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لغت‌نامة دهخدا 
جلد دوازدهم (قورج -گیانا) 
تأیف: علیاکبر دهخدا 
ناشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دورة جدید: ۱۳۷۷ 
تیراژ: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروف چینئی و صفحه‌بندی: انتشارات روزنه صحافی: مين 


لیتوگرافی: هنم طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپگتر ‏ خوش‌نویس: محمّد احصائی 


این چاپ از لفت‌نامة دهخدا با همکاری انتشارات روزنه به انجام رسیده است. 


تشانی موسسه لغت‌نامة دهخدا: 
تهران. تجریش» خیابان ولی‌عص باغ فردوس, ایستگاه پسیان 


مئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نام‌بردة ذیل بر عهده داشته‌ند: 


آیت‌الهزادة شیرازی, دکتر سیّدمر تضی صادقی. علی اشرف 
استملامی, دکتر محمّد طاعتی, دکتر عبدالل 
اتوان سیّدعبداله غروی, دکتر علی 
آنوری دکتر حسن فیض, دکتر علیرضا 
رفیعیان,اسمائیل قاسمی, دکتر رضا 
شایسته, دکتر رسول نجفی اسداللهی: دکتر سعید 
هیئت مقابله: 

پروین گتاپادی, محمّد 

دییرسیاقی, دکتر سیّدمحمّد 

دیوشلی, عباس 

شهیدی, دکتر سیّدجعفر 


متزوی, دکتر علینقی 


بازنگری و ویرایش مطالب اين مجلد از حیث تطبیق معاتی با شواهد و رعایت نظم تاربخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامهٌ خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت یک‌ان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بستهُ نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا سستوده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است: 


حتی. حمید صفر زاده» بهروز 
ستوده, دکتر غلامرضا مهرکی ایرج 
سلطاتی اکرم میرشمسی. مریم 


شادخواست. مهدی توابی اعظم‌التادات 


نشانه‌های اختصاری 


ان شام 
آسم صوت 
اسم فعل 

اسم مرکب 


اسم مصدر 

جلد 

جمع (بیش از لغت جمع) 
جمع... (پیش از لغت مفرد) 


حاصل مصدر 
حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاثية فرهنگ اسدی نخجوانی 
رضی‌العنه 

رحمةاله‌علیه 

سطر 

سلام‌اله علیه (علیها) 
صفحه (پیش از عدد) 
صفت 

صلی‌اله علیه و ال‌وسَلْم 
صفحات 


عربی 

علیهالسلام (علیهماالسلام. علیهم‌السلام) 
فرهنگ اسدی نخجوانی 

قبل از میلاد 

میلادی 

مصدر 

مصدر مرکب 

نعت تقضیلی (اسم تفضیل, صفت تفضیلی) 
تعت فاعلی (اسم فاعل, صفت فاعلی) 
نسخه‌بدل 

نعت مفعولی (اسم مقعول, صفت مفعولی) 
هجری شمسی 

هجری قمری 


فورج. 


قورج. زر ] ((ج) نام نهری است میان قاطول 
و بنداد و از آنجا هنگام سیل بغداد در معرض 
غرق شدن قرار میگیرد. اين نهر بنابه تقاضای 
مردم آن ناحیه به امر کری انوثیروان 
ساخته شد. رجوع به معجم البلدان شود. 
قورجاق. [ق و] (اخ) دی است از 
دهتان کله‌بوز بخش مرکزی شهرمتان 
میانه. که آن ۲۱۰ تن. اب ان از جشمه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قورچیی. (ترکی. ص مرکب. |مرکب) از قور 
مخقف قورآن یمعنی ملاح و چی. سلاح‌دار. 
(سنگلاغ). (آتدراج) (ناظم الاطباء). رئیی 
چبه‌خانه. جبه‌پوش. (ناظم الاطیاء). و در 
لغات ترکی قورچی یمعنی اهام‌کند: دربار 
پادشاه نوشته شد.. (انندراج). تلفظ صحیح 
آن ابتدا بایتی کرچی" باشد که بمنی 
تیرانداز (با کمان) است از ریشه کر؟ 
«تسرکش‌دار». (سازمان اداری حکومت 
صفوی بقل از مقدمه الادب پوپ چ لنیتگراد 
۸ م. ص ۲۴۵ و دلاواله ص ۷۶۶ تحت 
نام 00#0). قورچیان بعنی بازماندگان 
سواران عشیره‌ای و ایلیاتی سابق. آنان ماتد 
مخازن اسلحه متحرک به کمان و تیر و 
شمثیر و خنجر و نیر و سپر مسلح بودند . 
کلاه اصلی این جنگجویان ترکمان که بهمان 
مناسبت نام قزلباش گرفته بودند کلاهی سرخ 
بود, دارای زرهی زنجیردار که بر گونه‌ها 
می‌افتاد. سبیل‌های بلند نیز از مشخصات 
قورچیان بود. (سازمان اداری حکومت 
صفوی): در همان روز قورچیان در عمارت 
پادشاهی وی را [ابونصر طبیب ]باسوء 
احوال بقتل آوردند. (نامهٌ دانشوران). 
قورچی. (اخ) شاه محمد. تعر فارسی و 
ترکی را خوب میگوید. اين مطلع او راست: 
بقصد خون من برخاست با هر کس که بنتستم 
بجان من بلایی راست شد با هرکه پیوستم. 
(مجالی اتفائی ص ۱۶۷). 
قورچیاحمد آیاد. [ق ما ((ج) دحی 
است از دمستان دیزمار خاوری بخش 
ورزقان شهرستان اهر, سک آن ۱۲۸ تن. آب 
آن از رودخاتة مردانقم و ارس و محصول آن 
غلات. آنار, انجیر, انگور و سردرختی و شقل 
احالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
انجا الک و غربال بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
قورچی باشی. (ترکی, [مرکب) (از: قور. 
سلاح + چی, علامت فاعلی + بباش, سر و 
«ی» رف اضافه). (اتندراج). رئیی 
سلام‌داران و داروغة اسلحه‌خانه. (قرهنگ 
نظام) (آتدراج) (ناظم الاطباء). قورچی‌باشی 


یکی از مناصب شاهان صفویه بوده است. در 
رازمان اداری حکومت صفوی ص ۸۵ آمده: 
قورچی‌باشی از لحاظ مقام و نقوذ پس از 
وزیر اعظم قرار داشت. تذکرة الصلوک او را 
عمده‌ترین «امرای ارکان دولت باهره» میداند, 
ولی وزیر اعظم در حقیقت عمده‌ترین رکن 
بشمار میرفته است. در زمان سابق هنگامی 
که ایران قتون دایمی نداشت, قورچی‌باشی 
در واقع بمنرلةٌ وزیر جنگ بشمار میرفت و 
لقب و عنوان معمولی او امیرالامراء بود. اقام 
قورچیان که فورچی‌باشی آنان را مأمور 
ادارات مسختلف میکند. از ایين قرار است: 


| مندیل‌قورچیسی, قورچی دستار (دستاردار), 


قیلج‌قورچیی. قورجی شضمثیر 
(شمتیردار). خنجرقورچیسی, قورچی 
خنجر (خنجردار). کمان‌تورچسی. قورچی 
کدان( کمان‌دار) نیزه‌قورچیسی, قورچی نیزه 
(نیزه‌دار). صَدّق‌قورچسی, قورچی ترکشس 
(ترکش‌دار). قلقن‌قورچیسی, قورچی سپر. 
(سپردار). کییم‌قوررچیسی, قورچی زره 
(زره‌دار). پهله‌تورچیی, قورچی دستکش 
(پهله‌دار). باتماق‌قورچیسی. قورچی کفش 
(پای‌افزاردار). جام‌قورچسی. قورچی جام 
(پیاله‌دار). هازیر قورچیسی, قورچی بسراغ 
(رکابدار). جلوقورچیسی, قورچی دهانه یا 
جلو (جلودارا. قورچی‌اجرلو, گروهی 
صدننی بودند که وظایف ژاندارمری رابه 
عهده داشتد. (سازمان اداری حکومت 
صفوی صص ۸٩-۸۸‏ 
قورچی باسی. (۱ج) قصب‌ای است از 
دهصستان دالائی بخش خمین شهرستان 
محلات. کته آن ۲۳۴۱ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. بنشن, پنبه, چقندر قند. 
انگور. بادام و شفل اصالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنجا قالیچه‌بافی است. این ده 
دبستان دارد. مزرعة ارمنی‌نشین جزء این ده 
است. راه فرعی به خمین دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قورچ یکندی. ز ک] ((خ) دمی است 
از دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
اهرء سکتة آن ۳۶۱ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
فرش و گلیم بافی است. راد مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۴). 
قورخان. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
گویآغاج بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه, 
سکه آن ۶۲ تن. اب ان از رودخانه ساروق. 
محصول آن غلات. کرچک و بادام. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زتان 
انجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ح ۴). 


قورشاقلی. ۱۷۸۰۳ 


قورخانه. [ن /ن] ([ مرکب) زرادخانه. 


| اسلحه‌خانه و جای ساختن اسلحه. (فرهنگ 


نظام), رجوع به قور و قوران شود. 

قورخورد. [ق] ((خ) دصی است از 
دهتان رازلسق بخش مرکزی شهرستان 
سراب, سکن آن ۲۳۲ تن. آب آن از چشمد. 


محصول آن غلات و حيوب. محصول دامی و 


| شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 


مالرو دارد. (از ترهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قورس. [ر) ((خ) شهری است باستانی در 
نزدیکی حلب که ایک ویران است و دارای 
آثار قدیمه مباشد. قیراوریاین حنان در این 
شهر قرار دارد. طول آن ۶۴ درجه و عرض آن 
۵ درجه و ۲۵ دقیقه و در اقلیم چهارم وأتع 
است. گروهی از محدثان بدان منسوبند. 
رجوع به معجم البلدان شود. 

قوزسا. (معرب. !) عود بلان راگویند و 


أ بجای سین ثای مثلله هم بنظر آسده است. 


(برهان) (ناظم الا طیاء). رجوع به قورثا شود. 
قورساما. [] (مرب. ا) سوین بستانی 
است. (فهرست مخزن الادویه. 

قورسان. (معرب. !) عود بلان. (آنندراج). 
و بجای سین ثاء مثلثه هم بنظر آمده. رجوع به 
قورسا شود. 

قورسی. (ر ] (ص نسبی) موب به 


| قورس. رجوع به قورس شود. 


قورشاقلو. ((ع) دمی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان اهرء سکة آن 
۴ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و حبوب. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صنایع دستی زتان آنجا فرش و گلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۴). 

قورشاقلو. (اخ) دهی است از دهتان الند 
بخش حومهٌ شهرستان خوی, س که آن ۱۱۶ 
تن. آب آن از در: قورشاقلو. محصول آن 
غلات و شسغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زتان انجا جاجیم‌بافی است. راه 


| مالرو دارد. (ازترهنگ جنراتیایی ایران چ 4۴ 


قورشاقلو. ((ج) دهی است از دهتان 
آرشق بخش مرکزی شهرستان مشکین شهر 
(خیاو): سکن آن ۸۲ تن. اب آن از.چشمد. 
محصول آن غلات. حبو و شغل احالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راد مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قورشاقلی. ((ج) دمی است از دهستان 
گچلرات بخش پلدشت شهرستان ما کوسکنه 
آن ۱۳۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات, پبه و شفل اهالی زراعت. گله‌داری و 


| صایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
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مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

قورغن. [غ] ((خ) دهی است از دهستان 
پنتکوه بخش مرکزی شهرستان گلپایگان, 
سکنه آن ۲۴۴ تن. اب ان از چشمه و قتات. 
محصول آن غلات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

قورفیی. () طتابی که گرد خیمه برای بند و 
بت بندند. (آنتدراج). 

قورق. [ی رز ] (ترکی, لا فّق. قوروق. غرق. 
منع‌کرده‌شده؛ 

قورق شد گتگوی می بدان نحو 
کهساقی‌نامه شد از نسخه‌ها محو. 

اثر (از آنتدراج). 

رجوع به قرق شود. 

قورق. اقَّ ر] (اخ) دهی است از دهمستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج, 
سکن ان ۲۹۰ تن. آب ان از چشمه. محصول 
آن غلات, لبیات و تغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 

قورقیس. [] (معرب, !) مرارءٌ سمک است. 
(فهرست مخزن الادویه) 

قورل. [ر] (معرب. [ا از یوتانی کرالیون ! 
بمعنی بد. مرجان. قورالیون. قرالیون. 
رجوع به این دو کلمه شود. 

قورلاس. [] ((خ) نام قومی است مفولی. 
بیثتر ناهان مفول که در ایران حکومت 
کردنداز اين طایفه بودند. (تاریخ گزیده چ 
لدن ص ۵۶۳ 4۵۷۱ 

قورلتان. ز[] (سفولی, !) به زبان اهالی 
خوارزم شورا و ککاش و مشورت با هم. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به قوريكتای شود. 

قورلیون. 1) (سعرب. ل) بسد. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قورالیون. قرالیون و 
قورالی شود. 

قورماج. [ق] (ترکی, !) گندم ببریان‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین). 

قورمایون. [] (م_عرب. لا قوریون. 
قورتایون. قوزتایون. کزبره است. (فهرست 
مخزن الادویه. 

قورمه. ار ء] (ترکی ل) قرمه. از ترکی 
قاوورماق بمعنی بریان کردن. (سنگلاخ). 
مطلق بریان خصوصاً گوشت بریان. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (غیاث اللغات). و طرز 
تهیه قورمه بدین گوئه است که گوشت 
بی‌استخوان را خرد کرده با کمی آب بار کنند. 
نیم‌پز که شد نمک میزنند و پس از تمام شدن 
آب آن روغن دنه را که جدا گانه آب کر ده‌اتد 
با خلال پیاز میریزند تا خوب سرخ شود و 
روغن آن کف کند, سپس زمن گذاشته و پس 
از سرد شدن در کوزه لعابدار ريخته در کوزد 


رابا کاغذی که در شیر داغ فروبرده‌اند 
رصی‌بند ند و در جای خنکی نگاء دارند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

شت را خرد کرده پیاز را 
در روغن تیم سرخ کرده» گوشت را در آن 
سرخ کنند و آب ریزند. نیم‌پز که شد اسفتاح را 


- قورمهالفناج؛ 


نزدیک پایین آوردن آب غورء یالیمو خشک 
را بعنوان چاشتی میزنند. (فرهنگ فارسی سمین). 
قورمه‌بادنجان؛ بعد از سرخ کردن گوشت 
در پیاز و روغن آب ریخته. نزدیک پخته 
شدن: بادنجان را حلقه‌حلقه کرده علیحده 
سرخ تموده با گوشت مخلوط کنند تا پخته 
شود یا ساده یا آبغوره ريخته چند جوش که 
زد و به روغن آمد برمیدارند. بجای پادنجان, 
ریواس. زردک. کلم. کدو. سیب و خیار و 
غیره نیز میتوان ريخت, چاهتی همه آنها 
ترشی و کمی قند يا سرکه‌ثیره است. (قرمة 
سیب و آلبالو را چاشنی نمیزنند). (فرهنگ 
فارسی معین). 
|گوشتی که خشک کنند و ذخیره نمایند. بهار 
خوش. (فرهنگ فارسی معین). 
قورمه پلو. يم /مپ ل] ((مرکب) نوعی 
پلو و طرز تهیه آن بدین گونه است که چلو را 
پخته و آدویه زدهء روغن بر رویش نمیدهند و 
همان قدر که باید به رویش داد در قورمه 
می‌ریزند و آب قورمه را به رویش می‌ریزند. 
طریق قورمه اين است: بقدری که باید روغن 
در پلو ریزند در دیگ سنگی می‌ریزند و پیاز 
هم میریزند تا سرخ شود بعد از سرخ شدن 
پیاز گوشت قورمه را داخل کنند و بقدری که 
با آن بجوشد آب می‌کند. وقتی که بخوردش 
رفت و بروغن آمد پلو راکشیده گوشت یختی 
را لای آن میگذارند و روغن همان قوزمه را 
عوض روغن در توی دوری میریزند اگر 
بخواهند گوشت که نیم‌پز شد نخود و لیه هم 
می‌ریزند. (فرهنگ فارسی معین). 
قورمه‌سبزی. 1 مرکب) 
نوعی قرمه و طرز تهی آن بدین گونه است که 
قورمه‌سیزی را چند نوع می‌پزند از جمله یک 
طریقه این است که گوشت را قلیه کرده در 
پیاز و روغن سرخ می‌کنند و آب منیریزند. 
نیم‌پز که شد تره و شبت و اسفناج خرد کرده را 
در روغن و پیاز سرخ‌کرده داخل می‌کنند و 
قبل از آنکه سیزی پخته شود و به روغن آید 
آبفوره ميريزند و پی از اينکه به روغن آمد 
پردارند و کمی شنبلیله را هم به قورمه‌سبزی 
اضافه کنند. (فرهنگ قارسی معین). 
قورمیش. [قّ] (() دهی است از دهستان 
بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنثه آن 
۷ تن. اب آن از زرینه‌رود. محصول آن 
غلات. چفندر. توتون و حبوب. شغل اهالی 


قورول. 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قورمیکت. [ق ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهة بخش صومای شهرستان ارومیه. سکن 


| آن ۲۴۹ تسن. آب آن از دره. مسحصول آن 
هم در روغن پیاز چرخ داده مسخلوط کنند. ا 


غلات. تسوتون و شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
قوروت. (ترکی, () کشک. (ستنگلاخ). 
قروت. رجوع به آن دو شود. ||امر است از 


خشک کردن. (سنگلاخ). 


| قوروغ. (ترکی: () رجوع به قوروق و قرق 


شود. 
قودوق. (ترکی, ص) خشک. ||() غوره که 
آن را به عربی حصرم خوانند. (سنگلاخ). 
اانع و حراست و به اين معنی بدون اشباع 
محعمل است. (سنگلاخ ص ۲۸۶). رجوع به 
قورق و قرق شود. 
قوروق. [قَ] (ع) دمی است از دهستان 
ولدیان بخش حوم شهرستان خوی, سکنهً 
آن ۶۴ ۵تن. آب آن از رود قطور, محصول آن 
غلات و حبوب. شقل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا جوراب‌باقی است. راه 
شوسه دارد و اتومبیل از آن می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوروقچی. [ق] ((خ) دضی است از 
دهستان آجرلو ببخش مرکزی شهرستان 
مراشه. کته آن ۶۵۷ تن. اپ آن از 
چثشمه‌سار و قنات. محصول آن غلات, 
حبوب, بادام و برزک. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌پافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوروقچی‌رودی. () (اغ) دهی است 
از دمستان اتش‌بیک بخش سرانکند 
شهرستان تبریزه سکن آن ۴۲۸ تن. آب آن از 
چشضمه و رودخانه. مسحصول آن غلات. 
حبوب. پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج کا. 
قورول. [قّ) (اغ) دحی است از دهستان 
چایپار؛ بخش قره‌ضیاالدین شهرستان خوی. 
سک آن ۵۰۱تن. آب آن از آغجای. 
محصول 1 ن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زان اتتقاً 
جاجیم‌باقی است. راه اراپهرو دارد. این ده در 
دو محل بفاصلهٌ ۷۵۰۰ گز قرار گرقته و بنام 
قورول بالا و پایین مشهور است. سکنه 


1 - ۵۵ 


قورولتای. 

قورول پائین ۱۳۶ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
قورولتای. (مقولی. !) مجمع عظیم بود که 
برای مشاوره و کنکاش انمقاد یابد. 
(سنگلاخ). رجوع به قوریلتای شود. 
قورونیاطیلا. [] (مسعرب. () سفرجل. 
(فهرست مخزن الادویه), 
قورویوس.1] (معرب. !) نباتی است که 
ممی به رجل‌الغراب است و به هندی مسمی 
نامند. ||شجر مریم. (فهرست مخزن الادویه). 
قورویوقوس. [] (سرب. |) تورقوقوس. 
نباتی است که آن را رجل‌العقعق گویند. 
|ارجل الفراب. (فهرست مخزن الادویه). 
قورة. [ق ر] (اخ) دهی است با شبيلیة. 
(منتهی الارب). دهی است از اشببلية اندلس. 
ابوعبداله محمدین سعیدبن احمدبن رزقون 
قوری محدث بدان موب است. (از معجم 
ایلدان). 
قوره تو. رت ] ((2) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی قصرشیرین. محصول آن 
غلات. دیم و صیفی‌کاری. شغل سکسه آن 
زراعت و گله‌داری است. ایین دهستان از ۸ 
آیادی کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۹۵۰ تن و قرای مهم آن هدایت. 
شهسواری و برارعزیز است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
قوره‌جنیه. (ز ج ی ) ((غ) دهصی است از 
دهستان خدایند‌لو بخش قرو؛ شهرستان 
سلندج. سکسته آن ۲۰۰ تنن. آپ آن از 
چشمه‌ها. محصول آن غلات. لبتیات, انگور, 
حیوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. در تابستان از طریق 
ولیمحمد اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغراقیابی ایران ج 4۵. 
قوره‌حیل. [ز ] (اخ) دهی است از دهستان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان, 
سکن آن ۱۳۵ تن. آپ آن از رودخانة فش. 
محصول آن غلات آتی وا فیمی: صیقی: 
چقندر قتد. میوه‌جات. قلستان و شفل امالی 
زراعت است. این ده را به اصطلاح محل 
کوره‌جیل گویند. (از ترهنگ جنرافییی ابران ج ۵ 
قوره‌دره. رد )((ع) دهی کوچکی است 
از دهتان میرده بخش مرکزی شهرستان 
سقزء سکنه آن ۵۰ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانة سقز. محصول آن غلات, لبنیات و 
توتون. تغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 
قوری. (() غوری و آن آوندی است لوله‌دار 
که‌در آن چای و جز آن دم می‌کنند. اناظم 
الاطیاء) رجوع به غوری شود. 

- قوری گلین؛ ظرف گلین که در آن چبای 
بگذارند. (آتتدراج) 


قوزی. (ق را] (اغ) موضعی است به مدینه. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). قیس‌بن 


| حطیم دربار؛ آن اشعاری دارد. رجوع به 


معجم الیلدان شود. 
قوری. [ق] ((غ) دصی است از دهستان 
ازگاه بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
که آن ۲۱۱ تن. آب آن از چاه و رودخانه. 
محصول آن غلات, خرماء تنبا کوو لیمو. شقل 
اهالی زراعت و باغداری و صنایع دستی زنان 
آتجا فرش و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
قوری آباك.((خ) ده کوچکی از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان آباده کته 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷- 
قوریحان. ((خ) دمی است از دستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکنذ 
آن ۱۰۳۹ تن. اب آن از رودخان مسردی و 
چاه. محصول آن غلات. چغندر. کشمش. 
بادام و زردآلو. شقل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنجا جاجیم‌باقی است. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوری چاو ((ج) دصمی است از دهستان 
گورک بخش حومة شهرستان مهاباده سکن 
آن ۱۵۷ تن. آب آن از سیمین‌رود. محصول 


1 
آن غلات. توتون و حبوب. شغل اهالی 


زراعت و گله‌داری و صتایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راء مالرو دارد. این ده در 
دو محل بفاصله یکهزار گز قرار گرفته و بنام 
قوری‌چاو بالا و پاین مشهور است. سکن 
توری‌چاو پاین ۶۵ تن مباشد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۴). 


| قوری‌چای. (اج) نام یکی از دهستانهای 


دوگانة بخش قره‌اغاج شهرستان مراغه و در 
قسمت باختری بخش واقم و هوای آن معتدل 
و سالم و در بعضی قراء که تا گرمیر 
است. مالاریائی میباشد. اين دهستان از ٩۲‏ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع 
تفوس آن در حدود ۲۲۳۳۰ تن مباشد. آب 
ترای دهستان بوسیلهٌ رودضانه‌های 
قوریچای, جیران. قنوات و چشمه تأمین 
میگردد. محصولات عمدةً آن علات. نخود و 
بزرک است. شغل سا کنین دهتان ززاعت و 
صنایع دستیشان جاجیم و گلیم بافی است. 


۱ راه خوسة مراغه به ميانه از قمت شمالی اين 


منطقه عبور میتماید و کلیة راههای آن مالرو 
است. مرکز دهتان قرية بارلار میباشد. (از 
آقرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴. 

قوری‌چای. ((ج) دمی است از دهستان 
یلاق بخش حومة شهرستان متندج, سکف 
ان ۱۲۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول ان 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا قالیچه, جاجیم بافی 


است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج 4۵. 
قوری‌چای. (اخ) دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان, 
سکن ان ۴۲۳ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات دیم و لبیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آتجا قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد و تابتان از سیف‌اباد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج 4۵. 
قوری‌چای. ((ج) دهی است از دمتان 
فعله گری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان سکته ان ۱۶۵ تن. اب ان از 
قنات. محصول آن غلات و حسبوب دیمی. 
شقل اهالی زراعت است و در تابستان عده‌ای 
از سکنه برف به سنقر حسمل می‌نمایند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵), 
قوری‌چای. (اخ) ده کوچکی از دهستان 
سیدلو بخش بان شهرستان سقز که سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قوریدالیس.[] (معرب. ا) رجوع به 
قودوس شود. 
قوری دربند. رد ب ) ((ج) دهی است از 
دهستان تگمران ببخش شیروان شهرستان 
قوچان. سکنة ان ۱۸۹ تن. اب ان از قتات. 
محصول آن نغلات. بنشن و شفل اهالی 
زراعت و مالداری است. از گرم‌خان میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج *1. 
قوری‌درق. [د ر] ((خ) دی است از 
دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. سکنة آن ۲۹۹ تن. آب آن از رود 
آجرلو و چشمه. محصول آن غلات, نخود. 
بزرک و بادام. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوری‌درق. [د ز] (() دصمی است از 
دستان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردبیل, سکنة آن ۱۰۰ تن. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. حیوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه صالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوری قلعه. زن ق غ] ((خ) دی است از 
دهتان جوانرود بخش پاوه, سکنه ان ۳۴۱ 
تن آب آن از چشمه. محصول آن غلات؛ 
لبنیات, توتون, توت. گردو و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
قور یکچل. اک چ] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهتان راه‌جرد شهرستان قم. که 
آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جفراقیاییایران ج ۸۴. 
قور یگل. [گ] (اخ) دمی‌است از دهستان 
دیکلهٌ بخش هوراند شهرستان اهر. سکن آن 


۱۶۸۳-۰۶ قوری‌گل. 


۴ . آب آن از چشمه. محصول آن 
و شقل امالی زراعت و گله‌داری است. 
مالرو دارد (ازترهنگ جنراقییی ایران ج 4۴. 

قور یگل. زگ ] (اخ) دمی‌است از دهستان 
چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان ماکوه 
سکته آن ۷۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌باقی است. راد 
شوسه دارد. (از فرعنگ جنرافیایی ایران ج ؟). 

قوریلتا. [] (سعرب, !) رجوع به فوربلتای و 
تاریخ جهانگشا ج ۱ص ۱۵۴ شود. 

قوریلتای. (معرب. |) قورولتای. به لفت 
مغولی مجمع عظیم بود که برای مشاوره و 
کتکاش انعقاد یابد. (سنگلاح). 


قورین. اق ر | (!ج) شهری است به جزیره. : 


(منتهی الارب). شهری است به الجزیره. (از 
معجم البلدان). 
قوری‌ناو. ((خ) دصی است از دهستان 
به‌به جیک بخش سیه‌چش مه شهرستان ما کو. 
سکن آن ۱۳۲ نسن. آب آن از دره 
بیک‌دره‌سی. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
قوری‌نوده. (ق ن د) ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. سکه آن ۷۳۶ تن. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مالداري است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .٩‏ 
قوزیون. (مسعرب. گدیز زاکتونند ان 
کزبره‌همان است. ابرهان) (فهرست مخزن 
الادویه). رجسوع به قورمایون شود. 
|| خشخاش. ||عاقرقرحا. |ابه اصطلاح امل 
دمشق عود قرح جبلی. (تهرست مخزن الادویه). 
قوریه. [ی] ((ج)" موضعی است در اتدلس. 
(منتهی الارب). شهری است به اسپانیا نزدیک 
قتطرتالسیف. رجوع به الحلل السندسية ج ۲ 
ص ۶۳ شود. این شهر از نواحی مارده اندلس 
است که از سلمین بود. رجوع به معجم 
الیلدان شود. 
قوریه. (ی ] ((خ) دمی است از دهستان 
صیان‌آب (بلوک شعیییه) ببخش مرکزی 
شهرستان اهواز. سکن آن ۱۵۰ تن. اب آن از 
چاه شیرین. محصول آن غلات و شفل احالی 
زراعت و گله‌داری است. راد مالرو دارد و از 
طریق شوشتر اتومبیل‌رو است. سا کستین از 
طایفهٌ غافجه متد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
قوز. (ق ] (ع () ریگ تود؛ گرد. |اریگ تودة 
بلند. ج, اقواز, قیزان. اقاویز. آقاوز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 


قوز. (ص, !) کوز و کج و خم و خمیدد. 0 
الاطیاء: محرف موز بمعتی, ؟ رژیلب 


فر هنگ تظام). 
- سر قوز افتادن؛ سر لج افتادن و ضد کردن. 
(فرهنگ نظام). 
- قوزپشت؛ کوزپشت. (ناظم الاطباء). 
ژپشت. 
/ قوز کردن؛ ۳ یبا غیر آن خود را 
* خمیده و مثل کوژیشت ساختن. (فرهنگ 
نظام)- 
امتال: 
قوز بالا قوز؛ بمعنی مشکل بالای مشکل. 


رتج و تعبی بر رنج و تعبی. نظیر: ضِفث علی 
۱ آبالة. (امنال و حکم دهخدا). رجوع به غوز 
: شود. 

قوز. () اترکی, ‏ جوز. (فهرست مخزن 
الادویه) گردو. 

قوزان. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
پانین‌ولایت بخش حوهمة شهرستان 
تربت‌حیدریه. .کهآ 
قنات. محصول آن غلات. پنبه و ابریشم. شفل 
ادالی آنجا زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .4٩‏ 
قوزان. (ق) ((2) دمی است از دصتان 
ترک شهرستان ملایر» سکنة آ ن ۸٩۸‏ تن. آب 
آن از ات. محصول آن غلات. انگور, صیفی 

و شفل احالی زراعت و صتایم دستی زنان 
آنجا قالی‌بافی است. راه اتومیل‌رو و دبستان 
دارد. (از قرهنگ جغراقیایی ایران چ 4۵- 
قوزبازی. (ق] (!مرکب) تسم بازی با 
ورق معسول ترکان عشمانی. (باددائت مولف. 
قوزپشت. [ٌ)] (ص مرکب) گوژیشت. 
۱ قوزی. قوزدار. 

۱ قوزتایون. [] (*مسعرب, [) رجسوع بسه 
| قورمایون شود. 

قوژ3ار. (نف مرکب) قوزدارنده. کوژبشت. 
قوزی. رجوع به غوز و غوزدار شود. 

قوز درآوردن. [د ز 5] (مسص مرکب) 
کوژپشت شدن. قوزی شدن. 

| قوزدوی. د] ( اخ) دهی است 

| دهتان کوهارات بخش رامیان شورس 
گرگان سکن آن 
و چشمه. محصول آن برنج. غلات و لبنیات. 
شعل احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا باقتن پارچة ایریشمی, کرباس و 
شال است. کوههای مجاور آن معدن گچ دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

قوزع. (ق ز] (ع ص, !) گردن‌بند لازم که 
پیوسته باشد . (ستهی الارب) (آنندراج), 
گویند:قلدتم لاد قوازع؛ ای طوقتم اطواقا 
| لاتفارقکم ابدا. (ستهی الارب). |[خنزی و 
عار, (اقرب الموارد از تاج‌العروس). 


ان ۴۰۱ تن. آب آن از 


۱۰۰ تن. آپ آن از رودخانه 


قوزلو. 
: 4 (ق ز عٌ] (ع مص) مفلوب شدن و 
| گریختن. (منتهی الارب) (اقرپ الصواردا: 
۱ قوزع آلدیک قوزعة؛ مغلوب شد و گریخت. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء4. 
؛ قوزقون. (ق] (ترکی, () غراب بزرگ سیاه. 
(قهرست مخزن الادویه). 
قوزقون بلاغ اق بْ] ((ج) دهی است از 
دهتان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل, 
که آن ۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حیوب و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 
قو زکث. [ز] (امصفر) مصفر قوز. |استخوان 
برآمدة ساق پاء غوزک. رجوع به غوزک شود. 
قوزلو. رز (اع) دمی است از دهستان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین, 
که ان ۲۶۴ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. سیب‌زمنی و عل. شفل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان آنجا قالی و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد و پا مختصر 
اصلاحی ماشین میتوان برد. طایف بفدادی در 
تایستان برای تعلیف احشام از ساوه به 
کوههای جنوب این ده می‌آیند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
| قوزلو. کز) (یج) ده کوچکی است از بخش 
| زرند شهرستان ساوه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱), 
قوزلو. رقُز] (خ) دمی است از دهستان 
حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان مراشه, 
سکله آن ۱۱۱۵ تن. آب آن از چشمه‌سارها و 
محصول آن غلات., بادام, کرچک و حسبوب. 


. | شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 


زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو. افز] ((خ) دهی است از دهستان 
نجگاء بخش سنجید شهرستان هروآباده 
کته آن ۴۵۴ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری ر صنایع دستی زنان آنجا قالی و 
جاجیم باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایرآن ج 4۴ 
قوزلو. (قز] (خ) دمی است ت از دهتان 
۱ و بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکنة 
ن ۲۲۲ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
| غلات, حبوب و شغل اهالی زراعت و 
۱ گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
1 


جفرافیایی ایران ج 4۴ 
قوزلو. (قز] (خ) دی است از ددستان 


ونان ۳ (اشتبنگاس) (سایبه 


2 - 2. 


قوزلو. 
انکوت بخش گرمی شهرستان اردییل. سکنة 
آن ۲۲۲ تن. ات آن از چشمه و محصول آن 
فلات. حسیوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو. رز ۱ ((ج) دهی است از دهمتان 
چپاردولی بخش گرمی مرکزی شهرستان 
مراشه. مکنه ان ۲۱۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن 
کرچک. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌باقی است. راه 
مالرو دارد. این ده در دو محل بفاصله ۳ 
هزارگزی بنام قوزلو بالا و قوزلو پائین 
مشهور است. سکنة قوزلو پائین ۷۹ تن است. 
(از فرهنگ جفراقیایی ايران ج ۴). 
قوزلو. (قز] (لج) دهمی است از دهستان 
گورگ بخش حومه نهرستان مهاباد. سکن 
آن ۲۰۰ تن. آب آن از رودخانهةٌ جمالدی و 
محصول آن غلات. توتون و حبوب. شفل 
احالی زراعت و گله‌داری و صتایع دستی زنان 
انجا جاجیم‌بافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قوژلو. فُز] ((ج) دمی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه, سکنژ 
آن ۱۶۲ تن. آب آن از چشمه‌سارها. محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان آنجا جاجیم‌پاقی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
قوزلو. فْز] ((خ) دمی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراشه, سکنه آن ۱۱۶ تن. اب آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن 
زردآلو. شتل احالی زراعت و صنایع دستی 
زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج 4۴. 
قوزلو. [قز] ((ع) دمی است از دهستان 
کل تب فیض‌الءییگی شهرستان سقزء سکنة آن 
۰ تن. اب آن از چشمه. محصول ان 
غلات. لبنیات, انگور و ساير میودجات. شقل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. این ده در دو محل بِفاصلةٌ عهزار گز ! 
واقم است. سکه ده بالا 


غلات» حیوب و 


غلات» نخود و 


۰ تن و نام جدید 


این دو ده گلزار است. (از فرهنگ جنرافیایی ] 


ایران ج ۵ 

قوزلوجه. [شز ج) ((خ) دهمی است از 
دهتان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه, بکتة آن ۵۰۴۳۰ تن. آب آن از 
چشمه‌ارها. محصول آن غلات. بادام و 
شفل اهالی آن زراعت است. راه مسالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴. 
قوزلوحه. از ج) (لخ) دصی است از 
دهتان سراجو بخش مرکزی شهرستان 


مرآغه. سکهآن ۶ تن. 1 آن از چشمد. 
۱ تحصول آن غلات, نخود و کرچک. شغل 
اهالی زراعت و صتایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟). 
قوزلوحه. رز ج] (!ج) دمی است از 
دهتان ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان 
مهاباد. سکن آن ۱۷۱ تن. آب آن از رودخانة 
مهاباد. محصول آن غلات, توتون. چقندر و 
حبوب. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
قوزلوحه. از جَ ((خ) دهی است از 
دهتان اوجان بخش بستان‌اباد شهرستان 
تبریزه سکته آن ۸ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. یونجه و شفل اضالی آن 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قوزلوچه. از چ] (اخ) دصی است از 
دهتان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر (خیاو). سكنة آن ۳۱۹ 
تن. آب آن از رود قوطی‌گلی. محصول آن 
غلات. حبوب. انگور و شغل امالی آن 
زراعت و گله‌داری است. راد مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ‌ 


دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرتان 
مراغه, سکنة آن 
محصول آن غلات, کرچک و حبوب. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جفرافییی ایران ج 6۴. 
قوزلوچه. ۰ اف چ] ((خ خ) دهی است از 
دهستان ن اواوغلی نج خونه 4 شهرستان 
خوی, سکنه آن ۹۶ تن. آب آن از چشعه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری ر صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


۰ تن آب آن از چشمد. 


۱ جغرافیایی ایران ج؟4. 

فوزلو قربلاغ: فقَ ر بْ] ((خ) دهسی 
: است از دصتان مشکین باختری بخش 
۱ ِ شهرستان مشکین‌شهر (خیاو» سکن 
آن ٩۴‏ تن. آب آن از مشکین‌چای. محصول 
آن غلات و حبوب. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
قوزلیجه. قزر ج) ((خ) دصی است از 
دهتان شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان 
حمدان, سکنه ان ۲۸ تن. اب ان از قنات و 
چشمه. محصول آن غلات, لبنیات و انگور. 
۱ شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 

زتان آنجا قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 


| قوزلوچه. ازج (لغ) دصی ات از | 


توژد. ۱۷۸۰۷ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

قوزلیجه. از ج) ((خ) دصی است از 
دهمتان سردرود بخش رزن شهرستان 
هندان, سکنة آن ۱۲۵ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات؛ دیم و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مسالرو دارد. در قلةً 
ارتفاعات مجاور اين ده آثار قلعه خرابة 
و دیده میشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ا. 

قوزوللو. [ق] ((خ) دهی است از دهمستان 
اوجان بخش بستان‌آیاد شهرستان تبریزه 
سکته آن ۲۱۲ تن. اب ان از چشمه. محصول 
آن غلات, حبوب و درخت تبریزی. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قوژه. [ز /ز] () گیاهی است. رجوع به 
غوزه شود. 

قوزه‌زن. از ر) ((خ) دهی است از دهستان 
بام بخش صفی آباد شهرستان سبزوار: سکله 
آن ۱۰۸ تن. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات, پتبه, بنشن و شغل امالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرآن ج .)٩‏ 

قوژی. (ص نبی) منوب به قوز. آتکه 
قوز دارد. کوژپشت. رجوع به قوز و غوز 
شود. 

قوزیچی اولن. ([) ((ع) دمی است از 
دهتان گاودول بخش در شهرستان 
مراغه, سکنه آن ۱۲۳ تن. آب آن از قنات و 
چشمه. محصول آن غلات. چغندر و نخود. 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. به این ده 
قوزچی‌ولن نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1۴. 

قوزیوند. [زی ر] ((ج) دصی است از 
دهتان روضه‌چای بخش حومهةً ری جر 
ارومیه. سک آن ۲۱۰ 7 
روضه‌چای. محصول آن 
انگور و حبوب. شغل اهالی زراعت و صتایع 
دستی زنان انجا جوراب و کش بافی است. 
راد مالرو دارد. به اين ده قوزگوند نیز میگویند. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

قوز بوند. [زی ر] (اخ) دصی است از 
دهتان چمچمال بخش صحنهً شهرستان 
کرمانشاهان کته آن ۸۰ تن 
رودخانه گاماسیاب و دینور و دز آن 
علات چفندرقند, حبوب, توتون و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
بان ج ۵ 

قوژٌد.((ج) دمی است از دهتان بالاولایت 
بخش حومة شهرستان کاشمره سکتة آن 
۲ تن آب آن از قنات. محصول آن 


تسن. آب آن از 


و توتون. 


. آب آن از 


۸ قوود. 


غلات. میو‌جات. پنبه, زیره و شفل اهالی آن 
زراعت است. راه اس ومییل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوژد ((خ) دهی است ست از دهستان مسرکزی 
بخش جویمند حومةٌ شهرستان گناباد. سکن 
آن ۰ تن. آب آن از قتات. محصول آن 
غلات. زعفران. بنشن و شغل اهالی آن کب 
و زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوژد آباد. ((ج) دصی است از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر, 
سکله آن ۱۴۶ تن. آب از قتات. محصول ان 
غلات., پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیلرو دارد. (از فرهنگ جقرانیایی ایران ج .4٩‏ 
قوس. (قَ] (ع مص) اندازه کردن چیزی را 
به چیزی مانند وی در حکم. ||سبقت بردن و 
پیشی گرفتن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[راست کردن و صف کشیدن اسبان 
رهان را وقت تاختن. قاس الخیل؛ راست کرد 
و صف کشید اسبان رهان را وقت تاختن. 
(منتهی الارب). 
قوس. زق] (ع ! کمان. (ستهی الارب) (از 
اقرب السوارد). موتث است و تصتقير آن 
قوة میشود و گاهی آن را مذکر کنند و 
تصفیر آن را قویس گیرند. (ااز قرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). |[ذراع. (اقرب الصوارد). گز 
بدانجهت که مذروع را با آن تیاس کنند. تول 
خدای‌تعالی؛ فکان قفاب قوسین 7۳ آدنی ا: 
یعنی دو کمان مرت با خی چونگم (منتهی 
الارب). |[ب‌اقیماندء خرما در تک خنور, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | آنچه گرو 
بندند در اسب دوانیدن و جز آن. (سنتهی 
الارب). ||هرچه به هیأت قوس, منحنی 
باشد. چون قوس پل و قوس دایره و 
قوس‌فزح. (از آقرب الموارد). ||در هندسه و 
هیأت حصه‌ای از محیط دایره است. (فرهنگ 
نظام)- 
قوس‌الرجل؛ آنچه از کم وی منحنی باشد. 
(از اقرب الموارد). 
- قوس‌السماء؛ عبارت است از نصف فلک و 
ریع مسکون یا غیر آن چرا که چون تمام نلک 
مرئی و غیرمرئی بشکل دایره تصور شود پس 
تصف آن یا ثلث آن یا ریم آن البته بصورت 
قوس باشد یا آنکه قوس‌الماء. قوس‌قزح 
مراد باشد. (اندراج) (غیاث اللغات). 
- قوس‌التهار؛ 
بیر ظاهری شم از افق مشرقی تا افق 
مفربی چرا که چون تمام فلک مرئی و غیر 
مرتی را بصورت دایره فرض کنیم شصف آن 
بالضروره بشکل قوس باشد پس نصف مرئی 
قلک را که سیر شمس در روز باشد قوس 
النهار گویند. (آتندراج) (غیات اللقات). 


عبارت است از مقدار مسافت 


قوس‌قزح؛ رجوع به مدخل قوس‌قزح 
شود. ِ 
قوس. زََ] (لخ) برجی است در آسمان. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). نام برج نهم از 
دوازده بیج فلکی که کمان و کمان گردون نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). نام برج نهم از بروج 
دوازده گانه است که ستاره‌هایش شکل مرد 
تیرانداز فرض شده. (از فرهنگ نظام). در 
جامع الحکمین آمده: از دوازده برج که 
جملگی فلک بدان ستقسم است, سه برج 
آجد تشی است و سه برج خا کی است و سه برج 
بادی است و سه برج آبی. آتشی حمل و اسد 
و قوس است... (جامع الحکمتین چ کسربن و 
معین ص ۲۷۲). حوت و قوس هر دو خانهای 
مشتری‌اند. (همان کتاب ص ۲۸۶): 
چون حمل چون ور چون جوزا و سرطان و اسد 
سنبله, میزان و عقرب, قوبی و جدی و دلو و حوت. ‏ ؟ 
قوس. (ق ر1(ع (مص) کوژی پشت. (متهی 
الارب). |[(مص) کوژپشت شدن. (از اقرب 
الموارد). 
قوس. آق و)(ع ص) زمانة تتگ و دشوار. 
(منتهی الارب). زمان صعب. (از اقرب الموارد). 
قواش. [] () توعی از سمک بحری است. 
اابه عجمی نبات وج. (قهرست مخزن الادوید), 
قوس. (ع !) صومعة تربایان. (برهان) 
عبادت خانهٌ راهبان. (متهی الارب). صومعة 
راهب و گسویند. سرصومعه است. (اقرب 
الموارد). و آن فارسی معرب است. (المعرب 
جوالیقی ص۲۷۸). ||خانة شکاری. (منتهی 
الارب). خانة عکارچی. (از اقرب الموارد). 
|((( صوت) کلمه‌ای است که بدان سگ را 
زجر کنند. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قوس. [ق ] ((خ) (ذو ال...القب سنان‌بن عامر 
بدان جهت که کمان خود را در عوض هار 
شتر در نزد حارث‌ین ظالم نعمان | کبر گرو 
گذاشت.(متتهی الارب). 
قوساء .[ق] (ع ص) منت اقموس, زن 
ژپشت.(انندراج). 
قوسان. (قَو] (!ج) تاحیه‌ای است از اعمال 
واسط. (متهی الارب) (از معجم البلدان), 
قوسان. [ق ] (اخ) دهی است نزدیک واسط. 
(منتهی الارب). برخی از شاعران عسرب در 
شعر خود از آن یاد کند. (از معجم البلدان). 
قوسان یا قوران» شهری وسط است [از 
شهرهای عراق عرب ] و قرب صد پاره ده از 
توابع آن, حقوق دیوانش نه تومان و 
چهارهزار دینار است. (تزهة القلوب ج ۳ص 1۴۳ 
قوس البندوق. [ن کل بْ) (ع [مرکب) 
کمان گروهه. و آن از آلات شکار است. 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۳۸ شود. 
قوس الجلاهق. رن سل جوا (ع! 
مرکب) کمان گروحه. رجوع به کمان گروهه 


قوس‌قزح. 


شود. 


قوسحین. [س] ((ج) دی است از 
ذهتان کاغذکنان شهرستان هروآباد. سکنذ 


۹ 
۱ 


محصول آن غلات, حیوب و سردرختی. 


۰ تن آب آن ن از سه رشته چشمد. 


شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان انجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوس ۰۵3 [] (سعرب. لا قوم‌وره 
عاقرقرحا. (فهرست مخزن الادویه). 

| قوسرة. [ق ش رز /سز ز] (ع لا زنسبیل 
خسرما. (متتهی الارب). قوصرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به قوصرة شود. 

قوسطه. [] (!) زبیب است. (فهرست مخزن 
آلادوید). 

قوس قزح. ای انوس ق /قّز) ((مرکب) 
کمان رنگین که در هوا ظاهر شود و آن را 


قوس‌قرح برای این گویند که قزح مأخوذ 
است از قزحه بضم یمنی راه سرخ و سبز و 
زرد یا انکه بلند است ماخوذ از قزح بمعنی 
ارتقاع یا موب است به ملک موکل ابر یا 
منسوب است به پادشاهی از پادشاهان عجم. 
(فرهنگ نظام) (از منتخب اللفة). کمان مذکور 
را ا کون در ایران کمان مرتضی علی و کمان 
رستم گویند. (فرهنگ نظام), کمان‌تکلی 
ملون رنگین که در هوای ابر اهر میشود و 
آن را کمان رستم و کمان شیطان نیز گویند. 
| صاحب غیاث گوید؛ ظاهاً به ضیطان از آن 
منسوب کرده‌اند که چون شبطان نیز از جنس 
دیو است و معمول است که هر چیز از مقدار 
خود کلان باشد به دیو منسوب کنند و سبب 
ظهور قوس‌قزح این است که وقتی آقتاب 
| قریب افی مکشوف باشد و محاذی او از ایری 
ترشح قطرات صفار پراننبوه باشد» پس آن 
ترشح قطرات مذکور ابری دیگر بود که تا افق 
که قریب اوست پهن شده باشد. در این 
صورت از کنار؛ تمف اعلای آفتاپ عکس 
در ان قطرات مترشحه می‌افتد, پس آن کان 
که از ان قطرات مترشحه بجانب افتاب‌اند و 
آفتاب پس پشت ایشان است کمان‌وار شکلی 
ملون به نظرشان می‌آید. (آنندراج): 

| عیفب سیمین که کمر بست از آب 

قوس‌قزح شد ز تف آفتاب. نظامی, 
رجوع به قزح. قوس و قزح. آژفندا ک‌و 
آزفندا ک‌شود. 

- علم قوس‌تزم؛ علمی است که از 
| چگونگی پیدایش قوس‌فزح و علت پیدایش 
آن و جهت دایرهشکلی بودن آن و رنگهای 
گوناگون آن و پیدایش آن یه دنبال باران‌ها و 


۱-قرآن ۹/۵۳ 


۱ ِ 0 
کمان رستم و کمان شیطان گویند و آن را 


قوسقوندوند. 
آغاز و پایان روز و پیدایش بیشتر آن در روز 
و کمتر آن در نور ماه و احکام پیدایش آن در 
عالم کون و فساد و احوال دیگر آن بحث 
ميکند. ابوالخیر احکام آن را برشمرده و این 
علم را در شمار علوم طبیعی قرار داده است. 
( کخف‌الظون). 
قوسقوندون. [] (سعرب. !) ثوم بری 
است. (فهرست مخرن الادویه). 
قوستیا. (س نی یا ] ((خ) شهرستانی است 
میان مصر و اسک‌ندریه. (منتهی الارب). 
جزیر: قوسیا شهری است میان قاهره و 
اسکندریه.(از معجم البلدان). 
قوس و قزح. (َ /مُسوش ق /ق] 
(ترکیب عطفی, |مرکب) رجوع به قوس‌قزح 
شود. 
قوسولون. [) (مس‌عرب. لا دارچینی. 
(فهرست مخزن الادویه), 
قوسة. [ق س] (ع ) بسنی قوس قزح است 
و آن را کمان رستم و کمان شیطان هم 
میگویند. (برهان). آژقندا ک. (ناظم الاطباء) 
آزفدا ک.رجوع به این کلمات شود. 
قوسی. [ق ] (ص نسبی) منسوب به قوس. 
- روزهای قوسی؛ کوتاه‌ترین ایام در سال. 
(ناظم الاطیاء). 
-سرمای قوسی؛ نوعی از سرما که در فصل 
قوس باشد. رجوع به ترجمة محاسن اصفهان 
شود. 
||هر چیز که به شکل و رنگ قوس‌قزح باشد. 
(ناظم الاطبی). 
قوسی. [سیی ] (ع ص) زمان دشوار. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). زمان صعب. 
(اقرب الموارد). 
قوسی. (ق سا) (اج) موضعی است به بلاد 
سرات. (ستتهی الارب). شهری است در 
سرات. در این شهر عروه برادر ابوخراش 
هذلی بقتل رسید. و فرزند وی که تجات یافته 
بود در اين باره اشعاری دارد. رجوع به معجم 
البلدان شود. 
قوسی. (ق) (ع) از شاعران است. از 
احوالش چیزی معلوم نشد. این مطلع از او 
دیده شد: 
جائی که توی نت کی راگذر آنجا 
از من که تواند که رساند خبر آنجا. 
(آتشکدة آذر چ شهیدی ص 8۶). 
ملا قوسی از شهر هرات است. مردی نامراد 
است. اين مطلع از اوست: 
جایی که تویی نیست کی راگذر آنجا 
از من که تواند که رساند خبر آنجاء 
(مجالس الفایی ص ۱۶۷). 
قوسی. [ق] (اخ) در مجالی النفایی ص 
۸ امده: مولانا قوسی اسفراینی است و 
جوانی خوش‌طبع و قابل است ولیکن بسی 


لوند و خودپستد و بیار تیز و تند و در کار 
خر کند و پرتلون و گونا گون‌و جگر یاران او 
از تسلون وی پرخون, در جسم اگرچه 
ضخامتی تمام داشت. آما هیچ قوتی نداشت و 
هرگز کاری نکرد که شرمندگی از آن نکشد و 
آخر میل سپاهی گری تمود و لیکن غیر تباهی 
و روسیاهی از آن حاصل تنمود. اين مطلع از 
آوست: 
چوبر من وقت جاتبازی لباس خویشتن پوشد 
کسی خواهم که روز مرگ بر تابوت من پوشد. 
(مجالس اللفایی ص ۰۷۳ ۲۴۸). 
قوسیا. (معرب. |) نام دارویی است که آن را 
به عربی قسط خوانند و ببوی صبر از وی 
می‌آید. بخور کردن آن در زير دامن درد رحم 
را ناقع باشد. (بر‌هان)۲ (آنندراج»؛ قسط 
بحری است. (فهرست مخزن الادویه) رجوع 
به قسط شود. 
قوسین. [ق س ] (ع ) تثیه قوس در حالت 
نصبی و جری. (منتهی الارب): ثم دنا فتدلی. 
فکان قاب قوسین آو آدنی آ؛ یعنی دوکمان 
عربی یا بقدر دو گز. (متهی الارب) (فرهنگ نظام). 
قوسین. (ق س] (() ذرالقوسین. نام 
شمثیر حان‌بن حصن. (منتهی الارب). 
قوش. (سعرب. ص) معرب کسوچک. 
(المعرب جوالسقی ص ۲۵۶. ۲۵۷) (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء): رجل قوش؛ ای 
صفيرالجتة. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قوش. (ترکی. !) مرغی است شکاری. (ناظم 
الاطباء). هر پرندة شکاری. (فرهنگ نظام. و 
در لغات ترکی نوشته قوش بضم قاف و واو 
معدوله غیرملفوظ و سکون شین بمعنی 
شکاری مثل باز و جره و شکره و شاهین 
عموما و به معنی باز خصوصا. (انندراج) 
(غیاث اللغات). 
قوش آغال.() ((ج) دهی است از دهتان 
بایین‌رخ پسخش کدکن صهرستان 
تربت‌حیدریه. سکنه آن ۶٩‏ تن. آپ آن از 
قات. محصول آن غلات و پبه. شغل امالی 
زراعت. گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه 
اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوش ازوی. 1] (تسرکی. امسرکب) 
عنب‌الشعلب. (فهرست مخزن الادویه) 
قوشباز. (نف مرکب) صیاد و شکارچی که با 
قوش شکار میکند. (ناظم الاطباء). مرغباز و 
فروشندة آن. (آنتدراج), 
قوش بلاغ. [بْ) (اخ) دی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. سکنة آن ۱۱۸ تن, اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دمتی زنان گلیم‌باقی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۴. 
قوش‌بیگی. [ب) (حامص مرکب) 


فوشجی. ۱۷۸۰۱۹ 


نگهبانی قوش. محافظت قوشهای شکاری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قوش بیگ یگری. (ب گ] (حسامص 
مرکب) شغل و منصب قوش‌بیگی. نگهبانی 
قوشهای شکاری. (فرهنگ فارسی معین). 
قوشحه. (ق ش ج] ((خ) دهسی است از 
دهستان مهریان بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان, سکتة آن ۱۲۹ تن. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات دیم. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵- 
قوشچه. ای ج ] ([خ) ده کوچکی است از 
دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان 
همدان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
قوشچی. (ترکی, ص مرکب» | مرکب) 
قوشچی. رجوع به قوشچی شود. 
قوشجی. (خ) دمی است از دهستان 
ابرغان بخش مرکزی شهرستان سراب, سکن 
آن ۱۰۰۱ تن, آب آن از نهر. محصول آن 
غلات. حبوب و شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوشجی بایرام خواجه. (خرا / خ۱ 
ج] (اخ) دهی است از دهستان چبهاردانگ 
بخش هوراند شهرستان اضر. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. گردو. توت و 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جقرانیایی ایران ج 4۴ 
قوشچی. (تسرکی, ص مرکب. | مرکب 
نگاهدار قوش. (ناظم الاطباء؛ کسی که 
نگهیان پرندگان شکاری است. (فرهنگ 
تظام) میررشکار. (آنندراج) (غیاث اللفات). 
قوشچی. ([خ) نام یکی از دههای بارفروش 
مازندران. (ترجمه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۵۹). 
قوشچی. ((خ) دهی انست جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران. سکن آن ۸۸ تن. 
آپ آن از رودخانة کرج. محصول آن غلات. 
بنشن. چفندر قند و صیفی و شفل اهالی آنجا 
زراعت است. در زمستان از اینل عرب 
میش‌مست در ایین ده سا کن هستند. تیه 
خرابه‌ای به نام جمشیدگلی و راه صالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قوشچی. ((خ) دهی است از دهستان انزل 
بخش حومة شهرستان ارومیه. سكتة آن ۲۷۰ 
تن. آب آن از چشمه و قنات. محصول آن 
غلات. توتون. چغندر, بادام و کشمش. شفل 


۱-ظ: قوستا دقط. ولااو0. (حاشية برهان 


چ معين از اشتینگاس و تحفة حکیم مزمن). 
۲-قرآن ٩-۵۳‏ 


۰ فوشچی. 

اهالی زراعت و صتایع دستی زنان آنجا 
جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو و دبستان و 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۲). 
قوشچی. (|خ) دهی است از دهستان حومة 
شاهین‌دژ شهرستان مراغه» سکن آن ۱۵ تن. 
آپ آن از چشمه. مسحصول آن غلات و 
کرچک. شفغل اهالی زراعت و صایع دستی 
زنان آنجا جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). 
قوشچی‌باشی. (۱ج) دمی است از 
دهستان بیوتیج بخش کرند شهرستان 
شاه‌آپاده سکه آن ۱۶۰ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. حبوب, لبنیات, توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
قوشچی سمرقندی. (س ع ق) (ٍغ) 
لین مممد: مأعب یه علامالذین و ععروف 
به ملا علی قوشچی که گاهی او را فاضل 
قوشچی نز گویند. از مشاهیر علمای عامه و 
محفقان است. وی نخت در سمرقد اغلب 
علوم متداول را فرا گرفت و سپ به کرمان 
رفت و پس از تکمیل تحصیلات علمی باز به 
سمرقند برگشت. سلطان او رابه تکمیل 
رصدخانه‌ای که در سمرقند تأمیسی کرده بود 
گماشت, او این امر مهم را یا موفقیت به پایان 
رسانید و زیج الغ‌ییکی را که به زیج جدید 
معروف بود و دیگران موفق به اتمام آن نشده 
بودند کامل گردانید و پس از فوت سلطان به 
تبریز کوج کرد و صورد توجه آوزون‌حسن 
(۸۷۳ - ۸۸۲« .ق.) که از حکام آققویونلی 
بود قرار گرقت. مدتی نیز به ماصوریت به 
استانیول رفت و رسالة محمدیه را در علم 
حساب به تام بلطان محمدخان ثانی عثمانی 
(۸۵۵ - ۸۸۶« .ق.)نسوشت و اضرا بسه 
مدرسی مدرب ایاصوفه متصوب شد. از 
تالیفات اوست: ۱ - حاشیة شرح کشاف 
تفازانی. ۲ - شرح تجرید خواجه. این کتاب 
بارها چاپ شده است. ۳ -العنقود الزواهر فی 
نظم الجواهر, در علم صرف. ۴ -محیوب 
الحمایل قي کف السایل. ۵ -هيأت 
فارسی, بارها با خلاصة الاب شیخ بهایی 


یکجا چاپ شده است. وی به سال ۷۸۹ د.ق. 


در استانیول درگذشت و در جوار قبر ایوایوب 
انصاری به خا ک‌سپرده شد. (قاموس الاعلام) 
(ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۲۴). 

قوشچ ی گری. (گ ] (حامص مرکب) 
شقل و منصب قوشچی. نگهبانی قوشهای 
شکاری. (فرهنگ فارسی معین). 
قوشخانه. [ن /ن | ([ مرکب) جایی که در 
آن قوشهای شکاری تگهداری می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 

قوشخانه. [ن] ((خ) دهی است از دهستان 


احمدآاد بخش تکاب شهرستان مراغه 
رکه آن ۴۴۳ تن. آب آن از چشمه‌سارها, 
محصول آن غلات. بادام, حبوب, کرچک و 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آتجا گلیم‌پافی است. راه مالرو دارد. این 
ده در دو محل بقاصله ۰ ۰ گز بنام قوشخانة 
بالا و پانین مشهور است. سکنه قوشخانة بالا 
۵ تن میباشد. (از فرهگ جفرافیابی ایران ج 4۴ 
قوشخانه. زن] ((خ) نام یکی از 
دهتان‌های بخش باجگیر شهرستان قوچان 
کهدارای ۶۸۰ نفر جمیت است. موقع 
دهتان کوهتاتی و دارای هوایی سردسیر 
است. سا کین از طوایف زعفرانلو و بیچرانلو 
هتند. محصول عمد؛ دستان غلات, انگور 
و محصول دیمی است. این دهستان از ۲۹ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و در 
حدود ۷۴۵۲ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوشخانه. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
خرق بخش حوم شهرستان قوچان, سکتف 
آن ۲۷۹ تن. آب آن از چشمه. مسحصول ان 
غلات, بنشن و شغل اهالی آنجا زراعت, 
مالداری و صنایع دستی زنان آنجا قالیچه و 
کرباس‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوش خزاعی قوش کهنه. (خ ک ن / 
نَ] ((ج) دهی است از دهتان کندکلی بخش 
سرخس شهرستان مشهد. سکته آن تن 
آب ان از قات. محصول آن غلات و پنبه. 
شغل اهالی آنجا زراعت. مالداری و قالیچه و 
کریاس بافی است. راه مالرو دارد. اهالی این 
ده ستانی و عرب مبباشند که در زمان 
نادرشاه در این مکان کوچانیده شده‌اند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایان ج .)٩‏ 
قوش عیدالقه. زع دل لاء] ((خ) دهی است 
از دهستان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. مکنة آن ۲۷۰ تسن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات و بنشن. شغل اهالی 
زراعت. مالداری و صنایع دستی خنام آتعاً 
قالیچه و جاجیم باقی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوش عظيم. [ع] ((ج) دی است از 
دهستان نوروزآیاد بخش سرخس شهرستان 
مشهد. سکنة آن ۲۲۰ تن. اب آن از رودخانه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی آتجا زراعت 
و مالداری و صنایع دستی زنان آنجا جوال 
بافی است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوش‌علیخان. (غ) ((غ) دی است از 
دهتان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. سکنة آن ۵۵۰ تن. آب ان از قنات. 
محصول آن غلات و شفل اهالی آنجا زراعت. 


قوش قیه سی. 

مالداری, صایم دستی زنان آنجا قالیچه و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 5ا. 
قوشق آباد. [قش ] (ج) دصی است از 
دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد, 
سکنه ان ۱۰۳ تن. آپ آن از قات. محصول 
آن غلات و چفندر. شفل اهالی آنجا زراعت 
و مالداری است. راه اتومبیلرو دارد. (از 
قرهنگ جفراقبایی ایران ج .)٩‏ 
قوشقرا. [قو ] ((ج) دهی است از دهستان 
شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریزه 
سکه آن ۲۸ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, برتج و بادام. شغل اصالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوش قلعه. (فو ق غ] (خ) دهی است از 
دهتاه گرم‌خان بخش حوم شهرستان 
ب‌جنورد. سکن آن ۲۰۸ ن. آپ ان از 
رودخانه. محصول آن غلات و بنشن. سفل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. اين ده رابه اصطلاح محلی قوچ‌قلعه نیز 
گوبد.(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج .1٩‏ 
قوشقوان. (قتو ق] (اخ) دصی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قرء‌آغاج 
شهرستان مراغه, سکنة ان ۲۴۳ تن. اپ ان از 
چشمسارها. محصول آن غلات. نخود و 
بزرک. شقل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
این ده در سه محل بقاصله اهزار گز به نام 
قوشقوان بالا و وسط و پایین مشهور است و 
سکته قوشقوان پائین ۳۵ تن و وسط ۲۷ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
قوش قوش.(ع [ صوت) زجری است مر 
کلب را. (منتهی الارب) (از اقرب المرارد), کلمه‌ای 
است که بدان سگ را رانتد. (ناظم الاطباء). 
قوشقون. (ترکی. () پاردم. کاشو. اخک‌مر. 
(ناظم الاطباء). 
قوش قیه. (عو ق ی ] ((خ) دهی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراعه, سکنه آان ۲۱۶ تن. اب ان از رودخانة 
لیلان و چشمه. محصول آن غلات. چقندر» 
کشمش, بادام و نخود. شفل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4. 
قوش قیه سی. [قو ق ی ] (() دمی است 
از دهستان قسوریچای بخش قرآغاج 
شهرستان مراغه. سکنة آن ۲۵۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات, نخود و ببزرک. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوش قیه سی. [تر ق ی | ((خ) دهی است 


قوش قیه سی. 

از دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو, سکنة آن ۱۰۹ تن. آب 
آن از چشمه. محصول آن غلات. حبوب. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
قوش قیه سی. [قو ق ی ] ([خ) دهی است 
از دهستان گرمادوز بخش کلیر شهرستان 
اهر, سکن آن ۴ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم‌پافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴ 
قو شکرپی. اک ] (اخ) دی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان.سکنه آن ۳۶۵ تن. آب آن از قنات و 
رودخانة کیودوال. محصول آن توتون سیگار. 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا کرباس و شال بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج ۳). 
قوش‌کوپری. رجوع به ترجمة مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۷۱ شود. 
قو شکهنه. [ک ن) (اخ) دی است از 
دهستان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. سکن آن ۲۰۰ تن. اب ان از قنات و 
رودخانه. محصول آن غلات. شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راء مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوشلامیش کردن. اش ک د] (سص 
مرکب) رفتن به سرزمینی گرم در زمستان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قوشلاميیسی. [قش ] (ترکی-مفولی, 
حایص) رفتن به فشلاق در زمستان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قوشوق. قْ) ((ج) دهی است از دهستان 
دیکلة بخش هوراند شهرستان اهره سکنة آن 
۱۷ تسن. آب آن از چشمه. محصول آن 
شلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا گلیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج 4۴ 
قوشون. (ترکی, ) خانه. |[بیمارخانه. 
بمارستان. (ن‌اظم الاطباء). دارالشفاء. 
(آتدراج) ||قشون. (ناظم الاطباء. فوج و 
لشکری. (آتدراج». رجوع به قشون شود. 
قوشه. [ق شش ] (خ دهی است از دهمستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
(خیاو)؛ سکن آن ۲۲۶ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حیوب و شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد 
و در دو محل بفاصله دو کیلومتر واقع شده و 
بنام قوشه بالا و قوشه پائین مشهور است. 
سکته بسالا ۷۲ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۴). 

قوشه. آش] (اخ) دهی است از دهستان 


قهاب‌صرصر بخش صیدآیاد شهرستان 
دامقان, که آن ۱-۰-۰ تن. آب ان از قتات. 
محصول آن غلات. حبوب. پنبه و صیفی, 
شقل اهالی زراعت, گله و شترداری و صنایع 
دستی زنان آنجا کرباس و گلیم باقی است. 
این ده پاسگاه نگهبانی, دبستان, گاراژ و 
قهوه‌خانه سر راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
قوشه‌بلاغ. [ق ش بْ] ((خ) دصی جزو 
دهتان کاغذکنان شهرستان هروآباد. سکن 
آن ۵۴۶ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات, حبوب و سنجد. شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا جاجیم و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قوشه‌بلاغ. [ ش بّ] (اخ) دهی است از 
دهستان احمداباد بخش تکاپ شهرتان 
مراغه. سک هه آن ۴۳۸ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات. بادام. 
حسیوب و کرچک. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داریو صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافبایی ایران ج ۴). 


قوشه‌بلاغ. [ق ش بْ] ((خ) دهی است از 


دهستان بدیه‌جیک شهرستان ما کوسکنة آن 
۴ ستن. آب آن از چشمه. محصول آن 

غلات. شغل اهالی زراعت گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
آرابه‌رو و آتومبیل‌رو دارد. این ده در دو محل 
بقاصلاٌ ۵هزار گز بنام قوشه‌بلاغ بالا و پائین 
مشهور است. سکن قوشه‌بلاغ پائین ۵۶ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوشه‌بلاغ. ای ش بٍّ] ((خ) دهی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
سک آن ۷۴ تن. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دی زنان آنجا گلیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج 4۴ 
قوشه‌بلاغ. (ق ش بْ] (اخ) دهی است از 
دهستان قوریچای پخش قره‌اغاج شهرستان 
مراعه, سکتة آن ۱۸۹ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
قوشه قیه. [شِ تپ پ | (() دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش مان شهرستان 
بجنورد. سکتة آن ۲۱۱ تسن. آب آن از 
رودخانة اترک. محصول آن غلات و شغل 


اهالی آنجا زراعت و مالداری است..راه مالرو . 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوشه تیه. [ق ش تپ پ ] ((ج) دهی است 
از دهستان گوگلان بخش مرکزی شهرستان 


قوشه‌گنبد. ۱۷۸۱۱ 


گبدقابوس, سکن آن ۲۰۰ تن, آب آن از 
رودخانة پنج‌ارخ و قات. محصول آن لبنیات 
و برتح. شقل اهالی زراعت و گله‌داری 5 
صنایم دستی زنان آنجا مخصر بافتن 
پارچه‌های ایریشمی و تمدمالی است. راه 
مالرو دارد. اين ده به مرزابانک نیز معروف 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸۳. 
قوشه تیه. [ق ش تپ پ ] ((خ) دهی است 
از دهتان مرکزی بخش مراوهتية شهرستان 
گبدقابوس, سک آن ۵۳۵ تن. آب آن از 
رودخانهٌ اترک. محصول آن غلات, حبوب. 
صیفی, آبریشم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا بافتن 
قالیچه و پارچه‌های ابریشمی است. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
قوشه‌خانه. [ق ش و] ((ج) دهی است از 
دهتان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان 
همدان. سکن آن ۱۲۶ تسن. اپ ان از 
رودخانه. محصول آن غلات. لیات و انگور. 
شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از قرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا- 
قوشه دگرمان. (ق تس دگ ] ((خ) دی 
است از دصتان نسردین بخش میامی 
شهرستان شاهرود. سکته آن ۲۰۰ تن. آب آن 
از چشمه‌سار. محصول آن غلات, بنشن و 
بنیات. شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
نمدمالی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۳). 
قوشه قشلاق. [ش قٍ] (اخ) دهی است از 
دهتان شهریار شهرستان تهران سکه آن 
۷ تن. آب آن از چشمه و رودخانة فلارد. 
محصول آن غلات. بنشن, صیفی و چنندر قند 
و شقل اهالی آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۱ 
قوشه‌قولیی. [ش] ((خ) دی است از 
دهتان خرقان غربی بخش آیج شهرستان 
قزوین, سکنة آن ۲۴۷ تن. اپ ان از چشمه. 
محصول آن غلات. نخود و عسل. شقل اهالی 
زراعت و صنایع دنتی زنان آنجا قالی و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. مزرعة 
کوچک جرء این ده منظور شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
قوشه گل. ای ش گ)] ((خ) دهی است از 
دهتان میتان شهرستان بیجار, سکنه آن 
۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و لبیات. شغل اهمالی زراعت. گله‌داری و 
صنایع ستی زنان قالیچه و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۵. 
قوشه کنبد. [ش کم ب ]((خ) دهی است از 
دهستان ایرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب. کته آن ۲۸۱ تن, اپ آن از چاه 


۲ قوشهلار. 


محصول آن غلات و حبوب. شفل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قوشه لار. [ش) (اخ) دهی است از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه, 
سک آن ۲۵۵ تن. آب ان از چشمه‌سار. 
محصول آن غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت, صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرانیایی ابران ج ۳). 
قوشیی. (ترکی, !) مترس که در مزرعه‌ها 
جهت رمیدن وحوش و طور گذارند. (ناظم 
الاطباء). 
قوشیرا.[ ] (سعرب. !) طباق. (از فهرمت 
مخزن الادوید). 
قوص.(ج) قصباً صعید در سرزمین مصر. 
پس از فتطاط جایی آبادتر از آن تیست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شهر بزرگ و 
پروسعتی است در صمید مصر که تا فسطاط 
دوازده روز فاصله دارد. مردم آن ثروتمدند. 
اين شهر مرکز بازرگانانی است که از عدن به 
مصر مروند. قوص در اقلیم اول قرار گرفته. 
طول آن از جهت مفرب ۵۵ درجه و ۳۰ دقیقه 
و عرض آن ۲۴ درجه و ۲۰ دقیقه است و در 
اثر نزدیکی به شهرهای جنوبی دارای هوایی 
گرمیری‌است. (از معجم البلدان), 
قوص.(ج) دهی است باشمونین که آن را 
قوص‌قام خوانند و گاهی قوزقام نویند. 
(منتهی الارب). رجوع به قوصقم شود. 
قوصرة. اق ع ز /صز ز] (ع !) قوصره. 
زنبیل خرما. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ظرفی است از نی برای حمل خرما. ابویکر 
گوید:گمان نمیکنم که اين کلمه عربی محض 
باشد | گرچه عرب بدان تکلم کرده و در شعر 
فصیح نیز آمده است. (المعرب جوالیقی ص 
۷ م, قواصر. (ناظم الاطباء) (متهی الارب)* 
مزدگانی که ره بصره به امن آمده است 
میرسد قوصرء و ميخ طمع محکم دار. 
ابواسحاق اطعمه (از فرهنگ تظام). 
||کنایه از زن. (متهی‌الارب) (ناظمالاطیاء). 
قوصف. (ق ض | (ع !) چادر خطدار مریع. 
(ناظم الاطباء) (ستتهی الارب) (انندراج). 
چادر خطدار چهارگوشه. (ناظم الاطباء). 
قطیفه. (اقرب الموارد). 
قوصقم. ام ی ) (اخ) قرية آبادی است در 
صعید مصر در مقرب نیل. (از معجم الیلدان). 
رجوع به قوص شود. 
قوصی. (۱ (خ) عبدالرحمان‌ین وهیب. 
ملقب به زکی‌الدین. از مشاهیر ادباء و شعرای 
عرب بود و به وزارت سلطان مظفر صاحب 
حما تایل آمد. وی بال ۶۴۰« .ق.در زندان 
به قتل رسید. (قاموس الاعلام ترکی و ريحاتة 
الادب ج ۳ ص ۳۲۵ 


قوض. [قَ] (ع ) عوض. (متهی الارب) 

بدل. (تاظم الاطباء) (اقرب الموارد): هذا بذا 
قوضاً پقوض؛ ای بدلا پیدل. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

قوض. [ق] (ع مص) ویران کردن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

قوط. (ق] (ع () رسة گوسفندان یا صد 
گوسفند. (متهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آنتدراج). ج, اقواط. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قوط. ((خ) دهی است به بلخ. (منتهی الارب) 
(از معجم البلدان). 

قوط. [ق] (اخ) قومی از مسردم اندلس. 
هرشیوش گوید: این قوم از فرزندان ماعوغین 
یافثبن توح هتند و گویند از نل قوطین 
حام‌ین توح میباشند. (مبع الاعدی ج ۱ص 4۳۶۹ 

قوطاء [] () شاءبلوط. (از فهرست مسخزن 
آلادویه). 

قوطور. [ق] ((خ) دهی است از دستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه, 
سکنه آن ۲۴۴ تن. آب آن از چشمه‌سارها. 
محصول آن غلات. بادام, حبوب و کرچک. 
شغل احالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۴). 

قوطو لیدون. (معرب. !) نوعی از ریاحین 
بود و آن پیوسته سبز میباشد و در بیخ‌های 
دیوارها و جایگاه سایهدار میروید. گوید 
نوعی از حی‌السالم است. و به عربی 
آذان‌القمیس خوانند و قدح مریم همان است. 
(برهان)! (آنندراج. نوعی از ابرون است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قوطوما. (مسعرب. [) آذریسون و آن ییخ 
خاری است که به شیرازی چوبک‌اشنان 
خوانند. (برهان) (تحنة حکیم مزمن) (آتدراج). 

قوطه. زق ط] (ع !) خنور خرمای بزرگ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). خنور 
بزرگ خرما. (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

قوطی.(ترکی. [) تبنگو و حقه و صندوقچه. 
(ناظم الاطباء). ظرف فلزی دردار که در آن 
چیزها را محقوظ نگه میدارند. (فرهنگ 
نظام). قوتی. 
- قوطی سیگار؛ جعبه‌ای که در آن سیگار 
تپند. |[واحد وزن در قدیم (مخصوصاً در 
شمال ایران) معادل دو من و سه چارک شاه 
(فرهنگ فارسی معین). 

قوطيي. (] (معرب. !) طریفلون است که به 
عربی حسک نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
قوطیا. () !مسرب !) انفحه. (از فهرست 
مخزّن الادویه), 


قوطینوس. [] (معرب. !) رمان است که به 


قارسی انار نامند. |ازیتون‌الحیش. (فهرست 


قوفا. 
مخزن الادویه) 
قوطیهونس. [) (معرب. ل) زیتون‌الجش. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قوطینوس 
شود. 
قوظ. [ق] (ع ) گرمای تابستان. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). بمعنی قیظ است لکن 
مصدر نیست تا قعل از آن مشق شود. (از 
آقرب الموارد). رجوع به قیظ شود. 
قوع. [ق] (ع |) جای خشک کردن خرما و 
گندم‌و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جای هموار که در آن خرما و گندم و 
جز آن خشک کند. (ناظم الاطباء چ. اقواع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[(مص) 
برجستن گشن بر ماده. قیاع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به قیاع شود. 
قوعان. ( َ] (ع مص) لنگیدن و خمیدن یا 
آزمند گشنی گردیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ا|سپن ساندن و سیایگی 
رفتن. (منتهی الارب). قاع فلان؛ نکص و 
خنی. (از اقرب الصوارد). سپس ماندن و 
سیایگی رفتن. (آتدراج). 
قوعس. ق غ] (ع ص) سطیرگردن درشت 
و سخت پشت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج). 
قوعلة. ی غ [)(عل) کوه کوچک خرد. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پشتة خرد. |[(ص) عقاب قوعلة: عقاب 
کوه‌باش یا عقاب برآینده بر کوه. (منتهی 
الارب). ||(مص) نشستن بر کوه کوچک خرد: 
قوعل الرجسل؛ قعد علی القوعلة. (اقرب 
الموارد) 
قوعلة. (قغ [](اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب) 
قوغا. ان / قو] () غوغ. (آتتدراج) رجوع 
به غوغا شود. 
قوفت. آق] (ع مص) پیروی کردن و در پی 
کسی‌رفتن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج): قاف اثره یقوفه قوفء تیعه, (اقرب 
الموارد). 
قوف. (ع !) قوف‌الاذن؛ بالای گوض یا حلقة 
جای سوراخ گوش. (منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). ||قوف الرقبة و قوفتها و تاقهاء الشعر 
الساثر فی نقرتها. (اقرب الموارد). اخذه بقوف 
رقبته؛ یعنی گرفت پپوست گردن وی. (منتهی 
الارب). و گویند نجوت بقوف نفک؛ ای 
تجوت بنفک. (اقرب الموارد). 
قوقا. (معرب, !) سنگی است سیاه و اسفنجی 
که در بلاد حلب یافت مشود و از آن سنگ 
آسیاب سازند و این کلمه دخیل است. (از 
۱-از یرنانی ۲0۱0۳۳0۳60 (حاشي؛ برهان چ 
ز اشتیتگاس). 


قوفا. 
آقرب الموارد). نوعی از صمغ صوبر باشد و 
آن را به عربی علک یابس خوانند و به فارسی 
زنگباری گویند. (آنندراج) (فهرست مصخزن 
الادویه) (برهان)۱ نوعی از صنوبر است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
قوفا. (() بت قوفا دهی است از دمشق. 
برخی از محدثان بدان منسوبند. رجوع به 
معجم ابلدان شود. 
قوفاردن میس. [] (سعرب. ا) قوقاری 
ساسیس. عرعر. (از فهرست مخزن الادویه). 
قوفل. [ف ] (مسمرب. !) فوفل. (اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). بوپل, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء. جم اسپرم. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به جم اسپرم 
شود. 
قوفوس. [) (معرب. !) خنثی. (از فهرست 
مخزن الادویه), 
قوقی. (فیی ! (ع [) هر بخور عطراً گین.(از 
اقرب الموارد). رجوع به قوفا شود. 
قوفی. [فا] ((خ) بیت قوفی دهی است به 
دمشق. (منتهی الارب). رجوع به قوفا شود. 
قوفیل. (اج) دهی است به نابلس. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است از توابع ابلس که به 
قریةالقضاة معروف است. (از معجم البلدان). 
قوق. [قَ] (ع مص) بانگ کردن ما کان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
قوق. (ع ص) مرد نیک دراز. |( مرغی 
است آبی درازگردن. (متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج). اک زن. (مستهی 
الارب). فرج زن. |[جای بی‌موی از سسر. 
(ناظم الاطیام). 
قوق. (اخ) نام یکی از قیاصر: روم. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) نام پادناهی است از 
شاهان روم. و دناثیر قوقیه بدو منسوب است. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۷۷), 
قوقازیوس. (](معرب. ) قصب‌الذریره. 
(از ف]هرست مخزن الادویه). رجوع به 
قصب‌الذریره شود. 
قوقاری ساسیس. [] (معرب. !) رجوع به 
قوفارن میس شود. 
قوقالس. الٍ) (معرب. [) ترخر است که 
نوعی از ترب صحرایی باشد. خوردن آن 
بادها را بشکند. (برهان) (آنتدراج). قوقالی 
نوعی آز,دوقواست و نزد بعضی تخم کرفس 
است. (حائیة برهان چ معین از تحفة حکیم 
مومن). 
قوقالیس.[] (معرب, () شقاقل. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
قوقامالس. [] (معرب. ل) رجسوع بنه 
قوقامالین شود. 
قوقامالین. (] مرب !) ق وتامالی. 
اجاص. (از فهرست مخزن الادوید). 


قوقاة. [ق] (ع مص) بانگ کردن. قسقاء. 
(بتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قوقایاء [] (سریانی, ) حب راسن. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
قوقاة. [ق ق ] (ع مص) بانگ کردن مرغ. 
(از اقرب الموارد). رجوح به قوقاة شود. 
قوقما. (قو ق) () نام دارویی است مفتح. 
|[نام گیاهی است. (ناظم الاطیاء). 
قوقحان. [قز] (ع ‏ گّل ممشه‌بهار, 
(فرهنگ فارسی معین). 
قوقس. [قو ق ] (معرب. [) به اشباع قاف اول 
و ضم قاف دوم مصحف فوقی است و آن 
گیاهیاست از گونة جلبک از گروه جلیکهای 
خرمایی‌رنگ که درب ازی است و 
تسخه‌سنگهای دریسایی را در اعسماق کم 
میوشاند. از این گیاه بمنظور استفاده از 
استخراج رنگ آنسها و ساختن کودهای 
شیمیایی و استخراج ید هر ساله چند هزار تن 
استخراج میکنند. (قرهنگ فارسی معین در 
ماد قوقس). 
قوقس قدیون. [] (مرب. ‏ تسخم 
ماذریون. (از فهرست مخزن الادویه). 
قوقش. [ق ق] (() پرنده‌ای است از پرندگان 
هند. (از آقرب الموارد). 
قوقع. [ق ق] (ع ) گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). 
قوقل. [ق ق] (ع ) سذکر حجل. (اقرب 
الموارد). کبک نر. ||سنگخوار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). قطا. (اقرب الموارد). 
قوقل. [ق ق ] ((خ) نام پدر دوده‌ای است از 
انصار و آنان قواقله‌اند. (از آقرب الموارد). 
قوقل. [ق ق)] ((ج) ابن عسوف‌بن عمرو 
خزرجی. از طایفة آزد از قحطان و جد 
جاهلیت است. عبادتین صامت از تسل 
اوست. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص 0۷۹۸. 
قوقلارس. [ر ] (معرب. !۲4 ترب صحرایی 
که‌یکی از گونهای ترب است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قوقللامس. [] (معرب. !) قوقلامیی. بخور 
مریم. (از فهرست مخزن الادویه). 
قوقلامیس. [] (معرب. ل) رجوع به 
قوقلامی شود. 
قوقلو. [] (معرب. 4 به لفت اهل مشرق 
اندلس اسم نوعی قرصعه است. (قهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قرصعته شود. 
قوقلس.[] (معرب. ) عقرب. (از فهرست 
مخزن الادویه] 
قوقلة. (ق ق ] (ع مص) بالا رفتن بر کوه. 
(از اقرب الموارد). بالا رقتن و برآمدن بر کوه, 
(ناظم الاطباء). 
قوقنس.- [نْ] (معرب. () ققنی و آن سرغی 
باشد بفایت عجیب و غریب. گویند هزار سال 


قوقی. ۱۷۸۱۳ 


بزید. (برهان). رجوع به قفنس شود. 
قوقنوس. (معرب. !) قسقنس. (برهان) 
(انندراج). رجوع به ققنی شود. 
قوقو. (۱صوت) نقل آواز خروس است و 
چون فارسی است باید با غين (غوغو) نوشته 
شود, (فرهنگ نظام). وق آواز کردن مسرغ 
بو (اقرب الموارد). رجوع به همین کلمه و 
خوقاه شود. 
قوقو, () توقه است که کلاه و پیراهن باشد. 
(برهان) (آنندراج): 
از حشمت سلطانی آو تاج فریدون 
چاوش وراقبهة قوقوی کلاه است. 
حکیم سوزنی (ازآنتدراج). 
رجوع به توقه شود. 
قوقوس. (سمرب. ا) قرنوس. طحلب را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
قوقوس. (معرب. !) خشی. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قوبروس شود. 
قوقوسی. (() در تداول, یک تکه از انار 
پوست‌کنده. چون لفظ فارسی است با شین 
صحیح است. (فرهنگ نظام» قَقسی. رجوع به 
قَفُسی شود. 
قوقوسیدو. [) (معرب. [) جند. افهرست 
مخزن الادویه). 
قوقومعما. () () تنل دهن زعفران. (از 
فهرست مخزن آلادویه). 
قوقون. [] (معرب. [) غلاف صدف. و به 
عقيد: بمضی اظفارالطیب است. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
قوقون قوقوقس.[] (مسرب. !) جوز 
سرو یا درخت سرو. (فهرست مخزن الادویه). 
قوقة. [تو ق] (ع !جای موی از سر. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). الصَلعه. |((ص) اصلم. 
چنانکه گویند: لها ولد قوقة احدب. (اقسرب 
الموارد). 
قوقه. [تو ق /ق] () به فعح قاف دوم به 
معنی قوقو است که تکمة کلاه و پیراهن و 
امشال آن باشد. (برهان) (آتندراج): 
چتر زرین چرخ یعنی مهر 
آفسر و قوقه کلاه تو باد. 
رجوع به قوقو شود. 
قوقی. (() گوند حیوانی است دریایی که 
چٌد یعنی اش بچه‌ها خصية اوست و او را 
پیدستر گویند. گوشت آن حیوان صرع را نافع 
است. (اتدراج) (برهان). قسمی از بیدستر که 
سگ آبی باشد. (ناظم الاطباء), رجوع به تحفة 


؟ از آندراج). 


۱- قوفی از یونانی ۵0 از ريثشة مصریء 
نوعی بخور مرکب از مواد متعده از جمله 
صنوبر بیب بوی خوش آن. (حاشية برهان چ 
معین از دزی ج ۲ص ۴۲۰ و تسفة حکیم مزمن). 

2 - ۰ 


راکش 


حکیم مژمن شود. ||درخت صنوبر کبیر است 
که آن را ارزیر نامند. |[بخور خوشبو. 
(فهرست مخزن الادوید). 

قوقیاء (] (سریانی, () حیوانی بحری که 
مسمی به قوقی است. (از فهرست صخزن 
الادویه). رجوع به قوقی شود. 

قوقیاوس. [] (معرب. !) قوموس آغریو. 
قومس اغریو. کمون بری یا شاهترج بری. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

قوقینوس. [1] (مس‌مرب. ) طایری. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به قوقتوس و 
ققتس شود. 

قوقیه. [قی ی /ي ] (ص نسبی, [) دینارهای 
مضروب قیصر روم بدان جهت که تامش (نام 
قیصر) قوق بوده. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دنانیر قوقیه از سکه‌های قیصر 
است بدان جهت که او را قوق مینامیدند. (از 


قوقیا. 


آقرب الموارد). و در حدیت عبدالرحمان‌بن 
ابی‌بکر آمده است: هنگامی که خواستند با 
یزید در ایام زندگانی معاویه بیست کنند: جشتم 
بها هرقلة و قوقیه؛ بعنی بیعت با پسران 
ملوک نت پادشاهان روم و عجم است. 
(لنقود المربیه ص ۰۱۲۴ ۱۶۲). و از درهم‌ها 
کهدر آغاز انتشار اسلام رواج داشت قوقیه 
بود. مصحف فوقیه قیصر فوقایا (فوق). (اللقود 
ص ۲۴). متصسوب به امپراتور فوکاس۱ 
امپراتور بیزانس (۶۰۲- ۶۱۰م.). 
قول. ا) (ع مص) گفتن. |اکشتن. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد): قال القوم بفلان؛ 
کشتند فلان راء (متهی الارب). |[غالب شدن. 
و از اين معتی است: سبحان من تعطف بالعز و 
قال به؛ ای غلب. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اسقوط کردن و آفتادن. (از اقرب 
الموارد). ||احکم کردن و اعتقاد داشتن. (از 
اقسرب الموارد) (سنتهی الارب؛. ||روایت 
کردن. || خطاب کردن. |افترا یستن. |]اجتهاد 
و کوشش کردن. |گرفتن. |شاره کردن. از 
اقرب الموارد). قال برأسه؛ اشار. |[رفتن. قال 
برجله؛ مشی. |[یكد کردن. قال بئوبه؛ رفعه. 
(اقرب الموارد). |ازدن. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). قال بیدیه علی الحائط؛ ضرب 
بهما, ااتکلم. اامیل. ااموت و مردن. 
||استراحت. |/اقبال کردن. (از آقرب الموارد) 
(متهی الارب). |[دوست داشتن و مخصوص 
خود گردانیدن: قال به, احبه و اختصه لفسه. 
| آماده بودن برای کار. چنانکه گویند: قال 
فا کل و قال فضرب. (اقرپ الموارد). |[بمعنی 
ظن می‌آید و عمل ظن را میکند به شروطی که 
یکی از آن شروط آن است که مسبوق به 
استفهام باشد. دیگر اینکه به لفظ مستقبل 
باشد. سوم اينکه برای مخاطب باشد. چمهارم 
اینکه بين استفهام و فعل مستفهم عنه چیزی 


بغیر از ظرف فاصله نشود؛ متل: انقول زیداً 
رمنطلقاء ای اتظن و بتی‌سلیم بطور مطلق قول 
را جاری مجرای ظن گرفتهاند چه در استفهام 
و مخاطب باشد یا نباشد, نحو: قلت زیدا 
متطلقا؛ ای ظتنت زیداً منطلقا. (اقرب 
الموارد). 
قول. (ق] (ع () گفتار. سخن یا هر لفظ که 
ظاهر کند او را زبان, تام باشد یا ناقص. ج» 
اتوال. جج. اقاریل. یا قول در خیر است و قال 
وقالة و قیل در شر یا قول مصدر است و قال و 
قیل اسم مصدر یا قول و قیل و قوله و مقاله و 
مقال در خیر و شر هر دو آید. (از آقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |گاهی قول بر آراء 
و اعتقادات اطلاق شود. گویند: این قول 
ابوحیفه و قول شافعی است+ یعنی رأی و 
مذهب آنان است. |ابن قول و ابن اقوال؛ یعنی 
فشصیح و خوش‌کلام. (از اقرب السوارد), 
اعد بسن ندرا 

- زیر قول خود زدن؛ عهد خود را شکستن. 
به گفتة خود عمل نکردن. مولف فرهنگ نظام 
به این معنی به ضم اول ترکی داند. (قرهنگ 
فازینی مین ِ 

||لفظ مولف را قول خوانند و آن را اصتاف 
بیار بود. لفظ مولف آن بود که جزوی از او بر 
جزوی از معنای او دلالت کند. سانتد: هذا 
الانسان که دال است بر این مردم. (فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص ۶۳به 
بعد), |(اصطلاح موسیقی) در اصطلاح 
موسیقی نوعی سرود که در آن عبارت عربی 
نیز داخل باشد. (آتدراج), موف المعجم پس 
از بیان سبب اختراع رباعی در شعر فارسی 
گوید:و به حکم آنکه ارباب صناعت موسیقی 
بدین وزن (رباعی) الحان شریف ساخته‌اند و 
طرق طیف کرده و عادت چنان رفته است که 
هرچه از آن جنی بر ابیات تازی سازند آن را 
قول خوانند و هرچه بر مقطعات پارسی باشد 
آن را غزل خوانند. اهل داتش ملحونات این 
وزن را ترانه نام کردند و شعر مجرد آن را 
دوبحی خواندند. (المعجم). تصیف. لحتی در 
موسیقی* 

من که قول ناصحان را خواندمی قول ریاب 
گوشمالی دیدم از هجران که انم پند بس. 

حافظ. 

مفتی نوای طرب ساز کن 

به قول و غزل قصه آغاز کن. حافظ 
بلیل از فیض گل آموخت سخن ورته نبود 
اینهمه قول و غزل تعبیه در منقارش. 

حافظ. 

رجوع به آهنگ شود. 

- قول جازم: قضیه‌ای که مفید یقین باشد با 
پرهان. (فرهنگ فارسی معين از اساس 
الاقتباس). 


قولانجق. 
- قول شارح؛ (اصطلاح منطق) معلومات 
تصوری بسدیهی که موجب وصول بد 
مجهولات تصوری است. سعرف. (فرهنگ 
فارسی معین از دستور ج ۲ ص ۱۲۰). 
قول کاسه گر؛نام قولی است از قولهای 
مسوسیقی یعنی تصیقی است. (آنندراج) 
(برهان). 
- قول کشتی؛ اشعار و عباراتی که برای 
شروع کشتی و جهت تضویق کشتی‌گیران 
خوانده ميشود. (فرهنگ فارسی معین) 
ا(به اصطلاح غواصان مروارید خلیج فارس. 
مرواریدی که کرویت کامل داشته باشد. 
(فرهنگ نظام) 
قول. [] (!) نیلوفر. (از فهرست مخزن 
الادویه). 
قول. یز (ع ص. ج قائل. (متهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به قائل شود. 
قول. ی ز](ع ص, [) ج فوژول. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قوُول شود. 
قول. (ترکی, [) بضم قاف و اشباع, انبوه 
سپاه. (فرهنگ فارسی معین). فویج در میان 
آنبوه سپاه. (سنگلاخ). ||قلب لشکر در میدان 
کارزار. (سنگلاخ) (قرهنگ فارسی معین). 
|[بازو. تکیه گاه, (آتندراج) (فرهنگ فارسی 
- قول‌بیگ؛ حا کم شهر یا ناحیه (اصفویه), 
(فرهنگ فارسی معین). 
-قول‌یگی؛ منصب و شغل فول‌بیگ. 
(فرهنگ قارسی معین). 
قولاب. () قلاب. (آنتدراج). رجوع به 
قلاب شود. 
قولار. ال ل) (اخ) دهی است از دهستان 
به‌به چیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو. 
سکن آن ۷۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زتان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد و اتومبیل از آن میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قولامیوس. [] (سعرب. ) شجرة سریم. 
(فهرست مخزن الادویه) 
قولان. ((خ) دهی است از دهستان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر. سکثة 
آن ۲۳۳ تن. آپ آن از رودخانة قولان و 
محصول آن غلات. انجیرء انار انگور و 
سردرختی, شقل اهالی زراعت. گلدداری, 
کسب و صایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 
قولانجق. [ج] ([خ) دهی است از دهستان 
آجرلو بعش مرکزی شهرستان مراغه. سکنة 
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قولانلو. 
آن ۱۰۰ تن. آپ آن از رود آجرلو. محصول 
آن غلات, چفندر. حبوب و بادام. شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستیزنان آنجا جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 

قولانلو. 11 (خ) دهی است از دفتان 
تکمران بخش شیروان شهرستان قوچان, 
سک آن ۹٩‏ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. بنشن و میوه‌جات. شغل اهالی 
آنجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یراد ج ٩‏ 

قول استیر. [ق ؟] (اخ) دهی است داز 
دهتان پهلویدژ بخش بانة شهرستان ستز 

سکنه آن ۶۵ تن. آب آن از چشمه. 1۳ 
آن غلات توتون, ماذوج, فلقاف و شغل 
اهالی آنجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

قولحاق. [] (ترکی, !) سلاحی است که از 
فولاد ساخته در روز جنگ پر ساعد بتدند. 
سگلاخ). رجوع به قلچاق شود. 
قولچماق. (ج) (سرکی, ص مرکب) از: 
ترکی قول, بازو + چماق, چوب گندها. رجوع 
به قلچماق شود. 

قول‌حاحی. ((خ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس, 
سکه آن ۲۵۰ تن. آب آن از رودخانةٌ نوده و 
محصول آن برنج, غلات. حبوب و صیفی. 
شغل اهالی زراعت و صایع دستی زنان انجا 
قالیچه‌بافی است. اهل این ده صحرانشین 
هتند و تفیر مکان میتمایند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

قولدره. (دَر] ((خ) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش تکاب شهرستان مراغه» سکنة آن 
۶ ستن. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آن 
غلات, بادام. حبوب و کرچک. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جساجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. در دو 
محلی بفاصله ۵۰۰گز به نام قولدر: بالا و 
پایین مشهور است. سکه قولدرة پاین ۱۸۲ 
تن می‌باشد. (از فرهنگ جفرآفیایی ایسران ج 
ی 

قولدره. در )] (اخ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, 
سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. حبوب و لبنیات. شغل اهنالی 
زراعت و صنایم دستی زنان آنجا قالیچه. 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 

قولز. [) ((خ) دهی است از دهستان بهن 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکذ آن ۳۲۹ 
تن . آب آن از چشمه. محصول آن غلات, 
توتون و حسبوب. شغل اهالی زراعت. 


گله‌داری و صنایم دستی زنان انجا 
جاجی‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیاییایران ج ۴ 

قولق. (قول ) (ترکی, !) لّق. (فرهنگ 
نظام). رجوع به قلق شود. 

قولق. (ق /فرل) (4 کیسه گونه‌ای‌برای 
نهادن سوزن و نغ و انگشتانه و مقراضص ددم 
زنان برای خیاطی. (بادداشت سولف). قلق. 
رجوع بقل شود. 

قولقاسم. [س] ([خ) دهی است از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز» 
سککة آن 
و چشمه. محصول آن غلات. یونجه, 
سیب‌زمینی و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قولقچی. (ل] (ترکی. ص مرکب. [مرکب) 
نوکر و خدستکار. (آنتدراج) (غیات): 
قولقچی اگرسرشتة آب بقاست 
چون ماه نوش کجی عیان از سیماست 
در دهر تدیدیم پغیر از قاشق 
خدمتکاری که دست او باتد راست. 

شفیع اثر (از آتندراج و غیاث). 

قوللوقچی. خدمتکار. (از: قوللوق, بندگی و 


۳۲ تن. آب آن از رودخانة اوجان 


لقچی 

چی شود 
قولکک. [ل] () غولک. (آنندراج). رجوع به 
غولک شود. 


قولکت. ای [] ((خ) دصی است از ببخش 
زرین‌آباد شهرمتان ایلام, سکنة آن ۱۸۰ تن. 
آپ آن از رودخانةٌ مسیمه. محصول آن 
غلات. لبنیات و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. در زمستان به مرز عراق 
میروند و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قو لکاسه کر. [ق /قو لٍ س /س‌گ] 
مرکب) تام قولی است از قولهای موسیقی, 
یعنی تصنیفی است. (آنندراج) (برهان). 
رجوع به قول و آهنگ شود. 
قوللو. [] (ترکی, ل) غلام. (تذکرة الملوک). 
قسمی از سه قم سپاه جدید که تباه عباس 
بوجود آورده بود و در تذکرة الصلوک به 
«غلامان سر کار خاصه شریفه» تعریف شده و 
به کلیه سلاحهایی که خاص قورچیان بود 
مجهز بودند. این سیاء سوار از مردم بومی 
کشورهای شمالی ( گرجستان و قفقاز و حتی 
مسکوی) به خدمت گرفته ميشدند. به این 
طریق که یا از میان گروهی که از کودکی به 
ایران آمده یا از کسانی که از والدین مقیم ایران 
متولد شده بودند انتخاب میگردیدنده از آنجا 
که‌بیشتر آنان نیا کان مسیحی مذهب داشتند 
در نل اول یا دوم قبول اسلام میکردند. طبق 


تولنج. ۱۷۸۱۵ 


بسخن دلاواله ۳۰۰۰۰ قللر (قول) وجود 
داشته است که از این تعداد فقط ۱۵۰۰۰ تن 
سرباز بودند. شاردن تعداد آنان را ۱۰۰۰۰ تن 
مینوید و میگوید که اطلاق نام قول یابنده 
دلیل محدودیت آزادی آنان نبت به دیگر 
سیاهیان نیست و اضافه میکند شاه عباس که 
علاقهٌ مفرطی به این افراد زبده داشت آنان را 
«یتی‌چریهای سوار» خویش نام نهاده بود. 
(سازمان اداری حکومت صفزی صص ۵۲ - 
۵۵ 

قوللقچی. ال ] اتسرکی. ص مرکب. | 
مرکب) رجوع به قولقچی شود. 

قولنامه. (ی / وم /م] (امرکب) عهد ر 

پیمان نوشته ۰(آتدراج). سندی که فروشنده و 
خریدار به دلال دهند که مبیع را بفلان مبلغ بیع 
و شری خواهند. 

قولنج. (ق [ /قول /ل] (سعرب. ۱ 
مرضی است دردنا ک‌معده راکه با آن خروج 
فضولات بدن و یاده سخت و مشکل مشود. 
این کلمه معرب است. از قرب الموارد, 
دردی که غفلتاً در ناحیة شکم خصوصاً 
تواحی مجاور به قمتهای مختلف قولونها 
حاصل شود و در صورت شدت ممکن است 
بمرگ منهی گردد. عارض قولنح بطور کلی 
مربوط به ضایسات قسمتهای مختلف احشاء 
است و ممکن است مربوط به عفونت یا 
سوراخ شدن آپاندیی باشد که در این 
صورت دردها پیشتر در ناحيهٌ تحتانی راست 
شکم و حول و حوش ناف است و ممکن است 
مربوط به اتداد که صفراوی یا ضایعات 
کبدی باشد که باز دردها در طرف راست 
شکم و قسمتهای زیر حجاب حاجز و نواحی 
ستون فقرات احساس میشود. همچنین قولنج 
ممکن است بسب تاراحتی‌های رجمی و 
دردهای خدید آنی مربوط به قاعده (ماهانه) 
ژتان و یا مربوط به ضایعات کلیوی باشد. در 
هر یک از انواع قولنج‌ها در صورت تشخیص 
ضایعه نام مربوط را میبرند. مثلا قولج 
کبدی, قولنج کلیوی, قولج روده‌بی (که 
مربوط به انسداد یا تداخل قسمتی از رودهٌ 
باریک است), قولنج کیسة صفرا و نغحیره. در 
هر حال قولنج با دردی شدید و ناراحت‌کننده 
همراء است. (فرهنگ فارسی معین). منتهی 
الارب قولنج و تنج و قولنج هم ضبط کرده 


۱--ک ولج معرب از یرنانی 46055 
(از ۷۵۱۵ < ۵۱۵۰ (فرانسری). شعه‌ای از 
امعاء غلاظ بین اعور و متقیم) قولنج مرضی 
است آلی ک» در امعاء غلاظ بجهت احتباس 
غیرطیعی حاصل شود و درد آرد و گاه قری 
گردد و بکشد بخلاف صلاع. (حاشية برهان چ 
معین از بحر الجواهر و غیاث اللفات). 


۱۳۸۳۰۶ 


و تویسد: بیماریی است روده را دردنا ک‌که به 


قولنجان. 


آن خروج لفل و ریح دشوار باشد صاحب 
آنرا. (منتهی الارب). به ضم اول و کسر لام 
معرب کولج است که درد شکم و درد پهلو 
باشد. (برهان). 
قولنجان. [ل) (مسعرب. ) خاولنجان. 
(فهرست مسخزن الادویه). گیاهی است" از 
تیرة زنجبیل‌ها ۲ که دو گونة آن مشهور است 
یکی را به نام وكجان صفیر و دیگری را به 
نام قولتجان کبیر مینامند و هر دو آنها دارای 
ساقه‌های زیرزمینی سورد استفاده هستند 
(قولتجان صغیر بیشتر مورد استفاده قرار 
میگیرد) قولنجان از گیاهان بومی چین و 
هم‌ندوچین است. نسوع صنفیر آن دارای 
ساقه‌های زیرزمینی به ضخامت یک چوب 
تم (یکلنتی یک انگشت تقری) ربهدرازی 
شش س‌اتیمتر 
زیرزمیتی آن که به نام ریزوم " خوانده میشود. 
معطر (شبیه بوی فلفل) است, طعمش سوزان 
و تلخ است. در این ریزوم‌ها مواد نشاسته‌ای و 
صمفی وجود دارد و بعلاوه دارای اسانسی 
است که بسوسیلة جوشاندن آنها در آب 
استخراج میشود و خاصیت تسکین درد را 
دارد و از این چهت در دندانپزشکی مورد 
استفاده قارسیگیر. همچنین جبهت رفح 
دردهای امعاء و بعنوان مقوی از ریزومهای 
آن اتفاده میکند. خولنجان. خولیجان. 
خاولجان, کلاجن, کلیجن, قرغات. خسرو 
دارو, و قسط, کسری دارو. هارلیجان, 
ماولیجان, گلنگا قالقاء پان. درخت تانبول, 
خانجان. (فرهنگ فارسی معین). 
- قولنجان جاوه‌ای. رجوع به قوللجان کبیر 


است. بو ی ساقه‌های 


قولنجان چینی. رجوع به قولنجان صفیر 


- قولنجان ختایی (خطایی). رجوع به 
قولجان صفیر شود. 

قولنجان صفیر؛ یکی از گونه‌های قولنجان 
که‌بیشتر از قوللجان کبیر مورد استفادء 
روش واقع میشود و معطرتر از آن است. 
ساقه‌های زیرزمینی آن کوچکتر از قولنجان 
کییر است و اینگونهبیشتر در چین به عمل 
می‌آید. قولجان خطایی. قولجان چینی. 
کلاجن صفیر. ريه‌جوز. قولجان طبی, 
(فرهنگ فارسی معین). 

قولنجان کبیر؛ یکی از گونه‌های قولتجان 
که‌دارای سافه‌های زیر زمینی درشت‌تسر از 
قولنجان طبی (قولجان صفیر) است ولی 
خواص طبی و اسانس کمتر دارد. این نوع 
قولنجان بیشتر در جاوه و هندوستان و معصر 
میروید. قولنجان جاوه‌ای. فونجان هندی. 
قولجان مصری. (فرهنگ فارسی مین). 


- قولنجان مصری. رجوع به قولجان 


- قوللجان هندی. رجوع به قولنجان کبیر 

شود. 

قولنحی. [[] ((ع) دهی است از دهستان 
انزل بخش حومة شهرستان ارومیه, در مسیر 
شوسء ارومیه به سلماس. موقع جغرایائی آن 
در کوه و هوای آن معحتدل مالاریائی است. 
سکة آن ۹۸۰ تن. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات, توتون. چفندر» کشمش, 
بادام و حبوب. شقل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنجا جوراب‌بافی است. راه 
شوبه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
ی 

قولوانیس. () (*سعرب. () قولوقمی. 
قولوقیلس. قولوقینس. بمعتی حنظل است. 
(از فهرست مخزن الادویه) 

قولوییا. [] (سرب. () قونوقتا. قونوقتتی. 
قولوقوما. قولوقوماطی. بمعنی قرع است. (از 
فهرست مخزن الاودیه). 

قول و غزل. زن / ول غ ز] (ترکیب 
عطقی, | مرکب) رجوع به قول شود. 

قول و قرار. [ / ول ق] (ترب عطتی, 
[مرکب) عهد و پیمان. رجوع به قول شود. 

قول و قرار دادن. ای / سول ق د) 
(مص مرکب) عهد بستن. پیمان بستن. رجوع 
به قول شود. 

قو لوقوماء (سعرب. !) رجوع به قولوییا شود. 
قولوقوماطی. (معرب. ) رجوع به قولوبیا 
شود. 


فولوئیس (معرب. ل) رجوع به قولوانیس 
قولرقیلن. [] (سمعرب. ل) رجوع به 


قولوایس شود. 

قولوقینس. [] (مس‌عرب. ) رجوع بسه 
قولوانیس شود. 

قولون. (معرب, !) از یونانی کلن ؟. رودة 
فراخ. 

- قولون افقی؛ (اصطلاح پزشکی) قسمتی از 
رودهً فراخ راگویند که دثبال قولون صاعد 
است و پس از آن قرار دارد و بطور افقی از 


زیر کید و در جلو قصمت تحتانی کلیة راست 
از طرف راست شکم بطرف چپ شکم در زیر 


معده قرار گرفته در موقع دق شکم پس از 
صدای معده صدای قولون أفقی شنیده میشود. 
قولون افقی بوسیلهٌ قسمتی از صفاق بنام بند 
قولون عرضی بطح خلفی شکم متصل است. 
قولون اققی در طرف چپ به زاویة طرف چپ 
قولون که ابتدای قولون نازل است ختم 
می‌گردد. قولون مزبور ماتتد خطی راست از 
یک طرف شکم بطرف دیگر شکم کشیده 
ند بلکه دارای اف‌نایی بتکل 


قولة. 

حرف ۷یا 5 خوابیده (0 مياشد. زاوية 
راست قولون که در انتهای قولون صاعد است 
تقریباً قائمه است ولی زاویة چپ آن که در 
زیر طصحال قرار دارد حاده است و در 
دتباله‌اش قولون تازل قرار گرفته. قولون 
عرضی. قولون سطحی. 

قولون بالارو (اصطلاح پزشکی). رجوع به 
قولون صاعد شود. 

- قولون پائین‌رو (اصطلاح پزشکی). رجوع 
به قولون نازل شود. 

- قولون چپ (اصطلاح پزشکی). رجوع به 
قولون نازل شود. 

- قولون خاصر: لگنی (اصطلاح پیزشکی). 
رجوع به قولون سینی‌شکل شود. 

- قولون راست (اصطلاح پزشکی). رجوع به 
قولون صاعد شود. 

-قولون سطحی (اصطلاح پزشکی). رجوع 
به قولون افقی شود. 

قولون سینی‌شکل؛ قسمتی از رودهٌ فراخ 
است که در دتبالً قولون نازل قرار دارد. این 
قولون در حفرة خاصرء سمت چپ جا دارد و 
تلگة فوقانی لگن را از چپ به راست بشکسل 
قوسی می‌پیماید و بعدا در لگن فرومیرود و تا 
مقابل سومین مهرة خاجی میرسد و پس از آن 
رود؛ مستقیم قرار دارد. قولون خاصره‌یی 
۳ 

- قولون صاعد؛ (اصطلاح پزشکی) قسمتی 
از رود؛ فراخ را گویند که در بالای رود؛ کور 
قرار دارد و ابتدای آن از دریچة ایلوککال ۵ 
شروع میشود که بسمت بالا میرود و طرف 
راست:شکم قرار دارد. قولون پالارو. قولون 
راست. 

قولون عرضی (اصطلاح پزشکی). رجوع 
به قولون آفقی شود. 

- قولون تازل؛ قسمتی از رودة فراخ است که 
معاقب زاویة چپ قولون افقی قرار دارد. 
ابتدای این قولون عمقاً در طرف چپ پهلو در 
زير طحال جای دارد. قولون پائین‌رو. قولون 
چپ. (فرهنگ فارسی معین). 

قولونیون. (عرب. [) توعی از طین است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قولوولی. (مرب. | ماءالسل. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

قولة. (ق ] (ع مص) قول. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). رجوع به قول شود. 

قولة. ی و لَ](ع ص) نیکوسخن یا پرگوی. 
(منتهی الارب). 

قولة. [] (() لقب ان خسرشید صیخ 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
5 - ۱6۵682 


2 - 
4 - ۰ 


قولی. 


ابوالهتم قشیری. (منتهی الارب). رجوع به 
اپن خرشید و ابوالقاسم قشیری‌بن خرشید... 
شود. 

قوليی. (معرب. () بسد بحری. (از فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قورالیون شود. 
قولیاء (معرب, !) جعده. (از فهرست مخزن 
الادوید). 

قولیقون. !مرب !) خرءالک لب. (از 
فهرست مخزن الادوید), 

قولین. (معرب, [) کرنب. (از فهرست مخزن 
الادویه). 

قولية. ق لی ی](ع | شور و غوغاء (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آتندراج). 

قولیة. [ق لی ی ] (لخ) از القاب غلات در 
آذربایجان. (خاندان نوبختی از شهرستانی 
ص ۱۳۲ و تبصره ص ۲۲۳). 

قوم. [ّ] (ع !) گروه مردان و زنان معا با 
بخصوص گروه مردان و از این معنی است 
قول خدای‌تعالی: لابسخر قوم من قوم. (قران 
۹ و قول خدای‌تعالی: و لا نساء من 
ناء. (قرآن ۱۱/۴۹). یا زنان به تبعیت مردان 
داخل قومند مذکر و منت هر دو آید و از ابن 
باب است قول خدای‌تعالی: کذب به قومک. 
(قرآن ۶۶/۶). و کذبت قبلهم قوم نوح. (قرآن 
۲ (از منتهی الارب). جماعت مردان 
بخصوص و گویند زنان نیز به تبعیت داخبل 
میشوند. و به اين نام نأمیده شدند از آن جهت 
که‌به کارهای بزرگ و مهم قیام کنند. ج, اقوام» 
اقاوم. اقاویم. اقائم. (از اقرب الموارد). 
- قوم فیل؛ اثاره به اصحاب‌القیل است. 
(برهان). 
|اکسان. خویشان. خویشاوندان. 

قوم. (قَ] (ع مص) به همف معانی رجوع به 
قیام (مص) شود. ||([مص) اقامت. (از اقرب 
الموارد). 

قوم. (ع (مص) اقامت. قوم. (اقرب الموارد). 
رجوع به ماد قبل شود. ||(() زین‌پوش. |انی 
که میان آن کاوا ک نباشد. (فرهنگ فارسی 
معین) (آتدراج). 

قوم. َو ز) (ع ص. ‏ ج قسائم. اسنتهی 

۰ الارب). رجوع به قائم شود. 

قوم. (() دسته. آهتگی است در موسیقی, 
دجوع به آهنگ شود. 

قوّما. () نوعی از شراب است که به عربی مرز 
نامتد. (فهرست مخرن الادویه) 

قوها. () آهتگی است در موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. 

قومارلون. زر] *ممرب. ‏ رازبانة 
صحرائی را گویند که بادیان دشتی است. 
(آتدراج) (بر‌هان). رازیانج. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

قوماروس. (] (سعرب. ) معرب بونانی 


کمارس". بصل است و گفه‌اند که قاتل ابیه 
اسچت. ||طلب را نیز گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قوماریس. [] (سعرب, () معرب قطلب 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به ماد 
قبل شود. 

قومالس.[] (معرب. () اجاص, (فهرست 
مخزن الادویه). 

قومالیون. (] (سرب. ) قرطولیدون. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

قومامون. (] (معرب, !) صمغ. (از فهرست 
مخزن الادویه) 

قومان. [] ((خ) دی است از دهمستان 
و بخش مرکزی تهرستان اهواز, سکن 

۰ تن. آب آن از رودخانة شاهپور. 

و ن غلات. برتج, کنجد و تغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن در تایستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة سادات 
بسیدمحسن. سیدحین و سیدمیرخلف 
هستند. اين ده معدن نمک دارد و مردم آن 
چادرنشین می‌باشند. (از فرهنگ چفرافیایی 
ایران ج ۶ 

قومائیطس. 1](معرب. !) طین کر است و 
گویند طین کرمی است. (فهرست مسخزن 
الادریه) 

قوماوزرش. [ر] (سعرب: ) رجوع بسه 
قوماروس شود. 

قومرون. [] (سعرب. () قومالحیون. 
قاتل‌الکلب است و تمر و ذثب را نیز گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قومس. یم ](ع!) مهتر و امیر قوم. (منتهی 
الارب) (ازاقرب آلموارد) المعرب جوالیقی 
ص ۲۵۸). این درید گوید این کلمه رومی 
است. رجوع به مس شود. |[ميانة دریا و 
معظم آن. (منتهی الارب). معظم ماء البحر. ج» 
قواسس. (اقرب الموارد). 

قومس. (م]((غ)ناحه‌ای است بزرگ و در 
اقلیم رایع قرار دارد. طول آن ن ۷۷ درجه و ربع 
و عرض آن ۳۶ درجه و خمس و سی دقیقه 
مسیباشد. قسومی معرب کومس است و 
سرزمینی است پهناور و مشتمل بر شهرها و 
ده‌ها و کشتزارها که در دامتة کوهستان 
طبرستان قرار دارد و شهر مشهور آن دامغان 
است که در میان ری و نیشابور واقع شده و از 
شهرهای مشهور آن بسطام و بیار است. 
گروهی سمتان را نیز از قومی شمارند و 
برخی آن را جزو ری دانند. (از معجم الیلدان). 
موضی است در مازندران. رابینو گوید: 
مازندران که سابقاً طبرستان نام داشته قمتی 
از ایالت قدیمی فرشودا گریشمار میرفته و این 
ایالت هم شامل آذربایجان, آهار, طبرستان. 
گیلان, دیلم. ری, قومس, دامفان و گرگان 


قوملو. ۱۷۸۱۷ 


بوده است. (ترجمة مازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۷). 

قومس. [م] ((خ) اقلیمی است در اندلس از 
نواحی قبره. (از معجم البلدان) (ستهی 
الارب). 
قومسان. ۳۹1 (خ) دهی است به همدان. 
(منتهی الارب). گروهی از محدئان بدان 
تاحیه منسوبنظ. (از معجم آلیلدان). 
قومستون. [1] (معرب. |) باقلی مصری 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
قومسة. [ع سش ] (اخ) دهی است به اصفهان. 
(متتهی الارب) (از معجم البلدان), 
قومش. (ص. لا کومشی. مقنی, (فرهنگ 
فارسی معین از تاریخ قم ص ۴۲) 
قومشه. [ش ] (ٍخ) قمشه. رجوع به قمشه و 
شهرضا شود. 
قومشه‌ای. [ش] ((خ) محمدرضا. از اهالی 
قومشة اصفهان از ! کابر حکماء و مصدرسین 
قرن چهاردهم هجری است. وی نخست در 
اصفهان بدریس کتب عرفانی اشتغال داشت 
و سرانجام بتهران آند و در مدرب صدر 
مشفول تدریس حکمت و عرفان گردید. 
تالیفاتی دارد. او راست: ۱ - حاشية اسفار 
ملاصدرا. ۲ - حاشیه تمهید القواعد. ۲ - 
حاشیةٌ شرح قیصری بر فصوص‌الحکم. ۴ - 
الخلافة الکبری. ۵ - رساله‌ای در وحدت 
وجود. ۶ -موضوع العلم. وی گاهی شعر نیز 
میگفت و به صهبا تخلص ميکرد. او راست: 
ساغر ز خون ماست به اندازه نوش کن 

این جام باده نیست که لبریز میکنی. 

وی بال ۱۳۰۶ ه.ق.در تهران درگذشت و 
در ابن بابویه نزدیک قبر حاج آخوند محلاتی 
دقن شد. الذریعة) (ريحانة الادب ج ۳ص 
۳۵ 
قومقو لوس. [] (معرب, [) توتا. (نپرست 
مخزن الادویه). 
قومل. [) (معرب, [) جواسفرم. جم اسپرم را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به آن 
کلمه‌شود. 

قوملو. (قسم] (ا) دهی است از دهستان 
آلان‌براغوش بخش آلان شهرستان سراپ. 
آب آن از دو رشسته چشسمه. محصول آن 
غلات. شنغل اهالی زراعت. گله‌داری, 
کارگری و صنایم دستی زنان آنجا فرش‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

قوملو. [قم] ((خ) دهی است از دهستان 


۱ - برنانی ۱۸5۲2۱۳00 - ۴۵0061 (انگلیی). 
(حاثیة برهان چ مسعین از فسرهنگ 
یوتانی - انگلیسی وودهوس). : 

2 - 


۸ قومنی. 


چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مرافهه مکنة آن ۴۶ تن. آب آن از 
چشمه‌سار. و محصول آن غلات. نخود و 
بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زتان آنجا جاجیم‌بافی است. راء مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1۳. 

قومنیی. . [] (معرب. [) شرابی است که آن 
رااز آرد جو و آرد ارزن و غیره سازند و آن را 
بوزه گویند. خوردنش مستی آرد. (آنندراج) 
(برهان). مرزه. (فهرست مخزن الادوید). 
قومودس. (د] ((خ)۲ فرزند انطوننوس 
ملک روم. انطونیتوس قومودس را که کودک 
خردسالی بود بجای خود نشاند و خود بجنگ 
مردم جرمانیا رفت. جالینوس در اين زمان 
میزیست. رجوع به عیون الانباء ج ۱ص ۷۳ 
شود. 

قومور. [] (معرب. () صمغ مطلق. (قهرست 
مخزن الادویه). 

قوموس اغویو. 1](معرب. ل) رجوع به 
قوقیاوس شود. 

قومة. [ق م] (ع مص) بهمة معانی رجوع به 
قیام (مص) شود. ||یک بار برخاستن. (از 
آقرب الموارد) ||مابین الرکتین قومة: یعنی 
دروا شدن میان رکوع و سجود. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(ْ) قومة الانسان؛ 
بالای مردم. قامت انسان. 
قومة. [ق و] (ع ص, لا ج قائم. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قائم شود. 
قومی. ای و می‌یا(ع ص نسبی) نسبت 
است به قویم. المنجدا. 
قومی. [] (معرب. لا قومیا. قومیدر. 
قومیزدن. قومامون. قوقاموزس. قومین. 
صمغ و برومی قشاد است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
قومی. [قَ] (خ) دهسی است از دهستان 
یوسف‌آباد پاین‌ولایت باخرز بخش طییات 
شهرستان مشهد, سکنذ آن ٩۳‏ تن. آب آن از 
قات. محصول آن غلات, زیره و پنبه. شغل 
زراعت, مالداری و صنایع دستي زنان آنجاٍ 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج .)٩‏ 
قومی. 1] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
سکن آن ۷۹۳ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات. پنبه, بنشن, زیره و میوه‌جات. 
شغل اهالی زراعت. مالداری و صنایع دستی 
زتان انجا قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
قومیاقیاس. [) (سعرب. (ا صمغ عربی 
است. (فهرست مخزن الادوید). 
قومیاهندوا. 1] (ممرب. ) مل. (از 
فهرست مخزن الادویه). 


قوم یکلا. (ن ک] ((خ) از دهای 

ا/ بارفروش است. رجوع به ترجمةٌ مازنداران و 
استرآباد رابینو ص ۱۶۰ شود. 

قوهین.1] (معرب, ا) صمغ است و گویند 
ضان است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به قومی شود. 

قومیوس.[] (معرب, |) قومیون. صمق لوز 
است. (فهرست مخزن الادویه) رجوع به مادهٌ 
قبل شود. 

قومیون. [] (معرب, !) دم است. (فهرست 
مخزن الادویه), رجوع به ماد قبل شود. 
قومیه. (ق سی ی ] (ع ل) قومية الانسان؛ 
بالای مردم. (منتهی الارب). قامت انسان. (از 
اقرب الموارد). ||قومية الامر؛ آنچه بدان قاتم 
شود. (منتهی الارب). قوام امر. (اقرب 
الموارد). |[(ص نبی) نسبت است به قوم. 
قون. ی و](ع!) ج قلّة. اقرب السوارد). 
رجوع به قونة شود" 

قون. [قَ) (اخ) مسوضعی است. (صنتهی 
الارب) (از معجم لبلدان). 

قوفاق.] (ترکی, ا جاورس است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قوناق‌قیران. ی نأ] (اخ) دهی است از 
دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, سکنة آن ۳۱۵ تن, اب آن از چشمه و 
رودخانة قوناق‌قیران. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
زا 

قوفاما. (] (معرب. [) دارچینی. (از فهرست 
مخزن الادویه), 

قونداغ. (ترکی. !) قنداق. رجوع به مُنْداق 
شود. 

قوفداق. (ترکی, ل) قنداق. رجوع به 
قنداقشود 

قونس. [ق نْ) (ع 4 اعسلای سر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج). رجوع به 
تس شود. ||زبر خود آهنی یا آهن سر خود. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) سپر خود 
آهتی. [آتندراج). ||تندی میان دو گوش اسب. 
(آتندرا اج) (منتهی الارب). عظم ناتیء بین 
اذتی الفرس. (اقرب الصوارد). ||میانة راه. 
قونوس. (متهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به قونوس شود. 

قوفس. [] (معرب. !) قونوس. حب‌الصنوبر 
کبار.(از فهرست مخزن الادویه), 

قوفسل. فنْ ش] (سعرب. [) قونسول. 
قنصل. معرب کنسول, رجوع به کنسول شود. 
قونسول. اقن] (معرب, [) رجوع به کنسول 


شود. 
قونسولخانه. ان ن /ن ] (معرب, () محل 
تسول. قسولگری. 


قونی. 

قوتسولگرگ. ان گ] ((مسرکب) 
قونسولخانه. محل کار قنضول. رجوع به 
کتسول‌و مشتقات آن شود. 
قونص. [] () قانصه. (از فهرست مخزن 
الادویه), رجوع به قانصه شود. 
قونقری. [ق] ((خ) قونقوری. رجوع به 
قونقوری شود. 
قونقوری. (اخ) قصبه‌ای است ۲۶هزار گسز 
در ۱۸هسزار گز از قرية شاه‌آباد تا شاه 
ابوانقاسم. هوایش معتدل است. محصول 
عمدة آن غلات, برنج, پنبه و نخود. جمعیت 
آن با بر دههزار تن میشود. ین بلوک فقط 
مقر تابستانی اعراب است و مرکز آن قازیان 
است. (از جفرافیای غرپ ایران ص ۰۱۳ 
قونوس. (قَ](ع لا زبر خود آهنی یا آهن 
سر خود. |[تندی میان دو گوش اسب. ||میانة 
راه. قوتّس. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
رجوع به قونس شود. 
قوفوقتا. [] (سعرب. !) رجوع به قولوبا 
شود. 
قونوی. [نْ] (ص نسبی) منسوب به قوئیه. 
رجوع به قونیه شود. 
قونوی. [ن] ((خ) اسماعیل‌ین محمدین 
مصطفی. مکی به ابوالفداء. از مفسران است. 
ق بمال ۱۱۹۵ 
ه.ق.درگذشت. او راست: حاشیه بر تفسیر 
بیضاوی که در هفت مجلد چاپ شده است. 
(لاعلام زرکلی چ اج۱ ص۱۱۲ 
قوئوی. [ن)] ((ج) مسحمودین اجمدین 
مسعودین منارحان مکنی یه ابوالشتاء و 
ملقب به جمال‌الدیین. از فقیهان حسنفی و از 
مردم دمشق است که به قضاء آن شهر نیز 
متصوب گردید و کتابهایی دارد. او راست: ۱ 
- پفية القنیة (خطی), در نقه. ۲ - المتهی فی 
شرح المقنی. در اصول. ۲ - القلالد شرح 
المقاید. ۴ - تهذیب احکام الفران. وی بسال 
۷۷ ه.ق.درگذشت. رجوع به الفواند البهیه 
ص ۰۲۰۷ 0 ۳ص ۱۳ و الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۱۰۰۹, ۱۰۱۰ شود. 
قوف( نْ] (عل ی از آهن و روی که 
بدان آوند را پیوند کنند. (اقرب السوارد) 
(آنندراج) ج. قوّن. (اقرب الموارد). 
قونی. (اج) دهی است از دهستان حومة 
بخش صومای شهرستان اروسیه. سکنه آن 


در قونیه یه دنیا آمد و در دمشتق 


۵ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 


۱-دزی گوید (ج ۲ ص ۴۲۸): قومی (هیونانی 
8 جانکه در 5071181۳787 الف. قومینی؛ 
ب. قسومنی دیسده سیشود 17260۳0907 
(حاشية برهان قاطم چ معین). 

.۰ - 2 
۳-در متهی الارب بضم قاف ضبط دارد. 


قونیا. 
غلات و توتون. شفل اهالی زراعت. گله‌داری 
و صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌پافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
سس 
قوفیا, (معرب. () به لغت یونانی خا کستر را 
گویند.(برهان) (انندراج). ماءالرماد. (فهرست 
مخزن الادویه), 
قوفیزه. (ن ز] "مسرب !۲ شاءبانگ. 
(فرهنگ فارسی معین). و آن گیاهی است. 
قوئیطن. اطٌ /ط] (سرب. () دوایسی است 
که آن را په عربی خانق‌الشمر خوانند و آن 
نوعی از ماذریون اسود است. (فهرست مخزن 
الادویه). مخفف اقونیطون. مسعرب یونانی 
کونیطون" . تاج‌الملوک است. (فرهنگ 
فارسی سنا 
قونیظهر. رط / ط] (مسمرب. ) ماذریون 
آسود. (از فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
ماد قبل شود. 
قوفین. 1] (معرب ) قونیون. شوکران است. 
]جوز مائل را نیز گویند. (فهرست مخزن 
الادویه) رجوع به قونیون شود. 

قونیون. [] (معرب. [) از یونانی کوتیون ۲ 
شوکران. قونین. رجوع به قونین شود. 
||مسحوقونیا و زیدالبحر و خیربوا. (فهرست 
مخزن الادویه) 

قوفیوی. (ص نسبی) نسبت است به قونیه و 
آن تصهری است مابین شام و قسطنطیه. 
(ريحانة الادب). رجوع به قونه و قوتوی 
شود. 

قوفية. (ی ] (ج) شهری است بزرگ به روم. 
(منتهی الارب). ابن هروی گوید: قبر افلاطون 
حکیم در اين شهر در کته نزدیک جامع 
است. (از معجم البلدان). از اقلیم پنجم ات 
طولش از جزایر خالدات «سه مه» و عرض از 
خط استوا «ما». شهری بزرگ است از کوره 
قیادق. سلطان قلج‌ارسلان در آنجا قلعه‌ای 
ساخت از ستگ تراشیده و در آن قلعه جهت 
نت خود ایوانی عظیم برآورد. چون 
خرایی بحال قلعه و باروی قوئیه راء یافت. 
سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی و امرای او 
تجدید عمارت باروی شهر کردند. این شهر 
عمارات عالی و دوازده دروازه دارد و بر فراز 
هر یک کوشکی قلعه‌ای‌شکل است. هوایش 
محدل است و آبش از جبال و بر آن آب در 
دروازه جهت مسظهر آب‌گنبدی عظیم 
ساخته‌اند چنانکه بر بیرون گنبد سیصد و چند 
لوله آب جاری است در ارتفاغاتش غله و 
پلبه و دیگر حبوب بیار و نیکو باشد. 
باغستان فراوان دارد به دو طرف یکی بجانب 
صحرا و آن | کون خراب است و دیگری به 
جانب کوه در پای قلعه کوله و آن سعمور 
است. انگور و میوه به اتواع از او حاصل شود. 


از میوه‌هایش زردآلو بقایت شیرین و آبدار 
مباشد و چون شهر بر سرحد قرامان است» 
همیشه از ایشان بزحمت باشند و پیوسته پاس 
دارند و از مزار | کابر تربت مولاتا جلاالدین 
(مولوی رومی) آنجاست. (نزهة القلوب ج۳ 
ص ۹۷ 4٩۸‏ 
قوود. (ق و ](ع ص) خار و رام شده به 
کشیدن. گویند: فرس قوود. (متهی الارب). 
قوورلو. (یَ] ((خ) دمی است از دهستان 
ارئق بخش مرکزی شهرستان خیاو. سکن 
آن ۸۴ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات, حبوب و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قزول. وا (ع ص. !) ج قائل. (اقرب 
الموارد). رجوع به قائل شود. 
قوول. [ن نوا (ع ص) گوینده. (متهی 
الارب). قائل. ج. قوّل. (قرب السوارد). 
رجوع به قائل شود. 
قوة. یو 5] (ع مص) قوت. قوه. توانا 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|( (اصطلاح ریاضی) در اصطلاح ریاضیء. 
توان: دو به قوة پنج» یه توان پنج. ||سجموع 
عوامل اداره کندءٌ یک کشور را به سه قوه 
تسقیم کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
| خاصیت. (یادداشت مولف): له قوة مقیة ۳ 
|انیروی الکتریکی که برای چراغهای 
الکتریکی کوچک به کار رود. ||امسجموعة 
سپاهیان. (فرهنگ فارسی معین). ||تاه از 
تاههای رسن. (از اقرب الصوارد), ||((4مص) 
توانایی. خلاف ضعف. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). در 
تعریفات جرجانی آمده که قوة تمکن داشتن 
حیوان است افعال شاقه و سخت را. (از اقرب 
السوارد) ج, قوّات, قوی, قوی: (اقرب 
الموارد). قوه بر معانی چندی اطلاق میخود از 
جمله قوه عبارت از مبداً فعل بطور مطلق 
خواه آن فعل مختلف باشد یا نباشد به اراده و 
شمور باشد یا نه و از این رو شامل قوءٌ فلکی و 
قوهةٌ عنصری و قو؛ نباتی و قو؛ حیوانی 
میشود. بنابراین قوه بر چهار قسم است زیرا 
آنچه از قوه صادر میگردد یا شعر دارد یا 
تدارد. قسم نخست عبارت از نفس فلکی 
است و قسم دوم عبارت از طبیعت عنصری 
است که قوة سخریه نیز نامیده میشود چنانکه 
در شرح حکمة البین آمده است. قسیم سوم 
قوٌ حیوانی است و قسم چهارم نفی نباتی 
است. این تقسیم از فلاسفه و حکما است ولی 
اطیاء قوء رابر سه یخش کنند: طبیعی, حیوانی 
رنفانی زیرا یا فعل آن از روی شعور صادر 
گرددو آن را قو؛ نقفانی خوانند یا از روی 
شعور نست و در این صورت اگر بحیوان 


قو:. ۱۷۸۱۹ 


مخصوص گردد قوة حیواتی است و اگراعم 
باشد قوة طبیعی است و قوای طبیعی بر چهار 
مخدوم و چهار خادم بخش میگردد. آن چهار 
مخدوم عبارتند از: غاذیه. نامیه, سولده و 
مصوره. غأذیه و نامیه که برای بقای شخص 
است: غاذیه قوه‌ای است که باعث پر هستی 
خخص در مدت حیأت اوست و نامیه قوه‌ای 
است که برای رسیدن شخص به کمال آن است 
و قوة مولده و مصوره برای بقای نسوع است. 
قوه مولده که آن را مغیرء نخست نیز میخوانند 
پس از هضم غذا آنچه را که ماد برای تولید 
مثل است جدا میسازد و قوة مصوره که آن را 
مفیرة دوم میخوانند هر جبزء را بشکلی که 
مقتضی آن نوع است درمی‌آورید. و اما توای 
خادمه قوه‌هائی است که فعل آن یرای فعل 
قوة دیگری است و آن عبارت است از: ۱- 
جاذبه و آن آتچه را که بدن بدان نیازمند است 
جذب ميکند. ۲ -ماسکه که غذا را در مدت 
طبخ و هضم هاضمه نگهداری میکند. ۲ - 
حاضمه که غذا را برای آنکه جزء بدن گردد 
آماده میسازد. ۴ - دافعه که فطولات غذا را 
دفم میکند. چهار عامل در کار اين چهار قوه 
هستند که عبارتند از حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست و قوای نفسانی یا قوای 
مدرکه‌اند یا محرکه. مدرکه یا ظاهر است و آن 
عبارت است از حواس ظاهری یا باطن است 
و آن حواس باطلی است و قوای محرکه که آن 
را فاعله نیز مینامند تقسیم میشود به انکه 
باعث حبرکت میگردد یا خود بمباشرت 
محرک است آن را که باعت بر حرکت میشود 
شوقیه و نزوعیه نیز مینامند | گربرای جلب نفع 
باشد شهوی و شهوانی و بهیمی و نفسی (نفس 
اماره) تامیده ميشود. و اگر برای دقع ضرر 
باشد قوة غضبی و قوة سجُمی و قوة نفس لوامه 
خوانده میشود و قو؛ فاعلة محرکه آن است که 
اعصاب را بوسیله تشنج عضلات میکث‌اند تا 
اعضا به مبادی خود تردیک شوند چنانکه در 
گرفتن دست:یا رها کردن آن و اين قوه که در 
عضلات محشر است مبداً قریب حرکت است 
و میداً بمید آن تصور بشمار میرود و بین آن 
دو شضوق و اراده قرار دارد و این مبادی 
چهارگانه برای افعال اختیاری صادر از 
حیوان بشمار میرود. زیرا نفس نخضت 
حرکت را تصور مینماید و در مرتبة دوم به آن 
اشتیاق پیدا میکند و در سوم آن را از روی 
قصد و اختیار اراده میکند. پس در مرتبة 
چهارم اعصاب به کار می‌افتد و حرکت 


حاصل میشود و بعضی از حکماء به وجنود 


تیروی دیگری بین قوة مشوقه و فاعله قائل 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۰ 


۰ قوهستان. 

شده و آن را اجتماع نام نهاده‌اند و آن عبارت 
است از جزم و قطع که پس از تردد در فعل و 
ترک پیدا مشود و با پیدا شدن آن یکی از دو 
طرف فعل یا ترک رحجان می‌یابد. سیدسند 
در حاشية شرح حکمة العین گوید: حق ایین 
است که اجتماع با شوق مغایرت دارد زیرا 
احتیاج همان اراده است, چنانکه صاحب 
اشارات گفته است. و فرق بين قوة شوقیه و 
قوة ارادیه ظاهر است و دلیل بر مفایرت فاعل 
با سایر مبادی این است که اسان مستاق عازم 
چه بساغیرقادر است بر تحریک اعضاء خود 
و قادر بر تحریک غیرمشتاق و غیرعازم است 
و قو؛ عاقلة و قوة عامله و قو؛ قدسیه همه از 
قوای نفی ناطقه‌اند. گاه قوه مرادف با قدرت 
است و اين معنی اخص است از صعنی اول و 
گاه مراد از قوه نیروبی است که بوسیلة آن 
قدرت بر افعال شاقه حاصل میگردد و گاه این 
توهم پیدا شده است که قوه به اين معنی سبب 
قدرت است در حالی که چنین نیست بلکه 
عکس این مطلب است. و در مباحث مشرقیه 
آمده است که قوة به این معتی گویا زیادت و 
شدت در معنی قدرت است و گفه‌اند مراد از 
قدرت بر اقعال شاقه تمکین بر آنهاست و قوة 
به این دو معنی از کیفیات نفانی است هرگاه 
به اعراض اختصاص یابد. |[گاه مراد از قوه 
عدم انفعال است و گاه مراد عدم انفعال است 
بسهولت. ( کشاف اصطلاحات الفنون) |اگاء 
مراد از قوه امکان مقابل فعل است که عبارت 
است از امکان استعدادی و اين قوء گاه تهیاً 
برای یک چیز است ته برای مقابل آن چیز 
چون قو فلک بر حرکت به تنهائی و گاه 
آمادگی برای یک شیء و ضد آن نیز هست و 
گاه‌قوه است در چیزی برای قبول چیزی 
دیگر نه حفظ آن چون آب و گا» قوه است 
برای هم قبول و هم حفظ چون زسین و در 
هیولای اولی قوٌقبول سایر اشياه هست زرا 
اختصاص دادن آن رابه بعض اشیاء دون 
بعض بواسطة امری است که در آن هیولی 
وجود دارد. چنانکه شیء بواسطة رطوبت 
آمادگی پیدا میکند که به آسانی جدا میگردد و 
فرق میان قوه به این معتی و استعداد این است 
که‌قوه, قو؛ چیزی و ضد آن هست بخلاف 
ارهز قرب قح رود 
بخلاف استعداد. |اگاه مراد از قوه امکان ذاتی 
است. شارح ابهری به این معنی آشاره کرده و 
کلام شارح طوالع نیز بر آن دلالت دارد. ||() 
(اصطلاح هندسه) قوه در اصطلاح مهندسان 
عبارت از مرب خط است و از این رو گویند 
وتر قائمه بر دو ضلع آن قوی است. زجوع به 
کشا ف اصطلاح الفنون شود. 

< قوهباعته؛ قوه‌ای است که فاعله را 


مطلوب یا نامطلوب در خیال صورت می‌بندد 
رو آن به قوة شهوانیه و قوة غضبیه تقسیم 
میشود. رجوع به تعریفات شود. 

- قوة ترازو؛ قو؛ یک ترازو عبارت از 
حدا کثر وزنی است که ترازو میتواند بخوبی 
تعیین کند و این قوه معمولا بر روی ترازوها 
یادداشت خده است و در صورتی که بر روی 
ترازو قوة آن ذ کر نشده باشد مسجموعه 
وزنه‌هایی که در جعبة سنگ همراه ترازو 
وجود دارد قسوء آن است. ( کارآموزی 
داروسازی تألیف جنیدی ص). 

قوه حافظه: حافظ معانی الهیه است که آن 
را قوه؛ُ وهمیه درک میکند. و قو؛ُ حافظه چون 
خرانه است برای آنها و نسبت آن به وضمیه 
چون نبت خیال است به حس مشسترک و 
قوه آن‌انیه, قو عقلیه نامیده میشود و به 
اعتبار ادرا ک کلیات و حکم میان آنها به 
ایجاب یا سلب قوه نظریه و عقل نظری نامیده 
میشود و به اعتبار استنباط صناعات فکری و 
مزاولت آن با رای و مشورت در امور جزئی 
قوهُ عملی و عقل عملی نامیده ميشود. رجوع 
به تعریفات شود. 

- قوف عاقله؛ نیروئی از نیروهای تفس ناطقةً 
انسائیت و آن را قو؛ ملکیه نیز گویند و گاه بر 
خود نفس ناطقه نیز اطلاق گردد کما فی شرح 
هداية الحکمة در فصل الحیوان و قوای درا که 
عبارت است از نفس و آلات آن. (کشاف 
اصطلاحات الفنون) 

- ||قوه‌ای است روحانی که در جسم حلول 
نکرده است و نور قدسی نیز نامیده ميشود. 
رجوع به تعریفات شود. 

قوه فاعله؛ قوه‌ای ات که عضلات را 
بصب اقتضاء قوه باعه تحریک وامیدارد. 
رجوع به تعریفات و قوت شود. 

-قوه قضائیه یا حکمیه؛ عبارت است از تمیز 
حقوق و این قوه مخصوص است به محا کم 
شرعیه در شرعیات و به محا کم عدلیه در 
عرفیات. (قرهنگ فارسی صعین از متصم 
قانون اساسی). 

- قوهٌ مجریه: قوة اجرائیه که قوانین و احکام 
رابترتیبی که قانون معین میکند به مورد اجرا 
می‌گذارد. 

-قوء مفکره؛ قوه‌ای ات جسمانی که 
حجاب تور کاشف از سعانی غیبیه ميشود. 
(تعریفات). رجوع به قوت شود. 

وه مقتنه؛ مخصوص است بوضع و تهذیب 
قوائین بر طبق قانون اساسی. 

قوهستان. [ه] ((خ) قهستان. رجوع به 
قهستان شود. 

قوهستان. [د] ((خ) شهری است به کرمان 
تزدیک جیرقت. و توب قوهی متسوب است 


بتحریک اعضا وایدارد هنگامی که امری ۱ از اين جهت که در آنجا بافته میشود. (منتهی 


کوی. 

الارب) (از اقرب الموارد) 
قوهکت. [ه] ((خ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن. که 
آن ۴۵۷ تسن. آپ آن از قنات. سحصول آن 
غلات, عدس و شغل اهالی آنجا زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۱۰). 
قوهه. [ْ] (ع |) شیر مزه‌برگردیده چنانکه 
در آن اندکی شیرینی باشد. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). 
قوهه. [4] ((ج) دهی است از دهستان بهنام 
پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. آب آن 
از رودخانة جاجرود. محصول آن شلات 
صیفی, چفندر قند و شفل اهالی آنجا زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج 4۱. 
قوهه. [ه] ((خ) دی است از دهستان 
افشاریة ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران, سکنة آن ۲۴۶ تن. آب آن از قنات و 
رود کران. محصول آن غلات. بنشن, صیفی» 
چفدر قد. لبیات. قلمستان و میوجات. 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
م‌الرو دارد و از طسریق قهوه‌خانة 
علیخان‌سلطان کنار جاد؛ شوسة کرج به 
قروین ماشین میرود. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۸. 
قوهی. [] اص نسبی) منسوب است به 
قوهستان و آن شهری است نزدیک کرمان. 
(منتهی الارب). |انسبت است به قوهستان 
معرب کوهتان. (السعرب جوالیقی ص 
۴ ||ئوب قوهی؛ جامه‌ای است که در 
قهستان کرمان باد یا هر جامه که به جامة 
قوهی ماند. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
نوعی از جامه‌های سیید. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
قوهیة. [هی ی ] (ص نسبی) منك قوهی. 
نسبت است به قوهتان معرب کوهستان. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۶۴). رجوع به قوهی 
شود. 
قوی. اق وا](ع ص) گرسنه. (متهی الارب) 
(آنندراج). یقال بات القوی, (از المنجد). 
|[دشت و بیابان خالی و خشک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
قوی. [ق وا] (ع مص) سخت گرسنه شدن, 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد): قوی فلان 
قوی؛ جاع شسدیداً (مستهی الارب). 
|[بازایس‌ادن باران. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): قوی المطر؛ احتبی. (اقرب 
الموارد): 
قوگ. [ق دیی] (ع ص) زورمند. توائا. 
(منتهی الارب). ذوالقوة. ج. اقویاء. (اقعرب 
۲ الموارد). |[محکم. استوار. (فرهنگ فارسی 


قوی. 


معین). توانا و زورآور و با لقظ دیگر مرکب 
شده و صفت مرکب میازد. شل قوی‌بازو, 
قوی‌بال» قوی‌حال» قوی‌پنجه. قوی‌دست. 
قوی‌جته, قوی‌شوکت. قوی‌هیکل و غیره. 
(فرهنگ نظام). 
قوی‌بخت؛ صاحب اقبال و جاه. (آنندراج). 
بختیار. 
<- قوی‌پشتی؛ نیرومندی و در بیت زیسر 
مجازآء رستگاری, نجات, فوز؛ 
سخت قوی پشتی دارم به تو. مسعودسعد. 
روی بدین کن که قوی‌پشتی است 
پشت بخورشید که زردشتی است. نظامی. 
- قوی‌پنجه؛ نیرومند * 
سرتاسر آفاق جهان معرکهآراست 
استاد قوی‌پنجه و شا گردقوی‌زور. 

نادم لاهیجی. 
- قویبی؛ سخت‌پی. ‌ ۱ 
قوی‌جثه؛ تناور و تواند (انندراج). انکه 
دارای زور بازو است. دلاور. شجاع. پهلوان. 
- قوی‌حال؛ متنعم: 
تو به یک بار قوی‌حال کجا دریابی 
که‌ضعیفان غمت بارکشان ستمند. 
- قوی‌دست؛ زورمنده 


عنان تکاور بمیدان سپرد 


سعدی. 


نمود آن قوی‌دست را دستبرد. 
کارداران و کارفرمایان 

هم قوی‌دست و هم قوی‌رایان. 
ت قوی‌دستگه؛ قوی‌دستگاه: 
پلنداختری نام او بختیار 
قوی‌دتگه بود و سرمایه‌دار. سعدی. 
- قوی‌دل؛ تیرومند. پاجرأت: 
چون قوی‌دل شدم بباری او 
گم | گهز دوستداری او. 

تا که در اين پایه قوی‌دل‌تر است 
شریت زهر که هلاهل‌تر است. نظامی. 
ت قوی‌رای؛ قوی‌ان‌ديشه. قموی‌فکر. 
صانب‌الرأی: 

هم قوی‌رای و هم تمام‌اندیش 

کارها را شناخته پس و پیش. نظامی, 
- قسوي‌طیم؛ بسخته‌رای و قسوی‌خلقت. 
(انتدراج). 

قوی‌گردن؛ گردن‌کلفت. زورمند؛ 
خاک‌همان خصم قوی‌گردن است 

چرخ همان ظالم گردن‌زن است. نظامی, 
قوی‌هیکل؛ تناور و جسیم. (آندراج). 
||قوی (اصطلاح رجالی) در اصطلاح رجال و 
درایه بتابه نوش بمضی گاه حدیث موق را 
گویندو یقت ممقانی قوی در اصطلاح غیر از 
صحیح و موثق و حسن بوده, پلکه عبارت از 
حدیتی است که همه روات آن یا بعضی از 


نظامی. 


آنان امامی‌مذهب باشند ولی مدح و قدح آنان 
ثابت نباشد یا حدیثی است که همه روات آن 


یا ببضی از ایشان غیر امامی بوده و توثیق 
نشده باشند. 

قوی. [ق وّیی] (ع |) چوزة مرغ. (اسنتهی 
الارب). جوجه. (از اقرب الموارد). 

قوی. (ترکی, () بضم اول گوسفند. (فرهنگ 
نظام) (آندراج). 
- قوی‌ئیل؛ سال گوسفند است که سال هشتم 
از دورءٌ دوازدالة ترکان است. 

قوی. [ق وا] (ع 4ج قوه. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). در فارسی گاه قوا نویسند 
بقیاس «اعلا» و «مولا». (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قوة شود. 
-قوای بحری: نیروی دریایی. 
قوای زمیتی؛ ثیروی زمینی. 

قوی. [ را](ع !) خرد و دانش. (منتهی 
الارب). عسقل. (اقسرب الموارد). ||اشدام. 
شدیدالقوی؛ بمعی اسحوارخلقت. (سحهی 
الارب). بمعتی شدید اسرالخلق. (اقرب 
الموارد). 

قوی. اي وا) 334 قوة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ماد قبل شود. 

قوی. [ق)(ع ص) حسبل قسو؛ رسین 
مختلف‌تاهها. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

قوی. [ق ویی ] ((خ) رودبتاری است 
نزدیک قاویه. (از معجم البلدان) (سنتهی 
التبا 

قویادوس. (سعرب. () قطلب. (فهرست 
مخرن‌الادویة). 

قوی اوصلو. [] ((ج) توی حصارلو. تام 
یکی از طوایف یازده گانه که در تنکابن 
سا کنند. (چغرافیای سیاسی کیهان). 

قوی‌ئیل. (ترکی. | مرکب) یکی از ماههای 
ترکان. رجوع به قوی شود. 

قویماء . ی ز] (ع امصفر) مصغر قوباء. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قوباء شود. 

قوی‌بازو. [ق] (ص مرکب) آنکه دارای 
بازویی قوی و نیرومند است. پهلوان. 

قوییی. [ق رز با] (ع | مصفر) مصفر قوباء. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
قوپاء شود. 

قویحق. [ج) (() دهی است از بخش 
اترک شهرستان گنبد قابوس, ۱۵۰ تن 
جمعیت دارد و مردم آن از طایقة چای‌وار 
ایگدر هستند و در این محل بشغل گله‌داری و 
زراعت دیسم بحالت چادرنشینی زندگی 
مینمایند. اهو در اطراف ان زیاد دیده میشود. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 

قوی حصارلو. (قّ ح ] (اخ) رجوع به قوی 
اصانلو و قوی اوصلو شود. 

قوی‌حصارلو. (ن ح] (غ) تام یکی ار 
توایع تنکاین. (ترجمة مازندران و استراباد 


تویطول. ۱۷۸۲۱ 


تألف رابینو ص 1۴۵ 
قوی‌دلان. [د] (ج) دی است از 
دهعستان چهاراریماق بخش قرهء‌آغاچ 
شهرستان مراغه. سکَه آن ۱۵۱ تن. اب ان از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اراد ج و۲۹ 
قوبری. ای ر] (اخ) ابرآهيم» مکنی به 
ابواسحاق. از فضلا و قلاسفه و متطقیین 
معروف قرن سوم هسجری و استاد متی‌بن 
یونس است و تفاسیری بر بعض کتب ارستلو 
ماند قاطیغوریاس و باری ارمینیاس و 
آنالوطیقای اول و انالوطیقای دوم دارد. ابن 
ندیم نام وی را در شمار نام مترجمان ذ کر 
کرده‌است. (الفهرست ابن‌النديم و تاریخ علوم 
عقلی در اسلام تألیف صفا ص ۸۱. رجوع به 
ایراهیم قویری شود. 
قویس. اق ر)(ع [مصغر) مصفر قوس. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد), کمان 
کوچک.(آتدراج): رجوع به قوس شود. 
قویسم. ای رز س] (اخ) ان علی تونسی 
محقق. از فقهان تونس است. وی زمانی 
بتدریی اشتفال داشت و کتابهایی تألیف کرد. 
مهمترین آنها از این قرارند: ۱ - سمط اللالی 
فی تعریف ما بالشفاء من الرجال, این کتاب در 
ده جزء است و در آن سیرة پیغمیر و شرح 
آحوال صحاییان و تابعیان و محدثان و ققیهان 
و شاعران و جز آنهاست. ۲ - اصابة الفرض. 
۳-رسالة المواقت و ما خذها من السنة. تولد 
وی بال ۱۰۳۲ ه.ق.و وفات ۱۱۱۴ ه.ق. 
اتفای افتاد. (الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۷۹۹). 
قویسة. [ق رس ] (ع | مصفر) مصفر قوس. 
(اقرب الموارد). رجوع به قوس شود. 
||مسریم‌گلی کوهی راگویند که یکی از 
گونه‌های مریم‌گلی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قوی شدن. [ ش ذ] (مص مرکب) توانا 
و زورمند شدن. 
قوی‌شوکت. ی ش /شسوکَ] (ص 
مرکب) با شک وه و جلال بسیار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قویطال. (ج) دی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. سکنة 
آن ۱۳۲ تسن. آب ان از رودخانه صهاباد. 
محصول آن غلات, چفندر, توتون و حبوب. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قو یطول. (اخ) دمی است از دهستان 
گرمادوز پخش کلیبر شهرستان اهر. سکتة آن 
۲ تن. اب آن از چشمه. محصول آن غلات 


۲ قویعلس. 


و شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آنجا فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ چغراة فیایی ايران ج ؟). 
قو یعلس. [] (مسسعرب. !) قسویملیس. 
لسان‌الکلب. (فهرست مخزن الادوید). 
قویق. [] (اخ) ابوالحسن. نام رودی نزدیک 
حلب". (یادداشت بخط ملف). 
قو یلیی. [] (معرب. () نوعی از صعتر است که 
ورق آن مشابه ورق زوفا است. (ضهرست 
مخزن الادویه). رجوع به صعتر شود. 
قویم. (] (ع ص) نیکوقاست. خوش‌قد: 
رجل قویم. (اقرب السوارد) (آنندراج). 
|[راست و درست. (متهی الارب). معتدل. 
(اقرب الموارد). 
قویم. (ق ر] (ع ! مصفر) مصفر قوم و ها در 
تصفیر به آن ملحق نمیشود. ولی در جائی که 
پرای غیر ادمیان استعمال شود ها در مصفر 
آن درمی‌آید زیرا در این صورت موّتث است. 
(منتهی الارپ). 
قویمة. ی و ] (ع | مصغر) مصفر قامت. 
(اقسرب السوارد), رجوع به قامت شود. 
|اساعتی از روز. (منتهی الارب): قويمة من 
نهار او لیل؛ ای ساعة. گویند: مضت قويمة من 
اللیل. (اقرب الموارد). 
قوین. [] (() با یای حطی و نون و حرکت 
غیرمعلوم مرضی است که آن رابه فارسی 
کهنکوو به عربی عرق‌النا خوانند. (آتدراج) 
(برهان). 
قو ینانلو. [قَ] ((خ) دهی است از دهستان 
زوارم بخش شیروان شهرستان:قوچان, سکن 
آن ۱۰۱۳ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و میوه‌جات. شغل اهالی زراعت» 
مالداری و صنایم دستی زنان آنجا قالیچه و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قو ینطن. (ی ط ] (معرب. ل) گیاهی است که 
آن رایه عربی خانق‌التمر گویند و آن نوعی از 
ماذریون است. چون پلنگ و یوز بخورند 
خناق بهمرساند و بمیرند و بدین سیب 
قاتل‌اتمر خواند. (برهان)۳. 
قویوحاق. ((ج) دهصی است از دهستان 
کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه. سکنة 
آن ۲۵۲ تن. آب آن از چشمه. محصول ان 
غلات, پنبه» برنج و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قو یوحاق. (اغ) دمی است از دهستان 
مهرانرود بخش بستانآباد شهرستان تبریز, 
سکنه آن ۲۴۰ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. یونجه و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1۴ 


قویوحق. (ج] لخا دهی است از دهتان 
ا حوماً بخش شاهین‌دز شهرستان مراغه. 
سکهه آن ۱۷۸ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, کرچک, حبوب. بادام و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری وصنایع دستی زنان 
آنجا جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
قویوحق. لج] (خ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج شسهرستان 
مراغه سک آن ۲۸۵ تسن. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن خلات, نخود. 
بزرک و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زتان آنجا جاجیم‌پافی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قویولاو. ((خ) دهی است از دهستان کله‌بوز 
بخش مرکزی شهرستان میانه. سکتة آن ۱۵۶ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴) 
قویون. (] (معرب, ل) شوکران. (غهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قونین شود. 
قویون قلاق. ی ق ] ((ج) دهی است از 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قویون قشلاق. ری قٍ] (اغ) دهی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قه [ق‌ده] (ع ! صوت) حکایت آواز خنده. 
(اقرب الموارد). |(ل) هو فی رو قی نی 
خوشرو و خندان است. (مستهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||(مص) ترجیع دادن در خنده 
یا بسختی خندیدن مانند قهقهه یا درسیان 
خنده, گفتن «قه» و هرگاه این گفتن مکرر شود 
آن را تهتهه گویند. (از اقرب الموارد). سخت 
خندیدن يا آراز گردانیدن در خنده یا لفظ قه 
گفتن در خنده پس تکرار تمودن آواز قهتهد 
پرامدن. (منتهی الارب) (انتدراج) 
قه. [تٍ ] (اخ) دهی است از دهستان نیأسر 
بخش قمصر شهرستان کاشان. سکن آن ۲۵۰ 
تن. آب آن از چشمه و قنات. محصول آن 
غلات. میوه‌جات و شفل اهالی آنجا قالی‌بافی 
است. راه م‌الرو و یک مسزرعه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 
قها. [ی ] (اخ) دهی است بزرگ میان ری و 
قزوین و به اسم قوهذ معروف یست. | گرچه 
بعضی آن را به این نام نیز میخوانند. (از معجم 
البلدان), 
قهانب. [ق] (ع ص) سید. قهابی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به قهابی 


شود. 
قهاب. [ي] ((خ) ناحه‌ای است از تیم 
اصفهان مشتمل بر روستاها و در | 


قهاد. 


جاری و درخت وجود ندارد و زندگانی و 
کشت و زرع آنان از آب باران تأمین ميشود. 
(از معجم البلدان). رجوع به فهرست ترجمة 
محاسن اصفهان شود. قهاب. نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان. 
در قمت خاوری اين دهستان کوه منفردی 
است به نام قهجاورستان و در قسمت باختری 
کوه‌گورت قرار گرفته و در وسط کوه گورت 
گردنه‌ای است که راه مالرو فیروزآباد و نپارت 
از آن میگذرد. آب اکثر قراء از قنوات و 
چاهها تهیه میشود. محصول عمدة آن غلات, 
پنبه, صیفی و سختصری کنجد است. شغل 
عمد؛ اهالی زراعت. مختصری گله‌داری و 
صنایع دستی زتان آنجا قالی, کش و کرباس 
بافی است. راء شوسة اصفهان به ییزد از این 
دهستان میگذرد. آبادی‌های دهستان قهاب 
بسوسیله راههای سائین‌رو بهم مربوط 
میباشند. اين دهتان از ۳۷ ابادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده و جمعیت آن ۸۹۹۵ تن و 
قراء مهم آن عبارتند از: قهجاورستان (سرکز 
دهستان) خم‌آباد و گورت. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج ۸۱۰. 
قهاب‌رستاق. [ق ز] ((ج) نام یکی از 
دهانهای سه گانة بخش ضیدآباد شهرستان 
دامتان است. آب كلية قراء آن از قنوات است 
و قرائی که به کویر نزدیک می‌باشند دارای 
آب لب‌شورند. محصول عمده آن دهستان 
غلات. پته و صیفی است. این دهستان از 
۰ آبادی و مزرعة کوچک و بزرگ تشکیل 
شده, مرکز دهتان صالحآباد و جمعیت ان 
در حسدود ۰ تن و قرای:سهم آن 
حسن‌آیاد. صلح‌آبادو, صالح‌آباد. فرات و 
فخرآیاد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳ 
قهاب صرصر. [ ص ص ] (زخ] نام یکی از 
دهستانهای بخش صیدآباد شهرستان دامقان 
است. آب قراء از قتوات. محصول عمده آن 
پسته, غلات و پنبه است. این دهتان از ۲۶ 
آبسادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
1 ۱ دود ۹۶۰۰ تن و قرای مهم 
آن: صیداباد. امیراباد. قوشه, مروان» علیآباد 
و مطلب‌خان است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳. 
قهابی. [ن بسیی ] (ع ص) سپید. قهاب. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قهاب شود. 
قهاد. (قٍ] (ع ) ج هد و ای رخ 


جمیت آن در حدود 


1 

۲ - مصحف قونیطن بونانی ۸۷6۳00 ۰ 

۵۳ (حاشية برهان قاطع چ معین از 
اشینگاس). 


قهاد. 


است. (سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
نوعی از گوسپند خرد گوش. (آتدراج). و آن 
نوعی از گوسفند است در حجاز و یمن که به 
سپیدی مایل است و گویند گوسفند سیاه است 
در یمن و گویند گوسالة وحشی نیز هست. (از 
معجم ابلدان). رجوع به قهد شود. 
قها۵. [ي] (اخ) موضعی است. ابن مسقبل در 
اشعار خود از آن یاد کند. (از معجم البلدان) 
(متهی الارب). 
قهار. [قذها)(ع ص) فسعال است برای 
مبالفه. (از اقرب السوارد). سخت چیره. 
چیر ه‌شونده. (آتدراج). || کیه‌ورز. انتقامجو. 
(فرهنگ فارسی معین) (از اقرب الموارد). 
گهار. [قُها] ((خ) صفتی است از صفات 
باریتعالی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). 
قهارمة. زق ر ] (ع !اج قسهرمان. (اقرب 
الموارد). رجوع به قهرمان شود. 
قهاری. [قذها] (حامص) چیرگی سخت. 
|کینه‌ورزی و انتقام. (فرهنگ فارسی ععین), 
قهاقر. ی ی ] (ع!) آنچه بدان چیزی را سایند 
و در عبارت دیگر سنگی که بدان چیزی را 
سایند. (از اقرب الموارد). 
قهاوب. زق ی ](عل) ج تهوباة بمعنی ییکان 
سه‌شاخه و تر خرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به آن کلمه شود. 
قهاوند. [ق و] (خ) دهی است از دهستان 
شراء بخش رزن شهرستان همدان, سکتة آن 
۴ تن. آب آن از قتات. محصول آن لبنیات. 
حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل از 
آن میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
قهب. [ق] (ع ص, ل) سپید که بر وی تیرگی 
باشد. (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|اکوه بزرگ. |اشتر کلانسال. (ناظم الاطباء) 
(آنتدرا اج). الجمل العظیم. المنجد). 
قهب. [ ] (ع مص) سپید به تیرگی مایل 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قهباء . (ن] (ع ص) مونث اقهب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بمعنی سپید که بر وی 
تیرگی باشد. (ناظم الاطباء). سپید تبره‌رنگ. 
(منتهی الارب). 
قهیسة. (ق ب س] (ع ص) خر مادة سطبر 
دفزک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (آنتدرا اج). 
قهبل. (ق ب] (ع () روی. (مستتهی الارب) 
(نساظم الاطباء) (آنندراج): وجه. (اقرب 
الموارد). گویند: حیالل قهبلک: یی باقی 
دارد خدای روی و عزت تورا. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء) (آنتدراج). 


قهیلس. (ق بِ لٍ) (ع ص, ل) کیر یا کیر 
گلان. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). |[ثپش ریز. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شیش ریزه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[زن سطبر. (منتهی الارب). المنراة 
الضخمد. (اقرب الموارد). ||سپید یا سپید به 
تیرگی مایل. (منتهی الارب) (اقرب المواردا 
(ناظم الاطباء) (آتتدراج). 

قهبلة. ز بِ [] (ع ص. !) گورخر مادة 
درشت. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد)- 
|| خر وحشی درشت. ||شیش. (از اقرب 
الموارد). ||نوعی از رفتار. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(مص) حیا ف تک گفتن 
یا تحیذ نیکوی دیگر گفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیایع), 

قهبة. [ق ب ](ع ص) مونث قهب بمعتی سپید 
که‌بر وی تیرگی باشد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قهب شود. 

قهبة. (قَ وب ] (ع ص) سپید که بر وی تبرگی 
باشد. (منتهی الارپ). رجوع به قهب شود. 
|[کوه بزرگ و گویند دراز. |اشتر کهنسال, 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
قهب شود. 

قهیة. (ق بٍ] (ع امص) سپیدی مایل به 
تیرگی. و قال الاصمعی غبرة الی سواد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قَّهبة و قهب 
شود. 

قهپایی.- [قَّ] (ص نسبی) منسوب به قهپایه. 
معرب کوهپایه و آن قصیه‌ای است در دو 
منزلی اصفهان که ایتک به کوپا مشهور است. 
(ریحانة الادب ج ۳ص ۳۲۶). 

قهپایی. [ق] (اخ) عنایت‌الهین شرف‌الدین 
علی‌ین محمودین شرف‌الدین علی. ملقب به 
زکی‌الدین و معروف به زکی تجقی. از علمای 
امامیه قرن یازدهم هجری و از شا گردان 
مقدس اردبیلی و شیخ بهائی و بعضی دیگر از 
علما بود و در علوم دینی بخصوص علم 
رجال و درایه تبحر داشت. او راست: ۱- 
ترتیب رجال شیخ طوسی. ۲- ترتیب رجال 
کشي. ۳ - ترتیب رجال نجاشی. ۴ - ترتیب 
فهرست شیخ طوسی. ۵- حاشية نقد الرجال, 
۶ -مسجمع الرجال. (الذریعه) (روضات 
الجسنات ص ۴۱۷) (ریحانة الادب ج۳ ص 
۶ 

قهپایی. [ق] (اخ) فیض‌البن غیاث‌الدین 
محمد طباطبائی. از علمای امامهُ قرن 
یازدهم هجری و از شا گردانمقدس اردییلی و 
ملا محمدتقی مجلسی بود. او راست: حاشية 
مبحث الهیات شرح تجرید قوشچی. (لذريعة 
ج ۶ص ۱۱۵) (ريحانة الادب ج ۳ص ۳۲۶). 

قهپایی. (ق) ((خ) قاسم‌بن محمدحسن 
حسیتی طباطبائی. از علما و محدثان بود و از 


تهد. ۱۷۸۲۳ 


استاد خود شیخ بهائی و دیگران روایت کرد. 
وی دارای تحقیقاتی در علم رجال است. 
(روضات الجنات ص ۴۱۷) (ريحانة الادپ 
ج۳ص ۳۲۶), 
قهحاورسان. [ق و] ((خ) دهی است بزرگ 
و پاستانی و در آن قلعه‌ای است. ابوموسی 
اشعری با لشکری از طرف عمرین الخطاب 
قبل از فتح اصفهان آن راگشود و ویران 
ساخت و مردمش را کشت. پدر ابوموسی در 
آنجا کشته شد و بر قبر وی ایتک بتا و 
متاره‌ای است و گروهی دیگر از شهداء در 
اطراف آن مدفوتد. (از معجم البلدان). رجوع 
به قهجاورستان شود. 
قهحاورستان. [ق و ر ] ([خ) دهی است از 
دفستان قهاب بخش حوهة شهرستان 
اصفهان, سکن آن ۱۹۷۵ تی. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات, پنه, صیفی و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان آتجا کرباس و 
کش‌بافی است. راه ماشین‌رو. پست. 
بهداری, معدن نمک که بطور غیرمکانیزه 
اسستخراج مشود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰. 
قهچ بالا. زي ج] (خ) دهی است از دهستان 
پشت‌بطام بخش قلعه‌نو شهرستان شاهرود. 
سکن آن ۶۵۰ تن. اب ان از قتات. محصول 
آن غلات, بنشن, لبنیات و شفل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به شوسه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳. 
تهج پائین. [ق «] ((خ) دهمسی است از 
دهستان پشت‌بسطام بخش قلعه‌نو شهرستان 
شاهرود, سکنه آن ۱۷۰ تن. اپ آن از قتات. 
محصول آن غلات, بنشن, میوه‌جات و شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ فرافیانی ایران ج ۳). 
قهد. [ق] (ع ص, () صافی رنگ. ||سپید 
مکدر. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||نوعی از گوسفند خردگوش به سرخی مایل 
و سرخک که دهانش اندک ماتا به دهان کلب 
باشد. (منتهی الارب). نوعی میش که بر آن 
سرخی باشد دارای گوشهای زرد. صنف من 
لفتم احیمر و آکیلف الوجه. و گویند گوسفند 
بی‌شاخ. (از اقرب الموارد). گوسفند که شاخ 
نباشد آنر. (منتهی الارب). ج. قمهاد.(اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |اگوسفند سیاه ریزه. 
(منتهی الارب). |[گوزن‌بچه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |زگاو کوتاه‌دم خردجم 
لطیف. (منتهی الارب) (از اقمرب الموارد). 
|[بچه گاو. (اقرب الموارد). ||نرگس ناشکفته. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). چ. قهاد. 
(اقرب الموارد). 
قهف. [ّ] (ع مص) کوتاه گام‌رفتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): تهد 


۴ نهد. 


فی مشیه قهدأ؛ قارب فی خطوه و لمیبسط 
فی مشیه. (اقرب الموارد از تهذیب). 
قهد. اي ه] (اخ) نام موضعی است. شاعری 
در اشعار خود از آن یاد کند. (منتهی الارب). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
قهدریجان. [ق)] ((خ) قصبه‌ای است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, سکن آن ۷۵۰۷ تن. آپ آن از قتات 
و رودخانه. محصول آن غلات» برنج» صیفی: 
پنبه و میوه‌جات. راه ماشین‌روء دبستان, 
بهداری و در حدود ۵۰ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 
قهر. + شدن و غلیه کردن. 
(از اقرب الموارد) (محهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||خوار کردن. (ترجمان 
علامه ترتیب عادل). | آتش گرفتن گوشت و 
آب از آن روان شدن. (منتهی الارب) (اقرب 
المواردا: تّهر اللحم (بطور مجهول)؛ گرفت او 
را آتش و روان شد از وی آب. (مسنتهی 
الارب). ||((سص) چیرگی. (سنتهی الارب) 
(ن_اظم الاطسماء) غلبه. (ناظم الاطباء). 
|ازیردستی. (ناظم الاطباء) (آتندراج). |اظلم 
و جور و ستم و تعدی. ||توانایی و قوت. 
||انتقام. ||سختی و درشتی. ||آزار. |(عذاب. 
|| تعذیب و عقوبت و سیاست و تنبیه. ||اغضب 
و خشم و کین. |اخشم از روی ناز. (ناظم 
الاطباء). ][در تداول خلاف صلح و آشتی. 
||(اصطلاح عرفان) تأیید حق باشد پفنا کردن 
مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها: هو القاهر 
فوق عباده. (فرهنگ فارسی معین از 
هجویری تأریخ تصوف غنی ص ۶۵۲). 
قهر. [َ] (() موضعی است. مزاحم عقیلی 
در شعر خود از آن یاد کند. (از معجم اللدان). 
قهو. ا ] (خ) موضعی است. شاعری در 
شعر خسود آن را اورده است. (از مسعجم 
ابلدان). 
قهرآباد. [ق] (اج) دهی است از دهستان 
تورجان بخش بوکان شهرستان مهاباده سکنة 
آن ۴۹۶ تن. آب آن از سیمین‌رود. محصول 
آن غلات, توتون, حبوب و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌پافی است. راه شوسه دارد. اين ده در 
دو محل بفاصلة ۵۰۰گزی به نام قه رآباد بالاو 
پاین مشهور است. سکن قهراباد پائین ۲۰۶ 
تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
زا 
قهرآباد. [قَ] (ٍخ) دهسی است از دهستان 
که فیض ال بیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقزء, سکنة آن ۲۰۰ تن. اپ آن از چشمه و 
رودخانة آلتون. محصول آن غلات. لبنیات, 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج ۵. 
رقهرآ. [ق زن] (عق) جرا و اضطرارا, 
(اقرب الموارد). بزور. |[با قوت و توانایی. |با 
زبردستی, (ناظم الاطبام). 
قهرات. [ن )(ع ص. 0 ج شهرة. ارب 
الموارد). رجوع به آ ان کلمه شود. 
انه. (ق ن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
هرا. جبرا. (فرهنگ فارسی معین). 
قهرحای. (](خ) دریاچه‌ای است در دامتة 
جنوبی اشتران‌کوه. رجوع به جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۲۹ شود. 
قه رکردن. (ق ک ذ] (مص مرکب) خشم 
کردن. ||تفیر نمودن. ( 
تداول فارسی. قهر کردن با کسی یا از کسی؛ 
از تکلم با او یا دیدار او کراهت داشتن. ضد 
آختی کردن. | غله کردن و ظفر یافتن. چیره 
شدن. |[تعدی و ظلم و جور کردن. ااسطع 
کردن.(ناظم الاطباء). 
قه رگرداندن. [ن گ د] (سص مرکب) 
قهر کردن. رجوع به ماده قبل شود. 
قه رگرفتن. [ گ رٍ تَ] (سص مرکب) 
غضبا ک‌شدن. خشم گرفتن. |/برانگیخته 
شدن. بهیجان اقفر (فرهنگ فارسی معین). 
- به قهر گرفتن؛ به زبردستی غالب آمسدن. 
چیره شدن. (فرهنگ فارسی معین): 
- |یه ظلم و جور گرقتن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قهرمان. اق ر](معرب. ص, !) وکیل یا امین 
دخل و خرج. جسمع آن قهارمه است و این 
کلمه عربی نت. (اقرب الموارد). || پهلوان. 
دلاور. (تاظم الاطیاع), پهلوان مظفر و 
غیرمقلوب. (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
ااتائم به کارها و خزانه‌دار و وکیل و 
نگهدارندة آنچه در تصرف او هست. معرب 
کهرمان. (آنتدراج). کارقرما. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ج. قهارمة. (دزی ج ۲ ص 1۴۱۵: 
استر نباشد 


اگراشتر و اسب وا 
کجاقهرمانی بود قهرمان را؟ تاصرخرو. 
|اقسوت و زور و قدرت. (ناظم الاطباء) 
||حا کم و بمعنی حکومت نیز. (آنندراج). 
آهنگی در موسیقی. رجوع به آهنگ 


شود. 

قهرمان. (ق ر] ((ج) دهی است از دهتان 
کناربروژ بخش صومای شهرستان ارومیه, 
سکن آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. توتون و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 

قهرمان. (ق ر] (() دهی است از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقزء سکنة آن 

۰ستن. آب آن از چشمه. محصول آن 

علات, لینیات, توتون و شغل اهالی آنجا 


قهرمانیه. 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ: 
جغراقیایی ایران ج 4۵. 
قهرمان. زق ر) ((خ) حسن‌بن ابی‌الحسنین 
محمد ورامینی. از سحدئان است. (ريحانة 
الادپ ج ۲ص ۲۲۶), 
قهرمان آباد. ( ز) ((ج) دهسی است از 
دهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. سکن آن ۸۱ تن. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات, پنبه و توتون است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
ن 
قهرمان کردن. (ق رز کَ د] (مص مرکب) 
فرمانروا کردن. |/کارفرما کردن. || پهلوان 
شناختن. ||نگهیان کردن. محافظ و مراقب 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 
کهرمانلو. اق رَ] (خ) دهی است از دهتان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومید. سکته آن 
۰ تن. آب آن از شهرچای و محصول آن 
غلات. چغندر, کشمش. توتون و حبوب. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. ایین ده در 
دو محل بفاصلة ۲ کیلومتر بنام قهرمانلوی 
بالا و قهرمانلوی پایین مشهور است و سکن 
قهرمانلوی بالا ۱۰۰ تن میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۴). 
قهر مانلو. [ق رَ) ((خ) دهی است از دهتان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردییل, سکته 
آن ۱۴۸ تن. آب آن از چشمه و رودخانة 
بالهاری. محصول آن غلات. حبوب و شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قهرمانلو. [ن ر) (اخ) دهی است از دهستان 
آوچ‌تبة بخش ترکمان شهرستان میانه, سکنة 
آن ۳۶۱ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قهرمانیی. [ق ز) (حصسامص) کار و عمل 
قهرمان. فرمانروایی. ||کارفرمایی. | پهلواتی. 
دلیری. (قرهنگ فارسی معین): 
آن تیغ‌زنان بقهرمانی 
بر شاه کنند پاسبانی. نظامی, 
انگهینی.محافظت, (قرهنگ فارسی معین) 
قهرمانیه. ار نی ی ] ([خ) دهي است از 
دهتان فیض‌آباد یخی فیض‌آباد شهرستان 
تربت‌حیدریه, سکن آن ۶۰ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه است. راه 


۱ -از کهرمان 7۲080 که ب معنی 
کاراندیش است. از: مصدر ۷3۲( کردن) + مان 
(متش). کردی عاریتی و دخیلی ۰۷۳2۳۲۳۵ 
(حاشیذ برهان چ معین). 


قهرمة. 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایبران چ 
۳۷ 
قهرمة. [ق ر] (ع امص) فعل و کار قهرمان. 
(از اقرب الموارد). رجوع به قهرمان شود. 
قهرناکك.ق] (ص مرکب) پرخشم و 
غضباک. ||مسضطرب و آضفته. (ناظم 
الاطباء). 
قهرو» [ ] (ص نسبی) در تداول عامه کی 
کهقهر کند. قهرکننده. 
قهر و تهر. ان رز ] ([مرکب. از اتباع) قهر 
و غلبه. قهر و خشم. 
قهرود. ( ](اخ) قصب مرکز دهستان هرود 
بخش قمصر شهرستان کاثان, دارای ۱۸۰۰ 
تن جمعیت است. آب آن از رودخانة قهرود و 
۶ رشته قنات. محصول آن انواع میوه‌جات 
سصردسیری, غلات» سیب‌زمیتی و گل 
محمدی. این ده تلفن, صندوق پست, دبستان 
و دقتر ازدواج و طلاق دارد. مزارع آل‌شهدا و 
دو مزرعهٌ دیگر جزء این قصبه است. از آثار 
قدیم کارواتسرای شاه‌عبامی و مسجد علی و 
سد شاه‌عباس در آن شهرت دارد. این سد بين 
قصبهٌ تهرود و قریٌ گلانه. روی رودخانة 
قهرود بنا شده و ارتفاع آن در حدود ۰ گر 
است. موقع بارندگی آب زیادی پشت سد 
جمع شده. تابستان از تونلهای بالا و پائین سد 
بتدریج بوسیله نهر تا تزدیکی‌های کاشان برده 
میشود و اراضی صفی‌آباد را مشروب 
مینماید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قهرود. (یَّ] ((2) نام یکی از دهستان‌های 
بخش قمصر شهرستان کاشان است. از ٩‏ قریه 
و چندین مزرعه تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۸۳۲۸ تن و قرای مهم آن بشرح زیر 
است: قصب؛ قمصر مرکز بخش, دهستان 
قسهرود در ۱۲۰۰۰ گیزی جمنوب باختری 
قمصر قزاآن در ۶۰۰۰ گزی جنوب باختری 
قمصر و جونیان در ۱۰۰۰۰ گزی جنوب 
قمصر واقم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 
قهوة. (ق در (ع ص) کم‌گوشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد): فخذ قهرة؛ ران 
کم‌گوشت.(متتهی الارب) (آنندراج), 
قهرة. (ق َر] (ع ص) سوزن کلان. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). |ازن بدکار و بدعمل 
و ایکار. (ناظم الاطیاء). شریره: امراة قهرةه 
ای شريرة. (اقرب الموارد), ج فهرات. (منهی 
الارب) (آنندراج). 
قهوة. [ق رز] (ع 4مسص) اضطرار. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). اخذته قَهْرَة؛ ای 
اضطرارا (اقرب الموارد). قوتِ و زور. (ناظم 
الاطباء). 
قهره. اق ر] ((خ) دهی است از دهستان 
مهران بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان, 


سکن آن ۱۳۰۰ تن. آب آن از قتات و چشمه. 
محصول آن غلات دیمی: لبنیات, انگور. 
صیفی و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. اين ده در دو محل بفاصلة ۲۵۰۰ گسز 
واقع شده و قهره بالا و پائین نامیده میشوند. 
سکب الا ۸۰۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران چ ۵ا. 
قهری. [َ] (ص نسبی) منسوب به قهر. 
اضطراری و جبری. (ناظم الاطباء). از روی 
قهر. رجوع به قهر شود. 
قهری. [ق ] (اخ) لقب رجالی سفیانین عیه 
است. (ريحائة آلادب ج ۲ص ۳۲۶). 
قهریزجان. (ق] (اخ) دمی است از 
دهستان کرون بخش نجف آباد شهرستان 
اصفهان, سکنة آن ۶۰۶ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. بادام انگور. سیب‌زمینی 
و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنسان 
آنجا کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
قهرید. [ق ری یَ] (ع ص نسبی) مونث 
قهری. 
- قوف قهریه؛ زور. قدرت. (فرهنگ فارسی 
مین). 
قهز. [ق] (ع |) جامه پشمی سرخ‌مانند 
مرغزی و گاهی ابریشم را هم در آن خلط 
کند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). و گویند آن خود ابریشم است و 
گویند جامه‌ای است سید آميخته با حسریر. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء؛ نوعی است از 
جامةٌ پشمین چون مرغزی و گاه با حریر 
مخلوط است. (از معجم السلدان) (منتهی 
الارب). 
قهز. [ق] (ع عص) برجهیدن. (عنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدرا اج). 
قهز. (ق /ق ] ((خ) موضعی است. (از معجم 
البلدان). 
قهزب. اق ر)(ع ص) کسوتابالا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قصیر. 
(اقرب العوارد). 
قهزی. [ي /ق زیی ] (ع [) نوعی از جامة 
پشمی سرخمانند مرغزی و گاهی ابریشم را 
هم در آن خلط کنند. (از آقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء) (آنتدراج). رجوع به قهز شود. 
قهساره. [ق ر] ((غ) دهی است از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان» سکن آن ۱۳۲۸ 
تن. آب آن از قتات. محصول آن خشکبار, 
غلات و محصول حیوانی و شغل امالی 
زراعت است. راه فرعی و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
قهستان. (ق د] (معرب. ) معرب کهتان 
مخقف کوهنتان است. (برهان) (آنندراج). 
قهستان. [نَ ] (اخ) ولای ستی است در 


قهقر. ۱۷۸۲۵ 


خراسان. (برهان). ايین ولایت در جنوپ 
خراسان واقع و شامل قائن, تون, گناباد و 
طیی‌العتاب و کهستان و طبار و 
طریثیث (تسرشیز) است. (از معجم السلدان) 
(حافیة برهان). شهرستانی است میان 
تیشابور و هرات و قصبه آن قاين و طبس 
است. (از ناظم الاطیاء). 
قهستان. (ق ] (!ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی سیرجان. محصول عمد؛ آن 
غلات. پنبه و شغل سکنة آن مک‌اری‌گری» 
زراعت و پیشه‌وری است. ایسن ده از ۱۷ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت ان ۲۵۴۹ تن و مرکز دستان قریه 
سعادتآباد است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
قهستان. ( 2] ((خ) موضعی در قم. بدین 
نام اشتهار دارد. (حاشية برهان چ مسعین از 
جغرافیای سیاسی کیهان). 
قهطم. [ ط ] (ع ص) نا کس‌بیار بانگ و 
فریاد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قهفرخ. [ق فِ ژ] ((خ) قسصبه‌ای است از 
دهستان لار بخش حومه شهرستان شهرکرد. 
سکنة آن ٩۳۲۵‏ تن. اب آن از قنات. محصول 
آن غلات, کشمش, انواع میوه‌جات و مزارع. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و صنایم معی 
زنان آنجا قالیچه و قالی بافی است که از 
لحاظ مرغوبی و شبات رنگ سمعروف است. 
راء ماشین‌رو, دبستان, پست و تلگراف, و در 
حدود ۱۵۰ باب دکان, یک قلع قدیمی و 
بیش از ده مزرعه دارد. انگور آن بخویی 
معروف است. اين ده دارای چند رشته قنات 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰), 
قهقاز. [ق] (ع 0 سنگ سخت. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیام. رجوع به 
قهقر شود. 
قهقاع. [قٍ) (ع سص) خندیدن خرس. 
(اقرب الصوارد) (انندراج) (منتهی الارب). 
تهقهة خرس: قهقع الدب فهقاعا؛ ضحک. 
(اقرب الموارد) 
قهقب. (ق قّبب |( صاسسسطبر 
سالخورده. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد) 
(آنندراج). ستبر سالخورده. (ناظم الاطباء). 
قهقمي. [ق ق] (ع ص) سطبر و سالخورد». 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |(سرد درازبالا و آزسند. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). درازبالای پرخوار شک‌فراخ 
آزمند. (ناظم الاطباء) ||() بادنجان. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
قهقو. (ق ق] (ع () طعام بسیار بترتیب در 
آوندها نهاده. (انتدراج) (منتهی الارب) (از 


۶ قهقر. 


آقرب الموارد). رجوح به قهقری شود. [[سنگ 
یا آنچه بدان چیزی را سایند. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به هار شود. 
|((ص) زاغ سبثشت سیاه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قهقر. [ق قّ‌رر)" (ع ص, !) تکذ کلان‌سال. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اسنگ 
سخت. (منتهی الارب). سنگ سیاه سخت که 
بدان چیزی را سایند. (از اقرب الموارد), 
قهقر. [ق قّرر] (ع [) پوستکی است سرخ بر 
مسفرز خرمابن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اشلم. (م هی الارب) (از اقرب 
الموارد) (نساظم الاطباء. صمغ. (اقرب 
الموارد). |اسنگ سیاه سخت. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
قهقرا. اق ق ] (ع مص) قهقری. به عقب 
بسرگشتن. سپسایگی رفتن. ||((سص) به 
عقب‌برگشتگی. (فرهنگ فارسی ممین). 
رجوع به قهقری شود. 
قهقرایی. اق ق] (حس‌امص) بسه 
. (فرهنگ فارسی معین). 
- بیر قهقرایی؛ حرکت به عقب بدون آنکه 
روی را برگردانند. (فرهنگ فارسی معین). 
قهقرة. [ق ق رز ] (ع مص) بعقب برگشتن. (از 
آقرب الموارد). سپایگی برگردیدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||() گندم که سیاه 
شود بعد سسبزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). گندمی که پس از 
سیزی سیاه گردد. (ناظم الاطباء). |[پارة 
سنگ ضخیم. (از اقرب الموارد), 
قهقری. اق ق را] (ع) طعام بسیار بترتیب 
در آوندها نهاده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[((سص) نوعی از 
سپایگی رفتن. (متتهی الارب). نوعی از 
بعقب رفتن. و تیه آن قهقران است بسحذف 
یا». (اقسرب السواردا: رجعت القهقری؛ 
بازگشتم این نوع بازگشتنی. (منتهی الارب)؛ 
خدنگ خصم ز سهم تو قهقری بربست 
چنانکه غنچة پیکان دیدش از گل جان. 
محمدامین وقاری (از آتدراج). 
قهقز. [ق ق] (ع ص) سیاه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قهقزات. [ق ن) (ع ص. !) ج هترة. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد), رجوع به کهقزة شود. 
قهقزة. [ق ق ر] (ع ص) مونث قهقز. سیاه. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قهقر هود. ||شتر بزرگ گرامی‌نژاد. ج, 
قهقزات. (از اقرپ الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به قهقزات شود. 
قهقزیه. (ق ق زی ی ] (ع ص) زن کوتاءبالا 
یا عام است. (منتهی الارب). القصيرد. (اقرب 
الموارد). 


عقب برگشت 


قهقم. ی قمم] (ع ص) آنکه از حلق فروبرد 
رهر چیز را (ازاقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

قهقوو. [] (ع!) بنانی است دراز که کودکان 
بسنگریزه‌ها برآرند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بناء من حجارة طویل ینیه الصبیان 
و الناطور علی ها مخروط. (اقرب الموارد). 
قهقور. ز] (() بطنی است در ماسبذان از 
نواحی جیل. (از معجم البلدان). 

قهقوه. [ق ] ((خ) شهرستانی است به مصر. 
(منتهی الارب). شهرستانی است در صعید 
مصر. (از معجم البلدان). 

قهقه. (ق قَ:] () خنده به آواز بلند. (ناظم 


الاطباء) (آتدراج). 
- قهقه شیشه؛ کنایه از قلقل شیشه, 
(آنتدراج): 
قهقه شیشه طبل کوج زند 
بر سر هوش خیمه اندازد. 

محمد عرفی (از آنندراج)/ 
رجوع به قهقهه شود. 


قهقه. (ق قَ](خ) نام جایی است در ولایت 
طوس (آنندراج) (ناظم الاطبام). 

قه‌قه خند یدن. (ق قَ؛ُ خ دی 5] (مص 
مرکب) خندیدن به آواز بلند. قهقهه زدن. 
قاه‌قاه خندیدن. 

قهقهة. (ق ق ) (ع امص, ‏ قهتهه. خند؛ 
سخت با آواز و گردانیدن آواز در خنده. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). خنده به آواز 
بلند. (برهان). رجوع به قه شود. ||رفتار 
سخت. (ناظم الاطباء). |[نوعی از رفتار و آن 
مقلوب هتهقه است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (آنندراج) | آواز غلفل 
فروریختن شراب یا مایع دیگر از صراحی و 
قرایه و غیره. رجوع به قهقه شود. | آواز 
کیک.(یادداشت مولف)؛ 

اندر پس هر خنده که صد گریه مهیاست 

در قهقهةٌ کیک دو صد چنگل باز است. 

حافظ. 

دیدی آن قهقهة کیک خرامان حافظ 

که‌ز سرينجة شاهین قضا غافل بود. حافظ. 

قهقهه. زن ق ] (اغ) نسام جایی است در 
ولایت طوس. (برهان). قهقهه. گینژبورگ. 
(حاشية برهان چ‌ معین از جغراقیای سیاسی 
کیهان). دهی است از دهستان میان‌ولایت 
بخش حومه شهر مشهد. سکن آن ۱۲۳ تن. 
آپ آن از قتات و محصول آن غلات است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج .)٩‏ رجوع به قهقه شود. 

قهکت. (ق َ) (اخ) دهی است از دهشتان 
طیس میا بخش درمیان شهرستان مشهد. 
سکة آن ۱۳۵ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. شلفم و چنندر است. راه سالرو 


قهندز. 

دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قهل. [ق] (ع مص) خشک شدن پوست بر 
استخوان یا بخصوص از کثرت عبادت پوست 
بر امتخوان خشک گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الصوارد). |[ناسپاسی و 
کفران کردن نعصت و نیکویی. (از اقرب 
السوارد) (مشهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[بزشتی ستودن کی را. (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (انندراج). || الوده 
داشتن چم راو تن وبه آب, پاک‌و 
پا کیزه‌نکردن. |اکم کردن دهش یا اندک 
شمردن آن. (متهی الارب) (از آقرب الموارد). 

قهم. (ق ] (ع مص) کم شدن خواهش 
طعام. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

قهم. [ق ) (اخ) ابن جابر پدر بطنی است از 
همدان. (منتهی الارب). 

قههد. [ق ء] (ع ص) بدنزاد نا کس فرومایه. 
|ازشت‌روی. (مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطبام) (آنندراج). 

قهمزة. [ق ء ز] (ع ص) پست‌قامت از مرد 
و زن. امتتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) در اقرب الموارد فقط بمعنی زن 
کوتاء آمده گوید: القصيرة. یقال: امراة قهمزة. 
(اقرب الموارد). انا بزرگجة گران‌رفتار. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواره) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

قهمزة. (ق ء َ] (ع مص) برجستن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

قهمزی. زق م زا] (ع امسص) شادمانی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
| ختاب‌زدگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|| پوید دویدگی اسب. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج. 

قهن. [ق هنن ] (ع ص) دراز گوژپشت یا 
دراز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قهنبان شود. 

قهنبان. (ق ن] (ع ص) دراز کوژپشت با 
دراز, (منتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء. رجوع به نب شود. 

قهندز. [ق د /ق د] (معرب. [) در اصل 
معرب کهن‌دژ بمعنی قلعذٌ باستانی است و 
اینک به قلعه‌های تکی که در شهرهای 
غیرمشهور هست اطلاق میگردد. مانند قهندز 
سمرقد, قهندز بخاری,. تهندز بلخ. قهندز مرو 
و تهندز نیشابور. گروهی از محدثان برخضی 
از اين قلعه‌ها منسویند. (از سعجم البلدان). 
چهار موضعند و اين کلمه معرب است. زیرا 
در کلام عرب دال و پس از آن بدون اصله 


۱-این کلمه در اقرب‌الموارد بتخفیف راء 
یط شده است. 


هندزی. 
زاء نباشد. (منتهی الارب). 
قهندزی. [ق 6/52 32] (ص نسبی) 
بت است به قهندز. (از معجم البلدان). 
رجوع به قهندز شود. 
قهند یز. ی «] (۱خ) دهی است از دهستان 
برکال بخش خلیلآباد شهرستان کاشمر, 
سکنه آن ۲۲۲ تن, اب آن از قات و محصول 
آن غلات, پبه و میوهمجات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج .4٩‏ 
قهنویه. [ن ن ی ] ((ج) ده سی است از 
دهستان سمیرم پائین بخش حومة شهرستان 
شهرضا, سکن آن ۱۰۳۷ تن. آب آن از قات 
و محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راه فرعی, دبستان و در حدود 
۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
قهوات. (ق خُ) (ع اج قهود. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قهوه شود. 
قهوان. (یذ] (ع ص) تک سطبرشاج 
کلانال.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
التیس الضخم القرنین السسن, (از اقرب 
الموارد). ||(() مقل و آن صمفی است چون 
کندر قرمز و خوشبو. (از معجم البلدان). 
قهوباة. زق ] (ع !) پکان سه‌شاخه یا تیر 
خرد مقرطس. (از آقرب السوارد) (منتهی 
الارب). پیکان سه‌شاخه یا تیر خردی که 
بنشانه برخورد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
قهوبة شود. 
قهوبه. (ق دب] (ع!) پیکان سه‌شاخه یا تبر 
خرد مقرطس. قهوبا. (اترب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) رجوع به قهوباة شود. 
قهوج.[] ((خ) دهی است از دهستان خرقان 
شرقی بخش آوچ شهرستان قزوین, سکنة آن 
۴ تسن. اپ ان از چشمه و رودخاند. 
محصول آن غلات. بنشن, انگور و مختصر 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان انجا قالی و جاجیم بافی است. رآه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ 
قهوس. [قَذر]) (ع ص) دراز. |امرد دراز. 
(از اقرب الصوارد) (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || تکذ ریگستانی دراز و سطبرشاخ, 
(متهی الارب». التیی الرملی الطویل الضخم 
القرنین. (اقرب الموارد), 
قهوسة. ور س] (ع مسص) شستافتن. 
(مستهی الارب) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). |[دویدن از بی‌تابی. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیای). 
قهول. ی ] (ع مص) خشک شدن پوست بر 
استخوان یا بخصوص از کثرت عبادت پوست 
بر استخوان خشک شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). رجوع به تهل شود. 
03و قَذَْ] (ع) قهوة. خمر. (اقرب 


الموارد) (فرهنگ نظام). شراب. (آنندراج). 
می (منتهی الارب؛. نوعی از خمر غلیظ که 
بزودی شارب خود راسیر میگرداند. سکر ان 
محکم و قوی است. گویند: انه عبدالشهوة. 
اسيرالقهوة و گویند خمر را بدین نام خوانند 
چه شهوت و میل طعام را ببرد. (از اقرب 
الموارد). |[درختچه‌ای است" از تسیره 
روناسیان که ارتفاعش بین ۲ تا ۱۲ متر متفیر 
است. گلهایش سفید و با بوی مطبوع, 
ساقه‌اش استوانه‌ای‌شکل و شاخه‌هایش 
متقابلند. برگهایش ساده و پیضوی و نوک‌تیز 
و کناره‌های پهنک موج‌دار است. رنگ برگها 
سبز تیره و شفأف و در سطح فوقانی همراه با 
دو گوشوارک است. کاسه و جام گل آن شامل 
۵تقیم و پرچمهایش نیز بتعداد ۵ است. 


میوه‌اش سفت و ابتداء سیزرنگ و پس از 
رسیدن قرمز میشود و محتوی دو دانه است 
هر دانةُ قهوه به اندازه یک نخود درشت و 
دارای یک سطح مستوی و یک سطح محدب 
است بر روی سطح مستوی یک شکاف وجود 
دارد. دان تهوه محتوی مقداری البومن سخت 
و شاخی است (مانند هه خرما). در حدود 
۳توع از این گیاه شناخته شده که در نقاط 
مختلف پحالت وحشی مرویند. اصل اين گیاه 
از آفریقا و از منطقة سودان است و از آنجا به 
عریتان جنوبی در حدود قرون ۴ و ۱۵ 
میلادی برده شده و بعداً از آنجا به هندوستان 
و سپس به قار؛ جدید حمل و | کنون‌در برزیل 
بمقدار بیار فراوان کشت میشود. میوه قهوه 
به بزرگی یک گیلاس و کمی کشیده است. 
دانه‌های قهوه بوبی مخصوص و طعمی ملایم 
وگن دارنند ولی پسر ائشر بو دادن بوی 
مخصوص و پسندیده‌ای پیدا میکنند. در 
آلبومن قهوه مقادیری مواد چپرب و قند و 
سلولز و مواد آزته و کافئین " موجود است. 
کافئین نخستین بار در سال ۱۸۲۰ م. توسط 
رونگ در آلمان بدست آمد و بعدها در سال 
۱ عم رابطه‌اش با توبرومین که آلکالوئید 
موجود در چای است مشخص شد. 

(اثراتی مشابه یکدیگر دارند و مخصوصاً 


نهو.. ۱۷۸۲۷ 


مقوی قلب هستند) در قهوهُ پوداده علاوه بر 
کافئین, ماد؛ معطری به نام کافتون نیز وجود 
دارد که ماده‌ای است روغنی و فرار که بد 
مقدار بسیار کم چند لیتر آب را معطر میکند. 
قهوهٌ بوداده مدر و محرک اعصاب است و 
یعنوان رفع مسمومیت از تریا ک و مواد مخدر 
دیگر حتی الکل (هنگام مستی) یکار مسیرود. 
قهوه سبز دارای اثر رفع اسهال و تب‌بر و ضد 
سیاه سرفه است. کافین که الکالوئید موجود 
در قهوه است فرمولش ۲ ۱ مقوی 
قلب و مدر است و در ضعف قلب و بیماریهای 
عفونی (ذات‌الریه, تیفوئد). مصرف مشود. 
کافتین ؟ در استعمال داخلی بمقدار 7۰/۵ 
۵ گرم در ۲۴ساعت مصرف میشود: 
درخت قهوه. بن. شجرةالبن. قهوه آغاجی. 
قهو؛ عربی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به فرهنگ نظام و گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ 
دانشگاه ص ۲۵۷ شود. 

- قهوه‌خانه؛ جایی که در آن قهوه می‌یزند و 
چای دم می‌کنند. جائی که در آن قهوه و چای 
درست کنند و فروشند. 

- قهوه‌جوش؛ ظرفی قلزین چون سماوری 
کوچک که در آن قهوه پزند. 

قهوه‌چی؛ کی که فهو؛ مشروب میسازد. 
(ناظم الاطیاء). کسی که قهوه طبخ کند و 
فروشد و اینک به کسی که چبای‌خانه دارد و 
چای دم‌کرده به مردم میفروشد اطلاق میشود. 
- قهوه‌چی‌باشی؛ رئیس تهوه‌چیان دولتی, 
- قهوه‌دان؛ فنجان کوچک یا استکان که در 
آن قهوه ریزند و خورند. ظرف که قهوه در آن 
نگاه دارند. قوتی که در آن قهو؛ برشته کوبیده 
می‌ریزن. نام لاطبا 

- قهوه‌ای؛ رنگ قهوه‌ای, رنگی است که 
بیاهی زند. 

- قهوه‌ای‌رنگ: برنگ قهوه‌ای. رنگ فهوهً 
برشته. 

قهوه‌ریز؛ قهوه‌جوش يا ظرفی که از آن در 
فنجان و استکان قهوه ریزند. 

- قهوسرخ‌کن؛ ظرفی که قهوه را در آن بو 
دهد 

-قهوء ترک؛ نوعی از قهوه. 

- قهو؛ قجری؛ قهوة مسموم که پادشاهان 
قاجار به ک‌انی که علناً کشتن آنان 
نمی‌توانتند می‌دادند و صمی‌خوراندند. 
(یادداشت مولف). قهوة زهردار که پادشاهان 
قجر برای کشتن کسی به او میدادند. (فرهنگ 
نظام). 

اس مرا زویف نی 


۱-بز ثر. 
16۰ - 3 .۰ - 2 


4 - ۰. 


۸ قهوه‌ای. 


در آن پسزم آرای ند و قهوه صمی‌خورند. 
(آتدراج): 
مرا در قهوه بودن بهتر از یزم شهان باشد 
که‌اینجا مبهمان را متی بر میزیان باشد. 
میرصیدی (از آنندراج). 
|| خسعبة استوار, (صنتهی الارب). الشعية 
المحکمة. (اقرب السوارد). ||شیر بی‌آميغ. 
(منتهی الارب) (از افرب الموارد). |[بوی 
خوش یا ناخوش. (منتهی الارب). رائحه: آن 
غلاناً طیب قهوة الفم. (اقرب الموارد). 
قهوه‌ای. اقَذُر /ر] (ص نسبی) منسوب 
به قهوه. 
رنگ قهوه‌ای؛ رنگی شبیه به قهوة برشته. و 
آن ترکیبی است از قرمز و سیاه. رنگ قهوه‌ای 
مورد مصرف در قالی‌بافی را از پوست گردو. 
پوست انار و مازو تهیه میکنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قهوه بو دادن. [قَذر /وذ] مص 
مرکب) سرخ و برشته کردن قهوه. رجوع به 
قهوه شود. 
قهوه‌ریز. قَدو /و] ((مسرکب) سماور 
کوچک که در آن قهوه پزند. (بادداشت 
مولف). رجوع به قهوه شود. 
3 [ي د] (ع !) شیر بی‌آميغ. (مستهی 
الارب). رجوع به قهوه شود. 
قهه. [ق «] (اخ) دهی است از دهستان سمیرم 
پائین بخش حومذ شهرستان شهرضاء سکنة 
آن ۰ تن. آپ آن از قنات. محصول آن 
غلات, پنبه و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۰ 
قهی. (نذ] (ع سص) خواهش طعام 
نکردن و ناخوش داشتن آن. (سنتهی الارب) 
(تاظم الاطبام). 
قهی. [ق] (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش کوهپاي شهرستان اصفهان, سکنة آن 
۶ تن. آب آن از قتات. محصول آن غلات. 
پبه و حبوب. شفل اهمالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا پنبه‌ریسی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱۰. 
قهیی. [ من] (ع مص) خواهش طعام 
نکردن و ناخوش داشتن آنرا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قَهُی شود. 
قهیاز [ق | ((ج) دهی است از دهتان پائین 
شهرستان اردستان. سکه آن ۱۱۱۰ تن. اپ 
آن از قنات. مسحصول آن غلات. آنار» 
محصولات حیوانی و شفل اهالی آنجا 
زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰ 
قهیبة. (ق ب ] (ع !) مسرغی است. (منتهی 
الارب). یک نوع مرغی. (ناظم الاطیاء). 
قهیج. [ق ] (اخ) دهی است از نواحی اعلم در 


همدان. گروهی از محدثان به آن منسوبند. (از 
معجم الپلدان). 
پیرق- [ق ر] (() آن جزء گوشت‌دار مابین 
گردنو شانه. |[سینه و بر. (ناظم الاطباء). 
قهیرذ. [قَ ر) (اج) شهر قساهره. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) رجوع به قاهره شود. 
قهیز. [ق ](ع ابریشم. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (آتندراج). 
قهیقران. (ن «ق) (ع !) کرمکی است. 
(مستتهی الارب). یک نسوع کرمی. (ناظم 
الاطیاء). 
قی. [ق /ق] (از ع. ٍمص) استفراغ کردن. 
بیرون ریختن محتویات معده از راه دهان, 
شکوفه. (فرهنگ فارسی معین): 
دشمت کرمک پیلست که بر خود همه سال 
کفن خود تند این را به دهان آن از قی. 
انوری (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به قیء شود. 
||(() مواد غذایی داخل معده یا مواد مترشح 
معده و احیاناً دیگر قمتهای لولة گوارش و یا 
غدد منضم به لول گوارش که از دهان با حالت 
تهوع خارج شود. مواد استفراغی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به قی کردن شود. 
قی. [قیی ] (ع ص,() (از قوی) زمین خالی. 
|ابیابان بی آب و گیاه. |[(مص) خالی 
گردیدن. (منتهی الارب) (از قرب السوارد). 
رجوع به قوایه شود. 
قی آرنده. (ق رد /د] (لف مرکب) مقیی 
و هر چیزی که قی آرد. (ناظم الاطباء), 
قیا. [قی یا ] (ج) دهی است از دهتان مردم 
سوارقیه, دارای آب شور و تا سوارقیه سه 
فرسنگ فاصله دارد. اين ده دارای جمعیت و 
مزارع و نخلستانهاست. (از معجم البلدان). 
قیاء .[ق] (ع (مص) قی. (متهی الارب). اسم 
است قی را. (از اقرب الموارد). ||([) داروی 
قی‌آرر. امتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندر اج). 
قیاپا. 1 (ج) دهی است از دهستان رستاق 
بخش خمین شهرستان محلات» سکنة آن 
۳ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شفل اهالی آنجا زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
قیاقة. تَ](ع مص) خورش دادن. (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به قوت شود. ۱ 
قیا۵. ی ](ع [)رسن که ستور رایا آن کشند. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). ||(4مص) 
طاعت و اذعان. (از اقرب الموارد). |[اعطی 
فلان القیاد؛ ینی از روی میل اذعان کرد و 
گفه‌اند از روی کراهت. (از اقرب السوارد) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء). |[(سص) نقیضص 
راندن. (از اقرب الموارد). قود. 


قیاس. 
سل القياد؛ رام. (از اقرب الموارد). 
قیادت.(د] (ع سص) راهنمایی کردن. 
رهیری کردن. || پیشوایسی کردن. ||(امص) 
راهتمایی. رهبری. ||پیشوایی. ||قرساقی. 
جاکشی. دلالی محبت. (فرهنگ فارسی 
معین). [[(اصطلاح حقوق جزای اسلامی) 
قادت عمل شخصی است که برای واقم 
ساختن مقاربت (دخول) نامشروع بين دو تفر 
اقدام میکند. چنین شخصی را قواد گویند. 
(قانون مجازات عمومی ببند سوم از مادهٌ ۲۱۱ 
و فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). رجوع 
به قيادة شود. 
قیادة. [د] (ع مص) کشیدن ستور و جز آن. 
قود. (اقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به 
ود شود. 
قیادید. [ق] (ع ص, ل) ج قیدود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قیدود 
شود. 
قیار. [قَیْ یا] (ع ص) قیرفروش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), صاحب‌القیر. دارای 
قیر. (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد), سازنده 
یا فروشنده قیر. (از معجم البلدان). 
قیاز. [قی یا) ((خ) موضعی است ین رقة و 
رصاقه هشام‌بن عبدالملک. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
قیار. (قّی یا] (اخ) درب‌القیار. سحله‌ای 
است بزرگ و مشهور ببنداد. (از معجم 
الیلدان) (متهی الارب). 
قیار. (قی یا) ((ج) مشرعةالقیار. آب‌خوری 
است به کرانة فرات. (منتهی الارب). 
قیار. [قی یا] ((خ) چاهی است مر بنی‌عجل 
را تزدیک واسط. (متهی الارب). 
قيارة. (قّی یار ] (ع ص) تأیث قیار. (معجم 
البلدان), رجوع به قیار شود. 
قیارة. [نّی با ر] ((خ) منزلی است در دو 
منزلی واسط در راه حاجیان و در آن چاء آبی 
است از بنی‌عجل و از اين منزل با خاوید 
روند. (از معجم البلدان), رجوع به قیار شود. 
قبارة. [وی یار ] ((خ) عین‌القيارة. چشمه‌ای 
است دارای آب گرم و معدنی در موصل که 
مردم برای معالجه در آن روند. (از معجم 
البلدان). ِ 
قباری. [قّی یا] (ص نسبی) نسبت است به 
مشرعهالقیار یا درب‌القیار. (منتهی الاارب). 
قباس.(ع لاچ قوس. (از اقرب الموارد). 
رجوع به قوس شود. || (مص) به ناز خرامیدن. 
(از آقرب الموارد). |[اندازه گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندازه گرفتن دو چیز. 
دو چیز را با هم سنجیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). برابر گرفتن با کسی در قیام و بر روشی 
رفتن که دیگری یر آن رفته باشد. و با لفظ 
کردن و گرفتن مستعمل. (آتدراج). رجوع به 


قیاس. 
قیاس کردن و قیاس گرفتن شود. ||((مص) 
اندازه گیری.سنجش. (فرهنگ فارسی معین). 
|(() مشابه: هذا قیاس ذاک؛اذا کان بینهما 
مشابهة. (اقرب الموارد). ||اندازه. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- بی‌قیاس؛ بی‌انداژه: بی‌حد: 

نوازشگریها رود بی‌قیاس. نظامی. 
که‌فلان نعمت بی‌قیاس دارد. ( گلتان). 
معین)؛ یکی از آن طلایذداران گفت: لشکر 
بسیار ندیدیم... بقیاس من بیش از سد تن 
نسبودند. (سمک عیار ج۱ ص ۲۴۰). 
||(اصطلاح منطق) و آن را انالوطیقای اول 
خوانند. گفتاری است مسرکب از دو یا چند 
قضیه که تسلیم به آن موجب تسلیم و پذیرش 
قولی دیگر میباشد که تتيجة آن است. خواجذ 
طوسی در تعریف قیاس گوید: قیاس قولی 
باشد مشحمل بر زیادت از یک قول جازم. 
چنانکه از وضع آن قولها بالذات قولی دیگر 
جازم معين بر سبیل اضطرار لازم آید: مثال: 
هر انان حیوان است و هر حیوان جم است 
تیجه: هر انان جسم است. (فرهنگ فارسی 
معین از اساس الاقتباس ص ۱۸۶ صدق 
قیاس متلزم صدق نتیجه بود و کذب نتیجه 
متلزم کذب قیاس. اما از کذب قیاس کذب 
نتیجه لازم نیاید و نه از صدق نتیجه صدق 
قیاس چه این لازم عامتر از ملزوم است. پس 
بسیار بود که قیاس کاذب بود. نتیِجه صادق نه 
بر آن وجه که صدق آن تتیجه مستفاد از آن 
قیاس باشد, بلکه بر 
نف الامر صادق بود. (فرهنگ فارسی معین 
از اساس الاقتباس ص۲۹۸). استدلال سه 
گونه‌است یا بعبارت صحیحتر سه وجه پیدا 
میکند: قیاس, استقراء و تمتیل. قمیاس به 
آنگونه استدلال میگویند که ذهن را از کلی به 
جزئی یا از اصل به نتیجه و از قانون به موارد 
اطلاق آن برساند. مثلاً وقتی از تعریف دایبره 
این نتیجه را ميگيريم که «شعاعهای دایره پا 
دم مساوی هستند» و از اين قانون که «آب در 


آن وجه که آن نتیجه فی 


صد درجه حرارت و ۷۶۰ درجه فشار هوا به 
جوش می‌آید» حکم می‌کنيم بهاينکه «آبی که 
در کاسه است نیز در صد درچه حرارت و 
۰ درجه فشار هوا به جوش خواهد آمد». 
از اين مقدمة کلی که انسان فا 
این نتیجه میرسیم که «پرویز فناناپذیر است» 


اپذیر است به 


به اتدلال قیاسی پرداخته‌ايم. (فرهنگ 
فارسی معین از روانشناسی تربیتی تألیف 
سیاسی ص ۲۵۷). ج. قیاسات. 

ترکیب‌ها: 

7 قیاس استتایی. قباس اصولی. قیاس 
اقتراتی. قیاس بسیط. قیاس جلی. قباس 
خطابی. قباس خفی, قیاس خلف. قیاس دور. 


قیاس سفسطی, قیاس سوفتطایی. قیاس 
یک . قیاس شعری. قیاس غیرکامل. قیاس 
فراسی. قیاس فی‌نفشه. قباس کامل. قیاس 
کردن. قیاس ساوات. قیاس متقیم. قیاس 
معکوس. قیاس متالطی. قیاس مقاومت. 
قیاس مفصول. قیاس موصول. رجوع به هر 
یک از این ماده‌ها در ردیف خود شود. 
|/(اصطلاح اصول) قیاس عبارت از آشکار 
ساختن شبیه حکم و علت یکی از دو قول 
است در قول دیگر. ذ کر آشکار کردن بجای 
اثبات برای آن است که قیاس هیچ حکمی را 
به اثبات نمی‌رساند. پلکه آن را ظاهر منماید 
و ذکرشبیه حکم و علت برای احتراز از بیان 
نتقال اوصاف یکی از دو قول است بقول 
دیگر. قیاس ممکن است هم بسین دو شیء 
موجود صورت بگیرد و هم بین دو صعدوم و 
آن بر دو قسم است: قیاس جلی و قیاس 
خفی. قاس جلی آن است که فهم آن رابه 
آسانی دریابد و بپذیرد و خفی بعکس آن است 
و این نوع دوم جزو استحسان شمرده میشود. 
(از تعریفات جرجانی ص 4۷۸. 

- اصحاب قیاس؛ اصحاب رأی. گروهی از 
ققها از پیروان ابوحتیفه که بقیاس در احکام 
شرعی عمل کنند و آن را در شمار ادله آرند و 
حجت دانند. 

ترکیب‌ها: 

قیاس اصولی. قباس اولویت. قیاس بطریق 
اولی. قیاس جلی. قیاس خقی. قیاس شیه. 
تیاس ظی. تیاس علت. تیاس تطمی. قاس 
متبطالعله. قیاس منصوص‌العله. .رجوع به 
هر یک از این ماده‌ها در ردیف خود شود. 
قیاس. [قّی با ] (ع ص) اسب‌تازنده. (متهی 
الارب). الی پرسل الخیل. (اقرب الموارد). 
قیاس. ((ج) دهی است از دهستأن کچلرات 
بخش پلدشت شهرستان ما کوه‌سکنة آن ۲۰۹ 
تن. آب آن از چشمه و میل. محصول آن 
غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 


مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳ 


قیاس آباد. (اخ) دهسی است از دهستان 
کلیاتی بسخش ستقر کلیانی شهرستان 
کرمانشاهان سکته آن ۱۹۵ تن. آب آن از 
رودخانة سراب و محصول آن غلات. حبوب 
و توتون و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا قالیچه, جاجیم و پلاس بافی است. 
راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل موان 
برد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
قیاسا. [سن ] (ع ق) قاعدةٌ. یقیاس. از روی 
قیاس. با مقایسه پچیزی دیگر. |[از روی 
قاعده. بر طبق قاعده جاری. مقایل سماعاء 
قباسات. (ع لح قیاس: هی من قضایا التی 
تیاسانها معها؛ و آن را در موردی گویند که 


قیاس اصولی. ‏ ۱۷۸۲۹ 


احتیاج به استدلال و آوردن دلیل و پرهان 
تباشد. رجوع به قیاس شود. 
قیاس استثنایی. [س ات ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح منطق) و آن 
عبارت است از قیاسی که نتیجه یا قیض آن 
بعیته در مقدمتین مذکور باشد و بعبارت دیگر 
یکی از دو مقدمه نتیجه یا نقیض آن باشد 
چنانکه گویند « گر ای 
است» که از وضم مقدم وضم تالی لازم 
می‌آید. چنانکه ! گرگفته شود «لکن انسان 
است» لازم می‌آید که حیوان باشد و از رفع 
تالی رفع مقدم لازم آید چنانکه | گرگفته شود 
«لکن حیوان نست» لازم می‌آید که انسان 
نباشد ولی از وضع تالی وضع مقدم لازم تباید 
و دقع آن نیز لازم نياید. چنانکه | گرگفته شود 
«لکن حیوان است» نه انسان بودن و نه نبودن 
آن هیچکدام لازم نياید مقدمةٌ اول را در قیاس. 
اسحتائی مقدم و مقدمه دوم را تالی گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اساس 
الاقتباس شود. 
قیاس اصولی. (س [] اتریب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح اصول و فقه) قباس فتهی. 
هرگاه موضوعی در قانون حکمش معلوم 
باشد (مثل اينکه صفر در قانون حکمش حچر 
است) و علت آن حکم هم معلوم باشد میتوان 
در موضوعات دیگری که قانون حکمش را 
بیان نکرده (ولی علت مزبور در این 
موضوعات هم وجود داشته باشد) همان حکم 
راسرایت داد و این عمل را اصطلاحاً قیاس 
نامند. بنابراین برای تحقق قیاس چهار چیز 
لازم است: الف - دو موضوع. ب یکی از دو 
موضوع باید حکمش از قوانین موضوعه به 
دست آمده باشد, ولی دیگری در‌قوانین 
موضوعه حکمی نداشته باشد. ج -موضوعی 
که حکمش از قانون بدسبت آمده باید علت آن 
حکم هم در نظر قاضی یا یه سوم باشد. ‏ 
-باید همان علت در موضوع مسکوت‌الحکم 
هم وجود داشته باشد. با وجود چهار شرط 
بالا میتوان حکم موضوع معلوم‌الحکم را 
برای موضوع مجهول‌الحکم ثابت نمود و این 
عمل را قیاس نامند. فقها در تعریف قیاس 
گفته‌اند:؛رد فرع به اصل بوسیلة علت چامع و 
مشترک بین آن دو (اصل و فرع اين قاس را 
اصطلاحا قیاس علت نیز نامند و آن در مقابل 
قیاس شبه است. قیاس علت بر دو قسم است: 
۱-قیاس متصوص‌المله ۲ -قیاس 
متتبط‌العله. جسعی از قتهاء اصطلاح قیاس 
را فقط در مورد دوم بکار میبرند. کلیة 
روشهایی که در فقه بعنوان قیاس یاد شده 
اصطلاحاً تیاس اصولی نامیده بیشود و آن در 
مقایل قیاس منطقی است. ببرای توضیح و 
تفسیر بیشتر رجوع به معالم الاصول و رسال 


ین انسان باشد حیوان 


۰ قیاس اقترانی. 


افیض تألیف آیت‌اه فیض, حقوق مدنی 
تألیف امامی و فرهنگ حقوقی جعفری 
للگرودی شود 

قباس اقترانی. [س [ت] ات رکب 
وصفی, [مرکب) اقترانی آن بود که نتیجه و 
تقیض آن هیچکدام بالفعل در قیاس مذکور 
نبود و استتنائی آن بود که نتیجه یا نقیضخش 
بالفعل در قیاس مذکور بود. و فرق است میان 
مذکور و موضوع بمعتی مسلم چه مذکور 
باشد که در معرض تسلمی و منم نباشد و آن 
چنان بود که جزو قولی بود. پس موضوع تبود 
اما هرچه در قیاس موضوع بود. لامحاله 
مذکور بود و بحسب قسمت صنفی هم دو 
قسم بود کامل و غیرکامل. کامل آن بود که 
بنفس خود بین بود. و غیر کامل آن بود که 
محتاج به بیانی بود. مثال قاس اقترانی: هر 
انانی حیوان است؛ و هر حیوانی جسم 
است. پس هر انانی جسم است, و این سخن 
و تقیضش بالفعل در قیاس مذکور نیست. و 
مثال قیاس استختائی: ا گر زید مینوید. 
دستش می‌جنبد» ویکن مینویسد. پس 
دستش می‌جنبد. و در این صورت نتیجه 
مذکور است چه عین تالی محصله است. و 
آگرچه موضوع نیست. بل موضوع تمامی 
مستصله است. و همچنین ولیکن دستش 
نمی‌جنبد, پس نمی‌نویسد. و تقیض این سخن 
بالفعل مذکور است. چه عین مقدم است. 
قیاس اقترانی سه نوع بود: از حملیات تنهاء از 
شرطیات تنها یا از هر دو بهم. نوع دوم یا از 
متصلات تنها بود یا از منفصلات تنها یا از هر 
دو بهم. نوع سیم یا از حملی و متصلی بود یا 
از حملی و منفصلی, پس جمله انواع قیاسات 
اقترانی نه نوع باشد و حملیات تنها بر جمله 
مقدم بود یحکم بساطت. (اساس الاقتباس 
صص ۱۹۰-۱۸۹ 

قیاس اولویت. (س ا / آو ل وی یَ] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) (اصطلاح فقه) هرگاه 
حکم یک موضوع در قوانین موضوعه ذ کر 
شده باشد. و حکم موضوع دیگر ذ کر نشده 
باشد ولی وقتی که این دو موضوع را با هم 
بسنجيم بنظر میرسد که موضوع 
مسکوت‌الحکم نسبت به مسوضوع 
معلوم‌الحکم تقدم و اولویت دارد بمعتی حکم 
موضوع معلومالسکم بطریق اولی باید شامل 
حال موضوع مکوت‌الحکم باشد. در چنین 
موردی اگرحکم موضوع معلوم‌الحکم را 
نسبت به موضوع مسکوت‌الحکم سرایت 
دهیم. این عمل را اصطلاحا قیاس اولویت و 
مفهوم اولویت و قیاس بطریق اولی نامند. 
قیاس اولویت بر دو قسم است: ۱ - قیاس 
اولویت قطصی ۲ -قمیاس اولویت ظنی. 
(فرهنگ حقوقی جعفری للگرودی). 


قیاس بسیط. [س ب] (ترکیب وصفی, [ 

مرکب) نوعی از قیاس. قیاس یا بسیط بود یا 
مرکب. قیاسات بسیط بر حسب قسمت نوعی 
دو قسم بود: اقترانی یا استنانی (اساس 
الاقتباس). رجوع به قیاس اقترانی و قیاس 
استنایی شود. 

قیاس بطریق اولی. (س ب ط یر 
لا ] (ترکیب وصفی, [مرکب) (اصطلاح فقه) 
رجوع به قباس اولویت شود. 

قیاس بنفس. [س ب ن] (ترکیب وصنی. [ 
مرکب) کسی یا کسانی را چون خود دیدن و با 
خوذ قیاس کردن. خود را ملا ک‌هر چیز قرار 
دادن. در دیگران عیب و نقص خود را دیدن. 
قباس جلی. اس ج] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح فقه) قیاس آشکار و واضح 
که‌فهم آن را به اسانی دریابد و بپذیرد در 
مقابل قیاس خفی. رجوع به قیاس. قیاس 
خفی و تعریفات ص ۷۸ شود. 

قیاس خطایی. (سخ /غ](تس رکب 
وصفی, ! مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی 
است مرکب از مقدمات مقبوله با مظنونه و 
غرض از خطابه و قیاس خطابی ترغیب مردم 
است در انچه آنان را سود دارد از امور معاش 
و معاد. (فرهنگ فارسی معين از دستور چ ۲ 
ص۸۸). رجوع به اساس الاقتباس شود. 
قیاس خفی. [س خ](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مقابل قیاس جلی. رجوع به قیاس, 
قیاس جلی و تعریفات ص ۷۸ شود. 

قیاس خلف. (س خ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) هرگاه که اثبات مطلوب به ابطال 
نقیض کنند قیاس را خلف خواتد و آن چنان 
بود که قیاسی تألیف کنند از نقیض مطلوب و 
مقدمة غیرمتنازع که انستاج حکسمی 
ظاهرالفساد کند یبا معلوم شود که علت 
انتاجش تقیض مطلوب بوده است و به آن 
فساد تقیض مطلوب ظاهر شود. پس صحت 
مطلوب معلوم گردد. این قیاس در حقیقت از 
قیاسات مرکب بود و گبیه یود بمکس قیاس. 
فرق میان قیاس خلف و مستقیم آن است که 
قیاس مستقیم از اجدا متوجه به اثبات مطلوب 
بود و خلف از اول مستوجه به انتاج حکم 
ظاهرالفاد باشد تا از فاد آن حکم بر شاد 
تقیض مطلوب استدلال کنند و بعد از آن 
بازگردند و از فاد نقیض مطلوب اثبات 
صحت مطلوب کنند. دیگر آنکه مقدمات 
قیاس مستقیم موافق مطلوب باشد و مقدمات 
خلف مشتمل باشد هم بر مناقض او و هم بر 
موافق او. (فرهنگ فارسی معین از اساس 
الاقتباس ص ۱۳۱۵ 4۳۱۹ 

قیاس دور. اس ذ /ذو] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) (اصطلاح منطی) هرگاه تتیجذ قیاس 
اقترانی را با یک مقدمه تألیف کنند آن قیاس 


قیاس ظنی. 
را دایر خوانند و هرگاه که مقابل نتیجه را با 
یک مقدمه تألیف کنند تا مقاپل دیگر مقدمه را 
نتیجه دهد آن قیاس رامعکوس خوانند و دور 
و عکس از عسوارض قیاس‌اند. (فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس‌ص ۳۰۹, 
۳ 
قیاسر. [ق س ] (ع ص,() ج قیسری. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به قیری 
شود. 
قیاسوة. ( س ر] (ع ص, (ا ج قسیسری. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
قیری شود. 
قیاس سفسطی. [س س س] (تسرکیب 
وصقی, ! مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی 
است که مرکب از مقدمات وهمی باشد و آن 
یکی از صناعات خمی است. (از فرهنگ 
فارسی مسعین). قیاس مناطلی. قیاس 
توق ظایرن 
قباس سوفسطایی. (س سوت /ف] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به قیاس 
سفطی شود. 
قیاس شبه. (س شب: /ش بَ] (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) (اصطلاح فقه) هرگاه دو 
موضوع باشد که از نظر قوانین موضوعه یکی 
مسکوت‌الحکم است و دیگر حکمش در 
قانون ذ کرشده و بین آن دو موضوع یک قدر 
مشترک وجود دارد اگربا علم به ایتکه ایین 
قدر مشترک علم حکم مذکور در قانون 
نیست حکم مذکور در قانون را برای موضوع 
مسکوت‌الحکم هم تابت نمیم. اي عم را 
اصطلاحاً قیاس شبه نامند. (فرهنگ حقوقی 
جعفری لنگرودی). 
قیاس شرطی. [س ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مقدمات هر قیاس ممکن است شرطی 
محض باشد و ممکن است حملی محض باشد 
و ممکن است مرکب از حملی و شرطی باشد. 
(فرهنگ فارسی معین از تهافت التهافت ص 
۳۶ 
قیاس شعری. [س ش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح منطق) آنچه از تألیف اقوال 
حادث شود افادت تخیل کند بر وجهی که 
خواهند و در موضعی که خواهند و آن را 


قیاسات شعری خواند و تعلقش بیشتر به 


امور جزوی بود, مانند: خطابت و فاید؛ آن 
حدوث اتفعالات نفسانی بود و از بسط و 
قبض و تعجب و حیرت و خجلت و فتور و 
نشاط و غیر آن تابع تخیلات باشد. (فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص 4۵۸۹ 
قباس ظنی. (س ظنْ نی ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) (اصطلاح فقه) قیاسی است که قیاس 
کننده‌به نتیجه قیاس خود قطع نداشته باشد. 
اقام قباس ظنی از این قرار است: ۱ -قباس 


قیاس علت. 


شبه. ۲ - قیاس مسمتنبطالعلهٌ ظنی. ۳ - تقیح 
مناط ظنی. ۴ - قباس اولویت ظتی. فقهای 
اهل سنت علاوه بر عمل به قیاسات قطعی به 
قیاسات ظنی هم عمل می‌کنند نظر به اینکه 
صحابه پیغمبر هم بقیاسات ظنی عمل 
نموده‌ائد. مراک تفصیل بیشتر رجوع به کتاب 
لفیض از آیت‌اله فیض, معالم الاصول و 
فرهنگ حقوقی شود. 
قیاس علت. اس عل [] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) (اصطلاح اصول و فقه) رجوع به 
قاس اصولی شود. 
قیاس غیرکامل. (س ع /غٍم] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آن بود که محتاج بیانی بود و 
بنفه بین نباشد. (فرهنگ فارسی سعین از 
اساس الاقتباس ص ۱۸۹). 
قیاس فواسی. [س ف ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) اصطلاح منطق) قیاسی بود که 
بصورت پر هیات تمثیل بود و به ماده‌ای از 
مواد دلیل و علامت و به این قباس از هیأتی 
بدنی بر خلقی نفسانی دلیل سازند. (افرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص ۳۳۹). 
قیاس فقهی. (س ف] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به قیاس اصولی شود. 
قیاس فی‌نقسه. زس نْ س:] تسرکیب 
وصفی, | مرکب؛ قیاسی است که مقدمات آن 
فی‌نفه صادق و اعرف نزد عقلا باشد از 
نتیجه و نحوة تألیف منتج یاشد. (فرهنگ 
فارسی معین از شفاج ۲ ص۲۰۹ 
قیاس قطعی. (س قّ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) (اصطلاح فته) و آن قیاسی است که 
برای قیاس‌کننده عملاًقطع به نتيجة قیاس 
حاصل شود. اقسام قیاس قطعی عبارتند از: 
قاس منصوص‌المله, قیاس مستبطالعلهً 
قطعی, تقیح مناط قطعی و قیاس اولویت 
قطعی. تقرییا عموم فقهاء اسلام به قیاسات 
مزبور توجه دارند و در حقوقهای جدید جهان 
نیز قضات از هم این طرق در داوریهای خود 
استفاده می‌کنند. (قوانین الاصول میرزای 
قمی) (معالم الاصول) (فرهنگ حقوقی 
جعفری لنگرودی). 
قیاس کامل. [س ۶)(ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح متطق) آن بود که بنفی 
خودبین باشد. (فرهنگ فارسی معین از 
اساس الاقتباس). 
قباس کردن. زک :] (سسص مرکب) 
سنجیدن چیزی را با چیزی. مقایسه کردن. 
(فرهتگ فارسی معین): 
دولت نو است و کار نو و کارکن نو است 
مردم قیاس کار نو از کارکن کنند. . خاقانی. 
قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید 
که پیش ناوک هجر تو جان سپر میگشت. 
سعدی (از فرهنگ فارسی معین), 


مگو که یست پر در شکست کار پدر 
قیاس کار نخست از خلیل و آزر کن. 
۷ سنجر کاشی. 
|[اندازه گرفتن: 
قیاس کردم و آن چشم جاودانة مست 
هزار ساحر چون سامریش در گله بود. 
حافظ. 
قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق 
چو شبنمی أست که بر بحر میکشد رقمی. 
حافظ. 
قیا س گرفتن. اگ ر تْ] (مسص مرکب) 
قیاس کردن. مقایسه کردن. سنجیدن. اندازه 
گرتن: 
قیاس از درختان بستان چه گیری 
یبین شاخ و بیخ درختان دانا. 
ز تاریخها چون گرفتم قیاس 
هم از نام مرد ایزدشناس, 
کارپا کان‌را قیاس از خود مگیر 
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. ‏ مولوی. 
قیاس مرکپ. (ب مر کک ] (اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح فقه) چون قیاسات 
بسیار بر اتبات یک حکم مجتمع شود آن ر 
عرکب نخواند. بلکه قیاسات مرکبه آن را 
گویندکه نتایج بمضی مقدمات بعضی باشد تا 
به اخر یک مطلوب حاصل آید و چسون هر 
قیاسی را دو مقدمه باشد همیشه عدد نتایج و 


خاقانی. 


نظامی. 


عدد قیاسات مصاوی بود و عدد مقدمات 
ضعف آن. (فرهنگ فارسی معین از اساس 
الاقتباس ص۹۴٩۲)‏ ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ص 1۱۹۶). 

قیاس مساوات. [س م] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) (اصطلاح منعلق) عبارت از نوع 
قیاسی است که مرکب از دو قضیه باشد که 
متعلق محموله مقدمه اول موضوع مقدمة 
دیگر باشد. چنانکه گته شود: «الف» ساوی 
است با «ب» و «ب» ماوی است با «ج» که 
لازمة آن این است که «الف» ماوی است با 
«چ». (فرهنگ فارسی معین). 

قیاس هستقیم. (س مت ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی در مقابل 
قیاس خلف. رجوع به قیاس خلف شود. 
قیاس مستنبطالعله. (ي منم ب طْل 
عل [ /ل] (تسرکیب وصفی, [مرکب) 
(اصطلاح منطق) هرگاه بیانات قانونگزار در 
مورد قوانین موضوعه مشتمل بر علت حکم 
قانون باشد. بطوری که قاضی برای کشف 
علت حکسم محتاج به اعمال تدیر و 
چاره‌جویی باقد و چنین علتی را که بندین 
وسیله بدست اورده واسطة سرایت حکم 
قاتون به موضوعات مسکوت‌العکم قرار دهد 
این عمل را اصطلاحا قباس مستنبطالعله 
تامند و آن دو قسم است: قطعی و ظنی. 


قیاس موصول. ۱۷۸۳۱ 


(فرهنگ حقوقی جمقری لنگرودی). 
قیاس معالفارق. (س م عَل رٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) قیاس چیزی بر چیزی دیگر 
بدون علت و مناسبت و اشترا ک.دو چیز رابا 
یکدیگر سنجیدن و مقایسه کردن بدون 
مناسپت. 
قیاس معکوس. اس ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه مقابل نتیجه را 
با یک مقدمه تألیف کنند تا مقایل دیگر مقدمه 
تیجه دهد آن قیاس را سعکوس خوانند. 
(قرهنگ فارسی معین). رجوع به قیاس دور 
شود. 
قیاس مغالطی. (س م [ /(] (تسرکیب 
وصفی. [ مرکب) قیاس سفسطی. رجوع به 
قیاس سفسطی و قیاس سوقسطی شود. 
قیاس مقصول. [س م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) رجوع به قیاس 
موصول شود. 
قیاس مقاومت. اس مر م) ان رکیب 
اضافی, ! مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه 
قیاسی منتج حکمی باشد و خواهند که منع آن 
قیاس کنند به اراد قیاسی دیگر که منتج مقابل 
مقدمه باشد از تیاس اول که اساس آن تیاس 
بر آن مقدمه است, مانند کیری در شکل اول یا 
مقدمةٌ کلی در اقترانی که یک مقدمه از او 
جزوی باشد تا با بطلان آن مقدمه منم قیاس 
اول کرده باشند قیاس دوم را قیاس مقاومت 
خوانند. (فرهنگ فارسی معین از اساس 
الاقباس ص ۳۳۶). 
قباس منصوص العله. [س ء حل عل ل 
/ٍ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) (اصطلاح فقه) 
هرگاء قائوتگزار در بیان قوانین موضوعه 
علت حکم را اظهار کند قاضی میتواند به 
استناد آن علت اظهار شده در موارد مشابه هم 
حکم مذکور را جاری سازد و این عمل را 
قیاس متصوص‌العله نامند. گاهی هم قیاس 
متصوص‌المله را در سفهومی مسحدودتر از 
مفهوم فوق استسال صی‌کنند. در پاره‌ای از 
اصطلاحات اباب قیاس متصوص‌السله را 
خارج از مقهوم قیاس میدانند و اصطلاح 
قیاس را اختصاص به قیاس مستنبطالعله 
میدهند. (فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). 
قیاس موصول. زس م /شو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح منطق) قیاس 
مرکب موصول بود یا مفصول. اما موصول آن 
بود که نتایج را در او بجای خود ایراد کنند و 
همان تتایج را چون در مقدمات قیاسی دیگر 
افتد مکرر کنند» مثل هر «الف» «ب» و هر 
«ب» «ج» است پس هر «الف» «ج» است و 
هر «الف» «ج» است و هسر «ج» «د» است» 
پس هر «الف» «د» است. در مقابل قیاس 
مفصول. (فرهنگ قارسی معین از اساس 


۲ قیاسی. 


الاتباس ص‌۲۹۵). 

قیاسی. (ص نسبی) منسوب به قیاس. 
|ایرطبق قاعده. مقایل سماعی. حکم مطرد در 
همه افراد. و آن در مواردی است که ضابطه و 
قاعدة کلی وجود داشته باشد و در افراد مشایه 
بحکم آن قاعده قیاس رود. 

-تصمح قیاسی؛ به حدس و قرانن. 
(یادداشت مولف). 
قياسية. (سی ی ] (ع ص نسبی) منت 
قیاسی. رجوع به قیاسی شود. 
قياصرة. (ق صِ رَ](ع !) ج قیصر. رجوع به 
قیصر شود. 


قباصة. زین یاض] (ع ص) بر قياصة 


الجول؛ چاه کاره‌فرودریده و گردا گرداندرون 
ویران گردیده. (سنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 

قیاض. (ع !) برابر و مساوی. گوید هذا 
قیاض له. (منتهی الارب). رجوع به قیض 
شود. 

قیاض. [وَیْ یا ]((خ) موضعی است بنواحی 
بغداد. نصر گوید: موضعی است بین کوفه و 
شام که از آن به عين ايباغ روند. گروهی از 
طایفه شیبان و کنده در ان سکونت دارند. 
عبیدائّبن حر در آن باره اکعاری دارد. گاه 
قیاس در بض اشعار آمده است. (از معجم 


البلدان). 
قیاض. 2 قلعه‌ای است در یمن بین تعز و 
ریمه, (از معجم آلبلدان), 


قیاظ.(ع مص) تابستانه دادن کسی را مانند 
مشاهره از شهر. (از اقرب الموارد) (انتدراج). 
||() آنچه در پاییز و اول زمتان کاشته شود. 
(از اقرب المواردا. 

قیاع. (ع مص) برجستن گشن بر ماده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به قوع شود. 

قیاع. (قَیْ یا] (ع ص) خوک ترسو. (اقرب 
الموارد). 

قبافه. ] (ع #مص) قيافة. تتبع اثر. (اقرب 
الموارد). پی‌جویی. رجوع به قیافه‌شناسی 
شود. ||() مجموعة اندام و هیکل شخص. 

||چهره. سیما. صورت. (فرهنگ فارسی 

معین). 

- پدقیافه؛ بدگل. بدصورت. زشت. 


- خوش‌قافه؛ خوشگل. خوش‌صورت. 
قشنگ. خوش‌هیأت. خوش‌هیکل. 

||حالت چهره که تحت تأثیر عوامل خارجی 
و الفعالات روحی و وضع مزاجی است ": از 
قیافه‌اش پیدا بود ادم بدی است. اما موّدب 
حرف میزد. (فرهنگ فارسی معین از 
چشمهایش بزرگ علوی ص ۱۷۶). رجوع به 
قیافه‌شناسی شود. 

قیافه شناس. [ت /فٍ ش ] انسف مرکب) 


آنکه از ظواهر به بواطن پی برد. آنکه از 
صورت بسه سیرت راه یاید. رجوع به 
قیافه‌شناسی شود. 
قبافه شناسی. [ق / فش ] (حسامص 
مرکب) علمی است معروق که از صورت پی 
به سیرت برند و آن را فراست نیز خوانند. 
(آنندراج) (غیات اللغات). قیافه‌شناسی بر دو 
گونه است: قیافه‌شناسی از اشر که آن را در 
عربی عيافة گویند. و قیافه‌شناسی از بشره و 
کفیات صورت که قیافه‌شناسی اصطلاحاً 
بدان اطلاق گردد. قیاقه‌شناسی علمی است که 
از چگونگی استدلال از هیأتهای اعضای دو 
شخص به مشارکت و یگانگی میان آن دو در 
نسب و ولادت و ساير احوال ببحث میکند. 
اینگونه استدلال در میأن عرب به بنی‌مدلج 
اختصاص داشت و آموختن آن ممکن یست 
و بنای این علم بر اساس حدس و تخمین و 
گمان است نه یقین و استدلال, از يين رو در 
این باره کتابی نوشته نشده و تعلیم و تعلمی 
حاصل نگردیده است. گویند اقلمون صاحب 
فراست معحقد بود که میتواند از ترکیب انسان 
به اخلاق وی پی ببرد. شا گردان‌بقراط در مقام 
اتحان او برآمدند و صورت بقراط را رسم 
کردندو آن را تزد وی بردند. اقلیمون در آن به 
دقت نگریست و سپس گفت صاحب ایین 
عکس زنا را دوست میدارد, گفتند: دروع 
میگویی. گفت: دانش مین نا گزیر دروغ 
نی‌گوید بروید و از خود او پرسید و چون از 
بقراط ماجرا را پرسیدند گفت: راست میگوید 
من زنا را دوست میدارم, ولی زمام نفس خود 
در دست دارم. (از کشف الظون). 
قیافه گرفتن. (ف / ف گ ر ت] (مسص 
مرکب) خود راگرفتن. ژست گرفتن. (قرهنگ 
فارسی معین): تو نمیدانی چطور قیافه 
بگیری. 
قیاق. ای /ق] (ع ص) دراز قامت و طویل. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
قیاق لان.()(اصطلاح کشتی) گرفتنگردن 
و سر حریف در زیر بثل و زور دادن. (فرهنگ 
فارسی معین از رسالة عندرج در مجموعهةً 
خطی بدون اسم کتابخانهةٌ ملک؛ تویا 4٩۸‏ 
قیاقی. (ق] (ع 4 ج قیقاءة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) رجوع به قیقاءة 
شود. 
قیال. ای با] (ع ص, ‏ ج قائل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). رجوع به 
قائل شود. 
قیال. ((ج) نام کوهی است بلند در بادیه, 
(متهی الارب) (از معجم لبلدان). 
قیام.(ع مسص) مفتدل شدن. (از اقرب 
الموارد). |ایسته شدن. (منتهی الارب) (از 


قیام. 
آقرب الصوارد). قام الساء؛ بسته شد آب. 
(محهی الارب). ||ایستاده شدن ستور از 
مستی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارداء 
قامت علیه الدبة: کلت شلم تبرح مکانها, 
|[دوام و ثبوت داشتن. (از اقرب الموارد). 
[ارواچ پیدا کردن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). قامت السوق؛ رواج گرفت بازار و 
روایی یافت یا کاسد گردید.(سنهی الارب). 
|| ظاهر و ثابت شدن. قام الحق؛ ظهر و ثبت. 
(اقرب الموارد). ا|به درد.آوردن. (منتهی 
الارپ) (از آقرب الموارد). قام ظهرء به؛ په درد 
آورد او را یادردگین کرد پشت وی راء (متهی 
الارب). ][قیمت کنیز بصد دینار رسیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[راست 
شدن کار. (منتهی الارب). |[قیام نمودن بشن 
اهل خود و کفالت کردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد).||مطالبه کردن از مدیون. از 
اقرب الموارد). ||شروع کردن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||مایحتاج ژن را بر 
خود گرفتن و به حال او پرداختن و تیمار 
نمودن. (سنتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به قوم و قامَة شود. |/برخاستن. (متهی 
الارب) (از اقسرب المسوارد) (آضندراج). 
ایستادن. يد شدن. قیام در لفت انتصاب 
(ایستادن) است و مراد از آن قیام بعیادات و 
احکام شریعت و طریقت است. 
- روز قیام؛ روز قیامت: 
گیتی بسئل سرای کار است 
تا روز قیام و نقخت صور, ناصرخرو. 
قیام بائه؛ استقامت داشتن در بقاء بعد از فنا 
وعبور کردن بر هم منازل و سیر کردن از ال 
باله. در اثّه به یرون آمدن از همة رسوم. شیخ 
گوید:‌ها در لفظ ال دلالت دارد بر اینکه 
انتهای همه به غیب مطلق است. (از تعریفات). 
- قیامت‌قیام؛ که برخاستنش قیامت پا کند؛ 
ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و خوش خرام 
ماه مبارک‌طلوع سرو قیاست‌قیام. 
قیام قیامت؛ بپا شدن ان. 
-قیام بسیداری از خواب غفلت و 
برخاستن از خواب عبرت در حال سیر الی اه 
است. (تعریفات). 
|() قیامالامر: آنچه بدان قائم باشد و مایا 
درستی و آراستگی آن. گویند: فلان قوام اهله 
و قیام اهله. (متهی الارب). و بهمین معنی 
است قول خدای‌تعالی: لاتوتوا السفهاء 
آموالکم التی جعل ال لکم قیاماًآ, (امنتهی 
الارب). رجوع به قوام شود. 

قیام. [قی یا] (ع ص, لا ج فائم. (متهی 
الارب). رجوع به قائم شود. 


سعدی. 
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قیام. 
قیام. [وّی یا] (ع ص) قیوم. (منتهی الارب). 
رجوع به قبوم شود. 
قبام‌الدین. لد دی] ((خ) شماعر 
اصفهانی, متخلص به حیرت. رجوع به حیرت 
شود. 
قیامت. (م] (ع مص) برانگیخته شدن پس از 
مرگ. (فرهنگ فارسی معین). قائم شدن و 
روز قیامت را بهمین جهت قيامت گویند که 
در آن وقت مردگان زنده شوند و قیام کند. (از 
آن ندراج). ||() یوم فزع اکر.روز جزاء 
پوم‌للیی: ی ووالخنتاب: (روز شمارا 
رستاخیز. رستخیز. یوم‌اللشور. یوم‌المشهور. 
یوم‌اتفاین. روز حشر. صاخة. قارعه. حاقه. 
غاشیه. (منتهی الارب). ساعد. ذ کری. قيامت 
با لفظ افتادن, افکندن, برخاستن, بر چسیزی 
رفتن: آوردن متعمل است. (آنتدراج): 
هرچه جز عشق توست از سر دل 
تا قيامت برون توان کردن. عطار. 
روز قیامت؛ روزی که خلایق همه ببرای 
محاسبه محشور شوند: 
مرایه روز قيامت مگر حساب نباشد 
چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت. 
سعدی. 
|[کنایه از کارهای اعجاب‌انگیز و شگفت و 
هگامه و غوغاء 
- قیامتآثار؛ آنکه یا آنچه اشری بزرگ و 
هوكا ک ایجاد کند؛ آن مقدار په دست سپاه 
قیامت‌آثار افتاد که وصفش نگنجد. (حبیب 
اسیر). 
-قيامت آوردن؛ قیامت بپا کردن؛ 
شبیخون غمزء بیداد او در ملک جان آرد 


قد سروش قیامت بر سر آزادگان آرد. 
نود آ گه‌اسکندر از کار او 
که آرد قیامت به پیکار او. نظامی. 


- قامت افادن؛ قیامت شدن؛ 
دوش یارم پرده از رخسار خود بگشاده بود 
گویی‌از حسش قیامت در جهان افتاده بود. 
لاهیجی (آتدراج). 
قیامت بر چیزی رفتن: 
نه از مضمون و نی از خط کسی دیوانه میگردد 
قیامت بر سر دل رفت چیزی بود یا کاغذ. 
ارادتخان واضح (از آتدراج). 
قیامت برخاستن؛ قيامت پپا شدن: 
بنشین یک نفی ای فتله که برخاست قیامت 
فتته نادر بنشیند چو تو در حال قيامی. 
سعدی. 
- قیامت‌پیشه؛ کسی که در کار خود قیامت 
کند. 
- قیامت‌پیکر؛ که اندام زیبایش قیامت به پا 
که 
شمع محفل آمشب آن شوخ قیامتپیکر است 


بر چراغ مه شکست رنگ صبحی دیگر است. 
سراجالمستقین لاز آتدراچ). 
قيات جلوه؛ قيامت‌پیکر : 
فلک راسبزه‌ای خوابیده داند قد رعنایش 
قيامت‌جلوگان را قد و بالا اینچتین باید. 
صائب (از آنندراج). 
قامت خاستن؛ قیامت برخاستن, قيامت به 
پاشدن: 
مجلی و مجمع دَعّش آراستی 
وز نوای او قيامت خاستی. مولوی. 
- قيامت‌خرام؛ انکه در خرامیدن قیامت برپا 
کند. 
قیامت‌زار؛ محل قیامت؛ 
من قیامت‌زار عشقم دیده کو تا بنگرد 
صد بهشت و دوزخ از هر گوشة صحرای من. 
عرفی (از آندراج). 
- قیامت صفری. رجوع به این ماده شود. 
قیامت کبری. رجوع به این ماده در ردیف 
خود شود. 
- قات‌کده؛ قامت‌زار: 
دل به هر کس که سپردیم پریشانتر ساخت 
این قاکده را هیچکی آباد نکرد. 
واله هروی (از آتدراج). 
- قيامت کردن. رجوع به اين ماده در ردیف 
خود شود. 
||در تداول فارسی به معتی بسیار و امر غریب 
به کار میرود. گویند: فلان طفل قيامت شوخ 
است* 
زلف بگشود و رخ از می افروخت 
طرفه شامی و قیامت شفقی است. 
عبدائّه وحدت ولد حکیم اسماعیل گیلانی (از 
اتدراج). 
قیامت روز. (] (|مسرکب) روز قسیامت. 
(فرهنگ فارسی معین). ۱ 
قیامت شدان. (م ش د] (مص مرکب) بربا 
شدن رستاخیز. |/برپا شدن شور و غوغا و 
هنگامه. (فرهنگ فارسی معین): 
گرملامت می‌کنندم ور قیامت مشود 
بنده سر خواهد نهاد آنگه ز سر سودای تو, 
سعدی. 
قيامت صغری. [م تٍ ط را] (صرکیب 
وصفی, [مرکب) عبارت از عالم موت است 
که‌هر کس را بعد از مرگ به اتفراده لاحق 
میشود بمنطوق حدیث نبوی: من مأت فقد 
قامت قامته؛ بعنی هر کس که بمیرد قیاحش 
برپا مشود و اين مقابل قیامت کبری است. 
(آنتدراج). قیامت صفری عبارت از سوت 
ارادی است. (تعریفات). رجوع به قیامت و 
قیامت کبری شود. 
قيامت‌قیام. [| اص مرکب) آنکه قيامت 
برپا کند. (فرهنگ فارسی معین) 
قیامت کبری. [م تک را] امس رکیب 


۱۳۳۳۳ 


وصفی, [ مرکب) در برابر قيامت صغری, در 
قیامت کبری جمیع مخلوقات محشور و 
میعوث خواهند شد و هر کس به جزا و پاداش 
عمل خود خواهد رسید. (آنندراج). 
قیامت کردن. ( ک 3] امسص مرکب) 
کنایه از کارهای عجیب کردن و کارهای 
اعجاب انگیختن. (برهان) (آنتدراج). زياده از 
طاقت در کاری کمال نمودن. (آنندراج), 
هنگامه کردن. غوغا کردن. آشوب کردن. 
کاری‌سخت خوب یا سخت بد کردن؛ 

قیامت میکنی سعدی بدین شبرین سخن گفتن 


قيامة. 


مسلم نیست طوطی را در ايامت شکرخایی. 
سعدی. 
هیچ میدانی چه‌ها ای سروقامت میکنی 
میکشی و زنده میسازی, قیامت میکنی. 
محمدباقر ولد ابوعلی (از آنندراج). 
لحظه به لحظه در ستم غمرء او قیامتی 
میکد و ز کافری نیت غم قیامتش. 
کمال خجندی از آنندراج). 


قبامنگاه. [م] (| مرکب) محل رستاخیز, 
(فرهنگ فارسی معین). جای رستاخیز؛ 
چون که خلق از مرگ او آ گاه‌شد 
بر سر گورش قیامتگاه شد. مولوی. 

قیامت‌نگاه. ( ن] (صس مس رکب) 
قيامت‌نگه. کی که با نظرش آشوب بر پا کند. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه در نگاه خود 
دلها را خیفته کند و قيامت به پا نمایدء 
چشم بدمست کسی بر سر جنگ است اینجا 
از قيامت‌نگهی جور فرنگ است اینجا. 

آرادتخان واضح (از آتدراج). 

قیامتی. [ع] (ص نسبی) منسوب به قیامت. 
||درخور نمودن به روز قیامت. درخور اظهار 
به قیامتء 


بد ز نیکان قیامتی نشود 


که ز بیجاده قیمتی نشود. سنایی. 
مد دیا قیمتیتبود 
قیمتی جز قیامتی نبود. سنایی. 


قیام کردن. اک د] اسص مسرکب) 
برخاستن. ایتادن؛ 
قیام خواستمت کرد و عقل میگوید 
مکن که شرط آدب نیست پیش سرو قیام. 
سعدی, 
- قیام کردن به کاری؛ آن را بنحو شایسته 
انجام دادن؛ 
در این مقام !گرمی مقام باید کرد 
به کار خویش نکوتر قیام باید کرد. 
ناصرخرو. 
و به ایفای نذور و توافل قیام کرد. (سندبادنامه 
ص۲۷۹). 
||خورش کردن. انقلاب کردن. کودتا کردن. 
قیامة. [] (ع |) رستاخبز: بوم‌القيامة؛ روز 
رستاخیز. (سنتهی الارب). یوم البعت من 


۱۷۳۹۰۳۴ 


الارماس. (آقرب الموارد). رجوع به قیامت 
شود. 

قیان. (عاج قین. بندگان. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموآرد) (از آتندراج). رجوع به قین 
شود. 

قیانس. اق نا (ع 4 ج قینس, بمعنی گاو نر 
است. (مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به قنس شود. 

قبا نکندی. [کَ] (اخ) دهسی است از 


قیان, 


دهستان اواجیق بخش حومةٌ شهرستان ما کوء 


سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت, گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌یافی است. راد 
اراب‌هرو دارد و متوان اتومبیل برد. (اژ 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

قباوار.(!) بر وزن سزاوار بمعتی کار و شفل و 
عمل و صعت. (برهان) (آنندراج): مصحف 
فیاور. (حاشية برهان چ معین). 

قیی ء. آق‌ی] (ع مص) 0 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتتدراچ). 
رجوع به قی شود. ||بیرون آوردن خون. (از 
اقرب الموارد). قاءت الطة الدم؛ اخرجته و 
الارض الکماة اخرجتها و اظهرتها. |سردن. 
قاء ننه؛ مات. مثل افظ نفسه. (اقرب 
الموارد). 

قیبار. [] ((خ) قلعه‌ای است بین انطا کیه و 
تقور. (از معجم البلدان). 

قیپ. (ص) پر. ِ (فرهنگ فارسی 
معین). قوطی از سیگار قیپ است. (فرهنگ 
فارسی معین مس اجکی یود کی نود ج ۲ 
ص ۲۳ 

قیت. (ع ا) توت. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خورش به اندازة قوام بدن ان‌ان. 
(آنندراج). رجوع به قوت شود. 

قیتار. [ ]() قار. یکی از ابزارهای موسیقی 
و طرب که دارای سیمهائی است. ج, قیاتیر. 
(از اقسرب السوارد). لسوعی از سه تار. 
(آنندراج). معرب گیتار است. 

قیقال.(ع سص) کشتن و کارزار کردن. 
(متتهی الارب) (آنندراج). حال. مقاتله. 

قیتول. (ترکی - مفولی. ) محلی برای 
استراحت اردو. ||لشکرگاه. اردو. (فرهنگ 
فارسی سعین): امرا و لشکریان که پر در 
سراپرده و قیتول پادشاهی جمع شده‌اند. اصلا 
اثری از پادشاه نمی‌یابند. (فرهنگ فارسی 
معین از عالم آراص ۸۳۴). 

قیته. [ت] (ع ) قوت. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارپ. قیت. رجوع به قوت و قیت 
شود. 

قیجاء [ق /قٍ ] (صرکی, ل) قسیچا. قیچی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیچی شود. 


قیحاحی. [ق /ق | (ترکی. ص مرکب. [ 


مرکپ) قیچاجی. رجوع به قیچاجی شود. 
قیحاجی خانه. [ق /ق ن /ن ] ((مرکب) 
خیاطخانه. (تذکرة السلوک چ مینورسکی 
ورق .)٩۸‏ رجوع به قیچاچی خانه شود. 
قیچ. (۱0 درخچه‌ای است که در بیابانهای 
خراسان و کرمان و يزد و اطراف کرج وجود 
دارد. در بعضی کتایها نام گواج برای آن ذ کر 
گشته‌است. (درختان جنگلی ایران تألیف 
ساعی چ دانشگاه ص ۱۵۶). رجوع به غیج 
شود. 
قیچاء [ق /ق ] (تسرکی. |) قیجاء قیچی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیچی شود. 
قیچاحی. ق /ق | (اترکی, ص مرکب. | 
مرکب) قیچاچی. قجاجی. خیاط. دوزنده. 
(فرهنگ فارسی معین) (سازمان اداری 
حکومت صفوی ص ۱۲۶. ۱۲۷), 
قیچاحی‌خانه. (ق /ق ن /ن] ((مرکب) 
خیاطخانه در دسیگاه صفویه, جایی که لباس 
و جسامه شاه و امسرای دولت را در انجا 
می‌دوخته‌اند. خیاطخانهُ دولتی. در سازمان 
آداری حکومت صقوی آمده. املای اصطلاح 
ترکی قیچاجی غیرمعمول و ناصحیع بنظر 
میرسد. زیرا که لغت مربوط به ابزار بریدن 
قماش و منسوجات در ترکی» قیچی است: دو 
قیچاجی‌خانه در دستگاه بیوتات موجود بود 
اولی که قیچاجی خانة خاصه نامیده میشد 
اختصاص داشت به تهية ملبوس شاه و اهل 
حرم و خلعتهای گرانبهای آمراکه تن پوش شاه 
یود و بعد به امراء داده ميشد و دوسی 
قیچاجی‌خانة اسرائشی که خلعت‌های 
کم‌بهاتری تهیه میکرد و سه گونه محصول 
.... (سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۲۶). 
قیچاح یگری. [ق / ي گ] (حصامص 
مرکب) شغل و عمل قیچاجی. خیاطی. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ در خدمت اشرف 


داشت. 


مورد تربیت گشته روز بروز به درجة علیا 
ترقی میکرد و بحسن خدمات سنصب 
قیچاجی‌گری یافته. (فرهتگ فارسی معین از 
عالم آراص ۰۴۰). 

قیچاچی خانه. (َ / و ن /ن] ((مرکب) 
در عصر صفویه. بمعنی خیاطخانه متلطنتی 
است. رجوع به قیچاجی‌خانه شود. 

قیچ شدن. [ش 3] (مص مرکب) قیج شدن 
دست با انگتان دست یا پا؛ سیخ شدن آن. 
(یادداشت مولف). رجوع یه غیج شدن شود. 

قیچکت. (ق /ي ج] ((ا غژک. غجک. 
غیچک. غچک. و آن سازی است از مطلقات 
ذوات‌الاوتار دارای کاسه‌ای است و بر سطح 
آن پوست کشند و بکمانه در عمل آورند و بر 
روی آن ده وتر. (سیم) بندند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به آهنگ شود. 


قیحی. 
قیچلو. ۰ [چ] (اخ) دهسی است از دهستان 
رحمت‌آباد بخش میاند و آب شهرستان مراغه, 
سکن آن ۴۰۴ تن, آب آن از زرینه‌رود. لیلان 
و قنات. محصول آن غلات, حبوب. چعندر و 
کشمش. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قیچبی. [قَ /قٍ] (ترکی. !) تبچا. آلسی که 
بوسیلهٌ آن پارچه» کاغذ و اشیای دیگر رآ 
برند. (فرهنگ فارسی معین). مقراض. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مقص. کازود. 
دوکارد: 
حکیم سوزنی آن تیز قیچی فطرت 
که‌بوده ابر هزلش هميشه آسترم 
| گرچه در فن هزل از عبید افزون بود 
ولی ز هر دو به ادرا ک‌من زیاده‌ترم. 
ملا فوقی یزدی (از آنتدراج). 
بمضی اصل این کلمه را قی‌چین (التی که قی 
ترا چیند) پنداشته‌اند. ولی این کلمد 
ترکی -مغولی است. (فرهنگ فارسی معین). 
دم قیچی؛ خرده‌پارچه‌هایی که خیاط پس 
از یرش لباس از پارچه جدا میکند و آنها 
قابل استفاده زٍ تند. (فرهنگ فارسی معین). 
قیچی باغبانی. قْ /ي ي ) اصرکیب 
اضاقی, !مرکب)" نوعی قیچی برای گرفتن 
سرهای شاخه‌های درخت. 
قیچی‌در. [ني د] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد, 
دارای ۱۴۴ تسن سکته. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, بنشن است. راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ 8 
قیچی زدن. (ق /ي ز] امص مرکب) با 
قیچی بریدن. برش دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قیچی کردن. [قَ /ي‌ک 5] (مص مرکب! 
قیچی زدن. (فرهنگ فارسی معین). 
قیچیلو. اي ] (اخ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان کرانسی شهرستان بیجار, واقع در 
۰هزارگزی جنوپ خاوری حسن‌آباد 
سوگند و اهزارگزی باختر رودخانة 
قزل‌اوزن. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۵. 
قیح. [ق] (ع [) زردآب و ریسم بی‌آميزش 
خون. (سنتهی الارب) (از اقرپ السوارد) 
(آتندراج). چرک. مدّه. [[(مسص) ریم و 
زردآب کردن زخم. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قیجی. [قَ] (ص نسبی) منسوب به قیح. 
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قیخم. 
پلشتی, (فرهنگ قارسی معین). 
قیخم. [ن خ] (ع ص) مشرف مرتفع. (از 
آقرب الموارد). بلند و مرتفع. (منتهی الارب) 
قبخمان. ای خ] (ع |) بزرگ و معظم قوم که 
بسر رأی وی تکیه کنند. (سنتهی الارب). 
فیخمان (بفاء). (از اقرب الموارد). رجوع به 
فیخمان شود. 
قید. (ق ) (ع مص) اندازه کردن. (سنتهی 
الارب). گویند: قید الشیء (مجهولا)؛ ای قَی. 
(آقرب الموارد) (متهی الارب), ||در تداول 
فارسی‌زبانان. مقید کردن در زندان. |احبس. 
زندانی گشتن. (فرهنگ فارسی معین). ||() 
منگنه. پرس. (یادداشت مولف). بند. (صنتهی 
الارب). ج, اقسیاد. قیود. (سنتهی الارب) 
(انندرا اج 
چنان در قید مهرت پای‌بندم 
که‌گویی آهوی سر در کمندم. 
||دوال که بدان هر دو بازوی و دنل پالان را 
فرا گیرند.و گاه بدان هر دو عرقوة قتب بندند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
||دوال که سرهای پالان را فرا گیرد. (متهی 
الارب). ||قدر و مقدار و اندازه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بینهما قید رمح و 
قاد رمع؛ ای قدره. (اقرپ الموارد). رجوع به 
قاد شود. |قیذالسیف؛ دوال پارة دراز که در 
بسن حمایل باشد و یکره شمشیر آن را 
فروگرفته باشد. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج. |[قیدالاسنان؛ بن دندان. 
(مسنتهی الارب). لشه. (از آقرب الموارد). 
||قیدالفرس؛ داغی است که بر گردن شتر نهند. 
(منتهی الارب). علامتی است در گردن شتر 
پصورت قید. (از اقرب الموارد). ||قیدالاوابد؛ 
اسب که وحش را بدویدن دریابد. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). الفرس الجواد. 
(اقرب الموارد). امریءالقیس گوید: بمنجرد 
قیدالاوابد هیکل. (از اقرب الموارد. |[آلشی 
چوبین صحافان را که کتاب را پس از شیرازه 
کردن در آن گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
شکنجه صحافان که کتاب را پس از شیرازه 
کردن‌در آن گذارند. (آتدراج)؛ 
مرا یار صحاف تا کرد» صید 
نیارد برون چون کتابم ز قید. 
طاهر وحید (ازآتدراج). 
مرط :مهد ایای (فزهنگ فارسی آممی), 
|| (در قأفیه) هر سا کن غیرمدی است که بی 
فاصله پیش از حرف روی آید. پس چون 
چنین حرفی تنها و جدا از حروف مدی قبل از 
روی آمده باشد آن را حرف قید گویند, مانند 


سعدی. 


حرف «س» در: دوست, بست و حرف «ش» 
در: سرشت. بهشت و حرف «ف» در: خفت» 
گفت.چون حرف روی با قید همزه باشد آن را 
روی مقید گویند و بدین مناسبت قافیه را نیز 


قافية مقید خوانند. افرهنگ فارسی مین از 
بدیع همایی بخش ۲ ص ۷۵). 

- حروف قید؛ حروف قید بسیار است, اما 
آنچه در کلمات قارسی معمول باشد ده حرف 
است که از آن جملة «سه شب فرخ نفزه» را 


ترکیب کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین), 

(س»: 

بی تو حرام است بخلوت نشت 

حیف بود در بچنین روی بست. سعمدی. 

(«اط )): 

خداوند کیوان گردان سپهر 

فروزنده ماه و ناهید و مهر. فردوسی. 

«ش»ا: 

آن فراخی بیابان تنگ گشت 

بر تو زندان امد آن صحرا و دشت. مولوی. 

«ب): 

بزد پر و سیمرغ برشد به ابر 

همی حلقه زد بر سر مردگیر. ... فردوسی. 

(«(ف)ا: 

سکندر شید آنچه دارا یگفت 

نیوشید و برخاست. گوینده خفت. نظامی. 

«ر6: 

چه اندیشی از آن سپاه بزرگ 

که‌توران چو ميشند و ايران چو گرگ. 
قردوسی. 

«خ»: 

شتید این سخن سرور یک‌بخت 

برآشفت تند و برنجید سخت. سعدی. 

«ن»: 

آنکه بی خامه زد ترا نرنگ 

هم تواند گزاردن بی رنگ. ستایی. 

(فرهنگ فارسی معین از بدیع همایی بخش ۲ 

.)۱٩ - ۱۵ صص‎ 

||(اصطلاح دستور) کلمه‌ای است که مضمون 


جمله, فعل, صفت. قید و کلمات دیگری غیر 
از اسم و جانشین اسم را مقید سازد و یا حالت 
و هیأت فاعل. مقعول بی‌واسطه و فعل تام را 
در حین صدور فعل تعیین کند. (فرهنگ 
قارسی معین از رسال خسرو فرشیدورد). 
مانند: «هوشنگ پیوسته کار میکند» «هرگز 
بیکار نمی‌نشیند» «هر پرسش عاقلانه را 
جواب میدهد». کلمات: پیوسته. هنرگزه 
عاقلانه از قیودند. توضیح: الف -ممکن است 
یک جمله دارای چند قسم از قیود باشد, 
مانند: بهرام امروز ایتجا خوب کار کرد» کلمة 
آمروز قید زمان و اینجا قید مکان و خوب قید 
وصف و کیقیت اأست. ب - ممکن است که 
قیدی بر سر قید یا قیود دیگر افزوده شود. 
مانند: محمد بیار دیر به خانه بازگشت: ج - 
قید بر دو قسم است: مختص و مشترک. قید 
مختص ان است که فقط بعنوان قید استعمال 
شود. مانند: پیوسته. ظالمانه. قید مشترک آن 


قید. ۱۷۸۳۵ 


است که در غیر حالات قید نیز استعمال شود 
مانند- خوب. بد و امثال آن که گاهی صفت 
واقع شوند و گاهی قید: «علی خوب کار 
میکند», «هرکه بد کند بد پیند», « کاربد نیج 
خوب ندارد». بعض قیود مشهور از این 
قرارند: 
قید اثناه: جزکه, مگر. الا. 
- قید استفهام: کدام. چند. چون, چه‌سان, 
- قید تا کید و ایجاب: السته. لابند. لاجسرم. 
ناچار, بی‌گمان. 
-قید ترتیب: پیاپی, دمادم» نخست. در آغاز, 
در انجام. 
-قید تشبیه: ماناء هماناه چنین. چنان. 
- قید تملی: کاشکی, کاش. ای کاش, بوک 
آیا بود. 
- قید زمان: پیوسته. همه گاه گاهی. 
تا گام 
- قید مکان: بالاء پایین, فرود. چپ. راست. 
قید نفی: نه» هیچ. هرگز. بهیچ‌وجه, بهیچ 
رو اصلاء 
قید وصف: خندان. شادان, سواره پیاده. 
عاقلانه. (از فرهنگ فارسی معین): 
|اکلمه یا اصطلاحی که برای تکمیل تعریف 
موضوعی آورند. مثلا گویند: شعر سخنی 
است متخیل, مرتب معنوی. موزون, متکرره 
متاوی. حروف آخرین آن به یکدیگر 
ماننده. در این تعریف قید «مرتب معنوی» 
کردندتا فرق باشد مسیان نظم و نثر مسرتب 
معتوی و قید «متکرر» کردند تا فرق باشد 
میان بیتی ذومصراعین و میان نیم بیت که اقل 
شعر بیتی تمام باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
|اکلمه یا امطلاحی که معرف کیفیت اسری 
(عسالی. خوب. متوسط و حیره) باشد: 
پايان‌نامة آقای... با قید خوب پذیرفته شد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-به (در) قید آوردن کسی را؛ در بند و زندانی 
کردن‌او راء ترکان او را در بند کردند و در قید 
آوردند. (قرهنگ فارسی مین بنقل از لباب 
۱ 
-به (در) قید کسی ماندن؛ در حبس و بند وی 
ماندن. ۱ 
- ]یه عشق او میتلی شدن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
تها نه من بقید تو درمانده‌ام اسیر 
کزهر طرف شکسته‌دلی مبتلای تست. 
سعدی. 
- قد چیزی را زدن؛ در تداول» صرف‌نظر 
کردن‌از آن: اصلاًقید شوهر کردن را زده بود؛ 
یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. 
(فرهنگ فارسی معین از زنده‌بگور صادق 
هدایت ۴ ۷. 


۶ قید. 


قید عکاسی؛ شاسی. (فرهنگ قارسی 
-قید عیانی؛ در پیش چشم. (فرهنگ فارسی 
- قید و بند؛ حبس و مقید کردن. (فرهنگ 
فارسی معین), 

- قید و شرط؛ عهد و پیمان. (فرهنگ فارسی 
|| (ص) بعیر قید؛ شتر رام‌شده. (منتهی الارب). 
ذلول منقاد. (اقرب الموارد. رجوع به فُیّد 
شود. 

قیف.(ع () به کر قاف. مقدار و اندازه. امتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج). رجوع 
به قید شود. 
قید. [قّی ي | (ع ص) آنکه ترمی و ماهله 
کندبا تو چون بند کنی او راء ||ستور که به 
شید کرد دهد. ||پعیر مد شتر رام‌شده. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کید شود. 
قیدار. [ق] ((خ) نام مسردی است. (منتهی 
الارب). وی عاقر ناقٌ صالح بود. (یادداشت 
بخط مولف). 
قیددافه. [ق ت ] (خ) نام زنی است که حا کم 
بردع و اندلس بود. (برهان). نام زنی بوده. 
حا کم بردع و آن ینوثابه مشهور است. 
(آنندراج) (انجمن آراء ناصری). قیداقه طبق 
روایات ملک اندلس و معاصر اسکندر بود. 
(حاشیذ برهان چ معین)دٌ 

زنی بود در اندلس شهریار 

خردمند و با لشکری بیشمار 

جهانجوی و بخشنده قیدافه نام 

ز روز بهی یافته نام و کام. 

فردوسی (از حاثیة برهان چ معین). 

بادت سعادت ابد و هم به همست 

قیدافة زمين و سر قیروان شده. خاقانی: 
رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص۱۳۸ شود. 
قیدام. [ق] (ع) روی چیز و صدر آن. 
|| پیش (آتندراج) (منتهی الارب). 
قیدبند. [ق /ي ب] ((مسرکب) قلمه و 
حصار. (آنندراج). دژ. (فرهنگ فارسی 
قید‌حور. (ق د](ع ص) و قیذحور. 
بداخلاق. (از آقرب الموارد). مرد بدخوی. 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
قید خانه. (ق /ي ن /ن ] ([مرکب) محیس. 
(اندراج). جبی. زندان. 
قیدرلو. زی د] ((ج) تیره‌ای از ایبل نفر از 
ایلات خمه فارس. (جغرافیای سیاسی 
کهان). 
قید کردن. ی /ي ک د] (مص مرکب) بند 
کردن.در بند آوردن: 

سعدی به دام عشق تو در پای‌بند ماند 


قیدی نکرده‌ای که میسر شود گریز. ‏ سعدی. 

رقیدلی‌بلاغ. [ق بْ ] ((ج) دهسی است از 
دهسستان چسهاربلوک بخش سیمیه‌رود 
شهرستان همدان, سکنة آن ۲۷۱ تن. آب آن 
از چشمه و چاه. محصول آن غلات, لنیات, 
انگور, صیفی و شئل اهالی زراعت, و 
گله‌داری و صنایع دستی فان اقا 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۵. 

قیدو. [ ] ((خ) دهی است از دهستان گله‌زن 
بخش خمین شهرستان محلات سکنه آن 
۸ تن. آب آن از چشمه و رود گلپایگان. 
محصول آن غلات» چفندرقند. صیفی, بنشن, 
انگور» تنبا کو.پنبه و مختصر میوه‌جات و 
شغل اهالی آنجا زراعت است. راه فرعی به 
راه شوسه دارد. (از قرهنگ جفرافیایی ایران 
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قیدو. [ق ] (خ) تام پادشاه مقلان. (برهان) 
(اندراج), قیدوخان پادشاه حدود جبال 
«تاربا گاتای» تبرة اوگای معاصر قوبیلای 
قاآن. (حاشية برهان چ معين از تاریخ مفول 
اقبال ائتیانی). قیدوین قاشی‌بن اوکای‌قاان 
از حکام و قرمانروایان مغول است. 
(نزهةالقلوب؛ مقاة سوم ص۲۴۶). رجوع به 
قایدوخان شود. 

قیدود. [ق ] (ع ص) خر ماد درازپشت و 
گردن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنسدراج). ||دراز از هر چیزی. (منتهی 
الارب). ج. قیادید. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). 

قید و85۵ [ق د] (ع مص) کشیدن ستور و 
جز آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قود شود. 

قیدة. [ق د] ((ح) آبی است از بنی‌عمروین 
کلاب‌در ذی‌بحار. (از معجم البلدان), 

قید ۵[ ] ((ج) رجوع به قیذه شود. 

قیدی. [ق] (اخ) شاعر فاضلی بوده در 
زمان شاه طهماسب صفوی میزیسته» بشوق 
جایزه بقزوین آمده و قبل از گرفتن انعام. آن 
شاه والاتبار بعالم باقی خرامیده مولاتا ناچار 
بعکه مشرف شده و از آنجا به وطن عودت 
نموده است. این چند بیت از اوست: 
ز بیم دشمنیم ای رقیب فارغ باش 
که‌مهر او به دلم جای کین کس نگذاشت. 
ای قدم تنهاده هرگز از دل تنگم پرون 
حیرتی دارم که چون در هر دلی جا کرده‌ای. 
جز عهد دلآزاری عشاق که بستی 
یک عهد نستی که همان دم نشکستی. 
(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص 4۲۹۸ و در 
عستجمم الخضواص آمده: قیدی شیرازی 
خودپستد و آلفتٌ غریبی است و علاوه بر 
اشعار مذکور این اشعار از او آرد: 


قیر. 

متاع شکوه بسیار است عاشق را همان بهتر 
که‌جز در روز بازار قیامت بار نگشاید. 

کدام مرهم لطف از تو بر دل است مرا 

که جانگدازتر از داغهای حسرت نیست. 
سیب خنده آن لب شده تا گریة من 

قطرة اشک بصد خون جگر می‌طلبم. 

رجوع به مجمع الخواص ص ۲۸۲ شود. 
قیفار. [ق] ((خ) ابن اسماعیل پدر عرب 
است. (منتهی الارب). 
قیذ‌حور. [ق ذ] (ع ص) قیدحور. (اقرب 
الموارد). رجوع به قیدحور شود. 
قیذوق. (ق] ((2) موضعی است. (از معجم 
لبلدان). 
قیفه. [] ((خ) از دیسههای فراهان است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱). 
قیر. ای ي](ع ص) تیرانداز ماهر و زیرک 
و حاذق در ان. (منتهی‌الارب). 
قیو. (سعرب, [۲ جسم جامد غیرمتبلور 
سیامرنگی که سطح شکستگی آن مانند شیشه 
ناصاف است و در اما کن نفتی قدیمی یافت 
میشود. تسرکیب قیر همان ترکیبات 
هیدروکربورهای نفت است که در نتيجة 
ا کیداسیون حالت جمود پیدا کرده است. 
قیرهای طبیعی که به نام مومیایی و زفت 
رومی نیز نامیده میشوند و وزن مخصوص 
آنها بین ۱/۱و ۱/۲ و سختی آنها کم و تفریا 
۲ میباشد, علاوه پر ترکیبات هیدروکربور در 
ترکیب آنها ازت و اکسیژن و حتی گوگرد حم 
وجود دارد. در طیعت ممکن است قیرهای 
معدتی با ستگهای آهکی آميخته یا آنها را 
آغشته کرده باشد و در این صورت به نام 
آسقالت طبیعی نامیده میشوند. ساختن 
آسفالت مصنوعی هم با استفاده از همین 
آسغالتهای طبیعی صورت میگرفته. در 
پالایشگاههای نفت در ته دیگهای تصفیه 
مقادیر زیادی هیدروکربورهای خمیری یا 
جامد باقی میماند و ان همان قیرهای 
مصنوعی است که به بازار عرضه میشود و 
همه خواص تیرهای طبیعی را دارد. در بناها 
جهت جلوگیری از تفوذ رطوبت قیر را به کار 
میبرند. قیر در حدود 
ذوب ميشود. زفت رومی. مومیایی. قیر 
(فرهتگ فارسی معین). 

- قیراندای؛ که بقیر انداید. 


۰ درجه حرارت 


- قیراندود؛ مقیر. قیراندوده. قیرماید. اندوده 


قیر. 


۱ -قار. از یونانی 1687۵5 (شمع)؛ امل قرب 
شمع را قیر نامند و قیر نوعی از 9110676 است که 
بشکل قطران بکار رود. (حاشية برهان چ معین 
از دزی ج ۲ص ۴۳۰). 


قیر. 

- قیراندوده؛ قیرمالیده. 

-قیران‌دودی؛ حصاصل مصدر است از 
قیراندود کردن. 

قیر فام؛ سیاه برنگ قیر. 

قیرگون؛ بمانند قیر سیاه؟ 

گرماه تیر شیر نبارید پررسرت 

بر قیرگون سرت که فروریخته‌ست شیر. 

ناصرخسرو. 

اعلام قیرگون شب به قیروان صفرب رسید. 
(مسدبادنامه). 

- قیری؛ مشسوب به قیر. مثل قیر. 

|]پسیار سیاه. 

قیر ((خ) شهری کوچک است [از فارس ] و 
از اب زکان که از کوه دیه خسرویه بر میخیزد 
مشروب ميشود. (نزهةالقلوب؛ مقالا سوم 
ص‌۱۱۸, ۲۱۷). 

قهو. ((خ) قصبة مرکزی بخش قیر و کارزین 
شهرستان فیروزآباد است و آب مشروب آن 
و آب زراعت اطراف از چشمه و دو رشته 
نات تأمین میشود. سکن آن مطابق آخرین 
آمار ۲۳۰۰ تن است. شغل اهالی زراعت. 
باغداری و کسب مىباشد. از ادارات دولسی 
پخشداری و ژاندارمری بعلاوه یک دیستان و 
مسجد و حمام دارد. اين قصبه مرکز معاملات 
طوایف قشقائی است که روغنن و پشم و 
پوست رابا قتد و شکر و قماش و چینی غالباً 
معاوضه میکنند. یک بازار و در حدود ۴۰ 
باپ دکان دارد. راه ارتباطی آن با فیروزآیاد 
فعلاً مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 
قیواط. (معرب. ) و آن را قاط نیز گویند. 
وزن آن برحسب شهرها و نقاط مختلف فرق 
میکند. در مکه ربع سدس دینار است و در 
عراق ذصف عشر دینار, (نقود السربیه از 
قاموس ص‌1۸). ج. قراریط. (نقودالربيد), 
وزن قیراط نزد گوهرفروشان نیم دانق است 
یعنی یک چهارم حبه یا بیست‌ودو سانتی‌گرم 
و اين کلمه تعریب 8/2100 یونانی است که 
فرنگی‌ها آن را از ما اقتباس کرده و گویند 
1 و قیراط در زمان ما (مولف النقود) جز 
برای سنجش الماس و در و دیگر سنگهای 
گرانیها بکار نرود. (للقود العرییه ص 4۲۸ نیم 
دانگ که چهار جو میانه باشد. (آنندراج از 
متخب). و از الفاظ الادویه و معصومی و 
کتاب حکيم محمد شریف خان شاه 
جهان‌آبادی به ثبوت میرسد که قیراط نیم 
دانگ است که چهار جو میانه باشد و در شرح 
وقایه پنج جو و این هم به اندک زیادتی قریب 
بداتست و در کتزالفقه و قنیه یک جو و در 
کشف نوشته که قیراط یک حبه و چهار 
خمی حبه است و حبه یک جو باشد و 
گفته‌اند سه جو و نیم و در منتخب است که 


صاحب قاموس نوشته که قیراط در هر شهر 
مختلف باشد در وزن و مختار اکثر قول 
م تخب است که قیراط نیم دانگ است. 
(آنتدراج). ابن بیطار در ذیل کلم شبرم گوید: 
مثقال هیجده قیراط است. و در فرهنگ 
خارسی معین آمده: قیراط واحد وزن و آن 
مقدار چهار جو و چهار حبه است. (از رسالة 
مقداریه). |[واحد وزن معادل یک بیست و 
یکم مثقال و آن مساوی سه جو و سه حصه از 
بت حصه یک چو است. معادل با ۰/۲۰۵ 
گرم. |[واحدی برای سنجش الماس در عصر 
حاضر و آن معادل است با ۰/۲ گرم تقریباً. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بقنطار زر بخش کردن ز گنج 
نباخد چو قیراطی از دسترنج. سعدی, 
قیوان. (ع !) ج قاره, کوهک خرد جدا از 
کوه‌ها.(آنندراج). رجوع به قاره شود. 
قیراند و۰۵ [1] (نمف مرکب) قيراندوده. 
(فرهنگ فارسی معین): 
نه هوایی کدر و گردآلود 
بر وی از ابر یکی خیمة شوم 
بسته اندر قفسی قیراندود 
منظر دیده ز دیدار نجوم. 
(فرهنگ فارسی معین از بهار), 
قیراندوده. زا در 5 /د) (نسف مرکب) 
اندوده به قیر. قیرمالیده. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قیربون. (ن رز ] ((خ) بسزرگترین شهر در 
سرزمین مکران مشتمل بر روستاهاست فانیز 
آن بهمة دنیا صادر میگردید. (از معجم 
البلدان). 
قیرص. (ق رٍ ] (معرب. ) موم که به عربی 
شمع گویند. (برهان). قیرّس. از یونانی 18:۵5 
بمعتی شمع. موم. شمع. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قیر و قار شود. 
قیرشهر. (ش] ((ج) شهری بزرگ است [از 
روم ] و در او عمارات عالی و هوای خوب 
دارد. حقوق دیوانیش پتجاه‌وهفت‌هزار دیتار. 
(نزهةالقلوب؛ مقال سوم ص .)٩٩‏ 
قیرکندی. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
چای‌باساز بخش پلدشت شهرستان ما کو, 
سکنه آن ۲۴۰ تن. آب آن از جویبار پورنا ک. 
محصول آن غلات, پنبه, کنجد. کرچک. 
بزرگ و برنج. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌پافی است. راء 
ارایه‌رو دارد و اتومبیل از آن میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قیرگون. (ص مرکب) برنگ قیر. سیاه‌فام. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شب آمد جهان قیرگون شد برنگ 
همه بازگشتند لشکر, ز جنگ. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 


قیروانی. ۱۷۸۳۷ 


قیروان. (ق ز] (معرب. () کاروان. (منتهی 
الارب) (برهان). معرب کاروان است. عرب 
از قدیم این کلمه را بکار میبرده است. (از 
معجم البلدان). عمده یک کاروان یایک سپاه. 
(حاشيه برهان چ معین) (دزی ج ۲ ص 4۴۳۱. 
قفل و قافله. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
ااجیش و لشکر. (آندراج از ابن خلکان از 
ابن قطاع). ||معظم رمه و گله. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||جماعتی 
از اسبان. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|اشهر عمد؛ مرکز ساخلو. (حاشیة برهان چ 
معین از دزی ج ۲ ص ۲۳۱ ||قیروان تا به 
قیروان؛ از مشرق تا به صفرب. (فرهنگ 
قارسی معین): 

شاهی که عرض لشکر منصور ا گر دهد 

از قیروان سپاه کشد تا به قیروان. 

سعدی (از فرهنگ فارسی ممین). 

قیروان. (قز ) () اطراف مجموعة عالم را 
گویند. (برهان) (آنتدراج). ||مشرق و مفرب. 
(برهان). رجوع به مادة قبل شود. 

قیروان. (ق ر] ((خ) شهری است بزرگ که 
در زمان معاویةین ابی‌سفیان بصورت شهر 
درامده و ملمانان در آن سکونت کرده‌اند. 
این شهر در اقلیم سوم قرار دارد. طول آن ۳۱ 
درجه و عرض آن ۲۰ درجه و ۴۰ دقیقه 
است. گروهی از دانشمندان و محدثان بدان 
منسوبند. (از معجم البلدان). 

قیروانات. (ق رز ] (ع 4 ج قیروان. ااقرب 
الموارد). رجوع به قیروان شود. 

قیروانی. (ق رَ] (ص نسبی) منسوب به 
قیروان. (از معجم البلدان). رجوع به قیروان 


شود. 
قیروانی. [ق ر] (اخ) ابن وزان. رجوع به 
آبن وزان شود. 


قیروانی. اق ز] (اخ) حسن‌ین رشیق یا 
حسن‌ین علی‌بن رشیق ازدی, مکنی به 
ابوالعباس یا ابوعلی. از علما و ادیا و شعرا و 
بلغای عرپ بود. او راست: ۱- الانموذج فی 
للفة. ۲ - الشذوذ فی اللفة. ۳ - السمدة فی 
صاعة الشعر, اين کتاب در مصر و تونس 
چاپ شده و ابن خلدون گوید که این کتاب در 
رئستذ خود بی‌نظیر بسوده است. ۴ - 
قراضةالذهب فی تقد اشعارالمرب. یک نسخهةً 
خطی از اين کتاب در پاریس موجود است. 
وی بسال ۴۵۶ یا ۴۶۳ ه.ق.وفات یافت. 
(روضات الجنات ص ۲۱۷) (ريحانة الادب 
ج۲ ص ۲۲۷ 

قیروانی. اق ر) ((خ) علی‌ین عبدالفنی 
حصری قاری. مکنی به ابوالحن. از مشاهیر 
قراء و ادبای عرب و خاله‌زادة ابراهيم‌ین علی 
حصری بود. دیوانی سرتب و منظومه‌ای در 
قراءات مختلف و منظومة دیگر در قرائت تافع 


۸ قیروتی. 
از تخریب قیروان به اندلس رفت 
و بال ۴۸۸ ه.ق.در طنجه وفات یاقت. 
(ریحانة الادب ج ۳ص ۳۳۲ 
قیروتی. [ق] (سعرب, () موم روغن. 
(برهان) (تسحف حکسیم مژمن) (ذخيره 
خوارزمشاهی). |[بعضی گویند مرهمی باشد 
که آن را از گل سرخ و | کلیل الملک و زعفران 
و ک‌افور و موم سازند. (منتهی الارب) 
(برهان). نخست روغن گرم باید کرد و موم در 
وی گداختن, و در ده درم روغن دو درم سوم 
باید سود یا دو درم و نیم و آنچه با وی ترکیب 
خواهند کرد از عصاره و غیر آن در هاون 
بدین موم روغن می‌باید اقکندن و به دستهٌ 
هاون مالیدن تا هموار گردد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). رجوع به قیر و قیرس شود. 
قبروطی. [ق] (مسعرب. !) قیروتی. (از 
آنندراج). رجوح به قیروطی شود. 
قیروقس. [] (معرب, !) خیروخس.! نوعی 
از صدف. (یادداشت بخط مولف). 
قیروکارزن. (رکا؟] (اخ) قیروکارزین. 
رجوع به قیروکارزین شود. 
قبروکارزین. کا] (خ) نام یکی از دو 
بخش شهرستان فروزآباد. آب مشروب و 
آب زراععی بخشی از رودخانه قرآغاج, 
چشضمه‌سارها و قنوات تامسین میشود. 
محصولات آن عبارتند از برنج, خرماء لیمو, و 
جزئی پنبه و شغل اهالی آنجا زراعت و 
باغداری است. این آبادی از دو دهستان 
قیروکارزین و افزر تشکیل شده و 0 
قرای آن ۲ و نفوس پخش بالغ بر ۰۰ 1 
تن میشود. مرکز آن قصبٌ قیر است. در حومة 
این دهستان ۲۷ آیادی است و نفوس آن در 


داشت. پس 


حدود ۱۰۰۰۰ تن و قرای مهم آن عبارتد از " 


كٍِِ ددیه, مبارکآباد. گاوکی و نرقون. 
از ايل قشقائی طوایف: کردشولی. عمله. 
موصلو, چهاربیچه و بوربور در دهتان 
حومه قشلای میکنند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران 3 ۷ 

قیروی» اق ر] (ص نسبی) موب به 
قیروان. قیروانی. (از معجم البلدان). رجوع به 
قیروانی شود. 

قیوی. (ص نسبی) منسوب بسه قیر. 
|[سیاه‌رنگ مانند قیر. 

قیری. ((ج) چشمة قبری از ناحی حومة 
بهبهان بلوک کوه کیلویه از نزدیکی قرية 
کیکاوس برخاسته. چندین سنگ آب دارد. 
سالی چندین خروار قیر از پایین اين چشمه 
درآورند. (قارسنامه). 

قیری بغدا۵ی. اي ب ] ((خ) از شعرا و 
عرفاست. ریاض العارفین دربارة وی گوید: 
از مشایخ کرام و اقاضل عالیمقام و در طریقت 
صاحب مقامات عظام بود و طالبان را تربیت 


می‌نمود. او راست: 
عشق آمد و خاک محتتم بر سر ریخت 
وز برق بلابه خرمنم اخگر ریخت 
خون در رگ و ريشة دلم سوخت چنان 
کزدیده بجای اشک خا کستر ریخت. 
عشق آمد و آتشی بجانم افروخت 
پروانه‌صفت سوز و گدازم آموخت 
خاکسترمن اگربه دوزخ ریزند 
دوزخ داند چگونه می‌باید سوخت. 
(ریاض العارفین ص ۱۲۶). 
قیرین. اص نسبی) موب به قیر. ااسیاه 
مانند قیر. رجوع به قیری شود. 
قیریقه. [نْ /نٍ] اص نسبی) موب به قیر. 
قیرین. ||سیه‌قام: 
شبی گیو فروهشته به دامن 
پلاسین‌معجر و قیرینه گرزن. ‏ . منوچهری. 
قیزان. (ع اج قوز بسمعنی ریگ توده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
قوز شود. 
قیزملکت. [م لٍ] ((خ) ملکة گرجستان» زنی 
که پادشاه تمامت گرج بود.(تاریخ جهانگشا 
ج ۱ پاورقی ص ۲۱۲و چ ۲ص ۱۶۰). گویند 
کدچون به ابوبکر رضی اه عنه خبر رسید که 
شه عجم زنی است, گفت: ذل من اسند امره 
لیام (همان کتاب ج ۷ص .٩۶۱‏ 
قبزه. [ق ر /ز) () نگوته. (بهار عجم) 
(آنتدراج). 
- قسیزه کردن اسب؛ بستن سب بوضعی 
خاص و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته و در 
هندوستان قازه به الف گویند. (بهار عجم) 
(آتدراج). 
قیزه‌بند. [ق ز /ز بِ] نف مسرکب) 
لنگوته‌بند.(بهار عجم) (آتدراج): 
زنازک معانی شده قیزه‌بند 
ببرج سرین دیده زین ره کمند. ۱ 
ملاطغرا (از بهار عجم و آنندراج), 
رجوع به قیزه و قیزه‌بندی شود. 
قیزه‌بندی. [قَ ز /ز ب ] (حامص مرکب) 
بتن پارچه بر عورت و بند کردن سر دیگر 
آن بطرف سرین در کمر و قیزه‌بند را لنگوته‌بند 
نیز گویند.(بهار عجم) (آنندراج؟ 
قیس.- [ق] (ع مص) اندازه کردن. (منتهی 
الارپ) (از آقرب الموارد). قال: الشیء بغیره و 
علیه قبسا و قیاسا؛ قدره علي مثاله. (اقرب 
الموارد). ||به ناز خرامیدن. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). قاس فلان؛ تبختر و اشتد. 
|گرسنه شدن. (از اقرب الموارد). ||((4مص) 
سختی و گرسنگی. ||([) نره. (متهی الارپ). 
قیس. (ع !) اندازه. (متهی الارب). القاس و 
القیس؛ القدر: بیهما قاس رمح و قیس رمح: 
ای قدره. (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به 
قید و قاد شود. 


قیس. 

قیس. [ق] ((خ) جدی است و فرزندان وی 
بطتی از طایقة لخم از قحطان بشمار میروند. و 
ما کن انان در اطفیحیةً مصر است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص .۷۹٩‏ 
قیس. [ق ] ((خ) شعبه‌ای است از طایفة مصر 
و در نب وی اختلاف است. گویند قیس‌بن 
عیلان [غیلان ] و گویند قیس‌بن مضر, قیی 
بر اثر کثرت اقراد بر سایر عدنانیان برتری 
یافت تا آنکه در ردیف عرپ یمن قرار گرفت 
و گفته شد قیس ویمن. (از صبح الاعشی چ ۱ 
ص۲۳۹ 
قیس ۰[ ] ( اخ) بطن هفتم از جذام است و 
آنان عبارتند از: بنی‌غُنیم و بنی‌عمرو و 
بنیحجره. (از صبح الاعشی ج ۱ص ۳۳۵). 
قیس. [ق] ([خ) جد جاهلی است. فرزندان 
وی بطنی از عامربن صعصعه از عدنان هستند 
ومنازل آنان در بحرین است. (الاعلام زرکلی 
ج۳ ص ۷۹۹. 
قیس. (ق] (خ) جزیره‌ای است ( کیش) در 
دریای عمان و شهری است زیپاء دآرای 
باغستانهای سبز و خرم و بناهای عالی و مقر 
صاحب عمان است. این جزیره لگرگاه 
کشتی‌های هند و ايران است. گروهی از کاب 
و ادباء بدان منسویند. (از معجم الیلدان), 
جزیره‌ای است به بحر عمان. معرب کیش. 
(منتهی الارب): 
دریاست تا طبس و سیستان عرصه ملکت و 
ساحت ولایت آن پادشاه است. المضاف الی 
بدایع الازمان ص ۳۴). رجوع به کیش شود. 
قیس. [ق] (اخ) شهرستانی است به مصر که 
اینک ویران گردیده است. گویند چون به 
دست قیس‌بن حارث مرادی فتح گردید به نام 
وی موسوم گشت. اين قصبه در سفرب نیل 
پس از جیزه قرار گرفته است. گروهی از 
محدثان بدان منوبند. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). رجوع به نزهتالقلوب ج۳ 
ص۲۷۲ شود. 
قیس. [ق] ((خ) آبن ابی‌الساص‌ین قیس 
سهمی قرشی. نخستین قاضی اسلام در مصر 
است که عمرو عاص به امر عمر وی را به 
قضای مصر برگزید. وی از صحاییان است که 
بروز فتح مکه ایمان آورد و در مصر به سال 
۳ ه.ق. درگذشت. (الاصابة ج ۳ ص ۲۵۴) 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۰۱). 
قیس. [ق] (خ) ابن ابی حازم, قیس‌بن 
عبدالموف‌بن حارث احمی بجلی. از تابعیان 
جلیل‌القدر است که جاهلیت را نیز ادرااک 
کرده‌است. وی در کوفه اقامت کرد و از 
اصحاب عشره روایت نمود و بسال ۴د.ق. 
درگذشت. (النووی ج ۲ ص ۶۱و تهذیب 


1 - ۰ 


فیس. 
لتهذیب ج ۸ ص۲۸۶ و الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۸۰۱). 
قیس. [قّ) ((خ) ابن خطیمین عدی اوسی. 
شاعر اوس و یکی از بزرگان جاهلیت است و 
هنگامی هرت وی آغاز گشت که به 
خونخواهی, قاتل پدر و جد خویش را بکشت 
و در این باره شعر گفت. وی اسلام را درک 
کردو قبل از آنکه آن را بپذیرد بقتل رسید. 
[سال دوم قبل از هجرت ] اشعار نفز و دیوان 
دارد و بچاپ رسیده است. (الاعلام زرکلی 
ج۲ ص۷۹۹ الاغس‌انی ج ۲ ص۱۵۲) 
(الاصابة ج ؟ ص ۲۷۶). 
قیس. (ق] (اغ) ابن ذریح‌بن سنقین حذافة 
کنانی. شاعری است عاشق‌پيشه که در عشق 
یی دختر حباب کمبی شهرت یافت. وی از 
شاعران عصر امویان است که در مدینه اقامت 
داشت و برادر رضاعی حسین‌بن علی‌ین 
ابیطالب بود. مادر قیس هر دو را شیر داد. در 
عشق لبنی داستانها دارد و اشعار عاشقانه‌اش 
دارای شور و حال و جذبه است. بخشی از آن 
اشمار در دیوانی گردآوری شده. ولی به طبع 
فرسیده است. وی بال ۷۰ «.ق. درگذشت. 
(لاغانی چ ۸ ص ۰۱۰۷ ۱7۸) (قوات چ ۲ 
ص ۱۳۴) (الاعلام زرکلی چ ۲ص 4۸۰۰ 
قیس. قّ] ((خ) ابن ژهیرین جذیمتین 
رواحة عبسی. یکی از امرای بزرگ عرب 
است و اشعار نغزی نیز دارد. در فهم و نبوغ به 
وی مثل زنسد. او در عمان بسال ۱۰ ه.ق. 
درگذشت. (لاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۰۰ 
(مجمع الاغال میدانسی ج ۱ ص ۱۸3 بسن 
ابی‌لحدید ج ۴ ص ۱۵۰ (لکامل اين اثیر ج 
۱ص ۲۰۴) 
قیس. ی ] (اخ) ابن سعدین عبادتین دلیهم 
انصاری خزرجی مدنی. از صحابیان است. 
شانزده حدیت از او نقل شده است. وی از 
نوابغ عرب و رئیس طاقة (خزرج) و حامل 
آوای انصار در مصاحبت پیقمبر است. در 
خلافت علی‌بن ابیطالب با وی نیز مصاحبت 
داشت و در جنگهای او حضور یافت و در 
جنگ صفین در مقدم لشکر قرار داشت و از 
طرف علی پحکومت مصر رسید و تا زمان 
معاویه زندگی کرد و بسال ۵۸ «.ی.از او 
گریخت, به تقلیس اقامت گزید و در آنجا 
بسال ۶۰ ه.ق.بمرد. وی موی بصورت 
نداشت. (للووی ج ۲ ص6۱) (تهذیب ج ۸ 
ص ۳۹) (الاعلام ج ۲ص ۸۰۰. زجوع به 
بیان و لمیین ج۱ص ۲۱۰ و ج۲ ص ۰۶۸ 
۹ ۷ و ج۲ ص ۰۱۷۴ ۲۶۸ شود. 
قیس. اق] (اخ) ابسن صعصعة خزرجی 
انسصاری. از بنی‌نجار, از صحابیان است. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۲۳۸ شود. 
قیس. (ق] ((ع) ابن عساصمین خالد. از 


صحابیان ایست. وی پس از فتح مکه مسلمان 
شد. رسول در حق أو فرمود: انت سید 
اهللویر.(تاریخ گزیده چ لندن ص ۲۳۸), 
قیس. [ق] (ج) این عاصم‌بن سنان سنقری» 
مکنی به ابوعلی. بزرگ طایفة بنی‌تمیم در عهد 
خود و شاعری دلاور و بردبار بود که در 
بردباری به وی مثل زنند. پیغمبر را درک کرد 
و اسلام آورد و تا زمان عمر زنده بود. در 
جوانمردی و بردباری اخبار و احادیئی دارد. 
رجوع به الییان و العییین ج۱ ص ۶۱ ۰۱۱۵ 
۱۸۷ وج ۲ص ۲۲ ۶۲ ٩۳‏ ۲۶۵ وج۲ 
ص۲۴۶ شود. در جاهلیت شهرت و بزرگی 
یافت و در وفد تمیم بر پیغمبر (ص) وارد شد 
و اس لام آورد وي از کسانی است که در 
جاهلیت شرب خمر پر خود حرام کرد. در 
اواخر عمربه بصره آمد و در همانجا بسال ۳۰ 
د.ق. درگ‌ذشت. (الاعسلام زرک‌لی ج ۲ 
ص۸۰۱ 
قیس. [ق] (!خ) آبن عباد ضبعی. از بزرگان و 
تابعیان لقه است, در آیام خلافت عمر بمدینه 
آمد و روایت کرد و به بصره سکونت گزید و با 
آبن اشعث خروح کرد و به دست حجاج بال 
۵ « .ق. بقتل رسید. (الاصابة ج ۳ص ۲۷۲) 
(الاعلام زرکلی ج ۲ص ۰۸۰۱ 
قیس. [] (اخ) ابن عبایه‌ین عبید خولانی. 
از صحاییان صاحب‌رای و شجاع بود که در 


قیسآپاد. ۱۷۸۳۹ 


اندلس سکونت اختیار کرده‌اند. رجوع به 
الحلل السندسية چ ۱ص ۲۹۲ شود. 
گیس. [ق ] ([خ) ابن منقذین عمرو, مکتی به 
ابن‌الحدادية. از بنی‌سلول‌بن کعب, از خزاعه 
شاعر جاهلیت است که شجاع و خونریز و 
چپاولگر بود. قوم خزاعه در بازار عکاظ از او 
بیزاری جستند از این رو وی به مادرش 
نسبت داده میشود. اشعارش در طبقه دوم 
عصر خود قرار دارد. وی به دست یکی از 
طايفة بتی‌مزینه هنگام چیاول آنان به قعل 
رسید.(الاغانی ج ۱۳ ص ۲) (الاعلام زرکلی 
ج ص۸۰۲ 
قیس. (ق ] (اخ) ابسن نشبه سلمی. عالم 
بنی‌سلیم که در جاهلیت خواندن و ئوشتن 
میدانت و بر بسیاری از اخبار فارس و روم 
و اشعار عرب آشنا بود و خود نیز شعر 
میگفت. پس از وقع خندق بر رسول خدا 
وارد شد و اسلام آورد و پیقمبر وی را «حبر 
بنی‌سلیم» نامید. آو بسال ۲۰ ه.ق,درگذشت. 
(لاصابة ج ۲ ص ۲۶۰ (الاعلام زرکلی چ ۲ 
ص 4۸۰۲ 
قیس. أق ] (() این هبیر» (مکشو این هلال 
بجلی. از صحابیان و از قهرماتان دلاور عرب 
است. ایام خلافت عمر و عثمان در قادسیه 
واعیزاآن لت رن دز اضق زارت 
داستانها نقل کنند. 9 


جوانی جنگ بدر را دیده و در فتوح شام با 
ابوعبیده مصاحبت داشته و ابوعبیده با او شور 
میکرده است. در ایام خلافت معاویه بمال 
۵ «.ق. درگذشت. (الاصابة ج ۳ ص ۲۵۴) 
(الاعلام زرکلی ج ۷ ص۸۰۱ 

قیس. (] (() ابن عبدالمنذر انصاری. از 
صحابیان است. وی در پدر شهید شد. ایت و 
لاولوا لسن بقتل فی سبیلثه آمواا در شأن 
ار و اصحاب که در بدر شهید شدند فرودآمد. 
(تاریخ گزیده چ لدن ص ۲۳۸). 

قیس. [قَ] ([خ) ابسن عمروین مزدلف. از 
ذهل‌ین شیبان, از عدنان جد جاهلی است. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ص ۰۸۰۱ 
قیس. [ق ] (اح) اين مالک‌بن 
حمدانی. امیر یمانی 
مکه بر رسول خدا (ص) 
آورد و بنزد طایف خود برگشت و سپس 


دوم بحضور پیقمیر رسید و خبر 5 


به وی وا گذا رکرد. (ازالاصابة ج ۲ ص: 
(الاعلام زرکلی ج ۲ص ۸۰۲). 
قیس. (قَ] (اخ) بن ملوح‌بن مزاحم: ۱ 
به قیس بنی‌عامر شود, ِ 
قیس. [ق ] (اخ) آين منب‌ین بکریز . " 
بعضی معتقدند که وی همان ثقیف ا» 


قبیله است و از این طایفه گروه : 


وقاص به مق رفت و در چرنگ نهاوند 
حصور بات ده جنگ صفین با الوم 
علی (ع) دو در آن جنگ بسال ۳۷و 
تب رت خواهرزاده عصمروین معدیکر 
۲ ُّ یکرب 
است. :دک ج ۲ ص ۶ و الایلد . 3 
۲ مرا 3 علام زرکلی چ 
قیسرن ] ((خ) این هید 
2 ابن هتم سلمی. از پبزرگاره 
پم صدر اسلام بود ر برردان 
بخروج کرد. 
ن از قل 


زارد شد 


و با مصعببن زیر پر 
مردی دلاور و زب‌اندار 
مصعب بر عبدالملکبن 


سورد عفو و ارم قرا 


از صحاییان است. وی در * 


داد که افیا 
وی اسلام آورده‌اند. پیفمبر حکومت قدم ار 
: از هشتادوهشت آبادی تشک ۳ 
حع نفوس آن بالع ۱ 
زای مهم آن 


ثت. وی در بسصره بسا ۲ 
۳ بسال ۸۵ ه.ق. 
۰ ۷ ذدکلی ج ۲ص ۸-۲ 


سعداری آبان. (ق) الغ) مسرکز دهستان 


د بخم خوسف شهرستان بیرجند 


وارد شد و اسلا از قسنات و سحصول آن غلات 
_فران است. راه 3 


مالرو دارد. (از ق چد 
بی ایران ج 4٩‏ 9 
2 ق] الغ) نام یکی از 
ی ۳ ا ۳ 
ی بخش خوسف شهرستان بیرجند 


ت 1 بای میشود. 
بار ند از؛ فده 7 
شک که ۱۰۳۳ 


۱-قرآن ۱۵۲/۲ 


۱۳۹۴۰ 


عمدة آن غلات. زعفران و سبزیجات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ / 
قیساب. اي ] (۱ج) دهی است از دهستان 
طبس میا بخش درمیان شهرستان بیرجند» 
دارای ۱۴۴ تن سکه. آپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

قیسارية. (ق ری ی] (اخ) شهری است بر 
ساحل دریای شام از اعمال فلطین و تا 
طبریه سب روز فاصله دارد. در قدیم از 
شهرهای بزرگ و پرجمعیت بوده, ولی ایک 


قیساب. 


به روستا شبیه‌تر است تا بشهر. (از معجم 
الیلدان) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قیساریة. ( ری ی ] ((خ) شسهری است 
بزرگ در بلاد روم که پایتخت سلجوقیان روم 
فرزندان قلیچ‌ارسلان بوده و در آنجا محلی 
است که گویند زندان محمدبن حسفیاین 
عسلی‌ین ابیطالب بوده است. مسجدجامع 
اپومحمد بطال نیژ در آنجاست. حمام معروفی 
دارد که گویند بلیناس حکیم آن را برای قیصر 
ساخته و با یک شمع گرم میشده است. طول 
آن ۶۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض آن ۴۱ 
درجه و ۵۰ دقیقه و در انتهای اقلیم پنجم قرار 
دارد. صاحب زیج گوید طول آن ۵۷/۵ درجه 
و عسرض آن۲۳درجه است. (از معجم 
البلدان), رجوح بد قیصریه شود. 
قیساربة. [ق ری یَ] (اخ) (یوم..) روزی 
است تاریخی در اسلام. رجوع به مجمع 
الامتال میدانی شود. 
قیسب. [ق س ] (ع ) درخضتی است از 
شوره گیاه. (منتهی الارب). 
قیسیان. [ق س] (ع ص) ذ کر قیسبان؛ نرة 
سخت و درشت و سطیر. (منتهی الارب). 
قیس بنی‌عامر. [ق ب م] ((خ) مجتون‌ین 
ملوح‌ین مزاحم عامری. شاعری است 
عاشق‌یشثه از مردم نجد. وی اگرچه دیوانه 
نبود, ولي به مجنون ملقب گردید چه در عشق 
لیلی دختر سعد که از کودکی با هم پسرورش 
یافته بودند دچار حرت و سرگنتگی شد و 
در این حالت شعر میگفت و با ددان و 
جانوران انس میگرفت و گاه در شام و گاه در 
نجد و گاه در حجاز دیده میشد تا آنکه او رادر 
میان ستگهای بیابان مرده یافتند (بسال ۸۰ 
«.ق.] و جسدش را بنزد خانواده‌اش بردند. 
اشعار وی در دیوانی جمع‌آوری شده و به 
چاپ رسیده است. (فنوات ج ۲ ص ۱۳۶) 
(زرکلی ج ۲ ص ۸۰۲), و در منتخب شذرات 
الذهب خطی تاریخ وفات وی در حدود سال 
۰ «.ق.قید شده است. (الاعلام زرکلی): 
مجنون رخ لیلی چون قیس بنی‌عامر 
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم. 
سعمدی. 


قیسرافی. (ق س نیی ] (ع ص تسبی) 
منسوب به قيسارية است بر خلاف قیاس. (از 
معجم البلدان). رجوع به قيسارية شود. 

قیسرانی. [ق س] ([خ) یکی از شاعرانی 
است که در روزگار المقتفی درگذشت. رجوع 
به تاریخ الخلقاء ص ۲۹۳ شود. 

قیسری. [ق س ریی] (ع ص, ) بسزرگ. 
کلان. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
||نوعی از گوه گردان.(منتهی الارب). نوعی از 
جعَل. (از آقرب الموارد). ||شتر کلان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شتر سالخورده. 
(متهی الارب). ج. قیاسر: قیاسره. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

قیس عامری. [ق م] (خ) مجنون: 
در بند عشق شاهد و هم عشق شاهدش 
عشقی چو قیس عامری و عروه حزام. 

خاقانی. 

رجوع به قیس بنی‌عأمر شود. 

قیس لبقی. (ق س ل نا] (اغ) مسجنون. 
رجوع به قیس بنی‌عأمر شود. 

قیستاب. (ق س] ((خ) دی است از 
دهتان سهنداباد بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز, سکن آن ۳۱۵ تن. آب آن از چشعه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

قیسوس. (معرب, !) بر وزن پی‌سوز, نوعی 
از سلاپ است کسه آن رابه عربی 
حبل‌السا کین و عشقه گویند. صمغ آن شپش 
بکشد و بخور کردن آن سنع آبستنی کند. 
(برهان)" (آنندراج). 

قیس و لینیی. [ق س ل نا] (اخ) عاشق 
معشوق عربی. (امثال و حکم دهخداا. رجوع 
به قیس بنی‌عامر و لیلی و مجنون شود. 

قیسوم. [ق] (ع ) بسرنجاسف. (بادداشت 

ملف). رجوع به قیصوم شود. 

قیسون. [ق | (ع !اج قیس. (معجم البلدان). 
|| مشک چوپان. (فرهنگ فارسی معین). 

قیسون. (ق] ((خ) موضی است. (سنتهی 

الارب). رجوع به معجم البلدان شود. 

قیسوفد. [قیس و] ((ج) دهسی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, سکن آن ۲۸۰ تن. اب آن از 
چشمه مسی‌باشد. مسحصول آن غعلات 
میوه‌جات. لبنیات, چقندرقند. توتون و شفل 
اهالی انجا زراعت است. از راه شوه 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ چغرافیایی 

ایران چ 4۵. 

قیسوند. [ ی ش و] ((خ) دهی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان. سکن 
آن ۸۰ تن. آپ آن از سراب قره‌دانه می‌باشد. 
محصول آن غلات. چعندرقند. صیفی» حبوب 


ثیسی. 
و لبنیات. شقل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل از 
آن میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
قیسوند. [وّیش و] ((خ) دمی است از 
دهسستان ابسخش هسرمین شهرستان 
کرمانشاهان. سکن آن ۲۰۱ تن. اپ آن از 
رودخانة پریوه می‌باشد. محصول آن غلات. 
پنبه, حبوب. چفندرقند و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راء مالرو فرعی بشوسه و 
دیستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ 
۵ا. 
قیسی. [ق / قٍ] (() تسوعی از زردآلو. (از 
آنندراج) (غیاث اللعات). یکی از انواع 
زردآلو که بسیار شیرین و مطبوع است و در 
اطراف دماوند فراوان است. (فرهنگ فارسی 
معین): داٌ قیسی را | گر سفزش را تنها در 
زمین بکاری چیزی نروید چون با پوست بهم 
بکاری بروید. پس دانستم که صورت نیز در 
کارست نماز نیز در باطن است. (فرهنگ 
فارسی معین از فیه‌مافیه چ فروزانفر ص 
۳ ||زردآلوی خشک شده و برگه زردآلو 
که‌ببنام کشته و برگه نیز نامیده ميشود. 
|افتالوی خشک‌شد.. |ززردآلویی که 
خشک کنند و مغز بادام یا هستة زردآلواً گین 
و حشواو کنند. (فرهنگ قارسی معین): 
قیسی. [ق] (ص نسبی) منسوب به قیس که 
شخص يا موضعی است. (ريحانة الادب). 
قيسي. ی ] ((خ) ابراهی‌بن محمدین ابراهیم 
تاکن مکی به ابواسهای و ملق به 
برهان‌الدین و موصوف به علامه. از نحویان 
بزرگ و از شا گردان زینب بنت‌الکمال و 
ابوحیان محمدین یوسف بود. او راست: 
اعراب القرآن یا ترکیب القرآن یا السجید فی 
اعراب القرآن السجید. وی بسال ۷۴۲ ه.ق. 
درگذشت. (روضات الجنات ص ۴۸) (ريحانة 
الادب ج ۲ ص۳۲۸). 
قیسی. [ق ] (اخ) مکی‌بن ابیطالب حموش‌بن 
محمدبن مختار نحوی مقری [معری ]. مکنی 
به ابومحمد. محدث نحوی در مصر و مکه 
استماع حدیت نمود و علوم قرآنی فرا گرفت و 
در جامع قرطبه خطبه خواند. او راست. ۱ - 
اعسراب القرآن ۲ -اتبصرة فی القراءات 
البعة. ۲ -جمع الجوامع در نحو. ۴ -شرح 
الوقف النام. ۵ -الموجز فی القراءات, ۶ - 
الوقف قی کلا و بلی. ۷ -الهدايتة الی بلوغ 
انهاية فی معانی القرآن. وی بال ۴۳۷ ه.ق. 
درگذشت. (روضات الجنات ص ۴۹) (ريحانة 
الادب ج۲ ص۳۲۸), 


1 -یونانی 5505 (حاشی؛ برهان چ معین از 
آشتینگاس). 


قیسیة. [ن سی یَ] (ع ص نسبی) مونث 
قیسی منسوپ به قیس: و فی ثقیف اختلاف 
قمنهم من قال انها قیسیة. (الحلل السندسية ج 
۱ص 4۲۹۴ 
قیش. [قّ /يٍ] (ترکی, () چرم. | تسمه. دوال 
کمر. ||چرمی که سلمانیان تیغ خود را بدان 
نیز کند. (فرهنگ فارسی معین): 
تیغ را مالید بر قیشی که بود 
پیش تخمش در رکوع و در سجود. 
عارف (از فرهنگ فارسی معین). 
|[نان خمیر و فطیر, (فرهنگ فارسی معین). 
قیش قورشاق. (ق یِ] ((ج) دهی است از 
دهستان عباسی بخش بتان‌ایاد شهرستان 
تبریز» سکنة آن ۷۴ تن. انب آن از رودخانة 
پیرلوجه می‌باشد. محصول آن غلات» حیوب 
و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ایران 
جح 
قیشلاغ.(ترکی -مفولی. ‏ قیخلاق. 
تشلاق. رجوع به قشلاق شود. 
قیسالاق.(تسرکی - مفولی, |) قشلاق. 
قیشلاغ. رجوع به قشلاق شود. 
قیشالامیشی. اتسسسرکی - مب‌فولی؛ () 
قشلامیشی. قشلامشی. رجوع به قشلامیشی 
شود. 
قیشور. و /ق] (معرب. ) سنگ پا. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قبصار. (ق] (اخ) دی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. آب از 
قنات و محصول آن غعلات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قیصر. [قّ ض) (معرب, [) بر وزن حیدره 
فرزندی باشد که مادرش پیش از انکه او را 
بزاید بمیرد و شکم مادر را بشک‌افند و آن 
قرزند را بیرون آورند و چون اول پادشاهان 
قاصره که اغسطوس نام داشت اینچنین 
بوجود آمد بنابراین بدین اسم موسوم گشت. 
(برهان). 
قیصر. [ن ص ] (مسعرب, [۱6 عنوان و لقب 
اسپراتوران روم (عموما. ||عنوان و لقب 
امپراتوران روم شرقی (خصوصا. افرهنگ 
فارسی معین), قیصر " لقب یولیوس " امیراتور 
روم (تولد ۱۰۰ وفات ۴۴ ق.م. از میلاد) بود. 
پس از وی امپراتوران روم از خاندان وی را 
به لقّب قیصر خواندند و بعدها همه امپراتوران 
روم را قیصر نامیدند. (حاشية برهان چ 
معین)* 
محراب قیصر کوی تو عید مسیحا روی تو 
عودالصلیب موی تو آب چلپا ريخته. 


در روم ز آژدهای تیرت 
زهر است تواله قیصران را. 


ستاده قیصر و خاقان و قتفور 

یک/آماج از بساط پیشگه دور. نظامی. 
دوزخی افتاده بجای بهشت 

قیصر آن قصر شده در کنشت. نظامی, 


|اعتوان و لقب امپراتوران آلمان. ||عنوان و 
لقب امپراتوران روسیه. ج» قیاصره. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قیصوآباد. [ ض ] ((ج) دی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران» 
سکنة آن ۱۳۴ تن. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات, صیفی, چغندر قند و شغل اهالی 
آنجا زراعت است. راه مالرو دارد و از 
کسهريزک اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱ 
قیصوآباد. ( ص] ((خ) دی است از 
دهستان میرییگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. سکنة آن ۲۰۰ تن. اب آن از چشمةً 
سفیدخانی. محصول آن غلات. لبنیات. پشم 
و شقل اهالی آنجا زراعت است. سا کنین از 
طایفة علی‌عبدالی هستند و در زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
قیصران. (ق / ی ض] ([) نام پرده‌ای است 
از موسیقی. (برهان) (آتندراج): 
به چوش اندرون دیگ بهمنجنه 
به گوش اندرون بهمن و قیصران. 
منوچهری (از حاشیة برهان چ معین). 
قیصر تعاسیف. [ق ض ت] (خ) ابن 
ابوالقاس‌ین عبدالفنی اسفوتی. ملقب به 
علم‌الدین و مشهور به تعاسیف از ریاضیان و 
مهندان بود. وی دراسفون در صعید مسصر 
بسال ۵۷۴ ه.ق.به دنیا امد و مدتی در حماة 
سوریه در خدمت محمود مظفر صاحب آن 
سامان پسر برد و برای وی برجهای قلکی و 
اسیا ساخت و در این باره اسیاپانان را پر 
قوائینی آ گاه‌ساخت و در دمشق بسال ۶۴۹ 
ه.ق.درگ‌ذشت. (الاعلام زرکلی ۲ 
ص ۸۰۳). 
قیصرضاه. (ق ص ] ([خ) ابن لیج‌ارسلان 
سلجوقی, مکنی به معزالدین. رجوع به تاریخ 
گزیدهء‌چ لدن ص ۴۸۲ شود. 
قیصری. (ق /ي ض] (ص تسبی) منسوب 
به قیصر. سلطنتی. پادشاهی. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
درخت ترنج از بر و برگ رنگین 
حکایت کند کل قیصری را. ‏ . ناصرخسرو. 
حقل و دین و ملک و دولت یاید. ارنی روزگار 
کی دهد هر خوک و خر راره به قصر قیصری؟ 
نستاین: 
قیصری. [ق ص] (اخ) داردبن محمودین 
محمد قرمانی رویم نزیل مصر. عالم محقق و 
از | کابر عرقا و صوفية اواسط قرن هشتم 


قیصریه. ۱۷۸۴۱ 


هجری است. او راست: ۱- شرح فصوص 
الحکم محبی‌الدین عربی. ۲ - مطلع خصوص 
الکلم فی معانی قصوص الحکم که بسال 
۰ ه.ق.به نام شرح فصوص الحکم 
قیصری چاپ شده است و در کدف الظنون 
آمده که این کتاب به نام ُقدمة شرح الفصوص 
معروف است و کتابی است متقل در تمهید 
مقدمات تصوف. وی بسال ۷۵۱ ه.ق. 
درگذشت. (الذریعه ج۶ ص۱۲۶ ( کشف 
لظنون) (ريحانة الادب ج ۳ ی ۳۲۸). 
قیصریة. [یَ ض ری یَّ] (ع ص نسسبی) 
مونث قیصری, موب به قیصر. ‏ 
قیصرية. زن ص ری ی ] ((ح) از اقلیم پنجم 
است طولش از جزایر خالدات سط و عرض 
آن از خط استوا لطک در پای کوه ارجاسب 
افتاده است. شهری بزرگ است قلعة آن را 
سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بارو از 
سنگ تراضیده ساخت. حقوق دیوانیش 
صدوچهل‌هزار دینار است. در معجم البلدان 
آمده است: در او پلیناس حکیم جهت قیصر 
حمامی ساخته بود که به چراغی گرم میشد و 
در اومقامی است منسوب به مجلس محمدین 
حنفیةبن امیرالمومنین علی کرم له وجهه و او 
را عظیم متبرک دارند. (تزهةالقلوب ج ۳ص 
۸ رجوع به قسارية شود. 
قیصویه. (ق.ض ری ی ] (معرب. ص نسبی» 
[) دراهمی است منسوب به قیصر روم. رجوع 
به النقود العرية ص ۱۵۲ شود. 
قیصریه. [ م ری ی ] (() نام محلی 
است در اصفهان. 

- امقال: 

برای یک دستمال قیصریه را آتش میزند. 
قیصریه. آق ص ری ی / ي] () راسته‌بازار 
بزرگ, (فرهنگ فارسی معین): اهل تجریز 
حب‌الفرمان شاه جهان شهر را آذین بسته 
قیصریه و بازارها را چون نوعروسان حجله 
تشاط آراستند. (فرهنگ فارسی معین از 
عالمآراص ۰ ۱۰), 
قیصریه. اق ض ری ی ((غ) موضعی است 
نزدیک کاشان. (انندراج). 
قیصریه. (ق ض ری ی ] (اغ) دهی است از 
دهستان آلان‌برا اغوش بخش آلان‌برا اغو ض 
شهرستان سراب. سک آن ۱۱۴۱ تن. اب آن 
از رودخانة چای. محصول آن غلات و شغل 


۱- بزنانی ۵1547 و به ترسط آرامیان وارد 
عربی شده. (حاشية برهان از دايرة المعارف 
اسلام؛ قیصر). لاتینی 028520 از 60090018 
(بریدن) 0653۲ (فرانسوی) 02858 
(انگلیسی). ۷2156۲ (آلمانی 1527 (روسی)؛ 
۲7 و 1220 (لهستانی). (حاشية برهان چ 
مین). 
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۷۲ قیصور. 


اهالی زراعت, گله‌داری, کارگری و صنایع 
دستی زنان آنجا فمرش‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قیصور. [ن] ((غ)۲ نام جزیره‌ای است در 
هند. در نزهةالقلوب به نقل از سالک 
السمالک آمده که در جزیر: قیصور به هند 
جایی است و در آنجا ماهیانند و چون ایشان 
رااز آنجا بیرون آرئد سنگ خارا شوند و در 
ایشان حیوایت نماند. (نزهةالق لوب؛ معقالهً 
سوم ص ۲۹۶). بر وزن طیفور, نام شهری در 
جانب شرقی بحر محیط و نزدیک به دریاست 
و کافور خوب از آتجا آورند و بعضی گویند 
نام کوهی است در دریای هند. (برهان) 
(آن‌ندراج). دزی در ج۲ ص ۴۳۲ ویو 
قیصوری عنوان نوعی از کافور, داود ضریر 
انطا کی‌در مادة کافور پس از ذ ک رکلمة مزبور 
گوید:نیز فنصوری (بفاء و نون) آمده. 
قیصوری منسوب به موضعی از بلاد هند از 
ناحیة سرندیب است. (از حاشية برهان چ 


معین از فولرس)* 

یکی گفت قیصور به زین دمار 

که‌کافور و صندل دهد بی شمار.  .‏ نظامی. 
به قیصور میگردد این راه باز 

وز آتجا به چین هست راهی دراز. نظامی. 


قیصور مصحف فنتصور آ و از آنجاست کافور 
قیصری. (اخبار الصین و الهند ص ۴. ۷۳), 
قیصوم. [قَ] (ع!) نوعی از برنجاسب است 
که بوی مادران باشد. (برهان). " برنجاسف 
است و آن از اس‌پرمهاست. (از ذخضيرة 
خوارزمشاهی). شاه بابک. شاه بانگ. 
جمسفرم بری. برترف. شجرة ابراهیم. شجرة 
مریم. (یادداشت مرحوم دهخدا) گیاهی است 
و آن بر دو قسم است: نر و ماده, اطراف آن 
گیاه سودمند است و دارای شکوفه‌ای است 
طلاثی و سخت تلخ و برگهایی چون سداب و 
میوه‌ای چون دانة اس و بسیار خوشیو که در 
معالجات به کار رود. (از اقرپ الموارد) 
(متهی الارب). گویند: قلان یمضع الشیح و 
القیصوم؛ دربارة کی که خالص در بدویت 
باشد. (از اقرب الموارد از اساس اللفة). مشک 
چوپان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
تحفقا حکیم مومن شود. 
قیصومة. [ق م] (ع !) واحد قیصوم و آن 
گیاهی است خونبو که در صحرا روید. (از 
معجم البلدان). رجوع به قیصوم شود. 
قیصومة. [ق 2] ((خ) مسنزلی است در راه 
بصره - مکه - مدیته. (از معجم البلدان). 
قیصه. (ي ض] ((خ) دهی است از دهستان 
نجف‌آباد شهرستان بیجان, سکن آن ۱۴۳۰ تن. 
آب آن از چشمه. مسحصول آن غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا و قالچه. گلیم و 


۱ 


جاجیم باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قیصی. آق /قٍ)] ( نوعی از زردآلو. رجوع 
به گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ دانشگاه ص ۲۲۶ 
و قیسی شود. 
قیض. [قَّ] (ع مص) بسیارآب گردیدن چاه. 
||مبادله کردن و مثل و مانند چبیزی آوردن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطسباء) (آن‌ندراج). |اشک‌افتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
|اک‌فیدن. (مستتهی الارب) (آنسندراج), 
|انگاشتن پیکر نگاشته مانند پیکری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). نگاشتن پیکر فلان را مانند 
پیکر فلان. (ناظم الاطباء). |[فرودریدن چاه 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). فرودریده 
شدن چاه. (ناظم الاطباء). ||(() پوست خشک 
بیرون بیضه يا چوزه و آب که از بیضه براید. 
(مستهی الارب) (آنندراج). القشرة العلیا 
اليايسة علی البيضة و قبل هی التی خرج 
مافیها من فرخ او ماء. (اقرب الموارد). | آنچه 
بجای دیگری آید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |ایدل. (منتهی الارب). |[مانند 
و برابر. (منتهی الارب) (از اقمرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء): هذا قیض له؛ ای مساو له و هما 
قیضان؛ ای مثلان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قیض. (ع 0 ج قيفد. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به قيضة شود. 
قیض. ([قّی ي ] (ع |) سنگریزه که بدان گرد 
عفا کچة‌گردن ستور داغ کنند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آتندراج). سنگریزه‌ای که 
بسدان ستور را داغ کنند. (ناظم الاطباء). 
|[(ص) آنکه معارضه کند مر دیگری را به 
متاعی. (ناظم الاطیاء). یکی از دو مقایض 
(خریدار یا فروشنده). (از اقرب الموارد) 
رجوع به قیضان شود. 
قیض. [قّ] (اخ) نام ستاره‌ای است. (از 
آقرب الموارد). 
قیضان. ی ي ] (ع !) ی قیض. خرنده و 
فروشنده. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 
قیضة. یی ي ض ] (ع () سنگریزه که بدان 
گردمفا کچة گردن ستور داغ کنند. و از این 
معنی است: لاته قيضة. (متتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
قیطة. [ض ] (ع ) ریزه استخوان. (منتهی 
الارب). قطعه‌ای از استخوان ریز و کوچک. 
(از اقرب الموارد). ج» قیض, 
قیطاس. [قٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار. سکنة آن ۲۵۰ تن. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات و شقل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 


قیطران. 

قالچه و جاجیم باقی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵) 
قیطاس آباد. [قٍ] (اج) دی است از 
دهتان دینور بخش صحنهة شهرستان 
کرمانشاهان, سکتة آن ۲۷۰ تن. آب آن از 
رودخانة کنگیرشاه. محصول آن حبوب 
غلات, چفندر قند و توتون و شقل اهالی آنجا 
زراعت است. راه مالرو دارد و اتومبیل از آن 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
قیطاغی. [ق] (اخ) دهی است از دهستان 
مزرج بخش حومة شهرستان قوچان, دارای 
۰ تن سکسنة. اب آن از رود اتسرک و 
محصول آن غلات و میوه‌جات است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
قیطاقون. [ق] (معرب. !) ترس است که 
باقلای شامی و باقلای مصری باشد. (برهان) 
(آتندراج). محرف قیامون, معرب یونانی 
5 یکی از اقسام نخود که به نخود 
سوری یبانخود مسصری معروف است. 
(فرهنگ فارسی ععین). 
قیطال. (] ((ج) موضعی است به اسپانیا؟. 
قیطان. [نَ / ق] (!) نوعی ریمان که از 
ابریشم بافند و برای برشته کسردن دانه‌های 
تسبیح و امثال آن بکار میرود. رشته از چند 
ریسمان بهم بافته که بر حاشيةٌ جاجیم دوزند 
و دگمه و مادگی از آن کنند و بند سبحه از آن 
سازند. آتدراج در کلم قیطون گوید: آنچه از 
تخ ابریشم بافند. (انندراج), 

- قیطان‌باف؛ بافقده قیطان. 

- قیطانبافی؛ شفل و عمل قیطانباق. 

- ||مغازٌ قیطان‌باف. 
قیطانی. (قَ /ق ] (ص نسبی) منصوب به 
قیطان. 

لب قیطانی؛ لمی که نهایت باریک است. 
قیطانیه. ان نی ی] ((خ) دهی است از 
دهستان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه, که آن ۵۳۷ تن. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات, بنشن, پنبه و مختصر 
انگور. شفل اهالی زراعت» مختصر گله‌داری 
و صنایع دستی زنان آنجا قالیجه و جاجیم 
بافی است. راه سالرو دارد و اتومبیل از آن 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی اییران چ 
۹ 

قیطران. [ق ط] (0*نوعی گل از تیر؛ 
شمعدانها که برگها و گل آن ماد گل عطری» 


1 - 0 2 - ۴20۹۵۲۰ 

۳- نام عربی مرادف 276۱070۳ یونانی. 
(عقار ص ۳۲۷) (حاشیهُ برهان چ معین), 

۰ 8 ون - 4 

المع - 5 


قیطریه. 


ولی ساقه‌های آن ضخیم و بسیار بلئد و بوی 
آن متعفن است. (گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 
۶ گیاهی است از تیر؛ شمعدانها که علفی 
و یک‌ساله یا دوساله است و ارتفاعش پین ۵۰ 
تا ۶۰سانیمتر است. و در غالب نقاط اروپا و 
شمال آفریقا و آسیا (از جمله ایران) میروید. 
برگهایش دارای ۱ تا ۷تقیم دندانه‌دار 
میباشد. گلهایش سفید, صورتی و یا ارغوانی 
است و بعنوان گیاه زمینی در باغچه‌ها نیز 
کشت می‌شود و بعلاوه یکی از گیاهان عراتع 
است. انساج اين گاء بعلت تانن فراوانی که 
دارد بعنوان قابض و بندآورنده؛ شون صورد 
استفاده قرار میگیرد. ابرةالعجوز. غزیل. سگ 
دندان. رقم. لیلک پورنی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قیطریه. زق ط ری یَ] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش شمیران شهرستان تهران. سکنة 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
3 ۹ 
قیطس. [قَ ط ] (مس‌عرب, ا) قیطوس. 
قاطوس. عاطوس. غاطوس. (فرهنگ فارسی 
معین). نام درختی است که آن را به فارسی 
مسورد و بسه عربی آس گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قیطس. (ق ط] ((خ) نام یکی از صور فلکی 
که‌بشکل نهنگ است. (ناظم الاطباء). نام 
صورتی از صور فلکیه از ناحیت جنویی و آن 
را بر مثال ماهی وال توهم کرده‌اند که او را دو 
دست بود دنبال هسمچون مرغی و آن 
بیست‌ودو کوکب است. (جهان دانش). 
قیطوس. ای ] ((ج) نام ستاره‌ای است. (از 
آقرب الموارد). رجوع به قیطس شود. 
قیطول. (ق ] () قلمه. حصار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قیطول. [ق ] (اخ) دهسی است از دهستان 
کفرآور بخش گیلان شهرستان شا‌آباد. سکن 
آن ۰ تن. آب أ ن از هفت‌چشمه و رودخانهةً 
کفرآور. محصول آن غلات. پنبه, توتون و 
شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. 
مردم اين ده از طایفة میتشی هستند که در 
همان دهستان کفرآور تفیر محل میدهند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ0۵. 
قیطول. [ق) ((ج) دمی است از دهستان 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان, اين ده 
فعلاً مخروبه است. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج 4۵. 
قیطون. [ق] () به لفت سصری گنجینه. 
(ناظم الاطباه) (متتهی الارب). گنجینه. 
(برهان) (آتدراج). || خانة خرد در خانة کلان 
بلفت اهل مصر. (متهی الارب) (از اقیرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ][کناره و حاشیه و 
سجافی که از ابریشم بافند. (ناظم الاطباء). 


قیطان. (آتدراج) رجوع به قیطان شود. 

قیطون. (ق) ((خ) شهری است در افریقیه و 
تاقفصه سه مرحله و تا نفطه یک مرحله 
فاصله دارد. (از مسعجم البلدان) (منتهی 
الارب). 

قیظ. (ق ] (ع|)گرمای تابستان و آن از طلوع 
ثریا تا طلوع سهیل است. (منتهی الارب) (از 
آترب الموارد). ج. اقیاظ» قیوظ. (ازناظم 
الاطباء). |[ شدت حرارت. (از اقرب الموارد). 
|[(مص) سخت گرم شدن روز. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) 
||اقامت کردن. (منتهی الارب). ||اقامت 
کردن‌بجائی در تابستان. (از آقرب الموارد). 

قینگ. [ق ] ((خ) موضعی است نزدیک مکه در 
چهارمیلی سوق نخله. (از معجم البلدان). 

قیظان. [ق ] ((خ) مخلافی است به یمن و آن 
را مخلاف قیظان نامند و آن نزدیک به ذی 
جبله است. (از معجم البلدان). 

قیظه. (ق /وظ /ظ ]() (اصطلاح تصوف) 
لنگ‌مانندی که درویشان به کمر می‌بستند و 
عورت را یدان می‌پوشاندند و گاهی آن را از 
زیر بغل چپ و راست برده به پشت گردن گره 
ميزدند. لگوته. اين کلمه را گاه به ضاد هم 
ضبط کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین از 
مقالات الحتفا) 

قيظي. اي ظیی] (ع ص نسبی) نسبت 
است به قیظ. بچه به تابستان زاده. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بِچه تابستانی. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

قیع. » اقلع مص) بانگ کردن: (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). قاع الختزیر؛ بانگ 
کردآن خوک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 

مان [قّ] (ع ص) مرد لب‌پیچنده وقت 

سخن. (منتهی الارب). |اکسی که سخن را از 

بخ حلق بیرون آورد. (از اقرب الموارد). 
رجوع به قیعر شود. 

قیعان. (ع !4 ج قاع. (منتهی الارب). بمعنی 
زمین پست هموار نرم دور از کوه. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطاء). 

قیعر. (ع)(ع ص) کسی که از بیخ حلق 
سخن گوید. (از اقرب الصوارد). |آمرد 
لب‌پیچنده وقت سخن. (منتهی الارب). مرد 
.پیچنده‌لب در وقت سخن گفتن. (ناظم 
الاطباء) 

قیعلة. (ق (ع ص) زن بسسزرگ 
درشت جنه. (منتهی الارب) (از آقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). | عقاب که بر سر کوه جای 
گیرد.(منتهی الارب) (از اقرب السواردا. 
گویند:عقاب قيعلة, بنحو اضافه و صفت. 
(منتهی الارب). 

قیعم. (ق ع] (ع 0 گربه.(از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(ص) شتر 


قیفال. ۱۷۸۴۳ 


سطبر سالخورده. (از آقرپ الموارد) (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 

قیعون. [َ] (ع ) گیاهی است. (مستتهی 
الارب) (از اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنتدرا اج). 

قیعة. (غ) (ع ل) قاع. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قاع شود. 

قیف. () آتی که آن را از فلز یا شيشه سازند 
و دهانة آن بشکل مخروطی است که از پائین 
به لوله‌ای استوانه‌ای متصل میگردد و مایعات 
را یوسیلهٌ آن در ظرف دهان‌تتگ میریزند. 
(فرهنگ فارسی معین). 


تکاو, تکاپ. طرجهاله. طرجهاره. قمع. 
(منتهی الارب) ۲. رجوع به قمع شود. 
- قیفهای لرزان؛ نام بخشی است از دستگاه 
گوارش لاله‌های دریایی. عد؛ قیفهای لرزان 
برحصب سن جاور تغییر می‌یابد (از ۵الی 
۰ ۰ عدد) و در سطح فوقانی صفحه باز 
می‌شوند. آب دریا بواسطُ قیف‌های مذکور 
در شبکه‌های حفرة عمومی بدن ریخته و از 
آنجا به تمام نقاط میرود. رجوع به 
چانورشناسی عمومی چ دانشگاء ج۱ صص 
۲۵۱-۰ شود. 
قیفال.(معرب. !)رگی در بازو که آن را 
مخصوص به سر و روی میدانستند و سراروی 
نز گویند. (ناظم الاطباء. رگی است که 
گشادن آن بخون گرفتن سر و روی و گلو را 
مفید باشد و بهمین سبب آن را در عرفسر و 
رو گویند. (آتدراج). رگی است در ذراع که 
برای بیماریهای سر آن را فصد کنند و آن 
معرب است و گویند عسربی است. (از اقرب 
لموارد), از یونانی کفاله ۲ بمعتی سر و رأس 
است. ولی قیفال در کتب طبی عربی و فارسی 
بمعانی ذیل آمده است: 
۱<به مه تنی ۷۵0۳205 یسونانی و 


1 -قسیطوس از بونانی ۱6۵۱09 (وال بال). 

(دزی ج ۲ ص ۴۳۳) نام صورتی از صور جنوبی 

منطفةالبروج. (حاشة برهان چ معین). 
8۰ - 3 ۰ - 2 


۱۳۹۴ 


وباوناد0۵۳۳ فرانسوی بکار رفته که بمعنی 


آنچه مربوط به سر است (رأسی) میباشد. 
مانند: ورید قیفال (یکی از وریدهای یازو), 
شریان قیفال (شریان سبات). سراروی. 
۲ - مخصوصاً به ورید قیقال اطلاق شود. 
مولف ذخیره نویسد: دو رگ قیفال است. از 
هر دستی یکی. و اين قیفال رگ دوم است که 
از گر بسوی بالا برآمده باشد تا به چنبر 
گردن‌و اینجا به دو بخش شده است و باز هر 
بخشی به دو بخش شده است یکی کوچکتر و 
یکی بزرگتر و به جالبی از گردن درآمده است 
پسر برآمده [کذا] و با دماغ اندرامده (کذا] و 
بزیر دماغ چون فرشی گسترده شدء و اندر 
حجابهای دماغ پرا کنده شده و غذا بدو 
میرساند و دماغ را بهر؛ تمام دهد و باز جمع 
شده است و هم بر آن سان که باسلیق فروداید 
فسرودامده است و ان در بنعض مردمان 
فرودآمدن وی پوشیده‌تر باشد از بهر انکه 
اندر زیر عضله باشد و اندر بعضی ظاهرتر 
باشد از بهر آنکه بر روی عضله‌ها و بعضی 
اصحاب تشریح گفته‌اند ودجان هر دو شاخ 
باسلیق است که بر سر مي برآید و قیفال از سر 
فرودآید و پوشیده فرودآید و بدین سبب 
گویند که ددج غلیظ باسلیق است و ددج 
رقیق قیفال است. از بهر آنکه چون پوشیده 
فرودآید باریک تماید و هر دو رگ یی قیفال 
و باسلیق از هر دو جانب گردن به هر دو دست 
فرودآید و اندر لقت وتان کرانة چیزها را 
قیفال گویند. و اين رگ را قیفال از بهر این 
گویند که بر کران ذراع نهاده است و فمصد 
قیفال علتهای سر و چشم و بیتی و کام و دهان 
و دنسدان و لب را سودمند بود. (از ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی): 
هر یکی از ساعدین مادر و بازو 
خویشتن آویخته با کحل و قیفال. 

منوچهری (از فرهنگ فارسی معین). 
از هر مزء هر زمان ز شوقت 
می بگشائيم هزار قیفال. 
قیفال از دست مردمک دیده زدن؛ کنایه از 
خون گریستن. (فرهنگ فارسی معین): 
عدو حرارت پیم تو دارد اندر دل 
ز دست مردمک دیده زآن زند قیفال. 

انوری (از فرهنگ قارسی معین). 

قبقط. » [قّ فَ](ع ص) رجسل قیفط؛ مرد 
بسیارجماع. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
عفل. [ف ] (معرب. |) قیفال.(تاظم الاطباء). 
رجوع به قیفال شود. 
قیقیی.(ص تسبی) منسوب به قیف. ||بشکل 
قیف. رجوع به قیف شود. 
قیق. [قَ] (ع | آراز ما کیان چون بخواند 
خروس را جهت سفاد. (متتهی الارب). آواز 
ما کیان چون خروس را برای برجستن بر 


روی خود بخواند. (ناظم الاطباء). |[(مسص) 
آواز کردن ما کیان.(از اقرب الموارد). 
قیق. [ی] (ع !) ج قيقة. (اقرب الموارد). 
رجوع به قبقه شود. اج قیقاءة. (سنتهی 
آلارب) (اقرب الموارد). رجوع به قیقاءة شود. 
قیق. (ع ص) گول شتاب‌کار. ||() که 
گرداگردزمین و محیط دنیاء (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[پرنده‌ای 
است که آن را بسوزریق نامند. (از اقرب 
الموازد). ||(ص) مرد نیک دراز. (منتهی 
الارب) (از اقربٍ الموارد). مرد بلتد ناهنجار و 
نیک دراز. (ناظم الاطباء). رجوع به قوق و 
قواق شود. 
قیقاء. [قَ] (ع مص) فریاد کردن. (از اقرب 
الموارد). بانگ کردن. (ناظم الاطباء) + 
به قوقاه شود. 
قیقاء8. [2] (ع !) زمن درشت. همزه بدل از 
یاء و یاء اول از واو و از اینجاست که جمع آن 
قواقی آید و گاهی قباقی بر لفظ و گاهی قیق 
کعنب.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ققاب. [قَ] (ع () مهر؛ جلا دادن جامه. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). صدفی که 
بدان پارچه‌ها را مهر کشیده جلا دهند. (ناظم 
الاطیاء). 
قیقاج. [ق /قٍ ] (ترکی. ص. ا) اریب. وریب. 
(برهان در کلمة وریب). مأخوذ از تسرکی..در 
تداول. کج و خم. |[تیر خمیده. (ناظم 
الاطباء). تیر افکندن به دشمن در حالی که 
پشت بدو دارند چنانکه اشکانیان در کر و فر 
خویش, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
قيقاچ. ( /ق] (ترکی. ص, [) خم: 
چه غم رخسارش ار قیقاج مژگان ربا دارد 
که‌جوشی از خط نارسته در زير قبا دارد. 
محسن تأثیر از آنتدراج). 
مشق قیقاچی که آن برگشته مژگان کرد و رفت 
لاله‌زار سیه ما راگلستان کرد و رفت. 
داراب‌بیک (از آنندراج), 
رجوع به قیقاج شود. 
قیقاچ. [ ] ((ج) دهسی است از دهستان 
رسکار پخش پلدشت شهرستان ما کو, آب 
آن از جویپار پورنا ک. محصول آن غلات و 
پنبه. شقل اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آتجا جاجیم‌بافی است. راه 
اراب‌رو دارد و اتومبیل از آن میتوان برد. این 
ده قصلاق ایل میلان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قیقاچ رفتن. (ق /ي رز تَ] (مص مرکب) 
روی‌برگردانیده نشان کردن هدفی را 
(یادداشت مولف). 
قبقان. [ق] ((خ) یکی از شهرهای بزرگ 
سند است. (نزهةالقلوب مقالً سوم ص ۲۵۹). 
از بلاد ستد است نزدیک خراسان. (از معجم 


فیقلادس. 


البلدان). 
قیقان. (خ) تل قیقان در بیرون شهر حسلب 
مشهور است. (از معجم اللدان). 
قیقان. 1] (اخ) سواضعی است نزدیک 
طبرستان که در کتاب الفتوح از انها نام 
بره‌اند. (از معجم البلدان), 
قیقان. [ق] ((خ) قلعه‌ای است در یمن از 
توابع صنعاء. (از معجم البلدان), 
قیقاوس. [و] ((خ) سعرب کنیکاوس. نام 
ستاره‌ای است و اين کلمه عجمی است. (از 
آقرب الموارد). ۲ شکلی است بر شلک از 
اشکال شمالی بصورت مخلت ببزرگ. 
(آنندراج)؛ این لفت روم است و آن را عرب 
ملتهب خوانند و کوا کب او یسازده در نصف 
صورتند و3 خارج و او در میان کوکب 
ذات‌الکرسی و کوکب جدی باشد و عرب 
کوکیی راکه بر سین اوست قرحه خوانند و آن 
را که بر منکب ایمن باشد فرق و آن راکه بر 
پای چپ باشد راعی و میان هر دو پای او به 
استقامت ستاره‌ای کوچک باشد مایل به پای 
چپ آن را کلب راعی خوانند و میان پایهای 
او و میان جدی چند ساره کوچک باشد که 
آن را اغناغ خوانند. (نفایس الفنون در علم 


صور کوا کب). 
قیقاوق. [و] (ع ل) کوزه است شبیه یلبله آ. 
ا|زمین درشت. قیقاءة. ۳ لارب) 
قیقاق.(ع |) ققامة. (افرب الموارد). رجوع به 


قیقاءة شود. 
قیقمب. (ق ق] (ع ) چوبی است که از آن 
زین‌ها گيرند. (از آقرپ الموارد). چوب که از 
وی زین سازند. (منتهی الارب). |[زین. 
|| آزاد درخت. ||دوالی است که هر دو کوهة 
زین را بدان بندند. | آهن‌پارهای که در سیان 
آن فاس لگام باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قیقبان. ان َ)(ع ! زین. ||چوب که از آن 
زین سازند. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). 4 رجوع به قیقّب شود. 
قیق کردن. وک ذ] (مص مرکب) آواز 
کردن‌ما کیان و خیروس. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
سحرکه کرد ز شادی خروس طیعم قبق 
زدم به گوشة دستار لب گل تزریق. 
فوقی یزدی (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به قیق شود. 
قیقلادس. [د] ((خ) جزایر سیکلادس ؟. 
جزایتر یونان در دریای اژه است و از این 
جهت آن را بدین نام خوانند که تشکیل 


1 - ۰ 


۲ -بلبله, کوز؛ لوله‌دار را گویند. 
.۰ 1165 5م1.- 3 


فیقلان. 


دایره‌ای دهد و به یونانی کوکلس ! نامند. در 
حدود ۱۲۰هزار جمعیت دارد و مرکز آن 
هرموپولیی ۲ است و بزرگترین اين جزاییر 
عبارتند از: دلس " اندروس ؟ نا کزس8 
پارس 5 سانتورن ۷ و سای 

قیقالان. 1](ع !) چوبی است که بدان کشتی 
را برند. اداریء صدرها بالقیقلان. (بلوغ 
الارب ج ۳ص ۳۶۶). 

قیقم. [ق ق] (ع ص) گشاده گلو.(از اقرب 
الموارد). 

قیقناق. [ق ق] (ترکی, [) خا گینک. خا گین. 
(فرهنگ فارسی معین). 

قیقة. [] (ع |) پوست تتک اندرون تخم 
مرغ زیر قیض. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ج. قیّق. (اقرب الموارد). 
قیقهر. [ق ق] () قنقهر, (حاشيهٌ برهان چ 
معین). رجوع به قنقهر و قیقهن شود. 
قیقهن. [ق و «] () بمعنی قنقهر است که 
صمفی باشد ناخوش‌طعم و بعضی گویند 
سندروس است. (برهان). قیقهر با قیقهن 
صمغی است شبه به سندروس و بدبوی و 
بدطعم و به هندی رال و به فارسی لعل معبری 
و به عربی شجره نامند و تمیمی گوید اسم 
عبرانی سندروس است. (تحقةً حکیم مومنا. 
بدان مردم و گیاه را دود دهند و گویند در آن 
قوتی است که هزال آرد و مردم فربه چون 
چندین روز هر روز چهار دانق و نیم در آب یا 
سکنجبین بتوشند لاغر شوند و هم مطحول و 
مصروع و مبتلای به ضیق‌النفس را دهند سود 
بخشد و چون با ماءالعمل اشامند ادرار طمث 
کندو جلای بصر دهد و ضعف بینایی را نافع 
باشد. (ابن بیطار). رجوع به قیقهر شود. 
قیقیء . [ي ؛] (ع! سبید؛ تخم‌رغ, (متهی 
الارب). 

ق ی کردن. [ن /ي ک :] (امص مرکبا 
خورده را از دهان پیرون آوردن. استفراغ 
کردن.برگرداندن مواد غذایی و مواد مترشح 
داخل معده از دهان به خارج. علت قی کردن 
مربوط به فشاری است که بواسطة انقباض 
عضلة حجاب حاجز و عضلات شکم روی 
کیسة معده وارد می‌آید و محتوی ان را به 
دهان برمیگرداند در این موقم باب‌المعده 
کاملاًبسته شده و فم‌المعده باز است. بهنگام 
قی کردن راه حنجره و سوراخهای عقب بینی 
ماتند موقع بلع بسته می‌شود. استفراغ یک 
عمل انعکاسی است که دارای چند راه حسی 
و یک مرکز و چند راه حرکتی است. راههای 
حسی قی کردن عبارتند از: ۱ - تحریک 
قسمتهای ابتدایی حنجره و قاعدة زبان و حلق 
که‌عصب آن هم به انجاها منتهی می‌شود. ۲ - 
تحریک شاخه‌های عصب دهم که بمعده ختم 
میگردد. سولفات دوکوئیور که یک مقیی قوی 


است شاخه‌های انتهایی عصب دهم را 
تحریک میکند و موجب استفراغ میشود. ولی 
اگردو عصب دهم را بیریم دیگر سولفات 
دوکوئیور موجب استفراغ نخواهد شد. ۳- 
تحریک روده‌ها بطوری که تزریق یک 
محلول اسید در رود باریک سیب استفراغ 
میشود (عصب دهم در امراض جهاز هاضعه. 
ماتند ورق صفاق و ورع آپاندیس تحریک 
شده و موجب استفراغ میگردد).:پس بطور 
کلیانعکاس قی کردندارای ره حسی اصلی 
است یکی از عصب نهم و دیگری راه عصب 
دهم. مرکز استفراغ در بصل‌التخاع واقع است. 
از راههای حرکتی استفراغ عنصب فرنیک؟ 
است که بمضلةٌ حجاب حاجز ختم می‌شود و 
دیگر اعصاب بخصوص عضلات زفیری 
شکم یی شاخه‌های پنج عصب آخری 
بین‌دنده‌یی است. (فرهنگ فارسی معین). 

ق ی گرففن. [ق /ي گ رت ] (مص مرکب) 
حالت قی دست دادن کسی را. |[پوشیده شدن 
از قی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
قی‌گرفته شود. 

ق یگرفته. [ق / وگ رت /ت] (زمسف 
مرکب) بقی‌آمده. بحالت قی افتاده. ||پوشیده 
از قی. مستور از ورقه‌ای از چسرک و رییم. 
(فرهنگ فارسی معین): با چشمهای 
قی‌گرفته‌اش به من نگاه کرد و لبخندی زد. 
(فرهنگ فارسی معین از چتمهایش علوی 
ص ۱۷۶). 

قیل. ی ] (ع مص) نیمروزان خفتن, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||در نیمروز شراب خوردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج), | آشامیدن در نیمروز. (از 
اقرب‌الموارد). ||برانداختن و نسخ کردن بیع. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء) (آتندراج). و به اين معنی کم استعمال 
ميشود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

قیل. [ق] (ع ص, ل) در نیمروز خوابنده, 
|| شتر ماده‌ای که در نیمروز دوشند. (منتهی 
الارب) (از آقرب السوارد). رجسوع به قیلة 
شود. |[شیری که در نیمروز وقت قائله 
آشامند. (از آقرب الموارد). ||اسم جمع است 
مثل شارب و شرب. ||مهتر به لفت یمن. 
(متهی الارب). ||پادشاه و گویند شاهی از 
شاهان حمیر و گویند رئیسی پست‌تر از شاه 
کلان‌و بزرگ. اصل آن یل بوده است و بدین 
نام نامیده شده از انجا که آنچه بخواهد 
میگوید و تنفیذ میکند جمع آن بر اقوال و 
اقیال آمده و بر قیول نیز جمع بسته می‌شود 
بنابر ظاهر لفظ | گرچه شنیده تشده است. (از 
آقرب الموارد). ج.اقیال. (نشوء القق). سردم 
یمن پیشوای خود را قیل گویند. (طبری). 
عنوان پادشاهان عرب قیل از اسلام, چنانکه 


قیلاب بالا. ۱۷۸۴۵ 


خسرو(کسری) برای شاهنشاهان ایران 
استعمال ميشد. (فرهنگ فارسی معین). 
قیل, (ع مسص) گفتار. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل). قول. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قول شود. قال و قیل 
دو مسصدرند و گنویند دو اسمد از قول و 
بحسب عوامل اعراب داده می‌شوند. چتانکه 
گفته مشود: کتر ال لاس و قیلهم و گویند آن 
دو در اصل دو فعل ماضی هستتد که اسم قرار 
داده شده و مانند اسم به کار میروند و فتح اخر 
آنها باقی مانده تا دلالت بر اصل آنها دامته 
باشد و بر این قول دلالت کند آنچه در این 
حدیث است: نهی عن قیل و قالْ بفتح لام در 
هر دو. (از اقرب المسوارد). در تداول 
فارسی‌زبانان گفتار, گفتگو, ||([) جواب قال 
گوینده.(متهی الارب). جواب. (از اقرب 
الموارد). |[قله یا چوب که بر قله زنند. ج, 
قیلان. (منتهی الارب). رجوع به قله شود. 
قبل. (() زفت تر که از درخت صنوبر گیرند. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). 
قیل. () قیر. (فرهنگ فارسی معین). 
قیل. ای ي] (ع ص, [) پادشاه یا کمتر از 
پادشاه کلان. ج. اقوال, اقبال. مقارل, مقاوله. 
(منتهی الارب). رجوع به قیل شود. 
قیل. و ی ] (ع ص, !) ج قانل. یم‌روزان 
خسسبنده. (ستهی الارب). چاشتگاه 
خسبندگان. رجوع به قاثل شود. 
قبلاب. ((ج) دهی است از دهستان خزل 
شهرستان نهاوند. سکنه آن ۲۳۵ تن. اب آن 
از چشمه. محصول آن غلات توتون, چفندر, 
لبنیات و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۵. 
قیلاب. ((ج) تام یکی از دهستانهای بخش 
اندیمشک شهرستان دزفول. قرای آن در کوه 
و دامنه واقع گردیده است. این دهستان از ۴۹ 
قریذ بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعبت 
آن در حدود ٩۱هزار‏ نفر است. شغل امالی 
زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالیافی است. راه‌های دهتان عپارتند از: 
قلعه قطب. کره گاب و تنگ پنج. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶ا. 
قیلاب بالا. [ب] ((ج) نام یکی از 
دهستان‌های الوار گسرسیری شهرستان 
خرم‌اباد. آب آن از رودخانه‌های بلارود 
سزارد و چشمه‌های مختلف. مرتفع‌ترین قلل 


1 - ۰ 2 - ۲۵۲۵۵2۵۶. 
3 - 6۰. 4 - ۸۲09۰ 

5 - ۱2/۵, 6 - 8. 

7 - ۰ 8 - ۰ 


۳۳۲60۰ - و 


۶ قیلاب پائین. 


جبال در این دهستان کوه حاجی‌باریکان و 
تسنگه‌بان است. این دهستان از ده آبادی 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۱۸۰۰ 
تفر و قرای مهم آن عبارتند از: نا کاب‌چلت و 
سرخکان. ساکنین از طايفة قلاوند و 
شادانه‌وند هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرآن ج ۶), ۲ 
قیلاب پائین. [ب] (اغ) نسام یکسی از 
دهستانهای بخش الوار گرسیری شهرستان 
خرم‌آباد. آب آن از رودخانه‌های صیمره» 
بلارود. رود زوال و چشمه‌های مختلف دیگر. 
مرتفع‌ترین قلل جبال در این دهستان کوه‌های 
چناره و کاوازی است. از ۱۴ آبادی تعکیل 
گردیده و جمعیت آن در حدود ۲۸۰۰ نفر و 
قرای مهم آن عبارتد از: اشکنان, مهرضی و 
بارباب مطلب. سا کنین از طوایف بیرالوند, 
شیح نجف‌وند, شادانه‌وند, بهاروند و قلاوند 
ميباشند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج۶). 
قبلان.[ ) (تسرکی, () تمر. (تحفا حکیم 
مومن). 
قیل پنلو. (پ ] (() دهی است از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین شهر (خیاو)ء سکن آن ۲۱۷ تن. آب 
آن از رود قوطی‌گلی. محصول آن غلات. 
حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مسالرو دارد. ايين ده در دو محل 
پفاصله نیم کیلومتر به نام قیل‌پتلوی بالا و 
قیل‌پنلوی پائین مشهور است. سکنة قیل‌پنلو 
بالا ۱۲۹ تن مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
قیلسون. [ي (] (اخ) دهی است از دهتان 
کل‌تية فیضراّهبیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز» سکنه آن ۳۶۰ تن. آپ آن از چشعد. 
محصول آن غلات. لبنیات. توتون. حبوب, 
صیفی و مختصر میوه‌جات. شفل اهالی آنجا 
زراعت و گسله‌داری است. راه آن مسالرو و 
قهوه‌خانه‌ای ککار راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قیلع. زق [] (ع ص) زن بسسورگ‌بای 
بزرگ‌بالا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قیلقی. [ق 1] () یخی است که آن را به 
فارسی چوبکاشنان خوانند. (آنندراج) 
(برهان). 
قیلموس. [ق ] () بر وزن سندروس, بمعنی 
هوشیاری باشد. (آنندراج) (برهان). 
قیلوط. (ق ] () بلفت اهل سغرب دوایی 
است و آن برگ کندنای شامی باشد که نوعی 
از کندناست. (برهان) (آنندراج). یکی از 
گونه‌های‌تره است. (قرهنگ فارسی معین). 
قیل و قال. [] (! مرکب. از انباع) قال و 
قیل. گفت و شنید. مباحله. (انجمن‌آرای 
ناصری): 


از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 

یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. 

حافظ. 

|اسرو صدا. جنجال. (فرهنگ فارسی معین): 
قیل و قال و اعتراض بی‌مزه باعث آن شد که 
نواب مهد علیا در آذربایجان توقف نفرمود. 
(عالمآرا اص۲۳۸). رجوع به قال و قیل شود. 
قیل و قا لکردن. الک 5] (سسص 
مرکب) کنایه از بحث و مباحثه و گفتگو کردن. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ][داد و فریاد کردن. 
(قرهنگ قارسی معین). رجوع به قال و قیل 
شود. 

قیلولة. زق 3] (ع مص) نیمروزان خفتن. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). 
خواب قیلوله؛ خواب نیمروز. خواب قبل 
از ظهر. 
- وقت قیلوله؛ وقت خواب قیلوله یعنی قبل 
از ظهر. 
|ادر نیمروز شراب خوردن. (منتهی الارب), 
رجوع به قیل شود. 

قیلوی. [ریی ] (ع ص نسبی) مضوب به 
قیلویه. (از معجم البلدان). رجوع به قیلویه 
شود. 

قیلویة. [ ی ] ((خ) دی است در 
تهرالملک. (از معجم البلدان). 

قیلویه. (ی] (اخ) دهی است در تواحی 
مطیرآباد نزدیک نیل. گروهی از محدنان بدان 
منسوب و به قیلوی مشهورند. رجوع به معجم 
اللدان خود. 

قیلة. ( [] (ع ص, !) مونث قیل. (از اقرب 
الموارد). رجوح به قیل شود. ||شتر ماده‌ای که 
در نمروز دوشند. (منتهی الارب). |[شیر که 
نیمروز آشامند. (از اقرب الموارد). رجوع به 
قیل شود. 

قیلة. (نَ /قی ) (ع ) فتق. (متهی الارب). 
آدرة. (اقرب الموارد). اهل خراسان غر[ی] 
گویند و بشهر من [یعنی گرگان] دبه خایه. 
(ذخیرء خوارزمشاهی), رجوع به قیلة شود. 
قیلةالامعاء؛ فرودامدن روده به کيسة خاید. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
- قیلةالریح؛ آن است که باد به خایه فرودآید. 
در ذخیره آمده است: قیله سه گونه بود یکی 
آتکه یاد کرده آمده [فرودآمدن روده‌ها ] دوم 
آتکه باد یه خایه قرودآید و کي خایه چون 
دیه شود و آن را یه تازی قیلةالریح. گویند. 
سوم قیلةالماء.. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- قیلةالماء؛ آن است که آب فرودآید و این را 
به سازی قیلةالساء گویند. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). علتی است که خایه پر آب 
شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

قیلة. زن [] ((خ) نام مادر اوس و خزرج. 
(معهی الارب). 


قیم. 
قیلة. (ق ) ((خ) قله‌ای است به صنعاء بر 
سر کوه کنز. (منتهی الارب). قلعه‌ای است در 
تواحی صنعاء بر بالای کوهی بنام کتر. (از 
معجم البلدان). 
قیله لق. اي[ لٍ) ((ج) دمی است از 
دهتان قطور بخش حومة شهرستان خوی. 
آب آن از رود قطور و چشمه. محصول آن 
غلات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بانی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 
قيليچ. (ترکی () شمشیر. (فرهنگ فارسی 
قیلیچ قورچیسی.(تسرکی. ص مرکب. | 
مرکب) قورچی شمشیر. شمشیردار (صفویه), 
(فرهنگ فارسی معین از سازمان صفویه ص 
۷ نام دسته‌ای از قورچیان حکومت 
صفویه. رجوع به قورچی و سازمان اداری 
حکومت صفویه ص ۷۸ شود. 
قیلی ویلی رفتن. ار تَ] (مص مرکب) 
قیلی‌ویلی رفتن یا کردن دل, قند تو دل کی 
آب شدن. شایق و مایل به چیزی بودن. خبری 
خوش شنیدن و از آن مسرور شدن. غنج زدن 
دل. (فرهنگ فارسی معین). 
قیم. وی ي] (ع ص, [) سسسمپرست. 
برپادارندة کاری. حافظ و نگهیان و حامی. 
(ناظم الاطباه). کفیل. (از اقرب‌الموارد). 
متولی. گویند: قیم‌الوقف و قیم‌الحمام. 
|[(اصسطلاح حقوق) محجورین [صفغار, 
مجانین. اشخاص غیررشید | در اثر انکه 
نمی‌توانند مناقع مالی خود را در اجتماع حنظ 
بنمایند و رفع زیان از خود کتند قانون آنها را 
تحت سرپرستی دیگران گذارد» است. ساده 
«۲۱۷ قانون میگوید: ادار؛ اموال صفار و 
مجانین و اشخاص غیررشید بعهد؛ٌ ولی یا قیم 
آنان است. سرپرست محجورین عبار تند از: 
ولی؛ وصی و قیم. قیم. کسی است ک از طرف 
دادگاه برای سرپرستی محجور و نگاهداری 
اموال او در موردی که ولی خاص (پدر. جد 
پدری, وصی) نداشته باشد منصوب میگردد. 
مطابق قانون فقط کسی را محا کم و ادارات و 
دفاتر اساد رسمی به قیمومیت خواهند 
شناخت که نصب او سطابق قبالون توسط 
محکمة شرع و یا از طرف محضری بعمل 
آمده باشد که قانونا قائم مقام مسکم شرع 
محسوب میشود. مرجم صلاحیدار طبق 
قانون آبور حبی با دادگاه شهرستان است و 
صلاحیت محکمه شرع که مواد قانون مدنی 
متذکر شده, طبق قانون امور حسبی مسصوب 
دوم تیرماه ۹ ضماً نخ گردیده است. 
(حقوق مدنی تألیف امامی چ دانشگاه صص 
۳ - ۲۸۴ 
- قیمالمرأة؛ زوج الم أة, (اقرب الصوارد). 


یم 
|اپادشاه. |ارئیس. (ناظم الاطباء). ||راست. 
متدل, (آتدراج) (ترجمان علامة جرجانی 
تسرتیب عادل). راست و درست. (ناظم 
الاطباء): دین قیم. 
قیم. [قی یَ](ع ص,) ج قائم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
رجوع به قائم شود. 
قیم. [ی] (ع | ج قومة. (مستتهی الارب). 
رجوع به قومة شود. اج قيمة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). قيمت‌ها و 
آرزش‌ها. رجوع به قیمة شود. اج قامد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). 
رجوع به قامة شود. 
قیم. ای ي] (اخ) لقب علی مردانخان 
بختیاری است. پس از مرگ نادرشاه, علی 
مردانخان بختیاری به لقب قیم [۱۱۶۱ تا 
۳ د.ق.] ملقب گشت. (سکه‌های شاهان 
ایران تألیف استوارت‌پول چ ۱۸۸۷ صص ۵۲ 
- ۵۵ و سازمان اداری حکومت صقوی 


حاشيذ ص ۸۲) (فرهنگ فارسی معین). 
قیماز. (ق] (ترکی. )نیز و خدمتگار. 

(آتندراج) (غیات اللغات): 

پس در خانه یگو قیماز را 

تا بیارد آن رقاق و قاز ر. 

مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 

قیماز. [ق ] ((خ) طب‌الدین. رجوع به 

قطب‌الاین قیماز شود. 


قیمازکت. [] ((ج) در جغرافیای قدیم 
سرزمیتی بوده است از ترکستان در اقلیم 
هفتم. رجوع به مقدمةٌ ابن خلدون ص ۶۸ 
شود. 
قیماس. آق ] (اج) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانخاهان, سکنة آن ۵۸۰ تن. آب آن از 
رودخانهة مرک. محصول آن غلات» حبوب. 
لبنیات. میوه‌جات. صیفی و توتون. شفل 
اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی زنان 
آنجا قالیچه و جاجیم بافی است. راء مالرو 
دارد و در تابستان از راه رباط و دوکوشکان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران چ 4۵. 
قیماسخان. [ق ] (اخ) دهسسی است از 
دهتان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه. 
کته آن ۰ تسن. آب آن از چشحه. 
محصول آن غلات. بادام و شنل اهالی آنجا 
زراعت است. راه مالرو دارد. در اصطلاح 
محلی این ده را قاثم‌باسان می‌گویند. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۴). 
قیماغ. (وَ /قٍ] (اتسرکی: (اسرشیر. 
(اتدراج) (تاظم الاطباء). خامه. رجوع به 
قیماق شود. 
قیماق. [ق /ق] (رکی, لا سبرشیر. 


(آتتدراج) (ناظم الاطباء): 
ز یمن نان جوین و پیاز فقر زنم 
هزار گونه مقشر به سبلت قیماق, 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
قایماق. قیماغ. قیمق. کیما ک.(فرهنگ 
فارسی معین), 
قیا لد ولة. (قی ي مد 3] (خ) حاکم 
سلطان ملکشاه در دیاربکر و شام و حله. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۴۴۶ شود. 
قیمت. (ع] (ع () بهای کالا. (آنندراج). ارز 
هر چیزی. (ناظم الاطباء) در شرع چیزی را 
گویندکه تحت ارزیابی درآید. ( کشاف): 
در زمان ما نجابت بس که بی‌قیمت بود 
عین دارد قطر؛ نان ا گرگوهر شود. 
میرصیدی (از آنندراج), 
و پست و نازل و گران و بلد از صقات اوست 
وبا لفظ شکستن و بستن و گرفتن و کردن 
مستعمل. (آتندراج). در تداول فارسی قیمت 
به فتح یا کر قاف تلفظ کنند. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به قیحة شود. 
- باقیمت؛ بابها پاارزش. بهادار. 
-بی‌قیمت؛ بی‌ارزش* 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آبگینه‌فروش است جوهری. 
سعدی. 
سنگ بی‌قیمت اگرکاسة زرین شکند 
قیمت سنگم نیفراید و زر کم نشود. سعدی. 
رجوع به بی‌قیمت شود. 
قیمت اسمی سهام: (اصطلاح حقوق 
تجارت) قیمتی است که روی سهم نوشته شده 
باشد. (فرهنگ حقوقی جعفری للگرودی). 
-قمت حقیقی سهام: (اصطلاح حقوق 
تجارت) قیمحی است که سهم به ازاء آن در 
بازار خرید و فروش ميشود. (فرهنگ حقوقی 
جعفری لنگرودی). 
- قیمت داشتن؛ بهادار بودن. ارز داشتن 
غتیمت شمار اين گرامی نفی 
که‌بیمر غ قیمت ندارد قفس. 
- قیمت‌ستج؛ قیمت‌گر, مقیم. (آنندراج) 
عقوم» 
گفت‌چندین ماع گوهرو گج 
که‌نیاید بوهم قیست‌سنج, 
میرخسرو (از آنتدراج). 
عن؛ از قيمت افتادن. بی‌ار زش 


سعدی. 


سفیت ۵ 
شدن؛ 
ز تاپسندی مردم عزیز خویشتنم 
بود گرانی ما از شکست قیمت ما 

قاسم مشهدی. 
نوش لب لعل تو قیست شکر شکست 
چین سر زلف تو رونق عتبر شکست. 

آنوری. 

قیمت کردن؛ تعین ارزش کردن* 


قیمتی. ۱۷۸۴۷ 


جوهری عقل در بازار حسن 

قیمت لعلش بصد جان میکند. سعدی, 
- قیمت‌گر؛ قیمت‌سنج. مقیم. (آنندراج). 
مقوم 

این گهر را مباد تا محشر 

حسد و بخل و جهل قیمت‌گر ستایی. 


رجوع به قیست‌سنج شود. 
-قیمت گرفتن: قیمت یافتن. بهایافتن: 
کجاخال لبش گیرد بهای بوسه نقد دل 
که‌سیم قلب هند و قیمت شکر نمیگیرد. 
مخلص کاشی (از آنندرا اج 
قیمت‌مند؛ دارای بها و ارزش:ٌ 
مر تفع جامه‌های قيمت‌مند 
بیشتر زآنکه گفت شاید چند. نظامی. 
قیمت‌مندی؛ نرخ و آرزش داشتن. دارای 
آرزش و بها بودن؛ُ 
ز گوهر سفتن استادان هراسند 
- قیمت نهادن؛ ارزش کردن. تین قیمت 
کردن: و بیاعان معتمد باشند کی قیمت عدل 
بر آن نهند و رقم برزنند و به ربا فمروشند. 
(فارسامة ابن بلخی). 
- امثال: 
قیمت جوهر تداند کس بغیر از جوهری. 
ابن یمین (از امثال وحکم دهخدا). 
قیمت خون باباش میگوید؛ نهایت گران بها 
میگذارد. (اشال و حکم). 
قیمت در نه از صدف باشد 
تیر را قیست از هدف باشد. سنائی. 
قیمت زعفران چه داند خر. 
(از امثال و حکم), 
قیمت شکر نه از نی است که خاصیت وی 
است. ( گلتان), 
مت با گر کو و ان شین 
۱ تلمان ساوچی. 
قیمت و عزت کافور شکسته نشود 
گرز کافور به آید بسوی موش پتیر. 
ناصرخسرو. 
قیمت هر آدمی بقدر همت اوست. 
(از شیخ ابواسحاق ابراهیم‌بن داود از امثال و 
حکم ص ۱۱۷۰ از تاریخ گزیده), 
قیمت همیان و کسه از زر است 
بی زری همیان و که ابتر است. 
مولوی (از امثال و حکم). 
قیمتیی. (ع] (ص نسبی) موب به قیمت» 
آرزي‌دا. بهدر. هراد شمین. راب 
(آتدراج): 
من آنم که در پای خوکان نریزم 
مر این قیمتی لفظ در دری را ناصرضرو. 
و پاره‌ای جامة قیمتی از آن مرد بزاز بخرید. 
(سندبادنامه). 


اگرقیمتی در خواهی که باشی 


۸ قیمر. 


به آموختن گوهر جان پرور. سعدی, 

چندین هزار اطلس زربفت قیمتی 

پوشیده در تتعم وآنگه دریده گیر. ‏ سعدی. 

وگر قیمتی گوهری غم مدار 

که‌ضایع نگرداندت روزگار. سعدی. 

- قیمتی گردیدن: بهادار شدن. ارزش پیدا 

کردن.گرابها شدن:ٌ 

مس کی رل و وی از 

قیمت مرد بدانی که بفضل و هتر است. 
ناصرخرو 


قیمو. [ق م] ((خ) قلمه‌ای است در جیال بين 
موصل و خلاط. جماعتی از اعمیان امراء 
موصل و خلاد که از نژاد ا کرادند بدان 
منسوبند. صاحب آن قلعه را ابوالفوارس 
گویند.(از معجم البلدان), 
قیمری. زق )(خ) حسین‌ین علی. ملقب 
به ناصرالدین. امیر کردی‌الاصل صاحب 
قیمریه جوائیه در دمشق بود و مدرسه قیمریه 
را بنیاد کرد و همو پود که شام را پملک تاصر 
صاحب حلب تسلیم کرد هنگامی که 
توران‌شاءین صالح ایوب در مصر بقتل رسید. 
وی بسال ۶۶۵ ه.ق. در گذشت. (المجموعة 
الياجية خطی) (الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۵۵ و 
ج۲ ص ۸۰۳. 
قیمس. 1 رخ یکی از دو تن که از مصر 


به یونان رفت و خط را په یونانیان آموخت. 
این‌الندیم گوید: در یکی از تواریخ قدیمه 
خوانده‌ام که یونانیان در قدیم خط نمیدانستند 
تا انکه دو تن از مصر بدانجا وارد شدند که 
یکی قیمی و دیگری اغنور نام داشت و با 
آنان شانزده حرف بود و با آن حروف یوتانیان 
به نوشتن پرداختند و سپس یکی از آن دو 
چهار حرف دیگر استنباط کرد و آنگاه مرد 
دیگری ینام سمونیدس چهار حرف دیگر 
بدانها افزود که تعداد انها به بیست‌وچهار 
حرف بالغ گردید. (الفهرست چ مصر ص ۲۳). 
در فرهنگ ایران باستان آمده: این‌لندیم لین 
داستان را درست یاد کرده قیسس و اغنور 
همان کدمن واگ نور" همتد و 
سیموئیدس "کی است که در داستان 
پیدایش خط در یونان از او نام برده ميشود. 
همچنین پلامدس* در داستان سازند: برخی 
از حروف یوتانی است. فرقی که میان داستان 
یونانی و نوش ابن‌انديم موجود است ایین 
است که آن دو مرد از فتیقیه بودند نه از مصر و 
دیگر اينکه القبای فنیقی دارای ۲۲ حرف 
است نه ۱۶ حرف. (از فرهنگ ايران باستان 
ص ۱۴۵ 

قیمق. [ق م] (ترکی !) روغن که بر روی 
شیر جوشیده بندد. رجوع به قیماق و قیماغ 


شود. 


قیمولیا. (() نوعی از گل است و آن را به 


عربی حسجرالرخام گویند و آن مائد 
صفحه‌های رخام بود و سفید و خوشبوی 
میباشد و از آن بوی کافور می‌آید. چون تازه 
باشد آن را حجراكفاف نیز گویند. (یرهان). 
قیمولیا. [ ] ((خ) جس زیره‌ای است * 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
قیمومت. [ی ء] (ع اسص) سرپرستی. 


قیمی. قیم بودن. (قرهنگ فارسی معین): 
هنوز بعض کشورهای ضعیف تحت قیمومت 
دولتهای بزرگند. قیمومت مانند «شیخوخت» 
در هیچیک از منابعی که در دسترس ماست 
دیده نمیشود و اصلاً اين وزن به اجوف یایی 
اختصاص دارد و حال آنکه قیمومت واوی 
است و از واوی فقط چهار کلمه امده است 
(در عسربی): « کینونت», «دیسمومت», 
«هیعوعت» و سیدودت». (فرهنگ فارسی 
معين از حاشیة استادان محمد نورالحسن و 
محمد محی‌الدین عبدالحمید و محمد 
الرفراف بر شرح رضی‌الدین بر شافیة 
این‌الحاجب چ قاهره ۱۳۵۸ ه.ق.ج ۱ص 
۲ از سوی دیگر «قیمومیت» هم که 
مستعمل است درست تیست. (فرهنگ 
فارسی معین)ء |(اصطلاح حقوق) نوعی از 
ولایت است. در فرهنگ حقوقی آمده: ولایت 
بمعنی اخص (ولایت قهری) و آن ولایت پدر 
و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از 
آتهاست بر طفل و یر غیررشيد و مجنون 
بشرطی که عدم رشد یا جنون ار متصل به 
مر باخت سموزی که ی سقازت 9 نان 
ولایت را نسیت به او قیمومت نامند. (فرهنگ 
حقوقی جعفری للگرودی). راجع به قیمومت 
در هفت باب گفتگو ميشود: ۱ -محجورینی 
که‌برای آتها نصب قیم میشود. ۲ -دادگاه 
صالح و تصب قیم. ۳ -تکالیف و اختیارات 
قیم. ۴ -نظارت دادستان در اعمال قیم. ۵ - 
مسولیت. ۶ -عزل قیم. ۷ -پایان قیمومت. 
برای شرح این هفت رجوع به حقوق مدنی 
تألیف امامی چ ۵ صص ۲۸۳ - ۲۸۴ به بعد و 
قیمومیت شود 
قیمومیت. ان سسی ی ] (از ع. امسص) 
کلمه‌ای است مجعول بمعنی قیم بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیمومت 
شود. 
قیمون. [ق] ((خ) قلمه‌ای است تزدیک 
رمله از توابع فلسطین. (سنتهی الارب) (از 
معجم البلدان). 
قیهة. ی ي ۶] (ع ص, [) مسونث قسیم. 
(قرب الصوارد). |[راست و معتدل. (منتهی 
الارپ). دیانت مستقیم. (اقرب الصوارد). و 
بهمین معنی است قول‌خدای‌تعالی : و ذلک 
دین القیمة. (قرآن ۵/۹۸). و منت آورد آن را 
زیرا آراده کرد بدان ملت حلفيةٌ اسلام را. 


قیمهپلو, 


(منتهی الارب). 
قیعة. [](ع ) ارز هسر چیزی. (سنتهی 
الارب). بها در برایر کالاء(از اقرب الموارد). 
ترخ. ارزش. ج» قیم. (منتهی الارب). رجوع 
به قیمت شود. ||ثبات و دوام بر چیزی: ما له 
قیمة؛ ای ثبات و دوام علی امر. (اقرب 
الموارد). یعنی او را ارزی نیست و این در حق 
شخصی گویند که بر چیزی نپاید و بچیزی 
تیرزد. (منتهی الارب). 
||قیمةالانسان؛ بالا و قد و قامت او. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
قیمه. [نَ /يٍ ع /۴] (تسرکی, ا گوشت 
ریزریزکرده یا چرخ‌شده. |اخورش که با 
شت خردکرده تهیه کنند. طرز تهیه آن 
بدینگونه است که یک کیلو گوشت را رییز 
خردو یا از چرخ رد کنند. ابندا قدری پیاز در 
روغن سرخ نمایند و پیاز را بیرون آورده 
گوشت‌را در همان روغن سرخ کنند. سپس 
۰ گرم لپه را تفت داده در آب داخل کنند و 
انگاه نمک و ادویه و پیازهای سرخ‌شده را در 
آن ریزند و چون پخته شود ممکن است آب 
گوجه‌فرتگی هم به آن اضافه کند و یا اگر 
خواهند سیب‌زمینی را پس از خلال یا خسرد 
کردن‌سرخ کرده نزدیک برداشتن خورش در 
آن میریزند. بعضی بعتوان ترشی غوره در 
قیمه کند یا چند دانه لمو عمانی خشک را 
سوراخ کرده در قیمه اندازند. افرهنگ فارسی 
معین). 
قمة سرموری؛ نوعی از قیمه که بسیار 
خرد و باریک کنند. (انندراج): 
گریزلف عنبرین دل گاه گاهم مکشد 
قیمٌ سرموری آن خط سیاهم میکشد. 
محسن تأثیر (از آتندراج). 
دلم از حلقة زلفش نهد پای برون 
گرکشد قیمهُ سرموریش آن خط سیاه. 
عبدالغنی قبول (از آنتدراج). 
- قیمه‌شوربا؛ نوعی از شوربا. (آنندراج) 
- قمه و قرمه (قورمه) کردن؛ بقصد کشت 
کسی‌را زدن. (فرهنگ فارسی معین). 
قیمه پلاو ای اي ۶ /م )ام رکب) 
رجوع به قیمه‌پلو شود. ‏ 
قیمه پلو. (ق /ي ۶ /, ب [) (مسرکب) 
نوعی پلو. طرز تهیه آن بدینگونه است که 
گوشت‌را قیمه کرده بعد از سرخ شدن پیاز در 
روغن, قیمه را میریزند و چون قیمه سرخ 
شود آب در آن ریزتد بحدی که پخته گردد و 


پس از پخته شدن که به روغن امد آن را در 


1 - ۳۵9. 2 - ۰ 
3 - 0 4 - ۳۵۲86. 
5 - 5۰ 


ول و - 6 


قیمه‌ریزه. 


لای پلو گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
قیمه‌ریزه. [قَ /يع 07 /ز] ((مرکب) 
خورش قیمه و گوشت بسیار ریزه شدء (یا 
چرخ کرده) که آن راسرخ کند و خورش 
سازند یا بصورت قلقلی درآورند. افرهنگ 
فارسی معین). 
قیمه‌قیمه کردن. [ م نم /ي مق مک 
د)] (مص مرکب) ریزریز کردن. خردخرد 
کردن چیزی را ( گوشت و جز آن). (فرهنگ 
فارسی معین)* 
نمیدهد دل روشن ز دست همواری 
برنگ کچکرش از تیغ قیمه‌قیمه کنند. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
ااکی یا چیزی راله و لورده کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). |[سخت زخم زدن. سخت 
مجروح کردن (چاقوکشان در مقام تهدید 
یحریف خود گویند: قیمه‌قیمه‌ات میکنم). 
(فرهنگ فارسی معین). 
قیمه کردن. [ /ق 2 /مک 3] (مسص 
مرکپ) رییز کبردن. خرد کردن. (قرهنگ 
فارسی معین). 
قیمیی. [می‌ی ] (ع ص نسبی) نسبت است به 
قیمت. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) در 
برایر مشلی. غیرمتلی. 
قین. [ق] (ع مسص) نیکو و راست کردن 
آهنگر آهن را. (سنتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). قان القین الحدید؛ سواه. (اقرب 
الموارد). ||فراهم آوردن شکاتگی چیزی. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). قان الشی»؛ 
لمه. (اقرب الموارد). |انیکو کردن. (منتهی 
الارب). اصلاح کردن. قان الاناء+ اصلحه. 
(اقرب الموارد). ||آرایش کردن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). | آفریدن. (منتهی 
الارب). قان ال فلاناً علی کذا؛ خلقه. (اقرب 
الموارد). ||[) بنده. ج. قیان. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آهنگر. (منتهی الارب). 
آهنگر, و بر هر سازنده‌ای اطلاق گردد و در 
لسان آمده: «القین؛ الصانم». (از اقرب 
الموارد), ج, اقیان قیون. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||((مص) آهنگری. (منتهی 
الارب). 
قین. [ق /ق ] (ترکی. () شکنجه, عذاب. 
(فرهنگ فارسی معین): هر کس را از محل 
اختفاء بیرون میکشیدند, بعد از قين و شکنجه 
و اخذ مال همان شربت شهادت می‌چشانیدند. 
(فرهنگ فارسی معین از عالم آراء ص ۴۱۳). 
قین. (قَ] (اخ) آب و زمینی است از فزاره. 
در ای‌نجا واقسعه‌ای مشسهور در زمان 


عبدالملک‌بن مروان اتفاق افحاد. رجوع به 
معجم البلدان شود. 

قیون. [ق] (اغ) دهی است در عتردر یمن, (از 
معجم البلدان). دهی است به یمن از جملهٌ قراء 


عنر. (منتهی الارب). 

یاه () بر وزن میناء نوعی از بقلةالحمقاست 
که‌یه فارسی خرفه گویند.(برهان)". [[بیخی 
است طبی که در هندوستان روید. (فرهنگ 
قاری بیش 

قیناب. [ق] (ع ل) قانب. (منتهی الارب). 
رجوع به قانب شود. 

قینایاز. [] (عرب. () رجوع به قیناباری 
شود. 

قیناباری. 1 (مسعرب. 4" از یسونانی 
کیناباری. به سعنی زنجقر است. قستابار. 
قباری. قیناماری. قینامار. (فهرست مخزن 
الادویه). زنجفر عملی, زنجقر مصنوعی. و آن 
را از گوگرد و زیبق کند» با وزن معاوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

قیناری. [) (معرب. لا از بونانی. رجوع به 
قیتاباری شود. 

قینامار. [] (معرب. () از یونانی کیناباری, 
رجوع به قیناباری شود. 

قیناماری. [] (م‌عرب, !) از یس‌ونانی 
کیناباری. رجوع به قیتاباری شود. 

قینان. [ق] (ع ) جای قید از دست و پای 
ستور یا خاص است بشتر. (متهی الارب). 

قینان. [قٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
برزرود بخش حومة شهرستان اصفهان. 
متصل به شهر و یکی از محلات اصفهان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱۰. 

قینان. [] (اخ) ابن انوش‌بن شیت آدم وصی 
انوش بود و نتهصدوبیت سال عمر یافت. وی 
سازندة شهر بایل یکی از مدائن هفتگانة عراق 
است. در ترهة القلوب ج ۲ص ۲۷ آمده: یابل 
از اقلیم سوم است و از مداين به عراق و بر 
کنار فرات... قینان‌بن انوش ساخت و 
طهمورث دیوبند تجدید عمارتش کرد. رجوع 
به تاریخ گزیده چ لندن ص۰۲۴ ۰۲۵ ۱۳۰ و 
تاریخ سیستان ص ۴۲ شود. 

قینو. [ق ن] (اخ) دهی است از دهستان 
سکمن‌آباد بخش حومةٌ شهرستان خضوی, 
سکن آن ۲۷۵ تن. آب آن از اقچای و چشمه 
و محصول آن غلات و حبوب. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راهارایه‌رو دارد و اتومبیل 
از آن می‌توان برد. اين ده در دو محل بقاصلةٌ 
۵۰ گز به نام قینر بالا و پائین مشهور است. 
سکتة قیتر پایین ۱۴۵ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 

قینر. [قٍ نَ] (اخ) دهصی است از دتان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند. سکنة 
آن ۵۷۹ تن. آب آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آن غلات و شفل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 


قینرجه. ۱۷۸۴۹ 


قینرحه. أقِ ن ج] ((خ) دی است از 
دهستان دودانگه بخش ضیاءآیاد شهرستان 
قزوین, سکنة آن ۲۵۹ تن. آب آن از چشمه و 
در بهار از رودخانة محلی. محصول آن 
غلات, گردو و مختصر میوه‌جات. شغل اهالي 
زراعت و صتایم دستی زنان آنجا قالی و گلیم 
و جاجیم باقی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۱. 
قیفرجه. (ٍ ن ج) (اخ) دی است از 
دهستان قوریچای بخش فره‌آغاج شهرستان 
مراغه, سکن آن ۱۲۰ تن. آب آن از رود 
جیران و چشمه. محصول آن غلات, بادام و 
زردآلو شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌باقی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قینرجه. [ ن ج] (() دی است از 
دهستان چهارازیماق بخش قرهآغاج 
شهرستان مراغه. سکنه ان ۱۲۴ تن. اب آن از 
رودخانه. محصول آن غلات, نخود و زردآلو. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده در 
دو محل بفاصلة ۵۰۰گز به نام قینرجه بالا و 
پایین مشهور است. سکنه قیترج بالا ۲۴ تن 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قینرحه. [قٍ ن ج] (اخ) دی است از 
دهستان مشگین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. سکه ان ۲۲۶ تن. آب آن از 
مشگین‌چای. محصول آن شلات و شقل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. [ي ن ج] ((خ) دی است از 
دهتان آجرلو یخش مرکزی شهرستان 
مراغه, سکنة آن ۳۶۱ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن علات, نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. [ق ن ج] (۷خ) دی است از 
دهستان بخش تکاب شهرستان مراغه, سکنة 
آن ۴۰۱ تن. آب آن از چشمه‌سارها. محصول 
آن غلات, بادام. حبوب و کرچک. شغل 
اعالی زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان 
آنجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قیترحه. [ي ن ج] (ا) دی است از 
دهستان سپاه منصور شهرستان بیجار, سکنة 
آن ۴۱۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 


۱ -اصل القیا 59:6 وعنسوعع] ,ععنطت 
بیخی طبی در هندوستان. (حاثیة برهان چ 
معین از دزی ج اص ۴۳۲). 

2 - ۷۰ 


۰ قینس. 


غلات و لبنیات. شفل اهالی زراعت, گله‌داری 
و صنایع دستی زنان آنجا قالچه و جاجیم 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵). 

قینس. اقَ نْ] ((خ) صورتی از اقباتوس و 
مراد از آن بحر محیط است. دریای سوم از 
دریاهای هفتگانةٌ زین. رجوع به نشوء اللفة 
العربية ص ۸۳, ۸۳ شود. 

قینقاع. نْ /ن /ج] (لخ) نام گروهی از 
بهودیان مدینه است. بازاری به آنان مضوب 
و بنام سوق بنی‌قینقاع مشهور است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان)؛ 

قینوش. [) (!ع) بنت برکائیلین محوائیل. 
مادر حضرت نوح پیفمبر علیه‌السلام است. 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۴۲ شود. 

قیفة- (ق ن ] (ع|) داه سرودگوی یا عام است. 
(منتهی الارب). و ابوعمره گوید هر بنده را 
عرب قین و هر کنیز را قینه خواند. کنیز و 
خواننده و گویند کنیز خواننده باشد یا نباشد. 
(از اقرب الموارد). |اکون یا مهر؛ پشت 
نسزدیک کون یا مابین هر دو سرین یا 
مفا کچه‌ای که آنجاست. |او از اسب, گوی 
است مایین اسفل سرین که متصل ران است و 
در آن جای است گوی. ||زن مشاطه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

قینة. ای ي ن] ((خ) دهی است به دمشق و 
در قدیم مقابل باب صغر بود و در اين روزها 
بتانها و باغهاست. (منتهی الارب). 

قیفیی. [َ ی ی] (ع ص نسبی) نسبت است 
به یلقّین از بنی‌اسد و اصل آن بنوالقین است 
مثل پلحارث ذر بنوالحارث و این از مسوارد 
شاد تخفیف است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 

قیفية. اق ی) (اخ) دی بوده مسقابل 
پاب‌الصفیر شهر دمشق که اینک بصورت 
باغتان‌هایی درآمده است. گروهی از 
دانشمندان در آتجا سکونت گزیده‌اند. (از 
معجم البلدان). رجوع به قینه شود. 

قیو. اق یْوو] (ع ص) بسیار قی‌کنده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع ببه 
قیو ء شود. 

قیوان. [ق) ((خ) موضعی است در صعده از 
بلاد خولان یمن. حارثین عمرو خولانی 
دربارة آن اشماری دارد. (از معجم البلدان), 
شهری است در یمن مر خولان راء (منتهی 
الارب) 

قیوء ۰ 1ق ] (ع ص) بسیار قی‌کننده. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قیّو شود. 
||داروی قی‌آرنده. (منهی الارب). 

قیود. (قَ] (ع 4ج قید. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة) (شرح قاموس). 
رجوع به قید شود. 


گیور. [قی یو] (ع ص) گمنام و ناشتاخته 
نسب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قیوص. (ق] (ع ص. 4ج قسسیص, 
بانگ‌کننده. (منتهی الارب). رجوع یه قیص 
شود. 

قیوظ. [] (ع 4ج قیظ. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قیظ شود. 

قیول. ] (ع ل) شیر که نیمروزان خورند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

قیولة. (ق ل] (ع ) ناقدای که بند کنند تا در 
نیمروز دوشند و شیر خورند. (منتهی‌الارب) 
(از اقرب‌الموارد). 

قیوم. [قّی یو] (ع ص) بیمانند و بی‌همتاء 
(منتهی الارب). بیار قائم. (فرهنگ فارسی 
مین). 

قیوم. [قی یو] ((خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (متهی الارب). 

قیومی. (قَیْ یو ] (حامص) قیوم بودن. 
قائمبالذات بودن. پایندگی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

قیومیت. [قّی بو می ی ] (ع مص جعلی, 
[مص) قیوم بودن. قائم‌بالذات بودن. (قرهنگ 
فارسی معین): هرچه در عقل محال است. ال 
بسر آن قادر بر کمال است و در قدرت 
بی‌احتیال است. و در قیومیت بی‌گشتن حال 
است. (فرهنگ فارسی معین از کشف الاسرار 
ج ۲ ص ۵۰۷ 

یون. [ق) (ع ) ج قین. آهنگر. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به قين شود. 
گیوفد. [و] (() بر وزن ریوند, بمعتی قاوند 
است که پیه قاوندی باشد و آن روغتی باشد 
منجمد که از دانه گیرند. مانند فندق. درد پشت 
و سرفة کهنه راکه مادة آن از سردی باشد نافع 
است و تخم قیوندی که در کتب طبی نوشته‌اند 
همان است. (برهان). 

قیه بلاغی. (ق ی بّ] ([خ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. سکنه آن ۴۱٩‏ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات, توتون, 
کرچک. تخود و زردآلو. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان آنجا کُریاس و جاچیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قیه حیکت. [یَّ] (() ده کسسوچکی از 
دهستان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
0 

قیه چمن. ی ی چ 2] (اخ) دهسی است از 
دهستان هیر بخش سرکزی شهرستان آردبیل, 
سکنهة آن ۱٩۲‏ تن. اپ آن از چشمه. محصول 
آن غلات و غل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


قیه‌لی. 


جنرافیایی ایران ج ۳). 
قیه دبی. [ق ی د] ((ج) دی است از 
دهستان چهاردانگذ بخش هوراند شهرستان 
اهر. کته آن ۲۰۰ تین. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات, حبوب, گردو و تسوت. 
شفل اعالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
و۲ 
قیه‌قسالاق. ان ی ت ] (اج) دهی است از 
دهستان گورائیم ببخش مرکزی شهرستان 
اردییل. سکنة آن ۴۹۶ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و صنایع دستی زتان آنجا 
گلیم‌بافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قیه قسللاق. [ق ی نٍ] (اغ) دی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه, سکنه آن ۱۴۷ تن. اپ آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات. نخود و 
بزرک. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قیه قسلاقی. [ق ی ق ] (!ج) دهی است از 
دهتان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
آهر, سکنه آن ۱۲۳ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و مختصر حبوب و شغل 
اهالی زراعت. گله‌دار ی و صنایع دستی زنان 
آنجا فرش و جاجیم بافی است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قی هکشیدان. (ی /ي کَ /ك 3] (سص 
مرکب) آوازی خاص که در جشن‌های 
عروسی و غیره کشند و بیشتر اکراد و الوار و 
روستائیان. (یادداشت مولف). جیغ کشیدن 
بهنگام جشن (مانند عروسی, مخصوصاً از 
طرف زنان). (فرهنگ فارسی معین). 
قبهل. [ق ه] 0 |) پسیکر. ||دیدار و روی. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). ! قبهلة. و 
از اين باب است قول علی علیه‌السلام: و 
اجعل حندوریتک الی قیهلی؛ ای وجهی. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
قهله. [ق ل] (ع لا پیکر. ||دیدار و روی. 
(منتهی الارب). رجوع به قهل شود. 
قیه لی. [ق ی ] (ج) دهی است از دهستان" 
نازلو بخش حومهٌ شهرستان ارومیه. آب آن از 
شهرچای. محصول آن غلات, چفندر و 
حبوب. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۴). 


1 -اقرب الموارد این دو معنی را یک‌جا آورده 
نوید: القیهل و القیهله, الطلعة والوجه. 


بسي‌الثه تعالی 


کلتا. (حرف) حرف بیست و پنجم از الفبای 
فارسی و بیست و دوم از حروف هجای عرب 
و یازدهم از حروف ابجد و تام آن کاف است. 
و در حاب جِثل آن را پیست گیرند و برای 
تشخیص از کاف پارسی یا «گ» ان را کاف 
تازی و کاف ععربی گویند. و آن از حبروف 
مصمه و مائیه و هم از حروف مکور است. 
و علامت خاصه است پرای « کالسابق» یعنی 
حکم آیه یا کلمه‌ای از قرآن که علامت « ک» 
بالای آن نهاده باشد بهنگام وقف و وصل در 
حکم آیه یا کلمةٌ سابق است. 

ابدالها: 

چه در فارسی گاه بدل «ب» از 

کرت <برفست. 

کوف -بوف. 

ترنج برنج. 

ج و گاه به «پ» بدل شود: 

کرنج < پرنج, 

و گاه پدل به «ج» گردد: 

کنک -کنج. 

ج و در تعریب نیز گاهی بدل به «ج» گردد: 
زا ک(زا گ)< زاج. 
اوزکند (اوزگد) - اوزجند. 
کیک -قیج. 


چم و گاه در فارسی به «چ» پدل شود: 


الچوکک انچوچک. 
جب و گاه بدل «خ» آید: 


نارکوک - نارخوک. 

کمان < خمان. 

کم-«خم 

کرناع خرنا. ۱ 

کوسه - خوسه. (در کوسه گلین و رکوب 
کوسچ و خوسه) 

ثاما کچه < شاماخچه. 

< و در تعریف نیز بدل «خ» آید: 

کنده < خندق. 

کسری < خسرو. 

جع و گاه در فارسی بدل به «ز» شود: 
مکیدن < مزیدن. 

کن < زن. (برابر مرد)ء 

ج> و گاه بدل به «ش» گردد: 

کول نولا. 

کالیپوش (گالی پوش) <شالی پوش. 
<ه و در تعریب نیز گاه بدل به «ش» شود: 
پر ک < افراشه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

جه و گاه در فارسی به «غ» بدل شود: 
شکا < شفا. 

زا ک < زاغ. 

چکندر (چگندر) - چفندر. 

چکوک (چگوگ) - چفوک. 

چ و گاه به «ف» بدل گردد: 

کون > فون. (در لهجه‌های فارسی). 

در تعریب گاه بدل «ق» آید: 


کرته <- قرطه: 

تن همان خاک‌گران و سیه است ارچند 

شاره و ابفت کنی قرطه و شلوارش. 
تاصرخسرو. 


چ و در تعریب گاه بدل « گیه آید: 
کزرگزد. _ 

چه و گاه در اخر کلمات فارسی بدل «هاء 
وقف» آید: 


پیک > ببه. (مردم چشم), 


جوجک 2 جوجه. 
کارنامک > کارنامه. 

نامک - نام 

جب و گاه بدل «ی» آید: 

شدکار - شدیار ۱ 

چه حرف « ک» در عربی گاهی به «تاء» بدل 


گردد: 


کمل - جمل. (صبح الاعشی ج ۱ص .)۱٩۰‏ 
چج و عرب حمیر به «ش» بدل کند: 

قلت‌لک > قلت لش. (صبح الاعشی ج ۱.ص 
۰ 

و گاه بدل به «قاف» گردد: 


یلک -بلمق. 

اابتابر مشهور, استعمال کاف دو قسم است: 
یکی آنکه در رسم‌الخط دراز نویسند چنانکه 
در مفردات مقرر است و در اخر کلمات واقع 
میشود. پس ماقبل وا گراز حروف مده نیست 
در این صورت همیشه مفتوح خواهد بود و 
اگراز حروف مده است همشه ساکن.کما 


۴ ک. 


لایشفی. (آتدراج). اینک تموته‌ای از کلمات 
مختوم به کاف ماقبل مفتوح: آبک, آتشک, 
آدمک, آسیابک, آلونک, آلونک, اسپرک. 
اشکلک. انگشتک, ایبک. ایلک. بایک» 
باهک, بادبادک, بالشتک, بغلک, بورک. 
پفک, پنج‌پایک, پنیرک. پوشک. پولک. 
ترتيزک. ترشک, تره‌تندک, تلخک. تقک. 
تلبک, توتک. تولک, تیرک, جگرک, جندک. 
جازفد جاهکه چک خربی: یت یک 
چکارک. چگلک, چله‌ریسک, چنبرک. 
چندک, چنگلک, چوچک. چیچک, خرک. 
خروسک» خشتک» خنبک. خنجک. 
شوش ‌خوشک. خسیارک. درختک داناء 
درمک» دستک, دستک و دنیک, دگنک. 
دلقک. دنسبک, دسبک, دیرک, رندک» 
رنگینک, رودک, روشنک, ریدک. زالک 
(تسرشیا زردک, زردمرغک. زازالک. 
زنبورک» صارک, سالک, سرک کشیدن. 
سفیدک, سمعک, سنگک, سوتک, سییک, 
سیخک, شارک, شاهک. شب‌یرک. 
شب چسراغعک. شکرک. شکسته‌زبانک, 
شکلک. شوشک. شولک. شیرک شدن. 
شیشک, طلک, طلحک., عروسک. عینک, 
غابک, غلطک, غلک. غم‌درکک. خوزک. 
قبرک, قندک, کالک» کپلک. کپنک. کتک. 
کرمک. کلک. کمک ( کمکی بهترم), کوبک. 
کورک.کوهک. گرمک. گورب‌بافک, گیلک: 
لالک, لبک, لنگک, لتک. لیک. مامک. 
متلک. مرشک, مستک, ملخک, منجک. 
میخک. ناخک. نارنجک, ناوک. 
نرمک‌نرمک. نم‌نمک. نی‌لبک, والک. 
ورگشک. درم آنکه بهای ملفوظ نویسند و این 
همیشه مکسور میباشد و از اين است که‌گاهی 
این هاء را به یاء بدل کند چون کاشکی که در 
اصل کاشکه بوده. (آتندراج). باید دانست این 
تبدیل از رسم‌الخط قدیم ناشی شده زیرا لفط 
« که»را در گذشته کاتبان « کی» مینوشته‌اند و 
در تیجه کلم « کاشکه» مرکب از « کاش» و 
« که»در کتایت قدیم « کاشکی» نوشته میشده 
و با یاء مجهول (به اشباع کسره) تلفظ 
میگردیده و به همین ترتیب در اشعار آمده 
است: 
چند بازی بر بساط آرزو نرد امید 
چند کاری در زمین کاشکی تخم اگر. 

آمیر معزی. 
کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق 
تا دمی چند که مانده است غیمت شمرند. 

سعدی, 

||(پسوند) کاف قسم اول بمعانی مختلف 
استعمال شود: 


کاف تصغیر -گاه نشانة تصفیر باشد: 

انگشتک: 

آندر محال و هزل زبانت دراز بود 

وندر زکاة دستت و انگشتکان قصیر. 

ناصرخسرو. 

بانگک: 

پوپک دیدم بحوالی سرخی 

بانگک خود برده به ابر اندرا رودکی. 

پرک: چشمش در میان نظارگیان بر پسری 

افتاد چرکین جامه ب قدر دوانزدساله, اما 

سخت نیکوروی و طرفه و زیبا بود 

تمام خلقت. معتدل‌قامت. عتان بازکشيد و 

گفت‌این پسرک را پیش من آرید. (نوروزنامه 

ص ۷۵. گفت: چه پيشه می‌آموزی؟ گفت: 

قرآن حفظ میکنم. فرمود تا آن پسرک را بسرا 

بردند. چون سلطان فرود آمد پسرک را پیش 

خواند و ازو هر چیزی پرسید و چند کارش 

فرمود. (نوروزنامه ص ۷۵), 

تبریزک: نام دیهی در آذربایگان و پیداست که 

مقصود از آن «تبریز کوچک» میباشد. همین 

حال را دارد «اردبیله» و سیانه» و 

«سغانک» و «شهرس‌انک» که آبادیها در 

خلخال و تویرکان و دماوند و تهران میباشد. 

(کافنامٌ کسروی ص ۱۳. و رجوع بحفهوم 

(جایگاه) در ذیل همین مدخل شود. 

چادرک؛ 

چادرکی دیدم رنگین بر او 

رنگ بی گونه بر آن چادرا رودکی. 

چویک: یمعنی چوب کوچک یا چوب 

باریک. به زبان ترکی رفته و در آنجا از روی 

تغیرهائی که ترکان به کلمه‌های فارسی 

میداده‌اند «چوبوق» گردیده که ما آن رابه این 

شکل در فرهنگهای ترکی از جمله در «دیوان 

لنات‌الترک» محمود کاشفری ممیابيم. 

( کافنامه ص ۸۲). 

خارک: 

آدمی راکه خارکی در پای 

نرود طرفه جانور باشد. 

خالک* 

اندر آن چاه دلم زنده بدان خالک بود 

ورثه تا | کلون‌بودی شده ده باره تباه. 

خرجینک: خرجینکی بود که کتاب در آن 

می‌نهادم بفروختم و از بهای آن درمکی چند 

سیاه در کاغذی کردم که به گرمایه دهم تا باشد 

که‌ما را دمکی زیادت‌تر در گرمابه بگذارد. 

(سفرنامة ناصر خسرو). 

دخترک: 

بخواست دخترکی خوبروی گوهرنام 

چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. 
۰ سعدی, 


سعدی. 


شاخک: 


ک. 


خاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی 

چشم بر هم بزدی سرو سهی‌بالاشد. سعدی. 

شهرک: شهرک را بمعنی شهر کوچک مولقان 

پیشین بکار برده‌ند. ( کاقنامه ص ۱۲. 

طوطیک: 

گربه‌ای‌برجست نا گه‌بر دکان 

بهر موشی طوطیک از بیم جان. 

کارکُ 

ای پسر جور مکن کارک ما دار بساز 

به ازین کن نظر و کار " من و خویش بهاز. 
قریم‌الدهر. 


مولوی. 


کریکدٌ 

مگر دیده باشی که در باغ و راغ 

بتابد بشب کرمکی چون چراغ. 

کودکک: 

آمد آنگاه چنان چون متکبر ملکی 

تا بیند که چه بوده‌ست به هر کودککی. 
ملوچهری. 

صحبت کودکک سادهزنخ را مالک 


نیز کرده است ترا رخصت و داده‌ست جواز. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 
مرغک* 
از حال نباتی بررسیدم بستوری 
یک چند همی بودم چون مرغک یی‌بر. 

ناصر خسرو. 


باید دانست که بکار بردن کاف به این سنی 

قیاسی است. به عبارت دیگر با میتوانبيم در 

هر کلمه‌ای آن را آورده و معنی کوچکی 

(تسصفیر) از آن ب‌خواهيم. مثلاً بگوئيم: 

دیوارکی پدید آوردم. دخترکی دیدم, مرغک 

رابیین و بیار مانند اینها. ( کافنامه ص ۱۵ 

|[گاهی نشانة تحقیر باشد: 

اشترک: و این حارث شوی حلیمه را اشترکی 

یود که از وی شیر دوشیدی, (ترجمة طبری 

بلتیا: 

پسرک: زن بود و فرزند و شوی و دو دختر 

چون این پسرک آمده بود. (ترجماٌ طبری 

تلتمنا 

جفدک: 

در مدينة علم ایزد جقدکان را جای نیت 

جفدکان از شارسانها قصد زی ویران کنند. 
تاصرخسرو. 

جهودک: 

چون زبون کرد آن جهودک جمله را 

فته‌ای انگیخت از مکر و دها. مولوی. 

خرک: و خرکی بود ماده و لاغر و ضمیف. 

(ترجمة طبری بلعمی). 

ای بسا اسب تیزرو که بماند 

خرک لنگ جان بعلزل برد. 

روبهک؛ 


( گلستان). 


۱-نل: حال. (شاعران بی‌دیوان ص ۳۳۱. 


ک. 


ای روبهک چرا ننشستی بجای خویش 
با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. 


سعدی. 
گرمی نوشد گدا بمیری برسد 

ور روبهکی خورد پشیری برسد. خیام. 
سیپک: 

طفل را سیکی دهند بنقش 

بستانند از او نگین بدخش. سعدی. 


طبییک: و پس بپرسش خود امیر آمد و وی 
به اشاره خدمت کرد خفته و طبیبک چون بند 
و طاب آورد و گفت این پای بشکست و هر 
روز طبیب را میپرسید امیر. (تاریخ بیهقی). 
ماک 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش ای مامک دیرینه‌روز. (گلستان). 
مردک: وی از خشم براشفت و مردکی 
پرمش و ژاژخای و باد گرفته بود. (تاریخ 
بهقی]. 
مردگی خشک‌مفزرادیدم 
رفته در پوستین صاحب چاه. 

سعدی ( گلستان). 
مردکی را چشم درد خاست. ( گلستان). 
وزیرک: 
آن وزیرک از حسد بودش نواد 
تا به باطل گوش و بیتی باد داد. مولوی, 
اين معنی نیز قیاسی است که به هر کجا ما 
ميتوانیم کاف بر کلمه افزوده از آن صعنی 
بی‌ارجی (تحقیر) را بخواهيم. ( کاقنامه ص 
۵ 
||نشاتدکمی و تقلیل و کوتاهی و اندکی باشد: 
آبک: 
مرخ که آیکی خورد سر سوی آسمان کند 
گوبی اشارتیست این پهر دعای شاه راء 

خاقانی. 

بهترک 
ریش فرهاد بهترک بودی 
گرنه‌شیرین نمک پرا کندی. 
پشترک: 
پیشترک زین که کی داشتم 
شمع شب‌آفروز بسی داشتم. 
چندگهک: 
هیچ مشو غره گر اوباش را 
چندگیک نعمت یا دولت است. ناصرخسرو. 
دیرترک: برفت تا آب آرد دیرترک ماند. 
(راحةالصدور ص ۷۶ 
روزک: 
سریر جهانداری آنجا نهاد 
براو روزکی چند بنشت شاد. 
روزکی چندم از سیاه و سپید 
عشوه بر عشوه داد و من بامید. 
زبان یگشای چون گل روزکی چند 


کزین کردند سوسن را زبان بند. 


سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


مصلحت دید بازداختنش 

رونرکی ده فروگذاشتش. 

روزکی چند از برای مصلحت 

با همند اندر وفا و مرحمت. 

روزک چندی سخن کوتاء کرد 
مرد بقال از ندامت آه کرد. 

روزکی چند باش تا بخورد 

خاک مفز سر خیال‌اندیش. 
شیک 

گرمن شبکی زان تو باشم چه شود 
خاری ز گلستان تو باشم چه شود. . سعدی. 
نهانک: 

چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا 

از رازهای رب نهانک بزیر لب. ناصرخرو. 
این معنی نیز قیاسی است و یا افزودن پسوند 
کاف‌معنی تقلیل و کمی حاصل شود. |ژگاهی 
معنی تعظیم و بزرگ‌داشت و اعزاز و اظهار 
محبت میذهد: 

بایک: 

پسرگفتش ای بابک نامجوی 


یکی مشکلم را جوابی یگوی. 


مولوی. 


( گلستان). 


سعدی (بوستان)ء 
مامک: 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بدو گفت کای مامک دلفروز. (گلستان), 


و بعضی همین بیت را برای معنی دلسوزی و 
ترحم شاهد آورده‌اند. چنانکه بیاید. |آگاهی 
نشان لطافت و ظراقت و عشق و عطوفت 
است: 
چشمک و (یاقوتک): 
دو چشمک پر ز بند چشم‌بندان 
دو یاقوتک هميشه خندخندان 
یکی مر تندرستان راغم و درد 
یکی را بوی [داروی ] درد دردمندان. 

بلعباس امامی (از المعجم). 
رویک:ٌ 
تو چو یکی زنگی تاخوب و پر 
دخترکان تو همه خوش و شاب 
تا تو نیایی تسایند هیچ 
دخترکان رویکها از حجاب. 
زلفک: 
ای از آن چون چراغ پیشانی 
ای از آن زلفک شکست و مکست. رودکی. 
تا برنهاد زلفک شوریده را بخط 
آندر فاد گرد همه شهر شور و شر. 

عماره (از صحاح الفرس). 
باسراهمچو شیر نیز مخوان 
غزل زلفک سیاه چو قیر. 
صفت چند گوبی ز شمشاد و لاله 
رخ چون مه و زلفک عنیری را. ناصرخسرو. 
تازکک: 
ای تازکک میان و همه تن چو پرتیان 


تاصرخرو. 


تمهت و 


ک. ۱۷۸۵۵ 


ترسم که در رکوع ترا بگسلد میان. 
خسروی. 

|اگاهی به نشان شفقت و رقت و ترحم آید: 
ساده‌دلک: 
مای غالیه مشک است بداند همه کس 
تو ندانسته‌ای ای ساده‌دلک چندین گاه. 

0 فرخی. 
مولف ائدراج ارد: در مقام ترحم نیز ارند 
چون طقلک و فرزندک و آنانکه از عالم 
تحقیق بهره ندارند در صورت جمع بکاف 
فارسی خواند چنانچه در این بیت شیخ 
شیراز: 
برو تا ز خوانت نصبی دهند 
که‌فرزندگانت نظر در رهند. 
و در بعضی نسخ است مصراع: که فرزندگانت 
بسختی درند؛ و این قافیه نمیتواند شد مگر 
آنکه مصرع اول چنین باشد مصراع: 
برو تا ز خوانت نصیبی برند - انتهی. 
طفلک: 
بیندیش از آن طفلک بی‌پدر. 
مایک 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بدو گفت کای مامک دلفروژ. 

سعدی (از کافنامه در معنی دلوزی. 
این معنی نیز قیاسی است. ( کاقنامه ص 4٩۶‏ 
|[گاهی مانند هاء بجای الف و لام عهد ذهنی 
یاذ کری‌عرب آید: پسرک, دخترگ. ژنک, 
مردک: پسرک میگفت, دخترک تزدیک بود 
بحوض بیفتد. زنک را طلاق گفته. مردک آمد 
شما نبودید؛ 
کنيزک بخندید و آمد دون 
به پانو بگفت ای مه بائوان 
جوانی دژم ره زده بر در است 
که‌گویی بچهر از تو نیکوتر است. اسدی. 
||افادءٌ معنی نسبت و تشبیه کند: پستانک, 
پشتک. پشمک, پولک. جولاهک» چشمک., 
چنگلک. دستک. تاخنک, مخملک. مژلف 
آتندراج آرد: افادة معنی نسبت و تشییه نیز 
کندچون چوشک بجیم فارسی و واو معروف 
و شین معجمه کوزء لوله‌دار - مأخوذ از 
چوشیدن که بمعنی مکیدن است. و پردک 
بقتح بای فارسی چیستان و لغز, زیرا که معنی 
در وی پنهان باشد بیشتر از انکه در کلمات 
دیگر. در این صورت پرد مخفف پرده بمعنی 
پوشش بود؛ و تبرک وجعی که مانند تیر و 
جوالدوز در اعضاء می‌خلد؛ و خشتک پارچة 
چهار گوشه که در زیر بفل جامه و میان تبان 
بدوزند و اي مجاز مشهور است؛ وکودک! و 


۱-کودک در پهلوی 16136 (صفیر) همريثة 
کرچک و کوتاه است. (حاشیة برهان قاطع 
مصحح دکتر معین). 


۶ ک. 


ریدک"! مرکپ است از کود ورید که بمعتی 
فضله و نجاست است و چون اطفال بیهوش 
در ریدن اختیار ندارند چنین خوانده‌اند و این 
تحقیق هرچند در ظاهر مکروه است لیکسن 
بیان واقع را چه چاره, غایتش بر پسر امرد و 
نابالغ اطلاق کنند (4)* 
شادباش و می‌ستان از ساقیان و ریدکان 
ساقیان سیم‌ساعد ریدکان سیم‌ساق, 
منوچهری. 

ز پردکهای دور از کار بسته 
که‌از فکرش دل داناست خسته. امیرخسرو. 
چون سنگ درون گرده گردد مدرک 
از درد زند گرده چو ناوک تیرک 
درگرد؛ کس چوباد گردد مدرک 
نافع باشد کما و اسبوس و نمک. 

یوسفی متطیب. 
کاف در این معنی نیز قیاسی است که ما 
میتوائیم در هر کجا پسوند را به آخر کلمه‌ای 
آورد» مانندگی را مقصود بداریم. چیزی که 
هست رواج این معنی امروز در میان فارسی 
زبانان کم است. ( کافنامه ص ۲۲). || چون در 
آخر مفرد امر حاضر درآید ماد هاء علامت 
آلت است: غلطک (غلتک). 
||معنی کیفیت و چگونگی وضع و حال: 
ترمک (بنرمی)؛ 
نرمک او راسلام کردم. وی 


کرددر من نگه بچشم آغیل. حکاک. 
چو موی از سر مرزبان باز کرد 
پدو مرزبان نرمک اواز کرد. نظامی. 


در جزوء کافنامة کروی که مجموعاً هیجده 
معنی برای کاف پسوند و هاء پوند (هاء بدل 
از کاف) تم یا هم آمده و بعض آنها را در 
معانی فوق‌الذکر هم توان دید. معاتی زیر نیز 
برای کلمات مختوم یکاف بیان شده است که 
باختصار نقل میشود: ||پدید آوردن صقت از 
فعل: بردک, بندک» کندک - بندک (بنده) از 
مصدر بندن " که شکل دیگر بستن بوده و 
چون در زمانهای باستان هر که را در جنگ 
دسستگیرمیساختند دست بسه بخانه 
می‌آوردند و به بندگی نگه میداشتد از اینجا 
آن نام پیدا شده. اما برده که آن نز به همین 
معی است بگمان ما شکل دیگر «بنده» 
باشد " زیرا در پهلوی راء و نون به یک شکل 
نوشته ميشود و چه با در خواندن بهمدیگر 
تبدیل می‌یابد چنانکه این حال در ريش 
« کردن» و «یکن» پیداست که پیاپی نون و راء 
بهم تبدیل مییابد. شکل پهلوی آن کلمه را ما 
میتوأنیم هم «بردک» و هم «بندک» بخوانیم. 
«خندق» که ما از عربی میگیریم بر آن سان که 
خود قاموس‌نویسان عربی توشته‌اند اصل آن 
« کندک»فارسی و از ریش « کندن»است. این 
معنی هم برای کاف قیاسی است و شاید بیشتر 


از هر معنای دیگری به کار میرود و از 
اینجاست که کاف در همه جا «هاء» گردیده و 
از خود آن کمتر نشانی بازمانده. 

|| پدید آوردن اسم از صفت: تیرک (تره): 
زردک» سرخک. کالک. گرمک, نفزک. برای 
این نام (نفزک) داستاتی نوشته‌اند که 
می‌آوريم: گویا «امبه» را در فارسی «ام» 
میخوانده‌اند و چون اين کلمه در ترکی معتای 
خوبی ندارد سلطان محمود غزنوی میگوید 
«میوه‌ای بدین نغزی چرا پا چنان نام زمتی 
خوانده شود» و اینست که آن را «نفرک» نام 
میدهد که این نام شهرت دارد و شاعری در 
هند سروده: 

نفزک خوش مفز کن بوستان 

خوبترین میوه هندوستان. 

| پدید آوردن اسم از بانگ آ: بدبدک, پفک. 
تفک (تفنگ): 

تفکها اندر آن صحرای خونخوار 

شرارافشان همه چون شمله ار 

زبس دود تفک بر آسمان شد 

رخ خورشید در ظلمت نهان شد. 

سوتک. غرغرک, فعک (فشنگ). 

| پدید آوردن نام مصدر: غلفلک. 

|[معنی جایگاه: انجیرک (دیهی در کرماتشاه). 
بادامک (در بسیاری جاها از جمله پادامک 
قزوین). بیدک (تام چندین آبادی از جمله 
یکی در دماوند و دیگری در فارس). توتک 
(آبادی در پیرامون تهران), تشک (دیهی در 
فارس). خواتونک (در فارس). گیلک (در 
قارس است و گویا نشیمن گیلان بوده است). 
|[معنی مادینگی: ... یکی از معتی‌های کاف 
همین بوده که مادینه را از نرینه جدا گرداند.. 
در تاریخهای یونانی نام «روخشانا» معروف 
است و او دختری است که بکُفتذ یونانیان 
پدرش پادشاه بلخ و بِفتة شاهنامه پدر وی 
دارا اخرین پادشاه هخامنشی بوده و به 
هرحال زن اسکندر ما کیدونی۵ گردیده است 
در کتابهای فارسی آن را «روشنک» 
گردانیده‌اند چنانکه فردوسی میگوید: 
کجامادرش روشک نام کرد 

جهان را بدو شاد و پدرام کرد. 

... از آنسوی ما آ گاهی‌داریم که مردان را هم 
«روخشن» يا «روشن» مینامیده‌اند چنانکه 
پلوتارخ کسی رایه این نام رکساتس *یاد 
میکند که ثمیتوکلیس یونانی در دربار 
ارتخشیر ‏ دیده. پس اين دلیل دیگری است 
که در فارسی تفاوت میانة زن و مرد با کاف 
گذارده میشده است - انتهی. این شاهد تسهاء 
کاقی برای استتتاج نست و محتاج بتأید 
شواهد است. 

|اگاه بمعنی «چون» و «بگونه» و «سان» 


ایدهٌ 


ک. 


دوش متواریک بوقت سحر 
اندر آمد بخیمه آن دلبر. فرخی. 
یعنی متواری‌سان. متواری‌گونه, چون 
متواری. 

|آگاه با کاف قافیه آید: 

ذکرموسی بهر روپوش است لیک 

تور موسی نقد تست ای مرده‌ریگ. مولوی. 
و رجوع به گ در همین لغت‌نامه شود. 

ا[در پاره‌ای کلمات بطور زائد اید: پرستو, 
پرستوک. رکو, رکوک. زلو, زلوک, و زیادت 
کاف در بعضی اعلام (!) هم آمده چون بالنک 
«تکیه» و برتا کبالفتح و قیل بالضم «جوان» 
و کفک « کنک آب». (آنتدراج). 

|زگاهی برای وزن شعر و ظاهراً بدون آنکه 
معنائی داشته باشد می‌آید؛ 

چون گسی کردمت بدستک خویش 

گنه خویش بر تو افکندم 

خانه از روی تو تهی کردم 

دیده از خون دل بیا کندم. 

(احوال و اشعار رودکی سید نفیسی چ۳ 
ص ۱۰۰۷ 

آندرین حب رودکی گویی 

عاریت داد بیتکی چندم. 

|| (موصول) کاف قسم دوم ( کاف مکسور) که 
آن را در هر حال مخقف « که کی» باید 
شمرد. گاه سا کن‌باشد: آنجا ک, آنجا که: 

ما راکه کند مسلم آنجا ک 
خورشید نمیشود سلم. 
آنک, آنکد: 

یک لخت خون بچهٌ تا کم فرست از آنک 

هم بوی مشک دارد و هم گوند عقیق. عماره. 
ازیرا ک»ازیرا کد.ال ک. ال کد: 

پای طلب از روش فروماند 


خاقانی. 


می‌بینم و چاره نیت الاک 

بنشینم و صبر پیش گیرم 

دنبال کار خویش گمرم. 

زدانا تیست پنهان جان چتانک از چشم بینایی 

ز نادانست پنهان جان چنانک از گوش کر الحان. 
اصرخسرو. 


سعدی, 


۱-پهلری ۲82۷ (پسرء غلام جوان)؛ قیاس _ 
شود: گیلکی 6۷» مازندارانی 6۷۵(پسر). 
(حاشیهبرهان قاطع چ معین). 
۴ -چنین مصدری در متون یاه تشد. 
۲- چنین نیست. رجوع باصل این کلمه در 
برهان قاطع چ معین شود. 
۴-مرآد صوت است. 
۵-مقدونی. 

۰ - 6 
۷-اردشیر. 
۸-از پهلوی است. رجوع به برعان فاطع چ 
معین (برنا و برنا ک) شود. 


ک. 


خداوندا سنائی راستائی ده تو در حکمت 
چتانک از وی برشک آید روان بوعلی سیناء 
سنائی. 

زیرا ک,زیراکه. زمانک, زمانکه* 

باسماع چنگ باش از جاشتگه تا آن زمانک 

بر قلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی. 

نقصان و طعنه بر تو روا نیست همچنانک 

چون و چرابه ایزد بی‌چون و بی چراء 


معزی. 
و کاف ساکنه مخفف « که»‌گاه په آخر فعل 
متصل شود 
دردا که بخیره عمر بگذشت 
ای دل تو مرا تمیگذاریک. سعدی. 


|اکاف مکسور چون به اول کلمة مسبوق 
بحرف مصوت (حرف علّ) متصل شود قبول 
حرکت آن حرف کند و بدین سیب گاهی 
مفتوح و مضموم نیز خوانده شود. بعنوان مثال 
در کلمات زیر مفتوح است* 
کآبراء که آبرا 
آتش لاله چرا افروخت آب چشم ایر 
کابرا از خاصیت اتش‌نشانی امده‌ست. 
سدائی. 
کامد که آمد: 
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان تست 
کامد پدید زیر نقاب از بر دو خد. 
(اسرارالوحید). 
کاحمد., که احمد؛ 
همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل 
کاحمد مرسل بسوی جنت آمد از براق. 
منوچهری. 
کاندر که اندر؛ 
باز سپید روضة انسی چه فایده 
کاندر طلب چو بال بریده کبوتری. سعدی, 
در کلمات مسبوق بهمزةٌ مکسور» مکسور آید 
(حالت اصلی): 
کاقبال, که اقبال؛ 
با ملک او وزارت او سازوار شد 
کاقبال با وزارت او سازوار باد. مسعودسعد. 
کامروز, که امروز؛ 
یگشادی بشادی و فرخی 
ای جان جهان آستین خی 
کامروز بشادی قرا رسید 
تاج شعرا خواجه فرخی, 
مظفری (از لغت فرس نسخه نخجوانی). 
کامشب. که آمشب: 
زان برفروز کامشب اندر حصار باشد 
او را حصار میرا, مرخ و عفار باشد. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۱). 
در کلمات مسبوق بهمز مضموم. مضموم آید: 
کو.که او 


کی‌کو دهد از تن خویش داد 

تبایدش رفتن بر داوران. منوچهری. 
عاشقی کو در میان خویش بربسته‌ست جان 

بته است از زلف معشوقان کمر شمشیر تنگ. 

متوچهری. 

پیشوای دو جهان قاقله سالار وجود 

کوست مقصود ز یاسین و مراد از طاهاء 
فخرالدین هندوشاه تخجوانی (ازصحاح الفرس). 
برای تفصیل این انواع رجوع به لغت « که» 


شود. 
رسمالخط: 
در خط تبع مرکب است از دال و یاء معکوس 
و باء مطرود. او از سه خط است: مستلقی, 
منکب, مقوّس و مقدار فراخی میانة او باید که 
یک نقطه باشد و بانسی و وحشی تویسند. و 
کاف‌در محقق منبسط باشد و در ثلث متتصب 
و در نسخ هر دو گونه شاید. (از نفایس الفنون 
ج۱ ص ۱۱). داعی‌الاسلام در فرهنگ نظام 
آرد: در میان نقایص خط فارسی ما یکی این 
هم هست که کاف مشترک میان عربی و 
فارسی با گاف مخصوص فارسی یک شکل 
نوشته میشوند بجهت ایتکه هنگام گرفتن خط 
عربی برای قارسی ستجیدن آوازهای زبان 
فارسی و تطبیق کردن حروف عربی با آنها در 
کار نبوده و چون در عربی آواز گاف فارسی 
نبوده که حرف داشته باشد همان حرف کاف 
عربی را یرای گاف هم نوشتند و نتیجه این شد 
که غیر از اهل زبان کسی نمیتواند کاف و گاف 
را درست بخواند و اهل زبان هم در لفظی که 
تشنده است گیر ميکند. کتابهای چاپ ایسران 
هم دارای تقص منکور بودند. هندیها که 
فارسی زبان علمی‌شان است نه تکلمی» 
زودتر ملتفت نقص شده اینطور اصلاح کردند 
کهکاف مشترک میان عربی و فارسی را بحال 
خود گذاشته بر گاف مخصوص یک سرکش 
اضاقه کردند!. روزنامةٌ فارسی حکمت که 
سی و پنج سال قبل در قاهرة مصر چاپ 
میشد ملتفت نقص شده و از اصلاح مندیها 
بی‌خبر بوده بعکس هندیها کرد و از آن وقت 
بعضی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایبران 
به اصلاح هندی عمل میکنند و بعضی به 
اصلاح مصری - انتهی. 
کث. [کاف] (ع حرف) یکی از حروف هجا 
است. مذکر اید و مونث مانند سایر حروف و 
نیز کاف در زیان عرب حرف جار است که 
جهت تشبیه آید, تحو: زید کالاسد. و تعلیل 
نزدیک قومی و منه قوله تعالی: کما ارسلنا 
فیکم رسولاً اقرآن ۱۵۱/۲؛ ای لاجل 
ارسالی و قوله: و اذ کروه‌کما هدیکم (قرآن 
۲ ای لاجل هدایته. و یکاثه لایفلح 
الکافرون (قرآن ۸۲/۲۸)؛ ای اعجب لعدم 
قلاحهم. 


کائع ۱۱/۸۵۷ 


و استعلاء, تحو: کن کما انت علیه. و کخیر فی 
جواب من قال: کیف انت؟ 
و جهت مادرت بشرط که به «سا» متصل 
شود نحو: سلم کما تدخل و صل کما یدخل 
الوقت. ذ کره‌اینالخباز فی‌النهاية. 
و تأً کید. و آن زائد باشد, نحو: لیس کمنله 
شی (قران ۱۱/۴۲ 
و گاهی بموقع اسم آید و چر کنند ببمرادفت 
مثل, و بر آن حرف جر هم داخل شود. و 
استعمال اين کاف ننیزد سیبویه بي‌ضرورت 
درست نباشد, کقوله ع: یضحکن عن کالبرد 
||(ضمیر) و ضمیر خطاب منصوب و مچرور 
تحو: ماودعک ریک و ما قلی (قران ۳/۹۲ 
پس جهت مذکر فتحه دهند و جهت منت 
و کاف حرف خطاب یا اسم اشاره و آن را 
حظی از اعراب نیست کقولک: ذلک و تلک و 
اولک. و يا ضمیر منفصل منصوب تحو: ایا ک 
و ایا کماو با بعض اسماء افعال تحو:حیهلک و 
رویدک و اللجاء‌ک و لارایت بمعنی اخبرنی 
نحو ارایتک هذا الذی کرمت علی. (سنتهی 
الارب). و رجوع به قطر السحیط و اقرب 
الموارد شود. 
کاء ((خ) امیرکاین و ورداسف یکی از حکام 
غیرمتقل طبرستان (۳۱۲ه.ق./۹۲۵ع) 
|[اين آمیر « کا» معاصر قابوسین وفتتمگین 
بوده است. (مازندران و استراباد تالیف رابینو 
ص ۱۳۶. 
کاعء .(ع ص) ضعیف. جبان. (صراحللفةا. 
ااست و بددل. کاءة بالتاء و کسی و کیاة 
بفتسهما متله. (منتهی الارب). ||(سص) 
ترسیدن. (متهی الارب). 
کایف. [ء)(ع ص) نعت فاعلی از کید. مکار. 
(غیات) (انندراج), 
کائد یه. (ءی ی ] ((خ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. ۵۲ هزارگزی 
شمال خاوری اهواز. ده هزارگزی جنوب 
شوه م‌جدسایمان به اهصواز. دشت. 
گرسیر.سکنه آن ۱۳۰ تسن. شیعه‌زبان, 
فارسی و عربی است. آب آن از چاه. محصول 
آنجا غلات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کین از 
طایفةٌ حمید هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶. 
کائع. (:](ع ص) نعت فاعلی از کیع. 


ترسنده از چیزی. بددل شونده. کاع. ج. کاعة. 


۱ -در ایران از قرنها پیش بین این دو فرق 
گذاشته‌اند: بدین نح و که کاف با سه نقطه در بالاء 
گاف ( کاف فارسی) شناخته میشده» و بعد سه 
نقطه تبدیل به سرکج شده است. 


۸ کائن. 


(منتهی الارب). 
کائن. (ء)(ع ص) موجودشونده. (از 
متخب) (غیاث), موجود. هست. 
کائن بودن: موجود بودن. تکوین شدن. 
- کائن شدن؛ مستقر شدن. استقرار یأفتن. 
استوار شدن. 
|[واقع شونده: المقدر کائن. ||چند. کاین. 
(منتهی الارب). مولف غیاث ارد: مشق از 
کون‌بالفتح که بمعنی بودن و هست شدن است 
و کین بقت کاف و همزه و تشدید تحتانی 
مکسور و سکون نون و کائن به کسر همزه یر 
وزن ضامن و کائی بسکون همزه و یای 
تحتانی مکور منون و کیئن و کیء بفتح کاف 
و سکون تحتانی و هم مکسور منون و کاء 
بقتح کاف و سکون همزه, این هر پنج الفاظ در 
خبریه و معنی کم خبریه لفظ بیار باشد 
چنانکه کم رجل عندی؛ یار مرداند نزدیک 
من» پس معنی کائن رجل عندی همین است و 
احتراز از کم استفهامیه کرده است و معتی کم 
استفهامیه لفظ چند است چنانچه کم رجلاً 
عندک؛ یی چند مرداند نزدیک تو. کائن 
اصل همه است و باقی هرچهار لفظ مذکوره 
متنوعه شده‌اند از آن. (غیاث) (آنندراج). 
کاثنات. [ء](ع ص. !) ج ک‌اننه و ک‌ائن. 
موجودات و مخلوقات. (غیات) (آنندراج). 
||موالید نلائد. (بحر الجواهر). || آفریدگان. 
تمام چیزهائی که وجود دارند. ممکنات* 
زیوی آفرنش و زان سوی کائنات 
بیرون و اندرون زمانه مجاورند. 


تاصرخسرو. 
جام کیخسرو است خاطر من 
که‌کند راز کاتات اظهار. تاهان. 
بجان عاقلة کنات یعنی تو 
که کانتات قشوراند و حضرت تو لاب. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۵۸). 
دل گرسته درآمد بر خوان کائتات 
چون شبهتی بدید, برون رفت ناشتا. 
خاقانی. 
زیرنشین علمت کائثات 
ما پتو قایم چو تو قائم بذات. نظامی, 
حدیث سعدی اگرکائنات پسندد 
بهیچ کار نياید | گرتو نپسندی, سعدی, 
گشایددری بردل از واردات 
فشاند سر دست بر کائئات. 
سعدی (بوستان). 


اجل کائنات از روی ظاهر آدمی است و اذل 
موجودات سگ. ( گلستان). 

کاثناتالجو. [ء تل جوو | (ع!مرکب) هر 
حادثه که در فضا اقند چون رعد و برق و 
قوس و قزح و صاعقه و مه و گردباد و فلق 
شمالی و هاله و شهب و احجار سماوی و 


نیازک و برف و طوفان و ذنب‌السرحان و فلق 
و شفق و مانند آن. 

"کاقفات جو. [ءت چٌود ] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) رجوع به کائنات‌الجو شود. 

کاثفاً ما کان. (ء ن) (ع ق مرکب) هر چه 
باشد: و غیر هی کائا ما کان محتاج است 
به هتی. (ملامحن فیض). 

کائناً من کان. (ننِم|(عق‌مرکباه رکه 
باشدء 
کائاً من کان خاک‌در مت 
که‌ز خا ک‌اينهمه کائن تو کنی. خاقانی. 
و مال ایتام و غائب را نیکو محافظت نماید و 
بیرون از او کائاً من کان هیچ آفریده در میان 
کاراو درتیاید و کسی را که او در زندان شرع 
کرده‌باشد هیچ آفریده آن زندانی را بیرون 
نیارد. (تاریخ غازانی ص ۲۱۸). 

کائن و من کان. [ءنْءٌآ(ترکیب عطفی.( 
مرکب) کنایه از مسخلوقات. (غیاث) 
(آتدراج) رجوع به کائاً من کان شود. 

کائفة. [ء نْ] (ع ص. !) موتث کائن. حادئه. 
||چیز نوپیدا که سابق نبوده باشد. (آنتدراج). 
ج, کاننات. 

کائو تچو. [] ([) رجوع به کائوچو شود. 

کائو تچ وک. [ ] (() رجوع به کائوچو شود. 

کائو تسونگت. نت شُن ] ((ج)۲ اپراطور 
چین که پیروز سوم از سلسلةٌ ساسانی برای به 
دست آوردن تاج و تخت نیا کان خویش از او 
یاری خواست. رجوع به احوال و اشعار 
رودکی تألیف سعید نفیسی ص ۱۹۸ شود. 

کائوچو. ()۲ ک‌اوتچو. ک‌انوچوک. 
کائوتجوک. در تداول هنود امریکا بر موادی 
که‌از درخت هیفاآ بیرون می‌آید و نوعی 
صمغ است اطلاق میشود و در زبان هنود 
آمریکا بمعتی «اشکهای درخت» است. این 
کلمه را در عربی امروزی «مطاط» میگویند. 
(از کتاب هذهء اندونیسیا. چاپ قاهرها. 
درختی است که از شیرة آن لاستیک سازند. 
(فرهنگ نظام در ذیل کائوچو). 
دیا صمغی است که از بسیاری از درختان 
امریکا و اسیا و افریقا به دست می‌اید و آن 
ماد چبا ک و کشداری است که از شکافی 


که بدرخت داده شود فروچکد, کائوچو, نامی 
که‌به این گونه صمغ داده شده از لفات 
آمریکای جنوبی است. (هرمزدنامه پورداود 
ص ۱۸۶). در کتاب گیاه‌شناسی آصده است: 
اگرساقه یا برگ بعضی از نباتات از قبیل 
شنگ, انجیر, فرفیون و شقایق راقطع کنیم 
مایم سفیدرنگی بنام شیرآبه " از آن خارج 
میگردد. اين مایع در مجاری مخصوصی بنام 
لوله‌های شیرآبه " قرار دارد. رنگ آن اغلب 
سفید شیری میباشد ولی گاهی مانند شيرابة 
خرزهره بیرنگ و يا مانند شرابة مامیران ۶ 


کائو جو. 


نارنجی است. شیر آبد دارای مواد مختلفی از 
قیل صمفهاء چربی‌ها. نشاسته‌های غیر قابل 
جذب و استخوانی شکل, گوتاپرکا ۲ و 

وچو" میباشد و قسمت اعظم آن را آب 
تشکیل میدهد. بعد چنین اضافه میکند: 
نگارنده شمه‌ای دربارة گیاههای کائوچوئی 
ایران تحت عنوان بررسیهای میکروشیمیائی 
چند گیاء کائوچوتی ایبران از قییل برخ* و 
شنگ چزه"" و بیدار "۲ و لباشیر ۱۲ و درشت 
لور "۲ و استبرق "۱ مطالعاتی نموده‌ام. از نتیجة 
این مطالعات چنین استباط مشود که شیرأبه 
تباتات کائوچوئی در مجاورت هوا منعقد 
میشود و در این قسمت منعقد شده است که 
ماد؛ کائوچوکی بانضمام مواد مختلقة دیگری 
از قبیل چربیها و صمنها و مواد پروتید وجود 
دارد. فرمولهای شیمیانی ک‌ائوچوی خالص 
و سا وما و وق ونم عفام6) 
(1434 و غیره مباشد. معرفهای آن با معرفهای 
مواد پروتید و لپیدها و صمنها و تانن‌ها کاملا 
مشابه است. معرف را سیایل کائوچوک را نیز 
ماتند مواد پروتید و تأنن و بعضی صمغ‌ها و 
کلوکزیدها و الکالوئیدها قرمز رنگ میسازد. 
سودان, شارلاخ» عصارء ارلتآن, کروفیل و 
دیمتیل امیدواز و بنرول آن را سانند لیپیدها 
رنگ‌آمیزی مینماید و بالاخره اسید اسمیک 
نیز آن را مانند لپیدها و مواد مازوئی به رنگ 
قهوه‌ای درمی‌آورد و در اثر آن اسید اسمیک 
احیا شده و به رنگ قهوه‌ای روی کائوچوک 
رسوب مینماید. کائوچو نیز مانند لپیدها با 
برم ترکیب شده و تترابرومیت دو کائوچو 
64 ۲۱۱6 010 تسولید میگردد. بنزین. 
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مشایه کانوچو و بیشتر صفات کائوچو را دار 

مسیباشد و دارای فرمول ۲ (010۳116)ر 

۰ (010۳17) مباشد. بسابراین از ترکیبات 

ایزومر کائوچو خالص محوب میگردد یعنی 

در فرمولهای آپریک یاکانوچو مشابه بزده و در 

ساختمان مولکولی با آن اختلاف دارد. از این 

ماده در صنعت بعنوان ایزولاتور و عایق استفاده 

میشود و برای پوشش سیمهای برق و نهیة 
بارانی و همچنین لوازم جراحی بکار میرود. 
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کائووچوئی. 
سولفوردوکرین, اتروکلروفرم کائوچو را ماتند 
لب پدها حسل میماید ولی آب و الکل و 
گلیسیرین و مواد قلیائی و اسیدهای رقیق در 
آن بی‌اثر مباشد. کائوچو بعکس لیپیدها و 
مواد چربی صابونی نمیشود و بدینطریق از 
آنها ممایز میگردد. کائوچوک دارای قابلیت 
ارتجاع است و مانند خمیر ورآسده در اثر 
فشار به حالت اول برمیگردد برمی کردن 
(ترکیب کردن با برم) کائوچو از مطالعات 
علمای شوروی محسوب ميشود. نتایج 
حاصله از این روش تا کنون‌در مطبوعات آنها 
ذکر نشده است ولی نگارنده در ضمن 
مطالعات خود اهمیت آن را دریافتم و خلاصةٌ 
آن را ذی لا درج مسینمايم: تسترابسرومیت 
دوکائوچو که در نتیجة اين فعل و انفعال به 
دست می‌آید شفاف و مشابه شيشه است و 
قهوه‌ای رنگ میباشد و در حلالهای معمولی 
کائوچوک از قبیل اتره کلروفرم. بنزول, و 
سولفور دوکربن غیرقایل حل است و اگرچه 
چریی‌ها نیز با برم ترکیب میشوند و در 
حلالهای فوق غیرقابل حسل میباشند. ولی 
تنایز آنها در آنست که اسید کلریدریک غلیظ 
در لبیدهایی که با برم ترکیب میشوند موثر 
مباشد و آنها رااحل میسازد. در صورتی که 
در تترابرومیت دوکائوچو کاملا بی‌اثر میباشد 
وپوسلهة آن از لییدها کاملا ممایز میگردد. 
برای آنکه قابیت ارتجاع کاتوچوک در 
لوله‌های شیرآبه کمتر گردد و در موقم تهية 
برش و مقطع تولید ناراحتی نتماید شیء مورد 
مطالعه را چند روز بدواً در محلول الکلی 
برم قرار دهید و در جای خنکی حفظ 
نمائید (برای تهی این محلول برم را قطره قطره 
در الکل اضافه نمائید و در جریان آب سرد و 
یا یخچال قرار دهید) بعداً شیء را با الکل 
شسته و به تهیه مقاطع پردازید. 
برشها را بدت ۲۴ ساعت در اب ژاول قرار 
دهید تا مواد پروتیدی آنها زایل گردد سپس 
برای ختلی کردن اثر قلیائی آب ژاول, آنها ر 
با محلول ۱۰7 اسید استیک و سپس با آب 
مقطر چندین بار شست و شو دهید و مدت 
پنج دقيقه در یک قطره گلیسیرین خالص 
داخل کنید, بعد از گلیسیرین خارج ساخته در 
چند قطره گلییرین برمه اشباع و غلیظ که 
روی لام قرار داده‌اید داخل سازید و روی آن 
رابا لامل بپوثانید و در محل خنک و 
تاریکی قرار دهید. پس از ۱۳ ساعت مقاطع 
را در الکل کاملا غست و شو دهید تا اثرات 
برغ یکلی زایل گردد. بعد آن را مدت ۲۴ 
ساعت در مخلوطی مقدار متساوی از الکل و 
کلروفرم قرار دهید. سپ از مخلوط فوق 
خارج تموده با الکل شمته و در بم دو کانادا و 
یا ژلاتین گلیرینه بطور دائم نگاهداری 


نمائید - انتهی. رجوع شود به گیاه‌شناسی 
حیپب‌الله ثابتی ص ۱۸۱ ||یکی از انواع 
علک. 
کائوچوئی. (ص نسبی) آنچه از کائو چوک 
به دست آید. ||() نامی است که باغبانان ماء به 
«فیکوس الاستیکا» | داده‌اند. 
کائو چوکت. () رجوع به کائوچو شود. 
کائوکیو. (ء] ((خ)" نام قدیم ایغورها. سعید 
نفیسی در احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۱۹۲ آرد: نام طایفه‌ای دیگر در تاریخ 
چین ظاهر میشود که مورخین چینی ایشان را 
«هوئئی هه ۲ می‌نامند. شکی نیست که این 
طایفه از نژاد ایرانی مخلوط با نژاد ترک بوده 
و ایفورهای آمروز از همان نزادند که آنها را 
در تاریخ چین نخت « کائوکیو» و سپس 
«تیه‌له» " نامیده‌اند. 
کائولباخ. ((خ)" گیوم د نقاش آلمانی, 
متولد در ارولسن ۱۸۰۵(۴ - ۰.۱۸۷۰ 
موّلف «جنگ هونهاه. 
کائولن. [12] (۲4 کائولن يا خاک چینی, 
سیلیکات قلائی آلومیتیوم است که دارای 
چند ملکول اب است و تقریبا خالص میباشد. 
گسردی است بسیار نرم» سفید. مایل 
بخا کتری‌کمی قایض و در آب و اسیدهای 
رقیق و سرد غیرمحلول است. دیاستازهای 
گوارشی و مایم‌های مختلف بدن در روی آن 
بلاتأثیر میباشد. کائولن بعلت غبرمحلول 
بودنش یک طبقه محافظ و عایقی در روی 
مخاط معده تشکیل میدهد و بدین طریق 
زخمهای معده در زیر آن به آسانی ایام 
می‌پذیرد. کائولن بوی مدفوع را نیز از بین 
می‌برد. و تا اندازه‌ای دفع آن را تظیم میکند. 
به همین علت آن رابرای درمان اسهال و 
همچنین برای مداوای یپوست‌هایی که 
علتشان خراش و زخم مخاط روده باشد در 
تورم حاد روده و در اسهال‌ها و پعنوان 
پانمان داخلی در روده‌ها و صمعده و در 
خارج در روی زخمها بکار می‌برند. در تمام 
موارد استعمال مادة مزبور باید کائولن سترون 
شده باشد. در داخل ممکن است در حیوانات 
کوچک بمقدار ۲ تا ۱۰ گرم در روز داد. 
اریل "با ال وس متتلوطی ات لین 
سیلیکات قلیایی آلومینیم وشن واکید 
دوفرو نسبهة دارای خاصیت قابض میباشد. 
(از درمان‌شناسی تألیف احمد عطائی ج ۱ 
صص ۴۵۵ - ۴۵۶ 
کائولیی. (4] ((ج)" ایبراهم. شاعر انگلیسی 
متولد در لندن (۱۶۱۸- ۱۶۶۷ م.), 
کائون پوز. ؛ پْ] ((ج) ۲ شهری از هند 
(ایالات متحده | گره - اود) دارای ۲۲۰۰۰۰ 
تن سکنه. صنعت آن کارخانة پنبه‌ریسی. 
بسال ۱۸۵۷ م. سربازان قشون هندوستان» 


کائید کلب علی. ۱۷۸۵۹ 


اروپائیان را در این شهر قتل عام کردند. 
کائونیتس. (:) ((ع (امیر.) رل 
سیاسی اطریشی در عهد شارل ششم و ماری 
ترز. متولد در وین. وی عهدنامه | کس لاشاپل 
را امضاء کرد (۱۷۴۸م.) و در طول جنگ 
هفت‌ساله با فرانه اتحاد داشت. ۱۷۱۱۱ - 
۱۷۹۴ ما 
کائی. (اخ) دهی از دهستان دشت بخش 
سلوانا شهرستان ارومیه. واقم در ۵۵۰۰ گزی 
شمال باختری سلوانا و ۲۵۰۰ گزی‌شمال راه 
ارایرو جرمی به دکار. دامنه, سردسیر, سالم, 
سکه آن ۱۴۱ تن کردی, آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و توتون. شغل اهمالی 
زراعت و گسله‌داری و صایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کائید کلب علي. اک ب ]] ((ج) مزلف 
مجمل التواریخ آرد: در ناحیه بروجرد ک‌ائید 
کلب علی نام شخص بی‌نام و نشان در آن اوان 
يا جمعی از متجنده و اوباش یکدل و یک زبان 
گشته.بجاخت و تاز محالات و نهب و غارت 
مسافرین دست تعدی از آستین بی‌قباحتی 
برآورده لوای شرارت و فاد در میدان 
بی‌شرمی برپا تموده چند صباحی از راه تهور 
و شجاعت خود را مشهور آفاق گردانید 
چنانچه جمعیت آو در عرص قلیل بده دوازده 
هزار سوار و پیاده رسید. سلیم‌خان افنار 
قرقلو که در آن اوان از جانب ابراهیم شاه به 
سرداری عراق مقرر بود پا لشکر جرار بعزم 
تبیه کانید مذکور وارد آن دیار و لازمة حزم و 
احتياط به کار برده» ک‌ائید موصوف از راه 
جهالت و غرور متهورانه با جمعیت خود به 
مقابله پرداخت. بعد از صف‌آرائی» کلب علی 
خود هم با چند نفر توسن جلادت را در میدان 
حرب یجولان درآورده از جانب سردار هم 
جمعی به میدان امده حرب صعبی اتفاق افتاد 
که‌دوست و دشمن برکائید تحسین و آفرین 
کردندنردیک به آن رسید که پای ثبات و قرار 
لشکر سردار از جا به در رود که گلوله‌ای به 
اسب کلب عسلی رسیده با اسپ درغلطید. 
سردار با كشکر خود یکبار تکاورانگیز گشسته 
تاخت بر او و لشکرش آورده کلپ‌علی خود 
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۰ کائیس 


بقید کمند غازیان سردار گرفتار گردیده سپاه 
آو که برهنه پایان وادی نادانی بودند قتیل 
سیف غازیان سردار و بقیةالسیف راه اوطان 
خود پیمودند. کلب‌علی مذکور را بنزد سردار 
پرده همان وقت او را گردن زده به سرای عدم 
فرستادند. (مجمل التواریخ تألف گلتانه چ 
مدرس رضوی ص ۱۲۴). 

کائیس. (ج) دهی از دهستان شهر ویران. 
بسخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 
بیت‌ویک هزارگزی شمال خاوری مهاباد و 
شش‌هزارگزی خاور شوب مهایاد به ارومیه. 
جلگه با هوای معتدل مالاریائی, سکنه ۱۲۱ 
تن. زبان کردی. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات, توتون, چقندر» شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کائیف. ((ج) قیافا. روحانی بزرگ بهودی 
که موجب محکومیت میح گردید و 
حواریون را شکنجه داد. نام کائیف در این 
مثل فرانسوی آمده است ": « کسی را از نزد 
کائف بسوی پیلات ۲ فرستادن» که کنایه‌ای 
است از تذبذب و تردید روحانی پبزرگ 
بهودیان در ایام مصائب مسیح 

کائی فونگک. ((ج)۲ ب‌ایتخت سلله 
سلاطین کین از زردپوستان صنچو. اقبال 
آشتیانی در تاریخ مفصل ایران از استیلای 
مغول تا اعلان مشروطیت ص ۶ نویسد: در 
آخر قرن دشم هجری آسیای شرقی و 
سواحل اقیانوس کییر یعنی دو مملکت کره و 
چین اصلی بين دو سلسله سلطنتی تقسیم 
میشده: یکی سلسلة سلاطین کین که رسای 
یکدسته از زردپوستان منچو بودند که بر ختا 
یعنی چین شمالی ساط آمده و بر آن 
بسرزمین حکومت میکردند و نسبت به 
چیلی‌ها قومی خارجی مسحسوب ميشدند. 
پایتخت این سلسله گاهی شهر پکینگ (یکن) 
بود و گاهی شهر کائی‌فونگ در کنار نهر زرد 
(هونگهو). نیز در صفحة ۱۴۷ وید: سبتای 
سردار معروف چنگیز پایتخت چین یعی 
کائی‌فونگ را محصور و در سال ۶۳۱ه.ق. 
مقتوح ساخت. 

کائیکت. ((ج)ه نام رودی در میر حرکت 
لشکر خدایارشا به یونان. در تاریخ ایران 
باستان تألف پیرتیا ص ۷۲۲ آمده: پس از آن 
این سیاء از لیدیه خارج شده به طرف رود 
کائیک رفته داخل سی‌سیّه گشت و بعد در 
حالی که کانه "را در طرف چپ داشت به 
آتارنه شهر کارن ‏ رهسپار شد. 

کائیمان. (فرانسوی. ۸ نوعی تصاح در 
شط‌های آمریکا و چین که پوزه‌ای دراز دارد. 
درازی خود جانور تا ۶ گز هم میرسد. 


پوسعش در صنعت ساغری بیار مستعمل 


است. 


۰ ۴ 


کائیمان 


کائیمان. ((خ)* مجمم‌الجزایر انگلیس تابع 
ژامائیک (یکی از جزایر انتیل 
متعلق بدولت لین چمبت ۰ تن 
حا کم‌نشین جرج‌تاون "۲ 

کائی‌نازجی. (()۱ ( کوچک..)دهی از 
بلغار (دوبرودجه) [۱۹۰۴] که در آن عهدنامة 
مشهور ترک و روس به سال ۱۷۷۳م. به 


امضاء رسید. 
کائی‌نان. ۱۳ ی توس یکین از 
آباءالاولین پیش از طوفان نوح, 


کائینه. زنَ] () مولف آندراج آرد: بر وزن 
آئینه. امر کردن باشد بشخصی که چشم از من 
مگردان و با من باش و به این معنی کایینه با 
دو یای حطی هم بنظر آمده. این کلمه مصحف 
« کابنه» است. و و 
« کاینه» در همین لغت‌نامه شود. 

کالیوند. [ئی و ] (خ) یکی از دو یر طاية 
دورگی یختیاری موسوم به آسترکی. . رجوع به 
آسترکی شود. 

کاب. (!) پیاله‌ای است دراز هشت پهلو. 
||لاف. |اگاو. (ناظم الاطباء), 

کااب. (انگ‌لیسی. !۲4 نسوعی از درشکة 
یک‌اصبه که دو چرخ دارد. نخست در 
انگلستان آن را ساخته‌اند. محل نفستن 
راننده در عقب درشکه در جائی بلند تعبیه 


شده است. 


کاب. (زج) شهری وسط است (از روما 
[آسیای صفیر ] و هوایش سرد است و از 
اقلیم پنجم است. حقوق دیوایش بیست و دز 
هزار و صد دینار است. (نزهةالقلوب الم قالة 
الخالكه ص ۹ 

کاب )۵ ریچارد. وی یکی از نخه‌های 
وندیداد را که جرج بوچیر (یا باوچر) ۴ از 
پارسیان هند در سال ۱۷۱۸ م. به دست اورد. 
در سال ۱۷۲۳ به انگلستان برد و به کابخانة 


کابال. 


بودلین ۲" تقدیم نمود. این نسخه هینوز در 
همان کتابخانه به این علاست و شسماره 
محفوظ است 321 .06 8001 (از تاریخ ادبی 
ایران» تالف براون ترجمة علی‌پاشا صالع 
ج۷ص ۷۰ 

کالپ. [بْ] ((خ) سان‌کریت کاویه". یکی 
از متترات؟" بنات‌الشعش در نزد هسندوان. 
(تحقیق‌ماللهند ج ۱ص 0۹۸). 

کاباروس. ((خ)۳ فرانوا کنت د. رجبل 
اقتصادی اسپانیولی و اصلاً فرانسوی, متولد 

۲۱ (۱۷۵۲- ۱۸۱۰م.) دختر وی 
موسوم په ترزادوکاباروس [ت رٍ د] همسر 
تالين "۲ عضو مجلس کنوانسیون بود. 

کابازه. [ر /رٍ] () بمضی فرهنگهای اخیر 
این صورت را بمعنی غار و شکاف و جای 
تاریک آورده‌اند. اين لغت همان « کاباره» با 
کاف فارسی است و با کاف تازی صحیع 
نمی‌نماید. . رجوع به « گایا رم شود. 

کاباره. زر ] (فرانسوی» ۲۳ میکده. دکان 
مشروب‌فروشی (شراب‌فروشی). خرابات. 
حانوت. میخانه. شرابخانه. 

کابازاله. [كِ] ((ج) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 
۰ گری شمال خاوری سهاباد و پنچ 
هزارگزی شمال باختری شوه مهاباد به 
میاند وآب. جلگه با هوای معتدل مالاریانی» 
سک آن ۳۳۴ تن و زبان آتان کردی. آب آن 
از رودخانة مهاباد و چشمه و محصول آنجا 
غلات. چخندر, حبوبات. توتون, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی جاجیم‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کابال. (خ)۲" قبله.قبالا ۵" قبله. در عبری 
بمعنی سنت و روایت. شرح و تفسیر رمزی 


در بایون 
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کابالرو. 


تورات در نزد یهودیان که از عهد آدم یا 
ابراهيم ببعد توسط گروهی از مطلعان جمع و 
تدوین شده است. 

کابالرو. ال ] ([خ) نام چهار تن از نجبای 
ایرانی در «سفرنامة ایران» نوشتة دن خوان. 
(از تاریخ ادبیات ایران تألیف پروفسور براون 
تج ۴ ترجمة رشید یاسمی ص ۳. 
کابالیان. ((ج) نام مردم یکی از ایالات ایران 
(به اعتبار تقمیم‌بندی مالی ته سیاسی) در 
دوره هخامثی به روایت هرودت. (از ایران 
باستان ص ۷۳۶ ۱۴۱۷. ۱۴۷۲). 
کابان.(خ) (له..) کرسی کانتن اریز از 
ناحیت فواء واقع در ساحل آریژ. سکنه ۳۶۲ 
تن. دارای کارخانه‌های ذوب‌آهن است. 
کابانل. زنٍ ] ((خ)۲ الک‌اندر. نسقاش و 
شبیه‌ساز فرانسوی متولد در مون‌پلیه (۱۸۳۲ 
۱۸۸۹ 

کابانیس. ((خ)" ژرژ. طبیب فرانسوی 
متولد در سنا ک( کورز) دوست میرابو, 
شا گردو پیرو کندیا ک.وی صاحب رساله‌ای 
است بتام «طبیعت و اخلاق بشر» که شهرت 
بسیار یاه است. (۱۷۵۷- ۱۸۰۷ مه 

کابمت. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از کبت. 
هلا ک‌سازنده, بروی دراندازنده. بر زمین 
افکننده, بر روی افکننده؛ 

اباحسن لاتبعدّن و کلنا 

لهلکک مفجوع له الحزن کایت. 

فلمبفقدنی للم واحد 

هراق اناءالعلم بعدک کاپت. 

ابواحمد یحبی‌بن علی منجم (در رئاء ثابت‌بن 
قرها, 

برای سایر اییات این رئاء رجوع به ثابت‌ین 
قره شود. 

کابت. (بٍ)] ((خ) کابة. موضعی است به بلاد 
تمیم یا آبی. (منتهی الارب). 

کایج. [ب)(ع ص) ن مت فاعلی از کیح. 
رجوع به کیح شود. | پیش آینده از آن چیز که 
فال بد میگیری از وی. ج. کوابم. (منتهی 
الارب). 

کاید. [ب )(ع |عص) رنجکشی جهت چیزی. 
اسم است کباد راء (منتهی الارب). 

کابدول. ((ج) دهی از دهستان شرامین 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریزء واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری بخش و ۱۵ 
هزارگزی راه شوس تبریز به دهخوارقان. 
جلگه پا هوای معحدل. سکتة آن ۱۱۱ تن و 
آب آن از چشمه است. محصول آنجا غلات. 
حبوبات. سردرختی, توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. و راه آن سالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص 4۴۰۲ 

کابر. ب] (ع ص) بزرگ. یقال توارثوا کاب 
عن کابر؛ ای کبیرا عن کبیر قی العز و الشرف. 


(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع یه کابراً عن 
کار شود. 

کاپوات.((خ) رجوع بقلعة کابرات شود. 

کابرا عن کابو. زب نع ب یذ! 2 ق 
مرکب) بزرگ آز بزرگ. ||پدر در پدر از 
بزرگان: اموال و اسلحهٌ ایشان که کابراً عن 
کابربل کافراً عی کافر میراث رسیده بود 
بغتیمت بیاوردند. (ترجمة تاریخ یمینی), 

کابوال. ((ع)۲ پسدرو الوارز. ب‌حرپیمای 
پرتقالی که برزیل را به سال ۱۵۰۰م. کشف 
کرد. 

کاپررا. [ر] ((ج)* جزیر: کوچکی است از 
بالثار. شهرت آن بسبب ناملایماتی است که 
سربازان محبوس فرانسوی در آنجا پس از 
«بلن» " در فاصله سالهای ۱۸۰۸ تا ۱۸۱۳م. 
تحمل کردند. 

کای رکوب. (() نوعی گرز از سنگ. جمع 
عربی آن کابرکویات است. 

کایوه. اب ز] ((خ)" شهری به سودان بر 
ساحل نیجر تزدیک تنبکتو. (ابن بطوطه). 

کابریا.((ج۲٩‏ مسوضعی در آسیای صغیر 
قدیم؛ مهرداد بمحل کابریا عقب نشت. در 
این جا او دو شکست خورد با دو هزار نفر 
فرار کرده به ارمتستان رفت و به تیگران 
پادشاه ارمنستان که دامادش بود پناهنده شد. 
(ایران باستان ج ۲ص ۲۱۴۱). همیتکه مردم 
پت از مراجعت او [مهرداد] آ گاه شدند همه 
مانند یک تن به کمک او قیام کردند و بر اثر 
این احوال تری یاریوس رئیس ساخلوی 
رومی در پنت. فرار کرده به کابریا رفت ولی 
در آنجا قبل از اینکه لوکولوس به کمک او 
پرسد با.تعامی سپاهش معدوم گشت. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۲۱۴۳). 

کابریر دکت. اي د] ((ج)۲ کمونی از 
و کولوس بخش اپت. ۲۰۰ تن سکنه. قتل عام 
وٌذوا (یکی از سلک‌های کفرآمیز نصاری) 
بدانجا بود. 

کابریله. (ی ل ] (فرانسوی, !)۲۰ درشکة: 
سبک چهارچرخه که عموماً دارای کروک 


است. 


کابس. [ب](ع ص) نمت قاعلی از کسی. 
رجوع به کیس شود. ][دونده. یقال جاء فلان 
کابسا:ای شادا؛ یعنی دوان امد (منتهی 
الارب). |اعسابی کسایس, از اتیاع است. 


کابک‌فروش. ۱۷۸۶۱ 
(منتهی الارب) (قطر المسیط). 
کاپس. [ب] ([خ) ابن ربيعة تابعی است. و 
کان‌یشبه برسو لاله صلیائّه علیه و آله و سلم. 
(منتهی الارب). 
کابسة. [ب س ] (ع ص) ارنبة کابسة؛ نوک 
بینی بر لب فرودامده. (منتهی الارب). المقبلة 
علی الشفة السلیا. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
کاپسیو. ((ج)۱۲ نام یکی از معایر مشهور 
سلسلهٌ جبال برانس (پیرنه). (الحلل‌ال_ندسیه 
ج ۲ص 0۱۰ 
کابشتل. [پ تَّ] (!خ) از ساتسکریت 
کاپدتلا"! یکی از سواضم واقع در میانة 
هندوستان طبق سنگهت. (تحقیق ماللهند 
بیرونی ص ۱۵۳ سطر ۱ 
کایکت. زبّ] () کابوک. آشیان مرغان را 
گویندعموماً و آشیان کبوتر /" مرغ خانگی و 
گنجشکی که در خانه اسیان داشته باشد 
خصوصا. (برهان قاطم): شریجة؛ کایک 
کبوتران که از نی ساخته باشند. (منتهی 
الارب): 
چو کبتر تبسی خانه کرده هر کایک 
چو مار سغدی ره یافته به هر کاوا ک"!. 
۱ سوزنی. 
آنکه طبعش در کبوتر خانة روحانیان 
از بروج رفرف اقلا ک‌کایک میکند. 
سیف اسفرتگی. 
بقصر جاهش ار پرد پرستک 
کنداز شهپر سیمرغ کابک. 
سراج‌الدین راجی. 
ازتبیل مانتدی را نیز گویند که در خانه‌ها 
آویزند تا کبوتر در آن تخم کند و بچه برآرد. 
(برهان): جسدیله؛ کسابک کسبوتران. 
(متهی الارب). ||رفیده را یز گفته‌اند و آن 
كه‌ای چند باشد که بر روی هم دوزند ماند 
گردبالشی و خمیر نان را تک ساخته بر روی 
نت شالت وین تور سس تاد 
(پرهان). 
کابک‌فروش. [ب ف] (نسف مسرکب) 
فروشند؛ کابک. جذال. (منتهی الارب). 
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۳-نل: 
چوکبتر نبطی خایه کرده در کابک 


چو مار سندی ره بافته به ر کاوا ک. 


۲ کابل. 


کابل.فرانسوی. )۲ سنتولهای شلزی 
لفاف‌دار و سیمهای زیرزمینی و زیردریاثی که 
برای برق و تلگراف و تلفن بکار دارند. 
- کابل تلفن؛ سیم زیرزمینی مخصوص 
تلفن, 
کابل. [بْ] ((خ) شهر مهم و پاتخت 
افغانستان در ۴۲ درجه و ۲۰ دقیقه عرض 
شمالی و ۶٩‏ درجه و ۱۳دقِقة طول شسرقی: 
در ۲ گزی فوق سطح دریا واقع در نجدی 
حاصلخیز و پر اب و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. (برهان قاطع چ معین 
حابیه لفت کابل بنقل از داشرة المعارف 
اسلام). مزلف حدودالعالم زیر عنوان «سخن 
اندر ناحیت حدود خراسان و شهرهای وی» 
آرد: شهرکی است و او را حصاری است 
محکم و معروف به استواری و اندر وی 
مس ممانانند و هندوانند و اندر وی 
بتخانه‌هاست و رای قتوج را ملک تمام نگردد 
تا زیارت این بتخانه نکند و لوای ملکش 
اینجا بندند. (حدود العالم چ سید جلال‌الدین 
طهرانی ص ۶۴). باقوت در معجم البلدان 
آرد: کابل در اقلیم سوم است. طول آن از 
جانب مفرب صد درجه و عرض آن از جانب 
جنوب ۲۸ درجه باشد. و اصطخری آرد: 
خسلج صنفی از ترکاند که از دیرباز در 
سرزمین کابل که بين هند و تواحی سجتان 
در ظهر غوز است اقتاده‌اند و آنان خداوندان 
نعمت‌اند و در لیاس و زبان هماتد ترکانند. و 
کابل ناحیه‌ای است و شهر بزرگ آن آوهتد. و 
من پا مردی از عقلای سیستان که شهرها و 
راه‌های آن ناحیت را گردش کرده بود ملاقات 
کردمو او از دیده‌های خود گفت کایل ولایتی 
است بزرگ میان هند و غزنه با مرغزارهای 
وسیع و نبت آن به هند بیشتر است و این 
سخن نزد من درست امد. 
و اما گفتة ابن فقیه که کابل از ثغور طخارستان 
است از صواب دور نباشد و شاید طخارستان 
در مشلث شرقی آن ناحیت است. 
این فقیه آرد: کابل از شغور طسخارستان و از 
شهرهای آن: واذان وخواش و خشک وجزه 
است و گوید: به کابل عود و تارگیل و زعفران 
و اهلیلج بود. چه آن سرزمین [در آب و هوا] 
پا هند برابر است و خراج آن دو هزار هزار و 
پانصد هزار درهم بود و از کنیزکان دو هزار 
سر که بهای آنان ششصدهزار درهم بود. 
ملمانان بروزگار بنی مروان بدانجا غزو 
کردندو آن ناحیت بگشودند و سردم آن 
سرزمین مسلمانند. یاقوت گوید: اگر غیر 
سب احلی بود رواست. و عبیدالّبین 
قی‌ارقیات گفت: 
و لقد غالتی شیب و کانت 
فی شبیب مفبلة و مغاله 


غلبت آمه علیه اباه 

ار قهو کالکابلی اشبه خاله. 
و قال فرعون‌ین عبدالرحمن یعرف باین سلکه 
من بنی تمیمین مرءٌ 
وددت مخافة الحجاج آنی 
به کابل فی است شیطان رجیم. 
و قال‌الاعشی و سمی اهل کابل کابلا: 
و لقد شربت الخمر تر - 
کض‌حولا ترک و کابل 
کدم‌الذیح غريبة 
مما یعتق اهل بابل 
پا کرتهاحولی ذوواا 
آ کالم بکرین وائل. (معجم الیلدان). 
مولف قاموس الاعلام ترکی آرد: کابل نام 
پاتخت افغانتان کنونی است و در سمت 
شرقی ایران در ساحل تهری که یه همین نام 
میخوانند به ارتفاع ۷ گنز در ۸۰۰ 
هزارگزی مشرق هرات و ۵۱۵ هزارگزی 
جوب شرقی بلخ واقع است. در ۳۴ درجه و 
سی دقیقاٌ عرض شمالی و ۶۶ درجه و ۶۴ 
دقیقة طول شرقی. جمعیتش بر ۶۰۰۰۰ تن 
بالغ گردد. این شهر در انتهای شرقی جلگه‌ای 
بهناور, بر زاویه‌ای که از پیچ و خم دو رشتف 
کوه بوجود آمده قرار دارد و محیط دایره‌اش 
بطول یک ساعت راه میرسید. سور قدیمی 
شهر ویران است. تنها پایه‌هایش جلوه‌ای 
دارند و از ایترو جلو شهر باز است و فقط در 
انتهای جنوب شرقی, یک قلعة داخلی محکم 
مسوسوم به «بالاحصار» وجود دارد ولی 
ته‌های اطراف پر آن حا ک‌مند. و این قلعهً 
اندرونی, قصيه جدا گانه‌ای است که کاخ 
حکومت و دواثر دولتی در آن واقعند. بازار و 
باغ و باغچه‌های خرم و قریب هزار خانه در 
بر دارد, و اصل شهر حاوی پنج هزار خانه 
پاشد و در اطرافش محلات جدید چندی هم 
دیده میشود که یکسی از آن محله‌ها سکن 
ایرانیان و ترکمانانی مباشد که نادرشاه آنان 
را بدینجا کوچانیده است و به قزلباای شهرت 
دارند. شهر را به محلات و محلات را بکویها 
تقیم کرده‌اند و دروازه‌ها دارند که شبها آن 
دروازه‌ها را می‌بندند کوچه‌هایش تنگ و 
تاریک است. زیباترین بناهای این شهر 
عبارت است از بازار آن که ساختة علی 
مردان خان میباشد. و اين مکان را هم بسال 
۲ م. انگلستان بتوپ بسته‌بویرانه منبدل 
گردانیدند.شهر گرمابه‌های بسیار دارد و روی 
نهری که از میان شهر میگذرد چند پل دیده 
میشود. این محل یک نقطهُ مهم تجاری میان 
هندوستان و ترکتان و ایران است و در محل 
اجتماع چندین راه کاروان‌رو قرار گرفته و به 
همین جهت جنب و جوشی در بازارگانی آن 


محوس است. 


کابل. 

کابل از بلاد بسیار قدیمی دنیاست و در زمان 
اسکندر وجود داشته است. در آثار مورخان 
عهد اسکندر و در جفرافیای بطلمیوس از آن 
به نام «قابوره» و «اورتوسپانه» یاد شده. در 
شاهنامة فردوسی مکرر از کابل و کابلتان 
نام برده شده است. در دولت غزنویان شهر 
غزنه بتدریج اهمیت یافت و کابل عقب ماند. 
بابرشاه این شهر را مجددا پایتخت قرار داد و 
به تعمیر و آرایش آن پرداخت. آرامگاه این 
پادشاه هم در همین شهر است و بعدها شهر 
قندهار مرکزیت یافت و اخیراً خانان 
حکومت حاضر کابل را مقر حکومت خود 
قرار دادند و قریب صد سال است که این شهر 
سمت مرکزیت کشور افغانستان را پیدا کرذه 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

لقب شهر کایل دارالملک و دارال‌لطنه است. 
راهنمای کایل ؟ 

ألف - جفرافیای شهر کابل: 

منطقهٌ کابل عبارت از مجموعه‌ای از وادیهای 
سرسبز و شاداب و پر نفوس است که ارتفاع 
آن از سطح دریا از هزار تا دو هزار گز (۳۳۰۰ 
تا ۶۵۰۰ فوت [پا]) تفارت میکند. شهر کابل 
در میان اين وادیهای حاصلخیز به عرض 
۴درجه و ۲۰ دقیقهٌ ثمالی و طول ۶٩‏ درجه 
و ۱۸ دقسیق شسرقی در دام نژ کوه‌های 
«آسمائی» و «شیردروازه» به ارتفاع شش 
هزار فوت قرار گرفته است. در میان کوه 
آسمائی (۶۷۹۰ فوت) و شیر دروازه (۷۱۶۶ 
فوت) شهر کابل شکل مشلثی را گرفته که رأس 
آن بجانب غربی, جائی که دو کوه با هم بسیار 
نسزدیک میشوند. قرار دارد. بین دو کوه 
گذرگاهی است که وادی چهاردهی (نوی 
کابل) را به کابل قدیم می‌پیوندد و رودضانة 
کابل از آن عبور ميکند. در زمان قدیم اطراف 
شهر را حصار مستحکمی احاطه می‌کرد که 
بوسیله هفت دروازه با خارج ارتباط داشت. 
تماشای اين دیوار اهمیت تاریخی شهر را 
بخوبی مینمایاند. از قلةٌ کوه منظرة با شکوه و 
شاداب وادی, با سلسلة کوه‌هائی که اطراف 
آن را احاطه کرده بنظر می‌آید. رود کابل از 
میان آن با پیچ و خم جالب توجه میگذرد. 
شهر کابل که در دو طرف این رودخانة بنا شده 
محیطی قریب ۸ میل دارد و چون دو طرف آن 
محدود می‌شود طبعاً ثهر به وسعت خود در 
طرف شمال و جنوب شرقی رودخانه افزوده 


است. 
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۲ -شرحی که تحت عنوان راهمای کابل آمده 

در زمان چاپ اول لغت‌نامه از طرف سفارت 

آف_غانستان تهیه و تنظیم شده و با مختصر 
اصلاحاتی به چاپ رسیده است. 


کابل. 


ب - آب و هوای کابل: 

آب و هوای کابل تابع وضع عمومی کشور 
اففانستان است و چون این کشور تقریبا در 
وسط آنیا راتع است پس عرض و طول 
جغرافیانی و ارتفاع و امتداد کوه‌ها و دوری از 
دریا همه از عواملی بشمار میروند که در آب 
و هوای اففانستان تأثیر دارد. 

با وضع جغرافیائی که افقانستان دارد مناطق 
مختلف آن آپ و هوای ستنوع دارد و کابل 
هرچند از دریا بسیار دور و تابع آب و هوای 
بری است. معهذا توازن در فمصول اربعة آن 
برقرار است و هر سه ماه تغیر فصل به 
صورت منظم پیدا ميشود. فصل بهار از ماه 
حمل (مارچ, اپریل) آغاز میشود و تا پایان 
جوزا (می, جون) منظماً ادامه دارد. در این 
فصل میتوان آن را فصل نمو و انبساط خواند 
هوا عطرا گین و فضا دلکش میگردد و از حیث 
آب و هوا این سه ماه برازنده‌ترین و 
نشاط انگیزترین فصلهای کابل میباشد. از ماه 
سرطان (جون, جولای) تا خر سنبله (ا گست» 
سپتمبر) و موقع تابستان گرمترین ایام کایل 
بشمار میرود. آما گرما نه به اندازه‌ای است که 
خته کننده باشد و مردم را از کار و فعالیت 
مانع گردد. در ماه میزان (سیتمبر و اکتبر) 
خزان آغاز می‌گردد و تا پایان ماه قوس 
(نسومبر. دسمبر) ادامه دارد. خزان فصل 
پرداشتن محصول و جمع‌آوری میوه است و 
کایل از ايي حیث در این فصل امتیاز فراوانی 
دارد و ارزانی در همین موقع میباشد. سه ماه 
اخیر سال, جدی (دسمر, جنوری), دلو 
(جنوری - فبروری) و حوت (فبروری. 
مارچا فصل زمستان کابل است که سرمای 
بسیار و نزول برف تا پایان آن ادامه مییابد. 

ج - زراعت در کابل: 

چون آب و هوای کابل و نواحسی آن معتدل 
مباشد در زمستان تمام قسمت‌های آن از 
برف پوشیده میشود و در تابستان خرم است. 
باران کمتر میبارد و قسمت اعظم زراعت 
معمولاً آبی است. در خاک‌اين منطقه آزوت 
ر فسفور زیاد است. بابراین اراضی کابل 
بسیار حاصلخیز است و برای پرورش و نمو 
نواع و اقسام غله و سبزیجات و میوه خاه 
در مناطق معتدله مستعد است. در اینجا بتذکر 
آنچه تعلق به کابل و نواحی آن دارد 
می‌پردازيم: 

۱ - چهاردهی ( گوشٌغرب و جنوب غرب) 
شهرآرا و وزیرآباد و غعیره (شمال و شمال 
غرب). 

۲ - پقمان ( گوشهٌشمال غرب). 

۳-ده سبز تبخا ک,شیوه کی و غیره ( گوشة 
شمال شرق. شرق و جنوب شرق). غلات: 
گندم. جو جواری, گل جوء ارزن و غیره. 


انواع سبزی: لبلیوء شلغم. زردک, ترب» پیاز, 
کدنا گشنیز, لوبیاء بادنجان سیاه و سرخ, تره, 
پادرنگ, کدو و غیره است. کابل از حیث 
باغداری نیز بسیار حاصلخیز است و انواع 
مسیوه‌های م طقة معتدله در آن پرورش 
می‌یابد. 

میوه‌های سردرختی و زیردرختی معروف 
کابل عبارت است از: 

سیب تاک آلو. آلوبالو, گیلاس, قیسی, 
آلوبخاراء شفتالو, بادام؛ چارمفز, انگور, 
خربوزه و تربوزه توت.توت زمیلی و غیره. 
دو قسم گندم در چهاردهی شهرت دارد: گندم 
لجک, گندم خاردار. در هر دو نوع چون 
مقدار ازوت زیاد است قوه غذائة آن بسیار 
میباشد. چهاردهی بداشتن چنار عرعر شهرت 
دارد. عرعر یکی از محصولات عمد؛ دهاقین 
چهاردهی است و چوب آن که محکم و بادوام 
است برای ساختمان‌های شهر کایل و تواحی 
چهاردهی بکار برده مشود بعلاوه عرعر در 
خرمی وادی چهاردهی سهم بسزائی دارد. 
منطقهُ چهاردهی بسیار شاداب و امالي آن 
زراعت‌پیشه ميباشند. اراضی آن توسط جوی 
«بهسود» و جوی «ختگوت» آبیاری میشود. 
بعلاوه در آبیاری از کاریز نیز استفاده ميکنند. 
حد متوسط آب تحت‌الارضی در کایل ۲ متر 
(۶ فوت) است. سمت جنوب شرقی 
چهاردهی موسوم به چهار آسیاب است که 
وادی شاداب و حاصلخیز میباشد. هرچند 
زراعت آن مثل زراعت چهاردهی است اما 
حاصلخیزی آن بقدر چهاردهی نست. در 
چهاردهی چنار عرعر و در چهار آسیاب 
باغهای اقام انگور و قالیزکاری زیاد است. 
در چهاردهی بجز عرعر درختانی مانتد 
| کاسی نیله چنار» سفیدا بید. سنجد, نیز 
بخوبی میروید. 

پغمان: 

اگرچه زراعت غلات در پغمان انجام میگیرد 
اما بعضی جابهای آن مانند چهاردهی بواسطة 
سردی هوا و ارتفاع آن حاصل نمیدهد آپ و 
هوای مرطوب آن بخصوص برای توس 
جنگل اهمیت دارد. درختان چارمفز و پنجه 
چنار که ریشه‌شان در اعماق زمین فرومیرود 
در زمین ریگزار پغمان بخوبی میروید. 
منطقة سوم کابل یعنی ده سبزء تبخا ک» 
شیوه کی و غیره که در سمت شمال شرق» 
شرق و جنوب شرقی کابل واقع شده» 
محصولات فراوان دارد. زمين ده سبز برای 
زراعت فالیز بسیار مستعد است و خربوزء آن 
شهرت تام دارد. باغ, نسبت بچهاردهی در آن 
کمتر دیده ميشود. تبخا ک نیز برای زرع 
غلات و فالیز خوست و اراضی بیار دارد. 
اما زمین این منطقه برای باغ متناسب نیست. 


۱۷۸۶۳  .لباک‎ 


شیوه کی و بینی حصار که متصل به کایل است 
دارای باغهای میوه و اراضی نبةٌ حاصلخیز 
میباشد. 

د‌ -صنایع در کابل: 

کابل قرنها پیش از مسیح مرکز مهم بازرگانی 
آسیای میانه بوده است و در عین حال مرکز 
مهم صنایع رایج وقت شمرده میشد, اما در اثر 
لشکرکشی‌ها و جنگها بصنایم کابل خسارات 
وارد شده است. و نیز در اثر تجارت و ورود 
اموال ماشینی بازار صنایع محلی کابل کساد 
شده است و در حالی که انتظار میرفت صنایع 
وطنی کاملا از بین برود حکومت نقشة 
صنعتی را ترتیب و اهالی را تشویق و ترغیب 
نمود تا مسات صلحی را بوجود آورند. 
کارخانه‌هائی بر پا کردند و سکنه را تا اندازهٌ 
مسمکن از محصولات خارجی مستنتی 
ساختند. صنایم دستی و محلی کابل بدین 
قرار است: 

آهسنگری» ک‌اردگری. حلبی‌سازی» 
میخچه گری, تعلبندی, مسگری, برنج‌کاری, 
ريخته گری» رویگری. زرگری» گلیت کاری» 
پتویافی بریشپافی,یافت منسوجات نخی, 
دیساغت, پیزار بوت‌موزه, چپلی‌دوزی: 
سراجی, خیاطی, کلاه‌دوزی, خامک‌دوژی: 
پسخه‌دوزی. سسیم‌دوزی. زردوزی» 
چسرمه‌دوزی, چکسی‌دوزی, گل‌دوزی 
بسرجسته» پوستین‌دوزی, کاشی‌سازی» 
نجاری, خرّاطی. (صنایع غذایی مانند: 
نان‌پزی. کلچه‌پزی, شریت. مرباء ترشی, 
کنسرو پلیرمسکه, قیماق و ماست‌سازی, 
قنادی و شکرریزی, شیرینی پزی) نقاشی 
مینیاتوری, رسامی, خطاطی, حکاکی, 
نقشه کشی,سوادکاری, مینا کاری, عطرکشی, 
و عرقگیری. گل‌سازی, علاقه‌بندی» 
سنگتراشی, گچریزی, صحافی, رنگرزی» 
آئنه‌سازی» صابون‌پزی و غیره. و صنایع 
کوچک دیگر. این صنایع به علت تأثیری که 
در حیات اجتماعی دارد. رواج و خرید و 
فروش داشته و همه با قوت دست و بازو 
مرو 

«-کابل برای سیاحان: 

سیاحی که از طرف پشاور به طرف کابل 
روان میشود همینکه از پل کم عرض و قدیمی 
«بگرامی» در سبه میلی شهر کابل عیور کرد و 
دمی در پاغ معروف انجا که عمارت زیبای 
آن مشرف به رودخالة لوگر است توقف نماید 
گوئی‌به داخل کابل درآمده, باغ و عمارت آن 
که کت خالیبنظر میرسد برای مساقر سته, 
راحت گاه خویست. در حرکت از بگرامی به 
طرف تهر کاب اولين چیزی که جلب نظر 
مینماید «منارنجات» است که مب‌افر هنوز 
بدان نرسیده, در طرف راست خود میدان 


۴ کابل. 
وسیع و زمردین «چمن حضوری» را می‌بیند 
کهدر انتهای کلوب رادیو واقع است. 
منارنجات که بر چار راهی واقع شده است 
یادگار خاتمةٌ اغتشاش سال ۱۳۰۸شمسی 
۹ م: و استقرار حکومت مرکزی از طرف 
نادرشاه است. سرک (خیایان و جاده) مقایل 
آن بداخل شهر کابل و بقسمت قدیمی آن 
متوجه است. جاد؛ُ جنوبی به طرف «بینی 
حصار» که از باغهای قریب کایل و از آن 
سزگی یه ض ماگنه بسوزمین دوه 
کشیده‌شده است, معتد میباشد. بعلاوه سرکی 
هم به طرف قبرستان عمومی شهر کایل 
«شهدای صالحین» کشیده شده که به طرف 
شمال اين سرک, بالاحصار معروف (ارگ 
شاهی و مقر سلطتت کایل که چند سال قبل از 
طرف انگل ها خراب شده) واقع است و فعلا 
دانشکد؛ جنگ در آن قرار دارد. تپ زمرد با 
قلعةٌ مستحکم و قدیمی آن هنوز جالب توجه 
میباشد سبرک مشجر سمالی که از جلو 
آپارتماتهای چندی عبور مکند. در حالی که 
طرف راست آن نهر «پل ستان» و عقب آن 
«چمن حضوری» قرار گرفته, به «تپة 
مرنجان» منتهی ميشود. جاد بزرگی تام 
جادة میوند از قسمت وسط آپارتمانها آغاز 
میگردد که از شرق به غرب ممتد و یکسی از 
جاده‌های سازهساز است. در دو طرف 
آپارتمانهاء مفازه‌های تجار و دک کین‌بنا 
گردیده‌است. در خاتمةً آپارتمانها مسجد 
بزرگ عیدگاه راقم است که در ایام مساعد 
بودن هوا در اين نمازگاه بزرگ, نماز عید از 
طرف تمام مسلمانان شهر و اطراف آن, 
گزارده میشود. ازینجا که بگذریم در جلو پل 
محمودخان «برج ساعت» نظر سیاح را جلب 
مینماید. در این پل چهار سرک باهم 
می‌پیوندد. سرکی که سمت راست به کار 
رودخانه امتداد يافته به طرف تنگ غار و 
سرک مقابل او بین شفاخانة عسکری و کارته 
ولی (سمت راست) و وزارت جنگ (وزارت 
حربیه - سمت چپ) عبور میکند و به طرف 
میدان هوابازی کابل میرود. سرک سوم از 
جلو وزارت حربیه گذشته از دو طرف مار 
استقلال که یادگار ظفرمندی اردوی افغانی و 
تحصیل استقلال کشور است گشته, به ارگ یا 
مقر پادشاهی وصل میگردد. متار استقلال 
بسیار ساده و بی‌پیرایه است و همه‌ساله هقت 
شبانه روز جشن مجللی در اطراف آن برپا 
میگردد. 

راه چهارم که سمت چپ رودخانه واقع است 
به سرپل خشتی که بازار معروف کابل است 
میرسد. گمرک کابل دز همین راه و در جلو 
منار استقلال واقع شده است. 

ارگ شاهی یا جایگاه سلطنتی که در حقیقت 


شهر کوچکی است با دیوارهای ضخیم و 
کنگره‌های مستحکم از دیگر قمتهای شهر 


1 جدا میگردد. در داخل آن اقاتگاه شاه و 


خانوادة شاهی, داراتحریر شاهانه و گارد 
شاهی قرار دارد و چون از ساختمانهای قرن 
نوزده است سابقاً در اطراف خود خندق 
بزرگی هم داشت که اکنون نشانی از آن 
نیت. از جلو دروازة ارگ شاهی سرک 
عریضی کشیده شده که شمالاً از جلو 
دارالشورای ملی (سابق) و مدخل قصر شاهی 
(دلگشا) گذشته به میدان طیاره و در جنوب به 
چهار راء بزرگی که سابق گنبد کوتوالی در 
آنس‌جا وجسود داشت و اکستون «یسادگار 
پشتونتان» در آنجا بنا شده است وصل 
گردید»» یک راه آن به طرف جنوب که سابق 
بازار ارگ و بازار کشمش فروشی نامیده 
میشد گذشته به پل خشتی و چوک «جاد 
میوند» و شهر قدیمی میرود. بازار ارگ که 
عبارت از یک رشته دکانهای کمانی دار. در 
دو طرف جادء تتگ ساخته شده بود اکنون 
بجای آن عمارات بزرگ و آپارتماتها بنا شده 
است و ۲۰ سال قبل یکی از بازارهای با رونق 
کابل شمرده ميشد. جادة بزرگی که دو طرف 
آن درختان سبز, زیبائی خاصی به آن داده 
است تا میدان سیما میرود و موسوم است به 
«جادة ابن‌سیتا». به سمت راست این سرک» 
عمارات بانکها (بانک اففانستان و بانک ملی 
افقان) جوار هم قرار دارد که در حوالة برات و 
مبادلة اسعاربرای مسافرین مهمترین نقطه 
است. از آن بالاتر عمارت کوچک ولی زیای 
وزارت دربار قرار داد که مقابل آن پنای 
بزرگ دستگاه تلفن خودکار و هتل کابل (از 
طرف شرکت هتلها اداره میشود) واقم است. 
میدان سینما که در گوشة شمال ضربی آن 
عمارت سینمای کابل واقم است, به سمت 
غرب میدان عمارت زیبای وزارت فرهنگ و 
به طرف جنوب آن بازار شاهی با دک‌انها و 
مفازه‌های موژون قرار دارد. جاده‌ای که از 
بغل سیما عبور میکند از جلو وزارت 
فرهتگ میگرد. این وزارت‌خانه در باغ 
بیار معروف کابل موسوم به «بستان سرای» 
که بساغ خساصه اعسلیحضرت 
امیرعبدالرحسمن‌خان مسرحوم و سالن 
مخصوص شاهی موسوم به قصر زرنگار و 
مقیر: خود اعلیحضرت امیرعبدالرحمن خان 
هم در آن باغ است. قرار دارد. قصر زرنگار 
که چندی پیش مقر وزارت امور خارجة 
افغانستان و امضای اولین معاهدة افتانستان و 
آنگلستان و بسرسمیت شتاختن استقلال 
اففانتان در آن بوقوع پیوسته است. فعلا 
قرائت‌خانة وزارت فرهنگ است و این باغ که 
در هر فصل سال طراوت و شادابی 


کابل. 


مخصوصی دارد از پاغهای بسیار زیبای کابل 
بوده که | کنون در اثر کثرت آبادیهای اداری 
وزارت فرهنگ از وسعت آن کاسته شده و 
منظره طبیعی خود را از دست داده است. 
مقابل وزارت معارف دبیرستان استقلال جا 
دارد. از آن گذشته به چارراهی ده اففانان و 
تجارتخانه‌های بزرگ ميرسیم. سرک رویرو 
ما رابه شهر نو میرساند و یجنوب شرقی 
چارراهی. باغ معروف « گلستان سرای» که 
سابقا محل تجمع وزارت خانه‌ها بود (و حالا 
مدربءة دخترانه‌ای بنام زرغونه لیسه در آن 
جای دارد) راقع است و در سمت چپ ایین 
سرک مرکز حکمران شهر یمنی والی کایل و 
محا کم عدلیه و ژاندارمری کابل میباشد. از 
این سرک گذشته به میدان وسیم میرسیم از 
آنجا ميتوانيم خود را به شهر نو که عبارت از 
یک سلسله خانه‌های جدیدالی ناست و در 
میان چار دیواری‌های بلئد کوچه‌های نسبتاً 
تنگ واقع شده برسانيم. به طرف جنوب 
سرک عمومی که بسوی شمال مفرب میرود 
ادار؛ مستقل قبایل و مدرسة دخترانه بنام 
«لالی لیسه» است که مقابل آن عمارت 
وزارت داخله و از آن گذشته به «شهرآرا» و 
«برکی» میریم که در اینجا سرک بدو حصه 
تقسیم و حصة روبرو ما را به باغ نسوان و 
مرستون - مکتب ژاندارمه و پولیس - قرغه 
و پفمان میرساند. حص دوم به طرف راست» 
دور خورده, به سفارت انگلستان و ده کیک و 
به کوتل خیرخانه میرود. از اینجا | گسر بعقب 
بسوی چارراهی «ده افنانان» که تابقاً محل 
تجمع وزارت‌خانه‌ها و حالا مدرسة دخترانه 
میباشد برگردیم. سرک دیگری که به طرف 
شمال میرود از جلو پائوحای (یمنی فروشگاه 
مطبوعات). سفارت کبرای پا کستان, وزارت 
آمور خارجه صدارت عظمی, لیسه غازی 
(حالا وزارت عدلیه» سفارت کیرای دولت 
فرانسه, مطبعةٌ دولتی (طرف راست», سفارت 
کیرای ترکیه گذشته, به میدان طیاره می‌پیوندد 
که چندین راه کوچک هم از اين جاده منفک 
و به شهرنو امتداد یافته است. از این راه 
میتوان به وكالة التجاری هند در کاپل, سفارت 
ایران و وزارت مختاری دولت پادشاهنی مصر 
و سقارت کبرای هندوستان رسید. 

برگردیم به میدان سینما و بازار شاهی که 
جدیدترین دکانهای کابل در آن واقع است و تا 
پل باغ عمومی که پل سادة آهنی است امتداد 
بافه. چساپخانه‌ها. مسفازه‌هاءه سلمانهاء 
خیاطیها را بیشتر در اين جا میتوان یافت. 
عسمارت دوا‌انة مسرکزی و مسوستة 
دندانسازی هم در اخر این جاده واقع آست. 
در میدان پل باغ عمومی ( که‌سابقاً استاسیون 
موتورهای سرویس و گاریها بود) هعه وقت 


کابل. 
عده‌ای بیار در تردد هستند. مقایل طرف 
جتوب. عمارت وزارت صحیه پتای بلدیه. 
دائر؛ نخریات رادیو و ریاست پوهتون کابل 
وبه طرف شرق آن وزارت مخابرات دیده 
میشود. رودخانة کابل که با جریان غیرمنتظم 
از میان کابل عبور میکند شهر را فی‌الواقع به 
دو حص نو و قدیمی تقسیم مینماید, قسمت 
جنوب را میتوان قسمت کهنة شهر خواند که 
جادة میوند هم در همین قسمت احداث 
گردیده است, و حصه شمال را قسمت جدید 
آن. به هرحال شهر کابل کلکسیون اضداد 
محتوی زندگانهای مختلف قدیم و جدید و 
متوسط است. به هر دو طرف رودخاهة کابل 
بازارهائی کشیده شده که طرف شرق بداخلة 
شهر و طرف غرب بجانب (نوی کابل) میرسد. 
از پل باغ عمومی هر دو سرک کتار دریا ما را 
به بازار سرپل میرساند. سرک شمالی و 
چنوبی خط رودخانه را تعقیب و با خم و پیچ 
آن خم و پیچ میبابد. جادهء جنوپ تا بازار سر 
پل عبارت از یک سلله اپارتمانهای جدید 
است. اما سرک شمالی آن را با وجودی که 
آپ‌ارتمانهای جدیدالشکل فرا گرفته از 
چندسال قبل چندان خوش آیند بنظر نمیرسد 
اما کثرت خریداران و دکانهای خرد و بزرگ 
آن جالب توجه است. معاینه خانةٌ عمومی در 
عمارتهای دو مرتبه و ناظر په رودخانه قرار 
دارد در همین جاده قالی‌فروشها به تجارت 
اشتغال دارند. در عقب این جاده بازار تنگ و 
کهنه خیابان قرار دارد که دکاتهای تنگ و 
تاریک آن نثان میدهد رونق آن در غکست 
است. در این ب‌ازار. چسینی‌فروشی. 
بوت‌دوزی» بزازی و غیره و در قسمت آخر 
بازار که موسوم به کشمش‌فروشی است 
دکانهای فروش میوه وجود دارد که میوه‌ها به 
صورت خشک و یا تر در دکانها عرضه و از 
اين دکانها سائر دکانداران شهر میوه میگیرند 
و میتوان بازار مذکور را بازار میوه‌فروشی 
نامید. بازار کشمش‌فروشی که به جاده کنار 
لب دریا منتهی و به بازار سرپل ملحق میشود 
بازاری است تسنگ, پائین سر از آن 
پااف زاردوزان و بسنیه گسران و چسای و 
قندفروشان‌اند. سرای تجارتی و معروف 
«زرداد» در همین بازار است و در هر وقت 
ازدحام عبور و مرور اهالی مخصوصاً هنگام 
عصر و صبح بحدی است که رفت و آمد را 
برای عایرین مشکل مسازد. مسجد بزرگ و 
معروف این شهر موسوم به مسجد پل خشتی 
در همین جا واقع است که زبانزد خاص و عام 
است. در پایان این بازار تنگ که آن را گلوی 
شهر میتوان خواند به میدانی کم‌وسمت ( که 
سرچوک مینامتد) میرسیم که از آن قسمتی 
باقی‌مانده و بیشتر آن خراب و آپارتمانهای 


جدید سه مرتبه بجای آن تعمیر گردیده است. 
ابر میدان تقریباً شکل مخلت دارد. در رأس 
شمالی آن سرای تجارتی محمد قومی و در 
رس شرقی آن راه چارچتة معروف کابل 
است. در بین رأس جنوب و جنوب شرقی 
بازار عطاری واقع شده است. ایین راه به 
مندوی آرد و برنج و بعدا یه شوربازار میرسد 
(ولی حالا اثری از آن مندوی نیست) 
«چارچذ کابل» که از بازارهای قدیمی و 
مشتمل بر دکنهای کوچک پرمتاع است که 
بعد از هر چوک به یک چوک دیگری منتهی 
میشود. دکانداران آن, بزازه زرگر» کلاه‌دوز و 
غیره‌اند. در چوک سوم که از دیگران کلانتر و 
وسیعتر است دو رسته دکانهای دیگر ساخته 
شده که در آنها اشیای کهنه و مستعمل رابه 
قروش میرسانند و معروف به کهنه‌فروشی 
است و اين رسته‌ها را به سه بازار قصمت 
کرده‌اند. عقب دکانهای کهنه‌فروشی بازار 
پوستین‌دوزی است که تجار پرستین به انواع 
و اقام پوستین مشغول داد و ستد هستند. 
مقابل این بازار آئینه‌فروشی است که در آن 
اتواع آئینه‌ها و شیشه‌ها فروخته ميشود. پس 
از آن بازار مسگران شروع می‌شود. و در 
وسط این دو بازارء سرای‌های تجارتی و 
دکانهای سمساری است که جلب توجه میکند 
و از این جا که بگذریم به بازارهای مسگری, 
چارسوق, ریک‌اخانه. سراجی, آهنگری, 
خرده فروشی, تسختهپل. شضوربازار و 
کتاب‌فروشی میرسیم. این بازارها راه عبور و 
مرور عمومی و بعد از یک دور؛ بیضوی شکل 
دوباره به «تیلی‌گذر» و سرچوک میپیوندد. 

| کثراین بازارهای قدیمی که از آنها نام برده 
شد با بر احدات جادة میوند و فراخ ساختن 
«بازار پل خشتی» بعضی بکلی و یعضی دیگر 
جرءّاز بن رفته‌اند و در عوض دکانهای جدید 
و آپارتمانها بناگردیده است. 

بازار چارچتة مشهور کابل از آثار علیمردان 
خان, صویه‌دار کابلی است که در عهد شاء 
جهان پنا گردیده. 

در این اراخر از طرف بلدیهٌ شهر» چته‌های آن 
پرداشته شده است. شوربازار بازار بسیار 
قدیمی کابل و مسجد علیا که ساباً به مسجد 
آورنک‌زیب شمهرت داشت و اورنگ زیب 
پادشاه مقتدر سغولی همند آن را با مسجد 
گذری واقم در بازار سراجی بنا کرده, نیز در 
همین بازار است. شوربازار از تخته‌پل» با 
بالاحصار (قلعة شاهی سابق) وصل و بواسطة 
ازدحام و گرمی سود و سوداء این نام را بغود 
گرفه بود. تخته‌پل که شوربازار را با 
بالاحصار وصل میکرد جسری بود که در 
هنگام ضرورت برداشته و قلع شاهی 
بالاحصار در هنگام خطر در بین خندق 


کابل. ۱۷۸۶۵ 


بهناور اطراف قرار گرفته از دستبرد محفوظ 
میماند ولی حالا آن بازارتقرییً وضع متروکی 
را بخود گرفته است. بازار کفش‌دوزی که در 
وسط شوربازار قرار داشت (حالا بجز نام و 
تشانی از آن باقی نمانده) مرکز عمد؛ تهیة 
کفش‌های ساخت کابل بود که به ارمفان به 
بازارهای هندوستان میرفت. از پل باغ 
عمومی به طرف غرب نیز به هر دو طرف 
رودخانه سرک کشیده شد. که در سمت 
شسمال عموماً تجارتخانه‌ها و دکانهای 
خیاطان و در سست جنوب «لیسةٌ جبییه» و 
دکانهای کلاه‌دوزان و خیاطان است. لیس 
حبیبه یکی از مکاتب متوسطٌ قدیمی شهر و 
از مکاتب جدید است. 

در پایان هر دو بازار مسجد زیبای «شاه دو 
شمشیره» علیه‌الرحمة با متارهای بلند و 
وضع مقبول خود به نظر میرسد که به طرف 
راست آن یمنی شمالی. سرک زیارتگاه شاه 
دو همشیره و عقب زیارت‌گاهه فا کول 
حقوق, پشتنی, بانک بازرگانی و مقر ریاست 
«دپاختر آژانس» واقع است و جاده باریکی 
که‌از جتب آن به طرف کوه آسمائی میرود ما 
را به نخاس سابق و بالا کوه «ده افغانان» 
رهیری میکند. 

در انجام سرک جنویی, سفارت کبرای دولت 
جمهوری اتحادیة شوروی, در بین باغ 
معروف جهان آرا که از یاغهای تاریشی کابل 
است جا دارد. جاده‌ای که از پهلوی سفارت 
شوروی و رودخانه میگذرد یه سیمای پامیر 
که‌در قسمت اول جاد؛ میوند واقع است 
میرسد و از انجا بکوچه‌های چند اول و 
گذرگاه‌میرود. 

اما سرک شمالی آن بعد از زیارت‌گاه شاء دو 
شمثیره از جلو «ليسهٌ نجات» (به طرف 
جنوب)» مکتب میکانیکی و شرکت سرویس 
(به طرف شمال) گذشته بماشینخانه ( که آلات 
حربی در آن ساخته می‌شود) میرسد در عقب 
آن کارخانة پضمیه‌بافی کابل قرار دارد. و 
مقابل آن یعنی (به طرف چپ) شفاخانة بلدی 
معروف به شفاخانة این‌سیا واقع است. لین 
چاده معروف به چادهٌ سپه‌سالار است که در 
اتهای آن عمارت منفردی که از دو طرف آن 
سرک میگذرد» در وسط راه قد علم مینماید. 
عمارت مذکور سابقا مخصوص کابخانة 
ریاست مطبوعات بوده و در عقب آن پل 
سنگی موسوم به پل (هارتن) ساخته شده که 
مسافر رابه طرف گذرگاه و باغ معروف 
بایرشاه رهبری میکند. سرک دیگری که از 
مقابل عمارت مذکور میگذرد به طرف راست 
آن عمارت جدیدی سره میاشت (هلال احمر) 
با گردیده است. 

بعد از آن به ده مزنگ و « کارت ۴» که محلهً 


۶ کابل. 


چهارم شهر نوی کابل است میرسد. این سرک 
در حالی که از پهلوی منار یادگار (علم و 
جهل) و ادار؛ شرکت سهامی حمل و نقل و 
محبس عمومی میگذرد از دو طرف, متار 
یادگار (عبدالوکیل خان شهید) را دربرگرفته از 
آنجا رو به طرف جنوب از جوار کارخانه 
بزرگ حجاری و نجاری گذشته بقصر بزرگ و 
معررف «دارالام‌ان» که فعلا مسرکز 
وزارت خانه‌های کابل و پارلمان اعیان و باغ 
عالیشانی است, به خط مستقیم یرود و در 
اینجا وزارت اقتصاد ملی, وزارت فوائند 
عامه, وزارت مالیه و مهمان‌خانة دولتی. موز 
کابل و کارخانة گوگرسازی ساخته شده 
است. 

برک مقابل منار و یادگار عبدالوکیل‌خان. 
یعنی سرک غربی, از بين بازار دهمزنگ عبور 
و از جلو امتاسیون برق. شیرشامینه. دیپوی 
ادویه, و لیس دارالسعلمین, لیس ابن‌سینا 
«میرویس میدان» گذشته راهسی به طرف 
قندهار و راهی به طرف پفمان میرود و از آن 
راهی, به طرف فا کولّذ طب. شفاخانة 
علی‌آباد. شفاخانة عقلی و عصبی, وزارت 
زراعت و تسربیه‌خانة حیوانات و سیلوی 
مسرکزی جدا میشود. چون از عمارت 
مخصوص کتابخانة سابق مطبوعات به بالا 
رویم به جائی میرسیم که از طرف شمال, 
دنبالٌ کوه اسمائی و از جنوب دنبالهٌ کوه شیر 
دروازه» با دیوارهای مارپیچ گلی که بر بالای 
آن به صورت حیرت‌آوری ساخته شده و 
باروی دیوار شهر را تشکیل میدهد, بهم بسیار 
نزدیک میشوند. تماشای این دیوارها و 
استحکام آن یک بار انان را به ازمنة بسیار 
قدیم برده کابل را در برابر هجوم حمله‌آوران 
نشان میدهد. بعلاوه لین‌دوانی (سیمکشی) 
برق بالای کوه‌های مذکور که تازه از طرف 
بلدیة شهر و شرکت تنویرات (برق) بعمل آمده 
است شامگاهان الی الصباح, چراغهای 
روشن آن بر قشنگی طبیعی شهر افزوده 
مافرین را که از راه وا به کابل می‌آیند 
پذیرائی و راهنمایی منماید. رودخانة کابل از 
بین این تنگی میگذرد و دیوارهای کوه از هر 
دو طرف تا پایان دامنه هستوز استوار است. 
قسمت‌های پائین آن در اثر مرور زمان از بین 
رفته است. از جمله آنها هفت دروازه کابل 
است. دو دروازه که عبارت از دروازهٌ 
«دهمزنگ» و دروازه گذرگاه باشد در همین 
منطقه و درواز؛ دهمزنگ به طرف شمال 
رودخانه زیر پوز؛ کوه آسمائی, و دروازه 
گذرگاهبه طرف جنوب وزیرپوزة کوه 
شیردروازه واقع بوده ادست وقتی از این تنگا 
بگذریم وادی خرم و سرسیز چهاردهی در 
بین یک داثر: دیوارهای طبیعی کوه‌ها 


جلوه گر میشود. اين وادی که بعرض ۸میل و 
ار طول ۱۲ میل است بقدری سرسبز و شاداب 
است که باغ و غیر باغ را نمیتوان تشخیص 
داد. و میتوان همة آن را یک قطعه باغ پسیار 
بزرگ خواند. در گوشة شمال شرقی این وادی 
شاداب. باغ بایر شاه و در شرق, باغ معروف 
چهل ستون و در جنوب شرقی باغهای 
معروف و خوش آب و هوای گلباغ وجود 
دارد در وسط, قصر معظم نوی کایل و در 
عقب آن بفاصله تقریبا دو کیلومتر قصر 
بلدپایه‌ای که بر تپة «تاج بیگ» ناظر این 
وادی شاداب و خرم است بنا شده است در 
پای قصر بزرگ موسسات دولشی دیگری 
هست و از آنسجمله موز؛ کابل که برای 
سیاحان. خارجی قابل تماشا سباشد. «نوی 
کابل» در همین وادی شاداب واقع است که 
محلة چهارم (کارته ۴) آن آباد و بقیُ آن نیز 
زیر نقشه و تعمیر و در شرف آباد شدن است. 
و -موسات فرهنگ کابل: 

کایل چون مرکز اف فانستان است لذا بیشتر 
موسات فرهنگی مملکت در آن موجود 
است و ما ذیلا بشرح آن می‌پردازيم. 

۱ - یونیورستی کابل (پوهنتون): سرزمین 
افغانستان زادگاه دانشمندان و شعرای بسیار 
بوده است اما در قرون اخیر نظر به بحرانهای 
سیاسی, علم و معرقت در این مملکت رو به 
ضعف گذاشت ولی از پنجاه و چند سال به این 
طرف اصاس معارف با اصول جدید و 
سس سماتیک آغاز یافته, مکاتب ایتدائی برای 
تعلیم اجباری در هر طرف مملکت تأسیس 
شده و سپس مکاتب رشدی و اعدادی بوجود 
آمد تا اینکه نية تعلیمی و فارغالسحصیلان 
آعدادی بجائی رسید که لازم شد شعبه‌ای از 
تحصیلات عالیه باز شود. 

سپس در سال ۱۳۱۱ ه.ق./ ۰۸۱٩۳۱‏ (عصر 
تادرشاهی) نخستین پایة یونیورستی کابل 
نهاده شد و فا کولتة طبی کابل تأسیی گردید. 
در سال ۱۳۱۷ ه.ق./۱۹۳۸م. (یعلی در 
عصر اعلحضرت الم توکل علی‌اق 
محسدظاهرشاه) فا کولته حقوق و علوم 
سیانی و در سته ۱۳۲۲ ه.ق./ ۱۹۳۳+ 
فا وله سیانی و در سال ۱۳۲۳ «.ق. / 
۴ م. فا کول ادبیات تأسیس گردید. 
وجود این فا کوله‌ها سبب شد که دولت 
اف‌فانستان قدم بزرگتری بردارد و بنیاد 
یونیورستی کابل را بگذارد. بدین قرار در سال 
۵ «.ق. / ۱۹۳۵ م. محفل بزرگی برای 
تأسیس یونیورستی کابل منعقد شد. بر طبق 
اصولامه که دارد این یونیورستی (پوهنتون)» 
دارای فا کوكه‌های (پوهنجی) ذیل میباشد: 
۱- فا کوكَة سیانس (دانشکده علوم). 

۲ - فا کولادبیات 


کابل. 

۳-فا کولت طب و شعب و فروع آن 

۳ -فاکسولة حقوق و علوم سیاسی و 
اتتصادی, سپس فا کول دواسازی و نا کولتة 
شرعیات یکی بعد از دیگری بوجود آسد. 
علاوه برآن, مسسات فرهنگی و مسلکی 
ذیل هم در داثر؛ یویورستی کایل موجود 
است؛ 

۱ -دارالمعلمین عالی 

۲ -مدارس صنایم نفیسه 

۳ - دارالعلوم عربید. 

ممکن است یونیورستی کاپل عندالاقتضاء 
مدارس و شعبات مسلکی دیگری هم داشر 
کند. یسونورستی کابل دارای شخصیت 
حقوقی است و نمایندگی آن بعهد؛ رئیس 
پوهنتون است و از لصاظ اداری و مالی 
متقل و فعلا «مستقیماً» نزد وزیر معارف 
مسئول است. 

۲ - یونیورستی حربی (حسربی پوهنتون) 
(دانشگاه جسنگ) یونیورستی حسربی برای 
تحصیلات عالی حربی و شقوق مختلفةٌ حربی 
در بالاحصار کابل تأسیی شده است که 
شا گردان در آن بعد از طی دور لیسة حربی 
بتحصیل عالی حربي, اشتفال مینمایند هرچند 
تمام شعبات آن هنوز تک‌میل نشده اسا در 
تربیت اردوی اففانستان و پیشرفت فنون 
عسکری نقش بزرگی دارد. فارغالسحصیلان 
آين پوهنتون از چندین سال است که به کار 
مشفولند. 

۲ - دولت اففانستان برای ترویج و ترقی 
علوم و تربیت افراد مملکت تنها به وزارت 
معارف و تحصیلات سیستماتیک | کتفانکرده 
ادارة مطبوعات را تأسیس نمود تا جمعیت 
موجوده را زیر تأثیر و تبلیغ و علم و دانش 
قرار دهد. این اداره از سال ۱۳۱۸ شروع به 
کار نمود. شعبات عمد؛ آن عبارت است: 
الف - نشریات: صدیریت عمومی نهرات» 
ناظر و کنترل جمیع نشرات کشور است تا در 
پیشرفت و ترقی ذهنی افراد مملکت مفید و 
ممد باشد. جرائد و مجلات را در امور مربوطه 
معاونت میکند و موجب سهولت ارتباط آنها 
با جرائد و مجلات خارجی میگردد. تهیه 
چاپ و نشر کتب مفید حیاتی از طرف دولت 
به دست این شعه است. انعقاد کفرانسها و 
خطابه‌ها در مجامع عام و مراقبت و کنترل 
مبارزه با بیسوادی و تأسیس دوره‌های 
مبارزه با بیسوادی از وظائف عمده ادارةٌ 
مطبوعات شمرده میشود. بعلاوه این موسه 
برای معرفی افغانستان در خارج وظیفة بزرگ 
دیگری بدوش دارد و بدان مشغول است. 
امتیاز تأسیس و نشر اخبار و مجلات از این 
شعیه داده میشود. 


ب - پشتوتوله: این موسه که در حقیقت 


کابل. 
انجس ادبی کابل است شعبه‌ای از اکادمی 
افغان میباشد. 
(موسات پشتوتولته - انجمن تاریخ و آریانا 
داثرة المعارف که از بدو تأسیی تا ابتدای 
بال جاری مربوط بادار؛ متقل مطبوعات 
بود نظر به تشکیلات جدید مربوط بوزارت 
معارف گردید و کما کان قعالیت دارد). 
وظیفة این موسسات احیا و ترویج و تعمیم 
زبان پشتو؛ جمع لضات و آثار و اشعار و 
مراقبت دوره‌های زبان پشتو است. این 
موسه از روز تاتسق تا کنون در اين وظیفه 
جدیت زیاد نموده کتب و رسایل و کب لغت 
و غیره نشر نموده است. مجلة کابل که قبلا 
بزبان فارسی و پشتو نشر ميشد فعلا از طرف 
اين مزسه بزیان پشتو اتشار مي‌بابد. 
شعبه‌ای از اين موسه مشغول جمع‌آوری 
لفات و اصطلاحات زبانهای محلی افغانستان 
مانند پشه‌ای, نورستانی و غیره است. سالنامة 
کابل که از سال ۱۳۱۱ تا کنون مرت حاوی 
یک سلسله معلومات مفید درخصوص 
اففانتان مباشد از خدمات برجستَه این 
موسه شمرده میشود. 
! کنون سالنامة کایل از طرف مدیریت عمومی 
نشریات ادارٌ ستقل مطبوعات نشر ميشود. 
« - کتابخانه‌ها: 
ادارة مطبوعات علاوه بر سایر تشریات و 
خدمات. به تأسیس یک کتابخانة منظم نیز 
پرداخته که قرائت خانة آن همه روزه برای 
استفاده کنندگان باز است. گرچه این کابخانه 
هنوز ایتدائی است ولی چندین هزار جلد 
کتاب بزبانهای مختلف و علوم متلوع دارد. 
همچنین کتابخانة وزارت معارف که ذشاتر 
بیشتری دارد مرجع اهل علم و تتبم شمرده 
مسینود. ایسن دو کتابخانه علاوه بسر 
کتابخانه‌های مکاتب و دانشکده‌ها است چه 


آن کتابخانه‌ها بیشتر مخصوص دانشکده‌ها و 
مکاتپ است. 
و - رادیو کایل: 


در کابل فعلا یکدستگاه موج متوسط بقوه ۲۰ 
کیلو وات موجود است که از طرف ادارة 
مطیوعات اداره میشود. سقصد عمد؛ این 
موسسه, نشر مسائل ضروریه و عام‌المنقعه و 
هدف آن بالا بردن سطح معلومات عوام است. 
برنامهٌ نشریاتی آن: معلومات تاریخی و 
جفرافیایی. زراعت. تجارت و صنعت. امور 
جاریهٌ کشور خبرهای جهان. تقسیر 
جریانات سیاسی عالم و اجرای موزیک 
وطنی و خارجی است. دستگاه‌های صوت 
پرا کنی آن در مرا کز عمدة ولایات موجود و 
توسط لودسپیکرها در اطراف و اکناف 
مملکت. نشریات آن پخش ميشود. 
استودیوی آن در مرکز شهر و مقابل پل باغ 


عمومی انست. ولی برودکاستنگ هوس 
(یخش صوت) آن در «يکه توت» میباشد. 
مردم افغانستان علاقة زیاد به شنیدن نشریات 
این موه دارن د و هم در نظر ات 
دستگاه‌های قوی‌تری از موج متوسط و موج 
کوتاه بکار انداخته شود و بتواند صدای خود 
را تا دورترین نقاط جهان برساند. قسمت 
تکنیکی رادیوی کابل در این اواخر مربوط 
بوزارت مخابرات گردیده و شق نشراتی آن به 
صورت مژسه‌ای درآمده است که از طرف 
دار مطبوعات حمایت ميشود. 

ز موز کابل: 3 

رسماً در سال ۱۲۹۷ در باغبالا تأسیس شدو 
امروز در دارالامان در نزدیکی قصر بزرگ 
وزارت‌خانه‌ها عمارت معین دو مرتبه دارد. 
وزارت معارف عملاً موزه را به دو حصة 
اتنوگرافی و باستان‌شناسی, تقسیم کرده است. 
موز؛ کابل از نقطة تظر علمای باستان‌شناسی 
یکی از موزه‌های مهم و قابل توجه آسیا است 
که مخصوصا آثار و مسجسمه‌های 
گریکوبودیک (یونانی - بودایی), آن را در 
دنا ممتاز صاخته است. حفریاتی که در این 
سالهای آخیر توسط هیئت فرانسوی شده 
است سرمایة معنوی موز کابل را زیادتر 
کرده است. از حسفریات هسده بگرام 
فندقتان, سرخ کوتل و دیگر تقاط مملکت 
آثاری به دست امده که ذخيرة افار قبل از 
أسلام موزة کابل را وسعت داده و این آتار 
جلب توجه سیاحان و مدققان خارجی را که 
به افقانستان آمده‌اند کرده است آثار اسلامی 
موزه کایل نیز از حیث قیمت و اهمیت 
مخصوصاً در شق صنایع ظریقه (خطاطی ‌ 
رسامی - تزئنات) و سکه‌ها و الات و ادوات 
فلزی قابل اعتا است. 

کتابخانة زیبای آن دارای کتب خطی است که 
بعضاً منحصربفرد میباشد. 

3 -موسه انجمن خیریة نسوان: 

برای زنان اقغانی در کابل موسمه نسوان 
تشکیل شده که شعبات مخختلف. از قبیل 
دوره‌های تحصیلی دوخت. زبان و پرستاری 
و غیره در آن تأسیس گردیده, یانوان به 
صورت مجانی وبا تأدیه حق عضویت, عضو 
آن شتاخته شده‌اند. هدف اصلی ان اشتا 
گردانیدن نسوان است بوظائف حقیقی و 
زنسدگی نوین عصری و ترتیب منزل و 
بچه‌داری و غیره. روزبروز کار این موّسه 
در ترقی است. ممکن است با پیشرفت و 
ترقی این مه شعبات آن در شهرهای 
دیگر افغانستان نیز داثر گردد. 

ط -موسء روزنتون (حمایت اطفال): 
موسء حمایت اطفال اقفانی در افغانتان از 
زمان سلطتت امير حبیب‌الّه خان تأسیس 


کابل. ۱۷۸۶۷ 


گردیده‌است. که بنام (یتیم خانه) یاد میشد در 
عصر اما ناه خان موس مذکور تعطیل شد و 
دوباره در زمان سلطتت نادرشاه این موسد 
بنام (دارالایام) افعاح گردید و عده‌ای از 
اطفال بی‌بضاعت و بتیم راکه از طرف 
حکومت اداره میشدند در موس مسذکور 
جمم و به تطلیم و تربیت آنان در داخل 
موه پرداختند. چون به مقتضای وقت که 
باید موس مذکور به صورت جدید درآید, 
در جوزای ۱۳۲۷ حک ومت افغانستان 
موس مذکور را بنام (روزنتون) افحاح کرد و 
شبات داخلی آن را وسعت کاقی بخشید. 

ی - موس خيریة کودکستان (وروکتون): 
اگرچه موس کودکستان جزء موس 
حمایت اطفال (روزنتون) مباشد اما بواسطً 
آنکه قعلا در مسرکز سلطنت» موس 
کودکستان انحاح گردیده. عده‌ای از اطفال را 
که‌ستشان بین دو و هفت سال مسباشد در 
موسه تحت تریت گرفته‌اند. 

یا -موسات صحی کایل: 

مرکز عمد؛ موسات صحی, وزارت صحیه 
است و موسات عمده صحی عبارت است 
از: شقاخانه‌های بزرگ مردانه و زنائه, معاینه 
خانه‌ها (در هر گوشه و کنار شهر) سناتوریم 
مردنه و زننه, با کترولوژی, فا کول طب 
دانشکده پسزشکی, مکسانب مسلکی, 
دواسازی, بیطاری, پرستاری (اين قسمت‌ها 
از حیث اداره به پوهنتون مربوط است) 
دندانسازی‌های مردانه و زنانه سجانی و 
غیرمجانی. دواخانه‌های بزرگ دوكتی, عمده 
فروشی دارو و دواخانه‌های شخصی. برای 
ادارء صحت اهالی. وزارت صحیه دائماً به 
ندر مضاین صحی در مجلً ماهانه‌ای که از 
داثرءٌ نشریات این وزارت بنام (روغتیا پسیام 
تندرستی) نشر و توزیع میگردد مشفول است. 
بعضی رسایل غیرمرتب نیز عنداللزوم چاپ و 
نثر میگردد. 

یب -مرستون (دارالما کین)؛ 

مرستون موسه‌ای است خیریه که در سال 
۵ وزارت اتصاد ملی به تأسیی آن 
اقدام کرد است و پس از آنکه طرح آن 
مراتب قانونی را طی کرد یعنی بتصویب هیشت 
وزراء و پارلمان مملکت رسید, بلافاصله داثر 
گردیدو اینک تعداد معتنابهی از مسا کین و 
اشخاص قابل حمایت را تربیت مینماید. 
مشمولین این موسه عموماً از دو دسته 
اسخاص مشکل میاشد یکی آنان که فشار 
حیات و محیط ایشان را فقیر و ینوا ساخته و 
قادر به تأمین وسایل زندگی خود نمیباشند. و 
دوم گداها. گروه اول بعد از تحقیقات لازمه 
داخل مرستون میگردند و گروه دوم توسط 
پولیس و موظقان مّسه جمعآوری گردیده 


۶۸ کابل. 


داخل موسسه میشوند و یا بضمانت اصولی که 
دوباره گدائی نکنند از موسه خارج 
میگردند. بینوایان و مسحتحقان که در این 
موسه پذیرفته میشوند بل عضو عاطل و 
تنبل, اوقات خود را سر نیرده هر فرد از زن و 
مرد یا طفل فراخور حال و استعداد و توانائی 
خود به کار واداشته میشوند بجز معلولین و 
میوبین که عجالاً هیچ کاری از آنها ساخته 
یت دیگر هیچ فرد بکار موجود نمباشد. 
کارهای این موسه عبارت است از شمیات 
مستقلی از قبیل خیاطی, نجاری, بوت‌دوزی, 
گل‌کاری و غیره. اطقال خردسال که سن‌شان 
بین ۶ - ۷باشد داخل موس کودکتان و 
بالاتر از آنها دسته‌ای در صقوف داخلی 
موس تحت تعلیم قرار میگیرند و دسته‌ای 
داخل مکاتب ابتدائی میشوند. عمارت 
مرستون که قبلا به قلعم حشمت خان (انتهای 
جنوب غربی علاقةٌ بلدیه کابل) بودهبعمارت 
جسدید, که در سپین کلی (افشار), در ۵ 
کیلومتری غرب کابل. واقع و دارای پانصد 
جریب زمین میباشد نقل مکان نمود. علاوه بر 
۱۰۰ جریب از زمین‌های ریزه کوهستان 
(تعلق بحکومتی کلان شمالی) را که حکومت 
به موس مذکور بخشیده و مورد استفاده 
قرار گرفته است. موسه در نظر دارد در 
بعضی از ولایات بزرگ اففانستان هم اراضی 
خریداری کند و شعیات خود را در آنجا دایر 
گرداند. مآمورین داخلی مرستون موظفند 
امور ارتزاقی, ملبوسات. ظروف تنظیمات. 
محروقات, صحی, حمل و نقل, اسپورت 
مخابراتی, تنویر (برق) و خدمات مسا کین را 
تحت تفیش قرار داده در آسایش و راحت 
آنها بکوشند. 

یج - موس هلال احمر افغانی (سره 
باشت): اين موسسة خبریه به تاریخ اسد 
۵ تأسیس شد و سرماية آن که از طریق 
نوع دوستی بطور اعانه و تبرح جمع آوری 
گردیده‌است تا حال از معاوت‌های لازمه 
برای مصیبت زدگان داخلی و خارجی 
خودداری نکرده مس‌اعدت‌ها و کمک‌های 
شایانی به آنان نموده است. 

ید -کابل مرکز اقتصادی افغانستان: 

مرکز اقتصادی کشور اف فانستان نیز کابل 
است. موسسات عمد؛ اقتصادی در این شهر 
میباشد. وزارت اقتصاد ملی که رهبر جمیع 
شقوق اقعصادی ملت است در برقراری 
ارتباط اقتصادی و تجارتی و یافتن بازار 
رای قروش ام قانی در دنبای خارج, 
جستجوی منافع شایته برای احتناجات 
داخلی, راهتمائی تجار و موسات تجارتی 
کشور,تأسیی مسات صناعتی مخصوصاً 
صنایعی که به زراعت تکیه دارد نیز تسوجه 


دارد و فعلاً در کایل دو بانک عمده که یکی را 
بانک افغانستان و دیگری را بانک ملی 
می‌نامند. در اثر رهنمائی وزارت اقتصاد ملی 
بوجود آمده‌اند. بانک افعانستان بانک مرکزی 
مملکت و امتیاز چاپ اسکناس را دارد. 
سیاست پولی مملکت در زیر نظر دولت به 
بانک مذکور سپرده شده است تا در انتظام 
فرخ و جریان بازار پول و خریدو فروش 
اسعار خارجه مئول باشد. بانک ملی که 
تخستین باتک مملکت است دربار؛ سائل 
بانکی و تجارت و صنعت رول بزرگی دارد. 
فعلا هر دو بانک (بانک آقغانتان -بانک 
ملی) در دو عمارت معظم, جوارهم قرار دارد 
- شعبات بانک ملی در مرا کز مهمة تجارتی 
مانند لندن و نیویورک و هند مسوجود است:د 
علاوه بر بانکهای مذکور تأسیس کسه 
عمرانی ( که‌ما آن را بانک رهنی و تعمیراتتی 
هم میتوانیم بنامیم) در سال ۱۳۲۶ روی کار 
آمده است. که بسرمایه ۳۰ میلیون اففانی 
وارد فعالیت شده و تا حال در عمران مملکت 
و رفع احتیاج اهالی بی‌خانمان کمک موّثری 
بعمل آورده است و همینکه کسه مذکوره سیر 
تحولی خود را پیمود و معاملات قرضه او در 
حدود (۵۰) میلیون اففانی برسد, اسم (بانک 
رهنی) را بخود خواهد گرفت. بعلاوه 
«دکرهنی اولاصی صنایعو بانک» (بانک 
زراعتی و صنایم روستائی) تأسیس شده و به 
شرفت هر دو مقصد عمده در فعالیت است. 
دیگر «دپشتنی تجارتی بانک» هم بمنظور 
پیشرفت سطح اقتصادی و انکشاف تجارت 
داخلی و خارجی کشور بوجود آمده است. 
یه -ورزش در کابل: 

ورزش و بازیها در کابل دو قمم است: محلی 
و قدیمی و دیگر ورزش بین‌المللی. پازبهای 
قدیمی و عمده عبارت از پهلوانی و 
چوب‌بازی و «میربده کان» میباشد. در 
پهلوانی باید پهلوان بدن خود را قوی گرداند و 
چالهای مخصوص این فن را با زور و توان 
بدنی یکی کرده خود را برای مسابقه‌ها مهیا 
گرداند. ایین ورزش در کابل سخصوصاً 
علاقه‌مند و تماشا گر بیار دارد و همه‌ساله 
مر خصوصاً در ایام جشن استقلال, 
مسابقه‌دهندگان صحنه‌های نمایش را ترتیب 
میدهند و گاهی اين مسابقه‌ها بين پهلوانان 
اتفانی و پهلوانان خارجی هم صورت 
میگیرد. چوب‌بازی یک اسپورت قدیمی 
است که در آن با چوب شمشیر مانند. و سپر 
چرمی. بازی میکنند. مقصود از ان سهارت 
پسیدا کسردن در شمشیربازی است. 
«میریده کآن» بازی خوب و مجموعی 
الپورتی است و بنظر متخصصین اسپورت بر 
فوتبال و والیبال و غیره رجحان دارد. اساس 


کابل. 

این بازی اینست: دوکپان بازی از بین 
بازی‌کنندگان «بده‌ها» (پارتیر) را انتخاب 
میکنند صورت انتخاب بسیار دلچسب است: 
بازی‌کنندگان جوره جوره, در نزد میر ( کپتان) 
بازی. با نامهای مستعار از قبیل زمین و 
آسمان, سبزه و درخت » طلا و نقره, شمشیر و 
خنجر, و غیره حاضر شده بعد از تکرار 
جمله‌های فورسولی مخصوص, از «سیرها» 
درخواست انتخاب میکنند. میرها بنوبت یکی 
را انتخاب و بدین صورت بده تعیین میگردد و 
بعد از تعین بده‌ها بازی اغاز میشود و بازی 
به دست یکطرف بواسطهٌ تر و خشکی, یا شیر 
و خطی که از روی تصادف پیدا سیشود. 
شروع مگردد. این بازی با توپ شبیه توپ 
کرکت( کها کثراً چکن دوزی میباشد) و دنده. 
شروع ميشود. دنده به دست بازی‌کنندگان 
است که هر عضو بنوبت به تعداد معین, دنده را 
گرفته و توپ را که توپ‌دهندگان می‌اندازند. 
میزنند, اعضای توپ‌دهندگان دز سرتاسر 
میدان نظر به اهمیت جایهاء تفسیم میشوند و 
کارشان اینست که توپ را از هوا بگیرند و 
حریفهائی را که, مطایق قانون یبازی, بعد از 
توپ زدن مجبوراند تا آن سر میدان فته و 
بازگردند تا حق دوباره توپ زدن را پیدا کنند. 
نگذارند با توپ قبل از رسیدن بمحل 
مخصوص, بزنند. همرگاه یکی از اعضای 
توپ‌دهنده, با توپ, حریف را در حالی که 
بمحل خود رسیده بکوبد. سائر اعضای او 
مجبورند خود را به دو طرف میدان بمحلهای 
مخصوص برسانند تا از طرف مقابل با توپ 
کوییده نگردند که دوباره رون بازی را از 
دست ندهند, 

اسپورتهای بین‌الصللی از قبیل ورزشهای 
آنفرادی و قهرمانی مخصوصا در مکاتب 
رواج دارد. وزارت معارف با تاشیش مکتب 
اسپورت و تربیةُ نعلمین اسپورت., به توسعه و 
نشر آن میکوشد. از بازیهای خارج خانه 
فوتبال, والیبال. تتیس. هندبال, باسکتبال» 
ها کی.کرکت و از بازیهای داخل خانه, پینگ 
پونگ, بلیارد. معمول است مسابقه‌های 
بسیار, همه‌ساله صورت میگیرد. 

برای تعمیم و رواج اسپورت به صورت 
اصولی و بین‌المللی در وزارت معارف, ادا 
اسپورت نو و در صدارت عظمی, ادارةٌ 
المپیک قرار دارد که هم وی مصروف انتظام 
پروگرام اسپورت میگردد. از بازیهای تفریحی 
شطرنج, نردبازی, قطعه بازی (با انواع 
بازیهای آن) و غیره معمول است. شطرنج 
مخصوصاً طرف توجه بسیار اهالی است و 
همه شطرنج بازان کشور برای مسابقه دعوت 
فیتغوکق 

یو - جشن‌ها و اعیاد در کابل: 
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اولین روز سال شمی «میلهة قلبه کشی» 
رسماً از طرف بلدیه شهر و رباست زراعت 
گرفته‌میشود. این جشن سابق عموماً در دامن 
کوه علیآباد (مشهور بدامنةٌ سخی) داثر و 
مراسم آن عموماً از طرف صدراعظم مملکت 
افتتاح میگردید. اما از چند سال به این طرف 
مراسم مذکور در «باغ بابرشاه» متعقد ميشود. 
بعد از نهال نشانی و خطابه‌ها, نمایش 
حیوانات بعمل می‌آید سپس به انواع بازبهای 
ملی و تفریحی پرداخته روز را به خضوشی 
میگذرانند. جشن استقلال که بمناست 
تحصیل استقلال کشور صورت میگیرد. هر 
سال در مرکز کابل مراسم و ترتیبات 
مخصوص دارد. روز ششم جوزا روز رسمی 
و تاریخی آن است. در هفته اول ماه ستیله 
هفتة جشن و سرور ملی قرار داده شده. 
روزهای جشن و هفتُ شادمانی برنامههای 
خاصی دارد که قبلاً از طرف ادارٌ جشسن 
انتشار می‌یابد. 

ملت افغان چون عموماً مسلمان است. لذا در 
سال دو عید مذهبی دارد. عید رمضان که پس 
از ماه مبارک رمضان سه روز میباشد و عید 
قربان از ٩‏ الی ۱۲ ذیحجه. چهار روز تعطیل 
عمومی است و مراسم عید که بعد از ادای نماز 
مخصوص در نمازگاه بزرگ ادا میشود آغاز 
میگردد. ۲ اریم‌الاول مولود حضرت رسول 
اکرم (ص) و تعطیل عمومی مباشد. 

«میله جبه» که از جملهٌ جشن‌های ملی است 
در جمعه‌های ماه حوت که زمتان در شرف 
سپری شدن میباشد و بوی بهار می‌آید داثر 
میگردد. جایگاء انعقاد جشن دامنه کوه علی 
آباد است. اين جشن‌ها با روز اول سال نسو و 
«میله قلبه کشی» اختتام میاید. جشن اطفال 
در ۷ جوزا گرفته میشود. ۱۸سنبله تأسیس 
شورای ملی و آزادی عمومی است. ۲۳ میزان 
جشن نجات وطن برقرار میگردد. 

یز - جایهای دیدنی: 

شهر کابل جایهای دیدنی و باغهای زیا دارد 
که بیشتر از این باغها مربوط به موسات 
دولتی میباشد. اما امکنة قابل تماشا از نظر 
یک سیاح. حوالی و اطراف شهر کهنة کابل 
است و ما بذکر مهمترین آنها ميپردازيم. 

۱ - چهاردهی: چهاردهی که آن را میتوان 
باغی بزرگ نامید, جاهای قابل دید و 
تفریح‌گاههای بسیار دارد که اهم آنها بقرار 
ذیل است: 

الف - باغ بابرشاه: باغ بابرشاه در گوشة شمال 
شرقی منطقة چاردهی بفاصله دو میل دور اژ 
شهر واقع است و یکی از باغهای تاریخی 
است. این باغ بر دامنة کوه شیردروازه یعنی 
کوهی که قمت جنوب و جنوب غربی شهر 
قدیم را تشکیل داده است. افتاده و بائی آن 


بایر معروف از شاهان بزرگ سلسله مقول هند 
است. بابرشاء, شهر کابل را بسیار دوست 
داشت و چون آب و هوای آن مطبوع طبع او 
واقع شده بود به تعمیر این باغ پرداخت. 
علاقه‌مندی وی به کابل چندان زیاد بود که 
وقتی که در «آ گره»وفات کرد اين سرزمین را 
از خاطر برد و وصیت کرد که جد او را در 
کهارکابل در آغوش خا کی‌که بدان از دل و 
جان محبت داشته. بسپارند. تابوت او رااز 
هند به اقغانستان آوردند و در قمت علیای 
باغ مذکور دفن کردند. در کایل آثار بابرشاه و 
اخلاف او بسیار دیده ميشود که علاوه بر باغ 
بابرشاه باغ علم و گنج آمروز است (باغی که 
ماشین‌خانة حربی در یک قسمت آن بنا 
گردیده)که بابر آن را بنام (جهان آرا) در ۹۲۵ 
ه.ق.طرح نموده بود بعلاوه در سنگ کلاتی 
که‌در حصا قلمة هزار؛ کابل به کوه 
شیردروازه متعلق بود در سنه ٩۱۴‏ ه.ق. 
تخت سنگی برای خود ساخت و از آنجا به 
تسماشای مناظر می‌پرداخت. گویند یک 
حوض سنگی بالای آن تخت ساخته و در آن 
فرد ذیل را که زادهءٌ طبع خود اوست حک 
کرده‌بود: 

نوروز و توبهار و بت دلربا خوشت 

بابر بمیش کوش که عالم دوباره نیست. 

در ستهٌ ۱۰۱۶ «.ق. که جهانگیر برای 
تماشای کابل آمده بود بر این تخت سنگی 
حوض دیگری کنده و در تکیه گاه آن عبارت 
ذیل را نقر نمود: «تختگاه پادشاه بلاد هقت 
آقلیم نورالدین جهانگیر پادشاء‌ین جلال‌الدین 
آکبرشاه» و حوض سنگی آن تخت را, به 
موزة کابل نقل کرده‌اند. اما خود آن سنگ که 
بعضی آن را تخت همایون و بعضی دیگره 
تخت سفر میگفتند. در یکی از شبهای ماه 
حمل ۱۳۰۸ ه .ش, از کوه جدا شد و در معبر 
عام اتاد. همچتین عمارت سابق مسجدشاه 
دو شمشیره, آباد کرد؛ نصرالدین همایون 
بابرشاء بوده است. باغی که امروز در آن 
سفارت شوروی سکنی دارد در سته ۱۰۱۶ 
در مقابل باغ جهان‌آرای بابر (باغ عالم گنج) 
جهانگیر نواسة او طرح کرده موسوم به 
شهرآرا کرده بود. مسجد سنگی باغ بایر تعمیر 
کرد شهاب‌الدین شاه جهان است که در سنة 
۶ آباد نموده است. در حال حاضر نبةّ 
زیاست و حوض آب تنی آن که تازه احداث 
گردیده‌همه روزه در بهار و تابستان برای 
قبول زاثرین مفتوح است. علاوه بر آن حوض 
دومی پائین‌تر از حوض اول ساخته شده است 
موقع تابستان که برای آب تنی ازدحام 
مشود علاقمندان از آن هم استفاده عیکنند. 
ب - چهلستون: چهلمتون (در ۴ میلی طرف 
جنوب غربی کابل) نیز از باغهای: بسیار 


کابل. ۱۷۸۶۹ 


منعروف و دارای عمارات زیباست و روی 
تپه‌ای در حوالی قریهٌ «اندکی» قرار گرفته و بر 
چهاردهی ناظر میباشد. 
ج -گلباغ: از باغهای مشهور قریب کابل و ۷ 
میل از شهر کابل مسافت دارد. جای با نزهت 
و خوش آب و هوائی است. رود کابل از بين 
آن عبور میکند و بر قشنگی آن سی‌افزاید. 
دارای اقسام میوه و انواع گل و جایهای تفریح 
است. 
د - باخ سپه‌سالار: بقدر تقریباً یک کیلومتر 
دورتر از گلباغ قسمت شرقی باغ سپه‌سالار با 
عمارت زیبایی به سبک جدید که بر فراز تة 
بلندی ساخته شده جلب نظر ميکند. این باغ 
نیز از باغهای مهم و دیدنی کابل است چبه از 
حیث منظره و چه از حیث کل و درشت و 
سبزه. 
ه - قصر بزرگ دارالامان: از عمارات مهم 
کابل است که در وسط باغی واقع شده و بقدر 
۵میل از شهر قدیم دور است. اين قصر بزرگ 
که‌بطرز متینی ساخته شده در تمام کابل نظیر 
ندارد. 
و - تیه تاج بخش: در عقب قصر بزرگ 
بقاصله تقریاً دو کیلومتر, روی تپة بلندی که 
تپة تاجبخش گفته میشود. یکی از قصرهای 
دولتی قرار دارد که زیبائی و طرارت گلهای 
آن محرک احساسات لطیف است. 
۲ - پنمان: صیفیه پغمان در ۲۷ کیلومتری 
غرب کابل به ارتفاع ۱۴۰۷۶ فوت از سطح 
دریا واقع شده است و در حقیقت باغ بسیار 
زیبا و بزرگی در کایل محسوب میشود. از 
جملة باغهای قشنگ و عالی پغمان این چند 
باغ بیشتر مهم و جالب توجه است: باغ شاهی 
پفمان. باغ عمومی پغمان, بالا باغ, با وزیر 
دربان قصر ستاره. 
۳-سمت شمالی: سمت شمالی کابل که 
موسوم به کوهدامن و کوهستان است مطقهٌ 
بسیار زیبای نزدیک کابل است. همیتکه 
مافز لکوت خیر شاه (-۱میقی عنهز) 
ذشت به اين وادی شاداب و حاصلخیز که 
طول آن پنجاه میل و عرض آن از پانزده تا 
بیست میل است میرسد. کشمش و انگور که 
از کابل به پا کستان و هندوستان فرستاده 
مشود اغلب از اين منطقه حاصل میشود. 
نزدیکترین درة کوهدامن, شکر دره است که 
بقدر ۱۵ میل دور از کابل واقع است. از آن 
ببعد گل دره, فرزه, با آبشارهای زیبای خود, 
ظاهر ميشود. بفاصله ۳۲ صیل دور از شهر 
کایل, وادی معروف استالف که شبات بسیار 
به پفمان دارد واقع است و باغهای پر صیوه 
دارد. صنعت کلالی و کاشی سازی در این 
منطقه تصرقی و شهرت دارد. پس از آن 
یجل‌السراج میرسیم که ۴۵ میل دور از شهر» 


۷۰ کابل. 


محل نصب اولین کارخانة برق آبی است و از 
آنجا به شهر برق داده می‌شود. کارخانة 
نساجی و نختابی هم در آنجا تأسیی گردیده 
است. 

کارخانً سمت‌سازی هم در همین منطقه 
احداث گردیده است. در پتجاه میلی کابل از 
حبل‌السراج گذشته تفرجگاه سعروف 
« گلبهار» است که دو رودخانة «پنجشیر» و 
«شستل» خسروشان و غسلطان در آن بهم 
می‌پيوندد. گلبهار مخصوصاً در فصل بهار به 
شکار ماهی و فراوانی توت شهرت دارد. 
کارخانة بزرگ ناجی در قسمت شیرخان 
خیل گلبهار ساخته شده است. سرک پنجشیر 
که تازه احدات گردیده از گلهار جدا و جنب 
رودخانة خروشنده و سهمگین پتجشیر امتداد 
دارد. 

۴ - پنجشیر: این در خوش آب و هوا که از 
گلبهار بعد از قطع مسافت تقریباً ۲۷ کیلومتر 
پمقر حکومتی آنجا (رخه) پنجشیر می‌پیوندد. 
یکی از جاهای دیدنی نزدیک کابل است. 
مقر حکومی دارای بازار مختصری میباشد 
که‌آپادیهای اهالی بر کنار دریای پنجشیر و بر 
فراز کوه‌هاء بر زیبائی آن افزوده است. در 
فصل بهار و تابتان اهالی کابل برای خوردن 
توت وشکار ماهی به انجا میروند. از رخه به 
بعد که سرک تا بازارک) چهار کیلومتر و نیم 
دور از رخه. بر کار دریای پنجشیر امتداد 
یافته است. برای شکار ماهی و تفریح ایام 
تایستان جای مناسبی است. این جاده چون 
راه پیاده‌رو و ک‌اروان رو سابق ولایت 
«قطفن» و بدخشان بود مسافر اسب سوار و 
پیاده میتواند از این راه بعد از عبور از متازل 
دو آب سفید. چبر, کوتل خاوا ک.به اندر آب. 
اولین ناحیه ولایت «قطفن» برسد. کوتل 
خاواک‌که در فصل زمستان برفگیر میباشد. 
مسافرین میتوانند شب را در مازل رعیتی 
آنجا بسر برند و با ساعدت هوا بمافرت 
خود ادامه بدهند. 

۵ - یامیان: یکی از مواضع مهم و تاریخی که 
پا داشتن مجسمه‌های بزرگ شهرت جهانی 
یافته و مدتقین و مورخین جهت تماشای آن 
از اقطار جهان می‌ایند. یامیان است. بامیان از 
کابل ۱۴۵ میل فاصله دارد. از حد بلوله 
بالات جادهٌ نو بدو حصه تقسیم میشود: یکی 
به طرف مزار شریف و دیگری بجانب بامیان 
میرود. بامیان در یک وادی کوهستانی واقع 
است و ارتفاعش از سطح دریا ۰ فوت. 
تخمین شد» است بامیان چون به راه بزرگ 
تجارتی که از رود آمو و با سند میرفت 
پیوسته بود, سرکزیت تجاری داشت. زاثر 
چینی که در هتگام عظمت و شهرت, به 
زیارت آن نائل شده است این شهر را بنام 


(فان ین با) یاد کرده و بشرح و تعریف آن 
پرداخته است. 
بامیان مرکز عمدة آئین بودا و صعروف‌ترین 
زیارتگاههای بودائنها بوده بتهای ۵۳ متری 
و ۲۵متری آن از عتانق بی‌نظیر جهان, 
مخصوصا یادگارهای آئین بودائی است. 
مجسم بودا در قدیم الوان زژین داشت که 
تلالز آن چشم را خیره میکرد. در عهد 
لشکرکشی‌های چنگیز یامیان که مشتمل بر 
چندین شهر (شهر ضحا ک و غلغله و ابادیهای 
دیگر بود) بواسطةٌ کشته شدن تواس چنگیز 
قهراً و برای اتقام خراب شد. خرابه‌های شهر 
ضحا.ک و غاله و غیره و افانه‌های 
حیرت‌انگیز آن انسان را غعرق در دریای 
تفکرات و تخیلات قرون گذشته سیگرداند 
سرتاسر دره از آثار و علایم آبادانی و مدئیت 
قدیم پر است. 
۶ -بند امیر- قریب ۴۵ کیلومتر دورتر از 
بایان و در بين کوه‌های بلند و ملون به الوان 
عجیب» واقع است که هجده نهر بلخ‌هم 
سرچشمةٌ خود را از همین بند میگیرد. (پایان 
گزارش سفارت کبرای افقانتان): 
همه کابل و دنیرومای حند 
ز دریای چین تا به دریای سند 
(ساهنامه چ بروشیم ج ۱ص 6۱۴۲ 

سوی کشور هندوان کرد رای 
سوی کایل و دنبر و مرغ و مای. ۲ 

(ایضاً ص 1۴۹ 
ز زابل به کایل رسید آن زمان 
گرازان و خندان و دل‌شادمان. ‏ ر 

(ایضاً ص ۱۴۹ 
ز ضحا ک تازی گهر داش 
زکایل همه بوم ویرداشتی.  .‏ ر 

(ایضاً ص ۱۴۹). 
چوآ گه‌شد از کار دستان سام 
ز کایل بیامد بهنگام بام. ‏ (ایضاً ص۱۴۹). 
که‌زال سپهبد به کابل تبود 
زمین پر ز خرگاه و لشکر نبود. ۳ 

(ایضا ص ۱۶۲). 
سواری بکردار آذرگشسب 
زکابل سوی سام شد بر دو اسپ. 1 

(ایضاً ص ۱۷۲). 
شود شاه اران بدین خشما ک 
زکابل برآرد بخورشید خاک. 

(ایضاً ص ۱۷۹). 
ز کابل برآید بخورشید دود 
نماند برین بوم کشت وددود. ‏ رز 

(ایضأً ص ۸۸۲). 
به هتدوستان اندر آتس فروز 
همه کاخ مهراب [و ] کابل بسوز. _ 

(ایضاً ص ۱۸۹ 
خروشان ز کابل همی رفت زال 


کابل. 


فروهشته لفج و برآورده یال. 


(یضأً ص ۱۹۰ 
نشستم به کابل بفرمان تو 
تگه داشتم رای و پیمان تو. (ایضا ص ۱۹۲ 
باه میانم بدو نیمه کن 
زکابل پیمای با من سخن. 

(ایضاً ص .)۱٩۳‏ 
مراگفت بردار آمل کی 
سزاتر که آهنگ کابل کتی. (ایضاً ص 01۹۷ 
به کایل چو این داستان فاش گشت 
سر مرزبان پر ز پرخاش گشت. 

(ایضأً ص 1۹۸ 
زکابل که با سام یارد چخید؟ 
که خواهد همی زخم گرزش چشید؟ 

(ایضاً ص۱۹۸). 
سر بیگناهان کابل چه کرد 
کجااندر آورد باید بگرد. (ایضاً ص ۲۰۲). 
دل بیگناهان کایل مسوز 


کزین تیرگی اندر آید بروز. (ایضاً ص4۲۰۳. 
به کابل چو تو شهریار آوریم 
همه پیش تو جان نثار آرریم. ۲ 

(ایضاً ص ۲۰۴). 
به کابل دگر سام را هر چه بود 
ز کاخ و زباغ و ز کشت و درود. _ 

(ایضاً ص۲۰۵ 
به کایل یباش و یه شادی بمان 
ازین پس مترس از بدیدگمان. ‏ , 

(ایضاً ص ۲۰۵). 
سواری به کابل براقگٌد زود 
بمهراب گفت آن کجا رفته بود. 

(ایضاً ص ۲۱۴). 
فرستاده تازان به کایل رسید 
وزو شاء کابل سخنها شنید. (ایضاً ص ۲۱۵). 
چنین گفت کامد ز کابل پیام 
پیمیر زنی بود سیندخت نام. : 

(ایضاً ص ۲۱۷). 
به کابل رسیدند خندان و شاد 
سخنهای دیرینه کردندیاد. (ایضاً ص۲۱۹). 
پس آنگاه سیندخت انجا بماند 
خود و تکرش سوی کابل براند. ۲ 

(ایضاً ص 4۳۲۱. 
به کابل درون گشت مهراب شاد 
بعژده بدرویش دیتار داد (ایضاً ص ۲۲۵). 
وزین روی کابل بمهراب ده 
سراسر ستانت بزهر آب ده. (ج۲ ص 4۳۱۲. 
ز افراساب ار بخواهی رواست 
چنان بت بکشمیر و کابل کجاست؟ 


(ج۳ ص ۶۰۷ 
سیه سر بسر بر در پیلتن 
ز کشمیر و کابل شدند انجس. ۲ 

(ایضا ص ۶۸۲). 
آبا زال سام نریمان بهم 


کابل. 


بزرگان کابل همه پیش و کم ر 
(ایضا ص ۷۶۷. 

رز کشمیر و از کابل و نیمروز 
همه سرفرازان گیتی فروز. (ایضاً ص‌۷۸۸. 

کابل. [پٍَ] ((خ) (نهر...) نام نهری است در 
افتانستان در حدود صد هزارگزی مغرب 
کابل,از دامنه‌های « کوه‌بابا» سرچشمه گرفته 
اول ینام «جوی شیر» بسوی مشرق روان 
گرددو پس از عبور از میان شهر به نهر 
«لوکار» متصل و بسیار بزرگ شود. سپس 
دشت حاصلخیز.و زیبای کابل را سیراب 
نماید و آنگاه به نهر «باران» که از دو نهر 
«بندشیر» و « کوربند» بوجود آمده, از طرف 
شمال و داممه‌های «هندوکوه» جاری میشود. 
می‌پیوندد و وارد دره‌های کوهها میگردد و 
آنگاه در دشت دیگری ظاهر شود و از طرف 
راست به سرخ رود و از سوی چپ بچند نهر 
جاری از « کافرستان» بخصوص به نهر 
«خونار» متصل شود و از برابر «جلال آباد» 
جاری گردد و سرانجام از «یغاز خیبر» گذشته 
از حدود هند تجاوز نماید و با نهر سوات» که 
از طرف شمال جاری مبخود متحد گردد و 
بچند شعبه منقسم گشته از حدّ پیشاور 
میگذرد و روبروی شهر «آتوک» وارد «سند» 
شود. طول مجرای تهر کابل بر ۵۰۰ هزار گنز 
بالغ گردد و حوضه‌اش از طرف شمال به 
«هندوکوه» و از جهت جنوب به سفیدکوه» 
محدود میشود» قسمت غرییش دامته‌های 
مرتفع و قسمت شرقیش دشتهای پست است. 
مجرایش بسیار عریض و جریانش بسیار تند 
میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 

کابلچ. [ل] () انگشت کوچک دست و پا 
باشد و به عربی خنصر گویند. (یرهان). 
انگشت کوچک مطلقا؛ شم فخری بمعی 
انگشت کوچک دست آورده و گفته؟ 
چون به استحقاق, شاهی ممالک زان اوست 
خاتم ملک سلیمان دارد آندر کابلج. 

وحق آن است که بمعنی مطلق انگشت 
کوچک است و خصوصیت دست از قريلة 
مقام ناشی شده. (انجمن آرا) (آنندراج). این 
لفت مخفف کابلیج است. رجوع به کابلیج 


شود. 

کابلچ. [لٍ] () لفتی در کابلج. رجوع به 
کابلج و کابلیج شود. 

کابل خدای. بخ )(ص مرکب.[مرکب! 
پادشاه کایل؛ 
برون رفت مهرآب کابل‌خدای 
سوی خيمة زال زابل خدای. 
به یک دست مهراب کابل‌خدای 
بیکدست گستهم جنگی بهای. 
چهارم چو مهراب کایل‌خدای 
که‌سالار شاهست با فر و رای. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 


همی رفت مهراب کابل‌خدای 
سوی خیمةٌ زال زابل خدای, فردوسی. 
بدستوری بازگشتن بجای 
شدن شادمان پیش کابل‌خدای. 
فردوسی. 


کابل دره. [بْ دَرَ] ((خ) تاحیتی که آمروزه 
در جغرافیا کابل‌دره نامیدء میشود در قدیم 
عبارت بوده از نواحی رود کایل تا به رود 
سنده پیشاور پاحخت آن بوده است. ایین 
مملکت در کته بیتون و نقش رستم در عهد 
هخامشیان بفرس هخامنشی گندارا! نامیده 
شده است. مشتبه نشود بمملکت قندهار که 
در اوستا هرخوائیتی و در کتيبة هخامنشی 
هرآووتی" نامیده شده است. (يشتها: تفصیر 
پورداود ج ۲ ص۳۵). 
کابلستان. [ب لٍ /] ((خ) مزلف قاموس 
الاعلام گوید: نامی است که وقتی از اوقات به 
خطه وسیع و مرتفع اطلاق میشد که قسمت 
شمال شرقی افقانستان و مرکزش کابل را در 
پر دااشت و شامل قمت عمده از حوضه نهر 
کابل بود. زابلتان هم در طرف جتوب 
غربیش قرار داشت. در شاهنامه اغلب تفاوتی 
بین این دو نام [کایل, کابلستان ] داده نميشود. 
بعض جفرافیاتویسان هم اين دو نام رایکی 
میدانند. اما از شاهنامه چنین برمی‌اید که 
یکجا نیست بلکه دو جاست. آئین | کبری هم 
این فکر را تأیید سیکند. (قاموس الاعلام 
ترکی)د 
پرستدگان را سوی‌گلستان 
فرستد همی ماه کابلستان. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۱۵۷). 
خرامان ز کابلتان آمدیم 
بر شاء زابلستان آمدیم. 
سپهید خرامید تاگلسان 
بلزد کنیزان کابلستان. ‏ (ایضاً ص ۸۵٩‏ 
وزان چون بهشت برین گلستان 
نگردد تهی روی کابلستان. (ایضاً ص 4۱۸۳. 
چوکابلستان را بخواهد بسود 


(ایضاً ص 1۵۸). 


نخستین سر من بباید درود. . ر 

(ایضاً ص ۹۰ 
چنان ماد بیند به کابلستان 
چو سرو سهی بر سرش گلستان. 7 

(ایضاً ص ۱۹۷). 
چوشد زال فرخ ز کابلستان 
ببد سام یکزخم در گلستان. ِ 

(ایضاً ص ۱۹۸ 
شوید و به گنجور دستان دهید 
بنام مه کایلستان نهید. (ایضاً ص ۲۰۱). 
همه کابلستان شد آراسته 
پراز رنگ و بوی و پر از خواسته 

(ایضاً ص ۲۱۶). 
شه کابلتان گرفت آفرین 


کابلشاه. ۱۷۸۷۱ 
چه پر سام و بر زال زر همچنین. 
(ایضا ص ۱۲۱۸ 
یکی جشن کردند در گلستان 
ز کابلستان تا به زابلستان. (ایضا ص ۲۲۵). 
تو باگرز داران زابلتان 
دلیران و گردان کابلستان. 
به زابلستان و به کابلستان 
نه آیوان بود نیز و نه گلستان, 
(ایضاً ص ,)۹۵٩‏ 
که‌او راست تا هست زابلستان 


(ج ۴ص ./٩۱۱‏ 


همان بست و غزنین و کابلستان. 

(ج ۶ص ۱۶۲۷ 
ز کابلستان تا به زابلستان 
زمین شد بکردار غلفلستان. 

(ایضاً ص ۱۷۴۲). 
کایلشاه. اب ]|(ص مرکب.|مرکب) لقب‌عام 
ملوک کابل. رجوع به کابلشه شود. خواندمیر 
در تاریخ حبیب‌السیر آرد: رستم دستان که از 
| کثرافراد انسان بکمال شجاعت و مردانگی و 
وفور بسالت و فرزانگی ممتاز و مستثتی بود 
برادری داشت شفاد [نام ] که در اشتعال نیران 
شرارت و فساد بی‌شبه و نظیر مینمود و دختر 
حاکم‌کایل را به حبالا نکاح آورده در آن 
ولایت بر میبرد و نوبتی والی کایل از نگ 
خراج گذاری و شفاد از غایت حسد و 
مردم‌آزاری با یکدیگر از رستم آغاز شکایت 
کردندو قاصد جان جهان‌پهلوان گشته و با هم 
مواضعه در میان اورده, شاه کابل شفاد را از 
مملکت اخراج کرد و شفاد به سیتان شتافته 
رستم دستان از وی پرسید که سبب نزاع میان 
تو و حا کم کاپل چه بود. شقاد جواب داد که 
در آن اوان که رسول شما جهت طلب خراج 
به کابل امد اثر کراهیت در ناصیه حال 
کابلشاه ظاهر گشت در اداء مال طریق تعلل و 
اهمال مسلوک میداشت و چون من او را از 
مخالفت شما تخویف نمودم برآشفته به اخراج 
من فرمان داد. و رستم از استماع این سخن 
خشمنا ک‌شده به اجتماع سپاه حکم فرمود تا 
به طرف کابل رفته آن بوالقضول را گوشمال 
دهد. شفاد گقت حا کم کابل را آن مقدار قوت 
نیت که دفع او را بجمعیت لشکر صوقوف 
باید داشت. اگرشما تنها عنان عزیمت بدان 
جانب معطوف فرمائید بمجرد شنیدن این خبر 
کابلشاه فرار برقرار اختبار مینماید یا پا تیغ و 
کفن بخدمت تهمتن میشتابد و رستم به سخن 
آن غدار فریفته شده جریده عازم کایل گشت 
و شناد خفیه کس نزد حا کم کابل فرستاده او 
رآ از توجه رستم اعلام داد و کابلشاه بموجبی 
که‌با شغاد قرار داده بود در راه چهارباغی که 
در آن ولایت داشت فرمود تا آپار حفر نمودند 
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۲ کابلشه. 


و در هر چاهی آلات قتل مثل ژوبین و خنجر 
و شمشیر و ششپر تعبیه کردند و سرهای چاه 
رابه خس و خاشا ک‌یپوشانیدند و چون رستم 
پتواحی کابل رسید کابلشاه سر و پا برهنه 
پمراسم استقبال استعجال فرمود و روی نیاز 
بر خا ک‌نهاده بلوازم پیشکش و نار پرداخت. 
رستم گفت از تو خبری به من رسانیده‌اند که بر 
تقدیر وقوع از دست من جان نخواهی برد. 
والی کابل سوگند یاد کرد که آنچه از باب 
خلاف من بسمع اشرف رسیده غیرواقع است. 
رستم گفت سر و پای خود را پیوش. جواب 
داد که تا ملتمی من مبذول نیابد دستار نبندم 
و موزه پوشم. رستم پرسید که چه السماس 
داری؟ گفت میخواهم که باغ مرا بشرف تزول 
اجلال بیارایی تا فراخور حال پسنت ضیافت 
قیام نمایم و رستم بقبول این مدعا زبان گشاده 
کابلشاه به احیاط تمام پیش پیش او میرفت 
و رستم از کید و مکر کابلشاه و برادر غافل 
بوده بی دهشت رخش میراند که نا گاه در 
چاهی افتاد و اکثر اعضایش از نوک سیف و 
بان مجروح گشته خود راید اطایف‌الحیل 
بر چاه رسانید. و در آنحال که جهان‌پهلوان 
مجروح و نالان بر سر چاه خفته بود شفاد 
شرارت نژاد. شماتت‌کنان پیش او رفت. 
رستم او راگفت که تیر و کمانی نزد من بگذار 
که‌اگر سبعی قصد من تماید ضرر او را دفع 
کنم. شغاد بموجب فرموده عمل نموده رستم 
با وجودناتوانی تير بر کمان نهاد و شفاد از بیم 
جان درختی را پناه ساخت. 

نظم 
چو رستم چنان دید بفراخت دست 
چنان خسته از تیر بگشاد شست 
درخت و برادر بهم بر بدوخت 
بهنگام رفتن دلش برفروخت 
شفاد از پس زخم او اه کرد 
تهمتن بدو درد کوتاه کرد 
چنین گفت رستم که یزدان سپاس 
که‌بودم همه سال یزدان‌شناس 
کزین پس که جانم رسیده به لب 
بر این کین من نا گذشته‌دو شب. 
مرا زور داد او که از مرگ پیش 
ازین بی‌وفا خواستم کین خویش 
بگفت این و جانش برآمد ز تن 
برو زار و گریان شدند انجمن 
و چون خبر مرگ رستم در ولایت نیمروز 
شایم شد ولدش فرامرز لشکری پرتهور جمع 
آورده عازم کابل شد و کابلشاه با سپاه رزم 
خواه در برابر آمده حربی عظیم دست داد و 
فرامرز نصرت یافت و کابلشاه کشته گشته 
بعالم آخرت شتافت و چون فرامرز انتفام تمام 
از کابلیان کشید کالبد رستم رابه سیتان 
رسانیده در سردابه‌ای مسدفون گردانید. 


(حییب‌السیر چ ۱ تهران جزء دویم از چ ۱ 
صص ۷۳-۷۳ و چ خیام ج ۱صص ۲۰۵ - 


۲-۶ 
کابلسه. [ب ش:] (ص مرکب, |مرکب) 
کابلشاه, رجوع به کابلشاه شود؛ٌ 
فرومانده کابلته از غم بدرد 
ز شیدسب کین‌کش بترسید مرد. 
( گرشاسب‌نامه) 
کاب لکشی. رک /ک ] (حامص مرکب) 
کشیدن کابل. سیمهای زیرزمینی برای برق و 
تلقن و غیره کشیدن. 
کابلی. [بٌ] (ص تسبی) منسوب به کابل: 
رقص کایلی, خنجر کایلی, اهلیلج کابلی: 
کون چنبری گشت پشت یلی 
نتابد همی خنجر کابلی. قردوسی. 
درفش درفشان پس پشت او 
یکی کابلی تیغ در مشت او. فردوسی. 


بقلب اندرون چند از ایشان بکشت 
چوبیچاره‌تر گشت بنمود پشت. فردوسی. 
ز ترکان بسی در پس پشت اوی ۱ 
یکی کابلی تیغ در مشت اوی. 
فردوسی. 

کایلی. [بْ] (ص تسبی, !) یمعنی املیلج 
کابلی است. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴). و رجوع به 
یلم قود هون درخ بد سیک 
(دزی ایضاّ. 

کابلیی. [پٍ] ((ج) دهی از دستان تحت 
جلگه بخش فدیشه شهرستان نیشابور واقع 
در ۱۶ هزارگزی شمال قدیشه. جلگه, معتدل, 
سکته آن ۳۴۳ تن است آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک‌و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
4 

کابلی. [بْ] ((ج) برادر محمدخان قورجی. 
(تارب یخ شاهی ص ۳۲۶). 

کابلی. (جْ] (اخ) ابوالصین محدین 
الحسین کابلی. از اهل بلخ است. ابوالفضل 
فلکی کابلی گفت: بدو برخوردم و از جهمیه 
بود. وی از یزیدین هارون و یی عبداله 
الرحمن ( کذا) باهلی و سفین‌بن عیينة و غیر 
ایشان روایت کرد پردر روز چهارشنبه نیمه 
محرم درگذشت. سمعاتی گوید: تاریخ مرگ او 
را در کتاب طبقات‌العلماء بلخ چنین دییدم و 
باقی تاریخ از کتاب بریده شده بود و شاید در 
حدود سته ۲۵۰ بود. (الا ناب سمعانی ورق 
۹ الف). در معجم البلدان آمده که او بسال 
۰ مرد. (معجم البلدان ذیل لغت کابل). 

کابلیی. [بْ ] (اخ) ابوالفضل قلکی. رجوع به 
فلکی شود. 

کایلی. [بٌ ](خ)ابوبکر محمدین علی‌بن...۲ 
کابلی از اهل اصفهان است و شاید اصل وی 


کا 


از کایل پاشد. شیخی صالح و سدید است. او از 
ابوالقاسم علی‌بن عبدالرحمن‌بن علیک 
نیشایوری استماع حدیث کرد و صن از او در 
اصفهان حدیت شنیدم. (الانساب سمعانی 
ورق ۴۶۹ لف). 
کابلیی. بّ] (اخ) اب وعبداله مسحمدین 
الحسن‌پن الحن‌بن ماهان مروزی معروف به 
کابلی. وی در بقداد سا کن‌شد و نقه بود. وی 
از عبدالعزيزین عبداثه الاویسی و عاصمبن 
علی و ايراهيم‌ین موسی القراء روایت کرد. و 
یحیی‌بن محمدبن صاعد و محمدین مخلد و 
ابوعمروین السما ک‌و احمدین کامل الشجری 
از او روایت کرده‌اند و دارقطتی او را توئیق 
کرده‌و ابوالحسین‌ین المنادی از او یاد کرده و 
گفته است وی در بغداد بسال ۲۷۷ «.ق. 
درگذشت. او اندک حفظ بود و در نزد مردم در 


مسذهب و روایت محمود نبود, (الانساب 
سمعانی ورق ۴۶۹ الف). 
کابلي. [بْ ] ((خ) ابوعبداه محمدین عباس 
کابلی. وی از ابراهیم‌ین اسماعیل‌ین محمدین 
المعقب حدیث کرد و ابوعبدانّه مخلد الاوری 
از او. و همین مخلد گفته است که تاریخ وفات 
او رچب سال ۲۷۱ ه.ق.بود. (معجم لبلدان 
ذیل لت کابل). 
کابی. (بْ] ((خ) ابس‌ومجاهد علی‌ین 
مجاهدبن مسلم‌ین رفیم الرازی صعروف به 
این‌الکابلی. بند؛ حکیم‌بن جمله از بلهً 
عبدالقیس بود. وارد بفناد شد و در آن از 
محمدبن اسحاق‌بن بشار و جعدین ابی‌الجعد و 
غیر ایشان روایت کرد و از او صلت‌بن 
مسعودالجحدری و احمدین حنبل و زیادین 
ایوب روایت کردند و یحبی‌بن معین گفت: 
ابومجاهد کابلی را در یاب هیثم دیدم و او را 
بد نیاقتم و از او چیزی ننوشتم و یحبی‌بن 
الضریس او را به کذب متهم ساخت و این 
مطلب را عبدالرحمن‌ین ابی‌حاتم در کتاب 
«الجرح والتعدیل» آورده است. الانساب 
سمعانی ورق ۴۶۹ الف). 

یاقوت در معجم البلدان گوید: بخاری آرد. 
وی از اسیران کابل است و می‌افزاید که او از 
موسی‌ین عبیدةالربذی و عنيسة نیز روایت 
کردهاست. (از معجم البلدان ذیل لفت کابل). 
کابلی بیگم. اب گ] ((ج) دختر میرزا الغ 
بیگین میرزا ساطان ابوسعید و منکوحة 
قتبر‌میرزا کوکلتاش. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۴ص 4۳۸۰ 

کابلیج. () کابلع. کابليم. کابلج. کالوج. 
انگشت کهین پای. (قرهنگ اسدی): 

یا به کفش اندر بکفت و آبله شد کابلیچ 
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۲-در متن فاصله است. 


کایلیچ. 


از بسی غمها پسته عمر گل پا را بها (کذا. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی چ پاول هرن). 
انگشت کهین راگویند و آن را بتازی خنصر 
میخوانند. (جهانگیری چ لکنهو ج ۱ص 
۵. انگشت کسوچک دست و پا باشد. 
(برهان). رشیدی بمعنی انگلت کوچک 
دست گفته چنانکه شمی فخری منظوم کرده: 
چون به استحقاق شاهی ممالک زان اوست 
خاتم ملک سلیمان دارد اندر کابلیج. 
هم رشیدی گفته که مطلق انگشت کوچک 
است خصوصیت دست از قریة مقام ناشی 
شده و آن را کریشک نیز گویند. (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). 
کابلیچ. () انگئت کهین باشد. (صحاح 
الفرس نه طاعتی). کابلیج. رجوع به همین 
کلمه شود. 
کابلیی. [بْ ]((خ) ضیاءالدین محمود. رجوع 
به ضیاءالاین محمودالکاپلی (حکیم) شود. 
کابلی‌هرا. ؟] (مندی. | مرکب) به 
هندی اهلیلج کابلی است. 
کابن. [ب] () بمعنی کابین. (آنتدراج). 
کاینه. [ب ن /ن ] () بمعی چشم باشد 
چنانکه هر گاه گویند « کابنه بدو دار» مراد آن 
باشد که چشم ازو برمگردان و از نظر نینداز!, 
(برهان): 
آی شهتشاهی که مهر چرخ را 
همست روشن از وجودت کابنه. 
شمی فخری, 
و پعضی به یای حطی گفته‌اند و این شعر تظامی 
عروضی شاهد آورده‌اند: 
قطعه: 
بنشین و بشنو از من سه بیت هجو خویش 
تا برجهد ز خشم دو چشمت ز کاینه 
گویی‌که مثل خودنشناسم در اين جهان 
کون چو می بباید گفتن هرآینه 
کزخام قلبانی وز روسبی زنی 
همتای خود نبینی الا در ایند 
و در این تأمل است چه کابنه به بای موحده 
نیز قاف هرآینه و آینه تواند شد لیکن در این 
شعر بمعنی چشم خانه ظاهر میشود. 
(رشیدی). |[در پعض ما خذ بمعنی مهر آمده و 
ظاهراً از ( کابین) گرفته‌اند. 
کابو. [ب] (فرانسوی, !)۲ نام عاميانة 
ماهیهای مختلف. بخصوص نوعی از ماهی 
کفال‌که سر بزرگ دارد و در آبهای مدیترانه و 
قناتهای عمومی زندگانی میکند 
کابو. (بْ (ٍخ)؟ ژان. در اصل ونیزی 
(۱۴۵۱ تا حدود ۱۴۹۸ م.). ||پسر اوه 
سباستین کاب ٩‏ (متولد در بریستول در ۱۴۷۰ 
و متوفی پس از سال ۱۵۵۵ م.) ببحرپیمایان 
تامدار, که در زمان سلطنت هائری هفتم و 
هانری هشتم. پادشاهان انگلستان میژیبته و 


ارض جدید لابرادور را در ۱۴۹۷ کشف 
کرردند. 
کابور. (اخ) شهری به هندوستان. (دمشقی). 
کابو زکت. ((خ) کمونی در کالوادو از ناحیة 
کان.سکنه ۲۰۳۶ تن, دارای راه‌آهن و 
حمامهای دریایی. 
کابوس. () مأخوذ از کلمة لاتینی 
انکبوس ". استبه. باروک. بخت. بختک. 
َرخْفج. برحْج. بینی گلی. (فرهنگ نظام). 
وم. جنام. (منتهی الارب). خانق. (بحر 
الجواهر). خرخجیون. خرنجک. خرونمک 
(شاید ووروجک که زنها به اطفال شیطان 
میگویند اصللی این کلمه باشد). خفتک. 
خورخجیون. (برهان). دشان. (منتهی الارب). 
درفنجک. دیونبرک. (مهذب الاسماء) 
(دهار؛ سکاچه. ضاغوط. ضاخوطه. طیاف. 
فرنجک. فرانج. (برهان). کرنجو. (فرهنگ 
اسدی) (برهان). گوشاسب. نثدل (از ابن بری 
در تاج العروس). نیدل. نیدلان. یرخفج. 
(مصحف برخفج) ۸ علتی است که مردم اندر 
خواب پتدارد که شخصی گران بر سینذ او 
افتاده و او را میفشارد و نفس او تنگ شود و 
خواهد که بجنبد و آواز دهد نه آواز تواند داد 
و نه تواند جنبید و بیم باشد که خفه شود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). آنچه به شب مردم 
خفته را فرا گیردو او در آن حالت نتواند 
جنبش کرد و آن مقدمةٌ صرع است. (منتهی 
الارب در: کبس الک ابوس. مایقع 
علی‌الانسان باللیل لایقدر معه آن یتحرک و 
هو مقدمة للصرع. و قال بعضهم لااحسبه 
عربیا. ج. کوایس. (اقرب الصوارد). حالتی 
است که مرد خفته را فرومیگیرد و آن چنان 
باشد که آدمی شکل مهیب يا هنگامه آفتی در 
خواب دیده میترسد بنهجی که بدن همه گران 
معلوم میشود و خروش کردن به آواز درست 
هم نمی‌تواند, و | کتربودن این حالت راء اطیاء 
مقدم صرع نوشته‌اند و این را ضاغوطه و 
نیدلان نیز تامند و به فارسی سکاچه گویند. از 
منتخب و لطایف و شروح نصاب (غیاث). 
|[دیوی که مردم را در خواب فروگیرد. به 
اعتقاد عوام جنی است که بر روی ادم می‌افتد. 
(فرهنگ نظام). [|شیح: 
گه‌چو کابوسی نماید ماه را 
گه‌نماید روضه قعر چاه را مولوی. 
]|نوعی از آرامش. (از منتهی الارب). |[(ص) 
احمق و ابله باشد. (اوبهی). ابله و نادان نیز 
نوشه‌اند. (غیاث). 
کابوس. ((خ) کبوجیه در قرون بعد کبوج» 
کیوز, کبوس و کابوس (قابوس) شد». (ایران 
باستان ج ۱ص ۴۷۹). و رجوع به قابوس و 
کبوجیه شود. 


کابول. ۱۷۸۷۳ 


کاپوسکت. [س] () شیص. (مهذب 
الاسماء). و آن خرمای است که هسته‌اش 
سخت نشود و از جنس ردي خرماست. 
رجوع به (منتهی الارب: شیص) و رجوع به 
خاره کاپوسک و کابوشک شود. 
کاپوشکت. [ش ] () کایوسک: فاخر؛ خرما 
کابوشک.(مهذب الاسماء). 
کاب وکت. (ز) کابک. جای مرغ خانگی بود. 
(لفت فرس). آشیانة مرغان. ||چیزی که ماد 
زنبیل در میان خانه بياویزند تا کبوتر بچه در 
آن کند. (لقت فرس)؛ 
چون بچة کبوتر متقار سخت کرد 
هموار کرد موی (؟) و بيوگند موی زرد؟ 
کابوک را نشاید (نپاید؟ تخواهد؟) و شاخ آرزو کند 
وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 
ابوشکور, 
چوکبتر تبتی خانه کرده هر کابوک. 
سوزنی (از رشیدی در لغت کبتر). 
تو پروریده کایوک آسمان بودی 
از آن قرار نکردی در اشیانة پست. انوری. 
نیز رجوع به کاپوک شود. ||رفیده. و آن گرد 
بالشی است که خمیر رابر زبر آن پهن کرده و 
بر تتور بندند. و به این معتی شاید مصحف 
کمایوک باشد. (حاشي لفت کابوک, برهان 
قاطع چمین). 
کابول. (ع |) رسن دام. (منتهی الارب). دام. 
رسن شکارگیر. رسن شکارکن. 
کابول. ((خ) ک‌ابل, پایتخت افغانتان. 
رجوع به کابل شود. 
کابول. ([خ) دهی است میان طبریه و عکاء 
(سنتهی الارب). مسوضعی است در اشیر. 
(صحيفة یوشع ۲۷:۱۹) و همان کابول حالیه 
است که بسافت ده میل به طرف جنوب 
شرقی عکا واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس). | اسم مقاطعه‌ای است که سلیمان 
بحیرام داد. (سفر اول پادشاهان ۱۰:۹ - ۱۳ 
که‌دارای بت شهر بود و آن در جلیل در 
شرق عکا واقم است و این لفظ در اصل 
عبرانی دارای صعتی مسخصوصی نمیباشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 


۱-از بسی غمهای تو تاتو مگر کی آئیا: (لغت 
فرس آسدی تسخهة نخجوانی). 

۲ -کردی مستعار از قارسی ۷۵0106 (منظره). 
(حاشیة لغت کابنه در برهان قاطع چ معین). 
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عمجت حعناعد‌حا8 - 

+ ۰ 

۷- قناانام۱۳ که فرانسویان عطلهما رااز آن 


گرفته‌اند. 


هت ی ه 


۲۰ - 8 
٩‏ -نل: هموار کرد موی و شدش مریگان 
زرد. 


۴ کابولج. 


کایولج. [ل] ((خ) دهی از کجور از تواحی 
فیروزکلا و علوی‌کلا. (سفرنامة مازندران و 
استرابادراینو بخش انگلیسی ص ۱۰۹). 

کایولی. (ص نسبی) منسوب به کابول. 
کابلی. ||کابلی. کاولی. کولی. لولی. رجوع به 
لفت لولی شود: 

یک سیه رو دیو کابولی زنی 
گشت‌بر شهزاده نا گه‌رهزنی, مکلوی, 

کابة. (ب] (اخ) موضعی است یبلاد تعیم یبا 
آبی است. (متهی الارب). 

کایی. (ع ص) بلد و مرتفم. ||بر روی افتاده. 
(منتهی الارب). ||اخاک ریزان و روان. بقال؛ 
فلان کابی‌الرماد؛ ای عظیمه منهال !. (صنتهی 
الارب) (قطر المحیط). و من‌السجاز (همو 
کابی‌الرماد)؛ ای (عظیمه) مجتمعد فی‌المواقد 
متهال لکترته؛ ای مضیاف. (تاج الصروس). 
| آتش‌زنه که آتش از او بیرون نياید. 

کابی. (اخ) یبن کابی. صحدث است. 
(منتهی الارب). 

کابي. ((خ) کاوه. کاو؛ آهنگر. (مفاتیح العلوم 
خوارزمی): چون ابن ظلم (ضحا ک) و قتل 
جوانان بدین سبب مستمر گشت. کابی 
آهنگری اصفهانی از بهر آنکه دو پسر آن 
کشت بود خروج کرد. (فارسنامة ابن لبلخی 
ص ۳۵). رجل من قرية کولانه یسمی کابی» 
خرج علی بیوراسف. (مافروخی ص ۰). 
مردی بود از دید کودلیه ( کذا)" نام او کایی بر 
پیورسف پادشاء خروج کرد. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۶ رجوع به کاوه شود. 

کابیان. (ج) کاویان. درفش کاویان: و آن 
پوست پاره را به جواهر بیاراست و به فال 
گرفت و درفش کابیان نام نهاد و علامت آو 
بود در همه جنگها. (فارسنامةً ابن البلخی ص 
۳۵ 

کابیدن. [د] (مسص) ک‌اویدن. کندن. 
|| خراشیدن. ||شکافتن. (برهان). |[کاییدن یاء 
مکابره: 

خدائی که کوه سهند آفرید 

ترا داد بیتی چو کوه سراب 

تلی کوهکن چند کابانیش 

نگهدار ادب با بزرگان مکاب. 
کمال خجندی (از آنندراچ و انجمن آرای 
ناصری). 

کابیرج. [ر) (اخ) از سانکریت کاوریا 
موضعی است در جنوب هند. از سنگهت. 
(تحقیق ماللهند بیرونی ص ۱۵۴). و رجوع 
بنهرست همان کاب شود. 

کابیشه. آش /ش ] () گل کاجیره راگویندو 
از آن چیزها رنگ کنند و به عربی عصفر 
خوانند. (برهان). رجوع به کاجیره شود. به 
هندی کستبه گوبد. (آنندراج). 

کابیل. (اخ) لقب عام مسلوک نسویه. 


(آثارالباقیه) 

| کابیله. ل /لٍ ] (() هاون باشد. (صحاح 
الفرس). هاون بود. (سه نسخه از لفت قرس) 
(اوبهی). هاون چوبین بود. (فرهنگ اسدی چ 
پاول هرن): 
خایگان تو چو کابیله شدست 
رنگ او چون کون پاتیله شد‌ست. طیان. 
ولی ! گرکابیله هم یمعتی هاون آمده باشد. در 
این بیت طیان ( که شاهد منحصر آن است و 
اول دقعه هم در فرهنگ مشهور بقرهنگ 
اسدی آن را مثال قرار داده‌اند) کاییله بمعنی 
هاون آمدن غریب است چه تثبیه خایه به 
هاون در جوانی و پیری. صحت و صرض. 
گرماو سرما تصور شدنی نیست و من گمان 
میکنم در شعر طیان کلمه‌ای شبیه به « گائیله» 
مخفف « گاونیله» ماتد « گاواره» و امتال آن 
بوده و مولف فرهنگ اسدی چتانکه در 
چاهای متعدد دیگر کتاب خود -بغلط حدس 
زده, کابیله خوانده و محی هاون بدان داده 
است واه اعلم و « گاوئیله» پوزة بزرگ دارد 
و همان است که فرانسویان آن را نیلگو؟ 
گویند.ولی طبق حاشية لفت فرس نسخد 
تخجولنی 2 
جایگاء تو چو کابیله شده است. کابیله بمعنی 
هاون درست است. و جایگاه بمعنی است و 
نشیمن است. ||هرچیز که در آن غله بک‌وپند 
عموماً و داروکوب عطاران را گویند که هاون 
سنگی باشد خصوصاً و به عربی مهراس 
خوانند. (برهان) (انندراج). داروکوب را 
گویند. (جهانگیری). و رجوع به داروکوب 
شود. 

کابین. ()* کایین کلم فارسی و « کبین» 
آذری از این کلمه است. بضم. مهر. (دهار). 
صداق. (مهذب الاسماء). ُْقْة تحل. نحله. 
(منتهی الارپ). دست‌پیمان. مهریه. ثیربها. 
عقر. (دهار). علیقه. علاقه. (متهی الارب). 
کاوین. (مهذب الاسماء). صَدقَة. (متتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). اجر. تکاح. مهر 
زنان باشد. (لفت فرس) (صحاح الفرس). مهر 
زنان را گویند و آن مبلفی باشد که در هنگام 
عقد بستن و نکاح کردن زنان مقرر کند. 
(برهان). زری که به هنگام نکاح به دم سرد 
مقرر کنند. به عربی آن را مهر گویند. از برهان 
و سراج و رشیدی؛ و بعضی پمعنی مهر مزجل 
نوشته‌اند. (غیات) (آنندراج) (انجمن آرای 


ناصری): 

این جهان نوعروس را ماند 

رطل کابینش گیر و باده پیار. خسروی. 
زنان پارسا از شوی گردند 

به کابین دیدن او را خریدار, فرخی. 


زبهر آنکه بینند روی خوبش را 
زنان بشوی ببخشند هر زمان کابین. . فرخی. 


کابین. 
بباید علی‌الحال کاپینش کرد 
بیرزد به کایین چنین دختری 
بود نقد کایین او اينکه تو 
کلی‌سجدء شکر چون شا کری. متوچهری, 
عروسی است می شادی آیین او 
که‌شاید خرد داد کابین اوی. 

( گرشاسب‌نامد). 

ای پسرجان و تنت شهره زناشویند 
شوی جانست و زنش تنت و خرد کایین. 


تاصرخسرو 
عاقل ندهد درین چنین کایین 
راضی نشود بصره و صدره. اصرخرو. 
طمع جائت کند گرچه بدو کابین 
گنج قارون بنهی با سپه قارن. ناصرخسرو. 
دنا عروس وار بیاراید 
پیشت چویافت از تو بدین کابین. 

تاصر خسرو. 
به چه ماند به عروسی, عالم 
که‌سبکروح گران کابین است 


شاه آو زیید منصور سعید 
که‌هم این خرو, آن شیرین است. 
. ایوالفرج رونی. 
یک رضای شاه شاه آمد عروس طبع را 
از کرم کابین عذرا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
خاتون وار ملک فریدونش خوان که یست 
کاین‌این عروس کم از گنج کاویان. 
خافانی. 
گرچه تاهید ورچه پروین‌اند 
از در ذم و اهل نفرین‌اند 
سیب جنگ و تنگ و آزارند 
علت رنج و خرج کاین‌اند. 
(ستدبادنامه ص ۲۵۷). 
به کابین خسرو رضا داده‌یم 
کداز تخمة خسروان زاده‌ایم. نظامی. 
نقل است که در حال حیات همه سال به 
درویشان داد. وقتی او را بهمانی آمد هرچه 
داشت خرج کرد و گفت مهمانان فرستادگان 
خدای‌اند. زن با وی بخصومت بیرون آمد. 
گفت‌زنی که در اين معنی با من خصومت کند 
نشاید کابین به وی داد و طلاق دادش. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 
چون درأف‌ادند آندر جستجو 
بعد از آن دربست و کابین جست او. 


مولوی. 
۱-در اصل بتهال. 
۲-رجوع بدو سطر قبل شود. 
۱۰ 4 ۰ - 3 


۵-کردی مار ۵010 (هدایانی که در روز 
نامزدی بنآمزد دهند). (حاشيةه لغت کابین: از 
برهان قاطع چ معین). 


کابین خواستن 
با جوانی چو لبت سیمین 
مهر بتش بمبلفی کابین سعدی. 


به ده دینارم از قید خلاص کرد و با خویشتن 
به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من 
درآورد به کاین صد دینار. ( گلستان). یکی را 
زنی صاحب جمال جوان درگذشت و مادرزن 
فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بماند. 
( گلستان). 
ساقیا دیوانه‌ای چون من کجا در بر کشد 
دختر رز راکه نقد عقل کابین کرده‌ند. 
حافظ. 
عقر؛ کابین که بشهة وطی یا به وطی غضب 
واجب شود. (منتهی الارب). 
کابین خواستن. [خوا / خاتَّ] (مص 
مرکب) طلب مهر: تمهیر؛ کابین خواستن و 
کابین ساختن. (منهی الارب). 
کابین دادن. [:] (مس مرکب) مهر دادن. 
مهریه دادن. 
کابین کردن. اک 15 (مص مرکب) نکاح 
کردن.به عقد ازدواج دراوردن. به مهر دادن: 
مهر المرأة مهرآء کابین آن کرد و داد کابین آن 
راء (متهی الارب): 
ید علی‌الحال کابینش کرد 
بیرزد به کابین چنین دختری. . منوچهری. 
کابین‌نامه. (۶ /7] ۱ مرکب) قبلً نکاح. 
عقدنامه. 
کابیفه. [ن ] (فرانسوی, ۲ اطاق دفتر. دفتر. 
|امیشت وزیران. مجموع وزراء. دولت. 
||مستراح. مبال (در تداول). به هر سه معلی 
قر فارسی شتعیل است. 
کالپ. ((خ)" مستعمر؛ انگلیی در افریقای 
ون کخانل میاه آغ گرد رجا 
در اکیرگ و نیوولد آن را فرا گرفته است. 
حا کم‌نشین آن کاپ " و شهر عمد؛ آن پورت 
ای زایت و کیمیرلی است. ناحیتی است 
فلاحتی و به تربیت آغنام و احشام میپردازد و 
دارای معادن الماس و طلا است. مساحت آن 
۳ هار گز مربع و جمعیت آن 
۰ تن مباشد. 
کالپ. (ٍخ)" کیپ‌تاون * حا کم‌نشین ایالت 
کاپ (اتحاديةٌ افریقای جنوبی). بندری است 
فعال در منتهی‌الیه جتوبی قاره افریقا در 
ساحل خلیج تابل و در ۵۰ هزارگزی دماغةً 
بون اسپرانس (امیدنیک) جمعیت آن 
۰ هار تن است. در سال ۱۶۵۰به 
دست هلدیها ایجاد شده و از سال ۱۸۰۶ 
وابسته بانگلیس است. 
کاپاء () "نام حرف دهم است از حروف 
یونانی و تمایند ستاره‌های قدر دهم (ذر 
هیثت و تجوم) و صورت آن این است: 6(. 
کاپادس. [ذ] ((خ)" کاپادرس. قبادوقيا. 
قسبادوقه. ک‌اپادوکیه. از ساتراپهای 


(خدعرپاون) ده گانة آسیای صفیر که از شمال 
به پحر اسود و از مفرب به پالافلا نی و از 
مشرق به ارمنستان محدود و شامل ناحیة 
واقعه بين هالیس و فرات بوده, مقطالرأس 
استراین جغرافیادان معروف اين ایالت است و 
آن به دو قسمت کاپادوس کبیر و کاپادوس 
صفیر تقسیم میشود. رجوع به کاپادوکیه 
شود. 

کاپادس صفغیر. (د س ض] (اخ) یک 
قمت از تقسیمات دوگانة ایالت کاپادس یا 
قبادرقا ( کاپادوکیه در آسیای صفیر). رجوع 
به کاپادس شود. 

کاپادس کبیر. [د سک ](() یک قسمت 
از تقسیمات دوگانةٌ ساتراپی (خششریاون) 
کاپادس یا قبادوقیا و مصب رود هالیس که از 
شطوط مهم آن ناحیه است در آنجا واقح 
میباشد. یونانیها اهالی انجا را شامیان سفید 
مینامیدند. رجوع یه کاپادس شود. 

کاپادکی. [د] (اخ) رجوع به کاپادوکیه 
شود. 

کاپادکیه. [دي] ((خ) رجوع به کاپادوکیه 
شود. 

کاپاد وکی.((خ) رجوع به کاپادوکیه شود. 

کایاذوکیه. [دي ] (اج) قبادوقه. قیادوقیا. 
کاپادس.کاپادوس. کاپادوکیه. کاپادوکيه 
یونانی شدهٌ « کت پ توکت»" پارسی قدیم 
است و داریوش اول در کیبه‌های بیستون و 
نقش رستم و تخت‌جمشید این مملکت را 
چنین نامیده. کاپادوکیه در قسمت شرقی 
آسیای صفیر وأقع و حدود آن چنین بود در 
شمال دریای سیاه. در جنوب کوههای 
توروس ٩‏ کیلکیه. از طرف مشرق رود فرات و 
از سمت مغرب رود همالیس (فقزل ایرماق 
کنونی). بیشتر این مملکت فلاتی است 
مطع, که روییدنی کم دارد و آب و هوای آن 
بری*۱ است. قسمت‌های حاصلخیزش در 
طرف جنوب شرقی در دامنة کوهها به طرف 
فرات است و در شمال در سواخل دریای 
سیاه. این قمت شمالی را نویسندگان و 
مورخین قدیم پّت کاپادوکی یا باختصار 
ینت نامیده‌اند. از رودهای مملکت رود 
خالیس (قزل ایرماق) و ایریس (یا شیل 
ایرماق) قابل ذ کراست و برود دوم رود پرآب 
لیکوس ۱" ميریزد (لیکوس را بازاب بزرگ یا 
علا مطابقت داده‌اند. م.), این رودها قابل 
کشتیرانی نیست. تاریخ کاپادوکیه قبل از 
قرن سیزدهم ق.م. مجهول است. ولی در اين 
قرن این مملکت مورد حمله هیت‌ها واقع شد 
و از این عهد آثاری در کاپادوکیه هست. بعد 
آسوریها به این مملکت آمدند و یمضی تصور 
میکنند که نام سوریه که یونانیها به ولایتی 
نزدیک سی‌نوپ داده‌بودند و نیز انکه بعدها 


کاپادوکیه. ۱۷۸۷۵ 


یونانها کاپادوکیه و لکُو سیری ۲ یعنی 
سوریة سفید مینامیدند. از تلط اسوریها بر 
این مملکت بوده است. بعد از انقراض آسور, 
کایادوکیه جزو دولت ماد شد و پس از آن 
جزو دولت هخامنشی. لیکائونیه "۲ که پعدها 
قسمتی از آسیای صفیر گردید, در ابتداء جزو 
کاپادوکیه بود. زیرا اهالی آن از حیث زبان و 
اخلاق و عادات تفاوت با اهالی کاپادوکه 
نداشتند. در باپ مردم کاپادوکیه عقیدة اهل 
فن این است که هند و اروپائی یا آریائی بطور 
اعم بوده‌اند. مذهیشان بمذاهپ مردمان غربن 
آسیای صغیر ثباهت داشته و خدایان این 
مردم که اختصاص بخودشان داشت عبارت 
بودند از: 

۱ - خدای آسمان, که کیفر نقض قول را 
میداد 

۲ - خدای ماه. 

۳ -ربةاللوع بزرگ طبیعت که (ما) مینامیدند. 
در موقع باده نوشی‌ها برای ستایش این 
ربةالنوع مردان بخودشان زخم میزدند و 
دختران ناموسشان را قربان میکردند. مذهب 
پارسی‌ها هم به اینجا سرایت کرده بود. خدای 
پارسی‌ها را ستایش میکردند و اسامی ماهها 
پارسی یود. 

بنابرآثاره درجة تمدن این مردم پست به نظر 
می‌آید. شهرها کم‌اند و اهالی غالبا مملوک 
تجباء یا معابد مياشند. اسامی شهرهای که 
در ناریخ ذ کر میشود چنین است: تیاناه 
مازا کا؟: آماسیا۵" بر رود ایریس, ولی در 
عوض عد؛ دهات و قصبات بزرگ زیاد بود. 
از زمانی که کاپادوکیه جزء دولت هخانشی 
شد. بیشتر در تاریخ معروف گردید و از ولات 
پارسی در اين مملکت. انم داتام بیشتر 
هرت دارد. (شرح قضایای او در ایران 
پاستان صص ۱۳۱۱ - ۱۱۳۸ آمده است). 
اسکندر به کاپادوکیه دست نزد و اربارات 
پادشاه آن استقلال خود را حفظ کرد ولی بعد 
از فوت اسکندر چنانکه در جای خود ذ کر 
شد. پردیکاس با آریارات جنگید و اوزا 
گرفته‌کشت. پس از آن کاپادوکیه از دست به 
دست مگشت, تا مقارن اوایل قرن سوم قبل 
از میلاد ازاد خد و استقلال خود را بازیافت. 
در اين زمان کاپادوکیه بده ایالت تقیم‌ميشد. 
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۶ کاپادوکيه. 


دیودور سییلی راجع بتاریخ کاپادوکیه 
چتین گوید. (قطعه‌ای از کتاب ۳۱): 
«یادشادان کاپادوکیه که نسبشان رابه 
کوروش میرسانند و نیز گویند. که از نزاد هفت 
نفر پارسی‌اند. که سمردیس ( گئومات) مغ را 
کشنند. (سرح قضایای گئومات در ایران 
پاستان چ ۱ صص ۵۱۶ - ۵۳۶ آمده است). 
در باب سلله تمبتان عقيدة آنها چنین 
است: آتّس‌سا خواهر کبوجیه پدر کوروش 
زن فارنا ک (فارناس) پادشاه کاپادوکیه ضد 
(دیودورکوجیه را کامپیز نوشته, شرح این 
تصحیف در ایران پاستان چ ۱اصص ۴۷۸ - 
۹ دیده شود). 

ویری آورد گالوس! نام. او پسری داشت 
موسوم به سمردیس, که پدر آرتامن بود 
(چون سمردیس یونانی شده پردی است پس 
باید گفت بَردٍی نام. م.) ارتامن پسری داشت 
موسوم به آنافاس, که از حبیت شجاعت و 
جسارت شهرتی داشت و یکی از کشندگان 
سمردیس مُمْ بشمار میرفت. (اطلاعاتی که 
دیودرر میدهد در اینجا با کستبة بیستون 
داریوش اول موافقت تمکند, زیرا شاه مزبور 
اين اسم را ذ کر تکرده است. رجوع شود به 
ایران باستان چ ۱ص ۵۳۴. از این جهت 
است که پادشاهان کاپادرکید تسبشان را به 
کوروش و آنافاس میرسانند و گویند, که 
آنافاس در ازای خدمت. والی کایادوکیه شد 
با این امتیاز, که از دادن مالیات معفو باشد. 
آنافاس پسری دائست نیز آنافاس نام و این 
شخص دو پر از خود گذاشت داتام و آریم 
نهآ . داتام به تخت نشت از ایینجا معلوم 
است. که کاپادوکیه پادشاهان دست نشانده 
داشته). 

او از جهت شجاعت و حسن ادار‌اش نامی 
بود, با پارسیها جنگ درخشانی کرده و در 
دشت نبرد مرد. (اين روایت دیودور با روایت 
کرنلیوس نپوس" که در ایران یاستان چ ۱ 
صص ۱۱۴۱ -۱۱۴۸ذ کر شد. موافقت 
تدارد. زیرا داتام که در تمام جنگها غالب آمد 
بالاخره به دست مهرداد خائن کشته شد. م.) 
بعد از داتا پسر او آریانس "به جایش 
تنست و او پدر اربارات و هولوفرن* تامان 
بود. 

آرباشی پس از عمر پتجاه‌ساله درگذشت 
بی اینکه کاری, که در خاطرها بماند. کرده 
باشد. پس از او پسر بزرگترش آریارات به 
تخت نشست و گویند. که چون او برادرش را 
فوق‌الساده دوست می‌داشت. وی رابه 
بلندترین مقام رسانید. 

بعد او را به کمک رو با 
فرستاد و هولوفرن در ازای رشادتهانی, که 
کردوبود: مور عحایت‌های معصوسض ان 


(اردشیر سوم) گردیده با افتخار برگشت وقتی 
و که سرد دو پرداشت: آریارات و 

آزعسی * چون برادر هولوفرن ینی پادشاه 

کاپادوکیه وارثی نداشت. آریارات پر ارشد 

هولوفرن را پسر خود خواند. در این زمان 

اسکندر مقدونی با پارسیها جنگید و بعد مٌرد. 

پس از آن پردیکاس نایب‌ال لطنة مقدونی 

لزس را یرای حکومت به کاپادوکیه فرستاد و 

او این معلکت و مالک مجاور را به اطاعت 
پر آخرین 
پادشاه کاپادوکیه. مأیوس گشته با دوستانش 
به ارمتتان رفت. مدت کمی ی لزان 
چون پردیکاس و [ومن کشته شدند و آن تی 
گون و سلکوس در جاهای دیگر مشفول 
بودند. آریارات از ادآت ۲ پادشاه ارمنستان 
قوه‌ای گرفته آمین‌تاس سردار مقدونی را 
کشت و مقدونها را از کاپادوکیه رانده تخت 
موروئی را به دست آورد. آریارات سه پر 
داشت که بزرگترشان آریاینس بعد از پدر به 
تخت نخشت. این شخص با ان‌تیوخوس 
سلوکی که عنوان «خداوند» داشت وصلت 
کردهیعنی برای پسر بزرگترش اریارات نام 
ستراتونیس دختر آن‌تیوخوس را گرفت و 
چون آولاد خود را خیلی دوست میداشت 
آریارات را در زمان حیات خود تاج بر سر 
گذاردو در اداره کردن مملکت پا خود شریک 
کرد. اریارات پس از فوت پدر بخودی خود 


درآورد. در این وقت آریارات؛ پسر 


| به سلطنت رسید وقتی که میمرد. تخت را 


برای پرش, که آریارات نام داشت و در 
صفر سن بوده, گذارد. او دختر آن‌تبو‌خومن 
کبیر (سوم) راء که آن تیوخیس نام داشت: 
گرفت و این زن خیلی حیله‌ور بود, توضیح 
انکه چون اولادی نداشت به شضوهرش 
واتمود. که دو پر دارد: آریارات و هولوفرن 
ولی پس از چندی, برخلاف انتظار, حامله 
گشته‌دو دختر آورد و نیز پسری, که او را 
مهرداد نامیدند. در این وقت او به شوهرشس 
اعلام کرد. که او را به اشتياء انداخته بود و 
سابقاً اولادی نداشته و از دو پسر دروغی» 
ارشدش راء با حقوق کمی به روم فرستاد و 
کوچکتر را به بوته. این کار کرد. تا این 
پسرها با پر حقیقی او در سر تخت منازعه 
نکند. مهرداد هم پس از اینکه به رشد رسید 
خود را آربارات نامید. او تربیت یونانی یافته 
بود و صفات خوبی داشت». 

«سهرداد پدرش را خیلی دوست داشت» 
پدرش هم او را نیزه محبت پدر و فرزند چنان 
بود, که پدرش خواست او را در زمان حیات 
خود بر تخت نشاند ولی پسر نپذیرفت و گفت, 
که تا والدینشس زنده هستند, سلطنت نخواهد 
کرد این مهرداد را یونانیها از جهت محبتش 
به پدر فیلوپاتر" خواندهاند عهرداد بعد از پدر 


کاپادرکیه. 


بتخت نشست. او را از جهت رفتار خوب و 
ترقیّاتش در فلسفه زیاد میستودند کاپادوکیه, 
که‌از برای یوتانها مملکتی مجهول بود از این 
زمان مقر اشخاصی با معرفت گردید. این 
پادشاه با رومیها هم عهد مودت و اتحاد را 
تجدید کرد. صحبت از پادشاهان کاپادوکیه 
که‌نسیشان را به کوروش میرسانیدند دیگر 
بس است» (بعد دیودور به مطالب دیگر 
میگذرد). 

در قطعة دیگر از کتاب ۳۱ خود دیودور باز از 
کاپادوکیه صحبت کرده چنین گوید: 
«آربارات, که لقب فیلوپاتر داشت 
مهردادی, که ذ کرش گذشت) چون بعخت 
اجدادش نت برای پدرش مراسم دفن 
باشکوهی ترتیب داد, به دوستان و سران سپاه 
و تمام تبعه‌اش عطوفت‌های زیاد کرد و مورد 
محبت جمعی گردید میتروبازان؟ را آریارات 
بر تخت اجدادش تشانید. آرتا کسیاس پادشاه 
ارمنستان. بی اينکه خست و حرص خودرا 
پنهان دارد. رسولانی نزد آریارات فرستاده 
خواهش کرد که با او همداستان شده یکی از 


دو جوانی را که در اختبارش بودند, بکشد و 


سوفن "۲ را تصرف کند. ولي آریارات از این 


! پیشنهاد. که دلالت بر بی‌همتی میکرد. تنفری 


زیاد اظهار و رسولان را توبیخ و ملامت کرده 
نامه‌ای به آرتا کاس نوشت و به او توصیه 
کرد.از این سوء قصد بپرهیزد؛ این اقدام 
آریارات باعث ستایشی بزرگ برای او شد و 
میتروبازان بواسطُ درستی و تقوی آریارات 
بر تخت اجدادش نشضت» (از فحوای کلام 
دیودور معلوم است, که میترویازان پادشاه 
سوفن بوده و بحمایت آریارات به تخت 
موروثی رسیده - سوین چنانکه بالاتر گفته 
شد نام ارمنستان کوچک بود. م), 

بعد دیودور در قطعه‌ای از کتاب سی و یکمش 
راجع به این پادشاه کاپادوکیه چنین نوشته: 
در السیپاد یک صدوپنجاهوپتجم اریارات 
تاجی از ده هزار سکه طلا بوسیلهٌ سفرائی به 
روم فرستاد. تا محبّت خود رابه رومبها 
بنماید و اظهار بدارد که از جهت دوستی با 
رومی‌ها از وصلتی با خانواده دستریوس 
(پادشاه مقدونی) امتناع ورزید چون فرستاده 
روم گرا کخوس" ۱ اظهارات سفراء را تصدیق 7 
کرد.سنای روم آریارات را بیار سود و تاج 
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سلسلة پادشاهان کاپاد وکیه ۱ 


ناک کاپادوکی 
آّی‌سا خواهی کبوجية دوم 


۵ کالوس 
سمردیس (بردیه) 
9 

۳ 


آرتام‌نس (آریآرام‌نی) 


آنافاس اول 


کاپادرکیه. ۱۷۸۷۷ 


آنافاس دوم 
آریمته 0 داتام 


60 سس 


دو دختر 
که اسمشان مجهول است 


آریآرات شتم ابی‌فان فیلوباتر 


آریامنس اول 
آریآرات 


آریآرات اول (۳۰۱-۳۲۲ق.م.) 


اریارات دوم ۲۸۰-۲۰۱۱ ق,م) 


0 
آریارات پنجم مهرداد 
((وزیس فیلوپاثر ۱۳۰-۱۶۲ ق.م.) 


0000 0 


(۰۱۳۰- ۱۱۲ق.م.) 


سوه 


۳ آریآرات هشتم آریآرات هفتم فیلویتر 
زن نیکوید سوم؟ (۷-۱۰۰دقیم) ۲ ۱۰۰ق.م.) 
پادشاه یی تی‌نته 
نیسا زن نیکوید چهارم 
پادشاه بی‌تی‌ته 


را پذیرفته هدایائی گرانهاتر ببرای آریارات 
خرستاد. در همین وقت سفرائی دمتریوس را 
به سنا وارد کردند. انها هم تاجی از ده هسزار 
سک طلا با قاتلین أکتاوه در زنجیر آورده 
بودند سنا مدتی شور کرده, که چه کند بالاخره 
تاج را پذیرفت. ولی قاتلین را که ایزوکرات و 
لپ‌تین نام داشتند. رد کرد». (از قضیة 
دمتریوس, چون راجع به تاریخ مقدونه و 
روم است میگذریم, ولی باید گفت. که سالی 
که دیسودور راجع به فرستادن سفرای 
کایاذ که هب روی کینکت 


۵ با سلطت دمتریوس مطابقت ندارد. زیرا 
این تاریخ سنه ۱۵۶ ق.م. ميشود و سلطنت 
دمتریوس دوم پادشاه مقدونی را بین ۲۳۹ و 
۹ ق.م. میداند. این هم معلوم است. که 
مقصود دیودور از دمتریوس, دستریوس اول 
پولی آرست * پسر آن‌تیگون, که ذ کرش‌بالاتر 
گذشت.نبوده زیرااو بین ۲۹۴ و ۲۸۷ 
سلطّت کرد. م.) باز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ 


دیودور: «هولوفرن, چون برادر خود اریارات 


را از کایادوکید راند. نتوانست مملکتش را ! 
لت یاو بد و۳ 


آریام‌نس (۲۳۰-۲۸۰ق.م) 
پادشاهیش از ۲۵۶ 


آریآریات سوم (۲۷۰-۷۳۰اق.م.) 
ستراتونیس دختر آن‌تیرخوس دوم 


سلوکی را داشت 


۳ 
آریارات چهارم ارزبس 
(۲۲۰ 4۱۶۲ 
آن‌تبوخیس دختر آن‌تیو خوس سوم 


پنج پر که کشته شدند 


حریص بود و اشخاصی زیاد هلا ک‌کرد. از به 
موز ۱۷ تاجی بقیمت پنجاه تالان" داد.و 


۱ -مدارک همان است که ذ کر شلده بعلاوة 
«نامهای ایرانی» تألیف یوستی ص ۴۰۲ 
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تاجی دیگر به ارزش ۶۵ تالان ابه دمتریوس 
داد و افزود. که وقتی دیگر به آنها چهارصد 
تالان خواهد داد. بعد, چون دید. که مردم 
کاپادوکیه از او تاراضی‌اند, بنای غارت اموال 
آنها راگذارد و دارائی اشخاص ممتاز را خبط 
کرد.پس از ايتکه بدین منوال پولی زیاد جمع 
کردچهارصد تالان به سردم پری‌ین‌یانآ 
بودیمه سپرد. تا در موقع بوالهوسی‌های اقبال 
به کارش آید: اهالی پری‌ین‌یان بعدها این پول 
رابه او رد کردند....» نیز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ 
مورّخ مزبور: «همیتکه هولوفرن دید, که 
کارهایش رو به انحطاط است. سربازان اجیر 
را مرخص کرد. زیرا از شورش آنها بیمنا ک 
بود و چون در اين زمان پول نداشت» معبد 
ژوپیتر (خدای بزرگ رومیها) را غارت کسرد. 
اين معبد بر کوهی آریادنه "نام واقع و از 
دیرزمانی پناهگاه (بست) بود. او این معبد را 
غارت کرده. حقوق عقب افاده زیردستانش 
راپرداخت.» 

چنین است مضامین نوشته‌های دیودور, که به 
ما رسیده است از تاریخ ازمة بعد کاپادوکیه 
معلوم است که آریارات سوم لقب مقدس 
داشت (۲۲۱ - ۱۶۳ ق.م.) او # 


آن‌تیوخوس سلوکی با روم جنگید بعد از 
شکت آن‌تیوخوس مجبور گردید. سهمی از 
غرامات جنگ راه عهده بگیرد. پس از آن او 
متحد باوفای پرگام و روم شد. در ۱۸۲ ق.م. 
منازعه او با فرنا ک‌پادشاه پنت باعث جنگی 
در آسیای صنیر گردید. که بتمام دول آن 
سرایت کرد (شرحش پائین‌تر بیاید). در نتیجة 
آزتارات قسسه‌های اوستهتان زار که نو 


تصرف داشت. به ارمنستان بزرگ و سوفن 


وا گذاردبعد از فوت آریارات چهارم (۱۵۶- 
۰۱ کاپادوکیه دچار اغتشاشات داخلی 
گردیده.در تحت نفوذ دولت پنت درآمد. ولی 
پس از اينکه پومپه سردار روم مهرداد ششم 
پنت راشکت داد, کاپادوکیه تابع روم گردید 
و خانوادة آریو بَررن ایرانی از طرف روسیها 
بسلطنت برقرار شد. 

آن‌تونیوس یکی از زمامداران سه گانة روم» 
که معاصر اوکتاریوس اوگوست آ و لپید ۵ بود. 
حکومت را به ارخهلائوس سر سردار 
مهرداد داد و او چندی در کاپادوکیه ریاست 
داشت تا در زمان تی‌بریوس ۶ امپراطور 
روم. کاپادوکیه ایالتی از دولت روم گردید و 
پس از تقسیم دولت روم بقمت شرقی و 
غربی ای‌التی از دولت بیزانس بود. تا 
سلجوقیها روی کار امدند و این مملکت را 
جزء دولت خود کردند. کاپادوکیه از جهت 
بودنش در مدت قرونی زیاد در تحت ادارهٌ 
روصیها و دولت بیزانس, وقستر که به 
سلجوقی‌ها رسید, یونانی شده بود. ولی آثار 


۱ 


کمی که از یبونانیت به دست آمده» معلوم 
میدارد, که تمدن یونانی در اینجا هم بعمق 
نرفته است. چون از پادشاهان کاپادوکیه 
اشخاص زیاد آریارات نام داشتند. برای 
احتراز از لتباس و اشتباه خوانده در فهرستی 
جدا گانه, که پائین‌تر بياید. اسامی آنها را 
موافق تاریخ ن با اعداد ترتیبی ذ کر 
کرده‌ايم. (زیرا چنانکه کراراً گفته شد در عهد 
قدیم ذ کراسامی پادشاهان با اعداد ترتیبی 


معمول نبود), 

دولت پن تکاپادوکی - یکی از سلسله‌های 
پادشاهانی که نسبتان را به پارسها 
میرسانیدند وواقعاً هم پارسی‌نزاد بودند. 
دودمان پادشاهان پنت بود. چنانکه بالاتر 
گفته شد. پنت به آن قسمتی از کاپادرکیه 
اطلاق ميشد. که در کنار دریای سیاه واقم 
است و به همین جهت پنت را صحیحا 
کاپادوکیه پنتی مینامیدند ۲. از اجداد این 
نلله, بعلی تین جدی که نامش در 
تاریخ ذ کر میشود مهرداد نامی بود پسر رن 
توبات" یعضی تسبت او رایه یکی از رساء 
شش خانوادة درجه اول پارسی که در واقعةٌ 
بردیای دروغی از هم‌قسمهای داریوش بودند 
میرسانند (بوشه لک که تاریخ سلوکیها)* و 
برخی گویند که نب او بخود داربوش میرسد 
(آپ پان. جنگهای مهرداد. کتاب ۱۲ بند 
۲ و بعد) ممکن است که هر دو روایت 
صحیح باشد, زیرا چنانکه میدانیم شاهان 
هخامنشی زنان خود را از مبان خانوادة درجة 
اول پارسی انتخاب میکردند و بنابراین ممکن 
بود که نسب مهرداد به داریوش و هم به یکی 
از روساء خانواده‌های مذکور منتهی شده 
باشد. نیا کان مهرداد از ولات پارسی بشمار 
میرفتند و در اداره‌شان محلهای زیادی در 
کتار دریای سیاه داشتد. خود مهرداد در 
زمان اردشیر دوم (با حافظه) هخامنشی یک 
شهر یونانی را که در کنار دریای مرمره وأقع و 
موسوم به کیوس "۱ بود گرفت (تقریباً ۳۸۷ 
ق.م.) و بعد تمایلی زیاد جمدن یونانی یافت. 
چنانکه نوشته‌اند به خضرج خود مجسمه‌ای 
برای افلاطون بماخت و آن را در آ کادمی!۲ 
آتن گذارد. پسر این مهرداد اریوبََرّن نام 
داشت و بقدری محب یونانیها بود که آنها 
عنوان افتخاری «آتتی» و «اسپارتی» به او 
دادتسد. پس از آن آری‌برزن بامید کمک 
یونانیها با سه سردار ايران یعنی آرته‌باذ ۲ و 
داتام و آرونت ۲" همدست شده بر اردشیر دوم 
یاغی شد. ولی اشسخاص مذکور بزودی 
دریافتد که امیدشان بیجا بوده زیرا یونانها 
نتوانستند کمکی موّثر بکتند و دربار ایبران 
آری‌یرزن وتمامی متحدین او را شکست 
داده, قوای آنها را تارومار ساخت. مهرداد 


کاپادوکیه. 


پسر آریوبرژن, که باید مهرداد دومش نامید به 
اخارة اردشیر دوم هشامنشی دامی برای داتام 
گت دو جتانکد گذشت خاناند لو را کح 
بعد به پدرش خیانت کرده و را به اردشیر 
سوم تسلیم کرد. 

پس از آن دیگر اطلاع مهمی از این خانواده تا 
زمان اسکندر نداریم. در اين وقت که اسکندر 
به آسیا آمد شهر کیوس را از مهرداد گرفت 
ولی او تمکین نکرد و چون اسکندر دشمنی 
نیرومند مانند داریوش سوم در مقابل خود 
میدید, اعتناء به امرائی مانند مهرداد نکرد. 
بخصوص که مهرداد در دور از راهمی که 
اسکندر می‌پیمود آقامت داشت. پس از فوت 
اسکندر وقتی که جانشیان بهم افتادند مهرداد 
طرفدار آن‌تی‌گون گردید ولی یکال قبل از 
جسنگ ایپ سوس, یی در ۲۰۲ ق.م. 
آن‌تی‌گون از مهرداد ین شده گمان برد که 
امیر ایرانی با دشمن او کاساندر, راهی دارد و 
آو راگرفته کشت. 

مهرداد سوم - پسر این مهرداد که نیز مهرداد 
نام داشت (مهرداد سوم) دوست صمیمی 
دمتریوس پر آن‌تی‌گون گردید. پلوتارک 
راجع به این مهرداد چنین گوید (دمستریوس» 
بند ۵): او نسبت به آن‌تی‌گون خیلی متواضع 
بود و رفتارش نشان تمیداد که بدخواه او باشد 
ولی از جهت خوابی که آن‌تی‌گون دید از او هم 
بدگمان شد. آن‌تی‌گون شبی در خواپ دید که 
تخم طلا می‌افشاند و این بذرافشانی حاصل 
طلا میدهد. بعد او از اين مزرعه رفت و چون 
برگشت دید که خوشه‌ها را تمام چیده‌اند و 
شنید که گفتد: «طلاها را مهرداد ربود و به 
طرف دریای سیاه فرار کرد». بر اثر ایین 
خواب آن‌تی‌گون دمتریوس را نزد خود خواند 
و پس از اینکه بقید قسم قول گرفت که راز او 
را به مهرداد نگوید. خوابش را برای او بیان 
کرده‌گفت که باید مهرداد را هم مانند پدرش 
نابود ساخت. دمتریوس از انجا که رفیق 
مهرداد بود از این تصمیم پدرش مفموم گشت 
و چون نمینوانست بواسطة قسمی که خورده 


۳۳۶-۱ هزار فرنگ طلا یا ۱۶۸۰۰۰۰ ریال. 
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کاپادوکیه. 


بود شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید او را 
صحبت‌کنان به کناری کشید و در آنجا با نوک 
نیزه‌اش بر زمین نوشت: «مهرداد فرار کسن». 
پس از آن مهرداد دریافت که برای او خطری 
هست و خبانه فرار کردهبهکاپادوکیه رفت و 
در آنجا سملکتی به دست آورده موی 
سلله‌ای شد که در تسل هشتم به دست 
ررمیها معدوم گردید. آن‌تی‌گون. چون 
کارهای مهم دیگر داشت فرصت نافت او را 
تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ سوس 
شکست خورده کشته شد (۳۰۱ ق.م.). بعد. 
وقتی که لیزیما ک‌و سلکوس و کاساندر 
بتقسیم ترکة آن‌تی‌گون مشفول بودند مهرداد 
از مسوقم استفاده کرده وادی رود هایس 
(قزل‌ایرماق) را که قسمت‌هائی از کاپادوکیه و 
پافلا گونیه‌شامل بود تصرف کرد و بعد چون 
دید که اقبال با سلکوس است قبل از جنگ 
کوروپدیون" طرفدار او گردید و پس از آن 
خود را پادشاه خواند. پس از جنگ صزیور 
سلکوس خواست این سللة جدید را 
براندازد و با اين مقصود لشکری به سرداری 
دیودور بقصد او فرستاد. ولی مهرداد سپاهی 
آز شهر هرا کله (کله) یکمک طلبید و سرزدار 
مزبور را شکنت داد. بعد چیزی نگذشت که 
سلکوس را بطلیوس کرائونوس کشت و 
پسرش آن تیوخوس بقدری گرفتار 
تشکیلات و ترتبات دولت جوان سلوکی بود 
که فرصت نیافت به مهرداد پردازد. بابرانچه 
گفته شد مهرداد سوم از اين خانواده اول کسی 
بود که خود را پادشاه خواند. از این جهت 
است که او را بعضی مهرداد اول گویند و برخی 
مهرداد سوم. ما ترتیب آضری را متابمت 
کرده‌ایم. باری آن تیوخوس از راه مأل 
اندیشی نخواست با مهرداد سوم درافتد و 
استقلال او را در پُنت شناخت. بعد دیری 
نگذشت که مهرداد هم حق‌شناسی خود را به 
آو نمود. توضیح آنکه بطلمیوس دوم پادشاه 
مصر خواست تمامی قمت‌های اسیای 
صفیر را تصاحب کند و لشکری به آن طرف 
فرستاد. آن تیوخوس بموقم کاری برای دفاع 
متملکات خود نکرد ولی مهرداد سپاهی از 
گالی‌هائی که ذ کرشان‌گذشت آراسته مصریها 
را شکست داد و کشتی‌های آنها را خراب 
کرده لنگرهای کشتی‌ها بیادگار این فتح 
برگرفت. پس از آن سپاهیان اجیرگالی در 
آسیای صفیر برقرار شدند و کرسی ولایتشان 
راکه به اسم گالی‌ها گالائیا" نام داشت. 
آنکورا۳ نامیدند و آنکورا در یوتانی یمعنی 
لگر کشتی است. (لين شهر را اکنون آنقره 
نامند و چنانکه معلوم است پایتخت ترکیه 
میباشد). 


در ۲۶۶ ق.م. مهرداد سوم درگذشت و پسرش 


آریویررّن بسجای او نشست. او در شسهر 
آملستریس (هماهتر) را به قلمرو سلطنت 
خود ضمیمه کرد ولی جالب توجه است که 
خود را دست نشاند؛ خانواد؛ سلوکی دانست 
و ضرب سکه طلا را مسوقوف داشت. 
جانثینان او هم همین سیاست را دنبال 
کردند.جهت درست معلوم نست ولی میتوان 
حدس زد که خانواده مهرداد با مردم گالی 
دائماً در جنگ و ستیز بودند و نمیتوانتند با 
سلوکی‌ها هم درافتند. 

مهرداد چهارم - آریوبررّن در ۲۴۹ ق.م. 
درگذشت و پرش مهرداد چهارم که نوجوان 
بود گرفتار یاعیگری سپاهیان اجیرش یعنی 
گالی‌ها گردید ولی ده سال پس از جلوس به 
تخت توانست ترتیبی به دولت خود داده 
اطاعت نظامی را در سپاهش استوار کند. 
ضماً باید گفت که هرا کله در موقع 
گرفتاریهای مهرداد چهارم کمک‌های گرابها 
به او کرد. 

در زمان مهرداد چهارم عادات جدیدی در آين 
دودمان داخل شد وبالاخره اين سلسله ایرانی 
را یونانی کرد. جهت از جمله این بود که 
خانواد: پادشاهان پنت با سلوکها وصلت 
کردو مهرداد چهارم لاأدیی دختر آن 
تیوخوس دوم خواهر بسلکوس دوم را گرفت 
و فريگية علیا. جهیز زنش گردید. پس از آن 
برادر کوچکتر سلوکس که آنتیوخوس 
هراک نام داشت, بتحریک مادرش بر 
برادر بزرگتر یاغی شد و مهرداد به کمک 
آن‌تیوخوس ثستافته از جهت رشادت 
سپاهیان اجیرگالی در آنقره شکست فاحش 
یه یلکوس داد. در اين جنگ بیست هزار نفر 
مقدونی تلف شدند و زن غیرعقدی سلوکس 
که میستا نام داشت, اسیر گردید. او رایه 
بازار پرده در شهر رس فرستادند ولی چون 
خود را معرفی کرد رودسی‌ها او را شناختند و 
بازخریده نزد سلکوس روانه داشتند. 

پس از سلکوس دوم آن‌تیوخوس مذکور به 
تخت نشست. اما خوش بخت نبود. زیرا در 
جنگی با مردم گالی کشته شد و پس از او آن 
تیوخوس سوم که کییرش خواند‌ند به تخت 
سلوکی رسید. در ايین وقت پسرعموی اوء 
آخه لائوس تام, بر او یاغی شد و خود را 
پادشاه آسیای صفیر خواند و چون مهرداد 
چهارم نمیدانت کدام یک از طرفین فاتح 
خواهد شد به هر یک از دو پادشاء مزبور یکی 
از دختران خود را داد ولی بزودی آخه لائوس 
اسیر و معدوم گردید و زن او از اهمیت افتاد. 
اما زن آن‌تیوخوس چون ملکه ماند مورد 
ملاحظه مهرداد بود و از این جهت این پادشاه 
پنت متحد بیار نزدیک داماد خود گردید. 


بعد در ۱۹۰ ق.ع. آن‌تیوخوس از رومیها در 


کاپادوکیه. ۱۷۸۷۹ 


ما گتزی شکست خورد و مهرداد باز از راه 
احتیاط متظر وقایع شده کمکی به وی نکرد. 
پس از چندی مهرداد از مرضی درگذشت و 
یک دولت مشکل یرومندی برای پسر خود 
فرنا ک‌گذاشت. مدتسلطنت مهرداد چهارم 
را خصت سال نوشتهاند. 

فرناک اول - این پادشاه پثت در ۱۸۳ ق.م. 
شهر سی‌نوپ بونانی را گرفت و سواحل 
دریای سیاه را بتصرف درآورده به‌گالائا 
دست انداخت ولی بعد. از سپاه کاپادوکی و 
پرگامی شکت خورد. موقع قرئا ک خیلی 
باریک بود. اما دخالت رومیها او را نجات 
داد. توضیح آنکه رومهاء چون نمیخواستند 
دولتی یرومند در آسیا باشد, اوینس پادشاه 
پرگام را مجبور کردند قشون خود را از پنت 
بیرون برد. این دخالت ستای روم تمام 
پادشاهان آسیای صنیر را دچار تشویش و 
اضطراب کرد و بر اثر آن پنج پادشاه یعنی 
پادشاهان پرگام. کاپادوکیه, بی‌تی‌ند. 
آرمنستان و پنت بين خودشان عهد صلح 
ابدی بستند. فرنا ک در ۱۶۹ ق.م. درگذشت. 
از مورخین عهد قدیم پولی‌بیوس او را خیلی 
بد توصیف کرده, چنانکه گوید: از تمامی 
پادشاهانی که قبل از من بودند غذاری سمانند 
او نبود. ( کتاب ۲۷» فصل ۱۷ بندا). 
سهرداد پینجم - پس از فرنا ک برادر او 
مسهرداد ب تخت نشست. او را اورگت ۶ 
میخواندند که به یونانی بمعنی خیّر است. از او 
چیزی در تاریخ نمانده جز اينکه لاادیس 
دختر آن‌تیوخوس چهارم را که ملقب به 
[یی‌فان بود گرفت. و از اين نکاح پسری تولد 
یافت که مهردادش نامدند. در ۱۲۱ ق.م. 
مهرداد پنجم را در سی‌نوپ کشتند و پسر او را 
که‌در تاریخ معروف به مهرداد پات ی مهرداد 
ششم است بر تخت نشانیدند. (وپاثربه 
یونانی یعنی دارای پدر خوب). این پادشاه 
پتت که از نوادر روزگار بود دشمن یرومندی 
برای رومیها گردید و کارهائی کرد که واقعاً 
حیرت‌آور است و اگرکوچکی پنت و بزرگی 
روم را در نظر گیریم شاید بی‌نظیر باشد. او را 
هان‌نیال ۲ نانوی گفه‌اند. (هان‌تبال یکی از 
سه بزرگتر سردار تاریخ عالم است که از طرف 
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۰ کاپادوکیه. 


دولت قمرطاجنه لشککر به ابطالیا کشید و 
روزگار رومیها را تیره و تاریک کرد. 
لشکرکشی‌های او از کوههای پیرنه و آلپ! 
در زمستان و شکستهای پی‌درپی که 
برومی‌ها داد از شاهکارهای فنون جنگی 
است). شرح کارهای او در اینجا خارج از 
موضوع میباشد اما شرح احوال مهرداد ششم 
اين است: 

مهرداد ششم - اين پادشاه در سن دوازده 
سالگی به تخت نشت در بدو سلطنت 
احوالی داشت بس مشوّش و دلخراش ته فقط 
نزدیکان و مستحفظین او میخواستند به هر 
وسیله, که باشد. او را از تخت دور کنند. بل 
مادرش هم بر ضد او بود. پالاخره آو در میان 
آن همه شداید طاقت‌فرسا مجبور گردید فرار 
کرده, سرگردان از جائی بجائی برود. نه متزل 
و مأوائی داشت و نه پناهگاهی. هفت سال 
تمام به اين وضع گذرانید و در این مدت 
چیزهای زیاد اموخت. اولا در اسب سواری 
و تیراندازی سرآمد اقران خود گردید. در فن 
شکار کسی حریف او نمیشد. از حیت جثه و 
زورمندی مثل و مانند نداشت چنانکه یک نفر 
رومی نمیتوانست سلاح او را در بر کند. 
مهرداد میتوانست روزی یک‌صد میل راه 
بپیماید" و گردونه‌ای را که به ۷۶ اسب قوی 
می‌بستند بخوبی اداره کند و زبانهائی را که در 
مملکت او حرف میزدند آموخته بود و روان 
حرف میزد و حال آنکه عد؛ این زبانها و 
لهجه‌ها را ۲۲ نوشته‌اند. مُحبٌ صنایع یونان 
بود. سخصوصاً موسیقی یونانی را بسیار 
دوست می‌داشت و ادبیات یوناتی را وب 
میدانست. اطلاعات زیادی هم از انواع 
جواهر و اساب و اشیاء عتيقه داشت و کليتة 
وقتی که در صفات گونا گون او چنانکه از 
تاریخ معلوم است. می‌نگریم به ایسن عقیده 
میشویم که از اجداد خود از طرف پدر و مادر 
یعنی از ایرانیهای قدیم و نیز از مقدونیها ارث 
پرده بود. | کنون باید دید که چه کرد. 

وقی که مهرداد پس از هفت سال دربدری 
بمعلکت خود برگشت و زمام امور رابه دست 
گرفت. صلاح خود را در آن ندید که,با روم 
طرف شود و تمام توجه خود رابه تسخیر 
ولایاتی که در شمال و مشرق دریای سیاه 
واقع بسود. ممطوف داشت, در این راه 
یوتانیهای قریم ۴ و کنار دریای آزوو از دل و 
جان بکمک او شتافند زیرا شهرهای اینها 
همواره در معرض تاخت و تاز مردمان 
وحشی شمال از قبیل سکاها و سارماتها بود 
و یوتانیهای مزیور مهرداد.را یک نفر مقدونی 
میدانستند. اولا او زبان ییونانی را بخوبی 
حرف میزد و دیگر تشکیلات و ترتبات 
لشکر او به همان طرز و اسلوب فالانژهای 


مقدونی بود و بالاخره دو سردار نامی او ینی 
دیوفانت و تتوپ تولم ‏ یوتانی بودند. 

مهرداد بزودی نشان داد که سرداری است 
ماهر و زیرک چه با لشکری مرکب از ده هزار 
نفر یک قشون هشتاد همزار نفری مردمان 
سکانی و سارماتی را شکست داد بر اثر این 
فتح شهرهای یونانی آو را اقای خود دانتند 
و حدود مملکت این پادشاه راسواحل شمالی 
دریای سیاه به رود عظیم دنپر"رسید. پس از 
آن مهرداد بتوسعه مملکت خود در اسیای 
صغیر پرداخته ارمشتان کوچک را ضمیمه 
کرد؛ تیگران پادشاه ارمشتان را معرک شد 
که پارتها را از آنجا بیرون کند و برای اتحاد 
دختر خود راکهکلئوپاتر نام داشت به تیگران 
داد سپس کمی بازور وگاهی یا حیله و تزویر 
صاحب کایادوکه و یافلا گونیه گردید و پس 
از بیست سال سلطنت بقدری قوی شد که در 
آسیای صفیر کسی نمیوانست با او طرف 
شود و یس از آن‌تیوخوس کییر احدی به این 
مقام نرسیده بود. پادشاهان آسیای صفیر که 
ممالکشان را از دست داده بودند شکایت 
مهرداد را به روم بردند ولی روم در این وقت 
بواسطة جتگهای داخلی یا اجتاعی ۶ 
نمیتوانست کاری بکند. 

پس از چندی بالاخره دولت روم سولال را 
مأمور کرد که به آسیای صفیر رفته مهرداد را 
بتخلية کاپادوکيه و پافلا گونیه مجبور گرداند. 
پادشاء یت مآمور روم را خیلی گرم پذیرفت 
و هر دو صفحه را تخلیه کرده وعده داد که 
قریم را هم تخلیه کند ولی همین که سولا از 
آسیای صغیر رفت مهرداد هیر دو صفحهً 
مذکور را از نو اشفال کرد و بتوسعة سمالک 
خود از طرف قریم ادامه داد. دولت روم باز 
مأموری آکویلیوس* نام به آسیای صغیر 
فرستاده و مهرداد معذرت خواست ولی چون 
مامور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی 
نبود راپورت مساعدی به دولت روم نداد و 
این نکته باعث شد که دولت مذکور بپادشاه 
ت اعلان چنگ کرد. 

جنگ اول باروم 

این جنگ برای رومیها مشکل بود زیرا تمام 
آسیای صفیر طرفدار سلسله ایرانی گردید. 
یونانیها که از حکومت روم ناراضی بودند. 
حتی خود رومیهائی که تحصیلداران عوارض 
بشمار میرفتند و نیز کسانی از رومیها که 
منافعشان علیه بت را اقتضاء میکرد تساماً 
طالب فتح مهردادبودند. در بهار ۸۸ قرم. 
لشکر مهرداد به سرداری ارخه‌لائوس و نه‌اپ 
تولم یونانی بی‌تی‌نیه را اشفال کرد وپس از آن 
دیری نگذشت که تمام آسیای صفیر در تحت 
فرمان پادتاه ّت درامد. بر اثر این وقایع 
آک‌ویلیوس رومی راگرفته نزد مهرداد 


کاپادوکید. 


آوردند و او خیلی بیرحمائه با او رفتار کرد. 
توضیح آنکه گفت: چون این رومی از طلا 
هیچگاه سیر تمیشد در حلق او چندان طلای 
ذوب شده بریزند تا شکمش از طلا پر شود 
اين امر اجراء شد و پس از آن مهرداد شقاوتی 
نبت به رومیها بروز داد که در تاریخ کمتر 
نظیر دارد وقتی که در اف بود امسر کرد 
ایطالیائیها و رومیهای آسیای صغیر را قتل 
عام کنند و بر اثر این حکم ۸۰۰۰۰ (و به 
رواتی ۱۵۰۰۰۰) ایطالیائی و رومی را ثابود 
کردند. شکی نبود که بعض مقتولین بواسطةً 
حرص بی‌پایانی که برای غارت اموال مسردم 
ایراز کرده‌بودند باعث این کشتار گشتند ولی 
مردم زیادی هم بی‌تقصیر قربانی حرص و 
طمع رومهای غارتگر شدند به هرحال باید 
گفت که این قتل عام نام مهرداد ششم را پست 
کرده و او را از پادشاهانی میدانند که در 
شقاوت کمتر نظیر داشته‌اند. 

پس از آن مهرداد چون دید که از طرف رومها 
حرکتی نمشود بخیال تصرف تخت اسکندر 
افتاد و پسر خود را با لشکری جزرّار به اروپا 
فرستاد. او با بهره‌مندی ترا کیه و مقدونیه را از 
قواء دشمن جاروپ کرد و در همان اوان 
بحريه مهرداد کشتی‌های روم را از بحر 
الجزایر براند. بزودی پس از اين بهره‌مندی‌ها 
آتسن و شبه جزیرة پلوپونس از جهت 
نارضامندی از رومها با طیب خاطر طرفدار 
مهرداد شدند و از عجایب روزگار اینکه همان 
یونان که با خشایارشا آن جنگهای نامی را 
کردا کنون‌با شعف و شادی یکی از اعقاب این 
شاه رایه آقانی پذیرفت بهره‌سدی‌های 
مهرداد دوام داشت تا انکه در ۸۷ق.م.سولاپا 
لشکری مرکب از ۳۰۰۰۰ تفر مأمور دفع او 
شد این ترذار زوم در ای بیاده فجدء با 
سرعت خود را بیونان وسطی رسائید بعد آخه 
لائوس سردار مهرداد را شکست داده, آتن را 
محاصره کرد. آتی‌ها سخت پا فشردند ولی 
بالاخره مجبور گشتند تلیم شوند در این 
وقت وضع سولاهم در روم خوب تبود؛ زیرا 
دشمنانش سخت به او حمله میکردند و اگر 
مهرداد میگذاشت سرداران او جنگ دفاعی 
پیش گرفته امرار وقت کنند سولا بواسطةً 
طول مدت مجبور میگشت بجای خود کسی 7 
را معین کرده به ایطالیا برود و با این پیش آمد 
کارهای مهرداد بهتر ميشد ولي چون پادشاه 


1 - ۳۷۲۵۳۵۵5, ۰ 


۲-نقریباً ۲۶ فرسنگ, 
۰ - 3 
۵ 0062۳0201۱5 - 4 
.1 6۵۷6۲۲6 - 6 ۲۰ - 5 
عیام - و بلاط - 7 


کاپادوکیه. 


یت دور از میدان جنگ بود و نمیتوانشت 
قضایا را خوب بسنجد به سرداران خود امسر 
کردبه سولاً حمله کنند. در نتیجه فالانزهای 
یت نتوانستند از عهد: لژیونهای رومی 
برآیند. 

در خرونه! واقع در پ أسی یونان فکستی 
بزرگ نصیب قشون مهرداد گردید و این فعح 
باعث شد که سولا به سمت سرداری باقی 
بماند (۸۶ق.م.) سال بعد سولا فتح دیگری در 
آرخوین؟ در اسپارت کرد و یونان مجبور شد 
از نو متحد روم گردد. پس از آن مهرداد 
درخواست صلح کرد و عهدی بسته شد که 
بموچب آن پادثاه یت از نتیجة فتوحاتش 
دست کشید و بعنوان غرامت سه هزار تالان ۳ 
پرداخت (۸۴ق.م.). 

جنک دوم 

ده سال از قضایائی که ذ کر شد گذشت و این 
مدّت را مهرداد صرف تجدید قوای خود کرد 
تا از نو برومیها بتازد و آنها رااز آسیای صفیر 
براند دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد 
آ گاه‌بود ولی بواسطة نزاع داخلی بین 
مارکوس ماریوس؟ و سولاًقادر نبود حرکتی 
کند.یالاخره سرتوریوس ٩‏ یکی از سرداران 
ماریوس در اسپانا به مهرداد پيشنهاد کرد که 
او طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار 
ولایت: بسی‌تی‌نید. پافلا گونه کالائیه ۳ 
کاپادکیه از آن او باشد. مهرداد تصور کرد که 
چنین موقعي را نباید از دست بدهد بنابراین 
طرفدار ماریوس گردیده به سای روم اعلان 
جنگ داد و نتیجه فتوحات سابق خود رااز نو 
به دست آورد. از طرف دیگر سرتوریوس از 
طرف مارکوس ماریوس مأمور شد 
تشکیلات نظامی قشون مهرداد را تکمیل کند 
ولی در این وقت در اسپانیا سرتوریوس را 
کشتد و دولت روم هم تمام توجه خود رابه 
طرف مهرداد معطوف داشت. بر اثر اين وضع 
لوکولوی "با تتکتری مأمور شد که کار 
مهرداد را بسازد. (این شخص در تاریخ 
معروف است از این حیث که سفر؛ رنگین 
داشته و ضیافت‌های بزرگ و درخشان میداده 
نیز باید گفت که سردار قایلی هم بود). قبل از 
ورود لوکولوس ببه آسییای صنفیر. مهرداد 
سردار رومنی راء که مارکوس کوتّا" نام 
داشت در خشکی و دریا (در ک‌السدون یا 
قاضی کوی کنونی) شکست داد و شهر 
سی‌زیکوس * را محاصره کرد تصمم مهرداد 
بر تسخیر این شهر برای او شوم بود. 
لوکوس در جائی ارودی خود رازد. که 
خطوط ارباطةٌ لشکر مهرداد را تهدید میکرد 
در همین احوال بحریة یت که در دریای سیاه 
بی‌منازع بود بواسطة طوفانی از کار افتاد و 


لشکر چّت دوچار گرسنگی و نیز قحطی 


آذوقه شد. بر اثر اين وضع دویست هار نقر از 
آخبکر مهرداد تلف شد و مابقی را او 
بکشتی‌هائی نشانده به طرف سی‌نوپ راند. 
لوکولوس او را دنبال کرد و مهرداد یمحل 
کابری؟ عسقب نشست و در ایسنجا او دو 
شکت خورد با دو هزار نفر فرار کرده به 
ارمتان رفت وبه تیگران پادشاه ارمشتان 
که دامادش بود پناهنده شد اما آوکولوس به 
نت درآمده با پافشاری چند شهر ساحلی آن 
راگرفت و اين جنگها دوسال به طول انجامید 
بعد سردار رومی از تیگران خواست که 
مهرداد را تملیم کند ولی او اين تکلیف را رد 
کردو لوکولوس داخل ارشتان شده ضهر 
تگروفرت* رامحاصره کرد 

تیگران با قو؛ زیادی به کمک شهر مزبور 
شتافت و چون کمی عد؛ رومها را دید گفت: 
این عده برای سفارتی خیلی زیاد و برای 
جنگ کم است. با وجود این از عد: کم رومسها 
شکت خورد. پس از آن تیگران میخواست 
صلحی با رومبها منعقد دارد. ولی مهرداد مانم 
شد و فرماندهی لشکر ارمنی را بزور به دست 
گرفت.دراین زمان مهرداد شصت سال داشت 
و با وجود اين در سواری و جنگ بخصوص 
دز بجنگه تن تن چنان تضب بزد گنه یلایر 
ذ کرش گذشت. مهرداد سواره نظامی تشکیل 
کردکه به لژیون‌های رومی آسیب زیاد 
میرسانید و هرچند رومیها میکوشیدند که با او 
در دشت نبرد روبرو شوند, موفق نمیشدند 
| 
معروف بجنگ گریز است و سواران» پارتی با 
همین اسلوب کراراً تصبت به لزیونهای 
یرومند رومی قاتح گشتند. | گرچه لوکولوس 
میتوانست در مقابل چنین سواره نظامی 
سواره نظامی هم از رومبها تشکیل کند ولی 
چنین نکرد زیرا گرفتاریهائی برای آو پیش 
آمد: چون اموال مردم را غارت و خودش آن 
را ضیط میکرد در روم از او ناراضی شدند. از 
طرف دیگر در میان لژیونهای رومی نخوت 
لوکولوس و اطاعت نظامی شدیدی که او از 
زیردستان میخواست, باعث تارضامندی زیاد 
گردیدو برادرزنش, که پوبلیوس کلودیوس !۲ 
نام داشت پرداخت به این که شورشی بر ضدّ 
او برپا کد در این احوال لوکولوس خواست 
کارنمایانی بکد و پا این مقصود به ارمستان 
حمله کرد ولی فصل زمستان و برف و یخ زیاد 
در اینجاهای عاری از آذوقه, اردوی رومی را 
مختل و ضعیف گردانید و نزدیک بود شورشی 
روی دهد که سردار رومی حکم عقب‌نشینی 
را داد, مهرداد که بیدار کار خود بود بیدرنگ 
از موقح استفاده کرده به پس قراول رومیها 
حمله برد و پس از غلبه بی‌مانع داخل مملکت. 
خود شد همین که مردم پت از مراجعت او 


کاپادوکیه. ۱۷۸۸۱ 


]آ گاه‌شدند همه مانند یک نفر بک‌مک او قیام 
کردندوبر اثراین احوال تری‌یاریوس "۲ آرئیی 
ساخلوی رومی از پنت فرار کرده به کابریا ۲۳ 
رفت ولی در آنجا قبل از ایینکه لوکولوس 
یکمک او برسد, با تمامی سپاهش معدوم 
گشت. پس از آن مهرداد باز پادشاه نت 
گردید.اینکه سهل است بی‌تی‌نیه و کایادوکیه 
هم او را آقای خودشان دانتند. با این وضم 
سردار رومی نتوانست کاری بکند و چاره را 
در اين دید که عقب نشمسته به طرف سواحصل 
دریا برود (۷۳ ق.م.). رومیها برای او کمکی 
نفرستادند زیرا اغتخاشات داخلی و جنگ با 
راء‌زنان دریائی سیسیل و کریت مانع بود و 
دزدان مزیور قوّتی ببزرگ یافه خطوط 
ارتباطيُ بحریة روم را قطع کرده بودند. باری 
مهرداد هشت سال تمام از طرف روسیها 
نگرانی نداشت و لوکولوس جرئت نمیکرد به 
وی حمله کند. چون مهرداد هم نمیخواست 
رومیها را بجنگ بطلید پیش قراولان هر دو 
طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند 
بی‌ایتکه جدالی کنند. 
جنک سوم 
اوضاع چنین بود تا در روم. پومیه ۲" روی کار 
آمد و دزدان دریائی را قلع و قمع کرد. پس از 
آن او به سمت سرداری لشکر روم به آسیا آمد 
و برخلاف سلفش از کارهای دیپلوماسی 
آغاز کرد. 
اول قدمی که برداشت این بود که با دولت 
ایران یعتی پارتبها داخل مذا کره شده آنها را 
برطرف کرد. بعد اشخاصی را نزد تیگران 
پادشاه ارمنستان که پسر تیگران مذکور و از 
طرف مادر نوه مهرداد بود فرستاد تا پین نوه و 
جد نقاری تولید کنند و آنها بهره‌مند شدند. بر 
اثر این اقدامات مهرداد تها ماند و پومپه در 
۶۶ ق.م. با لشکری زیاد از سرحد دولت پنت 
ذشت در ابتداء مهرداد از در صلح وارد شد و 
بعد چون دید که پومپه ببرای بستن پیمانی 


حاضر نیست همان اسلوب جنگ و گریز را 
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پارسی است, بابراین تیگرانوُزث» یعنی قلعة 

تیگران, این شهر در تزدیکی لیس کنونی بود. 
خرابه‌های آن را کنون اسکی شهر نامند). 

۱۱۳ 
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۲ کاپادرکیه. 


پیش گرفت یعنی عقب‌نشیتی اختیار کرد و در 
همان حال برومیها اسیب زیاد میرسانید. 
پومپه چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که 
تباید داخل ارمتان گردیده در بیفوله‌های 
این مملکت دچار آنهمه مرارت شود راه 
دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس ۱ 
(زاب بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود 
مزبور را اشفال کرد. مهرداد هم در مقابل او 
اردو زد در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که راه 
عقب‌نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد تا 
دس دیگر راه ارمنتان را برای مهرداد سد 
کرد.پس از آن حکم یورش را داد و مهرداد 
باز عقب نشست و بدستة دومی که راه بین دو 
شون واقع شده شکست خورد و بله و خزانة 
او به دست رومیها افتاد ولی خود پادشاه پنت 
با کمی از هواخواهان و زن غیرعقدی خود از 
میان گیرودار جسته به طرف ارمشستان رفت. 
رود مسلوم شا که ههد ماج 
پاهگاهی نخواهد داشت 
تازه از جنگی با پارتبها پس از مرارت‌های 
زیاد خلاصی یافته بود و نمیخواست با رومها 
داخل چنگی جدید شود. اين بود که با آنها 
داخل مذا کره شده قیمتی برای سر مهرداد 
معین کرد ولی پادشاه پنت بسوقع آ گاء‌شده به 
طرف تفقازیه گریخت و از آنجا به طرف 
دریای آزوو رفت. در ابتداء پومپه تصور کرد 
که نمقیب او اسان است و تا رود فاریی؟ 
(ربون کسنونی) او را تعقیب کرد ولی به او 
ترسید. در این حال غضب خود را متوجژ 
تیگران کرده شهر آرتا کساتا راکه پاتخت 
ارمتتتان بودگر فت و این دولت زا تجور 
کردخارتی بمبلغ ششهزار تالان ( ۳۸۰۰۰۰ 
ریال) بپردازد. خود ارمنستان هم تابع روم 
گردید. بعد پومپه خواست مهرداد را دستگیر 
کندو با این مقصود تا رود کورا( کوروش) 
تاخت و با مردم آلان که ذ کرشان پائین‌تر 
بیاید جنگ کرد. بعد به طرف دریای سیاه 
رفت و باز اثری از مهرداد تافت. در اين حال 
تصمیم کرد به طرف دریای خزر برود ویکن 
در عرض راء دید که باید با مارها جنگ کند۴ 
و خارت زیادی هم از مردمان کوهستانی 
گرجستان به او رسید. این بود که بی‌بهره‌مندی 
برگشت اما مهرداد بشبه جزیر؛ قریم رفت و 


ادت زیرا پادشاه ارامنه 


پرش را که مارخارسآ نام داشت ویر 
پدرش یاغی شده خود را پسادشاه 
پارتی‌کاپیوم * میخواند شکست داد و از نو 
پادشاه آن شد (سابقا هم این محل جزو 
مستملکات پت بشمار میرفت). در اين وقت 
مهرداد یک پر مرد بقاعده بود ولی برعکی 
دیگران هرقدر سنش بالا میرفت گوئی بر جد 
و همت او می‌افزود زیرا با سالخوردگی که 
-داشت ذره‌ای از پای نمی‌نشست و همواره 


تقشه‌های بزرگ برای طرف شدن با رومیها 
میکشید. از جمله آنکه لتکری مرکب از 
۰ نفر سکائی به ترتیب لزیونهای رومی 
تشکیل کرد (معلمین و مشاقان ایين سپاه 
رومهای فراری بودند) و بعد پبحریه‌ای هم 
ترتیب داده در صدد برامد که از راه اروپای 
شرقی و جنوب شرقی و آلپ‌های یولیانی 
بتفی ایطالا حمله برد. این نقشه بقدری 
عجیب و متهورانه بود که همینکه افثاء ضد 
باعث بهت و تشویش سربازان او گردید زیرا 
هیچ نمیتوانستند تصور کنند که او در اين کار 
بهره‌مند گردد .یزودی این حال سربازان او 
بیأسی شدید و پس از آن بضورشی مبدل 
گردیدفرنا ک پسر مهرداد از موقع استفاده 
کرده‌در رأس شورشیان قرار گرفت و پر پدر 
یاغی شد. مهرداد در اين وقت بواسطه مرضی 
نتوانست کاری کند و شورشیان او را محاصره 
کردنداو در ایتداء خواست داخل مذا کره‌شده 
جان خود را نجات دهد ولی پسرش راضی 
نشد بالاخره موقعی رسید که وضم مهرداد 
کاملاًیأس‌آور گردید و او تصمیم کرد که با 
زهر بحیات خود خاتمه دهد تا به دست 
دشمنانش نیفتد. بر اثر این تصمیم زهری را که 
از زمان شکست آخریش با خود داشت در 
کاسه‌ای ریخت و حاضر شد که آن را بیاشامد 
ولی در این وقت دو دختر او مهرداد و نسا؟ 
ناسان, که یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود 
دیگری نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده 
اصرار کردند که با پذرشان بمیرند تا در تحت 
اختیار مطلق برادر واقم نشوند. مهرداد راضی 
شد و آنها از کاسة زهر آشامیدند و درگذنتد. 
بعد مهرداد از همان کاسه آشامید ولی زهر اثر 
کرد زیرا دیرگاهی از ترس اینکه او را 
مسموم کنند زهر میخورد تا طبیعتش را بزهر 
عادت دهد. مهرداد چون از اثر زهر چیزی 
احساس نکرد گردشی زیاد کرد تا مگر کمکی 
پزهر کند. اين اقدام هم مفید نیفتاد. در اتحال 
او به یکی از صاحیمنصیان خود که گالی بود ز 
بی‌تووتیوس " نام داشت رجوع کرد و از او 
خواستار شد که آخرین خدمت را به او کرده 
نابودش سازد تا نقشة دشمتانش عقیم بماند 
(یعنی دشمنانش وجد و شعف به دست آوردن 
او را نداشته باشند). صاحب متصب مزبور از 
خواهش مهرداد در اندوه شد ولی بالاخره 
تتوانست تمنای او راارد کند و شمشیر خود را 
کشیده در دل مهرداد فروبرد. قرتا ک تعش 
پدرش را نزد پومپه فرستاد و ار با وجود اینکه 
مهرداد را بدترین دشمن خود و رومی‌ها 
میدانست. خودش را جوان‌مردتر از فرنا ک 
نسبت به مهرداد نشان داده» امر کرد جنازه او 
را دفن کنند. پس از آن او فرنا ک را در 
بوسفور کیمری که در کنار بوغاز کرچ کنونی 


کاپادوکیه. 


واقع بود به سمت پادشاه کوچکی شناخت و 
لشکر خود را برداشته بسوریه رفت. چنین 
بودمرگ مهرداد که در ۶4 سالگی درگذشت 

از دولت کوچک ینت مملکتی ساخت. که 
وسیع و قوی بود. چنانکه چهل سال تمام در 
مقایل رومی‌های ایستاد و هرچندگاهی از 
رومیها شکت خورد ولی در عوض به 
سردارانمجرّب روم هم مان کاسیوس ‏ ۰ 
ایوس آ کویلوس" آب پیوس", کت 
تریاریوس ۱۲, شکست‌های فاحش داد. مکرر 
در جنگها زخم برداشت ولی دائماً عزم و 
همتش با مهارت چنگی لو مقایلی میکرد. 
مرگ او باعث جشن‌های ملی در روم گردید و 
رسول پوپه وقتی که خبر مرگ او را برای 
رومیها می‌برد سر خود را با تاجی از برگهای 
درخت غار "" زینت داد (نوعی از برگهای این 
درخت امتیازی بود که بفاتحین داده میشد). 

و بعد وقتی که پومپه خواست مراسم فتح خود 
را چنانکه در روم معمول پود بگیرد چیزی که 
تمام انظار اهالی روم را بخود جلب میکرد 
صورت مهرداد بود که بر بستر مرگ دخترانش 
افتاده درگذشته بود این جشن‌ها و این مراسم 
فتح و اظهار و شعف از خودکشی پادشاهی 
۱ 

دربارة مهرداد ششم باید گفت. که تبعهداش او 
را بسیار ی آسیای 
صفیر او را از اعقاب داریوش بزرگ 
میدانستند و وقتی آنها تیعة این شاه بودند 
یونانیهای اروپا و آسیای صنیر نیز به او 
میگرویدند زیر خون مقدونی و یونانی هم در 
عروقش جاری بود و بعلاوه زبان یسونانی را 
دوست میداشت. از نویسندگان قرون اخیر 
راسین ۱۲ شاعر و ادیب معروف فرانسوی از 
قرن هفدهم در تمایش حزن انگیز ٩‏ او رابطور 
مسوثری ستوده و این تصنیف خود را 
«مهرداد» " نامیده ۲" چنانکه بالاتر گفته شد: 


,۵ - 2 ۰ - 1 
۳ -باید مقصود دشت مغان باشد» که در 
تابتان مار زیاد دارد. 


4 - 8. 5 - ۳۵۲۱2 
6 - ۱۱۳۲۵2۱ ۵۱ ۷۰ 


عوهت با - 6 وال61 - 7 
نومه عننده/۱ - 9 

.2 - 11 -عداا00 - 10 
2۲۰ ۰ 13 ۲۵2۶۰ ۰ 12 
.2016 - 15 66۰ - 14 


۲6 - ۰ 

۷ -اینک ترجمة منثور یک قطعه از تصتیف 
راسین که موسوم به مهرداد است: «تا نوانستم 
انتقام خود را از روم کشیدم. فقط از مرگ من 
رشتة نقشه‌های من گسیخت. چون دشمن رومی 
و ظلم او بودم ننگ تابعیت او را همیچگاه 
۰ 


کاپاندو. 


لقب مهرداد فیلوپاتر (محب پدر) بود و او را 
بماسبت اين لقب اوپاثر بزرگ نیز میخوانند 
(ازپاثر بیونانی یعنی کسی که پدر خوب دارد) 
در دور؛ استیلای عنصر مقدونی و یونانی بر 
مشرق, مهرداد قویترین شخصی است که 
مشرق بوجود آورد ولی چنانکه از حیث 
قوت و چابکی و عزم در عصر خود نظیر 
نداشت متأسفانه در شقاوت هم بی‌نظیر بود. 
در خانمه زائد زت بقزائيم که جنگهای او 
را آب‌سیان ‏ شرح داده و ما هم بیشتر 
روایات او را پیروی کرده‌ليم. بنابر آنچه گفته 
شد شجرة نب پادشاهان پلت چنین بود: 


۳ 
ارّن 


0 
(۱۶۹ - ۱۲۱ ق,م.) 


0 


آن سیدنی است استخراج زغال سنگ و آهن 
و تصفية قلزات و صید ماهی, شنل مهم احالی 
آن‌انشت 
کاپ پادس. [ذ] ((ج)*رجسوع بسه 
« کاپادوکیه» شود. 
کاپ پنی. اک اب پّ] ((خ)* خانوادة 
معروف فلورانس. - ژینوکاپ‌نی "۱ مدافع 
تظامی جمهوری شد (۱۳۵۰- ۱۴۲۰م) 
ژینوکاپ‌پنی. رجل سیاسی و مورخ. متولد 
در فلورانس (۱۷۹۲- ۱۸۷۶ 
کایت. [پٍ ] (فرانوی, !۲4" کاپوت. کلاه 
زنانه. |اکلاء قاضی. |پالتری بال‌دار. 


مهرداد اول (فوت ۳۶۳ ق.م) 

آری‌برزن اول (فوت ۳۳۷ ق.م.) 

مهرداد دوم (۳۳۷ - ۲۰۲ق.م.) 
آری‌برزن دوم (فوت ۲۲۶ - ۲۴۹ ق.م.) 
مهرداد چهارم (۲۴۹ - ۱۹۰ق.ع) 


مهرداد پتجم ‏ فُرتا ک‌اول(۰٩۱۶۹-۱قم)‏ 


۱ 


(۶۲- ۲۷ يم 


مهرداد ششم اولاد زیاد داشته و اسامی نوزده 
تن آنان معلوم است: 

اریارات پادشاه ک‌اپادوکیه. ارتافرن, 
ماخارس پادشاه بوسقور قریم. فرنا ک‌که 
دست نشاندة رومیها گردید. از دختران اسامی 
ایتها ذ کر شده: آتتاایس, نساء مهرداد. 
دری‌یه‌تی‌نا. کلشوپاتر زن تیگران پادشاه 
ارمستی, [زب‌اتراء اژساباریس, لااديسه؛ 
لاادیسه, مهرداد. آرکائیاس, کسی‌قار آ کزاثر. 
داریوش, کوروش . (بوستی, نامهای ایرانی 
ص ۴۰۱ چ ماربورگ ستة ۱۸۹۵ م.) (از ایران 
باستان چ سال ۱۳۱۷ صص ۲۱۲۱ - 
۹ 

کاپاندو. (ٍخ) حا کم‌نشین کانتن «آود», 
بخش کارا کاسون,. واقع در ساحل «اود». 
سکته ۱۶۱۲ تن. راه‌آهن دارد. 

کاپانه. [نِ) ((ع)" یکی از سرداران هفتگانه 
که«تپ» ۵ را محاصره کردند. 

کاپ برتن. ار ثْ) ((خ) "کون «لاند». 
بسخش «دا کس».سکنه ۲۹۵۴ تن. محل 
استحمام است. 

کاپ برتن. [ر بْ) (خ)" جزیره‌ای از 
کانادا, نزدیک بغاز سن لوران». شهر عمدءٌ 


خُرنا ک‌دوم پادشاه یوسفور 


|اکروک درشکه و اتومیل. ||در تداول 
ایرانیان یشتر به معنی اخیر و نیز بحفاظی 
گفته میشود که در مقاربت به کار می‌برند. 
کاپتون. زپ ]((ج) ۲ کیپ‌تاون. رجوعبه 
کاپ‌شود. ۰ 
کاپدل. [د] ((خ) ۲ کمون «آلپ ماریتیم» 
بخش «نیس». جمعیت ۲۴۴۴ تن. راه‌اهن. 
محل استحمام. 
کاپ‌دناک گار. [د) )۱۳ حاکم‌نشین 
کانتن «اویرون» بخش «ویلفرانش». جمعیت 
۹ تن. دارای راه‌آهن و انواع کنسرو. 
کاپرارا. ((ج) ژان باتیست کساپرارا۵. 
کاردینال ایالیائی مولد در «بولونی». وی از 
جائب «پی هفتم» در فرانسه سفارت داشت و 
قرار داد ۱۸۰۱ م. را منعقد کرد و ناپلئون اول 
پادشاء ایتالیا را تقدیس نمود. (۱۷۳۳ - 
۱۸۹۹۰ مً 
کاپرتو. [چ رث تٌ] ((خ)" مسوضی در 
ایتالیا (ونضسی ژولین) واقع در ساحل 
«ایونزو». شکت ایتالائیان از اطریشیان و 
آلمانها در این محل وقوع یافت (ا کتبر ۱۹۱۷ 
. 
کاپررا. ار] ((ع)۳ جزیره‌ای کوجک واقع 


مونتکوکلی. ۱۷۸۸۳ 


در ساحل شمال شرقی «ساردنی». این جزیر» 
یبب اقامت « گاریبالای» در آن معروف و 
نامدار شده است. 
کاپری. (اخ)ک‌اپره". جزیر؛ دریای 
«تیرنین»۱۹ در خلیج نایل, که «تیبر» سالهای 
آخر عمر خود را بدانجا گذرانید. خاطرة 
حیات شهوی و توأم با لذائذی که تیبر در 
« کابره» سپری کرد سبب شده است که این 
کلمه اغلب برای تعین محل لذائذ استعمال و 
علی‌الخصوص به مکانی اطلاق شود که 
اختصاص به خوشگذرانها و عیش و عشرت 
و التذاذ نقسانی داشته باشد. 
کایریکرن. رک ) (لج) ۲۰ جدی. دهمین 
صورت منطقهالیروج که مربوط به دور 
خامل ۲۲ دسامبر تا ۲۰ ژانویه است. صورت 
فلکی منطقةالبر وج. رجوع به جدی شود. 
کاپویوس. ((ع)۲۲ نام رودی است که آن را 
زاب سفلی گویند. رجوع به ليران باستان_ج 
۲ص ۲۳۲٩‏ شود. 
ک‌اپری‌وی دی ک‌پرارادی 
مونتک وکلی. ات کوک ] ((ج)۲۳ شون, 
کت د. ژنرال و رجل سیاسی پروسی. متولد 
در «شارلوتنبورگ». وی ریاست امیرالبحری 
و سپ شانسلية امراطوری گردید. (۱۸۳۱ 
- ۱۸۹۹ 


پذیرفتم. مبتوانم بر خود پبالم که در میان 
اشخاص نامی که همچر من با روم که 
ورزیده‌اند نه رومی بر کسی یبهاتی گرانتر غالب 
آمد و نه کسی روزگار او را بیش از من تیره و 
تاریک کرده. 
۱ - آب‌پیان نوبسندة بونانی است. 
۰ ,۱۷:۵ ,۸۱۲۵۳۲۵15 - 2 
,8 ,61۱6۵۴21۳6 ,۱۱۱۵۲۱۵24۱5 
,8 ,۱290166 ,۵۲9293۲15 
,۰ ,۸۲۷۵۱۳۱25 ,ونا۱02 ۱۱۳۲ 
۰ ,03۲86108 ,021۳0۲95 


3 - 1. 4 - ۰ 

۰ - 62۴ - 6 حهداغ۲۳ - 5 
۰ - 020 (۱۵) - 7 

8 - 6. 

9 - 200۳1 

10 - 0۵۱۳6 

11 - ۰. 12 - ۰ 
13 - 620 - 0 


14 - ۰03806080 - ۰ 

.۰ مهاعاام82 - 1820 - 15 
:0 - 16 

17 ۰. 

18 - 02۳۲, ۰ 

19 - ۰ 

20 ۰. 67 

ق020۲ - 21 

ل :020 0۵ 6۵۳6 ,۱۵00 .۵ - 22 
نله 0207272 


۴ کاپستان. 


کاپستان. (پ] ((خ)۱ حا کم‌نشین کانتن 
«هرولت» بخش «بزیه» واقع در ساحل مدی. 
تردیک آبگیر کاپستان. جمعیت ۴۰۳۹ تن. 
انواع شراب 
کاپسواو. [پّ] ((خ)۲ کاپُشوار. شهری از 
مجارستان در ساحل «کاپوس» شعة رود 
داتوپ. سکنه 
شیمیائی. 
کاپسول. (فرانسوی, ۲ کپول,. به لفت 
« کپسول»رجوع شود. 
کاپسین. [پ ی (اخ)* سومن خاندان از 
پادشاهان فرانه که از «هوگ‌کایه ۵ آغاز 
میگردد و به سه شاخه تقسیم میشود: اول 
کاپسن مستقیم از «هوگ کاپه» تا شارل 
چهارم «لوبل» (۹۸۷ - ۱۳۲۸ م.), دوم 
«ک اپسین والوا» " از «فیلیپ چهارم» تا 
هاثری سوم» (۱۳۲۸ - ۱۵۸۹ ع.)» سوم 
« کاپین بوربون» ‏ از «هانری چهارم» تا 
«لوئی فیلیپ» (۱۵۸۹ ۱۸۴۸ 
کاپسیو. [یْ] ((خ)" حا کم‌نشین کانتن 
«ذیروند» بخش «لانگن». واقع در ساحل 
« گانیر» شعبهٌ جنوبی « گاژن». جمعت آن 
۸ تن است. دارای راهآهن» رزین, عطر و 
تربانتین. 
کاپ کاست کاسل. ((خ)؟ کاپ کوست. 
شهری از افریقای انگلیس (ساحل طلائی). 
واقم در کرانة خلیج « گینه», جمعیت آن 
۰ تن است. 
کاپل. [پ] (ج) ۲ حاکم‌تشین تاحیة «أن» 
پخش «وروّن». سکله آن ۲۱۲۶ تن است. 
کاپلن. آپ لٍ] (خ)۱ کمون بلژیک 
(آنورس), جمعیت آن 
کاپلو. (پ ل ] ((خ) (ینا ۳/5" بانوئی از 
ال ونز. وی هوشیار ولی لاابالی بود و با 
تحریکات خویش زوجسه «فرانصوا 
دومدیی» ۲ گردید. (حدود ۱۵۸۷-۱۵۴۲ 
۳ 
کاپلوش. (پ ] ((خ) ۳" دژخيم پاریس (از 
۲۱ تا ۱۴۱۸ م.). یکی از سبرآن حبرس 
«بورگینیون» در عهد شارل ششم. به امر «ژان 
بیبا ک»وی راگردن زدند. 
کاپو. ((خ)۳ شهری به تالا (ایالت ناپل). 
واقع در ساحل «ولتورن» جمعیت ۱۳۱۴۰ 
تن. انسبال ایین شهر رابه تصرف درآورد 
(۲۱۵) آن را اقاتگاه زمستانی لشکریان خود 
قرار داد. و این شهر در قدیم لت بخش‌ترین 
مقام در تمام تقاط ایتالا بود و به همین سبب 
لشکر آنیبال بصفت «غرقه در لذانذ کاپوه 
متهم گردید و این اصطلاح چنین معنی میدهد: 
«تلاف وقتی گرابها در لذات». 
کاپو. (اخ) (آلفرد) ** روزن‌امه‌نویس و 
نویندهء رمان دراماتیک. متولد در « کس» 


۰ آتن, قتد. محصولات 


۰۰ تن است. 


(۱۸۵۸ - ۱۹۲۲م.) تألقات او عبارت است 
از «ون» ۲۷ و «دو آموزشگاء» ۷۸ وغیره. آثار 
وی حا کی از فلسفه‌ای نشاطانگیز و تحقیری 
ترحم‌امیز است. 
کاپوت. (فرانوی, |) رجوع به کات شود. 
کاپو ۵ بستریا. (ب ت] (لخ) زان آنتوان 
کنت دوکاپو دی تریا! ! متولد در« کرفو».وی 
تأثر مهمی در طنیان یونانیان ضد ترکیه 
داشت و زمانی دیکتاتور یونایان شورشی 
گردید. اما در «توپلی» بقتل رسید (۱۷۷۶ - 
۸۳۱ 
کپور: (هندی, !) به هندی اسم کافور 
2 است. ۲ (فهرست مخزن ن الادویه). 
9 [وٍ] (()۲۲ (جزایر) مجمع الجزایر 
پرتقال ۱ اطلی در مسقرب 
ستگال», جمعیت ۱۴۹۸۰۰ تن است. دارای 
آب و هوای مطبوع, کرسی آن «پورتوپرابا» 
است در جزیر: سانیا گوه. 
کاپورتالا. ((ج۲۲ سابقاً امیرنشین هند 
انگلیس جزو پنجاب. جمعیت ۲۶۸۰۰۰ تن. 
کرسیآن نیز « کاپورتالانامدارد که جمعیت 
آن ۱۶۰۰۰ تن است. 
کاپورن. (ر | (خ) ۳" کمونی از «هت‌پرنه» 
(پرنة علیا), بخش دبانیر دوبیگور». جمعیت 
آن ۸۳۰ تن است. راه‌اهن و آبهای گرم معدنی 
دارد. 
کاپوسن. [س] (ص, !۳4" راهب کبوشی. 
کیوشین. کشیشی. از فرقة «سن فرانسوا» 7۵ 
کاپوسین. (فران وی, 0" نام فرانسوی 
قسمی گل تزیینی از توع غرانیون "۲ (شمعدانی) 
و آن نزدیک به نوع لادن است. رجوع به لادن 


شود. 


کاپوسین 


کاپوکت. () کابوک. جای مرغ خانگی و 
کبوتر بودء 

چون بچه کبوتر منقار سخت کرد 

1 شش یگان ۲ * 

هموار کرد موی و شدش مویگان زر 

کاپوک را۲۹ نخاید وشاخ آرزو کند 

وز شاخ سوی بام شود بازگرد گرد. 
ابوشکور (از لقت فرس اسدی نسخة 
نخجوانی). 


کاپول. 


ِ 
ملف فرهنگ نظام در ذیل لفت « کایوک» 
آرد: از کتاب تصاب محمدیه چنین برمی‌آید 
که‌کابوک بمتی مطلق زنیل هم هست که 
گوید.مصراع: 

زتبیل و یارق, کاپوک و ياره. 

و در نسخة خطی قدیم که نزد من است با «پ» 
(فارسی) نوشته شده. رجوع به کابوک شود. 
کاپول. ((خ) نام قدیم کشور کابل. از 
جاهائی که از گرشاسب اطلاعی به دست 
می‌آید بند اول فرگرد نهم وندیداد است که 
گوید: «هفتمین کشوری که من اهورمزدا 
پیافریدم وا کرته" میباشد اهریمن پدکتش در 
آنجا خنه یی ۲۲ پری راکه بگرشاسب 
پیوست بافرید» وا کرته‌اسم قدیم کور کابل 
است. در گزارش پهلوی اوستا این کاحه 
بکاپول ترجمه گردیده, اما لفظ خنه‌تلیتی 
بقول بارتولمه ایرانی نیت و نميدانيم صمعنی 
لفوی آن چیست, فقط اطلاع داریم که یکی از 
پتیاره‌های کابلی است که گرشاسب فريفتة او 
شده بود و در بند ۵از فرگرد ۱٩‏ وندیداد نیز از 
او یاد شده است (مزدیسنا و تأشیر آن در 
ادبیات فارسی تألیف دکتر معین ص ۴۲۱). 


۰ - 1 
.0205 - 3 ۲۰ - 2 
0 و ویاو۲ - 5 ۰ - 4 


م۷ ومعنا6م62 - 

- 620611605 ۰ 

سهواامجن - 

عاععت - 6۵1 - 0208 - 

۰ ها - 10 

11 - ۰ 

12 - 8۱8262 0208, ۰ 

.واهنل۱۸6 06 عنمچع۴۳2۳ - 13 

14 - ۰ 

15 - 62۳0۰ 

.6 ها - 17 

:062 0۵ وما - 18 

مع وه ق0۵۳۱ ,وطاماص - قول - 19 

(۱2 

۰ - در سانسکریت ۵۳0۷68 (رجوع به 

برهان قاطع مصحح دکتر محمد معین حاشیة 
لغت کاقور شود). 

22 - ۰ 


یبد وه ها 


16 - ۵۱۲6۵ 26: 


21 - 0286 ۰ 

23 - 8. 

24 - 0۰ 

25 - 52101 - ۲/2۵16 

26 - ۰ 

27 - 2۰ 

۸-نل: هموار کرد موی و نبد مویکانش زرد؛ 
لفت فرس چ اقبال ص ۲۷۰: هموار کرد موی و 

برگند مری زرد. 

۹-در لغت فرس چ اقبال ص ۲۷۰ کابوک را. 

30 - 2. 

31 - 102/۳2 


کاپول. 


کاپول. (اخ) ویکتور. آوازه‌خوان فرانسوی 
متولد در تولوز (۱۸۳۹- ۱۹۲۳ م.. نام وی 
بنوعی آرایش موی سر اطلاق شده است. 
کایوله. ال ((خ)" خانوادهای مسعروف 
ژیبلین "از «یرّن» در ایتالیا که از دس 
مخالفان پاپ و طرفدار امپراطور آلمان و 
دشمن «مسونتگوس» بودند. «رومئو و 
ژولیت» " به همین خانواده بستگی داشته‌اند. 
کابه. [پ] ((خ)* لقب «هوگ» ۶ تخین 
پادشاه از سومین خاندان سلاطین فرانسه. 
لوئی شانزدهم را پس از انقلاب دهم اوت 
رسماً بدین نام خواندند. 
کاییتال. (فرانسوی. !)۲ سرمایه. دارائی. 
| پایتخت. کرسی‌نشین. حا کم‌نشین. 
کاپیتالیست. (فرانسسوی, ص, ۸0 
سرمایددار. دارای مایه و سر ماید. 
کاپیتالسم. (فرانوی, !4" سرمایه‌داری. 
کاپیتان. (فرانوی. )۰ کاپیتن. رجوع 
بکاپیتن شود. 
کاپیتان. (()۲۲ قهرمان کمدی اتالیانی از 
قبیل دلفکان و مسخرگان. 
کاپیتانات. ((خ)۱۲ سرزمیی از ایتالیای 
جنوبی که امروز در ایالت «فوژیا» است. 
کاپیتلاسیون. (ت] (فنرانسوی, ل) 
کاپیتولاسیون, رجوع به کاپیتولاسیون شود. 
کاپیتن. [ت ] (فرانسوی, ۲" کاپتان. 
کاپتان. قاپوتان. اخدای کشتی. ||(اصطلاح 
نظامی) سمروان. سلطان. || قرمانده. (نظام), 
کاپیتو. (بْ] ((خ) ۲" کس‌ایوس اتیوس, 
وقایع‌نگار رومی عهد اغسطس ( گوست). 
کاپیتو لاسیون. [ثْ ی ] (فراشوی, ۵ 
کاپیتلاسیون. حفی که به اباع خارجیان در 
مملکتی دهند مبنی بر اینکه در محا کم خود 
آن مملکت محا کمه نشوند, پلکه در محا کم 
مربوط به دولت خودمحا کمه‌گر دند. در رسالة 
«حقوق بین‌الملل خصوصی» چ ۱ صفحه ۳۵ 
آمده: در اواخر قرن پانزدهم روابط تجارتی 
بین مغرب و مشرق زمین رو به توسعه نهاد و 
در نتيجة اين توسعه بازرگانان اروبائی رو به 
مشرق‌زمین اوردند و ارتباط آنها با اهالی 
ممالک مختلف, یک رشته مسائل حقوقی را 
پیش آورد که طرفین برای حلٌ و فصل آنها 
راهی در ن_ظر گسرفتند که آن راد به 
« کاپیتولاسیون» معروف است. | کنون‌باید دید 
کاپیتولاسیون که روابط بن‌السللی ممالک 
مختلف را با ممالک شرقی معین کرده است 
دارای چه معتی بوده و منتأً و پیدایش آن از 
کجاست؟ 
معنای کاپیتولاسیون - برای کناپیتولاسیون 
معانی مختلفی ذ کر شده است که مهمترین آن 
معاتی زیر است: 
۱ - ک‌اپیتولاسیون در لغت به مسعنای 


فصل‌بدی و طبقه‌بندی مطالب است. 

۲ بعضی از اروپ‌ائیان میگویند که 
کاپتولاسیون یمعنای متارکة جنگ است 
زیرا مسلمانان معتقدند که بين کفار و مسلمین 
هیچوقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد 
و به همین جهت این معاهدات در وأتع چنگ 
بین کفار و ملمین را متارکه کرده و بطور 
موقت صلحی بین آنان برقرار میسازد. 

۳ - کاپتولاسیون عبارت است از معاهداتی 
که‌یموجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور 
دیگری را یرای خود تحصیل و از برخضی 
حقوق و مزایا بطور اختصاصی بهرهمند 
میشوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون 
عبارت است از حق قضاوت خارجیان در 
کشور بگانه. از این به معنی که در فوق 
مذکور شد فقط معنای آخیر کاپتولاسیون 
مورد نظر ما است. 

پیدایش کاپتولاسیون - راجع به تاریخ 
ایش کاپیتولاسیون بین مورخین اختلاف 
نظر است. مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین 
مرتبه در سال ۱۳۵۳ م. پس از فتح قسطتطلیه 
بیگانگان توانستند که کاپیتولاسبون را بنفع 
اتباع خود از دولت عشمانی بگیرند ولی در 
حقیقت باید منشأً کاپتولاسیون را در سال 
۵ دانست زیرا در آن زمان فرانسوای 
دوم پادشاء فرانسه موفق شد با پادحاهی 
عتمانی سلیمان پاشاء معاهده‌ای منعقد کند که 
آن معاده بعداً بوسیلة سلاطین دیگر تکمیل 
گردیدو مخصوصاً در سال ۱۷۴۰ معاهدة 
صزیور بخویی تکمیل شد و بموجب آن 
معاهدات: خارجیان و مخصوصا فرانسویان 
موفق شدند که خود را از ققاوت محاکم 
ترک, معاف نموده و در داخل کشور عشمانی 
بعحا کم فرانسوی که برای این منظور تشکیل 
شده بود مراجعه نمایند. برای ایتکه بطور 
خلاصه از مدلول این معاهدات مطلع شویم 
لازم است بطور اختصار موارد مختلقی را که 
در اين معاهدات پیش‌بیی شده است در انجا 


مورد یحث قرار دهیم. 

بر طبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد 
مطالعه قرار داد: 

۱-مائل حقوقی و تجاری. 

تال جرقی: 

۱- سائل حقوقی و تجاری: در صورتی که 
اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری 
باشد باید با توجه به طرفین اختلاف, تکلیف 
محا کم را معین کرد. 

الف - در صورتی که طرفین اختلاف» هر دو 
فرانسوی باشند محا کم عشماتی بهیچ وجه 
صلاحیت رسیدگی باختلاف را ندارند 
بنابراین با وجود اینکه اختلاف در خاک 
کشور عثمانی بعمل آمده صلاحیت رسیدگی 


کاپیتولاسیون. ۱۷۸۸۵ 
بقسول فرانسه و محا کم فرانسوی وا گذار 
شده بود. 

ب - در صورتی که اختلاف میان تبعذ عتمانی 
و یکفر از اتباع فرانه پیش آید. در این 
صورت محا کم عثمانی صلاحیت رسیدگی 
دارند. متتهی برای اينکه محا کمه‌بتواند جریان 
پیدا کند باید با حضور قتسول فرانسه به آن 
اختلاف رسیدگی شود. 

ج -اگراختلاف میان دو نقر بیگانه باشد که 
یکی فرانوی, و دیگری تبعة دولت خارجی 
باشد در این صورت نیز محا کم عثمانی بهیچ 


! وجه صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی 


را ندارند. 

۲ -مسائل مربوط به امور جزائی: در 
صورتی که مجرم یا منهم بیگانه بود در ایسن 
صورت نیز محا کم عشمانی بهیچ وجه 
صلاحیت رسیدگی به اين قسست را نداشتند 
اگرچه جرم در داخل خاک کشور عتمانی 
واقع شده بود. با توجه به اين موارد ملاحظه 
میشود که در داخل کشور عثمانی در مقابل 
محا کم‌ملی محا کم‌بیگانه‌ای نیز وجود داشته 
است و این خود یک لطم بزرگنی به استقلال 
قضائی آن کشور وارد می‌آورد. 

| کنون باید معلوم داشت که چطور شد که 
امپراطور عشمانی با قدرت و تسلطی که داشت 
رضایت به چنین امری داد در صورتی که در 
آن موقم هیچ اجباری برای امضای چنان 
معاهده‌ای در کار نبود؟ راجم بعلل و جهات 
امضای اين معاهده بين علمای علم حقوق 
اختلاف نظر موجود است بعضی از ایشان 
معقدند که چون میان تمدن مسیحی و 
اسلامی فاصلة زیبادی وجود داشت و از 
طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد 
این ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند 
تاچار طرفین درصده پیدایش وسیله‌ای بودند 
که‌این ارتباطات را در تحت نظم و مقرراتی 
درآورند وبه‌ این جهت متوسل بمعاهدهٌ 
کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگر از علمای 


لا06200 ۷۱۵۱۵۲ - 1 

.عاعانامع0 عها - 2 

۳- 6106/08 نامی که در ایتالیا به طرفداران 

امپراطرران آلمان ب مخالفت گلفها ۵01185 و 
طرقداران پاپ‌ها و استقلال ایلیا میدادند. 

.ال اه ۵۳۵۵ - 4 


عویود۲ - 6 - 5 
عاواهانمجت - ۵ 16 - 7 
2 9 

۰ - 11 ۰ - 10 
ها - 12 

13 - ۰ 


مانحعت عداعام۸ ونتوت - 14 
۰ 02۵ - 15 


۶ کاپیتولاسیون. 


حقوق و مورخین میگویند که مشأ پیدایش 
کاپیتولاسون راء نباید در این دانست که 
مابین تمدن اسلامی و میحی فاصلهٌ زیادی 
بوده است. بلکه منشأًکاپیتولاسیون را باید 
در خود قوانین اسلام پیدا کرد زیرا مطابق فقه 
اسلامی اگراشخاصی خارج از مذهب برای 
رقم اختلاقات خود میخواستند بمحا کم 
مذهیی خود مراجعه نمایند. هیچ مانع و 
رادعی برای آنها موجود نبود و بنابریین اگر 
بادشاه عثمانی راضی به امضای چنین 
معاهده‌ای شده است, مقصودش این نبوده که 
آمتیاز خاصی به بیگانگان بدهد. بلکه قانون 
اسلام چنین مسوضوعی را تجویز مینمود. 
منتهی چون از نظر اقتصادی سلطان عشمانی 
مایل یود که بیگانگان ارتباط یازرگانی داشته 
باشند ناچار یرای تأمین منافع اقتصادی 
کشورش تن به امضای چنین معاهده‌ای داد و 
آن را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه 
معنی و مفهوم امروزی را تداشت. پس میتوان 
بجرأت گنت که پادشاه عشماتی با امضای 
چنین معاهده‌ای در مقابل تاریخ و ملت خود 
مقصر نیست, بلکه بیگانگان بعداً از حسن 
نت پادشاه عشمانی سوء استفاده کرده و 
مماهد؛ ک‌اپیتولاسیون را وسیل اعمال 
آغراض شخصی و سیاست استعماری قرار 
دادند بطوری که معاهده کاپیتولامیون یکی از 
موجبات اصلی و مهم بدیختی مت ترک را 
فراهم نمود. 

تاثیر کاپیتولاسیون در ایران: معاهدات 
کاپیتولاسیون که دولت عثمانی در سالهای 
۵ و ۱۷۴۰ با یگانگان معقد کرد بهیچ 
وجه تاثیری در ایران نداشت زیسا ایران از 
حیث مذهب و ملیت کاملا از دولت عشمانی 
جدا بود و میتوان گفت که تاسال ۸ بیج 
وجه عملاً معاهد؛ کاپتولاسیون با میج 
دولسی متعقد ننمود ولی قبل از پیدایش 
کاپتولاسیون در ایران بیگانگان زیاد به ایران 
آمد و رفت میکردند و موفق شدند که فرامینی 
از پادشاهان ایران به دست اورند که با توجه 
به این قرامین میتوان تا انداه‌ای وضع اجانب 
راء قبل از برقراری کاپتولاسیون در ایبران 
روشن نمود. کشور ایران نظر بموقیت خاص 
جغرافیائی که داشته و دارد هميشه مورد 
توجه بیگانگان بوده و مخصوصاً اهمیت آن 
از قرن هفدهم ببعد فوق‌العاده زیاد شده است. 
بیگانگانی که سابقا یه ایران آمد و رفت 
مسیکردند عبارت بسودند از انگلیهاء 
فرانسویها, هلندیهاء اسپانیولیها و پرتقالیها. 
چون این ممالک در آن موقع بیشتر یه ایجاد 
روابط تجارتی اهمیت میدادند برای جلب 
متس و پا تمونی یزار تجازت یم ط رف 


مشرق زمین مخصوصا ایران که میر اروپا و 


آسیا بود متوجه شدند. از ایس مافرین که به 
زایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است 
انگلی ها و فرانویها توانستند از پادشاهان 
ایران فرامیتی بگیرند. بنابراین لازم است که 
بطور اختصار راجم به سافرت انگلیسها و 
قرانویها و فرامین و معاهداتی که به دست 
آورده‌اند. چند کلمه‌ای متذکر شویم: 
۱ - مسافرین انگلیسی: تعداد مساقرین 
انگلیسی که از انگلستان به ایران آمدند زیاد 
بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی 
هتند که در سال ۱۶۰۰ عم به ایران آمدند و 
در واقع میتوان ابتدای مراودة ایران و 
انگلستان را از همین تاریخ دانست. پرادران 
شرلی پس از ورود به ایران در نیج مذا کرات 
زیادی که با شاء‌عباس نمودند موفق شدند 
فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب 
آن اتباع انگلستان و سایر مسیحیان بتوانند 
آزادانه بکشور ایران امد و رقت نموده و 
توقف تمایند و بعلاوه از حیث جان و سال و 
مذهب در امان باشند و پادشاه ایران نیز در 
این معاهده متعهد شد که همه گونه مساعدت 
به مسیحیان بنماید و حتی بر طبق اين فرمان 
فرمانداران و قضات موظف بودند که دربارهة 
اتباع انگلیس از هیچگونه مساعدتی دریغ 
نتمایند. بالاخره به میحیان اجازه داده شده 
بود که مراسم مذهبی در کمال اطمیتان و 
آزادی بطور اشکار در ايران انجام دهند و به 
هر نوع تجارتی که بخواهند اشتفال ورزند. 
۲ -م‌افرین فرانوی: در سال ۱۶۲۶ 
میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده‌ای 
به آیران فرستاد و بعد از ریشیلیو, کلبر برای 
برقراری روابط سیاسی و تجاری به ایران 
هیتی بنزد شاهعباس فرستاد. اين مأمورین 
موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند 
مبنی بر اینکه اتباع فرانسه از پرداخت حقوق 
گمرکی معاف باشند ولی در این موقع چون 
هلندی‌ها و انگلیی‌ها در ايران رقابت زیاد 
با فرانسویان میکردند اقداماتی نمودند که نظر 
پادشاهان ایران از فرانسویان برگشت و در 
نتیجه این عدم موفقیت فرانسویان چندین 
سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری 
با ایران منصرف شدند ولی در سال ۱۷۰۳ م. 
کمانی فرانسوی هندوستان بفکر افتاد 
نماینده‌ای بنزد شاه سلطان ین بفرستد. 
این نماینده به ایران آمد ولی مذا کرات او 
بجائی نرسید تا اینکه در سال ۱۷۰۸ لوشی 
چهاردهم نماینده مسخصوصی بتام 
«لوئی‌میشل» به ایران فرستاد. تصادفا ورود 
این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد 
تصرف مقط را داشت سقیر فرانسه از این 
موقعیت استفاده تمود و به شاه ايران وعده داد 
که کشتی‌های فرانه را به کمک پادشاه ایران 


کاپیتولاسیون. 
بفرستد و در تجة این وعده پادشاه اسران 
راضي شد که معاهده‌ای امضاء نماید که اگر 
بمواد این معاهده دقت شود معلوم می‌گردد که 
تمام مواردی که در مسعاهد؛ کایتولانیون 
عتمانی ذ کر شده است در آن معاهده نیز 
مسطور است شاه ایران پس از مراجمت 
تماید؛ فرانسه هرچه متظر رسیدن 
کشتی‌های فرانه شد خبری از آنها نیامد تا 
اینکه شاه ایبران بسرای مطالبهٌ ایفای بعهد 
نماینده‌ای به تام رضاییگ به فرانسه فرستاد و 
بسالاخره در تاريخ ۱۷۱۵ رضایگ 
معاهده‌ای را که در سال ۱۷۰۸ تماینده فرانه 
دز یزان باه انیم پود کل و اما 
نمود. چون این معاهده در ورسای پایتخت 
فرانه به امضاء رسید به «معاهده ورسای» 
معروف شده است. در این معاهده تمام سواد 
کاپیتولاسیون موجود است ولی باید دانت 
که معاهدة مذکور بهیچ وجه جئیه قانونی 
نداشته و از درجة اعتبار ساقط بوده است 
سچتار علت: ارلا - رضاییگ بهیچ وجه 
ماموریت امضای چنین معاهده‌ای را نداشته 
است. 
ثاناً - معاهدة مزبور مورد تصویب پادشاه 
ایران واقع تشده بود تا اینکه در سال ۱۷۲۲ که 
قتسول فرانه در شیراز در موقعی که شاد 
سلطان حین دچار فتة اففان بود آن رابه 
امضای پادشاه رسانید. 
ایا - از همه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه 
هم بهیچ وجه از این معاهده استفاده نکرده و 
آن را سورد استفاده قرار تداده است زیرا 
فرانسویان در نتيجة انقلابات داخلی مجبور 
شدند که برای مدت مدیدی خا ک‌ایران را 
ترک تمایند و این موضوع بخوبی از قانون 
۱۸۳۶ که مربوط به اجرای احکام صادره از 
ممالکی که رژیم کاپتولاسیون در آن برقرار 
است واضح و آشکار میشود. زیرا در آن 
قانون بهیج وجه نامی از ایران برده تشده است 
و ذکری‌نیز از سعاهدات ۱۷۰۸ و ۱۷۱۵و 
۳ بعمل نیامده. 
فقط در سال ۱۸۵۸ بموجب قانون خاصی, 
قانون ۱۸۳۶ را دربارة احکام صادره در ایران 
نیز مجری شمرده است, زیرا این قانون سه 
سال بعد از امضای معاهدة کایتولاسیون 
۵ در فرانسه بوده است. | کنون‌باید معلوم 
نمود که معاهدء ۱۷۲۲ اولین معاهدهٌ 
کاپیتولاسیون در ایران است یا اینکه متشأً 
پیدایش کایتولاسیون را باید در سعاهدهٌ 
دیگری جستجو نمود؟ 
از آنچه که راجع به قانونی بودن مماهد؛ٌ 
۲ در فوق ذ کرشد معلوم مشود که متشاً 
کاپیتولاسیون قرارداد مزبور نبوده و باید 
ما آن را در قرارداد دیگری یافت. 


کاپیتولاسیون. 
منشاً رژیم کاپیتولاسیون در ایبران: منشاً 
رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید 
معاهدءٌ ترکمن‌چای مورخ ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ 
دانست. معاهد؛ انگلتان بیشتر از ۱۳سال 
نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را 
تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور و 
ملت ستمدیدة ایران مورد تاخت و تاز 
سربازان روسیه تزاری قرار گرفت. در آن 
موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال 
بدبخت ایران نیز گرقتار اختلاقات شخصی و 
جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که 
هميشه در کمین و منتظر چنین فمرصتهائی 
ستد از این موقعیت اشفته استفاده نموده و 
مجدداً به کشور ایران حمله تمودند در نتیجه 
این جنگ و اين اختلافات به قشون ایران 
شکستی سخت وارد آمد و در نتیجه دولت 
تزاری روسیه هرچه خواست ارادة خود را بر 
ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات 
مادی و جانی استقلال ایران نیز در نتیجه 
برقراری کاپیتولاسیون بکلی از بين رفت این 
معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران 
را با بیگانگان تعیین کرده و بعداً نیز هر 
کشوری با ایران معاهده‌ای منعقد نمود پایه و 
اساس آن را معاهدء ترکمن‌چای قرار داد. 
چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز 
ادمیت است. لازم است که چند ماد؛ء آن عینا 
در اینجا نقل شود. 
عهدنامة ترکمانچای - چند ماده از عهدنامة 
تجارتی بین ایران و روس و ترکمن چای 
بتاریخ ۲۲ ضوریه ۱۸۲۸ مطابق ۵ شعبان 
2۳۴۳ 
فصل اول - چون طرفین معظمین متماهدین 
مایل ستد که اتباع خود را از کلية فواید و 
منافعی که از ازادی تجارت حاصل میشود 
بهره‌مند سازند لهذا مقررات ذیل را مقرر 
داشنند:اتباع روس که دارای تذکرٌ صحیح 
بوده‌باشند میتوانند در تمام نقاط خاک‌ایران 
به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار 
آن مملکت بروند در ازای آن رعایای ایران 
هم میتوانند که از دریای خزر و يا از سرحد 
ختکی که فساصل بسین دواسین است 
مال‌التجارة خود را بروسیه وارد کرده و 
بمعارضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر 
خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم در 
ممالک اعلیحضرت امپراطور روس از تمام 
حسقوق و امتیازاتی که به رعایای دول 
کاملةالوداد داده شده است بهره‌مند خواهند 
بود. 
در صورت وفات یکی از اتیاع روس در ایران 
اموال منقوله و غیرمتقولاٌ او نظر بتعلق برعیت 
دولت دوست. بالتمام به اقوام یا شرکاء او داده 
میشود و مشارالیهم در صورتی که صلاح 


بدانند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را 
انتقال و انتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا 
شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا 
سول روس مقیم ایران وا گذار خواهد شد 
بدون اینکه از طرف کارگزاران محل: 
مخالفتی بظهور برسد. 

فصل پنجم - چون موافق رسوم جارية 
مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال, خانه و 
مفازه و امکند وضع مال‌التجاره برای اجاره 
پیدا ممایند لها اتباع روس علاوه بر حق 
اجاره مجاز میباشتد که خانه برای سکونت. و 
مغازه و امکنه برای وضع مال‌التجاره بحطة 
ملکیت درأورند. 

کارگزاران دولت علیه ایران مأُذون نیستند که 
عنفاًداخل خانه و سغازه و امک مزبوره 
شوند. در صورت لزوم باید ببه استیذان 
وزیرمختار یا شارژدافر یا قضصول روس 
مراجعه نمایند و مشارالیهم دورگمن (مترجم) 
یا یکی از اجزای خود را مأمور خواهند کرد 
که‌در موقع معاينة خانه یا مال‌التجاره حضور 
بهمرسانند. 

فصل هفتم -تمام امور متنازع فبها و 
مراقعاتی که بین اتباع روس به وقوع میرسد 
موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط 
بسرسیدگی و حکیم بسفارت یبا قنسولهای 
اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد 
شد و همچنین است اختلاقات و دعاوی 
واقعة مابین انباع روس و اتباع مملکت دیگر 
در صورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم 
تراضی نمایند اختلاف و مرافعاتی که مابین 
اتباع ایران و روس بظهور میرسد مرا اجه 
بمحا کم‌ایران شده رسیدگی و حکم آن باید در 
حسضور دورگ‌من (مترجم) سفارت یا 
قتسولگری بسمل آید.به این قبیل دعاوی که 
بر وفق قانون عدالت ختم شده است. مجددا 
رسیدگی نمیشود ا گر تجدید نظر لزوماً قتضاء 
نمود باید باستحهار وزیر مختار یا شارژدافر 
یا قتول روس و در حضور دورگمن سفارت 
و یا تتسولگری در یکی از دفترخانه‌های 
اعلیحضرت شاهنشاء ایران که در تبریز و 
تهران منعقد است, تجدید رسیدگی بعمل آمده 
حکم داده شود. 

فصل هشتم - چون وزیر مختار و شارژدافر 
قتسول حق قضاوت دربار فموطنان خود 
دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل 
و جنایتی به وقوع رسد رسیدگی و محا کمةآن 
راجع به مشارالیهم خواهد بود. | گر شخصی از 
اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به 
جنایتی گردید مورد هیچ تعرض و مزاحمت 
نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او 
در جنایت مدلل و ثایت 
و نیز در صورتی که تبعةٌ روس بشخصه 


شود و در این صورت 


کاپیتولاسیون. ۱۷۸۸۷ 


منسوب بمجرمیت شده باشد محا کم مملکتی 
نباید پدون حضور مأموری از طرف سفارت 
يا قسول به مسثلٌ جنایت رسیدگی کرده و 
حکم دهد وا گردر محل وقوخ جنحه, سفارت 
یا تسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا 
مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت که در 
آتجا تسول یا مأموری از طرف روسیه 
برقرار شده باشد. حا کم و قاضی محل» 
استشهاداتی که بر علیه و له شخص مظنون 
است تحصیل کرده و امضاء مینماید و اين دو 
قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و 
بمحل محا کمه فرستاده مشود وشتة معتبر 
دعوی محوب خواهد شد مگر اینکه شخص 
مقصر خلاف و عدم صحت آن را بطور واضح 
ثایت نماید. 

پی از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم 
به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه 
بوزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس 
تلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و 
در آتجا موافق قوانین, سیاست شود. 

فصل نهم - طرفین معظمین متعاهدین اهتمام 
خواهند دائت که شرایط این عهدنامه 
طابق‌النعل صعمول و مجری گردد. حکام 
ولایات و روسا و سایر مأمورین دولشین در 
هیچ موقع از مقاد آن تمرد خواهند نمود والا 
جدا مسئول و در صورتی که مجدداً از مفاد 
آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان 
محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود. 

از تمام قصول و مواد قرارداد مسهم 
ترکمان‌چای از همه مهمتر فصل هفتم و هشتم 
این دو فصل 
است که بکلی استقلال قضائی ایران را از پین 
برده است, برای روئمن شدن مطلب لازم 
است که مواد مختلف ذیل را در نظر گرفت: 
اول قسمتهای حقوقی. 

طبق فصل هفتم مماهدء ترکمانچای پیرای 
تعیین تکلیف اختلافات سربوط بمسائل 
حقوقی پاید سه مورد مختلف را مورد توجه و 


اين معاهده است زیرا بیشتر 


دقت قرار داد: 

الف - در صورتی که اختلاف میان دو نفر 
بیگانه که هر دو از اتباع روسیه‌اند بوجود ای 
محا کم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به 
چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفم 
اختلافات. محا کم روسیه در اینگونه موارد 
صلاحیت رسیدگی دارند. 

ب -ا گر اختلاف مایین دو نفر بیگانه اتفاق 
آفتد که یکی از آنها روس باشد در این صورت 
نیز محا کمایران صلاحیت دخالت و رسیدگی 
را ندارند منتهی معاهد؛ ترکمانچای صراحتاً 
برای رسیدگی به چنین دعوائی سحکمه‌ای را 
معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت از 
محا کم ایران | تفا کرده است منتهی بر طبق 


۸ کاپیتولاسیون. 


اصول کلی در این مورد محکمة صلاحیتدار 
محکمه‌ای بوده است که مدعی علیه تابعیت 
آن دولت را داشته است و به عیارت دیگر 
مشخص تعیین محکمة صلاحیت دار تابیمت 
مدعی علیه است. 

ج - در صورتی که اختلاف.بین تبع ایران و 
تبعة روسیه وقوع یابد در این صورت محا کم 
ایران صلاحیت رسیدگی را داشته‌اند صنتهی 
در این مورد نیز صحا کم ایبران کاملا آزاد 
نیوده‌اند و برای اينکه بتوانند صحیحاً 
محا کمات و اختلافات را رسیدگی ک ند 
حضور قصول یا نمايندة دولت متبوع طرف 
(روسیه) برای رسیدگی و صدور حکم 
ضروری بوده و محا کم‌ایران بی حضور ایشان 
نمی‌توانسته‌اند باختلاف رسیدگی کنند. 

دوم قسمتهای جزائی - در اور جزائی فصل 
هشتم معاهد؛ ترکمانچای تکلیف را روشن و 
معین کرده است - در اين موارد بهیچ وجه 
محا کم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و 
جنحدهائی که اباع خارجه در خاک ایسران 
عرتکب میشوند نداشت این قمت علاوه بر 
اینکه برخلاف فلفة وضع قوائین جزائی بود 
لطمة بزرگی به استقلال قضائی ایران وارد 
می‌آورد و حتی در صورتی که یک نفر تبعةً 
روس با تبعة دولت دیگر پس از محا کمات 
محکوم میشدند باز مجازات در ایبران بعمل 
نی آمد وطبق عدعت اسر سل دفخم 
میباست محکوم رابه دولت روسیه تسلیم 
نمایند تا بعدا در کشور روسیه مجازات شود. 

معاهدءٌ ترکمانچای موجب شد که سایر دول 
هم, رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در 
ایران تقاضا نمایند و بالاخره دول خارجه نیز 
موفق شدند که معاهدات کاپیتولاسیون را 
پنفع اتباع خود در ایران برقرار کنند. منتهی 
برخی از دول موفق شدند که مماهداتی با 
ایبران مسنعقد کنرده و صراحه از رژیم 
کاپیتولاسیون در ایران استفاده کتند ولی 
برخی دیگر فقط در معاهدات قناعت بذکر 
شرط کاملةالوداد مینمودند و بعداً باستناد 
چسنین تضرطی از مسقررات و معماهدات 
کایتولاسیون استفاده میکردند. بنابراین 
معاهدات معقد پس از سال ۱۸۲۸ را میتوان 
به دو قسمت تقسیم نمود: 

اول - معاهداتی که دولت ایران با دول 
خارجه منعقد نموده و بوسیل آنها صراحاً 
دژیم کایتولاسیون را در ایران برقرار کرده 
که‌مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است: 

۱ - معاهده دوستی و تجاری بین آیران و 
اسپانیا در قسطتطتیه - ۴مارس ۱۸۴۲ امضاء 
شده (ماده 4۵. 

۲ - معاهدة دوستی و تجارتی بین ایران و 
فرانسه ۱۲ ژوئه ۱۸۵۵ در تهران (ماده 4۵. 


۳ - محاهدءٌ دوستی و تجارتی بین ایران و 
آمریکا در ۱۳ دسامیر ۱۸۵۶ در قمطنطتیه 
امضاء شده. 

۴ -معاهده دوستی و تجارتی بین آیران و 
اطریش و هنگری در پاریی ۱۷ مارس 
۷ (ماد: ٩و‏ 4۲ 

۵ - معاهده تجارتی بين ایران و بلژیک در 
بروکل ۳۱ ژوئیه ۱۸۵۸ (ماد؛ 0۵. 

۶- معاهد؛ دوستی و تجارتی و بحر یمائی 
بين ایران و یونان در قسطنطنیه ۱۲۸کتبر 
۱ (مادة .٩‏ 

۷-معاحدء دوستی و تجارتی بین ایرآن و 
ایتالا. تهران ۲۴ سپتامیر ۱۸۶۲ (ماد؛ 4۵. 
دوم -معاهداتی که در آنها دول باستناد شرط 
دول ک‌املقالوداد از رژیم کاپیتولاسیون 
استفاده کردند: 

۱- معاهدة صلح بین ایران و انگلستان 
منعقدة در پاریس ۱۳ مارس ۱۸۴۷(مادة ,)٩‏ 
۲ - معاهد؛ُ دوستی و تجارتی بین ایران و 
هلند و اسکاندیناوی در پاریی - سوم ژوئة 
۷ (مادء 4۳ 

۳ - معاهد؛ دوستی بین ايران و دانمارک - 
پاریس ۱۳ نوامیر ۱۸۵۷ (ماد؛ 4۳ 

۴ - معاهدء دوستی و تجارتی بین ایران و 
سوئد و تروژ در پاریس ۱۷ نواسبر ۱۸۵۷ 
(مادةٌ ۳). 

۵- معاهدهٌ دوستی و تجارتی بین ایران و 
سویی -ژنو ۲۳ ژوئة ۱۸۷۸ (ماده ۳) 

۶ - معاهدءٌ دوستی و تجارتی بین ایسران و 
جمهوری آرژانین در بلژیک ۲۷ ژوئية 
۲ مصماده ۲ 

۷- معاهدهٌ دوستی و تجارتی بین ایران و 
لوزن رم مالک مره مک ویک در 
واشتگتن ۱۴ مه ۱۹۰۲ (مادة ۳ 

- معاهدء دوستی و تجارتی بین ایران و 
جمهوری شیلی, واشنگتن ۲۰مارس ۱۹۰۲ 
(ماده ۶). 

٩‏ - معاهده دوستی و تجارتی بین ایران و 
برزیل ریودو ژاثیرو» ۱۶ ژوئن ۱۹۰۸ (عادهُ 
ی 

مضار کاپیتولاسیون: برقراری کاپیتولاسیون 
در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران 
تمام شد بطوری که این قسمت باعث شد که 
بیگانگان در کل شئون ملی و اجتماعی ما 
دخالت کنند. بطور خلاصه صمایب و مضار 
کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد: 
۱-از نظر سیاست داعلی. 

معاهده کاپیتولاسیون وسیله‌ای شد که همیشه 
دول بیگانه مخصوصاً دول بزرگ همجوار در 
آمور داخلی ما دخالت نمایندو بدینوسیله 
برای خود نفوذی تحصیل نمایند بطوری که 
شیرازة کار کشور ایبران را از هم گسيخته 


کاپیتولاسیون. 
بودند و ملت ایران در تج اعمال نفوذ ایشان 
بسهیج وجه قادر به کوچکترین عمل و 
اصلاحی در داخلة کشور خود بودند. 
۲ -از نظر سیاست خارجی: نظر به ایک 
بیگانگان بهانه‌ای برای مداخله در کارهای 
ایران داشتند این قسمت موجب نقار و رنجش 
دایمی در روابط بین‌السللی ایسران با دول 
خارجه را فراهم می‌نمود. در صورتی که برای 
حسن روابط بین‌المللی همیشه باید جریانات 
طوری باشد که حتی‌الامکان از سوء تفاهم 
جلوگیری شود. 
۳ - از نظر اقتصادی: دخالت بیگانگان در 
امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی 
ایران را از بين برده یود از طرقی نیز مسوجب 
انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را قراهم 
می‌نمود. زیرابیگانگان و مخصوصاً دول قوی 
بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین 
اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی 
کشوربعمل آورد. 
۴ - از نظر قضائی: معاهدات کاپیتولاسیون 
کاملا دستگاههای قضائی ايران را فلج نموده 
بود زیرا بطوری که مشاهده شد در غالب 
موارد و اختلافات, محا کم‌ایران صلاحیت 
رسیدگی نداشتند و در موارد استتنائی هم که 
صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حسق 
نداشتند به اختلاف بتهائی رسیدگی کنند بلکه 
جربان محا کمه بایستی در حضور قسول یا 
تمایندة دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است 
که در چنین وضعی قضات ایران هیچ وجه 
آزادی کامل و استقلال رای نداشتند. 
۵ - از نظر حقوق بین‌الملل: وجود معاهدات 
کاپتولاسیون استتنائی بود. بر اصل کلی 
تساوی ملل در روابط بین‌الملل, بعلاوه بقای 
آين اثناء خلاف تحولات و ترقیاتی بود که 
حقوق بین‌الملل در قرون اخیر نموده بود. 
بابراین چه از نظر اصول کلی حقوق بین‌الملل 
و چه از نظر پیشرفت و ترقی که حقوق 
بین‌الملل نموده بود بقای کاپیتولاسیون یک 
وضع غیرعادی و برخلاف شون ملی ما بود. 
۶ - از ن_ظر مالی: اگر چه در سعاهدات 
کاپیتولاسیون‌برای محا کمذیگانگان محا کم 
خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران 
برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگاند 
بود تاچار شد که برای رسیدگی به امور 
بیگانگان محا کم خصوصی بنام کارگزاری 
ایجاد نماید. ایجاد این محا کم اضافی, مخارج 
عمده و سنگینی برای بودجه ضمیف دولت 
ایران بود. با توجه به این معایب و مضار بود 
که هميشه وطن‌برستان و آزادیخواهان ایرانی 
آرزو میکردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون 
در ایران لغو شود بتابراین لازم است که بطور 
خلاصه و اختصار معلوم کنیم که چه مقدماتی 


برای لفو کاپیتولاسیون لازم بود تا اینکه بتوان 
کاپیتولاسیون را در ایران لفو نمود. 

مقدمات الغای کاپیتوسیون: در یج ضعف 
حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی ملت 
ایران یک قرن تمام دچار فشار دخالت 
بیگانگان در امور داخلی خود بوده, بطوری 
که کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور 
بدون رضایت بیگانگان برداشته نميشد. 
سأسفانه پادشاهان و رجال تالایق ایران به 
استتنای عده معدودی جز خوشگذرانی و 
استفاد؛ شخصی از کشورداری چیزی 
نمی‌فهمیدند. مملکت نیز دچار فئودالیته و 
حکومت اقطاعی بوده, بطوری که ابالات و 
ولایات ایران ظاهراً جزو حکومت مسرکزی 
بودند ولی در حقیقت هر قسمت آن, حکومت 
مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیز از 
این هرج و مرج و اختلافات داخلی استفاده 
می‌نمودند بظوری که طلً بنعیال جعنیم و 
تصرف ایران افتادند برای اجرای اين منظور 
شواهد و مدارک زیادی موجود است که 
مهمترین آنها معاهدات سال ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ 
است. در سال ۱۹۰۷ رقابت روسیه و 
انگلستان در ايران تبدیل برفاقت شد و تیجة 
این دوستی مماهده ممنحوس ۱۹۰۷ است 
بموجب این معاهده برای ایران از استقلال جز 
نامی باقی نمانده بود و در حقیقت با امضای 
این معاهده استقلال ایران بکلی از بين رفت و 
رسماً کشور ایران به دو منطقه نفوذ تقیم شد. 
قشون و ماه کشور بموجب این معاهده 
تحت نظر بیگانگان درآمد. خوشبختانه در 
نتیجه اختلافات بین‌السللی و بروز جنگ 
۴ این معاهده بمرحلهٌ عمل درنیامد ولی 
باز نفوذ رقابت روسیه و انگلستان در ایران 
باقی ماند تا اینکه در سال ۱٩۱۷‏ در روسیه 
ائقلابی بوجود آمد که در نتيجه حکومت 
استبدادی تزار سرنگون گردید. چسون دولت 
شوروی در اين موقع گرفتار جنگهای داخلی 
بود, انگلتان که خود را در ایران بدون رقیب 
دید پفکر افتاد که کاملاً ایران را در تحت 
تصرف خود درآورد در تتیجهٌ همین فکر در 
زمان زمامداری ووق‌الاوله سوفق شد که 
قرارداد موم ۱۹۱۹ رایدون اجازه و 
مشورت پارلمان امضاء نماید. امضای این 
قرارداد امه بزرگی به استقلال و حسق 
حا کمیت ایران وارد آورد ولی خوشبخنانه 
این قرارداد در نتيجة تفییر اوضاع بین‌المللی 
و هست مردان وطن پرست بمورد عمل در 
نیامد ولی برای اینکه دولت ایران بتواند 
درخواست الغای کاپتولاسیون را بنماید 
لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه 
داده شود و حکومت مرکزی یمعتای واقعی 
حکومت در ایران تشکیل شود و از طرفی هم 


برای اینکه بیگانگان را بتوان مستقیماً 
بدسچگاه‌های قضائی ایران امیدوار نمود لازم 
بود که مقرراتی برای تشکیل محا کم و سایر 
روابط وضع و برقرار شود. 

پس از کودتای ۱۹۱۹ (۱۲۹۹) وضع داخلی 
ایران بتدریج رو به آرامش نهاد و دولت از تظر 
داخلی وضع ثابتی پیدا کردو کم‌کم شروع به 
اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که از نظر 
قضائی در ايران قبل از حذف کاپیتولاسیون 
شده است میتوان بطریق زیر خلاصه نمود: 
قبل از انقلاب مشروطیت محا کم قضالی 
بمعنای آمروزی محا کم وجود نداشته است. 
حکام شرع و حکام عرف اختلافات پين مردم 
رایر طبق قواین اسلامی رسیدگی کرده و 
رتق و فتق میدادند پادشاهان مستبد ایران نیز 
برای حفظ اقتدار و سلطلت خود مایل نبودند 
که‌محا کم‌قضائی اصولاً در ایران وجود داشته 
باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی که نتیجة 
انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوةٌ 
قضائه اعلام نموده است که از نظر اهمیت 
مهمترین آنها رادراینجا ذ کر می‌کنيم: 

اصل ۷۱ - دیوان عدالت عظمی و محا کم 
عدلیه مرجم رسمی تظلمات عمومی هستند و 
قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین 
جامع‌الشرایط است. 

اصل ۷۲ - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه 
مربوط بمحا کم عدلیه است مگر در موافعی که 
قانون استتاء نماید. 

اصل ۷۳ - تعیین محا کم عرفیه منوط بحکم 
قانون است و کی تمیواند به هیچ اسم و 
رسم محکمه‌ای برخلاف مقررات قانون 
تشکیل نماید. 

اصل ۷۴ - هیچ محکمه‌ای ممکن نیست 
منعقد گردد مگر بحکم قانون. 

اصل ۷۵- در تمام مسملکت فقط یک 
دیوان‌خانة تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد 
بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانة تمیز 
در هیچ محا کمه‌ای ابتداءٌ رسیدگی نیکند 
مگر در محا کماتی که راجع به وزراء باشد. 
اصل ۷۶ - انعقاد له محا کمات علنی است 
مگر آنکه علی بودن آن مخل تظم یا مناقی 
عصمت باشد در این صورت زوم اخفا را 
محکمه اعلان مینماید. 

اصل ۷۷ -دربارة تقصیرات سیاسیه و 
مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محا کمات 
صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمع اعضاء 
محا کمه‌بشود. 

اصل ۷۸ -احکام صادره از محا کمباید مدلل 
و موجه و محتوی فصول قانوئیه که بر طبق 
آنها حکم صادر شده است بوده و علاً قرائت 
شود. 

اصل ۷۹ - در موازد تتقصیرات صیاسیه و 


کاپیتولاسیون. ۱۷۸۸۹ 
مطبوعات هیثت منصفین در محا کم حاضر 
خواهند بود. 


اصل ۰ - روساء و اعضای محا کم عدلیه به 
ترتیبی که قأنون عدلیه معین میکند منتخب و 
بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند. 
اصل ۸۱ - هیچ حا کم محکمة عدلیه را 
نمیتوان از شفل خود موقتا یا دائماً بدون 
محا کمه و بوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه 
خودش استعفا نماید. 

اصل ۸۲ - تبدیل مأموریت حا کم محکباً 
عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او. 
ال ۸۳ - سین مدعی لبتوم بدا تخنویی 
حا کم‌شرع در عهده پادشاه است. 

اصل ۸۴ - مقرری اعضای محا کم عدلیه 
بموجب قانون تعیین خوآهد شد. 

اصل ۸۵ - رای محا کم عدلیه نمیتوانند 
قبول خدمات موظفة دولکی را بنمایند مگر 
اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و 
مخالف قانون هم نباشد. 

اصل ۸۶ - در هر کرسی ایلتی یک محکمة 
استیتاف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به 
ترتبی که در قوانین عدلیه مصرح است. 

اصل ۸۷ - حکمیت منازعه در حدود ادارات 
و مشاغل دولسی بموجب مقررات قانون 
بمحکمة تمیز راجع است. 

اصل ۸٩‏ -دیوانخانةٌ عدلیه و محکمه‌ها وقتی 
احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و 
ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که 
آتها مطابق با قانون باشند. 

بدبختانه این اصول که بوسیله قانون اساسی 
اعلام شده بود فورا بمورد عمل و اجرا گذاشته 
نشد و برای ايتکه این اصول به مورد اجرا و 
عمل درآید لازم بود که قوة مقنه قوانین 
دیگری وضم نماید. قوه مقشه بتدریج شروع 
بوضع قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور 
اختصار در اینجا متذکر میشویم: 

در سال ۰۸۱۹۱۱ / ۱۳۹۰ ه.ش.قانون 
تشکیلات عدلی بتصویب مجلس شورایبلی 
رسید. در سال ۱۲۹۱/۰۶۱۹۱۲ هاش 
قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی 
که‌در فوق ذ کرشد فقط مربوط به تشریقات و 
تشکیلات محا کم بود ولی قوائینی که محا کم 
بوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند 
هنوز بتصویب نرسیده بود. 

در سال ۰.۸۱۹۲۵ /۱۳۰۳ ه.ش.قسانون 
تجارت بتصویب رسید. در سال ۱۹۲۶ . / 
۳ دی ۱۳۰۳ ه.ش. قانون جزای عمومی 
تصویب شد. علاوه بر وضع این قوائین برای 
ایسنکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به 
تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزیر 
دادگستری وقت در روز ۲۰ بهمن ماء ۱۳۰۵ 
عدلیه را منحل تمود - دستور انحلال عدلیه به 


۰ کاپیتولاسیون. 


این عبارت صادر شده است. 

« کلیه تشکلایت دادگستری موجود در تهران ۸ 
از فردا منحل است. ۵ شنبه ۲۰ بهمن ماه 
۵ وزیر عدلیه - دازر» بعدا مرحوم داور 
برای تشکیلات عدلیه در مجلس شورای ملی 
درخواست اختیارات نمود و این اختیارات 
یموجب ماد واحده که در تاریخ ۲۷ یهمن 
۵ ببتصویب مجلس شواری ملی رسیده 
است, به وزیر عدلیه داده شده است. 

«ماد؛ واحده - وزیر عدلیه مجاز است بوسیلة 
کسمیسیون‌هاتی مسرکب از اشسخاصی 
بصیرموادی راجم به اصلاح اصول تشکیلات 
و محا کمات و انتخدام عدلیه تهیه و بموقع 
اجرا گذارد تا پس از آزمایش مدت ۶ماه در 
عمل بمجلس شورایملی پيشنهاد نماید 
کمییونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب 
اين قانون منحل میشود مواد فعلی اصول 
تشکیلات و مسا کمات و اتخدام عدلیه مادام 
که‌بوسیلة کمیسیون‌های فوق‌الذکر به تصویب 
مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تقیر 
نکرده بقوت خود باقی است. در عین حال 
مواد مصوبة کیونها موقتاً معمول بها 
خواهد بود. کمییون‌های فوق برای اجرای 
موادی که تصویب می‌نمایند صمدتی تعیین 
میکند که پس از انقضای آن مواد مصوبه 
بموقع اجراء گذاشته میشود و... پس از ابلاغ 
کمسیونها در آن ورد دیگر حق تجدید نظر 
تخواهند داشت. 

تبصره - وزیر عدلیه میتواند اشخاصی را که 
لازم مبداند اعم از اينکه سابقة استخدامی 
دولت داشته باشند یا نه برای موسات اداری 
و محا کم عدلیه انتخاب نموده و موات و 
محا کم‌ر از آن اشخاص دایر نماید. 

«این اختبارات برای مدت چهار ماه از تاریخ 
تصویب این قانون است.» 

تکته‌ای را که پاید تذکر داد این است که در 
ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید در 
ایسران در سال ۱۹۱۹ ۱۲۹۸/۰2 ه.ش. 
دانشکدة حقوق برای مطالع حسقوق جدید 
تأسیس گردید که پعداً به «دانشکدءة حقوق و 
علوم سیاسی و اقتصادی» معروف شده است. 
الفای کاپیتولاسیون: لفو کاپیتولاسیون 
همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است 
و این فیل و آرزوی ایرانسیان پس از سال 
۴ م .که دولت ترکیه حذف کاپیتولاسیون 
راب‌دون رضایت بیگانگان اعلام نمود. 
شدیدتر شد واز آن تاریخ ببعد حذف 
کاپتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه‌های 
احزاب ایران شد. در سال ۱۹۱۷ کابیتة 
صمصامال لطه حذف کاپیتولاسیون را بطور 
یکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماما به 
این امر اعتراض تمودند. 


در سال ۶۹ موقمی که کفران صلح در 
ورسای منعقد بود دولت ایسرآن هیتی برای 
عرض مطالب ایرآن به کتفرانس صلح اعزام 
داشت ولی در اي کنفرانس نمایندگان ايران را 
به هیچ وجه نپذیرفتند. تزلزل پایذ 
کاپیتولاسیون را حقا باید در معاهده‌ای که 
بين دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده 
است جستجو نمود زیرا همانطوری که 
معاهد کاپیتولاسیون بومیله معاهد: ترکمان: 
چای در ایران تحمیل گردید همانظور در 
۱ کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که 
بین ایرآن و روسیه منعقد شده بود یکلی از پین 
رفت. بتابر این چون معاهده ۱٩۲۱‏ صراحةٌ 
حذف کاپیتولاسیون را اعلام میدارد لازم 
است که مهمترین مواد آن را در اینجا نقل 
کم 

اد ۱٩۲۱‏ - قسمتی از معاحدهُ منعقده بين 
درلت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 
2-۳ 
فصل اول - دولت شوروی مطابق پیانه‌های 
خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به 
ملت ايران مندرجه در مراسلات ۱۴ ژانویه 
۸ و ۲۶ ژوئن ۱۹۱٩‏ یک مرتبة دیگر 
رسماً اعلام میتماید که از سیاست جابرانه‌ای 
که درلت‌های ستعمراتی روسیه که به اراد 
کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند 
نسبت به ایران تعقیب مینمودند قطعاً صر فتظر 
می‌نماید. 
نظر به آتچه گفته شد با اشتیاق به اینکه ملت 
ایران متقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه 
در دارائی خود تصرفات لازمه نماید. دولت 
شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و 
قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با 
ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را 
تضییق مینمود. ملفی و از درجة‌اعتبار ساقط 
شده اعلام میتماید. 
فصل دوم - دولت روسيه شوروی از 
سیاست‌های روسیة تزاری که بدون رضایت 
ملل آسیا و به هه تأمین استقلال ملل مزبوره 
باسایر ممالک ارویاء در باب مشرق 
معاهداتی منعقد می‌نمودند و باللتیجه منجر به 
اسهلا ک آن میگردید اظهار تنفر می‌نماید. 
این سیاست جنایت کارانه راکه نه تنها 
استقلال ممالک آسیا را منهدم می‌نمود. بلکه 
ملل زند: مشرق را طعمة حرص غارتگران 
ارویائی و تعدیات مرتب آنها قرار میداد 
دولت شوروی روسیه. بدون هیچ شرطی نفی 
میماید. نظر به آنجه که گفته شد و مطابق اصل 
مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده, 
دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از 
مشارکت در هر نوع اقدام که منجر به تضییق 
و محفوظ نماندن سیامت ایران بشود اعلام 


میدارد و له معاهدات و قراردادهائی را که 
دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی بضرر 
ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و 
از درجة اعتبار ساقط میداند. 

فصل چهارم - با تصدیق اینکه هر یک از ملل 
حق دارد مقدرات سیاسی خود را بلامانع و 
آزادانه حل نماید هر یک از طرفین معظمین 
متعاهدتین از مداخلة در امور داخلی طرف 
مقابل صرفنظر کرده و جداً خودداری خواهند 
نمود. 

فصل هشتم- دولت شوروی روسیه انصراف 
قطعی خودرا از سیاست اقتصادی که 
حکومت تزاری روسیه در مشرق تعقیب 
می‌نمود و بدولت ايران نه فقط از نقطة نظر 
توسع اقتصادی و ترقی ملت بلکه برای 
اسارت سیاسی ایران میداد اعلام می‌نماید. 
بتایراین دولت شوروی از هر وع حقوق خود 
نمبت بقروضی که دولت تزاری به ايران داده 
است صرفتظر کرده و اینگونه استقراض‌ها را 
نسخ شده و غیر قابل تأدیه میشمارد. 
همچنین دولت شوروی روسیه از تمام 
تقاضاهای راجع به انتفاع از عواید مملکتی 
ایران که وثئيقه استقراض‌های مذکور بودند 
صرفنظر می‌نماید. 

فصل نیم - دولت شوروی روسیه نظر به 
اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه‌داری 
که‌باعث بدبختی‌ها و خونریزیهای بیشمار 
بوده و میباشد از انتفاع از کارهای اقتصادی 
روسیه تزاری که قصد آنها اسارت اقتصادی 
ایران بود صرفنظر می‌نماید و بنابراین دولت 
شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و 
له مطالبات و بدهی بانگ استقراضی ایران 
و دمچنین کلية دارائنی مستقول و غیرمنقول 
بانگ مزیور را در خا ک ایران بملکیت کامل 
ملت ايران وا گذار می‌نماید - توضیح آنکه در 
شهرهاتی که مقررات قنسولگریهای روسیه 
تأسیس شوند و در انجا خانه‌های متعلق به 
بانک استقراضی ایران وجود داشته و مطابق 
همین فصل نه. متقل به دولت ایران میشوند 
دولت ایران رضایت میدهد که یکی از آن 
خانه‌ها را مجانابرای استفاده مطابق انتخاب 
دولت شوروی روسیه برای محل قتسولگری 
روسیه وا گذارنماید. 

فصل دوازدهم. - دولت شوروی روسیه پس 
آز انکه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که 
مبنی بر تفوق نظامی بود صرفنظر نموده اعلان 
می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول ٩و‏ ۱۰ 
ذکر شد سایر اتیازات نیز که دولت سابق 
تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت 
ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط میباشد. 
دولت شوروی از زمان امضای این عهدنامه 
تمام امتیازات مذکوره را اعم از آنکه یموقع 


اجرا گذارده شده باشد و یا گذارده نشده باشد 
و تمام اراضی را که بوابط آن امتیازات 
تحصیل شده‌اند بدولت ايران که نماینده ملت 
ایران است وا گذارمی‌نماید از اراضی مالکینی 
که در ايران متعلق بدولت سایق بوده محوطةً 
سفارت روس در تهران و در زرگنده با تمام 
ابنیه و ائائه موجود در آنها و همچنین 
مسحوطه‌ها و ابسنیه و انائیه «زنرال 
قنولگری»ها و قنولگرها و «ویس 
کنولگری»‌های سابق روسیه در ایران در 
تصرف روسیه باقی می‌ماند - توضیح اینکه 
دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قرية 
زرگنده که متعلق بدولت سابق تزاری بوده 
صرفنظر می‌نماید. 

فصل شانزدهم- نظر بمندرجات مراسلة 
دولت شوروی به تاریخ ۵ ژوئن ۱۹۱۹ 
راجع به ابطال قضاوت قنسولها - اتباع 
روسیه ساکن ايران و همچنین اتباع ایبران 
سا کن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده 
دارای حقوق متساوی با سکن محل بوده و 
تابع قوایین مملکت متوقف فیها, خواهند بود 
و بتمام کارهای قضائی آنها در محا کم محلی 
رسیدگی خواهد شد. 

فصل هفدهم - اتباع ایران در روسیه و 


همچنین اتباع روسیه در ايران از خدمت نظام : 


و تأدیة هر نوع مالیات نظامی با عوارض 
نظامی معاف هستند. 

فصل هیجدهم -اتباع روسیه در ایران در 
آزادی مافرت در داخلهٌ سملکت. دارای 
حقوقی میباشند که باتباع دول کاملةالوداد 
بغیر از دول متحده با روسیه وا گذار میشود. با 
وجود اینکه اساس کاپیتولاسیون که معاهده 
ترکمانچای بود به اين ترتیب پایه و ریشة آن 
متزلزل گردید معذلک سایر دول پاستناد اینکه 
هوز اصلاحات و تشکیلات قضائی در ایران 
طوری نیست که اتباع بیگانه کاملاً حمایت 
شوند پا الفای کاپیتولاسیون عوافقت نکردند 
ولی همانطور که قبلاً متذکر شدیم از ۱۹۲۱م. 
یف دولت آیتران مشسئول اصلاحات و 
تشکیلات قضائی گردید به ترتیبی که پس آز 
اينکه مرحوم داور خرن رای اصلاحات 
عدلیه گرفت محا کم جدیدی تشکیل شبد و 
قوانین تازه‌ای از قبیل قانون تجارت. قاتون 
جزای عمومی و قانون مدنی وضع و تدوین 
گردیدیطوری که در همان روزی که قضات 
7 پادشاه وقت مسعرفی گردیدند 
ششم اردیهشت ماء ۱۳۰۶ دستخطی مبنی بر 
الغای کاپیتولاسیون به مضمونی که در ذیل 
بنظر میرسد خطاب برئیس الوزاری وقت 
مرحوم مستوفی‌الممالک صادر فرمودند: 
«جتاب اشرف رئیس‌الوزارء 

در این موقع که تشکیلات جدند عدلیه شروع 


میشود لازم میدانم ارادة خود را در باب الفاء 
کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطة نظر حفظ 
شئو/ و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت 
است خاطرنشان هبت دولت نمایم که از 
طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم 
گردد.بنابراین جتاب اشرف مأمور است که 
موجبات اجرای اين مقصود را فراهم سازد. 
رضاشاء پهلوی» ‏ 

پس از صدور ایین فرمان کفیل وزارت 
امورخارجة وقت آقای پا کروان در تاریخ 
دهم مه ۱۹/۱۹۲۷ اردیبهتت ماه ۱۳۰۶ 
نامه ذیل را برای وزراء مختار دول بیگانه در 
ایران فرستاد: 

«آقای وزیر مختار محترم 

چنانکه خاطر محترم آن جناب مستحضر 
گردیده‌است اراده سنيةٌ اعلیحضرت شاهشاه 
متبوع مفخم دوستدار بر این قرار گرفته است 
که‌قضاوت قتولها و مزایای اتباع خارجه در 
مسملکت ایسران کسه مسعمولا به حقوق 
کاپیتولاسیون تعبیر میشود موقوف و سلغی 
گرددو البته تصدیق میفرمانید که تفیرات 
کلی در اوضاع این مملکت و افکار عامه 
روی داده و اچرای اینن نیت را ایجاب 
می‌نماید و از طرف دیگر دولت ایران همواره 
عهود و مواثیق خود را صورت خارجی دادند 
ضمتاًآمالی را که از روی اختیار بدون اجبار 
واکراه قبول تشدوده مسجترم شنم 365 
حیی‌الامکان از نقض آنها احتراز دارد 
بتابراین اولیای این دولت چنین در نظر 
گرفته‌اند که عهدنامه‌حائی را که با دول متحابه 
دارند برای نیل بحصول مقصود مقدس 
ملوکاته که امروزه آمال و آرزوی ملت ایران 
است تجدید کند علهذا با کمال افتخار به 
اطلاع خاطر محترم آتجتاب رسانیده اعلام 
میکنم که ارلیای دولت دوستدار عهدنامه‌هائی 
را که پين دولت ايران و دولت فخیمه... که در 
تاریخ... منعقد گردیده بموجب فصل... از 
همان عهدنامه فخ می‌تمایدو کمال مسرت 
را خواهند داشت که در عرض مدت یک سال 
که‌هنوز سعاهده موجود معتیر و مجری 
خواهد بود دولت متبوعه انجتاب بجهت عقد 
معاهدءٌ جدید با دولت ایران اقدام مقتضی 
بنماید که از تاریخ دهم مه ۱۹۲۸ که معاهدهٌ 
حالیه ملغی و بی اثر خواهد بود روابط حسثه 
موجوده بين دولتین و ملتین انتطاع تیابد. 
خواهشمند است مراتب فوق را لطفاً به اطلاع 
دولت متبوعة خودتان برسانید. 

در خانمه موقع را غنیمت شمرده و احترامات 
فانقه را تجدید می‌نمايم. پا کروان». 

یکسال بعد ییعنی روز دهم مه 7.۱۹۲۸ 
یسم اردی بهشت صاه ۱۳۰۷ د.ش. 
رئیس‌الوزرای وقت (مخیرالس لطنه هدایت) 


کاپیتولاسیون. ۱۷۸۹۱ 


در مجلی حاضر شد و راجع به الفای 
ک‌اپیتولاسیون چسنین اظهار داشت: «در 
یکسال قبل برای اجرای ارادة سنیه همایونی 
دولت تعهد الفای کاپیتولاسیون را کرد و 
رئیس دولت وقت این تعهد را به عرض 
مجلی شورای ملی رسانید. آمروز بنده 
افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض 
مجلس شورای ملی برسانم. لاتفرق بین اخدا 
من‌الملل, همه در تحت یک قائون و به یک 
محکمه رجوع خواهند شد. ضمناً اظهار 
مسرت میشود, از ممالک و دولی که در این 
مسئله حسن نیت خودشان را ابراز کرده‌اند.» 

پی از نطق رئیس الوزراء صرحوم 
موتین‌الملک پیرنیا رئیس مجلس وقت 
چنین اظهار داشت: 

«خیری را که آقای رئیس‌الوزراء به مجلس 
دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که 
قلوب مارا مملو از احساسات میکند - 
سرت و خوش وقتی ما ته تنها برای این 
است که یکی از آمال دیرینهُ ملی ما امروز 
وجود خارجی پیدا مبکند بلکه خوشوقت 
هستم که وقوع یک همچو قضیه‌ای تخم آمال 
جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت بسرای 
اینکه ایجاد آمال و آرزو در بين مردم فقط 
بصرف نطق و نصیحت نمیشود و وقتی 
اشخاصی پیدا شدند که یکی از آمال مردم را 
صورت خارجی دادند ضمناً آمالي را که در 
حال انحطاط و یأس است تقویت کرده و آمال 
جدیدی هم در قلوب آنها ایجاد میکنند. 

حال در مقابل عزم متین اعلیحضرت همایونی 
که‌برای تحکیم بزرگترین رکن استقلال ملی 
فرمودند قلبا و صمیمانه تشکر میکتم و به 
هیشت دولت تبریک میگویم که برای پیشرفت 
یک همچو منظور مقدس راه حلی اندیشیدند 
و فدا کاری و جدیت کردند که قابل تقدیر و 
مسرت و سرمشق است. بنده هم قطع دارم که 
ملت ایران ولو در سائل خیلی دقیق و 
باریک هميشه منافع حقیقی خودش را از 
منافم صوری و ظاهری خوب تمیز میدهد و 
این خبر را با کمال خوشوقتی و شعف تلقی 
خواهد کرد و با احساسات ما شریک خواهند 
بود و از شما نمایندگان ملت هم ممنون باید 
باشند و خواهند بود برای اینکه مثل نمایندگان 
ادرار سابقه وقتی که عزت و غيرت ملی 
پایش بمیان آمد تمام اختلاقات را کنار 
میگذارند و از نظریات حزبی و دستجاتی 
صرفتظر میکند و با کمال جدیت یکدل و یک 
جهت با هيئت دولت در ایین اسر همراهی 
خواهید کرد.» 

پس از تساریخ ۱۹۲۸ دیگسر مسعاهدة 
کاپیتولاسیون بهیج وجه وجود خارجی 
نداشت و تسمام دول لشو کاپیتولاسیون را 


۲ کاپیتولن. 


بدون اعتراض قبول کردند. فقط دولت فرانسه 
و دولت اسپانی از اینکه دولت ایران یکجانبه 
معاهده کاپیتولاسیون را لغو کرده بودند 
اعتراض نمودند. 

دولت ايران به استاد شرطی که از قدیم در 
روابط بین‌المللی موجود است یعنی اینکه ا گر 
معاهده‌ای در موقعی معقد شده است که 
اوضاع و احوال و خصوصیاتی موجود بوده 
که‌بعداً آن اوضاع و احوال بکلی تفیبر کرده 
باشد هر یک از طرفین معاهده موانند آن 
معاهده را ملغی نمایند اعتراض ایشان را وارد 
ندانست و پس از رد اعحراض آنان از طرف 
دولت ایران فرانسه و اسپانی نیز از اععراض 
صرفظر نمودند. بتابراین دیگر معاحده 
کاپتولاسیون از تاریخ فوق‌الذکر بهیچوجه 
در ایران وجود ن‌داشت. پس از اینکه 
کاپیتولاسیون ملفی شد باز دول خارجه 
راضی نشدند برای وضم اتباع خود معاهدات 
دایمی منعقد کند و بتابراین ناچار با دولت 
ایران معاهدات موقتی منعقد کردند که ما 
میتوانیم این دوره راه «دورة موقت» بامیم. 
دور مسوقت -پس از دهم مه ۱۹۲۸ 
بهیچوجه اثری از کاپیتولاسیون در ایرآن 
باقی نماند و بیگانگان برای اينکه وضع 
حقوقی اتباع خود را در اسران معین نمایند 
توسل به معاهدات موقتی جستند. این 
معاهدات بچندین صورت نوشته شده است: 
بعضی از آنها په صورت معاهدات موقتی 
یک‌ساله و برخی به صورت مقاوله‌نامه بدون 
قد مدت معین. منتهی طرفین فخ آن رابا 
اخطار قبلی در ظرف یک ماه برای خود 
ممکن شمردند - در مدت موقت وضع اتباع 
بیگانه برخلاف دورة کاپیتولاسیون کاملاًتابع 
قوانین ایران بوده و بهچوجه برای محا کمات 
آنها اختیار و تشریفات خاصی وجود نداشت. 
بنایراین بر طبق این مماهدات بیگانگان 
متوانتند آزادائه به ایران وارد و در انجا 
توقف یا اقامت نمایند و در صورتی که 
اختلافاتی داشتند میتوانستند به محا کم‌ایرانی 
مراجمه نماد و بعلاوه ماد ۷ قانون مدنی از 
حیث احوال شخصی تابع قوانین دولت 
متبوعة خود بودند. مثلا صادة دوم سعاهدء 
موقت مابین ایران و دولت بلژیک مورّخ دهم 
مه ۱٩۲۸‏ مطابق با ۲۵ اردیهشت ماه ۱۳۰۷ 
چنین مقر میدارد: 

«از تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۸ اتباع ایران در خاک 
اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و همچنین اتباع 
پلژیک و لوکزامبورک در خا ک‌ایران, بر طبق 
قواعد و رسوم بین‌المللی و روی اساس 
محاملة متقابله کاملا پذیرفته شده و مطابق 
قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. 
اتباع هر یک از دولتین راجم به سخص و 
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اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوائین 
و مصادر آمور مملکتی بتحو اکمل‌بهره‌مند 
میگردند و نست به آنها از هر حیت همان 
رفتاری میشود که بطورکلی دربار؛ اتباع 
داخله معمول میگردد بدون ایتکه اتباع مزبور 
بتوانند معاصه‌ای را که فقط سختص اتباع 
داخله باشد و كلية اتباع خارجه از آن ستثنی 
عستد دربار؛ خود تقاضا نماید. 

راجع به احوال شخصه هر یک از افراد 
رفن مظمن مشافدننن ختااک طری 
دیگر تابع مقررات و قوانین دولت متبوع 
خود میباشند راجع به اموال غیرمنقول و 
حقوق مربوطه یه آن موافقت حاصل است که 
اتباع بلزیک و لوکزامبورک در خاک‌ایبران 
نقط مجاز میباشند اموال غیرمنقول را که برای 
سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد 
تحصیل یا اشغال (اجاره) يا تصرف نمایند. 
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در 
خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصا از هر 
گونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات 
نظامی و همچنین از ادای هر قم هدایای 
مسلی و قرضه‌های اجباری و مالیاتهای 
اسختائی که بواسطة احتیاجات نظامی تحمیل 
شده باشد معاف میباشند و مصادرات اموال 
منصفانه چبرآن خواهد شد. 

شرکتهای تجارتی که مرکز آتها در خا ک‌یکی 
از طرفین است و در آنجا بر طبق قوانین 
جاریة ان مملکت تشکیل شده باشد هویت و 
اهلیّت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد 
دیگر شناخته خواهد شد و میتوانند در آنجا به 
شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و به 
هر نوع تجارت که به موجب این قرارداد به 
اتباع مملکت متبوعه آن شرکت اجازه داده 
شده, اشتفال ورزند معهذا به استناد این حق 
شرکتهای مزیورء اجاز؛ آن تجارتی را ندارند 
که حق اشتفال دولت متبوعه آنها به تجارت 
مسزبوره فقط به سبب متافعی است که 
مشارالیهم با رعایت قواتین محلی در 
شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها 
نمی‌توانند استفاده از حقوقی را که مختص 
شرکتهای داخلی است و کلية شرکتهای 
خارجی از آن مستثتی هستند دعوی نمایند». 
ماد چهارم قرارداد مذکور مقرر میدارد که: 
«اين قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید 
ونسخ مصوبة آن هرچه زودتر در تهران 
مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ م. خواهد 
بود. 

بتابراین با توجه به اين معاهدات که ذ کر هم 
آنها در اینجا لزومی ندارد یگانگان در دورةٌ 
موقت کاملاً تابع قوانین داخلی ایران بوده و از 
نظر جزالی بین انباع داخلی و بیگانه 
برعکس دور کاپتولاسیون هیچ تفاوتی 


کات. 


موجود نیست و طبق این قوانین وضع 
استخناثی که اتباع بیگانه داشتند بکلی از بین 
رفته و دولت ایران مثل سایر ملل شروع به 
انمقاد قراردادهای اقاتی نمود که کابلاً 
امتقلال و شئون ملی آن را محفوظ میداشت. 
(حقوق بین‌الملل خصوصی برنامة سال سوم 
قضائی و سیاسی دانتکد؛ حقوق. تقریرات 
عبدائُ معظمی چ ۱صص ۳۲۵- ۵۴). 
کاپیتولن. ات [) ((خ) تارپین " یکی از 
تلهای هنتگانه در روم قدیم. کاپیتول ؟, رجوع 
به کاپیتولیوم شود. 
کاپیتولیوم. [نْ] (اخ) (بسه فرانسه 
کاپیتول)", تلی بود در قسمت غربی روم قدیم 
که قریب ۰ ذرع ارتفاع داشت و رومیان بر 
فراز آن ژوپیتر را مبدی ساخته بودند. (از 
تمدن قدیم ترجمٌ تصراله فلفی ص ۴۹۳). 
کاپیسترافو. [نْ] ((خ)* زان دو. کشیشی از 
فرقه سن فرانسوا داسیس. که مخالف پیروان 
عقاید مذهیی «زآن هوس» بود. وی به سال 
۶ د«ژان هونیاد» را که در بلگراد به دفاع 
در مقابل ترکان برخاسته بود یاری کرد 
(۱۳۸۵- ۱۴۵۶ 
کاپیلاواستو. (اغ)* پ‌ایتخت کشسور 
پادشاهی ساکیاو مس قطالرأس «بودا 
ساکیامونی». خرابه‌های آن بسال ۱۸۹۵ م. 
کثف شده است. 
کاپیلر. [ل ] (فرانسوی. ۲4 پر سیاوشان. 
( کارآموزی داروسازی ص ۱۸۸). و رجوع به 
«پر سیاوش» و «پر سیاوشان» شود. 
کاپیله. [ل /ل] () کابیله. رجوع به کابیله 
شود. 
کات. () نوعی از برنج است که در ولایت 
شوشتر بهم میرسد. گویند چون آن را بکارند 
تا هفت سال بار دهد. (جهانگیری) (برهان) 
(انجمن آرا), اين معنی را «محیط اعظم» هم 
ذکرکرده لیکن در ایران امروز چنان برنج 
شنیده نشده و در قرابادین‌ها در ذیل لفظ برنج 
چنان قسم از برنج نت و خود محیط اعظم 
هم در ذیل برنج ذ کر نکرده است. (فرهنگ 
نظام). |یه‌معتی قطره هم بنظر آمده است. 
(برهان). در فرهنگ دساتیر آمده که کات 
قطره باشد خواء از آب یا از باران و غیره. 
(انجمن آرا» به این سعنی برساختة دساتیر 
[است ] .(حاشية برهان قاطم چ معین). |[در 
هند چیزی باشد که آن را با پان خورند و پان 
برگی است معروف که بر زخمها نسیز پاشند 
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کات. 


خشک سازند. (بسرهان). عصار؛ چوب 
درختی که با برگ تنبول خورند. (جهانگیری) 
(غیابت). مزلف فرهنگ نظام آرد: در محیط 
اعظم معنی دیگری هم برای لفظ کات نوشته 
که دوائی است ماخوذ از جوشاندن چوب 
یک درخت خاردار کهیرنام و همان را هندیها 
با برگ تتبول خورند و « کتهه» نامند. - انتهی. 
|[به‌معنی کده و حائط است. یاقوت میگوید: 
«نوز» بسمعنی نو و جدید است به لفت 
خوارزمی و کات بمسی حائط و قريةً 
«نوزکات» بمعنی حائط جدید است. رجوع به 
کت و کث شود. ||زاج. زاغ. زا گ. رجوع به 
کات‌کبود شود. 
کافت. (خ) نام شهری در خوارزم در شرقی 
جیحون مقابل گرگانج. یاقوت در سعجم 


ابلدان در ذیل کاث [کات] گوید: 


ممی‌الکاث بلنة اهمل خوارزم الحائط 
فی‌الصحراء من غیران یحیط به شیء و هی 
پلدة کبیرة من نواحی خوارزم الا انها من 
شرقی جیحون جمیع نواحی خوارزم و انما 
هی من ناحية جیحون الفريية و بین کاث و 
گرگانج مدينة خوارزم عشرون فرسخا: 
(معجم لیلدان و برهان قاطم چ معین). نام 
شهری است از ولایت خراسان و بعضی گویند 
از ماوراءالتهر. (برهان). مولف مرآت‌البلدان 
آرد: خوارزم را اقلیم پنجم گرفته‌اند و در عهد 
سلاطین خوارزمیه خاصه سلطان محمد 
خوارزمشاه که ایران و توران در حکم او 
درآعده بود آن ملک در نهایت آبادانی و 
معموریت بود و در زمان مفول خراب شد. بعد 
باز به تدریج رو به آبادانی نهاد و | کنون اباد 
است. قرای خوب و قلاع مرغوب دارد و پنج 
قلعه حا کم‌نشین, خیوق و هزار اسب و آور 
کنج و کات و خانکاه از بلاد قدیمة آن 
مسملکت بسوده است. (مرات‌السلدان ج ۲ 
ص 1۵۴ خسدم اب‌وعلی در ربق متابمت 
ایلت‌کو متظم بودند پیش" خوارزمشاه 
فرستاد تا چون طوق پیرامن شهر کات که 
نشیمن خوارزم شاه بود درآمدند. و از هر 
جانبی فوجی کمن بگشادند و اذناب و رجاله 
و اتباع خوارزمشاه را به تیغ انتقام فرا 
بگرفتد وبعضی را پکشتد" و دیگران را 
آواره گردانیدند و خوارزمشاه را به دست 
آوردند. (ترجمة تاریخ بمیلی طبع تهران ص 
۱ با مقابل با نخة خطی مولف). فرغانه 
ولایتی است از اقلیم پنجم. نوشیروان عادل 
ساخت و در آن دیار از هر خانه مردی را آنجا 
برد آن را «هرخانه» خواند و بکثرت استعمال 
فرغانه شد دارالملکش | کنون اندگان است... 
آما در زمان ماقیل کات و کاسان و اخسکت 
بوده است. (نهةالقلوب المقالة الساته 
ص ۲۳۶).شهر کات را نیز جرجانیه 


خوانده‌اند. (نزهةاللوب المقالة الشالثه 
ص(01۵۸. 

و حقیقت حال آن جماعت چنان بود که 
ایشان از ولایت کات مال عظیم به تزدیک این 
امیر(یرییان) ميردن.(نسساطالین نسخة 
خطی مولف ص ۲۰۷). آن سوار گفت آن 
جماعت که از کات آمدند خبر شما را به پدر 
شیخ شما رسانیدند. (ایس‌الطالبین ص .)۲۰٩‏ 
پیفام داد که کات و خیوق تعلق با لوس 
جفتای دارد باید که آن را بدیوان سیورغتمش 
خان بازگذاری تا طریق موافقت ین‌الجانین 
مسلوک باشد. (حبیب‌السیر ج ۲ چ خیام ص 
۱ پرش سلطان محمود به صوافقت 
ابواسحاق ولد خضر یسوری به خوارزم 
شتافتد و یوسف صوفی را آن مقدار وسوسه 
کردندکه رقم بطلان بر صحيفة عهد و پیمان 
حضرت صاحبقران کنیده تاخت به ولایت 
کات‌برد. (حبیب‌السیر ایضاً ج ۳ص ۴۲۳). 
آخر ای خا ک خراسان داد یزدانت نجات 

آز بلای غیرت (غبرت؟) خاک ره گرگانج و کات. 


انوری. 
ای فتنة خوارزم که در اصل ز کاتی 
بخشابه فقیران خود از وصل ز کاتی. 
رضاقلی هدایت. 


و در خوارزم و در کات و اکابر.از آن [از 
توت] دوشاب خاص‌الخاص گیرند. (فلاحت 
نامه). 

کاتاانی. [] ((خ)" نام ولایتی در کيلکید: 
آردشیر امر کرد «داتام» قوه خود را علیه 
آش‌پیس والی کاتاانی به کار برد والی مزبور 
نظر به ایتکه ایالت او دارای مسعابر تنگ و 
جنگلهای زیاد بود و با قوَة کم میتوانست در 
مقابل لشکر زیاد پافارد یاغی شده مالیاتی 
را که برای دربار حمل میکردند ضبط کرده 
بود.اران باستان ج ۷ص ۱۱۴۳. 

کاتاانیی. [1] (ص نسیبی) منوب به 
کاتاانی" از پی آنها سپاهیان فریگیه و 
کاتانییان؟ حرکت میکردند و در صفوف 
آخری پارتهاء که اکنون در پارت سکن 
دارند.(ايران باستان ج ۲ص ۱۳۸۱). 

کاتاپولیسم. [بّ] (فرانوی, !1" مجموعة 
پدیده‌های تفییر مواد غذائی در فردی زنده. 
دکتر علی کاتوزیان در «فیزیولوژی» نویسد: 
تفذية حقیقی عبارت از تبادلاتی است که بین 
محیط داخلی و نوج بدن صورت میگیرد. از 
طرفی سلولها مواد غذائی را از خون گرفته و 
ببرای اعمال حیاتی و نمو خود مصرف 
میمایند و ازطرف دیگر مواد سوخته و زاشد 
را بخون میریزند. په عبارت دیگر تغذیه دارای 
دو مرحله ات دز فرحلة ول تن اولها ضوان 
غذائی را جذب کرده و آتها رابه صورت مواد 
شیبائی ترکیبی خود درآورده و جزء 


کاتاکب. ۱۷۸۹۳ 


ساختمان پروتوپلاسم خود ذخیره میکنند 
این مرحله را که در آن اعمال ستتز و 
ساختمانی صورت میگیرد آنابولیم ۲یا 
هماندی مینامند. در مسرحلة ثانی که به 
ک‌اتابولیسم؛ موسوم است. سلوها مواد 
پروتوپلاسمی خود را تجزیه کرده و سوزانیده 
و فضولات حاصله را به محیط داخلی دفع 
می‌کنند. (ز فزیولوژی ج۱ ص ۲۴۳). 

کاتابه لیکت. (ب] (فرانسوی, ص) مربوط 
و متعلق به کاتابوليم. دکتر خبیری در کتاب 
ورائت نویسد: بالا رقتن درجه حرارت که 
مصرف انرژتیک مادهُ زنده را زیاد میکند 
یعنی بر کیفیات کاتابولیک افزوده مسیشود 
برای تشکیل غده‌های تناسلی نر مساعد 
مباشد. پائین رفتن درجه حرارت در حالی 
که‌مصرف انرژی را کم میکند و کیفیات 
آتابویک " را زیساد میکند سیر تضیر 
یاخته‌های ژرمینال را به طرف ماده شدن که 
قادر به ذخیره کردن ماد؛ غذائی است مساعد 
میازد. (بیولوژی «ورائت» تألیف دکتر 
عزت‌اله خبیری ص ۲۵۹). 

کائاو. ((ج)۲۲ از کلم یونانی به معنی تصفیه 
شده‌ها. فرقه‌ای از زنادقه در قرون وسطی از 
اصل اسلاو که در فرانسه به صورت 
«البیژوا» ۲۲ درآمدند. آثار مائویت در اين فرقه 
دیده میشود. 

کاتا کممپ. (ک] ((خ)۳" نام قبرستان‌های 
زیرزمیتی که عیسویان تا دورء کن-انتین 
مورد استفاده قرار میدادند. کاتا کب‌های ژم 
که‌شامل راهروها و اطاقها و دهلیزها هستند 
مشسهورند و مسعروفترین آنها عبارتد از 
کاتا کمبهای « کالیست». «سنت انیه». 
«اوسترانیم», «پری سیل». این قبرستانها در 
حقیقت از طرف عیسویان نه برای اختفای 
ای لکد ون متجرف ساخن کر عامة 
وبرای استتار آداب و مراسم سذهبی تشییع 
جنازه‌ها به کار میرفت. نقاشیهای این مقابر از 
لحاظ تاریخ بدوی مسیحیت بسیار ممتع و 
سودمند است بعضی از اين قبرستانها در ناپل 
و سرقطه (سیرا کوز) و غیره موجود است. 
نیز در پاریس کاتا کمبهائی نظیر آنچه در رم 


بوده. پیدا شده است. 
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۴ کاتالانی. 


کاتالانی. ((ج)۱ انولیکا) مغنة ابطالیائی 
متولد در «سینیگا گلیا»(۱۷۷۹- ۵۸۱۹ 
کاتالهاء (۲4 درختی است زیبا دارای تن 
کوتاه و برگهای پهن و گل‌های سفید که در 
کار نهرها و در سایه, خوب میروید. چویش 
سبک و قهوه‌ای‌رنگ است و از آن برای تیر 
استفاده میکنند. در مجاورت خاک دوام 
بسیار دارد. 
کاتالگت. [[] (فرانسوی, ۲ فهرست. 
فهرست کتابها و مال‌التجاره و غیر آنها. 
کاتالفی. الْ] (اع)" نام لاتین «شالون - 
سور -مارن». مردم آن از اقوام گل (غالیا) 
کاتالونی. (لنْی] ((خ)* نسقطه‌ای از 
اسپانیا که در کتب مسلمین به نام « کتلونیه» 
یاد شده و کرسی آن برشلونة است. رجوع به 
اسپانیا در همین لغت‌نامه و رجوع به کتلونیه 
شود. 
کاتاها کاء((ج) " شهر شمالی جمهوری 
آرژانتین» در سرحد شیلی. سکه ۱۴۰۰۰ تن. 
کاتان. ((ج)۲ شهر و بدر صقلیه (سیسیل) 
در ساحل شرقی که اغلب اوقات از آتشفشان 
«اتنا» خراب و ویران میگردد. سکه 
۰ تن است. محصول آنجا پوست 
حیوانات. انواع میوه و شراب و روغن نباتی 
است. 
کاتان زارو. []!خ)*شهری از ایلیا 
(کالایر؛سکنه ۶۴۰۰۰ تن است 
کاتانس. [نٍ] (ج)* نام یکی از در تن 
پاقیماندة سردسته‌های شورشیان پارتاک 
(پارتا کناکه اسکندر. کراتر را مأمور دفع آنها 
کرد.لاز ایران باستان ج ص ۱۷۵۷). 
کاتاین. [ی] ((خ) در سانسکریت کاینه "۲ 
یکی از فرزندان براهم که در تألیف کتاب 
سمرت شرکت کرده‌اند. (تحقیق‌ماللهند 
بیرونی ص ۶۳. 
کاتپ. اتٍ)(ع ص) تمت فاعلی از کتابت. 
نسویسده . (سرهان) (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). دبیر. (مهذب الاسماء) (آنندراج), 


ابسن‌الکساتب و نسقاب ابن‌النقاب و بحر 
ابن‌السحاب بود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). کاتب 
باید که درا ک‌بود و اسرار کاتبی معلوم دارد. 
(قساپوسنامه چ روبن لیسوی ص 4۱۱٩‏ 
عبدالجبار خوجانی که خطیب خوجان بود 
قصه نیکو دانسی و ادیبی بود و کاتب جلد و 
زیرک و تمام رأی و به همه کار کاقی. ایضاً 
ص‌ ۰۱ احمد رافع یعقوبی کاتب حضرت 
امیر خراسان بود. (ایضاً ص ۱۲۱). كاشکي 
من هرگز کاتب نبودمی تا دوستی با چندین 


علم و فضل به خط من کشته تشدی. (ایضاً 
ص ۰۲۱). هرگاء که معانی متابع الفاظ افتد 
سخن دراز شود و کاتب را مکثار خوانند و 
المکتار مهذار. (چهارمقاله چ لیدن ص ۱۳). 
هر کاتب که این کب دارد و مطالعة آن 
فرونگذارد خطر را تشحیذ کند و دسماغ را 
صقال دهد و طبع را برافروزد و سخن را به بالا 
کشدو دییر بدو معروف شود. (ایضا ص ۱۳). 
از خط کاتب قدر بر سر حرف حکم تو 
چرخ چو جزم نحویان حلقه شد از مدوری. 
خاقانی. 
||دانا. (ستهی الارب) (آنندراج). ||استاد 
خیک‌دوز را نیز گویند. (یرهان). مشک‌دوز. 
(مسهذب الاسماه). دوزند: مشک. (ناظم 
الاطباء). || آنکه نسخه‌های کتاب نود ۲. 
مستنخ. |امزلف قاموس کتاب مقدس آرد: 
کاتب (یاد اورنده) منصب اعسلی درجه در 
بارگاه داود و سلیمان (دوم سموئل ۱۶:۸ و 
اول پادشاهان ۳:۴) و پادشاهان یهودا بوده 
است (دوم پادشاهان ۱۸:۱۸ و ۲۶ و ۳۷ و 
دوم تواریخ ایام ۸:۳۴ و )٩‏ علاوه بر داشتن 
تعیب وقای‌نگاری ۱۴ چنان میماید که 
کاتب مشیر پادشاه نیز بوده است. (اشعیا 
۷ ۲۲)و در اوقات جنگ و زمان 
تعمیرات هیکل هم مأمور امور مذکوره بوده. 
کاتب. [تٍ ](() شاعری است. آذر بیگدلی 
آرد: کلامش دردآمیژ و شورانگیز است اما از 
حالس چیزی معلوم تست از اشعارش این دو 
شعر انتخاب شد: 
دی جانب صحرا خواند آن ترک پسر ما را 
مشکل که کسی بیند در شهر دگر ما را. 
ٍِ 
ترسم که کند محنت هجر تو هلا کم 
جائی که تو هرگز تبری راه بضا کم. 
(آتشکدة آذر در فصل شاعران عراق عجم). 
در قاموس الاعلام ترکی آمده که وی یکی از 
شاعران ایرانی و اهل یزد بود و به سال ٩۳۰‏ 
ه.ق. در لاهور جهان را بدرود گفت. سپس 
سالی‌یک بیت اخیر را به نام وی نقل کرده 
است. 
کاتب. [تٍ] ((خ) ابوالهیتم خالدبن 
یزیدالغدادی (متوفی در حدود ۲۷۰ «.ق. / 
۱م.). وی کاتب و شاعر و از اهل بداد و 
اصلش از خراسان و یکی از نویندگان 
لشکری در زمان معتصم عیاسی یود در آخر 
عمر سودا بر او چیره شد. شعرش رقیق و 
عذب و از مدح و هجا خالی است. اکتر 
سخنان او غزل و تسیپ است و دیوان شعر 
(مخطوط) دارد. (فوات الوفیات ج ۱ ص3۴۹ 
(لاعسلام زرکلی ج۱ ص ۲۸۷ وج۳ 
ص ۸۰۷. 
کاتب. [ت ] (() ایوتصر. فقط نامش معلوم 


کاتب. 


شده و زمان وفات و لطائف سخان (او) به 
دست نیامده و به حدود واسط سدفون است. 
(از تاریخ گزیده چ پروفسور براون ص ۷۴۹. 
کاتپ. تٍ] ((خ) احدبن ابی‌طاهر طیفور 
مروزی خراسانی بفدادی وراق کاتب مکنی 
یه ابوالفضل. رجوع به اين ابی‌طاهر و ريحانة 
الادب ج ۲ص ۳۳۰ شود. 
کاتب. [ت] (زخ) احمدین حسن مالقی 
مکنی به آبی جعفر. رجوع یه احمدین حسن 
مالقی در این لغت‌نامه و ريحانة الادب ج۳ 
ص۳۲۰ شود. 
کاتب. (تِ] (اخ) احسمدین حسین‌ین 
بحیی‌بن سعید ملقب به بدیع‌الزمان همدانی. 
رجوع باحمدین حسین‌ین یبحیی در ایین 
لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۲ص ۳۳۰ شود. 
کاتب. تٍ] (اخ) احمدین عیدالعزیزین 
هشام‌بن خلف‌بن غزوان, ادیپ نحوی لفوی 
عروضی قاری کاتب منشی بلیغ شاعر. مکنی 
به ایوالعباس و معروف به ابن هشام و این 
خلف. از | کابر قراء و اساتید نحو بوده و در 
عروض وحل معما دستی توانا داشته است و 
سه ارجوزه در خط و قرائت و نحو و شرح 
شواهد ایضاح ایوعلی فارسی در نحو از 
تالیفات و اثار قلمی او بوده و از اضعار 
اوست: 

الحمد ثّه علی ما اری 

کاتتی‌فی زمنی حالم 

یسود اقوام علی جهلهم 

ولایسود الماجد العالم. 

و وفاتش بعد از سال پانصد و پنجاه و سیم 
ه‌جرت و سالش نامعلوم است. (ريحانة 
الادب ج ۲ص ۳۳۰ و ج۶ ص۱۹۹ و رجوع 
بهابوالعباس احمدین عبدالعزیزین هشام شود. 
کاتب. (تٍ] (ج) اصمدین عبدالابن 
الحسن‌ين احمدین یحیی‌ین عبدائه الانصاری 
المالقی. رجوع به احمدین عبدالّه و ريحانة 
الادب ج۳ ص ۳۳۰ و ص ۴۲۹ شود. 
کاتب. تِ] (اخ) احمدبن محمدبن فضل 
دینوری مکنی به ابی‌الفضل و مشهور یه 
ابن‌خازن. رجوع به احمدین محمد... در 
همین لفت‌نامه و ريحانة الادب ج۳ ص ۲۳۰ 
و ج۵ ص ۲۲۰ شود و رجوع به «ابن خازن 


ابوالفضل» شود. 
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کاتب. 


کاتپ. [تِ] ((خ) احسمدین‌یحی‌بن جایر 
ابن‌داود البلاذری. رجوع به احمدین یحیی... 
و ريحانة الادب ج ۳ص ۰ شود. 
کاتب. اتٍ] (اخ) بدیع. طرادبن علی‌بن 
عبدالمزیز ابوفراس السلمی الدمشقی. رجوع 
به بدیع ( کاتب) و طرادین علی شود. 
کاتب. [تٍ] ((خ) تاج‌الاین یسحییبن 
منصورین جراح کاتب منشی مکنی به 
ابوالحسن از فضلای ادبا و ادبای فضللا بود و 
مدتی در دیار مصر زیسته و خطی بس خوب 
داشته است و در نیمه شعبان ششصد و شانزده 
از هجرت در هفتاد و شض سالگی درگذشت. 
(رحانة الادب ج ۳ص ۳۳۵و ج ۱ص 
۰ و نیز رجوع به ابن خلکان چاپ تهران 
(ج اص ۴۰۳ 
کاقب. (ت] (اخ) (بهلوان..) مسترجم 
مجالی‌التفانی آرد: هم اشعار و مصنفات آن 
حضرت ‏ (امیر علیشیر) راکتابت میکند و این 
مطلع از اوست: 

عید است و مرایی مه خود خرمئی یت 
خلقی همه در شادی و چون من غعشی نیست. 

(ترجمة مجالس الفائس ص ۸۸ 

رجوع به مجالس اللفائی صص ۲۶۲ - ۲۶۳ 
شود. 
کاتمب. (تِ]((خ) حسن‌ین مفضل‌بن سهلان 
رامهرمزی مکنی به ایومحمد از | کابر و اعيان 
شیعه و وزراء سلطانالدول دیلمی (۴۰۴- 
۵ و از جملة کاب و منشیان شیعه معدود 
است و در سال ۲ د.ق.مقتول گردید. 
(ريحانة الادب ص ۳۳۲ 
کاقب. (تِ] (اخ) حین‌بن اسحاق. رجوع 
به ابن کرتیب و ريحانة الادب ج۳ ص۳۳۳ 
شود. 
کاتپ. زتِ] ((خ) عبدالهمیدین یحی‌بن 
سعد العامری (متوفی ۲ ه.ق.). وی عالم 
پادب و از ائمة کتاب و از اهل شام بود. بدو در 
پلاغت مثل زده مشود و منشیان در رسائل از 
او بهره میگيرند. رسائل وی در حدود هزار 
برگ مشود و بعضی از آنها بطبع رسیده است. 
وی نخستین کسی است که نامه را بدرازا 
کشیدو تحمیدات را در فصل‌های نامه معمول 
کرد.او از مقربان مروان‌ین محمد (آخر ملوک 
بنی‌امیه در شام) و دائم همراه او بود. تا مروان 
زوال دولت خود را نزدیک دید و به وی گفت 
تو نیازمندی به دشمن من بگروی و غدر خود 
رانبت به من اشکار کنی و همانا اعجاب 
آنها به ادب تو و نیاز ایشان به کتابت تو آنها را 
ناچار به ابراز حسن ظن به تو میکند. پس 
عبدالحمید از جدائی از او ابا کرد تا با وی در 
بوصیر (در مصر) کشته شد: (الاعلام زرکلی 
ج ۲ص ۴۸۱ وج ۳ص ۸۰۷ کنیه‌اش 
ابوغالب بود. کاتب بلیغ و منشی فصیع و از 


مشاهیر ائمه انشاء و کتاب و فتون ادبیه و در 
فصارمت مکتوبات و بلاغت منشآت بی بدل 
بود و جملهٌ «فتحت‌الرسائل بعبدالحمید و 
ختمت بابن العمید» از امنال سایره و مشهوره 
بوده است رسائل و منشأت او مدون و مرجع 
استفاد؛ جمعی واقر از مترسلین و اهل اتشاء 
بوده است و اصول او را اتخاذ مینمودند. وقتی 
یکی از گماشتگان مروان آخرین خلیقذ اموی 
غلامی سیاه رنگ به او اهدا کرد که کماً و کیفاً 
مخالف میل مروان بود پس بعبدالحمید گفت 
مکتوبی در توبیخ آن گماشته بنگارد. پس 
عبدالحمید نوشت: لو وجدت لونا شرا من 
الواد و عدداً اقل من‌الواحد لاهدیته و 
السلام. و عیدالحمید درجمیع وقایع مروان 
حاضر و در هنگام معلوبیت و فراری بودن آو 
از ابوملم خراسانی نیز از وی مفارقت نکرد 
و هماره راه وفا و صداقت همی‌پیمود تا روز 
دوشنبة سیزدهم ذیحجة سال یکصد و سی و 
دویم هجرت هر دو در مصر مقتول گردیدند یا 
ينوشتة بعضی عبدالحمید در موقع قتل مروان 
در جزیره مختفی گردید و در تیج سعایت 
دستگیر شد و بصاحب شرطه (رئیس نظمیه) 
تسلیم گردید و او نیز لگنی تافته بر سرش نهاد 
تا جان داد و یا به امر ابوجعفر منصور دومین 
خَلیفهٌ عباسی احضار گردید و وقوع تمامی 
دواهی را بدو مب داشت و بدان بهانه امسر 
داد که دستها و پابهایش را بریدند و سر از 
تنش جدا کردند. (از ریحانة الادب ج ۲ ص 
۴ و نیز رجوع شود به ابن خلکان ج ۱ 
ص ۳۳۲و قاموس الاعلام ترکی ج ۴ ص 
۳۰-۶۵ 
کاقمب. تٍ ] ((خ) عبدالبن مقفم. رجوع به 
عبداله‌بن مقفع و ريحانة الادب ج ۳ ص ۳۳۴ 
شود. 
کاتپ. ات ] ((خ) علی‌بن جعفرین علی 
معروف به ابن‌القطاع. رجسوع به اببن قطاع 
ابوالقاسم و ريحانة الادب ج ۳ص ۲۳۴ شود. 
کاتپ. ات ([خ) علی‌بن هلال معروف به 
ابن‌لیواب. رجوع به این بواب در همین 
لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۳ ص ۳۳۴ شود. 
کاتب. [تِ] (خ) عمربن هبةاه معروف به 
ابن‌العدیم. رجوع به ابن‌العديم در همین 
لغت‌نامه و ريحانة الادپ ج ۳ص ۴ شود. 
کاتب. [تٍ] ((خ) فریدالدیسن. مسژلف 
لاب‌الالباب آرد: الاجل فخرالکتاب 
فریدالدین الکاتب از افاضل کتاب و اسائل 
جهان و آثار فضل او در عالم پدید و ذات او 
در فنون هنر چون لقب فرید. نظمی رایق و 
نثری رایع, طبایع سلیم را نظم معجز او چون 
روح درخورآمده و مجروحان سلیم را مفرح 
نثر او تریاق | کبر,و اين ترجیع بند که در هر 
بیتی و از آن صنعتی لازم دارد و در هر خانه 


کانب. ۱۷۸۹۵ 


یک چیز را رعایت کند از تایم طبع اوست, 
میگوید ترجیم؛ 
از پای درفتادم وز دست رفت کارم 
اندوه یست پایم نگرفت دست یارم 
تا دست‌برد عشقش کرده‌ست پای‌بندم 
او دست می‌فشاند من پای میفشارم 
دستم نداد دولت تا پای ار ببوسم 
گرزیر پایم آرد هم دست ازو ندارم 
دست اجل که با او کس پایدار ناید 
گرپای من نگیره آخر بدستش آرم 
چون دستگیر دارم از پای درنيایم 
در دست و پایش افتم تالم ز روزگارم 

از خسرو معظم مسعودین محمد 

انصاف خود بجویم یکره زیادت از حد 

ای برده شب قرارم روزی برم نیائی ۱ 
کارم به یک شب امد اخر چه روز ائی 
روزم چو شب شد از غم تدبیر من نسازی 
یک شب دلم نجوثی روزی برم نیائی 
روزم به اخر آمد نامد شب وصالت 
روزی مگر ندارد شبهای بی نوائی 
نی شب بروز دارم امید زندگانی 
نی روز دانم از شب از محت جدائی 
کارم بروز و شب شد از بهر شاه دایم 
در روز مدح خوانی در شب غزلسرائی 
سلطان دادگنع شاهنشه مظفر 
کوملک راست وارث هم از پدر هم از جد 
ای جان و دل بیرده در دست غم نهاده 
آزرم جان نجته انصاف دل نداده 
جان را عنا فزوده دل را جفا نموده 
بر جان کمان کشیده در دل کمین نهاده 
نگزاردند حقت جان و دلم بخدمت 
جان پیش تو نشسته دل بر سر ایستاده 
چون جان و دل عزیزی هرچند در غم تو 
جانم همی بکاهد چون رنج دل ژ باده 
تا در دلم سپردی جان از غمم پردی 
دل شد سوار محنت جان شد ز پا پیاده 
خدمت برش جهانی نی نی جهان ستانی 
شاهی که هست قدرش برتر ز فرق فرقد 
آن افتاب بخشش و ان سای کرامت 
چون آفاب و سایه پایسته تا قيامت 
جاه چو آفتایش پر هر که سایه‌بان شد 
چون افتاب تاد در سایةٌ سلامت 
یا ساية جمالش با آفتاب قدرش 
در آفتاب و سایه صدبار شد غرامت 
با آفتاب و سایه یذل و آمان او کرد 
در آفتاب تابش در سایه استقاست 
دشمن ز هول سایة تیغ چو آفتابشی 
چون آقتاب و سایه آفاق شد علامت. 

(لباب‌الالباب ج۱ صص ۱۵۲ - ۱۵۳), 


۱ - حشرت مخدومی نوری (ترجمةً 
مجالس‌اللفانی ص ۲۶۲). 


۶ کاتب. 


در سژ خمس و ثللین و خمماله (۵۲۵ 
د.ق.)به جنگ سپاه خطای رفت [منظور 
سلطان سنجر است ] لشکرش مخالفت کردند. 
سلطان منهزم شد و ماوراءللهر از عصرف او 
بیرون رفت و در قبضه کفار آمد و از لشکر 
سلطان خلقی بیشمار کشته شد. فریدالاین 
کاتب در این حال گفت: 


بیت: 
شاها ز سنان تو جهان شدراست ( کذا) 
تیغ تو چهل سال ز اعدا کین خواست 
ور چشم بدی رسید آن هم ز قضاست 
کانکس که به یک حال پماند‌ست خداست. 
(تاریخ گزیده ص ۴۵۹ چاپ براون). 
کاتب. [تٍ ] (اخ) قدامتین جعفر. رجوع په 
کاتب‌بندادی شود. 
کاتب. ات ] ((خ) کشاجم. رجوع به کشاجم 
محمد شود. 
کاقب. تِ] ((خ) محمدین ابراهیم‌ین جعفر 
کاتب‌نعمانی, مکنی به ابوعبدائه از شقات 
مایخ حدیث امامةُ قرن چهارم هجری و 
عظم‌القدر و رفیع‌المنزله و کثیرالروایه و از 
تلم محمدین یمقوب کلینی بود و از آن 
شیخ جلیل و محمدین عبدالّه حمیری و 
علیین حسین معودی و بعضی از اجلای 
دیگر روایت کرد و در کلمات اهل فن به عالم 
ربانی موصوف و به تعمانی و این ابی زیتب یا 
ابن زینب معروف است و جد مادری ویر 
مفربی بود, و فاطمه مادر وزیر مذکور نعمانی 
بوده است. از تالیفات اوست: 
۱- تفسیر قرآن مجید که به تفسیر نعمانی 
معروف است. 
۲ - جامع‌الاخبار. 
۳ -الرد علی الاسمعیلیه. 
۴ -کتاب‌الفبه که در غیبت حضرت ولی 
عصر عجل‌الّه فرجه و به غیبت نعمانی 
معروف است و در ایران چاپ شده است. 
۵ -کتاب الفرافض. 
۶ - نثرالكثالی, و سید مرتضی در رسالة ناسخ 
و مشوخ و محکم و متشابه خود که در ایران 
چاپ شده از تفیر مذکور نقل کرده است و 
بنقل معتمد در بحارالانوار مجلسی نیز از آن 
نقل میکند و ظاهر بعضی آنکه این تفسیر 
نعمانی فقط در تضیر ناسخ و منسوخ آیسات 
قرانی است نه تمام قران و مخفی نماند که 
تعمانی به شهر نعمان نامی بین واسط و بغداد و 
با بدیهی نععان نام از مصر منسوب است و 
اخیراً یشداد و سپس بشام رفت و هم در آنجا 
وفات یافت و سال آن معلوم یست. (ريحانة 
الادب ج ۳ص ۳۴۴و ج ۵ص ۲۲۶). و نیز 
رجوع شود به امل الأمل و روضات‌الجنات 
(ص ۵۵۵) و مستدرک الوسائل (ص ۵۲۵ و 
هدیةالاحیاب (ص ۴۶). 


کاقب. [تِ] ((خ) محمدبن حسین‌ین عمید 
معروف به ابن العمید. رجوع به ابن عمید 
ابوالفضل محمدین العمید در همین لفت‌نامه و 
ریحانة الادب ج ۲ص ۳۲۴ شود. 
کاقب. (ت] (خ) محصدین عبده. رجوع به 
همین نام در همين لغت‌نامه و فهرست 
چهارمقاله و تعلیقات آن چ معين شود. 
کاقمپ. تِ ] ((ح) محمدین عبیدائه. رجوع به 
ابن تعاویذی اپوالفتح و ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۳۴ شود. 
کاتب. زتِ] ([خ) محمدبن علی معروف به 
ابن مقله. رجوع به این مقله و ريحانة الادب ج 
۳ص ۲۳۲ شود. 
کاقمب. ات ](اخ)مولانا انیسی. در خط نسخ 
تعلیق بطرز خود استاد عالمیان است و کسی 
مثل او تنوشته مگر برادرش و مولانا بسیار 
جامع فضایل و کمالات انسانیه بود و کسی 
نظیر او نبود و اين ملع ازوست: 
مطلع 
دل بکوی تو جوان امد وا کنون پیرست 
وه که خا ک‌سر کوی تو چه دامنگیر است. 
وله ایض 
سر زلف ماهء‌رویان چه خوش است باز کردن 
گله‌های‌روز هجران بشب دراز کردن. 
(ترجمة مجالس اتفائس ص ۳۰۱). 
کات. [ت ] ((ج) مولانا حبیب. شخصی 
ادیپ لبیب است و در صنعت کتابت شهرت 
دارد و خویش مولانا له کاتب است و این 
شعر از اوست: 
چوبلیل با غم گلچهر؛ خود شادئی دارم 
قدش را بندهام وز سرو یاغ آزادئی دارم. 
(ترجمة مجالس اللفاشی ص ۳۹۴). 
کاتب. [تٍ] ((ج) مولانا یر( مردی 
آشفته‌روزگار بود و بیشتر اوقات خود را 
صرف خدمت اترا ک میکرد ولی اگرلوندئی 
میسر میشد نه از خط و نه از شعر یاد می‌آورد 
و شراب او را چتان مفلوب ساخته بود که به 
هیچ کار اختیار نداشت. این مطلع ازوست: 
مطلع 
هرگز دل ما را بغمی شاد نکردی 
کشتی‌دگران را و مرا یاد تکردی. 
در شهر صرات فوت شد. (ترجمه 
مجالی‌الفاشی ص 4)۴۴. 
کاقپ. [تِ] (اخ) مولانا فتحئ از جملا 
کاتبانبی‌نظیر مسلم است و جمع خطوط از 
غبار و ثلث و غیرهما به یک قلم مینوید در 
غایت خوبی و زبائی و کسی بسیار خوش 
صحت است و بیار اشعار استادان یاد دارد 
و سلطان صاحب قران از تبریز به استانبول 
آورده و اول کاتب معبر شاه اسماعیل صوفی 
بوده و حالی کاتب سلطان روم است ولیکن 
چون فضایل اعباری ندارد او نیز اعتباری 


کاتب اسکافی. 


ندارد و معیشت بسهولت نمیگذراند و سولانا 
به افلاس کریم است و شعر نیکو میگوید و این 
شعر از اوست: 


شعر 
چه شد ای بیوفا کز ما نکردی یاد و بگذشتی 
چراغ عیش ما کشتی روان چون باد و بگذشتی. 
وله 

بدور آن دهن ای غنچه به که لب نگشائی 
که‌پرده‌ات بدرد آخر و بهیچ برأئی. 

(ترجمة مجالس‌النفانس ص ۳٩۳‏ 
کاقب. [تٍ] ((خ) مولانا بوسف شاه کاتب 
تخلص میکرده زیرا که به صنعت کتابت 
شهرت داشته و از جملٌ ظرفای شهر هری 
بود. در میان ایشان به ظرافت ممتاز مینمود و 


این مطلع نیکو ازوست: 


ای جداگشته که دوری ز بر همتفسان 
ما در این شهر بدین روز. تو در شهر ک‌ان! 
(ترجمة مجالس‌النفایس ص ۲۱۰). 
کاتب ازلی. (ت ب آرّ) ((خ) مراد حق 
سبحانه و تعالی (است] .(آنندراج). 
کاتب اسراو. [ت ب آ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کاتب سر. رجوع به همین کلمه شود. 
||محرر. 
کاتب اسکافی. [ت !] ((خ) اب وعلی 
محمدبن آحمدین جنید بندادی مشهور به 
ابن‌جنید. از اعاظم فقهای امامیه و اکابر 
علمای دینیه و از مشایخ شیخ مفید و مشایخ 
نجاشی و شیخ طوسی بوده و نخستین کسی 
است که یاب اجتهاد را مفتوح ساخته و احکام 
شریعت را بر روی آن اساس و اعمال فقهیه 
مبتی ساخته و یا انکه در این موضوع 
حسن‌ین ابی عقیل را اقتفا جسته. این است که 
این دو فقیه جلیل در اغلب احکام فقهیه و 
فناوی دییه موافق هم بوده و از ایشان به 
قدیمین تعبیر نمایند و صاحب ترجمه راه 
افراط پیموده و قیاس را حجت میدانسته 
است و این است که اختلافات وی در احکام 
فقهیه به همین جهت محل توجه فقها نبوده و 
کتابهای او را متروک داشته و کان لم یکن 
پنداشته‌اند لکن دور نیست که استدلالات او با 
قیاسات عقلیه در بعضی از مسائل فقهیه بعد از 
استدلال به کتاب و سنت محض از راءالزام 
خصم و اتمام حجت باشد و بس, چنانچه 
محقق در معتیر و کثیری از اجله همین رویه 
را معمول داشته‌اند و تحقیق حق در اين مستله 
و صحت نسبت عمل به قاس و عدم صحت 
آن خارج از موضوع کتاب است و پوشیده 
نماند که اسکافی مصنقات بسیاری قریب به 
چهل یا پتجاه کتاب در فقه و اصول و کلام و 


۱ -حیدر کاتب (دو نسخهة ترکی). 


کاتب اسکافی. 


ادبية و غیرها داشته و بعضی از آنها را ثبت 
اوراق مینماید: ۱ -احکام الارش ۲ - 
احکاءالصلوة ۲ -احکام الطلاق ۴ - 
الاحمدی فی‌الفقه المحمدی ۵ -الارتیاع فی 
تحریم الفقاع ۶ -ازالة الران عن 
ق لوب‌الاخوان ۷ -استضراج السراد من 
مختلف الخطاب. ۸ -الاستفار الي الجهاد 
٩‏ -الاستیفاء ۱۰ -الاسری ۱۱ -الاسفار 
غی‌الرد علی‌السويدة ۱۲ -الاشارات الی 
مایتکرء الموام ۱۳ -اشکال جملة السواریث 
۴ -اظهار ما ستره اهل العناد من‌الرواية عن 
ائمة العترة فی امرالاجتهاد. ۱۵ -الافهام 
لاصول الاحکام ۶ -الالفه در کلام ۱۷ - 
الفی مسئله. ۱۸ -امثالالقرآن. ۱۹ -الایناس 
بائمة الاس. ۲۰ -البشارة و الشذارة. ۲۱ - 
تبصره العارف ونقدالزایف در فقه اتاعشری و 
حاوی احتجاج بر مذهب حق و رد معارضات 
مسخالفین در احکام میباشد. ۲۶ - 
حدائق‌القدس. ۲۷ -قدسالطور و ینبوع اللور 
فی معنی الصلوة علی البی (ص) و غیر انا 
باری صاحب ترجمه را به جهت مهارتی که 
در اصول املا و انشا داشته کاتب هم میگفتند 
که‌در اصطلاح قدما دارای این صناعت را به 
همین لب ملقب میداشته‌اند و در سال سیصد 
و هشتاد و یک از همجرت (۳۸۱ ه.ق.)که 
سال وفات صدوق است فوت کرد و کلمذ شفا 
ماده تاریخ وفاتش میباشد و در نخبةالم قال 
در باب محمدین که پدرشان احمد است گوید؛ 
سبط الجنید لکاتب الاسکافی 
عنه المفید افقه الاشراف 
رجوع به ابن‌جنید و خاندان نوبختی ص ۱۱۷ 
و ريحانة الادب ج۲ ص ۳۲۳۰ و ج۱ ص ۷۰ 
شود. 
کاتب اسکافی. [تٍ ۱] ((خ) مس‌حمدین 
همام‌ین سهل یا سهیل کاتب مکنی یه ابوعلی 
شیخ اجل اقدم لقه و جلیل القدر و کثیرالروایه 
و از مشایخ شیعه و در هر فنی از فنون علمیه 
مقدم بوده و از معاصرین محمدین یعقوب 
کلینی میباشد و کتاب‌الانوار فی‌تاریخ الائمة 
الاطهار از اوست و در سال سیصد و نسی و 
دویم یا شم از هجرت (۲۳۲ یا ۲۳۶ ه.ق) 
در بفداد عازم گلزار جنت گردیده و در مقایر 
قریش مدفون و جد وی از مجوسیت به اسلام 
آمده بوده است. (از ريحانة الادب چ ۲ ص 
۰ج ۱ص 2۷۱. 
کاتب اصفهانی. ات ات ] (غ) محمدین 
صفی‌الدین ابی‌لفرج محمدین نفیس‌الدین ابی 
الرجاء حامدبن محمدین عبدالبن علی‌بن 
محمود اصفهانی مکنی به ابوعبداله و ملقب به 
کاتب و معروف به کاتب اصفهانی و عماد 
کاتب و ابن اخی العزیز. از | کایر فقها و ادبای 
شافعية اواخر قرن ششم هجرت که در سال 


پانصد و نوزدهم هجرت در اصفهان تولد یافته 
و دربفداد نشو و تما کرده و در مدرسة نظامية 
آنجا فقه و حدیث و ادبیات را فرا گرفته, پس 
به بلاد متفرقه مسافرتها کرده و عاقبت در شام 
به وزارت صلاح‌الدین ایوبی نایل گردیده تا 
در روز دوشتبة اول رمضان سال پانصد و نود 
و هفتم هجرت در دمشق درگذشته و در مقابر 
صوفیه مدفون شد. و از تالیفات او است: 

۱ -البرق الشامی در تاریخ و هفت مجلد 
است. 
۲ - خریده‌القصر و جريدة اهل المصر که 
مشهور است و شامل شرح حال و آثار یعضی 
از آدیا و شعرای قرن ششم هجرت میباشد. 

۳ - دیوان دوبیت (رباعی) که کوچک است. 
۴ - دیوان‌الرسائل. 

۵ -دیوان شعر که چهار مجلد است. 

۶ - زیده‌الصرة و نخبهةالعصر: که ملخص 
کتاب نصرءالفتره مذکور در ذیل است و در 
پاریس و لیدن چاپ شده. 

۷-العتبی و العقبی که عحبی‌الزمان تیز گویید. 
۸-افتحانقسی فی‌الفتح اقدسی که در مصر و 
لیدن چاپ شده و اين کتاب را بعد از تالیف 
بتظر قاضی فاضل رسانده و او نیز به تبدیل نام 
اصلی آن کتاب (القدح القسی فی‌الفتح 
القدسی) که خود عمادالاین بدان موسومش 
داشته بوده اسر کرد که به همین اسم 
قتح‌القسی‌اش مسمی دارد. 

٩‏ -القدح القسی که مذکور شده. 

۰ - تحلةارحلة. 

۱ - نصرةالفترة و عصرةالقطره در تاریخ 
سلجوقیان و وزراء و اکاير آن دولت و ظهور 
ترک بوده کتاب زبدة‌التصرة مذکور فوق نیز 
مسلخص همین کتاب است؛ و از اشعار 
عمادالدین است: 

تم ولاتطمع فان الغتی 

کماله فی عزة الفسی 

فانه ینقص یدرالاجی 

لاخده الضوء من الشمی 

(ريحانة الادب ج۳ ض ۲۳۰و صص ۱۲۹-۱۲۸), 
کاتب) لخلیفه. [ت بل خ ف](ع امرکب) 
در اصطلاح درایه از الفاظ دم و قدح است. 
کاتبالدرج. ات بُدْد] (ع (سرکب) 
رجوع به کاتب درج شود. 
کاتب‌الدست. ات بُذ د] (ع | مرکب) 
رجوع به کاتب دست شود. 
کاتبالسر. زب بل س‌رر ] (ع |مرکب) 
رجوع به کاتب سر شود. 
کاتب‌السلطان. زب بش سش] (خ) 
نظام‌الدین ساطأن علی مشهدی که به اتقاب 
«قبلةالکتاب». «زبده‌الکاب» سلطان 
الخطاطین»» « کاتب‌السلطانی» (یبا کاتب 
السلطان) خوانده عده, ظاهرا به سال ۸۴۱ در 


کاتب‌السلطان. ۱۷۸۹۷ 
مشهد متولد شده است در این شهر کب 
کمالات کرده. به سال ۸۶۵, از طرف سلطان 
ابوسعید گورکانی به هرات دعوت شد و پس 
از مرگ او در دربار سلطان حین میرزا بایقرا 
به کتابت مشغول و مدت چهل سال ملازم 
وکاتب مقرر اين امیر بود و هنگام مرگ او به 
مشهد بازگشت تا در سال ۹۲۶ به سن هشتاد 
و پنج سالگی درگذشت و در جوار مزار 
حضرت رضا مدفون گردید. سلطانعلی در 
خط نتعلیق شا گرداظهر بود و سعروفترین 
شا گردان‌وی سلطان محمد نور و سلطان 
محمدخندان و سلطان محمد ابریشمی و 
علاءالدین محمد و زین‌الدین محمد و محمد 
قاسم می‌باشند. (فهرست نمایشگاه خطوط 
خوش نستعلیق ص ۱و ۲). و رجوع به 
کاتب‌ال لطان میرعلی هروی شود. 

کاتبالسلطان. (ت بش سٌ] ((ج) میرزا 
علی! کبر تفرشی ملقب به کاتب السلطان از 
خوشنویسان دربار فتحعلیشاه بوده و بال 
۵ درگذشته است. (فهرست نمایتگاه 
خطوط خوش نستملیق کتابخانة سلی 
ص ۱۲ 

کاتبالسلطان. ات بل سش] (() میرزا 
محمدحسین ملقب به کاتب ال لطان ابن حاچ 
محمدعلی تاجر شیرازی. در شیراز کسب 
کمالات کرده و از خوشنویسان مقرر دربار 
ناصرالدین شاء و یکی از بهترین نستعلیق 
نویان قسرن اخیر است که خط او با 


| خوشترین خطوط اساتید برابری مینماید. 


نسخه شش دفتر متنوی که برای ناصرآلدین 
شاه کتابت کرده یکی از نفایس خطوط 
نستملیق است. وی تا زان جلوس 
مظفرالدین شاه نیز از کتّاب سرکاری بوده و 
در کتابی که به ام مظفرالدین شاه کتابت کرده 
« کاتب الحضر:السلطانی, مسحوفی دیوان 
اعلی» رقم کرده است. از آثار او تا تاریخ 
۶ نیز دیده شده و پس از آن معلوم نشد تا 
چه زمانی میزیسته است. (فهرست نمایشگاه 
خطوط خوش تستعلیق کتابخانة ملی ص 
۶ 

کاتب السلطان. بش سش ] (خ) میرزا 
محمدحین طهرانی ملقب به کاتب‌السلطان» 
از کتّاب دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه, 
در خط نستعلیق استاد بود و خط شکسته را 
درست می‌نوشت. میرزا محمدحسن تا سال 
۷۰ حیات داشته و تاریخ وفاتش معلوم 
نیت. (فهرست نمایشگاه خطوط خوش 
نستعلیق کتابخانة ملی ص ۸۳. 
کاتب‌السلطان. ات بل س] (ج) 
میرعلی هروی مشهدی. عباس اقبال اشتیانی 
در مجلهً یادگار نوید: به تصدیق خبرگان قن 


یکی از بزرگترین استادان خط نستعلیق 


۸ کاتب‌السلطان. 


قطعة مذحب مرصم متقش, به قلم دودانگ و نیم دودانگ. 
رقم «سلطان علی‌المشهدی» تاريخ ۸۹۵ 
(نقل از فهرست نمایشگاه خطوط خوش نستعلیق کتابخانة ملی ص 4۲۷ 


میرعلی هروی مشهدی است که قریب پنجاه 
سال در مشهد و هرات و بخارا به تعلیم این 
شعبه ظریف از خط فارسی و تحریر نسخ و 
قطعات آن مشتول بوده تا انجا که در مهارت 
در کتابت نتعلیق نالث میرعلی تبریزی 
واضع اين خط و قبلةالکتاب نظام‌الدین 
سلطانعلی مشهدی شده و به واسطهٌ هنر خود 
از روزگار اقبال و ادبار بیار دیده است. 

مر علی اصلاً از مردم هرات و از سادات 
حینی آنجاست. ظهور او با اییامی مقارن 
شده است که استادی خط نسعلیق در سراسز 
خراسان سلطانعلی مشهدی را مسلم بوده و 
این استاد خوش شیوه و شا گردان‌او در نشهد 
و ساير بلاد خراسان و ماوراءلتهر به تعلیم 
این خط مشقول بوده‌اند. 

نظام‌الاین ساطانعلی مشهدی ملقب به 


قبلةالکاب که در دستگاه ساطان حسین 
میرزا بایقرا (۸۷۲ - ٩۱۱‏ ه.ق.)و وزیر هر 
پرورش امیرعلی‌ثیر نوانی (۸۴۴ - )٩۰۶‏ 
مبزیته و از معاشرین و دوستان شاعر به 
علت طول اقامت در مشهد. میرعلی هروی به 
مشهدی نیز شهرت یافته است. 

لاهیجی مولف تذکرةالخطاطین در اصوال 
میرعلی هروی چتین می‌نویسد: در مشهد 
مقدس خدمت سلطاتعلی رسید و مشق و 
تعلیم گرفت و در آنجا نشو و نما یافت, جلی 
و خفی و قطعه‌تویسی را به درجةٌ اعلی رسانید 
و خط را بر پایة بلند نهاد که دست هیچ خطاط 
به آن نیرسید. از جمله یادگار او در این زمان 
این اشعار است که به قلم جلی نوشته و در 
داراليادة بر در دارالحقاظ نصب فرموده: 
سلام علی آل طه و یاسین 


کاتب‌السلطان. 


سلام علی آل خیرالشایی, ( کذا). 

الی آخر. هفت شعر است و در آخر اسم خود 

چنین رقم کرده است: «خادم آل‌علی؛ میر 

علی‌الحسینی». 

مقطع این غزل را نوشته است؛ 

چو جائی رسد لذت تیغ قهرش 

چه غم گر مخالف خورد ختجر کین. 

و این دو بیت را که جناب میر در باب تاریخ 

اين کتابت فرموده به قلم متوسط از هر جانب 

صفحه‌ای در پائین در مصراع محرف نوشته: 
قطعه؛ 

ماند در صفحٌ ایام ز مشکین قلمم 

یادگاری که بگویند از او اهل قلم 

بهر تاریخ مه و سال کتابت آمروز 

ده ذیحجه نگر کلک قضا کرده رقم. 

شهیر مولاتا عبدالرحمن جامی (۸۱۷ -۸۹۸) 

بوده و در تاريخ دهم ربیع‌الاول ٩۲۶‏ فوت 

کرده به دو واسطه شا گردمیرعلی تبریزی 

واضع خط نستطیق است به این معنی که 

سلطانعلی مشهدی اين خط را در پیش اظهر 

تبریزی" تعلیم گرفته و اظهر شا گرد جعفر 

تبریزی" است و جمفر شا گردمتقیم میرعلی 

تبریزی واضع نستعلیق. میرعلی هروی ابتدا 

در هرأت در پیش یکی از شا ردان لطانملی 

مشهدی یعتی زین‌آلدین محمود مشق میکرد و 

چون استعداد و مایه‌ای در اين راه ظاهر کرد 

عازم مشهد شد تا محقیماً از ساطانعلی تعلیم 

بگیرد. میرعلی مدتها در مشهد ماند و در زیر 

دست استاد مسلم خراسان نشو و نما یافت و 

طولی نکشید که خود در این فن استادی 

سرآمد شد و یا استاد دم برابری و همسری زد. 

اگرچنانچه محمل به نظر می‌آمد «قضا» ماد 

تاریخ این قطعه باشد از آن چنین برمی‌آید که 

در سال ٩۰۱‏ میرعلی هروی هنوز در مشهد 


۱-اظهر تبریزی در اوایل عنمر از تبریز به 
هرات و کرمان و یزد و اصفهان سفر کرد و مدتی 
در این نواحی ماند سپس پشیراز و از آنجاییصره 
و بغداد و مکه و شام و حلب و بیت‌المقدس سفر 
نمود و بال ۸۸۰ ه.ق. در بیت‌المقدس مرد 
(خط و خطاطان ص ۱۸۷). یک قطعه خط بط 
نسعلیق خفی از او در جزء مرقع گلشن متعلق 
بکتابخانهً گلتان همست و رقم آخر آن این 
است: « کتبهلفقیر المحتاج الی وحمفاله تعالی 
و غفراته اظهر احسن له احواله فی‌الدارین». 

۲ -جعفر تبریزی رئیس خوشنویسان دربار 
میرزا بایستقر (۸۰۲- ۸۲۷ه.ق.) بود و او رابه 
همین جهت انتساب به بایسنقره جعقر 
بابقری می‌گفتند. اصل شاهنامة بایسقری 
بخط او در کتابخانة گلستان هست که ۸۳۳ تاریخ 
دارد و کاتب آنرا؛ جعفر بایتقری رقم کرده. 
برای احوال او رجوع کند به تذکر؛ درتشاه 
ص ۲۵۰و حبیب‌السیر چ۲ جزء سیم ص ۱۵۰ و 
خط و حطاطان. (ص ۱۸۲-۱۹۲ 


صفحه, مهب به قلم کتابت - رقم «علیاکبر تفرشی کاتب‌الحضرة السلطانی» تاریخ ۱۲۳۷ 
نقل از نهرست نمایشگاه خطوط خوض تتعلیق کتابخانهٌ ملی ص 4۵۲ 


ساکن بوده است. قاضی نورائّه در 
مجالس‌الممنین میگوید که: «چون خط او به 
کمال‌رسید با مولائا سلطانعلی در مقام دعوی 
شد و اهل عصر جائب مولاناگرفنند و آخر او, 
سه قطعه از مولانا سلطانعلی گرفته تقلید کرد 
تا با قطعه‌های مولانا پیش او بردند مولانا 
متحیر شد که آیا خطٌ او کدام است و بعد از 
تأمل بسیار خط ملاميرعلي رابرداشت». 
نصرآبادی در تذکرة خود گوید: 


«بعضی خط او را به خط ملاسلطانعلی ترجیح 
میدهند و بعضی برخلاف اين گفته عزیزی» 
شعری که یک مصراعش ایین است در باب 
ایشان گفته: 

در رتبه هیچ مير به سلطان تیرسد, 

مجملاً خط را به مرت اعلی رسانیده ». 
اسیرعلیشیر در مجالس‌اشفایس در باب 
میرعلی نوشته که: «خط نسخ تعلیق را در 
غایت خوبی می‌نویسد بعرتیه‌ای که کسی 


کاتب‌السلطان. ۱۷۸۹۹ 
هرگز نظیر او ننوشته ۳». 
میرعلی صروی پس از انکه در تحریر 
نستعلیق استاد و میرز شد به موطن اصلی 
خود هرات که در این تاریخ بر اشر وجود 
سلطان حسین میرزا بایقرا و امیرعلیشیر 
توائی مجمع ارباب ذوق و صنعت و کانون هنر 
و کمال بود شتافت و در آنجا مقیم شد و در 
سای حمایت این امیر و وزیر هنر دوست قرار 
یافت اما چون مردی صوفی مشرب و اهمل 
طاعت و عبادت بود زیاد گرد این در و آن در 
نمیگشت و بسه تصدیق اسیرعلیشیر در 
مجالس‌الفایس: «در کنجی منزوی نشسته و 
در بروی غیر بسته و روز و شب به طاعت و 
عبادت مشغول» میزیست. 
پس از فوت سلطانصسین میرزا پایقرا که در 
۱ اتفاق افتاده میرعلی هروی مخدوم و 
مشوّق معینی نداشته تا آنکه شاه اسماعیل 
صفوی در سال ۹۱۹ بر هرات استیلا یافت و 
مولد میرعلی تحت ادارٌ مستقیم شاهزادگان 
صفوی و حکام پادشاه ایران قرار یافت از 
جمله مدتی از تشویق و حمایت خواجه 
کریم‌آلدین حبیب اه ساوچی وزیر خراسان و 
مخدوم خواندمیر که حبیب‌السیر را بنام او 
بانجام رسانده متنعم بوده و این وزیر هنرپرور 
که در ٩۲۸‏ بادارءٌ امور هرات مئصوب و در 
۲ مقتول شده میرعلی هروی را منظور نظر 
خود داشته و میرعلی او را مدح میگفته این 
مطلع و رباعی را مولف حبیب‌السیر از او در 
مدح خواجه حبیب ان نقل میکند؛ 
دلا بگو عم و دردم | گربیابی راه 
به پیش اصف عالی گهر حبیب‌انه. 

ریاعی 
اي ذات تو فیض بخش با اهل طلب 
وز حسن توگردیده فزون ذوق طرب 
تو معدن ملک جودی و دیده نهد 
صاحب جاهان بپایت از عين ادب؟. 
نمونه‌های خط نستملیق میرعلی هروی 
بشکل کاب و قطعه بالسبه زیاد در دست 
است, کتبی که بخط اوست غالا مشنویات 
شعرای مشهور است مانند مشویات جامی و 
روضةالانوار خواجو و گوی و چوگان عارفی 
و قطعات غالبا از اشعار خود اوست. از جملهً 
نفایس خط میرعلی پنج مشنوی است از سبعة 
جامی که آن را او در سال ٩۲۸‏ بانجام رسانده 
و در آخر آن «علی‌الصین الهروی» رقم 
کسرده است. این نسخه بسیار نفس در 


۱-در آخر مجلس دهم. 

۲- تذکر: تصرآبادی ص ۵۲۵ 

۳- ترجمة فارسی مجالس‌اللفایس از حکیم‌ین 
شاه قروینی (نسخة حطی نگارنده). 
۴-حبیب‌انسیر ج ۳ جزء چهارم ص ۱۱۸. 


۰ کاتب‌السلطان. 


رقعه, تشمیر سازی مذهب, به قلم یم دودانک. رقم «کاتب الحضرت السلطانی محمد حسین شیرازی» 
تاریخ ۰۱۳۰۵ (نقل از نهرست نمایشگاه خطوط خوش نععلیق کتابخانة ملی ص ۶۳) 


کتابخانة گلتان طهران موجود است. 

یک نخه گرانبهای دیگر از خط دست 
میرعلی ایضاً در کایخانة کلتان صست که 
رقم آخر آن بجهاتی یرای روشن ساختن 
ترجمة احوال این خوشنویس زبردست 
آهمیت دارد و آن نسخه که روضتالانوار 
خواجو است در آخر چنین رقم دارد: 

«به تاریخ سل سبع و عشرین و تسعمائه کتبه 
الدالمذنب علی‌الکاتب السلطانی غفر ذئوبه 
بيلدة هرآه». 

از این نوشته مسلم میشود که در سال ٩۲۷‏ 


میرعلی هنوز در هرات میزیسته و در آن 
تاریخ به آقب «الکاتب السلطانی» نیز ملقب 
بوده است. اين قب را ظاهراً سلطان حسین 
میرزا بایقرا به میرعلی داده بود زیرا که در این 
ایام کسی دیگر را نمیشناسیم که در سرزمین 
خراسانو شون اب واه سلطا 
خوانده شود. 

در سال ٩۳۵‏ که عبیدخان ازبک سردار سپاه 
ازیکیةٌ ماوراءالنهر بخراسان تاخت و په هرات 
نزدیک شد ابواتصر سام میرزا برادر شاه 
طهماسب اول و مولف تذکرة تحقة سامی و لا 


کاتب‌السلطان. 


او حسین‌خان شاملو بمصلحت‌دید خواجه 
اسحاق شهابی سیاوشانی کلاتر هرات این 
شهر را ترک کردند و عبیدخان به هرات وارد 
گردیدو هنگام فرار از آن شهر از جمله 
غنایمی که از هرات ببخارا برد جمعی از 
بزرگان اعیان و اهل کمال و هتر آنجا بوده 
میرعلی هروی و خواجه اسحاق سابق‌الذکر 
از جملة ایشان بودند. 
میرعلی که طبعی صوفی منش و عزلت گزین 
داهت از اين انتقال قهری از وطن مالوف 
پشهری دور دست آنهم در میان جماعت 
ازیک متعصب بیار غمگین و شکته‌خاطر 
شد اما چون پای جان در میان بود از تحمل 
شداید ایین غربت چاره نداشت. صاحب 
مجالس‌المومنین نویسد: 
«صلامیرعلی را عسیدخان ازبک با اکثر 
فضلای هرات قهراً و جبراً بیخارا برد و تا 
آخر عمر در آنجا بمذاب صحت او و اولاد 
فاسدالاعتقاد او گرفتار بود و هرچند رعایت 
بیار از ايشان می‌یافت بمقتضای فطرت 
اصلی شکایت از توطن آنجا میکرد». در 
موقع انتقال میرعلی به بخارا سلطنت 
ماوراءالتهر در دست کوچونجی یا کوچم‌خان 
٩۳۷ - ٩۱۶(‏ ه.ق.) جانشین محمدخان 
شیبانی یعنی شیبک‌خان بود. بعد از مسردن 
کوچم خان پسرش ابوسعید )٩۴۰- ٩۳۷(‏ و 
بسعد از او عبیدخان سذکور که برادرزادهً 
شیبک‌خان موسس اين سلسله است پادشاه 
شدند. میرعلی هروی در تاریخ جلوس 
عبیدخان قطعه‌ای دارد که آن را بخط خود 
نوشته و آن در مرقع گلشن متعلق به کتايخانة 
گلستان مضیوط است و قَطعة مزبور این‌است. 
شکرئه که بتوفیق خدای 
گشت‌امروز جهان رشک جنان 
خسروی خان زمان شد که باوست 
فخر شاهان شرف خلی زمان 
حامی ملت و دين بوی 
ماحی اهل فاد و عصیان 
معدن حلم و حیا بحر سخا 
خسرو ملکت عدل و احسان 
سال تاریخ ز دل جمتم گفت؛* 

«والی ملک عبیدائه خان:< 4٩۴۰‏ 
ورقم آخر آن این است: لکانهاققی المذنب 
علی‌الکاتب» میرعلی در ایام عبیدخان در 
کتابخانة او و پس از آن در دستگاه پسران وی 
مخصوصاً عبدالیزیز خان بکتابت مشغول بود 
اما چنانکه قاضی نورالّه میگوید هیچ وقت از 
آقامت در بخارا خوشدل نبود و پیوسته از 
گرفتاری خود در آنجا می‌تالید قطعة ذیل که 
بیار مشهور شده و آن را میرعلی در همین 
ایام گفته و بخطی بسیار زیبا نوشته حا کی‌این 
حالت اوست: 


کاتب‌السلطان. 


۳ 


قطعه مذهب مرصع منقش. به قلم دودانک و کتابت. رقم «میرعلی» 
(به نقل از فهرست نمایشگاه خطوط خوش نستعلیق کتابخانة ملی ص 4۳۱ 


عمری از مشق دو تا بود قدم همچون چنگ ۱ 
تاکه خط من درویش " بدین قانون شد 
طالب من همه شاهان جهانند و مرا 
چون گدایان " جگر از بهر معیشت خون شد 
سوخت از غصه درونم چکنم چون سازم 
که‌مرا نیست از این شهر ره بیرون شد. 

این قطعة سه بیتی که رقم اخر آن «الفقیر 
احقیرالمذنب میرعلی الکاتب غقرفهذنبه و 
سترعیوبه فی سنة ٩۳۴‏ ببلدة بخارا» است 
بخط میرعلی در مرقع گلشن باقی است. از 
قطعات دیگری که در همین مرقع گلشن بخط 
میرعلی هست قطعه‌ای است از او در تاریخ 
بنای مدرسه‌ای در بخارا بتوسط میرعرب که 


۲ 


۲ تاریخ بنای آن است بشرح ذیل: 
میرعرب قطب زمان غوث دهر 

ساخت چنین مدرسه‌ای بوالعجب 

بوالمجب ایتست که تاریخ اوست 

«مدرسه عالی میرعرب - ۹۴۲». 

در مرقع گلشن قطعات متعددی است به خط 
میرعلی فارسی و ترکی که بعضی از آنها 
تاریخ کتایت و نام شهری که مبرعلی آنها را 
در آنجا توشته (فقط بخارا) هت و آنها را 
میرعلی یبا میرعلی کاتب‌الاطانی یا 
علی‌الکاتب یا فقیر میرعلی با فقیر علی رقم 
نموده و موخرتری آنها از جهت تاریخ 
قطعه‌ای است با این رقم: 


کاتب‌السلطان. ۱۷۹۰۱ 


کبه سید الم ذنب اافشقیر سیرعلی الکاتب 
السلطانی غفرائّه ذنوبه فی شهور سنة شمان و 
اربعین و تسعمائه ببلدة بخارا» 

آخر ین نسخه‌ای که از لحاظ تاریخ کتابت, 
نگارنده از آن اطلاع دارد رسال کوچک صد 
پند لقمان است معلق بکتابخانة گلستان با این 
رقم: ‏ کبه العبد العذتب میرعلی غفرائه ذنوبه 
ریع‌الاول سنذ ۰» از اینجا مسلم می‌شود 
که میرعلی تا اوایبل سال ۹۵۰ مسلماً دز 
حیات بوده است. تاریخ فوت او را پاختلاف 
در ۵۹۲۵ و ۹۴۰و ۷۹۵۱ و ۸۹۵۷و ۹۹۶۶ 
نوشته‌اند. 

۵ ۹۴۰ بدلایلی که در فوق گذشت و 
شهادت نوشته‌های تاریخ داری که از او بافی 
است بکلی مردود است. ۹۵۱ نیز نباید صحیح 
باشد زیرا که سام میرزا در تحفه سامی که 
در۹۵۷ تألیف شده در باب میرعلی چتین 
می‌نویسد که: «میگویند که در این وقت 
باصرء‌اش ضعفی پیدا کرده..» و مفهوم این 
معنی ظاهرا آن است که در ۹۵۷ میرعلی 
هنوز حیات داشته فقط باصره‌اش ضعفی پیدا 
کرده بوده است. بنایراین میرعلی بایستی در 
۷ یا ۹۶۶ وفات کرده باشد و ۱۹۶۶گرچه 
قدری دور مینماید ولی محال نیست. 
چنانکه در حاشیٌ چهار همین صفحه یادآور 
شده‌ایم کلیة منایعی که از میرعلی صروی 
ذ کری‌کرده‌اند در نقل آن قطع معروف او این 
پیت را اضافه دارند: 

این بلا بر سرم از حسن خط آمد اعروز 

وه‌که خط سلسله پای من مجنون شد 
چنانکه در عکس شط میرعلی مشاهده 
میشود "" اين بیت نیست یا آن را دیگران 
افزوده‌اند و یا آنکه در قطعات دیگری که 


میرعلی مشق کرده آن را خود افزوده است. به 


۱ -در خط و خطاطان و مایر منابعی که این 
قطعه را نقل کرده‌اند این مصرع چنین است: 
پشسم از مشق دو تا گشت و قدم همچون چنگ. 
۲- در این منابع: ابیچاره: بجای «درویش». 
۳-ایضاً در اين منابع: «در بخاراه بجای: «چون 
گدایان». 

۴-در متابع مذکور این بیت اضافه است* 

این بلا بر سرم از حسن خظ آمد امروز 

وه که حط مللهٌ پای من مجنرن شد. 
۵-شاهد صادق. 

۶- تذکرةالخطاطین لاهیجی. ۱ 

۷-ریو در فهرست نسخ فارسی موزه بریتانیا 
ج۲ص بقل از ازدارن. 

۸-ریو در فهرست نسخ فارسی موز؛ بریتانیا 
ج ۲ص ۱ بقل از ازدارن. 

۹-خط و حطاطان ص ۲۱۰ 

۰-در مج یادگار عکس این قطعد میرعلی 
کلیشه شده است که نقل آن در اين کاب مر 


نگردید. 


۲ کاتب‌السلطان. 


فرحال باید دانست که «ریو» مولف فاضل 
فهرست نسخ فارسی در موزه بریتایا در را 
تقریر احوال میرعلی از مشاهده مسصراع دوم 
این بیت گرفتار سهو عجیبی شده به اين معنی 
که از ملاحظ: «وهء که خط سلسله پبای من 
مجلون شد» چنین استباط کرده است که 
تخلص میرعلی در شعر «فجنون» بوده و بر 
اثر همین استنباط خطا میرعلی هروی را 
همان میرعلی مجنون هروی معروف به 
مجنون چپ‌نویس پر کمال‌الدین رفیقی 
یکی دانسته و تعجب میکندکه چرا خواندمیر 
در حییب‌السیر مولانا مجنون پسر کمال‌الدین 
رفیقی را در جزء شعرا و خطاطان عهد سلطان 
حمین بایقرا آورده و میرعلی کاتب راکه 
بعقیده او همان مجنون هروی است علیحده 
در عداد نستعلیق نویان عهد شاه اسماعیل 
ذ کر کرده و اين دو تن را یکی نشمرده است. 
لته حق با مولف حبیپ‌السیر است چه 
میرعلی مجنون هروی چپ نویی که در 
۵۱ .ق. وفات کرده | گرچه به امیر علی 
هروی استاد نستعلیق همشهری و هم‌اسم و 
معاصر و مانند او نتعلیق نویس و شاعر 
است لکن بکلی شخصی است غیراو و 
گذشه از خوان‌دمیر دیگکران همانند 
امر علیشیر در مجالس‌النفایس و سام‌میرزا 
در تحقهٌ سامی و لاهیجی در تذکرءالخطاطین 
همه شرح حالی جدا گانه از ار نوشته‌اند. سام 
میرزا در حق او میئوید: 

«از خوش‌طبعان هرات است و در خط چپ 
بی بدل بود و خط دیگر اختراع کرده بود و آن 
را توأمان نام تهاده بود وصورت آن خط چنان 
بود که در دو صورت خط در او خوانا بود؛ 
توآمان مخترع مجنون شد 

کزقلم چهره گشائهاکرد 

تا شدم مخترع و صورتکش 

خطکم صورتکی پید ا کرد 

رسالهة نظمی باسم من در بحر لیلی و مجنون 
بسته بود و در قاعد؛ خطی او تعریف 
چگونگی قلم وسآهی ورنگ گرد گاشذرو 
مایفق بهادررنگ کردن کاغذ. از آنها بیتی 
بخاطر بود نوشته شد: 

رنگی که صفای خط در انت 

از آب حنا و زعفرانست. 

این دو مطلع از اوست؛ 

«بیوفا بودی از اول من ترا نشناختم 

حیف از این عمری که در پای تو ضایع ساختم. 
ایضا: 

فیروزة سیهر در انگشترین تست 

روی زمین تمام بزیر نگین تست . 

لاهیجی در تذکرالضطاطین پس از ذ کر 
کمال‌الدین محمود رفیقی هروی که مردی 
خوشنویس و لطیف‌طبع و شاعر بود گوید کد: 


«مجون چپ ویس پر رفیقی میباشد از 
جملهً نویسندگان مقرر دارالسلطةٌ هرأت بوده 
و نستعلیق را با مزه و پخته مینوشت. خطی از 
خود اختراع کرده بود که از کلمات او صورت 
انانی یا حیوانی بهم میرسید از جسمله این 
مصراع را که: «ترخ شکر و قند شکست از 
شکرستان» از دو طرف نوشته بود به صورت 
سر چهارآدمی که بر زیر هم بوده باشد و در 
نهایت امیاز صورت و خط بود و در شعر 
مجنون تخلص مینمود. کتاب ناز و نیاز از 
اوست. لیلی و مجنونی هم به اسم ساممیرزای 
صفوی موشح ساخته و گفته و در مدح شاه 
طهماسب بزرگ قصاید بیار و رساله‌ای در 
تعلیم آداب خط بتفصیل دارد»۴ 

اینک شرحی که خواندمیر از او در 
حبیب‌اللیر نوشته آ: «مجنون چپ نویس 
هروی ولد مولانا کمال‌الدین محمود رفیقی 
است که بحسن خط و لطف طبع اتصاف 
داشت و مولانا مجتون بغایت درویش وش و 
فانی مشرب است و اشعارش سلیس و هموار 
اتفاق میافتد» سپس همان دو شعری را که از 
تحفة سامی نقل کردیم به نام او می‌آورد. 

امیر علیشیر او را مشهدی میخواند و میگوید 
که:«خوش‌طبع پود و از حسن خط حسن 
حظ داشت و خط باژگونه را نیکو مینوشت 
چنانکه همه کس از آن تعجب مینمود و این 
معطلع از اوست: 

بوعظ میروم و زار زار میگریم 

بدین بهانه ز هجران یار میگریم.» 

مجنون چپ نویس هروی چنانکه نقل کردیم 
در فن تعلیم خط کتبی داشته از جمله 
منظومه‌ایسیت جام «رسم‌الخط» که شعر 
ابتدای آن اینست: 

بیا ای خامه انشای رقم کن 

بنام کاتب لوح و قلم کن 

و تاریخ آن اینست: 

چواز رسم خطش تاریخ دادم: 

از آنش تام رسم‌الخط نهادم. 

کهپا ٩۰۹‏ برابر میشود و آن را مجنون بتام 
ساطان مسظقر» که « گلی از گلبن 
چنگیزخانی» بود و ظاهرا غرخش یکی از 
شاهزادگان ازبکية ماوراءالهر است متظوم 
ساخته. دیگر رساله «خط و سواد» و رساله‌ای 
دیگر بنام «دوضم نخ و تعلیق» و اتصاب این 
رسالهة سوم به او مسلم نیست آ, وفات مجتون 
هروی بال۹۵۱ واقع شده* و کسانی که 
۰۱ را سال فوب میرعلی هروی معروف 
دانسه‌اند ظاهرا به همين علت خلط نام و 
نشان او با مجتون هروی بوده است. 

به شرحی که سایق اشاره کردیم عبیدخان 
آزبک در موقعی که یه سال ٩۳۵‏ میرعلی 
هروی و جمعی دیگر از هترمندان و فضلای 


کاتب‌السلطان. 


هرات را به قهر یه بخارا فرستاد از جمله 
خواجه اسحاق شهایی سیاوشانی کلانتر 
هرات را نیز با زن و فرزند به آن شضهر روانه 
نمود. خواجه اسحاق پسری داشت 
محمودنام. پدر او را در پخارا بتعلیم خط نزد 
میرعلی واداشت و محمود سیاوشانی بزودی 
چنان در تحریر نستعلیق مخصوصاً در تقلید 
خط و نقل خطوط اساتید و شبیه‌سازی 
مهارت یافت که کمتر کسی میتوانست 
خطوط او را از خطوط استادان فن تمیز دهد 
«و در خدمت میرخط را بجائی رساند که 
بعضی خط او را ترجیح میدادند و میر 
میفرموده شا گردی پیدا کردهام که از من بهتر 
مینویسد وقتی میرعلی از او رنجید و این 
قطعه را در حق او گفت: 

خواجه محمود اگرچه یک چندی 

بود شا گرداین حقیر فقیر 

یاد دادم به او ز قلت عقل 

هرچه دانتم از قلیل و کثیر 

بهر تعلیم او دلم خون شد 

تا خطش یاقت صورت تحریر 

در حق او نرفت تقصیری 

لیکن او هم نمیکند تقصیر 

هرچه خود مینویسد از بد و یک 

جمله را میکند بنام حقیر ۶ 

« گویند خواجه محمود اين قطعه را شنید و 
گفت مولانا نیک و بد را غلط گفته من آنچه 
بد می‌نویسم پنام او می‌کنم, اگرچه واقعی 
باشد. 

هرچند صورت مطایبه و ظرافتی دارد اما 
نهایت مربه بی‌ادیست 0. 

اگرچه میرعلی هروی شا گردان متعدد داشته 
ولی مشهورترین تعلیم یافتگان آو یکی همین 
خواجه محمود شهابی است دیگری میر سید 
احمد مشهدی معروف باحمد شمع ریز. 
صاحب عالم‌ارای عباسی در باب این دو 
شاگردمیرعلی چنین منویسد: «و سر آمد 
خوشنویسان عصر باعتقاد اهمل هسرات و 
جسمهور مردم خراسان و عراق مولانا 
محمودین أسحاق سیاوشانی است و ثانی 
احمد شمع ریز که هر دو شا گردان بیواسطة 


٩-تحفه‏ سامی ص ۸۵-۸۴ 

۲- تذکرةالخطاطین (نسخخطی نگارنده). 
۳-ج ۳جزء سوم ص ۳۵۰ 

۴-برای شرح این مه رساله رجوع کید 
بفهرست نسخ قارسی موز؛ بریتانیا از ریو ص 
۵۳۲-۱ج ۲. 

۵- دانشمندان آذربایجان مرحوم تربیت ص 
1۹۷ 

۶- مجالن‌المس زمتین و خط و خنطاطان و 
عالمآرای عباسی و تذکرةالخطاطین. 
۷-عالم‌آرای عباسی ص ۱۲۵ 


کاتب‌السلطان. 


مولانا میرعلی‌اند. 

در آن عصر کی نستعلیق رابه تزا کت و اتدام 
مولانا سحمود ننوشت و اهل هرات خبط 
میرسید احمد را بهتر میدانند و اعتفادشان آن 
است که جناب مولانا ار را رخصت داده بود 
که قطعه‌ای پنام مولانا پتویسد ابا اهل مشهد 
این معنی را ملم نمیدارند... و میرسید احمد 
را بهتر از او میشمارند الق جناب میر از 
خوشنویسان بی بدل و قطعه‌نویس بی‌قریته 
بود و در عراق بلکه تمامی آفاق شهرت تمام 
داشت و اصحاب خط را اعنقاد تمام در اوه 
فلع او را به اطراف و | کناف عالم خصوصاً 
هند و ماوراءالتهر و روم میبرند. و جمعی کثیر 
شا گردی‌او کرده از او فیض یافتند اما در اخر 
تفییر روش داده تصرفات نمود که پسندیده 
طبع اریاب تمیز تبود»" از این دو شا گرد 
میرعلی هبروی صاحب تذکرتالخطاطین 
خواجه محمودین اسحاق شهایی بسیاوشانی 
را چنین معرفی مینماید: «خواجه بعد از چند 
مدت که در آنجا (یعنی پخارا) پسر برد دلگیر 
شده به امّلبلاد بلخ آمد و در آنجا سا کن‌گردید 
و جمعیت زیاد بهم رسانید احیاج به کتابت و 
قطعه‌نویسی نداشت لکن با سلاطین مصاحب 
بود و ساز ارغنون را نیکو مینواخت و بیشتر 
از لهو و لعب میلافید. هر کس به دیدن آو 
میرفت قطعه‌ای از خط خود به او تکلیف 
میکرد اين بیت از اوست که در قطعه‌ها بیار 
نوشته: 

بود این مشق محمود شهابی 

که مثلش در جهان هرگز نیابی. 

وفات اين خواجه محمود در هرات اتقاق 
افتاد ولی سال فوتش به دست نیت. اما 
میراحمد حسینی مشهدی که پدرش در 
خدمت استانة رضویه بخدمت شمع ریزی 
اشتفال داشته و به همین جهت هم باحمد شمع 
ریز مشهور شد سرآمد شا گردان میرعلی 
هروی است و او پس از آنکه عبداله‌خان 
میرعلی را به بخارا برد با باس مبدل و پای 
پیاده از هرات خود را به بایتخت ازیکان 
رساند تا در خدمت میرعلی تکمیل خط کند و 
به همین قصد مدتی در کتابخانة عبیداله خان 
پیش استاد بر برد تا آنکه خود استاد شد و 
بخدمت شاه طهماسب اول پیوست و مال و 
منال بسیار یافت و چون این شاه بللی نبت 
به او بی‌لطف شد خدمت والی مازندران را 
اختیار نمود و پس از فوت شاه طهماسب در 
قزوین خدمت شاه اسماعیل ثانی را درک 
نمود سپس به مازندران برگشت و در آنجا 
بال ۹۸۶ فوت کرد. میر معز کاشی که خنود 
نیز از خوشنویسان مشهور است در مادء 
تاریخ فوت میرسید احمد مشهدی و مولانا 
محمد حسين تبریزی که او نیز از استادان 


مسلم نستعلیق بوده و با امیراحمد در یک 
سال فوت کرده گوید: 

4 یاه ۳ 
مزید خطةٌ خط سید احمد مشهد 
که‌دست قدرتش از روی خط گشود نقاب 
وحید دهر محمد ین تبریژی 
که‌از سحاب قلم میفشاند در خوشاب 
ز رشحه قلم مشکبار این هر دو 
چو شد صحائف افاق جمله زینت یاب 
ز حا کمی که بود عامل دفاتر عمر 
رسید حکم نویند: اجل پشتاب 
قلم کشید بر اوراق عمر این هر دو 
پرات زندگی هر دو را نمود خراب 
معرّی از پی تاریخ شد بفکر شبی 
در این خیال چر خوایش ربود دید بخواب 
که‌اين دو کاتب قدرت نویس را تاریخ 
نوشت کاتب تقدیر: «قبلةالکتاب ۲۸۹۸۶ 
میرعلی هروی متل هر هنرمند دیگری که 
طرف اقبال و توجه عمومی گردد محود 
جمعی از همکاران کم‌ظرف ک‌مایة زمان 
خویش نیز قرار گرفته و ایشان به تعریض و 
آزار او بعضی شعرها ساخته و نسبت به او 
زبان‌درازیهائی کرده‌اند از آن چمله قاسم‌ین 
شادیشاه از خوشنویان خراسان (متوفی 
سال )٩۰۵‏ است که در باب میرعلی هروی 
این قطعه راسروده: 
گرآن کاتب که دارد دعری خط 
هوأی خودپندی برده هوشش 
از آن رو خط او اصلی ندارد 
که تعلیم کسی نشنیده گوشش. 
میرعلی در جواب او اين قطعه را مبگوید و 
اشاره میکند به آين که قاسم شادیشاه جز تقل 
خط دیگران هنری ندارد: 
پسر اقبول شادیشاه 
چون پدر تاقبول و منکوب است 
خط بی تقل او نباشد خوب 
اگرآن نقتل میکند خوبست ۳ 
میرعلی هروی علاوه بر استادی در خط 
نسعلیق چنانکه حرجمین احوال او نوشته‌اند 
در تصوف و انشا و فن سصی تیز مهارتی 
داشته و تذکره‌نویسان از او قطعاتی بالنسبه 
لطیف و معمیاتی نقل کرده‌اند از جملة اضعار 
او اين چند قطعه مشهور است: 
چهل سال عمرم بخط شد تلف 
سر زلف خط نامد آسان به کف 
ز متقش دمی هرکه فارغ تشست 
چو رنگ حنا رفت خطش ز دست. 

# 

گرنگشت دلس تور آتش عشی 
چراز دید من خاست دمبدم طوفان 
اگرنه چشم من ابر است و چهر: تو چوگل 
چرا ز گریة من آن همی شود خندان 
اگرنه یزدان درمان و درد از توسرشت 


کاتب‌السلطان. ۱۷۹۰۳ 
چرادو چشم تو درد آمده‌ست و هم درمان 
اگرته هست نشان از دهان تو سخنت 
چرا په بی‌سخنی باشدت نهفته دهان 
اگرته غالیه‌دان آمد آن دهان چو قند 
چراز غالیه دارد بگرد خویش نشان 
اگرنه هست اثر برمیان توکمرت 
چرا چو بی کمری تایدت پدید میان 
ا گرنباشد ایمان نهفته اندر کفر 
چرا نهفته رخ تو یکفر در ایمان ‏ 

3 
ای که در وادی خط صرف کنی نقد حیات 
بشنو این نکته و چون من بنشین فارغ بال 
پنج چیز است که تا جمع نگردد با هم 
هت خطاط شدن نزد خرد امر محال 
دقت طبع و وقوفی ز خط و قوّت دست 
طاقت محنت و اسباب کتابت بکمال 
گراز این پنج یکی راست قصوری حاصل 
ندهد قایده گر سعی نمائی صد سال۵, 
وفات میرعلی در بخارا اتفاق افتاده و مقبرة او 
در فتح‌آباد بخارا جنب مزار سیف‌الاین 
باخرزی قرار داشته است * 
اين قطعه نیز بخط میرعلی هروی در مرقع 
گلشن هست و ظاهراً از خود اوست: 
هنوز آنچنان هستم از اطف حق 
که‌باطل نگردانم الحق ورق 
چو پیشینیان گر مسلم نیم 
ز آشباه و اقران ولی کم نیم 
در این عصر جز دشمن بی خرد 
نمانده‌ست بر خطم انگشت رد 
چو حرفم برآید درست از قلم 
مرا از همه حرف گیران چه غم. 

« کنبه میرعلی الکاتب». 
میرعلی در آداب مشسق و تعلیم خط 
نوشته‌هانی داشته از ان جمله است رسالهً 
«مداد الخطوط» که در جلد دوم تذکرة 
الخطاطین میرزای سنگلاخ بطبع رسیده 
است. (مجل یادگار سال اول شمارءٌ ۳ صص 
۷ - ۲۱). نیز رجوع شود به ص ۳و ۴ از 
فهرست نمایشگاه خطوط خوش نسلیق 
کابخانه ملی. 
کاتبالسلطان. ات بل س] (اخ) (یا 
کاتب‌السلطانی) مررمحمد شریف» خواهرزادهُ 
میرعیدائه است و میرعبدالّه او را بجای فرزئد 
تربیت کرده, هنگام مرگ او را جانشین خسود 


۱-عالم آراص ۲۱۵. 

۲ - تذکر؛ تقی‌اللاین در شرح حال میر معز 
کاشی (نسخة خطی نگارنده). 

۳-حط و خطاطان صص ۰۲۱۱-۳۱۰ 

۴-خط و خطاطان ص ۲۱۰ 

۵-خط و خطاطان ص ۲۱۱. 

۶ -مجالس المزمنین (در شرح حال میرعلی). 


۴ کاتب‌المحجوب. 


ساخته بود. وی با وجود کمالات انزوا گزیده 
و از خطاطی اعاشه میکرد. سال وفاتش در 


مرآتامالم ۱۰۵۴ذ کر شده که السته سهو و / 


لااقل تا چهارسال بعد که تاریخ تحریر این 
قطعات است حیات داشته است. (فهرست 
نمایشگاه خطوط خوش نحعلیق کتابخانة 
ملی ص؟). 

کاتبالمحجوب. ات بل ع] (خا 
عتوانی که ینی‌الطرابلسی «جرجی» از 
نویسندگان مجله الباحث در طرابلس. در 
ترجمة تاریخ التمدن الحدیث تألیف شارل 
سنیوبس بخود داده است. تاریخ حرب فرنسا 
و المانیا, تاریخ سوریا, عجائب البحر و 
محاصلةاجارية. (سعجم المطبوعات ۲ 
ستون ۱۵۳۸ و ۱۹۵۴). 

کاتبالوالی. [ت بُلْ] (ع1مرکب) در 
اصطلاح درایه از الفاظ قدح و ذعٌ است. 

کاتبالوحی. ات سل ون )ا(ع ص 
مرکب, | مرکب) کاتب وحی. رجوع به کاتب 
وحی شود؛ ۱ 
کاتب‌الوحي‌گل به آب حیات 

به شقایق بخون نوشته برات. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید دستگردی ص ۳۱۷. 
|| (خ) لقب رجالی زیدین ثابت است. (ریحانة 
الادب چ ۳ ص۳۳۵). 

کاتب الهی. [ت الا] ((خ) مسسیرزا 
محمدشفیع وصال شیرازی. رجوع به وصال 
شیرازی شود. 

کاتب بستی. [تٍ ب بٌّ] ((خ) علی‌بن 
محدین یبن یوسقبن محمدین 
عبدالعزیز معروف به ابوالفتح بتی, رجوع به 
ابوالفتح بستی در همین لخت‌نامه و ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۳۲۰ شود. 

کاتب بغدای. (ت ب با (غ) 
حسین‌بن احمدین حجاج يا احمدبن محمدین 
جعفرین حجاج شیعی امامی کاتب بندادی 
ثیلی مکتی به ابوعبدانه معروف به ابن 
الحجاج, ادیبی است فاضل و شاعری ماهر و 
با سیدمر تضی و سید رضی معاصر و در عهد 
دیالمه از | کابر و از شعرای صمیمی اهل پیت 
رسالت (ص) و اشعارش طبیعی و خالی از 
تصنع و کلفت بوده و گویند که ابن‌الحجاج و 
امرژالقیس در فن شاعری در یک درجه بوده 
و هر یک مخترع طریق خاصی بوده‌اند و 
ثاگی ندارند و این الحجاج در هجو اعداء دین 
هم اشعاری گفته ولکن شالب اشعارش در 
هزل و مطابه برده و در جد نیز اشعار بسیاری 
دارد. روزی بحب دعوت بهمراهی جمعی 
مهمان رفته و احضار ذا در خانة صمیزبان 
قدری دیر شد. پس این‌الحجاج این دو شمر را 
انخاء نمود: 

یا ذاهباً فی داره جائیا 


من غیر معنی لاولا فائدة 

قد جن اضیافک من جوعهم 

فاقرء علهم سورةالمائدة. 

و قصيده قائه او که هنت اندر هشت و به 
شصت و چهار ببیت مشتمل و در سدح 
حضرت امرالممنین (ع) سروده مشهور و از 
لطائف قصائد بوده و بعضی از ابیات آن را 
محض تبرک و تیمن زیشت بخش اوراق 
می‌نماید: 

یا صاحب القبة ابیضا علی‌التجف 

من زار قبرک و استشفی لدیک شفی 

زوررا بالحسن الهادی لعلکم 

تحظون بالاجر و الاقبال والزلف 

اذا وصلت فاحرم قبل مدخله 

میا واسع سعیا حوله وطف 

حتی اذا طفت سبعا حول قبته 

تأمل الباب تلقا وجهه ققف 

و قل سلام منثّه السلام علی 

اهل السلام و اهل العلم و الشرف 

انی اتیتک یا مولای من بلدی 

متمکا من حبال الحق بالطرف 

راج بانک یا مولای تشفع لی 

و تسقنی من رحیق شافی اللهف 

لانک العروءالوثقی فمن علقت 

بها یداه فلن یشقی و لم یخف 

و اتک الایةالکیری التی ظهرت 

للعارفین باتواع من‌الطرف 

وقصتالطاتر المشوی عن انس 

تخبر بما نصه المختار من شرف 

لا قدس‌اَّه قوماً قال تائلهم 

بخ بخ لک من فضل و من شرف 

و بایموک بخم ثم | کدها 

محمد بمقال منه غیر خفی 

عاقوک و اطرحوا قول‌التبی و لم 

یمنعهم قوله هذا قوله هذا اخی خلفی 

هذا وم بعدی فمن علقت 

به یداه قلن یخشی و لم یخف. 

تا آنکه عنان قلم رابه طرف ابن سکره 
محمدین عبدائّه که منافرت مابین ايشان متل 
منافرت جریر و فرزدق معروف است معطوف 
داشته و گوید: 

قل لابن سکرة ذی‌البخل و الخرف 

عن ابن حجاج قولا غیر منحرف 

یبن انیا لزوانی العاهرات و من 
مق حضن من خف 

تا آنکه در آخر قصیده گوید: 

بحب حیدرة‌الکرار مقتخری 

به شرفت و هذامنتهی شرفی. 

و یک مجلد از دیوان ابن الحجاج که حاوی 
تصائد دالیه و رائیة او است در موزه بریانیا 
موجود است و بعضی گوید دیوان این‌الحجاج 
حسین ده مجلد بوده و سیدرضی آن را 


کاتب بغدادی. 


منتخب کرده و «الحسن من شعر الحسین» 
نامیده و بدیم‌اسطرلابی هم آن دیوان را به 
یکصد و چهل و یک باپ که هر بابی در یکی 
از فتون شعریه است صرتب نموده و آن را 
درةالتاج فی شعر ابن‌الحجاج نام کرده است و 
نسخهة آن در پاریس است. باری از نوادر 
قبضایا که در روضات‌الجنات از کتاب 
درالتضید سیدجلیل‌القدر زین‌الدین علی‌بن 
عبدالحمید نجفی حسین صاحب کتاب 
الانوارالمضية نقل کرده و دلیل غایت جلالت 
و تقرب ابن‌الحجاج نزد خانواد؛ عصمت (ع) 
میباشد آن که: پس از آنکه سلطان مسعودین 
بویه دیلمی در نجف حصار صحن مقدس 
مرتضوی (ع) را با نهاد و از تعمیرات قبه 
مبارکه فراغت یافت داخل حرم مبارک شد و 
یا کمال آدب نشت و در آن حال ابن‌الحجاج 
در مقابلل دم در مبارک حرم ایتاد و شروع 
بخواندن همین قصیدء فائیه کرد تا به هجویات 
بعضی از معاندین که در ضمن قصیده بوده 
رسید. پس سیدمرتضی که نیز حاضر بود در 
غلظت شد و از خواندن آتها در حضور مبارک 
حضرت امیرالمومنین (ع) صریحاً نهی فرمود. 
ابنالحجاج نیز در همان جا قطع کلام نمود و 
شب آن حضرت را در خواب دید که تبلیت 
خاطرش داد و فرمود دلسنگ مباش که 
سیدمرتضی را امر کردیم برای اعتذار بخاة تو 
آید و تو استقبالش مکن که او بتو وارد شود. 
تصادفاً همان شب سید نیز حضرت رسالت 
(ص) و ائمة اطهار (ع) را در خواب دید و 
سلام داد ولکن توجهی ندید و از این جهت 
افسرده شد و عرض نمود که ای موالی من, من 
بنده و فرزند شما هستم بچه سبب سزاوار این 
عدم توجه شده‌ام؟ فرمودند محض بجهت 
شکستن خاطر شاعر ما این‌الحجاج. اینک 
بمنزلش برو و اعتذار نما و نزد این بویه‌اش پیر 
و خاطر این بویه را نیز از عنایتی که دربارة 
وی دارم مستحضر گردان. پس سید از 
خواب بیدار شد و حسب‌الامر دردم برخاست 
و رفت و در حجرهة ابن‌الحجاج را زد. پس 
این‌الحجاج او را بخواند که یا سیدی همان 
کسی که ترا نزد من فرستاده مرا نیز امر کرده 
است که امتقبالت نکنم. سید گفت بلی اطاعت 
آمر ایشان واجب است. پس سید وارد شد و 
اعتذار نمود و او را پیش این بویه برده و قصف 
خوابی را که دیده بودند بدو نقل کردند و 
مشمول انعام وی گردیده و به امر او همان 
تصیده را از اول تا آخر فروخواند. باری 
این‌الحجاج روز سه‌شببة بیست و هفتم 
جمادی‌الا خر سال ۳۹۱ه.ق.در شهر نیل بین 
بغداد و کوفه وفات یافت و به وصیت خودش 
جنازه‌اش به بغداد نقل و در سمت پایین پای 
حضرت امام موسی‌بن جعفر (ع) دفن و بر قبر 


کاتب بغدادی. 


آو نوشتند: و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید ‏ و 
سیدرضی قصیده‌ای در مرئیه‌اش انشاء نموده 
است (از ریحانة الادب ج۲ ص ۲۳۰ و ج۵ 
ص ۳۰۴-۳۰۳). و نیز رجوع شود به ابن 
حجاج ابوعبدانه حمین‌ین احمدین محمدین 
جسفر در صمین لقت‌ت‌امه و کتاب 
روضات‌الجنات (ص۲۳۹) و هدیةالاحباب 
(ص ۵۴) و تاریخ این خلکان (ج۱ ص ۰ ۱۷) و 
مستجم‌الادبا» (ج٩‏ ص۲۰۶) و مجالس 
المومین (ص۲۲۸). 
کاتب بغدادی. زب ب ب] (ح) 
قدامقین جعفرین قدامة مکنی به ایولضرج از 
مشاهیر شعرا و ادبا و فصحا و بلقا و فضلای 
فلاسفة آوائل قرن چهارم هجرت و بخصوص 
در منطق مشار بالبنان و در بلاغت بی‌بدل و 
وحید زمان خود و در بدایت حال نصرانی 
مذهب بود و به دست هفدهمین خلیفة عباسی 
مکتفی بان ۲۸۹ - ۲۹۵ «.ق. بشرف اسلام 
مشرف و در عهد دولت عباسیه بمقامات عالی 
رسید. ار تألیفات او است: 

۱ - تریاق‌الفکر (از کشف‌الظنون) یا دریاق 
الفکر (از معجم‌الادباء) و تریاق یا دریاق 
دوائی است دافع سمومات که از اجزای 
بسیاری که گوید هفتاد و دو جزء است 
ترکیب یافته. 

۲ - جلاء‌الحزن. 

۳ - الخراج که کتابی است خوب و هر آنچه 
راکه محتاج اه کاتب است حاوی است و در 
لیدن چاپ شده است. 

۴ - زهرالریع فی‌الاخبار. 

۵-الياند. 

۶ - صابون القم (از معجم‌الادیاء) با صابون 
الفم (از کشف‌الظنون). 

۷-صرف الهم 

۸ -صناعةالجدل 

٩‏ - نزهةالقلوب و زادالمسافر 

۱۰ - نقدالشر فی‌البدیع که حاوی یست نوع 
از محنات پدیعیه بوده و معاصر او ابن‌المعتز 
واضع علم بدیم هفده نوع از آنها را جمع کرده 
و در هقت نوع هر دو متفق و سیزده نوع دیگر 
قدامه متفرد و مجموع آنها بالغ به سی نوع 
بسوده و دیگرادبا در تألیف و گیردآوری 
محنات بدیعیه پعد از ایشان بدیشان تبعیت 
کردندو موافق آنچه در شرح حال صفی‌الدین 
حلی مذکور است تا صد و پتجاه بلکه پیشتر 
آز آنها را بید بیان آورده‌اند. 

۱ - نقدلنثر که یک نسة خطی آن در 
اسکوریال موجود است و اين هر دو کتاب 
آخری در اسلامبول چاپ شده. 

و در اعیان‌الشیعه و بعض موارد دیگر تضیع 
قدامة مصرح است و به همین کتاب آخری نیز 
استظهار کرده‌آند. وفات قدامه بنوشتة 


کشف‌الظون در ذیل لغت نزهةالقلوب بسال 
(۲۲۰ه.ق.)بوده ولی مسوافق آنچه در 
معجم‌الادباء از ایوحیان تقل شده وی در سال 
سیصدوبست هنوز در قید حیات بوده است. 
نیز از این الجوزی نقل کرده که وفات قدامه 
بسال (۳۳۷ ه.ق.) اتفاق افتاده است و بعد از 
این نقل گوید که ابن‌الجوزی کثیر اسخلیط 
بوده و اعتمادی به متفردات آو ندارم. 
نا گفته نماند در معجم‌الادباء از یعض اهل ادب 
تقل شده که قدامة کاتب آل‌بویه بوده و او را در 
این قول بجهالت نبت داده است بدلیل اینکه 
قدامه قدیم العهد بوده و زمان ثعلب و مبرد و 
این قتیه و نظاثر ایشان را دریافته است. 
نگارنده گوید (مولف ریحانة الادب): قول این 
بعض استبعادی ندارد و بتصدیق خود یاقوت 
چنانچه مذکور داشتیم قدامه در سال ۳۲۰۱ 
ه.ق.)ازنده بوده و شاید چند سال دیگر بعد از 
آن نیز عمر کرده و کاتب آل بویه که اول 
سلطنت آیشان را سال سیصد و بیست و یک 
نوشته‌اندبوده باشد و این قول بعض قول 
ابن‌الجوزی را - که بتقل خود یاقوت رفات 
قدامه را سال (۲۳۷ ه.ق.)دانسته تایید 
مینماید. (از ريحانة الادب ج ۳ص ۳۳۱), 
نیز رجوع شود به غت ابوالفرج ابن‌قدامة در 
همین لغت‌نامه و معجم‌الادباء (ج‌ ۷ص 4۱۲ 
و آداباللفة المربیه (ج ۲ ص ۱۷۲) و بعضص 
مواضم‌الذريعة. 

کاتب بغدادی.(بٍ ب ب) (خا 
محمدین آبی یعقوب اسحاق الندیم معروف به 
ابن‌الشديم. رجوع به همین نام در همین 
لفت‌نامه و ج ۳ ص ۳۳۱ ريحانة الادپ شود. 

کاب بغدادی. ات ب ب] (خ) 
محمدین حسن‌ین محمدین علی‌بن حمدون 
کاتب بغدادی که کنیه اش ابوالمعالی و لقیض 
کافی‌الکقاة است. از فضللاء و ادبا بوده و کاب 
تذکرء او که در اشعار و نوادر و تاریخ و 
ادبیات است مشهور و در رشتة خود بی نظیر 
و در روز سه شنبة یازدهم ذی‌التعده پاتصد و 
شصت و دو یا هفت از هجرت (۵۶۲ یا ۵۶۷ 
ه.ق) در پقداد در زمان مستنجد بائّه سی و 
دومین خلیفه عباسی (۵۵۵ - ۵۵۶ «.ق) که 
بجهت بعضی از محتویات کتاب مذکورش 
زندانی بوده درگذشته و در مقابر قریش 
مدفون گردید و خانواده‌اش هم در فضل و 
ریاست مشهور و کتاب مذکور او راگاهی 
تذکرة حمدونیه گ فته و گاهی تذکرةالادب 
نامیده و گاهی تذکر؛ ابن‌حمدون خوانده‌اند. 
(از ریسحانة الادب ج۳ ص۳۳۱ و ج۱ 
ص۱۸۲). و نیز رجوع شود به ابن‌خلکان ج ۲ 
ص ۹۶ و الذریعه ج ۴ ص ۲۶. 

کاتب بغدادی.بٍ پ با (ج) 
محمدین همامبن سهل یا سهیل کاتب مکنی به 


کاتب جرجرائی. ۱۷۹۰۵ 


ابوعلی. رجوع به کاتب اسکافی محمدبن 
همام شود. 
کاتب بلاذری. ات ب بّ ذ] (خا 
اخندین یخن جتایربن ناود البلاذری. 
رجوع به احمدین یحی ... در همین لغت‌نامه 
و ص ۳۳۲ج ۳ريحانة الادب شود. 
کاتب‌بن آهیو. (تِ ب ن ا] (() اسسیر 
کاتب‌بن امیر عمرین امیر غازی قوام‌آلاین 
ابوحتیقةالاتقانی. وی در بقداد و دمشق درس 
گفت و سپس به مصر آمد و در جامع ماردانی 
و در صرغتمشیه در آغاز افحاحش بتدریی 
پرداخت. او رئییس مذهب حتفیه و در فقه و 
لفت و عربیت بارع بود. او راست: شرح 
الهداية و شرح‌الاخسیکتی ز رسالة فی عدم 
صحدالجمعة فی موضین من‌البلد. تولد او در 
ماه شوال سال ۶۸۵ و مرگ او در شوال سال 
۸ تفای افتاده است. (اخبارالمصر والقاهرة 
ج ۱ص ۲۱۶). 
کاتب‌بن وداعه. (ت ب ن ؟] (ج) 
علاءالدین علی‌بن المظفر الکندی الوداعی. 
یکی از مشاهیر ادبای عرب است و در علم 
حدیت و قرائت هم ید طولی داشت او بسال 
۰ ه.ق. متولد و بسال ۷۱۰ در بستانیه 
وفات یافت. پرای استماع حدیث به سیاحت 
پرداخت و در دمشق اقامت گزید. در نظم و 
تثر مهارت تسام داشت وصاحب معلومات 
مبموط در اخبار و اشعار عرب بود. تألیفی 
مس رکب از ۵۰ مسجلد موبوم به 
«الذکرءالک‌ندية» دارد. ابن‌خلکان گوید 
نسخه‌ای از ایسن ار بخط خود او در 
«سماطیه؟» محفوظ میباشد. وی پیرو مذهب 
شیعه بود. (قاموس الاعلام). 
کائب حان. تب ]((خ)کنایه از حضرت 
باری‌تعالی است جل جلاله. (برهان) 
(آتدراج): 
کاتب جرجرانی. (بِ ب ج ج] (غ) 
احمدین محمدین احمدین طرخان کندی 
جرجرائی کاتب منشی از ثقات شیعه که 
صحیح‌ال ماع بوده و مولف کتاب ایمان 
ابیطالب مباشد و معاصر و صدیقش نجاشی 
متوفی بسال ۴۵۰ ه .ق.بعد از توصیف او به 
اوصاف مذکوره گوید: به دست شسخص 
معروف به ابن‌الهباس محض بزعم علوی 
بودن او مقتول گردید و صحیحالسماع در 
اصطلاح رجالی عبارت از کسی است که فقط 
از نقه روایت کرده و یا از کی روایت میکند 
کهاو از غیر ثقه روایت نکند, و جرجراشی 
به فتح هر دو جیم منوب به شهری جرجرا 
نام است بین واسط و بنداد و از توابع نهروان 
که آتهم مثل | کثر بلاد دیگر نهروان خراب 


۱-قرآن ۰۱۸/۱۸ 


۱۳۹۶ کاتب حزری. 


شده. (ريحانة الادب چ ۲ص ۴۳۲). 
کاتب جزری. ات ب ج ز ریی | ((خ) 
نصرائه‌ین ابی‌الکرام. رجوع به ابن‌اشیر در 
همین لفت‌نامه دج ۲۳ص ۳۲۲ ريحانة الادب 
شود. 
کاتب جوینی. ات ب ج و] (خ) 
حسسین‌بن عسلی‌بن اب راهیم بفدادی 
جوینی‌الاصل خطاط کاتب مشهور مکنی به 
ایوعلی و ماقب به فخرالکتاب» خطش در 
نهایت جودت بود و | کثرکابها را که در دست 
مردم بوده به اجرت بسیار گران استتساخ 
نموده است. در شام از ندمای اتابک زنگی 
بود و بعد از وفات او نزد پسرش نورالاین 
محمود مقرب گردید و عأقبت به مصر رفت و 
اقات گزید و در سال ۵۸۶ ه.ق. در قاهره 
درگذعت. (ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۳۲ وج 
۱ص ۲۹۰). رجوع شود به ابن‌خلکان چ 
تهران (ج ۱ص ۱۵۸) و ایوعلی حسن‌بن علی 
جوینی کاتب در همین لغت‌نامه. 
کاتب چلمی. [ب چ [] (اخ) سالی به یک 
آرد: لقب‌الصاج مصطفی‌ین عبداه مولف 
کشف الظنون است. وی یکی از مشاهیر علماء 
عثمانی و فرزند مردی سپاهی است. بسال 
(۱۰۰۰ ه.ق.) در استانبول تولد یافته و نزد 
علمای معروف عصر خود مانند قاضی زاده. 
اعسرج مصطفی, کرد عبدائه محمد ولی 
بتحصیل علم و ادب پرداخته اما زی علما را 
در پر تمیکرده است. در ادبیات السته ثلائه 
مهارت تامه داشت و علم حدیث و تفسیر و 
منطق را آموخت و از یک استاد خارجی که 
اصتلاٌ از اهالی هسلند و خود از جملهً 
شرقشناسان بود و برای تکمیل الستة شرقی به 
استانبول آمده و قبول دین اسلام کرده بود 
علوم ریاضی و جغرافیا و فنون دیگر را 
بخوبی فرا گرفت و به درجه‌ای رسید که مايةً 
افتخار عتمانیان گردید و نام خود را در آثار 
بسیار مهم و سودمندی که از خویش بادگار 
گذاشت مخلد گردانید. بسال ۱۰۳۹ سمت 
عضویت اطاق بازرسی عالی را در باب عالی 
یافت. در عصر ساطان مرادخان رابع در 
سفرهای جنگی همدان و بغداد بهمراء اردوی 
سلطان بود و در ایام قشلاق کردن اردو» بقصد 
ایفای حج بجانب حجاز عزیمت کرد. نیز در 
سفر «روان» حضور داشت و پس از بازگشت 
به استانبول تمام اوقات خود را بمطالعه و 
تألیف منحصر کرد و آثار زیر را پوجود آورد: 
۱ - تقویم‌التاریخ - در تاریخ عمومی که 
اخبار و حوادث گذشته فهرست‌وار از ابتداء 
خلقت تا زمان مولف در آن ذ کرگردیده. 

۲ - فذلکه -در تاریخ عشمانی مشتمل بر 
حوادث چندساله. 

۳ - تحفتالکیار فی‌اسفار البحار - در تاریخ 


کل محاربات بحری دولت عثمانی با سایر 
دول. 

۴ - جهان‌نما - مشتمل بر جغرافیای ممالک 
عشمائی و اکترجهت آسیا, 

۵ - کشف الظنون عن اسامی‌الکتب والفتون که 
اثری است گرائبها و آن را به زبان عربی تألیف 
کرده‌است. 

وفات چلبی بسال ۱۰۶۷ اتفاق افتاده وی 
شخصاً اشتفال بعلم و ادپ را بر هعه چیز 
ترجیح میداده و بمناسبت مأموریت خود به 
« کاتب‌چلبی» و «حاجی خلیفه» شهرت یافته 
است وک لمة اخیررا اروپائیان بتحریف. 
«حاجی قالقه» کرده‌اند. کل آثارش سهم و 
قابل توجه است اما کشف‌الظنون را قایل 
ستایش و تقدیس باید شمرد. زیرا که پیش از 
وی کسی چنین اثری نیاورده و او در این کار 
پیشقدم دیگران گردیده است. هنگام ایجاد 
چاپخانه در کشور (عشمانی), اکثر آتارش را 
بچاپ رسانیدند اما کشف‌الظنون را در مصر و 
اخیراً در ایتجا (ستصود ترکیه است) طبع 
کردند.نز در ۱۸۲۵ م. در لیزیک با ترجمة 
لاتینی و فهرستی مفصل در ۶ جلد آن را 
بچاپ رسانده و انشار داده‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

عباس اقبال مدیر مجلهٌ یادگار دربارء کتاپ 
کشف‌الظنون نویسد: 

کتاب بسیار مشهور « کشف‌الظنون عن 
اسامی‌الکتب والفنون» تألیف مصطفی‌بن 
عیداّه استنبولی معروف به حاجی خلیفه و 
کاتب چلبی متوفی بسال ۱۰۶۷ «.ق.که یکی 
از مهمترین اسباب کار هر محقق و محبعی 
است که در تاریخ و ادبیات مسلل اسلامی و 
شرح احوال و آثار نویسندگان وشعرای عرب 
و ایرانی و ترک کار میکند بار اول در فاصلةً 
سالهای ۱۸۲۵ و ۱۸۵۸بهمت مستشرق 
علامة آلمانی گوستاوفلوگل در هفت جلد با 
ترجمة لاتینی در شهر لایزیک آلمان بطبع 
رسیده, بار دوم این کتاب را در سال ۱۲۷۴ 
ه.ق.در مصر و بار سوم در سال ۱۳۱۱ ه.ق. 
در استتبول بچاپ رسانده‌اند. چاپ فلوگل از 
دو چاپ مصر و استنبول صحیح‌تر و کاملتر 
است بخصوص که طابع آن بروش اروپانی در 
طبع اين کتاب چند نسخه را با یکدیگر مقابله 
کردهو تمام کتبی را که حاجی خللیفه صرح 
نموده نمرة ترتیبی گذاشته و در آخر جلد هفتم 
فهرست کاملی از اعلام آن به دست داده 
بعلاوه در آخر جلد ششم در این چاپ فلوگل 
یکی از ذیلهائی را که دیگران بعدها بر 
کشف تون نوشته‌اند یعنی کستاب آثار نو 
تألیف حنیف‌زاده را په چاپ رسانده و در جلد 
هفتم فهرست کتب صدرسة ازهر و مدرسة 
آبی‌الذهب مصر و کتابخانة رودس را با چند 


کاتب چلبی. 
فهرست از کتابخانه‌های استانبول گنجانده 
است. 
آما در چاپ مصر که چاپ قدیم استانبول نیز 
از روی آن بعمل آمده علاوه بر اغلاط عدیدهٌ 
کثیره در غالب مواضع جای سالهای وفات 
سفید است و ذ کریک عده کتابی در آتجا آمده 
که زمان تألیف آنها موخر بر تاریخ قوت 
حاجی خلیفه مولف کشف‌الظون است. این 
قسمت‌ها الساقی است و آنها را بعضی از 
خوانندگان از ذیلهای دیگران بر کشف‌الظون 
استخراج کرده و در اين کتاپ داخل نموده‌اند. 
دولت ترکیه از سال۱۹۴۱ م. همت بطبع 
جدیدی از کشف‌الظنون که چاپ چهارم آن 
خواهد بود گماشته و نقعة طابعین این است 
که پس از طبع اصل کتاب سه ذیلی را هم که 
دیگران بعد از حاجی خلیفه بر کشف‌الظنون 
نوشته‌اند بزیور طبع بیارایند. 
تا این تاریخ اصل کاب در دو مجلد بزرگ 
حصاوی ۲۰۵۶ ستون (هر دو ستون یک 
صفحه) در سال ۱۹۴۱ و ۱۹۴۳ در استانبول 
در مطبعةٌ وزارت معارف دولت ترکیه در 
کمال نقاست و دقت و صحت بطبع رسیده و 
کار چاپ ذیلهای آن در جریان است(. 
برای آنکه معرفت خوانندگان ما به احوال 
کتاب کشف‌الظون و مولف آن و کیفیت این 
چاپ جدید و ذیلهای آن بیشتر شود مقدمه‌ای 
راکه طابمین آن نوشته‌اند ذیلاً خلاصه 
ميکنيم. نویسندگان مقدعة این چاپ جدید 
پس از ذ کرمقدماتی در یاب کتبی که مسلمین 
در آقام علوم و اسامی مصفین به عربی 
تالیف کرده‌اند چنین می‌نویسند: 
«حاجی خلیفه مدت بیست سال به کار نوشتن 
کتاب خود مشغول بود و در اين کتاب خود 
نزدیک به ۱۵۰۰۰ نام کاب و رساله و قریب 
به ۹۵۰۰ اسم مولف را گرد آورده و در باب 
سیصد علم و فن سخن رانده است. چون 
مسودة خود را پانجام رساند و بر علما عرضه 
داشت همه آن را کاملاً پسندیدند و او را بر آن 
داشتند که کاب را از سواد پیاض ارد و او به 
این کار مشفول شد ولی چون بحرف دال و 
پکلمةً «دروس» رسید مرگ فرارسید و از 
این ماده تا اخر کتاب همچنان پا کنویس 
نشده ماند و به دست شا گرد سولف یسعنی " 
جارائه ولی‌الدین افندی که کتابخانه‌ای داشت 
افتاد و او آن را در کتابخانةٌ خود حسفظ کرد 
چنانکه همچنان امروز باقی است و اگرکسی 


۱-ذیل مزیور در دو مسجلد بام ایضاح 
المکتون فی‌الذیل علی کشف‌الظنون عن اسامی 
الکب و الفنون در سال‌هاي ۱۳۶۳ و ۱۳۶۶ در 
امتانبول چاپ و متشر شده است. (یاددافت 
لغت‌نامه). 


کاتب خراسانی. 
آمروز قسمتی را که تا کلمةٌ دروس پا کنویس 
شده با این بقیه که بحالت سواد است ضمیمه 
کندیک دور کتاب کشف الظنون کامل به خط 
مصلف اصلی خواهد دید و در صفحه که در 
این چاپ عکس آنها به دست داده شده یکی 
از قمت پا کنویس شده است دیگری از 

. قسمت موده و هردو چنانکه گفتیم به خط 
مژلف اصلی است و از ملاحظهٌ همانها مطالعه 
کنده در خواهد یافت که ما در استخراج 
صحیح عبارت از این سطور و حروف مسوده 
که‌بسیار درهم و برهم است چقدر رنج برده و 
تا چه حد دقت بخرج داده‌ایم. 
امری که باید خاطر خوانندگان را به آن متوجه 
سازیم اینکه از اصل کتاب اوراقی در سادة 
علم لفقه و اسامی کتبی که در اين رشته تألیف 
شده افتاده بود و فلوگل در چاپ اول برای 
رفع این نقیصه عین عبارت کتاب 
مفتام‌السعاده را در اين خصوص در طبع خود 
گنجانده و در دو چاپ مصر و انانبول هسم 
همین کار را نموده‌اند لیکن خوشبختانه ما این 
اوراق افتاده را بین کتابهای شیخ علامه 
اسماعیل صائب سنجر مرحوم به دست 
آوردیسم و آن رابتمامی در جبای شود 
گذاشیم. جارانه ولی‌الدین اخدی مذکور در 
پشت نسخة مسوده‌ای که تحت شمارة ۱۶۱۹ 
در کتابخانة او باقی است چنین نوشته: بدان 
که این کتاب موسوم است بکشف‌الظنون عن 
اسامی‌الکتب والفنون تالیف استاد من حاجی 
خلیفه مشهور بکاتب چلبی استانبولی که پس 
از تألیف کتاب تا آخر فقط قسمتی راکه بمادة 
«دروس» میرسد.پا کنویس کرد و در سال 
۷ برحمت ایزدی پوست و کتاب از آن 
ماده تا آخر همچنان بحال سواد ماند سپی 
شش تن بقیه را پا کنویس‌کردند لیکن ایین 
پا کوییچنانکه باید صورت نگرفته است و 
آن موده که بخط مولف است در این جلد 
باقی است رحمهاله تعالی و من قسمت 
پا کویس شده را تا کلمةٌ دروس در یک جلد 
کامل در قسطنطیه دیده‌ام و موجود است. 
کثف‌الظلون را استاد متبحر ما سیدحسین 
عباسی بنهائی حلبی که بعد از ۱۰۹۵ در حلب 
مرده از جهت عبارت مختصر کرده ولی 
اسامی زیادی بر آن افزوده. 
اختصار بنهانی بتمامه در کتابخانة یگی‌جامع 
استتبول تحت شمارء ۸۱۵ موجود است و آن 
را مولف خود اتذکار جامع‌الاثار نامیده». 
طابعین پی از آن گویند که کسانی در 
پا کنویس کردن مسود؛ ملف رنج برده‌اند از 
عهد؛ این کار پر زحمت برنيامده و چتاتکه 
جارالّه و بنهائی اشاره کرده‌اند چنانکه باید 
شایتگی این عمل را نداشته‌اند بعلاوه 
حواشی بیار مفید موّلف و مطالبی که او خود 


و این کتاب 


از کب دیگران نقل کرده از قلم انداخته‌اند 
ولیما جمیع این حواثی و تقلها را با کمال 
دقت و جهد در بط آورده و هیچ نکته را 
تداخته‌ايم. 

کشف‌الظنون چندین ذیل دارد: اول کسی که بر 
آن ذیلی نوشته عزتی آفندی معروف به 
دشته‌زاده است که در ۱۰۹۲ فوت کرده و ذیل 
او از سواد بسه بسیاض نيامده بعد از او 
جیارش‌خی ابراهیم افندی (متوفی 4۰۹۲ 
سپی احمد طاهرافندی معروف به حنیف‌زاده 
(متوقی ۱۲۱۷) ذیلی بر آن نوشته شامل 
قریب ۵۰۰۰اسم بنام آثار تو. از کسانی دیگر 
که‌بر کشف‌ظنون ذیل نوشته‌اند یکی نیز 
شیخ‌الاسلام عارف حکمت بک (ستوفی 
۵ است ولی اين ذیل فقط تا حرف جیم 
به انجام رسیده. یکی از جنامعترین ذیلهای 
کدف‌الظتون کتاب «ایضاح المکنون فی‌الذیل 
علیکشف الظنون» است تألیف مرحوم 
اسماعیل پاشای بغدادی که از 
صاحب‌منصبان متقاعد داثر؛ پلیی استتبول 
بود و در ۱۳۳۹ فوت کرده و اسماعیل پاشا 
مدت سی‌سال متوالی به اين کار مشغول بود و 
با کب چاپ قریب ۱۹۰۰۰ کتاب بر اسامی 
کتب کشف‌الظنون افزوده و او مولف کتاب 
دیگری است به اسم «هدية السارفین فی 
آسماءالمولفین و آثار المصنقین» در دو جلد 
مشتمل براحوال مولفین از صدر اسلام بیعد با 
اسامی و کنیه‌ها و نام مولقات ایشان و استاد ما 
علام مرحوم اسماعیل صائب سنجر مدیر 
کتابخانة عمومی در آستانه و معلم جامع 
بایزید ثانی نیز ذیلی بر آن نوشته. 

دولت ترکیه چنین تصمیم گرفته است که 
کشف‌الظتون را از روی خط مولف بحذف 
اضافات و رسائلی که جزء آن نیست طبع کند 
و ذیلهای آن را هم بعد بر آن ضمیمه سازد. 
ذیل اسماعیل پاشا نزد افراد خاندان او بود و 
دولت آن را با کتاب هدية العارفین از ایشان 
خرید و ذیل اسماعیل صائب ستجر را نیز دو 
سال قیل از خود او ابتياع نمود و ذیبل 
شیخ‌الاسلام عارف حکمت بک در تصرف 
دولت بود جلد اول را به اشترا ک‌استاد خود 
مرحوم اسماعیل صائب سنجر چنانکه من و 
همکارم بای رفعت پیکله کلیسی در مقدمه 
نوشته‌ايم شروع کردیم لیکن استاد ما در این 
ائنا بجوار رحمت حق رفت... سه ذیل را که 
نام بردیم پس از طبع تمام کتاب بچاپ 
خواهیم رساند». 

محمد شرف‌الدین بالتقایا از مدرسین مدرسة 
ادییات استنبول. انا یاز جای افسوس است که 
طایعین اين چاپ جدید فهرست‌های اعلام و 
ام مژفی رکه فلوگل برای چاپ اول ترتیب 
داده حذف کرده و مثل این است که اين کار را 


کاتب دست. ۱۷۹۰۷ 


بقایده شمرده‌اند... (مجلهٌ بادگار سال اول 
شمارءٌ ۰صص ۷۲ - ۷۵). نیز رجوع شود به 
کلماصاج خلیفه و ریحانة الادب ج۳ 
ص ۳۳۲ 
کاتب خراسانی. (تٍ ‏ ب غ] (غ) 
محمدین عشمان. نوشته‌اند که معاصر حکیم 
عتصری پلخی و شا گردابوالفرج سگزی بوده 
و غالبا به خمول میل مینموده زیاده از حالش 
اطلاعی یت. ازوست: 

من تصایده: 

ای دوست عاشق از بر تو زار میرود 

دل پر ز رنج و حسرت و تیمار میرود 

بی‌یار و دل منم خنک آنکس که در جهان 

با دل همی خرامد و با یار میرود 

خوبی همه بمجلس تو آید ای عجب 

آری سرا بنزد سزاوار میرود 

من تفرّلاته: 

حلقه حلقه مشک دارد بر کنار ارغوان 

توده توده لاله کارد بر کار ضیمران 

تیره گشت از خد او ماه دو هفته بر فلک 
طیره گشت از قدّ او سرو سهی در بوستان 
گه‌سخن گوید یمجلس چون عطارد پیدهن 
گه‌کمربندد به میدان همچو جوزا بی‌میان 

جز زنخدانش شنیدستی ز سیم ساده گوی 
غیر زلفش دیده‌ای از مشک سوده صولجان. 
پوشیده نماتاد این چند بیت از اين تقرّل بنام 
دیگری نیز مذکور و مسطور است ولی در 
تذکرة درویش حسین نوری کاشانی بنام وی 
دیده شد و با وجود شبهه ثبت گردید السلم 
عنداثه (مجمع‌الفصحاء ج۱ ص ۴۸۵). چنین 
شخصی در لیاب‌الالیاب و تذکرة دولتشاه یاد 
نشده, و ظاهراً هویت او با محمدین عشمان 
عتبی کاتب (لباب‌الالباب ج۲ ص ۲۸۷) 
معاصر بهرامشاه خلط شده است. 
کاتب خوارزمی. ات ب خوا /خازا 
(اخ) مسحمدین عباس معروف به ابویکر 
خوارزمی. رجوع به ابویکر خوارزمی در 
همین لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۳ص ۳۳۳ 
شود. 
کاتب درج. (ت پ ذ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کاتب‌الدرج. نویسنده‌ای را گویند که 
شغل او فقط نوشتن احکام بر روی کاغدی 
است که آن را درج گویند. (دزی ج ۱ص 
۰۱ و ک تب للک‌املین العادل القاضی 
امین‌الدین سلیمان المعروف بکاتب الدرج الی 
آن توفی. (صبح‌الاعشی ج ۱ص 4۷ 
کاتب دست. (ت ب د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاتب‌الدست یا موقم‌الاست [مْوق قٍ 
غْ] نویسنده‌ای را گویند که هنگام عرض 
مظالم و خواندن شکایات وارده حضور شاه 
بر مسندی نشیند و توقیعات و اوامر شاهانه را 
ذیل عرایض بنوید. (دزی ج ۱ص 4۴۴۱. 


۸ کاتب دمشقی. 


قال ابن‌الطویر: «و کانوا یلقبونه (ای صاحب 
دیوان الانشاء) فی الدولة الفاطمية بالدیار 
المصرية کاتب‌الاْست». (صبح‌الاعشی ج ۱ 
ص ۱۰۳). و رجوع به کاتب سرو صبح 
الاعشی ج اص ۱۰۴و ص ۵۲شود. 
کاتب ۵مشقی. [تٍ ب دٍمٌ] ((ج) احدبن 
محمدین علی‌بن بحی‌بن صدقه تغلبی, ادیب 
شاعر کاتب دمشقی مکنی به ابوعدلثه از 
مشاهیر ادبا و شعراء دمشق اوائل قرن ششم 
هجرت و دیوانش مشهور و اشمارش در 
غایت جسودت و ملاحت است. در بلاد 
بسیاری سياحت‌ها کرد و مدایحی گفت و 
ببلاد عجم نیز رقت و در حلب با آببن‌حیوس 
ملاقات کرد و شعر خود را بدو اظهار داشت و 
ابن حیوس نیز بعد از تحسین بسیار گفت که 
این جوان خبر مرگ به من داد زیبرا بحکم 
تجربه هر کسی در فلی مهارت یافت و بمقامی 
عالی رسید دلیل وفات استاد سابق آن فن 
میباشد و یک مرتبه نیز در نهایت بدیختی 
وارد حلب شد و اين دو بیت را به ابن حیوس 
نوشت و استرحام نمود؛ 

لم ییق عندی ماییاع بحبة 

و کفا کعلما منظری عن مخبری 

لا بقية ما وجه صتها 

عن آن یباع و اين اين المشتری. 

پس ابن حیوس مستحضر شد و گفت که اگر 
در مصراع آخری و انت نعم‌المشتری میگفت 
بهتر بسود و در رمسضان ۵۱۷ ه.ق.در 
شصت‌وهفت‌سالگی درگ_ذشت. (ریحانة 
الادب ج ۲ ص ۳۳۳و ج ۵ ص ۳۳۴). و نیز 
رجوع شود به ابن خیاط ابوعبداله در همین 
لفت‌نامه و ابن‌خلکان چ تهران (ج ۱ص ۴۷) 
وکنی و القاب قمی (ج ۱ص 4۳۷۰. 
کاتب رومی. [ت ب] (خ) ابوالحین 
جوهرین عبدالّه معروف به ( کاتب رومی) 
سردار بزرگ فاطمیه از غلامان معز فاطمی و 
از بزرگان زمان خود بود. در دولت فاطمی 
خدمت‌های بزرگ انجام داد و اثار پسندیده 
پیادگار گذارد. بنای شهر قاهره و جامع‌الازهر 
از یادگارهای معروف اوست. قاهره را پس از 
فتح مصر بنا کرد و بنام معز یا قاهره صعزیه 
معروف شد و عمارت جامع‌الازهر را در ۱۷ 
رمضان ۲۶۱ بایان رسانید. وی اول کسی 
است که مذهب تشیع و تبجیل آل‌علی 
علهم‌انلام را در مصر رواج داد, شتية ۱۴ 
ربیالاول ۳۵۸ از افریقا بتصد تسخیر سصر 
حرکت کرد و به شنبه ۱۲ روز مانده به آخر 
شعبان همین سال مصر را از دست اخشیدیان 
بگرفت و روز جمعه ده زوز سانده به آضر 
شمبان به منبر رفت و خطبه‌ای بنام معز خواند 
و مژدة فتح بدو فرستاد. کارها در این نواحی 
به دست جوهر اداره مد تا جمعة ۱۷محرم 


۴ و در این تاریخ ععزول شد و روز 
پنجشنبه ده روز په اخر ذی‌القعده ۳۸۱ در 
مصر وفات یافت و همة شعرا او را مرثیه 
گفتشدو مآثرش را در اشعار یاد کردند. معز در 
سال ۳۶۱از دارالملک متصوریه بیرون آمد و 
در سال ۳۶۲ وارد قاهره گردید. حسین‌بن 
جوهر هم یکی از سرداران بزرگ فاطمیان در 
عصرالحا کم بامرائه (۳۸۶ - ۴۱۱) بود و در 
سال ۴۰۱ با جمعی از بستگانش کشته شد 
(وقایع مزبور در ابن‌خلکان و تاریخ مسصر 
بشرح آمده است) (غزالی‌نامه ص 4۲۸ 
چون خاطر المعزلدینائه از ضبط ممالک 
موروثی فراغت یاقت ابوالحسن جوهرین 
عبائه را که در سلک غلامانش منتظم بود و 
په کاتب رومی اشتهار داشت در سنة سبع و 
اربعین و ثلاث مائه بغایت تربیت و رعایت 
سرافراز ساخته با لشکری گران بصوب اقصی 
بلاد مفرب فرستاد, و جوهر تا ساحل دریای 
اوقیانوس و جزایر خالدات رفته آن ولایت را 
به تحت تصرف درآورد و مظفر و منصور با 
غنایم مسوفور بسخدمت المسعزلدین ال 
بازگشت... (حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص 
۲ 
کاتب‌زاده. ات د] ((خ) سحمد رضیع 
اقندی. یکی از خوشنویسان مشهور عثمانی 
است. خط نستعلیق را بدرجه میرعماد 
رسانیده بود. خطوط و رقعات زیاد در نور 
عشمانی و جاهای دیگر دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
کاتب زهری. (ج ب زه] ((خ) محمدبن 
سعد مکی به ابوعبداله. رجوع به نام ابن‌سعد 
و ایوعبدانه محمد و ريحانة الادب ج ۲ص 
۳ شود. 
کاتب سر. بت ب س‌رر ] (ترکیب اضافی, 1 
مرکب) کاتب‌السر. کنایه از منشی. (آنندراج). 
منشی اسرار و رازهای نهاتی. (ناظم الاطباه). 
و رجوع به کاتب شود: و انتهی‌الامر (ای امسر 
لقب متولی دیوانالرسائل فی‌الدولة افاطمية 
بکاتب الدست) الی اوائل الدولةالتركية والحال 
فی ذلک مختلف, فتارة یلی الدیوان کاتب 
الدیوان واحداً یمبر عنه بکاتب الدست و ریما 
یعبر عنه بکاتب الدرج و تارة یله جماعة یعبر 
عنهم بکتاب الدست. و یقال انهم کانوا فی ایام 
الظاهر بیبرس ثلائة نفرء ارفعهم درجةالقاضی 
محی‌آلاین‌ین عبدانظاهر فی ایامالمنصور 
قلاوون علی ما تقدم ذ کر.فلقّب یکاتب‌السر و 
نقل لقب کاتب‌الاست الی طبقة دوته من کتاب 
الدیوان» و استمر ذلک لقباً علی کل من 
ولی‌الدیوان الی زسانتا. اصبح‌الاعشضی صی 
۴ و رجوع به همان کتاب ص ٩۷‏ و ٩۸‏ 
شود. 
کاتب اضوه [تِ ب س‌ررآ] (اج) احدین 


حن یکی از خطاطان مشهور عثمانی است. 
در عصر سلطان اجمدخان ثالث سرمحرر 
بود. در خط ثلث و نسح مهارت خاصی 
داشت و چندین نسخه از مصحف شریف 
نوشت و به دست خود تذهیب کاری کرد و 
بمدینة منوره هدیه نمود. وفاتش بال ۱۱۷۰ 
ه.ق.بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاتب‌سرشت. [تِ س رٍ ] (ص مرکب) 
آنکه ذاتاً نویسنده است. آنکه فطرةٌ کاتب 
باشدء 
بفرمود تا مرد کاتب‌سرشت 
به آب رزان نکه‌ها را ببشت. نظامی, 
کاتب سلطانی. ات ب س] ((خ) رجوع 
به کاتب‌السلطان میرعلی هروی شود. 
کاتب سیاری. (تٍ ب س‌ی یا (اخ) 
احمدین محمدین سیارین عبداه کاتب بصری 
مکنی به ابوعیدائه. در زمان حضرت امام 
حسن عمکری (ع) متوقی ۲۶۰ هچری از 
نویسندگان آل طاهر و ضمیف الحدیث و 
مردودالروایه و فاسدالمذهپ و تناسخی 
المشرب بود. از تالیفات اوست: 
۱- ثواب‌القر آن ۲- الطب ۳-الفارات ۴- 
القراآت ۵- النوادر یا نوادرالقرآن و وفات او 
بنوشتة منهج‌المقال در سال ۲۶۸ «.ق.اتفاق 
افخاده است ولی اين تاریخ با تاریخ زندگانی 
مذکور او که مصرح به خود او و دیگر مشایخ 
رجال است بالفرض منافی هم نباشد بسیار 
مستبعد است بلکه ظاهر کلام بعضی از علمای 
رجال اين است که احمد زمان امام جواد 
عله‌السلام را نیز درک کرده است. (ريحانة 
الادب ج ۲ص ۲۳۳و ج ۲ص ۲۴۷). 
کاب شریشی. (ب بش ]() احمدین 
عبدالم من شریشی. رجوع به احمدین 
عبدالمومن در همین لفت‌نامه و ريحانة الادب 
ج‌ ۳ص ۳۲۳ شود. 
کاتب طغرائی. زب پ طٌ) (خ) 
حصین‌بن علی‌بن محمدبن عبدالصمد 
اصفهانی ملقب به فخرالکتاب رجوع به 
طغرائی حسین در همین لغت‌نامه و ريبحانة 
الادب ج ۳ص ۲۳۳ شود. 
کاتب عقابی. (ت ب عّن ت)(اخ) 
محمدین علی‌بن ایراهیم زبرج مکنی بو 
ابومنصور و معروف به عتابی ادیپ نحوی 
لغوی از مشاهیر نحویین بود و فنون ادبیه را از 
شریف ابوالسعادات هبةائه ابن‌الشجری و 
ابومتصور موهوب ابن الجوالیقی و دیگر | کابر 
وقت آخذ کرد و احادیث بیاری از مشایخ 
وقت خود استحاع نمود و خط خوب صحیح و 
ملیحی هم داشته و کب بیاری را استساخ 
نمود و هر کتابی که بخط وی بودی محل اعتا 
و ریت فضلا میبود, و با ابن‌الخشاب نحوی 
مناظرات و منافراتی داشت, و در شب سه 


شنبة بیست و پنجم جمادی‌الاولی سال پانصد 
و پنجاه و شش ه.ق.در هفتادودوسالگی 
درگذشت. لفظ عتابی با فتح و تشدید منسوب 
به عتاییین است که یکی از محلات بفداد با 
تاحیه‌ای است در سمت غربی آن (ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۲۳۴ و ص ۶۷) و نیز رجوع 
شود بسه ابومنصور محمدین ابراهیم و 
معجم‌الادیاء چ مصر ج ۱۸ ص ۲۵۱ و ابن 
خلکان ج ۲ص ۹٩٩‏ و قاموس الاعلام ترکی 
۴ص ۳۱۲۳ شود. 
کاتب قزوینی.(ب ب وزا (اخ) 
محمدین ابی عمران موسی‌بن علی کاتب 
قزوینی از علمای امامیة قرن پنجم هجرت که 
نقه و صحیح الروایه بود و از تألیقات آوست: 
۱- الرد علی‌الاسماعیلیه. ۲- الطراثف. ۳- 
قرب الاستاد. ۴- الموجز المختصر م‌الفاظ 
سید البشر, و سال وفاتش معلوم نیست. 
نجاشی متوفی در سال ۴۵۰ ه.ق.گوید که 
این شیخ را دیدم ولکن اتفاق نفتاد که چیزی 
از او استماع کرده باشم. (ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۴۴و ج ۵ص ۱۵۵ و نیز رجوع شود 
به تقیح المقال و هدیتالاحباب ص ۳۵. 
کاتب مسبحی. ات ب م سب پ 
حیی ] ((خ) محمدبن ابی‌القاسم عبدائه یا 
عبدائین احمدین اسماعیل‌ین عبدالمزیز 
کاتب حرانی الاصل مصری المولد مطقب به 
عزالملک و معروف به مسبحی و امیر مختار 
از فضلای نامدار و مشاهیر مورخین بود و در 
سال ۳۹۸ .ق.بعمل کتابت حاکم‌بن عزیز آز 
ملوک فاطمیه منصوب شد. سپس بحکومت 
بعضی از پلاد مصر رسید و محرم اسرار حا کم 
مذکور گردید و تشیع او از کاب شذور اهب 
غیره منقول است و با اينکه در زی لشکریان و 
اهل نظام بوده دارای کمالات و معارف بیار 
و تالیفات مفیده میباشد: 

۱ - الام ئلةللدول الم قبلة قفی‌الصاب 
والنجوم. 

۲ - تاریخ مصر که بیار مبوط و سیزده 
هزار ورق در دوازده مجلد و تمامی احوال 
مصر و خلفا و امرا و سلوک و ادبا و نیل و 
عجائب آن را حاوی است. 

۳- درک البتية فی وصف‌الادیان والعبادات. 
۴-الراح والارتیام, 

۵-الشجن والسکن فی اخبار احل لهوی 

۶- الطام والادام. 

۷- تصص‌الانیاء و احوالهم. 

۸- مختارالاغانی. 

٩‏ -المفاتحة والمتا کحة فی انواع الجماع. 

۰ - نوادرالاخبار و غرائب الاثار و غیرها. و 
وقات مسبحی در ماه ریع‌الاأخر چهارصد و 
بیستم هجرت وأقع گردید و در ذریعه و 
روضات و چند چا از کثف الظنون نیز به 


همین سال تصریح کرده و در عنوان مفاتحة از 
کف‌الظنون چهارصد و پیت و سیم و در 
عنوان امشله سیصد و نود و پنجم ضبط کرده و 
اين آخری اشتباه است و بیست و سیم بودن 
نیز علاوه بر دیگران مخالف تصریحات عدیده 
خود کشف‌الظون است و مدت عمر او نیز 
بنوشتة روضات نود وسه سال بوده لیکن کلام 
قاموس الاعلام و عنوان امخله از ذریعه در 
پلجاه و پنج بودن عمرش صریح است. باری 
از سمعانی نقل شده که لفظ مسبحی بصیفة 
فاعل از تسبیح منسوب به جد است (یعنی 
حرف سیم آن حرف «ب» ابجدی است) پی 
اینکه در قاموس الاعلام صاحب ترجمه را به 
مسیحی عنوان کرده که حرف سیم آن (ی) 
حطی باشد اثتباه محض و مخالف سمعانی و 
کب تراجم است. (ريحانة الادب ج ۳ ص 
۴وج ۴ص ۱۸). و یز رجوع خودبه 
الذریعه و کشف‌الظون و روضات‌الجنات ص 
۷ تاریخ ابن‌خلکان چ تهران ج ۲ ص ٩۴‏ 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۶ص ۴۲۸۵. 
کاتب مفجع. ات ب ۶ قح ج) (ع) 
محمدین عبداله الکاتب البصری. رجوع به 
همین نام در همین لفت‌نامه و ریحانةالادب 
ج۳ ص۳۳۴ و ج ۴ ص ۵۵و ۵۶شود. 
کاتپ ملکی. ات ب م لٍ ] ([خ) یاقوت‌بن 
عبداثّه ابوالدر (ريحانة الادب ج ۲ ص۳۳۴ و 
ج۴ ص ۸۲). رجوع به ابوالدر یاقوت و رجوع 
به یاقوت‌بن عبداله آبوالار در همین لغت‌نامه 
شود. 
کاتب واقدی. [ت ب ی ] ((خا محمدین 
سعد. رجوع به ابن سعد ابوعبداه ... در همین 
لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۳ ص ۲۳۴ شود. 
کاتب وحی. (ت ب َحْنْ] ((غ) هریک 
از نویسندگان رسول (ص) که آیات قرآننی 
نازل بسه رسول را می‌نوشتند. در 
تجارب ال لف نام این نویندگان چنین امده: 
رسول (ص) را ده کاتب بود. بعضی وحی 
می‌نوشتند و بعضی حساب صدقات و بردگان 
که‌از غزوات آوردندی: اول عشمان‌ین عفان ‏ 
دویم علی‌ین ابیطالب, سیم خالدین سعیدین 
العاص, چهارم برادرش ابان‌بن سعید. پنجم 
العلاءین الحضرمی, ششم ابی‌بن کعب, هفتم 
زیدبن ثابت, هشتم عبدالببن سعد. نهم 
معاویه, دهم حنظل اسیدی. (تجارب‌السلف 
ص 0۶ 
پیش کاتب وحیش دوات دار خرد 
به فرق حاجب بارش تثار بار خدا. خاقانی. 
کاتبی. [تٍ ] (() نوعی از جامه که آستین آن 
کوتاءباشد و نیم آستین و زنجیره از آن 
است. (آنتدراج). وعی از جامذ آستین‌کوتاه. 
(ناظم الاطیاع), 
کاتبی. ات ] (حاعص) کتابت کردن. اتب 


بودن. 
کاقبی. [تِ] ((ج) از خاعران عشمانی است 
که‌در قرن دهم هجری میزیسته و از اهالی 
پروسه بود و خطوط مختلف را در نهایت 
خوبی منوشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاتبی. اتِ] ((ج) حسن. یکی از شاعران 
عثمانی در قرن دهم ه.ق. است در دربار نشو 
ونمایافته و به نیابت کاتب دیوان و 
رئیس‌الکتاب رسید. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاتبی. [تِ] ((خ) سیدی علی‌الفاطه وی 
متوفی .٩۷۰‏ او را دیوانی است ترکی. رجوع 
به کشفالظنون چ ۲ استانبول ج ۱ستون ۸۰۷ 
شود. 
کاتبی انقروی. ات ي أَقَ ز)((خ) ناطم 
محمدین ولی‌بن رضی‌الدین. رجوع به انقروی 
شود. 
کاتبی ترشیزی. زب ي ثْ) (غ) 
محمدین عبداله ملقب به شمس‌الاین. 
دولتشاه سمرقندی در طبقة ششم از تذکرة 
خود احوال او را ذیل عنوان «قدوةالفضلاء و 
آسوةالكعراء مولانا محمد کاتبی نورائه 
هر قده» چنین نوید: 
هدایت ازلی در شیوه سخن گذاری مساعد 
طبع فیاض او بوده که از بحر صعانی چندین 
لالی خسروانی از رشحات کلک گوهربار او 
ترشح يافته. ذلک فضل‌ائّه یژتیه من یشاء.۲ 
معانی غریبه صید دام او شده و توسن تند نکته 
دانی طبع شریف او را رام گردیده» با وجود 
لطاقت طبع و سخن‌وری مذاق او را جامی از 
خمخانهة عرفان چشانده‌اند. بلکه از لای 
وادی فقر به سرحد یقینش رسانیده, نام و 
شهرت دنا در نظر همتش خسی نمودی و 
شاعر طامع بنزد او نا کسی بودی, و شاهد این 
حال در تجنیسات ده پاب بقلم دررتثار رسیده 
بدین منوال: 
آبیات 
شاعر آید نام تو سنجر کند 
تاقماش و سیم و توسن جر کند 
رو حدیث بی‌ریا را مدح گوی 
خاک ره بر فرق مرد مدح‌گوی 
نام مولائا کاتبی محمد است ابن عبداله و مولد 
و منشای او قریة طرق و راوش بوده که آن 
موضع از اعمال ترشیز است و مابین نیشابور 
و ترشیز واقع شده است و کاتبی در ابتدای 
حال به تیشابور آمده و از مولاتا سیمی خط 
تعلیم گرفتی و کاتبی خوش نویس شد. وجه 
تخلص کاتبی بدان جهت تواند بود و در علم 
شعر نیز وقوف یافت و غزلهای مسصنوع و 


۱ -کاتب وحی کنایه از عثمان‌بن عفان است. 
(برهان) (آنندراج». 1 
۲-قرآن ۲۱/۵۷ 


۰ کاتبی ترشیزی. 


مطبوع گفتی و مولانا سیمی از آنجا که شیوة 


ابنای روزگار است بروزگار او حاسد شده بر 
او دل گران گردید و به عداوت او بررخاست. 
مولانا کاتبی به فراست آن گراتی را دریافت و 
از نیشابور قصد دارال لط هرات نمود و 
همواره بی تعين و تکلف گردیدی و به شعر و 
شاعری مشفول بودی ا گرچه استحقاق تصدر 
دافت اما در صف نعال ظرفاء بسر می‌برد. 
سساطان بایفر میرزا او را جسواب 
قصد: خضلاق السعانی کمال‌لدیین 
اسماعیل اصقهانی فرمود که مطلع آن قصیده 
این است: 

سرد که تاجور آید ببوستان نرگس 

که‌هست در چمن و باغ مرزبان نرگس 

و او جواب کمال را در حد کمال بیان کرده 
همانااقران و ! کفااز حسد قدم از جادة انصاف 
بیرون نهاده سخن او را وزنی ننهاده‌اند. از این 
ضجرت و ملامت بخواندن ابیات ظهیر 
متسلی گشت: 

هتر نهفته نچو عنقا بماند ز آنکه نماند 
کسیکه بازشناسد همای را از خاد 

هزار بیت بگفتم که آب از آن بچکید 

که‌جز ز دیده دگر آبم از کسی نگشاد 

هزار دامن گوهر نثارشان کردم 

که‌هیچ کس شبهی در کتار من ننهاد 

و از دل‌ماندگی سفر اختیار کرد و به جانب 
استراباد و گیلان و از آنجا به دارالملک 
شیروان افتاد. ملک زاد؛ اعظم امیر شیخ 
ابراهيم شیروانی تفمدهاله بنفرانه او را نگاه 
داشت و تربیتی کلی فرمودی و زر دادی و او 
از غایت ناپروائی بکار دنیا در اندک فرصتی 
آن مال را برانداختی و تلف ساختی. گویند که 
امیر شیخ ابراهیم صلةٌ تصید؛ ردیف گل که من 
بعد آن قصیده بتمام نوشته خواهد شد. مولانا 
کاتبی‌را ده هزار دینار شیروانی کرم نمود و او 
در کاروان‌سرای شماخی به یکماه ان نقد را 
پریشان ساخت و به شعراء و ظرفاء می‌بخشید 
وبه فقراو صلحاء قمت می‌نمود و بعضی نیز 
از او میدزدیدند. روزی خادم را فرمود تا 
طیخی کند از جملة آن نقد بهای یک من آرد 
موجود نود این قطعه فرمود: 

مطبخی رادی طلب کردم که بغرائی پزد 

تا شودز آن آش کار ما و مهمان ساخته 

گفت لحم و دنبه گر يایم که خواهد داد آرد 
گفتم آن کو آسیای چرخ گردان ساخته 
بعضی از احباب و مصاحبان او را ملامت 
نمودند که پادشاهی در این نزدیک ترا ده هزار 
دینار داده باشد و تو | کتون‌بهای یک من آرد 
نداری, مبادا که سلطان از اين طور منکر تو 
گردد.مولانا کاتبی فرمود که | گرمن بدین مال 
تحویل‌دار و خازن شاهم جواپ محاسبهٌ او 
بگویم والا او احانی به من نمود که یک تن 


بودم و من به هزار تن آن مال راقسمت نمودم» 
هرگاه که آن احسان از من بازخواهد من نیز 
بدان کس حواله نمایم که مستحقان رابه مسن 
دلالت کرده و این بت بر مصاحبان خواند و 
گفت‌ای احباب: 

بت 
زراز برای خرج کند سکه‌دار پهن 
بدبخت مردکی که وراگرد میکند 
ای دوستان شما غم گنجین شیروان‌ضاه 
مخورید که بدین هی تخواهد شد و نیز غم من 
تدارید و بر مقلسی من دلتنگ مباشید که گنج 
معانی من همراه دارم و از مایةٌ مروت مفلس 
نخواهم یود و بعد از آن مولانا کاتبی از 
دیار شیروان به ملک آذربایجان افتاد و 
در مدح اسکندرین قرایوسف قصیده‌ای 
غرا انشاء‌کرد و آن ترکمان جلف به غور 
سخن او نرسید و بدو زیاده التفات و احسانی 
نفرمود, از ترا کمه و اسکندر ملول شده این 
قطعه در حق انکندرین قرایوسف ترکمان 
گوید: 

هجو 
زن و فرزند ترکمان را گاد 
همچو مادر سکندر بدرای 
آنچه نا گاده‌مانده بود از وی 
داد گادن بلشکر چفتای. 
و از تبریز عزیمت اصفهان نموده بصحبت 
شریف مقخر الفضلاء والسحققین خواجه 
صاین الدین ترکه علیه الرحمه مشرف شده و 
در علم تصوف پیش خواجه رساله‌ها گذرانید 
و تربتها یافت و شناخت و کسب و کمال 
حاصل ساخت و از دنیا و مافیها معرض شد و 
به اجازت آن بزرگ دیگر بار عازم دارالسرز 
گشت و از سختان او بوی فقر و نسم فنا به 
دماغ خستگان طلب و عنا میرسد و من تایج 
طبعه: 

غزل 
ای خوش آنروز که از ننگ تن و جان برهم 
هر تعلق که بجز عشق بود ز آن برهم 
دردسر تایکی و زحمت سامان تا چند 
ترک سر گیرم و از زحمت سامان برهم 
برو ای رشتة جان سوزن عیسی بکف آر 
تا بدوزم دل و از چا ک‌گریان برهم 
کابی‌زت خیالات جهان جز خوابی 
تاله‌ای کن که از اين خواب پریشان برهم 
و انصاف آن است که در اقسام سخن‌وری 
کاتبی صاحب فلضل است و در آین تذکره 
واجب نمود از قصاید و غزلیات او ثبت 
نمودن تا خود نموداری باشد. این قصیدة 
مبارکه از نتایج طبع فیاض اوست تور مرقده. 

قصیده 
باز با صد برگ آمد جانب گلزار گل 
همچو نرگس گشت منظور اولوالابصار گل 


کاتیی ترشیزی. 
آب گل را شيته از قندیل عرش اولی که هست 
شبنم باغ جمال احمد مختار گل 
گاه پوشد سرخ گاهی سبز در فصل ربیع 
چون گل و شمشاد باغ حیدر کرارگل 
بهر عزل عامل منصوب و نصب نامیه 
آل تمغائیست از سلطان دریا بارگل 
می‌رباید گل بعیاری ز بلبل نقد صبر 
سرخ عیاریست پنداری زهی عیار گل 
بیضه‌ها آورد بلبل چشم گل چون سرخ دید 
تا کند آن نرگس بیمار را تیمار گل 
در خسوقی کاش بودی بسته دست ماهتاب 
تا ندیدی داغهای سرخ بر رخار گل 
در چمن هر برگ گل روی عزیزی دیگرست 
ای عزیز من روا نبود که داری خوار گل 
خشتی از فیروزه دارد خشتی از یأقوت سرخ 
همچو قصر خسرو خوش خلق نکوکار گل 
دوش بلبل اين غزل میخواند از سرو بلد 
غرق شبنم شد بگلشن ز آب این اشعار گل 
کای‌دهانت غنچه و خط سبزه و رخسار گل 
سنبلت را دوست نرگی لالهات را یار گل 
از پر سوفار تیرت هت ترکی عشوه ساز 
کوزده پر بر سر از شوخی و بر دستار گل 
بر سر کوی تو بی بال و پرم تارفته‌ای 
باغ بلیل را ققس باشد چو بندد بار گل 
زخم رخسارم بدور چشم ستت دور نیست 
جز گلی می‌نشکقد در گلشن خمار گل 
پای چون گل می‌نهی در باغ بر روی سمن 
زآن همی ترسم که یابد از سمن آزار گل 
ای صبا نقش قدمهای سگ کویش مروب 
خار راه ما مگرد و بهر ما بگذار گل 
گشت‌گلشن همچو یا از نو بهار عدل شاه 
تا درد چون غنچه از هم پرد؛ پندار گل 
کعيةٌدین شاه ابراهیم کاندر پادیه 
از نسیم خلق او آرد مفیلان بار گل 
ای موالید از نبات باغ قدرت یک سه برگ 
وی عناصر از گلستان جلالت چار گل 
وصف خلقت گر کند افسونگری افسون مار 
مار شاخ گل شود ز افسون و نقش مار گل 
در زمان نوبهار عدل و ابر رحمتت 
باغ را از خار پرچین شد در و دیوار گل 
حاسدت گر پا نهد بر روی گل در گلستان . 
سازدش از ریزه‌های شيشه پای افگار گل 
زهره ابریشم دهد از چنگ تا دوزد سهیل 
بازداران ترا بر بهلة بلفار گل 
تیر عدلت راست بر رغم کمان چرخ تیر 
خار پیکان غنچه پر بلبل و سوفار گل 
هر نقس دست صبا دانی ورق گردان چراست 
وصف خلقت همچو بلبل میکند تکرار گل 
کاتبی در باغ وصف گلشن خلقت نوشت 
شد دواتش لاله و خط سنبل و طومار گل 
خسروا بهر وشاق بکر گوهر بار نظم 
کرده‌ام منظوم همچون گوهر شهوار گل 


کاتبی ترشیزی. 
خار! این گلزارم و آورده‌ام رنگین گلی 
نیست آوردن عجب شاها بهار از خار "گل 
کلک من آورد همچون شاخ گل گلهای تر 
بلکه شاخ گل نیارد بار اين مقدار گل 
چون زند گلبانک بر الفاظ رنگین معنیم 
هت گویا بلبلی کوراست در منقار گل 
معنی رنگین و نازک بین در ابیات بلند 
این چنین پیوند کم گیرد به اسفیدار گل 
نوبهار نظم من قایم مقام گل بست 
همچو دی از باغ | کنون‌گو پس هر خار گل 
همچو عطار از گلستان نشابورم وی 
خار صحرای نشابورم من و عطار گل 
بیش ازین آهوست خواندن قص گل بر خطا 
زانکه تصدیع آورد چون نافة تاتار گل 
روزگاری باد عمرت را چنان با امتداد 
هر ربیعی از فصولش آورد صدبار گل. 

و من وارداته سقی‌الّه روضته: 
دیدم بخرابات سحرگه من مخمور 
خورشید قدح پیش مهی بر طبق تور 
سلطان خرابات بدوران شده نزدیک 
نزدیک‌نشیتان حرم صف زده از دور 
عیسی‌نفسی بود در آن مجلس تجرید 
بگرفت مرا دست که ای عاشق مهجور 
از گوش بکش پنبة غفلت چو صراحی 
تسبیح شنو از دل هر دانة انگور 
در حشر که بی نور شود مشمل خورشید 
روشن شود آتشکدة ما ز دم صور 
منشور من ای کاتبی از عرش نوشتند 
اینک قلم و لوح گواه خط منشور. 
وله ایضا لله در قائله: 
روز وصل آمد که میجتم نشانش سالها 
غم کجا خواهد شدن ای من ضمانش سالها 
شد بدل هجران به وصل و داغ و غم دارم هنوز 
زخم به گردد ولی ماند ندانش سالها 
كي‌شوند از لعل ساقی سیر سرمستان عشق 
گرشراب اینست نوشیدن توانش سالها 
برو داریم ازو ای کاتبی پاینده باد 
بو سر ما سای صرو روانش نالها. 
وله ایا من وارداته: 
هزار آتش جان‌سوز در دلم پیداست 
اگرنه شکر عشق آمد این چه آتشهاست 
برون ز کون و مکان عشق رابمی سخن است 
کجاست گوش حریفان و اين سخن ز کجاست 
ز شهر عقل بصحرای عشق منزل گیر 
که‌شیر چرخ سگ آهوان این صحراست 
برون مرو ز سراپرده فلک ای ماه 
مراد خواه که سلطان درون پرده‌سراست 
شهید میکده چون شمع سالها سر خویش 
فکنده دید بتیغ و هنوز بر سر پاست 
پر است کون و مکان از صدای نفمة عشق 
بیرس کاتبی از کلک خویش کین چه صداست. 
لطایف و اشعار مولانا کاتبی زیاده از آن است 


که‌اين تذکره تحمل آن تواند کرد و در مناقب 
و ادایح ملوک قصاید غرا دارد و مشهور و 
بین‌الفضلا مذکور است و بار دویم رخت از 
عرأق عجم به دیار طبرستان و دارالمرز کشید 
و در شهر استراباد اقامت نمود بزرگان و حکام 
آن دیار بدو خوش بودند و در هنگام فراغت و 
انزوا به جواب خمء ثیخ تظامی مشغول 
بوده چنانچه مشهورست که ا کتر کتاب 
مخزن‌الاسرار را جواب گفته بر وجهی که 
پسندیدة | کابراست اما بروزگار فضل و 
اکساپ گردون ستمکار قصد ودیمت حیات 
آو نمود و در وبای عام که در اطراف در شهور 
سنه تسع و فلشین و ثمانمائه (۸۳۹*.ق.اواقع 
بود آن فاضل ریب مظلوم در استراباد 
دعوت حق را لیک اجایت گفت و از این 
بیهة پرانديثة جهان رمید و بمرغزار 
فرح‌بخش جنان رسید رحمالّه علیه و در وبا 
و حدت طاعون این قطعه فرمود: 
ز آتش قهر وبا گردید نا گاهان خراب 
استرایادی که خاکشس بود خوش‌بوتر ز مشک 
و اندرو از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند 
اتش اندر بیشه چون افتد نه تر ماند نه خشک. 
و مرقد منور مولانا کاتبی در خطه استراباد 
است در بیرون مزار متبرک امام‌زاده معصوم 
که موسوم است به نه گوران و بعد غزلیات و 
مقطعات و قصاید او را چندین نسخة مشنوی 
است مثل مجمع‌البحرین و ده باب تجنیسات 
و حسن و عشق و ناظر و منظور و بهرام و گل 
اندام و غیر ذلک. (تذکرة الشعراء دواتشاه 
سمرقندی چ اروبا صص ۳۸۱ - 4۳۹۰ 
مرجم کتاب مجالس‌النفانس آرد: بی‌نظیر 
زمان خودبوده و شعر به انواع مختلفه گفته و 
اختراعات انواع دیگر یز کرده و کتاپ.. 
«ذوالیحرین» و «ذوالقافتین... از اختراعات 
اوست.. ا گر تربیت سلطانی مثل سلطان 
صاحب قران سلطان حسین مییافت کمال او 
زیب و زین خوبتر مییافت ولیکن از ضعف 
طالع این دولت نیافت. این مطلع از غزلیات 
اوست: 
ز چشم و دل‌بدن خا کیم‌در آتش و آبست 
بچشم بین و بدل رحم کن که کار خرابست 
و این مطلع نیز از قصاید اوست: 

مطلع 
ای راست‌رو قضا یکمان تو چون خدنگ 
بر ترکش تو چرخ مرصع دم پلنگ. 
و این بیت نیز از مثئوی آوست: 
شب‌پره از گنبد فیروزه گون 
رفته بفیروزه گنبد درون 
و این دو بیت از مرثية او نیکوست: 

مطلع 


این سرخی شفق که برین چرخ بیوفاست 


کاتبی ترشیزی. ۱۷۹۱۱ 


هر شام عکس خون شهیدان کربلاست 
چرخ پلنگ‌رنگ چراکرده روبهی 
با شیرزاده‌ای که سکش آهوی خطاست. 
کاتبی‌به پسری عاشق بود. چنانکه عادت آن 
بلاد است. از خری مولانا روزی به کل گاوی 
بازی میکرده و آن کله گاو را در میان له 
خران بر آسمان می‌انداخته از قضا آن کلا گاو 
در میان آن خران بر سر جوان او فروآمده و 
آن جوان را از ضرب آن کله مخز له فاسد 
گشته و استخوان سرش شکسته و از اين درد 
آن جوان مرده و مولانا چون هلا ک جوان 
خود به دست خود دیده, خود را نیز هلا ک 
کرده‌و از غم والم عشق خلاص گردیده و قیر 
او در استرایاد است. (مجالسالفایس صص 
۶ - ۱۸۷). 
مولف مجمع‌الفصحاء آرد: 
... در سنه ۸۳۸ در استراباد درگذشته. از 
قصاید و غزلیات و مشتویاتش قدری نوشته 
شد: 
ما کاروانئیم و جهان کاروانسرا 
در کاروانرا نکند کاروان سرا, 

« 
ای راست‌رو قضا بکمان تو چون خدنگ 
برابرش " تو چتر مرصع دم پلنگ 
مرغابیان جوهر دریای تیغ تو 
هر یک بروز معرکه صیاد صد تهنگ, 

# 
هیچکس یکسر مو از دهنت آ گه‌نیست 
دم از آنجا نتوان زد که سخن راره نیست. 

0 
چو خیر و شر نه بدست ملست یکر مو 
اگرئواب ندارم مراگناهی نیست. 

# 
دلا جان باختن دعوی مکن چندانکه یار آید 
شود معلوم کار هر کسی چون وقت کار آید. 

0 
ز چشم اهل نظر کسب کن حیات آبد 
که آب خضر در این جویبار میگذرد. 

» 
پی درد تو مهمانخانه‌ای ساخت 
چو برهم زد قضا آب و گل من. 

ٍِ 
پس از هلا ک چوهر ذرهام فتد جائی 
بود بمهر تو هر ذره را تماشائی, 

مثنوی. 

ای شده از قدرت تو ماء و طین 
لوحة ديباچة دنا و دین 


۱-در تذکرة دوكشاه (ص ۱۷۰): خاک 

۲-در تذکرة دولتشاه: ماه بهار از کار. 
۳-مجالس التفائس: ترکش. اين مطلم پیش از 
این نیز از این کتاب تقل شده. 


۲ کاتبی شیرازی. 


قهر تو بی‌برگی ساز جهان 
پیش تو پیدا همه راز جهان 
سکن عشاق تو شهر بلاست 
شربت مشتاق تو زهر فناست 
طالب این گلشن دنیا مبای 
خار ره اندر ره عقبی مباش 
درگذر از لالة باغ امل 
سوزش دل پنگر و داغ اجل 
پاد؛ اين مصطبه قهر است و بس 
شربت این مشربه زهر است و بس. 

(مجمع لفصحاه چ ۷ص ۲۸). 
مولف ريحانة الادب نویسد: 
«... در سال هشتصد و سی و هشتم يا نهم یا 
چهل و چهارم یا چهل و نهم" و یا در حدود 
پنجاهم هجرت در وبای عمومی درگذشته و 
علاوه بر اختلاف تذکره‌ها که در تاریخ وفات 
او دارند در کشف‌الظنون هم مختلف و در 
بعض مواضع تباریخ دویمی و بعض دیگر 
سیمی و در جائی هم تاریخ آخری را نوشته 
است... از پمض اشعارش تشیع او استظهار 
میشود و از ابیات قصیده‌ای است که در مدح 
حضرت امیرالمومنین (ع) گفتد: 
ای دل سخن ز دست و دل بوتراب کن 
آیاد ساز کعبه و خیبر خراب کن 
خا ک‌عدو به باد ده از گرد دلدلی 
از ذ کر تیغ او جگر خصم آب کن 
با هر که آن جناب گرفت انس انس گیر 
وز هر که اجتناب تمود اجتناب کن 
تسبیح خارجی که نه در ذ کر حیدر است 
در گردن سگان جهنم طناب کن 
سرچشمه گر بجز اسدالّه باشدت 
بشکن سبوی جسم و سفال گلاب کن. 
و مناجات و اشمار و قصائدی در مناقب ائمةً 
اطهار علیهم‌السلام است بدو منضسوب و از 
بعض اشعار او شایبة جیریت هم ظاهر 
میگردد: 
چو خیر و شر نه بدست من است یک سر مو 
ا گر ئواب ندارم مراگناهی نیست. 
همین صاحب ترجمه محمدین عبداله کاتبی 
ترشیزی را گاهی بمناسبت اصل و نژاد وی 
نیشابوری هم گویند چنانچه بمناسبت منشا و 
مولد که شهر ترشیز بوده ترشیزی گویند ودر 
ضمن تألفات و آثار قلمی او نیز ذیلاً اشاره 
خواهد شد و در مجالس‌المژمنین نیز کاتبی 
نیشابوری عنوان کرده و این شعر را نیز بدو 
نبت داده: 
همچو عطار از گلستان نشابورم ولی 
خار صحرای نشایورم من و عطار گل 
و بعد از آن از تذکر؛ دوكشاه نقل کرده که مولد 
و مدا وی شهر تبرشیز است و این کلام 
مجالی‌المومینن هم صریح است در اینکه 
همین کاتبی ترشیزی صاحب عنوان را 


۱ 


نیشایوری گفتن نیز صحیح است و ترشیز نیز 
بنوشتة بعضی از توابع نیشابور بوده است و 
این مطلب هم صحت هر دو نسبت را شاهد 
صادق می‌باشد. 

از آثار قلمی محمدین عبدائّه کاتبی است: 

۱ -بهرام و گل اندام که منظومه‌ای است 
فارسی و در کشف‌الظون و مجمم‌القصحاء آن 
رابه محمدین عبدائّه کاتبی مستصوب داشته 
لکن در آولی به نیشابوری و در دویحی به 
ترشیزی موصوف میدارد. 

۲ -حن وعشق که مثتویی اطف و فارسی 
است. 

۳ - دیوان اشعار که به دیوان کاتبی معروف و 
یک نسخه از آن که حاوی غزلیات و مقطعات 
و بعضی از رباعیات است و مجموع آن در 
حدود یک هزار بیت است بشمارء ۲۷۹ در 
کتابخانة مدرسه سپهالار جدید تهران 
موجود است. 

۴ -منجمم‌الب رین که منظومه‌ای است 
ذوبحرین و ذوقافیین. 

۵ -محب و محبوب. 

۶ - ناظر و متظور یا ناصر و متصور که هر دو 
از مثتویات لطیفة فارسی او است و نیز رجوع 
به تذکرة آتشکده ص ۷۱و فرهنگ آنندراج 
ذیل لفت کاتبی و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ ادبیات براون ج ۲ و فهرست تاریخ 
عصر حافظ و غیره شود. 

کاقبی شیرازی. (ت ی ] ((غ) سحمدین 
عبداله, چنین است در ریاض‌العارفین تالیف 
رض‌اقلی‌خان هدایت چ ۵« .ق.ص 
۸ و رجال حبیب‌المیر ص ۱۱۳و صحیح 
« کاتبی ترشیزی» است چنانکه گذشت. و 
رجوع به اين لغت شود. 

کاتبی قزوینی. ات ي قَز] ((خ) علی‌ین 
عمرین علی شافعی ملقب به نجم‌الدیین و 
مکنی به ابوالحن وابوالمعالی و معروف به 
دبیران و کاتبی قزویتی و موصوف به علامه آز 
اکابرعلما و حکما و دانشمندان رصد و 
ریاضیات شافعیه که به منطق و هندسه و قنون 
حکمت عارف و در آلات رصدیه ماهر و 
متبحر بود و از اساتید معقولی علامةً حسلی و 
قطب‌الدین محمود شیرازی و از تلاملَءٌ 
خواجه نصیر طوسی و از ک‌اتی بوده که در 
سال ششصد و پنجاه و هفتم هجرت بحسب 
پيشنهاد خواجه به امر هلا کوخان برای کمک 
و شرکت در عمل رصدخانه در مراغه احضار 
شده بودند و کاتبی در قزوین تدریس کرده و 
حوز؛ درس او مجمع افاضل بوده و به تشیع 
هم رغیتی وافر داشته تا روزی مب‌ائل 
بسیاری از مشکلات کلامیه از خواجه در 
حالتی که در مهیای سواری بوده پرسیده و 
خواجه نیز در همان حال همه آنها را جواببی 


کاتپاتوکا. 


شافی داد. پس کاتبی خیال کرد کسی که فهم 
و ذکاوت و احاطه وجودت او بدین پایه باشد 
دور نباشد که آمر مذهب را نیز با امثال این 
گونهمطالب عالُ دور از افهام عامه مشتبه 
سازد. پس بدین خیال فاسد از آن حزم و 
رغبت مفرط که به تشیم داشته منصرف گردید 
و از مصنفات کابتی است: 

۱- بحرلواند فی شرح عینالواعد که شرح 
مزجی کتاب عین‌القواعد مذکور ذیل است, 

۲ - جامع‌الدقائق فی کف الحقانق در منطق 
و کتابی است بزرگ و حاوی تمام اصول و 
فروع علم منطق است. 

۳-حکمةالعین که مباحث الهیات و طبیعیات 
حکمت را جامع است و ا کابر فریقین حواشی 
و شروح بسیاری بر آن.نوشته‌اند و علامة 
حلی نیز شرحی بنام ایضاح المقاصد بر آن 
نوشته. 

۴ - الشمسية در منطق که برای خواجه 
شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی تألیف 
کرده و ملاسعد تفتازانی و قطب‌الدین رازی 
محمد و دیگر | کابر شروح بسیاری بر آن 
نوشته‌اند و شرح قطب‌الدین به تحریر القواعد 
الم نطقیه فی شرح الشسمية موسوم و 
معروف‌ترین شروح شمیه آست و بارها در 
ایران و غیره چاپ شده از کتب درسی طلاب 


است. 
۵ - عین‌القواعد در منطق و حکمت. 

و وفات کاتبی در سال ۵د.ق.واقع گردید 
و در قاموس الاعلام کاتبی را « کاشی» نوشته 
و آن اشتباه و یا سهوالقلم کاتب است. (ریحانة 
الادب ج ۳ ص۳۳۶), و نیز رجوع شود به 
کشف‌الاسوار و روضات‌الجنات ص ۶۱۰ و 
هدیةالاحباب ص ۲۲۲ و قاموس الاعلام ج ۶ 
ص ۴۵۶۸ و یره و تاریخ مفصل مفغول 
ص۵۰۳ 
کاتبین. [ت] (ع ص, () ج .کاتب در حالت 
نصبی و جری. نویسندگان, " 

بت کرام‌الکاتبین؛ فرشتگان نویسنده کارهای 
خوب و بدهٌ 

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد 

حسابش باکرامالکاتبین است. حافظ. 
کاتبی نیشابوری. (ت ي] ([خ) همان 

کاتبی ترشیزی است که بعضی او را نیشایوری 
نوشته‌اند. رجوع به « کاتبی ترشیزی» شود. 
کاتپاتوکاء((ج)" ک‌اپادرکیه در آسیای 
صنفیر. در آن اتشک-ده‌ای بوده است که 
استرابون جفرافی‌دان دربارهٌ آن چنین 
مینویسد و به مراسم «برسم گرفتن» ایرانیان 
قدیم اشاره میکند: «مفان در انجا آتشی که 


۱-در اصل: هشتاد و نهم. 
۵0۰ - 2 


کات تارو. 


هرگز خاموش نمیشود نگاهداری میکنند و 
هر روز در آتشکده تقرباً یک ساعت در 
مقابل آتش سرود میخوانند. یک بسته چوب 
در دست میگیرند و پرده‌ای. تا بهائین خانه 
می‌آویزند که لبهای آنانرا می‌پوشاند». مقصود 
از یستة چوب برسم و مراد از پرده پنام است. 
(مزدینا و تأثیر آن در ادبیات فارسی تالف 
دکتر معین ص ۲۶۰). رجوع به کاپادوکیه و 
کاپادس شود. 

کات تارو. [ر] ((ج)۱ نسام ایستالائی 
«کوتور»آ. بندر یوگلاوی در ساحل 
ادریاتیک (دالماسی), در خلیج مسصب‌های 
کات تاروء دارای پنج هزار سکنه. 

کات تگاء (ْ تٍ] (ل) ۲ بغاز بین سوئد و 
دان‌مارک که بدریای شمال تسوسط 
«اسک‌اژرا ک»و بدریای بالیک توسط 
«سوند» و «بلت» می‌پیوندد. 

کات تنوم. [ثْ ت نْ] ((خ)" حا کم‌تشین 
بخش (موسل) ناحية «تیویل است» در 
ساحل رود موسل, دارای ۸۸۰ تن سکنه. 

کات توویس. [ث تْ] ((غ)* صهری از 
لهستان, مسرکز سیلزی لهستانی, دارای 
۰ سب که» مرکز بزرگ استخراج و 
تصفية فلزات است. 

کاتدره. ات زر ) (معرب. !) معرب از یونانی 
خانذره * مقر اسقف. (دزی ج ۲ص ۴۳۴). 

کاتربوا. (!ع)۲ قریه‌ای از بلژیک (برابان؛ در 
آنجا جنگ مارشال «نی» با انگلیسیان در ۱۶ 
ژوشن ۵ شب پیش مصاف واترلو صورت 
گرفت. آلبرماله نویسد: «... خطا از جانب 
مارشال نی بود توضیح آنکه امپراطور ناپلئون 
به او دستور داده پود که در ساعت اول چنگ 
محل تقاطع طرق « کاتربرا» را بگیرد که 
ولییگتون نتواند بمدد بلوخر بياید. سپس 
قسمتی از قوای خود را به ریاست دروه 
درلون* روانه کند که از پشت سر بپروسها 
حمله آورد. اما «نی» دیر حرکت کرد و وقتی 
رسید که انگلیسیان محل کاتربرا را گرفته 
بودند. آنگاه برای راندن آنها از مسحل مزبور 
درره درلون را ببازپی خواند. مشارالیه در 
حین دخول به میدان جنگ لینبی فرمان 
مارشال نی را دریافت و مجبور شد پس رفته 
و تمام روز را بطی طریق و زد و خورد بهوده 
صرف کرده و وقتی به کاتربرا رسید که شب 
شده و قهراً آتش جنگ خاموش گشته بود. 
این حرکت نامناسب کار ناپلئون را خراب 
کردو حملةٌ قطمی را که میخواست بیرد 
بتأخیر انداخت..» (تاریخ قرن هیجدهم و 
انقلاب کبیر فرانه تألیف آلبرماله ترجمة 
رشید یاسمی ص ۰۶۸۲ 

کاترسان. (رٍ ] ((ج* نوعی از سنا (سنای 
چهارصد نفره) مومس در آتن, توسط 


کاترین دو سین (سنت). ‏ ۱۷۹۱۳ 
«سولون» که بجای آن « کلیستن» مجالس | او تاج سلطنت به پسر آلکسیس موسوم به 


پانطد نفره را پرقرار کرد 

کاترفاژ دو برنو. (د بر ۶ب ر ء] (ج ۲ 
ژان لوئی ارسان د. طبیعی‌دان فرانسوی و 
انسان‌شناس. متولد در برتزن ( گارد) (۱۸۱۰ 
- ۱۸۹۲ ِ 

کات رکانتون. ننْ] () ۱۱ (درساچذ) (يه 
آلمانی فیروالدشحرسه) "۱ درياچة سوئیس که 
رود «رس» ۱۳ در آن میریزده و آن مسیان 
بخشهای «اوری» و «انتروالد» و «شویتز» و 
«لوسرن» واقع در درة ماریچی که از کوهها 
بوجود آمده محصور است و مناظر عالی و 
دلکش در اطراف آن وجود دارد. گاهی آیین 
محل را «درياچة لوسرن» نیز خوانند. 
کاقرمو. [ر م] ()۱۲ امین مستشرق 
فرانسوی, متولد در پاریس (۱۷۸۲ - 
۷ وی شا گرد «دی ساسی» و عهدهدار 
قمت مخطوطات شرقی کتابخانة پاریس 
بوده است. از کارهای معروف او نشر مقدمة 
این‌خلدون و ترجمه آن یه زبان فرانسوی 
است. نیز وی قسمتی از کتاب جامع‌التواریخ 
راکه مربوط بعهد هلا کوواست طبع و ترجمه 
کرد.مقالات سودمند و گرانبهایی از او در 
مجله آسیائی طبع شدء است. 
کاترمر دو کنسی. رز م د ک] )۱ 
انتوان کريزستم. دانشمند باستانشناس 
فرانسوی متولد در پاریس (۱۷۵۵- ۱۸۴۹ 
م4 ۱ 
کاتریلین. [بْْ] (قرانسوی, عدد.( "۲ هزار 
ری 
کاترین اول. نز و] ((خ) اپراطریس 
روسیه و زن پطر کبیر و جانشین او. آلبرماله 
در تاریخ خود نوید: «پطر کییر برای اینکه 
مبادا پسر فرزند مقتولش آلکسیس وارث 
ساطّت بشود در سال ۱۷۲۱ م. اصول و 
رسوم مربوطه به ورائت تاج و تخت را ملفی 
کرده‌اعلام نمود که من بعد تعبین ولیعهد بمیل 
خود تسار است و در این انتخاب تابع هیچ 
سابقه و رسمی نخواهد بود. لکن مرگ مجال 
نداد که جانشین خود را معین کند. زنش 
کاترین بمدد منچیکوف که سابقاً کاترین 
رختشوی خانه او بود به هر یک از افراد 
قراولان خاصه سی روپل رشوه داده و یکمک 
نها اپراطریس یا ملک روسیه شد. تا سال 
۲ تقریباً در وقت تفیر در سلطنت رخ 
میداد به همین روش بود و تا ۲۷ سال قانون 
جانشیتی تسار و ورائت تخت و تاج عبارت 
بود از زور و رشوه و در وصف این احوال 
یکی از سفرای فرانسه مقیم روسیه چه درست 
گفته‌است: «اینجا مالک‌ال رقاب کسی است که 
یا سرنیزه یا زرناب یا انباری پر از عرق دارد» 
دورة فرماتروائی کاترین شش ماه بود. پس از 


پطر تانی رسید (۱۷۲۷ - ۱۷۳۰) که دوازده 
سال بیش نداشت و منچیکوف میخواست او 
را داماد خود سازد اما متچیکوف مفضوب و 
به سیریه تبعید گردید...» (تاریخ قرن 
هیجدهم و انقلاب کبیر تألیف آلبرماله ترجمة 
رشید یاسمی ص ٩۱‏ - 44۲ 

کاترین باو. (ت] ((ج)۲ ملک انگلستان. 
ششمین و آخرین زن هانری هشتم (۱۵۱۲- 
4۸ 

کاترین دازا گون. ات گ] ((خ)۲ زن 
اول هانری هشتم, پادشاه انگلیس, که شوهر 
او پی از هیجده سال زناشوئی بر آن شد که او 
را طلاق گوید و آن‌بولین یکی از ندیمه‌های 
ملکه را بزتی بگیرد و در این باب موافقت 
پاپ را خواست ولی پاپ بدین کار رضا نداد. 
تصادمات ناشی از این امر یکی از علل 
اختلاقات سذهبی در انگلیس گردید. وی 
مادر ماری تودر است (۱۳۸۵- ۱۵۳۶). 

کاترین دالکساندری (سنت). [سلٍ 
(ش)] ((خ)۱ حامیه دختران جوان, شهادت 
در حوالی سال ۲۰۷ م. ذ کران وی در ۲۵ 
تواعبر است. 

کاترین ۵و ژن (سنت). ات در (ق)] 
(اخ) "۲ دختر «ژا ک فیشی» نائب‌ال لطتة تاپل 
(۱۴۴۷- ۱۵۱۰ 

کاترین دو سین (سنت). اد ي 
(س)] ((خ)۲۱ مقدسة ایتلیانی از خواهسران 
«پنیانی دوسن دومییک» که بعلت جذبات 
و الهامات خود شهرت دارد (۱۳۴۷- ۱۳۸۰ 
م.) وی همان است که پاپ « گرگواریازدهم» 
او را به ترک «اویستیون» و حسرکت به «رم» 
وادار کرد. ذ کران وی در ۲۰ آوریل است. " 
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کاترین 9۵م. [ت ن در و ] ((خ)۱ مسلقب 


پکبیر. آلبرماله در تاریخ خود نویسد: «پطر | 


سوم شش ماه پادشاهی کرد. زنی داشت به نام 
کاترین که بر حسب عدم تجانس فطری و به 
علت برتری فکر و هوشش پطر او را دوست 
نمیداشت و اهانت و خواری بیار بر او وارد 
میکرد و در ملاء عام او را نافهم و بی‌شعور 
خطاب میکرد و میگفت روزی کاترین را از 
نزد خود رانده و محبوبة روسی خویش را 
پمقام او ارتقاء خواهد داد و یکی از سفرای 
فرانه راجع به محبوبة مذکوره نوشته است 
که«اين زن به یکی از خدمتکاران مهمانخانة 
پت شباهت دارد». ک‌اترین با چندتن از 
صاحمتصیان مخصوصا سه برادر موسوم به 
آرلف همدست شده روز ٩‏ ژوئی ۱۷۶۲ م. 
صبح بسیار زودی که پطر از پطرزبورگ 
خارج و در یکی از قصور اطراف ساکن بود. 
افواج گارد را حرکت داد و به نیروی آنها خود 
را امراطریس خواند. پطر که نا گهان چنین 
ضربت هولنا کی خورد بکلی خود را باخته و 
مقاومت چدانی نکرد. از جائی که بود در 
کشتی نشسته رو به شهر سن‌پطرزبورک نهاد. 
چون میخواست قدم به خشکی گذارده وارد 
ارگ شود قراولی فریاد برآورد: «سیاهی 
کیتی؟» پطر جواب داد: «اپراطور است» 
قراول گفت: «امپراطوری در کار نیست بد 
دریا برگرد!» پطر اطاعت نمود. پی از آن به 
کاترین پيشنهاد کرد که ساطتت روسیه را 
تقیم کنند. کاترین جوابی نداد و (بطر) 
مجیور شد استعفاء بدهد یا بقول فردریک دوم 
«مثل طقلی که او را بخوابگاه میفرستند» سر 
به زیر افکنده رو به بستر نهد. چهار روز بعد 
خبر مرگش منتشر شد و علت آن راقسمی از 
قولنج بواسیر که عوارض آن متوجه دماغ 
گردیده» ذ کر کردند و در حقیقت اعوان 
کاترین‌او را زهر داده بودند. 

کاترین دوم: کاترین دوم در سی‌وسه سالگی 
به پادشاهی رسید و سی وسه سال هم 
سلطت راند ٩(‏ ژوئ ۱۷۶۲ - ۱۷ نوامبر 
۶ هوشی سرثار و چسارت و عزمی 
یکمال و حرص و جاه طلبی فوق الماده 
داشت. در ارقاتی که سلکه الیزابت حیات 
داشت و کاترین زن ولیمهد بود به خیال 
سلطت افتاد و بسفیر انگاستان چتنین 
میگفت: «من مصمم شده‌ام یا بمیرم یا 
بسلطتت برسم» پس جد بلیغ میکرد که نشب 
آلمائیش را مستور داشته خود را محبوب 
القلوب روسها کند. عاقبت بمقصود نایل شد و 
این زن آلمانی از تمام ملکه‌های روسیه 
روسی‌تر گردید. 

کاترین در زندگانی بسیار ساده بسود. غالبا 
محض اینکه زن خدمکار را صبح زود از 


خواپ بیدار تکند خود چراغ را روشن 
میساخت. هیچوقت از خاطر نمی‌برد که 
هنگام دخول به روسیه از خاتم‌های درجة 
ادنی و میتلا به ققر و فاقه یوده است و اظهار 
خضوع و فروتتی کامل میکرد. از این جبهت 
ملازمانی که در خدتش محرمیت داشتند 
بشوق هرچه تمامتر به او خدمت میکردند و 
فدائی او محسوب ميشدند. کاترین معلومات 
کاقیه داشت چون یکنفر زن فرانسوی بنام 
کارول" او را تربیت کرده بود با ادبیات فرانسه 
موس وبه نویسندگان فرانسه عاشق بود. در 
لیاقت حکمرانی هم از هیچیک از صعاصرین 
خود مثل فردریک دوم و ماری ترز و ژوزف 
دوم عقب نمماند. گاهی در روز پانزده ساعت 
کار میکرد و در تمام مدت سلطتش بقول 
یکی از شعرای روسیه «دیده‌بانی بود که 
هیچوقت عوض نمیشد» یعنی در کارها چنان 
مراقبت داشت که لمحه‌ای ضارغ از دیدبانی 
نمیگردید. در عزم و ثبات نظیر پطر کبیر بود و 
بعلاوه در خویشتن‌داری و وقار به حدی 
مهارت و قدرت داشت که زیردستان را نیز به 
احترام اوامر و تقلید حفاظ و وقار خود وادار 
میکرد. نومیدی و یأس در او راه نمی‌یافت و 
حستی در م_قایل ع ظمترین مخاطرات و 
سخت‌ترین شکست‌ها چنان ثبات و امیدی 
نشان میداد که اتباع مردد خود را هم دلیر و 
مصمم ساخته و نایل بفتح و فیروزی میکرد. 
فن تیلیغ و کسب شهرت: کاترین مثل 
بازیگران تئاتر در نمایش کارهای خود 
مهارت داشت. مثلاً محض آنکه صیت قدرت 
وعظمت خود را در اقتصای ممالک 
فرنگستان منتشر سازد پانزده سال مرتباً با 
ولتر مکاتبه میمود (۱۷۶۲ - ۱۷۷۸ م.) و از 
این نو ند معروف تمجید فراوان میکرد و 
قیمت رسالاتی که در حق او سی‌توشت به 
اشماف: نات ونچون خر تنافت کند 
دیدرو" از نویسندگان قرانه تتگدست شده 
آست محض مساعدت به او کتایخانهاش را 
خریداری کرد مشروط بر اینکه کب صزیور 
در پاریس بماند و دیدرو کما کان تحقظ آن 
بوده و از طرف امیراطریس وظفة کتابداری 
را منظماً دریافت بدارد. و دالامیر ؟ نویندة 
فرانسوی رانیز مربی پسر خود پول اوّل" قرار 
داد و به این وسیله تمام فلاسفة فرانسه را که 
آن وقت مسجرای نضر شهرت و تبلیغات 
محسوب میشدند طرفدار خویش ساخت و 
واقعاً قلاسفة مزیور نیز اجر کاترین را ضایم 
نکردند و بخوبی او را پاداش دادند. 

کاترین در سالهای اول سلطت خود ( 4۱۷۶۷ 
هیتی مرکب از ششصد نفر نمایند؛ جمیع 
طبقات و اصناف روسیه فراهم آورد و تشکیل 
این هت را اهمیت بسیار داده در عالم 


کاترین دوم. 
مشهور نمود. دستور آين هیئت تهية قانونی 
مبتنی بر اصول آزادی و حریت مذهیی و 
ماوات اجتماعی بود که فلاسفه و مژلفین 
دايبرة المعارف فرانه مبلغ و ناشر آن 
مجوب ميشدند. کاترین شخصا مقدمه‌ای بر 
این قانون نوشته بود بنام «دستور» که 
مطالیش مأخوذ از ک لمات موتسکیو 
فرانسوی و بکاریا ایطالیاتی بود. مثلاً این 
عبارت «ملت بای سلطان نیت بلکه 
سلطان برای خدمت او است. مساوات افراد 
ملت یعنی مطیع بودن به قانون واحد». 
یکی از روسهانی که طرفدار حکومت قدیمه 
بود میگفت: «اين عبارت حصارهای بلند را 
از پای می‌افکند!ه در فرانه انتشار «دستور» 
کاترین ممنوع شد. اين هیشت دو سال دوام 
یافت و چون متن دستور امپراطوریس را در 
مجلس قرائت کردند همگی از فرط رقت و 
شوق به گریه افتادند. آن انجمن دویست بار 
جلة رسمی تشکیل داد و در هر باب 
مباحثات طویل کرد لکن تصمیمی نگرفت. 
سفرای فرانسه و انگلستان بدون ایتکه 
صراحة بر زیان بیاورند این هيثت را فیمایین 
خود انجمن بازیگران و مجمع شوخی و تقلید 
میناميدند. لکن ولتر و مولفین دايرة السعارف 
فرانسه که ظاهر امور را میدیدند کاترین را 
ستایش نموده وی را سمیرامیس شمال ! و 
شهریار آزادی خواء بزرگوار میخواندند. 
رعایا و خورش پوگاچف* اما در نفس‌الامر 
عهد سلطتت کاترین برای رعیت موجب مزید 
بدبختی و سنگینی بار اسارت شد و کار 
رعیت به بندگی و بردگی کشید. مثلا دهقانان 
را از حق تظلم مستقیم به پادشاه سحروم 
دآشتند یی مردم دهات حق نداشتد در 
مقابل ظلم و جور ارباب و ملا کین خود 
شکایتی به پادشاه یک‌نند و سالکین را حق 
دآدند که بلاخرط و بلاحد هر قسم سخره و 
بیگاری که یخواهند از رعیت بگیرند و آنان را 
مثل حیوانات بفروشند و از زمین و زراعت 
خود دور سازند و بموجب فرمانهای کاترین 
خرید و فروش رعیت چنان مرسوم شد که در 
جراید اعلان میکردند. مثلا در ۱۷۹۸ 
روزنامهةٌ سن پطرزبورگ این اعلان را منتشر _ 
ساخت: «یکنفر سامانی و یک رأس گاو 
اصیل بفروش میرسد» شورش رعایا که از 
سه ۱۷۷۳۱۱۷۷۱ بالا گرفت و مشرق 
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کاترین دو مدیسی. 


روسیه را بر هم زد و نزدیک یود منجر به 
آنقلاب عمومی بشود و در تتیجه فقر و بدبختی 
طبقه موجیک ‏ بظهور پیوست. دامن زن این 
اغتداش یکی از قزاقهای فراری بود 
پوگاچف نام که میگفت من پطر سوم هستم که 
از چنگ جلاد رها شده و به این نواحی 
آمده‌ام. پوگاچف از ناحيهة اورال طلوع کرد و 
در اطراف رود ولگا قریب پنج سال با سپاه 
روس مقاومت نمود. رعیت آن نواحی با او 
یار شدند و بمدد او برخاستد. پوگاچف 
قسمتی از قئون دولت را مغلوب ساخت و 
شهر قازان" را متصرف شده به باد غارت داد 
و ملا کین را بدار آویخت و هرجاگذشت 
حکومت ملی تأسیس نمود. وقتی چنان قوت 
گرفت که میترسیدند به مسکو حمله بیاورد و 
بنابر حسابی که کرده بودندا گر پوگاچف به آن 
دود می‌آمد صدهزار رعیت بمدد او 
بری‌خاست. عاقیت همراهان پوگاچف 
خیانت کردند و او را تسلیم نمودند. مأمورین 
دولت او رابب ه سسن پسطرزبورگ آورده 
بمجازات رساندند. 

حکومت داخلی: مهمترین کار کاترین تنظیم 
ادارات کشوری و قضائی بود. مملکت رابه 
پنجاه ایالت تقسیم کرد و این تقسیم تا زمان ما 
برقرار ماند. در روسیه مثل انگلستان امور 
قضائی و اداری مخلوط و مشتبه بود. کاترین 
وظایف هر قسمت را جداو مین کرد و 
بمًمورین مخصوص سپرد (۱۷۷۵). 

کاترین در مورد تشکیلات قضائی اصول 
مساوات و عدالسی راکه اظهار میکرد 
فراموش نمود و برای هر طبقه از طبقات مردم 
محاکم خاصی تشکیل داد مثلا نجبا و 
توانگران و رعایای آزاد هر یک مسحکمة 
ممتاز و مخصوص داشتند. اما برای رعایای 
زرخرید بهیچوجه محکمه‌ای تعین نشد. 
استعمار: از کارهای درخشان و پر فایدةً 
کاترین مسکون کردن ولایات خالی السکنژ 
روسیه بود کاترین نیز بشیوه امرای پروس 
اتباع ممالک خارجه را دعوت نموده و در 
ایالات جنوبی عثل اوکرن "و ولگ" جای 
میداد. مامورین موظف دائمی از طرف کاترین 
در آلمان بدعوت مردم اشتفال داشتند و هزار 
هزار مردمان زارع و صنعت پیشه را بروسیه 
کوچ میدادند. این مهاجرین که بخرج دولت 
مافرت کرده وارد خا ک روسیه ميشدند هر 
یک خانه و باغی و دوابی چند و اسباب و 
ابزار کشت و زرع مسافتد. پس از د» سال 
توقف خانه و باغ ملک طلق آنها ميشد و در 
سال ارل ورود کمک خرج روزنه‌ای که 
معاش آنها را تأمین کند از دولت دریافت 
میکردند. به اين ترتیب قریب دویست شهر و 
قصبه در جنوب روسیه آباد شد. مدیر امور 


مربوطه بمهاجرت پوتامکین ۵ نام داشت که از 
مخارم و محیوبان کاترین محسوب میشد و 
بعد از پوتامکین مقربان و محارم ملکه سست 
رسیت یافتد و اشغال رسمی مملکتی بعهد: 
آنان محول شد. چتانکه در دربار لوی 
پانزدهم زنان مقرب و محجوب پادشاه 
زمامدار امور گشتند. پوتامکین که از دودمانی 
نجیب بود در موقع طلوع انقلاب ۱۷۶۲ در 
فوج گارد درجه صاحبمنصبی جزء داشت. 
کاترین او را اتداء برتبة کشت سیس بمقام 
پرنسی رسانید و در اسرار خود محرم ساخت. 
افکار پوتامکین متشتت و بی انتظام بود لکن 
هوشی تند و قوء ابتکار و اختراعی فوق‌العاده 
داشت. پوتامکین قورخانة خرسون * را در 
کار رود دنیر ساخت و شهر سباستوپول ۲ 
را در شبه جزیره کریمه بنا نهاد. وقتی که 
پوتامکین شروع بجلب مهاجرین کرد در تمام 
اراضی جنوبی روسیه دویست هزار نفر سکنه 
نبود و چون او در سال ۱۷۹۱ وفات نمود 
جمعیت آن نواحی بهشتصد هزار نفر رسید. 
سیاست خارجه: اهمیت و عظمت دور 
سلطّت کاترین در سیاست خارجه اوست. 
کاترین به متایمت پطر کبیر همت بر آن 
گماشت که روسیه را به اروپای غربی نزدیک 
کند. عشمانی ولهستان را که چون سدی سدید 
میان روسیه و اروپا حسایل بودند از میان 
برداشته و مملکت را از طرف جنوب پدریای 
مدیترانه و از جانب مفرب به اطریش و آلمان 
برساند, همانطور که غلبه بر سوئد پطر کییر را 
دارای «جلوخانی» مشرف بر بحر بالتیک 
ساخت در زمان کاترین دوم هم روسیه دارای 
«جلوخان» دیگر شد و پس از تجرزیه دولت 
لهتان که میان پروس, اطریش و روس 
تسقسیم گردید (۱۷۷۲ - ۱۷۹۵) کاملا با 
اروپای مرکزی ارتباط و اتصال یافت. اما در 
مقابل اقدامات کاترین در سمت جثئوب و 
سرحدات عشمانی به نتیجه مهمی نرسید, 
میخواست عشمانی راهم متل لهستان تجزیه 
کندو در اسلامبول دولتی یونانی تشکیل بدهد 
که‌ساطتش با نو دوم او باشد لکن موفق نشد 
چرا که دول سعظمه که از سرعت ترقی و 
توسعة روس بیمنا ک بودند بالاتفاق در صدد 
جلوگیری او برآمدند. عاقبت کاترین دو 
جنگ بزرگ با عشمانیان کرد: یکی (از سال 
۷۸ - ۱۷۷۴) و دیگر (از سال۱۷۸۸ تا 
۲ و اگرچه نتوانست راهمی بدریای 
مدیترانهباز کند اما شبه جزیر: کریمه و تمام 
سواحل شمالی بحر سیاء را در قفقاز الی رود 
دئپر تصرف درآورد. 

کاترین درسن ۶۷سالگی سکته کرد و مرگ 
او مصادف شد با ۱۷ نوامبر ۱۷۹۶ که نايكون 
بناپارت بفتح معروف آرکول تایل آمد. در 


کاترین دو مد یسی. ۱۷۹۹۵ 


عهد سلطتت این ملکه روسیه از سمت جنوب 
و مقرب مالک اراضی وسیعه شد که جمعاً 
وسعت آن با خاک فرانه برابر و جممیتش 
قریب هفت میلیون بود. (تاریخ قرن هیجدهم 
و انقلاب کبیر فرانسه تالف الیرماله ترجمة 
رشید یاسمی صص ٩۳‏ - ۱۰۱). 

کاترین دو مدیسی. ات د م) ((عا* 
دختر لوران دو مدیسی, متولد در فلورانس, 
زن هانری دوم و مادر قرانسوای دوم (۱۵۱۹ 
- ۱۵۸۹ م. آلبرماله در تاریخ خود از او 
چنین نوید: 

کس ریق دومت یی ,وهای مه ۱ 
فرانسوای دویم پس از یکسال پادشاهی 
وفات یافت (دسامبر ۱۵۶۰) و کاترین 
دومدیسی مادرش, بعنوان نایب‌السلطه 
شارل نهم دویمین فرزند هانری دویم که ده 
سال بشتر نداشت به حل و عقد امور پرداخت 
و سیاست جدیدی پیش گرفت. وی برادرزاد؛ 
پاپ لئون دهم از اعضای خاندان بزرگ 
مدیسی بود و چهل و یکسال از عمرش 


یگذشت. شوهرش هانری دویم همواره او را 
از ک‌ارها دور تگاء میداشت ولکن دی 
فرمان روائی میخواست. کاترین پابند چیزی 
نبود و در فتنه‌انگیزی زبردستی ایطالیانی 
می‌نمود. در آمور سیاست و دولت بینا بود و 
چنان می‌پنداشت که شور و شر کاتولیک‌ها و 
کالونها هر در سمکن است قدرت شاء را 
یکباره در خطر افکد. خود در باب سذهب 
قیدی نداشت. گفته‌اند که کاترین میکوشید تا 
«قدرت پادشاهی را از اقتدارات فرقدهای 
مذهبی:مهمتر و برتر کند و آن را وسیلا صلح 
قرار دهد» و به همین نظر سعی میکرد که برای 
خیر و صلاح شاء و مملکت میان کاتولیکها و 
پروتستانها مودت و صفا بماند و اغماض 
مذهبی پایدار شود. 

میشل دولوپی تال ": میشل دولوپی تال, صدر 
اعظم مملکت, در اجرای این سیاست با 
کاترین‌همراهی میکرد چرا که پیرمردی عاقل 
و نرمخو بود و به سختگیری عقیده نداشت. 
میگفت: « کاردرا در مقابل فهم و ادرا ک 
ارزشی نیست» و میخواست در جنگ با 
کسانی‌که بمذهب جدید گرویده بودند «سلاح 
محبت و اجان» به کار برده شود. میلوید: 
«اين. اسامی زشت فرقه. حزب, دسته. مسقد 
کالون, پیرولوتر. هواخواه پاپ را از میان 
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۶ کاترینو زنو. 

برداریم و در کلمةٌ عیسوی تغییر و تبدیلی 
ندهیم.» 

مجلس پواسی" فرمان ژانویه: چنانکه شارل 
کن‌در سرزمین آلمان کوشش کرد که در دیت 
«اوگس بورگ» بنیان مسالمت و آشتی 
متحکم شود کاترین دومدیسی و میخل 
دولوپی تال هم ماند او اول جد و جهد کردند 
که‌بین کاتولیکها و پروتستانها صلح افتد و به 
آين عزم مجمعی از روحانیان کاتولیک و 
پروتصتان تشکیل دادند که بنام مجلس 
پواسی متروف استد قرزان آنجمن تواققتی 
روی ننمود (سپتامیر ۱۵۶۱) پس کاترین 


فرمان ژانویه را صادر کرد (۱۷ژانویه ۵۶۲ " 


و به موجب آن به پروتتانها اجازه داد که در 
اطراف شهرها و در دهکده‌ها به آزادی مراسم 
مذهبی خود را به انجام برسانند. 
قتل عام واسی ". فرمان ژانویه که اساس به 
اغماض مذهبی را با نهاد متوانت صلح و 
آرامش را برقرار کند. اما ته کاتولیکها و نه 
پروتستانها هیچ یک به اغماض مذهبی عقیده 
نداشتند. در جنوب پیروان کالون میکوشیدند 
تا ک‌اتولیکها را به زور به مذهب جدید 
درآورند. کمی بعد از تشکیل پواسی 
پروتستانها در «مون توبان» " بضرب شلاق و 
چوب کاتولیکها را بمجلس وعظ میبردند. در 
«مون پله»؟ در کلسای اعظم را بس تد و 
چندین کاتولیک را کشتند. یک ماء پس از 
صدور فرمان ژانویه, روز يکشنبة اول مارس 
۲ هنگامی که دوک دوگیز از واسی 
عبور میکرد. پانصد نقر پروتستان در انبار 
گندمی‌بدعا خواندن مشفول بودند. تزدیک در 
انبار میان نوکران دوک و پروتتان‌ها نزاعی 
برخاست. پروتستانها شود را در خطر 
انگاشتند و بایشان سنگ انداختند. کاتولیکها 
نیز در مقابل 2 شلیک کردند و کار نراع ب پکشتار 
کشید و بموض چند نفر کاتولیک که مجروح 
شده بودند از پروتستانها بیست و سه تن 
مقتول و بیشتر از صد نفر مجروح گشتند. و 
همین جدال مقدمهٌ چنگهای مذهبی شد. 
(تاریخ قرون جدید تألیف آلبرماله ترجمة سید 
فخرالدین شادمان ص ۱۳۵ - ۱۳۷). 
کاترینو زنو. بت نز نْ] (خ)"یکی از 
سفراء جمهوری ولیز در دربار اوزون حسن. 
او را سفرنامه‌ای است که سفیر دیگری بنام 
«راسوزیو ۶ مقدمه‌ای بر آن نگاشته و از 
اوزون حسن ستایش فراوان کرده است. (از 
سعدی تا جامی ص ۴۴۱ و 4۴۴۵ 
کاترین هوارد. ِ۸)((خ) "پنجمن زن 
هانری هشتم که او را طلاق گفت تا با «آن 
د کو» ازدواج کند. وی به سال ۱۵۲۲ م. تولد 
یافت و بسال ۱۵۴۱ بر تخت سلطنت جلوس 
کردو بال ۱۵۴۲ او راگردن زدند. 


کات سفید. [ت س /س](ترکیب وصفیء 

[مرکب) ترهتی بضم اول و سکون ثانی و ضم 
ها و کر فوقانی. (الفاظ الادویه ص ۷۴. 
رجوع به کات شود. ۱ 

کاتف. [تٍ] (ع ص) نمت فاعلی از کتف. 
ناخوش‌دارنده. (منتهی الارب) (انندراج), 

کاتف. ت ](ع!) ملخی که تازه پریدن آمده 
باشد کاتف نامند و واحد آن را کاتفة گویند. 
(ناظم الاطباما. 

کات کبود. (تِ کَ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زاج کبود. زنگ مس* ترکیبی از 
جوهر گوگرد و مس یعنی سولقات مس (تاظم 
الاطباء) بلخچ. ماده کانی که برای سبز نگاه 
داشتن سبزیها و ترشیها بکار برند. از آين ماده 
در شاهرود و بسعض تقاط خراسان و 
آذربایجان یافت شود. (جغرافیای اقتصادی 
کبهان ص ۳۴). 

کات گلایی. (ت گ] (ترکب وصفی, [ 
مرکب) کات هندی*. کاد هندی. 

کات گوت. (انگلیی. ۱6 زهی که از 
آمعاء بز یا گربه سازند و در جراحی مستعمل 
است. 

کاتلیکت. تُ] (فرانسوی, ص, ) رجوع به 
کاتولیک شود. 

کاتم. (ت] (ع ص) مت فاعلی از کتم. 
درزدوز. (مستتهی الارب) (انندراج) 
||پنهان‌کننده. (مهذب الاسماء). پوشنده. 
رجوع به پوشنده شود. آدم محرع. سرپوش. 
||نهفته. سر کاتم؛ راز نهان داشته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||قوسّ کاتم؛ بمعنی قوس 
کتیم است. (منتهی الارب). کمان از چوب 
ناشکافته یا کمان سوفارنا کرده. (آنندراج) 
کاتمةء مثله. (منتهی الارب) (آنندراج), 

کاتمالسر. [تِ مس س‌رر] (ع [مرکب) 
رجوع به کاتم سر شود. 

کاتم سو. [تٍ م س‌رر ] (ترکیب اضافی 1 
مرکب) کاتب سر و اعلم ان العامه یبدلون الباء 
من کاتب‌السر بمیم. فیقولون کاتم‌السرّ و هو 
صحیح المنی اما لان یکتم سرّالملک او من 
باب ابدال الباء بالمیم علی لقة ربيعة و ان کانوا 
لایعرفون الثانی. (صبح‌الاعشی ص۰۴ ۱). 

کاقمة. ات م] (ع ص) کاتم. رجوع به کاتم 
شود. کمان از چوب ناشکافته. کمان سوفار 
نا کرده.(منتهی الارب). 

کاتن. [ثْ] ((خ) ۱" رجوع به « کاتو»‌شود. 
کاقن. [ت] ((ع)۲" نام یکی از دو تن محارم 
«بسوس» کشندة داریوش که در تسلیم او به 
اسکندر با وی همداستان شد. مهارت او در 
تیراندازی بقدری بود که مرغ را در حال پرش 
میزد و با وجود اینکه ایرایان در تیراندازی 
معروف بودند او را تیرانداز ماهر میدانستند. 
(از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۹۸ - 


کاتوده. 


۹ 
کاتفتر. [تتَ ](اخ) " کتابی به سانسکریت 
تالیف «شرب برم» هندی. رجوع به تحقیق 

ماللهند بیرونی ص ۶۵ شود. 
کاقو. رثْ]((ج) ۲ (بزرگ)کاتوی‌بزرگ‌یکی 
از معاریف روم قدیم است که در سال ۲۳۵ 
ق.م. قدم بعرصةٌ وجود نهاد و در ۱۴۲ ق.م. 
بمرد. کاتو در زراعت و جنگ و حقوق به 
وطن خویش خدمات بسیار کرد و چون در 
سال ۲ بمقام حکومت «احصاء» رسد در 
برانداختن زندگانی آميخته بتجملی که سردم 
روم آغاز کرده بودند و موجب فاد آن شهر 
پود کوشش بیار کرد. سپس از جانب روم 
مامور شد که به افریقا رود و در اختلافی که 
بین «مازی نا» و کارتاژ (قرطاجنه) پدید 
آمده بود حکم شد. کاتو چسون در آن سفر 
عظمت و قدرت کارتاژ را مشاهده کرد و آن 
قدرت را منافی مصالح وطن خویش دید 
بمخالفت شهر مزبور کمر بست و آتش جنگ 
روم و کارتاژ را دامن زد. همیشه خطابه‌های 
خویش را در سنا بدین جمله ختم میکرد که 
«علاوء بر آنچه گفتم کارتاژ را نیز ویران 
بایدکرد» کاتو را کاب گرانبهائی در «اساس 
روم» بوده است که | کلون در دست یت لکن 
کتاب دیگر وی در باب «زراعت» موجود و 
از آثار ذیقیصت روم قدیم پشمار است. (تعدن 
قدیم ترجمة نصراه فلسفی ص ۴۹۳). 
کاتو. تْ] ((ج۳۲ در قدیم آن را لوکاتو 
کامبرزی " میگفتند. کرسی بخش نُر ۷", از 
تاحی کامبره. واقع در ساحل ببل, آب‌راهة 
اسکو دارای ۸۴۲۷ تن سکنه. راه‌اهن از آن 
گذرد. دارای آب‌جوسازی: پسرودری» 
منصوجات پشمی است. 
کاتو۵. تْ] (فرانسوی, ۲۷ کاند. 
فرهگستان ایران بجای این کلمه لفت 
«فرود» را بر‌گزیده است. (واژه‌های نو. 
فرهنگستان ايران ۱۳۱۹ 
کاتوده. زد /د] (ص) لفتی در کاتوره.. 


1 - ۷۰ 2 - 1. 
- ۰ 

اوماصهل 1 
0۰ 0216۲100 - 
۳۷۹0۰ - 

۵۰ 2160۱86 - 
۰ ول 26الا8 - 


.026۳0 ,هو ۱۳۵8712 - 


جح و ها بد هو ها 


(در فرانسه هم معمول است». . اناواع6 - 10 
.6 - 12 ۰ - 11 

13 - 2. 14 - 0. 

15 - 21 

.02۳۵765 نوعاع0 ها - 18 

17 - 0۰ 18 - ۰ 


کاتور. 


(پرهان). رجوع به کاتوره شود. 
کاتور.(ص) در لغت فرس اسدی چ هرن 
آمده: کانور (با نون) شیفه‌سار باشد. خفاف 
گوید 
چه چیز است آنکه با زر است و با زور 
همی سازد بکار سازش گور 
پگور اندر شود نا گه‌پیاده 
بروت آید سوار از گور کانور. 

۲ (لفت فرس چ هرن ص ۳۶). 
و ظاهرا « کانور» مصحف کاتور و لغتی است 
در کاتوره. شعوری این کلمه را « کاتوار»بضم 
تاء منناة ضبط کرده و شاهدی از شمس 
فخری آورده که شاهد « کاتوره» است بدین 
صورت: 
دوستش عاقل است و پایرجا 
دشمنش ابله است ( و کاتوره. 

(شموری ج ۲ص ۲۳۶). 

رجوع به کاتوره شود. 
کاتوره. از /ر](ص) سرگشته. (لفت فرس 
نسخة خطی متعلق به مرحوم اقبال) (متباج 
الفرس) (معیار جمالی) (اوبهی) (برهان) . 
شیفته‌سار. حیران. سرگردان بود همچون 
آسیمه. (فرهنگ اسدی نسخذ نخجوانی): 


آن بلبل کاتوره برجسته ز مطموره 

چون دستة طتبوره گیرد شجر از چتگل. 
متوچهری. 

دوستش عاقل است و پایرجای 


دشمنش ابله است "و کاتوره. شمس فخری. 

| () آسیمگی. سرگردانی: 

هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 

غیر از این فریاد کز وی خلق را کاتوره خاست. 
رودکی, 

مولف فرهنگ انجسآرا گوید: فخر قواس 

بزای معجمه بمعتی گرانی آورده و این بیت 

(فوق) رودکی را شاهد کرده... و برای زای 

معجمه وقتی شاهد شود که قافیة بیت معلوم 

باشد. ||دوار. سرگیجه. ||مولف برهان گوید: 

بمعنی کارا گاه‌هم هست که منهی و اخبار 

رساننده باشد. اين معنی اشتباه است» زیرا در 

صحاح الفرس (نخة کتايخانة مولف) پس از 

شرح کلمة « کاتوره» آمده: کارا گاه.منهی 

باشد که اخیار باز رساند و کارا گا‌لفتی است 

مستقل و معنی آن بمعتی کاتوره داده شده. 

کاتوزه. (ر /ز ] (ص, ) لغتی در کاتوزی. 

رجوع به کاتوزی شود. 

کاتوزه. [زٌ /ز) (() مصحف کاتوره. رجوع 

به کاتوره شود: 

هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 

غیر زین فریاد کز وی خلق را کاتوزه خاست. 

(احوال و اشعار رودکی چ ۳ ص ۱۰۵۱) و 

برای زاء معجمه وقتی شاهد شود که قافیً 

بیت معلوم باشد. (آتدراج در افت کاتورناز 


کاتوژی. ا(ص. !) زاهد و عابد راگویند و 
یلد دانست جمشید که طوایف انام رابر 
چهار قسم.کرد یکی را کاتوزی نام نهاد و 
قرمود که بروند و در کوه‌ها و مغارها جای 
سازند و بعبادت خدای تعالی و کب علوم 
مشغول باشند و دیگری را نیساری و گفت که 
سپاهگری کنند و جمعی را نسودی لقب داد و 
پکشت و زراعت کردن امر فرمود و طبقه‌ای 
را اهنوخوشی خواند و گفت که به انواع 
حرفت‌ها بپردازند. (برهان) (انجمن ارا) 
(آتتدرا اج). در حاشية ببرهان قاطع چ معين 
آمده: اين اصطلاح را از شاهتامه گرفته‌اند. 
فردوسی گوید: 

ز هر پیشه در انجمن گرد کرد (جمشید) 

یدین آندرون سال پنجاه خورد 

گروهی‌که کاتوزیان خواییش 

برسم پرستندگان دایش... 

(شاهنامة چ بروخیم ج ۱ص ۲۴). 

کاتوزیان جمع « کاتوزی» است و « کاتوز» یا 
« کاتوزی» بهیچوجه در ريش زبانهای ایرانی 
دیده نمیشود و قطعاً در اصل کلمة دیگری 
بسوده است که کاتبان بسدین صورت 
درآورده‌اند. با اسعان نظر در سه اصطلاح 
دیگر که فردوسی در ابیات بعد آورده 
(نسیساریان, بسودی, اهتوخوشی) تصور 
میرود که فردوسی کلمة مورد بحث را بشکل 
پهلوی آن یعنی «آتوریان» استعمال کرده 
باشد که معتی آتوربانان و آذربانان است 
یعی نگاهبانان آتش و آتشکده, به عبارت 
دیگر موبدان, بنابراین مصراع فردوسی را 
چتین باید خواند: گروهی که آتوریان 
خوانیش - همچنین میتوان کلمة «اتوربان» 
را - که به همین معنی و مفرد است در مصراع 
فردوسی جای داد. (برهان قامطع چ مین 
حاشية لفت کاتوزی). و رجوع به مزدیتا 
صص ۴۰۶-۴۰۱ شود. 

کاتوزبان. () جمع کاتوزی. رجوع به لفت 
کاتوزی‌شود. 

کاتوس. ((خ)" حا کس‌نشین «لو». بخشض 
«کااور» در ساحل شعية شط لو. سکنه 
۸ تن. دارای راه‌آهن. 

کاتوش. َثْ)] ((خ)* (مرکز) واقع در شمال 
غربی شبه جزیرة یوکاتان (مکزیک). 

کات وکامبر زی. ات رٍ](خ) (صلح) نام 
عهدنامةً صلح (۳ آوریل ۵۵۹ که پس از 
شش جنگ که بین خاندان فرانسه و اطریش 
درگرفت برقرار شد. 
آلیرماله نویسد: ببوجب معاهدء مذکور که 
پادشاه اسپانیا و فرانسه و انگلیی و امپراطور 
آلمان در آن شرکت جستند شاه فرانسه 
(هانری دویم) از ادعای خود که بر ایطالیا 
داشت چشم پوشید و دیگر جز قلعه‌ای چند 


کاتولیک روم. ۱۷۹۱۷ 


در دامن کوههای آلپ چیزی را مالک نبود 
ولیکن در قسمت شمال سه شهر مس و تول و 
وردن را برای خود نگاهداشت. انگلسیها نیز 
بندر کاله را به او وا گذاشتد. اما پادشاه اسپانیا 
هم در عوض نایل و میلان را بتصرف خویش 
درآورد و جانشیان وی آن دو ناحیه را صدو 
پنجاه سال در دست داشتند و هم بموجب 
صلح کاتوکامبرزی برای بقای صلح و آشتی 
فیلیپ دویم دختر هانری دویم را بزنی گرفت 
و هنگام عروسی در پاریی باط عیش و 
سرور بیار چیده شد و در جشنی از 
جشن‌های نظامی که هانری هم در آن شرکت 
داشت نیز حریفش شکست و یک پاره 
چوب بچشمش خورد و شاه فرانه چند روز 
بعد از این جراحت که یافت درگذشت. (تاریخ 
قرون جدید تالیف البرماله ترجمهة سید 
فخرالدین شادمان ص ٩۳‏ - 4۴). 
کاقول. (!خ) "ایوس والریوس.شاعر لائن. 
متولد در «ورنون» حدود سال ۸۴ ق.م. و 
متوفی پس از سال ۲۷ ق.م. مجموعه اشمار او 
بنام «پیتالم دوتعیس [دو پله» ۲ و قطمات 
غنائی بسیارش که همه حا کی از ظرافت و 
تبحر و آزاداندیشی بسیار است. از عشق 
شدید به معشوقه‌اش که «لسبی» " نامیده میشد 
مایه گرفته است. 
کاتولیسیسم. ثْ] ((ج)* جائلیقیه. مذهب 
کاتولیک, مذهب جائلیق. (ازبرهان قاطع چ 
معین ج ۲ حاشيةٌ ص ۵۵۲). 
کاتولیک. [ْ] (فرانسوی. ص. ۲۳4 از 
یونانی کائولیکوس ۲" بمعنی عام و جامع و به 
پیشرای اسقفان اطلاق شود. امروز کاتولیک 
به فرقه‌ای از مسیحیان که پاپ را پیشوای 
دین خود دانند گفته میشود. (برهان قاطع چ 
معین حاشية لفت جائلیق). 
کاتولیک روم. زتْي )((خ)۲ نام‌یکی از 
دو شعبة مهم کلیسای مسیح. و. م. میار 
نسویسد: کلیا سم ماند دولت دارای 
تشکیلات مفصلی بود. ظاهراً تمام اسقفان 
ماوی بودند ولی حقیقة اسقفان مرا کزبزرگ 


۱-ل: ابلهعت. ۲ 
۲-قیاس شود باکلمه سات‌کریت ۷۵۱22 
(ترسوء کم‌رو گیج. مضطرب). (برهان قاطع چ 
معین حاشية لفت کاتوره). 
۳-نل: جاهلت. 
.۰ - 5 ۰ - 4 
عاناعت عناءعاد۷ عباع - 6 
ع و عنا۲(۵ 0 8فاوطازمع نا - 7 
اتتاتسا 
.معا - ۵ 
یاهاون - 10 
۵۸۵۵|۵۰ - 11 
01001 6۵۳۴۵6 ۰ 12 


9 ۰ 0 


۸ کاتولیکوس. 


آمپراطوری متدرجاً دارای قدرت مخصوصی 
بر کلیساهای اطراف خود گردیدند. بدین طور 
اسقفان اسکندریه, انطا کیه, قسطنطیه. و روم 
روسای کلیسا شدند. اسقفان سه کلیسای اول 
موسوم یه چریارخ! و اسقف روم به پاپ یعتی 
پدر ملقب گردیدند. تعجبی نیست که پاپ روم 
متدرجاً مقام مخصوصی در کلسا حائز 
گردید. زیسرا پبطرس و پولس در روم 
شهیدشدند و این شهر برای سالیان دراز 
پایتخت امپراطوری مقتدری بود. بعلاوه 
کلیسای روم از زمانی که پولس رسالة 
برجتة خود را بدانجا نوشت از برای ایمان و 
قدوسیّت و غیرتش در تمام دنیای مسیحیت 
شهرت و اعتبار داشت (روم ۸:۱) ازطرف 
دیگر بعضی از اسقفان روم صاحب استعداد 
مخصوصی نیز بودند و در مناقشات آریان و 
غیره که در کلب| بظهور رسید چنان عاقلانه 
رفتار کردند که مورد تحسین و تمجید تمامی 
کلب‌اها واقع شدند ولی پاپها به ریاست 
بزرگترین کلیای دنا هم قانع نشده کم‌کم 
متایل به تسلط بر کل کل ای مسیع 
گردیدند و مدعای خود را از انجیل متی باب 
۶ گرفته آن رابه طور غلط تفسیر نمودند 
و ادعا کردند که چون عیسی مسیح پطرس را 
جانثین خود نمود و او اولین اسقف شهر روم 
بود بابراین اسقفان روم بایتی جانشین 
پطرس بوده در روی زمین بجای خود مسیح 
بر کلب | سلطنت نمایند. یو" که در قرن 
پنجم مقام پاپی را حائز و یکی از بزرگترین 
اشخاص زمان خود بود با کمال نیرومندی 
مدعی ریاست بر تمام کلیای مسیح شد. 
پیشتر از اسقفان مغرب ادعای او را قبول 
نمودند ولی در مشرق پتریارخهای قططتیه 
و انطا کیه و اسقفان کلیسای ایران از شناسائی 
ریاست و مقام پاپی وی امتناع ورزیدند. این 
امتاع باعث شد که جدائی بین کلیساهای 
لاتینی زبان سغرب و کلیاهای یونانی و 
سریانی زبان مشرق پیدا شود. بالاخره چون 
قططیه و روم در امور سیاسی از هم جدا 
شدند. کلیسای یونانی زبان هم کاملا از 
کلی‌ای ددم مجزا گردید. این دو شعبةً مهم 
کلیسای مسیح تا آمروزه هم ازیکديگي 
مفصاند. یکی کلیای ارتدکس بونانی 

است و خصوصاً در یونان و روسیه منتشر 
میباشد و دیگری کلیسای کاتولیک روم؟ 
میباشد کسه اقتدارش بیشتر در اروپا و 
آمریکاست. این دو کلب در اصل عقیده با 
یکدیگر موافق بودند ولی مستلةٌ قدرت 
عمومی پاپ بالاخره باعث اختلاف آنها 
گردید (تاریخ کلیسای قدیم در اپراطوری 
روم و ايران تألیف و م. میلر ترجمة علی 
نختین بسساعدت عباس آریین‌پور 


صص ۲۵۱-۲۴۹ 

کاتولیکوس. () لفظ یوتانی بمعنی عمومی 
است و معرب آن جائلیق است. . رجوع به 
کاتولیک شود. ||لقب عٍ استفان مدائن. 
(تاریخ کلیای قدیم* تألیف میلر ص 
۷۴ 

کاتون. (اخ) مولف حدود العالم در «سخن 
اندر ناحیت خراسان» نویسد: شهرکی است. 
آب ایشان از چاه است و از باران. و از او 
اسبان نیک خیزد». (حدود الصالم چ سید 
جلال‌الدین طهرانی ص ۵۷). 

کاتون بزرگت. زن بُ ژ] (اخ) یا قدیم *از 
مشاهیر خطباء روم که در حفظ اصول قدیم 


تعصب داشت و رومیان رایه زندگانی سخت 


و خشن و جنگ و ستیز با قرطاجنه (کارتاژ) 


که دشمن روم بود دعوت میکرد (۲۳۸ 
۲ ق.م.) در اعلام السنجد (چاپ 1۹۵۶) 
این اسم « کاتوالا کبر» ذ کر شده است. رجوع 
بکاتو شود. 

کاتون دو تیکت. (ْ] (اخ)۲ نوادة 
کاتون‌بزرگ. وی بال۹۵ ق.م. تولد یافت و 
به خلاف قیصر از آزادی و مجلس شیوخ 
دفاع میکرد. وی پس از شکست «تاپسوس» 
به سال ۶۳۴ ق.م. با شمشیر خود. خود را 
بکشت. زندگانی و مرگ آو مئل جزم و ثبات 
است. 

کاته گات. [ت ] ((خ)بغاز بین سوئد و 
دانمارک که به دریای شمال بوسیلهً 
«اسکاژرا ک»و به «بالتیک» توسط «سوند» و 
«بكی‌ها» می‌پیوندد. 

کاتی. (ص نبی) منسوب به کات (قوم), 
(فرهنگ لغات شاهنامه تألیف دکتر شفق 
۱ ا|() نردبان (بلهجة طبری). 

کاتبان. (خ) نام ولایتی قدیم در هند. 
اسکندر... بولایت کاتیان درامد در ایتجا 
عادتی است که زنان را با شوهران متوفای 
آنها میسوزانند و این عادت در میان بربرها از 
وقتی برقرار شده که زنی شوهر خود را زهیر 
داده, (ایران باستان چ ۱ج۲ ص ۱۸۰۳ و 
رجوع به اسکندر شود. 

کاتیکت. () بچه مرغ که هنوز بتخم نیامده 
(در گیلان و دیلمان). 

کاتی لیفاء ((ج)" یکی از اقفراد طبقة 
پاتریسیوس روم قدیم بود که بواسطة قبایح 
اعمال و جنایات فراوان خود را بدنام ساخت. 
کاتی‌لنا در سال ۶۳ ق.م. با جمعی از نجبای 
ورشکست روم بر آن شد که چیچرو کسول 
روم را هلا ک‌سازد و شهر را عارت کند. لیکن 
چیچرو در سنا پرده از کار وی بگرفت و 
کاتی‌لینا ناچار بگریخت و در اتروریا سپاهی 
فراهم ساخت لیکن سرانجام مقلوب و مقتول 
شد. (تمدن قدیم تألیف فوستل دوکولانژ 


فرانسوی, ترجمة نصرالّه قلسفی ص ۴۹۳). * 

کاقیفا. (ج) ! نکلا دو. مارشال فرانسوی, 
متولد در پاریس و یکی از بهترین فرماندهان 
عصر لوئی چهاردهم. وی «دوک ساووا» را 
در «استافورد» به سال ۰ م. و در 
«مارسی» ت به سال ۱۶۹۳ مفلوب ساخت و 
خود را لایق کارهای مهم نشان داد. و چون 
مردی متفکر ود و جان سربازان خود را عزیز 
میداشت و بی‌جهت آنان را بکشتن نمیداد 
سرپازانش او را «پدر فکر» نام دادند. او از 
خود «یادداشتها» باقی گذاشته است. (۱۶۳۷ 
- ۱۷۱۲ 

کات. (پسوند) مزید موخر امکته کت - 
کت:نوزکات. 

کافت. ((خ) کاج. کاظ. (اعلام‌السنجد). از 
شهرهای خوارزم و از قلاع خس آن بوده. 
سابق آبادی تمام داشته | کنون حد وسط است. 
نیز رجوع به لفت کات شود. 

کاات. [کاثث ] (ع |) آنچه پروید از دانه‌های 

غلژ 
خرد است. (فهرست مخزن الادویه). غلةٌ 
خودروی. (مهذب الاسماء). 

کائب. [ثٍِ] ((ج) موضعی است و کوهی. 
(منتهی الارب). 

کاثبه. نب ](ع ) پیش شانه جای اسب. 
چ.ا کثاب. (منتهی الارب). 

کاثر. (ی] (ع ص) بسیار. یقال: عدد کاثر؛ 
ای کثیر. (منتهی الارب). 

کاثئران. [] (() اسم هندی قطران است. 
رجوع به قطران شود. 

کاثعة. اثٍِ غ) (ع ص) شقة کائعة؛ لب سرخ 


افتاده وقت درو. (سنتهی الارب). اسم 


با ستر راز خون و لک کذلک. و شفة 
کائعة بائعة ؛لب ستبر. (منتهي الارب). 
کاثمة. ثم ) (ع ص) کماة کائمة؛ سماروغ 
درشت. (متهی الارب). 
کائیاوار.(()"" یکی از مصب‌های رودسند 
(در ه_ندوستان) است. (ایران در زسان 
ناسانیان چ ۲ص ۸۵۸ 


۱- ۳۷200 صعنی لغوی پتریارخ «پدر یا 
موس یک نژاد» است ( کتاب اعمال رسولان 
۷ )این لغت ابتد! بتمام اسقفان اطلاق میشد ور 
بعدها مخصوص این سه اسقف مهم گردید, 
.ها + 2 
۷۰ 6۵7۵9 - 3 
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کاج. 
کاجچ. (ق) کاچ. کاش. کاشکی. افسوس. لیت. 
(یرهان). یا لیت. (اوبهی). افسوس کردن در 
کارها؛ 
ای کاج که بر من اوفتادی 
خا کی‌که مرا به باد دادی. 
کاج بیرون نیامدی سلطان 


نظامی. 


تا ندیدی گدای بازارش. 

آن عزیزان چو زنده می‌نشدند 
کاج‌اینان دگر بمردندی. سعدی. 
کاج کانروز که در پای تو شد خار اجل 
دست گیتی بزدی تیغ هلا کم بر سر. سعدی. 
کاج‌کان دلیر عيار که من کش اویم 


سعدی. 


بار دیگر بگذشتی که کند زنده ببویم. 
سعدی. 

کاج‌یا دل هزار جان بودی 
تا فدا کردمی بدیدارش. سعدی. 
ای کاج ز در درآمدی دوست 
تا دید دشمنان بکندی. سعدی, 
پادشاهی ملک بخشی همچو او 
کاج بودی در همه آفاق کاج. 

شمی فخری. 


تعییر رفت یار سفر کرده میرسد 

ای کاچ هرچه زودتر از در درآمدی. حافظ. 
فاد در دل حافظ هوای چون تو شهی 

کمینه ره خا ک در تو بودی کاج. حافظ 
خورشید چو آن خال سیه دید بدل گفت 

ای کاج که من بودمی آن بندة مقبل. . حافظ. 
||() چک. تبانچه. تفا سیلی. سیلی و گردنی. 
(برهان). پس گردنی, پشت گردنی. کشیده. 


لت* 

گوتی که منم مهتر بازار نمدها 

بس کاج خورد مهتر بازار و زیگر. ‏ منجیک. 
مرد راگشت گردن و سر و پشت 

سر بر کوفته به کاج و به مشت. ‏ عنصری, 
چون رشوه بزیر زانویش در شد 

صد کاج قوی بتارکش بر زن. ‏ ناصرخسرو. 
حق ایتان یکاچ پگذارند. ناصرخسرو. 


از پیت کوس خورده کوه به تیر 

وز تکت کاچ خورده باد شمال. مسعودستد. 

همچو دزدان به کتف بسته آونگ دراز. 

دزه نی, چوب خورد کاج خورده مسخره نی. 
سوزنی. 

نهاده دام قوافی ز بهر صید صلت 

سزای آنکه قفاشان شود پکاج ادیم. صوزنی. 

ما رادو مهتر است که ار کاچ درخوهیم 

بی رنج و منت تو برسانند بی شمار. سوزتی. 

ز چا کاچاک‌کاج حاجب بوم 

قفاگه سرخ کرده راست استاد 

بدان تا کاج خوردن پیشه گیرد 

چو شا گردان پذیرد زخم استاد. 

گربه شود چون گربه غوشه 


کنداز آرزوی کاج فریاد. 
اگرصبوح کند کاج باشد و مطراق 
همی زتدش چندانکه بشکند سر و تار. 


سوزنی. 


سوزنی. 
تحفه تت و عطای تو عطیه بر ما 
ما همه ساله وراکاج بیاد تو خوریم. 

سوزنی. 
نی چون تو کسی که آب تتماج خورد 
در مصطبه‌ها بقل زند کاج خورد. 
او بوق من به هار مزعفر همی کند 
من یال او بکاج معصفر همی کتم. 
چو جلق زد بحریفان زبان دراز کند 
ز بهر کاج حریفان کند دراز قفا, 
کزدر کاج باشی ار ناری 
خط نان و رساله و خط چاچ 
بسخا و بزرگواری خویش 
بیر از یال من چکاچک کاج 
کاج صمصام را سزد بر یال 
سوزنی را ترانه بر ره چاج. 
از قاضی کفندره دستار برگرفت 
وز من همین و آنگه کاجی مان تار. 


سوزنی- 


سوزنی. 


سوزنی. 


سوزنی. 


کسی‌کو گردن تسلیم دارد 

زکرّمنای ما دارد دو صد تاج 

اگرهتی قروشد عقل سرکش 

بزن بر گردنش آنگه دو صد کاچ. ۲ 
مولوی (از آتدراج. 

|[(ص) کاز. لوج. احول. دوبین: 

اخ اخی برداشتی ای گیج کاج 

تا که کالای بدت یابد رواج. 

اين قضا را هم قضا داند علاج 

عقل خلقان در قضا گیج است و کاج. 


مولوی. 


مولوی. 
|[() پوست سبز بادام و پسته و غیر آنها در 
تکلم خراسان. (قرهنگ نظام). |[صنویر. سرو 


کاج. ۱۷۹۱۹ 


سیاه. ناژ, توژ. ناج. ناجو. ارزه. نوج (نوح). 
شونخ. درخت راتینج. درخت راتسیته, 
شجرالراتینج. نشک. وهل. کاز. کاژ. تنوب. 
نام درخستی بساشد که آن رابه عربی 
صنوبرالصفار خوانند و آن تخمی است 
مثلث وسه گوشه, طعم آن به چلفوزه نزدیک 
است. 

نام فارسی درخت صنوير است که نام 
دیگرش ناژو است. درختی است خوش‌قامت 
کددر شعر مشبه به قد معشوق است و شباهت 
بسرو دارد. (فرهنگ نظام) کاج " یکی از 
انواع تیرة مخروطیان است که برگهای دائمی 
دارد و برگهای سوزنی آن سه به در غلافی 
قرار گرفته است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۱ عکاج درختی است از تیر؛ پیناسه " و از 
جنس پیتوس از این چنی در جنگلهای 
اروپا و امریکا گونه‌های بسیار متعدد یافت 
میشود ولی در ایران کاج درخت جنگلی 
شمرده تمیشود و با اینکه گونه‌های چندی از 
آن در باغها یافت میشود. دو گونه را در اینجا 
نام می‌بریم: 

۱- کاج الداریکا " اين گونه در باغهای تهران 
و فلات ايران فراواتر از گونه‌های دیگر است. 
۲ - کاج کاشفی - که شاید نام علمی آن ( کاچ 
طویل‌الورق) ۵ باشد در لاهیجان موجود است 
و پنام کاشف الاطنه که آن را به ایران آورده 
است کاج کاشفی نامیده میشود. اين گونه از 
لحاظ چوب خیلی بر گونة اولی برتری دارد. 
دو گونه کاج نیگرا" و بروتا" از ترکیه توسط 
ادارء کل جنگلها به ایران آورده و کاشته شده 
است (از جنگل‌شناسی ج ۱ص ۲۵۸). همین 
کستاب در ص ۲۸۱ زیر عنوان: «برضی 
درختان جنگلی بیگانه» می‌آورد: 

۱-(کاج سیلوستریس)* گونه‌ای کاج است 
که‌برای جنگل کاری زمیتهای ناتوان بسیار 
شایستگی دارد و در جنگلهای اروپا بفراوانی 
دیده میشود. درختی است روشنائی پسند با 
شاخ و برگ کم و همرگونه آب و هصوائی را 
تحمل میکند عمق ريش آن بسته بژرفای 
خاک است در کوهستانها و زمینهای شنی 
بچهل متر ارتفاع و ۱/۲۰متر قطر میرسد و در 
نقاط سرد و در ارتفاعات یکندی میروید و 
چوبش خوب است. دز جلگه و نقاط گرم 
بتدی میروید و چوب آن ارزش چندانی 
ندارد یرای ساختمان شیروانی و تیر تلگراف 


۱-نل: کاش: 
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۱۳۹۳۰ کاج. 


و تلفون بکار میرود. در معادن نیز مصرف 
میشود. زغالش نیز خوب است. خمیر چوب 
آن نیز در کاغذ سازی مصرف میشود. اینگونه 
کاج را بهتر است آميخته با بهن برگها سح 
مازو و راش یکارند. ۲ -(کاج ماریتیما) 
گونه‌ای‌کاج است که آهک گریز میباشد و در 
هوای گرم و خشک خوب پایداری میکند. 
این درخت که در اروپا بسیار فراوان است 
برای تابت نگاه داشتن تپه‌های شنی کاشته 
ميشود. سرمای پیش از ۱۵ درجه را تحمل 
نمیکند ریشه‌های آن هم سطحی و هم ژرف 
میباشند به ارتفاع ۳۰ متر و قطر ۱/۲۰ مستر 
میرند چبوبش متوسط است. برای تهية 
تراورس, تیر تلگراف. و تیر توتلی (برای 
معادن) مضرف میشود. از صمغ آن تربانتین؟ 
۳ -( کاج استریوس) " گونه‌ای کاج است که 
در آمریکا فراوان میباشد به چهل متر ارتفاع و 
۰ متر قطر میرسد امریکائیان آن رااکاچ 
سفید مینامند برای جنگل‌کاری باتلاتها خیلی 
خوپ است چوبش در ساختمان یکار میرود 
برای کشتی‌سازی نیز مصرف میگردد. خیلی 
سبک است (وزن مخصوص آن ۳۸۵۴ر. 
سیباشد) (از جنگل‌شناسی ج۱ ص ۲۸۱ - 
۲ درشتان سایه‌پند و پرشاخ‌وبرگ 
یرای جنگل‌کاری خالص مناسیرند. 
درختانی مانند مازو و کاچ نیز با اینکه 
سایه‌پسند نیستند ون دارای چسوب 
گرانبهائی سیباشند میتوان خالص کاشت. 
(جنگل‌شناسی ج۲ ص ۳۱. 
کاج. ((ج) نام قصبه‌ای در پخت کوه؛ 
سروبالائی هوای کاج کرد 
دین و دل از عاشفان تاراج کرد. 
بقال قهوء‌رخی. 
کاج. (اخ) رباطی است میان قم وری که آن 
را دیرکاج گویند. (جهانگیری) (انجمن‌آرای 
ناصری) (آنندراچ). 
کاج. ((خ) دهی از دمتان بخش رزن 
شهرستان همدان, واقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب خاوری رزن و ۲هزارگزی خاور 
قروه. جلگه. سردسیر. مالاریائی. سکنه 
۰ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. انگور. حبوبات, صیفی. لبیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. دبستان و قلعه 
خرابه قدیمی و سه باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کاج. ((خ) دهی از دهستان پشت کوه بخش 
اردل شهرستان شهرکرد. واقع در ۸هزارگزی 
شمال اردل و ٩‏ هزارگزی راه عمومی مالرو. 
کار رودخانهُ کوهرنگ جلگه. معتدل. سکته 
٩‏ تن است. زبان آنان فارسی لری. آب 


آن از چشمه و محصول آنجا غلات و تریا کو 
پنبه و انگور و بادام و پشم و روغن است. 
خغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
محلی آنان قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کاج. (اخ) دهی کوچکی است از دهستان 
براآن. بخ حومه شهرستان اصفهان, واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب خاور اصفهان و 
یک‌هزارگزی شمال زاینده‌رود. جلگه. 
معتدل. سکتة آن ۷۷ تن است زبان انان 
فارسی. آب آن از زاینده رود و محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و راء آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کاج آبا۵. ((خ) دهی از بسخش حومةً 
شهرستان نائین. واقم در ۲۴ هزارگزی باختر 
نائین و ده‌هزارگزی جنوب شوسا نائین به 
آردستان. جلگه. معتدل. سکتة آن ۱۰۳ تن 
است. زبان آنان فارسی. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
راء آن مالرو است. (از فشرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۰. 
کاحاو. () کاچار. رجوع به کاچار شود. 
کاجا کوه. (اخ) موضی است در مشرق 
زاهدان. 
کاحان. (خ) دهی جرء دهستان تاررود 
بخش حومهٌ شهرستان دماوند, واقع در پانزده 
هسزارگزی جنوب باختر دساوند و شش 
هزارگزی جنوب راه شوسه تهران به دماوند. 
در جلگة معتدل و سکنة آن ۲۳۸ تن و زبان 
آنان فارسی است. آب ان از رودخانه تاررود 
و محصول آن غلات, بنشن, گردو, انگوره 
قیسی و شغل اهالی زراعت و باغبانی و 
جاجیم‌یافی. مزرعه ورجه و کوه باستول جزء 
این ده است. راه آن سالرو و راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۹ 
کاحان. ((ج) دهی جزه دهتان سیاهکل 
بخش سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان, 
واقع در ۲ هزارگزی باختر سیاهکل جلگه. 
معتدل مرطوب. مالاریائی. سکة آن ۱۷۷ تن 
زبان آنان گیلگی فارسی است. آب آن از 
رودخانهةٌ شمرود. محصول آنجا برنج؛ ابریشم» 
چای. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کاجبن. [ب) ((مرکب) درخت کاج. 
کاج خمره‌ای. اج خر ا(ترکیب وصفی, 
[مرکب) نوعی کاج ". (جنگل‌شناسی ج ۲ 
فهرست آخر کتاب ص ۲۱ قسمی کاج که 
بشکل خمره است. 
کاج‌خوار. [خوا /خا] (انف مرکب) 
سیلی‌خوار: 
آمتریاف نهالین ممرخ (؟) بوده‌ای 


کاحرمه. 
زندنیچی‌باف گشتی و بقل‌زن کاج‌خوار. 
سوزنی. 

کاج‌خواری. (خوا / خا] (حامص 
مرکب) سیلی‌خواری:ٌ 

بدان تا کاج‌خواری پشه گیرد 

چو شا گردان‌پذیرد زخم استاد. . سوزنی. 
کاچ خوردن. (خوز / خر د) (مص 
مرکب) سیلی خوردن: 


همچو دزدان بکنب بسته‌ای آونگ دراز 
دزد نی چوب خورد. کاج خورد مسخره نی. 
سوزئی (در لغز طبل). 

کاج خورده. (خوز خر د] (نزمف 
مرکب) کنایه از دو چسیز است: اول کنایه از 
سیلی‌خورده. دویسم کنایه از پشت‌داده. 
چنانکه انوری گفته: 
نه چرخ و چرخ ازو کاج خورده در جنبش 
ته کوه و کوه ازو کوس خورده بر بالاء 

(انجمنآرای تاصری). 

کاچ درخت. زد ر) ((خ) دهی از دهستان 
پائین ولایت بسخش حسومةٌ شسهرستان 
تربت‌حیدریه» وأقع در یازده هزارگزی جنوب 
باختری تربت حیدریه سر راه مالرو تربت 
حیدریه به کاشمر. دامنه, معتدل. سکنه ۳۱۷ 
تن. زبان آنان فارسی آب آن از قنات. و 
محصولات آنجا غلات و تریا ک‌و میوه‌جات. 
پنبه, ابریشم است. شغل اهالی ززاعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کاچ دریائی. [ج دز) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ۵ نوعی کاج که میوه‌های مخروطی آن 
درازتر از مسیوه‌های مسعمولی است. (از 
گیاهء‌شناسی حسین گل گلاب ص ۳۰۱). 

کاجر. [] (هندی, () اسم هندی تخم زردک 
است. (تحفة حکیم مومن). اسم هندی جزر 
است. (فهرست مخزن الادویه). گزر. زردک. 
هویج. این کلمه در زبان اردو به صورت 
« گاجرا» آمده. رجوع یکاجرا و فرهنگ رازی 
ص ۷۸شود. 

کاجو. [ج] (اخ) قریه‌ای است در دوفرسخی 
نسف (نخشب) و عده‌ای از محدئین و ائمه از 
آنجا برخاسته‌اند. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
الف). 

کاحوا. [](هندی,!)اسم هتدی زردک است. " 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به ک‌اجر 
شود. 

کاحرمه. [] (خ) قریه‌ای است در ناحیةً 
رودیار تهران که در اطراف آن معادن زغال 
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کاحری. 

سنگ و آهن موجود است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۳۵۴ و جفرافیای اقتصادی 
ص ۳۹و ۲۳۰). 

کاجری. (ج] (اص نسبی) موب به کاجر. 
رجوع به کاجر شود. 

کاجری. (ج] ((ع) ابواحمد محمدین 
جعفرین مسحمدین عصمة کاجری. وی از 
پاسهل هارون‌پن احمدالاسترابادی و اباجعفر 
محمدین عبداله الفقیه الهندرانی و ابالفوارس 
احمدین محمد جمعةالسفی و دیگران حدیث 
شتید. ابوالعیاذ الستففری از او روایت دارد. 
وی در رجب سنه ۴۱۱ درگذشت. (انساب 
سععاتی ورق ۴۷۰ الف). 

کاجری. (ج] ((غ) اب وسلمةاحسمدین 
محمدین عیی‌ین سلیمان‌بن داود کاجری, 
وی از لیث‌بن نصر کاجری حدیث شنید و 
اب وتراب اسماعیل‌پن طاهر السفی از او 
روایت دارد و جز وی کسی از او حدیت 
نشنده. وی روز جمعه پس از نماز درگذشت 
و روز شنبه دو روز مانده از ماه محرم سال 
۰ بخاک سپرده شد. (انساب سمعانی ورق 
۷۰ الف). 

کاجوی.[ج ریی ] (خ) اب ومحمد 
عبدالرحمن‌بن لیثین نصرین یوسف‌ین 
ابراهیم‌بن ثابت. وی از پدر خود محمدبن 
بی‌طالبین زکریا و عیدالممن‌ین خلق که هر 
دو نسفی هد روایت دارد و ابوجعفر 
عبدالملک این عبداله الخزاعی الهروی و غیره 
از او روایت کرده‌اند. (انساب سمعانی ورق 
۷۰ الف). 

کاحستان. (ج] (! مرکب) باغ کاج. زمینی 
که‌از او درختان کاج فراان رویده باشد. 

کاج سوزنی. (ج ر] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب)! نوعی کاج. 

کاحغر. ۰( (اخ) کاچغر. کاشفر. رجوع به 
کاشغر شود. 

کاجغری. [غْ] (ص نسبی) موب است به 
کاجفر.رجوع به کاجفر شود. 

کاجغری. [غ] (اخ) ابواسحاق ابراهيمین 
یوسف البارانی. وی از ابوالهن علی‌بن 
ابراهيم ادیب کاجری حدیث کنند. (انساب 
سمعانی ورق ۲۷۰پ). 

کاجغری. [غ] (!ج) ابواسحاق ابراهیم‌پن 
یوسف البهری, وی از ابوالطیب طاهرین 
حسین روایت دارد و الممی از او روایت کند. 
(انساب سمعانی ورق ۴۷۰ الف). 

کاجغری. [غ) (اخ) ابوالسن علی‌بن 
ابراهم‌الادیپ الک‌اجفری. محدث است و 
ابواسحاق ابراهيمین یوسف بارانی کاجفری 
از وی حدیث کند. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
با 


کاجغری. [غ] ((ج) ابوالفضل ادریس‌بن 


فلوح الحاج. وی از محمدین عبدالین حسین 
رولیت کند والمعی ازو روایت دارد. (انساب 
سمعانی ورق ۲۷۰ پ). 
کاجغری. (غ) ()ابالظنرابراهیمین 
ابیابراهيم ادیب, وی از ابویعقوب یوسف‌بن 
عاصم روایت کند و المعی کاجفری از او 
سماع دارد. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰الف). 
کاجغری. [غ] ((خ) ابوصابر ایوب‌بن ملال 
فقیه. وی از آبوالحرب محمدبن خلف روایت 
کند و السعی از او روایت دارد. (انساب 
سمعائی ورق ۲۷۰ ب). 
کاحغری. [غ] (خ) ابوموسی الاس‌بن 
عبدائه الموّذن. وی از محمدین یحیی‌بن سراقه 
حدیث کد والمعی از او ساع دارد. (انماپ 
سمعانی ورق ۴۷۰ ب). 
کاحغری. [غ] ((ج) عسبدالف‌افرین 
حسین‌المعی. وی از ابواسحاق ابراهيم‌پن 
یوسف کاجفری و گروهی دیگر روایت دارد. 
(ایضا انساب سمعانی ورق ۴۷۰ الف و پاء 
کاحکت. [ج] () کاچک. رجوع به کاچک 
شود. 
کا چکاشفی. (ج ش | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاج متموب به کاشف السلطنه. 
رجوع به کاج شود. 
کاحکیی.(ق) بمعنی کاشکی است مرکب از 
کاج و که -کی. (آنندراج): 


که‌ای کاجکی دیده بودی مرا 

که‌یزدان رخ خود نمودی مرا. . فردوسی 
خردمندان پیشین راست گفتند 

مرا خود کاجکی مادر نزادی. سعدی, 


کاحل. [] (هندی, ا) اسم هندی دوده است 
که‌بچشم کشند. (فهرست مخزن الادویه). اسم 
هندی ائمد است. (تحفة حکیم مومن). 
کاجلون. [] (مس‌ندی !) بسه هندی 
زبدالقواریر است. (فهرست مخزن الادویه). 
کاجفکان. [) ((خ) موضی است از نواحی 
شاه‌جهان. متوجه دفع مخالفان گفته (خاقان 
منصور) با شصت نفر از بهادران به برجی که به 
طرف کاجنکان است برآمد و مردمی را که در 
آن طرف فصیل بودند بزخم پیکان دیده منهزم 
ساخت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص 4۱۱۷ 
کاجو. ((خ) حا کم جانب غربی بفداد: و والوا 
کاجو الجانب الفربی و جعل الجانب الشرقی 
الی ابی‌لفتح تتج الحجری و اخیه ابی‌القوارس 
سخرباس شرکة بنهما. ( کاب‌الاوراق صولی 
ص ۸۲). 
... و فی هذاالشهر مات السعروف بزتجی 
الکاتب و کان مقدما فی الکتبة مذ ایام احمدین 
محمدین الفرات و هوانّذی اصطعنه و کان 
کاجو و ینال انحدر الی ابن رایق فوصلها و 
رجعائم انحدر کاجو و ما کرو و تکنجور و 
صافی قوادالساجیه. (ایضاً کتاب الاوراق 


کاجی. ۱۷۹۲۱ 


صولی ص ۸۵. 
کاجو. ([خ) (رود ...) رود کاجو از بگیربند 
سرچشمه گرفته وارد خلیج گواتر میشود و از 
شعبات رود سرباز که از رودهای حوضه 
خلیج فارس است میباشد. (جغرافیای طبیعی 
کیهان ص ۷۴و ۸۰. 
کاجول. () کاچول. کچول. رجوع به 
کاچول‌شود. 
کاجوی. ((ج) (امیر ...) از دلاوران درگاه 
دانشمند بهادر. دانشمند بهادر را این کلمات 
خوش آمد به رفتن حصار راغب و مایل 
گشت‌پر خود لاغری را پیش خواند و گفت 
با بیست تن از شجعان سپاه و مبارزان درگاه 
پحصار رود و در عقب او کاجوی رابا ده مرد 
دیگر بفرستاد و پس از وی متکوی رابا 
جماعتی دیگر روانةٌ حصار گردانید چون 
ایرزاده لاغری بحصار درآمد جمال‌الدیین 
محمد سام به بشاشت ت تمام او را به بارگاه 
ملک فخرالدین درآورد و متعاقب کاجوی و 
منکوی, در مدت یک ساعت قریب هشتاد 
مرد دلاور دانشمند حاضر شدند شراب و نقل 
و مایحتاج مجلس مهیا گردانیده بودند ایشان 
را یشراب مشنول گردانید ساعت بساعت 
جمال‌الدین سام پیش ایشان آمد و نستی 
دیگر می‌آورد و خدمتی میکرد لاغری و 
کاجوی او را میستودند و او کاسه میداشت و 
در اثنای آن حال کاجوی نیم مست از خرگاه 
یرون آمد و به اسم تفرج مناظره بر ابراج 
حصار به هر طرفی می‌اقکند نا گاه چهارتن از 
دلاوران غوری را دید که با سلاح تمام در 
پس خم گردش دیوار در کمین نشسته بودند 
جمال‌الدین محمد را گفت ای پهلوان این 
طایفه چه ک‌انند مگر بجهت گرفتن ما مرد در 
کمین نشانده, جمال‌الدین محمدسام گفت 
هرگز مباد که من با خاندان شما بد اندیشم 
چماقی بگرفت و حمله به آن مردان کرد و 
ایشان را باده مرد دیگر بفرمود تا از حصار 
بیرون کردند و اين خبر بدانشمند بهادر رسید 
که‌جمال‌الدین محمد سام جماعتی راکه 
سلاح پوشیده بودند بزخم چماق از حصار 
بیرون کرد دانشمند بهادر از آن معنی شادمان 
گشتو مسطمن خاطر شد... (ذیل 
جامع‌لتواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 
۳۲ 
کاجه. (ج /ج] () کاچه. کچه. رجوع به 
کاچه‌شود. 
کاحی. (هتدی, !) اسم هندی تخم زردک 
است. (تحفةٌ حکیم مومن). اسم فارسی 
حوی است که از برور سازند. (فهرست 


۰ ۳۱۵۵2۵ ,۶01682 - 1 
۲-به فهرست ولف رجوع شرد. 


۲ کاجی. 


مخزن الادویه). 
کاجی. (حامص) لوچی. حوّل. دوبینی. 
کاجیا.() به سریانی ابن عرس است. 
(نهرستمخزن الادویه). رجوع به ابن عرس 
توق 
کاجیره. رز /ر ] ( کاچیره. کاژیره. کافشه. 
رجوع به کافشه شود. گل رنگ. هر بهرمان. 
کاغاله. گل کاغاله. غصفر معصفر. کا کسیان. 
خق. خسک. دانه‌ای باشد سفید که از آن 
روغن کشند و به عربی آن دانه را احصریض و 
گسل آن را معصفر گویند و بعضی گویند 
احریض گل کاجیره است. (برهان). به فارسی 
قرطم است. (فهرست مخزن الادویه). اسم 
فارسی احصریض است. لفت دیلمی است و 
کافنه‌فارسی آن است و گل آن معروف ات 
و به صفات مفیده موصوف است. (آنتدراج) 
(انجمن آرای ناصری). قرطم! که گلهای آن 
تشکل دیهیم‌های بزرگ در بالای ساقه میدهد 
گلبرگهای آن نارنجی‌رنگ و آنها را به نام گل 
رنگ در رنگرزی بکار میبرند دائه‌های آن را 
کافشه و کاجیره مینامند. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب‌ص ۱ تخم گل زردی است شبیه به 
زعفران, در معالجه‌های زنانه ضماد و مرهم از 
آن سازند. 
کاچ. ( کاج. آبگینه را گوید و خشت و 
ظرف گلی را که بر زبر آن آبگینه ریخه باشند 
کاچی نامند. (جهانگیری). شبشة صلایه کرده 
رانیز گویند که کاسه گران بر روی طبق و کاس 
ناپخته مالند. (برهان). ||تارک سر و فرق سر 
رانیز گویند. (برهان). در شرفتامه بمعنی سر 
آمده که او را تارک و چکاد نیز گویند. 
(رشیدی). |[(ق) بمعنی افوس وکاش و 
کاشکی هم باشد. (برهان). ||(() بمعتی قفا 
زدن و گردنی هم هست. (برهان). سیلی باشد 
که‌بر قفا زنند. (رشیدی): 


مرد را کرد گردن و سر و پشت 


سر بر کوفته یکاچ و بمشت. . عنصری, 
زانتقام شیخ ابواسحاق رفت 
از جهان ظلم و تعدی خورده کاچ. 

شمس فخری. 


||درخت صنویر را نیز گویند. (رشیدی)؛ 
از تف محنت دل اعدای آو 
شاخ شاخ آمد بسان بار کاچ. شمس فخری. 
نیز رجوع به کاج شود. ۰ 
کاچ. (اخ) نام ناحیتی به هندوستان که از نهر 
چکش مشروب گسردد. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۳۱). 
کاچار. (!) آلات باشد از آن خانه و هر چیز. 
(لفت فرس اسدی). آلات هر چیز باشد. 
(اوبهی). اسباب خانه را گویند. (جهانگیری). 
آلات و ادوات و ضروریات و مایحتاج خانه 
را گویند از هر چیز که باشد. (برهان)* 


| کنون‌سور است و مردم آید بیار 
کارشگرف است و صحن ساخته کاچار. 
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تا میان بته‌اند پیش امیر 

در تک و تاز کار و کاچارند. 

که‌هریک چه بازار و کاچار دارد؟ 
تافرنعوو 

اصل جنبش چرانگوئی چیست؟ 

چون نجوئی که این چه کاچار است؟ 


ناصرخسرو. 


۲ ناصر خسرو. 
در طلب آنچه نیاید پدست 
زير و زبر کردی کاچار خویش, 
تاصرخسرو. 
این دیو هزیمتی است زینجا در 
منگر تو بدانکه ساخت کاچاری. 
تاصرخرو (دیوان ص ۴۶۹). 
و رجوع به کاچال شود. 
کاچا کوه. ((خ) از کوه‌های واقعه بین 
سرخس و بندر گواثر که در شمال لادنه جای 
دارد. (از جقرافیای طبیعی کیهان ص ۵۶ 
کاچال.() آلات خانه باشد چون فرش و 
آوانی. و سیار (سپار) همین باشد. (فرهنگ 
اسدی چ هرن ص ۰ الات خانه باشد از هر 
نوعی. (لغت فرس اسدی چ عباس اقبال). 
الات خانه بود از هر لوتی که باشد از قماش و 
آنچه بدان ماند. (اوبهی). 
بمعتی کاچار است که آلات و ضروریات 
خانه باشد از هر گونه و بمعنی متاع و اسباب 
هم آمده است. (برهان): 
زود بردند و آزمودندش 
همه کاچالها " تمودندش. عنصری, 
بخواست آتشس رآن کنده را یکند وبوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاچال, 
بهرامی. 
ز ترکتاز حوادث در اين فتن مارا 
نه خانه ماند و نه مانه نه رخت و نی کاچال. 
شمس فخری. 
مولف گوید: بگ‌مانم مصحف کاخال باشد 
مسوب به کاخ مثل چنگال موب به چنگ 
و نظایر آن و نسخه بدل هم در شعر عنصری 
در فرهنگ اسدی چ هرن کاخال ست. 
تحقیقاتی من در کاچال و کاخال کردهام. 
رجوع به کاخال شود. پعد از ان کلمة کاچار 
را در نسخة حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
یأفتم. ازینرو گمان میکنم کاچار و کچال و 
کاخال‌هر سه صحیح باشد. ۱ 
کاچالان. (!خ) ده قئلاقی جزء دهستان 
سیاهرود بخش افجةٌ شهرستان تهران. فعلا 
بدون سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۹ 
کاچ خوردن. [خور / خر د] (مص 


کاچه. 


مرکب) کاج خوردن. رجوع به کاج خوردن 
شود. 
کاچره. لچ ز /رٍ] () کاچیره. رجوع به 
کاچیره( کاجیره) شود کافشه. (ناظم الاطیاء). 
کاچغر. [غ] ((خ) کاجفر. بر وزن و معنی 
کاشنراست و آن شهری باشد از ماوراءاللهر و 
بعضی گویند چاچ همان است که" کمان 
خوب از آنجا می‌آورند. (برهان). بر وزن و 
معنی کاشفر است و آن شهری باشد معروف. 
(آنندراج). مولف فرهنگ نظام وجه اشحقاق 
ذیل را برای آن ساخته است: ممکن است 
کاشفر مبدل آن باشد چه کاج بمعنی شیشه 
است و «غر» مبدل «گر»و معنی مجموع 
شیشه گرو وجه تسمیه شاید بودن کارخانة 
شیشه سازی در آن شهر بوده. - انتهی. نیز 
رجوع به کاشغر شود. 
کاچکت. [چ] () تارک سر راگویند که فرق 
سر و میان سر باشد. (برهان): 
زخم خوردن بکاچک اندر رزم 
خوشتر از طعنهٌ عدو صدبار, 
عزیز مشتملی (فرهنگ نظام)۳. 
||( سصفر) مصفر کاچه که زنخ باشد. 
(آتدراج): 
کاچک و ریشک و ثاخوانی 
کیرک و عجیک و سخندانی. 
سنائی (از جهانگیری). 
کاچکی. (ق) کاجکی. کاشکی, کاچ. کاچ. 
کاش.لیت. (ترجمان القران): 
خوشدل آن شد که باشدش یاری 
گربود کاچکی چنان باری. نظامی, 
کاچکینه. [ن /ن ] () مرغی است سیاه و 
سفید که آن را به عربی عقعق گویند. (شعوری 
ج ۲ص ۲۵۷ الف). رجوع به عکعک و عقعق 
شود. 
کاچوره. [ز /ر] () ب‌عی ک‌اجیره. 
(آتدراج). رجوع به کاجیره شود. 
کاچول. () کاجول. کچول. رقص. کون و 
کچول.کون جنبانیدن باشد یعنی حرکت دادن 
سرین بوقت رقصیدن و مسخرگی کردن. 
(برهان): 
از آن جمله پنجاه من بار کرد 
چو رقاص کاچول بسیار کرد. 
(دستورنامة نسزاری قهستانی چ روسیدء 
۳ 
کاچه. [ج /چ] () زنخ باشد و شیرازیان 
کچه خوانند. (جهانگیری). |(بمعنی چانه و 
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۲-نل: کاخالها. 
۳- چاچ نزدیک تاشکند فعلی در ازبکستان 
است. 
۴-در آنندراج: مستحلی. 


کاجی. 
زنخ باشد که وضع برآمدن ريش است. 
(برهان). کاجه. چانه. فقن. [بعنی خوشی و 
طرب آمده است. زراتشت پهرام گفته: 
چو نامه ترد «چنگرنگهاچه» آمد 
دلش در شادی و در کاچه آمد. 
(از جهانگیری), 
کاچی. (۲ بر وزن و سعنی کاشی است. 
(برهان) (آنندراج), و آن سقالی باشد که شیشة 
صلایه کرده بر روی آن مالیده و پخته باشند. 
(برزهان). کاشی و لعاپ از یه صلایه کرده 
که‌بر روی سفال اندود نموده در کوره پزند. 
(ناظم الاطباء). |اکاجی. حریقه. قابولا 
صمحله. تجیره. عاقولا. عصیده (امروز در 
عراق عرب). سخینه. آردهاله. (زمخشری). 
تفیته. (مهذب الاسماء) (بحر الجواهر). حلوای 
روانی را نیز گویند که از دواها و تخمهای گرم 
پزند. (برهان). شل شیر و شله‌ای که از شیرء و 
یا شکر و آرد و روغن سازند ویژه برای زچه. 
(ناظم الاطباء). طعامی از آرد سرخ کرده و 
روغن و زعفران یا زردچوبه و بیشتر زچگان 
را پزند. آرد بوداده با روغن که از آن حلوائی 
پزند. (در گناباد خراسان): 
صحن کاچی چو پر از روغن و دوشاب بود 
ترساند بگلو لقمة آن هیچ آزار. 
بسحاق اطعمد. 
بهر کاچی و عدس در خانه‌ای باشم مقیم 
با کماج گرم و یخنی من که باشم در سفر. 
بسحاق اطعمه. 
کاچی نتوان پخت از این تخم که کشتیم 
کیپاتوان دوخت از این رشته که رشتیم. 
بسحاق اطعمه (از آن ندراج و ان جمن آرای 
ناصری). 
کاچیش وزیر و رشته نایب 
لفتی حاجب, هریه دربان. 
۱ فخرالدین منوچهر. 
- امثال: 
کاچی به از هیچی است. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
کاچیره. رز /رٍ] (ا ک‌اجیره. رجوع به 
کاجیره شود. کافشه. (ناظم الاطیام). 
کاچیکت. (() عصیده. خوش نرم. کوله. 
[زمخشری). معجون و ریچاری که از عسل 
سازند و شیره انگور و شیره‌ای که از صویز 
سازند.(ناظم الاطبای). 
کاچینه. [ن /ن] () کاچر». (ضموری). 
کافشه.(ناظم الاطاء). 
کاج. (ع لا سرکوه بن کوه. کیح مطله. چ, 
اکیاح و کیوح. (متهی الارب). وسعت کوه. 
(ناظم الاطباء) 
کاحبة. (ح بِ ] (ع ص) کشرة. (مسنتهی 
الارپ). دراهم کاحبة؛ درهمهای بسیار و 
کذلک غیرها من الاشیاء. (ناظم الاطباء). 


|| آتش بلندشعله. (منتهی الارپ). 
کاچص. (ح] (ع ص) نسمت فاعلی از 
کحوص. زنند: بپای خود. ||نشان سحو 
شونده. ج. کواحص: اطلال کواحص؛ آثار 
خانة محو و ناپدید. (منتهی الارب). 
کاحصف. [ح مس ](ع ص) مث کاحص. ج: 
کواحص.(ناظم الاطباء). رجوع به کاحص 
شود. 
کاحط. [2](ع ص) عامٌ کاحط؛ سال 
خشک بی‌باران. (متهی الارب). 
کاحل. [ج ] (ع ص) سرمه‌نهنده به چشم. 
کخال. (المنجد). 
کاخ. () کوشک باشد. (لغت فرس اس‌دی). 
منظر باشد و کوشک را نیز گویند. اصحاح 
الفرس). کوشک باند. صرح. (زمخشری). 
کوشک و قصر و عمارت بلند باشد. (برهان). 
خانه, اطاق, کوشک و خانه‌های چند رویهم 
برافراشته. قصری که در بستان سازند. 
اسپرلوس. رجوع به اسپرلوس شود: 
چه شهر شهر بدو آندرون سرای سرای 
چه کاخ کاخ بدو اندرون بهار بهار. رودکی, 
از ایوان گشتاسپ تا پیش کاخ 
درختی گشن‌یخ وبیارشاخ. 
ای منظره و کاخ برآورده به خورشید 
تاگنید گردان بکشيده سر ایوان. 
ز یک میل کرد آفریدون نگاه 
یکی کاخ دید اندر آن شهر شاه. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۵۲ 
به اسپ اندر آمد به کاخ بزرگ 
جهان ناسپرده جوان سترگ. (ایضاً ص ۵۳). 
بکاخ اندر آمد دوان کندرو ۱ 
در ایوان یکی تاجور دید نو. (ایضاً ص ۵۵ 
زبی راه مر کاخ رابام و در 
گرفت و یکین اندر آورد رد 
(ایضاً ص ۵۸). 
هم از رشک ضحا ک‌شد چاره جوی 
زلشکر سوی کاخ بتهاد دوی ‏ ر 
(ایضا ص .)۵٩‏ 


دقیقی. 


دقیقی. 


برسم کیان تاج و تخت بهی 7 
بیاراست با کاخ‌شاهنشهی. (ایضاص ۶۲ 
یکی کاخ آراسته چون بهشت 
همه از زر و سیم افگنده خشت. 

(ایضاً ص ۸۷۲ 
فرود آورید اندر آن کاخشان 
و غب روز شد کرد گباشعای: 

(ایضا ص 4۷۲. 
چو آمد بکاخ گران‌مایه باز 
پیش جهان داور آمد براز, 
چو ایی یکاخ فریدون فرود 
نختین ز هر دو پسر ده درود. 

(ایضا ص ۸۰. 
برون آمد از کاخ شاپور گرد 


(ایضاً ص ۸۷۶ 


کاخ. ۱۷۹۲۳ 


فرستادة سم را پیش برد. ‏ ایشا ص ۸۸. 
سیهر برین کاخ ایوان اوست 
بهشت برین روی خندان اوست. ۳ 

(ایضاً ص ۱۰۲. 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 
نه از دست‌رنج و نه از سنگ و خاک. 

(ایضاً ص ۱۳۷). 
چنین گفت گوینده با پهلوان 
که‌از کاخ مهراب روشن‌ددان- ر 

(ایضاً ص ۵۷ 
نباید شدن تان سوی کاخ باز ‏ , 
بدان تا پیامی فرستم براز. (ایضا ص ۱۵۹), 
پرستنده گفتا چو فرمان دهی 
بتازیم تاکاخ سروسهی. ‏ (ایضاً ص ۱۶۱ 
رسیدند خوبان بدرگاء کاخ 
بدست آندرون هر یک از گل دوشاخ. 

(ایضاً ص ۱۶۱. 
نبینید کز کاخ کابل خدای 
بزین اندر آرد ببگیر پای. ِ 

(ایضاً ص 0۶۷ 
سپهید سوی کاخ بنهاد روی 
چنانچون بود مردم جفت جوگ , 

(ایضا ص ۱۶۴). 
ز بالاکمند اندر افکند زال 
فرود آمد از کاخ فرخ همال. ۱ 

(ایضاً ص ۱۶۷). 
همه کاخ مهراب مهر منت 
زمینش چوگردان مبهر مست. , 

(ایضاً ص ۱۶۹. 
وزان جا بکاخ اندر آمد دژم 
همی بود با درد و آندوه و غم 
در کاخ بر خویشتن بر بیست 
از اندیشگان شد بکردار ست. 

(ایضاً ص ۱۷۸ 
از اين کاخ آباد و اين بوستان 
از اين کامگاری دل دوستان. 

(ایضأً ص ۸۰ 
به هندوستان اندر آتی فروز 
همه کاخ مهراب و کابل بسوز. ‏ ر 

(ایضاً ص ۱۸۹). 
که‌ویران کنی کاخ آباد من 
چنین داد خواهی همی داد من. 

(ایضاً ص ۱٩۲‏ 
چماند بکاخ من اندر سمند 
سرم بر شود بآسمان بلند. ۱ 

(ایضا ص ۲۰۴). 
به کابل دگر سام را هرچه بود 
ز کاخ و زباغ و ز کشت و درود. ۱ 

(ایضا ص ۲۰۵). 


۱ - از کاچ + ی (سبت»» قیاس شود با کاشی. 
(حاشية زهان قاطع چ معین). 


۱۷۳۹۳۴ کاخ. 


بزرگان سوی کاخ شاء آمدند 


کمرپته و با کلاه آمدند. (ایضاص 4۲۱۳. 


چو بشید سیندخت گفار اوی 
به ارایش کاخ بنهاد روی. (ایضا ص ۲۱۵). 
بزرگان کشورش با دست‌بند 
کشیدند صف پیش کاخ بلند. ۱ 
(ایضاً ص ۲۲۰). 
همه کاخها تخت زرین نهاد 
نت د و خوردند و بودند شاد. 
(ایضاً ص ۲۲۹. 
چو شد ساخته کار جنگآزمای 
یکاخ آمد اغریرث رهنمای, ۱ 
(ایضاً ص ۲۴۹). 
سپاه و جهاندار بیرون شدند 
ز کاخ همایون بهامون شدند. ‏ ر 
(ایضاً ص ۲۵۱). 
بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاخال, 
بهرامی. 
جهان جای بقا نست به آسانی بگذار 
پایوان چه بری رنج و یکاخ وستن آوند. 
طیان. 
چون دراو خذلان عصیان تو ای شه راه یافت 
کاخهاشد جای کوف و باغها شد جای خاد, 
فرخی, 
پر کاخهای او اثر دولت قدیم 
پیداتر است ز آتش بر تیغ کوهسار. . فرخی. 
هر روز شادی نو بیناد و رامشی 
زین باغ جنت‌آئین وین کاخ کرخوار آ. 
فرخی (دیوان ج دییرسیاقی ص 4۱۲۸ 
شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 
از سمن‌زار بخارستان وز کاخ بکاز. فرخی, 
کاخاو پرنیان جادونش 
باغ او پر فغان کیک‌خرام. فرخی 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آن راکه یکاخ اندر یک شیشه شرابست؟ 
منوچهری. 
آندر عجم نبود بمردی کسی چو نصر 
بگذشتش از سهیل سر برج و کاخ و قصز. 
متوچهری. 
کاخی که دیدم چون ارم خرّمتر از روی صنم 
دیوار او بینم بخم ماننده پشت شمن. 
امر معزّی. 
مشت خا کی از چه در بند کاخ و کوخی 
برگ از خدا طلب کن بگذار شاخ و شوخی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۳۷). 
اگردر پیش کاخ او سواریت آرزو آید 
چو طفلان خوایگه بگذار و زی میدان مردان شو. 
خاقانی. 
دنا که در روزه کاخ و کوخی است 
در راه محمدی کلوخی است. 
خاقانی (از انجمن‌آرا) 


جهدی بکن چو زلزلة صور دررسد 

شاه دل تو کرده بود کاخ رارها.  .‏ خاقانی. 

ساختی کاخ سلیمان جای یانوی سبا 

پس بدست مرغ کویم دادی احسنت ای ملک! 
خاقانی. 


از آن سرد آمد اين کاخ دلاویز 
که‌تا جا گرم کردی گویدت خیز. 
نظامی (از انجمن‌آرا), 
چه سود از دزدی آنگه توبه کردن 
که‌نتوانی کمند انداخت بر کاخ. 
سعدی ( گلستان). 
|ایمعی باران هم آمده است که عربان مسطر 
خوانند. (برهان). کاخه. رجوع به کاخه شود. 
بمعنی آینده از اسمان است که صفت باران 
است. (فرهنگ نظام). 
کاخ. (ع [) کازه‌ای از تی و کلک و ماتند آن 
بی‌روژت. ج۰ کیخان و | کواخ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). (الکوخ و الکاخ بت مسنم) 
ای له سنام و هو فارسی و الکرخ ایضاً بیت 
(من قصب بلا کوة). (تاج العروس). 
کاخ. ((خ) قصبه‌ای باشد در خراسان از 
مضافات تون. (برهان). آمروز کاخک گویند. 
(برهان قاطع چ‌معین حاشية لفت کاخ). 
کاخ آ پادذاناء (خ] ((خ) از کاخهای دور 
هخامشیان در تخت‌جمشید. در رسال 
«شرح اجمالی آثار تخت‌جمشید» آمده: کاخ 
عظیمی است که ستونهای باند و پلکانهای 
مفصل آن مهمترین آثار موجود تخت‌جمشید 
پشمار میرود. کاخ مزبور از طرف شمال و 
مشرق بحیاط وسیعی مشرف بوده در هر یک 
از ان دو سمت پلکانهای مفصلی داشته است. 
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نقس سربازان پارسی و مادی بر دیوارةٌ پلکان شرقی کاخ آیادنا 


پلکان شمالی چون از قدیم‌الایام بیرون از 
خاک‌بوده خرابی و آسیب زیاد به آن وارد 
آمده است و پلکان شرقی چون طی قرون 
متمادی خاک آن را فرا گرفته سالمتر و بهتر 


کاخ آپادانا 


باقی مانده است. رجوع بدو شکل زیر شود. 
در هر دو پلکان سراسر یک بدنه صف افران 
و سربازان و مراسم مربوط بسلام آرتش 
شاهنشاهان هخامنشی نموده شده. در ردیف 
بالا نقش عرایه‌ها و اسبهای سلطنتی و کرسی 
مخصوص شاهنشاه و در دو ردیف پائین. 
تصویر افسران و بزرگان دربار یک درمیان 
یکی پارس و یکی مادی بنظر میرسد و در 
قسمت جلو صورت عده‌ای از سربازان 
چاویدان که سربازان خاص شاهنشاه بوده‌ائد 
در سه ردیف دیده ميشود. در بدنة وسط 
پلکان نقش هشت سربازنیه‌در که باز یکی 
پارسی و یکی مادی باشد حجاری گردیده 
است. در بدنة بزرگ دیگر بیست وسه 
مجلس, هر مجالس شامل تصویر نمایندگان 
یکی از ملل تیم ایران با لباس و هینت 
مخصوص و هدایائی که جهت شاهشاه 
عرضه میدارند ترتیب داده شده است. دست 
تفر مقدم هر دسته از نمایندگان را یک حاجب 
پارسی یا مادی گرفته برای پاریافتن بحضور 
شاهنشاه میبرد و پشت سر وی سایز 
نمایندگان آن ملت هدایای خود را می‌آورند. 
وضع نقوش برجسته را در پلکانهای دو ایوان 
شمالی و شرقی آپادانا طوری ترتیب داده‌اند 
که مانند تمام نقوش برجستة تخت‌جمشید در 
یک طرف جانب راست و در طرف دیگر 
پهلوی چپ اشخاص بخوبی تمودار باشد و 
بدین ترتیب برای علاقه‌مندان بمطالعٌ وضع 
باس ملل مختلف و انسران هخامنشی 
موضوع‌های بسیار شیرین و دلچسب فراهم 
مباشد. 


شرح نقوش برجستة ملل تابع ایران بر بدنة 
پلکان بزرگ جهة شرقی آپاداناد چون یکی 


1-زل: بستاوند. ۲-نل: کوخ‌وار. 


سرستون در ایوان شرقی کاخ آبادانا 


از جالب‌ترین و دندسین‌ترین آئنار 
و سه مجلس شامل تصاویر ملل تابعة ایران 
در حال عرضهداشت هدایای خود و باریافتن 
به حضور شاهنشاه هخامنشی میباشد. لذا از 
روی نقوش بدنه بزرگ پلکان شرقی آپاداناء 
در قسمتی که تصاویر ملل مزبور نموده شده 
است نظر به سالمتر ماندن آنها ذیلاً بمعرفی هر 
یک از اقوام تابع ایران می‌پردازد: همانطور که 
فوقاً اشاره نمود تصاویر اين ملل در بیست و 
سه مجلس ترتیب داده شده. از این بیست و 
سه مجلس هفت مجلس در ردیف بالا قرار 
دارد: مجلس اول نمایندگان مادیان» مجلی 
دوم نمایندگان خوزیان. مجلس سوم پارتیان, 
مجلس چهارم. ملتی شبیه به پارتیان یعنی 
سفدیان یا باختریان. مجلس پتجم مصریان 
( که نیم بالای بدنشان ریخته و از میان رفته 


است. (در مسجلس ششم و هقتم ظاهراً 
نمایندگان زرنکا (اسیتان کنونی) و 
خوارزمیان نمودار هستند. 

در ردیف دوم شش ملت نموده شده ست؛ 
ردیف جلوترنمایندگان ارامنه با اسب و ظرف 
گرنها؛ پشت سر آنها الیان که گاو کوهاندار 
از جملة هدایای ایشان است؛ پس از آن 
نمایندگان سجلس سیلیسی (؟) در آسیای 
صفیر که دو رأس قوچ ممتاز ضمن هدایای 
خود می‌آورند و بعد از آن. سکائیان تیزخود 
سس آشوریان و در آخر سکائیان هوم ورک 
دیده میشوند. ردیف سوم شامل پنج ملت 
بوده, ابتدا تمایندگان فنیقیه با ظروف گرانها و 
عرایةٌ عالی؛ سپس مردم کاپادوکیه (؟) در 
آسیای صفیر؛ پس از آن نمایندگان یونانیان 


سارد و بعد مردم هاروواتی یعنی اهالی رخج 
در ائغاتتان (رجوع به شکل بالای همین 


کاخ آپادانا. ۱۷۹۲۵ 


صفحه شود). و بالاخره هندیان دیده ميشوند. 
نج ملت دیگر هم روی دیوارة پلکان بر 
بالای تقش شیر و گاو نموده گشته که بترتیب 
از بالا پائین شامل نمایندگان سکودرا یعنی 
ساکنین ترا کیه و مشرق مقدونیه و سپس 
تازیان و پس از آن ملتی شبیه آشوریان بوده 
در متهی‌الیه دیوارة یله نمایندگان پونتي 
(سومالی کنونی) و حبشیان که آخرین قوم 
تابع شاهشاهی ایران بشمار میرفته و داس و 
زرافه هدیة ایشان میباشد. حجاری شده 
ات( 

آثار آتش سوزی اسکندر در قسمت جنوبی 
همین بدنه که نقش ملل تابع ایبران بر آن 
حسجاری گشته و همچتین بر روی پله 
منتهی‌الیه جنوبی آن بخوبی پدیدار است. 
توضیح دربار؛ آینکه یست و سه مجلس فوق 
از لحاط مدرک عظمت و قدرت میهن ما در 
عصر شاهنشاهان هخامنشی تا چه پایه 
آهمیت دارد در اینجا زائد بنظر میرسد ضمناً 
طرز لباس و درجه تمدن و صنعت ملل تابع 
آیران از روی نقوش و هدایای هر کدام معلوم 
گفته اطلاعات کم نظیری را در اين باره به 
اختیار علاقه‌مندان میگذارد و ضرح این 
قمت در ایتجا موجب اطناب مطلب خواهد 
بود. 

بر طرفین بدنه‌های هر یک از پلکانهای آپادانا 
کتیه‌هائی بخط میخی دیده يشود. در لوح 
یک طرف مستن پارسی و در لوح دیگر 
متنهای بابلی و عیلامی است و مضمون آن 
بطور خلاصه از احداث پلکانها و نقوش روی 
آنها بفرمان خشایارها حکایت میتماید. 

نقشة اجمالی کاخ آپادانا بدین قرار بوده که از 
پلکانهای شمالی و شرقی هر کدام به ایواتی 
بزرگ بالا میرفته‌اند. هر یک از ایوانهای 
مزبور دارای دوازده ستون سنگی بلند بارتفاع 
۸ متر بوده, از ایوان ضمالی به وسیله دو 
آستانه و از ایوان شرقی بوسیلةٌ یک آستانه 
بدرون تالار بزرگ کاخ میرفته‌اند. این کاخ 
ایوان سومی هم به طرف مسقرب داشته که 


۱ -معرفی ملتهای مزبور بشرح فوق در برخحی 
مراد متند باظهارات دانشمند فقید پرفور 
هرت فلد است که نگارنده [آقای مصطفری؛ 
نوبندهة این عبارات ] بیش از دو سال در 
تخت‌جملید با او در تماس بوده از اطلاعات 
ذیفیتش بهره‌مند مشدم و از طرف دیگر در 
دخمة جنوبی نخت‌جمشید نام هر یک از 
نمایندگان ملل تابعه که تخت شاهی را بر بالای 
دست گرفته‌اند بر زیر نقش هر کدام نگاشته شله 
است. و ابنجانب آنها را از نزدیک بدقت دیده و 
خوانده‌ام تا اطلاعات خویش را بقدر امکان در 
این مورد توأم با اطمینان بیشتر بعرض 
علاقه‌مندآن پرسانم. 


۶ کاخ آپادانا. 


چشم انداز آن رو بجلگة پهناور سرودشت 
بوده ماتد آیوان غرقن بوسیلة یک آنستانة 
بزرگ به تالار مرکزی فربوط میگردیده است. 
تالار بزرگ مرکزی کاخ دارای شش ردیف 
در شش ردیف جمعاً ۲۶ عدد ستون سنگی 
بزرگ بوده هر خلع تالار ۷۰و ۶۰متر طول 
داشته در چهار طرف آن دیوار خشتی که قطر 
آن بطور متوسط ۵متر و نیم بوده قرار گرفته 
تالار مرکزی را از سه ایوان فوق‌الذکر 
مشخص مینموده است بدینقرار کاخ اپادانا 
عبارت از تالار بژرگی در وسط با ۲۶ ستون و 
ایوانهائی در شمال و مشرق و مغرب هر کدام 
دارای ۱۲ ستون بوده بوسیلة پلکانهای مفصل 
و معظمی از جانب شمال و مشرق بحیاط 
شمالی و شرقی کاخ مربوط میگشته است از 
طرف جنوب تالار هم دو استانة در بزرگ 
پدیدار است که بقمتهای عقب تالار مربوط 
ميشود. با مختصر دقتی در محل دیوارهای 
خشتی اطراف تالار محل آبروها و ناودانها 
ملاحظه میگردد. اين آبروها به مجرای عظیم 
زیرزمینی مربوط میشود که بطول چند 
کیلومتر در زیر صفة تخت‌جمشید در دل 
صخره ایجاد گدته محل جریان و خروج 
فاضل آب کاخهای تخت‌جمشید بوده است. 
محل کشف الواح زر و سیم در کاخ آپادانا؛ در 
هر یک از چهار گوشة تالار مرکزی آپادانا 
درست زير زاویه دیوار خشتی اطراف تالار 
جعبةٌ سنگی حاوی لوحی از زر و لوحی از 
سیم وجود داشته که به امر داریوش پیش از 
ساختمان دیوار آنها را نهاده بودند. دو عدد از 
این جمبه‌ها با الواح آنها در زمانهای قدیم 
ضمن خا کبرداریها و تجسسهای فراوانی که 
طی قرون متمادی در آثار تخت‌جمشید بعمل 
آورده‌اند کف شده و از میان رفته است. دو 
جمبة دیگر که در گوشه‌های شمال شرقی و 
جنوب شرقی تالار قرار داشت. در شهریور 
سال ۱۳۱۲ بوسیله اقای کرفترمعاون و 
معمار هیئت علمی تخت‌جمشید کشف 
گردید,و اینک یک جعبهةٌ سنگی با یک لوح 
زر و یک لوح سیم در موزء سلطتی کاخ 
مرمر و یک جعبة سنگی ویک لوح زر و یک 
لوح سیم دیگر در موزة ایران باستان 
نگهداری ميشود. مضمون کتيبة الواح مزبور 
بدینقرار است: 

«داریوش, شاه بزرگ, شاه ضاهان. شاه 
کشورها؛ پر ویثتاسپ هخامنشی. داریوش 
شاء گوید اینست کضوری که من دارم از 
سکستان آن طرف سفد تا کوشا (حبشه), از 
هند تا سارد که آن را اهورا مزدا بزرگرین 
خدایان به من داده است. اهورا مدا مرا و 
خاندانم را پاس دارد (حفظ کند).» از این 
کتیبه برمی‌آید که ساختمان کاخ آپادانا در 


نقش سرو و تیلوفر بر بدنةپلکان شرقی کاخ آپادانا 


زمان داریوش آغاز گشته تالار مرکزی آن در ۱ زمان همان شهریار ساخته شده. قمها 


کاخ ایئه‌خانه. 


دیگر تا زمان خشایارشا بطول انجامیده است 
و به همین سبب کتيبة پلکاتهای بزرگ آن بنام 
خشایارشا نقر گردیده‌اند. 
ستونهای آیادانا در تالار مرکزی و ایوان 
شمالی شبیه ستونهای عمارت مدخل بوده بر 
فراز آنها سرستون‌هائی دارای دو پیکر گاو 
استوار بوده است و اینک در حیاط شمالی 
کاخ مزبور یکی از این نوع سر ستون‌ها که 
شکته و سیب زیاد دیده است موجود است 
و تا حدی چگونگی آن را مینمایاند. ایوانهای 
غربی و شرقی تنها دارای سر ستونهائی به 
شکل گاو یا شیر بوده» سر ستوتهای تزئینی 
دیگر نداشته و نمونة یکسی از سرستونهای 
ایوان شرقی مشتمل بر دو سر پیکر شیر که 
بواسطة رگهٌ طبیعی سنگ هنگام ساختمان 
کاخ و ایوان آپادنا از تصب آن خودداری و 
در کف حیاط به پهلو خوابانده شده بود. در 
فروردین سال ۱۳۲۱ در گوشة شمال شرقی 
حیاط آپاداا په دست آمد و آن را در همان 
محل از پهلو بلند کرده بر کف زمین قرار دادند 
و اکنون همانجا نگهداری میشود (رجوع 
بشکل زیر شود. (از شرح اجمالی آثار 
صص ۴ - ۱۰). نیز رجوع به آپادانا,اپاداناء 
ایدانه, در همین لفت‌تامه و گزارشهای 
بساستان‌شناسي از نشسریات ادار؛ کل 
باستان‌شناسی ج۳ صص ۶۳۴ - ۶۸شود. 
کاخ آینه‌خانه. (خ‌ي ن /ن.ن /ن) ((خا 
از ابیهٌ عهد صفوی در اصقهان. در گزارشهای 
باستان‌شناسی امده: عمارت ائینه خانه 
بقاصلة تقریباً پنجاه متر در مشرق کارضانة 
هفت دست فعلی و شصت متر فاصله از 
رودخانة زاینده‌رود به سست پل خواجو واقع 
بوده و مشتمل بر تالاری شگفت و عالی بوده 
است که دوازده یا هیجده ستون دوازده متری 
از چوب سدر طاق مجلل آن را نگاهداری 
میکرده است و ترتیب چوب بست طاق آن 
نز مانند چهلستون بوده است. نقشة عمارت 
آینه‌خانه تقریباً منند چهلستون ولی کوچکتر 
از آن بوده و طول عمارت ۲۴متر و عرض آن 
۱ متر و چهارستون مرکزی آن مانند چهار 
ستون مرکزی عمارت چهلستون بر روی 
چهارپایة سنگی حجاری شدء بدکل 
چهارشیر قرار داشته که در گوشه‌های حوض 
وسط تالار واقع میشده است. و از دهان چهار 
شیر مجاور حوض آب بداخل حوض جهش 
میکرده (دو پایه از چهار ستون مرکزی آینه 
خانه که یکی از آنها نسبهٌ سالم مانده است 
اکنون در وسط دو یاغچهٌ گلکاری طرفین 
خسیابان مدخل چهلستون زینت افزای 
باغچه‌های مزبور میباشد و در نظر است با 
چهارپایٌ مجسمه‌های سنگی چهارگوشة 


حوض چهلستون که بایمانده‌های یک 
عمرت دیگر منهدم شد؛ صفوی به نام 
«سسرپوشیده» است در محل متاسبی در 
عمارت چهلستون نگاهداری شود). نمای 
تالار آینه خانه به سمت شمال رودخانة 
زاینده‌رود یوده یک سالن بزرگ یعد از ایوان با 
گنبدی عالی داشته که از دو طرف بوسسلة 
درهای نقاشی و پنجره‌های مشبک مسدود 
میشده است و اطراف آن اطاتهای دیگری 
بوده, کف عمارت از تخته‌سنگهای بزرگ 
مفروش بوده که بوسيلة پلکانهای سنگی به 
نهری سنگی که دورتادور عمارت میگردید 
متهی میشده است. تزئنات این عمارت 
شامل قابهای مزین. کتیه‌هاء نقاشیهاء 


دیوارها و سقف آن از آینه‌هائی تزئین میشده 
که‌یکپارچه بوده و طول آنها از یک متر و نیم 
تا دو معر ونیم و عرض آنها کمتر از یک متر 
نبوده است. انعکاس رودخانهُ زاینده‌رود و 
بیه‌های ساحل شمالی آن در آینه‌ها 
منظر ای بی‌نهایت جسالب و دلکش بوجود 
مسی‌آورده و بی‌اختیار تماشاچیان را به 
تحسین و تمجید وامیداشته است. این عمارت 
درسال ۱۳۱٩‏ قمری منهدم گردیده اسنت 4 
( گزارشهای باستان‌شتاسی ۳ صص ۱۹۹ - 
۲۰ 
کاخال.() اثاث ابیت. فرش و اوانی. 
آلات‌خانه. مبل. در فرهنگها همه جا این کلمه 
را « کاجال» یا « کاچال» ضبط کرده‌انده تنها 
در لغت فرس ج پاول هورن برای « کاچال» 
تسخه بدل « کاخال»با خاء معجمه نیز هت و 
برای « کاچالها» در شعر عنصری: 

زود بردند و آزمودندش 

همه کاچالها نمودندش 

نسخه بدل « کاحالهاه با حاء حطی است و من 
گمان میکنم این کلمه کاخال باشد با خاء 
معجمه نه « کاجال» و نه « کاچال» و نه 
« کاحال» و مرکب است از کاخ بمعتی کوشک 
و قصر و غیره و «ال» حرف نسبت و این معنی 
را گذشته از اينکه نصخه بدل اسدی پاول 
هورن تأید میکند. بودن لفظ کاخ در بیت 
بهرامی بقصد جناس, مژید دیگری است و 
مصراع بهراسی هبم که در قرهنگها ثاهد 
« کاچال» اورده‌اند. شاید در اصل ایینطور 
بوده؛ 

بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه تاج ماند و نه تخت و نه کاخ و نه کاخال 

و کاتب تحریف کرده باشد. رجوع به کاچال و 
کاچارو ال شود. 
کاخ اخشید. 2 آ] (خ) آقبای سید 
نفیسی نوشته‌اند: «... جایگاه «خشید» پادشاه 
سمرقند و کاخهای وی در آنجا (مایمرغ) بود 


کاخ تچر. ۱۷۹۲۷ 


و این روستا در میان جبال ساودار و ورغسر 
بود که منتهی میشد به سمرقند و در مجاورت 
سنجر ففن و در آن منبر نبود و در این 
روستای مایمرغ مکانی بود به اسم «ریودد»؟ 
و آن قریه‌ای بود مکان اخشید ملک سمرقند 
و کاخهای اخشید در آن بود...» (احوال و 
اشعار رودکی. سعید تفیسی چ ۱ص ۱۳۶). 
کاخ اردوان. (خآد) (اخ) در بیت ذیبل 
آمده* 
آبیست پیش خنجر او تیغ اردشیر 
خا کیست پیش منظر او کاخ اردوان. 
خواجوی کرمانی, 
در سلسلة اثکانی پنج اردوان بود و مراد 
خواجو قصر یکی از آنان است. 
کاخ پادشاهان بخارا. (خ د ن با 
((ج) آقای سعید نفیسی نوشته‌اند: « کاخ 
پادشاهان بخارا در موضع ریگستان بود از 
دروازء غربی کهندز تا بدروازء معبد که همان 
درواز؛ ریگستان باشد. نصربن احمد سامانی 
بریگستان سرائی ساخت پیار نیکو و مال 
بسیار در آن بکار برد و هم در آن سرای عمال 
مملکت را سرایها ساخت و هر عاملی را 
جدا گانه دیوانی بود بر در سلطان چون دیوان 
وزیر و دیوان مستوفی و دیوان عمیدالملک و 
دیوان صاحب شرط و دیوان صاحب ببرید و 
دیوان مشرف و دیوان مملکة خاص و دیوان 
محتسب و دیوان اوقاف و دیوان قضا.» 
(احوال و اشعار رودکی» ج۱ ص٩۸‏ 
کاخت. [خ] ((ج) شسهری از فرهخان: 
کاخت و کارتیل نام دو شهر از گرجستان بوده 
است. (انجمن آرای تاصری). و رجوع به 
تذکرةالملوک چ ۲ ص ۵و ص ۷۶و مجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۳۴۸ و ۳۴۹ 
شود. شراب این ولایت صعروف است نیز 
رجوع به کارتیل شود. 
کاخ تچو. (خ تّ ج) (اخ) یا کاخ کوچک 
داریوش. از کاخهای دورءٌ هخامنشیان در 
تخت‌جمخشید. در رسالهً شرح اجمالی اثار 
تخت‌جمشید» آمده: بقایای کاخ کوچک 
داریوش در کتیه‌های میخی بنام تچر خوانده 
شده. بواسطة شفافی مخصوص بعضی 
سنگهای آن بتالار آئینه معروف گردیده است. 
روی صخرة طبیعی کوهستانی سکوئی که در 
حدود دو متر و نیم از کف زمین آپادانا بلندتر 
است از تخته سنگهای جسیم و منظم ترتیب 
داده بسرفراز آن کاخ کوچک داریوش را 
ناخته‌اند. نمای اصلی و مدخل بزرگ این 
کاخ رو بجنوب بود». پشت آن به آپادانا 
است. و پلکان و مدخل فرعی دیگری از 
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طرف مغرب یعنی از جانب جلگه دارد. 

کاخ مزبور مشتمل بر ایوانی بزرگ در سمت 
جنوب است که همان مدخل بنا باشد و 
تالاری در عقب ایوان و اطاقهای کوچک و 
بزرگ در جوانب تالار و ایوان واقع میباشد. 
بوسیله پلکانهائی که در دو گوشة ایوان کاخ 
قرار دارد به ایوان ميرسند. این ایوان دارای دو 
ردیف, هر ردیف چهار ستون" با پایه‌های 
مربع سنگی بوده است. دو پایة سنگی پلند در 
جانبین ایوان استوار بوده که یکی از انها در 
محل خود پایدار و دیگری از کمر شکسته و 
به حیاط مقابل کاخ افتاده است. کتبة میخی 
بربانهای فارسی قدیم و بابلی و عیلامی بر 
بالای این دو پایهنقر گردیده. از احداث کاخ 
بسه فرمان داریوش و تکمیل آن به اسر 
خشایارشا حکایت مینماید. در هر یک از دو 
طرف ایوان یک طاقجه سنگی و یک آستانة 
سنگی دیسده مبيشود. پر بالا و طبرفین 
طاقچه‌های سنگی و همچنین بر بالای تمام 
پنجره‌های سنگی کاخ مزبور یک سطر کته 
میخی به زبانهای فارسی قدیم و بابلی و 
عیلامی نقر گشته که در آنها اشاره به 
ساختمان این آثار سنگی در خانهٌ داریوش 
شده است. پر دو آستانة سنگی طرفین ایسوان 
مانند نظاثر آنها در کاخهای دیگر نقشس 
برجتهُ دو سرباز نیزه‌دار شاهی را حجاری 
کرده‌اند که نقر جلو سیر بلندی هم دارد. این 
آستانه‌ها به اطاقهای جنب ایوان که مقر 
سربازان نگهبان کاخ بوده مربوط میگشته 
است. ایوان و الار کاخ بوسیلة یک درگاه 
بزرگ و چهار پنجرة سنگی با یکدیگر مربوط 
میشده است. روی بدته‌های این درگاه نقشس 
برچجسته ثاهنشاه دیده میشود که از کاخ 
یرون میرود و دو نفر خادم پشت سر او 
روانند: یکی از ایشان چتر بر بالای 
سرشهریار گرفته و دیگری حوله و اسباب دفع 
حشرات در دست دارد. 

نام تچر در کتبه‌های میخی بالای همین 
درگاه ذ کرگشته از احداث آن بفرمان داریوش 
صحبت میدارد. برای توضیح کلمة تچر. عين 
نظر پروفور هرتسفلد که در رسالة اطلال 
شهر پارسه نوشته شده و آقای مجتبی مینوی 
ترجمه نموده‌اند در آینجا نقل میگردد: این 
کلمه«تجر» يا «طرز» در زبان فرس جدید که 
اصلاً ب‌معنی «قصر زمستانی» است, 
فی‌الحقيقة در میان تمامی ابنیة صقه تنها این 
بناست که رو بجنوب است و این کیفت در 
چنین آب و هوائی خیلی پر معنی است». (از 
متن فارسی رسالة سابق‌الذکر ص ۳)۱۳. 

روی لباس شاء در اين درگاهی یک طرف نام 
داریوش بوده که حک شده و از میان رفته 
است و طرف دیگر گوشه‌ای از حروف که نام 


خشایارشا را در بردارد پدیدار است و ایین 
۲ قسمت میرساند که درست هسنگام احداث 
نقوش همین درگٌاه داریوش فوت نموده 
خشایارشا جسانشین وی گردیده است و 
تصویری که در یالا و روبرو و بنام داریوش 
معرفی گشته نام خشایارشا را بدان داده‌اند و 
چنین نکته‌ای در محلهای دیگر تخت‌جمشید 
وجود ندارد. 


وظرف آب نموده شده ماند سایر ابنیه و 
کاخهای تخت‌جمشید از روی نقشة برجست 
هر محل چگونگی استفاده از آن مکان معلوم 
می‌گردد. در درگاه‌های کوچک اطاقهای 
شرقی و غربی نقش برجست شاء در حالی که 
خنجر به دست راست گرفته با دست چپ 
شیری را خفه میکند دیده میشود و این نقش 
منحصراً در تچر مشاهده میگردد. پلکان 


یخشی از دیوار غربی کاخ تجَر 


داخل تالار بموازات ایوان سه ردیف هر 
ردیف شامل چهار ستون قرار داشته که مانند 
ستونهای ایوان اثری از ته ستون چهارگوش یا 
بدنة مدور آنها بر جا نمانده است. در ضمال 
تالار و جوانب شرقی و غعربی آن اطاقهای 
تابعة کاخ قرار داشته بر بدنة درگاه‌های شمالی 
تصویر شاهنشاه در حالی که وارد تالار 
میشود و یکی از خادمین پشت سر وی حوله 
و اسباب دفع پشه و مگس به دست گرفته 
است ملاحظه میگردد. خادم دیگر دستها را 
رویهم به حال احترام‌گذارده و این همان است 
که‌هنگام خروج شاه از کاخ چتر شاهی را 
بالای سر شاهنشاه میگیرد. روی نقوش شاه 
در این دو آستانه سوراخهائی است که مسحل 
نصب گردن بند و دست بند زر و گوهرهای 
کلاه بوده و بدین قرار تصویر شاهنشاه بهمان 
تزیتاتی که همراه داشته جواهرنشان میشده 
است. محل نقش محاسن شهریار که از سنگ 
نفیس یکپارچه بوده نیز نمودار میباشد. 

با دقت بیشتر بر پائین لباس داریوش نقوش 
ردیف شیرهای کوچکی هم ملاحظه میگردد 
که‌حا کی از نقاشی و رنگ‌آمیزی روی نقوش 
برجسته بوده و این نقوش حاشية زرین روی 
لباس داریوش را مینمایانده است ۳ 

بر بدنة آستانه‌های سنگی دیگر کاخ تچر 
پپکار شاه با شیر و گاو و حیوان افسانه‌ای و 


همچنین خادمین با چزاغو عطردان و حصوله 


غربی این کاخ دارای نقوش برجستةٌ چندی از 
ملل تایعه در حال عرضَه هدایای خود بوده 
کتیبه میخی آن بنام اردشیر سوم میباشد و به 
همین جهت دانشمند فقید پروفسور هرتفلد 
و عموم باستان‌شناسان دیگر اظهار عقیده 
کرده‌اند که این پلکان را اردشیر سوم به تچر 


۱ -راجع بستوتهای کاخ کوچک تخت‌جمشید 
تقریبا عفیدة کلی بر اینست که چربی بوده است. 
نگارنده بدون انکار این عفیده توجه خوانندگان 
محترم را به این قسمت جلب مینماید که فطعات 
ستون و سرستونهای کوچک متگی در نقاط 
مختلف تخت‌جمید به دست آمده ولی تعداد 
آنها محدود میباشد و صورت استثائی دارد. 
بنابراین اظهار عقيدة قطعی که آیا تمام ستونهای 
کوچک هم سنگی بوده ی بعضی از آنها چوبی و 
بعضی دیگر سنگی برده است نمیوان کرد. 

۲ - رجوع به حاشية «تجره در برهان قاطم چ 
معین شود 

۳-آثار رنگ‌آمیزی و نقاشی در چند فسمت از 
نقوش برجستة تخت جمشید دیده شده است» از 
جمله ضمن خا کبرداریهای سال ۱۳۱۱ بر روی 
پا و کقش ر لباس شاه و دو نفر مستخدم بر بدنة 
دروازة شمالی کاخ مرکزی رنگهای ارغوانی و 
آبی بخوبی نمودار شد و پس از چند سال 
بتدریج محو گردید و هنوز هم ذرات کوچک آن 
پدیدار است و همچنین بر دروازه‌های جنوبی 
تالار صدستون آثار ونگ ارغوانی و سبز موجود 
بوده» با دقت بیشتر میتران آنها را مشاهده نمود. 


کاخته. 
الحای نموده مدخل جدیدی بر کاخ مزبور 
افزوده است ولی آقای جواد زا کاتالی ضمن 
تحقیقات بسیار دقیقی که برای نقشه برداری و 
هیا نمونة کوچک این آثار مینمودند 
مخصوصاً در تچر اطلاعات تازه و فراوانی به 
دست آورده‌اند که حکایت از تضیر وضم 
اطاقهای شمالی آن بعد از داریوش مینعاید و 
ضماً معلوم داشته‌اند که پلکان و مدخل 
غربی تسچر از ابتدای ساختمان این کاخ 
پیش‌یینی گردیده منتها به انجام نرسیده بود و 
چون در زمان اردشیر سوم پایان یافته تیب 
آن بتام این شهریار نقر گشته است و شاید 
نقشه پل مورد نظر هم با آنچه در زمان 
آردشیر سوم ساخته‌اند اختلاف داشته است. 
در پایان توضیحات مرپوط بتالار ائیئه ذ کر 
اين قمت را هم لازم میداند که بر اثر خوبی 
و استحکام سنگهای این بنا در ادوار قدیم 
یادگار و نوشته‌های فراوان بر آن مرقوم 
داشته‌اند که بسیاری از انها اهمیت تاریخی 
دارد و ذ کر تمام اين نوشته‌ها به تنهائی خود 
موضوع رسالا جدا گانه‌ای تواند بود که با 
توجه بتاریخ هر کدام توضیحات کافی دربارهٌ 
اشخاص و وقایع مذکور در آنها داده شود. 
عجالة برای نمونه دو متن ذیل را نقل مینماید: 
۱ - بر بدنة شرقی درگاه سنگی بین ایوان و 
تالار سمت ایوان. این کتیبه در ۸ سطر کوتاه 
بخط کوفی نقر گردیده است: 
بسم‌لّه حضرتالامیرالجلیل عضدالدولة 
فناخروین الحسن سنة اربع و اربعین و 
تلثمائة فی منصرفه مظفراً من فتح اصفهان و 
اسرد این ما کان و کسرة جیش خراسان و 
احضر من قراً ما فی هذهالاتار من‌الکتابة. 
دو کت دیگر هم بخط کوفی نزدیک کعبة 
فوق موجود است یکی به همین تاریخ و به نام 
عضدالدوله که نام علی‌بن السری الککاتب 
الکرخی خوانندة کتیبه‌های تخت‌جمشید در 
محضر عضدالدوله را در پر دارد و دیگری به 
نام اپونصرین عضدالدوله که با قشون عظیم 
خود در تاریخ ۳۹۲ ه.ق.به تخت‌جمشید 
آمده است. 
۲ - بر بدنة داخلی اولین پنجر؛ بین ایسوان و 
تالار تچر از طرف مشرق کته زیر بخط نسخ 
در ۶سطر نقر گشته است: 
حضر شاهانشاه المعظم ملک الملوک محبی 
دیین و یاث عسباداله و قیم خلیفةانه 
ایوکالنجاربن سلطان الدوله معز امیرالممنین 
اطاله بقاءه هذاالمکان روز بهمن ماه آبان 
له ثمان و لین و اربع مائه متوجها بالطالع 
الاسعد الی کرمان و کان حضره فی سنة ثمان 
عشره و اربع مائه و هی سنة الفتح بفاروق. 
فاروق نام آبادی بزرگی در سه فرسخی 
تخت‌جمنید نزدیک جادة اصفهان مباشد. 


در سال تاريخ فوق عیناً هماتطور که در اصل 
کهبهذ کرشده نقل گردیده است. پوشیده نماند 
که‌کتیژ بالا برای تاریخ خط نسخ نیز واجد 
ا میت مسخصوص مباشد. مسهمترین 
نوشته‌های دیگر شامل در کتبه بزیان پهلوی 
که‌در زمان شاپور دوم (۳۰۹ - ۳۷۹ 
نگاشته شده و کتیبه‌های عربی و فارسی 
متعلق بسلاطین و امرا و بزرگان و رهگذران 
دیگر در قرون مختلف هجری خصوصاً قرن 
هفتم تا یازدهم بوده عموماً از عبور و توقف 
این اشخاص در تخت‌جمشید حکایت 
میماید و مثتمل پراشعار و عبارات مختلفی 
حا کی‌از تاثر اطلال آنجا در ایشان میباشد و 
آخرین آنها که قابل ذ کراست دو کتیبه به نام 
فرهاد میرزا و پسران اوست که مورخ 
بسال ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ بودهء از خا کبرداری 
مفصل در آثار معظم تسخت‌جمشید حکایت 
کاخ تچر از سمت جنوب دارای حیاط 
وسیعی است که ایوان بزرگ کاخ نز مشرف 
به این حیاط مباشد. دیوار سنگی پائین این 
ایوان دارای نقوش برجستَةٌ سربازان و پیکار 
شیر و گاو بوده کتیه‌ای به نام خشایارشا در 
سه لوحة فارسی قدیم وبابلی و عیلامی بر آن 
نقر گردیده است. 
طرف مشرق حیاط مزبور پلکان دو طرفه 
قرار دارد که از آن به حیاط کاخ کوچک 
خشایارشا (هدش) بالا میروند و کته آنهم به 
نام همین شهریار میباشد. در جانب جستوب 
حیاط تچر نیز مانند ضلع شمالی آن نقوش 
برجته سربازان و پیکار شیر و گاو وسه 
لوحه کته میخی دیده میشود. منتهی 
کتیبه‌های ضلع جنوبی هر سه لوحه بزیان 
فارسی قدیم و به نام اردشیر سوم است. 
علاوه بر نقوش برجستة مزبور قطعات دیگر 
نقوش که ملل تابعه را در حال عرضه هدایای 
خود نشان میدهد در متهی‌اله این دیوار و 
بطور پرا کنده‌نزدیک دیوار و داخل حیاط 
دیده مسیشود... (از شرح اجمالی آثار 
تخت‌جمشید صص ۲۰ - ۲۶) و لیز رجوع به 
گزارشهای باستان‌شناسی ج۳ صص ۶۵ - 
۶۶شود. 
کاخته. ات ] ((ج) نام قصبه‌ای است در 
جهت مشرق از سیبری» در قضای ورخته 
اودینسک " از ایالت ماوراء بایکال در کستار 
رودی مسمی به همین اسم که در ۲۰۰ 
هزارگزی جنوب آن واقع گشته و وارد 
دریاچة بایکال شود. و حدود ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. 
کاخته. [تَ ] ((خ) نام قریةٌ بزرگ و مرکز 
قضانی است در ستجاق ملاطیه از ولایت 
معمورةالعزیز. در ۶۵ هزارگزی جنوب شرقی 


کاخ چهلستون. ۱۷۹۲۹ 
ملاطیه در کتار تهری ممی به همین اسم از 
توابع فرات. (از قاموس الاعلام ترکی). 

کاخته. َتَّ) ((خ) (قضای ...)قضائی است 
در ولایت معمورةالعزیز از طرف شمال با 
قضای ملاطیه, از طرف صفرب و جنوب 
غربی, بقضای حصن منصور و از جانب 
جنوب شرقی به ولایت دیار پکر و از سمت 
شمال شرقی به سنجاق خرپوست هم محدود 
میباشد و سکن ان مسلمان و ارمنی هستند. 
عده‌ای از سکنه کرد مسیباشند. اراضی‌اش 
ناهموار و غیر مسطح و بسیار حاصلخیز 
است. اتگور و میوه‌های گونا گون‌در آن بعمل 
می‌آید. در فصل تابستان اهالی خانه‌های 
خویش را رها کرده در ییلاقها چادرنشینی 
بیمایند. عیوانات.و نخصوحا گوستند 
فراوان است. از پشم آنها گلیم و قالی میبافند 
و آن بمرغوبی و خوبی آقچه طاغ نیست, در 
داخل این قضا پلی سنگی بیار محکم و 
قدیمی و برخی از آثار عتیقة دیگر نیز دیده 
میشود. (از قاموس الاعلام ترکی). 

کاخ تیسفون. [خ] ((خ) قصر پادشاهان 
ساسانی و ایوان مدائن. رجوع به ایوان مدائن 
شود. 

کاخج. [خ ] (!) رنگ و لکه و داغ و چرک و 
آلایش. (ناظم الاطیام). 

کاخ جهان‌نما. [خ ج ن /ج /نْ] (اخ) از 
اب یه دورة ص‌فوی, در گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۳ آمده: عمارت منهدم شدهٌ 
جهان نما از ای شاه عباس کییر بوده که در 
محل دروازة دولت فعلی اصفهان مقابل کاخ 
فعلی شهرداری قرار دائته است. اين عمارت 
برای بانوان حرم بنا شده بود که بتوانند 
بستماشای مراس‌می از قبیل ورود سفرا و 
گردشها درباری بپردازند. طرف چپ این 
عمارت درواز؛ شاهی و سمت راست آن 
مدخل حرمسرا قرار داشت که فقط شاه, زنان 
حرم و خواجه‌ها از آن رفت و آمد میکرده‌اند. 
( گزارشهای باستان‌شناسی ج ۳ ص ۲۰۳). 

کاخ چهلستون. (خ ج « ش) (لخ) از 
بناهای باشکوه عهد صفویه. در گزارش‌های 
باستان‌شناسی ج‌ ۲ام-ده است: عمارت 
چهلستون به امر شاه‌عباس دوم در سال 
۷ ه. ق.به اتمام رسیده است. شاه عباس 
دوم از سلاطین با ذوق صفوی و دوستدار . 
عمران و آبادی بوده و به پیروی از جد کبیر 
خود شاه عباس اول به بنای قصور و احداث 
باغها و ساختمان پل اقدام نموده و بسیاری 
از ابنية تاریخی اصفهان مانند کاخ چهلستون 
و پل خواجو و ابنیة منهدم شد؛ ساحل جنوبی 
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۱۷۹۳. 


کاخ چهلستون (نقاشی دیواری دور؛ٌ صفوی) 


اتلد رود مان قضور صفخ دی و اه 
انه و نمکدان از ساختمانهای عصر او بوده 
ست. تاریخ اتمام بنای چهلتون مصرع 
بارک‌ترین باهای دنیا) است که در پیشانی 
مارت مزبور و برفراز دو ستونی که تالار 
۱ستون را به ایوان آئینه مربوط میکند 
ناهده میشود. 

_ی عمارت مانتد سایر عمارات و کاخهای 
لطنتی صفویه به سمت مشرق است. و تا 
ال ۱۳۰۰ ه .ق. که ترا 
دوضع آن بدین منوال بوده که از بالای 
نگهای ازارة مرمری منقش که | کنون هم 
جود است تا سقف زیبای ائینه و موزایک 


ت آن خراب نشده 


ه خوش‌بختانه آنها نیز از دستبرد و تغییر و 
-یل مصون ماند‌اند. هم دیوارها مانئد شاه 
ین فعلی که از ائینه و طلا کاری تزئین شده 
جزء یکی از قمتهای اصلی بنای موجود 


سوب میشود سرتاسری پوشیده از قابهای 


بزرگ و کوچک آئته و نقاشها و شیشه‌های 
رنگین بوده است. 

فلاندن ! تقاش فرانسوی که بهمراهی معمار و 
باستانشناس فرانسوی کست" در سلطنت 
محمدشاه قاجار به ایران آمده و اصفهان و 
عمارات تاریخی آن وا دی هه اسست, ور 
خصوص عمارت چهلنتون پس از توصیف 
بنا میگوید: خیلی خوشحالم که ايی عمارت 
را بدون عیب و خرابی یافتم» باید شکر کرد که 
جنگها و اغتشاشات بدان آسیب نرسانده 
است. بتایراین یکصد و پانزده سال قبل که دو 
قرن تمام از ساختمان عمارت چهلتون در 
زمان شاه عباس دوم میگذشته عمارت مزبور 
سالم بوده و هیچگونه خرابی بعمد یا سهو در 
آن رآه نیافته بوده است. عموم درها یکره از 
خاتم و بمضها منقش بنقوش داربا یوده و 
پنجره‌های بالای آنها بیار زیا و فرینده و 
تماشائی بوده است. ستونها که | کنون عاری از 


کاخ خرانه. 

تزئییات است همه از آئینه‌های رییزة لوزی 
شکل رنگارنگ مستور بوده. و نقاشی‌ها و 
میتیاتورهای قسمت‌های پائین سالن موزءٌ 
فعلی و اطاقهای طرفین ایوان آئینه و 
اطاق‌های فوقانی آنها و نقاشهای دو ایوان 
شمالی و جنوبی و مینیاتورها که بعداً بوسیلة 
ادارة باستانشناسی از زیر قشر گچ خارج شده 
و بعضها تعمیر گشته و بعضی دیگر به صورت 
اصلی نگاهداری شده همه صحیع و سالم و 
بدون هیچگونه عیب و نقصی جلب توجه 
سیاحان و تماشاچیان را مینموده و معرف 
کلک نت حرآمیز نقاشان و هنرمدان ايران بوده 
است. 

تا حدود ۷۵سال پیش نیز که مادام دیو لاقوا؟ 
عمارت مزبور را تماشا کرده و شرح آن را در 
سقرنامة خویش نگاشته تزئینات مزیور یحال 
خود باقی بوده است. ولی از همین زمان و 
مقارن سال ۱۳۰۰ هجری بوده است که 
خرابی بسیار در این عمارت و سایر کاخهای 
صفویه راه يافته و بیاری از تزئینات نیس 
عمارت مزبور ماتد ائیه‌های یکپارچه و 
درهای خاتم و منقش و پنجره‌های شگفت 
انگیز آن به باد تاراج رفته است. 

آقای شیخ جابری انصاری دربار؛ تزئیات 
چهلستون در صفحه ۲۴۶ کتاب خود به نام 


ز تاریخ اصفهان و ری و همه جهان (ج طهران 


۰۱ چنین مینویید: «خصوصاً ائینة 
چهلستون نما يا جهان نمای دیوار بالای سر 
حوض که چندان بزرگ و عالی و سفاف و 
روشن بوده هرقدر جمعیت از درب ورود 
چهلستون که تا عمارت تقریباً یکصد و هشتاد 
متر فاصله داشت پیدا میشد عکس آن 
جماعت در آن آئینه بخوبی نمودار بود و 
دریها یکره خاتم و پاره‌ای منقش بنقوش 
دلربا کار اساتید بزرگ و ستونها نیز به 
آئیه‌های ریزه و رنگارنگ با نقاشیهای 
قعنگ زیتت‌افزا..» (از گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۳ صص ۱۹۴ - ۱۹۸). 
کاخ خرانه. آخ خ نْ] لاخ از بسنية دورة 
هتخامنشیان در تخت‌جمشید. در رسالهً 
«شرح اجمالی آثار تتخت‌جمشید» آمده 
است: مهمترین قسمت‌های قابل ذ کر ابنة 
تخت‌جمشید از شمال بجنوب عبارت است 
از یک تالار صد ستون که شامل بیست ردیف 
در پنج ردیف ستون باشد, یک تالار ۹٩‏ 
ستون که ستونهای آن ٩‏ ردیف در ۱۱ ردیف 
قرار داشته است. و یک حياط داخلی با چهار 
ایوان که در ایوان شرقی آن پشت به کوه نقش 
برجتة داریوش و خشایارشا کسی که 
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کاخ خشایارشا. 


صاحب سهمترین مسناصب در دبتگاه 
شاهنشاهی هخامنشی است و همچنین خادم 
مخصوص با اسلحه‌دار خاص شاهشاه». و 
نیزه‌داران بر دیوار نصب بوده است. قسمتی از 
این تقش برجسته ريخته بود و آن را در ایوان 
عمارتی که تجدید ساختمان شضده است 
گذارده‌اند و بقیة آن در محل خود باقی بوده 
سایانی جهت حفظ آن از گزند باران و باد و 
آفتاب ساخته شده است. 

ایوان جنوبی همان حیاط هم دارای نقش 
برجسته‌ای نظیر نقش فوق.ولی سالم و کاملتر 
بود و در سال ۱۳۱۷ ضمن تمونه‌های دیگری 
که‌از تخت‌جمشید جهت موز ايران باستان 
اتتخاب شد منظور و به تهران حمل گردید. 

از این حیاط که بگذریم حیاط دیگری بهمان 
ترتیب اما بدون نقش برجسته در جنوپ آن 
قرار دارد و دو تالار یکی دارای شش ردیف 
در پنج ردیف جمعا سی ستون و تالار دیگری 
دارای ۴ ردیف در ۵ردیف جمعا پیست ستون 
در یکطرف حیاط اخیر واقع بوده علاوه بر 
ایها اطاقهای بزرگ و کوچک و راهمروهای 
متعدد در فواصل حیاطها و تالارهای فوق 
قرار داشته است علت اینکه ابنهٌ صزبور را 
خزانه تخت‌جمشید خوانده‌اند ایشت که 
هنگام خا کبرداری آنها مقدار فراوانی ظروف 
سنگی کار مصر که تمام آنها عملاً شکسته و 
خرد شده و برخی از آنها کتیه‌هائی به نام 
خشایارشا داشت و همچنین مجمهٌ مرمری 
بسیار زیبای یک زن از تمونه‌های برجستة 
کار یونان که متأسفانه سر آن شکسته و از 
میان رفته است» و مجسمة مفرغی سه شیر که 
بهم متصل و ظاهرً پا گلدان با چراغ و امشال 
آن بوده است. و آثار دیگری که جنبه‌تزیین 
داشته در حکم اثایة تجملی کاخ بشمار 
میرفت به دست امد و اقای دکتر اشمیت 
(دانشمد امریکائی. رئیس هیئت علمی 
تسخت‌جمشید از ۱۱۳۱۴ ۱۳۱۸) چنین 
تشخیص داد که تالارهای صد ستون و ۹٩‏ 
ستون فوق‌الذکر ماتند تالار موزة کاخ گلستان 
در تهران محل نگهداری تفائس سلطنتی و در 
واقع محل خزانة شاهنشاهان هخامنشی بوده 
هنگام چپاول تخت‌جمشید لشکریان اسکندر 
آنچه توانته‌اند برده‌اند و بقیه را شکسته و 
خرد نموده‌اند. و همان است که بشرح 
فوقکثف گردید و اینک, مقدار ممدودی از 
ظروف سنگی که کم و پیش قطعات آنها به 
دست امده و تا حدی کامل میباشد با مجسمة 
مرمر و سه شیر مسفرغی مزبور در غرفة 
همخامشی موزة ایران باستان نگهذاری 
میشود و قطعات فراوان ظروف دیگر با 
مقداری از این ظروف هم در موزهٌ 
تخت‌جمشید موجود و محفوظ است این 


نظرية آقای دکتر اشمیت شایستة موجه و 
مورد قبول برده ضعناً وضع ابنية خزانه را 
میرساند که تا هنگام پایان یافتن ساختمان 
ابنیة معظم آپادانا و صد ستون مراسم سلام 
دربار شاهنشاهان هخامتی در تالارهای 
بزرگ قسمت خزانه انجام میگردیده است. 
زیرا این تالارها بخلاف کاخهای آپادانا و صد 
ستون دارای ستونهای عسظیم سنگی و 
آستانه‌های در و پنجره و طاقچه سنگی نبوده 
ساختمان آنها زودتر پایان می‌یافته است, و به 
همین جهت کف تمام ابنیةُ خزانه همان مادهٌ 
قرمز رنگ مخصوص زمان داریوش میباشد 
در صورتی که کاخهای اپادانا و صدستون تا 
دوران خشایارشا و شاهنشاهان بعدی هنوز 
کاملایاتمام نرسیده بود و قسمت‌هائی از آنها 
مخصوصاً سر در نیمه تمام حیاط صد ستون 
به شرحی که در ابتدای این رساله مذکور اقتاد 
در مراحل اولیة ساختمانی بوده است... (شرح 
اجمالی آثار تخت‌جمشید صص ۳۴ - ۳۷). و 
نیز رجوع به گزارش‌های باستان‌شتاسی ج۳ 
صضص ۷۴ - ۷۵شود. 

کاخ خشایارشا. (خ خٌ) ((خ) رجوع به 


کاخ هدش شود. 
کاخ داریوش. [خ داز] ((خ) رجوع به 
کاخ تچر شود. 


کاخ داغوانی. (خ داغ] ((خ) ایواحمد 
الموفقبائه این دیه اسکجکت را بمقاطعه داد 
بمحمدین طاهر (۲۴۸ - ۲۵۹ ه.ق.) امیر 
خراسان و او باز فروخت بسهل‌ین احمد 
داغوانی بخاری و بها گرفت و آنجا گرنابه‌ای 
ساخت و کاخی بزرگ بر گوشه‌ای بزیر لب 
رود و آن را کاخ داغوانی میخواندند. (احوال 
واشعار رودکی ج ۱ص ۱۰۶), 

کاخو. [خ) (() علت یرقان راگویند. ||آن 
زردی را نیز گفته‌اند که بر روی زراعت افتد و 
غله را ضایم کند. ||بمعنی باران هم بنظر آمده 
است که عربان مطر خوانند. (برهان). رجوع 
به باران شود. بهمةٌ معانی مصحف « کاخه» 
است. (برهان قاطع چ معین حاثية لفت 
کاخر) نیز رجوع به لت کاخه شود. 

کاخ روم. [خ) ((غ) میخواست (امیر شیخ 
حسن ایلکانی) که از بقداد بیرون اید و متوجة 
قلعة کاخ روم گردد. دلشاد خاتون و خواجه 
سرجان و قراحسن و جمال الدین ماماق مانع 
شدند. (قیل جامع‌لتوارييخ رشیدی تألیف 
حافظ ابرو ص ۱۷۸). 

کاخرة. [خ ر] (ع !) فرود از حلقة مقعد. 
(منتهی الارب). فرود از حلقة کون. (ناظم 
الاطیاء). 

کاخ سه‌دروازه. [خ س دز /ز] ((خ) یا 
کاخ سه‌دری ( کاخ مرکزی تخت جمشید) از 
بناهای دور هخامنشیان. در رسالٌ «ضرح 


۱۳۹۳ 


اجمالی آثار وت سیون آخته آست: ور 
جنوب حیاط شرقی کاخ آپادانا یمنی حیاطی 
کهبین کاخهای آپادانا و صدستون واقع شده 
است آثار کاخ جالب توجه دیگری هویدا 
است که بمناسبت سه دروازة سنگی آن در 
کتابهای باستان شناسان متقدم به نام « کاخ‌سه 
دروازه» خوانده شده و نگارنده از لحاظ موقع 


کاخ سه‌درواژه. 


ووضسع آن نسسبت بسایر کساخهای 
تخت‌جمشید با توجه بپلکان‌های عظیم و 
آثار مکشوفد آن که در نتیجة خا کبرداریهای 
سال ۱۳۱۱ ه.ش,پیدا شده است مناسبتر 
میداند آن راکاخ مرکزی تخت‌جمشید 
بخواند. 

پیش از خا کبرداربهای تخت جمشید تنها آثار 
سه دروازة ستگی سابق‌الذکر نمایان بوده 
چیزی دیگر از اين کاخ دیده نمیشد. در پائیز 
سال ۱۳۱۱ ضمن عملیات خا کبرداری, به 
پلکان بزرگ دو طرفةٌ زیبائی برخوردند که 
راه اصلی ورود به کاخ مزیور بشمار میرود. 
این پلکان در جتوب حیاط شرقی آیادانا 
وأقع گشته جبهة خارجی آن به نقوش برجستة 
سربازان نیزه‌دار پارسی و مادی و هم چنین 
نقش شیر و گاو تزیین یافته سه لوح مربع 
مستطیل بمنظور نقر سه کیب میخی سانتد 
سایر پلکانها در آن تعبیه شده است منتهی 
فرصت اتمام کار پلکان و نقر کتیبه‌ها را 
تیافته‌اند. روی دیواره‌های جبهة داخلی 
پلکان یک طرف نقوش برجستة افسران 
مادی و طرف دیگر تقوش برجته افسران 
پارسی بطرزی بسیار ظریف و شیوا حجاری 
گردید».افران مزبور را در حال صحبت و 
نشاط که گل به دست گرفته و دست به دست 
هم داده‌اند نثان میدهد. 

از پلکان مزبور که بالا بروند به ايوان شمالی 
کاخ مرکزی مبرسند. ایین اییوان دارای دو 
ستون سنگی بوده بوسیلة یکی از سه درواز؛ٌ 
کاخ بتالاری مربوط میگردد که دارای چهار 
ستون سنگی بوده قمت مرکزی کاخ را 
تشکیل میداده است. هر سه دروازه سنگی به 
این تالار مربوط بوده و درواز؛ شمالی 
بطوری که گذشت آن را به آیوان و پلکان 
شمالی مربوط م‌اخته است و درواز؛ شرقی 
به اطاقی میرفته است که فعلا از میان رفته 
آثار آن بجا نمانده است. بدئه‌های اين درواژه 
شامل نقش برجتهٌ منحصر بفردی است که 
شاهشاه را بر فراز اورنگ شهریاری در 
حالی که ولیعهد پشت سر وی ایستاده و ۲۸ 
تفر نمایندهٌ ۸ ملت تابم ایران تخت او را 
بالای دست نگاهداشته‌اند نشان میدهد. 
درواز؛ُ جنوبی که یک بدنه آن فقط باقی مانده 
به ایوان جنوبی (نظر و قرینة ایوان شمالی) و 
حیاط کوچکی میرسیده است. روبروی 


سربازان پارسی بر دیوارة داخلی پلکان کاخ سه‌دروازه 


نقش برجسته شیر و گاو در پلکان بزرگ کاخ سه‌دروازه (مرکزی) 


کاخ سه‌درواژه, 


درواز؛ جنوبی در طرف دیگر حیاط مزبور 
پلکان بسیار کوچک و ظریفی وجود داشت 
که تخته سنگ زیرین و آستانة سنگی بر پالای 
آن | کنون در مسحل خود باقی است. شود 
پلکان را در سال ۱۳۱۷ برای حفظ از آسیب 
باران و آفتاب و غیره و در عین حال ارائة 
نمونه‌ای از حجاریهای ظریف تخت‌جمشید به 


موز ایران باستان انتقال داده و در غرفة آثار 
هخامنشی موزة مزبور بمعرض نمایش 
گذارده‌اند. 

در مفرب همین حیاط ایوان دیگری با دو 
ستون سنگی کوچکتر وجود داشته که سر 
ستون آنها بشکل شیر بود و قمتهائی از 
ستونهای مزبور کشف شد لکن چون در محل 
خود محفوظ نبود قسمتی یموزء تخت جمشید 
و قمتی هم در سال ۱۳۱۷ بقرفة هخامنشی 
موزه آبران باستان اتقال یافت. چون از انتقال 
پلکان کوچک و قطعات ستون کوچک کاخ 
مرکزی بموزٌ ایران باستان صحبت بمیان آمد 
بیمورد نمیداند ذ کر نماید که نیمه یکی از سر 
ستونهای ایوان جنوبی همین کاخ نیز که ها 
نمونة نسبةٌ بهتر و سالمتر از سر ستونها دارای 
صورت انسان و بدتة گاو بالداری بوده در 
تابستان سال ۱۳۱۱ درون حیاط جنوبی این 
کاخ کشف شد و در سال ۱۳۱۷ همراه آثار 
دیگری که از تخت‌جمشید برای موزه ایران 
پاستان انتخاب گردیده بموزهُ مسزیور 
گشت,واینک در عین حال که مشتاقان دیدار 
نمونه‌هائی از آثار با عظست و شاهکارهای 
هنری تخت‌جمشید در موژ؛ ایران باستان آنها 
را بهولت می‌بینند دور از گزند باد و آفتاب و 
ساير عوامل طبیعی بنحوی محفوظ و مطمن 
نگهداری ميشود. 

جانب شرقی کاخ مرکزی بواسطه اختلاف 
سطح زیادی که با بتاهای عقب آن داشته 
بکلی فرو ريخته و از میان رفته است. ولی 
آنچه بظر نگارنده میتوان استباط نمود این 
است که در حیاط جنوبی این کاخ روبروی 
ایوان غربی ایوان دیگری هم در سمت مشرق 
قرار داشته که شالدة دو ستون سنگی کوچک 
آن باقی است. اجمالاً باید گفت که کاخ 
مرکزی از شمال بحیاط شرقی کاخ آپادانا و 
از مغرب بوسیل اطاقها و راهروها بحیاط و 
ابنیة جنوبی کاخ آپادانا و از جنوب به اطاقها 
و راهروهائی چند که اخیراً آثاری از آتها 
کثف شده است و از جانب مشرق بوسیلهً 
پلکانهای خشتی به اطاقها و ابنذ تابعف کاخ 
جنوبی مربوط میگشته است. بتابراین کاخ 
مزبور هم به کاخهای رسمی و بزرگ که در 
قسمت شمال صفه واقع گردیده, مربوط بوده 
و هم با کاخهای کوچک و ابنی خشتی 
مختلف که در جنوب و جنوب شرقی صفه 


نقشی از درباریان بر دیوارة داخلی پلکان 
کاخ سه‌دروازه 


واقع بوده ارتباط داشته است؛ و آتچه از 
نسقوش برجستة آن معلوم صیشود نظر 
پروفور هرتفلد مبنی بر اینکه در اين کاخ 
مراسم سلام خاص انمقاد میيافته تأیید 
میشود, بدینمعنی که در کاخهای آپادانا و صد 
ستون سلام عام با حضور و شرکت نمایندگان 
تمام ملتهای تابعة ایران برگذار میشدهء پس از 
انجام سلام عام اقسران پارسی و مادی که 
نسبت به سایر ملل مقرب‌تر و دارای منزلتی 
بیشتر نزد شاهنشاه بوده‌اند در کاخ مرکزی 
بوضعی صمیمانه و بانشاط‌تر پار یافته, مراسم 
شادمانی عید را برگزار میتموده‌اند. 


قطعة بسرستون ایوان جنویی کاخ سه‌دروازه 
(مرکزی) که در موزة ایران‌باستان 
نگهداری می‌شود 


(سید محمدتقی مصطفوی. از شسرح اجمالی 
آثار تخت‌جمشید ص ۱۶ - ۱۸ 

کاخ شاپور اول. (خ رآ وا ((ج) در 
ویرانه‌های شهر بیشاپور [معروف به شاپور 
کازرون) چندین سال پیش هیشت علمی 
فرانسوی امتیاز خا کبرداری و حفاری علمی 
گرفت و چند موسم در آنجا کاوشهای دقیق 
انجام داد. در یک قسمت اتشکدة بسیار 
زیبای سظم و در قمت دیگر تالار وسیع 
کاخ شاپور اول را با نقوش موزائیک سنگی 
گرانها کشف نمود و در یک سمت دو ستون 
فروافتاده با پايةُ مجسمة شاپور و نوشته‌های 
پهلوی بالا سرستون را از زیر خا ک‌نمایان 
ساخت. ( گزارش‌ههای باستان‌شناسی ج۳ 
ص۲۶۷ 

کاخشتوان. [خ تّ] ([خ) قریه‌ای از قراء 
بخارا در ماوراءالنهر. (معجم البلدان). احمدین 
محمدین نصر گوید: هنوز آن قوم مانده‌اند در 
ولایت کش و نخشب و بعضی از دیههای 
بخارا چون کوشک عمر و کوشک (کاا 
خشتوان و دیهة رزمان و ایشان از مقنع هیچ 
خبر ندارند. (تاریخ بخارا تألیف نرشخی ص 
شش 

کاخشتوانی. [خْ تْ] (ص نسبی) مضوب 
به کاخشتوان. (اتساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
ب). رجوع به کاخشتوان شود. 

کاخشتوانی. ات ] (اخ) ابویکر محمدین 
سلیمان‌ین علی‌الکاختوانی البخاری 
معروف بمرد علم, ابومحمد عبدالمزیزین 
محمد نخشبی حافظ ذکراو آورده و گوید 
اباذر بغدادی از او سماع دارد. وی در سال 
۹ ورفات ياقه. (از انساب سمعانی ورق 
۰ب 

کاخشموش. (اخ) نام یکی از اجداد 


کاخ صاحبقرانیه. ۱۷۹۳۳ 


زرتشت و در کتب دینی پهلوی (بندهش. 
دینکرد. زادسپرم) آن را چیخشموش یا 
کاخشموش! نوشته‌اند. (دکتر معین. مزدیسنا 
و تأثیر آن در ادبیات پارسی, جدول مقابل 


ص .6٩‏ 
کاخ شیرین. َخ] (لخ).رجوع به قصر 
شتیر ین شوه 


کاخ صاحبقرانیه. (خ ح ق نی ی /يا 
((خ) از ک‌اخهای دور ناصری, محمدشاه 
غازی پدر ناصرالدین شاه در قلعذ محمدیه 
درگذشت. اين قلعه که کاخ یلاقی محمدشاه 
بشمار میرفت. کنار جاد؛ اوین. بفاصلكً 
دویست قدم در شمال غربی باغ فردوس واقع 
بود و تا چند سال پیش هنوز دیوارهای نیمه 
خراب اطاقهای آن باقی بود ولی امروز غهر از 
آثار خندقهای آن چیزی بجا یست. 
ناصرالدین شاه پس از مرگ پدر و آمدن به 
تهران چون از انجام مراسم عزاداری و 
تاجگذاری فراغت یافت یکروزء هنگامی که 
میخواستند وسائل رفتن وی را به پیلاق 
فراهم کنند «ایشیک آقاسی» را که رئیس 
تشریفات بشمار میرفت احضار کرد و گفت 
من آم‌ال از رفتن به یبلاق صرف نظر میکنم, 
قلعة محمدیه گذشته از آنکه جائی گرم و کم 
آب است, مرا یه یاد پدر تاجدار سرحومم 
میاندازد, دستور ده اطراف تهران را بازدید 
کنند, بییند کجا پیشتر خوش آب و هوا و در 
تابتان خنکتر و باصفاتر است. «ایشیک 
آقاسی» پس از مدتی جستجو به عرض 
رسانید که هیچ جا را در میان بلاقات تهران 
بهتر و مناسبتر از نیاوران نیافته است. روز بعد 
ناصرالدین شاه شخصا به بازدید جائی که 
«ایشیک آقاسی» برگزیده بود رفت. آو نیز 
آنجا را پسندید و دستور داد یک کاخ بزرگ 
یبلاقی, برای شخص شاه و چندین دستگاه 
عمارت چند اطاقه برای اندرون پتا کنند و 
آسم آن رانیز خودش «صاحبقرانیه» نهاد. 
از آن پس صاحبقرانیه رسماً کاخ ییلاقی 
اصرالدین شاه شد.. ناصرالدین شاه از 
اواسط بهار هرچند روزی را در یکی از 
باغهای سلطنتی بسر میبرد. ابتدا به باغ شاه 
میرفت» و پس از آن سری به عشرت‌اباد 
میزد. و روزی چند در قصر قاجار و سپی در 
ساطتت آباد اقات میکرد, و آنگاه به 
صاحبقرانبه میرفت. و در حدود یک ماه و 
گاهی اوقات دو ماه آنجا میماند و میگفت: 
«اقامت در هیچکدام از این قصرها و باغها 
مثل صاحبقرانیه به دلم نمی چسبد.» 
ناصرالدین شاه حق داشت. هیچکدام از این 
قصرها که امروز از برخی از آنها اشری نیز 


۰ ,0۱و «فلاع - 1 


۴ کاخ صدستون. 


باقی نمانده بزیبایی و کمال صاحبقرانیه نبود 
صاحبقرانیه هنوز هم با آتکه بیش از شصت 
سال از آغاز ساختمان آن میگذرد همان 
طراوت و زیائی روزهای اول را دارد. هنوز 
هم وقتی تخص به تماشای آن میرود جلال و 
شک وه سلطنتهای افس‌انه‌ای را بخاطر 
می‌آورد, هنوز هم در تالار آئیك بزرگ آن, در 
تالار جهان نما نقش مجالس عشرت و 
تلام‌های رنمی و غیر رسمی و شرفیابیهای 
پر تشریفات دوران سلطت ناصرالدین شاه 
انمکاس دارد. 

بر رویهم کاخ عظیم صاحبقرانیه از دو قسمت 
تشکیل شده: کاخ بزرگ و اندرون. کاخ بزرگ 
عبارت است از یک تالار آئینه و چندین 
اظاق دو طبقه, و اندرون در حال حاضر 
عبارت است از پانزده دستگاه عمارت 
مجزای سه اطاقه. در وسط کاخء تالار بزرگ 
آئنه واقع است. یک پنجرة بزرگ این تالار» 
یه جانب جنوب شهر تهران باز سیشود و 
پنجرة شمالی به سوی کوه البرز تگاه میکند؛ و 
در دو طرف آن, دو در یزرگ منبت کاری, به 
دو راهرو وسیع باز میشود. 

در تهران. در کاخ گلستان و در مجلس و در 
بسیاری از قصور سلطتی تالار آئینه وجود 
دارد. اما مسلماً هیچیک از اینها به بزرگی و 
زیبائی و عظمت تالار جهان‌نمای 
صاحبقرانیه نست. تالار جهان نما گوئی از 
در و دیوارش تور میبارد. مثل ایین است که 
آئینه‌های آن را از نور ماخته‌اند. از سقف آن 
نیز نور می‌بارد و شب که چهلچراغهای 
گرانبهای آن را نیز روشن کنند دیدگان بیننده 
را خیره میازد. تالار جهان نما بر خلاف بقية 
اطاها و زیرزستهای صاحبقرنه که همه پر 
از تابلوهای زیبای قیمتی و مبلهای عالی 
است تقریبا هیچ گونه زینتی ندارد. چه جلوة 
طبیمی و جلال خود تالار چنان است که هر 
گونه‌زینتی را بی‌رونق میگرداند. 

چنانکه گفتیم درهای شرق و غرب تالار به 
راهروهائی وسیم بازميشود. در دو طرف این 
راهروها اطاقهای کوچک و بزرگی قرار دارد 
که‌در زمان قدیم درباریان و همراهان شاه در 
آن منزل میکردند, اما امروز همه به سبک 
جدید «مبله» شده و برای پذیرائی همراهان 
مهمانان عزیزی که در آنجا از ایشان پذیرائی 
میشود اختصاص یاقته است. 

کاخ صاحبقرانیه تا سال ۱۳۱۸ به صورت 
نختین باقی بود. در این سال رضاشاه 
دستور داد که کاخ صاحیترانیه را به صورت 
یک قصر جدید آبرومند درآورند. هشت ماه 
تمام شب و روز گروهی مهندس و نجار و 
نقاش و سیمکش به کار مشغول بودند. 
اطاقهای کوچک کاخ صاحبقرانیه همه به 


صورت جدیدترین اطاقها آرایش یافته لوازم 
آن ن_ظیر چیزهانی است که در کاخهای 
افسانه‌ای توان یافت. 

بعد از تالار جهان نما زیباترین اطاقهای کاخ 
اطاق خواب بزرگ آن است. ظاهرا در این 
اطاق هیچ چیز فوق‌العاده که نظیر آن را در 
جای دیگر یافت نشود وجود ندارد. در این 
اطاق یکی از شاهکارهای کمال‌الملک: 
تصویر یک زن برهنه, که کمال‌الملک آن را از 
روی یک تابلوی ایتالیائی کشیده دیده 
ميشود. در اطاق سفره خانه کاخ تابلوی 
دیگری نیز هست که نقاشی به نام «مهدی» از 
مراسم جشن آش‌پزان ناصرالدین شاء کشیده. 

«آش‌پزان» از جشنهای دلپذیر بوده و 
تاصرالدین شاه به برگزاری آن علاقة بسیار 
داشته است. این جشن هميشه پس از 
بازگشت شاء از پشت کوه در سرخ حصار 
بسرپا میخده است. روبروی تابلوئی کد 
«مهدی» از مراسم اشپزان ناصرالدین شاه 
کشیده, تابلوی کوچک دیگری نصب است که 
اگرخطوط زیر آن را نخوانید و راهنما درباره 
آن توضیحی ندهد تصور میکنید یکی از 
نقاشان معروف کشیده اسا این تابلو آب و 
رنگ یست بلکه یک تابلوی پارچه‌ای است 
که‌در لیون از ابریشم لشته نشا بافته شده, اما 
چنان تار و پود آن ظریف و باقت آن عالی 
است که تقریباً کوچکترین تفاوتی با نقاشی 
آب و رنگ ندارد. 

چنانکه گفتیم کاخ صاحبقرانیه غیر از قمصت 
اصلی که از تالار جهان‌نما و اطاقهای 
استراحت تشکیل میشود چندین دستگاه 
عمارت کوچک نیز دارد که در مسافرت‌های 
شاهانه, از همراهان مهمان اصلی در آنجا 
پذیرائی میشود. این عمارت‌ها که هر یک سه 
اطاق و یک حمام دارد در زمان ساطتت 
ناصرالدین شاه مخصوص زنان او بوده و در 
عهد وی عدء این عمارات به پنجاه دستگاه 
میرسیده لیکن در زمان شاه فقید برای آنکه بر 
وسعت و زیبائی باغ صاحبقرانیه بیفزایند 
عده‌ای از آنها را که رو به ویرانی میرفت 
خراب کردند» و امروز بیش از ۱۵ دستگاه 
آنها به اضافة عمارت خوابگاه باقی نمانده 
است. 

قسمت تحتانی کاخ مرکب از زیر زمینهائی 
است که درست مثل اطاقهای طبقهٌ فوقانی 
ساخته شده است. زير تالار جهان نما زییر 
زمین بزرگی است که سفره‌خانة بزرگ کاخ 
یشمار میرقته و ناصرالدین شاه هميشه ناهار 
را در آنجا مخورده است. (تقل باختصار از 
شماره بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۱۸ 
مجله اطلاعات ماهانه. 

نیز در نشری ادارة انتشارات در مقالهای که با 


کاخ صدستون. 
عنوان « کاخ صاحمقرانیه» نوشته شده آمده 
است: 
نختین روزی که کاخ صاحبقرانیه ساخته 
شد ناصرالدین شاه بهمراهی جمعی از خواص 
و دریاریان خویش به کاخ صاحبقرانه امد. 
زیبائی کاخ و هوای تشاط بخش و درختان 
سرسیز و گلهای خوشرنگ طبع حناس شاه 
را برانگخت و ناصرالدینشاه در وصف کاخ 
خواست شعری براید. با اینکه شاه گاهي که 
حالتی مییافت شعری میسرود در ایین روز 
نتوانت چیزی بسراید. یکی از خاصان گفت 
کها گرمصلحت بینید قاآنی را حاضر کنیم تا 
در وصف کاخ قصیده‌ای بگوید. شاه بعلت 
رنجشی که از قاآنی داشت موافقت نکرد. 
خواجه‌ای که در کنار شاه ایستاده یود پیش 
دوید و با زبانی الکن گفت جان نثاری شعری 
ساخته‌ام اگر اجازت میفرمایند بخوانم. شاه 
گفت‌بخوان خواجه این بیت را خواند؛ 
کاخ والای صاحبقران را 
شاه ما ناصرالدین بنا کرد. 
و هرچه کوشش کرد بقیه را نتوانست بگوید. 
شاه بسیار خندید و دستور داد تا مجسمة او را 
بسازند و جلو قصر صاحمبقرانیه یگذارند و 
هنوز ايین مجسمه در کاخ نیاوران دیده 
میشود! (از شماره ۱۳ نشریه ادار؛ انتشارات 
و رادیو) و عکهای کاخ صاحبقرانیه هم از 
این نشریه نقل گردیده است. 

کاخ صدستون. 2 ص ش] (اخ) از 
کاخهای تخت‌جمشید. در رساله «شرح 
اجمالی آثار تخت‌جمنید» آمده: کاخ 
صدستون در مشرق کاخ آپادانا واقع گشته از 
دیوار خشتی مشرق حباط کاخ آپادانا کمی 
پائین‌تر از محل سر ستون شیر به حیاط 
بزرگی که در شمال کاخ صدستون واقع است 
میروند. در شمال حیاط مزیور بنای نیمه 
تمامی نظیر مدخل بزرگ تخت‌جمشید در 
دست ساختمان بوده که چهار پایهٌ ستون مریع 
و قطعات ستون و سر ستون و جزرهای 
عظیم‌الجشه در مراحل مختلف ساختمانی آن 
نمودار است. درواز؛ شرقی مدخل بزرگ 
بوسیلة راهرو روباز و گشاده‌ای به مدخل 
ناتمام کاخ صدستون مربوط و متصل ميشد و 
اکنون وضع اين راهرو با دیوارهای طرقین و 
یک ردیف اطاق پشت دیوار آن بخوبی 
هویداست و با مختصر دقتی میتوان چگونگی 
ارتباط مدخل اصلی تخت‌جمشید را با بنای 
نیمه‌تمام مدخل شمالی و حیاط صدستون 
ملاحظه نمود. 

۰ در سمت مشرق حیاط صدستون در پاین 
کوه‌نیز ایوانی دارای هشت ستون در یک 
ردیف وجود داعته که عقب آن تالاری دارای 
۸ردیف در چهار ردیف جمعاً ۳۲ ستون قرار 


نقوش یک بدنه از دروازه‌های تمالی تالار صدستون 


کاخ صدستون. ۱۷۹۳۵ 


گرفه‌بوده است. این تالار ظاهراً در روزهای 
سلام محل قرار گرفتن عرابه‌ها و اسبهای 
شاهی بوده. حیاطها و بناهای چندی هم که 
قرائن میرساند محل نگهداری اسبها و 
عرابه‌های شاهی بوده در طرف جنوب آن بین 
تالار صدستون و کوهستان در دنیال یکدیگر 
قرار گرفته مربوط و متصل به اين تالار که 
خود از توابع کاخ صدستون بشمار میرود. 
بوده است ‏ . 

ایوان و تالار اصلی کاخ صدستون در جنوب 
حیاط این کاخ قرار گرفته, ایوان آن بطول ۵۶ 
متر و کسری و عرض بیش از شانزده متر و 
تیم دارای دو ردیف ستون سنگی هر ردیف 
شامل هشت عدد ستون بوده در طرفین ایوان 
دو دیوار سنگی عظیم با پکر گاوهای بزرگ 
نظیر گاوهای مدخل اصلی تخت‌جمشید 
وجود داشته است. قسمت سر و گردن 
مجسمهٌ گاوی که متعلق به دیوار غربی ایوان 
بوده بر روی خا کهای مجاور همان محل 
استوار و نصب گردیده است. و از آثار جالب 
توجه تخت‌جمشید بشمار میرود. 

دو اطاق هم در طرفین همین ایوان وجود 
داشته محل سریازان محافظ کاخ بوده است و 
نقش سربازان پر درگاه سنگی آنها حجاری 
گنته‌است. 

از اين ایوان بوسیله دو دروازه بلند و عریضص 
سنگی به تالار بزرگ صدستون داخل میشوند 
طول و عرض این تالار ۶۵ متر و نیم در ۶۵ 
متر و نیم میباشد. بر روی هر یک از بدنه‌های 
دروازه‌های مزبور نقوش برجتة پلج ردیف 
سربازان پارسی و مادی هر ردییف شامل 
صورت ده سرباز دیده میشود که پنج نفر رو به 
طرف راست و پنج نفر رو به طرف چپ قرار 
گرفتهاند و بدین قرار هر ده نفر به وسط نگاه 


میکنند.در بالای پنج ردیف نقش سربازان 
صورت شاه را حجاری نموده‌اند که بر اورنگ 
شهریاری نسته عصائی در دست راست و 
گلی در دست چپ دارد روبروی شاه یکی از 


۱-خا کیرداریهای قسمتی از مشرق و تمام 
قمت شمالی حیاط آپادانا و له حباط 
صدستون و راهرو و اطاقهای ین بنای ندخل 
اصلی و مدخل نیمه‌تمام فوق‌الذکر و همچنین 
تالار ۲۲ستون و حیاط‌ها و ساختمانهای مفصل 
جنوب آن که ارتفاع خاک آن از ۲ تا ۶متر بود 
کلية از سال ۱۳۲۱ ه. ق. به بعد انجام گرفته, در 
زمره اقداساتی است که بنگاه علمی 
تخت جمشید تحت تصدی آقای سامی از محل 
اعتباراتی که وزارت فرهنگ ارسال داشته بعمل 
آورده است. این خا کبرداری در قسمت‌های 
شمال شرفی صفة تخت جمشید در پائین کره که 
متهی‌الیه ابنبة خشتی تابعة کاخ صدستون 
بشمار میرود هنوز هم ادامه دارد. 


۶ کاخ صفی‌آباد. 


بزرگان ماد که نزد شهریاران صاحب 
بزرگترین مقامات از قبیل فرماندهی کل 
لشکریان یا منصبی مانند نخست وزیری 
فعلی بوده بحال کرنش و احترام ای تاده 
است؛ بین شاه و اوء دو مجمر یا عودسوزدیده 
میشود. کی که پشت سر شخص مادی 
سابقالذکر ایتاده ظرفی دسته‌دار به دست 
گرفته مأمور افروختن عود واسپند یا مواد 
خوشبوی دیگر در در مجمرمزبور مباشد. 
پشت صندلی شاهنشاه هم سه نفر قرار دارند: 
نفر اول یکی از مستخدمین شاه است و اسبابی 
که‌ظاهراً جهت دفم پشه و مگس بکار میرفته 
است در دست دارد. نفر دوم حامل سلاح 
یعی اسلحه‌دار مخصوص شا مباشد که 
خدجر زرین شاهنشاه را بکمر بسته, در دست 
راست تبر مخصوص شهریار را گرفته تیر و 
کمان خاص او را در جلد مخصوص آن بر 
پشت نگاهداشته است. نفر سوم یکی از 
نیزه‌داران خاص شهریاری را نشان میدهد که 
پهلوی اورنگ شاه ایستاده است. رویهمرفته 
میتوان حجاری بدنةٌ دو درواز؛ شمالی تالار 
صدستون را نموداری از ترتیب صف سلام 
خاهنشاه هخامنشی در این تالار دانست کد 
شاه بر اورنگ شهریاری نهسته سربازان 
بحال نظم و ترتیب ایتاده در میان صف 
سربازان که روبروی هم قرار گرفته‌اند راه 
عبور افبران و بزرگان جهت بار یافتن 
بحضور شاه وجود داشته است. 
غیر از دو درواز؛ٌ مزبور هفت پنجره از تالار 
به ایوان شمالی باز میشده دو انتهای دیوار 
شمالی تالار هم چون باطاقهای جنبین ایوان 
برمیخورده احداث پنجره در آن صورت پذیر 
نبوده است. لذا در دو طرف دیوار مزبور 
اجه سنگی قرار داده‌اند و بدین ترتیب 
فاصلهٌ بین کليُ ده ردیف ستونهای تالار از 
طرف شمال به دروازه یا پنجر؛ سنگی منتهی 
میگشته, فضای بین ردیف آخری ستونها و 
دیوارهای شرقی و غربی تالار نیز به طاقچة 
9 میرسیده است. 
دیوار جنوپی تالار دارای دو دروازة بزرگ, 
نظیر دو دروازژ شمالی و روبروی آن بوده 
است. و بر روی بدنه‌های آنها تخت شاهنشاه 
حجاری شده, در زیر تخت نقش برجستة ۲۸ 
نفر نمایند ۲۸ ملت تابع ایران احداث گشته. 
۴ نفر بر یک بدنه و ۱۴ نفر بر بدلة دیگر 
دروازه ایستاده تخت رابر بالای دست خود 
گرفته‌اند.بر فراز تخت شاهشاه بر روی 
صندلی شاهی نخسته خادم مخصوص با 
اسیاب دفع پشه و مر پشت صئدلی وی 
ایتاده است. 
سایبان بالای تخت که بر اورنگ شهریار سایه 
می‌افکنده در روی بدنه‌های این دو دروازه 


بزرگتر و بهتر از دروازه‌های شمالی نمودار 
بوده نقوش برجسته کوچک شیر و گاو و 
حاشیه‌های گل و بالهای تزیینی و منگوله‌های 
اطراف سایبان بخویی تمایان است بر بالای 
همه اینها شکل فروهر جلوه گری میکند. 


نسقض فروهر که در قسمتهای مختلف آثار 
تخت‌جمشید حجاری گردیده است 


با توجه به نقوش درواز؛ شمالي و جنوبی 
تالار صدستون بخوبی میتوان دريافت که 
آنچه از مراسم سلام شاهنشاهان هخامنشی 
را در کاخ آپادانا بر دیوارة پلکانهای عظیم آن 
مجسم ساخته‌اند. در تالار صدستون که فاقد 
پلکان بوده بطور اختصار و اشاره بر بدنة 
دروازه‌های شمالی و جتوبی آن نموده‌اند و 
کاخهای اپادانا و صدستون هر دو محل انعقاد 
مراسم سلام عام بوده است. طی این مراسم 
شاهنشاه نمایندگان ملت‌های تابع ایران را 
پذیرفته افسران و صف اشکریان را بازدید 
نموف اسب 

هر یک از دیوارهای شرقی و غربی تالار 
صدستون هم ماند دیوارهای شمالی و 
جنویی آن دارای دو درواز؛ سنگی منتهی 
کمی کوچکتر بوده بر روی بدنة دروازهٌ 
آستانه‌های شرقی تالار یکجا پیکار شاه با 
حیوان افسانه‌ای شاخ و پالدار که سر و تنه و 
پای شیر و دم عقرب و پنجة عقاب دارد. 
نموده شده, بر بدنه استانة دیگر پیکار شاه با 
گاوکوهی حجاری گردیده است. 

بر بدنة آستانه‌های غربی یکجا پیکار شاه با 
حیوان افسانه‌ای که سر و بال و دم و پنجة آن 
شبیه پمرغان شکاری و گردن و یال و تنه و 
پای آن به شیر میماند نموده شده, بر بدنةً 
آسانه دیگر پیکار شاء با شیر را حجاری 
نموده‌اند. بدین ترتیب پیکارشاه با چهار 
حیوان که نمایند؛ جدال او با مظاهر اهمریمن 
باضد بر چهار استانهٌ تالار صدستون نمایانده 
شده و کاخ صدستون تنها محلی از 
تخت‌جمشید است که چهار مظهر اهسریمن 
بشرح بالا در آن حجاری گردیده است. در دو 
بای دیگر از آثار تخت‌جمشید یی کاخ 
کوچک داریوش يا تالار آئینه و کاخی که 
تجدید ساختمان نموده‌اند. پیکار شاه فقط با 
سه نمونه از مظاهر فوق نموده شده است. 
دیوارهای جتوبی و شرقی و غربی تالار 
صدستون هر کدام دارای ٩‏ طاقچة سنگی در 
سمت تالار بوده پتت آنها اطاقهای باریک و 


کاخک. 


درازی که در اطراف تالارهای بزرگ 
تخت جمشید معمول بوده قرار داشته است. 
بطوری که در ابتدای توضیحات مربوط به 
کاخ صدستون ذ کرشد در محوطهٌ بین ایوان و 
تالار مسرکزی صدستون و کوهتان, 
حیاطهای شبیه یکدیگر و اطاقهای سختلفی 
وجود داشته که تماما در سالهای اخیر توسط 
بسنگاه علمی تخت‌جمشید خاکبرداری 
گردید», قرائن امر بخوبی میرساند محل 
نگهداری اسبان وعرابه‌های شاهی بوده از 
لحاظ تکمیل نقشة آثار معظم تخت‌جمشید و 
روشن کردن وضع ساختمانی اين آثار اهمیت 
بخصوص دارد. و | کنون نیز خا کبرداری آن 
در خیابان غربی پای کوهستان و اطاقها و 
اب تو در توی گوشذ شمال شرقی صفه ادامه 
دارد. (از شرح اجمالی آثار تخت‌جمشید 
سیدمحمدتقی مصطفوی صص ۱۰ - ۱۵) و 
نیز رجوع به صدستون در حرف صاد از همین 
لفت‌نامه شود. 
کاخ صفی آبا۵. (خ ص ] ((ح) از کاخهای 
عهد صفویه در نزدیک بهشهر. ( گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۲ص ۴۰۳). 
کاخکک. [] (اج) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومهة جویمد شهرستان گناباد. در 
جنوب باختری شهرستان گناباد واقع است. 
موقع دهستان کوهستانی و هوا متدل 
میباشد. آب مزروعی دهستان از چشمه‌سار و 
قنوات تأمین میشود. سا کنین عموماً شیعه و 
زبان مادری آنها فارسی است. این دهستان 
در منطقهة گناباد محل بیلاقی بشمار میرود. از 
۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میگردد و 
نفوس آن در حدود ۱۰۳۷۶ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


۱ -آقای گدار ضمن سخنرانی خود در سال 
۸ راجم یکاخ صدستون چنین اظهار عقبده 
نموده‌اند که با نرجه بشکل سربازان که بر 
درگاهیهای شمالی تالار این کاخ حجاری شده و 
مانند کاخ آپادانا تصویر افران بحال نشاط و 
صحت در آنجا دیده نمیشود و نظر بوجود 
نداشتن راه متاسبی بین کاخ صدستون و آپادانا و 
از طرفی وجود ساختمانهای محل اسبها و 
عرایه‌ها در مشرق کاخ صدستون. چنین معلوم 
میشرد که این کاخ مخصوص مراسم سلام 
لشکریان و تنها محل اجرای تشریفات نظامی 
برده بار عام با شرکت افسران و نمایندگان ملل 
تابعه در کاخ پرشکوه آپادانا انجام میگرفته 
است. آقای دکتر گیرشمن دانشمند با تانشناس 
فرانوی مانند اغلب باستان‌شناسان عقبده دارد 
که کاخ صدستون در زمان خشایارشا آغاز گشته 
تقوش برجتهة آن که مخصوصاً در دروازه‌های 
شمالی و جنوبی تالار در متهای ظرافت و 
شیرانی مباشد در زمان اردشیر اول» جانشین 
خشایارشا حجاری شده است. 


کاخک. 


کاخکت. [](!خ) قصب: سرکز دهستان 
کاخک بخش حوماٌ جویمند شهرستان گناباد. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری گناباد و 
۵هزارگزی باختر شوسة عمومی بیرجند 
کناباد: دامنه, معتدل. سکتة آن ۴۸۶۰ تن 
است. آب آن از قتات محصول آنجا غلات» 
زعفران, تریا ک»ابریشم و شفل اهالی زراعت 
وکسب آنان قالیچه بافی, راه آن اتومبیل‌رو 
است. و دارای ادارات دولتی پست و تلگراف» 
دارائی, شهرداری, بهداری, درمانگاه, پاسگاه 
ژاندارمری, دفتر ازدواج و طلاق و دبستان. 
این قنضبه بهترین محل بیلاقی و دارای 
درخت‌های کهن‌سال است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کاخکت. [] ((ج) اهت‌از دهستان قیسآباد 
هزارگزی جتوب خاوری خوسف, سر راه 
شوسذ فرعی خوسف. جلگه, گرمسیر, سکن 
آن ۳۴۳ تن است. شیعه, فارسی‌زبان, و قنات 
دارد. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و راء آن آتلوبیل‌رو است. به اصطلاح 
محلی ک اخوک نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی انران ج جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کاخ کلدسته. (خ گ د ت / جٍ] (خ) از 
ابنیة دور صفوی واقع در باغ گلدسته که سی 
هزار متر مساحت آن باغ بوده و کاخ گلدسته 
به نام این باغ خوانده شده است. (از 
گزارشهای باستان شناسی ص ۲۰۵). 
کاخ گلستان. [خ گ لٍ] ((ج) (موزه..) از 
ابیة دورهُ ناصری. چهل‌سال پیش, در اواسط 
ساطت ناصرالدین شاه قاجار اصلاً 
کوچکترین اثر از عمارات مفصل و زیبائی که 
امروز به نام کاخ گلستان معروف است وجود 
نداشت. بجای بنای مجلل کاخ کنونی. باغ 
بزرگ و زیبائی بود که شاه قاجار, از اندرون 
خود که حالا بعمارت خوابگاه معروف است 
و محل یکی از ادارات وزارت دارائی است. 
برای تفریح و تفرج بدانجا میرفت. 
یک روز ناصرالدین شاه تصمیم گرفت که 
برای جواهر سلطنتی خود موزه‌ای بسازد. و 
یکهنته بعد از آنروز, که شاه چنین تصیمی 
گرفته بود, در جائیکه ا کنون کاخ گلمتان 
برپاست چندین متر زمین را کندند تا شالدة 
بائی را که بزودی میبایت محل حفظ 
جواهر گرانبهای سلطنتی ایران گردد. بسازند. 
ساختمان کاخ گلسان در حدود پنجال 
طول کشید و در عرض این مدت هفته‌ای نبود 
که‌شاه در پایتخت باشد و شخصاً بسرکشی 


آن نرود و برای تصریع در اتعام آن دستوری 
تازه و موکد ندهد, هر وقت به آنجا صی‌رفت 
میگفت: « کاش عمرم کقاف بدهد که این 
ساختمان را تمام کنم», 


ص 


۱۷۹۳۷ 


تخت تاجگذاری - موزة کاخ گلستان 


ساختمان کاخ در زمان همان شاه بپایان 
رسید و اتقال جواهر سلطتی به تالار سوزه 
آغاز گشت. 

هنگامی که تمام جواهر, در جعبه آینه‌های 
بزرگ کاخ که در دیوار جای دارد چیده و 
آماده شد ناصرالدین شاه شخصاً برای اتحاح 
موزه رفت. و پس از بازدید قسمت‌های 
مختلف کاخ رو به همراهان کرد و گفت: «مثل 
اينکه موز بدی نشده است. دلم میخواهد 
عمرم وفا کند و خیلی بیش از اینها در تکمیل 
آن بکوشم.» 

هنوز دو سال از افعاح موز جواهر نگذشته 
برد کته غوغایاشنزيم ا. تفمال, شحبا کنو 
پرخاست. مردم برای تظلم و دادخواهی بکاخ 
شاهی پناه بردند و جار و جنجال بسیار برپا 
کردند و بدور باغها و کاخها ریختند, و آن 
وقت ناصرالدین شاه به اي فکر افتاد که اگر 
سیل جمعیت بموزهٌ جواهر راه یاید و در و 
گوهرهارا از دل قفه‌های شیشه‌ای بیرون 
کشد نچه میتوان کرد؟ در آنروزها ناصرالدین 
شاه برای آتکه ذهن مردم را متوجه این 
موضوع نسازد نگرانی خود را پتهان داشت 


اما یمحض آنکه غوغای تنبا کو خوایید به بهانة 
اينکه. تالار موزه وکاخ تعمیر لازم دارد. 
دستور داد جواهر سلطتی را جمع کرده در 
گاو صدوق‌های آهنین بگذارند و به یکی از 
سردابهای محکم اندرون کاخ سلطتی ببرند و 
سپس برای انکه موزه بر هم نخورد مقداری 
از ظروف و لوازم گرانبها و قدیمی را که در 
انبارهای سلطتی موجود بود برای موژه 
فرستاد. 

جواهر سلطنتی از آن پس, تا دوران سلطتت 
رضا شاه در خاندان قاجاریه بود. در این 
زمان قمتی از آن برای پشتوانة اسکناس به 
خرانهةٌ جواهر بانک ملی انتقال یافت و قسمتی 
دیگر مجدداً بموزه گلستان فرستاده شد. 
یکبار دیگر در شهریور ۱۳۲۰ زنگ خطر 
بصدا درآمد و پس از فرونشستن آتش فتنه 
جواهر سلطنتی موز کاخ گلستان نیز الیته 
بعنوان آمانت به خزانةٌ جواهر بانک ملی 
منتقل شد. 

امروز در موزة کاخ گلتان حتی یک قطعد 
جواهر پیاده وجود ندارد, اما در عوض بر در 
و دیوار و زمین و سقف آن اشیاء عتبقة گرانبها 


۱۷۹۳۸ 


نمای خارجی کاخ گلستان 


که تأسفانه از هیچکدام تاریخچة صحیحی 
در دست یت فراوان است. 
در پالای تالار موزه, روبروی در ورودی دو 
تخت و یک صندلی مرصع در کنار هم 
گذاشته‌اند. بزرگترین این تختها, تخت طاوس 
نام دارد. که در زمان فتحعلی شاء ساخته شده 
است. میگویند فتحعلی شاه زنی اصفهانی به 
نام طاوس داشت که او را بیش از دیگر زنان 
خویش دوست میداشت و هنگامی که 
خواست او را به عقد خود درآورد دستور داد 
اين تخت را بازند تا مراسم عقدکنان در 
روی آن انجام گیرد. 
هم اکنون مخده و متکای شاهی که 
فتحملی‌شاه در مجالی طرب بر آن تکیه 
میزده بر روی تخت قرار دارد. بالای قسمت 
پشتی تخت از طلای ناب چیزی بشکل 
خورشید ساخته‌اند و به همین مناسبت این 
تخت را تخت خورشید نیز مینامند. تتخت 
طاوس فقط در زمان فتحعلی شاه در مجالی 
خوشی و بزم. جایگاه شاه بود و از آن پس, 
شاهان قاجار فقط هنگام تاجگذاری روی آن 
می‌نشستند. سمت چپ ین تخت بزرگ. 
تخت دوپلة کوچکی قرار دارد که آن را نیز 
تاسبت شباهتی که قسمت پشت آن با بال و 
پر طاوس دارد تخت طارس امیده‌اند. این 
تخت را نادرشاه از سفر هندوستان جزء غنایم 
جنگی با خود آورده است و بر رویهم از حیث 
آرزش و داشتن جواهر گرانیها بر تخت طاوس 
که‌فتحعلی شاه ساخته برتری دارد, اما لته از 
حیث انداژه شاید از نصف تخت فتحعلی شاه 
هم کوچکتر باشد... در سمت راست تخت 
طاوس صندلی مرصع و میز کوچکی قرار 


دارد که به صندلی محمدشاه معروف است. 


در موز گلستان تابلوهای نقاشی کار اساتید 
فن فراوان است. بیش از هفتاد تابلو کار استاد 
بزرگ مرحوم کمال‌الملک بر دیوارهای آن 
نصب شده که از همه زیباتر و گرانبهاتر و 
دیدنی تر تابلوی تالار گلستان است. 

تالار گلستان که در کنار تالار موزه واقع است 
اطاقی بسیار بزرگ آینه کاری است که 
درهای آن بجانب حوض بزرگ باغ مصفای 
کاخ باز میشود. کمال‌الملک از گوشة شمال 
غربی این تالار تصویر تمام آن را در حالی که 
ناصرالدین شاه د.وسط تالار روی صندلی 
نشسته و به بیرون مي‌نگرد کشیده است. 
کمال‌الملک برای کشیدن اين تابلو به یکی از 
عمارتهای جتوبی کاخ گلستان نقل مکان 
نمود و مدت هقت سال روی این شاهکار 
نفیی کارکرد. این تابلو چنان دقیق و رنگهای 
آن پقدری طبیعی است که تصور میرود 
طبیعت را چندین بار کوچک کرده در قابی 
زرین بدیوار کوبیه‌اند. استاد کمال‌الملک 
برای آنکه این تابلو با حقیقت هیچ تفاوت 
نداشته باشد حتی عکس خودش راکه در این 
روبرو منعکس شده کشیده است و شاید این 
تها تصویری باشد که نقاش در عين کشیدن 
یک منظره خودش را نیز نقش کرده ست. 

در موزة کاخ گلستان هرچه هست ممتاز و 
نفیس و دیدنی است. در یکی از وسترینها 
یکدست سرویس غذاخوری دوازده نفری 
جای دارد. این سرویس که به سروین 
ناپكونی معروف است جتگهای مختلف 
ناپللون را نشان میدهد یعنی بر هر پارچة آن 
صحنه‌ای از جنگهای امپراطور معروف 
فرانسه نقاشی شده است. 

فتحعلی شاه در زمان سلطتت خود به عنوان 


کاخ گلستان. 


هدیه سه اسب اصیل و عالی: یکی سمند و 
یکی کرند و یکی سفید برای ناپللون بناپارت 
فرستاد و بنوشتة تاریخ نویسان و حکایت 
یادداشتهای سخصی ناپگون, امپراطور 
فرانسه تمام جنگهای معروف و بزرگ خود را 
روی این اسب‌ها انجام داده است. 

خود نایون در جائی مینویسد: «من آن 
قدرها که میگویند شجاع نبودم. اسب سفید 
ایران مرا شجاع کرد.» و اين اسب سفید هدیة 
فتحعلی شاء که | کنون مومیائی آن در موزءٌ 
«لوور» نگهداری میشود همان است که در 
غالب تابلوهای ناپكون زیر پای امپراطور 
رنه دنه مستودز عکن پکنی از 
سینی‌های این سرویس جلو بای اسب 
تون لول تبی منفجر شده هم اسبهای 
همراهان ناپلتون رم کرده‌اند اما اسب سفید با 
بی‌اعتنائی بسیار بر جای خود ایتاده بگلولا 
توپ مینگرد. 

در یکی دیگر از بشقاهء اون بر سر نعش 
اسب وفادار خود ایستاده با یأثر بدان مینگرد 
و درکف یکی از نعلیکی‌هلناپلشون سوار بر 
اسب سمد کشت خویش توقف,کرده است. 
این سرویس را ناپلئون بعتوان سپاسگزاری 
از هدیه‌های فتحعلی شاه برای وی فرستاده 
است. در ویترین روبرو» سرویس زییبای 
دیگری است که امپراطور روسیه برای 
فتحعلی شاه فرستاد و مهم این است که در 
عرض این مدت دراز کوچکترین صدمه‌ای به 
این سرویسها نرسیده است. 

چند تابلو از مناظر فرنگ به سبک موزائیک 
ساخته شده در تالار مزبور دیده میشود. و هر 
یک مجموعه‌ای از سنگهای بسیار ریز رنگین 
است که در کنار هم چیده شده به شکل یک 
عمارت یا شخص يا یک پرند؛ ظریف رنگین 
پروبال درآمده است. این تابلوها را که تعداد 
آنها پنج است مظفرالدین شاه در یکی از 
مسافرتهای اروپا در ایتالیا خضرید. قیمت 
کوچکترین آنها در آن زمان ۵ هزار تومان و 
بقیه یکی ۷ هزار تومان بوده است. 

غیر از ۵تابلو, یک تابلوی موزائیک دیگر نیز 
در تالار زیبای برلیان نصب است که منظرٌ 
ويرانة یکی از میدانهای نمایش روم قدیم را 
نشان میدهد. اين تابلو را دولت ایتالیا به ایران 
هدیه کرده است. 

یکی دیگر از اثیاء تاریخی و دیدنی موزهٌ 
کاخ‌گلستان کلاه خود و سینه‌بند و زره و 
شمشیر و سپرشاه اسماعیل صفوی است. 
چند قدم آن طرفتر کلاه خود سعروف آقا 
محمدخان سرسلس له قاجاریه جای دارد. 
این همان کلاهی است که در همه عکها بر 
بر آقامحمدخان دینده میشود: جنس آن 
برخلاف تصور مس خالص است و روی آن 


کاخ ماه. 


را در ورامین میا کاری کرده‌اند. اما پرخلاف 
ظاهرش پسیار سبک است. 

از سرح قاب‌ها و قدح‌ها و شمشیرهای 
ساخت ایران و يشقاب و سرویهای گونا گون 
و گلدانهای بزرگ و کوچک صرف‌نظر میکنیم 
فقط کافی است بگوئیم دفتر ابواب جمعی 
افیاء کاخ مجاوز از همزار صفحه دارد. 
فرشهای کاخ نیز همه در نوع خود بی‌نظیر 
است. 

چنانکه گفتیم. این اشياء همه در تالار سوزه 
جای دارد, اما کاخ گلستان منحصر به تالار 
موزه نیست. در کنار آن تالارهای مستعدد 
دیگری نیز هست که مجموعاًبه نام «برلیان» 
خوانده ميشود. تالار بزرگ جائی است که 
مأمورین سیاسی خارجی, استوارنامة خود را 
به شاهنشاه تقدیم میکنند. 

برای پی بردن بمیزان عظمت و ثروت موز 
کاخ گلستان,به ايرق چند رقم توجه کنید: 

در تخت طاوس بر روی هم ۱۴۴۴ قطمةً 
الماس, ۱۴۳۱ قطعه زمرد کهنه و تو, ۸۵۷ 
قطع لسل و ۸۵۵ قطعه یاقوت. در تخت 
نادری که نه تکه میشود ۷۶۰۲ قطعه الماس. 
۴ فطع زمرد. و در صندلی مرصع 
محمدشاه ۱۰۳۴ دان مروارید غلطان, ۱۱۹۴ 
قطعة زمرد. ۹۹۰ قطع لسل, ۱۱۱۳ قطعة 
یاقوت و ۱۹۴۲ قطع فیروزه بکار رفته است. 
(نقل به اختصار از شمار؛ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۸ 
مجل اطلاعات ماهانه). 

کاخ ماه. [خ] ((خ) اشاره به برج سرطان 
باشد, چه سرطان خانة ماه است و قلک اول 
رانیر گویند. (برهان). 

کاخ محمودی. اغ ] ([خ) رجوع به 
کوشک محمودی شود. " 

کاخ مدائن. آخ ء] (اخ) رجوع به ایوان 
مدائن شود. 

کاخ موکزی. (خک] (ٍخ) رجوع به کاخ 
سه‌دروازه شود. 

کاخ مسعو د به. [خ دی ی /ي ] (لخ) از 
بسناهای دورة قاجاریه. | کنون‌به وزارت 
فرهنگ اختصاص دارد. این کاخ به سال 
۴ ه.ش. توسط رضاشاه (در زمان 
سردار سپهی) خریداری و به وزارت فرهنگ 
اهدا شد. تالار ائینة کاخ مسعودیه قابل توجه 
است. (از گزارشهای باستان‌شناسی ج ۳ص 
۳۸۹ 

کاخ مشتری. ح مت ](ٍخ) اشاره بهبرج 
قوس و برج حوت باشد. چه هر دو خانة 
مشتری است و آسمان ششم را نیز گویند. 
(برهان). 

کاخ‌فشین. [ن] (نف مرکب, | مرکب) 
قصرنشین, شاه. امیر ؛ 

از حادثه لرزند بخود کاخ‌تشینان 


ما خانه بدوشان غم سیلاب نداريم. ‏ صائب. 
کاخ نظامیه. [خ رن می ی /ي] (اخ) از 
بناهای دورة قاجاریه. عباس اقبال مدیر مجلةً 
یادگار نویسد: يقیتا اغلب مردم طهران یک 
قسمت از عمارت باشکوه نظامیه را که اکنون 
مرکز کاقه‌ای است به اسم «لقانطه» مکرر 
دیده و تالار مجلل آن را که در سال ۱۲۷۰ 
ه.ق.شروع و تزیین و نقاشی آن در حدود 
۳ به انجام رسیده است دیده‌اند. این 
عمارت جزء باغ بسیار بزرگی بوده است که 
حالیه تجزیه شده, تتها همین قسمت که در 
خلع شمالی آن قرار داشته امروز باقی مانده 
است ".این باغ و عمارت را میرزا آقاخان 
اعمادالدوله صدراعظم نوری که پس از 
مرحوم مقفور میرزا تقیخان امیرکییر فراهانی 
به صدارت نثست در خارج از طهران آن 
وقت که به خیابان چراغ برق حالیه منتهی 
ميشد برای پسر بزرگ خود میرزاکاظم 
ساخته» میرزا کاظلم خان که نظامالملک و 
شخص دوم معلکت قب داشت همان کسی 
است که در سال ۱۲۶۷ پس از قتل مرحوم 
امیرکبیر شوهر زوجه محبوية این مرد بزرگ 
امیرزاده ملقبه به عزالدوله شد. و ناصرالدین 
شاء به عنف خواهر تتی خود را یس از کشتن 
امیرکبیر وادار کرد که به ازدواج میرزا کاظم 
خان پر اعتمادالولةٌ توری دراید. 

تالار عمارت نظامیه در داخل در هر چهار 
طرف متضمن پرده‌های نقاعی است که 
سراسر چهار طرف دیوار داخلی تالار را 
پوشانده, در قسمت غربی ناصرالدین شاه پر 
تخت جلوس کرده و صدراعظم و پسرش 
نظام‌الملک و پسران خردسال ضاه در دو 
طرف تخت او ایستاده‌اند. سه طرف دیگر 
نقش کلیة رجال و اعیان و ارباب مناصب 
لشکری و کشوری است که صورت همه بحال 
ایستاده نموده شده است. در گوشة شمال 
شرقی تالار در یک پرده صورت نمایندگان 
مخار خارجه نقش است که در یک طرف 
ایشان میرزا سعیدخان وزیر دول خارجه 
نموده شده و در طرف میرزا عباس‌خان منشی 
اول این وزارتخانه. میرزا سعیدخان انصاری 
که بعدها موتمن‌الملک لقب گرفت و از 
منشیان زبردست امیر کبیر بود. در تاریخ 
ریع‌اشانی ۱۲۶۸ که میرزا محمدعلیخان 
شیرازی وزیر دول خارجه فوت کرد به کفالت 
وزارت خارجه منصوب شد و درست یک 
سال بعد عتوان وزیر دول خارجه را یافت و 
این دوره از وزارت او تا شعبان ۱۲۹۰ یعی تا 
تاریخی که حاجی میرزا حسینخان 
مشیرآلدوله وزارت خارجه را هم میم 
مشاغل صدارت خود نمود طول کشید. 

اما میرزا عباسخان تقرشی منشی اول وزارت 


کاخ نظامیه. ۱۷۹۳۹ 


خارجه در اين تاریخ نیز از منشیان مرحوم 
آمیرکبیر بود و در مدت وزارت خارچه میرزا 
محمد علیخان شیرازی و میرزا سعیدخان 
موّتمن‌الملک همواره در دفتر این وزارتخانه 
به سمت منشیگری خدمت میکرد تا آنکه 
بعدها وام‌الاوله لقب یافت و در ۱۳۰۵ که 
یحبی‌خان مشیرالاوله از وزارت خارجه 
برکنار شد وزیر خارجه گردید و او تا هجدهم 
مسحرم ۱۳۱۴ که تاریخ فوت وی است 
همچنان در اين مقام بود. 

در اين قسمت از نقاشیهای تالار نظامیه 
چنانکه مشاهده میشود فقط تصویر سه تن از 
نمایندگان خارجه نموده شد» اول حیدر 
افندی کاردار سفارت عشمانی, دوم 
لا گووسکی" کاردار سفارت روسیه. سوم 
کنت گوبینو آ کاردار سفارت فرانسه که در 
سال ۱۲۳۷ به اين مأموریت به طهران آمده 
بود. 

نکتهٌ مهم اینکه در این پرده صورتی از نمایندءٌ 
انگلیی دیده نميشود. علت این مسأله تیرگی 
روابط بین ایران و انگلیس در این تاریخ 
مخضوصاً قار نسختی بود کنه ,بنین مبرزا 
آقاخان صدراعظم و چارلس موری‌۵ وزیر 
مختار انگلیس بروز نموده و منجر به قهر 
کردن موری از طهران بتاریخ ربیع‌اشانی 
۷۲ شده بود. 

دولت ایران در سال ۱۲۷۲ سلطان مراد میرزا 
حسام‌الساطنه فرمانفرمای خراسان را به 
لشکرکشی به هرات و تسخیر آنجا واداشت و 
انگلیها که از این قضیه راضی نبودند و 
میکوشیدند که ایین ولایت را از ایران مجرا 
کتند به وزیر مختار خود دستور داده بودند که 
برای ترک طهران و قطع روابط سیاسی با 
ایران پی بهانه بگردد. موری هم بدگوئی از 
شاه و صدارعظم را روزبروز در طهران بیشتر 
کرد تا آنجا که این صحبت‌ها بگوش 
ناصرالدین شاه رسید و شاه در زبیع‌الشانی 
۲ متفیرانه دستخطی راجم به سوء معامله 
و مراتب بی‌ادبی آن وزیر مختار خطاب به 
میرزا آقاخان نوشت و دستور داد که عين آن 
را مسیرزا عسیاس‌خان سنشی اول وزارت 
خارجه و میرزا ملکم خان مترجم آن 
وزارتخاته به اطلاع نمایندگان دیگر دول 
پیگانه مقیم طهران برسانند و ایشان نیز چنین 


۱-۱ کون کافه نیست, و تابارهای مذکور . 
بموزة ایران باستان انتقال یاه است. 
۱-۲کنون آن رابه صورتی دیگر تعمیر 
کرده‌اند. 
۷۰ - 3 
۰ 00۳۱8 - 4 
٩ 0۳2/۱9۵ ۷۰‏ - 5 


۱۷۹۴۰ کاخ نمکدان. 


کردند. فاش شدن مضمون این دستخط 
چارلس موری را بر آن داشت که بیرق ر 
انگلیس را در طهران بخواب‌اند و طهران را 
ترک گوید.متعاقب حرکت او از طهرانبود که 
دولت انگلیس رسماً به ایران اعلان جنگ 
کردو به بوشهر و محمره لشکر پیاده نمود. 
غرض از این بحث آنکه | گرچه بتای نظامیه 
در ۱۳۷۰ شروع شده" تاریخ اتمام پرده‌های 
نقاشی آن و تصب آتها در تالار زودتر از سال 
۳ که در آن کنت گوینو تازه بعنوان 
کاردارایران آمده بوده است انجام نگرفته 
است. (مجله یادگار سال دوم ۱۳۲۴ شمارة 
ششم صص ۵۱ - ۵۴). 

کاخ نمکدان. (خ ن َ] (خ) از بسناهای 
عهد صفویه. در گزارشهای باستان‌شناسی 
آمده: بناصلةً صد و پتجاه متر در جنوب اینه 
خانه عمارت نمکدان بشکل دایر» روی زمین 
مرتفعی ساخته شده بود. این عمارت هشت 
ضلعی وه طبقه بوده شرق و غرب آن را باغ 
سعادت آباد فرا میگرفته است. 

از طبقه فوقانی عمارت تمکدان با وجود آنکه 
آینه خانه در جلو آن بود منظرء رودخانه 
پدیدار گشته و عمارت بلند آینه خانه مانع 
منظره آن نمشده است. 

وجه تسمية این عمارت به تمکدان میگویند از 
آن جهت بوده است که شبیه نمکدانهای 
پلوری سایق ساخته شده و یا از آن جهت که 
شاه صفوی با یکی از دشمانش که با او از در 
مدارا و سازش درامده بود در آن نان و تمک 
خورده است. اين عمارت نیز در سال ۱۳۰۶ 
ه.ق. متنهدم شضده است. ( گزارضهای 
پاستان‌شناسی ج ۳ص ۲۰۲ - ۲۰۳). 

کاخواره. (کاخ رُ /ر ] (مرکب) گاهواره. 
(آنتدراج). ِ 

کاخوال. [کاخ ]() زاغ. (آنندراج). 

کاخوسته. [ت /تٍ] (() کاچیته. (شعوری 
ج‌ ۲ ص ۲۵۷). کافشه. (ناظم الاطیاء). 

کاخوکت. ((خ) رجوع به کاخک شود. ‏ 

کاخوکت. (خ) دهی از دهستان مومن‌آباد 
بخش درمسیان شهرستان بیرجد. ۶۰ 
هزارگزی چتوب باختری درمیان. سر راه 
شوسه بیرجند به سهلآباد. دامنه, معتدل. 
سکن آن ۱۱۸ تن. قنات دارد. محصول آن 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت. آنجا 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
٩‏ 

کاخول.() مسرغ سار رنگ‌ارنگ و 
ملخ‌خوار. (ناظم الاطباء). 

کاخه. [خ / خ] (ل) باران پاشد که به عربی 
مطر خوانند. ||علت برقان را نیز گقته‌اند. 
(برهان). در لسان‌الشمراء بمعنی برقان گنت 
(رشیدی). و رجوع به معانی کاخ شود. 


کاخ هدش. (خ د] (اخ) یا کاخ کوشک 
خشایارشا. از پلکان شرقی حیاط تچر که بالا 
بروند بمحوطة نسبتاً کوچکی میرسند که تبل 
جنوبی کاخ آپادانا و اثار نهفه در آن در 
سمت شمال و طرف چپ واقع گشته. پای‌ها و 
درگاهها و پنجره‌های سنگی هم در جئوب 
یعنی طرف راست محوطه مزبور پدیدار 
است. ایسن آنار بسقایای کاخ کوچک 
خشایارشا است. که در کتیبه‌های آن به نام 
عمومی هدش نشیمن و کوچک (بگفتذ 
پروفسور هرتسفلد) خوانده شده است. کاخ 
مزبور بلدترین محل صفة تخت‌جمشید 
برفراز صخرة طبیعی کوهستان بنا گردیده» 
تفشه و موقع آن از تعام بناهای تخت‌جمشید 
ممتازتر است. ایوانی در جانب شمال دارد که 
دارای دو ردیف هر ردیف شش ستون بوده 
مدخل اصلی اين کاخ را تشکیل میداده است. 
در طرفین ایوانی مانتد ایوان تچر دو بای 
ستگی استوار بوده الای آن کبه‌ای بزبانهای 
فارسی قدیم و بابلی و عیلامی نقر گشته از 
احداث کاخ به فرمان خشایارشا صحبت 
میدارد دو آستانژ سنگی که تصویر سربازان 
نیزه‌دار بر بدتة آن حجاری گشته در دو طرف 
ایوان دیده ميشود. بين پایه و آستانة سنگی 
نیز در هر طرف ایوآن یک پنجره بوده است. بر 
بالای این دو استانه و بر بالای نقوش برجستة 
شاء در آستانه‌های دیگر این کاخ و بالای تمام 
طاقچه‌ها و پنجره‌های سنگی از یک یا دو 
سمت و همچنین بر روی لباس شاه جمعا ۷۰ 
بار به سه زبان فارسی و عیلامی و بابلی یعنی 
علاوه بر کي مفصل روی دو پایةُ طرفین 
ایران ۲۱۰ مرتبه نام خشایارشا مذکور افتاده 
و ترجمهٌ کتیبه‌ای که بدین قرار تکرار شده 
چنین است: خشایارشا, شاه بزرگ, شاه 
شاهان, پسر داریوش شاه هخامنشی. از ایوان 
شمالی بوسیلة دو در به تالار مرکزی کاخ 
داخل میشده‌اند. تالار مرکزی دارای ۶ ردیف 
ستون سنگی جمعاً ۳۶ستون بوده محل نصب 
ته ستون‌های آن بر کف تالار که سنگ طبیعی 
کوهتان است کمی برجسته خودنمائی 
میکتد. 

بین تالار و ايوان شمالی علاوه بر دو درگاه 
پنج عدد پنجرةً سنگی بوده که سه عدد آنها 
بین دو درگاه و دو عدد دیگر هر کدام بین یکی 
از دو درگاه و گوشة ایوان قرار داشته است. 
در مشرق و مغرب تالار مرکزی هر طرف یک 
درگاه و چهار پنجره و دو طاقچه که تماما 
سنگی بوده وجود داشته است هر یک از اين 
دو درگاه سنگی و دو پنجرة طرفین آن به یک 
اطاق چهارستونی مربوط ميشده. در انتهای 
هرکدام این دو اطاق دو دهلیز یکی در شمال و 
دیگری در جنوب وأقع بوده به دو یا سه اطاق 


کاخ هدش. 
تابعذ کاخ میرفته است. دو دهلیز شمالی به 
اطاق کوچکی پشت اطاقهای مسجاور ایوان 
شمالی هم ارتباط پیدا میکرده است. بر روی 
بدنةً درگایهای سنگی تالار مرکزی عموماً 
نقش برجتة خشایارشا در حالی که دو نفر 
از خادمین پشت سر وی قرار دارند دیده 
میشود که یکی از آنها چتر بر سر شهریار 
گرفته و دیگری حوله و اسباب دقع مگس و 
پشه به دست دارد. و در تمام درگاههای مزبور 
روی لباس و بالا سر شاه و بر قسمت‌بالای 
درگاه یعنی در هر درگاء پنج بار به سه زبان نام 
خشایارشا بشرح سابقالذکر تکرار گردیده 
است. ی 
ضلع جنوبی تالار مرکزی هدش به ایوان 
باریکی که بر بالای صخرة کوه ترتیب داد‌اند 
و نظیر آن در هیچ جای تخت‌جمشید وجود 
ندارد میرسیده, یک درگاه سنگی و ۶ پشجره 
سنگی ایوان را به تالار مرکزی کاخ مربوط 
میموده است. 
از دو طرف ایوان اخیر دو پلگان پائین میرفته 
و به طرف ابئیٌ خشتی که در طرف جسنوب 
هدش واقم و اطاق بانوان حرم بوده سرازییر 
میشده است. در اینجا هم سلیقه و ذوق 
فراوانسی در مسربوط ساختن اطاقهای 
متحداكکل قسمت جنوبی هدش که در 
پائین‌ترین نقاط صفه تخت‌جمشید واقم بوده 
با کاخ هدش که بر بلندترین محل صقه استوار 
گفته‌است به کار برده‌اند و اصولا برای نموه 
ذوق و سلیقة معماران عصر هخامنشی میتوان 
کاخ کوچک خشایارشا یا هدش را سرمشق 
خوبی. دانست. نقشهٌ اين کاخ توسط جواد 
زا کاتالی یکجا با نقشذ احتمالی آثار زیر تچة 
شتی جئوب آپادانا تهیه گردیده است. 
مایین کاخ کوچک خشایارشا و بنای نامعلوم 
مغرب آن معبر باریکی وجود داشته به پلکانی 
که‌از هدش به اطاقهای یانوان حرم سرازیر 
میشده منتهی میگشته است. در مشرق هدش 
هم معبر یأریکی بوده که حد فاصل پین هدش 
و ساختمانهای واقم در مشرق هدش بشمار 
میرفته است و آنهم بپلکان آجری قرینا 
پلکان سنگی فوق‌الذکر که از گوشة دیگر 
هدش به اطاقهای اندرون میرفته هی 
میگردیده است. | کنون از درون کاخ کوچک: 
خشایارشا به محوطة شمالی آن که حیاط و 
صحن کاخ باشد بازيگرديم. طرف روبرو 
دیوارها و ابنیه‌ای است که در زير تپة شنی 
کف شده است. چون به طرف مشرق یعنی 


۱-میرزا محمدعلیخان شم س‌الشسعراء 
سررش اصفهانی در تاریخ این بناگوید؛ 

کلک مشکین سروش از پی تاریخ نوشت: 

ای نظامیه طربزائی آباد پای». 


کاخ هزار جریب. 


سمت راست بسرویم بشالدة چهارستون 
میرسیم که در دست ساختمان بوده آن را به 
همین حال باقی گذارده‌اند. بعد از این شالده 
پلکان ناتص و تمامی است که کتبه‌های آن 
به نام خشایارشا میباشد. از پلکان مزبور که 
پائین روند به محوطه‌ای میرسند که طرف 
چپ آن قسمتی از اطاتها و دالاتهای کاخ 
مرکزی قرار دارد. دست راست تپ کوچک 
شنی و دیواربهای خشتی مختلف ساختمان 
موجود در این محل کشف گردیده که وضح 
آنها درست روشن نیست. و به هر صورت 
ساختمانی هم در این قسمت وجود داشته که 
فضای بین هدش و کاخ جنوبی را اشغال 
مینموده است. در مشرق این محوطه کاخ 
جنوبی را اشفال مینموده است. در مشرق این 
محوطه کاخ جنوبی تخت‌جمشید یعنی همان 
عمارتی که تجدید ساختمان نموده‌اند در 
پائین‌ترین محل صفة تخت‌جمشید واق 
گشته, برای رسیدن به آن قریب هفت متر 
اختلاف سطح محوطهٌ مزبور و کاخ نامبرده را 
پائین رفته به حیاط جلو کاخ جنوبی میرسند. 
(از شرح اجمالی آثار تخت جمشید صص ۲۷ 
۳ ۰ و رجوع به ایبران باستان چ ل‌ 
ص ۱۵۸۷ شود. 
کاخ هزار جریب. آخ + ج] (اع) قصر 
هزارجریب از ابنیة دور صقویه, واقع در باغ 
هزارجریب از باغهای مشهور آن عهد است. 
(از گزارشهای باستان‌شناسی صص ۲۰۲ - 
۲-۶ 
کاخ هشت بهشت. (خ دب وا (خ)۲ از 
بسناهای دور صفویه در اصفهان. در 
گزارشهای باستان‌شناسی ج ۳ دربارة این کاخ 
چنین آمده است: 
... عمارت هشت‌بهشت و باقی ماندة باغ 
قدیمی آن که اطراف عمارت را فرا گرفته و 
درختانی بیشتر از نوع کبوده و کاج دارد هتوز 
متجاوز از ۷۵۰۰متر مربع مساحت دارد. 
عمارت از سه طرف شمالی و شرقی و غربی 
دارای ایوان‌هائی است و از طرف جنوب بسته 
است و دارای دو ردیف اطاقهای فوقانی و 
تحتانی است. هر ایوان دارای دو ستون به 
ارتفاع ۰متر است که بر روی ستونها و 
دیوارهای اطراف گچ‌بریهای جدید دارد. طاق 
ایوان شرقی قاب‌پوش است. بعضی قابهای 
طاق غربی فروريخته و بانتیجه طاق اصلی 
صفوی آن که تزیناتی مانند طاقهای 
چهلستون و عالی‌قاپو دارد نمایان شده 
قمتی از طاق ایوان شمالی هم خراب شده, 
ولی اين طاق با اطاقهای شرقی و غربی 
تفاوت دارد, و دارای تزئینات آنینه کاری 
است. ایوان شمالی هم وسیع‌تر از دو آایوان 
دیگر است. جبهة جنوبی عمارت بکلی آسیب 


کاخ هفت‌دست. ۱۷۹۴۱ 


کاخ هشت! بهشت 


دیده و به اصطلاح سینه داده است و اطاقهای 
واقع در این سمت منخصوصاً در قسمت 
فوقانی دارای خرابیها و شکستهای هولنا ک 
است. طتاق سرسرای عمارت دارای 
مقرنس‌کاریهای قدیمی و تقاتها و تزئینات 
صفوی است و در وسط آن یک طاق بسیار 
زیبای آئینه کاری موجود است. قسمت 
فوقانی سرسرا در سه جهت شرق و غرب و 
جنوب دارای بالکنهائی است که مشرف به 
سرسراست و در جلو الت‌بریهای چوبی 
دارند. در وسط کف سربرا حوض مربری 
سالمی موجود است. دیوارهای سرسرا و 
اطاقها و بالکنهای اطراف آن از تزئینات جدید 
گچ‌بری پوشیده شده و فقط در دو اطاق و 
اط‌اتهای کوچک جنب آنها که بتکل 
صندوقخانه است نقاشیها و مزئتات 
آئینه کاری اصلی صفوی و گچ‌بربهانی از نوع 
تزئینات آخرین طبقةٌ عمارت عالی‌قاپو 
وجود دارد که بیار جالب و تماشانی است و 
محافظت آنها ضرورت کامل دارد... از 
درهای اصلی بنا فقط یک جفت در, در یکی 
از اطاقهای فوقانی ضلع شرقی سرسرا باقی 
مانده است. تمای خارجی عمارت در جهات 
مشرق و مغرب و شمال و جنوب در روی 
دیوارها دارای تزئیات جدید گچ‌بری است 
ولی تمام پشت بغلها که تقریباً در هر جهت 
شانزده پشت بقل وجود دارد و در زوایا نیز 
پشت بغلهای دیگر کاشیکاری موجود است 
کدصحیح و سالم مانده و کمتر خرابی دیده‌اند. 
بطور کلی این پشت بغلهای نفیس کاشیکاری 
آشکال وحوش و طیور و شکارگاهها است که 
در سایر اینیة این دوره نظیر ندارد. تمام 
ازاره‌های ستگی داخل عمارت و اطراف 
سبرسراسنگهای قشنگ مرمری است و 
پله کانها و خاقانیهای ایوانها از سنگهای نوع 


دیگر است. (از گزارشهای باستان‌شناسی ج۳ 
صص ۲۰۹ - ۲۲۲). 
کاخ هفت‌دست. (خ 32] ((خ) از ابية 
عهد صفویه. در گزارشهای باستان‌شتاسی 
آمده: این عمارت متصل بعمارت اینه‌خائه 
بوده و با باغهای اطرافش بیش از بت هزار 
متر مربع مساحت داشته است. اطراف آن 
حجره‌های تو در توئی بوده که از گچ‌بربهای 
زراندود و مینا کاری تزئین شده بوده است. 
کف‌قصر و ازاره‌های آن از سنگ مرمر شفاف 
و حوضهائی از سنگ مرمر و سماق داشته, 
تخت شاه عباس دوم در این کاخ بر روی 
تخته سنگ بزرگ مرمری مانند ین صیقلی 
بطول ۷متر و عرض بیش از ۲متر قرار داشته 
که‌موجهای طبیعی بر جلوة آن می افزوده 
است. در اطراف تختگاه اطاقهائی فوقانی و 
تحتانی و جلو آن باغچة هصفت دست بوده, 
همه طاقها به نقاشیها و تذهیب‌کاری مانند 
چهلستون آراسته بوده است. ورود یک هیثت 
فرانسوی که فلاندن نقاش و سیاح معروف نیز 
جزء ایشان بود مقارن با ایامی اتفاق افتاد که 
محمد شاه قاجار هم در اصفهان اقامت داشته 
و این هیئت را در قصر هفت دست بحضور 
پذیرفته است. برای رسیدن به خدمت شاه 


۱ -عمارت و باغ هشت بهشت در تاریخ ۱۸ 
آذرماه ۱۳۱۳ ه .ق. ذیل شمار: ۲۲۷ در فهرست 
آثار ملی ایران به ثت رسیده است. این بنای 
تاربخی از آثار شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷ تا 
۵ ه. ق.) بوده در عهد فتحملیشاه قاجا 
(۱۲۱۱ تا ۱۲۵۰ ه.ق.) مورد توجه مخصوص 
این شهریار قرار گرفت و در تزئیتات گچ‌بری و 
درعا و روکش سقفهای داخلی بتاء تغیبرات و 
الحاقاتی ب عمل آسد؛ ولی مقرنی‌کاریهای 
مذهب و عالی سرسرای وسط کاخ و تزئنات 
اصلی و اساسی با بحال خود باقی است.... 


۲۳ کاخیا. 


قریب نیم‌ساعت در قصر آینه‌خانه استراحت 
کرده‌اند و سپس به قصر کوچک هفت دست 
رفه‌اند. از آینه‌خانه تا هفت دست دالان 
طویلی را پیموده‌اند و سپس به باغ پردرختی 
وارد شده و از بين دو صف سریاز گذشته به 
کاخ مزبور داخل شده‌اند. فلاندن عمارت 
مزبور را چتین توصیف کرده است: «تالاری 
کها کنون در آن هستیم کوچک لیکن از 
تقاشیها و زرنگاریها سرتا پا تزئین گردیده و 
جوی کوچکی از وسطش میگذرد که در 
وسط تشکیل حوضی را میدهد. در آخر تالار 
صفه‌ای است که با چهار پله پدان میرسند. این 
صفه شاه‌نشین کوچکی است که نقاشهای 
زیبا دارد و سه پنجره با مبله‌های آهنی 
کوچک بدین تالار روشنائی میبخشد. 
عمارت هفت دست مأسفانه در سال ۱۳۱۸ 
ه.ق.منهدم گردید. در محل آن اکتون 
کارخانة کازرونی که بنام کارخانةٌ هفدست 
نیز خوانده مشود قرار دارد. ( گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۲ ص ۲۰۲). 
کاخیاء.((ج) احمدین حمدان. او راست: 
عجائب الما ثر و غرایب النوادر در داستانها و 
سخنرانها که در استانبول به سال ۱۳۵۶ 
ه.ق.چاپ شده است. (ا کتفاءالقنوع 
ص ۲۴۹) (معجم السطبوعات ج۲ ستون 
۵۳۸ 
کاث. () حرص و شره باشد. (جهانگیری) 
(برهان). ||جایگاه تخت. (اوبهی. نسخة خطی 
معلق به کتابخانة لفت‌نامه). ظاهراً معنی 
«گاه» در اين کتاب به کاد داده شده است و 
بنظر میرسد لفت « کاد» که بين لغت « کلوند»و 
« کنند»در اوبهی ذ کر شده محرف « گاه»‌باشد. 
کا۵. (ع ص)رنجور. (مهذب الاسماء) محنت 
کشیده و سختی دیده در طلب چیزی. (ناظم 
الاطباء). || () مشقت و رنج. 
کاث. (ٍخ) نام یکی از دوازده پسر یعقوب از 
کنیزکی‌بنام قلهه, (از حبیب السیرج خیام ج ۱ 
ص .)۵٩‏ اولاد صلیی او ( کاد) شش تن بودند 
و اعقاب ایشان به وقت شمارهٌ مذکور چهل و 
یکهزار و پنجاه مرد مبارز بقلم آمد و مقتدای 
ایشان یاساف‌بن اعوائیل بود. (ایبضا ج۱صن 
۶ این نام در تاریخ گزیده بصورتهای 
«حاد» و «هاده» و در تفسیر ابوالفتوح رازی 
بصورت «جاد» آمده است. 
کاداحیا. [] ((خ) از پیغمبران اصحاب 
قریه‌اند. (تاریخ گزیده ص ۲۱). 
کاد! کیس. (خ)" از شهرهای مهم کتلونیه 
است. (الحلل السندسیه ج ۲ص 0۹۹ 
کا۵ء ۰ [د:] (ع ص) دیر رویاننده. اناظم 
الاطباء). دیرروینده از نبات بر اشر رصیدن 
سرما بدان. (اقرب الموارد). 
کادثه. (د 2] (ع ص) زمین دیر روبانندة 


گیاه.(آقرب الموارد) (آنندراج). زمین که گیاه 

| آن بدرنگ درآید. (ناظم الاطیاء. 

کاذبن بعقوب. [دٍنِ یَ] ((ج) رجوع به 
کادشود. 

کادح. (د] (ع ص) ک‌ارکننده و 

شش‌کننده. (منتهی الارب): یا ایهاالانسان 

انک کادح الی ریک کدحاً فملاقیه. (قرآن 
۸۲+ 

کادر. (فرانسوی, ل" قاب. چهارچوب. 
چوب یا فلزی که دور عکس یا آثینه قرار 
دهند. ||در تداول ایرانیان بهشت اداره کنده 
یک اداره یا یک بنگاه اطلاق میشود. 

کادونا. [د] ((خ)" لوئیزی. مارشال ایتایائی 
مس ولد در «پالانزا». (۱۸۵۰- ۱۹۲۸ 
ژترالیسیم سپاهایتالیائی از ۱۹۱۵ تا .۱٩۱۷‏ 

کا۵زا. (ٍخ)* نام یونانی شهر قدیم گنجک در 
تخت سلیمان در جنوب شرقی صراغه و 
اعراب آن را « کزنا»2 نامیده‌اند. (از جفرافیای 
سیاسی ایران, تألیف کهان ص ۵۵۰). 

کادزین. ((خ) اصطخری گوید: نام قصيهة 
مرکزی تاحية قبادخره از خطه فارس است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

کاذس. [د] (ع ص, ل) فال بد که به عطه 
دادن گیرند از عطاس و جر آن, (مستهی 
الارب). آنچه بدان تطیر کنند و به فال بد گیرند 
از فال و عطسه و جر آن. (ناظم الاطباء). 
||آهو که از پس پشت درآید و آن را شوم 
دارند. ج, کوادس. (منتهی الارب). آن صید که 
از بالا دراید. (مهذب الاسماه). 

کا۵ش. (د] (اخ)* در مستطقة سنجار و 
نصیبین ظاهرا یک طایفه از هف‌الیان بوده 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص ۳۷۲). 
کادیش. 

کادموس. (خ)ک‌اثف شهر طیب *و 
کسی‌است که الفبای فینیقی را به ونان اورد. 
(تاریخ ادبی ایران ج ۱ ص ۷۸). 

کادمه. [م] ((غ)" از پهلوانان اساطیری 
یونان باستان. پسر آژنور پادشاه فینیقیه بود 
که‌بنایر افسانه‌های کهن خواهر وی را ژوپیتر 
بربود و او بجستجوی خواهر به جزیر؛ ردس 
رفت و در انجا برای «نبتونوس» معبدی بنا 
نهاد و اژدهائی بزرگ را بکشت. (تحدن قدیم 
فوستل دو کولانژه ترجمة نصرائّه فلسفی). 

کادمه. (م)(خ) ‏ نام مسحلی است که 
اسکندر اردوی خود را در انجا زده است. 
(ایران باستان ص ۱۲۲۵و ۱۲۳۰ 

کاذنحکت. دح ]() خیار بادرنگ که هنوز 
سبز بود. (آویهی). مصحف کاونجک., رجوع به 
همین لفت شود. 

کاذنه. (د ن ] (ج)۱ ۱ حا کم‌نشین بخش 
«وک‌لوز» احيهُ «دایت». از «دورانس» 
فاصله‌ای ندارد. سکته ۲۰۳۲ تن. دارای 


کادودال. 
راه‌آهن و زادگاه فلیین داوید آهنگساز 


است. ایریشم دارد. 
کا9۵.[د] (فرانسوی, ۲۲۸ هدیه. تحقه. 
سوقات که بدوستان دهند. 
کادوان. (!ج) مفرب مکران. 
کادوئن. [2] ((خ)۱۲ حدا کم‌نشین ناحیة 
«دوردوتی» اروندیمان «برژراس», سکته 
۲۰ تن. صومعه‌ای بزرگ و باشکوه دارد. 
کادوثه. [ث] ((ج)۲ کادوسه. چوب 
درخت غار یا زیتون که بالای آن دو بال 
داشت و دو مار که بهم پیج خورده بودند دور 


آن پیچیده بود و علامت عطارد رب السوع 
بود. (مارها علامت حزم و احتیاط و بالها 
علامت فعالیت بود). 

به عقید؛ یونانها هرمی رب النوع تجارت و 
پیغامبر خدای بزرگ. عصائی داشت که در 
بالا دارای دو پر بود و از پائین ببالا دو مار به 
آن پیچیده بودند (علامت اتحاد) و یوناننها 
چنین عصارانماینده رسولان و اتفاق دانته 
کادوسه امیدند. (ایران باستان ص ۸۶۶ و 
۴ 


کادوثه 


کادودال. ((ج) ژرز*" حا کم وان‌وان, به 
سال ۱۷۷۱ در کرلانو نزدیک «اورای» تولد 
یافت. او از جمله کسانی است که توطه 
فسافین جتهشیط وا بخدیت کول آول 
ترتیب دادند. این توطه به سال ۱۸۰۴ 
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۵-کزنا بفتح اول و سکرن ثانی شهر کرچکی 
است که بین آن و مراغه شش فرسنگ است و در 
آن آتشکد: قدیمی و معبدی برای مجوسان و 
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کادور. 


بصورت اچرا درآمد. 
کا۵‌وو. (اغ) احا کم نشی‌ناحی«هت‌گارون» 
اروندیسمان تولوز. سکنه ۷۱۸ تن, 
کاذوس. ((خ) مصحف یایونانی‌شد؛ تالوش 
که در قرون بعد طالش يا (تالش) شده است. 
(ایران باستان ص ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۰ ۱۳۸۹). 
قومی که در زمان باستان بس انبوه بودند و در 
کوهستان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون 
بارها به گردنکشی برخاستند و با پادشاهان 
هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام 
ایشان در تاریخها آمده و امروز مترجمان 
کادوش را که تلفظ صحیح انست « کادوسی» 
نویسند. جایگاهی که برای کادوشان در 
تاریخها یاد کرده‌اند امروز منطیق با جایگاه 
تالشان مباشد. (برهان قاطع چ معین حاشيةً 
لغت «تالش؛ از مقالات کسروی ج ۱ص 
۰ و نامهای شهرها و دیهها تألیف وی دفتر 
یکم) 
کاد۵وسه. [س ] ((خ) رجوع به کادوثه شود. 
کاذوسی. (اخ) نامی که یونایان به مسردم 
سرزمین گیلان یعنی گیل‌ها میداده‌اند. رجوع 
به لغات کادوس و گیل و کادوسیان شود. 
کادوسیان. (اخ) ج کادوسی. رجوع به 
کادوس و کادوسی شود. در تاریخ ایران 
باستان آمده است: کادوسیان مردمی بودند که 
در گیلانات سکنی داشتند. بعضی تصور 
میکنند که اینها نیا کان طالشی‌های کنونی 
بوده‌اند و کادوس مصحف یا یوتانی شدة 
تالوش است که در قرون بعد تالش یا طالش 
شده, مدرکی عجالةً پرای تأیید این حدس 
نداریم. 
کادوسیان راء چنانکه بلاتر گذشت, بعض 
محققین از بومی‌های ایران, قبل از آمدن 
آريانها یه اي سرزمین میدانند و این‌ها در 
گیلان و قسمت شمال شرقی آذربایجان 
سکنی داشتند. اين مردم در زمان اردشیر 
ماند بسیاری از ایالات دیگر ایران شوریدند 
و شاهء چنانکه پلوتارک گوید (اردشیر, بند 
,)۲۹٩ - ۸‏ در رس قشونی, که مرکب از 
سیصد هزار پیاده و ده هزار سوار بود, برای 
فرونشاندن این شورش حرکت کرد. ۳۸۴۱ ق. 
۴ مورخ مذکور ولایت کادوسیان را چنین 
توصیف کرده: این سملکتی است کوهستانی و 
صسعب‌المبور و همیشه ابر اسمان آن را 
فروگرفتد. این سرزمین نه غله می‌رویاند و نه 
درخت میوه. قوت سکن جنگي آن غالبا 
گلابی و سیب جنگلی (وحشضی) است. 
بابراین وقتی اردشیر وارد این مملکت شد. 
دوچار قحطی و مخاطرات شدید گردید. قوتی 
در اینجا به دست نمیآمد و آذوقه را از جاهای 
دیگر هم نمشد تحصیل کرد. قشون شاه در 


ابتدا مالهای بنه را مبخورد. ولی این حیوانات 


هم بعد بقدری کمیاب شدند. که قیمت یک 
الالغْ بشصت درهم رسید (باید مقصود 
پلوتارک درهم یونانی یا اتیکی باشد و قیست 
آن را بپول امروز ٩۳‏ سانتیم فرنگ طلا معین 
کرده‌اند.که تقریباً چهار ریال و نیم پول حالیه 
میشود. در این صورت قیمت الاغ با اینکه 
باعث حیرت مورخ مذکور گردید تقرییاً ۲۷۶ 
ریال میشد. از اینجا میتوان استتباط کرد. که 
ترخهای آن زمان چه بوده. بعد مورخ مذکور 
گوید:حتی میز شاه هم دوچار مضیقه گردید و 
عدهٌ اسبها نیز خیلی کم شد. زیرا ساثر اسبها 
بمصرف قوت سیاهیان رسیده بود. در این 
احوال سخت. تیری‌باد. یعنی مردی که 
شجاعتش او را کراراً بمقامی بلند رسانیده و 
سبک‌مفزی به کرات فرود آورده بودش و در 
این وقت مورد توجه و اعتماد نبود. شاه و 
قشون او را نجات داد (برای فهم این عبارت 
پلوتارک. که «تیری‌باذ در این وقت مورد 
توجه نبود» باید در نظر داشت. که او در لین 
وقت بواسطه افتراهای رن تاس متهم بودو 
هنوز او را محا کمه و تبرثه نکرده بودند). 
کادوسیان دو پادشاه داشتند» که جدا از 
همدیگر اردو میزدند تیری‌باذ نقشه‌ای پیش 


۱ خود کشید و پس از آنکه آن رابه اردشیر 


عرضه داشت. خودش مخفیانه نزد یکی از دو 
پادشاه مزبور رقت و پسرش را تزد دیگری 
فرستاد. هر کدام پادشاهی, که نزد او رفته 
بودند. گفتد: «پادشاه دیگر کسانی نزد شاه 
فرستاده و داخل مذا کره‌شده و | گرمخواهید 
فریب نخورید. پیش‌دستی کنید. که قبل از 
دیگری با شاه داخل مذا کره شده باشید. من 
هم با تمام قوا بشما کمک خواهم کرد». 
پادشاهان مزبور حرف تیری‌باذ و پسر او را 
باور کردند و یکی با تیری‌یاذ و دیگری با پسر 
اوء که صاحب منصب بود» رسولی نزد آردشیر 
روانه داشتند. از طرف دیگر اردشیر, چون دید 
غیت تبریباذ بط انجامید و برنگشت. از او 
ظین گردید و در اندوه شد, که چرا به او 
اعتماد کرده, حسودان و بدخواهان او هم 
موقع را مفتنم دانسته از هیچ گونه ببدگوئی و 
افتراء نبت به او فروگذار نکردند. ولی 
بالاخره تیری‌باذ و پسرش با رسولان 
پادشاهان کادوسی آمدند و به شرانطی صلح 
منعقد شد. طالع تیری‌باذ پس از آن درخشان 


گردیدو شاه او را در مراجعت با خود به 
پای‌تخت برد. بعد پلوتارک راجم به این سفر 
جنگی گوید: آردشیر در این موقع نشان داد, 
که تن‌پروری و جبن, چنانکه عادتاً تصور 
میکند تیجة تجملات و عشرت نیست., بلکه 
این معایب زادهُ طبیعت پست و فاسد است؛ نه 


| طلا مانع شد از اينکه اردشیر ماد آخرین 


سرباژ کار کرده مشقات را تحمل کند. نه لبال 


کادی. ۱۷۹۳۳ 


آرغوانی و نه جواهراتی که شاه شرق بود و 
قیمت آن به دوازده هزار تالا نآ میرسید, در 
حالی که بار ترکش و سپر را میکشید از اسب 
پیش از همه بزیر می‌آمد و راههای کوهستانی 
سخت را پیاده طی ميکرد. وقتی که سربازها 
قوت و حرارت او را مشاهده میکردند چنان 
چست و چالا ک ميشدند, که گوئی میخواستند 
بپرند» زیرا روزی بیش از دویست استاد 
(شش فرسنگ و نیم) راه مير فتند. چون او به 
یکی از قصور سلطتی در آمد. که پارک 
بسیار مزیتی داشت و در دشتی واقع بود. که 
یک درخت هم در انجا پیدا نمیشد. بزای 
اینکه سربازان خود را از سرما حفظ کند به 
آنها اجازه داد, درختان بباغش را بیفکنند و 
حتی از انداختن سرو و کاج دریغ نکنند. یعد 
چون دید که سربازان او در انداختن درختهای 
بلند و قشنگ تردید دارند درختان را خوب و 
بد میکند تبر را برداشته بزرگتر و زیباترین 
دزخت را به دست خود انداخت. پس از آن 
سربازان تمام درختانی راکه مورد 
احتیاجشان بود. انداختند اتشهائی روشن 
کردندو یک شب راراحت گذران یدند. 
اردشیر. پس از دادن تلفات زیاد از حیت 
سربازان خوب و تقریباً تمام اسبهایش, به 
پای‌تخت خود برگشت. بعد به تصور اینکه 
۳ بهره‌مندیش در اين سفر جنگی او را در 
نظر درباریان پست کرده نسبت به آنهائی که 
در درجة اولی بودند, لین شد و در نتیجه 
چند نفر را قربانی خشم و عده‌ای را فدای 
جبن خود کرد, زیرا ین شهوت از تمام 
شهوات در مبدین بیشتر است. شجاعت. 
بعکس, مرد را ملایم و خوش خلق کرده از 
سوه ظن دور میدارد. این است. که می‌بينيم از 
حیوانات آنهائی که ترسو همتند. مشکل‌تر و 
دیرتر از همه رام و اهلی میشوند و حال آنکه 
جانوران دلیر که بقوای خود سطمئن‌اند. از 
نوازش انسان با کی‌ندارند» (اردشیر» بند 4۳۰ 
(تاریخ ایبران باستان چ ۱ صص ۱۱۲۸ - 
۱ 
کادی. () باتی است بیار خوشبو و آن از 
درختی حاصل مشود مانند درخت خرما و 
آن را به شیرازی گل گیری گویند و در ملک 
دکن کوره بکر کاف و سکون واو و فتح رای 
بی تقطه خوانند شراب آن دفع ابله و جدری 
کند و جنام را نافع باشد. (برهان) گل کیوره. 
روغن گل. روغن یاس. (الفاظ الادوید) نباتی 
است که گلش یکمال خوشبو باشد و به هندی 
آن را کیوره گویند. (غیاث). روغنی است و 
گیاهی خوشبوی و سرخ و هر چه باشد نیز 


۰ .۰ 1 
۷۲-۲ملیون فرانک طلا یا ۲۶ملیون ریال. 


۴ کادیاک. 


نباتی است کثیرالوجود در بلاد عمان و یمن و 
هند و دکهن و بنگاله. به هندی کیوره است. 
گل آن سپید شییه بذرت کلان خوشیوی 
خصوص برگهای درونی در آخر دوم گرم و 
خشک و نزد بعض معتدل مائل یه حرارت و 
یبوست عرق الکاذی جهت خفقان و اعیاء و 
ماش و جدری و مانند آن بهترین دوایی است. 
(منتهی الارب). درختی است شبیه به خرما 
در هند و چین و عربستان روید. پوست آن 
شبیه به برگ کاغذ است. آن روغتی میدهد که 
بنام دهن‌الکادی خوانده شده است. (دزی ص 
۴ () ۱ کدر خواند که آن نباتی است که 
در بلاد عرپ و تواحی عمان و یمن میباشد و 
گویندطلع آنجاست. آین‌میمون گوید بیشتر در 
زمین هند بود و درخت وی بلند نبود مانند 
نخل و طلم وی مانند طلع خرما بود پیش از 
آنکه از پوست بکافند و بیرون میگیرند و از 
پوست بیرون می‌آورند و در روغن می‌اندازند 
و قباب می‌پرورند تاروغن قوت وی اخذ کند 
مولف گوید در گرمسیر شیراز بسیار بود و به 
پارسی گل کیدی میخوانند و بوی عظیم 
ناخوش دارد تا بحدی که جامه‌ای که بوی آن 
گیردتا ریزه گردد بوی از وی زایل تشود و 
روغن وی بهترین آن بود که بطریق روغن 
ند همچنان بادام در گل کیدی 
پرورند مانند بادام بنفشه. رازی گوید جذام را 
قطع کند و وی معتدل بود و شراب آن حصبه و 
جدی را نافع بود تا بحدی که کی را که ابله 
بیرون آمده بود نه عدد. چون با شراب کادی 


پیاشامند به ده عدد نرسد و بدل آن بوزن آن 
صدل سرخ بود و بوزن آن بقم بود. 
(اختیارات بدیمی). این الاعرابی گوید کادی و 
حربانی به لفت عرب يقم را گویند یعنی چون 
دارزینان راو غیر از او از انم لغت گویند 
۰ کسادی نوعی است از روغنهای معروف. 
ابوحنیفه گوید آن نوعی است از نبات بلاد 
عمان و به او بعضی از روغتها را خوشبوی 
کند و بدهن الکادی تعریف کند و گوید 
طایفه‌ای که درخت کادی را دیده‌اند مرا چنان 
خبر کردند که آن درختی است بشکل درخت 
خرما و او را کاردو باشد چنانچه درخت 
خرما را و کاردوی او را پیش از آنکه شکافته 
شوند و در روغن انداژند و بگذارند تا روغن 
بوی او به خود گیرد و خوشبوی شود و برگ 
ار را خوص‌الکادی گویند و کبهانی گوید از 
پس کوهها زمین «قنص» زمینهای نزه باشد و 
در آن زمیها نعمتها بسیارست و الب 
درخت آن زمین از طرفی که به ساجل نزدیک 
است درخت کادی است و گفته‌است که 
درخت او را از پس یکدیگر برگها باشد بشکل 
درخت خرما و صبر بر اطراف برگ او خارها 
باشد الا آنکه برگ درخت کادی سفیدتر باشد 


و خوبتر و در طراوت و هیأت برگ رساس که 
در میان ساقهای او باشد مشابه بود و برگ او 
را در روغن شیره بیندازند و یگذارند تابه 
مجاورت او معطر شود و اين را دهن‌الکادی 
گویندو بعضی از صیادنه گویند برگ درخت 
کادی‌به برگ صبر ماند چنانکه گفتیم و بوی او 
خوش بود و از غاية حدت و تیزی ممکن نبود 
که‌کی او را پبوید و چون ببویند در حال 
زفاف شود و اگردر خانه یگذارند بوی آن 
خانه خوش شود. و حمزه گوید کادی نوعی 
است از ریساحین که مسنبت او در زمین 
شرارست ۲ و بیاسمین ماند الا آنکه شکوف او 
سرخ بود و در تواحی فارس و ری روغن 
کادی زو کشند. و حمزه گوید در اصفهان 
نوعی است از ریاحین که بطبع گرم است و او 
را اهل اصفهان کیده گویند و گوید ندانم که آن 
نبات کادی است یا ریحان دیگر و هندیان او 
را کل کیوره گویند. ص اونی گوید: رون 
بلان گرم است و بدل او مرسیاست یا بوزن 
او روغن کادی و نیم وزن او روغن تارجیل و 
چهار یک ار رون زیت کهنه. (ترجمة 
صیدنه). اسم هندی است و به عربی کدر نامند 
در حوالی عمان و یمن کثیرالوجود است و 
شبیه به درخت خرما و برگش شبیه بدانة 
خرنوب و شکوفة او مانتد شک وف خرما و 
بغایت خوشبو و او را کبوره نأمند و بعد از 
شکفتن در روغنها پرورش میدهند و مسمی 
بدهن الکادی و جهت درد کمر و مفاصل و 
ریاح و جذام نافع است و کادی در آخر دوم 
گرم و خشک و نزد بعضی معتدل و مقوی بدن 
و حواس وبا تفریح و رافع خفقان و اعیا و 
ماثری و ثبور و جگر و مسکن دردهای 
صعب و شرب او که چوب او را کوییده 
بجوشانند و آب او رابا شکر بقوام آزرند 
جهت ابله و حصبه بهترین ادویه است و اهل 
هند را اعتقاد آن است که چون شربت کدر را 
بنوشند زیاده بر نه عدد آبله برنمی‌آید و 
خا کستراو را جهت التیام زخمها مسجرب 
دانتداند و دانة او مقوی دل و معده و جگر 
است و رب کدر قوی‌تر از دانة او و بدلش 
بوزن او صندل سرخ و مثل آن ینتم است. 
(تحفهةٌ حکیم مومن). نیز رجوع به ابن‌البیطار 
ذیل لغت « کادی» و ضریر انطا کی ص ۲۷۲ و 
کاذی در همین لغت‌نامه شود. 

کاد یا کت. (خ) آحا کم‌نشین‌بخش«ژیروند» 
ناحیه بردو, کنار گارون, سکته ۳۰۱۹ تن. 
محصول: شراپ. 

کاد یحان.(ج) دهی از دهستان ملایعقوب 
بسخش مسرکزی شهرستان سراب. 
یازده‌هزارگزی خاور سراب, در سیر شوب 
سراب به اردبیل, کوهستانی, محدل. سکنه 
۱ تن. آب از چشمه و رود. محصول آنجا 


کاذب. 


غلات, حسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی: قالی بافی. راء آن 
مالرو. اين ده را کاروان نیز میتامند. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

کادیش. (خ) کادش. رجوع به کادش شود. 

کاد یشیان. (خ) از عشسایر کوه‌نشین در 
ایران. (ایسران در زمان ساسانیان. 
صص ۳۷۶-۳۷۲) و رجوع بکادش شود. 

کاد یکس. (ج)؟ در اسپانی بنام « کادیزه 
خوانده میشود. شهری در اسپانی (اندالوزی) 
حا کم‌نشین ایالت. سکنه ۷۹۰۰۰ تن. بندر 
نظامی برکنار اقبانوس اطلس در جزیر؛ گون. 
به سال ۱۸۲۳ به تصرف فرانسویان درامد. 

کاد یکیه. (کی ی ] ((خ) از جمله شهرهای 
«بی‌تی‌نیه» که در تاریخ ایران مکرر از آن 
ذ کری‌شده» « کالسدون» است که به سال ۶۷۵ 
ق. م. بنا گردیده و اکنون آن را کادیکیه یا 
«قاضی کوی» نامد. (ایسران باستان 
ص ۲۱۵۲). 

کادیة. (ی](ع ص)کادنة. زمین که گیاهش 
به درنگ بیاید. (آنندراج), زمینی که گیاهش 
دیر برآید. (ناظم الاطباء). ار کادیة؛ زمینی 
که گیاهش به درنگ برآمده باشد. (منتهی 
الارب). نیز رجوع به کادئه شود. ||(() سختی 
روزگار. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

کاذان. (ع ص) سطبر فربه. (منتهی الارب). 
سطبر فربه, کوذان مثله.(آنندراج), 

کاذب. [ذ] (ع ص) دروغزن. دروغگو. 
جلب. غزار. رجوع به همین مدخلها شود. 
خائن. مائن. ج. کاذبون, کذاب. (مهذب 
الاسماء). کاذبین. با ترکیبات ذیل آید: 
اشتهای کاذب یا شهوت کاذب. مقایل اشتهای 
صادق. تشنگی کاذب. جوع کاذب. حدیث 
کاذب. (نفایس الفنون), رجوع به مدخل 
صادق شود. درز کاذب. صبح کاذب يا صبح 
بامداد نخست: 

عشوء صبح کاذب است کز او 
خبر افتاب نشنیدم. خاقانی. 

لاف دیتداری زنم چون صبح آخر ظاهر است 
کاندرین دعوی ز صبح اولین کاذب‌ترم. 


خاقانی. 
| صبح صادق پس کاذب چه کند بر تن دهر 
چادر سبز درّد تا زن رسوابینند. خاقانی. 
آمل چون صبح کاذب گشت کم‌عمر: 
چو صبح صادق دل گشت روشن۵. خاقانی. 
مشعلة صبح تو بردی بشام 
کاذب و صادق تو نهادیش نام, نظامی. 


و اعوناه م68 ع۴2۳020 - 1 
۲-نل: شیراز. 
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۵-چو صبح صادقم دل گشت روشن. 


کاذب‌الوعد. 


غشاء کاذب. فجر کاذب. رجوع به فجر شود. 
تکذیب؛ کاذب شدن ناقه. (ستهی الارب). 
کاذب گردیدن شتر ماده یعنی ناقه‌ای که 
گشنی‌کرده شود و دم بردارد و باردار نگردد. 
کذیت الناقه. (متهی الارب). 
کاذب)لوعد. [ یل ](ع ص مرکب) 
دروغوعده. رجوع یه مدخل دروغوعده 
شود. 
کاذبانه. از ن /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
(مرکب از کاذب عربی + «انه» فارسی علامت 
نسبت). دروغین. به دروغ. از روی دروغ و 
کذب. 
کاذبه. (ز ب) (ع ص) تأنیث کاذب. شهوت 
کاذبه مقابل شهوت صادقه. زن دروغگو, 
خاطه. ||() دروغ: و قوله تعالی: «لیس 
لوقعتها کاذبة» (فرآن 4۲/۵۶ هو اسم یوضع 
موضع المصدر كالمافية و المابة. 
کافق. (ذ] (ع ل) گوشت بن ران. ج. کاذ. 
(مهذب الاسماء)؛ گوشت کرانة شرم مخصل 
ران. گوشت پار؛ بالای دو ران و هما کاذتان. 
(منتهی‌الارب). |]((خ) موضعی است به بفداد. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قراء بغداد. 
(معجم‌لبلدان ج ۸۷. 
کافای. (" بر وزن شادی, نباتی است بسیار 
خوشبوی و آن از درختی حاصل میشود 
مانند درخت خرما و آن را به شیرازی 
گل‌گیری‌گویند و در ملک دکن کوره یه کسر 
کاف و سکون و فتح را خوانند شراب آن دفع 
آبله و جدری کند و جذام را نافع باشد. 
(برهان). روغنی است و گیاهی خوشبوی و 
سرخ و هسرچسه باشد. نیز نباتی است 
کتیرالو‌جود در بلاد عمان و یمن و هند و دکهن 
و بنگاله به هندی کیوره است گل آن سپید 
شبیه به ذرت کلان خوشبوی خصوص 
برگهای درونی. در آخر دوم گرم و خشک و 
نزد بمض معتدل. مایل به حرارت و پپوست و 
عرق الکاذی جهة خفقان و اعیاء و ماش و 
جدری و مانند آن, بهترین دوائی است. 
(منتهی الارب). نوعی از درخت که از گلش 
روغن سازند. (منتهی الارب). نوعی از 
درخت که از گلش روغن سازند و نیز کاذی 
لفشتی است در کادی. (آنندراج), گیاهی 
خوشبوی که از آن روغنی عطری گیرند. از 
گیاهان بلاد عمان و در طب بکار است. 
دمشقی آرد: شجرة ؟ تشبه اللخل و لکسن 
لایطول طول التخل و اذا اطلست الشجرة منه 
طلمها قطعت الطلعة قبل آن ینشق [کذا] ثم 
تلقی فی الدهن و تترک حتی یأخذ الاهن 
رائحتها قتطیب و تسمی دهن الکاذی و ان 
ترکت حتی تنشق صار الکیش (؟) بلحا و 
تناثر و ذهب رائحة و رائحة الکاذی لایشبهها 
رائحة فی اللذة و خاصیتها التبرید و اتسکین 


لحرارة الدم. و شراب الکاذی معروف. (نخبة 
الاهر ص ۵۳). و رجوع به کادی شود به دال 
غیرمعجم با همین شرح. 
کاذی. [ذی‌ی /ذی] (ص‌نسبی) منسوب به 
کاذة که قریه‌ای است از قراء بفداد. (سمعانی 
ورق ۴۷۰ ب). 
کاذای. (اخ) اپوالحسن احمدین محمدین 
ابراهیم وی از کاذء به بقداد می‌آمد و در آنجا 
حدیث میگفت و از محمدین یوسف‌بن الطباع 
و محمدین الهیثمین حماد و ابی‌السیاس 
محمدین یوتس الکدیمی و عبأئّه بن احمد 
حنبل روایت کرد و از او ابوالحسین‌بن 
زرقسویه و اب والحسین‌بن بشران روایت 
کرده‌اند.وی ثقه بود و ابن زرقویه او را به زهد 
وصف کرده است. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
ب). 
کاذی. (خ) ابیالمباس. از ار ابوالحسین 
اسحاق‌پن احمدین محمودین اپراهيم روایت 
دارد. (معجم البلدان). نیز رجوع به کاذی 
ابوالحسن احمد شود. 
کاو. (!) آنچه از شخص یا چیزی صادر گردد 
و آنچه شخص خود را بدان مشغول سازد و 
فعل و عمل و کردار, (ناظم الاطباء). آنچه 
کردهو بجا آورده شود که الفاظ دیگرش عمل 
و فعل و شفل است. (فرهنگ نظام). آمر. شأن. 
اقدام. رفتار. رفتار و کردار؛ 
کار بوسه چو آب خوردن شور 
بخوری بیش تشنه‌تر گردی. 
(منسوب به رودکی). 
ای غافل از شمار چه پنداری 
کت خالق آفریده به هر کاری. رودکی, 
همه نيوشة خواجه به نیکوئی و به صلح 
همه نيوشة نادان به جنگ و کار تفام ", 
رودکی. 
ای خداوند بکار من از این به بنگر 
مر مرا مشمر از این شاعرک داس و دلوس 
ابوشکور بلخی, 
در کارها بت ستهیدن گرفته‌ای 
گشتم‌ستوه از تو من از بس که بستهی. 
بوشعیب. 
کارمن در هجر تو دایم نفیر است و فقان 
شغل من در عشق تو دایم غریو است و غرنگ. 
همی هر زمان شاء [خسرو پرویز ] برتر گذشت 
چو شد سال شاهیش بر بیست و هشت 
کسیر نبد بر درش کار بد 


ز درگاه ‏ گاهشد پاربد. فردوسی. 
چو نان خورده شد کار می‌اختند 

سبک‌مایه جائی بپرداختند 

سبک باغبان می به شاپور داد 

که‌پردار از آن کس که بایدت یاد. فردوسی. 


بکوشیم و فرجام کار آن بود 


کار. ۱۷۹۴۵ 


که‌فرمان و رای جهانبان پود. 
بدانگه کجا خواست بگذاشت آب 
بهپیران چنین گفت افراسیاب 
که‌در کار اين کودک شومتن 
هشیوار با من یکی رای زن. 

چوآ گاهی آمد بر شهریار 
که‌دانندهبهرام چون ساخت کار 
ز گفتار و کردار او گشت شاد 

در گنج بگشاد و روزی بداد. 

هر انکس که جانش ندارد خرد 
کم و بیشی کارها تگرد. 

فرستاده گفت ای سرافراز شاه 

به کام تو شد کار آن رزمگاه, 
یکی استواری فرستاد شاه 

بدان تا کند کار موید نگاه 

که آن زهر شدیر تتش کارگر 
گراندیشة ما نیامد ببر. 

چنین داد پاسخ که از کار بند 
منال ار بجانت نیاید گزند. 
بدیوانش کارا گهان داشتی 

به بی‌دانشان کار نگذاشتی. فردوسی. 
چوگشتاسب آن تخت [طاقدیس ] را دید گفت 
که‌کار بزرگان نشاید تهفت. 
جوانمردی از کارها پیشه کن 

همه نیکوئی اندر انديشه کن. 

بدو گفت خسرو [پرویز ] زکردار بد 
چه داری بیاور ز گفتار بد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چنین داد پاسخ که از کار بد 
نیاسایم و نیست با من خرد. فردوسی. 
هر که بر درگه ملوک بود 
از چتین کارها خدوک بود. 
عنصری (از لفت‌نامه اسدی ص ۲۵۹). 
آب انگور بیارید که آبان ماه است 
کار یکرریه به کام دل شاهنشاه است. 
منوچهری. 
تیر تو مفتاح شد در کار فتح قلعه‌ها 
تیر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان. 
عجدی. 
صلاح کار نکو نگاه نتوانستندی داشت و از 
بهر طمع خود را کارها پیوستند (تاریخ بهقی 
ص ۲۵۷). کارها بر قرار میرفت. (ایضاً ص 
۷ مردم انبوه بر کار باید کرد تا بزودی این 
ریاط که فرموده است برآورده آید. (ایضاً ص 
۷ هیچکی چیزی آظهار نکند از پازی و 
رامش تا ما بگذریم چنانکه یک آوازه شنوده 
تياید آنگاه که ما بگذشتيم کار ایشان راست 
آنچه خواهتد کنند (ابضاً ص ۲۹۲). اسیر 
مسعود رحمَائه علیه در اين باب آیتی بود 
بیارم چندین جای آنچه او فرمود در چنین 


اوه - 2 
۳-نل: نعام. 


1 ۰. 0۰ 


۶ کار. 


کارهاء(ایضاً ص ۲۹۷ او را برانگیخت پسی 
کاری که وی برای آن کافی است. (ایضاً ص 
۱ پس از قضاء ايزد جل جلاله بباید 
دانست که خراسان در سر کار خوارزمشاه 
شد. (ایضاص -۳۲).امیر گفت آن چیست اگر 
فرزندی عزیز را بدل باید کرد بکنم که این کار 
پراید. (ایضا ص .)۳۲٩‏ هم دریین پنجشنیه 
بساخته بود و کاری شگرف پیش گرفتد. 
(ایضاً ص ۳۳۷). خواجه خلیفت است مثال و 
اشارت وی روان است در همه کارها. (تاریخ 
بهقی). اين عبدائه صاحب برید بود و کاری 
باحشمت داشت. (تاریخ بیهقی). هیچکسر 
چنین..: کارهای بزرگ نکرد. (تاریخ بیهقی). 
من پیر شده‌ام و از من این کار بهیچوجه نیاید. 
(تاریخ بیهقی). شا گردان هستند همه بر مخال 
تو کار کنند تا کارها پر نظام قرار گیرد. (تاریخ 
بهقی). عارض بعد از پنج ماه اعلام وزیر کرد 
که‌گروهی انبوه و لشکری فراوان شدند کار 
زر دادن خلیفه است. (رشیدی). پادشاه را باید 
که‌به کارهای بزرگ عادت کند زیرا که از همه 
بزرگتر است و کار بزرگ‌ترین مردمان 
بزرگترین کارها باید. (از شاهد صادق). 
کار خواهی به کام دل بادت 
صبر کن بر هوای دل تقدیم. 

ابوحنيفة اسکافی. 
کار خر است خواب و خور ای نادان 
پس خر توئی اگرتو همیدونی. تاصرخسرو. 


و آنجا نرود ترا چنین کاری 
کامروز درین جهان همیرانی. ناصرخرو. 
چون کار تو کس ندید کاری 
امروز تو نادرالزمانی. تا مرو 
بنگر که بهین کار چیست آن کن 
تا شهره باشی به دين و دنیا. ناصرخرو. 
من به چه کارم خدایرا که ببایست 
کردن‌چندین هزار کار بی آوار. 

نامر یرود 


گفت پسر تو را قبول کردم» من او را یپرورم تو 

دل از کار او فارغ دار. (نوروزنامه). پس چون 

بقال بانتجا رسد وه کی از کار در تلومید 

گشتنداین بزرگ راکنيزکی بود قصیحه 

قصه‌ای نوشت... (نوروزنامه). و دیگر بر کار 

عمارت عظیم حریص و راغب بودندی, 

(نوروزنامه). 

کار چون راست بود مرد کجا گیرد نام 

از بد حادثه‌ها مردان گردند سمر. ستائی. 

علم با کار سودمند بود 

علم بی کار پای‌بند بود. 

همه کار تو باد با عقلا 

دور بادی ز صحبت جهلاء 

فرق کن در راه معنی کار دل با کار گل 

کاین که تو مشفول آنی ای پسر کار دل است. 
سنائی. 


ستائی. 


ناگی 


کارا گررنگ و بوی دارد و ببی 


حبذا چین و فرخا فرخار. ستائی. 
خواهی که چون نگار کی کارهای خویش 
دفتر بعدح سید مشرق نگار کن. 

ادیپ صایر. 
کارامروز تو چو ساخته نیست 
کار فردا چگونه خواهی ساخت. 

ادیپ صایر. 


ریش آوردی برو آسان پی دشوار کار 
کار آسان گر نیابی چنگ در دشوار زن. 


سوزنی. 
همچو زنبور دکان قصاب 
درسر کار دهن جان چکنم. خافانی, 
گفت پر کرد پادشاه این کار 
کار پر کرده کی بود دشوار. نظامی. 
کاردنیا که تو دشوار گرفتی بر خود 
گرتوبر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کارچون بسته شود بگشایدا 
وز پی هر غم طرب افزایدا: 
(از اسرارالتوحید). 
در زمین دیگران خانه مکن 
کار خودکن کار بیگانه مکن. مولوی. 
غرور علم نه از عاقلی‌ست ای مطرب 
تو این ترانه اداکن که کار با عمل است. 
کاتبی. 
تیغ قطماً نکشی تا ننمایم رخ زرد 
کاردر مملکت حسن‌فروشان به زر است. 
کاتبی. 
نه یک کس تواند که سازد دو کار 
که‌آن را پسندند اریاب هوش. 
(از اخلاق محسنی). 
ازکارشده؛ ازکارمانده. ازک‌ارافتاده و در 
این حالت صفت ترکیبی میسازد؛ 
جهان پیر کهن گشته وز کار شده 
بدولت تو جوانی گرفت باز و نوی. سوزنی, 
- با کسی کار داشتن؛ کسی را با کسی کار 


بودن. با وی پرداختن. متعرض او شدن: 
بهشت انجاست کازاری نباشد 
کی‌را با کی کاری نباشد. 

مصاحب (از اشال و حکم). 
دادهست بدو ملک جهان خالق معبود 
با خالق معبود کی را نبود کار. منوچهری. 
- بر کار گرفتن؛ بکار گرفتن. بکار بستن. 
مشفول ساختن. گرفتار کردن* 
آن رفت که بفریفت دلم را دم تو 
بر کار گرفت قول نامحکم تو. 

اثر اخشیکتی. 

- پکار؛ در کار. مشغول. مشفول کار با 
فایده. مستعمل. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مدخل «بکار» شود. 
-به کار آمدن (یکار نیامدن)؛ قابل استعمال 


کار. 


شدن (نندن)ء 


نیایدت رنج ار بود پخت یار 


چو شد بخت بد چاره ناید بکار, اسدی, 
جو یکی کنی و ناید بار 
بدی کن مگر بهتر آید یکار. اسدی, 
ثه خوردی که خاطر بر آسایدش 
نه دادی که فردا بکار آیدش. 

سعدی (بوستان). 


- یه کار آمده؛ کاری. مجرب: او زنی داشت 
بکار آمده و پارسا. (تاریخ بهقی). آنچه بکار 
آمده‌تر و نادره‌تر بود خاصه برداشتند. (تاریخ 
بهقی). ازرمیدخت زنی عاقلهٌ بکار امده 
بوده است. (فارسنامة این بلخی). 
- به کار افتادن؛ اسعمال شدن. 
- یه کاربردن؛ استعمال کردن. 
- به کاربودن؛ متعمل بودن. قابل استعمال 
بودن. 
-|]خواهان و نیازمند بودن. مستلزم باقی و 
پرقرار بودن: سبیل قطفتکین حاجب بهشتی 
آن است که بر اين فرمان کار کند ! گر جانش 
بکار است. (تاریخ هقی چ مرحوم ادیب صس 
۸( 
به کار خوردن؛ قاپل استفاده بودن. 
یه کار دادن؛ یکار گماشتن. 
-به کاررفتن؛ مستعمل شدن. 
-بند شدن کار؛ گره خوردن کار. 
رو به راه نشدن آن, یه سامان نرسیدن کار 
حکم خدا را چو شوی کار بند 
فتح بیابی نشود کار» بند 

محمد پادشاه (از آتدراج). 
چیزی یا کسی را در کار کسی کردن؛ او را 
به حساب آوردن. وی را در زسر؛ چیزی 
محسوب داشتن؛ 
بگفت ای کور سوزنگر مرا در کار کن آخر 
که‌از جور تو افتاده‌ست با کیمخت‌گر کارم. 

سوزنی 

- || فاعت کسی را در مورد کی 
پذیرفتن؛ کی را به کی بخشودن؛ خداوندا 
سگی چند قدم بر اثر دوستان توزد او را در 
کارایشان کردی من یز دعوی دوستان تو 
برخود می‌بندم. (تذکرة الاولیاء عطار). و گفت 
| گراندوهگینی در میان امتی بگرید جملة است 
را در کار آن اندوهگین کنند. (تذکرة الاواء 
عطار). یحبی عماد... چون وفات کرد او را 
یخواب دیدند پرسیدند خدای با تو چه کرد 
گفت خطاب کرد و فرمود که ای یحیی با تو 
کارها داشتم سخت لیکن روزی مارا در 
مجلس می‌ستودی دوستی از دوستان ما آنجا 
یگذشت آن بشنید وقتش خوش آمد ترا در 
کار خوش‌آمد آو کردم و گرنه آن بودی» دیدی 
کدبا تو چه کردمی. (تذکرة الاولاء عظار). 
< چیزی را در کار چیزی کردن؛ عوض آن 


کار. 


قرار دادن. اختماص دادن؛ گفت ای خداوند 
عزیز او برای تو که بندهٌ بدم مرا دشمن میدارد 
و من برای تو که بندة نیک است او را دوست 
میدارم و غلام آوام چون هر دو برای تو است 
این بد را در کار این نیک کن. (تذکرة الاولیاء 
عطار). من در دو خانه کدخدائی توانم کرد 
این آیت بر جان من آمده است يا از خداییم 
درخواه تا همه آن تو پاشم و یا در کار خدایم 
کن تا همه یا وی باشم مادر گفت ای پسر ترا 
در کار خدای کردم. (تذکرة الاولیاء عطار). 
- در کار کسی یا چیزی شدن؛ برای آن هزینه 
شدن و به مصرف رسیدن: آما رسول چون 
بتشابور آمد با دو خادم و دو خلعت و کرامات 
و لوا و عهد آوردند هفتصد هزار درم در کار 
ایشان بشد. (ایضاً ص ۲۹۶). 
کار از دست شدن؛ خارج شدن آن از عهدة 
کفایت وی 
گرم گشتم چنانکه گردد مست 
پار در دست و رفته کار از دست. 
-کاز افتادن؛ روی دادن امری مهم: 
با ری توگر چشم مرا کار اقتاد 
آری همه کارها به مردم افتد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

رجوع به مدخل کار افتادن شود. 
کاربند؛ که پکار می‌بندد. اجرا کتدط 
حکم خدا را چو شوی کاربند 
فتح بیابی نشود کار» بند. 

محمد پادشاه (از انندراج). 
رجوع به مدخل کاربند شود. 
کار داشتن ( کسی یا چیزی)؛ اهمیت داشتن 
او, گرم بودن بازار وی. سررشتة امور به دست 


نظامی, 


او بودن 

اندر این ایام ما بازار هزل است و فسوس 

کار بوبکر ربابی دارد و طنز جحی. 

منوچهری. 

در گذر از فضل و از جلدی و قن 

کار خدمت دارد و خلق حسن. ‏ منوچهری. 

خاصه درویشی که شد بی جسم و مال 

کار ققر جسم دارد نی سژال, 

کارتقوی دارد و دین و صلاح 

کداز ار باشد بدو عالم فلام. 

-کار کردن به؛ عمل کردن به. 

||مجازاً جمل زنان بدعمل: 

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد 

شد بر محتسب و کار به دستوری کرد. 
۱ حافظ. 

و امروز گویند فلان زن به کار میرود یا فلان 

زن را به کار مبرند. ||جنگ باشد و آن را 

کارزار و پیکار نیز گویند. (جهانگیری). 

جنگ و جدال. (برهان). جنگ و جدال و 

خصومت و ستيزگي. (ناظم الاطباء) بمعنی 

جنگ و پیکار و اين مجاز است و بدین معنی 


مولوی. 


مولوی. 


پیکار و کارزار نیز خوانند. (فرهنگ نظام) 
حراب. رزم. جنگ, غزوه: 
دگر نامور طوس را برگزید 
که‌اندرخور کار مردان سزید. 
(برزونامه منسوب به فردوسی). 
چو بهرام جنگی بهنگام کار 
نپیند کس اندر خهان یک سوار. 
پیامد سپه سر بر بلگرید 
هزار و صد و شست یل برگزید 
کزآن هر سواری بهنگام کار 
نه برگاشتندی سر از ده سوار. 
ای ز کار آمده و روی نهاده به شکار 
تیغ و تیر تو همی سیر نگردید ز کار (. 
فرخی (دیوان ص ۷٩‏ 
گه‌اندر جنگ با شمشیر همدست 
گه‌اندر پیشه‌ها با شیر در کار. 
فرخی (دیوان ص 1۴۲). 
چون دست هر نبرده فروماند از برد 
چون کار زار گردد بر مرد کارزار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مسعودسعد. 
ترکان که پشت و بازوی ملکند روز کار 
هستند گاه حمله بزرگان کارزار. 

مسعودستد. 
نیست در کارشان دل زاغی 
یانگ افکنده در جهان چو کلنگ. 

معودسعد. 
چون روز کار گردان گردد مصاف سخت 
قائم شود به نصرت تو کار زار ملک. 

معودسعد. 


پولاد رابه تیغ بسنبد گاه زخم 

خورشید رابه تیر پپوشند روز کار. 
مسعودسعد, 

به کارهای گران مرد کاردیده فرست 

که‌شیر شرزه برآرد بزیر خم کمند. سعدی, 

||مجازا بمعتی پیش‌آمد. اتفاقء حادهٌ بد و 

نا گوار. مسله. قضیه. م طلب: ابوسفیان 

بازگشت که این چه تکبر است (تکبیر علی 

علیه السلام پی از غزوة احد و پایان جدال 

آن ] نباید که بر ما کاری آید. (ترجمةٌ طبری 

بلعمی). 

چوکار آمدم پیش یارم بدی. 

[خطاب خرو پرویز در نام خود به قیصر رو] 

به هر دانخی غمگسارم بدی, فردوسی. 

امیر... گفت... در کار لشکر که مهمتر کارها 

است اندیشه باید داشت. (تاریخ بیهقی). 


آمروز چون تخت به ما رسید [معود ] و کار 


این است که بر هر دو جانب پوشیده نیست 


جهد کرده آید تا بتدهای اقراشته را افراشته‌تر 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). روز سیم حاجب 
برنشست... و پیفام داد که فرمان چنان است 
که‌امر را [أمیر جلال‌الدوله محمد ] بقلعة 
مندیش برده آید... امیر جلال‌الدوله محمد 


کار. ۱۷۹۴۷ 


چون این بشنید بگریست و دانست که کار 
چیست. (تاریخ بیهقی). | کنون چون بشنود 
(التوتاش) که کار یکرویه گشت به هراة آند و 
فراوان مال و هدیه آورد. (تاریخ بیهقی). چون 
این کارها بر اين جمله قرار گرفت خان را 
بعارت داده آمد تا آنچه رفته است بجمله 
معلوم وی شود. (تاریخ بیهقی). چنانکه بر وی 
کاردیدم این گروهی مردم که گرد وی 
[معود ] درآمده‌اند هر یکی چون وزیری 
ایستاده و وی سخن ميشنود. (تاریخ بهقی). 
مقرر گشت همه آن را که کار وزارت قرار 
گرفت و هزاهز در دلها افتاد. (تاریخ بیهقی). 
خداوند داند که مرا در چنین کارها غرضی 
نست. (تاریخ بهقی). |تأشیر. اشر. سعی. 
سعی و جهد و کوشش عمل کردن بدان,اجرا 
کردن بدان؛ ایدون گفت که اين بت‌پرستی از 
جمدیدالملک بود... هزار سال پادشاهی او 
داشت و اندر این هزار سال یک ساعت 
دردسری و بیماری و دردمندی نبود پس 
بخویشتن اندر همی دید وگفت همچون من 
کیست؟ ابلیی از اندیشه وی آ گاه‌شد و بدین 
سخن بر وی راه ییافت... یک روز بوقت 
قیلوله این وسواس یه وی کار کرد ابلیس به 
روزن فروشد و پیش او بایستاد جمشید سر 
برآورد و او را دید گفت توکیتی... (ترجمةً 


طبری بلعمی). 

ز کار و نشان سپهر بلند . 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. . فردوسی. 
پس دری کردم از سنگ و درافزاری 

که‌بدو آهن هندی تکند کاری. . منوچهری. 


آفسون این مرد بزرگوار در وی کار کرد و با 
وی بیامد. (تاریخ بیهقی). چون از خواب 
بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود بر من کار 
کردبا خود گفتم که از خواب دوشین بیدار 
شدم باید که از خواب چهل‌ساله نیز بیدار 
شوم. (سفرنامة ناصرخرو ص ۲). 
همچنین است عادت گردون 
هرچه من گفتمش بکار نداشث. 

مسعودسعد 
و چون در نسخة عربی ذ کر چیزهائی بود که 
در کار تبود و نیز طبیعت را از خواندن آن 
ملالتی می‌افزود ذکر آن چیزها کرده نشد. 
(تاریخ بخارا ص ۴). ||(قعل امر) امر به 
زراعت کردن هم هست یعنی بکار و زراعت 
کن". (یرهان) (آنندراج). ||(نف) کارنده. 
(آنتدراج) (برهان). مخقف کارنده است. ||() 


۱-هدایت در انجمن‌آرا پس از نقل شعر 
فرحی گوید کار به معنی شکار و همکاری و 
همپیشه نیز درست می‌آید. ۱ 
۲ -از مصدر کاشتن (برهان چ معین؛ حاشیه 
لغت کار). 


۸ کار. 


سخن. (جهانگیری) (برهان). هدایت گوید: در 
جهانگیری گفته بمعتی سخن است بدلیل اين 
پیت اسدی؛ 
بدو گفت ملاح مقزای کار 
که‌اين جابود کرگدن بیشمار. (انجمن آرا 
[اصنعت و هتر و پیشه. (برهان). صنمت و 
پیشه و صانع. (آتندراج): 
گرتو شوی رنجه ز آسیب کار 
چشم دل راوی (کذا۱۱ بژوپین مخار 
هر چه تو بر خویشی نداری روا 
پر دگری درد باشد دوا 
امیرخسرو (از آتدراج). 
کی طلب تککد کار زرگر از جولاه. 
فلکی شروانی. 
چو جاهل کسی در جهان خوار نیست 
که‌نادان‌تر از جاهلی کار نیست ". 
سعدی (از آنتدراج). 
| ضرورت و احتیاج و حاجت. (ناظم 
الاطباء). گفت [پرمک ] بلی و هنوز دارم 
[زهر را] ایتک در زیر نگین من است و 
پدران من همه چنین داشته‌اند و اين انگشتری 
مرا از پدر میرات رسیده است و هرگز من و 
پدران من بمثل مورچه‌ای را نیازرده‌اییم تا 
بهلا ک آدمی چه رسد و لیکن از جهت حزم و 
احتیاط کار خویش را داشته‌ايم. (تاریخ 
بخارا؛ |[مرگ: علی عباس را گفت یا عم 
پیغامبر امروز بهتر است بحمدائه, عباس گفت 
کار پیفامبر نزدیک رسید که من علامت مرگ 
بنی عبدالمطلب نیک میدانم. (مجمل التواریخ 
و القصص). 
کار کسی ببودن؛ کنایه از فرارسیدن زمان 
مرگ او: گفت [پزشک بنی‌حرث ] ای عمر 
وصیت کن که کار تو ببود. گفت وصیت تمام 
کردم بس... وفات کرد. (تاریخ طبری ترجمه 
پلعمی). 
ا[ممارست. مشغولی. تمرین؛ و امروز هیچ 
گروه [عیب و هر اسپ را] چون ترکان 
نمیدانند.از بهر آنکه شب و روز کار ایشان با 
اسپ است. (نوروزنامه). |[با و ساختمان: 
ز سنگ و زگچ بوه بنید کار [ايوان مدائن ] 
چنین کرد تا باشد آن پایدار. فردوسی. 
|/اسهال و عمل معده و اجابت آن* و استفراغ 
به داروها کنند که اندر علاج فالج یاد کرده 
آمده است از حقنه و داروی کار و دارزی قی. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). ||معاش. وسایل 
زندگانی؛ مردم یفون یاسو مردمانیند بیشتر 
با نعست و کاری ساخته‌تر دارند. (حدود 
السالم». |[در علم فیزیک عبارت است از 
حاصل ضرب قوء در تغییر مکان. ||آژخ. 
زگیل. لول (در لهجة سلایر). |اگوجه. (در 
لهج کادان). 
کار که بییض کلمات مرکیه ملحق شود گاه 


بمعتی عمل است و گاه بمعنی عامل و گاه 


بمعنی زارع و غارس. 

در معنی عمل: پا کار پشت‌کار. دستکار: 
گفتم این رخنه گر ز چشم بد است 

دستکار کدام دام و دد است. نظامی. 


شبکار. در معنی عامل (پ‌وندی است کبه 
شغل مالفه را رساند): آتش‌کار استادکار: 
یه استادکاران درگه سپرد 
که‌عاجز شد آن کس که آن رابرد. ‏ نظامی. 
خدمتکار: 
خدمتت راهر که فرمائی کمر بتدد به طوع 
لیکن آن بهتر که فرمائی به خدمتکار خویش. 
سعدی (بدایع) 
سیاهکار, گناهکار» مددکار. 
در معنی زارع و غیارس: جبوکار: سیروکار, 
شتوی‌کار: گل‌کار: کشت‌کار. و گاه بحعنی 
جنگ آید: پیکار. مولف آنندراج ترکیبات زیر 
رادر ذیل لفت کار آورده است: جفا کار, 
جفا کاره. آیکار, رقم‌کار. آتتکار, با کار. 
پای‌کار: پارچه کار, پرکار. پریشان‌کار» 
پدیده کار» پسیه کاری. پیش‌کار» 
پیش‌کاری, پیکار, تجربه کار توبه کاری» 
جادوکار, خام‌کار, خاموشکار, خوارکار, 
خوکاره, درازکار, دریا کار, دستکار, سبزکار, 
آراسته کار, رخ‌کار» روی‌کار. پشت‌کار 
سپیدکار» سیه کار,سرکار, سوارکار: سیمکار: 
مینا کار. پیاله کار, تازه کار, جام‌کار, 
چوب‌کار. حل کار رفوکار. ریبزه کار 
زیانکار, تباء کار - آنتهی. این ترکیبات را نیز 
به ترکیبات فوق میوان افزود: آهسته کار 
اهمال‌کار, بافت‌کان بدهکار, بزرکار 
بتان‌کار پاره کار. پرهیزکار. ترس‌کار, 
جنایت‌کار. چای‌کار. خرکار. خلافکار, 
خیانت‌کار. روکار. ریسمان‌کار. زشتکار» 
زیسرکان سپوزکار ستمکار, ستیزکار. 
صاحب‌کار طلبکان کامکار: کشتکار 
گناهکار, محافظه کار, مددکار. مزارعه کار: 
مسامحه کار. مضاربه کار: معصت‌کار: 
مقاسمه کار ,مقاطعه کار,ملاحظه کار,ورزکار: 
ورزش‌کار و در غالب اين ترکیبات بجای 
« کار», « گار»‌نز آمده است. 
شواهد از منتهی الارب: خطم؛ کار بزرگ و 
کلان, مضیق؛ کار سخت. اشهپ؛ کار سخت. 
ناض؛ کار ممکن. عجیب؛ کار شگفت و 
ناشناخته. عبیتران پا عبیشران؛ کار دشوار. 
عجرفه؛ شکستگی و ناراستی کار. نفبه؛ کار 
زشت. هتیذه؛ کار سخت و دشوار. منکر؛ کار 
زشت. علیاء؛ کار بزرگ و سترگ. عناق؛ کار 
سخت. امر عارف؛ کار معروف. عاقول؛ کار 
پوشيد: درهسم. عوراء؛ کار زشت. دصی؛ 
کارهای بزرگ. مهم؛ کار سخت. امر کریث و 
کارث؛کار در اندوه اتدازنده. عویص؛: کار 


کار. 


دشوار. استفحال؛ بزرگ شدن کار. خطب: کار 
خرد باشد یا بزرگ. خطه؛ کار بزرگ. صیلم؛ 
کارسخت. تفرغ؛ فراغت کردن خود را بجهت 
کاری. رهک؛ کار یک و صالح. هول؛ کار 
بیما ک که راه آن دریافته نشود. نشدل؛ کار 
سترگ. نابه؛ کار بزرگ. ناجح؛ کار سهل و 
آسان. فادح؛ کار گران و دشوار. جلل: کار 
بزرگ. جلهمه؛ کار بزرگ. جلی؛ کار بزرگ. 
(منتهی الارب). 
امتال: 
کار آب و آتش است؛ مطبوخ گاهی نیز خوش 
و لذیذ نشود. 
کار آسان گر نیابی چنگ در دشوار زن 
(ریش آوردی برو آسان پی دشوار کار...). 

۲ سوزنی. 
کاز امد صه ردان مد 
حصه ما گفت آمد اینت درد. عطار. 
نظیر: مردان در میدان جهند ما در کهدان 
جهیم. از اشال و حکم دهخدا. 
کاراز قایم‌کاری عیب نميکند. نظیر: احفظ ما 
قی الوعاء بشدالوکاه. (از سجمع الامغال 
میدانی). 
کاراز کار خیزد؛ 
نخان داری که گل از خار خیزد 
یکن کاری که کار از کار خیزد. ناصرخسرو. 
گفت معشوقم تو بودستی نه آن 
لک کار از کار خیزد در جهان. مولوی, 
اگربر دستبوس او نباشد اوحدی دستت 
ز بایش بوسه‌ای بستان که کار از کار برخیزد. 

اوحدی. 

کاراسیاب میخواهد. 
کار استاد را تضان دگر است. (از مسجموعة 
امثال چ هند)ء 
کارا گررنگ و یوی دارد و بی 
میا نچین و فرخا فرجازد ستائی. 
کارا گرمشکل و ار آسان است 
جمله با فضل ازل یک ان است. ‏ جامی. 
کار امروز به فردا افکندن از کاهلی تن است. 
(تاریخ بهقی). 
نظیرزٍ 
و لا او خر شفل الیوم عن کسل 
الی غد ان یوم الاعجزین غد. 
کارامروز به فردا مفکن: 
کار امروز تو چو ساخته نیست 
کارفردا چگونه خواهی ساخت. ادیپ صابر. 
کاربا ضرقه نیت با حرفه است. 
( کشف‌المحجوب). 
کاریا عمل است: 


۱ -شاید: اوی. 
۲-معتی صنعت و هنر صریحاً از این دو شاهد 
استتباط نمیشود. 


کار. 


غرور علم نه از عاقلیست ای مطرب 
تو این ترانه ادا کن که کار با عمل است. 


کاتبی. 
کار باید نشود. 
کار بچه خام و عقل غلام کم. (از مجموعة 
امتال چ‌ هند). 


کار بخرد هحه زیبا بود و اندر خور 
(رمضان پیری بس چابک وبس با خرد است..). 


فرخی. 
کار بد از مردم بد سزد. 
(نباید کزین کین بتو بد رسد. که..) 
فردوسی. 
کاربزرگان نبود کار خرد 
(عشق ترا خرد نباید شمرد). انوری. 


کار بزرگگرین مردمان بزرگترین کارها باید 
(پادشاه را باید که به کارهای بزرگ عادت کند 
زیرا که از همه بزرگتر است و ...). (از شاهد 
صادق). 
کاربه جان رسیدن؛ 
تو ندانی که مرا کارد گذشته از گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده‌ست به جان. 
فرخی, 
کاربه صبر و به روزگار برآید. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کار به کارخانه گرانتر است؛ چیزها را در 
خارج معادن یا معامل ارزانتر توان خرید. 
نظیر: بار به بارخانه گراتتر است. 
کاربه کاردان سپارید؛ (منسوب به آنوشیروان» 
از تاریخ گزیده). 
کار به مردم افتد؛ استعانت از دیگران عیب 
نباشد. یاری و مدد دیگران پسندیده است: 
چون آه دمادمم مادم افتد 
سوز دل من در دل انجم اقتد 
با روی تو گر چشم مرا کار افتاد 
آری همه کارها به مردم افتد. 
کمال اسماعیل. 
کاریوبکر ربایی دارد و طنز جحی 
(از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی 
گوبایند و ببینند این شریف ایام را 
تا کند هرگز شما را شاعری کردن کری 
روزگاری کان حکیمان و سخنگویان بدند 
کردهریک را بشعر نغز گفتن اشتهی 
اندر اين ایام ما بازار هزل است و فوس 
میم ومد منوچهری. 


رو مسخرگی پيشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 
کاربوزینه نیست نجاری. 

کاربوسه چو آب خوردن شور 


بخوری بیش تشنه‌تر گردی. 
(منسوب په رودکی). 


ظیر 
این پشوربخت دل بنمکدان لعل تو 
تشنه‌تر است هر چه از او پیشتر خورد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کاربی‌استاد خواهی ساختن 
جاهلانه جان بخواهی باختن. 
کاربی علم بار و بر ندهد 
تخم بی مفز یس ثمر ندهد 
همین شعر در بعض نسح بصورت ذیل 
مضپوط است: 
کاربی علم کام و گر" ندهد 
تخم بی مغز بار و بر ندهد. 
کارپا کان‌را قیاس از خود مگیر 
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. 
کار پخته کردن؛ تیار و بسامان کردن: 
چون تیغ لمل پیکر او کار پخته کرد 
طیعش همه نشاط می لعل خام کرد. . معزی, 
کار پر کرده کی بود دشوار 
(گفت‌پر کرد پادشاه اين کار..). ‏ نظامی. 
کارت رابده بجولا؛ مزاصی است که در 
جواب آنکه بای ترفن یجاتی با نکردن 
کاری,بداشتن کار متعذر شود. گویند. 
کار تو جز خدای نگشاید 
بخداگر ز خلق هیچ آید. ستائی, 
کار تقوی دارد و دین و صلاح 
که‌از او باشد بدو عالم فلاح. 
کار چوهر مرد را زیاد میکند. 
کار جهان بگذرد فسانه بماند 
نام نکو به که در زمانه بماند. 
رفیع‌الدین لنیانی, 
کار جهان خدای جهان این چنین نهاد 
نفع از پی گزند و نشیب از پی فراز. 
کار چو از روی عقل باشد و دانش 
نرم شود همچو موم آهن و فولاد. 
کار چو مشکل بود جنگ به از آختی 
(با تو چو سودی نداشت صلح بجنگ آمدم...). 
اوحدی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی, 


ازرقی. 


کارچون بسته شود یگشایدا 
وز پس هرغم طرب افزایدا, 

(از اسرارالتوحید). 
کار چون راست بود مرد کجا گیرد نام 
[... از بد حادثه‌ها مردان گردند سمر). ستائی. 
کارچون زر شدن؛ پخته و بسامان و به دلخواه 
شدن؛ 
آن به که تمایم سفر اندر طلب سیم 
تا کار من از سیم شود ساخته چون زد _ 

قاانی. 

کار چون نگار بودن (یا) شدن؛ به کمال متظر 


! رسیدن» 


انديشة برات رهی چون نداشتی 
دادی به پنده وصلت و شد کار چون نگار. 


معودستد. 


کار. ۱۷۹۴٩۹‏ 
خواهی که چون نگار کنی کارهای خویش 
دفتر بمدح سید مشرق نگار کن. 


آویت ضایده 

کار حضرت فیل است؛ در تداول عامه غاباً 

بمزاح, کاری بس دشوار است. 

کار حکیم بی حکمت نیست. 

کار خاتمت دارد. ( کیمیای سعادت). 

کار خدائی نه کارت خرد 

( که... قضای نشته نشاید سترد). فردوسی. 

کار خدمت دارد و خلق حسن 

(در گذر از فضل و از جلدی و فن). ‏ مولوی. 

کار خر است خواب و خور ای تادان 

با خربه خواب و خور چه شوی همر. 
اصرخرو. 

کار خر است سوی خردمند خواب و خور 

(ننگ است ننگ با خرد از کار خر مرا). 
اصرخرو. 

کار خلقی را بتدییر تو باز انداختند 

چون تو خود تدییر کار خود نمیدانی چه سود. 

آوحدی. 
کار خنجر برنده ناید از سوزن 
(یحیله‌ای که عدو کردمی مباش دزم که.). 


قاآنی. 
کار خود کن کار بیگانه مکن 
(در زمین دیگران خانه مکن...), مولوی, 
کارخود گر بخدا یازگذاری حافظ 
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی, 

حافظ. 


کاردر مملکت حسن‌فروشان به زر است 
(تیغ قطعاً تکشی تا نتمایم رخ زرد..). 
کاتبی: 

کار درویش ماحضر باشد 
(نیم جانی که هست پیش کشم 
چون به دست من این قدر باشد. 
نبود لائق نثار ولی...) (از العراضه), 
نه که هر مهره‌ای گهر باشد 
کاردرویش ما حضر باشد. آوحدی. 
نظیر: مهمان هر که باشد در خانه هر چه باشد 
کار دست را دل میکند. (از جامع اكمثیل). 
نظیر: دست شکسته بکار میرود دل شکسته 
بکار نمیرود. 
کار دل است کار خشت و گل نیستء 
فرق کن در راه معنی کار دل با کار گل 
کاین که تو مشفول آنی ای پسر کار گل است. 

ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۸۱۴). 
کار دل دارد: (... بصورت نظر نیست). 
( کیمیای سعادت). نظیر: نیة المومن خیر من 
عمله. (حدیث). 
کار دنا تمامی ندارد. 
کاردنیا که تو دشوار گرفتی بر خود 


۱-«گره بمعتی مقصود و مراد است. 


۱۷۳۹۵۰ کار. 


گرتوبر خویشتن آسان کنی آسان گرد 
کمال‌الدین اسماعیل. / 

کار دولت کند هتر نکند 

(گرنگشتم بخدمحت مخصوص...). ظهیر. 


کار دیو است (یا) کار دیو است و وارونه یا کار 
دیو وارونه است. رجوع به داستان | کوان دیو 
در کاهنامه شود؛ 

که‌او را زمانه بر آنگونه بود 
همه تنبل دیو واژونه بود. 
نظیر: 

دیو بدگوهر از راه ببردمست 
مت آن رهبر بدگوهر وارونی. ناصرخسرو. 
کار را از راهش داخل شو. (ادخلوا البیوت...) 
کاررا با کاردان باید سپرد. نظیر: 

کاریبه کساردان سپارید. (منسوب به 


فردوسی. 


آنوشیروان). ۲ 

کاررا که کرد؟ آنکه تمام کرد.نظیر: کمال لیر 
ی اتمامد. الاعمال بخواتیمها. الا کرام 
بالاصام احمیت فما اشویت. اذا کویت 


کنقص القادرین علی أتمام 

ظیر: شمشیر کشیدی و نکشتی 

فریاد ز لطف تاتمامت 

کارزمین را ساختی به آسمان پرداختی؟ 

بجنگ زمین سر بسر تاختی 

کنون‌باسمان نیز پرداختی. 

کارزی کاردان رود بشتاب 

هچ گوکش گذربه چوگان لست. 
بدیع‌الزمان, 


فردوسی. 


کارسره و نیکو بدرنگ بر آید 
هرگز پنکوئی نرسد مرد سبکسار. 
کارش‌زار بودن* 


فرخی. 


عشق را عافیت بکار نشد 
لاجرم کار عاشقان زار است. 
طعنه بر من مزن بصورت زشت 
ای تهی از فضیلت انصاف 
تن بود چون لاف و جان شمشیر 
کار شمشیر میکند نه غلاف. 

(از بهارستان جامی). 
کار صورت سهل باشد ره به معضی مشکل است 
هر که او را دیده‌ای باشد شناسد صورتی...). 

اوحدی. 


اتوری, 


کارعار یست. 

کار عالم زنخ است؛ 

بر لاله ز عارض تو هر دم زنخ است 

پیش زنخت برگ سمن هم زنخ اسست 
تاخوش زنخی رو زنخ خوش میزن 

کاین خوبی تو چو کار عالم زنخ است. 
کمالاسماعیل (نقل از فرهنگ انجمن آراء در 


کلمزنخ). 
معنی زنخ در مصرع اول اعتراض و در مصرع 


دوم هرزه و در چهارم بی‌نفع است. 
تظیر: 

کارعالم کلک است. 

کارقلم را شمشیر نکند. 
کارکارفرما مخواهد. 

کارکردن خر خوردن یابو. نظیر: 
شتربان درود انچه خربنده کشت. نظامی. 
بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 
دیدی که چه کرد اشرف خر 

او مظلمه برد و دیگری زر 
کارکرده نمیشود به سخن. 
کارکن کار و بگذر از گفتار 
کاندر این راه کار دارد کار. 
کارکن بگذر از ره گفتار 

(زین چنین ترهات دست پدار..). 
(هرکسی را چنانکه هست بدان 
پس بدانقدر دوستی میکن 

با وفا باش و فصل وصل مکن 
بهریاران نو زیار کهن 

در عمل کوش و ترک قول بگیر 
1 ی 
کارکن تا کاهل نشوی و رزق از خدا دان تا 
کافر نشوی. (خواجه عبدائه انصاری). 

کارکن کاردان را دشمن دارد. (از قرة العیون). 
نظیر: الانسان عدو لما جهله. 

کارکن هت کارفرما تیست: (اسپهسالار 
سیف الجیوش که مردی ظریف بود میگفتی که 
دزامن لککتری: ین انایک ومنلک نا 
استفلاص این شهر و طریق آن به دست 
نیست). (تاریخ سلاجقهٌ کرمان لمحطدین 
ایرا آهیم), 

کارکوته مکن درازآهنگ 
(سنت حجت خراسان گیر..). 
کارکوته را مکن بر خود دراز 
(یک زمان کار است بگذار و بعاز...), 


ستانی. 


تتأئن. 


یحو 


مولوی. 
کار که رسید به چانه عروس رایین به خانه؛ 
چون کار معامله به مما که رسید انجام شده 


گرش. 

کارگراست آری تیر نظر 

(تیر نظر گشت دراو کارگر.-.). 
جلال‌الممالک. 

کارگر را در کار توان شناخت. نظیر: 


کل‌یأتی بما هو له اصل. ما اضیه السفيتة 
بالملام. قل کل یعمل علی شا کلته. (قرآن 
۷ 
بیا بکش همه رنج و مجوی آسانی 
که‌کار گیتی بی‌رنج می‌نگیرد ساز. 

۱ مسعودسعد. 
کارگیتی همه بر فال نهاده‌ست خدای 
(.. خاصه فالی که زند چاکر و چون من چاکر). 


فرخی. 


کار. 


... کار مردان همه روشنیست 
ته هنگامه‌سازی و دستان‌تنیست. 
مرحوم ادیب. 
کار متکل شود آنگاه که مشکل‌گیری 
گرش از اول شمری آسان آسان گذرد. قاآنی. 
نظیر: 
کاردنا که تو دشوار گرفتی بر خود 
گرتوبر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 
کمال‌اسماعیل. 
کارملک است آنکه تدییر و تأمل بایدش 
(رند عالم‌سوز را پا مصلحت‌بینی چه کار). 
حافظ. 
کارنا کرده بکرده مشمارید. (منسوب به 
انوشیروان, از تاریخ گزیده). 
کار ناید از طبایع چون نماند اعتدال. 
عنصری. 
کار ناشد زرنگ است؛ یمزاح, کاهل است. 
کار نشد ندارد. نظیر: هم الرجال تقلع الجبال. 
مشکلی نیت که اسان نشود 
مرد باید که هراسان نشود. 
کارنکرده را چندش مزد است؟ 
نظیر: ۳ 
خدمت نا کرده‌را مزد طمغ داشت نه 
آنچه نکردست کس قاعده نتوان نهاد. 
اخیکتی. 
کارنه روزه کند و نه نماز, کار عجز کند و نیاز. 
(خواجه عبدائه انصاری). 
کار نیکو کردن از پر کردن است: 
گفت پر کرد شهریار اين کار 
کار پر کرده کی بود دشوار. 
کار و کیا: 
خطه شاهان بگردد و آن کیا 
جز کیا و خطبه‌های انبیا 
مه چو بی این اير بنماید ضیا 
شرح نتوان کرد از آن کار و کیا. 
رجوع به مدخل کار و کیا شود. ۱ 
کارهابه صبر پراید و مستعجل بر دراید. 
سعدی, 
کارهاراکارفرما میکند. (جامع اتمنیل), 
ظر: 
گرچه تیر از کمان همی‌گذرد 
از کماندار بیند اهل خرد. 
بذوق کارفرما پیش نه پای 
که خیزد ذوق کار از کارفرمای. 
نیاید کارها پی‌کارکن راست 
اگرچه عمده سعی کارفرماست. 
کارهانیکو شود اما به صبر. 
کارهر بافنده و حلاج لیست: 
(.. از کما 


نظامی. 


مولوی. 


ن سست سخت انداختن..). 

(جامع اتمشیل). 
کارهر یز نیت خرمن کوفتن 
(... گاو تر میخواهد و مرد کهن). 


کار. 


کازهر موری نباشد با سلیمان گفتگوی 
یار هر سگیان نباشد رازدار مصطفی. سنائی. 
کار هندو باژگونه است: 

لاغرو فربهند خلق جهان 

کار عالم از این دو گونه بود 

لاغر است آنکه او غمی دارد 

فربه آنکس که غم در او نبود 

من که هر لحظه‌ام غمی باشد 

فربهم باز این چگونه بود 

یادم آمد که اين چنین باید 

کارهندو چو باژگونه بود. 


امیرخسرو دهلوی. 
هندستن مگ بودش من 
کدباشد کار هندو پاژگونه. جامی. 


بر میرود در رکاب تو کیوان 

که‌وارون بود کار هندوستانی. 

کارییکن بهر ثواب 

نه سیخ بسوزد نه کباب. 

کاری بکن که نه سیخ بسوزد نه کیاب. 

میانجی چنان کن به راه صواب 

که‌هم سیخ بر جا بود هم کباپ. 

گفته تا گفتهکند از قتح باب 

تا از آن نه سیخ سوزد نه کباب, 

کاری بکن که همیشه بکنی. 

کاری را که گرگ بسختی انجام دهد رویاه به 

آسانی از پیش برد؛ حیلت و گربزی از نیرو و 

قوت برد 

کاریست یس پرخطر پادشائی 

(طمع نیت کز بندگان تو باشم که.-.), 
رضی‌الدین نیشابوری. 

کار یکبار میشود (ی) کار یکبار اتفاق می‌افتده 


آمیدی,. 


تطانن, 


مولوی, 


باید در کارها محتاط بود. 
کاری که بخواهد بود بوده گیر. 

( کیمیای سعادت). 
کاری‌که بعقل پرنیاید 


دیوانگیش گره گشاید. نظامی. 
نظیر: 
عاقل بکنار راه تا پل می‌جست 
دیوانه پابرهنه از آب گذشت. 
و فی الشر نجاة حین لاینجیک احسان. 
قد یدفم الشر بمشله اذا اعیا ک‌غیره. 
کاری‌که ز من پسند نایدت 
با من مکن آنچنان و مپسند. . ناصرخرو. 
کاری که نکو نشد نکو شد که نشد. 
(از مجموعة امثال چ هند). 
نی 
شاید که چو وابینی خیر تو در آن باشبد 
عی آن تکرهوا شیتاً و هو خیر لکم. (قسرآن 
۲ 
کاری که تمیکنی چرا میگوئی 
(ای دل ره بهوده چرا می‌پوئی 
آن ره که نمیروی چرا می‌جوئی 


ای دل گفتی ز عاشقی توبه کنم...). 
۲ ۱ شاهزاده آقسر. 
کاری‌که ته کار تست زتهار مکن:ُ 
۱ از مجموعة امتال چ هندا. 
کاری که نه کار تست مپار 
راهی که نه راه نت مسپر. تاصرخسرو. 
کاری‌گزیده باید کردن از آنکه کار 
گرنا گزیده‌بانید نا کرده نیکتر 
(بی شور عشق گیتی نسپرده نیکتر 
گنجی چو نیست رنجی نابرده نیکت...). 
رعدی آذر خشی. 
کار نمیگشاید از دست مانده بر سر 
کاری‌نمی برآید از پای رفته در گل. امیدی. 
کاری هزارگانی؛ نهایت خوب و آراسته: 


ور خود تو کشی به دست خویشم 
کاری‌باشد هزارگانی.  .‏ سنائی. - انتهی. 


|[اين کلمه تعریب شده و بمعتی هنرء شغل, 
وضع حالت. پيشه آمده است. (دزی ج ۲ ص 
۴ ||برای کلمات و مصادر مرکبی نظیر 
کارفرماء کارگر, کار آراستن و غیره که جزء 
اول آن کلمة کار است. رجوع شود به هر یک 
از این مدخلهاء 

کار. (ع () کشتیهای گندم پار به آب در شده. 
(منتهی الارب). کشتبهای په آب در شده که 
بر آن گندم باشد. (نام الاطبام؛ نوعی 
کشتی.(المنجد). 

کاو. (ٍخ) قریه‌ای در اصفهان. (معجم البلدان). 

کاز. (اغ) قسریه‌ای در آذربایجان. (معجم 
البلدان در لفت کار). 

کاو. (اخ) قریه‌ای برایر موصل از جانب 
شرقی آن نزدیک دجله. (ایضا معجم البلدان 
در لفت کار). 

کار. ((خ) (بلوک) مطابق مندرجات بندهشن 
هندی, آذر فریغ یا آتش روحانیان در کوه 
رشن" در کابلستان بوده است اما احتمال 
میرود که این اتباء از جانب نساخ واقع شده 
باشد. بندهشن ایراتی عبارتی دیگر دارد که 
متأسفانه قرائت آن بسیار مشکوک است. 
ویلیمز چکسن" آن را چنین خوانده است: 
« کوه‌درخشان کواروند. در بلوک کار» - 
کواروند را بمعنی بخار آلود گرفته است و 
میخواهد ثابت کند که مقصود شهر کاریان 
ایالت فارس است که در نیمه راه بین بندر 
سیراف و دارابجرد بوده است و در آنجا امروز 
تس آثار ویرانٌ معبد قدیمی پدیدار است.. 
(مزدینا و تاثیر آن در ادبیات فارسی ص 
"وف 

کاو. (اخ) " الفونس, ادیب فرانسوی متولد در 
پاریی نویند: انتقادی و مطایبه‌ای (۱۸۹۰ 
- ۱۸۰۸). مولف کتاب: «زیر درختان 
زیزفون آ» و رسالات ماهیان «زتیورها» ٩‏ 

کاز آلب. (ر ] (ترکیب اضافی, ( مرکب) 


کارآزمای. ۱۷۹۵۱ 


کاراب. شراب خوردن. (جهانگیری). شراب 
بافراط خوردن. (برهان). شراب خوردن, از 
مصطلحات. (غیاث). کنایه از شراب خوردن: 
چون ز توکس برنخورد. باری بر کار آب 
خدمت خرو گزین تا تو ز خود برخوری. 


سنائی. 
رنگ تیفش میأن خون عدو 

صوفئی دان که کار آب کند. خافانی. 
پس بس ای دل ز کار آب که عقل 

هست از آب کار او بیزار. خاقانی. 
بود متی سخت لایعقل به خواب 

آب کارش برده کلی کار آب 

پیش نشین تازه بکن کار آب 

بیش مبر آب ز کار ای غلام. عطار. : 


این هقته با حریفان من کار آب کردم 
چون آب کارگر شد از من مجوی کاری. 
اوحدی. 
|اسقایت. ساقی‌گری: 1 
شاهدان آب‌دندان امده در کار اب 
فته رااز خواب خوش دندان‌کنان انگيخته. 
خاقانی. 
ای در غرقاب نار په کار آب پرداخته و در 
گذر سیلاب مجلس شراب ساخته. ( فثة 
المصدور). 
کار آب کردن. ار ک 3] (مص مرکب) 
کنایه از شراب خوردن. 
کار آب و کل. رب گ ] (ترکیب اضافی» 
| مرکب) کنایه از بنا نهادن و مرمت شکسته 
کردن.(آتدراج): 
مدتی کار آب و گل پرداخت 
وندر آن کوی, خانه‌ای نو ساخت. 
امیرخسرو. 
کار آراستن. [تّ] امص مرکب) مجهز 
کردن. آماده کردن (رزم و مانند آن راا؛ 
از آن پس بگفتند کای شهریار 
سوی رزم ترکان برآرای کار, فردوسی. 
کارا زمای. [ژ /ز) ان ف مسرکب) 
تجربه کننده. مجرب. تجربه کار. ممارس. 
کارازمود. کارآزموده؛ 


چوگیو و چو رهام کارآزمای 
چوگرگین و خرّاد فرخنده‌رای. ‏ . فردوسی. 
همی خواهد اين پیر کارآزمای 
که‌ترکان بجنگ اندر آرند پای. ‏ فردوسی. 
همی گفت کای باب کارآزمای 
چرائی بدین خیره بودن بپای.. فردوسی, 
ندیدند کارازمایان صواب 
که‌شاه انکند کشعی آنتا پر آب. نظامی, 
۷۷ - 2 ۰ - 1 
۰ ۷۵۲۲ - 3 
عاباعال۲ جعا وب5 ۰ 4 
۰ وه ها - 5 


۲ کارآزمایی. 


چنان کرد گنجور کارآزمای 


که فرمود شاهنشه خوب‌رای. تاش 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهن‌سال و پرورده پخته‌رای. 

سعدی (پوستان). 
پسر پیش‌بین بود و کارآزمای 
پدر را ثنا گفت کای نیکرای, 

سعدی (بوستان). 


و رجوع به کارآزمایی شود. 
کارآزمایی. (ز /ز] (حامص مرکب) 
تجربه. ممارست., تمرین؛ 
به کارازمائی دلش تیز شد 
در آن عزم رایش سبک یز شد. نظامی. 
کارآزمود. از / ز] (نمف مرکب) مخقف 
کارازموده, تجربه‌دیده. از کار درامده. 
مجرب. کارآزمای؛ 
بجوئم رخشت بیاریم زود 
ایا پرهتر مرد کارآزمود. 
و رجوع به کا رآزموده شود. 
کارآزمودگي. [ز /ز د /] (حسامص 
مرکب) عمل کارآزموده. رجوع به کارآزموده 
شود. 


کارآزموده. از /ز 3 /د] (نمف مرکب) 


فردوسی. 


مجرب. کاردیده. تجربه‌دیده. صاحب تجربه. 
کارآزمود. کارآزمای: 

برفتند کارآزموده سوار 

پی پشت ایرانیان چل هزار. فردوسی. 
یکی انجمن ساخت [افراسیاب ] از بخردان 
هشیوار و کارآزموده ردان. 


فردوسی, 

شمردند بر میمنه سه‌هزار 
زره‌دار و کارازموده سوار. فردوسی. 
تنی چند از مردان واقعه‌دیده و کارازموده 
بفرست‌ادند. ( گلستان). 
ز تدیر پیر کهن برمگرد 
که‌کارازموده بود سالخورد. 

سعدی (بوستان). 


کارآسی. () ک‌اراسی. ک‌اراستی (؟) 
جانورکی است که آواز حزین دارد و بعضی 
گویندمرغکی است خوشآواز. (بسرهان). 
چانکه بسیاید « کاراسی» نام مردی 
شاهنامه‌خوان و کارنامه‌خوان بوده, و چون 
در ببعضش اشعار نام وی قرین مرغان 
خوش‌الحان آمده ظاهراً ارباب لفت بدون 
اطلاع از هویت خوانند؛ مذا زاين محی را 
بدان داد‌اند." || حکیم و طبیب و به هر کار 
دانا زیرا که اسی در عربی بمعنی طبیب و 
تجربه کار باشد و بمضی گفتداند نام حکیمی 
است که پیش ساطان سحمود سرگذشت 
پیشبیان میخواند؛ 
رسد بحضرت تو هر زمان گروهی نو 
بشکل بوعلی و کوشیار و کاراسی. 
قمری ز تو پارسی‌زبان گت 


قلکی, 


کاراسی کارنامه‌خوان گشت. خافانی. 
و یعضی در این پیت گفته‌اند نام مرغی است که 
آواز حزین دارد و در این تامل است چه 
بمعتی اول نیز مناسب است و موید این معنی 
آن است که برای هر مرغی یک بیت تعریف 
آورده و ظاهرً بمعنی مرغ قیاس کرده‌اند از 
این بیت. (رشیدی) (فرهنگ نظام) (حاشية 
لغت کاراسی در برهان قاطم چ معین). در 
اینجا نسیز مراد از « کاراسی» همان 
شاهنامه‌خوان و کارنامه‌خوان است که ذ کرش 
بیاید. 
کارآسی. (خ) شاهنامه‌خوان. مرحوم 
عباس اقبال نویسد: در مقدمة اوسط شاهنامه 
یی مقدمه‌ای که بعد از مقدمة قدیم شاهنامه 
مورخ به سال ۳۴۶ ه.ق.به قرمان أمیر 
اب‌ومنصور عبدالرزاق و قبل از مسقدم 
بای تفری نوشته شده و در ابتدای بعضی از 
نسخ قدیمی شاهنامه دیده میشود که تاریخ 
کتابت آنها پیش از سال ۸۲٩‏ (زمان تحریر 
مقدمةٌ بایستفری) است چنین آمده: شاعری 
بود کارآسی "نام او بود. تصنیف بسیار کرد و 
ندیم برادر کهین سلطان بود و از جهت شعر 
سلطان او را پیش خود برد و او راسخت 
دوست میداشت و از خود جدا نمیکرد تا به 
حدی حرمت او بیفزود که عنصری می‌نشست 
و کاراسی می‌ایستاد و حکایت میکرد تا 
سلطان بخواب میرفت. | گرچه در منابعی که 
برای ما بجا مانده ذ کری از شاعر بودن و 
تأیفات داشتن کارآسی نت لیکن نام او را 
یک عده از شعراء و مسورخین بعنوان 
«شاهامه ان و راوی کتاب «هزار 
اسان ۵ و بعنوان ندیمی بعضی از سلاطین 


آورده‌اند و چون کاراسی ندیم و قصه گو, ۰ 


شاهنامه‌خوان بوده بعید نیت که شعر نیز 
گفتهو کتبی نیز در همین موضوع تألیف کرده 
باشد. 

امیرالشمرام معژی در یکی از قصاید خود 
کوب یددر وصف قلم: 

چوکارآسی محدت‌وار بر خواند هزار افان 

چو سردانک مشعبذوار بنماید هزار افسون, 
فلکی شروانی گوید در مدح ممدوح: 

رسد بحضرت تو هر زمان گروهی نو 

بشکل بوعلی و کوشیار و کارآسی 

خاقانی در تحفة العرافین گوید: 

قمری ز تو فارسی‌زبان گشت 

کاراسی کارنامه‌خوان گشت 

از این اشعار که نقل کردیم مسلم میشود املا و 
اسم این شخص که راوی کتب ایرانی قذیم 
بوده بلاشیهه « کاراسی» است نه « کاراستی» 
و او پیش قدما بمهارت در روایت و خواندن 
«شاهنامه» و «هزار افسان» و «ک‌ارنامه» 
شهرتی بسزا داشته است. مولف کتاب مجمل 


کارآسی. 


التواریخ و القصص که در ۵۲۰ به نام سلطان 
سنجر تالیف یافه در ذ کر عضدالدوله دیلمی 
(چ خاور ص ۳۰۴) گوید: «و ندیمان عضد 
چون کارآسی "و شیر مردی بود (ند) و 


۱-نل: شدند انجمن, پیش او بخردان. 

۲ -احمال نز میرود که کاراسی ابندا بمعنی 
همان جانورک یا مرغک خوشآواز بوده و این 
مرد بدان متخلص بوده است مانند وطواط و 
غیره. و رجوع به « کارآسی شاهنامه‌خوان» شود. 
۳-اين نام در اين مقدمه و مجمل اكواریخ و 
تاریخ گزیده همه جا« کارآستیه ضبط شده و آن 
ظاهرًتتیجة اشتباه ناخ است. چنانکه در من 
مقاله بباید. صحبح این کلمه « کارآسی» است 
بدون تاء. 

۴- شاهنامه چنانکه مخفی نیت نام عمومی 
کلية کتبی بودء است که در تاریخ پادشاهان قدیم 
ایران از قرن دوم هجری ببعد به عربی بابه 
فارسی ساشته بوده‌اند و آن مترادف با 
خدای‌نامه و سیر ملوک فرس یا سیر ملوک عجم 
بوده. بنابراین مسلم نیست که شاهنامه‌ای که 
کاراسی برای سلطان محمود میخوانده همان 
شاهامة فردوسی بوده باشد بلکه به طن قوری 
یکی از شاهتامه‌های عدیده‌ای است که قبل از 
اتمام منظومذ فردوسی به دست دیگران به ثر یا 
به تم پرداخته شده بوده. (برای تفصیل این 
ثاهنامه‌ها رجوع کنید به بت مقالة قزوینی ج 
۲و ررزنامه کاوه, سال اول از دورة جدید). 
فرخی میگرید در مدح سلطان محمود: 

همه پادشاهان همی زو زنند 

بشاهی و آزادگی داستان 

زشاهان چنو کس پرورد چرخ 

شنیدستم این من ز شهنامه‌خوان 

این‌الاثیر نیز در ذ کر وقایم سال ۲۲۰ ه. ق. 
مسیگوید: «سلطان محمود پی از غلبه بر 
مجدالدوله به ار گفت که آیا شاهنامه تاریخ 
ایرانسیان و تاریخ طبری» تاریخ مسلمین را 
خوانده‌ای او گفت اری...» تقریباً قریب به بقین 
است که این شاهنامه‌ای که فرحی بطور کلی از 
آن مت میکند و آن که مجدالاوله حوانده 
بوده, غیر از منظرمهً فردوسی بوده است و 
غرض ایشان از شاهنامه تاریخ ایران قدیم است 
علی‌العموم مثل موردی که سعدی میگوید: 
اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 

رستمی بوده است با اسفندبار. الخ. 

۵-هزار افان که ان الندبم در الفهرست و 
معودی در مروج الذهب از آن گفتگر میکنند 
از کتب قدیم ابراتی بوده که از پهلوی به عربی" 
ترجمه شده و اساس کتاب مشسهور الف لیلة و 
لیله قرار گرفته. این کاب هم مثل شاهنامه از 
کتب متداول بين ایرانیان قرون اولیةاسلامی 
بوده و آن راهم مانند شاهنامه در مجالس 
میخوانده و دامتان‌های آن راروایت میکرده‌اند, 
متجیک از شعرای نیمة دوم قرن چهارم میگرید: 
هزاروده صفت از هفت‌خوان روپین‌دژ 
فروشیدم و خوانام من از هزار اقان. 

۶-در تسخهة چاپی مجمل‌اتواریخ در این 
مورد ص ۳۹۷:« کارراستی» 


کارآسی. 

اسحاق ! ترسا و دیگر جمله اهل تصائیف و 
علوم از فضلای عالم» مولف مجمل التواریخ 
بار دیگر در پاب همین کارآسی میگوید (ص 
۷ «و کارآسی چون عضدالدوله بمرد 
بگریخت و ناشناس به همدان آمد پی 
بگ رفتد و پیش فخرالدوله بردند و باز 
فخرالدوله او را بر کشید و منزلی عظیم یافت 
یعد از آن ولایت قزوین بضمان گرفت و آنجا 
رفت از جهت جوهری که آنجا نشان دادند و 
کس فرستاد بطلب کاردان و زبان دیلمان. 
بعضی در آن جمله بودتد و ایشان را همی 
جمتد دیلمان بجوشیدند و عامه با ایشان 
متفق شدند تا کاراسی کشته شد». مسولف 
تاریخ گزیده گوید: چون در سنة احدی و 
عشرین و ارب‌عمائه سلطان محمودین 
سبکتکین رحمه ائّه بر ملک عراق نیز 
مستولی شد نهم پدرم فخر الدوله ابی منصور 
در گذشت پسرش ابی‌نصر به حد بلوغ نرسیده 
بود و به کار ایالت شایسته نه, کارآسی ندیم را 
به ایالت قزوین معین کرد و این تخمه را استیفا 
فرمود... کاراسی دست بعظلم دراز کرده 
دعای ایشان در حق او مستجاب نبود جهال 
قزاونه او را بدین سبب بکشتند. یک سال و 
چند ماه حکم کرد...». از مقایسة نوش مجمل 
التواریخ با آنچه در تاریخ گزید» آمده مسلم 
میشود که کاراسی ندیم عضدالدوله و 
فخرالدوله که پمدها ایالت قزوین را در ضمان 
گرفه و در آنجا کشته شده است همان 
کارآسی ندیم و شاهنامه‌خوان سلطان محمود 
غزئوی است که یا پس از وضات فخرالدوله 
(۳۸۷) یا پس از دست یافتن سلطان محمود 
بر پر او مجدالدوله (در ۴۲۰) از خدمت 
دیالمه به دستگاه سلطان غزنوی آمده و در 
حدود ۴۲۱ به حکومت قزوین منصوب شده 
و پی از یک سال و چند ماه یعنی در ۴۲۲ یا 
۳ بعلت ظلم در آنجا به قتل رسیده است. 
(مسجله یادگار سال دوم شمار: دهم 
صص ۲۲-۲۰ 
کارآسپی. (|خ) ک‌ارنامه‌خوان. رجوع به 
« کاراسی» شاهنامه‌خوان شود. 
کارآ شوبی. (حامص سرکب) کارشکنی. 
خراپی کارء 

ز کارآشوبی مریم برآسود 

رطب بی استخوان شد شمع بی‌دود. نظامی. 


رجوع به گنجينة گجوی شود. 
کارا فرین. (ت] ((ع) خدا. باری‌تعالی. 
آفر یدگار؛ 

زما قرع کاری انداختن 

ز کارآفرین کارها ساختن. نظامی. 


کازآ گاه. (ص مرکب) کارا گه‌منهی باشد که 
اخبار باز رساند. (صحاح القرس). کسی را 
گویند که از حقیقت کار | گاه و باخبر باشد و 


مردم صاحب فراست و منهی را نسیز گویند 
یعنی مردمی که اخبار باطراف برساند و 
قاطد و جاسوس رانیز گفته‌اند. (برهان). 
هوشیار و آ گاه‌از کار و بمعتی منهی که اخبار 
باز رساند. (انجمن آرای ناصری). منهی. 
خبره. پلیس مخفی. (فرهنگستان) ۲. مشرف. 


بازرس آ گاهی, پلیس خفیه: 
در فضای شرق و غرب از حزم او 
سال و مه منهی و کاراً گاهیاد. 
ابوالفرج رونی- 
سوی چاهش سهم غیرت تیز تاز 
چون خرد منهی و کارا گاه‌باد. سنائی. 


|امنجم را نز کار گاه‌یگویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||مورخ. (ناظم الاطیاء). |اصیرفی. 
(یادداشت بخط دهخدا). ||اصحاب فراست و 
اهل تجریه. (برهان). 
کارا گاهی. (حسامص مرکب) اطلاع و 
معرفت به اجسام. (ناظم الاطباء). 
- ادار؛ کارا گاهی: اداره‌ای در شهربانی که 
وظیفة آن کب اطلاعات مخفی و کشف 


جرایم است. 
کارا گه. (گ:] (ص مرکب) (مسخنف 
کارا گاه) یاخبر. مطلع. صاحب خبر. خبردار, 
کارا گا. کار گهان جمع کارا گه است که 
دانایان و اصحاب فراست و اهل تجریه و 
منجمان باشند چه سنجم را نیز کارا گه 
می‌گویند: 

ملک فرمود خواندن موبدان را 

همان کاراً گهان و بخردان را. نظامی. 
حذر کار مردان کارا گه‌است 

يزک سد رویین لشکرگه است. 

سعدی (بوستان). 

||منهی. مخبر. مفتش. جاسوس. خبرآور. ج» 
کارا گهان: 

ز کارا گهان آ گهی یافتم 

بدین آ گهی تیز بشتافتم. فردوسی, 
ز هر سو قرستاد کارا گهان 

بدان تا نماند سخن در نهان. فردوسی, 
چو موبد سوی خانه شد در زمان 

ز کارا گهان رفت مردی دمان 

شنیده یکایک به هرمز بگفت. 

دل شاء با رأی بد گشت جفت. ‏ فردوسی. 
همان زیرکان راکه کارا گهند 

پاور اگرصد و گر پنجهند. نظامی. 


|اسفیر. پیک. و رجوع به کارا گاه‌شود. 

کارآ گهی. (گّ] (حامص مرکب) سخنف 
کارا گاهی.باخبری. اطلاع. صاحب خپری. 
خبرداری. کار گاهی: 


بدان کاردانی و کارا گهی 

چو بند پنشست بر تخت شاهنشهی, نظامی. 
چه نیکو متاعی است کارا گهی 

کزین نقد عالم مبادا تهی. نظامی. 


کار آمدن. ۱۷۹۵۳ 
ا|انهاء. مسخری. مسفتشی. چاسوسی, 
خبرآوری. کار گاهی؛ 
چو فرغار برگشت و آمد براه 
به کار گهی شد به ایران سپاه. 
و رجوع به کارا گاهی‌شود. 

کارآهد. [مٌ] (ن‌مف مرکب) آنکه کارها رابه 
تیکوئی انجام دهد. آنکه کار داند. گوئيم: 
مردی یا زنی کارآمد است: 
بجز فرهاد کو را تیه آخر یکار آمد 
به این فرزانه ده یک مرد کارآمد تمی‌آید. 

محسن تأثر (از آنتدراج» 
|اشیء قابل استعمال. 

کازرآمدگیی. [م : /د] (حامص مرکب) 
عمل کارآمد: من [متصم ] او را [افئین ] 
هیچ اجایت نسمیکردم از ضایستگی و 
کارآمدگی بودلف. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۰ ۱۷). 
حبه کارآمدگی: مهارت و ورزیدگی و 
کاردانی؛ من نیز آنچه دانستم از شهامت و به 
کار آمدگی تو باز نمودم. (ایضاً ص 4۶٩‏ و 
چون نصر گذدته شد از شایستگی و 
بکارآمدگی این مرد محمود شفل همه صنایع 
غزنی بدو مقوض کرد. (ابضاً ص 4۱۲۳ 

کار آمدان. (م 5] (مص مرکب) درخور 
بودن. سر و کار داشتن 
بدیتجا گر اسفندیار آمدی 
سپه را بدین دشت کار آمدی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
||شقلی پیش آمدن. واقعه‌ای اتفاق افتادن؛ 
چو کار ایدم شهریارم توبی 


همان از پدر یادگارم تویی. توش 
||تاثیر کردن. اثر کردن* 

به تیر و به نیزه گذار آیدش 

برو هیچ زخمی نه کار آیدش. فردوسی. 


|اکاری کردن. عملی انجام دادن. کاری 
بایسته کردن؛ 

ای که دستت میرسد کاری بکن 
پیش از آن کز تو نياید هیچ کار. 
تا بدین ساعت که رفت از من نیامد هیچ کار 


سعدی. 


راستی باید به بازی صرف کردم روزگار. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۸۸ 

|امزثر بودن. من اثرواقع شدن: 

یارب از سعدی چه کار آید پند حضرتت 

یا توانائی بده یا ناتوانی درگذار. سعدی 

(طبات). 

- یکار آمدن؛ مورد استعمال یافتن: 


۱-کلا در نسعة چاپی, ظاهراً صحبح 
ابواسحاق و غرض از او همان ابواسحاق 
ابراهیم بن هلال صابی (۳۱۳- ۵۳۸۲ . ق.) ندیم 
و مشی عضدالدوله است. مزلف کتاب تاجی 
در تاریخ دیالمه و رسائل معروف. 

2 - ۰ 


۴ کارآمدنی. 


مرا گفت کاین از پدر یادگار 
بدار و پین تاکی آید پکار, 
- ]امفید بودن؛ خدمت کردن: 
یعقوب گفت بخانه‌ها بازروید و ایمن باشید که 
چون شما آزادمردان را نگاه باید داشت و سا 


فردوسی. 


را بکار آئید باید که پیوسته بدرگاه من باشید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۸ و چ فیاض 
ایضا ص ۲۴۸). 
کوش‌تا خلق را بکار آئی 
تا بخلقت جهان بیارانی. نظامی. 
کارآمدنی. (ع:5] (ص لباقت) مسفید و 
ب‌اایده و سودمد. ناظم الاطباءا. 
بدردخوردنی. 
کارآمده. 3 /د] (ن‌مف مرکب) لایسی. 
مج رب. ورزیده. 
< ببه کارا ده او زنی داشت سخت 
به کارآمده و پارسا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷) این آزادمرد (عبدالسلک مستوفی ] 
مردی دبیر است و مقیول القول و به کارآمده. 
(ایضاً ص ۲۰۰).گفت [مسمود ] غازی مردی 
راست است و به کارآمده, و در این وقت وی 
راگناهی نبود. (ابضاً ص ۲۳۴). آنچه از آن 
به کارآمده‌تر و نادره‌تر بود... (ایضاً ص ۱۱۴). 
امیر ماضی... وی را [حصیری را] سخت 
نیکو و عزیز داشتی... و امروز ما را 
په کارآمده‌تر یادگاریست. (ایضاً ص 4۲۰۹ 
کازآموز. (نف مرکب) کسی که مشغول 
آموختن کار است. این ک مه بجای 
«استاژیر» ! پذیرفته شده. (فرهنگتان). 
||دانشمند و هوشیار و زیرک و بافراست. و 
حاذق و مجرب و تجربه کرده. (ناظم الاطباء) 
کارآموزی. (حسامص مرکب) دوره‌ای 
است که اشخاصی که وارد خدمت میشوند 
بی‌حقوق برای آشنا شدن بکار خدمت 
میکنند. این کلمه بسجای «اسافه ۲ پذیرفته 
شده. (فرهنگستان). 
کازرآور. [ر] (نف مرکب) کاردان؛ 
بشد دایه و خواند کارآوران 
مهندس تلی چند زیرک‌سرآن. 
(یوسف و زلیخا), 
کاوا. ((ج)" بحر منشعب از اقیائوس منجمد 
شمالی بین ساحل قار؛ آسیا و جزایر اطراف, 
کارات.(ع) ج کارة. (ناظم الاطباء). 
کازا تی.(ص تسبی) منسوب به کارات؟. 
کاراتیی. ((خ) ابوبکر محمدین الحسن‌ین 
الحین الخطاب. (انساب سععاتی ورق ۴۷۰ 
ب). 
کاراسته. [ت /تٍ ] () چوب و تخته و4 
مصالح بانی. (ناظم الاطیام). 
کاراق. در بعضی نسخ لفت فرس اسدی 
آمده: کاراق میان تهی بود و ظاهرا مصحف 
« کاراق» همریشه و معی کارا ک‌باشد. 


(اسدی, لفت فرس چ اقبال ص۲۴۹). 

کارا کاء (اخ)* از میان کتب طبی هندوان که 
"پاره‌ای از آنها در دور؛ تمدن اسلامی به عربی 
درامد, مهمتر از همه اثار کارا کاو سرد» و 
«را گبهاتا» هستند که سه رکن اصلی طب 
هندی بشمار میروند. ترجمة کارا کابه 
انگلیی به دست کیسوری موهان گانگولی ۶ 
(متوفی به سال ۱۹۰۸) صورت گرفته و به 
سال ۱۸۹۰ - ۱۹۲۵ در کلکته چاپ شده. 
(تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۲۷). 
کارا کاس. ((خ)۲ دماغه‌ای از جمهوری 
ونزوئلا در فاصلهٌ دوازده‌هزارگزی « گایرا» که 
بسمثابهٌ بندری در کنار بحر اتتل است. 
جمعیت ۰۰ ۰ تن و آن موطن لوا 4 
است. 


کارا کالا. اک‌ال لا] ((خ)" یکی از 


امپراطوران روم قدیم که در ۱۸۸ . متولد شد - 


و در ۲۱۷ درگذشت. کارا کالا پر سیتل 
سیوس سوروس بود و چون در سال ۲۱۱ به 
امپراطوری رسید پرادر خویش را با بیست 


هزار تن از روسیان بکشت. سپس عموم ۰ 


مردمان آزاد مملکت را از حقوق روم بهره‌مند 
ساخت تااز تمام آنان سالیات میراث را 
دریافت بتواند کرد» و نیز جمعی از مصریان را 
به سنای روم داخل نمود. و یرای اینکه از 
بزرگان زوم ماتند اسکندر و آشیل تقلید کند 
جنایات بسیار مرتکب شد. براردوان پنجم 
پادشاه اشکانی نیز یکبار از طریق نیرنگ 
غلبه کرد. لیکن عاقبت در نزدیکی شهر (یش 
به قتل رسید. افهرست تاریخ تمدن قدیم 
تألیف فوستل دو کولانژ, ترجمة نصراله 
قلسفی). نیز رجوع به تاریخ ایران باستان 
صص ۲۵۱۷ - ۲۵۲۵ شود. 

کارا کامش. [مْ] (اخ) در تورات:کارمکیش 
(کَ] آمده. ناحیه‌ای در ساحل فرات که 
دولت هیت (هتی. ختی) پس از پتریوم آنجا 
را پایتخت قرار داد. (ایران باستان ج ۱ص 
۹ 

کارا کتا کوس.(خ)" قسهرمان بر‌تون. 
پادشاه سیلورها. وی از برتانی در مقابل 
فرماندهان اپراتور کلود (قلودیوس) دفاع 
کرده‌و در حدودسال ۵۴درگذشت. 

کارا کس.(!خ) شهری بوده وصل به پیل 
کاسپین که سر در خوار حالیه باشد و بنا بر 
تحقیقاتی که بعمل آمد شهر کارا کس در جائی 
بوده که حالا ایوان کیف است. (و باید دنت 
که‌پیل در زبان یونانی بمعنی دروازه است 
پس پیل کاسپین یعتی دروازء کاسپین). 
کارامان. ((ج) ۲ حا کم‌نشین کانتن « گارون 
علیا» ناحية «تولوز», جمعیت ۱۵۳۹ تن. 

کارامانی.((خ)۲۲ رجوع به «قر‌سان» شود. 

کارامافیاء زن]((خ) اسم سابق کرمان است 


کاران. 


نزد یونائیان. 
کارامانیا. ((ج) رجوع به «قره‌مان» و کتاب 
تاریخ ادییات ايران براون ترجمة مسرحوم 
رشید یاسمی ج ۴ص ۳۸ شود. 
کارآمزین. ((۲۳ مورخ روسی و مژلف 
کاب قابل توجه «تاریخ روسیه» *۱. (۱۷۶۵ 
- ۱۸۲۶ 
کارامل. [م] (فرانسوی, ۵۸ ماده‌ای که در 
حرارتهای زیاد از سا کاروز با قند متعارفی یه 
دست می‌آید. (گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۱۸ 
قند سوخته. 
کاران. (نف) در حال کاشتن. در حال کشتن. 
در تسرکیپ آیند. |اکارندگان. در ترکیب: 
کشتکاران, بذرکاران. 
کاران. (اخ) یکی از باغهای چهارگانة 
معروف اصفهان در قدیم برکنار زاینده‌رود؛ٌ 
مرا هوای تماشای باغ کاران است 
که‌پیش اهل خرد خوشترین کار آن است. 
برای جرعهٌ اب حیاتش اسکندر 
چه سالهاست که سرگشته و پریشان است 
بزیر سای طوبی‌وش صنوبر آو 
میان صحن چمن خوایگاه رضوان است. 
نهاد قصر فلک پیکرش ميانة آن 
نخستگاه مه و آفتاب رخشان است. 
حسین‌ین محمد آوی (ترجمهً محاسن 
اصفهان مافروخی ص 4۲۸ 
آب حیوان است گویی پیش بستان ارم 
زندرود او که دارد باغ کاران برکران. 
سعدالدین سعید هروی در وصف اصتفهان 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۰ ۲), 
برد گلزار تو ز چرخ کلاه 
رفت آب ارم ز آتشگاه 
هرکه | کنونبباغ کارانست 
گونگه دار جا که کار انست. 
خجندی (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۵ 
گرچه صد رود است در چشمم مدام 
زنده‌رود باغ کاران یاد باد. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 4۷۱. 
کاران. (اخ) (گردنه) رجوع به گردنة کاران 
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کارانزا. 


شود. 
کارانزا. ((ج)" نام شهری به اسپانیا که دارای 
چشمه‌های معدنی است. (الحلل السندسیه. 
جزء اول ص ۳۳۲). 
کارانس. [ن] (اخ) در زمان داریوش در 
کرسی هر ایالت ساخلوی برای حفظ امنیت 
ایالت مقرر بود. رئیس آن را نمیدانیم به زبان 
پارسی قدیم چسه میگفتند ولی بعض 
تویسندگان رئیس قشون محلی را کارانی 
مینامیدند و باید صحیح باشد زیرا « کار» در 
پارسی قدیم بمعنی لشکر و مردم استعمال 
شده." (ایران باستان.چ ۱ج ۲ ص ۱۴۶۷ 
کارانوس. (اخ)" سردار مقدونی در دورة 
اسکندر. (ایران باستان. ص ۱۶۸۴ ۱۷۰۶. 
۱ 
کارانی. ((ج) دهی از دهتان دلاور بخش 
دشتتیاری شهرستان چاه بهار واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری دشتیاری. کتار 
راء مالرو و قصر قند به دشتیاری. جلگه. 
گرمسیر مالاریائی. سکنه ۲۵۰ تن. آب از 
باران و چاه. محصول آنجا حبوبات, ذرت, 
لبنیات. ضغل اهالي زراعت.گله‌داری. راه 
آنجا مالرو است. سا کنین از طايقة سردار زائی 
هتند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
کارانیدن. [د] (مص) به کار فرمودن کسی 
راء (آتندراج). جهد و سعی کردن فرمودن و 
شش کنانیدن. ||کاشتن فرمودن. (ناظم 
الاطیاء) 
کاراواژ. رخ پولیدورو کالدارا مشهور به 
کاراواژ نقاش ایستالیائی متولد در 
« کاراواژیو» ۹ (۱۳۹۵ - ۱۵۴۳). امتیاز او در 
نقاشی تقلیدی است. 
کارا واژ.(!خ)" میکل‌آنز امریقی یا مرسی 
مشهور به کاراواژ نقاش معروف ایتالیائی 
متولد در کاراواژیو. سبک او جسورانه و 
عاری از پیرایه است, و او یکی از رهبران 
سبک رئالییم بشمار میرود. (۱۵۷۹- 
۹ 
کاراوا کا. ((ج)۲ شهری به اسپانیا در ایالت 
«مورسی» * سکته ۰ تن. 
کارافتادگی. اد / د] (حامص مرکب) 
عمل کارافتاده: 
هت خلت عین کارافتادگی 
گرخلیلی کم طلب آزادگی. عطار. 
کار افتادن. [د] (ص رکب باکی 
معامله کردن. معامله اتادن. (آتدراج). کار 
بیودن. ||سر و کار پیدا کردن* 
باروی توگر چشم مرا کار افتاد 
آری همه کارها به مردم أفتد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
||حادئه. واقعة سوء. واقعه‌ای پیش آمدن. 
حادثه‌ای روی دادن. کار صعیی ببودن؛ حمزه 


تیر در کمان نهاد و بر آهو راست کرد که بزند. 
آهو با او بسخن آمد و گفت چرا از پی من 
همی آئی که ترا خود به خانه کار افتاده است. 
(ترجمهةٌ طبری بلعمی). | کنون‌کار افتاده است 
پشت و پناه من خدای عز و جل است. 
(اسکندرنامه. تسخه سعید نفیی). چون 
نزدیک این جماعت رسیدند و دانتند که کار 
افتاد براق حاجب فرمود تا عورات نیز به 
لیاس مردان پوشیده شدند. (جهانگدای 


جوینی). 

کاربا عمامه و قطر شکم افتاده است 

خم در این مجلس بزرگیها به افلاطون کند. 
مات 

گربه جان کار من اقتاد ملامت نکنید ٩‏ 

که‌منم عاشق و اين کار مرا افتاده‌ست. 


خواجه آصفی (از آنتدراج). 
ما سیه‌روزان دمی از فتنه ایمن نیستیم 
خال شد پامال خط با زلف کار اقتاده است. 
میرزارضی دانش (از آندراج). 
کارافتاده. [۱د /د] اسف مرکب) 
کاراوفتاده. از کار افتاده. از کار اوفتاده. کی 
که‌یامردم بسیار معامله کرده باشد و 
تجربه کاربود. (آنتدراج). مجرب. کار دیده با 
آزمون. آزموده. گرم و سرد جهان چشیده: 
معشوقه کارافتاده به 
دل پرده و دل داده به. (45 
پوزنه دانست که خوک حرامزاده و کارافتاده 
است. (سندبادنامه ص ۱۶۹). 
چنین کردند یاران زندگانی 
ز کارافتاده بشنو تا بدانی. سعدی ( گلستان). 
عرضه کردم دو جهان بر دل کارافاده 
بجز از عشق توء باقی همه فانی دانست. 
حافظ. 
بی‌مروت‌تر ز گردون نیت در عالم مفید 
از فلک نتوان طمع کردن که کارافتاد‌ايم. 
ملا مفید بلخی (از اتدراج). 
حسن ا گراز قید عاشقپروری آزاده است 
عشق می‌داند چه باید کرد, کارافتاده است. 
درویش واله هروی (از اتندراج). 


||آنکه مهمی یا مصیبت و دردی عظیم یدو 
روی کرده باشد: 

ای قوم الفیاث که کاراوتاده‌ایم 

یاری دهید کز دل یار اوفتاده‌يم. ‏ خاقانی. 


نیامد وقت آن کو را نوازیم 


زکار افتاده‌ای را کار سازیم. نظامی. 
غزیس چوان بود غعغوار اند 

ز کار اقاده و در کار مانده. نظامی. 
مرقع‌برکش نر ماده‌ای چند 

شفاعت خواء کارافتاده‌ای چند. نظامی. 
صبا برقع گشاده مادگان را 

صلا درداده کارافتادگان را. نظامی. 


چون ترا می‌بینم از آزادگان 


کار بازشدن. ۱۷۹۵۵ 
کی‌شناسی درد کارافتادگان. عطار. 
کارافزا. [1] (نف مرکب) رجوع به کارافزای 
شود. 
کارافزائی. (1] (حامص مرکب) عمل 
کارافزای. 


کارافزار. [] (!مرکب) " کارابزار. آلات و 
وسائل کار. ابزار کار, افزار کار. 

کارافزای. [1] (نف مرکب) کارافزا. کارفزا. 
زيادکندة کار. آنکه مشفولیت دیگری افزون 
گنت 
چون بود دولت تو روزافزون 
چه زیان از حسود کارافزای, انوری. 

کارافژول. [1] نف مرکب) پیشکار و 
گماشته و کارگزار. (ناظم الاطباء» به کار 
وادارکنده. و هين رجل یکون مجح الاجیر فی 
العمل یحثه علیه. (تاج العروس). رجوع به 
افزولیدن شود. 

کارافژولی. [1] (حامس مرکب) عمل 
کارافزول. رجوع به کارافژول شود. 

کاراوژول. [1] (انف مرکب) کارافزول. 
کارفرما و مزدور و خدمتگار. (آنتدراع). 
پیشکار و گماشته و کارگزار و مباشر و اجیر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کارافژول شود. 

کازیا. (| مرکب) مخفف کاءربا ۲ . (برهان) 
(آنندراج). این کلمه در عربی نیز وارد شده. 
(دزی ج ۲ ص۲۳۴). و رجوع به کاهءربا و 
کهرباشود. 

کار بازافتادن. [ا 5] (مسص مرکب) 
انفاخ. (لغت ابوالفضل بیهقی). 

کاربازدارنده. زر د /] (نف مرکب) 
ربيشة. (ستتهی الارب). ج» رسائث. ربیثی, 
(منتهی الارب). کسی که مانم کار ميشود. 
ماتع. (المجد) 

کار بازشدن. [ش د]اسص مرکب) روا 
شدن حاجت. (اتندراج)؛ 
زعشق کار جهان باز میشود صائب 
خوشاکسی که توسل به اين جناب گرفت. 

صائب. 
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۶ کار بازگذاشتن. 


کار با زگذاشتن. (گ تَ] (مص مرکب) 
تسلیم کاری یه کی. محول کردن کار به 
کی: 
کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ 
ای با عش که با بخت خداداده کنی. 

حافظ. 

کارباف. ([مرکب) رجوع به کاربافک شود. 

کاربافک. (ت] ([مرکب) عنکبوت. 

کار بالا بردن. (بْ :] (مص مرکب) پیش 
بردن کار. رجوع به آنندراج شود. 

کار بالا رفتن. ار تَ] (مص مرکب) کار 
پش رفتن. (آنندراج): 
کاربالا نرود دست نیابد بر کام 
هر که دل‌داده آن قامت و بالا نشود. 

ابونصیر نصیرای بدخشان (از آنتدراج 4 
کار محنت گر درین راه این چنین بالا رود 
ره‌نوردان را ز زانو خار می‌باید کشید. 

ابوطالب کلیم (از آتندراج). 
مشو مقیّد همراه | گرچه توفیق است 
که‌از جریده‌روی کار مهر بالا رفت. صائب. 

کار بالا گرفتن. اگ رت ] (مص مرکب) 
رونق و نظام گرفتن کار. (آتتدراج. گرم شدن 
بازار* 
شدم عاشق به بالای بلندش 
کهکار عاشقان بالاگرفت‌ست. ‏ حافظ. 

کازیان. (! مرکب) قطار شتر و استر و خر و 
الاغ. (برهان) (اتجمن آرای ناصری). کاروان: 
شتر بود بر کوه صد کاربان 
بهر کاربانی یکی ساربان. 

فردوسی (ازانجم آرا), 
|اقافله و کاروان. (برهان) (انجمن آرا: 

دیسههاء خواف و باخرز به شبیخونها و 
مقافصات فرومیگرفتند و میکشتند و کاربانها 
میزدند. (عتبةالکتبه. |اوکیل. (سهذب 
الاسماء). 

کاربان. ((ج) پسارسی قیروان است و آن 
شهری است بمغرب اما در اشعار بحعنی 
اطراف معموره است و این لفظ در عربی بفتح 
قاف و ضم راء است معرب کاروان به اماله و 
نام شهر مقرب نیز بدین مناسیت است که 
اوایل در آن موضم کاروان فرود می‌آمده به 
مرور ایام شهر شده و در اشعار بتاریکی 
نبت دهند: 
چون شمع روز روشن ز ایوان آسمان 
تا گهدر اوفتاد یدریای قیروان. 

انوری (ازآتدراج و انجمن آرا). 

التیروان, اصله بالفارسية « کاروان» صفرب. 
قال امرژالفیس : 

و غارة ذات قیروان 
کان‌اسرا بها الٍعال. 

و «القنیروان»: مسعظم الجیش, و القاقلة. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۵۴). یاقوت در معجم 


البلدان آرد: «قال الازهری القیروان معرب. و 
هو بالفارسية کاروان و قد تکلمت به السرب 
قدیما..» رجوع په کاروان و قیروان شود. 
کاز بف. [ر ب ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
نکیر. (دهار). زناء منکر. سیثه. فعل زشت. 
(شعوری): 
میان باریک و قربه دنبه بی‌مو 
برای کار بد بسیار نیکو. 
ابوالمعانی (از شعوری ج۲ ص‌۲۳۵). 
کاربو. (بْ] (نف مرکب) آنکه زود اسور را 
فیصل کند و کاری را بانجام رساند. احوذی. 
(منتهی الارب). قضی. ماضی فی الامور. 
||برهم‌زن کار. (آنتدراج): 
از دو کونم قطع سودا کرد و در خونم نشاند 
همست تیغ غمزهایت کاربر هم کارساز. 
مخلص کاشی (از اندراج). 
کار برآراستن. (ب ت] مسص مرکب) 
تمشیت امور. آراستن و تظام دادن کار؛ 


برگنج راکرد شاء استوار 


به راه يابان برآراست کار, فردوسی. 
ترا ای پسر گر چنین است رای 
برآرای کار و پرداز جای. فردوسی. 


کار برآمددن. (ب مدا (مص مرکب) انجام 
یافتن کار. سر و سامان گرفتن امور. جریان 
یافتن کار به میل و رضای شخصء 
کنون آن همی مر ترا بایدا 
کهیی تو مرا کار برنیدا. 
همی تا برآید به تدبیر کار 
مدارای دشمن به از کارزار. 
ِ سعدی (بوستان). 
کار برآوردن. (ب وّد) (مص مرکب) کار 
انجام دادن: در آن کوشیدیم که هرچه زودتر 
کار برآوردیم و دستوری خواستیم. (مجمل 
التواریخ و التعص). 
کاربردازی. [بّ ] (حامص مرکب) متعهد 
کاری‌شدن. (آنتدراج). 
کاز بردن. [بْ د] امص مرکب) ترتیب 
دادن امور: مردی بود نام او سوفرای, مردی 
بزرگوار بود اندر عجم از فرزندان منوچهر 
بود... فیروز را بر وی ایمنی بود و او را از 
بیتان طلب کرد و بر همه مملکت خویش 
کدخدای کرد و گج‌خانه و عیال و سپاه که 
انجا بماند همه به وی سپرد تا کار همی برد. 
(ترجمهةٌ طبری بلعمی). ||استعمال کردن. به 
کار زدن: پشیمان شوم. و چه سود دارد که 
گردنهازده باشند و خانمانها برکنده و چوب 
بی‌اندازه بکار برده. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 
۱ يا معمائی در انجا بکار برم... پس لازم 
باد بر من زیارت خانة خدا که در میان مکه 
است سی بار. (ایضأً بهقی ص ۲۳۱۸ 
کار بر سر افتادن. بش اد)(1سص 
مرکب) کنایه از پیش آمدن ( کار).(آنندراج) 


کار بستن. 


چنگیزنوادان را چون کار بر سر افتاد سسحی 
نکرده پا قائم کردند. (ملاطفرا در مرآةالفتوح, 
از اتندراج) 
کار بر کسی آسان کردن. (ب ک ک 
د] (مص مرکب) تسهیل امر بر وی. آسان 
نمودن آمری بر اوءٌ 
غفلت ما کار پر ابلیس اسان کرده است 
صیدیندان را مدد از صید غافل میرسد. 
صائب (از آتدراج). 
کار ب رکسی پوشانیدن. اب ک دا 
(مص مرکب) مشتبه کردن ار بر وی: لبس 
علیه الامر لبساً. (منتهی الارب). 
کار ب رکسی تنگ گرفتن. (بّک‌تگ 
رٍ تَ] (مص مرکب) اجحاف. (تاج المصادر 
بسهقی) (زوزنی). تعضیل. اجحار. (تاج 
المصادربیهقی). تزنشد. 
کار بر هم زدن. [ب مر د] (مص مرکب) 
خراب کردن کار. (آنندراج)* 
دریاب که زد کار جهانی همه بر هم 
چشم تو و عذرش همه این است که مستم. 
خواجه جمال الدین (از آنندراج). 
کاربری. [َبْ ] (حامص مرکب) عمل کاربر. 
فیصله دادن امر. کار بایان رساندن. 
کار بزرکت. ار بْزَ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) خطب. (ترجمان القران) (دهار). 
جلل. فری. خطر. 
کازیست. [ب] (مس مرکب مرخم. اسص 
مرکپ) مخفف کار بستن. اٍعمال. 
کار بستن. (ب تَّ] (مص مرکب) (عمال. 
(ناج المصادر بیهقی) (زوزنی). استعمال, 
(زوزنی). ایجاف. (ترجمان القران). بعمل 
آوردن. (آنندراج). بجای آوردن. اجرا گردن. 
عمل کردن فرمانی را 
توانی بر او کار بستن فریب 
که‌نادان همه راست بیند وریب. اپوشکور. 
چون فیروزین یزدجرد پادشاهی بنست و 
ملک روم بر وی مسلم شد سیرت نیک کار 
بست و داد کرد و بیست و هفت سال اندر 
ملک بود. (ترجمة طبری بلعمی). پس بفرمای 
تا هر سلاحی را جدا گانه کار بندد (سپاهی) تا 
بدانی که از کار بستن هر سلاحی چه داند پس 
آن مقدار که دانش او بیتی و مسردی, او را 
روزی بنویس. (ترجم طبری بلعمی). 
آنکه گردون را بدیوان برتهاد و کار بست 
و آن کجا بودش خجسته مهر آهرمن‌گراه. 


دقیقی. 
خنجر بیست ملی گرز؛ پنجاه منی 
کس‌چنو کار نبسته است بجز رستم زر. 
فرخی. 


احمد ترا به جای پدر است مثالهای وی را کار 
بن. (تاریخ یهقی می ۳۶۱ 
ای خرد پشه حذر دار از جهان 


کار ن: 


گربهوشی پند حجت کار بند. . ناصرخسرو. 
در صبر کار بند تو چون مردان 
هم چشم و گوش را و هم اعضا راء 

تاصرخسرو, 
تا کار بندی این همه آلت را 
در مکر و غدر و حیله و طراری. 

تار تساو 
کی‌که خنجر پولادکار خواهد بست 
دلش چو آهن و پولاد باید اندر بر. 

مسعودسعد, 
نه هر که باشد چیره براندن خامه 
دلیر باشد پر کار بستن خنجر. مسعودسعد. 
و داناآن مر قلم را آلتی نهاده‌اند به دیدار حقیر 
و به یافتن آسان ویکن نشته‌اش بأ مرتبت» و 
کار بستن دشوار. (نوروزنامه). تير و کمان 
ملاحی بایسته است و مر آن را کار پستن 
ادبی نیکوست. (نوروزنامه). صواب در آن 
دیدیم که سنت عمرین خطاب را کار بندیم و 
خلافت بشوری افکنيم. (مجمل التواریخ و 
التصص]. 
دانشت هست کار بستن کو؟ 
خنجرت هست صف شکستن کو؟ ‏ سنائی. 
و حسب شریف پادشاه آن لایقتر که از عهدة 
میعاد بیرون اید و حسن عهد کار بندد. 
(سندبادنامه ص 4۳۲۰ 
گفتن ز من از تو کار بستن 
شه اسایش خواب را کار بست 
دو لختی در آن چار دیوار بست. 

نظامی (از آنتدرا اج). 

همان رسم دیرینه را کاربند 
مکن سر کشی تا نیابی گزند. 
بیاموزم تراگر کار بندی 
که‌بی گریه زمائی خوش بخندی. نظامی. 
باید که ختنه کنی خویشتن را و شرع کار 
بندی. (قارسنامٌ اين البلخی). و وصیت‌هاء او 
راکه در آن عهود است کار بست... و آنچ او را 
اختیار آمد از آن بر میگزید و کار صی‌بست. 
(فارسنامة اين البلخی ص ۸۸. و شرع کار 
بندی و بنی اسرائل را نیکوداری. (فارسنامة 
ابن البلخی ص 4۵۴ 


چون شلیدی کاندرین جوی آب مت 


نظامی, 


کوررا تقلید باید کار بست. مولوی. 
ای که مشتاق منزلی مشتاب 
پند من کار بند و صبر آموز, سعدی, 
مرا هوشی نماند از عشق و گوشی 
که‌قول هوشمندان کار بندم. 

سعدی (طیبات). 
هر علم را که کار نبندی چه فایده 
چشم از برای آن بود آخر که بنگری. 

سعدی. 


ز صاحب غرض تاسخن نشنوی 


که‌گر کار بندی پشیمان شوی. 
سعدی (بوستان). 
چه حاجت درین یاب گفتن بی 
که‌حرفی بس ار کار بندد کسی. 
سعدی (بوستان). 
چنان حکست و معرفت کار بست 
که‌از امر و نهیش درونی تخست. 
سعدی (بوستان). 
قول حکما را کار بستم که گفتهاند: از آن کز تو 
ترسد بترس ای حکیم. (گلتان سمدی). و 
گاه‌از من است که قول حکما را کار نبسته‌ام. 
( گلستان سعدی). ترسیدم از بیم گزند خویش 
آهنگ هلا ک‌من کنند. پس قول حکما را کار 
بستم. ( گلستان سعدی). 
کاربشول. [ب) (نف مرکب) کارساز. آنکه 
کاری‌انجام دهد. 
کازبسولی. اب ] (حامص مرکب) عمل 
کاربشول.کارسازی. 
کارین. [بْ] (فرانوی, !)۲ کاربون. کرین. 
عنصر الالماس. چم بسیطی که متبلور و 
بی‌شکل بصورت الماس و زغال سنگ در 
طبیعت یافت میشود. |[زغال. 
کاربفا. [بِّ] (تف مرکب) صفت فاعلی از 
کار بتن. کارگزار. مأمور. عامل. فاعل. 
عمل‌کنده و اطاعت‌کننده. (غعیاث). بعمل 
آرنده. (آتندراج)؛ 


چنان تیره شد چشم پولادوند 


که‌دستش عنان را نبد کاربند. . . فردوسی. 
پر اندیشه شد جان پولادوند 
که آن بند را چون بود کاربند. فردوسی. 
اگرپند ما رااشوی کاربند 
همیشه بماند کلاهت بلند. فردوسی. 
سرش راست بر شد چو سرو بلند 
بگفتار خوب و خرد کاربند. فردوسی. 
گرکاربند باشی اینها را 
در مکر و غدر سخت بتمکاری. 

ناصرخسرو. 
کاربندو مسخر و منقاد 
آمر و تهی ترا قضا و قدر. آنوری, 
امن است در حوالی ملک تو کاربند 
عدل است در حوالی ملک تو قهرمان. 
ضرورت است به توبیخ با کسی گفتن 
که‌پند مصلحت امیز کاربندش نیست. 
مستی مابه آپ عنب کاربشد نیست 
من سالخورده رند خرابات‌پرورم. 

حافظ. 


دانش و فرهنگ انبازان خرد و خوی نیک 
کساربد خرد است. (تحقة المسلوک). 
| فرمانیردار. محکوم. ||(فعل امر) امر از کار 
بستن. (آنندراج)؛ کاربندنده. عمل‌کننده, 
احمد ترا بجای پدر است مثالهای وی را 


کاربون بلان. ‏ ۱۷۹۵۷ 

کاریندباش. (تاریخ بیهقی ص ۸۳۶۱ 

مغنی پیا بشنو و کار بتد 

ز قول من این پند داناپسند. حافظ. 

ج, کاربندان؛ 

درختان را بهاران کاربندانند و تابستان 

ولیکنشان نفرماید جز آسایش زمستانها. 
تاه قسروه 


کاربند. [بٍ ] (اخ) دهی جزء دهستان اسالم 
بخش مرکزی شهرستان طوالش, واقع در 
۰ گزی جنوب هشت پر و ۱۰۰۰ گزی 
باختر شوس پهلوی به آستارا جلگه. معتدل. 
مرطوب و صالاریائی است. سکن آن ۳۳۱ 
تن. طالشی. آب آن از رودخاة ناو. محصول 
آنجا غلات. برنج. گیلاس و شغل اصالی 
زراعت و شسالبافی است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کازیند بودن. [ب ]| (مسص مرکب) 
کاربستن. مأمور بودن. عامل بودن. رجوع به 
کاربندشود. 

کاربند شدن. [ب ش د] (مص مرکب) 
کاریستن. اجرا کردن: 

سخنهای سعدی مثال است و پند 
به کار آیدت گر شوی کاربند. 
حکم خدا را چو شوی کاریند 
فتح بیابی, نشود کاربند. 

مولف آتدراج (از فرهنگ آنندراج). 

|ااطاعت و فرمانیرداری کردن. (برهان) 
(انسندراج) اطاعت کردن. (انجمن ارا). 
|ابرتیامدن حاجت. (آنندراج). فروبسته شدن 
کار. 

کاربندی. [بٍ] (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت کاربند: و مبادا که دل تو از کاربندی 
این کتاب بازماند. (قابوسنامه). 

کازبندی. [بّ] ((خ) نام مسحلی در 
۳۶۸۵۰۰ گزی بوشهر میان «اخند» و بندر 
مقام. 

کاربون. [بْ) (فرانوی, !) رجوع به کارین 
شود. 

کاربون. [ْ) ((غ)" فرانوا ژوزف. یاغی 
و فتنه‌انگیز فرانسوی متولد در پاریس به سال 
۶ که به سال ۱۸۰۱م. اعدام گردید. 

کاربون. [بّ] ((خ)" حا کم‌نشین جانتن 
کارون علیا» از ناحيهُ «تولوز» در ساحل 
« کارون».سکته ۲۲۵۰ تن. راء‌آهن دارد. 

کاربون بللان. (بْ] ((ج)؟ حا کم‌نشین 
کانتن «ژیروند» ناحیهُ بردو. سکنه ۱۱۲۷ تن. 


سعدی. 


را اآهن دارد. 
۰ - 1 
۰ - ۴۳۵۵۵5 ,02۲00۳۲ - 2 
۰ - 3 


4 - 02۲00۴ - 6۰ 


۸ کار به. 


کار به. [ر پ؛] (ترکیب وصفی, [مرکپ) کار 
خوب و پپارسی ترجمة نافله است که به عربی 
عیادت ناواجب را گویند. (آتندراج) (انجمن 
آراءا* 
چنب سنت و تافله کار به 
روا ناروا دان حلال و حرام. 
ابونصر فراهی (از آتندراج) (انجمی‌آرا). 
کار به حان آمدن. [ب | مص 
مرکب) کارد باستخوان رسیدن. کار بجان 
رسیدن؛ 
عجب عجب که ترا یاد دوستان آمد 
ییا بیا که ز تو کار من به جان آمد. 
(از تاریخ سلاجقة کرمان). 
کار به حان رسیدن. [ب ز /ر ذ] (مص 
مرکب) قریب بهلا ک رسیدن. (غیاث) 
(آندراج), کار پجان آمدن. |[کار به جان و 
کارد به استخوان رسیدن؛ به جان آمدن. 
بی‌حوصله شدن. مشرف به موت شدن. ناتوان 
و بیچاره شدن در کار. 
کار به خدا افتادن, (ب خ1:] (سص 
مرکب) از تدبیر و چاره گذشتن کار. 
(آندراج): 
حق‌شناسان ز پی مطلب آسان نروند 
کار دشوار چو افتد بخدا می‌افتد. 
مخسین:تأفز (از آنتدراج). 
کار به راحت رسیدن. (ب ح زر دا 
(مسص مرکب) کنایه از سرانجام یافتن. 
(آندراج): 
چو کار زراچه به راحت رسید 
به راحت رسد کار خزرانیان. 
تظامی (از آنندراج و گنجیة گنجوی چ 
آرمنان ص ۵۱). 
کار به راه بردن. [ب ب د](مص مرکب) 
کاربساز کردن. (آتتدراج). رجوع به کار بساز 
کردن‌شود: 
تا نداری از گره سررشتة خود را نگاه 
کار خود را کی توانی برد چون سوزن براه. 
از آتدراج). 
کار به‌سا ز کردن. [ب‌ک د](مص‌مرکب) 
کار چون زر شدن. (آتدراج) رجوع به همین 
لغت شود. به نیکی انجام شدن آمر: 
دنیا چو تو چشم باز کزدی هیچ است 
هر کار کزو به‌ساز کردی, هیچ است 
چون صورت آئینه تمااش خوش است 
چون دست طمع دراز کردی هیچ است. 
محمد ابراهیم فارغا (ز آنندراج). 
کار به گوشه چیدن. آب ش /ش د] 
(مص مرکب) فراموش کردن و از یاد پردن. 
(آتدراج): 
به گوشه همه کارها چیده‌اند 
ازو گوشة کاری ار دیده‌اند. 
ظهوری (از آتدراج). 


کاربین. (نف مرکب) آنکه کار را بنگرد. 
۱ کاردان. کارشناس: 
شکر ایزد راکه ما را خسرویست 


کارساز و کاربین و کاردان. فرخی. 
کاریان که کار او دیدند 
از خداترسیش بترسیدند. نظامی. 


کاربینی. (حامص مرکب) در تداول زنان و 
آمور خانگی, کار. عمل. گویند: مرده‌شورت 
بیرد با اين کاربینیت. 

کار پاات. ((خ)۲ (جبال...) سلسله جبال واقع 
در اروپای وسطی مشرف بر جلگه‌های 
«اسلووا کی» و «هنگری» و بر تجدهای 
«ترانسیلوانی». ممتد از «براتیلاوا» تا 
«پورت دوفره» (ابواب الحدیدیه) در ساحل 
«دائوب» بطول ۱۴۵۰ هزار گز. مرتفع‌ترین 
نقطة آن قلة «تاترا» است. 

کارپاچیو. [یْ] (()" (ویستور) نسقاش 
ونیزی, متولد در ونیز در حدود ۱۴۵۰ و 
صموفی در حدود ۱۵۲۵. وی افس‌انه 
«اورسول» " مقدس را تقاشی کرده است. 

کار پانتاری. ((خ)* (خلیج...) خلیجی در 
ساحل شمالی تالا 

کارپانتراس. ((خ)* حا کم‌نشین ناحیة 
وکلوز * در ساحل «اوزن» ۲ که منشعب از 
«رن» است و در ساحل کاتال « کارپاتراس» 
واقع است. سکنه ۱۴۲۲۲ تن. راه‌آهن دارد و 
در ۴هزارگزی شمال شرقی «أوینیون» واأقع 
است. محصول آن روغن, عسل, و صنمت آن: 
کارخانه‌های ریسندگی ابریشم. و موطن 
«فرانسوار اسپای» است. خود این ناحیه 
تقسیم به ۸ کانتن و ۵۸ کمون میشود و 
جمعیت آن ۵۷۲۶۷ تن است. 

کار پذ برنده. اپ زد /د] (نف مرکب) 
قیول‌کند؛ کار و شغل. ||متولی. (دهار), 

کارپرداز. [پٍ] (نف مرکب, | مرکب) 
کارکن. (آنندراج), |ارثیس مباشرت و 
مسلزومات. (فرهتگستان). رئیس ادارة 
کارپردازی. |اقونول. (ناظم الاطباء) ۸ 
]| (در اصطلاح وزارت خارجة قدیم) آنگاه که 
حق قضاء قونسولها در ایبران بر جای بود 
دولت ایران در هر شهری از ايران یک یا چند 
تن مأمور دافت بنام « کارپرداز» مقابل 
قونولهای دیگر در آن شهر و کار او دفاع از 
حقوق احدالمتداعین بود آنگاه که ایرانی 
باشد. 

کارپرداز اول. (ب زر ]ان رکب 
وصفی, ! مرکب) ژنرال قونسول. رجوع به 
کارپرداز شود. 

کار پردازخانه. [بٍ ن /ج] (مرکب) 
ادارء کارپرداز (مأمور وزارت خارجد). 

کارپردازی. (ب](حسامص مرکب) 


مباشرت در کاری و تدبیر در آن کار و انجام 


کاریم پیچ. 
دادن آن. (ناظم الاطباء). ملزومات (اداره). 
| آژانی. 
کازرپرورد. [چز وَ] (نمف مرکب) آنکه 
بطور شایستگی و صرفه خرج کند. (ناظم 
الاطباء) کسی که کار خانه را نیکو انجام 
میدهد. (شعوری). |اکسی که فکر کند و کار 
انجام دهد. (ناظم الاطباء). پا ک‌ضمیر و 
صحیح فکر. (شعوری): 
میان عاقلان باشد سرآمد 
هر آنکه در جهان بُد کارپرورد. 
(از شعوری) 
کارپژول. [پٍ] (نف صرکب) کارفزول. 
کارافژول. رجوع به کارافژول شود. 
کارپژ9ه. [ ] (نف مرکب) مفتش. 
کازپل. [پ] (فسرانسوی, !۱4 تسرچه. 
(فرهنگستان). قسمتهای کوچک مادگی گل 
که‌میوه را میسازند. 
کارپو. (چْ] ((غ) ۲ زان بانیست. 
مجسمه‌ساز فرانوی, مولد در «والاسین» 
سازندة پیکره‌های «رفقعص» ۲۲ (در اپرای 
پاریس) و «چبهار بخش جهان» (چشمة 
لوکزامبورک) و «ا گولن»"! و مجسمه‌های نیم 
تنه که در نهایت هنرمندی ساخته شده است. 
(۱۸۲۷- ۱۸۷۵ 
کارپوکرات. بْ] (لخ)۲ فیلسوف پیرو 
افلاطون که بعدا طرفدار جدی حکمت 
‌» گنوسیک»" گردید. وی در قرن دوم 
میلادی در اسکندریه میزیست. 
کارپی. ((ج)2" شهری از ایتالیا در ایالت 
مُدن. سکنه ۳۲۸۰۰ تن. 
کارپی. ((خ) اگو دا. حکاک و نقاش 
ایتالیائی. متولد در کاپری ۱۴۵۰۱ - ۱۵۲۳ 
وی به تقلید از آثار «رافائل» حکاکی کرده 


است. 
کازپیی. (!خ)۲ (ژیرالمودا) نقاش و رسام 
ای-الیائی. محولد» در «فرار»۸. (۱۵۰۱ - 
۱ 
کارپیچ. ([مرکب) چامه و پارچه را گویند که 


1 - ۵۲۳2۱۵5, ۰ 
2 - 021۳26010, ۰ 


۰ - 4 باعلا - 3 
27 - 5 

6 - ۰ 7 - ۸2 

.2 - و .الا00۳9 - 8 
بعاونام22 - م2ول ,02۱8۵8 - 10 
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15 - ۰ 


۰ ولا ,م062۲ - 16 
2 ۵1۲۵۱200 ,22۲۵۲ - 17 
.8 - 18 


کارپیرا. 

کشیده گران و گلابتون‌دوزان لفاقة کار خود 
سازند بجهت محافظت آن. (برهان). لفاقه که 
زردوزان برای قماش سازند. (انجمن‌آرای 
ناصری). ‏ بقچه. ||دسته و بسته. تنگ. 
پشتاره. (ناظم‌الاطیاء), 
کار بیرا. (نف مرکب) آنکه کار انجام دهد. 
کارگشا. کارافژول؛ 

آتش بته گشاید همه کار 


کارپیرای تو زر بایستی. خافانی. 
زن کارپیرای روشن‌ضمیر 
بدان خواسته گشت خواهش‌پذیر. ظامی, 


کار پیش اقکندن. [اکَد](مص مرکب) 
مولف انتدراج آن را مرادف کار از پیش رفتن 
گرفته ولی کار پیش افکندن ستعدی است و 
این معنی لازم. کار پیش بردن: 
کاراشرف از برای خویش پیش افکنده‌ای 
میکنی امروز اگرآزار فردا راعلاج. 
(از اندراج), 
کار پیش بردن. (بْ 5] مسص مرکب) 
مولف آنندراج آن را بمعنی کار پیش رفتن 
گرفته ولی کار پیش بردن متعدی است و این 
معنی لازم. کار را رویراه کردن. کار پیش 
آنکندن. 
کار پیش رفتن. [رَ ت] (مسص سرکب) 
پیشرفت کردن امر. جلو رفتن کار؛ 
گرسر ترک کلاه فقر داری ای فقیر 
چار ترکت باید اول تا رود کار تو پیش 
ترک اول ترک مال و ترک ثانی ترک جاه 
ترک ثالث ترک راحت ترک رایع ترک خویش. 
خواجه سلمان (از انتدراج). 
زاهد نخوری نقل فریبی بتو گفتم 
کاری نرود پیش ا گر توبه ز می هست. 
ظهوری (از آتدراج), 
کارت. (فرانسوی. ۲ ورقة یادداشت که در 
دید و بازدید برای یکدیگر فرستند. (ناظم 
الاطباء). مقوائی که نام دارند: آن بر آن نوشته 
است. " کارت دعوت. |اورق بازی چون 
گنجقه و غیره. |[کارت عضویت, ورقه‌ای دال 
بر کارمندی شخص در موّسه و اجتماعی, 
کارتا. ((خ) دهی است از دهستان ایو؛ بخش 
اي شهرستان اهواز, ۴۸هزارگزی باختری 
ایذه. کوهستانی, گرسیر, سکن آن ٩۰‏ تسن. 
زبان آنان قارسی بختباری, آب از چشمه, 
محصول آنجا غلات, شفل اهالی زراعت. راه 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
کازتا.((خ)" شهرهای کوهستانی سودان 
فرانسوی بین «سنگال» و صحرا. سکنه 
۰ تن حا کمنشین «یورو». 
کارتازس. [ز ] (اخ) برادر پادشاه سکاها در 
زمان اسکندر مقدونی. (ایران باستان ج ۲ ص 
۷۰۷ 
کاز قاژ. ((خ)* قرطاجنه. کارتاژ یا قرطاجنه 


یکی از بلاد شمالی افریقا بود که در حدود 
۰ ق. م. جمعی از مهاجرتشیتان فنیقیه بنا 
نهادند. بنا یر روایات کهن دیدن شوهر خواهر 
پیگمالیون پادشاه صور از آن شهر گریخته به 
سواحل شمالی افریقا آمد و از مردم آتجا برابر 
پوست گاوی زمین خرید سپس آن پوست را 
با مقراض باریک بیرید و از ان تسمه‌ای 
طویل پدید آمد و زمین وسیع را پا آن تسمه 
احاطه کرده بدان تدبیر متصرف شد و در آنجا 
قلعه‌ای بنام کارتاژ بنا نهاد. چنانکه تیتوس 
لیویوس نگاشته است محیط شهر کارتاژ در 
دوران عظمت قریب ۵فرسنگ بوده است 
شهر مزبور پنج دروازه داشت و دارای دو 
بتدر مهم تجاری و نظامی بود و در بندر نظامی 
آن (بندر کاتون) ۲۲۰ کشتی جای میگرفت. 
تاریخ کارتاژ را به سه قسمت باید کرد. یکی 
آز ۸۸۰ ق.م. تا ۴۸۰ که در این زمان شهر 
میور با طوائف آقریقائی در زدوخورد ود و 
سرانجام آنان را مطیع خویش ساخت. دوم از 
۴۸۰ تا ۲۶۴ که در این مدت کارتاژ جزیرةً 
سی‌سیلیا را تصرف کرد. سوم از ۲۶۳ تا ۱۴۶ 
که‌دورة جنگ‌های روم و کارتاژ است. علت 
عمدء ظهور جنگ‌های روم و کارتاژ توجه 
رومیان به جزیره سی‌سی‌لا بود که مردم 
کارتاژ تصرف کُرده بودند. نخضتین جنگ آن 
دو شهر در جزیرة مزبور روی داد و سپاهیان 
دوم به سرداری اپیوس کلودیویی در آن 
جزیره بغتوحات چدد نائل امده از انجا 
بافریقا حمله بردند ورکولوس سردار دیگر 
روم در حوالی کارتاژ چندین شهر را بگرفت, 
لکن عاقبت از گزاتیب سردار لایدمونی که 
در خدمت کارتاژ بود شکست یافته گرفتار 
شد بالنتیجه رومیان از جنگ آفریقا چشم 
پوشیده سپاهیان خود را در سی‌سیلیا جمع 
کردندو سرانجام بر لشکریان کارتاژ الب 
شده جزیرة مزبور را از دست تصرف ایشان 
برون آوردند و بموجب معاهده‌ای که در ۲۴۱ 
ق.م. بین طرفین منعقد شد کارتاژ علاوه بر 
جزیره سی‌سیلا متقیل شد که در ظرف ده 
سال مبلغ ۰ تالان (قریب سه میلیون 
تومان) پروم بپردازد. جنگ دوم روم و کارتاژ 
که از مهمترین جنگ‌های عالم محصوب 
میشود از ۲۱۸ تا ۲۰۱ ق. م. بطول انجامید و 
پهلوان این جنگ انبال بود که نخضت شهر 
ساگنت* را آتش زد و به عزم تسخیر روم از 
طریق اسپانی و جبال پیرنه و الپ با صدهزار 
سپاه رو بدان شهر نهاد و رومیان را در تن ۷ 
و تربی" و ترازیمن و کان شکست سخت داد 
ولی بالاخره چون بسیاری از سپاهیانش در 
راه تلف شدند و از افریقا نیز بدو کمکی نرسید 
تاچار از فتح روم چشم پوشيده راه وطن 
پیش گرفت. رومیان نیز زمانی که آنیبال در 


کارتا. ۱۷۹۵۹ 
ایطالیا یود سپاه فراوانی به سرداری پوبلیوس 
سی پیو آقریکانوس به آفریقا فرستاده 
مستقیما بر کارتاژ حمله بردند و انیال با 
اینکه برای دفاع وطن شخصابهافریقا آمد در 
برایر سپاه خصنم مقاومت نتوانست کسرد و در 
محل زاما (۲۰ فرسنگی کارتاژا از سی پیو 
آفریکانوس شکست یافت و در نتیجه 
شکست مزبور روم تمام متصرقات کارتاژ را 
تصرف کرد و کارتاژ تمام پیلان و سفائن 
خویش را بروم سپرد و متقبل شد که در ظرف 
۰سال ملغ ده هزار تالان (قریب ۱۳ ملیون 
تومان) بدشمن بپردازد. جنگ سوم روم و 
کارتاژ در سال ۱۳۹ ق.م. اغاز شد و به 
ویرانی کارتاژ انجام یافت. علت این جنگ 
مازی‌نبا" پادشاه یکی از بلاد مجاور 
کارتاژ بود که به تتحریک روم به اراضی و 
متصرفات کارتاژ تجاوز میکرد و بالاخره 
مردم کار تاژ از او په سنای روم شکایت کردند 
و کاتوی بزرگ از جاتب روم مأمور رفع 
اختلاف آنان گردید (۱۷۴ ق.م.) کاتو چون 
بکارتاژ آمد و آن شهر را مجدداً آباد دید و 
توانگر و پرجمعیت مشاهده کرد سخت در 
خشم شد و چون به روم بازگشت رومیان رابه 
ویران ساختن کارتاژ برانگیخت و سرانجام 
دو نفر از کنسولان روم موسوم به مارسیوس 
سانسورینوس و مانی لیوس تیوس با سیاه 
فراوان مأمور ساخت که کارتاژ را ویران 
نسمایند. مردم کارتاژ نخت ازدر صلح 
درآمدند و سرداران رومی نیز بدیشان وعد» 
دادند که | گر اسلحه و آلات جنگی خود را 
تسلیم کنند جان و مالشان در امان خواهد 
بود. لکن چون مردم کار تاژ اطاعت کردند از 
جائب سرداران روم به ایشان اخطار شد که دو 
فرسنگ از کارتاژ دور شوند زیرا سپاهیان 
روم شهر آنان را ویران خواهند ساخت. 
کارتاژیان نیز به سرداری آسدروبال به جمع 
سپاه و ساختن اسلحه مشفول شده با تیر سقف 
خانه‌ها کشتی و با گیسوی زتان خویشی طناب 
فراهم کردند و بالاخره با ۷۰ همزار سپاه بس 
لغکریان روم حمله بردند و در سه جنگ بر 


ایشان غالب شدند. لکن عاقبت سپاه روم 


فاتح شد و بر کارتاژ دست یافته آن رایا خاک 
برایر ساخت (۱۴۶). کارتاژ چندی بعد در 
زمان کایوس کرا کوس‌باز آباد شد و در زمان 


۱-شعوری بیی مخدوش از ابوالمعالی (؟) 


نقل کند. 
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۱۳۹۶۰ کارتاژد. 


اگوستوس مجدداً از بلاد زیبا و بزرگ افریقا 
گشت.درسال ۶۹۸ اعراب برکارتاژ دست 
یافته و قسمتی از آن را اتش زدند و قسمت 
دیگر نیز در قرن شانزدهم به دست مردم 
اسپانی ویران گعت سن لوئی پادشاه فرانسه 
نیز در کارتاژ وفات یافت (۲۵ ارت ۳۷۰). 
ههر توئس را تقریاًبجای کارتاژ بنانهاده‌ند. 
(فرهنگ تمدن قدیم. تألیف فوستل دوکولانژ 
فرانسوی, ترجمة نصرائه فلسفی صص ۴۹۴ 
- ۴۹۶). و نیز رجوع یه تاریخ ایران پاستان چ 
اصص ۲۰۶ - ۲۰۷ شود. 

کارتاژن. ژ] ((خ)۱ شهری از اسپانیا. 
قرطاجنه. رجوع بهمین لفت و رجوع به 
کارتاژشود. 

کار تاژن. از ]([خ) شهری و بندری از کلمییا 
در ساحل بحر «اتیل». سکنه ۱۱۵۰۰۰ تن. 

کازتایلا کك. ((ج)۲ امسیل. دانشمند 
انسان‌شناس فرانسوی متولد در مارسی 
(۱۸۴۵- ۰۱ مه 

کارت پستال. (پْ](فرانوی, [مرکب)۴ 
ور پستی. برگ مقوائی که روی آن چسیزی 
نویسند و بمقصد فرستند. 

کارت رایت. ((ج)۲ ادسوند. مکانیین 


انگلیسی متولد در «مارنهام» ۵. وی 


ماشینهائی برای بافتن و حلاجی پشم اختراع 
کرد.(۱۷۴۳ - ۱۸۲۳ 
کارت‌رایت. ((خ)" از مسعاریف مولفین 
اروپائی معاصر صفویه. (تاریخ ادبیات ایسران 
پروفسور برآون, ترجمة رشید یاسمی ص ۷. 
کار تراشیدن. ات ](مص مرکب) ایجاد 
کاربرای کسی. 
کازتکك. [ت] (سسکریت. 4 در 
معجریت کار که پکن یا سور 
(ماههای) هندی قدیم. رجوع به تحقیق 
ماللهند بیرونی ص ۰۱۰۶ ۸۱۰۷ ۸۱۸۱ ۲۰۱ 
۶ ۲۵۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۲۹۴ 
شود. 
کازتکیو. ات ] ((ج) سنسکریت کرتیکیه۸ 
در اساطیر دینی هند فرزند مهادیو است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۲۷ شود. : 
کارقل. (ت] (فرانسوی. !4" شرکت بزرگی 
که از چند شرکت کوچکتر برای تبیت بهای 
کالائی تشکیل شود. 
کار تمام ساختن. [ت تَ] (مص مرکب) 
کار تمام کردن. رجوع بهمین لفت شود. 

کار کسی یا جانوری را تمام ساختن؛ او را 
کار تمام کردن. تک 5)(مص مرکب) 
فیصله دادن آمر. به انجام رساندن کار. 

- کار کسی را تمام کردن؛ او را گرفتار 
ساختن؛ 

از یک نگه که ای صدساله عاشقی است 


کارم تمام کرده و من غافلم هنوز. _ _ 
شانی تکلو (از اتدراج). 

کارتن. [تَ] ([ مرکب) عنکبوت را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا). مولف برهان گوید: ا گر 
پای عنکبوت بر کسی بندند که شبها تب 
میکرده باشد تب ازو مقارقت کند. | گر جایگاه 
عنکبوت را با علک رومی بخور کنند تمام 
بگریزند و الابمیرند؛ ۱۳ 

جولهی را در خراسان بُد وطن 

دام زرقش کار او چون کارتن. 


/ 


سواجالدین راجی. 
]| جولاء جولاهه. 
کارتن. ار تٍ] (فرانوی, (۱6" ماده‌ای که 
در پلاستهای ريشة هویج علاوه بر کلروفیل 
وجود دارد. ( گیاهء‌شناسیگل گلاب ص ۲۰). 
کازتن. اتْ] (فرانسوی, !۱۲ جلد مقوانی 
برای ضبط اوراق. || پرونده. جزوه‌دان, 
کارتنکت. بت /ثْ ن] ([مرکب) ۲" انفست. 
تنیده عنکبوت. تننده. ثطاء. خانٌ عنکبوت. 
نسج عنکبوت. تارهای عتکبوت (در تداول 
عوام امروزی طهران): درجیبش را کارتتک 
گرفته.کارتنه. (برهان). رجوع به کارته شود. 
||دهنه. (با بمتن و گرفتن صرف شود). و 
رجوع به عتکیوت شود. 
کار تنگ شدن. [ت ش د] (مص مرکب) 
رجوع به کارتنگ گرفتن شود: از جهت خلف 
کارتنگ شد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۵۸۵ 
کارتنک گرفتن. ات گ ر ت] (مص 
مرکب) کار تنگ شدن. کار تنگ کردن. 
تضییق. (ترجمان القرآن) (دهار) کنایه از 
سخت و دشوار گردانیدن کار, (آتندراج)؛ 
پر طاقت ما کار چنین تنگ مگیرید 
آی خوش‌کمران تنگ مبندید میان را. 
ابوطالب کلیم (از آنندرا اج). 
کارتنه. [تَ نْ /ن ] ([مرکب) عنکبوت. 
(ترجمان القرآن). کارتن. کارتک. (برهان). 
تند. (رودکی ص ۱۱۷۰). تننده. دیوپای, 
(رودکی ص۱۲۹۶). جولا کرهتن. کروتنه. 
(برهان قاطع چ معین حاشية لفت کارتنه): 
ز دام کارتته چون مگس فرار کند 
فضای روزی او بسته راه پروازش. 
رکن بکرنی. 
||در جهانگیری آمده که شملیز را گویند و آن 
را شتبلیت نیز خوانند و بتازی حلبه گویند. 
(انجمن آرای ناصری), شنبلید. شنبلیله, 
رجوع به شنبلیله شود. 
کارتوش.(۱خ)۱۲ لوئی دومنیک. مشهور 
به بورگینیون 6 رئیس معروف دسته‌ای از 
دزدان متولد در پاریس. وی در میدان « گرو» 
بیاست اعدام رسید. جسارت و لیاقت او 
بصورت آفسانه‌ای مانده است (۱۶۹۳ - 


کارث. 


۱ 
کارته‌ره. [تِ ر) ((ج)۱ کمون مانش, 
ناحی کوتانس. سکنه ۵۱۳ تن. ایستگاه آب 
گرم معدنی است. 
کازته لیه. (ت ي] ((خ)۲ پیر. مجسمه‌ساز 
فرانسوی متولد در پناریس, وی هنرمندی 
قوی‌دست و رالیت بود. (۱۷۵۷ - ۱۸۳۱ 
کار تیل.((ع) شهری از گرجستان. و ولات 
گرج‌انات مععلقه به ایران, گرجستان» 
کارتیل و کاخت و تفلیی است. (تذکرة 
الملوک چ ۲ ص ۵: ارکلی‌خان " والی 
گرجستان, کاخت و کارتیل مقدمش راگرامی 
واو رابه تفلیس برده منزلی مرغوب به جهت 
او مهیا و جمعی را به خدمت و پرستاریش 
مأمور ساخت. (مجمل التواریخ گلستانه ص 
۸ رقم اشفا ق آمیز بارکلی خان والی 
کاخت و کارتیل در طلب آزادخان به جانب 
گرجستان روانه ساخت. (ایضاً مجمل 
التواریخ ص ۳۴۹). و رجوع به لشت کاخت 
شود. 
کارتیه. (ي) (۱ج*۱ زاک. ملاح فرانسوی 
محولد در «سنت مالو» به سال ۱۵۳۴. وی از 
طرف فرانسوای اول برای | کتشاف بشمال 
اقیانوس اطلس قرستاده شد و ارض جدید و 
کانادا را که سواحل آن به سال ۱۴۹۷ توسط 
کابو» کشف شده بود, یافت. و از اين ممالک 
دیدن کرد و بنام پادشاه فرانسه حق مالکیت 
آن را به دست اورد (۱۴۹۱- ۱۵۵۷). 
کازت. [ر ](ع ص) کار در آندوه دراندازنده: 
ام کارت. (متتهی الارب) (ناظم الاطبام): 
بنیاد سرائی فرموده بود... بسبب حادثة 
کارثه‌ای او ناتمام بماند و فرزندان او از او 
اعراض کردند و بدان فال بد زدند تا خراب 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۳۶ نسخه 
خطی کتابخانة مولف). 
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کارجان. 


کارحان. ((ج) از طسوج فراهان. (تاریخ قم 
ص ۱۱۷ 
کارجو.(نف مرکب) رجوع به کارجوی 
شود. 
کارجوی. (نف مرکب) کارجو. آنکه شغل 
خواهد. پیکاری که کار طلبد. کار جوینده. 
جویای کار. ||منهی:ُ 
بیأمد چو نزدیک قیصر رسید 
یکی کارجویش بره بره بدید. 
بسی یاد کردند از آن کارجوی 
یه سال چهارم پدید آمد اوی. 
آبا هر هزاری یکی کارجوی 
پرفتی نگهداشتی کار اوی. 
چون بند کرد در تن پیدایی 
آين جان کار جوی نه پیدارا. ناصرخسرو. 
کارجه. [] ((خ) از طسوج طبرش (تفرش). 
(تاریخ قم ص ۱۱۷ 
کارحه. 11 ((خ) من راوه. از دیههای انار. 
(تاریخ قم ص ۱۳۷). 
کارجبی. ((خ) دهی از دهستان نقاب بخش 
جسفتای شهرستان سبزوار» واقع در 
۴۰هزارگزی شمال خاوری جفتای سر راه 
شوسه عمومی سبزوار. جلگه. معتدل. سکنه 
۴ تن. قتات دارد. محصول آمتیا غلات. 
تریا ک,کنجد, زیره. شقل اهالی زراعت. 
کسب. راه: اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌ 4 
کارحی. ((ج) دهی از دهستان ماروسک 
بخش سرولایت شسهرستان نسیشابور» 
۴هزارگزی جئوب خاوری چکنه بالاء 
کوهستانی. معحدل» سکنه آن ۷۷تن. قنات 
دارد. محصول آنجا غلات, تریا ک.شغل 
ام‌الی زراعت. راه آن مسالرو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کارحی. (ح) دهی از دهستان بارمعدن» 
بخش سرولایت شهرستان نیشابور, واقع در 
۸مزارگزی جتوب باختری چکنه بالا. 
کوهستانی, معتدل, سکنة آن ۷۶ تن. قنات 
دارد. محصول آنجا غلات, تریا ک.شغل 
اهالی زراعت مالداری. ابریشم‌یافی. راه 
مالرو. مزرعه اردلان جزء اين ده احصا شده 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 


است. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کارجیح. (خ) دهی از دهستان درب‌قاضی 
بخش حومٌ شهرستان نیشابور, واقع در 
۶هزارگزی خاور نیشابور. جلگه, متدل. 
سکن آن ۲۴۸ تن. قتات دارد. محصول انجا 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت. کار. داد و 
ستد در شهر. راه اتومبیل‌رو. (فرهنگ 
جفرافیایی این ج .4٩‏ 
کار چاق کردن. اک :] (مص مرکب) 
روبراه کردن کار. |اوساطت در انجام گرقتن 
کاری. 


کارچاقکن. زک ] (نف مرکب) دلال. آنکه 
کلررا روبراه کند. 
کارچا قکنی. اک ] (حامص مرکب) 
دلالی. 
کارچا قکنی کردن. اک ک د] (امص 
مرکب) رجوع به کار چاق کردن شود. 
کارچان. ((خ) دهی جزء دهتان مشک‌آباد 
بسخش فرمهین شهرستان ارا ک, واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری فرمهین کنار 
شوه آرا ک به قم. کوهستانی. سردسیر, 
سکنه ٩۵۴‏ تن. اب از قتات. محصول انجا 
غلات, چغندرقد. انگور, میوه‌جات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, قالی‌بافی. صزرعه 
کرک جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۲). 
کار چراغ خلوتیان. (ر ج / ج غ غٌ 
و] (تسرکیب اضافی, امرکب) کستایه از 
آفروختن به دوام باشد و روشن ساختن جای 
تاریک را نیز گویند. ||دوده افکندن. (برهان) 
(آتدرا اج 
ساقی بیا که يار ز رخ پرده برگرفت 
کارچراغ خلوتیان باز درگرفت:۱ 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص .۵٩‏ 
کارچوب. (|مرکب) چوبها و آلاتی باشد که 
جولاهگان جامه‌های یقت فراز کرد را با 
آنها بیافند و به عربی نسج گویند. (برهان) 
(آن_دراج). نسج جولاهی و زردوزی و 
چکن‌دوزی. (ناظم الاطیاء). مط؛ کارچوب 
که وقت بافتن راست ایستاده دارند. (سنتهی 
الارب). ||در هندوستان نوعی از کشیده بود 
که‌جامه را در دو چوب کشیده بدوزند و بدین 
معنی اگرچه صورت لفظ فارسی دارد یکن 
در کلام قدما ياقته نشده. (آنتدراج). ||زردوز 
و چکن‌دوز. (ناظم الاطباء): ورجوع به 
دستگاه و کارگاه شود. 
کارچوبی.(ص نسبی) زردوزی شده. 
(ناظم الاطیاع). 
کار چون زر شدن. [ج رش 5] (مص 
مرکب) کنایه از رونق و نظام یافتن کار. 
(آنندراج). پخته و بسامان و بدلخواه شدن. 
(امثال و حکم دهخداا: 
گرنیستی از جوردلت چون حجر ای دوست 
با عارض چون سیم تو کارش چو زرستی. 
امیرمعزی (از اندراج). 
گفتم از زر کار من چون زر شود غافل که چرخ 
چون گل رعا مرا از کاسة زر خون دهد. 
صائب (از انندراج) 
آن ه که تمایم سفر اندر طلب سیم 
تا کار من از سیم شود ساخته چون زر. 
قاانی. 
کار چون ز رکردن. (ج زک 3] (مص 
مرکب) متعدی کار چون زر شدن. (انندراج). 


کارخانه. ۱۷۹۶۱ 


رونق و نظام دادن. پخته و بسامان کردن کار 
زما هر یکی را توانگر کنی 

به زر کار ما هر دو چون زر کنی. 

نظامی (از آتدراج). 

و رجوع به « کار چون زر شدن» شود. 
کار چون نگار شدن. [ج نش د] (مص 
مرکب) (مص مرکب) کنایه از رونق و نظام 
یافتن کار. کار چون زر شدن. (آتدراج): 

هر کس که بفرمان تو رام است و مسخر 

از دولت اقبال تو کارش چو نگار است. 

معزی (از آتدراج). 

کارچه کلا. [چ /ج کَ ] (اخ) موضعی است 
در لیتکوه از آمل مازندران. (سازندران و 
استرآباد, تألیف رابینو ص ۱۱۳ بخش 
انگلیسی). 
کارج. [رٍ ] (ع 4 حلق مردم» کارحة مثله. 
(متهی الارب). 
کارخ. ار ] (ع ص) آنکه براند آب را. (منتهی 
الارپ). آب بخش. (مهذب الاسماء) 
کارخانحات. [ز /نِ ] (() ج کسارخسانه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کارشانه شود؛ 
احدی از غلامان و ملازمان پادشاه بدون 
تعلیقة ناظر از کارخانجات ؟ چیزی نبرند. 
(تذکرة الملوک چ ۲ ص ۱۲ آنچه اخراجات 
در کارخانجات سر کار خاصهٌ شریفه واقع 
شود استاد و روزنامجات آنها را بقدغن ناظر 
بسیوتات» توابین مشارالیه روزبه‌روز و 
هسفته‌به‌هقته و مابه‌ماه به وزیر بیوتات 
برسانند. (ایضاً ص ۳۴). شغل مشرفان آن 
است که روزنامجات و اسناه کارخانجات 
متعلقه ببخود را روز بروز بنویسند. (ایضاً 
ص۳۵ 

<- کارخانجات خورا کی؛کارخانه‌هائی که 
خوردنیها را فراهم میکنند؛ آنچه کارخانجات 
خورا کی است شثماه بششماه مشرفان و 
سال به سال مستوفی» جمع و خرج را 
مشخص مینمودند. (تذکرة السلوک چ ۲ ص 
۹۹ 
کارخانه. آن /ن] (| مرکب) دکان و حانوت 
و پیشه گاه‌و جائی که در آن پیشه و صنعتی را 
به انجام میرسانند. (ناظم الاطباء). آنجا که 
عدة بسیاری کارگر به یک نوع کار اشتفال 
ورزند با چرخی و دستگاهی یا بی آن. معمل. 
دستگاه. دستگاه ماشین. کارگاه: نخجوان از 


۱- ظاهرا ترکیب کار چراغ خلوتیان در گرفتن 
کنایه از رونق یافتن و جلره نمودن مسطلوب 
است. 
خواجو گوید: 
ضمیر روشن خواجو که شمع انجمن است 
چراغ خلرتبان رواق شش در باد. 

(دیوان ص ۶۱۹از حافظ نام خرمشاهی). 
۲-در من چاپی:کارخانه‌جات. 


۲ کارخانه. 


اقلیم چهارم است... حقوق دیواتیش صد و 
سیزده هزار دینار است اجنان آن را کارخانه 
میخوانند جهت آنکه معدن آنجاست. (نزهة 
القلوب ج ۳ ص .۸٩‏ و از یرای کارخانهها و 
حوضهای بزرگ و جایها که آب از آن کشند و 
انبارات یعنی برکه‌ها. (تاریخ قم ص ۴۲). 
دهان تشه فرهاد شد بخون ثیرین 
هنوز مزد ازین کارخانه میطلبم. ۲ 

صائب (از انتدراج). 
عالیجاه ناظر بیوتات, ریش سفید و صاحب 
اختیار کل سی و سه کارخانة بیوتات معموره 
و ریش سفید صاحبجمعان است. (تذکرة 
الملوک چ ۲ ص ۱۲). آنچه بجهت اخراجات 
سالیانة هر کارخانه از نقد و جنس, از قرار بر 
آورد مشرفان احتیاج داشته باشد. تفصیلی یا 
عریضه‌یی نوشته نزد ناظر بیوتات آورد. 
(ایضأً ص4۲۸ بایت آنچه کرکراقان به 
کارخانه آورده قبض بازیافت نمایند. (ایهاً 
ص ۶۶ 
امتال: 
کار را از کارخانه باید آموخت. (جامع 
اتمنیل). 
||مجموعه اسباب و چرخهای یک دستگاه: 
کارخانة ساعت, کارخانة اتومیل. ||مطبخ 
بزرگ. |ادر امطلاح بنایان, خانه‌ای که در آن 


به بنائی مشغولند. || نگارخانه. جای پرنقض: 


از رنگ رنگ خانه که فرموده‌ای مرا 
خانه‌ام ز کارخانة آذر نکوتر است. خاقانی. 
آن پری‌پیکر حصارنشین 
بود تقاش کارخانة چین. نظامی. 
|((مجاز) دنا. جهان. گیتی: 
اینچنین کارخانه‌ای در دست 
تو چنان خفته‌ای چه عذرت هست. 
ارحدی. 
فی‌الجمله اعتبار مکن بر دیار دهر 
کاین کارخانه‌ای است که تغییر ميکنند. 
حافظ. 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود 
به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی, 
حافظ. 
در کارخانه‌ای که ره علم و عقل نیست 
وهم ضمیف‌رای فضولی چراکند. . حافظ. 
نه من سبوکش این دیر رندسوزم وین 
بسا سراکه در اين کارخانه سنگ و سبوست. 
حافظ. 
بنوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا 
که کارخانة دوران مباد بي رقمت. حافظ. 
- امثال: 
به کار خانهٌ خدا نمیتوان دست برد. (تداول 
عامداء 


برای انواع کارخانه‌ها و موسسات صنعتو 
رجوع به لفت «صنایع ایران» در حرف صاد 


از همین لفت‌نامه و به مجلدات «آمار 
| فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور» نشریة 
وزارت صنایع و معادن شود. 
کارخانه. [ن / خن ] (اخ) دهی جزء دهستان 
سربند شهرستان آرا ک»واقع در ۲۸۰۰۰ گزی 
جنوب باختری آستاند. کوهستانی, سردسیر. 
سکه آن ۲-۲ تن. آب از قنات و چشمد. 
محصول آنجا غلات. بنشن, پنبه, شفل احالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
کارخانه. [َن / ن] ((ج) دصی از دستان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان, واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری تویسرکان و 
۱هزارگزی کار رودخانة تویسرکان. 
جنوب راه شوسء تویسرکان یکرمانشاه جلگة 
سردسیر مالاریائی است. سکن آن ۵٩۳‏ تن 
مباشد. اب از رودخانة قلقل‌رود است. 
محصول آنجا غلات. انگور. قلمستان, 
بتیات. حبوبات و پنبه است. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. صتایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه آن مالرو است و از تهاوند 
و قرسفج اتومبیل میتوان برد. دبستان و 
مسجد دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 
کارخانه. [ن /ن] (اخ) دی است از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۲هزارگزی خاور کنگاور 
و ۲هزارگزی شوسدٌ کنگاور هممدان. دشت 
سرد معتدل است. سکنة آن ۴۷۷ تن میباشد و 
آبش از قنات است. محصول آن غلات» 
حبوبات. انگور, قلمستان. چفدرقند مباشد 
و شفل اهالی زراعت است و اتومییل میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
کارخانه. [ن /ن ] ((خ) نام ایتگاه شماره 
ده راه آهن شمال است که پیشتر « کارضانة 
قند» گفتد ميشد. 
کارخانه چی. [نْ /ن] (ص مسرکب. [ 
مرکب) کارخانه‌دار. کی که کارخانه‌ای اداره 
کند. || قواد. 
کارخانة چین. [ن /ن ي ] (تسسرکیب 
اضاقی, 1 مرکب) نگارستان چین: 
آن پری‌پیکر حصارنشین 
بود نقاش کارخانة چین. 
نظامی (هقت‌پیکر ص ۲۱۹ 
کارخانهدار. [ن /ن] (نف مرکب) ناظر 
کارخانه و رئیس کارخانه.(ناظم الاطباء). 
کارخانه‌داری. [ن / جٍ ] (حامص مرکب) 
عمل کارخانه‌دار. ادارة کارخاثه. 
کارخانه‌سالاز. [ن /نِ ] ((خ) دی از 
دهتان چالان چولان شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری بروجرد 
و ههزارگزی باختر شوسة بروجرد. جلگه. 


کارد. 


هوای آن محتدل و سکن آن ۱۶۳ تن باشد. 
آب آن از رودخانه و محصول آنجا غلات 
است و شغل اهالی زراعت میباشد» راء مالرو 
است. (از فرهنگ جنراقیایی ایران ج 4۶ 
کارخانة فلکث. [نْ /نِ ي فَ ] (ترکیب 
اضافی, | مرکپ) کنایه از دنیا و عالم است. 
| آسمان. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
مجموع مترادفات ص ۱۶۵ شود. 
کارخانة قند. [ن /جِ ي ق] اصرکیب 
اضافی, [مرکب) ۱ رجوع به قندریزی شود. 
کارخانة کرو. /نٍ ي‌ک] (تصرکیب 
اضافي, (مرکب) جائی که در آن کشتها و 
جهازها سازند. (از سفرنامةٌ شاه ایران, 
آتدراج). 
کار خواییدن. [خوا /خاد] (مص 
مرکب) کنایه از تعطیل شدن کار. بی‌رونق 
بودن کار. کادی بازار. خوابیدن کار: کار 
خوابیده است. بازار خوابیده است. 
کار خواستن. [(خوا / خاتَّ] (مص 
مرکب)" کار کردن خواستن. استسعاه. 
|| تقاضای کار. 
کارخواه. [خرا / خا] (نف مرکب) کارجو. 
کارجوی. انکه کار طلبد. 
کارخیر. آر خ] (ترکیب وصفی, [مرکب) آمر 
خیر. کار نیک 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 
حافق. 
اابه اصطلاح فارسی‌دانان هند تکام دختر را 
گویند.(غیاث). 
کارد. () آلت برنده‌ای از آهن که دارای تیفه 
و دسته است. (ناظم الاطباء). سکٌین. 
(ترجمان القرآن) (دهار) (ستهی الارب). 
تصل. طلش مقلوب شلط. (ستهی الارب). 
سفْین, شَفره. آلی با تیف آهنین و دستدذ 
چویین و غیره برای بریدن چیزها چون میوه و 
چیزها چون میوه و گوشت و غیره. آلتی برای 
بریدن که بسوی دسته خم نشود بدانان که 
چاقو خم شود و تیفه نیز کجی ندارد چنانکه 


۰ - 1 
جل‌صهاوطم ول کهم ۱۵ 2-۱ 


کار دادن. 


شمشیر دارد. چاقوی بزرگ ا: 
تا سمو سر برآورید از دشت 
گشت‌زنگارگون همه لب کشت 
هر یکی کاردی ز جان (خان؟) برداشت 
تا برند از سمو طعامک چاشت. رودکی. 
تو ندانی که مرا کارد گذشته است ز گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده است یجان. 
فرخی. 
یا زندم یا کندم ریش پاک 
یا دهدم کارد یکی بر کلال. حکاک. 
ای تن ار تو کارد باشی گوشت [تو ] فریه بری 
چون شوی چون داسگاله خود نبرّی جز پیاز. 
برالقاسم مهرانی. 
شبی هموئاقی از آن وی به آهنگ وی که بر 
او عاشق بودی بنزد وی آمد. وی کارد بزد آن 
غلام کشته گشت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۸۲ 
این کارد نه از بهر ستمکاری کردند 
انگور نه از بهر نبیذ است بچرخشت. 
ناصر خسرو. 
زو بوسه تیابی | گراو را نزنی کارد 
هر چند که با کارد بوی, او تن تنها. 


۳ اصر خسرو. 
لیکن رود این مرا هماتا 
کاشتر نکشم یکارد چوبین. ناصرخسرو. 
نبینی که چون کارد بر سر بود 
قلم را زبانش روانتر ود. سعدی (بوستان). 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان " گوسفند از وی بنالید. 

سعدی ( گلستان): 


اطلع. طع. ولیم. ضَب.اضریض. (سهذب 
الاسماء). کافور. (قاموس). کاناز. و آن چیزی 
است که از خرمابن برآید مانند دو نعل بر هم 
نهاده و آن شکوفة ذختین خرماست و 
پسوست آن را کفری و چیز درونی آن را 
اغریض تأمتنه صاعب مهب الاسماء دز 
معنی ضب گوید: و شکوفه کاز [یمنی که از ] 
کارد بیرون آید. و در معتی طلح نیز گوید: 
الطلح و الطلع کارد (در هر دونسخة خطی 
معتبر در هر دو جاکارد آمده است و در نخة 
سوم که کمی مغلوط است در صعتی ضب 
کاردو آورده و در معنی طلح کارد و ظاهرا 
کاردبه این معنی همان کاناز است). 
- کارد به حلق مالیدن؛ کنایه از ذیح کردن و 
گلوبریدن. (آنتدراج)؛ 
شنیدم گوسفندی را بزرگی 
رهانید از دهان و دست گرگی 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان "گوسفند از وی بنالید 
کد؟ از چنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. 

سعدی ( گلتان از آتدراج). 


کارد خوردن بر چیزی؛ رسیدن کارد بر 
چیزی. (آنتدراج), 
امکال: 
کارداز گوشت گذشتن: 
تو ندانی که مرا کارد گذشته است از گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده است بجان. 
فرخی. 

کاردبه استخوان رسیدن. رجوع به مدخل 
کاردبه استخوان رسیدن شود. 
کارددسته خود را نبرد. (از جامع التمثیل). 
کاردش بزنی خونش درنمی‌آید؛ نهایت 
خشمگین است. 
کاردمطیخ است؛ بهمه کاری میخورد. 
کاردو پثیر بودن: سخت دشمن یکدیگر 
بودن. 

کاز دادن. (د] (مص مرکب) (بکسی..) 
کنایه از کار فرمودن. (آنندراج). 

کاردار. (نف مرکب. !مرکب) وزیر پادشاه را 
گویند و کارداران جم آن است که وزیران 
باشند. (برهان). عامل. (دهار) (تفلیسی), 
والی. (ربستجنی) (تسفلیی). حاکم. 
صاحبمصب. (ناظم الاطاء). وکیل. مامور: 
پس شداد بخلیفتان خویش نامه نوشت, به 
جهان اندر. هر کجا پادشاهی وی بود. امیران 
و خلیفتان و کارداران و وکیلان و استواران 
وی بودند و آنچه بدین ماند. (ترجمة طبری 
بسلعمی). و باید که اگررعیتی از دست 
کارداریگله کند که پدو پیداد کرده بود. ملک 
باید که محابا کند و سوی کاردار میل نکند و 
آن بیداد از رعیت بردارد. (ترجمة طبری 
بلعمی). و | گرکارداران از ایشان چیزی ستدند 
که‌ایشان را نادادنی بود... (اترجمةً طبری 
بلعمی). و همه سمرقتدیان پا رافع یکی شدند 
که از ستمهای علی‌بن عیی و ک‌ارداران او 
ستوه شده بودند. (ترجمهٌ طبری بلعمی). طاهر 
اهواز بگرفت و بدان شهرها که تزدیک اهواز 
بود کارداران فرستاد. (ترجمة طبری بلعمی). 
و کاردار « کاذاخ» از دست تبت است. (حدود 
العالم). و کاردار شهر « کسان» از تبت رود. 
(حدود السالم). و مهتران او را [ماناشن را] 
اندر قدیم براز بنده خواندندی و | کنون‌کاردار» 


۲ از حضرت ملک گوزگانان رود. (حدود 


العالم). 

تباید که از کارداران من [اردشیر ] 
ز سر هنگ و جنگی سواران من 
بخبد کسی دل پر از آرزوی 
گزاینده پا مردم تیکخوی. 
چورفتی سوی کشوری کاردار _ 
بدو شاه گقتی درم خوار دار. 
همان کارداران یا شرم و داد 
که‌دارای دارا پشان کار داد. 
بلزدیک آن کش خرد نیست بهر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کاردار. ۱۷۹۶۳ 
به هر کاردار سر اندیب شهر. 
اسدی ( گرشاسب‌امد). 
بدان مرز هرچ از بزرگان بدند 
و گر کارداران و دهقان بدند. 


ستایش کنان پا ک‌رفتند پیش 


همه ساخته هدیه ز اندازه بیش. اسدی, 
بغار علی درنشد کس, مگر 
به دستوری کاردار علی. اصرخرو. 


شکوه او پامارت اگردر آرد سر 
بودش رای‌زن و کاردار از آتش و آب. 
ِ یی ۵ نس 
کمیه کارسازت آسمان است 
کهینه کاردارت روزگاراست. 
مسعمودسمد (از انندراج). 
و سیف [ذویزن ] راهم غلامانش به شکارگاه 
آندر بکشتند و از آن [یس] کارداران 
پارسیان آنجا بودند و اندر عهد پرویز باذان 
بود. (مجمل التواريخ و القصص ص ۱۷۲ و 
طلحه به زمین تازیان بیرون امد و طایفً 
بتی‌اسد همه از دین برگشتند و هر قوم که از 
دین بر‌گنتندی کاردار صدقات را بیرون 
کردندی.(مجمل‌التواریخ والقتصص), و فررمود 
تا کارداران عمرولیث را بکشتند و بیار مال 
بیاوردند. (تاریخ بخارا ص ۱۰۶). علی‌بن 
احمد را به فاریاب فرستاد و فرمود تا 
کارداران عمرولیث را بکشتند. (تاریخ بخارا) 
کارداران ازل بر دوش 
تا ابد فتوی مسجل کردهاند. 
کارداران خویش را فرمود 
تا برند از دز افکنندش زود. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۶۲). 
کارداران و کارفرمایان 
هم قویدست و هم قوی‌رایان. 
نظامی (هفت‌پیکر ایضاً ص .)٩۷‏ 
کارداران ز حمل کشور او 
حمل‌ها ریختند بر در او. 
اگرباد و برف است و باران و میغ 
وگر رعد چوگان زند. برق تیغ 
همه کارداران فرمان‌برند 


خاقانی. 


نظامی. 


که‌تخم تو در خا ک می‌پرورند. 
سعدی (پوستان). 
|امأمور سیاسی است که در غیاب وزیر 
مختار یا سفیر کییر صوقتاً نمایندگی دولت 
خود را نزد دولت دیگری عهده‌دار شود و 
پشتر ثارژدافر گفته ميشد. (فرهنگتان). 
/|سازند: پول و سکه کننده. (ناظم الاطباء). 
کاردار. (() غارسنگ. کلوخ (1). (حاشية 


۱و رجوع به قاموس کتاب مقدس ( کارد) 


شود. 
۲ -نل: روان آن (روان یعنی فور) 
۳-نل:روان آن.  .‏ ۴-نل:گر. 


۱۳۹۶۴ کاردار. 


فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کاردار. ((ج) یکی از پسران سه گانة وزرگ 
فرماندار مهر نرسه که مانند پسران دیگر برای 
آو در اردشیر خوره قریدای با آتشگاه بنا نمود 
و کاردار در زمان حیات پدر خویش بمقام 
ارتشتاران سالار یا سپهسالار بزرگ رسید. 
(ترجمة ایران در زمان ساسانیان کریستنسن 
چ ۲ ص ۸۵۲ ۳۰۲ ۳۰۳). 
کارداران. ([ سرکب) ولاة. ج کاردار. 
رجوع به مدخل کاردار شود. 1 
کارداران. (اخ) نام قریة سوب به کاردار 
پسر مهر نرسه. (ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان کریستنسن چ ۲ص ۳۰۲و 
رجوع به کاردار شود. 
کارداران فلکت. [ن ت 3) ((خ) کنایه از 
سبعه سیاره باشد و کاردانان فلک نیز امده 
است. کوا کب‌سیاره. (ناظم الاطباء). 
کازدازی.(حامص مرکب) عمل کاردار. 
ولایت. مت 
بخدائی که کرد گردون را 
کلب قدرت الهی خویش 
که‌ندیدم ز کارداری عشق 
هیچ سودی مگر تباهی خویش. ‏ انوری. 
کارداش.(ج) نام محلی کنار راه وی و 
جلفا مسیان قهوه‌خانة اجی و جلفا در 
۲ههزارگزی خوی, 
کار ذاشتن. [تَ] (مص مرکب) عمده و 
اصل و مهم بودن. اصل کار بودن؛ُ 
کارکن کار بگذر از گفتار 
کاندرین را کار دارد کار . ستائی. 
||با کسی معامله داشتن. (آنندراج). پرداختن 
به کی یا چیزی؛ 
خردمند با اهل دنا پرغبت 
نه صحبت نه کار و نه یاوار دارد. ناصرخسرو. 
چنان فنه با حسن صورت‌نگار 
که‌با حسن صورت ندارند کار. 
سعدی (بوستان), 
نگفته ندارد کسی با تو کار 
ولیکن چوگفتی دلیلش بیار. 
سعدی ( گلستان). 
دشنام همی دهی به سعدی 
من با دو لپ تو کار دارم. سعدی (طبات). 
ما را همیشه چون دل ما بیقرار داشت 
خط گر نمیرسید بما حال کار داشت. 
میرزا رضی دانش (از آنتدراج). 
ذوق حنش بر تماشای گل رخمار داشت 
گرنمیردند زود آئینه با خود کار داشت. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
کاردان. (نف مرکب) داننده کار. شناسنده. 
|| هوشمند و عاقل و داتا و زیرک و قابل و 
هنرمند و.حاذق و کارآزموده. (ناظم الاطباء). 
مطلع و خبیر. دانتدة کار و خبردار از کار. 


بصیر. صاحب معلومات. کافی. قَلْب: بهرام 


ملک برگفت و کاردان به شهرها فرستاد. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

یکی مرد فرزانٌ کاردان 

بر آن مردم مرز بٌد مرزیان. فردوسی. 
هم از فیلسوفان بسیاردان 

سخنگوی و از مردم کاردان. قردوسی. 
همی گفت با هر که بد کاردان 

بزرگان بیدار و بسیاردان, فردوسی. 
شکر ایزد را که ما را خسرویت 

کارساز و کارین و کاردان. فرخی. 


هم از کودکی بود خرونش 


خردمند و کوشنده و کاردان. فرخی. 
بوقت عطا خوش خوئی تازه روئی 
بروز دغا پر دلی کاردانی. فرخی. 


بوسهل حمدوی شاید مر اين کار راکه هم 
شهم است و هم کافی و هم ک‌اردان. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۹۵. بزرگا و بارفعتا که 
کار امارتست اگربه دست پادشاه کامکار و 
کاردان محتشم افند. (ایضاً ص ۳۸۶). خواجه 
عبدالصمد کدخدای خوارزمشاء در کاردانی و 
کفایت یار نداشت. (ایضاً ص ۳۲۰). 


دولت کاردان و کار گذار 
در همه کار پیشکار تو باد. مسعودسعط. 
او خود سلطانی بود سا کن‌و عادل و کاردان و 
رعیت‌دوست. ( کاب النقض ص ۴۱۴). 
آنها که به عقل کاردانند 
بید انجیر از چنار دانند. خاقانی. 
چنین زد مثل کاردان بزرگ 
که‌پاس شبانست پابندگرگ. نظامی, 
کنیزی‌کاردان راگفت آن ماه 
بخدمت خیز و بیرون رو سوی شاه. نظامی. 
زنی کاردانست و سامان شناس 
نداند کی سیم او را قیاس- نظامی. 
چنین گوید آن کاردان فیلسوف 
کهبر کار آقاق بودش وقوف. نظامی. 
کارکن ز آنکه بهتر است ترا 
کارکردن ز کاردان گفتن. عطار. 
بزرگ و زیان‌آور و کاردان 
حکیم و سخنگوی و بسیاردان. 

سعدی (بوستان)ء 
برآورد سر مرد بسیاردان 
چین گفت کای خسرو کاردان. 

سعدی (بوستان). 
بر عقل من نخندی گر در غمش بگریم 
کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان. 

سعدی (طیبات). 
کاربه کاردان سپارید. (منسوب به اتوشیروان 
از تاریخ گزیده). 
دوش با من گت پنهان کاردانی تیزهوش 
وز شما پنهان نشاید کرد سر میفروش. 

حافظ. 


کاردانی. 


بر این جان پریشان رحمت آرید 

که‌وقتی کاردانی کاملی بود. 

||توکر. چا کر خدمتگزار؛ 

چو دیدندشان کاردانان شاه 

نهادندشان عزت و دستگاه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

گهی‌ساقی و کاردانش بود 

گهیچتر و گه سایبانش بود. اسدی, 

|اشاعر.(اظم لاطباء. ]وزیر. (جهانگیری) 

(برهان). وزیر اول پادشاه. (ناظم الاطباء). 

کاردار.(جهانگیری) (برهان): 

نیک اختیار کرد خداوند ما وزیر 

زین اختیار کرد جهان سر بسر منیر 

کار جهان به دست یکی کاردان سپرد 

تا زو همه جهان چو خورنق شد و سدیر. 

فرخی (از جهانگیری, و دیوان چ عبدالرسولی 

ص 4۹۱ 

3 کاردانان: 


حافظ. 


وزان پس همه کاردانان اوی [اردشیر ] 
شهنشاه کردند عنوان اوی. فردوسی. 
کاردان فلکك. [نِ ت [) ((خ) کناید از 
کوکب عطارد است و کوا کب‌دیگر را نیز 
گفته‌اند. و مجموع را کاردانان قلک میگویند. 
(برهان) (آنندراج). و رجوع به عطارد شود. 
کاردانکت. [نْ) (() پرنده‌ای است که آن را 
کاروانک میگویند که بجای دال واو باشد و به 
عربی کروان خوانند. (بسرهان) (آنندراج). و 
رجوع به لفت « کاروانک»‌شود. 
کازدافی.(حانص مرکب) حالت و 
چگونگی شخص کاردان. عمل کاردان. 
زیرکی و وقوف و عقل و فراست. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به کاردان شود: اهمدین 
عبدالصمد کدخدای خوارزمشاه در کاردانی و 
کفایت یار نداشت. (تاریخ بهقی). این پادشاه 
آو را بشاخته بکفایت کاردانی, و شفل عرب 
و کفایت نیک و بد ایشان بگردن او کرده. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ,)۵٩۶‏ 
عجب داشتم از کاردانی و عقل شما که بحکم 
همسایگی تا اين غایت از جانب ما السماس 
نکردید و آرزوئی نخواستید. (راحة الصدور 


راوندی). 
جهاندیده دستور فریادرس 
گشاداز سر کاردانی نفس. نظامی. 
لیکن بحساب کاردانی 
بی‌غیرتی است بی‌زبانی, نظامی 
بدان کاردانی و کارآ گهی 
چوبنشت بر تخت شاهننهی... نظامی, 
بخت و دولت بکاردانی نیست 
جزیتأیید آسمانی یست. سعدی 
۱ -همت فقر کار دارد و بس 

دهخدا, 


مزده کا کنون بکار افتادم. 


کارد بر سر بردن. 
حیف بردن ز کاردانی نیست 
با گرانان به از گرانی نیست. 
سعدی (هزیات). 
ملول از همرهان بودن طریق کاردانی یست 
بکش دشواری منزل بیاد عهد آسانی. حافظ, 
کارد بر سر بردن. [ب س بّ د] امص 
مرکب) بریدن سر. 
-کارد پر سر قلم بردن؛ تراشیدن آن: 
قلم سر سلطان چه نیکو نهفت 
کهتا کارد بر سر نبردش نگفت. 
سعدی (بوستان), 
کارد برکشیدن. (ب ک /ک 5] امسص 
مرکب) برکشیدن کارد يا شمشیر و جز آن. 
عل. 
کارد بزرگ. [دٍ ب زٌ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) شفّره. (دهار) (متهی الارب). ساطور. 
کاردکلان. 
کارد به استخوان رسیدن. [ب أثّ 
خوا /خاز /ر د] (مص مرکب) کنایه از تنگ 
آمدن و قریب بهلا ک‌شدن. (غیاث). بستوه 
آمدن. جان بلب آمدن. بجان آمدن. کار بجان 
رسیدن: 
کارستمت بجان رسیدء‌ست 
وین کارد به استخوان رسیده‌ست. اخسیکتی. 
چون کارد به استخوان رسیدش 
زخمه بهلا ک‌جان رسیدش, 
در پرید و عشق را در بر گرفت 
عقل و جان را کارد آمد به استخوان. عطار. 
چون رسد آن کارد آندر استخوان 


نظامی. 


حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان. مولوی. 
بازخر, ما را از این نفس پلید 
کاردش تا استخوان ما رسید. مولوی. 


به حاتم ار بجهان آید التجا نکنم 
به استخوان رسد ار کاردم به دست نیاز. 

ان سید 
کارث قیز. [د](ترکیب وصفی,[مرکب) کارد 
براء لخز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
کارذ تبرکن. [کْ] (|مرکب) آلتی که برای 
تیز کردن کارد و چاقو بکار رود. 


کارد حراحی. [دح‌ژرا](ترکیب اضافی, 
[مرکب) نیشتر. نشتر. رجوع به نشتر شود. 
کارذچه. [ج /ج] ([ مصفر) کارد کوچک. 
چاقو: تقل است که جمعی بر او رفتند او را 
دیدند که اندکی گوشت بدندان پاره میکرد. 
گفتندکه کارد نداری تا گوشت پاره کنی؟ گفت 
من از بیم قطیعت هرگز کاردچه در خانه 
نداشتم و ندارم. (تذکرة الاولیاء عطار) 
کارد چین. (!خ) دهی از دهستان میشه پارة 
بخش کلییر شهرستان اهر. ۱۹۵۰۰ گزی 
جنوب کلیبر. ده‌هزارگزی شوسة اهر کلییر. 
کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۷۵ تن 
باشد. آپ از دو رشته چشمه دارد. محصول 
آن غلات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آن گلیم‌یافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
کارد خوردن. (خوز /خُرّد] امص 
مرکب) رسیدن کارد بکسی یا چیزی. رجوع 
به آنندراچ شود. 
کار درا زکردن. [:ٍ ک 5] (مص مرکبا 
کار دراز گرفتن. کنایه از سخت و دشوار 
گردانیدن‌کار. (آتدراج): 
چو آئی سوی کشور خویش باز 
مکن کار کوتاه بر خود دراز. 
نظامی (از آتندراج). 
کار درا زکوفتن. رگ رٍ ت) اسسص 
مرکب) سخت گرفتن. اشکالتراشی کردن. کار 
دراز کردن: 
خسروا نایبان استیفا 
کاربر من دراز میگیرند 
هر چه انعام پار امسالم 
میدهندم فراز میگیرند. سلمان (از آنندراج), 
کار در پا اقکندن و انداختن. زد | 
کَدواتَ] (مص مرکب)" کنایه از سخت و 
دشوار گردانیدن کار. (آنندراج): 
مینداز در پای کار کسی 
کهافتد که در پایش اقتی بسی. 
سعدی (از آتدراج), 
چو دل در زلف تو بحه‌ست حافظ 
بدینان کار او در پا میفکن. 
حافظ (از آنندرا اج). 
کار د رگره افتادن. [دگ ر؛اد] امس 
مرکب) پیچیده و در هم شدن کار. برنامدن 
حاجت. (آنندراج). معضل و معقد شدن کار 
کار چون در گره افتد ز خدا یاد کییم 
عقدهٌ مشکل ما سبحة صددانة ماست. 
صائب (از آنتدراج). 
کار د رکره ماندن. [دگ ر؛ د] (مص 
مرکب) پرنیامدن حاجت. (أنندراج) 
در گره هرگز نخواهد ماند کارم چون صدف 
شوخی گوهر گریبان‌چا ک‌میسازد مرا: 
صائب (از آتندراج). 


کاردک. ۱۷۹۶۵ 


نماند کار هرگز در گره پرهیزکاران را 
کهاز دیوار پیش راه یوسف در شود پیداء 
صائب (از آنندرا اج 
کار دریافتن. (درتَ ](مص‌مرکب)ادراک 
شفل. به کار رسیدن* 
واجب آن شد که کار دریابغ 
گرنگیرد چو دیگران خوابم. 
نظامی (هفت‌پیکر ص‌4۴۸. 
کارد زدن. [َز :] (مص مرکب) ضرب 
بوسیلهٌ کارد. 
کاردزن. [رّ](تف‌مرکب) آنکه کاردبکی 
زند. چاقوکش: امروز به فر دولت پادشاه 
جهان‌افروز | گردر گوشه‌ای کاردزنی است 
کار زنی پيشه گرفته‌ست. (جهانگدای 
جوینی). 
کاردساز. نف مرکب) آتکه کارد سازد. 
چاقوساز. 
کازد‌سازی.(حانص مرکب) عمل 
کاردساز. ||( مرکب) دکان کاردساز. 
کار دست‌بسته. ار دب تَ /ت] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از کار نمایان که از 
دست دیگران یه آسانی برنیاید ۳ (آنخدراج), 
کار مشکل که از دست دیگران به آسانی 
صورت تبندد. (غیاث. از چراغ هدایت و بهار 
عجمٌ 
نشد درست به هندوستان شکسته ما 
نماز بود درو کار دست‌بتة ماء 
محمد قلی سلیم (ازآتدراج). 
کاز دستی. ار د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
عمل یدی. کاری که با دست کنند. ||(! مرکب) 
نام ماده‌ای از مواد درسی در آموزشگاهها که 
دانش آموزان را بیشتر با قسمتهای عملی و 
صناعی آثنا میسازد. 
کار دشواز. [رٍ ذش] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کار سخت. عمل مشکل. امز مضال. 
(منتهی الارب). فظیع. (دهار. کلوف. ضرّاء. 
کوفان.کُوّفان. (منتهی الارب). 
کازذ قصابی. [دٍقض صا](تسرکیب 
اضافی. [ مرکب) کاردی که قصابان به کار 
برند. کارد گوشت‌کوب. ۲ 
کارد قلم. [دٍ ‏ 3) (تترکیب اضافی, | 
مرکب) قلمتراش. 
کار دکت. (د]((خ)" هپولیت ریوای مشهور 
به آلن نویسندة فرانسوی متولد در لسون 
(۴ ۱۸۰ - ۱۸۶۹ مولف « کتاب‌اروام» و 


1 ۸۰ 

۲- در فرهنگ آندراج این دو بیت شاهد 
«کارد در پا افکندن» آمله است. 
۳-متن آتندراج ج هند: برآید (؟) 

(ال۸) ندب عاراممم۲۷ ,۲۵۲۵66 - 4 

۰ و0 ۱۷۲۵ - 5 


۱۳۹۶۶ 


» کتاب مدیوم‌ها». 
کار۵ کشیدان. (ک /کیذ](مص مرکب)به 
کار پردن کارد برای ضرب به کسی. 
کازدگر. (گ] (ص مرکب) کاردساز. و 
چاقوساز. (ناظم الاطیاء), سکا ک. آنکه کارد 
سازد: حمزه ازجاهی کاردگر که مرید شیخ 
بود و شیخ را در حق او تظری تمامتر» هر روز 
که نوبت مجلس شیخ بودی حمزه بگاه از 
ازجاه برقتی و تا آن وقتی که شبخ از خانه 
یرون آمدی او به میهنه رسیدی و بر جای 
خود نشستی, (اسرارالتوحید چ ذبیح اه صفا 
ص ۲۳۸). 
کاردگر الیشرود. رگ ر!](()از دیههای 
مازندران در ناحیة نور. (سفرنام مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۱۰ بخش انگلیسی). 
کاردگر خطیر. (گ ر خ] (!ج) از دیههای 
مسازندران در ناحية بارفروش. (سفرنامة 


کارد کشیدن. 


مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۱۷ بخش 
انگلیسی). 

کار دگ وکللا. (گکَ] ((ج) موضعی است در 
بند پیر بارفروش مازندران. ||سوضعی است 
در دابو, واقع در آمل مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۲ بخش 
انگلیسی). 

کاردگر محله. رگ م حّل لٍ] (خ) از 
دیههای مازندران در تتکاين بخش توابی در 
ناحية هزارجریب. (سفرنامة مازندران و 
امترآباد. تألیف رابینو ص ۱۰۶ و ص ۱۲۳ 
بخش انگلیسی). 

کار دگرنماور. زگ ر] ((خ) از دیسههای 
مازندران در ناحية ببارفروش. (سقرنامةً 
مازندران و استرآباد. تألف رابیو ص ۱۱۸ 
بخش انگلیسی). 

کاردگری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
کاردگر. شفل کاردسازی داشتن: در «ازجاه» 
درویشی بود حمزه نام و کاردگری کردی و 
مرید شیخ بوسعید بود. (اسرار التوحید چ ذبیح 
ان صفا ص ۱۹۲). ||([مرکب) دکان و حانوت 
کاردگر. 

کارد گوش تکولب. [د](ترکیب وصفی [ 
مرکب) ساطور. کارد قصابی. 

کاردل.[*] (فرانسوی, !)۲ عصارة اتری و 
الکلی دانه گیاهی است بنام «انا کاردوم 
| کيدانتالي» "از خانواد؛ «ترباتتاسه» "که در 
هند غربی میروید. به شکل مایع غلیظ قهوه‌ای 
رنگ با بوئی مخصوص غیر محلول در آب و 
محلول, در الکل و اتر و بنزین و روغنهای 
چربی, یافت ميشود. اين جسم دارای خواص 
رادع کانتارید میباشد و چون توسط پنوست 
جذب نمیگردد عاری از خنطر مسمومیت 
خواهد بود. (درسان‌شناسی, تألیف احمد 
عطائی ج۱ص ۹ ۵۰). 


کاردن. [؛] (اخ)* دانشمند فرانسوی که 


۲ کاب کلیله و دمنه را به پاری گالان "به زبان 


فرانه بعنوان «قصص و افسانه‌های هندی»۷ 
ترجمه کرد. (احوال و اشعار رودکی, تألیف 
سعید نفیسی ج ۳ص ۸۲۲ 

کاردناس. [د]((خ)"شهر و بندر کویاء 
دارای ۳۷۰۰۰ تن سکند. 

کارد‌نکت. [د ن] (ٍ) اسم فارسی وج است. 
(فهرست مخزن الادویه) 

کاردفه. اد ن] (اج) قریه‌ای است بسه 
شش‌فرسنگی بشتر میات شمال و مقرب 
شنبه است (در فارس). (فارسنامة ناصری). 
همان است که در فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ص ۱۷٩‏ بعنوان.« کاردانه» امده است. 

کازده. ()۹ آنچه از خرماین برآید ماتند دو 
تعل بر هم نهاد؛ تیزاطراف و میان آن بر آن 
نهاده. شکوفة نخسین خرما. اول بار خرما. 
طلم. (مهذب الاسماء): ضحک. کاردو خرما. 
(مهذب الاسماء). ضَب. شکوفه‌ای که از 
کاردو برون آید. (مهذب الاسماء). ||مقراض 
بزرگی که پشم را بدان مبرند. |[برش پشم 
گوسفند.|ایک قطعه ایریشم. (ناظم الاطباء). 

کارد‌وانکت. [دَنّ] (4 تنید؛ عکبوت. نج 
عنکبوت (در تداول عوام) 

کارد و چنگال. دج) (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) کارد با چنگال غذاخوری. مجموعة 
کاردها و چتگالها که برای صرف غذا به کار 
پرند. رجوع به « کارد» و رجوع به «چنگال» 
شود. 

کاردوچی. ((خ) ۲" ژیوزونه. شاعر و متقد 
ایتالیائی محولد در «وال دی کاستلو» (۱۸۳۵ 
- ۱۹۰۷ وی بضد روماتیم به 
عکس العمل برخاست و برای مکتب تازه‌ای 
هم خود را مصروف ساخت. از اين جهت در 
ادبیات جدید ایتالیا تأثیری عظیم کرد و به 
سال ۱۹۰۶ برندة جایزة نوبل گردید. 

کاردوخاس. (ج)۲ از صاحب‌منصیان در 
عهد کوروش بروایت گزنفون. این نام از کوه 
کاردوخ یا کردها ماخوذ است. (از ایران 
یاستان,چ ۱ص ۲۵۲). 

کازده. [د] (ز) دمن کارده, دهن الکاذی. 
(دزی ج ۲ص 4۴۲۴ 

کارده. [ ] (اخ) نام پلی در بیجانکر (هند). 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ص ۲۶ع. 

کازده. [د) ((ج) دهی از دهستان چولائی 
خانه ببخش سوم شسهرستان مشهد. 
۳هزارگزی نسمال خاوری مشهد, 
دوهزارگزی باختر راء مشهد به کلات. دامنه و 
معتدل است. سکته ۲۴۹ تن. رودخانه دارد و 
محصول آن غلات و چفندر و شغل امالی 
ژراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 


کاردیده. 


کاردی. (ص نسبی) منسوب به کارد. 
- گوسفند ( گاو) کاردی؛ گوسفند و گاوی که 
برای کشتن پرورش دهند. 
||() شفتالوی بزرگ دیررس, قسمی شفالوی 
درشت و پرآب و خوش‌طعم دیررس که چون 
غالبا آن را نارسیده خورند ناچار با کارد برند. 
هلوی کاردی, 

کاردی. () نامی است که در «نور» 
(مازندران) به بارهنگ دهند. رجوع به 
یارهنگ شود. 

کاردیا. (اخ) نام شهری در بیزانی که بحری 
ایران در زمان داریوش بزرگ بقول هرودت 
بجز آن سایر شهرها راگرفته و خراب کرد. 
(ایران باستان.چ ۱ص ۶۵۶. 

کارد یددگی. [دی د /د] (حامص مرکب) 
عمل و کیقیت کاردیده. کارآزمودگی. تجربه. 
رجوع به کاردیده شود. 

کارد یدن. [دی د /:](مص مرکب) انجام 
دادن کاری و شفلی. |اکار دیدن برای کسی 
(کسی را؛ ایجاد واقعه و حادثه برای وی. 
||تجربه یافتن. : 

کارد بده. [دی د /د] (ن‌سف مسرکب) 
کارآزموده و تجربه کرده. (ناظم الاطباء). 
مجرب. آزموده, گرم و سرد روزگار چشیده. 
کارافاده: 
چنین گفت با نامور بخردان 
جهاندیده و کاردیده ردان. 
کسی در جهان این شگفتی ندید 
نه از کاردیده بزرگان شنید. 
فرستاد شاپور کارا گهان 
سوی طیسفون کاردیده مهان. 


بدانید کان کاردیده پدر 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


چومتوثق است از شماسر بسر. 
(یوسف و زلیخا). 

کجااو پر بود و کاردیده 
بد و نیک جهان بسیار دیده. 

فخرالدین اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
زنی بود حسن مهران را سخت خردمد و 
کاردیده.(تاریخ بیهقی). 
تا سیم و زر به آتش زر امتحان کنند 
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٩-در‏ یک نسخه خطی مهذّب‌الاسماء « کارده 

آم ده است. و رجوع بطلم و کارد در همين 
لفت‌نامه شود. 


حت خم تن دح ها ید 


۱۱ 
11 - 0۳6۰ 


کاردیر هرمز. 
مردان کاردیده چه مصلح چه رند و شنگ. 
سوزنی. 
ایشان را مهتری بود کاردیده و بجهان گردیده 
و سرد و گرم چشیده. (سندبادنامه ص 4۸۱ 


جوابش داد مرد کاردیده 


که‌هستم نیک و بد یسیار دیده. ‏ نظامی. 
که جادوئست ایتجا کاردیده 

ز کوهستان بابل نورسیده. نظامی, 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 


که‌شیر شرزه درآرد یزیر خم کمند. . سعدی. 
این بگفت و بر سپاه دشمن زد و چسند تن از 
مردان کاردیده بینداخت. ( گلستان). 


با عقل کاردیده بخلوت شکایتی 
میکردم از نکایت گردون پرفسوس. 
ابن یمین. 
بروی یار نظر کن ز دیده منت دار 
که‌کاردیده نظر از سر بصارت کرد. حافظ. 


||کارزاردیده. (ناظم الاطباء). جنگ‌دیده. 


حادثه‌دیده: 

بیاریم گردان هزاران هزار 

همه کاردیده همه نامدار. دقیقی. 
گزیدهز تاماوران شش هزار 

همه کاردیده گه کارزار. فردوسی. 
سگ کاردیده بگیرد پلگ 

ز رویه رمد شیر نادیده جنگ. فردوسی. 
بدو گفت کای کاردیده پدر 

ز ترکان بمردی برآورده سر. فردوسی. 
گزیده‌همه کاردیده گوان 

سر هر هزاری یکی پهلوان. فردوسی. 
ز انچ او بنوک خامه کند صد یکی کنند 
مردان کاردیده بشمشیر هندوی. .. فرخی. 


- نا ک‌اردیده: مقابل کاردیده. نامجرب. 


بی‌تجربه؛ 

چو بشنید نا کاردیده جوان 

دلش گشت پر درد و تیره روان. فردوسی. 
نخواهی که ضایع کنی روزگار 

به نا کاردیده مفرمای کار. سعدی. 


کارذیر هرمز. دم /2] ((خ) کارتر. 
کرتیر.موبدی در عهد ساسانی که کتبه‌ای از 
آو در نقش رجب و کتیبهُ دیگری از هسمو در 
بالای تقش برجستة شاپور در نقش رستم 
وجود دارد. (سیک‌شناسی ج۱ ص ۳۲). و 
رجوع به کرتیر و « کرتیرهرمز» شود. 

کارد یف. ((خ)۲ شهر و بندر « گراند برتانی» 
( گال)" کرسی کنت‌نشین « گلامورگان».سکنه 
۰ ستن. محصول آن زغال, فلزات 
استخراجی و مواد شیمیائی است. 

کاردی کردن. [ک د] (امسص مرکب) 
آماده ساختن گوشت را برای کباب بوسیلهُ دم 
کارد. با دم کارد بسیار بر گوشت زدن تا 
آسانتر کباب شود. 

کازد یکانسیو. ((ج)" کنت‌نشین «گراند 


برتانی» (گال).سکنه ۳۵۰۰۰ تن. کرسی آن 
«اپریستویت» " است. 
کارد بفال. (فرانسوی, 0* خلیفه. مطران. 
صاحب متصیی در دین مسیحی. یکی از 
مراتب رسمی روحایت در دین عیسوی. 
دیوان الک‌اردیلیه. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴) و 
برای دانستن احوال کاردینالها مانند 
« کاردینال ریشیلو» و غیره, رجوع بنام هر 
یک از آنان شود. 
کاز ۵یو. [ر ز] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
کنایه از کار وارونه و بخلاف عادت. کار دیو 
نت و وازوته ‏ 
کاروا. ((خ)" ژان - لونسی. روزنامه‌نویس 
فرانسوی و عضو مجلی کنوانسیون, متولد 
در «پونتِ ویل»به سال ۱۷۴۲ م. وی با 
ژیرندون‌ها" به سال ۱۷۹۳ با گیوتین کشته 
شد. 
کار را بالا بردن. (بْ د] (مص مرکب) 
کاربراه بردن. کار بساز کردن. (آتتدراج). کار 
چون زر ساختن:ٌ 
چون غیارم جلوء ببا کی‌از جا برده است 
خاکساری بین که کارم را چه بالابرده است. 
میرزا جلال اسیر (ازآتدراج). 
کارزار. (اخ)۱ شهری از ایلیا اتموسکان) 
نزدیک مدیترانه. سکنه ۵۰۰۰ تن. سنگهای 
مرمر سفیدش معروفیت تام دارد. 
کار راست کردن. رک د] (مص مرکب) 
بسامان و روبه‌راه ساختن امور. آماده ساختن 
وسائل: بازگرد و کار راست کن تا بنزدیک 
سلطان روی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶۵ 
کارراستی. ([خ) رجوع به کاراستی شود. 
کارراش. ۱ نام سه تن از نقاشان 
ایتالیانی متولد در «بولونی»: لوئی ۲۲ (۱۵۵۵ 
- ۱۶۱۹ اوگ‌وستن ۱۲ (۱۵۵۷ - ۱۶۰۲ 
انیبال ۱۴ که کثیرالاولاد و دالان «فارنز»*" را 
نقاشی کرد. 
کازوان.(سف سرکب. | مرکب) وکیل. 
(ترجمان القرآن) (مهذب الاسماء). وزیر و 
پیشکار و وکیل: (آنندراج). کارگزار و 
پیشکار. (ناظم الاطباء). مصلحت‌گذار. 
(شموری ج ۲ ص ۳۵۱): 
یکی کارران ود سلطان را 
مسلم مر او راست دیوان راء 
میرتظمی (از شعوری). 
|اعامل و دلال. |/حاذق و دانای کار. (ناظم 
الاطباءا. 
کار راندن. [د] (مص مرکب) سوق کار. 
انجام دادن آن. اداره کردن شفل. 
کار رآه انداختن. (أتَ] (مص مرکب) 
کارراندن. انجام دادن کار. 
کارراه‌انداز. [] نف مرکب) کی که کار 


کاررل. ۱۷۹۶۷ 


دیگران را اتجام دهد. کی که در پیشرفت 
امور دیگران کمک کند. کار راه‌انداز قوی؛ 
وشکرده. (از سبک‌شناسی ج۲ ص ۳۰۲). 
کارراه‌اندازی. [1] (حامص مرکب) 
عمل و کیفیت کارراه‌انداز. 

کازرس.- (کاز. /ر ](تف مرکب) آنکه یکار 
رسد. کسی که کار راء اندازد. 

کار رفتن. (کاز. ز تّ)] امص مرکب) از 
پیش رفتن کار. (آنتدراج): 

از سر کوی تو هر کو به ملالت برود 

ترود کارش و آخر به خجالت برود. 

حافظ (ازاندراج). 

|[(در اصطلاح روسبیان) کار رقعن زن بد؛ 
رفتن او به عمل بد. پرداختن روسبی به کار 
زشت. به تباهی رفتن زن, بمزد و اجرت. 
کاررفته. [کاز, رز ت / ت] (نمف مرکب) 
ازکاررفته. چون دست کاررفته. (آنندراج): 
بر دست کاررفته نباشد گرفت و گیر 

چون بهله دست در کمر یار میکنم. ۲ 

صانب (ازآنندراج). 

روزی که بهله رایه کمر آشنا کنی 


از دست کاررفتهُ ما بی‌خبر مباش. 


صائب (ازآنندراج). 
کاررل. [کاز, ر ] ((خ) ۴" ارمان. نویسندة 
اقستصادی و سیاسی فرانسوی متوله در 
هون وی روزن‌امة «ناسیونال» را 
تأسیس کرد و با سلطتت ماه ژوئه جنگید. و 
سرائجام در دوثل با «امیل ژیراردن»۰" کشته 
شد,(۰۱۸۰۰- ۱۸۳۶ 
کارزل. اک از ر] ((ج)۹ الکسسی. 
فیزیولوژیست فرانسوی. وی اکتشافات و 
تحقیقاتی هم و قابل توجه در طریقً تطیم 
عضلات و ابقاء آن در حیات خارج از بدن 
دارد و به سال ۱۹۱۳ به اخذ جائزهٌ نوبل نائل 
گردید.نیز وی کتابی دارد بنام «انسان, موجود 
ناشاخته». (۱۸۷۳ - ۰.2۱۹۴۵ 
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کارزوا. [کاز.ز ](اص‌مرکب)ناقع وسودمند 
و پکار و شایسته و سزاوار برای ک‌ار. (ناظم 
الاطباء). 
کاررواتی. (کاز ر] (حامص مرکب) 
سودمندی. کارسازی و تدبیر کار و مباشرت 
کارو دلالت برای کار. (ناظم الاطیاء). 
کارروژ. (اغ)! حا کم‌نشین کاتن اورن۲ 
بخش «الانسن». سکنه ۷۳۴ تن. 
کازره. (کاز.رٍ] ((خ)" میشل. درارتویی 
فرانسوی متولد در پاریس. وی با همکاری 
«ژول باریه» ؟ رسایل سودمند زیر را نوشته 
است: گللاته ۵ فاوست ک عروسی‌های 
ژانت ۲» هاملت *؛ رومتو و ژولیت ( (۱۸۱۹- 
۱۸۷۲ ۴ 
کارزیر. (ي] ((ج)" اوژن. نسقاش و 
متخصص چ سنگی فرانسوی متولد در 
« گورنای». تصاویر پرمعنی و قوی‌الدلاله او 
روی پرده‌های نقاشی دودی‌رنگ نقش شده 
است. (۱۸۴۹- ۱۹۰۶ ). 
کازریرسورسن. اي سوس] (ج)۱۱ 
کمون «سن [ اواز» بخش «ورسای». دارای 
۰ تن سکند. : 
کارریه. [ي] ((خ)۱۲ ژان بایست. عضو 
مجلس کنوانسیون متولد در «پوله» ( کانتال) 
به سال ۱۷۵۶. وی در نانت که فرماندهی 
نایادها"" را ببهده داشت. شقاوتهای بسیار 
مرتکب گردید و به سال ۴ م. گردن زده 


کارروا. 


شد. 

کاوژ. زر ] (() نام قریه‌ای در نیم فرسنگی 
نیشابور. (معجم البلدان). و رجوع بانساب 
سمعانی ورق ۴۷۰ ب شود. 

کارز. [ر ] ((خ) نام مردی. (منتهی الارب). 

کارزار. (مرکب) میدان جنگ. (ناظم 
الاطیاء). ||جسنگ و جدال. (جهانگیری) 
(برهان). جنگ و مقابله چرا که آن محل 
کثرت‌کار و حرکات مردم است. (غیاث). 
بمحتی جنگ و در اصل مرکب از کار که بمعتی 
جنگ است و زار که افاد ابوهی کد مانند 
مرغزار و لاله‌زار یعنی انبوهی جنگ. (انجمن 
آرا» مسجاهدة, جهاد. (زوزنی). عرب. 
(السامی فی الاسامی). هیجا. (السامی) 
(دهار). وَقعه. السامی). وقیمه. (مهذب 
الاسماء). (منتهی الارب). وغی. وغا. تستال. 
(السامی). بأس. (ترجمان الضرآن). مقاتله. 
کین. کینه. پیکار. آورد. پرخاش. فرخاش. 
رزم. ناورد. نسبرد. ک‌الیجار. رجوع به 


آبوکالتجار شود 

گزیده‌چهار توست بدو در مهاتهان ( کذا) 
هما رایه آخشیج هما را په کارزار. ‏ زودکی. 
وگر کشت خواهد همی روزگار 


چه نیکوتر از مرگ در کارزار. 
سپه بود زان جنگیان صدهزار 


دقیقی. 


همه نامدار ازدر کارزار. فردوسی. 
چان لشکرگشن و چندنسوار 

سراسیمه گشتند از کارزار. فردوسی. 
سپه برد بیورسوی کارزار 

که‌پیور بود در عدد ده هزار. فردوسی. 


بوقت کارزار خصم و روز نام و ننگ او 
فلک در گردن آویزد شفا و نیم للگ او. 


فرخی. 
بر لشکر زستان نوروز نامدار 
کردست‌رأی تاختن و قصد کارزار. 
منوچهری. 
یکی مرد یک ازدر کارزار 
بجنگ آندرون به ز بددل هزار, اسدی. 
هوق کرهه گر خمهرر 
همه بارشان الت کارزار. آسدی. 
ای جاهل ناصبی چه کوشی 
چندین بجفا و کارزارم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۸۶). 
مویم چنین سپید ز گرد سپاه شد 
کامدسپاه دهر سوی کارزار من. 
ناصرخسرو. 
پیامد بحرب جمل عايشه 
پر ابلیی زی کارزار علی. ناصرخرو. 
در زمی اندرنگر که چرخ همی 
با شب یازنده کارزار کند. ناصرخرو. 
ماه چون سنگ پشت سر به کتف 
درکشد روز کارزار ملک. ‏ ابوالفرج رونی. 
هر زمان شادتر شود آنکس 
که‌پنامت بکارزار شود. معودسعد. 


و اندر هر کارزاری فتح‌نامه‌ای هت که 
صاحب نبشته است. (مجمل التواریخ و 
لقصص), وگفت ‏ گر خواهید صلح کنم بر قرار 
آنکه یک نیمه تازیان مرا بود و یک نیمه تو را 
و اگرخواهی کارزار کیم. (مجمل اتواریخ 
ص 4۲۳۴ 
در نهیب کارزار خصم و روز نام و ننگ 
زو فلک بر گردن آویزد شفا و نیم لنگ. 

معزی. 
بنفشة سمن آمیز تیغ تو ملکا 
به لاله کاختن دشت کارزار تو باد. 

سوزنی (از جهانگیری). 

رنگیم وبا پلنگ اجل کارزار ماست 
دانی چه کارزار کد رنگ با پلنگ. سوزنی. 
چنگ مرغی چه لشکر انگیزد 
صف مرغی چه کارزار کد. خاقانی. 
زنگار خورده چند کند ذوالققار من 
کاخر بذوالفقار توان کارزار کرد. ‏ خاقانی. 
شاهان چه مرد و چه زن در کار مملکت 
شیران چه نر چه ماده بهنگام کارزار. 

خاقانی. 
چندان کشش رفت که شمشیر آهنین‌دل بر 
زاری کار جوانان کارزار ون گریست. 


کارزار. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۹۴). مسیان او و 
طواغیت آن ملاعین و مَردهٌ آن شیاطین 
کارزارها رفت که ذ کر آن بر صفحات ایام تا 
قیامت ماقی ولد زد متا زیخ یمس 
ص ۲۵). 

حمله زن در میان کارزار 
بشکند صف بلکه گردد کارزار. 
یکی پیش خصم آمدن مردوار 
دوم جان برون بردن از کارزار, 


(مشوی). 


سعدی (پوستان). 
که‌گر باز کوبد در کارزار 
بر ارند عام از دماغش دمار. 
سعدی (بوستان). 
همی تا برآید پتدییر کار 
مدارای دشمن به از کارزار. 
سعدی (بوستان). 


ناداتتر مردمان آنست که مخدوم را یی حاجت 
در کارزار افکد. ( گلستان). 
در حلقه کارزار جان دادن 
بهتر که گریختن بنامردی. سعدی (طبات). 
اصحاب خود را بزبان عجم گفت که بر او زنید 
یعنی کارزار کنید و بکشید ایین طایفه را 
(تاریخ قم ص ۸۲). 
یار است مرد را بگه کارزار اسب. کاتبی. 
با قضا کارزار نتوان کرد. (از امثال و حکم 
دهخدا. 
مژلف آتندراج نویسد: جناب خیرالسدققین 
میقرمایند اين لفظ مرکب است از کار بمعنی 
معروف و زار کلمه ای است که افاد؛ معتی 
بسیار کند و چون در قتال و جدال کار بسیار 
اتفای می‌افتد یا کارهای عظیم باید کرد مجازاً 
پمعنی جنگ ستعمل شده و شهرت گرفد. 
چناب سراج المحققین میفرمایند هر فرقه‌ای 
را کاری است که گوئیا وی را برای آن مخلوق 
ساخته‌اند و کار سپاهی شمشیر زدن است 
پس هرگاه گفته شود که لشکر در کار آمدند یا 
کار میکنند مراد از اين کار متسوب به ایشان 
باشد که شمشیرزنی است و لهذا میگویند 
آیشان جنگ را کارنام کرده‌اند و پیکار هم 
گویندچه هرگاه گفته شود که فلانی در پیکار 
است اراد آن میباشد که دنبال کاری است که 
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کارزارجای. 


بر او لازم شده و کار سپاهی جنگ است. 
(آنندراج). این وجه اشتقاق پر اساسی 
نیست". |اعتاب: 
درآمد ز درگاه من آن نگار 
غراشیده و رفته زی کارزار. علی قرط. 
کارزارافتاده؛ کایه از کسی که جنگها را 
بسیار تجربه کرده باشد. (آتدراج): 
مستمندی دردمندی خسته‌ای 
کار زاری کارزار افتاده‌ای, 
می رخسرو (ازآتدراج). 
- کارزار شکستن؛ کنایه از ظفر یافتن, 
(آنندراج): 
همی گفت بهمن به اسفندیار 
که‌گر نشکنی بشکنی کارزار. ۳ 
نظامی (از آتندراج). 
ورجوع بمجموع مترادفات ص ۲۶۳ شود. 
کارزارهای. | مسرکب) نبردجای و 
جنگ‌جای. (ناظم الاطباء). 
کارزا رکردن. (کَ د] (مص مرکب) جنگ 
کردن:کارزار نمودن یا قفن. تعصوّد. اقتتال. 
تقاتل. عیهله. عوهلّه. غیشمه. مار که. عراک. 
غلمول. معمعه. (منتهی الارب). جهاد. لَفیة. 
(دهار). مُقائلّه. تطریف. تواطْع: موبد موبدان 
گفت... خود بجنگ ترک توجه کن که هیچ 
دشمن بدتر از ترک نیست یا خود برو یا سپاه 
بفرست با سیهالاری جلد و مبارز تابا وی 
کارزار کند. ملک هرمز گفت احسنت نیکو 
گفتی.(ترجمة طبری بلعمی). 


بکن جهد آن تا شوی مردمی 

مکن با خدای جهان کارزار. ناصرخسرو. 
در زمی اندر نگر که چرخ همی 

با شب یازنده کارزار کند. ناصرخسرو. 


و ایتک علی‌بن اپیطالب (ع برآدر من و وصی 
من است جهاد کند بر تأویل قرآن چنانکه من 
کارزار کردم. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۳۳ 

کارژازگاه. (! مرکب) جنگگاه. (آندراج). 
میدان جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء) من مثال 
دادم تا شراعی زدند در میان کارزارگاه, آنجا 
فرودآمدم تا اقتدا بمن کنند و بکوشند تا خللی 
نیفتد» نکردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵۵۴ 

کارزاری. (ص نسبی) موب به کارزار. 
راجع بجنگ. ||جنگی. چنگجو. معارک (اعم 
از انان یا حیوان): پس هزار سوار بگزید 
(سلیمان) هسر کدام مبارزتر و دلیرتر و 
کارزاری‌تر بود گفت شما بیائید تابا من 
برویم, ایشان اجابت کردند و برفتند. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

همان کارزاری سواران جنگ 
بتن همچو پیل و بزور نهنگ. 
بجائی که پرخاش جوید پلنگ 


فردوسی. 


سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. فردوسی, 
چنین داد پاسخ که دژّنده شیر 


نیارد سگ کارزاری بزیر. فردوسی. 
تهمتن کارزاری کو بنیزه 
کندسوراخ در گوش تهمتن. منوچهری. 


فرمود [یعقوب لت ] تا گاوان بیاوردند 
کارزاری و اندرافکندند بسرای قصر اندر. 
چون سر محکم بیکدیگر فشردند... (تاربخ 


سیتان). 

صد مرد گزید کارزاری 

پرنده چو مرغ در سواری. نظامی. 
چهل پنجه هزاران مرد کاری 

گزین‌کرد از یلان کارزاری. نظامی, 


کارزان.(ج) دهی از دهستان خزل بخش 
شبیروان چرداول شسهرستان ایلام. 
۶هزارگزی جنوب باختر چرداول 
۵هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو روزنگوان. 
کوهستانی و سردسیر و سکته آن ۰ تن 
است. اب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبویات و تریا ک و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری میباشد در دو محل بفاصلاً 
یک هزار گز و بدو نام علیا و سفلی شهرت 
دارد و سکن قسمت علیا ۱۸۰ نقر است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران جلد پنجم). 

کار زدن. از 5] (مص مرکب) استعمال 
کردن.یکار بردن. زجوع به پکار بردن شود. 

کار زن. [ر ] (ترکیب اضافی, |مرکب) امر 
مربوط به زنان. ||هم آغوشی زن. آرامش با 
زن* 

به کار زنان تيز بودی برش 

همی نرم جایی بجستی سرش. . فردوسی. 

کارزن. [ر ز /ز ز] (اخ) قریه‌ای است به 
سمرقند. (معجم السلدان) قریه‌ای است به 
سمرقند و تواحی آن. (انساب سمعانی ورق 
۷۰ ب). در معجم اللدان این کلمه «براء 
مفتوحه و زای سا کنه» و در انساب سمعانی 
«بسکون رأء و قتح زاء» آمده است. 

کارزنی. رز /زز] (ص نسبی) منوب به 
کارزن. رجوع به کارزن شود. 

کارژنی. [ر ز /ک از زَ] (اج) ابوجعفر 
محمدین موسی‌بن رجاءین حتش. وی از ابی 
مصعب احمدین ای بکر الزهری روایت کرد و 
فرزندش احمد... و توه‌اش محمدین احعدین 
محمدین موسی‌بن رجاء از دهقانان و رژساء 
کارزن, از او روایت کرده‌اند. (از معجم 
لبلدان) (از انساب سمعانی ورق ۴۷۰ ب). 

کارزنی. ار ز /ز ز] ([ج) احمدبن محمدین 
مسوسی‌ین رجاء. وی از پدرش ابوجعفر 
محمدین موسی روایت کرد و فرزندش 
محمدین احمدبن محمد از او روایت دارد. (از 
معجم‌الیلدان) و (انساب سمعانی ورق 
۷۰ب). و رجوع به کارزنی ابوجعفر سحمد 


۱۷۳۹۶۹ 

بن موسی و کارزنی محمدین احمد شود. 
کارزنی. رز /ز ر)((خ) محمدین احمدین 
محمدین موسی‌پن رجاء. وی از پدر خود 


کارزین. 


آحمدبن محمدین موسی‌بن رجاء و از جدش 
آبوجعفر محمدین موسی‌بن رجاء روایت کرد 
و از او ابوسعد الادریسیروایت دارد. وی 
پیش از سال ۳۷۰ بدرود زندگانی گفت. (از 
معجم ابلدان) (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
ب). و نیز رجوع به کارزنی ابوجعقر محدبن 
موسی و کارزنی احمدین محمدین موسی 
شود. 
کارزه. [رٍ ز] (اج) دهی است به نیشابور, 
(منتهی الارب). و رجوع به کارز شود. 
کارژی. (رٍ )(ص نسبی) منوب به کارز. 
رجوع به کارز شود ؟؛ 
بدو گفت کای شاه بیدارزی 
ز بازارگانان منم کارزی ۳. 
فردوسی (ش‌اهتامة چ بروخيم ج ٩‏ ص 
۷۶ 
کارزی. ((خ) کارزین. بقول یاقوت در معجم 
البلدان در عنوان « کارزین» بتقدیم مهمله بر 
معجمه یکی از صور تبت به همین کلمه 
یسعنی به کارزین است. (شدالازار جنید 
شیرازی بتصحیح و تحشیه مرحومان علامة 
محمد قزویتی و عباس اقبال. حاشیة ص 
۸ و رجوع به کارزین شود. 
کارزین. ((خ) شهری است به فارس. (اتساب 
سمعانی ورق ۴۷۰ ب) (معجم البلدان). 
یاقوت این کلمه را به فتح راء و کر زاء 
آورده است. شهری وسط است و گرسیر و 
در آنجا درختان خرما بسیار, ابش از رود 
زکان است و قلعهٌ سحکمی دارد. (از نزهة 
لقلوب چ ل تران. المالة االله ص 0۱۸. 
و نیز رجوع به ص ۱۱۹ و ۱۳۴ و ۱۸۶ و ۲۱۷ 
از همین کتاب شود. کارزین شهرکی نیکو 
بوده است و از یسیاری ظلم خراب شده است. 
(فارسنامة اين البلخی ص ۱۳۵). و نیز رجوع 
به ص ۱۴۰ و ۱۵۹ از همین کتاب شود. نام 
شهرکی است از بلاد فارس که در طرف 
اصطخر انفاق افتاده است. (انجمی آرا) 
(آنتدراج). شهر کارزین کرسی‌نشین کوأدخره 
یا قبادخره در پارس بوده است. (از یشتهاج 
۲ص ۲۱۱ تفسیر استاد پورداود). صاحب 
وصاف بت فیل ر... در ج ۴ص ۲۴۶ 
آورده: 
گرکارزین نگردد جویم بقال خوب 


۱-مرکب از « کار» بمعنی جنگ +«زاره پوند 
مکان و محل. از برهان قاطع چ معین). 
۲-رجوع به فهرست شاهنامة ولف شود. 
۳-احمال هم میرود که « کارزی» در بیت فوق 
نام بازرگان مزبرر باشد. 


۱۷۹۷۰ کارزین. 


معبر که گشت چهرء؛ آمال همچو قیر. 
کارزین و جویم و فال و قیر همه اسامی 
بلوکاتی است در فارس و معبر نام قدیم 
قمت جنوبی سواحل شرقی شبه جزیرة 
هندوستان بوده که در نقشه‌های آمروزه بتام 
سواحل « کرماندل» معروف است. (شدالازار 
جنید شیرازی چ محمد قزوینی و عباس 
اقبال, حاشيةٌ ص ۱۰۰). صاحب قاموس که 
مسقط الرأس او بتصریح خود او قرية کارزین 
بوده [«و کارزین بل بغارس و به ول - 
قاموس»] آرد: کارزین ... بکلی متصل 
بلوک آیزّر است. (ایضاً شدالازار حاشی ص 
۵ کارزین پلوک معروفی است در فارس 
و قصبة آن بلوک نیز که بهمین اسم موسوم 
است مسقط الراس فیروز آبادی صاحب 
قاموس است بتصریح خود او در ماده «اک‌ر 
ز». (ایضاً شدالازار حاشيةٌ ص 4۴۳۸ 

کارزین. (() (رودخانه...) آبش شیرین 
مایل بشوری است آب رودخانة شور جهرم و 
اب رودخانة خضر و اب رودخانة صیمکان 
بهم پیوسته چون تنگ کارزین بگنرد آن را 
رودخانة کارزین گویند و رجوع به کارزین 
شود. 

کارز ین. ((خ)(قلم...) قلعذ کارزین قلعهای 
است نه چنان محکم که این دیگر قلاع و 
گرمیر سخت است و بر کنار رود کان نهاده 
است و آب دزدی کرده‌اند که اب قلعه از 
آنجاست. (فارسنامة ابن لبلخی ص .)1۵٩‏ 
بکارزین قلعه‌ای محکم است و آب دزدکی 
کرده‌اند که از رود ثکان اب بقلعه میبرند و 
هرم و کاریان ازین اعمال است. (فارستامة 
ابن البلخی ص ۱۳۵). و رجوع به کارزین 
شود. 

کارژول. ( مرکب) کارفرما. (آنندراج. 
سرکار و ناظر کارکنان و عمله‌جات. (ناظم 
الاطباء). 

کارس. [ر ] (اغ)۲ شهری به بین‌آنهرین سر 
ساحل خابور و اين همان حران امروزی است 
و اشکانیان در ۵۲اق.م. در اين جا کراسوس 
را شکت دادند. 

کارس.[ر] (اخ)" نام دهاتی در سه راه 
اسکندر بین شوش و همدان بروایت دیودور. 
از ایران پاستان ج۲ ص .)۱٩۰۱‏ 

کارس. [ر ] (اخ) شهری از تسرکیه و آن 
شهری نظامی است باحل « کارس‌چای"» 
دارای ۱۴۰۰۰ تن سکنه. 

کارساختگی. [تَ /تِ] (حامص مرکب) 
عمل کارساخته. کارسازی: که پاز چه طریق 
سازد که خویشتن را به اردو اندازد چون این 
بهانه یافت بک‌ارساختگی مشفول شد. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به کار ساختن 


شود. 


کار ساختن. [تَ] (مص مرکب) احتیال. 
تهیه دیدن؛ 
چرا برنسازی همی کار خویش 
که‌هرگز نیامد چنین کار پیش, 
فرستاده‌ای آمد از نزد اوی 


فردوسی. 


که‌شد ساخته کار وپررنگ و بویه 
فردوسی. 

چو بی‌بهره باشی ز شاهتشهی 

چه‌سازی مراکار چون تورهی. فردوسی, 

حال وی بگفت و آتگاه پازنمود که اختیار ما 

بر تو می‌افعد بازگرد و کار بساز. (تاریخ هقی 

چ ادیپ ص ۳۹۵ کار تاش و لشکری که 

انجاست بسازد. (تاریخ ببیهقی چ ادیب ص 

۹۹ 

نیامد وقت آن کورا نوازیم 

ز کارافتاده‌ای را کار سازيم. 

بساز ایدوست کارم را که وقت است 

ز سر بنشان خمارم راکه وقت است. نظامی, 

با شراب تازه زاهد ترشروئی میکند 


نطاش: 


کو جوانمردی که سازد کار این بی پیر را. 
صائب. 
-کار کی را ساختن؛ او را کشت. نابود 
کردن. 
کارساژ. (نف مرکب) خدمتکار و مانند آن, 
(آتندراج). وکیل, مهندس, (زمخشری): 
شکر ایزد را که ما را خسرویست 


کارساز و کاربین و کاردان. فرخی. 
دولت آو در ولایت کارساز 
هیبت او بر رعیت پاسبان. فرخی. 
همه کارسازانت از کم و بیش 
نباید که ورزند جز کار خویش. 

اسدی ( گرشاسبامه). 


ولیکن تو این کارساز اختران را 
به فرمان یزدان حصار حصینی. ناصرخسرو. 
قلمی را که موی در سر ماند 


کارساز دبیر نتوان یافت. خاقانی. 
چواقبال شد شاه را کارساز 

بروشن جهان ره برون برد بازء نظامی, 
دیده بر بخت کار ساز نهاد 

سر ببالین تخت باز نهاد. نظامی, 
بجز زن کسی کارسازش نبود 

بدیدار مردان نیازش نبود. نظامی, 


احمدین عبدالعزیز در اول کار بغایت پسندیده 
سیرت و خوب خصال و کارساز و رعیت نواز 
بود. (ترجمةٌ محاسن اصفهان مافروخی). 
شکر خدا که از مدد بخت کارساز 


بر حسب ارزوست همه کار و بار دوست. 


حافظ. 
ساقی بیا که از مدد بخت کارساز 
کامی که خواستم ز خداشد میسرم. ‏ حافظ. 
یارب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن 
گرددشمامةً کرمش کارساز من.  .‏ حافظ. 


کارسالار. 


و مصاحب و نائب و کارساز ابوالسن 
ابوعلی‌بن نصرین سالم بوده است. (تاریخ قم 
ص ۲۲۱). 

|[((خ) باری‌تعالی, (آنندراج). از اسمهای 
خداوند عالم جل شانه. (ناظم الاطباء). نامی 
از نامهای الهی. خداوند معال؛ 

که‌ای دادگر داور کارساز 


توکردی مرا در چهان بی‌نیاز. فردوسی. 
زلیخا هم از روی عجز و نیاز 
بنالد کای ایزد کارساز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
یکی و بدو هر یکی رانیاز 
یکایک همه خلق را کارساز. نظامی. 
جهان‌آفرین ایزد کارساز 
که‌دارد پدو آفرینش نیاز. تظامی: 
لطیف کرم‌گتر کارساز : 
کددارای خلق است و دانای راز. سعدی, 
منم که دیده بدیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویست ای کارساز بنده‌نواز. 
حافظ 
بجان دوست که غم پرده بر شما ندرد 
گراعتماد بر الطاف کارساز کنید. حافظ. 
کارساژی. (حامص مرکب) عمل کارساز. 
تیاری و تدارک. (ناظم الاطیاء). تهیة اسباب: 
مغنی کجائی به گلبانگ رود 
بیاد آور آن خسروانی سرود 
که‌تا وجد را کارسازی کم 
برقص آیم و خرقه‌بازی کنم. حافظ, 


آمادگی,|هم‌سازی. |ظرافت. [اصنمت و 
دستکاری. |اجابکی, و چالا کی, کر و 
مکاری و حیله‌بازی در کار. ||ادا و تسلیم, 
| پرداخت. (ناظم الاطبام). 

کارسازی شدن. زش د] اسص مرکب) 
پرداختن, ادا کردن دیسی را چنانکه گویند: 
«عند المطالبه کارساژی شود». 

کارسازی کردن. اک ] (مص مرکب) 
پرداختن. ادا کردن سالی را و دیسی راء دادن 
نقدی را: طلب قلان از من یکصد تومان است 
که عندالمطالبه کارسازی کنم. و رجوع به «ادا 
کردن» و «تسلیم کردن» شود. ||مدد کردن. 

کارسالار. (اخ) دهی از دهستان راستوپی 
بسخش سواد کوه شسهرستان شاهی. 
۰هزارگزی شمال زیر آب. ۲ هزار و پانصد- 
گزی‌باختر شوسه و راء آهن شاهی به تهران. 
کوهستانی و معتدل و مرطوب و مالاریائی 
است. دارای ۲۲۰ تن سکته. آب از چشمه و 
رودخانة تالار. محصول آن برتج و غلات و 
عسل و لبنیات است و شنل اهالی زراعت و 
گله‌داری و شکار میباشد. صایع دی زنان 


1 ۰. ۰. 
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کارسان. 


کریاس و شال بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کارسان. ((مسرکب) ظرفی باشد سانند 
صندوقی مدور که از چوب و گل سازند و نان 
و حلوا و ال آن را در میان آن بتهند و آن را 
کرسان و چاشدان [و چاشکدان ] هم 
خوانندا. (جهانگیری) (آنندراج). یک نوع 
ظرفی چوبین و یاگلین مانا بصندوق که در آن 
نان و حلوا و جز آن گذارند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کرسان شود. 
کارسان. ([ مرکب) در شعر بمعتی کارستان 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به کارستان شود. 
محل کار. جائی که در آن کار پیدا شود: 
چنین تا بیامد بدان شارسان 
که‌قیصر ورا خواندی کارسان. 
به پیش اندر امد یکی خارسان 
پیاده ببود اندر آن کارسان. 
بنزدیک دریا یکی شارسان 
پی افکند و شد شارسان کارسان. فردوسی. 
همه گرد بر گرد ان شارسان 
که‌هم شارسان بود و هم کارسان. فردوسی. 
کارستان. زر ] (! مرکب) کارسان. حکایت. 
تاریخ. ترجمه. شرح حال؛ هزاراسب را از آن 
[از نامه گشتاسب ] خشم آمد و نامه کرد 
بگشتاسب در جواب او. و اندر آن پیغامها داد 
سحخت‌تر از آنکه او نوشته بود و آنگاه 
کارستان ایشان بجائی رسید که هر دو لشکر 
بکشیدند. (ترجمة طبری بلعمی). 
خم زلف تو دام کفر و دین است 
ز کارستان او یک شمه اين است. حافظ. 
|اکاری کرد کارستان؛ یی بسیار تفیر و 
تشدد و داد و قریاد کرد. || محل کار و جائی 
که در آن مشغول کار شوند. شهرکار. (ناظم 
الاطیاء). 
کارستان. [ر] (اخ) نا کتابی بوده از کب 
شاه اردشیر بایکان مشتمل بر حکمت و 
حقایق خداپرستی و ایزدشناسی و آن را 
کارنامه میخوانده‌اند. (انجمن ارا) (انندراج) 


فردوسی. 


فردوسی. 


و ظاهرا مراد کارنامة اردشیر پایکان است. 
کارستم. (رَتَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت اربابا ببخش بانة شسهرستان 
سقز, در ۲۱هزارگزی جنوب باختری بانه و 
سه‌هزارگزی شمال خاور بلکه. دارای ۴۰ تن 
سکته است. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج۵). 
کارس تنس نی‌بوز. ت] (خ)۲ یکی از 
شرق‌شناسان که سوادی از کتیه‌های تخت 
جمشید برداشت و در ۱۷۶۵ م. معلوم کرد که 
خطوط کتیبه‌ها از سه نوع و ساده‌ترین این 
خطوط مرکب از چهل و دو علامت است. 
(ایران باستان چ۱ ص۴۴). 

کار سخت گرفتن. (س گ ر تَ] (مس 


مرکب) کناید از سخت و دشوار گردائیدن آن: 


چون لب جو سخت گیرد کار بر هر کس جهان 
از پرای آب خوردن بایدش دندان سنگ. 
سلیم (از آتدراج). 
کار سرسری. [رٍس س ](ترکیب وصفی.[ 
مرکب) کار سطحی: 
- کار سرسری کردن؛ سهل‌انگاری کردن. 
رجوع به سهل‌انگاری کردن شود. 
کارستج. (ش] (نسف مسرکب) کارا گاه. 
(آتندراج) (ثاظم الاطباء). آنکه کار را سنجد. 
آنکه جواب کار را نیک نگرد: 
زبسیاری راه و گجی چنان 
سخن رائد با کارسنجی چنان, 
تظامی (از آنتدراج). 
||(! مرکب) لفاقه‌ای که زردوزان برای قماش 
سازند. ۲ 
کارسوس. ((خ) "نام رودی بین دو تنگ در 
کیلکیه.(اران باستانچ ۱ص ۸۰۰۶). 
کارسیدان. ((ج) دهی از دهستان دهشال 
یخش اسان شهرستان لاهیجان در 
٩هزارگزی‏ شمال خاوری آستانه 1 
سه‌هزارگزی دهشال. جلگه و متدل مرطوب 
و مالاریائی است. سکنه ۲۸۹ تن. محصول 
آن برنج و کف و ابریشم و شغل اهالی زراعت 
وراه مسالرو است. چهار باب دکان دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
کارشاروکین. ((خ)" نامی که آشوریان 
بشهر هارهار: واقع در جنوب دریاچة 
«زره‌بار» داده‌اند و اين شهر را چنان مسجهز 
کردند که بتواند هر شورشی را خاموش کند. 
( کردو پیوستگی نزادی و تاریخی او صص 
۴- ۵۵). 
کارش زاز بودن. (ز 3] *مص مرکب) 
کنایه از دشوار و مشکل شدن کار بر کسی. 
پچیده شدن کار. 
کارشکت. [ر ] ((ج) دهی از دهستان نیم 
بلوک بسخش قاین شهرستان بیرجند. 
۹هزارگزی باختر قاین. دامنه, معتدل, سکنه 
٩‏ تن. قنات دارد. محصول آن تریا ک‌و 
شفل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کارشکسته. اش ک تّ /ت] (زسسف 
مرکب) کارکشته. ذلول. مذلل در عمل: 
لاذلول؛ نه کار شکسته: ای مذللة بالعمل. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 
کارشکن. [ش کت ] (نف مرکب) هر چیز که 
مانع از پیشرفت کار باشد. (ناظم الاطباء) 
آنکه کار شکنی کند. ساعی. واشی. 
کارشکنی. (ش کَ] (حسامص مرکب) 
ممانعت از پیشرفت کار. ||بهتان و افتراء. 
(ناظم الاطباء). سعایت. اخلال در امر. موانع 
برای پیشرفت کاری ایجاد کردن و با کردن 
صرف شود. 


کارخش بالا. ‏ ۱۷۹۷۱ 


کارشکنی کردن. آش کَ کَ د] (مسص 
مرکب) بهتان زدن و افترا زدن و رسوا کردن و 
مانع شدن از پیشرفت کار. (ناظم الاطباء). 
مانع‌ها بچاره و حیله برای پیش نرفتن کار 
کسی‌بکار بردن. 
کارشناس. [ش | (تف مرکب) دانای کار. 
صیرفی و حاذق در کار. (ناظم الاطیاءا. 
دانشمند. بخرد. خبره. متخصص: شریک 
اعور رحمة ال علیه که از دهاة عالم و زیرکان 
دنیا و کارشناسان جهان بود گفت... ( کتاب 
انقض ص ۳۸۴). 

من که شدم کارشناس اندکی 

صد کنم و باز نگویم یکی نظامی. 
چ‌« کارشناسان. |[کنایه از داتایان و منجمان و 
اصحاب فراست و ال تجربه و قاعدهء و 
قانون‌دانان و عارفان و بخردان و عاقلان. 
(برهان) (آتندراج): 

مست چه خسبی که کمین کرده‌اند 
کارشناسان نه چنین کرده‌اند. 

نظامی (ص ۱۴۳). 

کارشناسی. [ش](حامص مرکب) معرفت 
و شناسائی کار. (ناظم الاطباء). خبرگی. 
خبرویت. 
کارطراز. (ط] اف مسرکب) آرینده و 
رویراه کندهکار؛ . ر 

کارمن آن به که اين و آن تطرازند 

کانکه‌مرا آفرید کارطراز است. ‏ خاقانی. 
کارطلب. (ط [) (نف مرکب) کنایه از 
شجاع و بهادر. (غیاث) (آتندراج. کسی که 
در جتجو و تلاش کار باشد. (ناظم الاطباء) 
کارجو. کارخواه. 
کارطلیی. [ط ل] (حامص مرکب) بهادری 
و جنگجوئی. (غیاث) (آنندراج). |اعمل 
کارطلب. چستجوی کار. 
کارع. (ر] (ع ص) درآینده در آب. (متهی 
الارب). درایندهٌ در اپ خواه آب بنوشد و یا 
نتوشد. (ناظم الاطباء) 
کارعات. [رٍ ] (ع ص, () ج کارعة. (ناظم 
الاطباء). خرمابنان لب آب. (منتهی الارب). 
رجوع به کارعه شود. 
کارعة. [رٍ غ](ع ص, !) خرماین لب آپ. 
(ناظم الاطباء) خرمابن به آب نزدیک, چ» 
کارعات. 

کارغش پالا. [ ]([خ) دهی از دهستان پائین 
ولایت بخش قریمان شهرستان مشهد در 
۲۸هزارگزی شمال خاوری فریمان سر راه 
مالرو عفومی فریمان به آق دربند کوهستانی 


۱ -از کار +سان (پسوند مکان)؛ محل کار 
کارگاه. (حاثیة برهان قاطع چ معین). 
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۲ کارغش پائین. 

و سردسیر است. سکنة آن ۱۹۵ تن و قنات 
دارد. غلات این ده بنشن و صنل اهالی 
زراعت و مالداری و راه مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران جلد .)٩‏ 

کارغش پائین. [ ] ((خ) دهی از دهستان 
پائین ولابت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
۷هزارگزی شمال خاوری فریمان. سر راه 
مالرو عمومی فریمان به آق‌دربند. کوهستانی 
و سردسیر است. سکنه آن ۱۵۸ تن باشد. 
قنات دارد. غلات آن بنشن و تریا ک و شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران جلد .)٩‏ 
کار غلامان. ار غ] (ترکب اضافی, | 
مرکب) کنایه از کار خوب. چه اغنیای ایبران 
خلامان را بیشتر بکب فنون مثل حدادی و 
تجاری و زرگری و تقاشی و ماتند آن مشفول 
دارند و در هر فن یک فه سازند از اين رو کار 
خوب را کار غلامان گویند. (آنندراج): 

آن بی‌جوهر که جهل‌سامان باشد 

مشکل طرف خسته کلامان باشد 

سرو آزاد در چمن تیغ کشید 

گل‌گفت که این کار غلامان باشد. 

شرف‌الدین پیام (ازآنندراج). 

کارفرهاء ات] (نف مرکب, | مرکب) 
کارفرمای. صاحب و آمر. (انتدراج). آنکه به 
کاری‌فرمان دهد؛ 

کارفرمای همی داند فرمودن کار 
لاجرم کارگر از کار همی آید بر. 
هحه فرمانبران یزدانند 

تا ندانی که کارفرمایند. مسعودسعد. 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 
کارفرمای قدر میکند این من چکنم. حافظ. 
کارکن هست کارقرما نیست. (تاریخ سلاجقة 
کرمان لمحمدین ابراهیم). کارها را کارفرما 
میکند. (جامع اتمثیل). ج» کارفرمایان: 
گفت‌منذر بکارفرمایان 

تا بپرگار صورت‌آرایان 


فرخی. 


در خورنق نگاشتند بزر 
صورت گور زیر و شیر زبر. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۸۲. 
||وزیر پادشاه و فرمان‌گزار و حا کم و سرکار 
و هر متصرف باقدرتی. (ناظم الاطباء): 


مستوفی عقل و مشرق رای 

در مملکت تو کارفرمای. نظامی. 
-کارفرمایان دولت؛ وزیران و مردمان بزرگ 
دولت. 

||تهرمان. (مهذب الاسماء) (دهار) امیر: 
جهان پهلوان کارفرمای دهر 

درآورد لشکر بنزدیک شهر. نظامی. 
چو آ گه‌گشت بهرام قوی‌رای 

که خسرو شد جهانرا کارفرمای.. ‏ نظامی. 


||اثاث؛ کارفرمای خانه چون دیگ و تبر و 


غیره, (النسامی قی الاسامی) (مهذب الاسماء). 

ار آلت. اسباب خانه چون ظرف و آینه و غیره 
شه ملک بیامد با هدیه‌هاء فراوان و بیار 
کارقرماها کرده بود از نقره از همه نوعی و 
همچنین کنیزکی که شاء هرگز مثل او ندیده 
بود. (اسکندرنامة نسخة سعید نفیسی). 

کارفرمایی. [ت] (حامص مرکب) عمل 
کارفرما: 

کار فرمودن. [ف د] (مص مرکب) به عمل 
آوردن و درج نمودن. (غیات). استعمال 
کردن.به کار بردن: یاران حسین [بن] علی 
همه پرابر دست ببیر انداختن بردند و دیگر 
سلاحها کار نفرمودند. (تاریخ سیستان ص 
۰۱ 
نخضت آهنگری با تیغ بنمای 
پس آنگه صقلی را کار فرمای. 
توگر پرتیانی نیابی مجوضش 
کرم کار فرما و حشوش بپوش. 

سعدی (بوستان). 
|[دستور کار دادن. ارجاع شفل: 
غلامیست در خیلم ای نیکبخت 
که‌فرمایمش وقتها کار سخت. 
سعدی (پوستان). 


نظامی. 


هر که ناآزموده را کار بزرگ فرماید ندامت 
برد. ( گلستان), خواجه فقاعي را گفتند که 
یشان را کار فرمای تا آخر روز. (انیس 
الطالیین ص ۲۲۰). 
- کار فرمودن کسی یا کسانی را؛ به بیگاری 
و سخره گرفتن: و چهل مرد را گرفت از 
خوارج و بند برنهاد و یه بست فرستاد که 
کارشان فرمایند و تا انجا سرای بنا کنند. 
(تاریخ سیستان). 
کارفرمو۵ه. [تد/< ](ن‌مف مرکب) آنکه 
او را کار فرموده باشد. آنکه بدو دستور کار 
دهند به اس کارقرما عمل کند. 
کارفزای. (ت /ف] (نف مرکب) کارافزا. 
زیادکننده کار. رجوع به کارافزا شود: 
گه‌مان بفزائید و گهی مان بستائید 
بر خویشتن از خویش همی کارفزانید. 
تاظرختسرو: 
رای 
کارفژول. (ت] (نف مرکب) کارافژول. 
رجوع به کار افژول شود. 
کار قدیم. زر وَ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
کار کهن. امر دیریته. |[کار بی‌قدر و مبتذل و 
بی‌رتبه؛ 
چنان زد ز زر گران‌قدر سیم 
که‌شد یارة زهره کار قدیم. 
ظهوری (از آنندراج). 
کازکاری. (حامص مرکب) احتیاج. لزوم. 
ضرورت. 


کارکو. (کَ ] () بمعنی پشت و پناه و بزرگ و 


کار کردن. 


آن را کرکر نیز گویند. (انجمن آرای ناصری). 
و رجوع به کرکر شود. 
کازکود.(ک /کِ | (مص مرکب مرخم, 
امص مرکب) کار کردن و عمل, (آنندراج), 
عمل و کار و کردار و فعل. (ناظم الاطباء). 
رفتار. ||زحمت. مزاحست. ||زد و خورد. 
ااخدمت* 

ایا بلایه | گرکارکرد پتهان بود 

کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 

رودکی یا منجیک. 

چوگوید پیران که با این پسر 

چه نیکو بود کارکرد پدر. دقیقی, 
هر آنکس که بگریزد از کارکرد 


از او دور شد نام و ننگ و نبرد. فردوسی, 
ببخشید گنجی بدرویش مرد 
که خوردش نبودی بجز کارکرد. . فردوسی. 
میانه گزین در همه کارکرد 
به پیوستگی هم به نگ و فیرد. . . فردوسی. 
چه جوئیم از اين گنبد تیزگرد 
که‌هرگز یاساید از کارکرد. ‏ فردوسی. 
میان سنگ یکی کنده کنده کرد حصار 
ته ز آن عمل که بود کارکردهای بشر. 

فرخی. 
واز آنسجابه مغرب شد [گرشاسب ] و 
کارکردها بسیار کرد. (تاریخ سیستان). 


کجااین چنین زور و اين کارکرد 
چه داریم ما خویشتن را بمرد. 
( گرشاسبنامه ص ۸۱٩‏ 
کیست مر اين قبه را محرک اول 
چیست از این کارکرد بهره و حاصل, 


تاضرجنر: 
گربخروار بشنوند سخن 
بگه کارکرد خروارند. ناصرخسرو. 
این حکم در این کارکرد پیداست 
با آنکه رسول آمده‌ست و پیفام. 
ناصرخسرو. 
رستن بمال نیست به علم است کارکرد 
خیره بمال بسته دلی و به درهمی. 
ناصرخسرو. 
گیتیز کارکرد تو گوید همی خبر 
زیرا که دستبرد تو بیند همی عیان. معود. 
من شرح مدح شاه دهم در سخن همی 


نه کارکرد خویش همی بر بها کنم. . مسعود. ‏ 
بکارکرد مرا یا زمائه دفترهاست 
چه فضاها بودم گر بحق حساب کنند. 

مسعود. 
|اصنست. 
کارکردها؛ صنایع: اندر وی [بلخ ] بناهای 
خسروان است با نقشها و کارکردهای عجب و 
ویران گشته آن را نوبهار خوانند. (حدود 
لالم 
کا رکردن. اک ](مص مرکب) فعل. عمل. 


کارکرده. 


کدح.سعی. (تر جمان القرآن. صنع. (دهار) 
(ترجمان القرآن). اعتمال. استعمال. عمل 
کردن؛ کشتی‌بانان که اندر رود پرک و اندر 
رود خشرت کار کتند از آنجا [از توجکث] 
باشند. (حدود العالم). 
به یک نیمه از روز خوردن بدی 
دگر نیمه زو کار کردن بدی. فردوسی. 
بر گفتة من کار کن ای خواجه آزیرا ک 
کرداریبایدت بر انداژة گفتار. ناصرخسرو. 
گفتارشان بدان و بگفتار کار کن 
تا از خدای عز و جل وحیت آورند. 
ناصرخسرو. 

گرکار کنی عزیز باضی 
فردا که دهند مزد مزدور. ناصرخسرو. 
گفت یا قوم اینک کتاب و احکام خدا نوشته 
در اين کتاپ بخوانید و در این کار کنید. 
(مجمل التواریخ و التصص ص ۱۱۳). گفتد 
سمعنا و اطمتا بشنویم و بدان کار کتم. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۱۵). موسی 
گفت از اوح تسخهای گیرید و بخوانید و بر آن 
کار کنید. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۵). 
مدبر نکند کار بگفت عاقل 
هرگز نشود پحیله مدبر مقبل, 

(ستدبادنامه ص ۱۱۵). 


نیکی او بین و بر آن کارکن 


پر بدی خویشتن اقرار کن. نظامی. 
گربرین گفته شاه کار کند 
خویشتن را بزرگوار کند. نظامی. 
نایرده رنج گنج میسر نمیشود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 

سعدی. 
چون من بنفس خویشتن این کار میکنم 
بر فعل دیگران به چه انکار میکنم. سعدی, 
ملک از میان دو ابروی مرد 
بدانست حالی که کاری نکرد. (بوستان). 
تو نیز ار بدم بینی آندر سخن 
بخلق جهان آفرین کار کن. (بوستان). 


نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکین 
شنیدن رواست تا بخلاف آن کار کنی که عين 
صواب است. ( گلتان). چرا خدمت پادشاه 
نکنی تا از مشقت کار کردن برهی گفت تو چرا 
کار نکنی تا از مذلت خدمت رهائی یسابی. 
(گلتان). 

کار کردن عمله؛ اشتنال کارگران و 
مزدوران بشغفلی و خدمتی. 

||تأثیر کسردن, درگرفتن. اثسر کسردن. 
کارگرشدن: پس شراب اندر بهرام کار کرد و 
آن زن پیش وی نخسته بود. (ترجمه طبری 
بلسمی), 

از آن بی که چون آب گردد پرنگ 


کجاکرد یارد یدو کار رنگ. فردونی. 


این نامها بر دل امیر کار کرد. (تاریخ بیهقی 
صرا ۰ 
ضیف و سرافکنده و سوگوار 
بر او کردهادبار ایام کار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
نیستم آن من که سلاح فلک 
کارکند بر زره و جوشنم. ناصرخسرو. 
شاه بشراب مشفول بود و شراب در او کار 
کرده‌بود. (اسکندرنامه, نسخه سمید نفیسی). 
یکی یاقوت که از گوهرها قسمت آفتاپ است 
و شاه گوهرهاء نا گدازنده‌است و هنر وی آتک 
شسعاع دارد و آتش بر وی کار نکند. 
(نوروزنامه). استادان از پلیناس عظیم خیره 
ماندند و حسد در ایشان کار کرد. (مجمل 
التواریخ ولقصص). عاقبت هستی جوانی و 
مستی نبید اندر او کار کرد و با او گرد آمد. 


(تار یخ بخارا). 
غصه بر هر دلی که کار کد 
آب چشم آتشین نثار کند. خاقانی. 
تماشای او در دلش کار کرد 
بپایش بجنباند و بیدار کرد. نظامی. 
که‌این غم در دل من کار کرده‌ست. 
تنم چون نرگس بیمار کرده است. 
نظامی (الحاقی). 
جهان خسرو آهنگ پیکار کرد 
به بدخواه بر چشم بد کار کرد. نظامی 
نرم کرد آن غم درشت مرا 
در جگر کار کرد و کشت مرا 
نظامی (هقت‌پیکر ص ۳۲۷). 
نه گفت اندر او کار کردی نه چوب 
شب و روز از او خانه در کندوکوب. 
(بوستان). 


خانه عشق در خراباتست 

نیکنامی درو چه کار کند. سعدی (طیبات). 
حاک السیف فیه؛ کار کرد شمشیر در آن. ما 
احا که السیف؛ کار نکرد شمشیر در آن. 
(متهی الارب). خدا مالی بدو دهد که نه آب 
در آن کار کند و نه آتش. 

کار کردن ساعت؛ حرکت چرخها و 
عقربه‌های ساعت. وقت شماری ساعت. 

< کار کردن مهل؛ روان شدن شکم توسط 
مسهل. اثر کردن مهل. دفع کتردن فضول 
معده از مخرج اسقل» بعمل آمدن ملین» 
استفراغ, امشال. امشاء. رجوع به معانی 
« کار» شود. 

][دیدن. بدیدن. توانائی نگریستن داشتن: تا 
چشم کار میکند آب است. تا چشم کار میکند 
صحراست. تا چشم کار میکند سبزه و چمن 
است. 

کار کردن بر... اشر کردن در. بریدن. 
شکافتن. ستبانیدن؛ و ملاط وی [هرمان 


مصر ] از جوهری است که هیچ چیز پر وی ۰ 


کارک علویان. ۱۷۹۷۳ 


کار نکند. (حدود العالم). 
||جنگ کردن. حرب: در میدان جنگ کم از 
پانصد سوار کار میکردند و یک لشکر بنظاره 
بودند که چون فوجی مانده شدی فوجی دیگر 
آسوده پیش کار رفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۸۰ 
کارکرده. اک د /د] (نسف مرکبا 
کارآزموده. جهاندیده. کارآزمون. مجرب؛ 
زلشکرگزین کرد یس بخردان 
جهاندیده و کارکرده ردان 
چنین گفت بهرام کای مهتران 
جهاندیده و کارکرده سران. 
جهاندیده و کارکرده دو مرد 
برفتند و جستند جای نبرد. 
|اجنگ دیده, تبرد آزموده: 
پیاورد كشکر ده و دو هزار 
چهاندیده و کارکرده سوار. 
||مستعمل, معمول, ۰ 
کازکزه. 1 (خ) مرکز بلوک «انده رود» از 
توابع ساری و اشرف. 
کارکشتگی. اک تَ /تِ ] (حامص مرکب) 
باتجربه بودن. ورزیدگی, پختگی, آزمودگی. 
کازکشته. (ک تَ /ت] (ن‌سف مسرکب) 


مجرب. ورزیده. پخته. سخت آزموده. سخت 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مجرب به علت بسیار ورزیدن آن. ماهر به 
کترت عمل. عظیم ازسوده. نیک ازموده. 
مذلله در عمل. ذلول. کارشکته. بىاآزمون. 
دز کار نهایت سمارست و عمل داشته. 
آموختد. جاافتاده. مُمَرّن. ماٍن. 
کارکشته شدن. کت /تٍ ش ذ] (مص 
مرکب) مجرب شدن. ورزیده شدن. سخت 
آزموده شدن. و رجوع به مسعانی کار کشته 


شود. 

کارکشته کردن. رک ت /تٍ ک ذ] (مص 
مرکب) ورزاندن. 

کازکشی. اک ((خ)! نام شهری که 
دانشمندان آن را از یلاد ولایت کاسی در 
زا گروس‌مرکزی دانته‌اند. ( کردو پیوستگی 
نزادی ار ص ۷۲ 


کا زکشیدن. (ک /کِ د] (مص مرکب) کار 
کشیدن از کسی؛ او را بکار واداشتن, 
کارک علویان. (ز ک غ 3] ((خ) نسام 
ضیاعی در درواز؛ نو از شهر بخارا؛ بدروازء 
نو موضعی است که آن را کارک علویان 
خوانند [و ]بر در شهر و (آنجا) امیر منصورین 
نوم کوشکی نساخت [بقایت)تیکو چنانکه ب 
وی مثل زدندی از نیکوئی و سال بر سیصد و 
پنجاء شش بود و اين ضیاع کارک علویان 
ملک سلطانی بود تا بروزگار نصر خانبن 
طمفاج خان, وی این ضیاع اهل علم را داد از 


1 ۰۰۵۲۵ 


۴ کار کفتر. 


آتکه بشهر نزدیک بود تا فقها را کشاورزی 
آسانتر بود و عوض وی آن ضیاع را دور (تر) 
بگرفت و جوی مولیان و کارک علویان 
معمور یود تا آخر عهد سامانیان (چون ملک 
از سامانیان برفت آن سرایها خراب شدا. 
(تاریخ بخارا ص ۳۴و ص ۳۵) و نیز رجوع 
شود به همین کاب ص ۷۲ و احوال و اشعار 
رودکی ص ٩۴‏ 
کار کققو. زک تَ] (۲4 نام گردیار (در 
افغانستان). 
کازکفو. اک ]((خ) " کرسی کانتن لوا سقلی, 
از ناحیت نانت, دارای ۲۳۷۲ تن سکنه و 
راءآهن از آن گذرد. 
کارکمیش. اک ] ((2) کارا کامش. نام 
ناحیه‌ای در ساحل فرات. (ایران باستان ص 
۲ و ص ۲۱۱۲). و رجوع به کارا کامش 
شود. 
کارکن. رک ] انف مرکب) محنت‌کش و 
رنجبر و کارگر و عامل و فاعل و سوثر. ج» 
کارکنان, (ناظم الاطبا): 
که‌کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صفدر و تیزرو.و تاز‌رخ و شیرآواز. 

۱ منوچهری. 
کارکن است آنکه جهان ملک اوست 
کارکنان را همه او ابتداست. ناصرخرو. 
کارکناند عناصر ولیک 
کارکنی صعب‌تر اندر گیاست. 
پاد بدریا در ما را مطیم 
کارکن و بارکش و بی‌مراست. ناصرخسرو. 
و کوه را سولاخ میکردند هم ار و هم کارکنان 
تا چنان شد که پاره‌ای ماند تا سولاخ شود. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۸). و زنبیلی 
عظیم از چرم فرمود کردن و برازه مهندس با 
کارکی چند در انجا نشست. (ایضاً ص 
۳۸ 
دولت نو است و کار نو و کارکن نو است 
مردم قیاس کار نو از کارکن کنند. خاقانی. 
دگری از وی پرسید که پیشة تو چیست گفت 


اصرخسرو. 


تو ندانسته‌ای که کارکنان خدای را به پیشه 
حاجت نیست. (تذکرة الاولیاء عطار). 
یک قفیر از عمّال و کارکنان و مسلمانان 
دیگر. (تاریخ قم ص ۳۰۵). تا غایت که 
ضریبة خراج در ایام عمال و گماشتگان و 
کارکنان ما کان‌ین کا کی و... بدویست دیناره 
برسیده. (تاریغ قم ص ۱۴۳). کارکن هست 
کارفرما نیست. (تاریخ سلاجقه کرمان 
محمّدبن ابراهیم). 
تن کارکن می‌بلرزد پشب 
مبادا که نخلش نیارد رطب. 

سعدی (بوستان), 
- امثال: 
کارکن را کارفرما پر سر کار آورد. (از 


آنندرا اج). 
کارکن کاردان را دشمن دارد. (از قرة السیون 
از امشال و حکم. ص۱۱۷۹). 
کارکن هست کارفرما نیست. (تاریخ سلاجقه 
کرمان محمدین ابراهیم), 
||منضج. مسهل. مقابل جوشانده. داروی 
سهل. (ناظم الاطباه).|کارکنان, کسانی که 
در وزارتخانه‌ای بکار مشغولند. کارمندان. 
||دفتردار جمیتی که در تحت ریاست 
زمیدار میباشد. (ناظم الاطباء). ||بادوام: 
قماش کارکن, پارچة کارکن. 

کارکفی. زک ] (حامص مرکب) عمل و 
منصب کارکن. (تاظم الاطباء) و رجوع به 
عامل شود. 

کا رکیا. (ص مرکب,[مرکب) پادشاه راگویند. 
(جهانگیری). در گیلان حاکمو پزرگ ر 
مینامیده‌اند و کیا نیز همین معنی را دارد و 
طایفه‌ای از حکام کیانیه سیادت داشته‌اند. 
(انجمن آرا). مقلوب الاضافت است یعنی 
کیای کار بمعنی خداوند کارها که کارها بدو 
متعلق باشندو آن عبارت است از پادشاه و در 
برهان بکاف دوم فارسی یمعنی وزیر نوشته و 
بعضی اهل لفت بمعنی کارفرما و کاردار آ نیز 
نوشته‌اند. (غیات) (آنتدراج)؛ 

ای معدن نور و صفا ای شمس تبریزی با , 
کاین روح بی کار کیا یی تابس تو خامد اس . 

مولوی (زآنتدراج). 

ایک عنصر از عناصر اربعه. 

کازکیا. ((خ) ساطان امد. از حکام 
لاهیجان: در آن منزل کارکیا سلطان احمد که 
ساباً پایة سریر اعلی آمده بود مشمول انواع 
انعام و | کرام,اجازت یافته روی بلاهجان نهاد. 
(حبیب السیر چ خیام چ ۴ص ۵۴۸). 

کارکیا. ((خ) سلطان حسین حا کم‌گیلان. (از 
حبیب السیر ج ۳ص ۳۴۵). 

کا زکیاء (اخ) سلطان محمد پسر کارکیاناصر 
کیا پادشاء گیلان (از سال ۸۵۱ ه.ق. تا ۸۸۳ 
ه.ق. پادشاهی کرده)۵ و کاب کنز اللفات را 
محمدین عبدالخالق بنام او کرده است. 
(ازفهرست کتابخانة مدرسه عالی سبهالار 
ج ۲ص ۲۵۱). 

کارکیا. ((ج) میرزاعلی حا کم گیلان. (از 
سعدی تا جامی ص 4۴۶۱. 

کارکیا. (() ناصر کا پادشاه گیلان. (از 
قهرست کتابخانهة مدرسه عالی سپهسالار ج ۲ 
ص ۲۵۱). و رجوع به کارکیا (سلطان محمد) 
شود, 

کازکیانی. (حامص مرکب) رجوع به 
کارک‌ایی شود. 

کارکیایی. (حامص مرکب) * کارکیائی. 
امیری و پادشاهی و کارقرمائی. (آنندراج: 
ورئه سر کارکیایی نداشت 


کارگاه. 


وز غم کار تو رهایی نداشت. : 
نظامی (ص.۷۱). 
کارکیایی. [ر ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
عمل و شغل مهتری. سروری و سلطنت 
سر فروبردیم تا بر سروران سرور شویم 
چاکزی کر دی تکار بان نافیم. مات 
کارگاه. ((مرکب) کارگه. محل ساختن 
چیزها خصوصا باتن جامه. (عیاث) 
(آنتدراج). مشج. چارچوبی که بر آن 
جامه‌ای کشند و بر آن نقوش از ابریشم و نخ 
زرین و سیمین دوزند. دستگاه. کارخانه. 
طراز. کارگاه شکر. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). معمل. جای کار 
صد کارگاه ششتر کرده است باغ لاش 
صد کارگاه تبت کرده است دشت طی. 
منوچهری. 
چنان کارگاه سمرقند شد 
زمین از در بلخ تاخاوران 
در و بام و دیوار آن کارگاه 
چنان زنگیاند کاغذگران. 
همه شهر از آذین دیا و ساز 
بیاراست چون کارگاه طراز. 
(گرشاسب‌نامه ص ۰۶ ۲). 
و مثال بر آمدن و باز فرود آمدن این بخارها و 
رطوبها همچون کارگاه گلابگیران است که 
عرق گل بقوت آتش ببالا بر آید و اندرسه 
دیگ گلاب گرد آید چون بسیار گردد بدان 
منفذ که فروسوی اوست فرود آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و بخارا را کارگاهی بوده 
است میان حصار و شهرستان نزدیک مسجد 
جامع و در وی باط و شادروانها بافندی, 
(تاریخ بخاراص ۲۴). 
از پی کاهش هوا بر کارگاه اعتدال 
مهره‌ای بر روی این دیبای سقلاطون زده است. 
اثیرالدین اخیکتی (از آتدراج): 
گوئی‌ترابه رشتة زرین آفتاب 


منوچهری. 


۰ اهب - 1 
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۳-کارپرداز. (غیاث). 
۴-در کلیات شمی تصحح استاد فروزانقره 
آين بیت چین آمده 
ای شمس تبریزی با ای معدن نور و ضیا 
کین روح با کار و کیابی‌تابش تو جامدست. 
و این اصح است. 
۵-رجوع به تاریخ گیلان میر ظهیرالدین 
مرعثی صص ۲۶۰- ۳۸۱ر مجالس المزمین 
ص ۲۱۱ شود. 
۶-کارکیایی, از: کارکیا + یی (اسم مصدر)؛ 
کارفرمانی. سالاری. پادشاهی: «اینچ می‌بینی 
هم شعار پادشاهی و آثار کارکبایی اوست..۷ 
(مرزبان‌نامه چ ۲ تهران ص‌۳۸با تطبیق حاشیه) 
(از برهان فاطع چ معین ج ۳ حاشية ص ۱۵۶۰). 


کارگاه چینی‌کار. 


تساج کارگاه فلک باقت پود و تار. ‏ خاقانی. 
از جنس کارگاه تشابور و کار روم 
بر من خراج روم و نشابور خوار کرد. 
خاقانی. 
به عملگاه آمل هر سال بیست و پتجهزار من 
بورک و قند و نبات و شکر سپید حاصل بودی 
و بدابوهی پانزده هزارمن و از خوزستان, 
محمد خوزی و علی خوزی گفتند و کارگاهها 
و شکرخانه‌ها بحکم ایشان بودی. (تاریخ 
طبرستان), 
میدم چنانست ازین بارگاه 


که‌چون من شوم دور ازین کارگاه. ‏ نظامی. 
خوشتر از صد نگارخانة چین 
نقش آن کارگاه دست‌گزین. نظامی. 


چو نقس کارگاه رومیت هست 


ز رومی کار از من دور کن دست. ‏ نظامی. 
چون ز حسرت رست و باز امد براه 
دید پرده دزد رخت از کارگاه, مولوی. 


بوریاباف | گرچه بافنده‌ست 
نبرندش به کارگاه حریر. سعدی ( گلستان). 
بارگاه زاهدان درهم نورد 


کارگا: ضوفیان درهم شکن. سعدی. 
با که پردهٌگلریز هفت خانة چشم 

کشيدآيم به تحریر کارگاه خیال. ‏ حافظ. 
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم 

بر کارگاه دید پیخواب میزدم. حافظ. 
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم 

بصورت نو نگاری ندیدم و نشنیدم. حافظ. 


ااسجاً به دنیا, جهان و گیتی اطلاق شود و 
غالبا به اضافت آید: 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگا 
کارگاهی ز بهر من کردی 
شب و روز از برای من بر کار. 
برارنده سقف این بارگاه 
نگارنده نقش این کارگاه. 
ز کارگاه قضا بر درخت پوشانند 
فبای سبز که تاراج کرده بود خزان. 
چه چیز است این کارگاه بلند 
یکی شاددل زو یکی مستمند, 

(از صحاح الفرس در ذیل لغت مستمند), 
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید 
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. 

حافظ. 


اه صدور. مسعودسعد. 


مسعودسعد, 
نطامی. 


سمدی, 


- کارگاه پروسواس: کنایه از دنیاء 

|[دکان و کارخانه و پیشه گاه.(ناظم الاطباء). 
-کارگاه جولا؛ مَحا که. 

کارگاه دیبا؛ طراژ. 

-کارگاه روغن؛ مدهنه, تنگ‌گاه. 

<-کارگاه نبرد؛ میدان جنگ. 
کازگاه چین یکاز. (د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)؛ 


گفت! گرز آنچه وعده دادم شاه 
۵ از آن شفل بودمی آ گاه 
نقش این کارگاه چینی‌کار 
بهترک بستمی در این پرگار. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۶۱). 
کارگاه فلکت. [وف [] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم باشد و آسمان را 
نیز گویند بطریق اضافه. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع بمجموعة مترادفات ص ٩۰‏ و ص 
۶۵ شود. 
کارگاه کن قکان. ( وک ت] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از دنیا و مافهاست که 
موجودات دارین باشد. (آندراج). « کارگاه 
کن‌فیکون» نز امده است. 
کارگد. زگ ] ((ج) دهی از دهستان باوی 
ب‌خش مسرکزی شبهرستان اهسواز» در 
۲هزارگزی شمال خاوری اصواز و 
۱عزارگزی جنوب شوسه مسجدسایمان به 
اهواز. دشت و گرمسیر است. سکنه ۲۱۰ تن. 
آب از چاه دارد و محصول آن غلات و تریا ک 
و شقل اهالی زراعت است. سا کنین از طايقة 
حمید هتد. راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (قرهنگ جفرفیایی ایران ج ۶. 
کارگذاو. زگ] (نف مرکب) آنکه کار به 
آسانی و جلدی کند. آنکه کار داند و از عهدهٌ 
آن بخوبی برآید. کاربر. کافی. قبیل. کاف. 
(متهی الارب). انکه حاجات مردم را قضا 
کند. (آنتدراج). وکیل. عامل. احوزی. نیک 
کارگذار, (منتهی الارب). لهم: مره نیک 
کارگذار. (متهی الارب). شهم. ماضی فی 
الامور. تند در کارها. عریف, رجل احسوذی: 
مرد کارگذار. بمالی؛ کارگذار مردم: 
دولت کاردان و کارگذار 
در همه کار پشکار توباد. مسعودسعد. 
حسبا اه و نعمالوکیل او بسنده است سا را 
خدای و نیک کارگذاری. (ابوالفتوح رازی). 
و او مردی کافی و کارگذار بود و صاحب 
رأی. (ترجمة تاریخ یمبنی ص ۷۷. 
کارگذاری که بقیمت گران 
جامگی کارگذاران خان. 
امیرخسرو (در تعریف یاب و خلاع از آنتدراج). 
فریاد که کردم همةٌ عمر, نکردم 
کاری که بود روز جزا کارگذارم, 
درویش واله هروی (از آنندراج), 
||پا کار. |(اصطلاح وزارت خارجه) منصبی 
در وزارت خارجة قدیم آنگاه که حق قضای 
قونولها نسخ نشده بود. 
کا رگذاردن. (گ :] امص مرکب) تمشية 
(متعدی و لازم آمده). 
کارگذازی. (گ ] (حامص مرکب) وکالت: 
صّری؛ کارگذاری کردن. (متهی الارب). 
|اعمل مأمور وزارت خارجه در شهرهای 


کارگر. ۱۷۹۷۵ 


ایران. برای قضاوت در اسور دعاوی تبعهة 
خارجه بر ایرانیان و بالعکس. 
|امحل قضاء کارگذار. 
- کارگذاری کردن؛ کفایت. (بحر الجواهر). 
عمل کارگزار: کفاه منة کنی. (منتهی الارب). 
کا رگذاشتن. (گ ت ] (مص مرکب) نصب 
کردن چنانکه دری را در درگاه. 
کارگذران. (گ ذ]) (نف مرکب) رجوع 
بمعانی کارگذار شود. 
کا رگذشته. [ر گ ذ تَ /ت] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به قضی الامر شود. 
کازگو. (گ](ص مرکب, امرکب)" کسی که 
رنج میبرد و زحمت ميکشد. در بند و بست 
کارها.(ناظم الاطباء» کسی که کاری انجام 
دهد. (فرهنگ نظام, ذیل لئت کار). عامل. 
رجوع به عامل شود. یکی از عمله. یکی از 
فعله. یکی از کره.یکی از کارگران کارخانه: 
مقرمای کاری بدان کارگر 
کزان کار نتواند امد بدر, 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۱۹۸). 
کارگر است این فلک بعمر همی 
کار بقرمان کردگار کند 
گرسه حمال کارگر داری 
چار حمال خائه‌برداری. 
کارگر بین که خا ک خوئخوارش 
چون فکند از شاه کارش. 
پنجه کارگر شد آهن‌سنج 
برینا کرد کار سالی پنج. 
عدل بشیریست خردشادکن 
کارگری مملکت آبادکن. 
خری دید پوینده و باریر 
توائا و زورآور و کارگر. 1 
چو دیدی کار رو در کارگر آر 
قیاس کارگر از کار بردار. جامی 
| اهل کشت و پبه و مزدور. افرهنگ نظام 
ذیل لفت کار). برای کارگر با آلات و افزار, 
فرهنگتان لفظ افزارمند را وضع کرده. 
(فرهنگ نظام ذیل لفت کار). صنعت‌کار. 
پشهور. " اهل حرفه: 
کی کو یرد جای و چیزش کراست 
چو شد شاه با کارگر هر دو راست. 


لاو 


فردوسی, 
ز هر پیشه‌ای کارگر خواستند 
همه شهر از ایشان بیاراستند. . فردوسی. 
|[اثرکننده و موّثر. (برهان). هر آنچه اثر کند و 
موثر واقع شود مانند حرکت و سخن و دارو و 
زخم شمثیر و جیز آن. (ناظم الاطباء) 


۱-قرآن ۱۷۳/۲ 
۲-بمعتی صفت شخص بنظر آمده است. (از 
برهان). 
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۶ کارگر آمدن. 


(آنندراج) (فرهنگ نظام. ذیل لفت کار). 
تاثرکننده کاری. رجوع به مدخل کاری 
شود. کاری. با اثر؛ٌ 


باد خنک بر آتش سوزان گماشتم 

پنداشتم که حیلت من گشت کارگر. . فرخی. 
گویدآخر چه آرزو داری 

آرزو زهر وغم چه کارگر است. خاقانی. 
همت کارگر در آن دربست 

کوبدان‌کار زود یابد دست. تظامی, 


| خداوند و صاحب کار و کارکننده. (برهان). 
دانا و کارآزمود؛ در معامله و صاحب فراست 
در کار و خداوند و صاحب کار و کارکننده. 
(ناظم الاطباء). ||در فرهنگ تاصری کارگر 
بمعنی پشت و پناه و بزرگ و آن‌را« کرگر»‌نیز 
گویندو به این معنی کاف ثانی کاف تازیست. 
(آنسندراج). و رجوع بسه «کرگر» شود. 
|اکارگران: بدون اضافت. کنایه از متصدیان 
کارخانجات. (آنندراج): 

کارگران سخا به کشور جودت 

خشت زر آندرنهند در کف مزدور. 

طالب آملی (از آنندراج). 

|اصتعتگر و هنرمند. (ناظم لاطبا | مخنف 
کاریگر. (برهان). در هند کاریگر را بععنی 
دوم (یسعنی اهل کشت و پیشه و مزدور) 
استعمال کنند که در فارسی ایران دیده تشده 
پس یاء زاید است و معنی لفظی آن کارگر 
داتده و موثرکنده است. (فرهنگ نظام. ذیل 
لغت کار). کساریگر خسود لفتی است در 
« کارگر» باشباع کسره‌ای که در بعض لهچه‌ها 
به راء کارگر دهند. (برهان قاطع چ معین. 
حاشية لفت کارگر). 
کازرگر آهدن. اگم :] (مص مرکب) 
کارگر شدن. اثر کردن, موثر واقع شدن. تأیر: 
چو نیزه نیامد براو کارگر 
بروی اندر آورد جنگی سپر. 


قردوسی. 
این لقظ که من گفتم و من خواهم گفتن 
بر جان و دل دشمن او کارگر آید. . . فرخی, 
ازیرا کارگر تامد خدنگم 
که‌بر بازو کمان سام دارم. بوطاهر. 


این سخن بر دل قباد همچنان کارگر آمد که 
تیرکی بر نشانه زنند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۸۷). 

پس عرصه پینکند و فروچیدش مهره 

هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. . سوزنی. 
ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا 

ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید.. حافظ. 

کارگران. (گ] ((خ) دهی ازدهستان کیوان 
بسخش خداآفرین شبهرستان تسبریز. 
۰۰ گزی‌جنوب خاوری خندا آفرین 
۰هزارگزی شوسٌ اهر - کلیبر, کوهستانی 
و گرمیر مالاریائی است دارای ٩۱‏ تن سکنه 
است. آب ایین ده از چشمه و مسحصول آن 


غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی آیران چ 
ز 
کارگر بودن. (گ د] (مص مرکب) کارگر 
شدن. اثر کردن. موثر گردیدن: 


نباشد سلیح شما کارگر 

بدان جوشن و خود پولادیر.. فردوسی, 
یکی نیزه سالار توران سپاه 

بزدبر بر رستم کینه خواه 

ستان اندر آمد بچرم کمر 

به بیر بیان بر نبد کارگر. فودوسعم 
چون شب درآمد [فیل‌گوشان ] خویشتن را 
در میان دو گوش گرفتند و تیر ان 
ایشان کارگر نبود. (اسکندرنامة نسخة سعید 
نفیسی) 


کارگردان. زگ ] (نف مرکب. [مرکب) 
کسی که کارها را روبراه میکند. مدیر. سرکار: 
رجلٌ قلب. مردی کارگردان. (محمودین عمر 
ربنجتی). ||در تداول آمروز بکسی گویند کم 
نمایشامه‌ها رابه روی صحه می‌آورد:۱ 
کارگردان سینما و تأتر و تبلیفات. |[چ. 
کارگردانان: کارگردانان مجلس. 

کارگردانی. (گ] (حامس مرکب) عمل 
کارگردان. اداره. || صحه‌آرایی. 

کارگر شدن. (گ ش د] (امص مرکب) 
کارگر آمدن. اثر کردن. رجوع به اثر کردن 
شود. تأثیر کردن. موثر گردیدن. رجوع به 
کارگر آمدن شود:! کاحه,کارگر شدن شمشیر 


(منتهی الارب): 

کنون‌کارگر شد که بیکار گشت 

پدر پیش چشم پسر خوار گشت. فردوسی. 
چو ژوبین به رستم نشد کارگر 

بینداخت رستم کمندش ز بر فردوسی. 
تیر از زر و سیم باید ساخت 

شود کارگر بر این کنده. وت 
نهیب توهم تنش را گداخت 

نشد کارگر هر علاجی که ساخت. ‏ نظامی. 
از هر کرانه تیر دعامیکنم رها 

شاید کزان میانه یکی کارگر شود. ‏ حافظ. 


کا رگوفتن. زگ رٍ تَ] (مص مرکب) یکار 
گماشتن. کار راندن. بیگاری: 
وز آن پس بخوردن گرقتند کار 
می و خوان و رامشگر و میگار. 
کا رگره شدن با بودن. اگ رٍ: ش د] 
(مص مرکب) بر نیامدن حاجت. (آنندراج): 
ز سخت‌گیری زلف تو کار من گره است 
وگرنه هیچ گره نیست بی گشاد اینجا. 
مولانا لسانی شیرازی (ازانتدراج) 
کارگری. (گ] (حامس مرکب) کار. عمل 
کارگر. | تأثیر. 
کا رگزار. (گ] (نف مرکب. [ مرکب) عامل. 
3 کارگزاران: و کتبه و کارگزاران را امور 


کارگشای. 


متفاوت بود بعضی محظوظ و بهرمند و جمعی 
محروم و مستمند میماندند. (جهانگشای 
جوینی). بسیار میفرمودند کارگزار روند؛ُ این 
راه نیاز و مسکنت و علو همت است. (انیی 
الط‌البین بخاری ص ۱۲۴). کارگزاران و 
قاصدان سلاطین روزگار بسیار بگرمینه 
میگذرند. (انیس الطالیین بخاری ص ۸۵۴ 
فرمودند بزرگ صفتی است محبت, کارگزار 
راه حق همین است. (انیس الطالبین بخاری 
ص ۱۵۶). ||شفلی در وزارت خارجة قدیم. 
ااکسی که کارهای بانک را در شهر دیگری 
انجام میدهد.؟ و رجوع به کارگذار شود. 
کارگزاری. | (حامص مرکب) عمل. 
کفایت. |اشفل کارگذار. جای کارگذار. |( 
مرکب) بنگاه‌هائی است که معاملٌ اشخاص را 
بر عهده گرفته برای خرید و فروش خانه یا 
سایر راهمتمائی مزد گرفته و کاری انجام 
میدهند. (فرهنگستان). 
کارکزین. گ ] (تف مرکب, [مرکب) رئیی 
کارگزینی, (فرهنگستان). رجوع به کارگزینی 
شود. تعین‌کنندة کار خدمت‌گزاران. 
کارگزیفی. (گ] (حامص مرکب).انتخاب 
شغل. گزینش کار. استخدام. ||([میرکب! 
(ادارة...) اداره‌ای است که در وزارت‌خانه به 
کار اعضاء رسیدگی کرده شفل آتها رامعین و 
تفییر مأموریت آنها را مطابق اطلاعات و 
احتیاج و شایستگی هر یک تعسن مینماید و 
ساب پرستل نامیده ميشد. (فرهنگستان) 
(فرهنگ نظام). 
کازگشا. (گ] (نسف مسرکب, [مرکب) 
کارگشای. تسهیل‌کنند؛ کار. گشایندهء کار, 
رجوع به کارگشای شود. ||کسی که کارهای 
مردم را روبراءکند. واسطه. دلال. 
کارگشائی. زگ (حامص مرکب, [مرکب) 
عمل کارگثا. یاری کردن. دلالی. وکالت. با 
کردن‌صرف میشود. ||بانک کارگشائی؛ بانک 


رهینه‌های منقول, 
کارگشانی کردن. (گ ک د] اسسص 
مرکب) مشکل کسی را گشودن, به او قرضص 
دادن. 
کازگشای. (گ] اسف مرکب) کارگثا 
حلاّل مشکلات: 
خدای عزوجل رحم کرد بر دل من 
بفضل و رحمت بگشاد کار کارگشای, 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۹۰ 
کف‌نیاز بحق برگشای و همت بند 
که‌دست فتنه بندد خدای کارگشای. 
سعدی. 
|اخدای عرّوجل: 


1 - ۱/۵18۲ 88 ۰. 
2 - ۰ 


کار گشودن. 
ای کارگشای هرچه هستند 
نام تو کلید هرچه بستند. نظامی. 
کار گشودن. (گ 5] (مص مرکب) فرج 
یافتن. گشایش یافتن کار؛ 
ای صبر یگفتی که چو غم پیش آید 
خوش باش که کار تو ز من بگشاید. 
عمری ییوی یاری بردیم اتظاري 
زآن انتظار ما رانگشود هیچ کاری. 
سعدی (طیبات). 
کا زکل. (رگ ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
عملگی. فعلگی. زمین کندن و شخم‌زنی و 
گل‌مالی و نظاثر آن: و در همه ممالک کی را 
نگذاشت که به معیشت و عمارت ضیاع خود 
مشغول شوند الا همه برای او بقلعه‌ها و 
قصرها و خندقها زدن و کار گل کردن گرفتار 
بودند. (تاریخ طبرستان). 
یکی بندة خویش پنداشتش 
زبون دید و در کار گل داشتش. 


سعدی (بوستان), 
دگر ره نیازارمش سخت دل 
چویاد آیدم سختی کار گل. 
سعدی (پوستان), 
چه یودی که پایم درین کار گل 
بگنجی فرورفتی از کام دل. 
سعدی (پوستان). 
در خندق طراباس با جهودانم به کار گل 
پداشتند. ( گلستان). 
کارگل بند. [ر گ ب ] (نف مرکب) باة 
عمارت بکردند بیار کار 
از آن کارگل‌بند. مردی هزار. 
شمی (یوسف و زلیخا). 


کارگه. (گ:) ((سرکب) کارگاه. نسح 
مدیج. (متهی الارب). کارگه مخفف کارا گاه 
است. در تداول امروز در خراسان آن را 
بالاخص بمعنی محل قالی‌بافی یا پارچه‌بافی 
آورند 5 

یکی گازر آن خرد صندوق دید 
بپوید وزکارگه برکشید. 
نقش‌بندان ازل نقش‌طراز شرفش 
بر از اين کارگه مختصر آمیخته‌اند. خاقانی. 
|اجای کار. کارخانه؛ 

کارگه است این فلک بعمر همی 

کاربفرسان کردگار کند. ناصرخسرو. 
در ده تو یکاسه می از آن پیش که ما 

در کارگه کوزه گران کوزه شویم. 

(منسوب به خیام). 

|[جای پر نقش و نگار. مکانی که برای تزیین 
آن کار هنرمدانه انجام گرفته باشد؛ 
پدانجا رفت و آنجا کارگه ساخت 
بدوزخ در چتان قصری پرداخت. 
خواجه به زان نیافت بارگهی 


فردوسی. 


نظامی. 


ساخت اندر میانه کارگهی. نظامی. 
نف آن کارگه دگرگون بود 
از حساب من و تو بیرون بود. نظامی. 
||مجازاً دنی. گیتی. جهان. عالم امکان: 
جامه بهن‌تر از کارگه امکانی 
لقمهٌ بیشتر از حوصله ادرا کی. 

سعدی (بدأیع) 
حاصل کارگه کون و مکان اينهمه نیست 
باده پیش آر که اسباب جهان این همه زست. 

حافظ. 

ورجوع به کارگاه شود. 


کازگیا. (ص مرکب. |مرکب) کارکیا. به معنی 
پادشاه و وزیر و کارفرما و کاردان باشد و هر 
یک از عناصر اریعه را نیز گفتاند. (یرهان). و 
رجوع به کارکیا شود. 

کارگیر. ([مرکب) غار و سرداب و زیرزمینی 
و گنید. |انوعی از ارچ درشت و ستبر, 
|اسنگ محکم و ستون سنگی و استواری که 
در ساختن عمارت بکار میبرند. 

- کارگیر بنا؛ سنگی که بدان چیزی بدا 
میکنند.(ناظم الاطباء) 

کازگیری. (! مرکب) در تداول زنان, کار: 
مرده‌شور کارگیریت را ببرد. مرده شورت ببرد 
با اين کارگیریت. ||اکسی که مرتکپ میشود و 
مباشرت مینماید و متقبل میشود هر کار مهمی 
راء(تاظم الاطباء). 

کارل. (ک‌از ٍ) ((خ) الکسی. رجوع به 
« کاررل الکی» شود. در اعلام المنجد این 
اسم پصورت « کاریل الکسی» آمده است. 

کاو لا. ((خ) نام کوهی که معبد معروف بودائی 
بالای آن واقع است و سابقً « کارلی»" خوانده 
میشد. (از يشتهاء تفسیر اسعاد پورداود ج۲ 
ص ۳۲). 

کارلادان. (ٍخ) محله‌ای است به اصفهان و 
متار جنبان‌ها در آن واقع است. 

کارلایل. (ج)۲ توماس. کارلیل. مستشرق 
انگلیی اهل اسکاتلند متولد در «" کلفشان»؟ 
(۱۷۹۵ - 0۸۸۱). وی عربی را در بستداد 
فرا گرفت و استاد زبان مزبور در کمریج 
گردیدو در آداب عرب صاحب آثار است. 
کتاب مهم او معروف است به: «قهرمانان و 
طریقت قهرمانی». ۴ 

کارلس.[[] ((خ)* نام چند شاهزادة 
اسپانیائی: ۱- کسارلس (دن) معروف به 
اطریشی قرزند فیلیپ دوم. وی د پدرش 
فته انگیخت و سبب مرگ او گردید. - 
کارلس (دن) فرزند شارل چهارم. وی کوشید 
تاج «ایزاببل» را تصاحيب کند. (۱۷۸۸ - 
۵ م.). ۳- کارلس (ذن) فرزند کوچک 
شارل چهارم متولد در «لایباش» وی مدعی 
تاج و تخت اسپانیا بود. (۱۸۴۸- ۱٩۰۹‏ 

کارلس اول. (ل س آز ) (اخ) " فرزند 


کارلمان. ۱۷۹۷۷ 


لوئی اول پادشاء «پرتقال» و «ساری پیا»۷ 
متولد در لیسبن (لشبونه) در سال ۱۸۶۳ م۰ 
وی به سال ۱۸۸۹ یپادشاهی پرتقال رسید و 
به سال ۱۹۰۸ مقتول گردید. 

کارلسباد. (اخ)" رجسوع به «کارلوی 
واری»" شود. 

کارلسبورگت. (اخ) ۰" شهری از روسانی. 
رجوع به «البا - ژولیا» ۱" شود. 

کارلستات. ((ع)۲" کس‌اراشتاد. شهری از 
کشور سوئد در ساحل «ونر» دارای ۲۱۰۰۰ 
سکنه. استقلال «تروژ» در اینجا شناخته شده 
(۱۹۰۵م). 

کارلسروه. ((خ) ۲" در آلمانی« کارلسرو0. 
شهری از کشور المان, کرسی ناحية «باد» 
پائین جنگل سیاء ؟!. دارای ۲۵۲۹۰۰ سکته, 
از دایرتالسعارف کیه چ ۱۹۷۵). 

کارل سکروفا. زک /ک ] ((خ)* بندر 
نظامی کشور سوئد در ساحل بالیک». 
دارای ۲۶۰۰۰ سکته. 

کارل سلمان. [س] (خ)" کارل زالمان. 
رجوع به زالمان شود. 

کار لستاد. ((ج) رجوع به « کارلستاد» شود. 

کازرلشتاد. [] ۳ معروف به «اندره 
بودنشتن»۲۹ دوست «لوتر» که سپس از او 
کاره گرفت. وی در انس قلاب 
«اتاباتیست‌ها» ِ شرکت داشت. 


کارل مارکس. ((خ)" رجسوع بسه 


" «مارکس» شود. 


کارلمان. [ل] (()۲۲ نام یکی از دو پسر 
«یپن لو برف» (یپن قصیر) ۲۲ وی به سال ۷۷۱ 
م. درگذشت. و پس از او برادرش شارل ملقب 
به شارل کییر (شارلمانی) بتنهانی پادشاهی 
یافت. (ازتاریخ قرون وسطی, تألیف آلبرماله 


1 - ۰ 

2 - 0200۷۱9, ۱۵۰ 

3 - ۰ 

۵۶۰ 095 واه وا اه ۲۵۲۵5 وها - 4 


۰ 02۵8 - 6 :5 - 5 
۰ - ]۱۸۵۲ - 7 
۷۰ - ۵2۲۱0 - و ۰ - 8 


2/9۰ ,ووناهحاوا)62 - 10 
ال - وا ۰ 11 

12 - ۲ 

,وانهعا/۵ ,قفاوت - 13 
۰ - ۴۵۲۵۲ - 14 

15 - ۰ 

16 - 08۱1 ۰ 

17 - 20۱)0(۱ 

۰ ۸۳۱0۲۵6 - 18 
۰ ۵ وا - 19 
۷ ۷ - 20 

21 - ۰ 

22 - ۳۵0۱0 6 ۷۰ 


۸ کارلزیان. 


ی 
کارلنزیان. ار 4] ((خ) کاراووتژیان 
دومین سلسله پادشاهان فرانسه که نام خود را 
از خارلمانی اخذ کرده‌اند. این سلسله از «پین 
لوبرف» (یین قصیر) تا لوثی پنجم حکسومت 
کردهاند(۷۵۱ - ۹۸۷ م.). آلبرماله راجع به 
سلطتت «پین لوبرف» نوید: سلطتت خاندان 
شارل در عهد پر شارل مارتل موسوم به 
«یین لوبرف» رسمی شد. پین به لطف پاپ به 
القاب مخصوصه‌ای ممتاز آمده بود. دعاتی که 
میکوشیدند اقوام مشترک ژرمن را در ماورای 
رن بدین تصاری بیاورند در کتف حمایت پپن 
بودند. پپن به صلاحدید «سن بنیفاس» که 
برسالت بخا ک ژرسن رفته و خدمتگذار 
وفادار پاپ بود دست‌به کار اصلاح روحایت 
گل‌گردید. پپن در ۷۵۱سفارتی بروم فرستاده 
از پاپ زکریا" پرسید «ازمیان دو تن آنکه به 
راحت و فراغت در خانه خود نشحه سزاوار 
مقام سلطنت است يا آنکه فشار نگاهبانی 
کشور کلا بر عهدة او است» پاپ در جواب 
گفت:«آنکه عنان اختیارات را به دست دارد 
بیشتر از کسی که پیکاره است سزاوار 
پادشاهی است» بستابراین در سواسون 
مجلسی تشکیل یافت و پین به پادشاهی 
بسرداشته شد. آنگاه پپن گیسوان بلد 
شیلدریک سوم را که علامت سلطنت بود برید 
و شیلدریک آخرین سلطان خاندان مروه در 
صومعه‌ای جای کرد (۷۵۱م.. 
خصیصه سلطتت تازه - چون شیلدریک از 
سلطنت کناره گرفت سن‌بنیفاس بنمایندگی 
پاپ یکی از مراسم مذهب بهود را احیا کرده 
همچنان که شموئیل بنام خداوند, رون 
مقدس را برای تبرک بر پیشاتی شاغول ريخته 
بود پپن را تبرک کرد. دو سال و نیم بعد نیز 
خود پاپ اتین دوم که آمده بود پپن را بر لمبار 
برانگیزد در کی سن دنیس. واقع در 
نزدیکی پاریس دوباره او را تبرک نمود (۲۸ 
ژوئة ۷۵۴ع.) به اين ترتیب پپن و خاندان 
شارل از وجهة مسذهب جنبه‌ای بافتند که 
خاندان مروه از آن عاری بود. خانوادهُ مروه 
منتخب مردم شمرده میشد زیرا به اراد؛ قوم 
پادشاهی میکرد لکن خاندان شارل برگزیدة 
خداوند بشمار می‌آمد زییرابمشیت الهی 
سلطّت یافت, تبرک پپن مبداً ظهور این 
عقیده شد که سلطت ردیعة الهي است. 
تکوین مملکت پاپ - پپن پرای ادای دینی که 
بر ذمّه داشت از آلپ گذشته به لمبار تاخت 
آورد زیرا لمبار ایالت راوّن را گرفته به ایالت 
روم حمله آورده بود. از آنجا که ایين هر دو 
خاک جزء رومية الصفری قلمداد ميشد خیلی 
غریب بنظر می‌آمد که پاپ عوض اینکه 
امپراطور را به کمک بطلبد از پادشاه فرانک 


مدد خواست اما گذشته از اینکه امپراطور 
| قطنطنیه در آن اوقات گرفتار مبارزه با 
عرب و قوم لعبار بود و مجال حمایت روم را 
نداشت پاپ نیز بالاصاله رغبت نمیکرد که به 
اسپراطوران ایزوری که آن روز سلطنت 
داشتند رو بیاورد زیرا امپراطوران مزبور به 
نسخ صناعت و خرید و فروش صور و تال 
مذهبی اقدام کرده و بهمین مناسبت به 
صورت‌شکن معروف شده بودند در صورتی 
که مرکز دیانت آن را مجاز دانته بود. پین 
دوبار بر ضد لمبار اردو کشید (۷۵۴- ۷۵۶ 
م.) و چون فایق آمد ایشان را به استرداد ایالت 
راون واداشت سپس بدون اینکه توجهی 
بحقوق امپراطور قطنطتیه داشته باشد راون 
را بموجب هبه‌تامه رسمی که صتن آن را در 
روم بر مرقد پطروس نهادند به پاپ بخشید, 
این هبه بیشتر از انجهت اهمیت دارد که منشا 
تکوین مملکت پاپ که تا ۱۸۷۰ م.باقی مائد 
گردیده است, به این ترتیب کاری که گرگوار 
کبیر شروع کرده بود به تیجه رسد و پاپ 
صاحب ساطنتی جسمانی شده اند سایر 
سلاطین خاک و رعیت پیدا کرد از اين حیث 
علایی یگانگی مقام پاپ با خاندان شارل 
استوارتر گردید و ضمناً پاپ پادشاه فرانک را 
«بظریق مردم روم» خواند تا روم رسماً در 
تحت حمایت فرانه در آید. 
قدرت پین لوبرف - پپن که صاحب اختیاری 
استرازی ون_وستری داشت عسرب را اژ 
سپتیمانی " (لانگدوک) راند و مخصوصاً با 
قوم آ کی‌تن که از عهد دا گوبرببعد تقریباً 
استقلالی بهم زده بودند جنگید و بعد از هشت 
سال جنگ آنها را مطیع کرد. پپن که بر اقوام 
لمبار و عرب و آکی تن فائق آمد و مالک 
الرقاب تمامی گل و حامی پاپ شد صاحب 
مجد و اقتدار عمده گردید و عاقبت در ۷۶۸ 
ممالک خود را فیمابین دو پسرش شارل و 
کارلمان تقیم کرده بمرد. (تاریخ قرون 
وسطی تا جنگ صدساله. تألیف آلبرماله چ 
هزیر صص ۱۱۵ - ۱۱۷). و نیز رجوع شود به 
«ین لوبرف» در همین لفت‌نامه. بعد از «پپن 
لوبرف» بترتیب سلاطین زير تا لوئی پنجم 
سلطتت کردند. شارلمای " (با کارلمان تا سال: 
۱+ لوتی اول معروف به بی‌عزم اولیین ۵ 
(۸۱۴م). شارل دوم معروف به اصلع ۰(۴ ۸۴ 
م. لوئی دوم معروف به الکن ۷ (۸۷۷م. 
لوئی سوم" و کارلمان (۸۷۹م). کارلمان 
(تنها) (۸۸۲م). شارل کلان* (۸۸۲م.). اود 
(خانوادء کاپسین) "۱ (۸۸۷ - ۸۹۸ع.), شارل 
سوم؛ معروف به ساده ۲۲ (۸۹۳م.). رویر اول ۲۲ 
(خانودء کاپسین) رقيب شارل ساده ٩۲۲(‏ 


م.) را اول"" ٩۲۳(‏ م.), لوئی چهارم. ماوراء 
البحری ۱۴ ٩۳۶(‏ + لوتر۲۵ (۹۵۴ م). لوئی 


کارمانیولا. 


پنجم * (۹۸۶م. 

کارلوا کت. [] ((ج) ۲" کارلستاد قدیم. 
شهری از بوگوسلاوی. جمعیت ۲۱۰۰۰ تن. 

کارلو تسی. [ل]([خ)۳۹« کارلویتز»شهری 
از «یوگوسلاوی» در ساحل «داتوب». دارای 
۰ تن سکنه. به سال ۱۶۹۹ م. عهدنامه‌ای 
بین ترکیه. اطریش, لهستان. روسیه و ونیژ در 
آنجا بعه شد. ترکها در همین ناحیه از یک 
قمت مهم اراضی متصرفةً خود چم 
پوشیدند. 

کارلوکس, !)۱۹ حا کم‌نشین کانتن 
«دوردونی» ناحیة سارلات» دارای ۴۶۱ تن 
سکنه. راه آهن دارد. 

کار لوو. ((خ)"" شهری از ایرلاند آزاد مرکز 
کنت‌نشیتی بهمین نام (یبالت لیشستر) ۱" در 
ساحل «باروو» ۸« 

کارلوونژیان. ال رَن) ((ع)۲" رجوع به 
« کارلنژیان» شود. 

کارلو یتز. 12 (رخ) ۲۳ رجسسسوع بسه 
« کارلوتسی» شود. 

کارلوی واری. رل دی] ا(رخ)*۳ در 
آلمانی « کارلسباد». شهری از چک‌اسلوا کی 
(بسوهم) ۳ نزدیک داژه ۲۷ دارای ۲۵۰۰۰ 

سکته. آب معدتی گرم دارد و محل بلورسازی 

است. 

کارلیل. ((ج) رجوع به « کارلایل» شود. 

کارم. زر ] (خ)" ساری - انتوان. طباخ 
فرانسوی متولد در پاریس. مژلف کتبی چند 
در هنر طباخی, (۱۷۸۴- ۰۱۸۳۳ 

کارمانیو لا ِیْ] )۲۹ سم روف به 
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کار محکم کردن. 


«فرانچسکو -بوسون»۱ فرمانده سربازان 
مزدور ایطالیائی متولد در « کارمانیولا». وی 
به سال ۱۴۳۲ گردن زده شد. 

کار محکم کردن. (م ک ک د] (مص 
مرکب) استوار کردن آن. محکم‌کاری کردن. 
ابرام. (ترجمان القرآن): 

گرفتم عقل محکم کرد کار خویش را صائب 
ره سیل قضا را سد اسکندر نمی‌بندد. 

صاثب (از آتتدراج). 

کارمزد. [](|مرکب) مزدی که برای کار 
دهند. اچرت. حق الممل. (فرهنگستان). 

کازمزد. [م] (ٍخ) از بلوکات ناحيُ ولوپی 
در مقرب دوآب. 

کارمزدی. (/] اص نسبی) منضوب به 
کارمزد مقابل روزمزدی. کسی که کارمزد 
کرد 

کار مشتبه. زر مت ب؛] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) امر ملبسی. (منتهی الارب). 

کارمکت. (2]((خ) (دکتر...) مولف انگلیسی. 
از این شخص کتابی بنام «تعلیم‌نامه در عمل 
آبله زدن» توسط «حکیم باشی» به فارسی 
ترجمه شده و به سال ۱۲۴۵ در تبریز با 
حروف سربی بچاپ رسیده است. (از فهرست 
کتابخانة سدرسة عالی سپهسالار ج۲ 
ص ۱۷۵). 

کار ملا‌تفا کت. [ر مم) اترکیب وصفی, [ 
مرکب) لومة. لامه. (منتهی الارب). 

کارمن. م۱ (اخ) ملکة رومانی. رجوع به 
کارمن سیلوا شود. 

کارهفد. [] اص مرکب, |مسرکب) 
خدمتکار. (غیاث) (آتندراج). دارند؛ کار. 
کاردار دفتری. کسی که شفلی در ستگاهی 
دارد. عضو اداره و نظایر آن. (فرهنگتان). 
خدمت‌گزار اداری. مسستخدم در یکی از 
ادارات دولتی " مستخدم اداری. چء کارمندان. 
|اکارآند و قابل و لایق کار و آنکه از وی کار 
آید.(ناظم الاطباء). 

کارمندی. [] (حامص مرکب) عمل 
کارمند. داشتن شغلی در دستگاهی. عضویت 
اداره. 

کازمن سیلوا. [م]((خ) "نام مستعار ملکه 
الیزابت" از کشور رومانی. زن شارل اول. که 
اشعار لطیف و رمانهایی دارد. تولد او در 
«نوید» (پروس -رنان)" بود. (۱۸۴۳- 
۶ 

کارمنینکت. من ک ] ((ج) ک ارمتیک. 
رجوع بماده ذیل شود. 

کارمنییکت. امن ی ک ] (اخ) "موضعی در 
جتوب هند از سنکهت. (تحقیق ماللهند ص 
۵۴ 

کارمو. (م] ((خ)۲حا کم‌نشین ناحيه «تارن» 
پخش «السی» * سکته ۱۱۵۰۰ تن. معدن 


زغال‌سنگ و شیشه‌سازی و سیمان‌سازی 
دارم. 

کازموفا. (] ((ج)۲ (آنتونیو انکار دو 
فرا گزو)اژترال و رجل سیاسی پرتقالی (۱۸۶۹ 
- ۱۹۵۱). وی در سال ۱۹۲۸ بریاست 
جمهور رسید. 

کارمون تل. [مت] ((ج) (معروف به 
لوئی کاروژی) رسام و درام‌نویس فرانسوی, 
متولد در پاریس (۱۷۱۷ - ۱۸۰۶ع.). وی 
نويستدة «مثلهای مقرخ» است. 

کار مهتر. زر م ت] (لخ) نام کتابی است در 
علم نجوم تألیف حن‌ین الغصیب از حذاق 
منجمین قرن دوم هجری و معاصر یحی‌ین 
خالد برمکی ۱۱. (چهارمقاله ج قزوینی چ 
اوقساف گیب ص ۵۵و چ ۳از انتشارات 
کتابقروشی زوار چ معین ص ۲۷۳). حسن‌ین 
خصیب از ماهرین به فن احکام نجوم بوده 
است که ایرانی نب مباشد و دارای کتابی 
است در احکام نجوم موسوم به « کار مهتر» که 
در آن کتاب به احکامی معتقد شد» که اغلب 
صادق در یامده منجمله | گر زحل در اول 
دقيقة درجة اول جوزا برسد پادشاه مصر فوت 
میکند. (اين قفطی در تاریخ الحکماء منوید 
که‌در زمان من دو مرتبه زحل نزول بدقیقة 
اولین درجةٌ جوزا نمود ولی مرگ شاه رخ 
نداد) و نیز از تالیفات وی کتاب السدخل الی 
علم الهية و کتاب تحویل سنی العالم و کتاب 
الموالید و اب تحویل ستی الموالید و کتاب 
المتثور که برای یحیی‌بن خالد مرتب ساخته 
است و کتاب التکت میباشد. حسن‌ین خصیب 
در ایام یحیی‌بن خالد برمکی در حدود سال 
۷۰ و ۱۸۷ ه.ق.میزیسته است. (نقل از 
تاریخ الحکماء کردم بدون دقت در آن و در 
محل دیگر آن را فعلاً نیافتم فقط ببرای ثبت 
نام در اين جزوه بدین مختصر اکتفا شد). 
( گاهنامة سید جلال طهرانی. سال ۱۳۱۰ 
صص ۲۲ - ۲۳ 

کارن. ر ] ((ع)۲" نام شهری در خط سیر 
لشکر خشایارشا از لیدیه به داردانل. 

کارن. [کاز رٍ) ((خ) ۳" نام سردار قشون 
مهرداد شاهزادة اشکانی که با اشک بیستم 
(گودرز) جنگید ولشکر طرف مقابل را 
شکست داده بیش ازآنچه مقتضی بود آن را 
تعقیب کرده دور رفت و وقتی که برمیگشت 
راه او را قوای تازه‌نفسی قطع کرد و خود او 
اسیر گردید یا کشته شد. (از قاریخ ایران 
باستان چ ۲ص ۲۴۲۱) باز در همین کتاب 
آمده: گوت شمید گوید: که کازن والی 
صفحه‌ای بود که در آنجا جنگ روی داد. 
(تاریخ ایران الخ» ص ۱۲۸). ولی مدرک این 
عقیده را ننموده و در نوشته‌های تاسی توس 
هم چنین خبری نيافتيم. (ايران باستان چ ۲ 


۱۷۹۷۹  .سانراک‎ 


ص ۲۴۲۲). 

کارن. [رَ] ((ج) قارن. رجوع به قارن شود. 

کارن. [ر] ((خ) (رود..) کارون. رجوع به 
« کارون» شود. 

کارناآزمودگی. رز /ز ذ/د] (حامصس 
مرکب) غراره. (منتهی الارب). عدم تجربه و 
عدم وقوف. (ناظم الاطباء). بی‌تجربگی در 
کار. 

کار ناآزموده. [ز /ز 5 /د] ازسف 
هرکت) غود منقمر: (دهارا: بنیوفوق و 
بی‌تجربه و نادان. (ناظم الاطباء). صفتعر. 
تاشی. 

کار نااستوار. زر أْتْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عریج. (منتهی الارب). کار نامحکم. 

کار ناپسند یده. [رٍ پٍ س دی ذ / د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کُوفان. (ستتهی 
الارپ). عمل غیر ممدوح. نامطلوب. 

کار ناد یددگيي. [دی :/د ](حامص مرکب) 
بی‌تجربگی. ناشی بودن. 

کارناه بده. (دی ذ /د] (نسف مرکب) 
غیرمجرب. بی‌تجربه. ناشي. ناآزموده: 

بدو گفت کای کارنادیده مرد 

شهنشاه کی با تو جوید نبرد. فردوسی. 
پس بچند سال که در خراسان تشویش افتاد 
از جهت ترکمانان. دیو راه یافت بدین جوان 
کارنادیده تا سر بباد داد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۳۶۱). خداوند را امروز سخن سا پیران 

. ناخوش می‌آید و اين همه جوانان کارنادیده 
میخواهد. (تاریخ بهقی ص ۶۰۳). آبی بود در 
پس پشت ایشان نیز چند از سالار کارنادیده. 
گفتند خوش خوش لشکر بر باید گردانید. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۹۴). 

کارتاز. ([خ) طایفه‌ای از طوایف ترکمن ایران. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۳ 

کارناس. ((خ) نام ولایتی در «پونت» که 
اهالی آن تسلیم اسکندر نشدند و کرسی 
ولایت پونت را هالیکارناس می‌نامیدند. (از 
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۰ کار ناقص. 


ایران باستان ج ۲ ص۱۲۶۸. 
کار فاقص. [ر ق ] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
| کنع. (منتهی الارب). عمل ناتمام. 
کارنا کت. رخ روسعائی در بالای 
خرابه‌های «تب» " در کشور مصر. 
کار نا کرده. (ک د / ] (نسف مرکب) 
نا کرده‌کار. آنکه عملی را انجام نداده باشد. 
کارنام. (ج) دهی از دهتان در کاسمیده 
بخش چهار دانگة شهرستان ساری ۲۷۰ 
شمال باختری [کذا] کیاسر.۸هرارگزی 
شمال راه عمومی ساری به کیاسر, کوهتان 
جنگلی و معتدل و مرطوب مالاریائی و 
دارای ۲۹۰ تن سکتنه است اب از چشمه سار 
دارد. محصول آن غلات و ارزن و شغل اهالی 
زراعت و مخضر گله‌دارنت: صایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۲). 
کارفامکت. [ع] (|مرکب) کارنامه. رجوع به 
کارنامه‌و ص ۸۵۸ ۰۸۱ ۰۸۴ ۱۰۹کتاب «ایران 
در زمان ساسانیان» شود. 
کارنامک ارتخشیز پایکان. (ءك‌أت 
رٍ پ] (اخ) رجوع به کارنامة اردشیر و 
صفحات ۸۶ ۸۸ ۰۱۱۰ ۲۶۷ و ۲۹۷ از 
فرهنگ ابا استن, بخش نخست, نگارش 
استاد پورداود شود. 
کارناهه. ( /2](|مرکب) ورقه‌ای یا 
دفترچه‌ای که مبین ارزش و خاتمة کار 
تحصیلی است. |[جنگ‌نامه و تاریخ. (برهان) 
(انجمن‌ارا) توسعا تاریخ, سالنامه, سالمه. ماه 
روز. ا|تاريخ حیات یک تن ". تاریخچة 
زندگانی کسی. سرگذشت. ترجمة حال. شرح 
حال. کاغذی یا کابی که در آن شرح کار 
کسی یا جمعی نوشته شده باشد. افرهنگ 
نظام ذیل لفت کار): 

چوگرده آ گه خواجه ز کارنامة من 

به شهریار رساند سبک چکاهة من. بوالمشل. 
فسانة کهن و کارنامة بدروعغ 
بکار ناید رو در دروغ رنج میر. 
ز کارنامةُ او گر دو روی برخوانی 
بخنده یاد کنی کارهای اسکندر. 
ژ کارنامذ تو آرم اين شگفتیها 
بلی ز دریا آرند لاو شهوار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۸۱ 

در این دنیای فریبندة مردم‌خوار چندانی بمانم 
که کارنامة این خاندان بزرگ را برائم. (تاریخ 


فرخی. 


فرخی. 


بهقی چ ادیب ص ۲۹۳). و کارنامهٌ دولت به 
ذکرسعاین آو جمال گرفت:( یلد و نما 
دل او برده بارنامة ابر 


کف‌او کرده کارنامةٌ جود. انوری. 
در دست تو کارنامةٌ جود 
یا جاه توبارنام جم. انوری, 


کارنامة اردشیر پاپکان. 


نو کن روش را داستان, بشکن طلسم پاستان 
| هم روزنامة اين بخوان هم کارنامة آن پدر. 
اثر اخیکتی. 

میان بره و گرگ آن زمان بدانی فرق 
که‌کارنامهٌ این گله از ثبان شنوی. اوحدی. 
شطری ز کارخانة تو حکم کاینات 
سطری ز کارنامةٌ تو علم کن فکان. 

خواجوی کرمانی. 
|[کار و هر و صنعتی را گویند که کم کسبی 
تواند کرد. (برهان). تحقیق آن است که امن 
لفظ در اصل بمعتی صنعت نقاشی است بعد از 
آن بمجاز در صنعت‌های دیگر نیز استعمال 
کرده شده. (سراج اللغات). شاید در زمان 
مولفي سراج. کارنامه بمعنی کار نقاشی و 
صنمتگر استعمال میشده | کنون متروک است. 
(فرهنگ تظام). مرقع تصاویر که نقاش برای 
اظهار کمال خود تیار سازد. (غیاث). نمونه و 
نقشه و مرقع تصاویر. (ناظم الاطباء). پرد؛ٌ 


نقاشی* 

برشک مجلس او کارنامة مانی 

برشک محغل او بارنامهٌ ارتنگ. فرخی. 

نگاه کن که به نوروز چون شده‌ست جهان 

چو کارنامة مانی در آبگون قرطاس. 
منوچهری. 

بدرج خطش چون بنگرد خرد گوید 

که‌کارنامة مانی است نه گمان, بیقین. 

سوزنی. 


نقش این کارنامة ایدی 
در تو بستم بطالع رصدی. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص 4۳۲. 
گرچه آن کارنامه راه زدش 
شادمانی خد از یکی بصدش. 
نظامی (ایضاً هفت‌پیکر ص .۸۷٩‏ 
ز آنکه در کارنامٌ سمنار 
دید در شرح هفت پکر کار. 
نظامی (ایضاً حفت‌پیکر ص 0۴۳ 
|[آن است که از کسی کاری بدان ضویی 
سرانجام یابد که از کسی یا دیگری نتوائد شد. 
(آتدراج). کار و هنری که کمتر اشخاص 
میتوانند. صنعهءٌ 
خوش کارنامه‌ای است که آمد بروی کار 
این کار از تو آید و مردان چنین کنند. 
از آتدراج). 
یک شمه گر بکار برم شرح دوریت 
هر نامه کارنامهُ بال کبوتر است. 
محن تأثیر (از آتدراج) 
اااعلان؟. دستکار. رجوع به دستکار شود. 
| جواز. (محمودبن عمر). |اکتاب قوانین 
ریاست و عدالت که آن را کتاب آئین و 
دستورالعمل نیز گویند. (غیاث). |اقصد و 
اراده. (ناظم الاطباء). 
کارنامه. [ع /م] (اخ) در سیرت انوشیروان» 


نام کتابی ایرانی که آن را در قدیم به عربی 
ترجمه کرد‌ند. (بن الندیم). 

کارنامة اردشیر. 9 /ي أَد] (لخ)رجوع 
به کارنام اردشیر پاپکان شود. 

کارنامة اردشیر پاپکان. (2/مي آدر 
پٍ] ((خ) کارنامةٌ ارتخشیر پاپکان. کارنامة 
آردشیر. نام رسالٌ معروفی است به پهلوی و 
آن سرگذشت اردشیر بایکان است. (برهان 
قاطع چ معین, حاشي لفت کارنامه), مرحوم 
صادق هدایت در مقدمة ترجمه کارنامة 
آردشیر پاپکان نویسد: کارنامة اردشیر 
پاپکان بازماند؛ یکی از کهنه‌ترین متن‌های 
پهلوی است که پس از تاراج کتابهای پینی از 
اسلام آیران هنوز در دست مانده است. السته 


| هر کس با شاهنامة فردوسی سر و کار داشته, 


کم و پیش از موضوع این کتاب آ گاه است. 
داستان مسزبور یک تک ادبی شیرین و 
دلچسبی است که حکایت از گزارش دورةً 
پادشاهی پرگیرودار اردشیر مینماید و با زبان 
ادبی ساده و گیرنده‌ای برشتة نگارش در آمده 
که‌تا کنون نظیر آن در ادپیات فارسی دیده 
نشده است. بر خلاف کلية افسانه‌ها و 
حکایاتی که راجع به اشخاص سرشناس 
تاریخی نوشته شده که دورسر آنها حالهٌ تقدس 
گذاشته و جامة زهد و تقوی به آنها 
پوشانیده‌انده بطوری که از جزئیات زندگی 
آنها پند و اندرز و سرمشق زندگی برای 
مردمان معمولی استخراج کرده‌اند (مانشد 
اسکندرنامه و غیره). نویسند؛ این داستان با 
نظر حقیقت‌بین و موشکافی استادانه‌ای 
پهلوانان خود را با احساسات و سستیهای 
انانی یدون شاخ و برگ برای ما شرح میدهد 
و پیش آمدها بقدری طبیعی است که خواننده 
بدشواری میتواند شک و تردید بخود راه دهد. 
همانطوری که امروزه نیز نویسندگان 
زبردست اروپا همین رویه را بر شرح 
زندگانی اشخاص معروف دنبال میکنند (مثل: 
شک‌ها وسرگردانیهای اردشیر. عاشقی‌های 
صاعقه‌اسا, مخاطب ساختن باتوان با الفاظ 
خشن, بی‌اعتائی اردشیر به پند و نصایح 
پایک و غیره که بهیچوجه در کتب قدما سابقه 
ندارد). موضوع خارق العاده برای مردمان 
آمروزه یکی «فرء ایزدی» است که مانئد دح 
آلقدس بشکل بره به اردشیر میرسد و در موأقع 
باریک از او پشتیبانی میکند. دیگر در آمدن 
آذر فرئیع به صورت خروس (در دهم - 0۷ 
برای اینکه مانع از مسموم شدن آردشیر بشود 
و نیز «کرم هفتواد» که ظاهرا صفات اژدها را 
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کارنامه‌خوان. 


دارد تا اندازه‌ای اغراق آمیز بنظر می‌آید. البته 
هم ایتها مربوط به اعحقادات آن زمان و دین 
زرتشتی میباشد. باری» در اینکه وقایع 
تاریخی است مل هم وقایع تاریخی با در 
نظر گرفتن اشتلاف زمان) شکی در بین 
نمیباشد. ولی از طرف دیگر در اینکه نگارنده 
در بهم انداختن وقایع دخل و تصرف کرده و به 
صورت رومان در آورده نیز تردیدی نیست. 
آیا تا چه اندازه از آن را میتواننیم جزو 
سرگذشت حقیقی اردشیر بدانیم؟ این مطلب 
بحث مفصلی لازم دارد که عجالً کار سا 
نیست. گویا مقصود نوینده بیشتر نوشتن 
شرح حال افسانه‌آمیز ! یعنی همان قسمت 
ادبی و افسانه آمیز که برای آیندگان آرزش 
دارد بوده است. چون در آن زمان مورخ به 
شرح وقایع خشک تاریخی | کتفانمیکرده. 
بلکه کوشش میموده وقایع را به لباس ادبی و 
به صورت زومان در بیأورد و درعین حال 
مقاصد خودر ادر آن بگنجاند. زیرا تعمد 
نویندء این کاب در ثبوت عاگز قمعت و 
سرنوشت, اعتقاد به نجوم و پیشگوئی؛ 
ستایش دلاوری و سواری و پهلوانی و 
طرفداری از دین زرتشت و مراعات کامل از 
احکام مذهبی (مانند: واج گرفتن و برقرار 
کردن‌مکرر آتش بهرام) و اهمیت نواد و تخمة 
پادشاهان و بزرگان ایران باستان که بموقع 
قابلیت خود را بروز میداده است آشکار 
میباشد. کارنامة فعلی شامل تمام گزارش 
تاریخی دور پادشاهی اردشیر از جمله 
جنگ او پا امپراطور روم و پادشاه ارممتان 
نیست. فقط اثارة بهمی راجع بقصد جنگ 
اردشیر با ارمنستان میشود (در هفتم - ۲) 
چنانکه از جمله اول در نختین به دست 
می‌آید. گویا این کتاب خلاصه‌ای از کارنامة 
مفصل دیگری میباشد و قسمت‌های اضافی 
شاهنامه این حدس را تاید میکند (از جمله 
داستان هفتواد) لذا میتوان حدس زد که تا 
زمان فردوسی قسمت عمده کارنامه يا ترجمةً 
عربی و یا پازند ان وجود داشته است. این 
موضوع از مقاي مطالب تاریخی شاهنامه با 
کتابهای پهلوی از قبیل: دینکرد. یادگار 
زریرانء کارنامة اردشیر پاپکان, مادیگان 
چترنگ, بوندهشن و زند و هومن یسن بخوبی 
روشن میگردد. از آنجائی که در متن کارنامه 
اشاره به پازی شطرنج و نردو خاقان ترک 
شده است. میتوان حدس زد که گردآوری 
کارنامه یا خلاصة آن در قرن ششم میلادی 
در زمان خسرو اول (انوشیروان) انجام گرفته 
است ولی از طرف دیگر ستایش پهلوانی» 
اسواری ", هنرنماتی و زیبائی جسمانی که 
مکرر در آن آمده است مأخوذ از متابع خیلی 
قدیمی و از عادات زمان اشکانی و یا اوییل 


ناساتی میباشد. ولی پند و اندرزی که به 
اردشیر موب است (قسمت الحاقی) باید از 
اختراعات دوره اخیر ساسانی باشد که عادت 
داشته‌اند احسیاجات خودرابه صورت 
جملات اخلاقی یه احخاص معروف نسبت 
بدهند تا به آين وسیله سرمشقی به معاصرین 
خود داده باشند. از طرف دیگر سیک و انشای 
محکم. ساده و استادائة کارنامه خیلی قدیمی 
است و با سبک کتب پهلوی که بعد از اسلام 
تألیف شده فرق دارد از اين قرار ميتوان نتیجه 
گرفت که: کارنام قعلی بی‌شک از ادبیات 
اصیل دورة ساسانیان بشمار میرود رقطاً بعد 
از سقوط یزدگرد و یا در دورة اسلامی تتظیم 
نشده است. گرچه فردوسی همین داستان را به 
زبان بیمانند و فراموش نشدنی در شاهنامه 
نقل میکند. ولی از ارزش نثر ادبی این 
حکایت و سادگی آن چیزی نمیکاهد. بعلاوه 
تأیید میشود که فیردوسی متابع خود را 
متقیماً از متن‌های پهلوی و یا ترجمة دقیق 
آنها نگرفته, بلکه اسناد او بر اساس پازند این 
متن‌ها یا ترجمةٌ عربی و یا اطلاعات شفاهی 
که‌از دهقانان کسب میکرده قرار گرقته است. 
ولی ضمناً به این نکته بر میخوریم که تا چه 
اندازه فردوسی در اصالت ترجمة منابع خود 
شش و دقت به کار برده است (ماند: 

ترجمه‌های تحت اللفظی و استعمال لفات 
پهلوی). و نیز پس از مقایسه خواهیم دید که 
متن کنونی اصیل‌تر از نسخه‌ای میباشد که 
فردوسی از آن استفاده کرده است. فردوسی 
تنها مترجم و شاعر نبوده, بلکه استاد گونا گون 
خود را با ترتیب و ذوق مخصوص بهم مرتبط 
کرده‌و نیز طبق شیوه و روش مورخین و 
نویسندگان زمان ساسانی بی‌آنکه به وقایع 
تاریخی لطمه وارد بیاورد ایجاد افانه 
مینماید: 

که‌رستم یلی بود در سیستان 

منش کردمی رستم داستان. 

رمتم نیمه حقیقی و نیمه اساطیری او از 
قهرمانان تاریخی زنده‌تر و حقیقی‌تر مانده 
است. کاری که شکسپیر از پرورانیدن قصه 
هملت و گوته از پرورانیدن افسانة دکتر 
فوست نمودند... (مقدمة کارنامة اردشیر 
پایکان چ صادق هدایت. تهران ۱۳۱۸). و نیز 
رجوع به يشتها تفسر استاد پورداود ج۲ 
ص۳۱۴ و ایران باستان ص ۱۲۱۲ و 
ص ۲۵۳۰ و « کردو پیوستگی نژادی او» 
نوشته مرحوم رشید یاسمی ص ۱۶۶ شود. 
کارنامه‌خوان. (۶ /م خوا /خا] (نف 
مرکب) شاهنامه‌خوان. داستانرا. ااصفت 
کاراسی. رجوع به کاراسی شود: 

قمری ز تو فارسی‌زبان گشت 


کاراسی کارنامه خوان گشت. خاقانی. 


کارذتی. ۱۷۹۸۱ 


کازفاو). (اج) از طوایف ترکمن سا کن خاک 
ایران. 
کارناوار. () رجوع به چودار شود. 
کارناوال. (فرانوی.!) کاروان شادی. 
کاروانی که در ایام معیتی از هبر سال در 
ممالک مختلف برای تفریح حرکت دهند. این 
آمر به تقلید اروپا در ایران نیز معمول و سپس 
متروک شد. در کتاپ «اطلاعات در یک ربع 
قرن»؟ آمده: در ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ بمناسبت 
تسولد رضاشاه پهلوی بر حب تشضویق 
سرلشکر ایرم رئیی شهربانی علاوه بر جشن 
و چراغانی مقدمات کارناوال فراهم گردید. و 
مردم تهرآن هم در اين کار شرکت نمودند و 
حتی طبقات مختلف پول دادند و کمییونها 
تشکیل شد که مقدمات کارناوال را فراهم 
کنند ولی مال بعد... اين کار که جنبه تصنعی 
آن غلبه داضت موقوف گردید. کارناوال 
شادی در آن سال از کارگاه خارج شهر وارد 
شد و در خیابانها بگردش درآمد در پیشاییش 
هیکل چارلی چاپلین درست شده بود که 
مسخرگی میکرد. بعد از آن یک دسته با 
ماسک به اشکال مختلف در عرابه‌ها ساز 
میزدند و میرقصیدند. ساز و رقص‌های 
قفقازی, سرنا و دهل, ارکستر ارویائی, 
ارکتر ایرانی و بعد عرابه‌های مختلف 
بصورت کشتی و بناهای تاریخی با اسب و 
اتومبیل حرکت میکرد, بارگاه سلاطین قديم. 
نمونه‌های لباس و زندگی قدیم, خلاصه, 
دنبالٌ مفصلی پیدا کرده بود و موضوعی برای 
مردم پاتخت شده: بود. (از اطلاعات در 
یکربع قرن ص ۱۰۶ و 4۱۰۷. 
کارنای.() کرنا. کرنای (بتخفیف راء و نیز 
بتشدید آن). کره تای. خرنای, ظاهراً از کر (- 
کار بمعنی جنگ) + نای (تای جنگی). (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین: کرنا و کرنای). 
مرکب از « کار» بمعنی جنگ و «نای» بمعنی 
شیور. (از ايران باستان ص ۱۳۶۷). و نیز 
بجر واه کاش هرد 
کارفتان. ار ] ((ع۲* کرسی‌نین کانتن 
ماش بخش «سن لو» ؟ سکنته ۳۶۴۱ تن. 
بندری در ساحل «اوو» , «توت» و کانال ‏ 
- توت»*. راه آهن دارد. 
کارن تی. (ز] (() ۲ کشضور جمهوری 
اطریش. کرسی آن کلا گن‌فورت؟ ۲ است. 
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۲ کارنتیا. 


کارنتینا. [َر] () مهلت چهل‌روزه. (دزی ج۲ 
ص۴۳۴). ||محلی که در خلیجی تعیه کنند 
برای قرنطین گذاشتن کشتی‌هائی که از نواحی 
امراض ساریه می‌آیند. (دزی ج۲ صن ۲۳۴). 
قرنطینه, 
کارنج. [رٍ ] ((ج) دهی از دهستان سوسن 
بسخش ايذُة شهرستان اهوازء واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهستانی 
و معتدل است. سکن آن ۱۸۵ تسن. اب 
ازچشمه دارد, محصول آن غلات و شغل 
ا‌الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
کارنج. [رٍ ] ((خ) دهی از دهستان اپوالفارس 
بخش رامهرمز شهرستان اهمواز, واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز و 
۵هزارگزی جنوب شوسة ماماتین به 
هفتگل. کوهستانی و گرسیر و مالاربائی و 
دارای ۶۰ تن سکته است. آب آن از رودخانة 
ابوالفارس و محصول آن غلات و برنج و شفل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ[۶ا. 
کارنحک. [ز ج] (() خسیار و بادرنگ را 
گنوید که سبز و بزرگ باشد. (برهان) 
(آنندراج): 
سیرش نکند خیار کارنجک. 
متجیک ترمذی (از فرهنگ نظام). 
بعضی با واو بجای راء ضبط کرده‌اند. 
(فرهنگ نظام). رجوع به کاونجک شود. 
کارنحی. [ن ] ((ع)" ک‌ارنگی (آن‌دریو) 
(۱۸۳۵- ۸۱۹۱۹) صاحب مات 
معروف آمریکایی. وی موسه‌ای بنام 
«موّسٌ کارنجی». ایجاد کرد و هدف آن 
یاری بامور قرهنگی و خيرية اقطار جهان 
بود. در تاریخ ايران باستان اسده: عده‌ای از 
متخصصین آمریکائی آن در سال (۴ ۱٩۰‏ م.. 
شهر قدیم «آنائو». واتع در ۱۴هزارگزی 
عشق‌آباد را که ترا کمه «الو» نامند. حقر کرده 
و نظر داده‌اند که قدمت این شهر به سه الی 
چهار هزار سال قبل از میلاد میرسد. (از تاریخ 
ایران باستان چ ۲ص ۲۶۲۳). 
کارند. [رَ] (اخ) دهی از دهستان بهمثی 
گرمسیر بخش کهگیلوية شهرستان بهبهان 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری لک لک» 
مرکز دهستان و ۲اهزارگزی خاور شوسة 
ساطان‌آباد. کوهستانی و گرسیر است. 
دارای ۸۰ تن سکته, آب آن از چشمه, 
محصول آن غلات و پشم و لینیات وشتل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
آن قالی‌بافی و جاجیم‌بافی و پارچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ا. 
کارندگی. (ر د/<] (حسامص) عمل 


کارنده. 
/ کارنفه. زر د / د] (نف) کارکنده و کارفرما 
و فاعل از کاشتن. (آنندراج). ج. کارندگان؛ 
اگرکش‌ندی شود کوفته 
وز آن رنج کارنده آشوفته 
وگر اسب در کشت‌زاری شود 
کسی نیز بر میوه‌داری شود 
دم اسب و گوشش باید برید 


سر دزد بر دار پاید کشید. فردوسی. 
ز تخم پرا کنده‌وز مزد و رنج 
بیخشید کارندگانرا ز گنج فردوسی. 


کارنده چال. (] ((خ) دهی از دهستان 
رودبار بخش معلم کلایة شهرستان قزوین» 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختر معلم 
کلایه. ۲۶هزارگزی راه عمومی. در کوهستان 
راقع شده و سردبیر است سکنه ۲۷۲ تن. 
رودخانة آن سیمیار و غلات آن بنشن و جالیز 
و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راهش 
مالرو است. (آزفرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲۱ 

کارندهو. [ر 5] ((غ) دهی از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
۲هزارگزی جنوب میناب, واقع در 
۲هزارگزی باختر. راه مالرو. جاسک به 
میناب. جلگه و گرسیر و مالاریائی و دارای 
۱۳۰ تن سکنه است. آب از چاه دارد. 
محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (ازفرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۸ ۱ 

کارندی. [](خ) قبله‌ای از ثر. (تاریخ 
گزیده‌ص ۵۴۷). و رجوع به فهرست شود. 

کارفژی. [نِ] ((خ) (انستت...) رجسوع 
به« کارنجی» شود. 

کارنگت. [ز] (ص) صساحب طسرب. 
(جهانگیری) (یسرهان) (آنسندراج). 
||چربزبان. (جهانگیری). چسربزبان و 
زبان‌آور. (یرهان) (آنندراج). فصیح. 

کارنگی. [نِ] (!) مسیلونر مشسهور 
امریکائی. رجوع به کارنجی شود. 

کار نمودن. ان /ن /نّ د] (مص مرکب) 
نشان دادن عملی. |[کار کردن. کوشش کردن. 
سعی. 

کاز نو [ررن /نو] (ترکیب وصفی, [مرکب! 
عملی تازه. احدوثه. 

کارنو. () ضربه‌چی. آن زارع که بیش از 
سمایرین زراعت داشته و حاصل آورده. 

کارنو. [نْ] ((خ) ۲ (سادی) فرزند «هپولیت». 
مهندس و رجل سیاسی, متولد در لیموز " به 
سال ۱۸۳۷ م. منتخب ریاست جمهوری به 
سال ۱۸۸۷ وی بر آثر یک هرج و مرج 
مربوط به ایتالیا به سال ۱۸۹۴ در لیون کشته 


شد. 


کارنو. 

کازنو [ن] ((ج)؟ لازار. ک نوانسیونل 
فرانسوی, متولد در نولد۵. وی دانشمدی 
ریاضی‌دان و از واضعین علم هدس جدید و 
عضو کميت نجات عمومی بود. و هم اوست که 
چهارده لشکر جمهوری را ایجاد کرد و 
آسلوب جنگی جدیدی را بوجود آورد که 
«ژنرال هش» و «ناپكون بناپارت» آن را 
مراعات و مجری میکردند و حاصل آن طبق 
نوشتة «هش» چنین بود: «قلاعی را که 
نميتوانيم محافظت کنیم باید با خا ک یکسان 
کرد, شجاعانه خود را بقلب لشکر خصم 
برسانیم و چون قوای متمرکز ما از كشکرهای 
پرا کندهُ دشمتان قویتر خواهند بود باید آنها را 
یکان یکان مفلوب کرده و بطرف لشکر دیگر 
پیش پرویم»- 

آلبرماله نویسد: شخصی که مبتکر این اسلوب 
جنگی بود « کارنو» نام داشت. وی اپتدا از 
صاحب مصبان قشون, سپس نماینده ولایت 
پادوکاله در مجلس مقنن و کنوانسیون و عضو 
کمیه نجات عمومی بود. مشارالیه به اتفاق 
«دوبوا کرانسه» بار دفاع ملی را به دوش 
گرفت. ارکان حربی از صاحب‌مصبان 
دانشمد دور؛ قدیم که به قول یکی از 
مهاجرین «صاحب جانهای آهنین و متزهای 
پرفکر» بودند تشکیل داد و نقشة جنگها را 
رسم تمود و همه جا اصل حمله را سرلوحة 
دستورهای نظامی قرار داد و به سرداران 
نوشت: «افواج خود را گرد آورید و انبوه 
شوید و بروی دشمن بیفتید, هميشه حمله‌ور 
باشید.» ک‌ارنو شخصا در میدان واتیگنی 
سرمشق به صاحب متصبان داد. چون جناح 
چپ لشکر ژوردان ضعیف و مغلوب شد 
کارنو فرمان داد که از دفاع آن صرف نظر 
کردهو تمامقوا راسمت جناح چپ خصم 
برند زیرا که علائم فتح و ظفر از آن سمت 
نمایان بود. کارتو در این واقعه عبارت مشهور 
خود را گفته و سرداران را بفتح نایل ساخت 
آن جمله که امروز مئل شده این است «سردار 
کمتر احتیاط کن!» در وقتی مسئلة ارتجاع 
پیش آمد در ۱۷۹۵ یکی از وکلای سلطتت 
طلب در مجلس کنوانسیون تقاضا کرد که 
« کارنو» را هم توقیف کنند ظاهراً مجلس ۱ 
حاضر برأی دادن هم شد لیکن یکی از 
نمایندگان برخاسته مجلس را متذکر ساخت 
که‌برای حفظ احترام مجلس باید کارنو از 
توقیف معاف باشد زیرا که کارنو «موجد فتح 
و ظفر» است. تاریخ اين قضاوت را تصدیق و 
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کارنوت. 


تأید کرده است. (تاریخ قرن همیجدهم و 
انقلاب کییر فرانه» تألیف آلبرماله. ترجماً 
رشید یاسمی ص۵۲۹ مرگ او در 
«مارگدبورگ» اتقاق افاد. (۱۷۵۳ - ۱۸۲۳ 
۴ 

کارفوت.((خ)۱ قوم قدیم « گل» در عصر 
ژرل سزار که در سرزمین «شارتر»۲ اقامت 
داشتند. 

کارونتوم. ((خ)۲ در قدیم شهری بود در 
کنار رود دانوب (طونه) در طرف شرقی ويتة 
حالیه که معبد مهر در آنجا بر پا بود. (يشتها, 
تفشسیر استاد پور داود ج۱ ص ۴۱۰ و ج۲ 
ص ۳۹۹). 

کازفه. [ن ] (فسرانسوی, ۲ دفترچه. 
(فرهنگستان ایران, واژه‌های نو ص ۳۸ 
دفتر کوچک. 

کارنه آ۵. زن] (اخ)" فیل وف یونانی (۲۱۹ 
- ۱۲۶ ق.م.)رئیس آ کادمی جدید و موزسی 
مکتب احتمالی * 

کارنی. (اخ) ۲ (عید...) نام عیدی در یسونان 
قدیم که نه روز طول ميکشد. (از ایران 
باستان چ ۱ص۷۷۹), 

کارنیر. [ي ]([خ)*حا کم نشین «نورد» بخش 
« کامبری». دارای ۱۰۸۱ تن سکنه. صنعت 
اهالی بافندگی است. 

کازیر. اي ] ((ع)" کمون باژیک (هنو) [. 
دارای ۸۲۰۰ تن سکنه. 

کار نیکت. زر ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
خصله. (دهار). معروف. حسته. 

کار نیکو. [ر ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
عرف. (ترجمان القرآن). کار نیکو و گزیده 
کردن, تعاطی. (منتهی الارب). کار نیکو 
کردن؛ صنعت. 

- امتال: 

کارنیکو کردن از پر کردن است. (از آنندراج). 

کارنیول. [یْ ] ((ع)۲" ایالت قدیم اطریض 
که سکن آن اسلون‌ها ۲۲ هستند. در ۱۹۱۹ 
بین یوگوسلاوی و ایتالیا تقیم شد. پایتخت 
آن لیوبلیانا " (به آلمانی لیباخ) ۳" میباشد. 

کازو. () نام مرغی است که اغلب در کنار آب 
نشیند و آن رابه عربی حباری گویند و تخم او 
را نیز کارو نامند. (لسان العجم شعوری ج ۲ 
ورق 4۲۵۵ 

کازو. ((ج) (قلم...) قلعٌ کهرود که بعدها به 
کارو معروف شد (با کهرود مقایسه شود). 
(سفرنامة مازندران و استراباد. تألیف «.ل 
رابینو, ترجمهٌ وحید مازندرانی ص .)٩۱۵‏ 

کازو. (] ((خ)* (الم مساری) فیلسوف 
روهی و اخلاقی فرانه. مسولد در 
«پسوآتیه» "۲ (۱۸۲۶- ۱۸۸۷ وی عضو 
کادمی فرانه بود. 

کار واپس افکندن. زپ آک د] (مص 


مرکب) تصویف. (تاج المصادر ببهقی). کار 
واپس انداختن. تاخیر. 
کار وا پس انداختن. (ٍ تَ] (مص 
مرکب) تسویف. کار واپس افکندن. تأخیر. 
کاروان. کاز /ر] (( مرکب) ۲" کاربان. 
(جهانگیری). قاقله. (برهان) (غیاث) (انجسن 
آرا) (ناظم الاطباء). و رجوع به قافله شود. 
قیروان. السعرب جوالیقی ج۲ ص ۲۵۳). 
(منتهی الارب). و رجوع به لغت « کاربان» 
شود. عیر. (ترجمان القرآن) (دهار). و رجوع 
به عیر شود. سیاره. (ترجمان القرآن). جمعیت 
زیادی از مسافران و سودا گران. (ناظم 
الاطباء), دس مسافرین ۸: 
کاروان شهید رفت از پیش 
وان ما رفته گیر و می‌اندیش. 
سوی رود با کاروانی گشن 
زهابی بدز اندرون سهمگن. ابوشکور بلخی. 


به دستور فرمود تاساروان 


رودکی. 


هیون آرد از دشت صد کاروان. . فردوسی. 

شتر بود بر دشت ده کاروان 

به هر کاروان بر یکی ساروان. فردوسی. 

به ایران شتروار صد کاروان 

بیردند شادان و خرم روان, فردوسی. 

به صد کاروان اشتر سرخ‌موی 

همی هیزم آورد پرخاشجوی. ‏ . فردوسی. 

کاروانی بیسرا کم داد جمله بارکش 

کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی. 

با کاروان حله برفتم ز سیستان 

با حله‌ای تتیده بدل بافته ز جان.. فرخی. 


هر چه پرسیدند او را همه این بود جواب 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. لبیبی. 
شاد باشید که جشن مهرگان آمد 

بانگ و آوای درای کاروان آمد. منوچهری. 


یکی کاروان اشتر گشن دادش 
هراشتر بسان کهی از کلانی. . . متوچهری. 
ندانی که ویران شود کاروانگه 
چوبرخیزد آمد شد کاروانی. منوچهری, 


چو پولی است زی آن جهان این جهان 
برو عبره ما راو ما کاروان. ادی. 
ز مصر آمده روم را خواسته 
یکی کاروانی پراز خواسته. (گرشاسب‌امه) 
ز دروازه‌هاشان یکان و دوگان ۲۹ 
شدند اندر آن شهر بی‌کاروان. 

شمسی (بوسف و زلیخا), 
گرنست طاقتم که تن خویش را 
بر کاروان دیو سلیمان کنم. 


چند چپ و راست بتابی ز راه 


ناصرخرو. 


چون نروی راست درین کاروان. ۱ 
ناصرخسرو. 
وز مطرب و رود و نبید آنجا 


پیوسته همه روز کاروانت. ناصرخسرو. 


کاروان. ۱۷۹۸۳ 


دردا و حسرتا که مرا دور روزگار 
بی آلت سلاح بزد اه کاروان.. مسعودسند. 
متل ما و دنا مثل کاروانیست که در فمصل 
گرمای تابستان در زیر درختی منزل کند 
چندانکه از گرما باساید. (مجمل الوارییخ و 
القعص ص ۲۲۹). 
یک خر نخوانمت که یکی کاروان خری 
کرد آخورت پر از علف و کفر و زندقه. 
سوزنی (از جهانگیری). 
باز پس ماند ز همراهیت گر آصف بود 
کاروانی کی رسد هرگز بگره لشکری. 
آتوری, 
خاقانی است یرو کاروان شعر 
همچون حباب پشرو کاروان آب. خاقانی. 
کاروان عشق را بیّاع جان شد چشم او 
دار ضرب شاه زان بیع جان انگیخته. 
خاقانی. 
کاروان منقطع شد از در شهر 


رصد از را کاروان برخاست. خافانی. 
خبر پرسید از هر کاروانی 
مگر کارندش از خسرو نشانی. نظامی. 
زان همه بانگ و علالای سگان 
هیچ واماند ز راهی کاروان. مولوی. 
بر خری کز کاروان تنها رود 
بر وی آن ره از تعب صدتو شود. ‏ مولوی. 
شبگهی کردند امل کاروان 
منزل اندر موضع کافرستان. مولوی, 
. چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گريف کاروان. 

سعدی ( گلستان). 


یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته 
بودم و سحر بر کار بیشه خفته. ( گلستان), 
پیاده‌ای سر و پا پرهنه با کاروان حسجاز از 
کوفه‌بدر آمد و همراه ما شد و معلومی 
نداشت. ( گلستان). 


کاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پیش 


1 ۰. ۰ 2 - 5 
3 - ۰ 

4 - ۱ 5 - 
6 - ۳۳۵۵20 

.2۳1065 - 8 ۰ - 7 
اب۲۵۱2 - 10 ۰ - 9 
۰ - 12 ۰ - 11 
02 زانیا - 13 

اه - 14 

15 - 270, 61۲۱6 - 6, 

16 - ۰ 


۷-از کار (سپاء» جنگ) +ران (پسوند نبت و 
اتصاف). (حاشیةبرهان قاطع چ معین). 

۸ - 0213۷306 کلمة قرانوی مأحوذ از این 
کلمة فارسی است. 

٩‏ -اخوء یوسف هتگام ورود بمصر برای 
مصون ماندن از چشم زخم. 


۴ کاروان. 


وه که بس بی‌خبر از غلفل چندین جرسی. 
حافظ. 
تو قاصد ار نفرستی و نامه نفرستی 
از اینطرف که منم راه کاروان باز است. 
قاشنی. 
عن ابیعبدائه البرائی قال کانت جوهرة 
(زوجتها العايدة المشهورة) تنتبهنی من اللیل و 
تقول یا اباعدائه « کاروان رفت» معناه قد 
صارت القافلة. (صقة الصفوة). 
- آمتال: 
درویش از کاروان ایمن است. 
سگ لاید و کاروان گذرد. 
من یک تن علیلم ویک کاروان آنیر. 
هم دزد می‌نالد هم کاروان. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
|| وکیل. (مهذب الاسماء). ||شتر و استر و خر 
و الاغ را نیز گویند. (برهان). ||قطار. عدة 
بسیار از شتر و دیگر ستور. ||راه گذری و 
مافری را نیز گویند که جهت تجارت به 
جایی رود. (برهان). سیار. 
- کاروان از کاروان نگسستن؛ آمدن متوالی 
کاروان. پیوسته و پی در پی آمدن کاروان: 
تا جود او براهآمل گشته بدرقد 
نگست کاروان مکارم ز کاروان. 
معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۳۶۷). 
گرفته راه امید نشسته رهبان عقل 
کهکاروان سخاش تگسلد از کاروان. 
معودسعد (دیوان ص ۴۱۴). 
تا بود بر راه جودش قافله بر قاقله 
نگلد در راه شکرش کاروان از کاروان. 
معزی. 
کاروان. [کاز /ر] (خ) نام ناحیتی به 
پلوچستان, 
کاروان. [کاز / ر] ((خ) دهی از دهمستان 
منجوان بخش خدا آقرین شهرستان تبریز. در 
۰ ۱۷۵۰ گزی جنوب خداآفرین و ۱۶۵۰۰ 
گزی‌شوبة اهر بهکلیبر. کوهستاني و معتدل 
و دارای ۸۴تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. را مالرو دارد. (از فرهتگ 
جفرافییی ایران ‏ 4۴. 
کاروان. [کاز /ر ] (خ) رجوع به کادیجان و 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ شود. 
کاروان. [کاژ /ر ] (اخ) دهی از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس. واقع در ۳۹هزارگزی 
پاختر قشم و ۱۲هزارگزی شمال راه مالرو 
قشم به صلخ, جلگه و گرمسیر و مالاریانی و 
دارای ۲۵۵ تن سکنه است. آب آن از چاه و 
باران است. محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و صید ماهی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 
کاروان. (کاز /رٍ] (خ) نام محلی کنار راه 


سرپ به اردبیل میان سیستان و صائین در 
از ۱۳۳۸۰۰ گزی تبریز. 
کاروانچی. (کاز /ر ) ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان براان بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاور 
اصفهان و ۱۳۲هزارگزی شوه اصفهان به یزد. 
جلگه و معتدل و دارای ۳۵ تن سکنه است. 
آب از زایسنده رود میگیرد و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
کاروان خانه. (کار /ر ن /ج] ((مرکب) 
کاروانسرای 
یکی کاروان‌خانه اندر سرای 
نبد کاله را بر زمین نیز جای. فردوسی. 
کارواندر. (ک از /ر د] (اخ) یکی از 
دهستان‌های بخش خاش شهرستان زاهدان. 
این دهستان در جنوب باختری خاش وأقع 
است و راه شوبة خاش به ایرانشهر از مرکز 
دهستان میگذرد و حدود آن به شرح زیر 
است: از طرف شمال به دهستان گوهر کوه. از 
طرف خاور بدهتان ایراندگان. از طرف 
جنوب به بخش حومة ایرانشهر از طرف 
یاختر به بخش بزمان از شهرستان ایرانشهر 
منطقه‌ای است کوهستانی خاکی, هوای آن 
گرمسیراست. رودخانة کاروان در از 
ارتفاعات شمالی دهتان سرچشمه گرفته, 
قمی از آبادی‌های اطراف خود را مشروب 
میازد و سیلاب آن پس از گذشتن از 
ایرانشهر و بمپور به جازموریان منتهی 
میشود. محصول عمده دهستان غلات و برنج 
و خرما و لبنیات و شغل مردان زراعت و 
گله‌داری است. از ۱٩‏ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده, جمعیث آن در حدود ۱۵۰۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). 
کارواندر. [کاز /ر د] ((خ) دهی از مرکز 
دهستان کارواندر ببخش خاش شهرستان 
زاهدان. ۶۵ هزارگزی جنوب باختری خاش. 
کنار شوسة خاش به ایرانشهر. کوهستانی و 
گرمسیر مالاریائی و دارای ۰ تن نکته 
است. آب از رودخانه دارد. مسحصول آن 
غلات و برنج و خرما و شفل اهالی زراعت 
است. رآه خسوسه و پاسگاه ژاندارسری و 
دبستان و تلفن امتحان خط تلگراف دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸. 
کاروان‌رو. اک از /ر /ر /رو] (نسف 
مرکب) راه کاروان‌رو. راهی که از آن کاروان 
عبور کند. 
کاروان زدن. [کاز /رِ رَد ] (مص مرکب) 
حملة دزدان به کاروان و غافلگیر کردن 
مسافران: 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. 


کاروانسرا. 
اگرسلطان دفع دزدان نکند به بازوی ود 
کاروآن ميزند. (مجالی سعدی ص ۲۱). 
کاروان‌زن. اکاز /ر ز] انف مرکب) 
دزدی که کاروان میزند. کسی که کاروان را 


لخت میکند: 

کرشمه‌کردنی بر دل عنان‌زن 

خمارآلوده چشمی کاروان‌زن. نظامی. 
ازین مشتی خیال کاروان‌زن 

عنان پتان, علم بر آسمان زن. نظامی. 


کاروان‌زنی. اکاز /ر ](حامص مرکب) 
عمل کاروان‌زن. لخت کردن کاروانیان: و او 
را با خود بدزدی و کاروان‌زنی بردی. (از 
بختیارتامه 3 وحید), 

کاروانسالار. (کاز /ر](ص مسرکب, [ 
مرکب) قافلهباشی. قافلهسالار + 
ضمیرش کاروان_الار عغیب است 
توانا راز دانائی چه عیب است. ‏ نظامي. 
تیز در ریش کاروانسالار 
گربدان ره رود که خر خواهد. 

سعدی (از هزلیات). 
کاروانسالاری. اک از /رٍ] (حامص 
مرکب) قافله‌باشی بودن. کاروان داشتن. 

کازوانسرا. رک از /رٍ س] (| مسرکب) 
کاروانسرای. سرای کاروان. خان. (ربنچنی). 
رجوع به خان شود. خوان. رباط. خان خرک. 
سرا. سرای, فندق. تیم. تیم کروان. خان 
التجار. تیم که کاروانسرای بزرگ باشد. 
(منتهی الارب). عمارتی که در آن کاروان 
منزل کند. (ناظم الاطباء در ذیل لفت کاروان). 
کاروانگاه. کاروانگه؛ 
هم در آن کاروانسرای برون 
بردم آن بار مهر کرده درون. نظامی, 
در خوارزم در کاروانسرا تزول کردیم. (انیس 
الطالبین نسخة خطی کتايخانة لفت‌نامه ص 
۱ 
کاروانسرا بودن خانه؛ در اختیار صاحب 
خانه نیودن خانه. (فرهنگ نظام. ذیل لفت 
کاروان), 

کاروانسرا. (ک از /ر س] ([خ) دهسی از 
دهستان خرقان, بخش آرچ شهرستان قزوین 
در ۱۰هزارگزی جنوب آوج و ۴هزارگزی راه 
عمومی, واقع در کوهستان و صردسیر و 
دارای ۲۵۸ تن سکنه است. چشمه سار دارد 
و غلات آن بنشن و عسل و شغل اهمالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۱). 

کاروانسرا. [کاز /رٍ سس ] (اخ) نام محلی در 
۰ گزی دوراهة بتاب میان امیرآباد و 
دوراهة بوکان. 

کاروانسرا. (کاز /رٍ س] ((خ) دهی جزء 
دهستان مشک‌اباد بخش فرمیهن شهرستان 
ارا ک‌در ۷۰هزارگزی جنوب خاوری فرمبهن 


کاروانسرا. 


و ۱۲هزارگزی جنوب راه ارا ک‌به قم. 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۱۱۴ تن سکته 
است. قنات دارد و محصول آن غلات انگور و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و صتعت آتان 
قالیچه‌بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کاروانسر؟. [کاز /رٍ س] (اخ) دهی جزء 
دهتان انگوران بخش ماه تشان شهرستان 
زنجان. ۵۴هزارگزی جنوب ماه نشان. 
۲ هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۳۴۶ تن سکته است. آب از 
چشمه دارد. محصول آن غلات و میوجات و 
شغل اهالی زراعت و صنعت آنان گلیم و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 

کاروانسرا. [کاز /رٍ س ] (اخ) ده کوچکی 
است از بخش ساردوئةٌ شهرستان جیرفت در 
۴هزارگزی باختر ساردوئیه» ۲هزارگزی 
شمال راه مالرو بافت به ساردوثه. دارای ۱۵ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 

کاروانسر). [کاز /رٍ سش ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان سیرچ بسخش شهداد 
شهرستان کرمان در ۶۷هزارگزی جنوب 
باختری شهداد. سر راه مالرو سیرچ به کرمان. 
دارای ۵ تن سکنته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

کاروانسا. اک از / رس ] ((خ) دی از 
دهستان کوه پنج, بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۸۱هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد سر راه شوسة کرمان به سیرجان 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۶۷ تن سکته 
است. آب ان از قنات دارد. مسحصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه شوسه دارد. سا کین از 
طایقذ قرائی هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 

کاروانسرا انجیله. زکاز /رٍش ألَ) ((ج) 
نام محلی میان یزد و خرونق در ۳۶۰۰۰گزی 
یزد کنار راه یزد و طبس. 

کاروانسراذاو. [کاز /رٍ س )] (تف مرکب, [ 
مرکب) کسی که کاروانسرا را محافظت 
ميکند. سرایدار. 

کاروانسراداری. (کاز /رٍ س] (حامص 
مرکب) عمل کاروان-رادار. سرایداری. 

کاروانسراسنگت. (کاژ /رٍ س ‏ ] ((خ) 
کاروان_راسنگی ده کوچکی است از بخش 
کن شهرستان تهران سر راه شوسد کرج. 
دارای ۴۰ تسن سکته است. (اژ فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کاروانسر) میان کتل. اک از /رٍ س کی 
ت] (اخ) نام جائی کنار راه شیراز و کازرون 


میان دشت‌ارژن و پل آبگینه در ٩۷۸۷۰۰‏ 
گزي‌تهران. 

کاروانسرا نادرشاه. (کاز /ر س دا ((ج) 
نام محلی کنار راه قم و اصفهان میان مورجه 
خورت و انوشروان در ۳۷۱۸۰۰ گزی 
تهران. 

کاروانسرای. (کاز /رٍ س] (مرکب)! 
کاروانسرا. سپنج. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). رجوع به کاروانسرا شود؛ 
دل ای رفیق بر این کاروانسرای مبند 
که‌خانه ساختن ايين کاروانی ست. 

سعدی, 

کاروانسرای. (کاژ /ر س] (اخ) دهی از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه. ۳۵۰۰ گزی شمال خاوری نقده. در 
یک‌هزارگزی جنوب شوسة نقده به مهایاد. 
جلگه و معحدل و مالاریائی و دارای ۳۷۷ تن 
کته است. آب آن از رود کذدار تاکن 
می‌شود. محصول آن غلات و چغندر و توتون 
و برنج و حبوبات و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و حنایع دستی اهالی جاجیم‌یاقی 
است. راه ارابهرو دارد. به تایستان از راه 
ارابهرو میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۴). 

کارواتسرای. زکاز /ر س] ((خ) دهی از 
دهستان منان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
در ۳۵هزارگزی شمال باختری گرمی و 
۴هزارگزی جاد؛ بیله‌سوار گرمی. 
کوهستانی و گرمسیر و دارای ۳۴ تن نکنه 
است. اب از چشمه دارد. محصول آن خلات 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج؟4. 

کاروانسرای. (کاز /رٍ ش] (اخ) دهی از 
دهستان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه. ۲۰هزارگزی جنوب خاوری ارومیه. 
۲هزارگزی باختر شوسه مهاباد به ارومیه در 
جلگه و معتدل سالم و دارای ۱۲۸ تن سکنه 
است. اب آن از باراندوزچای تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و توتون و چفندر و 
حبوبات و انگور و یرنج و شفل اهالی زراعت 
و صایع دستی آنان جوراب‌بافی است. راه 
ارای‌رو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
چج؟. 

کاروانسرای بالا. (کاز /ر س ي ] ((خ) 
دهی از دهستان آبسرده بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. ۲۱هزارگزی شمال 
خاوری چقلوندی. کنار باختر اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. تیه ماهور وسردسیر 
مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکنه است. آب از 
سراب قلعه تخت دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک‌و لبنیات و پشم و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان سیاه چادر 


کاروانقران. ۱۷۹۸۵ 


و قالی‌بافی میباشد. راء اتومبیل‌رو دارد. 
ساکنین از طایقه بیرالوند بوده زمتان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کاروانسرای پایین. (کساز /رٍ شش ي) 
([خ) دهسی از دهستان آپ سردة ببخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آباد ۱اهزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی, کتار باختری 
اتومبیل‌رو چقلوندی به بروجرد. تیه ماهور و 
سردبیر مالاریائی و دارای ۶۰ تن سکنه 
است آب آن از سراب قلعه تخت تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و تریا ک وصیفی 
و لیات و پشم است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد. راء اتومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
کاروانسرای حاج مهدی. (ک‌از /رٍ 
س ي م] (اخ) مسوضعی کار راء کرمان و 
سیرجان میان بیدخیلی و حسین‌آباد در 
۱۰ گزی تهران. 
کاروانسرای خانه کوه. (کاز /ر ش ي 
/نٍ] ((خ) نام محلی کنار راه کرمان و 
سیرجان مایین باغین و مشیز در ۱۰۳۴۱۰۰ 
گزی‌تهران. 
کاروانسرای دودر. [کاز / رس ي دْد] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از دنیا. 
کاروانسرای گلو. [کاژ /ر س ي ؟] ((ج) 
نام محلی کنار راه کرمان و سیرجان میان ده 
کریچ و خانه سرخ در ۱۰۸۹۰۰۰ گزی تهران. 


کاروانسرای ناصریه. (کاز ۸ س ي 


ص ری ی ] (اخ) نام محلی کار راه میانج و 
تبریز میان امامیه و لک در ۵۴۳۷۰۰ گزی 
تهران. 
کاروانسرای نو. زکاز /ر ش ي ] (اخ) 
مشهورترین کاروانسرای شهر کاشان است. 
کاروان شاذی. اکاز /ر نٍ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کارناوال. رجوع به کارتاوال 
شود. 
کاروان شتر. [کاژ /رٍ ن ش ت] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) قافله‌ای از اشتران طریده. 
(منتهی الارب). 
کاروان‌شکن. (کاز /ر ش ک] انف 
مرکب) دزد که به کاروان زند؛ و این [ترکان 
گنجینه) مردمانی‌اند دزدپيشه, کاروان شکن 
و شوخ‌روی و اندر آن دزدی جوانمردپیشه 
(حدود العالم). 
کاروانقران. (کاز /ر ق] ((خ) دهی از 
دهستان قلعه دره‌سی بخش حومة شهرستان 
ما کو در ۸هزارگزی جنوب خاوری ما کو 
۰ گزی جنوب شوسة ما کو به قزلداغ 
کوستانی و معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه 


۱- 0212۷205207 انگلیی مأخوذ از همین 
کلمه است. 


۶ کاروانک. 


است. آپ از چشمه دارد. محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). ۰ 
کاروانکب. (ک‌از /ر ن) (ل) ک‌اردانک. 
چفتک. چوبینه. (رشیدی). چوبینک. چوبین. 
چوبه. جفنک. جفتک. چکرنه. قرلی ". 
چخرق. دلیجه. نام جانوری است پرنده که در 
کنارهای آب بنشیند. (جهانگیری). پرنده‌ای 
است گردن‌دراز پیوسته در کنارهای ات 
نشیند و بهمین معلی بجای واو دال هم آمده 
است؟ و بسه عربی کروان گویند بر وزن 
رمضان. (برهان). مرغکی است درازگردن که 
بر لب آبها نشیند. (انجمن‌آر) (آنندراج). 
بوتبمار و مرغ ماهیخوار. (ناظم الاطباء). 
کاروانکش. (کاز /رک /کِ ] (نف مرکب.! 
مرکب) سمرهنگ کاروانیان و کاروان‌سالار. 
(ناظم الاطباء): 
ز عطاری نافة یاسمن 
صبا کاروانکش بملک ختن. 
ظهوری (از آنندراج ذیل لفت کاروان و 
کاریان). 
کاروانکش. [کاز /ر ک ] ((خ) (ستارف...) 
ستار؛ بحری. شمری, شباهنگ. (برهان 
قاطم). |[زهره. 
کازوانکش. (کاز /ر کْ] (| سرکب) ۴ 
فرغتتکی ات که در تقاط خعک و 
کوهستانی میروید و در رودبار در ارتفاع 
۰ و در کرج در ۱۴۰۰ گزی دییده شده 
است,و در هرات از آن شیرخشت گیرند. و در 
رن از درختی دی بنام شسرخشت این 
ملین " گرفته میشود. این گیاه را در خوار و گچ 
سرو پشند «تارم‌کش» گویند. رجوع به 
«تارم‌کش» شود. 
کاروانگاه. [کاز /رٍ ] (امرکب) کاروانگه. 
کارواتسرا و محل اقامت کاروان. (ناظم 
الاطباء), خان؛ 
نگه کردم بگرد کاروانگاه 
بجای خیمه و جای رواحل, 
کاروان ظفر و قاقلةً فح و مراد 
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند. 


منوچهری. 


منوچهری. 
بچه ماند؟ بخوان کاروانگاء ۵ 
همیشه کاروانی را در او راه. 
(ویس و رأمین). 
و این جهان گذرنده دار خلود نیست و همه بر 
ک‌اروانگ‌اهيم. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۱). چسون کاروان روان شدی وی 
بکاروانگاه میگشتی. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۲۲۷). مرد چنان کرد و بازگشت 
به کاروانگاه رسید. کاروان زده بودند همه 
کالاها برده و مردمان بته و افکنده. (تذکرة 


/ 


الاولیاء عطار). 
کاروانگاه حوادث جای خواب امن نیست 
درره سیل خطر مگشا میان خویش را. 
صائب (از آنندراج). 
چوسرای کاروانگاد است دنا بر گذر 
شب تمی‌آید که صد سکین درو رنجور نیست. 
ملانظیری (از آنندراج). 
کاروانگاه. [کاز /رٍ ] ((خ) نام ناحیه‌ای در 
هفت‌فرسنگی «رباط طمفاج» و نه فرسنگی 
«رباط سرهنگ». (نزهة القلوب چ لسترانج» 
المقالة الانته ص ۱۷۷). 
کاروانگاه. [کاز /ر ]((ج)ده‌کوچکی است 
از دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۹هزارگزی شمال باختری 
راور و ۱۸هزارگزی شمال راه فرعی راور به 
کرمان. دارای ۲ خانوار سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرآن ج ۸. 
کاروانگه. اک از /ر گ:] (!مرکب) 
کاروانگاه. خان. کاروانسراء 
چرا دل بر این کاروانگه نهیم 
که‌یاران برفتند و ما در رهیم. 
سعدی (بوستان). 
کاروانلو. (کاز /ر ] ((خ) دهی از دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تمریز, 
واقع در ۲۰۵۰۰ گسزی جنوب باختری 
خداآفرین و ۲۱هزارگزی وس اهر به کلیبر. 
کوهستانی و گرسیر مالاریائی و دارای ۶۸ 
تن سکنه است. اب آن از چشمه و رودخانة 
ارس تأمین می‌شود. محصول آن غلات و پبه 
و حبوبات و شغل احالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۴. 
کاروانه. (کاز /رٍ ن /ن] ((خ) دهی از 
دهستان ماهیدشت بالاء بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۲هزارگزی 
جنوب کرمانشاه و هزارگزی سرونو. دشت 
و سردسیر و دارای ۲۲۰ تن سکنه است. آب 
از رودخانة مرگ تأْمن می‌شود. محصول آن 
غلات و حبوبات و صیفی و لبنیات و شغل 
آمالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. تایستان از سرونو اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کاروانه. [ک‌از /رٍ نٌ /ن] (اخ) دهی از 
دهستان سردرود. بخش رزن شهرستان 
همدان, در ۱۸هزارگزی شمال قصبة رزن» 
واقع در ۳۰هزارگزی گونلو, کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۲۴۰ تن سکنه است. آپ آن 
از چشمه و رودخانه تأمین می‌شود. محصول 
آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفراایی ایران ج 4۵ 
کاروانه. [کاز /رٍ ن ] (اخ) دهی از دهستان 


کاروانی. 


هسمت‌آباد شهربان بروجرد, واقع در 
۸هزارگزی خاور بروجرد و ۲هزارگزی 
جنوب شونه. جلگه و معتدل و دارای ۲۱۴ 
تن سکنته است, آب آن از رودخانه است. 
محصول آن غلات و تریا ک‌و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۵. 
کاروانی. [کاز /ر ] (ص نبی) موب به 
کاروان. مساقر. سفری. مقابل و شهری. 
حضری. عیر. (ملخص اللقات حسن خطیب 
کومان از 
به چه ماند به خوان کاروانگاه 
همیشه کاروانی را در او راد 
(ویی ۳ رامین). 
و گرچه بود در ره کاروانی 
چو سروی بود زسته خسروانی, 
(ویس و رأمین). 
پل است این دهر و تو بر وی روانی 
نسازد خانه بر پل کاروانی. 
(سعادتنامة منسوب به ناصرخسرو). 
جوانی یکی کاروانیست پورا 
مدار انده رفن کاروانی. اصر خسرو. 
از زیانکاران روز و شب ز عدلت خوف نت 


کاروانی را و شهری راز قطمیر و نقیر. 
سوزنی. 
لاشذماکی رسد آنجا که رخش آورد روی 
کاروانی کی رسد هرگز بگرد لشکری. 
انوری, 
بر بنده نوشتن است و آن را 
دادن به الاغ کاروانی. کمال‌اسماعیل. 
نه سگ دامن کاروانی درید 
که‌دهقان ظالم که سگ پرورید. سعدی. 
خورد کاروانی غم بار خویش 
نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش, 
بعدی (یوستان). 
نه از معرفت باشد و عقل و رای 
کهپر ره کند کاروانی سرای. 
سعدی (بوستان). 


دل ای سلیم در اين کاروانسرای مبند 
که خانه ساختن آئین کاروانی نست. 


نعدی. 
یاران کجاوه غم ندارند 
از منقطعان کاروانی, سعدی (صاحبیه). 
چو آن سرو روان شد کاروانی 
چوشاخ سرو میکن دیدهبانی. حافظ. 


۰ 86 وااالا0۵ ,5ااتلا00 - 1 
۲-وآن مصحف است. (حاشية برهان قاطع چ 
ماود ۸۵۵0۵5 - 3 
2۰ - 4 
۵-مراد ادنیا» است. 


کار و بار. 


ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست 
بکش دشواری منزل بیاد عهد آسانی. حافظ. 
:۹ کاروانیان, مافران. قافله: ابوجهل لمین 
منادی کرد بمددکاری کاروانیان گفتند بیایید 
بيایید تا شراب خوریم. (مجمل التواریخ و 
التعص ص ۲۱۹). جماعتی کاروانیان بر در 
رباطی مقام کردند. (سندبادنامه ص 4۲۱۸ 
کاروانیان را دید لرزه بر اندام افتاده و دل بر 
خطر نهاده. ( گلستان). غدر کاروانیان با پدر 
میگفت. ( گلستان).لقمان حکیم اندر آن قافله 
بود یکی گنتش از کاروانیان مگر ایتان را 
تصیحتی کن. ( گلستان). 
کاژ و باز. (] (!مرکب. از اتباع) أففولة, 
(ستهی الارب). کار و کرد. (آنتدراج, 
مشغولیت و معامله و شفل و کسب و پيشه. 
(ناظم الاطباء): 
چون راست شود" کار وبارت 
بندیش از فرود؟ کارت ؟ 
(لغت فسرس چ اقسبال ص ۱۲۰ ذیسل لفت 
«فرود» از حاشی اسدی نخجوانی). 
آمروز که دانی ز امیران جز از ایشان 
شایسته بدین ملک و بدین کار و بدین بار. 
فرخی, 
میران و بزرگان جهان را حسد آید 
زین تعمت و زین دولت و زین کار و از اين بار. 
قرخی. 
ابوسهل زوزتی بود آن میانه, کار و بار هحه 
وی داشت. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۳۵). 
جهان را دگرگونه شد کار و بارش 
برو مهربان گشت صورت‌نگارش. 
اصرخسرو. 
با شاخ تو ای دهر به درگاه تو ایدر 
ما را بهمه عمر نه کار است و نه بار است. 
تاصرخسرو. 
نفع و ضر و خیر و شر از کار وبار مردست 
پس تو چون بی‌نفع و خیری بل همه شری و ضر. 
تاصرخسرو. 
ناید ز جهان هیچ کار و باری 
الا که بتقدیر و امر باری, ناصرخسرو. 
گفت من بدان آمده بودم تا بدانم کار و بار تو 
جون است. (اسک ندرنامه. نسخه سعید 
کی 
کس‌را چنانکه امروز این ینده؛ تراست 
جاه و محل و مرتبت و کار و بار نیست. 
مسعودسعد. 
گویدهمی که ملک ترا نست انتها 
این روز ابتدا شدن کار و پار ملک. 
مسعودسعد. 
چونان همی درآید در کار و یار حرب 
کافزون‌کند ز سطوت خود کار و بار تغ. 
مستعودستد. 
ای ز نوشروان عادل بر سریر کار و بار 


دوده و خویش و تبار یزدجرد شهریار. 

1 سوزنی. 
رفتی و در جهان سخن از کار و بار ت 
خاقانی غریبسخن یادگار تست. خاقانی. 


زان سه نتیجه که زاد بود غرض آدمی 
لیک پس هرسه یافت آدمی این کار و بار. 
خاقانی. 

درستی گرچه دارد کار وباری 
شکه بسته نیز اید به کاری. نظامی. 
کارو باری پر آسمان آورا 
زير فرمان همه جهان او را نظامی, 
ملک سرگشته بود از روزگارش 
کزوگشته‌ست روشن کار و بارش. 

(منسوب به نظامی), 
پر یکی روز در اين کار و بار 
کارفزاش درافزود کار. نظامی. 


در حالت کودکی به بغداد رفت و کار و بار او 
په بقداد بنظام شد. (تاریخ قم ص ۲۲۳ 
بدرستی که کار و بار او بغایت متتجیع و 
ساخته و پرداخته شده است. (ایضا ص ۲۸۶), 
این حالتی است که شما را بدان پند مباید 
گرفتن و کار و بار ايشان حسق است. (ایضاً 
ص ۰۴ ۲۳). 
هر که را باشد ز یزدان کار و بار 
یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار. مولوی. 
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 
ز کار و بار جهان گر شهی است عار آید. 
سعدی (خواتیم), 
بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. 
حافظ. 
جمال شخص نه چم است و زلف و عارض و خال 
هزار نکه در اين کار و بار دلداریست. حافظ, 
هر آنکس راکه در خاطر ز عشق دلبری باریست ؟ 
مپندی گو بر آتش نه که داری کار و باری خوض, 
حافظ 
|| احوال (عرفانی). حالات (صوفیانه)؛ کارگاه 
جهان را که بازکشیدند رویش بدان سوی 
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است و پشتش بدین سوی است و از آن پردهٌ 
غیب رنگی چند از این سوی پرده است و صد 
هزار رنگ و کار و بار و ماه‌رویان بر آن سوی 
پرده است. ( کتاب المعارف). نقل است که 
چون واردی از غیب بر ار فرود آمدی گفتی 
کجااندملوک دیا تا یینند که این چه کار و بار 
است تا از ملک خودشان نگ آید. (تذکرة 
الاولیاء عطار), آهسته با خود می‌گفت خوشا 
ایام اوائل ظهور حضرت خواجه که ظهورات 
و کار و بار بود... ایشان توقف نمودند.. 
گریبان او را گرفتند... صفت بزرگی در وی 
تصرف کرد که طاقت ایستادن نداشت... او را 
گفتند چه میگوئی آن احوال و کار و بار این 
زمان هست یا نی... گفت کار و بار و احوال از 
گذشته زیاده است... (انیس الطالبین بخاری 


کاروژو. ۱۷۹۸۷ 


ص ۱۰۷ 
کار و بار چون زر شدن؛ مرادف کار چون 
زر شدن. (اتدراج). 
-کار و بار گره شدن؛ برنامدن حاجت. 
(آنتدر اچ)ا؛ 
تأثیرا | گرگره تزند یار بر جیین 
کی‌کار و بار عاشق شیدا شود گره. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
-کار و پار کردن؛ تصرف کردن. 
- ||کاری انجام دادن. 
کار و باری. [ر] (ص تسبی) سودا گر و 
بازرگان. (ناظم الاطباء) 
کاز و بیم.(0کروبی. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴). 
اسمی است که میحیان به ارواح سماوی از 
دسته ملائکه اطلاق کند که در مرتبه پائن‌تر 
از ساروفین * قرار دارند. (اعلام المتجد). 
رجوع به کروبی شود. 
کاروزژ. اکاز ] انف سرکب. [مرکب) 
کارقبول‌کننده. کارگر: 
یکی کارورز و دگر گرزدار 
سزاوار هر کس پدید است کار. .. فردوسی. 
||دانشجویی که امتحان سابقه را گذرانده و 
در بیمارستان بدستور سرپزشک کار میکند.۲ 
(فر هنگستان). 
کاروزنگی. ار رَ](() درختی است شبیه به 
انبه در بندر میناب و بندر عباس. و آن را لوز 
هم گویند. 
کاروزو. رز) ((خ)* ار یکو. مفتی ابطالیائی 
متولد در ناپل. (۱۸۴۸- .)۱٩۲۱‏ 
کاروزه. [ر](خ) نام زن محبوب جوان اول 
که‌اعیان بلاد راندن او را خواستند به انهام 
اينکه ترغیب‌کنندة وی به کارهای عبث است 
و شاه هم چنان کرد. (الحلل السندسیه ج ۲ 
ص 1۲۵۱ 
کاروژ. ((خ)" شهری از سوئس کمون «ژتو» 
در ساحل «ارو» ". دارای ۷۹۰۰ تن سکته 
است. صنایع آن ساعت‌سازی و فلزکاریست, 
کا کات و ] (ا2 ۳۹۳۹ 
روژول. (کاز ]نف مرکب)۱۱ شخصی 


۱-شوند. (تصحیح مرحوم دهخدا), 

۲ -زبر فرود. (تصحیح مرحوم دهخدا) 
۳-چون گشت درست کار و بارت. 

بندیش زیر فرود پارت. 

لبیبی (از صحاح الفرس در ذیل لغت «برفرود6), 
۴ - تاکه بار غمش کشم بر دل 


از همه کار و ار افتادم. دهخدا. 
اب0۵ - 5 

۶-صرافیون. 
:0 ,02۱50 - 8 ۰ 7 
۸۰ - 10 6۰ - 9 


۱ -از: کار + وژول (وژولنده). رجوع کند به: 
رژولیدن. و زولنده. (حاثة برهان قاطع چ 
معین) 


۸ کاروس. 


را گویند که پر سر مزدوران بایستد و ایشان را 
کار فرماید و نگذارد که ایشان در کار تعلل 
کنند.(برهان). کارفرما و سرکار و عمله و با. 
(انجمن آرا) (آنندراج). مطلق کارفرما و آنکه 
بر سر فعله و با و مزدور باشد و یه آنها کار 
فرماید و سرکار و مباشر و گماشته. اناظم 
الاطباء). در لسان المجم تألیف شعوری بمعنی 
« کاراف ژول» آمده است. (شعوری ج۲ 
ص۲۳۸ ب). 
کاروس. (خ) ۱ آمپراطور روم که امپراطوری 
او پس از قتل «پروبوس»" توسط سربازان 
اعلام گردید وی جهانداری فعال و مجرب بود 
و از سال ۲۸۲ تا ۲۸۳م. حکومت کرد. 
کریستن‌سن نویسد: در زمان ساطنت وهرام 
دوم (۲۹۳ - ۲۷۶ م.) پسر وهرام اول مجدداً 
جنگ ایران و روم درگرفت. کاروس قیصر 
روم تا تیسفون پیش آمد اسا در اثر مرگ 
نا گهانی او رومیان عقب نشستند و در سال 
۳ معاهده معقد شد که بموجب آن 
ارمنستان و بین‌اهرین بتصرف رومیان 
درامد. وا گذاری این دو ایالت از طرف 
شاهنشاه در وقتی که دشمن ضعیف شده بود 
بی‌علت نبود زیرا که در این وقت خبر طفیان 
خطرنا کی را در مشرق کشور شنید و مجیور 
به مصالحه با رومیان گردید. (ايران در زمان 
سانانان چ ص۲۵۲ 
کازوصة. (ص] (مس‌عرب. () ک‌السکة 
چهارچرخه بزرگ ۳. (دزی ج ۲ص ۴۳۴). 
کاز و کاچاز. ر] (ترکیب عطفی. [مرکب) 
کار و لوازم آن. کار و اسباپ کارة 
تا میان بسته‌اند پیش امیر 
در تک و تاز کار و کاچارند. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۲۸). 
رجوع به کار و رجوع به کاچار شود. 
کار و کاسبی. ار س ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) کار. شفل, کسپ. 
کاز و کو. [ژک] (! مرکب) در تسخة حسین 
وفائی به‌معنی مراد و تولا و پشت و پناه است. 
(جهانگیری). پشت و پناه و مراد و مقصود 
باشد؟, (یرهان) (آتندراج). حسین وقائی این 
لغت را از صحاح‌الفرس نقل کرده و دیگران از 
حسین وفائی یکی بعد از دیگریگرف‌ند. اما 
ضبط این لفت در صحاح الفرس ۵ « کام و که 
است بر وزن «بام و در» و اي ضبط اخیر فقط 
در صحاح الفرس آمده است. رجوع به « کام‌و 
کر»شود. 
کار و کود. [ر ک] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
کار و بار. (لسان السجم شعوری ج ۲ ورق 
۵ (انندراج)؛ 
فزاید ز کار جهان رنج و درد 
نبایست مشفولی و کار کرد. 
(از نان السجم ج ۲ ورق ۲۳۵), 


کار و کشت. [ر ک ] اصرکیب عطفی, [ 
مرکب) کشت و زرع. آب و آبادانی: 

جهان دوزخی بود بی کار و کشت 

به ابری چنین تازه شد چون بهشت. نظامی. 
کار و کیا. [ر ] (ترکیب عطفی, [مرکب) کار و 
عمل. ساز. |اگاه بجای کار و کیایی آید بمعنی 
آمیری, پادشاهی, تلط: 

بر فلک جان راست صد کار و کیا 


در زمین اين تن چو خر خاید گیا. . مولوی. 
عشق آن بگزین که جمله انیا 

یافتند از عشق او کار و کیا مولوی. 
مه چوبی این ابر بتماید یا 

شرح نتوان کرد از ان کار و کیا, 

مولوی (امتال و حکم دهخداج ۳). 

گفت اطفال می‌اند اين اولیا 

در غریبی فرد از کار و کیاء مولوی. 
لیک با با گدمان‌این آسیا 

ملک بخش آمد دهد کار و کیا: مولوی. 
کار وکیائی. (](حامص مرکب) رجوع‌به 
کارو کیایی شود. 


کاز 5 کمایی. [ر] (حسامص مسرکب) 
کارکیایی. پادشاهی. امیری: 
طاقت آن کار و کیایی تداشت 


کزغ کار ترهایی نداشت. . نظامی. 
چو وقت آن نماند پادشایی 

بکاری تامد آن کار و کیابی. نظامی. 
ملک بدین کار و کیایی تراست 

سینه کن اين سیته گشایی تراست. ‏ نظامی. 


کار وکک‌بف. [ب] () کروگید. رئشیی 
کارگران سلطنتی به عصر ساسانیان. رجوع به 
کروگبذ و تاریخ تمدن ایران ساسانی تالیف 
سمید نفیسی ج۱ ص۲۸۸ شود. 

کار و گو. ارگ ) ([مرکب) کار وکر. پشت و 
پناه و مراد و مقصود باشد. (برهان). و رجوع 
به « کارو کر» و « کام و کر» شود. 

کارولین. (] (اغ) "(جزیر؟) مجمع‌الجزایر 
«اوقیانوسید». «میکرونزی» ۷ 

کارولین. ار ) (خ)* تام دو کشور امریکای 
شمالی «ک‌ارولین شمالی» و « کارولین 
جسنوبی» است. نخستین حصاکم‌نشین 
«رالای»٩‏ و دارای ۲۵۷۰۰۰۰ و دومسسی 
حا کم‌نشین « کلمبیا» و دارای ۱۶۸۳۰۰۰ تن 
سکنه است ۱ 

کارولین. [ژ ](()"" ماتیلد. ملکذدانمارک 
متولد در «سیسیل» (هانور) (۱۷۵۱ - ۱۷۷۵ 
م.) ژن « کریستیان هفتم» که مجنون و مخبط 
بود. وی با عاشق خود «استروتسه» ۱۲ کشور 
را اداره میکرد. 

کارولین بناپارت. رب ] ((ج) ۳ رجوع 
به «بتاپارت» شود. 

کارولین دو پرونسویکت. ار ذ بْ] 
((ج)۱۲ هسر ژرژ چهارم (۱۷۶۸ - ۱۸۲۱ 


کارود. 


م.), ملازعات این زن و مرد فضیحت پبار 
آوزد: 
کاز و مکاز. [ژ م] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
در اصطلاح کشاورزی زمین زراعتی که نیم 
آن در سالی و نیم دیگر سال بعد کاشته ميشود. 
کارون. (خ) (رودخان...) سرچشمة آن از 
کوه زرد بسخیاری شسروع و از جنوب 
شهرستان شوشتر وارد این شهرستان میشود. 
این رودخائه در شمال شوشتر به دو قمت 
شده که یک شعبة آن از خاور شوشتر گذشته و 
به « گرگر»یا « کارون» معروف و دیگری از 
باختر شسوشتر گذشته و «سطیط» نامیده 
ميشود. رود شطیط در ۲هزارگزی باختر 
بندقیر, برود «دز» پیوسته و در جنوب بندقیر 
بشعبه اولی « کارون» ملحق و بطرف جنوب 
سرازیر و پس از عبور از شهرستان اهمواژ 
وارد شهرستان خرمشهر شده و بالاخره به 
شط العرب مریزد. (از فرهنگ جنرافبایی 
ایران ج ۶ ص ۲٩‏ ذیل کلمة «اهواز»). حداقل 
مقدار آب رودخانهٌ کارون طبق صورت ادارهٌ 
کشاورزی ۱۴۰ گز مکعب در ثانیه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ ص .)۲٩‏ تنها 
رود قابل کشتی‌رانی ایبران که با شعباتش 
بزرگترین رودخانه‌های ایران محسوب 
مسیشود رود ک‌ارون است. رسوبات این 
رودخانه جلگه خوزستان را تشکیل داده و 
همین رسوبات است که کم کم موجب وسعت 
این جلگه گشته است. سرچشمه‌اش از 
کوههای بختیاری است و در تمام امتداد خا ک 
خوزستان با پیچ و خم بسیار عبور مینماید و 
منهی‌الیه غیر قابل کشتیرانی آن شوشتر و از 
در خزینه ۶ فرسخی میدان تفتون (مسجد 
سلیمان) قابل کشتیرانی است. از اين محل تا 
مکان دیگری که باسم بندقیر موسوم است این 
رود بدو شعبه تقسیم گشته و امتداد آن ۰ 
۳۲۵۵۰ - 2 ۰ - 1 
.8 - 3 
۴-از: کار +کر (ريشة « کردن») کار و کر (بفتح 
کاف درم تازی) یعی کار - و قرت -و مراد» 
«رشیدی». محشی رشیدی نوشته: !این است در 
یک نسخه (چنانکه در سراج و برهان است به 
وزن بال و پر) و در بقیة نسخ کارکر بدون واو». 
(حاشیة برهان چ معین). 
۵-نسخة کتابخانة مزلف. 
,6916 - 7 0200 ۰ 6 
ونوا - و .۰ 8 
۰ - در اعلام المنجد جمعیت کارولین شمالی 
۰ جمعیت کارولین جنویی ۲۰۰۰۰۰۰ 
تن ذ کر شده است. 
۸26۰ بعطااه02۳ - 11 
۵۰ - 12 
6۰ 626016 - 13 
م2 ول 026۵09 - 14 


کارود. 


هزارگز است. یکی از در عبه را آب بزرگ یا 
کارون اصلی و شعبةً دیگر آب کوچک ویا 
گرگرگویند". مصب این رودخانه با داسای 
کارون علاوه بر شعب اصلی آن که به شط 
العرب میریزد شامل سه شعبه است: ۱- کهند 
رود - آين شعبه ظاهراً قدیمترین شعبه و 
مجرای کارون است و از اين جهت آن را شط 
قدیمی گفه‌اند. ۲- رود کور - چون قسمتی 
از آن راگل و لای فرا گرفته به این اسم موسوم 
شده..۳- بهم شیر - پرآب‌ترین دهانه‌های 
کارون محسوب مشود اين رودخانه مانند 
گاماسب بوسیلة ضمائمی پر آب میگردد که 
معروقترین آنها «آب دیز» یا «اب دز» است 
که خود مرکب از دو شعبة شمالی و جنوبی 
[است ] و چون بوسیلهٌ سد قدیمی که گویا با 
سنگ قیر محل اتصال این در شعبه رابا 
کارون ساخته‌اند از خیلی قدیم بندقیر نأمیده 
شده این رودخانه از دو نظر قابل توجه است و 
همین باعث شده که مهمترین رودخانه‌های 
ایران محسوب گردد یکی از حیث آبیاری و 
دیگری در موضوع کشتیرانی. (جغرافیای 
مفصل تاریخی غرب ایران صص ۴۲ - ۴۳). 

رود کارون مانند بسیاری از رودخانه‌های 
ایران سطح آپش از اراضی اطراف پست تس 
است و بدین واسطه اهالی نمی‌توانند مستقیماً 
از آب رودخانه جهت نخلستانهای خود 
استفاده کنند بلکه برای مشروب کردن 
تخلستانها نهرهای عمود بر رودخانه کارون و 
بهم شیر و شط العرب حفر نموده و در موقع 
جذر و مد که در مدت شبانه‌روز اتفاق می‌افتد 
نخلستانها طبعاً مشروب میشوند بعلاوه 
موتورهائی در کنار رودخانه قرار داده‌اند که 
بوسیل تلمبه آب را در اراضی به جریان 
درآورده زراعت مسینمایند. (از جفرافیای 
مفصل تاریخی غرب ايران ص .)۸٩‏ و نیز به 
ص ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۲۶ ۸۲ ۸۲ ۸۵ ۸۸ 4۰ 
۹۸۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۲۰۹۰۱۸۰ 
۵۰ از کتاب مذکور رجوع شود. پلی آهنی 
بر روی کارون در کار شهر اهواز بسته‌اند که 
طویلعرین پل خط آهن سراسری ایران بشمار 
میرود. در تاریخ ایران باستان ذیل عنوان 
«حرکت اسکندر به طرف پارس» امده است: 
از شوش اسکندر چهار روز راه پیموده به رود 
«پاسی تیگرس»" رسید. یونانیها نوشته‌اند که 


سرچشمة این رود در کوهتان «اوکیان» ۳ 


واقع و طرفین این رود بسافت پنجاه استاد 
(نقرییاً ٩۲۵۰‏ ذرع) پر از جنگل است. امن 
رود, چون از بسلندیها بپستی‌ها میریزد. 
آبشارهائی بوجود می‌آورد و بعد داخل جلگه 
شده ملایم حرکت میکند در اینجا عمق آن 
بقدری است, که قابل کشتیرانی است و پس از 
آنکه ۶۰ استاد طی مسافت کرد بخلیج پارس 


میریزد. از توصیفی که کرده‌اند معلوم است که 
این پرود همان رود کارون است و نیز این 
اطلاع به دست می‌اید که پارسی‌های قدیم 
این رود را «پس تیگره (یعنی پس دجسله) 
مینامیدند زیرا چنانکه از کتییة بیستون 
داریوش معلوم است دجله را پبارسی‌های 
قدیم تیگر میگفتند ( کتبه‌های بستون طبع 
ایا من رت )گر 
دیودور سم این رود را تیگر نوشته ولی از 
روایت آریان ( کتاب ۳ فصل ۶.بند ۳) و کنت 
کورث( کتاب ۵ بند ۲) معلوم است که اشتیاه 
کرده‌و «پس تیگره» صحیح است. (ایران 
باستان چ ۱صص ۱۴۰۹ - ۱۴۱۰) و رجوع 
شود به ایران باستان ص ۰۱۳۷ ,۱۵۰٩‏ 


۰ ۱۵۴۳۶ ۱۸۸۰ ۸۱۸۸۶ ۲۰۱۰ 
وی 
کارون.(۱خ) نام یکی از ایستگاههای 


راء‌آهن بین اهواز به بتدر شاهیور است. این 
ایستگاه در ۱سزارگزی تسهران و 
۲هزارگزی خاور ایتگاه اواز وآقع و جزء 
شهر اهواز است. (فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 

کارون. را (اخ)" یکی از رب‌الشوعهای 
قدیم یونان بود که او را پسر شب می‌پنداشتند. 
(تمدن قدیم. تألیف فوستل دو کولانو, ترجمة 
نصرالّه فلسفی ص ۴۹۶). 

کارون. [َژ] ((ع)*۱ گوستن - ژوزف. متولد 
به سال ۱۷۷۸. سرهنگ دوم دور امپراطوری 
اول قرانسه. وی به سال ۱۸۲۰ سردستة 
توطه‌ای موسوم به «بلفور» * بود و به سال 
۲ تیرباران شد. 

کارون. [کاز ر] ((خ) ۲ حا کم‌نشین کانتن 
«پادوکاله» بخش «بتون». دارای ۱۶۶۶۸ تن 
سککه است. راء‌آهن شمال از آن میگذرد. 
محصول آن زغال‌سنگ است. 

کاروند. [ر ] (() نامی از نامهای ایرانی. 

کارون ۵و لانسا کوس. ارذ] ((خایکی 
از مورخین قدیم یونان است که ظاهرا پیش 
از «هردتوس» مبزیسته و کتبی در تاریخ 
حبشه و ايران و ونان داشته است. (تعدن 
قدیم. تألیف فوستل دوکولانژ ترجمة نصرله 
قفی). 

کارونیه. [نی ی] (ع ل) نوعی کشتی. (دزی 
ج۲ ص۳۳۴ 

کاروه. [ ] () لشکر غور را تریبی است در 
استعداد جنگ پیاده که چیزی میسازند از یک 
تا خام گاو و بر هر دو روی وی پنیهٌ بسیار و 
کرباس منقش درکشند بشکل تخته نام آن 
سلاح کاروه باشد و چون پیادگان غور آن را 
بر کتف نهند از سر تا پای ایشان تمام پوشیده 
شود و چون صف زنند مانند دیواری باشد و 
هیچ لاح از بیاری پنبه بر آن کار تکند. 


۱۷۹۸۹  .هراک‎ 


(طبقات ناصری): علاءالدین فرمود که 
پیادگان صف کاروه بگشائید تا دولت شاه با 
پر بهرامشاه بجملة فوج درآید. (طبقات 
ناصری). 
کازوها. (() ارباب جرثقیل. (سبک‌شناسی 
چ۳ ص۲۹۹): کاروهای دکنی که آن طایفه را 
اریاب جرئقیل گویند.میگویند که ما تبیه‌ای 
میازیم که دو سه کس بر آن تواتند نشت و 
حقة بسیار با خود برد. و آن تعيی بی‌پر و بال 
را بپرواز درآورده به برابر قلعه توانند برد و 
نظر بر قلعگیان کرده حقه بر آنها توانند افکند. 
(سبک‌شناسی چ ۱ج۲ ص۲۹۹ از کتاب 
لطایف الاخبار). کاروها در تهیهٌ آن تعبیه‌ها 
سرگرم‌اند و چهل رویه روزیانه دارند؛ اما 
هیچ معلوم نیست که این مقدمه‌ها در یک روز 
بعمل خواهد آمد یا در ایام مععدده؟! 
(سسبک‌شناسی چ ۱ج ۳ ص ۳۰۰ بنقل از 
لطایف الاخپار). 
کاروبه. [ي ] ((خ) دهی از دهستان اشترجان 
بخش فلاورجان شضهرستان اصفهان 
۶هزارگزی جنوب باختر فلاورجان, 
۲هزارگزی شمال جادة شهر کرد باصفهان 
جلگه و معتدل و دارای ۱۹۶ تن سکته است» 
آب از قتات دارد و محصول آن غلات و برنج 
و پنبه و تریا ک و شفل اهالی زراعت است. 
صنایم دستی زنان کرباس بافی است. راء 
فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کارة. [ز ) (ع !) پشتوار؛ جامه. کارة القصار؛ 
ما جمع من التیاب قی ثوب واحد. ||طعام. 
(منتهی الارب). مقدار زیادی از غله. (ناظم 
الاطباء). چ» کارات. |[واحد کار: یعنی یک 
کشتی که در آن گندم باشد. (تاظم الاطباء). و 
رجوع به کار (ع () شود. 
کارة. [ر ) (اخ) دهی است به بفداد. (سعجم 
الیلدان) (منتهی الارب). 
کاره. [ر /ر] () پشستواره. (جهانگیری). 
پشتواره است و آن بسته‌ای باشد کوچک از 
هیزم و علف و غیره که بر پشت بندند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتدراج). بار که بر پشت برند. 
(پیانکی). کول‌بار که بر پشت حمل کنند. 
چغل. کولباره. عکمه: و اما الجاحظ, فما نا 
معاش الکتاب الا من دخل داره اوشن علی 
کلامه‌الغارة و علی کتفه منه الکارة*. (قاضی 
فاضل, مقدمةٌ کتاب الساج). فخرجت کانی 


۱-اینن شعه مصنوعی و ظاهرآدر زسان 

اردشیر ایجاد شده است. 
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۸-الکاره ما بحمله الرجل علی ظهره من 
الثیاب. 


۰ کاره. 


لص قد خرج من بیت قوم علی قفا غلامی 
الئیاب و القيدة کارة. (معجم الادباء ج۱ 
ص ۳۹۹). به کاف فارسی نیز امده است. 
مقایه شود با کار خا ک‌و کار؛ سنگ و کار؛ 
بار که در خراسان کرسنگ و کره‌سنگ و 
کره‌سنگ (بتشدید راء) گویند. (فرهنگ نظام) 
(حائة برهان قاطع چ معین. حاشية لفت 
کاره). |انسج عنکبوت. کار ینک" . 
کاره. /ر] (ص تسبی) هر چیز کارآمد و 
لایق و قابل کار و کی که از وی کار آید. 
||منصوب, صاحب منصب و مقام. (ناظم 
الاطباء). مزثر. شاغل مقامی. دارای شغلی. 
بکار مشفول. ||در ترکیب آید و صفت فاعلی 
سازد همچون ستمکاره. هرکاره. همه کاره. 
هیچ‌کاره. (از فرهنگ معین): 

ما راز منع عقل مترسان و می بیار 

کان‌شحنه در ولایت ما هیچ‌کاره بت 

۱ حافظ. 

هیچ‌کاره همه کاره است. 

|/عامل و قاعل (عمل خوب و بد). شهرت در 
عملی خوب یا بد بهم رساندن. ان‌کاره؛ 

برون شد حاجب شه نارشان داد 


شه آنکاره دل در کارشان داد. نظامی. 
این‌کاره, بدکاره, بیکاره, ستمکاره؛ 
سیاه و ستمکاره و سهمنا ک 
چو دودی که اید برون از مغا ک. نظامی. 
گله‌از دست ستمکاره بملطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که بریم. 
سعدی (صاحییه). 
گنه‌بود مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طفل بیچاره راء 
سعدی (بوستان). 


نصفه کاره ثمه کاره هرکاره. 
کاره‌ای بودن در جائی يا نبودن؛ صاحب 
نفوذ یا سلطه‌ای بودن یا نبودن: من در آنجا 
کاره‌ای نیستم. 
کازره. [ ] ([) اسم هندی مطبوخات مهله و 
متضجه است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کارهه شود. 
کاره. ارٍ؛) (ع ص) ج. کارهین. دژمَیش. 
(ریتجتی). ناپسند دارنده. (انندراج). کراهت 
دارنده و ناخوش و ناپسند. (ناظم الاطباء). 
مقابل مکروه. مشمئز: ای ابوالفضل بزرگ 
مهتری ابست این احمد اما آن را امده است که 
انتقام کشد و من سخت کاره هستم 
[بونصرمشکان ] آن را که وی پیش گرفته 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶۵). بیشتر 
مقدمان محمودی این را سخت کاره‌اند اما به 
دست ایشان چیست با خیل.ما برنيایند. (ایضاً 
ص۴۳۰ خواجهٌ بزرگ پوشیده بونصر را 
گفت من سخت کارهم رفتن اين لشکر را و 
زهره نمی‌دارم که سخنی گویم که بروی دیگر 


نهند. (ایضاً ص .)۴٩۰‏ و ا گربیمار دار خوردن 
را کاره بود. تدبیر حقته باید کرد. (ذخیرءٌ 


خوارزمشاهی). من کاره شده‌ام مجاورت 


شتربه (شنربه) راء ( کلیله و دمنه) و گفت من 
کاره‌مرگم و کاره مرگ نبود مگر کسی که در 
شک بود. (تذکرة الاولیاء عطار). و انکار 
اسلام کردند و کاره آن بودند. (تاریخ قم ص 
۳۷۷ 

کازه. [ ] ((خ) قریه‌ای از قرای بغداد. (معجم 
ابلدان). 

کاره. (کاز ز) ((خ) ۲ نام شهر حران در نزد 
رومیان و بعد از تلط اسکندر یکی از مرا کز 
مهم فرهنگ یونانی و ادبیات آرامی بوده 
است. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
تألیف دکتر ذبیح له صفا ج ۱ص ۱۰ و 
رجوع به «حران» شود. در این شهر جنگی 
بنام جنگ کاّه یا حران نختین بار بین 


ایرانیان و رومیان در اقتاد که در تاریخ ايران 


ندارد و ایرانیان از آن فاتح بیرون آمدند. 
(از ایسران باستان ج ۲ص ۲۳۳۲). سردار 
ایرانیان در این جنگ «سورنا» نام داشت و 
سردار رومی « کراسوس» و جنگ در عهد ارد 
اول (اشک سیزده) پادشاه اشکانی اتفاق افتاد. 
رجوع به «ارد اول» و «اشک سیزده» شود. 

کاره. او ((خ)حا کم‌نشین کانتن «فییستر» 
بخش «شاتولن». نزدیک کانال سمتد از 
«نانت» تا «برست». دارای ۴۱۱۵ تن سکنه و 
آن موطن «لاتور دوورثی» است. 

کازه‌فوس. [ر ] ((ح) نام پدر «اونتوس» * 
سرکردة لاسدمونها. (یران باستان چ ۱ ج۱ 
ص۷۶۸ 

کارهه. [ ] ([) اسم هندی مطبوخات مسهله 
و منضجه است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کاره شود. 

کاری. (ص نسبی) شخصی که از او کارها 
آید. (بسرهان). فعال ۲. مسفید. کارکن. 
شدیدالعمل. عامل. فاعل. فاعله. زرنگ ۵ 
آتکه بسیار کار کند. مرد کاری. گاو کاری: 
گرتو خواهی که بقلخند؟ ترا پنبه همی 
من بيایم "" که یکی قلخم دارم کاری. 

حکاک. 
بکار اندرون كاري پیش‌بینی 
بخشم اندرون صایر پردباری, فرخی. 

به هر کاری مر او را دیده کاری 

وز او دیده وفا و استواری. (ویس و رامین), 

ما را فرزندان کاری دررسیده‌اند و دیگر 

میرسند و ایشان را کاری باید فرمود. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۲۹۴ 

بازوی تو گرچه هت کاری 

از عون خدای خواه یاری. 

نظامی (لیلی و مجنون). 

||کنایه از مرکب چست و چالا ک‌در رقتار و 


کار گا: 
برداشتن بار. | بارز و جنگی. (جهانگیری) 


(برهان) (انجمن آرا؛ نبردآور. مرد کاری 
کنایه از مرد جنگی و دلاور. (آتندراج) مرد 


قابل و پهلوان و بهادر و دلاور و جنگی, (ناظم 
الاطیاء): 

ز پای تا سر آن کوه مرد کاری دید 

بکارزار ملک عهد بسته و پیمان.. فرخی. 


سالار سیاه ملک ايرآن محمود 
یوسف پسر ناصر دین آن شه کاری. 

فرخی (از جهانگیری)۲۲. 
سی‌هزار سوار و مرد پیاده بود همه ساخته و 
کاری و قوی گشته, (تاریخ سیتان). احدبن 
سمن را با لشکری انبوه [و ]کاری آنجا 
فرستاد. (تاریخ سیتان). 
چهل پنجه هزاران مرد کاری 
گزین‌کرد از یلان کارزاری. نظامی. 
محمدین طفرل را با سپاهی کاری بفرستاده 
بود. (تاریخ سیتانی) تنی چند از سردان 
کاری بنداخت. ( گلتان سعدی). مردان 
کاری و دلاور و دیگر یاران سائپ با مصعب 
بودند. (تاریخ قم ص ۲۸۸). || تأشیرکننده و 
چیزی که به حد کمال رسیده باشد چون تیر 
کاری و کارگر و زخم کاری که محکم و 
کشنده‌باشد. (انجمنآرا) (آنندراج). کارگر و 
موْثر۱۲, (ناظم الاطباء). سحکم و کشنده. 
قاطع. قتال. آنکه در کارهایش اثرهای بسیار 
بود: یک‌چوبه تیر سخت به زانوش [غازی] 
رسیده کاری. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۳ 
چنان در سیته سهمش کاری افتاد 
که‌گفتی سهم او روز شمارست. 
ابوالفرج رونی (ازلان العجم ج ۲ص ۲۶۵). 
تیغت روشن و کاری بدشمن. (نوروزنامه. 
آفرین موبد موبدان). 
میگفت سرودهای کاری 
میخواند چو عاشقان بزاری. 
بسی حمله بر یکدگر ساختند 
یکی زخم کاری نینداختند. 

نظامی (از آنتدراج). 

- کوقت کاری؛ نفرینی است. 


|| خوب و نیکو: 


نظامی, 
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کار ی 

بیمار کجا گرد از قوت او ساقط 

دانی که بیک ساعت کارش نشود کاری 

یک هفته زمان خواهد لا بلکه دو هفته 

تا دور توان کردن زو سختی بیماری. 

منوچهری. 

شد چنم مسلمانان از طلعت او روشن 
شدکار مسلماتی از دولت او کاری. ‏ معزی. 
||زسخت و زشت و تند وسخت. اناظم 
الاطباء). || آنکه کار دستی کند. (نهرست 
شاهنامة ولف). |[زور. قدرت (؟) (فهرست 
شاهنام ولف)؛ 

مرا خواست کارد بکاری بهنگ 

دو دست اندر آورد چون سنگ تنگ. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص ۵۲۴. 
||(حامص) در ترکیبات زیر معنی عمل و 
اشتفال دهبد: آب‌کاری. آتش‌کساری. 
آهته کاری. آینه کاری. احتیاط کاری. 
اضافه کاری. بسزه کاری. بستانکاری, 
بسته کاری, بنا کاری. بهاره کاری. بیکاری, 
پا کاری. پخته کاری. پرکاری. پبرهیزکاری. 
پیشکاری. پیمانکاری, تباهکاری. تبه کاری. 
جلدکاری. جوش‌کاری. چسایکاری. 
چغندرکاری. چوب‌کاری (با گفتاری شرم 
کسی را محجوب کردن یا با افعالی سخت او 
را ب تصورهای رفسته مستذکر ساختن). 
ضاتم‌کاری. خسانه کاری. خرابک‌اری, 
خطا کاری. خوارکاری. خودکاری. 
خیانت‌کاری. دست‌کاری. دیسم‌کاری, 
راست‌کاری. رنده کاری. رنگ‌کاری. 
روکاری. ریا کاری. ریزه کاری, زیرکاری. 
ساروم‌کاری, سیزی‌کاری. ستمکاری. 
سخره کاری. سبرکاری. سفت‌کاری. 
سفیدکاری. سوهان‌کاری. سیاهکاری. 
سیمکاری: 

کنم‌سیمکاری که سیمین‌تم. نظامی. 
سیه کاری. شا کاری. شسالی‌کاری. 
شتوی‌کاری. شکن‌کاری. شلاق‌کاری, 
شلخته کاری. شلوغ‌کاری. شگرفکاری: 
بیا ساقی آن زیق تافته 
به شنگرف‌کاری عمل یافته. نظامی. 
صیفی‌کاری. صیقل‌کاری. طلا کاری. 
غلط کاری.فحش‌کاری. فدا کاری.قائم‌کاری. 
فلمکاری. قناعت کاری. کاشی‌کاری. 
ک‌امکاری. کثافت‌کاری. کشت‌کاری. 
کم‌کاری. کنده کاری. کتف‌کاری, گچ‌کاری. 
گل‌کاری. گناه کاری. گنه کاری. گه کاری. 
لیم‌کاری. مایه کاری. محافظه کاری. 
محکم‌کاری. مذهب‌کاری. مزارعه کاری. 
مرصع‌کاری. مزدکاری. مضاربه کاری. 
مقاسمه کاری. مقاطعه کاری. مبت‌کاری. 
میوه کاری. نسازک‌کاری. نسیه کاری. 
نتره کاری. نکوکاری. نسیکوکاری. 


وصله کاری. هرزه کاری. همکاری. و رجوع 
یمعانی « کار» شود. نباید فراموش کرد که این 
ترکیبات مرکپ از سه جزء هتند: کلم مبین 
معنی +کار+ی مصدری. جزء آخر این 
کلمات که حرف «ی» مصدری باشد گاه معنی 
دکان و رای دهد مانند چوشکاری, 
آب‌کاری, مذهب‌کاری و غیره. (اسم مصدر - 
حاصل مصدر فراهم آوردة دکتر مین 
ص ۵۲). 

کاری. () (اصطلاح موسیقی) حراره. ملعبه. 
قول. تصنیف. کخ کخ. عروض البلد. موالیا, 
قوما. زجل. موشع. موشحه. شرقی. کان و 
کان. 

کاری. ([خ)۲ رجوع به کاریا و کاریه شود. 

کازی. (ص نبی) منسوب به « کار»‌از قراء 
اصفهان. سمعانی گوید: «بدانجا رفتم تا از 
جسماعتی حدیث شنوم و شسبی در آن 
گذرانیدم». (از انساب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف), 

کاری. (خ) ابوالطیب عبدالجبارین الفضل‌بن 
محمدین احمد از مردم کار (اصفهان). وی از 
باعدائّه سحمدین ابراهیم جعفر الفردی 
حدیث شنید و از او ابوالقاسم هبة اه ین عبد 
الوارث الشیرازی در معجم شیوخ (مشیخه) 
خود یک حدیث روایت کرده است و گوید آن 
را از وی بافادت ایی ذ کریایحی‌بن ابی 
عمروین مسندة, شتیده است. (از ان‌اب 
سمعانی ورق ۲۷۱ الف). 

کاری. (رٍ ] ()" هری. شاعر و موسیقیدان 
انگلیسی که سرود ملی انگلیسی‌ها: «خدا شاه 
را نجات دهد» آ بدو منسوب است. 

کاری. [ر] ((غ)" هنری. عالم اقتصادی 
آمریکائی مستولد در فیلادلفی, (۱۷۹۳ - 
۹ 

کارهاء((خ)*کاری. کاریه. سرزمینی است در 
جنوب غربی آسیای صغیر در کرانة دریای 
اژه *که جزء قلمرو مخامنشیان بوده و 
جنگجویان آن جزء سپاهیان ایران بشمار 
مرفتند. (فرهنگ ایران باستان‌بخش نضت 
نگارش استاد پورداود. حاشية ص ۳۲۷). 
یکی از شهربانی‌های (ساتراپهای) ده گانة 
آسیای صفیر که از طرف مغرب و جنوب 
محدود بدریا بوده. اهالی انجا ابتدا در جزایر 
بحر اژه سکنی داشته و بواسطه نزاع با یونانیها 
به اسیای صغیر مهاجرت کردند. رود شاندر 
حد این ایالت ولیدی را تشکیل داده و نواحی 
آن را مشروب میکرده است. اهالی اين ایالت 
علاقة مفرطی به تجارت و صنعت و علم 
داشته‌اند. برخی از نویسندگان نوشته‌اند که 
یکی از صردان کاریا به امر اردشیر دوم 
برادرش کوروش کوچک را که بامید به دست 
آوردن تاج و تخت بجنگ اردشیر دوم 


کاریان. ۱۷۹۹۱۲ 
برخاسته بود زخم زد و اردشیر در پاداش یک 
خروس زین باو بخشید تا هنگامی که بجنگ 
میرود در پیشاپیش لشکریان بر سر نیزه خود 
برافرازد. ازیترو ایرانیان جنگجویان کاریا را 
که‌یر سر خودهای خویش نشان تاج خروس 
(یا پر خروس) داشتند خروسان مینامیدند. (از 
فرهنگ ایران باستان ایضاً ص ۳۲۷. 

کاریان. ((ج) یکی از قلاع مشهور؛ فارس 
بسوده که بر فراز کوهی واقع گردیده و 
آتشکده‌ای در انجا معظم و معتبر ساخته 
بوده‌اند و آتش از آنجا به اطراف میبرده‌اند 
وقتی عمرو ليث صفار قصد تسخیر آن قلعه 
کردو میسر نگردید و از آن در گذشت. 
(انجمی آرا) (آنندرا اج). شهری در ابالت 
فارس است که در نيمة راه پین بندر سیرا ۷ 
و دارابجرد بوده است و در آنجا امروزهم آثار 
ويرانة معبد قدیمی پدیدار است. ظاهراً آتش 
مقدس آنجا را بوسیلة یک سنبع نفتی 4 

افروخته تگاه میداشته‌اند بموجب روایت 
مسمودی؟ این معید را آذرجوی میخوانده‌اند 
یعنی نهر آتش و مسلماً این همان آتشکده 

است که در تاریخ بیرونی به نام آذرخوره 2 

مذکور است. (از مسزدیسنا و تأشیر آن در 

ادبیات پارسی,. تیف محمد معین ص ۲۲۱). 

و رجوع به ص ۲۲۲, ۲۲۴ ۲۲۷, ۲۴۲ از 
کتاب مذکور شود. شهرکی است به ناحیت 

پارس از دارا گرد.اندر حصاری است صعب و 

محکم و اندر وی آتشکده‌ای است که آن را 

بزرگ دارند. (حدود السالم در ذ کر ناحیت 
پارس). قریه‌ای است شش فرسنگ و نیمی 
میانة شمال و مغرب بیدشهر (فارسنامه) و هرم 

و کاریان از این اعمال است [کارزین ] . 

(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۵. به کارزین 

قمه‌ای محکم است و از رود زکان آب بدانجا 
برده‌اند و هرم و کاریان و مواضع بیار از 

توابع صحرای اين عمل است. (نزهة القلوب, 

چ گای لیسترانج, المقالة اكالله ص 4۱۱۸ و 

رجوع به يشتها تسیر استاد پورداود ج ۱ 

ص ۵۱۳و ج ۲ص ۲۴۰و ۲۱۲و خرده و 

اوستا ص ۱۳۰ و سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۲۲و 
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۷-خرده اوستا: پورداود ص ۱۳۲ حاشیه. 
۸-ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۷. 
۹-مروج الاهب ج ۴( کربستنن), 
۰ -چاپ زاخاثو و ترجمة کریستنن. شاید 
آذرخورا بجای آذرخوروا استعمال کرده است. 
خور و فر دو صورت از یک کلمه هستند. و در 
اوستائی خورنه است. ( کریستنسن), 


۲ کاریان. 


۱ شود. 
کاربان. ((ج) دهی از دهستان پائین خواف 
بخش خواف شهرستان تربت‌حیدریه, واقع 
در ۵۶صزارگزی جنوب قصبه رود, در 
آهزارگزی باختر راه مالرو عمومی نیازآیاد به 
شاهرخت. جلگه و معتدل و گرسیر و دارای 
۱ تن سکنه است. قتات دارد. محصول آن 
غلات و پبه و لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنعت آنان قالیچه و کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کار یاند. (ج) نام ناحیه‌ای در هند که 
«اسکیلاس» از ال آن ناحیه بود. و اینن 
شخص اطلاعات صحیح در باب رود سند 
داشت و داریوش بزرگ او را فرستاد تا معلوم 
کند که رود سند در کجا به دریا ميریزد. (از 
ایران باستان چ ۱ج ۱ص ۶۳۰ا. 
کاریدم. [د) (خ) ژترال یوتانی متولد در 
«اوبه»؟ (قرن چهارم ق.م.) 
کاریدن. [د] (مص) کاشتن. (زسخشری) 
(آتدراج). الحرت. کشت کاریده. (ربنجنی). 
حرتث کارید. (دستوراللغه). کاشتن و زراعت 
و عمل کردن. (ناظم الاطیاء. تخم افشاندن. 
حخرث. زمین کشت کاریده: 
بساکس که برخورد و هرگز نکافت 
بساکس که کارید و بر برنداشت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
تو گفتی چرخ زرین ژاله بارید 
به گرد ژاله برگ لاله کارید. 
(ویس و رأمین). 
تو چه کردی جهد کان با تو نگشت 
تو چه کاریدی که نامد ریع کشت. مولوی. 
||کار کردن. (آتندراج). عمل کردن و کار 
کردن. (ناظم الاطباء). |(اره کردن. (ناظم 
الاطباء) 
کاریده. [ذ /د] (ن‌مف) کاشته و زراعت 
کرده. 
- امتال: 
بلکه من کاریده بودم, بلکه شتر تو هم چریده 
بود (شتر سارباتی در زمین بایر مردی یزدی 
چرا میکرد. مرد یزدی چوب برداشت و شتر 
را بزدن گرفت ساربان گفت چرا میزنی در این 
زمین که چیزی نکاشته‌ای گفت...) 
کاریز. () آب باشد که در زیر زمين از چاه 
بچاه برند. (لفت فرس آسدی چ مرحوم اقبال). 
آبی باشد که در زمین به جایی برون برند و به 
تازی قات خوانند. (لفت فرس اسدی چ 
پل‌هرن). (اوبهی). آب روان باشد زیر زمین 
که‌بجایها برند. (صحاح الفرس). جوی آبی را 
گویندکه در زیر زمین بکتند تا آب از آن روان 
شود. (برهان). راه آب روان بزیر زمین که به 
عربی قنات گویند در اصل کاه ریز بود که 


برای امتحان جریان آب کاه میریخته‌اند تا 
معلوم شود. (اتجمن آرا) (آنندراج). قنات. 
(دهار) (متهی الارب). رجوع به قنات شود. 
خالی. خا ک.قطابه. شرّب. شرب. آن نقبی 
است که در زیر زمین کنند و از چاهی به 
چاهی آب یرند تا انجا که آب به روی زمین 
جاری گردد: چون هفت سال سپری شد 
خدای‌تعالی باران فرستاد و چشمه‌ها و 
کاریزها آب گرفت و از زمین نبات برست. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 

سزد که دو رخ کاریز اپ دیده کنی 


که‌ریزریز بخواهدت ریختن کاریز. کسائی. 


و رجوع به احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۱۰ 
شود. و او را [شهر خواش را] آیهای روان 
است و کاریزهاء (حدود العالم), و ابشان [اب 
مردم سیرگان ] از کاریز است. (حدود العلم). 
و آپ شهر طبسین از کاریز است. (حدود 
المالم. 
کارزاری کاندر او شمشیر تو جنبنده گت 
سر بسر کاریز خون گشت آن مصاف کارزار. 
فرخی. 
کسانی که شهرها و دیهها و بناها و کناریزها 
ساختند... بگذاشتند و برقتند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۳۳۹). کاریز مشهد که خشک شدء 
یود یاز روان کرده. (تاریخ بیهقی, ایضاً 
ص۵۴۹ امسیر شهاب‌الدوله از دامفان 
برداشت و به دهی رسید در یک فرسنگی 
دامفان که کاریزی بزرگ داشت. (تاریخ 
بیهقی). و آب آن (ابر قویه) هم آب روان باشد 
و هم آب کاریز. (فارستامة ابن البلخی ص 
۴ ابتداء حد کوره اصطخر است و اب آن 
همه از کاریزها باخد و هواء آن معتدل است. 
(ایضأً فارسنامه ص ۱۲۲). 
به کارزار به کاریز خون گشادن خصم 
بفشة سمن آمیغ لاله کار توباد. ‏ سوزنی. 
بختیاست مر این طانه رز گل یشان 
گر کوزه کنی آب شود خشک به کاریز. ‏ سوزنی. 
چشمه صلب پدر چون شد بکاریز رحم 
زان مبارک چشمه زاد اين گوهرین دریای من. 


خافانی. 

کاریز برده کوثر در حوضهای ماهی 
پیوندکردهطوبی با شاخهای عرعر. خاقانی. 
شهره کاریزیست پر آب حیات 
آب کش تا یردمد از تو نبات. مولوی. 
حبذا کاریز اصل چیزها 
فارغت آرد از آن کاریزها. مولوی: 
کاریز درون جان تو می‌باید 
کزعاریه‌ها تو را دری تگشاید. 

(از عناوین مثتوی). 
هان بیاور سیخهای تیز را 
امتحان کن حقره و کاریز را. (متنوی). 


||خزان. برگریزان؛ 


کار یز 

خوتریز شاخدار خوش آمد بروز عید 

در موسمی که باشد کاریز شاخسار 

آد خاساز باد نگ تسار عصننت 

خونریز او فریضه چو خونریز شاخدار. سوزنی, 
وبالی دو هزار کاریز خواجگان شیعی و 
سادات علوی در بسیط عالم پیشتر آورند که 
همه منفعت مسلمانان باشد. ( کتاب النقض 
ص 4۳۷۳ 

کاریز. (خ) دهی از دهستان خار و طوران 
بخش بیارجمند شهرستان شاهرود. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری بیار و 
۰هزارگزی جنوب شومة شاهرود به 
سبزوار. دشت شنزار» معتدل خشک است و 
۵ تن سکنه دارد. قنات کماب دارد. 
مختصر غلات و پنبه و تبا کوو بادام و پسته 
دارد و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ چغرافیای ایران ج ۳). 

کاریز. (خ) دهی از دهستان جرگلان بخش 
مانة شهرستان بجنورد. واقع در ۸۳هزارگزی 
شمال باختری مانه و ۴هزارگزی شمال شوسة 
عمومی بجنورد به حصارچه است. کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۱۲۸ تن سکنه است. 
قنات دارد. محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز. ((خ) دهی از دهستان باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در ده‌هزارگزی 
شمال خاوری طیبات. سر راه شوسه عمومی 
تربت‌جام به طیبات است. جلگه و معتدل و 
دارای ۱۷۷۶ تن سکنه است. اب آن از قتات 
تأمین می‌شود. غلات آن زیره و پنبه و تريا ک 
و شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچهباقی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. دارای ۲۰ باب 
دکان و دبستان است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

کاریز. (خ) دهی از دهستان اشیان بخش 
فلاورجان شهرستان اصنفهان. واقم در 
۵هزارگزی جنوب باختر فلاورجان و 
۶هزارگزی شمال تنگ سدگان. جلگه و 
معتدل است. سکن آن ۱۹۷ تن است. آب آن 
از قنات تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
پنبه و تسریا ک و تسغل اهصالی زراعت است. 
صنایع دستی زنان آن کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 
۰ 

کازیز. ((خ) دهی از دهستان پشتکوه بخش 
یر شهرستان ییزد. واقع در ٩۲هزارگزی‏ 
جنوب باختر نیر, متصل به راه ابرقو به نیر. 
جلگه و مالاربائی و سکنة آن ۶۷۴ تن است. 


1 - ۰, 
2 - ۰. 


کاریزان. 


آب آن از قنات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و پنبه و تریا ک و توت و چفندر و 
انگور است. شغل اهالی زراعت است و 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۰ 

کاریزان. (اج) دهی از دهستان کاریزنو 
بالاجام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد, 
راقع در #۵۴هصزارگ‌زی شمال باختری 
تربت‌جام و ۱۵هزارگزی باختر مالرو عمومی 

تربت‌جام به فریمان, کوهستانی و معتدل و 
سکن آن ۶۳۴ تن است. قتات دارد. محصول 
آن غلات و شغل اهمالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
6 

کاریز باغ.(!خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع در 
۷هسزارگزی جنوب خاوری فریمان 
۰هزارگزی خاور مالرو عمومی فریمان به 
شهرنو انست. دامنه و معتدل و سکتهة آن ۲۵۷ 
تن است. قات دارد. سحصول آن غلات و 
چفندر و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4٩‏ 

کاریز بالا. ((خ) دهی از دهستان زاوه بخش 
حومة شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در 
۱۸هزارگزی خاور تربت‌حیدریه. جلگه و 
معتدل و سکنه آن ۴۲۳ تن است. قتات دارد. 
غلات آن تریا ک و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه اتومییل‌رو 
دارد. معدن سنگ مرمر در یک‌هزارگزی 
شمال اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4 

کازریز پالین. ((2) دهی از دهستان تبادکان 
بسخش حومةً شهرستان مشهد. واقع در 
۱مسزارگزی شمال خارری مشهد. 
۲هزارگزی شمال کشف‌رود. جلگه و معتدل و 
سک آن ۲۰ تن است. قتات دارد محصول آن 
شلات و شغل اه‌الی زراعت است راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

کاریز چاه آباد. ((خ) دهسی از دهستان 
پائین ولایت بخش قریمان شهرستان مشهد 
واقع در ۹۵هزارگزی شمال خاوری فریمان. 
کوهستانی و سردسیر و سکسته آن ۹٩‏ تن 
است. قنات دارد محصول آن غلات و بتشن و 
تریا ک, شغل اهالی زراعت و قالیچه‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کار یزخان. (اج) دهی از دهستان صالع 
آباد بخش جنتآباد شهرستان مشهد. واقع در 
۶هزارگزی شمال صالح‌آباد دامنه و مسعتدل و 
سکلة آن ۲۰ تن است. قنات دارد و محصول 


آن غلات وپنبه و تریا ک‌و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریزدر. [د] ((خ) دهی از دهستان مانة 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار» واقع در 
۲هزارگزی شمال باختر صفی‌آباد سر راه 
مالرو عمومی مانه. جلگه و معتدل وسکتة آن 
۳ تن است. قتات دارد محصول آن غلات 
و پسبه و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
کاریزدره. زد ] ((ع) دهی از دهستان 
پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع در ۱۰۷هزارگزی شمال خاوری فریمان 
یکهزارگزی شمالی اتومبیل‌رو مشهد به 
مزدوران کوهستان و سردسیر و سکة آن 
۴ تن. قتات دارد. محصول آن غلات و 
بسنشن و تریا ک.و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریز دیگللان. (ج) دهی از دهستتان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. وأقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب پاختری فریمان دامنه 
و معتدل و سکنهان ۳۰ تن است. قنات دارد و 
محصول آن غلات و تریا ک و بنشن و ضغل 
اه الی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
کاریز دیوانه. [] ((خ) دهمی از دهتان 
صالح‌آباد بخش جنت‌اباد شهرستان مشهد. 
واقع در ۲هزارگزی چنوب باختری صالح 
آباد. ههزارگزی باختر شوسة عمومی 
صالح‌آباد بمشهد جلگه و متدل و سکة آن 
۴ تن است. قنات دارد. محصول آن غلات 
و ذرت و پبه و تریا ک‌و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کاریز سیزنو. [س ] ((ج) دهی از دهستان 
بالارخ, بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
واقع در ۰هه زارگزی خاور کدکن و 
۴هزارگزی شمال نسر, دامنه و معتدل. سکنه 
۶ تن, قتات دارد. محصول آن غلات و بنشن 
و ثتل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریز سفیف. [س /س] (اخ) دی از 
دهستان در بقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب نشایور. 
جلگه و معتدل و دارای ۲۰ تن سکنه است. 
قتات دارد. محصول آن غلات و تریا ک‌و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریز سوخته. [تَ /تٍ] ((خ) دصی از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 


کاريزک. ۱۷۹۹۳ 


مشهد ۲۲هزارگزی جنوب باختری فریمان. 
دامنه و معتدل و سکتة آن ۲۸۸ تن است قتات 
دارد. محصول آن غلات و بنشن و تریا ک‌و 
شغل اهالی مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کاری زشت کردن. از ک ] (مسص 
مرکب) اقباح. (تاج المصادر بهقی). 
کاریز شهاب. [ش ] (خ) دهی از دهستان 
زير کوه بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع 
در ۱۹۴هزارگزی جنوب خاوری قاین. 
جلگه و گرمسیر و سکنه آن ۷ تن است. قدات 
دارد. محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت 
و راه مالرو دارد. (از قرهنگ جفراقیایی ایران 
ج 4٩‏ 
کاریز صیاح. [ص ] (اٍخ) دهی از دهستان 
دربقاضی شهرستان نیشابور بخش حومه 
واقع در ٩‏ اهزارگزی جنوب تشابور جلگه و 
معتدل و سکن ان ۴۰۰ تن است. قتات دارد. 
محصول آن غلات و تریا ک و شغل اهمالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4 
کاریز عمر. اع م) (خ) دهی از دهستان 
صالح‌ایاد بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب باختری صالع 
آباد سر راء مالرو عمومی صالح‌آباد به معدن 
چشمه گل. کوهستائی و معتدل و سکنة آن 
۱ تن است. قنات دارد. محصول ان غلات 
و ذرت و پتبه و تریا ک و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ .)٩‏ 
کار یرکت. زرَ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان صالح‌آباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
صالح‌یاد. دامنه و معتدل و سکة آن ۲۰ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و تریا ک 
و پبه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. طوایف تیموری در این ده سکنی دارند. 
از فرهنگ جغرافیاییايران ج ۸٩‏ 
کاریزکت. ۳ ((ح) دهصی از دهستان 
مزدوران بخش سرخس شهرستان مشهد واقع 
در ۶۶هزارگزی جنوب باختری سرخس. 
کوهستانی و معتدل و سکنه آن ۳۵ تن است. 
چشمه دارد. محصول آن غلات و تریا ک و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریرکت. [ز] ((خ) دهی از دهستان رستاق 
بخش خلیلآباد شهرستان کاشمر واقم در 
۶مزارگزی شمال باختری خلیل آباد. 
یک‌هزارگزی شمال شوسد عمومی کاشمر به 
بردسکن. جلگه و گرسیر و سکته آن ۶۸۷ 
تن است. قنات دارد مسحصول آن غلات و 
بنشن و میوه‌جات و انار و انجیر و شغل اهالی 


۴ کاريزک ثانی. 


زراعت و مالذاری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهتگ جفرالیییابران چ ٩‏ 
کاریزک انی. ۷ ک ] (اخ) دهسي از 
دهتان قلعه حمام بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. در آهزارگزی شمال باختری 
صالح آباد. دامنه و معتدل و سکنة آن ۸۸ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و ترياک 
و پبه و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
٩4 3‏ 
کاریرکک خوحوی. [ز ج] ((خ) دهی از 
دهتان بالا ولایت بخش حومهةٌ شهرستان 
تریت‌حیدریه, واقع در ۶هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه. #۵هزارگزی شمال شوسة تربت 
به باخرز. جلگه و معتدل و سکن آن ۸۳۸ تن 
است. قتات دارد. محصول آن غلات و میوه و 
تریا ک‌و شغل اهالی زراعت و صالداری و 
کرباس‌بافی است. راه اتومییل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کاریزک کال. [ز] (اخ) دهی از دهستان 
در بقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
جلگه و شورزار و گرمسیر و سکسنة آن ۴۷۳ 
تن است. قنات دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک و شغل اهمالی زراعت و مالداری و 
قسالیچه‌بافی است. راه سالرو دارد. مزرعة 
گنج‌آباد جزء همین ده است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ ۵. 
کاریرک کهندل. [رک 2د] (اخ) دهی 
از دهستان صسالح‌اباد بسخش جنت‌آباد 
شهرستان مشهد. ۱۸هزارگزی جنوب خاور 
صالحآباد, دامنه و معتدل و سکنة آن ۸۰ تن 
است. قتات دارد. محصول آن غلات و ذرت و 
پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. طوایف تیموری در این ده زندگی 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاريزک کهنه. [ز ک نٍ] (() دهسی از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نسیشابور واقم در ۱۲هزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه و معتدل و سکن آن ۲۶۷ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات وتریا ک 
و شغل اهالی زراعت و سالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ٩‏ 
کاریزکن. (ک ](نف مرکب)مقنی و کاونده. 
(ناظم الاطباء). کمانه. کومش. قناء. کاریزگر, 
کاریزک ا گهانی. ار ک | ((خ) دمی از 
دهستان زاو؛ بسبخش حسومة شسهرستان 
صربت‌حیدریه. در ۱۲هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه و یکهزار گزی شمال جاده 
باخرز به تربت. جلگه و سعتدل و سکن آن 
۸ تن است. قنات دارد. محصول آن 
غلات و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و کرباس‌بافی و قالیچه‌یافی است. 
ره اتومبیل‌رو دارد. (از فرهتگ جترافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کاری زکندن. (ک د] (مص مرکب) تهیه. 
حفر قتات. کاریزکنی. 

کاری زکنه. (ک نْ /ن] (تف مرکب) مقنی: 
الاتباط؛ به آب رسیدن کارکته. (تاج المصادر 
بهقی). 

کاریزکنی. اک] (حامص مرکب) تقیه. 
کاریزکندن. 

کاریرکنی کردن. اک ک د] اسص 
مرکب) تفنیه.(تاج المصادر بیهقی)- 

کازب رگر. (گ] (ص مرکب) مقنی. کاریزکن. 

کاری رگردله. زگ و ل] ((خ) دی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و ۸هزارگزی خاور مالرو عمومی 
فریمان. دامنه و معتدل و سکنة آن ۱۳۲ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و تریا ک 
و بنشن. و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز گلی. (گ] (لخ) دهی از دهستان 
زاوه, بخش حومهٌ شهرستان تربت‌حیدرید. 
۰هزارگزی خاور تربت‌حیدریه, در 
۴هزارگزی شوسة عمومی تربت‌حیدریه به 
باخرز. دامنه و سعتدل و سکننه آن ٩۰‏ تین 
است. قات دارد. محصول آن غلات و تریاک 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. تابستان از 
طریق سهل‌آباد میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز محمد جان. [ عغ ] (اغ) دهی 
از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. در ۲۲هبزارگزی خاور فریمان و 
۸هزارگزی شمال شوسة عمومی مشهد به 
تربت‌جام. جلگه و معتدل وسکنه آن ۳۵۶ تن 
است. قتات دارد. محصول آن غلات و بنشن 
و تریا ک و میوه‌جات و شفل امالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. در تابستان اتومبیل 
میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریزمه. [] ((ع) دهی از دهستان احمد 
آباد بخش فریمان شهرستان مشهد. در 
۰هزارگزی شمال باختری فریمان. داسنه و 
معتدل و سکنه آن ۳۳۵ تن است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و پبه و تریا ک و شغل 
ا‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریزنو. انْ) ((خ) دهی از دهستان قصبد 
مرکز دهستان بالاجام بخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد. در ۵۰هزارگزی شمال 
باختری تربت‌جام سیر راه شوسه عمومی 
مشهد به تربت‌جام. جلگه و معتدل وسکنة آن 


کاری‌سرای. 
۴ تن است. قنات دارد. محصول آن غلات 
و تریا ک و بنشن و پنبه و شقل اهالی زراعت 
و کب و مالداری و قالیچه‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. دارای دبسستان است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران چ .)٩‏ 
کاریزنو. [ن] ((خ) دهی از دهستان گل فریز 
بسخش خسوسف شهرستان بیرجند. در 
۲هزارگزی خاور خوسف و ۳هنزارگزی 
باختر گل. کوهستانی و معتدل و سکند آن ٩۱‏ 
تن است. قنات دارد. محصول آن غلات و 
پادام و زرد آلو و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایسران چ 
4 
کاریزنو. [نْ] (اخ) دهی از دهستان زبرخان 
بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. در 
۲هزارگزی باختر قدمگاه. جلگه و معتدل و 
سکنة آن ۲۶۷ تن است. قنات دارد. محصول 
آن غلات و تریا ک و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریزنو. [ن] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بسخش فریمان شسهرستان مشسهد, در 
۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی قریمان, 
کوهستانی و معتدل وسکنه آن ۲۸۵ تن است, 
قنات و چشمه دارد. محصول آن غلات و 
بسنشن و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کاریزنو, [نْ] (اخ) دهی از دهستان عشق 
آباد بخش دیش شهرستان نیشابور, در 
۷هزارگزی جنوب خاوری فديشه. جلگه و 
معتدل و که آن ۱۴۲ تن است. قتات دارد. 
محصول آن علات و تریا ک‌و شفل اهالی 
زراعت و مالداری و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
٩‏ 
کاریزنو. [نْ] ((خ) دهی از دهتان احمد 
آباد بخش فریمان شهرستان مشهد, در 
۶هزارگزی شمال باختری فریمان, جلگه و 
معتدل و سکسه آن ۸ تن است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافییی ایران ج .)٩‏ 
کاریست. ((ج) شهری در اوبه, (ایران 
باستان چ ۱ج ۱ص ۶۷۰ و رجوع به ص 
۷ از همین کتاب شود. 
کاری‌سو. [س ] ((خ) نام رود بابل آنگاه که 
رود بابل از چهل آب فیروزکوه سرچشحه 
میگیرد و در بابلسر بنام رود بابل نامیده 
ميشود. |[نام موضعی بدانجا, 
کاری‌سرای. [س] (نف مرکب) زجال. 


1 - ۰ 


کاریسیمی. 
زاجل. وشاح. تصنیف‌ساز. حراره گوی. 
هل 
مُوشح. 


کاریسیهی. اخ)۱ ژیا کومو. آهنگ‌ساز 
ایتالیائی متولد در «مارینو». (حوالی ۱۶۰۴ - 


۶۷۴ 
کاری شدن. اش د] (مص مرکب) مزثر 
افتادن. 


کار یکت. (اخ) دهی از دهستان منگور بخش 
حومه شهرستان مهابا در ۳۸۵۰۰ گسزی 
جنوب باختری شوس مهاباد. ۱۹۵۰۰ گزی 
جنوب باختری شوب مهاباد به سردشت. 
کوهستانی» سردسیر و سالم وسکتة آن ۱۲۰ 
تن است. آپ از رودخانة بادین‌آباد. دارد. 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کار یک تور. (ثْ) افرانسوی, !۲ تصویر 
مسخره؛ چیزی که عموماً در جراید چاپ 
میشود. (فرهنگ نظام. شکل و تصویر 
مضحک. صورتی خنده‌آور از شخص یا 
چیزی. 

کار یکر وکردن. ی /ي ک د] (مسص 
مرکب) قطع سعامله و قطع دوستی کردن. 
(غیاث) (آنتدراج). 

کار یکت علویان. [ع 3) ((خ) کارک 
علویان. رجوع به کارک علویان شود 
طفنشاده ضیاع علیا خنبون که کاریک علویان 
گویدبه وی داده بود. (تاریخ بخارا ص ۷۲. 

کار یگو. (گ ](ص مرکب.[مرکب) مزیُدعلیه 
کارگر. (غیات) (آتندراج). جلاذی. جلذی. 
(منتهی الارب). کارگر. (فرهنگ شاهنامه) 
استاد. صنعت کار. مصوثر: یزید [یزیدین 


مهلب ] کاریگران را پکار کرد تا درختان را 
همی بریدند و راهها نرم همی کردند. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 

دگر گفت کاریگران آورید 

گچ و سنگ و خشت گران آورید. فردوسی. 
بدانست کاریگر راست‌گوی 

که‌عیب آورد مرد دائا بروی. فردوسی. 
ز هر سو برفتند کاریگران 


شدند انجمن چون سپاهی گران. . فردوسی. 
از آن شادمانی هم اندر زمان 
بقرمود پنهان بکاریگران. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
چو اسباط بیرون شدند از سرای 
بقرمود فرخ شه نیکرای 
بکاریگران تا بیندند بار 
تمامی صد اشتر همه خوار بار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
جهاندار بر تخت زر پار داد 


بکاریگران گنج بسیار داد. 


امیرخرو (از آنتدراج). 


در هند برای کارگر بمعتی (اهل کشت و پیشه 
و مزدور) استعمال کنند که در فارسی ایران 
دید؛ نشده پس یاء زاید است و معی لفظی آن 
کاری‌راگرداننده و موثرکنده است. اما در آن 
معتی استعمال نمی‌شود. (از فرهنگ نظام, 
ذیل لفت کار). 
کازیگری. زگ] (حامص مرکب) صنعت و 
کارگری.(ناظم الاطباء). 
کارین. (ص) دور و بعید. (ناظم الاطباء) 
کازینا. ((خ) چهارمین مملکت از ممالک 
تايعة پارت که بواسطة ولات اداره میشده‌اند. 
بروایت گوت شمید " درست معلوم نیست 
کجابوده باید نهاوند باشد. (از ایران پاستان چ 
۲ص ۲۶۵۱). 
کارینوس. ((خ)* (مارکوس اورلانوس) 
امپراطور رم از ۲۸۲ تا ۲۸۲ م. پسر امپراطور 
کاروس*. وی مردی ستمگر و تباهکار بود و 
سرانجام به دست سربازانش به قتل رسید. 
کارینیان. ((خ) "حا کم‌نشین‌ناحیذهاردن» ۷ 
بخش «سدان» در ساحل «شیر»مصب 
«موز»*. سکنه ۲۷۰۰ تن (تجمع ۲۴۰۰ تن) 
کارخانة ریسندگی پشم دارد. 
کارینیان. ((ج)" شهری از ایتالا در ایالت 
«تورن» در ساحل رود «پو». سکتة ۷۰۰۰ 
تن کارخانة ریسندگی ابریشم دارد. 
کارینیان. ((ج) (شاهزادگان...) شاخه‌ای از 
خانوادة «ساووا» که به سال ۱۸۲۱ سا شارل 
- البرت» بتخت ساطنت «ساردنی» و سپس 
به سال ۱۸۶۱ بتخت ساطتت ایتالیا رسیدند. 
کاریه. [ی /ي ] ((ج)۱۱ آسادیی است که 
موب به رومانیان بود در آسیای صغیر در 
جنوب غربی, که ملتی از جملَهٌ شهرهای آن 
است و قنیدس نیز یکی از انها میباشد 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به ایران 
باستان ص ۴۶۰ ۶۴۶ ۶۴۹ ۶۵۱ ۶۹۳ 
۴ ۷۱۷ ۰۹۲۶ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۹۹ 


۰1۱۶٩ ۰۱۱۳۸ ۳ ۳ 
۰1۲۷۴ ۱۲۶۸ ۱۲۴۵ ۰۱۲۱: ۵ 
۱۶۰۸ ۱۴۳۶۸ ۰۱۳۶۲ ۰۱۴۳۵۴۲ ۷۵ 
:۲۰۹۳ ۰۲۰۳۴ ۲۰۳۲۳ ۳ ۷۳ 


۸ 6 (۳۴ ۲۳۴۳۴ شود. نسیز 
رجوع به « کاریا» شود. 
کاز. () کازه. (جهانگیری). زمین کنده که 
چهارپایان را آنجا کتند. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). موضعی باشد که در کوه و بیابان 
برکنند تا بشب مردم و چهارپایان در انجا 
باشند. (صحاح الفرس). جای بر زمین 
فسروکنده در بیابانها وک وهها که بشب 
چهارپایان اندر آن کنند و کاروان نیز در رود 
و به تازی آن را مفاره گویند. (تحقة الاحباب 
حافظ اوبهی). خانه‌ای را گویند که از چوب و 
نی و علف و مانند خانه‌ای که مزارعان و 


کاز. ۱۷۹۹۵ 


پالیزپانان بر نار زراعت و پالیز سازند. و 
بعضی جایرا گفته‌اند که در کوه و بیابان در 
زیر زمین بجهت گوسفند و خر و گاو و غیره 
یکنند و آن را به عربی مفاره خوانند و بعضی 
گویند صومعه‌ای باشد که بر سر کوه ساخته 
باشتد و به این معنی با کاف فارسی هم آمده 
است و اصح این است و صومعه در عربی 
خلوت خانة تصاری راگویند که سر آن رابئد 
و باریک سازند. (برهان. خانهای از چوب و 
نی چون خانة فالیزبانان. کوخ. آغل: و همه 
[صقلابیان ] بزمستان اندر کازها و زیرزميتها 
باشند. (حدود لعالم. 
شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 
از سمن‌زار بخارستان وز کاخ به کاز. 

فرخی (از صحاح لفرس). 
|[ شاخهایی باشد از درخت که صیادان کهنه و 
لته و چیزها بر آن آویزند و بر یکطرف دام در 
زمین نصب کند تا جانوران از آن رمیده 
بجانب دام و دانه آیند. (برهان). ||بمنی 
بادپیچ هم آمده است و آن ریسمانی باشد که 
در ایام عید و نوروز از شاخ درخت و امثال 
آن آویزند و زنان و کودکان بر آن نشینند و در 
هوا آیند و روند. (برهان). تاب. بازپیچ. 
ارجوحه, (بحر الجواهر). |[درخت صنوبر بود 
که‌ستون کندش. (حساشیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (تحفة الاحباب حافظ اوبهی). 
درخت صنوبر صفار را نیز گویند و به اینمعنی 
با زای فارسی ۱۲ هم آمده است. (برهان)؛ 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر بپالای کاز. 
ازرقی (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی - 
تحفة الاحباب حافظ اوبهی). 
کاج.کا. |الگد. سیلی. (حاشية فرهنگ 
اسدی تخجوانی). سیلی و قفا زدن وگردنی. 
(برهان): 
همی نیارد نان و همی نجّرد گوشت 
زند برویم مشت و زند به پشتم کاز. 
قریم الدهر (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کورس تو از خوردنی هر روز کاز اندر منه 
باز بر پشت و قفا [و] سفت سیلی و عصاء 

عسجدی, 

||ناخن‌پیرای زر بود. (تحقة الاحباب حافظ 
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اوبهی). || ی باشد که باغبانان درخت را 
بدان پیرایش دهند یی شاخهای زیادتی را با 
آن بیزند. (برهان). |[دندان و مقراض که برای 
جامه و کاغذ بریدن باشد یا برای طلا و نقره 
قطع کردن یا برای گل گرفتن شمع که آن را 
گلگیر نیز گویند. || بمعنی علف و گیاء که بزبان 
هندی آن را «گهاس» گویند. های مخلوط 
التلفظ را که بر غیر هندی تلفظ آن دشوار 
است حذف کردند و سین را بزای معجمه بدل 
کردندو توافق اين دو زبان بسیار است کذافی 
سراج اللفات و رشیدی و اللطایف. (غیاث). 

کاز.(ع !) چوخط. |[توک پیکان که از آن 
ریسمانی گذرانند. (دزی ج ۲ص 4۴۲۵ 

کازآو. [ر] (فرانسوی, ۲4 شترمرغ 
استراليايی. 


کازابلانکا. آب ] (اخ)" دارالییضاء. بندر 
بسیار معتبر کشور مرا کش, واقع در ساحل 
اوقیانوس اطلس. عد؛: سکن ان ۲۶۰۰۰۰ تن 
است. شهری جدید و مرکز عمدة بازرگانی 
مرا کش میباشد. در ژانوية سال ۱۹۴۳ بین 
«روزولت» و «چرچیل» کنفرانسی در این 
بندر در باب رهبری و ادامهٌ جنگ بر پا شد. 

کازال. ((خ) کازال مون‌فراتو". شهر نظامی 
ایتالیا از ایالت «الک‌اندری» در ساحل رود 
«پو» عدة سکنذ آن ۵۰۰۰ تن است کارخانهٌ 
ریندگی آبریشم و سیمان‌سازی دارد. 

کازالس. (!ج)" پابلو. موسیقیدان اسپانیائی 
متولد در «واندرل» ( کاتالونی کتلونیه) به سال 
۶ شهرت او در نواختن «ویولوننل» ۵ 
زبانزد است. 

کازالس. [لٍ] ((خ)" ژاک‌دو. رجل سیاسی 
فرانسه. مسولد در « گرناد»( گارون علا) 
(۱۷۵۸ - ۱۸۰۵) یکی از ناطتین حزب 
سلطت‌طلب در «مجلس موسسان» ۲ وی 
پس از «دهم اوت» هجرت گزید. 

کازالس. ((خ)*حا کم‌نشین ناحيةٌ «لوه 
بخش کاهر ٩‏ در ساحل مصب «لو». سکته 
۰ تن (تجمع ۲۹۰ تن), 

کازا لو. ((خ) موضعی واقع در مشرق دجله. 
( کردو پیوستگی نوادی او ص ۲۳ - ۸۳۴ 


کازان. ((خ) دهی از دهستان بریاجی بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. ۵هزارگزی جتوب 
باختری سردشت. ۲۵۰۰ گزی جنوب 
اراب‌رو بیوران به سردشت. کوهستانی و 
جنگلی و محدل و سکته آن ۵۸ تن است. آب 
از رودخانه سردشت دارد. محصول آن غلات 
و توتون و حبوبات و شغل آهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کازان. (خ ۰ شهری از اتحاد جماهیر 
شوروی سایق (روسیه). مرکز جمهوری 
خودمختار «تاتاری» ۱۱ در ساحل رود 
«ولگا»: جمعیت ۲۰۲۰۰۰ تن. مرکز صتاعی 
است (دباغخانه. عرقکشی, استخراج فلزات. 
صنایع بافتنی). 

کازانلیکگ. (خ)۲" شهری از بلفارستان در 
انتهای تک «شیپکا», جمیت ۱۵۰۰۰ تسن. 
در این شهر انواع گل سرخ (رز) پرورش 
میدهند. 

کازاوون. [2] (()۲۳ بر سیاتازاد ۱۳ 
از خانوادة « کامارا کان»۲۹ که از اشکانیان 
ایران بود. قیصر بیزانس پس از وت ارشک 
چهارم ارمستان بیزانس را به او میدهد و 
چیزی نیگذرد که این سردار تابع خسرو 
سوم که از شاخة دیگر اشکانیان است میگردد 
واو پاجگذار دولت بیزانس میشود, این رخار 
باعث خشم بهرام چهارم ساسانی گردیده 
خسرو را از ساطت معزول ر در قلعة 
فراموشی محبوس داشت. (از ایران باستان ج 
۲ص ۱۲۶۳۷. 

کازیکت. (پ] (خ) " یکی از بلندترین و 
مرتف‌تریننقاط ققاز مرکزی نزدیک گردنة 
«داریل» ۲ . جمعیت ۵۰۳۳ تن. 

کازپلپل. [پ پ] (!مرکب) شکوفة فلفل 
است و خشکی او کمتر از خشکی پلپل است. 
پادهای غلیظ را بشکند و رطوبتها غلیظ را که 
آندر سیته و همه اندامها بباشد لطیف و 
مستأصل کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

کازو. [ژ] (ص, ل) گازر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به « گازر»‌شود. 

کازد. [ز] (() نام جوئی است به عجم. 
(منتهی الارب). || جایگاهی از خا ک پارس. 
موضعی به ناحیة ساپور از پبارس. (منتهی 
الارب). 

کازر. [ز] (ج۸ حاکم‌نشین « گارون‌علا» 
بخش تولوز در ساحل « گارون». سکنه 
۰ تن. راه اهن دارد. محل صید ماهی 
است. 

کازران. [ز] () گاژران. ج‌گاژر. رجوع به 
گازر شود. شعوری بغلط این کلمه را در لسان 
المجم (ج۲ ص ۲۵۱) بمعنی قصار و گازر و با 


کازر ود. 
کاف تازی آورده با شاهدی از سعدی که 
شاهد گاژر است: 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک 
زند جامه ناپا ک‌گازران بر سنگ. 
سعدی (از شموری بشاهد کازران). 
کازران. از ] (() تام قریه‌ای از بلوک شرای 
عراق. 
کازرانی. (زِ نیی ] (ص نسبی) به کازران. 
رجوع به کازران شود. 
کازرانی. [ز ] (اخ) عبداللطیف در کازران 
تولد یافت و مقیم نجف بود. او راست: مقدمٌ 
مراة الانوار و مشکنوة الاسرار. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۲۸). 
کازرون. از ] (اج) نام شهری و ولایتی باشد 
از قارس و به اين معنی با زای فارسی هم 
آمده است. (برهان). نام قصبه‌ای است در خَرّه 
شاپور فارس به طراوت و خضارت معروف و 
در حوالی آن باغی به بسیاری و خوبی تارنج 
مشهور, بگاه بهار از احصجار جدار و دیوار 
خانهای آن که غالبا از سنگ است سبزه روید. 
بلیان و دوان که شیخ آمین‌الاین عارف و 
جلال‌الدین علامه از آنجا بوده‌اند از توابع 
آنجا است., گویند بنای آن از امیر عضدالدوله 
دیلمی بوده است و کازرون بحیره‌ای است که 
گرداگردآن دوازده فرسخ و در قرب آن 
نرگس‌زاری است نیکوء «نورد» نام قرية آن 
بوده. از آتجا برخاسته شیخ ابواسحاق 
ابراهيم‌بن شهریار کازرونی که بروزگار خود 
عارف یگانه بوده و در ۴۲۶ ه.ق.رحلت 
نموده. (انجمن آرا) (آنندراج), تاحیتی به 
فارس بطول ۸۴ و عرض ۶۰ هزار گز که از 
شمال به ممستی, از مشرق بیلوک کوه مره و 
از جنوب به جره و دشتی و خشت و از مفرب 
بماهور مسیلاتی و خشت محدود است و 
جمعیت آن ۲۵۰۰۰ تن, مرکز آن کازرون در 
۰ هزارگزی شیراز و ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(برهان قاطم چ معین, حاشية لفت کازرون, از 
جفرافیای سیاسی کیهان صص ۲۲۷ - ۲۲۸). 
شهر کازرون مرکز شهرستان کازرون و بخش 
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کازرود. 


مرکزی و دهستان حومه و یکی از شهرهای 
قدیمی کشور است. در ابتدا شهر شاپور که در 
۰هزارگزی شمال باختر کازرون قعلی 
خرابه‌های آن باقی است اهمیت و مرکزیت 
داشته و شهر فعلی از توابع آن بوده و بعد از 
خرابی شهر شاپور فمروز پسر بهرام ساسانی 
کازرون را شهر نموده و قباد پادشاه ساسانی 
آن را آبدتر و بزرگترگردانید. فاصل آن تا 
شیراز ۱۲۳و تا بوشهر ۲۳۴ هزار گیز و 
مختصات جفرافیایی آن عبارتند از: طول ۵۱ 
درجه و ۳۸ دقیقه از گرینویج و عرض ۲٩‏ 
درجه و ۳۷ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا در 
حدود ۸۰۰ گز است. ابنیه و کوچه‌های شهر 
عموماً پسبک قدیم ساخته شده فقط دو 
خیابان جدیدالا حداث بنام خیایان شادروان و 
شاپور در آن وجود دارد که متازه‌های معدود 
تازه‌ساخت در اطراف آن ساخته شده ضمناً 
شهر دارای چند بازار سرپوشیده میباشد. 
هوای شهر گرم بالسبه معتدل است و آب آن 
از قنوات متعدد تأمین میگردد. در 
شش‌هزارگزی باختر شهر آبی است بنام 
پرکک که بسیار سالم و معروف بوده و مورد 
استفاده قرار میگیرد. لية ادارات دولسی و 
پادگان نظامی و بانک ملی در شهر وجود 
داشته بعلاوه دارای یک کارخانة برق و 
یخ‌میک کارخانة پبه پا ک‌کنی, یک سینما و 
یک باغ ملی و یک دبیرستان .و چند دبتان 
دخترانه و پسرانه و تقریبا ۵۵۰ باب دکان و 
مغازه است. نقفوس شهر مطابق آخرین آمار 
۸ نفر است. شغل اهالی شهر تجارت و 
کسب و زراعت بوده صنایع معموله عبارتند 
از گیوه‌دوزی و دولجه سازی. (فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۷). بنزدیک دریای یسون 
شهری است به ناحیت پارس بزرگ و آبادان و 
با خواسة بیار و ادر وی دو آتشکده است 
که‌آن را بزرگ دارند. (حدود المالم). سپاه 
سالار او عبیدالین معمرالتیمی بود به اصطخر 
آمد و غزو جور کرد و بک‌ازرون شد و 
بدارابجرد آسد... (تاریخ سیستان ص ۸۰). 
گوینداین شهر دمیاط ایرانیان است. (سعجم 
البلدان). آن را در قدیم نورد (بر وزن مورد) 
میگفعند. (از المعجم): 
هرچند که هست عالم از خوبان پر 
شیرازی و کازرون و ار کوهی و لر. 

سعدی (رباعیات). 
کازرون و نواحی آن: اصل کازرون نورد و 
دریست و راهبان است بنیاد آن هم طهمورت 
کرده‌بوده است و بعد از آن بعهد شاء‌پورین 
اردشیر چون عمارت کرد از مضافات بشاپور 
بوده است هوای آن گرمسیر است مانند 
بشاوور و آب آنجا کی خورند همه از چاه 
خورند هیچ آب روان نیست جز سه کاریز و 


همه له ایشان بخس باشد و اعتماد بر باران 
دارند و حومةٌ کازرون خراپ است اما ضیاع 
آیادای بیار دارد و سرایها آنجا نه بر شکل 
دیگر جایها باشد کی آنجا همه بکوشکها 
محکم باشد از بیم شبانکارگان کی در آن 
اعمال باشد و کوشکهاء ایشان جدا جدا باشد 
درهم پیوندند و جامة توزی کی کنند چسوب 
کستان بسیارند و دستها ببندند و آن را در 
حوضهاء آب اندازند و رها کنند تا بپوسد پس 
بیرون آورند.و کاه آن دور کنند و بریسند و آن 
ریسمان کتان را به اب کاریز راهبان شویند و 
این کاریز راهبان آب اندک دارد اما آن را 
خاصیت این است کی کتان کی بدآن شویند, 
سپید آید و هر کجا دیگر کی شویند البته سپید 
نشود و این کاریز به حکم دیوان پادشاه یاشد 
و سرای آمیر راعادت چنان رفته‌ست کی مایة 
از دیوان اطلاق کنند تا جولاهگان جامه از 
بهر دیوان بافند و معتمد دیوان ضبط میکند و 
بیاعان معتمد باشند کی قیمت عدل بر آن نهند 
و رقم برزنند و بغرباء فروشند و بروزگار متقدم 
چتان بودی کی بیاعان بارهاء کآزروتی 
دربس دی و غربا بیامدندی و همچتان 
دربسته بخریدندی بی آنک بگشادندی از 
آنک بر پیاعان اعتماد داشتتدی و به هر شهر 
کی‌ببردندی و خط بیاع بدان عرض کردندی 
بسود باز خریدندی نا گشاده چنانک وقت 
بودی کی خرواری کازرونی بده دست برفتی 
نا گشاده‌پس چون خیانت در میان آمد و مردم 
مصلح نماندند آن اعحماد برخاست و دیوانی 
نقصان گرفت و غربا تجارت کازرون در باقی 
نهادند خاصه در عهد امیر ابوسعد کی 
بدسیرتی و ظلم او پوشیده نبود و اگرمشفقی 
باشد کی این ترتیب بداند کردن مال بسیار از 
آتجا حاصل گردد و بیرون از جامة کازرونی و 
معامةٌ سرا امیر خراج و معاملات باشد کی 
توفیر آن بعدل وامن بود و در بعضی از این 
شهرکهاء کازرون جامع و منبر باشد و سردم 
آنجا متصرف و عوان باشند و غماز اما 
خانگاهی محتشم است کی همچون حرمی 
است از آن شیخ ابواسحاق شیرازی رَحنه اه 
و موروشتشگان و نواحی معمور از اعمال 
کازرون است. (فارسنامة این البلخی, به 
اهتمام سید جلال‌الدین طهرانی. صص ۱۱۸ 
۹ کازرون از اقلیم سیم است طولش از 
جزایر خالدات فز و عرض از خط استوا کط 
یط در اصل سه دیه بوده است نورد و دریست 
و راهبان طهمورث دیوبند ساخته چون 
شاپوربن آردشیر بایکان بشاور باخت آن را 
از توابع بشاور کرد تا فیروزین بهرامبین 
بزدگردین بهرام گور آن را شهری گردانید و 
پسرش قباد بر آن عمارت افزود شهری معظم 
شد و چون در اصل سه دیه بوده | نون نیز 


کازرون. ۱۷۹۹۷ 


عمارت متفرق بود و در و کوشکهای مسکم و 
معبر که هر یک همسر قلعه باشد و هوایش 
گرم است و آبش از سه کاریز که بدان دیهها 
منسوب است و اعتماد بر باران دارند و 
میوه‌هاشان نارنج و ترنج و لسمو و انواع 
میوهای گرمسیری باشد و در او نوعی 
خرماست آن را جیلان خوانند مشلش در 
جهان نیست و آنجا پنیه بسیار بود و قماش 
کرباسین از کازرون به همه اطراف برند و 
سخت بسیار بود و اندکی کتان نیز باشد و 
قماش آنجااگر جز به آب کاریز راهبان 
شویند طراوت نپذیرد و سردم آنجا شافعی 
مذهب‌اند و در آنجا مزار شیخ ابواسحاق‌بن 
ابراهیم‌بن شهریار کازرونی رحمه ال است و 
آن حریمی شده است و دیگر مزارات ا کابر 
بیار است که ذ کرشان تطویلی دارد و نواحی 
بسیار از توابع کازرون است. (نزهة القلوب. 
السالة شلنة. چ لیسترانج ص ۱۳۶). 
کازرون. ز) (خ) (بخش...) نام بخش 
مرکزی و دهتان حومه شهرستان کازرون و 
حدود آن عبارتند از شمال و شمال خاوری به 
بخش کوهمره نودان, از باختر بخش خشت. 
از خاور شهرستان شیراز, از جنوب شهرستان 
بسوشهر. ایسن بخش در جنوب خاوری 
شهرستان واقع است. هوای آن گرم باكسبه 
معتدل و آب مشسروب و زراعتی آن از 
رودخانة جره و شاپور و قنوات متعدد تأمین 
میشود. محصولات بخش عبارتند از: غلات 
و تریا ک و برنج و کنجد و صیفی‌جات و 
جزئی مرکبات و خرما و لبیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کسب است. از چهار 
دهستان: حومه. قاموره چرهه شاپور تشکیل 
یافته مجموع قراء و قصبات آن ۸٩‏ و نفوس 
آن با خود شهر کازرون در حدود ۴۴۰۰۰ نفر 
نکم هی هنون کناز رون تاش 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج . 
کازرون. از ] ((خ) (درواز؛ ...) یکی از 
دروازه‌های نه گنه شیراز. (از نزهة القلوب ج 
۲چ لسترانج ص ۸۱۴). 
کاززون. از ]((خ) (شهرستان..) شهرستان 
کازرون یکی از شهرستانهای استان هفتم 
کشور (فارس) است و حدود آن بقرار زیر 
میباشد. از شمال و شمال باختری به شهرستان 
بهبهان. از شمال خاوری و خاور به شهرستان 
شسیراز و از جسئنوب و جسنوب باختر به 
شهرستان بوشهر و از جنوب خاوری به 
شهرستان فیروزآباد. 
آب و هوا: هوای شهرستان بطور کلی گرم 
منتهی شدت گرما به متقضای عرض 
جغرافیائی و پست و بلندی زمین متفیر است. 
بطوری که در قسمت شمالی شهرستان هوای 
دهستانهای دشمن‌زیاری و جاوید از بخش 


۸ کازرونی. 
فهلیان و مصستی و دهستان دشت ارژن از 
بخش کوهمره نودان نسبة ملایم و بیلاقات 
شهرستان مسحصسوب شده برعکس در 
قمت‌های جنوبی در دهستانهای خشت و 
کمارج و ماهور میلاتی گرمای هوا در 
تابستان به منتهی شدت خود رسیده علاوه بر 
آن وزش بادهای گرم و سوزان زندگی رابر 
اشخاص غیر بومی مشکل میسازد در قسمت 
اخیر ترا زمتان وجود نداشته و برف دیده 
نشده است. آب مشروب و زراعتی شهرستان 
از رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای محتعدد و 
قتوات و در بعضی تقاط از چاه تأمین و مقدار 
آب شهرستان با مقایسه يا شهرهای مجاور 
زیاد و مطبوع و گوارا میباشد. 

ارتفاعات: بطور کلی شهرستان کازرون یک 
منطقة کوهستانی محسوب و امتداد ارتفاعات 
مثل سایر تفاط استان فارس از شمال باختری 
به جنوب خاوری بوده و رشته‌های زیر اژ 
شمال به جنوب در آن مشاهده میگردد. اب 
ارتفاعات شمالی رودخانة قهلیان که امتداد 
کوههای کهکیلویه و از تتگ معروف تامرادی 
وارد شهرستان گردیده و در دشت همایجان, 
واقع در جنوپ اردکان ختم میشود عمق این 
ارتفاعات زیاد و در بعضی نقاط تا ۵۰ هزار 
گر میرسد و بلندترین قلل آن عبارتند از: کوه 
سرتنگ, تامرادی, قلعه, پره گه‌دان ۲۴۰۰ گزء 
کوه‌روال, سر کوه ۲۰۰۰ گز, کوه سیاه ۱۹۰۰ 
گزء‌کوه رنج ۳۰۰۰گز, ۲-ارتفاعات جنوبی 
رودخانة فهلیان که از جنوب خاوری بهپهان 
و ناحیة گچساران شروع و بوسیلهً رودخانه 
مزیور قطع شده مجدداً در حاشيةٌ جنویی آن 
امتداد مییابد در حدود دهستان بکش استداد 
این ارتفاعات به جنوب خاوری متمایل و از 
حاشیذ باختری دشت ارژن گذشته (کل‌پیره 
زن و دختر و سسرچش مه رودخانه‌های 
قره‌آغاج و شاپور در اين ناحیه است) و به 
ارتفاعات کوهمره سرخی متصل میگردد در 
پاختر ناحية اخیر دره کازرون و دریاچة 
کوچک پریشان یا فامور قرار دارد. دامنه‌های 
شمالی این رشته تا کناره‌های رودخانة فهلیان 
و دامنه‌های جنوبی آن که شکل حلزونی دارد 
در ناحية ماهور و میلاتی گسترده شده 
معروفترین قلل شمالی عبارتند زءکوه زان 
۰ گز, کوه آبگرم ۱۷۲۰ گنز و بلندترین 
قلل جنوبی عبارنند از کوه کارده ٩۰۰‏ گزء 
کوه‌گج ترش ۱۰۵۰ گزء کوه دوسرخان ۸۳۰ 
گز, ۳- ارتفاعات بین رودخانهٌ دالکی و 
شاپور که از ناحية فراشبند و جنوب دهستان 
جره شروع و امتداد شمال باختری را طی 
نموده و در حوالی کازرون به باختر متوجه 
شده و در ملتقای دو رودخانةٌ مزبور تمام 
میشود. کتل‌های سعروف ملو و رودک در 


تاحية اخیر قرار دارد و شوسه کازرون به 
بوشهر از روی آنها کشیده شده. بلندترین قلل 
این رشته عبارتند از: کوء یزنگ ۱۳۷۴گزء 
کوه‌سربالشت ۱۷۹۰ گزء کوه تکاب ٩۵۳‏ گز. 
رودخانه‌ها: ۱ -رودخانة شش‌پیر که از 
جنوب خاوری ارتفاعات اردکان سرچشمه 
میگیرد ابتدا در سمت جنوب و بعد به طرف 
بساختر جریان پیدا کرده و دهستان 
دشمن‌زیاری را مشروب می‌کند (در این 
تاحیه باسم دشمن‌زیاری خوانده میشود) و در 
۸هزارگزی خاور قصبه فهلیان با رود 
شیرین تلاقی و وارد دهستان مزبور شده و 
بعد از مشروب ساختن دهستان رستم (در این 
تاحیه باسم رردخانة فهلیان خوانده میشود) به 
باختر امتداد یافه و با رودخانة تگ شیب که 
از شمال دهستان رستم جاری است یکی شده 
از شهرستان خارج وارد ناحية باشت و بادی 
ور گ‌چساران از شهرستان بهبهان میشود. 
۲- رودخانة شاپور - در ارتقاعات کوهمره 
نودان سرچشمه گرفته و بعد از عبور از 
دهستان کوهمره و تنگ چوگان دهستان 
شاپور را مشروب و از باختر کتل رودک 
گذشته بعد از مشروب نمودن دهستان خشت 


در قسمت جنوبی دهستان ماهور و میلاتی 
جریان پیدا کرده و با پیج و خم‌های زیادی 
وارد دهستان مزارعی و زیر راه شهرستان 
بوشهر میگردد. ۳- رودخانهٌ دالکی - از 
ارتفاعات کوهمره سرخی در تنگ شیب 
سرچشمه گرفته بعد از مشروب نمودن 
دهستان جره (در اين ناحیه برودخانة جره 
معروف است) به باختر متمایل و وارد 
کوهستان شده از خاور کتل ملو وزیر پل 
معروف دالکی که شوسة کازرون به بوشهر از 
روی آن پنل کشیده شده گذشته و وارد 
دهستان زير راه از شهرستان بوشهر ميشود. 
دو رودخانة اخیر در شهرستان بوشهر یکی 
شده و ینام رود حله به خلیج فارس میریزد. 
سازمان ادارای: شهرستان کازرون از چهار 
بخش مرکزی: خشت. کوهمره نودان, فهلیان 
و مستی تتکیل باه مجسوع رل و تصیات 
آن ۴۰۹ و ن_ قوس شهرستان در حسدود 
۱۱۱۰۰۰ نفر است... مسحصولات عمده 
شهرستان عبارتند از: غلات و تریا ک‌و تبا کو 
و خرماً و برنج و حبوبات و پبه و جزئی 
مرکبات و محصول حیوانی عبارت از لبلیات 
و پشم و پوست و صنایع معموله قالی‌بافی و 
گلیم‌بافی و شال و گیوهبافی است. 

راهها: ۱- راه شوسة شیراز. کازرون. بوشهر. 
۲-راه شوسة کازرون. فهلیان, بهبهان. ۲- 
راه فرعی کازرون. جسره, فراشیند. ۴- راه 
فرعی دشت برم» نودان. کازرون بعلاوةً 
راههای فرعی زیادی که بوسیلة امالی 


کازروتی. 

دهستانها تسطیح شده و در فصل مساعد قابل 
عبور اتومبیل است در شهرستان وجود دارد. 
راههای مزبور در نقشة پیوست با علائم 
شرطیةٌ مربوطه رسم شده است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۸۷. 
کازروفی. از نیی ](ص نسبی) منسوب به 
کازرون. رجوع به کازرون شود. 
کازرونی. [ز | () کازرونیه. قمی بورانی 
از ب‌ادنجان و فرقش ایسکه در کازرونی 
بادنجان را قطعه قطعه کنند بر خلاف بورانی. 
کازرونی. [ز] ((خ) ابراسحاق ابراهیم‌ین 
شهریار ک‌ازرونی در روز یکشنبه پانزدهم 
رمضان سال ۵۲۲ ه.ق.در شمال کازرون در 
خانه‌ای که پس از مرگ پدر به برادرش 
حسین‌بن شهریار رسید زاده شد. پدر و 
مادرش,هر دو, اسلام آورده بودند. جدش که 
زادانفرخ نام داشت و پدر وی, خورشید. هر 
دو زردشتی کیش بودند. شهریار پدر شیخ, که 
از مردم قریة علیا (دیه بالا یا ده اهرنجان) بود 
گمان میرود که مردی پيشه ور بوده است. 
زیرا مجبور بوده است که از بام تا شام ی کار 
برود. فرزندش نیز ناچار بوده پیشه‌ای 
بیاموزد که او را در روزگار جواتی بکار آید. 
بانو بنت مهدی, مادر شیخ, از مردم قریذ, 
سفلی (دیه زیر) بود. شیخ دو پرادر داشت که 
نام یکی محمد و از او بزرگگر بود و زودتر از 
شیخ در هنگامی که از سفر حج بازگشثه بود 
درگذشت. محمد را چند فرزند بود؛ یکی از 
آنان بنام احمد دارای دو دختر بود که ساوه و 
مریم نام داشتند. حسن‌ین شهریار دخترانی 
داشت که یکی از آنها در عقد ازدواج خطیب 
ابوالقاسم عبدالک‌ریم (درگذشته در ۴۴۲) و 
دیگری در عقد ازدواج همکار خطیب که 
ابوالحسن علی‌بن فضل‌بن علی نام داشت 
بودند. عایشه دختر سوم وی با ابوعلی 
عیدالواحدین محمدین روزبه غندجانی 
ازدواج کرده بود.... شیخ ابواسحاق دو خواهر 
داشت یکی میگون و دیگری خدیچه و 
گفته‌اندکه خدیجه از مادر جدا بود. 

دوره کودکی: چون خانوادة شیخ تهی‌دست و 
متمند بودند وی ناچار از آن بود که پیشه‌ای 


9 هت 1 ۲ 
بیاموزد. اما چون به خواندن و آموختن 


۱-عطار در تذکرةالاولیا (ج۲ ص ۲۹۲) 
می‌نوبد: نقل است که در طفلی پدر شخ را 
پیش معلم فرستاد تا قران آمرزد و جدش مانع 
ميشد و میگفت صنعتی آموختن او را اولیتر 
باشدکه به فایت درویش بودند و شیخ 
میخواست تا قرآن آموزد. شیخ با پدر و جد 
ماجراها کرد تاراضی شدند... اين خفیف نیز در 
جوانی کار می‌کرد و پیة نخ‌ریسی و پارچه‌بافی 
فرا گرفت. ابوالحن علیین محمد دیلمانی در 

ت 


کازرونی. 

از رفتن 
به کار. بدرس قرآن میرفت و از دو تن درس 
می‌گرفت: یکی ابوتمام از مردم بصره و 
دیگری ابوعلی محمدبن اسحاق‌بن جعفر از 
مردم شام. در زمانی که ابراهیم دوازده ساله 
بود ابویکر مسلم شیرازی به شیراز آمد و 
باحترام در پیش پای ابراهيم بایستاد و بروی 
سلام کرد و او را در کنار خویش نشانید و از 
بزرگی و عظمتی که در آینده او را تصیب 
می‌شد سخن گفت. یکبار هم در سن هفده 
سالگی در مسجد شاپور مورد احترام و 
محبت و تعظیم شیخ ایوعلی ماهیگیر قرار 
گرفت. شیخ پانزده ساله بود که خواست 
طریق یکی از شیوخ سه گانه رااکه در آن 
هنگام شهرت داشتند ببرگزیند و عاقبت از 
میان محاسبی. ابن خفیف و ابو عمروبن علی 
به ملازمت ابن خفیف (در گذشته در 4۳۷۱ 


قران شوق داشت سحرگاهان»پیش 


درآمد و پیرو او شد. شیخ ابواسحای خرقه از 
دست شیخ‌حسین | کار (بازیارا, در گذشته در 
۱ «.ق.) گرفت. به موجب شرحی که در 
شیراز نامه ذ کر شده است در هنگامی که شیخ 
۰ هفت‌ساله بود مورد توجه شیخ حسین ا کار 
قرار گرفت" در مخ دیگران این گمان 
هست که شیخ در اين زمان هنوز بت سال 
نداشته است شاید بتوان گفت که این نکته 
راجع به هنگامی که او در شیراز حدیث 
استماع می‌کرده صادق تواند بود. درین باره 
نگاء فا اجنین 
سرگذ وهی بحسوین متحل ساره 
داستنی که ربار: خرقهپوشیدن شخ آمده 
بیشتر به افسانه می‌نماید و از روایاتی هم 
نیست که خطیب امام ابسوبکر نقل می‌کند و 
تم و ی وی 
آورده است موجب شک بیشتر است. ی 
دیگر " این قضیه به شکل د کی تاه ماد 

۳7 
را در سال ۳۷۰ یمنی در زمانی که ابن‌خفیف 
هلوز حیات داشته است, دریافت کرده است. 
ولی در اين موطع نوشته نشده است که آن را 
از دست که دریافت داشته است. از شیرازنامه 
(ص )٩۸‏ اين نکته حاصل میشود که شیخ 
شخصاً با اي خفیف مربوط بوده است و اگر 
این مطلب درست باشد پس داستان واسطه 
بودن حسین | کار در هنگام اهداء خرقه به 
شیخ چه صورتی تواند داشت؟ عطار در 
تذکرة الاولیا به این نکته اشاره‌ای نمی‌کند. 
ول عیایی بو مات لافس بفزلامت 
وساطت حسین ا کار را بیان می‌دارد. 
مقاریضی نیز مینویسد که شبخ خرقه از دشت 
حسین اکارگرفت جامی مانند مولف 
شیرازنامه می‌گوید که کازرونی با حسین | کار 
به شیراز رفته است ولی فقط از دیدار شیخ با 


آبن خفیف ذ کرنمی‌کند و می‌گوید که با پیروان 
این خفیف اتفاق ملاقات دست داد. لباسی که 
خیخ معمولاً می‌پوشیده است. با دو واسطه از 
این خفیف به او رسیده است. ب یعی از ابوعبدائه 
بانیک و ایوبکر عبادانی. پس دو نکته مورد 
تردید و شک است یکی ملاقات شیخ با ابن 
خفیف و دیگر طریقة دریافت خرقه از دست 
حسین | کار,که به افسانه شباهت دارد. تنها از 
این میان یک نکته که مسلم است اینست که 
شیخ خرقه رااز دست حسین | کارگرفته است 
و این امکان هم هت که شیخ در اين هنگام 
بیش از بیست سال نداشته است. نکته‌ای که از 
این وقایع باید دریافت آن است که شیخ خرقه 
را در هنگام حیات ابن‌خقیف گرفته یا پس از 
مرگ وی, یعنی میأن بیست و سوم رمضان 
۷۰۱ که سال مرگ این خفیف است تا رمضان 
۷۲ که مصادف است با ت‌سالگی شیخ. 
دورة بلوغ: شیخ ابواسحای در آغاز کار در 
مسجد بزرگ «تورد» در پس ستونها وعظ 
می‌گفت و سپس به تشویق و ترغیب حسن بن 
علی‌بن محمد زیدکی هر جمعه از برای عامه 
مجلس میاخت. پس از چندی عمرین 
آحمدبن عبداله مذن و پیروان شیخ محرک و 
وسیله شدند تا شیخ بر پای خیزد و بی‌پروا 
بسخن پردازد. اما وجود عده‌ای از نقالان و 
قصه گویان که برای عامه داستانرانی 
میکردند مانع مجلس شیخ بود و شیخ ناچار 
از آن شد که در «مجلس پائین» بکار خود 
ادامه دهد. ولی اینجا هم قصه گویان‌او را آزاد 
نگذاردند. و فقط شوق و حمایت یاران و 
پیروان بود که او را پایداری وامیداشت. شیخ 
ابواسحاق در سال ۳۷۰ ه.ق.محرابی از 
سنگ در شمال «نورد» بر پا کرد و سپس 
دیواری بر دور آن برافراشت به این قصد که 
در آینده آنجا را به سجدی مبدل کند. لکین 
زردشتیان هميشه در کار آو مانع ميشدند و هر 
چدرا که میساخت ویران میکردند. پس از 
شش بسیار که بی ثمر افتاد باز در سال 
۱از سر نو بکار خود آغاز کرد. و 
چهارسال مدت گرفت تا مسجد مزبور بایان 
رسید. هزین بنای این مسجد را یکی از یاران 
شیخ که احمدبن موسی تدجانی نام داشت 
پرداخته بود. روز بروز بر وسعت مسجد 
افزوده میشد و عاقبت از چهار سقف به صد 
سقف رسید. از زمائی که این مسجد در 
کازرون بپا شد کازرون وضعی دیگر یافت و 
عمارات و رباطها و ساختمانهای جدید در 
آنجا ساخته شد شهر کهنه کازرون که از 
ده‌های نورد و دریست " و راهبان " ترکیب 
میشد ازین پس بهمان تقسیمات سابق در امد 
و «نورد» را شهر کهنه تامیدند. چون مردم به 
شیخ سخت روی آوردند و به وی گرویدند 


۱۷۹۹۹ 


برای شیخ مجال و حالی پیدا شد که به صورت 
دقیق‌تر و مجدانه‌تری به هدایت و ارشاد 


کازرونی. 


بپردازد برای پیروزی در مبارزه‌ای که آغاز 
کرده‌بود ابوعیداله محمدین جذین را مامور 
کرد تا سپاهی بیاراید و فرماندهی آن سپاء را 
به وی محول ساخت. مخارجی که برای 
تگاهداری اين سپاه لازم بود از محل وجوهی 
کهمریدان و مسردمان صعتقد به شیخ 
می‌پرداختند تامین ميشد. بمناسست همین 
تشکیلاتی که شیخ فراهم کرده بود او را «شیخ 
غازی» نیز نامیده‌اند. به‌نحوی که از متن کتاب 
فردوس‌المرشدیه متفاد میشود نضتین 
کافرانی که ثیخ جنگ با آنها را وجهه همت 
خود قرار داد ترسایان بودند." مأخذی که 
شیرازنامه از روی آن تألف شده است (شاید 
مقاریضی زردشتیان را نیز در شمار دشمنان 
شیخ یاد ميکند). در آن زمان زردشتیان 
کازرون بسبب دخالی که در دستگاه 
حکومت داشتند دارای قدرت زیادی بودند. 
حا کم کازرون مردی بود زردشتی کیش بنام 
خورشید که از او پنام «دیلم گیر» یاد میشود و 
به زردشتیان آل‌بویه منتسب بود. زردشستیان 
چون در برابر نیروی فکری و سیاه ممن شیخ 
قرار گرفته بودند با تکیه به قدرت حکومت در 
برابر شیخ مقاومت و تهیة زد و خورد میکردند 
و چون یکی از یاران. شیخ را از این قضیه 
آ گاه‌ساخت شبخ بی‌آنکه کسی را آ گاه‌کند بر 
قرية « کفو»" رفت. مریدان بدین گمان که 
زردشتیان شیخ را کشته‌اند خود را مجهز 
میسازند و چون زردشتیان بناچار پس 


سیرة اين خفیف نسخه حطی کوپرولو 
(شمارة ۱۵۸۹ برگ ط ۳۸۵) به این نکته اشاره‌ای 
دارد. مقایب کنید بااص ۱۹۵ از کتاب اللمع. 
۱-نگاه کنید به شیرازنامه ص ٩۸‏ 

۲-کفری در اعلام الاخیار (نسخة خطی ۱۰۴۱ 
برگ 2 ۱۳۰ متعلق به کتابخانة رقیب پاشا) همین 
داستان را دربارة ابن خفیف و ا کار نقل می‌کند. 
۳-ص ۱٩‏ سطر ۶ از متن کتاب فردوس 
المرشدیه. 

۴-ص ۲۵ سطر ااز متن کتاب فردرس 
المرشدیه. 

۵-به این املاء تلفظ ۱۷۵۲۵ در انساب سمعانی 
برگ ۵۷۰و فردوس المرشدیه ضبط شده است. 
۶-اکنون در مفرب کازرون دمی هست که آن 
رادریس» مینامند. 

۷-نگاه کنید به فارسنامة ابن بلخی ص ۱۳۵ 
سطر ۷: نزهة القلوب حمداله مستوفی ج ۱ص 
۵ سطر ۰۲۱ 

۸-در آن تکام کفار بسیاری در ارس 
میزیسته‌اند. درین باره نگاه کنید به؛ 

۰ انه۴ و۷۵ ,۲عااداص۷ ۱ ۱۲2۲ 
-٩‏ این ده در خاور کازرون قرار داشته است و 
اکنون اثری از آن مشهرد یست. 


۰ کازرونی. 

می‌نشیند خانه‌هایشان به دست یاران شیخ 
آتش زده میشود و بغارت میرود. شیخ پس از 
این واقعه از کفو باز میگردد و یارانش بگرمی 
به پذیر؛ وی میروند. زردشتیان پس از این 
شکست شکایت شیخ را بنزد فخرالملک ۱ 
(وزیر آل‌بویه» درگذشته در ۲)۴۰۷ که در 
شیراز بود می‌برند. فخرالملک برای اطلاع بسر 
چگونگی واقعه شیخ را از کازرون می‌طلبد و 
او را بدین شرط آزاد میگذارد که ازین پس 
جنگ و نزاعی در آن حدود روی ندهد. با این 
مقدمات و احوال خصومت زردشتیان و 
پیروان شیخ روز بروز شدیدتر می‌شد حستی 
زردشتیان چند بار قصد جان شیخ کردند 
چنانکه مردی بنام شهزورین خربام شبی 
بسوی شیخ تیری انداخت اما بوی نخورد. 
یکبار هم ناشناس دیگری بسوی وی تیر رها 
کرد. داستانی نقل شده است که جوانی 
زردشتی برای اینکه بتواند با دختر یکی از 
صاحب‌دولتان زردشتی ازدواج کند ناچار از 
آن بود که طبق میل آن زردشتی شیخ را 
بکشد. برای این منظور با دوستش قصد جان 
شیخ میکنند. آما چون شیخ با روی خوش و 
آزادگی تمام خود را در اختیار آنان میگذارد 
ناچار موجبات انفعال و نداست آنان را فراهم 
میازد. اما چین بنظر میرسد که این داستان 
افانه است. به همین مناسبات بود که شیخ 
مدتی را در خانة برادرش, حن, میگذراند و 
مریدان از خانة او حسفاظت میکردند. 
خورشید. حا کم‌کازرون, که دشمن سرسخت 
شیخ بود در رمضان سال ۴۰۶ درگذشت. 
مریدان شیخ دربار؛ پایان زندگی خورشید 
گفته‌اند که خورشید از فخرالسلک اختیار 
گرفته بود که اموال یاران شیخ را مصادره کند 
و از کارها بر کنارشان سازد و به زندانشان در 
افکند. چون اين حال بر مریدان شیخ دشوار 
آمد یکی از غلامان. خورشید را مسموم 
ساخت و از همین واقعه بود که درگذشت. 
شیخ ابواسحاق در سال ۳۸۸ به زیارت مکه 
رفت. از بصره به آن سوی در ملازمت ایویکر 
عبادانی و حسن‌بن علی‌بن محمد کازرونی 
سفر کرد. در مکه به این خیال افتاد که معتکف 
شود ولی چون مردم آنجا را بسیار تنگ‌نظر و 
بی‌گذشت دید از این خیال دست شت. 
احادیثی که در فصول ۸و ٩و‏ ۱۰ از کتاب 
فردو س المرشدیه آمده و نوشته شده است که 
در بصره و مدینه و مکه شنیده بالطبع در همین 
سفر استماع کرده است. شیخ در مراجعت 
ملازم شیخ | کار بود. شیخ یکبار در سال ۴۱۸ 
به بیماری سختی گرفتار شد. آنچنانکه 
پروانی گمان بردند که مرده است اما از آن 
یماری درمان یافت و در سال ۴۲۶ باز به 
بیماری سخت دیگری دچار آمد که مدت 


چهارماه دامنه گرفت و از همین بیماری بود 
که‌در یک نبه هشتم ذی القعدة ۴۲۶ از جهان 
! کناره کرد ۲ شیخ بهنگام مرگ. خطیب امام 
ابولقاسم عبدالکريم‌ین علی‌بن سعد را 
بجانشینی خود برگزید و علی‌بن فضل را یاور 
وی قرار داد و ک‌آنی را که بایست جسد وی 
را غمل دهند و بر وی نماز گزارند و بر گور 
وی خا ک‌ریزند همه را معین کرد. در هنگامی 
که‌نماز میت بر جسد وی گزارده میشد آنقدر 
جمیت انبوه شده بود که بچهار بار اين کار 
انجام شدهآ. طبق وصیتی که کرده بود 
صورتی از نام کسانی را که بتشویق و ترغیب 
او اسلام پذیرفته بودند و تیری که یکی از 
زردشتیان بسوی وی رها کرده بود در گورش 
دفن کردند. به دستور او ورقه نامها را رزیرو و 
بر پشتش قرار دادند... (فردوس المرشدیه فی 
اسرار الصمدیه چ طهران. یکوشش ایرچ 
افشار, قسمی از مقدمه از ص هیجده تا 
بسیست و پنج» نوشتة فریتزمایر آلسانی, 
چاپ‌کند؛ نختین فردوس المرشدیه و 
بترجمة کاووس جهانداری). در کتاب ريحانة 
الادب آمده: بزعم بعضی صاحب ترجمه 
(ابواسحاق - ابراهیم) همان شیخ ابواسحاق 
معروف به «سبزپوشان» است ولکن در آثار 
عجم این عقیده را تغلیط کرده و گوید 
سپزپوشان» از مرتاضین و عرفا بوده و با 
ایلات میزیسته و یبلاق و قشلاق مینموده و 
در دره وسیعی نزدیکی کوهی در سه فرسخی 
سمت جنوبی شیراز مدقون است و در جلو 
مرقد او مهتابی باوسعتی است و از تاریخ 
رفاتش اطلاعی نست. (ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۲۳۷و ج ۵ص ۷. 
کازرونی. ز] ((ج) ابوالفضل قرشی 
صدیقی, رجوع به ابوالفضل... شود. 
کازرونی. [ز ] ((خ) امام عفیف الدین. او 
راست کتاب اربمین. کشف الظنون. 
کازرونی. از ] (اخ) سدیدالدین. از علماء 
قرن هشتم هجری. او راست: الشرح الصسفنی. 
(معجم المطبوعات ج ۲ستون ۱۵۳۹). 
کازرونی. از] (خ) سعدالدیین. محدت 
است. (تاریخ گزیده, فهرست ص 4۲۱۵ 
کازرونی. از] (اغ) بوالمباس احمدین 
عبدائه‌بن احمد. وی در آهواز فرود آمد و 
بشیراز وارد شد و در این شهر از حفظ خود 
حدیث گفت و گفت آنچه نوشته از بین رفته 
است و او اصادیث را حسفظ داشت. از او 
ابوعبداله محمدبن عبدالزیز الشیرازی 
الحافظ حدیث شنید. وی به سال ۳۹۶ 
درگ ذشت. (از انساب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف). 
کازرونی. [ز ] ((خ) ابویکر مسحمدین 
ابراهیم‌بن محمدین مهردویه. معروف به 


کازرونیه. 


نهرون (؟4. وی از مردم کازرون بود و به عراق 
و مکه سفر کرد و در مکه از ابوالحسن 
احمدین ابراهیم‌بن فراس التفسی و در بصره از 
ابابکر احمدین یعقوب الطاعی و جماعتی غیر 
از این دو حدیث شنید, و پیر صالح و شقه و 
شب زنده‌دار بود. از او ایومحمد عبدالعزيزین 
محمدین محمد الخبی السافظ الکازقی. 
روایت دارد. (از انناب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف). 
کازرونی. [ز] (اخ) ابرعمر عبدالسلک‌ین 
عسلی‌بن عبدالّبن عمر. وی از ابدال و 
مستجاب الدعوه بود. سفر کرد و از ابی‌مسلم 
براهيمین بدا الکجی البصری و جماعتی 
از اهل عراق حدیث نوشت. مردی ثقه و بیل 
و زاهد بود. جماعتی از اهمل شیراز نزد او 
رفتند. از وی ابواتقاسم الدهسان و ابوبکر 
احسمدین محمدین عبدوس النصوی و 
ابواسحاق ابراهيمین ابی بکر الرازی و شیر 
ایشان روایت دارند. روز سه شنبه پینج روز 
مانده از ذی‌الحجه ۳۵۸ جهان را بدرود گفت. 
(از انساب سمعاتی ورق ۴۷۱ الف). 
کازروتی. [ز] (اع) شیخ سید الدین 
محمدین مسعود الکازرونی. معاصر امیر 
محمد مظفر بود و در بلدءٌ فاخر؛ شیراز به 
لوازم افاده و نشر علوم دینیه اشتفال مینمود» 
از مصتفات آن جناب شرح مشارق الانوار و 
سیر سیدالابرار صلی اه علیه و آله الاخیار 
مشهور است و آن سیر به زبان اهل خبر بسیر 
کازرونی مذکور. وفات شیخ سعید در شهور 
سه نمان و خمسین و سیعمائه بوقوع 
انجامید. (رجال کتاب حییب السیر ص ۴۸). و 
رجوع شود به حبیب السیر چ خیام ص ۰۲۱۰ 
۵ ۲۳۳ ۰۲۶۰ ۰۳۶۹ ۰۳۷۱ ۰۴۱۹ ۳۴۲ 
کازرونیه. [ز نی ی ] () نوعی بورانی از 
بادنجان. کازرونی. رجوع به کازرونی شود. 


۱-نگ اه ک نید بسدستور الوزراء, تألیف 
خواندمیر به تصحیح سعید نفیسیء چاپ تهران 
۷ ش؛ص ۱۲۲. 

۲-این شخص همان است که محمدبن 
الحین الکرخی رساله‌ای در حساب بنام او 
نوشت. (بروکلمان ج ۲۱۹:۱). 

۳- در اینجا «مایره بتفصیل مطالبی.را که در 
خصوص بیماری شیخ در متن کتاب آمده 
ترجمه و شرح کرده است که از ترجمه و نقل 
آنها در اینجا خودداری شد. برای اطلاع به کناب 
رتحرع شود 

۳ - در نماز میت که بر جنا 
میشد نیز مردم بیار گرد شده بودند (سال ۳۷۱) 
آنچنانکه دسته قصابان و دسته‌ای از سراران از 
هجوم جمعیت جلو میگرفتند و تابوت ابن 
خفیف را حراست میکردند. در آن روز هم نماز 
بچند بار گزارده شد. (سیرء ابن عفیف دیلمی 
نسخة کوپورلو شماره ۱۵۸۹ برگ ۱۰۵). 


خفیف گزارده 


کازره. 


کازره. زر /ر] () بمسی کاژیره است. 
(آتدراج). کافشه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کاژیره‌شود. 

کازر بسکت. ۳ 0 نام دانه‌هایی ریز 
معروف به مخلصهکه در ترکی آن را گیاه 
توروزی گویند. (از لسان العجم شعوری ج ۲ 
ص ۲۴۸ 

کازق. [زْ] ((خ) کازه. قریه‌ای است در مرو. 
(انساب سمعانی ورق ۳۷۱الف). 

کازقی. از قی‌ی] (ص نسبی) منسوب 
بکازق ( کازه) رجوع بکازق شود. 

کازقی. از قیی ] (اج) ابوسهل احمدین 
محمدین منصور. وی در بسخارا از ابانصر 
الحن‌بن عبدالواحد الشیرازی حدیث شنید و 
از و بولفتح طاهرین سعیدین ابی سعیدین اپی 
الخیر الصوفی روایت کرده است و سال وفات 
او ۴۶۶ بود. (از انساب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف). 

کازقیی. [ر] (اغ) ابومسد عبدالسزیزین 
مسحمدین الشخشی الحافظ. وی از ابوبکر 
محمدین ابراهيمین محمدین مهردویه 
کازرونی روایت کرده است. (از انساب 
سمعاتی ورق ۴۷۱ الف). 

کازو. ( پت زمیی !. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به پسته زمینی شود. 

کازو. رٌ] ((ع)۲ (استخر..) واقع در غعرب 

آقیانوس اطلس: بخشی از آن در «ژیرون»» و 
بسخش دیگر در «لاند» ۲ وسعت ۵۶۰۸ 
هکتار. 

کازوبون. (زبْ] ((خ)؟ حا کم‌نشین ناحية 
رز ۵ پخش (« کوندون»۶ در ساحل «دوز». 
سکه ۱۷۶۰ تن(تجمع ۲۴۰ تن), 

کازویون. رب ]((ج)"اسحای. یونانی‌دان 
و تکلم پیرو مذهب کالون از اهل فرانه 
متولد در «ژتو». (۱۵۵۱- ۱۶۱۴ 

کازود. (!) مقراض. (منتهی الارب). قیچی. 
دوکارد: قص الشعر؛ به کازود ( گازود) برید 
موی را؛ (منتهی الارب). مقراض و قیچی. 
(منتهی الارب). در منتهی الارب آمده است: 
قطاع ککتاب؛ کازود و کارد. مقطع کمیر؛ 
افزار بریدن و کازود و مانند آن. قاطع؛ کازود 
و کارد. و همچنین در معنی مقراض آمده 
است کازود و کارد و در حاشیه در کلمة قطاع 
این عبارت همت: کازود مقراض باشد. این 
کلمه در جهانگیری و برهان و لغت‌نامه‌های 
دیگر نیت و تصور میرود مولف منتهی 
الارب۸ «دوکارد» را که بمعنی مقراض است 
بغلط « کازود»یا « گازود» خوانده است 

کاژه. ار /ز](4 ۳ ندتگاهی که پالیزبانان 
از چوب و گیاء سازند جهت آتکه به وقت 
پاران در آنجا نشیند. (صحاح الفرس). خانة 
خرگاهی که از چوب و نی و علف سازند. 


(انجمن آرا) (آنندراج) (فهرست نوادر لفات 


معارف بهاءولد چ استاد فروزاتفر). سایه گاه. 


سایبان. کومه. کوخ. الاچوق. الاچیق. تواره. 
سقيقة ناطور. عرزال. خرپشته؛ 


بتکک [ینگه] از آن گزیدم این کازه 
کم‌عیش نیک و دخل بی‌اندازه. رودکی. 
سپه راز بسیاری انذازه نیست 
در این دشت یک مرد را کازه ننست. 
فردوسی. 
نشته بصد خشم در کازه‌ای 
گرفته‌بچنگ اندرون بازه‌ای, 
خجته (از صحاح الفرس). 
گه چاست چون بود روز دگر 
پیامد برهمن ز کازه بدر. اسدی. 
چو آمد بیایان یکی کازه دید 
روان آب و مرغی خوش و تازه دید. اسدی. 
برهمن یکی پیر خمیده پشت 
بيامد ز کازه عصائی بمشت. اسدی. 
ی رسیده شبی به کاز؛ من 
تازه بوده بروی تاه من. سوزنی. 
بزیم کوری ترا چندان 
که‌دگر ره رسی بکاز؛ُ من. سوزنی. 
گرچه از میری ورااا آوازه‌ای است 
همچو درویشان مر او را کازه‌ای است. 
مولوی. 


امید وصل تو نیست در وهم من که آخر 
در کاز؛ گدایان سلطان چگونه باشد. مولوی. 


آفتابی رفت در کازة هلال 
در تقاضا که آرحنا یا بلال! مولوی. 
سپهر نیلگون با اینهمه قدر 
سرای شاه عادل راست کازه. شمس فخری, 


| خانه و مستزل عموماً. (بررهان) (ناظم 
الاطباء). |[یمعنی کاوه و آن چوبکی باشد که 
درودگران در میان چوبهای بزرگ نهند تا 
بکافند. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۱۶۵). 
طبایم گر ستون تو ستون را هم پوسد تن 
نیوسد آن ستون هرگز کش از طاعت زنی کازه. 
آبوالعباس مروزی (احوال و اشعار رودکی 
ص۱۶۵ 

||جایی که در بیابان برای خواب گوسفندان 
سازند و آن را شوغا و شوگا گویند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). |اصوععه. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (صحاح الفرس). صومعه‌ای که بر 
سر کوه بنانمایند. لبرهان) (غیات) (ناظم 
الاطیاء). خلوت خانةٌ نصاری. (برهان). 
|اکاز. رجوع به کاز شود. ||علامتی باشد که 
صیادان در کنار دام از شاهای درخت سازند 
و چیزها از آن آویزند تا صید از آورومس تن 
بطرف دام و دانه آید یا خود در عقب آن پنهان 
شده دام را بکشند. (برهان) (ناظم الاطیاء), 
داهول است که شاخهای درختان بر یکطرف 
دام پرزمین فرو برند که شکار رم کند و بسوی 


کازيره. ۱-۸-۰۱ 


دام آید. (انجمن آرا) (آنندراج) کین گاه 
شکارچیان. کاژه؛ 
و خوبرویان ترکان ما همه بر ما 
و ما چو فانه گشاده شده ز کازه دام. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۱۶). 
بپای خود بدام آیند نخجیر 
اگربر نام او سازند کازه. 
شمی قخری از آتدراج و انجمن آرا/ 
کاژه. َر) ((ج) نام قریه‌ای به مرو و نسبت 
بدان در عربی کازقی باشد. و رجوع به کازقی 
شود: مقن مردی بود از اهل روستای مرو از 
دیهی که آن را کازه خوانند و نام او هساشم‌پن 
حکیم بود. (تاریخ بخارا ص ۷۷). نام این دید 
در تاریخ گزیده (ص ۲۹۸) « کازبره» آمده 
است. 
کازه خاری. از ] ((خ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۴۲۲هزارگزی شمال باختری برجند. دامنه 
و معتدل و دارای ۲۷ تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کازة صیاد. رز ي ض ی یا] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) زب. ناموس. (دهار), 
داموس. (متهي الارب). قتره. (دهار) (منتهی 
الارب). دجسیه. (مستتهی الارب): اندماق, 
درآمدن صیاد در کازه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء. تدمیر. پشم دود کردن صیاد کازه را 
تا صید بوی وی درنیابد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
کازیره. (ر /رٍ] (() دیگ کوچک. (ناظم 
الاطیاء). 
کازیره. [ز /ر ]() جرجوم. کافشه. کاجیره. 
کاژیره: جسد, گل کازیره و ماتند آن. جریان, 
آنچه فشارده شود از گل کازیره. شوران, گل 
کازیره. (منتهی الارب). 
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۸-ویقلید از وی صاحب ناظم الاطیاء. 
٩-رما‏ نیز بتبع مولفان مزبور « گازوده را بجای 
خود ضبط کرده‌ايم ولی این لغت صحیح بتظر 
نمیرسد. 

۰ - در سقدی کلمه‌ای است که آن را ۷۳۳۲۷ 
خوانده‌اند بمعتی کلبه (خانه‌ای در صحرا) 
هینگ گوید میوان ۱32*10 خواند معادل کاژه 
2 فارسی. ۲۷۵ :۰۳۱۵0۲9 (داوم 
3 ۳0۱۵ ,158,3 2۰ ۷۷۵۲۵5۰ 020۲۵۱ (برهان 
قاطع چ معین, حاشية لفت کازه). 

۱-عمربن خطاب را. 


۱۸۳-۰۰۲ کازیری. 


کازیری. ((خ) ۲ کسزیری. خاورشناس 
اسپانیانی که در کب و آثار اسلامی اطلاعات 
بسیار فراهم کرد و فهرست کنتابخالة عمربی 
«اسکوریال» را در مادرید از ۱7۱۷۶۰ ۱۷۷۰ 
تنظیم کرد و در دو مجلد به چاپ رسانید. 
کازیری از کتب یعقوب‌بن اسحاق کندی که در 
قرن ٩‏ میلادی بوده در حدود ۲۰۰ کتاب نام 
برده و فهرستی ترتیب داده و چاپ کرده 
است. او در دو کستاب: الحلل السرقومه و 
اللمحة الیدریه فی دولة التصریه ان خطیب 
غرناطی " مطالعاتی کرده و مطالبی از آن دو 
کاب اتحاذ نموده و مولفه‌ای ترتیب داده و نیز 
از خطر الطیف فی رحلة الشتاء و الصیف 
شرحی ذ کر کرده.از متفعة السائل که اصل آن 
مقنعة السائل عن المرض الحائل است اقتباس 
نموده و دربار؛ آن شرحی نگ‌اشته است. (از 
فرهنگ خاورشاسان ص ۸۲ا. و رجوع به 
الحلل ال ندسیه ص ۳۷و ۳۸ شود. 
کاز پلینوم. (ع)" شهر قدیم کامبانی؟ 
روپروی « کاپو»" در ساحل «ولتورن» . در 
حوالی این آشهر بود که «انیبال» که توسط 
«فاپیوس» ۲محاصره شده بود. گاوها را که از 
شاخهای آنها شعله‌های آتش برمیخاست در 
سپاه رومی درافکند و نظم آن سپاه را بهم 
زد (سال ۲۱۶ ق. م.. 
کازیهیر. (ج)" نام پنج تن از پادشاهان 
لهستان: ۱- کازیمیراول "" که از سال ۷۱۰۳۴ 
۸ م. سلطنت کرد. ۲- کازیمیر دوم" از 
سال ۱۱۷۹ تا ۱۱۹۴م. ۳- کازیمیر سوم؟۱ 
معروف بکبیر از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۷۰م. ۴- 
کازیمیر چهارم «ژاژلون» ۳ از سال ۱۴۶۴ تا 
۲ ۵ - ک‌ازیمیر پنجم یا «ژان دوم 
کازیمیر»؟" از سال ۱۶۲۳ تا ۱۶۹۲م. 
کازیمیر پریه. (پ ي] ((خ)۲ اگوست- 
کازیمیر - ویکتور لوران پریه و از سال 
۳ به کازیمیر پریه معروف گردید. 
سیاستمدار و رجل سیاسی فرانسه فرزند 
« کازیمیر پیر پربه» *" (رجوع به پریه ۷" شود) 
متولد در پاریس (۱۸۱۱ - ۱۸۷۸ م.) وی از 
سیاست «تیر ۷۸ پشتبانی کی 
کازیمیر پریه. [پ ي ](خ)۳ زان -پل - 
پیر رجل سیاسی فرانسه فرزند سابق الذکر» 
متولد در پاریس (۱۸۳۷- ۱۹۰۷ وی در 
۷ ژوئن ۱۸۹۴ به ریاست جمهور انتخاب 
شد و در ۱۵ ژانویةٌ ۱۸۹۵ م. استعفا داد. 
کاز یمیرسکی. ((ع) ۲۰ ببرشین. (۱۷۸۰ 
- ۱۸۶۵م.) مستثرق لهتانی متوطن در 
کشور فرانسه. او راست فرهنگ بزرگی به دو 
زبان عربی و فرانه, و قرآن کریم را هم به 
فرانسه ترجمه کرد. (اعلام المنجد). در 
فرهنگ خضاوراسان امده است: 
کازیمیرسکی استادی آ گاه‌و دانا به زیان 


عربی بود. مقاله‌ها در جراید و مجلدات شرقی 
به زبان فرانسه نشر داده و فرهنگی جامع و 
مفید به زبان عربی و فرانسه نوشته و چاپ 
کرده‌است. نیز قرآن مجید را به زیان فرانسه 
ترجمه کرده و بچاپ رسانیده و در اوصاف 
رسول (ص) و دربارء اسلام تحریرانی دارد. 
این استاد حکایت ایس‌الجلیس کتاب الف 
لِلة و لیله رابا ترجمة فرانسه و آفزودن 
نظریات خود در پاریس به سال ۱۸۶۶ بچاپ 
رسانده است. کتاب فرهنگ عربی و فرانه 
معروف به «دیکسیونر کازیمیرسکی» شهرتی 
تمام دارد. (از فرهنگ خاورشناسان صص 
۱ - ۸۲) پراون نویسد: مرحوم م. | دوبی 
برستین (بیبرشتین) کازیمیرسکی عازم شد که 
کتاب حق‌الیقین ملامحمد باقر مجلسی را به 
فرانسه ترجمه نماید اما از خیال خود انصراف 
یافت و نسخه اصل ترجمهة خود را نزد من 
قرستاده تقاضا کرد که کار او رابپایان ببرم. اما 
مأسقانه هیچوقت فراغت نیافم که این 
خدمت را انجام بدهم اگر چه بزحتش 
می‌ارزید زیرا که هیچ ترجمة واضح و معتیری 
از عقاید شیعه در هیچ زیان اروپائی موجود 
یخ ادبی. تأیف پروفور پرون 
ترجه رشید یساسمی ج ۴ ص۲۶۹). 
کازیمیرسکی خاورشناس لهستانی دیوان 
منوچهری دامغانی را با حواشی و تعلیقاتی 
بزبان فرانسه چاپ و در پاریس به سال 
۶ م. متشر کرده است. (ديباچة دیوان 
متوچهری دامغانی, چ محمد دبیرسیاقی ص‌ 
و) همين چاپ کازیمیرسکی که نخستین 
چاپ دیوان متوچهری بشمار میرود این 
گسویده رابه ایسرانیان و خاورشناسان 
شناسانده است از مسقدمه و حواشسی و 
تسعلیقات مفید کازیمیرسکی بر دیوان 
متوچهری, پروفور براون در تاریخ ادیبی 
خود در موارد متعدد استفاده کرده است. 


یست. (تارب 


رجوع شود به تاریخ ادبی ایران ج ۱ تألیق 
براون با ترجمه و تحشیه و تعلیق علی‌پاشا 
صالح ص ۲۱ ۰۲۳ ۰۴۸۹ ۵۰۲و غیره. و 
رجوع به معجم المطیوعات ج ۲ ستون ۱۵۳۹ 
شود. 
کاژ.(ص) لوچ و احول. کاج. کج‌بین. کژیین. 
دویین. (ناظم الاطیاءم): 
به یک پای لنگ و به یک دست شل 
به یک چشم کور و به یک چشم کاژ. 
معروفی. 
ای تیغ زبان ن آخته بر قافلة زاژ 
چشمت بطمع مانده سوی نان کسان کاژ. 
ناصرخرو. 
از فصیحان و ظریفان پا ک‌شد روی زمین 
در جهان مشتی بخیل و کور و کاژ و لال ماند. 
سنائی (از جهانگیری). 


کاژو. 


آن خبیث از شیخ می‌لائید ژاز 
2 باشد همیشه عقل کاژ, 
چشم؛ کژچشم. احول. 
1 درخت کاج. (ناظم الاطباء). صنویر. 
صنوبر صفار. و رجوع به کاج شود. |[کاژی, 
احولی. دوبینی. 
کاژا. (اخ) دهی از دهتان بریاجی بخش 
سردئت شهرستان مسهاباد. واقع در 
۳هزارگزی شمال سردشت و ۶۵۰۰ گزی 
جنوب شوبء سردشت به مهاباد. کوهستانی و 
سردسیر سالم و دارای ۸۲تن سکته است. 
آپ از رودخانةٌ سردشت دارد. محصول آن 
غلات و توتون و مازوج و کتیرا و شفل اهالی 
زراعت و گ‌لهداری وصنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کاژرون. [ز] (اخ) کازرون. (ناظم الاطیاء). 
و رجوع به کازرون شود. 
کاژره. [ر ] () کافشه. (ناظم الاطباء). 
کاژغر. (غ] ((خ) کاجفر. بر وزن و معنی 
کاشغراست و آن شهری باشد از ماوراء الهر. 
(برهان). و رجوع به کاجفر و کاشفر شود. 
کاژغونه. [ن] (اخ) دهی از دهستان بالا 
ولایت بخش حومة شهرستان کاشمرء وأقع در 
۶هزارگزی خاور کاشمر و ۴هزارگزی جنوب 
شوسة عمومی مشهد, جلگه و معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. قنات دارد. محصول آن 
غلات و میوه‌جات و انار و پنیه و تریا ک‌و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاژو. درخت کاج. |((ص) وچ و احول. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به کاز و کاج شود. 


مولوی, 


وج - 1 
۲-ابن خطیب غرناطی متولد در ۷۱۳معروف 
به ابن خطیب سلمانی است صاحب تاریخ 


غرناطه. 
۰ - 4 2517 - 3 
۵۰ - 6 .هون - 5 
.ید۴2 - 7 
۸-مقایه شود با عمل نادرشاء در جنگ با 
هتدوان. 
۰ ااوو06 - 10 معن - و 
628۲ - 11 
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۱۱ 20عل ,۷ 0251۳01۲ - 14 
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(۴[۵۲۲۵ 


20 - ۷۵2۳۷۵۵, ۵۵۰ 


کاژه. 


کاژه. [ژ] (() خانه و منزل و مقام. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |[کمینگاه صیاد. (برهان). 
کاژبره. (ز /رٍ] () کاجیره. کازیره. دائه‌ای 
باشد سفید که روغن از آن گیرند و آن را به 
عربی احریض خوانند و بعضی گویند احریض 
گل کاژیره است که به عربی آن را عصفر و 
معمقر خواننند و بعضی گل آن را کازیر» 
میگویند که معصفر باشد و بعضی نبات آن راء 
چه گل کاژیره و تخم کاژیره مشهور است. 
(برهان). گیاه عصفر که تخم آن را کافشه تامند 
وبا گل آن که زرد است رنگ کنند. (ناظم 
الاطباء) 
کاس. (() بمعنی کوس باشد که نقار؛ بزرگ 
است. (یرهان): 
هم او ریخت در طاس حکمت زلال 
هم او کوفت بر کاس دولت دوال. 
آمیرخسرو دهلوی. 
||خوک. (لغت فرس اسدی). بمعنی خوک نر 
هم آمده است که جفت خوک باشد!. (برهان). 
||در عربی کاسه و پیاله را گویند. (برهان). 
کأس. رجسوع به کأس شود. |[(ص) در 
اصطلاح بنایان فرورفته, مقابل قوزدار. 
قوزی. |[تیره و به رنگ زاغ. ازرق, کبود: 
عینک کاس, ثيشه کاس. |نامی از نامهای 
مردم گیلان, کاس آقا. کاس گل, غالبا به افراد 
کبودچشمگفتد میشود. 
کاس آلب. (| مرکب) ته آب. بقیٌ آب روان 
در چوی پس از بستن آن از سرچشمه, 
کاسان. (اخ)نام دهی باشداز نواحی سمرقند 
کهبر شمال اخسیکت واقع است. (برهان, 
شهری بزرگ در اول بلاد ترکستان ورای نهر 
سیحون و ورای شاش (چاچ) و دارای قلعه‌ای 
استوار است و بر باب آن وادی اخسیکث 
است. (معجم البلدان) (برهان قاطع ج معین» 
حاشية لفت کاسان) در آنجا خوک بسیار 
است و الف و نون برای نسبت است و منسوب 
بدان شهر را کاسی و کاسانی گویند: 
حبیب کاسی ای کابة سرت پنکان. 
و معرب آن قاسان و گیاه کاسنی نیز منسوب 
به آنجاست چه آنجا خوب و یالیده میشود. 
(انجمن آراا؛ 
ز سمرقند بسی کس بدعای تو شدند 
بزیارتگه کاسان و عبادتگه اوش. سوزنی. 
ایا رونده به کاسان بگیر مدحت من 
بهر کجا که خداوند من بود برسان. 
کرده‌ای‌گلشن از هتر کاسان 
خورده‌ای روشن از ظفر کاسات. 
عزالدین شیروانی (از انجم آرا). 
سیلاب رعب و هراس اساس ثبات امرااو 


سوزنی. 


نوئینان را اندراس داده از اخسی به کاسان که 
اولگاء ویس لاغری بود رفتند. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۴ص ۲۲۷). بعد از تسخیر کاسان 


به ظاهر اخسی خرامیده چند نوبت به اشتفال 
نیران محاربت اشتفال نمود. (حبیب السیر ج 
۴ص ۲۸۸). و رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج ۴ص ۲۶۴و ۲۶۸ شود. 
کاسان. ([خ) دهی جزء دهستان حومة بخش 
مرکزی شسهرستان فومن, واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری فومن. کنارشوس 
فومن به رشت و تزدیک پل پسیخان. جلگه و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۳۸۹ تن 
سکته است. استخر دارد. محصول آن برنج و 
چای و ابریشم و توتون و سیگار است. شغل 
اهالی زراعت و کسپ است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 4۲ 
کاسانه. [نَ /ن ](() مرغی است سبزرنگ در 
خوزستان بسیار بود. (لفت نامه اسدی). 
کانکیته. کانکه. مرغکی باشد سبزرنگ 
بسرخی مایل و در ولایت خوزستان بسیار 
است. (برهان). مرغی است سیزرنگ 
بسیارخوار پرشهوت و در میان مرغان بصفت 
خوک است در چارپایان. گویند در خوزستان 
بسیار است و آن را سبزک نیز گویند و به 
عربی شقراق خوانند. (انجمن آرا قطرّب. 
گمان‌میکنم کاسانه زغن و غلیواژ باشد؛ 
چند پوئی بگرد عالم چند؟ 
کزیی طرین پویاتی؟ 
ز آنکه از بهر قوت شهوت 
همچو کاسانه می‌نیاسایی. عمق بخارائی. 
کاس احمدان. (۳۹ ((خ) دهمی جزء 
دهستان حومةً ببخش مرکزی شهرستان 
فومن, وأقع در ۲هزارگزی شمال فومن. جلگه 
و معتدل و مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۹۵ 
تن سکنه است. محصولات آن برنج و توتون 
و سیگار و چای و ابریشم و ضغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 
کاسپ. [س !(ع ص| نعت فاعلی از کسب. 
کس ی که کسب کند. ج. کبه و کاسبون. (ناظم 
الاطباء). و کاسبین. ||ورزنده و يابنده. (ناظم 
الاطیاء). || جسمم‌کننده و طلب‌کننده و 
حاصل‌کننده. (فرهنگ نظام). |اکسی که با 
صنعت یا خرید و فروش روزی تحصیل 
میکند. فرهنگستان بجای کاسب پیشه‌ور را 
وضع کرده. (فرهنگ نظام). و رجوع به 
واژه‌های فرهگستان شود. پیشه‌ور و 


صنتتگر و صانع و امل حرفت. (ناظم 


الاطباء). 

- امتال: 

کاسب حبیپ خداست. 

حدیت: الکاسب حبیب ال (امتال و حکم 
دهخدا)* 

رمز الکاسب حبیب ان شنو 


از توکل در سبب کاهل مشو. مولوی. 


کاسپاتیر. ۱۸۰۰۳ 


|اگيرندة تاوان و جریمانه. (ناظم الاطباء) 
کاسپ. [س] (خ) از اعلام است. (ناظم 
الاطباء). ||(ع [) ابوکاسب؛ گرگ. (صنتهی 
الارب). 
کاس رک. [بَ]((مرکب) تطعات سبزرنگ 
خارجی‌ترین قمت گل که کاس گل باشد, 
( گیاء‌شناسی گل گلاب ص ۱۷۷). 
کاس بکاز. [س] (ص مرکب) در تداول 
عامه. کسی که ارتزاق از راه کسب میکند. 
کسی‌که کب جزئی دارد. بازاری. 
کاسب محله. زس م حْل [] (اخ) دهی از 
دهستان پایین خیابان ببخش مرکزی 
شهرستان آمل, واقع در ۷هزارگزی باختر 
آمل. دشت و معتدل مرطوب و مالاریائی و 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب از نهر تجرود 
هراز دارد. محصول آن برنج"و مختصر غلات 
و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
مسختصر کستان‌یافی است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۳. 
کاسیون. [س](ع ص, () ج ک‌اسب در 
حالت رفعی. (ناظم الاطیاع» .- 
کالسیة. [س ب] (ع ص,ل) مغ و دّد 
شکاری. ||هر یک از اندام بدن. ||هر یک از 
دست و پا ج, کواسب. (ناظم الاطباء), 
کااسبی. (س ](حامص) عمل کاسب. کسب. 
پیشه‌وری. تجارت. 

< کاسبی کردن؛ تجارت و کسب کردن. 
کاسپاتیر. ((غ) (شهر..) واقع در اراضی 
پاکتیاا و مبداً حرکت هیثتی که به امر 
داریوش و به ریاست مردی بنام «اسکیلاس» 
از اهل « کاریاند» به طرف مشرق سرازیر 
شدند تا بدانند رود سند کجا به دریا میریزد. 


۱ -اسدی گوید (لت فرس ص ۱۹۹): « کاس 
خوک بود» و »همان کلمة معمول سفدی ۷5 
است. در فارسی کاسموی (موی زبر) آمده 
[رک: کاسموی ] .بنظر میربد که کلم « کاس» 
بالانفراد هرگز در فارسی استعمال نشده باشد. 
لغت‌نویسان‌نا گزیرازه کاسموی» کلمه‌ای بمعنی 
«خوک» امتخراج کرده‌اند و بی‌درنگ کاس را 
بمعتی خوک در فرهتگهای خود آورده‌اند» و 
حتی مشکوک است که فردوسی کاس را بمعنی 
خرک گفته باشد (رجوع شود به: عبدالقنادر 
۲۳ و رجوع شود به: فهرست ولف)». باید 
دانت که فردوسی قاعدّ از لفات مستعار از 
ایرانی شرقی احتراز میجوید. | گر چه بسباری از 
آنها توسط عبدالقادر بدو نبت داده شده است. 
(۵ ,قوشعم معال‌وم8 توطنطط۲۱۵ 
.9) ولی در این بیت کاس بمعنی مذکور آمده* 
اندر کفش آن تیغ درخشنده شب داج 
گفتی تو که یشک از زفر کاس برآمد. 
عزالدین طیی «جهانگیری» رجوع شود به: 
کاسموی. (حاشیذبرهان قاطع چ معین). 

2- ۰ 


۱۸-۰۰۴ کاس ‌پریوس. 
(از ایران باستان ج احصص ۶۳۰- ۶۲۲). 
کاس پریوس. پا لوغ نام یکی از دو 
تن رژسای ساخلوی که مامور دفاع از قلع 
گرنه‌آس؟ در پراییر مهرداد بود. در ایرآن 
باستان آمده: رادامیست (پسر فرس‌من) چند 
دفعه بقلعه پورش برد چون بهره مند نگردید 
مسحاصر؛ آن را شروع کرد بعد چون 
نمی‌خواست با جنگ آن را بگیرد در صدد بر 
آمد که پولیو (همکار دیگر کاس‌پریوس) را 
بخرد. کاس پریوس این رفتار پولیو را ضد 
شراقت رومیها دانست و بالاخره قرار دادند 
که‌کاس پریوس نزد فرس‌من رفته او را از 
جنگ با مهرداد منع کند و اگر نتیجه نگرفت 
وضع ارمنستان را بوالی روم در صوریه اطلاع 
دهد. کاس پریوس همینکه نزد فرس‌من 
درامد از او خواست که قشون خودرا از 
ارمنستان بیرون آرد, او در ظاهر جوابهای 
گنگ و حتی مساعد میداد ولی در باطن به 
پسرش پینام میفرستاد که تسخیر قلعه را 
تسریم کند. از طرف دیگر پولیو از غیت کاس 
پریوس استفاده کرده به مهرداد فشار آورد که 
با قرس من کار آید و بالاخره چون شخصی 
فاسد بود یه امید رشوه سربازان را اغواء کرد 
کهبگویند ما جنگ نخواهیمکر. بر ثر امن 
وضع مهرداد مجبور گردید که داخل مذا کره 
برای عقد عهدی بشود و از قلعه بیرون آمد. 
(ایران باستان ج ۲ صص ۲۴۲۶ - ۲۴۲۷). 
کاسپیرها. [] (ٍخ) نام طایفه‌ای که سربازان 
آنان در جنگ خشیارشا با یونان در زمرة 
سپاهیان ایران شرکت داشتند. (از ایبران 
باستان چ ۱ص ۸۷۳۹. 
کاسیین. [ی] (خ) نام طایفه‌ای بوده که در 
سواحل جنوبی بحر خزر سکنی داشته‌اند. 
(آلتدوین). طایفةٌ کاسپین که از شعب مارد یا 
مازد است از شعب دیگر جری‌تر و پر دل‌تر 
بوده‌اند و غالبا از کوهستان مازد تجاوز کرده 
بطرف جلگه‌های سمت جنوب کوء مازد 
بتاخت میرفه‌اند و شهر قزوین را بعضی از 
(لتدوین) پروفور هرتفلد گوید:! گراسمی 
باید یه سکن ایران قبل از اریائی‌ها داده شود 
کلم کاسپین شایسته است. ريش این کلمه را 
ما ميتوانیم در بسیاری از تقاط ایران بیاییم و 
روشن‌تر از همه در بحر کاسپین (خزر) است 
با بر رأی هاثری فبلد ريش کاسی همان 
کاسپی است. اصل کاس بوده در حالت جمع 
کاسیپ میشده (بایر نقل یونانیان). ( کردو 
پیوستگی نزادی او ص ۲۳۴). 
کاسپین. [یَ] (اخ) (خلیج...) رجوع به 
کاسپین (دریا) شود. 
کاسپین. آی] ((خ) (دریسای..) دریای 
کاسپین در نقطه‌ای که بمحاذات قسمت بالای 


هیرکانی (ایالت گرگان) میرسد در واقع 
صورت دریا بخود میگیرد و این صورت را تا 
پای کوهستان مدی (ماد) و ارمنستان دارد 
زیرا که قمت سفلای این کوهسار بشکل 
هلال است و درست در کنار دریا ختم ميشود 
و فی الحقيقة عمق خلیج کاسپین را مسازد ؟. 
در این سواحل چون از دریا بجانب قلة کوه 
برویم طوایف مختلف می‌بیم که متدرجاً بر 
دامنه‌ها قرار دارند... ( کردو پیوستگی توادی 
او ص ۱۶۲ - ۱۶۳). رجوع به خنزر (دریا) 


شود. 
کاست. (مص مرخم.[مص) کاستن. کاهیدن. 

نقصان: 

چو خورشید بی‌کاست بادی و راست 

بداندیش چون ماه بگرفته کاست. اسدی. 

گرچه اندوه تو و بیم تواز کاستن است 

ای فزوده ز چرا چاره نیابی تو ز کاست. 
ناصرخرو. 

ازیرا که همچون گیا در جهان 

رونده‌ست همواره بیشی و کاست. 
ناصرخسرو. 


آفت کاست یافت بر من دست 
انده خواست گشت بر من چیر. مسعودسعد. 
گرشمع تویی مرا چرا باید سوخت 
ور ماه تویی مرا چرا باید کاست. 

امیر معزی (از جهانگیری). 
زآنکه در حسن براقزونی و بر کاست نه ای 
من بعشق تو بر افزونم و بر کاست نیم. 


سوزنی. 

||() کم. ناقص. مقابل فزود: 
هست لایق با چنین اقرار راست 
آن نصیحت‌ها و آن کردار کاست. مولوی. 
دوزخ ات این تفی و دوزخ آژدهاست 
کوبدریاها نگردد کم و کاست. مولوی,. 
یند ای پر دجله در اب کاست 
که‌سودی ندارد چو سیلاب خاست. 

سعدی (بوستان). 


|[ (ن‌مف) کاستد. گمشده. (جهانگیری). نقصان 
یافته. ||(فعل) ماضی کاستن. (برهان): 
یکی مرخ بر کوه بنشست و خاست 
چه افزود بر کوه و از وی چه کاست. 

نظامی (اقبالنامه ص ۲۴۷). 
نانم افزود و آبرویم کاست 
بی‌توائی به از مذلت خواست. سعدی. 
||() دروغ باشد که عربان کذب گویند. 
(برهان). گاهی اقادة معنی دروع و کچ نیز کند. 
(آنتدراج). 
کاسقابال. (!خ)" شهری در مسیر اسک‌ندر 
در حرکت از کيليکيد. (ایران باستان ج ۲ ص 
۱ 
کاستابلا. ((ع)* محلی ب آسیای صفیر که 


معید آریغنر انیا در آن بوده است. 


کاستگی. 

(ایران باستان ج ۲ ص ۲۱۰۳). 
کاستامونی. ((ح) یکی از دو ولایت ترکیه 
در آسیای صفیر که قسست شرقی بی‌تی‌نيه در 
آن قرار گرفته. (ایران باستان ج ۳ص 
۳ رجوع به قسطمونی شود. 
کاستان. ((خ) دهمی از دهستان سملقان 
بخش مانهً شهرستان بجنورد, واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری کاشمر و 
۸هزارگزی جنوب شوسٌ عمومی بجتورد به 
سراوه. تپه و کوهستانی و گرمسیر و دارای 
۳ تن سکته است. چشمه و رودخانه دارد. 
محصول آن غلات و ینشن و تریا ک‌و شغفل 
اهالی زراعت و مالداری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کاستانیو. [یْ] ((ج)۲ ان درا دل. نسقاش 
ایتالیانی. متولد در « کاستانیو». واقع در 
«مسوجللو» "شا گرد«اوچللو» ؟. وی در 
نقاشی یک رنالیست تواناست و علاوه بر آن 
در دورتما نیز مهارت دارد. (۱۳۹۰ - ۱۴۵۷ 
. 
کاستر. [َتَّ ] () کاسر. رجوع به کاسر شود. 
کاستو. (() ۰" حا کم‌نشین ناحي تارن "در 
ساحل «ا گوم۱۳ مصب تارن. جمیت ۳۲۰۷۸۱ 
تن. راه‌آهن دارد تا ۲۴هزارگزی چنوب 
شرقی «البی» "۲ محصول آن انواع پارچه‌های 
پشمی, و ماهوت و شبکلاه و جوراب و 
پوست است. زادگاه «داسید» ۱۳ سابایم ۱۵ 
میباشد. تمام ناحیه ۱٩‏ کانتن و ۱۵۴ کمون و 
۰ نفر جمعیت دارد. 
کاس تکار. (ص مسرکب) دروغگسوی را 
گویندچه کاست بمعتی دروغ هم آمدد استه. 
(برهان). 
کاست گرفتن. (گ ر تَ] (مص مرکب) 
ضعیف شدن. از تن خرد شدن: 

پس نه مقری تو که ملک خدای 

هیچ نگیرد نه فزونی نه کاست. 

تشر تشه 
شکر است آب نعست و نعمت نهال اوست 
بیآب خوش نهال نگیرد مگر که کاست. 
تا رون 

کاستگی. [ت /ت ] (حسامص) کسر. 
کاستگی بازار. نمس. (منتهی الارب). 


.2 - 2 28065 -1 
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کاستن. 


کاستن. (تّ] (مص)" کاهیده شدن. (انجمن 
آرا), | کراء. (تاج‌المصادر بسهقی). خسر 
(تاجالم صادر بیهقی). خساره. خسران. 
(دهار). نقصان یافتن. کم شدن. تقلیل. مقابل 
فزودن و اقزودن. کاهیدن. کاهانیدن. کاهش. 
لازم و متعدی ایده 
کون خوان و می باید آراستن 


بباید به می غم ز دل‌کاستن. . . فردوسی. 

کی عیب سر زلف بت از کاستن است 

چه جای به غم نشستن و خاستن است. 
عنصری. 


گرچه اندوه تو و بیم تو از کاستن است 
ای فزوده ز چرا چاره نیابی تو ز کاست. 


ناصرخسرو. 
هیچ کارم یست جز جان کاستن 
بر امید لعل جان‌افزای تو. عطار. 
ما پمردیم و بکلی کاستیم 
بانگ حق آمد همه برخاستيم. مولوی. 
بحرهای جمال گیرد کاست. آذری. 


|اکم کردن. تفریق کردن. (فرهنگستان), 
|اکاستن ماه, محق. امحاق. تمحق, (متتهی 
الارب). تفییر ماه از حالت بدر بهلال: 

خی وین کاهیدن» و « کاهش» 


]بل تفریق. تفریق پذیره 
کاست و فزود. [ت ف] (ترکیب عطفی, | 


مرکب) معرب آن کستبزود ". (انجمن آرا) 
(آنندراج, ذیل لفت کاست). کاستن و فزودن. 
(انجمن آرا) (اتندراج), 
- دیوآن کاست و فزود؛ دیوان کسبزود. 
دیوانی بود که در آن خراج هر یک از ارباب 
میاه و آنچه میکاسته یا می‌فزوده و یا از نامی 
بنام دیگری تحویل ميشده: ضبط میکردند 
و رجوع به « کستبزود» شود. 
کاسته. (تّ /ت] (ن‌مف) کم‌شده و کاهیده. 
(برهان) (ناظم الاطباء): 
ای جای جای کاسته بی خوبی 


باز از تو جای جای فزایسته. دقیقی. 
یکی در فزونی دل آراسته 

ز کمّی دل دیگری کاسته. فردوسی. 
زلشکر فرستادن و خواسته 

شود بیگمان کار ما کاسته. فردوسی. 
یکی پاسبان بد بدین خواسته 


دل و جان از افزون شدن کاسته. فردوسی. 
- کاسته شدن. کم شدن و نقصان بافتن. 
اانیان یافتن و کاهیده شدن, کوتاه شدن. 


(ناظم الاطباء). 
کاستیی. (حامص) نقصان و کم‌شدگی. نقص. 
ی 


که‌ای برتر از کی و کاستی 


بهی زان فزاید که تو خواستی. . . فردوسی. 
چنین گفت موبد به شاه جهان 
که آن گور دیوی بد اندر نهان 
که‌بهرام را خواند از راستی 
پدید آرد اندر دلش کاستی. فردوسی. 
گرایدون که یابم ز تو راستی 
بشویی به دانش دل از کاستی. فردوسی. 
خداوند هستی و هم راستی 
از اویست بیشی و هم کاستی. فردوسی. 
به گیتی کیمیا چون راستی تست 
که‌عز راستی را کاستی یست. 
(ویی و رامین). 
چو در داد شاه اورد کاستی 
به پیچد سر هر کس از راستی. 
اسدی ( گرشاسبنامد) 
چوگشتی تمام آیدت کاستی. اسدی (ایضا). 
لکه مصتوعی تما است این بقول نطقی 
گرتعام این است هرگز نیست او را کاستی. 
ناصرخرو. 
ترامن همی راستی داده‌ام 
تو از من همی کاستی جسته‌ای. 
تأضر تروق 
بر زمین چون پادشا گشتی گرفتی کاستی 
بر فلک چون بدر گرده کاستی گیرد قمر. 
امرمعزی. 


ماه ندیده کاستی سرو کشیده راستی 
دلیر من براستی راست چنان آمده‌ست. 
سوزنی. 

از کجی افتی به کم و کاستی 

وز غم رستی توا گرراستی. نظامی. 
||اخارت. ضرر. زیان. ||حیله. کژی. 
||کاستی ماه. امحاق. 
کاستیگ لیونی . (عْ) (خ)۳ او راست 
«تاریخ علم طب» آ ۰(تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی, تألیف دکتر ذبیح له صفا ج۱ 
ص ۸٩‏ ۱۱۶ ۰۱۱۷ 4۱۲۰ 
کاستیل. ((خ) ک-استیا * قشتاله. اعلام 
المتجد). رجوع به قشتاله شود. 
کاسیون. ی ] ((خ) *حاکم‌نشین 
بخش سنت:ژیرون, سکنه ۶۱۰ تن. 
کاسییون. [یْ] ((خ)" ژان. نویسند؛ جدلی 
فرانسوی متولد در تولوز. یکی از بسردبیران 
«ژورئال دوتروو»*(۱۷۱۸- ۱۷۹۹ 
کاسییون | کاپیتورلان. ای !۱ اع۱" 
حا کم‌نشین «ژیروند» بخش «لیبورن» در 
ساحل «دوردونی». سکنه ۲۰۰۰ تن. راه آهن 
دارد. محصول آن انواع شراب است. ژنرال 
انگیی «تالبو» تک در این ناحیه در مصافی 
که‌به جنگهای صدساله خاتمه می‌بخشید 
مقلوب گردید و به دست فرانویان ن کشته شد. 
کاستیبونس. مالغ احا کمنشین«لو 
1 [ -گارون» ۱۳ بخش «ویللوو» ۳ آاسکته 


ین اریژ 


کاسد. ۱۸۰۰۵ 


۴ تن. راه آهن دارد. 
کاسچ. (سْ] () کاسجوک. خارپشت کلان 
تیرانداز را گویند. (برهان). رکاشه و ریکاشه. 
(جهانگیری) (انجمن آرا)؛ تشی. نوعی از قنفذ 
کوج 
بروی صف شده از زخم یاسج 
همه اعضاش همچون "۲ پشت کاسج. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
و رجوع به کاسجوک و تشی شود. 
کاسجوکت. () کاسج است که خاربشت 
کلان تیرانداز باشد. (برهان). معنی لفوی این 
لفت یعنی چوک او که زنخ باشد باریک و 
دراز است چون کاس که خوک باشد. (انجمن 
آرا) 
از آن پیچد دل من همچو ماری 
که‌هجرانش بر او چون کاسجوک است. 
مولوی (از جهانگیری). 
و رجوع به کاسج شود. 
کاسد ۰[س)] (ع, ص) نناروا. (مسهذب 
الاسماه مقابل روا و رانچ. متاع ناروان. 
(منتهی الارب). بیرواج و ناروان و کساد و بی 
قدر. (ناظم الاطباء). زیف. زائف: 
بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسد شد از دو زلفش بازار شاه بوی. 
رودکی, 
بازار زهد کاسد. سوق فوق رائج 
افکنده خوار. دانش گشته روان مراتی. 
ناصرخسرو. 
در عهد او [وزیر اپوالعباس ] مکتوبات دیوانی 
بپارس نقل میکردند و بازار فضل کاسد شده 
بود...(ترجمة تاریخ یمینی ص۳۶۶). متا 
کاسد؛ متاع ناروان. سوق کاسد؛ بازار 


- پهلری ۷۵۵0 ,1۵10120 بقول 
دارمتر. از ری اوستائی ۷25 - لاو۷2 (-که 
[کرچک ] فارسی) نشأت یافته. هوبشمان آن را 
از مصدر قدیمی ۷۵6۲۱۵0 ,أاعق۷ (نقصان, 
خحطا). (۲85۳177 از ريفة ۷۳ پهلری ۷۵5 
همشتق میداند. در پهلوی ۷۵5/5۷( کاسته) و 
۷۵ ( کاهش) آمده که متعلق بریْة پارسی 
باستان ۷2 با ۲۵۵ باشد؛ کم کردن و کوچک 
کردن چیزی. (حاشيه برهان قاطع چ معین). 
۲ -آنندراج چ هد « کتبرود» ضبط کرده 
است. 
اعد ۸ - 9 
.8 دا و )م۲۷۵۱ - 4 
مماادعت - 6 2۰ - 5 
-عماااعع0 - 7 
۱۷۰ 98 اج تاول - ۵ 


9 - 62811107 - ۵۱ - ۰ 

اه - 1 6 - 10 
.۰ - 6 - آ۵ا - 12 

13 - ۷۰. 


۴-نل: اعضای او چون. 


۶ کاسدگونه. 


ایتاده. بازار ناروان. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حیوان کاسد الاذعان؛ حیوان 
غیرناطق. (ناظم الاطباء). ||ناتمام در مقدار و 
کمیت و در متزلت و خوار و حقیر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ک‌اد شود. 
کاس دگونه. (س ن /ن] (ص مرکب) 
بی‌رونق. بی‌رواج: اما بازار فضل و ادب و 
شعر کاسدگونه میباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۷). 
کاساهق. (س د] (ع ص) مونث کاسد. سلعة 
کانده؛متاع ناروان. و سوق کاسدة؛ بازار 
ای تاده. (دهار). بازار ناروان. (ناظ الاطباء). 
و رجوع بکاسد شود. 
کاسر. [س ] (ع ص) مرد شکنده. امنتهی 
الارب). شکننده. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج. کُشر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): قاطع. رجوع به قاطع شود. ||دردی 
است که صاحبش ان عضو را پندارد که 
ميشکند. (شرح نصاب) (غیاث) (آنندراج). 
یکی أز پانزده درد که در عربی نام مخصوص 
دارند. رجوع به مکنر» شود. ||عقاب. 
(متهی‌الارب) (فهرست مخزن‌الادویه). 
عقاب کاسر؛ عقابی که وقت فروآمدن پرها را 
فراخم آورد. (ناظم‌الاطیاء). 
کاسو. (س] () کاستر. انواع پست ماهوت 
چون شالکی, (دیوان نظام قاری صعروف به 
شیخ الیسه ص ۲۰۳): 
هر جامه بود لایق چیزی بدوختن 
کتان بدرز بخیه و کاسر شلال یافت. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۱). 
نیست جز اطلس و الباغ و میان تو کاسر 
پادشاهی که بهمسایه گدائی دارد. 
نظام قاری (دیوان ص ۶۵. 
اربک امیری صوفک فقیری 
اطلس چو شاهی کاسر گدائی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۰. 
مجوی از آستر رویی به جامه 
تو خود از کاسر دیا یابی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۰). 
یکامویقةقاقم چنانت 
که‌دوزی وصله بر کاسر ز کتان. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۰). 
گر چوکرباس پارم یکنی 
روی کاسر بچشم من نه خوش است. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۵). 
وجود پنبه بمخقی چو باد در قفس است 
ولی بکاسر و خفری چو آب در غربال. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۷). 
اگرچه هر دو سفیدند کاسر وسالو 
ازین کنند بدستار, از آن پپاتاوه. 1 
کاسرالحجر. (س ژل ح ج] (ع [مرکب)! 
اسم عربی حب القلت است که به هندی کلتهی 


نامند. (فهرست مخزن الادویه). بزرالقلب. 
سنگاشکن. سنگ‌شکن. سنگ‌اشکتک. 

کاسرالریاحج. اس رز ریا] (ع ص مرکب) 
پادکشی. بادشکن, هوالدواء ای من شانه ان 
یجعل قوام الریح رققاً هوائیاً بحرارته و 
بزرالداب. (قانون ابوعلی, کتاب دوم ص 
۹ سس ۱۵ آنچه قوام ریاح غلیظ به 
حرارت رقیق ساخته دفع نماید مانند تخم 
سداب. 

کاسرالعظم. (س رل 1 (ع ص مرکب) 
آستخوان‌شکن. 

کاسرود. ((خ) و خویشتن " با لشکر بهم رود 
کاسرودعبر کردند و روی بترکستان نهادند. 
(فارسنامة ابن الیلخی ص ۴۴). و گویند که 
قاسان دریا بوده است و آن را کاس رود 
خوانده‌اند. (تاریخ قم ص ۷. 

کاسوة. اس زَ] (ع ص) زن شکنده. (منتهی 
الارب). مونت کاسر. (ناظم الاطیاء. رجوع 
به کاسر شود. ج. کواسر و کشر. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). کواسر؛ شتران که 
بشکنند چوب را. (متهی الارب). 

کاسره. [س ر ] (() دهی از دهستان قلعه 
شاهین بخش سرپل ذهاب شهرستان قصر 
شیرین. واقع در ده‌هزارگزی جنوب خاوری 
سر پل ذهاب. کار راه فرعی کلاوه. دشت و 
گرمیر و دارای ۱۰۰ تن سککه است. آپ از 
سراب قلعه شاهین دارد. محصول آن غلات و 
برنج و توتون و تریا ک و لینیات و پنبه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۵. 

کاس‌سار.((ج)۲ ژاک. سلاح بی‌باک 


فران وی مولد در تانت. وی در جنگهائی که " 


با انگلیی‌ها و پرتقالیها کرد شهرت یافت. 
منازعات او با کاردینال فلوری ؟ سبب 
محبوس شدن وی در قصر «هام»۵ گردید. 
(۱۶۴۲- ۱۷۴۰ 

کاش‌ساندز. ۶ دخستر «پسریام» و 
« کسوب» (در اساطیر). وی از افولون 
«آپولون» موهبت پیشگوئی و خبر دادن از 
آینده را کسب کرد. سپس نسبت به خداوند 
قصور ورزید. و «آپولون» مصمم شد از او 
اتقام بگیرد و از آن پس کسی به پیشگونهای 
او اعتماد تکرد. در سقوط شهر «ترّوا» که وی 
آن را بسهوده پیشگوئی کرده بود اسیر 
« گاممتون* گردید و به زحمت خود را به 
یونان رسانید و به دست « کلیتمنستر»؟ کشته 
شد. یه نام وی مثل زده میشود و آن را در حق 
کسی می‌آورند که با روشن‌بیتی دربار؛ امور 
حکم میدهد ولی همواره با اشخاص دیرباور 
برخورد میکند. 

کاس‌ساندروس. (اج) بادشاء سقدونی 


۱۳ 
پسر «انتیپاتروس» (حوالی ۳۵۴ - ۲۹۷ ق. 
م. وی یونان را در فتح «مگالوپولیس» مطیع 
کرد(۳۱۸) و با «تالونیس» خواهر اسکندر 
کسیر ازدواج نمود. وی پس از جنگ 
«اپسوس» مقدوئیه و ونان را حفظ کرد 
(۳۰۱). 
کاس‌سانو دادا. (] ((ج) شهری از 
ایتلیا (یالت میلان) در ساحل دادا. به سال 
۵ د«داندرم» در آنجا «پرنی اوژن» را 
شکست داد. ببه سال ۱۷۹۹ برد بسین 
قرانسویان از طرفی و اطریشی‌ها و روسها از 
طرف دیگر در آنجا اتفاق اقتاد. 
کاس سانیا کك.((خ) ۱" برنارد ادولف گرانید 
دو. تسویسندة اقتصادی و رجل سیاسی 
فرانسوی متولد در «اورون - برژیل» ۲۲ 
(زرس) (۱۸۰۶ - ۱۸۸۰ وی مدافع نظریة 
طرفدار حکومت مطلقه ۳" گردید. ||پسرش 
«پل» متولد در پاریس (۱۸۴۳- ۱۹۰۴ 
روزنامه‌تویس و رجل سیاسی فرانسوی و 
یکی از رسای «حزب امپریالیست» بود. 
کاس سانی بگونس. [سانن ب.گ با 
۳ حا کم‌نشین «اویردن» بخش «رودز». 
سکنه ۱۲۵۰ تن. 


"| کاس‌سل. [س] (اخ)۱۵ شهری از آلسان. 


کرسی هی در ساحل «فولدا» ۱۷ 
جمعیت ۱۷۵۹۰۰ تسن. محل ساختن 
ابزارهای بصری و نوری. 
کاس‌سن. [س) ((خ) ۱*۸ کوهاکوهی واقع 
در جنوب ایتالیاء نزدیک « کاسینو» داری 
گر ارتفاع. به سال ٩۵۲«سن‏ بنویی»۱۹ 
در آنجا صومعه‌ای برای پیروان مسلک خود 
ساخت که در قرون وسطی بتمام عالم 
مسیحیت پرتو اقکند و به سال ۱۹۴۴ بسبب 
یک بمباران شدید یکلی خراب گردید. 
کاس سو. ((خ) در سفرب ایران مردمانی 


1 -. ۰ 

۲ - «زرافه» عموی کیخرو که بعد از طوس 
بفرماندهی لشکر منصوب شد. 

3 - 0. 

4 - 02۲1021 ۷۰ 

۰ و1 بهعواوتن - 5 

6 - 8. 

,طرامع۲ - 7 

9 - ۰ 

10 - 0289200 ۰ 

11 - 629520۳0, 5۲۳۵۲۵ ۸۵0۵۱۵ 


8 - ۰ 


6208۲ 6. 

12 - ۸960۳ - 82:۰ 

.اعدا - 13 

14 - 025539۲8 5۰ 

۰ ها - 16 ۵۹5۵۱۰ - 15 
.299۰ - 18 ۰ قفا - 17 
82171 - 19 


کاسع , 

بوده‌اند موسوم به کاس‌سو که نواد آنها محققاً 
معلوم ثیست. اینها همان مردم‌اند که در تاریخ 
بایل و عیلام ذ کرشان گذشت و مورخین 
یونانی آنها را« کوسیان»۱ یبا «کیی؛۲ 
تامیده‌اند.(ایران باستان ص ٩۵۷‏ 

کاسع. (س](ع ص) ناقه و جز آن که دم را 
میان هر دو بای درآورده باشد. (منتهی 
الارب). ظبية کاسم. کذلک. (ناظم الاطیاء). 

کاسف. [س] (ع ص) بدحال: رجلٌ کاسف 
البال؛ مرد بدحال. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||ترشروی. عباس: رجلٌ کاسف 
الوجه؛ مرد ترش‌روی. ||غمگین. (مهذب 
الاسماء). گرفته. رجوع به گرفته شود. ||تار. 
رجوع به تار شود. تاریک. وجهٌ کاسف: رویی 
تاریک. (مهذب الاسماء). |[یمنا ک‌و سخت 
بد: یوم کاسف؛ ای عظیم‌الهول شدیدالشر. 
(آقرب الموارد). روز بیمنا ک و سخت بد. 
(متهی الارب). 

کاسف. [ ] (خ) دهی از دهستان کوه‌پاية 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر, واقع در 
۵ هزارگزی شمال باختری بردسکن, و 
۵هزارگزی شمال شوسة عمومی ببردسکن. 
کوهتانی و گرسیر و دارای ۸۴۱ تن سکنه 
است. رودخانه و چشمه دارد. مسحصول آن 
غلات و تریا ک‌و بنشن و میومجات وگردو و 
شنئل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. 
مزارع روی مره گاودوس, پس کمر: سلک 
بالا پائین, روظریف» چاه نی, قزر زبر, 
عنبرستان و شیر بر جبزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاسفالبال. [س ثُلْ] (ص مرکب) رجل 
کاسف الال. مرد بدحال. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). سیئی‌الحال. (اقرب الموارد. 

کاسفالحال. اس ُلْ] (ع ص مرکب) 
یقال: هو کاسف‌الحال؛ او بدحال است. 
(مهذب‌الاسماء). 

کاسف‌الوجه. [س سل وَجُ| (ع ص 
مرکب) رجل کاسف‌الوجه؛ مرد ترش‌روی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). عابس. (اقرب 
الموارد). 

کاسفه. [س ف] (ع ص) مسونث کساسف. 
شمی کاسقة؛ آفتاب گرفته شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کاسف شود. 

کاسکت. [س ] (!) مصغر کساسه باشد. 
(برهان). مصفر کاس. (پرهان قاطع چ معین. 
حاشیه للت کاسک). 

کاسکان. (اخ) دهی از دهستان حومه بخش 
مسرکزی شهرستان ک‌ازرون» واقم در 
۵هزارگزی باختر کازرون, دامن جاوری کوه 
قبله, گرمسیر و مالاریائی و دارای ۲۰۶ تن 
سکنه است. آب از قتات و چاه دارد. محصول 
آن قلات و تریا ک و صیفی‌جات و شفل 


اه‌الی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷ 

کاسکان. (ٍخ) دهی از دهستان عربخانه 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۵۴ه زارگزی شمال باختری شوسف و 
ده‌هزارگزی جنوب خاوری هشتوگان. دامنه 
و معحدل و دارای ۲۱ تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ جنرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کاسکان. ((ج) قریه‌ای از قرای کازرون در 
فارس. (انساب سمعانی ورق ۳۷۱ ب). 

کاسکانی. (ص نسبی) منسوب است به 
کاسکان, (انساب سمعانی ورق ۳۲۷۱ ب). 
رجوع به کاسکان شود. 


کاسکینه. ۱۸۰۰۷ 


برای امراض کثیره و صفت آن در قرابادین 
ذکریافت. (فهرست مخزن الادویه). سژلف 
بحرالجواهر آرد: معناه کثیرالستافع و هو 
معجون لا کثر الامراض. - انتهی. معنی آن 
بیارسود و نام معجونی است که در بیشتر 
بیماریها بکار دارند. در تحفهٌ حکیم مومن در 
بیان ساختن ادوية مرکبه آمده ۲ کاسکبینج آء 
و این معجون فارسی است تافع است جهت 
امراض بسیار خصوصا اطقال و صبیان که 
ایشان را عارض شود. صرع و لقوه و فالج و 
تشنج و جهت حفظ جنین در شکم و اصلاح 
زخم و درد رحم را بسیار مفید است. رجسوع 
به تحقذ حکیم مومن شود. 

کاسکت. [ک ] (فرانسوی, لا کلاه مردانة 
لبه‌دار. انواع کلاههایی که سربازان بسر 


انواع کاسکت 


کاسکانی..((ج) اپومحمد عبدالهبن محمدین 
عبدابن جرد الصوفی. وی از 
آبی‌محمدالحسین‌ین علی‌بن احمدین بشار 
نیشابوری صاحب مادرانی روایت دارد و از 
او ابوالقاسم هبةالّین عبدالوارث الشیرازی 
حدیث شینده و یک حدیث از او در مشیخة 
خود آورده و گوید که آن رادر کاسکان شنیده 
است. (انساب سمعائی ورق ۴۷۱ب). 

کاسکانی. ((خ) عبدالواصدین علی‌بن 
محمود, مکی به ابوالحسین. او عالم و کامل و 
فاضل و سفتی بود. درس علم بر قاضی 
آپوالقاسم خوانده بود که وی معروف است به 
ابن‌کج و از علماء مشهور بود و کتاب 
بلغةالت‌بدین تصنیف فقیه ابوالحسین است. 
رجوع به فردوس المرشدیه ص ۳۸۷ شود. 

کاسکبینج. آَنْ] ([) معجون فارسی است و 
صاحب اسرارالطب گفته که ممتی آن 
کتیرالسنافع است و آن معجونی است نافع 


میگذارند. 
کا شکردن. اک د] (مص مرکب) اسان 
کسیر بریدن (لهجه قزوینی)/ 
کاسکینه. (نْ) (!) مرغی باشد سبزرنگ به 
سرخی مایل و آن را سيزک نیز گویند. تاجی 
بر سر دارد مانند هدهد و به عربی شقراق 
خوانند. (برهان). شقراق. (زمخشری). مرخی 
است به پرخواری و شهوت ماند ک‌اسانه. 
گویند که آن مرغ ماد هدهد تاج دارد و 
سبزرنگ است به سرخی آميخته و سبزک یز 
گویندو به عربی شقراق خوانند و یحتمل که 
هر دو نام یک مرغ باشد. (غیاث). نام سرغی 
است کوچکتر از کبوتر سبزرنگ خوش‌منظر 
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۸ کاسل. 


و دو جناح آن سیاهی و مخطط بسرخی و 
سبزی و سیاهی نیز میباشد و بیشتر بر سبر 
کوهها آشیانه میسازد و لکن بچه در آبادی 
می‌آورد و دزد بچة مرغان دیگر است. و غالبا 
گنجشک صید میکند بشیرازی کاسه‌شکنک و 
بمازندرانی کرا کر و باصفهانی سبزقبا و به 
عربی شقراق و اخیل خوانند و آن را مشئوم 
دانند.(آنندراج). اخطب. (مهذب الاسماء), 
خطباء. (مسهذب الاسماء). مرخ سیاه. 
(زمخشری). اخیل. (دستورالاخوان), اخطب 
سیز رنگ است و اخیل که بعضی آن را باز 
کاسکینه ترجمه میکنند غلط است چه اخیل 
سیاه رنگ است و فارسی آن کرانه است. و 
رجوع به کاسانه و برهان قاطع چ معین شود. 

کاسل. اس] (ع ص) سست و کس‌اهل. 
(آخدراج) (ناظم الاطباء). 

کاسلس. [ل] (() اسم یوتانی جوز است. 
(تحفا حکیم مومن). کاسلیس. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کاسلی. (ج دهی از دهتان برادوست 
بخش صومای شهرستان آرومیه. در ۱۷۵۰۰ 
گزی خاور هشتیان. ۹۵هزارگزی باختر 
ارابدرو حماملر به قولونجی. دره و سردسیر 
مالاریائی و دارای ۴۶ تن سکنه است. آب از 
چشمه دارد. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کاسمان کلا: رک ] ((خ) دهی از دهستان 
مشهد گنج آقروز. بخش مرکزی شهرستان 
پابل, در ۲ اهزارگزی جنوب بابل. دشت و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۱۸۰تن 
سکته است. آب از سجادرود دارد. محصول 
آن برنج و پنبه و غلات و صیفی و حبوبات و 
شنل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳ 

کاسم ۵۵ [س د ] ((خ) دهی از دهتان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل, واقع در 
۷هزارگزی جنوب باختری آمل. دشت و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۴۰ تن 
سکته است. آب از آلش‌رود دارد. محصول 
آن برنج و مختصر غلات و لبنیات و توتون و 
سیگار و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زتان شال‌بافی است. راه مالرو 
دارد. تابمتان به ییلاق کین میروند. (از 
فرهنگ جتراقیایی ابران ج ۸۳. 

کاسجو. [ ] (() به هندی اسم سیستان است. 
(فهرست مخزن الادویدا. 

کاسمنده. [ع و] ((خ) از تقاط آمل بخش 
لکوه. (سفرنامهٌ مازندران و استرآیاده بخش 
انگلیسی ص ۱۱۳). 

کاسهو. () رجوع به کاس‌موی شود. 


کاسموی. () کاسبو. موی خوک بود که 
| کفشگران بر رشته بندند. (لفت فرس). موی 
سبلت خوک و روپاه باشد که کفشگران دارند. 
(صحاح الفرس). موی خوک نر را گویند چه 
کاس‌پیعنی خوک تر هم آمده است بعضی 
گویندموی سبلت خوک است و آن را به 
عربی هلب خوانند و بعضی گفته‌اند موی 
سبلت روباه است. (برهان). موی خوک» چه 
کاس بمعتی خوک است. (غیات). هلپ. 


(دهار). هلبه 

چوکاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 

چو شاخ بید درختان او تهی از بار. . فرخی. 
و رجوع به کاس شود. ||رشتة باریکی را نیز 
گفته‌اند که کفشگران و موزه‌دوزان پر سر 


سوزن کشند و ریسمان گنده‌ای را که بدان 
کفش‌و موزه دوزند و به آن پیوند کند. 
(یرهان) ": 
آب تواز تفاره و کبت ز کاسموی. 
سوزنی. 
چونیست رخصت در شرع خام کردن خوک 
ادیم کردن و بفروختن زر و بسیم 
بهجو باز کنم کاسموی روی سهیل 
دهم به کفشگران رایگان به حکم حکیم. 
سوزنی. 
کاسن. [س] (خ) قریه‌ای است از قرای 
سمرقند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). از 
قرای نخشب به ماوراءالهر. (معجم الیلدان), 
کاسنحی. [] () به یونانی و به سریانی 
مصطکی ابیض است. 
کاسنیی. (() کته. کسنی. (برهان). کاشنی, 
(هرمزدنامه ص ۰ گیاهی که به تازی 
هدب" گویند و قسمی از آن دوائی و قسمی 
مزروع و برگهای آن ما کول.(ناظم الاطباء). 


کاسنی (هندبا) 


از انواع زبانه گلی‌ها و دارای گلهای آبی‌رنگ 
و برگهای بریده که بیار تلخ است و بعضی 
جنسهای آن را میکارند ( گیاه‌شناسی گل 


کاسنی زرد. 
گلاب‌ص ۲۶۲) گیاهی است آ علفی ار تفاعش 
بسین ۰/۵ تا ۱/۵ متر. ریشه‌اش دارای 
شیرابه‌ای شیری رنگ میباشد. برگهایش 
متاوب و پوشیده از تارهای فراوان در 
اطراف رگبرگ میانی است. گلهای آبی رنگ 
زیبایش در مقابل نوز خورشید حالت شکفته 
بخود میگیرند و در غروب یا شب گلبرگهایش 
جمع میشوند قطعات ریشه کاسنی را پس از 
بو دادن بصورت گرد درآورده مانند قهوه 
بمصرف میرسانند. مصرف کاسنی (خصوصاً 
ریشه و برگهای آن) از قدیم‌الایام سین ملل 
مختلف معمول بوده و اثر مقوی, مقوی معده, 
تصفیه کننده خون, ملین» بت‌بر دارد. و یز در 
دفع رسوبات آدراری و عفونت مسجرای ادرار 
و کم‌خونی و درمان نقرس و رماتیسم اثر 
معالج دارد. (از گیاهان داروشی ج ۸۳ بقل 
بهودیه. بقل دشتی. بقلة الصبارکه. تلخی. 
کتاج, هلفیفا. (تحفه). هندب. هندبا. هندیی. 
لصاعه. (منتهی الارب): الهی | گرکاسنی تلخ 
است از بوستان است و اگرعبدالّه مجرم است 
از دوستان است. (مناجات نامه خواجه 
عبدائه اتصاری). 
کیکیز و گدفا و سپندان و کاسنی 
این هر چهار گونه که دادی همه وژن. 
(حاشيذ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کاسفی. (س] (ص ثسی) مردمی را گویند 
که بقریة کاسن مصوبند که قریه‌ای است از 
قرای سمرقند. (برهان). منسوپ به قریة 
کاسن. (تاظم الاطباء). 
کاسفی بری. اي بَز ری ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) طرشقوق. طرخشقوق. بقلة 
الهودید. 
کاسنی بستانی. يب ](ترکیب وصفی.[ 
مرکب) اسم فارسی هندبای بستانی است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
کاسنی تلخ. (ي تَ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تلخ کوک, یعضید. 
کاسنی ۵شتی. [ي ] (ترکیب وصفی, [. 
مرکب) اسم قارسی هندبای دشتی است. 
(فهرست مخرن الادویه). 
کاسنی زرد. (ي ] (ترکیب وصفی, ز 
مرکب) " برگهای آن دندانه‌های بزرگ تیز دارد 
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کاستی سوری. 


و گلهای آن زرد و دانه‌های آن دارای چتری 
است و مجموع آنها در بالای نهنج کره‌ای 
میسازند. ( گیاهء‌شناسیگل گلاب ص ۲۶۳ 


کاستی زرد 


کاسنی سوزری. [ي] (ترکیب وصقی, | 
مرکب) هندباء شامی. رجوع به اتطوبیا شود. 

کاسنی شامی. [ي] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) هندبای بستانی است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کاسنی شیرین. (ي] (تریب وصفی. | 
مرکب) هندبیه !. کاستی مزروع. 

کاسنی صحرائی. (ي ض ] (درکیب 
وصفی, امرکب) ۲ هندباالبری. قاصد. 
طلخشوق. خش السلاطه. یعضید. تلخ جوک. 
تلخ چکوک. طرخشقون. طرحشقوق, 
خندریلی. علث. طرخشقوس ۳ 

کاسنب ی کاحر. [ي ج ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) بهندی اصل الهندبا است. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کاسنیی کوهی. [ي] اترکیب وصفی, | 
مرکب) هتدبا جبلی *. ( کارآموزی داروسازی 
ص0۹۸ 

کاسنی مزروع. (ي ء) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) هندبة. هندپاء. 

کاسو. (() پارچه‌ای که بر سر دسته چوبی بند 
کرده‌و آن را تر نموده تانواها تتور نانوائی را 
بدان تر میکنند. (ناظم الاطباء). 

کاسو. () به یونانی عروق مامیران است که به 
فارسی زردچوبه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کاسوا. (کاش] ((خ) دهی جزء دهستان 
وزواء بخش دستجرد شهرستان قم. واقع در 
۱مزارگزی شضسمال بساختر دستجرد. 
#۶هزارگزی راه عمومی قاهان. در کوهستان و 
سردسیر است و ٩۳۱‏ تن سکنه دارد. محصول 


آن غلات و بنشن و میوه‌جات و شفل اهالی 
زراعت و تخت‌کشی است. مزرعة بیلاق جزو 
این ده است. دبستان و ۱۳ امام زاده و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱ 
ص ۱۷۲). 
کاسواه. (کاش ] (اخ) از قرای سعظم آوه. 
(نزهة القلوب ج ۲ص ۶۳). ||از دیه‌های 
وزواء (ص ۶ بابیخ قم؛ ظاهرا همان 
« کاسواه است که ذ کرش‌گذشت. 
کاسوئیه. (ث ي | ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. ۶۲هزارگزی شمال باختری کرمان, 
آهزارگزی شمال راء فرعی چترود به راور. 
سکنه ۱۰ نفر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
کاسوز.(ع |) تره‌فروش روستا. (متتهی 
الارب). پیله‌ور و سوداگری که در دهات رود 
و از هر چیز جهت فروش داشته باشد. (ناظم 
الاطباء) 
کاسوره. [ر ] (() کاسو. پارچه‌ای بر سر 
دسته چوبی بند کرده و آن را تر نموده نانواها 
تنور نانواثی رابدان تر میکند. (ناظم 
الاطباء). رجوع بکاسو شود. 
کاسوزه 3۵ (ر د] (خ) دهی از دهتان 
پیران» بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 
۸هزارگزی باختری مهاباد و ۵هزارگزی 
شوسه خانه به تقده. کوهستانی و سردسیر 
سالم و دارای ۷۱ تن سکته است. آب از 
چشمه دارد و محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌باقی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
کاسه. (س /س] () ظرفی باشد که چیزی 
در آن خورند. (برهان). ناجود و قدح و جام و 
ساغر و پیاله و دوری و طبقچهٌ بزرگ ویا 
کوچک سین و یا چوبین و یا گلین و بادیه و 
قدح چینی بزرگ و کوچک و هرظرقی که در 
آن چیزی خورند. (ناظم الاطباء). ظرف مدور 
از فلز یاگل که دیواره‌اش بلند باشد و برای 
حمل غذا و آب استعمال میشود و قسم بزرگ 
آن را قدح هم گویند . این لفظ مأخوذ از کاس 
عربی است. (فرهنگ نظام). کاس. . رجوع به 
کاس شود؛ و از آمل آلاتهای چوبین خیزد 
چون کفچه و شانه و شانه یام و کاسه و طبق. 
(حدود العالم), 
که چون شاه کسری خورش خواستی 
یکی خوان زین بیاراستی 
سه کاسه نهادی برو از گهر 
به دستار زریفت پوشیده سر. فردوسی. 
شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام 
کزکاب؛ سر کاسه بود سفر؛ خوان را. انوری. 
کاس خاصان منه در پیش عام 


کاسه. ۱۸۰۰۱۹ 


ترک کن تا ماند اين تقریر خام. 
کاسٌگرمتر از آش که دید 
کیسبیش‌تر از کان که شنید. 

جامی (امتال و حکم). 
کاسةچینی که صدا میکند 
خود صفت خویش ادا میکند. 

؟ (جامع اتمقیل). 

قطیمه؛ کاسه‌ای از طعام. (منتهی الارپ). 


-کاسه به خون زدن و در خون زدن؛ شون 


مولوی. 


خوردن. (آتدراج): 
صائب بخون دل نزند کاسه چون کند 
هرکس که تیست دست یجاملالبش, 
صائب (از آنندراج). 
کاسه در خون جگرداران عالم میزند 
از خمار ظالم آن چشم بی‌پروا مپرس. 
صائب (از انندراج) 
کاسه بر سر شکستن؛ مورد افشای راز 
شدن با کردن کسی و کاسه بر سر کسی 
شکتن, کنایه از رسوا کردن او را و قدح بر 
بر کی شکستن نیز بهمین معتی است. 
(انندراج) 
چنان ز نالةٌ مستانه بی تو نالیدم 
کهکاسه بر سر آواز شیر بیشه شکست. 
هخسن تاکز 
پیش ساقی لب ز حرف زهد و تقوی بسته‌ایم 
کاس زاهد مبادا بر سر ما بشکند. 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۵۹٩‏ شود. 
-کاسه بر کف داشتن؛ برای درموزه کردن 
بود.(آتدراج)اة 
پگاه نغمة طنبور کاسه بر کف دست 
گدای نا شهتاز کرده‌ای ما را. 
کاسه به زیر کاسه؛ قتی از کدتی که چانً 
خود را بچانةٌ حریف می‌پیچند و بعضی گویند 
دست در زير زانوی حریف بردن و از جا 


میرنجات. 


برداشتن است. (آتدراج): 
چه خوری غصا گردون و غم تلواسش 
قامت افراخته‌ای کاسه بزیر کاسش. 
میرتجات, 
-کاسه به سر و بر سر کشیدن؛ از عالم ساغر 
بر سر کشیدن. (آنتدراج): 
وقت رندی خوش که در دوران برنگ لاله کرد 
صاف و درد دهر را یک کاسه‌ای بر سر کشید. 
خخلص کاشی (از آنتدراج). 
چون زنگیی که کاس شیری بسر کشد 
شام سیاه هجر قرو برد روز را _ 
میرزا وحید (از اتندراج) 
کاسة پنیر و کاسهُ جفرات؛ کنایه از ماه بدر 


1 - ۷: 2 - 06. 
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۰ کاسة آتشین. 


است. (ناظم الاطباء). 

< کاسه پش کسی بند کردن؛ خوان به 

خدمت امیر بستن و به امید منفعت به خانه‌اش 

آمد و شد کرذن یعنی چون کسی ملتزم به 

امری شود گویند در سر کار فلان امیر کاسه 

بند کرده است. (آتدراج). و رجوع به « کاسه 

ببد کردن» شود. و نیز به مجموعه مترادفات 

ص ۱۳۶. 

کاس چه کنم در دست داشت 

و همیشه از بخت شا کی بودن. مثال: فلان 

همیشه کاس چکنم در دست دارد. (امثال و 

حکم دهخدا). و رجوع به کاسه کجا نهم شود. 

کاسه در پیش کسی داشتن و پیش کف 

کسی داشتن؛ احتیاج خود پیش کسی بردن. 

(آنتدراج): 

چشم بر فیض نظیری همه خوبان دارند 

کاسه در پیش گدا داشته سلطانی چند.نظیری. 

رواست لاله | گرکاسه داشت پیش کفم 

گلی است داغ که مخصوص گلستان مدست. 
(از اتندراج), 


همیشه مردد 


-کاسه در زیر آن نیم کاسه یافتن؛ قریب 

کسی ظاهر ساخته و عجائیات مشاهده 

نمودن. (غیات) (آتدراج). 

کاسه کجا بر و کاسه کجانه؛ کی که 

ناخوانده بر خوان مردم حاضر شود و بر این 

قسم مدار پگذارتد و متأخران بدین معنی 

کاسهکجا برم و کاسه کجا نهم بصيفة متکلم 

استعمال کنند. (آنتدراج): 

آنجا که خوان همتت آراست روزگار 

اين هفت طاس گردون کاسه کجا برند. 
کمالاصفهانی (از آتدرا اج). 

کاسه کشیدن و نوشیدن و زدن؛ کنایه از 

شراب خوردن. (آنندراج): 

در این میخانه هر ایمایی از جایی خبر دارد 

گدایی‌کانه‌ای زد ساغر جمشید دا شد. 


میرزا جلال, 
چگونه کاس پرزهر از را نوشند 
جماعتی که بد آموز نعصت و نازند. صائب. 
ز خون شکوهام چون لاله دامانی نشد رنگین 
کشیدم‌کاسه‌های خون و برلب خا ک‌مالیدم. 

خات: 

امغال: 
کاس آسمان ترک دارد. 
کاسه‌جایی رود که بازآرد قدح(. 
|ابمعنی طبل و کوس و نقارة بزرگ هم آمده 
است. (برهان)؛ 
دهل و کاسه همانا که بشب زان نزنند 


تا بخسید خوش و کمتر بودش بر دل بار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)٩۳‏ 
گرقلک فریاد خصمت نشنود معذور هست 
کاسه و کوس شهنشه گوش او کرکرده‌اند. 
اذیب ضابزد 


||شکم تار و ستار و کمانچه و چنگ و طبل و 
کوسو نقاره. (ناظم الاطباء). 
- کاسه‌بردار؛ 
چو دیده به طبوره و تار او 
ز رغبت شدی کاسه‌بردار او. 
ملاطفرا (آنندراج). 
-کاسة ترگی؛ جام گل ترگس: 
از تهیدستی لب من کی شکایت اشناست 
همچو نرگس کاسه‌ام خالیت اما بی‌ صداست. 
نورالعین واقف (از آتندراج). 
|اکایه از فلک و آتاب و زمین و دنا باشد. 
(برهان) (ناظم الاطبام)» 
کاسة آتشین. [س /س ي تَ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از آفتاب عالستاب 
است. (برهان) (آنندراج). 
کاسه انداختن اسپ. امال تن 1 
(مص مرکب) کنایه از سم زدن اسپ بر زمین, 
(آنتدراج), 
کاسه‌باز. [س /س ](نف مرکب) آنکه بازی 
به کاسه کند از عالم شیشه‌باز, و آن چسنان 
است که دو کاسة چینی پر از آب کنند و 
کاسه‌بازان واژون شده کاسها را ببر پشت 
گذارند و بتحریک سرین آن را بجباتد و 
بدوش خود رسانند و قطره‌ای آب از آن 
نمیریزد و بمجاز محیل و مکار راگویند. 
(اتتدراج)؛ 
از حریفان قمار برده بی 
کاسه‌بازی چنین ندیده کی. 
میریحی شیرازی (از آنندراج): 
و رجوع به مجموعهٌ مترادفات ص ۱۲۷ شود. 
کاسه‌باژی. (س /س] (حامص مرکب) 
کاسه گردانی.توعی از رقص و بازی است از 
عالم شیشه‌بازی و صراحی‌بازی و تحقیق آن 
است که کاسه‌باز کسی باشد که خرقه مپوشد 
و از زیر خرقه ظرفها برمی‌آرد و در 
مصطلحات نوشته که دو سه کاسة چینی پر 
آب میکنند و کاسه‌بازان واژگون شده کاسها 
بر پشت گذارند و بتحریک سرین آن را 
بجنبانند و بدوش خود رساند و قطره‌ای آب 
از آن نسمیریزد ومجازاً بمعنی مکاری و 
حیله گری‌آید. (غیات): 
کاسلاله | گربشکست بر جای خوداست 
ز آتکه جای کاسه‌بازی مفز ستگ خاره نیست. 
کمال‌الدین. 
کاسه به چین بردن. (س /س ب ب ] 
(مص مرکب) مثل است نظیر زیره به کرمان 
بردن. (از اشال و حکم): 
که‌می‌برد به عراق اين بضاعت مزجات 
چنانکه زبره به کرمان برند و کاسه به چین. 
سعدی. 
کاسه برداشتن. اس /س ب ت] (مص 
مرکب) رسمی بوده است مغولان را در موقع 


کاسه‌پشت. 


جلوس پادشاه جدید. (جهانگشای جوینی ج 
۱ص ۱۴۳). و رجوع به کاسه گرقتن شود. 
کاسة بزرگت. اس /س ي ب ژ] (اترکیب 
وصفی, [ مرکب) جفنه. (ترجمان القرآن) 
(دهار). مصیصة. قمعل. قمعول. قعر. له جم. 

(منتهی الارب). 
کاسه پستن. (س /س ب ت] امسص 
مرکب) بند زدن. 
کاسه‌بشقاپی. (ش /س بٌّ] (ص تسبی 
مرکب) طواف که کاسه و بشقاب سفالین 
بفروشد. 
کاسه‌یشکنکت. اس مس ب کت ن] 0 
مرکب)" شقایق. ارموتی. شقیق. الاله. شقایق 
اتعمان. لاله نعمان. شقر. لاله دلسوخته. لاله 
داغدار. رجوع به شقایق شود. 
کاس بلوط. [س /س ي ب] (تسرکیب 
اضافی, |مرکب) رجوع به جقت شود. 
کاسه‌بنك. [س‌ب ] (نف مرکب) چینی‌بندزن, 
آتکه ظروف شیشه‌ای و چینی و چوبی 
شکته را با مفتولهای نازک بهم پیوندد. 
کاسه‌دوز. کلوابند. شعاپ. (تفلیسی). رء‌آب. 
کاسة بندبسته. اش 7 ي ب بت / 
تٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) کاس پیوند 
کرده.(آتدراج): 
سم سختش ز قید نعل رسته 
باخد کاسه‌هایش بندبد. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 
کاسه‌بند کردن. [س /س‌بکذ](مص 
مرکب) خو ش‌آمد نمودن و طمع داشتن. 
(عیاث). تملق و چاپلوسی کردن. (آنندراج): 
میکند از بهر لبش نوشخند 
پیش لبش دختر رز کاسه‌بند. ۱ 
اشرف (آنتدراج). 
کاسه‌بندی. [س /س ت] (حامص 
مرکب) شکسته بندزنی. شعابی. بند زدن 
کاسد 
کاسه‌بندی چه خواهی از مجنون 
کیسه‌دوزی نیاید از طرار. اوحدی,. 
کاسه پرداز. [ش /س پ] (نف مرکب) 
مرادف سفره‌پرداز, (آنندراج), رجوع به 
سفره‌پرداز شود؛ 
تبم‌کنان گل برآورده سر 
که‌ای کاسه‌پرداز خونین‌جگر 
مرا مهلت عمر چندان کجاست 
پشت محبت کنم با تو راست. 
سالک قزوینی (آتدراج). 
کاسه‌پشت. اس /س پ] (مرکب) 
لا ک‌پشت و کف را گویند. (برهان), 


۱-رود کاسه جایی که آرد قدح. (فرهنگ 
نظام). 
۰, ۸ ,600۷81601 - 2 


کاسه‌پوسی. 


سوراخ‌پا. سولاخ‌پا. باخه. سلحفات؛ 
لقمه خور چرب کرد. زو فلک کاسه پشت 
ورنه شدی خشک‌شیر دایة اطفالگان. 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
|اکنایه از آسمان هسم هست. (برهان) 
(آتدراج). کنایه از فلک. (انجمن آرا). 
کاسه پوسی. [سش ‏ / س] ((ج) ده 
مسخروبه‌ای است از بسخش سمیرم بالا 
تهرستان شهرضا. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
کاس پهن. (ش /س ي پ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) صحفه. (ترجمان القرآن). 
کاسة تار. (س /س ي] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) شکم تار و ستار (سه تار). 
کاسه تن. اش /س تَ] (ص مرکب) کنایه 
از کسی است که از جمیع حیئیات و قابلیتها 
بی‌بهره باشد. |[کنایه از مرده و میت آدمی هم 
هت. (برهان)* 
نالان رباب از بس زدن هم کفچه‌سر هم کاسه‌تن 
چوین خرش زرین‌رسن, بس نگ میدان بین در او. 
خاقانی. 
||مردم گوژپشت را نیز گویند. (برهان). 
کاسة قنباکو. (ش /س ي تَمْ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) نم‌کن. 
کاسه تنگی. [س /ستَ](حامص مرکب) 
تنگ‌ظرفی. (آتدراج). 
کاسة چشم. (س /س يچ /چ](ترکیب 
اضافی, | مرکب) ۲ چشمخانه. غار چشم. لحج 
حدقه. (بحرالجواهر). استخوان جای تخم 
چشم: 
کاب" چشم حریصان پر نشد 
تا صدف قانع نشد پر در نشد. 
مولوی (از آتندراج). 
میی در کاسة چشم است ساقی را بنام ایزد 
که مستی میکند با عقل و می‌بخشد خماری خوش. 
حاقظ. 
رجوع به کوز؛ چشم شود. 
کاسةٌ چوبی. [ش /س ي ] (تسرکیب 
وصقی, | مرکب) تشتک چوبی. 
کاس چوبین. (س /س ي ] (ترکیب 
رصفی, [مرکب) جفنه. 
کاسه چه. زس /س چ /ج ] (!مصفر) کاسة 
کوچک( کتاباد خراسان), " 
کاس خود. (س /س ي خ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) طرجهاله. (سنتهی الارب). 
کاس کوچک. 
کاسه خشکت. [س /س خْ] (ص مرکب)۲ 
کاسه خشک بودن یا شدن چشم؛ تمامی 
طبقات چشم یکباره از میان بشدن. 
5 چشمی کاسه خشک؛ یعنی که تمام آن از 
سپیدی بشده باشد. 


کاسة خون کشیدن. [س /س‌ي ک / 


کِد] (مص مرکب) خون خوردن. (آنندراج). 
کاسه‌داد. [س /س ] ((خ) دهی واقم در دو 
فرسخ شمالی شهرلار. 
کاسه‌داشتن. [س /س تّ](مص مرکب) 
ساقی‌گری کردن. جام‌داری کردن: غازان 
عرضه داشت که | گرفرمان شود بروم و پدر را 
کاسه دارم. اباقاخان پشندیده است و او را 
یک خیگ شراب خاص فرمود. (تاریخ 
مبارک غازانی. ص .)٩‏ رجوع به کاسه گرفتن 
شود. 
کاسة درویشان. (س /س ي تَز] ((خ) 
| کلیل‌شمالی " را گویند که از جملة چهل و 
هشت صورت فلکی است و آن هشت ستاره 
باشد مانند تاجی متصل به میزان و عقرب. 
(برهان). محکه. قصهة الما کیند. کاس 
یتیمان. کاس یمان. کاس شکته. 
کاسة دریوزه. [س 7س ي دز /ز] 
(ترکیب اضافی» [مرکب) کاس گدائی؛ 
کاسةٌدریوزه سازد دیده یعقوب را 
ماه کنعان در هوای نکهت پیراهتش. صائب. 
من آن آزاده‌مشرب طایرم کز شوق صید من 
به حسرت کاس دریوزه چشم دام پردارد. 
میرزابیدل (از آتدراج): 
کاسه‌دوز. [س /س] (نف صرکب) 
شکسه‌بندزن. شعاب. (متتهی الارب). 
چینی‌بندزن. (صراح). 
کاسة دوش. [س /س‌ي ](ترکیب اضاقی, 
[مرکب) حق‌الکتف. 
کاس ران. [س /س ي ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خق‌الفخذ. 
کاسة رنگت. [سش /س ي ز] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) پیالةٌ رنگ. |صدف رنگ. 
(آنندراج): 
میتماید حسن رنگین‌تر ز می اعجاز را 
کاسةرنگ است ساغر عشق صورت‌ساز را 
متسین تأ لیرد 
کاسه رود. [س ] ((خ) نام رودخانه‌ای است 
غیر معلوم. (برهان). رودی است. (فهرست 
ولف). بموجب شاهتامه نام رودی است در 
سرزمین توران. (فرهنگ شاهنامه ص 7۱۳): 
بسختی گذشت از در کاسه رود 
چهان رایخ و برف در کاسه بود. 
فردوسی (از جهانگیری). 
خبر شد به توران کز ایران سپاه 
سوی کاسه رود اندر آمد براه. 
برفتند یکسر سوی کاسه رود 
زبانشان از آن کشتگان پردرود. . فردوسی. 
کاسة زافو. (سش /س ي ] (ترکیب اضافی, | 
مرکپ) آئنة. زانو, رضفه. رجوع به رضفه 


فردوسی, 


شودء 
جام جم آئنه‌دار کاسة زانوی ماست 
ما چو طفلان هر طرف بهر تماشا ميرويم. صائب. 


کاسة سفالین. ‏ ۱۸۰۱۱ 
ساغر کف را نصیبی زین می محنت رسید 
ز آتکه می‌آید زیاد از کاسة زانوی ما. .. . 
ابوطالب کلیم (از آتندراچ). 
چون بفکر تو سر کشم در جیب ۰ 
مستی من ز کاسة زاتوست. 
میرزا عبدالفنی (از آنتدراج). 
کاسه‌زن. [س /س ز] (نف مرکب) نوازئده 
کاسه(از آلات موسیقی): 
زبهر مقرعیان تاج شاه چین بستان 
زبهر کاسه‌زنان تخت مير روم بیار. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱۹۴). 
کاسةٌ سو. (س /س‌ي شش ](ترکیب اضافی» 
[مرکب) "جمجمه. فُروّ. قحف. جلجه: 
بر سر آتش هوا دیگ هوس همیپزم 
گرچه بکاسة سرم بر سرم آب می‌خوری. 
خاقانی. 
افرده شد ور | کتون خواهد ز تیفت آتش 
هم کاسة سر او خواهد شدن سفالش. ۲ 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۳۵. 
بر سر بمانده دست ریاب از هوای عید 
افتاده زیر دیگ شکم کاسة سرش. خاقانی. 


عقل که شد کاسة سر جای او 
مفز کهن نست پذیرای آو, نظامی. 
آن کاسةُ سری که پر از باد عجب بود 
خا کی شود که گل کند آن خا ک‌کوژه گر. - 
عطار. 

خفتگان بیچاره در خا ک لحد 

]| خفته واندر کاسة سرسوسمار. .. سعدی, 
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند 
زنهار کاس؛ سر ما پر شراب کن.. حافظ. 


خاک در کاسة آن سر که در آن سودانیست 
خار در پرد؛ آن چشم که خون پالا نیست. 
صائب: 
کاسه سونگون. اس /س ش ن | (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) مفلس و نادار. (غیاث): 
مفلس و تهیدست و آنکه چنین باشد گویند 
کاسه‌اش سرنگون شد. (آنندراج) 
حباب را نود جز خیال پوچ بسر 
هواپرستی این کاسه‌سرنگون پیداست. 
جان خالص (از آنتدراج). 
||کنایه از اسمان و مردمان باهمت باشد. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
کاسة سفالین. [سش /س ي ش] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) غضاره. کاسه‌ای که از سفال 
سازند. و رجوع به شعوری ج ۲ ص ۲۵۱ 
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۲ کابسه‌سنگ. 


شود. 
کاسه‌سنکت. [سش /س ش] (اخ) دهی از 
دهستان شهاباد بخش حومهٌ شهرستان 
بیرجند نه‌هزارگزی جنوب باختری بیرجند. 
کوهستانی, معتدل. سکنه ۴۰ تن. رودخانه و 
چشمه دارد. محصول آن انواع میوه و ایریشم 
و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. مزرعة گل خاره جزء این دهستان 
است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کاسه‌سیاه. [ش /س] (ص مرکب) بمعنی 
سیاء کاسه است که کنایه از مردم ممسک و 
بخیل و گرفته باشد. و کاسه‌سیه نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). سیاه کاسه. سیاهدست و 
سیه‌دست. (انجمن ارا)؛ 
زرد گردد روی آن کاسه‌سیاه 
چون بپیند خوان او خوالگرش. 
پوربهای جامی (از انجن آرا بخش کنایات). 
کاسه شدان. [س /س‌شد](مص مرکب) 
کتایه از کوشیدن و تلاش تمودن باشد. |[گوژ 
شدن و خمیده گردیدن. (برهان): 
بر آهن | گردوش زند شیشة عهدم 
از حلیی آن کاسه شود پهلوی سندان. 
ظهوری (از آندراج). 
کاس شکسته. اش /س ي ش کت / 
تٍ ] ((خ) کاة درویشان. فکه.! کلیل شمالی. 
قصعة الما کین. و رجوع به هر یک از آیین 
مواد شود. 
کاسه‌شکن. [ش /س شک ] (نف مرکب) 
بکتایه اطفال که با خود بمهمانی برند. ج» 
کاسه‌شکنان: 
یا خویشتن آورده بهر مائده‌ای بر 
کاسه‌شکنان زله کشان لقمه‌ربایان. سوزنی. 
کاسه‌شکنکت. [سش 7س ش ک ذ] ( 
مرکب) اسم فارسی شقایق الشعمان است. 
||اسم فارسی شقراق است و نیز به فارسی 
سبرک نامد. 
کاسه‌ طبق. اس /س طّ ب ] ((مس رکب) 
بشقاب, ژلحلحه. (مهذب الاسباء). 
کاسة طتبور. اش /س ي طْمْ] (ترکیب 
اضافی» | مرکب) رجوع بکاسة تار شود. 
کاسه غال. [س /س ] (!مرکب) در تداول 
گتاباد خراسان خانة زنبوران راگویند. 
کاس غریبان. اس /س ي غ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کاس گدایان که در گوشة آن 
حلقه‌ای است که به کمر اویزند: 
هم دیده‌ای که از جان درگاه سیف دین را 
چون کاسة غریبان حلقه بگوشم ایدر. 
خاقانی. 
رجوع بکاسة گدایی شود 
کاسة ففقور. [س ي ف ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) یال چینی. (غیاث) (آنندراج). 
کاسه کجا برم. آس /س کب ر] (جملا 


فعلیةٌ سوالی, | مرکب) کتایه از مهمان طفیلی 
است یعنی شخصی که هر روز بوسیلٌ شخص 
دیگر به خانه‌های مردم رود. (برهان). و 
رجوع بکاسه‌لیس شود 
آنجا که خوان هت آراست روزگار 
این هفت طاس گردون کاسه کجا برند. 
کمال‌اسماعیل. 
کاسه کجا نهم.(س /س ک نِ /ن ها 
(جمله فعلةٌ سوالی. [ مرکب) بوالقضولانه با 
نادانی تملق را در کاری دخالت کردن. (امثال 
و حکم), کاهلی که به طمع سود خودراکاری 
نماید. طقیلی که در مأتم و مادب درآید و بی 
خواهش خداوند خانه کارهای چپ و بی‌اندام 
آن را نیز با قصد نمودن و چشم دیدی و پیاج 
پرسیدن کند: 
بوالفضولان برای تمکین را 
تهاده گوش به آواز تعزیت شب و روز 
که‌تا که میرد یا از کجا برآید وای 
پس آن مصیبت و ماتم بخویشتن گیرد 
میان ببندد و گردان شود بگرد سرای 
گهی‌معرف سازد ز ناکی خودرا 
گهی‌کجا نیم این کاسه گاه نوحه‌سرای. 
سوزنی. 
کاسه کوزه. [س /س زر /ز] (|مرکب. از 
اتباع) کاسه و کوزه. 
-کاسه کوزه‌اش را بهم زدن؛ کتایه از دستگاه 
کسیرابهم زدن. 
-کابه کوزه‌ها را گردن کسی شکتن؛ او را 
مقصر کارهای ید شده شمردن. 
کاسه کوزه‌دار. [س /س رز /ز] (نف 
مرکب) جیزگر. آنکه خانه آماده دارد 
قماربازان را!. صاحب قمارخانه. 
کاسه کوزه‌داری. (س / س ز / ز] 
(حامص مرکب) جیزگری. رجوع به 
کاسه کوزه‌دارشخود. 
کاسه گاه. [س /س ]([مرکب) نقاره«خانه را 
گویند, چه کاسه بمعنی نقاره هم آمده است. 
(برهان). 
شاه بنظارة آن کاسه گاه 
گرم‌ترک راند فرس را براه. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
||جائی که نوبت شهریاران زنند. [اساقی را 
هم میگویند. (برهان). |اکایه از اسمان است. 
(برهان), 
کانسة گدایی. [س /س ي گ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) کابة غریبان: 
آن را که نیست قسمت از آرزو خدایی 
دایم گرسته چشست چون کاس گدایی. 
صائب (اتدراج) 
کاسه گو. (س/س‌گ ](ص‌مرکب)اشخصی 
را گویند که کاسه و طبق میسازد. (برهان). 


کاسه گردان. 


قداح. (متهی الارب). آنکه کاسه سازد: 

هیچ کاسه گرکند کاسه تمام 

بهر عین کاسه نه پهر طعام. . مولوی (مکنوی). 

||(!مرکب) نام توایی و قولی است از موسیقی. 

(برهان): 

بر ره قول کاسه گرکوس توای نو زند 

بر سر خوانچة طرب مرغ صلای نو زند. 
خاقانی. 

نوای باربد و ساز بربط و مزمار 

طریق کاسه گرو راه ارغتون و ستار, 
خاقانی. 

کاس می و قول کاسه گر خواه 

چون کوس یگه فغان برآورد. 

کاس بخندید کز نشاط سحرگاه 

کوس‌بشارت نوای کاسه گر آورد. خاقانی. 

رودسازان همه در کاس سرها ببماع 


خاقانی. 


شربت جان زره کاسه گر آمیخته‌اند. خاقانی. 
کاسدریاب ار شعر تر بر نوش قول کاسه گر 
در کاسة سرها نگر زان کاسه حلوا ريخته. 
خافانی. 
|[نام مطربی هم هست که قول کاسه گر مخترع 
اوست." (برهان). رشیدی گفته نام مردی 
مطرب بوده که کاسهای چینی را خوب 
می‌نواخته. (آنتدراج). ||نام خط ششم است از 
جمله خطوط جام جم و آن را خط کاسه گر 
میگوید. (برهان). ||نقاره‌نواز و نقاره‌چی را 
نیز گویند. (برهان). و به کاسه رجوع شود. 
کاسه گوان. (س /س گ] ((خ) دهی از 
دهتان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۵هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۱۶هزارگزی جنوب خاوری شوت 
خانه به نقده. جلگه و معتدل و مالاریائی و 
دارای ٩۰‏ تن سککنه است. آب از رودخانة 
بادین‌آباد دارد. محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
کاسه گران. ۳ ۸ س‌گ] ([خ) دهی از 
دهستان گیلان بخش شهرستان شاءآباد. واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری گیلان. کتار 
شوسٌ گیلان به ایلام و شاهآباد. کوهستانی و 
معحدل و دارای ۱۵۰تن سکنه است. آب از 
رودخانة چله دارد. محصول آن غلات و 
حبوبات و پنبه و صیفی و توتون و تریا ک‌و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
از طايفة کلهر هستند. (ز فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۵. 
کاسه کردان. [سش /سگ] (نف مرکب) 


:7 - 1 
۲-ظاهراً بر اسامی نیست. (برهان فاطع چ 
معین). 


کاسه گر داندن. 


شخصی راگویند که بر در خانه‌ها رود و گدائی 

کند". (برهان). | جام‌از. آتکه بشقاب و کاسه 
و مانند آن راییازی بر سر چوبی گرداند ". 
(تاظم الاطباء: 

هر که چون لاله کاسه گردان‌شد 

زین جفا رخ بخون بشوید باز. حافظ. 
کاسه گرداندن. (س /س‌گ ذ] (مص 
مرکب) گدائی کردن: 

خوردی چو پیاله خون بی‌جرمان 
آمد گه آن که کاسه گردانی. 

و رجوع به کاسه گردان‌شود. 
کاسه گردانی. [ش /سگَ)] (حسامص 
مرکب) عمل کاسه گردان.جامیازی. 
کاسة گردون. (س /س ي گ ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایت از آقتاب است. 
|[ساقی را نیز گویند. 
کاسه گرفتن. [س /س گ رٍ تَ] *مص 
مرکب) کاسه نواختن. کاسه زدن ۳ و تمامت 


پادشاه‌زادگان و نوینان بر موافقت او جوک 
زدند, باتو کاسه گرفت و خانیت را در محل 
خود قرار داد. (جهانگشای جوینی). 
ساقی بصوت ‏ اين غزلم کاسه میگرفت 
میگفتم این سرود و می ناب میزدم. ‏ حافظ. 
در این کاسه گفتن ایهام پشراب خوردن هم 
هت ولی کاسه گرفتن در اصل همان نواختن 
کاسه است. رجوع به کاسه و کاسه زدن و 
کاسه گاه و کاسه گر و کاسه‌نواز در ذیل کلمة 
آهنگ شود. 
کاسه گ وکلا. [س /س‌گ ک ] ((خ) دهی از 
دهستان نوکندکا بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۶هزارگزی شمال شاهی. 
۲هزارگزی باختر شوسٌ شاهی به ساری. 
دشت و معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب از سیاه رود و چشمه 
دارد. محصول آن برنج و غلات و کنف و 
کنجد و صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ابران چ 
۲ 
کاس گرمتر از آش. آش مس ي‌گ تَ 
] (ترکیب وصفی, [ مرکب) کاسة گرمتر از 
آش است. این مثل را در جایی گویند که 
شخصی برای اتمام کار غیری گرمتر از 
صاحب معامله باشد و در نسخة مخلص کنایه 
از امر محال [است ] چه اگر آش را در کاسه 
کنند کاسه را گرمتر میتواند کرد نه گرمتر از 
آش, اما گرمتر بودن کاسه از آش خلاف واقع 
[است ] :(اندراج)* 
بر سر خوان وصل مهرویان 
کاسه‌از آش گرم‌تر ماييم. 
بعشقش مرا سوخت دل از تلاش 
بودگرم‌تر کاس من ز آش. 
میرزا طاهر وحید در تعریف طباخ (از آنندراج). 


ظهوری. 


کاسه گر محله. (س / س گ ‏ حَل لا 
((خ) دهی از دهستان کالج بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر, وأقع در ۲هزارگزی جنوب 
المده. کار شوبء المده به گلدرود. دشت و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۵۰۰ تن 
سکنه است. آب از رودخانة گچ رود دارد. 
محصول آن برنج و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی تهیة ظروف گلی و کوزه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کاسه گر مجله. زسش / س گ م حَل ل] 
([خ) دهی از دهستان بازوار ببخش بابلسر 
شهرستان بابل, واقع در ۷هزارگزی شمال 
بایل. کنار وس بایل به بابلسر. دشت و 
معتدل و مرطوب و مالاریائی و دارای ۴۶۰ 
تن سکنه است. آب از رودخانة بابل دارد. 
محصول آن صیقی و پنبه و غلات و کنجد و 
باقلا و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۳. 

کاسه گر محله. (ش /س گ م حَل ل) 
((خ) دهی از دهتان گلیجان شهرستان 
شثهوار. واقع در ۶هزارگزی باختر شهسوار. 
۲هزارگزی جنوب شوسهٌ شهسوار به رامر, 
جلگه و محدل مرطوب و مالاریائی و دارای 
۰ تن سککنه است. آب از رودخانه تیرم 
دارد. محصول آن برنج و مرکیات و شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۳). 

کاسه گری. (س /سگ ](حامص مرکب) 
عمل و شقل کاسه گر.ساختن کاسه و طبق. 
قداحه. (منتهی الارب). 
- فوت کاسه گری؛کنایه از وارد بودن به 


دقایق یک عمل. آ گاهی‌از پیچ و خم یک کار 
و نکات باریکتر از موی آن داشتن. 
[[نرودن و نواختن کاسه گر (نوایی از 
موسیقی)* 
یک دو دم بر سه قول کاسه گری 
چارکاس مفانه بتانیم. خاقانی. 
حالت سرو چنانست که ذوقی دارد 
نقس بلیل و آن دیدب کاسه گری. 

نجیب جرفادقانی (از جهانگیری). 


||(! مسرکب) کارخانة کاسه و بشقاب و 
آوندهای چینی‌سازی. (ناظم الاطباء). 

کاسةٌ لنیمان. [س /س ي 3 (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) کابة درویشان. رجوع به 
کاس‌درویشان شود. 

کاسه لیس. (س /س] (نف مرکب) مردم 
گرسته و فقیر که آنچه در بن کاسه بماند با 
انگشت و زبان لسند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
پرخور و شکم‌خواره را گویند و فقیر و گدا را 
نیز گفه‌اند. (برهان) (ناظم الاطیاء), لساس. 
لحاس. (ربنجنی). انگل. بشتام. طفیلی. 
سورچران. سوری. کاسه ک‌جا برم. نیزه‌یاز, 


کاس مینا. ۱۸۰۱۳ 


اکول*ٌ 
حد چه میبری آی کاسه‌لیس بر بسحاق 
برنج زرد و عسل روزی خداداد است. 


بحاق اطعمه. 
دل برافروزان از آن تور جلی 
چند باشی کاسه‌لیس یوعلی. 
بهاءالدین عاملی. 
|امردم دون‌همت و خوشآمدگوی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). مردم رذل و متملق را گویند. 
قدح‌لیس هم آمده. (انجم نآرا) (آنندراج)* 
تغاری بش‌کند ماستی بریزد 
جهان گردد بکام کاسه‌لیان. 
(از اثال و حکم دهخدا). 
رو به پیش کاسه‌لیس ای دیگ‌لیس 
توش خداوند و وینعمت نویس. ‏ مولوی. 
لاف‌کیتی کاسه‌لیسی طبل‌خوار 
بانگ طبلش رفته اطراف دیار. مولوی 
کاسه لیسی. [س /س] (حامص مرکب)٩‏ 
عمل و کیفیت کاسهلیس. 


کاسه لیسیدن. (س /سذ](مص‌مرکب) 
کا‌لیس بودن. رجوع بمعانی کاسدلیس 
شود 
عقل که پرورده شد ز میده هارون 
کاسه‌نلید ز نیم خورد؛ هامان. 

حاج سید نصراله تقوی. 
کاسه ماو. (سش /س] (!مرکب) نوعی از 
مار؛ 1 
قدرت انگيخته ز خاک‌نفاق 
کاسه‌ماری بصورت آدم. 
حکیم شرف الدین (آنتدراج)؛ 

کاسة مهتابی. (س /س ي ] ([مرکب! 
لنتر. آئینه‌ای بوده که از بالای برج میدان 
جنگ را روشن میکرده. (مجمل التواریخ 
گکلانه ص ۲۱۵): کاسه‌های مهتابی در 
جمیع بروج روشن نموده که صحرا و قلعه 
مانند روز روشن گردید. (مجمل التواریخ 
گلستانه). ۰ 

کاسة میفا. زش /س ي ] (ترکیب اضافی, ( 
مسرکب) کسنایه از اسمان است. (برهان) 
(آتدراج). 


۱-مرحوم دهخدا : کاسه گردان» را کی 
می‌دانند که کاسه یا بشقابی را بالای چوبی قرار 
داده تند بچرخاند. عبید زا کانی گوید: 
همچو لوطّی کاسه گردانا. و خاقانی آرد: 
در سلوک کعية جان چرخ زرین‌کاسه را 
از پی دریوزه جای کاسه گردان دبده‌اند. 

(برهان قاطع چ معین). 
۲-اين معتی قریب یمعتی اول است. 
۳-آیا مراد آن چیزی است که امروز ضرب 
میگرئیم؟ (مزلف». 
۴-آنندراج: بشوق. 

5 - ۰ 


۴ کاسه نبات. 


کاسه نباات. [س /س ن] (!مرکب) بات 
که‌بشکل کاسه باشد یا با کاسه بدان شکل 
دهد 
کاسة نگون. [سش /س ي ن] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) بمعنی کاسة مینا است که 
آسمان باشد. (برهان), 
کاسه‌نواز. (س /س ن] (نف مرکب.! 
مرکب) نقاره‌نواز و نقاره‌چی. (برهان) (ناظم 
الاطیاء): 
کوس‌روین بلند کرد آواز 
زخمه بر کاسه ریخت کاسه‌نواز. تظامی, 
|اکنایه از صرد هرزه‌درای و ژاژخای. 
(آتدراج). 
کاسه وابستن. [ش /س ب تَ] (سص 
مرکب) تشميب. (تاج المصادر بهقی). 
کاسه و کوژه. اس /س ور /ز] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) اثاث‌البیت. (آنندراج), 
کاسه کوزث 
کاسه و کوزه اقلا ک‌شکتن دارد 
چند بهوده دل اهل هنر راشکند. صائب. 
ای کز سر سبلتت رئیسی پیداست 
از کاسه و کوزه‌ات خسیسی پیداست 
گردر شب دیجور نقاب اندازی 
از چهر؛ تو نشان پیسی پیداست. 
رهی شاپور (از آتدراج). 
-کاسه و کوزه را بسر کسی شکستن؛ با 
بی‌گاهی او همه تقصیرها را بدو نسبت کردن. 
(امثال و حکم دهخدا) و رجوع به کاسه کوزه 
شود. 
کاسه‌ها پر هم خوردن. | /سب ه 
خوّز / خر د] (مص مرکب) کنایه از هنگامه‌ها 
پیدا شدن و غوغای عظیم. (آنندراج): 
دست رد بر سر معیوب چهان هم مگذار 
کاسهاخورد بهم تا کشفی پیدا شد. 
من تاره 
کاس همسایه. زش /س ي ی /ي] 
(ترکیب اضاقی, [مرکب) قرستادن همسایگان 
و برادران چیزی را با یکدیگر و آن رآ در 
عرف هند بهاجی گویند و بدین معنی تنها 
کاسه‌نیز امده و بهمین مسعنی است کاس 
همایه دو پا دارد یعنی ازین خانه به آن خانه 
و از آن خانه به اين خانه رود. (آنتدراج): 
فتاده سنگی از این سقف ما 
شکسه کاس همایه را پا. 
سلیم (از آندراج). 
کاسه همسایه کردن. اس /س ۶ ی / 
ي کَ د] (مص مرکب) طعامی پخته برای 
همایه فرستادن, از ماحضر قسمتی برای 
همسایه فرستادن. (امثال و حکم دهخدا). 
کاسفرتیمان. [س /س ي ی ] ((خ) بمعنی 
کاس گدایان است که | کلیل شمالی باشد و از 
جمل چهل و هشت صورت فلک البروج 


است. (برهان) (آتندراج), کاس درویشان. 
(جهانگیری). و رجوع به قکه و | کلیل شود. 
کاسة یوژ. (س /س ي ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) یعنی کاسة درویشان که کنار آن 
حلقه‌ای است که بر کمر آویزند: 
شعری بشب چو کاس یوزی نمایدم 
یعنی سگی است حلقه بگوش در سخاش. 
خاقانی. 
خم دف حلقه بگوشی شده چون کاسة یوز 
کآهوو گورش یا شیر نر آميخته‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۳۳). 
کاسیی. (ع ص) نعت از کسوت. رجل کاس: 
مرد جامه‌پوشيده و بالباس. (ناظم الاطباء: 
واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۷), 
کاسی. (رج رجسوع به «کاسیان» و 
« کاسیت» شود. 
کاسیا. (() کاسیه. رجوع به کاسیه شود. 
کاسیان. (()" ک‌اسی‌ها. از اقوام قدیم 
زا گروس. در کتاب ایران از آغاز تا اسلام 
آمده است: گزارشهای مربوط به عهد سلطنت 
پر حامورابی از عقب راندن حملات قشون 
کاسیان سخن رانده. از ان پس در مدت ۱۵۰ 
سال, بابل در معرض تفوذ صلح جويانة این 
کوه‌انیان بود که بدشت فرود می‌آمدند تا به 
عنوان فلاح شفلی پیدا کنند. آتان در حدود 
تیمةٌ قرن هیجدهم به زور وارد کشور مذکور 
ضده آن را اشفال کردند. تسلط ایضان 
طویلترین فتح خارجی است که در بین 
الهرین شناخته شده, و مدت ۵۷۶ سال طول 
کشیده و فقط در ۱۱۷۱ ق. م. سلطهٌ آنان به 
پایان رسیده است. محوطة زا گرس که مسکن 
کاسیان بود. مربوط به قسمت مرکزی رشته 
جبال ارستان جدید است. اما حکومت آنان 
در طرف شمال و مشرق آن ایالت توسعه یافته 
و به قول بعض محققان شامل ناحیةٌ اطراف 
همدان همم میشده است. تودهٌ جمعیت که در 
اصل آسیائی بودند. در آغاز هزاره دوم به 
توسط هند و اروپاییان که حکومتی اشرافی و 
نظامی با جمعیت اندک تشکیل داده بودند. 
مجاز شدند که خود را در میان طبقٌ حا کمه 
جای دهند. هر چند زبان خویش را از دست 
دادند. متون بابلی مربوط به کاسیان نشان 
میدهد که در ناحيه آنان.اختلاطی از آیینهای 
مختلف وجود داشته که در آن خدایانی از 
منشاً آسیانی در جنب خدایان بابلی و اریاب 
انواع هند و اروپایی قرار داشته‌اند مثلاً 
شوریاشن ۳ سوریای هندوگ. ماروتاش ۵ یا 
ماروت هندی ‏ و بوریاش ۲ که بورآس۸ 
یونانی باشد. به نظر میرسد که اسب نشانه‌ای 
آلهی در نظر کاسیان بوده, و محتملاً توسط 
طبقهٌ حا کمه در آن تاحیه داخل شده, چنانکه 


کاسیان. 


در دولت میتانی نیز همین امر تحقق یافته 
است. خدای بومی, کائوا. بدون شک 
موجب تسمیة نام قوم مذکور - آنچنانکه در 
میان قبایل آسیانی شناخته شده - گردیده 
است. قدیمترین مراجعی که در آنها ذ کر 
کاسیان به عمل آمده: متون مربوط به قرن 
بیست و چهارم ق. م. است که متعلق به عهد 
پوزور اینشوشیا ک است. به نظر میرسد که 
آنان در طی هزارة سوم ق. م. نسبةٌ بی اهمیت 
بودند؛ آشوریان آنان رابه نام کاسی ۱۱ 
میشناختند. این اسم به شکل‌کوسایوئی ۱۲ 
توسط استرایون ۲" یاد شده و او جای کاسیان 
را در ناحيةٌ شرقیتر, در دربندهای خزر؟! 
بالای تهران یاد میکند.تصور میکنند نام شهر 
قزوین و همچنین دریای خزر, سمکن است 
حاکی از خاطرء اين قوم باشد. کلم یونانی 
کاسیتیریی"" (یه معتی قلع) به معنی فلزی 
است « که‌از ناحية کاسیان می‌آید» نام همدان 
پیش از عهد مادها اکایا" بود که در 
آشوری کار -کاسی ۲" به معنی «شهر 
کاسیان» است در هر حال ممکن است که 

1 ۱۹ 
اصطلاح کاس -سی* یا کاس -پی؟ 
مفهوم نزادی وسیعتری از تمه قوم واحد» 
در میان آقوام بیار زا گرس داشته باشد و 
بلکه ثامل همه اقوام آسیائی که ایران را 
اشفال کردند. میشده است. نام کاسیان - 
چنانکه بعدها توسط استرابون یاد شده -به 
منزلة میرائی است از سکتة بیار قدیم, و با 
وجود آنکه بومیان ناحیه مدتها پیش از بین 
رفته بودند. این سم به مهاجمان جدید اطلاق 
گردید.خاطرةً مهاجمة کاسیان تأثیری عمیق 
و ممادی در ذهن بابلیان باقی گذاشت. آنان 
این خاطره را با نیرو و قدرتی خارق العاده که 
کمتر در مهاجمان بیگانه دیده شده بود توام 
کردند. لابد این امر علل و اسبابی داشته که 
منجر به طول دوران تلط کاسیان شده است. 
در هر حال تعداد نبت اندک متون و اسناد 


عهد کاسی تعجب آور است و موجب این 
فرض شده که در اين دوره رکودی طولانی 
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کاسیان بالا. 


وجود داشته است. به نظر میرسد که کاسیان 
مسوول سکوت ممتدی که در اطراف بابل و 
عیلام حکمقرماست میباشند. ولی ما از منابع 
دیگر میدانیم که کاسیان با مصر در عهد 
«امارنا» ۱ در تماس بودند. در این عهد تجدید 
قوایی در آضور مشاهده میشود. چه او 
توانت سرحد خود را به وسیلهٌ معاهده‌ای در 
ناحي حلوان تأْمین کند" انقراض کاسیان به 
توسط قوای بابلی صورت نگرفت بلکه عیلام 
نختین دولی بود که در هنگامی که کاسیان 
هنوز به شدت بابل را تحت اشسفال داشتند. 
نیرو گرفت و آخرین ضربت خود را وارد 
آورد. (ایران از آغاز تا اسلام تألیف ر. 
گیرشمن, ترجما دکتر مین صص ۱۴۹-۴۷ 
کاسیان بالا. ۳ (ج) دهی از دهستان 
مال‌اسد بخشی چقلوندی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری چقلوندی 
و ۶هزارگزی راء اتومیل‌رو خرم آباد به 
چقلوندی. جلگه و سردسیر و مالاریائی و 
دارای ۲۱۰ تن سکنه است. آب از چشمه و 
قات دارد. محصول آن غلات و تریا ک‌و 
لبیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی فرش‌بافی است راه مالرو دارد. 
سا کنین از طايفه مال‌اسد بوده زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 
کاسیان پائین. [ن )(() دهی از دهستان 
مال‌اسد بخش چقلوندی. ۲هزارگزی جنوب 
اتومییل‌رو خرم‌آباد به چقلوندی جلگه و 
سردسیر و مالاریائی و دارای ۳۰۰ تن سکنه 
است. آب از رودخانه و چضمه‌ها دارد. 
محصول آن غلات و تریا ک‌و صیفی و لبنیات 
و شغل امالی زراعت و گله‌داری و صتایع 
دستی فرش و سیاه‌چادر بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طایفهٌ مال اسد بوده. زمتان 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
کاسیت. [کاش سی ] (اخ) کاسی‌ها یا 
کاسیت‌ها (اروبائی‌شد: گشو) بابل را گرفته 
تفریباً شحصد سال در آنجا سلطنت کردند. از 
ایران باستان ج۲ ص 4۱۹۰۷ و رجوع یه 
کوس‌سی,کش‌شو, کیسی, کوس سأیی شود. 
کاسیلس. [ ] () به بونانی اسم جوز است. 
(فهرست مخزن الادویه)ء 
کاسی لیوس‌ها. ((ج)۲ افراد یکی از 
خانواده‌های معروف روم قدیم یوده‌اند. (تدن 
قدیم. ترجمذ نصرافه قلسفی). 
کاسین. (خ) دهی از دهتان اوزومدل 
بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
هزارگزی شمال باختری ورزقان و یک‌هزار 
و پاتصد گزی ارابه‌رو تبریز به اهر. جلگه و 
معحدل و دارای ۶۳۴ تن سکنه است. آب از 
چشمه و رودخانة اهر دارد. مسحصول آن 


کاسیوس ویسلینوس. ۱۸۰۰۵ 


غلات و سیب زمینی و چفندر و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌یافی است. دارای دو سعدن آب گرم 
برای امراض جلدی است. محل سکنای 
ط‌ايقة ایسل‌یاغ بستلو. و دارای دستة 
ژاندارمری و محضر رسمی ازدواج و طلاق 
است. راه اراب-هرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کاسینو. [ن] ((ع)" عهری از اب تالا 
(لاسیوم) سکنه ٩۲۰۰‏ تن. 

کاسینی. ((خ)* قاسینی. (قاموس الاعلام 
ترکی). خانواد؛ منجم و نقشه کش فرانسوی 
که در اصل ایتالیائی بودند و سهم سهمی در 
تثبیت نقشه‌های علمی که در فرانه تدارک 
شده دارند. از این خانواده‌اند: 

ژان دومینیک ۱۶۲۵(۲ - ۱۷۱۲ع.) که 
رصدخانة پباریس را انتظام داد و ژاک* 
(۱۶۷۷ - ۱۷۵۶ م.) فرزند کاسین ساب‌الذکر 
که‌در تحقیقات مربوط به شکل زمین سهم 
داز 
سزار فرانسوا" مشهور به کاسینی دو توری "۲ 
(۱۷۱۴ - ۱۷۸۲ م.) فرزند کاسین اخیرالذکر 
که‌در مساحی و تهیةٌ نقشة بزرگ فرانسه 
اشتغال داشت. 

دومسییک. کنت دو کاسیتی ۲۱ (۱۷۴۸- 
۵ م.) فرزند اخیر الذکر که نقشة فرانسه را 
پپایان رسانید. 

کاسیوید. [یّپ ]((خ) ۲" قاسیو به,(قاموس 
الاعلام ترکی). ملکة افسانه‌ای حبشه مادر 
«اندرومد» که پس از بدرود حیات در مسیان 
صور فلکی جای گرفت. (علم الاساطیر). 

کاسیویه. [پ ] ((ج) قاسیوپد. (قاموس 
الاعلام ترکی). مراة ذات‌الکرسی. ذات 
الکرسی. کرسی ۲۲. صورت قلکی مجاور 
قطب شمال که هميشه مقابل دب | کبر و ستارء 
قطبی دیده میشود. 

کاسیوس آوید پوس. ((ج)" تایرس 
آوب‌دیوس. (قاموس الاعلام ترکی). از 
سرداران روم بود. بفرماندهی سپاه سوریه از 
طرف مارک اورل تعیین شد و به سال ۱۶۲م. 
بر سپاه ایران غلبه کرد و مفرور شد و به سال 
٩‏ م. خود را نزد لشکریانش امپراطور 
خواند و پس از سه ماه درگذشت. (قاموس 
الاعلام). 

کاسیوس لونژینوس. )۰ (ج۳! 
( کایوس)متوفی به سال ۴۲ ق. م. وی یکی از 
قلة قیصر (سزار) و از یک خانوادهٌ نجیب و 
قدیمی بود. درسفر جنگی کراسوس ضد 
پارتیان مشاور او بود چون کراسوس از ارد 
اول پادشاه ایران و سردار اوسورنا شکست 
یافت. کاسیوس با تنظیم عقب‌نشینی ماهرائه 
توانست بقایای قشون رومی را نجات دهد و 


بدین سیب شهرتی به دس آورد (۵۳اق. م.) 
کاسیوس سپاهیان را یه شام رسانید و در آنجا 
رومیان به اسلوب پارتیان عمل کرده قضون 
ایران را به کمینگاهی کشانده کت 
دادند ".در هنگام جنگ داخلی وی به 
طرفداری پومه و حنزب طرفدار ستا 
برخاست. و به فرماندهی جهازات متصوب 
گسردیده و کلستی‌های قیصر رادر تنگهً 
مین( افش زد. مع‌هذّا بعدها با قیصر متحد 
گردیدو نزد او تقرب یساقت. سپس قیصر 
بروتوس را بر وی که با خواهر بروتوس 
ازدواج کرده بود. ترجیح داد و کاسیوس که از 
این عمل ناراضی بود ضد قیصر داخل 
توطه‌هایی شد. وی در توطل قتل قیصر 
تأثیری یسزا داشت, و بروتوس را داخل کار 
کرد. پس از اجرای عمل, وی به محل 
حکومت خود سوریه رفت. و سپس برای 
الحاق به بروتوس به یونان رفت و در میدان 
جنگ فیلیپ, بر اثر شکستی که یافته بود 
بدون اطلاع از فتح بروتوس به یکی از بندگان 
آزاد شده خود دستور داد که وی را به قعل 
رساند. بروتوس برسر جنازة او گریست و آو 
را «آخرین فرد رومیان» ۲۱ نامید. 
کاسیوس ویسلینوس. (س‌للی ((ع)۳ 
قاسیوس ویسلینوس. (قاموس الاعلام), 
کنسول‌رومی و میتکر یک نوع قانون ارضی 
که بهیچوجه مورد توجه واقع نشد ولی در 
عوض سب مرگ او گردید. وی به سال ۴۸۵ 
۴ درگذشت. قاموس الاعلام نویسد: وی 
ببعض موفقيتها نائل آمد و زمینهائی را که در 
تصرف دولت بود بطور مساوی بین عوام 
تقسیم کرد و بهمین جهت مهم گردید و به 
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۶ کاش. 


سال ۴۸۶ م. اعدام شد. 
کاش. (ق) بمعنی کاشکی بود. (اصحاح 
الفرس). بمعنی کاشکی است که کلمه‌ای باشد 
از اسمای ترجی و تمنی که خواهش و آرزو و 
حسرت است و در محل طلب چیزی به طریق 
آرزو گویند! و بمعنی اقسوس و تأسف هم 
آمده. (برهان). لعل و آن کلمه‌ای است جهت 
امد و ترس و شک. (منتهی الارب). ای کاش. 
کاچ. کاج. خدا کند. ان شاءاّه. چه بهتر بود. 
چه بهتر باشد. موفق شوید. لیت. بوک. بوکه. 
بود آیا که؛ 
کاش آن بخشم رفتهٌ ما آشتی‌کنان 
بازآمدی که دید؛ مشتاق بر در است. 


سعدی. 
ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی 
تا مدعی نبودی مجنون مبتلا راد سعدی. 
کاش‌بیرون نیامدی سلطان 
تا ندیدی گدای بازارش. سعدي 
کاش آنانکه عیب من جستتد ۲ 
رویت ای دلستان بدیدندی, سعدی, 


کاش آنروز که در پای تو شد خار اجل 
دست گیتی بزدی تیغ هلا کم‌بر سر. 
(گلتان). 
خلقی ز پی من و تو در گفتارند 
چون نام من و تو بر زیانها ارند 
گویدفلائی و فلائی یارند 
ای کاش چنان بدی که می‌پتدارند. 
(از صحاح الفرس). 
||() شيشه و آیگینه. (غیات) (ناظم الاطباء). 
به این معنی مفرس کاج است که لقظ هندی 
باشد بتبدیل جیم فارسی به شین. (غیاث). و 
رجوع به کاشی شود. 
کاش. ((خ) مخفف کاشان و آن شهری است 
معروف از عراق . (برهان). نام شهر ولایت 
کاشان. (ناظم الاطباء). و رجوع به کاشان 
شود. 
کاش. (() در کلمة مرکب «حوائج کاش» 
اطلاق به گماشته‌ای میشود که مواظب ذخائر 
آشپرخانه يا سفرء شاهی است. «دوساسی» به 
این معنی پی نبرده وحتی آن را در عبارتی از 
نوشتة مقریزی که در بولاق بچاپ رسیده 
غلط خوانده و بجای « کاش»« کاس» دانسته 
و من هم بهیچوجه نتوانستم اصل آن را بدانم 
و در اين باب با اقای «فولرس» مشورت 
کردم‌و وی در جواب گفت: « کاش» مصحف 
کلمهعریست مأخوذ از «خواجه» که فارسی 
است و بصعوبت میتوان بدان پی برد. نیز 
مقایه شود با کلمةٌ «خوشکاشه». (ذیل 
قوایبی عرب. تألیف دزی چ ۲ ص ۴۳۵). 
کاشالوت. [[ ] (ف رانوی, ۲4 کاشالو. 
شیرماهی. ماهی عثبر. عنبرماهی. حوت. 
جائور دریایی که گاهی بقدری بزرگ شود که 


طول بدنش ۲۰گز گردد. در زیر پوست او 
پرده‌ای ضخیم از چربی وجود دارد. چون از 

مدفوع خشک شد؛ او عنبر به دست می‌آید که 

بوی خوش دارد از آنجهت او را ماهی عنبر 

گویند.رجوع به عنبر و « گاوعنبر» شود. 
کاشان. () کاشانه. خانه: 

بسته پیشت کمر دوپیکروار 

بت مشکوی و لعبت کاشان. 

|| منزل زمستانی. (ناظم الاطیاء). 
کاشان. (!خ) شهری است بسیارنممت... واز 


معودسد. 


آنجا دبیران و ادیبان پسیار خیزند و اندر وی 
کردم بیار خیزد. (حدود السالم ص ۱۴۳). 
شهری است در ماوراءالتهر و وادی اخسیکت 
دم دروازة آن واقع شده. (معجم البلدان) 
نبت بدان کاشانی و کاشی هم آمده است. 
از سمرقند بسی کی بدعای تو شدند 
بزیارتگه کاشان و عبادتگه اوش. سوزنی, 
ورجوع بماد؛ ذیل شود. 

کاشان. ((خ) (سهرستان) کاشان یکی از 
شهرستانهای استان دوم و حدود آن به شرح 
زير است: از طرف شمال و شمال باختری به 
شهرستان قم. از طرف خاور و شمال خاوری 
بدشت کویر, از طرف جنوب خاوری به بخش 
اردستان, از طرف جوب به دهستانهای 
مورچه‌خورت و ده حسق‌علوی از شهرستان 
اصفهان. از طرف باختر به شهرستانهای 
گلپایگان و محلات. قسمت باختری م طقً 
کوهستانی و قسمت خاوری جلگه است که 
منتهی بدشت کویر میگردد. 
آپ و هوا: هوای شهرستان کاشان مانند سایر 
شهرستانهای مرکزی کشور نسبت به پست و 
بلندی متفیر است بدین معتی که قسمت‌های 
مرتفع. سردسیر و دامته‌ها معتدل و جلگه 
مخصوصاً حاشية کویر گرسیر است. آب 
قراء کوهستانی از چشمه‌سار و قنات و آپ 
قراء جلگه آن از قتات بوده ونزدیکی‌های 
کویرکمی لب شور است. 
ارتفاعات: در این شهرستان دو سلسله چبال 
مشاهده میشود,ساله جیال اول دنبال 
ارتفاعات مرکزی کشور است که تقریباً از 
وسط این شهرستان گذشته به ارتغفاعات 
اردستان نائین متصل میگردد. جهت اصلی 
سلسلة مذکور از شمال باختری, به جنوب 
خاوری بوده دهستانهای اردهال, قمصر, نطنز 
در دامنه و دره‌های خارری و دهستان‌های 
نراق,جوشقان. میمه در دامن دره‌های 
باختری این سلسله واقع است. مرتفعترین 
قلل اين سلسله از شمال باختر بجنوب خاور 
عبارتد از: قلٌ واقع در خاور قریة نیاسر به 
ارتفاع ۳۶۰۰ گز, قل گرکش واقع در جنوب 
قریة برزوک به ارتفاع ۲۵۱۵ گز. کوه هفت 
کتل در باختر قریژ خمب بارتفاع ۳ گر و 


کاشان. 


قلاٌ مهم کوه کرکس واقع در باختر نطنز به 
ارتفاع ۳۸۹۸ گز است. ارتفاع شهر کاشان 
۵ نسطز ۱۲۷۲ قمصر ۱۸۳۰ مشهد 
اردهار ۱۷۷۰ طرق ۲۱۰۰ آران ٩۳۰‏ گز 
است. سلسلة جبال دوم تقریباً موازی با 
سلسلة اول در قسمت باختری میمه و دلیجان 
واقع است و خط الرآس آن حد طبیعی شهر 
کاشان با شهرستان گلپایگان است و راه 
شوسذ طهران به اصفهان بین رشتة اول و دوم 
کشیده‌شده است. مر تفعترین قلل سل دوم 
بنام صالح کوه در حدود جنوب قرية لوشاب 
یه ارتفاع ۲ گر پاش ارتفاع قصبة میمه 
از سطح دریا ۲۰۱۲. قصبذ جوشقان ۲۲۲۶. 
گردنُقرقچی ۲۱۶۵ گز است. 

رودخانه: رودخانة مهمی در این شهرستان 
وجود ندارد تتها خشک رودهای مذکور از 
شمال باختری بجتوب خاوری عبارتد از 
رودخانه‌های دهسار. سار, وادقان» کله, 
اردهار, نایر قمصر. قهرود. جهق, تتاج. وش: 
هنجن» نطتز رود. طرق رود برز رود از ابیاند 
تا خلط آباد. رودخانة مه مراوند, کپرکن. 
میمه, رباط ترک. رودهای ذ کر شده بجز 
رودهای نابر, قمصرء قهرود. هنجن, کپرکن. 
که مختصر آپ دائم دارند بقیه خشک‌رودی 
بیش نیستند ولی قسمت عمدهء قنوات ابادیها 
در طول رودهای بالا احدات گردیده است. 
چشمه‌های معروف شهرستان کاشان یشرح 
زیر است: چشم فين. چشمه نیاسر. چشمة 
ار چعمة شاه معا تمیق با سس ة 
باریکرنتف, مش میلا جرد کرفی, نان 
پنداس. کویر نمک کاشان در قسمت شمال 
خاوری شهرستان واقع و ارتفاع سطح کویر 


" ۸۰۰گز مرتفع‌تر از سطح دریاست. سا کنین 


قراء و مزارع حاشية کویر مانتد چهار طاقی» 
کدیش. کلوبو و غیره از این دریاچه نمک 
استخراج نموده و در قصبهٌ آران انبار شده و 
بداخلة کشور حمل میگردد. سطح این 
دریاچه پوشیده از نمک و زیر نمک آب و 
باطلاقی است لذا عبور از حوالی کویر بدون 
بسلد خطرنا ک است. فرورفتن عابرین و 
شکارچیان نابلد بسیار شنیده میشود. 

سازمان ااری: شهرستان کاشان از بنج بخش 


زیر تشکیل شده است. 


۱ -دارمستتر گوید: بنظر میرسد که کاش 
مخفف و مدغم « که باش» باشد. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). 
۲ -زل: گفتتد. 
۳-این معتی را از بت « کاشیه» استباط 
کرده‌اند در صورتی که در نسبت « کاشان» الف و 
نون حذق شده, چنانکه بدخشی منسوبست 
بدخشان. (برهان قاطع چ معین). 
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کاشان. 
بخ مرکزی ۲۹آبادی ‏ ۲۳هزار نفر 
" آران ۷ آبادی یش از صد مزرعه ۳۲هزار تفر 
7 فنص ۰ آبادی ۲هزار تفر 
میمه ۲آیادی ۱۷هزار نفر 
نطتز ۹آیادی ۴۴هزار نقر 
شهرستان کاشان ۵۰هزار نقر 


جمع آبادی شهرستان ۱۵۸ و جمع نقوس آن 
در حدود ۱۹۳ هزار تفر است. 

نواد, زبان, مذهب: نواد سکنه شهرستان 
کاشان از نراد اصلی آریاتی و اختلاط آن با 
نژادهای عرب و ترک بسیار ناچیز است. یکی 
از دلایل اصلی نداد حنظ زبان فارسی قدیم 
که باصطلاح محلی رایجی و تاتی میباشد 
بوده و ا کثرقراء به آن زبان اشنا هستند منتهی 
در لهجه. مختصر فرقی با هم دارند. شرح هر 
یک از دهستان و بخش‌های تابع شهرستان 
در جای خود داده شده است. 

راه: ۱ -راه شوسة قم, کاشان. نطنزء اردستان, 
نائین تقریباً از ارتفاعات میگذرد ۲ -راه آهن 
قم بکاشان در سال ۲۸ افنحاح گردیده و 
قسمت کاشان به پزد در دست اقدام است. ۳ - 
راه شوسة قم به اصفهان از وسط بخش ضیمةً 
این شهرستان عبور مینماید. ۴ - در فصل 
خشکی به قصبات و اکثر قراء مهم شهرستان 
از راه فرعی اتومبیل رفت و آمد مینماید. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
کاشان. (اخ) شهر کاشان یکی از قدیمترین 
شهرهای ایران در ۲۰۵هزارگزی جنوب قم و 
۲زارگزی جنوب تهران در دامنة خاوری 
سلسله جبال مرکزی کشور واقع است. 
مختصات جغرافیائی آن به شرح زیر است: 
طول ۵۱ درجه و ۲۷دقیقه, عرض ۳۳ درجه و 
٩‏ دقیقه. ارتفاع ٩۳۵‏ گز مرتفع‌تر از سطح 
اقیانوس (۲۱۵ گز از تهران پست‌تر است). 
اختلاف ساعت کاشان با طهران تقریباً ۶ ثانیه 
است. در طهران ساعت ۱۲و در کاشان 
ساعت ۱۲و ۶ ثانه است. جمعیت شهر 
کاشان بموجب صورت ادارة آمار ۵۳۶۶۰ 
نفر بشرح زیر است: ۲۶۶۳۲ ذ کورو ۲۸۰۲۸ 
اناث ولی چون در سالهای اخیر الب در 
طهران سا کن شده‌اند فعلاً بیش از ۰ زار 
سکنه ندارد. شهرکاشان مانند سایر شهرهای 
قدیمی کشور خیابان و کوچه‌های مستقیمی 
نداشته و در خلال ستوات ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ 
نقكه جامعی برای آبادی این شهر تهیه شده 
بود که قسمتی از آن اجرا و قسمت مهم آن 
باقی است. خیابانهائی که طبق نقشه احداث 


شده بشرح زیر است: ۱ - خیابان پهلوی " 


(سابق): بطول ۲هزارگز و مشجر است با اینکه 
۵ سال از تاریخ احداث آن میگذرد معهذا 
بواسط فقر عمومی طرفین خیابان کاملاً آباد 
نشده است. ادارات فرمانداری. شهرداری, 


شهربانی, پست و تلگراف, اقتصاد. در این 
خپیایان واقع و دارای ۳ فلکه است. ۲- 
خیابان صبا: از فلکة مقابل ادار: پست و 
تلگراف منشعب میگردد و بدروازة فین و 
چاده شوسهُ آن متهی میشود و مشجر است. 
ادارات بهداری و کشاورزی در ايين خیابان 
واقعند. ۳ - خیابان فیض از خیایان صبا 
منشعب و بمیدان فیض اول بازار منتهی و 
طول آن قریب ۵۰۰ گز است. ۴ - خیابان 
افضل که به میدان فیض منتهی میگردد و طول 
آن قریب سیصد گز است. بازار سرپوشیده 
قدیمی موازی با خیابان افضل تا محل نخل 
ممتد و شعبات فرعی نیز دارد و مانند سایر 
بازار شهرهای دیگر هر چند گزی محعلق 
بیکی از اصناف است. اما کن شهرکاشان بسر 
جب ممیزی ادارء دارایی در سال بیست و 
هفت ۸۵۰۰ شماره بود و تعداد ۲۶۲۴ باب 
مغازه و دکان دارد. تعداد دستگاههای قالی 
بافی شهر کاشان در سال ۰۱۳۲۶ ۴۴۷۷ نفر 
مشمول مالیات داشته که اکفریک یا دو و 
تعداد قلیلی بیش از دو دستگاه قالی داشتهاند. 
در حدود دوهزار دستگاه مشکی‌بافی (پارچه 
وطن) و ۵۰۰ دستگاه مخمل‌دوزی و دستمال 
ابریشم باقی دارد. قالی کاشان از حبث نقشه و 
ظرافت بخوبی معروف و مخمل باقی و زد 
دوزی آن از قدیم الایام معمول بوده که فعلا 
اهمیت قدیم را ندارد. در شهر کاشان یک 
کارخانة ریسندگی ویک کارخانة تصفية پبه 
و عدل‌بندی و یک کارخانة تصفيةٌ پشم وجود 
دارد. اخیراً شرکت سهامی از بازرگانان 
تشکیل و در نظر است کارخانانساجی بزرگی 
وارد نمایند. یکی از معایب عمدءٌ شهر که هر 
تازه‌وارد فوراً احساس مینماید کمی آب شهر 
است. در ازسنة قدیم آب چشما معروف 
سلمانی فین و فاضلآب رودهای ناير, 
قمصر, قهرود که در اطراف شهر بمصرف 
زراعت میرسد آب شهر را نیز تأمین مینموده 
ولی بمرور زمان و پیدایش انیت و آباد شدن 
قراء فینین. دیزچه. حن‌آباد. متحرء آبهای 
مزیور بمصرف آبیاری در آبادهای بالا 
رسیده قطره‌ای بشهر تمیرسد. فعلاً چند رشته 
قنات کم آب که عموماًاولین چاه آنها قسمت 
باختر و جنوب باختری شهر است و در طول 
شهر در عمق یک الی ۵گر از خانه بخانه دیگر 
گذشته و اغلب بواسطة قلت آب بمحله‌هایی 
که‌طیق مدارک قدیم حق آبد دارند نمیرسند, 
اسامی قنوات و مقدار آب بها بشرح زیر است: 
قتات میرباقر در حدود یک سنگ. قنات 
دولت‌آباد دو سوم سنگ. قتات نظرآباد یک 
سوم بیلگ. قنات حاجی نیم سنگ. قنات 
عبدالرزاق خان دو سوم سنگ. قنات 
محمودآیاد دوسوم سنگ. قنات چهار باغ نیم 


کاشان. ۱۸۰۱۷ 


سنگ. قنات منظمآ باد نیم بشنگ: در شهر 
کاشان حدود ۷۰ آب انبار عمومی بسزرگ و 
کوچک وجود دارد که در زستان آبگیری 
شده تابستان بمصرف میرسد. بزرگ‌ترین 
آب‌انیارهای شهر که در تمام سال دارای آب 
همتند عبارتند از: آب انبار حاجی سید 
حسین در بازار رنگرزهاء آب انبار درب 
زنجیر در محلةٌ درب زنجیر, آپ انبار مسجد 
میدان جنب میدان فیض, آب انبارهای خان, 
درپ اصفهان, میدان کهنه, حاجی محمد باقرء 
نیز از آب انبارهای مهم و بزرگ شهر میباشند. 
چاههای آب شهر کاشان بسق ۲۰الی ۲۰گز 
است. در شسهر ک‌اشان ۲ دبسیرستان. ۱۴ 
دیستان, یک بیمارستان و سه درمانگاه وجود 
دارد. آثار قدیمه: صورت اما کن تاریخی شهر 
که‌در باستان شناسی گرد آوری شده بشرح 
زیراست: ۱-منارهُ مسجد جمعد: تاریخ بنا 
دور؛ سلجوقیان ۴۶۶ ه.ق, بعلاوة باقیماند؛ 
محراب گچ بری دور سلاجقه در این مسجد 
دیده میشود. ۲- محل معبد سلوکی - بین 
شهر کاشان و فین. تاریخ بنا عهد سلوکی. 
محل مزبور موسوم به تپة سی ارک و اثر 
ظاهری از معبد دیده نميشود. مسیو کریشمان 
باستان شتاس مشهور در پائیز سال ۱۳۱۲ 
ه.ش.جهت موز لوور در انجا حفاری نموده 
است. ۳- متارة زین‌الدین: تاریخ بتا قرن 
هفتم هجری. ۴- مقبر؛ امامزاده سلطان میر 
احمد: تاریخ بنای گنبد و یکی از دربهای 
چویی آن سال ٩۴۱‏ «.ق.است. ۵- مسجد 
قیریا وزیر» کته سر در مورخ به سال ۱۰۵۵ 
ه.ق.است. ۶- مسجد میدان فیض, تاریخ بنا 
۵ تا ۸۷۲« .ق. (ساطت ابسوسمید 
گورکانی). ۷- بنای امامزاده حبیب‌بن موسی» 
تاریخ بنا از عهد صفویه. ۸- مدرسة سلطانی, 
دور؛ قاجاریه. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
ج ۳ 
کاشان. ((ج) دهی از دهستان حومذ بخش 
مرکزی شهرستان اهر, واقع در ۸۵۰۰ گزی 
باختری اهر و یک‌هزارگزی اراپه‌رو تبریز به 
آهر, کوهستانی و محدل و دارای ۲۱۲ تنن 
سکه است. آب از رودخائة آرغان چشمه 
دارد. محصول آن غلات و حبوبات و سر 
درختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایم دستی اهالی گلیم‌بافی است. راء 
مالرو دارد. (قرهتگ جفراقیایی ایران ج ۴). 
کاشان. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
اصمدی بخش سعادتآباد شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۲۵هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد و ۳۵هزارگزی باختر راه مالرو 
گلاشکردبه شمیل. کوهستانی و گرمیر و 
دارای ۳۸ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 


۸ کاشانتو. 


کاشانتو. ((خ) دهی از دهستان چمچال 
بخش صحنة شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۴مزارگزی باختر صحه و ۲هزارگزی 
خاور شوب کرمانشاه به ستقر: دشت و سردو 
معدل» سکنه آن ۳۶۰ تن است. اپ از 
رودخانة دینور دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک‌و برنج و حبوبات و توتون و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. از طریق 
نادری اتومبیل میوان برد. محمودآباد. 
مالمیری, تازه‌آباد جزء این آبادی منظور شد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵ 
کاشان‌رود. ((ج) در جنوب مروالرود. 
کاشانکت. [نْ ] ((خ) دهی جزء بخش شمیران 
شهرستان تهران. واقع در #هزارگزی خاور 
تسجریش. در کوهتان و سردسیر و دارای 
۲ تن سکنه است. قتات دارد و رودخانةً 
دارآباد در آن جاری است. محصول آن غلات 
و بنشن و میوه‌جات و شفل اهالی زراعت و 
باغبانی و کسب است. راه ماشین رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کاشانکت. [ن] (اخ) دهی جزء دهتان غار 
بسخش ری شسهرستان تسهران, واقسع در 
۸سصزارگزی جنوب باختری ری و 
۶هزارگزی باختری کهريزک. در جلگه و 
معتدل و دارای ۸۸ تن سکنه است. اب آن از 
قنات است و در بهار از سیلاب رود کن. 
محصول آن غلات و صیفی و چفندر و شغل 
اهالي زراعت است. راه مالرو دارد واز طریق 
قیصرآباد ماشین میتوان برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کاشانه. ان /ن ] (() طرز. (اقرب السوارد). 
روق. (منتهی الارب). رواق. بت کالفسطاط. 
(اقرب الموارد). کاشان. خانة زمسحانی. خانه. 
||دارالفاء. || خانةُ کوچک. خانة محقر؛ 
آن کن که بدین‌وقت همی کردی هر سال 
خزپوش و بکاشانه رو و صفهٌ فروار. فرخی. 
نخان زندگی عقبی و مرگ جان‌ستان دنیا 
اجل دروازء رحمت عدم کاشانة نیران. 
ناصرخسرو. 
در خانة تو موش به سوراخ درونشست 
او را چه بکار اید کاشانه و ایوان. 
ناصرخسرو. 
یارب خاقانی است بانگ پر جبرئیل 
خانه و کاشانه شان باد چو شهر صبا. خاقانی, 
سرمت ز کاشانه بگلزار برآمد 
غلفل زگل و لاله پیکبار برآمد. 
از بیابان عدم دی آمده فرداً شده 
کمتراز عیشی یک امشب کاندرین كاشانه‌يم. 
سعدی. 
چو خلوت در مان آمد نخواهم شمع کاشانه 
تمنای بهشتم نیست چون دیدار می‌بینم. سعدی. 
شمع شب‌افروزی کاشانه راست 


سعدی, 


نز پی آتش زدن خانه راست. امرخسرو. 
یارب این شمع دل‌افروز ز کاشانة کیست؟ 
جان ما سوخت بپرسید که جانانة کیست؟ 
حافظ. 
|اين لفظ بر آشيانة مرغان نیز اطلاق کنند. 
(جهانگیری): 
از مزاج اهل عالم هر دمی کم جوی از آنک 
هرگز از کاشانة کرکس همائی برنخاست. 
خاقانی (از جهانگیری). 
ظاهراً در اصل بمعی خانه‌ای است که 
شیشه‌ها را یرای روشنی در تابدانهای آن 
تعبیه کرده باشند مرکب از کاش بمعتی شيشه 
و آنه که کلم نمبت است و بعد از آن بمعنی 
مطلق خانه استعمال یافته حتی که بر آشيانة 
مرغان نیزآمده. (آنتدراج). 
کاشانی. ([خ) ابوبکرین مسعودین احمد 
کاشانی حنفي ملقب به ملک العلماء و 
علاء‌الدین و یا آنکه علاء الدین نام اصلی وی 
بوده و ابوبکر کنیه‌اش میباشد و به هر حال از 
اک ایر فقهای عامه است و از علاءالدیین 
محمدین احمد سمرقتدی تفقه نموده و اکشر 
مصنفات او را از خودش خوانده و کتاب تحفة 
لفتهاء او را شرحی خوب نوشته است و آن 
شرح را که سه مجلد است بدایم الصنائع نی 
ترتیب الشرانم نام کرده و بعد از اتمام آن بنظر 
خود استاد معظم رسانده و مورد تصین شده 
و دختر خود فاطمه را که نیز از فقهای نسوان 
بوده به عقد ازدواج وی درآورده است و 
بهین جهت گفته‌اند: شرح تحفته و تزوج 
ابنته. و نیز از تالیفات ابویکر است کاب 
السلطان المین فی اصول الدین و در سال 
۷ هه .ق.در حلب وفات یافته و خود او و 
زوجه‌اش فاطمه هر دو در خارج حلب 
مدفون هتند. (از ريحانة الادپ جلد ۲۳۷ و 
ص ۰۰). 
کاشانی. (اج) حاج سیدمصطفی ابن حاج 
سیدحسین کاشانی‌الاصل تهرانی‌السکن از 
| کایر علمای اوائل قرن حاضر, چهاردهم 
هس‌جرت., که سالها در تهران حامل لوای 
ریاست علمیه و دارای مرجعیت عمومی بود 
و تمامی اوقات او در تأیید دین مین و 
دادرسی مسلمین و اعمال وظائف امر 
بمعروف و نهی از منکر و اعلای کلم حق و 
انجام وظائف علمیه از مطالعه و تدریس 
وافاده و غیرها مصروف بوده است و در 
بدایت حال پعد از تحصیل مقدمات لارم 
متداوله. فقه و اصول و معقول و منقول و 
اخلاق و کلام و ریاضیات و رجال را در 
حوز؛ درس والد معظم خود تکمیل کرد و بعد 
از وفات او به اصفهان رفت و حوزءٌ علمی 
انجا را فراخور استفاد؛ خود ندید پی 


عزیمت تجف اشرف کرد و در آن ارض اقدس 


کاشانی. 


یکی از مراجع علمیه گردید و حوز؛ درسآو 
مرجع استفادةاقاضل بوده است و علاوه بسر 


مراتب علمیه در محاسن اخلاق هم طاق و 


دارای قریحة شعریّه بوده است و اشمار او 
قصاحت و محنات بدیعیه را جامم است و 
دیوانی هم در مساقب و مراشی حضرات 
معصومین (ع) داشته و در هر یک از 
استصحاب و تجری و تفیر مختصر قرآن و 
حاشية اراد علامه و حاشي شرایع و علامت 
ظن و قاعد؛ لاضرر و منجزات صریض, 
تألیفاتی داشته لکن | کترآنها تلف شده است و 
در شب نوزدهم رمضان ۱۳۳۷ ه.ق.در 
کاظمین وفات یافته و در جوار حضرت امام 
موسی (ع) مدفون گردید. (از ریحانة الادب ج 
۳ص ۸۳۴۰ 
کاشانی. (اٍخ) سید ابوالقاسمین سیداجمد 
کانانی‌الاصل نجفی‌السکن از افاضل 
علمای امامية ایین اواضر بوده است و از 
تألیفات اوست: ۱-کشف الاسرار الخفیه فی 
شرح الدرة التجقیه که منظومة فقه در نجفیه 
سید بجرالعلوم را پا کمال اتقان شرح کسرده و 
دو مجلد از آن بر امده که تا باب اغسال است. 
۲-کشف المهمات فی الالتاز و السعسیات 
پارسی و درسال هزار و دویست و نود و 
هشت يا سیصد و هیجده ه.ق. وفات یافت. 
(از ريحانة الادب ج ۲ص ۳۳۷). 
کاشانی. (خ) ملا ابوالحن‌بن ملامحمد 
ابیوردی‌الاصل کاشانی‌السکن از علمای 
امامیة قرن دهم هجری عهد شاه طهماسب 
صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ .ق.).که عالم و فاضل 
و فقیه و متکلم و جامع معقول و منقول و از 
آساتید مجتهد کرکی سید حسین‌بن سید حیدر 
بوده و از تألیفات او است: ۱- اثبات‌الواجب 
وصفاته. ۲-ارکان الایمان در امامت. ۳- 
الحستی در حکمت طبیعی. ۴- روض الجنان 
یا روضة الجنان در کلام و حکست. ۵- شرح 
فرائض خواجه نصیر طوسی. ۶- الشوارق در 
کلام. ۷-مقدار الایات و احکامها. ۸-المنطق 
و غیرها و در سال ۹۶۰ ه.ق.وفات یافت. (از 
ريحانة الادب جلد ۳ص ۸۳۲۷ 
کاشانی. ((ج) ملا حبیب البن علی مددین 
رمضان کاشانی از علمای امامیٌ قرن حاضر 
(قرن چهاردهم هجرت) است. عابد و زاهد و 
متقی و عرقان مسلک و صاحب اخلاق 
حمیده بود و بشهادت تألیفات ظریفة متوعة 
او علاوه بر علوم دینیه متداوله در بعضی از 
علوم غریبه نیز خبیر و دارای قريحة شعریه 
هم بوده است و شرح اجمالی او را سوافق 
آنچه در کتاب لباب الالباب خودش نگارش 
یافته ملخصاً مینگارد که در چهارده سالگی 
از نحو و صرف و مقدمات لام متداوله فارغ 
و نزد حاج سید حسین و بعضی دیگر بتحصیل 


کاشانی. 


فقه و اصول پرداخته و مقداری از فصول را 
ترد شیخ محمد اصفهانی خواهرزادء خود 
صاحب فصول و یک قسمت عمده از رسائل 
سیخ مرتضی انصاری را از حاج میرزا 
ابوالقاسم کلانتری تهرانی خوانده و مقداری از 
حکمت را هم از | کابر تلامذة حاج‌ملاهادی 
سبزواری فرا گرفته و در شانزده‌سالگی به 
تحصیل اجاز: روایتی و در هیجد‌سالگی به 
اجازه اجتهادی استاد خود حاج سید حسین 
مذکور نایل آمده و در تمامی عمر خود با 
کمال انزوا گذرانده و عزت را در عزلت دیده و 
اوقات خود را به تألیف و تدریس مصروف 
میداشت و از تأیفات اوست: 

۱- اسرارالعارفین في الاخلاق و السعارف. 
۲- اصطلاحات الصوفیه. ۳- اصطلاح علم 
الجقر. ۴- الانوارالسانحه فی تفسیر الفاتحه. 
۵-ایضام‌ابریاض که حواشی ریاض‌السائل 
است. ۶- تس ذکرة الشسسهداء. ۷- 
تخویقات‌ال_الکین الی معارج الحق و القین. 
۸- تفضیر سوره جمعه. -٩‏ تفسیر سورءٌ دهر. 
۰- تفسیر سور فتح. ۱۱-تفیر سورة 
ملک. ۱۲- توضیح‌البیان فی تسهیل الاوزان 
که در تهران چاپ شده. ۱۳- توضیح‌السبل 
فی بیان الادیان. ۱۴- جذبةالحقیقه فی شرح 
دعاء کمیل. ۱۵- جنةالحوادث فی شرح 
زيسارة الوارث. ۱۶- حتقائق‌الحو, ۱۷- 
الدرالم‌کنون فی شرح دیوان المجنون. ۱۸- 
رجوع‌الشیاطین فی ردالعلاعین یعنی الب‌اییه. 
۹- ریاض الحکایات در قصص و امخال 
مضحکه و در تهران چاپ شده» است. ۲۰- 
السرالمستر فی الطلسمات و الاعوات. ۲۱- 
شرح جوشن صفیر. ۲۲- شرح سحور. ۲۳- 
شرح صنمی قریش. ۲۴- شرح عدیله. ۲۵- 
شرح زیارت عاشورا. ۲۶- شرح قصیده 
حمیری. ۲۷- شرح قصید؛ فرزدق. ۲۸- 
شرح قصيد: لامية لمجم. ۲۹ -العشرة الکامله 
در تجوید. ۳۰- عقائد الادیان که شرح 
فارسی دعای عدیلاً کبری است. ۳۱- 
القواعداربانیه در اخلاق. ۳۲-کشف 
السحاب فی شرح الخطبة ال قشقید. ۳۳- 
لبابالالباب فی الالقاب الاطباب. ۲۴- 
مصاعدالصلاح قی شرح دعاء الصباح. ۳۵- 
متخب الامشال نی الامشال العربیه. ۳۶- منتقد 
المنافم فی شرح السختصر ااقع. ۳۷- 
نخبةابیان فی علمی المعانی و لبیان. ۲۸- 
وسیلةالاخوان الی احکام الایمان. ۳۹- 
وسیلةالمعاد. ۴۰- هدایةالضبط فی علم الخط 
و غیرها و منظومه‌های بسیاری هم در فقه و 
اصول و عقائد وییان و بدیع و درایه دارد و در 
پست و سیم جمادی الاخر سال ۱۳۴۰ .ق. 
وفات یافت و در مادهٌ تاریخ آو گفته‌اند: 

دریفا رفت از اين دار خانی 


مهی کافزون بدی از ماه جاهش 
چو تاریخ از خرد کردم طلب گفت 
«بهشت جاودان آرامگاهش - ۱۳۴۰». 
(از ريحانة الادب ج ۳ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ 
کاشانی. ([ج) ملاتح این شکر له عالمی 
است جلیل و فقیه و محقق و متکلم و مدقق و 
مفسر و متبحر از | کایر علمای اواخر قرن دهم 
همجرت از تلامذة علی‌بن حسن زواری 
سابق‌لذکر و بواسطه او از محقق کرکی روایت 
میکند و در تمامی علوم ديتة متداوله متبحر 
یود خصوصاً در تفیر که بحری بوده بی 
پایان و تالیفات طریفهٌ او بهترین معرف تیحر 
وی میباشد: 
۱- ترجمةً احتجاج طبرسی که ذیلاً بنام 
کشف الاحتجاج مفکور است. ۲-ترجم 
قرآن به فارسی و آن غیر از سه فقره تفسیر 
قران مذکور در ذیل است. ۳- تنبیه الغافلین و 
تذکرة العارفین که شرح فارسی نهج الب لاغه 
است و در ایران چاپ شده. ۴- خلاصةالنهج 
که ملخص تفیر منهج الصادقین مذکور در 
ذیل است و در ایران چاپ شده. ۵- زبدة 
التفاسیر که تفیر قرآن مجید است به عربی 
که‌بعد از تفسیر فارسی منهج و خلاصة المنهج 
تألیف کرد و اخبار اهل پیت عصمت را حاوی 
است و اغلب از کشاف و تفسیر بیضاوی و 
مجمع‌الیان و جوآمع طبری نقل میکند. ۶- 
کشف‌الاحتجاج که ترجمهٌ فارسی احتجاج 
طبرسی است و برای شاه طهماسب صفوی 
تألف شده و یک نسخهٌ خطی از آن در خزانة 
شیخ‌صفی از شهر اردبیل آذربایجان بنظر 
میرزا عبداثه افندی صاحب ریتاض‌السلماء 
رسیده است. ۷- منهج‌الصادقین فی الزام 


المخالفین که تفیر بزرگی است په فارسی و 
در تبریز و تهران چاپ شده است. در سال 


۸ ه.ق.وفات یاقته و در ماده تاریخ او ۱ 


گفه‌اند: 
مفتی دین متین کاشف قرآن مبین 
واقف سر قدر عالم اسرار قضاء 
قدوة اهل فقاهت که بمصیاح درس 
همه را بود بارشاد بحق راهنماً 
فقها را چوملاذی بجز آن قدوه نبود 
بهر تاریخ نوشتند «ملاذالفتهاء - ۰4۹۸۸ 
و قضیة زنده شدن ملافتح اه در قبر که مولف 
روضات الجنات بنقل از ریاض العلماء آورده 
نیز معروف است و البته اين قضیه را بفضل‌ین 
حسن‌بن فضل طبرسی نیز نسبت داده‌اند. (از 
ریحانة الادب ج ۲ ص ۳۳۹). 
کاشت. (مص مرخم) زراعت کردن و این 
ماضی یمعنی مصدر است. (غیاث). کاشتن. 
[ کشت و زراعت. (ناظم الاطباء؛ کشت. زرع. 
برزیگری کاشت است و داشت و برداشت. 


یعنی برزگر خوب آنست که خوب تواند 


کاشتن. ۱۸۰۱۹ 


کاشتن و نیک تواند آبیاری و حراست کردن و 
ببایست تواند درودن و احصا کردن. ||((مص) 
اسم از کاشتن: کاشت, داضت برداشت. 
- کاشت و داشت و برداشت؛ از آن به سه 
عمل زراعت کنایت کنند. 
|[(قعل) بمعنی روی برگرذانید هم به نظر آمده 
است. (برهان). به این معنی محرف « گاشت» 
است. رجوع به « گاشت» در حرف گاف 
فارسی شود. 
کاشتگیی. [تَ /تٍ](حامص) عمل وکیفیت 
کاشته. کاشته شدن. 
کاشتن. [تّ ] (مص) زراعت کردن. (برهان) 
(انجمن آرا). فلاحت کردن. تخم افشاندن. 
بذرافشانی. پراکندن تخم. درخت و نهال 
نشاندن. کشتن. کاریدن. (زمسخشری). کشت 
کردن.غرس کردن؛ 
بدان زایند مردم تا که میرند 
بدان کارند تا بکنند دار 
؟ (از حاشية فرهنگ اسندی نخجوانی). 
چون با شعرا مرد بکاود و ستیزد 
چون بر کس و کون زن خود کارد کیکیز. 
؟ (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
اگرگل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت آو 
بر آن زیترن و آن گلین بحاصل خنجک و خار است. 


جخسروی. 
سواران جهان را همی داشتند 
و ورزیگران ورز می‌کاشتند. فردوسی. 
بهنگام شادی درختی مکار 
که‌زهر آورد بار او روزگار. فردوسی. 
چو خرو به یداد کارد درخت 
بگردد از او پادشاهی و بخت. ‏ فردوسی, 
جام نیید گیری عیش لطیف خواهی 
مال حلال جویی شاخ کمال کاری. 
عنوچهری. 
بر دوزخ اورنگش ماهی بتگارد 
عود و بلسان بویش در مفز بکارد. 
عنوچهری. 
تو گفتی هوا لاله کارد همی 
ز پولاد بیجاده بارد همی. اسدی. 


نگر بخود چه پسندی جز آن بخلق مکن 
چو ندروی بجز از کشته هر چه خواهی کار. 
ناصرخسرو. 
هر چه کاری بدروی و هر چه گویی بشنوی. 
ستایی. 
نکو گفت این سخن دهقان به نمرود 
که‌کشتن دیر باید کاشتن زود. 
هر جاکه روی دو گاو کارند و خری 
خواهی تو به مرو باش و خواهی به هری. 
(اسراراكتوحید فی مقامات شیخ ایوسعید), 
دوستان عیب و ملامت مکنید 
کانچه خود کاشته باشم دروم. 
سعدی (طیبات). 


تظامی. 


۰ کاشتنی. 


بکاشتند و بخوردند و کاشتیم و خورند 
چوبنگری همه برزیگران يکدگريم. ؟ 
امتال: 

دیگران کاشتند و ما خورديم. ما میکاریم 
دیگران بخورند. (از امثال و حکم و دهخدا), 
اابرگشتن و برگردانیدن. (برهان) برگشتن و 
برگردانیدن غیر معروف و آن را بیشتر بتقدیم 
باء و راء و کاف فارسی برگاشت و برگاشتن 
گویندیعنی برگشت. (انجمن آرا) (آنندراج). و 
رجوع به « گاشتن» در حرف گاف فارسی از 
همین لت‌ن‌امه شود. ||رو گرداتیدن و 
برگردانیدن. (ناظم الاطباء) به اين معتی نیز 
مصحف « گاشتن»است در ترکیباتی نظیر «سر 
از ... گاشتن» و «برگاشتن روی». ||کنایه از 
تومید شدن هست چنانکه کسی چیزی طلبد و 
نخواهد که بدو دهد گویند کاشته‌اند. 
(آنندراج). نامید کردن و مأیوس کردن. (تاظم 
الاطباع) 

کی را در جایی کاشتن؛ کسی را در جایی 
منتظر گذاشتن, در تداول عامه او را بانتظار 
رجعت یا امری دیگر منتظر گذاشتن. 

تخم عدارت, خلاف, شقاق, نفاق کاشتن؛ 
ایجاد دشمنی. ... کردن. 

|چپاندن. فروکردن. فروبردن بزور. تپانیدن. 
چیزی را در ظرف یا سوراخی بزور جادادن. 
و رجوع به چپاندن و چپانیدن شود. |ارد 


کردن: و آن نیز مصحف « گاشتن» است در 
ترکیباتی نظیر برگاشتن روی. |[در بازی 
گردکان و امثال آن میان کودکان در جایی 
معلوم نهادن هدف بازی. 
کاشتنی. [تَ] (ص لیاقت) آنچه لایق 
کاشتن باشد؛ ۱ 

گفتم که مگر تخم هوس کاشتتی است 
معلومم شد که جمله بگذاشتنی است 
بگذاشتنی است هر چه در عالم هست 

الا فرصت که آن نگهداختنی است. اوحدی. 
کاشته. (تّ /ت] (نسف) زراعت شده. 
(ناظم الاطیاع) مسزروع. مْزدرّع. کشته. 
مغروس. مفروسه. نشانده. ||زحمت کشیده. 
(ناظم الاطباء). ||افراخه. رجوع به افراخته 
شود. ||(() تخم و بذر. (ناظم الاطباء) 
کاشج. [ش ] (ع ص) دشمنی پنهان دارنده و 
دور از دوستی. الحدیث: افضل الصدقة علی 
ی الرحم الک‌اشم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دشمنی پنهانی. (دهارا. دشمنی که 
دشمی در دل دارد و ظاهر نکند. بدگو. ج. 
کاشحون کاشحین. 
کاشد. [ش ] (ع ص) بسیار کسب و ورزش. 
کب‌کننده بکوشش جهت عیال. (ناظم 
الاطباء). |اصلٌ رحم‌کنده. آميزندة میان 
خویشان. ج. کُشد. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). 


کاشر. [شٍ] (ع ص) کسی که دندان بماید. 
(ناظم الاطیاء). |[نوعی از آرامش. (منتهی 
الارب). نوعی از جماع. (ناظم الاطبام). 

کاششو. (اخ) نام خدای کاسی. (کردو 
پیوستگی نژادی او ص۳۸. 

کاشط. [ش] (ع ص) پوست‌بازکنده از 
شتر. چ, کشطد. (ناظم الاطباء). 

کانشخو. [غ] (خ)" کاجفر. گاجفر. کاچفر. 
ک‌اژغر. (انندراج). از چینیان است و بر 
سرحدی است میأن تبت و خرخیز و چین و 
یغما و مهتران کاشفر اندر قدیم از خلخ 
بودندی یا از یغما. (حدود العالم). از بلاد 
مشرق و از مرزهای مسلمین است. (اتساب 
سمعاتی). شهری دارای قری و روستاها که از 
سمرقند و آن نواحی بدانجا سفر کنند و نها در 
وسط بلاد ترک باشند و مردم آن مسلمانند. 
(معجم البلدان). شهری است از ترکستان 
منسوب به خوبان و خوش‌صورتان, (برهان). 
شهری است از توران در آقلیم پنجم مابین 
توران و ترکستان چین. (غیاث). شهری است 
مشهور در ماوراءالهر از تترکستان به بلاد 
ایفور از اقلیم ششم. گفته‌اند در قدیم جای 
عیش و سرور و بزم افراسیاب بوده است و از 
شهرهای خوب ترکستان موب میشده و 
حسن خیز بوده. در سالی چند از ستوات سابق 
بر این شهری آباد بوده | کنون مدتی است 
گذشته که روی در ویراتی نهاده و به اندازه 
قصبه باقی مانده. (آتدراج). شهری در ایالت 
شین‌جیان. و آن به فاراب و بلاساغون نزدیک 
و در تخوم چین است: عزم درست کرد که به 
کاشفر بازرود عبدالزیزین نوح‌بن نصر 
ساماتی را پیاورد. (تاریخ بیهقی چ غنی - 
فیاض ص۱۹۹). اين قاضی پوطاهر رحمه ال 
تامزد شد به رسولی با خواجه بوالقاسم 
حصیری سلمه ان تا به کاشغر روند بنزدیک 
قدرخان به ترکتان. (ایضاً ص ۲۱۱). پجای 
خویش بیارم حدیث این رسولان که چون به 
کاشغر رسیدند نزدیک قدرخان چه رفت در 
باب عهد و عقدها و حق عقد محمدی. (ایضاً 
ص ۲۲۰). اگرسلطان را میسر شود تاختن و 
کاشفر سلطان را باشد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۲ص ۸۳ و لشکر به کاشغر و ختن 
روان کرد و آن را متخلص گردانید. (ابضاً ج 
۲ ص ۸۸. تا حدود کاشفر و ختن سلطان را 
مسلم باشد. (ایضاً ج ۲ص 0۲۶). 
ترک نزاید چنو به کاشفر اندر 
سرو نبالد چنو به کاشمر اندر. 

معزی نیشابوری. 
به جامع کاشفر درآمدم. ( گلستان). سامی‌بیک 
ملف قاموس الاعلام آرد: نام شهر مرکزی 
تسرکستان شرقی تسابع چین است در 
۰هزارگزی شمال غربی یارکند بر کاشفر 


کاشفر. 
دریا (و به نام دیگر قزل صو) تابع رود تاریم و 
منصب بر یارکند دریا در ارتفاع ۱۲۲۰ گزی» 
در ۳۹ درجه و ۲۷ دقيقه و ۸ ثانی عرض 
شمالی و ۷۲ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی 
دیده میشود و موقع آن محاط با دشتهای 
بش و صامل سر لت در سل مز هید 
واقعه در میان سه کشور چین, ترکستان و 
افقانستان یعتی نقطه اجتماع و تلاقی و محل 
ایاپ و ذهاب دائمی چندین راه کاروان‌رو 
واقع است و از اين لحاظ چه از نظر تجاری و 
چه از حیث نظامی و لشک رکشی اهمیت بسیار 
دارد. و تلال واقعه در گردا گرد آن بصورت 
استحکامات درامده است. ایین شهر به دو 
قسم منقسم گردیده: اول شهر قدیم و دوم شهر 
جدید. و از بين آنها رود «قزل‌صو» جاری 
میگردد و آنها بوسیلُ پلی بهم پیوسته شده‌اند. 
ویرانه‌های ک‌اشغر قدیم در کنارهای نهر 
نامپرده دیده مشود این همان قمی است که 
تحت محاصر؛ تیمور لگ درآمده بود. و دو 
جامع جلیل سید جلال‌الدین و سلطان نیز در 
این جهت جا دارد. و سوری گردا گردشهر را 
فرا گرفته دو دروازه و یک پل بر ختدق دارد. 
و درب شمالی را صوقیپوسی, و درب جنوبی 
را قوم قپوس. نامند. و طرقین جاد؛ واقعذ پین 
اين دو درب. از دکانهاء بازار بزرگی تشکیل 
میدهد. کاخ یعقوب بک صدراعظم که الوم 
عمارت دولتی است و نیز یک کاروانسرای 
یزرگ از بناهای صدر اعظم مزیور» بزرگترین 
این کاشفر میباشند, و بقي بناهای شهر عادی 
و عاری از ن_ظافت و لطاقت است. و در 
۲هزارگزی شمال شهر قدیم مقبرٌ حضرت 
آفاق در میان باغها و باغچه‌های پرطراوت و 
سبز دیده میشود که زیارتگاه مردم میباشد, 
وی دویست سال قبل وفات یافته و این بنا از 
ابنیة پر تکلف و تصنع و از شاهکارهای 
صنعت میباشد و نمای آن را با ک‌اشی‌ها و 
چینی‌های سفید و آبی مزین ساخته‌اند و در 
صحن آن یک باب خانقاه. یک باپ مدرسه و 
یک باب مسجد نیز مشاهده میشود در سمت 
مغرب این قسمت قلعه‌ای مسمی به کلباع 
وجود دارد. و شهر جدید بمنزلة قلع شهر 
قدیم میباشد و یک برج بلند دارد و بسوری 
مرتفع محاط است. و فقط در سمت شمال آن 
یک دروازه هست در ایتجا کاخ یعقوب یک 
که فعلاًاقامتگاه والی مبياشد با داثر؛ حرم و 
یک مجد بزرگ مسمی به جامع مسجد و 
یک بازار بزرگ دیده ميشود. کاشفر قدیم. در 


۱-بدر معتی اخیر محرف ۶ گاشتن» است. 
(برهان قاطع چ معین). 
۲ -بدو معنی اخیر محرف « گاشتن» است. 
(برهان قاطع چ معین). 


کاشفر. 
اتتای محاربة میرزا بایقرا با سلطان‌سعید, به 
سال ٩۱٩‏ «.ق.ویران شده جای خود رابه 
کهنه شهر فعلی داد. و قلعةٌ دردلی موسوم به 
ینی‌شهر (شسهر جدید) را چینیان در زمان 
حکومت خویش یعنی ۶۰سال قبل بنا 
نهاده‌اند. یمقوب بک مشهور به اتالق غازی 
هم به سال ۱۲۹۰ ه.ق.تمام ترکستان شرقی 
را از چنگ چییان درآورد تا آنجا که اهالی 
وی را یه آمیری پذیرفتند. پس کاشفر را 
پایتخت قرار داد و بستوسعه و تزئنش 
پرداخت. ولی دوكش دوامی نکرد. دولت 
مستعجلی بود و چینیان آن ناحیت را از نو به 
چنگ درآورده با دسایس و معاملات غدارانه 
به قتل عام و تخریب آغاز کردند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

کاشغو. عٌ) (خ) در حال حاضر نام مسرکز 
سنجاقی از ترکستان شرقی تابع دولت چین 
میباشد. و نیز قصبات: آرتوش, اوپال, 
طاش‌بالق, بشکرم قزیل بوی, و فیض‌آباد» را 
در پر دارد. سک آن را کاشغری نامند, و به 
نژادی قریب بجنس ترک منسوب میباشند و 
بشفل زراعت مشفول و مردمان ساعی و فعال 
هستد. اینان تا جهت ختن انتشار باقه‌اند و 
جمعی از اینان را حکوست چین در سوابق 
ایام به محلی موسوم به ایلی وادی کوچانده و 
دسته‌ای نیز در موقع استبلای خارجیان بس 
کاشفر متفرق گشته‌اند و اکتون هم در 
ترکستان وسطی تا فرغانه و تاشکند متفرق و 
آراضی آن از دو طرف شمال و مفرب محاط با 
جبال مرتفع و دشتها است. خا کش ریگزار و 
حاوی آثار نمک و بااین حال پسیار 
حاصلخیز و منست میباشد. میاه فسراوانسی اژ 
جبال تامبرده سرازیر گردد. و انهار عمده‌اش 
عبارت است از: رودهای صوغون. صویوق 
(یا «طویوق»), طومان. قزل صو یا ( کاشفر 
دریا): یمان‌باره و غیره. در گردا گردیمان‌یار 
برای آبیاری اراضی کانال بزرگ مصنوعی 
موسوم یه خان آریفی نیز احداث شده. آمور 
فلاحت و زراعت به اندازة سنجاق یارکند 
پیشرفت نکرده ولی صنایع آن زیادتر است. 
در کاشفر و اعمال و نواحیش سالانه به قیمت 
دو سه میلیون فرانک کرباس تهیه و صادر 
گرددو قالی‌ها و گلیم‌های کاشفر هم مشهور 
است. چرا گاههای‌بسیار در اين قطعه مشاهده 
میشود, اهالی مقدار کیری اسب, گاوء خر و 
شتر تربیت میکنند. اسبهای کاشفر نیرومند و 
پردوام و اشترانش دوکوهانی میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کاشغر دریا. زغ د /ز)(!خ) (با قزل‌صوا 
سالی‌بیک گوید: نام نهری است که از میان 
شهر کاشفر میگذرد. و در قسمت اخیر خطهً 
پامیر که اخیراً تحت استیلای روس درآمده. 


در ۱۷هزارگزی شمال قرء گول. از دامنه‌های 
آلاداغ سرچشمه گرفته بتداءبنام گوی چای 
بسمت شمال شرقی و آنگاء بسوی مشسرق 
روان گردد. و چون به دشت سرازیر شود به 
سم قزل‌صو موسوم گردد و وسعت ۲۳ متری 
بدید سازد و از بين شهر کاشفر عبور نماید و 
ینام کاشغر دریا به سیر خود ادامه میدهد. و 
آنگاه به یارکند دریا وارد گردد, و پس از طی 
یک مافت ۱۸۰هزارگزی در قسمت‌های 
بای با خوتن‌دریااستزاج و اختلاط پیدا 
تماید و رود تاریم را بوجود می‌آورد. طول 
مجرایش بیش از ۶۰۰هزار گز است در 
قسمت سفلای آن تعدادی از مردابهای 
نی‌زاری و بحیره‌ها تشکیل میشود در فصل 
بهار آيش طنیان کند و اراضی واقعه در 
۰ هزارگزی بستر خود را فرا گیرد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کاشغری. (غ] (ص نسبی) کساجغفری. 
(سمعانی). منسوب است به کاشفر. رجوع به 


کاشفر شود 

گوش‌تو سوی سماع ودست توسوی شراب 

چشم تو سوی دو رخسار بت کاشفری. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۴۰۰ 

ایا شکسته سر زلف ترک کاشفری 

شکنج تو علم پرنیان شوشتری. . عنصری. 

سرای و باغ تو آراسته به سرو بلند 

چه سرو غاتفری و چه سرو کاشفری. 

عنصری. 
چهکنی نقص مشک کاشقری 
که‌غر اخر حروف کاشفر است. خاقانی. 


کاشف. [س ] (ع ص) ج. کاشفین, کَشقه. 
پیدا کنده و برهنه کنده. (غیاث) (آنندراج). 
آشکارکننده و گشاده و برهنه‌نماینده. (ناظم 
الاطپاء). پدیدآورنده. ظاهرکنده. 
پروزدهنده. معلن. مظهر. مقسر؛ 
گرچه از یک وجه منطق کاشف است 
لیک از ده وجه پرده و مکتف است. 

(مثنوی). 
||کاحف مکروه و مانند آن؛ برطرف‌کنندة 
مکروه. از بين برنده غم و اندوه: 
تویی که فاتح مغموم اين سپهر بوی 
توبی که کاشف مکروه این زمانه شوی. 

منوچهری. 
|اکاتف بعمل آمدن یا آوردن؛ در تداول 
عامه. تحقیق کردن. 

کاشف. [ش ] (خ) یکی از شعرای ایران و از 
اهالی اصفهان و نامش, آقا اسماعیل‌ین حیدر 
است. آبا و اجدادش معمار بوده و ملوک 
صفوی را خدمت میکرده‌اند خود او هم به شاه 
عباس انتساب داشته و به همجویات خود 
شهرت پیدا کرده است. از اوست: 
هر جلوه که آن قد دل‌آرا دارد 


کاشف‌الغطاء. ۱۸۰۲۲ 
در صفحهٌ سیته چون الف جا دارد 
آوبخته زلف مشکبو از چپ و راست 
این مصرع رنگین چه طرفها دارد. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

کاشف. [ش] (!خ) یکی از شعرای ایبران 
است. وی «قاضی محمد شریف» شهرت 

داشته. و ضفلش قضاوت بوده است. از 

اوست: 
ز مزگان خونین خود شرمسارم 
چو صاحب مصیبت ز دست حنائی. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

کاشف اقندی. [ي 1 1 (خ) 
شاطرزاده, محسد امین از شمرا و ادبای 

علمانی است از منشیگری صدارت عظمی 

آغاز کرد و دوبار یه رئس‌الکتابی و ریاست 

دفتر صدارت عتلمی نایل گردید و به سال 

۰۱ «.ق. در گذشت تترش نبةٌ محکمتر 

از نظم وی میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 

کاشف) لسلطنه. [شِ فش س ط نّ] ((خ) 
لقب او «چایکار» بوده است. رجوع به 
«چایکار» شود. شاهزاده حاجی محمد میرزا 

ک اشف‌الس اطته چسایکار پس از اتضمام 

تحصیلات در آروپا در سنهٌ ۱۳۱۴ ه.ق.و در 

۵سالگی با سمت ژنرال قنول به 

هندوستان رفت و در ضمن توقف در آن 

سرزمین. فن زراعت چای را آموخت و این 
محصول را با زحماتی برسم ارمفان بایران 

آورد. اول کسی بود که چایکاری را در ایران 

رواج داد و تمام عمر خود را صرف خدمات 

عمده ب دولت و سلت نموده در این راه 

مجاهدت کرد و مجدداً برای توسعة کت 

چای در ۶۵سالگی مأمور هندوچین و ژاپون 

شد و در مراجعت از راه بوشهر, در روز 

دوشنبه ۲۱ فروردین سال ۱۳۰۸ ه .ش.دو 

ساعت بعد از ظهر, در کل ملوب., با اتومبیل 

پسرت شد و فوت کرد". آرامگاه وی در 

لاهیجان مقابل موس کشاورزی است. 

کاشف الغطاء . [ش فُل غ) (!خ) عنوان 
مشهور شیخ جعفربن شیخ خضر بوده که 

بمناسیت تالیف منیفش کشف‌الفطاء به همین 
لقب ملقب بوده و بعد از او عنوان خانوادگی 
وی گردیده و اين خانواده را آل کاشف‌النطاء 
گفته و گاهی هر یک از افراد این خانواده راهم 

آل کاثف‌الفطاء گویند. (ربحانة الادب ج ۳ 

ص ۳۴۱ 

کاشف الغطاء . اش فُل غ] (ٍخ) احمدین 
شیخ علی‌بن رضابن موسی‌بن جعفربن خضر 
نجفی المولد و لتحصیل و المسکن و المدفن. 
از علمای امامیذ عصر حاضر که عالم و فاضل 


۱-ن_قل به اخستصار از سنگ آرامگاه 
کاثف ال لطنه در لاهیجان, 


۲ کاشف‌الغطاء. 


و عامل و ققیه مجتهد عادل و از له حاج 
آقا رضا همدائی و آخوند خراسانی بوده و 
اخیراً در حوزة درس آقای سید محمد کاظم 
یزدی داخل و تألیفات منيقة او حا کی از علو 
مقام علمی‌اش مباشدء 
۱- احسن‌الحدیث فی احکام المواریت. ۲- 
سقینةالنجاة که در دو جزو بوده و اولش در 
عبادات و دوبمش در عقود و ایقاعات بوده و 
این هر دو کاب در نجف چاپ شده است, ۳- 
قلائدالدرر فی مناسک من حج واعتمر که در 
بنداد چاپ شده و غیر اينها و در سال 
۴ د.ق.در بغداد که برای معالجه رفته 
بوده وفات کرد و جنازه‌اش به نجف نقل و در 
مقبرهُ مخصوص این خانواده دفن و در ا کش 
مواضع اقامة عزا کرده و مرئه‌ها گفتند و 
چنانچه در مادة قیل اشاره شد گاهی آل 
کاشف‌الفطاء نیز گویند. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۴۱ 
کاشفالقطاء . اش فُل غ] ((غ) جعفرین 
الاصل و نجفی السکن و المدفن که به شیخ 
| کبر معروف و گاهی به شیخ نجفی موصوف و 
نسبت شریفش به مالک آشتر موصول میباشد 
از ! کابر علمای امامیه و اعاظم فقها و 
مجتهدین آثنا عشریه که علم الاعلام و سیف 
الاسلام و فقیه ال بیت و شیخ الفقهاء و 
صاحب کشف الفطاء و بالجمله قلم و رقم از 
تحریر مقامات عالیةٌ علمیه و اخلاقیه و 
کمالات نفسانه‌اش عاجز و کرامات باهره و 
مقامات عالیةٌ علمی و عملی او مشهور و در 
کستب تصراجم مذکور و بسفرمودة 
مستدرک‌الوسائل از یات عجیبهٌ خداوندی و 
زبان در وصف وی عاجز و عقول از ادرا ک‌او 
قاصر و در عبادات و آداب و سن و متاجات 
اوقات سحر و محاسبة الفس مواظبت 
بی‌تهایت داشته و از تلامذ؛ آقای بههانی و 
سید مهدی بحرالعلوم و سید صادق فخام و 
دیگر ا کابر وقت بوده و صاحب جواهر و 
حسدة الاسلام رشتی و شیخ محمد تقی 
صاحب هداية السترشدین و سید صدرالدین 
موسوی عاملی و سید جواد صاحب مفتاح 
الکرامه و شیخ عبدالحسین اعسم و حاجی 
کلیاسی و نظاثر ایشان نیز از تلامء او بوده و 
ازو روایت نموده و شرح حال هر یک از 
اساتید و تلامذ؛ او در محل مقتضی از این 
کتاب نگارش یافته و از تألییفات طريفة او 
است؛ 
۱- اثبات‌الفرقة الناجیه من بین الفرق 
الاسلامیه. ۲- احکامالموات. (الخبانز). ۳- 
پغیةالطالب فی معرفة المفروض و الواجب که 
رساله‌ای عملیه و مطلب اول آن در اصول 
عقائد و دویم آن هم در احکام طهارت و 


صلوة است. ۴- الحق‌الصبین فی تصویب 
المجتهدین و تخطنه جهال الاخباریین و در 
آن حقیقت مذهب طرفین را نگاشته و گوید که 
هر دو در اصول دین متحد و در فروع نیز 
مرجع هر دو روایات اتمه علیه‌السلام بوده و 
در حقیقت مجتهد اخباری و اخباری نیز 
مجتهد و فضلای طرفین ناجی و طعن‌کنندگان 
در هلا کت هستند. ۵- شرح قواعد علامه که 
بعضی از ابواب مکاسب آن را تا مبحث 
خیارات شرح کرده. ۶- العقائد الج‌فرید. ۷- 
کشف النطاء عنی مبهمات الشريعة الفراء که 
در سقر تألیف شده و گویند که نزد او کتابی 
غیر از قواعد علامه و يا بجز شرح قواعد و 
یکی از متون فتهیه نبوده است. و این کتاب 
شریف بهترین معرف مقامات عالیةٌ علمیةٌ 
موّلف خود بوده و حا کی‌از کثرت علم و فهم و 
جودت فکر و حسن سلیقه و کثرت احاطهً 
علمیةٌ وی است و حاوی اصول و فروع دینیه 
میباشد و شیخ مرتضی آنصاری سایق الذکر 
میگفته کسی که قواعد اصولية آن کتاب را 
متقن سازد مجتهد مسلم میباشد و خود کاشف 
لنطاء میگفته است که | گر تمامی کتب فقهیه را 
بخویند من همه آنها را از طهارت تا دیات از 
حفظ خاطر مینویسم و مخفی نماند که شیخ 
جعفر بجهت همین کتاب کشف الفطاء بعنوان 
کاشف الغطاء شهرت یاقته بلکه عنوان 
مشهوری اولاد و اعقاب وی هم گردیده که هر 
یک از ایشان را نیز به کاشف الفطاء متصف 
داشته و گاهی مثل این خانواده به آل 
کاشفالقطاء نیز موصوف میدارند و شیخ | کبر 
نرد سلاطین و ملوک و امرا و تمامی طبقات 
رعایا محترم و معظم بوده و مهابتی عظیم و 
مقبولیت عامه داشته و دارای مقام ریاست 
علمیة اسلامي بلامعارض بوده و با این هسعه 
صولت و هبت و وقار و قدرت که داشته 
بسیار حلیم و ستواضع و در اعانت فقرا و 
ضعفا و دستگیری ما کین و عجزه اهتمام 
داشته و مساعی جمله بکار برده و بسا بودی 
که خودش بشخصه مباشرت کرده و در میان 
صفوف جماعت دامن خود را پهن کرده و 
وجوهات اعانة فقرا از مردم گرفته و بدیشان 
میداد و حکایاتی در این باب دارد که نقل آنها 
و هم‌چنین ذ کرکرامات منسوبه بدان عالم 
ربانی موجب اطتاب است و وقات او در سال 
هزار و دویست و بیست و هفتم یا هشتم 
هجرت در نجف اشرف واقع و در محله عماره 
در مقیر؛ مخصوص این خانواده مدفون و قبر 
شریفش معروف و مزار مردم است و صخقی 
نماند که بسیاری از اولاد و احفاد شیخ | کبراز 
اکابر علمای امامیه و مصدر خدمات عالة 
دینیه بوده‌اند و شیخ جعفر علاوه بر مرأتب 
عالِ علمیه از ادبای شعرا هم بوده و از او 


کاشف‌الغطاء. 


است: 

ان اشعر الفقهاء غیر مدافع 

فی الدهر بل انا فقه الشمراء 

شعری اذا ما قلت دونه الوری 

بالط لابتکلف الالقاء 

کالصوت فی قلل الجبال آذا علا 

للسمع هاج تجاوب الاصداء. 

و نیز در مدح استاد خود سیدمهدی بحرالعلوم 

ید: 

لساتی عن احصاء فضلک قاصر 

و فکری عن ادرا ک‌کنهک حاسر 

جمعت من الاخلاق کل فضیلة 

فلا فضل الا عن جتابک صادر 

لزعمهم انی علی ذا ک‌قادر 

فقلت لهم هیهات لست بقائل 

لشمس الضحی یا شم ضوئک ظاهر 

و ماکنت للبدر المنیر پناعت 

له ابا باتور و اللیل عا کر 

ولا للسماء بشرا ک‌انت رفيعة 

ولا للجوم الزهر هن زواهر. 

(از ريحانةالادب ج ۳ صص ۳۴۱- 4۳۴۲ 
کاشف لغطاء . [ش فلْ غ] (خ) حسن‌ین 
شیخ جعفر نجفی فقیه متفرد مشهور و مفخر 
فتهای دهور از مقاخر علمای راسخین امامیة 
اواسط قرن سیزدهم هجرت که معدن معارف 
دیلیه و علوم اسلامیه و بسیار عابد و زاهد و 
متقی به آداب و سنن شرعیه مواظب. و مردم 
را با اقوال و افعال خود بصوب دیانت سوق 
میداده و در ترویج علم اهتمام تمام داشته و 
ریاست مذهبی شیعه در عهد؛ او و معاصر 
جللش شیخ الفتها و صاحب جواهر بوده و 
فقاهت او مسلم کل بوده به حدی که کی را 
قبرت عروج ادنی صدارج آن نبودی و به 
تصدیق بعضی از اجله از معاصر معظم خود 
فتیه‌تر بوده است و صاحب ترجمه در 
مجلسی که در بغداد(برای تحقیق حال 
ملحدی که سید علی محمد پاپ پرای دعوت 
فرستاده بوده) حسب الامر والی از علمای 
فریقین تشکیل داده بودند حاضر و سر آمد 
ایشان و ماه افتخار و سربلندی شیعه گردیده 
است و از تألیفات او است: ۱-انوار الفقاهه 
که‌از کتب نفيسة فقهیه و بجز حدود و دیات و 
صید و ذباحه و سبق و رمایه تمامی ابواب 
فقهیه و احکام و ادله را حاوی و در کثرت 
قروعات و احاطه بنوادر فقهیه بی‌نظیر و از 
مراتب تحقیق و تدقیق مولف حا کی است. ۲- 
تتمیم شرح قواعد علامه والد معظم خود که 
ناقص بوده و صاحب ترجمه نیز آن را از 
مبحث خیارات تا آخر باب بیع تکمیل کسرده 
است. ۳- شرح اصول و مقدمات کتاب کشف 
الفطاء والد معظم خود و بر اینها. وفات 


کاشف‌الغطاء. 


صاحب ترجمه در ذیقعدة سال ۱۲۶۲ ه.ق. 
در شصت‌ویک‌سالگی در وبای عمومی عراق 
عرب واقم و در حایر مقدس مدفون گردید. 
(از ریحانةالادب ج ۲ص ۳۴۳). 
کاشفالقطاء . اي قُل غ] ((ج) محمد 
حین‌ین شیخ علی‌بن رضاین موسی‌بن شیخ 
اکیر شیخ جعفر بمناسبت جد امجد عالیش به 
«آل کاخف الفطاء» معروف و پیشتر به « کاشف 
الفسطاء» موصوف و از فحول و متبحرین 
علمای امامیه و از عدول و ثقات فقهای ائنا 
عشریه و در کترت تتبعات متنوعه وحید عصر 
و فرید دهر بوده و تبحر او در فقه و اصول و 
کلامو حدیث و رجال و درایه و تفسیر و دیگر 
علوم دینیه مسلم یگانه و بیگانه و از اکابر 
حماة دین مین و مدافعین شرع سیدالمرسلین 
(ص) و یگانه مبارز هجوم معاندین و حامل 
امانت شرع شریف و کفیل حوزه دین حتیف و 
عمر عزیز او در اعلای لوا و حفظ حدود و 
ثغور دين مقدس اسلامی مصروف و تمامی 
همت او بعدافعه از حملات ریشمبرانداز 
مخالفین معطوف و هماره اساس شبهات 
اجنبی را قلع و تصرفات بیگانه را از حومة آن 
دين پا ک‌بی‌آلایش و آک‌قطم و مصدر 
خدمات بزرگ دینی و مایهٌ افتخار شیعه بایر 
فرق اسلامیه بلکه اسلام بدیگر ملل اجبیه 
میاشد و رشحات قلم میمنت شیم او برهانی 
قاطع بر صدق مدعا بوده و با هر یک از 
تألیفات طریفه و منیفه و میتکرة خود عموم 
ملمین را رهین قلم خود فرموده و مصداق 
حقیقی مداد الملماء افضل من دساء الشهداء 
میباشد: 

۱- الایات‌الینات که پنج رساله بوده و در 
نجف چاپ شده. ۲- اصل‌الشیعه و اصولها که 
شش مرتبه در نجف چاپ شده و ترجمةً 
فارسی چاپ آخری آن نیز که بپاره‌ای 
مهمات نیز مشتمل بوده در طهران چاپ شده. 
۳- تحریر المجله که پنج مجلد بوده و چاپ 
شده است. ۴- التربة الحسینیه که دو مرتبه در 
نجف چاپ شده. ۵- حواشی عین‌الحياة در 
فقه که در ببای چاپ شده. ۶- الاین و 
الاسلام که دو مجلد است و در صیدا چاپ 
شده. ۷-سوال و جواپ عربی و قارسی و فقه 
که‌دو مرتبه در نجف چاپ شده. ۸- السیاسیهة 
الحسینیه دو مربه در نجف چاپ شده. -٩‏ 
المراجمات الریحائیه که دو مجلد بوده و در 
بیروت چاپ شده. ۱۰- المیثاق السربی 
الوطی در تجف چاپ شده. ۱۱- نقد کتاب 
خلزک ری ال یمان که در جندی دیف 
چاپ و منتشر شده. ۱۲- وجیز الاحکام که 
متن فقه است و چهار مرتبه در نجف چاپ 
شدء و غیر اینها که بسیار و از هشتاد متجاوز 
و اغلب آنها به طبع رسیده و محل استفادة 


عموم ملمین میباشد و صاحب ترجمه تا 
هزار و سیصد و شصت و نهم هجری قمری در 
قید حیات بوده است. (از ريحانة الادب و 
صص ۳۴۳ - ۳۴۴). در اعلام المنجد آمده که 
او در انقلاب ۱۹۲۰ عراق شرکت داشته و 
همین کاب سال تولد و وفات او را بتاریخ 
مسیحی (۱۸۷۸- ۱۹۵۴م.) ضبط کرده 
است. 

کاشفالفطاء . (ش تُلْ غ1((خ) موسی‌بن 
شیخ کبیر, شیخ جعفر مذکور فوق از متبحرین 
فقهای شیعه و از اساتید کبار فقه بلکه بتصدیق 
یعضی از اجله خلاق فقه و به اصول و قواعد 
آن بصیر بوده و چشم روزگار مانند او را ندیده 
و والد معظّمش نیز او را بتمامی فتهای شیعه 
غیر از محقق و شهید اول ترجیح دادی و شرح 
رسالهٌ والد خود در دو مجلد از اول طهارت تا 
آخر صلوة از تألیفات اوست و در حدود سال 
هزار و دویست و چهل دوم يا سیم همجرت 
وفات یافت. (از ریسحانةالادب ج۲ صص 
۳۴۵-۴ 

کاشفاللثام. [ش ثُل ل) ((خ) محمدین 
حسین مسولف کف اللسثام است. (از 
ریحانةالادب ج ۲ص ۳۴۵). 

کاشفة. [ش فَ] (ع (سص) انکشاف و 
گشادگی و پیدایی. ج. کواشف. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کاشف شود. 

کاشفة. (ش ف] (ع مص) کشف کشفاً و 


کاشقة (ناظم الاطباء). آشکارا و برهنه کردن. ‏ 


(منتهی الارب). کثف کردن. رجوع به کشف 
شود. 
کاشقیی. [ش ] ((خ) یکی از شعرای فارس و 
از اهالی بدخشان بود و به سال ۱۰۳۳« .ق.به 
هندوستان هجرت کرد. ازوست: 
زبس که ناز ترا با نیاز من جنگ است 
میان ما و توه صحیت, چو شيشه با سنگ است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
کاشفی. [ش ] ((خ) حسین‌بن علی ببهقی 
سبزواری الاصل کاشفی التخلص واعظ 
الشهرة کمال‌الدین اللقب, از فحول علمای 
ایرانی جامع علوم دینیه و عارف معارف الهیه 
و کاقف انرارعرفانیه و دارای فنون غریبه و 
در نسجوم و ریاضیات متبحر و در اصول 
موعظه و خطابه متبخر و در زمان سلطان 
حسسین میرزا بایقرا در هرات و نیشاپور 
مشفول وعظ و ارشاد بوده و با صوتی خوش 
و آهنگی دلکش آیات قرآیه و احادیث نبویه 
را باعبارات و اشارات لایقه بعرصه بیان 
می‌آورده اینک با آن همه تبحر علمی که 
داشته با «واعظ» شهرت و در مجلس وعظ او 
ازدحام تمام بودی و بابودی که در تلاوت 
قسرآن مجید از خود رفتی و از ابیات او 
قسصیده‌ای است که در سدح حسضرت 


کاشفی. ۱۸۰۲۳ 
امیرالمومنین (ع) گفته است: 

ذرّیعی سوال خلیل خدا بخوان 

وز لاینال عهد جوابثی بکن ادا 

گرددترا عیان که امامت نه لایق است 

آن را که بوده پیشتر عمر در خطا. 

و از همين شعر و کتاب روضه الشهدای او که 
در مقاتل خائوادة رسالت (ص) است تشیم او 
و از ملازمت امیر علی شیرنوائی آتی الذکر و 
آیزنه بودن ملاعبدارحمن جامی و پاره‌ای 
قرائن دیگر تسنن وی استظهار شده ایک 
حال مذهبی او مابین ارباب سیر محل خلاف 
و نظر بوده و در هرات که مردمانش از اهل 
سنت و جماعت بوده‌اند به شیمیگری متهم و 
در سبزوار که مرکز تشیع بوده بسیار خوار و 
به تسن اشتهار داشته است و تفاوت در این 
موضوع در صورت لزوم موکول به کتب 
مبسوط مربوطه بوده و بهتر صرف اوقات در 
مصفات او است: 

۱- آيسيتة اسک‌ندری به زبان فارسی در 
استخراج مطلوب و حاوی هشت جدول و 
بت دایره بوده و در کتابخانة رضویه از 
موقوفات سال ۱۱۴۵ نادرشاه افشار موجود 
و آن را جام جم تیز گویند. ۲- الاختیارات یا 
اخیارات‌التجوم که پیک مقدمه و یک خاتعه 
و دو مقاله مشتمل و نامش بنوشتة ذریعه, 
الواح القمر است. ۳- اخلاق محسنی که دو 
مرتبه چاپ شده و آن را بنام شاه سلطان 
ین میرزاء ابن بایقرا و پسرش مسحن 
میرزا در سال ٩۰۰‏ ه.ق.به عبارات فارسی 
ساده تألیف و جملهٌ «اخلاق محستی ۰ 
هم تاریخ آن و نامش جواهر الاسرار است. 
۴-الاربعون حدیتا در مواعظ که ناش 
لرسالة العلية في الاحادیث البوية و فارسی 
بوده و چهل حدیث را جامع و آن را په هشت 
اصل که هر یک اصل هم به پنج فصل مشتمل 
است مرتب نموده است. ۵- اسرار قاسمی به 
پارسی در سحر و طلسمات و نیز نجات و 
علوم خریبه که بنام میرسید قاسم از اسرای 
دولت صفویه تألیف شده. ۶- الواح القمر کد 
همان اختیارات مذکور فوق است. ۷- انوار 
سهیلی که بنام امیر احمد مشهور به سهیلی به 
پارسی ساده تألیف آن سلخص و توضیح 
کتاب‌کلیله و دمنة مشهور بوده و بارها چاپ 
شده است. ۸- بدایع الاقکار فی صناعة 
الاشمار. -٩‏ تحفة الصلوات به پارسی. ۱۰- 
احقة لملية فی علم الحروف و بیان اسرارها. 
۱- تفسیر حسیتی که همان مواهب السلیژ 
مذکور ذیل است. ۱۲- تفسیر زهراویین که 
ذیلاً بنوان عروس مذکور است. ۱۳- تفسیر 
سورة یوسف که ذیلا بنام جامع الستین مذکور 
است. ۱۴- تفسیر قرأن مجید که چند فقره 
بوده و ذیلاً پا اسامی مخصوصن آنها مذکور 


۴ کاشک. 


هتد, ۱۵- جام جم که بنام نژ اسکندری 
مذکور شد. ۱۶- جامع الستین در تسیر 
فارسی عرفانی و ادبی و اخلاقی و تاریخی 
سورءٌ یوسف بوده و آن رادر شصت مجلس 
املا و اصحابی نوشته‌اند و ایات آن سور 
مبارکه را در شصت فصل تفسیر نموده و برای 
بیان کامل مراد شواهدی از اخبار و قصص و 
حکایات و اشعار فارسی و آیات دیگر آورده 
است و یک نسخة خطی آن بشماره ۲۰۰۱ در 
کتابخانة مسدرسه سیهسالار جدید تهران 
مونجود است. :2۱۷ جواهر الاضرار و بت 
بنوشته الذریعه کاشفی دو کتاب بدین اسم 
تألیف کرده یکی نام اصلی همان اخلاق 
محسنی مذکور فوق بوده و یکی هم شرح 
اسرار قاسمی مذکور فوق است و در تحت 
عنوان مثنوی از کشف الظنون نیز گویند که 
مثنوی ملای رومی را کاشفی منتخب کرده و 
آن را به (اللباب المعنوی فی انتخاب المتئوی) 
موسوم داشته پس گوید که نام آن در نخه‌ای 
دیگر جواهر الاسرار و زواهرالانوار است و 
بتابراین سه کتاب کاشفی نام جواهر الاسرار 
دارد. ۱۸- جواهر التفسیر لتحفة الامیر که 
ذیلاً نام عروس مذکور است. -۱٩‏ ده مجلس 
که تلخیص روشة الشهدای مذکور ذیل است. 
۲۰- الرسالة العلية فی الاحادیث التبوية که 
بنام اربعون مذکور شد. ۲۱- روضة الشهداه 
که به پارسی در مقاتل خانوادة رسالت است. 
۲- سبع کاشفیه که هفت رساله است در 
علم نجوم. ۲۳- شرح اسرار قاسمی که بتام 
جواهرالاسرار مذکور شد. ۲۶- شرح 
اسماءالحتی که ذیلاً بنام مرصد مذکور 
است. ۵- شرح مشنوی. ۶- عروس که نام 
اصلیش جواهرالتقسیر لتحقة الامیر بوده و 
عروس نیز گویند و آن را به زبان فارسی برای 
دزیر کبیر امیر علی‌شیر نوائی آتی‌الشرجمه 
تألیف و در اول آن علوم و فنون متعلقه به 
تفسیر را با پیست و دو عنوان در ضمن چهار 
اصل مذکور داشته و ظاهرا به | کمال آن موفق 
نیامده و از اول قرآن تأيه هشتاد و چهارم 
وسور؛ نا بوده و زیاده بر پنجاه‌هزار بیت 
است. و آن را تفسیر زهراوین نیز گویند که 
تفسیر دو سور کامل بقره و آل عمران است و 
آن را بنام مختصر تلخیص کرده و بعد از آن 
نیز تفسیر مواهب‌الملية را تالیف داده است و 
دو نسخهٌ خطی از همین جواهر ال فسیر 
بشمار؛ ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در کتابخانة مدرسة 
سپسالار جدید تهران مسوجود است. ۲۷- 
فل الصلوة علی السبی (ص). ۲۸- 
اللیاب‌المعنوی فی انتخاب المثتوی که بنام 
جواهر الاسرار مذکور شد. ۲۹- لوائالقمر و 
ظاهراً همان الواح القمر مذکور فوق است. 
۰- مختصرالجواهر که در ضمن عنوان 


عروس فوقاً مذکور شد و تا آخر قرآن در 

حدود بیست‌هزار بیت است. ۳۱- مسخزن 
الاتشاء پارسی. ۳۲- المرصد الاسنی فی 
شرح اسماء اه الحستي. ۳۳- مطلع الانوار. 
۴- ممنتخب مثنوی که بنام لباب مذکور شد. 
۵- المواهب العلية که تفیر حینی نیز 
گویند و در تهران چاپ شده و دو نسخة کامل 
خطی آن نیز بشمارة ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ و یک 
نسخة جلد اول آن نیز از اول تا آخضر سور 
کهف بشمار؛ ۱۹۹۲ و دو نسخه از جلد 
دویمی نیز که از سور مریم تا آخر قرآن است 
بشمارة ۱۹۹۰و ۱۹۹۱ و یک نسخه نیز که ده 
جزو اول قرآن است بشمارة ۱۹۴۲ و یک 
نخه یز که از سورة یس تا آخر قرآن است 
بشمارة ۱۹۴۴ در کابخانة مدرسة سیهسالار 
جدید تهران موجود است و غير اینها و اعلب 
آنها به زبان فارسی است و وفات کاشفی در 
سال ۹۱۰ یا ٩۰۶‏ ه.ق,در هرات واقع و بنابر 
اول لفظ شیخ و بتابر دویمی کلمة شوخ ماد 
تاریخ وفات او بوده و پسرش فخر الاین 
صفی‌علی نیز از اکابر بوده و کتاب اسرار 
قاسمی پدرش را بتام کشف الاسرار شرح 
نموده و در بمیکی چاپ شد. (از ريحانة الادب 
جلد سوم ص ۳۴۵ - ۳۴۷) و یز رجوع به 
تاریخ ادبیات ایران تألیف دکتر رضا زادة 
.شفق چ ۱۲۳۸ ص ۰۲۶۱ ۰۳۵۷ ۳۵۸و به 
«حسین واعظ» در قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

کاشکت. (ق) کاش. مخفف کاشکی. ای کاش 
که,کاش که. کاش کی. کاچ: 
کاشک آن گوید که باشد بیش نه 
بر یکی بر چند نفزاید فره. رودکی. 
کاشک هرگز این سودا در دیگ سویدا 
نپختمی. (سندبادنامه ص ۳۰۷ 
کاشک تم بازیاتی خر دل 
کاشک دلم بازیافتی خبر تن 
کاشک من از تو برستمی بسلامت 
آی فوسا کجا توانم رستن. 

رابعة ببت کمب (از رادویانی ص ۸۱). 

ما راکاشک تا مرد بودمانی. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). و رجوع به کاشکی شود. 

کاشکت. ((خ) دهی از دهستان زمج بخش 
ش-مد شهرستان سبزوار» ٩هزارگزی‏ شمال 
ششتمد, ۶هزارگزی باختر جاد؛ شوس 
سیزوار به ششتمد. دامته, معتدل. سکنه ۱۰۸ 
تن. قنات دارد. محصول آن غلات. پنبه, 
میوه‌جات است شغل اهالی زراعت و کرباس 
بافی است. راء سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاشکت. ((ج) دهی از دهستان طبس بخش 
صفی‌آباد شسهرستان سسبزوار: واقع در 
۰هزارگزی جنوب صفی‌آباد و ۱۰هزارگزی 


کاشکی. 

جنوب راء آهن. کوهتانی, سردسیر, سکنه 
آن ۳۸۲ تن. قتات دارد. محصول آن غلات و 
پنبه و میوه‌جات و ابریشم است. شغل اهالی 
زراعت و باغداری و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 4 

کاشکلو. رک ]()۱ طلم. لختی است که در بم 
معروف است. 

کاشکن. (کَ)] ((خ) از قسرای بسخاراست. 
(معجم البلدان). 

کاشکيي. (ق) ای کاش. چه خوب بود که. 
کاج.لیت. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب). 
کلم تمنی است که ارزو باشد و بمعنی تأسف 
و افوس و حسرت هم آمده است. (برهان). 
کلمةٌتمنا در اصل کاش که بود. هاء مختقی که 
در اخر کاف بیانی بود بسبب کسر کاف بیاء 
تحتانی بدل کرده کاشکی مینویند ", (جواهر 
الحروف) (غیاث) 
کاشکی‌سیدی من آن بتمی 
تا چو تب خاله گرد آن لبمی. 
مرا کاشکی این خرد نیستی 
گرآ گاهی‌روز بد نیستی. 
که‌ای کاشکی ایزد دادگر 
ندادی مرا این خرد وین هنر. فردوسی. 
کاشکی خسرو غزنین سوی غزنین رودی 
که‌ره غزنین خرّم شد و غزنین خرّم.. فرخی. 
پس از وفات تو از کاشکی چه خیزدمان 
چودر حیات تو سودی نبودمان ز مگر. 

مسعودسود. 

کاشکی امروز سه قدح دیگر از آن [از 
شراب ] بیافتمی. (نوروزنامه). و کاشکی بر 
دل بیرحم تو اعتمادی دارمی. (ستدبادنامه 
ص ۷۵). کاشکی هرگز ترا ندیدمی و از تو 
کلیچه نخریدمی. (سندبادنامه ص۹٩‏ ۲۰). 


خفاف. 


فردوسی. 


چند بازی بر بساط آرزو نرد امید 
چند کاری در زمین کاشکی تخم اگر. 


معزی, 
کاشکی چاره‌ای در آن بودی 
که‌زما چشم بدنهان بودی. نظامی. 
مرا خود کاشکی مادر نزادی 
وگر زادی بخورد سگ تدادی. نظامی. 
مرا کاشکی بودی آن دسترس 
که‌نگذارمی حاجت کس بکس. نظامی, 
باز میجوید دلم نا کشته تخم 
کاشکی یک تخم هرگز کشته‌ای. عطار. 
کاشکی‌گرد رخت سرمهٌ چشمم بودی 


۰ 95و عون طاوع5 - 1 
۲ -گاه بعد از افظ کاش لفظ « که» آورند و 
« کاشکه» باشباع کسره « کاشکی» شده. (فرهنگ 
نظام). در رسم‌الخط قدیم « که را« کی» 
میوشته‌اند. (برهان قاطع چ معین). 


کاشگان. 
که‌ندانم که دمی گرد وصالت بینم. عطار 
کاشکی صد چشم ازین بیخواب‌تر بودی مرا 
تا تأمل کردمی در منظر زیای تو. 
سعدی (خواتیم, 
ای کاشکی میان مستی و دلبرم 
پیوندی این چنین که مان من و غم است. 
سعدی (طیبات). 
کاشکی خا ک‌بودمی در راه 
تا مگر سایه بر من افکندی. 
سعدی (طیبات). 
آن کاو ( کو)ترا به ستگدلی کرد رهتعون 
ای کاشکی که پاش به‌سنگی برآمدی. 
حافظ. 
ز تو هر لحظه‌ام از نو غمی زاد 
مرا ای کاشکی مادر نمیزاد. 
کاشگان. ((خ) دهی جزء دهستان خرقان 


تما 


ضربی بسخش اوج شهرستان قزوین. 
۸هزارگزی شسمال باختری آوج. در 
کوهستان و سردسیر و دارای ۱۳۹۵ تن سکنه 
است. چشمه‌سار دارد. محصول آن غلات و 
سیب زمینی و انگور و قیسی وگردو و بادام و 
عل است. شغل اهالی زراعت و قلی‌بانی و 
جاجیم‌بافی است. ایل یغدادی در تابستان در 
حدود ایین ده می‌ایند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱ص ۱۷۳). 
کاشکلی. (گ ] ([خ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ایذ: شهرستان اهواز, واقم در 
۸هزارگزی شمال ایذه. کوهستانی معتدل, و 
دارای ۵۵تن سکنه است. آب از چشمه دارد. 
محصول آن غلات و شغل اهمالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ 
کاشل الحسینی. (لْلْ حٌ س] (() ده 
کوچکی است از دهستان سبزواران ببخش 
مرکزی شسهرستان جیرفت. واقع در 
۷هزارگزی جنوب سیزراران و ۲هزارگزی 
فرعی سبزواران به کهنوج, سکته آن ۲۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 
کاشم. [شٍ] (() درایی است و آن نوعی از 
انگدان باشد و آن را انجدان رومی گویند. 
ضیق لنفس را نافع است و بعضی گویند کاشم 
تخم انجدان رومی است. گرم و خشک است. 
(بسرهان). اسم قارسی است و به یونانی 
لیفطیون و در دیلم زیر؛ کوهی نامند. منبش 
کوههای بلند جنگل‌دار است. ساقش باریک 
شبیه به ساق شبت و پرگره و برگش مانند برگ 
| کلیل‌الملک و از آن نرمتر و خوشبوی, و برگ 
اعالی ساق باریکتر و پرشکافتر و آخر ساق 
چتردار و ثمرش سیاه. و از بادیان بالیده‌تر و 
تند طعم و با عطریت و ببخش شییه به بیخ 
انجدان و خوشبوی و مستصل تخم و بیخ 
اوست. (تحفة حکیم مومن). 


کاشمو. [] ((خ) ۲ نسام شسهری الست در 
ترکستان صسنسوب بخوبرویان. (برهان) 
(ناظالاطباء). به این معنی مصحف کاشفر 
است. (ب‌هان قاطع چ سعین,. حاشية لفت 
کاشمر).رجوع بکاشقر شود. 
کاشمو. [] (ٍع) نام یکی از شهرستان‌های 
استان نهم کشور ایران و محدود است از طرف 
خاور به شهرستان تربت‌حیدریه. از شمال به 
شهرستان نیشابوره از باختر و شمال باختری 
به شهرستان سبزوار و کویر جندی, از جنوب 
یکوه یخاب و پلوک بجتان و شهرستان 
گاباد. 
۴1 و هوا: شهرستان کاشمر بواسطة پستی و 
بلندی مناطق مختلفه آب و هوای متقیری 
دارد بطوری که در قسمت شمال خاوری 
هوای سردسیر و مرطوب زمستان آن طولانی 
است. در شمال باختری هوای معتدل و آبهای 
گواراشی دارد در اطراف شهر ک‌اشمر هوا 
گرمسیر سالم و آب گوارا است و در قسمتهای 
چنوب شهرستان بواسطة مجاورت با کویر 
نمک, هوا بسیار گرم و خشک و آبها عموماً 
شور است. 
قومیت و نژاد: بطور کلی امروز در هیچ یک از 
تقاط نراد خالص که بتوان از نظر خصائص 
اخلاق و روش اجتماعی تشخیص داد وجود 
ندارد در این شهرستان نیز بر اثر پیش‌آمد و 
حوادث تاریخی ماد حملة اسکندر و غلیةٌ 
عرب و هجوم قبایل وحشی مقول و تاتار و 
ترکمن,. نزاد مختلفی تشکیل داده حتی از 
همین نژادها در گوشه و کنار بعضی دهات 
مانند ایور عرب و ترکمن و قریة موشک از 
نواد ازیک مبباشد و نیز در زمان نادرشاه 
افشار عده‌ای از طوایف بختیاری به بعضی 
قرء این شهرستان مانندنمق و غیره کوچانده 
شده و در مرور زمان با طوایف مختلفه 
آميخته امروزه یه صورت قوم واحدی در 
آمده‌اند. 
ارتفاعات: بطور کلی در این حوزه دو رشته 
ارتفاعات وجود دارد یکی رش شمالی که از 
بلوک خواف شروع و از شمال تربت‌حیدریه 
گذشته در گردنة محمدمیرزا شوه اصلی 
مشهد به زاهدان را قطع و تا قعرية مصار, 
آخرین حد تربت‌حیدریه, امتداد دارد سپس 
به طرف باختر کشیده شده در این رشته کوه 
یک سلسله کوه‌ها ز تپه ماهورها که مربوط به 
دوران سوم زمین‌شناسی است, در حدود 
عطائیه و شادی مشاهده می‌شود و هم‌چنین 
در قسمتهای بلوک کوه سرخ کوه‌های مربوط 
بدوران چهارم زمین شناسی هنوز قله‌های 
مخروطی شکل آن دیده می‌شود ماد کوه 
آتش‌فشان در شمال قری ریوش مرکز بخش 
ریوش که نام اصل آن آتش فشان بوده که 


کاشمر. ۱۸۳۰۵ 


بومیان هم آنجا را آتشان می‌خوانند و کوه 
پاغدشت دارای اشجار جاتلانقوش و بادام 
زیادی بوده از سال ۱۳۰۸ به بعد زغال‌سوزان 
بتدریج اغلب اشجار را تعطع نموده‌اند. در 
قسمت باختری کوه سرخ قله آتش‌فشانی 
دیده می‌شود و آب گرم معدنی از دامتة آن 
جاری است دیگر از کوههای سعروف کوه 
دروند و کوه گرماب است که مرکز رشتة کوه 
شمالی است که دارای قللل مخروطی 
آتش‌فشانی بوده است و چشمة آب گرم از 
زیر آن جریان دارد. دوم رشته جنوبی که از 
کال رودنجی شروع و به کوه یخاب ختم 
می‌شود این رشته که معروف به کبوه سغان 
میباشد از جمله کوه‌های بسیار قدیمی است 
که‌سالیان دراز در زیر آب دریای کمعمق 
آسیای مسرکزی پنهان بوده پس از 
چین‌خوردگی خلیج فارس از زیر آب بیرون 
آمده در مقابل نور خورشید قرار گرفته دارای 
په‌های گچی است. آب در این کوه بندرت 
یافت میشود تلخ و شور است و قابل کشت و 
زرع نیست. راه مالرو بجستان به کاشمر از 
دهنه معروف به گرماب از همین کوه می‌گذرد. 
جلگه: شهرستان کاشمر را از حیث پستی و 
پلتدی و آب و هوا و محصولات طبیعی به 
چهار منطقة مختلف میتوان تقیم نمود. 
قسمت اول منطقٌ کوهستان شمالی است که 
املاً جلگه وجود ندارد اراضی نسبةٌ همواری 
که‌در میان دره‌های این کوهستان به عرض ۶ 
7 ۱ 
مانند جلگة عطائیه و پس‌کمر طرق و قراچه. 
دوم قسمت لب کویر که دارای پستی و 
بلندی‌هاتی است نمیتوان آن را جلگه نامید 
بواسطة قلت جمعیت و کمی آب دارای 
اهمیتی زست. سوم قسمت جنوبی دارای 
دشت حاصل‌خیزی است که از خاور 
سعدالدین شروع و به دهنة کوه رودنجی تا 
مقابل شم سآباد محولات کشیده شده است. 
چهارم جلگة مهم و حاصلخیز آباد پرجمعیت 
این منطقه که شهر کاشمر و قراء و قصبات مهم 
و قتوات متعدد اراضی مستعد کشت و زرع در 
این قسست واقع است که طول آن دوازده‌هزار 
زرع و از خساور شسهر شروع و در 
۶ هزارگزی باختر تا ده کوه سفید و 
دروئه ختم می‌شود اين منطقه دارای هموای 
معتدل و با اندک توجهی سمکن است از 
بهترین جلگه‌های حاصل‌خیز خراسان بشمار 


رود. 


۱ -مایرهوف گوید: کاشم از طایفة چتری. 
(۱۷۵۵۳8 فرانسری). ا۳6۴2اه تناها 
۰ است و لغت کاشم را باستناد فربتا گا 
(۱۷ ۳۹) عربی دانسته. (برهان قاطع چ معین). 


۶ کاشمر. 
کویر: در قسمت جنوب باختری این 
شهرستان ینی از مقابل یونسی تا باختر 
سعدالدین بندرت کویر نمک وجود دارد که از 
بقایای دریاچة سابق است. در فصل زمستان 
و هنگام بارندگی عبور از آن با وسایط نقلیه و 
چهارپا مقدور یت عرض آن از دوهزار گز 
تا ۲هزار گز میرسد راه‌های مالرو بجتان 
فردوس به کاشمر از همین کویر میگذرد. 
رودخانه: در این شهرستان رودخانه‌ای که 
دارای اهمیت باشد وجود ندارد فقط از 
دره‌های کوهستانی شمالی در فصل بهار 
نهرهائی از آب برف و باران تشکیل و در 
فصل تابستان خشک ميشود. از همه مهمتر 
رودخانه‌ای است که از چشمه‌سارهای دره 
مرکزی کوه سرخ که از شمال ریوش 
سرچشمه گرفته, قرائی که در مسیر آن واقع 
است مشروب می‌نماید. 
زبان: بطور کلی زبان مردم اين سامان فارسی 
است فقط در پشت‌کوه درونه زبان بلوچی 
ین خودشان تداول است که ارزش عمومی 
نسدارد. در قسمت کوه سرخ نیز پاره‌ای 
اصعللاحات محلی وجود دارد که ممکن است 
از ريشة زبان فارسی ساسانیان دانست با تمام 
تحولات تاریخی مانند غلبةٌ عرب و سفول 
ریش زبان فارسی تا کنون محفوظ مانده 
است. 
سازمان اداری: شهرستان کاشمر از چهار 
بخش بنام حومه, ریو, خلیل آباد. بردشکن 
و متشکل از ۱۵۲ آبادی است که مجموع 
نفوس آن تا آخر سال ۱۳۲۸ ۱۰۷۹۰۲ نقر 
بوده است علاوه بر آن طوایف دیگری ماتد 
طایفة طاهری طوایف بلوچ خان زائی و 
گرگ‌ائی و اسماعیل‌زائی و طايفة بهمدی در 
اطراف شهرستان بطور چادرنشین زندگی 
میمایند. اين شهرستان بواسطة دو رشته جاده 
شوسهٌ عمومی یکی از طریق تربت‌حیدریه و 
دیگری از سبزوار بمرکز استان نهم اتصال 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کاشهو. [] ((خ) کشمیر و اکنون نیز ترشیز 
را کاشمر نامد. (برهان قاطع چ مسعین). نام 
قریه‌ای است از قرای ولایت ترشیز و آن را 
کدمر و کشمیر نیز گفته‌اند گویند زردشت 
حکیم پیغمبر زردشتیان دو درخت سرو به 
طالع سعد در دو محل به دست خود کشته 
یکی در اینجا و دیگری در قریةٌ فارمد از 
قرای طوس خراسان و بمرور دهور این دو 
درخت بلند و سطیر و پر شاخ شده‌اند و دیدن 
آن سرو ماية تعجب بیندگان ميشده و مرغان 
بسیار بر شاخار آن آشیان داشتند چون 
صفت این بیرو در مجلس متوکل عباسی 
خلیفة عهد مذکور شده و مشغول بعمارت 
جعفریه سرمن‌رای مشهور به سامره بوده 


پخاطرش افتاد که آن سرو را قطع کرده به 
۲ بغداد بیاورند حکمی بطاهرین عبدایهین طاهر 
ذوالیمینین نگاشت که آن درخت را قطع کرده 
در گردونها نهند و شاخه‌های آن را در نمد 
گرفتهبر شتران بار کرده برسانند چون 
جماعت زردشتیان از این حکم سحتحضر 
شدند پنجاه‌هزار دینار به طاهر میدادند که 
درخت را قطم نکند که آیتی است آشکار بر 
بزرگواری زردشت. عبدال قبول نکرده بقطع 
درخت حکم کرد. بقول مولف تاریخ 
چهان‌نمای از مدت عمر آن درخت تا سنه ائثا 
و ثلئین و مأتین یکهزار و چهار صد و پنجاه 
سال گذشته بود که قطع کردند و دور آن 
درخت بیت و هفت تازیانه و هر تازیانه 
ارشی و ربع ارشی بوده و گفته‌اند که در سایة 
آن درخت زیاده از ده هزار گاو و گوسفند قرار 
می‌گرفتند و چون آن درخت بیفتاد در آن 
حدود زمین بلرزید و بکاریزها و یناها خلل 
راه یافت و اصناف مرغان بیرون از حد و 
حصر از شاخار آن درخت پریدن کردند 
چنانکه پوشيده گشت و مسرغان به انواع 
اصوات خویش نوحه و زاری میکردند و 
صدای مختلف بر می‌آوردند فقیر مژلف گوید: 
اگرچه اين تفصیل در کب مسطور است ولی 
بلندی سرو و راستی بالای آن را این قدر 
شاخ و یرگ نخواهد بود که ده‌هزار گاو و 
گوسفتددر ساية آن خسپند ولی چنار و نارون 
کهن‌سال را سایه بسیار خواهد بود چتانچه 
شیده و دیده شده هماتا آن درخت کاج بوده 
وبه سرو شهرت کرده و لعت کاجغر نیز دلالت 
بر اين معنی میکند و میشاید کاجخر بوده 
یی کاج بزرگ و کاجخر و کاژغر و کاشمر 
تبدیل آن باشد زیرا که کاش مبدل کاج است. 
و سرولفت عربی است و آن را انواع است 
مانند سرو سهی و سرو سیاه که ناژو خوانند و 
به عربی صنویر صفار خوانند و سرو را به 
پارسی راست‌بالاگویند الحاصل خرج تن آن 
تا بنداد پانصدهزار درم شد و شاخهای آن بر 
هزار و سیصد شتر حمل شده بود و چون به 
یک منزلی جعفریه رسیده بود غلامان ترک 
شب‌هنگام بر سر متوکل ریخته تن او را 
پارهپاره کردند چنانکه در تواریخ است هفت 
قطعه شده بود و بندگان خدا را از شر آن شریر 
نجات دادند و تام سرو کشمری بین الشعرا 
مشهور و در اشعار مذکور است چنانچه امیر 
معزی گفته؛ 
ترک نزاید چو تو به کاشفر اندر 
سرو نبالد چو تو به کاشمر اندر. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 
دربار؛ سرو کاشمر یا سرو کشمر در کتاب 
«مردینا و تاثیر آن در ادبیات پارسی» 
تألیف دکتر معین چ ۱ چنین آمده است: 


یکی سرو آزاده را زردهشت 

به پیش در آذر اندر بکشت 
نبختش !بر آن زاد سرو سهي 

که پذرفت گشتاسب دین بهی ۲ 
گواکرد مر سرو آزاد را 

چنین گستراند خرد داد را 

چو چندی بر آمد بر این سالیان 
بید سرو بالاء ستبرش میان 
چنان گشت آزاد سرو بد 

که‌یر گرد او بر نگشتی کمند 
چوبالا بر اورد بسیار شاخ 
بکرد از بر اوء یکی خوب کاخ 
چهل رش "یبالا و پهنا چهل 
بکرد از بنه اندرو آب و گل 

چو ایوان بر آوردش از زر پاک 
ز ینش همه سیم و عنبرش خاک 
برو برنگارید جمشید را 

پرستتدة ماه و خورشید را 
فریدون ابا گرزة گاوسار؟ 

بفرمود کردن بر آنجا نگار 

همه مهتران را بدانجا نگاشت 
نگر تا چنین کامکاری که داشت؟ 
چونیکو شد آن نامور کاخ زر 
بدیوارها بر نهادش گهر 

بگردش یکی بار؛ آهتین 

نشست اندرو کرد شاه زمین 
فرستاد هر سو بکشور پیام 
که:«چون سرو کشمر بگیتی کدام؟» 
«ز مینو فرستاد زی من خدای 
مرا گفت ازینجا بمیتو گرای» 


« کنون جمله این پند من بشنوید 


پیاده سوی سرو کشمر روید», 

باید دانست کسه درخت سرو؟ از دیرباز 
علامت و نشانة ایران باستان بود همچنانکه 
درخت بلوط نشانهٌ ملت ژرمانی است., اینکه 
در قالیها. فرشها و غیره نقش سروهای شاخه 
برگشته بسیار دیده میشود یقایای آثار همان 
سنت ملی است اما داستان سرو کشمر از 
اینقرار است: اپوالحسن علی‌بن زید بیهقی در 
تاریخ بهق *تویسد: «قصدٌ سرو دیه کشمر ۲ و 


۱-ضمیر «ش» افاد؛ فاعلیت کند. 
۲-این عمل زردشت بادآور نبشته‌های 
هخامیانت در روی ستگهاه ظروف. و غیره. 
۳-واحد طولت و آن را بانداز؛ فاصله دو 
دست گشاده محسوب داشته‌اند. 
۴-یعی گاوسر: بشکل سر گاو. 
۰ - 5 
۶-چ بهمتیار ص ۲۸۱. 
۷- کشمر بفتح اول مخفف کاشمر نام دیهی از 
سه 


کاشمر. 
سرو دیه فریومد: زردشت که صاحب 
المجوس بود دو طالع اختیار کرد و فرمود تا 
بدان دو طالع دو درخت سرو بکشتند: یکی در 
دیه کشمیر طرثیث ! یکی در دید فریومد و در 
کتاب ثمارالقلوب خواجه ابومنصور شعالبی 
چنین آرد که: این دو درخت گشتاسب ملک 
فرمود تا بکشتند. المتوکل علی اه جعفرین 
المعتصم خلیفه را این درخت وصف کردند. و 
و بنای جعفریهآاز کردهبود نامه نوشت به 
عامل نیشابور خواجه ابوالطیب و به امیر 
طاهرین عبداقّین طاهر که باید آن درخت 
ببرند و بر گردون نهند و به بغداد فرستند و 
جمله شاخه‌های آن در تمد دوزند و پفرستند. 
تا درودگران در بفداد آن درخت راست 
بازنهند و شاخه‌ها بمیخ بهم باز بندند چنانکه 
هیچ شاخ و فرع از آن درخت ضایع نشود.تا 
وی آن بیند, آنگاه در بنا بکار بسرند, پس 
گبرکان جمله جمم شدند خواچه ابوالطیب را 
گفتند ما پنجاه‌هزار دینار زر نیشابوری خزانة 
خلیفه را خدمت کنیم» درخواء تا از این بریدن 
درخت درگذرد. چه هزار سال زیادت است تا 
این درخت کشه‌اند. و اين در سته آئنتین و 
ثلائین و مأتین بود و از آن وقت که این 
درخت کشته بودند تا بدین وقت هزار و 
چهارصد و پنج سال بود و گفتند که قلع و قطع 
این مبارک ناید و بدین انتفاع دست ندهد. 
پس عامل نابور گفت متوکل نها آن خافا 
و ملوک بود که فرمان وی بر وی رد توان کرد. 
پس خواجه ابوالطیب امیر عتاب‌بن ورقاء 
الشاعر الشیبانی را - و او فرزند عمروین 
کللوم الشاعر بود - بدین عمل نصب کرد و 
استادی درودگر بود در نیشابور که مثل او 
نبود او را سین نجار گفتندی مدتی روزگار 
صرف کردند تا ار؛ آن باختد و اسباب آن 
مهیا کردند و استدارهٌ ساق این درخت چنانکه 
در کب آورده‌اند ساحت بیست و هفت 
تازیانه بوده است هر تازیانه رشی و ربعی 
بذراع شاه, و گفته‌انند در ساية آن درخت 
زیادت از ده‌هزار گوسفند قرار گرفتی و وقتی 
که آدمی نبودی و گوسیند و شبان نبودی, 
وحوش و سباع آنجا آرام گرفتندی و چندان 
مرغ گونا گون‌بر آن شاخه‌ها مأوی داشتند که 
اعداد ایشان کس در ضبط حساب نتواند 
آورد. چون:بیوفتاد, در آن حدود زمین بلرزید 
و کاریزها و بناهای بسیار خلل کرد و نماز 
شام انواع و اصناف مرغان بیامدند چندانکه 
آسمان پوشیده گشت و به انواع اصوات 
خویش نوحه و زاری میکردند بر وجهی که 
مردمان از آن تعجب کردند. و گوسپتدان کة در 
ظلال آن آرام گرفتندی همچنان ناله و زاری 
آغاز کردند. پانصدهزار درم صرف افتاد در 
وجوه آن تا اصل آن درخت از کشمر به 


جعقریه بردند و شاخها و فروع آن بر هزار و 
سیصد اثتر نهادند. آن روز که به یک‌منزلی 
جسعفریه رسید آن شب لامان متوکل را 
بکشتند و آن اصصل سرو ندید و از آن 
برخورداری نیافت - قال علی‌بن الجهم فی 
قصيدة: السرو یسری والمنية تتزل - و این بود 
شب چهارشنبه لتلاث خلون من شوال سنه 
ائّین و ثلائین و مأیتن. باغر ترکی با جماعتی 
از غلامان به اشارت منتصر قصد متوکل 
کردندو متوکل در مجلس لهو نشسته بود... و 
آن بر یک منزل جعقریه بماند تا عهدی 
نردیک. و در آن سال والی نیشابور که آن 
فرمود - ابوالطیب طاهر - وهر که در آن سعی 
کرده‌بود جمله پیش از حولان حول هلا ک 
شدند. درودگر و آهنگر و شا گردان و اصحاب 
نظاره و اقلان آن چوب. هیچکس نماندند و 
این از اتسفاقات عجیبه است.» «و سرو 
فریومذ " عمر و بقا پیش از آن یافت تاستة 
سبع و ثلائین و خمسمائه بماند. دویست و 
نود و یک سال پس از سرو کشمر: و مدت 
بقای این سرو در فریومد هزار و ششصد و نود 
و یکسال بوده پس امیر اسفهسالار یتالتکین 
بن خوارزمشاه فرمود تا آن را بسوختند و 
حالی ضرری به وی و حشم وی ترسید, آزیرا 
که بواسطه اتش در ان تصرف کردند و آن 
درخت زردشت آتش‌پسرست کشته بود و 
ممکن بودی که | گرببریدندی اتفاقی عجیب 
پدید آمدی و بعد از آن امیر ینالتکین بماند تا 
سته احدی و خمین و خممائه, چهارده 
سال دیگر بزیست و خاصیت درخت فریومد 
آن بود که هر پادشاء که چشم او بر آن افتادی 
او را در آن سال تکیت رسیدی و عمرها این 
تجریه مکرر گردانیده بودند». دربار؛ قول 
مولف کتاب مزبور راجع بسرو کشمر چتد 
نکته قابل ذ کر است: نخست آنکه تاریخ قتل 
متوکل عیاسی "و تاریخ قطع سرو کنفر؟ را 
که‌هر دو در یک سال اتفاق اقتاده سال ۲۳۲ 
ه.ق.نوشته و این درست نیست چه متوکل 
در سال ۲۴۷ به قتل رسیده و سال ۲۳۲ تازیخ 
جلوس او پر متد خلافت است نه تاریخ 
وفقسات او.* دوم آنکه در ابتدای داستان, 
کاشتن درخت کشمر رابه خود زردشت 
نسبت دهد و در اثتای آن گوید که قطم آن در 
ستة ۲۳۲ انجام گرفت و تا این وقت ۱۴۰۵ 
سال گذشته بود چون عدد اول را از دوم 
بکاهیم بازمانده ۱۱۷۲ خواهد بود یی در 
آغاز تاریخ هجرت ۱۱۷۲ سال از زمان 
کشت درخت (و به عبارت دیگر از عصر 
زندگانی زرتشت میگذشت) همجرت پیامبر 
اسلام در سال ۶۲۳م. انجام گرفته و چون این 
عدد را نیز از ۱۱۷۲ تفریق کنیم تفاضل ۵۵۰ 
خواهد بود. بنابراین قول, تاریخ کاشتن سرو 


کاشمر. ۱۸۰۲۷ 


مزبور در حدود ۵۵۰ق. م. انجام گرفته و این 
عدد فقط اندکی با تاریخ معمول سنتی 
زرتشتیان اختلاف دارد *چه طبق محاسبذ 
عادی زرتشت در ۶۶۰ ق.م. متولد و در ۷۷ 
سالگی یعنی در ۵۸۳ق.م. شهید شده و 
بتابراین روایت در سال ۵۵۰ق.م. ۳۳ سال از 
وفات زرتخت گذشته بود. در ادبیات پارسی 
و فرهنگها سرو کشمر شهرتی دارد؛ 

بروی حوری رویش چو نقش مانی 

زدست ترکی قدش چو سرو کشعر. مسعود سعد. 
بلٌد قامت ایشان چو سرو در کشمر 

بدیع صورت ایشان چو نقش در کشمیر. امیر ممزی, 
ترک نزاید چو تو بکاشفر اندر 

سرو نبالد چو تو پکاشمر اقدر. آمیر معزی. 
(مزدینا و تاثیر آن در ادبیات پارسی صص 
4۳۴۲-۶۹ 

در فرهنگ جغرافیائی آسده است: مرکز 
شهرستان که نام اصلی آن ترشیز بوده در 
زمان رضاشاه کاشمر نامیده شده بطوری که 
تاریخ نشان میدهد اين شهر در زمان تسلط 
اعراپ و حملةٌ مفول ویران شده است. شهر 
کاشمرکه ساختمان آن قبل از ظهور زردشت 
میاشد الحال از آثار آن به نام نار کشمر 
باقی است در زمين خرابه‌های آن در دهستان 
کار شهر, سه قزیه به نام کشمیر. علی‌آیاد. 
آمامشیر بنا شده است. هوای شهر گرسیر 
است و آب آن شیرین و گوارا. دارای سه 
رشته قات به نام قنات فیض‌آباد. قتات 
سلطانیه و غیره وده آب انبار و بعضی از آنها 
بقدری بزرگ است که پس از پر شدن میتوان 
آب یک اه یک محله را تأمین کرد. دارای 
پنج خیابان جدید الااحداث است: خیابان 
گلشن, خیابان امام زاده, خیابان زنده. خیابان 


ترثیز است» بدیهی است که کشمر و 
کاشمر را با کشمیر که نام سرزمیلنی است از بلاد 
سند ( که شال ترمة آن شهرتی دارد) باید اشتاه 
کرد. 

۱-طرئیث بضم اول و فتح دوم و کر سرم 
[یعی مصوّت «ی» ] نام ترشیز است و ترشیز را 
یاقوت در معجم‌اللدان ترشیش ضبط کرده و 
آن را تسحریفی از طرییث دانسته است و 
طرییث در عسربی مصفر طرئوث بز وزن 
عصفور و آن نسباتی است شبیه بسقارچ. (از 
تعلیقات آقای بهمنیار ص ۳۴۰ همان کتاب). 
۲- فریومد بفتح اول نام بخشی از سبروار 
است که مرکز آن نیز همین نام را دارد و قعبهٌ 
فربومد در ۱۶ فرسخی شمال غربی سبزوار 
میان صدرآباد و مزینان وافع است. 

۳-تاریخ بیهقی ص ۲۸۲. 

۴-همان کاب ص ۲۸۱ 

۵-رجوع شود به حواشی تاریخ بیهق ص 
رورا 

۶-رجوع شود به گاتهااص ۲۸. 


۸ کاشمر. 


جم. خیابان سبزوار. و بازار قدیم و یک 
بیمارستان ۱۰تخت خوابی دارد بنام عصمتیه. 
یک دبیرستان پسرانه و ۵ دبستان دارد. 
موقعیت شهر در جلگه و سکته آن مطابق 
آخرین آمار سال ۱۳۲۸, ۱۲۰۵۲ نفر بوده. 
شغل آنان کسب و تجارت است در حدود 
۳۵۰ باب مقازه‌های مختلف دارد. از آثار 
یاستانی آن مقبره و مزار سید حمزه برادر امام 
رضاعلیه السلام است در این مقیره درختهای 
کاج‌کهن سالی است بناهاظهار مطلمین محل 
۸۰۰ سال قبل کاشته شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاشهو. (] (() بخش حومهٌ شهرستان 
کاشمر محدود است از طرف شمال به بخش 
ریوش از جنوب به شهرستان گٌتاباد از خاور 
به بخش فیضآباد از باختر به خلیل‌آباد این 
بخش از ۲۴ آبادی بزرگ و کوچک تشکسیل 
شده و مجموع نفوس آن در حدود ۳۲۲۴۷ 
نقر است دهستان مرکزی که شامل ٩‏ آبادی 
است مرکز آن نیز خود کاشمر و جمعیت آن 
۴ ۵۰ نفر میباشد سا کنین این دهستان بیشتر 
به داد و ستد در تسهر مشغول میباشند. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاشم رومی. (شِ] (|مرکب) سیسالیوس 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحف حکیم 
مزمن). 
کات اسمیر.([خ) کشمیر. (شعوری ج ۲ ص 
۷ رجوع به کشمیر شود. 
کاشن. [ش] (۱ج) جاشن و کاشن نام محلی 
بوده است در سیستان و متسوب بدان را 
کاشتی آورده‌اند و در این کاب (تاریخ 
سیستان) باز هم مورد دارد لیکن معلوم نیست 
املای آن چگونه است و آیا با گاف فارسی یا 


کاف دیگر, چه کاف را در تعریب تبدیل بجیم ‏ 


کردهاند مثل کرد و جرد و پهرک و فهرج و 
غیره. (تاریخ سیستان, حاشیة ص 10۲۰ 
بسیار مردم یکشتند گیر و مسلمان و غارت 
کردندو یکاشن شدند. خائه ۲ کاشن حصار 
داشتند بستدئد و گروهی مردم کشتند. (تاریخ 
سیستان ص ۳۶۹). 
کاشنیه. (شم ب ] ((خ) دهی از دهمتان 
باوندپور بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. 
واقم در ۳۳هزارگزی شمال خاوری شاه‌آباد و 
۹هزارگزی شمال چهار زبر. کوهستانی و 
سردسبر و دارای ۲۶۵ تن سکنه. اب از قنات. 
محصول آن غلات آبی و چفندر و حبوبات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و مختصر 
گله‌داری, راه فرعی به شوسه دارد. در سه 
محل بفاصلةٌ ۲ الی ۳هزارگزی واقع به کاشتبة 
بالاء کاشنیة پائین و کاشنبهٌ لک مشهور است. 
سکنه بترتیب ۰۲۰۹۰۴۵۴ ۲۰نفر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 


کاشنی. () کاسنی و ندباء. (ناظم الاطباء) 

ررجوع به کاسنی شود. 

کاشفی. [ش ](ص نسبی) منسوب به کاشن. 
رجوع به کاشن شود. 

کاشنی عرق. [غز] ([مسرکب) عسرق 
کاستی. (ناظم الاطباء). 


کاشی. 

تا محکم شود همچنین کاشه‌های دیگری در 
داروخانه‌ها وجود دارد که یکی در دیگری 
جای میگیرد و داروها را در ک‌اشة کوچکتر 
میریزند و کاشة بزرگتر رایر روی آن قرار داده 
فشثار مختصری میدهند تا کاشذ کوچکتر را 
در خود جای دهد. ( کارآموزی داروسازی 


کاشی هفت‌رنگ 


کاشو. [] () پاردم و قوشتون و پاره چرمی 
که‌در پس زین آسپ بسته و بر زیر دم وی 
اندازند تا آنکه زین جلو نرود. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۲ ص ۲۵۶). بیتی مخدوش بشاهد 
آورده است. 
کاشه. [ش /ش] () ک از (جهانگیری). 
بمعنی کازه است و آن خانه‌ای باشد علفی که 
بر کنار کشت و زراعت سازند." (برهان). 
رجوع به کازه شود. کومه. رجوع به کومه 
شود. جمی. رجوع به جمس شود. اایخ 
تنک و نازک را گویند و آن آبی است که در 
زمتان می‌بندد و منجمد ميشود. (برهان). یخ 
تنک را گویند زیرا که به شة شفاف شباهت 
دارد. کاش بمعنی شیشه است. (انجمن آرا) 
(آتندراج): 
گرفت آب کاشه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. 
رودکی (جهانگیری) (آنندراج). 
کاشه. [شٍ] (فرانسوی, !)" مثل کبسول, 
رجوع به کبسول شود. ظرف خترد برای 
بلعیدن دواهای بدمزه. بتة مخصوصی که دوا 
در آن ریزند و کوچک سازند تا بتوان بحلق 
فرو برد. 
- کاشه‌های دارویی: * کاشه‌های داروئی از 
دو ور نازکی که با خمر نخاستة خالص 
فطیر ۲ تهیه شده تشکیل یافته است و شکل 
آنها گرد و گود است و دارای لمه‌ای پسهن 
میباشد در یکی از آنها گردهای داروئی را 
میریزند و لبةٌ دیگر را قدری مرطوب کرده پر 
روی اولی میگذارند و به کمک اسباب 
مخصوصی به نام کاشتور ۸ آن را فشار میدهند 


صص ۱۱۶-۱۱۵ 

کاشیی. () کاچی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
نوعی از خشت تک باشد که نقاشی کند و 
آبگینة سایده پر روی آن بمالند و بیزند 
چتانکه شییه به چینی شودا!. (مرهان) 
(آتدراج). آوندی است معروف که مثل ظرف 
چینی در ایران عموماً و در کاشان و خراسان 
خصوصاً بسیار خوب و عمده میسازند. 
(آنتدراج). آجر که بر روی آن لصابی داده 
باشند *. 

- کاشهای معرق: کاشی‌های غاز مغازی. 
قسمی آچر و ظرف لعایدار که پیشتر پر آن 
نقوش رسم کنند. آجر شیشه اندوده؛ 

کاشی و آجرت بهر خورده 


۱-این یادداشت در توضیح ابواسحاق 
الجاشنی» نوشته شده است. 
۲ -افتادگی دارد. یا: مردم کاشن خانه حصار 
داشتند. 
۳-در لفت فرس ص ۵۰۸اين شعر به عمعق 
تبت داده شده است این یت به عنصری نیز 
نبت داده شده است. 
۴-کاشه -کازه -کاژه. (برهان قاطع چ معین). 
.۱ - 5 
۳۳۵۵03۳606۵۰ 026815 - 6 
26 ۴۵۱۱ - 7 
۲۰ - 8 
٩‏ -در قرنهای اول اسلامی این نوع خشتهای 
رنگ شده را «مسدهون» سیگفتند بمعلی 
«لعاب‌زده» و بعدها «غیانی» (معرب کاشانی) 
گفتند. (برهان قاطع چ صعین, بسقل از علامه 
قزوینی و بتقل او از سفرنامة ابن بطوطه), 
(دزی ج ۲ص ۴۳۵) ۴۵۱6۳66 - 10 


کاشی. 
مال قارون بدم فروبرده. 
اوحدی (از جهانگیری ج ۱ص ۲۳۸). 
گرچه کاشی است خانه يا چینی 
دل بگیرد چو پیش بنشینی. 
آوحدی (از جهانگیری). 
||پلا ک. شمار: خاته و دکان و جز آن که 
شهرداری نصب کند. 
کاشیی. (ق) با یای مجهول, مخفف کاشکی. 
(جهانگیری) (برهان). ایکاش: 
کنون در دست ماند از دوست يادی 
که‌کاشی هرگز از مادر نزادی. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
ز خط گوهرافشان تو باری 
مرا کاشی که بودی یادگاری. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
کاشی. (ص نسبی) منسوب به کاشان که 
شهری است در ایران. (غیاث). مضوب به 
شهر کاشان را کاشی گویند و کاشانی صحیح 
است. قاسانی معرب آن است. (انندراج). 
کاشی. ([خ) (حانم...) شسخصی بسیار 
بلندپرواز است. پناه بر خدا از شعر خواندن و 
شعر گوش دادن او. به هر حال طبعش خوب 
است و سخنان نوی دارد. این غزل از او است: 
شجر حسن تو هرگز بچنین نور نبود 
تحشی آسفپ اهنا مت کر از طو رخ 
دو جهان محنت و غم در دل من کرد نزول 
هرگز این خانه بدین مرتبه معمور نبود 
مستی عشق اناالسق بزبان آوردش 
یک سر مو گنه از جانب منصور نبود 
چون زلیضا نگرد در رخ یوسف گوید 
در ازل دیده یعقوب چرا کور نبود 
یار رنجیده ز بدستی دوشت. حاتم 
باده بایست که کمتر بخوری زور نبود. 
#۶ 
پشت استفتای او گرم است از امداد حسن 
خاطر اخلاص من جمع است از تأثیر عشق 
#«ِ 
مرا برفن بزمی دلیر ساخته عشق 
که‌جبرئیل بدهخت کند گذار آنجا 
3 
فتادم از نظر هر که بود در عالم 
هنوز چشم بداندیش در قفای من است. 
#ِ 
بهر قتل من که میگوید که خشمآلوده باش 
میکشد صد چون مرا عشقت برو آسوده باش, 
3 
بی تو نفسی خوش نزدم خوش ننشستم 
جایی ننشستم که بر آتش نتشستم. 
« 
بر گریه‌های مستی من دی سبوی من 
خندید آنقدر که شکم بر زمین نهاد. 
#« 


پر نورگشته طور محبت ز ور من 
موسبی طور خویشم و اين است طور من 

د 
هنوز از آن نگه عشوه‌ساز میترسم 
هنوز از آن شره‌های دراز میترسم 
هزار مرتبه از جور بی‌نهایت او 
بر آن شدم که کم شکوه باز میترسم. 
عشق چون محروم خواهد عاشقان را از نگاه 
انتقام اول زیعقوب پیمبر ميکشد. 

3 
آن مالقا بیزم دوش آمده بود 
دوش آمده بود و باده‌نوش آمده بود. 
دل در بر رغبت از طرب میرقصید 
خون در دل آرزو بچوش آمده بود. 
(ترجمة تذکر؛ مجمع الخواص صص ۱۸۸ - 
۸۹ 
کانشیی. ([خ) حسن آملی المولد و المنشاً 
کاشانی الاصل آمامی المذهب کاشی اللقب و 
گاهی‌به احسن التکلمین ملقب از افاضل 
شعرای قرن هقتم هجرت و یا خود اوائل قرن 
هشتم را نیز دیده, شاعری است ماهر و متقی 
و جلیل القدر و عظیم الشأن و معاصر علامة 
حلی متوفی به سال ۷۲۶ ه.ق.و در محبت 
خانوادء رسالت (ص) قلباً و لساناً قدمی ثابت 
و قلبی راسخ داشته و مدای بیاری درحق 
ایشان گفته و بجز مدیحهٌ ایشان اصلاً شعری 
نگفته و پیرامون مدح اکابر وقت خود 
نگردیده و از آثار قلمی اوست: 
۱ -الانشاء که بر علم و ادب و شعر و حکمت 
مشتمل است. ۲ - هفت‌ببند که هفت قصیده 
بزبان فارسی در مدح حضرت امیرالسومنین 
(ع) گفته و از ایبات آن است: 
شمار جود تو برناید ار شود بمئل 
سپهر کیل و قضا عامل و قدر کیال 
ستارگان فلک شر بسر فرو ریزند 
| گریرند ز دیوان هیبت تو مثال 
خردز رفعت قدر تو قاصر است که نیست. 
بقدر قدر تو اندازة قبای مقال. 
و از تذکرء دولعشاهی نقل است که ملاحسن 
کاشی بعد از زیارت مکه و مدینه به زیارت 
حضرت امیر المومنین (ع) مشرف شده و در 
محاذی باب حرم ایستاده و قصیدء؛ خود را 
فروخواند که مطلع آن این است: 
ای بدور آفرینش پیشوای اهل دین 
وی ز عزت مادح بازوی تو روح آلامین. 
پس در همان شب آن حضرت را در خواب 
دید که بدو فرمود که از راء دور آمده‌ای و در 
عهد؛ ما دو حق داری یکی حق مهمانی و یکی 
هم حق صلةً شعر | کنون‌به بصره رفته و به 
تاجری معودین افلح نامی که در انجا است 
سلام ما را رسانده و بگو که در سقر بحرعمان 


کاشی. ۱۸۰۲۹ 
که‌کشتی تو مشرف به غرق بوده هزار دینار 
(معادل هزار اشرفی طلای هیچده نخودی) 
برای ما نذر کردی که کشتی و متاع آن 
بسلامتی به ساحل نجات برسد | کنون آن نذر 
را وقا کن و بعد از اين جمله فرمود که آن هزار 
دینار راگرفته و در ضروریات خود صرف کن 
پس ملاحسن از خواب پیدار شده و به بصره 
رفته و پیفام آن حضرت را به همان تاجر 
رسانده پس تاجر از کثرت فرح نزدیک بحال 
غشوه شده و سوگند خورد که آن قضیه را به 
کسی‌نگفته پوده است فی‌الحال آن هزار دینار 
تسلیم ملاحسن کاشی نموده و به شکرانهٌ آن 
نعمت عظمی خلعتی فاخر هم علاوه کرده و 
ولیمه‌ای بسزا به ققرا داد باری کاشی را 
حکایات طریفه‌ای است که در رسوخ او در 
عقیدء امامیه و تبری او از منافقین برهانی 
قاطع هستند و در زمان سلطان محمد خداینده 
به سلطانید رخه و از شعرای مجلس عالی وی 
بوده و هم در آنجا وفات کرده و در سمت قبلهً 
آن شهر مدفون و مزار اهالی آن دیار است و با 
موافق آنچه در ذریعه از سید حسن صدر نقل 
کرده قبر کاشی بتابر مشهور در بلد کاظمین 
در حجرء شبکه‌داری است که به بازار گهنه 
باز شده و نزدیک مقبره‌ای است که بنام سید 
مرتضی مشهور است و در سال ۳۵۳ه.ق.آن 
بازار خراب و آن حجره ملحق به جاده 
گردیده است. (از رمحانة الادب ج ۳ 
صص ۰-۳۴۷ ۳۴۸). 

کاشیی. ((خ) (حسیاتی...) صادقی کتابدار 
نویسد: حقیر وی را ندیده‌ام ولی این بیتش 
خیلی مشهور است: 
کوی‌یاراست از اینجا بحکیر مگذر 
سر به سجده گه‌گیر و مسلمان اینجاست. 

(ترجمةٌ تذکر؛ مجیع الخواص ص ۰ ۲۴), 

کاشیی. ([ج)(رضاتی...) آدمی خوش‌سلیقه و 
پیش ارباب تظم مقبول القول است. این ابیات 
از اوست: 
زنجیر در زندان غم از بسکه با من کرده خو 
هرگاه می‌جنبم زجا بنیاد شیون میکند 

3 
هر چند بینمت بتو میلم فزون شود 
آب حیاتی از تو کسی سیر چون شود. 

« 
حاضری لیک حجایم ز تو دارد محروم 
طرقه حالی است تو اینجائی و حرمان اینجاست. 
تسکین دل بوعدهٌ وصل تو چون دهم 
در پیش من نشسته‌ای و نیت باورم. 

#۶ 
رضائی گر برور از پیش رفتی کار عاشق را 
بدین بی‌دست‌وپایی کار صد فرهاد میکردم. 


۰ کاشی. 


قبرم بشکافد و ز تأثیر محبت 
اعضای درست و جگر پاره بیید. 

(ترجمة تذکر مجمع الخواص ص ۳۱۰). 
کاشبی. (اخ) عبدالرزاقبن جمال‌الدین یا 
جلال‌الدین اسحاق کاشانی سمرقند مکتی یه 
ابوالتانم و ملقب به کمال‌الدین از مشاهیر 
عرفا و متصوفةٌ علمای امامیه و عالمی است 
عارف و کامل و در مراتب تأویل و علوم 

تنزیل محقق بوده و از تألیفات اوست: ۲ 
۱- اصطلاحات الصوفیه که پس از انکه 
بعضی از کتابهای مشتمل بر اصطلاحات 
صوفیه و عرفا تألیف کرد محض بیان مراد از 
آن اصطلاحات مذکوره کتابی بنام لطائف 
الاعلام فی رشادات الافهام تألییف کرده و 
اخیراً آن را بهمین نام اصطلاحات الصوفیه 
تلخیص نمود و اولش این است: الحمدلله 
الذی نجانا من مباحث العلوم الرسمیه بالمن و 
الافضال - و با شرح منازل مذکور ذیل چاپ 
شده است. ۲- تأویل الکیات یا تأویلات 
القرآن و آن تقسیر قرآن است با تأویلات 
موافق اصطلاحات صوفیه و یک نخه از آن 
در کتابخانة رضویه موجود و بتصدیق شهید 
انی این کتاب در موضوع خود بی‌نظیر بوده 
و مثل آن تألیف نشده است. ۳- تحفقالاخوان 
فی خصائص الفتیان. ۴- شرح فصوص 
الحکم محبی الدین العربی. ۵- شرح منازل 
الساترین خواجه عبدائه اتصاری که در تهران 
چاپ شده است. ۶- القضاء و القدر. ۷- 
لطائف الاعلام که فوقاً مذکور شد و در 
مجالس المژمنین به استناد بعضی از کلمات 
کاشی مثل صاحب ذریعه به تشیع وی رفته و 
در روضات الجنات هم به استاد بعضی دیگر 
از آنها اشکال نموده و اما وفات کاشی بقول 
صاحب روضات در هفتصدوسی‌پنجم و در 
چند جا از کشف الظنون هفتصدوسی و تمام و 
بنوشتهٌ معجم المطوعات پنجاه و یکم و 
بنوشتة قاموس الاعلام هفتصد و بیستم 
هجرت راقع و در تحت عنوان تأویلات 


القرآن از کشف الظتون عبدالرزاق کاشی را بد : 


سمرقندی نیز موصوف داشته و وفات او را 
همه سال ۸۸۷ ه.ق.ضبط کرده و در تحت 
عنوان مطلع السعدین هم که از وقایع عصر 
سلطان ابوسعید بوده و بیار؛ حوادث ربع 
مک ون همه مشتمل است آن را تألیف 
کمال‌الدین‌ین عبدالرزاق جلال‌الدین اسحاق 
سمرقندی متوفی همین تاریخ ۷«.ق. 
دانسته است پس ظطاهر آن است که در 
عبدالرزاق کاشی مولف تأویلات القرآن یا 
عبدالرزاق سمرقندی مولف مطلع السعدین 
اشتباه اسمی شده است و اه العالم و در ذریعه 
نیز وفات عبدالرزاق کاشی را مابین دو تاریخ 
اولی مردد داشته است. (ريحانة الادب ج ۴ 


ص ۳۴۸). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
کاشیی. ((خ) (غریی...) شاعر قدیمی است و 
در خدمت خانی احمد پادشاه سمت 
ملک‌الشعراتی دارد. اين غزل مولانا لساتی را 
که‌گفته است: 
منم زان خوی تازک آستین بر چشم تر مانده 
ز مزگان تا جگر صد پرده خون بر یکدگر مانده. 
چنین تتبع کرده بود: 
تواز من فارغ و من بی تو هر سو در بدرمانده 
ز خواری بر سر دون همتان بی پا و سرمانده. 
(ترجمة تذکرة مجمع الخواص ص ۲۲۷). 
کانشیی. ((خ) (فهمی...) رند و نامراد است و 
اوقات خود را به تجارت میگذراند. 
عاشی‌یشه هم هست ولی عشقش پایدار 
نیت. طبع شعر خوبی دارد و این اپبیات از 
اوست: 
تو از کس نگذری کش رخنه‌ای در جان نیندازی 
من از حیرت نمیدانم که زخمی خورده‌ام یا نه. 
3 
باز اشکم سر آرایش مژگان دارد 
بازم انگشت ملاقات بدندان دارد 
ك 
از سر انگشت استففار نتوان باز کرد 
این گره‌هایی که محکم گشته بر زنار من. 
ك 
اگربر بستر من گل فشانی بردمد آتش 
و گر بر تربت من آب ریزی دود برخیزد. 
# 
کشیده‌ام دو سه جام از شرآب بیشرمی 
خدا کند که دوچارم شوی در این گرمی. 
4 
بر همچو منی جلوه گربهای توحیف است 
خود را منما تا بتمتای تو میرم. 
ِ 
صد آیله زد زیان و انگشت 
از پسکه بلا شمار کردم. 
پینم چو در رفتار او حیرت زمینگیرم کند 
پایر سر جان مینهد غافل نهادن این چنین. 
ت 
گرچه رام دل بی‌صبر و قرارم نشدی 
سر راهی نگرفتم که دوچارم تشدی. 
(ترجمهٌ تذکرة مجمع الخواص ص ۲۰۰). 
کاشی. (اج) (مردمی...) مردمزاده است و بد 
آدمی تیست. بیت زیر را در بیان رام ساختن 
خواجه‌زاد؛ خود بوسیلة اظهار واسوختگی 
خوب گفته است: 
کردم‌از حیلة وارستگیش رام بخود 
ساعتی صبر کن ای دل که طبیدن زود است. 
(از ترجمة تذکرة مجمع الخواص ص ۳۱۰). 
کاشی. (اخ) (میرحیدر...) گرچه قدری کوتاه 


کاشی‌سازی. 
و ضعیف‌اندام است ولی از حیت استعداد پایة 
بلندی دارد. در فن معما و تاریخ ممتاز است 
گویندبه آسم خان احمد پادشاه قصیده‌ای گفته 
کهاز هر مصراع آن یک معما و یک تاریخ 
استخراج کرده است اگر حقیقت داشته باشد 
خیلی دقت فکر میخواهد. این چند معما از او 
است: 
به اسم ملاشاه: 
من تازه عاشق و بار پیداد کرده آغاز 
دل داد یار نو را پیش که میبرد باز 
بد سم حپیپ: 
شبها که تمام عاشقان بیدارند 
چشم و دل من بخواب راحت یارند 
ساحر پسری کو که برد صبر و قرار 
اول ز دل و دیده چو خوابی دارند. 
به اسم سهراب: 
خوش آنکه نظر بسوی ما اندازند 
گردندبما بحال ما پردازند 
گردندو کله سراسر و کا کلها 
گه‌کج بنهند و گه پریشان سازند 
(ترجمة تذکرة مجمع الخواص ص ۸۴). 
کاشی پز. [پ] (نف مرکب) کسی که خشت 
کاشی‌مسازد. آنکه آوندهای کاشی میسازد. 
(ناظم الاطیاء). 
کاشی پزگ. [ب ] (حامص مرکب) شغل 
کاشی‌بز. ||( مرکب) محل کاشی پختن یا 
محل فروش آن. 
کاشی تواش. [تّ] (نف مرکب) تراشنده 
کاشی. انکه کاشی را در بنائی بکار برد 
برای جدارش ز کاشی‌تراش 
دل کان فیروزه اندر خراش. 
نورالاین ظهوری (در تعریف حمام از 
ائدراج) 
ز بنیاد و معمار کاثی‌تراش 
مرا راز پوشیده گردیده فاش. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کاشی تراشی. [تّ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل کاشی‌تراشی. ||([مرکب) محل 
کاشی‌تراشی, 
کاشی دار. (اخ) یکی از قلاع سه گانه واقع 
در «چناشک» از دهات کوهار که بر قلة 
کوه واقع است و اکنون «دشلی» نام دارد. 
(مازندران و استراباد) ترجمة وحید 
مازندرانی ص ۱۱۶ و ۱۷۶). 
کاشیرا. () اسم هندی عصار است. (تحفةً 
حکیم مزین). 
کاشیی‌ساز. (نف مرکب) آنک کاشی سازد. 
کسی که کاشی بعمل آرد. 
کاشی سازی. (حامص مرکب) عمل و شفل 
کاشی‌ساز. ||([ مرکب) کارخانه‌ای که در آن 
آوندهای کاشی و یا خشتهای کاشی میسازند. 
(ناظم الاطبام). 


کاشی غازمغازی. 
کاشی غازمغازی. (۶](امرکب) کاشی که 
در مقابل آقاب هفت رنگ در آن مشاهده 
می‌شود. رجوع به معرق و کاشی‌کاری شود. 
توعی از صنایع که در عمارت کنند. و رجوع 
به «غازمغازی» شود. 
کاش یکازی.(حامص مرکب) نوعی از 
صنایم که در عمارت کنند. (آنندراج, 
کاشی‌سازی, رجوع به کاشی‌سازی شود. 
(ناظم الاطباء). در ترجمٌ کتاب «صنایع ایران 
بعد از اسلام» آمده است: انصاف این است که 
گفته شود کاشی‌کاری بهترین و عالی‌ترین 
چیزی است که ایرانیان برای تربین و آرایش 
ابسیه ابداع کرده‌اند وبحدی در ابنیه و 
ساختمانهای مذهبی و شخصی ایران بعد از 
اسلام معمول و متداول شده که نمیتوان 
عمارت یا کاخ ایرانی را بدون اینکه آجرهای 
زیای کاشی که با رنگآمیزی عالی و اشکال 
ممتاز خود دیوارهای آن را زینت دهد و یک 
شکل ایراتی خاصی به آن بپوشاند و منظرة 
غریب و زییائی به آن بدهد. به تصور آورد 
زیباترین کاشی‌هائی که در دور اسلامی در 
ایران تهیه شده و از حیث صنعت قابل توجه 
است آجرهای کوچکی است که با لعاب آبی 
رنگی پوشیده شده و در مسجد جامع شهر 
قزوین بکار گذارده شده و راجع به اوایل قرن 
ششم هجری۱ (دوازدهم میلادی) است و 
چنانکه از کاشیهای مقبرة مومنه خاتون که در 
شهر تخجوان است و راجع به سال ۵۸۲ه.ق. 
(۱۱۸۲م.) میباشد بر می‌آید این صنعت خیلی 
زود و با سرعت ترقی کرد و در آخر قرن 
شتم رونسق بسرانی یافته است. در 
کاشی‌کاربهای ایسرانی برای پوشاندن 
دیوارهای عمارات اشکال زیبای زیادی بکار 
برده‌اند که از آن جمله است اشکال ستاره‌ای 
ساده که بیش از یک یا دو رنگ نداشته‌اند و یا 
کاشیهای صلیبی شکل که لا سنگهای آبی 
فیروزه‌ای یاز و یا لاجوردی پررنگ بود و 
غیر از این اشکال یک اشکال ستاره‌ای و 
صلیبی که به اشکال انسانی و حیوانی و نباتی 
بسیار مزین بوده و میا کاری بر رونق و 
درخشندگی و زیبائی آنها می‌افزوده است نیز 
در کاشهای خود بکار برده‌اند. ولی چنین 
مینماید که بکار بردن آجرهای کاشی لساب 
صدف‌دار و مینائی را ایرانیان از قرن پنجم 
هجری (یازدهم میلادی) ساخته‌اند و در اوایل 
امر استعمال اين نوعی کاشی منحصر به اب 
بزرگ و مهم بوده ولی در اواخر قرن شم 
هجری (دوازدهم میلادی) ساختن این نوع 
کاشی ترقی زیادی کرده و از شهر کاشان 
بسایر شهرهای ایران و قسمت‌های ثسرق 
نزدیک فرستاده ميشده و این صنعت همچنان 
تا نیمه قرن هشتم هجری (چهاردهم میلادی) 


دارای این روتق بوده و در تمام این مدت 
بزرگترین مرا کز آن شهر ک‌اشان بوده است 
البته ور سایر شهرهای ایران مخصوصاً در ری 
و سلطان‌اباد نیز تهیه ميشده است ولی 
کاشهای این دو شهر از کاشیهای ساخت 
کاشان پت‌تر بوده است اما معرق‌کاری در 
قرن ششم هجری (دوآزدهم میلادی) یعنی در 
دورء سلجوقی به سمت کمال رفته و تداول 
گردیده‌است و هترمندان و صنعتگران قرن 
هشتم (چهاردهم میلادی) از صنعتگران دورة 
سلجوقی بمراتب بهتر و ماهرتر بوده و برتری 
محسوسی بر آنها داشته‌اند در این قرن موفق 
شدند اجزائی را که اشکال سعرق از آنها 
تشکیل مییابد کوچکتر کنند و لطیف‌ترین و 
زیباترین اشکال بتاتی و هندسی را در یک 
مجموعه از رنگهای زیا و براق که جز در 
فنون و صنایع شرقی و خصوصاً یرانی دیده 
تمیشود. نمایش دهند خصوصاً ارزانی معرق 
بیشتر موجب شیوع آن شده زیرا هزینه 
ساختن معرتهای لعاب صدفی‌دار بمراتب 
کمتر از هزینه آجرهای کاشی مینائی بوده و 
علت این امر واضح است زیرا در کاشی لازم 
بود پس از کشیدن زنگ و نقش یکبار دیگر 
آن را در کوره گذارند و این عمل گذشته از 
هزیتة اضاقی که داشت چندان مورد اطمیتان 
نبوده چه معکن بود کاشی‌ها از کوره سالم 
بیرون نیاید ولی به هر حال این صنعت در دو 
قرن نهم و دهم هجری (پانزدهم و شانزدهم 
میلادی) بمنتهای ترقی و کمال خود رسیده و 
عصر طلائی خود را تشکیل داده و در این 
دوره مرا کز مهم معرق‌سازی شهرهای 
اصفهان و یزد و کاشان و هرات و سمرقند و 
تبریز بوده‌اند. در همین اوقات خرف‌سازان 
اصفهان طریقهٌ دیگری ابتکار کردند که آنها را 
از سختی ساختن معرق لعاپ صدف‌دار 
مستفتی نمود و در وقت و هزیته‌ای که برای 
معرق‌کاری لازم بود آنها را بی‌نیاز ساخت: 
این طریقٌ جدید موسوم به «هفت‌رنگی» 
است وایین صنعتگران بوسیلة آن موفق 
شده‌اند هفت رنگ یا بیشتر را در یک آجر که 
ساحتش یک پای مربع بود جمع آورده بکار 
برند و از اين راء توانسته‌اند رنگهای زیادی را 
در ساحت کمی استعمال نمایند در این 
طریقه دیگر مانند معرق اشکال سنحصر به 
اشکال هتدسی نبود و توانسته‌اند بمضی مناظر 
مختلف و اشکال انسانی را در روی این 
آجرها بکشند. قدیمترین نمونه‌هایی که از این 
آجرهای هفت‌رنگ به دست آمده از مدرسة 
شاهرخ تیموری است که در شهر خود گرد 
ساخته و تاریخش اوایل قرن نهم هجری (قرن 
پانزدهم میلادی) را نشان میدهد اما عصر 
طلائی این صنعت را میتوان در دور؛ شاه 


کاص. ۱۸۰۳۱ 
عیاس صفقوی دانست و امروز در موز 
ویکتوریا والبرت لندن و موز متروپولیتان در 
نیویورک بعضی الواح از صنعت هفت‌رنگ 
موجود است که مدعیند از کاخ چهل‌ستون به 
دست آمسده است ولی بهترین و عالیترین 
آجرهای هفت‌رنگ را باید در کلیساهای شهر 
جلفای اصفهان دید." (ترجنة صنایع ایران 
بعد از اسلام صص ۵۷ - .)۵٩‏ 

کاشی محله. [ َلْ ل] (اخ) دی از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل 
راقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری بابل, 
دشت و محدل و مرطوب مالاریائی و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آز چشمه دارد. 
محصول آن برنج صیفی و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران 4۳ 

کاشی معرق. (ي مغ )(!مرکب) یا 
کاشی تراشیده. تلفیق تکه‌های کوچک 
تراشيده خشت کاشی براساس نقض. رجوع 
به معرق شود. 

کاشین. (اخ) کاشن (در شمال ایلام) در 
حدود ۲۴ قرن پیش از میلاد نام مکانی را در 
شمال ایسلام می‌بينيم که آن راکاشن 
میخوانده‌اند چون بسیار دور بنظر می‌آید که 
در آن عهد بمید طایفه کاسی معروف در 
سرزمین ارستان بوده باشند ناچار باید بگوئیم 
که‌محل مزبور کاشن نام داشته و قوم کاسی 
بعد از دخول به انجا از اسم محل برای خود 
تامی اختیار نموده‌اند و بعد با وجود ورود 
اقوام دیگر و آميخته شدن با آنها اسم اصلی را 
نگاه داشته‌اند. ( کردو پیوستگی نذادی او ص 
۷ رجوع به کاسی شود. 

کاص.() پیمانه باشد و به زبان پهلوی جامه 
را نیز گویند. (لفت فرس چ اقبال ص ۲۲۷ از 
حاشیه نمخه اسدی نخجوانی). 


۱-اما قدیمترین انواع کاشی لوحه‌هائی است 
که در شهر مشهد و در صحن و بارگاه حضرت 
امام رضا بکار گذارده شده و راجع بسال ۵۱۲ 
ه.ق./۱۱۱۸م. است. به ج ۸ شمارة ۲۹۷۸ 
وبا ]6۴۴۵۵۵۱۵ 868۵۲۱۵۱۲۵ 
وطدت۸ واطمج»ونمع "۵ وج ۲ص ۱۶۶۶ و 
۵صبیعد رجوع شود. و نیز: 

۰ ۳۵۲۵۱۵۹۲ ۵۱ پویر5 ۸ 
۲-جلفا یکی از شهرهای قدیمی و مهم 
ارمنتان بود. شاه عباس کبیر مکتة آنجا را 
بحوالی شهر اصفهان کوج داد (سال ۱۰۱۴ ه. / 
۵ م.) و از صنایم و فتون آنها استفاده نمود. 
این عده که بامر شاه عباس به حوالی اصفهان 
آمدند در حدود دوه زار خانوار میشدند و آن 
محل را بیادگار میهن اصلی خود جلفا نامیدند ر 
آن را آباد کردند و در آن برای خحود کلیساهای 
بزرگی ساختند و طولی نکشید که جلفای 
اصفهان مرکز تجارتی مهمی شد. 


۲ کاص. 


کاص. [کاص‌ص ] (ع ص) بسیار حریص و 
بسیار آز. |[ شتاب‌رو. (ناظم الاطباء). 

کاط. () کاشانهباشد. (لفت فرس چ اقبال ص 
۷ از حاشیذ نسخه اسدی نخجوانی). 

کاطلان. ۱ (دمشقی) رجوع بسه 
« کاتالونی» شود. 

کاطو لیکیی. (ص !) کاتولیک ". (دزی ج۲ 
ص۴۳۵). و رجوع به کاتولیک شود. 

کاظم. [ظ ] (ع ص) ج. کسظم. (مسنتهی 
الارب). و کاظمین. خاموش و فروخورندة 
خشم. (منتهی الارب) (آنندراج). حسلیم و 
بردبار. سا کته الذین یتفقون قی السراء 
رالضراء و الک‌اظمن الفیظ و السافین عن 
الناس و اه یحب المحسنین. (قرآن ۱۳۴/۳). 
و انذزهم یوم ال زفة اذالقلوب لدی الحناجر 
کاظمین. (قرآن 4۱۸/۴۰ 

کاظم. (ظ] (اخ) تخلص یکی از شعرای 
ایران است کسه از اهمالی قم و پسر آقا 
صادقخان صدقی و شا گرد حکیم سعید خان 
بود. از اوست؛ 

یک نا ستانه ز جائی نشنیدیم 

ویران شود آن شهر که میخانه ندارد. 

(از قأموس الاعلام ترکی). 

کاظم. [ظ ] ((خ) (حکيم...) ابن‌المجتهد 
حیدرعلی طشت‌دار نجفی که یکی از اطبای 
معروف و ملقب به حاذق‌الملک بود. وی به 
سال ۱۱۵۰ ه.ق.منظومةً مسمی به «فرخنامةً 
خاطمه» را به رشعژً نظم کشیده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کاظم. [ظ ] ((خ) (میرزا...) ابن میرزا صادق. 
نخه‌ای به خط وی از فرهتگ جهانگیری که 
تاریخ تحریر آن سال ۱۲۳۹ ه .ق.است در 
کتابخانة سدرسه عالی سپهسالار سوجود 
است. (از فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهالار ج۲ ص۲۱۶ 

کاظم. [ظ ) ((خ) (مبرز...) ابن میرزا محمد 
بروجردی از اجلةٌ دیران و عقال قرن اخیر 
ایران که خود از سرآمدان فضلای دهر و 
اخیار زمانه پود و وی پدر میرزا محمدخان 
لشکرتویس‌باشی است که نسخه‌ای خطی 
قدیمی از «نزهت‌نامةٌ علائی» تألیف 
شهمردان‌ین ابی‌الخیر به کتابخانة او تعلق 
دارد. (از احوال و اشعار رودکسی ج۱ 
صص ۲۸-۲۷). وی از منشیان خاصه عهد 
فتحعلی‌شاه و محمدشاه بود و نامه‌ای ازو 
یعنی از میرزا محمد که په پسرش نوشته در 
حاشیه اخر «مخزن‌الانشاء» چاپ شده است. 
(سبک‌شناسی ج۳ ص۳۳۵). 

کاظم. (ظ ] ((خ) مسیح‌البیان از اطباء و 
شعرای مشهور ایران است و در خدمت شاه 
عالنگیر بوده» منظومه‌های موسوم به: 
آنیه‌خانه. پری‌خانه. ملاحت احمدی, 


صباحت یسوسفی» گل‌محمدی, اوصاف 

مسیحی را به رشتة نظم کشیده دو سه دیوان 

از نیز دارد و به سال ۱۰۷۷ درگ‌ذشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی).. 

کاظم. [ظ] (اخ) (مسوسی‌بن جعفر...) در 
حبیب‌السیر آمده است: ولادت شریف امام 


مدینه فی صفر سته ثمان و عشرین و ماه 
اتفاق افتاد و قیل فی سنة تسع و عشرین. و 
مادر آن جناب امولد بود مسسماة بحمیدهٌ 
بسربریه و اسم شریفش موسی و کنیتش 
ایوالحسن و ابوایراهیم و ابوعبدائه و ابوعلی 
نیز گفه‌اند و گفته‌ند که ابواسماعیل نیز از 
جملهٌ کنیتهای امام‌موسی بوده. و آن امام 
عالیمقام را بواسطة وفور حلم و کظم خشم 
کاظم میخواندند و صایر و صالح و امین نیز 
داخل القاب آن جناپ است. و آمام موسی در 
وقت فوت امام‌جعفر علیه‌السلام بیست ساله 
پود و به روایت اصح و ا کثردر ماه رجب سنة 
ثلث و نمانین سائه در بغداد از عالم نقل 
فرمود. و بدین روایت امامتش سی و پنچ سال 
وبه قول اک ثرارباب اخبار کاظم را 
رضی‌العنه بقرمود؛ هارون‌الرشید سندی‌ین 
شاهک یا حیی‌بن خالد برمکی زهر داد. و 
بدان واسطه آن جناب روی یه فردوس اعلی 
نهاد و در تاریخ گزیده مسطور است که بعقیده 
بعضی از شیعه سرب در حلقوم آن امام 
معصوم ریختند و بدست بی‌شرمی رشتةً عمر 
عزیزش را بگسیختند. مدفن پرنور کاظم 
علیه‌السلام در خَطه بغداد مشهور است و 
مطاف طواف جمهور خلایق نزدیک و دور أئه 
هوالعفو الغقور. گفتار در بیان مناقب و مکارم 
تام اب راهم آمتوسوین ختغرالک الم 
علبهماالام: شمیم مکارم اخلاق این امام 
عالیشان اطراف جهان و مشام جهانیان را 
سطر گزدانیده بود و اشتظ متحاس اداب آن 
مقتدای بلندمکان شام ظلمت‌اندوز طوایف 
انسان را بصبح عالم‌افروز رسانیده وفور زهد 
و عبادتش افزون از قوت طاقت معشر بشر و 
کسمال علم و فضیلتش بیرون از احاطة 
استطاعت علماء دانشور عجایب کرامتش 
مخبر از معجزات رسول و عذایپ خوارق 
عاداتش محیر طباع و عقول. امامت امت 
بوجود فائض الجودش منصوص و تقویت 
ملت برای عالم آرایش مخصوص. 

متتوی 
آمام اهل دین موسی‌ین جعفر 
جهان از نکهت خلقش معطر 
ز روی علم هادی امم بود 
بقرط حلم در عالم علم بود 


ز خویش قایح آثار سعادت 


ز رویش لایح انوار سیادت 


هفتم در ابوا که منزلی است در صیان مکه و . 


کاظم. 
علو قدر او برتر ز افلا ک 
ز علمش گشته حیران عقل دراک 
امامت را وجودش بود لایق 
وز آن معتی خبر میداد صادق. 
در کشف‌الضمه از بدر که غلام علی‌بر 
موسی‌الرضا علیهالسلام بود متقول است که 
گفت روزی اسحاقین عمار درآمد نزد 
موسی‌بن جعفر و بنشت و در آن حین 
شخصی از مردم خراسان نیز اذن دخضول 
طلبیده به مجلس شریفش رسید آن جاب به 
لفتی تکلم نمود که بکلام طیور مشابهت 
داشت و متل آن مسموع نشده بود و کاظم 
علیه‌السلام بهمان زبان او را جواب داد 
اسحاق آن جناب را گفت هرگز ماد این 
کلامی نشنيده بودم امام فرمود که این کلام 
اهالی چین است و نیست تمام کلام اهالی 
چین الا این‌چنین پس گفت تعجب نمودی 
ازین سخن اسحاق گفت محل تعجب است 
فرمود که من ترا خبر دهم از آنچه از این 
اعجب باشد به درستی که امام میداند 
منطق‌الطیر و نطق هر ذی‌روحی را که ایسزد 
تعالی او را خلق کرده است و مخفی نیست بر 
امام چیزی و از فضل‌بن عمر مروی است که 
چون صادق رضی‌ائه عنه وفات یافت 
عبدائّین جعفر بخلاف وصیت پدر آغاز 
دعوی امامت کرد کاظم‌علیه‌اللام هیزم 
پیار درساحت سرای خویش جمع ساخته 
عبدالّه را طلب داشت و فرمود تا آتش در آن 
هیزمها زند تا همه هیمه بسوخت آنگاه موسی 
رضی‌انّه عنه برخاست با ائواب خویش در 
میان آن آتش نشست و به جانب حاضران 
متوجه شده آغاز مکالمه فرمود و بعد از 
ساعتی از آنجا بیرون آمده جامةٌ خود را 
پیفشاند و به مجلس رجوع کرده بدا را 
گفت! گر تو گمان مبری که امامت بعد از پدر 
بتو رسیده بنشین در میان این آتش چنانکه 
من نشستم راوی گوید که رنگ بدا از 
شنیدن این سخن متفیر گشته برخاسته و ردای 
بر زمین میکشید تا از سرای کاظم علیه‌السلام 
بیرون رفت. 

حکایت 
بسیاری از علمای صاحب توفیق به زبان 
تحقیق از شقیق بلخی رحمةالهعلیه روایت 
کرده‌اندگفت قی سنذ تسع و اربعین و مائه در 
سفر حجاز به قادسیه رسیدم جوانی دیدم 
خوبروی و گندم‌گون که سربالای جامهای 
خود پشمینه‌ای پوشیده بود و شمله‌ای بر کتف 


انداخته و نعلین در پا کرده و تنها در گوشه‌ای 


رجوع به نخبةالاهر دمثقی شود.۱8 - 1 
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کاظم. 
نشته با خودگفتم که این جوان از صوفیه 
میماید همانا میخواهد که در اين راه بار خود 
را بر سلمانان اندازد بروم و او را سرزنش 
کنم تا از اين آمر باز ایستد چون نزدیک 
رسیدم فرمود که (با شقیق اجتیوا کشیرا 
من‌الظن آن بعض‌الظن اثم) پس مرا بگذاشت و 
برفت با خود گفتم کاری عظیم واق شد که نام 
مرا و آنچه در ضمیر داشتم اظهار کرد لین 
شخص نیست مگر بنده‌ای صالح به وی رسم 
و بحلی طلب تمایم هرچند در رفتار سرعت 
نمودم به وی نرسیدم و در منزل دیگر او را 
دیدم که در نماز ایستاده و لرزه بر اعضایش 
افتاده و اشک از چشمش روان شده صبر 
کردم تا از نماز بازپرداخت قصد کردم که 
تزدیک او روم و مجلس خواهم چون مرا دید 
گفت‌ای شقیق این آیه بخوان که (و انی لففار 
لمن تاب و آمن و عمل صالحاً شم اهتدی). 
(قرآن ۸۲/۲۰. پس مرا بگذاشت و برفت با 
خود گفتم اين جوان هر آینه از جملة ابدال 
است که دوبار مرا از سر من خپر داد و در 
منزل دیگر او رایر سر چاهی یافتم که ایستاده 
رکوه‌ای در دست و میخواهد که آب بگیرد 
نا گاه‌رکوه در چاه افتاد پس بجانب آسمان 
نگریست و مناجات کرده گفت (للهم سیدی 
مالی غیرها فلا تعد منها) واثّه که دیدم که آب 
چاه یالا آمده دست دراز کرده رکوة پرآب 
برگرفت و وضو ساخت و چهار رکعت نماز 
بگذارد و بعد از آن بجانب توده‌ای از ریگ 
میل کرد و بدست خود ریگ میگرفت و در 
رکوه میریخت و می‌جنبانید و می‌آشامید 
پیش رفتم و بر وی سلام کردم جواب داد گفتم 
مرا اطعام کن از زیادتی آنچه خدای تعالی بتو 
انعام فرموده است گفت ای شقیق همواره نعم 
الهی بحسب ظاهر و پاطن به ما میرسد ظن 
خود را با واهب عطایا نیکو گردان آنگاه رکوه 
را بمن داده پياشامیدم سویق و شکر بود واه 
که هرگز از آن خوشتر و لذیذتر نياشامیده 
بودم و سیر شدم و سیراب گشتم چنانکه چند 
روز مرا بطعام و شراب میل نشد پس از آن 
وی را ندیدم تا مکه و در حرم نیمشبی او را 
دیدم که در نماز ایستاده بخضوع و خشوع 
تمام گریه و زاری میکرد و چون صبح طالع 
شد فریض بامداد گذارده طواف خانه فرمود و 
بیرون رفت از عقبش بشتافتم مشاهده نمودم 
که بخلاف آنکه در راه دیده بودم جمعی از 
خدام و موالی در ملازمتش بسر میبرند و 
مردمان بگرد وی درمی‌آیند وبر وی سلام 
میکنند از شخصی پرسیدم که این کیست گفت 
هذا موسی‌بن محمدین علیین الحمین‌ین 
علی‌بن اب یطالب رضیاه عتهم گنم این 
عجائب و غرائب که دیدم از مثل این سیدی 


عجیب و غریب نیست. 


حکایت 
در کشف‌الغمه از اصبع‌ین موسی مروی است 
که‌گفت یکی از اصحاب صد دینار بمن داد که 
پیش کاظم علیه‌السلام برم و مرا نیز چیزی 
بود که می‌خواستم به وی دهم چون بمدیته 
رسیدم غسلی بجای آورده بضاعت خود راو 
از آن شخص را نیز بشستم و مشک سوده بر 
آنجا پاشیدم و وجه آن عزیز راشمرده نودونه 
دینار یافتم دیگر بار بشمردم همان بود 
یکدینار خاصة خود بشستم و به آن منظم 
ساختم و همچنانکه بود در صره کردم و شب 
نزد کاظم علیه‌السلام رفته گفتم جان من قدای 
تو باد اندک بضاعتی دارم که به آن تقرب 
میجویم به ایزد تعالی گفت بیار دناتیر خود را 
پیش وی بردم پس عرض کردم که مولای تو 
فلان کس چیزی با من همراه کرده است گفت 
بیار صره را پیش وی بردم فرمود که بر زمین 
ریز بریختم به دست خود آن را پریشان 
ساخت و دینار مرا جدا کرده فرمود که وی 
وزن را اعتبار کرده است نه عدد را. 
حکایت 

از ابی‌خالدالرمانی نقل است که در کرت اول 
که مهدی عباسی کاظم رضیاله عنه را به 
بسفغداد طلبید امام مرا بخریدن بعضی از 
ضروریات سفر مأمور گردانیده در آن اثنا بر 
من نظر افکنده اثر حزن و ملال در چهره‌ام 
معافده فموده فرنود که آی آبوخالا چیست 
که‌ترا غمنا ک‌می‌بینم گفتم که چون محزون 
تباشم که پیش این طاغی میروی و مّل حال 
تو معلوم نیست فرمود که هیچ با ک‌مدار که در 
فلان ماء و فلان روز خواهم آمد تو در اول 
شب منتظر من باش. ابوخالد گوید که بعد از 
رفتن آمام روز می‌شمردم تا موعد ملاقات 
دررسید و در آنروز پر سر راه رقته انتظار 
میکشیدم و تأ نزدیک غروب هیچکس را 
ندیدم بتابرآن شیطان وسوسه در ل من 
انداخت بترسیدم که شکی در دلم راه یاید و 
اضطرابی عظیم در من پیدا شد نا گاه‌دیدم که از 
جانب عراق سیاهی پدید آمد و کاظم 
رضی‌العنه در پیش آن سیاهی بود و بر 
بقله‌ای سوار آواز برآورد که یا اباخالد گفتم 
لبیک یابن‌رسوللئه قرمود که نزدیک بود که 
شکی در دل تو اد گفتم چنین بود پس گفتم 
که الحمدئه که از اين طاغی بسلامت نجات 
یاخی فرمود که ای اباخالد بار دیگر مرا 
خواهند برد که خلاصی نیابم. 

ذکر ظلمی که از عباسیان به کاظم 
علیه‌السلام رسید و بیان مسموم شدن آن 
جناب در زمان خلافت هارون‌الرشید - 
علمای صاحب تأیید مرقوم کلک بیان 
گردانیده‌اندکه چون محمدین ابی‌جعفر متصور 
که مهدی لقب داشت. از عظم شأن کاظم 


کاظم. ۱۸۳۰۳۳ 


علیه‌السلام و میل طوایف انام بملازمت آن 
امام عالیمقام خبر یافت از زوال ملک خویش 
اندیشیده آن جناب را از مدینه به بغداد طلبید 
و محبوس گردانید بعد از چندگاه شبی 
حسضرت ولایت پسناه اسداهالل الب 
علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام را در خواب دید 
که فرمود یا محمد (فهل عسیتم آن تولیتم آن 
تفدوا فی‌الارض و تقطعوا ارحامکم). (قرآن 
۷ و چون بیدار شد ربیع حاجب را 
طلب نموده به احضار آمام موسی امر فرمود از 
ربیم منقول است که گفت چون پیش مهدی 
رسیدم این آیت را به آواز خوش میخواند و 
رکفت فلضال توسویین تفر ریاد 
بموجب فرموده عمل نمودم و مهدی يا کاظم 
معانقه کرده او را نزدیک خویش بنشاند و 
خوابی که دیده بود بر زبان راند و گفت هیچ 
توانی که مرا آیمن گردانی از آنکه بر من و 
اولاد من خروج نکنی موسی‌بن جعفر جواب 
داد که وائّه که هرگز این داعیه نکرده‌ام و شأن 
من نیست که اين کار کنم مهدی گفت صدقت 
پس مرا گفت که ده هزار دیینار به وی ده و 
ساختگی حیلی کن که تا بمدینه باز رود ربیع 
گویدکه من همان شب مایحتاج کاظم را بهم 
رسانیدم و او را روان گردانیدم از خوف آنکه 
مپادا مانمی پیدا شود و امام علهالسلام تا ایام 
ایالت هارون در مین مکزمه بفراغت گذرانید 
و دیگر مهدی مزاحم اوقات شریفش نگردید 
چون نوبت دولت به رشید رسید جسمعی از 
ال حسد نسزد او زبان به غیت 
موسی‌علیه‌السلام و التحية گشادند و همارون 
در سالی که به حج رفته بود به مدینه شتاخته 
آن جناب را مقید به بصره فرستاد و عیسی‌بن 
جعفربن متصور که در آن وقت حکومت آن 
ولایت متعلق بدو میداشت بفرمان رشید کاظم 
علیه‌ال لام را مدت یک سال محبوس گرداتید 
و رشید بالاخره او را بقتل آن جناب مأمور 
ساخته عیی از آن امر شنیم استعفاء نمود و 
رشید امام را به بخداد برده بفضل‌ین ربیع سرد 
و موسی در حبس فضل مدتی اوقات شریف 
گذرانده چون فضل نیز از ربختن خون کافلم 
رضی‌ائّهعنه احتراز کرد هارون فضل‌ین یحیی 
برمکی را به محافظت آن مظهر فضل و کمال 
مأمور بساخته فضل‌ین یحبی آن جناب را در 
خانهة تگ بازداشته بعد از آنکه صیام ایام و 
قیام لیالی و کترت طاعت و عبادت آن مهر 
سپهر سیادت را مشاهده نمود به | کرام و 
آحترامش اقدام فرمود و اين خبر در رقه به 
رشید رسید تام عتاب‌آمیز بفضل فرستاد و او 
را بر قتل کاظم رضی‌اه عنه تحریض کرد و 
فضل از آن قتل محترز بوده هارون در غضب 
شد و سرور خادم راطلییده مکتوبی سر بمهر 
به وی داد و گفت همین زمان به بفداد شتاب و 


۱۸۹۳۴ کاظم. 


هم از راء بمجلس موسی‌بن جعفر رو و اگراو 
را در اسایش و رفاهیت بیتی این کتابت رابه 
عباس‌بن محمد رسان و یگوی که به مضمون 
آن عمل نماید آنگاه رقعه‌ای دیگر به وی داده 
گفت‌اين نوشته را یه سندی‌بن شاهک تسلیم 
نمای و او را به اطاعت عباس مأمور ساز و 
مسرور متوجه یه بفداد شده هیچکس ندانست 
که‌ار را بد چه کار فرستاده‌اند و چون بدان 
پلده رسید فی‌الحال بر موسی‌ین جعفر 
رضی‌اله درآمد و آن جناب را همچنان دید که 
ترد رشید گفته بودند بتایرآن علی‌الفور با 
عباس‌بن محمد و سندی‌بن شاهک ملاقات 
کرده‌آن دو مکتوپ را بدیشان رسانید وهمان 
دم قاصدی به طلب قضل‌بن یحیی رفته او را 
پیش عباس و سندی آورد و عباس سیاط را 
طلییده اشارت کرد تا فضل را بخوابانید و 
سندی صد تازیانه بر فضل زد و فضل بغایت 
متفیر و متأثر از خانه بیرون شتافته مسرور 
کیفیت حال را به رشید نوشت و هارون به 
فضل خبر فرستاد که موسی رضی‌اه عسته را 
تسلیم سندی نماید آنگاه در مجلس خاص 
هارون روی به مردم آورده گفت فضل‌ین 
یحیی نسبت به من در مقام عصیان امده 
اطاعت فرمان نمی‌نماید بر او لمنت کنید و 
مردم زبان به لعن فضل گشاده چون پرتو 
شعور یحیی‌بن خالد بر اين قضیه افتاد نزد 
رشید رفته آهسته از جریمة پسر عذرخواهی 
نمود و گفت من به کفایت مهمی که فضل در 
سرانجام آن تهاون ورزیده قیام می‌نمایم و 
هارون مبتهج ومسرور گشته حاضران را 
گفت که فضل‌بن یی را بنابر عصیانی که از 
او صدور یافته بود لعن کرده بودم | کنون‌باز در 
مقام اطاعت آمده فرمانیرداری میکند لاجرم 
من نیز نسبت با او طریقةٌ محیّت و عنایت 
مرعی خواهم داشت که شما نیز او را دوست 
دارید بعد از آن یحی‌بن خالد به بقداد شتافتد 
چنان ظاهر ساخت که خلیفه مرا جهت تعمیر 
سواد و تفحص مهمات اعمال بدینجانب 
ارسال داشته است و چند روز به آن اعمال 
اشتفال نموده آتگاه نسندی‌بن شاهک را در 
خلوتی طلبیده ما قی‌الضمیر خود را با او در 
میان نهاده فرمود که طعام مسموم به آن اصام 
معصوم دادند تا درگذشت و به روایتی که در 
شواهدالنبوه مسطور است بحیی زهر در 
رطب تعبیه کرده نزد آن جناب فرستاد و چون 
امام مظلوم آن را تناول نمود برسمتش مطلع 
شد و فرمود که آمروز مرا زهر دادند و فردا 
بدن من زرد خواهد گشت پس نصفی سرخ 
خواهد شد و پس‌فردا رنگ تن من سودا پیدا 
خواهد کرد آنگاه روی به عالم آخرت خواهم 
آورد چنانچه بر زبان همایونش گذشته بود 
بوقوع انجامید. در کشف‌القمة مسطور است 


که چون کاظم علیه‌السلام به فردوس اعلی 
نقل فرمود سندی‌ین شاهک هیشمبن عدی و 
بعضی دیگر از علماء و فقهای بتداد را طلییده 
گفت‌نظر کنید در موسی تا شما را معلوم شود 
کهبه اجل طبیعی درگذشته و اثر جراحت و 
حتف بر اعضای او ظاهر نیت و آن جماعت 
نظر بر جسد مطهر آن امام عالی‌گوهر انداختند 
پس از آن نمش همایونش را برداشته به سر 
جر دجله بردند و چون جمعی را مظه شده 
بود که آمام قایم منتظر موسی‌بن جعفر است و 
غیبت آن جناب کنایت از مدت حبس اوست 
یحیی‌بن خالد اثشارت نمود تا منادی کردند 
که:موسی‌بن جمعفر الذٍی تزعم لرافخیه آنه 
لایموت فانظروا الیه. پس مردم در آن امام 
عالیتأن نگریستند و او را مرده دیدند آنگاه 
تابوت محقوف برحمت حی‌لایموت را 
پرداشتند در مقبره بنی‌هاشم دفن نمودند و 
حالا آن مزار بزرگوار مطاف صغار و کبار بلاد 
وامصار است سلاملّه علی نبا و علیه و علی 
سایرالافمه التسظام الی قسیامالساعة و 
ساعةالقیام. 

ذکر اولاد امام موسی علیه‌السلام. 

به قول | کثر علماء کرام و فضلاء عظام کاظم 
عله‌السلام بیست پر و هژده دختر داشت و 
اسامی اولاد ذ کور آن جناب این است: 
علی‌الرضاء زید. ابراهيم. عقیل, هارون. 
حن, حسین, عبدالّه, اسماعیل, عبیداله. 
عمر: احمد. جمقره یخبی, لسحاق, عباس, 
حتوع عردا عم فتاجیز چ الاب قوو و 
بعضی عوض عمر محمد توشه‌اند و نامهای 
بنات مکرماتش این است: خدیجه, امفروه. 
اسماء, علیه, فاطمه, ساریه, آمته, امکلنوم. 
زینب. ام‌عبداله, زیتب‌الصفری, ام‌القاسم. 
حکیمه اسماء. الصفری, مجوده؛ آمامد, 
میمونه, امسلمه. حمدائّه ستوفی در تاریخ 
گزیده آورده است که کاظم رضی‌اه عنه را 
سی و هفت فرزند بوده از پسر و دختر 
علی‌الرضا و ابراهيم والسباس والقاسم لامهات 
اولادشتی و اسماعیل و جعفر و هارون 
والحنن لام ولد. احمد و محمد و حمزه لام 
ولد. و عبدائّه و اسحاق و عبیداثه و زید و 
الحین و الفضل و سلیمان لامهات الاولاد و 
فاطمةالکبری و فاطمةالصفری و امجعفر و 
رقیه و حکیمه اماببها و رقیه‌الصفری و کلئوم و 
لبایه و زینب و خدیجه و علیه و آمنه و حسنه 
و ساریه و بریهه و عايشه و امسلمه و میمونه و 
امکلشوم و افضل اولاد امام موسی در ایام 
خروج ابوالرایابن اهوار والی شده پصره را در 
حیز تخیر کشیده اتش در خانه‌ها و یاغات 
بنی‌العباس زد و بنابرآن زیدالنار لقب یافت و 
حسن‌بن سهل با زیدالتار پیکار کرد او را به 
دست آورد و به مرو نزد مآمون فرستاد و 


کاظم آباد. 
مأمون آن چناب را پیش برادر بزرگوارش 
علی‌الرضا علیه‌اللام ارسال داشت امام به 
اطلاق او حکم فرمود اما مدت الحيوة با وی 
سخن نگفت و آخرالامر مأمون زیدالتار را به . 
زهر هلا ک‌ساخت علمای نسابه گویند که از 
وی عقب نمانده ولسلم عندائّه تعالی اما 
احمدین موسی بصفت کرم و جلالت قدر و 
نسباهت‌ثان اتصاف داشت و نزد کاظم 
رضیاله عنه بقایت عزیز و محترم بود و تمول 
آن جناب بمرتبه‌ای رسید که هزار برده آزاد 
کرداماً محمدین موسی در قیام لل و تجدید 
وضو و گذاردن نماز مبالفة تمام مینمود و 
پیوسته در ادای وظایف طاعات و عبادات 
اجتهاد میفرمود اما براهیم‌بن موسی بصفت 
کرم و شجاعت موصوف بود و در زمان 
عامتون مدتی از قبیل محصدبن زیدین 
زین‌العابدین رضی‌لّه عهم به ایالت ولایت 
یمن قیام تمود و نسل ابراهیم از دو پسرش 
موسی و جعفر باقی ماند و همچنین سایر 
اولادامجاد کاظم علیهالسلام به سمات 
حمیده و صفات پسندیده اتصاف داشتند و 
مادامالحيوة تخم هدایت و ارشاد در زمین 
قلوب سالکان مسالک اسلام میکاشتند. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۸۲-۷۴. و 
رجوع به تاریخ کاظین صص ۶۹-۵۲ و 
دائسرة الم ارف اسلام ذیسل ک لمة 
«موسی‌الکاظم» شود. 
کاظم. [ظ ] (اخ) (مسسسیرزا..) ببس رادر 
علیقلی‌خان (علیشاه) که در کلات بود و در 
جنگی بدنبال نصراّه‌میرزا و امام قلی‌میرزا 
پسران نادرشاه ونوءة او شاهرخ میرزا تا 
خارج کلات بتعاقب پرداخت و به ایشان که 
یه طرف مرو فرار نموده بودند نرسید. (از 
مجمل التواریخ گلتانه ص .)۱٩‏ 
کاظم آباد. [ظ ] (() دهی جزء بخش 
شمیران شهرستان تهران, واقع در ۶هزارگزی 
جنوب خاور تجریش و ۲۰هزارگزی راه 
شوسة تهران به تجریش در دامنه و سردسیر و 
دارای ۲۵۰ تن سنکنه است. راه فرعی براه 
شویس4 تهران - تجریش دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸ 
کاظم آباد. [ظ] (اخ) دهی جزء دهستان 
اکراد ساوجیلاغ بخش کرج شهرستان تهران " 
واقم در ۵۳هزارگزی شمال باختر کرج و 
۴هزارگزی جنوب راه شوسة کرج به قزوین 
در جلگه و معتدل و دارای ۵ تن سکنه 
است. قنات و رود کردان دارد. محصول آن: 
غلات و باغات انگور و چفندرقند و صیفی و 
بنشن و شقل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
دبتان دارد. از آبیک که در ۴هزارگزی 
شمال کاظم‌آباد واقم است ماشین میرود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 


کاظم آباد. 
کاظم آباد. (ظ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان فشافویة بخش ری شهرستان تهران 
فعلا بواسطه نداشتن آپ بدون سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ 
کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دهی.جزء دهستان 


فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان اراک. 


کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۵۰ تن سکته 
است. قنات دارد. غلات آن بن‌شن و ارزن و 
پبه و صیف و شقل اهالی زراعت و گله‌داری 
و گلیم‌باقی و جاجیم‌یافی است. راه مالرو 
دارد و از فرمهین در فصل خشکی میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۲ 
کاظم آباد. (ظ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش حومه شهرستان دامغان» 
داقع در ۶هزارگزی جنوب دامفان و دارای 
۵ تن سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۳. 
کاظم آباد. زظ ] ((خ) دی از دهستان 
جلگه افثار بخش اسدآباد شهرستان همدان, 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختر اسدآباد و 
۲هزارگزی باختر اسدآباد به کنگاور. 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۴۲ تن سکنه 
است. آب از قتات دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک و حبوبات و لینیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم 
بافی است. راه در فنصل خشکی اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کاظم آباد. [ظ] (خ) دهی از دهستان 
سوربخش کامیاران شهرستان سنندج» واقع 
در ۱۶هزارگزی شمال کامیاران و ۲هزارگزی 
خاور شوسة کرمانشاه یه سنندج. کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۱۱۷ تن سکنه است. اب 
از چشمه دارد. محصول آن غلات و لبنیات و 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج‌۵. 
کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دهسی از دهستان 
اسفندآباد پخش قروة شهرنتان سنندج, واقع 
در ۲۶هزارگزی باختر قروه, کنارشوسة قروه 
سنندج. جلگه و سردسیر و دارای ۲۰۰ تن 
سکته است. آب از رودخانةٌ سراب قحط 
دارد. محصول آن غلات و لیات و مختصر 
انگور و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بافی و 
گلیم‌پافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۵. 
کاظم آیاد. (ظ ] ((ج) دهسی از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
۷هزارگری شمال الیگودرز. چلگه و معتدل 
و دارای ۵۲۹ تن سکته است. آب از قتات 
دارد. محصول آن غلات و لبنیات و تریا ک‌و 


پنیه و چفندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

کاظم آیا۵. (ظ ] (ا) دهی از دهستان 
میریک بخش دلفان شهرستان خرم‌اباده 
۴هزارگزی باختر نورآیاد: ۲۸هزارگزی 
باختر شوسة خرماباد بکرمانشاه. دامنه و 
سردسیر و مالاریائی و دارای ۱۸۰ تن سکته 
است. آب از چشخسمه‌ها دارد. مسحصول آن 
غلات و تریا ک‌و لبنیات و پشم و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی آن 
سیاء‌چادربافی است. راه مالرو دارد. سا کین 
از طایفةٌ شاهیوند بوده زمستان قشضلاق 
میروند. (از فرهنگ جغراقبایی ایران ج ۶ا- 

کاظم آباد. (ظ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان زلقی بخش الگودرز شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۲۰هزارگژی جنوب 
ایگودرز کار راه مالرو بلبله به خا ک پلیسد. 
دارای ۳۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافایی ايران ج ۶. 

کاظم آباد. (ظ ] (اخ) دهی از دهستان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
واقفع در ۳۲۵هزارگزی جنوب باختری 
آتومبیل‌رو خرم‌آیاد بک‌وهدشت. جلگه و 
گرسیر و مالاریاتی و دارای ٩۰‏ تن سکنته 
است. اب از چاه دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک‌و لبنیات و پشم و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جتراقبایی ایران ج ۶). 

کاظم آباث. (ظ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۴هزارگزی شمال خاوری 
کرمان. سر راه فرعی چترود و بی‌بی حیات. 
دارای ۱۸ تسن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران چ 4۸. 

کاظم آباد. 1ظ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. واقع در ۵۴هزارگزی شمال خاوری و 
۰هزارگزی باختر راه قرعی کرمان به 
چترود. دارای ۴ تن سککه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 

کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دی از.دهستان 
ریگان بخش فهرج شهرستان بسم. 
۳هزارگزی جنوب خاوری فهرج. 
۳هزارگزی شمال راه فرعی بم به خاش. 
جلگه و گرسیر مالاریائی و دارای ۶۲ تن 
سکنه است. آب از قنات دارد. محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کاظم آباد. زظ ] ((ج) د. کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان, واقع در 


۱۸۰۳۵  .دابآ‌مظاک‎ 


۲ هزارگزی جنوب ماهان و ۶هزارگزی راه 
شوسة بم به کرمان. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌ها. 

کاظم آباك. (ظ] (اخ) دهی از دهستان 
چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۱هزارگزی جتوب باختری شهداد و 
سر راه مالرو شهداد به کرمان. جلگه و 
گرمسیرو دارای ۱۲۰ تن بکنه است. آب از 
قتات دارد. محصول آن حنا و غلات و شفل 
اه‌الي زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرفییی یران چا 

کاظم آباد. (ظ ] ((ح) دهی از دهستان زید 
آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان, واقع 
در ۲۸هزارگزی شمال سعیدآباد و ۴هزارگزی 
یاختر راه فرعی زیدآباد په سعیدآباد. جلگه و 
بردبیر و دارای ٩۰‏ تن سکنه است. آب از 
قات دارد. محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸ 

کاظم آباد. ظ] ((خ) دی از دهستان 
زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان کرمان, 
واقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری کرمان و 
۶هزارگزی شمال راه فرعی زند به کرمان. 
جلگه و معتدل و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. 
آب از قنات دارد. مسحصول آن غلات و 
حبوبات و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. راه مالرو و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸), 

کاظم آباد. اظ] (اخ) دی از دهستان 
حومة باختری شهرستان رفسنجان. واقم در 
۰هزارگزی باختر رفسنجان و ۷هزارگزی 
شوس؛ رفسنجان به یزد. جلگه و سردسیر و 
دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب از قنات دارد. 
محصول آن غلات و پسته و ینبه و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۸ 

کاظم آباد. [ظ ] ((ج) دی از دهستان 
حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری زرند و 
۶هزارگزی راه فرعی زرند. راور. کوهتاتی 
و سردسیر و دارای ۱۵۹ تن سکه است: اب 
از قتات دارد. محصول آن غلات و حبوبات و 
شئل اهمالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالی‌یافی با نقشه است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دهسی ازدهستان 
: کریت بخش طبس شهرستان فردوس, واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری طبس. جلگه 
و گرم‌سیر و دارای ۱۷ تن سکته است. قنات 
دارد محصول آن غلات و تنبا کوو شغل اهالی 
زراعت و گیوه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 


۶ کاظ‌باد. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کاظم آباد. اظ ] ((خ) دی از دهستان 
عشق‌آباد بخش فدیة شهرستان نیشابور 
وأقع در ۲۰هزارگزی جنوب فديشه. جلگه و 
معتدل و دارای ۳۰ تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و تریا ک‌و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ 4 

کاظم آباد. [ظ] ((ج) دهی از دهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان واقع 
در ۵۶هزارگزی جنوب باختری شیروان 
کوهتانی و سعدل و دارای ۳۵ تن سکنه 
است. رودخانه دارد. محصول آن غلات و 
مغل اهالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کاظم آباك. (ظ ] (اخ) دهسی از دهستان 

نگان ب‌خش رش‌خوار شهرستان 

تربت‌حیدریه واقع در ۸هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و ۶هزارگزی جنوب شوسة 
عمومی تربت به رشخوار. جلگه و گرمسیر و 
دارای ۸۶ تن سکنه است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و شفل اهالی گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .4٩‏ 

کاظم آباد. (ظ | ((خ) دهی از دهستان 
مصعبی بخش حومدً شهرستان فردوس واقع 
در ۱۵هزارگزی خاور مصعبی. سر راه مالرو 
عمومی نوغان به فردوس. کوهستانی و 
معتدل و دارای ۱۰۸تن سکته است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و تریا ک و زعفران و 
پنبه و میو‌جات و ابریشم و زیره و بنشن و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافییی رن ج ٩‏ 

کاظم آباد. (ظ ] ((خ) دی از دهستان 
میان‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد واقع 
در ٩۱هزارگزی‏ شمال باختری مشهد کنار راه 
شوسا مشهد به قوچان. جلگه و معتدل و 
دارای ۳۴۰ تسن سکنه است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
م‌الداری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرایایی ایران ج )٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] ((ج) دهی از دهمتان 
زادکان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
٩هزارگزی‏ شمال باختری مشهد کنار راه 
شوسة عمومی مشهد به شیر شتر. جلگه و 
معتدل و دارای ۳۴۳ تن سکنه است. رودخانه 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
و مالداری است. راء اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] ((ج) دهی از دهستان 
دستگردان بخش طبس شهرستان فردوس 


واقع در ۰٩‏ ۱هزارگزی شمال خاوری طبس. 
| جلکه و گرمسیر و دارای ٩۲‏ تن سکنه است. 
قتات دارد. محصول آن غلات و پبه و تريا ک 
و ذرت و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافییی ایران ج .4٩‏ 
کاظم آباد. [ظ] 2 دهسی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر 
راقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
بردسکن و ۲هزارگزی شمال مالرو عمومی 
بردسکن به ریگ چاه. جلگه و گرسیر و 
دارای ۴۱۸ تسن سکنه است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و پنبه و زیره سبز و تریا ک 
و شغل اهمالی زراعت است. راء اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاظم آباد. (ظ ] (اج) دهی از دهستان میبد 
بخش اردکان شهرستان یزد واقع در 
۸هزارگزی جنوب اردکان. محصل به راه 
قرعی کاظمآباد بهاردکان. جلگه و معتدل و 
مالاریائی و دارای ۲۰۷ تن سکنه است. اپ 
از قتات دارد. محصول آن غلات و پنبه و 
صنایع دستی کرباس‌بافی است. راه فضرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کاظم آباذ امیر حشمت. اظ داح ۳ 
((ج) دهی جزء بخش شهریار شهرستان تهران 
واقع در ۱۵هزارگزی جتوب علیشاه عوض و 
۵هزارگزی شمال راء‌آهن به رباط کریم. در 
جلگه و معتدل و دارای ۶۷ تن سکته است. 
قنات دارد. محصول آن غلات و چفندرقند و 
باغات انگور و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
کاظم آباد عرب. ۱ظ دعر]((خ) دهی 
جزء دهستان بهنام عرب بخش ورأاسین 
شهرستان تهران واقع در ۱۸هزارگزی چنوب 
خاور ورامین و متصل به راه‌آهن شمال. در 
جلگه و معتدل و دارای ۱۵۷ تن سکنه است. 
قنات دارد. محصول آن غلات و صیفی و 
چغندرفند و شغل اهالی زراعت است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 0 
کاظم آباد کال. (ظ ] ((ج) دمی از 
دهستان دربقاضی بخش حومةٌ شهرستان 
نسیایور واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه و شوره‌زار و دارای ۱۱۸ تن 
نکه است. قتات دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. 
کاظم آباد معموری. [ظ م) (اخ) دمی 
از دهستان دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه و معحدل و دارای ۸۵ تن سکنه 
است. قنات دارد. و محصول آن غلات و 


کاظمای تبریزی. 

تریا ک و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج .)٩‏ 
کاظم آباد وسط. (ظ ر س] ([خ) دهی 
جزء دهستان بهنام وسط بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ۳هزارگزی شمال 
ورامین و اهزارگزی راء شوسهٌ تهران. در 
جلگه و معتدل و دارای ۵۷۹ تن سکنه است. 
قتات دارد. محصول آن غلات و صیفی و 
چنندرقند است. شغل اهالی زراعت است. 
کارخانة قند ورامین در اراضی ایین ده واقع 
است. عده‌ای در کارخانة قند کار میکنند. 
دبستان دارد. دارای راه ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
کاظم آقا. (ظ ) ([خ) از نامهای مردان است. 


- امخال: 
کاظمآقا را کوظم آقا خواندن (خْندّن)؛ چیزها 
را خلط کردن. (امثال و حکم دهخداا, 


کاظم آقاء (ظ ] (اخ) (میرینج..) از 
صاحیمتصبان بریگاد قزاق در دور مبارزه 
محمدعلیشاه با مشروطه‌خواهان. در تاریخ 
مشروطه ایران امده است: چون عین‌الدوله با 
فشار محمدعلی میرزااتیماتوم به تبریز داد و 
سپس زوز سوم مهر بجنگ برخاسته کاری از 
پیش نبرد. مسحمدعلی میرزا از عین‌الدوله 
نومید گردیده از آنجا که پشت‌گرمیش به 
بسریگاد قزاق میبود و آنان را در همه‌جا 
گره‌گشا می‌پنداشت چهارصد تن قراق را با 
شش دستگاه توپ به فرمانداری میرپنجه 
کاظم آقا (برادر قاسمآقا و علی‌آقا) روانة 
آذربایجان گردانید. ایینان روز بیستم مهر 
(همان روزی که در تبریز بادوچی آخرین 
جنگ می‌رفت) با شکوهی از تهران راه 
افادند و در گام بیرون آمدن. لیاخوف 
گفتاری به آنان راند. در این زمینه که او چون 
دیده شاه از پیش آمد تبریز سخت اندوهنا ک 
است بگردن گرفته که گرفتاری تبریز را از 
میان بردارد و چون سیاست, جلوگیر رفتن 
خود اوست این دسته را صی‌فرستد که با 
دلیریهای همیشگی خود به کار پیشرفت دهند 
و این گفتار او بود که به روزنامه‌های انگلیی 
افتاد و تا چندی سخانی درباره آن 
می‌رفت... (تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد 
کسرویج ۴ صص ۸۱۳ - ۸۱۵). در لشکر 
عین‌لدرله میرپنجه کاظمآقا از سرش تبر 
خورده همان دم جان سپرد و جنازه او را به 
تهران بازگر دانیدند. اییضاً تاریخ مشروطةً 
یران چ چهارم ص ۸۱۵). 
کاظمای تبریزی. ز ي ت] (ج) 
اصلش تبریزی است امّا در کاشان نشو و نما 
یافته. مرد درویش خلیق مهربانی است در 
کمال‌خاموشی و آرامی. شمر بسیاری گفته اما 
چند بیت مدتهاست بر زبانهاست قبل آزین به 


کاظمای نصرآپادی. 


اصتهان آمده چند نوبت به صحبت او فایز 
شدیم. در کاشان معلمی میکند و در ایام 
عاشورا روضةالشهداء میخواند چنانچه شور 
عظیمی میشود. شعرش اینست: 
از بدی نتوان رهائی داد ظلم‌اندیش ۳ 
بعه با چندین گره بر خویش عقرب نش را. 
ء 
این دیر کهن را که بنابر سر آبست 
هر چند که تععیر کنی باز خرایست 
دامان وصال تو بکف خواهد آند 
آخر همه گر روز حسایست حسایست. 
دلا بزرگی کوچک‌دلان بجای خود است 
اگربزرگ بود آسمان برای خود است. 
3 
گریذاطفال مهد از اتقعال مادر است 
کزکف پستان مادر شیر میباید گرفت. 
۱ 3 
مارا شنکستگی بنهایت رسیده‌است 
چندان شکهه‌ايم که نتوان دگر شکست. 
3 
از ره تقدیر تا جا در جهانم داده‌اند 
کرده زنجیر و بدست آسمانم داده‌اند. 
3 
پا کم ز نگ نیت که مستم گرفه‌اند 
داغم ازین که شيشه ز دستم گرفته‌اند. 
0 
این مرغ دل که در قفس سیه من است 
اخر مرا بخانة صیاد میبرد. 
# 
در سایة هر پر زدنی بال هماییست 
هرچند بجایی نرسی در طیران باش. 
3 
اگرز دست تمنای خود عنان گیری 
عنان ز تندرویهای آسمان گیری. 
ترا چو مور درین عرصه خاک‌باید خورد 
بقدر حوصله گر لقمه در دهان گیری. 
(تذکرة نصرآبادی ج وحید دستگردی ص ۳۷۱). 
کاظمای نصرآبادی. (ظ ي ن) (خ) 
شاعر خوش‌گوئی است و خالی از ملاحت 
نیست. شعرش اینست: 
رود به باد دلی کز هوا نرسته درست 
چو خوشه‌ای که در آن دانه‌ای نیسته درست 
کجاست آنکه مرا منع کوی او میکرد 
تباه گشتم و دل همچنان نشسته درست 
حدیث هرزه‌درایان بعقل راست مکن 
که تیر کج ز کمان کسی نجسته درست 
همان هنر شکند خویش رااگر مردی 
برآور از کفش این تیغ راز دسته درست. 
رباعی 
کاظمبجز از خدا ستودن غلط است 
در بند قبول خلق بودن غلط است 


کاظم‌خان قراچه‌داغی. ۱۸۰۳۷ 


جائی که به هرزه میرود آب حیات 
آنبا گهر خویش نمودن غلط است. 
(تذکرة نصرآبادی ج ۷ ص۲۲۹). 
کاظم اصفهانی. (ظ م ۱ ة] (خ) 
(مسیرزا...) ولد حداجی‌میرزاً علی از اهالی 
اصفهان و از معتبرین تجار است. حقا که 
مشارلیه تاجر کالای قابلی است و بنکدار 
اهلیت و آدمیت است. از خوبیهای ذات و 
پا کیزگی صفات توفیق ترک دنیا یافته مدتی 
است که در مشهد مقدس سکتی گرفته مدارش 
به کتابت و مذا کر احادیث و ادعیه و عبادت 
است. غرض که دوشمد دارین است و در 
فنون کمالات ربطی عظیم دارد چنانچه 
شکسته را درست میتویسد و در ترتیت تظم و 
نثر رطب‌اللسان و عذب‌الیان است و شعرش 
این است: 
قطعه 
راوی این حدیت عیرت‌بخش 
که‌بود بهترین صفات کمال 
کردهتقل از علی شه مردان 
که‌بود مظهر جمال و جلال 
کابروی تو جمع منجمد است 
میگدازد بوقت عرض سوال 
قدر اين گوهر گرامی را 
بشتاس و بدان بوقت مقال 
که‌برای چه چیز و پیش چه کس 
بهر چه مطلب و کدام خیال 
آب گردانی از خوی خجلت 
بر در نا کسی‌کنی پامال. 
(تذکرة تصرابادی ص ۱۲۸). 
کاظم‌افندی. (ظ آت] (اخ) یکی از 
متأخران علمای عشمانی و از خوشنویسان 
معروف و از اهالی یوب بوده و به سال ۱۱۳۹ 
درگذشته است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
کاظم یک میرزا. (ظ ب] ((ج) میرزا کاظم 
بک. استاد در بسطرسبرج (پترزبورگ) او 
راست: مفتاح کنوز القرآن ی الکشف عن 
کلمات القرآن (بطرسبرج ۱۸۵۹ (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۸۲۶). 
کاظم‌بیگی. (ظ] (اج) دهی از دهستان 
لالهآباد بخش مرکزی شهرستان یبایل ۱۸۰ 
هزارگزی جتوب باختری بابل, واقع در کار 
شوم بابل به آمل. دشت و معتدل مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۱۵۵ تن سکته. آب از 
رودخانة کاری دارد. محصول آن برنج صیقی 
و کف و مختصر غلات و پبه و نیشکر و شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
کاظم‌پاشا. (ظ ] (() (میسی...) یکی از 
بزرگان شاعران متأخر عمانی است و مهارت 
تامه‌ای در مرثیه و هجا دارد. در قصبهٌ قونیچد 
از عرنودستان (ارناودستان) به سال ۱۲۳۷ 


ه.ق.متولد شد و با پدرش حسین‌بک یه 
دارالسیادة استانبول آمد و سدتی مضفول 
تحصیل بود. بعدها در زمره مسشیان دربار 
درآمد و به تدریج حائز ربه‌های گونا گون 
نظامی و غیرنظامی گردید. مردی حرّاف و 
مستعد بود و به کثرت محیّت به خاندان نبوت 
و دوستی اهل بیت شهرت یافت. و اهمل 
طریقت بود. قسمت مهمی از اشعارش مشتمل 
پر نعت و مرئیه و مناجات مسباشد... (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
کاظم خان قراچه‌داغی. (ط ن قج] 
((خ) در مجمل التواریخ گلستانه آمده است: 
کاظم‌خان قراچه‌داغی از امرای دولت نادرید 
در آیام نادرشاه در اوائل در سلک صحیت 
یساولان اعظام داشت بسیب خدمات تمایان 
که‌ازو روز پروز به ظهور میرسید و وفور ذهن 
و حدت ذ کای‌او حضرت نادری او را بمرتب 
داروغگی دقترخانة همایون از سایر همگنان 
برتری داده و محل سکا و خانهة او در محال 
قراچه‌داغ و تمامی محالات محل مذکور در 
تحت اختیار او بود چون مرد کاردان و شجاع 
و صاحب فطرت بود نادرشاه ازو بدمظه شده 
و در آن اوقات که در قلع و قمع جماعت 
لکزیه که سردار آنها یکی موسوم به 
سرخای‌خان و دیگری موسوم به آوسمی‌خان 
بودند اتتنال داشت در منزل شکی که محل 
سکنای جماعت مذکوره و از محالات 
داغتان است خان موصوف را بی‌سیب 
بتقصیری منصوب و در مقام مسواخذه و 
بازخواست برامده و حقوق خدمات سابقه را 
فراموش و هر دو چشم او را از حدقه برآورده 
از بینانی عاطل ساخت بعد از قتل نادرشاه 
خان موصوف با وجود کوری جمعیت موفور 
از ایلات آذربایجان و محالات قراچه‌دا 
فراهم آورده علم خودسری و استقلال 
افسراشت چنانکه خواتین و سرکردگان 
آذربایجان ازو هراس برداشته پیب نفاق و 
خودرائی با آزادخان افغان متفق شده 
حربهای عظم با او بوقوع رسیده و از موانقت 
و مرافقت خواتین و سرکردگان آن مملکت با 
ازادخان افغان شوکت کاظم‌خان برهم 
شکته باب قتال و جدال را مسدود و در 
مکان خود که در کمال استحکام بود با 
جمیت میبود اخرالامر چون چاره را 
منحصر دید با آزادخان طریق موافقت پیموده 
از باب سلوک برآمده متفق گردید و چند نفر از 
معحمدان خود را بنزد آزادخان فرستاده و خود 
در مکان سکونت و محل اختیار که قراچه‌داغ 
بود به حک‌مرانی متوطنین و سکنة انجا 
اشتفال داشت آزادخان هم ایین را مفتلم 
شمرده بعد از اين صلح زیاده متعرض نگردید 
و در خفیه طرقین منتظر فرصت وقت و 


۸ کاظمخانی. 
شکست یکدیگر بودند و در ظاهر به سلوک 


میگذرانیدند... (مجمل‌السواریخ گلستانه 
صص ۱۶۰ - ۱۶۱ و یز رجوع به ص ۲۹. 
۷ ۹۶ ۳۴۰ ۰۳۴۷ ۳۵۱ از همین 
کاب شود. 
کاظمخانی. 1ظ | (اخ) طایفه‌ای از قیر؛ٌ 
کلهراز ایلات کُرد. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۶۱ 
کاظم خانی. (ظ ] ((ج) دهی از دهستان 
کفرآور بخش گیلان شهرستان شاهآباد واقع 
در ۳۰هزارگزی شمال خاوری گیلان و ۴ 
هزارگزی باختر قیطول, یت و معتدل و 
دارای ۲۱۵ تن سکنه است. آب از رودخانة 
کفرآور دارد. محصول آن غلات و پنبه و 
ذرت و توتون و صیفی و تریا ک و لبنیات و 
میوه‌جات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از اهل کلهر هستند. (فرهنگ 
جغرایائی ابران ج‌۵. 
کاظم خراسانی. (ظ م خ] (() (آخوند 
ملا...) آخوندملا محمد کاظم خراسانی عالم 
محقق و فاضل مدقق از ا کاپر علمای امامیه که 
جامم علوم عقلیه و نقلیه بود و در سال ۱۳۵۵ 
ه.ق.در طوس متولد گردید و در بیست و دو 
سالگی به تهران رفت و علوم عقلیه را از | کابر 
فن فراگرقت. سپی به نجف رفته و مدتی 
اتدک در حوز؛ درس فقه و اصول شیخ 
مرتضی ابصاری حاضر شد و پس از وفات او 
نزد میرزا محمد حن شیرازی تلمذ نمود و 
پی از آنکه میرزای شیرازی به سامرا 
مهاجرت فرمود صاحب ترجمه بتدریس 
جمعی از طلاب دینیه اشتفال ورزید تا شمارهٌ 
حاضرین حوزه‌اش از هزار تن متجاوز گردید 
و صدو بیست تن از آن جمله سجتهد مسلم 
بودند و در اواخر آوازه‌اش عالمگیر و مسلم 
برنا و پیر و مرجم تقلید امامیه بود و به خلع 
محمد علی‌شاه قاجار و وجوب اتحاد مابین 
امت اسلامیه حکسم قسطمی داده و در 
تجف‌الاشرف سه مدرسه بنا نهاد و تالیفات 
منیفهُ او بدین شسرح است: ۱-الاجازه ۲- 
الاجتهاد و التقلید. ۳- التکملة للتبصره. ۴- 
حاشیه بر اسفار ملاصدرا. ۵- حاشية رسائل 
شیخ‌مرتضی انصاری. ۶- حاشية مک‌اسب 
شین. ۷ الق]ضاء والشهادات. ۸- 
کفایةالاصول. 
و اشهر آنها کتاب آخری است که در تمامی 
اقطار در نهایت اشتهار و از حال حیات خود 
مصنف تا حال چندین مرتبه چاپ شده و 
مرجع آفاده و استقادهٌ علمای دینیه و طلاب 
محصلین علوم شرعیه بوده و از منظم‌ترین 
کتب تدریسیه میباشد و شیخ‌علی قوچانی و 
شیخ‌محمد علی قمی و شیخ محمد حسین 
اصفهانی و شیخ‌عبدالحسین آل شیخ‌اسداه و 


شیخ مهدی جرموقی و میرزا ابوالحسن 

از مشکینی و حاج میرزا شید حسن رضوی 
قمی و دیگرا کابروقت و فحول عصر شروح و 
حواشی بیاری بر همین کتاب کقایةالاصول 
نوشته‌اند و صاحب ترجمه در روز سه‌شتبة 
بیستم ذیحجه ۱۳۲۹ «.ق. در نجف اسرف 
وفات کرد و در مقبرة حاج‌میرزا حبیب ال 
رشتی مدفون گردید. (از ريحانة الادب ج ۱ 
ص۱۶). و رجوع بتاریخ مشروطهٌ ایران 
نوشتة احمد کسروی چ چهارم ص ۱۳۱ ۰۳۳ 
٩‏ شود. 

کاظم دواتگراوغلی. (نٍ م د ک ]) 
(خ) از لوطیان تبریز که بسیار دلیر و بنامبود 
و با ستارخان معروف همچشمی و دشمتی 
میداشت. (از تاریخ مشروطه ایران نوشته 
احمد کسروی چ چهارم ص ۴۹۱). 

کاظم رشتی. (ظ م ر] ((خ) (سید...) ابن 
قاسم حسینی گیلانی رشتی حاثری از علمای 
اواسط قرن سیزدهم هجرت و از | کایر تلامذهٌ 
شیخ احمد احسائی و بعد از وفات استاد 
مذکور خود نایب ماب او و در تمامی امسور 
دیتیه و مرجع و پیشوای سلسلة شیخیه بوده و 
تألیقات بسیار دارد: ۱- اثبات وجودالجن. 
۲- اس رارالصج. ۳- اسرارالش هادة. ۴- 
اسرارالسباده. ۵- الاسمالاعظم و تحقیق 
مایتعلق به. ۶- اصول‌الدین. ۷- السهههانية. 
۸- تهذیب الفس و اخلاص‌العمل. ۹- ترجمة 
کتاب حیات‌الفس استاد مذکور خود. ۱۰- 
جوابات الاسئلة اتوحیدیه. ۱۱- جوابات 
الاستلة الدهلوية. ۱۲- جوابات الاستلة 
الشفيمية. ۱۳- الحجال النه فی ردالیهود 
والسصاری و سابراسال‌الباطلية. ۱۴- 
دلیلالمتحیرین و ارشاد المسترشدین. ۱۵- 
شرح خطبة طتنجية یا طنجیه و اين خطیه در 
نهج‌البلاغه نیست. ۱۶- شرح دعاءالسمات. 
۷- شرح قصيدة لامیُ عبدالباقی عمری در 
مسدح حضظرت موسی‌بن جعفر(ع). ۱۸- 
عل‌لاخلای و السسلوک. -۱٩‏ 
للوامعالحسینه. ۲۰- المحجالدامفة. ۲۱- 
مقامات‌العارفین و غير اینها که در حدود صدو 
پنجاه کتاب و رسائل متفرقه بدو منسوب 
میباشد و اغلب آنها چاپ شده است و در 
احسن‌الودیعه گوید که سید رشتی دارای 
مولفات بسیاری است که احدی چیزی از آنها 
نفهمیده است گویا که با زبان هندی حرف 
میزند خصوصاً شرح خطبه و شرح قصیدة او 
که مملو از لفز و معما بوده و خالی از عبارات 
فصیحه میباشد باری سید رشتی در سال 
۹ ه.ق.وفات یافته و جملهً «غاب نور» 
ماده تاریخ اوست و سیدعلی محمد باب 
مقتول و حاج کریم‌خان کرمانی متوفي در 


۸ ۵ .ق.نیز از تلامذه وی بوده‌اند و یا 


آنکه حاج کریم‌خان به اظهار بعضی از ال 
عصر از تلامذة خود شیخ‌احمد احسائی بوده 
و نزد سید رشتی تلم نکرده است. (از ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۷۷. 

و رجوع بسه روض‌ات‌الجنات ص ۲۶ و 
احسن‌الودیعه ج ۲ ص ۱۷۲ و مواضع متفرقه 
از الذریعه شود. آقای دکتر سحمد معین در 
مقالٌ «هورقلیا» نوید: سیدکاظم رشتی 
(متوفی ۱۲۵۹ قمری). به تبع احس‌ائی در 
رساله ملامهدی گوید:" «اعلمانالروح قد اتت 
من مکان عال و قضاء وسیع فسیح الی 
هذالیدن السجی‌الضیق المکدرالمشوب 
بانواعالبلایا والنحن والکثافات... و قد 
یلحقها ملال و انضجار عن ذلک فتلتفت و 
تتوجه الی عسالمالم ثل‌الشپحیه 
والصورالمقداریه, عالم هورقلیا و جابرسا و 
جابلقا و تنطر الی احوال ذالک‌السالم... و 
عالم‌الروح الذی تذهب‌الیه حال‌الشوم و 
یعدالموت هو عالم اتمثال و مقام هورقلیا-». 
(مجلة دانشکد؛ ادبیات شماره ۳سال اول 
فروردین ماه ۱۳۳۲ ص۸۸. سیدکاظم رشتی 
در رسألهٌ ملامهدی گوید:۳ بدان کنه روح از 
مکانی عالی و فضایی وسیع و فسیح بدین 
بدن... آمده» چنانکه شاعر گوید؟: 

هبطت الیک من‌المحل‌الارفع 

ورقاء ذات‌تعزز و تمنع... 

و روح در این بدن مشغول به تدبیر آن و 
تصرف در ان است بنحوهای مسختلف 
معالجات از نضج اغذیه و طبخ آنها و گرفتن 
صافی و دفع کثیف و جریان آن در عروق و 
جز آن از علایق و عوایق بدنی, و بدین سب 
ملال و انضجاری پدو روی آرد. پس ملتفت و 
متوجه یعالم مثل شبحیه و صور مقداریه شود 
یعنی عالم هورقلیا و جایرسا و جابلقا و به 
احوال این عالم نظر افکند. وجه آن - که 
حرارت غریزی باشد -و باقی ماند در قلب به 
حال اجتماع و ساری در اقطار بدن, بباطن... 
و چون روح - پس از حصول ملال و انقجار 
از این بدن... متوجه بعالم خویش گردد و در 
قلب به استراحت پردازد و نظر خویش از همه 
اقطار بدن بگلد و وجه و شعاع آن که 
حرارت عزیزی باشد و آن رابطه حیات است 
- باقی ماند, پس اقطار بدن تاریک و سرد 
گرددو پیژمرد و از حرکت ادرا ک‌باز ایستد تا 
موانع بوسیلة تخفیف رطویتها یا تسحریک, 


۱-تاریخ تولا وی مشخص نیست وبین 
۰ ۱۲۳۰ قمری است. 

۲ -رسالة ملامهدی از رسائل سیدکاظم رشتی 
چ تبریز ۱۲۷۶ قمری ص ۹۵ببعد. 

4۷-۹۵ -۳ 

۴-شعر از ابن‌سیناست. 


کاظم‌رود. 
کم‌گرددو روح التفات یابد. پس | گر خدای بر 
شخص مرگ راء بدخول در آلات چسمانی و 
فاد آن - مقدر کرده باشد. روح به عالم 
خویش جذب گردد, و بخار بالطافت و 
صفوت خود بسوی او جذب شود. همچنین 
علقه‌ای که شون و حرارت غریزی باشد. 
سردی نام پذیرد و په تاریکی حقیقی گراید. و 
از اين رو چون انسان بمیرد از اين پخاری که 
در قلب است اثری نماند و | گرمرگ برو مقدر 
نشده باشد. بهنگام تحریک خون اصفر 
بخارات بوسیلة مددهایی که بدو از صحت 
آلات و عضلات صیرسد» جذب کند» و 
همچنین بخار روح قدیم را جذب نساید... 
پس مرگ, وفات کبری است. و آن رجوع 
اصلی روح و اعراض آن است از این بدن به 
ذات آن و نظر و وجه آن و خواب وفات 
صغری است و آن رجوع اتفاتی روح و 
اعراض آن است بنظر وی و ابقاء وجه او و 
تعطیل آلات و عضلات و قوی و حرکات 
نفسانی و جسدانی, و مراد از قول خدای «ال 
یتوفی‌الانفس حین موتها و كی لمتمت فی 
منامها فیسک التی قضی علیهالسوت و 
یرسل‌الاخری الی اجل مسمی !» آن است. از 
آنچه گفتیم حقیقت خواب و علت و سبب آن 
آشکار گردید و تفصیل این موضوع بدرازا 
کشدو عالم روح که روان در حال خواپ و 
پس از موت بدان گراید عالم مثال و مقام 
همورتلیاست... ایضاأ همان مجله 
صص 4٩۳-۹۳‏ و رجوع به رسالهٌ بهائیگری 
توشتذ سیداحمد کسروی چ ۲صص ۲۲-۱۹ 
شود. 
کاظم‌رود. [ظ ] ((خ) از رودخانه‌های 
مازندران. اترجمة مازندران و استراباد 
ص۲۴ ۸۷۴ ۲۰۰]. 
کاظم‌زاده. (ظ د] ((خ) دهی از دهستان 
کولیتاند بخش سلسلهٌ شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۲۲هزارگزی باختر الشتر و ۲ 
همزارگزی خاور راه شوسه خرم‌آباد 
بکرمانشاه. جلگه و سردسیر سالاریائی و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب از چشمه‌ها 
دارد. محصول آن غلات و تریا ک و حبوبات و 
لبیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایفهٌ کولیوند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶ا. 
کاظم کاشی. (ظ م] (خ) (میرزا..) ابن 
امینا از شعرای ایران و از اهالی کاشان بوده و 
به هندوستان کوج کرد در زمرة منشیان 
عالمگیر پادشاه درامد و تاریخ سلالهٌ وی را 
پرشت نظم درآورد وی پس از شروع بنای 
اطتاب و تطویل را گذارد چنانکه شاء را ملول 
ساخت از این رو او را از ادامة آن مانع گردید. 


از اوست: 


نیست از چاه زنخدان بتان قسمت ما 
غیم آبی که ز حسرت به زبان میگردد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

در تذکرء تصرابادی آمده: «ولد میرزا امینای 
کاشی به کمالات ظاهر و باطن آراسته 
چنانچه پاره‌ای تحصیل علوم نموده طبع 
انثائی هم دارد به هندوستان رفته در خدمت 
پادشاه عدالت‌پناه اورنگ زیب واقعه نویس 
است و اعتباری دارد. (تذکرة نصرآبادی ج۱ 
ص ۱۳۲). 

کاظ مکلا. [ظ کَ] ((خ) دهی از دهستان 
تک از شهرستان شهوار واقع در ۲۵ 
عمزارگزی جتوب خاوری شهوار و ۴ 
هزارگزی جنوب عباس‌آباد. دشت و معتدل 
مرطوب و مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه 
است. آب از رودخت‌انة کساظم‌رود دارد. 
محصول آن برنج و مرکبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه فسرعی بسه شوسه دارد. 
(فرهنگ جفرافیانی ایرا آن ج۳). 

کاظ مکلا. [ظ کّ ] ((خ) از آبادیهای تشتاء 
واقع در تتکابن. (ترجمهٌ مازندران و استرآباد 
ص ۱۴۳. 

کاظمون. [ظ ] (ع ص, ‏ ج کاظم. (تاظم 
الاطباء). رجوع به کاظم شود. - 

کاظمة. (ظ ](ع ص) مونث کاظم. رجوع 
به کظم و کاظم شود. 

کاظمة. (ظ ء] ((ج) موضعی است به بادیه. 
(منتهی الارب). سرزمیتی است کنار دریا در 
راء بحرین از بصره. بين آن و بصره دو متزل 
راه است. چاههای فراوان دارد و آب آن 
خوردنی است و چشمه‌های آن آشکار است 
و اکثرشاعران یاد آن کرده‌اند؛ 
یا حیّذاالبرق من | کاف کاظمة 
یسعی علی قصرات‌المرخ والعشر 
در بیوت کان یعشتها 
قلبی و یالفها ان طبیت بصر 
فقدتها فقد مان ادواته 
والقیظ یحذف وجه الارض بالشرر 
امنیةاللفس ان تزداد ثانیه 
و حالا و الامانی حلوةالشمر. 


(معجم البلدان), 
و «الخْرم» جبیلات بکاظمة و انوف جبال . 
(المعرب جوالیقی ص ۱۳۱). 


و مضی معه ناس من قیس فهم‌الضحا کبن 
عبدله و عبداله‌بن رزین, حتی قدموالحجاز 
فترل مکة فجعل راجز لعبدالّه‌بن عباس یسوق 
له فی‌الطریق و یقول: 
صبحت من کاظمةالقص رالخرب 
مع ابن‌عیاس‌ین عبدالمطلب. 

(عقدالفرید ج ۵ ص ۱۱۶]. 
کاظمی. [ظ ] ((خ) دهسی از دهستان 
نهرهاهم بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع 


کاظمی. ۱۸۰۳۹ 


در ۴۲هزارگزی جسوب باختری اهواز و 
۴هزارگزی خاوری راه‌آهن اهواز به 
خرمشهر کنار راه کارون. دشت و گرمسیری 
و داری ۱۷۰ تن سکنه است. آب از کارون 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
و گلدداری است. راه در تابستان اتومییل‌رو 
است. سا کنین از طایق ایدان هستند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
کاظمی. [ظ ) ([خ) (سید...) به اطف طبع و 
جودت ذهن اتصاف داشت و در شمیوة 
سپاهیگری سلوک نموده رایت جلادت 
می‌افراشت و در اوائل سلطنت خاقان مغفور 
در ملازمت درگاه عالم‌پناه بسر میبرد و به 
موجب فرمان واجب‌الاذعان جهت رسالت 
خواجه عمادالذین محمود کاوان که مشهور 
است یخواجذ جهان روی توجه به جانب 
گیرگه آورد و در وقت مراجعت از راه دریا به 
قارس رفه در شیراز رحل اقامت انداخت و 
هم در آن ولایت عازم سفر آخرت گشته خانة 
تن از مهمان روح بازپرداخت. قصید: شهر 
آشنوب که در سذدمت اعیان و اشراف 
داراللطنه هرات منظوم شده از نتایج طبع 
اوست و مطلع آن قصیده این است. که: 

شکر خدا که قاضی شهر هری نیم 

در سلک آدمی صفتانم خری نیم. 

(رجال کتاب حبیب‌السیر صی ۰ ۱۷ 

در ترجمهٌ مجالس‌النفاشی آمده است: 
شخصی کاظمالفیظ بود. ازین جهت کاظمی 
تخلص مینمود ولیکن بسی کسي هزال و بر 
جدال. اما سبک دوح پر دوح و در کمال 
فضل و کمال. ساطان صاحیقران او را به 
رسالت به هندوستان فرستاد و در وقت 
مراجعت در ملک عراق توقف نمود بعد از آن 
چون به شیراز رفت از شر آز و حرص طعام 
هلا ک‌گشت. زیرا که چندان طعام بنوشید که 
ممتلی گردید و از درد ابتلا مرد و از جمله 
اشعار اوست: 

صبح از افق چو رایت بیضا برآورد 

آهم علم بر اوج ثریا برآورد 

و هجو شهرانگیز که جهت عامة شهر هری 
گفته نکوست و این مطلع آنست: 

شکر خداکه قاضی شهر هری نیم 

در سلک آدمی‌صفتانم. خری نیم 

(ترجمةٌ مجالس‌النفانس ص ۲۱۱). و در 
صفح ۳۷ همین کاب آمده: ...از حضرت 
پادشاه به خواجة جهان به رسالت رفت و 
محل آمدن در عراق ماند و در شیراز فوت 


۱-قرآن ۲۳/۳۹ 

۲-ما هتا موافق لما نقل یاقوت عن‌الازهری و 
قی‌اللان عن ابن‌الاعرابی: «والخرم و کاظمة 
جبیلات و اتوف حاا . 


۰ کاظمین. 


شد. در سپاهیگری شهرت تعام داشت نفلمش 
روان واقع میشد و قصایدش در رنگ قصاید 
باپا سودائی بود. 
کاظمین. 1ظ م] ([خ) امام موسی (ع) و امام 
محمد تقی (ع). (فرهنگ نظام ذیل لغت 
کاظم),در ائمة اتی‌عشریه لقب جوادین است 
چون لقب هر دو امام کاظم است. 
کاظمین. (ظ ](ع ص. !) ج کاظم. 

- کاظمین غیظ؛ فروخورندگان خشم. و 
رجوع به کاظم شود. 
کاظمین. اظ ۶] ((خ) ک‌اظیه. شونزی 
صنیر. (تاریخ کاظمین ص ۱۶). صدفن امام 
موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی (ع) که شهر 
کوچکی است پهلوی بنداد. (فرهنگ نظام 


ذیل لغت کاظم). مقابر قریش است که سپس " 


مدفن حضرت امام موسی‌الکاظم امام هفتم 
شیعة اناعشریه و حضرت ابوجعفر امام 
محمدتقی گردیده و به کاظمن یا مشهد 
کاظین مشهور شده. در پاپ موقع کاظمین 
در کتاب «تاریخ کاظمین» امده است: با 
توجه به اينکه در مان مشاهد پنجگانة عراق 
مشهد کاظین از همه زیباتر است و شهر 
کاظمیه هم از بلاد مستحدلة اسلامی میباشد و 
اگرهم یکی دو قرن به علل سیاسی و جهات 
مذهبی و یا ناامنی تهی از سکنه افتاده و یکی 
دو قرن هم عمران آنجا محدود و جمعیت 
آنجا مرکب از خدام مشهد و عملة موتی و 
محصدیان سراهای زواری و رباط‌های 
مسافری گشته بوده, طولی نکشیده که توجه 
امامیه بدین تقطه منعطف و تدریجاً جمعی از 
شیعیان مقیم بفداد بواسطة ضیق مکان و 
نداشتن خانه و گرانی ارزاق و اختلافات 
مذهبی از بفداد به کاظمه منتقل و بساختن 
خانه و لاته پرداختند و جمعی از اهالی هم در 
پرتو عقاید. مذهبی از آنجایی که مجاورت 
بقع امامین همامین را خوش داشته, میمون 
می‌پنداشتند برای سکونت خویش در حوالی 
متهد کاظمن باهائی احصداث کردند. این 
جمعیت غالب ثب‌ها را در کاظیه بیتوته 
کرده: روزها جهت کسپ معاش به بغداد 
میرفتند و در نتیجه کاظمیه توسعه یافته 
احدات راء‌آهن میانة محلاٌ کرخ بغداد و 
کاظمیه برای ایاب و ذهاب وا گون‌اسبی هم 
بیش از پیش موجب عمران کاظمین شد و 
غالب تجار شیعه بالخصوص ایرانیان مقیم 
بغداد را از آنجا بکاظیه کثانید و هرچند که 
از تاریخ حدوث شهر کنوتی کاظمین بیش از 
دو قرن تمیگذرد ولی باید داتست که این شهر 
بارها از نظر آبادی و عمران و کشرت سکنه 
واجد اهمیت گردید و پس از چندی بواسطةً 
برخی سوانح و ایجاد بعض انقلایات و 
اختلافات مذهبی و مسلکی دیگر باره ویران 


و تهی از سکنه گردید و باز هم پس از رفع 
آنقلابات در پرتو عقيده و ایمان از نو آبادان 
شد و بیش از پیش سکنه یافته است و در هر 
حال جایگاه فرقة جعفریه و آشیانة علویه و 
مرکز ثقل علمای امامیه بوده است. (از تاریخ 
کاظمین ص ۱۱). 

کاظمیه. [ظ می ی ] (اخ) کاظمین. رجوع به 
کاظمین شود. 

کاظمیه. اظ می ی ] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان باغین بخش مرکزی کرمان واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختر کرمان سنر راه 
فرعی کرمان به زرند. دارای ۳۰ تین سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

کاظمیه. [ظ می ی ] ((خ) (مدرسد...) در 
سال ۶۰۸ ه.ق./ ۱۲۱۱ م. ااصرلدین ان 
خليفة عباسی اسر کرد تتا حجرات مشهد 
موسی‌پن جعفر را هم مانند مدرسه‌های نظامیه 
و زمرد خاتون. مادرش مرکز اهل علم و 
طلاب علوم دینی برای تدریس فقه و حدیث 
و تفسیر و ادبیات گردانند و هم دستور فرمود 
که‌در آن مدرسه مسند امام احمدین حنبل را 
که اضبط و اوثق کتب اهل سنت است در 
خدمت علامد فقیه امامی صفی‌الدین محمدبن 
سعد موسوی تلمذ تمایند... (از تاریخ کاظمین 
ص۱۰۶). 

کاظی.(عص) خشک. مونث آن کاظية. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

کاظیة. (ی ] (ع ص) مونث کاظی. خشک. 
ارض کاظية؛ زمین خشک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

کاع. (ص) متهم باشد. (لغت فرس اسدی چ 
مرحوم اقبال ص۲۲۸ از حائية نسخهة 
نخجوانی). 

کاع. (ع ص) مردی بددل: رجل کاع. (مهذب 
الاسماء). بددل و ست. (منتهی الارب). مرد 
بددل شونده. ج. | کعاه. (ناظم الاطباء). ||(() 
استخوان بند دست به طرف انگشت ابهام که 
آن را زتد اعلی گویند. (آتندراج), 

کاعب. (ع] (ع ص)ج. کسواعب. زن 
نسارپستان. (مسهذب الاسساء). زنی 
پستانبرامده. دختر نارپستان و 
پستان‌برآمده. ||ندی کاعب؛ پستان برآمده. 
(ناظم الاطبام). 

کاغ. () آتش باشد که به عربی نار گویند. 
(برهان). اسم است از کاغیدن بمعنی ناله و 
فریاد. شاید این معنی از بیت ذیل مولوی بغلط 
استتباط شده باشد و درین بیت بمعنی ناله و 
فریاد کردن است: 

آنکه آتشهای عالم ز آتش او کاغ کرد 

تا فسون میخواند عشق و بر دل او میدمید. 
(برهان قاطع چ معین حاشية لفت کاغ). 
|[نشخوار حیوانات نشخوارکننده مانند شتر و 


کاغذ. 


گوسیند.(از ناظم الاطباء): 
چندان بریخت می بزمین ساقی ربیع 
مستصقیان باغ ازین فیض کرده کاغ. 
مولوی (از انجمن ارا) 
||ناله و فریاد. (برهان): 
بتن زو کوس خورده کوه سا کن 
بتک زو کاغ کرده باد عاجل. 
ابوالفرج رونی در صفت اسب (از اتجمن آرا): 
عیسی جان تو گرسنه چو زاغ 
خر او میزند ز کنجد کاغ, 
|ابانگ و صدای کلاغ. (برهان): 
جامی از نطق زبان بسته چو نشناسد کس 
تکت طوطی شکرشکن از کاغ کلاغ. جامی. 
|اصدای جنبانیدن مهره و گلوله باشد در میان 
طاس و امثال آن. (برهان). ||نام سرغی هسم 
هست سیاه‌رنگ که بیشتر در آبگیرها میباشد. 
(یرهان). 
کاغاله. [ل / ل ] () کاغله. رجوع به کاغله 
شود. کاچیره. عصفر. گل ک‌اغاله. اصریض. 
گل‌رنگ.بهرم. بهرمان. قرطم. گیاهی است که 
یا گلی چیزها رنگ کنند. کافشه کاجیره را 
گویندو آن نوعی رستنی باشد که از گل آن 
چیزها رنگ کنند و از تخم آن روغن برآرند. 
(برهان). 
کاتد. [غ] (فعل) فعل مضارع از مصدر 
کاغیدن است. (فرهنگ نظام) رجوع به 


سائی. 


کاغیدن شود. 
کاغد. [غ] (() قرطاس و ک‌اغد. اناظم 
الاطباء). ورق ساخته از خميرة پنبه و غیر آن 
که‌برای نوشتن بر آن استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام: 

آن زاغ نگر که بر هوا می‌کاغد 

یک نیمه‌اش از مداد و نیمی کافد 

مسعود سعد. 

رجوع به کاغذ شود. 
کاغف. [غ] () کمة فسارسی است. 
(فیروزآیادی) (سنتهی الارب). قرطاس. 
(دهار) (ترجمان‌الق رآن). ورق. درج. (منتهی 
الارب). بیاض. ورقه. طرس. 

چنین گفت رستم بایرانیان 


۱-بقول لوقر این کلمه از اصل چینی است. در . 
چینی 6 - د0(تلفظ قدیم "2 0۸ [۵۲۵ 
( کاغذ از پوست درحت توت) (:500 ,67آدها 
60 0.557 ,13۳108) اما فرای گوید بیشتر 
احتمال میرود که کلم قدیم عربی « کاغذه از 
اصل ترکی باشد تابقول لوقر از اصل چبنی. هر 
چند که اصل کاغذسازی از چین است. (مقالا 
فرای در یاب کاب تاریخ عرب تألیف ,0 
نت۲ (دادهعع5 ۴ ص ۵۸۶)؛ ررقة نازکی که 
از خمیر مراد مختلف نباتی برنگهای گونا گون 
تهیه کند و غالبا برای نوشتن کار برند. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 


کاغذ. 


که‌یکر پندید کین را میان 
که‌گر نامداری ز ایران‌زین 
هزیمت پذیرد ز سالار چین 
نیند مگر بند یا دار و چاه 
نهاده پسر بر کاغذ کلاه. فردوسی. 
هر چه بر کاغذ نبشته آید بهتر از کاغد باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۶). 
شاه عراقین‌طراز کز پی توقیع او 
کاغذ هامیست صبح خانة مصری شهاب. 
۱ خاقانی. 
از انکه کاغذ در عهد تو دورویی کرد 
همیشه باشد چون دشمنت نشانة تیر. 


کمال اسماعیل. 
نه قندی که مردم بظاهر خورند 
که‌ارباب مضی بکاغذ برند. 
سعدی (بوستان), 
رقعد منشآتش که همچو ک‌اغذ زر ميرند. 
(گلتان). 


| توسعاً نامه, رقیمه. مرقومه. نوشته. رقعه. 
تعلیقه. مراسله. مشروحه. مکتوب. کتاب: 
نوشتم سخن چند بر بهلوی 

ابر دفتر و کاغذ خروی. فردوسی. 
کاغذی بدست وی داد بخواند این نقتش 
نبشت. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص۳۷۰ 
تا کیدی رفت که از راههای شارع احتراز 
واجب بیند تا آن کاغذ به دست دشمن نفتد. 
(کلیله و دمته. ||اسکناس, لیرة کاغذی, 
« گورگیس عواد» دربار؛ کاغذ و طریقهةً 
ساختن آن در کشورهای اسلامی نویسد: 
ساخت کاغذ در دور؛ تمدن اسلامی ۶ 

۱- مقدمه: شبهه‌ای نیست که کاغذ از 
مهمترین موادی است که انسان را در مرحلة 
علم و تمدن با قدمهای سریع پیش‌انداخته و 
در این راه به او کمکهای بزرگ کرده است چه 
علوم و ادییات تا قبل از آنکه انسان به ساختن 
کاغذ توفیق یابد در محیط محدود محصور 
بود و جز یک طبقه سعین دیگران به آن 
دسترسی نداشتند و موادی که در آن ایام برای 
نوشتن بکار میرفت هم استعمال و حمل و نقل 
آن چندان آسان نبود. هم هرگز مانند امیروز 
مخزون کردن آنها امکان نداشت. 

۲-موادی که پیش از ساختن کاغذ بر روی 
نها نوشته میشد: سلل قدیمه برای تدوین 
علوم و فنون و احتیاجات روزانة خود پیش 
از آنکه صنعت ساخت کاغذ معروف گردد 
مواد مختلفه بکار برده‌اند. یکی از قدیمترین 
این مواد که قدما در نوشتن از آن استفاده 
کرده‌اند« گل» است. گل را قدما بصورت قالب 
در می‌آوردند و تا خشک نشده‌بود بر آن 
مسینوشتند. بعد آن رابه آفتاب خشک 
می‌کردند یاه آتش میپختند . کاشفین و 
علمای علم آثار در عراق و سایر بلاد شرق 


میانه هزاران از اين الواح گلی را که بر آنها 
بخط میخی مطالبی نوشته است بدست 
آورده‌اند. غالب لفات علمی که از میان 
رفته‌اند شل سومریها و ا کادهاو اسوریها به 
این خط نوشته ميشده. یکی دیگر از این مواد 
«سنگ» بوده است که دوام آن بمراتب از گل 
بیشتر است اما در عوض سنگین‌تر بودن آن 
بیشتر تولید زحمت میکرده, استعمال گل و 
سنگ بعلت اشکال حمل و نقل و بزرگی حجم 
چندان شیوع نداشته. غیر از این دو ماده مواد 
فراوان دیگری نیز در نوشتن مورد استفاده 
بوده که تعداد همه آنها چندان اسان نیت 
مثلاً ابوریحان بیرونی که در سال ۴۴۰ «.ق. 
(۱۰۴۸م) وفات کرده در باب ماده‌ای که 
مردم هند برای نوشتن بکار میبرده‌اند چتین 
مینویسد: «در بلاد جنوبی هندوستان درخت 
بلندقامتی است مثل درخت خرما و دارگیل 
که‌میوه آن را میخورند و برگهای آن بطول 
یک ذراع و عرض سه انگشت بهم چسبیده 
است. نام آن درخت به هندی «تاری» است. 
مردم هند مطالب خود را بر روی ایين برگها 
مینویسند بعد آنها را بوسیلة نخی از سوراخی 
که‌در میان آنها میکنندبهم میچسبانند. اما در 
شهرهای مرکزی و شمالی هندوستان مردم 
پوست درخت توز را که بهوج مینامند و 
پرده‌های روی کمان را نیز از ان میسازند و 
در کتابت یکار میبرند» این پوست را که بقدر 
یک ذراع طول و به انداز؛ چند انگشت باز یا 
کمتراز آن عرض دارد مردم میگیرند و پس از 
چرب کردن و صیقل دادن ابتدا سخت بعد 
صاف میکنند سپس بر روی آن مینویسند و 
اوراق انها را که پرا کده‌اند به اعداد متوالی 
شماره میگذارند و بعد از آنکه کتاب تمام شد 
آن را در یک قطعه پارچه میبیچند و در میان 
دو لوح که بهمان اندازء کاب اختیار شده 
میهند و اين قبیل کتب را «پوتی» میخوانند. 
مرابسلات و نوشته‌های دیگر ایشان هم بهمین 
ترتیب بر روی پوست درخت توز نوشته و به 
این طرف و آن طرف فرستاده میشود ۲ 
ممعودی که در سال ۳۲۳۵ «.ق.(۹۵۶م) 
مرده از یک ماده دیگری که در هد بر آن 
میتوشته‌اند و نام آن را « کاذی» میگویند ذ کر 
میکند و معلوم نشد که این « کاذی» همان 
«تساری» است که ذکران در بیان قول 
ابوریحان بیرونی سابقاً گذشت یا ماد دیگری 
بوده است. معودی میگوید که: تامة پادشاه 
هند بخرو آنوشیروان پادشاه ايران بر روی 
پوست درختی بود که آن را « کاذی» 
میخواندند و آن را بزر سرخ نوشته بودند. این 
درخت که در هندوستان و چین دیده میشود 
درختی عجیب و زیبارنگ و بوی خوش آن 
مطلوب است. پوست آن نازکتر از کاغذ 


کاغذ. ۱۸۰۱۴۱۲ 
چینی است و پادشاهان چین و هند نامه‌های 
خود را بر آن مینویند ". ملل گذشته در 
نوشتن از مواد مختلفه استفاده کرده‌اند و این 
مواد گر چه بمضی در مقابل گذشت روزگار 
پایدار مانده و محو نشده‌اند لیکن استسال 
آنها به شرحی که سابقاًگفتیم بملت کمیابی یا 
سنگینی یا بزرگی حم عملی نبوده و همیشه 
استفاده از آن میسر نمیشده است بهمین علت 
عمر آنها هر قدر هم طولانی شمرده میشده 
نمیتوانسته است جاوید باشد بلکه پس از 
مسدتی مردم از استعمال آنها دست 
برمیداشه‌ند ابن‌لندیم از علمای قرن چهارم 
میگوید: ۲ 

«... بعد از اندک زماتی مردم مطالب خود را 
برای آنکه بماند بر روی سنگ و مس 
نوشتند... بعد بچوب و پوست درختان توسل 
جستند... بعضی نیز برای آنکه نوشته‌هاشان 
جاوید بماند. آنها رایر پوست درخت توز ؟ که 
بر کمان میکشند مینگاشتند سپس پوست را 
دباغی کردند و بر روی آن نوشتند مردم مصر 
قرطاس مصری را در اين مورد بکار میبرند و 
آن را از نسی گیاه بردی" (پساپیروس) 
میساختند... مردم روم یا بر حریر سفید یا بر 
پوست نازک یا بر طومارهای مصری "یا بر 
پوست خر وحشی کتابت میکردند و ایرانها 
بر روی پوست گاومیش و گاو و گوسفند اما 
عرب برای نوشتن استخوان شانة شتر یا 


۱-بقلم آفای گورگیس عواد. (ترجمه از مجلة 
مجمع علمی عربی). این مقاله محققانه را که در 
شسمارة نوم از سبال نیت سوم 
مجلة‌المجمم‌العربی چ دمشق (۲۴ شعبان ۱۳۶۷ 
قمری) معشر شده چون حاوی مطالب بیار 
مفیدی است ما عیناً باذن فحوای نویسندة فاضل 
ترجمه و در مسجلهً بادگار متشر میکنیم. 
(یادگار). 

۲ -کتاب‌الهند (- نحفیق ماللهند من مقرلة 
مقبولة قی‌السقل اومرذوله) تألیف ابوریسان 
بیرونی ص۱۸ چ زاعانوه لپسیگ 1۹۲۵ 
۳-مروج‌الذهب ج۲ ص ۲۰۲ از چ پاریس. 

۴ -توز یا توژ درختی است که مثل نی در کمان 
و زین بکار برند و توز رابه هندی بهوج نیز 
گویند. (غیاث اللعات). 

۵-بردی نی مخصوص مصر است و یوانها 
آنرا پاپیروس ۳2۳۷5 میگفتد و لغت ۳۵0۱۵۲ 
و نظایر آن که در الستة اروپائی بمعنی کاغذ 
است از همین کلمةٌ باپیروس گرفته شده و یک 
توع از این گیاه را که نرم بوده و از آن حصیر 
می‌بافه‌اند در فارسی «دوخه میگفتد. (یادگار). 
۶-در تاج المروس چنین آمده: «تهرق 
پارچه‌ای است از حریر سفید که آن را با صمغ 
میشویند مپین صبقل میدهند و بر آن میتویسند 
و شارح معلقة حارث‌ین جلزه میگوید که قبل از 
مهرق در عراق مردم بر روی قرطاس کتابت 


میکردند. 


۲۳ کاغذ. 


ستگهای نازک سفید یا شاخه‌های پوست‌کندة 
درخت خرما را بکار میبردند. چینها بر کاغذ 
چینی که از نباتات خشک تهیه سیکردند 
مینوشتند و بیشتر عایدی مملکت ایشان از 
این متاع حاصل ميشد. کتابت مردم هند بر 
زوی من و سکیا در حور فد بوو! 
قلقشندی که در سال ۸۲۱ ه.ق.(۱۴۱۸ع 
وفات یافته در کتاب صبحالاعضی (ج۲ 
صص ۴۷۵ - ۴۷۶) وضوءالصبح السفر (ج۱ 
ص ۴۱۲) مطالبی در باب موضوع فوق آورده 
که تقریباً عين نوشتة ابن‌اندیم است" بهمین 
جهت ما از تقل آن خودداری کردیم فقط 
خواستیم که نظر خوانندگان رانیز به آن 
متوجه سازیم. چون بعد از آنکه مردم برای 
نوشتن گیاه پاپیروس را بکار برده‌اند قدمی 
جدی در راء بهبود مصالح کتابت برداشته شده 
بی‌مناسبت نميدانيم. که در این باب مخصوصاً 
کلمه‌ای چند بگویيم. 

۳- کاغذهای پاپیروسی و قرطاسی: در یاب 
کاغذهای پاپیروسی و چگونگی ساخت آنها 
چسند تن از مستثرقین محقق تا کنون 
مطالعات کرده‌اند و الفرد بتلر " که یکی از 
ایشان است در اين باب چنین میگوید: «در 
مصر سفلی جنگلهای بسیاری است که گیاه 
پاپیروس در آنها میروید. مصریها مفز اين گیاه 
بلندقامت زیبا را میگرفتند و آن را قیلعه قطعه 
میکردند بعد بفشار صفحاتی از آن درست 
میمودند سبی با آلتی از عاج آنها رااصیقل 
میدادنب بعد آن صفحات را بهم میچسباندند و 
به این ترتیب مجموعه‌هایی درست میکردند 
تا در نوشتن استفاده از آنها آسان باشد. هر 
سال مقدار کثیری پاپیروس از مصر از طریق 
بندر پرجمعیت اسکندریه بخارج حمل ميشد. 
درست معلوم نیست که اين تجارت چه وقت 
از میان رفت و چه پیشسآمد که کشت این گیاه 
از مصر بر افتاد ؟, 

بلاذری در کتاب فتوح‌البلدان (از چ دخویه, 
لیدن ۱۸۶۶ ص ۲۴۰): میگوید که کاغذ 
پاپروس را از مسصر به ساير بلاد عالم 
مخصوصا بممالک روم میبردند. اين کاغذ را 
در بسیاری از ماخذ قدیمی «قرطاس» 
خوانده‌اند و سیوطی (متوفی سال ٩۱۱‏ ه.ق./ 
۵ م) یکی از امتبازات مصر را انواع 
قرطاس آن مشمارد و میگوید که آن راکه 
بصورت طومار مهیا مشود بهترین چیز برای 
نوشتن است در مصر از گیاه خشک درست 
میکنند. این طومارها بعضی تا سی ذراع طول 
و بیش از یک وجب عرض دارند" در اشاره 
بهمین قرطاسهای مصری یکی از شعراء گوید: 
حملت الیک عروس التناء 

علی‌هودج ماله من پعیر 

علی هودج من قراطیس مصر 


بلین علی الطّی لینالحریر * 

ابن حوقل که یکی از مشهورترین جغرافیون 
عرب در قرن چهارم هجری است بوجود 
پاپروس در جزیر؛ یبیل (صقله) اشاره 
میکند و میگوید در میان آراضی اين جزیره 
اما کنی است که در آتها گیاه بربیر یعنی همان 
بردی که از آن طومار میسازند میروید و من 
در هیچ نقطهٌ دنیا غیر از سیسیل از این نوع 
بردی که در مصر هم وجود دارد تدیده‌ام و در 
این جزیره بیشتر اين گیاه را در ساختن طناب 
جهت لنگر کشتها ببه کار میبرند و مقدار 
قیلی از آن را صرف ساختن طومارهایی 
جهت پادشاء خود میکنند ولی چون مقدار آن 
کافی یت بیش از این نمیتوانند بسازند ۷ 
ابوریحان بیرونی در کتاب ماللهند خود 
(ص ۸۱) بوجود پاپیروس (بردی) اشاره 
میکد و میگوید: «قرطاسی که در مصر 
ساخته میشود از مفز گیاه بردی است و آن را 
از گوشت آن درخت میتراشند و تا نزدیک به 
عهد ما خلفا نوشته‌های خود رابر آنها 
مینوشتند چه اگرکسی میخواست که 
نوشته‌هائی را که بر قرطاس مصری نقش شده 
پا ک‌کند یا تفییر دهد ممکن نمیشد بلکه بعلت 
خرابی که بر اثر این اعمال در آن نوشته‌ها 
پدید می‌آمد تصرف در آنها واضح میگردید». 
ذکر قراطیی که مفرد آن قرطاس است در 
قرآن کریم نیز آمده* و علمای لفت آن را 
کلمه‌ای خارجی دانته‌اند مثلاً جوالیقی 
میگوید که: «قرطاس بضم قاف و کسر آن 
کلمه‌ای‌قدیمی است* و بعضی بر آنند که اصل 
آن عربی نیست "۲. قرطاس اصلاً یونانی است 
عشتق از کارتس ۲۱ یعنی چیزی که بر آن 
میتویسند و معادل آن در عربی ورقه و صحیفه 
است ". مسلمین اوراق پاپروس را در اوایل 
شروع تاریخ خود از مصریان اقتباس و در 
نوشتن از آنها استفاده کردند و در قرن اخیر 
مقدار زیادی از اين اوراق که بر آنها به خط 
عربی کتابت شده در مصر بدست آمده و پس 
از قرائت آن اسناد گرانبها پرده از رری 
بیاری مسائل مبهم راجع به ادار؛ مسصر 
بتوبط مسلمین برداشته شده "". از 
مستشرقینی که به خواندن اوراق پاپیروس 
عربی و تحقیق در باب آنها توجه مخصوص 
کرده‌یکی کربایچک ۱۴ است دیگری بکر "٩‏ و 
غیر از اين دو تن جمعی دیگر نیز بوده‌اند ولی 
از تمام ایشان شاید بزرگتر علامة استاد 
گروهمان" باشد که یک عده از اوراق 
پاپیروس عربی را که در کتابخانه‌های وینه و 
قاهره موجود است خوانده و سورد تحقیق 
قرار داده است ۷ 

و ود 
استعمال کاغذ قرطاس مدتهای مدید بعد از 


۳ 


کاغذ. 


فتح عراق بدست مسلمین در آنجا معمول بوذ 
و ابن‌عبدوس جهشیاری (مسوفی سال ۳۳۱ 
هبق./ ۹۳۲ م.) میگوید که ایوجعفر مسنصور 
خلیفه بانی بغداد اطلاع یافت که قرطاسهائی 
که‌در خزائن او جمع آمده زیاد شده است 
بهمین جهت بصالح صاحب مصلای خود 
گفت که آنها را از خزانه‌ها بیرون آورد و او را 
مأمور فروش آنها کرد و گفت اگرچه 
هرطومار از آنها را بدانگی که شش یک درهم 
است بخرند بفروش چه پولی که از این راه 
عاید شود از نگاهداری آنها بهتر است. صالح 
چون دید که هر طومار قرطاس در آن ایام 
یک درهم قیست دارد از این کار ابا کرد و 
دیگر به خدمت خلیفه نرفت. خود او میگوید 
که خلیقه قردا مرا بحضور خواست و گفت من 
در پاب احتیاجات نوشتنی خود فکر کردم و 


۱ -طومار که بمعتی صحیفه پا ورقه است 
کلمه‌ای است اصلاً یونانی و از این زبان در 
عربی داحل شده. 
۲ -الفهرست این‌النديم ص۲۱ از چ فلوگل در 
لیسیگ و ص ۳۲-۳۱ از چ مصر. 
۰ ۸۱۳۲۵۵ - 3 
۴-رجوع کنید بکتاب «فتح مصر بدست 
عرب» ترجم؟ عربی محمد فرید ابوحدید 
ص۹۵ 
۵- حن‌المحاضره فی اخبار مصر و القاهره 
تیف سیوطی (ج ص۱۷۳ از ج قاهره در 
۷ هه 
۶- شمارالق لرب فی‌المضاف و السسوب 
تألیف تعالبی (ص ۲۲۱ از چ قاهره ۱۹۰۸ع). 
۷-کتاب صورةالارض این حوقل (ج ۱ 
ص ۱۲۳-۱۲۲ از چ کریمرز در لیدن 1۹۳۸), 
۸-قرآن ۶۸۶و ۹۰ 
٩-صولی‏ در کتاب ادب‌الک تاب (ص 
۱۰۶-۵ از چ قاهره ۱۳۴۱ ه.ق.) بیاری از 
گفتار قدما را در یاب قرطاس نقل کوده. 
۰ - المعرب جوالیقی (ص ۲۷۶ بتحقیق احمد 
محمد شا کر) و شفاءالغلیل حفاجی (ص۱۸۰چ 
مطبعه رهبه قاهره ۱۳۸۲ ه). 
.5 - 11 
۲ -رجوع کنید بذیل قوامیس عرب تألیف 
دزی 002 ج۲ ص۳۳۱ و کسستوای 
تفیرالالفاظالاخبله فی‌السریه تألیف قی 
طوبیا العنیی (ص ۵۵ج قاهره 1۹۲۲). 
۳ -ک_فرانسهای گروهمان در باب اوراق 
پاپیردس عربی ترجمة توفیق اسکاروس (چ 
دارالکتپ .)۱٩۹۳۰‏ 
2 - 14 
۲۰ - 15 
۰ - 16 
۵ ۸۲20۱6 ۵۲۵۳۳2۲۱۳۰ - 17 
۰ ۷۵۱ 3) ۱:۵۲۵۲۷ ۶9۷۵۱۱۵۴ 
(1934-38 
که جلد اول آن باشترا ک دکتر حسن ایراهيم به 
عربی نقل و در ۱۹۳۴ در قاهره چاپ شده. 


کاغذ. 


دیدم که اوضاع مصر مورد اطمینان نیت و 
ممکن است به علت حوادثی که در اتجا رخ 
دهد فرستادن قرطاس در آن سرزنمین برای ما 
مشکل شود و ما برای نوشتن به چیزی محتاج 
شویم که تهی آن در بلاد ما سر نگردد بهمین 
علت طومارهای قرطاس را بهمان حال باقی 
بگذار, ایرانها حق داشتند که جز بر پوست 
کلفت و نازک بر چیزی دیگر نمی‌نوشتند و 
میگفتند که ما جز بر آنچه در معلکت ما فراهم 
میشود بر چیزی دیگر کتابت نمیکنيم !. در 
قسمت غربی شهر پفدادیینی در محلا کرخ 
دربندی بود که آن را «درب‌القراطیس» یا 
«درب اصحاب‌لقراطیس» میخواندند و ذ کر 
آن در کتب قدما مثل جاحظ " و طبری آو 
خطیب بقدادی " و عمروین متی* و ماری‌ین 
سلیمان * و دیگران آمده است اما از این 
مژلفین هیچیک نگته‌اند که آیا در اين دربند 
کاغذ قرطاس ساخته میشده است یا آنجا 
محل فروش آن بوده ادست. ابوسعد سمعانی که 
در سال ۵۶۲«.ق./ ۱۱۶۶. وفات کرده و 
در کتاب‌الاناب (دست راست از ورق ۰۴۳۴۵ 
چ مسارگلیوث در لی‌دن 0۹۱۲ در مادة 
«القراطیسی» میگوید که قراطیسی بکسی 
گنته میشود که بساخت قرطاس يا فروش آن 
مپردازد. سپس نام یک عده اشخاص را که 
اغلب ایشان از مردم بفداد بوده یبا در انجا 
ساکن شده بودند و به این عمل اشتفال 
داشته‌اند میبرد و احتمال دارد که ایشان را به 
آن جهت بنسبت قراطیسی یاد میکرده‌اند که 
در محل «درب‌القراطیس» سکونت داشته یا 
اینکه شفلشان ساختن یا قروش قرطاس بوده 
است. خطبیب بفدادی که در ۴۶۲ ه.ق. / 
۰ م. وفات یافته در تاریخ بفغداد (ج۲ 
ص ٩۱‏ و ج۴ ص۴۳ و ج ۱۱ ص ۲۳۳ و ج ۱۲ 
ص ۲ و ۱ و ج۱۳ ص ۴۵) از هقت نفر نام 
میبرد که همه به تسبت «قراطیی» موب 
بوده‌اند ولی او مثل سمعانی در باب علت 
انتساب ایشان به اين نسبت توضیحی نمیدهد 
و مطلب را همچنان مبهم میگذارد. در ایام 
خلافت متصم ساخت کاغذ از بقداد به سامرا 
منتقل گردید و یعقوبی که در اواخر قرن سوم 
هجری مرده میگوید که معتصم بعد از آنکه 
سامرا را ساخت جمعی از پیشه‌وران و 
صنعتگران را به آنجا منتقل نمود تابر آبادی و 
روثق آن شهر بیفزایند. از این جماعت بودند 
عده‌ای از پیشه‌وران مصری که در ساخت 
قرطاس مهارت داشتند و اگرچه در سامرابه 
این کار مشقول شدند لیکن قرطاسهای ایشان 
بخوبی قرطاسهای مصری از کار درنیامد ۲ 
۴- پوستهای کلفت و نازک موادی که مردم 
پر آتها مینوشتند انحصار به چیزهایی که ذ کر 
کردیم نداشت بلکه یکی از بهترین اين سواد 


پوست بود که تا مدتها پیش از آنکه بپوسد 
دوام میکرد و یک عده از ملل قدیمه در کار 
حابت از آنها استفاده مینمودند. بعضی از 
اقسام پوست نازک پس از آنکه آنها رابا عمل 
دباغی و صیقل از کار درمی‌آوردند بقدری 
نرم و نازک و لطیف بود که در زیبایی و حسن 
صنعت از شاهکارها بشمار میرفت. استعمال 
پوست نازک برای کتابت پیش از اسلام 
معمول بود. مسلمین نیز آن را یکار میبردند 
لیکن قیمت گزاف آن سبب شد که فقط آن را 
برای نوشتن نسخ قرآن و قرارنامه‌های رسمی 
و عهد و پیمانها استعمال کنند. 
ابوریحان بیرونی در کتاب ماللهند خود 
(ص ۸۱) انجا که ذ کری‌از قدما و موادی که 
آنها را در نوشتن یکار میرد‌اند میکند 
میگوید که هندیها عادت نداشتند که مثل 
یونانیها بر پوست بنویند. از سقراط پرسیدند 
که چرا بکار تألیف و تصنیف نمپردازد گفت 
من نمی‌خواهم که آنچه را که از دل مردم زنده 
میتراود بر پوست گوسفند مرده بمنویسم. در 
اوایل اسلام نیز مثل دور قدرت بهود خیبر 
مردم بر پوست کتابت میکردند و اوراق قرآن 
را بر پوست هو نوشته بودند چنانکه یهود 
توراة را بر همان پوست مینوشتند». نوشتن بر 
روی پوست‌های نازک تا مدتها در مشرق و 
مغرب شایع بود و کتابخانه‌های مهم اين بلاد 
کتبی بر پوست نوشته بزبانهای یونانی و 
لانینی و آرامی و عبری و عربی و غیره 
داختند. 
۵-کاغذ - کاغد یا کاغذ کلمه‌ای است 
فارسی؟ و شاید هم چینی باشد "" و ذ کراين 
لغت یا «ورق» در کتب قدیمیه عربی بسیار 
قراوان دیده میشود ولی در باب ترتیب 
ساخت و موادی که کاغذ از آنها ساخته 
میشده و اقام آن در آن مأْخة کمتر اطلاعی 
میتوان بدست آورد بلکه در پاپ ایین آمور 
اشارات و مطالب مختصری در کلام مولفین 
قدیم دیده مشود که از جمع آوری و تلفیق 
آنها با یکدیگر تا حدی بتحقیق تاریخ کاغذ در 
دور: تمدن اسلامی اطلاعاتی بدست می‌آید. 
بعد از آنکه طريقهٌ ساخت کاغذ بدست آمد و 
مردم دیدند که آن جنسی سبک و نرم و نازک 
و حمل و تقل آن اسان است و مقدار زیادی 
آن را میتوان در جای کمی گنجاند بساختن 
آن توجه بیار کردند و در تیجه هسم مقدار 
کآغذدر دنیا زیاد شد و هم عدة نسخ کتابها. 
۶- کاغذ سمرقندی: چنین شهرت دارد که 
چینها اول قومی هسحتند که به ساختن کاغذ 
توفیق یافته‌اند و « کاغذ چیتی» یکی از 
امتعه‌ای بوده است که تجار مسلمان آن را در 
طی مسافرتهای دائمی خود از بلاد شرق 
اقصی بنوان واردات با خود مي‌آوردند. 


۱۸۳۳ 


شیوع ساخت کاغذ در ممالک اسلامی نتيجة 
یکی از جنگهاست و اول شهر اسلامی که اين 
صنعت در انجا دایر شده سمرقند است. 
مسلمن سمرقند را که از مشهورترین و 
بزرگترین شهرهای ماوراءاللهر است در سال 
۷ «.ق./ ۷۰۴ م. فتح کزدند و ثعالیی که 
۹ د.ی./ ۱۰۲۷ م. وفات يافته در باب 
چیزهایی که به شهرها و اما کن مختلفه 
منسوب است میگوید که یکی از خصایص 
سمرقند کاغذهای آنجاست که بعلت لطیفی و 
زیبائی و نازکی پس از رواج بازار قرطاسهای 
مصری و پوستهائی را که سابقاً بر روی آنها 
مینوشتند از رونق انداخته است و این نوع 
کاغذ جز در سمرقند و در چین در جائی دیگر 
ساخته نمیشود. 

مولف کتاب‌السالک و الممالک میگوید که از 
جمله اسرائی که صالح‌بن زیاد در جنگ اطلح 
از چین به سمرقند ورد کسانی بودند که در 
ساخت کاغذ مهارت داشتند. ایشان در این 


کاغذ. 


شهر اخیر به ساختن کاغذ مشغول شدند. 
کم‌کم این صنعت در آنجا رونق گرفت و دوام 
کردتا آتجا که سمرقند محل تجارت کاغذ شد 
و کاغذ آن در دنیا شهرت یافت و تمام 
شهرهای عالم از آن شهر جهت خود کاغذ 
می‌طلبیدند ۲" . جنگی که به آن اشاره شد در 


[ کناررودخانة طراز درسال ۱۳۴ه.ق./۷۵۱ 


۱-کتاب‌الوزراء و الکتاب تیف جهشیاری 
(ص۱۳۸ از چ بایی حلبی در سال ۱۹۳۸ م. در 
قاهره). 

۲ -المحاسن و الاضداد موب به جاحظ 
(ص ۱۳۸ چ بابی حلبی در قاهره سال ۱۸۳۸م.) 
۳-تاریخ طبری (ج ۳ ص ۹۹۹ از چ دخویه). 
۴-تاریخ بغداد ج ۸ص ۰۸۶ ۱ 
۵-کتاب اخبار فطاركة کرسی‌المشرق, تألیف 
عمروین متی ص ۱۱۹ از چ گمندی رم ۱۸۹۶ع. 
۶-کتاب اعبار فطارکه‌المشرق تألیف 
ماری‌بن سلیمان, چ گسمندی رم ۱۸۹۹ م. 
۷-رجوع کند به تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۵۷۷از 
چ هوتماء لیدن و کتاب‌البلدان همو ص ۲۶۴ از 
چ دخریه لیدن ۱۸۹۲م. 

۸-در این باب استاد محقق بزرگ حبیب 
زیارت مقاله‌ای نوشته است تحت عنوان 
«الجلود والرقوق والطروس قی‌الاسلام» در 
مسجلة الکتاب بستاریخ ژون یه ۱۹۴۷ 
(ص۱۳۶۶-۱۳۵۸) بهمین جهت مااز تفصیل 
کلام در این خصوص صرف‌نظر ميکنيم. . 
٩-کتاب‏ الالفاظ الفارسیه المفربة تألیف 
آدی‌شیر ص ۱۳۶ (چ ببروت ۰6۱٩۰۸‏ 

۰- ظاهرا کاغذ کلمة سانسکربتی است و از آن 
راه در فارسی داخل شده. (یادگار). 

۱ - ثمارالق لوب فی‌المضاف والمنوب 
(ص ۴۳۲-۴۳۱) و لط‌انف‌المعارف ثعالبی 
ص ۱۲۶ از چ دی‌برنک لیدن ۱۸۶۷ م. و تازیخ 
ماللهند بیرونی ص ۸۱ 


۱,۳۴ 


م.بین مصلمین که سردار ایشان زیادین صالح 
بود و بین امرای ترک و متحدین چینی ایشان 
اتفاق افتاده و ذ کر ان در ماخذ عربی و چینی 
هر دو هست. این آسرای چیتی که صالح آن را 
بسمرقند آورد لابد در اين واقعه اسیر شدهاند 
زکریای قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ ه.ق. / 
۳ م) در کتاب آثارالبلاد خود (ص ۳۶۰ 
از چ وستتفلد در گوتینگن ۸۸۴۸ تقریاً 
همان بيانی راکه تعالبی در اين باب کرده و ما 
آن را سابقاً نقل نمودیم آورده است به این 
عبارات. «در سمرقند اشیاء زیبائی ساخته 
مشود که آنها را از آتجا به شهرهای دیگر 
میرند از آن جمله کاغذ سمرقتدی است که 
نظر آن فقط در ین دیده میشود. 
صاحب‌الم الک‌الممالک میگوید که جمعی 
از اسرا را از چین بسمرقند آوردند و در میان 
ایشان کانی بودند که به صنعت ساخت کاغذ 
آشنائی داشتند و ایشان در آن شهر به این 


کاغذّ. 


صنعت پرداختد. بتدریچ تهیه کاغذ در 
سمرقند اهمیت یافت و آنجا بازار تجارت این 
متاع شد و شهرهای دیگر از سمرقند کآغذ 
وارد میکردند. معلوم نشد کابی که ثعالبی و 
قزوینی از آن بعنوان المسالک و الممالک یاد 
میکند تألیف کیست زیرا که در سه کتایی که 
امروز ما در دست داریم و عنوان آنها شبیه با 
عين عنوان فوق است یعنی مسالک‌الممالک 
اصطخری و السالک و الممالک ابن حول 
که‌چاپ دوم آن به اسم «صور:الاررض» 
انتشار یافته و السالک و السمالک ابن 
خرداذبه که هر سه در لیدن در جزء مجموعه 
« کتابخانه کتب جغرافیای عربی» بچاپ 
رسیده چنین مطلیی وجود ندارد بنابراین باید 
گفت که تعالبی و قروینی مطلب فوق را از 
یکی دیگر از کتب قدیمة جغرافیا که 
عنوان‌الم‌الک و الممالک داشته‌اند و نام عدة 
زیادی از آنها در کتاپ الفهرست ابن‌الندیم و 
کشف‌الظنون حاجی خلیفه ضبط است نقل 
نموده‌اند. 

تویری در کاب نهایةالارب (ج۱ ص ۳۵۴ از 
چ دارالکتب المصریة) نیز به کاغذ سمرقندی 
اشاره میکند و آن را از جملة مزایای این شهر 
می‌شمارد و عبارت او در ایین سورد عین 
عبارت عالیی است و در ثمارالقلوب همین 
کاررا کرد است ابن‌الوردی در کتاب 
خریدةالمجائب (ص ۲۳۱ از چ محمد شاهین. 
قاهره ۱۲۸۰ ه.ق.). کاغذسمرقدی بعلت 
خوبی و گرانی مورد مثل بوده چنانکه ابوبکر 
خوارزمی در نامه‌ای که به ابوالحین علی‌ین 
دایه نوشته در گله از دیر رسیدن نامه آو چنین 
یت پیت( . ام‌الان سمرقند یعدت علیه 
والکاغذ عزلدیه؟ فأنا اجهز اله قوافل تحمل 
م‌الکاغذ اوقاراً و بتصل منی‌الیه قطاراً 


قطارا». سمعائی در کتاب‌الاناب در نسبت 
«الکاغذی» میگوید که اين نبت یکی داده 
میشود که کار او ساختن کاغذ تحریر یا 
فروش آن است و ساخت کاغذ در بلاد مشرق 
جز در سمرقند در جایی دیگر معمول 
یاقوت حموی که به سال ۶۲۶ .ی./۱۲۲۸ 
م. وفات یافته در شرح حال ابوالفضل جعقرین 
فرات معروف باین حنزابه (متوفی سال ۳٩۱‏ 
د.ق. / ۰م») میگوید که این وزیر از 
سمرقند کاغذ وارد میکرد تا کتابت کنندگانی 
که‌برای کتابخانة او کتاپت استتساخ میکردند 
آنها را به کار بیرند و محمدبن طاهر مقدسی 
میگوید که در سمرقند مخصوصاً ببرای 
ابوالفضل وزیر کاغذ مساختند و از مصر نیز 
هر سال مقداری کاغذ می‌آوردند. در کتابخانة 
او هميشه یک عده کاتب بکار استساخ 
مشغول بودند, اتفاق یکی از ایشان از شغل 
خود استعفا کرد. ابوالفضل امر داد تا بحساب 
او پرسند و عذرش را بخواهند و صد دیتار نیز 
اضافه به او بدهند. آن کاتب چون چنین دید به 
شنل خودبرگشت وا تفا صرفتظر تمود. 
«همین محمدین طاهر مقدسی از اسحاقین 
آبراهیم‌ین سعید حبال نقل میکند که اسونصر 
سجری حافظ خدمت بیش از صد استاد 
رسیده و غیر از من کسی تمانده بود که وی 
محضر درسش را درک نکرده بود. چون پیش 
من آمد قریب بیست جزء کتاب تالیفات 
داشت و همه را بر کاغذهائی کهنه نوشته بود. 
از او پسرسیدم که این ک‌آغذها را از کجا 
آورده‌ای؟ گفت این از همان کاغذهائی است 
که‌از سمرقند برای ابوالفضل وزیر می‌آوردند. 
تصادفا قسمتی از کتب کتابخانة او به دست 
من افتاد, من از میان آنها اوراقی را که سفید 
بود میکندم و بر آنها مطالب خود را مینوشتم و 
این اجزاء از آنجا حاصل شده ۳ 

سیوطی از قول بعضی روایت میکند که: 
«قراطیس سمرقند برای مردم مشرق همان 
حکم قراطیس مصر را برای اهمل مغرب 
دارد»؟. و غرض او از قراطیس سمرقند همان 
کاغذمتسوب به انجاست. از انجا که سمرقند 
از شهرهای ماوراءالتهر بشمار میرفته شهرت 
کاغذ آن در سراسر بلاد پیچیده بسود بهمین 
جهت بعضی از تویسندگان تمام ماوراءالهر را 
از راء اغراق سرزمین ساخت کاغذ بقلم 
آورده چنانکه این حوقل در باب مردم ایین 
بلاد میگوید که: «ایضان به ساخت کاغذی که 
از جهت خوبی و فراوانی در دنا نظیر ندارد 
مشهور آفاقند ٩‏ همچنین استخری هم که 
مثل ابن‌حوقل از مردم قرن چهارم هجری 
است نوشته که در هیچیک از شهرهای اسلام 
نوشادر و کاغذی که در ماوراء‌الشهر بدست 


کاغذ. 


می‌آید دیده نیشود گ 

۷- اقام کاغذ: سلمین در ساخت کاغذ از 
پنبه و مواد نباتی دیگر استفاده میکردند و 
شکی نست که اقسام کاغذ بنسبت موادی که 
در ساخت آن بکار میرفه از لحاظ کلقتی و 
تازکی و دوام و شفاقی و رنگ متنوع ميشده 
است. قدما میگفتند که بهترین اقسام کاغذ آن 
است که سفید و درخشان و جادار و سنگین و 
قطع آن متناسب و دوام آن در مقایل گردش 
روزگار بیشتر باشد ۷ ابن‌الندیم ازشش نسوع 
کاغذی که در عهد او معروف بوده گفتگو 
میکند و پس از ذ کرموادی که قدما در نوشتن 
از آنها استفاده میکردند میگوید: « کاغذ 
خراسانی را از کتان میساختند, بقولی در عهد 
بنی‌امیه ساخت آن معمول شده و بقولی در 
عصر بنی‌عباس» بعضی میگویند که ساخت 
آن قدیمی است بعضی دیگر بر خلاف آن را از 
مخترعات جدید میدانند. « چنین روایت 
کرده‌اند که بعضی از هنرمندانی که از چین به 
خراسان متقل شده بودند آن را بتقلید کاغذ 
چینی در خراسان ساخته‌اند. اسا اقسام آن 
سلیمانی است و طلحی و نوحی و فرعونی و 
جعقری و طاهری*». این شش قسم انواع 
کاغذی است که در اواخر قرن چهارم هجری 
در ممالک اسلامی شایم و مستعمل بوده 
است. کاغ سلیمانی موب است به 
سلیمان‌بن راشد که در ایام هارون‌الرشید والی 
خراسان بود؟ و کاغذ طلحی بنام طلحقین 
طاهر دومین امير از امرای طاهری است که از 
۷ ۲۱۳۲ ه.ق./ ۲ تم بسن 
خراسان امارت میکرده و کاغذ نوحی ظاهرا 
بنوح سامانی منسوب است اما کدام توح, نوح 
اول (۲۴۳-۳۳۱ ه.ق./ ٩۹۵۴-۹۴۲‏ ۳ پا 
نوح دوم (۳۸۷-۳۶۶ ه.ق. / ۹۹۷-۹۷۶ .) 
درست معلوم نیست. کاغذ فرعونی نوعی از 
کاغذ بوده است که حتی در مصر هم با کاغذ 
پاپیروسی رقابت میکرده و قدیمترین نوشت 
عربی که بر روی این قسم کاغذ نوشته شده 
تاریخش در حدود سال ۱۸۰الی ۲۰۰ «.ق,/ 


۱-رسائل ابی‌یکر خوارزمی ص۲۵ چ مطبعة 
الجواب. آستانه» ۱۲۹۷. 

۲ -کتاب‌الانساب ورق ۴۷۲ الف. 
۳-معجم‌الادياء ج ۲ ص ۴۱۲ از چ مارگلیوث. 
۴-حن‌المحاضرة ج ۲ص ۱۷۳. 
۵-صورةالارض این حوفل ج ۲ص ۴۶۵. 
۶-مالک‌الم مالک اصطخری ص۲۷۸ از چ 
دخویه, لیدن ۱۹۲۷ 

۷-صبح‌الاعشی ج اص ۲۷۶. 

۸-الفهرست ص ۲۱ از ج لبپسیگ و ص۲۳ از 
چ مصر. 

۷۳۰ تاریخ طبری ج ۳ص‎ -٩ 


کاغذ. 


۶- ۲.۸۱۵ است. استعمال کاغذ فرعونی 
تا چند سال پعد از این تاریخ هم معمول مانده 
چنانکه در شرح حال شیخ‌الرشیی ابوعلی 
سیا (متوفی سال ۴۲۸ ه.ق./۱۰۳۶م.) یکی 
از شا گردان‌او میگوید که: «شیخ‌الرئیس از من 
خواست تا برای او کاغذ سفید حاضر کنم و 
چون آوردم پاره‌هایی از آن برید و من پنچ 
پاره از آنها را پیوستم. هر کدام از آنها ده ورق 
بود بقطع چهار یک کاغذ فرعونی ". اما کاغذ 
جعفری منسوپ است به جعفر برمکی که در 
سال ۱۸۷ «.ق,/۸۰۲م. موقع افول کوکب 
اقبال برامکه بقتل رسیده است. کاغذ طاهری 
به طاهر دوم از امرای طاهری خراسان 
(۲۴۸-۲۳۰ دق ۸۶۲-۸۴۴ م.) منسوب 
است و باقوت از دو نوع دیگر کاغذ یکی 
کاغذ جبهانی " دیگر کاغذ مأمونی آذ کری 
میکند که گویا اولی به شهر جبهان یکی از بلاد 
خراسان و دیگری به مأمون خلیفه 
(۲۱۸-۱۹۸ ه.ق. / ۸۶۲-۸۱۳ .) مضوب 
باشد. سمعانی نوعی دیگر از کاغذ را تام میبرد 
بام کاغذ منصوری و میگوید: «از کسانی که 
بت کاغذی شهرت کرده‌اند یکی هم 
ابوالفضل متصورین تصرین عبدالرحیم 
ک‌اغذی است از سردم سمرقند و کاغذ 
منصوری که در خراسان مشهور شده سوب 
به این شخص است که به سال ۴۲۳ در 
سمرقند وفات یافته* کاغذ منصوری در تمام 
بلاد اسلامی شهرت داشت و در تمام نقاط 
مثل عراق و مصر طرز ساخت آن را تقلید 
کرده‌بودند. غیر از این کاغذ منصوری که ذ کر 
آن گذشت ت از یک نوع کاغذ منصوری دیگری 

نیز در کتب قدیمه ذ کری دیده میشود و معلوم 
نیست که آن به کدام متصور متسوب بوده 
چنانکه بعضی از مسورشین نوشته‌اند که 
ابوالحسن‌ین الفرات وزیر را (استوفی سال 
۲ «ی./ ٩۲۴‏ م.) عادت بر آن جاری بود 
که‌هیچکس را در شب نم‌گذاشت از خان او 
بیرون برود مگر آنکه به او شمعی و درجی 
منصوری بسبخشد "و غشرض از «درج 
منصوری» یک دسته کاغذ بود که آن را درهم 
مییچیدند و از آن در نوشتن نامه و چیزهای 
دیگر از اين قییل استفاده میکردند ۲ قمسمی 
دیگر از کاغذ که ما علت انتساب آن را 
ندانستیم و ذ کر آن فقط در یکی از نسخه‌های 
خطی کتابخانة ما آمده «کاغذ صلحی» 
است*. دیگر از اقسام کاغذ که تعین اسم آن 
برای ما میسر نشد آن قسم کاغذی است که 
سمعانی در بیان ذ کرابوالحسین ناصر کاغذی 
معروف بدهقان از آن نام میبرد و میگوید که به 
این شخص یک قسم کاغذی منسوب است که 
هیچکس در خوبی ساخت و سفیدی و پا کی 
جنس هنوز تتوانسته است بر او سبقت گیرد". 


از ک‌اغذسازان مشهور یکی هم ابوعلی 
کاغذی است که بسا سسمعانی مسولف 
کتاب‌الانساب متوفی به سال ۵۶۲ ه.ق. / 
۶ م. معاصر بوده است. 
هلال‌بن محن صابی که در ۴۸۸ د.ق, / 
۶ عم مرده قصلی نوشته است در باب 
کاغذهاتی که بر روی آنها به خلفا نامه 
مینوشته‌اند یا خلفا بر آنها تحریر میکرده از 
جمله میگوید: «از قدیم عادت بر این جاری 
بود که نامه‌های دوكی را بر ک‌اغذهای پهن 
مصری بنویسند آما پس از آنکه آوردن آنها 
مشکل و وجود آنها نایاب شد بجای آن کاغذ 
پهن شیطانی را اختیار نمودند و از آن در کار 
نوشتن قرارنامه و لحکام حکومت و القاب 
استفاده میکردند همچانکه مکاتبه با مسنفذین 
و امرای دوردست يا بالعکس بر روی همین 
قسم کاغذ بعمل می‌آمد ولی در توقیعاتی که 
وزیر خلیفه از دربار صادر میکرد کاغذ نصفی 
را زیادتر بکار میبردند "۲. کتابخانه‌های بزرگ 
قدیمی از خیلی پیش برای استناخ اقمام 
مختلقه کاغذ داشتند که بعضی از انواع آن 
بسیار نفیس بود. مثلاً یاقوت حموی در شرح 
حال خوشنویس معروف اپن‌الیواپ که به سال 
۳ .م. وفات کرده در ذ کر کتابخانة 
بهاءالدوله دیلمی چنین میگوید: «مولف 
کتاب‌المقاوضه گوید که ابوالهن علیین 
هلال معروف به ابن‌البواب به من گفت که من 
در شیراز عهده‌دار ادارء کتابخانة بهاءالدوله 
پسر عضدالدوله بودم.اين کتابخانه سیرده من 
بودو من به سرپرستی آن اشتفال داشتم. 
روزی در میان کتب پرا کنده نسخه‌ای دیدم در 
جلدی سیاء چون آن را گشودم دیدم یکی از 
گ جزء قرآن است بخط ابوعلی‌بن مقله. از 
دیدن ان در عجب آمدم و آن را یکتاری 
گذاشتم و پس از تفحص در میان سایر کتایها 
بت ونه جزء آن رابدست آوردم ولی 
هرچه در کتابخانه گشتم به یافتن جزء سیم 
آن توفیق نیافتم و یقینم شد که کتاب ناقص 
است. این اجزاء بیست و نه گانه‌را از سایر 
کتابها جدا کردم و بخدمت بهاءالدوله رفتم و 
گفتم که مردی بدادخواهی امده است و 
حاجتی دارد که برآوردن آن مستلزم زحمتی 
نیست یعی میخواهد که ابوعلی موقق وزیبر 
او را در نزاعی که با خصم خوددارد باری 
نماید و میگوید که اگرامیر این حاجت مرا 
برآورد هدیة گرانبهائی را که همراه آورده‌ام به 
حضورش تقدیم خواهم کرد. گفت این هسدیه 
چیست؟ گفتم قرآتی به خط ابوعلی‌بن مقله 
گفت‌او را پیش آر تا هر حاجتی رد اور 
من اجزاء قرآن را بخدمتش آوردم. یکی از 
آنسها راگرفت و پس از سلاحظه گفت در 
کنابخانة نظیر همین قرآن وجودداشتهولی 


کاغذ. ۱۸۰۴۵ 


مفقود شده است. گفتم این همان قرآن است, 
سپی داستان جمع‌آوری آن را بای او نقل 
کردم و گفتم که یه چه وضع افتاده بود و یک 
جزء آن ناقص است. 
بهاءالدوله به من گفت که آن جزء را بنویس و 
نسخه را تمام کن گفتم اطاعت میکنم ولی به 
و و با 
آن را توانست در میان اجزاء دیگر مشخص 
که علیس باس ترجه من شون لام 
اعطاء فرماید بهاءالدوله این شرط را پذیرفت. 
«من اجزاء قرآن را از او گرفتم و بخاند آسدم 
بعد به کتابخانه رفتم و کاغذهای کهنه را زیر و 
رو کردم تا کاغذی که به کاغذ نسخه قسرآن 
شباهت داشت پیدا کردم در آن میان اقسام 
کاغذسمرقندی و چینی کهنه که همه ظریف و 
. کاغذی را که 
پسندیدم برداشتم و جزء ناقص رابر آن 
نوشتم و تذهیب کردم و بتذهیب آن صورت 
کهکگی دادم پس جلد یکی از کتابهای 
کتابخانه را کندم و آن را در آن قرار دادم و 
جلد دیگری بجای آن نهادم و آن را نیز کهنه 
کردم.داستان قرآن از خاطر بهاءالدوله رفت و 
سالی بر این مقدمه گذشت تا آنکه روزی ذ کر 
ابوعلی‌بن مقله به میان آمد بهاءالدوله حِ 
بمن گفت که آیا آن جزء از قرآن را نوشتی: 
ی 
سی‌گانة قرآن را به حضور آوردم جزء جزه 
ت آن جزئی را که به 


عجیب بودند وجود داشت. 


همه را ورق زد و نتوانست 


"خط من بود تشخیص دهد بمن گفت پس آن 


جزئی که بخط تست کدام است| گفتم اگر 
چشم امیر تشخیص میدهد پس چا آن را 
تمشناسد؟ این قرآن بتمامی خط این‌مقله 
است و باید اين راز بين ما نهان بماند. گفت 
بهمین شکل خواهد ماند. بهاءالدوله قسرآن را 
در محلی نزدیک نه خوایگاه خود نگاه داشت 


۱-دائرة المعارف اسلامی در مادة « کاغذ». 
۲-عیرن‌الانباء فی طبقات‌الاطباء» تألیف ابن 
ابی‌اصييعة ج ۲ ص۸. 

۳-معجم البلدان ج ۲ ص ۹۵ از چ لپسیگ. 
۴-معجم‌الادیاء ج ۶ص ۲۸۵. 

۵-اناب سمعانی ورق ۴۷۲ الف. 

۶- تحفةالامراء فی تاریخ‌الوزراء. تألیف هلال 
صابی (ص ۶۳ج آمدروز در بیروت. ۱۹۰۴م). 
۷-معجم‌الادباء ج ۱ص ۳۴۲ 

۸-کاب قفل‌القلم والخط و اعمال‌المداد 
(نسخة خطی کتابخانة ما. ورق ۴۶ الف)» شاید 
این همان « کاغذ طلحی» باشد که ذ کر آن پیشتر 
گذشت. (یادگار) 

٩-کتاب‌الانساب‏ ورق ۴۷۲ الف. 

۰ -کتاب رسوم دارالخلافه تألیف صابی 
(ص۱۷۸ از نسخة خطی» ایین نسخه را یرادرم 
میخائیل عراد مورد تحفیق قرار داده و برای چ 
حاضر کرده است). 


۶ کاد. 


و به ابخانه برتگرداند. اما خلعت و دینارها 
را که اعطای آن به من وعده شده بود هر قدر 
من در مطالیه اصرار ورژیدم بهاءالاوله به 
وعده و مماطله گذراند تا آنکه پس از یأس از 
این بابت زوزی به او گفتم که در کتابخانه 
کاغذ سفید چینی و کاغذ کهنة بریده و دست 
نخورده زیاد است ! گرامیر اجازه دهد من آن 
کاغذهای‌بریده را بجای خلست و دینار معهود 
بخانه بیرم. گفت برو و آنها راییر من بکتابخاه 
رفتم و هرچه از این نوع در کتابخانه بود 


برگرفتم و بخانه بردم و سالها بر روی آنها ۱ 


مینوشتم» (. 
ساخت کاغذ در عراق: اگرچه عهرت کاغذ 
سمرقندی عالم راگرفت. و سار شهرها اقسام 
کاغذ را از این شهر وارد میکردند لیکن این 
وضع مدتی مدید دوام نکرد چه یتایر آنچه از 
کتب تاریخی استباط میشود ساخت کاغذ 
پس از چندی از محل اولی آن که سمرقند بود 
به سایر بلاد اسلامی منتقل گردید و بغداد 
اولین این شهرها بود. اببن‌خلدون در مقدمة 
تاریخ خود (چ بولاق ۱۲۷۴ ه.ق. ص ۲۰۶) 
تحت عنوان «صناعةالورق» در این باب 
اطلاعاتی نفیس بدست میدهد و میگوید: «در 
بتدای امر اسلام بعلت کم بودن عدد تألیفات 
و مک‌اتبات دولتی و قبالجات و ارزانی 
زندگانی استاد کتبی را چه در استنساخ کتب 
چه در مکاتیب دولتی و فرمانهای تیول و 
تالجات بر روی پوستهای تازک مینوشتند که 
قبلا آنها را برای این مصرف آماده ساخته 
بودند و پوست نازک را بعلت استحکام آن و 
به آن جهت که تصرف در مکتوباتی که پبر 
پوست مشد مشکل بود برای این کار اختیار 
کرده‌بودند. اما پس از آنکه تألیف و تدوین 
افزايش فوق‌العاد: پیدا کرد و مکاتبات دولتی 
و قالجات زیاد شد پوست برای اینکار کم 
آمد ناچار قضل‌بن یحیی به ساخت کاغذ امر 
داد و بعد از آن مکاتبات دولتی و قبالجات را 
مبروکا آن نوشتند و مردم از آن پن برای 
شته‌های دولتی و و علمی اوراق کاغذ را 
اهر و تا انجا که ممکن بود کار 
ساخت آن را ترقی دادند». بنابراین شرح 
فضل‌ین یحبی که از بزرگان وزرای عباسی 
است اول کسی بود که در بغداد نختین 
کارخانهة کاغذ سازی رابوجود آورد و ون 
فضل در ۱۴۷ متولد و در ۱٩۳‏ وفات یافتة 
پس از داخل شدن کاغذ به بدا با ربع خر از 
قرن دوم ه .ق.مقارن پوده است. ساخت کاغد 
در بغداد بسرعت ترقی کرد و قرین کمال شد 
چنانکه جعفرین یحیی برمکی برادز فضل 
مذکور کمی بعد دستور داد تا در دواوین 
دولتی کاغذ را بجای پوست بکار بیرند. 
قلقشندی در باپ شروع استعمال و ساخت 


کاغذ در عراق میگوید که در ایتدا رأی صحابه 
۲ بر آن قرار گرفت که قرآن را بعلت دوام 
پوست بر روی آن بنویسند. شاید هم این 
تصمیم پر اثر آن بوده است که فقط این جنی 
را در آن وقت موجود داشتند و این رسم 
جاری بود تا آنکه همارون‌الرشید بخلاقت 
نت (خلافتش از سال ۱۷۰ تا ۱۹۳« .ق./ 
۸۰۹-۶ م.) از عهد او ببعد کاغذ رو به 
ازدیاد گذاشت و ساخت آن ین مردم معمول 
گردید.این خلیفه دستور داد تا بر کاغذ تحریر 
کنند زیرا که نوشته‌هائی که بر کاغذ بود کمتر 
. امکان محو و تزویز در آنها میرفت و اگر 
میخواستذ که عبارتی رابر روی آن سحو 
نمایند کاغذ خراب و دستبرد تقلب کنده 
واضح میگردید از این تاریخ ببعد استعمال 
کاغذاز بغداد به سایر نواحی متقل گشت و 
بسلاد دورو نزدیک آن راپذیرفتد تابه 
صورت آمروزی درآمد»۲ ساخت کاغذ در 
قرن چهارم ه .ق. در بغداد کمال رواج را 
داشت و کارخانه‌های ساخت و دکانهای 
فروش آن متعدد بود. 
صولی میگوید که در ذی‌القعدة سال ۳۳۲ 
ه.ق./ ۹۳۲ م. درمحلة کرخ بغفداد حصریقی 
بزرگ روی داد و ابتدای آن از اطاق بازار 
ماهی‌فروشان بود و از آن_جا بدکانهای 
کاغذفروشی و کفش‌فروشی سرایت نمود؟. 
یاقوت نیز در معجم البلدان (در ماده دارلقز) 
به ساخت کاغذ در بقداد در عهد خود (قرن 
هفتم ه.ق.)اشاره میکند و میگوید که دارالقز 
محلة بزرگی است در بقداد بجانب صحرا که 
آمروز از مرکز شهر تا آنجا یک فرسخ است 
ولی | کنون تمام اطراف آن ویران و جز چهار 
محلهٌ پیوسته به یک‌دیگر چیزی از آن بجا 
نیست این چهار محله عبارتند از دارالقز و 
محلة عتابین, ( کسانی که پارچة مخطط عتابی 
میافته‌اند) و محلة نصریه و چهار سوق, بقیة 
محلات به صورت تلهائی درآمده و در این 
نقطه است که امروز کاغذ مسیسازند». اببن 
عبدالحق مژلف کتاب مراصدالاطلاع که در 
۹ ه.ق./ ۱۳۳۸ م. مرده میگوید که محلةً 
دارالقز در طرف مغرب بغداد قرار داشته است. 
یاقوت سپس در ماد «چهار سوج» میگوید 
که‌اين ناحیه از محلات بغداد است مقایل 
محلهٌ حریه اما محلات اطراف آن ویران شده 
و آنجه از آن مانده است همان محلات نصریه 
و دارالقز است که بهم متصلند و در پشت 
خرابه‌های بقداد حکم آبادی ستقلی را پیدا 
کرده‌اندو در روزگار ما در آنجا ساختن کاغذ 
معمول است. قلقشندی در باپ نفاست کاغذ 
بفدادی مبالفه میکند و میگوید که عالیترین 
جنس کاغذ که ما دیده‌ایم کاغذ بغدادی است 
که‌پا وجود کلقتی نرم و کنار: آن لطیف و 


کاغذ. 


اجزاء آن متناسب و قطم آن بسیاز بزرگ 
است و برروی آن غالبا بجز نسخ قرآن 

شریف چیز دیگر نمی‌نویسند ولی گاهی 
منشیان مراسلات ایلخانان را بر آن اوراق 
تحریر میکنند آ. سابقاً صوقعی که از اقام 
کاغذ گفتگو ميکرديم اشاره‌ای نیز به «درچ 
منصوری» کردیم و گفتیم هر کس شب هنگام 
از خانة ابوالحسن‌بن الضرات وزیر یرون 
میرفت به او از آن میدادند. این الطقطقی مولف 
کتاب‌القخری این قصه را به شکلی دیگر تقل 
میکند و ما روایت این مورخ راچون از کترت 
کاغذ در بفداد در آن ایام حکایت مینماید 
برای مزید قایده ذیلا می‌آوریم: مورخ مذکور 
میگوید که هر وقت ابن‌الفرات به وزارت 
میرسید شمع و برف و کاغذ بعلت کشرت 
مصرف گران و نایاب میشد *چه هر کس در 
هر مقام که بود چون بمنزل او وارد میشد در 
هر یک از فصول سه گانه باید برف آب 
بیاشامد و چون بیرون میرفت چه بزرگ باشد 
چه خرد باید شمع پا کیزه‌ای در اختیار او 
بگذارند و در متزل او خانه‌ای بود بنام 
کاغذخانه و هر کس هرقدر کاغذ احتیاچ 
داشت ت به آنجا میرفت و بقدر نیازمندی خود 
از آن برمیگرفت». ا گر در نوش الفخری لفظ 
کاغذ آمدء لیکن صابی در کتاب تاریخ‌الوزراه 
(ص ۱۹۵) آن را بلفظ قرطاس نقل سیکند و 
میگوید که: «در کتار منزل ابن‌الفرات 
سبدچه‌های بسیار بود پر از ائسیاء برای 
کسانی که محتاجند و برای خرید آنها پولی 
ندارند. از انجمله قطعاتی بود از قرطاس بقطع 
نصف یا ثلث». در باپ میزان پولی که در.ماه 
صرف کاغذ در ایام محضد خلیفه (۰۲۷۹ ۲۸۹ 


7 /«.ق. ۰۸۹۲ ۰۲٩م)‏ میشده از گفةُ صابی که 


در شرح حال اهمدین محمد طائی آورده 
مطلب مهمی استنباط میشود. صابی در 
ترجمة زندگانی این شخص و شرح کارهائی 
که‌بر غهد؛ او بوده و اموالی را که باید روزانه 
به بیت‌المال یپردازد و از آن جمله قیمت کاغذ 
بوده چنین میئویسد؛ «خرج... اعضای دیوانها 
و خزانه‌داران و دربانان و مدیران و دستیاران 
و سایر بستگان به دواوین و قیمت صحیفه‌ها 
و قرطاسها و کاغذها... در ماه ۴۷۰۰ دینار و 


۱-معجمالادباء چ ۵ص ۴۳۸-۴۴۶ 
۲-صبحالاعشی ج ۲ ص ۳۷۶-۳۷۵. 
۳-اخسیارالراضی یائثه و المتفی‌ل. از کتاب 
الاوراق صولی ص ۲۶۰ از چ قاهرء 1۹۳۵. 

۴-صبم‌الاعشی ج ۲ص ۴۷۶. 
۵-کتاب الفخری (ص ۳۱۲ از 
گوتاسال ۸۱۸۶۰.). 
۶-ابسوعلی مسکویه در تسجارب‌الامم ج۱ 
ص ۱۲۰ از چاپ آمدروز نیز بگرانی این سه 
جنس اشاره میکند. 


چ اهلوارد در 


کاغذ. 


در روز ۵ دینار و دو ثلث بوده است» 1 
٩-ساخت‏ کاغذ در شهرهای شام: بعد از 
آنکه داثرة ساخت کاغذ در عراق توسعه یافت 
این صنعت از آنجا یه شهرهای شام سرایت 
کردو در نتیجه در اين شهرها کارخاند‌های 
مختلف برای تهیة اقسام نفیی از کاغذ 
بوجود آمد و در این راه طرابلس شام بر سایر 
بلاد این سرزمین تفوق پیدا کرد. ناصرخسرو 
شاعر و مسافر مشهور در سال ۴۳۸ ه.ق./ 
۷ م. این شهر را دیده و دریاپ کاغذی که 
در آنجا بساخته میشود میگوید که آن در 
تیکویی و زیبایی مثل کاغذ سمرقند بلکه بهتر 
از آن است".اگراين صفت در طرابلی به 
درجةکمال نرسیده بود لته هیچوقت نظر این 
مهانگرد اسرانی راید ان درمه ساب 
نمی‌نمود. دیگر از شهرهای شام که صنعت 
کاغذ در آنجا در قرن چهارم هجری رونقی 
داشته طیریه است و بشاری مقدس به ایین 
نکته اشاره کرده ". اما دمشق که بزرگترین بلاد 
شام است از قدیم به کاغذهای خود مشهور 
بوده حتی مورخین یونانی نیز این مطلب را 
یادآور شدهاند؟. تزد مورخین اسلامی نیز 
کاغذ دمشقی بخوبی شهرت داشته چنانکه 
ابوالبقاء بدری از مردم قرن نهم هجری 
میگوید که در دمشق ساخت قرطاس معمول 
است و قرطاس آن به علت صیقل نیکو و 
پا کی اجزاء ممتاز بشمار میرود" در این 
عبارت غرض از قرطاس همان کاغذ است. 
تجارت کاغذ دمشقی تا مدتی رواج بسیار 
داشت و ممالک اروپای شرقی کاغذ خود را 
متقیماً از ممالک شرق نزدیک میخریدند و 
کلم شارتا داماسیا * در السته اروپائی که 
بمعی کاغذ دمثقی است گواه این مطلب 
ات 

علامه محمد کردعلی یک کاغذ شامی را در 
کتاب الخططالشام چ۴ ص ۲۴۳ بخوبی وصف 
کردهو ما بمناسبت قسمتی از بیانات مشارالیه 
را در ابنجا می‌آوریم: «کاغذرا در شام 
باشکال مخلف در زیر اسبابهای فشار 
کوچکی میاخند و ماد اصلی آن 
پارچه‌های کهنه یا حریر بود. در سال ۷۰۶م. 
مردی که یوسف‌بن عمرو نام داشت بجای پبه 
که‌از آن کاغد دمشقی میساختند حریر را 
بکار برد و در سوزه دارالکتبالعربیه در دمشق 
نوشته ای است بتاریخ سال ۲۲۶ بر کاغذی که 
ظاهراً همان کاغذ دمشقی است و آن که 
قدیمترین توشتة عربی است در شام هنوز 
همچتان استوار و بی عیب صانده است». 
محمد کردعلی یک سپس در همان کتاب 
(ج۴ ص۲۴۴) رشتة کلام را به ساخت کاغذ 
در حلب میکشد و میگوید یکی از علمای 
حلب برای من تقل کرد که در حلب نیز کاغذ 


میساختند و یکی از محلات آن که در آن 
کارخانه‌های کاعذی وجود داشته هنوز پاسم 
ورأقه ( کارخانةٌ کاغذسازی) سعروف است و 
کاغذ حلیی که باستحکام و صیقل داشتن 
معتاز بوده هنوز هم پیش مابخوبی مثل 
است.» غیر از شهرهائی که ذ کرکردیم در شام 
بعضی دیگر از بلاد هم به ساخت کاغذ و 
داشتن کارخانه‌هایی برای این کار مشهور 
بوده‌اند شل حماة و منیج.۸ قلقشندی بعد از 
بیان کاغذ بقدادی در باب کاغذ شامی میگوید 
که‌جتس آن از کاغذ بفدادی پست‌تر است و 
دو نوع از آن شهرت دارد یکی نوع حموی که 
از جهت قطع کوچکتر از کاغذ بغدادی است و 
نوعی دیگر که از جهت جنی پست‌تر از 
کاغذبغدادی است به نوع شامی معروف است 
و قطع آن حتی از قطع نوع حموی هم 
کوچکتر میباشد .از آنچه گذشت حال 
ساخت کاغذ در شام معلوم شد و دانستیم که 
در اوایل قرن نهم هجری چه شهرهایی در این 
سرزمین کار خانة کاغذ سازی داشته و از 
آنجمله شهر حماة نیز در اين ردیف می‌آمده 
است. 

۰- ساخت کاغذ در مملکت مصر: باید 
دانست که در ممالک اسلامی ساخت کاغذ 
متحصر به عراق و شام نماند بلکه از آن دو 
سرزمین بوادی نیل رسید و بتدریج در بلاد 
این ناحیه کارخانه‌های کاغذ سازی زیاد شد 
و مقدار محصول آنها رو یه فزوني گذاشت. 
مقریزی که در سال ۸۳۵ ه.ق. ۱۴۴۱7 م. 
فوت کرده و بنابراین در نیمه اول از قرن نهم 
میزیسته در کاپ خطط خود (ج ۲ ص ۷۷ج 
مطبعةالنیل, قاهره ۱۳۲۵« .ق.)در ذ کرتاحیة 
بنی‌ریةین عمرو در قسطاط میگوید که امروز 
در اين نقطه کارخانه‌هایی هست که در آنها به 
تهي کاغذ اشتغال دارند. وی در محلی دیگر از 
همان کتاب (ج ۲ ص۱۸۹) میگوید که ساخت 
کاغذ متصوری در مصر انحصار به شهر 
فسطاط دارد و کارخانه‌هانی که برای این کار 
در این شهر هست در قاهره نیست و در جائی 
دیگر از همان کتاب (ج۲ ص ۳۷) از «خان 
کاغذسازان» صحبت میدارد و از آن چنین 
برمی‌آید که در اين «خان» نیز جمعی به 
ساختن کاغذ مشغول بوده‌اند. قلقشندی هم از 
ذکر کاغة مصری قلت نکرده بلکه بعد از 
بیان کاغذ عراقی و شامی میگوید که از این دو 
قسم پست‌تر کاغذ مصری است و آن بر دو 
قطع است قطع منصوری و قطع عادی و 
منصوری از جهت قطع از نوع عادی بزرگتر 
است و کمتر اتفاق میافتد که هر دو روی آن را 
صیقلی کنند در صورتی که نوع عادی رااز هر 
دو طرف صیقلی میمایتد و آن را در اصطلاح 
کاغذ سازان «مصلوح» متکویند. نوع دیگر 


کاغذ. ۱۸۰۴۷ 


کاغذ سصری دو درجه است یکی عالو 
دیگری متوسط و نوعی دیگر هم بود معروف 
به نوع «قوی» بقطع کوچک و کلفت و زبر و 
تاصاف که در کتابت نمیشد از آن فایده‌ای 
برداشت بهمین جهت آن را برای پیچیدن 
حلوا و عطر و غیره بکار می‌بردند 7. 

۱-ساخت کاغذ در مغرب و اندلس: صنعت 
ساخت کاغذ متدرجاً از مشرق زمین یعنی از 
عراق و شام و مصر به بلاد مغرب منتقل گردید 
و در جزیر؛ صقلیه (سیسیل) و مرا کش و 
اندلی جهت این عمل کارخانه‌هائی ایسجاد 
شد و از همین تواحی بود که ساخت کاغذ به 
شهرهای دیگر اروپا سرایت نمود و این 
نکته‌ای است که در تاریخ صنعت کاغذ پیش 
اروپائیان معروف است مثلٌ در جزیر؛ صقلیه 
کارخانه‌هائی بود که مسلمین در آنها به 
ساخت کاغذ میپرداختند و از آنجا این صنعت 
به شبه جزیرة ایتالیا منتقل گردید"". از 
شهرهای اندلس که مردم آن در ساختن کاغذ 
کمال مهارت را پدا کرده و به این حیت 
مشهور بودند شهر شاطیه است از شهرهای 
بزرگ شرقی این سرزمین در مشرق قرطبه که 
مولفین کتب جغرافیا همه در باب کاغذ 
ساخت این شهر راه مبالفه رفته‌اند چنانکه 
شریف ادریسی میگوید که کاغذی که در این 
شهر ساخته مشود در دنیا نظیر ندارد"! و 
یاقوت میگوید که کاغذ شاطبه بسیار خضوب 
است و این متاع را از آنجا به سایر شهرهای 
اندلس میبرند ۲".مقری که در سال ۱۰۳۱« .ق. 
م. مرده به کاغذ نوع متصوری در 
اندلس اشاره میکند "۱ و ماسایقاً در شمردن 
اقسام کاغذ از اين قسم نیز اسمی بردیم. اما 


۱ - تا ریخ الوزراء صص ۲۱-۲۰ 
۲ -سفرنامة ن اصرخسرو ص۱۳ از ترجمةً 
عربی آن بتوسط یحیی‌الخشاب : قاهره 1۹۳۵ 
۳-احسن ات قاسيم فی‌معرفةالاقاليم (از چ 
دخویه, لدن ۱۹۰۶ ص ۸ 
۴-الاسلام و الحضارة تألیف محمد کرد علی 
ج۱ ص۲۱۵ : 
۵- نزهةالانام فی محامن‌الشام» تألیف بدری 
ص۳۶۳ چ قاهرء ۱۳۴۱ ه.ق. 

02۳۵60102 2۲۵ - 6 
۷-الاسلام و الحضارة العریه» تألیف صحمد 
کردعلی‌یک ج ۱ص ۲۱۵. 
۸- خططالشام ج ۲ص ۲۴۳. 
٩-صیبح‌الاعشی‏ ص۱۶۸ چ رم ۱۵۹۳ م. 
۰-صبح‌الاعشی ج۲ ص ۴۷۷-۴۷۶. 
۱-الاسلام و الحضارة العربیه ج ۱ص 1۶۲. 
۲-مختصر نزهةالیشتاق ادریسی ص۱۶۸ 
چاپ رم ۱۵۹۳ م. 
۳-معجم البلدان ج ۲ص ۲۳۵ از چ وستفلد و 
خریدةالعجائب ص۳۸ 
۴-نفح‌الطیب ج ۱ص ۶۹۴از چ دزی. 


۸ کاغذ. 


کاغذی که در بلاد سغرب ساخته میشده 
قلقشندی آن را به بدی جنس یاد کرده و بعد 
از وصف اقام کاغذهای عراقی و شامی 
میگوید که این اقسام پست‌تر کاغذی است که 
در بلاد مفرب و فرنگ میسازند و آن جنس 
بسیار پستی است چه زود مپوسد و دوامی 
ندارد بهمین جهت قرآنها را برای آنکه بیشعر 
دوام کند مثل ایام قدیم بر پوست می‌نوینو (, 
۲- ساخت کاغذ در ایران: ساخت کاغذ در 
ایران چنانکه شایسته بوده در قرون اول اسلام 
رواجی نافته در صورتی که باید صنعت 
کاغذسازی پیش از آنکه از سمرقند به بفداد 
متقل شود در ایران سعمول گردد ولی از 
اطلاعات تاریخی چیزی در این خصوص 
استباط ت‌گردد فقط در قرون متأخر این 
صنعت در ایسران رواجی پیدا کرده. از 
مشهورترین شهرهای ایران که در ساخت 
کاغذ شهرت داشته شهر خونج یا خونه بوده 
است و یاقوت در اوایل قرن هفتم هجری در 
خصوص این آبادی میگوید که نام اسروزی 
آن کاغذکنان یعنی مسکن کاغذسازان است و 
آن در دو روز فاصله از زنجان واقع شدهآ. 

۳- اندازء قطعه‌های کاغذ: خوانندگان کتب 
قدیم عربی غالباً در طی مطالعه به الفاظی 
مربوط به حجم کاغذ برمیخورند که حقیقت 
آنها را درنمی‌یابند. قطع کاغذ پیش قدما به 
نسبت مقصودی که در اختیار اوراق داشته‌اند 
فرق میکرده است بعلاوه در هر شهری که 
کارخانة کاغذسازی داشته رسمی مخصوص 
در این باپ مجری بوده. قلقشندی در این باب 
مطالیی میگوید که قسمتی از آن این است: 
«محمدین عمر مدائتی در کتاب‌القلم و الاواة ۴ 
گفته که خلفا از عهد معاویةبن ابی‌سفیان 
معمولا در کتابت قرطاس را بر سایر مواد 
ترجیح میدادند. نوشته‌های خلفا را بر کاغذی 
که به قعطع دو ثلث طومار بود سی‌نوشتند در 
صورتی که مکاتیب امرا بر روی کاغذی به 
قطع نصف طومار بود و نوشته‌های حکام 
منشیان بر کاغذی به قطع ثلث آن و از آن 
تجار و اشال ایشان بر قطع ربعی و از آن 
حسابداران و مساحان بر قطع سدسی. پس 
قطعهای معمول کاغذ در قدیم دوثلثی و نصفی 
و ثلثی و ربعی و سدسی بوده و غرض از 
طومار یک ورق کاغذ تمام است که در عهد ما 
به آن «فرخه» میگویند و ظاهراً غرض از آن 
همان قطع بغدادی است که آن را بر خلاف 
قطع شامل, میشد به قطعهای مذکور متقسم 
ساخت ب‌خصوص که بقداد در آن ایام 
دارالخلافه بود و بهمین جهت علاوه بر آنکه 
کاغذآن محاسن بسیار داشت غیر از آن کاغذ 
دیگری را میزان اندازه قرار نمیدادند ؟. 
قلقشندی که در قرن تهم هجری میزیسته از نه 


قسم قطع کاغذ که در عهد او در مملکت مصر 
در دیوان سلاطین آن سرزمین سعمول بوده 


۱ گفتگو میکند* به شرح ذیل: ۱- قطع بفدادی 


کامل به انداز؛ قطع یک ورق بغدادی تمام 
یعنی به اندازة یک ذراعی که مصریها پا آن 
پارچه ذرع میکنند و طول آن یک ذراع و نیم 
بود بهمان اندازه؛ ذراع مذکور. ۲-قطع بغدادی 
ناقص که عرض آن به انداز؛ چهار انگشت 
بحه از عرض قطع بقدادی کامل کمتر بوده. 
۳-قطم دوثلثی از کاغذ مصری بقطع دو ثلث 
از یک طومار منصوری کامل بعرض دو ثلث 
ذراع. ۴- قطع نصفی بقطع نصف طومار 
منصوری و به عرض یک ذراع. ۵- قطع ثكثی 
یعنی ثلث طومار منصوری بعرض یک ثلث 
ذراع. ۶- قطع معروف به متصوری به اندازه 
ریع فراع. ۷- قطع کوچک يا قطع عادی به 
عرض شش یک ذراع. ۸- قطع شامی کامل, 
عرض آن به اندازة یک طومار شامی در طول 
آن. -4٩‏ قطع کوچک به عرض سه انگشت 
برهم نهاده معروف به کاغذ کبوتری و آن 
نوعی بوده است از کاغذ بسیار نازک شامی 
که «ملطفات» و کاغذهائی را که بر بال کبوتر 
میفرستادند بر آن مینوشتند. اما قطعهائی که 
در زمان قلقشندی در شهرهای شام معمول 
بوده از چهار قسم زیادتر نیست و تمام آنها را 
هم از جنس کاغذ شامی اختیار میکردند بقرار 
ذیل: ۱-قطع شامی کامل, عرض آن به اندازة 
نصف طومار حموی و طول آن طول یک 
طومار. ۲- قطع تصفی حموی, عرض آن به 
اندازة نصف طومار حموی و طول آن طول 
یک طومار. ۲-قطع عادی شامی, بعرض 
خش یک طومار بطول یک طومار یا کمتر. 
۴- قطع کبوتری که ذ کر آن گذشت. 

۴-کتابهایی که قدما در باب ساخت کاغذ 
نوشته‌اند: ککب عربی که قدما در باب ساخت 
کاغذو اینکه آن را از چه مواردی می‌اخه‌اند 
توشتهاند بسیار کم است و آن ظاهراً به علت 
از دست رفتن عدهٌ کثیری از کتب قدماست یا 
به این سیب که مسلمین کمتر به ین قبیل 
مائل مربوط به اقسام پيشه و هنر اعتنائی 
داشته‌اند با این حال ما پس از تفحص بسیار به 
ذ کر بعضی از اين موّلغات برخورده‌ايم و ذیلا 
به انها اشاره میکنیم. در کتابخانة ما نسخه‌ای 
خطی هست به خطی تازه در ۵۳ ورق بعنوان 
« کتاب فضل‌القلم و الط و المداد» ولی از 
موّلف آن اطلاعی نداریم. اين کتاب به چندین 
پاب منقسم است و باب یازدهم یعنی آخرین 
ابواب آن در طرز ساختن کاغذ و صبقلی 
کردن آن و اقسام قلم است و آنچه در این باب 
در خصوص کاغذ امده در چهار صفحه است. 
در کتابخانهٌ ملی مصر رساله‌ای است خطی به 
عنوان «صناعةالوری و اللیق و الحبر» تألیف 


کاغذ. 


محمود خلیقه پسر سلیمان‌ین عبدالرحمن‌بن 
مصطقی افندی در چهار ورقه و تاریخ کتابت 
آن سال ۱۱۳۹ ه.ق./ ۱۷۲۷ م. است ‏ در 
کتابخانة اصفیة هندوستان نیز نسخه‌ای خطی 
است بشماره ۲۲۱ و آن که متحصر بفرد 
مباشد «المخترح فی‌فنون من‌الصنع» نام دارد 
تالیف محمدین قوامبن صفی‌بن محمد ضیاء 
ترک نا گوری‌معروف به قاضی خان سال 
تألسف آن ۸۷۶ ه.ق./ ۱۳۷۱م. است ولی 
مژلف آن معروف نیست. این رساله پانزده 
باب دارد و باب پتجم آن در نساختن کاغذ 
شهری است به اخثلاف انواع آن و اسرار 
کتابت و موادی که با آنها میتوان نوشته‌ای بر 
دفتر یا پوست را از میان برد". 

۵- آداب ساخت کاغذ: نگارنده به اسید 
اینکه در کب مربوط به «حسبه» چیزی در 
موضوع ساخت کاغذ و آنچه به سازندگان آن 
مربوط میشود مطلبی په دست بیاورم تمام 
کتبی را که در اين باب نوشته شده و به آنها 
دسترسی داشتم تحت مطالعه قرار دادم ولی 
هیچ نکته‌ای که به درد این بحث بسخورد در 
آنهانیفتم. تنها کتابی که از آن در این باب 
اطلاعات مفید فراوانی بدست آمد کتاب 
«المدخل» تألیف این‌الحجاج است که به سال 
۷ «.ق./ ۱۳۳۶ م. در قاهره مرده" ایین 
مرد در کتاب مزبور فصلی بعنوان «نیةالورق 
و کیفتها و تحسیها» اورده و ما ذیلا آنچه را 
که‌به بحث ما مربوط است از آن اختیار 
میکنیم. وی میگوید که سازنده کاغذ باید در 
کاری که به او محول میشود از تقلب احتراز 
جوید مثلاً دسته کاغذی را که سه درهم 
می‌ارزد بجای دسحه کاغذ چهار درهمی 
یمشتری ندهد چه هر قسم کاغذ قیمتی 
مخصوص بخود دارد و آرزش آن‌ به نسیت 
سفیدی و صیقل و ساخت آن در تابستان یبا 
بالعکس یعنی تیرگی و کمی صیقل یا ساخت 


۱-مبح‌الاعشی ج۲ ص ۳۷۷. 

۲-معجم البلدان ج ۲ص ۸۵۰۰ 

۳-اگر چه این کتاب از میان رفته ولی از همین 
قسمتی که قلفدندی از آن نقل کرده میتوان 
بنفاست آن پی برد. 

۴-صبح‌الاعشی ج ۶ص ۱۸۹. 

۵- قهرست دارالکتب المصریه ج ۵ ص ۱۵۱ 
شمارة ۲٩‏ مبحث صاعات. 

۶- فهرمت دارالکب المصریه ج ۵ص ۱۵۱ 
شمارة ۳۹ مبحث صاعات. 

۷-اين رساله را استاد عبدالقدوس هاشمی در 
صص ۱۵۸-۱۵۲ از کتاب «المباحث‌العلمیه 
من‌المقالات الستیه» که در حیدرآباد به سال 
۸ ه.ق. متشر شده بخوبی وصف کرده. 
۸-المدخل ابن‌الحاج ج؟ صص ۸۳-۷۹ 
مطبعة مصری در ازهر» ۱۹۱۹م. 


کاغذ اطفال. 


آن در زمتان تفییر می‌یابد همچنین قیمت 
کاغذهای بین بین بر فروشندة کاغذ واجب 
است که صفت هر کاغذ را برای مشتریان بیان 
کند تا از شبه تقلب یرون آید و اگر چنین 
تکند و حقیقت رابپوشاند در عداد همان 
کسانی خواهد بود که پیغمیر علیه‌الصلواة 
والسلام در باپ ایشان فرموده: «من غشتا 
فلیی مّا»۲. همان مولف میگوید که مشتری 
کاغذ باید وقتی به کارخانه‌های کاغذ سازی 
برود که کارگران عورتهای خود را پوشانده 
باشند زیرا که این جماعت در موقع کار 
معمولاً پارچذ تازکی بر کمر خود می‌بندند که 
به علت کوچکی و اب دیدن درست نمی‌تواند 
ساتر عورت ایشان باشد چون اگرکسی در 
این حال یه آن کارخانه‌ها یرود سرتکب 
معصیتی شده پس اولی آن است که در وقتی 
که کارگران در این حال نیتد به آن 
کارخانه‌ها قدم بگذارد . سپس بفروشندة 
کاغذ توصیه میکند که کاغذ نازک رابا 
کاغذی که مخصوص استنتاخ است درهسم 
نياميزد که این عمل در حکم فریفتن مشتری 
است چه کاغذ نازک تحمل فشار تدارد. پس 
ا گر فروشنده دانست که مشتری کاغذ را برای 
استنساخ میخواهد باید کاغذی را که به کار او 
میخورد به او بدهد و اگر طالب کاغذ تحریر 
است کاغذ نازک تسلیم او کند و حقیقت را هم 
به او بگوید ". توصیةٌ دیگری که این‌الحجاج به 
کاغذسازان میکند ایين است که هیچوقت 
ارراق پار؛ نوشته را مورد استعمال قرار ندهند 
مگر بعد از آنکه بدانند که بر آنها چه نوشته 
شدء چه غالبا اتفاق می‌افتد که آن اوراق 
متضمن مطالبی شرعی است که احترام به آنها 
واجب است. غالب کارگران ندانسته این 
نوشته‌ها را در زیر پای خود لگدکوب میکنند 
و با این عمل مرتکب توهین عظمی 
میخوند گ 

۶- خاتمة بحث: پس از ختم کلام ا گر 
بگوئیم که مسلمین.در ساخت کاغذ و تکمیل 
آن خدمت بزرگی به عالم تمدن کرده‌اند شاید 
از جادة صواب به دور تیفتاده باشیم چه هم 
انتقال این صنعت از خیلی قدیم یعنی از قرن 
دوم هجری از چین به عراق و شام و مصر و 
مقرب و اتدلس به دست ایشان صورت گرفته 
و هم به شهادت هزاران هزار نسخه‌های عربی 
خطی که در کتابخانه‌های عمومی بلاد غرب و 
شرق امروزه سوجود است در کار ترقی و 
کمال این صنعت به پیشرفتهای بزرگی نایل 
آمده‌اند. رونق کارخانه‌های ساخت کاغذ در 
شهرهای ممالک اسلامی از قرن دوم هجزی 
شروع شد و کاغذهایی از آنها بیرون آمد که 
در قطع و صیقل و نرمی و صفات دیگر آنها با 
یکدیگر فرق بسیار داشتد. بعدها صنعت 


کاغذسازی از شهرهای اسلامی به بلاد مفرب 
تال یافت و مردم اروپا یه مدد آلات فراوانی 
که‌ساختند آن را کامل و در آن اقام تفتها 
داخل نمودند و همان باعث عقب رفتن 
صنمعت ساخت کاغذ در مشرق زمین و 
کسادی‌بازار آن گردید تا آنجا که امروز دیگر 
از صنعت کاغذسازی مشرق جز ذ کری در 
تواریخ اثری دیده نميشود. (مجله یادگار 
شمار؛ نهم و دهم از سال چهارم 
صص ۱۲۸-۹۵). 
کاغذ اطفال. [غ ذ | اترکب اضافی, [ 
مرکب) ک‌اغذی یاشد که اکتر طفلان به 
ریسمان بسته به هوا سردهند. بادبادک. کاغذ 
باد. (آتدراج): 
ز بی گذاشته عشقم یزور رشتة آه 
سبک چوکاغة اطفال بر هوا رفتم. 
تصیرا ای همدانی (از آنندراج). 
کاغف اندازه. زغذٍ از /ز] (رکیب 
اضافی. ! مرکب) کاغزذی که خیاطان قبل از 
بریدن جامه به اندازء صاحب لباس برند: 
سوزن مژگان او از بسکه بی‌اندازه زد 
پرد؛ دل کاغذ اندازه پندارم ازو. 
سیفی (در تعریف ترکش دوست. از آنندراج). 
کاغذ باد. (غ / غ ز /ذ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)۵ کاغذی است معروف که به رشته 
بسته به هوا کشند. (غیاث). اسباب بازی 
کودکان. بادیادک. بمعی کاغذ اطقال, 
(آتدراج): 
نواموز حیا طفلی که در دام عم دارد 
رود گر عالمی بر باد کاغذ باد میداند. 
عظیم نیشابوری. 
کی که عشق بود روز اول استادش 
کتاب حرف هوائی است کاغذ بادش. 
ملا طاهر غتی (از آندراج) 
چنان شد هوا تر ز فیض سحاب 
که‌شد کاغذ باد کشتی آب. 
سعید اشرف (از آنندراج), 
کاغذبازی. [غ] (حامص مرکب) اصول 
تشریفاتی اداری که با نوشتن نامه‌های متعدد 


اد ۳ ۹ 
از رسابه مرئوسین و بعکی صورت گیرد " 


کاغف بتی. [غ ب] (|مرکب) کاغذی است 
خاص فرنگ " که چون آن را په اسعان نظر 
بینند شکل بتی از آن مرئی شود و این از اهل 
زبان بتحقیق پیوسته. (آنندراج). 
کاغذ‌بری. [غ بْ] (حامص مرکب) کم 
کردن جمع زر از کاغذ از روی دزدی و 
خیانت, و اين اصطلاح ارباب دقاتر است: که 
مشرف کل کاغذبری کرده. (ملاطفرا در 
مشابهات ربیعی از آتدراج). 
کاغذ بندگی. [غْذٍب د /] (رکیب 
اضافی, | مرکب) خط بندگی و اين مجاز است. 
(آنندراج). سند بندگی. قبالة بندگی: 


کاغذ دفتر. ۱۸۰۴۹ 
فروغ رخش ماية زندگی است 
مرا کاغذش کاغذ بندگی است. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
کاغذ تحریر. زغٌذ تَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاغذی که بروی آن می‌نویسند و نفج 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). کاغذ نوشتنی, 
کاذ ترعه. [غْدٍتِء /] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) کاغذی محکم که در جوف شال ترمه 
گذارند تا بید نزند و درروی آن فرمان 
نویسند. (ناظم الاطباء). 
کاغة توتیا. [غ](ترکیب‌اضافی, [مرکب) 
کاغذی که توتیا در آن پبچند. || هرچیز باطل 
و از کار رفتة بی‌اعتبار را اطلاق کنند. 
(آنندراج)؛ 
نسخه سحر سامری کاغذ توتیا شود 
گربه کرشمه سردهی ترگس سرمه‌سای را, 
بابافغاتی تبریزی (از آتدراج). 
کاغذ چسبانده. (غ ذ چ د /](ترکیب 
وصفی, | مرکب) دو کاغذ بهم پیوسته که آن را 
در هندوستان وصلی گویند و بدین معنی تتها 
چسباند» نیز اید. (اتدراج)؛ 
بود کم بهر مشق تیره‌روزیها که من دارم 
اگر چون کاغذ چبانده روز و شب بهم چسهد. 
محمد اسحاق شوکت (از آنندراج). 
کاغذ حلوا. زغ ذ َل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاغذی که حلوا در آن پیچند. و 
بخاطر شیریتی | کتسابی مشبه‌به واقم شود. که 
از حلوا کسب شیرینی کندهٌ 
تسخةٌ صورت شیرین که شک رآشوب است 
پیش حلوای لت کاغذ حلوا گردد. 
سالک یزدی (از آتندراج). 
لمل شکربار او خط چو هویدا کند 
قطعةٌ یاقوت را کاغذ حلوا کند. 
محسن تام (از آتدراج). 
کاغذ‌خانه. [غْن /ن) (!مرکب) جابی که 
کاغذ در آنجا میسازند. (آنتدراج). کارخانة 
کاغذسازی, (ناظم الاطباء). 
کاغذ دفتر. [غ ذ د تَ] (ترکب اضافی, [ 
مرکپ) کاغذی که محرران دفتر حساب بر آن 
نویستد و آن را به اصطلاح ارباب دفاتر 
هندوستان فرد گویند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ۱ 
- کاغذ دفتر شکستن؛ کنایه از تراشیدن کاغذ 
مذکور به اندازة قالب آن بود. (آتدراج): 


۱ -المدخل ابن‌الحاج ج؟ صص ۸۲-۷۹ ج 
مطیعة مصری در ازهر: ۱۹۲۹م. 
۲ -کتاب المدخل ج ۴ ص ۸۱. 
۳-المدخل ج۴ ص (. 
۴-ایضاج؟ص ۸۳-۸۱. 
۵-آندراج. 
- 6 
۷-در آندراج بغلط: فرهنگ, 


۰ کاغذ دفتری. 


تا عدد لشکرش در قلم آرد قضا 
از ورق آسمان کاغذ دفتر شکست. 
انوری (از آنتدراج). 
کاغذ دفتری. َغِْدَت ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) کاغذ بی‌ارزش و کم‌بها. (آنندراج). 
||کاغذ خطدار که با آن امروز دفترچه 
برای مشق دانش‌آموزان سازند. 
کاغذ دوائی. (غْ ذ ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کاغذ کبودی است که عطاران در 
ولایت دوا در آن پسیچند و در کاغذ سفید 
شگون نمیدانند. (آنندراج): 
گرنسخه‌های شمرم از کاغذ کبود است 
خالی ز حکمتی نیست چون کاغذ دوایی. 
مخلص کاشی (از انندراج) 
|انسخةٌ حکیمان. (آنتدراج). نسخة پزشک. 
کاغذ روزن. [غ رز /رو ز] (صرکیب 
اضافی, [ مرکب) ک‌اغذهای رنگین که بر 
تابدانها تعبیه کنند. (آتندراج از بهار عجم): 
خانه‌ام بسکه ز دیدار تو روشن شده است 
پرد؛ چشم مرا کاغذ روزن شده است. 
راضی (از آنتدراج). 
کاغذ زر. [غّذ ز](ترکیب اضافی. (مرکب) 
کاغذی را گویند که در آن مبلغی پیچیده به 
کسی‌دهند. (برهان) (آنندراج). || کاغذی که 
طلا کوبان‌ورق طلا و نقره را در آن پیچند یا بر 
آن چسبانند. (ببر‌هان). |اکاغذی که در آن 
تفصیل زر نقدی که تحویل کسی کنند باشد. 
(برهان). ||ورق طلا. (بسرهان): «رقعة 
منخاتی که همچون کاغذ زر می‌برند». 
(گلتان ص‌۵). [زک‌اغذی که از کی 
نویانده و بگیرند بعد از آنکه زری به وی 
سپرده باخند تا از گماشتگان او در شهر دیگر 
به وصول درآید و اين را به اصطلاح صرافان 
هندوستان هندو و در فارسی سفته پر وزن 
گفته خوانند و سفتج معرب آنست. (آتتدراج). 
کاغذ سرمه. [غ ذش ع /2] (تسسرکیب 
اضافی, !مرکب) کاغذ توتبا. (آنندراج): 
رشتة شمع گر از زلف سیاه تو کنتد 
کاغذسرمه شود بال و پر پرواند. 
ملاقأسم مشهدی, 
رجوع به کاغذ توتیا شود. 
کاغذ سمرقندی. [ ز س ‏ ق) (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از کاغذ خوب که در 
سمرقند سازند. (آنتدراج): 
چون نویسم وصف اعلت نامه گلبندی شود 
دفتری باشد | گ رکاغذ سمرقندی شود. 
محن تأثیر. 
چند تن از کاغذسازان سمرقتد بنام کاغذی 
مشهورند. رجوع به کاغذی شود. 
کاغذ سوزن. غ ذ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کاغذ سوزن‌زده. کاغذ گرده. کاغذی 
که مصوران نقشس سیاهقلم بر آن کشند و آن را 


سوزن کنند [با سوزن سوراخ کنتد ] و باز پر 
کاغذ سفید گذاشته و سوده زغال در پارچه 
باریک بسته بر آن اقشانند و آن قش صورتی 
پیدا کند بعد از آن بر سیه قلم استخوان‌بندی 
آن درست کنند. (آتدراجا: 
ز یس چشم شد هر رگی در تتش 
بود کوه چون کاغذ سوزنش,. 
میرزا طاهر وحید. 
کاغذ سوزن‌زده. [غْ ز زر 3 / د] 
(ترکیب وصفی, | مرکپ) رجوع به کاغذ 
سوزن شود. 
کاغذ شامیی. [غ ذ] (اسرکب وصفی, [ 
مرکب) کاغذی که بغایت سفید و شفاف و 
لطف باشد. (آتدراج). 
کاغد عکسی. [] ذع] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) کاغذی که برای عکس میکشیدند: 


بسکه رنگین شده از نقش بتان سينة ما 
صفحه کاغذ عکسی بود آثین ما. 
جلال سیادت (از بهار عجم) 
||کاغذ مخصوص ظاهر کردن فیلم. 
کاغف قند. زغ ذ ق] (سرکیب اضافی. [ 
سرکب) ک‌اغذی کسه قند در آن پیچند. 
(آتدراج) که کب شیرینی کرده باشد؛ 
ورق ورق سخنم همچو کاغة قند است 
نظام دفتر نظم لبان قند تو باد. 
نادم گیلانی (از آنندرا اج). 
کاغف کاهی. [غ ذ] (اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کاغذ کم‌ارزش که به رنگ کاه است. 
کاغذ روزنامه‌یی. 
کاغذ کبود. غ ذ ک ] اترکیب وصقی, | 
مرکب) که به رنگ کبود باشد که کم‌ارزش‌تر 
از کاغذ سفید بوده است* 
گرت-خه‌های شعرم از کاغذ کبود است 
خالی ز حکمتی نست چون کاغذ دوائی. 
مخلص کاشی (از آنندراج)ء 
کاغذکنان. [غ ک] ((ج) نام یکی از 
بخشهای چهارگانه شهرستان هروآباد است 
این بخش یکی از حاصلخیزترین بخشهای 
شهرستان هروآباد بوده و در قسمت جسنوب 
باختری هروآباد واقع وحدود آن به شرح زیر 
است. از طرف شمال به بخش سنجبد و از 
جنوب ببخش مرکزی شهرستان زنجان و از 
خاور به بخش شاهرود و از باختر به رودخانة 
قزل‌اوزن محدود میباشد منطقة این بخش 
نسبتاً در جلگه واقع و خوشآب و هوا فقط 
آیادیهای کنار رودخانة قزل‌اوزن نسباً 
گرمسیر بوده و برای کشت محصولات برنج و 
پنبه مناسب است و آب قراء تابعه عموما از 
چشمه‌ها و رودخانه‌های محلی که مهمترین 
آنها رود قزل‌اوزن میباشد تأمین میشود بخش 
کاغذکنان از یک دهستان کاغذ کنان تشکیل 


شده و مرکز آن آبادی آغ کند بوده و جمع قراء 


کاغذ نشاف. 
تابعه بخش ۱۰۷ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمع نفوس آن در حدود ۲۳۱۲۰ نفر است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
کاغذکنان. [غک] ((ج) نام دی از 
دهستان بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد 
در قسمت جنوب باختری شهرستان هروآیاد 
واقع و از شمال به دهستان سنجید و از جنوب 
به دهستان قره پشلو تابع شهرستان زنجان و 
از خاور به دهستان خورش رستم و از باختر 
به رودخانة قزل‌آوزن محدود میباشد اب قرأء 
تابعه عموماً از چشمه‌ها و رودخانه‌های 
محلی است آبادیهای کنار رودخانة قرل‌اوزن 
گرمیراست و قراء مهم آن به شرح زیر 
است: استانجین. خسورده‌بلاغ. قرهبلاغ, 
ممان‌لله‌لو. کجل. (فرهتگ جفرافیائی ایران 
ج؟4 
کاغ فگو. (غگ] (ص مرکب) آتکه کاغذ 
بسازد. (اندراج) ۱ 
بسکه خورد از نوخطان تحریر شوقم دست رد 
رخته‌ها در نامام چون قالب کاغذگر است. 
ملاطترا (از آنندراج). 
کاغذ گرده. زغ ذگ د /د] (ترکیب 
اضافی, | مسرکب) ک‌اغذ سوزن. کاغذ 
سوزن‌زده. رجوع به کاغذ سوزن شود. 
کاعذگیو. [غ) (| مرکب) چیزی که در 
زمتان بجهت منع نفوذ باد در دریسچه و" 
پنجرءة خانه گذارند. کاغّی که بر شبکه و 
پنجرة تا بدانها بچسبانند تا گرد و غبار و 
آفتاب در آن ترسد. (آتدراج): 
یار پنهان ز نظر گشت چو شد دیده سفید 
مانع پرتو خورشید بود کاعذگیر. 
ملاطاهر غنی (از آنندراج). 
و چیزی باشد که خاتم‌بندان از عاج سپازند و 
هنگام نوشتن نامه و مانند آن کاغذ در آن 
استوار کنند تا از آسیب باد بر هم نخورد و این 
در هندوستان مستعارف است. (آنندراج). 
|[گیرء کاغذ که از چوب یا فلز سازند. 
کاغذ مشقی. (غٌ ذ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاغذ که بر آن مشق حروف کرده 
باشند. (آنندراج). کاغذی که شا گردان‌دبتان 
بر آن مشق نویسند یا نوشته باشند؛ 
برنگ کاغذ مشقی سیاه مماند 
اگربقرض مجسم شود نوافل ما. ‏ _ 
میرزا عبدالغنی (از اتدراج) 
رجوع به مشهی شنود: 
کاغذ منصوری. زغم ](تریب وصفی, 
| مرکب) نوعی کاغذ که در بلاد خراسان 
مشهور بوده است. رجوع به انساب سمعانی 
در ماده کاغذی شود. 
کاغذ نشاف. [غّذ نش ضا] (صرکیب 
وصفی. [مرکب) کاغذی که سیاهی و مرکب را 
بسخود میکشد و آن را میخث‌کاند. (ناظم 


کاغذ ورصلی. 
الاطباء). کاغذ خشک‌کن. خشک‌کن. 
کاغذ وصلی. [غ ذ و ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاغذ دولائی یعنی دو ورق کاغد بهم 
چسییده. (ناظم الاطباء) رجوع به کاغذ 
جسبانده شود. 
کاغذ هوالی. (غ ذ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ک‌اغذی باشد که اکثر طفلان به 
ریمان بسته به هوا سر دهند. (آنندراج). 
پادبادک* 
به باد رفتة طفلی است گرد هستی من 
که‌نامه‌های مرا کاغذ هوائی کرد. 
میرزا جلال اسیر. 
زاهد ز خفت عقل خود را برد به معراج 
گرریسمان دهندش چون کاغذ هوائی. 
مخلص کاشی. 
کاغفذی. [غ] (ص نبی, ل) (از: کاغة + 
ی). (از حاشيه برهان قاطع چ معین). منسوب 
به کاغذ. انچه از ک‌اغذ ساخته شده باشد. 
کاغذین: لیرة کاغذی. کلاه کاغذی. 
|اخرده‌فروش. (ن_اظم الاطباءا. جعبه و 
تپنگوئی که در آن کاغذ می‌گذارند. (ناظم 
الاطباه). |اک‌اغذگر. (برهان). کاغذساز. 
کاغذگر. ک اغدساز. (انساب سمعانی). 
|اکاغذفروش. (برهان) (مهذب الاسماء) 
(انساب سمعالی). ||هر چیز که پوست آن 
بغایت تازک باشد. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء): بادام کاغذی. جوز کاغذی. لیموی 
کاغذی: 
تاکی شوی ترش‌رو شیرین‌شمایل من 
مکتوب عاشق است این لیموی کاغذی نیست. 
سراجالمحقین (از آنتدراج). 
||ادر عرف هند اطلاق کاغذی بر شخصی کنند 
که‌پراتهای تنخواه‌داران از دفاتر گذرانده زرها 
را از خزاین بوصول آورده به آنها رساند. 
(آتدراج). |اقسمی شقتالو مقابل کاردی. و 
شفتالوی کاغذی استخوانشی به گوشت 
پیوسته نبود. 
کاغذی. [غ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. راقع 
در ۲۲هزارگزی جنوب خاور کاشان, و ۲ 
هزارگزی ابوزیدآباد. جلگه‌ای و شنزار 
هوایش معتدل است و ۲۰۰ تن سکنته دارد. 
آيش از قنات, محصولش غلات و پبه و پیاز 
و شغل اهالی آن زراعت است. از صتایع 
دستی محلی قالی‌بافی در آن معمول است. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲. 
کاغذ‌ی. [غ] ((خ) ابسوبکرین زکریای 
کاغذی از محدثان و جد سادری محمدین 
خشنام کاغذی است. رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 
کاغف‌ی. [غ] ((خ) حامدین جعفر صوفی 


کاغذی مکنی به ابواحمد از مردم نیشابور 
است. وی به سال ۲۵۳ به سجستان رفت و 
خطب آن ناحیه شد و به سال ۳۵۶ درگذشت. 
رجوع به الانساب سمعانی شود. 

کاغذ‌ی. (غ] (اخ) حسین‌بن ناصر کاغذی 
مکنی به ابوعلی و معروف به دهقان از 
محدئان سمرقند و سازندة یکنوع کاغذ خوب 
بوده است. رجوع به الانساب سمعانی شود. 

کاشحفی. [غ) ((خ) سمدین هاشم کاغذی 
سمرقندی مکنی به ابوتوبة ! از محدثان است 
و یه سال ۲۳۵۹ ه.ق.درگذشت. رجوع به 
الانساب سمعانی شود. 

کاغذی. [غ] (اخ) محمدبن خشنام‌ین سعد 
کاغذی مکنی به ابوعمر و از مردم نیشابور و 
از محدئان است. رجوع به الانساب سمعانی 
شود. 

کاففذ‌ی. [غ] ((ج) مسنصورین نسصرین 
عبدالرحیم‌ین مت‌بن نحیر کاغذی مکنی به 
ابوالفضل از مردم سمرقند و کاغذ منصوری 
معروف در شهرهای خراسان به او منسوب 
است وی نزیل هرات بود و به سال ۴۲۲ ه.ق. 
دز سرد درگذفت: رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 

کاقذی. [غ] ((خ) حصین‌بن عسلی‌بن 
ابراهیم از اهل کلام است. مقام پس ارجمتدی 
داشت در تمام اطراف و نواحی بخصوص در 
خراسان به اوج شهرت خود رسید در بصره 
متولد شد و در بفداد وفات یافت از تالیقات 
اوست الایمان. الاقرارالسعرفة. الرد علی 
الراوندی و الرد علی الرازی. 

کاغذی. زغ] (() نوعی از کبوتران نقش 
است. (معیرالممالک مجلة یغما سال دهم 
ص ۵۶۱. 

کاذی. (غ] اص نسبی. 0 (گل..۲ 
درختچه‌ای است زیتعی که اطراف گلهای کم 
رنگ آن را برگکهای سرخ رنگ زییایی فرا 
گرفته است. 


گل کاغذی 


کاغذ‌ین. (غ](ص نبی) موب به کاغة 
و هر چیز ساخته شده از کاغذ. (ناظم الاطباء), 
کاغذیء 


[ رهنمونیم بپای علم داد نکرد. 


کاغذین جامه. ۱۸۰۵۱ 
همچو دف کاغذینش پیراهن 
همچو چنگش پلاس بین شلوار. خاقانی. 


- کاغذین سد؛ سد نااستوار, سدی که بنای 
آن احوار نباشد چنانکه گویی از کاغذ ساخته 
شده: 
زن رومی آید کند کاغذین سد 
که‌از هندی آهن بنائی یابی. 
خاقانی (دیوان, چ عبدالرسولی ص‌۴۴۸). 
کاغذین طناب؛ طناب سست و بی دوام؛ 
دیوانه طتاب کاغذین ندرد 
چونانکه تو صف آهنین دری. . منوچهری. 
کاغذ‌ین باغ.(]] (!مرکب) تختهای گل 
کاغذ که در شادیها و جشن عروسها سازند. 
(بهار عجم) (آنتدراج)* 
کاغذین باغم سراپا چون نباشم زخمدار 
جز بریدن نیست کردار چمن‌پیرای من. 
ملاطفرا (از آشدراج). 
کاغذین پیرهن. (غ ه] ([ مسسرکب) 
کاغذین جامه. (آنندراج). پیرهنی که از کاعذ 
ساخته باشدء 
ز خوبان داد میخواهم ففانی مهربانی کو 
که سازد کآغذین پیراهن از طومار افسون هم. 
بابافغانی (از انندراج) 
تا که دست قدر از دست تو بربود کمر 
کاغذین پیرهن از دست قدر باد بدر. 
خاقانی. 
رجوع به کاغذین جامه شود. 
کاغذ ین حامه. عم /2] ((مرکب) کنایه 
از عجز و بیچارگی باشد. (برهان) (انجمن 
آرا), درم‌اندگی. (ناظم الاطباء). || تظلم. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا؛ کاغذی 
جامه. جامة کاغذی. کاغذین جامه‌ای بوده از 
کاغذکه متظلم میپوشید و نزد حا کم ميشد و او 
درمی‌یافت که وی دادخواه است و به دادش 
میرسید. (حاشية برهان چ معین). جامة کاغذ 
که فریادیان پوشند و در قدیم رسم بوده. 
(آنندراج از بهار عجم). 
حاسدانم چون هدف ین کاغذین جامه که من 
تیر شحنه از پی امن شبان آورده‌ام. خاقانی. 
کاغذین جامه هدف‌وار علی‌له زنیم 
تایه تبر سحری دست قدر بربندیم. خاقانی. 
کاغذین جامه به خونابه پشویم که فلک ‏ 
حافظ. 
رجوع به کاغذین پیرهن شود. 
کاغذین جامه پوشیدن؛ دادخواه شدن و 
تظلم کردن: 


کاغذین جامه پپوشید و بدرگاه آمد 


1 -لباب‌الاتساب: ابوتوبة. 


۲- لباب‌الالساب: تسع رعمین مأنین 
[-۲۵۹]. 
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۲۳ کاغک. 


زادءٌ خاطر من تا بدهی داد مرا 

کمال‌اسماعیل. 
رجوع به فرهنگ انجمن‌آرا ذیل ک‌اغذین 
جامه شود. 


کاغکت. 4 () تشاط. (فرهنگ اسدی) 
(تحفةالاحباب اوبهی). خوشی و خوشحالی. 
(برهان) (آنندراج). نشاط و خسرمی. 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج): 
در یکی زاویه به حال و به جست 
تا سحرگاه نعره از کاشک. 
حقیقی صوفی (از فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص۳۰۵ 
|اکاغند. کاغتو. کرمی سیاء و سرخ زهردار که 
نقطه‌های سیاء دارد و بازی ذروح گویند ۳ 
بیشتر در فالیزها بائد و کاونه نیز گویند و در 
موید گوید: آن کسرم شب چسراغ است. 
(رشیدی). 

کا غکاغ. ([ صوت) بانگ و آواز کلاغ را 
گویند. (برهان) (غیاث‌اللقة). بانگ و مشقله 
کلاغ (حائية فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی) (اوبهی). بانگ کلاغ. (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). نعیب. قارقار؟ 
ای گرفته کاغ‌کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوه و بيشه جای کرده چون کلاغ و کاغ کاغ, 

عسجدی. 
شد زلون مختلف چون خانة صباغ باغ 

زاغ بیرون شد ز باغ و ماند اندر کاغ کاغ. 

برهان‌الدین بزاز (از جهانگیری). 
کاخکاغ و نعرةٌ ن غسیاه 

دائماً باشد بدنیا غمرخواه. 

مولوی (مثنوی ج ۵ ص ۱۵۰), 
| آواز زاغ. (جهانگیری) (یرهان) (آنندراج). 
[|حکایت صوت مرغابی و امشال آن. رجوع 

به کاغ شود. 

کاغله. (ع ل / لٍ] ([) مختف کاغاله است که 
کاجیره باشد. (برهان) (آنندراج), کاجیره. 
کاچیره. کازیره:السذريج, کاغله در طعام 
کردن.(تاج المصادر بهقی). رجوع به کاغاله 
شود. 

کاغنو. (۲0 کرمی باشد سیاه و سرخ و 
زهردار و او را خرزهره هم میگویند. (برهان). 
کرمی که نقطه‌های سیاه دارد و در پالیزها 
بیشتر است و آن رابه تازی ذروح گویند 
رجوع به کاغنه شود و کاونه نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). |[بعضی گویند مرغی 
است که آن را عروسک خوانند و پیوسته شبها 
پرواز کند. (برهان). ||کرم شبچراغ. (انجمن 
آرا) (انندراج). رجوع به کاغه شود. 

کاتفه. غ نْ /ن ] (4" کرمی است سرخ و 
زهردار و بر او نقطه‌های سیاه باشد و پیشتر در 
پالیزها پیدا میشود و پالیز را ضایع کند و آن را 
بسه عسربی ذروح خوانند. (جهانگیری) 


(رشیدی) (برهان) (آتندراج). |[کرم شبچراغ. 
کاونه. (رشیدی) (برهان) (آتدراج). |[[مرغی 
که‌شبها پرد و بانگ کد. (برهان). کوژ خار. 
باغوجه. مگک. عروسک. ذروح. رجوع به 


ذروح شود. 
کاغنه. [غ نْ /نٍ ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
قندهار. (برهان). 
کاغه. 2 7](ص) تنن‌زده. مستجاهل. 
(فرهنگ اسدی): 

پس شتابان آمد اینک پیرزن 

روی یکسو کاغه کرده خویشتن. رودکی. 
ابله و جاهل و سادهءدل. (ناظم الاطباء): 
هرکسی بر قوم خود ایثار کرد 

کاغه بندارد که او خود کار کرد. 

مولوی (مثنوی ج ۱ ص ۱۲۲۹). 


کاغه. [غ] ((خ) نسام یکی از دهستانهای 
سه گانهٌ بخش دورود شهرستان پروجرد است 
این دهستان در خاور دورود و باختر 
الیگودرز واقع از شمال به دهستان جاپلق و 
از جنوب به دهتان زلقی محدود است. 
موقعیت آن جلگه و هوای آن معتدل است از 
۱ آبادی تشکیل گردیده و جمعیت آن در 
حدود ۰ تن و قراء مهم آن عبارتد از 
بهرام‌آباد بالا. کنگابه. خایان. (فرهنگ 
جفرافیانیایران چ ۶). 
کاغه. (غ] (اخ) مرکز دهستان کاغه ببخش 
دورود شهرستان بروجرد ۴۳هزارگزی خاور 
دورود در آهزارگزی شوسة دورود به شاء‌زند 
واقع است و جلگه و آب و هوایش معتدل و 
سککه آن ۶۰۵ تن است. (فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج۶. 
کاغیی. (ع ص) منهزم. (قطر المحیط) (اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). شکست‌خورده. 
(ناظم الاطباء) 
کاغیدن. [د] (مص) فریاد و بانگ کردن: 
آن زاغ نگر که بر هوا م یکاغد 
یک نیمه‌اش از مداد و نیمی کاغذ. 
مسعود سعد. 
کاغینه. [ن /ن ] () کاغه. (شعوری) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کاغنه در این لغت‌نامه 
شود. 
کاف. () نام حرف بیست و پنجم از الفبای 
فارسی بعد از «ق» و قبل از «گ»فارسی ۳ 
پست و دوم از حروف هجای عرب و یازدهم 
از حروف ابجد. رجوع به « گ»‌شود: 
در تو تا کافی بود از کافران 
جای گند و شهوتی چون کاف ران. مولوی. 
کاف. (ا)یمعنی شکاف و ترا ک‌باشد.(فرهنگ 
اسدی) (رشیدی) (برهان) (آتندراج): 
ز آهیعتن تیغ‌ها از غلاف 
که کاف را در دل افتاد کاف. 
فردوسی (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


کافئین. 
|[درز. رخنه. لا. لای: 
بیامد قلون تا پتزدیک در 
ز کاف در خائه بنمود سر 
کهی بگونه کافور کان بود از گل 
میان کاف که اندر ز لعل حلقةٌ میم. سوزنی. 
||(تف) و شکافنده رانیز گویند. (جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان) (آتندراج). مخفف کافنده: 
بر آرزوی کف راد او ز کان گهر 


فردوسی. 


گهربرآید بی کوه کاف و بی میتین. ‏ فرخی. 
بدانگونه زد نعره کوه کاف 

که‌سیمرغ لرزید در کوه کاف, اندی. 
هر دو چو صبح از عمود گنبدکاقند 

صبح بلی از عمود گنبدکافت. خاقانی. 


||() و به اصطلاح اهل صنعت اشاره به علم 
کمیاست. (برهان). 
کاف. ((خ) حصار استواری است در سواحل 
جام نزدیک حبلة که در دوران تلط فرنگ 
په مردی که او را ابن عمرون میگفنتد تعلق 
داشت. (معجم البلدان). |اکوهی است. (در 
منتهی الارب به مادء ک و ف مراجعه شود)ء 
کاق. [کافف ] (ع ص) بازدارنده. (النجد). 
||شتر ماده که دندانهای او سابیده باشد. 
(برهان) (المنجد). 
کاف. [فن ] (ع ص) در عربی بمعنی کفاف و 
کافی باشد. (بسرهان) (منتهی الارب). 
||کارگذار. (متهی الارب). اابه اصلاح آرنده 
میان مسردمان. (مهذب الاسماء). ا|بس‌نده, 
(محهی الارب). 
کافا. ([خ)" ناحیتی است در جنوب حبشه. 
احتمالاً تهوه منسوب بدانجا است. 
کافاء (()" شهر و بندری است در ساحل 
جنوبی کریمه که در قدیم تابع حکومت 
ملطیه" بوده و از سال ۱۴۷۵ تا ۱۷۷۶م: جزء 
عتمانی و از ۱۷۸۳ م. ببعد جزء خا ک‌روسیه 
شد. رجوع به تاریخ مغول ص۵۶۸ و ,)۵۶٩‏ 
شود 
کافازفائوم. ((ج) * ناحیه‌ای است در شمال 
فلسطین. . تزدیک دریاچة ژتزارت " که اسم 
دیگر آن کالیله *است. 
کافان. (نف. ق) در حال کافتن. رجوع به 
کافتن شود. 
کافئین. [ف | (فرانسوی, ()* الک‌الوئدی 
است که از برگ و دانة قهوه بدست می‌آید ودر 
برگ چای همم وجود دارد. (گیا‌شناسی 


۱-کاغتو کرمی سیاه و سرخ و زهردار. (از 


برهان چ معین). 
۲ -رشیدی و آنندراج به سکون ثالث ضبط 
کرده‌اند. 
۰ ,]02 - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 - 5 
.۰ - 7 
.۰ - 9 .26۰ - 8 


کافت. 


حین گل‌گلاب ص۱۰۸) (کارآموزی 
داروسازی ص ۲۴۹). مادء داروئی که از برگ 
و دان قهوه و برگ چای گرفته ميشود. 
کافت. (مص مرخم) کافتن. شکافتن: 
سپاهی که دارد سر از شه دریغ 
بیاید همی کافت آن سر به تیغ. 
رودکی (ص ۱۱۶۸), 
کافت. [ف] ((خ) سمجی است جای باش 
دزدان که در آنجا متاع خود را نگاه میدارند و 
فراهم آرند . (منتهی الارب). 
کافقو. تَ] ((ج) دهی است از دهستان 
خنگدت بخش مرکزی آباده واقع در ۵۷ 
هزارگزی جنوب خاور اقلید و جنوب 
دری اچه ک‌افتر داسته‌ای, سسردسیری و 
مالاریائی است. آبش از چشمه و قنات تا 
میشود. محصول آن غلات, حبوبات تریا ک 
و شفل مردم آن زراعت و فالی‌باقی است و 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایبران 
ج۷) (فرهنگ آبادیهای ایران). شش فرسخی 
مشرق اسپاس است. (فارسنامة ناصری ۲ 
ص ۲۲۰). 
کافتن. (تَ] (مسص) شکافتن. ترکاندن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (شعوری 
ج۲ ص 4۲۵۱ دریدن. چا ک‌کردن. (ناظم 
الاطباء): 
همی بست از گرد تک چشم مهر 
همی کافت از شیهه گوش سپهر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
کفتن, کافتیدن. غاچ دادن. (یرهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطبا. |زکندن: رد اردوی خود 
خندق کافتند. (تاریخ شاهی احمد یادگار ص 
۳۸ 
شیدم که روزی زمیتی بکافت 
عظام زنخدان پوسیده یافت. سعدی. 
|اکاویدن. جستجو کردن. تجسس و تفحص 
نمودن. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
اابحث. (نصاب). ||تفیش. (نصاب). یکن 
میان شکافتن و کاویدن فرقی هت زیرا 
شکافتن بریدنی باشد بدرازی و کاویدن عمق 
پیدا کردن است در زمین. (برهان) (آنندراج). 
||سوراخ کردن. (ناظم الاطباء)* 
سپاه آن صدفها همی کافند 
یه خروار در و گهر یافتند. 
( گرشاسب‌نامه). 
- موی کافتن؛ مجازاً به غور مطلبی رسیدن. 
نیک دقت کردن؛ٌ 
که‌او در سخن موی کافد همی 
به تأریکی اندر شکافد همی. فردوسی. 
کافته. رت /ت ] (نمف) شکافته. (بی‌هان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). کفته. شکافته. 
کافتیده. غاچ خورده؛ 


جهان ز آتش تیفها تاته 


دل که ز بانگ یلان کافته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامها. 
عمه خسته و مانده و تافته 
زبس تشنگی کام و لب کافته. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
چوباران نبودی جگر تافته 
بدندی لب از تشنگی کافه. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
یلان را جگر بد ز کین تافته 
شده بانگ سست و لبان کافته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
|اجستجو و تفحص کرده. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||ترکانیده. ترکیده و آن را کفیده نیز 
گویند.(آتندراج) 
کافقه‌دل. [ت /ت د] (ص مرکب) 
شکافه‌دل. مجازاً افرده و دلوخته. 
کافتی دگیی. [: /:] (حامص) ترک. ترا ک. 
کفتگی. کافتگی. ترکیدگی. غاج. شکاف. 
کافتیدن. [:] (مص) ترکایدن. (فرهنگ 
اسدی ذیل کلم تکاف). کافتن. کفن. 
ترکاندن. غاچ دادن. |[بمعنی لازمی کافته 
شدن. شکافتن. ترکیدن. غاج خوردن. 
کافتیده. [د /د] (ن‌مف) ترکیده و شکاف 
بهم رسانیده. یرهان) (ناظم الاطباء). 
کافچ. [ف ] ([خ) دی است از دهستان 
شهرنو بالا ولایت باخرز بخش طبات مشهد 
که در شش‌هزارگزی شمال باختری طیبات 
وانع است جلگه‌ای است و آب وهوای 
معتدل دارد اراضی آن از آب رودخاند 
مشروب میشود. محصول آن غلات» تریا ک. 
بتشن و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
وراهسهای آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
کاف‌دران. [د] () لسان الشور. (تذکر؛ 
ضریر انطا کی جزء اول) و ظاهراً تصحیف 


گاوزبان باشد. (یادداشت مرحوم مولف). 
رجوع به لسآن‌الشور و گاو زبان در ایين 
لغت‌نامه شود. 


کافو. [ف] (ع ص, ل) ضد مومن. بی‌دین. 
بی‌کتاب. نا گرونده.نا گرویده.ناخستو. (مهذب 
الاسماء) (مجمل‌اللفة) (دستورالاخوان) 
(محهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء): 


درآورد لشکر به ایران زمین 
خه کاقران دل پرا گده‌کین. فردوسی, 
همه نزد من سربسر کأفرتد 
وز اهریمن بدکنش بدترند. فردوسی, 
تا ک‌رز گفتا از من چه همی پرسی 
کافری, کاقر, ز ایزد نه همی ترسی, 

ملو چهری. 


آنجا کافران پلیدتر و قوی‌تر بودند و مضایق 
بسیار و حصارهای قوی داشتند. (تاریخ 


کافر. ۱۸۰۵۳ 


بهقی ص ۶۲۴). در سالی پنجاه هزار کم ۳ 
بیش از برد؛ کافر و کافرزاده از دیار کفر به 
بلاد اسلام می‌آورند. ( کلیله و دمند). 
گرلبت آن منستی ز جهان 
کافر گر هوسی داشتمی. 

خاقانی (دیوان چ.سجای ص ۶۷۵. 
کافرم کافر ار بخدمت تو 


دل من آرزو تمیدارد. خاقانی. 
تابه اسلام عشق تو برسم 

بندة کافری توانم شد. خاقانی. 
گفت‌کرم کن که پشیمان شدیم 

کافربودیم و مسلمان شدیم. نظامی. 
تا چنان نومید شد جانشان ز نور 

که‌روان کافران ز اهل قبور. مولوی. 
گر جمله کاینات کافر گردند 

پر دامن کبریاش تتشیند گرد. سعدی: 
عقل بیچاره است در زندان عشق 

چون سامانی بدست کافری سعدی: 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام شود 

کافراز بیم توقع برود تا در چین. سعدی, 
به تقلید کافر شدم روز چند 

برهمن شدم در مقالات زند. سعدی. 


|[ناسپاس. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کافر را در تداول بیشتر فارسی‌زبانان به فتح 
نیز استعمال کرده‌اند. (غیاث) (آنندراج) 


(شعوری ص ۲۳۷)* 

زمین را فروشتی از شرک مشرک 

جهان را تهی کردی از کفر کافر, فرخی. 
(دیگر قافیه‌ها مادر و گوهر و قبصر است). 

بر ار مردمی کو کبر دارد 

بتر باشد هزاران ره ز کافر. فرخی. 
(بقية قوافی برابر و سنگر و یاور است). 

به مردی فزايندة عز مومن 

به شمشیر کاهنده کفر کافر. فرحی. 
(دیگر قاقیه‌ها صفدر و گوهر و مرمر است). 


گرخواهد کشتن بدهن کافر او را 
روشن کندش ایزد بر کافة کافر. ناصرخسرو. 
(دیگر قافیه‌ها منور و چنبر و ... است). 
تزدیک او | گر خطرش هستی 
یک شربت آب کی خوردی کافر. 
تام خعرو: 
(بقیُ قوافی حیدر و منکر و افسر و... است), 
بریده گشت پس آنگاه ششصد و سی سال 
سیاه شد همه عالم ز کفر و از کافر. 
اصرخسرو. 
(بقیه قوافی برتر و محشر و ... است). 
گهی‌ابر تاری و خورشید رخشان 
چو تیغ علی بود در کتف کافر. ناصرخسرو. 
(دیگر قافیه‌ها مضطر و مفخر و بیمر است), 
حجت نبود تراکه گونی 
من موّمنم و جهود کافر. 
(بقية قوافی صنوبر و نشتر 


اصرخسرو. 
و رهبر... است). 


۴ کافر. 


||در شرع به معنی منکر دین مسحمدی است. 
(آندراج). ااظالم. بی رحم. شوخ. 


(آنندرا اج): 
گرقرمطی و جهود وگرکافر بود 
از تخت به دار بر شدن منکر بود. 

(تاریخ ببهقی ص .)٩۸۶‏ 
قیامت میکنی ای کافر امروز 
ندانم تا چه در سر داری امروز. انوری. 
زلف تو کافری است که هردم بتازگی 
خون هزار کس خورد آنگه که کم خورد. 

خاقانی. 

گفت موسی های خیره‌سر شدی 
خود سلمان ناشده کافر شدی. مولوی. 
زنبور کافر؛ نوعی زنبور. زنبور سرخ. 
(آنندراج): 
در زنبور کافر از چه زنی 
خاصد داراللاح پیکان است. خاقانی. 


صحن مجلس در مدور جام نوشین چشمه یافت 
چون ز غمزه کافران زنپور کافر ساخته, 
خاقانی. 

ترکیب‌ها: 
کافر حربی. کافرخوی. کافردل. کافردلی. 
کافر ذمی. کافرزاده. کافرستیز, کافر سرخ. 
کافرسیرت. کافر غیرکتابی. کافر فرنگ. کافر 
کتایی. ک‌افرکش. کافر کشتن. کافرکیش. 
ک‌افرکیشی. کافرماجرا. کافر ماجرایی. 
کافرماجرایی کردن. ک‌افرمژه. کافرنشان. 
کافرنعم, کافرنعست. کافرنعمتی. رجوع به 
ذیل هر یک از اين کلمات شود. 
|امقیم:بقال هو کافر بارض‌الروم؛ ای مقیم بها. 
(مهذب الاسماء). ||اخیل: و آن مرغی است. 
رجوع به اخیل شود. ||شب تاریک. (مهذب 
الاسماء) (غیاث) (دستور الاخوان) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (شعوری). 
||تاریکی. ||تاریکی اول شب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[ابر تاریک, (دستور 
الاخوان) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | سیاه. ادهم. (المنجد): 
رفتم از پیش او و یش گرفتم 
راه سخت و سیاه چون دل کافر. 

مسعودسعد. 
|اکشاورز. (مهذب الاسماء) (دستورالاخوان) 
(ترجمان علامٌ جرجانی ترتیب عادل) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج۲ ص ۲۳۷). ||زره. درع. |امرد 
باسلاح. || غلاف شکوفد خرما. | آنکه جامه 
بالای یکدیگر پوشیده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[دریا. (دستور الاخوان) 
(مهذب‌الاسماء) (منتهی‌الارب) (آنتندراج) 
(ناظم الاطباء). |ارودبار بزرگ. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) |(جوی 
بزرگ. |ازمین دور از مردم. |[زمین تاهموار. 


||گیاه. | غایط پاسپرده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |انوعی از زنبور است. (آنتدراج). 
زنبور سرخ 

نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر نهی 

نقش من چون شاه زنیوران مسلعان آمده. 


خاقانی. 
اختران بینم زنبور صفت کافر سرخ 
نا ویور مسلمان ید خراسان یم خافنی: 
رجوع به زنیور شود. 

کافر. [ف] ((خ) نام نهر حیره است. (معجم 
الیلدان). 

کافر. 8 (خ) تام قنطره‌ای است. (معجم 
البلدان). 


کافر. [)(!خ) نام قوم بزرگی است درسواحل 
شرقی آفریقای جنوبی. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

کافو. ((خ)۲ یکی از استة ماعصقه. (ایران 
پاستان ج ۱ص ۱۱). 

کافو. [) ((ج) از بلاد هذیل. (معجم البلدان), 

کاف ران. [ف ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
شکافی که قریب بن ران است و اين کنایه از 
فرج است. (غیاث) (سجموعه مترادفات 
ص 0۵۲: 

تا تو دربند زری چون کافران 
جای گند و شهوتی چون کاف ران. 
رجوع به کاف شود. 

کافرافه. [فِ /ت ن /ج] (ص نسسبی, ق 
مرکب) مانا بکاقر. ملحدانه. از روی کفر و 
بیدینی و الحاد. (ناظم الاطباء) 

کافر بچه. [ف / ب چ اچ بچ چ / 
بَج چ ] ([مرکب) بچهٌ کافر: و چون هر دو را 
کاقر بچه و ناپا ک‌زاده داند این معنی هم روا 
دارد. ( کتاب‌القض ص ۴۴۷). |[در اصطلاح 
صوفیه یکرنگی که در عالم وحدت روی از 
تمامی ماسوی‌اه برتافته و در سواد نیستی 
جای گرفته باشد و نیز به منی مومن کامل 
است چه کفر بمعنی ایمان حقیقی می‌اید. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). 

کافرتان. [ف ر] (ع ) دو سرین یا گوشت 
بالای دو ران. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دو کپل. 

کافر حربی. [فِ /ف ر ح] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کافری که از دولت اسلام 
فرمان نبرد. مقابل کافر ذمی که مطیع اسلام 
بود و از او جزیه گیرند. (رجوع به کافر ذمی و 
ذمی شودا). و حربی آن است که با او حرب 
واجب است. (آنندراج)ء 

نگاه اشنا در چشم او بیگانه میگردد 

مسلمان کافر حربی درین میخانه ميگردد. 

انب 

کافرخوی. [فِ /فَ] (ص مرکب) انکه 
خوی کافران دارد. کافرصفت. جفاجو. 


مولوی. 


کافرستان. 
جفاپيشه. محارب. ستبزه گرد 
روی درکش ز دهر دشمن‌روی 
پشت برکن به چرخ کافرخوی. خاقانی. 
کافردل. [ف /فّ د] (ص مرکب) سیه‌دل. 
دل‌سیاه. بیرحم. سنگدل: مال یدست کردم تا 
تو کافردل پشتواره بندی و ببری. ( کلیله و 
دمند)ء 
آ, دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد 
در تو کافردل تگیرد ای مسلمانان نفیر, 
سعدی. 
تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم 
که‌محرابم بگرداند خم آن دلستان اپرو. 
حافظ. 
خون ما خوردند اين کافردلان 
ای مسلماتان چه درمان القیاث. حافظ. 
کافردلی. آف /ف د) (حامص مرکب) 
سیه‌دلی. بیرحمی. ستگدلی: 
از او تا جان | گرفرقی کنم کافردلی باشد 
من آنگه جای او دانم که جان را جای او دارم. 
خاقانی. 
کافر دوین. [ف د]((ع) ۲ دهی‌است از قراء 
استراباد. (سفرنامة مازندران و استراباد 
ص ۱۷۰). 
کافر ذمی. [ف /ف ر زغٌ می ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کافری که جزیه دهد و در 
پتاه اسلام باشد. رجوع به ذمة و ذمی شود. 
کاقرری. [ر) (()" نام قدیمی ناحیه‌ای 
است در اقریقای جنوب شرقی که قوم کافر 
در آنجا سکونت میکرده‌اند. رجوع به کافر 
((خ) شود. 
کافرزاده. [فِ /ف د /] (ص مرکب ( 
مرکب) زادة کافر. فرزند کافر. رجوع به 
کافربچه شود. 
کافرستان. اف /فّ ر] ((مرکب) محل 
سکونت کافران. (آنندراج از بهار عجم), 
کشوری که سا کنین آن کافر باشند. (ناظم 
الاطباء): متصم روزی برنشته بود با 
غلامان و سپاه. مردی پیر پیش او ایتاده او 
راگفت ای پسر هارون از خدا بترس که ترکان 
عجمی را از کافرستان آوردی و بر مسلمانان 
مسلط کردی. (ترجمة تاریخ طبری). خانةً 
ملک را بدست خویش ویران کردند و آن 
رفت از ایشان که در کافرستان نرفتی بر 
مسلمانان. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .۶٩‏ 
آنچه با من در غم آن تامسلمان میرود 
باه ار با مومن اندر کافرستان میرود. 
انوری, 
آنچ از رخ تو رود در اسلام 
هرگز نرود به کافرستان. عطار. 
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کافرستان. 
روی در زیر زلف پنهان کرد 
اندر اسلام کافرستان کرد. 
شبگهی کردند اهل کاروان 
منزل اندر موضع کافرستان. 
وان موذن عاشق آواز خود 
در میان کافرستان بانگ زد. 
میکشاندشان موکل سوی شهر 
میبرد از کافرستان‌شان بقهر. مولوی. 
کافرستان. [ف رٍ] (ع)" ناحية کوهستانی 
در شمال شرقی اففانستان. سکنة انجا را کافر 
و سیاء پوش خوانند و آنان از نژاد ایرانی 
باشند. (قاموس الاعلام ترکی). 
کافرستیز. زف /ف س] (نف مرکب) آنکه 
در ستیز بی رحم باشد. (آنندراج). کافرخوی. 
کافردل. کافرسیرت: 
هرچه کنی عالم کافرستیز 
پرتو نوید بقلم‌های تیز. نظامی. 
کافرسیرت. (ف /تَ ر](ص مرکب)کسی 
که‌بخوی کافر باشد. کافرخوی. کافرستیزه 
آخر ای نادان کافرسیرت مشوم دون 
می‌نه‌بینی فوق و تحت و کوه و صحرا و بحار. 
نان 


عطار. 
مولوی, 


مولوی. 


رحوع به کافر شود. 
کافر شکستن. [فب /تَ شک تَ] (مص 
مرکب) بر کافر پیروز شدن. کافر را شکست 
دادن 
در تو آن مردی نمی‌بینم که کافر بشکنی 
بشکن ار مردی هوای نقس کاف کیش را. 

سعدی. 
کافر غیرکتابی. زب ات رٍغ /غ رک ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) مشرک. بت‌پرست. 
کافر فرنگك. (فٍ /ت رٍ ف ر) (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) مردم فرنگ که بدین اسلام 
نگرویده‌اند؛ 
بر یکبخت سرخ چتاتی بدین سبب 
هستی تو کینه‌دارتر از کافر فرنگ. ‏ سوزنی. 
بیت‌المقدس است دل تو به نور دین 
وه تا نه خوک‌خانه کند کافر فرنگ. سوزنی. 
رجوع به کافر شود. 
کافر قلعه. [ت ق ع) ((خ) دصی است از 
دهستان احمدآباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد و ۴۲هزارگزی شمال باختری فریمان 
واقع است. دامته‌ای و دارای آب و هوای 
معتدل است. مزارع آن از آب قتات آبیاری 
میشود. محصولات عمده آن غلات و چفندر 
و شفل اعالی آن زراعت و راههایش مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
کافرکت. [ف رَ] ((ج) کافی خسراسان. 
شاعری بوده است معاصر ملک طغانشاه‌ین 
الموید و قطعهٌ زیر که در غایت لطافت است از 
اوست؛: - 


خسروا تیغ تو مانند اجل شد گه قهر 


که‌نگردد شکم پرگهرش از جان سیر 
گرسر هوش بر تیغ گهر دارت را 
جای بیند شکم خا ک‌شود از جان سیر 
پنده‌را زی زنکی با شکمی چون دهلی 
جفت افتاده که هرگز نشود از نان سیر 
گفتم‌ای دول, چنین معده نگردد هرگز 
جز به صابون و شخار و نمک و اشنان سیر 
معده‌ای را که درو سنگ همی بگدازد 
کی‌توان کرد چنین معده چنان آسان سیر 
گرز نان سیر نمی‌گردد این هم‌نوعی است 
کاشکی ممیشودی این جلب از حمدان سیر 
خسرو شرق درین واقعه قریادم رس 
زانکه شد خاطرم از فکرت بی‌پایان سیر 
به طریق کرم تقد بده نان چندانک 
می‌خورد قرب دو سال این جلب حیران سیر. 
(لبابالالیاب عوفی چ نفیسی ص 4۴۷ 
کاق رکتایی. [فب /ف رک ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) کافری است که امت پیغمبری باشد 
مثل بهود و نصاری و منکر دین محمدی (ص) 
باشد. (انندراج): 
ز خط صفحذ رویش نظر نیگیرم 
یکوی عشق چومن کافر کتابی نیست. 
ملامفید بلخی (از بهار عجم). 
رجوع به اهل کتاب شود. 
کافوکش. (ف / فک ] (نف مرکب) کشندهٌ 
کافران. آنکه کافران را بکشد: 
شاه در بر گرفت زاهد را 
شیر کافرکش مجاهد را نظامی. 
کافرکش. (ت کُ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش معلم کلایه شهرستان قزوین وسکنة آن 
۹ تن است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
کاق رکشتن. [فِ فک تَ] (مس مرکب) 
کشتن کساقر. غزو. (ترجمان‌الق رآن چ 
دبیرسیاقی ص ۶۸). 
کافرک غزنین. [ب ز کب ]] (لخ) 
جمال‌الدین ناصر شمس معروف به کافرک 
غزنین که در هزل و هجا گوئی معروف بوده 
است چنانکه خلق از بیم زبان ار را تعظیم 
کردندی و از بیم لسان اغراض او را وفا 
کردندی. (از لباب‌الالباب عوفی چ نفیسی 
ص۴۵۵) (قاموس الاعسلام تسرکی) 
(مجمعالفصحاء). اشعار زیر از اوست: 
پدرش گر بنانش دست برد 
بشکند خرد ناخنان پدر 
پسرش گر بخوانش درنگرد 
بر کشد چست دیدگان پسر 
آنچه سرمای بخل خواجه کند 
بمه دی درون و مه نکند 
از بخیلی که دارد ایرش را 
بکس زن همه درون نکند. 
(لیاب‌الالیاب عوفی چ تفیسی ص ۴۵۵). 
کافرکیش. [ف /فَ ] (ص مرکب) بی دین و 


کافرنشان. ۱۸۰۵۵ 


آنکه ملت او خلاف شرع باشد. (آنندراج). 
کسی که بی دین باشد. (ناظم الاطباء. کسی 
که به مذهب کفار باشد. (شعوری 3 
ص 0۲۴۲: 
آمد به نماز آن صنم کافرکیش 
ببرید نماز مومنان درویش. 
در تو آن مردی نمی‌بیتم که کافر بشکنی 
بشکن ار مردی هوای نفس کافرکیش را. 
سعدی. 


سعدی. 


چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم 


که دل بدست کمان‌ابروئیست کافرکیش. 
حافظ. 

بر جبن نقش کن از خون دل من خالی 

تا بدانند که قربان تو کافرکیشم. حافظ. 
کافرکيشی. اف /فَ] (حامص مرکب) 
کافرکیش بودن. کیش و آئین کافران داشتن؛ 
این نه صوفیگری و درویشی است 
ناسلمانی و کافرکیشی است. ‏ جامی. 
رجوع به کاثرکیش شود. 


کافرماجوا. (ف /تَ ج] (ص مرکب) کسی 
که حال او مانند حال کافران باشد. (غیات). 
|ابی‌انصاف و ستمگر. رجوع یه کاقر شود. 
کافرماحرائی. [ف /ف جَ] (حامص 
مرکب) کنایه از ظلم و بیداد. (بهار عجم) 
(غیات) (آنندراج)؛ 
نوای عاشق بی‌تاب تأثیر دگر دارد 
بهل ای نا ناقوس کافرماجرائی را. 
میرزامعز فطرت (از آنندراچ). 
جل جان را به منت میکشد از کشتة نازش 
که‌از چشم تو میآموخت کافرماجرائی راء 
میرزامعز فطرت (از آتندراج). 
رجوع به کافرماجرا و رجوع به ماد بعد شود. 
کافرماحرائی کردن. [فی اف ج اج 
ک<] (مص مرکب) بی‌انصافی. انصاف ندادن. 
عدالت نکردن در کردار و گفتار و بیشتر در 
عقیده و حکم. رای مثبت یا ملفی بر خلاف 
حق دربار؛ کسی دادن. تصدیق یا انکار 
مخالف انصاف کردن. رجوع به ک‌افرماجرا 
شود. 
کافرمژه. [ف / تم 3 /3](ص مرکب) 
مجازاً سیاه‌چشم. سیاه‌مزگان: 
چه ستم کرد علی نرگس کافرمزه‌ای 
که‌بجز نال بت در دل ناقوس نبود. 
میانی ناصرعلی (از آنندراج). 
کافرنشان. [ف / ف ن) (ص مرکب) کسی 
که از کفر و بیدینی نگانی دارد. کافرصفت. 
کافرخو: 
زان غمزء کافرنخان ای شاه شروان الامان 
آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکند. 
خاقانی. 
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۶ کافرنعم. 


کافرنتم. [ف /ف نِ غ]] (ص مسسرکب) 
کافرنعمت. ناسپاس: 
هر کی کو بکسی مردم شد 
قدر نشناسد کافرنعم است. خاقانی. 
رجوع به کافرنعمت شود. 
کافرنعمت. [فِ /ف ن م](ص مرکب) 
ناسپاس. (غیاث) (آشدراج) (ناظم الاطباع). و 
این لفسظ همیشه مقطوعالاضافه است. 
(آنندراج). حق‌ناشناس. نمک‌بحرام. (ناظم 
الاطباء): 
کافر نعمت بان کافردین است 
جهد کن و سعی کن به کشتن کافر. 
معروفی بلخی (از امثال و حکم دهخدا). 
هرچه به من رسیده بود تمام خوش گشت که 
این کافرنعمت بی‌وفا را فروگرفتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۹). امیر محمد سجده کرد و گفت 
که این کافرنعمت بی‌وفا را فروگرفتد و مراد 
وی در دنیا بسرآید. (تاریخ بهقی). و طقرل را 
گفت:«شاد باش ای کافرتعست از بهر این تو را 
پروردم». (تاریخ بهتی ص ۲۵۲). 
کافرنعمت بسان کافردین است 
جهد کن و سعی کن به کشتن کافر. 
معروقی بلخی (از امثال و حکم دهخدا). 
طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی 
قاصرهمت کافرنعمت که ببرند و بنهند و 
ندهند. ( گلستان), 
تو کافرنسعتی صبحی و گرنه 
به خون دل تنعم میتوان کرد. 
میرصبحی مازندرانی. 
اگریر زخم کافرنعمتان باشد گران پیکان 
زبان شکر گرده زخم ما را در دهان پیکان. 
صائب. 
کافرنعمتیی. [ف /فَ نم ] (حامص مرکب) 
ناسپاسی و نمکبحرامی. (ناظم الاطبام). 
عمل کافرنعمت. حق‌ناشناسی. کقران نعمت: 
اين باداش کافرنعمتی است که با ملک 
ارسلان کرده. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
کافرنهاد. (ف /ت نِ /نْ](ص مرکبا 
کافرکیش, کافرخوی؛ 
چنان لرزد دل کافرنهادم بر حیات خود 
که قطع رشتة جان تطع زنار است پنداری. 
صاب (از آندراج). 
کافرون. (ف ] (ع ص, [) ج کافر در حالت 
رفعی: قل یا ایهاالکافرون. (قرآن .0/۱۰٩‏ 
کافرون. [ف ] ((ج) سور؛ صد و نهمین از 
قران و تعداد ایات آن شش است. و چنین 
آغاز میشود: قل یا ابهاالکافرون. 
کافوة. [ف ر](ع ص) مونث کافر. رجوع به 
غدار, جحود و کافر شود. 
کاقری. [فب /] (حامص) کافر شدن. کافر 
بودن؛ 


یه نم اندر آری دروغ و طمع را 


دروغ است سرمایه مر کافری راء 
ناصرخسرو. 

| ز دانش یکی جامه کن جانت را 

که‌بی‌دانشی مایة کافری است. ناصرخرو. 

عشق را با کافری خویشی بود 


کافری خود مفز درویشی بود. عطار. 
جوری که تو میکنی به اسلام 
در ملت کافری ندیدم. سعدی. 


کاهلی کافری بود. (جامع‌اتمشیل). 
کافری. [ف ] (خ) تام کوهی است در سمت 
جنوبی کله‌وار و قسمت شمالی بندر طاهری 
از بلوک سیراف. 

کافری شیرازی. اف ي] ((ج) اسمش 
میرزامحمود مومتی. خوشاعتقاد فرزانه‌نهاد 
بود در سال ۱۰۱۰ د .ق.رحلت نمود. رباعی 
زیر حا کی‌از حال اوست: 
از چهر: عاشقانهام زر بارد 
وز چشم ترم همیشه آزر بارد 
در آتش عشق تو چنان سوخته‌ام 
کزابر سرشک من سمدر بارد. 

(ریاض‌العارفین ص۲۲۹). 

کافرین. [ف ] (ع ص. !) ج کافر در حالت 
نصبی و جوّی. 3 

کافریه. [ف ی ی ](خ)بنائی است در مراغه 
از آثار هولا کوخان, (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۲). 

کافز. [ت] (() درائی است که به هندی 
ککرونده نامند. (فهرست مسخزن الادویه) 
(الفاظالادویه). 

کافشان. ث] ((خ) دی از دستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در آهزارگزی شمال فلاورجان و 
۲هزارگزی راء شهرکرد به اصفهان واقع شده 
است. جلگه‌ای و آب و هوایش معتدل است. 
۷ تن سکنه دارد. آبش از زاینده رود و 
قنات تامین مشود محصولاتش عبارتند از 
غلات, برنج, پنبه, تریا ک و شغل اهمالی آن 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. دارای راه‌های فرعی است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

کاقشه. اش /ش] () تسخم کس‌اجیره. 
(آتدراج). رجوع به کاجیره شود. 

کاقل. [ف ](ع ص) عائل. پذیرفار. پذیرنده. 
پذيرندة تعهد و تیمار کسی و آنکه چیزی 
نخورد و پیاپی روزه دارد و روزه‌ها را بهم 
متصل سازد و آنکه با خود پیمان بندد که در 
روزه سخن نگوید و حرفی بر زبان نیاورد. (از 
اقرب الموارد) (آتندراج) (ناظم الاطبا)؛ 

کاقلو. () مسرغی ابست". (شموری ج۲ 
ص۲۵۶). ||ئسخص بسزرگ. ||پسیراهن, 


(شعوری ج۲ ص ۲۵۶). 
کاف ولا کث. اف [] ((خ)" لقبی که عرفا 


کافور. 

به محمد (ص) داده‌اند. اضاره است به سرور 

کاینات صلوات‌اله علیه و آله و سلم. 
(آنندراج) (برهان, 
کافله. [ف [] (ع ص) مسونث کافل: به 
مجدالدوله و مادرش که کافلهٌ ملک بود 
نامه‌ای بنوشت و قروین به اقطاع خواست. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص 4۲۸۴ رجوع به 
کافل شود. 
کاف مسطح. اف مٌ س‌ط ط ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) به اصطلاح لولیان (لوطیان) 
فرج. (آتدراج از بهار عجم)؛ 

خامه‌اش کامد کلید مخزن اسرار کون 

ساخت آن کاف مسطح قفل گنج شایگان. 

ظهوری (از آتدراج). 

کافندگی. [ت د /د] (حامص) کافنده 
بودن. متجس و تحصص بودن. رجوع به 
کافیدن شود. 
کافنده. [ف د /د] (نف) آنکه به کافد. 
رجوع به کافیدن شود. 
کاقور. (ع ‏ ج. کوافر. کوافر گیاهی است 
خوشبوی که گلش مانند گل اقحوان باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[بوی خوش. 
(اقرب الموارد). به هندی او را کبور گویند و 
آن صمغ درختی است که ملبت او بیشتر 
جزایر و سواحل باشد. و او در میان چرم 
درخت منعقد شود و در بعضی مواضم از 
درخت بیرون آید چنانچه صموغ دیگر, و اين 
نوع کمتر بود و عزت او بیش بود و رباحی این 
توع را گویند و آن به پاره‌های نمک مشابه 
بود. و بعضی را رنگ سیاه بود و بعضی زرد و 
| کهب باشد و اختلاف الوان او به حسب 
اختلاف طلوع آنتاب بود به مواضع اوه و 
گویند آنچه رنگ او زرد یا | کهب باشد چون 
جرم او سوده شود رنگ آو سفید بیرون آید و 
بضی ید هیکت چدان ماید که آب در ظرفی 
یخ بسته باشد و بعضی از او باریک و ضعیف 
بود و بعضی ستبر باشد و شمامات کافور 
جمله معمول است و طایفه‌ای از اهل سواحل 
چون اهل عمان و مکران و یر آن از کافور 
شمامه‌ها سازند و غش آن به انواع کنند و 
بقیمت کافور فروشند و نیکوتر انواع او صمغ 
درخت نارجیل است سرد و خشک است 
چون یه آب مورد و سرکه در بینی چک‌انند - 
خون بازدارد و درد سر را تسکین دهد و 
حدت صفرا بشکند و طبع را به‌بندد و قوت 
شهوانی را قطع کند و سنگ مثانه پدید آورد و 


۱ -اشتنگاس 516100285 آین معی آورده و 
مشکرک دانت» است. 

۲ -اشاره بحدیث قدسی: لولا ک لما خلقت 
الافلا ک. | گر تو (محمد «صه) بردی؛ فلکها را 
نمی‌آفریدم. (حاشیه برهان دکتر معین), 


کافور. 
بیداری احداث کند. (ترجمه صیدیهً 
ابوریحان). صاحب اختیارات آرد: 
کافور چند نوع است. شیخ‌الرئیس گوید: 
نیکوترین آن تیصوری و رباحی بود مانند 
برف و طبیعت آن سرد و خشک بود در سیم 

" منم ورمهای گرم کند و محروری مزاج و 
اصحاب صداع صفرائی بوئیدن وی تها یا با 
صندل سرشته به گلاب یا به گل پارسی نافع 
بود و مقوی حواس و اعضاء ایشان باشد و 
چون آدمان بوئیدن وی کنند قطع شهوت 
جماح بکند و چون بیاشامند فعل وی اقوی 
باشد در اين باب و اگر مقدار دو جو با آب 
کاهوهر روز سعوط سازند قطع حرارت دماغ 
بکند و خواب آورد و صداع زایل کند و خون 
بینی بازدارد و ببندد و با آب بادروج و عصیر 
ملح با به آب گشنیز تر یا عصیر .سیر سیز 
همین کند. رازی گوید: سرد و لیف بوده و 
صداع گرم و ورمهای حاده که در سر و جمیع 
بدن بود سود دهد و اگربیاشامد سردی گرده 
مانه و انشین پیدا کند و وی شکم صفراوی 
ببندد و دانگی از وی ورمهای گرم را نافع بود 
و قلاع زایل کند و با ادویه جهت درد چشم که 
از گرمی بود. ثافع بود یک درم از وی خلاص 
دهد از سم عقرب جراره با آب سیب ترش, و 
ربع یا بیشتر نافع بود جهت کسی که قرون 
ستبل خورده باشد با آب انار و شیر و تخم 
خرفه با برف و بسیاری وی پیری آورد و 
قطع پاء کند و ستگ گرده و مثانه تولید کند و 
مصلح وی معجون گل بود و بوئیدن وی در 
تبها سهر آورد و مصلح آن بنفشه و نیلوفر بود 
و گویند زعفران. گویند شخصی شش ملقال 
کافور به سه نوبت بخورد معده وی فاسد شده 
و طعام وی هضم نیز نمیشد و شهوت وی 
منقطع شد و هیچ زحمت دیگری بر وی 
عارض تشد و چون گل کتند و در بینی 
بچکانند سوءالمزاج گرم که از ماده بود که در 
دماغ و چشم متولد شده باشد و علامت وی 
آن بود که در طلوع آفتاب تا نیم روز زیاده 
میشود و چون نیمروز بگذشت تا آخضر روز 
ساکن میشود و چون شب شود مرتفع شده 
باشد و سبب وی آن باشد که بسیار در زمان 
گرم درنگ کرده باشد و چون به هوای سرد 
رسیده باشد سر را برهنه کرده باشد و مشام 
وی پسته شده باشد و چون با روغن و گل و 
سرکه بياميزند و بر پیش سر طلا کنند صداع 
گرم را نافع بود و تعدیل وی به مشک و عنبر 
کندو مقوی و مفرح بود و کهربا مشارک وی 
بود در اين معنی, لیکن کافور اقوی بود در 
خاصیت و بدل وی دو وزن آن طباشیر بود به 
وزن آن صندل سفید. (اخسیارات بدیعی). 
رجوع به الفاظالادویه و تحفة حکیم مومن 
شرد. |[صمغ درختی است خوشبوی که در 


کوههای دریای هندوچین میباشد. و گویند به 
سرتدیب میروید و یس و درختش در نهایت 
بزرگی باشد چندانکه صد سوار یا زاید آن را 
در سایه دارد و هميشه سبز و بی‌شکوقه و 
بی‌ثمر باشد. چوبش سپید و سبک است و 
پلنگ و مار همواره به زیرش باشند و آن 
صمغ را اقسام باشد: رباحی منسوب به رباج 
نام پادشاهی که اول آن را یافته و آن سپید 
مایل به سرخی و شبیه به مصطکی است. نوع 
دیگر آن قیصوری ! است و آن نیک سید و 
صاف و در جوف درخت یافته شود و این هر 
دو را جودانه نیز گویند و کافوری موتی از 
ریزهای چوب جوف درخت از جوشانیدن 
آن بهم میرسد و آن تیرهرنگ و ناصاف باشد. 
(متهی الارب). حسن‌ین خلف آرد: و آن دو 
قسم میباشد یکی از درخت " حاصل میشود و 
آن را جودانه یگویند و دیگری عملی و آن 
چوبی است که میجوشانند واز آن برمی‌آورند 
و هر چیز سفید را به آن نسبت کنند. درخت 
کافور؟ درختی است باند و بسیار زیا. دارای 
برگهای سبز دائمی که ارتفاعش بین ۴۰ تا ۵۰ 
متر و قطر تنهاش تا ۲ متر میرسد و بحالت 
وحشی و فراوان در جتگلهای نواحی شرقی 
آسیا (جاوه» تایوان. سوماتراء چین, زاین و 
نقاط شرقی هند) میروید بهره‌برداری از 
اعضای چوبی گیاه و نیز برگهای آن انجام 
میشود بدین طریق که شاخه‌های آن را قطع 
می‌کند وبه صورت قطعات کوچک 
درمی‌آورند و مخلوط با برگها تقطیر میکنند. 
(از گیاهان داروئی ج 4۳: آن‌الایرار یشبربون 
من کأس کان مزاجها کافورا. (قرآن ۵/۷۶ و 
از وی [هندوستان ] طیهای گونا گون خیزد 
چون مشک و عود و عبر و کافور. (حدود 
العالم). و از قنصور " کافور بسیار خیزد. 
(حدود العالم). 


درخت کاقور 


همی ریخت کافور گرد اندرش 


برین گونه بر تا نهان شدسرش. . فردوسی, 


کافور. ۱۸-۰۵۷ 
هر آنکس که تزدیک یا دور بود 
گمان مشک بردند و کافور بود. 
پرا کنده‌کافور بر خویشتن 
چنان چون بود ساز و رسم کهن. فردوسی. 
نشته بر شاه پوشیده روی 


فردوسی. 


بتن در یکی جامه کافوربونی. فردوسی. 

نه کافور باید نه مشک و عبیر 

که‌من زین جهان خسته رفتم به تیر. 
فردوسی. 

یگسترد کافور بر جای خواب 


همیریخت بر چوب صندل گلاب. ‏ فردوسی. 
تنش را به دیبا بیاراستند 


گل و مشک وکاقور و می خواستند. 
فردوسی. 
نارنج چو دو كفة سیمین ترازو 
آ گده‌به کافور و گلاب خوش و لولو. 
منوچهری: 
چه خطر دارد این پلید نبید 
عند کأس مزاجها کافور٩.‏ ناصر خسرو. 
قیمت و عزت کافور شکسته نشود 
گرز کافور به آید بسوی موش پنیر. 
ناصرخسرو. 
داند که موی مشک ز کافور کم شود 
کافورمن نخواهد با مشک خویشتن. 
معزی. 
آب وی آب زمزم و کوثر 
خاک وی جمله عنبر و کافور. 
( کلیله و دمنه). 
طوطی گفتا سمن به بود از سبزه کو 
بوی ز عنبر گرفت زنگ ز کافور تاب. 
خاقانی, 
دیده‌ام کافور کز هندوستان خیزد همی 
تو زکافور ای عجب هندوستان انگیختی. 
خاقانی, 
اگرکافور با قطران ره زادن فروبندد 
مرا کافور و قطران زاد درد و داغ تنهائی, 
خاقانی. 
به کافور عزلت خنک شد دل من 


۱ -حدود العالم قتصور آورده: و از قنصور 
(در هند) کافور بیار خیزد. 
۲ -بریزد از درخت ارس کافور 

بخیزد از میان لاد لادن. منرچهری. 
شجر کافور چرن زاید نگوئی حکمتش بامن 
صدا از کوه چون آمد چگونه نی‌شکر دارد. 


تاضزشتتووه 
تیارد جز درخت هند کافور 
نریزد جز درخت مصر روغن. خاقانی. 
ز کافور وز عودیٌد هر درخت ۱ 
همه زر گیارسته از سنگ سخت. اسدی. 


2۰ 21۳۳2۲۳۵۳۷۲۳ - 3 
۴-شهری است به هندوستان. 
۵-از قرآن ۵2۶ 


۱۸-۰۵۵۸ کافور. 


سزدگرز مشک کسی شم ندارم. . خاقانی. 

ژاله و صبح بهم بافته کافور و گلاب 

زین و آن داروی هر دردی آمیخته‌اند. 
خاقانی. 

آتش طبع تو چو کافور خورد 

مشک ترا طبع چو کافور کرد. نظامی. 

ز مشک آرایش کافور کرده 

ز کافورش جهان کافور خورده. نظامی. 

||در مراسم تغیل و تدفین از آن استفاده 

بقرمود تا دخمه دیگر کنند 


ز مشک وز کافورش افسر کنند. قردوسی. 
همه درز تاپوت ما را پقیر 


به کافور گیرند و مشک و عبیر. ‏ فردوسی. 
||کنایه از سفیدی مو و پیری است: 

همی گرد کافور گرد سرم 

چنین داد خورشید و ماه افسرم. فردوسی. 
چنین تا همه مشک کافور شد 

همان چنگم از زور بیزور شد. . فردوسی. 
مرا سال بر پنجه و یک رسید 

چو کافور شد مشک و گل ناپدید فردوسی. 
ز هفتاد چون سالیان برگذشت 

سر موی مشکین چو کافور گشت. فردوسی. 
بدیدند رخ لعل کافور موی 

[ آهن سیاه آن بهشتیش روی. فردوسی. 


به بالا چو سرو و چو خورشید روی 
چو کافور گرد گل سرخ موی. 
زمانه زرد گل بر روی من ریخت 
همان مشکم به کافور اندر آمیخت. 

(ویس و رامین چ محجوب ص ۲۶). 
پیری سخت بشکوه دراز بالای و روی سرخ 
و موی سفید چون کاقور. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۴. 
اندوده رخش زمان به زر آب 
آلوده سرش به گرد کافور. 
- امتال: 
بر عکس نهند نام زنگی کافور. 
بر آن کافی نباشد اعمادی 
بسی باشد سیه را نام کافور. ابوالفرج رونی. 
بروزگار تو آن انتظام یافت جهان 
که‌از حمایت جو بی‌نیاز شد کافور. 

ظهیر فاریابی. 

ترک ماهروی را بسی زنگی خوانند و سیاه را 
بسی کافور . ( کتاب القض ص ۴۴۴). 
کی‌سیاهی شود از زنگی دور 
گرچه خواند بنامش کافور. 
کافوردر حمایت جو باشد. (امثال و حکم). 
مر اسیران را لقب کردند شاه 


فردوسی. 


اصرخسرو. 


تام 


عکس چون کاقور نام آن‌سیاه. مولوی. 
نفسی فدانک لالقدری بل اری 

ان‌الشعیر وقایةالکافور. (از العراضة), 
ترکیب‌هاء 


- کافور اسپرم. ک‌افورالکعک. ک‌افوربار. 
کافورباری. کافوربو. کافوربوی. ک‌افورییز. 
ک‌اقوربیزی. ک‌اقورپوش. ک‌افورپیکر. 
کاقورجودانه. کافور رباحی. کافورسار. 


کافورسپرم. کاقورسفرم. کافورخوار, ک‌افور 
خوردن. ک‌افور خورده. ک‌افور دادن. 
کافوردان. ک‌اقور در مسحاسن کشیدن. 
کاقوردم. ک‌افور عملی. کافور قنصوری. 
کافور قیصوری. کافورکاسه. کافور گتردن. 
کافورگون. کافورموتی. ک‌افورموی. ک‌افور 
ناساخته. کافورنهاد. رجوع به همین مسدخلها 
شود. 
گره ای برآمدن شوش انگور (متهی 
الارب). ||کارد". (مهذب الاسماء). شکوفة 
خرما و جز آن. |[غلاف شکوفة خرما. (منتهی 
الارب). 
کاقوو. ((خ) نام چشمه‌ای است در بهشت. 
(متهی الارب) (غیاث) (ترجمان علام) 
(مهذب الاسماء)؛ 
ما مست شراب ناب عشقیم 
نه تشه سلسبیل و کاقور. سعدی. 
کافور. (خ) نام پادشاهی بوده است بیدادگر 
و آدمیخوار و رستم‌ین زال او را گرفته و به 
جهنم واصل کرد. (برهان) (آتدراج): 
بپوشید کافور ختتان جنگ 


همه شهر با او بسان پلنگ. فردوسی. 
بر آویخت کافور باگتهم 

درایختند آن دو لشکر بهم. فردوسی, 
چنین گفت کافور با سرکشان 

کت کرد بان تامهم موی 


کافور. ((خ) دهی است از دهستان زیرکوه 
بخش قاين شهرستان بیرجتد ۸۳هزارگزی 
شمال خاوری قاين کوهتانی و گرسیر 
است سکنه آن ۶۵ تن است. زمینش از اب 
چشمه مشروب ميشود. محصولاتش غلات و 
شلفم. و شغل سکتة آن زراعت و مالداری 
است راهسهایش مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩)‏ 
کافوو. ((ع) دهی است از دهستان شهاباد 
بخش حومة شهرستان بیرجند ۷هزارگزی 
شمال خاوری قاین کوهتانی و گرمیر 
است. آبش از چش مه تامین ميشود. 
محصولاتش غلات و شلغم. و شغل اهالی آن 
زراعت و مالداری است. راههایش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
کافوز. ((خ) (جبال ا..ارشته کوههایی است 
در چین که بعلت وفور درخت کافور به لین 
نام خوانده شده است. (نخبه‌الاهر دمشقی 
ص ۱۵۲ 
کافور اخشیدی. [ر ] ((ج) ابن عبدائه 
اخشیدی امیر مشهور که دوست متنبی بود 
قیل از امارت برده بود. و اخشید ملک مصر 


کافوربوی. 


در سال ۳۱۲ ه.ق.او را خرید و آزاد کرد و 
بهمین مناسبت باخشیدی منسوب گردید. 
بعلت فطنت و ذکاوت و حسن سیاستی که 
داشت پیش او ترقی کرد تا جائی که در سال 
۵ملک مصر شد و در سال و چهار ماه به 
اقتدار تمام فرماتروایی کسرد. رنگ بشسره‌اش 
بیار سیاه بود. در مکه و مصر و شام بالای 
مبرها از او یاد میکردند تا اينکه در قاهره 
وفات یافت. ذهبی دربار؛ او گوید: عقل و 
شجاعتش مايهة اعجاب بود. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به وفیات‌الاعیان شود. 
کافور اسپرم. زر اب ز) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) اقحوان. عبوثران. کافور اسفرم. 
عبیتران. فریی‌المسک. (سهذب الانسماه). 
ریحان کافوری: و قوت او [قوت بهار, 
عین‌البقر ] چون قوت کافور اسپرم است که 
آق‌حوان خوانسندش. االابنية عن 
حقایقالادویه), رجوع به اقحوان و عبوثران و 
عبثیران و فریق‌السک شود. 
کافور اسفرم. (ر اف ر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به کافور اسپرم شود. 
کافورالکعمک. (رل ک] (ع امس رکب) 
زرنباد. (تحفة حکیم مومن). رجوع به زرنباد 
شود. 
کافوربار. (نسف مرکب) کافور بارنده. 
کاقوربیز. |[کنایه از هر چیز بغایت سرد. 
(برهان). |[کنایه از هر چیز بسیار خشوشیوی 
باشد. (یرهان): 
بخورانگیز شد عود قماری 
هوا میکرد خود کافورباری. نظامی. 
|ایرف‌بار چه کافور بباریدن کنایه از برف 
باریدن است. (برهان)؛ 


گهی در بارد گهی عذر خواهد 


همان ابر بدخوی کافوربارش. ناصرخسرو. 
برآمد ز کوه ایر کافوربار 

مزاج زمین گشت کافورخوار. نظامی. 
ز باریدن ابر کافوربار 

سمن رسته از دستهای چنار. تظامی. 


کاقوربو. (ص مرکب) هرچیزی که بوی 
کافور دارد 
می کافوربو در جام ریزیم 
وزین دریا در آن زورق گريزيم. ‏ نظامی. 
کافوربوی. (ص مرکب) آلوده به بوی 
کافور. بوی کافور دهنده. کافوربوء 
سوسن کافوربوی, گلبن گوهرفروش 
ز می اردی‌بهشت کرده بهشت برین. 
متوچهری. 
! کنون‌میان ابر و میان سمن‌ستان 
کافوربوی‌باد بهاری بود سفیر. منوچهری, 


۱ -در متن کاب‌القض ‏ کافر» آمده است. 
۲-بمعتی شکوفه و طلع. 


کافوربویه. 


گل‌کاقوربوی مشک‌نسیم 
چون بنا گوش‌یار در زر و سیم. 
رجوع به کافوربو شود. 
کافورپویه. ای /ي] (|مسرکب) ک‌انور 
بهودی گیاهی است چون او را در دست بمالد 


نظامی. 


بوی کافور از او به مشام رسد قوه او به قوه 

کاقور مشابه بود. (ترجمة صيدنة بیرونی). 
کافورییز. نف مسرکب) کافور بيزنده. 

کافوربار. 

- اير کافورییز؛ ابری که برف بارد. 
کافوربیزی. (حامص مرکب) عمل کائور 
بیختن. کافور پخش کردن. کنایه از باریدن 
برقه 

هواکافوریزی می‌نماید 

هوای ما | گرسرد است شاید. نظامی. 
کافور پوش. (تف مرکب) سفیدپوش: 
همایون یکی پر با فر و هوش 

کلاه و سرش هر دو کافورپوش. نظامی. 
کافورپیکر. [بٍ /پ کَ] (ص مرکب) 

کنایه از سفیدپیکر است؛ 
اگردر مطبخت ناست عیر 
شوی در آسیا کافورپیکر. نظامی 
کافور حودذانه. ار ج ن /ن] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) نوعی ک‌افور است بفایت 
خوشبوی, بوئیدن آن درد سر را ناقع باشد و 
شوردن آن قطع شهوت جسماع کند. 
(جهانگیری) (برهان) (آندراچ) (شعوری ج ۲ 
ص۲۵۸). کافور رباحی, رجوع به ک‌افور و 
کافور ریاحی شود. 
کافور خشکت. زر خ] (ترکیپ وصفی, | 
مرکب) کافور خشک‌شده و پرورده شده. 
مقایل دهن‌الکافور : 

می و عود و علبر ز کافور خشک 

هم از دیبه و فرش و دینار و مشک. 


فردوسی. 
می و عنیر و عود و کافور خشک ۱ 
هم از فرش دیبا و دینار و مشک. 
|[کناید از کاغذ: 
رقت به یک تاختن از حبشه تا به چین 
داد به کاغور خشک طبلهٌ زر مشک تر. 
(از مجموعة مترادفات). 


اسدی. 


|اکایه از روزء 

آهوی آتشین را چون پره در بر افتد 

کافور خشک گرده با مشک تر برابر. 
کافورخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) 
ناسره. نامرد. (غیاث) (انندراج) بی‌حمیت* 
چون آن دید کاستاد پرهیزگار 
ز کافور او گشت کافورخوار. 
|اسردا: 

برآمد ز کوه اير کافوربار 

مزاج زمین گشت کافورخوار. 

نظامی (شرفنامه ص ۳۵ 


نظامی. 


کافور خوردن. [خوز /خْرّ 5] (مص 
مرکب) کنایه از زایل شدن رجولیت. (برهان) 
(مجموعة مترادفات ص ۲۸۴). ||کنایه از 
ترک مردانگی. تأمرد شدن: 
چو با لشکر فور کردم نبرد 
ز مردانگی فور کافور خورد. نظامی. 
کافورخورده. (خوّز / خر د /د] (نمف 
مرکب) از خود بی‌خود شده؛ 
به مشک آرایش کاقور کردء 
ز کافورش جهان کافورخورده. نظامی, 
کافور دادن. [:] "مس مرکب) کناید از 
ضعیف کردن غریزهُ جنسی: 
ز مغز دشمن کافور داده گردون را 
که‌روز صلح نگردد به قتته آبستن. نظامی. 
کافورذان. (!مرکب) ظرفی که کافور در 
آن نهد؛ 
سیاهی از حبش کافور می‌برد 
شد اندر نیمه‌ره کافوردان خرد. نظامی. 
کافور در محاسن کشیدن. [دم سک 
/ي د] (مص مرکب) کنایه از سپید گردانیدن 
ریش. (آنندراج): 
حرفی بخوان که چون ورق از جهل شد سفید 
کافور در محاسن بخت جوان کشید. 
مت خسروی, 
کاقوردم. [د] (ص‌مرکب) کافوربار. کنایه 
از ابر برف‌بار؛ 
کافور و پیل اینک به هم پیل دمان کافوردم 
کافورهندی بر شکم بر دفع گرما ريخته, 
خاقانی. 
کاقور رباحی. (ر ز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی از کافور است. (منتهی الارب). 
نوعی از کافور که به پاره‌های نمک شبیه 
است. (ترجمةٌ صیدنهٌ ابوریحان). ک‌اقور 
ریاحی. ریاحی گویند به علت رائحه‌ای که از 
آن برمیخیزد و بعضی گفتهاند رباحی درست 
است و آن منسوب به یکی از پادشاهان هند 
است که اول دفعه آن را شناخته است. (تذکرة 
ضریر انطا کی ج۱ص ۲۷۱). رجوع به حاشية 
(۳) ص ۱متن جوامع‌الحک‌ایات چ معین و 
کافورشود. 
کافور رياحي. [ر] اتسرکیب وصفی. [ 
مرکب) رجوع به کافور رباحی شود. 
کافورساو. (ص مرکب) کافوررنگ: 
این چه حدیت است کز اینگونه شد 
عارض مشکینم کافورسار. مسعودستد. 
کافورسپرم. ار پٍ ر] (( مرکب) کافور 
اسپرم. رجوع به کافور اسپرم شود. 
کافور عملی. (ر غ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از کافور است و آن چوبی است 
که میجوشانند و از آن برمی‌آورند. رجوع به 
کافورشود. 
کافور قنصوری. [ر قَ] (ترکیب وصفی: ! 


۱۸-۰۵۹ 


مرکب) یا قیصوری. کافور منشوب به 
قنصور ۲ و از نیکوترین نوع کافور است. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به کافور شود. . 
کافور قیصوری. زر ق] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) رجوع به کافور قتصوری شود. 

کافو رکاسه. (ر س /س] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) آب غلیظ چوب کافور است که پس 
از جوشانیدن آن بدست ی در فلاحت‌نامه 
آمده است: چون چوب کافور بجوشاند هر 
چه کف آن است کافور رسيدة بغایت سبک و 
تیکو باشد و آنچه میانه است هم نکو باشد و 
آنچه آب زیرین آن است و غلظتر است 
کافور کاسه‌ای گویند. (از فلاحت‌نامه). رجوع 
به کافور عملی شود. 

کافو ر کستردن. زگ ت 5) مص مرکب) 
کتایه از ريخته شدن برف است. (انتدراج). 


کافورگون. (ص مرکب) برنگ کافور. 


کافور ناساخته. 


سقیده 

کفن‌دوز بر وی ببارید خون 

بشانه زد آن ریش کافورگون. فردوسی. 
سیهید بر آن ریش کافورگون 

بارید از دیدگان جوی خون. فردوسی. 
یکی شهر کافورگون رخ نمود 

که‌گفتی نه از گل ز کافور بود. نظامی. 


کافور مظفری. زر م ظّت ت] ((ج) 
محروف به حسریری که در سال ۷-۰ ه.ق. 
رئیس بزرگان خدمه در مدینه شریفه بود. 
آثاری خوب از او بجا مانده از آن‌جمله 
مفاره‌ای است در بابال لام که به سال ۷۰۶ 
ه.ق.احدات کرده است. (از الدررالکامته). 

کافور معمری. زر مُعَْ م) (خ) از خدام 
مورد اعتماد سلطان محمود غزنوی بوده 
است. و او را همراه عبدالجبار برای آوردن 
دختر امیر گرگان از نشابور به آنجا فرستادندة 
و دانشمند یوالحسن قطان از قحول شا گردان 
قاضی امام صاعد باعدالجپار نامزد شد و 
کاخور معمری خادم معتمد محمودی و مهد 
راست کسردند. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۴). 

کافور موتی. ار م ا] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) توعی از کافور کدر که یر شقاف 
است. قسم ناصاف کافور. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به کافور شود. 

کافورموی.(ص مس رکب) کنایه از 
سفیدموی است* 
بیامد یکی پیر کافورموی 
ز پس باز شد کودکی خوبروی. اسدی, 

کافور ناساخته. [ر تَ /ت) (تسرکیب 


۱-برای توضیح بیشتر این معنی رجوع شود 
به حاشية شرفنامه چ وحد دستگردی ص ۳۵ 
۲-نام شهری است به هندوستان. 


۱۸۶۰ کافورنهاد. 


وصفی, | مرکب) کنایه از کافور خالص است. 
(آنندراج). کافور خام؛ 
یکی خرمن از سیم بگداخته 
یکی خانه کافور ناساخته. نظامی. 
کافورنهاد. [نِ /خ] (ص مرکب) آنچه که 
در سفیدی مانند کافور باشد؛ 
خط مشکینش بر آن عارض کافورنهاد 
چون بدیدم جگرم خون شد و خون شد چو جگر. 
بنتأتی: 
کافور هندی. [رٍ و) ((خ) از حجار روایت 
دارد. (از الدررالکامنة). 
کاقوری. (ص نسبی) منسوب است به 
کافورکه نوعی عطر است. ||فروشنده کافور. 
(انساب سمعانی). ||هرچیز خالص و صاف 
بیار سفید. (ناظم الاطیاء). |اسفیدگون. 


برنگ سفید: 

بافت زربفت خزانم علم کافوری 

من همان سندس نیسان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

دیده کافوری و جان قیری کند 

در سیه کاری‌سپیدی خوی تو. خاقانی. 


در زمستان جامه کافوری میپوشید تا سردی 
نیفزاید. (نظام قاری ص ۱۶۹). 
- دید کافوری؛ چشم نابیا. (شعوری ج۱ 
ص۴۴۴ 
- شمع کافوری. رجوع به شمع کافوری در 
همین لفت‌نامه شود. 
-طبع کافوری؛ طبعی که شهوت جماع 
ندارد؛ 
ور مزاج گوهران را از تناسل بازداشت 
طبع کافوری که وقت مهرگان افشانده‌اند. 
خاقانی, 

|[() رستیی باشد که آن را بابونه گویند و به 
عربی اقحوان خوانند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطظباء). کافور یهودی. کافورید. 
ریسان‌الکافور. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
رجوع به بابونه و اقحوان شود. |انوعی از گل 
بابونه هم همست که آن راگل گاوچشم گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (ضعوری ص ۲۶۵). 
که عربان عین‌الببقر مینامند و آن را خشک 
کرده بسایند و با سکتجبین بیاشامند اسهال 
بلفم کند و بوئیدن آن خواب آورد. (بر‌هان). 
رجوع به گاوچشم شود. 

کافوری. ((خ) بحیین عبدالملکبن 
احمدین شعیب کافوری حلبی مکنی به 
ابوزکریا. او در سال ۳۷۶ ه .ق.در حلب متولد 
شد و با شیخ حماد مصاحیت و ملازمت 
داشت و از ایوحسین‌ین طیوری و غیره 
حدیث شنید و ابوسعد سمعانی از وی سماع 
حدیث کرد. (لباب‌الانساب). 

کافورین. (ص نسبی) کافوری. دارای بوی 
کافوریا رنگ کافور: خانهای زرین و جواهر 


و عنبرین‌ها و ک‌افورین‌ها و مشک و عود 
بسیار در انجا نهادند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۳۶۶ 
کاقوریه- [ریی /ي ] ( نوعی از اسپرغم 
است. (تذکرء ضریر انطا کی). ریحان‌الکافورء 
و نزد بعضی کافوریه اسم اقحوان است. 
رجوع به کافوری شود. 
کافور بهو۵. ار ی] اترکیب اضانی, [ 
مرکب) ریحان‌الک‌افور. کافوریه. اقحوان. 
رجوع به کافور بهودیه شود. 
کافور بهودی. [ر یَ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) کافوربویه. ریحان‌الک‌افور. سوسن. 
رجوع به مفردات این‌بیطار و ک‌افوربویه 
لغت‌نامه شود. 
کافور بهودیه. ار ی دی ی] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) ریحان‌الک‌افور. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به کافور بهود و کافور 
بهودی شود. 
کاف و لام. (فتّ] (! مرکب) کنایه از کل 
است که کچل هم گویند. (برهان). |اکنایه از 
گراف و لاف است چه از گاف مراد گزاف و از 
لام لاف باشد. و ظاهراً بدین معنی مصحف 
گاف و لام باشد. دروغ. کذب. (یرهان). 
|[کنایه از لهو و لعب هم هست. (برهان), 
کاف و نون. (تَّ] (!مرکب) کنایه از لفظط 
کن که کلمةٌ عربی است آمر به معنی شو یعنی 
موجود شو از کان یکون. اول حق تعالی کن 
گفت‌قلم پیدا گردید بعد قلم به حکم الهی هم 
اشیاء وجود پیدا کرد و قلم عبارت از عقل و 
جازفت متعبای, است. (آنندراج) (غیاث). 
اتما امره اذا اراد شیاً ان یقول له کن فیکون. 
(قرآن ۸۲/۳۶): 


دو گیتی پدید آمد از کاف و نون 


چرانه به فرمان او در نه چون. . فردوسی. 
سپاس از خدا ایزد رهتمای 
که‌از کاف و نون کرد گیتی به پای. 
اسدی, 
گوهر دریای کاف و نون محمد کز تتاش 
گوهراندر کلک و دریا در ینان آورده‌ام. 
خاقانی. 
آن ب وت شکن که به تعریف او گرفت 
هم قاف و لام رونق و هم کاف و تون بها. 
خاقانی. 


کافة. [ک اف ف](ع ص) مونث کاف. 
بازدارنده. رجوع به کاف و ماده بعد شود. 
کافة. [کات ف] (ع ق) بمنی همه صاحب 
«مزیل‌الاغلاط» نوشته است که اين لفظ در 
عربی منون استعمال شود. لیکین در فارسی 
بی‌تنوین (و با کسر؛ اضافه) آید. (آنندراج) 
(غیاث). همگی. جمیع. (ترجمان‌القران 
تهذیب عادل چ دییرسیاقی ص ۶ (ناظم 
الاطباء). کل طراٌ. جمیعًء قاطية, هم مسردم: 


جاءاللاس كافة, ای کلهم. (منتهی الارب): یا 
ایهالذین آمنوا ادخلوا فی‌السلم کاقة... (قرآن 
۲ کافة مردم بغداد قاف تا قاف جهان 
نامه‌ها نبشتند و رسولان رفتد. (تاریخ یهقی 
ص ۲۸۷). اولیاء و حشم و اف مردم را بر 
ترتیب و تقریب و نواخت و بر اندازه بداشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۵). | گرفرمان باشد تا ما 
باز گردیم و با کاقة مردم بگوئيم. (تاریخ بهقی 
ص ۳۶۹ 
گر خواهد کشتن بدهن کافر او را 
روشن کندش ایزد برکافة ‏ کاقر. 
اصرخرو. 

کافة خلق همه پیش رخت سجده برند 
حور یا روح که باشد که کفوی تو بود. 

ستائی (دیوان چ مدرس رضوی, ص ۸۷۰). 
بقاء کاف وحوش به دوام عمر ملک بسته 
است. ( کلیله و دمنه). واجب است بر کافذ 
ایشان را فراهم 
آید در نصیحت باز نمایند. ( کلیله و دمته). از 
جملگی لشکر و کافة نزدیکان وی [شیر ] 
درگذشت ( کلیله و دمنه) لیکن منافع این دو 
خصلت کافهٌ مردمان را شامل گردد. ( کلیله و 
دمنه). فواید موافقت و عواید معاضدت ایشان 
به اهل اسلام و کافة خلق رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۲). کافة اهل اسلام بدان 
شادیها نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶). 
کافا خلق در پناه عصمت و حجر امن و کف 
آمان بیاسودند. (ترجمة تاریخ یمینی 


خدم و حشم ملک که آ] 


ص ۳۶۷). لاجرم کافة انام از خواص و عوام 
به محبت او گرائیده‌اند. (دیباچة گلستان). حق 
سبحائه و تعالی محمد علیهال لام را به اقا 
مردم فرستاد. (تاریخ قم ص ۲۰۷). |((ص) 
اقة پیر. (المنجد). کاف. ناقه که پیر شود و 
دندانهاش کوتاه و سوده گردد. (از اقرب 
الموارد). شتر سوده دندان و کوتاه شده از 
پیری. (منتهی الارب). 

کافه. [فِ ] (فرانسوی, !۲4 قهوه. میوة ذرخت 
قهوه. || قهوه‌خانه. جای عمومی برای نشستن 
و صرف قهوه و چای و غیره. رجوع به 
قهوه‌خانه شود. 

کافه. اف؛] (ع |) رئیی و مهتر لشکس, 
(لمنجد) (منتهی الارب). 

کافه چی. [ف ) (!مرکب) (از: کافه + چی) " 
صاحب قهوه‌خانه. قهوء‌خانه‌دار. 

کاقه رستوران. [ف ر] (افنسرانسوی, ( 


۱-ظ: کاره: بریدون لیْطفتوا نورالّه بافواهم و 
متم نوره و لو کره الکافرون. [قرآن ۸۶۱] 
(یادداشت ملف بر حاشية دیوان ناصرخسرو 
ص ۴۴). در این صررت شعر شاهد کافه تخواهد 
بود. 

2 - 6. 


کافی. 
مرکب)" جای عمومی برای صرف غذا و 
نوشایه. رجوع به رستوران شود. 
کافی. (ع ص) بسنده و بی‌نیاز کننده. (غیاث) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). وافی. شافی. 
حسب: ترتیبی و نظامی نهاده که سخت کافی 
و شایسته. (تاریخ بیهقی ص 4۳۸۲ 
کف‌کافیش بحری از چود است 


طبع صافیش گنجی از حکم است. 


مسعودسئد. 
اهل تمیز را اندک از بسیار کاقی بود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۲۵۷), 
پس فرستاد ان طرف یک دو رسول 
حاذقان و کافیان بی عدول. مولوی. 
کاف‌کافی آمد از بهر عباد 
صدق وعده کهیعص. ۲ مولوی. 
گفت‌ای ملک نشان خرد کافی آن است که به 
چنین کارها تن درندهد. ( گلستان). 
|اکاردان. پسندیده کارء خواجه گفت مردی با 


دیدار نیکو و کافی است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۲). ما تو را آزموده‌ایم و در همه کارها 
شهم و کافی و معتمد یافته. اتاریخ بسهقی 
ص‌۳۹۵). و او را برانگیخت پی کاری که وی 
برای آن کافی است. (تاریخ بهقی ص ۳۱۱ 
به حکم آنکه این وزیر مردی کافی بود و 
کارها تمام ضبط کرده امراء از وی پیش والی 
سعایت کردند. (جوامم‌الحک‌ایات). مارا 
خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را 
شاید. ( گلستان). || یش‌کار. کارگزار. (غیاث) 
(آنندراج). وزیر. دبیر. متصدی خراج و 
جزیت؛ و سیم کافی ناصح که خراج و جزیت 
بر وجه استقصاء بستاند. ( کلیله و دمنه)؛ 

باده همه کافیان عالم 

بریاد کفایت تو خوردند. مسعودسعد. 
ااضان کننده. (غیاث) (آنندراج). ضامن. 
||مجازاً دناء (غیات) درا" |اکارنده. 
(غیات) (آتدراج). 
کافبي. (ا) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
کافی. ((خ) یکی از کتابهای چهارگانه یا 
اصول اربعةٌ مذهب شیعه که روایتهای شیعه 
در آن فراهم آمده. مولف این کتاب محمدین 
یعقوپ کلینی است و در ۳۲۹ ه .ق.درگذشته 
است. (فهرست کتابخانة دانشگاه ج ۲). 
کافی. (اغ) لقب ابوالفرج رونی. رجوع به 
ابوالفرج‌ین مسعود رونی شود. 
کافی. (اخ) لقب شیخ محمدین یوسف. او 
راست «الحصن والجنة علی عقيدة اهل‌النة» 
شرحی است بر کتاب غزالی در پند و نصیحت 
و در ۱۳۲۴ در بولاق ضمیمه‌السف‌الیمانی 
طبع شده است. (از معجم المطبوعات ۱۵۴۷ 
کافی آباد. ((خ) دی است از دهستان 
کذاب بخش خضرآباد شهرستان ییزد که در 
آهزارگزی یاختر خضرآباد و ۸هزارگزی راه 


نوشان واقع شده است. کوهستانی و معتدل و 
مالژریاخیز است. تعداد سکنه آن ۲۷۷ تن و 
ابش از قنات و محصولش غلات و شغل 
اهالی آن زراعت و صنایع دستی مردم آن 
کرباس‌بافی است. راههای فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ايران ج ۱۰). 
کافی آباد. ((خ) ده مس‌خروبه‌ای است از 
بخش حومة شهرستان نایین. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۰ 4۱. 
کافی اردوبادی. زي ] (خ) از شعرای 
دور صفویه و منشی شاه طهماسب و از 
میرزایان اردوباد است که در شعر و انشاء 
مهارتی داشته است. بیت زير از اوست: 
بردسودای تو صبر از دل سودائی من 
گشت‌بی‌صبری من موجب رسوائی من, 
(از صبح گلشن). 
کافی اسلام. (1] (ا) نام ایلچی میرزا 
اسکندر پسرشاهرخ پسر امیر تیمور گورکان, 
و حامل مکتوب این امیرزاده مبتی بر مخالفت 
یا پدر و انقیاد از او به امراء حوالی اصفهان و 
خراسان. وی بدست ملک قطب‌الدین حا کم 
سیستان مقید شد و به نزد میرزا فرزند شاهرخ 
سیورعتمش در هسرأت فرستاده شد. 
(حبیب‌السیر ج ۲ ص۵۸۸). 
کافی‌الاوحد. ال أحَ] (اخ) لقب 
احمدین ابراهیملضبی مکنی ببهابی‌لمباس 
وزیر فسخرالدوله... (از مسعجم‌الادبا ج۱ 
ص۶۵). رجوع به احمدبن ابراهیمالضبی در 
همین لقت‌نامه شود. 
کافیالبخاری. (قل بْ] ((غ) سدالدین 
شرف‌الحکماء. عوفی در لباب‌الالیاب دربار؛ٌ 
او آرد: فضلی وافر داشت و بتیان هتری 
محکم و بساتین فضایلش متنزه بوده و در 
بخارا از متعلقان وشاقباشی طفرل بود. قطعة 
زير از او است که بخواهش وشاقباشی در 
جشنی عظیم بمناسبت حضور ملک الاطباء 
مجدالدین عدنان خال عوفی سروده است: 
زهی حدیقة اشجار فضل‌مجدالدین 
که روی بخت تو در شرح لاله گون گشته ست. 
به پیش همت تو بر کمان گروهة چرخ 
محیط ماه چوگل مهرة زبون گشته‌ست 
قمر ز رنج دق و آفتاب ز اسسقا 
بهمت تو صحیح‌آلبدن کنون گشته‌ست 
یکن زیارت غب دوستان مخلص را 
چو صحبت هنر نیک تو قزون گشته‌ست 
میان مجلس ما چنگ ناله‌مند شده‌ست 
دلیل اوست که می در پیاله خون گشته‌ست 
سزد که رنجه کنی اصبع مبارک خویش 
به نبض چنگ یکی بنگری که چون گشته‌ست. 
سعدالدین ریاعی نیز میساخته است. این چند 
رباعي از اوست: 
یک وبد خلق را قضائی میدان 


کافیجی. ۱۸۰۶۱ 


خلقان زمانه را ریائی میدان 

امروز هر آنکه پارسائی ورزد 

آن را سب ز پارسائی میدان. 

# 

گرزر داری ناز تو سلطان بکشد 

بیداد تو جانان تو از جان بکشد 

آنکس که چو کارد با تو در بند زر است 
گرتيغ زنیش از بن دندان بکشد. 

رجوع به «لساب‌الالباب» عوفی چ سعید 
نفیی ص ۵۱۱ شود. 
کافیالدین. فد دی ] ((خ) نامش عمرو 
لقبش کافی‌الدین است. وی عم خاقانی و پدر 
وحیدالدین اپوالمفاخر عشمان است. (مزدیسنا 
ص ۴۶۶). خاقانی در مدح وی‌گوید: 

طبع کافی که عسکر هنر است. 

چون نی عسکری همه شکر است. خاقانی, 
کوصدر افاضل شرف گوهر آدم 

کوکافی دین واسط گوهر انساب. خاقانی. 
کافیالکفاة. سل کٌ] (اغ) لقب 
صاحب‌بن عباد وزیر فخرالدوله دیلمی است. 
نام وی اسماعیل مکتی به ابی‌القاسم و ملقب 
بصاحب و « کافی‌الکفاة». وجوع به صاحب‌ین 
عباد و صاحب کافی در همین لغت‌نامه شود. 
کافیالملکت. (قل ء] ((خ) دهی است از 
دهستان شرفخانه بخش شبستر شهرستان 
تبریز و در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
شبمتر واقع و حد دیگرش ۵هزارگزی شوسة 
صوقیان سلماس و ۲هزارگزی خطآهن 
جلفاست. ناحیه‌ای است جلگه, با آب و 
هوای محدل و تعداد سکتة آن ۱۶۰۸ تن 
است. آبش از چشمه تأمین مشود محصولش 
غلات و حبوبات و شغل اهالیش زراعت و 


گله‌داری و راه‌هایش ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴ 
کافیالمهمات. [فلممما ]((خ)نامی از 
تامهای خدای تعالی. 


کاقی بافیی. ((ج) دهی است از روستاهای 
چهاردانگه هزار جریب بمازندران, (مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۶۵). 

کافی پودن. [5) (مص مرکب) بس بودن 
و کفایت کردن. (ناظم الاطباء). 

کافیحی. (اخ) محمدین سلیمان‌بن سعدین 
معودالکافیجی از بزرگان و مشاهیر علماء 
در علوم عقلی است, اصلش از دوم است و در 
مسصر به حد اعلای اشتهار رسید. از 
جلال‌الدین سیوطی استفاده کرد و بعلت 
اختتال زیادش به (الکافیه) به کافیجی مشهور 
شد. تألیفات بسیار دارد از آنجمله است: 
«مختصر فی علم‌التاریخ». «انوارالعادة فی, 
شرح کلمتی‌الشهاده». «سنازل‌الارواح». 
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۷۲ کافی خراسان. 


«مسمراج الطمبقات». «قارالوجد 
فی‌شرح‌الحمد». «نزهةالسعرب». «رسالة 
فی‌اللحو». «التسیسیر فی‌قواعدالشفسیر». و 
«حسل‌الاشکال» «رسالة فی‌الهندسة» و 
«الاحکام فی معرفةالایمان والاحکام». 
«مختصر فی علم‌الارشاد» و غیره. (الاعلام 


زرکلی ج ۲ ص .)٩۰۲‏ 
کافی خراسان. (ي خ) (خ) رجوع به 
کافرک شود. 


کافیدان. [:] (مسص) کساویدن. کندن. 
شکافتن. تفحص و تجسس نمودن. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

کافی‌رای. (ص مرکب) خردمند. تیزرای. 
بسنده‌رای. صائب‌رأی. تبزتظر؛ یکی از آن 
سه کس که داهی‌طبع و کافی‌رای بود. 
(سندبادنامه ص ۲۹۳). اما عظیم داهی و دانا و 
حاذق و کافی‌رای و بدیهه‌جواب. (سندبادنامه 
ص۳۰۸ 

کافقی ریخی. (ي ] (ْغ) وزیر علاءالاین 
محمدبن تکش به نیشابور بود و مفولان او را 
در ماه صفر سنةٌ ۸.ق.بکشتند. رجوع به 
«ریخ» در معجم البلدان شود. 

کاقیشه. (ش /شٍ ] () بمعنی کاجیره است و 
آن گیاهی باشد که از گل آن چیزها رنگ کنند 
و از تخم آن روغن گيرند. (برهان) بععنی 
ک‌اجیره است. (آننندرا اج). کافشه و تخم 
کاجیره. (ناظم الاطباء). کابیشه. فنارسی 
عصفر است. (فهرست مخزن الادوید). 

کافیلو. (() رستنی وگیاهی است بسیار سست 
و ساق باریکی هم دارد و آن رابه عربی 
شکاعی [ش عا ] خوانند و عریان هرگاه 
شخصی را پینند که بسیار ضمیف و لاغر 
است گسویند کانه عود شکاعی. (برهان) 
(آنندراج). نام گیاهی است که چرخله نیز 
گویند و به تازی شکاعی خوانند. (ناظم 
الاطباء). 

کافية. (یَ ] (ع ص) مژنت کانی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کافی شود. 

کافیة. [ی] (اخ) نام دیگیر سورة 
فاتحةالکتاب است. (مجم‌لییان). 

کافی همدانی. (ي مم) ((ج) کافی ظفر 
همدانی از شاعران بزرگ ایران در عهد 
سلجوقیان است. عوفی نام او را در شمار 
شاعران آل‌سلجوق در عراق آورده و وی را 
از معاصران ملکشاه دانسته است | گرچه این 
ملکشاه را که کافی ظفر معاصر او بود 
مسلکشاه‌ین الب ارسلان (۴۸۵-۴۶۵) 
داسته‌اند لیکن دلیلی در دست نیست که 
نتوانیم او را معین‌الدین ملکثاءبن محمودین 
محمدبن ملکشاه (۵۴۸-۵۳۷) بدانیم و سبک 
کلام‌ار هم که سیک پختة شاعران عراق در 
قرن ششم است تا حدی ما را بر آن میدارد که 


به حدس ثآنوی متوجه باشیم. عوفی و هدایت 
اشمار اندک از او نقل کرده‌اند لیکن همان مایه 
شعریر علو پایة او در سخنوری شاهدی 
صادق وبراطافت طبع او دلیلی روشن است و 
از آنجمله این ابیات نقل میشود: 
هنری باش و هرچه خواهی کن 
ته بزرگی بمادر و پدر است 
نافة مشک رایبین به مقل 
کاین قیاس بدیع معتبر انست. 
ت 
من نصیب عیش دوش از عمر خود برداشتم 
کزسمن بالین و از شمشاد بستر داشتم 
ماه و مشک ونرگس وگلنار وسرو و سیم وگل 
تا بهنگام سحر هر هفت در بر داشتم. 
باریخ ادبیات ایران تالیف دکتر صفا ج ۲ 
ص۵۹۸ مراجعه شود. 
کافی هندی. اي و (اخ) تخلص یکی از 
شعرای هندوستان پنام کفایت علی از ال 
مراداباد. منظومهٌ «بهار خلد» از اوست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
کاکت. () مرد که در مقابل زن است. (برهان). 
به لفت ماوراءاتهر مرد باشد. (لشت‌نامة 
اسدی)؛ 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بومر؛ نجدی همه چون کا ک‌غدنگ. 
1 قریع‌الدهر. 
|[مردم که آدمی باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
رسک چشم گنه بنه عنرنی اسایالحین 
خوانند. کیک. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به‌به. پیک. نی‌نی. مردمه؛ 
جهان همیشه بدو شاد و چشم روشن باد 


کسی‌که دید نخواهدش کنده بادش کا ک. 
بوالمثل. 

دو چشم مرا گشته‌ای کا ک‌وار 

سزاوار خواری نیم هوشدار. فردوسی. 


|[قرص ماه که ماه شب چهارده باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||قرص نان روغنی است و آن 
رابه عربی کمک خوانند. (برهان) (غیاث 
اللغات). ||نانی که از آرد خشکه پخته باشند 
یعنی خوب نيخته باشند و روغن و شیر در آن 
نکرده باشند و معرپ آن کمک ! است. 
(برهان). کماج و نان خشک که با روغن و 
شیر پخته باشند. (ناظم الاطباء). نان تنک و 
نازک که عریان کمک گویند. (آنندراج). 
|آنانی بود که خمیر او گرد کنند و بر سنگهای 
تفته و خرد خرد که هر یک مقدار سی درم 
کمتریا پیشتر پود در تنور فکنند تأ پخته شود 
و معرب آن کعک است و به ترکی آن را کماج 
گویند.(حاشة فرهنگ اسدی نخجوانی). نان 
قاق. (در تداول مردم قزوین). نان خشک. 
(یرهان) (ناظم الاطباء): و اندکی قدید با کا ک 
و آیکامه گرسنگی مستان را باطل کند. 


کاک. 


(ذخیرة خوارزمشاهی). و از هریه تا شوربا 
و از حلوا تا کا کو بریان و ماهی و از بقول و 
سایر خضرویات چنان مبالفه فرموده بود که 
از آن الته درنگذرند. (تاریخ فیروزشاهی). 
بحق پودنةٌ سبز بر کنارة کا ک 
چوگرد قرص خور از سبزی سپهرنشان, 
آیرخرو دهلوی (از آنتدراج). 
نداشت بهره ز علمی که اوج منبر جست 
به زردرویی موسوم از آن قبل شد کا ک, 
رضی‌الدین نیشابوری (از جهانگیری). 
پیش زخم نخود آب ار سپر کا ک‌بری 
همچو نان تتکش جان سپری نتوان کرد. 
پسحاق اطعمه (از آتدراج) 
کاینک از صحن حلاوات برون می‌اید 
کاک‌و فرنی و نمکزی زیر شیرین‌کار. 
بسحاق اطعمه. 
|اهرچیز خشک را گویند عموماً و گوشت 
قدید را خصوصا (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هرچیز خشک که قاق گویند. 
|اکاوا ک و میان‌خالی ". (برهان) (ناظم 
الاطیاء). |[پر. ||بچه و کودک. ||استاد. 
معلم. ||اخرده و ریزه. (ناظم الاطباء). ||(ص) 
اف و,خوانی که ار لاغر و شیف ناه 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
دوش چون احمقان ز خانً خویش 
نزد گوهرستی "کا ک‌شدم 
هیچ القصه تا بگردن و ریش 
همچو جولاهه در مفا ک‌شدم. انوری. 
|امسرد لاغر. (آنندراج). |(() سر زفان. 
(لعت‌نامة اسدی). نوک زبان: 
باید بریدن ورادست وکا ک 
که‌تا چون نیامذش از اين کار با ک. 
فردوسی (از اسدی), 
اما در فهرست لفات شاهنامهٌ ولف نیامده 
است. ||لسم هندی کات است. (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به کات شود. ‏ 
کاکت.(() نام قلعه‌ای است در آذربایجان. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): سلطان 
پس از غلیه بر گرجیان بدفع آو رفت و قلاع 
مستحکمة او مثل شکان و علی‌اباد را مسخر 
ساخت و قلعة کا ک‌را پس از سه ماه محاصره 
گرفت. (تاریخ مفصل ایران عباس اقبال 
ص۱۲۹). و سلطان ارسلان با سپاه فراوان " 
متوجه دفع کافران گشته در نواحی قلعة کا ک 
چتگن هت کووا هد( لیوا 
تهران). سلطان ارسلان و اتایک ایلدگز به 


۱-هرن « کا ک» بدین معنی را از لفات ستعار 
از ارامی میداند. (از حاشية برهان چ معین). 

۲ - در مازندران به این معنی مستعمل است. 
(حاشیة برهان چ معین). ۱ 

۳- فاحشه‌ای بوده است لاغراندام. (آنندراج), 


کاکا. 


حرب او رفتتد در حدود قلعا کاک‌جنگ 
کردندو مظفر شدند. (تاریخ گزیده ص 4۴۷۱. 
کاگاء ([) میوءُ خشک. تنقلات. که بیشتر به 
اطفال دهند تا به مکتب شایق شود. (برهان) 
(آنندراج). قاقا. قاقالی‌لی : 
گرنخواهد بخواه زود دوال 
گوشهایش بگیر و سخت بمال. 
در کتارش نه آن زمان کا کا 

تا شود سرخ چهره‌اش چو لکا. 
هله کا کای تست هین بشتاب 
به دو رکعت بهشت را دریاب. سنائی. 
کاکا. ()برادر کلان راگویند. ||غلام قدیمی که 
در خانه پیر شده باشد. (برهان) (غیاث) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). شیرازیان کا کاسیاه 
گویند.(آنندراج). [[مرد حیشی. مرد زنگی. 
|[یندء حبشی ترینه. ||شاید از کلمة کاک 
بمعتی مرد آمده و آن نشانة خطاب باشد. 


سنائی. 


|ابمزاح. یک تن از مردم شیراز. 

< کاکای حاج‌محمد زمان است بجای 
آقایش هم قصم میخورد. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ کتایه از عجب و تکبر است. 

- مثل کا کاسیاه‌ها, آشفه‌مو؛ با لیی ستر. 
ژکان و دنان. (امثال و حکم دهخداج ۳). 

- مثل کا کای‌حاج محمد زمان؛ لندلندان. 
(امثال و حکم دهشدا ج ۳). 

- امتال: 

یاب جباپ است کا کابرادر؛ در سودا 
خویشاوندی و دوستی به کار یست. برادری 
بجا بزغاله یکی هفتصد دینار. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ 

کاکای‌امیر اعظم است عاشق است به هر کس 
که شما صلاح بداید. (امثال و حکم دهخدا 
ج۳ 

|به هندی عمو باشد که برادر پدر است. 
(برهان) (آتندراج) (تاظم الاطیاء). به افقانی 
هم برادر پدر را گویند. (غیاث) (آنشدراج). 
|[در تداول مسردم شیراز برادر را گویند. 
(حائیذ برهان چ معین)- 
کاکا. (خ) از شسعرای دورءةٌ صفویه است. 
(تا یخ ادبیات ادوارد براون ص ۸۸). 
کا کا. ((خ) دهی است از دهستان انگوران 
بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان که در ۴۸ 
هزارگزی جنوب باختری ماه‌نشان سر راه 
عمومی افشار به زتجان راقع. کوهستانی و 
سردسیر است: سکن آن در حدود ۴۷۵ نفر 
است آبش از چشمه و رودخانة اسیرآباد 
تأْین میشود, محصول آن عبارت از غلات, 
لبنیات و عسل است. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است., از صنایع دستی جاجیم‌بافی 
معمول است و راههای آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ ۲). 
کا کا. (ٍخ)دهی است از دهستان آتابای بخش 


مسرکزی شهرستان گنبد قابوس که در 
۲هزارگزی جتوب باختری گنبد واقع است 
زس یش دشت و آب و هوای آن معتدل و 
مرطوب و مالاریایی است. سکنة آن در 
حدود ۷۲۰ نفر است آبض از رودخانة نوده 
تأمین میشود. محصولش غلات. صیفی, 
حبوبات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. راه 
فرعی به گنبد دارد, اهالی آن بیشتر 
چادرنشین هستند و تفیر مکان میدهند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 

کاکا. ((ج) دهی است از دهستان آلان بخشس 
سردشت شهرستان مهاباد که در ۲۳ هزارگزی 
جنوب باختری سردشت و ۲۲ هزارگزی 
جنوب باختری راه ارابه‌رو و بیوران به 
سردشت واقع است. کوهستانی و جنگلی» 
آب و هوایش معتدل و مالاریایی است و 
سکن آن در حدود ۷۵ نفر است ابش از 
رود انة سردشت تأصین میشود. 
محصولاتش غلات» توتون, مازوج» گلوان. 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری است از 
صایع دستی جاجیم‌بافی معمول است 
راههایش مالرو است. (از فرهنگ جغرافيائی 
ایران ج 4۴ 

کاکا ابو القصر بستی. بل رب ](!خ) 
از مایخ صوفه است. جامی در 
تقحات‌الانی چنین آرد: شیخ‌الاسلام گفت که 
وی مردی بزرگ بوده در ایام من بوده اما نه 
بابت پدر من بوده و مرا بوی نبرده و من خرد 
بوده‌ام روز آدینه پدر من مرا پیش پیران بردی 
تا دست بسر من فرود آورندی و پیش 
ابوالقصر بردی و وی هم در مسجد بودی زیرا 
که وی مرد ملامتی بوده و پدر من [از ] قراء 
اما شیخ ابوالحسن تیشه‌ساز و برادر وی 
شیخ‌ابومحمد خادمان و مریدان کا کاابوالقصر 
بودند و پیران روشن و با تعره‌های عظیم بودند 
و همه مریدان ابوالقصر چنان بودند که ایشان 
را تعره‌های عظیم بود و هر دو حکایت از وی 
کردند. (لسفحات‌الانس چ تسوحیدی‌پور 
ص۳۳۸ و ۳۳۹ 

کاکا احمد سنیل. [مْ شم بٌ] (خ) از 
مشایخ صوفیه است. جامی دربارة وی چنین 
آرد: شیخ‌الاسلام گفت که کا کااحمد سنیل مه 
از پرادر خود بود محمد خورجه و باطن 
نیکوتر داشت و برادر وی پا ک‌تربود در 
ظاهر و با نام‌تر و وی درویش بود بغایت و 
خدآوند کرامات و ولایات و در کار من دور 
فرابود. (نفحات‌الانس چ توحیدی‌پور 
ص ۳۳۹). 

کا کائو. [؛] (فرانسوی, ۲ درختی از 
امریکای جتوبی است و اکنون در مکزیکو و 
امریکای مرکزی و نقاط دیگر نیز کشت 


کاکائیه. ۱۸۰۶۳ 


ميشود. بر روی شاخه‌های کهنه‌ایین درخت 
اتدا گلهایی زرد و سپس خلافی زرد رنگ 
میروید و در آن غلاف تعدادی تخم میباشد. 
تخمهای خشک شد؛ این درخت سحصول 
تجارتی است و بنام کا کائویا کوک وا مشهور 
است. کا کائو معمولا در تهیشوکلات بکار 
میرود. این تخم‌ها همواره روغن و چربی زرد 
و سفیدی از خود پس میدهند که پس از مدتی 
رنگ آنها سفید میگردد و بو و طعم شوکلات 
میدهد, این چربی در صنعت بکار قند 
شوکلات و پاره‌ای محصولات داروئی 
می‌خورد. 


کاکاثیان. (خ) رجوع به کا کائه شود. 
کاکائبه. [ئی ی ] (اج) نام فرقه‌ای است 
مسعروف در شمال عراق ایشان خود را 
مسلمان میداد لیکن آداب ورسوم‌شان با 
دیگر مسلمانان تفاوتهایی دارد. لفظ کا کائید 
کردی‌است و از کا کاکه بمعنی برادر است 
گرفته شده است و وجه تسمیه آن بنا بر 
افانه‌یی که عباس عزاوی آورده است چنان 
است که یکی از مژسسان اين فرقه از سادات 
برزنجه سلیمانیه در محل سکونت خود (قریة 
پرزنجة) تکیه‌ای ساخت و برای آن ستونی 
تعبیه کرد اما ستون از دیوارهای بنا کوتاه امد 
به برادر خود گقت: «ای کا کا بکشش» (مدها 
ایهاالاخ). بعلت کرامتی که داشت ستون را 
کشید و دراز شد و بسبب همین حادثه 
( کاکائیه) خوانده شدند و یز عزاوی آرد: که 
شعبه‌ای از فتیان و اخیه, جوانمردان هستند. 
که‌در عصر عباسی در عراق معروف بوده‌اند. 
شمی‌آلدین سامی در قاموس الاعلام در ماد 
اخیه (اخیلر) چنین آرد: فرقه‌ای است که در 
اواخر دولت سلجوقیه ظهور کرد و اساس 
طریقت‌شان بر تصوف بود. رعایت مباتی 
مواخات و معاونت جزء اساس طریقت این 
فرقه بود بعض‌شان از ضعف دولت سلجوقی 
استفاده میکردند و سودای حکومت در سر 


3 0: 


۴ کاکاخان. 


سپس 
میپروراندند و حکومت‌های کوچکی هم 


تشکیل دادند که بدست سلاجقه سغلوب 
شدند. رجوع به آلکا كائية فی‌التاریخ و قاموس 
الاعلام ترکی در ماده اخیه شود. 
کاکاخان. (اٍخ) از سرداران کریمخان زند 
وی در جنگ مان کریمخان و فتحعلی‌خان 
افثار شرکت داشته است. گلستانه گوید: 
کریمخان نیز سپاه خود را بدین ترتیب مرتب 
نمود شبخعلی‌خان را با یک دو نفر سانند 
ترابخان چگنی و اسماعیل‌خان زند بجانب 
میمله و زکیخان را با محمدرفیع‌خان قاجار 
در سمت میسره مقرر کرد و خودبا حیدرخان 
و شیخ مرادخان و کا کاخان و رستم‌خان 
عمارلو و مهرعلیخان در قلب سپاه جای 
گرفت. (مجمل التواریخ گلتانه ص۳۳۹). 
چون حقیقت فاد باطّش معلوم گردیدشیخ 
مرادخان زند و کاکاخان در وقتی که 
ابراهیم‌خان در مجلس بزم کریمخان نشسته 
بود گریبانش را گرفت... امجمل التواريخ 
گلستانه ص ۳۵۷). 
کاکارضا بالا. آرٍ] (۱خ) دهسی است از 
دهتان هنام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد و ۲۳هزارگزی جنوب 
خاوری الشتر و ۲۴هزارگزی خاور شوسدً 
خرم‌آباد به کرمانشاه واقع شده است. زمینش 
از ه و ماهور تشکیل میشود. سردسیر و 
مالاریایی است دارای ۱۸۰ نفر سکنه است. 
آیش از سراب کا کارضا تأمین میشود 
محصولات آن عبارتند از غلات. تریا ک؛ 
حسیویات, لبنیات, پشم. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری است. راههای اتومبیل‌رو 
دارد. سکه‌اش از طایقٌ حسنوند هستند و 
زستان قسلاق سیروند. (از فرهنگ 
جتراقیائی ایران ۶ 
کاکارضا پائین. (رٍ] ((ج) دهی است از 
دهستان هنام و بسطام ببخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. در کرمانشاه در ۲۳ 
همزارگزی جنوب خاوری الشتر و ۲۵ 
هزارگزی خاور شوسة خرم‌آباد یه کرماتشاه 
واقع است. زمینش از ته و ماهور تشکیل 
ميشود. سردسیر و مالاریایی است. تعداد 
سکنه‌اش ۱۵۰ نفر است آبص از رودخانة 
کاکارضا تأمین ميشود. محصولاتش عبارت 
از تریا ک. حبوبات, لبنیات. پشم است. شفل 
اه‌الی آن زراعت و گله‌داری است راه 
اتومبیل‌رو دارد و سکن آن از طایفة حسنوند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کاکارو. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
ی-قوب‌وند پاپی بخش الوار گرسیری 
شهرستان خرم‌آباد که در ۲ آهزارگزی ضمال 
خاوری حسییه و ۲۰هزارگزی خاور شوسة 
خرمآباد به اندیمشک واقم است. زمینش از 


تپه و ماهور تشکیل ميشود. گرمسیر و تعداد 
سکله آن ۹۶ تن است ابش از چشمه تامین 
میشود. محصولات آن عبارت از غلات, 
تریا ک و لبنیات و شقل اهمالی آن زراعت و 
گله‌داری است صنایع دستی زنان آتجا 
فرش‌بافی و راه‌های آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج۶). 
کاکاسیاه. ([ مرکب) بنده و غلام سیاه. 
رجوع به کا کاشود. 
کا کاشرف. [ش ر] ((خ) دی است از 
دهستان سرکانه بخش باپی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۸هزارگزی باختر ایستگاه 
سپید دشت واقع است. زمنش جلگه‌ای و 
سردسیری و مالاریایی, تعداد سکه آن ۱۲۰ 
تن است. آبش از چشمه امن میشود. 
محصولات آن عبارت از غلات و حبوبات 
است سغل اهالی آن زراعت و راههایش 
مالرو است سا کنین‌اش از طايقة پاپی بوده و 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). ۲ 
کا کاعباس. [عّبْ با) ((ج) دهی است از 
دهستان گاوبازه شهرستان بیجار که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باختری پیرتاج و کنار راه 
مالرو گاوبازه به شاهگدار وأقع است زمینش 
تپه و ماهور و سردسیر است دارای ۲۸۵ تن 
بکته است. آيش از چشمه تاسین میشود. 
محصولاتش عبارت از غلات. لبنیات و شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری است. از صنایع 
دستی زنان قالیچه و گلیم و جاجیم‌بافی 
معمول و راه‌های آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۵). 
کاکان. (اخ) دهی است از دهشتان سرویزن 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرقت که در 
۵هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه سر 
راه مالرو و ساردوئیه به جیرفت واقع است. 
کوهستاتی و سردسیر است تعداد سکنه آن 
۵ نفر است آبش از چشمه تأمین ميشود. 
محصولاش عبارت از غلات» حبوبات. 
تریا ک و شفل اهالی آن زراعت و راهمهایش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸ 
کاکاو. ( نوعی از بازی باشد و آن چتان 
است که یک کی دستها را بر زمین گذارد و 
فریاد ند که « کاکاوه و حریفان دیگر از 
اطراف او درآمده او را در باد شلاق گیرند. او 
همان طریق دست بر زمین نهاده از عقب 
حریفان دود و به هر کس که سر پای خود را 
بسرساند او را بسجای خود آورد. (برهان) 
(آتندراج) (شموری ج ۲ ورق ۲۵۶): 
بکاو چشم دل را ز غیر صافی کن 
زلهو و لعب چه بازی چو کودکان کا کاو. 
آذری طوسی (از جهانگیری) 


کاکای قزوینی. 

کاکاوند. [ر] ((خ) دهی است از دهتان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان که 
در ۱۲هسزارگزی شمال باختر صحنه و 
۰۰ گزی‌شمال راه فرعی صحنه به ستقر در 
دامنه واقع و سردسیر است. ۲۴۴ تن سکنه 
دارد که به کردی و فارسی صحبت میکنند 
آبش از چشمه تأمین میشود محصول آن 
غلات دیمی است و شغل اهالیش زراعت 
است. به این ده محمدآباد نیز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 
کا کاوند. [و) ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. اين دهستان 
در شمال باختری بخش دلفان واقع و محدود 
است از شمال به کوه گردن و بخش کرمانشاه 
و از جنوب به دهستان میربیک و از خاور به 
دهتان ای‌تیوند و از باختر بمنطقه کرمانگاه, 
کوهتانی و سردسیر و مالاریائی است. آب 
آن از رود کاماسیاب زاینده‌رود و گیزه رود و 
قنوات و چشمه‌سارهای مختلف دیگر تأمين 
ميشود. مرتفعترین قلل جبال در این دهتان 
عبارتد از: سفیدکوه» سرکشتی, نخودکوه, 
چقادزدان, کرخالو, رنگرزان. از ۹٩‏ آبادی 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۲۰ 
هزار نفر و قراء مهم آن عبارتند از: ده سقید, 
ترازگ نورآباد. چمن‌جفربیگ. دیانه 
موسی, خا کی بائین. سکة آن از طايقة 
مظفروند. علیهاه غیب‌غلام. تاج‌دینه‌وند. 
پلارند, اولاد قباد. باریکه‌وند هستند و عدهٌ 
کثیری از سکنة آن زمستان ببه گرسیر 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کاکاوند. رَ) (اخ) نام طایفه‌ای است از 
ایل‌ها و کردهای تواحی غرب و شمال غرب 
قروین. (از آنندراج) (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۱۲). ||اسم یکی از طوایف اربعه 
پیش‌کوه ایلات کرد ایران است که از ضعب 
ایل دلفان میباشد که در حدود ۳۰۰۰ خانوار 
است و در هرسین و چمچه مال و در مفرب 
ناحیذ دلفان سکونت دارند. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۴). 
کاکای قزوینی. (ي قَزْ) (اخ) شاعری 
است. صادقی کتایدار در مجمع‌الخواص ارد: 
در ظاهر چیاتی وش و گرده یقدپوش ولی در 
باطن خیلی هموار و آدمی‌صفت بود. در اوایل 
به هجو تمایل داشت و افکار دقیقی از خود 
ابراز میکرد ولی عأقبت به معقول رغبت نمود 
و در آن باب نیز سخان بدیعی گفت این ایات 
از او شهرت دارد: 

گرکنم بیطاقتی سویم کم اندازد نظر 

هر که بدمستی کند ساقی می‌اش کمتر دهد 


۱ -چیان بر وزن کتان» لاس کهنه و مندرس را 
گویند؛ و با نشدید انی هم همست. (برهان). 


بوالهوس را زود از سر وا شود غوغای عشق 
تهمت آلودی که گیرد شحته زودش سر دهد. 

كت 
مجنون تو با اهل خرد یار نباشد 
غارت زده را قافله در کار باشد. 
و آذر در آتشکده چنین آرد: ظاهراً از اوباش 
و باطاً مردی آدمی‌معاش لیکن بهجو مایل 
طیعض خالی از متاتتی و اسمش خالی از 
غرابتی نیست و لفط کا کامعلوم نیت که اسم 
یا لقب یا تخلص باشد به هر تقدیر اين شعر از 
او دیده و نوشته شد: 
وعده قتلم به فردا آن پری‌پیکر دهد 
باز میترسم که فردا وعدة دیگر دهد. 
(آتشکده چ شهیدی ص ۲۳۳). 
کا کبان. () گل کاجیر باشد که به عربی 
معصفر گویند. (برهان) (آنندرا اچ) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کاغله در همین لفت‌نامه 
شود. 
کاکتوس. (فرانسوی» 1 تیره‌ای است از 
گیاهان که اصل آنها امریکائی است. با 
تیره‌های دیگر اختلاف کلی دارند زیرا که 
ساقه‌های آنها بسیار ضخیم شده و الا از 


حالت استوانه‌ای خارج گشته و برگهای آنها 

بصورت خارهای کوچکی در قاط مختلف 

ساقه درآمده است و آن گلهای گونا گون‌دارد. 

این گیاهان را در ایران بر حب شکل ساقه 

بنام‌های گل مار و گل خنجری و گل تافتونی 

میامند. ( گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص4۲۲۹. 

زبان مادرشوهر. 

|انجیر هندی. صبار. انجیر فرنگی. 
شجرالصبار. (فرهنگ نفیسی) ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۳۰). 

کا کچنگها. زج () اسم هندی رجل‌الفراب 
است. (فهرست مخزن الادویه) 


کاکچنگی. (ج] () رجوع به کا کچگها 


شود. 

کاکدم. (کد) ((خ) شهری است در اقصای 
مقرب در سمت جنوب دریا در مقابل بلاد 
سودان ملوک ملثمین صغرب از این مکان 
بوده‌اند. (معجم البلدان) (قاموس الاعلام 
ترکی). و نیز رجوع به ماد بعد شود. 

کاکدم. [د]([خ) نام قبیله‌ای است از برب رکه 
در بسلاد بسین سودان و صحراساکتد. 
(نخبةالدهر دمشقی ص‌۲۳۸). رجوع به ماد 
قبل شود. ۰ 

کاکران. (ک ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
ولوبی بخش سوادکوه شهرستان شاهی که در 
۴هرارگزی باختر پل‌سفید واقم. زمینش 
کوهتاتی و سردسیر است. در زمستان سکنه 
ندارد و تایستانها عده‌ای از اهالی کندیج کلا از 
بلوک زیر آب برای تعلیف احشام خود به این 
ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳ 
(سفرنامه مازندران و استرآباد رابینوا: 

کاکرو. اک ] ((ج) دی است از دهستان 
قلاب بخش آندیمشک شهرستان دزفول در 
۵۸هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و ۴ 
هزارگزی شمال راه‌آهن اهواز به تهران واقع 
است. کوهستانی و گرمسیر ومالاریانی لحنت: 
تعداد سکنةٌ آن ۴۰۰ تن است آبش از چشمه 
تین میشود. محصولاتش عبارت از غلات 
و شفل اهالی آن زراعت و از صنایع دستی 
قالیافی معمول است. سا کنین آن از طایقة 
عشایر لر هستند. از فرهنگ جغرافیائی ابران 
چ ۶ 

کاکرود.((خ) دهی است جزو دهستان 
اشگور بالا بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
و در ۳۵هزارگزی جستوب رودسر و 
٩هزارگزی‏ جنوب خاوری سی‌پل راقع است 
کوهستاتی و سردسیر و تعداد سکذ آن ۸۰۰ 
تن است. آبش از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن بنشن و غلات و لبنیات و عسل و 
قندق است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راههای آن سالرو و صعب‌السبور است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 

کاکرود. (اج) ده کوچکی است از دهستان 
سمام پخش رودسر شهرستان لاهیجان در 
یک‌هزارگزی خاور امام واقع است و ۲۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

کا کوه. اي /کَر](!) داروئی است که آن را 
عاقر قرحا خوانند. باه را زیاد کند. (برهان) 
(ناظم الاطباء» و آن بیخ گیاهی باشد و به 
عربی عودالقرح گویند. (برهان). گویند اصل 
آن | کرکره‌بوده و لفت هندی است. (از 
آنندرا اج). 

کاکریز.(ص.4 رنگ سرخ ارغوانی. (ناظم 
الاطباء) (اشتنگاس). 

کاکریزی. (ص‌نسبی)ارغوانی‌رنگ. (ناظم 


کاکل. ۱۸۰۶۵ 


الاطباء) (اشتنگاس). 

کاکس. 1 ((خ) قریه‌ای است از اعمال 
واسط. (معجم اپلدان) (مراصدالاطلاع). 

کاکش. آکِ ] ((خ) دهی ات از دهستان 
منگور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. در 
چهل‌هزار و پانصد گزی جنوب باختری 
مهاباد و نوزده همزار و پانصد گزی باختر 
شوسة مهاباد به سردشت واقع است. زمتش 
کوهتانی هوای آن سردسیر و سالم است. و 
۵ تن سکنه دارد. اپ آن از رودخانهً 
بادین‌آباد تین میشود. محصولاتش غلات 
و توتون و حبویات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جساجیم‌بافی 
است و راه‌های آن مالرو است. در دو محل 
بفاصله هزار گْز بنام کا کش‌بالا و بائن 
مشهور است. تعداد سکنة کا کش پایین ۱۷۷ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴). 

کاکشت. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومه شهرستان بیرجند و در 
۷هزارگزی جنوب باختری بیرجند واقع است 
زمین آن جلگه و معتدل و تعداد سکن آن ۳ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

کا کشفا. [] () ابن‌عرس است. (فهرست 
مخزن الادویه), راسو. رجوع به ابن‌عرس و 
راسو شود. 

کاکل. [ ] ()کاله. بفارسی اسم قرع است و به 
شیرازی بطیخ را نامند و نیز اسم نوعی ورد 
است و گفته‌اند اسم جاورس است که به هندی 
کنگیتی نامند. (فهرست مخزن الادوید). 

کاکل. (ک ] (() کلک و قلم. (از برهان). [[نی 
میان‌تهی راگویند که در میان آب صیروید. 
(یرهان) (آنندرا اج). 

کاکل. [ک ] (گلهائی که در میان آب روید. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |[طين سیاهی است 
که‌در ته حوض و نهر میباشد و نزد بعضی 
نباتی است که در آب روید و اول اصح است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاکل. اک ] () موی میان سر پسران و مردان 
و اسب و استر و یره باشد. (برهان) (غیاث) 
(مهذب الاسماء). موی تارک سر از اینجهت 
تیری را که سرگذار باشد تیر کا کل‌رباگویند. 
(چراغ هدایت). مولف آنندراج آرد: اهالی 
مازندران در زمان غلبة سادات زیدیه و 
حکمرانی آنان به اقتفای آنان سر نتراشیدندی 
و گیسو داشتندی امیر یمور بعد از تصرف 
مازندران در میان سادات و مقلدین امتیازی 
خواست مقلدین که کا کل داشتند بتکا.کله 
معروف و موسوم شدند. کا کل و زلف خاصه 
در ايران متداول است. به خراسان و خوارزم 
کاکل دارند و زلف ندارند. کا کل را پرچم و 
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۶ کاکلارا. 


کلاله و کله نیز در پارسی استعال کرده‌اند. 
(آنندراج): 
بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله وگل 
هست تاریخ وقات شه مشکین‌کا کل. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۶۹). 
کاکل از بالانشیتی رتبه‌ای پیدا نکرد 
زلف از افتاده‌حالی همشین ماه شد. ِ 
تمامت دیار ترکستان... را پریشانی حال 
چون زلف دلیران خوبان و کا کل ترکان بسود. 
(تاریخ وصاف‌الحضره). 
فرقی میان کا کلو زلف بتان کجاست 
شوریده را دماغ دل و انتخاب کو؟ 
جمفرییک (از آتدراج), 
||نوعی از گندم هم هست که حنط روسی 
گویند.(برهان) (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادریه) (شعوری چ ص۲۴۹). ||مشترک 
است میان حنطة رومیه و اشنان. (قهرست 
مخزن الادویه). ||شوره گیاه را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج). شوره گیاه است که اشنان 
باشد و به عربی حمض خوانند. (از برهان). 
مولف آنندراج آرد: در سامی گفته یکی از 
اقسام شوره گیاه است صحرائسی, که فقرا 
خورند... و از فرهنگ ناصری آرد: خوردن 
آن در فارس مداول است و آن را به لت 
نسیطی قاقلی و به عربی قلام و بیونانی 
مروسیون و بهارسی شابانک نیز گفته‌اند. 
(آتدراج). 
کاکلاوا. (اخ) دهی است از دهستان تورجان 
بخش بوکان شهرستان مهاباد در ۲۸هزارگزی 
جنوب باختری بوکان و ۱٩‏ هزارگزی باختر 
شوسة بوکان به ستز واقع است. کوهستانی و 
معتدل و مالاریایی است و ۱۴۰ تن سکته 
دارد آب آن از بسیمین‌رود تأمین ميشود. 
محصولاتش غلات. توتون. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. از صتایع 
دستی جاجیم‌بافی رواج دارد. راههایش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
۳ 
کا کل افشانی. (ک] (حصامص مرکب) 
پریشان کردن موی از روی ناز و کرشمه. 
(ناظم الاطباء). پریشان کردن کا کل از جهت 
عرض رعنائی. (آنندراج): 
کاکل افشاتی مبارک نیست بر طاوس عشق 
سر بزیر پر چو بوتیمار می باید کشید. 
طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به کا کل شود. 
کاکل برهمزدن. رک ب دز د] (مص 
مرکب) پریشان تمودن موی. (ناظم الاطیاء). 


کا کل ذرت. زک لْرر](ترکیب اضافی.[ 


مرکب) رشته‌های افشانی که بر سر میوة ذرت 
باشد. دسته‌ای از الیاف که بر سر صیوءٌ ذرت 


است و آن از مدرات است. 


کا کل زری. (ک ز](ص مرکب) پسری که 
موی سرش طلایی باشد. |[تعبیری 
تحسین‌امیز پر خردسال زیبا و تلدرست را. 
کاکل شمع. اک لٍ ش] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دودی که بر سر شمع باشد. (غیات) 
(مجموعة مترادفات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
سوی بزم ایاز آمد به این جمع 
پریشانتر ز چین کا کل‌شمع. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۸۲). 
کاکل صبح. رک لٍ ص ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) فجر. (ناظم الاطباء). کنایه از اول 
صبح. (آنندرا اج سپیده‌دم: 
شور عجبی در چمن از بلبل صبح است 
این شانه سزاوار خم کا کل صبح است. 
محمدقلی سلیم (از اتندراج) 
کا کلکک. زک [] ((خ) دهی است از دهستان 
لار بخش حومه شهرستان شهرکرد در ۱۵ 
هزارگزی شمال باختر صمال شهرکرد و ٩‏ 
هزارگزی چالشتر به شهرکرد واقع است. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۰۵۵ تن سکته 
دارد. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و لیات و شغل آهالی زراعت و 
گله‌داری است. از صنایع دستی زنان قالی و 
جاجیم‌بافی معمول است. و راههای فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۱۰). 
کاکل کسی شکستن. اک لٍ ک ش ک 
تَّ] (مص مرکب) برانگیختن و ترغیب دادن 
او را به کاری یعنی موکشان بر سر کار 
کشیدن.(آنندراج): 
کاکلم میشکند ذوق می‌آشامها 
رعشه هرگاه به خا ک‌از قدحم مل ریزد. 
سیدحسین خالص (از آتندراج), 
کاکل‌مشکت. (ک ] (ص مسرکب) زلف 
مشکین. (تاظم الاطباء؛ آنکه زلف مشکین 
دارد. 
کاکل‌وند. (ک و] (خ) نام طایفه‌ای از 
حسنوند که از طوایف اربعة ایلات کرد 
پیش‌کوه است. (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ع). 
کاکله. زک [ / ل] (() قاقله. گیاهی است به 
هند که در داروها مستعمل است. (از رسملی 
قاموس)(؟). 
کاکله. رک [] (خ) نام میارزی بوده است 
ایرانی از فرزندان تور. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
که آمد به نزدیک او کا کله 
ابا لشکری چون هزیر یله. فردوسی, 
کا کله. رک [) (اخ) ابن محمودین محمد. او 
راست «الامتلةانشرطية فی تحریرالوثاثق 
الشرعية». کش سف‌الظنون. (ذیل 
الامشلةالشر طیة...). 


کا کنج. 
کاکلی. اک ] (ص نسبی) آنکه کا کل‌دارد. 
- مرخ کا کلی:مرخ که بر سر خوچی دارد. 
| () چک‌او. چکاوک. قبره. رجوع به 
ابوالملیح و چکاوک و قبره شود. 
کاکلی. (ک ) (خ) دهی است از دهستان 
قوشخانه بخش باجگیران شهرستان قوچان 
در ۶۸هزارگزی شمال باختری باجگیران و 
۶هزارگزی شمال مالرو عمومی اوغاز به 
آوزمان واقع است. زسینش کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۳۶ تن سکه دارد اب ان از 
رودخانه و چشمه تأمین ميشود. محصولاتش 
عبارت از غلات و میوه است. شتلاهالی آن 
زراعت و مالداری است. از صنایم دستی 
قالیچه, گلیم. و جوراب‌بافی معمول و راههای 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج٩.‏ 
کاکماحی. [] 4 اسم هندی عب‌العلب 
است. (قف‌هرست مس‌خزن الادوی+) 
(الفاظالادویه). 
کاکن. اک ] ([خ) سمعانی گوید:گمان میکنم 
که قریه‌ای از قرای بسخارا باشد. رجوع به 
للیاب فی تهذیب‌الانساب ج ۲ ص ۲۲ شود. 
کاکنچ. زک /ک /ک ن] () معرب کا كنة 
فارسی است و نزد عامة اهل فارس معروف به 
عروسک پس پرده و به شیرازی کچومن و به 
یونانی اوسفندنون و به سریانی خمری مرجا و 
به رومی اسقیدولیون و به عربی جوزالمزج و 
حب‌اللهو و به هندی راجپوتکه و به لاتینی 
له کایم تامند. 
ماهیت آن: از انواع عنب‌العلب است و وجه 
افراد ذ کر آن معروف بودن به اسم خاص است 
و آن نباتی است شبیه به نبات عنب‌العلب و 
برگ آن از آن عریض‌تر و شاخهای آن چون 
بلند شود منحنی به سوی اسفل گردد و گل آن 
سفید مایل به سرخی و ثمر آن در غلافی 
مستدیر شبیه به مثانه و آن غلاف در خامی 
سبز میباشد ویعد رسیدن سرخ و در وسط آن 


۱-دزی ج۲ ص ۴۳۵ از فریتا گ (۱ و ۴۹) بفتح 
سوم و مکون چهارم آورده > 60008۲81 
< 268096 (فرانسری) نام کا کنج (و نیز 
کا کونه) قارسی و شاید م مار باشد «فولرس ا 
۹ نام ی ونانی آن ۱0311602000 است. 
مایرهوف حدس میزند که کا کنج خویشاوند 
کلمه سانکریت ۷82۳۳801 باشد که مرادف 
عب العلب اسود (0۱0۲۵۳ 80120۲) باشد 
«عقار ۲۰۱»کا کنج (۴۳۷2|5) از تیر؛ بادنجانیها 
(80۱27605) و آن راعروسک پس پسرده نیز 
نامند, زیراکه میوة قرمزرنگ آن شبیه به آلبالو در 
کره‌ای زردرنگ پنهان شده و اين کر؛ نازک از 
بهم پیرستن کاسبرگها تشکیل یافته است. 
میوه‌های این گیاه شلِر است. ‏ گ لگلاب 0۲۳۹ 
(از حاشية یرهان چ معین). 


کاکنه. 


دانه مانند سر پستان و فندق کوچکی نیز بعد 
رسیدن سرخ میگردد و پیوسته بقمع آن. و دو 
صنف میباشد جبلی و بستانی. و جبلی آن را 
برگ ماتد برگ سیب غبارآلوده و سیاه و ساق 
آن با رطوبت چسبنده و نیات آن بزرگ‌تر از 
بستانی و گل آن بسیار سرخ و دانة آن زرد 
مایل به سرخی و در غلافی زرد و منبت آن 
سنگلاخها و آن را کا کنج منوم و عنب‌الشعلب 
منوم و در تخدیر قویتر از خشخاش منوم و از 
مطلی آن مراد کا کنج بستانی است. و متعمل 
پوست و ثمر و دانة آن است که سرخ رسیده 
بالیده تازه باشد. بهترین آن بعضی بستانی و 
بعضی جبلی گفته‌اند. و جمع میان هر دو قول 
آنکه جائی که تخدیر پسیار مطلوب باشد 
جبلی بهتر است و در مواضع دیگر بستانی و 
قوت آن تاسه سال باقی میماند (از 
مخزن‌الادویه). به فارسی زعرور است. 
(فهرست مخزن الادویه). صاحب اختیارات 
آرد: به پارسی عروسی در پرده گویند و یک 
نوع آن را به شیرازی کچومن گویند. و به 
یونانی نعقابن و قوت وی نزدیک بود به قوت 
عنب‌اللعلب خاصه قوت ورق وی. نیکوترین 
حب آن گویند کوهی بود. صاحب منهاج 
گوید:نیکوترین ورق آن بمتانی بود و طبیست 
آن سرد و خشک بود تا دوم و گویند در دوم و 
گوینددر سیوم ربو و لهث و عسرالبول را نافع 
بود و شریف گوید: | گرازحب وی هر روز یک 
مثقال فروبرند از یرقان خلاص یابند به ادرار 
پول. و اگرزن بعد از طهر هفت روز هر روز 
هفت حب فرو برد منع آیستنی بکند و مجرب 
است روی جگر. و مثاند را نیکو بود و ادرار 
بول بکند و فرجه که در مجاری بول بود سود 
دهد. (از اختیارات بدیعی). دکتر محمدعلی 
غربی موّلف درمان‌شناسی در ج ۱ص ۱۵۲ 
کتاب خود آرد: کا کچ گیاهی است از طایفا 
سلانه که در باغات و مزارع میروید و ميوة آن 
شبیه گیلاس و در محفظه که اول سبز و بعد 
نارنجی و سرخ‌رنگ میشود قرار دارد. و 
بهمین جهت به عروس پس پرده معروف 
است. محفظهٌ آن خیلی تلخ است. و باید آن را 
از میوء کاملاً جدا نمود. میوه کا کنج مدر و 
یکی از اجزای شربت کاسنی صرکپ " است. 
بعلاوه اين دارو را برای زیاد کردن خون 
قاعدگی نیز بکار میبرند. 

مقدار استعمال: پودر کا کنج به مقدار ۵-۲گرم 
و عصار؛ آن یه میزان ۶-۴ گرم بکار برده 
ميشود. در ترجمهٌ صیدنه آمده: کا کنچ میوه‌ای 
است به اندازة لبق و هیأت او گرد بود و لون او 
سرخ باشد و او در میان قیه‌ای بود و رنگ قبه 
سرخ بود که بزردی زند و در وی دانه‌های 
ریزه بود. رازی گوید: منیت‌اوبلاد سردسیر 
بود و نیز آرد: در نواحی اصفهان بسیار باشد و 


گویند آن نوعي است از عنب‌اللعلب که رنگ 
اورسرخ است و اهل مرو او را عروس در قبه 
گویندو ال ماوراءالنهر عروس رزانی گویند 
و بعضی عروس در پرده گویند. ص اونی گوید 
سرد و خشک است در دوم قابض است. ریش 
گرده و مثانه را سودمند بود و حرقةالبول را 
نافع بود و بول‌الدم راسود دارد و اورام را 
چون عصارءٌ او طلا کنند نافع بود. 
کاکفه. (ک ن /ن ]()معرب آن کا کنجاست. 
(فهرست مخزن الادویه) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کا کنج در همین لغت‌نامه شود. 
کاکفی. (کَ ] (ص نسی) منسوب به کا کن 
که‌به گمان موف انساب سمعانی قریه‌ای 
است از قراء بخاراء (لباب‌الانساب). رجوع به 
کاکن‌شود. 
کاکفی. (کَ ] (|خ)محمدین علی‌بن احمدین 
بی‌اللیت صکاک‌کا کی. از امام یوسفین 
حیدرین لقمان خمیتی حدیث شنید. (از 
لباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص ۲۲). 
کاکفی. (ک ] ((خ) محمدبن محمد کا کنی 
وی پسر محمدین علی‌ین احمد کا کتی‌بود. از 
آمام یوسف‌ین حیدربن لقمان خمیتی حدیث 
شنید. (از اللباب فی تهذیب‌الانساب ج۷ 
ص ۲۲ 
کاکو. (() خسالو و بسرادر مادر. (یبرهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). که در مازندران 
معروف و مستعمل است و آن را کا کویه نیز 
گویندو چون ابوجعفر احمدبن محمد ملقب به 
علاءالدوله خالوی مجدالدوله دیلمی بوده 
است او را کا کویه میخوانده‌اند چنانکه پدر را 
بایویه خوانند. عریان نیز در آن اسماء تصرف 
نموده کا کویه‌و بابویه (بفتح هر دو واو) خواند 
از قبیل آل بویه و سیب بویه و امثال آن. (از 
آتدراج): 
کاکوبچه حال و در چه حال است 
بأپو بچه روز و روزگار است. 
ابن حسام خوافی (از آتدراج): 
کاکو. (اج) کا کوی.نام نواد ضحا ک‌بود که 
فریدون را کشت. (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
یره سپهدار ضحا ک‌بود 
شنیدم که کا کوی‌ناپا ک‌بود. 
فردوسی (از آتدراج) 
لبیبود که بعضی از امرای تتکان داشتند 
از جملة آنان کا کو اردشیر و کا کوحسام و 
کاکودارای امیره بو‌ند. (رجوع به مازندران 
و استراباد تألیف رابینو چ تهران ۱۳۳۶ 


ص ۲۰۴ شود). 
کا کوئی. (ص نبی, () ظاهراً قسمی جامة 
- 


بیاراستم خانه از نعمت تو 
به کا کوئی و رومی و خسروانی. فرخی. 
جان را په علم پوش چو پوشیدی 


کاکول. ۱۸۰۶۷ 


تن را به ششتری و به کا کونی. ناصرخسرو, 
||شعوری (لساآن‌السجم ج۲ ورق ۲۶۵) به 
کلم کا کوئی معنی آویخن و ککلیک اوتی 
داده است اما آن مصحف کا کوتی است. 
رجوع به کا کوتی‌شود. 
کاکو تیی. ([) آریشن. گیاهی است که آن رابه 
عربی سعتر خوانند. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). هدایت گوید: « کاکوتی بر وزن 
بساقوتی» در برهان و جهانگیری بمعی 
آویشن اورده‌اند... و ندانسته‌اند که این لت 
غلط است کا کوتی اصلش « ککلک اوتی» 
است یعنی علف و سبزة کبک و آن نیز ترکی 
است که « ککلیک» کبک را گویند و «اوت» 
علف را. کا کوتی مصحف « ککلیک اوتی» 
ترکی است بمعنی « کیک گیاه» و بگمان من 
کاکوتی‌همان ژاز است. (یادداشت مصرحوم 
دهخدااز حاشیة برهان چ معیناء 
کاکود یلات دوسود. (ک ذ](فرانوی. 
مرکب)" یکی از ترکیبات آلی دستذ چربی 
ارستیک و جسمی است سفیدرنگ, کاملاً 
متبلور, دارای قابلیت محلول شدن در آب و 
الکل ۳ جاذب‌ار طوبة و دارای ۲۵ درصد 
آرسنیک مسباشد. (از درسان‌شناسی ج۱ 
ص 4۲۸۰ 
کاکو زکریا. [زک] ((ج) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سنندج در ۶۵هزارگزی خاور دژ شاهپور و 
۳هزارگزی شمال راه شوسة ستندج وافع 
است. زمینش کوهتانی وهوای آن سردسیر 
و ۱۱۰ تن سککه دارد اب آن از چشمه‌ها و 
زه‌اب رودخانه‌های محلی تأمین میشود. 
محصولاتش غلات» توتون, لبتیات است. 
شتغل اهالی آن زراعت و گله‌داری است و 
راههایش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 

کا کوس. (!خ) راهزن اقسانه‌ای معروف که 
در کوه اون‌تن واتع در نزدیکی تیبر "به 
ایتالیا ماوی داشت. 
کا کوش. ( بنفشه. (ررهان) (آنندراع) (ناظم 
الاطباء). و آن گلی باشد مسعروف و مشهور. 
(برهان) (ضعوری ج۲ ورق ۲۴۳). بنفسج, 
رجوع به بنفشه در همین لغت‌نامه شود.. 
کاکوگل. زگ ] () کلک میان‌تهی را گویند. 
(از یک نسخهٌ خطی فرهنگ جهانگیری 
نسخه کتابخانة مولف). 

کاکول. (!)بمعنی کا کل است که موی میان 
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سر مردان و پسران و اسب و استر باشد. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کاکل شود. |[اسم هندی شقاقل است. رجوع 
به شقاقل در مخزن الادویه شود. 

کاکولوس. ((ج) نام سرسلسلة خانوادة 
کاسی‌لیوس". رجوع به کاسی‌لوس شود. 
(تسرجسمةً تمدن قدیم فوستل دوکولانژ 
ص ۳۹۶ 

کا کولی. (اکا کوتی‌گياهی است خوشبوی 
شبیه به سعتر. (ناظم الاطباء). 

کاکون. (اخ) نام دیگر آن قلاتون است دهی 
است از دهستان و بخش سیمگان شهرستان 
جهرم که در ۲۳هزارگزی شمال باختر کلا کی 
کار راه مالرو سیمگان به میمند وأقع است. 
زسینش جلگه‌ای و هوای آن گرمیر و 
مالاریائی است و ۱۶۵ تن سکنه دارد آب آن 
از رودخ‌انة سیمگان تأمین میشود. 
محصولاتش غلات برنج و شغل مردم آن 
زراعت است از صنایم دسستی گلیم‌بافی 
معمول و راههای آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. 

کا کوند. کْرّ] () اسم هندی کترا ( کثرا) 
است. (تحفة حکیم مزمن). 

کا کووند. [) (ا) دهی است از دهستان 
کا کاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد ۳۱ 
هزارگزی شمال باختری نورآباد و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوه خرم‌آباد به 
کرماتشاه زمتش تیه و ماهور و هموای آن 
سردسیر و مالاریایی است. ۱۲۰ تن سکته 
دارد. آب آن از چش مه تأمین مسیشود. 
محصولاتش غلات. لبنیات. پشم و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است راههای آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی اییران 
ج۶) 

کاکوهستان. [ه] (اخ) دهی است چزء 
دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین. در ۵۱هزارگزی باختر معلم کلایه و 
۳هزارگزی راه عمومی. در کوهستان واقع 
است. سردسیر و سکنة آن ۱۷۰ تن است. 
آبش از قنات تأمین میشود. سحصول آن 
عبارت است از غلات و لبنیات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و گسلم‌بافی است. 
زیسارتگاهی بتام شسیرعلی دارد. تیره 
محمدییکی از طایقك غیائوند در اين ده سا کن 
هستد. در بهار و تابستان | کثربه ییلاق حدود 
پشام سرده خانی ۲ اهمزارگزی جنوب ده 
میروند. راههای آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۱). 

کاکوی. ((خ) رجوع به کا کوشود. 

کاکوی. ((ج) دهی است از دهتان بیلاق 
بخش قروه شهرستان سنندج واقم در ۴۳۰ 
هزارگزی جنوب باختر قروه, کنار راه فرعی 


قروه به ستقر دأتع و زمین آن کوهستانی و 

هوای آن سردسیر است. ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه است محصولاتش غلات و 
لبنیات و توتون و شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. در دو محل و بفاصلهٌ یک 
کیلومتربنام کا کوی‌بالا و کا کوی‌پائین نامیده 
میشود. بالا جزء دهستان یبلاق و پاین جزء 
اسفندآباد است تعداد سکنة پاین ۲۶۰ تن 
است از صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و 
گلیم‌بافی معمول است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ‌0۵. 

کاکویه. زی /ي] () کا کو.(آنندراج). 
کاکوی.به زبان اهل بلخ به معنی پرادر است. 
(لباب‌الانساب ج۲ ص۲۳). رجوع به کا کو 
شود. 

کاکولی. (ص نسبی) منسوب به کا کوی‌یا 
کاکویه و احمدین سمتویه را کا کویه احمد 
میگفتند. رجوع به کا کویه و اللباب فی 
تهذیب‌الانساب ج ۷ ص ۲۳ شود. 

کاکو یی. ((خ) فضل‌بن احمدین ابی‌احمدبن 
محمدین متویه کا کویی شیخی صالح بود. 
ابوالحسین عبدالفافرین‌بنمحمد فارسی و 


. ایوسعد جنزرودی و دیگران از وی حدیث 


شنیدند. فرزندانش ابوالطیب مطهر. فاطعه. 
عائشه و ابویکر سمعانی و دیگران از وی 
روایت دارند. وی در شب عید فطر سال ۵۰۶ 
ه.ق,درگذشت. ولادتش به سال ۴۳۹ ه .ق. 
بود. (از اللباب فی تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۲۳). 

کااکه. زي /ک] ((خ) نام عشیره‌ای است از 
کردکه در کرکوک سکونت دارند. (از تاریخ 
کردو پوستگی توادی او ص ۱۲۴). 

کاکه جوب. (ک ] ((خ) دی است از 
دهستان پیلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
که در ۵۰هزارگزی شمال خاور ستدج کنار 
رودخانة قوری‌چای واقع است. زمین آن 
جلگه‌ای و سردسیر است و ۲۵۵ تن سکنه 
دارد. آپ آن از چش مه تامین ميشود. 
محصولاتش غلات و توتون و شقل اهالی آن 
گله‌داری است. از صنایع دسعی زنان آن 
قالیچه و جاجیم و گلیم بافی معمول است و 
راههایش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌4۵. 

کاکه جودلان. [کي ] ((خ) دهی است از 
دهستان جرگلان بخش مان شهرستان 
بجنورد. در ۶۷هزارگزی شمال باختری مائه 
و ۵هزارگزی شمال شوسذ عمومی بجنورد په 
حصارچه واقع است زمتش کوهستانی و 
گیرمسیر است و تعداد سکته‌اش ۱۱۱ نقر 
است. آب آن از رودخانه تأمین ميشود. 
محصولاتش عبارت است از غلات و بنشن. 
شغل اهالی آنجا زراعت و مالداری و راه آن 


کاکی. 
مالرو است. (از فرهنگ جغفرافیائی ایران 
جک 
کاکی. (حامص) پرگوئی. پسرحرفی. 
پرچانگی کردن. (دزی ج ۲ ص‌۴۳۵) 
(فرهنگ نفیسی). ||قدقد کردن. آواز برآوردن 
مرغ در موقع تخم‌گذاشتی. صداکردن مرع در 
موقعی که جوجه‌هایش را جمع میکند. (دزی 
ج۲ ص۴۳۵) (فرهنگ نفیسی). خواندن مرغ 
جوچگان رابه گرد خود به آواز, 
کاکیی. ( کا کو.خالو. (آنندراج). خال. دائی. 
پرادر مادر. ||خاله. خواهر مادر. |اعمه. 
خواهر پدر. (ناظم الاطباء) رجوع به کا کو 
شود. 
کاکیی. (اخ) تام پدر ما کان‌سردار معروف 
طبرستانی که در جنگ با تاش فراش 
سپهسالار خراسان بعهد سامانیان در حدود 
ری بقتل رسید. در ایام عمال و گماشتگان و 
کارکنان ما کانین کا کی و اسفارین 
شیرویهالدیلمبین و مرداویج‌بن زیار جیلی و 
برادر او وشمگیر بدویست دینار برسیده بهر 
هزار درهم دویست دینار ميرسانیدند. (تاریخ 
قم ص ۱۳۳). رجوع به ما کان کا کی‌شود. 
کاکی. (خ) م‌حمدین اجمد ستجاری 
قوام‌لدین سکا کی از فقهای حنفی است. در 
قاهره سکونت داشت و هم بدانجا وفات 
یافت. از تألیفات اوست: «معراجالدرایة» و 
«عیون‌المذهب» که در کتاب اخیر اقوال ائم 
اربعة راجمع‌آوری کرده است. (الاعلام 
زرکلی ج۳ ص 4۷۶). 
کاکیی. ((خ) نام یکی از دهتانهای نه گانة 
بخش خورموج شهرستان بوشهر که حدود و 
مشخصات آن به قرار زیر است: از شمال و 
باختر رودخانة مند که این دهستان را از 
دهستان چفاپور جدا میازد. از خاور 
دهستان شنبه و ارتفاعات درویشی و دیر. از 
جنوب دهستان بردخون. این دهستان در 
مرکز بخش واقع است و زمینش جلگه‌ای و 
هوایش گرم و مالاریائی است. آب آشامیدنی 
آن از چاه تأمین میشود و زراعت آن بطور 
کلی دیمی است. محصولاتش غلات. خرما و 
تبا کواست. شغل اهالی آن زراعت و باغبانی 
است و از ۲۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و ۴۲۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرآفیائی ایران ج 4۷). مسرکز دهستان قریه 
کاکی و قراء مهم آن عبارتند از: مسیله فخری, 
بتها, کتخک شمالی و جنوبی مخدان, هلالی, 
یادوله, راه فرعی بوشهر به اهرم و خورموج و 
کنگان از وسط دهستان کشیده شده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 0۷. 
کاکیی. ((خ) مرکز دهستان کا کی بخش 
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خورموج شهرستان بسوشهر که در ۳۶ 
هزارگزی جنوب خاور خورموج کنار راه 
فرعی خورموج به کنگان واقع است. 
جلگه‌ای و گرمسیر و مالاریایی است ۸۷ تن 
سکنه دارد آب آن از چاه تأمین میشود 
محصولاتش غلات. خرماء تنبا کو. و شقل 
امالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). همان قصبه ماندستان 
است. (فارسنامة ناصری). 

کاکیا. (() تار عنکبوت. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۲ ورق ۹ این کلمه «ابرکا کیا» 
ست شعوری نیز جای دیگر بصورت ابرکا کیا 
آورده است. رجوع به ایرکا کیاشود. 

کاگیان. () خسک دانه که به عربی قرطم 
گویند. (آنندراج) (ضعوری ج ۲ ورق ۲۵۱) 
(قهرست مخزن الادویه). و به هندی کروکسم 
کابیخ نامند. (فهرست مخزن الادویه). کافشه 
و تخم کاجیره. (ناظم الاطباء). حب‌النیل. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به حب‌النیل 
در همین‌لفت‌نامه شود. 

کاکیی‌بن نعمان. (ي ن نْ)((غ) یکی از 
آقراد. خاندان کا کی است. راپینو در سفرنامه 
دربارة آن خاندان چنین آرد: خاندان کا کی 
حکمرانان اشکور در گیلان بوده‌اند. این 
خاندان در ابتداء امر به کمک دعاة علوی 
برخاستد و آثان را در استیلاء بر طبرستان 
یاری کردند و بدا از آنان برگشته خود را 
حاکم‌گیلان و تواحی اطراف دانستند. برخضی 
از افراد این خاندان بدین قرارند: کاکی‌ین 
تعمان ۲۲۰۱ ه .ق.). فیروزان‌بن نعمان. مقتول 
در ۲۸۹ « .ق.لیلی‌بن نعمان مقتول در ۳۰۸ 
ه.ق.ما کان‌بن کا کی‌بن نعمان - کی که 
طیرستان را تحت سیطره خود درآورد. مقتول 
به سال ۳۲۲۹ ه.ق. (سفرنامژ رابینو بخش 
انگلیی ص ۱۴۰). 

کاکیرا. (هندی, () اسم هندی سرطان است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به کا کیره‌شود. 

کاکیره.[ر /ر] (هندی, ) اسم هتدی 
سرطان است. (فهرست مخزن الادویه) 
رجوع به کا کیرا شود. 

کاکیی گیالانیی. (!خ) (امیر) از امرای دیلم و 
از یاران حسن اطروش. وی در جنگ با 
احمدین اسماعیل ساماتي با حمن اطروش 
بقتل رسیده است. (احوال و اشعار رودکی 
تألیف نفیسی ج۱ ص ۳۸۱). 

کا کیه. [ی ] (اج) نام محلی کار راه خرم‌آباد 
به دزفول میان اسفندری و ویسیان در 
۰ متری تهران. 

کاکیها.((ج) دهی است از بخش سنجابی 
شهرستان کرمانشاه که در ۱۱عزارگزی 
جنوب کوزران و ۲هزارگزی باختر راه قرعی 
کوزران به چهار زیر واقع شده است زمینش 


دشت و سردسیر است و تعداد سکته آن ۱۲۰ 
تفرراست که به کردی و فارسی صحبت 
میکنند. ابش از سراب هفت‌اشان تامین 
میشود. مسحصولاتش عبارت از غلات 
حبوب» صیفی دیمی و مختصر میوه است. 
شغل اهالیش گلهداری است و راه آن مالرو 
است در تابستان يا اتومبیل میتوان رفت. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵ا. 
کاگت.() زاغ. (الفاظالادریه). |[اسم هندی 
کات است. (تحف؛ حکیم مومن). 
کات حنگها. زج (! مرکب) دوای هندی 
است. (الفاظالادویه) 
کاگره. (گ ر ] (() نام داروئی است. (تاظم 
الاطباء). 
کاگل. (گ] (() کلک و قلم تحریر. |انی 
میان‌تهی که درمیان آب روید. (ناظم 
الاطیاء). ظاهراً تحریفی است از کا کوگل. 
کاگل. اگ ](!مرکب) مخنف کاهگل. (ناظم 
الاطیاء). 
کا کلیوسترو. .ی ](خ)" ژزف بالسامو ۲ 
طبیب ایتالیائی. وی در شعیده‌بازی معروف 
بوده است. در پالرم " به سال ۱۷۴۳ متولد و 
در ۱۷۹۵ درگذشت. 
کا گوزیما. زگ ] ((خ) یاکا گوشیما" بندری 
است در ژاپن. محصول عمدء آن, توتون, پنبه 
و بلو رالات است: 
کال. (ص) خام. نارسیده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مقایل پخته و رسیده. |[برنج 
ناپخته. (آتندراج). ||ژولیده و درهم. (یرهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباه). آن را کالیده نیز 
گویند. (آنندراج). |اخم» خمیده و کج. 
(برهان) (آتندراچ): 
بین مدح نایب نبی آن کز برای دین 
زو قلب مه عکت و از این پشت مال کال. 
امرخسرو (از انجمن آرا). 
||() زمن شکافته. (برهان) (ناظم الاطباه). 
| آب‌کند. (برهان) (آتندراج). مثل کال یاقوتی 
خراسان, (آنندراج), لفتی است که از 
فرهنگ‌نویسان فوت شده است. این لغت از 
لغات پهلوی شرقی است و خاصة مشهد و 
خراسان حالیه بوده است. در ادبیات دری 
بنظر نیامده و درست بمعنی کانال است یعنی 
نهر بزرگی که دستی آن را کنده باشند یا خود 
آب آن را احداث کرده باشد. (سبک‌شناسی 
ج۱ ص۳۴). ||جا و مقام و جایگاه چه ميانة 
کال ميانة جا راگویند. (برهان) (آنندراج). 
میان کاله: 
این وصف آن ضیاست که از رشک رای اوست 
پشت هلال را که خم است از میانه کال. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ نظأمی). 
و رجوع به «میان‌کاله» شود. |[گندنا و کدو. 
(برهان). ||نوعی از گل. (برهان). |[(4مص) 


کالا. ۱۸۰۶۹ 


گریز. هزیمت. فرار. (برهان) (تاظم الاطباء). 
گریختن باشد. چون کسی بگریزد گویند 
بکالید. (اوبهی) پرا کندگی. (ناظم الاطیاء). 
گریزو فرار نهانی. رجوع به کالیدن شود. 
(ناظم الاطیاء). |[شکست صف کارزار: (ناظم 
الاطباء). ك 
کال. [کالل] (ع ص) آتکه به رنج و زحمت 
افد. (المنجد). 
کال. (اخ) دهی است از دهستان اشکنان 
بخش گاوبندی شهرستان لار واقع در ۱۸ 
هزارگزی خاور گاوبندی و ۶هزارگزی راه 
فسرعی لار به اشکنان دامته‌ای. گرمسیر 
مالاریایی است و ۶۱۵ تن سکنه دارد. آب آن 
از چاه و باران تأمین میشود محصولات آن 
غلات و خرما و شقل اهالی زراعت و راه‌های 
آن مالرو است. (از قرهنگ جغرافیانی ایران 
جچ۷ 
کال. ((خ) دهی است از دهستان ویسه بخش 
مریوان شهرستان سنندج در ۱۱ هزارگزی 
دژشاهیور کتار راه اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاپ واقع است. دامنه‌ای, دشت» سردسیر و 
مالاریائی است. ۲۰۰ تن سکنه دارد و آب آن 
از چشمه و قتات تأمین ميشود. محصول آن 
عبارت است از غلات. حسبوبات, لبنیاتو 
توتون, شغل اهالی گله‌داری و راه‌های آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۵. 
کال آقایه. (ی] (۱خ) دی است از 
صالح‌اباد بخش جنت‌ایاد شهرستان مشهد و 
در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری صالحآباد سر 
راه مالرو عمومی صالح‌ایاد به خواجبه: 
حساملدین واقع و جلگه‌ای و معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد ابش از قنات تامین 
میشود محصول آن غلات, تریا ک.و شغل 
اهسالی آن زراعت است. راهمهای آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیاثی ایران ج ۵). 
کالا. () کالای. رخت و رخوت. (برهان) 
اسباب. (برهان) (غیاث). اسباب خانه. 
اثات‌البیت. (غیاث) (مهذب الاسماء). دربای 
است خانه و مردم. محاش. (منتهی الارب). 
سامان و ائائه. اثات. (دستوراللغة). سلعة. 
(ستتهی الارب). آخریان. (برهان). کالای 
خانه: بباید گفت تا رعیت آهسته فرونشینند و 
هر گروهی بجای خویش باشند. و انديشة 
خوازها و کالای خویش میدارند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۹۲). و بیشتر طمع آن کالا 
و نعصت راکه با وی بود چون بدو نزدیک 
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۶۰ کللا آب کردن. 


شدند خواست که پسر خویش را بکشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۱). 

بکاوید کالاش را سربسر 

که‌داند که چه یافت زر و گهر. عنصری: 
چوعلم آموختی از حرص‌آنگه ترس کاندر شب 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا. 


ستائی 
چو دزد خانه بر کالا همی جست 
سریز شاه رابالا همی جست. نظامی. 
باغبان را خار چون در پای رفت 
دزد فرصت یافت کالا برد تفت. مولوی. 


چون شعیب بدید که همه هلا ک‌شدند غمگین 
شد و میگریست ندا آمد که کالای خویش را 
بوزانید. (قصص‌الانبیاء ص۱۲۹). و ال 
بیت و کسانی که بدو گرویده بودند کالاهای 
خویش را و چهارپایان خود را فراپیش 
گرفتند و بیرون رقتند. (اقصص‌الانبیاء 
من ۱۲۹ 
کسی را پامبان باشد که در خوان [کذا] باخدش کال 
فخرالدین مطرزی. 
اگر خواهی که یابی قدر والا 
مکن همسایگان رامنم کالا. ‏ استاد لطیفی. 
صبا در صبحدم خیزد رباید برگ لعل گل 
چز دزدی با چراغ آید گزیدهتر برد کالا. 
سلمان ساوجی. 
عَرض. (ترجمان القرآن چجسرجانی ترتیب 
عادل) (تصاب). ضیاع. مال‌التجاره. بضاعت. 
محاع. (برهان) (غیاث) (دستورالاخوان) 
(منتهی الارب). قماش. (فرهنگ اسدی) 
(تفلیسی): 
سواران جنگی همی تاختد 
بکالا گرفتن نپرداختند. فردوسی. 
بازرگانان فرارسیدند. تکبیر کسردند کفجان 
چون چنان دیدند همه بهزیمت رفته و ستوران 
و کالاها همچنان بگذاشتند.(تاریخ سیستان). 
و بسیاری گوسفند و اسپ و کالای از آن وی 
ببرند. (تاریخ سیستان). از وی قصدها رفت 
بدان وقت که خواجه مرافعه میداد و نیز کالای 
وی میخرید به ارزانتر بها. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص۲۶۸). 
در اين بازارگاه پر ز طرار 
همه کس دزد دان کالا نگه دار. ناصرخسرو, 
آنکه او غرق شود کی غم کالا دارد. 
ظهیر فاریابی. 
خصم از سپاهت تاگهی جته هزیمت را رهی 
چون خسته از نقب ابلهی جان برده کالا ریخته. 


۱ خاقانی. 
میان بادیه‌ای هان و هان مخسب ار نه 
حرامیان ز تو هم سر برند و هم کالا. 

خاقانی. 
به قتدیل قدیمان در زدن سنگ 
به کالای ییمان بر زدن چنگ. ‏ نظامی. 


میوه‌فروشی که یمن جاش بود 


روبهکی خازن کالاش بود. نظامی. 

ای که درین کشتی نم جای تست 

خون تو در گردن کالای تست. نظامی. 

مشتری گر نعل اسبت ماء نو خواند مرنج 

نیست کالا را ز طعن مشتری چندان زیان. 
سلمان ساوجی. 

چوکالا را بود جوینده بسیار 

فزون گردد بدان میل خریدار. نظامی. 

راضی نمیشود بدل و دیده عشق او 

این دزد در تفحص کالای دیگر است. 

آمیزخسرو. 

کم‌شود قیمت کالا چو فراوان گردد 

با فراوانی کالا ضرر آمیخه‌اند. قاانی. 

امتال: 

کالابه دزد سپردن؛ نظیر دنبه به گرگ (یا) به 

گربه سپردن. (امعال و حکم دهخدا), تمثل: 

یعنی که به دزد میسیارم کالاء 


کالای‌بد بریش خاوند. (امثال و حکم)؛ یعنی 
متاعی که در خریدن آن مضایقه کنند بواسطهً 
بودن او در آن وقت بایع را سیرسد که این 
حرف بگوید یعنی اگربد است پیش شماست 
ته پیش ما. کالای بد به ریش صاحبش. (امثال 
و حکم دهخدا. 
کالای‌کسان و جنگ موشان. (آنندراج). 
|پارچة ابریشمی. (ناظم الاطباء). |االت. 
مهره‌های شطرنج. (فرهنگ رشیدی). پر 
مهره‌های شطرنج اطلاق کنند: جون السزام 
کرده‌است که جمله کالای شطرنج در دو بیت 
پیاورد لاجرم چندین رخ بر هم افتاده است. 
(المعجم چ تهران ص ۳۱۸). 

چو کالا بر فراز عرصه چیدی 

عنان تا اخر بازی بریدی. محمد عصار. 
یه لغت زتد و پازند بانگ و فریاد و فقان را 
گویند. (برهان). به معنی بانگ فریاد و فغان. 
(از فرهنگ رشیدی). |[لبن. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کالا آب کودن. (ک د] (مص مرکب) 
قیمت زیاده از ارزش گفتن. (آنتدراج). بنجل 
آب کردن: 
بها کم است جگرگوشه‌های اشک مرا 
که‌گفته بود که کالای خویش آب کنم. 

نادم گیلانی (از آشدراج). 

رجوع به آب کردن شود. 

کالابار. (خ نام کرانه‌ای است در نیچریه ؟ 
واقع بین مصب نیجریه و کامرون. 

کال پر. (اخ)" ناحیه‌ای است در جنوب ایتالیا 
که بوسیلاة تنگة مسین ؟ از سیسیل جدا 
میشود. و ۲۰۰۰۰ تسن سکسنه دارد. 
کوهستانی و جنگلی و زلزله خیز است و در 
آن به سال ۱۷۸۳ زازله‌ای رخ داد و جهل‌هزار 
تن هلا ک‌شدند. 


کالاس. 


کالابرس. (ر ((خ)* بقولی دیگر ماتیا 
پرتی " پیکرنگار فرسکی " استالیانی که در 
تاورنا" از ناحی کالابر؟ بدنیا آسد. هنرمند 
پرکاری بود ولی آثارش چندان مورد توجه 
نبوده است. 

کالابهار. [](اخ) مخمد قرملی از آمرای هند. 
باربک‌شاه پس از شکست از چوکا به سال 
۷ و .ق. پیش او رفته است. رجوع به 
تاریخ شاهی ص۳۸ شود. 

کالا توئو. (ثْ ز 4] ((خ)" نسام شهری 
باستانی مربوط به دوران تسلط رومیان در 
اسپانیا. عرب پس از استیلا آن را بارو کشید 
برای اقاست. (الحلل‌البندسیه ج ۷ ص 4۱۰۷. 

کالا قیود. [تَ] ((خ)۲۲ شسهری است در 
ایالت سارا گوس" اسپانیا. 

کال چیرا. () اسم هندی کمون کرمانی است 
که‌به فارسی زيره سیاه نامد. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کالاو. (ا) آب‌کندی را گوبند که بسیار عمیق 
باشد و از کار تا کنار او آن مقدار باشد که 
اسب و آدم نتواند جست. (برهان) "۲ || تالاب 
بزرگ که اسب و آدم از آن نتواند گذرد. 
||تخه‌سنگ تنگ و تازکی را نیز گویند که پر 
روی مردروهای زیر حمام و جویهای آب 
پوشند. (برهان). سنگ نازک چون آجر که 
روی جوی را پوشانند. له (در تداول مردم 
قزوین). 

کالاژار. ((۱۲4 نام نوعی تب است در هند. 
(جانورشناسی عمومی ج ۱ ص .)٩۰‏ 

کاللاس. کال لا] ((خ)۱۳ پسر هارپالوس ۴ 
سردار تصالی. وی در جنگهای اسکندر 
مقدونی با دارای کیانی به حکومت ولایات 
مفتوحه منصوب میشده است. (ايران باستان 
ج۲ ص ۱۲۴۳ ۱۲۴۶ ۰۱۲۴۷ ۱۲۶۰و ج۲ 
ص ۲۰۲۴ 

کالاس. (خ) ۲ ژان. تاجری تولوزی .وی 
به سال ۱۶۹۸ متولد شد. او باشتباه هم بقتل 
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کالاسانپ. 


فرزندش که مانع مرتد شدن وی بوسیلةً 
پروتانها بود گردید و به سال ۲ بحکم 
مجلس ملی با چرخ مخصوص اعدام کشته 
شد ولی در ۱۷۶۵ بیگناهی او پر اثر خطابة 
موثر و مهیج ولتر به اثات رسید و نبت به 
وی اعاده حیثیت گردید. 
کالاسانپ. [] () اسم هندی اسود سالخ 
یی مارسیاه است. (از فهرست مسخزن 
الادویه). و رجوع به اسود سالخ شود. 
کالاسائو!. () به هندی اسم نوعی ارز است و 
گفته‌اند که اسم دوائی مسمی به ساداوران 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
ساداوران شود. 
کالاشکن. (ک] () نوعی از حلوا. (برهان). 
برافراختند از قفایش چو باد 
زکالاشکن سنجق عدل و داد. 
بسحاق اطعمه. 
کالا کچلا. [] () اسم هندی خربق اسود 
است که به فارسی خال زنگی نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 
کالا ک وکسیا. ((خ) نام حا کم تشین‌کورس۲ 
از نواحی کورت " به فرانسه دارای ۱۱۱۰ تن 
سکن 
کالام.((خ)۲ آلکس‌اندر. * نسقاش و 
گراوورساز سوئيسي متولد به سال ۱۸۱۰ 
میلادی و متوفی به سال ۱۸۶۴.وی در ترسیم 
دورئما زبردستی و مهارت داشته است. 
کالام. ((ج) نام مسحلی است در جزيرء 
سامی. پس از آن یونانها به طرف سامی 
راندند و چون به کالام رسیدند در نزدیکی 
معید ژون لنگر انداختند و قوای خود را برای 
جنگ (با پارسیان) آماده کردند. (تاریخ ایران 
باستان ۱ ص ۸۶۷). 
کالاهاتاء ((خ) "نام بندری است در یوتان, 
حاکم‌نشین مسنی ۲ و دارای ۲۰۰۰۰ هزار 
تن سکنه. 
کالاهاقاء (ٍخ)" لویی. گراوورساز ایتالیابی 
متولد ۱۸۰۱ م. در سیویتا وکفیا؟ و متوفی 
به سال ۱۸۶۹ وی در بلژیک و فرانسه کار 
کردو شا گردانی داشت که از آنجمله اند 
مونیه 15 و فلامان " 
کالاهان. (فرانسوی ۲" از مفردات 
پزشکی و از گیاهانی است که سرشاخه‌اش در 
طب منورد استفاده است. ( کارآموزی 
داروسازی دکتر چنیدی ص۲۱۵). فوتنج 
هری. حبق اتساح. حیق‌الماء. کلمتون. 
تعناع بری. قلمنت. قلمتون, 
کالان. (نف. ق) کالده. ||در حال کالیدن. 
کالان. (اخ) (مرغزار...) نام مرغزاری است 
به فارس: مرغزار کالان ۱۳ به جوار گور مادر 


سلیمان است طولش چهار فرسنگ اما عرضص 


کم‌دارد. و قبر مادر سلیمان از سنگ کرده‌اند 
خانه چهار سو است و در فارس‌نامه آمده که 
کس‌در آن خانه نتوان تگرید و از خوف کور 
شدن اما ندیدم که کسی آزمون کرده باشد 
(ن_زهةالقلوب ص۱۳۵ و نیز رجوع به 
فارسنامة اي البلخی ص ۱۵۴ چ لیدن شود. 
کالانشکت. [] (۲۲ درجات مفروضه برای 
وجسوب ریت کوا کب. (تحقیق ماللهند 
ص ۲۶۴). 
کالان‌فی. (اخ) نام مسحلی است در 
هندوستان. رجوع به ایران باستان ج۲ 
ص ۱۳۷۵ شود. 
کالانوس. (اخ) تام حکیم هندی که جزو 
ملتزمین اسکندر به ایران امد و در پارس 
ناخوش شد و با به سنتی که بین حکمای هند 
بود که ناخوشی بدن را بد میدانستند اقدام 
یخودکشی کرد. از قرار نوشته‌های آریان 
خودکشی این حکیم هتدی زماتی که اسکندر 
در تخت‌جمشید بود روی داد. اسکندر با 
اصرار بسیار. حکیم مزبور را راضی کرد جزو 
ملتزمین او گردد و او را یه ایران آورد. آریان 
گوید:که او در پارس تاخوش شد و چون 
نمیخواست, قواعد پرهیز را رعایت کند. از 
اسکندر خواست ماثع نشود که او باستقبال 
مرگ رود پیش از آنکه سوانحی او را بترک 
عادات اولیه مجبور دارد. اسکندر در یادی امر 
راضی تميشد ولی بعد چون دید که کالانوس 
مصر و میرم است از ترس اینکه مبادا طور 
دیگر خود را بکشد خواهش او را پذیرفت. 
آریان وصف سوختن او را چنین کند: اسبی از 
ایلخی اسکندر آوردند که کالانوس بر آن 
نشید ولی او از شدت ضعف توانست این کار 
کندو آن را به لی‌زی‌ماخوس که یکی از 
مریدانش بود داد. بعد او را به تخت روانی 
نشاندند و اين اشیاء را یا او حرکت دادند. 
عطریاتی برای پاشیدن بشعله‌های آتش, یک 
دست لباس ارغوانی جامهایی از زر و سیم و 
قالهای گرانها, یبن کبکبه را دسته‌هایی از 
پیاده و سواز مشایعت کردند. اشیاء را برده 
بودتد که در آتش افکنند ولی کالانوس آنها را 
با قالی‌ها در میان نظار تقسیم کرد بعد او با 
طمانینه و وقار به طرف خرمن هیزم رفت و 
در خضورتنامی یاه یالای آن برآند بنن 
از آن هیزم را آتش زدند و با وجود اینکه 
شعله‌ها او را از هر طرف احاطه کردند حکیم 
هتدی همچنان که خوابیده بود حرکتی نکرد. 
از ایران باستان ج۲ ص ۱۸۷۷). 
کالاوان. ((خ) نام جایی است که قصه‌خوان 
آن بسیارگو بود. (آنتدراج)؛ 

کس ی که گاه نا گستری گر( تو بود 

تفس درازتر از قصه‌خوان کالاوان. 

آتدراج (از بهار عجم) 


کال ایمانی. ۱۸۰۷۱ 


کالاه. ((خ) کالح (توریة) پایتخت قدیم 
آسور: کن‌نینک معارف‌پرور پس از انتشار 
کتاب آثار نینوا در پنج جلد توسط فرانسویان 
در تیه نمرود محل کالاه یاکالح توریة 
پایتخت قدیم اسور به حفریات پرداخت و 
قسصر آسوربانی‌پال پنادشاه آسور و 
حجاری‌های برجسته بسیار کشف کرد. 
(ابران باستان ج۱ ص۵۲), در کتاب قاموس 
مقدس اورده است: شهری است از شهرهای 
قدیم آشور که نمرود آن را بنا نهاد. گویند: که 
مدت زمانی شهر مذکور پایتخت مملکت 
معظم آشور بود. بعضی بر آنند که موقعش در 
نزد قلعه شرغاط در کنار دجله بمسافت چهل 
میل به جنوب نمرود جائی که قعلاً ضراب و 
محیطش سه میل میباشد واقع بوده است و 
برخی بر آند که همان نمرود است و در انجا 
علامت دیوار صریعی را که آثار برجها و 
دروازه‌ها و قصرها در آن دیده میشود یافته‌اند 
و برج نمرود نیز از جملة آنها است که 
ارتفاعش ۱۴۰ قدم است. (از قاموس کتاب 
عقدس). 

کالاهاری. ((ع)*" نام صحرائی ( کویری) 
است به افریقاء 

کالاهرا. در را] (اخ) ۲ شهری است در 
اسپانیا دارای ۹۵۰۰ سکنه. و آنجا زادگاه 
کوین‌تیلیان ۲۲ خطیب لاتینی‌زبان قرن اول 
میلادی است. 

کالاربو. [] () امرود جنگلی (در تداول 
مردم رامسر و شهسوار و لاهیجان) و شاید 
لهجه‌ای در شغال امرود. (بادداشت بخط 
مولف). 

کال ] یمانیی. ((ج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مانه شهرستان بجنورد و ذر 
۰ زارگزی شمال باختری مانه و ۷ 
هزارگزی شمال مالرو عمومی مجیدآیاد به 
دشنک واقع است. کوهستانی وگرمسیر است 
و ۱۱ تن سکنه دارد. ابش از چشمه تأمین 
میشود محصولش غلات و تریا ک و شغل 
اهالی آن زراعت است. راههای مالرو دارد و 
محل قشلاق طوایف میباشد. (از فرهنگ 
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۲ کالب. 


چغرافیائی ایران ج٩).‏ 


کالب. [لٍ / /0] () تالب که آن راکالبد | 


نیز گوید. (برهان) (جهانگیری). و آن را 
کسلوب نیز گویند. (جهانگیری). کلوب. 
(برهان). کالبد: 
این من و این من که در این کالب است 
هیچ مگو جنبش این قالب است. 
نظامی (از جهانگیری). 

کالب. [] (خ) یکی از مننترات هندوان قدیم 
مربوط به بنات اش طبق «بشن‌پران». 
(تحقیق ماللیند ص ۱۹۷). 

کالب. [لٍ](!خ) ابن برقا. وی بنی‌اسرائیل را 
بعد از چندان زحمت به مصر آورد و دیر مدت 
در میان ایشان رسالت کرد و به مصر 
درگذشت. (تاریخ گزید» چ اروپا ص 4۵۰ 
کالب یکی از چهل و دو پیغمبری است که در 
تقاسیر و تواریخ نام آتان آمده است. و نیز 
رجوع به کالب‌بن یفه ضود. (تاریخ گزیده 
ص ۲۱ ج عکسی اروپا). 

کالب. [لٍ] (اخ) (بمعنی زخم) این یفته! 
فنرنی که یکی از جاسوسان دوازده گاه‌بود که 
موسی ایشان را یه زمین کنعان فرستاد (سفر 
اعداد ۶:۱۳). و از اشخاص من که در مصر 
متولد شده بودند جز کالب و یوشع کسی به 
زمین کنعان داخل نشد زیرا که ایشان خبر 
صحیح از حالت آن مملکت آورده بودند در 
حالی که سایر رفقای آنها در تغییر و تبدیل 
خبر نهایت دقت و کوشش را نمودند و دلهای 
اسرائیلیان را گداخته به حدی که بر سنگسار 
کردن‌کالب و یوشع دامن به کمر استوار کردند 
لکن خداوند قادرالقهار بتوسط عصای تنیه 
بلیه تأدیب فرمود و دیگر جاسوسان را نیز 
هلا ک‌ساخت. (سفر اعداد ۱۳:و ۱۴:) و چون 
مدت چهل و پنجسال بر این برآمد در حالتی 
که کالب و یوشع بزمن مقدس درآمدند و 
اراضی را در میان اسپاط تقیم نموده کالب 
که در اين وقت هشتاد و پنج سال از عمرش 
گذشته‌بود درخواست نمود که حصه و بهرة او 
را در میان قرية اربم که قلعة عناقیان بود قرار 
دهند درخواست وی به اجابت پیوسته بر 
عناقیان بتاخت و قریه اربم را متصرف گردید؛ 
از آن رو به قری سفر که همان دیبر است رو 
آورده و اعلام کرد که هر کس آنجا را مفتوح 
سازد دخت خود عکه را به وی خواهم داد 
پنابراین عتنیئیل شهر را مفتوح ساخته بدان 
فیض نائل گشت. (یوشع ۱۷-۱۳,۱۵) و 
املا ک‌وی به کالپ مسمی گردید. (قاموس 
کتاب مقدس). و نیز رجوع به کالبین برقا 
شود. 

کالبا. () کالجوش. آش کشک سائده است 
که کشکاب نیز گویند. (دیوان بحاق اطعمه 
ص 0۱۸۱ 


کالیا خوردم و میلم به هریسة زر تست 
لیکن از آن زرت و آب هوای ملبار. 
بسحاق اطعمد. 
کالباس. (روسی. ل) قوشت کناو و چریی 
خوک و گاهی پره‌های سیر که پیزند و درون 
روده ک‌نند. جهودانه. عصیب. نقانق. 
چگراً کنده.سوسین معادل فرانه انست. 
کالباس ساز. (نف مرکب) آنکه کالباس تهیه 
کند.سازنده کالباس. 
کالماس سازی. (حایص مرکب) ساختن 
کالباس.عمل کالباس‌ساز. 
کالباس‌فروش. (فَّ] (نف مرکب) آنکه 
کالباس فروشد. 
کالباس فروشی. ث] (حامص مرکب) 
فروختن کالباس. عمل فروشند: کالباس. |( 
مرکب) محل فروش کالباس. 
کالب‌بن توفیل. ال ب ن] (غ۱" رجیع 
به کالب شود. 
کالید. (ب /ب] ()" بمعنی کالب است که 
قالب هرچیز باشد. (برهان) (منتهی الارب) (از 
آتدراج). |[قالب خشت‌زنان. (آتندراج). که 
در آن گل نهاده بمالئد و هموار کنند خشت 
شدن را؛ پرویز را سرپوشیده بییرون بردند. 
اندر راه به دکان کفشگری رسیدند. آن داضت 
کهاو پرویز است و دشنام داد بر او و کالبدی 
بدو انداخت. بر سر او آمد؛ و آن سرهنگ 
بازگشت و گفت ای کم از سگ تو که باشی که 
بر ملوک دست درازی کی و کالبدی اندازی. 
شمشیر زد و سر کفشگر بدور انداخت. 
(ترجمةٌ تاریخ طبری), 
هر آنچ از گل آمد چو بشتاختند 
سبک خشت را کالید ساختند. 
هر آن خشت کز کالبد شد یدر 
بر آن کالبد باز تاید دگر. 
از تن چو رود روان پا ک‌من و تو 
خشتی دو نهند بر مفاً کمن و تو 
آنگاه برای خشت گور دگران 
در کالیدی کشند خاک من و تو. 
خیام از آنندراج). 
زیراکه خط, کالبد معتی است. ( کلیله و دمته). 
||یسعتی تن و بدن آدمی و حیوائات دیگر نیز 
هست. (برهان). چون این تن خا کی برای 
دوح حیوانی بمعنی قالب است. آن رانیز 
کالبد گفته‌اند. (ازآنندراج), کالید را تها بر تن 
آدمی اطلای نکنند. یر جماد و نبات نیز اطلاق 
نمایند و کالبد روینده بدن نباتی را گویند و 
کالیدکاتی یعنی جمادی. (آتدراج): 
ا گرمی نیستی یکسر همه دلها خرابستی 
گردر کالبد جان را بدیدستی شرابستی. 
(منسوب به رودکی). 
جان گرامی به پدر باز داد 
کالبد تیره به مادر سپرد. 


فردوسی. 


اسدی. 


رودکی. 


کالبد. 


بتر دشمنی مرد را خوی بد 
کزاو جان برنج آید و کالید. 

ابوشکور بلخی. 
چگونه سازم با او چگونه حرب کنم 
ضعف‌کالدم من, نه کوهم و نه گوم. کسائی. 
بترسم که از جنگ آن اژدها 


روان یابد از کالیدتان رها. فردوسی. 
اگرکار بندید فرمان من 

بماند بدین کالبد جان من فردوسی. 
گرایچ اندرین کالبد جان بدی 

جزاز دست و پا تتش لرزان بدی. فردوسی. 
از او کالید راست سود و زیان 

چو دانا بود زو نترسد روان. فردوسی. 
زنامست تا جاودان زنده مرد 

که‌مرده شود کالبد زير گرد. فردوسی. 
شکم گرسته, کالبد برهئه 

نه فرزند و خویش و نه بار و بنه. . فردوسی. 
بدین مایه روز اندرین کالبد 

بجز تخم یکی نکاری سزد. فردوسی. 


گفتی چو یکی کالبد است او چو روانست 
چاره نبود کالیدی را ز روأنی. فرخی. 
کالید مردان همه یکی است و کس بغلط نام 
نگیرد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۴۸۳). 
هرچه خورشید فروز آمد و بر دوست بتافت 
بشدش کالبد از پرتو خورشید تباه. 


منوچهری. 
در همه کاری صبور وز همه عیبی نفور 
کالید تو ز تور کالبد ما ز دود. . منوچهری. 


ساعتی با او نت و یاسود و نخفت 

نشدش کالبد از زاری وز فرقت زفت. 
ملوچهری. 

سخن تا بی‌قلم بود چون جان بی‌کالبد بود و 


| چون به قلم باز بته شود با کالبد گردد و 


همیشه بماند. (نوروزنامه). روایت کرده‌اند از 
عبدائ‌ین عباس که ابلیس در کالید آدم شد تا 
بناف رسید. (قصص‌الانبیاء ص 4). 
بمردی منازید و بد مسپرید 
بدین مرده و کالبد بنگرید. 
تیزی شمشیر دارد و روش مار 
کالید عاشقان و گوتة بیمار, 

(از ترجمان‌البلاغة رادویانی). 
هیچ نندیش اگرز کالبد تو 
خاک به خا کی شود هوا به هوائی. 

اصرخسرو. 


اسدی. 


۱-این کلمه در صفحة ۴۰ فارسنامة ابن 
الیلخی چاپ نیکل ون توقیل آمده است و 
نیکلون بر اين است که توفیل مصحف بقته 
است. 

یرفنه: اه 60۵۵۱0۳ 2 و ۲۳6 - 2 
(حاثة قارسنامة ابن البلخی بکلسرن ص ۴۰). 
۳- مستعار از یرنانی ۷۵16000]100. (حاشية 
برهان چ معین). 


کالبدشکافی. 


چون نیندیشم کز بهر چرا بته است 
اندرین کالید ساخته يزدانم. . ناصرخسرو. 
این کالبد جاهل خوشخوار تو گرگی است 
وین جان خردمند یکی میش نزار است. 
۳ ناصرخسرو. 
خا کست کالبد به چه ارانی 
او را چراکه خوارش نگذاری. ناصرخرو. 
جهان بحر ژرفست و آتش زمانه 
ترا کالبد چون صدف, جانت گوهر. 
ناصر خسرو. 
وگر عیسی مریم باز دادی 
به افسون بر به بیجان کالید جان, 
ناصرخسرو. 
در پیش تو استاده در این جامة پشمین 
این کالید لاغر باگونة اصفر. ‏ ناصرخسرو. 
تن مردم مرکب است از دو چیز. یکی کالبد و 
دیگر نفس و این نفس راقوه و روح نیز گویند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 
از کالید تن استخوان ماندم۱ 
امید بدین تن از چسان بندم. . مسعودسعد. 
دل به ز سینه باشد و جان به ز کالبد 
سربه ز سینه باشد و جان به ز کالبد. 
یت ان 
تا شادمان شود ز تو سعودسعد را 
جان در جنان و کالبد اندر حصار نای, 
سوزنی. 
دشمنت را که جانش معدوم است 
حال بد جز بکالید مرساد. 
الوداع ای کعبه کاینک کالبد با حال بد 
رفته از پیش تو و جان وقت هجران آمده. 


خاقانی. 


خاقانی. 

تا نقحات رپیع صور دمید از دهان 

کالیدخاک‌را نزل رسید از روان. خاقانی. 

کالید کیست که بیند حرم وصل ترا 

کانکه جانست به درگاه تو هم محرم نیست. 
خاقانی. 

ره بجان رو که کالبد گند است 

بار کم کن که بارگی تند است. نظامی. 

چوکار کالبد گیرد تباهی 

نه درویشی بکار آید نه شاهی, نظامی, 

گریکی پی غلط شدی ز صدش 

او فتادی سرش ز کالیدش. نظامی. 

او چو جان است و جهان چون کالبد 

کالید از جان پذیرد یک و بد. مولوی. 

کالبد نامه است اندر وی نگر 

هست لایق شاه را آنگه ببر. مولوی. 

عشق ارزد صد چو خرقه کالبد 

که حیاتی دارد و حس و خرد. مولوی. 


تخم روح هر کسی را از عالم غیب آوردند و 
در زمین کالبد نشاندند. ( کاب المعارف 
بهاءالدین). 

آدمی را عقل باید در بدن 


ور نه جان در کالید دارد حمار. 
کالید از بهر سر خویش خواه 
گنده‌بود کالبد بی‌کلاه. امیرخسرو دهلوی. 
علم کز اعمال نشانیش نیست 

کالبدی دارد و جایش یست. 


سعدی. 


امیرخسرو دهلوی, 
نسیم زلف تو چون بگذرد بتربت حافظ 
ز خا ک‌کالبدش صدهزار لاله براید. حافظ. 
||به کناید. مشیمه و رحم. بطن. شکم. حکیم 
فردوسی آرد: در وقتی که بحکم اقراسیاب 
چوب بر شکم فرنگیس مادر کیخسرو میزدند 
تا حملی که از سیاوش در شکم دار ساقط 
کند پیران وبه با افرانياب گفت بگذار تا 
بسزاید آنگه ببچه او را سی‌آورم بکش. (از 


آنندرا اچ): 

بمان تا جدا گردد از کالبد 

به پیش تو آرم همی ساز بد. فردوسی. 
برادر ز یک کالید بود و پشت 

چنان پرخرد بی‌گنه رابکشت. . فردوسی, 


|| هیکل. (از ناظم الاطیاء). پیکر. شبح. 
شخص. (دهار) 

نا گه آمد پدید شخصی چند 

کالبدهای‌سهما ک‌و بلند. نظامی. 
|ادل". |اسرمشق. |انسمونه. ااشکل. 
||صورت. ||مو: خام و کال و نارسیده و 
تسرش. ||پیوند انگشت. (ناظم الاطباء) 
(اشتتگاس). ||سواد. مثال. ظل: ظلم. 

کالید تن؛ قد و قامت. قالب بدن. (ناظم 
الاطباء). شخص. (دهار). 
کالبدشکافی. [بِ /ب ش] (حامص 
مرکب) " تشریم. شکافتن اندامهای آدمی تا 
بشناسند که هر عضوی از چه ترکیب و یا 
تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه 
بهم پیوسته است. رجوع به کالبدگشایی شود. 
کالیدشناسی. (بٍ /ب ش ] (حامص 
مرکب) شناختن کالبد. علم بر قالب و بدن 
آدمی یا حیوان. 
کالبدشناسی هنری. (ب /بش ي دُ 
نْ] (ترکیب وصفی, [مرکب)" شناختن کالبد 
انسان و یا حیوان و یا احجام و اشکال از نظر 
هنر و اسحیک. 
کالم دگو. [ب /بگ] (ص مرکب) سازند؛ 
کالبد. ||حجار که کالبد چیزها را حجاری 
میکند. (ناظم الاطباء). |او ریخته گری‌که آنها 
را از چدن میازد. (ناظم الاطباء). ||نقاش. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). آنکه هر چیزی را 
نقش میکند. (ناظم الاطباء). 
کالب دگشایی. [ب /ب گ] (حسامص 
مرکب)" شکافتن جسد مرده. از هم باز کردن 
اندام. و اين آنگاه بود که خواهند علت مرگ را 
معلوم سازند. رجوع به کالبدشکافی شود. 
کالید مرغ. اب /بْ دم ](ترکیب اضافی.! 


کال پرنده. ۱۸۷۰۹۷۳ 


مرکب) کنایه از صراحی است که بشکل مرغ 
سازند؛ 

از پیکر گاو آید و در کالبد مرغ 

جان پری, آن کز تن خم یافت رهائی. 

خاقانی. 

کالبد یارانه. (ب /ب ن /ج] (۱مرکب) 
هرچیز حقظ کرده شده در بسرکه و یا شربت و 
یا عسل. (ناظم الاطباء) (اشتگاس) * 

کالبل. [ب] () یکی از قوای چهارگان 
ستارگان در نجوم که آن راقوة وقتیه نیز گویند 
و برای کوا کب نهاریه در روز و کوا کب لیلیه 
در شب و بسرای عطارد در مرکز خودش 
حاصل گردد. و برخی را عقیده پر آن است که 
عطارد را پیوسته این قوه حاصل است زیرا 
آن از ستارگان روز و شب است. (تحقیق 
ماللهند ص ۳۰۸. 

کالمن. (ب)] ((ج)" نام طایفه‌ای است در 
جنوب هند. (تحقیق‌ماللهند ص ۱۵۱). 

کالبو. (ص) کالبوی. کالپوی. رجوع به 
کالبوی‌شود. 

کالبو ت. (!)مرغی که در دام بندند تامرغهای 
دیگر فریب خورده و در دام اقتند. (ناظم 
الاطباء). پایدام. ملوا. خروهه. و رجوع به 
پایدام شود. ||فریب. (ناظم الاطباء). 

کالبود. () صورت دیگری از کالبد. رجوع 
به کالبد شود. 

کالبوس. () ک‌الجوش. (از فرهنگ 
جهانگری). رجوع به کالجوش در همین 
لغت‌نامه شود. 

کالیوی. (ص) برگنته و ستحیر و حیران. 
(برهان) (آتدراج». کالبو. مصحف کالو و 
کالیوه". رجوع به کالیوه شود. ||نادان و 
هیچمدان. (برهان) (آنندراج). ||خامپوی 
یعنی کسی که راه بیحاصل رود و خام پوید. 
چه کال بمنی خام است و پوی یعنی پوینده. 
(از آتندراج), 

کال پرنده. (ب ر «] ((ج) دهی است از 
دهستان پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گز 
و ۴۰هزارگزی جنوب خاوری کبودگبد وأقع 
است. کوهستاني و محدل و تعداد سک آن 
۷ تن است. آبش از قنات تأمین میشود. 
محصول آن عبارت از بتشن و شغل اهالی 


۱ -زل: ار بب‌جان. (حاشیة ص۳۳۵ دیوانل 
مسعردسعد چ رشید یأسمی). 
۲-این معی و معانی بعدی فقط در ناظم 
الاطباء و امیتگاس آمده است. 
0۳۰ - 3 
-ویاوااعنای2 و۸0 - 4 
۰ - 5 
۶-اين معنی جای دیگر بنظر نرسید. 
.سانسکریت ۷۵۱2/270۵ - 7 
۸-حاشیة برهان چ معین. 


۴ کالپورنیوس‌ها. 


زراعت و مالداری است. و راهمهای مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کالپورنیوس‌ها. (()! افراد یکی از 
خانواده‌های بزرگ روم بودند که از خانوادة 
ایشان مردان بزرگی مانند کالپورینوس 
فلاماترییونوس سپاهی روم برخاسته‌اند. 
(ترجم تاریخ تمدن قدیم ص ۴۹۶). 

کالپوس. ((ج۲ س رسد له خانوادة 
کالپورنیوس بوده است. (ترجمة تاریخ تمدن 
قدیم ص ۴۹۶). 

کالپوش. ((خ) نام چمنی است تزدیک به 
بجنورد. (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۷۸). 
چمنی بزرگ و وسیع در کرت آب و علف 
مشل است. از سمتی به گرگان و از سمتی به 
جاجرم و از جانبی به نردین و از طرف‌دیگر به 
فرنگ فارسیان سحدود است. کوهتانی 
است. و چشمه‌های خوشگوار دارد. در این 
چمن دو رودخانة عظیم روان است, که از 
دریدی که به دربند گرگان معروف است. به 
صحرای کوکلان و گرگان میرود. و پنجاه 
هزار سوار را ممکن است که در تابستان 
مدتها در آن چمن اییلامشی نمایند. گویند 
یبلاق کیکاووس بوده. و بتغیر ازمنه و السنه 
بکالپوش شهرت نموده. (از آتندراج). 

کالپه. زپ ] ((خ)" تام بندری بوده است به 
دریای مدیترانه: قسمهای قشون یونانی که 
از راه دریا و خشکی روانه شده بودند در بندر 
کایه بهم رسیدند. (ایران باستان چ۲ 
ص ٩۰۹۱‏ 

کالهی. (!)" شهر کوچکی است در شمال 
هندوستان و ۱۵۵۷۰ تن سکنه دارد. ابنیه و 
آشار قدیمی و کارضانه‌های شکر و 
کاغذسازی‌دارد. در زمان | کبرشاه‌شهر بزرگ 
و آبادی بود» است. (قاموس الاعلام ترکی): 
یواسطة این نقاق که در میان پرادران بهم زسید 
شیرخان دلیر گشته بکنار گنگ آمد و لشکر به 
کالیی آورد. (تاریخ شاهی ص‌۱۵۵). 

کالتاحبرون. [] ((غ۲* شهری است به 
سیسیل " در ولایت کاتان ۲ و دارای ۳۱.۰.۰ 
تن سکنه است. 

کالتامانلو. ((ع) دهی است از دهستان 
جیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر باجگیران. 
کوهستانی و سردسیر است. ۷۴ تن سکنه 
دارد. آیش از چشمه تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شقل اهالی زراعت, قالیچه و 
گلیم‌بافی و هیزم‌کی است. راههای آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج 4٩‏ 

کالتانی‌ستا. [سث تا] ((خ)*شهری است 
به سییل در سالسو؟ دارای ۶۰۰۰۰ تن 
سکته و مرکز استخراج گوگرد است. 

کال تژن. [ت.ژ] (اخ) رودی است بسه 


حدود باورد ترکستان: غازان در حدود 

خبوشان ورادکان بشکار و تماشا مشعول بود. 
و امرا به کار لشکر و اصحاب دیوان به ضبط 
اموال و ترتیب تقار لشکر و قیشلامیشی در 
تژن باورد فرمود. و بر آبی که آن را کال‌تژن 
میگویند. بندی فرمود بتن. (تاریخ غازان 
ص ۲۳). و ظاهراً ژزن صورتی از تجن باشد. و 
رجوع به تجن شود. 

کالقویک. رت یک ]((خ)"" نام طایفه‌ای 
بوده است در شمال هند. (تحقیق ماللهند 
ص ۵۲ 

کالج. (ل] انگلسی, )۱۱ دییرستان. 
دییرستانی که معمولاً بوسیل دولت تأسیی و 
زير نظر او اداره شود. 

کالچ. [ل)] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
دوازده گانهٌ کجور شهرستان نوشهر است. این 
دهتان در قسمت باختری شهرستان واقع 
است. و از یازده آبادی تشکیل شده است. ۷ 
آپادی آن در ساحل دریا وأقع و محصول آن 
پرنج و هوای آنجا معتدل است و ۴ آبادی 
دیگر در ۳۶هزارگزی جنوب قراء قشلاقی 
منطقهٌ کوهستانی و خاور کجور واقم شده. و 
سردمیر و قشلاقی است. محصول آن غلات 
دیمی است و در حدود ۳۳۰۰ تن سکنه دارد 
و قریة مهم آن در ساحل قصبه المده و در 
یلاق آبادی ک‌الج است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران جچ۳ 

کالج. [لٍ] ((2) دهی است از دهستان کالج 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر واقع در ۲ 
هزارگزی جنوب المده و ۱۲هزارگزی جنوب 
گلندرود. کوهستاتی و سردسیر» داریٍ .۴ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و محصول آن غلات و لینیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کسب و نجاری 
است. راههای آن مالرو است عده‌ای از اهالی 
در زمستان بحدود تاشکوه و المده میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 

کالجار. ([ مرکب) به لغت گیلان بمعتی 
کارزار است. (برهان). چه «لام» به «را» 
تبدیل شود و «جیم» به «زا». (از انندراج) 
جنگ و جدال. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
کارزار. کالیجار. رجوع به کالیجار به کارزار 
شود. 

کالجار. (! مرکب) مزرعة برنج. (از برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). مزرعی که در آن 
شلتوک کارند. (آنتدراج). کالیجار. رجوع به 
شالی‌زار در همین لغت‌نامه شود. 

کالجان. (اج) دهی است از دهتان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۰هسزارگزی شمال باختری ورزقان و 
۵هزارگزی راء ارابه‌رو تبریز به اهر. 
کوهستانی و معتدل است. ۱۶۱ تن سکته 


کالجوش. 


دارد. آبش از چشمه تین میشود. محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است از صنایع دستی جاجیم‌بافی سعمول 
است و راه‌های آن مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیائی ایران ج ۴). 

کالجتوئیه. (ج نی ي] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت» واقع در ۵هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و ۱۸هزارگزی باختر راه 
مالرو ساردوئه به جیرفت و ۴ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغراقیانی ایران ج۸. 

کال جکت. [۲۲6()1 از اصطلاحات احکام 
نجوم معمول در هند قدیم. (تحقیق ماللهند 
ص۲۶۶). رجوع به جوکات و شَدبّد در 
صفحا ۲۶۳ کتاب تحقیق ماللهند شود. 

کال جهن. (ج ) ((ع)۳" یکی از مبادی 
تاریخ هندوان. (تحقیق ماللهند ص ۲۰۵). 
کالجن. (ج نّ) ((خ۳" تام طایفهای است 
در هند. (تحقیق ماللهند ص ۱۵۲), 
کالجوش. () نوعی از ماحضر باشد که 
درویشان پزند. و آن چنان باشد که نان را 
ریزه کنند. همچتانکه برای اشکنته ریبزه 
میکنند و کشک به آب نرم کرده را پا روغن و 
اندک قلفل و زیره و مفزگردکان و نانهای ریزه 
کرده‌را در دیگ پزند و دو سه جوش داده 
فرود آرند و خورند. (برهان) (از آنندراج) 
هدایت گوید: «وک‌ال‌جوش از آن گویند که 
بسیار پخته نگردد... سه جوش بیشتر نگذارند 
بخورد و بردارند و یخورند». (حاشیة برهان چ 
معین). و آن را کالوش و کالوشه و کالیوش هم 
توشته‌اند. (آتتدراج). کله‌جوش. دوخ گرمه. 
طعامی از کشک و پیاز سرخ کرده و گردوی 
کوپیدهکه در آن اشکنه کند؛ 


مائیم سه چهار شخص معهود 
آزرده ز دور چرخ و انجم 
داریم هوای کالجوشی 
از بی‌برگی نه از تنعم 
اسبایش جمله هست حاصل 
جز روغن و کشک ونان و هیزم. 
نظام‌الدین قمری اصفهانی (از حاشیة برهان و 
آتدرا اج 
۰ - 1 
.8 - 3 0210۰ - 2 
۰ - 5 ورام - 4 
۰ .۰ 7 ام - 6 
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.920 ها - و 


سان‌کریت ۵2۱07262 - 10 
(فراتری) 06096 ,۵0۱696 - 11 
(سانکریت) ۷۵۱2۷۵۷۹۵ - 12 
.(ساتکریت) ۷۵۱۵۷2۵۵۳2 - 13 
.(سان کریت) ۷8۱8[03 - 14 


کالچای. 


خواجگان بانوا | کنون خورند 
کاجی و تتماج و لوت و معدنی 
بینوایان نیز بهر خود کنند 
کاسه‌های کالجوش یک منی, 
کمال اسماعیل (از جهانگیری). 

کالچای. (ج) نام محلی در سه‌هزارگزی 
بی‌بالان بخش رودسر شهرستان لاهیجان و 
گلدشت از بخش رودسر همان شهرستان, 

کال چنبه. (چسم ب /ب ] ([مرکب) 
الک‌دولک. ی ثلاء. دوداله. دودله. لاوبازی. 
رجوع به الک دولک و نیز رجوع به لاو و 
لاوبازی شود. 

کال چوقکی. [ق ] ((خ) دی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۵۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان و چهارهزارگزی خاور شوسدٌ عمومی 
فریمان به مشهد. جلگه‌ای و معتدل است. و 
۴ تن سکنه دارد. آبش از قنات تأمین 
ميشود. محصولش غلات و چنندر و تریا ک 
است. و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راههای مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 

کالج. [ل) (ع ص) آنکه بسیار ترشروی 
باشد یا در ترشرویی و عبوسی افراط کند. و یا 
تمودار کنندهٌ دندانها هنگام ترشروتی. (از 
آقرب الموارد). سپید و وا کند؛‌دندان در 
ترشرویی. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
ترشروی. (دستورالاخوان) (منتهی الارب). و 
از اين معنی است قوله تعالی: تلفح وجوههم 
لثار و هم فیها کالحون". قال ابن مسعود: 
الکالح الذی تصقلت شفتاه و بدت اسنانه 
کاستان‌المتط بالار. (منتهی الارب). | آنکه 
لب وی از دندانهایش درهم کشیده شود مانند 
وضعی که از سر گوقند دیده میشود هنگامی 
که دندائها را نمودار کد و لیها را آماده سازد. 
(از قرب الموارد). |(دهر کالج؛ ررزگار 
سخت. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). دهر 
کلاح. (اقرب الموارد). |[وچه کالح. روبی 
فراهم کشیده و دندان پدید امده. (مهذب 
الاسماء). |اشتاء کالح؛ زمستان سرد. (ناظم 
الاطباء). 

کالح. [] (اخ) نام دیگر کالاه پایتخت 
آشور که تمرود آنجا رابنا نهاد. رجوع به کالاء 
در همین لغت‌نامه شود. 

کالخاس.((ج) (ایسران ب‌استان ج۱ 
ص ۱۳۷). رجوع به کالکاس شود. 

کالخسان. [ل] ((ج) قریه‌ای است از قراء 
مرو. (از معجم البلدان). 

کالد. [ل)(ع ص) گردآورند؛ چیزی بر زوی 
هم. (از اقرب الموارد). |[ذیح" کالد؛ خوشةً 
کهن و قدیم. (ناظم الاطباء). خوشهة قدیم. 
(اقرب الموارد). 


کالدرون د لا بارکا. [درد] ((ج)"شاعر 
درام‌سرای اسپانبایی. (۱۶۸۱ - 2۱۶۰۰.). 

کالدشت. [د] ((خ) دهی است جزء بخش 
حومهٌ شهرستان دماوند واقع در ۶هزارگزی 
جنوب دماوند و متصل به راه شوس تهران به 
مازندران. محلی است کوهستانی و سردسیر 
و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
رودخایة تاررود تأمین میشود. محصول آن 
غلات. سیب‌زمینی, لوبیاء بنشن. عل. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سر راه شوه 
واقع است. (از فرهنگ جنرایائی رن ۴ 

کالدنی. ال ذ] ((ج) نام قدیمی | کوس* در 
شمال انگلتان. و سکنه آنجا غالا به 
کالدونین " معروف‌اند. 

کالری. [] (فرانسوی, 0" یا میلی‌ترمی 
واحد مقدار حرارت. و آن عبارت است از 
حرارت لازم برای رسانیدن درجة حرارت 
یک کیلوگرم آب از ۵ درجه ساتیگراد به 
۵ درجه سانیگراد. 

کالری بزرک. [ل ي ب زژ]) ات رکیب 
وصقی, | مرکب) صد برابر مقدار گرمایی که 
یک لیتر آپ را یک درجه گرم کند. 

کالری فیکس. (() لعت فرانسه. با حرارت 
ثابت. ||اصطلاحاً نوعی بخاری نقتی, 

کالر ی کوچکت. [ل ي چ] (تسرکیب 
وصفی, [ سرکب) یبا میکروترمی *. مقدار 
حرارت لازم برای رسانیدن درجهٌ یک گرم 
آب است از ۱۴/۵ درجهٌ سانتیگراد به ۱۵/۵ 
درجة سانتیگراد. 

کالریمتر. (ل ] (فرانسوی. )"۱ گرماستج. 
میزان‌الحراره. رجوع به گرماسنج در همین 
لغت‌نامه شود. 

کل بمتر ولو للم رٍ بت لْ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب)"" نام نوعی کالریمتر است 
متشکل از ظرفی برنجی با گنجایش دویست 
و پنجاه تا هزار سانتیمتر مکعپ, جدار داخلی 
و خارجی آن صیقلی شده است. تا از عمل 
تشمشم حرارتی چلوگیری کند. این ظرف در 
روی پایه‌های عایق چوب‌پبه, داخل ظرف 
دیگری که جدار داخلی آن صیقلی شده قرار 
گرفته است و دور این ظرف رابانعد 
می‌پوشانند. در کالریمترهای دقیق‌تر چندین 
ظرف صقلی در داغل هم قرا گرفته است. 
در داخل این دستگاه یک میزان‌الحراره و یک 
میلة بهم‌زن وجود دارد. برای تفصیل بیشتر 
رجوع به ج۱ ترمودینامیک دکتر روشن چ 
۷ از ص ۴۳ تا ص ۶۵ شود). 

کالز. [لْ] (فرانسوی, ۱۳4 یکی از ترکیباتی 
است که در نغشاء سلول وجود دارد و با سلولز 
و ترکیبات پکتیک همراه است و در نباتات 
پست بمقدار زیاد و در تباتات گلداز بمقدار 
کم‌دیده میشود. تغشاء سلولی دانه‌های گرده و 


کالسکه. ۱۸۰۷۵ 


ماده‌ای که لوله‌های آبکشی را در پائیز 
مسدود میسازد جزو آن سحصوب میگردد. 
ساختمان شیمیایی ایین ماده هسنوز بطور 
وضوح مشخص نشده است. کالز جسمی 
است جامد. بی‌رنگ و بیشکل. در آب حدل 
ناشدنی است ولی در مجاورت آن متورم 
میگردد. در محلول شواتزر و کربناتهای 
قلیایی و الکل و اسیدهای رقیق حل ناشدنی 
است ولی در اسید سولفوریک غلیظ و کلرور 
کلسیم و بی‌کلروردتن محلول میباشد. قرمز 
روتتیوم آن رارنگ نمکند لیکن بومیلاً 
بلودانیلین برنگ آبی قیروزه‌ای در می‌آید. 
(گیاءشناسی تابتی ص۴۶). کالرها مسوادی 
کلوئیدی و کاملاً نامحلوكد و چون آپ در 
آنها اثر کند به چند ملکول گلوکز مبدل 
میشوند. ( گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۵). 

کالسدوان. [س] ((ج) ۲ بندری است در 
بوغاز بفور. نام اسروزی آن قاضی‌کوی 
است. (ایسران بساستان چ۱ص ۵٩۳‏ و ج۲ 
ص ۱۰۹۲ و ج۲ ص ۲۱۵۲). و نیز رجوع به 
کالسه‌دوان شود. 

کال‌سرخ. (س] ((خ) دی ات از 
دصتان سنگان بخشی رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه وأقع در ۷هزارگزی شبتال 
باختری رشخوار دامنه و گرمسیر است و ۴۰ 
تن سکنه دارد محصول آن عبارت است از 
غلات, پبه, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. و راههای آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کالسکه. [ل کت /ک ] (روسسی, )از کلمة 
کالسکای روسی گرفته شده است و اصل آن 
شاید از « کاررزا» یا « کارژزا‌ی ایتالیایی ۱۲ ۳ 
کألش" آلمانی است. (یادداشت مولف): 
ترجمة گاری که بانگریزی فیئن خواننند و 
کالکه و چاپاری داک‌گاری که پرای 
سواری. مابین راه گذارتد و کالسکة اسبی 
معروف و کالسکة بخار ریل گاری را گویند. 
(از سفرنامة شاه ایران از آنندراج), گردونی که 
اطرافش بسته است و از پهلو یا از پشت سر 
برای دخول در دارد و دو دریچه از برای ورود 
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۶ کالسکه‌چی. 


هوا در آن تعبیه شده است. این لفظ در فارسی 


جدید است و گویا از زبان روسی است. (از 


خلیج سالونیک؟ و اورفانی ‏ و معادن آن 


معروف است. 


فرهنگ نظام). مأخوذ از روسی, گردون | کالسیس. (اخ)* شهری است به یونان که 


چهارچرخة اطاق‌دار.(ناظم الاطباء), 


کالسکه چی. [لٍ ک /ک | (ص مسرکب. | 
مرکب) (از: کالکه روسی + چسی تسرکی) 
شخصی که کالسکه راند و در عرف کوچبان 
خوانند. (آنندراج از سفرنامهُ شاه ایران). کسی 
که کالکه را مهار کرده میراند. (ناظم 
الاطباء). |[در تداول بعضی از نقاط ایران 
دارند؛ کالکه, کی که کالکه دارد و به 
دیگری دهد تا براند. 

کالسکه‌خانه. [لٍک /ک ن /ن ] ((مرکب) 
جائی که کالکه را آنجا گذارند. 

کالسکهرو. [لک /ک ر /رو](ص‌مرکب) 
راه و جاده‌ای که قابل عبور ببرای کالسکه 
باشد. 

کالسکه‌ساز. لک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
کالکه میسازد. (ناظم الاطباء). سازنده 
کالسکد. 

کال سنگت. (س ] ((خ) دی است از 
دهستان پاین‌جام بخش رشخوار تربت‌جام 
شهرستان مشهد که در ۴۲هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌جام واقع است. جلگه و 
گرمسیر است و ۲۵ تن سکنه دارد. محصول 
آن عبارت از غلات» پنبه» و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. آبش از قنات تأْمین 
میشود و راههای مالرو دارد. (از قرهنگ 
جنرافیائی ایران چ ٩‏ 

کالسه. لس /س] () ژخکاب. چرکی که 
در گوشه‌های چشم گرد آید (در تداول سردم 
قزوین), 

کالسه ۵و ان. اس د] (اخ) کالسدوان. نام 
شهری قدیم به اسیای صفیر, واقع در کنار 
بسفر". جامعةٌ مذهبی این شهر در ۴۵۱ 
مولوفیزیستها " را م‌حکوم کرد و 
مونوفیزیستها فرقه‌ای بودند که اعتقاد به یک 
طبیعت عیسی (طبیعت الهی) داشتند. رجوع 
به کالسدوان شود. 

کالسید. ((خ) شهری بوده است به یوتان. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۷۸۸), 

کالسید یکت. ((خ) آشبه جزیره‌ای است بین 


۱۸۰۰۰ تن سکنه دارد. پایتخت قدیم جزیرة 
بونا بود که اسروز آن را | گریپو مینامند. 
(ترجمة تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). 
کال سیوکت. ((ج) نام جایی است که 
پوزانیاس پادشاء اسپارت بتابقول دیودور 
پس از شتیدن خبر توقیف خویش بدانجا 
رفت. (ایران باستان ج۱ حاشية ص ۸۹۶). 
کال شور. ((ج) دی است از دهستان 
پا کوه‌بخش کلات شهرستان درگز, واقع در 
۸۷هزارگزی جنوب خاوری کبود گنبد. دامته 
وسردسیر است و ۲۵ تن سکنه دارد و آيش از 
ق ت تأمین میشود و محصول آن غلات و 
پنبه, و شفل اهالی زراعت است و راهمهای 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کالف. [ل ] (خ) قلعه‌ای است استوار به کتار 
جیحون. (منتهی الارب). هماشد شهری است 
وتا بلخ ۱۸ فرسخ فاصله دارد و ادیب‌الکالفی 
متسوب بدانجاست. (از معجم اللدان): 
نامه‌ها نسخت کردند سوی امیرک بیهقی که 
پیش از لشکر بياید. بکتکین و دییری آخضر 
سالار را مثال داد تا بکالف و زم بباشند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۰). و بر آن بود 
که‌عطفی کند بر جانب کالف تا راء آموی گیرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۲). پروزگار 
سالف در حدود کالف مردی بود لشکری 
پیشه. (سندبادنامه ص۱۰۲ منبع این 
جیحون از... بر حدود بدخشان بگذرد... و از 
سوی قبادیان همچنین آبها بدو پیوندد و به 
حدود بلخ بگذرد و بترمذ آید. آنگاه به کالف, 
آنگاه بزم, آنگاه به آمو تا بخوارزم رسد. 
(تاریخ جهانگتا چ قزوینی حاشیة ج ۲ 
ص۱۰۸). و پهنای جیحون بدینجا (در مقابل 
کالف) سه هزار گام باشد و دور باروش سه 
هزار گام است. آب و هوای آن سالم است و 
میوه‌های خوب و فراوان دارد. (نزهةالقلوب 
3 دبیرسیاقی ص .)۱٩۹۲‏ 
کالفتن. [لّتَّ ](مص) آشفتن. شیدا و دیوانه 
شدن. 
کالقته. [لْتَ /ت ](ن‌مف) پریشان. (پرهان) 
(آندراج). شیدا و دیوانه‌مزاج. (یرهان) 
دیوانه‌منش. آشفته. (برهان) (آشندراج) 
(اوبهی): 

فرود آید ز پشحش پور ملعون 
شده کالقته چون خرسی خشینه. 
ترا علت جهل کالفته کرد 
کزین‌صعبتر نیت چیز از علل. ناصرخسرو. 
یک خیل خوک‌وار درافتاده 

با یکدگر چو دیوان کالفته. 

ناصرخرو (از فرهنگ رشیدی). 


کالک. 


کالفه. [لّْف /ف ](ن‌مف) بمعنی کالفته است 
که اشفته و سیدایی باشد. (برهان) 
(جهانگیری) (شعوری ج ۲ ورق ۲۵۸). 
کالقیی. [لٍ] (ص نسبی) منسوب است به 
کالف که دژ استواری است در کتار جیحون. 
(از اناپ سمعانی). زجوع به کالف شود. 
کال قربانعلیی. [قَ ع] ((ع) دهی است از 
دهستان پاین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد واقع در ۱۰۵هزارگزی شمال 
خاوری فریمان. جلگه و معتدل است و ۸ تن 
سکه دارد. (از قرهنگ جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
کال قره‌خان. [ل ق ز /ر] (اخانام 
کانالی است به مشهد؛ 
تاز میخانه و می نام و نان خواهد بود 
سنگر ما لب کال قره‌خان خواهد بود. 
از اشعاری است که در واقعه سالار پسر 
اللهیارخان گفته شده است. (سبک‌شناسی 
بهار ج۱ص ۲۴). 
کالکت. [لّ](ص مصفر, [مصفر) مصفر کال. 
هر موه نارسیده عموماً و خریزه و هندوانة 
نارس خصوصاً. |اهسرچسیز زشت و 
قبیح‌المنظر. (ناظم الاطباء). ||() خریزة 
نارسیدةٌ کوچک را گویند و به عربی خضف 
خوانند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(شحوری ج ۲ ورق ۲۴۵) (فرهنگ اسدی چ 
اقبال ص ۴۲۷). سفچ. سفچه. کمبزه. کمیزه. 
خرچه. کاله. گرمک و طالیی نارسیده. 
چرچک. به فارسی قرع را و نیز بطیخ صفیر 
خام را نامند. افهرست مخزن الادویه). 
|اکدوی استادان حسجام راگویند که با آن 
حس‌جامت کستند. (بسرهان) (از فسرهنگ 
جهانگیری) (شعوری ج ۲ ورق ۲۳۵): 
لاد آنکس که مثل پیش او حجامی است 
ساز او استره و کالک و نشتر باشد. 
ایرخسرو دهلوی. 
||قسمی از نعلین. (ناظم الاطباء). 
کالکک. ([] ((خ) ۲ ناحیتی است در چین در 
حدود دهولک, تخار بربر, که اراضی آن از 
تهر جکش مشروب میشود. (از تحقیق ماللهند 
ص ۱۳۱). 
کالکث. [ل) ((ج) دی است از دهستان 
کنارک مهرستان چابهار واقع در ۱۳۵ 
هزارگزی باختر چاهبهار کتار دریا و محلی 
گرمیر است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. از اب 
باران و چاه مشروب میشود. محصول آن 
غلات» ذرت. ماهی, و شفل اهالی زراغت و 
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کالکاس. 


صید ماهی است. راههای آن مالرو است و 
پاسگاه ژان دارم ری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ع۸). 

کالکاس. (!خ)" غیبگوی یونانی که با 

در محاصرة شهر تروا " همراه بود. 
وی دستور قربانی کردن ایفیژنی " دختر 
آ گاممنون را برای جلب حمایت خدایان 
صادر کرد. و بتوصية او اسب چوبی معروف را 
ساختند. چون پوس * در هتر غیبگویی 
جای او راگرفت خودکشی کرد. 
کالکت‌چین. [[) انف مرکب) قطاف. 
(مهذب الاسماء هر سه نسخة خطی کتابخانة 
مولف). ولی قطاف را در تاج العروس و اقرب 
الموارد و منتهی الارب نیافتم. (یادداشت 
مولف). 

کالکروت. [] ((ج)* نس ردریک آدلف. 
(۱۸۱۸ - ۱۷۳۷ م.) فلدمارشال پروسی. در 
سترهاوزن "بدا آمد. درسال ۱۷۵۲ جزء 
قراولان خاصة پروسی و آجودان پرتس 
هاثری (متوفی به ۱۷۵۸) گردید. در جنگهای 
متعدد دیگری شرکت کرد و بسبب ابراز لیاقت 
و شجاعت به درجء قلدمارشالی رسید. 
پرش فردریک خاطرات او را تحت عسنوان 
«تقریرات فلدمارشال کالکروت» متشر 
کرد. 

کالکن. اي ] (اخ)* ناحیه‌ای تجارتی در 
بلژیک (فلاندر شرقی) ۴۵۰۰ تن سکه دارد. 

کا لکند یل. اک ]([خ) " دستوردان‌یوتانی 
که‌در ۱۴۲۴م. در تن متولد شد و در ۱۵۱۱ 
1 , درگذشت 

کالکوت.: ال ک] ((خ) ۲ نام ۳ الشت 
در میانة هند بنا بروایت ستگهت. (تحقیق 
ماللهند ص ۱۵۳). 

کالکو تا. ((خ)۲" فرانسویان به کلکته گویند. 
رجوع به کلکته شود. 

کالگاری.(۱۳۱ شهری است صنعی و 
تجارتی در کانادا و دارای صد هزار تن سکنه 


آگاممنون؟ 


است. 


کالگان.(خ)۱۲ یا چانگ کیا کئو* نام 
شهری است به چین دارای ۰ تن 
سکته, صنایع آن نساجی است. 


کا لگراو. زگ ((ج) دهی است از دهستان 
قلعه حمام پخش جنتآباد شهرستان مشهد 
واقم در ۲۴هسزارگزی شمال باختری 
صالح آباد. جلگه و معتدل است و ۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج٩4.‏ 

کا لگزی. (گ] (!خ) دهی است از دهستان 
پسا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گزواقع در 
۸ هزارگزی جنوپ خاوری کبود گنبد. 
دامته و معتدل است و ۱۸ تن سکنه دارد. آبش 
از قتات تأمین میشود و محصول آن عبارت 
است از غلات و بنشن و شنل اهالی زراعت 


است و راههای مالرو دارد. (از قر: هنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 
کالکورلی. ((ج)۴ شهری است در مفرب 
استرالیا در بیابان داخلی فلات که ۲۰۰۰۰ تن 
سکنه دارد, و دارای معادن طلا است. 
کالم. ال /۱ (ص) زنسی راگویند که 
شوهرش مرده یا طلاق گرفته باشد. (برهان) 
(از آنندراج). عوان. ثیب. بیوه 
پای تو از میانه رفت و زنت 
ماند کالم که نیز نکند شوی. 
منجیک (از فرهنگ اسدی ص ۳۳۹). 
ای جنگی [ختلی؟ ] کالم شده بر دست براهیم 
مر خواجه‌ات را خیز بریش‌اندر کم جوی [کذا] . 
منجیک (از فرهنگ اسدی ص۳۳۹). 
عروس مدح تو بکر آید از سراچذ طبعم 
نه همچو زان دگر شاعران عجوزه و کالم. 
پم 
هرکجا ریدکی بود تکلم 
هر کجا کالمی بود خصیم. طیان. 
|[ضد با کره‌ینی زنی که بکارت او رفته باشد. 
(عیاث). زن شوی‌کرده. زنی که دوشیزگی او 
ربوده شده باشد. کالمه. (آنندراج). و دجوع به 
کالمه شود. 
کالمار. ((خ) ۷" شهر و بندری است در جنوب 
سوئد مرکز ایالت کالمار که ۲۷۹۰۰ تن سکنه 
دارد. 
کالمار. ((خ) اتحاد کالمار. قراردادی بود که 
بر طبق آن کشورهای دانمارک» سوئد و نروژ 
از تاریخ ۷ ۱ ۱۵۲۱ م. متحد شده بودند. 
کالمت ۰( اخ: (آلبر) با کتریولوژیست 
فرانوی. در نیس بدنا آمد. وی تلقیح 
احستیاطی راجع به سل را مطرح کرد. 
(۱۹۳۳-۱۸۶۳م. 
کالمتو. (خ)۸ ناحتجارتی است‌د رآنوریا 
آنورس (۸۷۵79) سكنة آن 
کالمرز. ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش کوچصفهان شهرستان رشت که 
در ۷هزارگزی شمال کوچصفهان سر راه 
مالرو عمومی کوچصتقهان به خشکبیجار واقع 
و جلگه‌ای و محدل و مرطوب است ۲۵۰ تن 
سکنه دارد و از نورود, سفیدرود مشروب 


۷۵۰۰ تن است. 


میشود. محصولات آن برنج» صیفی و شغل 
اهالی زراعت و راههای آن سالرو است. از 
فرهنگ جغرافیاتی ايران ج ۲). 
کالم وکت.((خ)۱۱ نام قومی از مغول که در 
جنوب اتحاد جماهیر شوروی و بین دن و 
ولگا و سبری پرا کنده‌اند. تاتارهای سواحل 
ولگاء 
کالمون. [] () به هندی اسم نوعی ارز 
است. (فهرست مخزن الادوید). 
کالمه. (ل /0 /۸] (ص) کالم. (آنندراج). 


زن بیوه. زن شوی‌مرده. |[زن که دوشیزگی او 


کالنجار. ۱۸۰۷۷ 


ربوده باشند؛ٌ 

عتین که وصالی پس سالیش نبودی 

با کالم پیر بصد حیله و دستان 

آمروز یدان حد بودش زور که یکشب 

صد بکر کند حامله از قوت حمدان. 

ملامظهر (از آنندراج). 

رجوع به کالم شود. 

کالمه. ۰( ((خ) ۲ دم-اگستن!. مورخ 
فرانسوی: که ِ صال ۱۶۷۲ در ناحید‌ای 
نزدیک کومرسی ۲ آ بدنیا آمد و در سال ۱۷۵۷ 
م. درگذشت. وی مولف تاریخ لورن۳ 
کالمیکت. (!خ) همان مغولهای غربی هستند. 
از ايران باستان چ۲ ص ۲۲۵۳). رجسوع به 
کالوک مقول خی 

کالنب رکت. (کالْلع ب ](اخ) ۳" آدیب آلمانی. 
وی در سال ۱۶۹۴ م. در هالهٌ المان پدئیا امد 
و در ۱۷۶۰ م. درگذشت. وی کر «خانذ 
حکمت» است و از سلیمان اسود دمشقی در 
تعریب و تألیف موّلفات خویش به منظور 
هدایت بهودیان یاری جست. 
کالفج. ال ) () میوه‌ای است شبیه به کتار. 
(برهان) (انندراج). و آن را در خراسان علف 
شیران گویند. (برهان). و به عربی زعرور 
خوانند. رنگ آن سرخ و زرد شود. (آتندراج) 
در ت-هران زالزانک گویند. (ناظم الاطیام). 
شعوری گوید: «میوه‌ای است شبیه گلتار 
برنگ سرخ و زرد». (فرهنگ شعوری ج ۲ 
ورق ۲۳۳). ولی بنظر میرسد که صحیح آن 
کناراست و گلتار مصحف کار است. 
کالنجار. [] (ج) طاهراً کوتاء شدة 
ابوکالنجار و یا به تعبیر صحیحتر ابوکالیجار و 
آن تام چند نفر از ملک‌زادگان آل بوید و آل 
کاکوو ملوک دیلم بوده است. (از آنندراج). 
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۸ کالنجار. 


رجوع به ابوکالنجار و با کالیجار و ابوحرب 
شود. 
کالنحار. [ل] (( مرکب) کالیجار. کارزار. 
صاحب آنندراج گوید: در قرهنگ جهانگیری 
کالتجار را بمعنی کارزار نوشته و گفته است 
که‌لهجة گیلانی است و از اين قرار ابوکالتجار 
یاابا کانجار کنیتی است عربانه یعتی 
ابوالحرب و بوحرب نام در میان آنها در صفت 
امراء بوده. (از آنندراج). رجوع به کارزار و 
کالیجار شود. ||برنج‌زار که شلتوک‌زار نیز 
گویند.(از آتدراج) اٍبه عبارت و به اصطلاح 
اهل گیل و تبرستان بمعنی صاحب ملک و 
زمین و زراعت است. (آتندراج). 
کالنحار. [لٍ] ((خ) رجوع به جمال‌الدین 
(سید) شود. 
کالفجر. ال ج ر) ((خ)" نام قلعهای است در 
هندوستان که نیل از آنجا آورند. (برهان) (از 
آتدراج) (تحقیق ماللهند ص4۹). نام قلعه‌ای 
است به هند که یل از انجا آورند. (از حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). و نیل 
چیزی است که بدان چیزها رنگ کند. 
(برهان). شهری است در مشرق بنارس. 
قلعه‌ای است در مولتان, و محمود غزنوی آن 
قلعه راگنود؛ 
تو آن شهی که ز بهر غزات رایت تو 
به سومنات رود گاه و گه به کالنجر. ‏ فرخی. 
برسدقافیة شعر بایان نرسد 
گربگویم که چه کرد او به بت کاللجر. 
قرخی. 
گهی‌باشد صهیل اسب او در خا ک‌ترکستان 
گهیباشد سلیل تیع او در حد کالنجر. 
عبدالواسم جبلی. 
و در مستی او را بگرفت و به قلعةٌ کالنجر 
محبوس کرد و هضت سال در حبس بود و هم 
آنجا وفات یافت. (تاریخ گزیده ص‌۳۳۵. 
چون قوتی بهم رسانید نزد اعظم همایون که 
در آن ایام قلعة کاللجر محاصره داشت 
معتبران را فرستاد که شما به جای پدر و عم 
من‌اید. (تاریخ شاهی ص٩۶).‏ و هرکی از 
امرا به زیادتی جاگیر و ادرار سرفراز گشت. 
سرانجام مهام سلطت داده. رایات جاه و 
جلال به جانب قلعةٌ کاللجر در حرکت آمد. 
(تاریخ شاهی ص ۱۳۲). در آن وقت همایون 
پادشاه بقلعةٌ کالنجر تشریف داشتد. چون 
خبر طفیان افغانان شنیدند عنان توجه بدفع 
آن طایفه معطوف داشتد. (تاریخ شاهی 
ص ۱۸۴). چون شش سال و پنج ماه از عهد او 
برآمد خواص‌خان را بجهت نرسنگ دیو به 
ندیله فرستاد که او را به خدمت بیاورد. ار 
گريخته به راجة کالنجر پناه برد. خواص‌خان 
چندانکه به راجه کالنجر مراسلات نمود او 
بدادن راضی نشد. (تاریخ شاهی ص ۲۲۸). 


کالنحر. [ل ج] (هندی, ) به هندی ظاهراً 
رمعنی آهن و آهنین را میدهد و قلعة کالجر را 
که‌در مادة قبل اشاره کردیم بهمین مناسبت 
کالتجر گفته‌اند: 
بلفظ هندو کالنجر آن بود منیش 
که آهن است و بدو هر دم از فساد خیر. 
عنصری. 
کالنجو. [ل ج] (اج) قلمهای بوده است در 
جنوب جما از شعب گنگ و در جنوب غربی 
شهر ال آباد کنونی. و این کالجر غیر از 
قلعه‌ای است که بهمین نام در کشمیر بود و 
ساطان محمود وزیر خود احمدین حسن 
میمندی رادر اتجا محبوس ساخته بود. (مقالة 
نصرائّه قلسفي تحت عنوان فتح سومنات, 
مجلهٌ مهر سال اول شمار: ۴ص ۲۸۴). 
کالنجه. [ ج /ج ] () فاخته. و آن پرنده‌ای 
است مشهور و شیرازیان آن را قالنجه خوانند. 
(برهان) (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق 
٩‏ صاحب جهانگیری گفته است قاف در 
زبان فارسی نیامده وعوام آن را قاتجه 
گویند. (آندراج) و به عربی صلصل گویند. 
(برهان) (از شعوری ج۲ ورق ۲۵۹ و بعضی 
عکه را نیز قالنجه گفه‌اند. (برهان). به فارسی 
اسم عقعق است. (فهرست صخزن الادویه). 
ورشان. کاللجه, عقعق که عوام شیراز قالتجه 
گویند و بعضی فاخته را گویند. و اول اصح 
است. (فرهنگ رشیدی). 
کالنددگیی. [ل د /د] (حامص) رجوع به 
کالیدن شود. 
کالنده. [ل د /د] (نف) صفت فاعلی از 
کالیدن. به شتاب رونده که آن را بتداول عامه 
جیم شونده گویند. رجوع به کالیدن شود. 
کالن زانا. [ل] ((ج)" نساحیه‌ای است در 
کوربی" واقع در کالوی و ۲۰۰۰ تن سکنته 
دارد. تربیت زنبور عسل و تاک و میوه و پنیر 
آن معروف است. 
کالنگت. [لّْ] () نوعی از کارد نعلبندان و 
بیطار اسب. (آنندراج). از آلات نعلبندان. 
سمتراش. (شعوری ج ۲ ورق ۲۴۸) (ناظم 
الاطباء). 
کالنگی. [[] ((خ) ده کٌْ_وچکی است از 
دهتان شهداد بخش میناب شهرستان 
بدرعباس و در ۱۳هزارگزی شمال میناب 
سرراه فرعی کهنوج -میتاب واقع است و 
۰ تن سککته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸. ۱ 
کال( دنو تن کلوب.اانونه. نقشه. 
قاب.|غضروف.|اهرچزنارسید.. ام 
الاطباء) بمعتی اخیر ظاهراً صورت دیگری 
از کالک و کاله است. رجوع به کالوب شود. 
کالو. [لْ] (فرانسوی, 4" از کلاه فارسی. 
قسمی کلاه پلیس. ۱ 


کالوج. 
کالو. () کالوخ. (آتندراج). رجوع به کالوخ 


شود. 

کالو. (زخ) کالوی, نام پهلوان تورانی: 
چو کالو بدید اندر آمد به پشت 
یکی گرز و یک تیغ هندی به مشت. 

فردوسی. 

کالوادس. (کال د] ((خ)*رشته‌ای است از 
تخته‌سنگهای بزرگ در دریای مانش به طرف 
ساحل نرماندی در انتهای خلیج کالوادس. 

کالوارت. (ک‌ال) ((ج)" دنی,۲ از امل 
فبلاندر بسلژیک که در سال ۱۵۴۰ م. در 
آنورس* به دثیا آمد و در سال ۹ پدرود 
حیات گفت. وي موسس مکتبی است در 
بولوی؟. گید ", دومینیکن ۱ و آلبان ۱۲ از 
شا گرداناین مکتب بودند. 

کالوان. کال ) (اخ) حصار استواری است 
بین بادغیس و هرات در میان کوهها. (از 
معجم البلدان). 

کالونب. () تن و بدن. |انقته. |انمون. 
|اصورت. ||قالب. (ناظم الاطباء). کالو. 
رجوع به کالو شود. 

کالوب‌بن یوفنا. [] ((خ)۳ نام ینبری 
است. (مهذب الاسماء). جانشین یوشم از 
سبط شمعون؛ و چون عمر یوشم به صد و 
پیست و هشت سال رسید بمرد. پیغابر 
مرسل بود مستجاب‌الاعوة, و از بعد او 
کالوب‌بن یوفتا بود از سبط شمعون و حزقیل 
از سبط بهوداء بکار بتی‌اسرائیل, و اين خود 
گفتهام, اما حزقیل علیه‌اللام پیفابر بود. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۵۰). رجوع 
به کالب‌بن یوفنه در همین لفت‌نامه شود. 

کالوت. (() سلولهای مشابه و متحدالمرکزی 
که وله اپیدرم و طبقة موهای کشنده و 
کلاهک می‌باشند. ( گیاه‌شناسی ثابتی 
ص۲۸۹ و ۴۷۵). 

کالوت. () به هندی اسم نوعی از پیش است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کالوج. ( کبوتر را گویند و آن پرنده‌ای 
است معروف. (برهان) (آتدراج) (از فهرست 
مخزن الادویه). حمام. (از فهرست مسخزن 


(سان_کریت) ۷۵/2098 - 1 

2 - 7 3 - 0: 

4 - 0 5 ۰ 2005. 
6 - 02۷29 )20(. ۰ 

7 - 0۵۳15 )۲( 8 - ۷۲۰ 

۰ آیا6۵ ها - 10 .۰ - 9 


00۳0۵۵۰ عا - 11 

12 - ۲ ۵۰ 

۳-طبری ج ۲ ص ۵۳۵ کالبین یوفنا و 

قاموس‌العهد ص ۷۱۱ بن یوفته (بتشدید نون) 

آورد» است. (حائية مجمل التراریخ و القصص 
چ‌بهار). 


کالوچ. 


الادویه). رجوع به کیوتر شود. ||انگشت 
کوچک را هم می‌گویند, که عربان ختصر 
خشوانند. (برهان). انگشت کوچک را هم 
می‌گویند و کلیج" نیز گویند. (آنندراج): هر 
که‌طالب این حدیث است قبله جمله این است 
و اشارت به انگشت کالوج کرد یکی بگرفته و 
یکی یگشوده. (تذکرةالاولیاء. کالوچ. و 
رجوع به کالوچ شود. 
کالوج. () انگشت کوچک و خنصر. (ناظم 
الاطباء). انگشتک. خردک. کابلج. انگشت 
خردک. انگشت خرد. کلیک. کابلیچ. کالوج. 
آخرین انگشت. جانب وحشی کف دست یا 
پا. |اکیوتر. (ناظم الاطباء). و رجوع به کالوج 


شود. 


کالوخ. () گیاهی باشد بدبوی. (بی‌هان). _ 


گیاهی باشد در غایت بدبوئی, (فرهنگ 
جهانگیری). |گندناست و آن سبزیی باشد که 
خورند. (برهان). گندنا باشد و آن را کالو نیز 
گویند.(آنندراج). کراث است که به فارسی 
گندنانامند. (از فهرست مخزن الادوید). تره : 
گنده‌دماغی بنفشه‌بوی نه کالوخ 
گنده‌دهانی کرفس‌خای نه گیکز. . سوزنی. 
و رجوع به تره در همین لفت‌نامه شود. 

کالودوش.(کال لو ] (۲ نام یکی از 
پادشاهان عیلام بود. مرحوم پیرنیا ارد: بعد از 
سارگن دوم سیتاخریت بر تخت آسور 
نشست. در این اوان کالودوش پادشاه عیلام 
را محاصره کرده کشتند. پادشاه آسور این 
واقعه را مغتنم دانسته از طرف جنوب عیلام 
داخل جلگة شوش گردید. (ایران باستان ج۱ 
ص ۶۳۱ 

کالور. اکال وا ([خ)؟ ژر... بارون. 
بالیمور ی سیاستمدار انگلیی که در 
کپلینگ* به دنا آمد (۱۵۸۰-۱۶۳۲ م. و 
موّسی کلنی ماریلند ۲ است. 

کالور. کال ر | ((ع)۸یاگلگتا", کوهی است 
نردیک بیت‌المقدس که حضرت عیسی در 
آنجا بدار آويخته شد. 

کالوری. ۳ ی 
در ساحل آرگلید "که معبد تبتون ۲ رب‌اللوع 
دریا در آن جزیره بوده ات و دس ۱۳ 
خطیب معروف وقتی که مقدونیان او را تعقیب 
میکردند خود را در آنجا مسموم ساخت. 

کالوز.(ع ص, !) آنکه برای آب با سلاح 
بیرون آید وقتی که در سرآب خصومتی باشد. 
ج» کوالیز. (ناظم الاطباء). 

کالوژان. (اغ) آخرین امپراتور مسیحی 
طرایوزان از خانواده کمتنی "۲ که دختر او را 
آوزون حسن در هنگامی که امارت دیاز بکر 
را داشت بازدواج خود درآورد. (از سعدی تا 
جامی تألیف ادوارد پراون ترجمة حکمت 
ص‌۴۳۸و ۳۵۰). 


کالوس. (ص) مردم خربط. (فرهنگ 
اسدی). نادان و ابله و بی عقل و احمق باشد. 
(برهان) (از آتندراج) کودن. بی خرد: 
ملول مردم, کالوس بی‌محل باشد 
مکن نگاراا این خوی و طع را بگذار. 
ابوالمژید بلخی (فرهنگ اسدی ص ۱۹۴). 
بزرگی ار طلبد خصم شاه داند عقل 
که‌سروری و بزرگی نیاید از کالوس 
شمس فخری. 
اما گمان من این است که کالوس در بیت 
ابوالمژید مرادف ملول و بی‌نشاط و خوارکار 
باشد. (یادداخت مولف). 
کالوسکت. () باقلا را گوید. (برهان) 
(شعوری ج ۲ ورق ۲۴۸). به فارسی باقلی 
است. (فهرست مخزن الادویه). فول. باقالی. 
باقلی. 


کالوسیه. [سی ي ] ((خ) ده کوچکی است از . 


دهستان آی‌تیوند بخش مسرکزی شهرستان 
شوشتر که در ۸۲هزارگزی جنوب خاوری 
شوشتر و ۴هزارگزی باختر شوسة مسجد 
سلمان به هفتگل واقع است. و ۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج۶) 

کالوش. ()کالجوش. کالجوش.کله‌جوش. 
کالیوش.کالوشه. رجوع به کالجوش شود. 

کالوشه. زش /ش ] (() دیگ طعام‌پزی را 
گویند.(برهان) (آنندراج). قدر: 
بیاورد کالوشه‌ای برنهاد 
وزان رنج مهمان همیکرد یاد 
بپخت و بخوردند و می خواستند 
یکی مجلی دیگر آراستند. فردوسی. 
||آش. (آنندراج)». آشی هم هست مخصوص 
دیلمان که از برنج و نخود و چفندر و سرکه 
پزند و چون پخته شود گشنیز تر و نعناع با هم 
کوفته و روغن بریان کنشد بر بالای آن ريخته 
بخورند. (برهان). |[اشکنه که نان را یشکنند 
و در آن ترید می‌نمایند و می‌خورند و صعنی 
کالجوش و ترکجوش مترادفند. چه ترکان نیز 
گوشت‌را ناپخته و نم‌پخته میخورند. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج). |اسرکه. (آتندراج). 

کالوکت. () نوعی است از خریزه که عرب 
آن را صنعه خوانند و عجم دستنیو خوانند و 
خاصیت آن مانند خربزه است. (نزهةالقلوب). 
ظاهراً مصحف کالک است, رجوع یه کالک 
در همین لغت‌نامه شود. 

کال وکدو. [لْ ک] (ص مرکب. از اتباع) 
بس خام. سخت نارس. ناپخته. 

کال و کول. [ل) (اص مرکب. از اتباع) 
رجوع به کال و « کال و کدو» شود. 

کالوگا. (رج ۱۵ شهری است در روسيهةٌ 
مرکزی در ساحل رود اوکا و ۰۰۰ تن 
سککه دارد. صنعت دباغی و انواع پوست آنجا 
ععروف است. منطقةٌ سردسیری است و از 


کالون. ۱۸۰۷۹ 


نوامیر تا مارس یخبندان است. یک چهارم 
سطح | ن از جنگل پوشیده شده است. 
کالومل. [ْ م] (ترانسوی, ۱۲ یا کالمل 
گردیاست سفید بسیار تر و سنگین و بی‌بو و 
بی طمم که در آب و آلکل و اتر و روغنها غیر 
محلول می‌باشد و تحت تأثیر قلياها به رنگ 
خا کستری درآمده و تحت تأثیر ایدروژن 
شولفوره و سولفورهای قلیائی سیاه میشود. 
تحت تأثیر نور افتاب و یا اجسام الی کالومل 
تجزیه شده و جیوه و سوبلیمه بدست می‌آید 
بنابراین نباید کالومل رابه شکل پاستیل ۸" که 
از اجام آلی و نشاسته درست شده تجویز 
تمود. اگرکالومل را در روی زخمها پگذارند 
به ترکیبات محلول تبدیل شده و خاصیت ضد 
عفونی پیدا میکند و ممکن است برای بافتها 
کم و بیش محرک باشد در داخل دستگاه 
گوارش تدریج حل شده و تبدیل به کلرور 
مضاعف جیوه و سود میگردد. در چنین 
حالت خاصیت ضدعقونی و ضد کرم و در 
بعضی دامها یر مسهلی تیزپیدا میکند. 
ناسازگاری - بعضیها معتقدند که ک‌الومل در 
مجاورت اسیدها و کلرورها تبدیل به کلرور 
مرکوریک شده است ولی هیچوقت تجربه 
این قمت را ثایت تکرده اس از این جهت 
تا موقعی که تجربه دقیقی بسل تیامده باشد 
این عقید؛ قدیمی را باید محترم شمرد. کالومل 
با یدورها و اسید سیانیدریک و سرانجام با 
اجسام ا کسیدان و قلياها ناسازگاری میدهد. 
کالومل را 
زخمهای سفید؛ چشم یکار می‌برند. (از 
درمان‌شناسی عطائی ج۱ ص 1۰۳). 
کالون.(ع ) صورت دیگری از کلون. ج» 
کوالین.(از دزی ج۲ ص ۴۳۵). قفل. جفت. 
کالون. کال ۱ (ج)؟زان .۱۵۰۹۵۶۲۱ 
م.).در تواین "از ایالت پیکاردی! یدنا آمد و 
در ژنو بدرود حیات گفت. در اوایل متشی 
اسقف واین بود و بعلت تکقل عاثلة زیاد با 


۱ 


۱- در تداول گناباد عراسان و قمزوین کلیک 


برای درسان کدراتیت مزمن و 


گریند. 

۲-در تداول جنوب خرالان ( گناباد) تره به 
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۰ کالون. 


تنگدستی میگذراند. در سال ۱۵۲۳ م. ببیرای 
ادامة تحصیل به دانشگاه پاریی اعزام شد و 
در علوم مختلف عصر آشنایی پیدا کرد. و به 
تشویق پدرش به تحصیل علوم دینی پرداخت 
و در امور کلیسایی وارد شد. سپی پدرش 
تغییر فکر داد و فرزندش را به مطالعة حقوق 
واداشت و او را به دانشگاه اورلئان " و بورو؟ 
اعزام کرد. در شهر بورژ با ۷0 ۹/6۵۲:07 
آلمانی یونان‌دوست آشنابی نزدیک یافت و 
در شهر اورگان بوسیلة پسرعمویش ۵6 
0۱۷۵127 با عقاید جدید آشتا شد. لیکن معلوم 
نیست که آنها را در آين موقع پذیرفته باشد. از 
سال ۱۵۳۲ م. پیوندهای خود را با مذهب 
کاتولیک گست و در شهر پاریس گفتاری 
ایراد نمود که در آن عقاید جدیدش منعکس 
است. در نخستین ماههای سال ۱۵۳۴ م. بطور 
قتلعی به مذهب پروتتان گروید و درسال 
۵ در شهر بال " کتاب خود رابنام «اساس 
مسیحیت»آ باتجام رسانید. اين کتاب ابتدا در 
ماه مارس سال,۱۵۳۶ به زبان لایتی و سپس 
در سال ۱۵۴۱ به زبان فرانسه انتشار یافت. 
در آن فاصله کالون برای تدریس علم کلام به 
ژنو احضار شده بود. لیکن در سال ۱۵۳۸ م. 
چون به ایجاد تحولاتی در آداب و رسوم شهر 
و برقراری انضباط شدید اقدام نموده بود از 
آنجا تبعید شد. در عقاید خود بیار متعصب 
بود و پس از بازگشت مجدد به ژنو این شهر را 
به دژ استوار مذهب پروتستان میدل ساخت و 
حریقان خود را یا شدت عمل مورد تعقیب 
قراز داد و از جسملة قسربانیان تعصب او 
67۵۱ 26065 و بخصوص 567۵۱ ۸/۸6۳۵ 
است:که در سال ۱۵۵۲۳ سوزانده شد. در پنجم 
ژوئبن سال ٩۱۵۵۹م.‏ فرهنگستان ژنو را 
تأسیی نمود و این فرهنگتان بزودی به 
یکی از کانونهای درخشان علم مبدل گردید. 
در عين حال عقاید خود را در خارج نیز 
متثر میاخت وبا فرانه, هلد» اسکاتلند. 
انگلستان و لهستان در مکاتبه بود و شا گردانی 
پرورش میداد که در نقاط مختلف کلیاهایی 
دایر میکردند. بر اثر همین تلاشهای 
فوق‌العاده نیروی جسمانی خود را از دست 
داد و در ۲۷ مه ۱۵۶۴م. درگذشت. از ازدواج 
او در سال ۱۵۳۰ م. فرزندی به دنیا امد که در 
سین کودکی درگذشت. ت. کالون یکی از 
نویسندگان قرن ۱۶ است و با بیان دقیق و 
فصیح علم کلام را تقریر میکند و دارای منطق 
قوی است. از او علاوه بر کتاب فوق‌الذکر یک 
رساله و یک تفیر مذهبی و نامه‌هایی 
باقیمانده است. 

اصول عقاید: به عقیده کالون انسان بطور 
طیعی دارای معرفت خدایی است لیکن بر 
اثر سقوط ذهنش تاریک گشته است. بنابراین 


خداوند در ۶0046 (انجیل) نه آن‌چنان که 
بذاته هت بلکه آن چنان که در نظر ماجلوه 
آیکند معرفی شده است. روح‌القدس که 
انجیل را بما داده و تنها اوست که به تفسیر آن 
مجاز است. هیچ کلیسایی نیست که شهادت 
او مافوق تجلی روح‌القدس در خود ما باشد 
تقدیر خدایی علم ازلی او نیست بلکه فعالیت 
بی‌پایاتی است که در پرتو آن بر آسمان و 
زمین و ارادة بشری حکومت میکند و افراد 
انسانی را بنایتی که منظور اوست سوق 
میدهد و انسان که خداونداو رابه صورت 
خود آفریده است از آن مقام هبوط کرده 
است. کالون بدون آنکه کوشش داشته باشد 
دو نظریه را پا هم سازش بدهد اظهارنظر 
میکند که بشر به علت گناه خود و بر اثر 
مشیت الهی هبوط کرده است. متعاقب این 
هبوط طبیعت بشری فساد مطلق پذیرفته و 
دیگر با هیچ عملی خیر واقعی را قادر نیستیم. 
به عقیده کالون مسیح ناجی ماست و بجای ما 
طاعت میکند و رنج ميکشد. لیکن | گردر پرتو 
روح‌القدس اثر اين کار در قلب ما نقوذ تکند 
ثمرات آن که عبارت از بازگشت واقعی 
بوی خدا و سیر دائمی از طریق عبادت 
بسوی تقدس است مقید فايدة نخواهد بود. 
اعمال ماء ما را تجات نمی‌بخشد بلکه ایمان 
که اعمال ناشی از آن است ناجی ماست. 
کالون‌به تقدیر ازلی معتقد است و چنین تعلیم 
میدهد که سعادت اخروی از ازل مقدر است. 
کلباعبارت است از مجموعة برگزیدگان که 
در گذشته میزیسته‌اند وا کنون نیز میزیند 
بنابراین کلبا امر نامرئی است. « کلیای 
مرئی» مجمع میحیانی را نامند که در آن 
وعظ نود وبا متافت بستتان آسماتی 
استماع میگردد و زندگی بی‌شابه در آن 
چریان دارد. 
کالون.((ج) شهری است به خراسان از توابع 
بادغیس. حمدالّه مستوفی ارد: بادغیس از 
اقلیم چهارم طولش از جزایر خالدات «صهل» 
و عرض از خط استوا «له ک».قصبات کوه 
نقره و کوه غتاباد و بزرگترین و بست و لب و 
حاد و از کایرون و کالون و دهستان از توابع 
آن است. (نرهةالقلوب ص ۱۵۳). در بعضی از 
نخ نرهةالقلوب بجای کالون کالو ضبط شده 
است. 
کالون. [ل] (اخ) شارل الکس‌اندر. 
سیاستمدار فرانسوی که به سال ۱۷۳۴ م. در 
دوئه *بدنا آمق و قر ال ۲ م. بدرود 
حیات گفت. وی در سال ۱۷۸۵ م. ناظر 
دارایی قرانه بود. 
کالونی. ( نام گیاهی است که آن رابه عربی 
سعتر میگویند. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
کاکوتی و سعتر در همین لعت‌نامه شود. 


کاله. 


مصحف کا کوتی است. (یادداشت مولف). 

کالوو. اک‌ال ] ((ج)" شارل. مسژلف 
ارژان نی ک+ درسال ۱۸۲۴م. در 
بوئئو آیرس * بدنیا آمد و در ۱۹۰۶ م. بدرود 
حیات گفت. وی مولف کتاب تئوری و عملی 
حقوق بین‌الملل است. 

کالوی. [کال ] (اخ)"بندری است در جزیر؛ 
کرس" که مرکز ایالتی همان جزیره است و دو 
هزار تن سکنه دارد. 

کالوی. (ج) نام پهلوان تورانی. (فرهنگ 
شاهنامه). رجوع به کالو در همین لفت‌نامه و 
فهرست ولف شود. 

کالو ینیسم. کال ] ((خ)۱۱ طريقة سذهبی 
کالون. جمعیت مذهیی پروتتان که کالون در 
زنو با سیتم مذهبی خود تأسیی کرد. 
رجوع به کالون و اصول عتقاید او در همین 
لغت‌نامه شود. 

کالویونس. 1 ((خ) آخرین امپراتور 
مسیحی طرابوزان و از دودمان نجیب 
یونانیان. کی ۱۲ آرد: سلطان حیدر پدر شاه 
اسماعیل صفوی مورد توجه آوزون حسن که 
در اين زمان مردی کهن‌سال بود واقع شد و 
شیخ علامت بزرگی در ناصي او مشاهده 
تموده دختر خود مارتاء حلمه, بگی‌آغا با 
علم‌شا‌بیگم را یه عقد او درآورد. این دختر از 
بطن دسپیناخاتون (دسپیا کاتن) معروف 
دختر کالویوس است. (تاریخ ادبیات ایران 
تالف ادوارد براون ج ۱ ص ۲۷). 

کالویه. الوی /ي] (ص)ىرگردان و متحیر 
که‌کاتوره نیز گویند. (از ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج۲ ورق ۹ الف از جهانگیری). 
ک‌اتوره. ظاهراً تصحیفی از کالیوه است. 
زجوع به کالیو و کالیوه شود. 

کالة ۰ (کال [)(ع ص) کند. مقابل نیز. موسی 
کء اسره کند. (مهذب الاسماء), 

کاله. [ل / ل ] ([) بمعنی کالا است که اسیاب 
و ماع باشد. (برهان) (غیاث) (از آنندراج) 
(شعوری ج۲ ورق ۲۵۸ ب). اثواب خانه. 
(شعوری ج۲ ورق ۲۵۸ ب). حطام. سلعة؛ٌ 
یکی کاروان خانه اندر سرای 


نید کاله را بر زمین نیز جای, فردوسی. 
چون آن تخت و آن کال ساده شاه 
بدست آمدت برنهادی کلاه. فردوسی. 


ری [احمد عبدالصمد ] قصدها کرد در سعنی 
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کاله. 


کال وی [احمد حسن ] .(تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۰۷). و از گوهرها و کال خانه‌ها... 


(لتنهیم. 
حکمت حجت بخوان که حکست حجت 
بهتر و خوشتر بسی ز مال و ز کاله. 
ناصرخرو. 

کاله‌ای که هیچ خلقش ننگرید 
از خلاقت آن کریم آن راخرید. مولوی. 
کال معیوب بخریدم بدم 
شکر کزعیش بگه واقف شدم. مولوی. 
گفت‌هر چه کاله و سیم و زر است 
آن برد زان هر سه کو کاهلتر است. ‏ مولوی. 
دزد گرچه در شکار کاله است 
شحه باخصمانش در دنباله است. مولوی. 
نوخرانی که رسیدند ببازار کهن 
کاله کاسد ایشان به بهایی نرسید. 

مولانا (از آتندراج). 
- امثال: 


کاله برخرش پنه؛ ییعنی متاعش رابه روی 
خرش بار کن تا بداند ست. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به کالا شود. 
|اگلول پنبة حلاجی کرده. (برهان). |پنبه‌ای 
که‌بجهت رشتن فتبله کرده باشند. کلافة 
رشتذ خام. (ناظم الاطباء) (برهان). ||هر کدو 
را گویند عموما. (برهان). هر ظرف عموماً, 
(آن-دراج». |اکدری شراب خصوصا. (از 
برهان) (آنسدراج) (از شعوری ج ۲ ورق 
۹ کدوی می. کدویی که باده در ان کنند. 
کدوی‌سیکی. (صحاح الفرس): 
بدیدش همانجای بر تخت خویش 
یکی بالغ و کال می به پیش. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
کند قرابهُ گردون تهی ز درد شفق 
شبی که زهره بیادش تشاط کاله کند۳. 

آتوری. 

||ظرفی است سفالین که غربا به خا کستر پر 
کرده‌در حالت بیماری بجای ثفل‌دان پیش 
خود گذارند. (آنندراج): 


کال کون بدوش میگردد 
همچو حلوافروش میگردد. . حکیم شفائی. 
میدهد کان که در محل دارد 
کالةٌ خویش پر کد از جو. حکیم شفائی. 


|اکوز؛ چوبین. (فرهنگ اسدی ص ۴۶۲). 
|اسود.(ناظم الاطباء). |[خضربزة کوچک و 
نارسیده باشد. (یر‌هان) (انندراج) (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۵۸ ب؛. و آن را کالک نیز نامند. 
(غیاث) (فرهنگ جهانگیری). خربز؛ خام 
بود. (اوبهی). || خیار نارس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کالک شود. |[زینی که به جهت 
زراعت کردن آراسته و مهیا ساخته باشند. 
(برهان). زمینی که برای زراعت تیار ساخته 
باشد. (آنتدراج از غیاث) ۲ (از شعوری ج۲ 


ورق ۲۵۹). قطعه‌ای از مزرعه یا صیفی‌کاری: 
یک,کاله خربزه. 

کاله. زل /ل] (پسوند) مسزید موخر امکنه 
بمعتی کال. جای, مکان. چون: میان‌کاله. 
رجوع به کال شود. 

کاله. (لٍ] ((ج)* شهر ساحلی فرانسه 
حا کم‌نشین پاد کاله" در ایالت بولوئی * که 
۵۰۰۸ تن سکته دارد. کاله درسال ۱۳۴۷ م. 
پس از مقاومتی سخت به دست انگلییان 
افتاد ولی قدا کاری استاش دو سن پیر" و 
نج بورژوای دیگر که متوسل به ادوارد سوم 
شدند سبب شد که شهر نجات یافت تا در سال 
۸ م. دوباره به دست انگلسیان افتاد و در 
سال ۱٩۱۴‏ آلمانها خارت زیادی به آنجا 
وارد کردند. در جنگ درم جهانی یکی از 
نقاطی بود که آلمانها در آنجا به سال ۱۹۴۵ تا 
آخرین حد در برابر متفقین مقاومت کردند. 
کاله ایدوسکوپ. ال د کَ] (فرانسوی, 
4 از کلم 4 یونانی کاس بمعتی زیبا وایدس 
یمعتی منظر و اسکوتین بمعنی نگاه کردن و 
آن استوائه‌ای است که در داخل آن آئینه‌ها و 
شیشه‌های رنگی مقابل هم قرار می‌دهند که 
تصویر را تا پی‌تهایت منعکس ميکند. 


کاله ایدوسکوپ 


کاله پینو. ال ن] (()*(۱۵۱۱-۱۴۳۵م) 
دانشمند مذهبی ایتالیایی. در برگام" بدنیا آمد 
و در سال ۱۵۰۲م. فرهنگ لفات لاتینی 
پرارزشی را که بتالیف آن پرداخته بود بپایان 
رساند. 

کاله حوش. ([ /] (() ک‌الجوش. 
کله‌جوش. کالیجوش. رجوع به کالجوش 
شود. 

کاله‌دان. [[ /ل] ([مرکب) سله و سبدی 
باشد که زنان پبة رشته و ریسمان رشته شده 
را در آن گذارند. (برهان) (آنندراج). قَه. 
کدوی خشک میان‌تهی که در وی زنان پنبه 
نهند. (منتهی الارب). عرناس؛ جای پاغنده 
پنبه‌زنان. (منتهی الارب). عرناسه. (مهذب 
الاسماء). کلادان. |اصندوق قماش که جوف 
آن امعه می‌گذارند و از جایی بجایی مبرند. 
(از شعوری ج ۲ ورق ۲۵۱ ب). 


۱۸۰۸۱  .یلاک‎ 


کاله عرب خیل. [لٍ غ ز خ] (اخ) دهمی 
است از دهستان حسومة بخش بابلسر 
شهرستان بابل, که در ٩هزارگزی‏ شمال 
بایلسر کنار شوسة بابلسر به بدنمیر واقع است 
دشت. معتدل و مرطوب است. و ۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخالة تالار و چاه 
تأْمن میشود. محصول آن صیفی, غلات» 
پنبه, کنجد. باقلا و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است, و دیستان دارد. 
تابتان گله‌داران به ییلاقهای سوادکوه 
میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
کاله‌فروش. ال /ل ف ] (نف مرکب) بیاع. 
ک‌الافروش. فروشد؛ کللا. |ابسقال. 
(زمخشری), 
کال‌هوای. [] (هندی, () اسم هندی هلیلة 
کایلی است. (فهرست مخزن الادوید). 
کالی. (صامص) خامی. نایختگی, 
نسارسیدگی. مسقابل رسیدگی. ||([) نوعی 
نانخورش زنان. (از شعوری ج۲ ورق ۲۶۵ 
الف). 
کالی. (ص) به لغت هندی بمعتی سیاه است. 
کالیي. (ع صکالی.. اسم فاعل از کلاً بمعنی 
تأخر. ||() بیعانه. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). |انسیته: یقال عیه کالکالی؛ ای نقده 
و حاضره کاللسيتة. و فی‌الحدیت اه صلی‌له 
علیه و سلم نهی عن بی‌الکالی بالکالی و هو 
بیع‌الاین بالدین و النسیثه باكسية. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |((ص) وامی که به 
کاخ افتد و در پرداخت آن درنگ شود. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||مسحانظت‌کنده و نگاهبان. (برهان) (از 
آتتدراج). در اقرب الموارد لا بمعتی حفظ و 
حراست امده است: 
زندگانی خواجه عالی باد 
ایزدش پاسبان و کالی باد. (آتدراج). 
||(() میل و خواهش. (ناظم الاطباء). |زکی 
که‌با زنان تان میخورد. (ناظم الاطباء). 
کالیی. [](ص نسبی) مضوب است به کال. 
رجوع به کال و انساب سمعانی ورق ۴۷۲ ب 


۱-به این معنی گاله هم آمده است. (حاشية 

برهان چ معین). 

۲-حاشية برهان: « گاله». 

۳-یدین معی در تداول گاباد حراسان نیز با 

لهجه‌ای بین فتح و الف یعنی الف ممال به کره 

آمده است و بمجاز آن را بر باغچة داخل خانه 

نیز اطلاق کتند. 
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۲ کالی. 


شود. 


کالیاری. (غ)۲ یا کالاریس. بندر مرکز 


کالیی. ((ج)! زوجة سیواا الهذ نیروی مادینه | ایالت ساردنی در ایتالیا که ۱۳۸۰۰۰ تن 


در اب‌اطیر هند. 

کالیی. [](!خ) محمدین احمدبن کالجرجانی» 
مکنی به ایوطاهر. محدث است. (از اللباب فی 
تهذیب‌الانساب ج ۲ ص ۲۳). 

کالیی. (اخ) قصبه‌ای است در حوالی کابل 
نزدیک بهبود. (شعوری ج۲ ورق ۲۶۵ الف». 
نام شهری است در حوالی کابل. (ناظم 
الاطباء). 

کالی. (اخ) دهی است از دهستان جوانرود 
بخش پاوة شهرستان سنندج. که در ۴۷ 
هزارگزی جنوب خاور پاوه و ۳۲هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه واقح 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۷تن 
سکه دارد. ابش از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و توتون و لبنیات است. و 
شسغل اهسالی زراعت و گله‌داری است و 
راههای مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی 
آیران ج ۵). 

کالیا. () خریزه و هندوانة خام که در ترکی 
کلک گویند. (شعوری ج۲ ورق ۲۲۹ الف). 
کالک و خريزة نارس. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کالک شود. 

کالیاب بالا. زک‌ال ) ((ج) دهسی است از 
دهستان سماق, بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱هزارگزی باختر سراب 
دوره و ۳ هزارگزی جنوبی اتومیل‌رو 
خرمآباد به کوهدشت واقع است. تچه‌ای و 
ماهور و معتدل است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان سیاه‌چادر بافی 
است. راه اتومیل‌رو و معادن گچ ونمک 
دارد. سکنة آن از ضایف شاه کرمی و 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۶. 

کالیاب پا یین. کال ] ((ج) دهی است از 
دهستان سماق بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
سراب دوره و ۱۳هزارگزی جنوب اتومییل‌رو 
خرم‌اباد به کوهدشت واقع است. تپه‌ای و 
ماهور و معتدل است, و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد 
آیش از رودخانة کشکان تأمین میشود. 
محصولات آن غلات و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان 
سیاء‌چادر بافی و راههای آن مالرو است. 
قعه‌ای بنام امام‌زاده حیات‌الفيب دارد. اهالی 
آن از طايقة شاه کرمی‌بوده و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

کالیار.() نعلین و پاپوش. اتف و آبدهن. 
|امازو. (ناظم الاطبا). 


سکنه دارد. 

کالیاس. (اخ) نام مهندس یونانی در قرن 
سوم پیش از میلاد. رجوع به ایران باستان ج ۲ 
ص ٩۳۶‏ شود. 

کالیان. [کال ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ٩‏ تا ۱۲هزارگزی خاوری مرزیان, 
کار رودخانة رازآور. آدشت و سردسیر است 
و ۶۰۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصولش غلات, حبوبات. توتون, 
صیفی‌کاری است و راههای مالرو دارد. ولی 
در تابستان از زرین اتومبیل می‌توان برد. در 
سه محل بقاصلة ۱ الي ۳ هزار گز به علیا و 
وسطی و سقلی مشهور است. سکن کالیان 
علیا ۲۷۰ و وسطی ۱۷۵ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیاثی ايران ج ۵). 

کالیالو. [] (هندی, !) به هندی اچاص 
اسود است که عیون‌البقر نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 

کالی‌بان. ((خ)" نام شخص بلهوسی است 
کهشکپیر " در نمایغنامة تامپت * او را 
معرفی کرده است. 

کالیبو. (فرانسوی. ۲4 بمعنی قطر درونی 
استوائه. قطر درونی احجام استواندای: کالیبر 
لول پانچه. کالبر لول تفنگ و توپ و غیره. 

کالی بکالی. [ب] (!مرکب) یی است که 
شرط مدت برای هر یک از عوضین در آن 
نموده. باشند. بیعی که من و مشمن هر دو نسیه 
باشد ( کالی اسم فاعل است از کلا بمعنای 
تأخرا و اين بیع باطل است. و دلیل بطلان 
علاوه بر اجماع. قول حضرت صادق 
عله‌السلام است در خیر ابی‌طلحتین زید: 
قال رسو لاه (ص): «لایباع‌الدین بالدین» 
رجوع به فقه و تجارت تالیف ذوالسجدین 
ص ٩۱‏ و هم کالی و بیع در اين لغت‌نامه شود. 

کالییسو. آس] ((خ)* ریةالسوع دریا در 
اساطیر یونان. رجوع به اعلام المنجد شود. 

کالی پید. ((ج) مردمی بودند در میان قوم 
سکاها. رجوع بهایران باستان ج۱ ص ۵۸۲و 
۶۸شود. 

کالیی تیسی. [] (هندی, ل) به هندی نوعی 
ریحان است و گفته‌اند اسم نمام است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کالیج. ((خ) دهی است از دهات ک‌جور. 
(ترجمةٌ مازندران و استرآباد ص۵۴ و ۱۴۷ 
و رجوع به کالح شود. 

کالیحار. (خ) صورت مخففی از نام 
ابوکال‌جار حا کم دیلمی فارس و کرمان. در 
بعض کتب تاریخ کالیجار بصورت کالتجار» و 
اپوکالیجار بصورت ابوکالنجار نیز ضبط شده 


کالیدن. 


است. بروایت ابن‌اشیر ابوکالیجار در سال 
۸« قبه جنگ ابوالفوارس حا کم کرمان 
رفت ولی شکست خورد و به همان فارس 
قتاعت کرد. پس ازمرگ ایوالفوارس (۴۱۹) 
اعاظم و عمال کرمان و سرکردگان سپاه 
عریضهٌ خدمت ابوکالیجار فرستادند. بازده 
سال کرمان و مکران در تحت فرمان 
ابوکالیجار بود. رجوع به تاریخ کرمان چ 
پاستانی پاریزی ص ۶۸و ۷۳ و ۷۸ شود. 
کالیجار. ([ مرکب) زبان گیلاتی است و 
مشتق از کلمة پهلوی کاریچار. و صورت آن 
در فارسی امرور کارزار است. (عقدالسلی چ 
۱ حاشية ۶ ص۶۸). رجوع به کارزار در 
همین لغت‌نامه شود. 
کالی‌حیری. (] (هندی, [)به هندی کمون 
بری است. (فهرست مخزن الادویه), 
کالیی خشخش. [] (هندی, ل) به هندی 
خشخاش بری اسود است که از آن افیون 
بعمل آورند. (فهرست مخزن الادویه). 
کالیدازا. ((ج)* شاعر هندی قرن اول ق.م. 
بود که درام سا کونتالا"۲ (شکونتلا) را تألیف 
کرد. 
کالیداس.(ج) از شعرای قدیم هند که در 
قرن اول یا دوم میلادی میزیسته و منظومه‌ای 
به زبان سانسکریت راجع بعاریخ و اساطیر 
بدو منسوب است که جزو آثار متخب است 
و به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه و منتشر 
گردیده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
کالیدکی. (/:) (حصامص) حالت و 
چگونگی کالیده. پریشانی. درهمی. رجوع به 
کالیدن شود. 
کالیدن. [ذ] (مص) بمعنی درهم شدن. 
(برهان) (احوال و اشعار رودکی ص ۱۶۱ 
(از شعوری ج۲ ورق 4۲۵۲. پریشان شدن. 
(آنتدراج). آشفتن. ژولیدن؛ 
بهر دنیا تا یکی کالیدنت 
هر زمان جوشیدن و تالیدنت. 
شا کر بخاری (از حاشية برهان چ معین). 
][درهم کردن. (برهان). آشفته کردن. ||دور 
شسدن و کنار رفتن. (فرهنگ رشیدی). 
|[گریختن. (سروری) (از برهان). فرار کردن. 
رفتن یشتاب بی‌دانستن حاضران, که آن را 
یتداول عامه جیم شدن گویند. اصح آن به کاف " 
قارسی است. (غیاث و رشیدی از آنتدراج): 
ز کالیدن یک تن از رزمگاه 
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کالیدن. 


شکست اندرآید به پشت حپاه. لین 
||شکست خوردن و منهزم شدن. ||شکست 
دادن و منهزم کردن. ااگریزانیدن. |گداختن. 
|احل کردن. |[افشاندن. ||پاره‌پاره کردن. 
|[راست شدن نوک موها از ترس و هراس 
||پوست پوست شدن دست. ||پریشان و 


ژولیده کشت شتن موهای 
زرفزنگت م‌انند موهای مادرزاد. (ناظم 
الاطباء), 


کالیدن. (:] ((خ)۱ شهر قدیمی یونان در 
ناحية اتولی " که پوسیلاً شخص خونخواری 


که‌سلهً گر" راکشت غارت شد. 
کالیدنیای جدید. زد ي ج) ((ج)؟ 
جزیره‌ای است در صلانزی و ۰ تن 


سکه دارد. در سال ۶۱۷۷۴ .کوک آنجا را 
کف کرد. پایخش نوماه دارای 
جنگلهای انبوهی است و معادن تیکل و طلا و 
روی و زغال سنگ دارد. 

کالیده. [د /د](ن‌مف) درهم‌شده و آمیخته. 
(برهان) (از غیات) آشفته و ژولیده. (برهان). 
شوریده. مگوش: 
آزین خفرقی موی کالیده‌ای 
بدی سرکه پر روی مالیده‌ای. سعدی. 
|اگريخته. (از برهان). فرار کرده. |اموهای 
ژولیده و استیغ شبده از ترس و هراس. (ناظم 
الاطباء). |اموی مادرزاد. (برهان) (ناظم 


باشد. (برهان)؛ در خواب اشخاص تورانی را 
دیده بود. روی خراشیده» مویها پریشان» 
کالیده و جامه سیاه. (جهانگشای جوینی). 
الاشمت؛ کالیده‌شده موی یعلی بی‌روغن شده 
و پرا کنده‌شده. (مجملاللفة). 
کالیده‌موی. [د /3] (ص مرکب) شعّث, 
اشعت. شمتا.. آشفته و ژولیده‌موی: رسول 
علیه‌السلام اشعت و اغبر و کالیده‌موی و 
گردناک... (اتفییر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص ۱۹۱). رسول صلوات‌انه علیه چنین 
کالیده‌موی گردزده می‌آید و ما جامه‌ها 
در پوشیم. یم. (تفسیر ابوالفتوح رازی). و او مردی 
بود سیاه و کالیده‌موی, مویها در هوا شده. 
(تفسیر ابولفتوح رازی چ ۲ ص‌۶۰۵. 
کالستن. (ک ال لی تا )۶ مورخ و 
فیل وف یونانی که در الینت ‏ یونان بدا آمد 
(۳۲۸-۹۳۶۰ ق. م.). وی یکی از نبیره‌های 
ارسطو* بود که ترییت او را عهده‌دار بود. و نیز 
یکی از رفقای دوران تحصیل اسکندر بود. 
پورداود در چ ۲ يشتها حاشية ص ۲۸۶ دربارة 
او چستین آرد: مسورخ یسونانی در هنگام 
لشکرکشی اسکندر بهمراه او بایران امد و بعد 
طرف غضب اسکندر واقع شده کشته گردید. 
در جزو تالیفات او تاریخی است راجع به 
اسکندر که تاتمام ماندء است, بعدها رمانی به 


زبان یونانی که ظاهراً در قرن سوم میلادی 
راجع به اسکندر ساخته شده به این نویسنده 
نسبت داده‌اند. و آنچه در داسانهای ايران در 
خصوص اسکندر نقل شده است از همین 
رمان یوتانی است. مرحوم پیرنیا در ج۱ 
فرهنگ ايران باستان ص ۱۶۸ و ۱۶۹ چنین 
گوید:داستان اسکندر در تاریخ و ادییات سا 
معروف است. اين داستان که مایژ شگفت هر 
ایرانی است از زبان سریانی به ما رسیده است. 
اسکندرنامه سریانی که امروزه در دست است 
از روی اسک_ندرنامة پهلوی است و 
اسکدرنامة پهلوی که بدبختانه از دست رفته 
ترجمه‌ای بوده از اسکندرنامةٌ یونانی که هنوز 
موجود است. این اسکندرنامة یونانی نظر 
بوضعی که امروژه دارد باید در سدة سوم 
میلادی در زمان بطلمیوس" که پس از مرگ 
اسکندر در سال یم در مصر سلطتت 
تشکیل داد و تا سال سیام ق. م. پایا بود. 
سرچشمه گرفته باشد. این مطالب که بیشترض 
افسانه و داستان است در سدء سوم میلادی به 
صورت کتابی درآمده و به کالستن نسبت 
داده شده و | کنون آن کتاب باسم کالستن 
دروغی خوانده ميشود. کالیستن نوة ارسطو از 
نویسندگان یوتانی بوده که در هنگام 
لشکرکشی اسکندر به ایران همراه وی بود. 
کالیستو. (کال لی بت ] ((ج)"" در اساطیر 
۲ پادشاه ارکادی ۱۲ 
محبوب ژوپیتر "۲ است. وی بوسيلة ژونن ۱۴ 
(زوجه ژوپیتر) تبدیل به خرس شد و بوسیله 
ارتمی ۱۵ در شکارگاه بقتل رسید ولی ژوپیتر 
او رابه اسمان برد و دب اکیر همان کالیستو 
است. 
کالیش. (اخ)" شهری است در لهستان واقع 
در ناحی وارتا ۲" که ۶۸۳۰۰ تن سکته دارد. 
اقسام کلاء و جوراب و حلویات آن معروف 
است. پیمان آلیانس" ۲ بين پادشاه پروس و 
تزار بر ضد ناپون اول در سال ۱۸۱۳ م. در 
انیا منعقد گردید. 
کالی عوا که. [] (هتدی, () به هندی عنب 
اسود است. (فهرست مخزن الادوید). 
کالیفرنی. اف] ((خ۳" یکی از بالات 
امریکای شمالی. پایتخت آن سا کرامتو "" و 
از شهرهای معروف آن ساتفرانیکو است. 
دارای معادن نفت و سیم و مس و جیوه است. 
و ۰ تن سکنه دارد. و نیز خشکبار 
کالیفرنی که تسمي میوه‌های خشک‌کرده 
پصورت خاص و شفاف است شهرت دارد. 
کالیقار یس. ((ج) (لویس) رجسوع به 
کالیگاریس شود. 
کالیکست اول. [ت آزو) ((۲۱ 

پاپ کلیسای کاتولیک از ۲۱۷ تا ۲۲۲ م. 
کالیکست 93م. [ت دووٌ] (اخ)سن. پاپ 


غرب دختر لیکااون 


کالیگاریس. ۱۸۰۸۳ 


کلیسای کاتولیک از ۱۱۱۹ تا ۸۱۱۲۴. 
کالیکست سوم. [ت سز ] ((خ) سن. 
پاپ کلسای کاتولیک از ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۸م. 
کال یکلا. (ک] (ٍخ) دهی است از دهستان 
لفور بخش مرکزی شهرستان شباهی که در 
۴هزارگزی جنوب باختری شیرگاه وافع 
است. کوهتانی, جنگلی, معتدل و مرطوب 
است. ۵۵۰تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 
پی‌رود تأمین میشود. محصول آن یرنج و 
لبنیات. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری, و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس‌بافی و 
راههای آن مالرو است. در تابستان به بیلاق 
سفیدریز و لوبی میروند. (از فرهنگ 

جغراقیائی ایران ج 4۳. 

کال یکوت. ((خ) ۳۳ شهر و بندری است در 
مدرس ۲" هند که در خلیج اومان ۵" واقع 
است, امروزه کوزیکود گویند و ۱۳۶۰۰۰ تن 
سککنه دارد. نام اين شهر بر روی پارچه‌های 
پبه‌ای گذاشته شده است. و اولین بندری 
است که واسکو ذگاما ۶" در سال ۱۴۹۸ 
بدانجا رسید. 

کالیکول. (فرانسوی, ۲۳4 برگه‌هایی که در 
زير کاسة گل جمع ميشوند و کاسذ ثانوی گل 
را تشکیل میدهند: در زیر کاس بعضی از 
باتات ماد میخک و پنیرک و توت‌فرنگی 
برگه‌ها ویا قطعات سبزرنگ دیگری بنام 
کالکول دیده میشود و کاس گل را مضاعف 
میسازد. (از گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۱۰ و 
۶ 
کالیگاریس. (!خ) لویس. او راست کتاب 
«سیرء ناپلیون اول» که به چهار بخش قسمت 
کرده است: ۱- وضع فرانسه و ایام صباوت 
تاپلیون. ۲- دوره شکوء و جلال ناپلیون. ۳- 
عهدنامة تلسیت تا تسلیم ناپلیون و سافرت 
او بجزیر؛ الب. ۴- اقامت ناپلیون در جزیة 
الب و بازگشت او و برکناری و تبعید وی به 
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۴ کالی‌گولا. 


جزيرة سنت‌هلن. (از معجم السطبوعات ج۲ 
ص ۱۵۴۲). 
کال یگو لا۰ ((ع)۲ یکی از ایراتوران دوم 
قدیم است که در ۱۲م. تولد یاقت و از سال 
۷ م. سلطنت کرد. کالی‌گولا چنان 
خونخوار و قسی‌القلب بود که میگفت: « کاش 
مردم روم یک سر داشتد تا من می‌تواتستم آن 
رابه یک ضرب قطع کنم.» چون بر آمروس و 
ویرزیلیوس و تیتوس‌لیوس به دیده جد 
می‌نگریست میخواست که آثار آنان را محو 
کند بسیاری از بزرگان سملکت و کسان 
خویش را بکشت و زمانی پر آن شد که به 
اسب خود مقام کسولی عطا کند. عاقبت یکی 
از تریبونوس‌های روم موسوم به کراس او را 
هلا ک ساخت. (ترجمة تمدن قدیم قوستل 
دوکلانژ). 
کالی مرچ. [) (هندی, () اسم هتدی فلفل 
اسود است. (قهرست مخزن الادویه). 
کالینحر. [ج] (اخ) نسام قلعه‌ای است در 
هندوستان. (غیاث اللغات). رجوع به کالنجر 
شود. 2 
کالینکوس. (](2۱) اسم دیگر ره و یارفقه 
است و آن شهری است واقع در جزیر؛ قدیم 
[سرزمین بین دجله و فرات در شمال بغداد ] . 
(از معجم البلدان). 
کالیی نیکت. [کال لی ] (ٍخ)۲ شهری بوده 
است در مفرب رود فرات. در سال ۲۱۰ م. 
بموجب فرمان قیصران روم هونوریوس۴ و 
تلودوریوس صفغير از جمله بلادی بود که 
مبادله تجارتی با ایران در انجا نیز جنایز 
بود:... چنین معین شد که در ناحیة شرق در 
جانب دجله شهر نصیبین و در غرب در سمت 
فرات شهر کالی‌نیک. در شمال در ناحیه 
ارمستان در شهر ارتکزاتا؟ در شهر نصیین و 
سنجار پیش از انکه خالی‌السکنه شد. 
بموجب صلحنامه ۳۶۳ برومیان وا گذار 
گردید.(ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید 
یاسمی چ ۲ ص‌۱۳۸. 
کالینین. ((ج)* میخائیل. (۱۸۷۵-۱۹۴۶. 
از رجال حکومت اتحاد جماهیر شوروی, و 
از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۶ رئیس مجلی عالی 
آن کشور بوده است. 
کالیو. [] (ص) نادان. ابله. (برهان) (از 
آنندراج). احمق. (از شعوری ج ۲ ورق ۳۵۶). 


کالیو 
شبی مست شد آتشی برفروخت 
نگون‌بخت کالیو خرمن بوخت. سعدی. 
||سرگشته. گیج. حیران. (برهان) (آنندراج): 
آنکه زر عقل کل بود کالیو 
چه کند نقش نفی و خامة دیو. 

سنائی 


خرد از نعرة دلش کالیو 


1 


هیزم از برق تعل آسبش دیو. 
سنائی (از براهینالعجم). 
برو از این سخنهای پر از ریو 
سرما را مکن ای شیخ کالیو. ۱ 
عمادی (ازآنتدراج. 
|سراسیمه و بی‌هوش. (بر‌هان): فضَیل از 
دیوار فروافتاد و گفت گاه امد از وقت نیز 
بگذشت سراسیمه و کالیو و خجل و بی‌قرار 
روی به ویرانه‌بی نهاد. (تذکرتالاولیاء عطار). 
||دیوانه‌مزاج. (از برهان). ||اقصه‌خوان و 
نقل‌گو. ||ظریف و جمیل. |ابی‌پروا و دلیر. 
|| جوانمرد. ناشایسته و نالایق. |اناموافق. 
|الاف‌زن و خودتما. (تاظم الاطباء). |اکر را 
نیز گویند یعنی کسی که گوشش تشنود و به 
عربی اصم خوانند. (برهان) (از انندراج), 
نشنو. ناشنواء 
تبسم‌کنان گفت کای تیزهوش 
اصم به که گفتار باطل نیوش 
چوکالیو دادم اهل نشست 
بگویند نیک وبدم هرچه هست 
اگربر شنیدن نیاید خوشم 
ز کردار پد دامن اندر کشم. سعدی. 
||(() سرگذشت. اتفای. حادئه. ||پریخانی و 
پرا کندگی. ||فراغت. ||صداع و دردسر. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به کالیوه شود. 
کالیورنگ: [ز ز] (ص مرکب) گیچ‌گونه. 


سر گشته ماتنده 

خیالش خرف کرد و کالیورنگ 

بمفزش فرویرد خرچنگ چنگ. . سعدی. 
کالیوس. (0" بمتی ک‌الجوش است. 


(یر هان (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق 
۲ و ان نان ریزه ریزه کرده باشد که با 
کشک و روغن ومفز گردکان و ادویه گرم 
جوشانیده خورند و آن را در خراسان اشکنه 
قروتی گویند. (برهان). اشکتة کشک‌دار. 
رجوع به کالجوش شود. 

کالیوش. ( کالجوش. کالوش. کالوشد. 
رجوع به کالجوش و کالوس در همین 
لغت‌نامه شود. 

کالی وکردن. [زک د](مسص مرکب) 
سرگشته و گیج کردن: و بخاری از وی سر 
دماغ شود که مردم را کالیو ند تا انديشه 
بشولیده شود. ( کیمیای سعادت). 

کالیوگی. (لی و /ر] (حامص) حالت و 
چگونگی کالیو.. سرگشتگی و حبرانی. 
(آتدراج) |[دیوانگی. (آتندراج). 

کالیوه. [لی و /و](ص) یمعنی کالیو است. 
تادان. احمق. سرگشته. (برهان) (صحاح 
ترس سینت (متضاح ری ینوا 
(برهان). کدفهم. (ضعوری ج۲ ورق ۲۵۹). 
کالویه و حیران و سرگردان. (تاظم الاطباء). 
|| پریشان. (تاظم الاطباء): 


کام. 


ال بلبل سحرگاهان و باد مشکبوی 
مردم سرمست را کالیوه و شیوا کند. 
عتوچهری: 

چون شدم نیم‌مست و کالیوه 
باطل آنگه بنزد من حق بود. 

ابوسید خطیر ی ۷ 
شد سرم کالیوه عقل از سر بجت 
خاصه این سر که مفزش کمترست. 


۱ مولوی. 
آن رهی که پخته سازد میوه را 

و آن رهی که دل دهد کالیوه را. مولوی. 
روستائی در تملق شیوه کرد 

تا که حزم خواجه را کالیوه کرد.. مولوی. 
|[یمعتی کر باشد یعتی آنکه گوشش نشنود. 
(از برهان). رجوع به الیو شود. 


کالیوی. (حاص) هذیان. هُجُر: چون 
بکوبند [عاقرقرحا را] و اندر سرکه آغارند و 
در دندان نهند درد دندان سا کن‌گرداند و لرز و 
آزیش که با کالیوی بود. (الابنیه عن 
حقایق‌الادویه). و از اندام شکنج را که با 
کالیوی بود فوتنج [پودنه ] سود دارد. (الابنیه 
عی‌حقایق الادویه). و [عاقرقرحصا] لرز و 
آزیش بیرد که با کالیوی بسود. (الابسنیه عمن 
حقایق‌الادویه). 

کام. (() مراد و متصد. (برهان) (غیاث) 
(اوبهی). مقصود. کامه. (از آنندراج)- رید 
منظور. خواهش. آرزو. مطلوب. خواست. آر, 
گر . ارمان: 

جهان بر شبه داودست و من چون او ریا گشتم 
چهانا یافتی کامت کنون زین بیش مخریشم. 

خسروانی. 

یودی بریژ و کام بدو اندرون بسی 

با ریدکان مطرب بودی بقر و زیب. رودکی. 
نشانی همی بینم و نام نه 


ز من نام پیدا شد و کام نه, فردوسی, 
وگر زین نشان کام تو رقتضست 

همه کام بدگوهر آهرمشست. فردوسی. 
نیابی جز این نیز پیغام من 

اگرسر به‌پیچانی از کام من. فردوسی, 
ولیکن تراگر چنین است کام 

ز کام تو هرگز نپیچم لگام. فردوسی. 
کنون‌کام و خشنودی او بجوی 

مگردان ز فرمان او هیچ روی. ‏ فردوسی, 


رسید و بدانستم از کام اوی 
همان خواهش و رای و ارام اوی. فردوسی. 


-عیاواه‌الاج0) - 2 بعاباونلدن - 1 
۰ - 4 ۲۵۵/۵۰ - 3 
۰ ۰ 5 


۶-در رشیدی و فرهنگ نظام « کالیوشه آمذه 
و همان اصح است. (حاثیة برهان چ معین). 
۷-شعوری آن را از استاد منجیک داند. 


کام. 

جهانی از این کار گردد خراب 

براید همه کام افراسیاپ. فردوسی. 

همیگقت کایدر بدن روی نیست 

درنگ تو جز کام بدگوی نیست. فردوسی. 

مکافات من باشد و کام تو 

نجوید کسی زان پس ارام تو... فردوسی. 

نهان گشت آیین فرزانگان 

پرا کنده‌شد کام دیوانگان. فردوسی. 

بدو گفت خسرو که نام تو چیست 

کجارفت خواهی و کام تو چیست؟ 
فردوسی. 

بپرسید از او گقت نام تو چیست 

چه جویی شب تیره کام تو چیست؟ 
فردوسی, 

چنین داد پاسخ که بر دشت رزم 

شمارا همه کام خوابست و بزم. فردوسی. 

کنون‌کام رودابه و کام زال 

بجای آمد اين بود فرخنده فال. فردوسی. 

سیاوش بدو گفت کای نکنام 

نبینم بجز نیکنامیت کام. فردوسی, 

بدین خویشی ما جهان رام گشت 

همه کام ببهوده پدرام گشت. فردوسی. 

کند تازه پژمرده کام ترا 

برآرد بخورشید نام ترا فردوسی. 

چنین گفت پس شاه را خانگی 

که‌چون تو که باشد بفرزانگی؟ 

مبیناد کس روز بی‌کام تو 

نبشته بخورشید بر نام توء فردوسی. 


خدای ناصر آن شاه باد و گردون یار 
په رای او شب و روز و بکام او مه و سال. 


فرخی. 


بر کام و آرزو دل بیچار؛ مرا 


تا کامگار کرد دل کامگار او. فرخی. 


کاریت مرا نیکو و حالی است مرا خوب 
پا لهو و طرب جفتم و با کام و هوی یار. 


فرخی. 


بغزو کوشد و شاهان همی بجتن کام . 
بجنگ یازد و شاهان همی بجام عقار. 


فرخی. 


مردمی زنده بدویت و سخا زنده بدو 
وین دو جیزست که او را بجهان کام و هواست. 


فرخی. 
چنان نبود که کام و مراد ایشان بود 
که‌بدسگال دگر خواست, کردگار دگر. 

عنصری, 
زن بدکش معشقولیه نام 
نیودش جز از بد دگر هیچ کام. . عتصری, 
روزي بس خرمست می‌گیر از بامداد 
هیچ بهانه نماند ایزد کام تو داد. منوچهری. 


مدان از ستاره بی او هیچ چیز 
نه از چرخ و نز چار گوهر به نیز 
که‌هستند چرخ و جهان رام او 


نجوید ستاره مگر کام او. اسدی, 


از آن آب هر کو کشیدی یجام 


بدیدی بخواب آنچه یودیش کام. اسدی. 


بدو گفت دایه که کامت رواست 


اگرمهمان ترااین هواست. اسدی. 


همین بود کام دل افروزیم 


که‌روزی بود دیدنت روزیم. اسدی. 


زگیتی بدین در پناهد همی 
سه جام می لعل خواهد همی. 
ندانم چه دارد می لعل کام 


که‌نز خوردتی برد و نز میوه نام. اسدی. 


بردشان بهر کالبد کژ و راست 


بدارد چنان کش بود کام و خواست. اسدی. 


کرا دوست داری و کام تو اوست 


هر آهوش راهمچنان دار دوست. اسدی, 


نشاید بجز کام او کردنم 


که فرمانش طوقی است بر گردنم. اسدی, 


مجو انذرین کار جز کام اوی 


منه مهر بر وی بجز نام اوی. اسدی, 


من کز همه حال و کارش آ گاهم 
هرگز طلیم مراد و کامش را؟ 

ملک و بقاست کام تو وین هر دو کام را 
از هر دو عالم ای بخرد عقل کیمیاست. 


ناصرخسرو. 


گرنه‌با کام تو بود اينهمه تقدیر چرا 
بهمه عمر چنین خواب و خورت کام و وی‌است. 


تاصرخرو. 


دیو است حریص و کام او حرصش 


یشناس بهوش دیو و کامش را. ناصرخسرو. 


دو کبهان گم کنند از بهر یک کام 
چو کام آید بجویند از خرد نام. 
(ویس ورأمین). 
خدای ما سرشت ما چنین کرد 
که‌زن را نیست کامی خوشتر از مرد. 
(ویی ورأمین). 
به گیتی خود یکی کامم روا کرد 
پس آن کام مرااز من جداکرد. 
(ویی ورأمین). 
ز چنگال شیران برآورده ملک 
ز کام نهنگان برآورده کام. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 6۱۷۲. 
هر چند من ز نجم کله‌دوز ساعتی 
حاصل ندارم انچه مراد و هوای و کام. 
2 سوزنی. 
دارم مراد و کام و هوا انکه ساعتی 
بی‌یاد نام نجم ندارم زبان و کام.. سوزنی. 
صدف چون برگشاید کام را کام 
کددر دام از آن دندان درفام. نظامی. 
چو نقش چین در آن نقاش چین دید 
کلیدکام خود در استین دید. نظامی. 
کام‌من باه که تا کمن است 
تاینا کامی‌برآرم کام خویش. خاقانی. 


تاصرخسرو. 


کام. ۱۸۳۸۵ 


کام بختش چون دعای مادران 

در اجابت همعنان ملک باد.  .‏ خاقانی. 

کشیدم‌قلم بر سر نام خویش 

تهادم قدم بر سر کام خویش. سعدی: 

ا گراز خار یترسم نیرم دامن گل 

کام‌در کام نهنگ است بباید طلیید. سعدی, 

سعدی مر آندیشه که در کام نهنگان 

چون در نظر دوست نشینی همه کام است. 
سعدی. 

مگر به قوت بازو, دامن کامی فرا چنگ آری. 

(گلحان). 

عالم‌الر است پتهان دار کام 

گفت‌کردم توبه پیشت ای همام. مولوی. 


درج محبت بر مهر خود یت 

یارب مبادا کام رقیبان. حافظ. 
خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام 

پر نام عمر و دولت احباب ميزدم. حافظ, 
ترکیب‌ها: 

- کام دادن. کام دل و کامهای دل. کام دل اندر 
کام‌شکستن. کام دل برآوردن از کسی, کام دل 
برگرفتن. کام دل جستن. کام دل خواستن. کام 


" دل روا بودن. کام دل یافتن. کام دیدن. کام 


رفتن در چیزی. کام شکستن. کام کسی 
برآمدن. کام کسی برآوردن. کام کسی بزیر 
آمدن. کام کسی روا کردن. کام نیودن. کام و 
نام. کام و هوای دل. آرام و کام. از کام و ناز 
افتادن. با فر و کام. با کام بودن. با کام و ناز. به 
کام. به کام بودن. به کام دشمن بودن. به کام 
کسی بودن. به کام حاسد کردن, به کام خود 
دیدن. به کام دل و به کام و آرزوی دل. به کام 
دل بودن. به کام دل دیدن به کام دل راندن. به 
کام دل شدن. به کام دل کی شدن. به کام دل 
کردن.به کام دل یافتن. به کام دیدن. به کام 
دشمن دیدن. به کام کسی دیدن. به کام 
رساندن کی را. به کام رسیدن. به کام شدن, 
به کام دشمن شدن, به کام کسی برآمدن. به کام 
کسی‌کردن. یه کام کسی گشتن. به‌کام 
گردیدن. بدکام. برکام. برکام کین کشترن. 
نا کام.بهره برداشتن از کام. بی‌کام. تلشکام. 
تلخکامی. پسرد؛ کام بستن. بخودکام. 
خودکامی. خوش‌کام. دشمنکام. دشمنکامی. 
دوستکام. دوستکام بودن. روا شددن کام. 
شادکام. شادکام شدن. شادکامی. شادکامی 
کردن.گسترده کام. نارسیده به کام. نا کام. 
نا کم بودن. نا کام شدن. نا کام و کام آزمودن. 
نا کامی.نام و کام. 

رجوع به هر یک از این ترکیب‌ها شود. 

آرام و کام؛ ن از و نسعمت. کامیابی و 
کامروایی. آرامش و پیروزی. امنیت و 
موفقیت* 

دگر کرد بادن پیروز نام 


همه جای شادی و آرام و کام. فردوسی. 


۱۸-۰۸۶ کام. 


- از کام و ناز افتادن؛ نا کام و نامراد شدن. از 
پیروزی و نعمت و رفاه محروم گشتن: 
کسی‌کو بیفتد ز کام و ز تاز 

بر او بر یخشای روز نیاز. 
-بافر و کام؛ با شکوه و پیروزی: 
یکی آذری ساخت برزین بنام 
که‌بد با بزرگی و با قر و کام. 
گه‌خرمی شاه با فر و کام 


فردوسی. 


فردوسی. 
بیاد سپهدار برداشت جام. اسدی. 
- با کام بودن؛ به کام بودن. کامران بودن. 
کامروابودن: 

کراگردش روز با کام‌یست 
ورا مرگ با زندگانی یکی است. 
پذیرفت گستهم و کردش درود 
که‌بادی همیشه تو با کام‌و رود. فردوسی. 
<-باکام و ناز؛ کامیاب. کامروا. دارای 
پیروزی و نعمت. دارندءٌ مراد و آسایش: 

چو دیدش ورا شاه با کام و ناز 


فردوسی. 


ببر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی. 
همه شب ببودند با کام‌و ناژ 
به پیش اندرون شان بتان طراز. . فردوسی, 


پدکام؛ بدخواه. آنکه آرزوی بد در سر 
پرورد؛ 

بجوئید گفت این بلاجوی را 
بداندیش پدکام بدگوی را. 
- ||نامراد. نا کام. نومید؛ 


فردوسی. 


تو کامران باش و دشمن تو 
سرگخته و مستمند و بدکام. 
-برکام؛ برمراد. بمیل. به کام: 
به پیروز بر اختر آشفته شد 

نه برکام ما شاه تو کشته شد. 
دگر آنکه گفتی که برکام تو 

کم شهره اندر جهان نام تو. 

سر تخت ايران درآمد بچنگ 
جهان گشت برکام پور پشنگ. 
چو برکام او گشت گردنده چرخ 
ببخشيد داراپ گرد و سترخ, فردوسی. 
-بهره برداشتن از کام؛ شادمانی کردن: 
بستند آذین براه و بشهر 

همی هر کس از کام برداشت بهر. . فردوسی. 
-به کام؛ بمراد. بر وفق آرزو. مطابق دلخواه 
ا گرجز به کام من آید جواب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


من و گرز و میدان افراسیاب. فردوسی. 
براید به کام تو این کار زود 

بر این بیش و کمتر نباید فزود.  .‏ فردوسی. 
زمانه به کام شهنشاه باد 

سر تخت وی اقفر ماه باد. فردوسی. 


- به کام بودن؛ بر وفق مراد بودن. کام 
برآمدن. مطابق آرزو بودن: 
همه‌ساله گیتی به کام تو باد 
به هرجای با تاج نام تو باد. 
برو آفرین کرد خسرو بمهر 


فردوسی. 


که جاوید بادا به کامت سبهر. 
به کام تو خواهم که باشد جهان 
براین آشکارا ندأنم نهان. فردوسی. 
جهان به کام تو باد ای وزیر ملک‌آرای 
که‌تا به دولت شاه جهان تو رانی کام. 

سوزنی. 
و فرمود تا سیاه رابا کنيزک استوار ببندند و از 
بام جوسق بقعر خندق دراندازند. یکی از وزرا 
روی شقاعت بر زمن نهاد و گفت جهان به کام 
خداوند باد و اقبال و دولت... ( گلستان). چرا 
زنده شمرد خود را کسی که زندگانی او جز به 
کام‌او باشد. (منسوب به نوشروان). 


فردوسی,. 


باد جهانت به کام کز ظفر تو 
کامصد جان مستهام برآمد. خاقانی. 
گل در بر ومی در کف و معشوق به کام است 
سلطان جهانم بچنین روز غلام است. 

حافظ. 
عیشم مدام است از مل دلخواه 
کارمبهکام است الحمد . حافظ. 
-به کام حاند کردن؛ مطابق میل بدخواه 
کردن.او را در قبال بدخواء تیر«بخت و زیون 
کردن؛ٌ 
همی گفت ای ستمکاره یجانم 
به کام حاسدم کردی و عاذل. منوچهری, 
-- به کام خود دیدن کسی را؛ مطابق مراد و 


آرزو دیدن. او را رام خود دیدن: انتقام از 
ابوعلی بکشیدند و او را به کام خود بدیدند. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱۲۷۲ ص۳۳۹). 
-به کام دشمن بودن؛ بیچاره و زبون بودن. 
نا کام‌و نامراد بودن 

| گردشمن به کامت باشد امروز 

به کام دشمنان باشی یکی روز. 

3 (ویس و رأمین). 
صاحب آتتدراج در ذیل کام نبودن آرد: کنایه 
از برنیامدن کام است. 
- به کام دشمن دیدن؛ مطابق میل و مراد 
دشمن یافتن. بر طبق آرزو و خواست خصم 
یافتن. بر حسب مدعا و آرزوی وی دیدن 
دونان نخورند و گوش دارند 
گویندامید بذر خورده 
روزی بینی به کام دشمن 
زرمانده و زرپرست مرده. 
-به کام دشمن شدن؛ بر طبق مراد او شدن. 


سعدی. 


بمیل و موافق خواهش دهمن گشتن: 
هرگز نشوم به کام دشمن 
تایر تن خویش کامگارم. . ناصرخسرو, 


به کام دل, و به کام و آرزوی دل؛یر وفق 
مراد. آن سان که دل خواهد. برطبق مراد. 
چنانکه آرزوست: 

خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
باید داد داد او یه کام دل بهرچت کر. . دقیقی. 
او می خورد بشادی و کام دل 


کام. 
دشمن نزار گشته و فرخسته. 
اوالمباس عباسی (از فرهنگ اسدی), 
ببینم آخر روزی به کام دل خود را 
گهی‌ایارده خوانم شهاگهی خرده. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
به کام دل از جای برخاتد 
جهانی به آین پیراسند. ... فردوسی, 
فراز ند سمش بتشستم به کام دل 
ز زر و سیم گبد رابه کام او دهم غله. 
عسجدی. 
به کام دل نفسی با تو اتماس منست 
بسانفی که فرو رفت و پرنامد کام. سعدی, 
سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق تست 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که پرد؟ سعدی. 
ساقیا می ده و غم مخور از دشمن و دوست 
کهبه کام دل ما آن بشد و این آمد. ‏ حافظ. 
به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل 
چه فکر از خبت یدگویان میان انجمی دارم. 


حافظ. 

به کام دل بودن؛ بر وفق مراد و آرزو بودن. 
بر طبق خواهش و مطابق میل و خواست 
بودن: 
به لشکر چنین گفت کامروز کار 
به کام دل ما ید از روزگار. فردوسی. 
پادشا رافتوح کم ناید 
چون زند لهو را میان بدو نیم 
کار خواهی به کام دل بادت 
صبر کن بر هوای دل تقدیم. 

ابوحنيفة اسکافی. 


آب انگور بیارید که آبان ماه است 

کاریک رویه به کام دل شاهنشاه است. 
منوچهری. 

دشمن و دوست به کام دل این خسرو باد 

مرساناد خداوند پرویش تعبی. منوچهری. 

به کام دل دیدن؛ بمراد دل یافتن. کسی را 

مواقق آرزوی خود دیدن 


چو زال گرانمايژ نیام 

به کام دل خویشتن دید سام. فردوسی. 
به کام دل راندن؛ قرین سوفقیت بسودن, 
مطابق میل و دلخواه زندگی کردن: 

بسی کوشیده‌ای در کامرانی 

بسی دیگر به کام دل برانی. نظامی. 
به کام دل شدن؛ بر طبق مراد و آرزو گشتن, " 
مطابق خواست و هوای دل شدن؛ 

گرایدونکه یرو دهد کردگار 

یه کام دل ما شود روزگار. فردوسی. 


-به کام دل کسی شدن؛ به مراد او شدن: 

در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت 

با جام می به کام دل دوستان شدم. حافظ. 
- به کام دل کردن؛ مطابق میل و خواست 
کردن.بر وفق مراد و آرزو کردن: 

لا که کام دل او کرد همه کار 


کام. 


این گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
منوچهری. 
- به کام دل یافتن؛ بر وفق مراد دیدن. مطابق 
خواست و دلخواه دیدن 
| کنون یکی په کام دل خویش یاقتی 
چندین بخیره خیره چه گردی یکوی ما؟ 
منوچهری. 
- به کام دیدن؛ بمراد دیدن. پر طبق هوی و 
مطابق مراد دیدن 
بپرهیز تا بد نگ ددت نام 
که‌بدنام گیتی نبیند به کام. قردوسی. 
هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز 
ز روی صدق و صفا گشته با دلم همساز. 
حافظ. 
و رجوع به کام دل دیدن شود. 
به کام رساندن کسی را؛ آرزوی وی 
برآوردن. به مراد رساندن وی را 
هر چه بخواهی کنون بخواه و میتدیش 
کت برساند به کام و آرزوی خویش. 
ملوچهری. 
- په کام رسیدن؛ مراد رسیدن و مقصود خود 
را یافتن. (ناظم الاطباء). به مراد نائل آمدن. بد 
آرزو رسیدن. بمراد رسیدن. کامیاب و کامروا 
شدن. موفق شدن: حاسدی و طاعنی شاد 
شود و به کام رسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۰۳). 
شکیبایی و تنگ مانده بدام 
به از ناشکیبا رسیدن به کام. 
اپوشکور بلخی. 
کنون ز آنچه کردی رسیدی به کام 
فزون زین مجوی اندر اين کار نام, 


فردوسی. 

سرانجام نومید برگشت سام 
ز خون پدر نارسیده به کام. فردوسی. 
و رجوع به نارسیده به کام شود. 
شادمان باد و به هر کام که دارد برساد 
آن نکوخوی تکومنظر نیکومخبر. ‏ فرخی. 
خواهی که رسی به کام بردار دو گام 
یک گام ز دنیا و دگر گام از کام. 

منسوب به بايزید. 


ایشان میان بسته‌اند تا خللی نیفتد که دشمن 
شاد شود و به کام رسد. (تاریخ بسهقی). جز 
استادم که وی را فرونتوانست برد با آن همه 
حیلت که در پاب وی ساخت. و از آن در باپ 
وی به کام نتوانست رسید. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۱۷۶). پیقام داد که حاسدانت کار 
خود بکردند و هنوز درتوانی یافت بازگرد تا 
به کام نرسند. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۲۳۲). 
به کام خویش رسم گر بسن رسانی زود 
به رسم هر سال آن حرف آخرین جمل. 
مسعودسعد. 
سعدی | گر طالبی راه رو و رئج بر 


یایرسد جان به حلق یا برسد دل به کام. 
۱ سعدی, 

کسی که گام در این بحر می‌نهد پی‌کام 

به کام میرسد آخر ولی به کام نهنگ. 

-به کام شدن؛ مراد حاصل گشتن. پیروزی 

یاقتن. بر وفق مراد و آرزو گشتن: 


فرستاده گفت ای سرافراز شاه 

به کام تو شد کار آن رزمگاه, فردوسی. 

ساقی به نور باده برافروز جام ما 

مطرب بزن که کار جهان شد به کام ماء 
حافظ. 

- به کام کسی برآمدن؛ موافق میل او شدن. 

مطابق دلخواه وی برآمدن: 

براید به کام تو اين کار زود 

براین بیش و کمتر نباید فزود. . . فردوسی. 


-به کام کسی بودن؛ بر وفق و مراد وی بودن. 
مطابق خواست و آرزوی او زیستن: 
پس پسر کو نه به کام و پمراد پدر است 


تو ملک‌زاده هکم و برد پدری. . فرشی. 
-یه کام کسی دیدن؛ بر حسب مدعاأو آرزوی 
وی دیدن 
خود را به کام دشمن خود دید هر که او 
یا دوستان تفافل دشم‌تواز کرد. 

نظیری (از آنندراج). 
-به کام کسی کردن؛ به مراد وی کردن: 
همه گورشان کام شیران کنم 
بهکام دلیرانایران کنم. وی 
-به کام کسی گشتن؛ بر طبق مراد و آرزوی 
آن کس شدن: 
همه شهر ایران به کام توگت 
تو تیغی و دشمن نیام توگشت. . فردوسی, 


- به کام گردیدن؛ بر وفق مراد و آرزو شدن. 

مطابق میل و خواست گردیدن: . : 

از جور در جهان بیرا کندنام تو 

گرددهمی سپهر سعادت به کام تو. 

منوچهری. 

-بهنا کام؛بهناچار. لاعلاج. ناخشنود. کرها. 

مخالف مراد. خلاف میل و خواست, تفا 

بهنا کام‌گفتش یکی بنده‌ام 

مر این مهتران را سرافکندهام. 

که‌بر شاه جم چون برأشفت بخت 

به‌نا کام‌ضحا ک‌را داد تخت. 
اسدی ( گر شاسبامه» ص ۲۷). 

بر تو موکلند بدین وام روز و شب 

بایدت باز داد به‌نا کام‌یا به کام. 


فردوسی. 


تشر رو 
نا کامدشمن بر او دست یافت. 
سعدی (بوستان). 
من بی‌تو نه راضیم ولیکن 
چون کام نمیدهی بدتا کام. 
پشینم و صبر پیش گیرم 
دنالة کار خویش گیرم 


دسترنج تو همان به که شود صرف به کام 
دانی اخر که بنا کام چه خواهد بودن... 


حافظ. 

و رچوع به نا کام‌و کام شوذ. 
-بی‌کام؛ بی‌مراد. ناموفق. آرزو بدل مانده: 
ششم هفته را زال و رستم بهم 
رسیدند بی‌کام و دل پر ز غم. فردوسی,. 
چنین گفت پس شاه را خانگی 
که چون تو که باشد بفرزانگی. 
مبیناد کس روز بی‌کام تو 
نبشته بخورشید بر نام تو, فردوسی, 
- |[بمجاز, بی‌شوی. بی‌شوهر: 
در آن شهر دختر فراوان بدی 
کهبی کام و جویندة نان بدی. فردوسی. 
گرشویم برای کام خواهد 
مرا پی کام بودن خوشتر آید. 

[ویس و رامین). 


- ||بی‌اراده. بی‌اختیار. رجوع یه کام شود. 
- پرده کام بستن؛ به آرزو رسیدن. کامیاب و 
موفق شدن: 
خاصه کایام بست پردهٌ کام 
خاصه دوران گشاد بستة کار. خاقانی. 
- تلخکام؛ مجازاً نا کام و نامراد. (فرهنگ 
نظام). تیرهبخت. رجوع به تلخکام شود. 
- تلخکامی؛ نامرادی. حرمان. (از آندراج)؛ 
تیر‌بختی. رجوع به تلخکامی شود. 
خودکام؛ خودکامه. خودپرست و 
خودیسند. (فرهنگ نظام) مستبد. خودسر. 
پلهوس. رجوع به همین کلمات شود. 
خسودکامی؛ بسلهوسی. خویش‌کامی, 
خسودسری, خسودکامگی. خسودپسندی, 
خودپرستی. خودبینی. استبداد. خودراشی. 
خودکامگی: 
مشوران بخودکامی ایام را 
قلم درکش انديشة خام راء نظامی. 
همه کارم ز خودکامی بیدنامی کشید آخر 
تهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. 
حافظ. 
- خویش‌کام؛ بلهوس. خودکام. خودکامه. 
خودسر, مستبد. خودپسند. خودپرست"* 
زنان در آفرینش ناتمامند 
ازیرا خویش‌کام و زشت‌نامند. 
(ویس و رامین). 
رجوع به خودکام شود. 
- دشمنکام: آنکه ی کام دشمن باشد. کسی که 
بمراد دشمن است: 
بر من اوقتاده دشمن‌کام 
آخر ای دوستان گذر بکنید. 
سعدی ( گلستان). 
و رجوع به دشمنکام شود. 


۱۸۳۰۸۹۸ کام. 


دشمنکامی؛ به کام دشمن بودن. مطابق میل 

و آرزوی او شدن: آنچه صواب است بکنید تا 

دشمکامی نباشد و این لشکر ما بباد نشود. 

(تاریخ بیهقی). 

- دوستکام؛ به کام دوست. کامیاب و کامروا 

موفق و مقضی‌المرام* 

ای که بیاران غار مشتفلی دوستکام 

چون سگ اصحاب کهف پر در یاران غار. 
سعدی,. 

تا نمیرد کسی بنا کامی 

دیگری دوستکام تنشیند. سعدی (صاحبیه). 

که‌پیوسته در نعمت و ناز و کام 


در اقبال او بوده‌ام دوستکام. سعدی, 
هر که با اصل خود وفا نکند 

نشود دوستکام و دولتمند. سعدی. 
و رجوع به دوستکام شود. 


دوستکام یودن؛ به کام دوست بودن. 
کامیاب و کامروا گشتن. موقق و مقضی‌المرام 
شدن: 
در جهان دوستکام بادی تو 
که‌شدم من به کام دشمن. مسعودسعد. 
-روان شدن کام؛ برآمدن مراد و آرزو. 
کامرواو کامیاب شدن: 
برآمد به هر گوشه‌ای نام او 
روا شد به هر کامه‌ای کام او. فردوسی. 
- شادکام؛ کامیاب و خوشحال. (فرهنگ 
نظام). خوشحال و شادمان و شادخوار. 
(حاشتية برهان چ معین) (از آدراج) (از ناظم 
الاطباء). شاد و مسرور. پانشاط و مشعوف و 
کامران و شادمان و خشنود. (ناظم الاطباء). 
کامروا, مقضی‌المرام. به آرزو رسیده: 
خدایگان جهان شادکام و کامروا 
کمیه چا کربر درگهش دو صد هوشنگ. 
۱ فرخی, 
آب را شد چشم‌ها روشن که شاهنشاه گل 
بر سریر شوکت آمد تازه روی و شادکام. 
سلمان ساوجی (از فرهنگ نظام). 

اير یلی دیده گریان چون زبان سوکوار 
گل‌عقیقی روی خندان چون دهان شادکام. 

/ عنصری (دیوان خطی). 
هنن یکی شهر شامش بنام 
یکی شهریار اندرو شادکام. 
سوی هاتف کوه شد شادکام. 
ز سیری مباش آنچنان شادکام 
که‌از هیضه زهری درافتد بجام. 
و رجوع به شادکام شود. 
- ||مظفر و منصور. (ناظم الاطباء), 


- شادکام شدن؛ به مراد و ارذو رسیدن. 


عتصری. 
نظامی. 


نظامی. 


بمقصود نایل آمدن. قرین موفقیت شدن: 
فرستاده آمد بگفت آن پیام 
ز پغام بهرام شد شادکام. 

رجوع به شادکام شدن شود. 


فردوسی. 


- شادکامی؛ کامروایی. کامیابی: 
عدیل شادکامی باش و جفت ملکت باقی 
قرین کامکاری باش و یار دولت برنا. 

فرخی. 
یا بدولت دنا فریقته دل خویش 
بشادکامی تاز و به کام و لهو و خطر. 

ناصرخسرو. 

بشادکامی دشمن کسی سزاوار است 
که‌نشنود سخن دوستان نک اندیش. 

سعدی. 
ورجوع یه شادکام و شادکامی شود. 
شادکامی کردن؛ کامرانی کردن:ٌ 
بیزم سخن شادکامی کنید. 
شادکامی مکن که دشمن.مرد 
مرعغ داته یکان یکان چیند. 


نظامی. 


سعدی (صاحییه), 
-کام دادن؛ بمراد رساندن: 
من بی تو نه راضیم ولیکن 
چون کام نمیدهی بنا کام 
بدشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالةً کار خویش گیرم. 
رجوع به همین عنوان شود. 
کام دل؛ کنایه از معشوق. (یادداشت 
مولف). 
- ||مطلوب نقس. هموای نفس, آرزوی 
باطتی. مراد دل. شادی جان و روان:ٌ 


سعدی. 


ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 

می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
ابوشعیب هروی,. 

چو بر کام دل کامگاری بود 

چه بر آرزو تن بخواری بود. فردوسی. 

یکی جام زرین بکف بر نهاد 

در آن دم که از می دلش گشت شاد 

همانگاه طلیور در برگرفت 

سراییدن از کام دل درگرفت. فردوسی. 

از آنجایگه سر برفتن نهاد 

همی رفت با کام دل شاه شاد. فردوسی. 

عم وکام دل بی‌گمان بگنرد 

زمانه دم ما همی بشمرد. فردوسی. 

تو بی‌کام دل هیچ دم بر مزن 

ترا بنده باشد چه مرد و چه زن. . فردوسی, 

دریقا که شادان شود دشمتم 

برآید همه کام دل بر تلم. فردوسی. 

تاکسی برخورد از دولت و از شادی من 

برخور از دولت وکام دل وعیش تن و جان. 

فرخی. 


پادشا بر کامهای دل که باشد؟ پارسا 
پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا, 


تام رو 
اگرچه کام دل خویش دیرتر یابی 

چو یافته بود آن کام پایدار یود. قطران. 
زین سان هزار کام دل و آرزوی جان 


کام. 
در چشم و دل بماندن و در جان شکستنش, 
خاقانی. 


چون نخواهد بود گامی کام دل همراه تو 
پس توبر هر آرزو انگار گشتی کامکار. 


عطار. 
عمری ز پی کام دل و راحت تن 
گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن 
درداد ندا ازین دندان با من 
راحت طلبی ز کام دندان برکن. 
سلمان ساوچی. 


و رجوع به ترکیب به کام دل شود. 

کام دل اندر کام شکتن؛ کنایه از چشم 
پوشیدن از مراد دل. از آرزو صرف نظر کردن. 
از امید دل برداشتن: 


نشکنم خواهنده را دل در سوال 

بشکنم کام دل اندر کام خویش. خاقانی. 
و رجوع به کام درکام شکستن شود. 

کام دل برآوردن از کسی؛ با او آرمیدن. از 
او بمراد رسیدن. 


- |اوی را زبون و بیچاره کردن. او را مغلوب 

ساختن. و رجوع به هر یک از اين ترکیبات 

در ردیف خود شود 

قضا دستی است پنج انگشت دارد 

چو خواهد کام دل از کس برآرد 

دو بر چشمش نهد دیگر دو بر گوش 

یکی بر لب نهد گوید که خاموش. 8 

-کام دل برگرفتن؛ مراد ییافتن از کسی یا 

چیزی. به آرزو رسیدن: 

کسیبرگرفت از جهن کام دل 

که‌یکدل بود با وی ارام دل, 

ااباککی آرمیدن. 

-کام دل چتن؛ آرزوی دل طلبیدن: 

ازو کام دل در جوانی بجوی 

که‌جوید ز تو کام در پیری اوی. 

- ]با او آرمیدن خواستن. 

کام دل خواستن؛ مراد دل طلبیدن. آرزو 

خواستن* 

بدو گفت کای مهتر نامجوی 

اگرکام دل خواهی آرام جوی. 

- ]با او آرمیدن خواستن. 

-کام دل روا بودن؛ قرین مراد و مقصود 

بودن. پیرروزی داشتن و رسیدن په آرزوهاء 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آتجاست گیتی که دل را هواست. 
اسدی. 


سعدی: 


سعدی. 


فردوسی. 


-کام دل یافتن؛ به مراد و مقصود رسیدن؛ 


کتون‌زین سخن یافتی کام دل 

بیارای و شین به آرام دل. فردوسی. 
کلون یافتم هر چه جستم ز کام 

بباید بیجید کامد خرام, فردوسی. 
بیابم ز یزدان همی کام دل 

مراگر دهد چهرة دلگسل, فردوسی. 


کام. 


بتو یافته دشمتان کام دل 

روانت از این بد بماند خجل. فردوسی. 
چو اندر جهان کام دل یافتی 

رسیدی بجایی که بشتافتی. فردوسی, 
یسی شادی و کام دل یافتم 

چو برگفتة شاه بختافتم. فردوسی. 
- ||به وصل رسیدن. توفیق آرمیدن با کی 
یافتن. 

- کام دیدن؛ به مراد و آرزو رسیدن. فیروز 
شدن؛ 

تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

چه پرسی که هرگز نبینی تو کام. . فردوسی, 


کام رفتن در چیزی؛ کامیاب شدن در آن 
چیز. بهره‌مند شدن از آن. (از آنندراج): 
تجلی می‌تراود از لب جام 
همه در عکس ساقی میرود کام. 

حکیم زلالی (از آتدراج). 
-کام شکین در کام؛ نامراد شدن. بی‌کام 
گشتن.بنومیدی آنجامیدن کارها. به تلخکامی 
انجامیدن. نومید شسدن از مراد و آرزو. دل 
یرکدن: 
شکته جهان کام در کام او 
رسیده بنومیدی انجام اوء نظامی. 
و رجوع به کام دل اندر کام شکستن شود. 
-کام کسی برآمدن؛ به مقصود رسیدن. 
بمنظور تائل آمدن. بدست آمدن آرزوی او 
به گردون گردان رسد نام تو 
گرآید بر اين کار بر کام تو, فردوسی. 
-کام کسی برآوردن؛ او را به مراد نائل 
آوردن. وی را به مطلوب رسانیدن. آرزوی 
وی برآوردن: 
ورا پیلتن گفت کین غم مدار 
کهکامت برآرد همه روزگار. فردوسی. 
-کام کسی به زیر آمدن؛ آرزوی او پستی 
گرفتن.از وصول به آرزو دور شدن: 
دهگزک سفاه گرد در 
چو بیند که کام تو آید بزیر, فردوسی. 
-کام کی روا کردن؛ مراد وی پرآوردن: او 
رابه مقصود رسانیدن؛ 
به گیتی خود یکی کامم روا کرد 


پس آن کام مرا از من جدا کرد. 


(ویس و رامین). 
-کام و تام؛ مراد و شهرت و آوازه: 
پایدارش باد دایم خیر و خیل و مال و ملک 
بر فزوتش باد دایم ناز و نوش و کام و نامء 

عنصری. 

-کام و هوای دل؛ کام دل:ٌ 
دلشاد زی و کامروا باش و ظفر یاپ 
بر کام و هوای دل و بر دشمن غدار. . فرخی. 
و رجوع به کام دل شود. 


گترده کام؛کامياب و بهره‌مند از هر 
چیزی. (ناظم الاطباء) هميشه موفق. کامروا 


و کامیاپ در هر کار 

فرستاد بهرام زی او پیام 

که‌ای مرد بیدار گسترده کام. . . . فردوسی. 
- نارسیده به کام یا به کام نارسیده. بالغ نشده, 
خوب بحد بلوغ نرسیده* 

یکی خرد فرزند شاپور نام 

بدی شاه را نارسیده به کام 

چنین گفت پس شاه با اردشیر 

به پیش بزرگان و پیش دبیر 

کهگرپامن از داد یمان کنی 

زبان را به پیمان گروگان کنی 

که‌فرزند من چون بمردی رسید 

که‌دیهیم و تخت کثی راسزید 

سپاری بدو تاج و تخت و سپاه 

تو دستور باشی ورا نیکخواه 

من این تاج شاهی سپارم بتو 

همه گنج و لشکر گذارم بتو. فردوسی. 
تس تساکام؛ نامراد و ناخواست. (برهان) 
(آنسراج). ناموافق و ناأمید و محروم و بی‌کام. 


(آنتدراج): 

تا نخیزد کسی ز جانا کام 

دیگری کامگار رن ۲ ؟ 
- ||ناراضی و ناخشنود. (تاظم الاطباء) 

۳ ناچار که به عربی لاعلاج گویند. (از 


برهان) (ناظم الاطباء). ناخشنود: 
تو هم بازامدی ناچار و نا کام 
اگربازآمدی بخت بلندم. 

و رجوع به نا کام‌شود. 

نا کام بودن و تا کام شدن؛ قبول ناشدن و 
مردود شدن. (ناظم الاطباء) 

- نا کام و کام آزمودن؛ نشیب و فراز دیدن. 
شادی و غم آزمودن: 

یکی دوستش بود توفان بنام 

بسی آزموده ز نا کام‌و کام. عتصری, 
-ناکامی؛ نامیدی و محرومی. (ناظم 
الاطیاء). بیمرادی: 

وقت نا کامی توان دائست یار 


سعدی, 


خود بود در کامرانی صد هزار. عطار. 
کام‌من باه که نا کام من است 
تاینا کامی‌برآرم کام خویش, خاقانی. 
نام و کام؛ آوازه و پیروزی: 
ز گیتی بر او نا و کام اندکی است 
ورا مرگ با زندگانی یکیست. فردوسی. 
ز قیصر پدر مادر شیرنام 
که‌پاینده بادابر او نام وکام فردوسی. 
همه کس نام و کام خویش خواهد 
و گر بیار دارد یش خواهد. 
(ویس و رأمین). 

|انیاز. حاجت. امید. آرزو. 
بیزدان چنان دارم آمید وکام 
که‌این ماه نو را ینم تمام. 

اسدی (ص ۲۴۷). 


کام. ۱۸۳۸۹ 


بدل هرچه داریم کام و هوا 
چو خواهیم ازو زود گردد روا, 

اسدی (ص ۳۰۱ 
||اممشوق. محبوب. منظور: 
تشستند [ایرانیان ] با رامش و رود و می 
یکی مست رود و یکی مست نی 


برفتند از آن پس به ارام خویش 


گرفتهببر هر کسی کام خویش. . فردوسی. 
بگرستم زار پیش آن کام و هوی 
گفتامگری پند همی داد مرا فرخی. 
کرا دوست داری و کام تو اوست 
هر اهوش را همچنان دار دوست. اسدی, 


||تنعم. خوشی. ناز و نعمت. برخورداری: 


همی نام جاوید ماند نه کام 
پینداز کام و برافراز نام, فردوسی. 
کسی کو ندیده بجز کام و تا 
برو بر پخشای روز نیاز. فردوسی. 
از آن پس که چندان بدش ناز و کام 
توانائی و لشکر و گنج و نام, فردوسی. 
خور و خواب و آرامتان از من است 
همان پوشش و کامتان از من است. 

فردوسی, 
همان بوم کو را پهشت است نام ۱ 
همان جای شادی و آرام وکام. . فردوسی. 
زیک سونشتنگه کام را 
دگر سوی از بهر آرام را, فردوسی. 
ترا باد خوبی و شادی و کام 
ژگیتی به نیکی برآورده نام. فردوسی. 
چفانی شهی بد فغانیش نام 
جهانجوی و بالشکر و گنج و کام. فردوسی, 
فرو مایه‌ای بود خسرو بنام 
نه تخت و نه گنج و نه تاج و ند کام. 

فردوسی. 
کجات آن برزم اندرون قر و نام 
کجات آن بیزم اندرون کام و جام. فردوسی. 
که خوانند بر طایل او را بنام 
جزیری همه جای شادی و کام. اسدی, 
خداوندان کام وک بختی 
چرا سختی برند از بیم سختی. سعدی 
||لذت. عیش. تمتع. بهرهمندی: 
بیاورد رومی کنيزک چهل 
همه از در کام و آرام دل. فردوسی. 
خدای جهان را نباشد نیاز 
به جای و خور و کام و آرام و ناز. فردوسی. 
چو خرم بهار و سپینود نام 
همه شرم و ناز و همه رای و کام. . فردوسی, 
نباشد هیچ کامی بی‌نهیبی 
نباشد هیچ عشقی بی‌عتیبی. 

(ویس و رأمین). 

مگر زین پرستنده کام آمدت 
که چون دیدیش یاد جام میت اسدی. 


||مزة حاصل از وصول بمطلوب و معشوق: 


۱۸۳۹۰ کام. 


از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر 
زاثرو که مرا از لب شیرین تو کام است. 
حافظ. 

||هوای نفسانی. خواهش نفس: 
که‌این از خرد بود بهرام را 
و گر برگزید از خرد کام را. قردوسی. 
اگرصد سال تخم کام کاری 
به اخر جز پشیمانی نداری, 

(ویس و رامین). 
راه عقبی ز راء کام جداست. ستائی. 


بهشت روشن و دیدار یزدان 
به کام این جهانی جست نتوان, 
(ویس و رأمین). 
اابه زبان هتدی بمعتی شهوت و جماع. 
(غیات). رجوع به کام دادن و کام گرفتن شود. 
|اقدرت. توانائی: 
وزویست پیروزی و هم شکست 
به نیک و به بد زو بود کام و دست. 
فردوسی. 
|| ارادم رای. خواست. میل. اختارءٌ ولمیبرح 
مته حتی انا هذا اارستاق الجلیل و سماه 
کامفیروز و فیروز اسمه و کام هو الارادة ای نه 
بلغ ارادته.(آثارالباقیه ص۲۲۹). شاشه؛ آب 
تاختن مردم بود که بیکام آید. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی ذیل لت شاشه), 
عاشق به کام خویش نخواهد قراق دوست 
کودک به کام خویش نبرد لب از لبن. 
قطران. 
کامو رأی او ز عالم هست شاعرپروری 
شاعران را مدح او گفتن به گیتی رأی و کام. 


۲ سوزنی. 
|اتصد و آهنگ و نیت. منظور. (ناظم 
الاطباء)؛ 
به دست یکی سعد وقاص نام 
نه بوم و نه زاد و نه دانش نه کام. . فردوسی. 


|[کوشش و جهد. (ناظم الاطباء). ||حد نهائی. 
منتهای هر چیز. غایت مراد. منتهای مطلوب: 
به بالا بکردار سرو سهی 

همه کام زیبایی و فرهی. فردوسی. 
||مرگ. موت: این خبر به بومسلم رسیید 
عظیم تأفته شد و هیچ درمان ندید جز رفتن و 
از منجمان شیده بود که او راکام به روم 
افتد... بومسلم بازگشت و پرسید که اين چه 
جای است گفتند رومیه. (مجمل الشواریخ و 
التصص). ||دهان. (برهان). فم. دهن. دماغ. 
سغ, سق. ملاج, نا ک.لهاة. خول. کده. حسلق. 
گلو حتجره. حنک: 

مهتری گر به کام شیر در است 

رو خطر کن ز کام شیر بجوی 

یا بزرگی و عز و نعمت جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی. 


از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب 


۲ سرو سیز باشد و برناورد پده. رودکی. 
رسیده آفت نشپیل او به هر کامی 

نهاده کشتة آسیب او به هر مشهد. . دقیقی. 
ور ایدونکه ایدر بجنگ آمدی 

بدریا به کام نهنگ آمدی. فردوسی. 
همه کام خا ک‌و همه دشت خون 

پگرد اندرون تیزه بد رهنمون. فردوسی. 
که چندان کند سگ به تیزی شتاب 

که‌از کام آو دورتر ماند آپ. فردوسی. 
دل چرخ گردان همه چا ک‌شد 

همه کام خورشید پرخا ک‌شد. فردوسی. 
چو شد کام بی آب و پرخا ک‌سر 

گرفتدهر دو دوال کمر. فردوسی, 


سرت را [سر ایرج ] بریده بزار اهرمن 


تنت را شده کام شیران کفن. فردوسی. 
که آن نامه شاه کیهان رسید 
ز بدکام و دستت بباید کشید. . . فردوسی. 
وگر آزگیرد دلت رابچنگ 
بماند روانت به کام نهنگ. فردوسی. 
خورو ماه گفتی برنگ اندر است 
ستاره به کام نهنگ اندر است. ‏ فردوسی, 
کامهایی ز درد کردی خشک 
چشمهایی ز گریه کردی تر. فرخی. 
سخن همچو مرغیست کاید ز کام 
نشیند به هر جا چو بجهد ز دام. اسدی. 
بزرگی یکی گوهر پربهاست 
ورا جای در کام نراژدها است. اسدی. 
بدان سقا که خود خشکست کامش 
گهی‌بگری و گه بقسوس برخند, 
اصر خسرو. 
نرم و تر گرده و خوشخوار و گوارنده 
خار بی طعم که در کام حمار آید. 
ناصرخسرو. 


کام را از گرد بیبا کی‌به آب دین بشوی 
تا بدو بتواتی از میوه و شراب دین مزید. 


تاصرخسرو. 


از بی خطا و زلت ناخوبها که کردی 
در چنگل عقابی در کام اژدهایی. 


تاصرخسرو. 


آنچه بچشم تو ازو شکر است 
حنظل و زهر است بدندان و کام. 


اصرخسروء 


وین زمان رابین که چون همچون نهنگ 
بر هلا ک خلق بگشاد‌ست کام. 


ناصرخسرو. 


زمین چو کام نهنگ و گیا چو پنجة شیر 
سپهر چون دم طاووس و شب چو پر غراب. 


مسعودسعد. 


گردی‌که همه تلخ کند کام تو امروز 


فردا نهد اندر دهن تو شکر فتح. عسعودستط, 


دست گوهر بار تو پر گوهرم کرده‌ست طبع 


کام. 


لفظ شکربار تو پرشکرم کرده‌ست کام. 
آیرمعزی. 

در کام اژدها قرار خواهد گرفت. ( کلیله و 

دمته). و چون خمرف شهد مسموم است که 

چشیدن آن کام خوش کند لیکن عاقیت به 

هلا کت کشد. ( کلیله و دمته). 

صدر ممدوحان نظام‌الدین که تظم مدح او 

از شنیدن گوص خوش گرد ز گفتن حلق و کام. 


سوزنی. 
هر دانه‌ای که در صدف سینه راز داشت 
از کام وز زیانش یکلک وینان رسید. 
سوزنی. 
دارم مراد و کام و هوی آنکه ساعتی 
بی‌یاد نام نجم ندارم زبان و کام.. سوزنی. 
به کام و حلق رعیت ز داد کاری تو 
رسیده شریت انصاف خوشگوار تو باد. 
سوزنی. 
شود افصح از فکرت مدح او 
زبان گر بگرداند ابکم به کام. سوزنی. 


شیرینی عبارت تو اهل عقل را 
در گوش خوشتر است که در کام انگبین. 


سوزنی. 
يا جهان کوش تا دغا نزنی 
خیمه در کام اژدها نزنی, نظامی. 
اگرحلوای ترشد نام شیرین 
نخواهد شد قرو از کام شیرین. نظامی. 
بجوش آمد سخن در کام هر کس 
بمولائی برآمد نام هر کس. نظامی. 
شود نرم از افشردن انجیر خام 
ولی چون خوری خون بر آید ز کام. نظامی. 
جهان اژدهائیست معشوق نام 
از آن کام نی جان برآید ز کام. نظامی. 

" مصلحت تست زبان زیر کام 
تیغ پسندیده بود در نیام. نظامی. 
زان بیم که از نفس بمیرد 
در کام نقس شکسته دارم. خافانی. 
براز هوا بر گل چکان, ماند بزنگی دایکان 
در کام رومی بچکان پستان نو پرداخته. 

خاقانی. 

از یاد کرد نام تو کام سخنوران 
چون نکهت مسیح معطر نکوتر است.خاقانی. 
ز کام نهنگان برون آمدیم 
ز غرقاپ دریای خون آمدیم. خاقانی. 
به کامت ز تگی سخن در نگنجد 
میان تو جان را کمر بر نتابد. خاقانی. 


پیل است در سرما زیون؛ پیل هوایی بين کنون 

آتش ز کام خود برون هنگام سرما ريخته. 
خاقانی. 

آن پیر ما که صبح‌لقائی است خضر تام 

هر صبح بوی چشمٌ خضر آیدش ز کام. 
خاقانی. 

در کام افعی از لب و دندان زهر.پاش 


کام. 
در آرزوی پوسة شیرین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 
ای خوش بتو ایام ماء بر دفتر تو نام ما 
مدح تو اندر کام ما ذوق شراب انداخته. 


از سپیدی کار طالع بخت را 
پس سیه بینم زبان و کام خویش. 
نگارا روز روز ماست امروز 
که‌در کف باده و در کام قند است. 
غواص گر اندیشه کند کام نهنگ 
هرگز نکند در گرانمایه بچنگ. 
سعدی ( گلستان). 
ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. 
سعدی (دیباچة گلستان). 
نه لقمه‌ای که متصور شدی که به کام آید یبا 
مرغی که بدام افتد. ( گلستان). 
سعدی مبر انديشه که در کام نهنگان 
چون در نظر دوست نشینی همه کام است. 
سعدی. 
چو ینم که درویش مسکین نخورد 
په کام اندرم لقمه زهر است و درد. . سعدی. 


آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 


گرنغمه کند ور نکند دل بفریید. سعدی, 
نخوری دیگری بخواهد خورد 
تو خودت کن به کام و دندان خرد. اوحدی. 
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست 
عشوه‌یی زان لب شیرین شکربار بیار. 
حافظ. 

زبان در کام کام از نام او یافت 
7 
هرچه بر سفره و خوان تو نهند 
هرچه در کام و دهان تو نهند. 
بخوری خواه کدرخواه صفی 
گاوو خر نیست بدین خوش‌علفی. ‏ جامی. 
کسی که گام درین بحر می نهد پی کام 
په کام میرسد آخر ولی به کام نهنگ, 

جامی (از شعوری). 
آری نیلی کزوست سبطی سیرآب 
خون شود آبش به کام قبطی ابتر. ‏ قاآنی. 


||سقف دهان را گویند. ینی فک اعلی و به 
عربی حنک خوانند. (برهان). سقف حلق که 
به هندی تالو گویند. (غیاث). اوبهی آرد: بزیان 
آذربایجان ت تک را گویند و تک اندر دهان 
بیالاتر باشد. چنانکه زبان پیوسته بدو میرسد. 
- انتهی: حرارت عارضی که رطوبت‌ها را که 
حوالی کام و زبان باشد تحلیل کند. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). و نزله اندر هر اندامی که فرود 
آمد علتی تولد کند... اگریگوش فرود آید 
بیماریهای گوش تولد کند و | گبریحنجره و 
حلق فرود آید خناق تولد کند. و اگربه کام 
فرود آید بیماریهای ملازه تولد کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اگر [خون ] از کام و ملازه 


آیسد رگ قسیفال ب‌اید زد. (ذخیرة 
خهار زمشاهی). 
-افتادن کام کودک؛ در تداول عامه هنگامی 
گویندکه زبانک کودک فروافتاده باشد. 
به کام کشیدن؛ در کام ریختن. (آنتدراج): 
بنام تو صد شهد و شکر چشنده 
حلاوت به کام تو کی درکشنده. 

ظهوری (از آنندراج). 
تلخکام؛ کسی که دهش تلخ شده باشد. 
(فرهنگ نظام) (آنتدراج). رجوع به تلخکام 
شود. 
جان از کام برآمدن؛ کنایه از سختی و رنج 
فراوان دیدن. مشقت و اندوه بی‌پایان دیدن: 
جهان اژدهائیت معشوق نام 
از آن کام نی‌جان برآید ز کام. ۲ 
در کام کردن؛ در دهن گذاشتن. تن. نگذاشتن که 
از دهن خار ج شود: 
سخن برأی زبان در غلاف کام کنند! 
خاقانی. 
-شیرکام؛ آنکه دهمانی چون شیر دارد و 
بمجاز درنده و شجاع: 
شیرکام؟ و پیل‌زور و گرگ‌پوی گورگرد 
پیردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز, 

منوچهری. 

- شیرین‌کام؛ کی که دهانش شیرین باشد. 
نایل و کامیاب. صاحب فرهتگ نظام در ذیل 
تلخکام آرد: کی که دهمانش تلخ باشد. 
نامراد. تا کامدرجوع به ترکیب تلخکام شود. 
شیرین‌کامی؛ کنایه از کامیابی و کامرانی 
است. رجوع به شیرین‌کام شود. 
-کام‌بردار؛ انکه کام کودک بردارد. 
-کام پرداشتن؛ سغ برداشتن. تحیک. ادغار. 
-کام یرگشادن؛ دهان باز کردن:ٌ 
صدف چون برگشاید کامرا کام 


کجابرات نویند تام و نانش راء 


کنددر وام از آن دندان درفام. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۳۱۹. 
-کام پرشکر شدن؛ کنایه از شیرین شدن 
دهان. (از فرهنگ زلیخای جامی از آتندراج). 
کام‌داری کردن؛ سل و درنگ در گفتار 
کردن.زبان را در حکم داشتن, (از آتدراج): 
زبان به که او کامداری کند 
چوکامش رسد کامکاری کند. نظامی. 
-کام شکافتن؛ گلو شکافتن. (آتندراج)؛ 
بیطاقتی است عشق که در کشف راز دل 
چون شعله کام سنگ شکافد زبان ما 

میرزا بیدل (از آتندراج). 

-کام شما شیرین؛ در تداول عامه به کسی 
گویندکه شیرینی داده است. 
کام لگام؛ دهنه و آن جز از لگام که برخورد 
میکند کام را. (تاظم الاطیام). 
||فرجه‌ای که پا اسکته در چوب پیدا کنند و 


زبانه را در آن فروبرند. 


کامادریوس. ۱-۸-۰۱ 


- کام و زیانه؛ نر و لاس. مادینه و نرینه در 
اتصال دو قطعه چوب به یکدیگر. 

|اکلید که از چوب سازند. (فحوری ج ۲ ورق 
۹ب). زرفین و هر انچه در را بدان ببندند. 
|ادهان خوش‌خاینده و نیک خورنده. |اطعام 
جائیده شده. ||هرچیز که اعانت بر هضم غذا 
کندو هضم غذا را گوارانماید.(ناظم الاطیاء. 
گوارندت 

چرب و شیرین خوردن آرد امتلا 

میشود محتاج کام آن خوشغذا, 

مولانا (از شعوری ج ۲ ورق ۲۴۹ پ). 

|| آغل که رسة گوسفند در آن کنند. شاید 
مصحف کنام باشد. ||پاره‌ای آهن از یراق 
اسب و استر و خر که در دهان او جای گیرد. 
دهانه. دهنهد. 
کام. ((خ) دهی است از دهستان اوزرود 
بخش تسور شهرستان آمل. واقع در ده 
هزارگزی باختر بلده و ۲۰هزارگزی خاور 
شوسة چالوس (حدود کندوان). ناحیه‌ای 
است کوهستانی, سردسیر, دارای ۵۸۰ تن 
سککنه مباشد. از چشمه و رودخانه خیمرکلا 
مشروب میشود. محصولاتش: غلات. 
لبیات» حبوبات است. اهلی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه آن مالرو است 
اکثرسکنه زستان برای تأمین معاش به قراء 
اطراف آمل برای کارگری میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
کام آهدن. (5] (مص مرکب) مراد و 
لرزد حاصل شدن: 

مگر زین پرستنده کام آمدت 
که چون دیدیش یاد جام امدت. 
کام آور. [َ] (نف مرکب) پیروز. زورسند 
مقتدر و بانفوذ. (از ولف)؛ 

کجابود از گیتی آزاده‌ای 

خداوند تاج و کیان‌زاده‌ای, 

هم از شا »گیتی و کام‌آوری 


بدو آمده هرچه نامآوری. 


اسدی. 


فردوسی. 

کاهاء () به یونانی و به سریانی اشسق است. 
(فهرست مخزن 0 
کاماء ( اخ) اعد عشق در میتولوژی هند. 
کاما. (زخ) شعه‌ای است از ولگا ۱۲۸۰۰ گز 
طول دارد و قابل کشتیرانی است. 
کامادریوس. (یونانی. () بلوطالارض. 
کمادرپوس. گل‌خنو. مریم نخودی آریه. 
(دزی ج ۲ ص‌۴۳۵). رجوع به فرهنگ نفیسی 
در کلم 66۲۳200765 شود. 


۱-نل: کام کشند. 
۲ -نل: گام. و درین صورت شاهد #شیرکام» 
نخواهد بود. 

3 - 2. 4 - ۰. 


۲ کامارا. 


کامارا. ((خ)! دساعه‌ای است مرتفم. در 
حدود شرقی جزیرة سن تروپه _ در مدیترانه. 

کامارس. زر ] (خ)۲ حا کم‌نتین ناحة 
آویرن" به ایالت میلو۵ در منطقدٌ دوردو ؟ 
۳۲۰ تن سکنه دارد. و متابع معدنی‌اش 
معروف است. 

کاما کسوس.((خ) ۲ یکی از پادشاهان 
کوچک‌هند که در حملةٌ اسکندر وی را به غل 
و زنجیر کشیدند و نزد اسکندر بردند. (ایران 
باستان ج ۷ ص ۱۷۸۵). 

کاما گنه ۰ (گ )] ((ج) شهری است یمه 
مملکت کوبا مقر پرو؟ و ۱۳۸۰۰۰ تن سکنه 
دارد. 

کامالا. () ۳ گرد خیلی نرم قرمزرنگی است 
کهاز غدد و کرک‌هائی که سطح میو؛ گیاهی را 
پوشانده تشکیل میگردد. گیاه مزبور نهال 
کوچکی است که در تمام تواحی گرمیر آسیا 
میروید. در حقیقت گرد کامالا میوه را محفوظ 
میدارد. کامالا یکنوع رنگی است که از پنج 
قرن قبل از میلاد مسیح توسط هندیها برای 
ساختن ابریشم بکار میرفته است ولی خواص 
ضدکرم آن فقط از ۱۸۳۴۱ م. بعد شناخته شده 
است. قسمت موثر کامالا په 80۱۵09 
موسوم است و از مشتقات واعنااوه:۴۳۱۵ 
می‌باشد عصار؛ مزبور باعث تحریک 
عضلات صاف و فلج و یا توقف حرکات و 
انقباضهای عضلات مخطط می‌شود و در 
روی سل اعصاب مرکزی دارای خضواص 
سمی میباشد. کامالا را پمنوان دافع کرم وتتا 
بکار می‌برند. در سگ خیلی موثر می‌باشد و 
تمام کرمهای این حیوان را دفع میکند. کامالا 
دارای خواص مسهلی است و ارزان قیمت هم 
میباشد.کاملار بشکل بل -الکتوثر مخلوط 
با آب و یا شیر و یا بشکل گرد میدهند. بمضی 
توصیه میکنند قبل از تجویز گرد کامالا دو 
روز آن را در الکل خیس کنند. معمولاً بعد از 
تجویز آن احتیاجی به دادن مسهل نیست. 
(درمان‌شناسی دکتر عطائی ج۱ ص ۳۰۶ و 
۰۷ 

کامالدل. (د) ((خ)۱" مراسم مذهبی که در 
اوایل قرن یازدهم م. بوسیلة سن روموآلد ۲۲ 
در کامالدلی نزدیک فلورانس پایه گذاری‌شد. 

کامالاون.1] (یرنانی» !) بیونانی مساذریون 
اسود است. (فهرست مخزن الادوید). 

کامالیا. (یسونانی, [) بیونانی شیرم است و 
گفه‌اند ساذریون است. (فهرست 
مخزن‌الادویه). و رجوع به کامالاون شود. 
کامالیرا. ((ج)۳" شهری است باسپانیا بین 
ویلاملا"" و ساریه"". (ازالحلل‌السندسیه). 
کامان. (() دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین. واقع در 
۶هزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 


کوهستانی سردسیر. دارای ۲۵۰ تن سکنه 
مبباشد. از چشممه‌سار مشروب میشود 
محصولاتش: غلات, اویاء نخود. اهالی به 
کشاورزی, کرباس و جوال‌بافی مشغولند. 
معدن ذغال‌سنگ دارد. راه آن مالرو است. (از 
قرهنگ جفرافینی اران ج 1۱ 

کام‌افجام. [1] (ص مرکب) ک‌امروا 
عاقیت‌بخیر. کامياب. کامران. 
کام|تجامی؛ کامروائی. کامیابی. کامرانی. و 
تحسر همیخورم که جوان بود و متعم و متنعم 
و کام‌انجامی تمام داشت. (چهارمقاله). 

کامباتی. () دودابقل. رجوع به دودالبقل 
شود. 

کامیادن. [د] ((خ) شهر قدیمی و از توابع 
ایالات پارت واقع در سمال کرمانشاه که 
خرایه‌های آن در ابتدای دور: اسلام یافته شده 
است. رجوع به ایران باستان ج۳ ص ۲۶۵۱ 


شود. 


کامباسه‌رس. (س را لاخ" ژان ژاک. 


مشاور حقوقی و از رجال دولت فرانسه بود 
در مون پیله"" بدنیا آمد (۱۷۵۳-۱۸۲۴ م. 
صدر اعظم امپراطور بود. در تحریر قانون 
مدتی فرانسه شرکت داشت. 
کاهبای. ((خ)۹" بتدری است در خلیج‌عمان 
پجانب هندوستان و ۲۸۰۰۰ تن سکنه دارد. 
کامیچ. [بّ] (اخ) رجوع به کامبوج در 
همین لغت‌نامه شود. 
کام بخش. [ب] (نف مرکب) مرادبخش. 
(آنندراج). عطا کننده تمتع و شادماتی از روی 
میل. (ناظم الاطیا). 
کامبخش. [ب] (اخ) فرزند کوچک 
عالمگیر از تیموریان هند. در سال ۱۰۷۷ 
ه.ق.به دنیا آمد و از جانب پدر خود 
بحکومت دکن منصوب گردید و در سال 
۹ ه.ق.در جنگی که در حیدرآباد رخ 
داد بقتل رسید. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به معجم‌الانساب زامباور ص ۴۴۲ 
شود. 
کام‌بخشی. [بٍ) (حامص مرکب) تمتع. 
(ناظم الاطباء). رسیدن به امال و ارژوها. (از 
ناظم الاطباء): 
طریق کام‌خشی چیست ترک کام خود کردن 
کلاء‌سروری آن است کز این ترک بردوژی, 
حافظ. 
|اسخاوت و جوانمردی: 
سیب مپرس که چرخ از چه سفله‌پرور شد 
کهکاب‌خشی او را بهانه بی‌سبی است. 
حافظ. 
کام‌بخشی‌گردون عمر در عوض دارد 
جهد کن که از دولت داد عیش بستانی, 
حافظ. 
||قوت و قدرت. (ناظم الاطباء) 


کام پرا وردن. 
کام بخشیدن. [ب 3] (مص مرکب) مراد 
بخشیدن. رجوع به کامبخشی شود. 
کامبر. [پ ](اخ" رویر آهنگاز فرانسوی 
(۱۶۲۸-۱۶۷۷ م.). در پاریس بدا آمد. 
یکی از موسسین اپرای جدید فرانسه است. 
کام برآمدن. [ب ع 3] (مص مرکب) از 
چیزی حاصل شدن مراد. بمراد و آرزو 
رسیدن. نایل آمسدن به آرزو. (از آنندراج) 
حاصل شدن ارزو. (سجنوعه مترادفات 
ص ۱۲۰). حاصل شدن مراد: 


| گرننگ باشد و گرنام من 

بگویم برآید مگر کام من. فردوسی. 

ندانست کس در جهان نام اوی 

بگیتی برآمد همه کام اوی. فردوسی. 

دل دادم و کام برنيامد 

کاماز لب یار برنامد. خاقانی. 

گرهمه کامم برآید نیم نانی خورده گیر 

ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش. 
سعدی. 


به کام دل نفسی با تو التماس من است: 
بسا نقس که فرورفت و برنیامد کام. سعدی. 
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان: 


بلا بگردد و کام هزار ساله برآید..  .‏ حافظ. 
دست از طلب ندارم تا کام من برآید 
یا تن رسد بجانان یا جان ز تن براید. 

حافظ. 


نقس یرآمد و کام از توبرنمی‌آید _ 
فغان که بخت من از خواب درنمی‌اید. 
حافظ. 
کام برآوردن. [ب و 3] (مص مرکب) 
مراد کسی را دادن. کسی رابه مراد رساندن. او 
را موفق و کامیاب کردن. (از آندراج): 
هم| کنون‌من و خنجر و راء کوه 


برآرم ازو کام زابل گروه. فردوسی. 
هرآن کس که درویش باشد به شهر 
که‌از روز شادی نباشدش بهر 
فرستید نزدیک ما نامتان 
برآریم از آن آرزو کامشان. 
فردوسی. 
ز چنگال شیران برآورده ملک 
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کام برخیزیدن. 

ز کام نهنگان برآورده کام. 

(ترجمة تاریخ یمیلی ص ۰۲ ۱). 
دانم علوم دین نه بدان تا بچنگ رزق 
کاماز شکار جیفة دنا برآورم. ‏ خاقانی. 
برنیاورد کام تا خوردند 
هم سکدر هم ارسطو تشویر, 
کام‌درویشان و مسکینان بده 
تا همه کامت برآرد کردگار. 
برآوردن کام امیدوار 
به از قید و بندی شکستن هزار. . _ 

سمدی (از انتدراج). 


خاقانی. 


سعدی. 


به یزدان که بنشینم آنگه بجای 

مگر کامت آرم سراسر بجای. 

کام برآوردن از ددی؛ غلبه کردن بر آن. 

چیرگی بر آن, کشتن آن: 

نریمان جنگی و فرخنده سام 

که‌از پیل و شیران برآرند کام. فردوسی. 
کام برخیزیدن. (بّد](مص مرکب)کام 

برآمدن. مراد و آرزو حاصل شدن: 

مرا زین کار کامی پرنخیزد 

پری پیوسته از مردم گریزد. نظامی. 
کام پرداشتن. [ب تّ] (مص مرکب) کام 

برگرفن. کام گرفتن. کام یافتن, کامروا گشتن. 

بمراد رسیدن: 

برگرفت از لبش بزور و بزد 

همه کامی که می‌توان برداشت. 


اسدی. 


آوحدی. 
|[کام برداشتن و برگرفتن, آن است که چون 
طفل متولد شود قابله بانگشت عسل کام او 
بردارد و ره در حلقش بریزد وبا گوش‌کردن 
نیز گویند. (آنتدراج)* 
برداشته آسمان ز خون کام مرا 
کرده‌ست چنین بزرگ اندام مرا 
خون خوردن من چنانکه در طفلی بود 
پستان بدهن شیشة حجام مرا. ِ 

محمد سعید اشرف (از آتندراج). 
کام بردن. [بْ د] (مسص مرکب) ... از 
چیزی؛ متمتع شدن از آن. بهره برداشتن و کام 
گرفتن از آن چیز. (از اتندراج) 
سکام دل بردن؛ تمتم یافتن. بمراد نایل آمدن: 
توان بخامشی از عمر کام دل بردن 
دراز میشود این رشته از گره خوردن. 

صائب (از آندراج). 
کامبرژی. (ر ] ((ج)! مرکز کامبره. ناحیة 
قدیمی از فرانسه, مطابق عهدنامة ۱۶۷۸م. که 
بین فرانسه و هلند منعقد شد جزو قلمرو 
فرانسه گردید. 
کامبرن. [ر] (اخ)۲ پیر." زترال فرانسوی. 
در سن‌سباستین ؟ بدنیا آمد (۱۸۴۲- ۱۷۷۰ 
م. وی در جنگ واترلو مقاومت بی‌نظیری از 
خود نشان داد و بالاخره به محاصره افتاد و 


تسلیم شد. 


کامبریلس. [ب] (اغ)* شهری به اسپانا 
واقتع در ٩۱هزارگزی‏ تسرگونه * 
(الحل السندسیه چاص .۸0۷ ۳ 

کامبرین. ((ج) مرکز بخش در پاد کاله 
در ناحية یتن؟. ۶۸۰ تن سکنه دارد. 

کامبوج. (بْ] ((ج) کشسوری است در 
هندوچین وأقع بين سیام و لاشوس و آنام و 
کوشنشین و خلیج سیام که ۰ کیلومتر 
مریم وسعت و - ۳۷۳۸۰۰ تن سکنه دارد که 
غالبا حمیری هستند و پقیه به اهصالی تبت و 
مفول موبند. آب و هوایش گرم و رطوبی 
است و باجشت آن پستوم ند است از 
محصولات و میوه‌هایش برنج و توتون و پنبه 
و گلابی و هلو معروف است و ماهی دودی از 
صادرات کامبوج است. 

کامپوزس. ز ] (اخ)۲" کامبوزس یکی از 
نامهای متعددی است که مورخان به کمبوجیه 
داده‌اند. (یران باستان ج ۱ ص ۴۷۸/. 

کامیوژو. ((ج) ۲ نام شهری بوده نزدیک 
مدیه قلزم بر ساحل شرقی مصر. (بادداشت 
مولف). رجوع به کامبیزو شود. 

کامبوزیا. () قسمی ماهی که پشة مالاریا را 
خورد. (یادداشت مولف). 

کامبون. اب ] ()*" ژول... برادر پل 
کت‌امبون که در پساریس بدنیا امد 
(۱۸۴۵-۱۹۳۵ م.). از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۴ 
سفیر دولت قرانسه در برلین بود و به عضویت 
| کادمی فرانسه انتخاپ شد. 

کامیون. [ب] ((ج)*" پل "... سیاس‌مدار 
فرانسوی که در پباریی بدنیا امد 
(۱۸۴۳-۱۹۲۴ م.) وی از سال 1۱۸۹۸ 
۰ سفیر فرانه در لندن بود. 

کامبون. (بّ | ()۲ زوزف*... عضو 
کنوانسیون بود در مونت پلیه بدنیا اسد 
(۱۷۵۶-۱۸۲۰ یا ۱۷۵۴م.) وی در سال 
۳ دفتر عمومی قرض دولتی را ابداع کرد 
و در تبعیدگاه بروکسل درگذشت. 

کامبون. [بْ] (() ۲۰ کوهی است در 
جنوب مقدونیه که سرزمین مزبور را از تمالی 
یونان جدا میکرده است. (ایران باستان چ۲ 
ص ۱۱۹۰. 

کامبیازو. ((خ) یکی از چند تن مصور که 
فیلیپ ثانی برای تزئین دیبر اسکوریال از 
آنهااسفاده کرده و وی ایتالیایی بوده 
است. (الحللالسندسیه ج۱ ص ۳۵۶). 

کامییز. ((ج) تصحیفی است از کمبوجیه و 
دیودور کمبوجیه را کامبیز نوشته است. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۲۱۲۳). رجوع به کمبوجیه 
شود. 

کامبیزو. ((خ) نام شهری در مدخل ترعة 
سویی از سوی خلیج. (بادداشت مولف). 
رجوع به کامبوزو در همین لغت‌نامه شود. 


کاپانا. ۱۸۰۹۳ 


کاهمین.(نف مرکب) نیکبخت و سعادتمند و 
دود و توانگر. (ناظم الاطباء), کامیاب و 
بامراد. (انندراج). صاحب عزت و جاه و نایل. 
(شعوری ج ۲ ص ۲۵۱ ورق ب). | خوشدل و 
خرسند و بهره‌مند در هسر عزم و مقصود و 
آرزویی. |[خودسر و سختار. |ازبردست و 
توانا. (ناظم الاطباء). 

کامبیوم. [یْ] (فرانسوی, ۲۲4 اصطلاحی 
است در علم گیاه‌شناسی بمعی منطقه یا طبقه 
مولد نباتات. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۳۵۰ شود. 

کامپیوم انترفاسیکولر. ی آ ٍ ل) 
(قرانسوی, [مرکب)۳" حلقة مسدودی است 
که‌در اغلب نباتات دوله‌ای در نتیجهٌ فعالیت 
طبقه مولد در سلولهای اشعه وسطی تولید 
میشود و هر سال در اوایل بهار شروع به 
قعالت نموده از داخل تولید چوب (هادروم) 
و از خارج تولید آبکش (لپتوم) میکند. 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۶۵). 

کامپیوم فاسیکوار. ری لٍ) (فراضوی, ! 
مرکب) "۲ در بعضی از تباتات مانند گلابی و 
کدوطقه مولد داخلی فقط بین دسته‌های 
آیکشی اولیه تولید میگردد و از این جهت 
کامبیوم فاسیکولر نامیده ميشود. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۶۵ شود. 

کامپان. (خ)۲۲ مادام زان لونیز ژنت. در 
پاریس متولد شد (2۱۷۵۲-۱۸۲۲.. منشی 
ماری آنتوانت و بعد مدیر موس لزیون دنور 
دکوئن "٩‏ گردید. 

کامپاقاء ((خ) *" نام‌عتیقهفر وش ابتالیایی است 
که‌در قرن ۱۴ میزیست و اشیاء عتیقه هنری 
زیادی جمع‌آوری کرد و دولت فرانه آنها را 
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۴ کامپانهلا. 


کامپانه لا. (نل لا] (ا)۲ تسوماس... 
فیلسوف ایتلیایی که در ستیلو " بدنا آمد 
(۱۵۶۸-۱۶۳۹م.) ییت‌وهقت سال از عمر 
خود را در زندان گذراند. «شهر خورشیده "که 
یک اثر سیاسی است از اوست. 

کامپانی. (!ج)" ناحیه‌ای است در جنوب 
ایتالیا و ۴۲۳۴۰۰۰ تن سکه دارد. 

کامپانی ۵ روم. [نن در ] (خ)* تاحیه‌ای 
است در جنوب تیبر " به ایتلیا مقابل لاتیوم۲ 
ناحیه‌ای است حاصلخیز. سابقاً مالاریاخیز 

بوده است. 

کامپانی له‌هسدن. ای ل و د) ٩((‏ 
مسرکز ناحیه‌ای در پادگاله* از ایالت 
مونتریل * ۲ که دارای ض وی تون 

کامپ‌بل. [ب] ((خ) "۱ توماس... شاعر 
غنایی و نتقادی انگلیس است. در گلاسگو ۱۲ 
بدنیا آمد (۱۷۷۷-۱۸۴۴ م. 

کامپ‌بل. [(پ] ۳ لردکلاید 
فیلدمارشال انگلیسی. در گلاسگو بدنیا آمد 
(۱۷۹۲-۱۸۶۳ م.؛ او کسی است که طفقیان 
سیپای ۱۲ راسرکوب کرد. 

کامپر. [پ] ((خ) پشروس. عالم تضریح و 
طیمی‌دان هلدی (۱۷۲۲- ۱۷۸۹ م.. وی 
نختین کسی است که درجه هموش را از 
روی گشادی و تنگی زاوی چهره‌ای تین 


کرده‌است. 
کامپش. [پ ](ٍخ) بندر و شهری است در 
مکزیک بکنار خلیج مکزیک ۳۱۳۰۰ تن 


سکنه دارد. چوبهائی که در رنگرزی از آنها 
آنتفاده ب‌هود در آنجابسل می‌آید 
کامپو. زب ] ((ج۶ " یا کامبو و کانبو. شهر 
کوچکی است به حدود اسپانیا و قلعة موتا۱۷ 
در این شهر بوده است. و 
کام پ و آمور. [پ م] (()۸ ارو 
فیلسوف اسپانیایی که در تاویا؟ "بدا مت 
(۱۹۰۱ ۱۸۱۷ 
کامپوره. [ر ] () تامی است که در اطراف 
رشت به وشات دانه دهند. رجوع به ازسلک 
در همین لغت‌نامه شود. (یادداضت مولف). 
کامپوز. (نف مرکب) کامجوی. (یادداشت 
مولف). رجوع به پوزیدن در لفت‌نامه و 
چاه‌پور در برهان شود. 
کامپوفورمیو. (ّ ت ی ] ((خ)" شهری 
است در ایتالیا که صسلح معروف به 
کامپوفوریو بن فرانسه و اتریش در آنجا 
معقد گردیده و درضمن آن بلژیک و جزایر 
ایونین ۲۱ به سال ۱۷۹۷ م. به فرانسه وا گذار 
شده است. 
کامپپی تل لو. (ت [) ((غ)۲" حا کم نشینی 
است در کورس په ایالت یاستیا و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. 
کام پیسترون. [ر] ((ع)۲۲ زان گالبرد۲۳ 


شاعر درام‌سرای فرانسوی. در کولوز"" به 
دنیا آمد (۱۶۵۶-۱۷۲۳م.) کمی تقلید از 
راسین کرده است. 
کام‌پیل. ((خ)*" حا کم‌نشینی است در 
کورس "" به ایالت باستیا*" که ۷۶۰ تن سکنه 
دارد. 
کامپیلو تروپ. [ل ز) (ترانسوی. ص) ۲۹ 
اصطلاحی است در علم گیاه‌شناسی» بمعنی 
یکی از سه نوع تضک. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص۲۸۱ شود. 
کام پین. تن * دشت وسسیمی است در 
مشرق آنورس"" به بلژیک دارای معادن 
زغال‌سنگ مهم. 
ی ((ج)۲۲ شسهری است در 


برزیل که ۹۹۲۰۰ تن سکته دارد. قهوه و 
اب ریشمش معروف است. کارخانه‌های 


قنسازی, ذوب‌آهن. چرمازی و 
روغن‌کشی دارد. 

کامته. [تَ] ((خ) نام شهری است از ولابت 
کوچ و آن مایین بنگاله و ختا واقع است و در 
آن شسهر ساحران و جادوگران بسیارند. 
(برهان). 

کام تیغ. (م) (| مرکب) نامی است که در 
سیاه کلان و نواحی کرج به لوقیون ترکمانی 
دهند. گونه‌ای از دیوخار و آن درختچه‌ای 
است که در نقاط خشک و استپی دیده میشود. 
(یادداخت مولف). 

کاهچو. (م ج] (اغ) لب جد اسحاوین 
ابراهیم‌بن کامجر المروزی الکامجری معروف 
باسحاق‌ین ابی‌اسرائیل و لقب پر او محمدین 
اسحاق‌ین ابراهيم‌بن ک‌امجرالک‌امجری است 
که سا کن بقداد بود و در ۲۳۹ ه.ق.وفات 
یافت. (لباب‌الاناب ج ۲ ص ۲۳). 

کامجری. ( ج] (ص نبی) منضوب به 
کامجر.(لباب‌الانساب چ۲ص۲۳). 

کام حستن. [ج تَ] (مص مرکب) مراد 
خواستن. آمال و امانی طلبیدن. عیش و 
عشرت خواستن: 
خور و خواب و آرام جوید همی 


وزان زندگی, کام جوید همی. . فردوسی. 

گهی‌نام جت اندر آن گاء کام 

چوان بد جوان‌وار برداشت گام. . فردوسی, 

کام‌خوداز بخت خود نیابد هرگز 

هرکه ز خلق جهان نجوید کامت. مسعودسعد. 

کام جوئیم و نپرسیم خبر از فرسنگ 

زانکه این است همه ره روش باخطران. 
ستائی. 

خاقانی از این طالع خود کام چه جوئی 

کوچاشی کام به کامت نرسانید. خاقانی. 


کاهچو. (نف مرکب) جویند؛ تمتع و یش و 
عشرت. (ناظم الاطباء). رجوع به کامجوی 


شود؛ 


کامخ : 
وصل زن هرچند باشد پیش مرد کامجو 
روح راحت را کفیل و نقد عشرت را ضمان. 
آوحد سبزواری. 
کامچوی. (نف مرکب) کامران. (آنندراج). 
کامروا.کامیاب. پر مراد و ارزو رسیده. طالب 
آمال و امانی: 
اگردادده باشی ای نامجوی 


شوی بر همه آرزو کامجوی. فردوسی. 
امیران کامران, دلیران کامجوی 
هزبران تیزچنگ, سواران کامکار. . فرخی. 
شاد بادی بر هواها کامران و کامگار 
شاه باشی بر زمانه کامجوی و کامران. 

فرخی. 
گرت‌غم نماید تو شو کامجوی 
می آتش کن و غم بسوزان بر اوی. ‏ اسدی. 


کامجویان راز نا کامی چشیدن چاره نیست 
بر زمستان صبر باید طالب نوروز را 
سعدی, 

رجوع به کامجو شود. 

کامخ. (۲۲]2 (معرب, [) آبکامه که از آن نان 
خورش سازند. (متهی الارب) (آنندراج): 
معرب کامه. (منتهی الارب). مأخوذ از کلمة 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطباء). آنچه با 
نان بعنوان نان‌خورش درآمیزند. معرب است. 
(از المعرب جوالیقی ص۲۹۸). نان درآميخته 
به سرکه, معرب کامة فارسی. ج» کوامسخ. و 
گویند نان خورشی است که آن را مَرّی نامند. 
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۳-صاحب مقامات حریری بکسر میم آورده 
است. (یادداشت مولف». 


کام خاریدن. 


و گویند مری از آن پست‌تر است. و بعضی آن 
را به ترشی‌هائی اختصاص داده‌اند که برای 
تشهی غذا بکار میروند. (ازاقرب الصوارد). 
دیگ‌افزار و چاشنی غذا (ناظم الاطباع). 
ریچالی است که با طعام خورند و آن چنان 
باشد که اسپند تازه در شیر کنند تا بسته گردد 
ترش شود و این معرب کامه است. (از فرهنگ 
سروری). نان خورشی است که از شیر و 
پودنه و دیک‌افزارها کند بچندین گونه و تمام 
اصناف آن دیرگوار و ن_اسازگار باشد. 
(یادداشت مولف)؛ و زیربای معقد ساخته 
بودند همه یکار داشت و از کوامخ و رواصیر 
هچ احتراز نکرد. (چهارمقاله), 
ز شهر نخشب چون رو به سونخ آوردم 
نیم جور وی آمد به من ز هر فرسخ 
ب ملح صدر تو پرداخم بهقوت طبع 
قصیده‌ای چو شکر در قوافی کامخ. سوزنی, 
و اهل‌الهند یجمعونه و یکبسونه بالملح والماء 
و یعمل بالخل و یکون طعمه کطعم‌الزیتون 
سواء و هو اجل الکوامخالماء ولة عتدهم. 
(ابن‌البیطار). کامخ‌الخردل حار حریف یجلو 
البلفم. (ین‌لبیطار). کامخ‌الخراة. ردی‌المراس 
و یورث‌السدد. (جزء ثانی مفردات ابن‌البیطار 
ص .)۱٩‏ قدم علی اعرایی کامخ قلم یستلذء و 
قال مم یصنم هذاقالوا م‌اللبن والحنظلة ققال 
کریمان ما ابستا. (از کشکول). و رجوع به 
آبکامه و مری و کلمة (بودج) در بحر الجواهر 
شود و گاهی بپلیدی مردم کنایه کنند. قال 
فی‌الصحاح: قدم الی اعرابی خبز و کامخ فلم 
یعرفه فقیل له هذا کامخ قال علمت انه کامخ 
ایکم کمخ به, برید سلح به؛یمنی کدام کس از 
شما ریده است این را. (منتهی الارب). ||کتایه 
از پلیدی مردم.(ز آتندراج)(ناظم الاطباء. 
کام خاریدن. [د] (مص مرکب) کنایه از 
میل کردن و اراده نمودن بچیزی باشد. 
(برهان) (از آتتدراج) (انجمن آرای ناصری). 
||آرزو کردن چیزی. (ناظم الاطباء). رغبت و 
شوق و خواهش کردن. (مجموعةٌ مترادفات 
ص00۷۹: 
بجان آتشی دادمت زینهار 
به ایوان شو و کام کزی مخار. 
فردوسی (از آنندر اج). 
- کام افعی خاریدن؛ رفتار موذیانه داشتن. 
چون افعی بسودن. افعی‌وار همه را از شود 
-کام دشمن خاریدن؛ دشمنانه رفتار کردن. 
قصد و اراد دشمن کردن: 
پسر چون کند با پدر کارزار 
بدین آرزز کام دشمن مخار. فردوسی. 
ز رستم چرایم‌داری همی 
چرا کام دشمن نخاری همی. 
فردوسی (از آتندراج). 


-کام شیر خاریدن؛ سبعانه رفتار کردن. 
جوم شیر درنده بودن 
تو این را چنین خوار کاری مدار 


چو چیره شدی کام شیران مخار. فردوسی, 

چنین گفت با شاهزاده تخوار 

کدگر مردمی کام شیران مخار. . فردوسی, 
کام خواستن. (خوا /خات] (مص 

سرکب) مراد طلبیدن. تمتع و کامرانی 

خواستن:ٌ 

بدین شادی | کون یکی جام خواه 

چو آرام دل یافتی کام خواه. فردوسی, 


و رجوع به کامخواهی شود. 

کام خواهیی. [خوا/خا] (حامص مرکب) 
السماس و درخواست و استدعا. (ناظم 
الاطباء). مراد و آرزو خواستن. طلبیدن مراد. 
کام‌خواستن: 
هر آنکش عنایت بود از خدای 
همه کام خواهیش آید بجای. فردوسی. 

کامخیة. [ خی ی ] ((خ) موضعی است که 
ابوتمام ذ کری از ان کرده است. (از معجم 
الیلدان). 

کامد. 1۴ (ع ص) دردمند دل و اندوهگین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیمار دل شدء 
بسبب اندوه سخت. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به مد و کسدة شود. سخت اندوهگین. 
ترشروی و مسهموم. (ب‌ادداشت مولف». 
دل‌افکار. 

کام ۵ادن.[:] اسص مرکب) حاجت 
برآوردن. بمراد و آرزو رسانیدن. (آنندراج), 
کسي را ببه مقصود رساندن. آرژوی وی 
برآوردن؛ 
بدو گفت دادم من این کام تو 
گیگ ارو ۱ زین 
روزی بس خر است می گیر از بامداد 
هیچ بهانه نماند ایزد کام تو داد. منوچهری. 
گفتی‌بدهم کامت اما نه بدین زودی 
عمری شد و زین وعده کمتر نکتی دانم. 

خاقانی. 

کام‌درویشان و مسکینان بده 
تا همه کامت برآرد کردگار. 
من بی‌تو نه راضیم ولیکن 
چون کام نمیدهی بنا کام. 
سر زلف بتان میداد کامم 
ولی روی پریشانی سیاهست. 


سعدی, 


سعدی. 


میربرهان ابرقویی (از آتندراج). 
گل‌کام تازگی و تری داد در هرات 
مرحوم بلبلی که اسیر بهشت ماند". 
درویش واله هروی (از انندراج). 
-کام بر کسی دادن؛ وی را پیروز کردن. او را 
غالب کردن. غلبه دادن کسی را بر دیگری؛ 
نیا کانت‌را همچنان نام داد 


به هرجای بر دشمنان کام داد. فردوسی. 


کامران. ۱۱۸۳-۳۰۹۵ 
دلم را برزم اندر آرام‌ده 

بر ایرانیان بره ور کام ده. فردوسی, 
کاهددی. [ع د] ((خ) ک‌امدزی. امونصر 
محمدین آحمدین نوح‌ین صالح‌ین سیار 
کامددی بخاری از محدئان بود و از ابویکر 
محمدبن آحمدین خنب بفدادی حدیث شنید و 
اب وعباس المستففری از او روایت دارد. 
(۴۱۲-۳۳۵ «.ق). (لباب‌الانساب ج۲ 
ص ۲۴ 

کامثق. (ع د] ((خ) ک‌امدز [با زا همم 
نوشته‌اند. قریه‌ای است از قراء بخارا. (از 
معجم البلدان). 

کامدزی. [م د] ((خ) رجوع به کامددی 
شود. 
کام‌دن. (د) )۲ ویلیام. باستان‌شاس 
انگلسی که در لندن به دنیا آمد 
(۱۵۵۱-۱۶۲۳ع.). وی مولف کتاب کرگرافی 
بریتانیای بزرگ است ۴. 

کام‌دن. اد ((خ)۲ شهری است در ایالت 
متحده آمریکا به ایالت نیوجرسی. ۱۲۳۵۰۰ 
تن سکنه دارد. و صنعت فلزکاری آن معروف 
است. 
کام ۵3 یمو. [] ((خ) رودی است به بخارا که 
اسم دیگر آن فراوازالسفلی است. (تاریخ 
بخارا ص۳۹). 
کامدین. ((خ) دستور برزو قیام‌الدین که در 
سال ۱۶۳۶ م. نسخة بسیار خوبی از 
زرآتشت‌نامه را نوشته است و از روی همان 
نخه زراتشت‌نامه بانگلیسی ترجمه شده 
است. (مزدیسنا ص 4۴۷۶ 

برایش مهیا شود و کسی که در عشرت است. 
(فرهنگ نظام). بهره‌مند و کامیاب در هر عزم 
و آرزویی, (ناظم الاطباء). سعادتمند پیروز و 
موفق. (ولف): 

که من بودم اندر جهان کامران 


مرا بود شمشیر و گرز گران. فردوسی, 
بجان تو ای خسرو کامران 
کجایردم اين خود بدل در گمان. . فردوسی, 
آی بر همه هوای دل خویش کامکار 
ای بر همه مراد دل خویش کامران. . فرخی. 
شاد بادی بر هواها کامران و کامکار 
شاه بامی بر زمانه کامجوی و کامران. 

فرخی. 


۱-صاحب آندراج این بیت را در ذیل معنی 
بمراد و آرزو رساندن آورده ولی ظاهراًکام دادن 
در اینجا بمعنی لازم یکار رفته نه متعدی یعنی 


گل بکام تازگی و تری رسید. 
.0 - 2 
- 6۲2۳0 دا و0 0۳00۲09۲206 - 3 
ت۱۵ 
۰ - 4 


۱۸-۳۹۶ 


بر همه شادی تو بادی شادخوار و شادمان 


کامران. 


بر همه کامی تو بادی کامران و کامکار. 
فرخی. 
گفتم ملک محمد محمود کامکار 
گفتاملک محمد محمود کامران. 
پیداست به عقل و ز حسی ینهان 
گرچه نه خداوند کامران است. ناصرخسرو. 


فرخی: 


هر عقده که روزگار بندد 

دست شه کامران گشاید. خاقانی. 

شاه مفرب کامران ملک یاد 

آفتاب خاندان ملک باد. خاقانی. 

یاروانهای فریبرز و منوچهر از بهشت 

نور و فر بر فرق شاه کامران افشانده‌اند. 
خاقانی. 

خاقانی خاک‌جرعه‌چین است 

جام زر شاه کامران را. خاقانی. 


سخت بر زرهای انجم در ترازوی قلک 
نقش نام اخستان کامران انگیخته. خاقانی. 
توانگرا چو دل و دست کامرانت هست 
بخور پخش که دنیا و اخرت بردی. سعدی. 


گرکشورخدای کامران است 
و گر درویش حاجتمند نان است. 

سعدی ( گلستان). 
و گر کامرانی درآید زپای 
غنیمت شمارند فضل خدای. سعدی. 
یکی امروز کامران بینی 
دیگری را دل از مجاهده ریش. سعدی, 


یار | گرنتشت با مایت جای اعتراض 

پادشاهی کامران بود از گدایان عار داشت. 
حافظ. 

برق عشق ار خرمن بشمینه پوشی سوخت سوخت 

جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت. 
حافظ. 

خدیو زمین پادشاء زمان 

مه برج دولت شه کامران. حافظ. 

|| خجته. (ناظم الاطیاء). پیروز. مسعود؛ 

ترا اندر جهان رستنی خواند 


از ارکان کردگار کامرانت. اصرخسرو. 

جام گیر و جای دار و نام جوی و کام ران 

بت فریب و کین گداز و دین پژوه و ره نمای. 
منوچهری. 

کاندرسته ون اختر سعد 

در طالع کامران ببینم. خاقانی. 

نایب سلطان هدی, احمتاد 

کوست در اقلیم کرم کامران. خاقانی. 

حکم‌شان باطل‌تر است از علمشان 

کاختران را کامران دانسته‌اند. خاقانی. 

هر پنج نماز چون کنی روی 

سویدر کامران کعیه. خاقانی. 

شیر سیاه معرکه خاقان کامران 

یاز سفید مملکه بانوی کامکار. خاقانی. 


بس طربا کم‌نداند اين طربتا کی‌ز چیست 


کزسعود چرخ بخت کامران آوردهام. 
خاقانی. 
مهتر بسی بود نه همه چون تو کامران 
گلهابسی بود نه همه همچو کامکار. 
سوزنی. 


||بااقبال و نیکیخت و سعادتمند. (ناظم 
الاطباء). خضوشبخت. خوش‌اقنبال. 
خوش‌زندگانی* 
جز بانوی کامران ندیده‌ست. خاقانی. 
||اعیاش. با هوی و هوس. (ناظم الاطباء) 
کامران.(ج) اففان دهمین از خاندان درانی 
اففانتان در هرات. (بادداشت مولف». (از 
۵ تا ۱۲۵۵ ه .ق.) (معجم‌الانساب). و 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام شود. 
کامران.(خ) ... بن بایر رجوع به 
کامران‌میرزا شود. 
کامران.() دهی است از دهستان میشه 
پاوء بخش کلیبر شهرستان اهر. وأقع در 
پانزده‌هزارگزی باختر کلیبر و ۱۵۵۰۰۰ گزی 
شوب اهر به کلیبر. ناحیه‌ای است کوهستانی 
معتدل دارای ۲۲ تن سکنه میباشد. ترکی 
زباند. از دو رشته چشمه مشروب میشود 
محصولاتش غلات و میوه جنگل. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند از صنایع 
دستی آن فرش و گلیم‌بافی است» راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ چترافیایی ايران ج4۴. 
کامران.((خ) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شاء‌آباد واقع در ۲ ۲هزارگزی شمال 
گهواره‌کنار راه فرعی تفنگچی به سنجابی 
ناحیه‌ای است کوهتانی سردسیر دارای 
۷۰۰ تن سکنه میباشد کردی و فارسی زبانند. 
از چش‌مه مشروب میشود محصولاتش 
غلات. حبوبات, صیفی, لبنیات. جزئی توتون 
و میوجات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند از تیر؛ تفنگچی هستند. در 
چهار محل نزدیک بهم واقع ینام کامران عزیز 
کیانی, کامران عزیز کا کاخان. ک‌امران بیک 
رضا, کامران رحمان مشهورند. زمستان عدهٌ 
قلیلی از گله‌داران گرسیر جگیران و دهاب 
میروند. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج۵). 
کامران آیاك. (اخ) دهی از دهستان قهاب 
رستاق بخش صیدآباد شهرستان دامقان. واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری صیدآباد و 
۴هزارگزی ایستگاه سرخده. ناحیه‌ای است 
واقع در جلگه معتدل دارای ۷۵ تن سکند 
میباشد فارسی‌زبانند از قتات مشروب مشود 
محصولاتش غلات, حبوبات» پسته. پنبه. 
انگور. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
کاموان بودن. (د](مص مرکب)کامرواو 


کامران شدن. 


موقق بودن. پیروز و غالب بودن: 
که‌من بودم اندر جهان کامران 


مرا بود شمشیر و گرز گران. فردوسی, 

کامران باش و شادمانه بزی 

دشمنانت اسیر گرم و حزن. فرخی. 

تو کامران باش و دشنمن تو 

سرگشته و مستمند و بدکام. فرخی. 

جاودان بادی بعالم پادشاه و کامران 

خاک حلم و یاد شوکت آب لطف و ناز تاب. 
سوزنی. 

که‌دایم شهریارااکامران باش 

بصاحب دولتی صاحبقران باش. نظامی. 

جهان را تا ابد شاه جهان باد 

بر آنچ امید دارد کامران باد. نظامی. 

ملک بوالمظفر که خواهد فلک 

که‌مانند او کامران باشدی. ‏ مسعودسعد. 


کامران حسن بودن؛ بهره‌مند بودن از 
زبایی. از زیبایی خود بهره بردن: 

تو کامران حسنی چونین قیاس میکن 

آن کو اسیر هجر است آسان چگوئه باشد. 

خاقانی. 

کام راندان. [د] اسص مرکب.... در 
چیزی؛ ک‌امران بودن در آن چیز. کامیاب 
بودن و بمراد رسیدن. نایل آمدن به آن چیز. 
(از آنندراج). بهره بردن از چیزی. متمتع شدن 
از چیزی: 

جهان یکام تویاد ای وزیر ملک‌آرای 

که‌تا بدولت شاه جهان تو رانی کام. سوزنی, 
چون خواجه نخواهد راند از همتی زر کامی 

آن گنج که او دارد اتگار که من دارم. 


خاقانی. 

||عیش و عشرت کردن با کسی: 
می آورد و رامشگران را بخواند 
همه کام‌ها با سیاوش براند. فردوسی. 
یک چند شها کام بزم راندی 
شاید که کنون کار رزم سازی. . مسعودسعد. 
زگیتی کام راندن با تو نیکوست 
ترا خواهد دلم یا جفت یا دوست. 

(ویس و رامین). 
مدت ششماه میراندند کام 
تابه صحت امد آن دختر تمام. مولوی. 


کامران شدن. [شل د] (مسص مرکب) 
کامرواگشتن. به ارزو رسیدن. پیروز شدن؛ُ 
هر آنکس که شد کامران در جهان 


پرستش کنندش کهان و مهان. .. فردوسی. 
که‌یا او به ایران برآویختی 
چواو کامران شد تو بگریختی. فردوسی. 


نگاه کن که در اين خیم چهار ستون 
چو خروان ز چه معی تو کامران شده‌ای. 
ناصرخسرو. 
بچاره ادمی که | گر خود هزار سال 
مهلت بیابد از اجل و کامران شود. 


سعدی. 


کامران کردن. 


یک چند ا گرمدیح شوی کامران شوی 
صاحب هر که مال ندارد تفابن است. 

سعدی (صاحییه). 
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
بر منتهای هست خود کامران شدم. ‏ حافظ. 
کامران کردن. (ک د) (مسص مرکب) 
پیروز کردن. سعادتمند کردن. کامروا کردن. به 
آرزو رساندن: 


خسرو مشرق جلال‌آلدین که کرد 

ذوالجلالش کامران مملکت. خاقانی. 

گفتم‌کيم دهان و لبت کامران کنند 

گفتابچشم هر چه تو گوبی چنان کنند. 
حافظ. 


کامران میرزا. ((ج) فرزند بابر شاه و برادر 
همایونشاه هندی. از طرف همایونشاه در سال 
۷ .ق.والی کابل و قندهار و عزنین شد و 
در سال ۹۵۶ ه.ق.که قصد حجاز کرده بود در 
راه درگذشت. طبع شمر داشت و بیت زیر از 
اوست: 
چشم بر راه تو داریم شد ایامی چند 
وقت آن شد که نهی جانب ما گامی چند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به کامران‌ین بابر در صعجم‌الانس اب 
شود. ۰ 
کاموانیی. (حامص مرکب) سعادت و اتبال. 
نیک‌بختی و بختیاری و بهره‌مندی, (ناظم 
الاطباء), بمراد بودن* 
بنفزایدش کامرانی و گنج 
بود شادمان در سرای سپنج. 
آیا بحکم حق از بهر کامرانی تو 
بخدمت تو کمر بسته آسمان محکم. سوزنی. 
بیوفتاده‌ام از پای و کار رفت از دست 


فردوسی. 


ز کامرانی ماندم جدا و ناز و نمیم. سوزنی. 
طاروس کامرانی و ریاض اماتی جلوت کند 
(سندبادنامه ص۰۳۸ 

و عیش و 


شادمانی. (ناظم الاطباء): 

تا سال دیگر شادمان و خرم یا آن چیزها در 
کامرانی بماند. (نوروزنامه). اسباب 
کامکاری و کامرانی مهیا شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۵۸). 

ندارد شوی و دارد کامرانی 
بشادی می‌گذارد زندگانی. 
سعادت یار او در کامرانی 
ماعد با سعادت زندگانی. 
بسی کوشیده‌بی در کامرانی 
بسی دیگر بکام دل برانی. 
بشادی پی کامرانی گرفت. 
اگرگامی زدم در کامرانی 
جوان بودم چنین باشد جوانی 
جهانتانی و لشکرکشی چه مانند است 


به کامرانی و درویشی و سبکباری. سعدی. 


||حکمرانی با سعادت و اقبال و با اختیار و با 
2 و فروزی. . (ناظم الاطیاعاء غلیه: 
دریغ آن سوار و جوانی او 

برزم اندرون کامرانی او. قردوسی. 
و عنان کامرانی و زمام جهانداری به ایالت 
بیاست او تفویض کرده. ( کلیله و دمنه). 
|| پادشاهی. (ناظم الاطباء): 

کامرانی دادن؛ آرزو برآوردن. نایل کردن. 
به آرزو رسانیدن: 

که‌یزدان ترا زندگانی دهاد 

پس از مرگ او کامرانی دهاد. فردوسی. 
کامرانی کردن. اک ] (مسص مرکب) 
زندگانی کردن با عیش و عشرت از روی میل 
و خواهش. (ناظم الاطباع): 

هر انکو به ما شادمانی کند 

ابر مردم او کامرانی کند. 

عالم که کامرانی و تن‌پروری کند 
آو خویشتن گم است کرا رهبری کند. 


فردوسی. 


سعدی. 
طوطیان در شکرستان کامرانی میکنند 
وز تحسر دست بر سر میزند مسکین مگلس, 
حافظ. 
کامرانیه. [نی ي] ((خ) دهی است از 
دهستان عزیرآباد بخش فهرج شهرستان بم. 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب باختری فهرج. 
سه هزارگزی راه فرعی پم به پبرج اکرم. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه گررسیری 
مالاريايی. دارای ۱۶۸ تن سکته میباشد. 
فارسی زبانند از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حناء خرماء اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ۸ 
کامرانیه. [نسی ي ] ([خ) دهی است از 
دهستان دستگردان بخش طبی شهرستان 
فردوس واقع در ٩۱۰هزارگزی‏ شمال 
خاوری طبس ناحیه‌ای است واقع در جلگه, 
گرمسیر دارای ۳۴ تن سکنه میباشد. قارسی 
زباتد از قات مشروب مشود محصولاتش 
غلات. پبه. ذرت. اهالی به کشاورزی گذران 
میکنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییاران ٩‏ 
کامرانیه و حصار بوعلی. (تی ي دح 
ع ((خ) دهسي است جزء بخش شمیران 
شهرستان تهران. واقع در سه‌هزارگزی خاور 
تجریش کتار راه شوسةُ تجریش بد اراچ. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنة سردسیر دارای 
۲ تن سکنه مباشد. تاتی فارسی زبانند. از 
قنات و رود دارآباد مشسروب میشود 
محصولاتش غلات. بنشن, میوه‌جات. اهالی 
به کشاورزی, باغبانی گذران میکنند. دبستان 
و راه ماشین‌رو دارد. حصار بوعلی و کامرانیه 
متصل بهم هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 


کامروا. ۱۸۰۰۹۲ 


اواج 
کامرانی یافتن. ات ](مص مرکب)غلبه و 
پیروزی یافتن. پیروز شدن: 


زهی بر خرد یافته کامکاری 
زهی بر هنر یافته کامرانی فرخی. 
گهی فرخ سروش آسمانی! 
دلش دادی که یابی کامرانی. نظامی. 


کامرو. [] ((خ) تام ولایتی است به اقصای 
بنگاله که ملک مشرقی هندوستان است. 
(غمیات). یا کامروپ. آنام. در چنوب تبت و 
سرحدات شمال شرقی هند. نام شهری است 
مابین بنگاله و خحا و در آن شهر نیز مانند 
کامته ساحران و جادوگران بیارند و گویند 
رای و پادشاه آنجا نیز ساحر انست. (برهان): 
آقای دکتر معين در حاشیه برهان می‌نویسد: 
«چنین نامی در معجم البلدان و تخبتالدهر ۳ 
خنود للم و غیره دیده نشد و ظاهراً مصحف 
« کامرد» که موضعی است در حوالی پلخ, 
کاموو. (لخ) جبالی است در جنوب تبت. 
(شدالازار ص 4۵۰۱. 
کاهروا. [] (ص مرکب) کسی که هرچه 
بخواهد برایش مهیا شود. (فرهنگ نظام). 
مقابل کام‌کش. (از آنندراج). برخورنده و 
متستم. (ناظم الاطباء). کامياب. کامران. 


نیکبخت. پیروزٌ 
خجسته بادت و فرخنده و مبارک باد 
نواز و خلعت و تشریف شاه کامروا. 1 
خدایگان جهان شادکام و کامروا 
گنه چا کر درگیشی دو قد مومثگن 
فرخی. 

دل من چون رعیتی است مطیع 
عشق چون پادشاء کامرواست. فرخی. 
بدولت و سپه و ملک خویش کامروا 
ز نعمت و ز تن و جان خویش برخوردار. 

۲ فرخی. 
چاودان شاد زیاد ان ملک کامروا 
لشکرش بیعدد و مملکتش بی‌انداز. . فرخی. 


همیشه این خاندان بزرگ پاینده باد و اولیاش 

متصور و اعداش مقهور سلطان معظم فرخ‌زاد 

فرزند اين پادشاه بزرگ کامروا و کامکار و 

برخوردار از ملک و جوانی... (تاریخ بهقیج 

ادیب ص ۱۰۹). 

شاه مسعود براهیم که در ملک جهان 

خسرو نافذ حکم و ملک کامرواست. 
مسعودسعد. 

-کامروا بودن؛ بر مراد و آرزو کامیاب بودن. 

پروز و موفق بسر بردن. در عیش و عشرت 

زیستن؛ 

از آن پس دژ و گنج و مردم تراست 

برین نامور بوم کامت رواست. فردوسی. 
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۱۸۳۰۹۸ کامر وا شدن. 


دلشاد زی و کامروا باش و ظفریاب 


بر کام و هوای دل و بر دشمن غدار. . فرخی. 

کامرواباد و نرم گشته مر او را 

چرخ ستمکاره و زمانة وارون. فرخی. 

دلشاد زی و کامروا باش و طرب کن 

با طرفه نگاری چوگل تازه بگلزار. . فرخی. 

پاینده باد و کامروا باد و شاد باد 

آن شادیی که میل ندارد بهیچ غم. فرخی. 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آنجاست گیتی, که دل را هواست. 
اسدی. 


بزرجمهر بامداد بخدمت خسرو شتافتی و او 
را گفتی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی». 
(مرزیان‌نامد) 
در روزگار کامروا باد و شادخوار 
شاه ملوک» صدر سلاطین: روزگار. مختاری. 
کامروا شدن. رز ش د] (مص مرکب) 
پیروز گشتن. متمتم شدن. برخوردار گردیدن. 
و رجوع به کامروا و کامروا گشتن شود. 
کامروا کردن. از ک 5] اسص مرکبا 
بهره‌مند و برخوردار کردن. پیروز و چیره 
ساختن. رجوع به ک‌امروا و کامروا شدن و 
کامرواگشتن شود. 
کامروا کشتن. [رگ تَّ] (مص مرکب) 
کامروا شدن. برخوردار شدن. متمتع گشتن. 
بهره یافتن؛ 
من اگرکامروا گشتم و خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و اینها بزکاتم دادند. . حافظ. 
رجوع به کامروا و کامروا شدن شود. 
-کامروا گشتن بر کاری؛ غلبه یافتن. پیروز 
گشتن.چیره شدن* 
هر که او خدمت فرخندة او پیشه گرفت 
بر جهان کامروا گردد و فرماتفرمای. ‏ فرخی. 
ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست 
از همه ترکان چون ترک من آمروز کجاست. 
فرخی. 
کامروایی. [ز] (حاص مرکب) تمتع. 
کامیابی و برخورداری و رسیدن به آرزو. 
(ناظم الاطباء). پیروزی و غلبه و خوشبختی: 
شادیش باد و کامروایی و مهتری 
پایندگی سعادت و پیوستگی ظفر. 
بی خدمت و بی جهد به نزد ملک شرق 
کس را نبود مرتبت و کامروایی. منوچهری. 
نیء گوشه و کنجی و کتابی بر عاقل 
بهتر ز بسی گنج و بسی کامروایی. . انوری. 
کامروایی کردن. [رک ]مس مرکب) 
تسمتع بردن. شادمانی و عشرت کردن. 
فرضافزوایی ک درد 
ملکا بر بخور و کامروایی میکن 
هرگز این مملکت و دولت یفما نشود. 
منوچهری. 
کامروپ. ((خ) همان کامرو است. رجوع به 


فرخی. 


کامرو شود. 
کامرود. [ر] ([خ) دهی است از دهستان سد 
قلعه بخش حومة شهرستان فردوس واقع در 
۲هزارگزی خاوری فردوس بر راه شوسهً 
عمومی معدن به فردوس. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه گنیر متیر ات دارای ۲۱۸ تن 
سکنه میباشد و فارسی زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آن عبارت از 
غلات. پنبه, زیره. ارزن مباشد. امالی به 
کشاورزی, قالی‌بافی گذران میکنند راء آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩):‏ در شهور سنهٌ اربع و عشرین وستمأة که 
غیان‌الدین عوضی به طرف بلاد کامرود رفته 
بود. (حبیب‌السیر چ تهران ص ۴۱۶). 
کامرون. 1](!خ) جورح. استاد زبانهای 
خاوری در دانشگاه شیکا گوکه کتاب «تاریخ 
باستانی ایران» مولف به سال ۱۹۳۵ م. از 
اوست. (حاشية ص۱۶ کرد و پیوستگی نوادی 
و تاریخی او 
کامزن. [زَ] (نف سرکب) دارندة مراد و 
مقصود و خواهش و آرزو. ||چیزی که ذانقه 
را بگز د. (ناظم الاطیاء). 
کامس.[م] ([خ) موضعی است در ند 
و لقد ارانا یا سمی بحائل 
نرعی‌القری فکاساً فالاصفرا. 
جابر (از معجم البلدان). 
کامسارا کان. (!خ)۲ شاخه‌ای از اشکانیان 
که‌پس از مرگ ساها ک‌در ۴۴۱ م. از اعقاب 
گریگورو کشیش درجه اول ارامنه در 
آرمشتان باقی ماندند. رجوع به ایران باستان 
ج ۲ص ۲۶۲۲ و ۲۶۳۷ شود. 
کام سقدان. [س تَ 5] (مص مرکب) کام 
راندن. کام بردن. کام گرفتن. کام بچنگ 
آوردن. (از آنندراج). 
کاسه. [م سش ] (اخ) موضعی است در تجد. 
(معجم البلدان). 
کامش.(۶] ((عص) اسم مصدر از ک‌امیدن. 
بکام بودن. در عیش و تاز و تتعم بسر بردن؛ 
نه دل بگرفت رامین راز رامش 
نه ویسه سیر گشت از تاز و کامش. 
(ویس و رامین). 
ز داد او همه مردم بکامش: 
نشسته روز و شب با عیش و رامش. 
(ویس و رأمین). 
کامشگران. [مگ] ((خ) دی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش قروهُ شهرستان 
سنندج. وأقع در ۲۳هزارگزی باختری قروه و 
یک‌هزارگزی جنوپ شوسه قره سنندج, 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر دارای 
۰ تن سکنه مباشد. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتشی غلات و لبنیات است. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 


کامفیروز. 
صنایع دستی زنان آن قالیچه. جاجیم و 
گلیمبافی است راء مالرو دارد و اتومیل هم 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵), 
کام طبع. زطْ ] (ص مرکب) حریص و طامع. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ). آزمند. طمعکار. 
(ناظم الاطباء) 
کام طلب. (ط [] (نف مرکب) کامجو. 
کامجوی. رجوع به کامجو و کامجوی و 
جویند؛ کام شود. 
کامجویی. رجوع به کامجویی در همین 
لعت‌نامه شود. 
کام طلبیدن. (ط ‏ ) ص مرکب) کام 
جستن. رجوع به کام جستن شود. 
کامقو. (فرانسوی, !)۲ کافور. ماده‌ای است 
که از درخت کافور گرفته میشود و برای 
تقویت قلب و مرا کز عصبی به کار میرود. 
بطور طبیعی از چین و ژاپن و قورمز بدست 
صی‌آید و از آن در نگسهداری منوجات 
استفاده میشود و مصرف دارویی هم دارد. 
آمروزه کافور مصنوعی را از جوهر تربانتین 
درست میکند. رجوع به کافور در این 
لفت‌نسامه شود. و رجوع ببه ص ۱۶۰ 
کارآموزی داروسازی دکتر چنیدی شود. 
کامقر 93 مانت. [د] (فرانسسوی.! 
مرکب)" یا الکل مانتولیک و یا مانتول. یکی 
از اجزاء متشکلة اسانس مانت است. رجوع 
به ص ۱۵۷ کاراموزی داروسازی دکتر 
جنیدی شود. 
کام‌فر و آمده. اف مد /] (نمف مرکب) 
ناامید و صحروم از آرزوهای خود. (ناظم 
الاطباء). 
کامفیروز. ((ج) جایی است در فارس. (از 
معجم الیلدان), جایی است به فارس در بالای 
مرودشت. (سرزمینهای خلافت شرقی) 
ناحیتی است بر کنار رود کر و بیشه‌ای عظیم 
است. همه درختان بلوط و زعرور و بید و 
معدن شیران است. چنانکه میج جبای مانند 
آن شیران نباشد به شرزه و چیرگی و هوای آن 
سردسیر است به اعتدال و آب از رود است. 
آبی خوشگوار و حومةً آن تیرمایجان است و 
پیشتر دیههای آن شراب است. (ضارستامة 
این‌بلخی نیکلسون ص ۱۲۴ و ۱۲۵). و رجوع ‏ 
به تزهة‌القلوب ص ۱۲۶ شود. نام ولایتی 
است از فارس. (برهان) (آنندراج). بطول ۵۴ 
و عرض ۲۰ کیلومتر از شمال محدود به 
چهاردانگه و از مشرق برامجرد, از جنوپ به 
بیضا و از سفرب به مسمسنی. جمعیت آن 
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کامفیروز. 
۶۰تن و مرکز آن پالنگری و دارای ۲۳ 
قسریه است. (حساشية بسرهان از ص ۲۲۷ 
جفرافیایی سیاسی کبهان). نام شهری بوده به 
فارس از اببیة فیروز جد انوشیروان چون 
سالها باران نمی‌آمد و او بدعای باران رفته در 
آن سرزمین باران ببارید و کام او برآمد آنجا 
شهری ساخته و کام فیروز نام‌نهاد. در آب 
ریزان نوشته شد و کام فیروز ناحیتی است بر 
کنار بيشة عظیم که درختان بلوط و پید و 
زعرور بیار دارد و آن بیشه سعدن شیران 
شرزه است و.هوای آن سردسیر نزدیک به 
اعتدال است و آب آن خوشگوار و از رود 
است. و نهر کام‌فیروز از بیضا و مسرودشت و 
کریال‌گذشته به بحيرة بختگان که در میان 
نسیریز و خشبر است مسیریزد و بند اسیر 
عضدالدوله در این رود است. (از آنندراج). 
وسعت و حدود ٩‏ فرسنگ است. طول آن ۵۴ 
کیلومتر و عرض آن ۳۰ کیلومتر. از شمال به 
بلوک چهاردانگه, از مشرق به بلوک رامجرد. 
از جنوب به بلوک بیضاء از مفرب به ناحية 
ممتی محدود میشود. هوای آن معتدل 
محصولاتش غلات و برنج است. جمعیت آن 
۰ تن است, مرکزش پلتگری مشتمل بر 
۳ قسریه است. (جفرافیای رب ایران 
ص ۱۱۰). نام یکی از دهستانهای هحتگانة 
بخش اردکان شهرستان شیراز. حدود و 
مشخصات آن بقرار زیر است: از شمال 
شهرستان آباده و گردنةٌ غلام‌کشته. از خاور و 
شمال خاوری دهستان ایسرج. از بباختر به 
ده تانهای حومة اردکان و کمهر و کا کان.از 
جنوب به دهستأتهای رامجرد و بیضا و حومه, 
این دهستان در شمال خاوری بخش وأقم و 
هموای آن معتدل است و از رودخانه‌های 
کروشول و بستانک و چشمه‌سارهای متعدد 
مشروب میشود. موقعیت: دامنه و جلگه 
است. محصولاتش غلات, حبوبات, بسرتج, 
لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی قالی و گلیم‌بافی 
است. از ۴۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شه و دارای ٩۰۰۰‏ تن سکته میباشد. 
آبادیهای مهم آن عبارتند از: خانی‌من بکیان. 
مهجن‌آباد. تل‌سرخ, پالانگری‌نوه بی‌عور, 
شول پلنگی, شول بزرگ, شور دلخان, ساران 
سیدمحمد. راه فرعی پل‌خان بخانی‌من از 
وسط این دهستان کشیده شده و به اغلب قراء 
آن یسا اتومبیل میتوان رفت. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۸۷. 
کامقیروز. ((خ) (مرغزار...) مرغزاری است 
پارهپاره بر کنار رود کر و بیشه است و معدن 
شیر. و شیران کامفیروزی سخت شرزه و 
مکابر باشند. (قارستامة این البلضی ص۵۵٩).‏ 
رجوع به نزهةالقلوب ص ۱۳۶ شود. 


کامفیروز. (ج) (رودخانه ...) رودخانه‌ای 
کهپلوک رامجرد را مشروب می‌نماید. رجوع 
یه ص ۱۰۸ جغرافیای غرب ايران شود. 

کامکار. (ا قسمی از گل‌سرخ که بخدت 
سرخی دارد. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
کامگار شود. 

کامکار. (ص مرکب) کامگار. رجوع یه 
کامگار شود. 

کامکان. (!خ) از طخرود از توابع ساوه. 
رجوع به تاریخ قم ص ۱۴۰ شود. 


کامگاز. اص مرکب)! مقابل ناکام. 


(مجمل‌اللة). آنکه هم آرزوهای خود را به 
انجام میرساند. سمادتمند و یک‌بخت. (ناظم 
الاطباء) پادشاه صاحب اقبال. (برهان). 


موفق. کامیاب. نایل بمقصود. کامکار. بختیار. 


دلشاد. دولت‌یار. مقبل. مسعود؛ 
یکی آرزو خواهم از نامدار 
که‌باشد بر آن آرزو کامگار. 


قردوسی. 
ای بر همه هوای دل خویش کامگار 
ای بر همه مراد دل خویشی کامران. . فرخی, 
شادیش باد دولت و پیروزی و ظفر 


همواره بر هوای دل خویش کامگار. . فرخی. 
بر همه شادی تو بادی شادخوار و شادمان 
برهمه کامی تو بادی کامران و کامگار. 
فرخی. 
شاد بادی بر هواها کامرآن و کامگار 
شاه باشی بر زمانه, کامجوی و کامران. 
فرخی. 
نه زودتر بتوانستم آمدن بوجود 
ته کامگار من از ایستادن و رفتار. 
ناصرخرو, 
همیشه اين خاندان بزرگ. پاینده باد وس 
فرزند این پادشاه بزرگ کامروا و کامگار. 
(تاریخ بهقی). پاینده و کامروا و کامگار و 
برخوردار از ملک و جوانی. (تاریخ بیهقی), 
جز در خدمت برادر کامگار بر درگه دیگری 
تشتافت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۷). 
مدت عمر ار نداد کام سیاوش 
دولت کاوس کامگار بماناد. 
شیر سیا عرکه, خاقانکامران 
باز سفید مملکه, بانوی کامگار. خاقانی. 
حفظ نو در فیض روح, در همه تنها روان 
رای تو چون عقل کل, بر همه‌جا کامگار. 
خاقانی. 


خاقانی. 


در کنج اعتکاف. دلی بردیار کو 
در گنج عشق, جان کسی کامگار کو؟ عطار. 
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
برآمد خنده‌ای خوش بر امید کامگاران زد. 


حافظ. 
دل در جهان مبند و بمستی سوال کن 
از فیض جام و قصه جمشید کامگار. حافظ. 
تانخیزد کسی ز جانا کام 


کامگار. ۱۸-۳۰۹۹ 


دیگری کامگار تشیند. 51 
سیر کسی یا چسیزی کامگار بودن؛ غتلبه 
داشتن بر کسی. چیره بودن, تصلط داشتن. 
پیروز و غالب بودن. ظفرمند بودن بر او 


شاعر که مدح‌گوی چنین مهتری بود 

بر طیع چیره باشد وبر شعرکامگار. . فرخی. 
هرگز نشوم بکام دشمن 

تابر تن خویش کامگارم.  .‏ تاصرخسروء 
که‌شه بر همه بد بود کامگار 

چوگردد پشیمان نیاید یکار. اسدی. 


- پادشاه کامگار؛ پادشاه صاحب اقبال و 
خوشبخت و باعظت. پادشاه کافیاب و 


پیروز. رجوعءبه خسرو کامگار شود 
زندگانی پادشاه کامگار و صاحب قران 


.روزگار در حقظ کردگار باد. (ستدبادنامه 


ص ۲۹۹). و ا گرکسی گوید بزرگا و با رفعتا که 
کار امارت است | گربدست پادشاه کامگاز و 
کاردان محتشم افند. بوجه نیکو بسر برد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۸۶). به هبرات 
پادتاهی ب ود کسامگار و فرمانرو. 
(نوروزنامه). 

که‌ثه معود ابراهيم مسمود 

به گیتی پادشاه کامگار است. مسعودسعد. 
- پادشه کامگار؛ پادشاه کامکار؛ 

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او 
بسمع پادشه کامگار مانرسد. حافظ. 
خسرو کامگار؛ خمرو صاحب اقبال و 
نیک‌بخت. خسرو پیروز و کاياب و با 
عظمت. رجوع به پادشاه کامگار شود؛ 


چنین گفت با شاه طوس سوّار 

که‌ای پرهتر خرو کامگار. فردوسی. 
دولت کامگار: 

ولیکن بدان دولت کامگار ۲ 

تباشد بسی عمر او پایدار. نظامی. 
دولت کامگار در گیتی 

بندة رای کامگار تو باد. 1 
- سلاطین کامگار: چه سلاطین کامگار زا " 


هیچ خصلتی از آن مستکره‌تر تتواند بود که بر 
استال اي معانی اقدام نمایند. (سندیادنامه 
ص ۷۴ رجوع به پادشاه کامگار شود. 

- شاه کامگار: مدت عمر شاه کامگار و 
خرو نامدار در متابمت عقل و مشایعت عدل 
باد. (سندبادنامه ص ۸۴). رجوع به پادشاه 
کامگارشود. ‏ 
- شه کامگار: 

بسوی چهارم شه کامگار 

ابا پیل و کوس و تبر, ده سوار. 
رجوع به پادشاه کامگار شود. 
- شهریار کامگار؛ و اگردر تقریر محاسن 


فردوسی. 


۱-از کام +گار (پساوند اتصاف). این کلمه را 
کامکار هم ضبط کرده‌اند. 


۱۱۸۱۰۰ کامگار. 


وبت آن پادشاه دیندار و شهریار کامگار 
خوضی و... رود غرض از ترجمة این کتاب 
فایت گردد. ( کلیله و دمنه). و سبب و علت 
ترجمة این کتاب آن بود که باری‌تعالین آن 
پادشاه عادل بختیار و شهریار عالم کامگار 
انوشیروان کسری‌بن قباد را از شعاع عقل و 
تور عدل حظی وافر ارزانی داشت. ( کلیله و 
دمه). 

- کامگار بودن؛ خوشبخت و سعادتمد 
بودن. کامیاب بودن. نایل به مقصود بودن؛ 
مسعود پادشاه جهان کامگار باد 

بنیاد دین و دولت او پایدار پاد. معودسعد. 
یکی آرزو دارم ای شهریار 


که‌باشم بدان آرزو کامگار. فردوسی. 
- ملک کامگار؛ 

گفتم ملک مد تیجیود کامگاز 

گفتاملک محمد. محمود کامران. . فرخی. 
ملکی بود کامگار و بزرگ 

ایمنی داده میش را یا گرگ. نظامی, 


- نا کامگار؛ نامراد. ناموفق. 

- نا کامگار کردن؛ نامراد کردن. نومید 
ساختن: 

بر کام و آرژو دل بیچار؛ُ مرا 
تا کامگار کرد دل کامگار او. 
و دجوع به نا کامگار شود. 
|اجبار. (از مهذب الاسماء) به جیر پر کاری 
دارن‌ده. (از مجمل‌اللغة). زورمند. دارای 
قدرت مطلقه. قادر مطلق: 

تویی آفرینندء کامگار 


فرخی. 


فروزندة جان اسفندیار, 
دگر آنکه باشد خدا کامگار 
به یاری نخواهد ز کس هیچ کار. 
به پزدان چنین گفت کای کامگار 
توانا و دارند؛ روزگار. 


فردوسی (از ولف). 
فردوسی. 


فردوسی. 

به پوزش پیامد بر شهریار 

که‌ای از جهان بر شهان کامگار. 

یکی آرزو خواهم از نامدار 

که‌باشد بر آن آرزو کامگار. 

بنزد طلسم آمد آن نامدار 

گشاده‌دل و بر سخن کامگار. 

بدین خواری بدین زاری بدین درد 

مژه پرآب گرم وروی پرگرد. 

همی گویم خدایا کردگارا 

بزرگا کامگارا بردبارا 

تو یار بی دلان و بی کسانی 

هميشه چارة بیچارگانی. (ویس و رامین). 

کس را بر اختیار خدا اختیار نیست 

بر خلق دهر و دهر جز او کامگار تیست. 
مستعودستد. 

وز بر آن بزمگاه نوبتی خسروی 

همچو قضا کامگار. همچو قدر کامران. 

خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


|[زبردست و تواناء (ناظم الاطباء). پیروز و 
مسلط و پیروزمند. به مجاز دلاور و شجاع؛ 


چو دستور شد از شه تامدار 

بمیدان درآمد یل کامگار. فردوسی. 
چنین گفت کز لشکر نامدار 

سواری بباید همی کامگار. فردوسی. 
ندیدیم زیبنده‌تر زین سوار 

به تیرو کمان بر چنین کامگار. . فردوسی, 
امیران کامران. دلیران کامجوی 

هوبران تیزچنگ, سواران کامگار. ‏ فرخی. 


کال بیوفایی و غدر او را بر آن میدار که 
جباری است کامگار. ( کلیله و دمنه). 
- بازوی کامگار؛ بمجاز. بازوی توانا و 
قوی: 
ز صد دلیر یکی باشد آنکه توفقش 
حام قاطع و بازوی کامگار دهد. 
ظهیر فاریابی (از ترجمة تاریخ یمینی ص 0۹۵). 
کاهگاو. (4 (گی...) قسمی گل‌سرخ. ییعنی 
سوری بسیار سرخ (از ناظم الاطیاع). 
منسوب به احمدین سهل یکی از اصیلان عجم 
و نبیرة یزدجرد شهریار و از جمله دهگ‌انان 
جیرنج از دیهای بزرگ مرو و جد احمد 
کامگارتام بود. و به مرو گلی است که بدو باز 
خوانند گل کامگاری ! گویند وبفایت سرخ 
باشد. (زین‌الاخبار گردیزی). و رجوع به 
اشعار و احوال رودکی ص ۳۹۵ و ۴۰۳ شود. 
گلی‌است که آن را در ری قصراتی و در عراق 
و شام و جزیره جوری گویند. سخت سرخ 
باشد و منسوب است به مردی دهگان کامگار 
نام. (ین‌اثیر از کازیمیرسکی). از اقام گل 
یعنی رزای لاتینی است. (یادداشت موّلف): 
که‌ایران چو باغیست خرم بهار 
شکفته همیته گل کامگار. 
همی زرد گردد گل کامگار 
همی پرنیان گردد از رنج خار. 
نکو گلستان باشد و لاله‌زار 
پراز لاله و پررگل کامگار. 
از ارغوان و یاسمن و خیری و سمن 
وز سرو نو رسیدة گلهای کامگار. 
بر کام و آرزو دل بیچار؛ مرا 
تا کامگا رکرد. گل کامگار او. 
بدیدار او راء بست و هری 
بهشت برین گشت و با بهار 
بخندد همی بر کرانهای راه 
به فصل زمستان گل کامگار. 
با صد هزار جام می سرخ مشکپوی 
با صد هزار برگ گل سرخ کامگار. 
منوچهری, 
تا کان و چشمه باشد تا کوهار باشد 
تا بوستان و سبزه تا کامگار باشد. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی). 
به وقت آنکه گل کامگار بوی دهد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


کامگار شدن. 


زوصل یار دد و دام کامگار بود. 

ز نوبهار و گل کامگار بهر؛ُ من 

بدیده و دل اندر خلیده خار بود. 

چشم بداندیش تو چو نار کفیدهست 

تو چوگل کامگار نو شکفیدی. 
قطران یا رودکی (احزال و اشعار ج ۲ ص ۷۳۴). 

این شفل خواجه راست گل کامگار بود 

آو را نسیم (شمیم) داد و عدورا ز کام کرد. 

مختاری. 

مهتر بسی بود نه همه چون تو کامران 

گلهابسی بود نه همه همچو کامگار. 

در باغ مهتری چوگل کامگار بای 

تا نکخواه بوی برد بدسگال خار. . سوزنی. 

بر جای موی ريخته پیی شده پدید . 


وز آب غازه کرده چو گلبرگ کامگار. 
سوزنی. 
من از خط تو نخواهم بخط شد ار بمتل 
برآید از برگلیرگ کامگار تو کوم. ‏ سوزنی. 
بدار دیا در باغ دین ز دوحه عدل 
طراوت از گل بی‌خار کامگار تو باد. 
. سوزنی. 
بلیل نطقش بناز غنچة گل کرد باز 
گشتز می عارضش همچو گل کامگار, 
خاقانی. 
کاهگاز. (ص مرکب. |مرکب) نام یکی از 
طور یا سباع شکاری که ببفایت صیاد و 


شکاری می‌باشد. (برهان). ||هر سیاع و مرغ 
شکاری که همه چیز گیر باشد. (از برهان) (از 
قرهنگ سروری نسخهة میرزاا/ هر مرغ 
شکاری دلیر گیرنده. (یادداشت مولف). 
کامگاز. ((خ) جد احمدین سهل از اصیلان 
ایران و نبیر؛ یزدگرد شهریار. رجوع به ص 
۵و ۴۰۳ شرح احوال و اشعار رودکی و 
زین‌الاخبار شود. 
کامگار شدن. [ش ذ] (اسص مرکب) 
پیروزی یافتن. بته مقصود و آرزو رسیدن. 
نایل آمدن. کامیاب و مقضی‌المرام گشتن. 
غلبه یافتن. چیره‌شدن بر کی؛ 
بر آن لشکر آنگه شود کامگار 
که‌بگشاید از بند اسفندیار. 


فردوسی. 
شوی بر تن خویش بر کامگار 
دلت شاد گردد چو خرم بهار. فردوسی. 
فریدون چو شد بر جهان کامگار 
ندانست جز خویشتن شهریار. . فردوسی. 
بخشد گنه چون شود کامگار 
نباشد سرش تیز و نابردبار. فردوسی. 
رنج نادیده کامگار شدند 
هر یکی بر یکی به نیک اختر. فرخی. 
چوبر دشمنان شاه شد کامگار 


۱ -جز دو مه مررد همه جاکامگار (بدرن 
«ی») آمده است. 


کامگار کردد. 


شد از فرخی کار او چون نگار. ۲ 

نظامی (از اتتدراج). 
فرق ترا درخورد. افمر سلطائیت 
گرچه بدین مرتبه, غیر تو شد کامگار. 


خاقانی. 
و رجوع به کامگار و کامگار گشتن شود. 
کامگا رکردن. اک د] (مسص مرکب) 
پیروزمند کردن. غالب و چیره ساختن. مسلط 
کردن؛ 

چه کردن زبان بر بدی کامگار 

چه در آستین داشتن گرزه مار. اسدی. 


کامگا رگشتن. (گ تَّ] (مص مرکب) به 
مراد و آرزو رسیدن. پیروزی یافتن؛ 
چون نخواهد بودگامی کام دل همراه تو 
پس توبر هر آرزو انگار گشتی کامگار. 
عطار. 
و رجوع به کامگار و کامگار شدن شود. 
کامگازی. (حاص مرکب) کامیابی. 
ک‌امروایی. غلبه. پیروزی. خوشبختی. 
شوکت. پیشرفت. مقایل نا کامی. رجوع به 
کامگار شود 
در کامگاری به گنج اندر است 
ره گلج جستن به رنج اندر است. ابوشکور. 
ز پیروزی چین چو سر برفراخت 
همه کامگاری ز یزدان شناخت. فردوسی. 
کنیزک که او را رهانیده بود 


بدان کامگاری رسانیده بود. فردوسی. 
سپه بر هم افتاد و چندی بمرد 
همان بخت بد کامگاری پبرد. فردوسی. 
چه بر کام دل کامگاری بود 
چهیر آرزو تن بخواری بود. فردوسی. 
عدیل شادکامی باش و جفت ملکت باقی 
قرین کامگاری باش و یار دولت برنا. 
فرخی. 

چوتو کامگاری نیاورد گردون 
ندیده‌ست گیتی چو تو بردباری 
ور از کینه دل رابه جوش اندر آری 
کجا پردباری کند کامگاری. 

عنصری (دیوان خطی), 
بنگر که پس از نیستی چگونه 
پا جاه شدستی و کامگاری. ناصرخسرو. 


اسباب کامگاری و کامرانی مهیا شد. (ترجمة 


تاریخ یمینی ص۲۵۸]. 
آیشان مرا تجارپ کردند بی‌محابا 
دیدند قدرت من دیدند کامگاری. 


منوچهری. 
سلطان عرب به کامگاری 
قارون عجم به مالداری. نظامی. 
ای مهر نگین تاجداری 
خاتون سرای کامگاری. نظامی, 
نه باخ و نه بزم شهریاری 
نه رود, نه می, نه کامگاری. نظامی, 


و هرگاه که اين دو طرف بواجبی رعایت 
یافت کمال کامگاری حاصل آید. ( کلیله و 
دمته). و عنان کامگاری و زمام جهانداری به 
عدل و رحمت ملکانه سپرده. ( کلیله و دمنه), 


||عیش و عشرت و ناز و تتعم* 

همه ساله نباشد کامگاری 

گهی‌باشد عزیزی, گاه خواری. نظامی. 
||اپیروزی. غلبه. فایق آمدن؛ 

پناهنده را یاد کرد از نخست 

نیت کرد پر کامگاری درست. نظامی. 
کامگاربان. (ج) اخلاف کامگار جد 
احمدین سهل که خدمت طاهریان میکردند. 


(شرح احوال و اشعار رودکی ص ۳۹۵). 
کامگاری دادن. [:](مس مرکب) نله 
دادن. چیره ساختن. پیروزی دادن 


ترا یر سپه کامگاری دهم 

به هندوستان شهریاری دهم. قردوسی.د 

کهاو را بیاریم ویاری دهیم 

بماهوی بر, کامگاری دهیم. فردوسی. 

اگرنیست پیروز یاری دهد 

مرا بر جهان کامگاری دهد. فردوسی. 
کامگاری کردن. (ک ] (مص مرکب) 

سروری کردن. مسلط شدن: 

خورشها فرستید و یاری کنید 

نه بر ما همی کامگاری کنید. فردوسی. 

که‌پیش من آیند و خواری کنند 

به من بر مگر, کامگاری کنند. ‏ . فردوسی. 

| گربخت یکباره یاری کند 

پرین طبع من کامگاری کند. ... فردوسی. 

به گردنکشان گفت یاری کنید 

پرین دشمنان کامگاری کنید. . . فردوسی. 

زبان به که او کامداری کند 

چوکامش رسد کامگاری کند. نظامی. 
کامگاری گرفتن. اگ ر ت] مص 

مرکب) سروری یافتن. پیروز شدن: 

ز هر کشوری نامداری گرفت 

همه بر جهان کامگاری گرفت. ‏ فردوسی. 


کامگاری یافتن. [تَ] (سص مرکب) 
پیروزی یافتن. غلبه یافتن:ٌ 


زهی بر خر دیافته کامگاری 

زهی بر هنر یافته کامرانی, فرخی, 
ترا بند کردند تا دیو بر تو 

تياید دگر قدرت و کامگاری. ناصرخرو. 


کامگذار. زگ ] (نف مرکب) آنکه بطور میل 
و خواهش از همه آمال و اموال خود تستع 
میبرد. (ناظم الاطباء). 

کامگر. زگ ] (ص مرکب) مخفف کامگار. 
(غیاث) (آنندراج). رجوع به کامگار در همين 
لعت‌نامه شود: ‏ 

کام گرقتن- (گ رت] (مصس مرکپ)... در 
چیزی» نایل شدن به آن چیز. (از انندراج). به 
وصال معشوقه رسیدن. (یادداشت مولف). کام 


۱۸۱۰۱  :لماک‎ 


برگرفتن. مراد بدست آوردن. به آرزو رسیدن. 
به وصال رسیدن؛ُ 
کام‌از ار کس نگرفته‌ست مگر باد بهار 
که‌بر آن زلف و بتا گوش و جبین میگذرد. 
سعدی, 

چون خضر کام دل ز حیاث ابد گرفت 
هر کس که تن نداد به اظهار زندگی, 

ملاطاهر غنی (از آتدراج). 
کام برگرفتن؛ به مراد رسیدن. کامیاب 
شدن,. کام ستدن. کام راندن. کام یافتن. کام 
بردن. به آرزو رسیدن. تمتع برداشتن: 
چو کام از گوی و چوگان برگرفتند 


طوافی گرد میدان در گرفتند. نظامی, 

کی ری نو 

مرد بی‌توشه برنگیرد کام. سعدی. 

تو گوئی در همه عمرم مسر گردد این دولت 

که کام از عمر برگیرم و گر خود یک زمانستی. 
سعدی. 

-|رضاه ردن شهوت: 

یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد 

ما هم‌چنان لب بر لبی نابرگرفته کام را. 
سعدی. 

برگرفت از لبش به زور و به زر 

همه کامی که میتوان برداشت. آوحدی. 


- ||کام کودک پس از تولد برداشتن. رجوع 
به کام برداشتن در این لفت‌نامه و آنندراج 
شود 
بزهرت دایه کامم برگرفت‌ست 
بشهد دیگرانم رغتی نیست. ۲ 
ظهوری (از آنندراج). 
کام گشودن. (گ د] (مص مرکب) یا کام 
دل گشودن. مراد دل برآمدن. به مراد دل 
رسیدن: 
دلیر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود از او 
نومید نتوان بود از او, باشد که دلداری کند. 
حافظ (از آتدراج). 
کام گیو. (نف مرکب) مخنف کام گيرنده. 
رجوع به کام‌گیرنده و گیرند؛ کام شود. 
کام گیرنده. [ر ذ /د] (نف مرکب) گیرندة 
کام. نایل شونده. موفق. رجوع به گیرنده کام 
شود. 
کامگیری. (حامص مرکب) تمتم. نایل 
آمدن. به مراد رسیدن. رجوع به کام گرفتن. 
شود. 
کامل. ()(ع ص) تمام. جک بقال هو 
کامل و هم کملة. (متهی الارب) (آنندراج). 
اسم فاعل " بمعنی تمام. (از اقرب الصوارد). 
کُتل. (از اقرب الموارد). رجوع به کمل شود. 
کمیل. (اقرب الموارد) (تاج العروس). رجوع 
به کمیل شود. صحیح. (از ناظم الاطیام). 


۱ -از پاب نصر و آن افصح است. 


۲ کامل. 


درست و راست شنده. مسقابل ناقص. (از 
قر هنگ نظام). بی‌کسر و نقصان. تمام. چ» 
کمّل. (از ناظم الاطیاء). تمام, (فرهنگ نظام). 
درست. مکمل. مکمله. وفی. مستغرق. وافی. 
مطیق, مطبقه. فارغ. فارغه. مفروغ. صفروغه. 
نافذ. مقضی. مقضیه. (یادداشت مولف»؛ 


ترا کامل همی دیدم به هر کار 

ولیکن نیستی در عشق کامل. . منوچهری. 
یکی شعر تو شاعرتر ز حسان 

یکی لفظ تو کامل‌تر ز کامل. . منوچهری. 
خواندن بی‌معنی نیسندیی 

گرخردت کامل و وافیستی. ناصرخسرو. 
ناقص محتاج را کمال که بخشد 

جز گهر بی‌نیاز سا کن‌کامل. . ناصرخسرو. 


و کاملی که دست نقصان دامن جلال او نگیرد. 
(سندبادنامه ص ۲). دانش کامل آن است که 
اهل دانش پسندد. (مرزبان‌نامه). 
تا باطنم از شریت تو نقص نیذرفت 
حقا که تشد ظاهرم از فایده کامل. 
سنایی (دیوان, چ مدرس رضوی» ص ۳۵۷). 
ای ز احتلام تیغت فرزند ملک بالغ 
وی ز احترام کلکت نو عهد شرع کامل. 

اثیرالدین اخضیکتی. 
ظل ظلیل دارد ملکی بسیط واقر 
عزم سریع وانگه نفمی شریف کامل. 

سلمان ساوچی: 

عاقل کامل, تأمل در اي حکایت کند. ( کلیله 
و دمنه). و به همت بلند و عقل کامل یرزویه 
واثق گشتد. ( کلیله و دمنه). 
دولت از خادم و زن چون طلبم 


کاملم میل به تقصان چکنم. خاقانی. 
هرکز ره نقص دید در خود 

کامل‌تر اهل دین شمارش. خاقانی. 
بدشان بهتر از همه نیکان 

نیکشان از فرشته کاملتر. خاقانی. 
لاجرم مرد عاقل کامل 

ننهد بر حیات دنیا دل. سعدی ( گلستان). 
دارای جهان نصرت دین خسرو کامل 
یحیی‌بن مظفر ملک عالم و عادل. حافظ. 


ابر (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ تظاما, 
|اسراسر. ||فاضل و عالم و دانا. اناظم 
الاطیاء). رجل کامل؛ جامع‌المناقب. (اقرب 
الموارد)؛ 

نه معن زائده معطی بود نه حاتم طی 

نه قس ساعده کامل بود نه قیس خطیم. ادیب 
صاير. 

|انام بحری از بحور عروض که هر مصرع آن 
با سه متفاعلن تقطیع شود. (از السعجم چ 
قزوینی ص ۶۱. بحر خامس از بحور عروض 
و وزن آن شش مسستفاعلن است. (تساج 
العروس). نام بحری از بحور عروض که در آن 
به شش متفاعلن بیت تمام شود. (انندراج), 


نام پحری است از عروض که هر مصرعش با 
سه یا چهار متفاعان تقطیع ميشود. (فرهنگ 
نظام), نام بحری است از نوزده بحور اضعار. 
(غیات): 
چه کند شمن چو جدا شود شمن از صنم 
پجز آنکه روز و شبان نشسته بود بغم. 

(از المعجم ص ۶۱). 
بحری از بحور عروض که در آن به شش 
متفاعلن بت تمام شود. کقوله: 
عقت‌الدیار محلها فمقامها. 
بمنی تب غولها فرجامها. ‏ (منتهی الارب). 
نزد عروضیان نام بحری از بحور مختصه به 
عرب است و آن شش بار متفاعلن است. 
( کشاف اصطلاحات فنون از عنوان‌الشرف). 
|اکامل (تسهیم...) اصطلاحی است در 
جانورشناسی. رجوع به تسهیم کامل در 
همین لفت‌نامه شود. (جانورشناسی عمومی 
فاطمی ج۱ ص۱۳۸). ||در شرح کلمةالسین 
(آخر مقاله سوم) آرد که نام موجودی است که 
آنچه خايستة اوست بالفعل او را حاصل باشد 
چتانکه کلم کامل بعضی شرط دیگری 


کرده‌اندکه کمالات آو هم باید از ناجیة وجود . 


خود باشد نه به اسباب و علل دیگر خارجی و 
با توجه به این شرط تام و کامل. در جهان 
وجود بجز خدا تخواهد بود. و چنانکه شرط 
اخیر را حذف تمائیم عقول مفارقه هم تام و 
کامل خواهند بود و فوق‌التمام و الکمال آن 
باشد که کمالات دیگران هم از آو باشد. رجوع 
به تمأم شود. 
کامل. ‌ (اخ) نام اسب میمون‌بن موسی 
مری. |]نام اسب قادین منذر ضبی. |نام اسب 
هلقام کلبی. ||نام اسب خوفران‌ین شریف. 
||نام اسب سنان‌بن ابی‌حارثه. |تام اسب 
زیدالفوارس ضبی. ||نام اسب شیبان نهدی. 
||نام اسب زیدالخیل طایی. (منتهی الارب), 
||نام چند اسب. (ناظم الاطباء). 
کامل. ( (خ) الملک الکامل الاول (۶۳۷ 
ه.ق.):رجوع به محمد صاحب معتر در ایین 
لغت‌نامه و معجم‌الانساب ج۱ ص ۱۵۱ شود. 
کامل. 1‌] ((ح) (الملک.:) ابویکر محمدین 
عسبداله (۶۸۲ه.ق.). (سعج‌الانساب ج۱ 
ص ۱۵۳). رجوع به ابوبکر و محمدین بدا 


شود. 
کامل.[م] (خ) پنجمین سلطان از سلاطین 
سلسلهٌ ایوبی و برادرزادء سلطان صلاح‌الدین 
معروف که در سال ۶۱۵ جانشین پدر خود 
ملک عادل گردید پس از یک سال شکست 
سختی به صلیبیون وارد ساخت و در جنگ 
بزرگی قرانویان را مقهور ساخت و از مصر 
بیرون راند و... در فقه و حدیت و ادبیات و 
سایر علوم ید طولایی داشت. محضرش 
مجمع ادبا و فضلا بود. (از قأموس الاعلام 


کامل. 


ترکی). رجوع به معجم‌الاتساب ج۱ ص ۱۵۰ 
شود. 
کامل. [] ((خ) مسلک شمان. فرزند 
ملک‌ناصر هفدهمین تن از غلامان ترک که در 
مصر حکومت میکردند. در تاریخ ۷۳۶ ه.ق. 
جانشین برادن خود ملک صالح عمادالدین 
اسماعیل شد پس از سه ماه حکومت وی 
سقوط کرد و برادر او ناصرالاین حسن 
جانشین وی گردید. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به ملک‌شعبان شود. 
کامل. [م] ((ح) از اهمالی مضافات لکهنو 
است. سمت منشیگری انگلیسیان را داشت. 
در سال ۱۲۲۶ وقات کرده است. 
کامل. [م) (خ)اباصال‌ین سظفر او کسی 
است که ابومسلم یس از تسخیر بلاد خراسان 
او رامأمور وصول خراج و متصدی بیت‌المال 
نمود. رجوع به ص ۵۶ و ص ۶۳ الوزراء و 
الکتاب شود. 
کامل. (] (اخ) (افندی) صدقی. او راست: 
«البذالعلمية والفک‌اهات‌الادبیة» که با 
همکاری عبدالواحد افندی حمدی آن را 
فراهم کرد. سرآغاز آن معاهد؛ پرلین است و 
حاوی مطالب بی‌شمار علمی و ادبی و نکاهی 
است و به سال ۱۳۱۷ ه.ق. در مصر به چاپ 
رسید. (معجم المطبوعات ج ۲ ص ۱۵۴۳ 
کامل. [] (اخ) (افندی) قبطی, او راست: 
«اتحاف ار اب‌العرفان بستعریب 
سیرالهةالیونان» که به سال ۱۸۸۳م- در مطیعةٌ 
«الوطن» بچاپ رسید. (معجم المطبوعات 
ج۳ ص۱۵۴۴. 
کامل. 1۳ (ٍخ) ابنثابت منصوری (۳۳۱ - 
۸.ق.).دانای علم فرایض, یعنی احکام و 
دستورهای خدای تعالی دربار؛ زکوة و نماز و 
روزه و غیره و همچتین دانای علم بخش 
کردن‌میراث, و تقسیم ارثیهٌ مصر که مدت .۶ 
سال به تدریی حساب و امور ارئی استمرار 
داشت و او را تسصانیفی است. (از اعلام 
زرکلی). 
کامل. [م] ((خ) کامل‌ین حین‌ین محمدین 
مصطقی پالی حلبی, مشهور به غزی. از 
تاریخ‌نویسان و اعضای مجمم علمی عربی 
در دمشق بود, مولد و مدفنش خلب است. 
مدت پیست سال تحریر روزنامة هفتگی " 
«القرات» را عهده‌دار بود. «نهرالاهب نی 
تاریخ حلب» و «جلاءالطلمة فی حقوق 
اهل‌الذمة» و «الروضدالفناء فی حقوقاك اء» 
از تصیقات اوست. (از الاعلام زرکلی). 
کامل. [م] (اخ) ابن شریف جلیل. از شاعران 
یود و قصیده‌ای از او در مدح امین‌الدولبن 
تلمیذ (متوفی ۵۶۰) هت که ابیات زير از آن 


۱-نل: گو. 


کامل. 
قصیده است: 


امین‌الدولة اسلم للایادی 
علی رغم‌المناوی و المعادی 
وللمعروف تنشره اذاما 
طواء تاوب‌النوب‌الشداد. 
رجوع به عیون‌الانبا چ ۱ ص۲۶۵ شود. 
کامل. [2] ((خ)... ابن-عکرمه. او کسی است 
که مسروحی از شعرای غرب راجم به آو شعر 
دارد. رجوع یه صفحه ۱۳۸ ج ۳ البیان والجین 
شود. 
کامل. 1 ((2) (۵۸۹-۵۲۶ هاق) 
آین‌علی‌بن مقلدین تصربن مقذالکنانی «از 
ام رای دولت ایسوییان است. سلطان 
صلاح‌الدین او را در زید نایب خود گردانید. 
مدتی کوتاه در اين شغل بود سپس به دمشق 
پازگشت و باقی عمر خود را با احترام و 
منزلت بایان رسانیده تولد او در قلعة شیراز و 
مرگش در قاهره بود». (از الاعلام زرکلی چ ۱ 
ص ۸۰۷ 
کامل. [م ] ((خ) این‌فتخ‌بن شابت‌بن شایور 
مکتی بابوتمام و ملقب به ضریر ازمردم بادر 
است! در بغداد سکونت کرد. مسردی ادیب و 
فاضل و با ذ کاوت بود. در فتون مختلف علم 
ممارست داشت. حافظ شعر و اخبار بیار 
بود. وی در دین خویش مهم بود و از ابوالفتح 
علی‌بن علی‌بن زهمویه حدیت شنید. و از او 
رسالات و اشعاری باقی‌مانده است. او 
راست: 
و فی‌الاوانس من بغداد آتسة 
لپا من‌القلب ما تهوی و تختار 
سالتها نهلة من ریقها بدمی 
ولس الا خفیفالطرف سصار 
عندالعذول اعتراضات و لائمة 
و عند قلبی جوابات و اعذار. 
رجوع به معجم‌الادبا و فوات‌الوفیات 3 
ص۱۳۸ شود. 
کامل. [م (خ) فتح‌بن ثابت بازری. وی از 
مردم بغداد و کور و شاعر بود و او را تترسلی 
است. بر خلیفهالناصرلدین ال وارد میشد و با 
او محاضره میکرد و علوم اوایل را بدو 
آموخت. وی را به زندقه متهم کردند به سال 
۶ .ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ 
ص ۸۰۷ 
کامل. [م] (اخ) این... هبةاثّین عبدالّ‌ین 
کامل, ابوالقاسم, «داعی‌الدعات» قاطمی‌ها در 
مسصر بود و در اواخر دولت فاطمی‌ها 
«قاضی‌القضات» شد و به لقب فخرالامناء 
تایل آمد. پس از زوال حکومت فاطمیان در 
مصر دستگیر و به دار آويخته شد..او یکی از 
هشت‌نفری است که در اعاده دولت بنی‌عبید 
شش کردند. (از الاعلام زرکلی). رجوع به 


هبةالدیی‌بن عبدالّه شود. 


کامل. (م] (اخ) الایوبی محمدین صحمدین 
ایوپ, بوالمعالی ناصرالدین از سلاطین دولت 
آیوبی بود. در ادب دستی داشت و شعر هم 
میسرود. در مصر بدنیا آمد و پدرش حکومت 
مصر را باو تفویض کرد. پس از وفات پدر با 
کیاست و حن تدبیر پر قلمرو پدر حکومت 
کردو به وسعت آن افزود به سال ۶۳۵ در 
دمشق درگذشت و در قلعةً دمشق بخاک 
سپرده شد. مدرسه « کامله» مصر از آثار 
اوست. (از الاعلام زرکلی). رجوع به ایوبی و 
ملک‌الکامل شود. 
کامل. 1 (اخ) (المسلک...) سیف‌الدین 
خلیل‌ین احمد. رجوع به الملک الکامل شود. 
کامل. ] ((خ) ... الج‌حدری, ابسویحیی 
کامل‌بن طلحةالجحدری. از رجال حدیث بود 
به سال ۱۴۵ در بصره متولد خد و در بغداد 
سکونت گزید و هم در آنجا به سال ۱ ه.ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ص ۸۰۷). 
کامل. [م] ((خ) الشیخ کامللقصاب. از 
پشوایان استقلال سوریه است. (۱۳۷۳ - 
۰ ه.ق).رجوع به محمد کامل‌بن 
احمدین عبدالقادر شود. 
کامل. [م] (اخ) بهاءالدوله عبدائه‌خان از 
نواپ هند و بیت زیر از اوست: 
شت‌عمر که گرد سر تو میگردم 
هنوز گردش من گرد خاطر تو نگشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
کامل. [م] ((خ) سلیمان‌الخوری عیسی. او 
راست «الحاجیات و الکمالیات» که شامل 
سخنرانی او در شهر حمص به سال ۱۹۰۸ 
است. (مسعجم المطبوعات چ ۷ ص۸۹۴۳). 
رجوع به سلیمان‌الخوری عیسی شود. 
کامل. (م] (اخ) شیرازی. مسعروف به 
مصلح‌الدین و بیت زیر از اوست: 
شب فراق تو از خون دیده داماتم 
چنان پرست که تتواتم از زمین برخاست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
کامل. ا] ((خ) خخالی. مسولف 
ریاض‌العارفین ارد: اسم سعیدش ملک سید 
از فضلای خلخال و از شعرای صاحب‌حال. 
علوم عقلی و تقلیرابا تصوف جمع کرده. از 
قال بحال رسید», و شراب معرفت چشیده. 
مدتها در شیراز از خلق انزوا گزیده, و بذکر 
حق ارمیده, و اوقات را صرف کب عرفانیه و 
حکمیه کرده. و در هماتجا رحلت فرموده 
است. دو بیت زير از اوست: 
کروبیان چو نا من گوش میکنند 
تبیح و ذ کر خویش فراموش میکنند. 
کامل زبان به بند که خاصان بزم خاص 
عرض مراد از لب خاموش میکد. 
رباعی زیر نیز از اوست: 
ای آينژ ذات تو ذات همه کس 


کامل‌آباد. ۱۸۱۰۳ 


مرآت صفات تو صفات همه کس. 
طامن شدم از بهر تجات همه کس 
بر من بنویس سیأت همه کس. 
(ریاض‌العارفین ص ۲۳۰). 
کامل. [م) ((خ) شیرازی, از شعرای شیراز و 
بیت زیر از اوست: ۱ 


مدار گرمی بازار ما بغمزه تست 


. دمی که چشم تو خفته‌ست بخت ما خفته‌ست. 


(قاموس الاعلام ترکی). 
کامل. [م] (اخ) کاشانی» همشیرهزادة میرتقی 
کاشانی صاحب تذکره است و بیت زیر از 
اوست: 
هرگز به سوی من نگهش جلوه گرتشد 
شمشیر او بخون من از ننگ‌تر نشد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
کامل. 2 (اخ) (الملک...) احمدین خلیل 
برادرزادة صلام‌الدین آیوبی مجاهد معروف. 
رجوع به الملک‌الکامل شود. 
کامل. [م (اخ) ملک... شعبان محمدین 
قلاوون. رجوع به الملک‌الکامل در لفتنامه و 
شعبان (الکامل) این محمد (الناصر) در اعلام 
زرکلی شود. 
کامل. [7] (اخ) مصطفی. رجوع به مصطقی 
کامل شود. 
کامل. ۹1 ([خ) الملک... صاحب میافارقین. 
رجوع به الملک‌الکامل و محمدین غازی 
شود. 
کامل. [م]((خ) محمد... الخلعی. موسیقی‌دان 
مصری. «سموسیقی شرقی» و «نیل‌الامانی 
فی‌ضروب‌الاغانی» از تألیفات اوست. صدای 
دلکشی داشت و عود می‌نواخت و در قاهره 
وفات یافت (۱۳۵۷-۱۲۹۲ ه.ق.), رجوع به 
محمد کامل در اعلام زرکلی شود. 
کامل. [م] ((خ) (مسلک...) ن_اصرالاین 
محمدین عادل. رجوع به ابوبکر محمدین 
ایوب و ص ۶۰و ۶۱و ۱۵۲ نقودالعربیه شود. 
کامل آباد. م۱ (اخ) دهی است از دهستان 
چایار بخش قره‌ضیاءلدین شهرستان خوی. 
واقع در نه‌هزارگزی شمال قره ضیاء‌الدیین 
۵۰۰ آهزارگزی خاور شوسه قره‌ضاه‌الاین 
یه ما کو.ناحیه‌ای است واقع در دانه, هوای 
آن معحدل است ۱۵۵ تن سکنه دارد. از چشمه 
مشروب میشود. محصولش غلات است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنأیع دستی آن جاچیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۴. 
کامل آباد. [م) (خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 


۱- فوات‌الوفیات او را کامل‌بن‌الفتح‌ین ثابت 
ظهیرالدین الضریر البارزی ادیپ ضبط کرده 


است. 


۴ کلملاً 


در ۱۲اهزارگزی خاور متراغه و 
چهارهزارگزی راه شمال اراب‌رو مراغه به 
قره‌آغاج. ناحیه‌ای است کوهستانی و هوای 
آن معتدل است. و ۴۲۶ تن سکته دارد. زمين 
آن از آب چشض مه مشسروب ميشود. 
محصولاتش عبارت است از: غلات. نخود. 
چنندر, کشمش, بادام, کرچک, زردالو. اهالی 
به کشاورزی گذران 0 از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 

کاملاً [نْ](ع ق) تماما و همگی و سراسر 
و بی‌کر و نقصان. (ناظم الاطباء). بطور کامل 
و بی‌نقص و عیب. بغایت. بالمره. بالکله. 

کاملات. (۶] (ع صء ) ج ک‌املد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کاملة و کأمل شود. 

کاملانه. [م نْ /نٍ] (ص نبی, ق مرکب) 
بطور کمال و فشل. فاضلانه و عالمانه. (ناظم 
الاطباء) 

کامل افندی. [ مت ](ٍخ) سیدمحمد. .از 
علمای اواخر سلطت سلطان عبدالحمید و 
اوایل ساطنت سلطان سلیم سوم است 
(۱۲۱۵-۱۱۴۱ ه.ق.). پس از تحصیل علوم 
و ارتقا به مدارج علمی در سال ۱۱۸۵ شریف 
ناحیهٌ غلطه, و در ۱۱٩۱‏ شریف مصر گردید و 
در ۱۱۹۹ قاضی شثهر استانبول و در ۱۳۰۰ 
نقیب‌الاشراف و در ۱۲۰۲ قاضی عسکر شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

کامل العقل. ال ع) (ع ص مرکب) با 
خرد تمام. عاقل. آنکه عقلش بکمال رسیده 
باشد؛ 

مر ترا عقلست جروی در زمان 
کامل‌العقلی بجو اندر جهان, مثنوی. 
رجوع به کامل عقل : شود. 

کاملآلعیار. 1 للع ] (ع ص مرکب) پول 
بی‌عیب که عیار و وزن درست داشته باشد. 
(ناظم الاطباء). تمام عیار. رجوع به کامل 


عیار شود. 


کاملالوزن. [م لل ]۱ ص مرکب) ‏ 


هرچیز که وزن آن درست و صحیح بوده و کم 
نباشد. (اظم الاطبام) 

کامل بکت. (م ب] (اخ) از شعرای متأخر 
عتمانی برادر فاضل‌یک و نوء طاهر عمر 
است... به سن جوانی پدرود حیات گفت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کامل پاشاء. [] ((ج) یوسف... از وزرای 
سلطان عبدالعزیز و عربی‌الاصل بود و در زیر 
نظر عم خود عشمان‌پاشا تربیت یافت و از 
علمای عصر تحصیل علم کرد و در ادبیات 
ترکی و عربی و فارسی و شعر و انشا ماهر 
شد. به سال ۱۲۴۹ به مصر رفت. و در ظرف 
پنجسال به مرتبة سركث‌کری (امیراللوایسی) 
رسید داماد محمدپاشا شد و در اندک مدتی با 


یه بیگازنگن ید هفویی معلی عالن 
عدلیه و معارف منصوب شد و به مقامات 
مختلفی تائل آمد و در سال ۱۲۹۳ درگذشت. 
و در جنب بیمارستان غریبان که خود احداث 
کرده‌بود به خا ک‌سپرده شد. کریم و نیکوکار 
و مدبر و دوراندیش بود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
کامل خراسانی. (مل ] (اع) مسولف 
ریاض‌العارفین آرد: اسم شریفش ملامحمد 
اسماعیل و اصلش از قریة ارغد بوده و سالها 
تحصیل کمالات نمود. به صحبت اکابر دین 
مبین و تاهجان مناهج یقین رسید و طریقةً 
مایخ سل له علیةٌ ذهبي کبرویه را برگزید و 
در کمالات نفانی و روحانی مرتبهٌ عالی 
یافته ارادت به جتاب سیدعالم‌شاه هندی که 
آز قحول فضلا و علما و عرفای عهد بوده 
داشته است. به صحیت جناب سید قطب‌الدین 
بریزی فارسی و آقامحمد هاشم خليفة او و 
اقا محمد کازرونی نیز رسیده و بمرتبة کمال 
تسرقی نسموده و در نظم وجدی تخلص 
میفرموده است و در سن... رایت سفر اخرت 
برافراشته و گاهی به طریق متنوی طبع 
آزمایی میفرموده است و متلوی مختصری از 
او دیده شد و این چند بیت از آن گزیده شده 
است؛ 
آتش عشق از درون شد شعله‌ور 
پرتوش ز آندیشه‌ها بر کرد سر 
هر تفس از پردة ساز دگر 
گونه‌گونه ارد آواز دگر. 
رباعی زير نیز از اوست؛ 
ای آتکه بدلبری تویی بالا دست 
عمری است که گشته‌ام بدامت پایست. 
پایی بسرم نه که فادم از پا 
دستی بدلم رسان که رفتم از دست. 
(ریاض‌العارفین ص۲۷۸). 
کامل شدن. [م ش 3] (مصس مرکب) به 
انجام رسیدن. انجام شدن. (یادداشت مولف). 
به حد کمال رسیدن. کمال یافتن. بی‌تقصان 
شدن. 
کامل‌عقل. [مع] (ص مرکب) کامل‌العقل. 
رجوع به کامل‌العقل در همین لغت‌نامه شود 
دستور وزراء کامل عقل و مسنثور حکماء 
صاحب تسجربه را مشوخ گردانسید. 
(حبیب‌الیر چ طهران جزء سوم از ج ۳ص 
۵ چون به پادشاهی نشست. هیچ از 
آداپ و آیین ملک نمشناخت و کامل‌عقل 
تبود. (ص ۱۱۱ قارسنامة این البلخی). 
کامل‌عیار. [ع](ص مرکب) زر ده‌دهی. 
نقرة کامل‌عیار؛ نقر: خالص. مولف 
تذکرةالملوک آرد: نقرة کاملعیار آن است که 
از سطح قرص نقره بعد از برآمدن از کور؛ قال 


کاملی. 
شاخچه‌ها به شکل حباب سر میزند. و به 
همین جهت تقرة خالص را شاخدار میگویند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۲). 
||مجازاً هر کس و چیز بی‌عيب. (فرهنگ 
تظام). تمام‌عیار. (آنندراج). کامل. بی‌غل و 
غش. (اتندراج)؛ 
رتبة کامل‌عیاران از محک ظاهر شود 
تن به سنگ کودکان ده دامن صحرا مگیر. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به کاملالمیار شود. 
کامل عیار کردن. (م۶ع کَ ۳ (ستسص 
مرکب) خالص گردانیدن. مجازا؛ تهذیب 
کردن.زدودن غل و غشی. کامل ساختن: 
ترا در بوتهٌ گل بهر آن دادند این مهلت 
که‌سیم ناقص خود را کنی کامل‌عیار اینجا. 
صائب. 
کام ل کردن. [م ک د] (مسص مرکب) 
بی‌نقص کردن. بی‌عیب ساختن. به کمال 
رساندن؛ 
ز بسکه اهل هنر را بزرگ کرد و نواخت 
بسی نماند که هر ناقصی کند کامل. ‏ سعدی. 
رجوع به کامل شود. 
کام لکیاست. [م ش ] (ص مرکب) داهی. 
زیسرک. تکته‌سنج. سوقع‌شناس: ملوک 
وافرفراست و سلاطین کامل‌کیاست. رجوع 
به ص ۳۲۲ حبیب‌السیر جزو ۴ از ج ۳ شود. 
کاهلة. [م [](ع ص) مونت کامل. ناظم 
الاطباء). ۰دجوع به کامل شود. 
کاة. (م[] (اغ) نام اسب عسمروین 
معدیکرب. (منتهی الارب) (بلوغالارب ۲ 
ص ۱۱۶). رجوع به عمروین معدیکرب شود. 
نام اسب زیدین قتان. (متهی الارب)؛ 
و۵ (م ‏ تل رٍ](ع ص مرکب! 
شرط دول کاملةالوداد. شرطی است که 
معمولا در عهود تجاری قید گردیده و بموجب 
آن هر یک از دول امضاء کنند:ة عهدنامه از 
تخفیقات گمرکی یا امتیازات تجاری که بعدها 
به دولت دیگر ممکن است داده شود بهره‌مند 
گرد وه رگا تن عیرطی در هد 
تجاری قید نگردد سمکن است در نتیجة 
امتیازات و تسهیلاتی که به یک دولت رقیب 
در کشوری داده میشود منافم اقتصادی 
امضاءکندگان عهدنامه به کلی مختل و 
منظوری که از امضای عهدنامه در نظر بوده 
حاصل نگردیده و تولید خسارتی هم برای 
امضاء کندگان بنماید. (حقوق بین‌الملل 
صدیق حضرت ص ۲۲۰). 
کاملی. [] (ص نسبی) منسوب به کامل. 
کاملیی. (م) (اخ) جد ابویعلی حمزتین 
مجمدین محمدین سلیمان ابوکامل‌بن 
حاتم‌الکاملی و او پسر ابوعبیدین ابوعمروین 
ابوکامل‌السفي است که از مستعفری و غیر او 


ی 

حدیث شنید و در جمادی‌الا خر سال ۴۱۴ 
ه.ق.درگذشت. (لباب‌الاتناب). 
کاملیی. [م] (ج) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد وأقع در 
۲هزارگزی شمال خاوری مشهد و شمال راه 
مشهد به تبادکان. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و هوای آن معتدل است و ۷۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودضانه تأمین میشود و 
محصول آن غلات است. اهالی به کشاورزی 


و مالداری گذران میکند . راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جنرافانی 0 

کاملیا 11۰ ( قسمی گل. (ی‌ادداشت 
موّلف). 


کاملیت. (م لی ی) (ع مص جعلی, امص) 
تکمیل و کمال. (ناظم الاطبام). 
کاملیه. [م لی عت ] (اخ) اصحاب ابی‌کامل‌اند 
و آنان همذ صحایه را بخاطر ترک بیعت علی 
(ع) و علی (ع) را نیز طعن کردند که ترک طلب 
حق خود کرد و در این تقاعد امام را معذور 
ندارند. پلکه گویند میباید خروج میکرد. لیکن 
با اينهمه در محبت علی (ع) غلو و افراط 
کردندو ابی‌کامل گوید که امامت در شخصی 
بشخص متناسخ میشود و اين نور در شخصی 
به نبوت گراید و در شخصی به امامت نماید و 
گاه‌امامت به نبوت متناسخ شود. (از ترجمةً 
الملل و اللسل صص ۱۹۰ - ۱٩۱‏ و رجوع 
په لباب‌الانساب ج۳ ص۲۴ شود. اصحاب 
اپی‌کامل که مردم را در ترک اقتدا به حضرت 
علی و آن حضرت را در ترک طلب کافر 
میدانستند و منکر خروج بر ائمة جور بودند. 
بشارین برد شاعر از اين فرقه بوده. (خاندان 
نوبختی ص ۲۶۱). یکی از فرق نه گانةٌ شیعه 
باشند از غلات. (بیان‌الادیان). ایشان از 
پیروان مردی رافضی هستتد که ابی‌کامل نام 
داشت و میگفت که یاران پیغمبر چون دست 
بیعت به علی ندادند کافر شدند و علی نیز 
چون نبرد کردن با آنان را فروگذاشت کافر 
گشت زیرا جنگ با ایشان همچون نبردبا اهل 
صفین واجب بود. (تاریخ مذاهپ اسلام چ 
محمد جواد مشکور ص ۴۶). گروهی است از 
بدترین روافض موب به ابوکامل. (سنتهی 
الاربفرقه‌ای از غالیان شیعه موب به 
ابوکامل که قائل بتناسخ پس از مرگند. (از 
اقرب الموارد). رجوع به ابوکامل در کشاف 
اصطلاحات‌الفنون شود. 
کاملیه. 3م لی ی ] (ص نسبی) سکه‌های 
منسوب یه ملک‌الکامل ناصرالدین محمدین 
عادل اپوبکر محمدین ایوب. رجوع به ص ۶۰ 
و ذیل ۶۱و ۱۵۲ نقودالعربیه شود. 
کاملیه. آم لی ع] (اخ) الضدرستالک‌املیه. 
مدرسدای است که کامل‌القتصاب محمدین 
کامل‌بن احمدین عبدالقادر از پیشوایان 


استقلال سوریه در دمشق با نهاد. رجوع به 
کامل‌التصاب و محمدین کامل‌ین احمدین 
عبدالقادر شود. 


کاهم. [م) ((ع) دهی است از دهستان ایبل 
تیمور پخش حومةٌ شهرستان مهاباد. واقع در 
۵هسزارگزی جنوب مهاباد و یکهزار و 
پانصدگزی راه شوسة مهاباد به سردشت. 
تاحیه‌ای است کوهستانی و هوای آن معتدل 
است و چهل تن سکنه دارد. از چشمه 
مشروب مشود. محصول آن غلات. توتون, 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی و گله‌دارین 
گذران میکنند. راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج۴). 

کاهن.[م) (ع ص) نعت فاعلی از کمون 
بمعنی پوشیده شدن. پنهان. پوشیده شونده. 
(از فرهنگ تظام) (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): شکر و شکایت و توقع و التماس که 
از جانبین در ضمایر و سراثر کامن است 
بمشافهه بسامع یکدیگر رسانید. اسرجمة 


تاریخ یمینی). 

فايدة هر ظاهری خود باطن است 

همچو نقع اندر دواها کامن است. مولوی. 
کامناسکیر. ((خ)" مناسکیر. پسر قرهاد 


اشکانی معاصر مهرداد اول اشکانی. رجوع ید 
ایران باستان ج ۳ ص ۲۲۲۷ و ۲۶۷۶ شود. 
کام فا کام.(ق مرکب) اين لفظ در مقام لفظطی 
گفته میشود که آن را به عربی البته مسیگویند. 
(برهان). حکم قطعی و بتی که بهعربی لته 
گویند.(از آنندراجار الیته و حکماًبطور ازوم. 
(تاظم الاطباء). قطعاً. یقینً. بالبت والستین. 
| خواه ناخواه. (تاظم الاطباء) (آتدراج). چار 
ناچار. (غیات) (آنندراج). طوعا و کرهاة 
جهان کام نا کام خواهی سپرد 
بخودکامگی پی چه باید فشرد. 
ز قدر همت عالیت کیوان 
کف‌پای تو بوسد کام نا کام. 
اگرخواست ورته جلیبت جهاند 
سوی حربگه کام تا کام‌راند. 
شد ال گذشته و آن دد و دام 


نظامی. 


آسوده شدند کام نا کام. 
و نیز رجوع به کام و نا کام‌شود. 
کامنة. ۰ نْ) (ع ص) مونت کامن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کامن شود. 
کاهو. () نوعی کرک است که در ترکی کامی 
گویند.(شعوری ج ۲ ص ۲۵۶): 
درخور ریش سقیدست چو شیخان کامو 
وان سیه بره سیه ریش بخاطر میدار. 
تظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۲). 
یکی دو اند بکامو که زود بشتابی 
چه‌گر بشانه کنی مو چه گر کلت بر سر 
نظام ِ (دیوان البله ص‌۱۸). 


پیش بعضی خارپشت و قاقم است 


تظامی. 


کامور. ۱۸۱۰۵ 
در نظر یکسان و کامو و بره. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۵). 
بکامو یقه قاقم چنانست 
که‌دوزی وصله بر کاسر ز کتان. 


نظام قاری (دیوان البه ص ۱۲۰ 
||قسم مخصوصی از چرم. (ناظم الاطباء). 
کامو. (اخ) دهی است از دهستان جوشقان 
بخش مسیمهٌ شهرستان کاشان. واقع در ۲۶ 
هزارگزی شمال خاور مسیمه. تاحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر و ۱۹۰۰ تن سکنه دارد 
از ۲۹ رشسته قنات با مزارع و در بهار از 
رودخانه کیرکن مشروب مشود. محصول آن 
عبازت است از: غلات. لبنیات. صیوه‌جات. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکند 
و عده‌ای نیز به کارگری به طهران میروند. از 
صنایم دستی زنان چادرشب و کرباس‌بافی 
است. یک دبستان و شش باب دکان و یک راه 
فرعی به میمه دارد. چندین مزرعه جزو این 
آبادی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۳ 
کامو؟. [کام] () نخهای ست پشمین با 
پنبه‌ای که زنان با قلاب بدان جامه بافند. 
(یاددادت مولف). ظاهراً از کلمة کانوس ۳ 
انگلسی که آنهم از کلم کانایس ؟ لاتینی 
مأخوذ است گرفته شده و بسیب قرب مخرج 
تلفظ نون و میم در زبان فارسی کاموا و کانوا 
هر دو بکار میرود. (از فرهنگ نظام) (وبستر). 
کامواباف. کام ] (نف مرکب) آنکه کاموا 
بافد. کسی که از کاموا بافتنی‌ها چون جوراب 
و پیراهن و بلوز و جامه و غیره بافد. 
کاموابافی. (کاْ] (حامص مرکب) عمل 
کامواباف. 
کاموادوز. (کام ] (نف مرکب) آنکه روی 
پارچه با نخ کاموا بخیه و قلاب بدوزد. 
کاموادوزی. [کامْ] (حامص مرکب) کار 
قلاب‌دوزی و بخیه روی پارچه. (از فرهنگ 
نظام), عمل کاموادوز. 
کامود. (ص) بمعنی بیط است که در مقاپل 
مرکب باشد.* (بر هان). 
کام و دام۰ [] (!مرکب. از اتباع) بد و 
خوب. خوب و زشت. نیک و بد. پستی و 
بكدی و امثال آن, (یادداشت موّلف). شیرین و 
تلخ. راحت و رنجٌ 
گذشتهبر او بر بسی کام و دام 
یکی تیز پایی «ودانوش» نام. . . عنصری. 
کامور.. (کام و] (ص مرکب) *ک‌امياب و 
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۵-از دساتیر. (حاشية برهان چ معین). 
۶-از کام +ور (یاوند اتصاف). 


۶ کامور شدن. 


فیروزمند. بهره‌مند و بختیار. (از آتدراج) (از 
ناظم الاطباء). کامياب. کامروا, (شعوری ج۲ 
ص۳۲۸): 
بسکه با لطف و کرم شد نامور 
در جهان نبود نظیرش کامور. 
میرنظمی (از آنندراج). 

در فرهنگ ناظ الاطباء معنی موافق آرزو» بر 
سب میل نز دارد؛ اما ظاهراً استوار یست 
و کاموری باید بدین معلی باشد. رجوع 
بکاموری شود. 

کامور شدن. (کام رز ش د] امص مرکب) 
بهره‌مند و کامیاب گشتن. به کام شدن. 
|امشهور و نکنام شدن. (ناظم الاطباء). 

کامورشده. زک ام وش 3 /د] (نمسف 
مرکب) نیکنام و نامور گشته. ||بهره‌مند و 
کامیاب. ||مشهور شده. (ناظم الاطباء) 

کاموری. (کام ر | (حامص مرکب) حالت و 
چگسونگی کامور. کامیایی. ||نیکنامی و 
معروفی: 

کام و ریژ. [] (ترکیب عطفی, [مرکب)۱ 
مراد و مقصود. (برهان). |[هوی و هوس. 
(برهان). هر یک از کام و ری هم جدا گانه به 
این معنی است. (برهان). آرزوی جان. هوی 
و هوسء 
دیدی تو کام و ری بدو اندرون بسی 
با ریدگان مطرب بودی بفر و زیب. رودکی. 

کام و زیانه. مرن /ن) (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) نر و لاس. بند و گشا, (یبادداشت 
مولف). در اصطلاح نجاران فرورفتگی در 
چوب که با اسکه پیدا آید و برآمدگی که در 
چوب دیگر پیدا آید و با قرار دادن زبانه درون 
کام آن دو چوب بهم اتصال یاید. 

کام و زبانه کردن. ( ر ن / نٍ ک د] 
(مص مرکب) با اسکنه جایی در چوب پیدا 
کردن و چوبی سرهن و تیز در میان آن جا 
فروبردن. آنجای را کام و آن چوب نهاده را 
زبانه گویند. (یادداشت مولف). 

کاموس. (ص) کامود. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به کامود شود. 

کاموس. (خ) نام بارزی است کشانی و او 
پادشاه سنجاب بود و تا به ملک روم ولایت 
داشت, بمدد افراسیاب امد و رستم او را بخم 
کمند گرفت و کشت. (برهان) (قرهنگ نظام). 
از بهادران تسوران. (حبیب‌السیر ج۱ چ 
فردوسی تهران). نام یکی از امرای زیر دست 
اقراسیاب که حا کم کاشانش کرده بود. (ولف). 
فردوسی در شاهنامه چنین ارد: 
کنون‌رزم کاموس پیش آورم 
ز دفتر بگفتار خویش آورم 
چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو 
ز هامون برآمد خروش چگاو 
ز درگاه کاموس برخاست غو 


که‌او بود مرداقکن و پیش‌رو 
بر کوه لشکر بیاراستند 
درفش خجسته به‌پراستد 
چو با میسره راست شد میمنه 
همان ساقه و قلب و جای بنه 
برآمد خروشیدن کرنای 
سپه چون سپهر اندرآمد ز جای 
چو کاموس تنگ اندرآمد بجنگ 
بهامون نبودش زمانی درنگ 
سپه را یکردار دریای آب 
کهاز که فرود آید اندر شتاب 
چو نزدیکتر شد بکاموس گفت 
که‌این را مگر ژنده پیلست جفت؟ 
بکاموس برء تیرباران گرفت 
کمان‌را چو ابر بهاران گرفت 
چوکاموس دست و گشادش بدید 
بزیر سپر کرد سر ناپدید. 
کاموس. (اخ) (رزم...) جنگی است که بین 
ایرانیان و ترکان روی داد و کیخسرو رستم را 
مأمور اين جنگ کرد و بسیاری از ترکان از 
آن جمله کاموس در اين جنگ کشته شدند. 
رجوع به ص۴۸ مجمل التواریخ و التصص و 
نیز رجوع به کاموس پهلوان تورانی شود. 
کاموس. ((خ) دهی است از روستاهای 
اصفهان و شیخ زین‌الدین عبداللام کاموسی 
از آنجا بوده است. (آنندراج). 
کاموس. ([خ)۲ (ارماند گاستن) " مستخار 


حقوقی فرائسه و عضو مجلس کتوانسیون. 
(۱۸۰۴-۱۷۴۰). 
کامو شگیر. (نف مرکب) گیرند؛ کاموس 
کشانی پادشاه سنجاب: 

کمندافکن آن گرد کاموس‌گیر 

که‌گاهی کمند اکند گاه تیر. فردوسی. 
و رجوع به ولف و کاموس در همین لعت‌نامه 
شود. 


کام و کو. [م کَ] ([ مرکب. از اتباع) مراد و 
هوی. از اتباع و کر بمعنی مراد و مقصود 
است. (یادداشت مولف): 


کاربی‌علم کام و کر ندهد 
تخم بی‌مفز بار و بر ندهد. 
سنایی غزنوی (از فرهنگ نظام) (حاشیة 
برهان چ معین). 
دهرا گرخوان زندگانی ساخت 
خورد هر چاشنی که کام و کر است. 
خاقانی. 
||قدرت و توان. (یادداشت مولف): 
ای بذل تو سیم و زر, وی کار تو کام و کر 
وی رأی تو ماه و خور. وی صنع تو رفق و کین. 
مختاری (یادداشت مولف). 


کامومیل رومن. [ ۱۶ اضرانسوی, ! 
مرکب) ۷ بابونةٌ رومی. ( کارآموزی داروسازی 
ص۱۹۹ 


کامه. 


کامون. () زیره و ياگیاه آن. (ناظم الاطیاء): 
کمون.معرب خامون. رجوع به کمون شود. 
کامون. () به هندی باقلای هندی است که به 
هندی کهلو نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
|اتخم * رازیانه که در عربی شُمرة گویند. 

(شعوری ج ۲ ص ۲۵۲). 
کام و نا کام. [م](ق مرکب) کام نا کام 
بکام و نا کام‌از بهر زاد راه دراز 
زمین بزیر کفت "زیر گام باید کرد. 
تاصرخسرو. 
ببین تا چون بود حالت سرانجام 
که‌باید رفت از این جا کام و تا کام. 
ناصر خسرو. 
گربازدهی وام او بخوشی 
ورنه بستاند بکام و نا کام. 
رجوع به کام نا کام‌شود. 
کامونی. () انگور رویاه و تاجریزی سیاه که 
عنب‌الشعلب مجنن نیز گویند. (تاظم الاطباء). 
کامه. [ء 1 () کام و مراد و خواهش و 
مسطلب و متصد باشد. (برهان) (غیات) 
(فرهنگ نظام)(از آتدراج)(ناظم الاطباء): 
کسی‌کاورد راز دل را پدید 
زگیتی به کامهنخواهد رسید. 
شکور بش 
اگرز آمدن دم زنی یک زمان 
برآید همه کامة بدگمان. 
بدو گنت گرسیوز این خواب شاه 
نباشد بجز کامٌ یکخواه. 
بدو گفت رستم که با فر شاه 
برآمد همه کامذ نیکخواه. 
که‌از تف آن کوه آتش‌پرست 
هم کامه دشمنان کرد پست. 
شد این تخمه ویران و ایران همان 


ناصر خسرو. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
فردوسی, 
برآمد همه کامة بدگمان. 
سپاهی ز توران بهم برشکست 
همه کامة دشمنان کرد پست 


برآمد به هر گوشه‌ای نام او 
روا شد به هر کامه‌ای کام آو. 


فردوسی. 


فردوسی. 

ایزد از روزگار دولت تو 

دور داراد کامة بدخواه. ابوالفرج رونی. 

ز پیش بودم بیم و امید دشمن و دوست 

برنج دوستم | کنون و کامةٌ دشمن. 
صعودسعد. 

کامٌدل گرچه ز جان خوشتر است 


۱-از کام + ریز -ریژکام -ریژ و کام. (حاشبة 
برهان چ معین). 
۰ - 2 
۰ - ۸۲۲۳۵۲۵ - 3 
۰ 0۵۳۱0۵۳18 - 4 
۵-خود رازیانه است نه تخم آن. (از اقترب 
الموارد): 


۶-نل: پیت. 


کامه. 


عاقبت‌اندیشی از آن خوشتر است. 
نظامی گنجوی (حاشية برهان از فرهنگ نظام). 


باد جهانت بکام کز ظفر تو 

کامة صد جان مستهام برآمد. خاقانی. 

به کامة دل دشمن نشیند آن مفرور 

که‌بشنود سخن دشمنان دوست‌نمای. 
سعدی. 

ز چشم دوست فتادم بکامة دل دشمن 

احبتی هجرونی کما تشاء عداتی. سعدی. 


یه کامةٌ دشمن شدن؛ به کام او گشتن. مطابق 
خواست دشمن شدن* 

در جهان دوستکامبادی تو 

که‌شدم من بکامة دشمن. منعودسود. 
-به کامة دشمن کردن؛ بر طبق قرار و 
خواست او کردن: 

جهد آن کن که مر مرانکنی 
پیش صاحب یکامذ دشمن. فرخی. 
- به کامه رسیدن؛ کامیاب شدن. به آرزو 


رسیدن. نایل شدن به امانی: 


کسی کاورّد راز دل را پدید 

زگیتی به کامه نخواهد رسید. ابوشکور. 
خودکامگی؛ اس تبداد. بلهوسی, 
خویشی‌کامی: 

جهان کام و نا کام خواهی سپرد 

بخودکامگی پی چه باید فشرد. نظامی. 
رجوع به خودکام و خودکامه و خویش‌کامی 
و خودکامی شود. 


خودکامه؛ خودرأی. بکام برآمده و 
خودسر. (برهان). خودپرست و خودپسند. 
(فرهنگ نظام) بلکامه. آنکه هرچه کند به میل 
خود کند و رجوع به خودکامه شود؛ 
بماند از پی پاسخ نامه را 

بکشت اتش مرد خودکامه راء 


فردوسی. 
بدو داد پس نامور تامه را 
پیام جهانجوی خودکامه را. فردوسی, 
چو کاووس خودکامه اندر جهان 
ندیدم کسی از کهان و مهان. فردوسی. 
چو برخوانم این پاسخ نامه را 
بییند دل مرد خودکامه راء فردوسی. 
وز آن پس چو برخواند آن نامه را 
سخنهای خاقان خودکامه را. فردوسی. 
نهادند بر پشت آن نامهبر 
که‌نزد سیاوش خودکامه‌بر. فردوسی, 
درین چارسو هیچ هنگامه یت 
که‌کیسه بر مرد خودکامه نیست. ‏ نظامی, 
سزا خود ز شه همچنین نامه بود 
نه با کام و بایست خودکامه وه فردوسی. 
تو خودکامه‌ای, گر ندانی شمار 
برو چار صدبار بشمر هزار. فردوسی. 
به هر پادشاهی و خودکامه‌ای 
نبشتند بر پهلوی نامه‌ای. فردوسی. 
چو ماهوی بدبخت خودکامه شد 


از او نزد بیژن یکی نامه شد. فردوسی. 
-پشادکامه؛ هنکامه. همهمه و غوغاآ. (ناظم 
الاطباء) 


شادکامه کردن؛ خشنود شدن آز رتج و آزار 
دیگری. (تاظم الاطباء), 
|[کنایه از علف خودروی هم هست. (برهان). 
و رجوع به خودکامه شود. |انوعی ریحان 
خوشو که در خوزستان زیاد میروید. 
(کموری ج۲ ورق ۲۵۹). و رجوع به کامخ 
شود. و به این معنی جز شعوری در جای دیگر 
نيامده است. ||نانخورشی است مشهور که 
بیشتر مردم صفاهان سازند و خورند. (برهان) 
(آنندراج). ||طعامی است که یه زبان عریی 
کامخ میگویند و بمضی گویند کامخ معرب 
کامه‌است ". (برهان): این مرد... آچارها و 
کامه‌ها نیکو ساختی, امیر وی را بنواخت و 
گفت از,گوسفندان خاص پدرم وی بسیار 
داشت. (تاریخ بهقی).ترا از ترشیها و لبیات 
تهی کردم» تو زیره بای خوری و از کامه و 
انبجات پرهیز نکنی معالجت موافق نیفتد. 
(چهارمقاله چ معین ص ۱۳۱). ||ریچال که 
مربای دوشابی مباشد. (از برهان) (آتدراج). 
| آبکامه و ناتخورشی است که از شیر و 
ماست و تخم سپندان و خمیر خشک و سرکه 
سازند و به تازی کامخ گویند. (تاظم الاطیاء) 
ریچالی است که با طعام خورند و آن چنان 
باشد که اسیند تازه در شیر کنند تا بسته گردد و 
ترش شود و به عربی کامخ گویند. (افرهنگ 
سروری). ریچاری باشد که نوعی از آن را 
بتکوب و [پتکوب ] سازند و نوعی دیگر را که 
بهتر باشد نان خورش کنند و در عسکر مکرم 
که لشکر نیز خوانند از ولایت خوزستان 
بغایت نیکو سازند و نام آن کامة لشکر باشد و 
آنجا چیله گویند. (صحاح الفرس). ||شیر و 
دوغ درهم جوشانیده". (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). || خامه: نوعی روغن که روی 
شیر ایستد چون شبی بر او بگذرد. (یادداشت 
مولف)؛ 
میج گر یش گزتن تر هن 
بخیره (؟) در شیر بری کامه برآری ۵ . 
ابوالعلاء ششتری, 

]|مرجان را نیز گویند و آن در قعر دریا میروید 
و ریسمانها برآن بندند و کشند تا براید, 
سبزرنگ است و چون باد بر او میخورد و 
آفتاب میتابد سرخ میگردد و در داروهای 
چشم پکار برند قوت بصر دهد. (ب‌هان) 
(فرهنگ نظام) (آنندراج) (الفاظالادوبه) 
(فهرست مخزن الادوید): 
بیراهن لوْلوی برنگ کامه 
وان کفش دریده و سر بر لامه. 

مرواریدی (از فرهنگ اسدی). 
| آچار. (ناظم الاطباء). ||لجام اسب. (برهان) 


کامیار. ۱۸۳۳۷ 


(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء). ||کام. عشق. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به کام شود. 
کاهه. [م:] (ع ص) خسودرأی و سرگشته. 
(متتهی الارب). خودرأی و سرگشته که 
نمیداند کجا میرود. (ناظم الاطباء). 
کامیاب. اکام] انف مرکب) کامررا. 
(آنندراج). موفی, نایل بمراد. کام‌کش: 
چنانم نماید دل کامياب 
که‌می‌بینم این کام دل را بخواب. 
خیز بدمشیر صبح سر بیر این مرغ را 
تجقه نوروز ساز پیش شه کامياب. خاقانی. 
- کامیاپ بودن؛ مراد حاصل کردن. بختیار و 
برخوردار بودن؛ 


نظامی. 


به بیداریست یارپ يا به خواب است 
که‌جان من ز جانان کامیاب است. جامی, 
- کامیاب کردن؛ به مراد رساندن. بهره‌مند 
ساختن؛ 
گرچه وهنی رسید از ایابش 
زودش ایام کامیاب کند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۲). 
کامیاییی. (کام ] (حامص مرکب) یکبختی و 
اقبال. تمتم و برخورداری. (ناظم الاطباء). 
کامرانی. نجاح. ظفر. فوز. پیروزی. فیروزی. 
توفیق: 
کام تو موقوف زاری دل است 
بی‌تضرع کامیایی مشکل است. . مولوی. 
کامیاز. کم ] (ص مرکب) آنکه به آرزوی 
خود رسیده است. نایل. بختیار. مرادسند. 
کامیاب. بهره‌مند. 
کامیار. (کان] ((خ) کسی است که در سفر 
جنگی اردشیر به ملکت کادوسیان حاکم 
الکوسیری بود. رجوع به ص ۱۱۴۱ ج۲ ايران 
باستان شود. 
کامیاز. کاخ ] (اخ) کمال‌الدین کامیارانی, 
اسحاق قاضی از زنجان یکی از بزرگان امرای 
علاءالدوله کقباد سلجوقی است و او مردی 
فشقیه و سخنگو و حکیم‌مشرب بود و از 
شا گردان‌شيخ شهاب‌الدین سهروردی حساب 
میشده و هم اوست که با یکی دیگر از امرای 
علاءالدین کیقیاد پیش جلال‌الدین آمد. او در 
سال ۶۳۵ ه.ق.به دست یکنفر دیگر از امرای 
سلجوقی به قتل رسید. (تاریخ مفصل ایران 


۱-ن ل (در چ شوروی): نه بر کام بایست بر 
کامه بود. که در این صورت شاهد نیست. 
۲-اين معنی در جای دیگر دیده نشد. 
۲-کامه, معرب آن کامخ, جمع: کوامخ» و آن 
نانخورشی است که از فودنج و شیر و ادوية 
حاریه سازند. (از حاشية برهان قاطغ چ معین). 
۴- در خراسان کامه دوغ جوشيدة خیک‌زد» 
است. (حاشية برهان ج معین از فرهنگ نظام). 
۵-ابوالعلاء ششتری در ذیل لغت انجره 
آورده است: و شاید نجره چو... باشد. 


۸ کامیاران. 


تأیف اقبال حاشية عی ۱۳۵ج .)٩‏ 
کامیاران. زکام ] (اخ) ده مرکزی بخش 
ک‌امیاران سهرستان سنندج واقع در 
۲هزارگزی جنوب ستدج و ۷۷هزارگزی 
باختر کرمانشاه. یک‌هزارگزی راه شوسد 
کرمانشاه و ستندج. مختصات جفرافیایی آن 
به شرح زیر است طول ۴۶ درجه و ۵۴ دقیقه 
عرض ۲۴ درجه ارتفاع از سطح دریا ۱۳۶۴ 
متر. راه شوس کرمانشاه به سنندج درگ‌ذشته 
از وسط آبادی میگذشت ولی بواسطه احداث 
پل انیک از یک‌هزارگزی جنوب و 
دوهزارگزی خاور مگذرد. دارای تن 
سکنه میباشد. ادارات دولتي آن عبارتند از 
بخشداری, دارائی, پست و تلفن, دضانیات, 
بهداری, فرهنگ, غله. دستة ژاندارسری. 
دبستان و چند یاب دکان دارد. از چشمه و 
رودخانهة مروارید مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات. لبنیات» مختصر توتون. 
راه فرعی به آبادی شاهیتی که یکی از قراء 
مهم بخش است از کامیاران منشعب میگردد 
همه روزه بین قصبه و شهر کرمانشاه اتوبوس 
رفت و آمد می‌نمایند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌۵, 
کامیاران. (کام ] ((خ) نام یکی از بخش‌های 
شسهرستان سندج. خلاصه مشخصات 
جغرافیایی آن په شرح زیر است: حدود؛ از 
طرف شمال به بخش حومه ستندج از طرف 
جنوب به دهتان میان دربند بخش روانسر 
از خاور دهستان بیلوار بخش مرکزی 
کرمانشاه و بخش سنقر کلیایی از باختر بخش 
باوء از شمال باختر بخش زرآب از شهرستان 
ستندج وضع کلی: متطقه‌ای است کوهستانی 
رودخانه کارود در محل شمال بخ از خاور 
به طرف باختر جاری, راه شوب کرمانشاه به 
ستندج از وسط بخش یک‌هزارگزی جنوب 
کامیاران میگذرد راه | کتر قراء بخش مالرو 
است. محصولاتش غلات. لبنیات است. این 
بخش از چهار دهستان به شرح زیر تشکیل 
شده و شرح هر یک در جای خود داده شده 
است. 
۱-دهستان بیلوار ۴آبادی ۱۴ هزارتن 
۲-دهستان‌سوصور ۴۱ آبادی ۷ هزار تن 
۳- دهتان کارود ۳۸آبادی ۱۲ هزار تن 
۴- دهسان‌زاورود ۱۱ آبادی ۵۵۰۰ تن 
بتابراین بخش کامیاران از ۱۵۴ آبادی 
تشکیل شده دارای ۳۸۵۰۰ تن سکنه میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 
کام یاقتن. تّ] (مص مرکب) در چیزی, 
توفیق یافتن در آن چیز. غلبه. پیروزی. (از 
انتدراج). برخوردار شدن. به مراد رسیدن. 
بدست آوردن مطلوب. په آرزو رسیدن: 
جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 


۱ 


جهانا یاقتی کامت کنون زین بیش مخریشم. 
خسروانی. 

گرگان‌را اندر عجم دیواری گرد آن کرده بودند 

از خشت پسخته و اثسر آن بسجای است و 

حصاری ساخته و استوار است از بیم ترکان و 

دیواری بود سخت بلند و از یک سوی تا لب 

دریای خوارزم برده بودند و از آن سوی 

محکم کرده و اين از بهر آن کرده بودند که 

چون ترک به حرب ایشان آسدی از سوی 

خوارزم بر ایشان گام نیافتی. (ترجمة طبری 

پلعمی), 

جهاندار [افراسیاب ] چون بخت برگشته دید 

دلیران توران همه کشته دید 

بیفکند شمشیر هندی ز دست 

یکی اسب آسوده را برنشست 

خود و سرکشان سوی توران شتاقت 


کززایرانیان کام کینه نیافت. فردوسی. 
نجستم بدین من مگر نام خویش 
بمانم بیابم مگر کام خویش. فردوسی. 
کنون یافتم هر چه جتم ز کام 
بباید بسیجید کامد خرام. فردوسی. 
هر کجا باشی تو کام خویشتن یابی مدام 
هر کجا گوران بود آنجا بود آب و گیا. 
قطران, 
به جاه بی‌اثر او کسی نیاید راه 
زبخت جز به در او کسی نابد کام. 
عصری. 
نیاید مرد جاهل در جهان کام 
ندارد بو و لذت میوة خام. ناصرخسرو. 
کام خود از یخت خود نیابد هرگز 
هرکه ز خلق جهان نجوید کاست. 
مسعودسعد. 
کس از بیدولتی کامی نیبد 
به از دولت فلک نامی نیابد. نظامی. 
تایافتن کام دلت کام دل تست 
بس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. 
خاقانی. 
عقل را پرسیدم اندر عهد تو 
هیچ دشمن کام یابد گفت این. سعدی. 
نه گیتی پس از جنبش, آرام یافت 
نه سعدی سفرکرد. تا کام یافت؟ سعدی. 
زبان در کام کام از نام او یافت 
نم از سرچشمة انعام او یافت. جامی. 


-کام دل یافتن؛ مقضی‌المراد شدن. نایل به 
امانی و آرزوها شدن:ٌ 

اگرچه کام دل خویش دیرتر یابی 
چویافته بود آن کام پایدار بود. 
کام‌یافته؛ به‌مرادرسیده. مظفر: 


قطران. 


صدر وزارت انچه همی جسه بود یافت 


ای صدر کام‌یاته منت بی پذیر.. فرخی. 


کامیان بالا. ((خ) دهسی است از دهستان 


جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 


کآن. 


واقع در ۴۲هزارگزی باختر الیگودرز و ۱۶ 
هسزارگزی باختر شوسة شاه‌زند و ازناء 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه و معحدل. ۳۵۴ 
تن سکنه دارد. از قنات و چاه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, لبنیات, چفندر و 
پنبه است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکند. راه مالرو دارد و در تاپتان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیاثی 
ایران ۶ 

کامیان پائین. (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و ۱۸هزارگزی باختر راه شاء‌زند به ازنا. 
ناحه‌ای است واقع در جلگه و گرسیر که 
دارای ۵۵ تن سکته است. از قتات و چاه 
مشروب ميشود. محصول عمده‌اش غله است. 
اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۶). 

کامیدن. [3] (مص) خواستن و ارزو کردن. 
(ناظم الاطباء). خواهش نسمودن. (آنندراج). 
ارت داشتن, نام لاطبا 
چو شاهی به کامی پکاهد روان 
خرد گردد اندر میان ناتوان. فردوسی. 

کامیلوس. ((خ) یکی از سرداران بزرگ 
روم است که شش‌بار به مقام تریبونوس 
سپاهی رسید. و در سال ۳۹۶ ق.م. دیکتاتور 
شده و بر شهر ویی حمله برده و بر آن شهر 
غالب گشت. سپس از کار کناره گرفت و در 
۰ب ۱ چون مردم گالیا به روم حمله 
بردند باز به مقام دیکتاتوری رسید و سرانجام 
در ۳۶۵ ق.م. به مررض طاعون درگذشت. 
(تاریخ تمدن قدیم قوستل دوکولانز). 

کامین. (!) ريش خولنجان. (ناظم الاطباء). 

کامین. () محلی است در فارس که طایفة 
بهارلو در آتجا سکونت میکردند. (جفرافیای 
غرب ایران ص ۱۸۱). 

کامین ریال. ((ج)۲ شهری است در کنار 
رودخانة کوچک «زیجه» به اسپانیا. رجوع به 
صفحٌ ٩۴‏ ج ۲ الحللالسندسیه شود. 

کام یوز. (ص مرکب) (از کام +یبسوز) 
کامجوی. (یادداشت مولف). و نیز رجوع به 
کام‌پوزو یوز در برهان شود. 

کامیون. [ی ] (فرانسوی. ("اتومبیل بزرگ 
بارکشی. اين لفظ فرانسوی است. (فرهنگ 
تظام) 

کآن. (موصول + ضمر اشاره).گاه در رسم 
خط قارسی « کة» موصول با اسم اشارة آن یا 
این یا برخی از حروف اضافه یا ضمایر به 


۱- در برخی موارد حروف اختصاری ق. م.یا 
پ. م. نشانه تاربخ قبل یا پیش از میلاد است. 
۰ - 3 .1 - 2 


کان. 
صورت کاف تها درمی‌آید و با کلمة پس از 
خود ترکیب می‌شود بدینان: کان, کاین, کز. 
کش,کت ( که آن, که اين. که از. که اش, که 
ات)* 
و آن شب تیره کان ستاره برفت 
و آمد از آسمان بگوش تراک. خسروانی. 
از او گر نوشته بمن بر بدیست 


نگردد بپرهیز کآن ایزدیست. فردوسی. 
ز توران و از هند و از چین و روم 

ز هر کشوری کآن بد آبادبوم. فردوسی, 
بسی راغ کآن رزمگاه من است 

یه هر سو نشان سپاه من است. .. فردوسی, 
کی‌راکآن سخن در گوش رفتی 
گرافلاطون بدی از هوش رفتی. ظامی. 
بجان تا بدین گنگ بار از شگفت 

چه پینم کان یاد باید گرفت. اسدی. 
مر گفت غم‌کآن کنم کت هواست 

به هر روی فرمان و رایت رواست. اسدی. 


و رجوع به « که»و «آن» شود. ||(پسوند) کان 
در کلمة نیا کان‌بر خلاف تصور برخی علامت 
جمع نیت بلکه فقط «آن» علامت جمع است 
و «ک» دنبالة کلم نیا است که در پهلوی 
نیا ک" و جمع آن نیا کان بوده است. رجوع به 
کلمنا در برهان و حواشی آقای دکتر معین 
شود. 
کان. () مسعدن. (از بر‌هان) (از آنتدراج) 
(ستهی الارب) (شعوری ج۲ ص ۲۵۲). 
آنجایی از زیرزمین که از آن فلزات و شبه 
فلزات استخراج میکنند و آنجای از کوه که از 
آن سنگ برمیدارند. (ناظم الاطباء» جای 
بودن و پیدا شدن چیزهایی که به محض صتع 
الهی بوجود آمده است. (از فرهنگ ناصری) 
(بهار از آنندراج): 

چنانکه چشمه پدید آورد کمانه ز سنگ 


دل تو از کف توکان زر پدید آرد. ‏ دقیقی. 
چو دریای الماس شد کان لعل 

تن کشته فزسوده در زیر نعل. ... فردوسی. 
تو گفتی به کان اندرون زر نماتد 

همان در خوشاب و گوهر نماند. . فردوسی. 
ز خاور بیاراست تا باختر 

پدید آمد از فر او کان زر. فردوسی, 


و زر و نقره و مس و ارزیز و سرب از کانها 

[جمشید ] برون آورد. (نوروزنامه), نخت 

کس که ژر و سیم از کان بیرون آورد. جمشید 

بود. (نوروژنامه). 

تا کان و چشمه باشد تا کوهار باشد 

تا پوستان و سیزی با کامکار باشد. 
منوجهری. 

تا به هامون نقکند از قعر در ناپ پحر 

تا بصحرا تاورد از برگ لعل سرخ کان. 
عنصری. 

به گنج رامشش اندر بود همیشه سماع 


بکان دانشش اندر بود هميشه مکان. قطران. 
تامن ای مرد خردمند بیمگانم. ‏ ناصرخسرو. 
تنت کان و جان گوهر و علم طاعت 
بدان هر دو بگمار تن را و جان را, 

تاض خس رو 
جوهر عقل زیر گفتة اوست 
گرکسی یافت مر خرد راکان. ناصرخرو. 
ز دو لعل جان فزایت دو جهان پر از شکر شد 
چو تو گوهری ندانم ز کدام کان برآید. 

عطار. 

مردم به شهر خویش ندارد بسی خطر 
گوهربه کان خویش نیارد بسی بها. . معزی, 
بردم گمان که سيته من کان گوهر است 
نا گه‌گرفت پیکان در کان من مکان. معزی. 
وبه حقیقت کان خرد و حصافت و گنج 
تجربت و ممارست. ( کلیله و دمند). 
به تاریکی روزگار اندرون. 


به دست آیدم کان گوهر دگر. ‏ مسعودسعد. 
گفتاو ابر و رای او مهر است 
دل او بحر و طبع او کان است. . معودسعد. 


رای تو عادل است و کند چور دست تو 


وان جور دست تو همه با گنج و کان کند. 
مسعودسعد. 
آن زری از کان کهنه ریخته 
وین دری از بحر تو انگیخته. نظامی. 
چون در کان جود بگشاید 
به نعل تازیان کوه پیکر 
کنند آن کوه را چون کان گوهر. ‏ نظامی. 
بحر سوزی چو در سخط تازی 
کان فشانی چو با کرم سازی. انوری. 
به شهر خویش درون بی‌خیر بود عردم 
بکان خویش بسی بی‌بها بودگوهر. ‏ انوری. 
این همه میگویمت کاورده‌ام باری بپرس 
تاچه گنج است و چه گوهر از چه کان آورده‌ام. 
خاقانی. 
وز بیم خوارداشت که بر زر رسید ازو 
در کان همی کند رخ زر اصفر آفتاب. 
خاقانی. 
نش او دید کمین‌گاه کون 
دانش او یافت گذرگاه کان. خاقانی. 
هرکه بخراشدت جگر بجفا 
همچو کان کریم زر بخشش. ‏ این یمین. 
وانکه پهلو تهی کند از کان 
صرهة سیم و زر کجا یاید؟ 
این‌یمین (دیوان ص ۳۶۳). 
تا در طلب گوهر کانی کانی 
تا زنده بوی وصل جانی جانی. بابا افضل. 
طالب لعل و گهر تست وگرنه خورشید 
همچنان در عمل معدن و کان است که بود. 
حاقظ. 


کانا. ۱۸۱۰۹ 
کانی‌ه کنیز بهرگوهر 
سنگت دهد اول آنگهی زر. امرخسرو. 
بحر هر چند که کان گهر است 
صدف او ز گهر بیشتر است. جامی. 


--کان کندن؛ کندن معدن. کاوش معدن: زر از 
معدن به کان کندن بدراید و از دست بخیل به 
جان کندن. ( گلستان). 
یکی گوهر برد بی کندن کان 
یکی در کار کان کندن کند جان. امیرخضرو. 
به کان کندن آید زر از کان تنگ 
وزین کان به جان کندن آید به چنگ. 
آمیررخسرو. 
< کان ملاحت؛ از اسمهای محبوب است. 
(انتدرا اج) (بهار عجم) 
-کان یاقوت زرد؛ کنایه از خورشید: 
دگر روز چون چرخ شد لاجورد 
برامد ز که کان یاقوت زرد. فردوسی. 
-کان یمین؛ بی‌نهایت بهرمد و سعادتمند. 
(ناظم الاظباء). برای اين معنی شاهدی دیده 
نشد و گویا درست نباشد زیرا ترکیب « کان 
یمین» یعنی کی که دست راست او مانند 
کان است و بکنایت یعنی بخشنده و سخی. 
|اکنایه از جماد؛ 
پر جاور و تبات و بر کان 
سالار که کردت ای سخندان. 
|اکنایه از زر و سیم: 
زین پس کفش آفتاب بخشد 
کاندر خور بخش کان ندیده‌ست. 
||سرچشمه و منبع؛ 
دین گوهریست خوب که عقل او را 
کانالهی است, عجب کانی. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۴۱۵). 
[|کننده و کاونده. || غلاف و نیام. |انشتگاه 
و کون. (ناظم الاطباء), بدین معتی لهج محلی 
است. 
کان. (اخ) شهری است در ایتالیا. (از المنجد), 
کان. (اخ)" حا کم‌نشینی است در کالوادس ۳ 
واقع در ۲۲۴ کیلومتری پاریس که ۶۸۰۰۰ 
تن سکه دارد. 
کاناء(ص) نادان و ابله و احمق و بی عقل. 
(برهان) (اوبهی) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(تعوری ج۲ ورق ۲۲۹ الف). چلازه: 
خویشتن کانا ساخته بود [ازهسرین یحبی ] 


چیزهایی کردی که مردمان از آن بخندیدندی. 


تاصرخسرو. 


خاقانی. 


(تاریخ سیستان ص ۲۶۹). 
زن چو این بشنیده شذ خاموش بود 
کفشگرکانا و مردی لوش بود. رودکی. 
اگرچه گو سروبالا بود 
جوانی کند پیر کانا بود. فردوسی, 
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۱۸-۱۹۰ 


که‌پیر فریبنده کانا بود 

اگرچند پیروز و دانا بود. فردوسی. 
چو مهر مهر او خواند شود کانا چو فرزانه 

چو کان کین او کاود شود فرزانه چون کانا. 


کانا. 


قطران. 

نبینی بر گه شاهی مگر غدار بی‌با کی 

نیابی بر سر منبر مگر زراق کانایی. 
ناصرخسرو. 

ره دین گرد هر که دانا بود 

به دهر آن گراید که کانا بود. اسدی. 

مرتراً خصم دشمن دانا 

بهتر از دوستان همه کاناء سنایی. 

نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبل‌ست 

هرچند نام ببهده کانابرافکند. خاقانی, 


| () چوب بن خوشه انگور و رما را تیز 
گونند. ||پارهای از خوشة انگور و خرما را 
گفته‌ند.(یرهان) (ناظم الاطیام). 

کافاء((خ) آو نخضتین کی است که در بخارا 
سکه زد: ... پادگاهی بود نام او « کانا» بخارا 
خدات و او سی سال بخارا را پادشاه بود و در 
بخارا بازارگانی به کرباس و گندم بود وی را 
| گاه‌کردند که در دیارهای دیگر سیم زده‌اند و 
او فرمان داد تا در بخارا سکه زدند از سیم 
ناپ ویر آن صورت وی را با تاج نقش کردند. 
(تاریخ بخاراصص ۲۴ - ۳۶). 

کاقاء((ج)۲ شهری است در تاحیة داهومی ؟ 
واقع در خلیج گینه بین نیجریه و توگو۳ 
نزدیک آبومی " شهر مقدس قدیمی که مقبرة 
شاهان در انجا بوده است و آمروز بصورت 
ویرائه است. 

کافاآن. ((خ)نام قدیمی فلسطین و ارض 
مقدس بوده است. کنعان. 

کاناپه. [پ] (فرانسوی,)* تختخواب مجهز 
به پرده برای جلوگیری از پشه. ||جای وسیع 
برای نشستن چند تن. نیمکت میلی. 

کانادا. (خ)۲ کشوری است در امریکای 
شمالی. حدود کشور کانادا که پیش از ۱۸۶۷ 
م. ننام امریکای شمالی انگلیسی " خوانده 
می‌شد بدین شرح است: از شمال به اقیانوس 
منجمد شمالی و از مشرق به اقیانوس اطلس 
و خلیج بفین‌بی* و از مغرب به الاسکا و 
اقیانوس ارام و از جنوب به سمالک متحدهٌ 
آمریکای شمالی. شمالی‌ترین نقطة آن دماغة 
کلبیااست که در ۸۳ درجهٌ عرض شمالی 
قرار گرفته است. 

مساحت و جمعیت آن: مساحت کانادا 
۷ میل مربع و جمعیت آن طبق 
آماری که در سال ۱۹۵۱ گرفته شده بالغ بسر 
۹ تن است. 

رودهبای مهم این کشور عبارتند از: ۱- 
ستت‌لارنس ۲۰ که به گریت لیکس ۱۱ میریزد 
و قسمی از این رود خط مرزی بین کانادا و 


اتازونی را تشکیل میدهد. ۲- کلمبیا که از 
ایالت واشتگتن ممالک متحده نیز میگذرد. 
۳- مکنزی ۱۲. ۴-یوکن ۱۳. ۵- نلسون ۱۴. 
۶-ردریور ۵. ۷- دوبونت ۴. ۸-فریزر ۷, 
4-سورن". ۱۰- البانی*". ۱۱- اوتاوا*۳. 
بسا کی( 

دریاچه‌ها: اسامي درباچه‌های این کشور 
بقرار زیر است: ۱- درياچذ اونتاریو ۲۲, ۲- 
دریاچ اری "". ۳- هورون ۲۴. ۴- گریت 
بیر۵" (خرس بزرگ). ۵- گریت اسلیو ۷۴ 
(برده‌بزرگ). ۶-اتاباسکا ۲۷. ۷-وینیپگ ۳۸, 
۸- ویسنی‌پگوسیس -٩ ,۲٩‏ سویریور و 
تعدادی دریاچة کوچک منجمله نپی‌گون *۳, 
میس‌تاسینی ۲ "بولوثر ۲ بلندیهادیک‌رشتهکوه 
که‌دارای قلل مرتفع میباشد از الاسکا شروع 
میشود و از قسمت غرب کانادا میگذرد و در 
مرز دو کشور کانادا و ممالک متحدء امتداد 
مییابد. در ساحل کلمبیا و همچنین در کبک 
ارتفاعاتی وجود دارد بكدترین این کوهها که 
۰ پا از سطح دریا ارتفاع دارد بنام ل 
لوگان "۲ در ناحیة یوکان‌تر ۳۲ قرار دارد. 
تقسیمات کشوری: اين کشور از ده ایالت و 
دو قلمرو تشکیل یافته که به صورت فدرال 
خودمختار اداره میشود و اسامی آنها بدین 
شرح است: ۱-البرتا *۳, در مغرب کانادا واقع 
است وماحت ان ۰ میل مربع و 
جمعیت آن ٩۳۹۵۰۱‏ تن است و مرکز این 
ایالت شهر ادمونتون ۲۴ میباشد. ۲- کلمبیای 
انگلسی, ۲" در جتوب شرقی کانادا 
بساحت ۳۵۹۲۷۹ مسیل مسریع است و 
جمعیت ان ۱۱۶۵۲۰ تن میباشد و مرکز این 
ایالت شهر ویکتوریا است. ۳-متی‌توباء" در 
مرکز کانادا واقع است و وستش ۲۱۹۷۲۳ 
میل مربع و جمعیت آن ۷۷۶۵۴۱ تن است و 
شهر وینی‌بگ*" مرکز اين ایالت مباشد..۴- 
نیویرونسویک, "؟ در جنوب شرقی کآنادا 
واقع و دارای ۲۷۴۷۲ مبیل مربع وسعت 
میباشد جمعیت آن بالغ بر ۵۱۵۶۹۷ تن است 
و مرکز ایالت شهر فردریکتون ۱ مباشد. ۵- 
نیوفوندلند, ۲۲ در جنوب شرقی کشور وأقع و 
۴ میل مربع وسعت دارد و جمعیت 
آن ۲۶۱۴۳۱۶ تن است و مرکز ایالت شهر 
ستت جانر ۳" میباشد. ۶- نورث‌وست 
تویی :۳۷ واقع در شمال کشور و به مساحت 
۸ میل مریع است و ۱۶۰۰۴ تن 
جمعت دارد. امور ایاكی این ایالت در 
شهرهای اوتاوا و ادمونتون حل و فصل 
ميشود. ۷- نووا اسکوتیا,۵" این ایالت در 
جنوب شرقی کانادا واقع است و ۲۰۷۳۳ میل 
مربع وسعت دارد و جمعیت آن ۶۳۲۵۸۴ تن 
است و مرکز این ایالت هالیفا کس"" مباشد. 
۸- اوتتاریو, ۲" این ایالت در جتوبرو مرکز 


کانادا. 


کش ور واتع است و ۲۶۳۲۸۲ میل صربع 
ماحت دارد و جمعیت آن ۲۵۹۷۵۴۲ تن 
است و شهر تورنتو"" مرکز آن میباشد. 4- 
پرنس ادوارد اول.*؟ اين ایالت در جنوب 
شرقی کانادا واقع است و ۲۱۸۴ میل صربع 
وسعت دارد و جمعیتش ۹۸۴۳۲۹ تن است و 
چارلوت‌تاون "۵ مرکز آن مياشد. ۱۰- 
کیک, ۵ در شرق کانادا واقع است ۵۲۳۸۶۰ 
میل مرب وسعت دارد و دارای ۴۰۵۶۸۱ تن 
جمعیت است و مرکز ایالت شهر کیک است. 
۱-ساس‌کات چوان, "۵ در غرب کانادا 
واقع است دارای ۲۳۷۹۷۵ میل مربع 
مساحت و ۸۲۱۷۳۸ تن جمعیت است و شهر 
رجیا "*مرکز آن میباشد. ۱۲- یوکن تر, ۵۴ 
در شمال غربی کانادا واقع است ۲۰۵۳۳۴۶ 
میل مسربع وسعت دارد و دارای ٩۰۹۶‏ تسن 
جمیت است و مرکزش وایت هتوزتن 55 
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47 - ۰ 


کاناری. 


است. شسهرهای مهم کانادا عبارتند از: 
موترآل تورنتو, وان‌کوور ویسی‌پگ. 
ماملون : اوتاواء کیک. ویندسورآ, 
ادموتون, کالگری؛ لندن و هالیفا کس. 
منابع اقتصاد و محصولات کشور: در کشور 
کاناداغلات بخصوص گندم وجو و گندم‌سیاه 
بعمل می‌آید. و دامپروری نز در این کشور 
رایج است. و بعلت وجود جنگل در نقاط 
مختلف کشور الوار چوب تهیه میشود و 
ماهیگیری و فروش پوست حیوانات از منابع 
دیگر درآمد میباشند و از معادن طلاء نیکل. 
مس, نقره روی و باغهای مرکیات در این 
کشوربهره‌برداری میگردد. 
کاناری.()* مسجم‌الج زایری است 
متعلق به اسپانیا وأقع در اقیانوس اطلس در 
سوی شمال غربی صحرای افریقا که ۷۲۷۲ 
کیلومتر وسعت و ۷۹۳۰۰۰ تن سکنه دارد. 
رجوع به قناری و خالاات شود. 
کافاژ. (!) چوب بن خوشذ خرما راگویند ینی 
جایی که به نخل چسبیده باشد. (برهان) 
(اوبهی) (آتدراج) (فرهنگ اسدی) (صحاح 
الفرس) (نساظم الاطسباء) (شعوری ج۲ 
ص ۳۴۰). گمان می‌کنم مراد غلافی است که 
شکوفة خرما از آن بیرون آید. چوب ببخ 
خوشة خرما چسییده بدرخت. (یادداشت 
مولف), کناز. کنز. تتلاب. طلع. طلعه: 


من بدان آمدم بخدست تو 


تا برآید رطب ز کانازم. رودکی. 
عجب نباشد | گراز نحوست طالع 
مخالفان ورا زهر روید از کاناز. 

شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 


|| خوشذ خرما. (ناظم الاطباء). 

کانازاوا. ((ج)۲ شهری است در ژابون و 
۰ تسین سکنه دارد. صادراتش 
ظروف‌چینی است. 

کافاط. (ص) بدبخت باشد. (فرهنگ اسدی 
ص ۲۲). 

کافا کت. ((خ)نامی است کسه بیومیان 
کالدنیای جدید از جزایر اقیانوس آرام داده 
شده است. 

کافال. (فرانسوی, ا) آبراهه‌ای است که میان 
دو دریا یا دو آبگیر ایجاد کنند. 

کانالت تو. [لیث تْ) ()* تس قاش 
ایتالیایی که در ونیز بدنیا امد. وی مولف کتاب 
متاط ونیز است (۱۶۹۷-۱۷۶۸), 

کافان.(!) شسهری است به مکسران. 
(نخبة‌الاهر دمشقی ص ۱۷۵). 

کافافن, [نِ] ((ج) قوم سامی که در سواحل 
خلیج قارس سکوئت داشتند در ازمن قدیم به 
سوریه مهاجرت کردند و عنده‌یی از آنها 
مشئول زراعت بوده‌اند و گروه دیگر از راه 
شبانی امرار معاش میکردند. دستهٌ دیگر همان 


قوم نیقی همتند که به تجارت و دریاتوردی 


روزگار میگذراندند. 

کانایی. (حامص) بلاهت. حماقت. نادانی و 
بیخردی* 
نبیره که جنگ آورد باکیا 
هم از ابلهی است و کانایا. فردوسی, 
کانایی کردن؛ خود را په نادانی و بلاهت 
زدن. تظاهر به حماقت و بیخردی کردن: 
من سخن گویم تو کانایی کنی 
هر زمانی دست بر دسحت زنی. رودکی. 


کافمب. [نِ] (ع ص) مرد سیرشکم. (اقرب 
الموارد) (متناللفة) (منتهی الارب). ||آنکه 
پس از فقر بی‌ناز باشد. (اقرب الموارد). 
| غلیظ و ستبر. (ناظم الاطیاء). 
کان بالاء((ج) دهی است از دهتان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند واقع 
در ۳۲هبزارگزی شمال خاوری بيزجند 
ناحیه‌ای است کوهتانی معتدل و دارای ۳۵ 
تن سکنه مباشد. فارسی‌زباند. از قنات 
مشروب میشود. محصولاتش: میوه, غلات و 
بادام است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
مزرعة کربلائی محمدبیک ساویه جزء همین 
ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
کانیوا. (کاغزب ](ٍخ) ""پایتخت کنفدراسیون 
استرالسایی مورسیجی " بفاصلة ۲۵۰ 
کیلومتری جنوب سیدنی ۲. 
کانبلاش. اک ام بُْ] ((خ) دهسی است از 
دهتان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقم در ۱۵۵۰۰ گزی شمال باختری 
ورزقان و ۱۱هزارگزی ارایه‌رو تبریز به اهر. 
ن احیدای است کوهتاتی معتدل و دارای 
۷ تن سکنه میباشد. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبوب است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
صنایع دستی آنان گلیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جفرافیانیایران چ ۴). 
کانیور. (کام بو | ([خ) جونپور. جونفور. 
ولایی است به هندوستان. 
کانیوری. [کامٌ بو] (ص نسبی) منسوب به 
کانبورهند که معرب آن جوتفور است. 
کانبوری. اکام بو ] ((خ) مخ 
محمودالجونقوری القاروقی محمودین محمد 
و متولد در جوتفور ( کانبور) است. تالیقات 
ذیل از اوست: ۱- الاوحتالمیاده. که 
ابی‌الحتنات محمد لکنهوی حاشیه‌ای بر آن 
نوئبه است و رساله‌ای ضمیمه دارد که راجع 
یه کلی و جزئی اجتماع نقیضین و ارتفاع آندو 
بح شده است. ۲- الشسمس السازغه 
فی‌شر ح‌الحکمةالبالفة در طبیعیات و عقلیات 
است که به همت محمد کلندار علی‌الزییری به 
طبع رسیده است و تعلیقاتی بوسیلة کناد بر آن 
نوشته شده است و در سال ۱۳۰۸ پاحواشی 


کانت. ۱۸۱۱۱ 


محمد عدالحمید لکنهوی به چاپ رسیده 
است. ۳-الفرائد فی شرمالفواشد در بلاغت 
است و در کانبور به طبع رسیده است. (از 
معجم المطبوعات). 
کافت.((ج) ۳" امانوئل (ایماتوئل). کانت در 
سال ۱۷۲۴م. در کتیگسبرگ از شهرهای 
آلمان متولد شده است. پدرش شفل سراجسی 
داشت و پدر و مادرش هر دو مردمانی مقدس 
و مهذب بودند. تمام مدت هشتاد سال 
زندگانی را به دانشجویی و دانش‌آموزی و 
تلف و تصنیف گذرانید و هیچ کار دیگر حتی 
مافرت هم نکرد. در اغاز در خانه‌های 
بزرگان برای تحصیل معاش به تدریس 
مشفول شد و در همنشینی با آن مردم از کار 
دنا تجربه حاصل میکرد. بعدها در دانشگاه 
شهر خود به دانشیاری و پس از چند سال به 
استادی پذیرفته شد و رشته‌های مسختلف از 
علوم می‌آموخت. اما ریاضیات و طبیعیات و 
هیأت و نجوم و فلفه را رشته اختصاصی 
خود ساخت و عمر خویش را وقف علم و 
حکمت کرد. متأهل نشد و زندگانی مرتب و 
منظمی برای خود ترتیب داد و پیروی کامل از 
اصول اخلاقی را واجب می‌پنداشت. نظر به 
این احوال و مقامات علمی و آثاری که از او 
ظاهر شد طرف مهر و احترام خاص و عام 
گردید.فقط هنگامی که رساله‌ای بنام «دين در 
حدود عقل» نوشته بود مورد سرزنش گردید و 
حتی از او اتزام گرفتند که دیگر در امور دینی 
چجیز ننوید. اما کانت پس از روزگار 
فردریک گیلیوم خود را از این الشزام آزاد 
دانست و موافق عقاید خویش سخن گفت و 
دیگر متعرض او نشدند. هشت سال پیش از 
مرگ, قوای دماغیش سست شد و از کار 
بازماند و در سال ۱۸۰۴ م. درگذشت. کانت از 
کسانی بود» است که از دانشجوبی جز 
دریافت حسقیقت منظوری نداشته و از 
خودنمائی و شهرت‌طلبی و کسب جاه و مال 
یکسره دور بوده است. نوشته‌هایش اغلب 
پیخیده و دشوار است. در مطالب غور پسیار 
میکرد اما نوشتن را به شتاب انجام میداد. 
قلسفه‌اش در روزگار خود او در سراسر خاک 
آلمان قبول عامه یافت و بزودی به کشورهای 
دیگر نیز تجاوز کرد. آثار قلمی کائت بسیار و 
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۲ کانت‌میر. 


هفتاد هشتاد رساله و کتاب بزرگ و کوچک 
است. در ا کثرمسائل علمی و ریاضی و 
طبیعی و جفرأقیای طبیعی و زسین‌شتاسی و 
هیأت و آتار جو و منطق و دیانت و سیاست 
چیز نوشته است. (از سیر حکمت در اروپا؛ 

کانت‌میر. (۱خ)۲ کتانین. ۲ (از ۱۶۸۵ تا 
۳ م) شاهزاد؛ ملداری " بود و او کسی 
است که پسرش دیمیتری؟ که به سال ۱۶۷۳ 
متولد و به سال ۱۷۲۳ بدرود حیات گفته است 
مورخ و دانش‌مند و از ۰ تا ۱۷۱۱ 
شاهزادء ملداوی بود. 

کافتن. [َتْ] (اخ) از ثهرهای بزرگ چین 
است و ۱۶۰۰۰۰۰۰ تن سکنه دارد. شهری 
است صنعتی و پیشتر کارها با ماشین انسجام 
میگیرد. پارچه‌بافی و نساجی آن معروف 
است. 

کانحی محال. (۶اص مرکب) خراباتی, 
(ناظم الاطیام). 

کانف. () قند. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). |اشکر. (از برهان) (ناظم الاطبام. 
|اتبات. (ناظم الاطباع), 

کاندرماندپ. [دَد] (اخ) دی است از 
دهستان قصرقند شهرستان چا‌بهار وأقم در 
۹هزارگزی شمال قصرقند در کنار راه مالرو 
قصرقند به چانف. ناحیه‌ای است کوهستانی 
گرمیرو دارای ۰۰ تن سکنه. و از رودخانه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات» خرما و 
لبتیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران مکنند. (از فرهنگ جغرافیائی لیبران 
ج۸. 

کاندل. (د] ((خ)۵ اوگست. گسیاه‌شناس 
سیسویسی. وی در ژنسو به دنیا آمند 
۱۸۴۱-۱۷۷۸۱ م.) و از نخستین کسانی است 
که جفرافیای گیاهی را طرح کرده‌اند. 

کانرود. ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش آستارا شهرستان اردبیل واقع در 
یازده‌هزارگزی جنوب آستارا و دوهزارگزی 
شوسهة استارا به پهلوی. ناحیه‌ای است 
جنگلی, گرمسیر و دارای ٩۶۱‏ تن سککنه. از 
رودخانه مشروب ميشود. محصولانش برنج 
و صیفی است. اهالی به کشاورزی و تهیة 
زغال از چوب جنگل گذران میکنند. محل 
سکنای ایل کانرود است. اين ده را کا‌ری نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیاتی ايران ج۴). 

کانرو۵. [َر ]([خ) دهی است از دهستان جرة 
بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
۳هزارگزی جنوب خاور کازرون جنوب 
رودخانة چره. ناحیه‌ای است داقع در جلگه. 
گرمسیر و دارای ی از رودخانةً 
جره مشروب میشود. محصول عمده‌اش برنج 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 


کانس. [نٍ ](ع ص) آهوی به کناس درآینده. 

(متناللقة) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کان‌سرخ. [س] (اخ) دهسسی است از 
دهستان بربرود بخش الگودرز شهرستان 
بسروجرد واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
الیگودرز کنار راه مالرو خلیل آباد به ده‌سفید. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه معتدل, دارای 
۳ تن سکنه. از قنات مشروب میشود. 
محصولاش غلات و لبیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند از صایع 
دستی زنان قالی و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶. 

کانسه. زس /س] (() لفتی است در کاسه. 
(ناظم الاطیام). " 

کافسه گر. [س /س گ ] (ص مس رکب! 
کاسه گر کاسه‌ساز. (تاظم الاطباء)؛ رجوع به 
کاسه گرشود. 

کان‌شناسی. [شٍ] (حامص مرکب) 
آشتایی به معادن. دانشی که از راء آن به وجود 
و چگونگی بهره‌برداری کانها پی توان برد. 

کافع. [نِ] (ع ص) دست و پا به دوال بسته, 
اسر کانع و اتف کانم اسیر دست و پا بدوال 
پسته و ینی چجبیده بروی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 

کانعمت. نم ] (اخ) ده مخروبه از دهستان 
خورخورء بخش دیواندرة شهرستان سندج 
واقع در هفتادهزارگزی باختر دیواندره و 
شش‌هزارگزی اسحاق آباد و دههزارگزی مرز 
ایران و عراق. در پیشرفتگی دره شلیر واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵), 

کانعة. [نٍ غ](ع ص) مونث کانم. ج, کوانع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انوف کانعة: 
بینی‌های بروی چسبیده. (ناظم الاطباء), 

کانغ‌سو. ((خ) کیانگ‌سو * رجوع به 
کیانگ‌سو شود. 

کانغ سی.(!2) کیانگ‌سی . رجسوع به 
کیانگ‌سی شود. 

کانف. نِ] (ع ص) عدول‌کننده ز برگردنده. 
(از تاج العروس) (ناظم الاطباء). 

کانفة. [ن فَ ] (ع ص) مونث کانف. || حاجز 
و مائع و پرد. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(از متن‌للشة) (آنتدراج) (ناظم الاطبای). 

کانکال.(۱ج)" حا کم‌نشین کانتون در 
شهرستان سن مالو؟ در دریای مانش و ۶۰۲۹ 
تن سکنه دارد. 

کانکن. (کَ ] (نف مرکب) شخصی راگویند 
کدکان را ميکند. (برهان) (آنندراج). معدنجی 
و آنکه در معدن کار کند. (ناظم الاطباء), 
|(((ح) به طریق کنایه فرهاد را گویند. (از 
برهان) (آتدراج)(ناظم الاطباء. 

کان کندن. اک د] (مص مرکب) استخراج 
معدن. کاوش کان. رجوع به ترکیبات کان 


کانود. 


شود. 
کان‌کنی. (کَ] (حسامص مسرکب) 
معدنچی‌گری و کار کردن در صعدن. (ناظم 
الاطباء) 
کافم. [نٍ] (اخ) از بلادیربر در اقصای مفرب 
از نواحی سودان. |زگروهی از سودانیان. 
(معجم البلدان) (مراصدالاطلاع), گروهی از 
سودانیان و از سیاهان. (ناظم الاطباء) 
کانهی. [ٍ] (ص نسبی) منسوب به کانم. 
رجوع به کانم شود. 
کانهی. [ن) ((خ) الکانمی نام شاعری است 
از سیاهان. (از معجم ابلدان) (ناظم الاطباء). 
کافو.((ج) سباستیان. دربانورد اسپانیائی. 
وی نختین کسی است که دور کرة زمين را 
گشت و در سفر دوم در هند مرد (۱۵۲۶م.. 
(از اعلامالمنجد). 
کافوا. [کان ] () کاموا, رجوع به کاموا شود. 
کانوپ. (اخ) شهری است قدیمی در مصر در 
کنار یکی از شعب نیل. (از اعلامالمنجد). 
کانور. ([) کدوی غله راگویند یعتی ظرفی که 
غله در آن کنند. (برهان) (آتدراج). 
کافون. ( بمنی آتشدان باشد مطلقاً اعم از 
گلخن یا منقل آتشی. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). کانون در عسربی و سریانی بمعنی 
آتشدان است و تیز به دو ماه کانون اول و 
کانون دوم اطلاق شده. و در اصل کلمة سامی 
است. و آن از عصر | کدی‌بدین دو ماه اطلاق 
گردیده.در زبان | کدی کاتونو (آتشدان) است 
وبه هر یک از دو ماه مزبور هم گفته شده بدین 
اعتبار که در آن دو سرمای زمستان ظاهر 
گرددو مردم باضطرار در کاتون آتش 
آفروزند. (از حاشية برهان چ معین)* 
کانون شده قبل من از راست 

قانون شده تکیه گاه چپ هم 

در کانون اصل تفس ابلیس 

در قانون علم شخص آدم. 

خاقانی (از اتدرا اج), 

راست گفتی سپهر کانون گشت 

و اختران اندر آن میان اخگر. 

معزی نیشابوری (از حاشی برهان چ معین). 
|[به لفت سریانی نام بعضی از ماه‌های رومی 
است که کانون اول و کانون اخر باشد و آن ماه 
سیم و چهارم است. (برهان) (ناظم الاطیام). 
رجوع به حاشية برهان شود. ||طرز و روش و 
قاعده را نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). 


خاقانی. 


|| (ص) مرد یا زن گران و کندفهم که صحبت 
۰ - 2 ۳ .۰ 1 
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کانونة. 


وی را ناخوش دارند. (ناظم الاطباء). [اکسی 
را گویند که مردم او را گرامی دارند و سخنش 
را قبول کنند. (برهان) (از ناظم الاطباء). ||() 
نشستنگاه باز در کریزخانه. (از آتدراج). 

کافوفة. [ن) () گ لخن و آتشدان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کانون شود. |((ص) زن 
گران و کندفهم که سخن وی را ناخوش دارند. 
(ناظم الاطبام). 

کافه. [ن /ن ] () مأخوذ از کندن, زمین کنده 
و گود کرده برای کاشتن خربوزه و مانند آن 
نیز برای کاشتن درخت. (از فرهنگ نظام)ء 

کافه. زنْ /ن ] () قیمت خوراک. |[ریا و 
ترویر. ||جای پائین نشستن. (ناظم الاطباء). 

کافه. [نْ /ن ] () برابری کردن با کسی در 
رتبه و مرتبه که به عربی مرا گویند. (آنندراج). 

کافی. (ص نسبی) منضوب به کان یعنی 
معدنی. (تاظم الاطباء). 

کافی. (ع ص) نام گذارنده به کنیه.(اقمرب 
الموارد) (تاظم الاطیاء). 

کانی. (() در کردی ییعتی چشمه و در نام 
بیاری از دهات مفرپ ایران ظاهراً بهمین 
معی است. 

کافی. (اخ) ابویکر... از شاعران متأخر 
عثمانی بود. شاعری قلندرماب و لاابالی 
بشمار می‌رفت و سراتجام به فرقة مولوی 
پیوسته و منزوی گشت و در سال ۱۲۰۶ 
درگذشت. دیوان مرتب و منشت و هزلیات و 
لطایفی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

کافی. ((خ) اب وبکر... از شاعران ترک و 
نفرنویسانی بود که سعی داشتد از نفوذ 
فارسی در تألیفات خود احتراز جویند و 
ادبیات ترک را از نفوذ کلمات بیگانه پاک 
گ ردان ند (۱۷۹۲-۱۷۱۲ م.). (از اعسلام 
المنجد). 

کانی آلوچه. [ج) (خ) ده کوچکی است 
از دهستان جوانرود ببخش پاوه شهرستان 
سنندج که | کنون‌مخرویه‌ای است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۵. 

کانی آلوچه. [ج] ((خ) دهسی است از 
دهستان دشت‌طال بخش بانه شهرستان سقز 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری بانه و 
یک‌هزارگری باختر سیاحومه. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ٩۰‏ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود و محصولاتش غلات 
ولبنیات است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران مسیکنند. (از فسرهنگ 
جفرافیانی اران ج ۵). 

کافیان.(() دهی است از دهستان حومة 
بخش سلماس شهرستان خوی واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال خاوری راء ارابه‌رو 
شگریازی. ناحیه‌ای است واقم در دامن 
معتدل و دارای ۲۱۷ تن سکنته. از چاه و 


چشمه مثروب مشود محصولاتش غلات و 
حبورب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 

کانیابراهیم. [[]((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت‌آریابای بخش بانة شهرستان 
سقز واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری بائه 
و ثش‌هزارگزی مرز ایران و عراق و دارای 
۰ تن سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج‌۵. 

کانی‌اسپان. [!] (!خ) دهی است از دهستان 
گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقم در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
سردشت و ۲۵۰۰ گزی خاور شوسة سردشت 
به مهاباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل» 
سالم و از رودخانة سردشت مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, توتون, مازوج و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. هنر دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرفیائی ابران ج ۴. 

کانی اشکوه. [1] (() دی است از 
دهستان متکور بخش حوم شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۵هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۳۶هزارگزی باختر شوسة مهاباد سردشت. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه, معتدل سالم و 
دارای ۱۰۶ تن سکنه. از رودخانة بادین‌آباد 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

کانی‌باغ. ((خ) دهی است از دستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۸هزارگزی مهاباد و ۲۴هزارگزی باختر 
شوب مهاباد به سردشت. ناحیه‌ای است 
کوه-انی معتدل, سالم و دارای ۱۳۷ تن 
سکته. از رودخانة آواجیر مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. توتون و حبوب آست و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۲). 

کانی برد. [ب] ((ج) دهی است از دهستان 
دشت‌طال بخش بانة شهرستان سقز. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری سیاه‌حومد. 
احیه‌ای است کوهستانی سردسیر و دارای 
۶۰ تن سکنه, از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. لبنیات. ارزن و 
مسحصولات جنگلی است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵), 

کانی‌بند. [ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. واقم در 


کانی‌پان. ‏ ۱۸۱۱۳ 
۷هزارگزی باختر سقز و سه‌هزارگزی 
جوب باختری قهرمان. ناحیه‌ای است 
کوهتانی,سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات, 
ییات و توتون است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران مسیکنند. (از فرهنگ 
جنرافانی ایران ج4۵. 

کانی‌بند. [بٍ ] ((خ) دهی است از دهتان 
پشت‌آربایای بخش باتة شهرستان سقز. واقع 
در هشت‌هزارگزی جنوب بانه و سه هزارگزی 
کسانی گویز. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه. از چشمه 
مضروب میشود و محصولاتش غلات و 
لیات و محصولات جنگلی است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و تهیذ زغال و هیزم 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۵). 

کانی بید. (اخ) دهی است از دهستان بامگ 
بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری سردشت و ۸ 
هزارگزی جنوب شوه سردشت به بانه. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و جنگلی, معتدل» 
سالم و دارای ۱۲۸ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. توتون. 
مازوج و کتیرا است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. صایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۴. 

کافی بیفد. (ا) ده کوچکی است از دهستان 
پشت آریابا بخش بانة شهرستان سقز واقع در 
۰هزارگزی باختری بانه و سه‌هزارگزی 
زرینه و دارای ۲۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۵ 

کانی پاشا. ((خ) دهمی است از دهستان 
ولدبیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانتاهان 
واقع در ۱۴هزارگیزی خاور نهر آب و یک 
هزارگزی شمال راه فرعی نه رآب بسنجابی. 
تاحیه‌ای است کوهتانی. سردسیرء و دارای 
۰ تن سکته از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, بيات. برنج, توتون و 
حبوب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. سا کنان از طايفة ولدبیگی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیائی ايران چ ۵), 

کانی بان. (اخ) دهی است از دهستان یبلاق 
بخش حومة شهرستان سنندج واقع در ۲۵ 
هزارگزی خاور سنندج و یکهزار گزی شمال 
وس ستندج همدان. ناحیه‌ای است واقع در 
دامنه, سردسیر و دارای ۴۲۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود. محصول عمده‌اش 
غلات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. صنایع دستی آنان گلیم, 
جاجیم و قالیچه‌یافی است. (از فرهنگ 


۴ کانی‌پنبه. 


جنرافیائی ایران چ۵), 


محصولاتش غلات, توتون, و حبوپ است و 


کانی پنیه. (َمب] ((ج) دهی‌است از بخش | اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 


روانسر شهرستان ستندج واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری روانسر و شش 
هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو کرمانشاهان به 
روانر. تاحیه‌ای است کوهستانی, سر دسیر و 
دارای ۶۰ تن سکته, از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات دیم و لبتیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج‌۵). 

کانی پنکه تاجر. (پٍ کي ج] ((ج) دی 
است از دهستان اختاچی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد راقع در پانزده هزارگزی 
باختر بوکان ۱۵هزارگزی باختر شوسة بوکان 
به میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
معتدل, سالم و دارای ۱۶۴ تن سکنه. آب آن 
از کوهستان تأمین ميشود. و محصولاتش 
حلات تسوتون و حبوب است و اهمالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

کانی پنکه داربسو. [پٌ ک ب س] (خ) 
دهی است از دهتان اختاچی بوکان ببخش 
بوکان شهرستان مهایاد واقع در ۱۳۵۰۰ گزی 
باختر بوکان و ۱۲۵۰۰ گزی باختر شوه 
بوکان به سقز, ناحیه‌ای است کوهتانی. 
معدل. سالم و دارای ۲۳۵ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
توتون و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. صنعت دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران چ 4۴. 

کانی پیزمکه. [م کي لخاد هکوچکی است 
از دهتان دشت‌طال بخش بان ضهرستان 
سقر. واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری بانه 
و چهارهزارگزی جنوپ باختری شوسة بانه 
به سردشت. ناحیه‌ای است کوهسانی. 
سردسیر و دارای ۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۵). 

کانی تاله. [لی ] (() دهی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال باختری ستندج و 
۶هزارگزی خا ک‌روزی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر و دارای شصت تن 
سکنه. این ده مشهور به حجتآباد ميباشد. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج 4۵. 

کانی تومار. ((خ) دهسی است از دهستان 
آختاچی بخش حومةٌ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری مهایاد و ۱۳ 
هزارگزی باختر شوس بوکان به میاندوآب. 
ناحیه‌ای است کوهتانی معتدل و دارای 
۵ تن سکنه. از چشمه مشروب ميشود. 


از صنایع دستی آنان جساجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج4۴. 
کانی حشنی. [ج] (() دهی است از 
دهستان گل‌تپه فیض‌البیگی بخش مرکزی 
شهرستان ستز. واقع در ۸هزارگزی شمال 
خاوری سقز در کتار رودخانة سقر. ناحیه‌ای 
است کوهتانی سردسیر و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. از رودضانة سقز مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. توتون و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی‌چای. (اخ) دهی است از دهستان 
اوپاتو بخش دیواندره شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال دیواندره و ۸ هزارگزی 
شمال شوسهء دیواندره به سقز. ناحیه‌ای ست 
کوهستاني سردسیر و دارای ۱۴۰ تن سکنه. 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات. حبوب و لبنیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۵. 
کانی‌چایی. (اخ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۲هزارگزی شمال باختری قروه و 
شش‌هزارگزی شمال شوب قروه به سنندج. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه. سردسیر و 
دارای ۱۴۲ تن سکته. از چشمه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
کانی چرمکت. (ج ء] ((2) دهی است از 
دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
ستدج. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
کاماران و کتار راه فرعی کامیاران بانه 
کازرخانی. سحلی تپه‌ماهور» سردسیر و 
دارای هفتاد تن سکنه است. از چشمه 
مشروب میشود محصولاتش غلات و لبنیات 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جنرافیاتی ایران چ ۵). 
کانی چرمن. [ج عْ] (ج) نام اصلی آن 
«خرخربالا» است. رجوع به نام مزبور شود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
کانی چو لکه. [چ لک ] ((خ) دهی است از 
دهستان پشت‌آربابا بخش بانة شهرستان سقز 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ چنوب پاختری بانه و 
دوهزارگزی کانی رستم و دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران چ۵). 
کانی حسین بیگت. (ح سب ] (زخ) دهی 
است از دهسستان زاوه‌رود بخش زرآب 
شهرستان ستدج. واقع در ۲۷هزارگزی 


کانی‌رش. 
جنوب خاوری زرآب و سه‌هزارگزی سرخه 
قوت. ناحیه‌ای است کوهستانی, سردسیر و 
دارای ۷۵ تسن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود و محصولاتش غلات, لبیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵), 
کانی خضران. آخ) (خ) دی ابت از 
بخش روانسر شهرستان سنندج واقع در ۱۴ 
هزارگزی شسمالی باختر روانسر و دو 
هسزارگزی باختر راء اتومبیل‌رو روانسر 
ناحیه‌ای است واقع در دام سردسیر و دارای 
۲ تن سکنه, از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات دیم. لینبات است و اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۵). 
کانیداغ. ((خ) دی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۱هزارگزی باختر مهاباد و ۲۲ هزارگزی 
خاور شوسه خانه به نقده. تاحیه‌ای است واقع 
در جلگه. سعدل و دارای ۶۲ تن سکته 
میباشد از رودخانهةٌ نقده مشروب میشوه 
محصولاتش غلات, توتون, و حبوب است 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۳). 
کانیی دانیال. ((خ) دمی است از دهستان 
باباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری ده‌شیخ 
جنوپ خاوری دشت. ناحیه‌ای است 
کوهستانی معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود محصولاتش غلات, 
حبوب و لبنیات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران مسیکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵. 
کانی‌دستار. [د] (اخ) دی است از 
دهستان مرگور بخش سلوانا شهرستان 
آرومیه واقع در ۲۸هزارگزی چنوب خاوری 
سلوانا و دوهزارگزی شمال خاوری راه 
ارابه‌رو باوان به ديزج. ناحیه‌ای است واقع در 
دامته, سردسیر, سالم و دارای ۴۵ تن سکته. 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات و توتون است. اهالی به کشناورزی و _ 
گله‌داری‌گذران ميکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج؟۴) 
کانی‌رش. [ (خ) دهی است از دهستان 
آختاچی بخش حوم شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری مهاباد ۳۰ 
هزارگزی باختر شوسة بوکان به میاند وآب 
ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل و دارای 
۳ تن سکنه است. از چشمه مشروب 


میشود. محصولاتش غلات. توتون. حبوب 


کانی‌رش. 

است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
کانی‌رش. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صورمای شهرستان ارومیه واقع 
در ثش‌هزارگزی شمال باختری هشتیان 

۰ گسزی شمال باختری راء ارابه‌رو 
هم تیان. ن_احیه‌ای است واقسم در دره, 
سردسیر؛ سالم و دارای ۲۲۳ تن سکنه است. 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات و توتون است. و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۴). 
کاني‌رش. ار ] (اخ) دهی است از دهتان 
تعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد داقع 
در ۳۲ه زارگزی شمال سردشت و ۱۳ 
هزارگزی شمال باختری شوسة سردشت به 
مهاباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل» 
سالم و دارای ۱۲۹ تن سکته. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌باقی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
بران ج ۴. 
کانی‌رش. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه واقع در 
۰ گزی جنوب اشنویه و ۵ هزارگزی 
جنوب راه ارابه‌رو دورو. ناحیه‌ای است واقع 
در دره, بسردسیر و سالم و دارای ٩۳‏ تن 
سکسته. از چش مه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ؟). 
کانی‌زش. [ر] ((ج) دهی است از دهستان 
پایاجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب ده‌شیخ. ناحیه‌ای 
است کوهستانی, گرمسیر و دارای ۳۰۰ تن 
سکسنه. از چشسمه مشسروب سیشود. 
محصولاتش غلات, حبوب و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۵). 
کافی‌زش. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در چهارهزارگزی جنوب باختری سردشت و 
دوهزارگزی جنوب راه ارابه‌رو بیوان به 
سردشت. ناحیه‌ای است کوهستانی. جتگلی» 
معدل, تسام و دارای ۷۳ تنن سکنه. از 
رودخ‌انةٌ متردشت مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. توتون, کتیرا و سازوج 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 


میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
اسپ. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۴). 

کانیرو. (!) داروبی است که آن را مازریون 
گویندو بجهت دفع استسقا یکار آید. (برهان). 
مازریون و آن بیخ گیاهی است که مرض 
استمقا را نافع است. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

کافی زرد. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
ملکاری بخش سردشت شهرستان مهایاد 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری سردشت 
و ٩۱هزارگزی‏ باختر شوسة سردشت به 
مهاباد. ناحیه‌ای است به مهاباد. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و جنگلی, معتدل. سالم و دارای 
۶ تن سکنه. است از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, توتون و کتیرا 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند..از صنایع دستی آنها جاجیم‌بافی 
است. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی زرد. [رَ) ((خ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۳۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۷هزارگزی پاختر شوسهة مهاباد به سردشت. 
ناحیه‌ای است کوهستانی, معتدل. سالم و 
دارای ۲٩‏ تسن سکنه. از چشمه مشروب 
مسیشود. و محصولاتش غلات. توتون و 
حبوب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گفران سیکنند. از صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳). 

کانی زرینه. از ن] ((خ) دی است از 
دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز 
واتع در ۲۸هزارگزی شمال باختری سقز و 
۴هزارگزی باختر سونج. ناحیه‌ای است 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه, 
از چش مه و قنات مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات, لبنیات» توتون است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی آیران ج۵). 

کافی ژاژ. ((ج) دهی کوچکی است از 
دهستان پشت اربابا بخش بانة شهرستان سقز 
واقم در ٩۱هزارگزی‏ جنوب بانه, و ۳ 
هزارگزی مرز ایران و عراق. دارای ۲۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. ۲ 

کانیس. ((خ) راهسبی است از جسمعیت 
فرانسیسکن. وی در فلسطین و شام اقامت 
کردو تألقی به اسپانیایی در قواعد و لغت 
عنسسربی دارد. (۱۷۵۹-۱۷۳۰). (از 
اعلامالمنجد). 

کان سار [ی] (ص مرکب) توانگر و 
مالدار. |[ صاحب جمعیت بسیار. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[یکنایت یسعنی 


۱۸۱۱۵  .رس‌یناک‎ 


بسیار بخشنده, مثل کان یمین, 

کانی سالار امامی. [!] ((خ) دهی است 
از دهستان جوانرود ببخش پاو؛ شهرستان 
متندج واقع در ۶۳هزارگزی جنوب باختری 
پاوه و کنار رودخانة لیله و نزدیک به مرز 
ابران و عراق. ناحیه‌ای است کوهستانی 
گرمسیر و دارای ۴۱۰ تن سکته. از چشسمه 
مشسروب مسیشود و محصولش لبنیات و 
محصولات جنگلی ماد بلوط, سقز و کتیرا 
است و اهالی به گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران چ۵). 

کانی سامان. (ج) دهی است از دهتان 
وس بخش مریوان شهرستان سنندج داقع 
در ۸هزارگزی باختر دژ شاپور. باختر 
دراچه زری‌وار. ناحیه‌ای است واقع در 
دامنه, سردسیر, مرطوب و دارای ۴۵۰ تن 
سکسنه. از چشمه مشسروب مسیشود. 
محصولاتش غلات. حبوب, لبنیات توتون و 
برنج است. اعالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج۵ 

کانی سبزه. اس ز] ((خ) دی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقم در ۲۷هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
۲۵۵۰۰ گزی خاور شوه بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل و 
دارای ۳۵ تن سکنه. از چشسه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات. توتون و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از 
صنایع دسیی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی سپیکه. [سش ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان ویس بخش مریوان شهرستان 
ستندج, واقع در ۴هزارگزی شمال پاختر دژ 
شاهپور از طریق کانی‌سامان باختر دریاچه 
دریوار. ناحیه‌ای است واقع در دأمنه, سردسیر 
و دارای ۷۵ تن سکنه. از چشمه و قنات 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. برنج» 
حبوب. لبنیات و توتون است و اهالی به 
کشاررزی و گله‌داری گذران میکتد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج0۵. 

کانی سخت. [س] (اخ) نسام یکی از 
پاسگاههای مرزبانی بخش مهران شهرستان 
ایلام. واقع در ۲۳۵هزارگزی شمال باختری 
مهران در کنار مرز ایران و عراق ناحیه‌ای 
است گسرمیر و از زه‌آب در گ‌انی‌پنگ 
مشروب ميشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ 

کانی سر. [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۴هزارگزی جنوب سردشت و ۴ هزارگزی 
جنوب شوسد سردشت به مهاباد. ناحیه‌ای 


۶ کانی سراب. 


است کوهستانی و جنگلی, معتدل. سالم و 
دارای ۳۵ تن سکنه. از رودخائهٌ سردشت 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. 
تسوتون, کستیرا و مسازوج است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند از صنایع 
دستی آنان جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ابران ج . 
کافی سرالب. [س] (خ) دهی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری بوکان و 
ده‌هزارگزی خاور شوب بوکان به میاند و آب. 
ناحیه‌ای است کوهستانی, معتدل. سالم و 
دارای ۵۵ تن سکته. از چشمه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات. توتون و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. (از فرهنگ جترافیائیایران چ 4۴. 
کانیی سرخ. [س] ((خ) دهمی است از 
دهتان حومة بخش اشنویهُ شهرستان ارومیه 
واقع در ۵هزارگزی اشنویه و یک هزارگزی 
شمال راه ارابه‌رو خورشت. ناحیه‌ای است 
واقع در دامن سردسیر, سالم و دارای ۱ تن 
سکه. اپ انجا از چشمه تامین ميشود. 
محصولاتش غلات و توتون است. اهالی از 
زراعت و گله‌داری گذران میکنند از صتایع 
دستی آنان جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
کانیی سرخ. [ش] ((خ) دهمی است از 
دهتان تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج. وأقع در ۵۴هزارگزی شمال یاختری 
دیواندره و ۱۱هزارگزی شمال شوسه سقز. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات, حبوب. توتون, روغن و 
پشم است و اهمالی به کشاورزی گذران 
ميکند. از صنایع دستی آنان پشم‌ریسی و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵. 
کانی سرد. [س] (خ) دی است از 
دهستان رحمت‌اباد بب‌خش میاندواب 
شهرستان مراغه واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
بساختری میاند و آب و ۷۵۰۰گزی شمال 
باختری شوس میاند و آب به مهاباد. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه محدل و دارای ۱۰۳ تن 
سکله است. از سیمین‌رود مشروب ميشود. 
محصول آنجا غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت است از صنایم دستی آنان گلیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جترافیاتی ایران ج ۸۴. 
کانیی سفید. [سش /س ] (لخ) دهی است از 
دهستان اوباتو بخش دیواندرة شهرستان 
ستندج. واقم در ۱۴هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۸هزارگزی باختر شوسة دیواندرة 


سقز, ناحیه‌ای است کوهستانی» سردمیر و 
دارای ۱۶۰ تن سکنه است. از رودخانه و 
چشمه مشروب ميشود. محصولاتش. غلات. 
حبوب, لبنیات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی سفید. (س /س] ((خ) دهی است از 
دهتان روانءة شهرستان ستدج واقع در 
۳۴هزارگزی جنوب باختری روانسه در کنار 
راه فرعی سنجابی به جوانرود. ناحیه‌ای است 
واقع در دشت. سردسیر و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. از رودخانه دولتاباد مشروب میشود. 
محصولاتش غلات دیم و لبتیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

کانی سفیف. (س /س ] ((خ) دهی است از 
دهستان تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج. واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و اهزارگزی شمال راه شوحه 
دیواندره به سقز. ناحیه‌ای است کوهستانی» 
سردسیر و دارای ۸۰ تن سکنه است آب آنجا 
از چش مه تأمین ميشود. و محصولاتش 
غلات. توتون و حبوب است. شغل اهالی 
زراعت است. از صبتایع دس انان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغراقیائی 
ایران ج۵). 

کانی سفید. (س /س] ((خ) دهی است از 
دهتان جوانرود بخش پاو؛ شهرستان 
سنندج واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختری 
جوانرود و دارای ۳۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

کانی سفید. (س /س] ((خ) دهی است از 
دهستان گنه فیض‌الییگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع در ۶۰هزارگزی شمال 
خاور سقز,نای‌ای است کوهستانی سردسیر 
و دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب انجا از چشمه 
تأمین میشود. محصولاض غلات» توتون,. 
لینیات و تنا کواست. اهالی به کش‌اورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵), 

کانی سفید خانم. (سش /س ن] (ج) 
دهی است از روستاهای سقز. رجوع به کریم 
ایاغچی شود. 

کانی سنجور. [س ج] ([خ) دهی است از 
دهتان بهی بخش بوکان شهرستان مهایاد 
واقع در ۲۸۵۰۰ گزی شمال خاوری بوکان و 
۶ هزارگزی خاوری شوب بوکان به 
میاند و آب. تاحیه‌ای است کوهستانی معتدل 
سالم و دارای ۸۱ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
حبوب., لبنیات است اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران ميکند. از صنایع دستی آنان 


کانی سید ». 


جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیالی 
ایران ج۴) 

کانی سو. [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در * ۰کزی خاوری مسهاباد و ده 
هزارگزی خاور شوسه مهاباد به سردشت. 
تاحیه‌ای است کوهستانی معتدل و دارای ۶4٩‏ 
تن سکنه از رودخانة مهاباد مشروب میشود. 
محصولاتش غللات. چفندر» توتون, و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ۴). 

کانی سواران. اس ] (اخ) دهی است از 
دهستان کارود بخش کامیاران شهرستان 
سنندج وأقع در ۴۶هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و ۸هزارگزی شمال قورق, ناحیه‌ای 
است کوهستانی سردسیر و دارای ۴۷۰ تن 
سکنه است. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, توتون, لبنیات» است و 
ضغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 

کانی سور. [(ش] ((ج) دی است از 
دهتان دشت طال بخش بان شهرستان سقز, 
واقع در ۱۷هزارگزی شمال باختری بانه و 
دوهزارگزی جنوب شوب بانه به سردشت. 
ناحیه‌ای است واتع در دشت سردسیر و 
دارای ۱۰۲ تن سکته. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. لبنیات. توتون و 
ارزن است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 

کانی سیمب. (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان دشت طال بخش بانه شهرستان سقز. 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری باه 
۲هزارگزی شیدیله. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیابئی ایران ج ۵). 

کانی سیدشکرانله. (سی ي ش رل 
لا ] ((خ) دهی است از دهستان تیلکوه بخش 
دیواندرة شهرستان ستندج. واقع در ۲۵ 
هزارگزی شبمال باختری دیواندره و ۴ 
هزارگزی شمال شوسد دیواندره به سقز. 
ناحیه‌ای است کوهستانی سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. پشم و روغن است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 

کانی سید ه. [سی ي د] (اخ) دهی است 
از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۶هزارگزی شمال خاوری شوسژ 
بوکان به میاندواب ناحیه‌ای است کوهستانی 
معتدل و سالم و داری ۳۶ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است و اهصالی به کشاورزی و 


کانی سیران. 
گله‌داری گذران ميکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 6۳ 

کانی سیران. [س](اج) دی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
هزارگزی شوسة بوکان به میاتدوآب. 
ناحیه‌ای است کوهستانی سعتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, لبیات. چنندر. 
توتون و حبوب است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 
کانیی سیف . آس] (خ) دی است از 
دهتان پشت آربابا بخش بانة شهرستان سقز 
واقع در ۲۵هزارگزی جتوب باختری بائه و 
۲هزارگزی مرز ایران و عراق, ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ۱۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
کانی شاقلی. [ق ] (اج) دهسی است از 
دهستان بیلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری سنندج 
و اهزارگزی جنوب گردمیران. ناحیه‌ای 
است واقم در دامته سردسیر و دارای ۲۱۵ تن 
سکنه. آپ انجا از چشمه تامین میشود. 
معصولتی ات ینت راد بسه 
کشاورزی گذران میکنند و صایع دستی آنان 
قالیچه, جاجیم ر گلم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
کانی شقاق. [ش] (اخ) دی است از 
دهستان آخستاجی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد. واقع در بانزده‌هزارگزی 
شمال بوکان و #۵هزارگزی شوبة بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهتانی. معتدل 
سالم و دارای ۸۰ تن سکنته است. از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
و حیوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌باقی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
کانیی شیخ. [ش] (خ) نسام یکی از 
پاسگاههای مرزبانی بخش سومار شهرستان 
قصر شیرین. واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب 
سومار در کنار مرز ایران و عراق. از چشمه 
مشروب میشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵, 
کانیی شیرین. ((ج) دهی است از دهستان 
اوباتو بخش دیواندرة شهرستان سنندج واقع 
در ۴۳هزارگزی شمال دیوانده و ۷ هزارگزی 
شمال قوچان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیری و دارای ۱۳۰ تن سکنه. از چشمه 


مشروب میشود. محصولاتش غلات, حبوب 


و لستیات است و اهالی به کشاورزی و 
گهله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ايران ج۵). 

کانی شیرینه. [نِ ] ((خ) دی است از 
دهستان جیگران ( گرمسیر ولدبیگی) بخش 
ثلاث شهرستان کرمانشاهان. واقم در ۸ 
هزارگزی خاور سرقلعه و کنار راه فرعی 
سرپل ذهاب به ازگله. ناحیه‌ای است واقع در 
دشت گرمسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه. از 
رودخانةٌ کیله سفید مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حبوب دیم و لبنیات 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج۵). 

کانی صید مراد. (ص مٌ] (اخ) دهی است 
از دهستان سارال بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واتع در ۲۰هزارگزی باختر دیواندره 
و ۲هسزارگزی مسره‌دره. تساحیه‌ای است 
کوهستانی. سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب مشود و محصولاتش غلات» 
تسوتون, لبنیات و پشم است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جفرافیاتی ایران ج۵ا, 

کانی صیدی. [ص] ((ج) دهی است از 
دهستان خورخورء بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج. ناحیه‌ای است واقع در ۶۶هزارگزی 
جنوب باختر دیواندره و شش هزارگزی 
جلوپ باختری خورخوره. تاحیه‌ای است 
کوهتانی سردسیر و دارای ۰ تن سکنه. 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات. حبوبات و لبتیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۵. 

کافنی عزیز. [ع](!خ) دی است از 
دهستان ذهاب بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین. واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
خاوری سرپل ذهاب و ۳هزارگزی شمال راه 
مالرو پیران. ناحیه‌ای است کوهتانی, 
گرمیرو دارای ۶۰ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. و محصولاتش غلات دیم و 
لنیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج۵. 

کانی عل یکرده. [عک د] ((خ) دی 

است از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان 

مهاباد. واقع در ۳۰هزارگزی شمال خاوری 

بوکان و هفده‌هزارگزی خاور شوسة بوکان به 

میاندواب. تاحیه‌ای است کوهستاتی معتدل و 

دارای ۱۴۸ تن سکنه. از زرینه‌رود مشروب 


می‌شود. محصولاتش غلات. چغندر. توتون 
و حبوب است. و امالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیائی 


کانی کبود. ۱۸۱۱۷ 


ایران ج۰۴ 

کانی عینعلی. [ع ع] (خ) دهی است از 
دهتان بلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع در ۲۵هزارگزی خاور سنندج و 
۸هزارگزی شمال شوسة سنطح همدان. 
تاحیه‌ای است واقع در چلگه سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکته. از چشمه مشروب 
میشود و محصولاتلن غلات است و احالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. از 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم و 
گلیمپافی است. (از فرهنگ جغرافیانی ایبرآن 
ج۵. 

کانی قلعه. (ق ع] ((خ) دی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۸۵۰۰ گزی شمال خاوری بوکان و 
۷ گنوی اور خسوسة نوکان ید 
میاند و آب. ناحیه‌ای است کوهستانی, معتدل 
و دارای ۱۵۷ تن سکنه است. از زریسنه رود 
مشروب ميشود. محضولاتش غلات. چفندر, 
توتون, و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکند. از صایع دستی آتان 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴). 

کانی قوزان. [ق] اج دهی است از 
دهستان روضه‌چای بخش حومةٌ شهرستان 
اررمیه واقم در سیزده‌هزارگزی جنوب راه 
ارومیه و - ۰ گزی جتوب راء ارآبه‌رو 
آرومیه به موانا. ناحیه‌ای است داقع در دامنه 
سردسیرء سالم و دارای ۵ تن سکنه است. از 
قنات و چش مه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 

کانی کبود. (کت] ((خ) دهسی است از 
دهستان سرشیو شهرستان سقز, واقع در 
شش‌هزارگزی جنوب خاوری سقز و ۳ 
هزارگزی جنوب شوب سقز به ستندج. 
ناحیه‌ای است واقع در دام سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات, لبیات, حبوب و توتون 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج‌۵). 
کانی کوه. 

کانی کبود. [ک بٌ] (اخ) دهی است از 
دهستان پیلسوار بخش کامیاران سهرستان 
سنندج واقع در ده‌هزارگزی خاور کامیاران و 
چهارهزارگزی شمال دیزگران. تاحیه‌ای است 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۲۵۸ تن سکته 
است. از چشسحه مشسروب مسیشود و 
محصولاتش غلات, لبنیات و حبوب است و 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنشد. 


۸ کانی کبود. 


(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵ا. 
کانی کبود. (کَ] ((خ) دی است از 
دهستان روانسر شهرستان ستندج واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب باختری روانسر و ۳ 
هزارگزی خاور راه فرعی سنجابی جوانرود. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنه, سردسیر و 
دارای ۱۵۸ تسن سکسته است. از چجشحه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات دیم و 
لبنیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران ميکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج‌۵. 
کانی کبود. (ک] ((خ) دی است از 
دهستان اوباتو بخش دیواندره شهرستان 
ستندج واتع در ۵۳هزارگزی جنوب باختری 
دیسواندره و ۱۰هزارگزی خاور کرفتو, 
ناحیه‌ای است کوهستانی» سردسیر و دارای 
۰ تشن سکنه است. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبوب و 
لبیات و توتون است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران مسیکند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۵). 
کاثیی کبود. اک بْ] ((ج) دهعی است از 
دهستان سارال بخش دیواندره ضهرستان 
ستندج واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختری 
دیواندره و ۴هزارگری جنوب باختری کلانه. 
ناحیه‌ای است کوهستانی» سرسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات» توتون, لبنیات و حبوب 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
کانی کبود. اکَ] (اخ) دی است از 
دهستان ویس بخش مریوان شهرستان 
سنندج. واقع در ٩۱هبزارگزی‏ جنوب دز 
شاهپور. و دوهزارگزی پیرانشاه و ۶ 
هزارگزی مرز ایران و عراق. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ۷۵ تن سکنه 
است. از چشض مه مشسروب میشود. 
محصولاتش غلات, برنج, حبوب, لبنیات و 
توتون است. و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران ميکند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵ 
کانی کچگینه. [ک نٍ] (اخ) دهی است از 
بخش روانر شهرستان ستندج راقع در ۸ 
هزارگزی باختر روانسه و هفت‌هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو روانسر به پاوه. ناحیه‌ای 
است کوهتانی معدل و دارای ۱۳۶ تن 
نکنه است. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات دیم و لبنیات است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
کان یکز. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلاس بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 


در یازده‌هزارگری شمال خاوری سردشت و 
یک‌هزارگری خاور شوسة سردشت به مهاباد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی و جنگلی محدل 
سام و دارای ۹۶ تن سکنته. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و توتون 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
ميکد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 

کافی کن. [کُ] ((خ) دهی است از دهستان 
نجفاباد شهرستان بیجار واقع در شش 
هزارگزی جنوب تجف‌آباد. ناحیه‌ای است 
کوهتانی سردسیر و دارای ۲۲۵ تن سکنه. 
از چشمه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و لبنیات است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داریگذران ميکند. از صنایع دستی زنان 
قالیچه, گلیم و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران چ ۵ا. 

کای یکوچکت. [ج ] ((خ) دهی است از 
دهستان یبلاق بخش حومه شهرستان سنندج 
واقع در ۱۲هزارگزی جتوب خاوری ستندج 
و #هزارگزی خاور شوبهء ستندج به 
کرمانفاهان. ناحیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر و دارای ۲۸۰ تن سکنه. از چشمه 
مشروب مشود محصولاتش غلات. انواع 
میوه و لبنیات است. و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. از صنایع دستی زنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم‌پافی است, (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج‌۵). 

کانی کوزهله. از [] ((غ) دهی است از 
دهستان بالک بخش مریوان شهرستان 
سندج. واتع در ۱۲هزارگزی خاور دژ 
ثس‌اهپور و یک‌ه زارگسزی جسنوب راه 
اتومبیل‌رو سندج به مریوان. ناحیه‌ای است 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه 
است. از چش_مه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات, حبوپ و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

کانی کیسال. (خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه وأقع در 
۰ گزی جسنوب اشتویه و ۳۵۰۰ گزی 
جنوب راه ارابه‌رو سنگان به اشنویه. ناحیه‌ای 
است راقع در دره, معتدل و دارای ۳۰ تن 
سکته است. از رود مشضروب میشود و 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. از 
صنایم دستین انان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج۴). 

کانی کشه. (گ ض ] ((خ) دی است از 
دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان 
ستندج واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و شش‌هزارگزی خاور راه شوسة 
کرمانشاهبه ستندج. ناحیه‌ای است کوهستانی 


کانی گنجی. 
سردسیر و دارای ۲۸۴ تن سکنه است. از 
چشمه مشروب ميشود. محصولاتش غلات» 
لبنیات و توتون است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران مسیکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ۵) 
کانیی گل. [) ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوة شهرستان ستندج» وافع 
در ۵۳هزارگزی جنوب خاوری پاره و ۶ الی 
٩هزارگزی‏ جنوب باختری قلعة جوانرود. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. از چشمه مضروب 
میشود و محصولاتش غلات, لبنیات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 
کافی گل. اگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
نعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۴هسزارگزی شمال سردشت و ۱۴ 
هزارگزی شمال باختری شوسة سردشت به 
مهاباد. ناحیه‌ای است کوستانی. صعتدل» 
سالم و دارای ۱۲۷ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
کانی گلزار. اگ] (جخ) دی است از 
دهستان یبلاق بخش حومةٌ شهرستان سنندچ 
راقع در هفده‌هزارگزی ساحل خاوری 
سنندج به همدان. ناحیه‌ای است سردسیر و 
دارای ۵۰۰ تسن سکنه است. از چش مه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات است و 
اهالی یه کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنایع دستی زنان قالچه. جاجیم و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج‌۵). 
کانی کل عزیزبیگت. زگ ع ب] ((ج) ده 
کوچکی است از دهستان جوانرود. ببخش 
پاو؛ء شهرستان ستنندج. واقع در یبازده 
هزارگزی جنوب باختری قلعة جوانرود. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 
کانی گنجشکی. (گ ج] (اخ) دهی است 
از دهستان قلعه‌تل بخش جانکی گرمسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک در کنار راء اتومبیل‌رو 
هفتگل به ایذه. ناحیه‌ای است کوهستانی 
معتدل و دارای ۱۱۰ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود و محصولش غلات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران جع). 
کان ی گنجی. (گ] ((ج) دمی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش قروة شهرستان 
سنندج واقع در ۲ اهزارگزی باختر قرو کار 


کانی گوتر. 

راه شوسءة قروه به سنندج. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگة سردسیر و دارای ۲۴۵ تن سکنه 
است. از چشس مه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. لبنیات. تابستانی است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
از صنایع دستی زنان قالیچه, جاجیم و 
گلیمافی است. (ازفرهنگ جغرافیائی اسان 
ج۵. 

کانی کوقو. اگ تَ] (اخ) دهسی است از 
دهستان اختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ٩۲هزارگزی‏ خاور مهایاد و 
۲هزارگزی باختر شوسة ببوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای انت کوهستاني معتدل 
سالم و دارای ۱۳۷ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است. اهالی بسه کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. از صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفراقیانی 
ایران ج4۴. 

کانی گو زکه. زگ ] ((خ) دهمی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقم در ۳۷هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
۸هزارگزی خاوری شوبء بوکان به 
میاندواب, ناحیه‌ای است کوهتانی معتدل و 
دارای ۶۵ تن سکنه. از زریته‌رود مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون و حبوب 
است اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران چ ۴). 

کانی گوهر. رگ ها (اخ) دی است از 
دهستان جوانرود بخش پاوه شهرستان 
ستندج. واقع در ۳۷هزارگزی جنوب باختری 
قلعٌ جوانرود. ناحیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر و دارای پیست تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران چ ۵). 
کانی گوزیله. گَ 8 ((ج) دهی است از 
دهستان بهی بخش پوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری بوکان 
۹ اهزارگزی خاور شوسة بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهستانی, معتدل. 
سالم و دارای ۴۵ تن سکنه است. از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری‌گذران میکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴ 

کانی گویز. (گ و ] ((خ) دی است از 
دهستان پشت‌اربابا بخش بانة شهرستان سقز. 
واقع در ۵هزارگزی جنوب بانه و باختر کوه 
آربابا ناحیه‌ای است کوهستانی» سردسیر و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, حبوب و لیات 


و محصولات جنگلی است. و اهالی به 
ک‌اورزی گنران میکنند. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۵ 
کانی لیلان. (لخ) دهی است از دهستان 
منگوو از بخش حومهّ شهرستان مهاباد واقع 
در ۵۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۲ هزارگزی شمال باختری مهاباد به 
سردشت. ناحیه‌ای است کوهتانی, معحدل, 
سالم و دارای ۷۱ تن سکنه. از رودخانهةً 
بادین‌آباد و چشمه مشضروب ميشود. و 
محصولاتش غلات. توتون و حبوب است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
کانی لیلیی. [لٍ ]((خ) دهیاست از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج, 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال ک‌امیاران و ۱۵ 
هزارگزی باختر شوه کرمانشاه سنندج» 
ناحیه‌ای است کوهتانی, و سردسیر و دارای 
۴ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش.غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی گذران میکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 
کانی مامر. 1 ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت اربایا بخش بان شهرستان سقز. 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب باختری بانه و 
۳هزارگزی مرز ايران و عرای, دارای ۲۵ تن 
سککه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج‌ه۵. 
کانی محمدعلی. (ععللغا دمی 
است از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۸۵۰۰ گزی شمال خاوری 
بوکان ۸هزارگزی خاور شوه بوکان به 
میاند و آب. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
مسمتدل. سالم و دارای ۱۱۶ تن سکته. از 
چشمه مشروب ميشود. محصولاتش غلات, 
توتون و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داریگذران ميکند. از صنایع دستی آتان 
جاجیم‌بافی است. (از فمرهنگ جفغرآفیائی 
ایران ج ۴). 
کانی عفد۵. [ع د] (اخ) دهی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع در ۴۳هزارگزی باختر مهایاد و 
۳هزارگزی خاور شوسة خانه به نقده. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه معتدل و دارای 
۵ تن سکنه. از رودخاته اواجیر مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون و حبوب 
۱ است. و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از قرهنگ جغرافیائی ایران چ؟). 
کانی مو. [م] ((خ) نام اصلی آن سالارآباد 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج‌۵), 


کانی میران. ‏ ۱۸۱۱۹ 
رجوع به سالارآباد شود. 

کانی مشکان. [ع (اخ) دی است از 
دهستان ژآوه‌رود بخش حومة شهرستان 
ستندج. واقع در ۱۴هزارگزی باختر شوسة 
سنندج به کرمانشاه. ناحیه‌ای است کوهستانی 
و سردسیر, از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و لبنیات است و اهالی به 
کشاررزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 

کانی مشکه. [م ک ] ((خ) دهی است از 
دهتان ملکاری بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۹۵۰۰ گزی شمال راء اراب‌رو 
بیوران به سردشت. ناحیه‌ای است کوهتانی 
و جنگلی, معدل, سالم و دارای ٩۷‏ تن سکنه 
است. از چشسحه مشسروب میشود و 
محصولاتش غلات. توتون, مسازوج و کتیرا 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی مکیی. ( ](خ) دهی‌است از دهستان 
آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقسع در ۱۶۵۰۰ گزی باختری بوکان و 
۰ گزی باختر شوسة بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل 
سالم و دارای ۲۵ تن سکننه. از چشمه 
مشروب مشود. محصولاتش غلات و توتون 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ابران چ4۴. 

کانی ملا. 1 ([خ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومه شهرستان مهاباد وافع 
در ۳۲هزارگزی باختر مهاباد و ۲۱۵۰۰ گزی 
خاور شوسه خانه به نقده. ناحیه‌ای است 
کوهتانی, سردسیر, سالم و دارای ۴۱ تن 
سکنسته. از چشمه مشضروب ميشود. 
محصولاتش غلات» توتون و حبوب است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنایع دستی آنسان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟4. 

کانی ملالر. 9 1[ ((ج) دهمی است از 
دهستان اختاچی بخش حومدٌ شهرستان 
مهاباد واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری 
مهاباد و #هزارگزی باختر شوسة بوکان به 
میاندو اب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل و 
دارای ۱۶۲ تسن سکسنه است. از چش مه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران مسیکند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج۴) 

کانی میران. (اخ) دهی است از دهستان 
ویسة بخش مریوان شهرستان سنندج واقع در 


۰ کانی میران. 


پانزده‌هزارگزی شمال باختر دذ شاهپور و 
۳هزارگزی اتومییل‌رو مریوان به یاشه. 
ناحیه‌ای است واقع در دامته, سردسیر و 
دارای ۱۵۰ تن سکته. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات» حبوب. لبنیات» 
توتون و برنج است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکنند. (اژ فرهنگ 
جغرافیائیایران چ ۵. 

کانی میران. (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صومای شهرستان ارومیه, وأقع 
در * ۰ گزی جنوب خاوری هشتیان و 
۰۰ گزی جنوب خاوری ارایه‌رو هشتیان. 
ناحیه‌ای است راقم در دامنه, سردسیرء سالم و 
دارای ۱۱٩‏ تسن سکنه. از درٌ برده‌رش 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از 
صنابع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی ناو. (اخ) دهصی است از دستان 
پهلویدز بخش بانة شهرستان سقز. واقع در 
ده‌هزارگزی خاور بانه و ۲هزارگزی جنوب 
خاور بلده. ناحیه‌ای است کوهتانی سردسیر 
و دارای ۱٩۲‏ تن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون, گردوه 
مازوج و قلفاف است و اهالی به کشاورزی و 
زغال‌فروشی گذران میکند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 

کانبی نیاز. ((خ) دهی است از دهستان گل تیه 
فیض‌اهبیگی بخش مرکزی شهرستان سقز. 
واقع در شش‌هزارگزی خاور سقز و ۳ 
هزارگزی شمال خاوری شوسة ستز به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کسوهتانی, 
سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکته است. از 
چشمه و رودخانه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات لیات و توتون است و 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵ا. 

کانی وزه. [و ر] ((خ) دی است از 
دهستان گورک بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۴۶۶هزارگزی جنوب خاوری مهایاد و 
۳هزارگزی باختر شوب بوکان به سقز. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر, سالم و 
دارای ۲۳۰ تن سکنه است. از رود خورخوره 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات» توتون 
و حبوب است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴ 

کاو. ((مص) کاویدن. (ناظم الاطباء) (برهان). 
رجوع به کاویدن شود. ||(ص) دلیر و شجاع. 
|| خوش قد و قامت. (ناظم الاطباء) (برهان). 
|[(نف) کاونده. (برهان). تفیش کننده و 


همته مرکب با اسم اتعمال میشود. اناظم 
الاطباء) در مرکیات بعورت مزید مخر 
استعمال ميشود. 
روانکاو؛ کسی که از روی اصول علم 
روانشناسی درون اشخاص را مطالعه کند. 
رجوع به روانکاو شود. 
- کنجکاو؛ بسیار چستجو کننده. کسی که 
بدقت در آمری بررسی کند. ریزبین. دقیق. 
رجوع به کلم کنجکاو شود. 
کاوار. ([خ) دی است از دهسستان 
چهاردانگه, از بخش هوراند شهرستان اهر. 
دارای ۳۷۲ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول عمده‌اش غلات و توت و گردو 
است. (از فرهنگ جنراقیانی ایران ج 4۴. 
کاواران. ((خ) دهی است از بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. دارای ۸۰ تن سکنه. آب 
آن از رودخ‌انه و مسحصول عمده‌اش 
خرماست. (از قرهنگ جغراقیائی ایران ج‌۸). 
کاو) کت. (ص) (از: کاو ( کاویدن) +اک 
پسوند اسم فاعل و اسم مفعول). (از حاشیة 
برهان چ معین). خالی و تهی و پوچ و بی‌مفز. 
(ناظم الاطباء), میان‌خالی و سوچ و بسی‌مفز. 
(برهان): 
بجز عمود گران نیست روز و شب خورشش 
شگفت نیست ازو گر شکمش کاوا ک‌است. 
و 
- میان‌کاوا ک؛میان‌تهی. (ناظم الاطیاء). 
کاوا کی. (حامص) خلاء و در میان چیزی 
نداشتن و میان‌تهی بودن. |امجازاً غرور و 
تکبر (ازناظم الاطباء). 
کاواني. (ص نسبی) مخفف کاویانی. (از 
برهان). 
-کاوانی درفش. رجوع به ماد پعد شود. 
کاوانی درفش. [د ر] ((خ) مس خفف 
کاویاتی درفش است. درفش کاویانی. علم 
فریدون. منسوب یکاوه آهنگر و آن چرمی 
بوده از پوست پلنگ یا پوست ببر که کاوه در 
وقت کارکردن برمیان می‌بست و در هر جنگ 
که‌همراه بود فتح حاصل میشد. گویند: 
حکیمی در صفاهان صد در صدی بساعت 
سعد پر آن کشیده بود و بعضی گویند شکلی از 
سوختگی‌های آتش در آن بهم رسیده بود که 
این خاصیت داشت و فریدون بعد از کشتن 
ضحاک آن را مرصع کرده بود و به هرجا که 
میرفت الته فتح میکرد تا در زمان خلافت 
عمر بدست مسلمانان افتاد و آن را پاره پاره و 
قسمت کردند. (برهان). درفش کاویان. اختر 
کاوان, اختر کاویان. (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به کاوه شود. 
کاوانیدن. [د] (مص) کاویدن فرمودن. 
کاویدن کنانیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 


کاویدن شود. 


کاوس. 


کاودار. (خ) ناحیتی به مفرب پارس. (از 
فارسنامٌ ناصری). در فرهنگ جفرافیایی 
ایران نیست. 

کاودان.((ج) از قرای طسبرستان است. 
(معجم البلدان). 

کاودانی. (ص نسبی) متسوب به کاودان که 
از قراء طبرستان است. (از سمعانی). 

کاور. [ ] (اخ) دهی است از بخش دهلران 
شهرستان ایلام. دارای یکصد تن سکته. اب 
آن از چشمه و محصول عمده‌اش غله و 
لیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ 

کاوزد. [و) (اخ) دهی است از ببخش دو 
دانگذ شهرستان ساری. که دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه است و محصول عمده 
ندارد. مردان ده در طول سال در تقاط مختلف 
مازندران په درودگری مفرقند. (از فرهنگ 
جغراقیانی ایران ج 4۳ 

کاوردان. (ر] (اخ) از قرای طبرستان. 
(معجم البلدان). | کنون دهی به اين نام نیست. 

کاوردانی. [)(ص نبی) منسوب به 
کاوردان از قرای طبرستان. (سمعانی). 

کاورص. (رّ] () جاورس. (تهرست مخزن 
الادویه). گاورس. (ناظم الاطباء). نوعی از 
غله که به هندی چینه گویند و آن ریزه و 
باریک باشد. (آنندراج): رجوع به‌گاورس 
شود. 

کاورسه. وش /س ] (() گاورسه. (ناظم 
الاطباء). هر چیز ریزه و باریک که در خردی 
مشابه گاورس باشد. (غیات). 

- کاوربه کاری؛ ریزه کاری و خرده کاری. 
(آن ندراج). دانه‌هایی هم‌چند گاورس در 
چیزی تعبیه کردن؛ 

تاج گل را کز زرش کاورسه کاری کرده‌اند 
شمش آویزه‌های در و گوهر کرده‌اند. 

سلمان ساوجی (از آنندراچ». 

کاوزکت. [ر] () آدانة مرغان را گویند. 
(برهان). 

کاورکت. [ورَ] () بار و میوة کبر باشد و آن 
شبیه است بخیار کوچک و آن را خیار کبر هم 
میگویند. در سرکه انداخته آچار سازند و با 
طعام خورند. (برهان) 

کاورلوان. زر [] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. دارای ۲۵۰ 
تن نکته. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله. چفندرقند. صیقی, نخود و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵) 

کاوزی.1] (اخ) ایل کرد از طوایف پشتکوه. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص 8۶). 

کاوص. (وو] (اخ) پبادشاه ایران و پسر 
کیقباد. (ولف), کاووس. کیکاوس: 


کاوس. 
از آواز ابریشم و بانگ نای 


سمن‌عارضان پیش کاوس " ببای. فردوسی. 


نختین چوکاوس با آفرین 


کی آرش دوم بد. سوم کی پشین. . فردوسی. 
چوکاوس روی کنيزک بدید 
دلش مهر و پیوند او برگزید. فردوسی. 


کاوس در فراق سیاوش به اشک خون 
بالشکری چه کرد بنها من آن کنم. خاقانی. 
رجوع به کاووس شود. 

کاوس. [رو) ([خ) قابوس. رجوع به قابوس 
شود. 

کاوس. [وو] ((خ) دهی از بخش صحنة 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۷۵ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش غله, 
توتون, چفندرقند و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ 4۵ 

کاو سفید. [س سا (لغ)قره‌ای است در 
دو فرسنگی ب بیشتر شمال بندر ریک. 
(فارستامهً فاصری). صحیح آن گاو سفید است 
(بکاف پارسی). رجوع به گاو سفید و نیز 
رجوع به جلد هفتم فرهنگ جغرافیایی ایسران 
شود. 

کاوس کی. [ووک ](اخ) کارس. کاووس. 
کیکاوس.رجوع به کاوس و کاووس شود. 

کاوش. ۳ ((مص) کاویدن. حفر. کدگی. 
نقب. ||تتیش و تجسی و تفحص. |[غور و 
تفکر و تأمل. (ناظم الاطباء). |اننوذ. تأیر: 
پرستیدن داور افزون کید 

ز دل کاوش دیو بیرون کنید. فردوسی. 
| (اصطلاح ب‌استانشناسی) حسقاری در 
خرابه‌های بناهای تاریخی و مطالعه در 
آثاری که از صنایع و فرهنگ مردمان 
روزگاران پیش بدست می‌آید. 

کاوکت. [ر] (ص) مخفف کاوا ک‌است که 
پوج و میان‌خالی و بی‌مفز باشد. (برهان), 

کا و کاو. ((مس مرکب) خوب تفیش کردن. 
(آتسدراج). تفحص و تجسیس و تفیش. 
(یرهان). کاوش. (غیاث). از « کاویدن». 
بمعنی کاویدن با شدت و حدت. (حاشیة 
برهان 3 معین)؛ 

تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 

شور شور اندر گرفت و کاوکاو. .. رودکی. 
|(ژکیدن. (اسدی). ||آواز دادن. (غیاث) 
(سراج‌اللند. 

کا و کلور. (ک ]۲ () آلت تناسل راگویند وبه 
عربی قضیب خوانند. (برهان). خرزه بود. 
(اسدی). شاید کاوکلوک باشد مرکب از کاو 
بمعتی کاونده +کلوک بمعتی امرد. (از حاشية 
برهان چ معین): 

ور تو دو دانگ نداری که دهی 

رو مدارا کن با کاوکلور. طیان. 

کاوگان. و ](ص نسبی) منسوب به خاندان 


کاوه. (لفات شاهامه). 
- قارن کاوگان؛ قارن پسر کاوه؛ 
نها چون قارن کاوگان 
پیش ساء اندرون آوکان. فردوسی. 
کاول. [و] (!) سفره‌چی و بکاول. (ناظم 
الاطباء) مخفف یکاول که ترکان توشمال 
گویندو سفره‌چی را نز گفهاند. (برهان). در 
ترکی جفتایی یکاول بمعتی صاحب‌منصب و 
کسی است که مأمور چشیدن مشرویات 
است. (از حاشیه برهان چ معین). |اگندنای 
کسوهی را هم میگویند و آن رابه عربی 
کرات‌الکرم خوانند. (برهان). کراث‌الکرم و 
گفته‌اندکه کراث جبلی است. (فهرست مخزن 
الادویه]. 
کاول. [وّ] ((خ) کابل. پایتخت اففانستان. 
رجوع به کابل شود. 
کاولان. ((خ) دهی است از بخش حومة 
شهرستان مهاباد که دارای ۱۱۰ تن سکنه 
است. آب آن از رودخت انة بسادین‌اباد و 
محصول عمده‌اش غله, توتون و حبوب است. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۴). 
کاولان. ((خ) دهی است از بخش حومةً 
شهرستان مهاباد که دارای ۵۰ تن سکنه, اب 
آن از رودخانة جمالای و محصول عمده‌اش 
غله, توتون و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۴). 


کاولجکت. (ر ج] () خیار بالنگ سبز و 
تازه و درشت. (ناظم الاطباء) کاونجک. 
رجوع به کاونجک شود. 

کاولستان. [ر س] ((خ) کابل. کابلتان, 
(لغات شاهنامه): 
دگر بهره بر سوی زابلستان 
یکایک کشم خا ک‌کاولستان. فردوسی. 
رجوع به کاول شود. 

کاولشاه. [و] (ص مرکب. [ مرکب) نام عام 
امرای کابل. (یادداخت مولف). کابل‌خدای. 
رجوع به کاول و کابل‌خدای شود. 

کاولی. [رٌ)(ص نبی) از اهل کایل. (ولف), 
کابلی: 

ز بستی و از لشکر کاولی 
زگردان شمشیرزن زابلی. فردوسی. 


|[یمعنی لولی. (غیات) (از مصطلحات). کولی. 
رجوع به کولی شود. 
کاولی‌ساز. [وْ] (نف مرکب) هرکه 
چیزهای زشت و ناهموار سازد. (انندراج), 
مل کولها. بر کسی که چشم را کج کند و 
بیتی درهم کشد نیز اطلاق کنند. (انتدراج). 
کاومله. [ع [] (خ) دهعی است از بخش 
مرکزی شهرستان سقز. دارای ۲۴۰ تن سکنه. 
اب آن از جتنه وامعمول مدای غلن 
لبنیات. حبوب, توتون و انواع میوه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 


کاورس: ‏ ۱۸۱۲۱ 
کاونحکت. (ر ج] ۱ خیار بسادرنگی را 
گویندکه سبز و تازه و بزرگ باشد. (برهان): 
شاعر که دید به قد کاونجک 
بیهوده گوی‌و نک و بوالکنجک. 

ابوالموّید. 

ای قامت تو بصورت کاونچک 
هستی تو بچشم هر کسی بلکنجک. 
زینسان که... میخورد خرزه 
سیرش نکند خیار کاونجک. منجیک, 


کاونجی. [) () اس هندی شونیز است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کاوند. [و] (اخ) دی است از بخش 
ضیاءاباد شهرستان قزوین. دارای ۲۷۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات و محصول 
عمده‌اش غله. عدس و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
کاونده. [و د /د)] (نف) جستجو کنده. 
(یادداشت مولف), تفحص کننده. (آنندراج). 
ج, کاوندگان؛ 
و دیگر که‌اند از پرا کندگان 
بدآموز و بدخواه کاوندگان. فردوسی. 
کاوفه. اون /نِ] (() جانورکی است سرخ و 
زهردار و بر او خالهای سیاه باشد و بیشتر در 
فالیزها بهم رسد و خربزه را ضایع کند. 
(برهان). کفش‌دوز. |اکرم شب‌تاب را نیز 
گفته‌اند که عروسک باشد. (برهان). 
کاووس. () شعله و شرر. (برهان). ||تدی. 
(برهان). رجوع به کاوس شود. |[(ص) پا ک‌و 
اطیف. (برهان). پاک و نظف. (فرهنگ 
دساتیر). ||اصیل و تجیب و متولی. (برهان). 
به اين معانی از دساتیر است. (حاشیه برهان 
چ معین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۹ 
شود. 
کاووس. ((ج) کاوس. پهلوی کایوس . 
اوستایی کوارسان ؟ است که جزء اول آن 
همان لقب « کی» و جزء دوم آن معلوم نیست. 
بارتلمه حدس میزند از ريش اوسا؟ باشد 
بمعنی دارای منبع فراوان. وی در زوایات 
ایرانی پسر اپی‌ونگو "و نو؛ کیقباد دانسته 
شده. نام کاوس بصورت ارشنه " در «وداه 
آمده و بنایراین وی یکسی از شهریاران دور 
هند و ایرانی است. (از حاشیة برهان چ معین). 
تام یکی از پادشاهان کیان باشد و بعضی 


۱ -به ضرورت وزن شعر کاوس و ] تلفظ 
می‌شود. 

۲ - در برهان و آنندراج حرکات این کلمه را 
غیر معلوم نوشته‌اند و تلفظ فرق از ناظم‌الاطیاء 


است. 
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۲ کاووس دیلمی. 


نمرود را گویند و جمعی فرعون را الاعلم و 
رسم‌الخط آن در این زمان به یک واو است 
همچون طاوس و داود و امتال آن. (برهان), 
اشتباه با نمرود از این است که نمرود هم 
مطایق روایات ماد کاوس بکمک چهار 
عقاپ پرواز کرده است اما معانی لفوی ایین 
کلمه از فرهنگ دساتیر در برهان نقل شده 
است. رجسوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۹ 
شود. 

کاووس دیلمی. (س د / د () (ج) 
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندر. رجوع به 
کیکاوس بن اسکندر شود. 

کاو وکت. () بمتی اول کاورک است که 
آسیانة مرغان باشد. (ببرهان). رجوع به 
کاورک شود. 

کاوول. () ب‌عنی چاشنی‌گیر است که 
سقره‌چی باشد و بکاول را نیز میگویند که 
ترکان توضمال گویند. (برهان). کاول. رجوع 
به کاول شود. 

کاود. [وٌ /و] () ناف مشک..(برهان) 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاوه. [ر /و] ((خ) در بسهلوی کساوخ! 
کربستن‌سن کوشیده است که ثابت کند افسانة 
کاوه در اوستا و کتب دینی زردشتی سابقه 
نداشته و متعلق به عهد ساسانی است و آن را 
بسه طسرز اف‌انه‌های بسیار قدیم دیگر 
ساختهاند تا بتوانند اصطلاح درفش کاویان را 
تعییر کنند و حال آنکه معنی حقیقی آن درفش 
شاهی است و کاویان منسوب به کوی" < 
شاه < کی-... داستان کاوه را فردوسی. 
طبری, بلعمی, مسعودی, ثعالبی, خوارزمی و 
ابن‌خلدون و تواریخ دیگر آورده‌اند. (از 
حاشية برهان چ سعین با اختصار), نام 
آهنگری بوده مشهور که فریدون را پیدا کرد و 
پر سر ضحاک آورد و درفش کاویانی 
موب به اوست. (برهان). نام مردی است که 
در شهر سیاهان- که لشکر ایران در آن جمع و 
از انجا به هرجا مأمور می‌شده‌اند - ریاست 
صنعت اسلحه رزم داشته و جپاخانه» که زره و 
مغفر و آلات جنگ میساخته, در دست او 
بوده و به سللة پیشدادیان ارادت و اعتقاد 
صادقانه داشته. بعد از غلبةٌ ضحا ک‌علوانی بر 
جمشید جم و هلا کت جمشید. ظلم و بیداد 
ضحا ک‌اهالی ایران را بستوه آورد و بدو دل 
بد کردند و چاره نداشتد. او نیز از ایرانیان 
آسوده دل نبود چون فریدون‌بن آتبین -یا 
آبتین - از فرانک بزاد در لارجان مازندران 
در بیشه بشیر گاو پرورش یافت تا به حد رشد 
رسید و ضحاک بر وی دست نیافت. 
هواخواهان در انتظار خروج وی بودند. کاوء 
با دانایی که صاحب علوم غریبه بود اشنایی 
گرفت.او بر نطعی از چرم شکل صد در صد 


برنگاشت و یکاوه سیرد و بدو گفت: این را 
علمی بساز که با هر که روبرو شوی غالب 
گردی‌و اگراز نزاد جمشید تنی پیدا کنی 
کارها رونق خواهد گرفت. کاوه پسران خود 
قارن و قباد را بتحریک سپاهیان مأمور تمود 
و با گماشتگان ضحاک محاربه کرد و با 
سپاهی به ری آمد و فریدون را آ گاه‌کرد و 
سپس گرزی به ترکیب سر گاو برای او ساخت 
و خروج کردند و ضحاک‌را گرفتد و در 
چاهسار کوه دماوند نگونسار کردند. فریدون 
استقرار یافت و کاوه را با سپاه به تصسخیر 
قسططیه فرستاد. وی مدت بیست سال 
خی بلادپرداخت و حکومت شهر سپاهان 
خاصه وی گردید. (از انجمن آرای ناصری): 
خروشید و زد دست پر سر ز شاه 


که‌شاها منم کاوة دادخواه. فزدوسی: 

که‌چون قارن کاوه جنگ آورد 

پلنگ از سنانش درنگ آورد. فردوسی. 

کاوء که داند زدن بر سر ضحا ک پتک 

کی‌شودش پای‌بند کوره و سندان و دم؟ 
خاقانی. 

کاوه‌را چون فر افریدون یافت 

چه غم کوره وسندان و دم‌است. خافانی. 


منم آن کاوه که تأید فریدونی و بخت 

طالب کوره و سندان شدنم نگذارند. خاقانی. 
رجوع به درفش کاویان و اختر کاویان و 
برهان قاطع چ معین شود. 

کاوه. [و] ((خ) دهی است از بخش دلفان 
شهرستان خرم‌اباد. دارای ۴۲۰ تن سکنه, آب 
آن از چشمه و قنات و محصول عمده‌اش غله 
و لبتیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج‌ ۶ 

کاوه. [و) ((خ) دهی است از بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها و محصول عمده‌اش غله و 
لبیات است. سا کنان از طایقة کوشکی و 
چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جفرافیاتی ایسران 
ج۶. 

کاوه کالی. [رٍ ] (اح) دهی است از بخش 
ملاوی شهرستان خرم‌اباد که دارای یکهزار 
تن سکنه. آب آن از رودخانة کشکان و 
محصول عمده‌اش غله و لبیات است. سا کنان 
از طايفة نورعلی‌وند و کپرنشین‌اند. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۰۶ 

کاوی. (ع ص) به آتش داغ دهنده به عضوء 
(آنندراج). سوزنده پوست را به آهن و سانند 
آن. (از اقرب الموارد) 

کاوبان. (ص نسبی) منسوب به کاوه. 
کاویانی, چون: اختر کاویان. چتر کاویان. 
درفش کاویان, رایت کاویان. (از یادداشتهای 
مولف)* 

با درفش کاویان و طاقدیس 


کا ویدن. 
زر مشت‌اقشار و شاهانه کسر. رودکی. 
بدو مه کرد اختر کاویان 
یکی نیمه بگرفت و رفت از میان. . فردوسی, 
بیفتاد از دست ایرانیان 
درفش فروزندة کاویان. فردوسی. 
بیستند گردان ایرانیان 
پیش اندرون اختر کاویان. فردوسی. 
کجاآن تیغ کآتش در جهان زد 
تپانچه بر درفش کاویان زد. نظامی 
از جور دومار برنجوشم 
چون رایت کاویان بینم. خاقانی. 
یا لعاب اژدهای حمیری 
بر درفش کاویان خواهم فشاند. خافانی. 
پیش آمده روان فریدون گهرفشان 
تا زان گهر زمن علم کاویان شده. خاقانی. 
رجوع به کاویانی شود. 


کاویانی. (ص نسبی) کاویان. منسوب به 
کاوه. (بادداشت مولف). درفش کاویانی, 
درفش کاوه است. اختر ک‌اویان. رجسوع به 
کاویانی درفش شود. 
کاوبانی درقش. زد ر] ((خ). اين درفش 
هميشه مای فتح و ظفر برای شاه ایران بوده... 
در روزگار خلافت عمرین خطاب ابوعبید؛ 
تقفی سردار عرب در محاربات ایران و عرب 
کشته شد. سلمان فارسی تأثیر رایت کاویانی 
دانسته داشت. حقیقت امر را اظهار کرد و 
استعانت از علی‌بن ابیطالب خواستند. او 
شکل صد و یک درصد در ساعت سعد کشید 
و بر رایت اهالی اسلام نصب کردند در اين ایام 
عجم درقش کاویانی را که بجواهر گرانبها 
مرصم بود با رستم قرخزاد ببه جنگ عرب 
فرستاده بودند. پی از سه روز جنگ متواتر 
لشکر عرب بر سپاه عجم غالب شد و درفش 
کاویانی را از پارسیان بگرفتند و در هنگام 
تقسیم غنایم آن چرم مرصع را پارهپاره و یه 
اهل اسلام قسمت نمودند. (از انجمن‌آرای 
تاصری): 
برافراخته کاویانی درفش 
همه نامداران زرینه کنش. 
فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش 
همی خواندش کاویانی درفش. 
هواسرخ و زرد و کبود و بنفش 
ز تاییدن کاویانی درفش. 
بسی برتر از کاویانی درفتش 
بمنجوق برزد پرندی بتفش. نظامی, 
رجوع به اختر کاویان درفش کاویان, کاوه 
و کاویان شود. 
کاو بدن. [د] (مص) (از: کاو + یدن پوند 
مصدری. (از حائيه برهان چ صعین), 
جستجو کردن. (برهان). کابیدن. کافتن. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
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کاویز. 


(حاشیه برهان چ معین)* 
بکاوید کالاش راسربسر 
که‌داند که چه یافت زر و گهر. عنصری. 
اما حقیقت روح گویی چه چیز است و صفت 
خاص وی چیست؟ شریعت رخصت نداده 
است از وی‌کاویدن. ( کیمیای سعادت). || یله 
گردن.سریسر کناکتن, متازعه. ستیزه کردن. 
(از یادداشتهای مولف). کسی را بدست و زبان 
آزار دادن. (برهان)؛ 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
بسر بر تيغ و بر پهلوی شنگینه. 
یک امسال با مرد برنا مکاو 
بعنوان بیشی و هم باج و ساو. 
چو نامه بخوانی بیارای ساو 
مرنجان تن خویش, با بد مکاو. 
کسی نیز بر اترط کینه‌جوی 
نیارست کاویدن از بیم اری. فردوسی. 
|اانگولک کردن. وررفتن. (یادداشت بخط 
مژلف). ||حقر کردن. کندن زمین و جز آن راد 
چون بخت‌النصر بمرد مقز سر وی بک‌اویدند 
پشه‌ای بدیدند. (تاریخ بلعمی). غلامی پنج و 
شش پیاده کرد و گفت: فلان جای بک‌اوید. 
کاویدن‌گرفتند. (تاریخ بهقی). 
رخنه کاوید تا بجهد و فون 
خویشتن راز رخته کرد برون. نظامی, 
به منقار زمین را بکاوید, دو سکره پدیدآمد. 
یکی زرین پر کنجد و یکی سیمین پرگلاب. 
آن مرخ سیر پشورد. (تذکرةالاولیاء). چون 
کاویدند او را کشته و به خون آغشته دیدند. 
(مجالس سعدی). 
دل من گر بجویمش گنجی است 
طبع من گر بکاومش کانی است. 
مسعودستد. 
پوست کاویدن؛ توی پوست کسی رفتن. 
پشت سر کسی حرف زدن. در پوستین خلق 
افتادن: 
غتی را به غیبت بکاوند پوست 
که فرعون اگرهست در عالم اوست. 
تنعدی. 
کاویز. ((خ) دهمی است از بخش مرکزی 
شهرستان بندرعباس که دارای ۳۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ۸. 
کاویزنه. رن /ن ] () از آهنگهای موسیقی. 
(لفات دیوان منوچهری, چ دبیرسیاقی): 
نوبتی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 
نوبتی روشن‌چراغ و نوبتی کاویزنه. 
منوچهری. 
کاویش. (!) ظرف و انای دوغ و ماست را 
گویند.(برهان). ظرفی که در آن ماست کتند و 
حرکت دهند تا مسکه آن براید و بحذف الف 
نیز آمده است. (حاشیا بی‌هان چ معین) (از 


فرالاوی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


رشیدی). 


کاوین. ( کابین که مهر زنان باشد و آن 
مبلفی است که در وقت تکاح کردن مقرر 
کت (برهان. صداق. (یبادداشت مولف): 
دختر مهنتاه فخرالدوله را از بهر نوح‌ین 
منصور بخواستند مبلغ صد هزار دینار کاوین. 


(مجمل التواریخ و القصص). موسی گفت: من 


چیزی ندارم که کاوین دهم. شعیب گفت: 
کاوین او خواهم که تو هشت سال مزدوری 
کنی.(تاریخ بلعمی). 
که‌بی‌کاوین | گرچه پادشاهی 
ز من برنایدت کامی که خواهی. نظامی. 
گشت‌با او بشرط کاوین جفت 
تعمتی یافت. شکر نعمت گفت. نظامی. 
عروسانی زناشویی تدیده 
بکاوین از جهان خود را خریده. نظامی. 
در شکر ریز طرب بر عده‌داران رزان 
از پی کاوین بهای کاویان افشانه‌ند. 

۱ خافانی. 


گفت:این دختران را به این پسران خویش 
دادم و هر یکی را ده هزار دینار کاوین کردم. 
(تذکرةالاولیاء) 

خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن 

هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. 


حافظ. 
- در کاوین آوردن؛ به عقد خود درآوردن. به 
حباله تکام درآوردن؛ 
فرستد مهد و در کاوینش آرد 
بمهد خود عرو سآیتش آرد. نظامی, 
رجوع به کابین شود. 

کاو ینکت. [ن ] () در شیراز مطلق سار را 
گوینداعم از ملخ‌خوار و غیر ملخ‌خوار, 
(برهان). 


کاه. () هندی باستان کاشه !. پهلوی کاه. 
کردی که ". (حاشية برهان چ معین). علف 
خشک را گویند. (برهان). سا گندم و جو 
خشک شده و در هم کوفته. قطعات خشک 
ساقةٌ گندم و جو و برخی گیاهها؛ 
بچشمت اندر بالار نتگری تو به روز 
به شب به چشم کسان آندرون بییی کاه. 


رودکی. 
بدو گفت: کاه آر و اسبی بمال 
چووقت جو آید بکن در جوال. ‏ فردوسی, 
کاهی‌است تباء این جهان ویکن 
در پیش خر و گاو زعفران است. 
۱ توا 
سوی گاو یکان بود کاه و دائه 
به کام خر اندر چه میده چه جودر. 
ناصرخرو. 
تخواهد همی ماند با باد مرگت 
بدین خرمن آندر نه کاه و نه دانه. 
ناصرخسرو. 


غلامان را نان و گوشت و اسبان راکاه و جو 


کاه. ۱۸۱۲۳ 
نبود. اتاریخ بیهقی) 
علم داری عمل نه, دان که خری 
پار گوهر پری و کاه‌خوری. سنائی. 
ز شرم جاهش عیوق برنیارد سر 
ز بیم عدلش بیجاده بر ندارد کاه. 
آبوالفرج رونی. 
رری من کاهست خاکی کاش از خون گل شدی 
تا بخون دل سر خاک وحید اندودمی. 
خاقانی 
آن نه بینی که بر سر خرمن 
دانه در زیر و کاه بر زبر است. خاقانی. 
دان دل جو جو است و چهره کاه 
کاه‌و جوزین دست سرمایی فرست. 
خاقانی. 
کاه که علف ستور است خود به تبع حاصل 
اید. ( کلیله و دمنه). 
میل از این جانب اختیاری نیت 
کهربارابگو که من کاهم. ره 
چند در خانه کاه دود کی 
سفری کن مگر که سود کتی. اوحدی, 
کاه‌باید که بنازد که خریداری یافت 


کهربارا چه تفاخر که پی کاه شود؟ اوحدی. 
شریف را به خسیسان رجوع می‌افتد 
که‌برگ کاء بود داروی پریدن چشم. 

صائب. 
- آب زیر کاه: آنچه ظاهر آن بهتر از باطن 
است. مثل در باغ سبزء هر چه فریبنده و 
خوش‌ظاهر باشد؛ 
حال من و تو از من و تو دور نیست ز آنک 
تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب. 


خاقانی. 
با مهان آب زیر کاه مباش ۲ 
تات بی آب تر ز که نکنند. خاقانی. 
می‌شدند آن هر دو تا نزدیک چاه 
اینت خرگوشی چو آب زیر کاه. مولوی. 


ز چرب و نرمی دشمن فریب عجز مخور 
دلیر بر سر این آب زیر کاهمرو. . صائب. 
چون شود دشمن ملایم احتياط از کف مده 
مکرها در پرده باشد آب زیر کاه را. ‏ صائب. 
آب زیر کاه را باشد خطر از بحر بیش 
صائب از همواری خلق جهان غافل مباش. 
صائب: 
گاه. (نف مرخم) مخثف کاهنده. (یادداشت 
مولف). بصورت مزید موخر در ترکیبات آید: 
جانکاه عمرکاه. انده کاه محت‌کاه. (از 
یادداشتهای مولف). رجوع به هر یک از این 
کلمات شود. 
کاه. (ا) در طوالل درخت زیرفون را کاه 
نامند. (یادداشت موّلف). رجوع به زیرقون 
شود. 


1 - ۰ 2 - ۷۵۳۱ ۰ 


۴ کاه. 


کاه. (خ) دهستانی است از بخش داورزن 
شهرستان سبزوار. دارای ۹۶۹۲ تن سکنه 
است. آب آن از قتوات و محصول عمده‌اش 
غله و پبه است. این دهستان شامل ۱۳ آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کاها. ((ج) مخنف کهیعص. ( کاف‌ها یا عين 
صاد) که کلمة اول از نختین ی سور مریم 
است: کهیعص ذ کر رحمة ریک عبده زکریا 2 
خاک‌مشکین که ز درگاه رسول آورده‌ست 
حرز بازوش چو الکهف و چو کاها بینند. 
خاقانی. 
کاهان. (ثف, ق) در حال کاستن. (یادداشت 
مولف). کاهنده. کمکنده. کوتاء کنده. 
- عمرکاهان؛ کاهند؛ عمر. مرگ‌آور. 
کوتاه کننده زندگانی* 
آژدها گرچه عمرکاهان است 
هم نگهبان گنج سلطان است. ستایی. 
|| در حال کاسته شدن. (یاددات مولف), 
کاهانیدن. [د] (مص) کاستن. کم کردن. 
(یادداشت مولف): مرد برخضاست و می‌گفت 
واه که از این بنکاهانم و در این نیفزايم. 
(تفسیز ابوالفتوح رازی). 
کاه‌انبار. (ام ] (!مرکب) انبار کاه. کاهدان. 
- کاء از تو نیست کاه‌انبار از تست؛ آنقدر 
مخور که زیان کندت. (یادداشت مولف). 
کاهپ. [ج] (ع ص) نعت فاعلی از کهب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء. |تیرة مایل به 
سیاهی. (منتهی الارب). سپید مایل به تیرگی. 
(ناظم الاطباء) 
کاهبان. (ص مرکب, [ مرکب) نگهبان و 
مسحافظ کاه. |انگهبان انبار کاه. (ناظم 
الاطباء). 
کاهبرکت. [ب) (! مرکب) برگ کاه. ساقة 
خشک شده و درهم شکسته گندم و جو است. 
قطعه و ریزه‌ای از کاه. یک تکه کاه. و از آن به 
بی‌مقداری تعبیر کنند مرادف یک هل پوچ* 
که‌در ره چنان دار کارش به برگ 
که‌نبود نیازش به یک کاهبرگ. 
یکاهیرگی برگ جهان نخواهم جست 
چنانکه نیست به یک جو جهان خریدارم. 
خافانی. 
|[گاه از آن به زردی رخار تعبیر کنندء 
ز پیریش لاله شده کاهبرگ 
زبس عمرش از وی سته مانده مرگ. 
اسدی. 
|انیز از آن سبک‌سنگی و کم‌وزنی منظور 
دارند؛ 
مراکایم از کاهیرگی ستوه 
چه‌باید گرانبار گشتن چوکوه؟ ظامی. 
کاهین. (ب] (! مرکب) بن کاه. ساقه و تن 
خشک شده گندم و جو. ساقه‌های درهم 
کته غلات از قییل گندم و جو و ارزن و 


اسدی. 


برنج و جز آن که اهالی دارالمرز کلش تامند. 
(ناظم الاطباء). ||میدانی که این ساقه‌ها را در 
آن ریزند. (ناظم الاطباء). 
کاهپازه. [ز /ر] (| سرکب) پار: کاه. 


قطعه‌ای از ساقة خشک و درهم شکسته گندم 
و تک کاه؛ ۱ 
کهربارایگوی تانیرد 

چه کد کاهار؛ سکین. بتق 


کاه پارینه به باد دادن. [جن / جٍ ب 
5] (مص مرکب) کنایت است از لاف زدن و 
حکایت و سخنان گذشته گفتن و بر گذشته 
فخر کردن و نازیدن باشد و آن را کاه کهند یاد 
دادن هم میگویند. (برهان). 

کاهجو.(|خ) دهی است از بخش خوسف 
شهرستان بیرجند که دارای ۷۵ تن سکنه» آب 
آن قتات و محصول عمده‌اش غلات و لبیات 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج٩).‏ 

کانشدان. (! مرکب) آن جای که کاه انبارند. 
کهدان.کاء انبار. (از یادداشتهای مولف)؛ 


خری در کاهدان افتاده نا گاه 

نگویم وای بر خر وای بر کاه. نظامی, 
با فلان کس در فلان کاهدان فاد کردی و 
چون آثر آن در تو ظاهر شد... از خود دفع 
کردی. (انیس‌الطالبین). 

- امثال؛ 


دزد نادان یکاهدان میزند؛ کی که راه و رسم 
کاری را بلد نیست آن را بد انجام میدهد. 
کاهء‌از تو نت کاهدان از توست. 

رجوع به کاه انبار شود. 

کاه در دهن گرفتن. زد د دگ رٍ تَ] 
(مص مرکب) کتایت است از عجز و زنهار 
خواستن, چه زنهاری برگ کاه در دهن گرفته 
مان میخواهد و اين رسم هندوستان است. 
(غیاث). 

کاه۵9۵.(!مرکب) دود که از سوختن کاه 
برخیزد. دود که از آتش آفکندن در کاه برآید؛ 
گلشن چو کرد مرد در او کاهدود 

گلخن شود ز دود سیه گلکنش. ناصرخسرو. 
||در قدیم رسم بود که ا گر دایتی دین خود را 
تمی‌پرداخت طلبکار مقداری کاه بر در خانة 
او می‌آورد و دود میکرد و بدین مناسیت 
کاهدود گذاشتن و کاه دود کردن کایه شده 
است از مطالبة جدی و سخت گرفتن بر 
بدهکار. (یادداشت مولف). 

کاهدون. ((خ) دهی است از بخش یافت 
شهرستان سیرجان. (از فرهتگ جغرافیائی 
ایران ج‌ه. 

کاهربا. [ژ] (!مرکب) رباینده کاه, جذب 
کننده به سوی خود. کشنده کاه و خاشا ک 
سبک. کهربا. قهروا معرب آن است. صمغ 
درخت جوزی است خاص و بعضی گویند 
صمغ درخت جوز رومی است و بعضی دیگر 


کاهش. 
گویند صمغ درختی است مانند پسته, همچو 
کبریت سوزد و آن را سیدالکباریت خوانند و 
کاه را بجانب خود کشد. هر که با خود دارد از 
برقان ایمن باشد و بعضی گویند در حدود 
روس چشمه‌ای است که برمیجوشد و چون 
باد بر آن میوزد بسته.میشود و کهربای خاصه 
آن است و آن را به عربی مصیاح‌الروم خوانند. 
(برهان). صمغ فیل مترشح از درختان کاچ 
عهدهای قدیم خصوصاً گونه‌ای کاج بنام 
پیتوس سوستی‌قر!" است امروز کاهریا را در 
طبقات تشکیل شده در دوران سوم در نواحی 
دریای بالتیک جستجو میکنند. ماد صمفی 
زرد رنگ و شکننده و شفاف است. در برخی 
اتواع قرمزرنگ شفاف نیز دارد و بمقدار کم به 
رنگ سفید کدر نیز یافت میشود. خاصیت 
کاهرباآن است که | گربیارچه‌ای پشمی مالس 
داده شود خاصیت الکتریسته می‌یاید و ذرات 
کاء و خرده کاغذ را جذب میکند ضماً بوی 
معطری از آن استشمام میشود در صنعت 
جهت ساختن تصبیح و گردن‌بند و ابزار زینتی 
بکار میرود. حجرالکهربا. بیجاده. (فرهنگ 
فارسی معین): 
از ناحية کاهربا گرچه طبیعی است 
سعی تو فروشوید رنگ یرقان را. . ائوری. 
رجوع به کهربا شود. ||در اصطلاح امروز 
اعراب کهربا الکتریسیته یا نیروی برق است. 
رجوع به کهربا شود. 
کاه‌زبای. [ژ] (| مرکب) رباید؛ کاه. 
کاهربا. کهربا. جذب کننده و بسوی خود 
کشند؛ قطعات کاء و خاشا ک‌سبک؛ 
تا چو پیجاده نباشد به نکورنگی سنگ 
تا چو یاقوت نباشد به بها کاهربای, 
فرخی. 
چهر؛ کاهریای در فراق رخاره کاه زرد 
مانده است. (سندپادنامه). 
کاهرنگین. [ر] ((خ) دهی است از بخش 
هرسین شهرستان کرمانشاهان که دارای ۱٩۳‏ 
تن سکنه, آب آن از چشمه و رودخانه و 
مسحصول عمدء‌اش غله و چغفندرقند و 
قلمستان است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵ ۱ 
کاه‌ری. زر ((خ) دهمی است که آن را 
کانرودنیز گویند. رجوع به کانرود شود. 
کاه‌زن. [رَ] (| مرکب) یا کاه‌زند. طوری از 
طاب که بکاه آ گندو بر ستور حمل کشد. 
(یادداشت مولف). 
کاهزنه. از نْ /نٍ] ((مرکب) کاءزن. رجوع 
یه کاء‌زن شود. 


کاهش. [«] ([مص) (از: کاه, ريش کاهیدن 


۱-قرآن ۱/۱۹و ۲ 
۰ ۳۱۳۱۷۵5 - 2 


کاه‌فروش. 
< کاستن +ش اسم مصدر). (از حاشية برهان 
چ معین). کم شدن و نقصان پذیرفتن. (برهان). 


کمی.مقایل افزایش: 
چو افزون کنی کاهش أقزون بود 
زستی دل مرد پرخون بود. فردوسی. 
بدو گفت رستم کزین گفتگوی 
چه آید مگر کاهش آبروی. فردوسی. 
کوها گرگوید من راه خلاخش سپرم 
لرزش باد بدو درفتد و کاهش کاه. 
قرخی سیستانی. 
از کاهش و نستی بیندیش 
آمروز که هستی و فزایی. ناصرخسرو. 
هیچ افتدت امشب که برافتاد گی من 
رحم آری و بر کاهش چانم نفزایی؟ 
خاقانی. 
مسکین طبیب راکه سیه دید روی حال 
کاهش به عقل نورفزای اندر آمده. خاقانی. 
ای طعنه زده به دیگرانم 
ای کاهش جان من فزوده. خاقانی. 
آی چون مه چهارده در کاهش و کمی 
مه را ز کاستن تبود هیچ ننگ و عار. 
معودسعد. 


به هصت چون دریا که در دهش از کاهش 
نیندیشد. (ترجمة تاریخ یمیتی). ||مجازأه کم 
شدن وک‌استن و پائین آمدن ارزش و 


شخصیت؛* 


مرا خواری از پوزش و خواهش است 


وزین نرم گفتن مرا کاهش است. . فردوسی. 
||امجازا, کاستن جسم. نزار شدن. لاغر شدن. 
لاغری: 

از آن پس به کاهش گراید شاه 

نداشت اندر آن هیچ تن راه نگاه. فردوسی. 
چنان بد که روزی بیامد پزشک 

ز کاهش نشان یافت اندر سرشک. فردوسی. 
شب را ز گوسفند نهد دنبه آفتاب 

تا کاهش دقش بمکافا برافکند. خاقانی. 


گرنور مه و روشنی شمع تراست 
این کاهش و سوزش من از بهر چراست؟ 
آمیر معزی. 

< داروی کاهش؛ دارو که تن را نزار کند و 
نیرو ببرد: 

چو شب تیره گشت از بشته بجست 

پيامیخت داروی کاهش درست. ‏ فردوسی. 
کاه‌فروش. [ف ] (نف مرکب) فروشند: کاه. 
کسی که شفلش فروختن کاه است؛ بدان 
موضع که از در شرقی اندر آیی اندرون در 
کاه‌فروشان, و آن را درواز غوریان خوانند. 


(تاریخ بخارا)؛ 
- میدان کاه فروشان؛ آنجا که فروشندگان 
کاه‌گرد آیند و کاه فروشند. 


کاهکت. (د] ((خ) دهمی است از ببخش 
داورزن شهرستان سیزوار که دارای ۱۱۵۵ 


تن سکنه, آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله است. مزرعه‌های مومن‌آباد و 
جتب‌آیاد جرء همین ده است. در تداول محلی 
آن را « کهک» نامند. (از فرهنگ جفرافیائی 


ایران ج٩4.‏ 
کاهکش. [کَ /کِ ] (نف مرکپ) کشنده و 
حمل کنده کاه, کسی که کاه حمل ميکند. 
(یادداشت مولف). |ابه کایت. کاهکشان یا 
کهکشان است: 
از فلک و راه مجره‌اش مرنج 
کاهکشی رابه یکی جو مسنج. نظامی. 
رجوع به کاهکشان و کهکشان شود. 


کاهکش. [ک ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
لاراز بخش حومة شهرستان شهرکرد که 
دارای ۲۸۸ تن سکنه, آب آن از زاینده‌رود و 
قتات و محصول عمده‌اش کشمش, بادام و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیاثی ایران 
ج۰ 7 
کاهکشان. اک /ک] انف مرکب. ق 
مرکب) کشاند: کاه, کشندة کاه. در حال 
کشیدن کاه. ||([ مرکب) مجره. هندوان راه 
بهشت خوانند و پارسیان راء کاهکشان و آن 
از جمله شدن بیار ستارگان است از قبیل 
ستارگان ابری و این جمله بتقریب بر دایبرة 
بزرگ است که بر دو برج جوزا و قوس همی 
گذردهرچند که جایی تنگ شود جایی ستبر. 
چیزی به شکل جاده در اسمان از ستاره‌های 
خرد باهم آميخته که به شبها گاهی بنظر 
می‌آید. گویند که آن مشابه است به خطی که بر 
زمین نرم از کاء و خا ک‌کشیدن پیدا آید. 
(غیاث). و آن رابه عربی مجره گویند. 
(برهان). مالسماء. مجره. راه مکه. کهکشان. 
(یادداشت مولف). و آن را راه مکه از این 
جهت گوید که کاروانیان شیها از روی آن به 
راء خود ادامه میدادند؛ٌ 

راست بر چرخ راه کاهکشان 

همچو گیسوی زنگیان به نشان. 

از بی که در اين راه ز انگور کشانند 
این راه رز ایدون چو ره کاهکشان است. 


عنصری. 


منوچهری. 
رجوع به کهکشان و کاهکش شود. 
کاه کن. (کَ] ((ج) دهی است از بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت که دارای ۵۰ تن 
سکسته, آب آن از رودخانه و سحصول 
عمده‌اش خرماست. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۸). : 
کاه کهنه بباد دادن. (دک ن /نٍ ب دَ] 
(مص مرکب) لاف زدن. (غیاث از بهار عجم و 
رشیدی). لاف زدن و فخر کردن. (ببرهان), 
حکایات سخنان زمانهٌ گذشته بجهت عظم 
شأن خود گفتن. (غیاث نقل از سراج). رجوع 


به « کاه پارینه بباد دادن» شود. 


کاهلآباد. ۱۸۱۵ 
کاه گل. (گ ] (!مرکب) گل بکاه آميخته که 


دیوار و بام را یدان اندایند. (یادداشت ملف): 
چون سیل خراب کرد بنیاد 
دیوار چه کاهگل چه پولاد. نظامی. 
کاه کلی. آگ] (ص نسبی) ان‌دوده به 
کاهگل: اتاق کاهگلی, خانهٌ کاهگلی. 
(یادداخت مولف). 
کاهل. [ه] (ع !) مسیان دو کتف ستور, 
(غیات). قمت بالای پشت بدن که گردن 
بدان پیوندد و آن ثلث بالای ستون فقرات 
است و در آن شش مهره است. یبا میان دو 
کف‌یا پیوندگاه گردن در پشت... ج. کواهل, 
(از آقرب الموارد), سر کتف و استخوان برآمده 
کرانة دوش ستور یا عام است یا دوش که سه 
یک حصه پشت‌سر است محتوی شش مهره 
یا مابین دو کتف, یبا بین گردن از پشت. ج. 
کواهل.(منتهی الارب)* 
برآوردم زمامش تابنا گوش 
فروهشتم هویدش تایه کاهل. . منوچهری. 
|[(ص) مرد کهل گردیده یعتی سیاه و سپید 
موی شده. (متهی الارب) (محط السحیط). 
|اگشن جوشان تیز شهوت. (مهی الارب). 
||( ذوکاهل, کنایه از مرد خشمنا ک است. 
(منتهی الارب). |[شدیدالک‌اهل, بلندجانب 
صاحب شوکت و قوت. (منتهی الار ب). 
کاهلی. [د] (ص) تن‌آسان. تن‌پرور, تنبل. 
(یادداشت مولف). سست. (غیاث): 
[چغانیان ] ناحیتی بزرگ است و بسیار کشت 
وبرژو برزیگران کاهل. (حدود العالم). 
که‌اندر جهان سود بی‌رنج پیست 


کسی‌را که کاهل بود گنج نیست. . فردوسی, 


چو کاهل شود مرد هنگام کار 
از آن پس نیاید چنان روزگار. . فردوسی. 
نگویی مراکز چه ای روزگار 
گریزانی از من چو کاهل ز کار. . فردوسی. 
هرگز نشود خسیس و کاهل 
آندر دو جهان به خیر مشهور. ‏ ناصرخسرو. 
آن نظر بر بخت چشم احول کند 
کلب را کهدانی و کاهل کند. مولوی, 
گفت‌هرچه کال سیم و زر است 
آن برد زان هر سه کو کاهلتر است. . مولوی. 
هرک او عمل نکرد و عنایت امید داشت . 
دانه نکشت کاهل و دخل اننظار کرد. 

سعدی, 
ترکیب‌ها 


- کاهلانه. کاهل‌رو. کاهل شدن. کاهل‌قدم: 
کاهل‌مزاج. کاهل‌وار. کاهلی, رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
کاهل آباد. [] (ج) دهی است از ببخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان که دارای ۵۰ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله, حسبوب و لبنیات است. (از 


۶ کاهلانه. 


فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۵). 
کاهلانه. [ون /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
همچون کاهلان. ه‌مانند تن‌پروران و 
تن‌آسانان. کاهل‌وار. ست:* 
پاس پیوسته دار پر در حق 
کاهلانه بجه بگیر مباش. 
کاهل زو. (جز /رو] (نف مرکب) سست‌رو. 
آنکه اهته رود. کندرو؛ 
کاهل‌روی چو باد صبا را ببوی زاف 
هر دم به قید سلسله در کار میکشی: حافظ. 
کاهل شدن. (دش د](مص مرکب) تتبل 
و سست شدن. تن‌آسان شتن* 
رمز الکاسب حبیب له شنو 
از توکل در سبب کاهل مشو. مولوی. 
کاهل‌قدم. (وق :] (ص مرکب) 
ست‌قدم. (انندراج): 
ز اشک صید شد چوب قفس سبز 
چه شد کاهل‌قدم صیاد ها را؟ 
ّ ملا آفرین لاهوری (از آنتدراج). 
کاهل قدمی. [دق 15 (حامس مرکب) 
مست‌قدمی. کاهل‌قدم بودن. عمل کاهل‌قدم: 
تیست راهی که بکاهل‌قدمی طی نشود 
پای خوایده عصایی است که من میدانم. 
میرزا بیدل (از انندراج). 
کاه لکوش. [ه] اف مرکب) تنبل. 
کاهل‌رو کمکار. سست. کاهل‌قدم. کوشنده به 
تن آسانی و سستی و تتبلی* 
وی‌با تیزطبع کاهل‌کوش 
که‌شد از کاهلی زگال‌فروش(.  .‏ نظامی. 
کاهل‌مزاج. [هم] (ص مسرکب) سست. 
(آنندراج). کاهل‌رو. کاهل‌قدم. تن‌آسان. 
کاهلوار. [دا اص مرکب. ق مسرکب) 
کاهلانه. چون کاهلان: تا باران فوی‌تر شده 
کاهل‌وار برخاستند. (تاریخ بیهقی). 
کاهلیی. [د] (حامص) تن آسانی. (یادداشت 
مولف). تبلی. سحی. کاهل‌قدمی: 


نه از کاهلی بد نه از بددلی 

که‌از جنگ بددل کد کاهلی, فردوسی. 
اع تا گرد در 

نگردد ز آسایش و گاه سیر. فردوسی, 
همان کاهلی مردم از بددلست 

هم‌آواز با بددلی کاهلی است. فردوسی. 


پخت | گرکاهلیی کرد و زماتی بغنود 
گشت‌بیدار و به بیداری نو گشت و جوان. 
فرخی. 

گنه و کاهلی خود به قضا بر چه نهی 

که چنین گفتن بی معنی کار سفهاست. 
ناصرخسرو. 

مکن خو به پر خفتن اندر نهفت 

که‌با کاهلی خواب و شب هت جفت. 

5 1 اسدی, 

یکی خیره‌رایی. دوم بددلی 


ستالی. ز 


سوم زفتی و چارمین کاهلی. اسدی, 
بسی بردباری که از بددلی است 

بسی یز خرسندی از کاهلی است. اسدی. 
هر که آو تخم کاهلی کارد 

کاهلی کافریش بار آرد. سنایی. 
بت از کاهلیندیدم چیز 

کاهلیکرد رستمان راحیز. . ستائی, 


امیر ماضی وی را بخواند و در رقتن کاهلی و 
سستی نمود. (تاریخ بیهقی). کار امروز به فردا 
افکندن از کاهلی تن است. (تاریخ بیهقی). 
پیغام فرستادند بر زبان صعتمدان خویش و 
بنالیدن از کاهلی لشکریان. (تاریخ بیهقی) و 
در عموم احوال از غقلت و کاهلی تجنب 
واجب شناسد. ( کلیله و دمته). و آن اینست که 
یاد کرده می‌آید؛ ضایع گردانیدن فرصت و 


کاهلی در موضع حاجت. ( کلیله و دمنهاء 

هر که ماند از کاهلی پی شکر و صبر 

او همین داند که گیرد پای جبر. ‏ مولوی. 
گرچه بیرون زرزق نتوان خورد 

در طلب کاهلی نشاید کرد. سعدی. 
کاهلی. [] (ص نسبی) مضوب است به 
بنی‌کاهل. (سمعانی). 
کاهلی کردن. [دکَ 5] (مص مرکب) 
تنآسانی کردن. تنبلی کردن: 

ایزد پیام داد ترا: کاهلی مکن 

در کار, | گرتمام شنودستی آن پیام. 

ناصرخسرو. 

کاهلی کردند تا مرا پضرورت باز باید گشت. 
(تاریخ بیهقی). 


کاهلیة. [هلی ی ] ((خ) بطنی از اسد و آنها 
فرزندان کاهل‌ین اسد هستند. (صبح‌الاعشی). 
کاه مکیی. وم ک‌کی ](|مرکب) نباتی است 
که په عربی اذخر نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). رستنیی باشد که آن را خلال مأمونی 
میگویند. (برهان), تبن مکی. گورگیا. (از 
حاشیة برهان چ معین). 
کاهن. [ه] (ع ص, )کسی امست که خبر دهد 
از وقایع آینده و ادعای آگاهی بر اسرار و 
اطلاع از علم‌الفیب کند. (تعریقات). 


فال‌گیرنده از آواز جسانوران و سساحر و 
غیب‌گوی. (غیات). حکم‌کننده به غعیب. (از 
آقرپ الموارد)؛ 
هر داستان که آن نه ثنای محمد است 
دستان کاهنان شمر آن را نه داستان. 

خاقانی. 
تاج بر فرق محمد تو نهی 
خاک بر تارک کاهن تو کنی. خاقانی. 
در میانشان فتنه و شور افکنم 
کاهنان خیره شوند اندر فنم. مولوی, 


|انزد تصاری و یهود و بت‌پرستان انجام 
دهندءٌ مراسم ذیح و قربانی است و چه بسا که 
مأخوذ از همان معنی حکم به غیب است. (از 


کاه و حو. 


آقرب الموارد). 
کاهنده. ود /د] (نف) کم گرداننده. 
کم‌کننده و نقصان‌دهنده؛ 

به مردی فزایندهُ عز مومن 

به شمشیر کاهندة کفر کافر. فرخی سیستانی, 
ااکم شونده. رو به کاهش گذارنده: 

گرفزونی نپذیرد جز کاهنده 

چه همی بایدت این چونین افزونی. 

اصر خسرو. 

|امیرنده مردنی. ناپایدار؛ 
همه داش او راست ما بنده‌ايم 
که‌کاهنده و هم فزاينده‌ايم. 
رجوع به کاهش شود. 
کاهنگان. [+] () کاهکشان که عربان مجره 
گویندو آن ستاره‌های بسیار کوچک نزدیک 
بهم باشند. (برهان), 
کاهنگان بالا. [دنٍ] ((خ) دهسی است از 
بخش آخور؛ شهرستان فریدن که دارای ۱۰۴ 
تن سکنته, آب آن از چشمه و محصول 


فردوسی. 


عمده‌اش غله و حبوب است. زنان ده قالی و 
جاجیم می‌بافند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۰ 
کاهنگان پایین. هن ] ((خ) دهی‌است از 
بخش آخوره شهرستان فریدن که دارای ۱۶۱ 
تن سکنه, آب آن از چشمه و آب کاهنگان و 
محصول عمده‌اش غله و حبوب است. زنان 
ده قالی و جاجیم می‌بافند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران چ ۱۰). 
کاهو. () کوک. طبری کهوک . مازندرانی 
کنونی‌کهو" و کاهیر "گیلکی کهو و آن‌یکی از 
انواع تیرة کاسنی است. (از حاشية برهان چ 
معین). نام تره‌ای است که خورند و به عربی 
خس گویند. (برهان). و آن را کوک نیز گویند 
و بسیار خوردن آن خواب آورد. (آنندراج), 
|اجنازه عموماً و جناز؛ گبران را گویند 
خصوصا و آن تابوتی است که مرده را در آن 
گذارندو بجانب قبر برند. (برهان): 
ببردند بسیار کاهو و تخت 

نهادند بر تخت دیبا و رخت. 

رجوع به کاهو کب شود. 
کاهو. ((خ) دهی است از بسخش طرقبةً 
شهرستان مشهد که سکن آن ۲۲۴۲ تن, اب 
آن از رودخانه و محصول عمده‌اش غله و 


فردوسی. 


بنشن و صیوه و ابریشم است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کاهو پیچ. ([مرکب) نوعی کاهو که برگهای. 
گردو ترنجیده دارد. (یادداشهای مولف). 
کاه و جو. دج ] (ترکیب عطفی. ! مرکب) 


۱-نل: سفال‌فروش. 
.0 - 3 - 2 


4 - ۰ 


کاهوکپ. 


اصطلاحاً مچموع خورا ک‌اسپان باشد و آن را 
علوفه و علیق گویند. (از آندراج), 
کاهوکب. (ک ] (]مرکب) در رشیدی آمده: 
گاهو جنازة گبران. فردوسی گوید؛ 

ببردند بسیار گاهو و تخت 

تهادند بر تخت دیبا و رخت. 

وگاهوکب نز آمده؛ 

به گاهوکب زر و در مهد عاج 

سوی پارس رفت آن خداوند تاج. 

و در این لغت و مثال تأامل است و بخاطر 
میرسد که مصرع چنین باشد: «یگاه و کت زر 
و در مهد عاج». عبارت مذکور رشیدی 
مأّخوذ از عبارت مفصل‌تر جهانگیری است» 
اما او لفظ مذکور را مانند برهان در باب کاف 
تازی آورده و رشیدی یمناسبت لفظ « گاه» 
بمعنی مکان در کاف فارسی آورده. مولف 
فرهنگ نظام گوید: «حق با رشیدی است که 
لفظ با کاف فارسی است. چه در پهلوی 
گاسونه‌بوده از لفظ گاس بمعنی مکان و معنی 
گاسونه تابوت است و احتمال تتصحیف در 
شعر فردوسی است که بجای گاهوکب 
« گاهونه» بوده که مبدل گاسونة پهلوی است» 
اما در فهرست شاهنامهٌ ولف گاهو, گاهوکب و 
گاهونه (نه با کاف فارسی و نه يا کاف تازی) 
نیامده است و احتمال دارد که شعر دوم 
مصحف این بیت فردوسی باشد: 

به تأبوت زرین و در مهد ساج 

فرستادشان زی خداوند تاج. 

و بیت اول یا از فردوسی نیست و یا تصحیف 
شده است و بیت دوم بصورتی که رشیدی 
تصحیح کرده: با جستجوی بسیار در شاهنامه 
يا مراجعد بفهرست ولف در مظان کلمات 
برجسته, پیدا نشد. (از حاشية برهان چ معین), 
بمعتی جنازه است و آن تابوتی باشد قبه‌دار 
که‌مرده را در آن گذارند و بجانب قیر برند. 
(برهان). 

گاه وکوه. [ه] (ترکیب عطفی, [مرکب) در 
مقام عدم تتاسب و تقابل بکار رود. چون خرد 
و بسزرگ. ریز و درشت. فیل و فنجان و 
چیزهائی که با هم در کیفیت و میت در دو 
جهت مختلف و دور از تناسب و هم‌آهنگی 
باشند. 
کاه و گل. (هگ ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
کاهگل,اندود؛ 

این چه زبونی و چه افکندگی‌ست؟ 

کاءو گل این پيشذ خریندگی‌ست. 

نظامی. 

رجوع به کاهگل شود. 

کاهون. ((خ) شهرکی است خرد از ناحیت 
کرمان بر راه پارس. (حدود العالم). رجوع به 
کاهین شود. 

کاهوها. ((خ) دهی است از دهستان تکاب 


از بخش نوخندان شهرستان دره گزکه دارای 
۶ تن سکنه. اب ان از قنات و محصول 
علدء‌اش له و پنبه است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کاهه. [و] ((خ) دهمی است از ببخش 
خلیل آیاد شهرستان کاشمر که دارای ۳۴۹ تن 
سکنه, آپ آن از قتات و محصول عمده‌اش 
له و زیره و انگور است. (از فمرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 45 
کاه همگار. [2] ((خ) دهی است از بخش 
زابلی شهرستان سراوان که دارای ۷۵۰ تن 
سکنه, آب آن از ققات و محصول عمده‌اش 
غله, خرماء ذرت و لبنیات است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۸). 
کاهیی. (ص نسبی) به رنگ کاه. رنگی بین 
زرد و سفید. (یادداشت مولف): 
مراز نان جو خویش رنگ کاهی به 
که‌از شراب حریفان سفله گلناری, 

امیدی رازی. 
||از جنس کاه. ]|نوعی کاغذ پست بدرنگ, 
(یادداشت مولف). کاغذ که از کاه کنند و رنگ 
زرد آن نزدایند. 
کاهبی. ((ج) دهی است از بخش حومةً 
شهرستان بیرجند که دارای ۲۰۳ تنن سکته 
است., آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و میوه است. مزارع مزارگاهی, پشت 
مزار و پی‌گدار جزو این ده است. (از فرهنگ 
جنرافیاتیایران ج .)٩‏ 
کاهی. (اخ) رجوع به کاهی کابلی شود. 
کاهیچه. (ج | ((ج) دهی است از بخش 
حومة شهرستان تربت‌حیدریه که دارای ۷۱۴ 
تن سکنه, آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و بنشن است. (از فرهنگ 
جفرافیانی آیران ج .)٩‏ 
کاهیدان. ((ج) دهی است از بخش اردل 
شهرستان شهرکرد که دارای ۲۳۹ تن سکنه, و 
محصول عمده‌اش برنج و غلات آبی و دیمی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰ ۱). 
کاهیدن. [د] (مص) کاستن. کم شدن. 
نقصان یافتن. (برهان): 
از امروز تا سال هشتادوپنج 
بکاهدش رنج و ببالاش گتج, 
از آن زر بجایست و ما برگذار 
که‌چون ما نکاهد وی از روزگار. 
ز اندوه تهفته جان بکاهد 
کاهیدن جان خود که خواهد؟ 
شب‌پره گر وصل آقتاب تخواهد 
رونق بازار آفتاب نکاهد. 
کم کردن. کاستن: 
توبا خویشتن خادمان بر براه 
ز راء و ز آین شاهان مکاه. 
چرا نگویم؛ کو را سخا همی گوید 


فردوسی. 


کاینات. ۱۸۱۲۷ 
که‌نام خویش بیفزای و مال خویش بکاه. 
فرخی. 

بزرگ بود همیشه وزارت و بتو باز 

بزرگتر شد. یارب تو برقزای و مکاه. ‏ فرخی. 
لیکن ز وجود و عدم من چه گشاید؟ 

گرباشم و گر نه نه فزایی و نه کاهی. 

آنوری, 

|الاغر شدن. (یادداشت مولف). ضعیف و 
تحیف گردیدن. (برهان). نزار شدن. مقابل فریه 
شدن. رجوع به کاهش شود. 

کاهی کابلیی. (ي بٍّ ] (اخ) اب والقاسم 
تجر‌الدین محمد. شا گرد عبدالرحمان جامی 
بود. بنابر علو همت به علوم ریمیه قناعت 
نکرد و روی یه علم باطن آورد. در هند به 
خدمت سید محمد هاشم شاه کرمانی رسید. 
وفاتش بسال ٩۸۸‏ ه.ق.در اگره‌ه ندوستان 
بود. (از ریاض‌المارفین رضاقلی‌خان هدایت 
ص 4۱۲۷ 

کای. [] (هندی, () اسم هندی بقر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کای‌پل. [] (هبدی. !) اسم هندی قنابری 
است. (قهرست مخزن الادویه). 

کای‌پهل. [] (هندی, ٍ) اسم هندی قتابری 
است. (فهرست مخزن الادویه). کای‌پل. 
رجوع به کای‌پل شود. 

کایدان. ((خ) دهی است از ببخش عقیلی 
شهرستان شوشتر که دارای ۵۰۰ تن سکند, 
آب آن از کارون و محصول عمده‌اش غله و 
پرنج است. سا کنان از طايفة بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کایر. [ي ] (خ) دهی است از بخش سلوانا از 
شهرستان ارومیه, دارای ۱۲۰تن سکنه. اب 
آن از نهر جوجه کمر و چشمه و محصول 
عمده‌اش غله و توتون است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۴. 

کایزوا. [] (() مازریون بود و آن دارویبی 
است که در اسسقا به کار دارند. (اوبهی). ببه 
فارسی مازریون است. (فهرست مخزن 
الادویه). کانی‌رو. رجوع به مازریون و 
ماذریون شود, 

کایشکن. [ی ک] (|خ) از قرای بخارا است. 
(سمعانی). 

کایشکنی. ای ک ] (ص نسبی) منسوب به 
کایشکن که از قرای بخارا است. (سمعانی), 

کابیف. [ي] (اخ) دی است از بخش 
داورزن شهرستان سبزوار دارای ۵٩‏ تن 
سکته. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

کاین. [يا(ع ص) کائن. رجوع به کائن 
شود. 

کاینات. (ي) (ع ص, ج کاین. کانتات. 


۸ کاینه. 


بودئی‌ها. موجودات. (یادداشت مولف)* 


ای بخود مشفول گشته چون نبات 

چیست زد تو خبر زین کاینات؟ 
ناصرخسرو. 

بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر 

خطهاش از کاینات و فاسدات. ناصرخسرو. 

جوف فلک تا کنون پر ند از کاینات 

از هر شهریار پر شد کنون‌فلک. ‏ خاقنی. 

زیرنشین علمت کاینات 

ما بتو قائم چو تو قائم بذات. نظامی. 

اول و اخر بوجود و صفات 

هت‌کن ویت‌کن کاینات. نظامی, 

کفراز ان خاست که در کاینات 

کوکبهُ زلف تو تأثیر کرد. عطار. 

گشایددری بر دل از واردات 

فشاند سر دست بر کایتات. سعدی, 


- سرور کاینات؛ کنایه از حضرت محصد 
(ص) است: در خبر است از سرور کاینات و 
مفخر موجودات و... مسحمد مصطفی... 
(کلتتان] 
کایناتِ جو؛ حوادث که در هوا و زمین پیدا 
آید چون رعد و برق و تولد فلزات و مانند 
آنها. 

کایفه. [ي ن /ن] ( اسر کردن باشد به 
شخصی که, چشم از من مگردان و با من باش, 
و به این معتی کاییته با دو یاء حطی هم به نظر 
آمده است. (برهان). ||چشم بود. گویند کاینه 
پسدو دار ینعتی چشیم از او بر مگردان 
(یادداشت مولف). ظاهرا مصحف کابنه است 
و (یای موحده) نیز قافیةُ هر آینه و آینه تواند 
بودلیکن از شعری منسوب به نظامی عروضی 
برمی‌آید که آن را به معنی چشم‌خانه بد کار 
برده‌اند. (از یادداشتهای مولف). 

کایوان. (خ) دهی است از بخش چتگی 
شهرستان خرم‌آبا. دارای ٩۰‏ تن سکته, آب 
آن از سراپ ناوکش و محصول عمده‌اش غله 
و حبوب و لبنیات است. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج و 

کایوس. (خ) از قانونگزاران بزرگ روم 
بود که در زمان ادریانوس در اسیای صفیر 
تولد یافت و مجموع قوانین وی از آثار 
گرانبهای روم قدیم است. (ترجمة تمدن قدیم 
فوستل دوکولانژ). و نیز رجوع به ایران 
باستان پیرنیا ص ۲۳۸۶ شود. 

کایوس گرا کوس.(ع)" از خسطبای 
مشهور روم بود که چند بار به مقام تریبونوس 
ال شد و به طبرفداری طبقات پست با 
پاتریسیوس‌ها مخالفت کرد و در سال ۱۲۱ م. 
در شورشی به قتل رسید. (ترجمة تمدن قدیم 
فوستل دوکولان, 

کای ونشه. [ر شٍ) (ج) دهسی از بسخش 
حومة شهرستان سنندج» دارای ۲۰۰ تن 


سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 


| کای. اکن ] (موصول + حرف ندا) از: که 


(موصول) + ای (حرف ند رجوع به « که»و 
«ای» شود. 
کاین. کین ] (موصول +ضمر /ص) کین. 
مخفف که این ( که + اين) 

همی گفت کاین رسم گهز نهاد 

از این دل بگردان که بس بد تهاد. . ابوشکور. 
چنین گفت کاین پادشاهی مراست 

بر این بر شما پا ک‌یزدان گواست. فردوسی, 
گماندکاین بيشه پرخون شود 


ز دشمن زمین رود جیحون شود. فردوسی. 
به دژخیم فرمود کاین را بکوی 
ز دار اندراویز و برتاب روی. فردوسی. 


گشاداز گوش با صد عذر چون نوش 
شفاعت کرد کاین بتان و بفروش. نظامی. 
کین ده ویران بگذاری به ما 
نیز چنین چند سپاری به ما. نظامی. 

کب. اک] (() کپ. ان‌درون رخ یسعنی 
گردبرگرددهان از جانب درون. (آنندراج), 
غثب در تداول مردم قزوین. قب. (برهان ذیل 
کب 
روان گشته دایم دو چیز از چهارش ۳ 
ز دو چشم کوری, ز دو کیش لالی. 
عارضی ٩‏ (لفت فرس چ دبیرسیاقی ص ۱۱ و 
چ مرحوم اقبال ص ۲۸ ذیل کپ). 
از لجاج خویشتن بنشته‌ای 
اندرین پستی لب و کب بسته‌ای. 

مولوی (از آنتدراج). 

||دهان را نیز گفته‌اند. (برهان قاطع چ معین). 
|الاف و ستایش بی‌جا. (ناظم الاطباء. و 
رجوع به لپ و کپ در هم معانی شود. 

کمب. (کّبب ](ع مص) بر روی درافکندن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): کب له 
عدوه؛ بر روی افگناد خدای دشمص او را 
(ناظم ااطبء).برگردندن.|گران شدن. 
| آتش افروختن. ||گروهه گردانیدن رشته را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |(دست و 
پای شتر را زدن. (با شمشیر و مانند آن) (از 
آقرب الموارد). 

کب. (کّبب ] (ع ل) گیاه تلخ و شورمزه. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

کباء [ک ](ع!) خا ک‌روبه.(منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). تیه کیوان. (اقرب الموارد). و 
کبوان. (ستهی الارب). چا کباء. (سنتهی 
الارب) (از قرب الموارد). |[سرگین‌جای, 
مزبله. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» 
کبوان و ا کباء.(اقرب الموارد). ||خاک‌بر 
روی زمین افتاده. (منتهی الارب). 

کبا. (ک] ((غ) مسوضعی است در بطحان. 
(متهی الارب) (معجم البلدان). 


کماء. (کَ] (ع ) زهاب. (سنتهی الارب). 
|اشعاع ماه که متتشر گردد. (منتهی الارب) (از 
اقب الموارتا: 

کباء. [کِ ] (ع!) چوب بخور. نوعی از چوب 
بخور. ج» کبی [کْ با ] .(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کباء. (ک] (ع ص) بلند و برآمده. (منتهی 
الارب). مرتفع. (از آقرب الموارد). 

کباب. (کَ] (ع !) گ‌وشت کوفتة 
بریان‌ساخته. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
طبابه. (متهی الارب). طیاهج. (اقرب 
الموارد). 

کمالب. (ک] (() گوشت که به درازا ببرند برای 
بریان کردن و فارسیان بمعنی گوشت بریان به 
طریق معهود استعمال نمایند. (بهار عجم) 
(آنندراج». گوشت که به قطعات برند و گاه 
پکوبند و سپس بر آتش نهند تا بریان شود. 
گوشت قطعه قطعه کرده بروی آتش بریان 
کرده.گوشت با پیاز و دنب نرم قیمه کرده و 
بروی سیخهای آهنی گسترده و بر روی آتش 
بریان کرده. (حاشیة برهان چ معین). گوشت 
بریان کرده به آتش است و آن را اقسام 
می‌باشد و بهترین همه کباب گوشت حلال 
چاق فربه چرب است که قطعه‌های آن 
کوچک باشد, همچنین گوشت ماهی لطیف که 
به اخگر فحم هیمه جید متساوی بریان نموده 
نمک و فلفل و غیرها بقدر لاثق و روغن تیز بر 
آن زده باشند و انچه به سیخ بحد اعتدال 
تشویه یافته باشد بهتر است از انچه در روغن 
بریان کرده باشند. خواه قطعه‌های گوشت 
درست و یا کوییده سانند شامی کباب که 
طاهج تامند و یاغیر آن, و کباب گوشت آهو 
و گوزن و طیور و اشال اينها از هیمهای ردی 
بریان کرده باشند و يا انکه سوخته و یا یر 
متساوی‌الاجزا باشد. (مخزن الادوید) کباب 
اسم عربی گوشت یه آتش برشته شده است و 
اختلاف خواص آن به حسب اختلاف لحوم و 
بهترین او گوشتهای لطیف است که در پختگی 
و برشتگی جمع اجزای او به یک قرار باشد. 
(تحف حکیم مسن): 


برافروختند آتش و زان کباب 


بخوردند و کردند سر سوی آب. ‏ فردوسی. 
همی پرورانیدشان سال و ماه. 
به مغ و کباب و بره‌چندگاهه . . فردوسی. 


خجته بادت و فرخنده مهرگان و به تو 
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۳- اصل: از جهان شد. (متن تصحیح قیاسی 
مولف است). 

۴-اصل: کب. (متن تصحیح قیاسی مژلف 
است). 


۵-نل: عارض. 


کیاب. 
دل برادر شاد و دل عدوت کپاپ. و 
دوستان وقت عصیرست و کباب 
راه راگرد نشاندست سحاب. منوچهری. 


برفت و از بر من هوش من برفت و نماند 
حدیث چون نمک او بر این دل چو کپاپ,. 
معودسعد, 
گوتا من از تو دور و دور از تو گشته‌ام 
بریان بر آتش غم هجر تو چون کباب. 
مسعودسعد. 
به اک چون نمک من که بر سه پایة غم 
تلم زگال و دلم آتش است و سینه کباب. 
خاقانی. 
او سخن می‌گوید و دل عی‌برد 
ار نمک می‌ریزد و مردم کپاب. 
لب و دندانت را حقوق نمک 
هست بر جان و سینه‌های کباپ. 
بوی کباب می‌رسد از مطبخم به دل 
پیفام آشنا نفس روح پرورست. 
بحاق اطعمد. 
گرکبابش از تمک اندک غباری بر دل است 
حاش نه گر مرا زان هیچ باری بر دل است. 
بسحاق اطعمد. 
ز سوز سینه و خوناب دیده بود مگر 
دل کباب که از زخم سینه یافت خلاص. 
بسحاق اطعمد. 
ای یاراگر بزیره و گشنیز بگذری 
سوز دل کباب بده عرض یک بیک. 
بسحاق اطعمه. 
پیش کیاب گرم و تان کاسة ماست خوش بود 
گر بنهی بگرد نان یک دوسه چار و پنج و خش. 
بسحاق اطعمد. 
||مجازً, بر گوشتی که برای برشته و بریان 
شدن ( کباب شدن) اختصاص یافته باشد نیز 


حافظ. 


اطلاق کند؛ 

بشد شیده نزدیک افراسیاب 

دلش چون بر آتش نهاده کیاب. . فردوسی. 
تبیرٌ جهاندار افراسیاب 

که‌از پشت شیران بریدی کباب. . فردوسی. 
پلاشان یکی آهو افگنده بود 

کبابش بر آتش پرا گنده‌بود. فردوسی, 
بفروزیم همی آتش رژ 

گترانيم بر او سرخ کباب. منوچهری. 
- چلوکباب؛ توعی خورا ک, رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

کباب برگ تا ک؛کبابی که از برگ انگور 


سازند. (ازبهار عجم) کبابی است که از برگ 
سازند. (انتدراج). ظاهرا اشاره به نوعی کیاب 
باشد؛ 
ز شوق شیشة می سینه‌چا ک‌است 
دلم برگ کیاب برگ تا ک‌است. 

مقید بلخی (از آتندرا اج 
- کباب چیزی بودن؛ کنایه از مفتون و شیفتة 


چیزی بودن. (آنندراج) (بهار عجم): 
چونرخال کباب لب یارم چه توان کرد 
افتاده یه آتش سر و کارم چه توان کرد. 
ملامفید بلخی (از آتدراج). 
کباب حسینی؛ نوعی از کباب. (انندراج) 
گرکباپ حسینی بود غذای عدو 
دل سیاه خوارج کباب شامی ماست. 
سراج المحقین (از انندراج) 
کیاب داراتی؛ نوعی از کباب رازی است. 
(آنندراجاة 
لذت پوست تخت فقر نیافت 
دل مقیم کباب دارائی است ‏ ؟(از آنندراج). 
کاب در نمک خوابیده؛ کاب نمک‌سود 
(آنتدراج): 
می‌رود مستانه برخا کم نمی‌داند که من 
در کفن همچون کیاب در تمک خواپیده‌ام. 
ملاقاسم مشهدی (از آتندراج). 
چون کیاب در نمک خواییده شور من کجاست 
گاهگاهی در شب مهتاب خوابم می‌برد. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
- کباب سنگ؛ توعی از کباب خوب که بر 
سنگ گداخته بریان کند. (آنتدراج) (از بهار 
عجم)؛ 
جان غم فرسوده داغ از خوی آتشناک اوست 
از دلشس همچون کباپ سنگ می‌سوزد دلم. 
شفیع اثر (از آتدراج): 
کباب شامی؛ نوعی از کپاب. (انندراج) 
(بهار عجم)ٌ 
فشرده شام غریبان ز تلخکامی ماست 
در این سفر دل بریان کاب شامی ماست. 
شفیع اثر (از انندراج), 
| گرکباب حسینی بود غذای عدو 
دل سیاه خوارج کباب شامی ماست. 
سراج المحققین (از آتدراج). 
-کیاب قندهاری؛ نوعی از کباب که در کابل 
و نواحی آن شهرت دارد و این از بعض رسائل 
طنرا معلوم می‌شود. (بهار عجم) (آتدراج). 
-کیاب گل؛ کبابی که به شکل گل می‌سازند. 
(بهار عجم) (آتندراجا: 
درگلشنی که چهره برافروخت شمع ما 
مستان نمی‌خورند بغیر از کباب گل. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج): 
کباب ورق؛ نوعی از کباب که رنگش سیاه 
باشد. (بهار عجم) (آنندرا اج)ء 
چو خواند از کباب دل من سبق 
شد از شوخیش چون کباب دق _ 
میرزاطاهر وحید (از آنندراج) 
اما از این شاهد سعنی گداخته و سوخته 


برمی‌آید. 
- کباب هندی؛ نوعی از کباب که رنگش 
سیاه باشد. (بهار عجم) (آنتدراج): 


همین نه سیخ جگر زلفش از بلندی شد 


۱۸۳۱۹ 


دلم ز حسرت خالش کباب هندی شد. 
محسن تأثیر (از آنندراج». 


کباپ انداختن. 


- امتال: 
کباب از پهلوی خود یا کسی خوردن؛ برای 
جلب لذتی در زیان یا هلا ک خود کوشیدن. 
نظیر پی دیوار کندن و بام اندودن یا تیخه 
بريشة خود زدن یا از ران خود کباب خوردن. 
یا از استخوان خود کیاب خوردن. (امشثال و 
حکم): 
مجنون ز نسیم آن خرایی 
شد بی‌خبر از تنک شرابی. 
از خون جگر شراب می‌خورد 
وز پهلوی دل کباب می‌خورد. 
امیرخسرو دهلوی (از امثال و حکم ذیل 
کباب از پهلوی خود, از ران خود خوردن). 
کباب از دل درویش خوردن؛ کنایه است از 
ربودن مال بی‌توا به ستم. نفع خویش را در 
زیان درویش کوشیدن از بی سود خویش: 
ظالم که کیاب از دل درویش خورد 
چون درنگری ز پهلوی خویش خورد. 
یی نیشابوری. 
کباب از ران خود خوردن؛ کباب از پهلوی 
خود خوردن: 
شاهی که بر رعیت خود می‌کند ستم 
مستی بود که میخورد از ران خود کباب. 
صائب. 
||نزد صوفیه پرورش دل را گوبند در تجلیات 
صوری. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
کیاب. رک ] (ع ا) گ له ستران بسیار. 
|اگوسپندان بیار. |اریگ بر هم نشسته. 
خاک.|اگل و لای چسیيد. | شا کمن ک. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کیاب. (ک /ک] (اج) نام آبی است. (منتهی 
الارب). نام آبی است در عقیق تمرة. (معجم 
البلدان). |انام کوهی است. (مسنتهی الارب). 
اانام موضعی است. (از معجم اللدان). 
کباب افگندن. اک اگ :](مص مرکب) 
کباب پختن. (بهار عجم) (آتدراج). قرار دادن 
شت‌به قطعات کرده بر آتش بقصد برشته و 
بریان شدن و اطلاق کباب بر گوشت مجاز 
است: 
ما ز روی آتشین او نقاب اتگنده‌ايم 
بار اول ما بر اين آتش کیاب افگندها 
میرزا صائب (از اندراج). 
و رجوع به کیاب کردن شود. 
کباب انداختن. اک اتَّ) (مص مرکب) 
کباب پختن. (بهار عجم) (آنندراج). کباب 
افکندن. قرار دادن گوشت به قطعات کرده بر 


آتش بقصد برشته و بریان شدن: 


حسن می‌خواهند مستان را به شمع و گل چه کار 
هر که روشن کرده آتش ما کباب انداختیم. . 
محمدقلی سلیم (از آتندراج). 


۰ کاپ تر. 
اگرقیول نداری که بی تو چون داغم 
بیا به سیه سوزان من کباب انداز. 
میرزا صائب (از آتندراج). 
گرچه عشق ندارد ز من فرده‌تری 
توان بة سینة گرمم کبابها انداخت. 
میرزا صائب (از بهار عجم). 
کباب تر. زک پ تَّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کباب آپدار. |[یرف. (آتندراج). 
کباب تراز ران آهو؛ کباب آبدار از گوشت 
ران آهو. 
- ||کنایه از پرگالهای برف است که در ایام 
زستان می‌بارد. (برهان) (آندراج)؛ 
کباب تر از ران آهوی نر 
ثمک ریخه آپ را در جگر. 
نظامی (از آنتدراج). 
کباب پز. اک بٍ ] (نف مرکب) که کباب یزد. 
پزندء کیاب. 
کباب پزی. کپ ] (حامص مرکب) عمل 
کباب‌پز. پختن کباب. ||( مرکب) دکان 
کیاب‌پزی. 
کباب چیفی. [ک ب] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کبابه. (ناظم الاطباء). رجوع به کبابة 
شود. 
کباب خوردن. زک خوَز / خر د] (مص 
مرکب) | کلکیاب. تناول کردن کباب. 
کیاب دررسانیدن. اک دز. ر / ٍ 5] 
(مص مرکب) پختن کباب. (آتدرا). کباب 
رساندن. 
کیاب رساندن. (ک ز /ر د] (مسص 
مرکپ) کیاب دررسانیدن. کیاب پختن. (بهار 
عجم) (انتدرا اج) 
کباب زدن. رک ز د] (مص مرکب) کیاب 
خوردن* 
بی تو خونابه کشان جام شرابی نزنند 
کهز لخت جگر خویش کبابی نزتند. 
تورالاین ظهوری (از آتدراج). 
کباب ساختن. (ک تَ] (*سص مرکب) 
کباب کردن: 
داد بش چون نمک بوی بنفشه به صبح 
بر نمکش ساختم مردم دیده کیاب. 
خاقانی. 
کباب شدن. (ک ش 5) مسص مرکب) 
بریان شدن گوشت بر آتش. ||سوختن. متأثر 
شدن, سخت متألم شدن از دردی:ٌ 
سرو سعادت از تف خذلان زگال گشت 
وا کنون‌بر آن زگال جگرها کباب شد. 
خاقانی- 
کباب کردن. (ک ک 5)(سص مرکب) 
کیاب پختن. (بهار عجم) (آنندراج). بریان 
کردن کباب بر آتش, به سیخ کشیدن. به سیخ 
زدن : 


از آن فروزی آتش همی برزم آندر 


که‌کرد خواهی دلها به تیغ تیز کباب. 
منعودستد. 
چه آتش است حامت که چون فروخته شد 
پدو دل و جگر دشمنان کنند کباب. 
معودسعد. 
احمد مرسل که کرد از تپش و زخم تیغ 
تخت سلاطین زگال گرده شیران کباب. 
خاقانی. 
توشیروان عادل را در شکارگاه صیدی کباب 
کردتدو نمک نبود... ( گلستان). || کایه از آزار 
دادن. |[رنجانیدن. (بهار عجم) (آنتدراج), 
کباب کشیدن. (ک ک /ک د] (مسص 
مرکب) برآوردن کباب از سیخ و گوشت از 
دیگچه (بهار عجم) (آتدراج): به سیخ کردن 
قطمات گوشت و بر آتش نهادن برای بریان 
شدنء 
یک روز نمی‌کشی شرابی 
کزلخت جگر کشم کبابی. ۱ 
ظهوری (از آنتدراج). 
ببزم باده کشان‌هر کسی کند کاری 
یکی شراب کشد دیگری کباب کشد. 
محمدقلی سلیم (از آنتدراج). 
کباب گردیدن. (ک گ دی د] (مسص 
مرکب) کیاب گشتن, کیاب شدن: 
عشق تویا چار چیزم یار دارد هشت چیز 
مر مرا هر ساعتی زین غم جگر گردد کباپ. 
فرخی سیستأنی. 
رجوع به کباب شدن شود. 
کبابه. (ک بٍ] (ع () دارویی است که از چین 
خیزد و مشهور به کیابة چینی است. (ستتهی 
الارب). دارویی چینی است. (اقرب الموارد). 
دارویی انست که آن را حب‌العروس خوانند و 
چینی آن بهتر است و آنرا از چزیر: شلاهطه 
آورنسد. گرم و خشک است. (برهان) 
(انتدراج). بار درختی است از طایفهٌ فلفل که 
در طب استعمال می‌شود و آنرا فلفل دنیاله‌دار 
گویند. (ناظم الاطیاء)۲. گویند از ملک بهار 
خیزد. هاضم و مقوی معده است... (حاشية 
برهان قاطع چ مین ذیل کباب 
کبایی. (ک] (ص نسبی) آنکه کباب بازد. 
(بهار عجم) (آنندراج). استاد کاب‌پز. (ناظم 
الاطباء). که کباب پختن و فروختن پیشه 
دارد* 
کیابی‌ازان روی پر آب و تاب 
مراکرده بر آتش دل کباب. 
میرزاطاهر وحید (از آنتدراج) 
||ب ریان‌کننده و کسی که بریان می‌کند. 
||شایته و لایق کیاب شدن. (ناظم الاطباء) 
|( محل و مکان آماده کردن کباب. |ادکان 
کیاب‌فروشی._ 
- چلوکبایی؛ انجا که کباب و چلو پزند و 


کباده. 


- سیب زمینی کیابی؛ سیب زمینی که بر آتش 
برشته کند. مقابل اب‌پز. 
-لبوی کیابی؛ چفتدر که بر آتش یا در تتور 
برشته کنند. مقابل آب‌پز. 

کبات. (ک ] (ع ل) تمر و بر درخت پیلو که 
خوب و نیک پخته و رسیده باشد. (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). رجوع به ارااگ 
شود. 

کباد. رک ](ع!) درد جگر. (از اقرب الموارد) 
(امتهی الارب) (غعیاث) (انسندراج), ۳ 
فی‌الحدیث: الکباد من الغبٌ. (اقرب الموارد)ه 
و ضعیفی و درد جگر را (به تازی) کباد گویند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). 

کباث. [کِ ] (ع مص) رنج کشیدن و تحمل 
کردن‌کاری. (از اقرب الموارد). رنج کاری 
کشیدن و سختی دیدن. (از منتهی الاارب). 

کباك. رکب با](ع!) لفتی است که عامه آنرا 
ترنج اطلای کنند. (از المتجد). 

کباده. رکذ /ٍ /کبباد /د] (ل)کمان نرم 
بسیار ست را گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کمان بسیار نرم و یمعنی لیزم که 
بهلوانان کشند و چله‌اش از آهن باهد. 
(غیاث), کمان بسیار نرم که آن را چندجا 
چاک زند تا از زور بیفتد و نهایت نرم گردد 
اعم از انکه چلة آن از روده باشد که این در 
مشق تیراندازی یکار آید و خواء چلة آن از 
ژنجیر باشد که در ورزش کشتی‌گیران بکار 
آید و کمان پولاد نیز همین است و از لطائف 
اللقة معلوم می‌شود که عربی است لکن در 
قاموس و صراح و نهایه و جز آن بدین معنی 
یاقته نخد این قدر هست که کبداء بمعنی کمان 
سطبر قبضه و کبد بمعتی کمان یعنی قبضةً 
کمان نوشته‌اند و در قاموس است که کایده 
مکایدة کپاداء ای قاساء و مقاساة رنج کشیدن 
است. پس چون در کشیدن کباده از جهت 
ورزش تیراندازی و غیره گونه رنجی کشیده 
مشود اگرمجازا بدین معنی گفته باشند 
وجهی است. (آنندراج), 

کیاده. رک د /د) (!) آتی است آهتین که 
حلقه‌هایی مانند زنگ دارد و در زورخاته با 


۱-سعدی در این باره گوید: زنند لشکریانش 
هزار مرغ بسیح. 

9-۲ کلمهة کیابه 29اه (فرانسوی) که 
درعربی بتشدید بای اول است. فارسی است. 
(اسماء العسقار ص ۱۹۴) دنه ۲وعام از 
انواع تیرة بیدها0065 52 که دارای دانة 
قهوه‌یی رنگ با پایةٌ دراز است. ( گل گلاب ص 
۲ اطبای انگلتان چنان تحقیق تموده‌اند که 
کیابه در جزیرة جاوء بکثرت پیدا می‌شود و 
بعضی گویند از ملک بهار خیزد. هاضم و مقری 


ذیل یاب 


کپاده. 


آن ورزش کنند. (حاشیذیرهان چ معین): 
به کباده چو بری دست تو ای رشک ملک 
چون کباده‌ست به خمیازه کشی کار فلک. 
میرنجات (از آنتدراج). 
تیر فلک در هوای آتش طبعت 
پر بفکند..ست همچو تیر کباده. 
کمال اسماعیل. 
سختی رسد زد هر به سستی فتاده را 
زنجیر آهنی به سر افتد کباده را. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
چاک چا ک‌کياد؛ مردان 
زور سنگ و مخیر گردان. 
رجوع به کباده شود. 
کباده. (کّب با د /د] () آلتی است آهنین 
که حلقه هایی‌مانند زنگ دارد و در زورخانه 
با آن ورزش کنند. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). کمان‌مانندی از آهن که بر وتر آن 
حلقه‌های آهنین بسته باشند و ورزشکاران و 


اوحدی. 


زورخانه کاران به دستی قبضه و به دست دیگر 
میائة وتر آن را گیرند و بر فراز سر از جانبی 
بجانبی برند نیرومد شدن عصلات راء 
کماده کش. اکّب یاد / دک /کب] انف 
مرکب) آتکه کباده کشد. آنکه کباده راکه آلت 
آهنین است بالای سر از جانبی به جانب دیگر 
به حرکت آرد ثیرومند شدن عضلات راء 
|/مجازً جویای نام و مقام. طالب و خواستار 
درجه و مقام. آنکه داعية بدست آوردن مقامی 
و مثرلتی و رتبه‌ای داشته باشد. 
کباده کشیدن. رکب باد / دک /كي د] 
(مص مرکب) ورزش کردن با کباده که از 
آلات ورزش زورخانه است. ||در تهیه و 
تدارک رتیه و درجه بالاتر بودن. (ناظم 
الاطباء). 
-کباد؛ وزارت کشضیدن؛ داعیه وزارت 
داشتن. مدعی استسقاق وزارت بودن. 
(یادداشت مولف). 
کباز. اک ] ((ا خخصی را گویند که چوب و 
علف و هیزم و امثال آن از صحرا به جهت 
فروختن می‌آورد. (برهان). |[ریسمانی که از 
لیف خرما پافند. (حاشية برهان چ صعین). 
کبال, رجوع به کبال خود. ]|در هندی با راء 
هندی بمعنی چوب مستعمل است. (حساشیة 
برهان چ معین). ||سبدی که میوء و امثال آن 
بر آن کنند و بر خر بار کرده در شهر آورند. 
(آنندراج). کوار. کواره. رجوع به کوار و 
کواره‌شود. 
کباو. رک ] (ع ص) بزرگ. (سنتهی الارب). 
کبیر.(اقرب الموارد). 
کیاو. (ک ] (ع ٍ) کیر نباتی است و عامه کبار 
گویند.(منتهی الارب). رجوع به کیر شود. 
کبار. رکب با] (ع ص) پس بزرگ و کلان. 
(متنتهی الارب). بسیار ببزرگ. (از اقرب 


لموارد). ج» کارون. (اقرب الموارد). 
کباو. [کِ ] (ع ص, !) ج کبیر و کبیره. بزاد 
برآمدگان. مقابل صفار. ااتوسعاً بزرگان. 
(منتهی الارپ) (برهان) (از اقرب الصوارد) 
(آندراج): 
میان مهان بود شاه کبار 
نهان داشت ترس و نکرد آشکار. فردوسی. 
خلق ندانم بسخن گقتث 
در همه گیتی ز صفار و کبار. موچهری. 
این نماز ازدر خاص است میاموز به عام 
عام نشناسد این سیرت و آیین کبار, 
منوچهری. 
بدین صفات جهاتی بزرگ دیدم و خوب 
درین جهان دگر بی‌عدد صفار و کبار. 
ناصرخسرو. 
همه داده گر دن بعلم و شجاعت 
وضیع و ثریف و صفار و کبارش. 
ناصرخسرو. 
جزعی خاست از ار و وزیر 
فزعی کوفت بر صفار و کبار. 
چم و فریدون گر جهن ساختند رواست 
چنین بود ره و آیین خسروان کبار. 
عسعودستل. 
در دست تو نهاده به بیعت کرام دست 


معودسعد. 


پیوسته با دل تو به صحبت کبار دل. سوزنی. 

ای صدر روزگار که در روزگار خویش 

نور دل کرامی و تاج سر کبار. 

غنچه عقیق یمن کرد برون از دهن 

گشت زرافشان چمن چون کف صدر کبار. 
خاقانی. 

و گشاسف که واسطه قلادة | کاسره و کبار 

ایران پوده است. (سندبادنامه ص 4۵. 

معارف کبار و مشاهیر احرار را پسر لزوم 

طاعت و قیام به خدمت او تکلیف فرمود. 


سوزنی. 


(ترجمه تاریخ یمینی ص۴۳۸). 
سخن به اوج ثریا رسد | گربرسد 
به سمع صاحبدیوان و شمع جمع کبار. 
سعدی, 

- ادویةالکبار؛ کبار الادویه. معجونهای 
بزرگ چون تریاق مسرودیطس و غیره.! 
(یادداشت مولف). 

کبار. (ک ] (ع () عود. (مهذب الاسماء). 

کبار. [کِ ] (خ) پبادشاهی از پادشاهان 
حمیر. (منتهی الارب). 

کبار. [] ([خ) نساحیه‌ای است از چهارمحال 
بخیاری. رجوع به جغرافیای سیاسی ایران 
تالیف کیهان شود. 

کیارحه.۱] (ع لا منشله. (تاج العروس ج۸ 
ص ۵٩‏ س ۱۰ و صاحب قاموس در ذیل 
مفشله آرد: کبارجه و کرش. رجوع به مقشله 
و کرش شود. 

کبارس. رک ر ) ((ج) حا کم پاسارگاد که 


کباش. ۱۸۱۳۱ 


آنجا را تلیم اسکندر کرد. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۲ص ۱۳۲۱ و ۱۶۹۱و 
۳ شود. 

کبارو آباد. 1 ]((ج) از طسوح طبرش است. 
رجوع به تاربخ قم ص ۱۱۷ شود. 

کباروس. ۱ ] () نوعی از حرشف است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به حرشف 
شود. 

کبارون. (کب با](ع ص. 0 ج کار (اقرب 
الموارد). رجوع به کبار شود. 

کبارة. اک ز] (ع مص) بزرگ گردیدن.کلان 
و تسن‌دار شدن. (متتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). بزرگ شدن. (ترجمان القسرآن 
جرجانی چ دیررسیاقی ص 4۸۱. 

کباره. زک ر /ر | () کبار. کوار. سبدی را 
گویند که میوه و امثال آن در آن کنند و بر 
چاروا بار تمایند و از جابی به جایی برند. 
(برهان). سبدی که میوه و امثال آن بر آن کنند 
و بر خر کرده در شهر آورند. (آنندراج). 
کواره. زنیل: 
ترا این تن یکی خانة سپنج است. 

مزور بل مفربل چون کباره. ناصرخسرو. 
|| خانة زنیور. |کاسة سفالین. (برهان). 

کبازی. اک /ک](ص نبی) مسوب‌است 
به ذی کبار. رجوع به الانساب سمعانی ذیبل 
کلمةکیاری و کباری شود. 

کباس. (ک] (ع ص) بسزرگ‌سر. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). |اثرة سطیر 
بزرگ‌سر. (منتهی الارب) (آن ندراج). 
|اضخیم. (دزی ج ۲ص .)۴۳٩‏ ||مرد سر در 
زیر جامه فروکشید؛ خفته. (منتهی الارب) (از 
اقیب الموارد) (آنندراج). 

کباس. اک ] (اخ) پسر جفرین شعلنه است. 
(منتهی الارپ). 

کباس. 1 ] () وزنی است معادل شش درهم و 
نیم. (مفاتیح العلوم) 

کباساس. (ک] (ج)۲ پرجی به شنترین (در 
اسپانیا). رجوع به اسپانیا شود. 

کباسة. (ي س ] (ع لا خوش خرما. (متهی 
الارب) (آندراج). جذق و آن در نخل بمنزلا 
خوشه انگور است. ج. کبانس. (از اقرب 
الموارد) 

کباش. [ي] (ع لا ج کیش. رجوع به کبش 
شود. | پهلوانان. ابطال. (از اقرب الموارد). 

کباش. کب با](ع ص) صاحب کباش. (از 
آقرب الموارد) (از من اللفة). ||منسوب است 
یه کیش که نوعی گوسفند است. (سمعانی)ء 
||(اخ) نام چماععی از اهل علم به دیار مصر: 
(سمعانی). 
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۲ کباش. 


کباش. [ | () نوعی قرنقل است که سر آن 
بزرگ باشد. (فهرست مخزن الادویه). 

کیاص. (کَ] (ع ص) کباصة. قوی و تواتا بر 
کار از ۵ شتر و خر و جز آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کباصة. (ک ض ] (ع ص) کباص. رجوع به 
کباص‌شود. 

کبا کت. اک ] ((اریسمان و طنایی راگویند که 
از لیف خرما تابند. (آنتدراج), مصحف کبال 
(حاشیة برهان چ معین). 

کبا کب. (ک ک | (ع ص) مجتمع خلق یا 
درهم‌خلقت. ج, کبا کب. (از آقرب الصوارد). 
ازگرد و درهم‌اندام. ج.کبا کب. (منتهی 
الارب). 

کباکب. (ککي ا(عص.اجکا کب.(اقرب 
الموارد) (متهی الارب). . رجوع به کباب 
شود. ||([خ) نام کوهی است. (منتهی الارب). 

کهال. (کَ] () ب‌معنی کبا ک‌است و آن 
ریسمانی باشد که از لیف خرما سازند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). کبار. و رجوع 
به کبار و کبا ک‌شود. 

کبالت. اک ] (فرانسوی, 0 فلزی است 
سفید مایل به سرخی, سخت و شکتنده که 
شمار؛ اتمی آن ۲۷ است و در ۱۴۹۰ درجه 
می‌گدازد. وزن مخصوصش ۸/۸ است. این 
فلز با سی و آهن و فولاد بصورت آلیاژ در 
می‌اید. در جوهر شوره (اسید) ازتیک (اسید 
تیتریک) حل می‌شود. 

کبالی. [ک ] (() کبل بمعنی رسن و طتاب و 
مراد از کبالی شاید بافده و تابند؛ رسن باشد. 
(حاشية دیوان ناصرخسرواة 

دین فخر تواست و ادب و خط و دبیری 
پیشه‌ست چو حلاجی و درزی و کبالی. 

ناصرخسرو. 

کیامطرانه. [ ] () شكوفة اناری است که 
گره‌نبسته باشد. (فهرست مخزن الادویه), 

کبان. رک ] (ع !) نوعی از طعام که از ارزن 
تسرتیب دهند لغت یمنی است. (انندراج) 
(مستتهی الارب). طعامی است از ذرت 
مسخصوص یسمنیان. (از اقرب السوارد). 
||پیماریی است شتر را. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب). 

کبای. (کْ) (۲0 خوک هندی. (فرهنگ 
فرانسه به فارسی نفیسی). 

کیایر. اک ي) (ع ص, () کباثر. ج کبيرة» 
بسمعنی گناه بزرگ. (از اقرب الموارد): و 
سیاست او چندان بود که گناهی نه از کبایر 
حوالت به نعمان‌ین المنذر کردند... فرستاد تا 
تا گاءاو را در میان باد بگرفته و بیاوردند... 
(فارسنامة اين البلخی چ اروپا). 

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 


پهلوی کبایر حساتی ننوشتيم. سعدی. 


و رجوع به کبيرة شود. 
کبایس. اک ي ] (ع ص, (ا کسبانی. ج 
کبیسه, رجوع به کییه شود ۳ 
کیب. ۰ لک با (ع 0 ج کید رجوع به کبة 
شود. 
کبت. (کَ] (ع مص) بر زمین اقکندن یا بر 
روی افک‌ندن. (سنتهی الارب) (ترجمان 
جرجانی ص ۸۱ |/بر روی دراقکندن. (از 
اقرب الموارد). ||شکتن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |اخوار نمودن. (مسنهی 
الارب) (برهان) (از آقرب الموارد). || خواری. 
هلا کت 
مسخ صورت بود اهل آ"سبت را 
تاییند اهل ظاهر کیت راء 
نقض عهد و توبهٌ اصحاب سبت 
موجب مخ آمد و اهلا ک‌و کبت آ. مولوی. 
-|| هلا ک گردانیدن. (برهان قاطع) (اقترب 
الموارد) (ترجمان علامه جرجاتی ص ۸۱). 
|[بازگردانیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ارد کردن دشمن را به خشم و 
تندی. (متهی الارب). کبت خدا دشمن راء 
خوار و ذلیل کردن وی. رد کردن وی را 
بخشم. (از اقرب الموارد). |[رسوا کردن. 
(منتهی الارب). |افروخوردن خشم خویش 
در درون و آشکار نساختن آن. (از اقرب 
الموارد). 
کبت. (ي /کَ] (ل) زنبور عسل. (برهان). 
مگس عسل, (آنندراج). ذیاب عسل. نحل. 
(فهرست مخزن الادویه) منج انگیین. زنیور 
عسل. عمالة. (منتهی الارب): 
همچنان کبتی که دارد انگیین 
چون بماند داستان من بر این 
کبت‌نادان بوی نیلوفر بتافت 
خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت 
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 
چون گه رفتن فراز آمد تحت رودکی. 
و باز بقرمود تا یکی جوال بزرگ از کبت سرخ 
پر کردند و ابروی را در آن جوال کردند تا 
بمرد. (تاریخ بخارا چ مدرس رضوی ص ۶ 
خلية عاملة: کیت پر از انگبین. (ستهی 
الارب). 
کت خانه؛ لانة زنبورءٌ 
ای شید کیت خانه برآشقتی 
با ابلهی و بی‌خردی جفتی 
آرام کی پذیرد تا محشر 
این کیت‌خانه راکه برآشفتی 
سهل است کبت خانه براشنتن 
کبتی بجامه بردی و خوض خفتی. 
حکیم سوزنی (از آتدراج). 
کبت. کب ] ((خ) ناحیه‌ای است از نواحی 
سند. (تحقیق ماللهند چ لایپزیک ص ۱۳۱). 
کبقاء رک ب ] () نوعی از حلوا که کیتا نیز 


مولوی. 


گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به کبیتا شود. 
کبتر. (ک تَّ ] (() بر وزن و معنی کفتر است 
که‌کبوتر باشد. (برهان). مخفف کبوتر باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). کفتر. کوتر. (رشیدی): 
چو چشم تذروان یکی چشمه دید 

یکی جام چون چشم کبتر کشید. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

چو سرما بود سخت لاغر شوند 

به آواز برسان کبتر شوند. 

چوکبتر تبسی خانهکرده هر کابک 
چو مار سغدی ره یافته به هر کاوا ک. 


فردوسی. 


سوزنی. 
کبت. (کَ] (ع مص) برگردیدن گوشت و 
بدبوی شدن آن. (از صنتهی الارب). |اکبت 
گوشت؛ فرو پوشیدن آن. (از اقرب الموارد). 
اندوهگین گردانیدن. (منتهی الارب). 
کمث. اک ب] (ع ص) فرسوده و پوسیده. 
(ناظم الاطباء)؛ 
کیث. اک ب](ع مص)* کیث لحم: تخییر 
کردن‌گوشت. (از اقرب الموارد), 
کبثاجوریاء ز | () به سریانی هزار چشان 
است که کرمةالیضاء و فاشرا نامند. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 
کیشاحهرا. [ ) (!) به لفت سریانی انگور 
بستانی است که از آن شراب بعمل آورند. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
کیثاو یرا. [ ] (() به سریانی کبر بری است. 
(قهرست مخزن‌الادوید), 
کیج. (ک] (ص) خری بود بسریدهدم. 
(لغت‌نامة اسدی ج اقبال ص ۶۵). خر بریده‌دم 
بود. (لغت فرس) (فرهنگ جبهانگیری). خر 
الاغ دمپریده راگویند. (برهان) (آنندراج)اة 
ندانستی تو ای خر عمر *کیج لا ک‌پالاتی 
که با خرسنگ برئاید سروزن پور " ترخانی(5) 
ابوالعباس (از فت فرس). 
||هر چاروای که زیر دهانش ورم و آساس 
کرده‌باشد. (آنندراج) (برهان). رجوع به کبجه 
و کیچ و کیچه شود. 
کیج. ک ] (() شکن و چین باشد در زلف و 
رسن و جامه. (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۷۳). کلج. 
کیچ. [ک ] (() سبد تونیان بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۷۳), کلج. سبد زباله کش 
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۳-نل: اصل. 
۴-نل: مقت. مست. و در ایین صورت اینجا 
شاهد یست. 
۵- در منتهی الارب این معنی در ذیل مصدر 
کت آمده است. 
۶-ظ غمر. (یادداشت مولف». این بیت در 
ذیل مدخل غمر تیز آمده است, 


۷-ظ: گاو. (یادداشت ملفه). 


گیحه. 


"0 


حمامی. (از لغت فرس ذیل کلج). رجوع به 
کلج شود. 

کیچه. رک ج] (ص) کبج. خر الاغ دم‌بریده. 
(برهان) (آتدراج). خر دم‌پریده بود و بتازی 
ابتر ! گویندش. (لفت فرس ص 00۱۰: 
ندانی ای به عقل اندر خر کبجه بنادانی 
که‌با نر شیر برناید سروزن " گاو ترخانی. 
خغضایری رازی (لغت فرس چ اقبال ص 
۰ 
]هر چاروایی که زبر دهانش ورم و آماس 
کرده باشد گویند کیجه شده است. (برهان) 
(آتدراج). و رجوع به کیج و کبچه شود. 

کیچ. (کَ ] (ص)کبج. کبجه. هر چاروایی که 
زیر دهانش ورم و آماس کرده باشد. اناظم 
الاطباء) 

کیچ. زک ] (ص) احسمق. ||س‌عجب. 
خویشتن‌ستای, (فرهنگ اسدی نخجوانی)* 
همه با حیزان حبز و همه با کبچان کیچ 
همه یا دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 

قریم‌الاهر. 

|() کیچ. بهره. تفرقه: کیچ کیچ. رجوع به کبچ 
کپچ‌شود. (از یادداشت مولف). 

کی چکیچ. (ک کَ] (ق مرکب) بتفرقه. بهره 
بهره بتفاریق. تقاریق. (فرهنگ اسدی 


نخجوانی از یادداشت مولف): 
به کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی. رودکی. 
كيچ‌کيچ. رجوع به تیم کیچ شود. 
کیچه. (ک ج /ج] (ص) دمبریده. (صحاح 
الفرس). رجوع به کبجه شود. 7 
کبچه. (ک ج | () چوبی باشد که بدان آرد 
گندم‌بریان کرده شده را که با چیزی آغشته 
کتدیر هم زنند و بشورانند و آن را به عربی 
مجدح گویند. (برهان). کنج. کفچه. کپجد. 
(حاشیة پرهان قاطع چ معین): مجدح؛ کبچه 


پجمله خواهم یکماهه بوسه از تو بتا 


پشت‌شور. مخوض؛ کیچ یا چیزی که بدان 
شراب را زنند تا آمیزد. (متهی الارب). 

کبچه‌میل. اک چ /چ](امرکب) فرفیه: سر 
کبچه‌میل. (بحر الجواهر). 

کبج. (ک] (ع مص) لگام بازکشیدن ستور را 
تا ب ازایستد از رفتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). کبح دابه به لگام؛ کشیدن آن به 
لگام و زدن لگام بدهان وی تا بازایستد و ندود 
و بقولی کشیدن عنان دایه تا سر را راست نگاه 
دارد. (از اقرب الموارد). |[به شمشیر زدن. 
(متهی الارب) (آنندراج). به شمشیر زدن 
کی‌راو پقولی زدن در گوشت کی بی‌آنکه 
به استخوان آسیب رسد. (از اقرپ الصواردا. 
|[برگردانیدن کسی را از حاجت وی: (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقسرب الصوارد. 
||نپذیرفتن و دفع کردن (دیوار تیر و مانند 
آنر)؛ |[اصابت شدید کردن (سنگ بدست و 


پای حیوان) (از اقرب الموارد). 

کیج. (ک] (ع!) نوعی از ترف سیاه یا رخبین 
است. (مستتهی الارب) (آنندراج), رخبین. 
قسره‌قروت. لور کشک. (بادداشت مولف), 
توعی از کشک سیاه. (از اقرب الموارد). 
کیج. [ ](ع حیواتی شییه به بوقلمون. 
(دزی ج ۲ص 4۴۳۷ 
کیف. (ک] (ع مص) بر جگر کسی زدن. 
(مستهی الارب). چیزی بر جگر زدن. 
(زوزنی). بر کبد کسی زدن و بقولی اصابت به 
کید کسی. (از آقرب الموارد). |[آهنگ کسی 
نمودن. (منتهی الارب). آهنگ کاری کسردن. 
(از آقرب‌الموارد). |[دشوار گردیدن سرما پر 
قوم و تنگ کردن آنها راء (سنتهی الارب). 
تنگ گرفتن سرما بر قومی, (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
کیف. (کب/ کِ "] (ع |) جگر و گاه مذکر آید. 
ج, اکباد و کبود. (منتهی الارب). ||امعاثی که 
برای جداکردن صفرا درست شده. مونث 
است و فراء گفته مذکر و مونث در آن یکسان 
است. ج» | کیاد, کبود. و جمع اخیر کم آمده 
است. (از اقرب المواردا. 
کبف. اک ] (ع [) رجوع به کید شود. 
کبد. (ک بِ ] (ع [مص) بزرگی شکم. (منتهی 
الارب). |[(() سختی و دشواری. منه قوله 
تعالی: لقد خلقنا الانان قي کید. ؟ (سنتهی 
الارب). رنج و سختی معیشت. (ترجمان 
علامه جرجاتی ص ۸۱ 

عاشق رنج است نادان تا ابد 

خیز و «لاآقسم» بخوان تا «فی کبد ۵ 
از کید فارغ شدم با روی تو 

وز زبد صأفی شدم در جوی تو. 

آن بخاری نز خود بر شمع زد 
کشته‌بود از عشقش آسان آن کبد. مولوی. 
|[هوا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[ميانة 
ریگ توده. (متهی الارب). ||میانة آسمان. 
(متتهی الارب) (آقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء): در اول ماه جمادی‌الاخر بسال 
چهارصد و نود ونه در آسمان علامتی پدید 
آمد هر شبی نماز شام پدید آمدی تا نیم شب یا 


مولوی. 


زیادت چون ستونی یا مهتر از روی زمین تابه 
کید اسمان آن سرکه به زمین بودی پیوسته 
بایستاده بودی رنگ آن سقید بودی یک ماه 
پیوسته همچنین بودی تا گم شد. (تاریخ 
سیستان), 
کید. (ک /کَ ب] (ص) گوشت‌آور و فربه. 
(قرهنگ رشیدی) (آنندراج). فربه باشد که در 
مقایل لاغر است. (برهان) *. 
کید. زک بَ)] (ع مص) دردناک‌گردیدن 
جگر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||بزرگ شدن شکم. (تاظم الاطیاء). 
کبد. اک ب] (عل) میانة چیزی. |[شکم و 


کبد. ۱۸۱۳۳ 


درون بتمامی. ||معظم هر چیز. ||سا پین دو 
طرف علاقة کمان. اابه انداز یک ذراع از 
میان کمان یا قبضه آن. (سنتهی الارب) (از 
قرب الموارد): یقال ضم السهم علی 
کبدالقوس. (متهی الارب). |[هلو. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). و یقال للاعداء 
سودالا کباد کما یقال لهم صهب السیال و ان 
لم‌یکونوا کذلک کقوله: هم الاعداء و الا کباد 
سود. (اقرب الموارد). |وسط آسمان. (دزی 
ح‌ ۲ص ۷ کنّد, کبداء, رجوع به کبد و 
کداء خود. 
کید. (ک ب ] (ع |) جگر. ج. آکبادو کبود. 
(منتهی الارب). رجوع به جگر شود. 
ام وجعالکید؛گیاه باریکی است که میش 
آن را دوست دارد, گلش خا کی رنگ و در 
غلاف مدوری است. برگهایش بسیار رییز و 
خا کی‌رنگ می‌باشد. (از آقرب المواردا). 
افنیقطی است و مولف جامع بقدادی غیر آن 
دانسته است. (تحفا حکیم ممن). 
- کید الارض؛ زر و سیمی که در کانهای 
زمین است. (اقرپ الموارد). 
- کبدالایل؛ جگر گاو کوهی و بز کوهی. 
چون شرحه کند و دار فلفل و فلفل سپید خرد 
کرده‌بر آن پاشند و بر آتش بریان کنند و 
رطوبت آن در چشم کشند شب کوری را زایل 
گرداندو اتداء در فرو آمدن آب بفایت مقید 
بود. (اختیارات بدیعی). 
کبدالحمار؛ چگر خر. چون بریان کنند و 
بناشتا بخورند مصروع را مفید بود. (اختیارات 
بدیمی). 
-کبد الختزیرالبری؛ چگر خوک صحرایسی. 
چون در سرکه نهند و بخورند گزیدگی 
جانوران را تافع بود.(اختیارات بدیعی). 
-کبدالضآن؛ جگر میش گوسفند. چون بریان 
کنند و بخورند نافع بود جهت کی که لنت 
در طیعت وی بود حبس کتد. (اختیارات 


۱-اصل: استر. (متن تنصحیح فیاسی مژلف 
است). 

۲ -اصل: سترون. (متن تصحیح قیاسی مولف 
است). 

۳-در اقرب‌الموارد کبد [ک ] و کید [ک ]و 
کید [ک ب] است. 

۴-قرآن ۴/۹۰ ۵-قرآن ۳۱۱/۹۰ 
۶-در لفت فرس ص ۸۵ آمده: « کبد, لحیم 
باشد, دقیقی (طوسی) گفت* 

از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 

مرا بکار نیاید سریشم و کیدا 

و مراد از لحیم بهم پبرستن سیم و زرست ولی 
فرهنگ‌نوی ان لحیم را بمعنی دیگر آن که 
« گوشت‌ناک و مرد با گرشت» (متهی الرب) 
باشد, گرفته معنی فربه را برای آن قایل شده‌اند. 
(از حاشیة برهان چ معین). 


۴ بکد. 


بدیمی), 
-کبداطر» نیکوترین جگر مرقها جگر یط ۶ 
فربه نیکو بود یا مرغ خاصه چون علف وی 
فوا که پختة شبرین داده بساشند و طبیعت آن 
گرم و تر بود و خونی محمود از وی متولد شود 
و مصلح آن زیت و نمک بود. (اختیارات 
بدیعی), 
- کبدالکلب الکلب: جگر سگ دیوانه. نافع 
بود کسی را که گزیده باشد چون بریان کرده 
بخورند منع ترسیدن از آب خوردن یکند و 
شفا بخشد. اختیارات بدیمی). 
-کیدالمعز؛ جگر بز, شیکوری را نافع بود و 
خوردن و برطویت آن کحل کردن چون بریان 
شود, و سر بر بخار آن داشتن همین عمل کند. 
(اختیارات بدیعی). 
کبدالوزغه؛ چگر وزغه. چون بر دندان کرم 
خورده نهند درد سا کن گرداند. (اختیارات 
بدیمی). 
کید. (ک ب ] ([خ) لقب عبدالحمیدین ولید. 
محدث است. جهت گرانی جسم وی. (منتهی 
الارب). 
کبد. اک ب ] (اخ) کوهی است سرخ مر 
بنی‌کلاب را. |اسر کوهی است مر غننی را. 
(متهی الارب). 
- کیدالحصاة؛ شاعری است. (منتهی الارب). 
- کبدالوهاد؛ موضعی است به سماوه. (متهی 
الارب). 
کبد. اک ] () لحیم زرگری و مسگری را نیز 
گویندو آن چیزی باشد که مس و طلا و تقره و 
امتال آن را بدان پیوند کنند.(برهان قاطع چ 
معین). لحیم که مسینه و روییته بدان پیوند 
کنند. (فرهنگ رشیدی). |[فریه باشد که در 
مقابل لاغر است (برهان). در لغت فرس ص 
۵ آمده: کبد لحیم باشد. دقیقی (طوسی) 
از آنکه علح تو گوید درست گویم وراست 
مرا یکار نیاید (نباید. دهخدا) سریشم و کبدا. 
و مراد از لحیم بهم پیوستن (سیم و زر) است 
ولی فرهنگ‌نویسان «لحیم» رایمعتی دیگر 
آن که « گوشت‌ناک و مرد با گوشت». (متهی 
الارب) باشد. گرفته معتی فربه را برای آن 
قایل شده اند. (حاشیة برهان چ صعین). 
|ابمعنی سریشم هم آمده است و آن چیزی 
است که درودگران استخوان و چوب را با آن 
به هم بچسباند. (برهان). سریشم باشد که 
بدان بر کاغذ مهر کنند. (اوبهی). این معنی را 
هم از بیت دقیقی مذکور در فوق استتباط 
کرده‌اند و کبد را مترادف سریشم گرفته‌اند. 
(حاشية برهان قناطع چ معین). |اشتاب و 
تعجیل. (برهان). 
کیدا. کَ] (() کبد. لحیم زرگری و مسگری 
باشد که به آن چیزها را وصل و پیوند کنند. 


(برهان). لحم که مسیه و رویینه را بدان 
پیوند دهند. (آتندراج). ||سریشم درودگران را 
نیز گویند که با آن چیزها را به هم بچسبانند. 
||بمعنی فربه هم هست که تقیض لاغر باشد. 
تسیل و شتاب رانیز گفته‌اند. رها 
فرهنگها کیدا را با معانی فوق نقل کرده‌اند و 
نظر به شعر دقیقی داشته‌اند که ذیل کبد نقل 
کردیم و ندانسته‌اند که « کیدا» همان « کید» 
است یعتی الف اطلاق آخر بیت را جزو کلمه 
پنداشته‌نند. (از حاشية برهان چ معین با 
تصرف). رجوع به کید شود. 

کیداء. (کَ] (ع |) میانة آسمان. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). کبد. کُپیداء. 
(منتهی الارب). || آسیای دستی. |[(ص)کمان 
که قبضه‌اش کف دست را پر کند. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ا|زن بزرگ. (مهذب 
الاسماء). |[زن ستبرمیان گران‌رفتار. |اریگ 
تود؛ بزرگ میانه. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

کیفاد. زک ] ([) به زبان مردم شیراز قمی 
از قارج است. (ناظم الاطباء). 

کیدالاسد. رکب دلآس)]((خ) دوستاره 
از هشت ستاره که در حوالی دب | کبر واق 
است. (رجوع به نفائس الفنون چ سنگی فن 
هفتم علم صور کوا کب,دب اکبررص ۱۸۵ 
شود). 

کیدة. اک د] (ع !) مهر؛ دوستی و صمحبت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 

کبدی. اک ب ](ص نسبی) منسوب به کید: 
حمی‌الکبدی. (یبادداشت مولف). |آبرنگ 
جگر. جگری. (یادداشت مولف). 
مجرای کبدی ا: از اجتماع ریشه‌های 
کیدیه و مجاربی که متعاقب انهایند دو شعبه 
حاصل شده که در شیار عرضی کید با هم 
متحد گشته جذع واحدی موسوم به مجرای 
کبدی از آنها حشکل می‌شود که اول در شیار 
عرضی کبد وأقع و بعد به تحت و یمین رفته 
پس از مسیر دو تا چهار سانتی متر با مجرای 
مسراری مستحد میشوند مجرای معوی را 
می‌سازند و در معبر خوداز خلف با ورید یاب 
و از قدام با شریان کبدی مجلود است و عروق 
لنفیة کثیری آن را احاطه کرده‌اند تمام این 
عروق در میان ثوب معدی کبدی واقعند. 
(تشریح میرزاعلی ص ۵۷۸). 

کبر. [کَ] (() گیر. بهلوی است و به پبارسی 
خفتان گویند. (صحاح القرس). به زبان پهلوی 
خفتان جنگ را گویند. (برهان). جامه‌ای است 
که در جنگ پوشند مثل خفتان. و کزا گن نیز 
گس‌ویندش. (اوبسهی). خسفتان را گویند. 
(انتدرا اج)* 

یکی کیر پوشید زال دلیر 


به جنگ اندرآمد به کردار شیر. فردوسی. 


کبر. 


ز اسبان جنگی فرود آمدند 
هشیوار با کیر و خود آمدند. 
پرفتند با نیزه و خود و کبر 

همی گرد لشکر برآمد چو ابر. 
پفرمود تا جوشن و خود و کبر 
ببردند با تیغ پیش هزیر. 

چو بشنید شد همچو یک پاره ابر 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
بسر برش پولاد و در تتش کبر. ‏ . فردوسی. 
درجوع به گیر شود. 
کیو. (ک] (ع مص) زاید و کلان بر کسی بودن 
(به سن). (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کبو. اي بِ] (ع مص) به بزرگی غلبه کردن. 
(تاج المصادر یهقی). در قدر بزرگ شدن. 
کر کبارة. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به کیر و کبارة شود. |[بزرگ گردیدن و 
کلان و تن‌دار شدن. (منتهی الارب). ااپیر ۳ 
فرتوت شدن آدمی و جانور در سن. مَکیر, 
(آقرب الموارد). رجوع به مکبر شود. 
کموء اک ب ] ((۲۷ درخت اصف و عامه آن را 
کار و قبّار گویند. (از اقرب الموارد). نباتی 
است و عامه آن را کٌّبار گویند. چ؛ کسیار ۳ 
اکبار. (منتهی الارب). رستیی باشد که در 
سرکه پرورده کنند و خورند و در دوآها نیز 
بکار برند خصوصاً خنازیر را تافع است اگربا 
سرکه طلا کند و به عربی اصف خوانند. 
(برهان). میوة ترش‌مزه که از آن آچار سازند. 
قارسی آن کور با واو است و کبر معرب آن 
است. (آنندراج». قبا, داود نطا کی جزء ۱ 
ص ۱۳۱) (منتهی الارب). لصف. صف. کبر. 
خرنوب نبطی. کورز. کورک. کور. اخلود. 
کورزه.(یادداشت مولف). نباتی است خاردار 
و پر شاخ و برگش باریک و غلاف گل او مثل 
زیتون و گلش سفید و در وسط آن چیزی 
شبیه به موی و ثمرش که خیار کبر نسامند از 
بلوط درازتر و تخم او زرد و با رطوبت لزجه 
و در خرابه‌ها و کوهها بسیار می‌باشد و بیخ آو 
و پوست بیخ آن قویتر از سایر اجزاست. 
(تحفهٌ حکیم مومن). کبر دارای تخمدان یک 
خانه است و در خرابه‌ها می‌روید و گلهای آن 
شبیه به خاجیان است و غنچه‌های نشکفتة آن 
برای ساختن ترشی بکار سی‌رود و مدور 
است. ( گیاء‌شناسی حسین گل گلاب ص 
۰ پس نوشیروان صندوقی بخواست 
بگشاد و صندوقچه‌ای از او بیرون کرد و 
مشتی کیر از آتجا برآورد و رسول را داد گفت 


.اوناه۵ اعد - 1 
08011606-۲ -قبر, نامهای عربی کر و کَبّر و 
غیره از یونانی آمده‌اند و در اسپانیولی بصورت 
53 ب‌اقیمانده < 50۱۳092 اوعد 
«اسماء العقار ص ۹۷ از بونانی ۵۳۵۵5 
(حاشیة برهان چ معین). 


5 
در ولایت شما از اين بود؟ رسول گفت بسیار 
باشد نوشیروان گفت پرو ملک هند را بگوی 
نخضست ولایت خویش ابادان کن که همه 
ویران گشته است [و کُور گرفته است] بعد از 
آن طمع در مملکت آبادان کن که ا گر تمامت 
مملکت من بگردی و یک بن کبر جویی نیابی 
و اگرمن بشنوم که در ولایت من یک ین کبر 
است عامل انجا را بردار کم. (تصیحةالملوک 
چ جلال‌الاین همایی ص ۱۱۱). 
هر هویجی باشدش کردی دگر 

در میان باغ از سیر و کبر- 

اگرچه هست کبر از | کایر سرخوان 
چه خار می‌خورد از رشک جاه کنگر ماء 

بسحاق اطعمد. 

||تره. گندنا (در تداول مردم گیلان). (یادداشت 
مولف). 

کیو. رک ب) (ع ل) طیل. (منتهی الارب). 
طبل. (معرب است). (اقرب الموارد). چ» کبار, 
| کبار.(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

کیره (کَ ب ] ((خ) کوهی بزرگ که به صیمره 
متصل می‌شود. (معجم البلدان). ||ناحیه‌ای 
است به خوزستان. (معجم البلدان) (منتهی 
الارپ).۲ 

کبر. (ک ] (ع مص) بزرگ گردیدن. |[کلان و 
تن‌دار شدن. |[((مص) بزرگی. (منتهی الارب). 
شرف. (آقرب الموارد). ||(ا) بزرگ هر چیز. 
(اقرب الموارد). معظم چیزی. (منتهی الارب!. 
-کبرالقوم؛ کلان و بزرگتر قوم. و اول شخص 
در خویشاوندان. و نزدیکتر از خویشان به 
رئیس طایقه. (ناظم الاطباء). فی‌الحدیث: 
الولاء للکیر؛ یعنی الولاء للابن دون ابن الاین. 
(منتهی الارب). 

کی (ک بَ] (ع ص,. !) ج کسبری. (سنتهی 
الارب): انها لاحدی الک (قرآن ۳۵/۷۴). 
رجوع به کلمة کبری شود. 

کبر. زک ] (ع !) معظم چیزی. |گناه ببزرگ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(مص) 
بزرگی. (منتهی الارب) (ترجمان ترتیب عادل 
ص ۸۱). شرف. (اقرب الموارد) 
بلندی در شرف. (منتهی الارب). رفعت در 
و (از اقرب الموارد). |(عظمت و تجبر 

ب السوارد, عظمت و 

۱ یه. (متهی الارب). خلاء. 
(متن للقة) (منتهی الارب ذیل خیل). یل 
(منتهی الارب ذیل خیل). چبریه. (ستهی 
الارب ذیل جبر). عیده. عیدهه. عیدهیه. 
(یادداخت مولف). 

کهو زک ] (ع (مص) برتنی. خودپسندی. 
کوچک شمردن دیگران و بزرگ دانستن 
خود. عجب. غرور (ناظم الاطباء) (در تداول 
عامه) فیس. افاده. (یادداشت مولف)؛ 

همه کیر و لافی بدست تهی 


مولوی, 


ب |ارفعت و 


به نان کسان زنده‌ای سال و ماه. . معروفی. 

بر اویردمی کو کیر دارد 

بعر باشد هزاران ره ژ کافر. فرخی. 

بیتی آن رود نوازیدن با چندین کیر 

.نی آن شعر سرائیدن با چندین ناز. . فرخی. 

تا کم تشود کیر پلنگ از دل تو 

موم از دل من برند و سنگ از دل تو. 

عنصری. 

گل‌با دو هزار کیر و ناز وصلف است. 
منوچهری, 

چون که بمن بنگری ز کیر و سیاشت 

من چکنم گر ترا ضیاع و عقار است. 
ناصرخسرو. 

با همت باز باش و یا کیر پلنگ 

زیبا به گه شکار و پیروز به جنگ. 
مسعودسعط, 

ه رکه رابیتی پر با از کیر 

آن نه از فربهی آن از ورم است. الیل 


پس از رنجانیدن جانوران و... و کیر و خیانت 
و دزدی احتراز نمودم, ( کلیله و دمند)ء 


کبرکجا کردی هرگز پلنگ 
. گرنبدی چون تویروز شکار. 
مختاری غزنوی. 
همه همشهریان خاقانی 
با وی از کیر در نيامیزند. خاقانی. 
در گوشه‌ها هزار جگر گوشه خورده‌ای 
وز کیر گوش کله اندرشکسته‌ای. خاقانی. 
پایر سر درویشان از کیر منه یار 
در طشت فا روزی بی تیغ سرت آفتد. 
عطار. 
مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او 
از نتيجة کیر او و خشم او. مولوی. 
تشاید بنی آدم پا کزاد 
که‌بر سر کند کیر و تندی و باد. (گلسان). 
معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر 
کبررها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری. 
سعدی. 
از کیر مدار هیچ در دل هوسی 
کزکیر بجایی نرسیده است کسی. 
یابا افضل, 
|ابزرگی* 
نقرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کیر و مرتبت این گوفشانه راء 
شا کربخاری, 


|[بزرگواری. (برهان). ||پندار. (بادداشت 
مولف). |[در تداول علم اخلاق. بهتر دانستن 
خود است از دیگری چنانکه ضعة کمتر 
گردانیدن خود است از دیگری در محلی که 
تحقیر کرد» شود و اضاعت حق شود و تواضع 
میان این هر دو است. پس فروتنی پسندیده و 
ضعءة ناپسد است و خودپسندی و کبر 
نکوهیده و عزت نفس ستوده باشد. صاحب 


کبر. ۱۸۱۳۵ 


عوارف گفته است: که برای موّمن روا نباشد 
که خود را به طمع خلق خوار سازد و گرامی 
داشتن روان آن است که آدمی نقفس خود را 
بواجبی بشناسد و روان خویش را بزرگ و 
گرامی دارد و برای بهره‌های بی‌ارز و عاجل 
این جهان روان خضویشتن را خوار و پست 
نسازد چنانکه کبر عدم معرفت آدمی است 
پنفس خود و فرود آوردن روأن خویش باشد 
دون رتیه آن پس اگر تکبر بحق می‌کند عزت 
است و عسزت محمود است چه گفته‌اند 
المتکیّران تکیر بحق فهو محمود و هو تکبر 
الفقراء علی الاغنیاء استفتاء بائه عما فی 
ایدیهم وان تکبر بغیر حق فهو مذموم و هو 
تکیر الاغنیاء علی الفقراء و لهذا بعضی گفه‌اند 
که‌کیر آن است که خود را از دیگری به ناحق 
و ناسزاوار بزرگ وبلد داند. ( کخاف 
اصطلاحات الفنون). 
-کیر پلنگ؛ این حیوان به صفت نخوت و 
خویشتن‌بینی مثل است: 
تا کم نشود کبر پلنگ از دل تو 
موم از دل من برند و سنگ از دل تو, 
عنصری. 
آهوی بزمی تو با کیر پلنگاتت چکار 
آهوان راکی بود کیر پلنگ بربری. عتصری. 
ای خواب شبم برده به زلف شبرنگ 
با چشم چو آهو چه کنی کبر پلنگ 
پشت دلم از بس که جفا کردی و جنگ 
چون زلف تو گوز گشت و چون چشم تو تنگ. 
ادیپ صابر. 
من همت باز دارم و کیر پلنگ 
زانروی مرا نشست کوه آمد و سنگ. 
مسعفودسعل. 
کبو. اک ب] (ع سص) به زاد ی رآمدن. 
(زوزنی). به زاد بس‌آمدن یعنی.بزرگ‌ساله 
شدن. (یادداشت مولف). بزرگ گردیدن و 
کلان و تن‌دار شدن . کلان‌سال گردیدن. 
(متهی الارب). کر .کازه. مکیر. 
کیو. اي ب](ع سص) به زاد برآمدگی. 
(السامی) (برهان). بلند سالی. (برهان), 
کلان‌سالی. پیری. (غیاث اللغات). مقابل 
۳ 
-کیر سن: کلاتی و کلانسالی. پیری. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). سالخوردگی. (فرهنگ 
رازی). بلندسالی. فزونی سال. (ناظم 
الاطباء): آمیرنصر به قضاء حق و کیر سن و 
قایم به لوازم اطاعت برادر وفا نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۳۰) به حکم کیر سن به 


۱ -اين کلمه در لغت اهالی صحل بین «ب» و 
«ف» تلفظ می‌شود. (معجم البلاان). 

۲-در این معانی بر هم آمده است. (از 
معهی‌الارب). 


۶ کبر. 


مدارات و مجاتیت جاتب مماراة و تقاری اژ 
وحشت و تجافی از کراهمیت او پیش باز | 
رفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 1۸۶), 
کیر چقه؛ بزرگی و کلانی جته. (ناظم 
الاطباء). 
کیو. اک بارر ] (ع 0 کنر کر کر کلانتر 
قوم یا قریب‌تر نها به جد اعلا. (از سنتهی 
الارب). بزرگتر یا اقعد و اقرب ایشان (قوم) 
در نسب. (از اقرب الموارد). رجوع به کرة 
شود. 
کبرآوز. اک وّ) نف مرکب) کبرآورنده. 
متکبر. کبرفروش. که کیر فروشد. که تکیر 
کید 


چیست در چشم عقل ناخوشتر 
در جهان از گدای کبرآور ستائی. 
کبرآوردن. اک زد] مص مرکب) تکبر 
کردن.کبر فروختن. باد کردن؛ 
نه گر چون تویی با تو کبر آورد 
بزرگش نبیتی به چشم خرد. 
سعدی (پوستان). 
کهوا. (ک ] (فرانسوی, !)۱ نام قسمی مار 
زهرآ گین که در تواحی گرم افریقا و آسیا 
زندگی می‌کند. اين مار که معمولا کبرا یا مار 
عینکی" نامیده میشود از وحشتنا کترین 
مارهای زهرآ کین است. (از لاروس). گونه‌ای 
مار سمی خطرنا ک‌از گسروه مساران 
پروتروگلیف که در موقع خشم ناحية گسردن 
خود را پهن می‌کند و در این حبال تصویر 
عیلکی بر روی فلسهای تاحيةٌ خلفی گردن 
حیوان مشاهده می‌شود. این گونه مار در 
هندوستان فرآوان است و سالیانه در حدود 
بیست هزار تن تلفات می‌دهد. کفچه مار 
هندی. (فرهنگ قارسی معین). 


کیرا . 


کبراء. (ک بَ] (ع ص, !) ج کبیر. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). بزرگان. 
(آندراج) (غیاث اللغات): و وی از محتشمان 
اهل تصوف بود (-هل‌ین عبداله تستری) و 
کیرای ایشان. ( کشف المحجوب). ارواح طيية 
مشایخ طریقت و کبراء حقیقت قدس اه 


ارواحهم. نیس الطالبین ج ۲ ص ۳ نسخة 
خطی کتابخانة مولف). حواشی اسوار به آفراد 
امراء و آحاد کیراء لشکر سپرد. (ترجمة تاربخ 
یمینی ص ۲۵۶). و رجوع یه کبیر شود. 

کبرانه. 8 ((خ) تاحیه‌ای است در راه میان 
نجف و مکه. رجوع به نزهة القلوب مقالا ۳ 
ص ۱۶۸ ج اروپا شود. 

کبراویه. (ک وی ی ] ((خ) نام سلسله‌ای از 
صوفیه منسوب به شیخ نجم‌الایین عمرین 
احمد خوارزمی. کبرویه. رجوع به کبرویه و 
شیخ نجم‌آلاین کبری شود. ‏ . 

کبوانگیز. زک |] (نف مرکب) کبزانگزنده. 
کهکیر انگیزد. که به تکیر دارد. 

کیویاء (ک بَ] (! مرکب) " آش کبر باشد 
چنانکه آش ماست را ماست با گویند چه با 
بمعنی آش است. (برهان) (آنتدراج» آش کبر. 

ت(ناظم الاطیاءا؛ کیرو! (حاشية برهان چ 
معین). کوریا. کوروا. کبریه لصفید. اصفیه. 
(یادداشت مولف). 

کبوقة. زک رتَّ) (ع مص) گوگرد آلودن. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). کپرت 
بعیره, ای طلاه به. (منتهی الارب). 

کبرثل. اک ب تَ](ع |) خسبزدوک نسر. 
(منتهی الارب). خنفاء نر. (اقرپ الموارد) 
(قطرالمحیط). خبزدو. (برهان ذیل خبزدوک) 
(اقرب الموارد). گوه گردان. (صنتهی الارب). 
مرک گزهان: سرگینگر دی | 
گوه‌گردان. (منتهی الارب). بچة جعل. (اقرب 
آلموارد). 

کبر حاصل کردن. [ي ص کَ د] (مص 
مرکب) کیر آوردن. رجوع به کیر آوردن شود. 
|| تفاخر کردن. رجوع به تفاخر کردن شود. 

کبود. (ک بّ ](خ) نام پهلوانی تورانی که در 
رزم کیخرو با افراسیاب یکی از سرداران 
سپاه افرسیاب بود: 
سوی میسره شیر جنگی کبرد 
اپا کاردیده سواران گرد. فردوسی. 

کیر رومی. (ک بٍ ر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) صاحب ذخیره گوید: سقولوفندریون» 
بخ کیر رومی است و گفته‌اند که داروئی است 
که طبع آن نزدیک است به طبع کبر رومی. 
(یادداخت مولف). 

کبر فروختن. (ک ف ث](مص مرکب) 
باد کردن. (یادداشت مولف). کبر نمودن. تکبر 
کردن.رجوع به کبر کردن شود. 

کیرکت. رک پ‌رَ] (خ) دی است از 
دهتان کاغذ کنان بخش کاغذ کتان 
شهرستان هروآباد. سکته ۱۲۳ تن. آب از 
چشمه. مسحصول غلات. (از فسرهنگ 
جفراقیایی ابران ج ۴). 

کی رکت. اک بر ] ( گیاهی است خاردار که 
آن را به عربی خسک وبه شیرازی خار 


کیرویه. 


سوهک و به صفاهانی هروا گویند. (برهان) 
(آندراج). در مغرب حمض الامیر خواند. 
(برهان). 
کب رکاپات. اک ب] (هندی, ا) اسم هندی 
ورق‌الکیر است که به فارسی برگ کبر نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کب وکردن. اک ک د] (مص مرکب) تکبر 
کردن.کبر آوردن. کبر فروختن. باد کردن؛ 
دعوی مکن که برترم از دیگران به علم 
چون کبر کردی از همه دو نان فروتری. 
سعدي. 
کیرکی جو. کب ؟ ](هندی,!) اسم هندی 
اصل‌الکبر است. (فهرست مخزن الادویه), 
کبرکی چهال. (ک ب ؟) (هندی ل) اسم 
قشور اصل‌الکیر است که به فارسی پوست 
بیخ کیر نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
کبر نمودن. اک ن /ن /ن د] (مسسص 
مرکب؛ کیر کردن. زهو. (تاج المصادربهقی). 
کبر آوردن. کبر فروختن. تکبر کردن. باد 
کردن.رجوع به کیر کردن و کبر آوردن شود. 
کیروا. اک ب] (!مرکب) آش کبر. (برهان) 
(آنندراج). نام آشی است که با کبر بپزند. 
(فرهنگ جهانگیری). کبرپا. (برهان) 
(آن‌دراج). کوربا. (فرهنگ جهانگیری). 
کوروا.رجوع به کبربا شود. 
کب رکازرونی. اک ب رٍ ز] (تصسرکیب 
وصفی. [ مرکب) اسم شیرازی خرنوب شامی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
کبروی. زک ] ((خ) نام دهقانی معاصر با 
بهرام گور وی بهرام را از ده مسیوه و گل به 
ارمقان آورد. آنگاه در بارگاه شاء به یاد شاه 
بهرام جام مسی بسرگرفت و درکشید و چسون 
مست گشت از میان گروه به هامون تاخت و 
بر دامن کوهی در سای داری بخفت. کلاغی 
سیاه از کوه درآمد و چشم او یکند چون خبر 
وی به پهرام آوردند فرمان داد که از مسی و 
میخوارگی دست باز دارند و می در جهان 
حرام گشت. (از شاهنامة فردوسی چ بروشیم 
3 ۷ص ۲۱۳۲ و ۲۱۳۳) 
همین مه که با میوه و بوی یود 
ورا پهلوی نام کیروی ؟ بود. فردوسی. 
کیرویه: (ک رز وی ی ] (اخ) پروان طریقت 
ش اععقن خر التتیومی لس درفب 
نجم‌الدین الکبری متوفی ۶۱۸ .ق. کبراوید. 
رجوع به شیخ نجم‌الدین کیری و کبراویه 


شود. 


(لاروس) .۱/۵2 .۵002 - 1 

(لاروس) .۱۳66 خ امع8م:96 - 2 

۳-ازکبر (رستنی) «با («اباء آش). (حاقیة 
برهان چ معین). 
۴۳-نل:کیروی. 


کبرة. 

کبرق. (ک ر ] (عل) کتر. (از اقرب الموارد). 
-کیرتالقوم؛ کلانتر قوم یا قریب‌تر آنها به جد 
اعلی. (منتهی الارب). هو کبرتهم؛ ای | کبرهم 
او اقعدهم فی‌اللسب و اقربهم. (اقرب الموارد). 
فلان کبرة ولد ابویه؛ یعنی کلانتر فرزندان 
است. (منتهی الارب). واحد و جمع و مسونث 
در این کلمه یکان است. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). کر کیة. 

|گناه بزرگ. (از اقرب الموارد). گناه بزرگ و 
سترگ. (منتهی الارب). 
کهرة. (ک ر] (ع امص) کیر در سن. (از اقرب 
الموارد), بزرگ‌سالی. (منتهی الارب). یقال: 
علت فلانا کبرة؛ ای کر و أَسنّ. (از اقمرب 
الموارد). کلان. به زاد برآمده. سالخورده. 


دیرینه. کهن. 
کبرة. (ک جٌز ر] (ع لا کبرة. رجوع به کبرَة 
شود. 


کبوه. (ک ب ز /ر /کَ ز /ر]() پسوستة 
نازکی که روی زخم بندد. لختة خونی که روی 
زخم متعقد شود. پردة الیافی خون که پس از 
زخمهای سطحی بر روی پوست و مخاط 
پدید آید. (فرهنگ فارسی معین). ||پوست 
کف‌دست یا جای دیگر که به سبب بسیاری 
کار و تماس با اشیاء کلفت شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
کبره بستن. (ک بر /ر بّ تّ] (مسص 
مرکب) ظاهر شدن پوس نازک بر روی زخم. 
(فرهنگ قارسی معین). |اکلفت شدن پوست 
کف‌دست و غیره بر اثر کار بیار و تماس با 
اشیاء. (فرهنگ فارسی معین). 
کبره‌پسته. اک ب ز /رٍ بت /تٍ] (ن‌مف 
مرکب) پینهبته. (فرهنگ فارسی معین): 
پسرکی ده یازده ساله. ریزنقش, با موهای 
وزکرده و دستهای کبره‌بسته و لباسهای 
پاره‌پاره و کثیف حاضر شد. (شوهر آهو 
خانم, ص ۲۴ از فرهنگ فارسی معین). 
کبری. اک را](ع نتف) مزنث | کبر.بزرگتر. 
(منتهی الاربار ج. کبر. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). کرّیات. (اقرب الموارد). در 
فارسی بدون توجه به تذکیر و تأیت اين کلمه 
صفت استعمال شود. (فرهنگ فارسی معین): 
تراعطیُ عمری چنانکه هیلاجش 
کندکبيبة سالش عطای کبری را. . اتوری. 
رب‌العالمین در آن عرص عظمی و انجمن 
کبری‌اول خطابی که با بندگان کند. ( کشف 
الاسرار از فرهنگ فارسی معین). |نامی از 
نامهای زنان. (یادداشت سولف). [انوعی از 
فاصله. ( کثاف اصطلاحات الفنون). |[نزد 
علمای عربیت بر قسمی از جمله اطلاق 
می‌شود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
کبری. [ک را](ع )یکی از دو مقدمة قیاس 
اقترانی است. هر قیاس ناچار از دو مقدمه 


است: مقدمة اول که آن را صفری می‌گویند و 
مقدمه دوم که کیرایش گویند. مثلا در: جهان 
متغیر است و هر متفیری حادث است. جهان 
حادث است؛ جملة هر متفیری حادث است 
کیرای قیاس است. آن مقدمه که محمول 
تیجه در وی می‌افتد مقدمة کیری خوانند و 
محمول نتیجه را حد ا کبر.(اساس‌الاقتباس چ 
مدرس رضوی ص .)۱٩۱‏ رجوع به قرهنگ 
علوم عقلی و رهبر خرد چ خیام سال ۱۳۱۲ 
ص ۲۷۱و نیز به قضیه و مقدمه شود. 
کبری. رک را] ((ح) (مخقف طامةالکبری) 
لقب شیخ نج‌الاین ابوالجتاب احمدین 
عمرین محمدین عبدائّه صوفی خیوه‌ای 
خوارزمی است و کبرویه یا کبراویه بدو 
منسوبند. رجوع به شیخ نجم‌|لدین کبری شود. 
کبری. اک ](ص‌نبی) موب به کبر لقب 
حفص‌ین عمرین حلیم الکبری. رجوع به 
انساب سمعانی شود. 
کیویا. اک ] (ع امص) کبریا.. غرور. تکبر. 
(ناظ الاطبام): 
خاقانی گدای به وصل تو کی رسد 
کزکبریا سلام به سلطان نمی‌دهد. خافانی. 
چرن به عزت دل نهادی ترک شروان گوی از آنک 
کبریای اهل شروان برنتابد هر دلی. خاقانی. 
||قوت. اقتدار. جلال. عظمت. (ناظم الاطباء). 
جلال. بزرگی, (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
بزرگ منشی. (ناظم الاطباء): 
من خواهمی که چون تو به میدان شتابمی 


کانجای جای مرتبت و عز و کبریاست. 
فرخی. 

نه در جهان جلال چون جلال او 

نه هیچ کیریا چو کبریای او.. منوچهری. 

صقت و نست او بنزد خرد 

همه آلاء و کیریا باشد. شتعو نف 

ای نهان گشته در بزرگی خویش 

و ز بزرگان به کیریا در پیش. انوری. 

زین خطر کو خاک را داده‌ست خاک از کیریا 

بر سه عنصر تا قیاست می‌بنازد هر زمان. 
خاقانی. 

بلکه تن عرش بالش است مربع 

تکیه گه جاء کیریای صفاهان. خاقانی. 

وین هودج کبریای دل را 

بر کوهة چرخ اخضر آرم. خاقانی. 

| گرکبریا بینی از نار شاید 

زکبریت هم کبریائی نیایی. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۴۵۲. 
یک شمه چو ز آن حدیث بشنودیم 


مستغرق سر کیریا گشتیم. 

عطار (دیوان چ نفیسی ص ۲۱۹). 
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق 
دیگر فروتنی به در کیریا بود. سعدی. 


ترک ما سوی کس نمی‌نگرد 


کبریا.. ۱۸۱۳۷ 


آه از این‌کیریا و جاه و جلال. حافظ. 

آنکه پیشش بنهد تاج تکیر خورشید 

کبریا بیست که فز ععمت درویخان اش 
حافظ. 


|| (1خ) خداوندتعالی. (فرهنگ فارسی معین)* 
اول به مدح و ثنای کیریا مپدا کردم نام خدا و 
درود بر مصطفی بیاوردم. (راحةالصدور از 
فرهنگ فارسی معین). ||((مص) عظمت. 
(ناظم الاطباء). کمال ذات و کمال وجود که 
تتها خدای‌تعالي را بدان وصف کنند. (از اقرب 
الموارد). عظمت و شکوه خداوندی؛ 


حد قدم مپرس که هرگز نیامدهست 
در کوچة حدوث عماری کبریا. ‏ خاقانی. 
ای تاج کیان کیا لواشیر 
در عالم کبریات جويم. خاقانی. 
بشد ز خاطرم انديشة می و معشوق 
برقت از سرم آواز بربط و طتبور 
که‌مرد در تتق کبریا نیابد راه 
مگر که لشکر حرص و هواکند مقهور. 
ظهیر فاریابی. 
چو کرده پیشوایی انبیا را 
گرفته پیش راه کبریا راء نظامی. 
مر او را رسد کبریا و منی 
که ملکش قدیم است و ذاتش غنی, 
سعدی (بوستان). 
گر جمله کائتات کافر گردند 
پر دامن کیریاش ننشیند گرد. سعدی. 
- حرم کبریا؛ ببارگاه جلال. تتق کبریا. 
سراپرد؛ عظمت و جلال؛ 
سهل شوی بر قدم انبیا 
هل شوی در حرم کیریا, نظامی. 
صاحب نخان همه یانگ بر ایشان زدند 
کاین حرم کبریاست يار بود تنگ‌یاپ. 
خاقانی. 
- خداوند کریا؛ صاحب جلال و عظمت. 
خدای شکوه و بزرگی: 
ما است مصطفی و شیعت آلیم 
خلق خداوند کبریا و جلاليم. تاصرخسرو. 
شکرومپاس و نعمت و منت خدای را 
پروردگار خلق و خداوند کبریا. سعدی, 
-صف کیریا؛ صف جلال و عظمت خداوند؛ 
پیش و پسی بست صف کیریا 
پس شعرا آمد و پیش انبیاء. نظامی. 


کبریاء. اک ] (ع (سص) عظمت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
بزرگی. (منتهي الارب) (غباث اللغات). تجهر. 
(اقرب الموارد). عظمت و ملک. (لسان‌العرب) 
(اقرب الموارد). و قل: هی عبارة عن کمال 
الذات و کمال الوجود و لا یوصف بها الا ال 
تعالی. (لسان‌العرب) (اقرب الصوارد), کبریا. 
||بزرگواری. (دهار) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۸۱) (السامی فی الاسامی). بزرگ‌منشی. 


۸ کبریائی. 


(منتهی الارب). و رجوع به کیریا شود. 


کبریانی. [کِ ] (اص نسبی) موب به 1 


کبریاء بمعنی عظمت خداوند. عظمت 
خداوندی. (ناظم الاطباء) 
کبریت. [ک ](ع!)! گوگرد.(برهان) (دهار) 
(مفاتیح العلوم) (مهذب الاسماء). گوگرد و این 
معرب است. (آتدراج). گوگرد که به‌هندی 
گندیک گویند. (غیاث اللغات). بتَة. (متهی 
الارب). مادهٌ بسيط معدنی زردرنگ که در 
آب حل نمی‌شود و بدان آتش افروزند. (از 
آقرب الموارد). نوعی از سینگ ستباد؛ نرم که 
در معدن مرطوب و سست است. (الجماهر چ 
حیدرآباد سال ۱۳۵۵ ه.ق.ص ۱۰۳). گوگرد 
که‌سنگ آتش‌گیر است یبا جوهری است 
معدثی و آن بخاری باشد دخانی که بعض آن 
زیرزمین منجمد گردد و بعض آن از شکافها بر 
آید و در کرانه بسته گردد و گویند معدن آن در 
وادی‌اتهل ورای تبت است و گویند چشمه 
است روان چون منجمد گردد کبریت شود و 
آن بر اصناف باشد سرخ و زرد و سیاه. (منتهی 
الارب). مسعروف است و بزودی (یسعنی 
بسرعت) مشتعل شود و دودش گلو را زحمت 
می‌دهد و در کتاپ مقدس وارد است که 
خداوند بر سدوم و عموره آتش و کیریت از 
آسمان بارانید. (قاموس کتاب مقدس). به 
فارسی گوگرد نامند و آن اصل حارموالید و 
زیبق اصل بارد آن و چهار قسم می‌باشد. یکی 
سرخ و شفاف لامع و کبریت احمر تامند. و 
یکی زرد مایل به سبزی و آن را مصطکاوی و 
اصاپعی نامند. و یکی سفید و مسمی به گوگرد 
فارسی است و قسم چهارم مایل به کیودی و 
او راکیریت اسود و کدر نامند. و آنچه از 
طبیخ آب چشمه‌های گرم و از خاک بعضی 
آما کن بهم می‌رسد مایل به سیاهی می‌باشد و 
بهترین او احمر است. و به اصطلاح اهل کیمیا 
ا کسیر مصنوع در غایت سرخی و سمی به 
گوگرداحمر است نه معدنی او. (تحف حکیم 
. مومن). کبریت به الوان می‌باشد و سعادن 
فراوان دارد. آنچه در ایران است معدن دماوند 
و بر قلاٌ آن کوه چاهها کنده‌اند و آن هفتاد چاه 
است که گوگرد می‌دهد یکی که بزرگتر است 
از کثرت بخار نزدیکش نمی‌توان رفت که 
بیهوشی آورد. و معدن یامیان چشمه‌ای است 
از آنجا آب چنان بر می‌جوشد که به مسافتی 
آوازش می‌توان شید و چون بیشتر صی‌رود 
منجمد میگردد و گوگرد میشود. مخدن هوین؟ 
به کوه‌ر کوچک به الوان گوگرد می‌دهد. و در 
دیگر ولایات یکوه راتس از توایع اندلس 
معدن گوگرد است. (تزهةالقلوب مقالة سیم 
ص 0۲۰۷ 
اگرکیریا یی از ناز شاید 


ز کبریت هم کیریایی نیابی. خافانی- 


گرچه از کبریت بفروزد چراغ 
زو چراغ اسمان پوشیده‌اند. خاقانی. 
شعله چون روشن شود کبریت می‌نوزد نخست 
آی مفتن فتنه رایر پا ز سر گوشی مکن. 
میریحبی شیرازی (از آتندراج). 
خواجه در دنیا و دین از بهر زر در آتش است 
همچو کیریت این سیکمقز از دو سر در آتش است. 
شقیع اثر (از آنندراج). 
ی روح‌الکبریت؛ اسید سولفوریک. (دزی ج 
۲"ص‌۲۳۸). 
-عود کیریت؛ کبریتآ (دزی ج ۲ص 
۸ 
-مثل کبریت؛ سخت خشک. (امثال و 
حکم) 
|ازر خالص. (برهان). زر سرخ. (از اقرب 
الموارد). زر و نقرة خالص. (غیاث اللغات). 
ذهب. (مهذب الاسماء). طلا. (ناظم الاطباء). 
(دزی ج ۲ ص ۴۳۸). گفته می‌شود طلا یا نقرف 
کیریت.یعنی خالص. (از اقرب الموارد). ||به 
اصطلاح صاعت کیمیا. یکی از ارواح باشد. 
[مفاتیح العلوم). ||یاقوت سرخ. (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
یاقوت رمانی. (الجماهر چ حیدراباد سال 
۵ «.ق.ص 6۷ 
کبریت. [ک ] (ع!) چوب کوچک و باریکی 
که در توک آن گوگرد باشد. (ناظم الاطیام). 
قارسیان خسی را گویند که بذ آب گوگرد تر 
کرده خشک سازند و به اندک گرمی آتش 
گیردو برای افروختن شمع و چراغ بکار آید و 
در عرف هند آن را یاسلائی خواننند و این 
مجاز است از عالم تسمیة الشیء باسم مادته. 
سل نیم که قبعتس عونت وایر فل مدوم 
اطلاق کنند. (آنندراج), در قدیم کبریت از تکه 
چوبهای باریک یا چوپ شاهدانه ساخته 
می‌شد که یک یا دو سر آن را در گوگرد مذاب 
برده بودند و افروخته نمی‌شد مگر در تماس با 
جسمی مشتعل. نخستین کبریت شیمیائی در 
حدود ۱۸۰۹ م. پیدا شد. این کبریت عبارت 
از چوبهای باریکی بود که سرهای آن را 
گوگردی‌کرده و سپی در کلرات پتاسیم و 
رصن (۷00۳000) و گوگرد اکسیژنه 
میآغشتند و در محلول اسید سولفوریک فرو 
می‌بردند. بعد این کیریت به کیریتی که در اثر 
مالش مشتمل میگردید تبدیل شد که خمیر آن 
از کلرات یتاسیم. سولفورآنتیمون و آب صمغ 
بود و با مالیدن به قطعه‌ای کاغذ شیشه‌ای 
روشن میشد. در سال ۱۷۳۱م. شارل 
سوریای فرانسوی کبریت فسقری را اختراع 
کردکه با ففر سفید ساخته می‌شد. چون 
بکار بردن فسقر سقید خطرنا ک‌بود کارل 
فرانس و لوندسترم؟ مخلوطی از فسفر سفید و 
قرمز بکار بردند که فسفر بی‌شکل نامیده 


کیربت احمر. 

می‌شد. این مطلب درخور ذ کراست که آلمانها 
عرّت و شکوه این اختراع را برای کامرر؟ 
قائلند در حالی که وی کاری جز تاسیس 
کارخانة کبریت‌سازی در ۱۸۳۲ . نکرد. 
اطریشیها و هنگربها هم این اختراع را از تین 
رومر "و پرشل ‏ می‌دانند (از لاروس). 
جمیهٌ کبریت؛ قوطی کیریت. جعبه ماتندی 
از چوپ نازک سطح خارجی آن را کاغذی 
نازک چسبانند. طول این جعبه در حدود ۵ 
سانتی‌متر و عرضش در حدود ۳ سانتی‌متر و 
ارتفاعش در حدود یک سانتی‌متر و نیم است 
و چوبهای کبریت راکه به خمیر کبریت 
آغشته شده در آن می‌چینند. دو پهلوی این 
جعبه به ماد متخصوص آغشته است و 
سمیاده ماتند و زبر است. سر آغشته به خمیر 
چوب کبریت را برای مشتعل شدن به آن 
کشند. 

- چوب کبریت؛ قطعه چوب یاریک کوتاه که 
طولش بطور متوسط در حدود چهار 
سانتی‌متر است و معمولا از چوپ یا مقوا یا 
کاغذ آمخته یا شمع و سانند آنها ساخته 
می‌شود و یک سرش آغشته یه خمیر کیریت. 
است. 

- قوطی کبریت: جعبةٌ کبریت. رجوع به 
جعبة کیریت شود. 

-کبریت فرنگی؛ کبریتی که نوک گوگردی 
آنرا در خمیری از خمبر فسفر و کلرات پتاس 
فرو پرده‌اند و بواسطة اصطکا ک آتش 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 
کبریت احهمو. اک ت امْ] دس رکیب 
وصفی, [مرکب) گوگرد سرخ. (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطیاء) و گوگرد سرخ بغایت کمیاب 
است (غیاث اللغات). در کبریت احمر اقوال 
بسیار است؛ انطا کی‌گفته که معدن ذهب (؟) و 
بغدادی گفته وادی النمل است و بعضی گفته‌اند 
جوهری است مصنوع غیر معدنی و بعضی 
دهن الشعر مقطر دانسته‌اند. (مخزن الادویه). 
گوگردسرخ. فسفر؛ 

نان خود بر سائلان کبریت احمر کرده‌اند. 

سائی. 

و زمان اتصال چون کبریت احمر ناپایدار. 
(سندبادتامه ص ۱۰۳), آری خوشدلی عنقای 


۱-در زبان | کدی بصررت 1۳10] آمده و از 
آنجا به هم زبانهای سامی دیگر رفته, در آرامی 
۵و و در آرامی فلسطین 980و در عبری 
8 و در عربی کیریت. (حاشية برهان چ 
معین). 
۲-نل: هرین- 

3 - ۵۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 
6 - ۴۱9۳۳۵ ۲۰ 


7 - ۱۲۵۶۵7 


کبریت‌الدخان. 


مفرب و کبریت احمر و زمرد اصفر است. 
(ستدبادنامه ص ۵۲). ||کنایه از اکسیر: چسرا 
که‌از او ساخته میشود و آن جزو اعظم | کسیر 
طلاست. (غیات اللفات). به اصطلاح اهمل 
صاعت کیمیا مصنوع در غایت سرخی را 
کبریتاحمر نامند. (مسخزن الادویه). |[هر 
چیز که به دشواری تحصیل شود. گویند اعز 
من الکبریت الاحمر. اناظم الاطباء ذیل 
کبریت). اعز من الکبریت الامر انما هو 
کقولهم اعز من بیض الانوق. (اقرب الموارد). 
-مثل کبریت احمر؛ نادر. نایاب. (از امثال و 
حکم). 

کبریتالدخان. اک ند ذ] (ع!مرکب) 
نوشادر است. (تحقة حکیم مزمن). 

کبریت‌دان. (ک | (!مرکب) جایی که 
کبریت در آن نهند. 

کبریت زدن. اک زد] (سص مرکب) 
کشیدن سرچوب آغشته به گوگرد به سنبادة 
موضوع بر کناره قوطی کبریت و افروختن 
آن. (از یادداشت مولف). کیریت کشیدن, 

کبریت ساز. اي ] (نف مرکب) آنکه کبریت 
نازد. (فرهنگ فارسی معین). که کبریت 
درست کند. که بصنعت کیریت پدا آرد. 

کبریت‌سازی. زک ] (حصاص مرکب) 
عمل و شغل کبریت‌ساز. (فرهنگ قارسی 
معین). کار سازندة کیریت. ||( مرکب) محل و 
دکان کبریت‌ساز. (فرهنگ فارسی معین). 
جایی که در آن کیریت‌سازند. 
- کارخانة کیریت‌ساژی؛ کارگاهی که آنجا با 
ابزارها و دستگاههای مخصوص کبریت 
آماده کتند و سازند. تا چندسال قبل 
کارخانه‌های کبریت‌سازی در ایران از 
کارگاههای کوچک تشکیل میگردید ولی 
اخیراً یکی بعد از دیگری توسعه داده شده و 
بصورت کارخانه‌های مجهز درامده انت. 
آمار موجود این کارخانه‌ها بشرح زیر است: 


اس‌انها تعداد تعداد محصول سالیاته 
کارگاه کارگر 
مرکز ۴ ۴ ۸۲ میلیون قوطی 
و ۵۰ میلیون ‏ یغلی 
یکم ‏ ۳۰ ۰ ۶۰۳ ۴۴ « قوطی 
دوم ۱ ۶۴ ۱ 1 1 
سوم ۲ ۶ ۲۵۸ دا « 
پنجم ۴ ۸ ۳۸ 1 [ 
تهم ۶ ۳۵ ۲ » 7 
دهم ۱ ۲ تِ‌ 


(از کتاب ایرانشهر ج ۲ ص ۱۸۷۰). 
کبریت فروش. (ک ف)] (نف مرکب) آنکه 
کبریت فروشد. فروشندة کبریت. 
کبریت فروشی. اف | (حامس‌مرکب) 
عمل آنکه کبربت فروشد. ||([ مرکب) جهای 
فروختن کبریت. جایی که در آن کبریت 


فروشند. 
کبریت کشیدن. اي ک /ك 5] (مص 
مرکب) کبریت زدن. گیراندن چوب کبریت. 
مشتعل کردن یک دانه کپریت. رجوع به 
کیریت زدن شود. ||شکل کبریت رسم و نقش 
کردن. 
کبریقی. اي ] (س تسبی) مضوب به 
کبریت و گوگرد. (ناظم الاطاء) اانام رنگ 
زرد مانند کبریت. (آنندراج). هر چیز که 
برنگ گوگرد باشد. (ناظم الاطباء). گوگردی. 
(دزی ج ۲ص ۴۳۸): 
نور خورشید جمالش چشم می‌دوزد مرا 
جامةٌ کیرتیش چون شمع می‌سوزد مراء 
میرزاطاهر وحید (از آتدرا اج). 
|[که همچون چوبهای کبریت مخطط باشد 
(پارچه). میل‌میل. دارای راههای برچسته 
(پارچه) رکه برجتگهای موازی دارد 
(پارچه. خاصه مخمل). 
- آبهای کبریتی؛ آبهای گوگردی. (یادداشت 
مولف). رجوع به آبهای گوگردی شود. 
کبرین. [ ] (اخ) بگفتة ابسن البلخی در 
فارسنامه, موهو و همجان و کبرین جمله 
نواحی گرمسیری است مجاور ایراهستان به 
فارس (از فارسنامه چ اروبا ص ۱۳۵ و 
حمدائ مستوفی در نزهةالقلوب گوید: موهو 
همجان و کبرین سه شهر است میان فسا.و 
شیراز و هوایش مانند شیراز و آب روان دارد 
و باغتانش اندکی بود و انگور و میوه‌های 
سردسیری می‌باشد و در آن حدود تخجیر 
بسیار بود و مردم آنجا سلاحورز و بی‌با ک 
باشد. (نزهةالقلوب ج اروپا مقال سوم ص 
۱۲۰ 
کمویة. (ک ب ری ی ] (عل) آش کبر. کبریا. 
کبروا لصفية. طعامی که با کبر سازند. (ناظم 
الاطباء). آشی که از کور پزند. کوربا و کوروا 
و به عربی کبرية گویند. (آنندراج). رجوع به 
کیرباشود. 
کبریه. 1 ] ((خ) شهرکی است خرد (به 
ماوراءالنهر) با کشت و برز بسیار و از انجا 
اسب خیزد (نزدیک کرال. غزک» خیوال, 
ورذول, بغورانک) (از حدود العالم) 
کیز. زک ] (ص)گنده و سطبر. (تندراج): 
در فلان بیشه درختی هست سبز 
بس بلند و هول و هر شاخیش کبز. 
جملگی روی زمین سرسبز شد 
شاخ خشک اشکوفه کرد و کبز شد. مولوی. 
||فربه. توی. (یادداشت مزلف): 
ژان ندا دین‌ها همی گردند کبز 
شاخ و برگ دل همی گردند سبز, 
تا چرد آن بره در صحرای سبز 
هین رحم بگشا که گشت آن بره کیز. 
مولوی (از آنتدراج). 


مولوی. 


مولوی. 


۱۸۱۳۹  .سیک‎ 


کهز. زک ب ] () (در لهجة طبری) لا ک‌پشت. 
(یادداشت مولف). 

کیس. (ک](ع مص) به شا ک‌انباشتن چاه و 
جوی را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج): به ظاهر شهر نزول کردند و به 
کس خندق... اشتفال نمودند. (جهانگدای 
جوینی). 
در پی سودی دویده بهر کیس 
نارسیده سود افتاده به حبس. مولوی. 
||سر یه گریبان فروکشیدن و پنهان کردن زیر 
جامه. (متهی الارب) (آنندراجا؛ سر در جامه 
بردن. (تاج المصادر پهقی). پنهان ساختن و 
فروکشیدن سر در جامة خویش. کیس رأسه 
فی جیب قمیصه؛ ادخله فیه. (اقرب المواردا. 
|ازیاد شدن یک روز به سال. (از اقرب 
الموارد), ||در بن کوه فرو شدن و بزیر کوه 
درآمدن. (از منتهی الارب). ||جای نا گاه‌به 
غارت قروگرفتن. (تاج المصادر بیهقی), 
شیخون بردن. (غیات اللغات). |اکیس موی 
پیشانی بر آن؛ فروآویختن بر آن. |اکیس بسر 
چیزی؛ استوار کردن آن را. (از اقرب الموارد). 
||یک باره آرمیدن با زن بطرز کابوس, یا عام 
است. (مستتهی الارب) (آن_تدراج). یکباره 
آرمیدن با زن و بروی آن افتادن مانتد کابوس. 
(از ن_اظم الاطباء). |(درآمدن در چیزی. 
||قفروپوشیدن. (متهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). |[با گاه درآمدن در سرای و 
احتیاط نمودن در کاری. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بنا گاه‌هجوم بردن و محاصره کردن 
(خانة کسی را). (از اقرب الموارد) (. 

کیس. [ک ] (ع !) خا ک‌که بدان چاء و جوی 
را ان-باشند ". (منتهی الارب) (از آنندراج). 
خاکی که بدان چاه و نهر را پر کنند. (از اقرب 
الموارد). ||غار در ین کوه. (از اقرب الموارد). 
]سر بزرگ. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(عرح قاموس). || خانة گلی. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خانه‌ای است از گل. (شرح 
قاموس). ||کنز, (اقرب الموارد). گنج. ||بیخ و 
نواد چیزی. (متهی الارب) (آنندراج). اصل و 
نزاد چیزی. (ناظم الاطباء) (شرح قاموس). 
اصل. (قرب الموارد. هو فی کبس غنی: ای 
فی اصله. (متهی الارپ) (اقرب الموارد) ۳. 
||ادخله قی الکبس؛ مقهور و خوار گردانید او 
را. (از اقرپ الموارد), 


۱-در قرب‌الموارد: کین القوم دار فلان؛ 
هجموا علیها فجأة و احتاطرها. و پیداست که در 
منتهی‌الارب ترجمهة «فاحتاطوها» غلط است. _ 
۲ - ان باشند خلاف قیاس است و بیبارند 
صحیح‌تر است. 

۳-در شرح قاموس چتین است: او در نژاد 


توانگریست. 


۰ کبس. 


کیس. کُ] (ع ص. ل) ج اکسیس. (اقرب 
الموارد). رجوع به | کبس شود. 
کیس. (ک] (ع ص) رجوع به گس شود. 
جبال کبس؛ کوههای صلب و سخت. (ناظم 
الاطباء). جبال سخت و شدید. (انتدراج) 
(اقرب الموارد). کٌیس, (اقرب الموارد). 
کیست. (کب) (۲۷ رسنبی باشد تلخ شییه 
به دستلبوی که به عربی حنظل و به فارسی 
خربوز؛ تلخ گوید. (برهان). نام فارسی 
حنظل است. (حاشیة برهان چ معین). حنظل, 
(آنندراج) (مسفاتیع المسلوم) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||گیاهی است که همچون زهر 
سخت ناخوش باشد. (اوبهی). گیاهی باشد 
طلخ. (فرهنگ اسدی). گیاهی باشد بفایت 
تلخ. (برهان). گیاهی است زهر. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کبته. (فرهنگ 
جهانگیری) (مفاتیح العلوم). کبستو, (فرهنگ 
جهانگیری). شجرة خبینه. (یادداشت مولف)؛ 
که‌بارش کیست آید وبرگ خون 
بزودی سر خویش بینی‌نگون. 
دگر کژی آرد بداد اندرون 
کستش بود خوردن و آب خون. فردوسی. 
به شاخی همی یازی امروز دست 
که‌برگش بود زهر و بارش کبست. 
فردوسی. 
عیشهای بت‌پرستان تلخ کردی چون کیست 
روزهای دشمنان دین سیه کردی چو قار. 
فرخی. 


فردوسی, 


روز من گشت از فراق تو شب 
نوش من شد از آن دهانت کت . 

(فرهنگ اسدی چ عباس اقبال ص ۴۵). 
وین عيش چو قند کودکی را 
پیری چو کبست کرد و خربق. . ناصرخسرو. 
نوش خواهی همی ز شاخ کبست 
عود جوبی همی ز بیخ زرنگ. مسعودسعد. 
زین حریفان وفا و عهد مجوی 
از درخت کبست شهد مجوی, 
لفظ او شیرین‌تری دعوی کند برانگیین 
این کسی داند که داند انگبین رااز کیست. 

سوزنی. 


سنائی. 


خاییدة دهان جهانم چو نیشکر 

ای کاش نیشکر نیمی من کبستمی. خاقانی. 

گرانگین دهدت روزگار غره مشو 

که‌باز در دهتت همچنان کند که کبست. 
سعدی. 

منکر سعدی که ذوق عشق ندارد 

نیشکرش در دهان تلخ کیست است. سعدی. 

|ازهر حلاهل. (ناظم الاطبام) (یرهان). |[در 

موید النضلاء پوست نیشکر را نیز گفته‌اند. 

(برهان). و رجوع به حنظل و کبسته و کیستو 


شود. 


کیستو. (ک تِ] () کست. کسته. حنظل, 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کدوی تلخ. (ناظم 
الاطباء). |[زهر گیياه. (برهان) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به کبست شود. 

کبسته. (ک بت /تٍ ] () حنظل. (برهان) 
|ازهر گیاه. (برهان): 
با اینهمه لطاقت و شیرینی سخن 
با من به گاه طعنه زدن چون کبسته‌ای, 

نزاری قهحانی (از فر هنگ رشیدی). 
رجوع به کیست شود. 

کبسول. (ک] (قرانسوی, ‏ کپسول؟, 
رجوع به کپسول شود. 

کسون. [کَ) (!) پرگ نبات و حبی است که 
از بلاد حبشه می‌آورند و آن شبیه به گشنیز 
شامی است و با تندی و تیزی و تلخی و حب 
آن مدور. (مخزن الادویه). اابرنج. (دزی ۲ 


دص ۴۳۹ 


کیش. اک ] (ع !0" گوسفند دوساله و گنته‌اند 
جها رالد (افرب الشواردا: برغ دوشاند 
(لثت‌نامة مقامات حریری). قچقار و آن در 
سال چهارم باشد. (منتهی الارب). گوسفند نر 
یعنی میش نر شاخ‌دار جنگی. (از غیاثاللفق) 
(آنندراج). گوسفند نر. قوچ. (بادداشت 
مولف). گوسپند گشن. (دهار. غوج. (ناظم 
الاطباء). ج, | کتش, ا کباش و کباش. (اقرب 
الموارد) (از صنتهی الارب): صاف الکبش 
صوفا؛ بسیارپشم شد قچقار. (منتهی الارب): 
چون جبرئیل عله‌السلام کیش بیاورد و 
ایراهیم قربان کرد. (مجمل الشواریخ). یکی 
گوید(درة عمر) از پوست ناقه بود و دیگری 
می‌گوید از جلد کیش ابرهیمبود.(نقض ص 
۵۶۸ 
چون ارقم از درون همه زهرند و ز برون 
جز کیش رنگ رنگ و شکال شکن نند. 
خاقانی. 
و هم در روز حرکت کیشی کوهی در میانة راه 
پیش آمد و جوانان جویای نام در حال ثرا به 
تیر زدند. (جهانگشای جویتی). 
کیش فدی؛ گوسفند قربانی. (از آنندراج). 
گوسفندی که جبرائیل به امر خدا برای ایراهیم 
آورد تا بجای اسماعیل ذیح کنند. (فرهنگ 
قاری تیا 
همتش را سپهر فرش بساط 
دولعش را زمانه کیش فدیگ 
نقش او پر گیاه کیش فدی 
صدق الّه در دو گوش ندی. 
کیش مفرور چرا گاهبهشت است هنوز 
باش تا داغ فدی درتهدش اسماعیل. 
اسماعیل (از انتدراج) 
جان کیش فدی کن آن مکان را 
بر ضابطة خلیل والا. 
درویش واله هروی (اژ آنندراج). 


ابوالفرج. 


(حدیقه) 


کيشة, 


0 


|[مهتر قوم و سردار آنها. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). سید قوم. قائد ایشان و گفته‌اند 
منظورالیه در ایشان. (از اقرب الموارد). ][نام 
دیگر برج بره یعنی حمل است. (سفاتیع 
العلوم). || التی از آلات جنگ که در حصار 
بکار می‌رود و بر دیوارهای استوار پرتاب 
میگردد. (اقرب الموارد). از آلات جنگ که در 
حدم باره‌ها بکار می‌رود. (متن اللفة). قسمی 
از منجتیق. (ناظم الاطباء). قوچ جنگی و آن 
نوعی دبابه بوده با این فرق که چیزی مانند سر 
قوج داشته و مردان جنگی در داخل آن جای 
می‌گرفتند. قوج جنگی مانند دبابه برای 
خراب کردن برجها بکار می‌رفته است به این 
قسم که سر قوج بوسیلا طتاب و قرقره‌هایی 
که‌به سقف آویخته بود محکم بسته می‌شد و 
مردانی که توی قوچ جنگی جا داشتند و آنها 
که در پشت بودند سر قوچ را جلو و عقب 
می‌بردند و بدیوار برچ می‌زدند تا آن را خراب 
کنند. (تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان 
ترجمة علی جواهرکلام سال ۱۳۳۳ ج ۱ص 
۲ اادريئة و آن سنگی بزرگ است که 
روی دیوار گذارده می‌شود. و مه بتی سور 
حصینا و وثقه بالکبوش. (از اقرب الموارد), 
کیش. (کَ) (ع مص) گرفتن چیزی بهمه 
دست. (از آقرب الموارد). کمش. (دزی ج ۲ 
ص ۴۴۰ رجوع به کمش شود. 
کیش. اک ] (اخ) کیش واسد دو شارع عظیم 
در سمت غربی مدیةالسلام بفداد و بعهد 
یاتوت بیابانی خشک بوده است بين نصرية و 
برية و قبر ابراهیم الحربی رحمهاّه در کنار 
این دو شارع بوده است. (از معجم البلدان). 
کیشات. اک ب ] (اخ) چند کوه است به دیار 
بنی ذویه و در آن آپی است. (متهی الارپ). 
و رجوع به معجم البلدان شود. 
کسة. [کَ ش ] ([خ) سر کوهی است به کوه 
ریان. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
یوم کبشة؛ روزی است ممنوعه از روزهای 


۱-اوسا ا۷2025 پهلری /۷۵025. (حاشية 
برهان چ معین). 
۲-روز من گشت از فراق تو شب 
توش من زاندهایت [ظ. زاندهانت «از اندهان 
جمع انده +تر] شد [ظاگشت)] کبست, 
(فرهنگ اسدی, چ پاول همورن) (یادداشت 
مزلف). 

۰اناعم020 - 3 
۴-معرب از چپش [ج پ ] فارسی است که 
بمعنی بز نر است. (یادداشت مولف». این کلمه 
را در جنوپ خراسان چاوش هم تلفظ می‌کنند. 
۵-ضبط کلمه در عربی فدی [ف دا] است که 
در شعر ممال شده است. 
۶-اصل: بر. (متن تصحیح قیاسی مژاف 


است»). 


کیشه. 


عربان. (منتهی الارب). از ایام عرب است. (از 
آقرب الموارد) (از معجم البلدان). 
کبسه. زک ش] (اخ) بت ابی‌مریم راوی 
است و از ام سلمه زوج اللبی صلیائّه علیه و 
سلم روایت کند. (منتهی الارب). 
کسه. [ک ش ](اخ) بتت کعب زن عبدالّه ابی 
قتاده است و از ابوقاده روایت کد. (سنتهی 
الارب). 
کیشیی. (کَ] (ص نسبی) منسوب است به 
کبش که جایی است در بغداد. (انساب 
سمعاتی). رجوع به کیش و اسد شود. 
کبطال. (ک] (ع 0 قطل. مرفق. (دزی ج ۲ 
ص ۳۰۲ 
کبع. اک ] (ع مص) بریدن چیزی را (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بریدن. (آنتدراج)" 
|اکبع الدراهم و الدتایر؛ تقد کرد آنرا و سره 
نمود. (منتهی الارب). وزن و تقد کردن درأهم 
و دنانیر. (از اقرب الموارد) نقد کردن دراهم 
را. (از آنتدراج). ||بازداشتن کسی را از کار 
(از سنتهی الارب) (آنتدراج) (از اقسرب 
الموارد) 
کبع.[ک بّ] (ع ا) شتر دریایی و از آن است 
که‌زن زشت‌روی راگویند: یا وجه الکیع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کبعفاة. اک ب] (ع | گوشت پاره که در 
شرم زن بسرآید. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) |افتق رحم. (ناظم الاطبا؛ 
کبعدیا. [ | () کعدیون. به سریانی شاهترج 
است. (فهرست مخزن الادویه) 
کبعد یون. [ ] () به سریانی شاهترج است. 
(فهرست مخزن الادوية), کبعدیا. 
کبکت. اک ] (() دست. (نساظم الاطباء) 
(برهان). |[کف دست را گوبند. (اویهی)؛ کف 
دست. ان‌اظم الاطباء). |[دست راست را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری) . 
کیکت. زک ] (() مبرغی است معروف. 
(آنندراج). پرنده‌ای است مشهور و معروف و 
آن دو قسم می‌باشد دری و غیر دری هر دو به 
یک شکل و شمایل لیکن دری بزرگتر و غیر 
دری کوچکتر است. (برهان). اين پرنده پیشتر 
در کوهارها زیست کند. قبج. معرب کیگ. 
(الفاظ الفارسیه المعربه تألیف دی شیر). قبج. 
(دهار) و آن معرب کبک است. (از برهان) (از 
فهرست سخزن الادویه). حجّل, (اقرب 
الموارد ذیل قبج) (المعرب). صعرب آن قجج 
است و آن اسم حجل است. (فهرست مخزن 
الادریه). کروان. (اقرب الموارد ذیل قبج) (از 
منهی الارب). ابن طاثر.(از یادداشت موّلف). 
قهبی. خرط. قوفل. کبک نر. (متهی الارب). 
یعقوب. (منتهی الارب) (دهار). اسم فارسی 
یعقوب است که آن ذ کر حجل است. (فهرست 
مخزن الادویه). غبرا», کبک ماده. (از منتهی 


آلارب). حجلة. (یادداشت مولف). پرنده‌ای از 
دسته ما کیانها است که به جهت استفاده از 
گوشت وی آن را شکار کنند. (حاشية برهان 
چ معین). پرندة معروف است و اعراب گوشت 
او را از جمله طعامهای بیار لذیذ شمارند و 
چون خواهند این مرغ را بگیرند از هر طرف 
او را پراتد تا وقتی از پرواز باز ماند و خسته 
شود با دست بگیرند. (قاموس کتاب مقدس). 
پرنده‌ای است از راستة مرغان خانگی که 
قدی کوتاه و ته‌ای خپله دارد. دمش کوتاه و 
سرش کوچک و بدون کا کل است. متقارش 
کوتاهو ضخیم واستخوان تارس" (با مقايسة 
استخوان آدمی می‌توان گفت استخوان کف پا 
در این حیوان نسبتاًبلند و بدون پر است. در 
حدود هشت گونه از اين پرنده شناخته شده که 
همه در تقاط کوهستانی آسیا و اروپا می‌زیند. 
معمولاً این پرنده در اما کن بدون درخت و 
ب اصطلاح روب‌از زندگی می‌کند و روی 
شاخه‌ها نمی‌رود وا کثریک زوج نر و ماده با 
ح می‌زیند و در تمام مدت جفتگیری و بعد از 
آن نر و ماده پا هم بسر می‌برند و از دانه‌های 
گیاهی و حشرات و سبزیها و ببرگ درختان 
تسغذیه می‌کنند. کبک نر و ساده به یک 
ان‌داز‌اند, لیکن رنگ نر زیباتر و روی 
سیه‌اش لکه‌ای قهو‌یی دیده می‌شود. بای 
کبک پر خاک ستری و کله‌اش زرد است. 
کیک نر و ماده در بهار جفتگیری می‌تمایند» و 
در اين مواقع قدقد مخصوصی می‌کنند. کیک 
ماده در اردیهشت ماه در زمین. چاله‌ای با پا 
می‌کند و در آن روزی یک تخم نخودی رنگ 
میگذارد و ین ۱۲ تا ۱۸ تخم می‌نهد و پس از 
آن سه هفته روی تخمها می‌خوابد تا 
جوجه‌هایش از تخم درایند. روزها را کبک 
در محلی آیمن می‌گذراند ولی صبح زود و 
غروب بجستجو و جمع‌آوری دانه و حشرات 
و تخم و جوانهةً علف می‌پردازد. اين پرنده در 
اسارت تسخم می‌کند ولی بر روی تخم 
نمی‌خوابد. بدین جهت برای تربیت و ازدیاد 


کیک. ۱۸۱۴۱ 


آن باید در منازل چمن تهیه کرد تا کبک در آن 
تخم بگذرد و بعداً تخم‌ها را چمم آوری و زیر 
مر کرچ بگذارند تا جوجه کیک برون آید. 
جوجذ کبک سبزی و تخم مورچه و حشرات 
راب‌خورد. (فرهنگ فارسی معین):۳ 


هزار کیک ندارد دل یکی شاهین 
هزار بده ندارد دل خداوندی. شهید بلخی. 
چون لطف آید یگاه توبهار 
بانگ رودو بانگ کپک و بانگ تز. رودکی. 
خرامیدن کبک بینی به شخ ۱ 
تو گویی زدییا فکنده است نخ اپوشکور. 
چو آندرهوا باز گسترد پر 
بترسد ز چنگال او کیک نر. فردوسی. 
خورشها زکیک و تذرو سفید 
بسازید و امد دل پر امید. فردوسی. 
کرده‌گلو پر زباد قمری سنجاب‌پوش 
کیک قرو ريخته مشک به سوراخ گوش. 
منوچهری. 
کیک چرن طالب علمی است و در این نیست شکی 
مسأله خواند تا بگذرد از شب سه یکی. 
متو چهری. 
گردن‌هر قمریی معدن چیمی ز مشک 
دیده هر کبککی مسکن میمی ز دم. 


منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۶۰ 
چنان است دادش که ایمن به ناز 


بخبد همی کیک بر چنگ باز. اسدی. 
چون نیابد بگه گرسنگی کبک و تذرو 
چکند گر نخورد یر ز مردار کباب. 

7 ناصرخسرو. 
چون بنا گاه‌فرود آمد از حجرة شب 
همچو کبکی که خرامنده بود در کهسار. 

آنوری, 

از نثار خون دل در راء او 
کرکس شب کبک‌مقار آمدست. خاقانی. 
کیک مهرم کز قفس بیرون شوم 
هم قفی را آثیان خواهم گزید. خاقانی. 


با لب خونین چون کبک شدی و چو تذرو 
چشم خونین ز تو برسان پدر باد پدر. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۵۷). 


پیش زلفت چو کبک خسته جگر 
زیر چنگال باز می‌غلطم. خاقانی. 
با غم هجر تو مرا تاپ نماند و کی بود 
طاقت باز تیز پر کبک شکسته یال را 
فلکی شروانی. 


۱ -مولف سراج احتمال می‌دهد به این معنی 
«کفک» رابه تصحیف خوانده‌اند. (فرهنگ نظام 
از حاشية برهان چ معین). 

.6۰ - 2 
۳-اسدی گوید در شعر کیک را فاقه نبود 
عمادی گنجه‌ای اين قافیه‌ها بدست آورد: هیک 
و تبک و خیک. (فرهنگ‌اسدی ص ۳۰۹). 


۲ کبک. 


«...باز با کیک... انبازی می‌کنند». 
(سندیادنامه ص 4). 
هر مگس راکی رسد پرواز کیک 
کی‌شود همراز سلطان هر گداء 
هییت بازست بر کیک نجیب 
هر مگس رانیست زان هیشت نصیب. 
مولوی. 
کیکان کوهساری از بیم پرف و باد 
پنهان شبدند در شمب تیره غارهاء 
خیبانی (از فرهنگ فارسی معین). 
تک کبک؛ روش کیک. رفتن کیک 
کلاغی تک کبک در گوش کرد 
تک خویشتن را فرامرش کرد. 
نظامی (از امتال و حکم دهخداا, 
رجوع به روش کبک شود. 
روش کیک؛ راه رفتن کبک. رفتار کیک: 
کلاغ خواست راه رفتن کیک را بیاموزد راه 
رفتن خود را هم فراموش کرد. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ 
خاقانی آن کسان که طریق تو می‌روند 
زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 
خاقانی. 
- کبک بیاباتی؛ صاحب آنندراج آرد: لفظ 
تازه است که شیخ العارفین استفاده فرموده: 
اگرمرغ چمن‌سیر است و گر کبک بیابانی 
چرااز دست دل دیدی که فریادی نمیدارد... 
و ابته فریاد کیک مشهور یست بلکه خنده و 
قهقك او مشهور است. (از آنندراج). و منظور 
صاحب انندراج از کبکی که در بیابان زید ثه 
در کوه با در نظرگرفتن آنکه بیابان سوسفا 
پمشی دشت و کوه است بنظر نادرست آید. 
شاید منظور از کیک بیابانی نوعی کیک باشد 
که‌آمروزه به کیک مرغی یبا کبک ممرغزار 
مشهور است. 
کیک کسی خواندن؛ سخت شادان بودن به 
جهت کامیابی و کامکاری که او را دست داده 
است. (یادداشت مولف). کیکش می‌خواند؛ 
سخت خوشحال است. (یادداشت مولف). 
- امتال: 
مثل کبک سرش را زیر برف کرده است؛ گمان 
کند که عیب‌های آو را نبینند. گویند کیک سر 
زیر برف کند و چون در آن حال کسی را نبیند 
پندازد که دیگران نیز او را نبینند. (امثال و 
حکم دهخدا), 
کیکت. [ک پ] (خ) یکی از ضاهزادگان 
ماوراءالنهر که در سال ۷۱۱ ه.ق.در زمان 
پادشاهی الجایتو با برادرش یسور بر خراسان 
تاختن کرد و بعد از خرابی بسیار بازگشت. 
الج‌ایتو سلطان ابوسعید را به پادشاهی 
خراسان فرستاد. یسور میل ایران کرد و به 
مطاوعت درآمد و کیک بدین سیب به جنگ 
برادر آمد اما منهزم شد. رجوع به تاریخ گزیده 


مولوی, 


چ لدن ج ادوارد براون ص ۵۷۷ و ۵٩۸‏ و 
۲ ٩۵۹شود.‏ 
کیکالب. (ک) (ع [) خرمایی است درشت و 
فریه. (منتهی الارب). خرمای درشت و فربد. 
(ناظم الاطباء). خرمای درشت بزرگی است 
که‌بر خرماهای دیگر برتری دارد. (اقرب 
الموارد). 
کبکابة. (ک ب ] (ع ص) زن فربه. (سنتهی 
الارپ) (از اترب الموارد). 
کیکان. (کَ /ک] () کنایه از شاهدان و 
مطربان و شاهدان مجلس باشد. (آنندراج). 
نوازندگان بزم. (یادداشت مولف). 
-کبکان بزم؛ کنایه از ساقیان و مطربان و 
شاهدان مجلس باشد. (برهان). کنایه از 
شساهدان و مسطربان است. (انجمن‌آرای 
ناصری). 
"کیکان. [ ] ((خ) قریه‌ای است بنج فرسخ 
پیشتر میانة جنوب و مفرب کا کی. (فارستامة 
ناصری), 
کیکب. (ک ک] (ع مص) تیر در مغا ک 
انداختن. (از اقرب الموارد). 
کیکب. [کَ کَ ] (اخ) کوهی است به عرفات 
بجانب پشت امام چون وقوف نماید. (منتهی 
الارب). نام کوهی است پشت عرفات و 
مشرف بر آن. گفه‌اند این همان کوه سرخضی 
است که هنگام ایستادن در عرقه پشت سر 
واقع مي‌شود. یاقوت گوید. کبکب دو است: 
کیکیی در ناحیةٌ صفراء بجدود بدر مسدینه و 
کیکب‌دیگر در عرج به بلاد هذیل و بنا یفتة 
اصمعی کیکب هذیل همان کوه مشرف بر 
موقف عرفه است. (از معجم البلدان) 
کیکپ. (ي کب ] (ع1 بازیی است. (از اقرب 
الصوارد). ||(ا4مص) تیراندازی در مفا ک. 
ککب. کيکنة. َکبة. و رجوع به کبکب و 
کبکبةشود. 
کیکمت. اک کِ ] (اج) مسوضعی است در 
صفراه. (منتهی الارب): 
کیکب. رک ک] (ع ص) گس رداندام 
درهم خلقت. (منتهی الارب). مجتمع خلق. (از 
آقرب الموارد). 
کبکدبچه. (کبج اج ایح ابج 
چ] ([مرکب) بچة کبک. جوجة کبک. سْلّک. 
(متهی الارب ذیل کلمة سلک) (دهار) 
ساکه. سلکانه. (از متهی الارب ذیل کلمة 
سلک). 
کبک بشکستن. [ک ب‌کَ تّ] (اسص 
مسرکب) کتایه از پسی گم کردن است. 
(انجمن‌آرای ناصری): 
ترا این کیک بشکستن چه سود است 
که‌باز عشق کیکت را ربوده‌ست. 
نظامی (از انجمن آرای ناصری). 
رجوع به کیک شکستن شود. 


کیک دری. 


کیکیة. رک کب ](ع مص) نگوتسار کردن. 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۸۱). وازگون 
کردن و بر زمین افکندن. (از اقرب الموارد). 
بروی افکدن. (یادداشت مولف). بر روی 
درافکندن. قوله تعالی: فکبکبوا فها. (متهی 
الارب). ااکبکة مال؛ جمع کردن آن و 
بازگرداندن قسمتهایی از آن که پرا کنده شده 
(از اقرب الموارد). ||تیراندازی در مفا ک. 
(متهی الارب) از اقرب الموارد), کبک. 

کبکبة. (ک ک با (ع [) جماعت. (اقرب 
الموارد). گروهی مردم. (یادداشت مولف 

کیکیة. [ک ک بِ ] (ع لا گروه درهم پیوسته 

از اسبان و جسز اآن. (از مستتهی الارب). 
جماعتی از خیل. جماعتی از مردم درهم 
پیوسته.(از اقرب الموارد)۲. 

کیکبه. (ک کت /ب] () صدای پای 
ستوران و ثتران و آدمیان باشد به طریق 
اجتماع. (برهان) (آتتدراج). آواز پای ستوران 
و چارپایان و آدمیان به گروه. (یبادداشت 
مولف). و گویا مأخوذ از کبکبة عربی است و 
یابالعکی. ||(در تداول فارسی) سواران و 
پیادگان. جمعیت از پیاده و سوار که با امیری 
روند. (یادداشت مولف. ||(در تداول عوام 
فارسی‌زبان) خدم و حشم و اسباب شکوه و 
بزرگی و شاهی در گاه حرکت. (یادداشت 
مولف). از کیکبه و دبدبه دستگاه و جلال و 
شروت و بیا و بروی کسی مراد است. 
||ازدحام. انبوهی. (بادداشت مولف). 

کبکت‌خرام. اک خ /خ /خ](ص مرکب) 
خرامنده چون کبک. یازان چون کیک: 
مجلس تو همه سال ای ملک اراسته باد 
از بت کیک خرام و صم گورسرین. .. فرخی. 

کیک دری. [کَ کِ د) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) " کیکی که در دره و کوه می‌باشد وراز 
کیکهای معمولی دو برابر بزرگتر است و آن 
خاکتری رنگ است و مخطط به خطوط 
سفید بسیار ریز. صاحب مخزن‌الادویه نوشته 
بسهترین طیور بری آن است و بعد از آن 
شحرور و پس سمانی و پس حجل و دراج و 
تیهو و شفنین و جوجه کبوتر و ورشان و 
فاخته. و در تبرستان آن را کوه کوب" گویند 
یعنی کیک کوهی و دری و عوام کبک زر 
گویندو پر او رابر کلاه طفلان آویزند و حافظ 
پندارند. (آنندراج. سرغی است بزرگ‌جثه 
چند خروسی درشت برنگ خا کی‌و روشن با 


۱-قرآن ٩۳/۲۶‏ 
۲ -در آفرب الموارد بصورت دو معی آمده 
است. 
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۴-ظاهرا کوه کرک یا کرک‌کوه باشد, چه کرک 
به معنی مرغ است نه کوب. 


کیک‌دد. 


پری کوتاء و گوشتی نازک و لطیف و لفیذ. 
(یادداشت مولف). نوعی از کبک که بزرگتر از 
کیک معمولی است. از ناظم الاطیاء): 
تا نيامیزد با زاغ سیه باز سپید 
تا نامیزد باباز خشین کیک دری. قرخی. 
چون صفیری بزند کیک دری در هزمان 
بزندلقلق بر کنگره بر, ناقوسی. . منوچهری. 
گویی‌بط سپید جامه به صابون زدست 
کیک دری ساق پای در قدح خون زده‌ست. 
منو چهری. 
چون بهم کردی بسیار بنفشه طبری 
باز برگرد و به بتان شو چون کیک دری. 
متوچهری. 
چون قَهقهة قنیله که می زو فروکنی 
کبک دری بخندد شبگیر تا ضحی. 
منوچهری. 
همی رقت جم پیش آن سعتری 
چهان بر چمن همچو کیک دری. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
چوکبک دری باز مرغست لیکن 
خطر نیست با باز کیک دری را. اصرخسرو. 
بچز شکر تعمت نگیرد که شکر 
عقاپ است و نعمت چو کبک دری‌ست. 
تاصرخسرو. 
هر زبانی بر تو از دانش دری را برگشاد 
تأبهر در می‌خرآمی کش‌تر از کیک دری. 
سوزنی. 
شده ز خون یلان همچو پای کیک دری 
میان معرکه سیمرغ مرگ را عتقا. 
(ترجمه تاریخ یمیتی ص ۶۵ 


نای قمری به تال سحری 
خنده پرده ز کام کیک دری. نظامی 
خجل‌رویی ز رویش مشتری را 

چنان کز رفتش کبک دری را, نظامی. 
همه صحرا بساط شوشتری 
جایگاه تذرو و کیک دری. نظامی. 
منزل تو دستگه سنجری 
طعمةٌ تو سیته کیک دری. تظامی. 


نام نوی است از موسیقی. (آنندراج). یکی 
از سی لحن بارید. (یادداشت مولف)؛ 
مطربان ساعت بساعت بر توای زیر و بم 
گاه‌سروستان زنند و گه توای اشکنه 
ساعتی سیوار تیر و ساعتی کیک دری 
ساعتی سرو متاه و ساعتی باروزنه. 
منوچهری. 

چوکردی پنجه کیک دری تیز 
ببردی خنده کبک دلاویز, نظامی- 
خرام کیک دری؛ روش کیک دری. رفتار 
کیک‌دری: 
تراشکار کند آخر ای نگار ار 
که‌چشم آهو داری خرام کبک دری. 

هدایت (از آنندرا اج) 


کیکت‌دل. زک د] اص مرکب) جسبان. 
(یا‌داشت مولف). ترسنده. کپک‌زهره. رجوع 
به کیک زهره شود. 

کبک رفتار. (ک ز](ص مرکب) آنکه 
سلوک و رفتار وی ماند یک زیا و جمیل 
بشد.(ناطم الاطباء). خوش خرامة کنزکی را 
دیدباجمال زیبادلال عنبرموی 
خورشیددیدار کبک رفتار. (سندیادنامه 
ص۱۳۸). 

کبک رقاص. (ک کي رَق قا] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اسب جماش است 
کهاسب شوخ و بازیگر باشد. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از اسب بازی کنده است. 
(انجمی‌آرای ناصری). 

کیک زدن. اک ز ] (مص مرکب) کیک 
شکار کردن. (یادداشت مولف). 


کیک زهره. (ک ز ز /ر] (ص مسرکب) 
ترسنده. بزدل. آهودل. جبان. (یادداشت 
مولف). کیک‌دل: 

هم ز می دان که شاهباز خرد 

کیک زهره شود به سیرت سار. خافاتی. 
اسد گاودل کرک ان کیک‌زهره 

از آن خرمگس‌رنگ پیکان نماید. خاقانی. 
رجوع به کیک‌دل شود. 


کیک شکستن. اک ش ک ت] (مسص 
مرکب) کنایه از پی گم کردن. (آتدراج). |اراز 
نهفتن. (شرفنامه چ وحید ص 0۲۲۲ 
شکسه دل امد به میدان قراز 

ولی کیک بشکست با جره باز. 
رجوع به کیک بشکتن شود. 

کبکت کو. (ک کِ ](ترکیب اضافی, [مرکب) 
دراج . (فهرست مخزن الادویه). ||سخقف 
یک کوه. کیک دری. کرک کوه. 

کبک گدار. (ک گ] (! مرکب) گدار کبک 
گذرگاه کیک. معبر کیک. تنگه یا جز آن که 
کبکان‌گاه هجرت از آن گذرند و شکار در آن 
وقت سهل باشد. (بادداشت مژلف). معبر 
کبکان‌و آن سالی دوبار و در امکنة مخصوص 
باشد. (از یادداشت مولف). 

کبکتگر. (ک کي گ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) (مرکب از کیک + گر بمعنی کوها. 
پرنده‌ای است که آن را به عربی دراج گویند. 
(برهان). دراج. (ناظم الاطباء). پرندهبی چون 
کبوتربیار خوش‌گوشت: ت. (یادداشت مولف), 
کیک کو. کیک کوه. کرک کوه. کیک دری. 
رجوع یه کبک کو شود. 

کیک لب. (ک ل] (ص مرکب) که لبی چون 
کبک زیا دارد. |(مجازاً زيبالب. لسل‌لب. 
بمتاسبت سرخی منقار او؛ 

در گرية وداع تذروان کیک‌لب 

طاووس‌وار پای گلآلود می‌بریم. خاقانی. 

کیکت‌هشال. اک م] (ص مرکب. ق مرکب) 


نظامی. 


کبکنجیر. ۱۸۱۴۳ 


ماتند کیک. چون کیک: 

بر سر سبزه باغ رخ من کبک‌مثال 

زار نالید که کبکان سرایید همه خاقانی. 
کیک منقار. اک م](ص مرکب) که متقاری 
چون کیک دارد. اامجازا منقارسرخ+ 

از تتار خون دل در راه او 

کرکس شب کبک‌مقار آمدست. خاقانی. 
کیکنجیر. اک ک] () (- کبک انجیر) مرغ 
تیزپر و بلتدپرواز. (برهان). ||دراج. (ناظم 
الاطباء). بعضی گویند کیکنچیر دراج است و 
آن پرنده‌ای بس‌اشد مشهور. (از برهان). 
||صفرد. (مهذب الاسماء) ( کلیله و دمته ابن 
المقفع) ". پرنده‌ای است کوچک مانند 
گنجشک. جل. چکاوک. (فرهنگ فارسی 
معین). در فرهنگها, کیکنجیر رایمعنی دراج 
آررده‌اند ولی نصرائه‌ین عبدالحمید اين کلمه 
را در کلیله و دمنه. در ترذ «صفرد» عربی» 
مذکور در کلیله و دمنة این مقفع بکار برده؟ و 
صفرد پرنده‌ای است کوچک مانند گجشک و 
بدان در ترس مثل زنند و گویند: اجبن من 
صفرد. آقای مینوی در کلیلةٌ مصحح خود ص 
۶ نوشته‌اند: « کبک انجیر. لفت مقایل 
اين لفظ در متن عربی السقفع صفرد است و 
معلوم نیست نصرالّه منشی از کبک انجیر چه 
مرغی را اراده کرده و صفرد را چگونه بر آن 
تطبیق کرده است. در فرهنگها کیکنجیر به 
دراج ترجمه شده است که کبک سیاه رنگسی 
است. در متون هندی سان‌کریت کلیله و 
دمته مرغ موضوع این حکایت را کپینجله نام 
گفته‌اند و در حواشی بر «اوقیانوس قصص» 
بتقل از قاموس حیوانات اساطیری آمده است 
کهکپینجله یا وود کک " و یا فاخته باید باشد. 
در مجلس تصویری که در بعضی از نسخ 
فارسی کلیله و دمنه ساخته‌اند کبک انچیر را 
مرغی از نوع دراج رسم کرده‌اند. به هر حالت 
مرغی مراد بوده است که بر زمین و زیر بوته‌ها 
اشیانه می‌سازد ه بر بالای درختان ورنه 
خرگوش نمی‌توانست محل آشيانة او را 
محصرف شود. در فرهنگ اشتین‌گاس 
ککنجیر به وودکک آ ترجمه شده که به 
فرانه یکاس گفته می‌شود و شلیمر معادل 
این دو لفت اخیر را نوک دراز گفته است و 
ظاهر اين است که با یلوه از یک جنی باشد. 
اگراز مرغان دشتی نباشد درست نمی‌آید. 


۱- ثم آن الصفرد عاد بعد زمان فأتی منزله 
فوجد فیه الارتب فقال هذا المکان لی فانتقلی 
منه. ( كليلة این المقفع). 
۲-ککنجیر بیامد چون خرگوش را در خالة 
خود دید رنجوردل گشت رگفت جای بپرداز که 
آن مسکن من است. ( کلیلة بهرامشاهی). 
- 4 ۵۵ - 3 
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۴ کبکوب. 


شباهت لفظ کبکنجیر و کپینجله باعث ایین 
تصور می‌شود که شاید نصراله منشی با 
روایات هندی اين کاب آشنایی داشته بوده 
است». (فرهنگ فارسی معین): زاغ گفت 
کیکنجیری با من همایگی داشت. ( کلیله و 
دمنه چ میتوی صص ۲۰۶-۲۰۵). رجوع به 
صفرد شود. ||فلاخن. (برهان) (ناظم الاطباء) 
کیکوب. رک ](ع) و کبکوبه. گرزه بهم 
پیوسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)/ 
کبک و روباه. رک ک] ((خ) نام رودی 
است. آیس تلخ و شور و بی‌فایده است. از 
چم بی‌بی حکیمه برخیزد و از میان ناحية 
لیراوی کوه کیلویه گذرد و در نزدیکی قریهٌ 


بویرات ناحية لیراوی به دریای فارس ریزد. 


(فارستامة ناصری چ سنگی ص ۳۲۸). 
کبک وش. اک و] اص مرکب. ق مرکب) 
کیک مثال. کیک رفتار : 

کیک وش آن باز کبوترنمای 

فاخته‌رو گشت به فر همای. نظامی. 


کبکه. اک ب کَ](ع !) صفح سوراخ‌داری 
که‌از سقف می‌آویزند و شقابها را روی آن 
می‌گذارند. (دزی ج ۲ص ۲۴۰), 

کبل. کَ /کِ ] (ع!) قید و گفته‌اند بزرگترین 
قید. (از اقرب الموارد). قید و بند. بند سطبر و 
بزرگ. (متهی الارب). ج. کبول. (اقرب 
المسوارد). ||درنوشتگی لب دلو, (مسنتهی 
الارب). |الب دلو. ||پوست نوردیده نزدیک 
لب دلو. || پوستین بسیارپشم. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) 

کبل. اک ] (ع مسص) بند کردن. (اقرب 
الموارد) (المصادر زوزنی). ||حبس کردن در 
زندان. (از آقرب الموارد). بند کردن در زندان 
و جز آن. (از سنتهی الارب) (آن ندراج). 
|| مسهلت دادن غعریم را در ادای دین. (از 
اتدراج) کیل غریمه الدین؛ مهلت داد غریم 
خود را در ادای دین. (منتهی الارب). 

کیل. [ک] (ع امص) (در اصطلاح عروض) 
جمع بین خین و قطع است. کذا فی رسالة 
قطب الدین السرخسی. ( کشاف اصطلاحات 
الفون). 

کیل. (کَ بَ](ع ص) پسوستین کسوتاه. 
(آنندراج) (متهی الارب)؛ قصیر. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 

کیل. اک ب ] () بمعنی کول است و آن 
پوستینی باشد که از پوست گوسفندان بزرگ 
دوزند. (برهان). پوستین باشد که از پوست 
گوسفندبزرگ که موی آن درشت بود سازند و 
آن را کول نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). و 
رجوع به کول شود. 

کبلائی. اک ] (ص نسبی) در تداول عامه 
مخفف کربلائی. (یادداشت مولف): آنکه به 
کربلاسفر کرده باشد. کبلای. رجوع به 


کربلایی‌شود. 

کبلا کو ثر. اک ک تّ] (! مرکب) در تداول 
عامه (< کربلای کوثر). یک مرد. فلان. یک 
مرد ناچیز. (یادداشت مولف). 

کملافی. (ک)] (ص نسبی) منسوب است به 
کبلان که نام اجدادی است. (سمعانی). 

کبلسان. (ک []((خ) دهی است از دهتان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. ۵۲ 
کیلومتری باختر مهاباد و ۵ کیلومتری خاور 
شوسه خانه به نقده. جلگه‌ای و معتدل. سکند 
٩‏ تن. محصول غلات و توتون و حیوب. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۴. 

کین. (کَ] (ع مص) نرم و ست دویدن یا 
کوتاهی کردن در دویدن. (آتدراج) (منتهی 
الارب). |اکین جامه؛ درون رویه درنوردیدن 

" جامه را پس بردوختن. |اکبن هدیهٌ کسی؛ 
بازداشتن هدیة او را. |/برگرداندن یکی خود 
را از هم‌اية خود سوی غیر آنها. کین از 
چیزی؛ بددل شدن و بازگردیدن از آن. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||ناپیدا کردن و محو 
ساختن (چیزی را). (از منتهی الارب). خایب 
کردن (چیزی را). (از آقرب الموارد) (زوزنی). 
و زدن به سنگ. (زوزنی). ||داخل شدن ایا 
از بالا و پایین در حفرة دهن. (از اقرب 
المسوارد) (از متتهی الارب). |اکبن دلوه 
درنوشتگی لب دلو. |[کبن آهو؛ دوسیدن آهو 
بر زمین. (منتهی الارب). جبیدن آهو 
پزمین. (از اقرب الموارد). ||فربه شدن. (از 
منتهی الارب). 

کین. (کَ] (ع [) لب دلو و گته‌اند آتچه از 
جلد که نزدیک لب دلو در نوردیده و دوخته 
شده است. (ز آقرب الموارد). کین‌الدلو؛ لب 
دلو در نوردیدءٌ دوخته. (متهی الارب). 

کین. (ک بّ] (() نام شخصی یونانی 
معاصر خشایارشا که در معبد دلف تفوذ داشت 
و غیبگوی این معبد را واداشت که به نفع کل 
امن و بضرر دمارات پر آریستون پادشاه 
اسپارت سخن گوید و در نتيجه دمارات از 
پادشاهی افتاد و فرار کرد و به نزد پارسها 
رفت وبا خشاریاشا به یونان بازگشت. رجوع 
به تاریخ ایران باستان چ ۱ اصص ۶۶۵ - 
۷ شود. 

کین. (ک جُننا(ع ص) که مسرد 
زشتخوی نا کس گرفته. (آتندراج). مرد 
درشتخوی نا کس‌گرفته. (متهی الارب). مرد 
لئیم. (از اقرب الموارد). |[مرد سخت زفت که 
از زفتی چشم برنمی‌دارد. (از منتهی الارب) 
(آتتدراج). آنکه چشم برنمی‌دارد از بخل. 
یقال: رجل کین و کبنة. (از اقرب المواردا. 

کینورة. اک ن ر /ر] () گفتاری است در 
پایان زور و شور که کسی از روی خشم و 


کبوتر. 
اندوء در میان انجمن برمی‌خیزد و به آواز بكد 
همه را می‌شنواند این روزها گفتار راکه 
هذیان نیز نامند یک لخت (نطق) می‌گویند 
مگر از برای این گونه گفتار یا نطق جز این 
نامی نیست. گینوره, (از آتدراج). 

کبنة. (ک جّنْ ن ] (ع ص) رجوع به کین رک 
پٌّن ن] شود. 

کبنة. (ک بْن ن](ع () نان خشک. (متهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). نان. (از اقبرب 
الموارد). 

کینة. (ک نْ ] (ع ) بازیی است مر عربان راء 
(مسنتهی الارب). بسازیی است. (از اقسرب 
المواردا. 

کبو. (کَبْد](ع مص) کب بر روی افتادن. 
(منتهی الارب) (تاج المسصادر) (از اقرب 
الموارد). ||بیآتش شدن آتش‌زنه. (از منتهی 
الارب). آتش از سنگ آتش‌زنه بیرون 
ناآمدن. (تاج المصادر). ||بلندشدگی خدرک. 
(منتهی الارب). کبو آتش؛ بلند گردیدن آن. 
(از اقرب الموارد). کیا الجمر؛ بلند گردید 
خدرک. (متهی الارب). |اکیو اسب؛ تساسه 
گرفتن اسب را از دویدن. (منتهی الارب). 
||دواندن (اسب را) و ععرق نکردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). خوی از اسب 
یرون ناآمدن. (تلج المصادر). |اکیو کوزه و 
غیره؛ ریختن آنچه دز آن است. (از اقرب 
الموارد). ریختن انچه در کوزه باخد از آب. 
(منتهی الارب). آب از کوزه و مانند آن 
ریختن. (تاج المصادر). |[کبو نبات؛ پژمردن 
آن. (از اقرب الموارد). پژمریدن گیاه. (منتهی 
الارب). ||کو خبار؛ بلند گردیدن آن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد). |اکبو آتش؛ در 
خا کستر پوشیدن آن. (از اقرب السوارد). 
|اروفتن. (منتهی الارب). کبو چیزی را؛ 
روفتن آن را. (از اقرب الموارد). برفتن خاند. 
(زوزنی). |اکبو نور صبح؛ کم شبدن آن. (از 
آقرب الموارد). 

کیوان. (ک بٍ] (اخ) موضعی است که در 
آنجا وقعه‌ای بوده است عرب را. (از معجم 
البلدان چ بیروت ج ۱۶ص 4۴۳۴ 

کبوب. اک ] (ع ) مایطبخ من الادویه و 
یکسب علي بخاره. (بحرالجواهر). دواها که 
بجوشانند و بخور آن به بینی و گوش و گلو 
دهند. (یادداشت ملف). ج, کیوبات. 

کبوقر. اک تَ] (۲ کفتر. کبر. (ناظم 
الاطباء) حمام. (دهار) (فهرست مخزن 
الادویه). کوتر. کفتر. حمامه. (آنندراج). 
تامه‌بر. (یادداهت مولف): عَفْد. و رقاء. 


۱ -از کبود (آبی). هندی باستان 120612 
(کیوتن خاکتری) پهلری ۷۵۳۵12۲( کبوتر). 
(از حاشية برهان چ معین). 


کبوتر. 
سعدانه. له (مبعهی الارب). و رقاء. 
(منتهی الارب). کوتر مخفف و کفتر مبدل 
کیوترست. صحرائی. معلقی, زرهی, سرمه, 
چاهی از انواع او است. پسین رادر عرف 
هند, گوله به ک‌اف فارسی و «واو» مجهول 
خوانند و اين | کتردر چاهها آشیان کند و 
کبوتر چاه نز گویند. (از آنندراج). پرنده‌ای 
است از راست کبوتران, دارای بالهای دراز و 
پاهای کوچک و نازک و منقار ضعیف؛ و آن 
نژادهای معدد دارد. (حاشیة برهان چ معین). 
پرنده‌ای است با پرواز عالی و بااستقامت که 
از سار بزرگتر ولی از کیک کوچکتر است و 
خود راستةٌ مشخصی را در بین پرندگان 
بوجود می‌آورد که به نام راستذ کبوتران نامیده 
می‌شود و شامل گونه‌های مسختلف کبوتران 
می‌گردد. متقار کبوتران ضعیف و در قاعده بر 
افتده است. در حدود ۷۲گونه کیوتر در 
سراسر که زمین تشخیص داده شده است و 
چون گونه‌های این جانور بوسیلة انان» 
اهلي, ترزییت و پرورش داده شده‌اند از این 
ذهای بسیاری از آن تا بحال بوجود 
آمدهاّد بظوری که در هر کیوترخانه می‌توان 
نزاد بخصوصی را برحسب انتخاب مربی 
تولید رد. این پرنده با زوج خود (نر و ماده) 
زندگی می‌کند کیوتر ماده ۸تا ۱۰ روز پس از 
جفتگیری تخم می‌گذارد و نر و ساده بنوبت 
مدت ۱۸ روز روی تخمها می‌خوابند. ( کبوتر 
نر فقط بعد از ظهرها روزی چند ساعت روی 


تخم می‌خواید) پس از بیرون آمدن جوجه‌هاء 
مدت چهار هفته و گاهی بیشتر, پدر و مادر به 
آنها غذا می‌دهند و پس از اين مدت جوجه‌ها, 
برای جستجوی غذا از لانه پرواز می‌کنند. 
همه انواع کبوتر دانه خوارند و از ارزن و گندم 
و جو و برنج و شاهدانه و کنجد و ماش و ذرت 
و دیگر حیوبات برای تغذیه استفاده می‌کنند. 
در ده‌ها چون کبوتر غذای خود را در مزرعه و 
مدفوعات دامها پیدا می‌کند. نگهداری کبوتر 
خرجی ندارد و از اين کبوترها ققط بمنظور 
استفاده از گوشت آنها نگهداری می‌شود. 
حس جهت‌یابی این پرنده بسیار قوی است و 
بدین جهت برخی گونه‌های آن را بمنظور 
نامرسانی و کسب خبر تربیت می‌کنند و به 
آنها کبوتر قاصد (نامه‌بر) گویند. چنین 
کبوترانی در موارد لزوم. خدمات ذی قیمتی 
را انجام می‌دهند. گونه‌های مختلف کبوتر به 
نام‌های: کبوتر صحرایی, کبوتر چاهی, کبوتر 
پرکاغذی, کبوتر چتری. کبوتر قاصد. کبوتر 
طوقی, کبوتر کا کلی, کبوتر حضرتی, کبوتر 
غبقبی, کبوتر پیرپاه کبوتر سبته نامیده 
می‌شوند. (از فرهنگ فارسی معین). معروف 
و بر حسب شریعت موسی, و در ضمن مرغان 
پاک‌سصوب می‌باشد. (قاموس کتاب 


مقدس). این پرنده جفت و رفیق خود را بسیار 
مروست دارد چنانکه | گر جفتش گم یا رفیقش 
کشتهر یا مفقود شود محزون نشیند و آثار غم 
و اندوه از وی مشاهده افتد. (قاموس کتاب 
مقدس): 

چون یچ کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بيوکند موی زرد! 
کابوک‌را نباید؟ وشاخ آرزو کند 

وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 


به هوا درنگر که لشکر برف 
چون کنند اندراو همی پرواز 
راست گویی کبوتران سفید ٍ 
راه گم‌کردگان ز هیبت باز. آغاجی 
شکار باز خرچال و کلنگ است 
شکار باشه ونج است و کبوتر, عتصری. 
کبوتر ترا بر سرست ایستاده 
که‌از زیر پرش نیاری برون سر 

تأ دشر وه 
بهر آ گین چاربالش اوست 
هر پری کاین کبوتر افشاندست. خاقانی. 
چون کبوتر به مکه یابد امن 
از عراقش سوی حجاز فرست. ‏ خاقانی. 
نالان چو کبوتری که از حلق 
خون درلب بچکان فروريخت. ‏ خاقانی. 
بر دید خویش چون کبوتر 
جز نام تو جاودان نیایم. خاقانی. 
کیوتربا کیوتر باز یا باز 
کندهم جنس با هم‌چنی پرواز, نظامی. 
کیوتری‌که دگر اشیان نخواهد دید 
قضا همی بردش تا بچنگ باز آید. سعدی, 
چون کبوتر بگرفتیم پدام سر زلف 
دیده پر دوختی از خلق جهان چون بازم. 

سعدی. 


زنیکامی سعدیست پای بند غمت 

زهی کبوتر مقیل که صید شاهینی. . سعدی. 
بیماریهای کبوتر: کبوتر را بیماریهای یار 
است از قیل: سفیدک (خناق), اسهال, ابله, 
سل, طاعون, صرع. فلج و طمعه. (از مسجله 
یقما اسفند ۱۳۳۶ 

رنگ‌های کبوتر: کبوتر از نظر رنگ به انسواع 
زیر تقیم و نامگذاری می‌شود: سفید, زاغ 
سبز, گلی. زرد. قهوه‌ای, کاغذی, آینه. شروه 
سرو چخماقی, کوهی, سبز کوهی. فولادی, 


کبوتر. ۱۸۱۴۵ 


نقره‌ای, گل‌افشان. هفت‌رنگ. (از مجلةٌ یفما 
اسفند ۱۳۲۶). 
جلد کردن کبوتر؛ یعنی شناساندن بام و 
محل و منطقة پرواز و آماده کردن کبوتر برای 
پروازهای طولانی. (از مجلهً یغما شماره 
اسفند ۱۳۳۶). 
-کبوتر پا ک؛ کبوتری است که رنگ 
پرهایش با آنچه در رنگ‌های کبوتر بیان شد 
کاملاتطبیق کند. 
کبوتر پرپا؛ نوعی از کبوتر که پر بر پا دارد 
و سست‌پرواز باشد. (آتندراج) (از غیاث): 
ز بسکه ريشه دوانیده از رطوبت می 
بط شراب برنگ کیوتر پرپا, 
ملاطغرا (از آتندرا اجا. 
سست است چون کبوتر پرپا ز بخت من 
قاصد ز پای خویش | گرپر برآورد. 
ملاطفرا (از آتتدراج). 
کبوتر پشت‌دار؛ که فقط پر روی کت او 
رنگی و بقی پرهایش سفید است و بدین نامها 
خوانده شود: پشت‌سیاه. پشت‌قرمز... و غیره. 
در صورتی که یککت کبوتر رنگی باشد 
اصطلاحا «یک‌کتی» نامند. 
(از مجله یفما اسفند ۱۳۲۶). 
کیوتر پلنگ؛ سفید است و خالهای سیاه 
دارد. هرگاه تعداد پرهای سیاه پیش از سفید 
باشد آن را «سیاه پلنگ» نامند. (از مجلهٌ یفما 
اسفند ۱۳۳۶ 
کبوتر پیک؛ کبوتر قاصد. کبوتر تامهبر؟ 
چون کبوترهای پیک از شهرها 
سوی شهر خویش آرد بهرهاء مولوی. 
-کبوتر تودم‌دار؛ کبوتری است که میان 
پرهای دمش یک یا چند پر رنگی باشد. 
-کبوتر چاه و کبوتر چاهی؛ کبوتری که در 
چاه اشیان داشته باشد. (انندراج)؛ 
وطن خوش است اگرتنگنای زندان است 
بود غریب قضای چمن کبوتر چاه _ 
محمدقلی سیم (از آنندراج). 
از روی تورنگ روی من کاهی شد 
وز چشم تو خون چشم من راهی شد 
راحت به زنخدان تو از بس که گرفت 
مرغ‌دل من کیوتر چاهی شد. . 
محمدرضای خوانساری (از اتدراج). 
-کبوتر حرم؛ حرم گردا گرد خانة که است 
که قتل آدمی و حیوانات در آن حرام است و 
بمعنی جای محفوظ هم آمده است و کبوتر 
حرم؛ کیوتری است که بواسطة مجاورت با 
حرم شکارش ممنوع است. (از آندراج): 
تا بقا شد کبوتر حرمش 


۱-ول: شدش مویکان زرد. 
۲ -ظ: ن‌خواهد (؟) ی ا: نپاید. (یادداشت 
مژلف). 


۶ کبوترآسا. 


نقطةٌ شین عرش دانه اوست. خاقانی. 
اگرچه باز سپید است جان خاقانی 
کیوترحرم است احترام او زید. خاقانی. 


- |[زن والانضب که به دست آوردنش محال 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کبوتر خال‌قرمز؛ که سفید است و در تنش 
پرهای قرمز دارد. در صورتی که تعداد پرهای 
قرمز بیش از سفید باشد«قلمکار» نامند. خال 
زرد و خال پیس نیز از انواع آن است. (از 
مجله یغما اسفند ۱۳۳۶). 
< کیوتر «در رو» و «تنگ بام‌دار»؛ کبوتری 
است که دارای کیفیت پرش (معلق زدن و بالا 
رفتن) و کمیت پرش (توانائی و طاقت پرواز) 
وب باشد و اینگونه کیوتر مرغوب و 
گرانبهاست. (از مجلة یفما اسفند ۱۳۳۶). 
- کبوتر دشتی؛ کبوتر باطوق. خر کبوتر. 
ورشان. یمام. یمامه. ۳1 (یادداکت مولف). 
- کیوتر دم‌سفید؛ کیوتری است که اندامش 
رنگین برنگهای مسذکور و تنها دمش سقید 
است. در نامگذاری ابتدا نام رنگ و سپی 
«دم‌سفید» اضافه می‌کنند: زاغ دم‌سفیده سیز 
دم‌سفید... و غیره. 
کیوتر زرین؛ کبوتر که برنگ زر (طلا) 
نماید. که همرنگ زر باشد. طلائی: 
روز تو چون کبوتر زرین 
بر زمین ! ب اخضر افشاندست 
بهر آ گین چاربالش ارست 
هر پری کاین کبوتر افشاند‌ست. خافانی. 
-کیوتر سفید؛ که رنگ پرهایش بطور کامل. 
در تمام تتش سفید است. 
-کبوتر شاهزاده؛ کبوتری است که سر و 
گردنو دم از پر هفتم بال ببعد (از جانب بدن) 
سفید و بقیٌ پرهایش به رنگهای مذکور در 
رنگهای کبوتر است. در نامیدن ابتدا کلمة 
شاهزاده و ببعد نام رنگ کبوتر را آورند: 
شاهزاده زرد. شاهزاده قرمز و غیره. (شاهزاده 
ژردرا« کشگرک»نامند) (از مجلة یقما اسقند 
۳۶ 
کیوتر صحرائی؛ نوعی کبوتر وحشی که 
دس ت آم وز نیست. کبوتر چاهی. کیوتر 
حضرتی. و او اغلب در شکاف سنگها ژیست 
کند.(قاموس کتاب مقدس): 
چو بیدردان مدان از حال مجنون بی‌خیر ما را 
کبوترهای صحرایی است مرخ تامدر مارا 
میرزا رضی دانش (از آتندراج). 
-کیوتر طوقی؛ که تمام پرهای بدنش سفید 
است و دور گردن طوقی رنگین دارد. در 
نامگذاری ایتدا نام طوقی و سپس نام رنگ 
کبوتر را می‌آورند: طوقی سیاه. طوقی قرمز, 
طوقی زرد... و غیره. 
کبوتر شلط؛ کبوتری است که رنگ 
پرهایش (و پعضی گویند رنگ دمش) با آنچه 


در رنگهای کبوتر گفته شد تطبیق نکند. 

ر کبوتر کله‌دار؛ که هم پرهای پدنش سفید 
است ولی سر تا قسمتی از سیته رنگین است و 
پرجسب رنگ سر, کله‌سیاه» کلقرمز, 
کلهبرنجی و غیره نامند. 
کبوتر گردن‌برنجی؛ آن است که خالهای 
ریز در قمت گردن دارد. 
-کبوتر لک‌دوش؛ آن است که چند خال 
رنگین روی دوش داشته باشد. 
-کوترنامه کبوتر نامه‌بر. مرخ نامه‌بر. مرغ 
نامه‌آور. نامه‌آور. (یادداخت مولف). گونه‌ای 
کبوتر که بمنظور نامه‌رسانی خصوصاً در 
جنگها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کبوتر نامه‌رسان؛ کیوتر نامه‌بر. کبوتر 
قاصد. (قرهنگ فارسی معین). کبوتر 
ربایلی. (صبح الاعشضی). گران‌قیمت‌تر و 
بلندمرتبه‌تر کیوتران, کیوتر نامه‌بر است که 
پادشاهان برای حمل مکاتبات از آن استفاده 
می‌کنند و به #هدی» تعبیر می‌شود. رجوع به 
صبح الاعشی ج ۱۴ ص ۳۷۹ شود. 
کبوتر نیم‌طوقی؛ که نظیر طوقی است منتها 
طوق روی نیمی از گردن را گرفته است. 
- کبوتر هما؛ کیوتری است که دارای چند 
لکة زرد و سیاه مخلوط و نامرتب باشد. 
استادان فن اين نام را از آن کبوتری دانند که 
سر تا دمش سفید. چشمش سفید. نوکش 
کوتاه‌و سفید و دارای یک پر کا کل باشد. (از 
مجلهٌ یعما اسفند ۸۳۳۶ 
-کبوتر هوایی؛ کبوتری که چون دیگر 
کبوتران دستآعوز نیست و نت و خاست 
منظم ندارد* 
مرغی که کبوتر هوایی است 
بر گوشة دام باز بستیم. خاقانی. 
- کبوتر یاهوء نوعی از کیوتر که صدای یاهو 
دهد. (آتندراج). نوعی از کبوتر که آواز یباهو 
دهد. (غیاث اللغات). تعبیری است از تطبیق 
آهنگ کلم «یاهو». در اصطلاح کپوتربازان 
چتین کبوتران را کبوتر یباهو نامیده‌اند 
همچاتکه آوای دس دیگر از کبوتران را با 
«یا کریم» برابر دانسته و کبوتر «یا کریم» 
گفته‌اند. آين کیوتران یاهو به کلی سفیدند و 
پاها و پنجه‌هاشان پوشیده از پراست. یا کریم 
شبیه قمری و بهمان اندازه است. طوق سیاه 
بگردن دارد ورنگ آن شیری است. 
-کیوتر یک‌رنگی یا تخته‌ای؛ کبوتری است 
که‌از سر تادم پرهای یک‌رنگ یا رنگی 
مخلوط داشته باشد. (از مجلةٌ یغما اسفند 
۳۳۶ 

کیوترآسا. [ک تَّ] (ص مرکب) کبوتروار. 
چون کیوتر. ماتند کیوتر: 
دارم دلکی کبوترآسا 


کبوترخان 
پیش تو کنم به عید قربان. 
رجوع به کیوتروار شود. 
کبوتران. [ک تَ] (ج) دی است از 
دهستان منگره بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌آباد. سکنه ۲۰۲ تن. محصول 
غلات. انا انجیر, لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. (فرهنگ جغرافیایی 


خاقانی. 


ایران ج 

کبوتر باختن. اک ت تَ)(مص مرکب) 
کبوتربازی کردن. کیوتر پراندن: بلکه کی 
که‌کبوتر باختن یا شطرنج یا قمار عادت گیرد 
چنان طبع وک گردد که همة راحتهای دنیا و 
هر چه دارد, اندرسر آن دهد و دست از آن 
بدارد. (یادداشت مولف). 

کبوترباز. زک تَ] (لف مرکب) که کبوتر 
باختن کار دارد. که در کار پرورش و پرواز 
دادن و باختن کیوتر اتمام دارد. کسی که با 
کبوتران بازی می‌کند و در طیران و پرواز آنپا 
گرو می‌بندد. (ناظم الاطباء). |اکبوتربان. 
(ناظم الاطباء). زجّال. (ملخص اللعات حسن 
خطیب). |[کنایه از محیل و مکار است. 
|[کنایه از رند پرکار است. (آتندراج): 
کی جواب نامه آید زان سراپا تاز من 
کردضبط نامدبر شوخ کیوترباز من 

اشرف (از آندراج). 

کبو تربازی. (ک تَ] (حامص مرکب) 
عمل کبوترباز. کار کپوترباز. در فرهنگ 
قارسی معین آمده است: کیوتر بازی در ایران 
به صورت فتی درآمده است. شامل شناسایی 
انواع کیوتران و عادات و یو پرواز و تربیت 
و تفذیة آنها و فریفتن کیوترهای دیگران و 
کشیدن آنها بسخانة خود. کبوتربازی 
اصطلاحات خاصی دارد که بعضی مشترک 
هم نواحی و برخی مختص ناحیای خاص 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کبوتربازشود. 

کیوتربان. اک ت] (ص مرکب. [مرکب) 
پرورنده و ترییت کنندة کبوتران. نگهیان 
کبوتران. |[کبوترباز. (از ناظم الاطیاء). رجوع 
به کیوتریاز شود. 

کبوتریچه. رت ث بج اج ابج | 
بَچج ] (!مرکب) جوجه کبوتر, جوجه کفتر. 
(یادداشت مولف). چوز؛ کبوتر. اناظم 
الاطباء). جوژل. (منتهی الارب) (دهار). 
مرعش. عاتق. (دهار). فرخ حمام. (از مخزن 
الادویه). خر. (منتهی الارب). ||نوعی غذا که 
از کل خشخاش نارسیده و گوشت چربی‌دار 
سرخ کرده سازند. (ناظم الاطباء) 

کبوترخان. اک تَ] (|مرکب) برج حمام. 


۱-نل: بر سرش: 
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کیو ترخان. 
بیج کبوتر. کفترشان. کبوترخانه. باروگونه‌ای 
که کند و در آن لانه‌های کبوتران سازند. 
(ب‌ادداشت سولف). |[در اصطلاح بّایی 
سوراخها که در زیر حمام برای نقل حرارت 
سازند. (سادداشت مولف). و رجوع به 
کبوترخانه شود. 


کبو ترخان. (ک تَ) ((ج) دهی است از 
دهتان پاین ولایت بخش حومة شهرستان 
تسریت‌حیدریه در ۲۴ هزارگزی جنوب 
تربت‌حیدریه و ۲۰ هزارگزی خاور شوسد 
عمومی تربت به زاهدان. جلگه‌ای و معدل 
است,۱۲۸ نفر سکنه دارد. آب از قنات. 
محصول: غلات, ابریشم, پیه. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران چ 4٩‏ 

کیو ترخافه. (ک ت نْ /ن ] (! مرکب) جایی 
که برای کبوتران اهلی سازند. کبوترخان. 
وّرده. (از یادداشت مولف). آنجا که کبوتران 
خانه کنند. برچ کیوتر, بنایی که به آشیانة 
کبوتر اختصاص دارد و آن معمولاً بصورت 
برجی باشد: و اندر وی کاخی و کبوترخانه‌ای 
ساخت. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۳۵). 
کب ملک است صحن بارگاهش کز شرف 
باغ رضوان را کبوترخانه اندر ساختند. 

خاقانی. 

و رجوع به کبوترخان شود. 

کبو ترخانه. (ک ت ن] ((خ) دی است 
میان نیشایور و سرخس در ۲۴ فرسنگی راه 
مروالرود به شبرقان. رجوع به نزهةالقلوب 
مقاله سیم چ اروپا ص ۱۷۵ شود. 

کبوتردره. رک ت در) ((خ) نام ایستگاه 
هشتم راه‌آهن تهران به بندرشاه میان بنکوه و 
سسیمن‌دشت در ۱۴۷ هزارگزی تهران. 
(یادداشت مولف). 

کبوتردم. زک تَّ د] ((مرکب) کنایه از 
بوسة یا صدا. |[کنایه از بوسة شخاطرخواه. 
(آنندراج) (انسجمن‌آرای ناصری). بوسهة 
خاطرخواه. (غیات‌اللغات). بوسة خاطرخواه 
خوردن باشد. (برهان). [کنایه از دهان بر 
دهان مطلوب گذاشتن و زبان مطلوب را 
مکیدن. (برهان)؛ 

در بزم وصال دوش دل محرم بود 


خاطر چو نهال آرزو خرم بود 
ننجشک نهاده سینه بر سینه باز 
تا صبح مداز بر کبوتردم بود. 
ظهوری (از آنندراج), 
کیوتردم. اک ت د] | مرکب) دم کبوتر. 
|علاقة دستار و کمربند را گویند که بر یک 
طرف رات ایتاده باشد. (برهان). شمله. 
|((اص مرکب) (در اصطلاح خطاطان) قلمی 
است به طرز خاص تراشیده که مشابه به دم 
کبوترباشد. (غیاث اللفات) (آتندراج): 
گرکنم شوق دل از کلک کبوتردم رقم 
نامه زین تقریب خود بال کبوتر می‌شود. 
" سمید اشرف (از آندراج). 
کبوتر دوبامه. اک تَ ر دم 1۴ (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کبوتری است که اشيانة 
معین نداشته باشد. (آتندراج). کیوتر دوبرجه, 
|[کنایه از شخص هردری است که به یک جا 
تبات و قرار نگیرد. (آنندراج). شخصی که به 
یک جا ثبات و قرار نگیرد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
جایی نمی‌روم ز در و بام این حرم 
نی زان کبوتران دو رنگ دوبامه‌ام. 
سنجر کاشی (از آتدراج) ۱ 


][زنی که بجز شوهر خود با دیگران رابطه ‏ 


دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
کبوتر دوبرجه اک ث ر ذباج اع] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کیوتر دوبامه. کیوتر 
دوبرجی. رجوع به کبوتر دوبامه و کیوتر 
دوبرجی شود. 
کبوتر دوبرجی. اک ت ردب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کبوتر دوبامه. کبوتر دوبرجه. 
||قطره‌زن. هرجایی. هرزه گرد. هرزه کار, 
سگ پاسوخته. پاسوخته. بی‌سکون. کنایه از 
شخصی که بر یکجا و یک کار قرار نگیرد. 
(مجموعة مترادقات ص ۲۸۶). رجوع به 
کبوتردوبامه و کبوتر دوبرجه شود. 
کبوتردون. (کَ تَ] ((خ) دهی از توابع 
مشهد سر مازندران. رجوع به ترجمه سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۵۷ شود. 
کبوتر زدن. (ک ت ز د) (مص مرکب) با 


تیر زدن کبوتر. شکار کردن کبوتر. کبوتر 
شکار کردن. 
کبوترصفت. کت ص ق] (ص مرکب. 
ق مرکب) کپوتروار. کبوترآسا: 
بهر آن نامه کیوترصقت اید ز فلک 
نسر طاثر که پراقشان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
کیوترفام. اک تَ] (ص مرکب) به رنگ 
کبوتر؛ 
هست روی هوا کیوترفام 


ز آتش ارزن‌فشان کنید امروز. خاقانی. 
کب تر قیمت. کت ](ص مس رکب) 


کبوتروار آب. ۱۸۱۴۷ 


ارزان‌قیست. کم‌پها؛ 

من کیوترقیمتم بر پای دارم سر بها 

آنقدر زری که سوی آشیان آورده‌ام آ. 

خاقانی. 

کبو ترگاه۵ه. کت د]((خ) دهی از توابع 
شهرستان آمل. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران رایینو ص ۱۵۳ شود. 
کبوت رگرفتن. اک ت گ رٍ ت] مسص 
مرکب) کبوتر شکار کردن. کبوتر زدن. بدست 
آوردن کبوتر, در اختیار آوردن کبوتر؛ 


باز | گررچند کبوتر گیرد 

باز راهم به کبوتر گیرند. خاقانی. 
-به کبوتر گرفتن؛ با کبوتر گرفتن, بوسیل 
کبوترشکار کردن و بدام انداختن؛ 

باز | گررچند کیوتر گیرد 

باز را هم به کبوتر گیرند. خاقانی. 


کبو ترگیر. اک تَ] اف سرکب) کبوتر 
گیرنده.رمَج. (دهار) 
کبوترلان. رک تَّ) (!مرکب) لانژ کبوتر. 
آشیانة کیوتر. 
کبوترلان. اک تَ) ((خ) دی است از 
دهتان قیلاپ. بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول. سکنه ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانه و 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جقرافیابی ایران ج و۲ 
کیو ترلان. اک تَ] (خ) دهی از دهتان 
والانجرد شهرستان بروجرد است که ۲۸۸ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۶ 
کبوترنهای. رک تن /ن /خ] (نسف 
مرکپ) که همچون کیوتر جلوه کند. که همانند 
کیوتر به نظر آید؛ 

کبک وش آن یاز کبوترنمای 

فاخته‌رو گشت به فر همای. نظامی, 
کبوتروار. اک تَز](ص مرکب.ق مرکب) 
چون کیوتر. مانند کبوتر, کبوترآساء 

دیده‌ام سرچشمة خضر و کبوتروار آب 
خورده و پس جرعه‌ریزی در دهان آورده‌ام. 

خاقانی. 

کبوتروار آب. (ک تَز] ([ مرکب) کنایه 
از پایاب است و آن جایی باشد از رودخانه که 
پیاده توان گذشت. (برهان) (آنندراج). ایين 
عنوان ظاهرا از پبت خاقانی به غلط استتباط 


شده است؛ 


۱-ایسن بیت در اشعار شفیع اثر نیز دیده 
شده‌است. (آنندراج). 

۲ -بر پای کبوتر معلم و فاصد. فطعه زری 
بندند که ا گر گرفتار شود بدانند که جنس اعلای 

ِ 

کبوتر و معلم است زر از پای او برگیرند و دست 
از ریختن عون او بازدارند. (حاشية دیران 
خاقانی چ عبدالرسرلی ص ۲۰). 


۸ کبوتری. 


دیده‌ام سرچشمة خضر و کبوتروار, آب 
خورده و پس جرعه‌ریزی در دهان آوردهام. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵۶). 
کیوتری. رک تَ) (ص نسبی) مسوب به 
کیوتر.رجوع به کبوتر شود. 
کبوتری. کت ] (لخ) دهی است از بخش 
قلعه زراس شهرستان اهواز. ۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳2 
کبو تکت. (ک بٌ ک] (!) نوعی سنگ قیمتی 
که‌در کتبه‌های شوش نام ان امده و آن را از 
سفقد می‌آورده‌اند. داریوش بزرگ پادشاه 
هخامنشی از آن در قصر شوش بکار برده 
است. (ایسسران بساستان ج ۷ ص ۱۶۰۶و 
۰۷+ 
کبوثل. رک بت )(ع!) نوعی از ملخ است 
کف این خالویه. (از منتهی الارب). 
کبوج. (کَ] ((خ) کسپوجیه. مسمودی در 
مروج الذهب (ج قاهره ج ۱ ص ۱۹۸ قنوج 
ضبط کرده. قتوج هم در اصل قبوج بوده» 
تردیدی نیت که «ب» از اشتباه کاتب مبدل 
به «ن» گشته است و قبوج هم معرب کبوج 
است. (تاریخ ایران باستان ج ۱ صص ۴۷۸ - 
۶۹ رجوع به کبوجیه شود. 
کیوجیه. اک ی /ي | ((خ)۲ پسر ارشد 
کورش و از شاهدختی هخامنشی بود. در 
هشت سال آخر سلطنت پدر, با وی شرکت و 
عنوان پادشاه باپل راداشت. (۵۳۰ - ۵۵۲ق. 
م.) پس از مرگ پدر. بردیا برادرش را که 
باعث اغتشاشات و نهضتها شده بود بقتل 
رساند و نظم را در ایران برقرار کرد سپس در 
رأس سپاهیان خود بسوی در نیل حرکت 
کردو بیاری بدویان از صحرای سا گذشت و 
مصر را فتح کرد و یکی از عمال مصری را 
مامور ادار؛ مملکت کرد. قمی از دنیای 
یونانی و ثروتمندترین آنها رانیز به تصرف 
اورد. به حبشه لشکر کشید و قمتی از آن را 
تصرف کرد اما در بازگشت حین عبور از 
صحرا قسمت اعظم سپاهیان خود را از دست 
داد. در سال ۵۵۲ق. م. گوماتای مغ» که از 
کشت بردیا آ گاه‌بود. خود را بردیا خواند و 
همه ایالات شاهنشاهی را به اطاعت آورد. 
کبوجیه از شنیدن اين خبر طی بحران جنونی 
کبه آن مبتلا بود خویش را مجروح کرد و 
درگذشت. رجوع به ایران از آغاز تااسلام 
تألف گرهین ترجمهة دکتر صعین و تاریخ 
ایران باستان پیرنیا و نیز رجوع به کبوج شود. 
کبوجیه. زک ی /ي] ((خ) مسوسوم به 
کبوجیة دوم. پسر کورش دوم بود و با ماندان, 
دختر آخرین پادثاه ماد ازدواج کرد و پسری 
از او داشت که معروف به کورش سوم (بزرگ) 
است. رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۲۵ 
و ایران از آغاز تا اسلام تألیف گیرشمن 


ترجمةٌ دکتر معین شود. 
رکپوجیه. اک ی /ي] (اخ) کيوجية سوم 
پسر کورش بزرگ و پرادر بردیا است که در 
سال ۵۲۲ ق. م. وفات یافت و پس از فوت او 
ساطنت به داریوش پر وشتاسب یعنی به 
شاخه‌ای که از اعقاب آیبارمنا بود. متقل 
گردید.(از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۲۵ 
و 1۶۲۶ 
کبود. (کَ] (ص) رنگی است معروف که 
آسمان یدان رنگ است. (برهان). تیلگون. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نیلی. لاجوردی. 
هر چیز که به رنگ نیل باشد. (ناظم الاطباء) 
ازری. زاغ. (حاشية قرهنگ اسدی نخجوانی). 
یلوفری. کاس. زرقاء. (بادداشت مولف). 
آنلم. (متهی الارب): 


همه جامه کرده کیود و سیاه 
همه خا ک‌بر سر بجای کلاه, فردوسی, 
همه هر چه در چین ورا ده بود 
پوشیدشان جامه‌های کبود. فردوسی. 
همه رخ کبود و همه جامه چاک 
بر برفشانده برین سوک خاک. فردوسی. 
لعل کردند به یک سیکی لبهای کبود 
شاد کردند به یک مجلس دلهای دژم. 
فرخی. 
چو غوطه‌خورده در آب کبود مرغ سپید 
زجشم و دیده نهان شد در آسمان کوکب. 
فرخی. 
برگ بنفشه چون بن ناخن شده کیود 
در دست شیرخواره به سرمای زمهریر. 
منوچهری. 
چوبیند جامه‌های سخت نکو 
بگوید هر یکی را چند آهو 
که‌زرد است این سزای نابکاران 
کوداست این سزای سوکواران. 
(ویس و رأمین). 
خزان سترد ز بستان هر آن نگار که بود 
هوا خشن شد و کهار زرد و آب کبود. 
قطران (از آنندرا اج). 


نه جامه کبود و نه موی دراز 
نه اندرسجاده نه اندر وطاست. ‏ ناصرخسرو. 
بسا دیبا که یابی سرخ و زردش 
کبودو ازرق آید در نوردش. تظامی. 
آتش که ظلم دارد می‌میرد و کفن نه 
دود سیه حتوطش خاک‌کبود بستر. خاقانی. 
قبلهٌ تخت سفید تیغ کبودش بس است 
خال رخ سلطنت چتر سیاهش سزد. 
خاقانی. 

ور تبودی آو کیود از تعزیت 
کی‌فردی همچو یخ این ناحیت. مولوی. 
قاری از چرخ بجز دلق کبودت نرسید 
از که میتالی و فریاد چرا می‌داری. 

نظام قاری. 


کیود. 


-پرد؛ کبود: خیمة کبود. چرخ کبود. آسمان: 
راز ایزد زیر این پرد؛ کبودست ای پسر 
کی‌تواند پرد؛ راز خدایی را درید. 
۳ 

< جامهٌ کبود؛ جامةٌ سوک. جامه تیره که در 
سوکواری به تن کنند؛ 
همه هر چه در چین و را بنده بود 
پوشیدشان جامه‌های کیود. فردوسی 
جامةکبود پوشیدن؛ باس سیاه بر تن 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 
- ||عزاداری کردن. عزا گرفتن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
حسن ظنی بر دل ایشان گشود 
که پوشند از غمی جامة کبود. 

(متوی نیکلسن دفتر ۲ ص ۱۰۸ 
- چرخ کبود؛ سبهر کبود. پردة کبود. خیم 
کود.کایه از اسمان است؛ 
چو تور و چون شهریار و فرود 
چو مردانشه آن تاج و چرخ کبود. فردوسی. 
یت رح شت چرخ کوه 


نه از آب و باد و نه از گرد و دود. فردوسی, 
از ایوان گشتاسب باید که دود 
زبانه برآرد به چرخ کبود. فردوسی. 
زیان دل و سود آنگه نمود 
که‌شد آزموده ز چرخ کبود. :۰ ۰ فردوسی, 
شهنشاء | کی رکه چرخ کبود 
کندروز و شب بنده‌وارش سجود. 

اثیر اخسیکتی. 
- حصار کبود؛ کبود حصار. کنایه از آسمان 
است* 


بقا حصار تتش باد کاین حصار کیود 

ز سای سر کلکش حهار می‌سازد. ‏ خاقانی. 
خز کبود؛ خز که رنگ کبود دارد: 

کبک پوشیده به تن پیرهن خز کبود 

کرده‌با قر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری, 
خیم کبود؛ خیمه و سراپردهة نیلی. چرخ 
کبود. سپهر کبود. پرد؛ کبود. کنایه از اسمان 
گرراه بردمی سوی این خيمة کبود 

آنگه نشتمی که طتابش گستمی. خاقانی. 
این شيشه گردنان که از این خیم کیود 

بینام چون قرابه به گردن طنابشان. خاقانی, 
- دولاب کبود؛ کایه از اسمان است* 

وین بلند و بی‌قرار و صعب دولاب کبود 


۱- 2۳50 (02۳۳۷565) در کستیبه 
بیتون (ب فتان) 20[۷2 در نوشه‌های 
یونانی ۵۳05 : در آثار البافية بیرونی 
«قمب‌سوس» و «قبوزس» و در مختصرالدول 
ابرالفرج‌ین عبری قمباسرس است. (حاشية 
ایران از آغاز تا اسلام. تألیف گیرشمن» ترجمة 
دکترمعین ص ۱۲۷). 


کبود. 


گرداین گوی سیه تا کی همی خواهد دوید. 
ناصرخسرو. 

- دیبای کبود؛ دیبای خا ک تری‌رنگ. جامة 

ابریشمن و حریر برنگ کبود" 

آسمان خیمه زد از پیرم و دیبای کبود 

میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسترنا. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)٩‏ 

سپهر کبود؛ چرخ کبود. کنایه از اسمان 

است* 

نموده خون عدو بر کشیده خنجر او 

بگونة شفق سرخ بر سیهر کبود. مسعودسعد. 

- قبذ کبود؛ سپهر کبود. چرخ کبود. خيمةً 

کبود.کنایه از اسمان است؛ 

ز اهل جنس" در این قبُ کبود که بود 

که ملک ازو نربود این بلند چرخ کبود. 
ناصرخرو. 

کیرد داشتن؛ لباس کبود و جامة عزا 

پوشیدن؛ 

خاقانیا به سوک پسر داشتی کبود 

بر سوک شاه شرع سیه‌پوش بردوام. خاقانی. 

کبود کیمخت؛ ساغری کبود. چرم 

تیره‌رنگ؟ 

ز اسمان کان کیود کیمختی است 

تیغ برانش را قراب رساد. 

کیودی کبود؛ کبود تیره‌رنگ. ۳ 

الاطباء), کبودی بیار کبود. (یادداشت 

مولف). 

گل کبود؛ گل آب‌گون. تلوفر. (یادداشت 

مولف)؛ 

چوسیر گشت سر نرگس غنوده ز خواب 

گل‌کبود فروخفت زير پردة آب. فرخی. 

گل‌کیود که برتافت آفتاب بر آن 

ز چشم دیده نهان گشت در بن پایاب. 

(حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی, از یادداغت 

مولف. 

| تیره. تار. سياه. (یادداشت مولف)؛ 

ز بانگ کمانهای چرخ و ز دود 

شده روی خورشید تابان کبود. 

چوآ گاهی آمد به نزد فرود 

که شد روی خورشید تابان کبود. 

شیشه کبود 

زان سیب عالم کبودت می‌نمود. 

زمين آسمان شد ز گرد کبود 

چو انجم در آن برق شمشیر و خود. 

کبود ماندن کاری؛ تاریک و غیر روشین 

ماندن ان. مجازاء مبهم ماندن آن. کف و 


؟ 


فردوسی. 
فردوسی. 
پیش چشمت داشتی 


مولوی. 


سعدی, 


آشکار و واضح نشدن آن؛ 

حرص کارت را بیارایده بود 

حرص رفت و ماند کار تو کبود. مولوی. 
|ارنگی از رنگهای اسب. اسب خا کستری. 


(یادداشت سولف). رجوع به کبوده شود. 
|ازیوری از زیورهای اسب. (یادداشت 


ملف). |ارنگی از رنگهای خر. (بادداشت 
مژلف). ||((خ) نام کوهی. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). گفته‌ند نام کوهی است. (آنتدراج). 
کبود. اک ] (() اسم هندی شفنین بری است. 
کبود. (ک] (ع 0ج کبد (ک /ک] و کید و 
این قلیل است. (از اقرب الموارد). 
کبود. [ ] ((خ) شهری کوچک از (ولایت 
آرمن) و حقوق دیوانیش چهار هزار و سیصد 
دینار است. (نزهةالقلوب چ اروپا مقاله سوم 
ص ٩۰۱‏ 
کبود. (ک] ((خ) قریه‌ای است, بین آن و 
سمرقند چهار فرسنگ است. (معجم البلدان). 
کبودار. (ک] (| سرکب) کبوددار. درخت 
کیوده.رجوع به کبوده شود. 
کبوذار. زک ] ((خ) دهی از دهستان دالوند. 
بخش زاغه شهرستان خرم‌اباد. سکنه ۹۶ تن. 
(فرهنگ جغرافایی ایران چ ۶). 
کبودان. (کّْ ] () صاحب برهان و به تبع آو 
صاحب آنندراج گوید: تخمی باشد که‌سیاه 
دانه خوانند. و در فرهنگ جهانگیری نیز سیاه 
دانه دانسته شده است و در فهرست مخزن 
الادویه, اسم عربی شاهدانه مذکور گردیده 
است اما کلمه مصحف کنودان است بمعنی 
شاهدانه. رجوع به کتودان و کبودانه شود. 
کبودان. (کَ] ((ج) ادری‌ای..) دریای 
آرمینیه است. درازی او پتجاه فرسشگ است 
آندر پهنای سی فرسنگ. اندر میان اين دریا 
دهی است کبودان گویند و این دریا را بدان ده 
باز خوانند و از گرد او آبادانی است و اندراو 
هیچ جانور تست از شوری آیش مگر کرم. 
(حدودالعالم چ ستوده صص ۱۴ - ۲۳). و 
دمشقی در نخبةالدهر ارد: دریاچه‌ای است به 
ارمنتان. اما ظاهراً درگ صاحب 
حدودالعالم و دمشقی تامحی است بدین 


تسعبیر که میان کلمةٌ اورمیه و ارشنیه _ 


(ارمنتان) خلط کرده‌اند. چه درياچة کبودان 
دریاچة اورمیه اسروزی است. و حسمدائه 
مستوفی در نزهةالقلوب دریاچه اورسیه را 
کبودان گفته است» همان دریاچه‌ای که نام 
کهن آن چیچست است و بنا کف مژلف 
کتاب « کرد و پیوستگی نذادی و تاریخی اوه 
ارامنه کپوتان یا کپوتان دزو 020۷ می‌گویند. 
مسعودی و ابن حوقل آن را بحیر؛ کبودان 
خواندهاند. ‏ کردو پیوستگی نزادی و تاریخی 
او حاشية ص ۱۶۱). درياچة شاهی. درياچة 
ارومیه. (یادداشت مولف). گپوتا. ( کردو 
پیوستگی نژادی و تاریخی او حاشیةً ص 
۱ رجوع به چیچت شود. 
کبودان. [کَ)] ((ج) دهی است در میان 
دریاچه اورمیه که بر جزیره‌ای قرار داشسته 
است. و اما اندر دریای ارمینیه (صحیح 


کبود پشت. ۱۸۱۴۹ 


آورمیه) یک جزیره است بر او یک ده است 
آنرا کبودان خوانند جایی پا نعمت و مردم 
بسیار. (حدودالمالم چ ستوده, ص ۲۳). 
آبی‌دلف در سفرنامه گوید: کوهی است میان 
دریاچه اورمه در آن قریه‌هایی وجود دارد 
که محل سکونت و تلوقف دریانوردان و 
کشتی‌های دریاچه است. (سفرنامة ابودلف در 
ایران ترجمة ایوالفضل طباطبائی می ۴۸ 
پسرفسور مینورسکی در توضیح عبارت 
سفرنامه افزاید: کبوذان (کبودان) نام خود 
دریاچه است. ولی مسعودی محتقد است که 
نام دریاچه. از نام قلعة قریه گرفته شده است. 
عبارت ما, به جملهٌ مسعودی ( کتاب الشنییه 
ص ۷۵) نزدیک است وی سی‌نوید: او 
بحيرة کبودان... لایتکون ذی روح فها و هی 
مضافة الی قرية جزيرة فی وسطها تعرف 
بکیوذان یسکنها ملاحوالمرا کپ النی برکب 
فها فی هذهالبيرة و تصب آلها نهر کرت 
در درياچة کبوذان چانداری وجود ندارد و آن 
ضمیمد قریه‌ای است واقع در میان جزیره‌ای 
که کبودان نامیده می‌شود و ملوانانی که با 
کشتی در این دریاچه رفت و آمد مي‌کنند در 
آن قریه سکونت دارند و رودخانه‌های بیار 
بدانجا می‌ریزد. (تعلیقات مینورسکی بر 
سفرنامة ابودلف در ايران ترجسمة ابوالفضل 
طباطیائی ص ۱۰۷و ۱۰۸ 
کبودان. [ک ] (. اخ) دهی از دهتان کلبر 
بخش کلییر شهرستان اهر. دارای ۱۳۲ تن 
نکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
ز 
کبودان. کَ] (خ) دی از دهمستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
کوهتانی, مسعتدل. دارای ۳۴۶ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کبودان. رکْ] (اخ) نام قریه‌ای است از 
مضافات نیشابور. (انندراج) (یرهان)* 
بود آن قریه را کبودان نام 
پیر زالی در آن گرفته مقام. 
جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
کیودذافه. زک ن] (! مرکب) به فارسی اسم 
شهدانیج است. (فهرست مخزن الادویه), 
ظاهرا مصحف کنودانه باشد از: کلو (< کتف) 
+دانه. رجوع به گیودان و کنودانه شود. 
کبود ایوان. اک ان /ای ] (!مرکب) ایوان 
کبود. |اکایه از آسمان است: 
شنگرف ز اشک من ستاند 
صورتگر این کبود ایوان. خاقانی. 
کبود پشت. (ک بُْ](ص مرکب) که پشت 
کبوددارد. ||([ مرکب) کنایه از آسمان است. 
(آنسندراج) (برهان). آسمان. (مجموعة 


1 -نل: ملک. 


۰ کبودپوش. 
مترادفات). و رجوع به کبود حصار و کبود 


تشت شود. 
کیود پوش. اکَ] (نف مرکب) که کبود 
پوشد. که جامة کبود به تن کند. ازرق‌پوش: 
گاهی کبودپوش چو خاک است و همچو خاک 
گنجور رایگان و لگدختة عوام. خاقانی. 
دل راکبودپوش صفا کرده‌ايم از آتک 
خاقانی فلک‌دل خورشیددیده‌ايم. خاقانی. 
کبود پوشیدن. [ک 3] امسص مرکب) 
جامة کبود به بر کردن. || جامة نیلی به علامت 
سوکواری بر تن کردن. جامة عزا پوشیدن؛ 
چهل روز سوک پدر داشت شاه 
بپوشید لشکر کبود و سیاه. فردوسی. 
گرتو کبود پوشی همچون فلک در این ره 
پس چون فلک چرا تو دایم به سر نگردی. 
عطار. 
کیودپیرهن. اک 2] (ص مرکب) که 
پیراهن کبود دارد. نیلی‌پیراهن. |[آنکه به 
علامت سوکواری پیراهن کبود پوشد. 
کبودجام 
ماهتان در صفر سیاء شده‌ست 
زان چو گردون کبودپیرهنید. 
رجوع به کیودجامه شود. 
کبود تشت. (ک تَّ] ([مرکب) تشت کبود. 
تشت نیلی. |[کنایه از فلک و چرخ و آسمان 
است. کبود طت. کبود طشت. رجوع به 
کپودطت و کبود طشت شود. 
کبودجامه. (ک ۶ /م] (ص مرکب) آنکه 
جامةٌ کبود پوشد. ازرق‌پوش. کبود پوش. 
کبودییرهن؛ 
چرخ کبودجامه بين ريخته اشکها ز رخ 
تاتو ز جرعه بر زمین جامة عید گستری. 
خاقانی. 


خاقانی. 


||مجازاً سوکوار. 

کبود‌جامه. زک مٌ) (ج) شاه کبودجامد. 

معاصر تکش خوارزمشاه بوده و شعر نیکو 

می‌گفته است. و شاهد اين معنی و اين نام پیت 

اوست که گفته؛ 

جامه‌ام را نام از سودای تو گشته کبود 

ورنه نام جامة من اطلس و دیباستی, 
(آتدراج). 

نصرت الاین, مسعاصر سلطان تکش 

خوارزمشاه بود, و سلطان تکش عزم گرفتن 

او کرد و فرمان داد تاسر او رابه خدمت ارند 

اما او خود به خدمت آمد و این رباعي 

بفرستاد؛ 

من خاک تو در چشم خرد می‌ارم 

عذرت نه یکی, نه ده. که صد می‌آرم 

سر خواسته‌ای به دست کس نتوان داد 

می‌آیم و بر گردن خود می‌آرم. 

و تکش وی را بخشید. 

(لباب الالباب چ سعید نفیسی ج ۱ص ۵۲و 


۲ 
رکبودحامه. [کَ م] ((خ) رکن‌الدین اسپهبد 
از امرای مازندران بود و در هتگام حملة 
مغول و فرار سلطان محمد خوارزیشاه به 
گیلان و مازندران امرای آنجا همه مقدم او را 


گرامی داشتند جز همین اسپهید کبود جامه که 


با مغولان بر ضد او یار شد و بیاری ایشان بر 
ممالک از دست رفتة خود مسلط گردید زیرا 
خوارزمشاه در هنگام تسخیر مازندران عم و 
پسرعم آو را کشته و متصرفات ایشان را 
گرفه بود. رجوع به تاریخ مفول عباس اقبال 
ص ۴۰و حییب‌السیر ج ۳چ کتابخانة خیام 
شود. 
کیود‌جامه. (ک ] (اخ) حمدالّه مستوفی 
در نزهة القلوب در ذ کرولایت مازندران آرد: 
« کبودجامه ولایتی است, و اکنون چون 
جرچان خراب است. مجموع ولایت داخل 
کبود جامه است حاصلش ابریشم و انگور و 
علهٌ بسیار می‌باشد و ولایتی عریض است. 
(نزهةالقلوب چ اروپا مقالة سوم ص ۱۶۰ و 
در جقرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرقی آمده است: ابریشم بیار از انجا 
بدست می‌آمد و زسینهای غسلهخیز و 
تا کتانهای بزرگ داشت و سرزمیتی بفایت 
حاصلخیز بودولی در یج شک رکشهای 
آمیرتیمور در پایان قرن هشتم ویران گردید. 
ظاهراً روعد یا روغد که در ضمن جنگهای 
امیرتیمور از آن نام برده شده و هنگام 
لشکرکشی در مازندران سر راه او بوده جزء 
ولایت کبود جامه بوده است. (از ترجمهً 
جفرافیای تاریخی سرزمیهای خلافت 
شرقی ص 4)۴۰۱. 
کیودجامه. زک م] ((ج) نام طایفه و ایلی 
است در حوالی گرگان و استرآباد که تا 
تردیکی خوارزم نشست داشته‌اند. (آتدراج). 
کیودجامه شدن. (ک ع / مش 3] (مص 
مرکب) جامة به رنگ کبود پوشیدن. |[مجازاه 
سوکوار شدن. عزادار شدن 
گیتی‌سیاه خانه شد از طلمت وجود 
گردون کبودجامه شد از ماتم وفا. خاقانی. 
کبودچشم. اک ج /ج ] (ص مرکب) آنکه 
چشمش به سبزی زند. (آنندراج). آزرق. 
(ترجمان القران) زاع. زاغ‌چشم. سبزچشم. 
زرقاء. (یادداشت مولف): و اين مرد بازرگان 
سرخ و کبودچشم بود. (سسدبادنامه ص 
۳۰۵ 
کبودچشم شدن. اک ج / ج ش ذ] 
(مسص مرکب) |رقاق. (منتهی الارب). 
چشمی به رنگ آزری داشتن. زاغ‌چشم 
گشتن, 
کبود حصار. (ک ح ] (|مرکب) بمعنی کبود 
تشت است که کنایه از اسمان باشد. (برهان). 


کبودر. 
کیودجصار: کیود طعت. کتايه از اننسان 
است. (آنندراج) (انسجمنآرای ناصری). 
آسمان اول. (مسوید اف ضلاء). آسمان. 
(مجموعة مترادفات ص 00۰: 


گذشت‌عمری تا زیر این کیود حصار 

بجرم آدم ماضی مطیع برزگرم. ستانی. 
دید‌بانن این کبود حصار 

روز کورند یا اولوا الابصار. خاقانی, 


کبود خراس. اک خ)(!مرکب) آسیای 
کبودرنگ. ||کنایه از آسمان است. کبود 
حصار. کبود طشت* 
ای خداوند این کبود خراس 
بر تواز بنده صد هزار سپاس. ‏ ناصرخسرو. 
کبود دره. رک‌درَ؛ُ]((2) از دیه‌های الجبل 
بوده است به قم. (تاریخ قم ص ۱۳۶). 
کبود دشت. (ک دش] (اخ) نام پیشین 
محل قم بوده است. در تاریخ قم امده است: 
«... اب تیمره و انار بدین زمین که امروز 
قضد قم است جممم می‌شد... و بحوالی و 
جوانب آن انواع گیاه رسته شد و علفزار گشت 
چنانکه چرا گاه‌دواب بود و روزگار از کثرت 
نبات و گیاه که بدین موضع بود سبز شده تا 
غایت که اين موضع را کبود دشت نام کرده 
بودند». (از تاریخ قم ص ۰ ۲۱). 
کبودر. رک ) () کرمکی باشد در آب و آن 
را ماهیان کوچک خورند. (برهان). کرمکی 
خرد بود که در آب خورش ماهی خرد بود. 
(اوبهی)؛ کرمی است خرد و کوچک و آبی که 
ماهیان آن را خورند. (انندراج» کرمکی باشد 
خرد در آب و آن خورش ماهی خرد باشد. 
(صحاح الفرس). کرمکی باشد آبی که آن را 
ماهیان کوچک بخورند. (فرهنگ 
چهانگیری). کرمکی بود خرد در آب خورش 
او ماهی خرد بود. (فرهنگ اسدی). نزد 
بعضی اسم کرمی است که در آپ می‌خورد 
ماهی را. (مخزن الادویه) ۶۲ 
ماهی آسان گرد کبودر گویی ۴ 
بولت ماهی است و دشمتانت کبودر ۳. 
رودکی (از لغتنامة اسدی ص ۱۶۰). 
|ایعضی گویند مرغی است آبی و ماهیخوار و 
آن را بوتیمار خوانند. (برهان). به فارسی 
بوتیمار را نامند. (مخزن الادویه). صاحب 
آندراج نویسد: «شمی فخری آن را بمعنی 
بوتیمار دانسته است و در دنبالة مطلب چنین 


۱-ظ: او عورش ماهی خحرد بود. (یادداشت 
ملف). 

۲-در مترن مخخلف به دو صورت مذکور آمده 
است. 

۲-زل:کبوتر. (رشیدی), 

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد 

تیغت ماهی است و دشمنانت کبودر 
۴-نل:کیوتر. (رشیدی). 


کبودرآهنگ. 


آورده است* 
تو همچون همائی بر اوج سعادت 
حسود تو بر آب غم چون کبودر. : 
بمعنی کرم انسب است چرا که بوتیمار در آب 
متکون نمی‌شود و بر لب آب می‌نشیند اگر 
گفتی بر آب غم اقادة لب آب کردی, چون 
بوتیمار را مرغ غم‌خورا کگویند. مناسبتی 
داشحی وائّه اعلم بالصواب». (آنندراج). 
|[ صورتی است از کبوتر (به تبدیل تاء به دال). 
رجوع به کبوتر شود. 
کبودرآهنگ. زک دمٌ] ((خ) نام یکی از 
قرای همدان است و طالئف جلیلة حساجیلر 
قراقه_وزلو در آن متمکن و متوطن‌اند و 
فخرالمحقتین حاچی محمد جعفر: متخلص به 
منجذوب صاحب مراحل السالکین و نغبره از 
آنجا بوده و در ستهة ۱۲۳۸ ه.ق.در حوالی 
مررقد سید حمزه در تبریز رحلت نموده و تکیة 
..متغلق به ایشان معروف است. (آنندراج)- 
کبود زره. (ک ز رٍ] ((2) از طصوح جبل 
بوده است به قم. (تاریخ قم ص ۱۱۸ 
کبودژنی. اک َ) (حسامص مرکب) 
خال‌کوبی. وشم. رجوع به خال‌کوبی شود. 
کبودسینه. (ک ن /ن] (ص مرکب) که 
سینه و صدر برنگ نیلی دارد. 
کیودسیه کردن؛ بر اثر زخم دست به رنگ 
کیودو نیلی کردن سینه؛ 
مپیدکار سیه‌دل سپهر سبزنمای 
کبودسه و سرخ‌اشک و زردرویم کرد. 
خاقانی. 
کیود شدان. (ک ش د] (*سص مرکب) 
نیلگون شدن. نیلی شدن. ازرق گشتن: 
تاز دستم رفت و همزاتوی نااهلان نشست 
شد کبود از شانة دست این زانوی من. 


خاقانی. 
||سیاه شدن. تیره و تار شدن. کدر گشتن: 
ز بیراهی کار کرد تو بود 
که شد روز بر شاه ایران کبود. فردوسی. 


کبود طست. رک ط](مرکب) تشت 
کبود. ||کایه از اسمان است. (برهان): 
خاية زر پرید مرغ‌آنا 
از پی این کیود طست آخر. 
خافانی. 
درجوع به کبود طشت شود. 
کیود طشت. زک ط] ۱ مس رکب) تشت 
کبود. ||کنایه از آسمان است. (ناظم الاطباء) 
(مجموعٌ مترادفات). کنایه از آسمان باشد. 
(آتدراج) (از برهان). رجوع به کبود طست و 
کبود تخت شود. 
کبود غدیر. اک غ) ((مسرکب) آبگیر 
کبودرنگ. ||کنایه از سمان است. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۱). کبود حصار. کبود طشت: 


ز مهر زورق سیمین ماه بر خورشید 


هزار چشمة سیعاب از این‌کبود غدیر. 
۲ سعدی (از مجموعه مترادفات). 
و رجوع به کبود طشت و کبود تشت شود. 
کبودقفام. (ک] ا(ص مرکب) کنیودرنگد 
برنگ کبود. 

کبود کردن. (ک ک د](مص مرکب) نلی 
کردن.به رنگ کبود درآوردن. ازرق ساختن: 
هان تا نفریید این عجوزت 
چون خود نکند کبود و کوزت. نظامی. 

کبودکمو. اک ک م] ((خ) دهی است جزء 
پخش خرقان شهرستان ساوه. سکنه ۵۰۷ تن. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱ص 6۱۷۵ 

کبود گنبد. اک کم ب) ((خ)اتصي مرکزی 
بخش کلات شهرستان دره گز. کوهستانی. 
معندل. سکنه» ۸۲۲۹ تسن. آب ان از 
چشمه‌سار و رودخانه. محصول آن غلات. 
برنج و میوه. شفل اهالی, زراعت, کب و 
تجارت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
(فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 

کبو ۵ کنید. زک گم بٍّ] ((ج) دهی است 
جزء دهتان بهنام پازکی بخش ورامین 
شهرستان تهران. جلگه‌ای. معتدل. دارای 
٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ جعرافیایی 
ایران چ ۱ص ۱۷۴). 

کبودوش. اک زّ](ص مرکب) تلی‌رنگ. 
(ناظم الاطباء) کبودفام. کیودرنگ. 

کبوده. رک د ۳ () رنگی از رنگهای 
آسپ. کیود. ||مجازاء اسب: 

چرخ است کبوده‌ای به داغش 

افشرده بزیر ران دولت. خاقانی. 
و رجوع یه کبود شود. ||درختی باشد ببزرگ 
که تن آن لطیف و خوش آیند باشد. (پرهان). 
درختی از جنس سپیدار از تبرٌ بیدها. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۲). کبوده همان 
سپیدار است که گونه‌ای از گونه‌های صنوبر 
یت (درختان جنگلی ص 4۱۲۶ نوعی 
است از سپیددار که کبوده گویند و بسرگ آن 
کبودرنگ‌تره و در تبریز می‌باشد. و آن را 
پسندیده دارنده به سبب انکه محکم‌تر و 
راست‌تر از درخت سفید دارست. (از فلاحت 
نامه). کیوده که سقیدار نیز خوانده شده 
محمل است که درخت راجی سفید باشد که 
بسیب سفید بودن پشت برگهایش چنین 
نامیده شده است. درختی است خوش‌نما و 
سایه دارکه در فلطین و حوالی آن بسیار 
است. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
مپیدار و صنوبر شود. |/بعضی گویند درخت 
پشه‌غال است. (برهان). بسعضی درخت 
پشه‌دار را داند. (آتتدراج). ||توعی از بید هم 
هست. (برهان). نام درختی است مانند بید. 
(آنتدراج). به فارسی سیاءیید را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). بعضی گویند درخت 


کبودی زدن. ۱۸۱۵۱ 


بیدمشک است. (برهان). گفته‌اند که خلاف 
بلخی است که به فارسی بیدمشک نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). اسم فارسی نوعی از 
خلاف است. (از فهرست مخزن الادویه). 
کبوده. (ک د /:] ([خ) دی است از 
دهستان زیر کوه» بخش قاین, شهرستان 
برجند. جلگه و گرمسیر. دارای ۱۴۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 

کیوده. [ )((خ) از دیه‌های جاست است به 
تاحیت قم. (از تاریخ قم ص ۱۳۸, 

کبوده. [ک د] (() نام چوپان اقراسیاپ. 
(برهان) (آتندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
نام چوپان افراسیاب که بدست بهرام سردار 
سپاه کیخسرو گرفتار و کشته شد. (از شاهنامة 
فردوسی چ بروخيم ج ۳ صص ۸۲۲ - 


۳ 
کبوده‌یدش نام و شایسته یود 
به شایستگی نیز بایسته بود. فردوسی. 
کبوده‌یامد چو دیوی سیاه 
شب تیره نزدیک ایران سپاه. فردوسی. 
برآورد اسب کبوده خروش 
ز لشکر برافراخت بهرام‌گوش, . فردوسی. 
کبودی. اک] (حسامص) نسیلگونی, 
آسمانگونی. (ناظم الاطباء). زرقة. (ترجمان 
انقران): 
تا بودلعلی نعت گلنار 
چون کبودی صفت نیلوقر. فرخی. 
آسمان کو ز کبودی به کبوتر ماند 
پر در که معلق‌زن و دروا بینند. خافانی. 
کبودی رنگ؛ رنگ آسمان‌گونی. رنگ 
لاجوردی. (ناظم الاطباع). 
|اتبرگی. تاریکی: 
شرع را از طبع تافرمان شدی 
کوربودی در کبودی زان شدی. عطار. 
گرنه‌کوری این کیودی دان ز خویش 
خویش راید گو, مگو کس را تو بیش, 
مولوی. 
-کیودی و کوری؛ کوری و سیاه‌رویی. (از 
یادداشت مولف)* 
کیودی‌و کوری درآمد به چرخ 
که‌بغداد راکرد بی‌کاخ و کرخ. 
نظامی. 


|(!) خال و نقش که مصنوعاً دریدن و دست و 
پا پیدا آرند. ||مايةٌ خال‌کوبی. (بادداشت 
مولف). |[دستار از کتار؛ پوست گوسفند 
کبودرنگ.(ناظم الاطیاء), 

کبودی زدن. (ک زد ](مص مرکب) خال 
کوبیدن زنان و مردان است. (آنندراج ذیل 


کیودی). 


۱۳ 


۲ کبودی‌زن. 


کبودی‌زن. (ک ز] نف مسرکب) ‏ 


خال‌کوب. واشم. واشمه, (یادداشت مولف), 
کبودی‌زنی. (ک ز] (حامص مرکب) 
وشم. توشیم. (یادداشت مولف). خالکوبی. 
کبودین. (ک ] ((خ) دهی است از بخش 
شهریار. شهرستان تهران. جلگه‌ای, سمتدل. 
سکنه ۲۴۸ تن. از فرهنگ جفراقباییایبران 
ج ۱ص ۱۷۴ 
کبوذنحکث. (ک ذ ج ک] ل(اخ) 
کبودنجکت. از روستاهای شمال رود سفد و 
نواحی سمرقند بود با قراء و اشجار بسیار وبنا 
به گفتة یاقوت دو فرسخ تا سمرقند فاصله 
داشت و شهری بهمین اسم در آن بود و آن به 
روستای بوزماجن پیوسته بود و قرای آن از 
هم فاصله نداشتند و روستای وذار در پشت 
اين روستا بود. (از ترجمة جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۹۶) (احوال 
و اشعار رودکی چ اص ۱۳۸و ۰۱۳۹ 
کبور. رک ر] (() نام میوه‌ای هندی است. (از 
ناظ الاطباء), 
کمور. [ ] () اسم هندی کسافور است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کبوو. رکب بو () ( کلم عبری بمعنی 
کفار؛‌گناه) دهم روز از تشرین که جهودان در 
آن روزه دارند در مدت ۲۵ ساعت وابتدا کند 
روز نهم پیش از آفتاب فروشدن نیم ساعت و 
تمام شود بروز دهم نیم ساعت گذشته از 
غروب و نشاید که این کبور بروز یکشتبه افتد 
یا به سه‌شنبه و يا بروز آدینه. و نام دیگر آن 
عاشور باشد. (التفهيم ص ۲۴۴). 
کبوران. [ ](!2) از رستاق طبرش (تفرش) 
است. (از تاریخ قم ص ۱۲۰ و 4۱۳۹. 
کیوس. اک /ک ](ص) کج و ناراست باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء. و و ناراست را 
گویند. (آنندراج). کژ باشد. (از فرهنگ 
اسدی): 

بجز بر آن صنم عاشقی فوس آید 

که‌جز بر آن رخ او عاشقی کبوس۱ آید. 

دقیقی. 

در فرهنگ جهانگیری کلمه بصورت ییوس 
آمده است به همین معتی و صورت متن راهم 
ندارد. 
کبوع. (کْ) (ع مص) خواری و فروتنی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ذلیل و خوار 
شدن. (از آقرب الموارد). 
کبوکك. کب بو] (ا کٌبوک. (فهرست 
مخزن الادویه/ چکارک باشد که عریان 
ابوالملیحش خوانند. (برهان) (از فهرست 
مخزن الادویه), چکاوک و ابواملیم. (ناظم 
الاطباء. رجوع به یوک شود. 
کیوکت. (کَ] () مسرغی است کبودرنگ 


بمقدار باشه و گویند که با هممجت خود جفت 


نشود. (برهان). مرغی است کبود به مقدار 
پاشه و گویند با غیر خویش نیز جفت شود و 
گویندا گرنر جانور دیگر را بیند در زمان ماده 
گرددو با او جفت شود و شاهد بازان اتخوان 
آن را برای قوت باه با خود دارند. (آنتدراج). 
کپوک. (لفت فرس). یک قسم مرغ ماده بقدر 
باشه که گویند با همجنس خود جفت نشود. 
(ناظم الاطیاء): 
مرغز هر جنس که بیند کیوک 
ماده شود گیرد از آن جنس ثر. 
سوزنی (از آنندراج)؛ 

|[بعضی گویند مرغی است آبی و سرخ‌رنگ و 
آنرا سرخاب گویند و ترکان عنقدش خوانند. 
(از بسرهان), مرغی آبی و سرخ‌رنگ که 
سرخاب نیز گویند.(ناظم الاطباء گفته‌اند 
طایری است که به عربی شکواد و به ترکي 
عنقد و به فارسی سرخاب و به هندی چکوا 
نامند. (فهرست مخزن الادوید). ورجوع به 
کپوک‌شود. ||اسم هندی قبج ( کیک) است. 
(تحفة حکیم مومن). || چکاوک. (از فهرست 
مخزن الادویه). و رجوع به بوک و کپوک 
شود. 

کبول. رک ] (ع !اج کبل اک /کب ] (منقهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به کبل شود. 

کیولا. (ک] (ع !) تبابه که نوعی از طعام 
است. (منتهی الارب). نوعی از طعام. (ناظم 
الاطباء). عَصيدة, (اقرب المواردا. 

کبون. (کْ] (ع مص) ساکن‌شدن و آرام 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||نرم و سست دویدن یا کوتاهی کردن در 
دویدن. کین. (أقرب الموارد) (منتهی الارب) 
رجوع به کین شود. 

کبون. [ ] ((ج) شهری است در بهودا و در 
موقع آن اختلاف هست. (قاموس کتاب 
مقدس). 

کیوة. (کَبٍِ و] (ع امص, !) بروی‌اقتادگی. 
|ابی‌آتش‌شدگی آتش‌زنه. |[گرد و تبرگی. 
(متهی الارب) (آنندراج) گرد. (اقرب 
الموارد). |[وقفه و بازایتادگی به کراهت. 
(منتهی الارب). 

کموق. کب وَ] (ع ل) بسوی‌سوز. (منتهی 
الارب) (آتدراج), مجمر. (از اقرب الموارد) 

کبة. (ک / کب بِ] (ع حامص, (مص) یک 
بار درآمدگی در جنگ وروان شدن. (از اقرب 
الموارد). یک بار درآمدگی در کارزار و یک 
بار روان‌شدگی. (متهی الارپ). به یکبار در 
جنگ شدن. (شرح قاموس). ||رها کردن 
خیل بشکل قوس برای روان شدن یا برای 
حمله. (از اقرب الموارد). برهانیدن گلة اسپان. 
(شرح قاموس). ||صدمه میان دو خیل. (از 
آقرب الموارد) (از متن اللفة). |[بهم وا گرفتن 
میأن دو کوه. (شرح قاموس). سختی و صدمه 


میان دو کوه. (منتهي الارب). ||تیر در نشیب 
انداختن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
انداختن در گودال و مفا ک.(شرح قاموس). 
|آسختی سرما. (منتهی الارب). کبة زمستان؛ 
سختی و به یکبار آمدن او. (شرح قاموس) (از 
اقرب الموارد). جاءت کية الشتاء؛ ای شدته و 
دفعته. (از اقرب الموارد). ||عله کبة؛ یعنی 
عیال. (از اقرب الموارد). ||(() زحمت. لقيتة 
فی الکبة؛ ای فی الزحمة. (اقرب الصوارد). 
انبوهی. (منتهی الارب) (شرح قاموس) و 
رجوع به کبّه شود. || آهنگ و حملة سخت بر 
دشمن. (منتهی الارب) (انندراج) حمله در 
جنگ, کانت لهم کبة فی الحرب: ای صرخة. 
(اقرب الموارد). روان شدن و در جنگ حمله 
کردن‌است. (شرح قاموس). 
کیة. کب ب)(ع) گروه مردم. (منهین 
الارب) (آنندراج) (متن اللفة). ||گروه اسبان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد. 
ااگروهٌ ریسمان. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(متن الفة). ج. کب کّباب. (ستن اللفق). 
||خستر بزرگ. ||گرانی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[ غد؛ شبیه 
ریش. (از اقرب الموارد). |انزد اهل شام 
خورا کی است از گوشت کوبیده و گندم نیم 
کوفته.ج. کیّب. (اقرب الموارد). 
کیه. کب ب /ک ب /ک ب ] (() شیشه یا 
شاخ یا کدویی باشد که حجامان آن رابر محل 
حجامت نهند و بمکند و معرب آن قیه است. 
(برهان). شيشة حجامان. (صحاح الفرس). 
شاخ و کدوی حجامت. (ناظم الاطباء) کدو یا 
شیشه‌ای که حجامان آن را بر محل حجامت 
نهند و بمکند تا خون به یکجا بهم آید آنگاه بر 
آن استرء زنسند. (آنسندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری): 
خواجه بمکد واه خواجه بمکد واه 
از... تو وز آبش, چون کبه مکد گرا, 
معروفی, 
چو کودک را ز شیرینی تب آید 
زنندش کبه گریر سر نکوتو. ..ر 
امیرخسرو (از آنندراج). 
||پرآمدگی هر چیز. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||گاهی بر استره نیز اطلاق کنند. (آنتدراج). 
کیهره. (ک ب ر] () نام گونه‌یی درم یوده 
است در سلابور هند. (از حدود آلعالم). رجوع 
به حدود العالم چ ستوده ص ۷۰ شود. 


۱-نل: کیوس. 

۲- در اقرب الموارد و من اللفة: الصدمة بین 
الخیلین و درشرح قاموس و متهی الارب: بهم 
واگرفتن و سختی و صدمه میان دو کوه است 
یعنی خبلین جبلین شده یا بالعکس که نا گزیر 
یکی تحریف دیگری است. 


كبهستم. (ک دب ع] (۲۵ نام طبقة چهارم 
زمین در کتاب بشن پران از کتب هند قدیم. 
(تحقق ماللهند ص 4۱۱۳. 

کبهستمان. (ک دّت ] (۲0 نام طبقا چهارم 
زمین بنا بر تداول عامه در هند قدیم. (از 
تحقیق ماللهند ص ۱۱۳). 

کمی. اک با] (ع () ج کباء. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کپاء شود. 

کبی. اک ]()میمون سیاه راگویند " (برهان) 
(آنتدراج) بوزنه بود. (اوبهی). میمون. بوزینه. 
(ناظم الاطباء). قزد. (دهار). اسم فارسی قرد 
سیاه‌روست که به هندی لنکور و هنومان نیز 

" نامد. (فهرست مخزن‌الادویه). کپی. (از 
فهرست مخزن‌الادویه), رجوع به کپی شود. 

کبیب. اک ](ع ص) به‌سر درآمده و پر روی 
افتاده. (غیاث اللعات). |[محزون و شکسته از 
غم و بدحالی. (یادداشت ت مولف) ۳. 

کمیتا. (ک ب ](() حلوایی باشد که از مغز بادام 
و پسته و گردکان و کنجد و امثال آن پزند. 
(یرهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). حسلوای 
مغزی. (از برهان) (از ناظم الاطباء). ناطفه. (از 
برهان). ناطف. (از آنندراج) (از فرهنگ 
اسدی). معرب آن قبیطا باشد. (برهان). قبیط. 
(تاج العروس). کبیت. کبیته. قبیته (صعرب). 
قبیطاء (صعرب). قبیطی (معرب). قمیطا 
(معرب). قبیده (تداول). غبیته. (از فرهنگ 
فارسی معین). کیتا حلوا جوزی است که 
مردم بشرویه آن را حلوای مفزی می‌گویند و 
از شیر انگور و گاهی از شکر تتها و یا با شيرة 
انگور می‌سازند. بدین صورت که شیرة انگور 
یا شکر در آب حل شده را در دیگ چدنی 
می‌ریزند و با آتش کم بجوش می‌آورند, و 
چوبک کوفته و سفیده تخم‌مرغ را با شاخه 
خرما آنقدر می‌زنند تا بصورت کف دراید و 
بتدریج‌در دیگ چدنی و روی شیرة جوش 
آمده می‌افشانند و با چمچذ چوبین آن قدر 
بهم می‌زنند و باصطلاح معمولی ورز می‌دهند 
که‌سفید شود و به قوام آید. آنگاه به سر قاشق 
پاره‌ای بر می‌دارند و در هموای سرد نگاه 
می‌دارند و سر انگشت بر آن می‌زنند. اگر 
ریزریز شد؛ علامت آن است که به قوام آمده و 
رسیده است وگرنه باز بهم میزنند تا شکننده 
شود و پ پس از آ ن حلوا را در سینی می‌ریزند و 
قرصهایی از آ ن می‌سازند وگاه با کتجد و مغز 
بادام و جوز و پسته مخلوط می‌کند, و مردم 
طبس و بشرویه آن قسم را که از شیر؛ انگور 
تنهاست «حلوا مفزی» می‌نامند و قسمی را 
که‌با شکر آمیخته است «حلوا تق‌نقو» 
میگویند و زمخشری قبیطی را به «پرکینج 
بپید» و «برگنج» تفسیر کرده است و عموم 
لغویین آن را معادل «ناطف» گرفته‌اند. و 
مولف بحرالجواهر طرز ساختن ناطف را بیان 


کرده است و گفت او موافق است با آنچه در 
پختن حلوای مفزی معمول است. (فروزانفره 
تعلیقات معارف بهاءولا ص 4۲۷۳ مسرحوم 
قروینی در یادداشتها (ج ۷ ص ٩۱‏ کبیتا و 
قبیطی و ناطف را همان حلوای مفزی دانته 
است. (فرهنگ فارسی معین). |/بعضی گویند 
نانی است که از شکر و کنجد پزند. (برهان). 
یک نوع تانی که از شکر و کنجد سازند. (ناظم 
الاطباء)؛ 
ور همه ریدکان " نرینه ۲ شوند 
تو کبیتای کنجدین منی. طیان مرغزی. 
کمیتا. (ک بِ] (!) طعامی است که از خضمیر 
آرد گندم سازند و خورند و به عربی قطاتف 
گویند» و آن رشت قطاثف تیست چه به عربی 
رش قطائف را کنافه می‌خوانند. (برهان). 
طعامی که از خمیر آرد گدم سازند و به تازی 
قطائف تامند. (ناظم الاطیاء), 
کییقً. [ ] () به سریانی جبن است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
کبیتکت. (ک بت اک بی بر 
را گویند و آن آشی باشد که آسیا را بدان تسیز 
کنند. (برهان). سبه‌ای که بدان آسیا تیز کنتد: 
(آتدراج). آسیازنه و ابزاری که بدان سنگ 
آسیا را تیز کنند. (ناظم الاطیاء). 
کبیته. اک ب تَّ] (() حسلوای مغزی. (از 
برهان). حلوائی است که از مفز بادام و پسته و 
گردکان و کنجد و امثال آن پزند. (آنندراج). 
قبیطه (معرب). قبیط (معرب). قبیده (در تداول 
عامه). (از حاشیة بزهان چ معین). ناطف. 
(اتدراج)* 
گرم کردم تخته‌بندش از کبیتة کنجدی 
وز ضماد تخممر غش بر قلم بستم عصاء 
بسحاق اطعمه (از حاشیة برهان چ معین), 
و رجوع به کییتا و کبیت شود. 
کبیت. [کَ] (ع ص) گوشت 
(از اقرب الموارد), گوشت 
مزه. (متهی الارب). 
کییچه. اک ج /ج | (ص) چاروایی راگویند 
که زیر دهان او ورم کرده باشد. (از برهان) 
(آنتدراج). کیج. کبجه. کبچ. ||() پشت‌خار را 
نیز گویند و آن چوبکی باشد که به اندام 
(شکل) پنجة دست يا اندام دیگر سازند و 
پشت بدان خارند. (برهان) (آنتدراج)- 
پشت‌خار. (یادداشت مولف). کییچه. رجوع 
که شود. 
کبیچه. اک چ 9 ([) قشو و پشت‌خار و 
ابزاری باندام پنجة دست که بدان پشت ستور 
خارند. (تاظم الاطباء) و رجوع به کبیجه 
شود. 
کببچه. اک چ /چ] () اسم فارسی غری 
است و نیز به فارسی سریشم گویند. (فهرست 
مخزن الادویه). 


ت برگردیده بوی, 
ت بسرگردیده بوی و 


کیید. (ک ] () لحم زرگری را گویند و آن 
چیزی باشد که طلا و نقره و می را با آن پهم 
وصل و پیوند کنند. (برهان) (آنندرا). 
||سریشم را نیز گویند و آن چیزی باشند که 
درودگران چوب و استخوان را بدان بهم 
چسیانند. (برهان). سریشم را نیز گویند و آن 
چیزی باشد که درودگران طلا و نقره و 
استخوان را بدان بهم چسباند. (آتندراج). و 
رجوع به کید شود 
کبیداء. (ک ب] (ع لا کبد . کبد. گبداه. 
کبیداة. ميانة آسمان. (سنتهی الارب): وسط 
آسمان, (از اقرب الموارد), و رجوع به کبد و 
کداءو کيداة شود. 
کمیداو. (ک](نف مرکب) نگاه‌دارند؛ کبی. 
قراد. (یادداشت مولف). کپی‌دار. 
کبیداة (ک بِ ] (ع [) کسبد . کبد. کبدای 
کِیدا.. وسط آسمان. (اقرب الموارد): کييداة 
السماء؛ میانة آسمان. (منتهی الارب). رجوع 
به کید و کبداء و کپیداء شود. 
کییدن. رک / کي د] (مص) از جای گشتن و 
از جای کشیدن و گردانیدن باشد. (برهان) 
(آنندراج), |اکوفته‌خاطر شدن. رنجیدن. 
(آنندراج)؛ 
مکیبید و از راستی مگذرید. 
فردوسی (از آتدراج), 
جای غول است این سرای پرتهیب 
مردمی خواهی از اين مردم یکیپ. 
آمیر حسینی. 
چون از پادشاه و امرای موافق نهایت کبیده 
بود... (مقدما سیرالمتأخرین نواب سید 
غلامحمین طباطبائی). ا|از راه دوستی و 
صداقت بازگشتن. (آنندراج ذیل کبیده) و 
رجوع به کیبیدن شود. 
کبیدن. رک /ک ذ] (مص) بلفور کردن, 
(یادداخت مولف). 
کبیده. اک /ک ذ /د] () آردی را گویند که 
گندم آن را بریان کرده باشند. (برهان) 
(آتدراج). ||آرد پرنج و نخود و جو بریان 
کرده‌و غیر بریان کرده را نیز گویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء), پست. (انتدراج), اسم 
فارسی سویق است که پست نیز نامند و به 
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۳ کی را در برهان میمون سیاه نوشته و این 
از دو وجه عطاست: یکی آنکه ببای فارسی 
است نه تازی» دوم آنکه قید بی‌جاست. (سراج 
اللغات از فرهنگ نظام ج ۵ص لط). هوبشمان 
(ص ۸۷ کبی فارسی را معادل کپی داند. (از 


حاثية برهان چ معین). 

۴-اين معانی در فرهنگهای عریی دیده نشد. 
۵-نل: گر ۶-نل: زندگان. 
۷-نل: بزینه. ۸-از آنندراج. 


۱-۵۴ 


هندی ستو گویند. (فهرست مخزن الادوید), 
||دلیده که درشته و شکسته شدن گندم و بلغور 
باشد. (برهان). دلیده و بلغور جو و گندم. 
(ناظم الاطبام)» بربور. کدة گندم. (سنتهی 
الارب). هر طعامی که در تنور پزند. | آشی 
که‌از جو و برنج و مکه سازند. (ناظم 
الاطباء) 

کیید ه. (ک ذ /د] (ن‌مف) رنجیده. غمگین. 
(یادداشت ملف). و رجوع به کبیدن شود. 

کبیده کردن. (ک د /دک 5)سسص 
مرکب) بلغور کردن. اجشاش. (بادداخت 
مولف): جش؛ کبیده کردن گندم. عخلب‌الطعام؛ 
در خاکستر بریان کرد گندم را یا بضرورت 
کبیده کرد آن را. (منتهی الارب). 

کمیر. (ک) () شوره‌زار. کویر. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به کویر شود. 

کبیر. [کَ] (ع ص) بزرگ. (مهی الارب) 
(آتدراج) (ترجمان القرآن جرجانی ص (۸. 
بزرگ و کلان. (ناظم الاطباء؛ کبيرة موتت آن 
است. چ.کسبار. (منتهی الارب) (ز اقرب 
الموارد) و کراء. (اقرب الموارد). و عکبوراء. 
(منتهی الارب) (آنندراج): 
چون نگه کرد بدان دخترکان مادر پر 

سیز بودند یکایک چه صفیر و چه کبیر. 

منوچهری. 

به هر صفیر عذابی کبیر را اهلم 

اگرئه عفو ند خال کیب مراد سوزنی, 
انسان کبیر؛ عالم کبیر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عالم کبیر شود. 
عالم کبیر: جهان وجود بانظام کلی و 
جملی خود و آن را اتسان کبیر هم گفته‌اند 
چنانکه انسان (بعنی حیوان ناطق) را عالم 
صفیر هم نامیده‌ند.(فرهنگ فارسی معین). 
فاد کبیر؛ جرم و خطای بزرگ و گتاه 
عظیم. (ناظم الاطباء). 


کبیده. 


سگناه کبیر؛ گناه بزرگ. جرم و خطای بزرگ. 
ثم کبیر. مقایل گناه صغیر و خرد: 
بسی گناه کبیر و صفیر کردم کسب 
که‌نز کبیر خطر بود و نز صفیر مراء ‏ سوزنی, 


|| تسنومند ق عظیم. بزرگ و کلان. (ناظم 
الاطباء). ||بزرگ در توانایی و در دولت و 
ثروت و زور و قوت. (از ناظم الاطباء): 

ی پسر همچو میر میری تو 


آو کییر است و تو امیر صفیر. ناصرخسرو. 

داور اسلام خاقان کبیر 

عدل را نوشیروان مملکت. خاقانی. 

بر یاد خاقان کبیر ار می‌خوری جان بخشدت 

یل کان شه اقلیم گیر اقلیم توران بخشدت. 
خاقانی. 

کسری اسلام خاقان کییر 

خسرو سلطان نشان در شرق و غرب. 


خاقانی. 


خاقان کببرابولمظفر 
سر جمله شده مظفران راء خاقانی. 
شنیدم که از نیکمردی فقیر 
دل‌ازرده شد پادشاهی کییر. 

سعدی (بوستان). 
امیر کبیر عالم عادل مژید منصور. (گلستان). 


|[یزاد برآمده. (السامی قی‌الاسامی). سال‌دار 
و آنکه دارای سال بسیار باشد. |ابه بلوغ 
رسیده. (ناظم الاطباء). به مردی رسیده. 
(یادداشت مولف). کامل‌شده و بزرگ‌شده. 
(ناظم الاطباء). مقابل صفیر. ||(خ) نامی از 
نامهای خدای‌تعالی, (مهذب الاسماء. کامل 
در ذات. (یادداشت موّلف). 
خالق کبیر؛ خداوند بزرگ. خالق اکبر. 
||(ع ص) (در اصسطلاح صوقیه و در علم 
فتوت) انکه شرب این از نهر او بوده باشد 
بی‌واسطه‌ای, یعنی قدحی ازو خورده باشد و 
لازم نیست که خود مباشر آن شده باشد. بلکه 
شاید بنفی خود داده باشد و شاید که وکیل او 
داده باشد, و او بمنزل پدر است در تسبت 
ولادت و از اين جهت او را پدر خوانند و 
شارب را پسر و اسم کبیر بر زعیم قوم اطلاق 
کنند.و او را شیخ و مقدم و قاید و عتیدو اب و 
رأسالحزب نیز گویند و عجم او را پیشقدم 
خوانند. (نقائی الفنون ص ۱۹۶ و 41۹۷ 
||نزد اهل عربیت قسمی از اشتقاق و ادغام 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
اشتقاق و ادغام شود. ||نزد اهل جقر قسمی از 
باب و قصمی از مخرج است. (کشاف 
امطلاحات الفنون). |[(در اصطلاح عروض) 
نام یکی از بحور مستحدث. 

کبیر. [ ] ( اسم هندی توتیاست. (تحفةً 
حکیم مومن). 

کبیر. [کَ ] (!)کهور. غاف. (یادداخت مولف). 
رجوع به غاف و کهور شود. ||(در برازجان) 
تام توعی درخت است . (یادداشت مولف). 

کبیر. [ک ] ((خ) لقب اسکندر مقدونی است, 
رجوع به اسکندر مقدونی شود. 

کبیو. اکَ) ((خ) لقب کورش هخامنشی 
است. رجوع به کوروش کبیر شود. 

کبیر- [ک] (!خ) لقب شاه عباس اول. پادشاه 
صفوی است. رجوع به شاه عباس اول شود. 

کبیر. اک ] ((خ) لقب داریوش اوّل. پادشاه 
هخامنشی است. رجوع به داریوش اوّل شود. 

کبیر. (کَ] ((ج) لقب فردریک ویسلهم. 
امپراتور پروس و معاصر لوشی چهاردهم 
است. رجوع به فردریک ویلهم شود. 

کبیر. [ک] (اخ) لقب پطرء پادشاه روسیه 
است. رجوع به پطر کییر شود. 

کبیر. [کَ] ((خ) لقبی بود که مجلی شورای 
ملی در جلة سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ برای 
رضاشاه پهلوی تصویب کرد. 


کبیرکوهی. 


کبیر. کب ] (اخ)" (در اصطلاح نجوم هند) 
از اصحاب پرب و آن صاحب الشمال است و 
در حکمش خصب و گشادگی است و فساد 
اموال اغنیا. (تحقیق ماللهند ص ۲۵۸). 

کییر. [ک] ((خ) (قاضی شیخ...) معاصر شاه 
اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عشمانی» و 
مدت پنجاه سال قاضی ماضی‌الحکم اردبیل 
بود و طبیب حاذق آن ملک و افتاء و تدریس 
آن دیار نیز به او متعلق بود. در جنگ شاء 
اساعیل با سلطان سلیم اسیر سلطان سلیم 

شت و یا اتکه پادشاه عشمانی حکم به کشتن 
همه داد او را بخشید و پس از چندی عهده‌دار 
ضبط حلب و شام و مصر گردید. وی تاریخ 
دوران سلطان سلیم را نوشته و تاریخ ابن 
خلکان را ترجمه نموده است. (از مجالس 
النقائی ص ۳۹۶و ۳۹۷) و رجوع به مجالس 
آلنفاشی شود. 

کبیرآباد. رک ] ((ج) دمی است از دهستان 
کلیر بخش کلیر شهرستان هر کوهستانی و 
ممتدل. سکنه ۱۷۸ تن. آب از چشمد. 
محصول غلات و گردو. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

کییرالدین. (ک رَد دی ] (خ) پسر شیح 
فخرالدین ایراهیم عراقی است و مادرش 
دختر شیخ بهاءالدین زکریای سولتانی بوده 
است که هنگام اقامت شیخ عراقی به مواتان 
به همسری وی در آمده بود و زمانی که شپخ 
در شام اقامت داشت کبیرالدین یه وی ملحق 
گردید.رجوع به رجال حبیب السیر ص ۳۴ و 
۵ از سعدی تا چامی ص ۱۴۸ شود. 

کبی وکوه. (ک] ((ج) از کوه‌های متطقة 
لرستان و تتها کوه مرتفعی است که در آن 
ناحیه به نظر می‌آید و مردم محل« کورکوه» 
گویند.این کوه بزرگ و عریض حد فاصل بين 
پیشکوه و پشتکوه لرستان است. به عبارت 
دیگر شرق اين کوه مرتفع از صالح‌آیاد تا 
شیروان کشیده شده و در آن اشکفتها (شکاف. 
غار) است و آثاری از زمان ساسانیان در آنها 
هست. قلل این کوه در تعام مواقع سال بجز 
دو ماء مستور از برف است. در ایین کوه 
گردنه‌های‌کوچک نیز هت که در تمام مدت 
زمتان و بهار یر قابل عبور و مرور است. 
کوههای ناحية لرستان هم به دو قسمت تقسیم 
می‌شود که حد قاصلشان کییر کوه است. (از 
جغراقیای غرب ایران ص ۲۷ و 4۲۸ رجسوع 
به جغرافیای غرب ایران شود. 

کبی رکوهی. (ک] ([خ) طایفه‌ای از کردان 
ساکن پشتکوه هستند. محل سکونت طوایف 
پشتکوه در جنوب کرمانشاه. رودخانة 
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صیمره. دزفول» بین‌النهرین است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷ و ۶۸). 
کبیرة. اک ز)(ع ص) تأئیث کبیر. (اقمرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||(() گناه بزرگ. 
(اقرب الموارد). گاء و اثم. اناظم الاطباء). 
مقابل صفيرة. ج. کبیرات و کبایر. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کبیره شود. 
کبیرة. اک ر] ((خ) دهی است نسزدیک 
جیحون. (متهی الارب). دهی است نزدیک 
جیحون که به فارسی ده ببزرگ نامند. (از 
معجم البلدان). 
کبیره. (ک ر) (ع ص, ) کبيرة. گناه بزرگ و 
مقابل صغيرة است. (از اقرب الصوارد). 
خطای عظیم. گناه و اثم. (ناظم الاطباء» ج. 
کییرات و کباثر. (اقرب الموارد): چون یکی از 
دنیا برفتی از یاران وی بر کبیره ماگواهی 
می‌دادیم که وی از ال آتش است. ( کشف 
الاسرار از فرهنگ فارسی معین) 


اقرار کرده بر گنه خود به سر و جهر 
نی شرم از صفیره و نه از کییره تنگ. 

سوزنی. 
به یک صفیره مرا رهنمای شیطان بود 
به صد کبیره کنون رهنمای شيطانم. سوزنی. 
رجوع به کبيرة خود. 
-گاه (معصیت) کبیره؛ گناه بزرگ چون قتل 


و زتا. ج» کباثر ( کبایر).(فرهنگ فارسی 
معین). ||گران. |ادشوار. (ترجمان علامه 
جرجانی ص 4۸۱. 
کبیس. (کَ] (ع ص.!) نوعی از خسرماء 
|ازیوری است میان‌تهی پر از بوی خوش. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زیوزی الست 
میان‌کاوا ک پر از بوی خوش که بر گسردن 
آويزند. (ناظم الاطباه). |اعام کییی؛ سال 
کبیسه‌دار. (ناظم الاطیاء). در حساب منجمان 
زیادتی باشد که در ماه شباط اعتبار کنند پس 
شباط به بیست و نه روز رسد. (منتهی الارب) 
1 .و رجوع به کیسه شود. 
کبیسة. اک س](ع ص, () چاه و جوی 
انبائته و سر به گرییان کنیده. (آندراج) 
(غیاث اللفات). ||زیادتی باشد که‌منجمان در 
ماء شباط اعتبار کنند و آن را به عربی 
فضل‌السنه خوانند. (برهان). |[(در سال 
شمسی) آن سال که روزی در وی افزایند و آن 
از چهار سال سالی باشد. (مهذب الاسماء) 
( کلمة سریائية معربه) چون سالهای یونانی 
تقریباً میصد و شصت و پنج روز و ربع باشد 
پس از هر چهار سال ارباع را جمع کردندی و 
آن را یک روز شمردندی و آن سال را کبیسه 
خواندندی. (مفاتیح العلوم). به عربی کییسه و 
به سریانی کبیشتا است؛ و آن زیادت یک ماه 
در پایان سال یبا چند روز در ماهی معین 
است, برای تعدیل گاه شماری چون مدت سیر 


یک دور زمین (و بقول قدما آفتاب) ۳۶۵ 
رروز و ۵ساعت و ۲۹ دقیقه و کسریست 
معمولا سال را ۳۶۵ روز گیرند و کسور عزبور 
را محفوظ دارند تا در هر ۴ سال یک روز 
حساب کنند و بر روزهای سال بیفزایند تا در 
جمله ۳۶۶ روز شود. (از اشفهیم ص ۲۲۱ و 
۲ طبق قرارداد گاه‌شماری کنونی معمول 
در ایران ۶ ماه اول سال هر یک ۳۱ روز دارد 
و ۵ ماه دوم هر یک ۳۰ روز و اسفتد ماه ۲٩‏ 
روز است (جمع ۳۶۵ روز) و بهمان حساب 
که در بالا گقته شد هر چهار سال یک بار ماه 
اسفند را ۳۰ روز محوب دارند. در این 
صورت سال راکبیسه گویند. افرهنگ فارسی 
معین). به سال آفتاب چهار یک روز یله کنند. 
تا از وی به چهار سال روزی بحاصل آید. 
آنگه او را یر روزهای سال بیقزایند تا جمله 
سیصدوشصت‌وشش روز شوند و این فعل 
یونانیان و رومیان و سریانیان و نیز آن قبطیان 
مصر بود از زمانة اغسطس قیصر ملک روم 
باز و.اين سال را به یونانی اولمفیاس " خوانند 
و به سریانی کبیستا" و چون به تازی گردانی 
کیسه‌بودآی انباتته که چهاریکهای روز اندر 
او انباشته همی آید روزی تعام. و پارسیان را 
از جهت کیش گیرکی تشایست که سال را به 
یکی روز کبیه کنند پس این چهار روز را 
یله همی کردند تا از وی ماهی تمام گرد آمدی 
به صد و بیست سال و آنگاه این ماه را بر 
ماههای سال زیادت کردندی تا سیزده ماه 
شدی و نام یکی ماه اندر او دوبار گفته آمدی و 
آن سال را بهيزک خواندندی و سپس تست 
شدن ملک و کیش ايشان اين بهيزک کرده 
نیامده است به اتفاق. و اما قبطیان که ال 
مصراند اين چهار یک روز را پیش از زمانة 
اغطن یله کردندی تا از وی سالی تمام 
حاصل شدی به هزاروچهارصدوشصت سال, 
آنگه از جملة سالهای تاریخ یکسال 
افک‌دندی زیراکه همان است | گریکی افکنند 
یا یکی بر سالهافزین آنگه دو سال رایکی 
شمردندی. (لتفهیم ص ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳). 
|[(در سال قمری) به اصطلاح یازده روز و یا 
بالا از سال شمی که در مقابلة قمری زاید 
می‌افتد و آن را جمع کرده سال سوم قمری 
هندی را سیزده ماهه گیرند. به هندی لوند 
نامند و هر زیادت ایام و ماه که در حساب 
سال دیگر آقوام افعد آن را در ماهی درج 
نمایند. (غیات اللفات). و اما اندر سال قمری 
از آن پنج‌یک و شش‌یک روز به سیوم سال 
روزی تسمام شود و روزگار سال 
سیصدوپنجاه‌وپنج روزء و از آن چیزکی بماند 
که‌از وی آفزون است. و از آن دو کسر به 
ششم سال نیز روزی دوم تمام شود و همچتین 
تا آن کسر سپری شود به مازده روز [چون 


کبيسة. ۱۸۱۵۵ 


سبی سال بگذرد] و آن سالها که 
سیصدوپنجاه‌وپنج روز باشند کییه‌های 
عرب خواند, نه از قبل انکه ایشان بکار 
همی‌برند یا پردند ولیکن از جهت خداوندان 
زیجها که بر سال تازیان شمارها برارند که 
بدین کبیسه‌ها محتاج باشند. (لسفهیم ص 
۲ و 4۲۲۳ سال قمری از سال شمی 
یازده روز به تقریب پیشتر آید و از این جهت 
ماههای تازی به همه فصلهای سال همی 
گردندبه قریب سی و سه سال و هر ماهی که 
نامزد کنی, او را به هر فصلی یابی و به هر 
جای از آن فصل و جهودان را اندرتورية 
فرموده آمده است که سال و ماه هر دو طبیعی 
دارند پس ناچار سال را کیس بایست کردن به 
ماهی که از آن روزها گرد آید که میان سال 
قمری و سال شمسی‌اند. و آن سال را که کیس 
کنند به زیان عبری عبّور نام کردند و معنیش 
آبستن بود. زیرا که آن ماه سیزدهم را که بر 
سال زیادت شد تشبیه کردند به بار زن که 
آقزوده است به شکم او و بدین کیی کسردن 
سال بجای اید از پس آنکه پیشتر شده باشد. و 
جهودان هم‌اية عرب بودند اندر یشرب که 
مدین پیغامبر است صلی‌انّه علیه و سلم پس 
عرب خواستند که حج ایشان هم به ذی‌الحجة 
باشد و هم به خوشترین وقتی از سال و 
فراخترین گاهی از نعمت وز جای نجنبد تا 
تجارت و سفر بر ایشان آسان بود. اين کپيسة 
جهودان بیاموختند نه بر راهی باریک و لیکن 
بود آندرخورامیان. و آن به دست گروهی 
کردندبه آقب قلامس ای دریای مغ و آن شغل 
پر از پدر همی یافت و این شمار نگاه 
می‌داشت چون کییسه خواستی کردن, و به 
خطیه اندرگفتی فلان ماه را تأخیر کردم و اگر 
از ماهی حرام بودی مثلاً محرم, گفتی محرم را 
سپوختم و او را حلال کردم زیرا که به سالی که 
دو محرم بود نخستین حلال باشد. زیرا که 
چهار خُرم است و آن دیگر که به حقیقت صفر 
است محرم گردد. و بر این بودند تا آنگه که 
اسلام آن را باطل کرد به سال دهم از هجرت و 
ایسن سال حجالوداع است که پسیفامبر 
علیه‌اللام جهان را و امت خویش را بدرود 
کرده است. و هر که ماههای قمری اندر سال 
شمی بکار دارد او را چاره نیت از این 
کبیه کردن به ماهی قمری. و حرانیان آنک 
به حرآن‌اند و به بعداد به صاییان معروف و 
ایشان بقیت بت‌پرستان یونانیان‌اند همین 


۱-نل: اولم.فلیاس. شاید بازیهای 
چهارماله یرنایان (01۷۳۱0108) مربوط 
بهمین ارلمفیاس باشد. (حاشية اشفهیم ص 
۳۳۲ 

۲-نل: کیشتاء 


۶ کیسه. 


که به کار دارند. و لکن سذهب و رای 
ایشان اندر آن بتحقیق ندانستم هنوز. (لتفهیم 
صص ۲۲۳ - ۲۲۶). 
کییسه. (ک ب س ] ((خ) چشمه‌ای است در 
جانبی از دضت سماوة نزدیک هیت. (منتهی 
الارب). چشمه‌ای است در طرفی از دشت 
سماوة به چهار میلی هیت که از آنجا به صحرا 
می‌روند. و در این مکان چند قریه است که 
اهلش چون در جوار بادیه‌اند در غایت فقر و 
فاقه و تنگی معشت به سر می‌برند. 
(معجم البلدان). 
کبیسی. اک بٍ] (ص نسبی) منسوب است 
به یه که شهری است در طرف بری 
سماود. (سمعانی), 
کبیش. اک بّ | ((خ) جایی است. (متهی 
الارب). مصفر کبش, نام موضعی است. راعی 
جعلن خیبا بالیمین و نکیت 
کییداّلورد من فئيدة با کر. 
(از معجم البلدان). 
کبیشه. کب ش ] ((خ) نام یکی از موالی 
رسول. (یادداشت مولف). نام غلام حضرت 
رسول صلی‌اه علیه آلهوسلم. (آنندراج). 
کبیکچ. اک کَ] (۲0 نسوعی از کرفس 
صحرایی است و آن را به عربی کف السبع و 
شجر:الضفادع خوانند و به شیرازی کسن 
ویران و به صفاهانی موسک" گویند و از 
سموم قتاله است. با سرکه بر داءاكعلب طلا 
کتد ن‌افم است. (برهان) (از آنتدراج), 
||معرب از فارسی است و آن راکف الضبع و 
به یونانی بطراخیون و سالتین اغریون و به 
اصفهانی موشک و به ترکی ماستواء چچکی و 
به هندی جل و لستوپری نیز به فرنگی زتتکل 
نامند اصناف آن بسیار است. صنفی پرگ آن 
شب به برگ گشنیز و از آن عریضتر و مائل به 
سفیدی و با رطوبت لزجه و گل آن زرد و 
بنفش و نیز ساق آن باریک بقدر یک ذرع و 
بیخ آن سفید تلخ و متشعب مانند شعبه‌های 
خربق و منبت آن قریب به آبهای جاری. 
صف دوم نیز شییه به صتف اول و از آن 
بزرگتر و بسیار ظریف و گل آن بتفش و این را 
سالتین اغریون نامند. و صتف سوم نبات آن 
بسیار کسوچک وگل آن زرد طلائی و 
کریه‌لرائحه و صنف چهارم نیز شبیه به صنف 
سوم و گل آن سفید برنگ شیر. (سخزن 
الادویه). یکی از گونه‌های آلاله که 
می‌پنداشتد حشرات (از جمله بید) از بوی آن 
گریراتد. شقیق. وردالحب. آلالُ ایرانی. لاله 
شرقی. کبیکنج. افزهنگ فارسی معین). 
پرخی کتب این گونه آلاله را با گونة دیگری از 
آلاله‌ها که یه نام «زرد مرغک» موسوم است 
یکی دانسته‌اند (فرهنگ فارسی معین). 


|ابعضی گویند به سریانی نام کی است 
رموکل بر حشرات. (برهان) (أنتدراج)- 

کبیکه. (ک ک] () کبیکک. کبيکم. رجوع 
به کییکج شود. 

کمین. [کَ] () کابین. (آتدراج). کایین و مهر 
زن. (تاظم الاطباء) رجوع به کابین شود. 

کبین. رکَ] (اخ) از قرای سنحان در زمین 
یمن. (از معجم البلدان), 

کمپ. [کْ] () دهن باشد و به عربی فم گویند. 
(برهان). دهان. (فرهنگ قارسی معین) (ناظم 
الاطباء). فم. (فرهنگ فارسی معین)؛ 


من دهان پیش تو کنم پر باد 
تا زنی بر کپم تو زابگراء رودکی. 
گفتم آن زلف و کیت گیرم در دست بگفت 


ارفع الدرهم خذ منه عتاقید رطب. ‏ ستائی. 

از لجاج خویشتن بنشته‌ای 

اندرین پستی لپ و کپ بسته‌ای. ‏ مولوی. 
|ابیرون و اندرون دهن را نیز گفته‌اند چه در 
هر جا که «برکپ» نویتد اراد بیرون دصمن 
باشد و هر جا که «درکپ» نویسد مراد 
آندرون دهن و معرب آن قب باشد. (برهان) 
(از آتتدراج) ۲. لپ یعنی طرف درون دهان. 
(از آتدراج). قتب (در تداول مردم قزوین). و 
رجوع به گپ شود. 

کپ. [کْ ] (() نامی که در رودسر و دیلمان 
لاهیجان به زیرفون دهند. (یادداشت مولف). 
یکی از گونه‌های زیزفون که در جنگلهای 
سواحل یحر خزر فراوان می‌روید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زیرفون شود. 

کمپ. [کْ] (() به زبان شیرازی قرایة بزرگ 
شیشه‌ای را گویند و کوچک را کبچه گویند. 
(آتدراج). قسمی ثيثهة بیار بزرگ برای 
شراب و رکه و آب غوره و امثال آن. 
شیشه‌های بزرگ قرابه بخصوص پوشال 
گرفه. (بادداشت مولف). شیشه تهپهن و 
دهان‌باریک که در آن شراب و سرکه و 
سرکنگیین و نظایر آن ریزند. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). |[در تداول مردم زوین 
خمره. قسمی خمره. (یادداشت مولف). 

کپ آمدن. (ک م :] (مص مرکب) در 
تداول عامه, حال مرغی است که می‌خواهد 
بچه بگذارد. (جمالزاده, یکی بود یکی نبود) 
(فرهنگ فارسی معین). 

کپاات. اک ] () در تداول مردم بلوچ 
کیف‌های درداری است که از برگ خرما بافتد 
شود و برای بین راه خرما داخل آن کنند. 
(یادداشت مولف). 

کپاکت. (ک )](() مرغکی باشد کبود و سفید و 
دم‌دراز که او را دمسیجه نیز گویند بر لب آب 
نختید و دم جنباند. (برهان) (آنندراج)؛ 
دم‌جنبانک. (تاظم الاطباء) کبوک. (فرهنگ 
فارسی معینا. 


کیچ 


کپان. زک /کَب پا](*قبان و آن ترازوی 
است که یک بل دارد و بجای پل دیگر سنگ 
از شاهین آن آویزند و بلغت رومی قسطاس 
می‌گویند. (برهان). ترازوی معروف است که 
یک پله دارد و جانب دیگر سنگ از شاهین 
بیاویزند و قبان سعرب آن است و با کاف 


فارسی نیز صحیح است چه گپ بمعنای 
یزرگ است و کپان نیز ترازوی بزرگ. 
(انندراج) ترازوی کلان که بدان هیزم و 
قماش و جز آن سنجند و وزن کنند,به هندی 
تک گویند. (غیاث اللغات). قپان. (ناظم 
الاطباء). قبان. قَمّان (معرب). قطاس. 
(مستتهی الارب). ترازوی یک پله. (ناظم 
الاطباء). بعضی این کلمه را از کامپانای * 
رومه مأخوذ شمرده‌اند که بمضی جرس و 
میزان است. (یادداشت مولف)؛ 
زبس برسختن زرش بجای مادحان هزمان 
ز ناره بگسلد کیان ز شاهین بگسلد پله. 
فرخی. 
یکی دیبا فروریزد به رزمه 
یکی دینار برسنجد به کپان. 
عنصری (از حاشية برهان چ معین). 
چون بجویی راه دانی چیست کپان داشتن. 
سنائی. 
دهان چون ترازوش پر سنگ باد 
فرو باد آوبختش چون کیان. 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
انیم گز فولادی. (ناظم الاطباء) 
کپتی. [ ] (هندی, !) سیخ کارد که در میان 
عصا و تازیانه دارند به هندی. (منتهي الارب 
ذیل مفوّل. 
کیچه. (ک ج /ج] () قاشق. (بادداشت 
مولف). کپچه. کفچه: مجدح. کپجد پئت‌شور. 
(منتهی الارب). 
کپچ. اک] (خ) اصل آن کوج یا کفچ که 
عربان قفص خوانند و از طوایف بلوج بوده‌اند 


1 -کسبیکج (قارسی) د ددالاع2۵۴۲0 
دبه‌اداهم (دزی ج ۲ص ۴۴۱) (حائية برهان 
چ دکترمعین). 
۲ -نل: موشک. 
۳-کف اللبم: کف الضبع است و نزد بعضی 
کبیکج است. (تسفةٌ حکیم مز من). 
۴-اين معتی از ترکیب کلمه با «دره و «بره 
حاصل آید. 
۵-معرب آن قپان؛ ترکی قبان» کردی ۷۵00 
(ترازری عمومی) اصل آن را یونانی نوشه‌اند. 
(تقی‌زاده» یادگار ۴: ۶ص ۲۲). لامنس اصل 
کلمه را 02718272 لاتینی می‌داند (بمعنی 
جرس که به میزان اطلاق شده) ولی ادی شیر 
قول ار را قتبول نمی‌کند. (از حاشية برهان چ 
معین). 

6 - 


کپچلاز. 


و در یکی از کتیبه‌های میخی لفظ آ کوپاچیه 
دیده شده است بمعتی کوه‌نشین و محتمل 
است همین طايفة ققص باشد. (سبک‌شناسی 
ج ۱ص ۶۷). در تاریخ بهقی (چ فیاض ص 
۴) این کلمه در عبارت: «مکرانی چون 
خبر این لشکرها و برادر بشنود کلار جنگ 
بساخت و پیاده‌ای بیست هزار کیجی و ریگی 
و مکرانی و از هر ناحیتی و هر دستی فراز 
آورد» کیجی ضبط شده و مصحح در حاشیه 
شته است: کسیج نام شهری است در 
بلوچستان و هم | کنون به همین نام سعروف 
است و نزد جغرافی‌نویسان قدیم هم معروف 
بوده و گاهی برای تسميٌ تمام ناحیه لفظ کیچ 
و مکران را اطلاق می‌کرده‌اند معرب این کلمه 
کیز است بتابراین احتمال این که کلم متن 
« کیج» (قفص) باشد مورد ندارد. (حاشية 
تاریخ بهقی ص ۲۴۴ رجوع به کیج شود. 
کپچلاز. (کَ] () ک فچه‌لیر, ک‌فشکیل 
(معرب). کفگیر. ی غرّفه. کفلیز. (یادداشت 
مولف). 
کپچه. ۰کي /چ( بر دزن و معتی کفچه 
است ۳ آن راچمچه نیز گویند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری), کبچه. کفچه. ملد 
(منتهی الارب). کفلیز. کفگیر. (آتندراج). آنرا 
کفچلیز نیز گفته‌اند و عربان معرب کرده و 
قفشلیل گویند. (آنندراج). رجوع به کبچه و 
کفچه و کفگیر شود. 
کهو. (ک پ)] (() در لفت مردم بلوچ. خانه‌ای 
است از تی و بوریا و مانند آن. خانه‌هائی است 
که اسکلت آنها از چوب خرماست و اطراف 
آنها با حصیر بسته می‌شود. نام خانه‌های 
حصیری که در فلاحیه خوزستان کنند, که گاه 
از منسوجی درشت و گٌاه از شاخ و برگ 
درخت ساخته می‌شود. (بادداخت مولف). 
خانة نیی. کومه. آلونک. عریش. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کپر. (ک پ] ( اخ) دی است از دهستان 
جاپلق شهرستان ایگودوز سکه ۲۰۵ تن. 
آب از قتات و چاه. محصول آن غلات و 
لیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۶). 
کپواس. (کَ] (() بمعنی تبذل و بذله وی 
باشد و آن حشمت از خود برداشتن و با مردم 
خوش‌طیعی و مزاح بسیار کردن و هرزه گویی 
باشد. (بسرهان) (آنندراج), لاغ کسردن. 
خوش‌دابی کردن. مزاح کردن. (یادداشت 
مولف). 
کپوکت. (] (() مرغ خانگی که از خایه کردن 
باز ایستد. (اربهی). 
کپ رکه. [ک پٍ گ ] ((خ) دی است از 
دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. سکنه 


۱۰۰ تن. آب از چشمه و رودخانه. محصول 
آنبا غلات. شغل اصالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

کپرنشین. (ک پ ن ] (نف مرکب) آنکه در 
کیرزندگی کند. که مقیم کپر باشد. که خانه در 
کپردارد. چادرنشین. مقابل ده‌نشین و 
روستایی. (یادداشت مولف). 

کپرنیکت. اک پ] ((ج)( منجم مشهور از 
مردم لهستان و اوست که پس از ابوریحان 
بیرونی قأئل به مرکزیت خورشید و متحرک 
بودن زمين شد و نظام بطلمیوس را نسح کرد. 
(یادداشت مولف). در نوزدهم فوریه سال 
۷۳ م در شهر تورن " در لهستان بدنیا آمد 
و چون یتیم بود عموی او که کشیش بود وی 
را برای تحصیل به دانشگاه کرا کووی فرستاد 
و کپرتیک جوان با شور و شوق فراوان تحام 
دروس آن را از هیثت و نجوم و نقاشی و 
مناظر و مرایا فراگرفت. در ۲۳ سالگی به 
ایتالیا رفت و در دانشگاء پادر طب تحصیل 
کردو نجوم را در دانشگاه بولونی آموخت و 
بر اثر هتر و استعدادش کرسی تدزین 
ریاضیات به او وا گذارگردید. سپس 
بدرخواست عمویش که مقام کخیش رسمی 
شهر فروبورگ را برای وی در نظر گرفته یود 
به این شهر بازگشت و تا آخر عمر در آنجا 
ماند. گاهگاه سافرتهای کوتاهی به تورن و 
کرا کووی می‌کرد.ین دوران استقلال و 
آرامش در زندگی وی آغاز شد و به مطالعه در 
آثار سنجمان گذشته پرداخت و تمام 
اشکالات و ناهمآهنگی‌هایی راکه در دستگاه 
کرات و دوایر بطلمیوس وجود داشت هویدا 
ساخت. در سال ۱۵۰۳ یا ۱۵۰۴م. بود که 
کوپرنیک با عقید؛ فیلولائوس و آریستارک 
که۱۸ قرن پیش از وی به حرکت دورانی 
زمین اعتقاد پیدا کرده بودند موافق شد و قبول 
کردکه زمین هر ۲۴ ساعت یک یار به دور 
خود حرکت می‌کند و خورشید را در سرکز 
کرءسماوی ساکن‌نگاه داشت و زین را در 
مدت یک سال پدور آن بحرکت درآورد به 
عقید وی ستارگان همه نقاط درخشان و 
ثابتی هستند و سیارات همگی مانند زمین به 
دور خورشید حرکت می‌کنند. (از تاریخ علوم 
پی‌یر روسو). 

کپره. رک پر /ر] () کنک. کپک. کره. 
کلاش.(یادداضت مولف). [زشوخ برهم 
نشه. (یادداشت مولف). چرکی که روی 
اشیاء بندد. (فرهنگ فارسی معین). کوره. 
کبره پینه. شفه. شوغه. آنچه بر پشت دست و 
امثال آن بندد از شوخ. (یادداشت مولف), 
رجوع به کیره شود. 

کپره بستن. (ک پ ز /ر بٍ ت] (سص 
مرکب) شوخ گرفتن روی زخم و پوست 


کپک. ۱۸۱۵۷ 


دست و مانند آن. شوخگین شدن. کوره 
بستن. پینه بستن. شوغه بستن, کبره بستن. 
رجوع به کیره بستن شود. 
کپره‌زدگی. (ک پر /رِزّد/د] (حامص 
مرکب) کپک‌زدگی کلای‌گرتگی. آورزدگی. 
اورگرفتگی. 
کپره زدن. اک بر ار دا( مرکب) 
کیک زدن. تَکَرْج. کلاش گرفتن. (یباددافت 
مولف). اور گرفتن. اور زدن. 
کپره‌زده. (ک پ ز /ر زد /د] (نزسف 
مرکب) چیزی که کیره گرفته باشد. کپک‌زده. 
سفیدک‌زده. کر‌زده. کلاش‌گرفته. متکرج. 
اورگرفته. آورزده. رجوع به کیک‌زده شود. 
||شوخ گرفته. پین‌بسته, 
کپسول. اک] (فرانسوی, [)۲ پوشیه‌ای 
ژلاتینی و به اندازه‌های مختلف که گردها و 
گاهی‌مایبات روغنهای دارویی رابه جهت 
مخفی نگاه داشتن عن طعم بد آنها در درون آن 
ی 
فلزی نگهداری | کسیژن را. |زگونه‌ای میوة 
خشک شکوفا که از چند برچه بوجود امده 
است. میوه کپسول دارای اشکال متعدد است, 
در برخی میوه‌ها قسمتی از مسیوه مسانند 
سرپوش از روی قسمت دیگر برداشته 
می‌شود. در این صورت کپول را به نام 
مجری یا پیکسید آ می‌خوانند مانند میوهٌ 
بارهنگ و گل ناز و برخی دیگر بواسطه 
سوراخهائی که در زیر صفحة کلاله واقع است 
دانه را آزاد می‌کنند. در این صورت گرز 
خوان ده می‌شوند مانند میوه شقایق و 
خشخاش. برخی موه‌ها هم شکفتشان با 
صدایی نبا شدید توام است و نا گهانی‌است 
مانند میوة گیاء فلوکس و میوة هور۵. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کپکت. اک پٍّ] (() کفره. کپره. کره. سبزی و 
سپیدی که بر روی اطعمه و نانهای مانده افتد و 
آن نوعی قارچ ذره‌بینی است. (یادداشت 
مولف). کفک. (فرهنگ فارسی ممین). آور 
(در لهج مردم فزوین). (بادداشت مولف). 
کفک‌هابسرعت در سطح مواد غذایی و در 
مجاورت هوا پدید می‌آیند زیرا که ها گ‌های 
آنها همیشه در هوا پرا کنده است. مهمترین 
آنها عبارتند از: ۱ -کفک سفید که بر روی 
خمیر و نان مرطوب, تشکیل کلاقة سفیدی 
مانند پنبه می‌دهد. ۲ - پرنسپوره‌ها ۲ که انگل 
رستتی‌های مختلف می‌شوند و در کشاورزی 
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۸ کپک. 


بدانها اهمیت زیاد می‌دهند. قارچ کلم که برگ 
کلم را فاسد می‌کند و قارج مو که برگهای مو 
را آلوده می‌سازد و انگور را بتدریج از میان 
می‌برد از آن جمله‌اند. ۳ - ساپرلگنیا !که 
شمار؛ آنها کمتر و طرز تکثیر آنها مختص به 
خود آنهاست و عموماً بر روی بدن حیوائات 
تشکیل رشته‌هایی می‌دهند که مانند نمدی 
تسمام سطح را می‌پوشاند (مخصوصاً در 
ماهی‌ها). (از گیاه‌شناسی گل گلاب ص 3۴۱). 
و رجوع به کفک شود. |/سیوس. سبوس گندم 
و جو. نخاله. (یادداخت مولف). آنچه از بیختن 
آرد گندم یا جو در آردبیز بماند. 

کیکت. [ک ] (ا) کف دست را گویند. (آوبهی). 
کپکت. اک چ ] (() مسکوک خرد معمول در 
روسیه. پشیز روسیان. 
کپکت. رک پ ] (ترکی |) سگ باشد به زبان 
ترکی. (یادداشت مولف). 
کپکت. کپ پ ] (ٍ) در تداول مردم گناباد 
خراسان گوسپندی است که چهار دست و پای 
کوتاه‌دارد. 
کپکت. (ک پ ] (اخ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهمواز. سکته 
۸ تن. اب از چشمه. محصول انجا غلات 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۶ 
کپکان. (کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
میانکوه بخش چاپشلو شهرستان دره گز. 
سکنه ۱۷۸ تن. اب از چشمه. محصول انجا 
غلات و سیب زمیتی. شغل اهالی زراعت 
است. اين ده را در اصطلاح سحل کوپکان 
گویند.(از فرهنگ جقرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کپت‌خان. اک ](!خ) سر دواخان و برادر 
ایسبوقاخان از خانان مفول بود که پس از 
ایسبوقاخان به ساطت رسید و در سال ۷۲۱ 
ه.ق.به مرض گنگی و لالی دچار شد و 
برادراتش متصدی امر سلطنت شدند. رجوع 
به حبیب السیر چ تهران ج ۳ شود. 
کیکت‌زدگی. رک زد /:] (حسامص 
مرکب) کپره‌زدگی. سفیدک‌زدگی. 
کلاش‌گرفدگی. أورگرفتگی. اورزدگی. 
کیکك زدن. اک پ زد] (مص مرکب) کره 
برآوردن نان کره گرفتن. (یادداشت مولف). 
اکراج. تکریج. تکرج. (متتهی الارب ذیل 
کرج)کپره زدن. کلاش گرفتن. کپک گرفتن. 
آور زدن. اور گرفتن. رجوع به کپره زدن شود. 
کپکتز3ه. (ک پ زد /د] (نمف مرکب) 
سفیدک‌زده. کره‌زده. متکرج. (بادداشت 
مولف). کیره‌زده. کلاش‌گرفته. آورزده. رجوع 
به کپر‌زده شود. 

کپک‌ساز. زک پٍ ] (تف مرکب) آنکه کیک 
سازد. کپکی. آنکه مخمر درست کند. رجوع 
به کپکی شود. 


کپکی. (ک پٍ] (ص نسبی) ۲ کپک‌ساز. 
۱ ||کپک‌فروش. (یادداشت مولف). رجوع به 
کپک‌سازشود. 

کیکی. [کَ پآ () نوعی دینار و تومان که 
در عهد مغول و تیموریان و صقویان متداول 
بود. (قرهنگ فارسی معین). قسمی مسکوک 
بوده است. (یادداشت مولف)؛ اوقافی که بر آن 
بنا مقرر تموده تخمینا پاتصد تومان رایج 
کپکیباشد. (دولتشاه ذیل ترجمة احوال 
ترجمة امیر علیشیر). و اقطاع بایستقر بهادر به 
عهد شاهرخ سلطان ششصد تومان کپکی 
بوده (دولشاه ذیل ترجمة احوال قاسم انوار). 
مهم خواجه احمد را به مبلغ سی تومان کیکی 
قطع کرد. (دستور الوزراء) 
کپل. (ک بٍّ] () کفل. کفچل. سرین. سطح 
خارجی سرین آدمی و جانوران. سرین آدمی 
و جائوران. (فرهنگ فارسی معین ذیل کفل). 
قسمت خلفی بالای ران. رجوع به کفل و 
رجوع به سرین شود. 
کهل. زک پٍ] (ص) (در تداول عامه) آدمی 
کوتاه و فربه. (یادداشت مولف). دارای اندام 

شتین. آ کنده گوشت. که اندام یه گوشست 

آ کنده‌دارد. 

پاکپلی؛ خطایی دارند؛ پای گوشتین و قربه 
را 

ب دست‌کیلی: خطابی شخص دارندءة دست 
فربه راء 
کپلو. اي لٍ] ((ج)۲ (۱۵۷۱ ۱۶۳۰۰ م) 
ریاضی‌دان و منجم مشهور ایتالیایی. وی در 
خانزدهم ماه مد ۱۵۷۱ در ویل (ووتمبرگ) 
بدنیا آمد پدرش میخانة محقری داشت. و 
خود وی تا ۴ م. به نگاهداري حیوانات 
مشغول بود در این سال به سبب بیماری, 
ناچار از این کار دست کشید و او را به مدرسة 
طلاب پروتستان و سپس بر اثر هنر و 
استعدادش به دانشگاه توینگن فرستادند. در 
آنجا به فراگرفتن ریاضیات پرداخت و معلم 
ریاضیات مدرسه ثبانه روزی پروتستان در 
گراتز شد. پس از آن به سب مخالفت حکام با 
انکار و عقایدش از ایتالا گریخت و به 
دانمارک پتاه برد و در آتجا به مطالعه درپارهٌ 
ستارگان پرداخت و سه قاتون مهم نجومی 
خویش را کف و منتشر کرد ازین قرار* 

۱ -هر سیاره به دور خورشید یک مسیر 
بیضی‌شکل طی می‌کند. 

۲ - خط راستی که سیاره را بخورشید وصل 
می‌کد. در زسانهای متساوی مساحات 
متاوی می‌پیماید. هر قدر سیاره روی این 
مسیر به خورشید نزدیکتر باشد حرکت آن نیز 
سریعتر است. 

۳-اگرسال را بمزلة واحد زمان و قاصلهٌ 
زمین از خورشید را واحد طول فرض کنیم 


5 
مسجذور صدت دوران یک سیاره به دور 
خورشید مساوی با مکعب فاصله آن از 
خورشید است. بمدد قانون سوم می‌توان با در 
دست داشتن مدت دوران آن» فاصله‌اش را از 
خورشید معین کرد. 
یوتن با مجهز بودن به اين قوانین توانست 
قانون جاذبةٌ عمومی را کشف کند. کپلر در 
پانزدهم ماه توامیر ۱۶۳۰ م. در راتیبون در 
نهایت فقر و بی‌چیزی زندگی را بدرود گیفت. 
(از تاریخ علوم پی‌بر روسو) 
کپلکت. اک پ (] () مرضی که از زالوی 
جگری یا کرم کپلک که در آبهای بعض 
برکه‌هاست گوسفند را عارض شود. انگلی در 
گوسفند و هم نام بیماریی که از او پیدا آید؟. 
(یادداشت مولف). 
کپل هپل. زک ب ۶ ) (ص سرکب از 
اتباع) کپل. کوتاه و فربه. گوشتین. رجوع به 
کل‌شود. 
کپفکت. (ي / کپ ن] () نمدی که مردم 
بینوا در زمستان بر دوش گیرند. (غیاث 
اللغات). پوشش پشمیه که درویشان پوشند 
و آن تا کمر است و آستین هم ندارد و چون 
کفن‌واری است آن را کفتک گفته‌اند و «فا» به 
بای فارسی تبدیل یافته است. (از آنندراج). 
جامة نمدین که کردان و بعض روستانیان 
روی دیگر جامه‌ها دارند. جامة زبرین شبانان 
و روستائیان از نمد. جامةٌ خشن نمدین. 
نیم‌تنه يا جبة نمدین یا از جامة پشمین خشن 
کرده. (یادداشت مولف). جامةٌ مخصوصی که 
از نسمد می‌مالدند و بیشتر چوپانان و 
روستائیان و درویشان و جوانمردان و نیز 
داش‌مشدیها در زستان روی جامه‌های خود 
می‌پوشیدند و آن دو گونه بود: بي‌آستین و 
بااستین‌های بلند؛ کپنک بلند و جلو آن باز 
است. بالاپوش نمدین. کفنک. (فرهنگ 
فارسی معین). شولا (یادداشت مولف). 
کینگ. (آنندراج): همگنان نذر کردند که اگر 
بیابند برهنگان را به کینک و کرباس بپوشانند. 
(نظام قاری ص ۱۴۱ 
بهتر از اطلس و سقرلاط است 
دریر مردم خدا کینک. 
ابا کوهی(از آندراچ). 
ما که با یک قتتی ساختهايم و کینک 
بدادایی چه کشیم از فلک و پیر فلک. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
کپنک پوش. کب ن] نف مرکب) 
کپنک پوشنده. کینک‌پوشک. آنکه کپنک 
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کپوتان. 

پوشد. (قرهنگ فارسی سعین). |اکنایه از 
مردم دون و الواط. (از آنندراج)2 

کتک پوشهای میدانی 

در کمین تواند می‌دانی. 

صفای اصفهانی (از آتدراج). 

کپوتان. [ک] (اخ) (یا کپوتان دزو) در 
گویش‌ارمنی نام درياچة ارومیه است. (از کرد 
و پیوستگی نژادی و تاریخی او ص ۱۶۱). 
رجوع به کبودان و دریاچة ارومیه شود. 
کپور. اک | (کفر. یک قمم ماهی خورا کی 
است که در گیلان و مازندران صید می‌شود. 
(یادداشت مولف). گونه‌ای ماهی استخوانی که 
در دری‌ای خر فراوان یت (فرهنگ 
فارسی معین). اين ماهی به اندازةُ ماهی سقید 
است اما به نسبت دیگر ماهها گوشتش 
خوش خورا ک‌نیست. آن را در لاهیجان کپور 
و در تداول عامهٌ تهران کپور تلفظ می‌کنند. 
کپور. 1 ] () به هتدی اسم کافور است. 
(مسخزن الادویه). کبور. ||اسم هندی 
کهرباست.(تحفة حکیم مومن). 
کپور برون. اک بْ] ((خ)۲ از تسهرهایی 
است که از رشته‌های جبال جنوبی دریای 
خزر سرچشمه گیرد و به خلیج استراباد ریزد. 
(ترجمهٌ سفرنامةً مازندران رایینو ص 4۷). 
کپورچال. (ک ] ((خ) از قرای ناحية چهار 
فریضه و انزلی در گیلان. (یادداشت مولف). 
کپورچال. رک ]((خ)دهیاست از دهستان 
تلارپی بخش مشهدسر. (ترجمة سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۰.۱۵۷ 
کپوکت. اک /کَ پو] (اکپا ک.کبوک. 
(فرهنگ فارسی معین). پرنده‌ای است که با 
غیر جنس خود هم‌جفت شود و اگراحیاناً 
کپوک. نر پرنده دیگر را بید فی‌الحال ماده 
گردد و با او جفت شود. گویند با خود نگاه 
داشتن استخوان او. قوت باه دهد. (یرهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). مرغی است آسمان‌گون 
چند باشه‌ای و از جنس خویش جفتش نبود. 
گرد مرغی دیگر همی پرد تا از او بچه آرد. 
(فرهنگ اسدی): 

خارش گرفته و بخوی اندرغمی شده 
همچون کیوک خواستمی جقت کام کام. 
مرغ ز هر جتس که بند کپوک ۲ 
ماده شود گیرد از آن جنس تر. 
رجوع به کبوک شود. 
کپول. (کَ] (() در سازندران دارگ‌نده را 
گویند. (یادداشت مولف). نامی است که در 
کرگانرودو گلی داغ به سنای کاذب دهند. 
(یادداشت مولف). قدقدک. سنای بری. سنای 
مکی کاذب. سنای اندلسی. سنای مفربی. 
ستای کاذب. قلوته. دغدغک. درگنده. 
دارگنده. چپول. درختچه‌ای است از یره 


سوزنی. 


پروانه‌داران به ارتفاع یک تا دو متر که در 
هندوستان و الب نقاط ایران میروید. 
باگهایس مرکب از ۷تا ۱۳ برگچه است و 
گلهایش بزرگ و زردرنگ است. دانة این گیاه 
برنگ قهوه‌یی و مسطح و شقاف و دارای 
۲درصد روغن است. برگهای آن دارای اثر 
مسسهلی مسی‌باشد و در ببعضی موارد 
برگچه‌هایش نیز بجای برگچة ستا مورد 
مصرف قرار می‌گیرد یا بعنوان تقلب به 
برگچه‌های ستا افزوده می‌شود. این گیاه در 
اکثر تقاط شمالی ایران خصوصاً نواحی 
مرزی خراسان به قراوانی می‌روید. (قرهنگ 
فارسی معین). 

کیه. [ک پاپ اک پ اپ اکْپپ / 
پ] (کبد.قب. (نام الاطباء4 شاخ و شیشه 
و کدوی حجامان باشد که بدان حجامت کنند. 
(برهان). یش حجام و شاخ و کدوی ایشان 
و آن زا کوپه با «واو» نیز گفته‌اند و قبه معرب 
آن است. (آنندراج). ||هر چیز برآمده. (ناظم 
الاطباء). هر چیز توده کرده چون گنبدی و 
اصل قبة عرب همین کلمه است. (یادداشت 
مولف). تود؛ روی‌هم انباشته. تل شده. 
(فرهنگ فارسی معین), کوده. 

کیه. کب /پ] () خوشه‌های گندم و جو 
که در وقت خرمن کوفتن. کوفته نشده و بار 
دیگر بکوبند و آن راکمه نیز گویند. (یادداشت 
مولف)* 

همه.آویخته از دامن بهتان و دروغ 

چون کپه از... گاو و چسو کلیدان ز 
مدنگ. قریم‌الدهر. 
|| خواب. 

که مرگ را گذاشتن ( کلم اهریمنی): 
خفتن. خوابیدن. 

5 ||مردن. (یادداشت مولف). 

کپه. کپ پ /کَ پ /پ] () بمعنی کنه 
است و آن چیزی است که در دو طرف ترازو 
آوي_خته و چیزها در آن ن_هاده» کشند. 
(آنندراج). کَقة ترازو (از فرهنگ فارسی 
معین), |اظرفی که یا و عمله در آن خاک‌و 
گل کرده در عمارت کار کنند. (از آنندراج), 
آلتی که بتایان و عمله در آن خا ک‌و گل کنند 
و در ساختمان بکار برند. (فرهنگ فارسی 
معین), گل‌کش خرد. ظرقی چوبین یرای 
کشیدن گل و آن کوچکتر از گل‌کش و زنیر 
است. (یادداست مولف). |اظرفی که ابره آن 
پوست و حشو آن پشم است و در آن حیوب 
کنند. (یادداشت مولف). ظرفی کوتاه‌دیواره 
است که روی آن پوست انبان و حشو آن پشم 
است و بقالان در آن نخود و لوییا و ماش و 
دیگر حپوب کنند. آنه. 

کیه. کب پٍ /پ]()مسسرضی است 
سوداوی که آن را به پارسی کریون گویند 


که‌داغ. ۱۸۱۵۹ 


اصل آن گر است که به عربی جرب گویند و 
کپه‌را معرب کرده قوبه خوانند. (انتدراج), 
- کپ ارمنی "؛ سالک. ضایعٌ پوستی که به 
شکل زخمی وسیلً لیشمایا تروپیکا۵ 
(میکروبی از رده فلاژله‌ها "از دستة 
زوئوفلاژله‌ها ۲ می‌باشد) بر روی پوست بدن 
عارض می‌شود. این میکرب بوسیله پشة 
مخصوص به نام فلبوتوم و گاهی بوسیلهةً 
مگس یا پشه‌های دیگر در بدن انسان وارد 
می‌شود و یک مخزن و محل تجمع ویروسی 
شکل میکریها را در محل زخم در پوست 
بوجود می‌آورد. معمولا شبها نقاط باز بدن 
(صورت. ساق. دستهاء پشت دست, ساق پاها 
و پشت پاها) مورد حملة پشه یا مگس واقع 
می‌شود و عامل این ضایعه را وارد بدن انسان 
می‌کند. دوره نهفتگی ناخوشی مزبور بسیار 
متفاوت است و ین پانزده روز تا سه یا چهار 
سال طول می‌کشد. ضایعه ابتدا بصورت 
جوشی کوچک و چیرکی است که بزودی 
بصورت یک تویرکول در می‌آید. در مرک 
توبرکول ایجاد زخم می‌شود و ترشحات 
آیکی و زردرنگ از آن مترشح می‌گردد. دورة 
زخم طولانی است و پس از بهبودی اثری در 
محل زخم از خود باقی می‌گذارد. بمنظور 
جلوگیری از ایتلا. لازم است بهر وسیله که 
ممکن است در موقع خواپ خود را از نیش 
پشه و مگس محفوظ نگهداشت. در صورت 
ابتلا هم معالجة موضعی بمنظور جلوگیری از 
عقونت ثانوی زخم لازم است و هم معالجة 
عمومی به جهت از بین بردن عامل مولد 
مرض. این ضایعه در تقاط مجاور بحرالروم و 
آسیای صفیر و خاور نزدیک و خاورمیانه 
بومی است و شیوع آن بیشتر در اواسط 
تابستان و اوایل پاییز است. (فرهنگ قارسی 
معین). 

کیه باباعلیی. رک پٍع] (اخ) دهی است از 
دهستان شهر ویران بخش حومةً شهرستان 
مهاباد. سکسنه ۱۶۴ تن. آب از چشمد. 
محصول آن غلات, توتون, چغندر, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

کپه‌داغ. (کْ بٍّ) (!خ) نام رشته کوهی 
است که در شمال خراسان و مشرق دریای 


26۰ ۵۲۲۲۷۵ - 1 
تناها تاجن - 2 
۳-اين بیت در ذیل کبوک نیز بهمین معلی 


امده است. 


۵۵ 6۵۷6۱ - 4 
۰ ۳20۱۵(واعا - 5 
.2001120 - 7 ۳۵۵۰ - 6 


۱۸۰۱۶۰ کپه‌دوز. 


خزر کشیده شده است. این کوه دنبال 
چین خوردگیهای قفقاز است و از تپه‌هایی 
خا کی تشکیل شده که هیچ نوع گیاه در آنها 
نمی‌روید و دارای دزه‌هایی عمیق و مسخوف 
می‌باشد. (از جغرافیای طبیعی کیهان). 
کپه دوز. کپ پ /پ ](تف مرکب) که کچه 
دوزد. دوزند؛ کپه‌های ترازو و کپه‌های 
بقالان. آنکه کی ترازو از انبان و پشم سازد و 
دوزد. (بادداشت مولف). ||اکنایه است از 
غلام‌باره. که آرامش با پران خواهد. لاطی. 
(یادداخت مولف). 
کپه دوزی. کب ٍ /پ](حامص 
مرکب) علم کپه‌دوز. (یادداشت مولف). 
| غلامبارگی. (یادداشت مزلف). 
کپه‌ریش. کب پ /پ] (ص مرکب) 
دارای ریش انبوه. پرریش. لحیانی. بلمد. 
ریش‌آور. 
کپه شدن. کب پٍ /پ ش ذ] (سص 
مرکب) برفراز یکدیگر گرد آمدن. کوت شدن. 
(یادداشت مولف). توده شدن. انباشته شدن. 
که کپه. کپ اپ کپ /پ ] (ق 
مرکب) توده‌توده آناعته. (فرهنگ فارسی 
معین). تل‌تل. توده‌های متعدد و پرا کنده‌گرد 
هم. کوت‌کوت. 
کپه کودن. کب /پک د](مص مرکب) 
تعیری از خفتن با قصد نفرین. که مرگش را 
گذاشتن. (یادداشت مولف). رجوع به‌کپه 
گذاشتن شود. ]|مردن. (یادداشت مولف). 
کپه کردن. رکب بٍ /پک د] (مص 
مرکب) گرد کردن بر فراز یکدیگر. کوت 
کردن. کود کردن. خرمن کردن. توده کردن. 
قبه کردن. تل کردن. (یاددائت مولف). روی 
هم انباشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
کپه کش. اک پٍ /پ‌کَ /ک ] (نف مرکب) 


آنکه کپه کشد. کدند: که همچون ناوه کش. 


رجوع به که شود. 
کپه کند. (ِک پ ک] (خ) دهسی است از 
دهستان شهر ویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. سکنه ۱۶۳ تن. اب از چشمه. 
محصول آن غلات و توتون. شغل اهمالی 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
(فرهنگ چغرافیایی ایران ج 4۴. ۱ 
کیه گذاشتن. [ک پ / پگ تَّ] (مص 
مرکب) در تداول عوام تعبیری است از 
خوابیدن با تصد دشنام و توهین به هنگام 
ارقات تلخی. (از فرهنگ فارسی مین). که 
کردن. کپیدن. رجوع به کپه کردن و کپیدن 
شود. 
کپه گذاشتن. رکب پ /پ گ تا 
(مص مرکب؛ در تداول عامه, قضای حاجت 
کردن.(از فرهنگ فارسی معین). 
کپیی. (ک /کَّپ پی] (۲۷ میمون. بوزیند. 


آپورَّه. بوزنه. خغدوند. (بادداشت مولف). 
قرد. (ترجمان القرآن). میمون را گویند عموماً 


"نون میاه را خصوصا و ند زسان عنای 


هند نیز میمون را کپی می‌گویند و آن جانوری 
است شبیه به ادمی. (برهان). میمون و بوزنه 
را گویند و کب بمعنی دهان است چون بوزنه 
نخود و امثال آن را در درون دهن نگاه 
می‌دارد به پارسی این نام یافته. (انندراج). 


میمون را گویند و به زبان علمی اهل هند نیز 
میمون راکپی گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
هجرس. ۳ خنرّوان. (متهی الارب): 

شب زمستان بود کپی سرد یافت 
کرمکی‌شب‌تاب نا گاهی‌بجافت 

کپیان آتش همی پنداشتند 

پِشته هیزم بدو برداشتند. رودکی. 


چون به در حصار رسید (پیفعبر ضلوات‌اله 
علیه) جهودان در بیستند فرمود که ای کپیان و 
خوکان چگونه است حکم خدای عز و جل. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

شیری که پیل بشکند. از یم تیغ تو 
اندر ولایت تو چو کپی رود. ستان. 
زکپی در جهان تاپارساتر 

ز سگ رسواتر و زو بی‌بهاتر. 


فرخی. 


(ویس و رأمین). 
همه مردمش را فزون از شمار 
از آن کپیان برده و پیشکار. ( گرشاسب‌نامه) 
بر هر دو بیشه یکی پرزکوه 
بر آن کوه کپی فراوان گروه / گرشاسب‌نامد), 
صورت طمع کافت تخرستت 


کپی‌سگ دم است و گربه سرست. 1 

حکیم سنأئی (از آندراج). 
کپی و کپوک‌صفت خرسرست 
مخ چوکپی و چوکیوک غر. . سوزنی. 
کپی همه آن کند که مردم 
پداست در آب تیره انجم. نظامی, 
ز نااهلان همان بینی در آن بتد 
که‌دید آن ساده مع از کپیی چند. نظامی. 
گفت‌شوهر کیت آن ای روسپی 
که‌به بالای تو آمد ای کپی. مولوی. 
چون نباشی راست می‌دان که چپی 
هست پیدا نس شیر از کیی- مولوی. 


ایشان را از صورت آدمی بگردانید و به هیشت 
خوک و کپی کرد. (ترجمة اعشم کوقی ص 
۴ در آن وادی نگاه کردم» همه وادی پر 
از قرده و خنازیر بود یعنی پر از کپی و خوک» 
تسرسیدم از آن حال. (تضیر ابوالفتوح). 
||میمون سیاه. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 


الاطباء). 


- شیر کپی؛ این ترکیب بر ددی اطلاق شده 
است که در زمان خسرو پرویز به کوهی در 
ترکتان پدید آمده بود و سرانجام بدست 
بهرام چوبینه کشته شد و داستان وی در 


کپیدن. 


شاهنامه آمده است. (ج ٩‏ چ بروخیم صص 
۵ - 20۲۸۱۱ 
وراشیر کپی همی خواندند 
ز رنجش همه پوم درماندند. فردوسی. 

کهی. (ک] ((خ) محله‌ای در ناحیت آمل, 
(ترجمه سفرنامه مازندران رایلو ص ۱۵۳). 

کپیاسه. [ ] () تسنگ بسزرگی است که 
چاروادارها از بالای بار بزیر شکم ستور 
گذرانند و در پهلوی آن استوار می‌کنند تا پار 
نيفتد. (آتندراج), 

کپیتان. (ک ] (فرانسوی, ۲4 ناخدای کل در 
کشتیهای جنگی قدیم. ||کاپتان. کاپیتن. 
درجه‌ای از درجات لثکری معادل با سروان 
(اصسطلاح آمروزی) و سلطان (اصطلاح 
سایق). و رجوع به کایتن شود. |اریش‌سفید 
صاحب اختیار مهمات پادشاه فرنگ و کسی 
که‌از جانب پادشاه فرنگ داروغة بندرعباس 
باشد. (آنتدراج). فرمانده متصرفات پرتقالی 
را در خلیج فارس بدین عنوان می‌خواندند. 
(فرهنگ فارسی معین). کاپین. کایسان. 
کبیتان. (از فرهنگ فارسی معین): چون این 
اخبار به هرموز رسید فیروز شاه والی هرموز 
و کپیتان فرتگیه هر کدام جمعی از جنود خود 
را به استرداد ملک بحرین مامور ساخته 
فرستاد. (عالم‌آراء از فرهنگ فارسی معین). 
خوشا دمی که کپیتان حسن یار شود 
ز فیض باده کشی‌سید گلحانه. ۳ 

میرنجات (از آنندراج). 

کپیچه. [ ]() ترص آفتاب بود. (لفت فرس 
اسدی)* 
نگر به که در پیشت آبست و چاه؟ 
کپیچه‌میفکن که ترسی زماه.* اسدی. 
و اما این کلمه در گرشاسب‌نامه انخة خطی 
کتابخانة مس) کلیچه آمده است. (از یادداشت 
مولف در حاشية نسخة لغت‌نامة اسدی). 

کپی۵ار. (کَپ بی] (نف مرکب) قَرّاد. 
(دهار). دارند؛ مسیمون. مربی میمون. 
بوزیه‌دار, انکه بوزینه دارد و تربیت و 
نگهداری کند. 

کپیدن. اک ] (سص) ( کلم آهرمی) 
خفتن. خوابیدن. تمرگیدن. (یادداشت مولف). 
در حالت نشحه به روی افتاده خوابیدن. 
(ن_اظم الاطباء). ||بر‌داشتن. برگرفتن. 
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(هویشمان ص ۸۷) (از حاشية برهان چ معین). 
.8 - 2 

۳- گلستانه نام جایی از ولایت ابران است. (از 

آندراج). ۰ 

۴-نکو بی... ین نگه کن که در پیش چاهست و 

راه. (تمحح قیاسی مزلف). 

۵-کلچه میفکن که نرسی به ماه (تصحیح 

قیاسی مژلف). که در این صورت شاهد نیست. 


کیکج. 


(یادداشت مژلف). |ابمعنی ربودن باشد. 
(برهان) (از آتندراج). ربودن. دزدیدن. گرفتن. 
(ناظم الاطباء).قاپیدن. (یادداشت مولف): 
در خون جگربسی تپیدم 
تا بوسه‌ای از لبش کپیدم. 
عنصری (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به قاپیدن شود. ||بکارت گرفتن. (ناظم 
الاطباء). 
کپیکج. (کک] (اکیکج. رجوع ب کیکج 
شود. 
کپیه. (ک ي ] (فرانسوی, (۲6 تصویری که از 
روی تصوير دیگر نقاشی کنند. ||شبیه کامل 
چیزی. عین چیزی. |[رونوشت. مسوده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کاغذ کییه؛ کاغذی نازک و آلوده به مرکب 
مخصوص که با آن هنگام نوشتن نوشته را از 
کاغذی به کاغذ دیگر منتقل کنند. 
کت. (کَ] () تخت پادشاهان را گویند 
عسنویا: و تخت پادشاهان هسدوستان را 
خصوصاً که میان آن را بافت باشند. (برهان). 
تخت سلاطین هندوستان را گسویند. 
(آنتدراج). تخت پادشاهی. تخت پادشاهان 
هند. (تاظم الاطباء), تخت و اريکة آراسته را 
گویند.سریر. (دیوان نظام قاری چ استانبول 
ص ۲۰۳): 
روز ارمزدست شاها شاد زی 
برکت شاهی‌نشین و باده خور. 
خلافت جداکرد جپالیان را 
ز کتهای زرین و شاهانه زیور. 
فرخی (از فرهنگ فارسی معین). 
که‌بر خون برانم کت و افسرت 
برم زی سراندیب بی تن سرت. 
( گرشاسب‌نامه). 
کت‌و خیمه و خرگه و شاروان 
ز هرگونه چندان که ده کاروان. 
(گرشاس‌نامد). 


بوشکور. 


سراپرده و خیمه و پیشکار 
عماری و پیل و کت شاهوار. 
(گرشاسب‌نامه). 
پس آذینها بتد و برکت‌ها نهد چنانچه 
رسم و عادت ایشان بود در اوقاتی کهییر 
دشمن ظفر می‌بافتند. (تاریخ قم ص ۸۲ 
بر این تند کوه جلنباد گویی 
چو فنفور بر تختم وفور برکت. جوینی. 
ا[تختی باشد مسیانه. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 
در بر حجله پر زیور و کت رخت سیاه 
دیو راهت ا گر تخت سلیمان دارد. 
نظام قاری. 
جامه با صندلی و کت بگذار ای صندوق 
سر خود گیر که این بقچه کشی‌کار تو نیست. 
نظام قاری. 


یه تخت کت چو برآمد نهالی زریفت 
کلاه‌وارقیا پیش او ببست کمر. تظام قاری. 
مگربه يشة کت شیر در نهالی نیست 
که چون پلنگ بما گشته‌اند خشم‌آور. 
نظام قاری. 

< نیمکت؛ نیم‌تخت. (ناظم الاطباء). نوعی 
صندلی بزرگ پشتی‌دار که دو یاسه تن 
بپهلوی هم بر آن توانند نشست. 
|[تخته. چوب. (ناظم الاطیاء). بمنی تخته و 
چوب نیز آمده است به سبب آنکه درودگر را 
کتگر و کتکار می‌گویند. (برهان). ||یلنگ و 
آن هندی است. (از آتدراج). رجوع به پلنگ 
شود. 

کت. (ک] () کف. شانه. اناظم الاطباء). 
دوش. کفت. بالای بسازو و زیردوش. 
(یادداشت مولف). رجوع به کتف و شانه شود. 
- از کت افتادن؛ سخت تنها و مانده شدن از 
بیاری کار و سنگینی آن. (یادداشت مولف). 


کن‌پسته؛ که دو دست از پشت بسته. به 


طتاب در دوش بسته بسبب جرمی که کرده 
باشد تا نگریزد؛ 
که‌گمان داشت که آين شور یبا خواهد شد 
هر چه دزد است ز نظمیه رها خواهد شد 
دزد کت‌بسته رئیس‌الوزرا خواهد شد. 
ایرج میرزا. 
<کت کسسی را از (به) پشت بسستن؛ در 
فضیلتی و بیشتر در رذیلتی بر وی فایق بودن. 
بر او سبقت داشتن. کنایه از چیره شدن باشد 
دص 
<کت کسی را بوسیدن؛ به تفوق او اذعان 
کردن.به پیشی و بیشی او مقر و معترف آمدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
| استخوان پهنی که بر دوش گوسفتد و دیگر 
ستور است. پاروی گوسفند. (یادداشت 
مولف). 
کمت. اک ] (() مانند کت و کند و کده کلمه‌ای 
است که معنایی چون شهر و ده و قصبه و 
امثال آن دهد و در آخر اسامی جایها درآید. 
کت. کند. کده. جنّد. (یادداشت مولف). کت 
شهر بود. (تاریخ بخارای نرشخی). رجوع به 
کث وکد شود. ||(پسوند) کث. کد. مزید موخر 
امکتنه چون: بسکت. تنکت, چرکت. 
خاره کت» پنجکت., بنا کت و اند آن. (از 
یادداشت مولف). 
کت. کت ] (!) بمعنی کاریز است چه چاهجو 
و کاریزکن راکتکن می‌گویند. (از برهان). 
کاریز آب را گویند وکت‌کن کاریزکن را 
خوانند. (جهانگیری). 
کت. (ک ] (ٍ) َفچة زر و سیم. |ابه لفت 
عردم کرمان: سوراخ تنگ و تاریک و هر 
جای تنگ و تاریک. (ناظم الاطباء). 
کت. [کَ] (فرانسوی, ۲0 قسمی جامة 


کت. ۱۸۱۶۱ 


زبرین. نیم تنه. (بادداشت مولف). نیم‌تنة 
آستین‌دار مردانه و زنانه, (فرهنگ فارسی 
معین). 

کت. [ک ] (موصول + ضمیر) (مرکب از که 
+ ت ضیر تصل) سخفف که ترا. (ناظم 
الاطباء). بمعنی که ترا. (برهان). و این ترکیب 
اغلب در شعر آید هنگامی که در اجزای جمله 
قلب رخ دهد. چنانکه در مصرع: کت خالق 
آفرید نه برکاری. ضمیر «ت» در کت مفعول 
صریح «آفرید» است. یعنی که خالق آفریدت. 
ولی چون قلب رخ داده ضمیر فعل به آخر 
حرف « که» پیوسته است. اینگونه قلب در 
ضمایر «ش» و «۶» هم روی میدهد همچون 


کنو کشی: 


ای غافل از شمار چه پنداری 

کت خالق آفر ید نه برکاری. رودکی. 

به کارآور آن داتمی کت خدیو 

بدادست و منگر بفرمان دیو. آبوشکور. 

و دیگرکت از خویشتن کرد دور 

بروی بزرگان همی کرد سور. . . فردوسی. 

از ایراکسی کت بداند همی 

بجز مهربانت نخواند همی, فردوسی, 

کسی‌کت خوش آید سراپای اوی 

نگه کن بدیدار و بالای اوی. فردوسی. 

آن کت کلوخ‌روی لقب کرد خوب کرد 

ایرا لقب گران نبود بر دل ففا ک. منجیک. 

خصم تو هست ناقص و مال تو زاید است 

کت یخت تابع است و جهانت مساعد است. 
منوچهری. 


هر چه بخواهی کنون بخواه و میندیش 
کت برساند به کام و آرزوی خویش. 
منوچهری. 
و آتهاکه میتباضم وین مقالب هن 
یک است کت نیاید زين کار شرساری. 
منوچهری. 
مکن ماها به بخت خویش مپسند 
بدان کت داد ایزد باش خرسند. 
(ویی و رامین). 
مبر گفت غم کان کنم کت هواست 
به هر روی فرمان و رایت رواست. 
(گر شاسب‌نامه). 
ترا دام و دد باز داند به مهر 
چه مردم بود کت نداند به چهر. 
( گرشاسب‌نامه). 
مخور باده چندان کت آید گزند 
مشو مت از او خرمی کن پسند. 
( گرشاسب‌نامه). 
پیاده همان کت بگیرد عنان 
ز خود دور دارش به تیر و ستان, 
(گرشاسب‌نامه) 
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۲۳ کت. 


بزرگی ترا شاه مهراج داد 

کت‌او رنج و چیز و که‌ات تاج داد. اسدی. 
شادمانی بدان کت از سلطان 

خلعتی فاخر آمد ومنشور. اصرخسرو. 


از آن پس کت نیکویها فراوان داد بی‌طاعت 
گرار را تو بیازاری ترا بی‌شک بیازارد. 
ناصرخرو. 
وز عقل یکی سپر کن ارخواهی 
کت‌دهر به تیغ خویش نگذارد. ناصرخسرو. 
تاز ریاضت به مقامی رسی 
کت‌به کسی درکشد ای تا کسی. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۰۷). 
پیش از آن کت اجل کند در خواب 
خویشتن را به زندگی دریاب. 
گردل به کی دهند باری بتو دوست 
کت روی خوش و بوی خوش و روی نکوست. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۶۶۸. 
دروغی که حالا دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند. 
ای نازئین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای 
کت خون ما حلال‌تر از شیر مادر است. 
حافظ. 
کت. رکَ] ((خ) دهی است از دمتان 
ابوالفارس رامهرمز شهرستان اهواژ. سکنه 
۰ تسن. آب آن از روشانة ابوالقارس. 
محصول آنجا غلات و برنج. شغل اهالی 
زراعت است. از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
م۲ 
کت. رکَ] ((ج) دهی است از دهمتان 
نان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه سکته ۴۵۲ تسن. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و بادام و پبه. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فبرهنگ 
جغرافییی ابران ج ٩‏ 
کت. [کتت ] (ع مص) بانگ نرم کردن 
شستر. (مسنتهی الارب) (از ان ندراج). 
||اندوهگین کردن کسی را. (از منتهی الارب). 
بدی رساندن بکسی. (از اقرب السوارد) 
|| خوار گردانیدن. (از منتهی الارب). ذلیل 
کردن‌و خشم گرفتن کسی راء (از اقرب 
الموارد). || جوشیدن دیگ و کذلک الجرة 
الجديدة اذا صب فیها الماء. (سنتهی الارب). 
جوشیدن دیگ و همچنین سبوی تازه 
هنگامی که آب در آن ريخته شود. (از آقرب 
الموارد). |اکت نبیذ و جز آن, آغاز شدن 
غلیان آن پیش از شدت یافتن. کیت. (اقرب 
الموارد). و رجوع به همین مصدر شود. |[کت 
کلام در گوش کسی؛ سخن در گوش وی گفتن 
و راز با وی در میان نهادن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||شمردن و منه المشل: لاتکته 
و لاتکت النجوم؛ ای لاتعده و لاتحصیه و یقال 
اتانا بجیش مایکت عدده: ای مایحصی, 


اوحدی. 


سعدی. 


(منتهی الارب). شمردن قوم و فی‌المثل: 


" لاتکته او تکت الجوم؛ ای لانعده و لاتحصیه. 


(از اقرب الموارد). 

کت. [کّتت] (ع ص) کم‌گوشت از مرد و 
زن. (منتهی الارب) (از اترب الموارد). 

کفاء رک ] (هزوارش. ۹ به زبان زند و پازند 
کابت و فرمان و نامه را گویند. (برهان) 
(آتدراج). 

کنا. (کَ] (اخ) دی است از دهستان 
بسویراحمدی سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان. سکنه ۲۵۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, برنج» پشم. 
لبتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صایع دستی قالیچه. جوال و جاجیم‌بافی 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸۶ 

کقائب. (ک ء] (ع!) ج کتیه که به معنای 
لتکر است. (آتندراج) (عیاث اللغات). ج 
کتبه. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
نا و ستا گوی‌او در بزم. بذل مواهب و در رزم 
قرع کتاتب. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۴۴۷ 
وبا مرا کب و کتائب و عساکرو مطائب به 
آهستگی حرکت می‌کردند. (جهانگنای 
جوینی). 

هم به کتائب کتب بر در ملک حاجبی 

هم به موا کب‌کرم در ره دین مقدمی. 
(از ترجمة محاسن اصفهان حسین آوی ص 
۳ و رجوع به کتیبه شود. 

کقائل. [کء](ع ح کتلة.(اقرب الموارد). 
رجوع به کتلة شود. ‏ 

کقالب. اي ] (ع مص) کنب. کتابة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (معن اللفة). 5جة. 
(اقرب الموارد) (متن اللغة) " نبشتن و یقال 
کتبت بالقلم. (از منتهی الارب). نگاشتن لفظ 
به حروف هجاء در چیزی, ماتند خط. (اقترب 
الموارد). |[فرمان راندن. کتب علیه کناء 
فرمان داد و حکم کرد بر او. (متن اللغق). 
|[کتاب شی», جمع کردن آن. (از متن للفق). و 
رجوع به تب و كِتابة و کته شود. ||آزاد 
کردن غلام و کنيزک به معاوضة مال ایشان. 
(آنندراج), بنده بدو بازفروختن, (تسرجمان 
القرآن جرجانی ص ۸۱. رجوع به کتابت 
شود. 

کقااب. (ي ] (ع ) نسامه. چ. کسشب. گتب. 
(متهی الارب). انچه در آن تویسند. تسمية 
بالمصدر سمی به لجمعه ابوابه و فصوله و 
مسائله. (از قرب الموارد). سفر. (دهار) 
(تصاب). مجموعة خطی یا چاپی. (فرهنگ 
فارسی معین). اجتماع چند جزو نوشته شده 
یا چاپ شده که آنها را بهم منضم کنند و به 
یکدیگر متصل نماید. تصنیف. تألیف. (ناظم 
الاطباء). اوراق چاپ شده و گرد آمده در یک 
مجلد که به هم چبیده یا ت‌دوزی شده باشد. 


کتاب. 


در لفت نام است هر توشته راو فرق بین آن و 
رساله آن است که در لفظ کتاب و مفهوم آن 
تمامیت منظور است و در رساله منظور 
یست. در اصطلاح مصنفان کتاپ, اطلاق 
شود بر طایفه‌ای از الفاظ که دلالت کند بر 
مسائل مخصوص از جنس واحد و در غالب 
اوقات تحت آن جنی یا بابهایی که دال بر 
آنواعی از آن مسائل باشد قرار می‌گیرد یا 
قصلهایی که دلالت کنده باشد بر اصناف و یا 
غیر آن. ( کشاق اصطلاحات الفنون): بر خط 
بوحنیفه چند کتاب دیده بود. (تاریخ بیهقی). 
اگراين کتاب دراز شود و خوانندگان را از 
خواندن ملالت افزاید طمع دارم بنضل ایشان 
که مرا از مبرمان نشمارند. (تاریخ بیهقی). من 
در مطالعت این کتاب تاریخ از فقیه بوحتیفة 
اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای گفت. (تاریخ 
بهقی). چهره را چون صفحه کتاب کتاب 
دیگرگون نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
ززهی۲ 

ته محقق بود نه دانشمند 

چارپایی بر او کتابی چند. سعدی,. 
-کتاب آپی "؛ (نزد سردم انگلیس) معادل 
کتاب زرد در فرانسه و کتاب خا کستری" در 
بلزیک و کتاب سبز" در ایتالیا و کتاب 
نارتجی " در روسیه و کتاب سرخ۵ در اتریش 
و کتاب سفید؟ در آلمان. این نامها مأضوذ 
است از رنگ جلد کتب مذکور و بر مجموعة 
اسناد سیاسی که در مجلس شوری توزیع 
شود اطلای گردد. (از فرهنگ فارسی معین). 
-کستاب از کار رقسته؛ مسندرس. 
پریشان‌شیرازه. در حال اضسمحلال. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

کتاب بیدزده؛ کتاب کرم‌خورده و بید نام 
کرمی است که پشمینه و قالی و امتال آن 
خراب سازد. (آتدراج). 

-کتاب حفیظه لوح محفوظ. (بادداشت 
مولف). 

کتاپ گذشته؛ کتاب کهند و از کار رفته. 
(آتندراج), کتاب از کار رفته. 

-کتاپ مسطور؛ لوحی که سرتوشت بشر و 


۱-هزوارش ا(2 پهلوی 08۳26 (نامه:" 
کتاب, مراسله). (از حاشية برهان چ معین). 

۲ -در اقرب الموارد ذیل این مصدر ققط یک 

معتی آمده و در متن اللغة سه معتی ذ کر شده و 

بقية معانی ذیل مصادر کاب و کتب به‌تفکیک 

آمده است اما در متهی الارب همه معانی بدون 
تفکیک در ذیل سه مصدر اول آمده‌است, 

عصجز ۷8 - 4 ,اممط ویااظ - 

- ۱۷۲۵ 8 - ۱۷۲۶ 

- ۱۷۲۵ ۰ 

- ۱۷۲۵ ۷: 

- ۱۷۲۵ 6۰ 


خت چا یبد هه ها 


کتاب. 


عالم امر الهی در آن نوشته شده. (شرهنگ 
فارسی معین): کتاب مسطور این صورتها و 
شکاهاست برین جسم نگاشته. (جامع 
الحکمین, از فرهنگ فارسی مین). 

- کتاب نمدی؛ کتابی که از کار بیهوده و 
چیزی بی‌اصل و حقیقت تدوین شود. دفتر 
نمدی. (از آنتدراج), چیز بهوده و بی‌اصل و 
بی‌حقیقت. (فرهنگ فارسی معین): 
" شیدای منافق که سراپاش بد است 

هم مرتد و هم رد است و هم تخم دد است 

با آنکه کلوخ‌چین بود اشعارش 

دیوانش سبکتر از کتاب نمد است. 

میرالهی (از آنندراج). 

||جرجس. رجوع به جرجس شود. |انبشته. 
(منتهی الارب). نوشته. (فرهنگ فارسی 
معین). مکتوب. (ناظم الاطباء). و در مصباح 
آمده: كتبة و کتاب بر مکتوب اطلاق شود و 
کتاب‌بر مر و هم بر آنچه شخص آن را 
بنویسد و بفرستد. (از آقرپ الموارد). آنچه 
شخص می‌نویسد و برای کسی می‌فرستد. 
(ناظم الاطباء). رساله. نامه. رساله و مُعَلّه, 
پیفام و کتاب که از شهری به شهری برند. 
(منتهی الارب). |اصحیفه. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||فرض. (اقرب الصوارد). 
غریضه. (متهی الارب). ||حکم. (اقرب 
الموارد). ||نامهٌ اعمال: قمن اوتی کتابه. 
(قرآن ۷۱/۱۷ 

کارهای چپ و بلایه مکن 

کهبه دست چپت دهند کتاب. ناصرخرو. 
|الوح محفوظ. اناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). 

کتاب لوح یا کتاب اللوم؛ مراد انسان است 
آز جهت روح و قلب و تفس ناطقه. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کتاب جامع شود. 
|اکلامهای الهی. (بادداشت مولف). مُنّل. 
(ناظم الاطباء). کاب بز متزل اطلاق شود. 
(اقرب الموارد. از مصیاح): ایمان نیاوردم به 
فرشته‌های خدا و کتابهای او. (تاریخ بیهقی). 
بنزد آنکه جانش در تجلی‌ست 

همه عالم کتاب حق تعالی‌ست. شبستری. 
- ام‌الکتاب؛ اصل آن یبا سورة فاتحد. (از 
آقرب الموارد) ام هر چیز, معظم آن است که 
قوام آن چیز بدان است و سر جانور» ام آن 
است که زندگانی آدسی در بقاء آن است و 
گفتهاند هن امالکتاب ای ام کل کاب انز ال 
علی کل ثبی فیمن کل ما احل و کل ما حبرم. 
می‌گوید اين آیات محکمات که در اين قرآن 
بو فروفرستادیم اصل همه کتاب خدای‌اند که 
پیقامبران را داد یضی که همه را بیان حلال و 
حرم و قروض و حدود کردیم و روشن گفتیم. 
( کشسف الاسرار یج ۲ ص ۱۷). رجوع به 
امآلکتاب شود. 


- اهل کتاب؛ بهود و نصاری و بقولی 
زرادشتیان. مجوس و نشصاری و یهود. 
(یادداشت مولف). یهود و نصاراء (ناظم 
الاطیاء). آنانکه ایشان را کتابی منزل است. 
(از آقرب الموارد). 

- کتاب آسمانی؛ کتابی که از طرف خدا بر 
پینمبری نازل شده است. مسلمانان برانند که 
۴ کاب آسمانی نازل شده است: ۵۰بر 
آدم و شیث. ۳۰ بر نوح» ۲۰ بر ابراهيم و ۱۰بر 
دیگر پیغمبران. (از تاریخ بلعمی, از فرهنگ 
فارسی معین). فاضل‌ترین انبیاء آن است که 
به وی کتاب و شریعت نازل شده است. 
(ستدبادنامه ص ۷. 

- کتاب خدا؛ قران. فرقان. کاب الّه. تنزیل. 
رجوع به قرآن و کتاب شود. 

-کتاب مقدس؛ مرکب از دو کتاب عهد عتیق 
یا توراة و عهد جدید یا انجیل است که دربارةٌ 
خلقت عالم و عمل فدا و تقدیس و رفتار خدا 
نبت به انسان گفتگو می‌کند و تمامی نبوات 
و تصایح دینیه و ادبیه در آتها موجود است. از 
تسخه‌های اصلی کتاب مقدس که خود 
پیامبران یا کاتبان ايشان نوشته باشند چیزی 


در دست نیت بلکه آنچه فعلا در دست است 


از نخه اصلی استساخ شده و هر چند که _ 


ناج در کار خود نهایت دقت و اهتمام را 
داشتداند باز اختلافاتی در مطالب آن پوجود 
آمده است. ترتیب ابواب و فصول این کتاب 
میان بهودیان و مسیحیان متفاوت است و در 
حال حاضر ترتیب فصول عهد عتیق نزد 
مسیحیان عبارت است از: بخش اسفار شامل 
پتج سفر, بخش کتب شامل شانزده کتاب و 
بخش صحف شامل هیجده صحیفه. تر تیب 
ابواب و فصول عهد جدید عبارت است از: 
اناجیل که شامل چهار انجیل است. کتاب 
اعمال رسولان. رساله‌های پولس, رسالة 
یعقوب. رسائل پطرس, رسائل یوحناء رسائل 
بهوداء مکاشقة یوحتا. کتاب عهد عتیق به لفت 
عبری که با سامی و عربی شباهت دارد نوشته 
شده و چند فصلی به زبان کلدانی است که آن 
نیز به عربی شبیه است. کتاب عهد جدید به 
زبان یونانی نوشته شده. این زبان در میأن قوم 
بهود که بعد از فتوحات اسکندر در اطراف 
متفرق می‌شدند اشتهار تمام داشت. (قاموس 
کتاب مقدس). 

حکتاب موسی؛ توراة. (ترجمان القران). 
||(اخ) توراة (تورات). (اقرب الموارد). توراة 
و انجیل و جز آن. (ناظم الاطباء). |اقرآن. 
کتاب خدای. (یادداشت مولف). کتاب ال. 
کتاب مسعطاب. (ناظم الاطباء). از جمله سی 
و دو نام قران یکی هم کاب است که فرمود 
الم ذلک الکاب لاریب فیه. (قرآن ۲/ او ۲) 
(نفانس الفنون). کتاب عزیز. کتاب کریم. 


کتاب. ۱۸۱۶۳ 


کتاب مجید. (از فرهنگ فارسی معین). کتاب 
در عرف شرع غلبه یافته است بر قرآن 
چنانکه در عرف علماء عربیت نیز چنین 
است. و کتاب همچنان که در شرع بر مجموع 
قرآن اطلاق میشود همچنان بر هر جزئی از 
اجزاء قرآن نیز اطلاق می‌گردد و لفظ قرآن نیز 
در همین حکم است. و نظر باطلاق اخیر است 
که گفته‌اند ادلة شرعیه چهار باشد: کتاب و 
سنت و اجماع و قیاس. (کشاف اصطلاحات 
لفتون). ||در علم اصول کتاب و کستاب له 
عبارت است از کلام منزل بر محمد (ص) از 
برای اعجاز و او بنظر با ذات خود متقسم شود 
به امر و نهی چنانکه گوییم این قول امر است یا 
نهی و به نسبت با متعلقات منقسم شود به عام 
و خاص چنانکه گوییم مراد بدین قول جعع 
متعلقات اوست یا بعض او یا هر دو و منقسم 
شود به مجمل و مبین چنانکه گوییم مراد بدین 
قول جمع دلالت این قول بر متعلقات او 
محتاج بوده به تأویلی یبا نه و چون حکم 
حق‌تعالی تابع رعایت مصالح بندگان است 
بطریق تفضل و احسان چنانکه مذهب بعضی 
اشاعره است یا بطریق وجوب چنانچه مذهب 
معتزله است و مصالح عباد تحت اختلاف 
اوقات مختلف شود و حینثذ بمض احکام رافع 
بعضی گردد پس ناچار مشتمل باشد بر ناسخ 
و منسوخ و حینثذ بر مجتهد واجب باشد که 
بحث کند از امر و نهی و عام و خاص و مجمل 
و میین و ظاهر و موول" و ناسخ و منسوخ. 
(نفائس الفنون): 

وز گروهی که پا رسول و کتاب 
فتنه گشتند بر یکی فرتاس. 
کتاب و پیمبر چه بایست گر 


نشد حکم کرده نه بیش و نه کم. 


اصرخسرو. 


ناصرخرو. 
ای که ندانی تو همی قدر شب 
سورء واللیل بخوان از کتاپ. ناصرخسرو. 
به یکی لفظ رساند بلی جمله کاب 
از خداوند پیمبر به صفیر و به کبیر. 
ِ نامرخرو. 
به عزعز مهیمن به حق‌حق مهین 
به جان‌جان پیمبر به سرسر کتاپ. 
کتاب ائه؛ قرآن کریم؛ 
چون کتاب ال بسرخ و زرد می‌شاید نگاشت 
گرتو سرخ و زرد پوشی هم بشاید بیگمان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۶). 
-کتاب خدای تعالی؛ قران کریم: «و سخن 
گفتم اندر او با حکماء دینی به آیات کتاب 
خدای تعالی و اخبار رسول او عله‌السلام». 
(جامعالحکمتین. از فرهنگ فارسی معین). 


خاقانی. 


۱-در اصل: کاموثل. (متن نصحیح قیاسی 


است). 


۱-۱۶۴ 


-کتاب کریم و کتاب عزیز و کتاب مسجید؛ 
قرآن است. (از فرهنگ فارسی سمین ذیل 
کتاب): گویندة این کاپ کریم و فرستندة این 
خطاب شریف و سازندهً این عم قباب 
است. (جامع الحکمتین, از فرهنگ فارسی 
معین). چنانکه اندرکتاب عزیز اوست, قوله: و 
مسا بکم مین نعمة (قسرآن 0۵۳/۱۶. 
(جامع‌الحکمتین. از فرهنگ فارسی معین). و 
حافظ و اظر به تلاوت کتاب مجید تبرک 
جته ختمات کریمه به اتمام پیوست. 
(ظفرنامة یزدی, از فرهنگ فارسی معین). 
از آن زمان که فروخواندم آن کتاب کریم 
همی سرایم یا یها لملاء بملا 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹). 


کتاب. 


-کتاب مبین؛ قرآن است. 

- |[در اصطلاح صوفیه عبارت است از لوح 
محفوظ قدری که آن نفس کل یا عقل کل 
است بلکه عبارت است از علم الهی و لارطب 
و لایابس الافی کتاب مبین (قمرآن ۵۹/۶) 
مفسر از همین حضرت علم است که رطب 
عبارت است از وجود و یابی کنایه از عدم و 
احاطه اين دو مرتبه محصور نیت مگر در 
همین حضرت. ( کثاف اصطلاحات فنون). 
|ادر فشقه مراد مسختصر قدوری است. 
(یادداشت بخط مولف). ||در معانی و بیان 
مقصود دلائل الاعجاز شیخ عبدالقادر است. 
(یادداشت بخط مولف. |[چون نحویان این 
کلمه را مطلق آرند مراد الکتاب سیبویه است. 
(یادداشت به خط مولف. ||در اصطلاح 
صوفیه کتاب اطلاق شود بر وجود مطلقی که 
عدم را در پیرآمون آن راه شباشد. (از کشاف 
اصطلاحات فنون). 

کتاب تفصیلی؛ مجموعة موجودات عالم 
خلق و عالم امر که همة آنها مراتب تفصیل 
عالماهی‌اند و هر مرتبة ما فوق مرتبةاجمال؛ 
مادون و مرتبهٌ مادون مرت تفصیل مافوق 
است. افعال حق‌تعالی هر یک بر حسب 
مراتب وجودی خود مرحلة تفصیل ذات خدا 
اند. (ذرهنگ فارسی معین) 

<-کتاب تکوینی؛ عالم وجود که به قلم قدرت 
الهی کل صور موجود در عوالم مختلف 
وجود یافته است به وجود علمی که موطن آن 
عالم قضاست و وجود عینی که عالم قدر است 
و به عبارت دیگر کتاب تکوین عبارت از 
صحیفد عالم کون و وجود است که کلیةٌ صور 
موجود در آن از رشحات قلم الهی است و 
بالجمله عوالم وجود به نظام جملی و کلی از 
مجردات و مادیات و زمان و زمانیان و اقلاک 
کلاٌرشح فیض حق و تراوش قلم قضاء الهی 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

کاب جامع؛ نفس انسان از آن جهت که 
جامع جمیع مراتب و کمالات مادون خود 


می‌باشد و جهان کوچکی است مشابه و مظهر 
عالم بزرگ, (فرهنگ فارسی معین). 

- کتاب ثیطان (شیطانی)؛ نقس انسان که 
درجات پست و مرحلة توغل در شهوات 
حیوانی و سقوط در درکات اسفل دوزخ است 
و آن را« کتاب الفجار» گویند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کتاب عقلی؛ نفس انسان از جهت درا کیت 
آن که جمیع صور موجودات در آن رتسم 
شده و مظهر جهان وجود است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کاپ علوی؛ نف اسان در درجات و 
کمالات اعلی که « کتاب الابرار» هم نامیده 
شده است. (فرهنگ فارسی معین). 

-کتاب محو و اثبات؛ انسان را از جهت نفس 
حیوانی و قوای خیالی کتاب محو اثبات 
نایده‌اند و تفوس عالیه که مرتبة وجود صور 
موجود است در نفوس کليه عالیه است.؛ و 
مراد از کتاب محو و اثبات عین موجودات 
کوئیة فاسده می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
||انسدازه. (منتهی الارب). کٌدر. (از اقرب 
السوارد. اجل. |املک. امام. (ناظم 
الاطباء). ||دوات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
کتاب. کت تاا(ع ص. اج کانب. 
نویسندگان و دانایان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): و اگراندر اشارتی دیسی یا اندر 
عبارتی تاأویل لقظی یا نکته‌ای یابد که آن میان 
فضلاء نام‌آور دنیاوی, از ادبا و شعرا و کتاب. 
معروف نیست. (جامعالحکمتین» از فرهنگ 
قرو نشخ | 

زبس آمان که نبشتند از تو شاهان را 

ز کار ماند شها, دست و جامة کتاب. 

مسعودستد. 

چهره‌ها را چو صفحة کاب کتاب دیگرگون 
نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۵۲). بفرمود 
[حن میمتدی ] تا کتاب دولت از پارس 
اجتتاب تمایند. اترجمة تاریخ یمینی ص 
۷ وزیر ابوالعباس از معاریف کتاب و 
مشاهیر اصحاب فایق بود. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۵۶). 

عقل کودک گقت بر کتاب تن 
لیک نتواند بخود آموختن. 
رجوع به کاتب شود. 

||جای تعلیم. ج, کتاتیب. (از اقرپ الموارد), 
دبیرستان. (مهذب الاسماء). دبستان. مدرسه. 
مکتب. مدرس اطفال. (یادداشت بخط مولف). 
اين کلمه از قدیم بمعنی مکتب و مدرسه 
متداول بوده است چنانکه در اخبار الصین و 
الهند که در ۲۳۷ ه .ق.تألیف شده این کلمه در 
عبارت ذیل دیده ميشود: و فی کل مدينة 
[فی‌الصین ] کتاب و معلم الفقراء و اولادهم 


مولوی. 


کتایت. 


من بیت المال یا کلون. (اخباراصین و اله ند 
ص ۲۱). 
رو به کتاب انبیا یک چند 
بر خود این جهل و این ستم پسند. 

(حدیقه, از فرهنگ فارسی معین). 
مرغان چون طقلکان ابجدی آموخته 
بلبل الحمدخوان گشته خلیفه‌ی کتاب . 


خاقانی. 

مادرانشان خشمگین گشتند و گفت 
روز کتاب و شما با لهو جفت. مولوی, 
کهبرو کاب تامرغت خرم 
یا مویز و جوز و فتق آورم. مولوی. 
کودکان خرد در کتابها 
وان امامان جمله در محرابهاء مولوی. 
من تن به قضای عشق دادم 
پیرانه‌سر آمدم به کتاپ. سعدی, 
بکتابش آن روز سائق نبرد 
بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد. 

سعدی (بوستان). 
معلم کتابی را دیدم در دیار مغرب ترش‌روی. 
(گلستان چ یوسفی ص ۱۵۵). 
پیر بودی و ره ندانستی 
تونه پیری که طفل کتابی. سعدی. 


||تبر خرد گردسر که کودکان بدان تیراندازی 
آموزند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» 
کتاتیب.(منتهی الار ب). 

کتاب‌باز. زک | (نف مرکب) که به کتاب 
بازی کند بعلاقة داشتن نه سود بردن از مطالب 
آن. آنکه بی استفاده از کتاب, کتاب گرد کند. 
آتکه کتاب نخواند لکن کتابهای خوب خرد و 
در کتابخانه گرد کسند. کستاب‌دوست. 
کتاب پرست. (یادداشت مولف). 

کتاب‌بازی. (ک ] (حامص مرکب) عمل 
کتاب‌باز. رجوع به کتاب‌باز شود. 

کتاب‌بین. (ک ] ان ف سرکب) فالچی. 
فال‌بین. (یادداشت مولف). فالگیر. رجوع به 
فال‌ین و فالگیر شود. 

کتاب‌بینی. اک ](حامص مرکب)قال‌ینی. 
فالگیری. رجوع به فل‌بینی و فالگیری شود. 

کتاب پشت کردن. اي چک ذ] (مص 
مرکب) تجلید. (یادداشت مولف). جلد کردن 
کتاب. کتاب جلد کردن. محمل است که. 
پشت مصحف پیت (مخقف پوست) باشد. 
کتاب پوست کردن. رجوع به کتاب پوست 
کردن‌شود. 

کتاب پوست کردن. زک ک د] (مص 
مرکب) کتاب پشت کردن, تجلید. کتاب جلد 
کردن. 

کتایت. اک ب] (ع مص) کتابة. نیشتن. 


۱-به ضرورت شعر کلم کتاب به تخفیف 


آمده است. 


کتابت کردن. 
خطاطی: 


که‌دال نیز چو ذال است در کتابت یک 

ببه شش صد و نود و خش کست دال از 
ذال. انوری. 
||((مص) عمل کاتب. کاتبی. دییری. در عرف 
ادبا انشاء نثر است همچنانکه نقر شرح نظلم 
است و ظاهراً در این جا مقصود همین است نه 
نوشتن (تعریفات جرجانی), کلام نشر گفتن. 
(یادداشت مولف). صاحب صبح الاعشی از 
اقام کتایت بمعنی نثرنوسی و دبیری دو 
گونه‌را بدیسان آورده است: 

۱ -کتابت انشاء که هنر نوشتن و تألیف کلام 
و تسرتیب معانی است و مشتمل است بر: 
مکاتبات ولایات, مسامحات, اطلاقات. 
منشورهای اقطاع. صلح‌نامه‌ها و اسانات و 
سوگندنامه و آنچه در این معناست چون 
نوشتن حکم و مانند آن. 

۲ -کتابت اموال و آن مواردی از صنعت 
کتابت است که به تحصیل مال و صرف ان باز 
گرددچون کتابت بیت‌المال و خزائن سلطان و 
آنچه از اموال خراج گرد آید و آنچه در نققات 
صرف شود و آنچه در این معناست چون 
کتابت سپاه و مانند آن. (از صبح الاعشی)؛ 
آدب را به من بود بازو قوی 

به من بود چشم کتابت قریر. . ناصرخسرو. 
بنویسد آنچه خواهد و خود باز بسترد 

بنگر بدین کتابت پر نادر و عجیب. 

3 ناصرخسرو. 
فردا به دیوان باید آمد و به شعل کتابت مشفول 
شد. (تاریخ بهقی). فرمود که بر آن موجب که 
در خدمت بای توز بود [ابوالفتوح بستی ] به 
سمت کتابت در آن حضرت موسوم باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
منم که گاه کتابت سواد شعر مرا 
فلک سزد که شود دفتر و ملک وراق. 

خاقانی. 
|اکتابت اطلاق بر علم شود. و منه قوله تعالی: 
«ام عندهم الفیب هم یکتبون» (قران ۴۱/۵۲ 
و ۲۷/۶۸؛ ای یعلمون. (صبح الاعشی). ||() 
بمعنی مکتوب. (آنندراج), کتابت که مصدر 
است بمعنای مفعولی هم یه کار رود. (از اقرب 
الموارد): 
پا آنکه در کتابت اغیار هیچ نیست 
بر رغم من مطالعه بسیار میکند. 
شانی تکلو (از آنتدراج)؛ 
بی لخت جگر از مژه برگشت سرشکم 
شرمنده‌تر از قاصد گم کرده کتابت. 
ستجر کاشی (از آنندراج). 
بی لخت جگر بر لبم ای آه چرایی 
ای قاصد گم کرده کتابت ز کجایی. 
ارشدالّه خان (از آنندراج). 


-کتابت کشمیر؛ مکتوبی که در او احوال 


کشمیر نوشته باشند. (آنتدراج): 
گطوطی خیال لبت نامه‌بر شود 
آئینه راکابت کشمر می‌کنم. 

میرزا جلال اسیر (از آتدراج). 
- ||در اصطلاحات الثعرا مکتوبی است که 
حروف پیچیده ناخوان داشته باشد. چتانکه 
حروف براهمة کشمیر که اشکال آن مخخلف 
است بصور براهمه و بیت بالا مستند اوست 
غایتش بجای لبت خطت نوشته است. (از 
آندراج). 
|| نوشته‌ای است که کسی به بنده‌اش دهد بر 
اینکه بنده‌اش پس از پرداختن مالی آزاد است 
و کتابت از آنجهت گفته‌اند که بنده ثمنی را که 
پاید به مولایش بپردازد می‌نویسد و مولایش 
حکم آزادی وی را. (النهایة). قراردادی که 
بین مولی و عبد منعقد و به موجب آن سقرر 
می‌شودعبد پس از تسلیم چیزی به مولی آزاد 
گردد.کتابت بدو قسم مشروطه و مطلقه 
منقسم است. کتابت مشروطه عبارت است از 
آنکه مولی در ضمن قرارداد چنین شرط کند 


| که‌اگرعبد مجموح آنچه راکه تعهد کرده است 


تسلیم نکرد به همان حالت قبل از قرارداد 
دراید و کتابت مطلقه کتابتی است که در آن 
چنین شرطی مذکور نیست. در کتابت مطلقه 
عبد در مقایل تسلیم هر مقدار از آنچه که تعهد 
شده است به همان نسبت آزاد می‌شود. 
(یادداشت مولف). 
کتابت کردن. اک بٍ ک د] (مص مرکب) 
نبشتن. کاب نوشتن با قلم. (ناظم الاطیاء) 
نوشتن. نگاشتن. تحریر کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
ز دست گریه کتابت نمی‌توائم کرد 
که می‌نویسم و در حال می‌شود مقسول. 
سعدی. 
تا نوبت ورائت به یعرب‌بن قحطان رسید اول 
کسی بود که به خط عرب کتابت کرد. (لباب 
الالباب. از فرهنگ فارسی ممین). 
|[نویسندگی کردن. 
کتابچه. اک ج /ج] (ام‌صفر) کستاب 
کوچک. (قرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). |[در تداول آمروز دفتر سفید کوچک 
بقطع خشتی يا رقمی و کوچکتر برای تحریر. 
اوراق سفید که بر هسم نهند و بشکل کتاب 
مجلد و صحافی کنند برای تحریر. ||طومار یا 
دفتر مالیات که مستوفی در آن میزان 
درآمدهای مالیاتی یک ناحیه را می‌نوشت. 
(فرهنگ قارسی معین). و این اصطلاح امروز 
منحصر به دفترچه‌ثبت درامد ممیزی املا ک 
مزروعی است. 
کنابچی. (ک ] (ص مرکب) کتاب‌فروض. 
(یادداشت مولف). || آنکه فروختن و ساختن 
کتاب‌یا دفتر و کتابچه کار دارد. 


کتابخوان. ۱۸۱۶۵ 


کتابخانه. زک ن /ن ](|مرکب) خانة کتاب. 
جای نگهداری کتاب اعم از آنکه اطاق مانند 
و جای مسقفی باشد یا محلی که در آن کتابها 
را فراهم آورند و با نظم و ترتیب خاصی در 
قضه‌ها بچیند. (فرهنگ فارسی معین). 
جایی که در آن کتابهای خطی و یا چاپی ۳ 
جمع آرند و باانظم و ترتیب معینی قرار دهند. 
(از تاظم الاطیاء). دارااکتب. (بادداشت 
مولف): از آن سجلدی چند در کتابخانة 
سرخس دیدم و مجلدی چند در کتابخانة مهد 
عراق. (تاریخ ببهقی ص ۱۷۵). 
بدیهه گفته‌ست اندر کتابخانه 
بفر دولت شاهنشه مظفر. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۳۷) 
|اکتافروشی. دکان کتاب‌فروشی. (ناظم 
الاطاء). سابقاً کتابخانه هم به مخزن کتاب !و 
هم به کتاب‌فروشی ۲ اطلاق می‌شد ولی 
فرهنگستان برای امتیاز آن دوء کتاپخانه را به 
مخزن کتاب و کتاب‌فروشی رابه دکان و 
مفازه فروش کتاب اختصاص داد (چنانکه در 
زبانهای اروپایی معمول است). (فرهنگ 


فارسی معین). 
- کتابخانة خصوصی؛ کتابخانة شخصی. 
رجوع به کتابخانة شخصی شود. 


- کتابخانة شخصی؛ کتابخانه‌ای که شخصی 
برای استفاد؛ خود فراهم کرده باشد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
- کتابخانة عمومی؛ کتابخانه‌ای که شخص یا 
موسسه یا دولتی برای استفاد:ٌ عموم نراهم 
کرده‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کتابخانة ملّی+ کتابخانه‌ای که از طرف ملت 
يا دولت برای استفادء عموم ملت فراهم شده 
باشد. " (فرهنگ فارسی معین). 
کتابخوان. زي خوا / خا] نف مرکب) 
کتاب خواننده. مطالعه کتندء کتاب. آتکه 
کتابها را مطالعه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
| آنکد عادت به بسیار کتاب خواندن دارد. 
(یادداشت مولف). اهل کتاب. اهصل مطالعه. 
||باسواد. قادر به قرائت. که خواندن تواند: 
خدیجه بنزد ورته آمد که کتاب‌خوان بود. 
(قصص الانبیاء). چسون شدید برفت شبداد 
بجای وی نشست و کتابخوان و زیرک بود. 
(قصص الانیاء). بدان که قارون پسر عم 
موسی بود أول ممن بود و کتابخوان. (اقتعص 
الانبیاء). در روی زمین هیچ پادشاهی نماند و 
اصف کتابخوانی بود که هیچ کی تورية را از 
آن بهتر نمی‌دانست. (قصص الانیاء). ||آنکه 
برای پادشاه یا بزرگی کتاب خواند. (فرهنگ 
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۶ کتابدار. 


فارسی معین). 

کتایدار. اک ] (نف مرکب) کتاب دارنده. 
(فرهنگ فارسی معین). دارندة کتاب. مالک و 
صاحب کتاب. خداوند کتاب. ||حافظ و 
نگهبان کتابها. (ناظم الاطباء). آنکه مأمور 
حفظ و نظم و ترتیب کتابهای کتابخانه است. 
نگهدارندة کاب. متصدی کتابخانه. (فرهنگ 
فارسی معین). متصدی کتاب در کتابخانه‌های 
عمومی. که کاب جهت مطالعه به خوانندگان 
دهد. 

کتابداری. زک ] (حامص مرکب) داشتن 
کتاب. تملک کتاب. |[مأموریت حفظ و نظم 
و ترتیب کتابها در کتابخاند. (فرهنگ فارسی 
معین). کار و شغل کتاب‌دار. |اتصدی 
کتابخانه (و آن شقلی مهم محسوب میشده) 
(از فرهنگ فارسی معین): اما در زمان شاه 
جنت‌مکان منصب جلیل‌لقدر کتاب‌داری 
یافته مورد شفقت و منظور ترییت گردید. 
(عالم‌آراا/ 

کنایدان. اک | (| سرکب) جای کتاب. 
جاکتابی. قمطر. قمطرة. (منتهی الارب). 
محفظة کتاب. تپنگوی کتاب. قَف کتاب. 
(ناظم الاطباء). ||(نف مرکب) دانندة کتاب. 
آشنا به کتاب. ||مقابل کتاب‌خوان. (یادداشت 
مولف). 

کتاب دعا. (ک ب د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کتابی که ادعیة مائوره و اوقات آن» 
در آن است, مانند مصباح و زادالمعاد و غیره. 
(از یادداشت مولف) (اين ترکیب در تداول با 
فک اضافه است یعنی با سکون باء), 

کقاب 9۵وست. (ک ] (ص مرکب) دوستدار 
کتاب. آنکه به کاب علاقه دارد. که کاب را 
دوست دارد. کتاب‌باز. 

کناب ۵وستی. زک ] (حسامص مسرکب) 
علاقَ مفرط به حفظ و قرائت کتاب. (فرهنگ 
فارسی معین). عمل کتاپ‌دوست. 

کتاب شناس. (ک‌ش ](نف مرکب) کتاب 
شناسنده. کسی که شناسایی به احوال کتابها و 
مصفان و موّلفان و مترجمان دارد. عالم فن 
کتاب‌شناسی. (فرهنگ فارسی معین). ببصیر 
در شناخت کتاب. 

کتاب شناسی. (ک ش ] (حامص مرکب)۲ 
عمل کتاب‌شناس. کار آنکه کتاب شناسد. 
|افن آ گاهی‌از انواع کتابها و مّلفان و مصنفان 
و مترجمان آتها. (فرهنگ فارسی معین). 
آگاهی‌بر کتاب و محتوی و تویسنده آن. 

کتابفروش. اک ث ] (نف سرکب) وراق. 
(زم‌خشری). فروشندة کتاب. که کتاب 
فروشد. 

کتابفروشی. اک ف] (حامص مرکب) 
عسمل کستاب فروش. شفل کتاب‌فروش. 
|[فروختن کتاب. بیع کتاب. ||(| مرکب)۳ 


جایی که در آنجا کتاب فروشند. مقازه‌ای که 

در آن کاب فروخته شود. رجوع به کتایخانه 
شود. 

کتابون. اک ] ((خ) نام مردی و نام زنی بوده 
است و در فرهنگ جهانگیری و مویدالفضلاء 
نام دختر قیصر روم نوشته‌اند که زن گشتاسب 
بسوده و اس فندیار از اوست. لیکن در 
مجمع‌الفرس سروری به اين معنی پجای بای 
ابجد یای حطی آمده است. ال اعلم (برهان) 
ظاهراً مصحف « کتایون» است. یوستی در 
نام‌نامٌ ایرانی نویسد: کتایون ؟ نخست نام 
برادر فریدون بوده (طبق تقل بندهش فصل 
۱بند ۸ که فردوسی آن راکیانوش (دز اصل 
بی‌نقطه) بجای کتایون آورده است. دوم دختر 
پادشاه روم و زن گشتاسب و مادر اسفندیار 
است که نام دیگرش را تاهید گفته‌اند و 
فروسی و مولف مجمل‌التواریخ بدین صعنی 
آورد‌ند. اما بهمن‌نامه چاپ مول او را دختر 
پادشاه کشمیر محسوب داشته است. ولی در 
مجمل‌اتواريخ چ بهار ص ۵۳نام دختر ملک 
کشمیر « کسایون» امده. ولف در فهرست 
شاهنامه کابون * بط کرده و گوید دختر 
قصر روم و زن کی گشتاسب است. و کتایون 
صحیح بنظر میرسد. (حاشيةٌ برهان چ معین). 
رجوع به کتایون شود. 

کتایة. زي ب] (ع امص) صنعت نوشتن و 
مکانبه. (ناظم الاطباء). و رجوع به کتابت 
شود. 

کتایة. زک بِ] (ع مص) کتابت. نبشتن. (از 
منتهی الارب). کتب. کتاب. کِتبة. (اقرب 
الموارد). رجوع به هر یک از مصدرها شود. 

کقابه. زک ب /ب] (از ع () کسستابد. 
(انندراج), آنچه په خط جلی نسخ یا نمتعلیق 
یا خط طفرا بر ماجد و مقابر و دروازة آمرا 
ویند ویا نقش کنند. (غیاث اللغات). این 
لفت را صاحب موّیدالفضلاء در سلک لضات 
فارسی نوشته است بمعنی خطی که آن را بقلم 
جلی در روی کاغذ و پارچة باریک ننوشتر 
باشند. (برهان». کنیه. (ناظم الاطباء». ظاهرا 
کتبه ممال ان است. (یادداشت مولف): و بر 
دیوار پیش خانه از بالای چوبها کتابه‌یی است 
زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر 
آنجا نوشته. (سفرنامهُ ناصرخسرو). و بر پیش 
ایوان نوشته بزر و ک‌ايهةٌ لطیف... (سفرنامة 
نساصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۲۰). همة 
تمدزینها دیبای رومی بوقلمون چنانکه 
قاصدا بافته باشند نه بریده و نه دوخته و کاب 
حواشی نوشته به نام سلطان مصر. (سفرنامً 
تاصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۵۸ _ 
سید سادات عالم شمس دین بوجعفر آنک 
بود نام او کابه بر طراز افتخار. 

سیف اسفرنگ. 


کابی زدن. 


صندوق تربت پدر من سنگین است و کستابه 
رنگین و فرش رخام انداخته. ( گلستان), 


گردقصرش کتاباً سیمین 
ثانی‌انتین کهکشان باشد.. وحشی بافقی. 
|| آیاتی از قرآن که در روی علم نویسند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 


کتایة علمت چون بدید روز نیرد 

از آن کتایه فراموش کرد کتب حذر. . معزی. 
رجوع به کته و کتابه شود. 
کتابه. [ک ب /ب ] (از ع.() کناب کتیبه. نم 
و تثری مشعر بر تعریف یا تاریخ که بر پیش 
طاق تویسند. (اندراج). رجوع به کتابه شود. 
کقاییی. [کب ](ص نسبی) منسوب بهکتاب. از 
کتاب. (یادداشت مولف). ||همانند کتاب. 
غیرقطور. شکم برنیامده. میان باریک. 
کتابی ایستادن؛ همانند کتاب تنگ هم قرار 
گرفتن چنانکه برآمدگی و قطر پیدا تکند. 

|( قسمی ظرق شیشة شیه به نلی که شکم 
آن بسرآمده تیست. قسمی ظرف شيشهة 
چهارضلعی دراز. قسمی شیشهة شراب شبیه به 
کتاب. (یادداشت مولف»؛ 

زاهد به کتابی و کاب من و تو 

سنگ است و صراحی اتساب من و تو 

تو مرد؛ُ کوثری و من زندة می 

مشکل که بیک جو رود آب من و تو. ‏ خیام. 
کقابیی. (ک ] (ص نسبی) شرعاً کافری است 
که به پاره‌ای از کیشهای کتابهای منسوخ 
متدین باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
کافرکتابی که دین منوخ دارد. (غیاث 
اللغات): 

از علم رهی به معرفت پیدا کن 

مانند کتابی که مسلمان گردد. 

جلال سیادت (از آتدراج), 

||بهودی. (ناظم الاطباء). 

کافر کتابی؛ کافری که امت پغمبری باشد 
مثل بهود و تصاری و منکر دين محمدی بود. 
(انندراج)؛ 

ز خط صفحة رویش نظر نمی‌گیرم 

بوی عشق چومن کافر کتابی نیست. 

ملامنید بلخی (از آتدراچ). 

کقابیی. (کّْت تا] (ص نبی) منوب به 
کُتاب یمتی مکتب و دبستان. (غیاث . 
اللغات). ۱ 

کتابی زدن. اک ز د] (مسص مرکب) 
نوشیدن شراب از کتابی. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

یک دو کتاپی بزن از دست پیر 
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کتابیه. 


تا خبر از سر کتابت دهد. 
حبیب خراسانی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کتایی شود. 
کتابیه. اک بی ی ] (ع ص نسبی) منت 
کتابی. مجوسی یا یهودی یا نصاری. 
(یادداشت مولف). رجوعب به کتابی شود. 
کتاتیب. . اک ](ع !اج کناب. (اقرب الموارد) 
(آنندراج). . رجوع به کتاب شود. 
کقاو. (ک | () کتاره, رجوع به کتاره شود. 
کتارکت.[ ] ((خ) شهری بوده است به ناحية 
استخر در پارس. رجوع به نخبةالدهر دمشقی 
چ لایپزیک ص ۱۷۷ شود. 
کتاره. اک رز /ر ] (۲۵ کتار. (از برهان). 
غداره. کاله. (آنندراج). حربه‌ای است که 
بیشتر اهل هند بر میان زنند و به کتار بحذف 
«ها» مشهور است. (برهان). حربه‌ای کوتاهتر 
از شمشیر غیر منحنی و پهن که بیشتر اصالی 
هند داشته‌اند | کنون در ایران متداول است و 
کاف را به غين و تا را یه دال تبدیل کرده‌اند 
یعنی غداره. (از آنندراج). ج, کتارات. 
(تحقیق ماللهند ص ۵۸س ۶ قداره. قمه. 
معرب این کلمه قتاله است. (از فرهنگ 
فارسی مسعین)؛ صاحب غیات اللغات 
می‌ویسد: در رشیدی مسطور است که در 
اصل قتاله است و عربی است و اهمل یمن 
چنین گویند. ناصرخسرو گوید: اصل هندوان 
از یمن بوده است و کتاره قتاله بوده است 
معرب کرده‌اند. (سفرنام ناصرخسرو چ 
دیرسیاقی ص۱۰۱). ابن بطوطه این کلمه را 
قتاره ضبط کرده است: «فضربه احدهم 
بالقتاره». (ابن‌بطوطه)؛ این خیر به امیر 
رساندند گفت این کتاره به کرمان بایستی زد. 
(تاریخ بهقی). پیغامی آمد که شما را جواب 
فرموده آید شش تن مقدمتر ایشان خویشتن 
را به کتاره زدند چتانکه خون در آن خانه 
روان شد. (تاریخ بهقی). غلامان دیگر در 
آمدند و موزه از پایش جدا کردند و در هر 
موزه دو کتاره داشت [اریارق ] .(تاریخ 
بهتی). 
در این خانه چهارستت مخالف 
کشیده هر یکی بر تو کتاره. تاصرخسرو. 
مردم یمن که به حج آیند عام آن چون 
هندوان هر یک للگی بر بسته و سویها 
فروهشته و ریشها بافته و هر یک کارة قطیفی 
چنانکه هدوان در مان زده. (سفرنامه 
ناصرخصرو چ دبیرسیاقی ص ۱۰۱). 
سر آن دو چشم گردم که چو هندوان رهزن 
همه را پنوک مژگان زده بر جگر کتاره. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
کزبرف پر عصارة چینی است کوهار 
وز بخ پر از کتار؛ هندیست آبدان. 


( گلشن مراد). 


در یک دست کتاره‌ای چون قطر: آپ و در 
دلت دیگر گاوسری چون قطعة سحاب. 
(حیب‌السیر چ سنگی ج ۲ ص ۳۹۷ 
|[یمعتی خنجر و شمثیر نیز نوشته‌انند. 
(غیات‌اللقات). |انيزک, (دهار). و رجوع به 
کتاله و قداره شود. 

کتاره‌بنه. اک رز /رت] (نف مسرکب) 
قداره‌بند. قمه‌بند. رجوع به قداره‌بند شود. 

کتاره زدن. (ک رز /ر ز د] (مص مرکب) 
به کار بردن کتاره در حرب يا نزاع. رجوع به 
شواهد یل کتاره شود. 

کتاع. (کا(ع اج کشته. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کتعه شود. 

کتاع. (کْ] (ع 0 کنیع. (منتهی الارب). ما 
بالدار کتاع» نیت در خانه کسی. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به کتیع شود. 

کتاف.زي] (ع لا رسن کسه دست را 
سپسایکی بدان بندند. ج» کتف. (سنتهی 
الارب). ریسمانی که به آن چیزی را استوار 
کنند. ج. کُتف. (از اقرب الموارد), رسنی که 
بدان دست پس سر بندند. (یادداشت مولف). 

کتاف. (کُ] (ع 4 درد شانه‌جای. (منتهی 
الارب). درد کتف. (از اقرپ الموارد). 

کتاف. کت تا] (ع ص) جنباننده شانه را 
(منتهی الارب). فالگیر باکف و او کسی است 
که‌در شانه می‌نگرد و با آن قال‌گویی می‌کند. 
(از اقرب الموارد). شانه‌بین. کت‌بین. آنکه از 
نگاه یشانه فال گوید. (از ناظم الاطباء)/ 

کتال. اک ](ع !) گوشت. ||تفی. |احاجت 
که‌روا کنی آن را. |[موونت. |اهر چه که 
اصلاح آن کرده باشند از طعام و لباس, (منتهی 
الارب) (از آقرب الصوارد). |[بدی زیست و 
تگی آن. (متهی لارب) سوء عیش. (اقرب 
الموارد). ||([مص) درشتی اندام. (منتهی 
الارب). درشتی جسم. رجل ذوکتال و 
نوکل؛ غلظ الجم. |وه.|زگرانی. شقل: 
القی علی کاله؛ ای ثقله. (از اقرب الموارد). 

کتالان. آک] ((خ) دهی است از دهتان 
رودبار. بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. 
سکنه ۷-۰ تن. چشمه سار. محصول ان 
غلات, بتشن, سیب زمیتی» زردآلو, بتیات. 
شنغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱ 

کتاله. زک 7 ] (به وزن و معنی کاره 
است که حریه ال هند باشد. (بر‌هان) 
(آتدرا اج). قداره. غداره. قمه: 
ترگس جماش چون بلاله نگه کرد 
بید براهیخت سوی لاله کتاله. ناصرخسرو, 
زجوع به کتاره شود. 

کفام. (کَ] () تالار باشد و آن عمارتی است 
که‌از چوپ و تخته سازند. (برهان). تالاری 
که‌از چوب و تخته سازند و آن را در تبرستان 


کتان. ۱۸۱۶۷ 


ناپار گویند. (آنندراج). تالار را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). اطاقکی که در جالیزها 
و مزارع از تخته و شاخة درختان و حصیر 
سازند و آن جایگاه نگهیان مزرعه و جالیز 
است. (فرهنگ فارسی ممین). کنام (در لهجة 
مردم گیلان). 
کقامة. زک /ک م ](خ) قیله‌ای است از بربر. 
رجوع به نخیةالدهر دمشقی چ اروپا ص ۲۶۷ 
شود. 
کتامی. َکُ] (ص نسبی) منسوب است به 
کتامه که قبیله‌ای از یریر باشد. (از انساب 
سمعانی). 
کتامیان. (ک /کْ ] (۱خ) مردم کنامة. اهالی 
کتامه. رجوع به کتامة شود. |آگروهی از 
لشکسریان سلطان مصر که بنا ببروایت 
ناصرخسرو در سفرنامه اژ قیروان در خدمت 
المعزلدین اه آمده بودند؛ آن روز (روز جشن 
فتح خلیج) لشکر سلطان همه برتشیند گروه 
گروهو فوج فوج و هر قومی را تامی و کنیتی 
باشد گروهی را کتامیان گوید ایشان از 
قیروان در خدمت المعزلدین ائه آمده بودند. 
(سفرنامة ناصرخرو بکوشش دبیرسیاقی 
ص .)۵٩‏ 
کتان. (کث تا /ک ] (ع!)" نباتی است بقدر 
ذرعی, ساق و برگش باریک و گلش 
لاجوردی است و پوست وی را همچون پنبه 
رید و جامه‌اش معتدل است در گرمی و 
سردی و خشکی و به اندام نچبد و رافع 
حرارت و باعث تقلیل خوی است. (از منتهی 
الارپ). اعشی الف آن را بضرورت حذف 
کرده‌و ( کتن) آورده است. (از اقرب الموارد). 
نباتی است بقدر ذرعی. ساق و برگش باریک 
و گلش لاجوردی و قبه‌های او قریب به 
جوزی و پر از تخم و پوست او را مانند پنبه 
تابیده لباس ترتیب می‌دهند. (تحفة حکیم 
مومن). بوتةٌ معروفی است که بنی نوح بشر با 
زحمت فوق‌العاده فواید کلیه از آن برده‌اند 
کتان نازک و لطیف مصر که از این گیاه ساخته 
می‌شد از حیث خوبی و طافت در نوشتجات 
مقدسه مذکور است. (قاموس کتاب مقدس). 
کتان از تیرة کتانیان می‌باشد و گلهای آبی 
رنگ آن پنج قسمتی و دارای پنج کاس‌برگ و 
ده پرچم و تخمدان پنج خانه است که هر یک 
دارای رشته‌های بافتتی بسیار مفید است و 
دانه‌های آن دارای ماد لعمابی و روغنی 
مخصوص است که بسرعت در هوا خشک 
می‌شود و در نقاشی به نام روغن بزرک به کار 
می‌رود. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۱۵). 


۱-از سان‌کریت ۷۵۱0268 (حاشية برهان چ 


معین). 
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۸ کتان. 


کتان 


گیاهی است از تیر؛ کتانیان | که یکی از 
تیره‌های نزدیک به سدابیان " است. برخی از 
گونه‌های‌این گیاه بصورت درختچه نیز در 
می‌آیند. برگهایش متناوپ و کامل و باریک و 
بشکل سیر نبزه است. گسلهایش دارای 
تقسیمات پنج تایی و زرد یا آبی سفید است. 
گل‌کتان صبح زود شکفته می‌گردد و بعد از 
ظهر بسه می‌شود. گل آذیتش خوشه‌یی 
است. میوه‌اش بشکل کپسول است و حامل ده 
دانهٌ پیضی شکل صاف قهوه‌یی رنگ میباشد. 
سا کتان دارای الیافی است که از آنها در 
نساجی استفاده می‌کنند و پارچه‌های براق و 
مرغوب از آنها تهیه می‌نمایند. از دانة کتان 
روغنی میگیرند که در هصوا زود خشک 
می شودو در نقاشی مورد استعمال دارد و به 
نام روغن بزرک در بازار عرضه میگردد. کتان 
از گیاهان بومی نواحی بحرالرومی و قفقاز و 
خاور نزدیک و خاور میانه است و از بیش از 
۵ هزار سال قبل الیافش مورد استفاد؛ بر 
قرار گرفته است این گیاه بیشتر در آب و 
هوای مرطوب می‌روید (سواحل بحر خزر در 
ایران بهترین نقطه جهت پرورش کتان است). 
در حدود صد گوته از این گیاه شناخته شده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

کتان ابریشم‌تما؛ کتان زلاند جدید. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتان زلاند 
جدید شود. 

- کتان زلاند جدید؛ کتان ابریشم‌نما. گیاهی 
است از تیرُ سوسنی‌ها که زیا و پایا و دارای 
ریشه‌های ستیر و محتوی آندوخته‌های 
گیاهی و برگهای سنشعب از ريشه است. 
مجموعهٌ برگها منظره بادبزن را دارند. گلهایش 
زرد رنگ و تسسسية درشت است. درازی 
برگهای این گیاه گاهی تا دو متر هم می‌رسد. 
از برگهای آن الیاف بسیار ظریفی حاصل 
می‌شود که در تهیة منسوجات ظریف بکار 
می‌رود ولی عیب الیاف این گیاء آن است که 


بسیار زود قفاسد می‌شود و بتایراین 
منوجات حاصل از آنها کم مقاوست و 
بی‌دوام است بطوری که از نام این گیاء 
پداست خاص جزایر زلاند جدید است. 
(فرهنگ فارسی معین). |[نوعی از جامه باشد 
که آن را از علف بافتد طبیعت آن سرد و 
خشک است و پوشیدنش نشف رطوبت و 
عرق از بدن می‌کند. گویند | گرکسی خواهد که 
بدن او لاغر شود در زمستان جامة کتان نو 
پوشد و در تابستان جامة کتان شمته و اگر 
خواهد که لاغر نشود بر عکس بعنی در 
زمستان جامه کتان شسته بپوشد و در تایستان 
نو. (برهان). نوعی از جامه باریک که از 
پوست گیاهی بافند. (غیاث اللغات). جامه‌ای 
است معروف که شاعران پاره شدن آن به 
سیب تور ماه گفته‌اند و بمضی گویند که مکرر 
آزتوده شده که این معنی را اصل نیست و 
بعضی گویند که جامة مذکور را از پوست ساق 
درخت کتان بافند چنانکه در شرح نصاب 
نوشته شده است که در بعضی بلاد پوست 
ساق درخت کشیده و ريشه ريشه کرده مثل 
پشم و پبه ریند و از آن چامه می‌بافند و آن 
جامه در مهتاب قوت ندارد. (آنندراج). توعی 
پارچه که از کتان صازند بدین معنی که 
ساقه‌های کتان را در آب می‌خیساند و از آن 
رشته‌های سفید حاصل می‌کنند و آنها را بافته 
پارچه‌های کتان بدست می‌آورند. (فرهنگ 
فارسی معین): و از بصره نعلین خیزد و 
فوطه‌های نیک و جامه‌های کتان. (حدود 
العالم). و جامة ایشان (صقلابیان) بیشتر کتان 
است. (حدود العالم. 

ز کتان و ابریشم و موی و قز 

قصب کرد پر مایه دیبا و خز. فردوسی. 
زکین او دل دشمن چنان شود که شود 

ژ نور ماه درخشنده جامة کتان. فرخی. 
و این سینیز شهرکی است نزدیک ساحل دریا 
و کتان بسیار باشد و از انها جامة سینیزی 
خیزد. (فارستامة اين البلخی). 

آز ماه درفش تومه چرخ 


سوزان چو ز مه کتان بیینم. خاقانی- 
اگرچراغ بمیرد صبا چه غم دارد. 
وگر بریزد کان چه غم خورد مهتاب. 
صعدی. 
تراکه گفت که برقع برافکن ای فتان 
که‌ماه روی تو ما را بسوخت چون کتان. 
سعدی. 
گردر نظرت بسوخت سعدی 
مه را چه غم از هلا ک‌کتان. سعدی. 
فکر کتان چه کنی چون به زمستان برسی 
پوستین را چه کلی غم چو رسد فصل بهار. 
نظام قاری. 


نگشت مخفی و پوشیده آين که بی‌حجت 


کتانان. 
جفای ماه ز کتان بعدل کردی دور. 
نظام قاری. 
صاحبی راکه ز کتان هوس کیسه است 
کیمه‌از سیم بیرداز یگو در بازار, 
نظام قاری (دیوان ص ۱۳). 
-رنگ کتان؛ رنگ شکری. (ناظم الاطباء) 
کتان مثقالی؛ نوعی از کتان بفایت نازک و 
لطیف. (از آنندراج): 
زکتان متقالی خانه‌باف 
زده کوهه بر کوهه چون کوه قاف. 
نظامی (از آتدراج). 
||دانه‌ای را نیز گویند که از آن رون چراغ 
گیرندو بعضی گویند به اين معنی بکسیر اول 
باشد و بی‌تشدید (برهان). تخمی است که 
روغن چراغ از آن حاصل کنند و به هندی 
السی نامند. (آتدراج). ابن السکیت گوید که 
بفتح کاف بود و به کسر کاف خطاست و گوید 
او رازیز هم گویند و عمرو از پدر خود روایت 
کندکه او را شریع گویند و مشانه و اصطبه دانه 
راگویند که به شبه سنگ در میان کتان بود. 
ابن الاعرابی گوید شریع, کتان نیکو را گویند. 
و بپارسی تخم کتان بود و در بعض مواضم 
کوش دانگ گویند. و گفته‌اند بعض تخم او را 
بذر گویند و به کسر و به فتح افصح باشد. و 
سقد و سمرقند و فرغانه زغیر گویند و زغیره 
هم گویند و یه هندی الی گویند. (از ترجمةً 
صیدنه). پر ک. کشدانک. تخم کتان. بانه. 
(یادداشت مولف). و رجوع به بزرک شود. 
|اچجغزلاوه. (متتهی الارب). رجوع به 
چغزلاوه و چفزاوه شود. ||سیل‌آورد. کف 
آب. (منتهی الارب). 
کفان. کت تا ](ع) جانورکی است‌سرخ و 
گزنده.(متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
کتان. زک | (مسوصول + ضمیر) مخفف 
که‌تان. مسرکب از « که» + «تسان» (ضمیر 
شخصی متصل دوم شخص جمع که حالت 
مفعولي و اضافه پیدا می‌کند: 
بی‌علم بر عمل چو خران می چرا روید 
زیراکتان ز جهل هوی مقتدا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
نگرکتان ؟ نکند غره عهد و پیمانش 
که‌او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را, 
ناصر خسرو. 
کتانان. [ ] (اخ) قریه‌ای است میان مروالرود 
و بلخ و به قریٌ ریق بن کثیرالسعدی معروف 
است در آن ذ کری است از مقتل یحبی‌ین 
زیدین علی‌بن الصین‌بن علی‌بن ابی طالب. 
(معجم البلدان), 


(فرانوی) ۱۱۳26689 - 1 
(فرانری) ۵0695ا۳۷ ۰ 2 


۳-حالت اضاقه. ۴-حالت مفعولی. 


کاند. 


کتافة. اک ن /ک ن ]۱ ((خ) ناحیه‌ای است به 
مصسدینه. (منتهی الارب). ناحیه‌ای است اژ 
روستاهای مدینه از آن آل جعفرین ابی طالب. 
(از مسعجم الب‌لدان). و نیز رجسوع به 
معجم‌البلدان شود. 
کتانیی. 1 ]() نوعی از زردآلو. (آنندراج): 
از رنگ طلایی کتانی 
محن تأثیر (از آنندراج)۲ 
کقافی. (ک /کَث تا] (ص نسبی) منسوب 
به کان. از کتان. رجوع به ان شود. |[نوعی 
کفش که رويه آن از پارچه کنند. کفش کتانی. 
|انوعی گل. گل کتانی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||نوعی کاغذ عالی که در عکاسی و 
اپ پکار رود و سطع آن دارای 
برجستگهایی است بطرح تار و بود پارچة 
کتان. (فرهنگ فارسی معین) 
کفافی. کت تا] (اخ) ابوبکر محمدبن 
علی‌ین جعفر الکتانی یکی از مشایخ صوفیه 
است. مکن او به مکه بود وفاتش در این 
شهر در ۳۲۲ ه.ق.به زمان قاهر خلیفه اتفاق 
افتاد. رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص ۷۷۸ 
و اناب سمعانی شود. 
کتافی. (کَ]([خ) ابومحمد عبدائّین سلمون 
کتانی. رجوع به معجم المطیوعات شود. 
کقافی. اکَ] ((خ) جعفرین حمتی آدرسی 
متوفی ۱۳۲۲۳ ه.ق.از اوست: ۱-رسالة فی 
احکام اهل الذمه. ۲- الشرب السخصر و 
السرالمنتظر من معین اهل القرن الشالث عشر. 
۳- منتخب الاقاویل فی ما یتعلق السراویبل 
(از معجم المطبوعات). 
کقانی. (کَ] (اخ) مسحمد عبدالصی‌بن 
عبدالکبیر الکتانی الحسنی الادریسی الفاسی. 
از اوست: ۱ -حکم. ۲ - خبة‌الکون. ۳ - 
الرحمة المرسلة فی شان حدیث البلمه. ۳ - 
السرالخفی الامتنانی الواصل الی ذ کرالراتب 
الکتانی. ۵ - فنية السائل فی اختصار 
الشمائل. ۶ - الکمال المتلالی و الاستدلالات 
العوالی. ۷ - لسان الحجة البرهانیه فی الذب 
عن شعائر الطريقة الاحمدية الک-انیه. ۸ - 
لقطة العجلان بشرح الصلاة الانموذچيه. ٩‏ - 
منا کهةذوی الثیل والاجادة فی الرد علی مدیر 
چريدة السعادة. (معجم المطبوعات). 
کتانبی. [کَ ] (اخ) محمدین جعفر و او پسر 
جفعر الادریسی الکتانی متوفی بال ۴۵ 
ه.ق.است. از اوست: ۱ - الازهار العاطرة 
لنفاس بذکر پض محاسن قطب السفرب و 
تاج مدینه فاس. ۲ -بلوغ القصد والمرام بییان 
ساتتفرمنه السلاكة الکرام. ۳ - الرسالة 
الستطرده بان مشهور کتب السة المشرفة. 
۴ - سلوة الا تفاس و محادثة الا کیاس بمن 
آقبر من العلماء والصلحاء بفاس. ۵ - شفاء 


الاسقام والالام بما یکفر ما تقدم و ما تأخرمن 
لرنوب و الانام. ۶ - نظم المتاثر من الحدیث 
المتواتر. (معجم المطبوعات). 

کقایب. (ک ي ] (ع !) کتانب. ج کعبه, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). لشکرها: و 
مردم شهر آندر حالت اختلاط کتایب و 
اختراط قواضب و تمکین ییافتن نیزه‌ها در 
سینه‌ها... با ایشان مقاومت نتوانند کرد. 


(تاریخ بهق ص ۱۴. 

معمور به حشمتش اقالیم 

منصور به دوآعش کتایب. انوری. 
تا روز دیگر فوا کب و کتايب و عسا کرو 


مقانب به پای قلعه رسیدند. (جهانگشای 
جوینی). هامون از ازدحام کتایب به اهضاب 
سرافرازی کرد. (جهانگشای جوینی). 
کمایون. اک ] () زن پادشاه بزرگ راگویند 
یا زنی که شهنشاه و پادضاه بزرگ باشد. جهان 
بنو هم می‌گویند.(آنندراج). 
کتایون. (ک] ((ج) دختر قیص روم زن 
گشتاسب و مادر اسفندیار باشد. (ناظم 
الاطباء). هنگامی که گشتاسب به روم رفت 
کتایون وی را دید و خواستارش شد. بسابه 
روایت شاهنامه. کایون در خواب دید که 
بیگانه‌ای بیدار دل و فرزانه, بیالا چون سرو و 
بدیدار چون ماه کشور او را روشن کرد و در 
آن روز که بزرگان برای خواستگاری گرد 
آنده بودند کتایون گشتاسب را دید و دانست 
که‌همان است که در خواپ دیده است. در 
ترجمة فارسی یشتها از آقای پورداود آمده 
است که کی گشتاسب پس از گوشه گیری کی 
لهر اسپ بجای پدر بتخت نشست. زن او در 
شاهنامه دختر قیصر روم (یونان مقصود 
است) تصور شده است. دقیقی گوید: 

پس از دختر نامور قیصرا 

که‌ناهید پدنام آن دخترا 

کتایونش خواندی گرانمایه شاه 

دو فرزند آمد چو تابنده ماه 

یکی نامور فرخ اسفندیار 

شه کارزاری نبرده سوار 

پشوتن دگر گرد شمشیرزن 

شه نامبردار لشکرشکن 

بعد فردوسی می‌گوید: دو تن از شاهزادگان 
کیکاووسی نزد لهراسب بودند و توجه شاه را 
بسخود کضیده بودند و بدین‌جهت دست 
گشتاسب از کار کوتاه شد, رنجیده خاطر از 
ایران بیرون رفت و سرانجام به روم (یونان) 
رسید به تفصیلی که در شاهنامه مندرج است. 
کتایون دختر قیصر شیقتة حسن جمال 
گشتاسب گشت و زن وی تس چنین بنظر 
می‌رسد که اين داستان نسبتا نو باتد زیرا در 
اوستا و کتب پهلوی 3 کری از کتایون نشده 
است ناهید و کایون هر دو اسم ایرانی است. 


کتب. ۱۸۱۶۹ 


در فصل ۲۱ فقره ۸ کتایون و برمایون دو 
بسرادر فسریدون هستند گذشته از اینکه 
بهيچ‌وجه در کتب دینی ایرانیان کتایون یا 
کی‌تابون نامی, زن گشتاسب ذ کر نشده و این 
خود دلیل نو بودن این داستان است. در 
عروسی کتایون با گشتاسب و دو خواهر 
دیگرش با شاهزادگان دیگر از اسقف سخن 
رفته که مراسم عقد نکاح بجای آوردند لابد 
بایستی این داستان پس از نفوذ دین عیی 
بوجود آمده باشد. بنا به مندرجات اوستا و 
کل کب پهلوی و پازند. زن گشتاسب 
موسوم است ید هوئّی که در اوستا به هیأت 
هوتوسا؟ آمده است. (از يشتها ج ۲صص 
۷ - ۲۶۸): 

برفتند ز ایوان قیصر بدرد 

کتایون و گشتاسب با باد سرد. 
برفتند بیداردل بندگان 

کتایون و گلرخ پرستندگان. 
چونانکه شاه سنجر نازد ز طلعت تو 
اسفندیار تازد از طلعت کتایون. 

از فرنگیس و کتایون و همای 
پاستان رانام و اوا دیده‌ام. 


فردوسی. 
فردوسی. 
معزی. 


خاقانی. 
کقایون. (کَ)] (!ج) پسر پسورترا پرادر 
قریدون و برمایون بود. در يشتها آمده است: 
از آسپیان پورترا فریدون بوجود آمد کی که 
از جم انتقام کشید. از او (یعنی پورترا) دو پسر 
دیگر که برمایون و کایون باشند بوجود آمدند 
آما فریدون پرهیزگارتر بود. (یشتها ج ۱ ص 
۴ 

کقب. (کَ] (ع مص) نبشتن. (تاج المصادر 
بهقی). نوشتن. (آنندراج). کتاب. کتاية, 
نبشتن چیزی را. یقال: کتبت بالقلم. (از منتهی 
الارب). 

-ککتب کتاب؛ تصویر کردن لفظ در آن به 
حروف هجاء مثل خط آن. (از اقرب الموارد). 
||دوختن درز مشک را به دوال. (آنندراج) 
(متتهی الارب). مشک دوختن. (تاج المصادر 
بهقی). |[دوختن شرم ناقه را پدوال و فراهم 
آوردن یا استوار و محکم کردن حبیای آن را 
بحلقهٌ آهن و مانند آن تا گشن نتواند گشنی 
کرد.(از منتهی الارب) (از آنتدراج). ||مهربان 
کردن ناقه را بر بچة غیر یی استوار کردن هر 
دو سوراخ بینی بچیزی تا بو" را تبوید و از 
بچه نرمد. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بستن سوراخ بینی ماده شتر را 
یک جع وید یج بعودارا (ماطم 


۱-ضبط اخیر از معجم البلاان است. 
۲-شاهد بمعنی موب به کتان نیز هست. 

۰ - 3 
۴-در شرح قاموس و متن اللفة بو [بِ و وا 
بمعنی بچه شتر آمده است. 


۷۰ کتب. 


الاطباء). ||داشتن چیزی را. کب الضیء؛ 
داشت آنرا. (سنتهی الارب)۲. |ادانستن و 
دریافتن چیزی را قوله تعالی: ام عندهم الغیب 
غهم یکتبون.۲ (ناظم الاطباء. ]اسر مشک را 
به سربند بستن: کسب القربة. (مشتهی الارب). 
|احکم کردن خدای تعالی چیزی را و واجب 
گردانیدن و فرض کردن. قوله تعالی: کتب 
عسلکم الصیام. (قسرآن ۱۸۳/۲ (ناظم 
الاطیاء) |افراهم آوردن. (یادداکت مولف). 
جمع کردن و فراهم آوردن چیزی را (ناظم 
الاطیاع). 

کقب. (ک ] (ع 4 کشب. ج کتاب. کتابها: 
مجموعه‌های خطی و چاپی. (قرهنگ فارسی 
معین): 
این چنین بزم از همه شاهان کرا اندرخور است 
نامه شاهان پخوان و کتب پیشینان بیار. 


فرخی. 
ولیکن اوستادان مجرب 
چنین گفتند در کتب اوایل. منوچهری. 
نه اندرکتب ایزد مجملی ماند 
که آن نشنیدم از دانا مفسر. . ناصرخسرو. 


کتب. [کْ ث ] (عل) ج کتاب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). نوشته‌ها. مجموعه‌های خطی 
با چاپی. (فرهنگ فارسی معین). کتب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): نگویی که در 
کتب می نخوانده است در چنین ابواب کار 
کتب دیگر است و حال مشاهد؛ دیگر. (تاریخ 
ببهقی). به هیچ روزگار نشان ندادند و نه در 
کتب خواندند که غوریان پادشاهی را چنان 
مطیع و منقاد بودند. (اتاریخ بیهقی). این 
طبیبان را... داروها است و آن خرد است و 
تجارب پسندیده چه دیده و چه از کب 
خوانده. (تاریخ بیهقی). 
از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فته همگان بر کتب بیع و شرا اند. 

۲ ناصرخسرو. 
اقوال مراگر نبود باورت اين قول 
اندرکتب من یک یک بشمر و بتگر. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .)۵٩‏ 
خود را جز به مطالعةٌ کتب مهربی نداتستم. 
(کلیله و دمنه), که در کتب طب هم اتضارتی 
دیده نيامد. ( کلیله و دسنه). و دیگر کتب 
هندوان مضموم گردد. ( کلیله و دمنه). جملةٌ 
آن اجزاء با سایر کتب نفس که پیوسته 
متصحب آن بودی ضایع شده بود. (المعجم). 
آنچه در کتب علما مسطور است. ( گلستان). 
عالم که ندارد عملی مثل حمار است 
بیفایده اثقال کتب را شده حامل. 
سلمان ساوجی. 
و رجوع به کتاب و رجوع به کب شود. 
- کتب اربعه؛ (نزد شیعه) عبارتند از: کافی» 
من لایبحضره الفقیه. تهذیب. استبصار. 


(یادداشت مولف). 

ر -کتب سماوی؛ کتابهای آسمانی. (ناظم 
الاطیاء). 
< دار کستب؛ کتابخانه. (ناظم الاطباع) 
دارالکتب. رجوغ به کتابخانه شود. 

کقما. (ک ین ] (ع ق) مقایل شقاهاً (یادداعت 
مولف). که بطور کتبی و بوسیلة نوشته بیان 
شود. 

کت اسپست. کپ ] (اخ) قریه‌ای است 
فرسنگی میانة جنوب و مفرب شیرازء 
(فارسنامة ناصری). 

کتبت. اک ب] (ع مص) مأخوذ از تازی 
كبة بمعنی نوشتن؛ 
باز رو سوی غلام و کتبتش 
کوسوی شر می‌تویسد نامه خوش. مولوی. 
و رجوع به کتبة شود. 

کتبخانه. اک تن /ن)] (!مرکب) کتابخاند. 
(تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) 


کتبخانة پارسی هر چه بود 
اشارت چنان شد که آرند زود. 
از کتبحانة و علما 
ذوق علمی چشیده‌ام که مپرس. 
بیمی که نا کرده‌قرا آن درست 
و رجوع به کابخانه شود. 
کتبستان. (ک ْ ب ] (! مرکب) کب‌خاند. 
(آنندراج). کتابخانه. (اظم الاطباء). رجوع به 
کتب‌خانه و کتابخانه شود. 
کت بستن. (ک ب ت] (سص مرکب)۳ 
دستهای کسی را به جد از بالای بازو به پشت 
بستن. (از فرهنگ فارسی معین). ||سجازا 
مسغلوب کردن. (مخصوصاً در مشاعره) 
(فرهنگ فارسی معین). 
کت بسته. زک بت /ت] ان‌مف مرکب) 
که‌دو دست وی از بازو به بالا به بند بسته شده 
باشد. آنکه کت وی را به پشت بسته باشند. 
(فرهتگ فارسی معین). کتیف. (یادداشت 
مولف): 
دزد کت‌بمته رئیس‌آلوزرا خواهد شد 
ماية رنج تو و محنت ما خواهد شد. 


نظامی. 


سعدی, 


نزج: 
کفبغاء اک بْ] ((خ) کتبوغا. زین‌الدین... 
یکی از جملهٌ اسرای مقول بود که در واقعةٌ 
حمص بدست مسلمانان افتاد و سلطان 
قلآوون او را تربیت کرد. پس از کشته شدن 
الملک الاشرف سلطان شام وی به همدستی 
جمعی از ممالیک بیدرا [بٍ د] را که به 
سلطنت رسیده بود کشت و برادرش را به نام 
محمد به سلطنت رساند و خود نیابت سلطت 
یافت اما عاقبت پس از دو سال حکمرانی در 
سال ۶۹۶« .ق.از دست لاچین به دمشقی 


گریخت.(تاریخ مفول ص ۲۶۷ و ۲۶۸), 
کتبوقانویان. 1]((ج) کدبخانوین. یتبوقا: 


کش 

کسیدبوقا. کیتوبوقا. کیتبوقانویان. 
کیتویوقانویان. یکی از امرای مفول است که 
در سال ۶۵۰ ه.ق.بفرمان هولا کوبه قصد 
تسخیر قلاع ملاحده حسرکت کرد و پس از 
تسخیر قهستان با ده هزار از لشکریان به 
پای‌گرد کوه رسید و آن رامحاصره کرد و تون 
و ترشیز را بگرفت و قسمتی از قلاع 
اسماعیلیان را تصرف کرد. رجوع به جامع 
التواریخ چ بهمن کریمی ج ۲ص ۶۸۹و ۶٩۰‏ 
و تاریخ سیستان حاشیة ص ۳۹۸ شود. 

کقبف. (ک بِ] (ع ‏ دوال که بدان دوزند. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). دوالی است 
که‌به آن دوخته مشود درز مشک و غیر آن. 
(شرح قاموس). | آنچه بدان شرم ماده شتر را 
فراهم آرتد تا گشن برنجهد. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء). |[درز موزه و مشک و جز 
آن فراهم آورده. (منتهی الارپ). درزی است 
که‌بهم آورده است دوال هر دو روی آنرا 
(شرح قاموس). چ» کّب. (اقرب الموارد). 

کقبة. (ک ب] (ع امص) نوشتن خواستن 
کتابی را که می‌نویسی. (منهی الارب) (از 
آقرب الموارد). نبشتن خواستن کتابی راکه 
شخص می‌تویمد. کتبت. ||نوع فبشتن. 
|| هت نبشتن, (ناظم الاطباء). کتبت. 

کقیة. زک ب] (ع مص) رجوع به تب و 
کناب و کِتَابْة شود. 

کتبة. (کَ تّ ب](ع ص, () ج کانب. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کتاب و 
کاتب‌شود. 

کقبه. رک ت بٍ)] (ع ص. كَبة. ج کاتب 
(فرهنگ فارسی معین). نویسندگان. گاتبان. 
منشیان. (ناظم الاطباء): اما طریقی که خواجة 
فاضل ظهیرالدین کرجی داشت. کتبة عجم از 
نسخ کتابت بر منوال او ا گر خواهند قاصر 
آیند. (مرزیان‌نامه). و رجوع به کُتبّة و کاتب 
شود. 

کتبی. [ک ](ص نسبی) که نوشته شود. مقابل 
شفاهی. 

- امتحان کتبی؛ امتحانی که پاسخ پرسشها 
نوشته شود. مقابل امتحان شفاهی. 

کتهی. کت ] (ع ص نسبی) کتابفروض. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||نگاهدارندة 
کتاب. حافظ کتاب. (از آقرب السوارد). " 
|اکاب‌شناس, (یادداشت مولف) ۳. 

کقبی. رک ثْ) ((ج) محمود مولف تاریخی 
است در خصوص آل مظفر. رجوع به محمود 


1 - در لسانالعرب هم کتب بمعتی دانستن 

آمده‌است و ظاهراً در متهی‌الارب که بمعی 

داشتن آمده تحریف است. 

۲-قرآن ۴۱/۵۲ ۳-از کت +بستن, 
۰ ما80 - 4 


و رجوع به مجلة یادگار سال ۵ شمارة ۱و ۲ 


شود. 

کت‌بین. [کَ ] (نف مرکب) شانه‌بین. کتاف. 
(ناظم الاطباء). آنکه با نگاه کردن به کت 
گوسفندسرگذشت گوید. آنکه از خطوط 
است‌خوان کت گوسفند از طالع کسان خبر دهد. 
آنکه از خطوط استخوان شانه گوسفند 
(پاروی گوسفند) قال گوید. (یادداشت مولف). 
رجوع به شانه‌بین شود. 

کت‌بینی. اکَ] (حامص مرکب) عمل 
کت‌بین. شانه‌بینی. فالگیری با شانة بز و 
گوسفندو مانند آن. رجوع به کت‌بین و 
شانه‌بین شود. 

کتپتوکت. کت پ کَ] ((خ) صسورت 
پارسی قدیم کلم کاپادوکیه است و به تعبیر 
بهتر کاپادوکیه. یونانی شده کپتوک پارسی 
قدیم است و دارب وش اول در کتیبه‌های 
بسیتون و نقش رستم و تخت جمشید 
کاپادوکه را چنین نامیده است. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۳۵۲ وج ۳ صن 
۱ و نیز رجوع به کاپادرکیه شود. 

کقة. کت تَ] (ع!) سبز؛ زمین از تره و جز 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کقه. (ِکْت تَ] (ع ) شتران همیچکاره. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). چارپایان 
بلایه. (از اقرب الصوارد). بدترین از بزان. 
(منتهی الارب). علم برای ماده بز بد. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء)ا. 

کت ‌قا. (ک] ([خ)۲ دوست ساردان‌اپال 
آخرین پادشاه اضور مقیم پافلا گونیه و 
پناه‌دهنده و محافظ دختران و پسران و 
گنجینه‌های این پادشاه در طغیان و سرکشی 
آربا کس‌بدین توضیح که هنگامی که 
سارداناپال آخرین پادشاه آشور مواجه با قیام 
آربا کس شد سه پسر و دو دختر خود را با 
گنجهای متعدد به یاقلا گونیه نزد دوست با 
وفای خود کت‌تا می‌فرستد. (ایران باستان ج 
۱ص ۲۱۱). 

کت تا. (ک ] ((ج) نام یکی از سرداران رومی 
است. وی از مهرداد ششم پادشاه اشکانی 
شکت خورده است. (ایران باستان ج ۳ ص 
۱۴۳۷ 

کت‌چشمه. (ک ج ] (اخ) نام محلی به 
چهاردانگه در هزار جریب مازندران. 
(سفرنامة رابیئو ص ۱۳۵ بخش انگلسی و 
ص ۱۶۷ ترجمه آن.) 

کقح. اک )(ع () خراش سنگ‌ریزه کمتر از 
کدح.(منتهی الارب). خراشی که بجلد رسد 
کمتر از کدح. (ناظم الاطباء). و رجوع به کدج 
شود. 

کفج. [کَ ](ع مص) سیر خوردن. (آتندراج). 
سیرخوردن طمام راء (متهی الارب) (از اقرب 


الموارد). |/برداشتن و انداختن بر کسی گرد و 
خباک‌را یبا درکشسیدن جامه را از وی. 
(آتدراج). برداشتن و انداختن بر کسی گرد و 
خاک را باد و کشیدن جامه را از وی. (منتهی 
الارپ). ||خوردن ملخ آنچه بر زمین بود. 
|[رسیدن چیزی به پوست پس اثر کردن در 
آن. (آنندراج) (منتهی الارب). 

کتخ. [کَ تَّ] (() بمعتی کشک باشد که دوغ 
خشک شده است و ترکان قروت گویند. 
(برهان). کشک باشد که در آش کند. 
(آتدراج). کشک. (اوبهی): 
مدام تا که ز خاصیت اهل صفرا را 
موافق است همه عمر ناردان و کتخ. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 

||نان خورشی را گویند که از شیر و دوغ ترش 
و نمک سازند و عربان شیراز گویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). از ترشی و شیرینی هر چه با 
نان خورند که قتق گویند و ظاهرا کتخ فارسی 
و قتق ترکی باشد. (آتندراج). کتغ. (فرهنگ 
جهانگیری). 

کقخ. (ک تا () چاشنی را گویند و آن 
ترشی و شیرینی بهم آميخته باشد. (برهان). 
چاشنی باشد ممزوج از ترشی و شیرینی که 
در آشها بریزند و آن را به ترکی قاتق گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). 

کتخدا. اک خ] ([مسسرکب) "کسدخدا, 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). کدخدای. کتخدای. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کدخدا و 
کدخدای و کتخدای شود. 

کتخدا پسند. اک خ پ س ](نمف مرکب) 
که‌در او پند کتخدا باشد. که کدخدا پسندد. 
مقیول کدخدا. |[پست. فرومایه. زبون. (تاظم 
الاطباء) 

کتخدای. رک خ] (۱مرکب) کدخدا. (از 
آنندرا اج). کتخدا. (ناظم الاطباء). فرمانروا: 
صاحب. دارا. دارنده؛ 

یکی پا ک‌انبازش آرم بجای 
که‌گردی به اهواز بر کخدای. فردوسی. 
خانه به دو کدبائو ناژفته بود و ده به دو 
کتخدای ویران. (سیاست‌نامه). و رجوع به 
کدخداو کدخدای و کخدا شود. || پادشاهد 
(یادداشت مولف). ||محمد وزیر و مسدیر 
کارهایش. (دزی ج ۲ ص ۴۴۳). کدخدای. 
رجوع به کدخدای شود. 

کتخدایی. رک خ] (حانص مرکب) 
کتخدائی. کدخدایی. رجوع به کدخدایی شود. 
||سلطتت. آقائی. (یادداشت مولف). رجوع به 
کدخدایی‌شود. 

کنخشیر. اک تَّ ] (| مرکب) ماستی باشد که 
شیر و روغن و نمک در آن ریزند و خورند و 
بعضی گویند ماستینه باشد که روغن و شیر و 
نمک در آن کنند. (برهان). ماسینه است که از 


کتر. ۱۸۱۷۱ 
کشک و شیر و روغن پزند و خورند. 
(آنتدراج). 

کقف. رک ت /تٍ] (ع [) فراهم آمدتگاه هر دو 
شانه از مردم و اسب یا هر دو. |[بمعنای دوش 
ات یا میان دوش تا پشت. ج. | کنادو کتود. 
(مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) ||(!ج) 
ستاره‌ای است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نام ستاره‌ای است و آن کاهل اسد 
است. (یادداشت مولف). 

کتد. [کَ تَ ] ((خ) کوهی است به مکة بطرف 
َغْمّس حرسهاله تعالی. (منتهی الارب) 
(آنتندراج). 

کقو. (ک تَّ] (ع () کسوهان بسلند. (اقسرب 
السوارد) (منتهی الارب). کوهان. (منتهي 
الارب). کوهان بلند شتر. (ناظم الاطباء). 
کُرة, رجوع به کتر اک /ک ] و رجوع به کترة 
شود. 

کفر. (ک] (ع لا شمرده و اندازه. (ستتهی 
الارب). قدر و اندازه. |الیاقت. حسب. (ناظم 
الاطیاء). حسب و قدر. (اقرب الصواردا: 
||میانة هر چیزی. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[رفتاری است مانند رفتار مستان. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[هودة 
خرد. ||دیوار خرمگاه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دیوار خرمنگاه غله. (ناظم 
الاطباء). ||کوهان بلد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), کتر. کتر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به کر وکتر 
شود. ||جای خشک کردن خرما. (ناظم 
الاطباء) 

کنر. اي ] (ع ! گوری از گورهای عاد یا 
بنایی است شبیه به گنبد و کوهان رابدان 
تشبه دهند. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کتر و کتر شود. 

کقر اک تَ] ((خ) ولایستی است در 
هندوستان. (فرهنگ اسدی اقبال ص .)٩۶۱‏ 
اين گفتة اسدی ظاهرابراساسی نباشد چه کتر 
دشتی بوده است نزدیک بلخ بچهار فرسخ بر 
کران رود جیحون و سلطان محمود با 
ای لک‌خان در ان‌جا حرب کرد است و 
اسلک‌خان را بفقکست. صاحب تنساریخ 
گردیزی آرد: ایلک‌خان با آن لشکر از رود 


. بگذشت و به بلخ آمد و امیرمحمود رحماله 


آنجا رفت و به دشت کتر حرب کردند. (تاریخ 


۱- در ناظم‌الاطباء در سعنی بصورت یک 
معنی امده است. 

- 2 
۳- از کد. کت (خانه) + خدا (صاحب). 
کخدا؛ معرب آن نیز « ک‌خدا» پهلوی - ۵12 
اد (حاثية بسرهان چ دکترمعین ذیل 
کدخدا). 


۲۴ کران. 
گردیزی‌ص ۵۴). صاحب تاریخ یمینی جای 
ایسن دشت رابدون ذ کرنام کتر بر 
چهارفرسنگی بلخ کتار پل چرخیان 
می‌نویسد. (ترجمهة تاریخ یمینی ص 07۹۸ 
ز بت‌پرستان چندان بکشت و چندان بست 
که کشته یود و گرفته ز خانیان به کتر. 
فرخی. 
و گر بیاید زانگونه باز باید گشت 
که خان زدشت کتر پشت گوژ و روی آژنگ. 
۱ فرخی. 
آنچه او کرد به ترکستان با لشکر خان 
شاه کرده‌ست بدان لشکر در دشت کتر. 
فرخی. 
نه یک سوار است او بلکه صد هزار سوار 
بر این گواه منست آنکه دید فتح کتر. 
عنصری, 
رجوع به تاریخ گردیزی ص ۵۴ و تاریخ 
یمینی ص۲۹۸ شود. 
کتران. اک | (() 2 سطران. (بسرهان) 
(زمخشری). کیران. (آنندراج). دارویی است 
سیاه که از درخت عرعر که آن سرو کوهی 
است گیرند و بعضی گویند از درخت صنوبر 
میگیرند. رشک و شیش را می‌کشد و علت گر 
و جرب اتنان و حیوان خصوصاً شتر گرگین 
را مالیدن آن تافع باشد و قطران معرب آن 
است. (برهان), صمغ سرو کوهی که آن سرو 
را یهل گویند و آن صمغ بفایت حارو محرق 
است بهتر آن است که از درخت عرعر حاصل 
نمایند و آتش زود در آن مگیرد و بر شتر 
گرگین مالند نافع بود و معرب آن قطران است. 
(آتدراج). رجوع به قطران شود. 
کترم کردن. اک تْ رک د] (مص مرکب) 
بند کردن. سا کن‌کردن. در جایی وادار به 
ماندن کردن. (لغات عامیانة جمال‌زاده)؛ به هر 
زبانی بود این بچه را سه روز در صئزل 
خودمان کترم کرديم. (لغات عاميانة 
جسمال‌زاده), ای خدا خراب کند این 
بندرعباس را که منو ششماه روزگار کترمم 
کرد. اصادق چوبک, از لغات عامیانة 
جمال‌زاده). 
کتومه. (ک ثم /۶] () قترمه. در تداول 
عامه چرک و خون گرد آمده بر سر جراحت یا 
قرحه و تطور و ضخیم و خشک شدن آن. 
خشکریشا ضخیم بر قرحه. جُلبّه و آن 
پوست‌مانندی است که بسر روی ریش بندد. 
(یادداشت مولف). شوخ و چرک بسیار بر 
دست و پای. شوخ ضخیم بر پشت دست و 
جز آن. دلّه از شوخ با ریم بر دست و پای. 
(یادداشت مولف). 
کترمه بستن. کت ع /م بّ تَ] !مص 
مرکب) در تداول عامة, دلژ ضخیم بستن از 
شوخ و دیم. (یادداشت مولف). کیره و دله 


بستن شوخ و ریم بر دست و پای. 
رکف وم. (ک ] ((خ) تام محله‌ای به دودانگة 
هزارجریب مازندران. رجوع ببه ترجمة 
سفرنامة مازندران و استرآیاد رایینو ص ۱۶۷ 
شود. 
کترونتن. اک نٍ تَّ] (هزاروش. عص)! به 
لغت ژند و پاژند بمعنی ماندن و به جایی 
ترفتن باشد. (برهان). ماندن. اقامت کردن. 
آسودن. (ناظم الاطباء). 
کقوة. (ک رَ] (ع |) کوهان بلند. (از اقرب 
الموارد). کوهان بلند شتر. (ناظم الاطباء). کتر 
اک / کي ] .(منتهی الارب). رجوع به کٍتر و 
کٌتر شود. ||قطعه‌ای از کوهان. (اقرب 
الموارد). کتر. (منتهی الارب). رجوع به کتر 
شود. 
کفره. اک ر /ر] (ص) به معتی پاره‌پاره و 
دریده است. (انندراج) پاره‌پاره و ژنده. 
(اویهی). و با قطره در لفظ و معنی انسب است 
چه قطره نیز پاره است و یحتمل قطره معرب 
کترهباشد. (آتندراج). و تیز در این معی شاید 
مصحف [تره باشد. رجوع به لتره و رجوع به 
کتره کردن شود ]|سخنان بی‌متی و 
بی‌ترتیب که با هم ربطی ندارند. (انندراج) 
بی‌معنی (سخن). بی‌ترتیب. (فرهنگ فارسی 
معین). گتره. رجوع به گتره و نیز رجوع به 
کتره‌ای شود. 
کقره. (ک تَ رز /ر] () (در تسداول مسردم 
گیلاناکفگیر چوبی. (یادداشت مولف). 
کقره‌ای. ‏ اک رز /ر](ص,. ق) در تداول 
عامه. بقلط. بی‌انديشه. بی‌رویه. (بادداشت 
مولف). بی‌خود. بدون دلیل. (فرهنگ فارسی 
معین). بیخودی. بی‌پایه. باطل و بی‌معتی و 
درو و بی‌اساس. (لغات عاميانة جمال‌زاده: 
من هیچوقت کارم کتره‌ای و بدون نقشه نبوده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
<کتره‌ای گفتن؛ بی‌خودی و بدون اطلاع 
گفتن. بی‌اندیشه گفتن. بی‌رویه و نادانسته 
گفتن. خلاف واقع گفتن. (یادداشت مولف). 
کتره‌پقره. اک ز /رٍ پر /ر] (امرکب) 
ریزه‌های طعام. |[یک قسم خاری که شتر 
بمیل‌می‌خورد. || حرفهای بیهوده و یی‌معنی و 
بلهانه. (ناظ الاطباء). گلره. یاوه و لفو. 
کتره پتره گفتن. اک ز /ر بر / رگ 
تّ] (مص مرکب) ببهوده گفتن. بی‌معنی گفتن. 
بدون فکر و اندیشه گفتن. لغو گفتن. یاوه گفتن, 
کتره کردن. کر /رک د] (مص مرکب) 
پاره کردن. (قرهنگ فارسی معین). دریدن: 
بر او کتره کرد آن زره رابه تیغ 
ز زخمش همی جست راه گریغ. ‏ _ 
فردوسی (از انندراج) 
اين لغت در فهرست ولف نیامده است و ظاهراً 
کتره مصحف لتره باشد و کتره کردن مصحف 


کتزیاس. 


ره کردن. رجوع به لتره و شواهد آن شود. 
کتری. (ک ]()آ قوری فلزی. قسمی قوری 
رای چای یا جوثانیدن آب و غیره. 
قهوه‌جوش. (یادداشت ملف). ظرف مسین 
دارای لوله و دسته که در آن آب و مایعات 
دیگر ریزند. (فرهنگ فارسی معین). 


کت زدن. اک رد1 (مص مرکب) پی‌زدن. 
کندن حلقه‌ای از پوست درخت با تبر. (از 
جنگل‌شناسی ج۱ص ۳۰۴). یکی از 
گزندهایی که بوسیلة چوپانان به جنگل 
می‌رسد کت زدن یا پی‌زدن درخت می‌باشد. 
چوپانان فقط از علف جنگل استفاده می‌کنند 
و علاقه‌مند هستند که بر پوشش زند؛ خاک 
جنگل افزوده شود. برای اين کار تا می‌توانند 
درختان جنگل را می‌خشکانند تا آفتاب به 
سطح خاک بتابد و برای خشک‌انیدن درخت 
یک حلقه از پوست‌با تبر می‌کنند و مانع 
جریان شیرة نباتی می‌گردند. ان عمل را در 
گیلان کت زدن و در مسازندران پسی‌زدن 
اصطلاح می‌کنند. رجوع به جنگل‌شناسی 
کریم‌ساعی ج ۱ص ۳۰۵ و ۳۰۶ شود. 

کتزیاس. زک ت] ((ع) مسورخ از اصل 
کنیده مستعمر؛ دریانی در آسیای صغیر بود. 
مورخ مذکور مدت ۱۷ سال (۴۱۵ - ۹۸ ق. 
م.) معالع پروشات صلکة ایران. یعنی زن 
داریوش دوم و طبیب اردشیر دوم هخامنشی 
بود. کاب‌هایی که نوشته از این قرار است: 

۱- پرسی کا! (تاریخ ایران). ۲- ایندیکاه 7 


۱ - هم زوارش ۷)2(۱۲۵0)(0۵0 بمعی ماندن. 
(حاشية برهان چ معین). 

۲-ب عضی این افظ را گتره‌ای لگ رٍ ] نلفظ 
می‌کنند. (از لعت عاميانة جمال‌زاده), 

۳-در اردو: کتلی» در انگلیسی: !6۵ 


(فرهنگ فارسی معین). 
00 - 5 عواوع0۱ - 4 
8/862 - 7 ۰ - 6 
۰ - 8 


کتس. 
(تاریخ هند), ۳- در باب رودها. ۴- در باب 
کوهها. ۵- دریانوردی بدور آسیا. مهمترین 
تألیفات او متضمن ۲۳ کتاب بوده است: شش 
کتاب متعلق به تاریخ اسور و ماد. هقت کتاب 
مربوط به تاریخ ایران (از کورش بزرگ تا 
فوت خشایارشا) و دهکتاب آخر دنبالةٌ تاریخ 
ایران تا ۳۹۸ ق.م. در این سال کتزیاس از 
دربار ایران رفته است. وی گوید در موقع 
اقامت خود در دربار شوش علاوه بر 
تسحقیقاتی که می‌کرد به مدارک دوشی 
دسترسی داشت و مدارک را (بازی لی کای 
دیفترای) یعنی دفاتر شاهی می‌نامد. کابهایی 
که‌کتزیاس راجع به ایران و هند نوشته مفقود 
شده و به ما نرسیده است ولی مورخان یونانی 
و رومی قسمتهایی از آن را در کتب خود ذ کر 
کرده‌اند. رجوع به تاریخ ایران باستان شود. 
کتس. اک تَّ] (ص) به لغت ژند و پاژند 
بمعتی کوچک و خرد باشد و عربان صفیر 
گویند.(برهان) (آنندراج)". 
کت سعدی. رک تٍ س ] ((خ) از تناتهای 
شیراز بوده است. رجوع به نزهةالقلوب چ 
اروپا مقالٌ سوم ص ۱۱۵ شود. 
کت سنگت. (ک س] (() قسریه‌ای است 
چهار فرسخ میانه جنوب و فرب آباده. 
(فارستامة ناصری). 
کت نوء. اک ن] ((خ) چهار فرسخ جتوب 
آباده است. (فارسنامة ناصری چ سنگی ص 
۰ 
کفع. [کْ تَ](ع ص) مرد سبک و چست در 
کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجل 
کتم؛ مرد آماده در کار خنود. (از اقرب 
الموارد). |مرد ترنجیده و منقبض از کار. ضد 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
ترنجیده و منقبض در کار. (ناظم الاطیاء), 
||مرد رسا و نیک ماهر. |[عارف راه. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). |[بچة روباه یا 
زبسون‌ترین آن. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباه). ||مرد نا کس.(منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). یم. ذلیل. (اقسرب 
الموارد). خوار و رسوا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(!) گرگ. (منتهی الارب). و این 
لفت یمانی است. (از ارب الصوارد) چ. 
کنعان. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
کنع. (ک تَ] (ع !) پاره و ریزه جء کم 
[متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
کتع. (ک تَ] (ع لا ج کتع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کتم شود. ااج کمة 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کم 
شود. اج کْتعاء که جهت توکید مژنث آید. 
یقال: اشتریت هذه الدار جمعاء کعاء و هذه 
لک جمعاء کتعاء و ریت اخواتک جْمَم کم و 
لایقدم کتم علی جمع و لایفرد لائه اتباع له. 


(منتهی الارب). ددجوع به کتعاء و رجوع به 
جتع شود. 

کنخ .(ک | (عل) ج کتقة. (اقرب الموارد. 
رجوع به كِتعة شود. 

کقع. [ک] (ع مص) کتع به. برد آنراء (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اچستی و چالا کی‌کردن کسی در کار خود و 

شش نمودن. (از ناظم الاطباء). چستی و 

شتابی کردن در کار. ]|درترنجیدن و منقبضص 
شدن (در کار), از اضداد است. |زگریختن و 
سوگند خوردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ادویدن خر. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

کتعاء. [ک ] (ع !) داه. (مسستتهی الارب) 
(آنتدراج). کنیز. کنیز دوشیزه. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد).|((ص) منت آکتم. اقرب 
الموارد). رجوع به | کتع شود. [ از اتباع جمعاء 
است در توکید موّنث. (از اقرب الموارد). در 
توکید مونت گویند: اشتریت الدار جمعاء 
کتعاء و هذه لک جمعاء کتعاء؛ و چون کعاء از 
اباع جمعاء می‌باشد پر آن مقدم نمی‌شود. 
(ناظم الاطباء). ج. کتم. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
گ‌ شود. 

کتعال. (کَ ] (ع ص) کتعالة. ملوط. مخنث. 
(ناظم الاطباء). 

کتعالة. رک [] (ع ص) کعمال. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به کتمال شود. 

کنتعان. (ک ] (ع اج کتم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کتع شود. 

کنعه. اک غ] اه و ریزهٌ چیزی. ج. 
کناع. (متتهی الارب) (ناظم الاطاء). |[دلو 
خرد. .ج» کتاع. (از اقرب الصوارد). کعد 
رجوع به کته شود. 

کنعه. (کغ] (ع ل) کرانة خترخه چ» کتع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||دلو خرد. 
ج. کتع. (مستهی الارب) کستقة. (اقمرب 
الموارد). رجوع بهکتقة شود. 

کتعة. اک ]] (ع لا کتتة. ج. کتم. (اقرب 
الموارد). رجوع به کُمَة شود. 

کتغ. اک تَ] () کشک. (از بسرهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء» کَحَخ. (از برهان). 
رجوع به کتخ شود. 

کقف. (ک تٍ /ي /ک /ک تّ](ع لاهویه. 
شفت. شانه گاه.ينکب. (ستهی الارب). 
سردوش و جایگاه شانه. (اوبهی). کت. دوش. 
(ناظم الاطباء). شانة مردم. (غیاث اللغات). 
ج, کف و آکتاف. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد): 
کون چو دفنوک پاره پاره شده 
چاکرت‌بر کتف نهد دفنوک. 
زره کتف آزادگان رابسوخت 


کتف. ۱۸۱۷۳ 


ز فعل سواران زمین برفروخت. فردوسی 
ز سهراب و از برز و بالای او 

ز بازو و کتف و بر و پای او, فردوسی. 
که به کتف برفکند چادر بازارگان 

روی به مشرق نهاد خسرو سیارگان. 

۱ منوچهری. 
گوشو پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق 
تیز و فربه و نزار و قوی و پهن و دراز, 

منوچهری. 


برخاستم [احمدبن ابی‌داود ] و سرش را [سر 
آفشین را] ببوسیدم و بیقراری کردم سود 
نداشت و بار دیگر کتفش را بوسه دادم اجابت 
نکرد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۱۷). چون 
آنجا رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم آنگاه 
بر کتف و آنگاه بر دو دست. (تاریخ بیهقی). 
بار ولایت بنه از کتف خویش 
نیز بدین بار میاز و مدن. 

(از حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی) 


گهی‌ابر تاری و خورشید تابان 
چو تیغ علی بود در کتف کافر. ناصرخسرو. 
وین که همی بر کتف شاخ گل . 
باد بیفشاند رومی قباش. ناصرخسرو. 


سنگی گران را به تحمل مشقت فراوان از 
زمین بر کف توان نهاد. ( کلیله و دمنه). 
کتف محمد ازدر مهر نبوت است 


بر کف بیوراسب بود جای آژدها. خاقانی. 
فلک را بهودانه بر کتف ازرق 
یکی پار؛ زرد کتان نماید. خاقانی. 
دل پا کش‌محل مهر من است 
مهر کتف نبی است جای مهار.. خاقانی. 
رخش بلند آخورش افکند پست 
غاشیه رای رکف هر که بست. ‏ نظامی. 
جنگجویان بزور پنجه و کتف 
دشمتان را کشند و خوبان دوست. سعدی 
جوانمرد شبرو فراداشت دوش 
بکتفش برآمد خداوند هوش. 

سعدی (یوستان). 


آنگه خبر یافت که آفتاب بر کتفش تافت. 
( گلستان). دست قدرت صاحبدلان بر کتف 
بسته. ( گلستان), 

کتف کوه؛ یال کوه. خط الرأس کوه. جانب 
تیغ کوه. برترین جای که نمایان باشد از کوه: 
پیاده همی رفت بر کتف کوه 

خروشان پس پشت او در گروه. . فردوسی. 
کف و یال؛ مابند برز و بالا و یال و کوپال. 
گسویای سینه‌فراخی و سطبراندامی و 
درشت‌هیکلی است* 

نشست از بر تخت زر پور زال 
ابا قاست سرو و باکتف ویال. فردوسی. 


۱ -مصحف «اکس» پهلری 25»ایمعی که ر 
کرچک. (حاشية برهان چ معین). 


۴ کتف. 


||است‌خوان عریض پشت دوش. (از اقرب 
لموارد). استخوان شانه(ناظم الاطیام).پارو. 
استخوان کتف. استنخوانی است زوج و سه 
گوش و پهن و نازک که در بالا و عقب قفی 


سیله قرار دارد و تقریبا بين اولین و هشتمین ‏ 


دنده واقع شده و کنار داخلیش در حدود شش 
تا هفت سانتی‌متر از تیزی تیرة پشت فاصله 
دارد. این استخوان دارای دو سطح عقبی و 
جلوئی و سه کنار داخلی و خارجی و فوقانی 
و سه زاویژٌ خارجی, بالایی و پاینی است. 
حفره فوق خاری! خار کت فآ حفرة تحت 
خاری۳ مت غرابی۵ حفرةٌ دوری ۶ 
بریدگی غرابی " استخوان کتف از بالا به 
1 ستخوان چنبر مفصل می‌شود و در وسط آن 
حفره‌ای است که سر برآمدة امتخوان بازو در 
آن جای می‌گیرد و مفصل می‌شود. پاره‌ای از 
ماهیچه‌های بازو به اين استخوان متصلند. (از 
کالبدشناسی توصیفی چ دانشگاه ص ۱۲ و 
بعد), و نیز رجوع به کالبدشناسی توصیفی و 
است‌خوان‌شناسی نممت‌اله کبهانی ج۱ صص 
۱۶-۰ و تشریح میرزا علی ص ۱۱۲ شود. 


استخوان کتف 


کقف. (کَ] (ع مص) آهستگی ونرمی کردن 
در کار. |ازخم کردن زین شانهةٌ ستور را, 
(آنسرج) (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) ||بلند گردیدن فروع شانة خیل. (از 
متهي الارب) (از اقرب الموارد), بلند گردیدن 
قروع شانة اسب در رفتن. (ناظم الاطباء). 
|| آهسته و ترم رفتن. (از منتهی الارب). نرم 
رفتن. (تاج المصادر بهقی). ][دو کرانة پالان 
را بر یکدیگر و دو دست را سپسایکی بستن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)*. |ابر کتف 
زدن. (منتهی الارب). بر شانه زدن. (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). | آهسته رفتن یا 
شانه‌جنبان رفتن. ||نایند داشتن کاری را. 
|ابه کتف پیوند دادن آوند راء (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اجهجهان رفتن. (منتهی الارب). به شتاب و 
جهجهان رفتن. (از ناظم الاطباء)؟ 


کتف. آکِ ] (ع مص) کِتقان. هر دو بازو رایر 

0 پشت منضم کرده پریدن. (منتهی الارب). هر 
دو بال را به پشت گردانیدن و پریدن. (از ناظم 
الاطباء) ". 

کتف. رکْ] ع ص, ل) ج تیف (مسنهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به کتیف شود. 

|اج ا کف. (متهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به اکتف شود. ااچ کتاف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به کتاف شود. 

کتف. رک تَ] (ع امص) نگی ستور از درد 
کتف. (منتهی الارب). نقصان در کف و 
گفته‌اندلنگی که از درد کتف آید. (از اقرب 
الموارد). 

کتف. (ک ت] 2 مص) پهن‌شانه گردیدن 
کسی.(آنندراج) (متهی الارب). پهن و بزرگ 
شدن شانهة کسی. (از آقرب الموارد). 
|[گشادگی پیدا گردیدن به سر شانة اسب. 
(منتهی الارب) از اقرب الموارد). 

کتفاء. (ک] (ع ص) منت أْتّف. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به | کتف‌شود. 

کنفان. رک /کِ ] (ع 4 ملخ که در پریدن 
آمده باشد بدان جهت که در این حال جهجهان 
رود. (منتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطیاء). یقال هی الجراد بعد الفوغاء اولها 
السروة ثم الدیا ثم الفوغاء ثم الکتفان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کتفان. (ک تَ) (ع (سص) شتاب‌روی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کتفان. [ک ]۱۱ (ع عص) هر دو بازو رابر 
پشت منضم کرده پریدن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به کتف کي /ک] 
شود. 

کتفان. اک تَ] (ع مص) رجوع به کتفان 
شود. 

کتفافة. (ک ن] (ع ) یکی کُتفان. (از متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. رجوع 
به کتفان شود. 

کتف افراختن. (کتِ أتَ) اسسص 
مسرکب) مجازا, تکبر نمودن. (بادداشت 
مولف): 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 

لبیبی (از فرهنگ اسدی تخجواتی). 

کقف برزدن. اي /ک تٍ ب زذ] (مص 
مرکب) کنایه از شادی کردن و خوشحالی 
نمودن باشد. (برهان). همان دوش برزدن که 
کنایه از خوشی کردن است. (آندراج). شادی 

- کردن. خوشحالی نمودن. (ناظم الاطیاء) 
دوش برزدن. (فرهنگ فارسی معین). 

کتف‌ساو. زک ت ] ([ مرکب)۱۲ کف‌ساره. 
سر دوش سر ثبانه.(فرهنگ فارسی معین): 


کتیک. 
آورد لالی 4 جوال و به عبایه 
از ساحل دریا چو حمالان به کتف‌سار. 
عتوچهری. 
و رجوع به کتف‌ساره شود. 


کتف‌سازه. اي /ک ت رز /ر] (|مرکب) 
کف سارت موفن نز شانه در آدمی ودیگز 
حیوانات و در اسب آن سوضع را گویند از 
پشت اسب که پیش زین بر آن باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
زیشان برست گیر و بشد یک سو 
پردوخته رکو به کف شاره. 

تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۸۶ 
به کتف‌ساره برآورده زانو از ادبار 
به چشم خانه فرورفته دیده از ناهار, 
مختاری (از آتدراج), 
و رجوع به کتف‌سار شود. 

کقفگاه. اک تٍِ]((مرکب) آن موضع از بدن 
ادمی که در آن دوش می‌باشد. (اتتدراج), 
شانه گاه.(از منتهی الارب). آن موطع از بدن 
آدمی که در آن شاه ججبای دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). |اکتف. دوش. (فرهنگ 
فارسی معین): 
زدش بر کتفگاه و بردش ز جای 
چنان کان ستمگر درآمد ز پای. 

نظامی. 

کقفة. (کي تَ ف) (ع لا ج کتف. (سنتهی 

الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) رجوع 
به کف شود. 

کقفین. اک ف ] (ع [ا تتیة کف. دو کتف. دو 
شانه. رجوع به کتف شود. 

کتکت. (ک ت /کْ) (ا) کوتک. چوبدست 
قلدران. (فرهنگ سروری) (آنندراج). 
چوبدستی. عصا. (ناظم الاطباء). در همجذ 
مردم کرمانشاه, چوب ستبر. چوب ستبر برای 
زدن مجرم. چماق. د گک. (یادداشت مولف): 
هر که ز اتباع تو سرکشد از قلدری 


601086 ناد ۲۵56۵ - 1 
۵۵۰ 48 ۴۵8۵ - 2 
۰ 5015 ۲۵989 - 3 
۰ - 4 
۰ ۸۴۵۵۳۷59 - 5 
عدآممواو وانبو6 - 16 
,عصصوات نمعمه ۴۳۵۳۵۲۵ ۰ 7 
۸-در اقرب الموارد و ناظم الاطیاء ببصورت 
دو معنی مستقل و برای معنی دوم مصدر کتاف 
هم آمده است. 
٩‏ -در اقرب الموارد اين معی ذیل کتفان آمده 
است. 
۰ - در آقرب الموارد و ناظم الاطیاء این معنی 
در ذیل کف و کّفان آمده است. 
۱ -درافرب الموارد ضبط کلمه کتفان است. 
۳-از کف +سار. 


کتک. 


تختذ شرع مغزکش بر سرش آورد کتک. 
(از فرهنگ سروری). 
و رجوع به کتک زدن و کتک خوردن شود. 
- به کتک انداختن کسی را؛ سبب کتک 
خوردن او شدن. (یادداشت مولف). 
|[در تداول مردم یزد چوب گازر. (از فرهنگ 
قارسی معین). |[ ضرب. زدن کسی با دست. 
(یادداشت مولف). ضرب (مطلق). زدن (چه با 
چوب و چه غیر آن) (از فرهنگ فارسی 
معین). بععنی ضرب نیز استعمال کند. 
(قفرهنگ سروری چ دبیرسیاقی ج ۲ص 
2-۰۷۹ 
آن چمن گلشن جاه شه عالیقدریست 
که‌در آنجا نتوان برد خزان رابه کتک. 
شاه طاهر (از سروری). 
و رجوع به کوتک شود. 
کفکت. (کَ تَّ] (!) گوستند کوچک باشد که به 
عربی آن ر تقد گویند. (سروری). نوعی از 
گوسقنداست که دست و پای او کوتاه می‌باشد 
و به عربی تقد می‌گویند و آن گوسفند بحرین 
است. (یرهان). نوعی از گوسپند کوتاه دست و 
پای زشت‌روی که آنرا کتک گویند. (منتهی 
الارب ذیل نقد), یکنوع گوسپندی که دست و 
پسای آن کوتاه است و در بحرین فراوان 
می‌باشد. (ناظم الاطبام): 
فرق صحابة نمی کی رسدت کز ابلهی 
کورصفت طلب کنی نرمی قاقم از کتک. 
عمید لوبکی (از فرهنگ نظام). 
||چلاو سرد بی‌روغن مازندران که بمنزلة نان 
آنان است و آن را کته نیز گویند. (آنندراج). 
رجوع به کته شود. 
کتکت. اک /کْ ] () چوبدستی و عصا (ناظم 
الاطباء). رجوع به کیک شود. 
کفکت. زک تّ ] ([) به هندی نام دانه‌ای است 
که آن را یک‌وبند و ببیزند و در آب گل‌آلود 
ریزند آب را صاف کند. (برهان) اناظم 
الاطباء). نام حبه‌ای است که چون او را 
ساییده بر میان آبی که با لای آميخته باشد 
بسریزند آب رااصافی سازد. (از فرهنگ 
جهانگیری). 
کنکت. [کَ تَ ] (اخ) فرسخی جنوب کوشک 
(قصبذ فیروزآباد) است. (فارسنامذ تاصری). 
کعکك. زک تَّ] (اخ) قسریه‌ای است چهار 
فرسخ میانة شمال و مفرب ببیرم از قصبات 
لارستان. (قارسنامة ناصری). 
کمکت. (ک ت ] (اخ) دهی است از دهستان 
طیبی گرمیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان, کوهتانی. سککنه ۵۰۰ تن. آب آن از 
چشنه, محصول آنجا غلات. پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت, حشم‌داری. صنایع دستی 
قالی. قالیچه, جوال و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶). 


کفکاء اک ] () در گیلان نوعی از شیرینی 
است که آن را با روخن گردو و آرد گندم 
سازند و کتکا خوانند. (یادداشت مولف). 

کقکات. (ک] (ع ص) مسرد بسیارگوی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء؛ پر حرف. 
(ناظم الاطباع). 

کفکاو. زک ] (ص مرکب) کتگر. (آنندراج). 
کتگار.(ناظم الاطباء). درودگر باشد. (برهان). 
درودگر و نجار باشد. (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). کتگر و کتکار درودگر چارپایه و 
کت‌ساز بوده است و بعد از آن در مطلق 
درودگری استعمال کرد‌اند چنانکه معنی 
ترکیبی آن دلالت بر این می‌کند. (آنندراج). 
رجوع به کتگر و کتگار شود. 

کتکان. [کَ ] ((خ) دهمی است از دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین. 
کوهتانی و سردسیر.سککنه ۱۵۸ تن. اب آن 
از رودخانة ورتوان. محصول آنجا غلات و 
پبه. شنفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کتکت. (ک ک] (ع |) کتکتی اک ک تا ] . 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بازیی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). یکنوع بازی مر 
تازیان راء غیر منصرف است. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به کتکتی شود. 

کقکت. رک ک ] (ع[)بانگ شوات " (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کتکتو. (ک ک] (() به زبان مردم گیلان 
کاکوتی‌باشد و به عربی سعتر خوانند. (برهان) 
(آنندراج). صعتر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
آویشن شود. 

کفکتة. زک ک تَّ](ع مص) نرم رفتن یا گام 
نزدیک نهاده شتافتن. |[نرم خندیدن و هو 
دون القهقهة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[بانگ کردن شوات: کتکت الحباری. (ناظم 
الاطباء). 

کتکتی. رک ک تا ] (ع!) بازبی است. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به کتکت 
[ک که ] شنود: 

کتک‌خور. اک ت خوز /خر] (نف 
مرکب) کتک خورنده. آنکه کتک خورد. کسی 
که‌او را کتک زتند. (فرهنگ فارسی معین). 
||( مرکب) جای مناسب کتک. 
کتک خور وب داشتن؛ از کتک خوردن 
با ک‌نداشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
کتک خور کسی محکم بودن, کتک خورش 
قرص بودن, کتک خورش قائم بودن؛ بیار 
تاب و توان و تحمل کتک داشتن. (یادداشت 
مولف). و رجوع به کتک و کتک خوردن 
شود. 

کتکت خوردن. اک ت خوز خر د] 
(مص مرکب) مورد ضرب کتک واقم شدن. 


تکن. ۱۸۱۷۵ 


(فرهنگ قارسی معین). ضرب دیدن و صدمه 
دیدن از کسی با دست یا چسوب و سانند آن. 
شکنجه دیدن آزار دیدن. جفا دیدن. رجوع یه 
کتک و کتک زدن شود. 
کتک خورده. اک ت خوز خر ذ/د] 
(ن‌مف مرکب) آتکه مورد ضرب ( کتک) واقع 
شده است. (فرهنگ فارسی معین). |[زن 
روسپی ژولیده‌موی و جلف (فرهنگ فارسی 
5 
کفکو. [ک کت (ص مرکب) یمی کتکار 
است که درودگر باشد. (برهان). درودگر. 
نجار, (تاظم الاطباء). رجوع به کتکار و کتگار 


وکتگر شود 

کمکت زدن. اک ت زد] (مسص مرکب) 
سیاست کردن. آزردن. جفا نمودن. (ناظم 
الاطباء). کسی را مورد ضرب ( کتک) قرار 
دادن. (فرهنگ فارسی معین). زدن با هر چیز. 
زدن با دست یا چوب و امثال آن. زدن برای 

کمک ژ۵ه. اک ت زد /د] (ن‌مف مرکب) 
کتک خورده. (فرهنگ فارسی سمین). 
مضروب. رجوع به کتک خورده شود. 

ککتکاری. (کْ تَّ] (حاص مرکب) 
عمل کتک‌کار. عمل زدن یکدیگر. (یادداشت 
مولف). رجوع به کتک‌کاری کردن شود. 
کتک و کتک‌کاری؛ عمل زدن و مضروب 
کردن یکدیگر. کار دو تفر که یکدیگر را زنند. 
رجوع به کتک‌کاری کردن شود. 

کتک‌کار ی کردن. زک ت کَ د] (مص 
مرکب) همدیگر را زدن. (از لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). زدن یکدیگر را با مشت 
و کف دست. با یکدیگر آویختن و زدن. زد و 
خورد کردن. مضاربه کردن. (یادداشت 
ملف). کتک زدن. (فرهنگ فارسی سعین): 
قاندران در جست و جوی آن کلکل و 
جوالاوزرانی و کتک‌کاری کرده بودند. 
( کراللطایف, از فرهنگ فارسی معین). 

ک تکلا. اک ک] ((خ) دهی است از ناحیة 
نشتا به تنکاین. (سفرنامهُ صازندران رابیئو 
بخش انگلیی ص ۱۰۶). 
کفکن. (ک کَ ] (نف مرکب)" چاه‌جوی را 
گویند که کاریزکن باشد. (برهان). کاریزکن. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). چاه کن. 
(آتدراج). چاخو. کاریزکننده. شاید این کلمه 
تصحیف کنکن بمعنی کان‌کن باشد و اسروز 
هم این لفظ در فارسی متداول است. 
(یادداشت مولف): 


۱- شوات را در کب لغت بمعتی سرخاب و 
بوفلمون نوشته‌اند. 

۲-از کت ( کاریز) +کن ( کُنده). (از فرهنگ 
فارسی معین). 


۶ کت‌کن. 


نج تو که کتکن قاب است 
در زمین پلاو نقاب است. 
حکیم شرف‌لدین شفائی (از آتدراج), 
رجوع به کنکن شود. 
کتکن. اک ک] ((خ)دهیاست از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
جلگه‌ای و گرسیر. با ۲۴۰ تن سکته. آب آن 
از نهر خسروآباد. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی سیاه چادربافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ ص ۲۸۹). 
کتکنه. (ک کب ن /ن] () یک قسمت از 
مال‌الاجار؛ زراعت. (ناظم الاطباء). 
کتکنه‌دار. رک ک ن /ن] انف مرکب) 
دارنده و حافظ کتکنه. نايب مستأجر. (ناظم 
الاطیاء). 
کفکه. (ک کَ ] (ترکی, () عصای کوچک و 
ستبر. این لفظ ترکی است. (غیاث اللغات). 
کفگاو. (ک] (ص مرکب) کتگر. درودگر. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). نجار. 
(ناظم الاطباء). کتکار. (قرهنگ فارسی 
معین), رجوع به کتگر و کتکار و درودگر 
شود. 
کنگو. (ک ک ] (ص مسرکب) بمعتی کتکار 
است که درودگر باشد. (برهان). کتگار. 
درودگر. (فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
نجار. (ناظم الاطباء): 
ز هر جاتور پیکر بیکران 
ز ایوان درآویخته کتگران. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کتگار وکتکار و درودگر شود. 
کت کنید. زک ت گم بَ] (اخ) نام محلی 
است فرسخی بیشتر مفرپ سسروستان است. 
(از فارستامة ناصری). رجوع به کته گنبد: 
شود. 
کقل. کت ](ترکی -مقولی, (اکوتل. اسب 
است زین کرده که 
پیش پیش سللاطین و امرابرند. (برهان, اسب 
جنیبت که پیش پیش سواری ملوک و امرا 
برند. (آنندراج). بالاء پالاء پالاوه. یدک. 
(یادداشت مولف). رکابی. (لفت محلی 
شوشتر). جنیبت؟ 
بیخودم در پی آن شوخ دغل 
توسن عمر من است اسپ کتل. ‏ _ 
محمد سعید اشرف (از انندراج). 


جتیبت باشد و آن اسبی 


نقس خود را پیش تابوتش کتل می‌خواستم 
وقت رفتن بود مرگ بی‌اجل می‌خواستم. 
نادم لاهیجانی (از آتندراج). 
در توسن سیهر رود دو کتل ز پیش 
از پی جهان‌خدیو به خیل و حشم روان. 
سنجر کاشی (از آندراج). 
/|دسته‌ای از اسبان که در مراسم عزاداری با 


هیثت و آرایش مخصوص حرکت کنند. (از 
یادداشت مولف). ||علم که قسمت فوقانی آن 
را به پیراهن بی آستین مانندی بپوشند همانند 
اتکیه و متکایی که بر چوبی نصب شده باشد و 
همراء علامت و بیرق در مراسم عزاداری 
حرکت دهند. |[در مراسم عزاداری علم 
بزرگ که در دسته حرکت دهسد. تسوق. 
(فرهنگ فارسی معین). 
علم و کتل؛ علامت و اسبان که به هیئت و 
شکل مسخصوص در روزهای عزا حرکت 
کنند. 
-علم و کتل راه انداختن؛ دسته‌های 
عزاداری با علم و کتل برپا رف 
۳ |امجازا سر و صدا راه انداختن و وضع را 
آشفته کردن. 
|ابستی تل بلند هم آمده است که پشتة اد 
خاک و کوه پست باشد. (برهان). عقبهٌ بلند 
درء کوه و آن راکوتل نیز گفته‌اند مرکب از کوه 
و تل یعنی تل کوه. (از آتدراج): زمین بلند در 
صحرا (غیات اللفات). تل بلند. بش بلند. 
کوه‌پست. (ناظم الاطباء). پو. پز. عَعَه. 
(منتهی الارب). گریوه: خریم. کتلی است 
میان بدر و مدینه. (منتهی الارب). 
- امتال: 
جو که پای کتل به اسپ دهند سودی ندارد. 
(یادداشت مولف). 
-کوه و کتل؛(از اتباع)ته‌های بلند و گردنه. 
کتل. (ک ت](عل) ج کت رجوع به کته 
شود. 
کقل. زک تَ)(ع مص) برچفسیدن و ازج 
گردیدن. (از متهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). تلزق و تلزج. ||دراطیدن خر و 
چسبیدن خاک‌به وی. (از اقرب الموارد). 
کتل. (ک] (ع مص) بند کردن و بازداشتن 
کسی را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کنل. کت ](ع امص) درشتی اندام. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کقل. اک تَّ] () در تسداول بساغانان, 
جوانه‌ای که از پای درختان میروید تزدیک یا 
محاذی زمین بی‌ريشه اما پاجوش آن باشد که 
از پای درخت برآید از زیر زمین و ريشه نیز 
دارد. (یادداشت مولف). 
کقلیه. اک تَ ب /ب] (معرب, !)۱ گیاهی 
است از تسیر: یساس شسپوریها» جبزء رد 
دولیه‌ایهای پیوسته گلبرگ که در تواحی 
اتوایی کرة زمین می‌روید و بمضی گونه‌های 
درختی و درختچه‌یی شکل نیز دارد. گلهایشس 
دارای تقسیمات ۵ تایی و کامل و سفید یا آبی 
رنگ همتد. درخت جوالدوز. جوالدوزک. 
قتالبه. (فرهنگ فارسي معین). 


کتل نمل‌شکن. 
کفل پیره‌زن. رک ت ل ر ز] (اخ) از 
گردنه‌های صب‌العبور راه میان شیراز به 
یوشهر. (جغراقیای غرب ايران ص ۶۱و 6۶۲. 
گریو؛هوشنگ. (نزهةالقلوب ص ۱۸۷). 
کفلت. (ک لٍ] افرانسوی, ۲ قسمی 
خورا ک که با گوشت کوبیده یا چرخ شده تهیه 
کتندو آن انواع مختلف دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). گوشت کوپیده یا چرخ کرده و با لبة 
پخته مخلوط شده که به قطعات کرده و در 
روغن برشته شده باشد. 
کتلچی. (ک تَّ] (ترکی, ص مرکب) در 
جمع کتلچیان. عملة ملطتتی که شفلشان برپا 
کردن‌سراپرده و خیمه و چادر است. (از ناظم 
الاطباء). ||حصدی کتل, رجوع به کل شود. 
کقل دختر. رک ت لٍ دث) ((خ) گریوة 
مالان. (نزهةالقلوب ص ۱۸۷). از گردنه‌های 
صسعب‌الصپور راء شمیراز به بوشهر (از 
جغرافیای غرب ایران ص ۶۱و 6۶۲, حمداه 
مستوفی دو سعبر یبا کتل واقع در بالای 
دریاچة سر راه کازرون به شیراز را که | کنون 
به کتل پیره‌زن و کتل دختر معروفند بسترتیب 
هوشنگ و مالان نامیده که اولی در سه 
فرسخی کازرون است و دومی بالای اولی 
است و هر دو شیب تندی دارند. (جفرافیای 
تاریخی سرزمنهای خلافت شرقی ص 
۳۸۸ 
کقلو. (ک [] ((ج) دهی است از دهستان 
کهنه فرود بخش حومة شهرستان قوچان. 
جلگه‌ای و سردسیر. سکنه ۴ تن. آب آن 
از قنات. محصول آتجا غلات. بادام و پنبه. 
شغل اهالي زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کتل رودکت. تَ ل ] (اخ) یکسی از 
گردنه‌های واقم در سلسله کوههای جتوب 
ایسران میان شیراز و خلیج فارس. (از 
جفرافیای غرب ایران ص ۳۲). 
کف لکوه. اک ت] ((خ) دی است از 
دهستان بابالی. بخش چقلوند شهرستان 
خرمآباد. جلگه‌ای و سردسیر. سکنه ۲۰اتن. 
آب آن از چشمة سیاه‌چل. محصول انجا 
غلات و لبنیات و پشم. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
کتل ملو. رک ت ) (خ) از گردنه‌های. 
صعب واقع در سلسله کوههای جنوبی مان 
شیراز و خلیج فارس. (جغرافیای غرب ایران 
ص ۳۲). 
کتل نعل‌شکن. کت ل ن ش کت ] ((خ) 
کتلی است در استرا حرآیاد. بسال ۱۱۶۶ ه.ق. 
شیخ عسلیخان زنسد پس از شکست از 
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محمدخان قاجار به آنجا عقب نشست. 
رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۳۵۱ 
شود. 

کقلة. رک [](ع !)یک لخت قراهم آورده از 
خرما و گل و لای و شلم و جز آن. (منتهی 
الارب) (از اقسرب الموارد) " (آنسندراج). 
| پاره‌ای از گوشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). کته چ» گتل. 
(اقسرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[(لخ) 
موضعی است. (منتهی الارب), 

کقلة. اک ل] (ع [) رجوع به کل در معنی 
پاره‌ای از گوشت شود. 

کقله. زک ت ل /ل](صالفت عامیانه بمعنی 
کوتوله.رجوع به کوتوله شود. 

کقله کمر. (ک ت لک ] ((خ) دهمی است 
از دهستان آتش بیک بخش سراسکند 
شهرستان تبریز کوهستانی و معتدل سکته 
۲سن. آب آن از چشمه و رودخاند. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۴. 

کتله گردن. (ک ت لگ د] ((خ) دی 
است در ناحیة نائیج کوه بخش نور مازندران. 
(ترجمة سفرنامهُ مازندران ص ۱۴۹). 

کقلیی. اک ] (!) در تداول عامیانه, آوندی از 
مس یا چدن دارای دسته و لوله طبخ چای راء 
(از ناظم الاطباء). کتری, رجوع به کتری شود. 

کتلی. (ک تَ] (خ) دهی است از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
سردسیر. سکنه ۲۶۴ تن. آب آن از قنات و 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 


م٩‏ 
کنلیش. [] (اخ) شسهری است در دشت 
بهودا. (قاموس کتاب مقدس! 
کقم. (ک ] (ع لا بسرگ نیل. کتم. (منتهی 
الارب). برگ تیل و وسمه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کت شود. |[(اخ) شهری است. 
(منتهی الارپ). 
کنم. اک ] (ع مص) پنهان داشتن چیزی را 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). پوشیدن و 
پنهان کردن چیزی. (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۸۱ پوشیدن راز. (دهار) (تاج المصادر 
بسیهقی). کتمان. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 
نی ز بخل سیم و مال و زر خام 
از برای کتم آن سر از عوام. 
و رجوع به کتمان شود. 
||(() سخن. (یادداشت مولف). کنتة: 
در کتم همه اول گفتار تویودی 
گفتار هنر را همه کردار تو بودی. منوچهری. 
و رجوع به ُتَة شود. ||((مص) پوشیدگی. 


مولوی. 


اختفا. اخفای سر. ||امتتاع. ||(() پرده. (ناظم 
الاطیاء). 

تم عدم؛ جهان نی تی ( که در پردة اختفاء 
است). (از فرهنگ فارسی معین): 

ز آغاز بودش به داد آورید 

خدای این جهان راز کتم عدم. ناصرخسرو 
وز بهر آنکه نیست شود هر چه هست او 


خیمة وجود بر سر کم عدم‌زند. خاقانی. 
عبدالففار کز کماتش 
در کتم عدم گریخت نقصان. خاقانی. 
مقبلی از کتم عدم ساز کرد 
سوی وجود آمد و در باز کرد. نظامی. 
دگر ره به کتم عدم در برد 
وزانجا به صحرای محشر برد. 

سعدی (پوستان). 
تا چنین صورتی عجیب از کتم عدم به عرصة 
وجود آید. (انوار سهیلی). 
-کتم میب؛ جهان پوشيده. عالم غیب. 
(فرهنگ قارسی معین): 
حرصهای رفته اندرکتم غیب 
تاختن آورد و سر برزد ز جیب. مولوی. 
اگ رکه رای تو شمعی پراه دیده نهاد 
به کتم غیب توأن دید راه پنهانی. وحشی, 


کنم. (کَتَ /ک ] (ع !)گیاهی است که وسمه 
نامندش په حنا آميخته يا بدون آن خضاب 
کنندموی را و رنگش دیر ماند و چون بیخ آن 
بجوشاند سیاهی نوشتن شود. (سنتهی 
الارب)". کتمان. (اقرب السوارد). کتمان. 
(منتهی الارب). وسمه را گویند و آن برگی 
باشد که زنان ابروها را بدان رنگ کنند و آن 
برگ یل است چه به عربی ورق الیل خوانند. 
(برهان) (آنندراج). وسمه و برگ یل که رنگ 
نیز گویند و بدان خضاب کند. (ناظم الاطباء), 
جوهری گوید: « گیاهی است که به وسمه 
مخلوط کرده و بدان خضاب کند». شاید کتم 
چیزی باشد که امروز بدان رنگ می‌گويم. 
(یادداشت مولف). بعضی گویند وسمه است 
لیث گوید نباتی است که او را با وسمه از جهت 
خضاب موی استعمال کتند. ازهری گوید 
نباتی است که در لون او سرخی آميخته بود. 
سعد گوید این تبات بر سرهای کوه باشد و 
عزیز باشد و به وسمه مشابه بود و در بعضی 
مواضم با وسمه از یکجای روید. گویند در 
عرب روغنی است که او را مکتومه گویند 
بیب آتکه کتم و زعفران داخل اجسزای 
اوست. (ترجمة صیدنه ابوریحان). کتم وسمه 
است بری و بستانی می‌باشد و بری را در 
مازندران و شکاین شال‌خنی نامند یسنی 
حنای شغال و کتم غیر برگ نیل است چه گیاه 
نیل شبیه است به گیاء کتان و ساق نیل مجوف 
است و برگ وسمه شبیه به برگ مورد و 


ساقش غیرمجوف و تمرش بقدر فلفلی و بعد 


کتمان. ‏ ۱۸۱۷۷ 
از رسیدن سیاه می‌شود و دشتی و کوهی آن 

در کار رودخانه‌های ریگ‌دار صی‌روید و 

شاخه‌های او انبوه‌تر از شاخه‌های نیل و 

برگش از آن عریض‌تر و درازتر می‌باشد و 

بعضی برگ تیل را وسمه دانته‌اند و خلاف 

واقع است. (تحفة حکیم سومن ص ۲۱۶). 

رجوع به کُتمان و کتم شود: بوبکر صدیق 

خضاب به حنا و کتم کرد و کتم وسمه باشد, 

(یواقیت العلوم ص 7۱۶). ||شمتاد. 

(یادداشت مولف). رجوع به شمشاد شود. 
کقم. (کُ تّ] (ع () ج کوم. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به کتوم شود. 
کقم. اک تْ) (() کون خرما. (بادداشت 
مولف). 
کتماره. (ک زر ]([خ) نام پهلوانی ایرانی. پسر 
قارن* 
سوی راست جای فریپرز بود 
به کمارة قارنان داد زود. 
فردوسی (شاهنامةً چ بروخیم ج ۵ص 
۸ 

کتمان. ](ع مص) پنهان شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). |اپنهان داشتن. (از سنتهی 

الارب). پنهان کردن. (آنتدراج). پوشیدن و 

پنهان کردن چیزی. (ترجمان القرآن جرجانی 

ص ۸۱ پوشیدن راز. (دهار) (تاج المصادر 

بهقی). پوشیدن گواهی و جز ان. (غیاث 

اللفات). پوشیدگی. نگاهداری. نهان داشت. 

(ناظم الاطباء): و هر راز که الی در آن 

محرم نشود هر آینه از اشاعه مصون ماند و باز 

آنکه به گوش سیمی رسید بی‌شبهت در افواه 

افتد و بیش امکان کتمان آن صورت نبندد. 

( کلیله و دمنه). و عقل مرد رابه هشت خصلت 

بتوان شناخت... پنجم مالغت در کتمان راز 

خویش و از آن دیگران. ( کلیله و دمنه). پردة 

کتمان در سر صورت واقعه می‌کشیدند. 

(ترجمهٌ تاریخ یینی ص 4۲۹۸ 
جنرن سرشار و حسن از پرده ببرون تاز از شوخی 
چسان دارند جز رسوا شدن کتمان یکدیگر. 

درویش واله هروی (از آندراج). 

-کتمان سر؛ نگهداری راز. (ناظم الاطباء). 

پوشیده دادتن راز؛ برزویه گفت قویتر رکنی 

بناء مودت دوستان را کتمان اسرار دوستان 

است. ( کلیله و دمنه). ابوعلی گفت چون نبض 

و تفسره بدیدم مرا یقین گشت که علت عشق 


۱- در فرهنگ ناظم‌الاطباء گل و لای و شلم و 
جز آن بصورت معنی جدا گانه آمده است و 
اشتباه است. 

۲ - صاحب آنندراج و فرهنگ ناظم الاطباء این 
کلمه را فارسی دانته‌اند اما در متهی الارب و 
اقرب الموارد ذیل کم آمده و عربی دانته شده 


است. 


۸ کتمان. 


است واز کتمان سر حال بدینجا رسیده است. 
(چهارمقاله از فرهنگ فارسی معین) 
کتمان شهادت؛ امتناع از گواهی دادن. 
(ناظم الاطبام). 
||درگرفتن مشک شیر یا شراب را. (از مندهی 
الارب). درگرفتن و نگاه داشتن مشک شیر یا 
شراب را. (از ناظم الاطباء) . ||یقال للفرس 
اذا ضاق منخره عن تفسه قد کتم الربو و کذا 
منخر واسع لایکتم الریو. (متتهی الارب). و 
چون منخر اسب تنگ باشد که نفس آن تتگی 
کند گویند قد کتم الربو و اگر منخر وی گشاد 
باشد گویند لایکتم الربو. (ناظم الاطبام). 
کتمان. (ک /ک](عااگاه وسمه. (مسهی 
الارب) (ناظم الاطباء) ". رجوع به کم شود. 
||(اج) مس وضعی است. (متهی الارب). 
ابومنصور گفت نام بلدی است از بلاد قیس. 
(معجم‌البلدان). ||کوهی است. (از منتهی 
الارب) (از معجم‌البلدان). ابوزیاد گفت کوهی 
است در بلاد بنی‌عقیل. (سعجم البلدان). 
||وادیی است در نجران. (معجم‌البلدان). 
کتمان کردن. اک ک ذ] (مص مرکب) 
پنهان کردن. نهان داشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). پوشیدن. نهان کردن. کتم کردن: آنگه 
باشد که آیشان ارزو کنند که با زمین هموار 
شدندی و این کتمان نکردندی. ( کشف 
الاسرار از فرهنگ فارسی معین). 
کتم بسته. (کْ ثْ بٍ تَ] ((خ) کوهی است 
از سلسله کوههای البرز که یکسی از شعب 
رودخالة لار از آن سرچشمه گیرد. (ترجمة 
سفرنامة مازندران راپینو ص ۶۷). 
کتهیو.(ک ت بَ] (ص) کتنبر, کستبل. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتنبل شود. 
کت محله. (ک م حَلْ [] ((خ) دهی است 
از توابم چهاردانگه بخش هزارجریب 
مازندران. (ترجمةٌ سفرنامة مازندران رابینو 
ص 1۶۷ 
کتم کردن. (کَکَ ](مص مرکب) پوشیدن 
راز. (تاظم الاطباء). مکتوم کردن, کتمان 
کردن. تلبیس کردن. ملتبس کردن. استکتام. 


(یادداشت مولف). 
-کتم شهادت کردن؛ امتناع از گواهی دادن. 
(تاظم الاطباء), 


کتمة. اک 2] (ع ل) سخن. کُْتم. یقال ما 
راجعته کتمة؛ ای کلمة. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء)؛ رجوع به کتم شود. 

کتمة. [کي م] (ع امص) نهان‌داشت چیزی. 
اسم مصدر است. (منتهی الارب). نهان‌داشت 
چیزی. اسم است از کتم. (از اقرب الموارد), 
کتصة. زک ت م](ع ص) مرد پنهان دارندة 
راز و نیک نگاهدارندة هر چه باشد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آتدراج). 
کتمة.(ک ] ((خ) مسوضعی است. (منتهی. 


الارب) (از ناظم الاطیاء): 

کنمه کوری. (ک م /2] (ص مرکب) در 
تداول عاميانه. نیمه کور.(از فرهنگ فارسی 
معین). که چشم از تراخم یا علت دیگر 
شکسته و نیم‌کور دارد. مقابل شهلا. 

کتن. اک ت](ع 4 ریم وچرک. |اخاکین 
خرماین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||((عص) دودگرفتگی خاند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اسیاهی گرقتن 
لب. یقال: کت محاقل البعیر من | کل العشب؛ 
آذا لزق به اثر خضرته. (منتهی الارب). سیاهی 
گرفتگی لب. (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

کتن. [ک تَ ] (ع مص) آلوده شدن لب به دود 
و سیاهی. (از ناظم الاطباء (از اقرب الموارد). 
دود گسرفتن. (از اقرب الصوارد). |[چرک 
گردیدن.(از تاظم الاطباء). چرک گرفتن. (از 
آقرب الموارد). || چسیدن به لبهای شتر اشر 
سبّری گیاه. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چسبان شدن چیز و ریمنا ک 
گردیدن. (از ناظم الاطباء. برچسبان شدن و 
ریما ک‌گردیدن. (متهی الارب). 

کتن مشک؛ چرک گرفتن آن. (از قرب 
الموارد). چرکین و ریمنا ک‌شدن آن. (از ناظم 
الاطباء). 


| کقن. اک ت /ک] (ع لا کاسه. (ستهی 


الارب) (ناظم الاطباء). قدح. (ناظم الاطباع) 
(اقرب الموارد). 

کتن. اک تِ] (ع ص) ریمنا ک. چسرکین, 
ریمگین. 
-سقاء کتن؛ مشک چرکین و ریمنا ک. 
(متهی الارب) (ناظم الاطاء) (اندرا اج 

کفا. (] (() در لهج طبری تخماق است. 
(یادداشت مولف). 

کقنیر. اک تم ب ](ص) کتنبل. مردم کاهل و 
لندی و شکم‌پرست و پرخور باشد. (برهان) 
(آنتدراج). کاهلی بود بسیارخوار. (اوبهی). 
تبل. (از ناظم الاطباء). 

کتنیل. اک تم بت ](ص) تبل و شکم‌پرست. 
کمبر. کتنیر. [فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کتبر شود. 

کففة. اک ن] (ع ل) درختی است خوشبوی. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

کتنلو. زک تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
فرورق بسخش حوما شهرستان ضوی» 
کوهتانی و محدل. سکنه آن ۲۹۴ تن. آب 
آن از قتات. محصول آنجا غلات و پنبه و 
حبوبات و کرچک و کدو. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
این ده از کنلوی بالا و کتلوی پایین تشکیل 
شده است و ۱/۵ کیلومتر از یکدیگر فاصله 
دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


کتور. 
کت فو. [][(خ) قره‌ای است چهار فرستگی 


جنوب آباده. (فارسنامة ناصری). 
کتو. [کَتْو] (ع مص) گام نزدیک نهادن. 
(زوزنی) (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
گام خرد نهادن. (تاج المصادر بیهقی). 
کنو (کَ تَ] () بیماریی در اسب و استر و 
خر. (ناظم الاطباء. ورم حلق (در اسب). 
(یادداشت مولف). 
کتو. رک ] ( مرع ستگخواره را گویند و به 
عربی قطا خوانند. (برهان). مرغ سنگخواره. 
(ناظم الاطباء). قطا. (مهذب الاسماء). 
سنگخوارک. (فرهنگ قارسی معین). 
کتو. (ک ۲ / کت توا ] () غوز؛ پنبه باشد که 
غلاف پبةٌ نارسیده است. (برهان). غوزه پنبه, 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء): و از 
پتجاه من کتوی ايتان پنج من پنبه بیرون 
ناید. (دیوان نظام قاری ص ۱۳۳). 
صبر بسیار بیاید پدر پیر و حلاجش 
تا دگر مادر کتو چو تو فرزند بزاید. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۳۶). 
ز گوش پنبه برون آر ای کتو که به پیش 
مسافتی است ترا ریمان‌صفت بس دور 
نظام قاری (دیوان ص ۳۲). 
کتوال. (کث ] (() کوتوال. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به کوتوال شود. 
کتوالی. کت ] (حامص) کوتوالی. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کوتوالی شود. 
کتود. [ک] (ع اج کسستد [ک تّ /تٍ]. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به کتد 
شود. 
کت و دامن. اک ث م] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) پوششی زنان راکه مرکب از کت و 
دامن باشد. پوششی که از کت و دامن فراهم 
آمده باشد. رجوع به کت و رجوع به دامن 
شود. 
کتور. کت ر] ((خ) نام جایی در توران و 
هندوستان چنانچه از تیمور نامه بظهور 
می‌پوندد. (آنسندراج). بسنا بسه روایت 
حبیب‌السیر, جایی بوده است نزدیک اندراب 
و جبال سیاهپوشان و مردم آنجا کافر بوده‌اند. 
(رجوع به حییب‌السیر چ کتابخانه خیام ج ۳ 
ص ۴۶۹ شود): 
هتدوی زلف تو آی شوخ چه گویم که چه کرد 


۱-در اقرب الموارد این معنی ذیل کُوم وکام 
آمده است. 

۲ - در اقرب الموارد ذیل کتمان چنین آمده 
است: گیاهی است که با حنا درآمیزند و بدان 
موی را خضاب کتد و رنگ آن دیر بماند ر 
هرگاه ريشة آن را با آب طبخ کنند مرکبی از آن 
برای نوشتن به دست آید. 

۳-بنا به ضبط فرهنگ جهانگیری. 

۴-بابه ضبط دیوان نظام قاری. 


کتوس. 


آنچه او کرد بنن کافر کتور نکند 
ایونصر نصیرای بدخشانی (از آتدراج). 
کتوس. اک ] (!) درختچه‌ای است از رد؛ٌ 
دولیه‌ایهای پیوسته گلبرگ که تیر؛ خاصی به 
نام تیر؛ ک‌توس‌ها را بوجود می‌آورد. 
برگهایش متقایل و تاحدی روشن و گلهایش 
صورتی رنگ و دارای آرایش دیسهیمی ۱ 
می‌باشد که در انتهای ساقه قرار دارند. این 
گیاه‌در اروپا و آسیا و افریقا می‌روید. از مقطع 
ساقة گیاه مذکور شیر؛ سفید رنگی خارج 
می‌شود. شجرةالحریر. کتوس لو. عسلما. پیچ. 
پیچک. (فرهنگ فارسی معین). 
کتوع. (ک ] (ع مص) دور رفتن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||و قولهم کتعت 
فی السخازی؛ ای ما کفا ک سب و کتعت 
قی‌المحامد؛ ای ماکفا ک‌مدح. (منتهی‌الارب). 
کت و کلفت. (ک شک( )(ص مرکبه از 
اتباع) یره مشُبه. (یادداشت مولف). ستبر. 
کلفت. ضخیم. (از فرهنگ قارسی معین). 
کت و کلفتی. اک تک (] (حسایص 
مرکب) حالت و چگونگی کت و کلفت. 
کت وکول. (ک تّْ] ([ مرکب. از اتباع) 
کفت و کول. دوش, (یادداشت مولف). رجوع 
به کول و رجوع به کت شود. 
-به کت و کول هم جستن یا به کت و کول هم 
پریدن؛ از سر و کول هم بالا رفتن. 
-به کت و کول هم زدن؛ به شوخی و مزاح 
پسر و روی یکدیگر زدن. 
کتول. رک ] (ص) در تداول مسردم گناباد. 
کهنه. بیکاره: ظرف کهنه کتولی است. 
کتول. اکَ] (ع لا کول الارض؛ پشته‌های 
زمین و آنچه بلند برامده باشد از آن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) ۳ 
کتول. ِکَ] (زخ) نام پلوکی که در جنوب 
شرقی استرآباد و در جنوب استرآباد رستاق 
راقم است. حدود آن از کوهستان تا صحرایی 
است که در دست ترکمن‌هاست و محطدود 
است از مغرب به رود کرک و جلگ کمالان, 
از مشرق به نهر سرخ محله ( که‌از فندرسک 
جدا می‌سازد)» از شمال به اراضی دو-می و از 
جنوب به میفان. قسمت عمدُ آن پوشیده از 
جسنگل است و صحرای علفزار نیز دارد. 
(ترجمهٌ سفرنامهٌ مازندران راپینو ص ۱۱۳). و 
نیز رجوع به خود سفرنامة مازندران شود. 
کتوله. اک /ل] (ص) که قدی نهایت 
کوتاه دارد. کوتاه‌قد. ککل. کیل. (بادداشت 
مولف). کوتوله. کْلّه. کل. کله‌قد (در عداول 
مردم قزوین). خپل. خهله. 
کتوله. اک لِ ((خ) دی از دستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۸۰ تن, آب آن از 


تهر پریان. محصول آنجا غلات و لبنیات و 
۳ . شقل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دسلتی سیاه چادرباقی است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۶). 
کت و مت. کت م](ق مرکب. از انباع) 
اين لفت از توابع است و بمعنی بعیه باشد 
چنانکه گویند: فلانی کت و مت بقلانه کس 
میماند یعنی بعینه به او می‌ماند. (برهان). بعینه. 
(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری). هت و یت 
(در تداول مردم قزوین)* 
روی زشت آن بداختر تحس و شوم 
راست گویم کت و مت ماند به بوم. 
حکیم فرزدق (از آتدراج). 
|فی‌الواقع. ||بدقت و بجحقیق. (ناظم الاطباء). 
کقه. اک ت /ت]۲ () پلوئی که آبکش 
نکنند. برنج پختة نرم که آب آن را با آبکش 
نگرفته باشند. خشکه پلاو. (یادداشت مولف). 
برنجی که بدون روغن پزند. (فرهنگ فارسی 
ممین). 
کتة رشتی؛ برنجی است که در آب بچزند. 
قدری که از معمول نرمتر شد آب‌م یکشند و 
دم می‌کنند. پس از دم کشیدن پارچة نازکی 
روی آن می‌اندازتد ویاکف دنت‌یا 
شت‌کوب فشار می‌دهند تا برنجها خوب 
نو بچسید. پس از سرد شدن آن را وارونه در 
ظرفی برمی‌گردانند و بشکل لوزی یا مربع 
می‌برند. (از فرهنگ فارسی معین), 
کفه. (ک تَ /تِ]() قسمی از پستو یا 
زیرزمین یا مطبخ یا صندوقخانه و جز آن که 
در پیش آن دیوارچه‌ای کشند و در آن زغال و 
هیمه و پهن و امثال آن ریزند. (یادداشت 
مولف). جای زغال. جازغالی. تودری 
ماتندی که نیمی از قمت پائین آن را دیوار 
کشند و در آن هیمه و زغال و غیره ریزند. 
|| صندوقخانه. پعو. (فرهنگ فارسی معین). 
|اجای آرد در نانوایی. (یادداشت مولف). 
- پای کته خمیر کردن؛ پیوسته در خانه نزد 
زن خود بودن. از یکاری بسیار در خانه و 
پیش اهل ماندن. (یادداشت مولف). 
کته [ ] (هندی, [) کتی. اسم هندی کلب 
است. (تحفة حکیم مزمن). رجوع بنه کتی 
شود. 
کقه. (کَت /ت]((خ) دهی است از دهستان 
پشت کوه‌باشت و بابوئی بخش گچساران 
شهرستان بهبهان. کوهستانی و معتدل. سکنه 
۲۶۰ تن. آب آن از قنات و رودخانه. محصول 
آنجا غلات, کنجد. حبویات, لسنیات. شغل 
اهالی زراعت و گلمداری. صایع دستی عبا و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ 
کنه. ِ- تَ] ((خ) قسریه‌ای است دو 


فرستگی بیه 


بیشتر میانة جنوب و مشرق شهر 


کته‌کش. ۱۸۱۷۹ 
خفر. (فارسنامة ناصری). 
کنه. (ک تٍ] (خ) دهی است از دهستان 
بخش خفر شهرستان جهرم. جلگه‌ای و 
گرسیر. سکنه ۲۱۰ تن. آب از قنات و 
رودخانة قره‌اغاج. محصول آنجا غلات, 
برنج. خرما وبادام. شغل اهالی زراعت و 
باغداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج‌ 
کته. اک تِ)] (اخ) دهی است از دهستان 
خسفرک بخش زرقان شهرستان شیراز 
جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۴۰ تن. آب آن از 
چشمه و قنات. محصول آنجا غلات چنفندر و 
تریا ک.شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
کته پشت. رک ت چّ] (لخ) دهی است از 
دهستان دشت سر به ناحیت آمل. (از سفرنامة 
مازندران رابییو ص ۱۱۳و ترجمٌ آن ص 
۵۲ 
کته پلو. رک تَ /ت پ ل] ((مرکب) کته. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کته شود. 
کته تلخ. اک تَ 7 تَّ ] ((ج) دهی است از 
دهستان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. جلگه‌ای و معتدل. سکنه آن 
۶ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و چفندر شنغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آن کرباس بافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کته خواست کوتیی. (ک تَ خوا /خا] 
(ج) دهی است از دهستان لتکوه در ناحیة 
امل. (سفرنامة مازندران ص ۱۱۳ بخش 
آنگلیسی و ترجمةُ آن ص 43۵۳. 
کته رودبار. اک تَّ] ((خ) دهسی است از 
دهستان چهار دانگه بخش هزارجریب 
مازندران. (سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۲۳ 
و ترجمة آن ص 1۶۶ 
زته اته س رکلا, [ک تَ ش ک ] (اخ) دهی است 
از دهستان دشت بخش کلارستاق مازندران. 
(سفرنامة مازندران راینو ص ۱۰۸ و ترجمة 
آن ص ۱۴۶). 
کته سمسیر. [کَ تَ /تٍ ش] (اخ) دمی 
است از دهتان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. جلگه‌ای معتدل. سکنه آن 
۰ تنن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و بنشن و چفندر. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کنه کش. (ک تّ ک] (اخ) دهی است از 
دهمستان چهاردانگه بخش هزارجریپ 


00۵82 - 1 
۲-در اقرب الموارد کول ضبط شده است. 
۳-در لهجة مردم برخی از نواحی بتشدید 
«ت» تلفظ شود. 


۰ کته کلفت. 


مازندران. (سفرنامة مازندران رایینو طضص ۱۲۴ 
و ترجما ص ۱۶۶). 
کته کلفت. (کَ تَ / تک [)(ص مرکب. 
از اتباع) کت و کلقت. رجوع به کلفت و نیز به 
کت و کلفت شود. 
کنه گوش.- (ک بت /تٍ] ([خ) دهسی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. کوهستانی و معتدل. سکنه آن ۲۹۳ 
تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
بنشن. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کتهل. ( ] (هندی, |) اسم هندی رصاص 
ایض است. (تحفذ حکیم سومن). درختی 
است هندی که از ثمر؛ آن نان پزند. (ناظم 
الاطباع) 
کتهونه. [] (هندی, 4 سم هندی اسارون 
است. (تحقة حکیم مومن). 
کقی. [] (هندی, () کته. اسم هندی کلب 
است. (تحفه حکیم مومن). رجوع به کته شود. 
کقي. [ک] (() پارة آهن که زير ناودان نهتد تا 
آب ریزد. (یادداشت مژلف). 
کتبا. [ک] (ا) دهی است از دهستان میان‌بند 
بخش نور مازندران. (از سفرنامةٌ مازندران 
رابینو ص ۱۱۰ و ترجمة ص 4۱۳۹ 
کتیپ. (ک ] ([) بندی که بر پای نهند و غلی 
که‌بر گردن گذارند. (برهان) (تاظم الاطباع). 
بند و غل. (اوبهی)* 
گرم برآورد بخت به تخت پادشاهی 
نه چنانکه بنده باشم همه عمر در کتیبت. 
سعدی. 
کقیمب. [ک ] (ع |) مأخوذ از کتاب بمعنی 
نوشته شده. امال کاب است و اماله گویند که 
حرکت ما قبل الف را به کسر میل دهند 
بطرزی که الف بصورت یای مجهول پیدا شود 
در تلفظ مانند کتاب و کتیب و رکاب و رکیب 
و حساب و حسیب و اقبال و اقبیل. و در 
لفاظ فارسی نیز اماله می‌کند چون ازیر و 
ابید اسالة ازار و آباد. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). ممال کتاب که لهجذ آن با کلماتی 
که یای مجهول دارند چون فریب و نشیب 
نردیک است و ازینرو شعرای قدیم آنها را با 
یکدیگر قافیه می‌کرده‌اند. (یادداشت مولف), 
مأخوذ از کتاب عربی و بمعنی آن. (ناظم 
الاطباءا: 
آين جهان را بجز از خوابی و بازی مشمر 
گرمقری به خدا و به رسول و به کتیب. 
۱ ناصرخسرو. 
ز بهر حفظ حیات آنچه بایدم ز کفاف 
ز بهر کسب کمال آنچه شایدم ز کتیب. انوری. 
چند دزدی عشر از علم کتیب 
تا شود رویت ملون همچو سیب. 
بر حاشیة دفتر حسن آن خط زشت 


مولوی, 


منویس که رونق کتیت بیرد. سعدی. 

از دست قاصدی که کتابت بما رسد 

در پای قاصد آفتم و بر سر نهم کتیب. 
سعدی, 

نقابیست هر سطر من زین کتیب 

فروهشته بر عارض دلفریب. سعدی, 

نه هر جاکه بینی خط دلفریب 

تواتی طمع کردنش در کتیپ. سعدی, 

و رجوع به کتاب شود. 


کتبب. [کَ] (ع ص) دوخته. (منتهی‌الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). |[مشک سریسته. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سر بسته 
(مذکر و منث در وی یکسان است». (ناظم 
الاطیاء). 

کقییة. کب ] (ع!) جیش و به قولی دسته‌ای 
از آن که گرد آمده باشند و به قولی گروه اسبان 
گردآمده و به قولی گروه اسبان غارت‌کندگان 
از کد تا هزار. (از اقرب الموارد). لشکر یا 
گروه‌اسبان گرد آمده یا گروه اسبان 
غارت‌کنندگان از صد تا هزار. (منتهی الارب). 
ج. کتائب. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

کقیبه. اک /ک ب /ب] (از ع۰ ۲0 ممال 
کتابة عربی. (فرهنگ فارسی معین). نوشته: 
کتاب و کلک همه کاتبان نمونه شود 
چوکلک او بنگارد کیبه‌های کتاب. معزی, 
|| آنچه به خط جلی تخ يا نحلیق و یا به 
خط طفرا و یا به خط کوقی بر دورة دیوار 
ماجد و مقابر و اما کن متبرکه یا سر در 

دروازه امرا و بزرگان نویند و یا نقش کنند. 
(از ناظم الاطباء). نوشته‌ای که حاشیه مانند 
دور سر در عمارت و بر بدنة دیوار مسجد و 
مقبره و بقعه و تخت و کرسی و در و نیز بر 
کرانة پارچه که سفره و بیرق و جامه (جامة 
خانة کبه) و زین‌پوش و جلیل اسب و 
پوشش تکیه‌ها و غیره باشد نویسند. ||قسمت 
زبرین دیواری که به آجر یا سنگ یا نقوش 
زینت شده باشد. (از یادداشت مژلف). || آنچه 
از نقوض و خط که بر سنگها کرده باشند. آنچه 
بر سنگی یبا کوهی حجاری شده باشد. 
(یادداشت موّلف). سنگ‌نبشته. نوشته‌ای که بر 
سنگ بدلهٌ کوه یا تخته سنگ نویند. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتابه شود. 
برای مزید اطلاع و بعنوان شاهد کتیه‌های 
مهم مریوط به ایران و نواحی مجاور را 
فهرست‌وار نقل میکنیم: 
- کتيبة آسوربانی‌پال؛ از آسوربانی‌پال 
پادشاه آسور کبه‌ای بر جای مانده است. 
پس از دستگیری خوم بان کالداش آخرین 
پادشاه عیلام آسوریها عیلام را غارت کردند 
و اسرای زیاد و آنچه از ثروت یافتند به آسور 
بردند. این است متن کتیب آسوربانی پال: 
خاک شهر شوشان, شهر مادا کتو و شهرهای 


کتیمه. 


دیگر را تماماً به سور کشیدم و در مدت 
یکماه و یک روز کشور عیلام را بتمامی 
عرض آن جاروب کردم. من اين مملکت را از 
عبور حشم و گوسفند و نیز از نفمات موسیقی 
بی‌نصیب ساختم و بدرندگان, مارهاء جانوران 
کویر و غزالان اجازه دادم آن را فرو گيرند. 
(ایران باستان ج ۱ص ۱۳۹ و ۱۴۰). 
کتيبة بیستون "؛ پیستون محلی است تقریباً 
در شش فرسنگی راه کرمانشاه به همدان. در 
این محل کوهی است تقریبا به بلندی ۲ هزار 
پا که در پای آن چشمه‌های متعدد جاری 
است. از زمانهای قدیم کاروانها در این محل 
توقف می‌کرده‌اند و منطقه‌ای مورد توجه بوده 
از ایترو به امر داریوش بر تخته سنگی بزرگ 
کتبه‌ای حجاری شده است. این حجارها 
راجم به واقعة بردیای دروغی و نه نفری است 
که‌در بدو سلطنت داریوش یاغی شدند و هر 
یک خود را پادشاه مطلکتی خواند. شکل 
حجاریهای مذکور چنین است: داریوش شاه 
ایستاده است, در بالا فروهر پرواز میکند و 
داریوش بتقدیس اهورمزد دست راست خود 
را بلند کرده و پای چپ را بر سین کئومات مق 
که‌بر پشت خوابیده و اسلحه بدست دارد 
گذارده‌است. پشت سر داریوش دو نفر که باید 
از رجال درج اول درباری بوده باشند. 
ایستاده‌اند در مقابل داریوش اشکال نه نفر که 
باعت شورشهای ایالات بودند حجاری شده 
است ایستها همه دست بسته یکی پس از 
دیگری ایتاده‌اند و کتیه‌ای هر یک را 
معرفی می‌کند. داریوش در اینجا دو کیبه به 
زبان و خط پارسی قدیم و عیلامی بابلی 
نوی‌انده که یکی به کته بزرگ موسوم است 
و دیگری به کته کوچک. قسمت اول کت 
کوچک که داریوش را معرفی می‌کند نسخة 
یابلی ندارد و قسمت آخر هم که راجع به 
سکاهاست فقط به زبان و خط پارسی و 
عیلامی است بنابراین باید گفت که ناتمام 
مانده است. (از تاریخ ایران باستان ج ۲صص 
۷ -۱۵۷۰) و رجوع به همین تاریخ ج ۲ 
از صص ۱۵۶۷ - ۱۵۷۷ و تاریخ ایران تألیف 
سر پرسی سایکس ج ۱ص ۲۳۰تا ۲۳۳ 
شود. 

کتیبه‌های تخت جمشید: 

کتیبه‌های شاهان هخامنشی در تخت جمشید 


۱-در اصل کتایه بوده که الف آن ممال شده و 
بیاء تبدیل گشته است بتنابراین کافمکور بابد 
خواند نه مفتوح. (نشرية دانشکدة ادییات تیریز 
سال اول شمارة ۱۰ص ۳۳).اما در لهجة عمومی 
بفتح کاف مداول شده است و فتح نیز صحیح 
است. 

۲ -شرح کیه‌ها برحسب محل کنده شدن و یا 
پیدا شدن کتیبه امده است. 


از اینقرار است: 

از داریوش بزرگ: 

۱ - در جرز درگاه (تچر) بالای صورت شاه 
کیبه‌ای از داربوش بزرگ به زبان پارسی 
قدیم و عیلامی و آسوری نوشته‌اند: داریوض 
شاه بزرگ, شاه شاهان. شاه صمالک. پر 


سب هخامنشی این تچر را بنا کرد. 
۲ - روی لباس شاه: داریوش, شاه بزرگ. 
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پسر وشتاسپ هخامنشی. 

۳- درگیلوئی درگاه: اين سنگ گیلوئی پنجره 
در خائة شاهی داریوش ساخته شده است. 

۴ - در دیوار پیش‌بند صفه از طرف جنوب 
مشتمل بر سه بند در ستایش اورمزد و وصف 
سرزمین پارس. 

۵ - در دیوار پیش‌بند صفه از طرف جتوب 
کنیه‌ای مشتمل بر سه بند و آن فهرست 
ممالکی است که در تصرف داریوش شاه 
است. فهرست این ممالک در کتیبة نقض 
رستم هم آمده است. (از تاریخ ایران باستان 
ج ۲ صص ۱۵۹۵ - ۱۵۹۷). در هم موارد 
فوق رجوع به همین صفحات از تاریخ ایران 
پاستان شود. 

از خشایارشا: 

۱- کتیبه‌ای در بالای دو گاو تر پردار به 
پارسی, عیلامی و آسوری در چهار بند 
مشتمل بر وصف اهورمزد و اینکه یک ردیف 
از ستونهای تخت جمشید را خشایاردا 
ساخته است. 

۲ - کتیبه‌ای در دیواری؛ پهلوی حسجاری 
ممتاز پلکان تالار ستون دار خشایارشا در 
سه بند مشتمل بر وصف اورمزد و معرفی 
پبادشاه و چند جمله دعایی در حفظ 
۳ - کتیبه‌ای در جرز درگاه و پهلوی پلکان 
جلوبی تچره به پارسی و عیلامی و آسوری 
مشتمل بر سه بند و در وصف اهورمزد. 

۴ - کتیبه‌ای در دو لوحه و در دیواری که 
پهلوی پله‌های قصر خشایارشاست به 
پارسی قدیم, عیلامی و آسوری در سه بط و 
در وصف آهورمزد و چند جمله دعایی. 

۵ -کتیبه‌ای بالای صورت حجاری شد؛ شاه 
در جرز درگاه از طرف شمال و مشرق به 
پارسی قدیم و عیلامی و آسوری مضمون: 
خشایارشاه. شاه بزرگ. شاه شاهان, پر 
وشتاسپ شاه هخامنشی. 

۶ -کتیبه‌ای که توسط پرفسور ارنت 
هرتسفلد در ۱۳۱۰ ه.ش,/۱۹۳۱ م. کشف 
شده است این کتیبه مشتمل بر پنج بند در 
وصف اهورمزد و ذ کر سلطنت خشایارشا و 
اجداد وی و اینکه داریوش از میان فرزندانشس 
وی را به شاهی برگزید. (از تاریخ ایران 
باستان ج ۲ صص ۱۵۹۷ - ۱۵۹۹). رجوع به 


صفحات مذکور از تاریخ ایران باستان و 
رجوع به تاریخ ایران تالیف سر پرسی 
سایکس ص ۲۳۸ و ۲۳۹ شود. و در همةً 
موارد قوق رجوع به آثارالسجم فرصت 
شیرازی ص ۱۶۱و ۱۶۲ و صص ۲۳۷ - 
۹ شود. 

از اردشیر سوم: 

۱ - کتیبه‌ای در سه لوحه در شمال قصر 
آردشیر. 

۲ - کتیبه‌ای در پهلوی پله‌های غربی تچر 
داریوش در چهار بند در وصف اهورمزد و 
ذکر دودمان اردشیر سوم و ایتکه پلکان 
منتگی: را وی ساخته است. (از تاریخ ایران 
باستان ص ۱۶۰۰). رجوع به همین صفحه از 
تاریخ ایران باستان شود. 

۳ - کتیه‌های اردشیر دوم: 

۱-کتیه‌ای است به این مضمون, منم 
اردشیر:-شاه بزرگ, شاه شاهان, شاه ممالک. 
شاه این زمین, پسر داربوش هخامنشی. 
اردثیرشاه گوید بفضل اهورمزد این قصر 
پردیس زندگاتی را من ساختم. اهورمزد و مثرّ 
مرا از هر بدی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاه 
دارند. 

۲ -کتیه‌ای است بر حمال ستون أبْانة و نیز 
بر میزی به پارسی و عیلامی و آسوری به این 
مضمون: 

آردشیر شاه بزرگ. شاه شاهان. شاه ممالک. 
شاه این زمین. پسر داریوش شاه گوید: 
داریوش پر اردثیر شاه (بود) اردشیر پر 
خشایارشا شا», خشیارشا پسر داریوش شاه 
داریوش پر و شتاسپ هخامنشی, این اپدائه 
(تالار) را جد من داریوش بننا کرد. بعد در 
زمان جد من اردشیر این بسوخت. بفضل 
اهورمزد و اناهیتا و مر من این اپدانه را 
ساختم. اهورمزد, اناهیتا و مشر مرا نگاه دارند. 
۳ - کتیبه‌ای در پایة ستونی که در لوور است: 
منم اردشیر: شاه بزرگ, شاه شاهان. پسر 
داریوش شاه. 

۴ - در سنگ پاره‌ای که در لور است... 
هخامنشی. اردشیرء شاه پزرگ, شاه شاهان. 
شاه ممالک, شاء این زمین گوید:این بنا و 
این... سنگ گیلویه پنجره... (قسمتهای دیگر 
خوانا نیست). 

۵-از آردشیر سوم: ۱ 

از اردشیر سوم دو کتیبه بدست آمده است 
و دیگری کتبه‌ای است که در شوش کشف 
شده است. این کتیبه روی ستگ آهکی بزیان 
و خط بابلی ده شده و ناقص است و مفاد آن 


ذکر دودمان اردشیر سوم تا ارخام هخامنشی ‏ 


است و اينکه قمتی از قصر را وی ساخته 
است. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۱۱ 


کتیبه. ۱۸۱۸۱ 


و 0۶۱۲ 

۱-کتیبه‌ای در پایة ستونی به سه زبان 
مضمون: به فضل اهورمزد داریوش شاه پدر 
من این جایگاه را ساخت. 

۲ -کتیبه‌ای در پاية ستونی به دو زبان پارسی 
و بابلی به این مضمون: من خشیارشاء شاه 
بزرگ, شاه شاهان... شاه این زمین. پسر 
دآریوش هخامنشی. 

۳ - کتیبه‌ای در قاعدهٌ ستوتی به پبارسی و 
بایلی: منم خشایارشاه» شاه بزرگ, شاه 
شاهان الخغ. خشایارشاه گوید: داریوش شاه 
پدر من این قصر را ساخت. به فضل آهورمزد 
من نیز در انجا ساختم. 

۴ -کتیبه‌ای پر میزی از مرمر به بایلی: مقم 
خشایار شاه الخ. آنچه در اين سملکت و در 
ممالک دیگر است کلا به فضل اهورمزد 
بوسیلة من انجام یافته. اهورمزد با دست خود 
مرا و آنچه را که کرده‌ام بپاید. (از تاریخ ایران 
باستان ج ۲ص ۱۶۱۰ 

۳-از آردشیر دوم. 

کتیبة سوئز؛ این کتیبه را داریوش به یادبود 
کانالی که برای اتصال رود نیل به دریای احمر 
ساخته بود نویسانده است. این سنگ یک 
پارچه در شلوف الترابه در ۱۳۳ کیلومتری 
کانال سوئز کشف شده است. کیبه به زبان 
پارسی قدیم. عیلامی و آسوری و در طرف 
دیگر سنگ یه زبان مصری است. و چون 
داریوش از نظر مصریها فرعون مصر بود تمام 
القاب و عناوین فراعنه را در این کتیبه که به 
زبان مصری است به او داده‌اند. میان مستن 
کتیبه مصری با سایر متن‌ها تفاوتهایی دیده 
می‌شود. کتبه‌ای که به خط میخی است به 
طرز دیگر انشاء شده و محتوی بندهای زیر 
است: بند اول در وصف اهورمزد. بند دوم در 
معرفی داریوش شاه و بند سوم راجع به فرمان 
داریوش به کندن کانال از نیل تا دریا و کنده 
شدن کانال و روائه شدن کشتی‌ها در آن. (از 
تاریخ ایران باستان چ ۱حص ۵۶۸- ۵۷۱و 
ج ۲ص ۱۶۱۴و ۱۶۱۵). رجوع به تاریخ 
ایران باستان شود. 

کتیه‌های شوش: 

۱-کتيه داریوش اول؛ هیأت علمی 
فرانسوی در شوش کتیبه‌هایی یافته است از 
آنجمله کتیه‌ای از داریوش اول است که 
میتوان گفت بعد از کتیبة بیستون و نقش رستم 
از هر کتية شاه مزبور و شاهان دیگر 
هخامنشی مفصل‌تر و از نظر تاریخی و نیز 
صرف و نحو و فقه اللفة زبان پارسی قدیم مهم 
می‌باشد. این کتیبه بر لوحهیی از گل رس 
خوب و مرمر یه سه زبان پارسی - عیلامی - 
آسوری نوشته شده است. این لوحه‌ها چون 
در زیر خا ک خرد شده بود بتدریج قطعات آن 


۲ کتيبة. 


رااز ۱۸۹۸ تا ۱۹۲۸م. بیرون آوردند و 
بالاخره در سال اخیر مضمون کتبه‌ها طبع و 
منتشر شد. متن نس یابلی ۴۳ سطر, عیلامی 
۰سطر و پارسی قدبیم ۵۸ سطر است. کته 
شتمل بر ۷ بند است و با وصف اهورمزد 
شروع می‌شود سپس توضیحی دربارة 
ساختن قصر شوش و مصالحی که در آن بکار 
رفته و سرزمین‌ها و ملتهایی که به ساختن آن 
کمک کرده‌اند می‌دهد و ذ کری از صنعتگرانی 
که‌در آن کار کرده‌اند می‌رود. (از تاریخ ایران 
باستان چ ۲صص ۱۶۰۳ - ۱۶۰۵). و رجوع 
به تاریخ ایران باستان ج ۲ صص ۱۶۰۳ - 
۸ و رجوع به تاریخ ایران از آغاز تا 
اسلام ص ۱۵۸ و ۱۵٩‏ شود. 

۲ -کیه‌های مختصر دیگر بر آجر و سنگ و 
کاشی و مجسمد‌ها و لوحه‌هایی از صرمر و 
خاک رس بدست امده است که مضمونش در 
ستایش اهورمزد و پادشاهی داریوش اول و 
ذکر دودمان وی و سرزمینهایی است که وی 
در تصرف داشته است. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۲ صص ۱۶۰۸ - ۱۶۱۰ شود. 
کتیبه کرمان: این کتیبه از داریوش اول 
است و در پهلوهای هرم کوچکی از سنگ به 
پارسی قدیم, عیلامی و آسوری نوشته شده به 
این مضمون: متم داریوش, شاء بزرگ, شاه 
شاهان, شاه ممالک, شاء این زمین پسر 
ویثتاسب هخامنشی. (تاریخ ایران پاستان چ 
۲ص ۱۶۱۲ 

کتیبه‌های نقش رستم؛ 

۱ - کتیبة داریوش اول. نقش رستم محلی 
است در سه ربع فرسنگی تخت جمشید در 
اینجا چهار قبر از شاهان هخامنشی باقی 
مانده است. قبر داریوش اول کتیبه‌ای دارد به 
سه زبان پارسی قدیم, عیلامی و آسوری 
(بابلی) در شش بند و در وصف آهورمزد و 
ذ کر دودمان داریوش و یاد کردن نامهای ۲٩‏ 
مملکت که در تصرف اوست و خراج گذار 
وی هستند, 1 
۲ -کتیبه‌ای در دو بند که قسمتهایی از آن 
حک شده و ناخواناست. 

۳ -سه کتیبةٌ کوچک در چند کلمه برای 
معرفی نزه‌دار و کماندار داریوش شاه. (از 
تاریخ ایران باستان چ ۲ ص ۱۳۵۱ و ۱۴۵۲ 
و 4۱۶۰۲ رجوع به تاریخ ایران باستان و 
رجوع به تاریخ ایران از آغاز تا اسلام صص 
۴ - ۱۴۶ شود. 

کتیبة وان؛ در ارگ شهروان بر تخته سنگی 
عمود بر زمین کتیه‌ای از خشیارشا ببه سه 
زبان پارسی قدیم. عیلامی و آسوری نوشته 
شده است. این کتبیه سه بند دارد: بند اول در 
وصف اه ورمزد و بند دوم در مسعرفی 
خشیارشاه است. در بند سوم خشایارشا 


گوید:که داریوش که پدر من بود به فضل 
اهورمزد کارهای زیادی کرد که زیبا بود و 
فرمود این سنگ را صاف کنند ولی چیزی بر 
آن ننویساند پس از آن من این کتبه را 
نویساندم اهورمزد با خدایان مرا و سلطنتم و 
آنچه را که کرده‌ام نگاه دارد. (تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۶۱۴) رجوع به تاریخ 
مذکور شود. 

کتیبه‌های همدان 

۱-کتیبه‌ای است از داریوش در کوه الوند 
نزدیک دیهی موسوم به عباس‌آباد جنوب 
همدآن که به سه زبان پارسی. عیلامی و 
آسوری نوشته شده است. این کبه ۲ بند دارد 
که‌بند اول در وصف اهورمزد و بند دوم ذ کر 
ساطتت داریوش و اينکه شاه سرزمیتی بزرگ 
و پهناورست. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص 
۲۳ رجوع به تاریخ ایران باستان و 
زجوع بد آثارالسجم فرصت شیرازی ص 
۲ ۰۳ شود. 

۲ -کتیبه‌ای است از خشایارشا در همان کوه 
به سه زبان پارسی قدیم. عیلامی و آسوری 
مشتمل بر ۲ بند. بند اول در وصف اهورمزد و 
پند دوم ذ کر پادشاهی خشایارشا. (از قاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۱۲ رجوع به 
تاریخ مذکور شود. 

۳ - کتیبه‌ای از اردشیر دوم بر پایُ ستونی به 
سه زبان پارسی قدیم» عیلامی و آسوری. این 
کتیبه | کنون در موزءة ببریتانیاست. مضمون 
کته ذ کر اجداد اردشیر دوم و تالاری است 
که‌وی ساخته است. (ازتاریخ ایران باستان چ 
۲ص ۱۶۱۲ و ۱۶۱۳. رجوع به تاریخ ایران 
باستان شود. 

کتیبه‌هابی که به زبان و خط غیر پسارسی 
نوشته شده؛ 

۱ - بیان کورش بزرگ که بر یایل به زبان و 
خط بابلی انتشار یافته بود این کتبه که در 
استوانه‌ای از گل رس نوشته شده دارای ۳۴۵ 
سطراست و قمت اعظم آن محو گشته است 
استوانهُ مذکور در موزه بریتانیاست. بیانیه با 
معرفی کورش شروع می‌شود و سپس 
می‌گوید که: کورش و خاندانش مورد محبت 
بل و بو و مردوک خدایان بابل هستند و 
می‌گوید که اوضاع داخلی بابل و امکن؛ مقدس 
آن قلب مرا تکان داده است و اهالی بایل به 
اجرای مرام خود موفق شده و از قید اشخاص 
بیدین رستند من مانع خرابی خانه‌های آنها 
شدم و نگذاشتم اهالی از هستی ساقط شونداز 
ایترو مردوک بزرگ از کارهای من شادمان 
شد. (از تاریخ ایرانباستان ج ۱صص ۳۸۶- 
۸ج ۲ ص ۱۶۱۸ و .)۱۶۱٩‏ رجوع به 
تاریخ ایران باستان شود. 

۲ - کته داریوش اول در نزدیکی کانال 


سوئز. رجوع به کتيبةٌ صوئز شود. 
۳ - کتیبه‌ای از اردشیر اول در تخت جمشید 
به زبان پاپلی یاقته‌اند که ۱۳ سطر دارد و فقط 
قمت چپ آن باقی مانده و بقیه محو شده 
لسکا 
۴ - کنیه‌ای در تخت جمشید از اردشیر دوم 
به زبان و خط بابلی یافته‌اند که فقط چند کلمه 
از آن باقی مانده است. (تاریخ ایران باستان چ 
۲ص ۱۶۱۸و 41۶۱٩‏ 
کقیبة. اک ب] ((خ) قلعه‌ای است به خیبر. 
(مستهی الارب) (آنسندراج). قسلله‌ای از 
قلعه‌های خیبر بود. هنگامی که خیبر را تقسیم 
کردنداین قلعه به خمس و سهم نبی و سهم 
ذوی القربی و یتیمها و سکینان اختصاص 
یافت. (از معجم‌البلدان). رجوع به معجم 
البلدان. و رجوع به تاریخ گزید» چ اروپا ص 
۸ و فتوح البلدان ص ۳۲ شود. 
کتیت. (ک] 0 ل) آواز جوشش دیگ. 
|| آواز غلیان نبیذ و شیره. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) ۲. نرم جوشیدن 
دیگ و کوز؛ نو که آب در او کنی. (تاج 
المصادر بیهقی). |[بانگ شتر جوانه یا اول 
بانگ آن و هو فوق الکشیش, (منتهی الارب). 
بانگ شتر جوانه یا اول بانگ آن. (آنندراج)؛ 
اول بانگ شتر جوان و آن فوق کشیش ۴ 
است. (از اقرب الموارد) ۲ بانگ نرم کردن 
شتر. (تاج المصادر ببهقی). ||آوازی شبیه 
بانگ شتر جوائه که از ستٌ مرد خشمنا ک 
برآید از شدت خشم. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد ژفت. 
(متهی الارب). بخیل. (از اقرب الصوارد), 
|[((مص) رفتار نرم و آهسته یا گام نزدیک 


| گذاشتن در شتافتگی. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (از تاظم الاطباء). 

کتیت. رک ] (ع مص) کَتّ. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). شروع غلیان نبیذ و جز آن 
قبل از شدت یافتن. (از اقرب الموارد). رجوع 
به کت شود. ||برانگیخته شدن مرد از خشم. 
|[بانگ کردن کره‌شتر. |[بانگ کردن سرد از 
شدت خشم مانند کره شتر. |ٍنرم و آهسته 
رفتن کسی یا گام نزدیک گذاشتن در تند 
رفتن. (از ناظم الاطباء) آ. و رجوع به کت 


۱-در آقرب‌الموارد دو معنی بصورت یک 
معتی آمده است بدینگونه: صوت غلیان دیگ و 
۲-کشیش یانگ نخستین شتر که کمتر از کیت 
باشد. (متهی الارب). 

۳- در ناظم الاطباء بانگ شیربچه و اول بانگ 
آن آمده و ظاهرا شتریچه است. 

۴ - در آقرب الموارد و متهی الارب سه معنی 
اخیر ذیل مصدر کت آمده است و در ناظم 
الاطباء ذیل مصادر کت و کتیت. 


شود. 
کقیتة. (ک تَ) (ع !) تبایه که حلوابی است. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء. عصيدة. 
(اقرب الموارد). 
کقیو. زک /ک] () سراب یعتی زمین 
شورستان که سپید نماید و در او نیات رسته 
نبود و از دور مانند آب نماید. (حاشية فرهنگ 
اسدی ن خجوانی). سرآب (فرهنگ 
جهانگیری). شوره زمینی باشد که در 
صحراها از دور م‌انند آب نماید. (برهان). 
سرآب و به بای موحده است مرادف کویر نه 
به تاء. (فرهنگ رشیدی). سرآب و شوره 
زمینی که از دور آب نماید. (ناظم الاطباء): 
چون زمین کتیر کو از دور 
همچو آب اید و نباشد آب. 
در نظر آمد جهان مثل کتیر 
می‌رود عمر گرامی همچو تیر. 
حکیم فرزدق (از فرهنگ جهانگیری). 
|ازمن شوره. (برهان). زمین شوره و بی‌ثمر. 
(ناظم الاطباء). کتیم. رجوع به کتیم شود. 
||نوعی از قماش. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کقیرا. اک ] (۲۷ کتیراء. کشیراه. (سنتهی 
الارب) (بحر الجواهر). کتیره. (بحر الجواهر). 
صمغ قتاد است یا رطوبتی که از بیخ نوعی از 
درخت که به کوه بیروت و لبنان روید حاصل 
شود. (منتهی الارب). صمع قتاد است که 
برنگهای سفید و زرد است و سفید آن نیکوتر 
است. (بحر الجواهر). صمغ مانندی شیر 
محلول در آب که از بوتة قتاد گیرند و زولزده 
نیز گویند و آن بوته‌ای است که شتر آن را 
می‌خورد. (ناظم الاطباء). نوعی از صمغ است 
کهاز بمضی درختان جاری شود و شیئی است 
سفید یا زرد یا گندمگون و آن را طعمی نیست 
و از درخت جاری شده در جای خود منجمد 
گرددو چون در آب افتد باد کرده لعاب لزجی 
از آن بوجود آید. (قاموس کتاب مقدس). 
صمفی است که از برخی گونه‌های گون " که 
معمولاً یه نام گون کتیرا خوانده می‌شود. 
حاصل می‌گردد. برای تحصیل کتیراء گون را 
تیغ زنند (تمام گونه‌های گون دارای کتیرا 
می‌باشد ولی گونه‌های پر صمق آن را انتخاب 
می‌کنند و تیغ می‌زنند و همین را گون کتیرا 
می‌نامند). کتیرا یکی از اقلام صادراتی مهم 
کشور ماست. کتیرا در گرمای صد درجه 
پانزده درصد آب خود را از دست می‌دهد. 
خا کستر حاصل از آن چهار درصد است و 
شامل کربنات دوشو و فسقاتها و غیره است. 
کتیرا در آب حل نمی‌شود ولی بصورت لعاب 
چسبده‌ای در می‌آید. ا گر مقداری از کتیرا 
پس از قرار گرفتن در آب زیر میکرسکپ 
مطالعه گردد سلولهای تفیر شکل یافته‌ای با 
جدارهای ضتیم در آن تشخیص داده 


مطقی. 


می‌شود. در مرکز این سلولها دان‌های تشاسته 
یصورت ذرات کوچک و گرد یا به اشکال 
دیگر دیده می‌شود. از هیدرولیز کتیرا دو 
قسمت محلول و غیر محلول نتیجه می‌شود. 
قسمت محلول آن به نام ترا گاکانتین موسوم 
است و عبارت از یک اسید آورونیک ۲ متصل 
به چند ملکول آراییتوز * می‌باشد و قسمت 
غیر محلول آن باسورین ‏ نامیده می‌شود که 
منحصراً شامل اسید گالا کتورونیک ۲ معصل 
بتتدهای گالا کتوز" و گزیلوز؟ می‌باشد. 
بعلاوء تندهای آزاد و مشتقات متوکسیل "نیز 
در آن یافت می‌شود. کتیرا فاقد هرگونه اثر 
درماتی است. مع هذا چون دارویی امولسیون 
دهنده است برای معلق نگه داشتن پودرهای 
دارویی غیر محلول از آن استفاده می‌کنند و 
نیز در تهیة قرصهای بوم‌دوتلو "۲ و بی‌کربنات 
دو سود و کلرات دو پتاسیم و کلریدرات 
دوکا کوئین و غیره از آن استفاده می‌شود. در 
صنعت. کتیرا در نصاجی و ساختن چسب و 
کاغذسازی و کفاشی وغیره مصرف می‌گردد. 
در اکتر تقاط ایران خصوصاً در مشهد و 
سیزوار و سلطا ن‌آباد و تربت حیدریه و کرمان 
و ملایر و کردستان و شیراز کتیرا بدست 
می‌آید. رنگهای کتیرا عبارتد از سفید و زرد 
و قهوه‌یی کم رنگ و قهوه‌یی پررنگ. صمغ 
کتیرا تا اندازه‌ای شفاف و بیمزه و ازج است. 
سه نوع کتیرا در بازار معروف است: کتیرای 
ورقی. کحرای مفتولی و کتیرای معمولی. 
(فرهنگ فارسی معین) 

کتیرای بیضاء؛ یکی از گونه‌های گون که از 
آن کتیر گیرند. (فرهنگ فارسی معین). 
-کتیرای معمولی؛ بشکل لوله و مدور 
می‌باشد و در نتیجه صدماتی که تصادفا به 
ساقهٌ بوته وارد آید حاصل می‌شود. این کتیرا 
طالب زیاد ندارد. (از فرهنگ فارسی معین) 
کتیرای مفتولی؛ اين گونه کتیر با قرو بردن 
میخ یا سیخی در ساقة بوته حاصل می‌شود. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

کتیرای ورقی: اين توع کتیرا از تیغ زدن 
ساقه بدست می‌آید. قمت اعظم محصول 
کتبرای ایران از این نوع است. (از قرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کتیره شود. 

کقیرا زدن. اک زد](مص مرکب) تیغ زدن 
گون تا صمغ آن که کتیرا باشد بیرون آید. کتیرا 
گرفتن. 

کقیرازن. (ک رَ] (نف مرکب) آنکه با ابزار 
مخصوص ساقة گون را تيغ زند تا صمغ آن که 
کتیراست بیرون شود. 

کقیرازنی. اک ز](حامص مرکب) عمل 
آنکه گون را تیع زند. کار کسرا زن. 

کتیرا گرفتن. اک گ رٍ تَ] (مص مرکب! 
گرفتن و گرد آوردن صمغ کتیرا از بوته. 


کتيفة. ۱۸۱۸۳ 


کقیران. (کَ] () قسطران است و آن دارو 
باشد که بر آدم و اسب و استر و گاو و سگ 
گرگین مالند نیک شود. (برهان) (از آنتدراج) 
قطران. (ناظم الاطباء). کتران. (فرهنگ 
رشیدی). رجوع به قطران و رجوع به کتران 


شود. 

کقیره. (ک ز /ر] ( کیراء. کثیرا.. کتیرا. 
زولزده. (ناظم الاطباء) صمغ درخت قتاد 
است و آن بوته‌ای باشد خاردار که شتر نخورد 
مگر سالی که باران کمتر بارد. (برهان). صمغ 
درخت قتاده است و آن بوته‌ای است خاردار 
که‌شتر آن رانخورد مگر در نهایت گرسنگی و 
ناچاری. (انندراج)؛ 
اشتر گرسنه کتیره خورد 
کی‌شکوهد ز خار خیره خورد. 
و رجوع به کتیرا شود. 

کنیع. (ک] (ع ص) نا کس.(منتهی الارب). 
لیم. (از اقرب الموارد. مرد نا کس و لشیم. 
(ناظم الاطباء). | تمام. (از منتهی الارب) تام. 
از اقرب الموارد). حول کتیم: سال تمام. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||(() کس. یقال ما به کتیع؛ ای احد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ما یالدار 
کتیع؛یست در خانه کی. (ناظم الاطباع). 

کقیف. (ک](ع!) شمشیر بهن. (سنتهی 
الارب) از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
| آهن‌پار؛ پهنا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). || آهن پارة پهن و درازی 
که در را بدان بندند. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج. کُتف. (متتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). و رجوع به کتیفه شود. 

کتیقة. رک فَ] (ع ا) آهن پارة بند در و آن 
دراز و پهن باشد و گاهی آن را تخته‌وار پهن 
سازند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
آهن پارة پهن و درازی که در را پدان بندند. 
(ناظم الاطباء). کتیف. رجوع به کتیف شود. 
|اکسینه و دضمنی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیا). کینه. (از اقرب الموارد). ج, کتائف. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[گروهی از 
مردم. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |نبور آهتگران. (منتهی الارب) (از 


رودکی. 
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۴ کتيفة. 


آندراج) انبر آهنگران. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). ج, کتایّف. (اقرب الموارد)؛ 

کتیقه. [ک تَ فَ] ((ج) موضعی است به بلاد 
باهلة. (منهی الارب). 

کتیکه. (ک ک کي ] ((خ) دمی است از 
دهستان ایل تیمور بخش حومهٌ شهرستان 
مهاباد. کوهستانی و معتدل. سکن ۲۳۲ تن. 
آب از رودخانةمهابد. (ز فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

کقیلة. رک [) (ع[) خرمابن که بر آن دست 
کسی نرسد. (منتهی الارب) (از اقرپ الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج. کتایّل. (از اقرب الصوارد) 
(مهذب الاسماء). 

کتیم. [ ] ((خ) بعضی راگمان همان است که 
قبرس باشد و برخی بر آنند که جزایر و 
سواحلی است که در طرف غربی قاطین 
واقع است. (قاموس کتاب مقدس). این کلمه 
در تاریخ ایران باستان بنقل از کتاب حزقیال 
باب ۲۷ اینگونه آمده است: «اما تو ای پسر 
انسان... پاروهایت را از بلوط باشان ساختند 
و نشیمن‌هایت را از شمشاد جزایر کتیم» و در 
حاشیه نوشته است که کتیم را بعضی با قبرس 
تطبیق کرده‌اند و برخی با جزایری در جنوب 
فلسطین. (تاریخ ایران پاستان ج 0 

کفیم. رک ] () خیک و مشکی را گویند که 
آب از او مطلقاًتراوش نکند. (برهان). مشکی 
که آب از آن بهیچوجه تراوش نکند. (ناظم 
الاطباء). مشکی که آب از آن تراوش کند. 
(آنندراج). مشک و خیکی که آب از دهانش 
تراوش کند. (فرهنگ جهانگیری) ۱. رجوع به 
مادهُ ذیل شود. 

کقیم. (ک] (ع ص) کمان از چوب ناشکافته. 
(متتهی الارب) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). کمان سوفار نا کرده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (آنندراج). |زشتر که وقت 
برنشست بانگ نکند یا عام است. جمل کتیم. 
(منتهی الارب). شتر که بانگ نکند. جمل 
کتیم.(اقرب الموارد). شتر بی‌صدا و شتری که 
چسون بسروی نید بانگ نکند. (ناظم 
الاطباء). ||درز که گشاده نگردد وآب نزهد از 
وی. خرز کتيم.(از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خرز کتیم؛ درز که آب 
از او نتراود الموارد). ||مشک که از 
وی آب بیرون نیاید. سقاء کستیم. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) 

کفیم. (ک ] () شوره زمین. (از برهان) (ناظم 
الاطباء» زمین بی‌ثمر, (ناظم الاطباء). کتیر. 


رجوع به کتیر شود. 
کتیم. اک ] (ع ص) مکتوم. پوشیده. پتهان: 
خنده‌ها در گریه پنهان و کتیم 

گنجدر ویرائه‌ها جو ای کلیم. مولوی. 


بعد از آن فتش که در جمم کتیم 


ده درم سنگ است یک در‌بيم. مولوی. 
کتي پس. اک ی ] ((خ) " نم یکی از دو رود 
بن آسیای صفیر که شهر پرگاموس ۳ در کنام 
آن بود. این رود و رود دیگر که به سلی‌نوس ۴ 
موسوم بود | کنون به پرگاماچای معروفند و 
برود کاایک می‌ریزند. (ايران باستان ج ۳ص 
۹ 

کث. [کشت] (ع ص) انسسبوه و 
درهم‌پیوسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)/ 
یقال رجل کث اللحیة؛ مرد انبو‌ریش. ||مرد 
دراز و آنبوه و کوتاه و پیچان ریش. رجل کث. 
ج. کثات. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
رجوع به ة شود. |استبر و کلفت. (ناظم 
الاطاء). 

کث. اکشث ] (ع ص, اج آکتٌ. رجوع به 
اکث‌شود .اج کتاء. (اقرب الموارد). رجوع به 
گاء شود. 

کلت. [کّثث](ع ص) گروه بسیار. قوم 
کث.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کث. اکثث](ع مص) انداختن پلیدی را. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاءا۵. 

کت. اک ] (پسوند) (مزید موخر امکنه) 
کلمه‌ای است که مانند کند. قند. کت. غن. 
جان, کان, گان. خان و قان در آخر اسامی 
شهرها و شهرکها و قصبه‌هایی چون: 
اخیکث. اسبانیکث. اسبکث. بارسکث. 
پارکت, خرغانکث, بومجکث, کبوذنجکث. 
بلا کث, تون‌کث و مانند اينها درآید و ظاهرً 
معنی شهر یا ده یا قصبه و امتال آن دهد. (از 
یادداشت مولف). در ماوراءالشهری مرادف 
کات کت. کذ. کد بصورت پسوند مکان آید. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کت و کد 
و کده شود. 

کت. اکَ] (() دهی است میان راه شیراز به 
سیرجان. (فارسنامة ابن البلخی چ اروبا 
ص ۱۶۲ 

کفا. اک] (ع !) منداب. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به منداب شود. 

کفاً. اک تن ](ع[ج کنا.. رجوع به کنا شود. 


کفاء. [ک] (ع!اگیاءابهقان, ج, کنی (ک ا]. 


(متن‌اللفة) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
کتاد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع 
به کثاة شود..یبا گیاهی است مانند غبیراء. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کفاء. (کَث ا] (ع ص) انبوه: لحية کتاء؛ 
ریش آنبوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع) 
ریشی بیارموی. (مهذب الاسمام), 
کثالب. زک ] (ع () تبر و جز آن. یقال مارمی 
یکخاب؛ ای شیء سهم او غیره. (منتهی 
الارب). چیز. (از اقرب الموارد). هر چیز که 
بیندازند از قبیل تیر و سنگ و جز آن. یقال: 


کثافت. 


صارمی بکسثاب. ای شیء سهم و غیره؛ 
تننداخت چیزی نه تير و نه جسز آن. (ناظم 
الاطباء). 

کفاای. (کَ] (ع ص, () بسسیار. (متتهی 
الارپ). کثیر. (از اقرب الموارد). هر چیز 
بسیار قراهم آمده, (ناظم الاطباء). 

کثاب. اک ] ((خ) مسوضعی است به نجد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (معجم‌البلدان), 

کثاب. (کْث نا/کَن 3 ۲( ص) تیر 
بی‌پیکان و بی‌پر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), تیر سرگرد بی‌پر که کودکان بدان 
ترا اندازی کنند. (ناظم الاطباء. کتّاب. رجوع 
به کاب در همین معنی شود. 

کقابة. ِکْث فا ) (ٍغ) نام دو جا در بلاد 
تمود. (از معجم‌البلدان. 

کثات. اي ] (ع !) ج کت. (متتهی الارب) 
(آقرب الموارد), رجوع به کث شود. 

کشافاء. اکَ] (ع ص, [) زمین بسیارخا ک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندرا اج). 

کفائة. رک ت](ع مص) بسیاربیخ ۰ 
ریش و آنبوه و کوتاه گردیدن و دزهم پیچید. پیچب 
(منتهی الارب). بیار گشتن و در هم پیچیدن 
موی. (از اقرب الموارد). . انبوه شدن ریش. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). کخوئة. (اقرب 
السوارد) (مستهی الارب). کتث. (صنتهی 
الارب). و رجوع به کئوثة شود. 

کثار. رک /ک] (ع ص, [) بسیار. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
|اگروه بسیار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آثدراج). جماعات. (از اقرب الموارد), 

کشاو. [ ] () به فت بربری جوز ارقم است. 
(فهرست مخزن الادویة) (تحفة حکیم مومن). 

کثافت. رک /ك ت] (از ع. امص) کناند. 
|[(در تداول فارسی زبانان) چرکینی. پژوینی. 
(ناظم الاطباء). عدم نظافت. (ناظم الاطباء). 
(فرهنگ فارسی معین), 

کثافت. (ک ف] (از ع, امسص) کخاند. 


۱ -صاح فرهنگ جهانگیری و انجمن‌آرای 
ناصری کتیم رایه معنی مشکی و خیکی که آب 
از آن تروش کند آورده‌اند و صاحب آنندراج 
بتبم ایشان آن را به همین معتی آورده و فارسی 
دانسته است. با توجه به معانی کلمه در برهان و 
ناظم الاطباء و ارب الموارد و متهی الارب 
ظاهراً اشتباه است. 

۲2۲۵۶۰ - 3 ۵10۶ - 2 
.2 - 4 
۵-در فرهنگ نناظم‌الاطباء این مصدر با 
مصادر کثرث و کثث و کناة امده و هم‌معنی 
دانته شده, صاحب اقرب المرارد مصدر را 
ذ کر نکرده و در منتهی الارب نیز همین معنی 
آمده است. 


کثافت‌کاری 


هنگفتی. جامت. (ناظم الاطباء؛ زفتی. 


آبوهی. درهمی. . پیچیدگی. (یادداشت مولف). 
ال لت 
لطیفی برآمیخته با کنافت 
یقینی برابر شده با گمانی فرخی. 
اجسام ز اجرام و لطافت ز کنافت 
تدوین زمین را و تداویر زمان راء 

اصر خسرو. 
کذافت همه سر بسر در زمینست 
نظافت همه سر بسر در سماست. 

تا هو 


تو می‌گویی از اینجا تا اسمان پانصد سال راه 
است. و کثافت هر آسمان پانصد سال راه 
است. (تفسیر ابوالفتوح, از فرهنگ فارسی 
معین). || غلظت. (یادداشت مولف) (فرهنگ 
فارسی معین). 

کثاف تکاری. اي فة] (حامص مرکب) 
ایجاد کتافت. || مجازاًبد انجام دادن کاری. 
||مجازء مباشرت. آرمش. جماع. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کثافة. [کَ فَ] (ع مص) سر گردیدن و 
بسیار گشتن و در هم پیچیدن. (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ستبر و غلیظ شدن 
و فراهم شدن. (غیاث اللقات) (آنندراج). 
زفت شدن. (دهار). غلیظ گشتن و فزونی 
یافتن و در هم پیچیدن. (از اقرب السوارد). 
ستبری. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (سحر 
الجواهر). ضد لطافت. (اقرب الموارد). 

کثات. [ک ] (ع [) گیاه ایتان .(متهی الارب). 
چرجیر یا جرجیر دشتی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). کناء. و رجوع به کناء شود. 

کفاه. رک ] (() به لغت یونانی تخم تره‌تيزک 
باشد. (برهان). |[بعضی گویند تخم خردل 
صحرایی است. (برهان). پزرالجرجیر. (تحفة 
حکیم مزمن) (منهاج), 

کثا. (کث:](ع مص) بر سر آب برآمدن شیر 
و آپ خالص در تحت آن ساندن. |اکف 
برآوردن دیگ. ||کنک از دیگ برگرفتن. (از 
منتهی الارب) (از آقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||روییدن گیاه یا ستبر و درشت 
گردیدن و دراز شدن آن. ||انبوه گردیدن و 
درپیچیدن گیاه. (متهی الارب). ستبر گردیدن 
و درپیچیدن کشت. (از اقرب الموارد). ||دراز 
و بسیار گردیدن ریش. اادستن موی و پشم 
شتر, (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطیاء). 

کفاة. زک ء] (ع!) چربش که بر سر شیر گرد 
آید: کثأللبن؛ چربی که بر سر شیر آید. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکف دیگ. (صنتهی الارب): خذ 
کنأة قدرک؛ یعنی بگیر آنچه بر سر دیگ آید 
پس از جوشیدن. (از اقرب الموارد). 


کثب. ک ] ((خ) رودباری است مر طی را, 
(مقهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

کشب. کت ] (ع ل) تزدیکی. یقال رماه من 
کثب.(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

کثب. [ک ث] (ج) موضعی است به دبار 
طی. (منتهی الارب). 

کشب. رک تا( اج کنبد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء؛ رجوع به کنبة 
شود. 

کشپ. اک ثْ ](ع !اج کتیب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کتیب شود. 

کثب. [کَ) (ع مص) حمله کردن بر کسی: 
|انگون ساختن (ترکش را). (آنتدراج) (از 
منتهی (از اقرب الموارد). برگردانیدن. 
(آوند.ورجز آن را). (ناظم الاطباء). |( کم‌شیر 
گردیدن ۵ شتر. (آنتدراج ج). کم‌شیر گردیدن 
شتران. (از متهی ار (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). زگرد آوردن. (منتهی الارب). 
جمع کردن. (ناظم الاطیاء), فراهسم آوردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||نزدیک شدن صید به 
کسی. (از اقرب الموارد). ||فراهم آمدن. 
(منتهی الارب). گرد آمدن. فراهم شدن. (ناظم 
الاطباء. |[ریختن. ||درآمدن به چیزی. 
(منتهی الارب). 

کشیاء. رک ] (ع [) خاک.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تراب. (اقرب الموارد). 

کثبان. (ک] (ع 4 ج کثيب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کتیب‌شود. 

کثبة. رک ب] (ع |) اندک از آب و شیر یا 
جرعه‌مانندی که در آوند باقی باشد. یابه 
اندازء پری کاسه از آب و شراب و اندکی از 
طعام و شراب و از خاک‌و جز آن. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |ایک دوشیدن از 

شسیر. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 

الاطباء), ج کید (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). ||هر چیز فراهم آمده 
سپس کمی. (منتهی الارب). هر گرد آمده و 
مجتمع شده سپس کمی. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||زمین هموار پست میان دو 
کوه.(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). مین 


هموار پست میان دو کوه و یا میان دو پشته., 


(ناظم الاطباء). ج, کب (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 

کثبة. رک ب] ((خ) موضعی است. (سنتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

کفت. اک ۵)(ع مسص) کُْنانه. کنوند. 
(منتهی الارب). رجوع به کنائة و کثوثة شود. 

کفج. [ک ] (ع مص) به اندازه کفایت خوردن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


کثرات. ۱۸۱۸۵ 


الموارد). ||بسیار از طعام از جایی به جایی 
بردن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

کفج. اک ](ع مص) آشکار کردن سرین خود 
را. || خا ک‌افکندن باد بر کسی, (از آنندراج) 
(متهی الارب) (از ناظم الاطیاء).|سردن از 
مال چندانکه خواستن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از تاظم الاطباء). |افراهم 
آوردن جیزی را, (آنسدراج) (از مستهی 
الارب). جسمع کردن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). ||پرا کنده نمودن. از لغت اضداد 
است. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) 

کفحه. (ک ح) (ع ) گروهی اندک از سردم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

کفجم. (ک ح)(ع ص) مرد ستبرریش و 
کوتاه‌و مرغول آن. رجل کحم اللحية. (منتهی 
الارب) (آتدراج)". ریش آنبوه درهم‌پیوسته. 
(از اقرب الموارد). 

کثجمة. کحم (ع ص) لحسية کشحمةه 
ریش ستبر و کوتاه و مرغول. (منتهی الارب) 
(انندراج), ریش سوم و . (از 
قرب 4 
عات ععی ی آپرب) (از اقرب 
الموارد). خرده ریزة هیزم و برگ و علف 
خشک شده. || شاخة شکسته. (ناظم الاطیاء). 

کفو. اک] (ع ص) بسیار. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطیاء). فراوان. (ناظم الاطیاء). ||() 
پیه خرماین. | خرماین یا شکوفه یا بر آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطیاء). غلاف شکوفة خرمابن. (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). 

کشو. رک /ک] (ع لا بسیاری. یقال الحمد له 
علی القل و الکتر: ای علی لقلیل و الک‌شیر. 
(منتهی الارب)؛ سپاس مر خداوند را در کمی 
و بسیاری مال. (ناظم الاطباء). ||مال بسیار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۲. یقال: ما له 
قل و لا کثر:‌ندارد او نه مال کم و نه مال بسیار. 
(ناظم الاطباء). |(بسیار از چیزی و معظم آن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). 

کثر. (ک /ک] (ع مص) چیره شدن بر قوم 
بسه بسیاری. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چیره و غالب شدن بر کسی در 
ییاری. (ناظم الاطباء). پسیاری غلبه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

کثرات. رک ت](ع !اج کثرة. (آندراج!, و 


۱ - در ناظم‌الاطیاء بصورت در معی جدا از 


هم آمده‌است. 
۲ -در اقرب‌الموارد این معی ففط ذیل کر 
آمده‌است. 


۳-بنابه ضبط منتهی الارب. 


۶ کرت 


کترت. (غیاث اللفات). بسیاربها. افزونیها. 
(ناظم الاطیاه). رجوع به کثرت شود. 
کثرت. [ک ر]" (ع امص) بسیاری. فراوانی. 
افرونی. زیادتی. (ناظم الاطیاء). مقابل قلت. 
(یادداشت مولف) 
رتیت جاه و کثرت جودش 
در جهان نه امل گذاشت ته حأن 
مسعودسعل. 
چون بر کثرت انصار اسلام اطلاع یافت 
دریایی دید از لشکر که موج می‌زند. (ترجمةً 
تاریخ یمیلی ص ۴۰۹). به کثرت لشکر و 
وفور مال مفرور شد و نسپاه بسیار فراهم 
آورد. (تسرجسمة تاریخ یمینی ص ۲۳۲). 
خواست که از هر طرف لشکری فراهم و 
بزیادت کثرتی و قوتی مستظهر گردد. (ترجمة 
تاریخ یمیتی ص ۳۴۱).اما از کثرت الحاح آن 
عزیزان بقیت آن اجزا در میان مسودات دیگر 
طلب کردم. (المعجم). 
-کنرت خلق یا کرت خلایق؛ انبوهی و 
فراوانی مردمان. (ناظم الاطباه). 
-کثرت سهر؛ فزونی بیداری. (ناظم الاطباء). 
-کدرت غذا: زیادتی غذا. (ناظم الاطبام). 
- کثرت کلام؛ پرگویی. پرحرفی. تکرار 
سخن. (ناظم الاطیاء). 
|امجاز؛ بمعنی به نبوه تشستن مردم. (غیاث 
اللغات) (آتندراج) انبوهی مردم. (ناظم 
الاطباء). ||علایق دنبوی. (غیاث اللعات) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). |[بسیاری. مقابل 
وحدت. یگانگی. (بادداشت مولف). تعدد 
موجودات عالم. ج. کثرات. (فرهنگ قارسی 
معین). تجلی ذات حسق در مراتب مظاهر 
امکانه بجهت اظهار اسماء و صفات و از 
این بلباس کشرت ملیس شود. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا و شعرااٌ 
خدآوندی که در وحدت قدیست از همه اشیاً 
ته اندروحدتش کثرت نه محدث را ازو انها. 
ناصرخسرو. 
- کثرت در وحدت؛ وجود در عين وحدت 
جامع و واجد جمیم مراتب و کمالات و 
کثرات است و اولین کثرتی که در عالم وجود 
تحقق یافته است مرتبةٌ صفات و اسماء است. 
بالجمله فلاسفة الهی گویند وجودات و 
موجودات در عين کثرت مندک و فانی در 
وحدتد و ظل و رشح وجود بیط واحد یه 
وحدت حقیقی می‌باشند و وجود اندر کمال 
خویش ساری است و تعینها اسور اعتباری 
است واگرنازی کند عالم فروریزد و هیچیک 
از مراتب تعیتات و وجودات و ماهیات عوالم 
امکانی وجود استقلال ندارد و عن‌الربط و 
صرف‌التعلق‌اند و بنابراین کترات عالم کون 
تمودند نه بود. و ظل و سایه و رشح فیض 
حتند. (فرهتگ لفات و مصطلحات عرفا و 


شرا 

کثرت داشتن. [ک /ک ز تَ] (امسص 
مرکب) فراوان بودن. بسیار بودن. وفور 
داشتن. افزونی داشتن. زیادتی داشتن. تکاثر 
داشتن. تعدد پیدا کردن. رجوع به کثرت شود. 

کشوق. [کَ ر](ع مص) بسیار شدن. (ترجمان 
چرجانی) (غیات اللفات). بسیار گردیدن. 
(مستتهی الارب). بسیار و فراوان گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). خلاف عَه. (از اقرب 
الموارد): 

کثرة رک / کي ر] (ع (مص) ارو 
(منتهی الارب). مقایل فّ. آقرب الموارد). 
کثرت.رجوع به کثرت شوه 

کثرة. (ک تام مدی است. از منتهی 
الارب). 

کفری. (ک را](ع مص) بسیار خوردن تبیذ 
زام(منتهی الارب) (آنتدراج). الکثری من 
البیذ؛ بسیار خواستن از آن. (از اقرب 
الموارد). عادت به بسیار خوردن نبیذ. (ناظم 
الاطباء). 

کشری. (ک را] (اخ) صنمی بودمر جدیس و 
طم راکه نهشلین رئیس آن را شکسته و 
خراب کرد به یی صلی,علیه و سلم لاحق 
گردیدو به شرف اسلام مشرف شد. (منتهی 
الارب). 

کفع.اکَ] (ع مص) سرخ گردیدن لب یا 
آفزون شدن خون آن چندان که قریب 
برگردیدن گردد. کتع شفة. (منتهی الارپ) (از 
آقرب الموارد) (آنندراج). کشوع. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), , و رجوع به کنو 
شود. 

کفعب. اک ع](ع ص)زن کلان و ستبر شرم. 
(متتهی الارب). زن کلان و ستبر کس. 
(آتتدراج) (تاظم الاطباء). |[رکب کشعب؛ شرم 
بسزرگ و ستبر. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

کفعم. اک ع](ع ص) زن ستبرشرم. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||(() پگ 
یا یوز. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 

کفعة. اک /ک ع] (عل) کفک که دیگ از سر 
اندازد. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
||سرشیر و کف آن. (منتهی الارب). آنچه بر 
سرشیر آید از چربی و دفزک. (از اقرب 
الموارد). 

کفعة. اک ع] (ع !) فرقی که بر وسط لب 
بالایین است. (منتهی الارب) (آنندراج). ناو 
در میانة لب بالامین. (ناظم الاطباء). 

کفعة. (ک ث ع] (ع | گل و لای. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کثف. اک /ک تَ"] (ع) گروه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جماعت. (اقرب 


کنم. 

الموارد) (ناظم الاطباء)- 
کثکت. [کک /كي کي )(ع!) خا کو ریزه و 
شکته سنگ. یقال بفیه الکشکث. (سنتهی 
الارب) (از قرب المسوارد). خاک و 
سنگ‌ریزه. (مهذب الاسماء) سنگ ریزه. 
(دهار). 
کثکثان. اک ک] (اخ) آل‌کنکنة. رجوع به 
ال کککته در همین کتاب شود. 
کنکثه. [کَ کت ] (ع مص) بسیار و انبوه و 
کوتاء و پیچان‌ریش گردیدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). | کثاث.(منتهی الارب). رجوع 


به | کنات شود. 
کفکثه. زک ک تَ)] ((خ) آل‌کتكتة, رجوع به 
آل کتکنة در همین کتاب شود. 


کثکئی- (ک کْ فا /ک ک تا] (ع ل بازیی 
است که از خا ک بازند. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). یکنوع بازی مر تازیان را که با 
خا ک‌بازی کند. (ناظم الاطباء) 
کفل. اکَ] (ع | گروه مردم. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جمع. (اقرب الموارد). |/انبار 
گندم.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ||هر چه 
بر هم نشمته باشد از طعام. (ازاقرب الموارد). 
کفل. زکَ] (ع مص) جمم کردن چیزی. (از 
اقرپ الموارد). 
کنم. اک (ع عص) در دهان درآوردن خیار 
راو شکین, (آتدراج) (از معهی الارب) (از 
آقرب الموارد). در دهان درآوردن خیار و 
ماتند آن را و شکستن آن. (از ناظم الاطباء). 
|اسرنگون کردن. (از آنندراج), سرنگون 
کردن در تیردان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بازگردانیدن کسی را از کار و 
بازداختن از آن. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
از اقرب الموارد).|فراهم آوردن چیزی را 
(از آتدراج) (از منتهی الارب). جمم کردن 
چیزی را (ازاقرب الموارد؛ |ابر پی کسی 
رفتن. (آنندراج) از پی کسی رفتن. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) 
کنم. (ک تَ] ( مص) قریب گردیدن و 
درنگ کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
نزدیک گشتن و درنگی کردن. (از المسجد) (از 
اقرب الموارد). ||سیر شدن و بزرگ‌شکم 
گشتنکسی. (از اقرب الموارد) (از المنجد) ۴. 
کفم. اک تّ] (ع !) نزدیکی. (ناظم الاطباء). 
رماه عن کثم؛ انداخت او را از نزدیکی. 
(منتهی الارب)؛ از نزدیکی به آن تیرانداخت. 


۱-در فارسی بکسر «ک» هم تلفظ می‌شود. 

۲ -بنابر ضبط ناظم الاطبام 

۳-در قرب السواره این معتی چتین آمده 
است: کم کتماء شبع و عظم بطنه و دنا و ابطأکه 
صحبح کم است نه نم و دو معنی است که بر 
خلاف روش متن از هم جدا نشده‌اند. 


کم 
(ز ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کنم. (ک ش] (ع ص) درشت و غلیظ. (ناظم 
الاطیاء). غلیظ از گل و نحو آن. (از المنجد). و 
رجوع به کَِمة شود. 
کشمف. رک ثٍ ] (ع ص) سماروغ درشت و 
سخت. (از متهی الارب). گل و لای غلیظ. 
(از اقرب الموارد) ". درشت و غلیظ. مونت 
کنم. (ناظم الاطباء). کماة کشمة؛ سماروغ 
درشت و سخت. (منتهی الارب). رجوع به 
کم شود. 
کشمة. اک ث ](ع ص) زن سیر و پرشکم از 
شراب و جز آن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) . 
کثنب. (ک نْ] (ع ص) سخت و شدید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطاء). و گاهی تون را 
بر «ثا» مقدم کنند. (منتهی الارب). و رجوع به 
کب شود. 
کشفة. رک ن)] (ع 4 چیزی است که از آس و 
شاخهای بد بهن سازند و ریاحین بر وی 
بترتیب نهند. اصله کا او هی نُوَردجَة من 
القصب الاغصان الرطبة الوريقة تحزم و تجعل 
جوفها النور. (منتهی الارب). چیزی است که 
از برگ مو و شاخه‌های پهن بید و یابرگ 
خرمابن سازند و در آن ریاحین گلهای معطر 
و شکوفه گذارند.(ناظم الاطبام). 
کئو. (کَثْرّ] (ع4) خاک مجتمع و فراهم 
آمده. |[شیر اندک. ||مرغ سنگ‌خوار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاع). 
کثوثة. رک تَ] (ع مص) کٌداند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). کْتّت. (منتهی 
الارب). بسیار بیخ گردیدن ریش و انبوه شدن 
و کوتاه گردیدن و در هم پیچیدن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |زانبوه 
شدن موی. (از آقرب المواردا. رجوع به کث و 
کنافة شود. 
کثوع. اک (ع مص) سر گرفتن شیر و 
چربش بر شیر برآمدن. (آنندراج) (از صنتهی 
الارب). برآمدن چربی شیر و سرشیر گرفتن. 
(تاظم الاطیاء) ۲ ||نرم شدن شکم شتران و جز 
آن یا نرم شبدن و روان گردیدن. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). فروهشته گردیدن شکم شتر و 
گفته‌اند فروهشته گردیدن شکم شتر پس ریخ 
زدن. از اقرب لموارد.||سرخ گردیدن یا 
اقسزون شدن خون لب چندانکه قریب 
برگردیدن گردد. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کُشم. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کلع شود. 
کثولقی. (ک لٍ ] (معرب. ص,کاتولیک . 
(دزی ج۲ ص ۴۴۶). جاثلیق. 
کفوة. رک ) (اخ) نام شاعری است. 
(منتهی الارب). 
کشو ی (کشّْتَّ ](ص نسبی) موب است 


بهکته که از قراء بخاراست. (الانساب 
سملیانی). که از قراء بخارا و تسبت به آن 
وی است و ابواحمد کثوی که ابوبکر القفال 
الشانی روایت دارد به آنجا مضوب است. (از 
معجم‌الیلدان). رجوع به کی شود. 

کله. (ک ث تَ] (ع ص) مونث کتّ. (ناظم 
الاطیاء): لحية کشة؛ ریش آنبوه, (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطیاء) (منهی الارب). 
رجوع به کث شود. 

کثه. (ک اک تا ((خ) کند. نام شهر حومة 
یزد و اصل ان کنود است. (منتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد). صاحب حدودالعالم گوید: 
شهرکی است سردسیر با نعمت بیار بر حد 
میان پارس و بیابان. در فارسنامة اين البلخی 
جزء اعمال یزد آمده و نوشته است: یزد و 
اعمال آن چون میبد و نایین و کثه و... جمله از 
پسارس است. (ص ۱۲۲). صساحب 
معجم‌البلدان آن را جزء اعمال یزد با هواییی 
خوش و میوة فراوان ذ کر می‌کند و می‌نویسد: 
موضعی است در فارس و آن شهری از ولایت 
یزد از نواحی استخر است. استخری گوید: از 
شهرهای بزرگ تاحية استخر است در حومة 
یزد و ابرقوه. شهری است به تاره بیابان 
هوائی خوش دارد و در آنجا فراوانی است و 
روستاهایش نیز چنین است. غالب بناهایش 
نوعی عمارات طولانی و دراز از گل است. 
شهری است با باروی استوار و در باروی آن 
دو دروازه از آهن است یکی را باب ایزد و 
دیگری را باب مسجد گویند به سبب نزدیکی 
به مسجد جامع که در ربض است و آب آنجا 
از قات است تنها نهری دارد که از ناحیه قلعه 
می‌آید از دیهی که در آنجا معدن سرب است. 
کته جایی باصفاست در روستایش میوه 
فراوان است و آن را به اصفهان و دیگر جایها 
می‌برند. کوههایش پر از درخت و بات است 
که به اطراف حمل می‌شود. غالب مردم آنجا 
اهل ادب و کتابتد. (از معجم‌البلدان), 

کشی. کت ثی ] (ص نسبی) مشوب است 
به کثه از قراء بخارا. (الانساب سمعانی). 
رجوع به کنو شود. 

کثیپ. (کتَ] (ع!) تودُ ریگ بدان جهت که 
ریران و مجتمع است. (مستهی الارب) (از 
ارب السوارد). تودهة ریگ گرد آمده و 
پلندشده. (غیاث اللغات). تودة ریگ. (دهار) 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۸۱ ج أة, 
کب, کنبان. (متتهی الارب) (از اقرب المواره) 
(ناظم الاطباء). |((ص) شوب کثیب؛ جامة 
تیک بافته. (مهذب الاسماءا. 

کثیب. [ک ) (اخ) موضعی است به کرانة 
دریای یمن. ||دو ده است به بحرین. (صنتهی 
الارب). قریه‌ای است از بنی محارب‌بن 
عمروین وديعة از عبدالقیس در بحرین. 


کیر. ۱۸۱۸۷ 


(معجم البلدان), 
کثیهی. (کَ بیی ] (ص نبی) منوب به 
کثیب. (ناظم الاطباء). ||() نشستگاه. مقعد. 
(ناظم الاطبام). 
کثیت. اک ](ع ص) انیوه و ستبر. یقال رجل 
کیت اللحية؛ انیوه‌ریش. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطیام): 
کثیر. (ک) (ع ص) بسیار. (منتهی الارب) 
(ترجمان لقرآن جرجانی ص ۸۱ بسیار و 
وافر. (غیاث اللفات) (آتدراج). کاثر. (منتهی 
الارب). مقابل قلیل. گویند رجال کثیر و کثیرة 
و کثیرون و نساء کثیر و کثيرة و کثیرات و در 
کلیات است که کر بهآنچه مقبل قلیل و به 
آنچه مقابل واحد است گفته می‌شود و جایز 
است اراده کردن هر یک از این دو معتی بلکه 
اراده کردن هر دو معنی با هیم. و در جملة 
کثیرً مایسلون کذا متصوب ببه ظرف است 
زیراکتیرا از صفةالاحیان است و ما زائد است 
برای تأٌ کید معسی و این صعنی در کشاف در 
اعراب قلیلا ما تشکرون ذ کر شده است. (از 
اقرب الموارد). فراوان. زیاد. فزون. متعدد. 
(ناظم الاطباء): پیدا کردن حال واحد و کثیر و 
هر چه بدیشان پیوسته است. (دانشنامة الهی). 
گفت‌هذا لمن یموت کیر. سنائی. 
- آب کیر؛ آب کُر. آبی که مقدار آن به وزن 
یا به مساحت به موجب اخبار متعدد صحیح 
ثابت گردیده است. مقابل آب قلیل و آن آبی 
است که کمتر از کر است. (از شرح تبصرة 
علامه ج ۱ص ۵و ۶). و رجوع به کر شود. 
- زمان کیر+ مدت بسیار طولانی. (ناظم 
الاطیاء). 
قلیل و کثیر؛ کم و زیاد.(ناظم الاطباء), کم 
و پیش. اندک و بسیار: در جمله رجالان و 
قودکشان مرد منهی را پوشیده فرست‌ادند که بر 
دست این قاصدان قلیل و کثیر هر چه رود باز 
نماید. (تاریخ بهقی). گفت [متصم ] جز آن 
نشناسم که تو [احمدبن ابی‌داود ] هم اکنون 
بنزدیک آفشین روی... البته بقلیل و کثیر از 
من هیچ پیغامی ندهی. (تاریخ بیهقی). 


زان جمال و بها که بود ترا 
نیت با توکنون قلیل و کثیر. ناصرخرو, 
کثیرالاحسان؛ منعم و صاحب کرم و جود. 


(ناظم الاطباء), 
- کيرالجهاد؛ جنگجو, نبردآزما. شجاع. 


۱- در منتهی الارپ کمأة و در افرب الموارد 
حماة است. و در المنجد نیز کم بمعنی گل غلیظ 
آمده است. 
۲-در ناظم الاطبام دو معنی و به تفکیک آمده 
است. 
۳- در آقرب الموارد این معنی ذیل کثم آمده 
است. 5 
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۸ کییر. 


بهلوان. (نظم الاطیاه 

کیرالشر؛ نیکوکار. (ناظم الاطباء), ۱ 
- کثیرالضرر؛ مضر و موذی و مفد. اناظم 
الاطباء). 

- ||زهردار. (ناظم الاطباء). 

کت رالشد: برگره. (یادداشت مولف). 


کثیرالوال؛ منعم و صاحب جود و کرم. 
(ناظم الاطبام) 

-کثیر و قلیل: کم و بیش. کم و زیاد. قلیل و 
کیر: 

چه بکار اینت چون ز مشکلها 

آگهی‌نیستت کثیر و قلیل. ناصرخسرو. 
و رجوع به قلیل و کثیر شود. 


||مشمر و باردار. (ناظم الاطباء) 
کثیر. [کَ] (ع () بسیاری و فراوانی یقال 
الکتیر ضر و القلیل نفع؛ بسیاری و فراوانبی 
زیان می‌رساند و نقصان و کمی سود 
می‌رساند. (اظم الاطبام. 
کیر (کَ ] (() کتیرین ابی‌سهل‌ین حمدان. 
وی از جانب کثیربن احمدین شهفور در سال 
۴ ر.ق.حاکم بست شداما عصیان اورد و 
کثیربن احمد, محمدین القاسم داماد خویش را 
با سپاهی بفرستاد تا او را گرفتند و به سیستان 
آوردند و کثیر بفرمود تا او را بکشتند و مخله 
کردند. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۰۶ 
شود. 
کثیو. (ک] ((خ) ابسن احمدین شهقور از 
بزرگان سیستان است هنگامی که احمدین 
اسماعیل سامائی به سیستان حمله کرد 
معدل‌پن علی حصار گرفت و کثیرین احمد 
شهفور و مشایخ شهر را اندرمیان کرد تأ صلح 
افتاد (۲۹۸ ه.ق.).سپس کثیر در سیاء خالد 
که‌از جانب بدر حا کم‌فارس به سیستان آمده 
بود در آمد و هنگامی که خالد عصیان آورد و 
بدست بدر کته شد. (۳۰۴ ه.ق ..)اکییر به 
سیتان آمد وبر مردمان نیکویی کرد و بت 
و رخد و زمین داور در فرمان او آمدند و 
کثیربن‌ابی سهل حمدان را به بست فرستاد اما 
وی عصیان آورد و کشته شد. و کثیر بن احمد 
در سال ۳۲۰۶ ه.ق.به دست غلامانش کشته 
شد. رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۹۳ و ۳۰۶ 
و ۲۰۷ شود. 
کثیر. زک ] (اخ) ابن جمهان راوی است و اژ 
این عمر روایت می‌کند. (منتهی الارب). 
کفیو. (کَ](اخ) ابن رقاد. از معاصران یعقوب 
لیت است صالح‌بن نضر وی را با یعقوب اللیث 
و درهم‌بن نضر از جمله سجزیان به سرب 
عمار الخارجی فرستاد و عمار هزیمت شد. 
از تاریخ سستان ص ۱۹۲ - 1۹۳). 
کثیر. لک (اج) اي سالم در زمان هادی 
عباسی حکومت سیستان یافت (۱۶۹ ه.ق.). 
در زمان هارون الرشید مردم سیستان از کثیر 


بیستگانی خواستند و بر وی بشوریدند و کثیر 
بگریخت و به بخداد رفت (۱۷۰ ه.ق ..)(از 
تاریخ سیستان ص ۱۵۱ - ۱۵۲). 

کشیو. (ک] ((خ)اين شهاب البَجلی وی برادر 
طارق بود و پیفامبر «صلعم» را دید. در زمان 
عمر با ابی‌موسی اشعری به اصفهان آمد. (از 
ذ کراخبار اصقهان ص ۱۶۶). و رجوع به ذ کر 
اخبار اصفهان شود. 

کشیر. (کَ] ([خ) ابن صلت. نامش قلیل بود 
آن حضرت صلی‌اله علیه و سلم به کثیر 
نامیدند. (منتهی الارب). کشیربن الصلت‌بن 
معدی کرب الکندی کاتب رسائل دیوان 
عبدالملک مروان اصلش از یمن بود و 
منشاش در مدینه. اسمش قلیل بوداما عمرین 
خطاب او را کثیر نامیده. هنگامی که عثمان به 
خلافت رسید وی رادر مدیند به مسند قضا 
نشیاند پس به منصب کاتبی رسائل عبدالملک 
مروان رسید و در حدود سال ۷۰ ه.ق .. 
وفات یافت. (الاعلام ج ۶ص ۸۷۲. 

کثیر. (ک] (اج) این عسباس داماد 
امیرالممنین علی علیه‌السلام و ام کلشوم بنت 
علی از کلبیه زوجة اوست. وی به صفت 
صلاح و سداد اتصاف داشت و در زمان 
عبدالملک‌بن مروان به مدیته وفات یافت. 
رجوع به حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۱ 
ص ۵۰۶ شود. 

کفیو. زکَ] ((خ) ابن عبدالرحمن الخزاعی از 
شعرای زمان عمربن عبدالعزیز خلیفة اموی 
است و وی را مدح گفته است. (سيرة عمرین 
العزیز ص 0۲۹۰ 

کثیر. (ک] (!خ) ابن عبداتّین مالک تمیمی 
التهغلی معروف به ابن لُرَیزه متوفی در 
حدود ۷۰ ه.ق.از شاعرانی است که زمان 
جاهلیت و اسلام را درک کرده است. (الاعلام 
ج ۶ص ۷۲). و رجوع به این الفریزه شود. 

کثیر. [ک ] ((خ) ابن قیس الرومی راوی است 
از ابوالدرداء روایت کند. (منتهی الارب). 

کثیر. [کَ] ((خ) اب‌والحسین کثیر پدر 
عمیدالدوله ابوالقاسم منصور وزیر سامانیان 
بود. رجوع به کثیر (عمیدالدوله ابوالقاسم 
متصورین ابی الصین) و تاریخ بیهقی ص 
۷ نود 

کثیر. (ک] ((ج) عمیدالدوله اب والقاسم 
منصورین ابی الصین محمدین کثیرین احمد 
هروی خراساتی عارض سپاه یعنی وزیر 
لشکر ساطان محمود غزنوی و پسرش و 
صاحبدیوان خراسان در عهد مسعود بوده 
است. مولد وی هرات و جد وی احمد از مردم 
قاين است و ظاهر ابوالحین کثیر پدر ابی 
القاسم وزیر سامانیان بوده است و جمحی 
شاعر در مدح او گفته: 

صدر الوزارة انت غیر کثیر 


کثیرالاضلاع. 
لابی‌الین محمدین کثیر. 
پدران این مرد همه از وزراء و اعیان بوده و 
شغل و مقام خود را از عهد سامانیان به ارث 
می‌برده‌اند و این معنی از مدحی که ابوالقاسم 
محمدین ابراهیم باخرزی منشی همین ابو 
القاسم کثیر دربارة او گفته است پیداست. (از 
دیوان منوچهری دامغانی چ دبیرسیاقی ص 
۴ رجوع به تعلیقات دیوان منوچهری و 
نیز رجوع به فهرست اعلام تاریخ بیهقی و 
بوالقاسم کثیر و ابالقاسم منصور شود. 
کثیر. [کَ ] ((خ) مولی سمرة مرادی است و از 
ابوسلمه روایت می‌کند. (منتهی الارب). 
کثیو. [ک ی ي] (اخ) ابوصخر کثیربن 
عبدالرحمن ین الاسودین عامر الخزرجی 
مشهور به اببی جمعه از شعرای عرب و 
معشوق عزه دختر جمیل‌ین حفص کلبی 
است. در جمهرة نسب او به ماء السماءبن 
حارثةبن ثعلبة می‌پیوندد. کثیر از مردم حجاز 
است اما بیشتر مقیم مصر بوده است. (وفات 
۵ هق.) (دیوان متوچهری چ دبیرسیاقی 
ص۳۳۹). و رجوع به کتاب تزیین‌الاسواق چ 
مصر ص ۴۷ الاعلام شود. 
کفیوا. (کَ) () کتیرا, کثیرا.. رجوع به کتیرا و 
کثیراء شود. 
کثیرا. اک زن) (ع ق) بسیار وقت و زسان 
پسیار. |امکررا و چندین بار. (ناظم الاطباء) 
بدفعات. ||بمقدار بسیار. 
کثیراء. (ک ) (ع () کتیرا. کثیرا. صمغ قتاد 
است یا رطوبتی که از بیخ نوعی از درخت که 
بکوه پیروت و لبتان روید حاصل شود: جهت 
سرفه و خشونت سیله و قرحة ریه و گرفتگی 
آواز و حرقةالیول و تقویت روده مفید است. 
(متهی الارب) (آنندراج). رطوبتی که از بیخ 
درختی که در کوههای لبنان و بیروت است 
بیرون آید. (اقرب الموارد). رجوع به کتیرا 
شود. 
کفیراضلاع. اک آ) (ص مرکب. | مرکب) 
بیاربر. چند بر. چندین پهلو. کثیرالاضلاع؛ 
و بر دیگر سطح اشکال هندسي چون مثلثات 
و مربعات و کشراضلاع و... بسرکشید. 
(سندبادنامه ص۶۵ رجوع به کنیرالاضلاع 
شود. 
کثیرالارحل. رک ژل آج] (ع | مسرکب) 
بولوخودیون . اضراس الکلب. (از تحفة 
حکیم مومن), بسفایج. بسپایه. (یادداشت 
مولف). 
کثیرا لاضلاع. (ک ژل 1] (ع ص مرکب. | 
مرکب) چندضلعی. خط شکسته مسدودی 
است که دو سرش برهم منطبق باشد, هر یک 
از قطعه خطها را ضلع و هر یک از نقاط 


1 - ۷۵۰ 


کنیرالاضلاع. 
مشترک بین دو ضلع متوالی را رأس و 
مجموع اضلاع چتدضلمی را محیط چند 
ضلعی می‌نامند. کثیرالاضلاع را به عده 
اضلاع آن نام می‌نهند. ‏ 
کثیرالاضلاع. اک ژل [] (ع [مسرکب) 
لسان‌الحمل. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
لسان‌الحمل شود. 
کثیرالرس. زک رز ز ثو] (ع | مرکب) 
قرصعنه, (از تحفه حکیم مژمن). رجسوع به 
قررصعنه شود. 
کفیرالشعر. رک زش ش ] (ع (مسرکب) 
پرسیاوشان. (تحفه حکیم مومن). رجوع به 
پرسیاوشان شود. 
کثیرالمنقعة. (ک رل ع ت ع] (ع ص 
مرکب) بسیارسود. پرمنفعت. که با سودمندی 
بیار بود. ||(ع !مرکب) خطمی. (از تحفة 
حکیم مومن). رجوع به خطمی شود. 
کثیرالورق. اک ژل ور)(ع (مسرکب) 
خرنیل. (تحفة حکیم موْمن). رجوع به خرنیل 
شود. 
کثیرة. (ک ز)(ع ص) مزنت کثیر. بسیار. 
فراوان. زیاد. (ناظم الاطباء؛ رجال کهرة: 
مردان زیاد. مرات کثیرة؛ چندین سرتبه و 
دقعه‌های بسیار. (ناظم الاطباء). دفعات 
بیار. 
کثیف. (کَ] (ع ص) ستبر. (متهی الارب) 
(بحر الجواهر). ستبر و غلیظ, (تاظم الاطباء). 
ستبر و تیره. ضد اطیف. (غیاث اللغات) 
(آندراج): 
ترکیب تو سفلی و کثیف است ولکن 
صورتگر علوی و لطیف است بدو در. 
ناصرخسرو. 
چون این کئیف جرم زمین هست بر قرار 
چون کاین لطیف چرخ فلک را قرار نیست. 
معودسعد. 
گرملیحی یا قبیحی ور لطیفی یا کئیف 
پنده صدر جهانی حق‌شناس و حق‌گزار. 
سوزنی, 
ژمین زیر به, کو کلیف است و سا کن 
فلک به زیر. کو اطیف است و دروا. خاقانی. 
که‌مرا بی لقای خدمت او 


زندگانی کیف و نازیباست. خاقانی. 

ا گر خسیس بر من گرانسرست رواست 

کهاو زمین کتیف است و من سماء ستاء 
خاقانی. 

سودای این سواد مکن بیش در دماغ 

تکلیف این کثیف منه بیش بر روان. خاقانی. 

در دل سنگ کف جواهر معادن و فلزات 

بیافرید. (سندبادنامه ص ۲). ۱ 

صبفةالّه نام آن رنگ لطیف 

لعتةالّه بوی آن رنگ کثیف. مولوی. 


ااابر. ||آب. (مستتهی الارب) (آنندراج). 


|[ صاحب منتهی الارب و به تبع او صاحب 
آتنوراج گوید: اسمی است که لشکسر رابدان 
توصیف کنند و سپس کتیف را بمعنی اير و آب 
ضبط کرده است. مرادف دارای کثافت و این 
اخیر براساسی نیست و صواب آن است که آن 
صفت باشد. در اقرب الموارد و ناظم الاطباء 
ذیل کتیف آمده: ذوالکتافة که بدان لشکر و ابر 
و آب و صف شود. گویند؛ عسکر کثیف و 
سحاب کثیف و ماء کثیف. و صاحب شرح 
قاموس نوشته اسمی است که وصف کرده 
می‌شود به او سپاه و ابر و آب. |[در تداول 
فارسی‌زیاتان. چرکین و ناپا ک. ضد نظیف. 
(ناظم الاطباء» شوخگن. (یادداشت مولف). 
کثیف بودن؛ ناپا ک و چرکین بودن. (ناظم 
الاطباء) 
||ابوه و درهم. درهم پیچیده. (یادداشت 
مولف):رو موی سر او زود برآید و کثیف باشد. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). ا گر بیار است و 
کف (مسوی) مزاج گرم است. (ذخیرهة 
خوارزمشاهی). اندر موی نگاه کنند و موی از 
سه روی تشان دهد به مزاجها یکی از بسیاری 
و کثیفی و دوم از نگ [ظ. رنگ ] سیوم از 
جعدی و راستی | گریسیار است و کثیف, مزاج 
گرم است. (ذخیر: خوارزمشاهی). 

کثیف. رک تَ] (خ) شلْمی تابعی است. 
(منتهی الارب). 

کثیف‌رای.(ک] (ص مرکب) درشت‌رای, 
سخت‌رای. غلیظ رای: 

الحق کتیف‌رایی, گرچه لطیف‌جایی 

یک تابر آن کسی کز طفلی بود دوتایی. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی). 

کثیف شدن. (ک ش د] (*مص مرکب) 
انبوه شدن. ستبر شدن. غلیظ شدن. ||چرکین 
و ناپااک‌و پژوین گشتن. (ناظم الاطباء)؛ 
درهت‌طبع, خشن. که طبع دور از روانی 
دارد. مقابل رقیق‌طبع: و مردم آنجا (کوار 
شیراز ) جلف و کتیف‌طبع باشند. (فارسنامة 
این البلخی ص ۱۳۴ 

کثیف کردن. اک ک د] (مسص مرکب) 
ستیر و غلیظ و انبوه کردن. ||آلوده کردن 
چیزی به کناقت. ناپا ک‌کردن. 

کثيفة. (ک ف] (ع ص) مونث کتیف. رجوع 
به کثیف شود. 
-ادوية كثيفة؛ آن داروها باشند که در ابدان ما 
به اجزاء سخت خرد بخشیده نشوند مانند کدو 
و جین. (یادداشت مولف). 

کچ. (ک] (ص) تقیض راست باشد که آن خم 
و معوج و ناراست است. (برهان). ضد راست 
و آن را کژ نیز گویند. (آنتدراج). خم. خمیده. 
نار است. معوج. پیچیده. منحرف. (ناظم 
الاطیاء). کز. (یادداشت مولف). مقایل راست. 


۱۸-۸۹ 


کج. 
مقابل آخه: 


هیچ کج هیچ راست نپذیرد. سائی. 
آری همه کچ ز راست یگریزد 
چون دال که در الف نپیوندد. خاقانی. 
دی گله‌ای ز طره‌اش کردم. از سر فسوس 
گفت‌که این سیاء کچ گوش به من نميکند. 
حافظ. 
راستی آنکه طلب می‌کند از عقد سپیچ 
او در اندیشة کج فکرت عالی دارد. 
نظام قاری. 
کج‌را یا راست گر تلاقی افتد 
چون تیر و کمان زیاده از یکدم نیست. 
واعظ قزوینی (از امشال و حکم). 
<دست کسی کج بودن؛ عادت یا جنون 
دزدی داختن. 
<سخن کج؛ سخن دروغ. سخن ناراست؛ 
به پیچارگان بر بباید گریست. 
دروعغ است گفتار تو سربسر 
سخن گفتن کج نباشد هنر, فردوسی, 
کج نشتن و راست گفتن؛ تعییری است 
طغن آمیز, مقابل راست نشستن و ک گفتن, 
چه راست نشستن نشانه اطمیان و اتکاء 
است و کج نشستن نمودار ترس و عدم اعتماد 
به نقس و مراد آنکه با نمودن عدم اعتماد از 
کج‌نشینی. سخن راست و نیامیخته بدروغ 


فردوسی. 


توان گفت؛ 

یا تاکج نشینم راست گویم 

که‌کجی ماتم آرد راستی سور. انوری. 
ای دل تویی و من بنشین کجء بگوی راست 
تسازآفریش تو جهان‌آفرین چه 
خواست. اوحدی. 
رجوع به کچ نشستن شود. 


کچ. اک ]() قز.کز. نوعی از ابریشم فرومایة 
کم‌قیمت. (از برهان) (ناظم الاطباء: صنعت 
معتبر مردم این نواحی... از مضوجات چوخا 
و خاچمز و چادر شبی که از کج می‌بافند. 
(النتدوین). |[مهرة سفید کم‌قیمت. (برهان). 
قسمی از سپید مهر؛ کم‌قیست. (از سنتهی 
الارب). ||مطلق قلاب. (از برهان). قلاب. 
(ناظم الاطباء). ||قلابی که بدان یخ در بخدان 
اندازند و کشتیبانان کشتی خصم را به جنانب 
خود کشند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کچ. (کجج | (ع مص) كجة بازیدن کودک. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), رجوع به کجة شود. 
کچ. (کَ] (اخ) نام شهری به مکران که بنا به 
نوشتة لسترنج با اندک مسافتی در خاور قصر 
ند بوده و جغرافیانویسان اسلامی بصورت 
کیج و کیز هم آورده‌اند. (از جغرافیای 
تاریخی لسترنج ص ۳۵۳). شاید محرف کفج 
باشد که صورتی از کوج (معرب آن قفص) 


۰ کج. 


است وبهر حال جای تأمل است. 

کچ. اکَجج] (اخ) موسفین اصمد کج 
قاضی است. (منتهی الارب). 

کچ [ک ] (() گیاهی است که کمان‌گران بسر 
بازوی از جا برآمده بندند. (یرهان). گیاهی که 
بدان استخوانهای شکسته را بندند. (ناظم 
الاطباء). 

کچ. اکجج ] ((خ) قتیبابن کج بخاری 
محدشت. (منتهی الارب). 

کچ‌آغند. رک ]] ( مسرکب)! کجاغند. 


جامه‌ای باشد که درون آن را به جای پنبه" 


ابریشم کج پر کرده باشند و روز جنگ پوشند. 
(برهان) [آنندراج) (ناظم الاطباء). کچ آ گند. 


کزا گد. قزاغند. قزا کند. (حاشية برهان چ 


معین). قزاگند 
ز خفتان و از جوشن کارزار 
ز درح و کج آغند بد سی هزار. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کزاً گدو کج گدشود. 
کچ آ کند. [کَکَ ]([مرکب) 1 کنده‌به کج که 
نوعی ابریشم کم‌بهاست. کج گند. || جامه‌ای 
را گویند که میانش رابه کج پر کرده باشند و 
آن را روز جنگ بسپوشند. (قرهنگ 
جهانگیری) کج‌آغند. کج گند.تزا گند.رجوع 
به کج‌آغند و کج گندشود. 
کچ آ گند. (ک گ] (| مرکب) آ گنده‌به کج 
( کز)که توعی ابریشم کمبهاست. ||کچ آغند که 
جامهٌ روز جنگ باشد. (برهان) کجا کند. 
قزا گت 
پاره‌پاره بر تن بدخواه او 
جوشن و خود و ک چا گندو تسین 
؟ (از راحةالصدور). 
رجوع به کج| کندو کج آغند شود. 
کجا. رک )۲ (ق) (از ک (استفهام) + جا) از 
ادات پرسش است و در مقام سوال از مکان 
بکار برند. کدام جا. (برهان) (آتدراج). کدام 
جای. کدام مکان. (یبادداشت مولف). کدام 
موضع. کدام محل. آین. (ترجمان القرآن). چه 
جا. (فرهنگ فارسی معین): 
از آن پس که تن جای گیرد به خا ک 
نگر تاکجا بشد این جان پا ک. فردوسی 
پاید شما راکنون گفت راست 
کهآن بی‌بها اژدهافش کجاست. فردوسی, 
باز برگرد و به بستان شو چون کیک دری. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری. 

1 منوچهری. 
تسدبیر ان است که... و کسان گماريم تا 
تضرییها می‌سازند و آنچه ترکان و این دو 
سالار گویند فراختر زینادتبها می‌کند و 
بازمی‌نمایند تا حال کجا رسد. (تاریخ ببهقی), 
نداتم کجا دیده‌ام در کاب 


که‌ابلیس را دید مردی بخواب. سعدی, 


دیگر به کجا می‌رود آن سرو خرامان 

چندین دل صاحب‌نظران دست به دامان. 
سعدی. 

صورت ظاهرش پا کیزه‌و صورت حالش 

پریشان پبرسید از کجایی و بدین جایگه 

چگونه افتادی. ( گلستان) 


ای که گفتی مرو اندریی خوبان زمانه 
ما کجاییم در این بحر تقکر تو کجایی, 
سعدی. 
ای نسیم سحر آرامگه بار کجاست 
منزل آن بت عاشق‌کش عیار کجاست. 
حافظ. 
مرحبا طایر فرخ‌پی فرخنده‌مقام 
خیر مقدم, چه خبرء دوست کجاء راء کدام.: 
حافظ. 
سر خدا که عارف سالک به کس نگفت 
در حیرتم که باده‌فروش از کجا شید. 
حافظ. 
کجارری همی ای دل بدین شتاب کجاء 
حافظ. 


باز پرسید از کجاها میرسی 
کرداز احوال او پرسش بسی. 

اسیری لاهیجی (از آنندراج). 
دل درون سینه و ما رو بصحرا می‌رویم 
کمبهٌمتصد کجا و ما کجاها می‌رويم. صائب. 
- تا کجاها؛ تا چه اندازه (زیاد), (فرهنگ 
فارسی معین): 
آرزوی یوسه در دل خون شود عشاق را 
گریگویم چهرة او تا کجاها نازکست. 

صائب (از انندراج). 

||کو. کجاست. چه شد. (یادداشت مولف): 
ز پایت که افکند و جایت که جست 
کجاآن همه حزم و رای درست. .. فردوسی. 
کجاآن یلان و کیان جهان 


از اندیشه دل دور کن تا توان. فردوسی. 
کجا خواهران جهاندار جم 
کجاتاجداران با باد و دم فردوسی. 
کجامادرم دخت افراسياب 
که‌بگذشت از آن سان ز جیحون بر آب. 
فردوسی. 
کجادختر تور ماء آفرید 
که‌چون او کس اندرزمانه ندید. فردوسی,. 
ایا ز بیم زبانم تژند گشته و هاژ _ 
کجاشد آن همه دعوی کجا شد آن همه زاژ. 
۳ 
رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار 
کجاصحابةٌ اخیار و تابعان اخیر. 
ناصرخرو. 
گفت به تیر آن پر کینهت کجاست 
گفت برخش آن تک دینه‌ت کجاست. 
نظامی. 


کجاآن تیع کآتش در جهان زد 


کجا. 


تپانچه بر درفش کاویان زد. نظامی 
||(قد استفهام از چگونگی) کی. (بر حان) 
(آنندراج). بمعتی چگونه. چطور. (فرهنگ 
فارسی معین). به چه سان+ 

من بچة فرفورم و او باز سپید است 


باباز کجا تاب برد یچ فرفور. ‏ ایوشکور. 
آن راکه با مکوی و کلابه بود شمار 
بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه را. 

شا کربخاری, 
بر دل مکن مسلط گفتار هر تنبر 
هرگز کجا پندد اقلا ک‌جز ترا سر 

شا کربخاری. 
صفرای مرا سود ندارد نلکا 
درد سر من کجا نشاند علکا. ‏ . ابوالموید. 
تو مرکویی به شعر و من بازم 
از باز کجا سبق برد مرکو. دقیقی. 
ای خسرو مبارک یارا کجا بود 
جایی که باز باشد پرید ماغ را دقیقی. 
یکی دختری داشت خاقان چو ماه 
کجاماه دارد دو چشم سياه.   "‏ فردوسی, 
| گراشتر و اسب و استر نباشد 
کجاقهرمانی بود قهرمان را. ناصرخسرو. 
دین را تن است ظاهر و تأویل دح اوست 
تن زنده جز به روح به گیتی کجا شده‌ست. 

تاصرخسرو. 

مار جهان را چو دید مرد بدل 
دست کجا در دهان مار کند. . اصرخسرو. 


و من بنده و بنده‌زاد را خود محل آن کجا تواند 

بود. ( کلیله و دمنه). او در خشم شد و گفت بر 

زبان من خطا کجا رود. ( کلیله و دمند), 

مگو که دهر کجا خون خورد که نیست دهاتس 

ببین به پشه که زوبین زن است و نیست کیاء 
خاقانی. 

گرفتم کاتش نابست قدح حاسدان در وی 

چو آتش نام او داند کجا سوزاند اندامش. 
خاقانی. 

خود مدیحت را بگفتی او کجا باشد نیاز 

مصحف مجد از پر طاووس کی گرد بها. 
خاقانی. 

دگر رغبت کجا مائد کسی را سوی هشیاران 

چو بیند دست در آغوش مستان سحرخيزت. 
تست ۲ 

اگرچون زنان جامه بر تن کنم 

بمردی کجا دفع دشمن کنم. 

دعای ستمدیدگان در پشت 


سعدی, 


۱ -از کج (ابریشم) +آغند (آ کند). (حاشیة 
برهان چ معین). 
۲ - این کلمه از لحاظ دسترری بصورت ادات 
و قید استفهام و فید مکان و قید زمان و بمعنی 
« که» و «چه»مرصول و ۶ که» و اچه» ربط در آثار 
متقدمان بکار رفه است. 


کجا: 

کجادست گیرد دعای کسشت. سعدی. 

کجادانه داند به خشخاش در 

که چون می‌دهد کشت خشخاش بر. 
امیرخرو دهلوی, 

ترا چنانکه تویی هر نظر کجا بیند 


بقدر داتش خود هر کسی کند ادرا ک. حافظ. 
|اچه وقت. چه زمان. کی (استفهام مفید نفی): 
دو دوست یک نفس از غم کجا براسودند 
که اسمان بسر وقتشان دواسبه نتاخت. 

1 سعدی. 
فراغ صحبت دیوانگان کجا باشد 
تراکه هر سر مویت کمند دانایست. سعدی. 
یکی را بزندان درش دوستان 
کجاماندش عیش در بوستان. سعدی. 
|اانکار را رساند. (فرهنگ فارسی معین). 
بمفتی کی که کلمة انکار است. (برهان): 
کیرکجا کردی هرگز پلنگ 
گرنبدی چون تو بروز شکار. 

مختاری غزنوی. 

گرز کوی وصل تو یاد آبدی ۱ 
دل‌کچا از غم بفریاد امدی. ‏ ؟(از انندراج). 
||در تداول فلسفقه یکی از مقولات عشر است 
چون کم و کیف و وضع و آین: و اما چند و 
چگونه و کی و کجا اندرمطللهای علما نیوفتد. 
(دانشنام علابی چ معین و مشکوة ص ۱۵۴). 
||در اشعار زیر تکرار کلمةٌ کجا یمعنی عدم 
تساوی و عدم یکرنگی و نداشتن موافقت 
زروی دوست دل دشمنان چه دریاید 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. حافظ. 
صلاح کار کجا و من خراب کجا 
ببین تفاوت ره از کجاست تابکجا. حافظ. 
||(حرف ربط) چون. هرجا. هر زمان: 


کجارای پنهان شدن داشتی 
نگین راز کف دور نگذاشتی, نظامی. 
کجاعزم راء آورد راهجوی 
نراند چو اشفتگان پوی پوی. تظامی. 


||مختصر هر کچاست. (برهان). بمعنی شر 
کجانز آید. (رهان) (ناظم الاطباء). هر جاء 
(غیاث اللغات) (فرهنتگ جهانگیری). هر 
موضع. هر مقام. هر محل. هر چا که. در هر 
مکان که 
نبیذ روشن و دیدار خوب و روی لطیف 
کجاگران بد زی او همیشه ارزان بود. 
رودکی. 

کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی آخشیجش برو بر گمار. 
کجاباغ پودی همه راغ بود 
کجاراغ بودی همه باغ بود. 
کجاتو باشی گردند بی خطر خویان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 

شا کربخاری. 


ایوشکور. 


ابوشکور. 


به ایران همه خوبی از داد اوست 


کجلاهست مردم همه یاد اوست. فردوسی. 
کجاکوه بد دیده‌بان داشتی 

سیه را پرا کنده نگذاشتی. قردوسی. 
سراسر زمین زیر گنج منست 

کجاخاک و ابست رنج منست. فردوسی. 
به کاخ اندرون انجمن گرد کرد 

کجایود دانا و داننده مرد. فد 
کجاگلی‌ست نشستهست بلبلی بر او 

همی سراید شعر و همی نهد دستان. فرخی. 
کجاز همت عالیش یاد خواهی کرد 

به چشم عقل نماید ستاره اندرچاه. فرخی, 


کجاحملهة او بود چه یک تن چه سپاهی 
کجاهیبت او بود چه شیری چه شکالی. 


فرخی. 
پر من آن بت بازار نکوان بشکست 
کجاچتان بت باشد کرا بودبازار.. فرخی. 
کجاز عیب ملوک زمانه یاد کنند 
بری بود ز نقایص چو خالق سبحان. فرخی. 
کجاجای بزمت گلهای بیحد 
کجاجای صید است مرغان بیمر.. فرخی. 
سیرت شاه عیان است و دگر جمله خبر 


از خبر یاد نیارید کجا هست عیان. عنصری. 


کجانید است آنجا بود جوانمردی 


کجانید است آنجایگه بود برکه. منوچهری. 


کجابتشت ماءپانوان بود 
کجایگذشت خورشید روان بود. 


(ویس و رأمین). 


کنون‌افتاد کار ایدر مپایید 
کجامن می‌شوم با من بیایید. 


(ویس و رامین). 


کجاانده بود اندوه‌سوز است 
کجاشادی بود شادی‌فروز است. 


(ویس و رأمین). 


سپهید کجا شد همی مژده داد 


ز فرخ فریدون با فر و داد. ( گرشاسب‌نامه). 


کجادجلة مدح تو موج زد 


چو بنداد گردد جهان هر طرف. معودسعد. 


کجاسفینه عزمش در آب حزم نشست 


تخایدش بجز از مرکز زمین انگر, 

معودسعد. 
در این | گرمگری می‌رود حقیقت نیست 
کجاحقیقت باشد اگرمگر نبود. . سوزنی. 
کجااو نهد پای ما سر تهیم 


ز فرمان او بر سر افسر نهیم. 


نظامی (از آتدراج). 


کجادشمی یاقتی سختکوش 
که‌پچیدی از سختکوشیش گوش 


به پیقام اول زر انداختی 


به زر کار خود را چو زر ساختی. نظامی. 


به تعجیل می‌راند بر کوه و رود 


کجاسبزه‌ای دید آمد فرود 


کحا. 


کجاگام زد خنگ پدرام او 

زمین یافت سرسیزی از گام او. 

کجاکان الماس بشتاختند 

از آن گوشت لختی بینداختند. 

کجابستدی فرخ آیین دزی 

چه از زورمندی چه از عاجزی 

ا گر آشکارا بدی گر نهان 

بر آن دز شدی تاجدار جهان. 

||تا جائی که. تا مکانی که؛ 

روان گشت و دل خته از روزگار 

همی رفت گریان سوي مرغزار 

کجاتامور گاو برمایه بود 

کهرخشنده بر تنش پیرایه بود.. فردوسی. 

هر آن کجا: هر جاء (فرهنگ قارسی معین). 

جائی که 

بجز به خدمت تو بنده انتما نکند 

هر آن کجا که پژوهش کنند اصل و نزاد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

||() بمعنی جا و مقام هم آمده است چنانکه 

گویندهر کجا باشد. (برهان). بمعتی جا است. 

(آنندراج) هر کجا بمعتی هر جا است. (از 

فرهنگ فارسی مین): 

و ایمن بروی هر کجا که خواهی 

پر راه ترا جوی و جرنباشد. ناصرخسرو. 

و هر کجا یکی بود از دعاة و اتباع مزدک سر 

براوردند. (فارسنامة ابن البلخی ص .)۸٩‏ هر 

کجادر عرب و عجم اسپ نکو بود بدرگاه 

ایضان [پادشاهان ایسران] آوردندی. 

(نوروزنامه). 

هر کجا ‏ کراو بود توکه‌ای 

جمله تسلیم کن بدو تو چه‌ای. ستایی. 

هر کجا غمام حسام برق‌سیرت او سیل خون 

روان کرده است. (سندپادنامه ص ۱۵). 

هرکجا بینی این چنین کس را 

التفاتش مکن که هیچکس است.-: سعدی. 

هر کجا سلطان عشق آمد نماند 


قوت بازوی تقوی را محل. سعدی: 
ماری تو که هر که را بینی بزنی 
یا بوم که هر کجا نشینی بکتی, سعدی: 


|[ (موصول) که. (برهان) (تتدراج). بمنی که 
موصول و ربط آید؛ 

ماهی دیدی کجا کیودر گیرد 

تیفت مایت دغمانت کبودر. 

و آن کجا بگوارید نا گوارشده‌ست 

و آن کجا نگزایست شت زود گزای. 


رودکی. 


رودکی. 
بسا شکسته بیابان که باغ خرم گشت 
و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. رودکی. 
کهن کند بزمانی همان کجا نو بود 
و نو کند بزمانی همان که خلقان بود. 

رودکی. 


گفت‌تو بدین راه سوی ترکتان شو و آن علم 


۲ کجا. 


بزرگ کجا درفش کاویان خواندندی ورا داد و 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 

آن کجا گاو نکو بودش پرمایونا. 
چگونه جذری جذری کجا ز پستانش 
هنوز هیچ لبی بوی نا گرفتلبن. . منجیک. 
آن کجا سرت برکشید به چرخ 


دقیقی. 


باز نا گهفروبردت به خرد. 
خروی (از صحاح القرس). 
به ابر رحمت ماند همیشه کف امیر 


چگونه ابر کجا توتکیش بارانست. عماره. 
سپهری کجا باد گرز تو دید 

همانا ساره نیارد کشید. فردوسی. 
کسی‌را کجا چون تو کهتر بود 

ز دشمن بترسد سبکر بود. فردوسی. 
همان کن کجا با خرد درخورد 

دل اژدها را خرد بشکرد. فردوسی. 
پشیمان شد از بد کجا کرده بود 

دمار از دل خود برآورده بود. فردوسی. 


ز توران! کجا یافت [طوس] برداشت سر 
برانداخت آن مرز را سربسر. 
کسی را بود زین سپس تخت تو 
بخا ک‌اندرآرد سر بخت تو 


فردوسی. 


کجانام او آفریدون بود 

زمین راسپهری همایون بود. فردوسی, 

چهارم ورا نام نوش آذرا 

کجاکرد او گبد آذرا. 

زکارا گهانآ گهی‌یافتم 

بدین آ گهی تیز بشحافتم 

کجااز پس پرده پوشیده روی 

سه پا کیزه‌داری تو ای نامجوی. فردوسی. 

میل ستاره باشد پدانسو کجا انقلاب است... 

بدانسو کجا بزرگتر بود از هر دو. (افهیم). 

چنان خوش آید بر گوش تو سوال کجا 

بگوش مردم دل‌مرده بانگ رود حزین. 

فرخی. 

چنان بدانم من جای غلفلی‌جگهش 

کجابمالش اول قتد بخنده خریش. ‏ لبیبی. 

همیشه در فزع از وی سپاههای ملوک 

چنان کجا ینواحی عقاب بر خرچال. زینبی. 

همچو خورشید کجا لشکر سایه شکند 

لشکر دشمن به زین شکند شاهنشاه. 
منوچهری. 

بیمار کجا گردد از قوت او ساقط 

دائی که به یک ساعت کارش نشود کاری. 


فردوسی. 


منوچهری. 
شیر دهدشان بپای مادر آژیر 
کودک دیدی کجا بهای خورد شیر. 
منوچهری. 


این چنان تاری کجا باشد بزیر نار آب 
وان چنان آبی کجا باشد بزیر آب تار. 
منوچهری. 


نه ابر است آتکه گنتی تندیادست 


کجادر کوه خا کتر فتاده‌ست. 

(ویس ورامین). 
نه خشم از بهر کین خویش دارد 
کجااز بهر دین و کیش دارد. 

(ویس و رامین). 
همان مردم کجا فرزانه بودند 
بدشت جنگ چون دیوانه بودند. 

(ویس و رامین). 
ببخت خویش می چندان گرستی 
کجاافزونتر از باران گرستی. 

(ویس و رأمین). 
کسی را کجا زندگانی بود 
ز خردی امید جوانی بود. آسدی. 
دلیری کجا نام او میتراست 
برزم از گشن لشکری بهتر است. 

3 ( گرشاسب‌نامد). 
حکمت آپی است کجا مرده بدو زنده شود 
حکما بر لب این آب مبارک شجرند. 

ناصرخسرو. 
این شگفتی نگر یکی سخنم 
نکته زاید همی و آید راست 
ای غریبی کجا مصیبت تو 
هیچ دانا غریب‌وار نداشت. م‌فودستل. 
در در خاقان کجا پیل انکند محمود را 
بدره بردن پیل بالا برنتابد بیش ازین. 

خاقانی. 

دروغ است آن کجاگویند در نگ 


فروغ خور عقیق اندریمن ساخت. خاقانی. 
- چنان کجا: چنانکه. بدانسان که. همانطور 
کث 
کنون که نام کنیسه برد دلم بتچد 
چنان کجا دل بددل تپد بروز جدال. آغاجی. 
هميشه تا چوگل نسترن بود لولژ 
چنان کجا چو گل ارغوان بود مرجان. 

فرخی. 
همیشه تا خورش و صید باز باشد کیک 
چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ, 


فرخی. 
از بهر چشم زخم سر طاق شانده‌اند 
او را چنان کجا سر خر در خیارزار. 
سوزنی. 
||(حرف ربط) زیراکه. به علت اینکه. 
(یادداشت مولف) 
می‌خور و می‌ده کجا نبود پشیمان 


آنکه بخورد و بداد از آنکه یلفخت. رودکی. 
کجابیور از پهلوانی شمار 


بود در زبان دری ده هزار. فردوسی. 
بر افرسیاب این سخن مرگ بود 

کجاکار ناساز و بی‌برگ بود. فردوسی. 
کجاپادشا دادگر یود و ببس 

نیازش نبودی بفریادرس. فردوسی. 


کجا. 
بیار باده کجا بهتر است باده هنوز 
که‌تو به باده ز چنگ زماته محترزی. 
منوچهری. 
ا گرتوانی یک شنبه را صبوحی کن 
کجاصبوحی نیکو بود به یک‌شنبد. 
منوچهری. 
مکن زو یادا گرچه مهربان است 
کجاچیز کسان زان کسان است. 
(ویس و رامین). 
هنر در پارسی گفتن نمودند 
کجادر پارسی استاد بودند. (ویس و رامین). 
کجادر باغ و راغ و جوییاران 
ز جام می همی بارید باران. 
(ویس و رأمین). 
کجادیوانه‌ای باشد به هر باب 
که‌نه از آتش بپرهیزد نه از آب. 
(ویی و رأمین), 


بدان مین که ز پخت دروگری زاده‌ست 
کجاخلیل پیمبر هم از دروگر بود. خاقانی. 
||وقتی که. آنگاه که. چون: 

زر بر آتش کجا بخواهی پالود 
جوشد لیکن زغم نجوشد چندان. 
کجامن با برادر یار گشتم 

/ مهر دیگران بیزار گشتم. (ویس و رأمین). 
چو مال غروری در سر مردم آرد و قلعه 
غروری دیگر و کجا دو غرور در سر مردم 
شود ناچار فسادانگیزد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۵۷). ||(موصول) بمعنی چه یعنی بجای 
که «چه» استعمال شود. (برهان). چه. (از 
آنندراج). آن کجا بجای آن چه آید. (فرهنگ 
فارسی معین). آن را که. آن چیز رکه 

پیامد چو نزد فریدون رسید 

یگفت آن کجا گفت و پاسخ شنید. ‏ فردوسی, 
یکایک بگفت آن کجا دیده بود 
دگر هر چه زان کار بشنیده بود. 
همه یاد کرد آن کجا رفته بود 


که‌شاه اردوان از چه اشفته بود. 


رودکی: 


فردوسی. 


فردوسی. 
برآمیختند آن کجا داشتد 

بگاه خورش دوک بگذاشتد. 
بگفتش به گیو آن کجا کرده بود 
چنان شیر مردی که آزرده بود. 
بیامد بگفت آن کجا کرده بود 
همان باژ کز کشور آورده بود. ‏ . فردوسی. 
|[(حرف ربط) به کیفیتی که. چنانکه: 

به چاپکی برباید کجا نیازارد 

زروی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 
کجا. اک ] (رخ) نام شهری بوده است از 
ولایات چین. (انندراج)؛ 


فردوسی, 


فردوسی. 


په مرز کجا نزد یک روزه راه 


۱-ج تور یمعتی تورانی و اهل تور. 


کحایاد. 


رسیدند یک جای هر دو سیاه. 
( گرشاسب‌نامه). 
چوشاه کجا آ گهی‌یافت راست 
فرستاد کس وز نریمان بخواست. 
( گرشاسب‌نامه). 
نریمان چو پرداخت زان بزمگاه 
بگرد کجا خیمه زد با سهاه. 
اسدی (از آنندرا اج). 
کجاباد. 1 ((خ) دهسسی است از نساحية 
سردرود و صحرا از تنواصی تسبریز, 
(نزهةالقلوب مقالة سیم چ اروپا ص ۷۸). 
کجایه. (ک بٍ] () کباو» است و آن جایی 
است که بجهت نشستن سازند و بر شتر بندند 
و به عربی هودج خوانند. (برهان) (آتدراج). 
ظمیه. کجاوه. (زم‌خشری). کجبه. کجوه. 
(حاشية برهان ج معین): علی‌بن موسی الرضا 
به نیشابور آمد هر دو بهم در کجابه‌ای بودند بر 
یک اشتر. (تذکرة الاولیاء. از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کجاوه شود. 
کجات. ()(2) نام طایقه‌ای از طوایف ترک. 
(حاشیة تاریخ بهقی چ فیاض ص ۸۶. 
کجاران. (ک] ((خ) نام شهری. (ناظم 
الاطباء). نام شهری است در ساحل خلیج 
فارس. (از فهرست شاهنامة ولف): 
ز شهر کجاران به دریای پارس 
چو گوید ز بالا و پهنای پارس 
یکی شهر بدتنگ و مردم بی 
ز کوشش بدی خوردن هر کی. . فردوسی. 
ز شهر کجاران برآمد نفیر 
برفتند پا نیزه و تیغ و تیرء 
پنزدیک او مردم انبوه شد 
ز شهر کجاران سوی کوه شد. . . فردوسی. 
کجارستان. (ک ر] ([خ) دهی است از 
دهستان بخش جایلق شهرستان الیگودرز 
جلگه‌ای و معدل, دارای ۳۵۸ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
کحاز. (ک ] () آلتی باشد از آهن مانند تیشه 
/ تبر و غیر آن. (برهان) (از آنندراج), ابزاری 
آهنین مانند تشه و تبر. (ناظم الاطباء). 
کجاوه. رک رز / و ] () کزاوه. گزابه. کزابه. 
کزاوه. قزاوه. قژاره. کجابه. کجبه. ک‌جوه. 
(فرهنگ فارسی معین). کجابه است که به 
عربی هودج خوانند. (برهان). آنچه بر پشت 
شتر بندند و دو شخص در آن مقابل یک‌دیگر 
ننیند. (غیاث اللغات). محمل. (سنتهی 
الارب). نشیمن و جایگاهی که بر استر و شتر 
بار کنند و در هر طرقی یکی بنشیند و در اول 
کرسی‌واری از چوپ ساختند و با ریسمان 
کجن از پهلوی استر آونگ کردند و در آن 
نشستند و کژاونگ و کزاوه خواندند چون زاء 
پارسی با جیم تبدیل می‌پذیرد کجاوه گفتند و 
او را با باء عربی بدل نمودند کجابه نیز نامیده 


فردوسی. 


شد. (از آنئدرا اج). نشیمن روپوش‌دار مانند 
هوردج که از چوب سازند و یک جفت آن را به 
یکدیگر بندند و بر شتر و یا استر بار کنند و در 
هر یک از آن یک کس نشیند و چوپله نیز 
گویند.(از ناظم الاطباء). دو اطاقک چوبین 
روباز یا با سایبان که آنها را در طرفین شتر یا 
استر بندند و در هر اطاقک مسافری نشیند و 
آن در قدیم وسیلة حمل و نقل مسافران بود. 
(فرهنگ فارسی معین). عماری. محمل. 
پالکی: 
وان کجاوه چیست میزان دو کفه باردار 
بار جوز و دو کفه شکل میزان دیده‌اند. 
خاقانی. 
گیسوی حور و گوی زنخدانش بین به هم 
دستارچه کجاوه و ماه مدورش. خاقانی. 
گرتشنگان بادیه را جان بلب رسد 
تو خفته در کجاوه په خواب خوش اندری. 
سعدی, 
یاران کجاوه غم ندارند 
از منقطعان کاروانی. سعدی, 
تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود 
و در حجره جلیی. ( گلتان). با آنکه اندک 
عارضه‌ای داشت آغرق در قلعه گذاشته به 
ک‌جاوه درآمده عزیمت اردوی همایون 
داشت. (عالم‌آراء از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کجابه شود. 
کحاوه‌پوش. (ک و / و ] (|مرکب) جامه 
که‌بر کجاوه کشند تا کجاوه‌نشین از باران و 
سرما و آفتاب مصون ماند. در تذکرةالملوک 
(چ دبیرسیاقی ص ۲۱) در فهرست اشیانی که 
به قراش‌باشی تحویل داده می‌شده است 
کجاوه و کجاوه‌پوش ذ کرشده است. 
کجاوه کش. اک و /و ک /ک ] (تسف 
مرکب) چاروادار که پیاده همراه استر یا اشتر 
کجاوه‌دار است. (یادداشت مولف). 
کجاوه‌نشین. (ک و /و ن] (نف مرکب) 
کی که در کجاوه تشیند. (ناظم الاطباء). 
آنکه در کجاوه قرار گیرد و سفر کند: 
کجاوه‌نشینی را شتیدم که با عدیل خود 
میگفت. ( گلستان). 
کجایبی. [ک ] (حامص) کجا بودن. (فرهتگ 
فارسی معین). | افرهنگ فارسی معین): 
یکی اضافت و یکی کجایی که به تازی ین 
گویند.(دانشامة علائی ص ۸۵). 
کچابرو. اک ]) (ص سرکب) کی که 
ابروهای وی مانند کمان و مطبوع باشد. (ناظم 
الاطباء) ابروکسان. کمان‌ابرو. |امجازا, 
صفت کمان است: 
کمان کج‌ابرو به بژگان تیر 
ز پستان جوشن برآورده شیر. نظامی. 
کچابرویی. اک 1] (حامص مرکب) دارای 
آبروی مانند کمان بودن. کمان‌ابرویی. (ناظم 


کجباز. ۱۸۱۹۳ 


الاطباء). ||خمیدگی مطبوع و زیبای ابروها. 
(ناظم الاطباء). 

کچادا. (ک آ] (ص مرکب) بداد, کجرو و 
ستیزه‌جو. رجوع به بدادا شود. 

کچادایی. اک آ] (حسامص مرکب) 
کجروی. (ناظم الاطباء). بدادایی. رجوع به 
بدادا و بدادایی شود. 

کج النگت. رک (() دی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. کوهستانی. و معتدل. سکنه ۲۸۳ تن. 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

کچ‌انداز. اک ] (نف مرکب) مخنف کج 
اندازنده. |[(نسف مرکب) کج‌اندازیده ۲ 
کج‌انداخته. منحرف. که کج رها شده باشد و 
بمجاز هر طعنه و سخن ناروا و کژ و دروغ و 
تاراست"* 

بعد از اينم چه غم از تیر کج‌انداز حسود 

چون به محبوب کمان‌ابروی خود پیوستم. 

حافظ. 

کچ اند یش. اک | (تف مرکب) که کج و 
ناراست اندیشد. که اندیشة مستقیم ندارد. 
کسجرای. مقابل مستقیم الرأی. رجوع به 
کجرای شود. 

کچ‌اند پشی. [ک 1) (حامص مرکب) عمل 
کج‌اندیش. کجرایی. رجوع به کجرایی شود. 

کجب. [کَ ] (() حصرم است. کجم. غوره. 
(از تحفة حکیم مومن). و رجوع به خصرم 
شود. 

کچ باختن. اک تَ) (مص مرکب) غلط 
بازی کردن. خطا باختن (با وجود مهارت یا 
عدم آن). (فرهنگ ضارسی معین). |ادغل 
کردن‌در بازی و مکر کردن و فریب دادن. (از 


ناظم الاطیاء): 

راست خوانی کنند و کج بازند 

دست گیرند و در چه اندازند. نظامی. 
هر کس از مهرة مهر تو به نقشی مشفول 


عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه. حافظ. 
برده بودی و داوت آمده بود 
چون تو کج باختی کی چه کند. 
(انزار سهیلی). 
||بدمعاملگی کردن. افساد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کچباز. (ک ] (نف مرکب) کج‌بازنده. که کج 
بازد. ااکسی که در بازی دغل می‌کند و 

راستی ندارد. آنکه غلط بازی کند. (فرهنگ 


۱ -نل: کواوه. و در این صررت شاهد کجاوه 
۲-ان داز که ريشة دوم افعال است مخقف 
صفت فاعلی و صفت مفعرلی هر دو باشد یعنی 
مخفف اندازنده واندازیده. 


۴ کهبازی 


فارسی معین), مکار و فریینده. اناظم 
الاطیاء). ید معامله و مفسد. (آنندراج). 
کج‌پلاس.و رجوع به کج پلاس شود. 
کچ‌بازی. اک ] (حامص مرکب) عمل 
کجباز. دغلی. مفسدی. مکاری. فریبندگی؛ 
ای همه ضرب تو به کج‌بازی 
ضربه‌ای زن به راست‌اندازی. 
نظامی. 
کچ ‌بحت. (ک بِ] (ص مرکب) یاوه گوی 
در میاحثه و گفتگو. (ناظم الاطباء). کسی که 
در مسباحثه راه خطا رود و بیهوده گوید. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
مهر خاموشی حصاری شد ز کج‌بحثان مرا 
ماهی لب‌بته را اندیشه از قلاب نیست, 
صائب (از آنتدراج) 
کچ بحشی. (کَ بٍ ) (خامص مرکب) عنمل 
کج‌بحت. یاوه گويی و نامعقولی در سباحشد. 
(تاظم الاطباء). خطا رفتن در سباحثه و 
یاوه گویی.(فرهنگ فارسی معین): 
خروشان از کجک دیدم چو فیلان را يقینم شد 
که عاجز می‌توان کردن بکج یحثی فلاطون را. 
میرزا معز قطرت. 
کچ بسته. اک بت /ت] (نسف مرکب) 
استخوان شکسته‌ای که آن را بد و فاراست 
بسته باشند. (ناظم الاطیام). 
کچ بصیرت. اک ب ز] (ص مرکب) آنکه 
از راه بسصیرت حقیقی مسنحرف باشد. 
کج‌معامله و بدمعامله. (فرهنگ فارسی 
معین): 
ندارد حاصلی با کچ,صیرت ! دوستی کردن 
کسی را یک‌جهت يا خویشتن احول تمی‌بیند. 
محسن تأٌثیر (از آندراج). 
||احول و کچ‌بین. || حسود و رشکین. (ناظم 
الاطیاء). 
کچ‌بکچ. (ک ب ک] (ص مرکب) بسیار 
خمیده. (ناظم الاطیاء), 
کجبه. (ک ب /ب ] () مخقف کجابه است 
که کجاوه باشد. (برهان) (آنندراج). کجاوه. 
کجابه. (ناظم الاطباء), رجوع به کجاوه و 
کجابه شود. 
کچبید. اک ] (اج) دهی است از دهستان 
زاوه بخش حومة شهرستان تربت‌حیدریه. 
دارای ۶۴ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کچبیع. اک ب ] (ص مرکب) کج‌معامله. 
(آنتدراج) آنکه در خرید و قفروش راه خطا 
رود. ابد رفتار. (فرهنگ فارسی معین) 
کچ‌بیل. (کَ](مرکب)" بیل سر کچ که با 
آن چیزی را از گودالی که حفر شود برآورند و 
نیز مواد سوخت را در تنور و کوره ریزند. 
(فرهنگ فارسی معین). بیل که قسمت دستة 
آن محنی باشد. 


کج‌یل 


کچ‌بین. اک ] (نف مرکب) که کج بیند. 
احول. لوچ. کاج. (ناظم الاطیاء) || آنکه خطا 
بیند. کسي که به خطا نگرد. (فرهنگ فارسی 
معین) 
تیست کج‌بین را زناز آن بهشتی‌رو خیر 
ورنه هر چین جبین آغوش حور دیگرست. 
صائب (از آتدرا ‌! 
کچ‌بيتی. اک] (حانص مرکب) عمل 
کچبین. احولی و لوچی. (ناظم الاطباء) 
دوینی. چپی. لوشی. |[(ص مرکب). که بینی 
کج‌دارد. (یادداشت مولف). 
کج‌پا. اک ) (ص مرکا ک‌ای .که پای کج 
دارد. احتف. أَخفح. (یادداشت مولف). 
کچ پسند. اک پ س ] (نف مرکب) که کز 
پندد. بدسلیقه. 
کچ پسندی. کپ س ] (حامص مرکب) 
کزپسندی. عمل کج‌پسند. بدسلیقگی: 
دو کریمند راست باید گفت 
که‌مراطبع کج‌پسندی نیست.  .‏ خاقانی. 
کچ پلاس. (کپ](ص مرکب) پدمعامله و 
مفد. (آتندراج). کج‌باز. (ناظم الاطباء): 
با همه کج‌پلاس با ما هم. سنائی. 
هرگز گلیم بخت مرا در محیط دهر 
از آب برنیاورد این چرخ کج‌پلاس. ‏ 
علی خراسانی از آنندراج), 
کچ پلاسی. کپ ] (حامص مرکب) عمل 
کج‌پلاس.بد معاملگی و مفسدی. (آتدراج). 
دغل‌بازی و مکاری. ریا و تزویر. (ناظم 
الاطباء): 
بس که با من کج‌پلاسی کرد چرخ پرپلاس 
دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لیاس. 
شانی تکلو (از آتدراج): 
کچ تاب. اک ] (نف مرکب) که کنج تابد. که 
ناراست تاب دهد. || بدرفتار. با سوء سلوک. 
کچ تابی. اک ] (حامص مرکب) بدرفتاری. 
پیچیدگی. سوء سلوک. (یادداشت مولف). 
کج‌تابی کردن با کسی؛ بدرفتاری کردن با 
وی, سوء سلوک داشتن با او 
کچ تافتن. (ک تّ] (مص مرکب) سرکشی 
و طفیان کردن. ||ناهنجار شدن و منحرف 
شدن. (اتدراج). 


کج خوا اه 
کچ ترا زو. اک تَ] (اص مرکب) که ترازو 
کچ دارد. که ترازوی سرک‌دار یکار برد 
کم‌فروشی‌را. |اکم‌فروش:ٌ 
سوم کج‌ترازوی ناراست‌خوی 
ز فمل بدش هر چه خواهی بگوی. ‏ سعدی. 
کججانی. (ک ج () خواجه سیخ کجج 
کججانی. یکی از علمای تبریز و معاصر شاه 
شجاع بود. چون شاء شجاع در سته ۷۰۷ 
ه.ق.به تبریز رفت. خواجه با سادات و 
قضات و موالی و اهالی و اشراف و اعیان به 
خدمت شاه شجاع آمد. ادوارد براون در کتاب 
از سعدی تا جامی نام ار را کجسانی آورده 
است. رجوع به تاریخ عصر حافظ چ ۱ص 
٩‏ و از سعدی تا جامی ص ۲۹۳ و رجال 
حبیب‌الیر ص ۸۲ شود. 
کچج‌چشم. اک ج /چ ا(ص مرکب)کجین. 
لوچ. احول. کاج. (ناظم الاطباء): اقیل. 
کج‌چشم چندانکه گوبی بسوی بینی خود تگاه 
می‌کند. (متهی الارب). 
کچ‌چشمی. اک چ /ج] (حامص مرکب) 
حالت کچ‌چشم. کجبینی. لوچی. احولی. 
(ناظم الاطباء). دوبینی. 
کچ حسالب. کح ](ص مرکب) بدمعامله. 
بدحساب. (فرهنگ فارسی معین): 
کج‌حساب آنچه به ایرام برد از دگرست 
کام‌هرگز نگرفته‌ست چو ماهی قلاب. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
کچ‌خلق. اک خْ] (صس مسرکب) بسدخو 
بدسرشت. (آنندراج). بدخلق. زشتخو: 
متفیر. (ناظم الاطباء). تند. ترشخو, تندخو. 
بداخلاق. (یادداشت مولف). 
کچ خلقت. اک خ ق] (ص مرکب) که 
خلقت کج و ناراست دارد. که در آفرینش او 
کجی‌بود:ٌ 
نیست در این خوشه جز مشتی دغل 
درخور کج خلقتی چون این جمل. 
(یادداشت مولف). 
کچ‌خلقتی. اک خ قَ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی کج خلقت: 
کج خاقتی است علت ضم ورنه از چه کرد 
ترک رضای من ز پی تاج دین حمید. 
ابن‌یمین (دیوان ص ۳۶۶). _ 
کچ خلقی. اک خ] (حامص مرکب) حالت 
زشتخویی. تفیر. تشدد. (ناظم الاطباء) 
کج‌خلقی کردن. اک جک 5] (مسص 
مرکب) زشتخویی کردن. تفیر کردن. تشدد 
کردن. 
کچ‌خواه. اک خوا / خا] (نف مرکب) 


۱-به معنی احول و کج‌بین هم ایهام دارد. 
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مکار. حیلهباز. غدار. (ناظم الاطباء). 
کچ‌خواهی. (ک خوا/ خا] (حامص 
مرکب) عمل کچ‌خواه. مکاری. غداری. (ناظم 


الاطباء) 
کچ‌خیال. اک ] (ص مرکب) کچ‌فکر. 
کج‌اندیش, ااشکا ک.بددل. 
کج خیالی. (ک] (حامص مرکب) عمل 
کج خیال. کجفکری. کج‌اندیشی. 


کچ داشتن. (ک تَ](مص مرکب) چیزی 
را کج کردن. (فرهنگ فارسی معین). داشتن 
پفیر استقامت. ته بر استقامت و راستی قرار 
دادن. به جانبی متمایل نگاه داشتن. 
کج دار و مریز؛ متمایل داشتن چیزی و فرو 
تریختن محتوی آن. متعاقب عملی, به مهارت 
و تردستی نقیض آن عمل کردن چنانکه خللی 
بار نیاورد: 
کردخون همه بگردن زلف 
گفتکج دار طره را و مریز, ۱ 
کمال خجندی (از اندراج). 
یارب تو جمال آن مه مهرانگیز 
آراسته‌ای به سنیل عنیرییز 
پس حکم همی کنی که در وی منگر 
این حکم چنان بود که کج دار و مریز. 
(منسوب به خیام). 
- امتال: 
چامی که به دست تست کج‌دار و مریز. 
(از امثال و حکمء 
(تعبیر مشلی) چون کوزة آب را به جانبی 
ممایل کنند عادتاً آب از لوله یا دهائة آن 
ریزد ولی طوری بدقت و احتیاط آن را باید 
نگاه دارند که در عين کجی فرونریزد از این 
رو این تبیر برای لطف و قهر. مهربانی و 
سختگیری و امثال آن آید. (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کج‌دار و مریز ساقی دهر 
می‌بین و مکن حواله بر غیر. 1 
ابلفیض فیاضی (از آنندراج). 
- ||احکامی که بجا آوردن آن دشوار باشد. 
(از غیاث اللغات). 
- ]|دفعالوقت و عذر و بهانه. (ناظم الاطباء). 
به تأخیر انداختن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||مکر.(ناظم الاطیاء). 
کج دار و مریز کردن؛ مماشاة و مدارا 
کردن؛ُ 
نه از رحم است گر خونم نریزد چشم فتانش 
که‌کج دار و مریزی می‌کند برگشته مژگانش. 
محسن تأثیر (ازآنندراج). 
کچ درخت. رک دز ([خ) دهی است از 
دهستان تبادکان بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. جلگه‌ای و محدل. سکته ۱۹۹۰ تن. 
آب آن از رودخ‌انه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸۲. 


کچ‌دست. [ک د] (ص مرکب) آنکه دست 
دارد. که انحنا و غیر استقامتی در دست 
وی بود. ||دزد و کسی که در هر جاهر چه 
بیند بردارد. (ناظم الاطباء). معتاد بدزدی. 
کج‌دل. اک دا (ص مرکب) کج‌ذوق. 
بدسلیقه. (فرهنگ فارسی معین): ۱ 
چون صبا مجموعة گل را به آب لطف شست 
کج‌دلم خوان گر نظر بر صفحة دفتر کتم. 
حاقظ. 
کج‌دلی. اک د] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت کج‌دل. کچ‌ذوقی. بدسلیقگی. (فرهنگ 
فارسي معین). 
کجدم. اک ذ] ([مرکب) کزدم. (بادداشت 
ملف). رجوع به کزدم شود. 
کحجران. (ک ((خ) دهی است از بخش 
طالقان شسهرستان تسهران. کوهستانی و 
سردسر. سکته ۱۳۱ تن. چشمه سار. 
محصول آنجا غلات و گردو و میوه‌های 
مختلف. شفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 
کچراه. اک ] (ص مرکب) منحرف. گمراه. 
(فرهنگ فارسی معین). که راه کج دارد. بیراه. 
کهبر صراطی متقیم نباشد. 
کحرای. (ک] (ص مرکب) کج‌فيم. 
(آتندراج). بدتدییر. (ناظم الاطباء). آنکه 
اندیشه و تدبیری نادرست دارد. (فرهنگ 
ناصواب‌اندیش. 
کجوایی. (کَ] (حسامص شرکب) عمل 
کج‌رای. بدتدبیری. ناراستی تدبیر. (از ناظم 
الاطیاء). کج‌فهمی. نادرستی در اندیشه و 
تدبیر. (از فرهنگ فارسی معین). کج‌اندیشی. 
ناصواب‌اندیشی. 
کجرفتار. (ک ز](ص مرکب) که رفتار کچ 
دارد. رونده براه ناراست و ناهموار. (ناظم 
الاطیاء): 
آتکه دزدی کند از این گفتار 
پنج‌پای است زشت و کجرفتار. 
سعدیا راست‌روان گوی سعادت بردند 
راستی کن که بمنزل ترسد کجرفتار. سعدی. 
- قلک کجرفتار؛ ناسازگار. غیر موافق. 
|[بدذات. مفسد. (ناظم الاطباء). 
کحرفتاری. (کَ ر] (حامص مرکب) عمل 
کجرفار. ناراستی و ناهمواری. ||بدذاتی, 
مقسدی. 
کچ رفتن. اک ز ت](سص مرکب) بر 
صراط غیرمستقیم رفتن. رفتن براهتاراست: 


سا 


لاچرم چون ستاره راست بود 
نتواند که کج رود جدول. نعدی, 
بدنبالة راستان کج مرو. سعدی, 


کحرو. (ک ز /رو] (نف مرکب) کج‌رونده. 
که صراط مستقیم نپوید. رونده براه کج. که 


کج‌سرشتی. ‏ ۱۸۱۹۵ 
پراه مستقیم نرود* 
تا در این رشته‌ای که مسکن تست 
نفست ار کجرو است دشمن تست. سنالی. 
فلک کچروتر است از خط ترسا 
مرا دارد مسلسل راهپآسا. خاقانی. 
برآهنگ پیشینه کجرو کنذ 
توایی دگر در جهان و کند. نظامی, 
همچو فرزین کجرو است و رخ‌سیه بر نطع شاه 
آنکه تلقن می‌کند شطرنج مر لیلاج را. 

مولوی. 


عرقال؛ مرد کجرو که به راه مستقيم نیاید و 
ثبات نورزد. (منتهی الارب). 
کجروی. اک ر] (حاص مرکب) عمل 
کجرو. رفتن به راه ناراست و ناهموار. 
کج‌رفتاری. افساد. سرکشی. خودسری. 
گردنکشی.بی‌قانونی. (تاظم الاطباء) 

پای من گوبی به درد کجروی مأخوذ بود 

پای را این دردسر بود از سر سودای من. 

خاقانی. 

در کجروی بر جهان بسته‌ایم 

پدنیا بدین راستی رسته‌ايم. 

این چنین درمانده‌ايم از کجرویست 
یا ز اخترهاست یا خود جادویست. مولوی. 


نظامی, 


ز سعی او چه عجب اندراستقامت ملک 
کهگجروی بنهد از طیعت خرچنگ. 
رفیع‌الاین بانی, 

کجری.[ ] (هندی, [) اسم هندی خراطین 
است. (تحقةٌ حکیم مومن). کرمهای سرخ که 
در زمین نمنا ک‌بهم رسد. (از تحفة حکیم 
مومن ذیل خراطین), 
کحری. [ک] (() طعامی بوده است, شاید 
بورانی اسفناج یا چیزی مانند آن. (یادداشت 
مولف): بنابراین در ایام طوی هرگاه خواجه 
پیر احمد بر سرآش می‌نمود جهت خواجه 
احمد داود ( که رنگ سبز داشت) کجری 
می‌فرستاد و ا گر خواجه احمد بترتیب آش 
قیام می‌نمود جهت خواجه پیر احمد ( که‌اقرع 
بود) قلیه ک دو ارسال سی‌فرمود. 
(دستورالوزراء ص ۳۵۲و ۳۵۳). رجوع یه 
کچری شود. 
کچ‌زخمه. (ک رم /م] (ص مرکب) که 
زخمة ناراست و خارج آهنگ دارد: که 
مضراب ناراست دارد. ||مجازا که کارها به 
ناراستی و ناهماهنگی کند؛ 

بفرمود تا آن دو سرهنگ را 

دو کج زخمة خارج‌آهنگ را. تظامی. 
کچ‌سو. اک س ] (ص مرکب) دارای سبر 
ناراست. |[بدرفتار. بدسر. بدسلوک. 
کچ‌سرشت. اک س رٍ] (ص مرکپ) آنکه 
طبیعة بد افریده شده است. بدذات. بداصل. 
بدگهر کج‌نهاد.(فرهنگ فارسی معین). 
کج‌سرشتی. اک س ر ] (حامص مرکب) 


۶ کچ سری. 


چگونگی کج‌سرشت. بداصلی. بدگهری. 
کج‌نهادی. (فرهنگ فارسی معین). 
کچ سری. ک س ] (حامص مرکب) حالت 
کچ‌سر.سوء سلوک. بدسری, بدرفتاری. 
(یادداشت مولف): بای کج‌سری را با شوهر 
خودگذاشت. (از یادداشت مولف). 
کچ‌سلیقگی. اک س ق /ق|] (حامص 
مرکب) عمل کج‌سلیقه. دوری از حسن 
انتخاب. بدسلیقگی. حسن انتخاب نداشتن. 
کچ‌سلیقه. اک س قَ /قٍ] (ص مرکب) بد 
سلیقه. که انتخاب احسن نتواند. بی‌سلیقه. که 


حسن اتخاب ندارد. (یادداشت مولف). که به 


گزینی نتواند. 
کچ شدن. اک ش د] (مص مرکب) میل 
کردن.به یکسو گرائیدن. خمیدن: تعرج. کج 
شدن پنا, (متهی الارب). 
کچ‌شمار. زک ش] (نف مرکب) غلط‌شمار. 
بدشمار. که شمارش درست نکند* 

احول ار هیچ کج‌شمارستی 1 

بر فلک مه که دوست چارستی. سنائی. 
کج‌طبع. آک ط (س مرکب) کج‌مزاج. 
ِِ کج‌سرشت. کجنهاد. بد سلیقه. 

شت‌پند. (ناظم الاطباء): 

کی دی پرحا لاش 
گرذوق نیست تراکج‌طبع جانوری. سعدی. 


بیکار بهیمه‌ای و کج‌طبع کی 

کوفرق میان زشت و زیبا نکند.. سعدی. 
بیا تا در می صافیت راز دهر مایم 
بعرط آنکه _تمایی بک ج‌طیعان 
دل‌کورش. حافظ. 


||عنود. ستيزنده.(ناظم الاطیاء). 
کچ‌طبعیی. اک ط] (حامص مرکب) عمل 
ستیزندگی. 
کچ‌فرهای. رک ة] (نف مرکب) کج‌فرما. 
کج‌فرماینده. که بر ناراست امر کند. که طریق 
صواب و صلاح نفرماید. که موافق صلاح 
نگوید؛ 
کارهاتگ گرفت‌ست بدوی 
روز؛ تنگخوی کچ‌فرمای. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۸۸). 
کچ‌فعل. (ک فب] (ص مرکب) که کار بر 
ناراستی دارد. که بر تأراست کار کند. بدکردار. 
حیله‌باز. مکار. (ناظم الاطباء): 
ز کج‌فعلیش مایه دار قلم 
خورد همچو نال قلم پیج و خم. _ _ 
ملاطفر (از آنندراج). 
کج‌فکو. (کَ فِ] (ص مرکب) کج‌اندیش. 
ناراست‌اندیش, کچرای. رجوع به کجرای 
شود. 
کچ‌فکری. اک ف ] (حامص مرکب) عمل 
کج‌فکر, کجرایی. رجوع یه کجرایی شود. 


کج فهم- اک ت](ص مرکب) کج‌انديشه. که 
فهم و دریافت او ناراست و غلط باشد. که به 
خطا چیزی را دریافت کرده باشد. (ناظم 
الاطباء). مقابل تیزفهم. مقایل فهیم: 
بیرٌ دهنش هیچ نگفتیم به زاهد 
با زاهد کج‌فهم معما نتوان گفت. 
اسیری لاهیجی (از انندراج). 
کج‌قلم. (کق [] (ص مرکب) که قلم کچ 
دارد. که قلم بر استقامت و راستی ندارد. که بر 
غیر استقامت قلم راندة 
مژگان تو از کج‌قلمی دست ندارد 
هر چند ز خط حسن تو در یای حساب است. 
صائب (از آتدرا اج 
رهزن از راه محال است نهد پای به راه 
طیت کج‌قلمان راست به مسطر نشود. 
صائب (از آنندرا اج) 
کچکت. (ک ج] (کزه کرک. (حائية 
برهان چ معین). آهنی باشد سرکج و دسته‌دار 
که‌فیلبانان بدان فیل را به هر طرف که خواهند 
برند و آن بمنرله عنان است. (برهان), آهنی 
باشد که پیلبانان بر سر پیلان زنند که به آرام 
برود. اتنکز, که مسخفف آهن کج است. (از 
آنندراج). آهنی باشد سرکج که بر او دسته 
تعییه کند و فیلبانان فیل را نگاه دارند و به هر 
طرف که خواهند بگردانند و آن بمنزله عتان 
باشد مر فیل را و به هندی کجا ک خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری): 
کجک بر سر پیل زد شاه چین 
پفرید چون تندر فرودین. 
داد از پی ضبط پیل مستشض 
از قوس قزح کجک بدستش. 
مولانا هاتفی (از فرهنگ جهانگیری). 
از کجان گر صد کجک آید بفرقت سر مخار 
پشه را گو یاد بره خود پبل صاحب توش باش. 
هدایت (از آنندراج)ء 
|[چوب کجی را نیز گویند که بر سر چوب قبق 
بندند و چوب قبق چوبی است که در میان 
میدان بر پای کتند و گویهای طلا و نقره از آن 
آویزند و تیر بر آن اندازند. هر که بر آن گویها 
زند گویها از آن او باشد و به عربی آنرا 
برجاس گویند. (برهان). چیزی است که طاس 
قبق رابدان آوزند. (غیات اللغات) 
(آنندراج). چوب کجی باشد که بر سر چوب 
قبق بندند و گویهای طلا و نقره از آن بیاویزند 
و به تر یزنند و هرکه آن را بزند آن گویها رابا 
اسب و خلعت بدو بخشند و آن را برجاس 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). چوب کجی که 
بر چوب قاپق در میان میدان بندند و گویهای 
طلا و نقره بر آن آویزان کنند و بر آنها تیر زنند 
هرکس زد آن گوی از آن وی باشد. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
عقد قبق ربوده خدنگ تو از کجک 


فردوسی. 


کحک. 


یا از هلال صورت پروین نموده حک. 
خان خانان اين بیرم خان (از فرهنگ جهانگیری), 
و یا بود قبق روز عید را کجکی 
پرو کشیده کدویی ز سیم پا ک عیار. 
(آنتدراج)"- 
||بمعنی خمچه هم بنظر آمده است که خم 
کوچک باشد. (برهان). ۳ 
بمعلی ختبره یعنی بچه خم نیز تیز آمده 
(آنندراج). |اچیزی است که مردم ولایت 
(یعنی مردم ایران) بر دور گرییان دوزند. 
(غیاث اللغات). چیزی است که مردم ولایت 
بر دور گریبان دوزند و آن گاه از طلا باشد و 
گاه‌از سمور و کیک نیز گویند اما مشهور 
چهک گریبان است. (آنندراج): 
تو گفتی از صفت برگشته مزگان 
کجک‌ها دوخت بر دور گریبان, 
میرزاطاهر وحید (از آتدراج) 
|| چوب سرکجی را نز گویند که بدان کوس و 
نقاره نوازند. (تاظم الاطباء)؛ 
کجک داده بر کوس هر لحظه بوس 
شده گوش گردان راز بانگ کوس 
شهابی(از فرهنگ جهانگیری. 
کجک‌بر دهل فته‌انگیز شد 
ز بانگ دهل فتنه سرتیز شد. 
هاتفی (از آنندراج). 
|| پری باشد سیاه و کج بر پشت دم‌بط و اردک 
نر که آن را بیشتر شاطران بر سر زنند و زنان 
هم گاهی بر یک طرف سر بند کنند. (برهان), 
پری سیاه و کج بر پشت دم بط و اردک که 
زنان و شاطران بر سر بند کتد. (ناظم 
الاطباء). پری باشد کج که بر پشت دم بط نر 
بهم رسد و آن را عورات و شاطران بر سر 
زنند. (فرهنگ جهانگیری). 
-کجک زنان؛ چیزی است که زنان ولایت از 
پرهای سیاه مرغابی با هم پیوند داده یک 
سرش را در موهای سر قائم کرده جهت 
خوتنمایی هنگام تقطیع و خودآرایی 
می‌آویزند مثل فتیلهٌ زنان هند که از ابریشم 
سیاء و از موی سازند. (آنتدراج). 
- ||در تداول عامةً مردم گتاباد و برخی دیگر 
از شهرستانهای خراسان, کجک زنان مویهای 
جلو پیشانی یا زلف آویخته بر روی پیشانی 
را گوید. ||مطلق قلاب. (از برهان), قلاب. " 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطیاء). آهمن 
سرکج. (ناظم الاطباء). |انم دارویسی که در 
داروهای چشم بکار برند و آن نوعی از گوش 
ماهی باشد و شیرازیان آن را قصبک و عربان 
حلزون و شنج خوانند. (برهان). نوعی از 
حلزون که در داروهای چشم یکار برند. 


۱-شعری است در صفت ستارة دنباله‌دار که 
در عهد | کیرشاه ظهور کرده بود. (آنندراج). 


کچ کارد. 


(ناظم الاطباء). |[کوزة سفالین که درون آن را 
پراز خرما کرده باشند. (از ببر‌هان) (ناظم 
الاطباء). کوزة گلی باشد که درون آن را پر از 
خرما کنند. (فرهنگ جهانگیری). 
کج کارد. (کَ] (! مرکب) کارد کج راگویند 
و آن یک گونه افزار جنگ است که بیشتر 
گروه‌سیکه با خود مي‌دارند. (آتدراج). 
کحکج. اک ک] (ع لا کبکجة. قرب 
الموارد). رجوع به کجکجة شود. 
کحکج1. (ک ک ج] | کجکج. (اقرب 
الموارد). بازبی است که آن را است الكلبة 1 
تل ک بّ ] گویند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یک نوع بازی مر تازیان را که مت 
الکلبّة نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
کچ کردن. [کَ کَ د] (مص مرکب) خم 
کردن. تعویج. (یادداشت مولف). پیچانیدن. 
معوج کردن. خمانیدن. خم دادن. (فرهنگ 
فارسی معین). خل کردن. دوتا کردن. دولا 
کردن: شاخ الشعاب الصدع؛ کج کرد 
کاسه‌دوز شکاف را پس التیام نپذیرفت. 
(منتهی الارب). 

<کج کردن راه؛ از راه بگردیدن. از سوی 
دیگر رفتن. از راه اول منحرف شدن و به راه 
دیگر روی آوردن. 

کچ کردن گردن؛ خم کردن گردن بعلامت 
تقاضا و خواهش: 

پی زر کج نکنم گردن خود چون نرگس 


خرقه پر خرقه آزان دوخته‌ام همچو بصل. 


وحشی, 
ک چکلا. اک کْ] اص مسرکب) مسخقف 
کج‌کلاه. (یادداشت مولف؛ 
شاء کجکلا رفته کربلا 
ما شدیم اسیر آز دست وزیر 
نان شده گران یک من یکقران. 
(یادداشت مولف) ۱ 
و رجوع به کچ‌کلاه شود. 


ک چکلاه. (ک کْ) ([ مرکب) کلاه کج. کلاء 
دیواره‌دار بللد که قسمت فوقانی آن به عقب یا 
به جانبی خمیده باشد. ||(ص مرکب) کج‌کلا: 
کسی که کلاه خود را کج بر سر می‌گذارد. 
(فرهنگ فارسی معین). |امفرور. (آتندراج). 
خودپسند. رجوع به کج کلا شود. ||محبوب. 
معشوق. (از برهان) (ناظم الاطباء). صحبوبی 
که‌از خودپندی یا ناز و ادا کلاه را کسج بر 
سرنهد. (فرهنگ فارسی معین): 
جز من کسی حریف تو ای کج‌کلاه یست. 

(آندراج). 

کحکول. (ک] () کشک ول. (فرهنگ 
فارسی معین). کاسة کیان (آنندراج): 
کجکول حلوایی پ .آن کجکول 

حلوا را در حضور راید گذاشتد. (انیس 


الطالیین ص ۱۵۳). و رجوع به کشکول شود. 


چیی آوزد 


کحکه. [ ] (مقولی. ) این کلمه در تاریخ 
غازانی بصورت کچیکه هم آسده است و 
مرادف با ساقه بکار رفته و ظاهرا بمعتی سپاه 
کمکی‌است: شهزاده غازان باودای را که امیر 
قورچیان بود یمنی ساقه و کجکه در اهتمام او 
بود... (تاریخ غازانی ص 4۵۷ 

کجکی. اک ج] (ص نبی, ق) بطور. کج. 
بصورت کج. (بادداشت مولف). کج‌گونه. 
یک‌بری. حالتی غیر از حالت استقامت و 
راستی. 

کحگا. [کَ] ([ مسرکب) کج‌گاو. غذغاو. 
رجوع به غژغاو شود. 

کچگاو. (ک] ([ مرکب) غزگاو. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به غزغاو شود. 

کچ گردن. اک گ د] (ص مسرکب) که 
گردن کج دارد. آحدل. حدلا». (یادداشت 
مولف). |[ذلیل. توسری‌خور. مظلوم. مقابل 
گردن‌شق 

ک جگردن. (ک گ د] ((2) دهی است از 
دهتان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد. جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۵۰ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کحل. (ک ج] (خ) دهی است از دهنستان 
ک‌اغذکنان بسخش کساغذکنان شهرستان 
هروآیاد. کوهتانی و محدل. دارای ۵۸۷:تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳۹ 

کحلا. [] () اسم هندی اذاراقی است. (تحفة 
حکیم مومن)ء رجوع به که شود. 

کجله. [ ] (( اسم هندی بور: ارمتی است. 

کجله. (ک [ /ل] (() پرنده‌ای است از 
جنس کلاغ و آن سیاه و سفید می‌باشد و آن را 
عکه هم می‌گویند و به عربی عقعق خوانند. 
(برهان). تام جانوری است که آن را کلاژه و 
عکه نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). مرغی 
است که آن را کلاژه نیز گفته‌اند. (آنندراج), 
کلاغی است سیاه و سفید. زاغچه. (یادداشت 
مژلف). غجله (در تداول ترکان آذربایجان). 
در تداول عامة مردم گناباد کلیجدک و آن را بر 
نوعی کلاغ سیاء و سقید اطلاق کنند. 

کجله ۰[ ] () به هشدی نام دوایی است و 
بضی گویند نی دا حای حطی است ه 
جیم. (برهان) ۲ .رجوع به کچِلّه شود. 

کچجم. [ ]() کجب. حصرم. (از تحفاً حکیم 
مومن). |[در تاریخ بخارا (تألیف نرشخی ص 
۳ ۱و ص ۳۸چ ۲) اين کلمه آمده است 
اما جای دیگر این کلمه را تيافتم. بمناسبت 
صفت خرگاهی (یعنی چتری) بودن آن بعید 
نمی‌تناید که بمعی نارون باشد: «و 
مهمانخانه‌های مصور و چهارباغهای خوش و 
سرحوضهای نکو و درختهای کجم خرگاهی 


کج‌مز. ۱۸۱۹۷ 


بوده». (یادداشت مولف). 
کچ‌مج. اک م] (ص مرکب. از اتباع) بسیار 
خمیده و معو. (ناظم الاطباء). کج و کوله. 
کج و مسوج. 
-کج‌مج رفتن؛ معوج و ناراست رفتن. (ناظم 
الاطباء): 
می‌رود این چرخ بسی بی‌تاب است 
پشت یه افلا ک مگر سیماب است. 
7 (از آنندراج)؛ 
حول کج‌مج) که بر اسقامعی 
نباشد. که جز 5 ۳۹ 3 اد 
بنگر بدان درخش کز ابر کبودفام 
برجست و روی ابر بناخن همی‌شخود 
چون کودکی صفیر که با خامة طلا 
کج‌مج خطی کشد به یکی صفحدٌ کبود. 
ملک‌الشعراء بهار, 
|اسخن پیچیده و گفتار ناهموار و غلط. (ناظم 
الاطباء). 
- کچ‌مي‌زبان؛ کزمززبان. (یادداشت مولف). 
آنکه سخنش فصیح تباشد و زبانش به کلمات 
خضوب جساری نباشد. (غیات اللغات) 
(آنندراج). 
کلید کج‌مج؛ کنایه از زبان است* 
کاش‌بودی قوت آنم که آهی برکشم 
ک زکلید کجمج من قفل گردون واشدی. 
میح کاشی (از آندراچ). 
| پرحرفی کودکان. (ناظم الاطبام). 
کچ‌مدار. زک مٌ] (ص مرکب) که بر کجی 
دوران دارد. که بر ناراستی گردد. |[مجازأ, که 
بر غیر مراد رود: 
سبزوار است اين جهان کجمدار 
ما چو بوبکريم در وی خوار و زار. مولوی, 
کج‌مزاج. (ک م] (ص مرکب) تندخوی. 
اانادان. احمق. آآلجوج. ستیزنده. اناظم 
الاطباء). |بدمزاج. بدذوق. بدسلیقه. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
توگر کژدم‌مزاجی لقمهخور پاک 
رها کن کج‌مزاجان را به خاشاک. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
کچ‌مزاجی. (ک م] (حسامص مسرکب) 
حالت و چگسونگی کم‌مزاج. بدذوقی. 
بدسلیقگی. بدمزاجی. (فرهنگ فارسی 
معینا. 
کج‌مژ. کم ](س مرکب. از ابلع) کج‌مح: 
کج مژزبان؛ غیرفصیح: 
طفل چهل‌روزء کجمززبان 


۱ -مراد از شاه کج‌کلا ناصرالدین شاه» و از 
وزیر مقصود میرزا موسی وزیر جد اعلای 
انتظام رئیس است. (يادداشت ملف». 

۲-ظ. -ک‌چله و کسچلا و کچوله که بمعتی 
اذاراتی است. (از حاشية برهان چ معین) 


۱۸۱۹۶۸ کج‌معامله. 
پر چهل‌ساله بر او درس‌خوان.. نظامی. 
و رجوع به کج‌مج و کج‌مج‌زبان شود. 
کج‌معامله. اک[ /ل)(ص مسرکب) 
انکه در داد و ستد راست و درست نباشد. 
بدمعامله. (فرهنگ فارسی معین). کچ‌بع. 
کج‌باز. امسجموعٌ مترادفات ص ۶۱ 
||بدرفتار, بدروش. (فرهنگ فارسی معین): 
ز کج‌معامله امید خیر تتوان داشت 
سیهر کار کسی را به مدعا نکند. 
محسن تأثیر (از آتندراج). 
کچ‌مکج. رک مک ] (ص مرکب. از اتباع) 
کج. معوج. (فرهنگ فارسی معین). کج‌مج. 
رجوع به کج‌مج شود. | آنکه فصیح نباشد و 
کلمات را نیکو ادا نکند. (فرهنگ فارسی 
صممین). اااق صرکب) بطور کج و معوج. 
کجکی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کج مج شود. 
کچ ناخونی. (کَ] ((خ) دی است از 
دهستان نشتادر شهرستان شهوار: 
کوهستانی و سردسیر. سکننه ۲۰۰ تن. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 
کجنال. (کَ] () توپ کوچکی که بر روی 
قیل بار کند. (ناظم الاطباء). 
کچ نشستن. اک ن ش ت] (مص مرکب) 
نشستن بحالت خمیده. مقابل راست نشستن. 
کج نشستن و راست گفتن؛ مقابل راست 
نشتن و کج گفتن, راست نشستن بدلالت 
الظاهر عنوان الباطن گویای صحت فول و 
اعحماد و اتکاء بنفس توائد بود اما در شواهد 
ذیل مراد این است که شخص می‌تواند ظاهر 
را دلیل باطن و یا عنوان باطن قرار ندهد 
بظاهر کج و ناراست و غیر مستقیم باشد اما 
صفای باطن و استقامت نفس و صحت گفتار 
رااز دست ندهد؛ 
ی تاک نشنم رات گویم 
که‌کجی ماتم آرد راستی سور. انوری. 
بر جهان افکن نظر پس کج نشین و راست گو 
کز خوشی و خرمی آندرخور نظاره نیست. 
آنوری. 
هر چه پرسم ترا بهانه مجوی 
پیش من کچ‌نشین و راست بگوی. اوحدی. 
کج‌نشین راست‌گو بده انصاف 
با جزالت نگر چگونه تراست. 
ابن‌یمین (دیوان ص ۳۴۵). 
کچ‌فظر. زک ن ظ ] (ص مرکب) آنکه نظرش 
کج باشد. کچ‌پین. بدنگاه. (ناظم الاطباما. 
|| حسود و رشکین و بدخواه. (ناظم الاطباء). 
کچ‌نظری. اک ن ظ] (حسامص مرکب) 
حالت و کیفیت کجنظر. 
کج‌نغمگی. رک نم /م] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت کج‌نفمه. [فرهنگ فارسی 
معین)؛ٌ 


پا همه کج‌تفمگی خندند زاغان چمن 

7 عندلیبی گر زند نا گاهءدستان درست. 

عرفی (از آنتدراج). 

و رجوع به کج‌نفمه شود. 

کچنقمه. اک نع /۶](ص مرکب) که نفمة 
ناساز دارد. که تقمةٌ ناخوشایند دارد. آتکه 
نقمة نامطبوع دارد (مرغ یا انسان) (فرهنگ 
فارسی معین). 

کچ‌نهاد. (ک ن /ن](ص مسسرکب) 
کج‌سرشت. (آنندراج). بدذات. بداصل. 
بدعقیده. (ناظم الاطیاء) 
خاقانی اگرچه راست‌پیوندی 
پیوند تو کج‌نهاد پسندد. 
خون بدخواه نامراد خضاب 
سین خصم کج‌نهاد نیام. هاتف. 

کچ نهادن.(ک ن /ن د) (امص مرکب) 
ناراست نهادن. قرار دادن نه بر راستی. مقابل 
راست نهادن. مقابل راست و مستقیم قرار 
دادن. 
-کله کج نهادن؛ کلاه یکبری بر سر نهادن. 
قرار دادن کلاه یک‌بری فراز سر و آن نشانه‌ای 
باشد از کیر و گردنکشی:ٌ 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاه‌داری و آیین سروری داند. حافظ. 

کج‌نهادی. (ک ن /ن ] (حاص مرکب) 
حالت و کیفیت کج‌نهاد. کج‌سرشتی. بدذاتی. 
بداصلی. بدعقیدتی. و رجوع به کج‌نهاد شود. 

کجو. (کَ] ((خ) قصبه‌ای بوده است در 
رویان و از مکانهایی که بنا به نقل رابینو در 
سفرنام مازندران ابوخزیمه در آنجا پایگاه 


خاقانی. 


گذارده بود. (از ترجمةٌ سفرنامهُ مازندران ص 
۳ و رجوع به کجّه شود. 
کجوا. (کج ] () اسم هندی خراطین است. 
(تحفة حکیم مومن). 
کجواج. کج ](ص مرکب) یمعتی کج و 
نگون. مرکب است از کلمة کج و لفظ واج که 
میدل باز است بمعنی نگون. (غیاث اللغات). 
ظاهراً مرکب است از کج و واج مبدل باز و 
برین تقدیر بمعنی کج و معکوس باشد. 
(آنندراج» کج و معوج. (ناظم الاطباء). کج و 
کوله.(یادداشت مولف): 
دهد سطر کجواح او در کتاب 
نشان از سیه مار پر پیچ و تاب. 
ملاطفرا (از آتندرا اجا. 
از فلک مشکل امّید کسی حل نشود 
چرخ چون راست کند کار به این کجواجی. 
محمدسعید آشرف (از انندراج). 
رخ کجواج و طاق ابروشان 
روی ابلیی و قبلةٌ سکار. 
حکیم زلالی (از آنتدراج). 
||مفیر کجباز است بمعنی دغل و ناراست. 
(آتندراج).تاراست. نادرست. (ناظم الاطباء). 


کجور. 


کحواحی. [کَج ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی کجواج. کجی. معوجی. ناراتی: 
تنمودن عیب اغنیا از مال است 
کجواجی‌شاخ را بود برگ پنه. 
محمدجان قدسی (از آنندراج). 

و رجوع به کجواج شود. 

کجوار. اک ج] ((خ) کجاآباد. دهی است از 
دهتان سردرود بخش اسکو شهرستان 
تبریز. جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۴۲۰ تن. (اژ 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ ۴). 

کجوحان. [ ] ((خ) دهسی است از توابع 
تبریز و مزار خواجه محمد کجوجانی در 
آنجاست. (از نزهةالقلوب چ اروپا مق سوم 
ص ۷۸ 

کجوحانی. [ ] (ص نسی) مضوب به 
کجوجان, رجوع به کجوجان شود. ||((خ) 
لقب خسواجه مسحمد است و صزار وی در 
کجوجان است. (از نزهةالقلوب چ اروپا مقال 
سوم ص 0۷۸. 

کچ و چوله. اک ح ج جو [ /ل) (صس 
مرکب. از اتباع) کج و کوله. رجوع به کچ و 
کج و کوله شود. 

کجوخ. [ ] (ٍخ) نام طایفه‌ای از طوایف 
ترکمن ایران است که مسیان فندرسک و 
فارسیان سا کنند.(از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۲ 

کجور. اک ] (هندی, [) نام دوایی است که 
آنرا زرن‌باد و اهل مکه عرق الکافور خوانند. 
گوینداین لغت هندی است. (برهان). اسم 
هندی زرنباد است. (تحفة حکسیم مومن). و 
رجوع به کچور و زرنباد شود. 

کجوو. اک ] (اخ) اسم ولایستی است در 
اصطلاح جغرافیانویان قدیم از تیرستان که 
شهر رویان قدیم بوده است تتکاین بدانجا و با 
نور که رستمدار باشد نزدیک. (از آنتدراج): 
نام بلوکی در مازندران. (ناظم الاطباه). نام 
یکی از نواحی سه گانةمنطقة تدکاین و منطقه 
خعلی بخش مرکزی شهرستان نوشهر. کجور 
از دوازده دهتان زیر تشکیل شده است: 
کران. خیررودکنار:. چاندر. علویکلاء 
گلرودپی, کجرستاق, بلده کجور. توابع 
کجور. کوهپوات, کالج» زانوس رستاق, 
پنجک رستاق. بنج دهستان اول در ساحل 
دریایند با هوای محدل و مرطوب و تاسالم و 
بقیٌ دهستانها در منطقة کوهستانی واقع 
شده‌اند و سردسیرند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). بلوک کجور از طرف مفغرب 
محدود است به چالوس که از کلارستاق جدا 
می‌سازد از مشرق به سولده در نور و از 
جتوب به بلوک نور و از سمت شمال به 
دریای خزر. سکنه کجور خواجه‌وندها و 
گیلک‌ها هستند که هرکدام حا کم بخصوص 


کجور. 
دارند. سکنة نواحی تنکاین و کلارستاق و 
کجور که سابقاً جزء رستمدار بودند خود را 
مازندرانی محسوب نمی‌دارند. (از ترجمةً 
سفرنامة مازندران ص ۵۳ - ۵۴) و رجوع به 
همان متن و جفراقیای سیاسی کهان ص 
۰ شود. 
کجور. (ِکَ] ((خ) قصبه مرکز دهستان بلده 
کجور در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
است. سکنه ۱۵۶ تن. کوهستانی و سردسیر. 
آثار ابنیة قدیمه در آنجا مشاهده می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی اییران ج 4۳ در ترجمةً 
سفرنامة مازندران رابینو ص ۵۳و ۵۴ امده 
است که: ابوالفداء می‌نویسد شهر رویان به 
شهرستان نیز معروف بود و بر قل کوهستانی 
در ۱۶ فرسخی قزوین قرار داشت این شهر که 
کجورهم خوانده می‌شد در تاخت و تاز مفول 
خراب شد. در تاریخ ۲۱ ذی‌الحجه ۷۴۰ 
ه.ق.(۱۲۴۰م.) استندار جلال‌الدوله اسکندر 
شروع به تجدید بنای قلعه و شهر کجور نسود. 
وی در اطراف شهر باروها کشید و ارگ آن را 
در ۲۱ ذی‌الحجه ۷۴۶ ه.ق.تمام کرد و قلعة 
شاه دز را بنا نمود. (از ترجمة سقرنامة رایینو 
صص -٩۳‏ ۵۴. 
کجوران.[ ] ((خ) نام قلعه‌ای به بست و 
تکیناباد که یمین ملک در اغاز حملة مسغول 
وزیر سلطان جلال آلدین شمی‌الملک را در 
آنجا محبوس کرد. رجوع به تاریخ جهانگشا 
ج ۲ص ۱۹۴و ۱۹۵ شود. 
کجوکت. (کْ ] () نام علتی و مرضی است 
که آن را کهنکو خوانند و به عربی عرق‌النا 
گویند.(برهان). نام مرضی است که کهتکو نیز 
گویند.به تازی عرق النسا و به ترکی قوین و به 
هندی رتگین باو است. (از آتدراج): 
از درد کجوک آنکه گردد محزون 
تا دم‌یهدمش الم نگردد افزون 
خلطی که سبب شده‌ست این عارضه را 
باید که کند از بدن خود بیرون. 
یوسفی طبیب (از آتدراج). 
کج و کوله. رک جک /کو ل /])(ص 
مرکب. از اباع) کج‌واج. (یادداشت مولف). 
کج و چوله. کج و معوج. کژ و مژ. (افرهنگ 
فارسی معین). 
کجول. [ ] (!) اس هندی سلحفاة است. 
(تحفة حکیم مومن). سنگیشت. سولاخپا, 
کشف. باخد. 
کج و لوس.(ک جح[ /لو] (| مرکب. از 
اتباع) لوس. لیوس. (یادداشت مولف). فالج. 
رجوع به کج و لوس شدن شود. 
کچ و لوس شدن. اک ج ل / لو ش ذ] 
(مص مرکب) فالج پیدا آمدن یا تغیر شکل 
دادن پاره‌ای از روی یا بدن. کج شدن دهان و 
دست بر اثر عارضة توعی بیماری چنانکه 


مرد معلا به فلج و لقوه.(یادداشت مولف). 
کچ و مچ. اک ج ء] (ص مرکب. از اتباع) 
کجیج(ناط لاطبا رجوع به یج شود 
کچ و معوج. (ک جع ](ص مرکب. از 
اتباع) کج و کوله. کج‌مج. (یادداشت مولف). 
رجوع به کج و کوله و کج‌مج شود. 
کجومن. اکمٌ] ( به شرازی دوایی است 
که آن را کا کنج‌گویند که عروس در پرده 
باشد. (برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطبام). 
کجوه. (کَ ج و] (ا) مخفف کجاوه است که 
عربان هودج خوانند. (یرهان) (آنندراج). 
مخفف کجاوه باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کجاوه شود. 
کجه. (کج ج ا(ع ( بازیی است مر کودکان 
راکه کره مانندی از پارچه و مانند آن 
می‌سازند. به هندی کیند است. (منتهی الارب) 
(از اقب الموارد). گوی ماتدی که اژ 
پاره‌های کرباس و جز آن سازند و کودکان با 
وی بازی کنند. (ناظم الاطباء). کجه و رجوع 
به کجه شود. 
کچه. رک ج /ج] () هر چیزی که نوک آن 
کچو خمد باشد. [قلبی که بندان گوشت 
آویزان کند. (ناظم الاطباء). 
کچه. (کج /ج ] () کجد. کچه. انگشتری 
بی‌نگین که بدان شیها بازی کتند و کجه‌بازی 
همان بازیی است که امروز انگشتربازی 
نامند. (حاشية دیوان رودکی چ مرحوم سعید 
تفیسی ص 20۰۴۵ 

چرخ کجهیاز تا نهان ساخت کجه 

با نیک و بد دایره درباخت کجه 

هنگامة شب گذشت و شد قصه تمام 

طالع بکفم یکی نینداخت کجه. 

(موب به رودکی از یادداشت مولف). 

شاید این کلمه کجه بمعنی کُجی و مهره کبود یا 
مطلق مهره باشد.(از یادداشت مولف). مرحوم 
سعید تفسی نیز احتمال داه‌اند که اين کلمه 
کجه یا کُچه باشد و آن همان مهرة کبود 
پررنگی است که برای دقع چشم زخم بر 
پیشانی ستور بندند و در نظر قربانی کودکان 
گذارندو در زمان ما کجی می‌گویند و شاید در 
زمان قدیم با آن یک قسم مهره‌بازی 
می‌کرده‌اند. 
کجه. [کْ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
رود مسیان خواف بسخش شهرستان 
تربت‌حیدریه جلگه‌ای و گرمیر. سکنه ۶۴ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کجه. [کَج ج] (ع ل چیزی است که طفلان 
از پاره‌های کرباس مدور سازند و پدان بازی 
کنند.(یاددااست مولف). رجوع به کَجَة شود. 
کجه. (کَج ج] (اج) قصبه‌ای بوده است 
نزدیک چالوس که یه نام‌های کچه و کجو و 
کجویه‌یا کچو نیز نامیده شده است. رجوع به 


کجی. ۱۸۱۹۹ 


سفرنامة مازندران ص ۲۷ و ۱۵۴و ترجمه آن 
ص ۵۰و ۲۰۵ و نیز رجوع به کچه شود. 
کچه‌باز. اک ج /ج](نف مرکب) آنکه کجه 
بازی کند؛ 
چرخ کجهباز تا نهان ساخت کچه 
با نیک و پد دایره درباخت کجه. 
(منسوب به رودکی از یاددائت مولف). 
رجوع به کجه شود. |[مهره‌باز. (یادداشت 
مولف). 
کچه‌بازی. اک ج /ج] (حامص مرکب) 
بازیی است که امروز انگشتربازی نامند. 
(حاشية دیوان رودکی چ مرحوم سمید نفیسی 
ص ۱۰۳۵). رجوع به کجه و کجه‌باز شود. 
کجچه ماهی. [ ](مرکب) اسم دیلمی دلفین 
است. (تحفة حکیم مومن). کچه. ماهی 
بینی‌دراز. (از تحفهٌ حکیم موّمن, ذیل دلفین). 
کجبی. (ک /کج جی ](حامص) مزید علیه 
کج‌بر قیاس راست و راستی مأخوذ از کج. (از 
آندراج). پیچ. اعوجاج. خمیدگی. پیچیدگی. 
(ناظم الاطباء). کزی. چولی. اعوجاج. انحناء 
انطاف. عوج. مقابل راستی. (بادداشت 


مولف)؛ 

از کجی ‏ افتی به کم و کاستی 

از همه غم رستی | گرراستی, نظامی. 
گل ز کجی خار در آغوش یافت 

تیشکر از راستی آن نوش يافت. . نظامی. 


|/اعتراض. (ناظم الاطباء). ستیزیدگی. عناد؛ 
می‌ترود از سراپای دلآزاران کجی 
باشد از مرغ شکاری ناخن و متقار کچ. 


اب (از آنتدراج). 
|| نادرستی, تاراستی؛ 
گرکجی را شقاوت است اثر 
راستی را سعادت است ثمر. سنائی. 
بیا تاکچ نشینم راست گویم 
که‌کجی ماتم آرد راستی سور. انوری. 
عجب گر بود راهم از دست راست 
که‌از دست من جز کجی برنخاست. سعدی 
ملک راگمان کچی راست شد 


زسودابراو خشمگین خواست شد. سعدی, 
عوج. کجی در ممیشت و رای و دین و زمین و 
ماتند آن. (منتهی الارب). |[() ابریشم خام. 
(ناظم الاطباء), اما ظاهرا کجی رابا «کچ» 
(کز) بمعنی ابریشم اشتپاه کرده است. رجوع 
به کچ شود. 
کجی. [ک ] (() مهره‌ای است به رنگ کبود 
کهبر کلاء ثیرخوارگان آویزند دفع مضرت 
چشم زخم راء نوعی مهره کبود که از سرپوش 
و کلاه کودکان آویزند دفع چشم بد را و چشم 
زاغ (ازرق) را بدان مانند کنند. سهره آبی و 
روشن براق, مهره به رنگ آسمان. چش. 


۱-موهم معنی نادرستی و ناراستی نیز هست. 


۰ کجی. 


چش. و ظاهراً صورت دیگر آن کجّه باشد. 
(یادداشت مولف). 

مثل کجی؛ چشمی که سیاهی آن به رنگ 
کبودروشن و شفاف است و کبودی آن اژ 
کبودی چشم زاغ سبزتر است. چشمی که 
بجای سیاهی کبودی خوش ایند دارد. چشمی 
کبودو زیبا. (یادداشت مژلف). 
کجیی. (کَج جی ] (ص نبی) نسبتی است 
به کج که از مردم باشد. (الاناب). 
کجی. [ ] () اسم ترکی معز است. (تحفةً 
حکیم مومن). و ظاهراً محرف یا صورتی از 
گچی باشد که نام ترکی بز است. 
کجبی. اج جی] (اخ) ابرمسلم ابراهيم‌بن 
عبداّ‌ین مسلم الکجی الیصری (متوفی ۲۹۲ 
ه.ق.)از حفاظ حدیث بود و او مضوب است 
به کج در خوزستان فارس, کتاب السنن از 
اوست. در بغداد وفات یافت. (الاعلام ج ۱ 
ص ۱۵). 
کجبی. (کَ] (اخ) دهمی است از دهستان 
ولویی یخش سوادکوء مازندران. (سفرتامة 
مازندران رابینو ص ۱۱۶ و ترجمة آن ص 
۵۶ 
کجیرده. (ک د /و /ک ج د/]( پیشواو 
سرکردة مردمان باشد. (برهان) (آنندراج). 
کچیرده.(ز برهان)(ازآنندراج) امام. رئیس, 
(یادداشت مولف). 
کجیل. اکَ] (ج) نام محله‌ای است قدیمی 
از محلات شهر تبریز. (آنندراج): 

تبریز مرا راحت جان خواهد بود 

پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود 

تا درنکشم آب چرند آب و کجیل 

سرخاب ز چشم من روان خواهد بودل 

کمالالدین معود خجندی (از آنندراج), 

کفیل. زک ] (() زالزااک وحشی. دلیک. (از 
یادداشت مولف). رجوع به دلیک شود. 
کچیم. (ک ]( ترا گد.کزاخند. کزيم. کجین. 
(آتدراج» برگستوان را گویند و آن پوششی 
باشد که در روز جنگ پوشند و بر آسپ نیز 
پوشانند. (برهان). جامه‌ای است که درون آنرا 
به پيلك ابریشم خام آ گندو پر کنند و در روز 
جنگ پوشند که حفظ تن از ضرب تیغ و طعن 
نیزه کرده باشد و آن را کجین و کژیم و کجیم و 
قوا کنو کزافند نی گناد ویه هندی پا کهر 
گویند. (آنتدراج). برگتوان و آن پوششی 
باشد که به روز جنگ بر اسب اندازند و به 
هندی پا کهر گویند و ایین لقت ترکی است. 
(غیاث اللغات). برگتوان را گویند که روز 
جنگ بر اسب افکنند تا تن او را از زخم تیر و 
تیغ حفظ کند. (از آندراج): چون نوبت به 
یعقوب رسید گفتند تو هم سخنی بگوی گفت 
خوبترین لیانها زره است... و خوشتر 
آوازها آوازهای صهیل اسبان کجيم‌پوشیده. 


(اخلاق محسنی). 


/ ز آتش تیغ غضب گر شعله بر چرخ افکند 


نقره خنگ چرخ خا کترشود با نه کجیم. 
کاتبی ترشیزی (از آندراج). 
رجوع به کجبن شود. 
کچین. (کَ] (ص نبی, ) مسوب به کج. 
هر چیز که از کج ساخته باشند. (ناظم 
الاطباء). از کز ( کجاکه ابریشم فرومایه است. 
||بر گتوانی باشد که درون آن بجای پنبه 
ابریشم کج آغنده باشند و در روز جنگ 
پوشند و اسب را نیز پوشانند. (برهان). کجیم. 
(از آنندراج). بر گتوان باشد که درون آن را 
به کج آغنده باشند و آنراکجیم هم خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری): 
از جهان منسوخ شد رسم کج‌آغند و کجین 
بعد از این کس را خیال کج نگردد در گمان. 
< 7 سلمان ساوجی (از فرهنگ جهانگیری). 
به اینها موافق شد» بهر کین 
جبه بکتر و خود و جوشن کجین. 
نظام قاری. 
دید؛ زره برروی خود و برگتوان و بکتر و 
کون ترجه (دیوان نظام قاری ص ۱۵۱). 
|اپوخش اسب. (از برهان). رجوع به کجیم 
شود. 
کحین. آکپ ] () آرد و روغن را گویند. 


(برهان). آرد و روغن که حلوای بی‌شیرینی 


است. (یادداشت مولف): 
بر ابرش خوشرو مزعفر 

بستیم کجین آرد و روغن. 

بسحاق اطعمه (از فرهنگ جهانگیری ج ۱ 
ص ۷۱۵. 

کچینه. اک نْ /ن ] (ص نسبی, [) کجین. 
منسوب به کج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کج و کجین در معنی پوشش و 


برگستوان شود. || جامة کهنه. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کجینه‌فروش شود. 

کجینه فروش. اک نْ /ن ف ] (نف مرکب) 
آنکه لیاسهای کهنه فروشد. کهنه‌فروش. 
(فرهنگ فارسی معین): و خیاطان و 
ک جینه‌فروشان در آن بسازار می‌نشیند و 
بازاری برونق است. (تاریخ يزد ص ۶۲). 

کچ. (کُ] (() فلوس ماهی باشد. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آتندراج). فلس ماهی. 
(ناظم الاطباء). پولک ماهی. فلس. (یادداشت 
مولف). درم ماهی. 

کچ. کْ) () مهر: سفیدی خال را گویند که 
قماربازان بر طاس اندازند و بدان برد و باخت 
کنند.(لعت محلی شوشتر خطی). 

کلچ. (ک ]((خ) دهی‌است در تاحیه بارفروش 
مازندران. (سفرنامه مازندران رابیتو بخش 
انگلیی ص ۱۱۹و ترجمة آن ص 0۶۰). 

کچ. [ ] (() صورت زشت باشد که طفلان را 


کچری. 

بدان ترسانند. (اوبهی). چنین است در فرهنگ 
خطی اوبهی, اما مصحف و محرف کُخْ است. 
رجوع به کخ شود. 

کلچ. [کَ] () اسم فارسی جص است. (تحفة 
حکیم مومن). اما صورتی و یا تحریفی است 
از گچ. رجوع به گچ شود. 

کچ. (ک ] ((ج) دهی است از دهستان دلاور 
بخش دشتیاری شهرستان چاءبهار. جلگه‌ای 
و گرمیر. سکته ۲۵۰ تسن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸ 
کچ. رک ] ( اخ) دهی است از دهستان باهو 
کلات بخش دشتباری شهرستان چابهار. 
جلکه‌ای و گرسیر. سکنه ۲۵۰ تن. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۸). 
کچا. اک ] ((ج) دهی است از دهتان ستگر 
کهدمات در بخش مرکزی شهرستان رشت. 
جلگه‌ای و معتدل. سکته ۶۴۳تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کچپ. اک چ] (ج) دهی است در ناحیهً 
دابو از نواحی آسل. (از ترجه شقریانا 
مازندران ص ۱۵۲ و بخش انگلیی ص 
۲ دهی است از دهتان دابو در بخش 
مرکزی شهرستان آمل. معتدل و مرطوب. 
سکنه ۰ تن. این ده از دو محله به نام 
کچپ‌نا کی و کچپ نوایی تشکیل شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ ,بل" 
کچرانلو. اک ج] ((ج) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. جلگه‌ای و محدل. سکنه ۱۱۲۴ تن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کچرستاق. اک رٌ) ((خ) نام یکی از 
دهتانهای کجور شهرستان نوشهر است. این 
دهتان در قمت پاختر و جلوب باختری 
المده واقع شده و از رودخانة کیج رردکه 
سرچشههة آن حدود کالج است مشروب 
می‌گردد. راه شوسة المده به توشهر از شمال 
این دهستان می‌گذرد. این دهستان از ۱۶ دیه 
تشکیل شده و جمعیت آن ۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 
کچرودی. (کَ] (اخ) دهمی است از 
دهستان قلعه عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. کوهستانی و سردسیر. سکنه ۱۸۰ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کچری. (ک ] (هندی, |) طعامی است مرکب 


۱-شیخ کمال‌الدین مسعود نحجندی در اظهار 
میل به مراجعت شهر تبریز این ریاعی راکه نام 
کوه سرخاب و آب چرند آب تبریز نیز در آن 
مندرج کرده از سرای بانوی ترکستان به اهالی 
تیریز فرستاده و آخر به تبریز آمده در آنجا فوت 
شده و در مقیرة الشعرای کزه سرخاب مدفون 
است. (آتدراج). 


از پرنج و ماش و روغن و پیشتر در هندوستان 
پزند. (برهان). خورشی که هندیان از برنج و 
ماش و روغن کنند و اين لفت نیز هندی است 
و اصلش کچری به کاف مخلوط با هاست. (از 
آنندراج). 

سکچری ماش: خورا کی‌است و طرز تهیة آن 
از اینقرار است که ماش را پاک و دست‌اس 
می‌کند و غربال می‌زنند پس از آنکه خا کش 
رفت از صبح تا عصر در آب گرم می‌خیسانند. 
سپس با آب کف‌مال می‌کنند و پوستش را 
می‌گیرند و پس از داغ شدن روغن بقدر لازم 
مسی‌ریزند و پس از سفت شدن در ظرف 
می‌کشند و با روغن داغ و شکر یاشیره 


می‌خورند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع. 


به ری شود. 
کچف. اک چ] () نامی است که در گرگان 
به لور دهند. (یادداشت مولف). یکی از 
گونه‌های درخت اولس است که در جنگلهای 
شمال ایران نیز فراوان است". شرم. اسف. 
عف. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
لور شود. 
کچکت. رک چ ] () جانوری است که مشک 
آب را پاره کند و او را مشک‌در نیز گویند. 
(یسرهان) (از آنندراج). جاتوری است که 
مشک بدرد و آن را مشک‌در نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوغ به کچل شود. 
کچکت. زک چ ] (لا کیک که به عربی برغوث 
خوانند. (انندراج). 
کچک چرمک. رک چ ج ۱۶ (اغ) دمی 
است از دهتان حسین‌اباد بخش حومه 
شهرستان سنندج. کوهستانی و سردسیر. 
سکه ۲۰۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
کچکول. رک ] (() کشک ول. (بسرهان) 
(آندراج). زنیل. (ناظم الاطباه): چون آن 
کچکول حلوا را در حضور خواجه گذاشتند... 
(انس الطالیین بخاری نسخة خطی کابخانة 
مولف). درویش باایشان موافقت کرد 
کچکول حلوایی پیش آورد. (انیس الطالبین 
بخاری). |(گدا. گدایی کننده. (از برهان) (از 
آندراج). سائل بکف. 
- کاس کچکول: کاس گدایان. خچکول. (از 
برهان) (از آنندراج), و رجوع به کشکول 
شود. 
کچل. [ک چ ] (ص) شخصی را گویند که سر 
او موی نداشته باشد و زخم یا داغهای زخم 
داشته باشد و او رایه عربی اقرع خوانند. 
(برهان). بمعنی کل است که در سر مو ندارد. 
(آتدراج): 
زین کچول و کچل سری چندند 
که‌به ریش جهان همی خندند. . اوحدی. 
<کچل شدن چمن و يا جامة پرزدار یا قالی؛ 


آن است که جای بجای پرز و خواب یا سبزه 
آن‌ررفته باشد و لکه به لکه بجای مانده باشد. 
-کچل کردن کسی را؛ از کثرت تکرار 
خواهش او را به ستوه اوردن. (بادداشت 
مولف). 
- امشال: 
کچل مشو, همه کچل بخت ندارد. (امثال و 
حکم), کچل چه گت وای سرم؛ نظر: هرچه 
دیه گوید از درد گیه گوید. (امثال و حکم). 
کچل و کدو لعنت به هر دو. (امثال و حکم): 
رجوع به کچلی شود. 
کچل. اک ج /ک ج] (بسنی کچک و آن 
جانوری باشد که مشک آب را پاره کند. (از 
برهان). جانور مشک‌در. کچل و کچر یکی 
تصحیف است. (از آنتدراج). رجوع به کچل 
شود ||(ص) آدمی و حیوانی را نیز گفته‌اند که 
پایهای او کجواج باشد یعنی راست و درست 
تباشد. (برهان). ادم و حیوانی که پای او کژ 
است. (از آندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
|| پایمال. کوفته. (فرهنگ فارسی معین): 
از چل چل تو پای من زار شد کچل 
من خود نمی‌چلم تو | گرمیجلی بچل. 
آمیرخسرو (از جهانگیری). 
کچل. (ک چ] (ص) بدرفتار و خراب و این 
هندی است. (غیات اللغات). 
کچل. (ک چ] (() دهی است از دهستان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. 
تية ماهور و سردسیر. سکننه ۲۳۵ تسن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کچل آباد. رک ج] ((غ) دی است از 
دهتان نعلین بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. کوهتانی و جنگلی. معتدل. سکته 
۸ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کچل آباد. اک ج) ((ج) دهسی است از 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. کوهستانی و معتدل. سکنه ۴۳۵ تن. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کچلآباد. اک ج] ((غ) دی است از 
دهستان جوانرود ببخش پاوه از شهرستان 
ستندج. کوهستانی و سردسیر. سککته ۱۳۷ 
تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کچل آباد. اک چ] ((خ) قریه‌ای است یک 
فرسنگی میانة جنوب و مشرق شیراز شاید 
این قریه را امیر کچل‌بیک ذوالقدر که در سال 
٩‏ ه.ق.وارد شیراز گردید و مدتی توقف 
نمود احدات کرده باشد وکچل‌آباد گفتند یا 
آنکه مصطنی قلی بیک کچل افشار که مدتی 
در فارس راتق و فاتق امور دیواتی بود آن را 
ساخته باشد. (از فارسنامة ناصری). و رجوع 
به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷شود. 
کچلام. اک ] ((ع) دهی است از دهستان 
دهشال بخش آستانه در شهرستان لاهیجان. 


کچل منگان. ۱۸۲۰۱ 


جلگه‌ای و محدل. سکنه ۶۰٩‏ تن, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کچلانلو. اک چ] (اخ) دهسی ات از 
دهستان جقرآباد فاروج بخش حومة 
شهرستان مشهد. کوهستانی و معتدل. سکنه 
۶ تن. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج .4٩‏ 

کچل احمد. زک چا ](() دهی است از 
دهتان مهربان بخشی کبودرآهنگ در 
شهرستان همدان. تیه ماهور و سردسیر, سکنه 
۵ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کچل ۵ه. اک ج د] ((خ) دهی است در 
ناحية رودبار سفلی در نور مازندران, (از 
ترجمةٌ سفرنامةٌ مازندران ص ۱۵۰ و بخش 
آنگلیی ص ۱۱۱). دهی است از دهستان 
میان‌رود سفلای بخش نور در شهرستان آمل. 
محتدل و مرطوب, سکنه ۱۰۰ تن. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۳ 

کچلکت. اک ج [)(اص مسصفر) کچل 
کوچک.(یادداشت مولف). 

کچلک. اک چ ك (خ) دی است از 
دهستان گیل دولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش. جلگه‌ای و معتدل. سکنه 
۲ آتن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 

کچلکت‌باز. اک چ [] (نف مرکب) بد 
معامله. که دین خود را بد ادا کند. (از یادداشت 
مولف. || آنکه کچلک‌بازی درآورد. کسی که 
ببهوده داد و فریاد راه اندازد. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 

بی‌وجود و کچلک‌باز شدی 

در فن مسخره ممتاز شدی, 

ملک‌الشهراء بهار. 

کچلک‌بازی. اک ج ل] (حامص مرکب) 
عمل کچلک‌باز. |[بدی پرداخت و اداء دین. 
بد معاملگی. (یادداشت مژلف». 

- کچلک‌بازی درآوردن؛ بد پرداختن دین. 
بدمعاملگی کردن. (از یادداشت مولف). 

- ||داد و فریاد بیجا کردن. الم شنگه راه 
انداخیش. (فسرهنگ فارسی معین). 
جنقولک‌بازی درآوردن. (امثال و حکم), گربه 
رقسصانیدن. اطوار درآوردن. اذیت و آزار 
کردن. بهانه‌جویی کردن و سر و صدا و 
افتضاح راه ان داختن. (لتسات عانيانة 
جمالزاده). 

کچلک محله. (ک چ [ م ح[ [) ۷ج) 
دهی است از دهتان چهارفریضه در ببخش 
مرکزی شهرستان بندر انزلی. جلگه‌ای و 
معتدل. سکته ۲۲۶ تن. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 

کچل منگان. (ک ج ] (خ) دهسی از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان ستز. 
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۲ کچله. 


کوهتاني و سردسیر. سکنه ۲۴۰ تسن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کچله. اک چ [ /(] () جیزی است از 
جملٌ سمومات خصوصاً گرگ و سگ را زود 
می‌کشد و آن را به عربی قاتل‌الکلب و 
خانقالکلب می‌گویند. (برهان). چیزی است 
از جملةٌ سمیات که سگ را زود کشد و به 
زبان اهل طبرستان کلاج دارو گویند و به لفت 
سریانی ازاراقی و آن بیشی است مدور و بهن 
و سخت و صلب وبعضی از آن خورند و آن را 
مبدل مزاج بسیار سرد دانند. (آنتدراج) 
(یادداشت مولف). دارویی سمی و بهلک که 
ازاراقی و قاتل‌الکلب و خانق الذئب نیز 
گوید. (ناظم الاطباء) و رجوع به چوله 
شود. 
کچله. اک ج ل ] ((ج) دهی است از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندج. 
کوهتانی و سردسیر, سکته ۱۳۲ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کچله حرد. (ک چ ل ج] (اخ) دهی است 
از دهستان دشتایی بخش بوین شهرسان 
قروین جلگه‌ای و معتدل. سکن آن ۱۶۰ تن. 
آب آن از قتات. محصول غلات و چغندرقند 
و میوه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸۱. 
کچلی. اک چ] (حامس) مرضی است که 
طفلان را در سر بهم رسد و بعد از نیک شدن 
موی یرنمی‌آورد. (برهان) (آنندراج). 
جوششی که در سر کودکان بهم رسد و پس از 
به شدن, موی در سر آنها برنياید. (ناظم 
الاطباء). کلی. قَرَعَة. (یادداخت مولف). 
مرضی است که بر اثر آن زخمهایی در سر 
پیدا شود و موی بریزد. ضايعة عفونی پوستی 
که‌بوسیلة قارچی به نام کوریون‌اسکنلینی ! 
در آنسان (پوست سر) و برخی از حیوانات از 
قبیل موش, سگ, خروس, خرگوش و اسب و 
غیره پدید می‌آید. اين ضایعه در روی پوست 
سر انسان ابتدا بصورت لکة قرمز رنگی است 
که بعد متمایل به زردی می‌شود و منظرة یک 
زخم چرکی را دارد. زخم مزبور به آهستگی 
از محیط اطراف خود بزرگ می‌شود و اناج 
سالم را فرا می‌گیرد. محیط زخم صاف ست 
بلکه دارای تضاریس و فرورفتگهایی 
می‌باشد. مرکز زخم گودتر از اطراف است 
(بعلت تحلیل و عفونت بیشتر اناج) بزرگی 
زخم کچلی از یک نقطه تا یک سکه یک 
ریالی متفیر است و معمولاً چون اسپرهای 
قارچ عامل کچلی یه نقاط دیگر پوست سر 
نیز سرایت می‌کنند از اینجهت بلافاصله پس 
از پیدایش یک زخم زخمهای متعدد دیگر نیز 
در سر هویدا می‌شوند و کم کم تمام سر را فرا 
می‌گیرند. مرض کچلی امروزه یعلت رعایت 
بهداشت بسیار کم است و بیشتر در طبقات 


فقیر و عاری از بهداشت دیده می‌شود. و 
ر سرایتش از انسانی یه انسان دیگر است. (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کچل شود. 
کچلی. اک ج ] لخ) قریه‌ای ات از قرای 
صفاهان. (بسرهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ده کوچکی است از دهستان قهاب 
بخش حومة شهرستان اصفهان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). و رجوع به فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰شود. 
کچور. اک ] (هندی. ) در هندوستان چیزی 
است مانتد زرنباد که بوی خوش دارد. 
(آنتدرا اج)؛ 
به هر باغی ازو بو می‌گرفتم 
کچورهااز کس او می‌گرفتم. 
ملافوقی یزدی (از آتدراج) 
و رجوع به کجور شود. 
کچورستاق. زک رٌ] ((ج) دهی است از 
فوهستان کسیر شسهرستان اردستان: 
جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۲۴۴ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
کچوز. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
بازفت بخش اردل شهرستان شهرکرد. 
کوهستانی و معتدل. سکنة آن ۱۶۹ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
کچوسنگت. [ک س] (اخ) دهی است از 
دهستان بالا شهرستان اردستان. کوهستانی و 
معحدل. سکنه ۵۷۵ تن. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 
کچ وکچو. رک کُ] (( صوت) صوتی که 
بدان مردم برخی ولایات ایران سگ را 
خواند, بیشتر برای خوردن. ماند بیاه یاه در 
جاهای دیگر. (از یادداشت مولف). 
کچ وکلفت. اک جک قَ] (تسسرکیب 
عطفی, [ مرکب) خادمه‌های بسیار. شاید در 
اصل کوچ و کلفت خادمه‌های خانة امیری یا 
خانی یا صاحب ثروتی باشد. (بادداشت 
مولف). رجوع به کوج و کلفت شود. 
کچول. (ک ] () جنبانیدن جفته و سرین 
باشد هنگام رقص. (برهان). جنبانیدن سرین 
باشد در رقص و پا کوفتن. (اوبهی). کاچول. 
(آندراج). جنبش جفته و سرین در هتگام 
رقص. (ناظم الاطباء): 
آسرار ملک یین که به غول افتاده‌ست 
و آن سکه زر بین که به پول افتاد‌ست 
و آن دست برافشاندن مردان ز دو کون 
| کنون‌به ترانه و کچول افتاده‌ست. 
(منسوب به ابی‌سعید ابوالخیر). 
تضاط در ایشان آسد و رقص و کچول 
آغازیدند. (راحةالصدور). |((ص) در زبان 
عوام. صورتی دیگر از کچل است. (از لفات 
عامانة جمال‌زاده). رجوع به کچل و رجوع 
به کچول و کچل شود. 


کچویه. 


کچول کردن. زک ک د](مص مرکب)قر 
دادن. قر دادن کون را. (یبادداشت مولف). 
چنبانیدن سرین. (لغات عاميانهٌ جمال‌زاده). 
رقص کمر. 

کون و کچول کردن؛ قر دادن در سرین, گاء 
رقص. (یادداشت مولف): شربتی از اين (آب 
مخمر انگور) بخونی دادند چون بخورد اندکی 
روی ترش کرد گفتند دیگر خواهی گفت بلی 
شربتی دیگر بدو دادند در طرب کردن و سرود 
گفتن و کون و کچول کردن آمد. (نوروزنامه). 
کچول وکچل. اک [ ک ج) (س 
مرکب. از اتباع) رجوع به کچول و رجوع به 
کچل‌شود؛ 

زین کچول و کچل سری چندند 

که به ریش جهان همی خندند. اوحدی. 
کچول وکشمیر. اک [ک] ام رکیب 
عطفی, | مرکب) کون و کچول. (یبادداشت 
مولف)* 

جان از ره کون کتی و سازی 

در کندن جان کچول و کشمیر. سوزنی. 
کچوله. زک [ /ل] ([)۲ اسم فارسی اذاراقی 
است. (تحفة حکیم مومن). قاتل الکلب. (بحر 
الجواهر). خانق الکلب. کچِله. (یادداشت 
مولف). ک‌چلا. کوچوله. ازارافی. (فرهنگ 
فارسی معین). گیاهی است از تیرٌ خرزهره 
که چندین گوته دارد و همه قی‌آور و ملین 
هستد. در اسیا و جنوب اروپا و اسریکا 
می‌روید از این گیاه گلوکوزیدی به نام 
سیمارین " بدست آورده‌اند. تعداد کاسبرگها و 
گلیرگهای آن هریک پنج عدد است؛ میوه‌اش 
مرکب از دو برگة طویل است و دانه‌ها دارای 
طعم تلخ و سوزانی هستند. برضی گونه‌های 
این گیاه یعنوان گل زینتی کشت می‌شوند. 
(فرهنگ قارسی معین) 2 
کچو مثقال. اک م] ((خ) دهسی است از 
دهستان پایین شهرستان اردستان. کوهستانی 
و معتدل. سکنه ۱۵۰۸ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۱۰). 
کچوید. [ک ی /ي] ((خ) دهسی است از 
دهستان رون یز جنگل بخش مرکزی 
شهرستان فسا کنار راء فسا به شیراز. معتدل. 
سکنه ۳۳۰ تن. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
۷ 
کچویه. [ک ی /ي ] ((خ) دی است از 


(لاتیتی) 2608۱616۱ ۸6۳۱۵2۵۲ - 1 
(لاتسسیتی) ۵۳00۲۷۳ ۰ 2 
ستت تا 

(قرانسوی) 

38 - ۰ 

۴-در برخی کب کچوله مرادف با جرزالقی 

ذ کر شده که اشتباه است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 


کچویه. 

دهستان فرامرزان بخش بستک شهرستان 
لار. گرمسیر. سکنه ۱۱۷۸ تن. (از فرهنگ 
جنرافیایی ابران ج 4. 
کچوبه. [ک ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
آیدغیش بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. کوهستانی و معتدل. سکنه ۱۸۱۸ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
کچه. اک ج /ج] () انگشتر بی‌نگین‌خانه 
را گویند یعنی حلقه‌ای باشد از طلا و نقره و 
غیره که بر انگشت کنند و آن رایه عربی فَتخّه 
خوانند و بدان شبها بازی کند و کچه‌بازی 
همان است. (یرهان). انگشتری بی‌نگین خانه 
را گوبند چتانکه بازی انگشتری که زنان و 
دخترکان کنند کچهبازی گویند. (آنندراج). 
جهله (هندی) (از جهانگیری) (از غیاث 
اللفات). انگشتری بی‌نگین خانه یعنی حلقه‌ای 
از طلا و نقره که بر انگشت و زنخ و چانه کنند. 
(ناظم الاطبا): 
دو دست این جهان و آن جهان پوچ 
کچه پیش من است این پوچ و آن پوچ. 

میرتشیهی (از فرهنگ جهانگیری). 
"دجوع به که شود. 
- کچه گل کردن؛ یرون آمدن کچه از مشت 
کسی. (از آنتدراج). 
- ||ظاهر شدن راز پنهاتی ومأخذ, همان 
انگشعربازی است و هر وقتی که گل کند 
انکشحر که پنهان است پیدا می‌شود. (از 
آنندراج). ظاهر شدن و فاش کردن چیزی 
نهانی. (ناظم الاطباء). رجوع به کچه‌بازی 
شود. 
|[زنخ و چانه را نیز گویند که موضم ریش 
برون آمدن باشد. (برهان). کچه بمی زنخ 
است مرادف کاچه و آن را چانه نیز گفته‌اند. 
(از آنندراج) کاجه. (از فرهنگ جهانگیری). 
کید از محلی شوشتر نسخة خطی). 
مخفف کاچه, در شیراز نیز بدین معنی 
مستممل است. (فرهنگ نظام). 
کچه درآوردن؛ به شیرازی یعتی دهان و 
چانه را کج کردن به تسخر و تقلید کسی. 
(آتدراج). دهن‌کجی کردن به تمسخر و تقلید 
کسی. (فرهنگ نظام). و رجوع بهکچّه شود. 
اکنگر. اقلابی که از آن گوشت آویزان 
کتد.(ناظم الاطباء).|اکسی که سخن قصیح 
نتواند گفت و آن را کج‌زبان نیز گویند. 
(انتدراج) 
کچه. (ک چ] (لخ) قصبه‌ای در رویان بود و 
به نام‌های کجّه, کجو, کجویه کچو نیز خوانده 
می‌شد. (از ترجمه سفرنامة مازندران ص 
۵ بخش انگلیی ص ۱۵۴). لسترنج در 
جغرافیای تاریخی نوشته است که در حول و 
حوش چالوس دو شهر بوده که یکی را کبیره 
و دیگر را کچه می‌گفته‌اند و یاقوت شهر کلار 


را همان کچه دانته اما در اين تامها اختلاط و 
شتباء روی داده است دور نیست که کلار و 
کچه و رویان شهرهایی نزدیک به هم و حتی 
احتمال می‌رود هر سه اسم یک شهر باشند. 
(از جغرافیای تاریخ لسترنج ص ۲۹۸ و 
۳۹۹ 

کچه. اک چ] ((ج) دهی است از دهمتان 
زاقی بخش الگودرز شهرستان بروجرد. 
۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ع. 

کچه. اکج چ] (ا) ذقن. زنخ. چانه. فک 
اسفل. (یادداشت مولف از لغت محلی شوشتر 
نسخة خطی). و رجوع به کچه شود. 

کچه‌باز. اک ج /ج] (نسف مسرکب) 
کچهبازنده. که کچه بازد. که کچه‌بازی کند؛ 
به راست‌بازی آن بی‌غلط زن کچه‌باز 
که جفت داد به پنج و سپرد طاق به چار. 

ظهوری (از آنندراچ)- 

رجوع به کچه و رجوع به کچه‌بازی و رجوع 
به کجه‌باز شود. 

کچچه‌بازی. اک ج /ج] (حامص مرکب) 
عمل کچه‌باز. آن است که جمعی از حریفان 
دو چانب نشینند. حریف از یک جانب پنهان 
از حریفان مقابل, کچه در دست پنهان کند و 
همه رفیقانش مشت بسته پیش یکی از 
حرینان مقابل آیند اگرکسی را پوچ گوید و 
کچه در مشتش باشد او برده باشد والا 
حریفان طرف ثانی و چون کچه از مشت 
کسی‌بر آید گویند کچه گل کرد و کچه رو کرد 
و یز گویند کچه را در توده خا کی پنهان کنند 
و به ضابطه‌ای که مقرر دارند با هم گرو بندند و 
بازند کی که بازی را برد گویند کچه‌اش گل 
کرد. (از آنندراج). نوعی از بازی که شبها با 
انگشتر بی‌نگین بازی کنند. (ناظم الاطباء). 
دجوع به کجه‌بازی شود. 

کچچه گنبد. اک ج کب ] ((خ) دهی است از 
ده ان ان سیاه منصور شهرستان بیجار. 
کوه-انی و سردسیر. سکنه ۲۵۰ تن..(از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 

کچه کنید. اک جک بت ](خ) دهی است از 
دشتان کوباند در شهرستان بیجار. تپه 
ماهور و سردسیر. سکته ۴۴۰ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کچه ماهی. (ک چ] ([مرکب) اسم دیلمی 
دلفین است. کجه ماهی. (از تحفة حکیم 
مومن). 

ککچیی. ک] () اسم ترکی معز است. (تحفة 
حکیم مومن). بز. صورتی است از گچی. 
رجوع به گچی شود. 

کچی. [کَ ] (اخ) دهسی است از ۳ 
قرهباغ بخش مرکزی شهرستان شیراز, 
جلگه‌ای و محدل. ۴۵۵ تن سکته دارد. (از 


کحال. ۱۸۲۰۳ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

کچی. (کَ)] (() دهی است از دهستان 
حومة بخش کوهپایة شهرستان اصفهان. 
کوهستانی و معتدل. ۶۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کچی. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان. کوهستانی و 
معتدل. ۱۸۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
چغراقیایی ایران ج 4۱۰ 

کچید. کُ] (اخ) دهسی است از دهستان 
کسلیان بخش سوادک وه شهرستان شاهی 
کوهتانی و معتدل و مرطوب. ۵۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جنرایایي ایران ج ۳), 

کچیو. اک /ک /ک چ] () سرکرده و 
پیشوای مردمان راکو (برهان). . پیشوای 
مردم. (انندراج) (انجمن ارای ناصری). 
پیشوا. (فرهتگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
سرکرد؛ مردمان. (ناظم الاطباء). 

کچیرده. (ک ذ ۸+ /ک ج د /] (بسنی 
کچیراست که سرکرده و پیشوای مردمان 
باشد. (برهان). رئیس و بزرگ اهل ده 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). کجیر. 
کجیر ده.رجوع به کچیر و کجیرده شود. 

کچ یگرد. اک گ] ((ج) دهمی است از 
دهتان لک بخش قروه شهرستان ستدج. 
جلکه‌ای و سردسیر. سکنه ۲۷۰ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کج. کح ا(ع ص) خالص. نة فی فیح (ز 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء». قح (اقرب 
الموارد), عربی کح؛ عربی خالص. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قح شود. 

کحائل. اک :](ع ص.!ا ج کحیل و کحلة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
کحیل و کحيلة شود. 

کجال. (ک ] (ع ا) سنگ سرمه. |اسرمه. 
||مهر: افون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

کحال. کم حا] (ع ص) سرمه کش یعنی 
کسی‌که سرم دوا به چشم مردم کشیدن پيشة 
او باشد. (غیاث اللنات) (آنندراج). کسی که 
کحل (سرمه) به چشم اشسخاص می‌کشد. 
سرمه کش.در قدیم کحال به کسی گفته می‌شد 
که‌هم سرمه به چشم کان می‌کشید و هم 
جراحات و امراض چشم را علاج می‌کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین): 

نعل سم سمند ترا نام در جهان 
کحال‌دیدة ملک ا کیر آمده. خاقانی. 
مصطفی کحال عقل و کعبه دکان شفاست 
عیسی آنجا کیست هاون‌کوب دکان آمده. 

خاقانی. 

کحال دانشم که برند اختران به چشم 


۱-بنابه فیط فرهنگ جهانگیری. 


۲ کحالد. 


کحل الجواهری که به هاون درآورم. 
خاقانی. 
|اکسی که بیماریهای چشم را مداوا می‌کند. 
(ناظم الاطباء). طببی که در دهای چشم را 
درمان کند. چشم‌پزشک. (مهذب الاسماء): 
چار؛ باصره اعمی قطری چه کند 
گرچه در صنعت خود موی شکافد کحال. 
وعخون 
کحال شریمت: ره به حضرت رسول 


صلوات اه علیه و آله است. (برهان). از القاب _ 


پیغمبر | کرم است. (ناظم الاطباء). 

کحالة. اي [] (ع امسص) علم کحالة از 
فروح علم طب است و علمی است که در آن 
از حفظ صحت و از میان بردن مررض چشم 
بحث می‌شود و موضوعش چشم انسان است. 
کتبی که در این علم نگاشتهاند بسیار است از 
انجمله: تذکرة الک‌حالین و تبرکیب العین و 
رسالة الکی و شفاء المیون و صورالصیون و 


نتیجة الفکر فی احوال السصر و نورالمین و. 


المهذب و غیر از اینها. (از کشف الظنون), 

کجالی. (کَح حا] (حامص) شغل کحال. 
چشم‌پزشکی. (بادداشت موژلف). ||دانش 
کحال. (یادداشت مولف). علم پر مداوای 
بیماریهای چشم. علم به امراض چشم. (ناظم 
الاطباء). ||(!) جای کحال. (یادداشت مولف). 

کجب. (ک] (ع مص) بر کون کسی زدن. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارداء 

کجب. (ک) (ع !) غور؛ سبز انگور. (منتهی 
الارب). غورة انگور. (ناظم الاطباء). واحد 
آن کحبة است. ||کون. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) 

کجبة. اک ب ] (ع ) واحد کحب بمعنی 
غور؛ انگور. (از منتهی الارب) (از قرب 
الموارد). رجوع به کحب شود. 

کجحت. زک ] (ع مص) برداشتن از مال به هر 
دو کف دست. (از منتهی الارب). برداشتن از 
مال به هر دو دست و گفته‌اند با یک دست. (از 
آقرب الموارد). 

کحلئله. کت 0] (ع مص) کلان‌شکم شدن. 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب؛. ||((مص) 
کلانی شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کحح. رک ح) (ع ص, [) زنان سالخورده. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

کحص. رک ] (ع مص) بازکاویدن از پای 
خود. (متهی الارب). فحص. (از اقرب 
الموارد), رجوع به فحص شود. 

کحص. اک ) (ع!) گیاهی است که دنه آن به 
عین الجراد ساند. (منتهی.الارب) (اقرب 
الموارد). 

کجط. (کَ ] (ع !) خشک‌سال. لفة فی‌لقحط 
فصيحد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب الموارد): 

کحط. [کَ] (ع مسص) خشک شدن و 
بازایس‌ادن باران و خشکسال شدن. (ناظم 
الاطباه). لغت فصیحی است در قحط. (از 
آقرپ الموارد), رجوع به قحط شود. 

کحف. اک ] (ع () عضو. ج, کُحوف. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کحوف‌شود. 

کحکج. اک ک /ک ک | (ع ص, | گنده 
پیر. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء. زن نیک 
پیر. (اقرب الموارد). ||شتر مادة کهنسال 
فرتوت. (از منتهی الارب). شترمادة مسن. 
(اقرب الموارد). 

ک حکح. [کک /کَححک | ((صوت) اسم 
آواز سرفه. (یادداشت مولف). حکایت صوت 
سرفه. حکایت صوت کحة. اه و اه. سرفان 
سرفان. سرف سرف. 

کچل. (ک](ع مص) سرمه کشیدن چشم را. 
(مستهی الارب). سل گذاردن در چشم. 
(اقرب الموارد). |[سخت شدن سال. (متهی 
الارب). کحل سنهة؛ سختی آن. (اقرب 
الموارد). |اکحل سنون قوم را؛ سال قحط 
رسیدن ایشان راو ضرر رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||سبزی گیاء را نمودار کردن زمین. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

کحل. (ک | (ع!) نام آسمان و منه: صرحت 
کحل,اذا لییکن فی السماء غیم. (متتهی 
الارب) اسمان و گویند صرحت کحل؛ 
هنگامی که ار در آسمان نباشد. (از اقرب 
الموارد). |اسال سختی و قحط و هي معرفة 
لاتدخلها الالف و اللام ی تصرف. (منتهی 
الارب). سال سخت. غیر منصرف است. (از 
قرب الموارد). سنال سخت و قحط ومعنی 
معرفه است و الف و لام بر آن داخل نمی‌شود 
و منصرف و غیر متصرف هر دو می‌آید. (از 
ناظم الاطباء). [اسختی قحط و شدت آن. 
(سنتهی الارب). ||قی‌المثل: باءت عرار 
بکحل؛ اذا قتل القاتل بمقتوله. (منهی الارب). 
باءت عرار بکحل؛ یعنی کشته شدن اين به آن 
و عرار و کحل نام دو گاو بود که بر هم صاخ 
زده و هر دو مردند و اين مثل را در صورتی 
گویندکه کشته شود قاتل بمقتول خود. (ناظم 
الاطباء 

کحل. (ک ] (ع () مال بسیار, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مال بسیار. یقال: لفلان کحل و 
لفلان سواد؛ ای مال کثیر. (اقرب الموارد). 
|اسنگ سرمه. (از اقرب الصوارد) (از ناطم 
الاطباء): هر چه از جنس زمین بود چون 
کحل و زرنیخ و گچ... تیمم بر آن روا بیند. 
(کثف‌الاسرار ج ۲ص ۵۵۲), و رجوع به 


ترجم صیدنه شود. |/سرمه و هر چه در چشنم 


کحل. 

کشند جهت شفای چشم. (متهی الارب) 

(قرب الموارد) (از ناظم الاطباء): 

بصیرت گر کنی روشن به کحل معرفت زیبد 

که‌دردش را ا گر جویی هم اینجا توتا یایی. 
شانن: 

هست چو صبح آشکار کز رخ یوسف برد 

دید یعقوب کحل فرق زلیخا خضاب. 
خاقانی. 

دور سلیمان و جور, بِضة آفای و ظلم 

عهد مسیحا و کحل» چشم حواری و نم. 
خاقانی. 

ای کحل کفایت تو برده 

از دیدة آخرالزمان نم. 

اخستان شاه که از خا ک در اتصافش 

کح کسری و حنوط عمر آمیخته‌ند 
خاقانی. 


خاقانی- 


سحرها بگریتد چندانکه آب 
فرو شوید از دیده‌شان کحل خواب. سعدی. 
بدامان یوسف تهفته است کحلی 
که‌روشن شود دیده پیر کنعان. 


وحشی. 
و رجوع به تذکرة داود ضربر انطا کی‌شود. 
-کحل اسود؛ کحل اصبهانی. رجوع به کحل 
اصبهانی شود. 

کحل اصفر؛ دارویی است برای چشم 
مسرکب از زعسقران و ک‌افور. در ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی امه است: بگیرند زعفران 
یک متقال. ک‌افور ریاحی نیم دانگ و نرم 
بسایند و بکار دارند دمعه را باز دارد. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). و رجوع به تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی صص ۲۷۶ - ۲۷۷ شود. 

-کحل اصبهانی (اصفهانی) ا: سولفور 
آنتیمون را گویند که بعنوان سرمه بکار 
می‌رفته است. کحل سغربی. کحل زرقانو, 
(فرهنگ فارسی معین). (ئید. سرمهٌ صفاهان. 
(تذکرة داود انطا کی).کحل اسود. توتیا: 
(یادداشت موّلف). 

کحل الاغبر؛ آن را جالیئوس ساخته است 
و از کسلهای لطیف است برای اطفال. (تذکره 
داود ضریر انطا کی). و رجوع به تذکر؛ مذکور 
شود. 

- کحل الپاسلیقون؛ از کحلهای ملوکیه است 
و آن را ابقراط ساخته و باسلیقون یونانی 
است. و معنایش جالب‌السعادة است و گفته‌اند 
نام ملکی است و گفته‌اند معنایش ملوکی 
است. (از تذکرة داود ضریر انطا کی).رجوع په 
تذکرءٌ مذکور شود. 

-کحل‌البصر؛ کحل بصر. سرمذ چشم؛ 

قصد در خسرو کن تا چشم سعادت را 

از گرد رکاب او کسل‌البصر آمیزی. خاقانی. 
به بر جام جم آنگه نظر توانی کرد 
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کحل. 
که‌خا ک میکده کحل بصر توانی کرد. حافظ. 
- کحل‌الجواهر؛ سرمه که در آن مروارید 
ناسفته و دیگر جواهر انداخته می‌سایند 
روشنی چشم راء (آنسندراج) (از یات 
اللغات) 
کحال دانشم که برند اختران بچشم 
کحل‌الجواهری که یه هاون درآورم. خاقانی. 
دو کون امروز دکانی است کحال شریعت را 
که خود کحل‌الجواهر یافتند انصار و اعوانی. 
خافانی. 
کحل‌الجواهری‌بمن آر ای تسیم صیع 
زان خا ک یکبخت که شد رهگذار دوست. 
حافظ. 
- کحل‌الرمادی؛ سازنده‌اش شتاخته نیست. 
بلاضرر و مقوی است. (از تذکرة داود ضریر 
انعطا کی). رجوع به تدکرة داود ضریر انطا کی 
شود. 
- کسل‌الزعفران؛ به طبیبی موب است و 
آن جیدالفعل و حسن‌الترکیب است. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی). رجوع به تذکرة مذکور 
شود. 
- کحل‌السادج‌الهندی؛ از ترکیبهای قدیم و 
عجیب است و برای غالب امراض سود دارد. 
(از تذکرة داود ضریر انطا کی).رجوع به تذکرة 
مذکور شود. 
کحل‌السودان؛ بشامه. (منتهی الارب). 
بشمة. (از اقرب الموارد). جشمیزج. (از ناظم 
الاطباء). تشمیزج. (تحفهٌ حکیم مومن). 
-کحل جلاء؛ جالنوس آن را ساخته است و 
آن از کحل‌های لطیف است برای اطفال. (از 
تذکر؛ُ داود ضریرانطا کی), رجوع به تذکرة 
مذکور شود. 
کحل جواهر؛ کحل‌الجواهر: 
بر کعل جواهر آیدش چشم 
چون بر خط او نظر گمارد. 
و بجی] به کحل‌الجواهر شود. 
- کل خجری: توتیا. (یادداشت مولف. 
رجوع به توتیا شود. 
<کمل خولان ا؛ حضّض. (اترب الموارد) 
(ناظم الاطباء). خضض و آن داروی تلخ 
ات. (مستهي الارب). حضیض بمانی. 
کحل عینی‌سای؛ ترمه که عینی سائده 
باشد. سرمة سود؛ دست عیسی مسیح؛ 
دیده‌بان بام چارم چرخ را 
نعل اسب کحل عیسی‌سای باد. ‏ خاقانی. 
کحل فارس؛ انزروت که صمغ باشد. (از 
ملتهی الارب). اتزروت. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به کحل فارسی شود. 
-کحل فارسی "؛ انزروت راگویند و آن 
صمفی باشد سرخ و سفید که آن را عتزروت 
هم خوانند. (برهان) (آنندراج). انزروت 


خاقانی. 


(تحفة حکیم موزمن) (ناظم الاطباء. کحل 
کرهاتی. (تحفة حکیم مومن). 

-کحل کرمانی؛ کحل فارسی, (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به کحل قارسی شود. 

-کحل مسیحاء سرم عیسی و آن کنایه از 
شفای مردم کور است به معجزَه عیسیءٌ 

ای بر ز عرشت پایگه بر سرکشان رانده سپه 
در چشم خضر از گرد ره کحل مسیحا ریخته. 

خاقانی. 

کحل یعقوب: سرمهٌ یعقوب و کنایه است از 
دوای روشن شدن چشم یمقوب و از کوری 
رهیدن اوء 

رای پیرش مدد از بخت جوان یافت بلی 
کحل یعقوب ز بوی پر آمیخته‌اند. خاقانی. 
|اتره‌ای است. ج. اک احل, نادرً: (منتهی 
الارب). 

کجل.[ک] ((خ) مسوضعی است. (متهی 
الارب). 

کحل. (ک ج] (ع ص) چشم سرمه کشیده. 
(از منتهی الارب). عين کحل, ای مکحولة. (از 
اقرب الموارد). 

کحل. اک ح] (عل) آسان و غیر منصرف 
است. (اقرب الموارد). 

کحل. (ک ح](ع مص) سرمه گون‌شدن 
چشم برشت و سیاه گون شدن روئیدن‌گاه 
پلک و الفعل من سمع و منه قوله لیس التکحل 
فی العینین کالکحل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کلحالا. (ک ] (() اسمی است مشترک بر چند 
چیز اول بر گاوزبان و آن دوائی است معروف 
که‌لسان‌اللور خوانند. ||دوم مسرزنگوش را 
گویتدو آن نیز دوائی است که آذان‌الفار 
خوانند. او سوم خردل صحرائنی باشد. |او 
چهارم هوهجوه را گوبند که ابوخلسا باشد. 
(برهان) (آنندراج). هوه‌چوه. (از منتهی 
الارب). 


کحللاء. (ک ](ع ص) مونث آ کل (از نام 


الاطاء)(اقرب الموارد. رجوع به | کحل‌شود. 
عن کٌخلا» چشم سرمهگون. | چشم که 
سیاهی آن سخت میاه باشد. (منتهی الارپ), 
چشمی که سیاهی آن سخت سیاه باشد و 
گفته‌اند آنکه چون سرمه کشیده باشد اگر چه 
سرمه نکشد. (اقسرب المسوارد). |ازن 
سرمه گون‌چشم.(منتهی الارب). |[بز سییدتن 
سیاء‌چشم. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(() گیاهی است که آن را زنبور عسل خورد 
و نگاه می‌دارد یا گیاهی است ریگستانی که 
شکوفة نیکو دارد. (منتهی الارب). گیاهی 
است ریگتانی که گل زیبایی دارد. (تاظم 
الاطباء). شنجار. (المنجد). شنگار. (یادداشت 
مولف). و رجوع به شنجار شود. |السان‌اللور 
که‌گیاهی است. (منتهی الارب) (از اقرب 


۱۸۲۰۵  .یلحک‎ 


الموارد). گاوزبان. (ناظم الاطباء). ||مرغی 
است. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
کحل کحيلة. اک لک ح 3] (ع [مرکب) 
کلمه‌ای است که بدان بز را زجر کنند. ای سود 
سويدة. (منتهی الارب) (از قرب السوارد). 
کحلی. رک لا] (ع ص,!) ج کحیل وکحیلَة 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد), رجوع به کحیل و کحیلة شود. 
کحلی. اک ] (اص نسبی) منسوب به کمل. 
(تاظم الاطباء). ||نام جامه‌ای است سیاه که 
بیشتر زنسان ولایت (ایران) پسوشند. 
[|سرمه‌ای‌رنگ. (غياث اللغات) (آنندراج), 
سرمه‌ای. بر: نگ سرمد؛ 
یا که چون پاشیده برگ نسترن بر برگ بید 
یا چو لول ريخته بر روی کحلی پرنیان. 
فرخی, 
روی هوارابه شعر کحلی بته 
گیسوی‌شب راگرفته در دوران بر. 
معودسعد. 
قلک هم هاون کحلی است کرده سرنگون گویی 
که منع کحل‌سایی رانگون گردید اين سانش 
خافانی. 
چرخ جادوپیشه چون زرین قواره کرد گم 
دامن کحلیش را چینی مقور ساختد. 
خاقانی. 
بطانة نیلگون از اجزاء غبار بر ظهار؛ کحلی 
فلک دوختند. (تمرجمة تاریخ یمینی ص 
۶۷ 
صبح چراغ فلک‌افروز شد 
کحلی شب قرمزی روز شد. 
نکنده قبا کحلی آسمان 
ز فضلشی بر خلعت زرفشان. ظام قاری, 
-چادر کحلی؛ چادر کبود رنگ, چادر نیلی؛ 
فلک در سندس نیلی هوا در چادر کحلی 
زمین در فرش زنگاری که اندرحلةٌ خضراء 
مسعودد. 
چرخ کحلی؛ آسمان نیلگون. آسمان کبود؛ 
خیالات ثوایت در خیالم 
چنان آمد همی بیحد و یحر 
که‌اندرچرخ کحلی کرده ترتیب 
هزاران در و مروارید و گوهر. آنوری. 
-کحلی جَرّس؛ جرس کبودفام. و در بیت 
ذیل از تظامی از هفت هندو که جرس نیلی‌فام 
دارند هفت ستاره و اسمان اراده شده است: 
چنین گفت کایمن مباشید کس 


نظامی. 


۰- فریطاق گوید که حولان نام قیله‌ای از 
عرب یمن بود که این سرمه رابدان نیت دهند. 
(اسماء العقار). (از فرهنگ فارسی معین). 

۲ - یونانی »82:61 فرانسه 920006016 
لغت عربی است و سرمة موب به ایران است. 
(حاشیة برهان چ معین)- 


۶ حلی پرند. 


آزین هفت هندوی کحلی چرس 
نظامی (اقبالتامه ص ۲۷۴). 
کحلی پرند. (ک بٍ ر] ((مرکب) پرند 
نیلی‌رنگ. پرند که رنگ کبود دارد؛ 
چو شب در سر آورد کحلی پرند 
سر مه درآمد به مشکین کمند. نظامی. 
|اکنایه از تاریکی شب باشد. (برهان) 
(آنسندراج). تساریکی شب. (ان جمن آرای 
ناصری) (ناظم الاطباء)/ 
کحلی پوش. (کْ] انسف مسرکب) 
سرمه‌ای‌پوش. که جامة سرمه‌ای پوشد. 
بیاء‌پوش: 
فلک راکرد کحلی‌پوش پروین 
موصل کرد نیلوفر به نسرین. 
حلقه‌داران چرخ کحلی‌پوش 
در ره بند گیش حلقه بگوش. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸ 
کجلی چرخ. اک ج](|مرکب) آسمان 
کبودفام. فلک نیلگون. ||کنایه از آسمان اول 
است. (برهان) (آتتدراج). آسمان اول. (ناظم 
الاطباء). ||سیاهی آسمان. (برهان) 
(آتدراج). تاریکی آسمان. (ناظم الاطباع). 
|اسیاهی شب. (برهان) (آنحدراج) (ناظم 
الاطباء). 
کجلی رنگت. رک ز] (اص مرکب) به‌رنگ 
سرمه. سرمه‌ای. کبود. نیلگون. نیلفام: 
صدف آن محیط کحلی‌رنگ 
چون درآمود در لگام نهنگ. نظامی. 
کحلی روز. اک (!مرکب) روز تاریک. 
روز تیره. |کنایه از تاریکی شب باشد. 
(برهان) (آنندرا اج کحلی شب. (از برهان) (از 
آنندراج). کحلی پرند. تاریکی شب. (ناظم 
الاطباء) رجوع به کحلی شب شود. 
کحلی شب. اک ش ] ([مرکب) بمتی 
کحلی روز است که کنایه از تاریکی شب 
باشد. (برهان) (آنتدراج). کحلی پرند. تاریکی 
شب. (از ناظم الاطباء). رجوع به کحلی روز 
شود. 
کحهة. اک ع] (ع ل) چشم؛ لغت یمنی است. 
(منتهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و قال شارح القاموس و لعل صوابه 
العنب. (از اقرپ الموارد). 
کحوص. [کّ ](ع مص) محو و ناپدید شدن 
تشان. (آنندراج) (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |سحو و ناپدید 
کردن کهنگی چیزی راء (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (از قرب الصوارد). ||رفتن و 
گذشتن شترمرغ در زمین و غایب گردیدن آن 
چنانکه دیده نشود. (انندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
کجوف. (ک] (ع ل اعذ ا.. کحف واحد آن 
است. (منتهی الارت). اعضاء وهی القحوف. 


نظامی. 


(از آقرب الموارد). رجوع به کحف شود. 
رکحة. (کح ح ] (ع ص) مونت کح رجوع به 


شود. 
- ام کحَة؛ زنی که در شان او فرایض تازل 
شد. (منتهی الارب). 


کحه. کح ح /ح ] () در تداول عامه سرفه 
است. (از یادداشت مولف). 

کحه زدن. (ک جح 4 رَد] (سلص 
مرکب) در تداول عامه. بسیار سرفه زدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به کحه شود. 

کجی. (کَحْیْ](ع مص) تباه کردن چیزی 
راء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). | فاسد 
شدن. (از اقرب الموارد). 

کحیل. [ک] (ع ص) کحيلة. سرمه‌دار. (از 
غیاث اللغات). چشم باسرمه. (منتهی الارب). 
چشم سرمه کشیده.(ناظم الاطباء) (از قرب 
المیوارد). مکحول, بسرعه. بسرمه کرده, 
(یادداشت مولف)؛ 
تا غزل‌خوان را باید وقت خواندن در غزل 
نعت از زلف سیاء و وصف از چشم کحیل (. 

قرخی. 
چشم جادوی تو بیواسط کحل کحیل 
طاق آبروی تو بيواسطة وسمه وسیم. سعدی, 
نه وسمه است آن به دلبندی خضیب است 
نه سرمه است آن به جادویی کحیل است. 
سعدی, 

ااچشم سره گون.(متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). جء کحلی و کحائل. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). |اکی که سرمه‌ای به 
چشم خود کشیده باشد. (غیاث اللغات). 

کحیل.[ ] ((خ) عزیز پاها در قاهره بسال 
۶ م. متولد شد. کتابهای زیم از اوست: 
ابات الحقوق مدنیه و اثبات التخلص منهاء 
رساله فی الیمین. شرح قانون التجارة 
المصری. رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ص 
۸ شود. 

کچیل. (ک ح] (ع 4 نفت یا قطران که بر 
شتران گرگین مالد. (متهی الارب) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). قظران. (مهذب 
الاسماء). ۱ 

کجیلا. (کُ ح] (ع [) حشیشی است که به 
فارسی گاوزبان و به عربی لسان‌الئور خوانند. 
(برهان) (آنندراج. لسان اتشور. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (از تحقة حکیم 
مومن). رجوع به گاوزبان شود. ||ابوخلسا. 
(از تحفة حکیم مومن) رجوع به ابوخلا 
شود. 

کحیلاء. (ک ] (ع () لان‌الشور. (آنندراج) 
(منتهی الارب). کتیلاء. رجوع به کحیلا شود. 

کحیلة. اک [)(ع ص) کحیل. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به کحیل 


شود. 


کغ 
کحیلة. زک [ ] ((خ) از ن_اء خوارج که در 
ولاية ابن عامر در بصرة با دیگر خوارج 
خروج کرد. (بیان و البین ج۱ ص 4۲۸۳ 
کخ. لک ] (خ) نام شهری است. (برهان) (از 
ناظم الاطباع) 
کخ. اک ] (ص) تلخ و بی‌مزه باشد. (برهان). 
مزه تلخ. (غیاث اللغات). 
کخ. (ک ] (() کرم راگویند چه هرگاه گویند که 
به فلانه چیز کخ افتاده است مراد آن باشد که 
کرم افتاده است. (برهان). کرم که در میوه و 
غیره می‌افتد. (غسیاث اللغات). در لهج 
خراسانیان کرم باشد که در سیب و دیگر 
موه‌ها اک 
در چیزی کخ افتادن؛ کرم افتادن در آن 
چیز و کرم زدن آن. (ناظم الاطباء). 
کخ لوجویی (در تداول خراسانیان) (- کخ 
لب‌جویی): کرم خا کی, (فرهنگ فارسی 
معین). ||(در تداول مردم خراسان) نام عام 
اکسثر بندپانیان خصوصاً ردة حشرات و 
عنکبوتیان و همزارپائیان و کرمهاست. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
کخ. اک ] () گیاهی باشد که از درون آب 
روید و از آن حصیر بافند و در خراسان انگور 
و خربزه بدان آویزند. (برهان), گیاهی که از 
میان آب بروید و از آن حصیر ببافند و آن را 
دخ و دوخ ولخ و لوخ نیز گویند و چون از گیاه 
صورت زشتی بجهت ترسانیدن اطفال سازند 
آن راز کخ ناند. (فرهنگ جهانگیری). 
گياه که بدان بوریا بافند. (غیاث اللفات): 
نمانم جز عروسی را در این سنگ 
که‌از کخ کرده باشندم به تیرنگ. 
رجوع به کخ در ماد بعد شود. 
کخ. اک /ک /ک ]" (ل) صورتی باشد زدت 
که‌کودکان را بدان ترسانند. (فرهنگ اسدی). 
هر صورت مهیب و زشتی باشد که بسازند و 
اطفال را بدان ترسانند. (برهان) (آنندراج): 
صورت زشت ب‌اشد که طفلان را بدان 
ترسانند. (صحاح الفرس) (غیاث اللفات). 
صورت زشتی که بجهت ترسانیدن اطفال از 
گیا‌کخ سازند. (فرهنگ جهانگیری), شکل و 
پیکر زشت و مهیبی که سازند و اطفال را پدان 


نظامی. 


" ترسانند و هر چیزی که مشابه و مانند آن 


باشد. (از تاظم الاطباء. لولو بخ یک سر و دو 
گوش.فازوع. (یادداشت مولف). بّیقور. 


۱-معتی مناسب چشم سرمه گون هم هست. 
۲- جهانگیری کلمه را به ضم و رشیدی به فعح 
ضبط کرده و چون در تکلم باکر اول است 
همان مید صحت آن نسخة خطی حرکات‌دار 
الامی فی الاسامی است که نزد من است و در 
قرن هفتم هجری توشته شده در آن کخ با کسر 
کاف است. (از فرهنگ نظام). 


کغ 
فازوعه. (السامی فی الاسامی): 
آیم و چون کخ به گوشه‌ای بنشینم 
پوست به یک ره برون کلم ز ستففار. 
فرخی. 
ایمن بود از چشم بد آنکس که ز زشعی 
در چشم کسان چون رخ شطرنج بود رخ 
زان ایمنی از دیدن هر کس که بگویند 
اندرمثل عامه که گچ رانپزد کخ. ‏ سنائی. 
- امثال: 
کخ‌کخ را نمی‌برد؛ لولو. لولو را نمی‌برد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
||بمعنی صورت زیبا که از چوب و غیره 
ترتیب دهند و لباس رنگین پوشانند. (غسیاث 
اللفات): 
عروس کخ شبستانرا نشاید 
ترنج از موم بستانرا نشاید. ِ 
نظامی (از آنندراج). 
کخ. [کي ] (() لقظی است که بجهت نفرت 
فرمودن اطفال از چیزی که نخواهند به ایشان 
بدهند یا خواهند از ایشان پس بگیرند گویند. 
(یرهان). در آذربایجان چون خواهند اطفال را 
از طعامی مضر متع کنند گویند یخ است. 
(صحاح الفرس). گاهی ایین لفظ را بجهت 
نفرت طفلان از خوردن چیزی که مناسب 
تیست و خواهند از او پس گیرند گویند و 
دیده‌ام در فرهنگ که گفه‌اند حضرت ختمی 
ماب وقتی به اين لفظ پارسی تکلم فرموده‌اند 
زیرا که خرمای صدقه حاضر شده بود و 
حستین یکی از آنها را در دهمان مبارک 
گذاشته «و ادخل رسول اه اصبعه فی فیه و 
قال کخ کخ فخرج التمرة من فید» واه اعلم و 
راوی این حدیث فقیه ابواللیث سمرقندی آن 
را در کتاب بستان در باب من تکلم بالفارسیه 
آورده است. (آتندراج). یم کلمه‌ای است که 
بدان زجر کنند تا از گرقتن چیزی بازماند مثل 
کخ‌در عجم. (منتهی الارب). رجوع به‌کخکخ 
شود. 
کخ. (کخخ] (ع مص) خرشر کردن در 
خواب. (از متهی الارب)" (از آقرب الموارد). 
کخیخ. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). و 


رجوع به کخیخ شود. 

کخ. رک )(اخ) ‏ ژیرت کخ (۱۸۴۳- ۱۹۱۰ 
پزشک و ملیکرب‌شتاس شهیر آلمانی 
است. کشف باسیل بیماری سل از افتخارات 
اوست. 


خقه. اک ت /ت] (() بمعنی شعله آتش 
باشد. (برهان) (آتندراج). زبانة آتش. 
(یادداشت مولف). 

کخچ. اک ] () گیاهی ب‌اشد که از آن 
جاروب سازند و آتش هم بدان روشن کنند و 
به اين معنی با جیم فارسی هم آمده است. 
(برهان). گیاهی که بدان زمین و فرش خانه را 


روبد و آتش نیز به آن افروزند. (آنندراج) 
(ان_جمنآرای ناصری). کخج. (از برهان) 
(تافلم الاطباء). علف جارو. خلنگ. (فرهنگ 
فارسی معین): 
دست و پا و روی خوبان پر کلخج 
ریش پیران زرد از بس دود کخج. ۱ 
طیان بمی (از انتدراج), 
کخچ. (ک] () ک خم. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) رجوع به کخج شود. 
کخ‌ژنده. اک زد /:7] ( یمعنی دیو باشد 
که در مقایل پری است. (برهان) (آنندراج). 
||روان بد. (ناظم الاطیاع) 
کخکخ. (ک ک] (اصوت) صدا و آواز 
سرفه کردن. (برهان). آواز سرفه کردن. 
(آنندراج) (انجمن آرای تاصری). آواز سرفه. 
(غیاث اللغات). سرفه کردن و تندتند نفسی 
زدن. (فرهنگ فارسی معین): 
خرس نیز ار خورد بناچارش 
زود در کخکخ اوفتد کارش. 1 
آوحدی (از آنتدراج)ء 
||صدای خنده را نیز گفه‌اند. (برهان). صدای 
خند: بلند. (آتندراج). آواز و صدای خنده. 
(ناظم الاطیاء: 
از پی مصلحت بر او خندد 
کخکخی در بروت او بندد. 
چونکه درد و شور او بسیار شد 
هر که صوقی بود با او یار شد 
کخکخی و های و هویی می‌زدند 
تا که چندین مست و بی‌خود می‌شدند. 
۲ مولوی. 
کشخکخ. (ک ک] (() حسرازه بود و حال 
صوفیان. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
حراره. (لغت نامه حافظ اوبهی). قول. تصتیف 
ترانه. زجل. موشح. موشحه. شضرقی. 
عروض‌البلد. قوما. ملعیه. کاری. موالیا. 
(یادداشت مولف)؛ 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ‌کخ کن و برگرد و بدر بر پس ابزا رگ 
حقیقی صوفی (از حائیة فرهنگ اسدی 


سنائی. 


نخجوانی). 

کخکخاندر سماع چیست خری 

چک چک اندر چراغ چیست تری. سنائی. 
||بمعتی حرارت و گرمی هم آمده لیکن اشاره 


به حرکتش نشده. (برهان). حرارت و گرمی. 
(ناظم الاطباء). صاحب بر‌هان و به تسبع او 
دیگران بمعتی حرارت و گرمی آورده‌اند و 
ظاهرا به اشتباء از حراره که قول و ترائه است 
و ذکرشد گرفه‌اند و حبراره را حرارت 
پنداشته. (از یادداشت مولف). 

کخکخ. (ک ک ] (( صوت) کلمه‌ای است که 
آنرا در وقت تقرت فرمودن از چیزی گویند. 
(برهان) (انندراج). رجوع به کخ شود. 


کد. ۱۸۲۰۷ 


ک خکخ. [كک /کک /کخخ کَخ جن 
/کَخ خن کخ خن /ک خ کب خ | (ع با 
کلمه‌ای است که بدان کودک را زجر کنند تا از 
چیزی که اراد؛ تناول آن دارد بازایستد و کذا 
عند اتقذر من شی». (منتهی الارب) (اقعرب 
الموارد). و قیل کلمه اعجبية عربتها العبرب. 
(منتهی الارب). و رجوع به شکخ ماه قبل و 
رجوع به کخ شود. 

ک خکخ کردن. اک کک د](مص مرکب) 
سرقه کردن, سرفیدن. سرف سرف. |اخنده 
زدن. خنده کردن به آواز. || حال صوفیان 
یافتن. قول و ترانه و تصنیف صوفیانه سر 
کردن؛ پنداشتم که آمده‌ای که چیزی پسرسی 
برو ای دوست که من کاری دارم مهمتر از 
اینکه من چیزی بشما دهم تا شما دحمل کو 
زنید ؟ و کخ کخ کنید و این ببیت برگویید و 
رقص کنید: ۲ 
آراسته و مست به بازار آیی 
ای دوست نترسی که گر فتار آیی. 
(اسرارالتوحید چ بهمیار ص ۲۲۵ و چ صفا 
ص ۲۸۴ 

کخکخه. ک ک خ](ع مص) کخ کخ گفتن 
کودک را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کخم. (کَ] (ع مص) راندن چیزی رااز جای 
خود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

کخیخ. (کَ) (ع سص) خر خرکردن در 
خواب. (آنندراج) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کح شود. 

کد. (کدد] (ع [) شانة سر, (سنتهی الارب) 
(از ن_اظم الاطباء). مشط الرأس. (تاج 
العروس). ||جواز که دروی چیزی کوبند مثل 
هاون و مانند آن. (منتهی الارب). آنچه در آن 
چیزی کوبند مانند هاون. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). کویین (در تداول مردم 
قزوین). ||((مص) جد و جهد. کوشش. (ناظم 
الاطباء): 
چون رسد آن نان گرمش بعد کد۲ 
گویدش‌بنشین که حلوا می‌رسد. ‏ مولوی. 
||کاوش. جستجو. تفحص. (از ناظم الاطباء). 
|اطلب رزق. (از آقرب السوارد) (از تاج 
العروس). گدایی. (بادداشت مولف)* 
پر و طفلان شسته پیشش بهر کد 
تا به سعد و نحص او لاغی کند. مولوی. 

۱-ظ: کخ را نبرد. (فرهنگ قارسی معین). 

۲ -در متهی‌الارب فقط کخیخ آمده است و در 

اقرب‌الموارد کخ و کخیخ. 

3 - ۱۵۵۲, 0: 

۴-در ناظم الاطیاء به ضم کاف آمده است. 

۵-اصل: ابزار. 

۶-نل: که بحملو لوک زنید؛ بحد کورند(؟4 

۷- در فارسی اغلب مخفف آید. 


۸ کد. 


کاریزدان را نمی‌بینند عام 


می‌تیاسایند از کد صبح وشام. مولوی. 
جامه پشمین از برای کد کند 
بومسیلم را لقب احمد کند. مولوی, 
<کد کردن؛ طلبیدن. کب کردن. بدست 
آوردن: 
شمع نی تا پیشوای خود کند 
نیم شمعی نی که نوری کد کند. مولوی. 
کال (ک‌دد] (ع مص) رنجانیدن کسی راء 
(منتهی الارب). رتجانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||اخواستن تن از کسی کد کاری را, 


(مستتهی الارب). خواهش کردن از کسی 
کوشش‌در کاری را. (ناظم الاطباء). |[کشیدن 
چیزی را جامد باشد یا سائل. (منتهی الارب). 
کشیدن چیزی و کندن به دست خود خواه 
جامد باشد آن چیز یا روان. (از ناظم الاطباء). 
||اشارت کردن با انگشت. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرپ الصوارد). |ارنج و 
ستهیدن در خواهانی چیزی. الحاح کردن در 
طلب و خواهانی چیزی. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). |زشدت و سختی در کار. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الازب). اشتداد در 
عمل. (از اقرب الموارد). ||در تعب و مشقت 
انداختن کسی را. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[در رنج و تعب و 
سختی در کار واقم شدن. (از تاظم الاطباء): 
تا مدد گیرد ازو هر صورتی 
از کمال و از جمال و قدرتی 
باز بی صورت چو پنهان کرد رو 
آمدند از پهر کد در رنگ و بو. مولوی. 
| شانه کردن سر راء (ناظم الاطباء) (اقعرب 
الموارد). |[کوفتن زمين را به پای خود پس 
کوبیده‌شدن. (از ناظم الاطیاء). 

کد. (ک ] (()* خانه باشد و به عربی بیت 
خوانند. (برهان). خانه و آن راکت نز گویند 
چه در پارسی تا با دال مبدل می‌شود. 
(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری): 
کدخدایی‌همه غم و هوس است 
کدرهاکن ترا خدای بس است. سنائی. 
ااده. (غیاث اللغات). و رجوع به کدخدا و 
کدبانو و کدواده و کدیور و نظایر آن و کلمة 
کت شو 
ناصری). رجوع به کت شود. |[بمعنی نخست 

و اول هم آنده است. (برهان). نخست و وله 

(ناظم الاطباء) اما ظاهراً همان تخت است که 
به اشتباه نخست خوانده شده است. 

کف (ک ] () کده. کت. قد. قند. کند. 
(یادداشت مولف). کذ. کث. خانه. بیت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کت و 
کلمات فوق شود. ||(پیشوند) بر سر اسماء 
درآید و معتی خانه و محل و ده دهد. چون 
کدخدا (خداوند خانه, ده و غیره) و کدبانو 


د. ||تخت. (آنندراج) (انجمن‌آرای 


(خانم خانه. ||(یسوند) به آخر اسماء پیوندد 
و معنی محل و جای و مقام دهد چون بتکده. 

"(از فرهنگ فارسی مسعین). مزید موخر در 
پاره‌یی از اسامی چون روذففکد. فرنکد. 
فوزکد. برا کد.(یادداشت مولف). و رجوع به 
کت‌شود. 

کد. (ک ) (() به لفت ژند و پاژند کی باخد و 
عربان شخص گویند. (برهان) ۲. 

کداء. رک ] (() "نام عرفات. |[کوهی است 
به اعلای مکه و دخل اللبی صلی‌انه علیه و آله 
و سلم مکة منه, (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). 

کداء. اک ] (ع مص)؟ بازداشتن. (متهی 
الارب) (آنتدراج), بازداشتی تن و صنع کردن. 
(ناظم الاطباء). |ابریدن. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

کداء. (ک‌ددا] (ع ص) بسیار گدایی کننده. 
(یادذآشت مولف). علی الکداء ویحک کم 
تکدی. (از ترجمان البلاغة رادویانی. ص 
۸ 

کدا۵. رک ] (ع ل) درودن صلیان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از ۳ ک الموا ارد). و 
دروده آن. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
صلیان درو کرده. (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). ||(اخ) فحلی است که خران را به 
وی متسوب کنند. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کدادة. رک د] (ع 4 دردی روغن. (متهی 
الارب) (نساظم الاطیاء). قَشدة. (از اقرب 
الموارد). ثفل روغن. خرّه. (یادداشت مولف). 
| آنچد در بن دیگ ماند از طعام و جز آن, 
(مستهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به کُدارة شود. | کداد؛ گیاه, 
قلیل آن, (از آقرب الموارد). |الاخ) موضعی 
است به مروت مسر بنی‌بربوع را. (منتهی 
الارب). 

کدادیس. (ک] (ع 0 ج کٌداس. اناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به کداس 
شود. 

کدار. (ک] (!)2 نمدار. گاوکهل. کپ. کف. 
کر نامی است که در طوالش به زیرفون 
دهند. (از جتگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص 
۹ و رجوع به نمدار شود. 

کدارق. زک ر](ع!) آنچه در بن دیگ باقی 
ماند از طعام و جز آن یا دردی روغن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) *کدادة و آن دردی 
روغن در ته دیگ است. (از آقرب الموارد). 
رجوع به کدادة شود. 

کدارة. (ک رّ ] (ع مص) کدّر .گدور. کدووة 
کذّر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). تیره 
شدن. (منتهی الارب). رجوع به کدرة و کدورة 
و کدور و کدر شود. 


کدام. 


کدازی. اک ریی] (ع ص) اسر تسنک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ایر رقیق, 
(اقرب الموارد). 

کداس. اک /ک ] (ع مص) کدس. کدسان. 
(منتهی الارب). رجوع به کدس شود. 

کداس. (ک ] (عا) برف کوفتذ فراهم آورده. 
|اعطة ستور. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). عطة بهائم و در انسان هم استعمال 
می‌شود. (اقرب الموارد). 

کداس. (کذ دا] (ع | خرمن و غلة درود؛ٌ 
فسراهسم آورده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دانه‌های درو شدهُ خرمن شده. ج» 
گدادیس, (از اقرپ الموارد). 

کداسة. اک سش ] (ع ل) چیزی که فراهم آرند 
و بعض آن را بر بعض آن گذارند. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ازاقرب الموارد). 

کد‌اش. (ک] ([) نام مردی است. (منتهی 

الارب). 

کداش. رکذ دا] (ع ص) مکدی یا شخاذ 
[ گدا) لفت عراقی است. (از اقرب الصوارد). 
|اسختی کنده. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||ساب. کثیرالکب. (اقرب 
الموارد). ||پژمرده گرداننده. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء). |اب‌خیل کسم‌خیر. (ناظم 
الاطیاء). 

کداع. زک ] ((خ) جد صعتربن مالک‌ین 
عوف که با امام حضرت حسین‌بن علی 
علهمااللام در طف کشته شد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کدام. (کُ] (ضمیر, ص) از ادات پرسش 
است در تردید. برای استفهام باشد و اطلاق 
این بر ذوی‌العقول و غیر ذوی‌السقول هر دو 
آید. (غیاث اللغات) (آتندراج), بمعنی چه و که 


و این صفت هميشه مقدم بر موصوف باشد 
خواه آن موصوف شخص باشد و یا چیز و آن 
را در تردید مقصود بطور استفهام استعمال 
کندمانند کدام چیز یعنی چه چیز و کدام کس 
یعنی چه کس و در وقتی که چندین عدد چیز 


۱-اوسایی ۷۵۱( کنده). پهلوی ۷۵126 
(خانه), وخی ٩6۵1‏ سریکلی 660 شفی 00 
(حاشية برهان چ معین). 
۲ -در رسم الخط پهلری 620و 6۵1 (این دو 
کلمه ۷25 تلفظ می‌شوند) بمعتی کوچک و که 
(با های ملفوظ) است و ظاهراً از معنی «کس» 
پهلوی (یعنی کوچک) باشتباه افتاده‌اند. (از 
حاشية برهان چ معین). 
۳-از: کدی. 
۴-از: کدی. در اقرب الموارد برخی از این 
معاتی در ذیل کدی [ک دی ] آمده است. 
۵۰ 118 - 5 
۶-در ناظم الاطیاء نف ۰۰۰ ده معنی و جدا 
آمده است. 


کدام. 


و یا چند عدد کس سوجود باشد و مقصود 
معلوم نبود بطور استفهام گویند کدام یک از 
این چیزها و کدام یک از این کسها. (ناظم 
الاطباء). چه کس. چه چیز. (یادداشت 
مزلف). ایْ. (ترجمان القرآن). ج. کدامان. (از 
یادداشت مولف). از ادات پرسش است به 
معانی چه و که. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 


که‌اين شیربازو گو پلتن 

چه مردست و شاه کدام انجمی. فردوسی. 

تو زین چارگوهر کدامی بگوی 

دلم را ره شادمانی بجوی. فردوسی. 

وزان پس ببازارگان گفت شاه 

کها کنون سپه را کدام است راه. . فردوسی. 

بدو گفت فرخ کدام است عرد 

که‌دارد دلی شاد و بی‌باد سرد. فردوسی. 

کدام است گرد کنارنگ دل 

بمردی سیه کرده در جنگ دل. ‏ . فردوسی, 

با بتانی که می‌ندانم گفت 

که‌از ایشان هوای من به کدام. فرخی. 

حاجب را بگوی که لشکر را عگانی تا کدام 

وقت داده است؟ (تاریخ بیهقی). 

کدام‌روز که پیش در تو خاقانی 

شهیدوار به خونابه در نمی‌گردد. خاقانی. 

دانی کرم کدام بود آنکه هر چه هست 

بدهی به هر که هست و نخواهی جزای خویش. 
خاقانی, 


کدام‌دانه فرورفت در زین که نرست 
چرا به دانٌ انسانت اين گمان باشد. مولوی. 
آن کس که چو من نیست در این شهر کدام است. 
مولوی. 
کدام‌چاره سگالم که در تو در گیرد 
کجاروم که دل من دل از تو بر گیرد. 
سعدی. 
حور از بهشت بیرون ناید تو از کجائی 
مه بر زمین نباشد تو مادرخ کدامی. سعدی. 
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز 
رانکس که چو ما نیست در این شهر کدام است. 


حانظ. 
جانا کدام سنگدل بی‌کفایت است 
کوپیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد. 
حانظ. 
مرحبا طایر فرخ‌بی فرخندهپیام 
خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام. 
حافظ. 
کدام پای تعظیم نصب شاید کرد 


که‌در مسالک فکرت ته برتر از آنی. حافظ. 
کدام است؛ برای چیست. چراست. دلیلش 
چیست. (یادداشت مولف) 

مراده ساقیا جام نخستین 

که‌من مخمورم و میلم بجام است 

ولیکن لختکی باریکتر ده 


کت دادن کدام است. منوچهری. 


-کدام یک؛ هرگاء چند چیز یا چند شخص 
بود که مقصود معلوم نباشد این کلمه را بکار 
بر ماتند؛ کدام یک از این کتابها مفیدتر 
است؟ کدام یک از اين کسان مقصر است؟. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

هر کدام؛ هر یک. (بادداشت مولف) 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباه). 

یک کدام؛ یک تن. (یادداشت مولف). 
کام. (ک](ع لا اصل المرعی و آن گیاهی 
است شکسته و افتاده بر زمین و چون باران 
پارد ظاهر گردد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گیاه افتاد؛ پر زمین که چون باران 
بارد ظاهر گردد. (ناظم الاطباء) |((ص) مرد 
پیر سالخورده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
کدامان. [ک] (() ج کدام. (ب‌ادداشت 
مولف)* 

خون می‌زود از جسم اسیران کمندش 
یک روز پرسد که کیانند و کدامان. 

و رجوع به کدام شود. 
کدامة. اک ] ( | بقی چیزی که خورده 
باشند. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
کداهة. (ک ) (() گونه انبرود. (مهذب 
الاسماء). گونة امرود و جر آن. (یادداشت 
مولف). 
کذ‌امیی. [ک ] ()سنگی باشد سبز تیره‌رنگ 
و آن در سواحل بحور بهم می‌رسد و خفیف و 
درشت می‌باشد. ارباب صنعت آن را بر قلعی 
طرح کنند. لبرهان) (آتدراج)ء 
کدامی. (کُ] (ص نسبی, ضمیر) صفت 
تعین عددی یعنی چندمی و این صفت را در 
صورتی که چند چیز و یا چند کس موجود 
باشد و مقصود غیر معلوم بود بطور استفهام 
بکار برند. (تاظم الاطاء). و رجوع به کدامین 
شود. 
کدامی. اک ] (حصاعص)" کدام بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). |[در تداول منطق این 
سینا کدامی را بجای «ای شیء» و «ایّ» بکار 
برده و گوید مطلب «ایّ» و آن از کدامی پرسد. 
(دانشنامه ص ۶۳): و چون تتوانی او را (ذات 
را) موجود پنداشتن تابر آن حال بود مگر که 
کدایش بجویی آن جنس بود چون شمار. 
(داننامة الهی از فرهنگ فارسی معین). 
کدامین. [ک] (ص نسبی, ضیر) از: کدام 
+ ین (پسوند). کدام. کدام یک. (یادداشت 
مولف). از ادات پرسش است و تردید را 
رساند و همیشه مقدم بر اسم آید. کدامی. (از 
فرهنگ فارسی معین): 


گشاده‌شود کار چون سخت بست 


سعدی. 


ایوشکور. 


کدامین بلند است نابوده پست. 
کدامین پدر این چنین کار کرد 


کدانة. ۱۸۲۰۹ 
سزاوارم | کنون بگفتار سرد. فردوسی- 
بگو مر مرا تا که بودم پدر 
کیم‌من بتخم از کدامین گهر. فردوسی, 
کدامین پسند آیدش زین دو راه 
بقرمان رود هم بر آن‌ره‌سپاه. . فردوسی 
کدامین ره آید مرا سودمند . 
کدام‌است با رنج و درد و گزند. فردوسی. 
راست برگوی که در تو شده‌ام عاجز 
به کدامین ره بیرون شده‌ای زین دز. 
منوچهری. 
گهر خوانمش یا عرض باز گوی 
کزین‌هر دو نامش کدامین سزاست. 
ناصرخسرو. 


نقل خاص آورده‌ام ز آنجا و یاران بی‌خبر 
کاین چه میره‌ست از کدامین بوستان آورده‌ام. 


خاقانی. 
و گرنه ما کدامین خا ک‌باشيم 
که‌از دیوار تو رنگی ( گردی) تراشیم. 

نظامی. 
غم خور و بگذر ز کدامین گلی 
شاد ندسهه به کدامین دلی. نظامی, 
گفت چون بیرون شدی از شهر خویشس 
در کدامین شهر می‌بودی توبیش. مولوی. 
ندانم کدامین سخن گویمت 
که‌بالاتری ز آنچه من گویمت. سعدی. 
دو خواهند بودن به محشر فریق 
ندانم کدامین دهندم طریق. سعدی. 
در پیش شاه عرض کدأمین جفاکنم 
شرح نیازمندی خودیاملال تو.. حافظ, 
ملوک زمان راکدامین ذخیره 
به از ذ کرباقیت ز ایام فانی. 

فریدون العکاشه.. 

||چه کس. (یادداشت مولف): 
تا کدامین دست گیرد در خطر 
دست و پایی می‌زند از بیم سر, مولوی. 


|اکجا. چه جای. چه محل. (ناظم الاطباء). 
|اچنسین. (ناظم الاطا 
- به کدامین؛ به چه جای. (ناظم الاطباء) 
- یه چه کی. (ناظم الاطباء). 
- ||به چه چیز. (ناظم الاطباء). 
در کدامین؛ در چه جای. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کدام شود. 
کدان. [ک ] (ع!) پاه‌ای از توهای پریشان 
رسن که بر گره بماند. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقزب الموارد). |[رشته‌ای است 
که در وسط دلو بته می‌شود و آن را استوار 
می‌کد تا در سنگهای چاه خراب نشود و 
نجنید. (از آقرب الموارد), 
کدافة. اک ن] (ع امسص) نساکسی و 
فرومایگی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


۱-از کدام +ی (مصدری پا اسمی). 


۰ کداة. 


الاطباء). حقارت. ذلت. یقال ما این الکدانة 
فیه. (ناظم الاطباء). زشتی. هجنة. (از اقرب 
المواردا. 

کداق. [کَ] (ع () طعام و شراب فراهم 
آورد؛ انبار ساخته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). آنچه از طام و شراب جمع شود. (از 
آقرب الموارد). الكذية. 

کداید. کی ] (ع !) طعام و شراب 
گرداورد؛ انبار کرده. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). آنچه گرد آید از طعام یا شراب. (از 
اقرب الموارد), 

کدا. (کَذء] (ع مص) کدوء. سرما خوردن 
گیاه و پزمریدن و بر زمن نشستن يا بی‌آب 
ماندن و نا گوالدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ابر زمین نشاندن 
سرما کشت را (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء)بر زمین نشاندن سرما کشت رابه 
اینکه متوقف شود یا سرنگون یابیرون 
آمدنش کند گردد. (از آقرب الموارد)؛ 

کفا. اک ء] (ع مص) یانگ کسردن گرفتن 
زاغ که گویا قی می‌کند در آواز کردن. |[کوتاء 
۳ نا گوایده ماندن تره و تباء گردیدن آن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از قرب 
المواردا. 

کفئة. اک د 2] (ع ص) ارض کدة؛ زمین 
دیر رویاننده گیاه. (منتهی الارب) و رجوع 
به کادثة شود. 

کد‌ئین. (ک د] (فرانسوی, !)۲ جوهر 
مکن افیون. یکی از الکالویدهایی است که 
از تریا ک‌به دست می‌آورند و دارای خواصی 
شبیه مرفین و فرمولش نیز شبیه فرمول مرقین 
است با این تفاوت که یک 0۱ اضافه دارد 
بستابراین فرمول آن را می‌توان بصورت 
«۱۵ :ار نوشت. کدئین بصورت 
بلورهای ریبزی متبلور می‌شود و در آب 
کاملاً محلول است و چون سمش کمتر از 
مسرفین است در تداوی بجای مرفین با 
اطمیتان بیشتر مصرف می‌شود و تعام خواص 
مرفین را دارد. (از فرهنگ فارسی معین). 

کدب. اک اک /ک دٍ اک د] (ع لامپیدی 
که‌بر ناخن نوجوانان پیداگردد. کذب. کدیاء. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). واحد آن 
کدبة‌است. (از اقرپ الموارد). 

کدب. اک د] (ع) خسون تازه. (بحر 
الجواهر) (مهذب الاسماء). دم کدب؛ خون 
سپیدگون تنک رقیق. (ناظم الاطباء).و قراابن 
عباس «بدّم کیب». ای ضارب الی البیاض 
کانه‌دم قد آثر فی قمیصه قلحقته اعراضه 
ک‌القش علیه. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 

کد‌با. (ک ] (هزوارش, 4 به لغت ژند و پاژند 
بمعنی دروغ باشد و به عربی کذب خوانند. 


(برهان) (آتدراج). 
کدبانو. [ک] (! مرکب) بی‌بی و خاتون و 


1 بزرگ خانه راگویند چه کد بمعنی خانه و بانو 


بسمعتی بی‌بی و خاتون باشد. (برهان) 
(آنندراج). بانوی بزرگ خانه و سرای. (از 
ان‌جمن‌ارای نساصری). خانم. مهیره. 
(زمخشری) (دهار). بانوی خانه. خدیش. 


(یادداشت مولف): 

کلیدش به کدبانوی خانه داد 

تتش را بدان جای بیگانه داد. . . فردوسی. 
نشنودستی که خاک‌زر گردد 

از ساخته کدخدا و کدبانو. ناصرخسرو. 


ز آرزوی آنکه روزی زنت کدبانو شود 
چون تن آزاد خود را بندهٌ خاتون کنی: 
ام مرو 

دختر آستاد بوعلی دقاق, کدبانو فاطمه, که در 
حکم استاد امام ابوالقاسم قعیری بود. 
(اسرارالتوحید). کدبائوی خانه به معشوقه 
رقعه نبشت. (ستدبادنامه ص ۸۷). سرای 
خویش چون قاع صفصف خالی یافت از 
کدبانو و از خدت‌کاران خانه نشان ندید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۶ 
که ز کدبانوان قصر بهشت 
بود زاهد زنی لطیف‌سرشت. 
امتال: 
نه هر زنی بدو گز مقنعه‌ست کدبانو. 
||زن. زوجه. (بادداشت مولف). منکوحه. 
بی‌بی. خاتون. (ناظم الاطبا): کد خدا رود بود 
و کدیاتو بند.(قابوسنامه). 
تفس است کدبانوی من من کدخدا و شوی او 
کدبانویم‌گر بد کند بر روی کدبانو زنم. 

مولوی (از آتدراج). 
|[زنی را گویند که معتبر و موقر باشد و سامان 
خانه را بر وجه لابق کند. (برهان) (آتندراج). 
زنی که خوب خانه را اداره کند و گرداند. زن 
نیک که تمهد خانه.و اهل خانه نماید. 
(یادداشت مولف): گفه‌اند دیگ به دو تن اندر 
جوش نیاید چنانکه فرخی فرماید خائه به دو 
کدبانو نارفته بود. (قابوسنامه) خانه به دو 
کدباتو نارفته بود و به دو کتخدای ویران, 


نظامی. 


(سیاست‌نامه). 

خاک‌یابی ز پای تا زانو 

خانه‌ای رااکه دو است کدبانو. سنائی. 
||ملکه. (یادداخت مولف): 

چو کدبانو از شهر بیرون شود 

صوی جشن خرم به هامون شود. فردوسی. 
کدبائوآدوزکرد و بمرد 

جهانی پر از دادگو راسپرد. فردوسی. 
|| پیش منجمان دلیل جسم است چنانکه 
کدخدادلیل روح و کیفیت وکمیت عمر مولود 


را از این دو اصل استخراج کنند و اين دو بی 
هم نمی‌باید که باشد و هر کدام ازیین دو که 


کدح. 


پی‌دیگری باشد عمر مولود را بقا یود و کدیانو 
را به ونانی هیلاج خواند و معنی آن چشمة 
زندگی است. (برهان) (آنندراج). هیلاج در 
اصطلاح احکامیان و آن دلیل جسم نوزاد 
است. چتانکه کسدخدا دلیل روح اوست. 
(یادداشت مولف). جسد. جسم. هیلاج در 
اصطلاح نجوم. (از ناظم الاطباء)و رجوع به 
هیلاج شود. ||عوان یعنی زن غیر با کره یا 
میان‌سال. (زوزنی). عوان. (مهذب الاسماءا. 
رجوع به کدبانو شدن شود. ||ابزاری آهنین 
مر حکا کان و منبت‌کاران را که بدان حکا کی 
و منبت‌کاری می‌کند. (ناظم الاطيام), 
کدبانولية. اک نی یَ] (ع مص جعلی) 
کدبائو بودن: و لما کان صنمه متفعلا عن 
الجمیع لنزول رتبته کان حصة كدپانوئية - ای 
اسفندارمذ -عن کل صاحب صنم حصة 
الاتاث. (حکمت الاشراق چ هانری کربن ص 
۶۹ و رجوع به کدبانو شود. 
کدبانو شدن. (ک ش د] (مص مرکب) 
عون. تعوین. (تاج المصادر پبهقی). مراد از 
کدیانی عوان یعنی زن غیر با کره‌یا میانه‌سال 
است. (یادداشت مولف): التموین؛ کدبانو شدن 
زن. (زوزنی). 
کدبانویی. (ک] (حامص مرکب) ععل 
کدباتو فراهم‌کردگی سامان خانه بطور 
شایته و خوش‌سلیقگی. (ناظم الاطباء), 
|| صرقه‌جویی. (یادداشت مولف): ۱ 
مردا گریک قراضه کار کد 
زن به کدیانویی چهار کند. 
امیرخسرو دهلوی. 
|[بزرگی در خانه و سرای, (یادداشت مولف)؛ 
گلشن گلخن شود چون به ستیزه کنند 
در یک خانه دو تن دعوی کدبانویی. سنائی. 


زنان داشتی رای‌زن در سرای 


به کدپانویی فارخ از کدخدای. نظامی. 
کدبغاتویین. (ک ب] ((خ) کتبوقانویان. 
رجوع به کتبوقانویان شود. 


کدیة. اک ب /کْ ب /ک دب /ک د ب] 
(ع |) واحد کدب. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کدب شود. 

کدج. اک د /کَ] (ع مص) خوردن شراب 
را بقدر کقایت. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) 

کدح. [کَ] (ع |) خراش. یقال: به کدم, ای 
خدش. و قیل الکدح اکثرمن الخدش. ج» 
کدوح. (منتهی الارب) (از اقرپ الصوارد)ء 


۱- در آقرب الموارد اين معنی در ذیل کادقة 
امده است. 

۰ - 2 
۳- مزوارش 2(0)2(8 پسهلری 2:۵0 
(دروغ). (حاشیة برهان چ معین). 


کدح. 

|اکردار خواء شر باشد و یا خیر. |[کوشش و 
کسب. (ناظم الاطباء؛ و رجوع بد کدح در 
معنی مصدری شود. 
کفح. (ک ](ع مص) کوشش تمودن و کردن 
کاری را برای ذات خود خیر باشد یباشر. 
(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کار کردن. (ترجمان جرجانی ص 
۱ (زوزنی). ||خراشیدن روی را يا بوجهی 
معیوب ساختن یا تباه گردانیدن آن. (آنتدراج) 
(از مسنتهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
خراشیدن. (زوزنی). |اورزیدن برای عبال 
خود. (آنندراج) (از سنتهی الارب). کسب. 
(اقرب الموارد). ||شانه کردن موی سر را. 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
کدخدا. اک خ) (|مسرکب) ۲ ک‌دخدای. 
صاحب خانه باشد چه کد بمعنی خانه و خدا 
بمعتی صاحب و مالک آمده است. (سرهان) 
(از جهانگیری): ِ 
به نزدیک نهمان شد آن پا ک‌رای 
همی برد خوان از پسش کدخدای. فردوسی. 
خانهُ محمود را مسعود باید کدخدای 
خانة شیر عرین را کدخدا زید عرین. 

۱ فرخی. 
این باغ و این سرای دل‌افروز را میاد 
جز میریوسف آیچ خداوند و کدخدای. 

فرخی. 

نشابور همه خراب گشته و نان منی به سه درم 
بود و کدخدایان سقفهای خانها بشکافته 
بفروختند. (تاریخ بیهقی). ||بزرگ خانه. 
(آتندراج) (انجمن آرای ناصری). پیر و بزرگ 
خانه. رئیس خانه. (یادداشت مولف). مرد 
خانه, سرور سرای. مقابل کدبانو. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چنان هم که در خانه‌ها کدخدای 
ودک بست کزدد :تن 
ولکن بهنهشهر اگرخانه سازی 


به از دل در او کدخدایی نیابی. خاقانی. 

من به صفت کدخدای حجر: رازم 

شکل فلک چیست حلقة در راز است. 
خاقانی. 

زنان داشتی رای‌زن در سرای 

به کدبانوبی فارغ از کدخدای. تظامی. 

هرچ از من و تو بجای ماند 

از خانه به کدخدای ماند. تظامی, 

چون در آواز آمد آن بریط‌سرای 

کدخدارا گفتم از بهر خدای. سعدی. 

- امثال: 

در خانه به کدخدای ماند همه چیز. (یادداشت 

مولف). 


|[مردی را نیز گویند که زن داشته باشد. 
(برهان). مردی که زن خواسته باشد. (فرهنگ 


جهانگیری). مرد زن‌گرفته و عمروسی‌کرده. 
ناظم الاطیاء). داماد. شوی. شوهر. ژوج. 
بعل. (یادداضت مولف) 

چنین گفت با شوی کای کدخدای 
دل شاه گیتی | گرشد برای. 

چنین داد پاسخ بدو کدخدای 
که‌ای جفت پا کیزهو رهنمای. 
بشد پیش خاتون دوان کدخدای 
که‌دانا پزشکی نو آمد بجای. فردوسی. 
کدخدارود بود و کدبائو بند. (قابوسنامه). 


به توفیق یزدان ز سوی خدای 


فردوسی. 


فردوسی. 


همی بود بر چار زن کدخدای. 

شمسی (یوسف و زلیخا. 
نشنودستی که خاک زر گردد 
از ساخته کدخدا و کدبانو, ناصرخسرو. 


چنانکه بسیار دیده‌اند و شنیده که دو زن که در 
خانةُ یک کدخدا بوده‌اند قصد زیان یکدیگر 
داشته‌اند: (ذخیر ۶ خوارزمشاهی). در وقت 
منهی فرمان داد تا خانه و مسکن و آشیانه و 
وطن آن حور جوزامنظر حورامخبر کجاست 
و کدخدای او کیست. (سندبادنامه). کدخدای 
از در درآمد و بر مستوره سلام کرد. 
(سندیادنامه ص 4۸٩‏ 
تفس است کدباتوی من من کدخدا و شوی آو 
کدبانويم‌گر بد کند بر روی کدبانو زنم. 
مولوی (از آشدراج) 
سفر عید باشد بر آن کدخدای 
که‌بانوی زشتش بود درسرای. سعدی. 
||بزرگ محله چه هر محله در جای خود به 
مزلة خانه است و راتق و فاتق او کدخداست. 
(آنسندراج) (انجمن‌آرای ناصری). رئیس 
محله. (فرهنگ فارسی معین):در عسقد بیع 
سرایی متردد بودم. جهودی گفت: من از 
کدخدایان اين محلتم. وصف این چنانکه 
هست از من چرس سعدی (گلتان چ 
خطیب رهیر ص ۳۲۳). میرزا یوسف خان 
کدخدای سنگلج. (مرآة البلدان از فرهنگ 
فارسی معین). |[رئیس ده. (یادداشت مولف). 
رئیس و بزرگ ده. (ناظم الاطباء). متصدی 
امور ده. دهبان. دهدار. (فرهنگ فارسی 
2 
یکی روستا دید نزدیک شهر 
که‌دهقان و شهری از او داشت بهر 
بیامد به خان یکی کدخدای 
پرسید کایدر مرا هست جای. 
زن و مرد و کودک سراسر مداند 
یکایک همه کدخدای ده‌اند. 
بدین عرز دهقانم و کدخدای 


فردوسی. 
فردوسی. 


خداوند این بوم و کشت و سرای. 
یکی را به ده در ندادند جای 

همی گفت برده منم کدخدای, . _ 
تکویی کن امسال چون ده‌تراست 


فردوسی. 


اسدی. 


کدخدا. ‏ ۱۸۲۱۱ 
که‌سال دگر دیگری کدخداست. سعدی. 
| گرگنجی کنی بر عامیان بخش 
رسد هر کدخدایی را برنچی. سعدی, 
زان پی که ترا راه ندادند به ده 
از خانهٌ کدخدا چرا می‌پرسی, 
. اصف ابراهیمی. 
نه کدخدای جوشقان نه عامل زواره‌ام.. 
قاانی. 


- امتال: 

یکی را به ده راه نمی‌دادند خانة کدخدا را 
می‌پرسید. (یادداشت مولف). 

یکی دهش را می‌فروخت تادر ده دیگر 
کدخداشود. (یادداشت مولف). 

|ارئیی طایفه. (ناظم الاطباء). رئیس قبیله یا 
عشیره. (فرهنگ فارسی معین). |ارئیی 
صنف (در زمان صفویه) رجوع به 
تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۴٩‏ شود. 
||حا کم.عامل. (ناظم الاطباء): فیروز یکسال 
ساز جنگ کرد مردی بود نام او سوفرای... با 
تدبیر و امائت فیروز را بر وی ایمنی بود او را 
از سستان طلب کرد و بر هم مملکت 
خویش کدخدای کرد. (ترجمة طبری بلعمی). 
||اشحنه. داروغد. کلانتر. داروغة شهر. 
(یادداشت مولف). حافظ شهر. نگهبان شهر. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

یکی پا ک‌انبازش آرم بجای 
که‌گردد به اهواز بر کدخدای. 

چنان چون به یک شهر دو کدخدای 


فردوسی. 


بود بوم ایشان نماند بپای. فردوسی. 
کدخدای‌ری و آن نواحی به لهو و نشاط و 
آداب آن مشفول می‌باشد. (تاریخ بیهقی). 
یابه سر دار بر چرا نکشیدش 
شحنهٌ انصاف و کدخدای صفاهان. خاقانی. 
||در اصطلاح و عرف شخصی را گویند که 
موقر و معتبر و کارساز و مهم‌گزار مردم باشد. 
(یرهان) (از فرهنگ جهانگیری): این نامک 
مردی بود از کدخدایان غزنین و بسیار مال 
داشت. (تاریخ بیهقی), 
آستعانت به کدخدایان برد. 
مبلفی مرد و زن شفیع آورد. 

سعدی (هزلیات چ سنگی تهران ۱۳۰۴). 
||پادشاه را هم کدخدا می‌گویند. (برجان). 
پادشاه را نامند. (قرهنگ جهانگیری). بمعنی 


۱-از: کد (خانه) + دا (صاحب) -کتخدا, 
معرب آن نیز کتخدا: پهلری اقا 1121 
(حاشية برهان چ معین). این کلمه بصورت کخیا 
و کخدا [ک خْ] و کیخار شاید کیا در لهجه‌های 
مختلف مخقف شده‌است. (یادداشت مولف»). 
۲-اين عبارت در گلتان چجاپ دکتریرسفی 
ص ۱۳۰ چنین است: «... جهردی گفت بخر که 
من کدخدای قدیم این محلّم و نیک و بد این 
خانه چنان که من دانم دیگر ی نداند.. » 


۲ کدخدا اله. 


پادشاه نیز آمده است. (آشدراج) (انجمن آرای 

ناصری)* 

کیومرث شد بر جهان کدخدای 

نختین به کوه اندرون ماخت جای. 
فردوسی. 

سپهر بلندش بپای آورید (جمشید را] 

جهائرا جز او کدخدای آورید. 

بیایم [ گراز] کون با سپاه گران 

ز روم و ز ايران گزیده سران 

پینیم تا کیست آن کدخدای [آردشیر] 


فردوسی. 


که‌باشد پسندش بدینگونه رای. ‏ فردوسی. 
< کدخدای جهان؛ جهان کدخدای. پادشاه 
جهان؛ 

نباشیم گفتد همداستان 

که شاهنشه و کدخدای چهان. فردوسی. 
چنین گفت کای کدخدای جهان 

سرافرازتر مهتر اندرمهان, فردوسی. 
منم کدخدای جهان سربسر 

نشاید نشستن به یک جای بر, فردوسی. 
- جهان کدخدای؛ پادشاه جهان. کدخدای 
جهان: 

یکی تخت زرین بلورنش پای 

نشمته برو بر جهان کدخدای. . فردرسی. 
بدانت شاه جهان کدخدای 


که‌اندردل بخردان چیست رای. . فردوسی. 
|امجازآ: ریس. سر. مدیر. مهتر. ببزرگ. 
(یادداشت مولف)+ 

ترا خود خرد هست و پا کیزه‌رای 
توئی بر کیان جهان کدخدای, 

زن و مرداز آن پس یکی شد به رای 
پرستار و مزدور با کدخدای. 


فردوسی. 


فردوسی, 
ازین ده چه مزدور و چه کدخدای 
به یک راه باید که دارند جای, 
همه کدخدایند و مزدور کیست 
همه گنج دارند و گنجور کیست. فردوسی. 


ابر ده و دو هفت شد کدخدای 


فردوسی. 


گرفتندهر یک سراوار چای. فردوسی. 
چو داری و خوردی و ماندی بجای 

جهانرا تویی بهترین کدخدای. نظامی. 
ورته چون بگزیده‌ای آن پیشه را 

از میان پیشه‌ها ای کدخدا. مولوی. 


||وزیر. دستور. (یادداشت مولف). پیشکار و 
متصدی و برگزارندة امور سیاسی و تدییر و 
رای امیری و بزرگی و پادشاهی و کدخدای 
پادشاهان وزیر آنان باشد؛ 


چنین داد پاسخ بدو کدخدای 

که‌ای‌شاه روشندل و پا کرای.. فردوسی. 
همن راز بگشاد با کدخدای |شاپور] 

یکی پهلوان بود با داد و رای. فردوسی. 
نبد خروان را چنان کدخدای [چون فضل‌ین 
احمد]. 

پرهیز و رادی به دین و به رای. . فردوسی. 


به انگشت بنمود با کدخدای 


که‌اینک یکی اردشیری بجای. فردوسی. 


۱ گرکدخدای شاه جهان خواجه بوعلیست 


بس گردنا که او یکند نرم چون خمیر. فرخی. 
ای بسا شوراکز آن زلفینکان انگیختی 
گرنترسیدی ز بومنصور عادل کدخدای. 
منوچهری, 
خوارزمشاه چون لشکر ساطانی بدید اول 
بشکوهید... و کشتی در میان جیحون باز 
گردانیدهبود تا کدخدایش احمد عبدالصد 
ویراقوت دل داد. (تاریخ بیهقی). بر آن 
نخست نبشتم که کدخدایش [یعنی کدخدای 
آلتونتاش خوارزمشاه ] احمد عبدالصمد کرد. 
(تاریخ بهقی). خواجه امد عبدالصمد 
کد خدای خوارزمشاه در کاردانی و کفایت یار 
نداشت. (تاریخ بهقی). بروزگار آل بویه آنجا 
[ری] شاهنشاهان محتشم بودند و کدخدایان 
چون صاحب انسماعیل‌ین عباد و جز وی. 
(تاریخ بهقی). و سالار و کدخدایان که امروز 
فرستیم پر سر و دل وی [پسر کا کو] باشد. 
(تاریخ ببهقی). کدخدای علی تکین و علی 
تکین این حدیث را غنیمت شمردند. (تاریخ 
بیهقی). کوتوال راگفت [امیراحمد ] از حاجب 
باز پرسند تأ سیب چه بود که کی نزدیک من 
تمی‌آید. حاجب کدخدای خویش را نزدیک 
او فرستاد. (تاریخ بیهقی). و سپاهالار 
مسحتشم اریسارق و غازی را چاکری‌و 
کدخدائی که از وی تدبیری اید نبود. (تاریخ 
بهقی). اگررخواهیم که خوارزمشاه برود 
کدخدای لشکرش را باید فرستاد. (تاریخ 
بیهقی). و کدخدایی نامزد کرده‌اند که آز بلخ بر 
اثر تاش برود که تا کدخدا نرسد کارها همد 
موقوف باشد. (تاریخ بیهقی). جواب قاضی 
پید نبشت که تو کدخدای مالی ترا سالاری 


لشکر چه کار است. (تاریخ بهقی). هر چند ‏ 


خوارزمشاه ک‌دخدایش را با بنه و ساقه و 
قومی ایستادانیده پود. (تاریخ بهقی). 
ملک سال هفتم ز بس خرمی 
نگنجید گنجش همی در زمی 
که‌چون پرهنر یوسف پا کرای 
بدست امد او را یکی کدخدای, 
شسی (یوسف و زلیخاا. 
زر را... گ فد این پادشاه مردمان است 
اندرزمین چنانکه آفتاب اندرآسمان. و سیم 
را... گفتد این کدخدای مردمان است اندر 
زمین چنانکه ماه اندرآسمان. (توروزنامه). 
سپهر جاه و خورشید هماتند 
محمد کدخدای شاه ایران. 
میزی از ترا 
به نیم بیت مرا بدره‌ها دهند ملوک 
تو کدخدای ملوکی مرا همین کار است. 
خاقانی. 


کدخداسری. 


|اصانعب اختبار. (یادداشت مولف). کارگزار 
و دارنده و مالک و صاحب: 
به گنجی که بد جامة نایرید 
فرستاد [کاوس ] نزد سیاوش کلید 
که‌بر خان و بر خواسته کدخدای 
تویی ساژ کن تا چه آیدت رای. 
بدین پا ک‌یزدان گوای منست 
خردیر زبان کدخدای منست. فردوسی. 
[ماکان] مالی بسیار فرستاد [طاهر ] همه 
بپذیرفت پس پیفام فرستاد که سردی کاری 
باید مرا تا بدین مالها کدخدای کنم. پس ما کان 
مردی بفرستاد آن مال همه بدان کدخدای 
سپرد. (تاریخ سیستان), 
نحلی, جُعَل نه‌ای سوی بستان قدس شو 
طیری, نه عنکبوت, مشو کدخدای خا ک. 
خاقانی. 
||متصدی اداره یا سازمان دولسی. (فرهنگ 
فارسی معین). متصدی و بر عهده دارندة 
قمتی از تشکیلات اداری یا تشریفاتی: 


فردوسی. 


بدان کار پندوی بد کدخدای 
جهاندیده و راد و فرخنده‌رای. فردوسی. 
تاج‌الملک... کدخدای جامه‌خانة سلطان بود 
تسرکان مسی‌خواست که او را بسر روی 
نظاململک برکشد. (سلجوقنامة ظهیری چ 
خاور ص ۳۳). ||نزد منجمان دلیل روح است 
چنانکه کدبانو دلیل چسم باشد و کیفیت و 
کمیت عمر مولود را از اين دو دلیل استخراج 
کتندو | گریکی از این دو نباشد عمر مولود را 
بقابی نیست. (برهان). به اصطلاح منجمان 
دلیل روح را گویند. (فرهنگ جهانگیری). به 
اصطلاح منجمان کدخدا و کدبانو دلیل روح و 
جسم و هر دو بی یکدیگر بی‌فایده‌اند و عمر 
مولود بی هر دو بقایی ندارد. و کدخدا را به 
یونانی هیلاج خوانند یعنی چشم زندگانی. 
(آتندراج) (انجمن آرای ناصری): و چون پر 
زادی [زن ] درستی زر و سیم بر گهواره 
آویختندی و گفتندی کدخدای مردمان اين هر 
دواند. (نوروزنامه), و رجوع به کدخداه و 
هلاج شود 
کدخدا الله. زک خ ال لاء] (اخ) تیره‌ای 
از ایل بیرانوند از طوایف بالا گریوه و هرو در 
پیشکوه لرستان. (از جفرافیای سیاسی کبهان 
ص ۶۷ 
کد خدا حسینیی. (ک شْحْسش]([مرکب) 
قسمی خریزه. (یادداشت مولف). قصمی 
خربزه که در حوالی و اطراف تهران و ورامین 
کارند. 
کدخداسر. اک خ س] (ص مرکب) 
مقتصد. صرفه جو؛ و باز مرد توانگر را... اگر 
بسخیل باند کدخداسر و دانا گویند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۸۱). 
کدخداسری. اک خ س] (حسایص 


کدخدا شدن. 
سرکب) اقتصاد. صرفه‌جویی. (بادداشت 
مولف). رجوع به کدخداسر شود. 
مرکب) زن گرفتن. تأهل کردن. بضع. 


(یادداشت مولف). شوهر شدن: 


چنان کودک نارسیده بجای 
یکی زن گزین کرد و شد کدخدای. 

فردوسی. 
|[با زن با کره آرسیدن شوی. (یادداشت 
مولف). 


- کدخدا شدن داماد؛ برداشتن شوی بکارت 
زن را. (از یادداشت مولف). 

- کدخدا شدن»دختر؛ برداشتن شوی بکارت 
او را. (یادداشت مولف). 
کدخدا علی‌پناه. رک خ غ ب) ((خ) 
تیره‌ای از ایل بیرانوند است از طواشف بالا 
گریوه و هرو در.پیشکوه لرستان و در حدود 
۰ خانوار می‌باشد. مسکن ایل بیرانوند در 
دره چینی, هرو بزهل» تنگ عزیز و نگ 
دینار است. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۶۷ 
کدخدا کردن. اک خک :] مسص 
منرکب) کدخدا قرار دادن. |[داماد کردن. 
غریضة اخلاص آبین بخدمت اشرف نوشته 
چون در هرات پسرش را کدخدا می‌کرد 
طوی‌الوشی ارسال داشته بود. (عالم آر از 
فرهنگ فارسی معین). 
کدخدا محمدحافر (حعفر). (ک خ 
حم م في] (اخ) تیره‌ای از ایبل بیرانوند از 
طوایف بالا گریوه و هرو در پیشکوه لرستان و 
دارای ۷۰ خانوار است. مسکن ایین ایل در 
دره چینی, هرو, بزهل, تنگ عزیز و تنگ 
دینار است. (جفرافیای سیاسی کبهان ص 
۶۷ 
کدخدا مردعلی. (ک خ 2 ۲] ((ج) 
تیره‌ای از ایل بیرانوند است از طوایف بالا 
گریوه و هرو در پی‌کوه لرستان که با تيرة 
کدخداملا اسداثه رویهم ۷۰ خانوارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۷). ٍ 
کدخد! ملااسدالله. اک خ ل لاآسش 
دل لاء] ([خ) رجوع به کدخدا مردعلی شود. 
کد خدامنش. (ک خ ء ن)] اص مرکب) 
آنکه چون کدخدایان رفتار کند. |[باوقار. 
متکبر, (فرهنگ فارسی معین). 
کد)خدامنشی. (ک خن ] (حامص 
مرکب) چون کدخدایان رفتار کردن. |احل 
دعاوی مردم به طریق حکمیت و دوستانه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- با کدخدامنشی کاری را فیصل کردن؛ 
کاری را به کدخداسشی قطع و فصل کردن. 
(یاددادت مولف). انجام کاری به دوستی و از 
طریق حکمیت. (از فرهنگ فارسی معین). 


کدخداه. اک خ] ( مرکب) از کده (خانه) 
و خداه (رب). (از مفاتیح العلوم خوارزمی). 
کوب مر بر هیلاج و آن در علم احکام 
نجوم دلالت بر کمیت عمر کند. (بادداشت 
مولف). کدخداء (فرهنگ فارسی معین). 
کوکب‌ناظر به هیلاج به اتصال حقیقی و از آن 
کمیت عمر مولود استتباط کنند و اتصال 
حقیقی یا از درجات متساویه در طول روز 
است یعنی درجاتی که بعدشان از نقطتین 
آنقلاب ماوی باشد یا از درجات محاوی 
در مطالع است یعنی درجاتی که بعدشان از 
نقطتین اعتدال مساوی باشد. (یبادداشت 
مولف). کدخداه کوکبی است که مستولی سر 
موضع هیلاج باشد به اين معنی که صاحب 
خانه‌ای بود که هیلاج در آن است یا صاحب 
شرف یا حظ دیگر از حظوظ پنچگانه و در 
صورتی که یک هیلاج کدخداه نداشته باشد 
رجوع به هیلاجی کنند که کدخداه داشته باشد 
و اگرهیچکدام از هیلاجات را کدخداه نبود 
درجة طالع را هیلاج قرار دهند. مثلاً ا گر در 
وقت ولادت قمر ۱۹ درجة حمل باشد, قمر 
هیلاج است و آفتاب کدخداه زیرا شرف 
آفتاب در ۱٩‏ درجة حمل است و از اینرو 
مستولی بر موضع هیلاج باشد و در صورتی 
که درجهً طالع در ٩‏ درجة حمل شد هیلاج 
درجة طالع است و کدخداه آفتاب. (از حاشا 
التفهیم ص ۵۲۰), رجوع به التقهیم ص ٩۵۱و‏ 
۰ مجمل الاحکام و جوامع الاحکام و 
کفایت الشعلیم و شرح ثمر؛ بطلموس و 
رجوع به کدخدا و هیلاج شود. 

کدخدای. اک خ] (! مرکب) کدخدا. 
رجوع به کد خدا شود. 

کدخدایی. اک خ]) (حاص مرکب) 
کدخدائی. صاحب چیزی. چیزداری. تمکن. 
تملک: آنچه رسم است که اولیاء عهد را دهند 
از غلام و تجمل و آلت و کدخدایی ما را 
[مسعود را] فرمود [محمود ] .(تاریخ بیهقیار 
کدخدایم راز دست گشاد 
دست بر مال و ملک بنده نهاد. نظامی. 
||تصدی آمور ده. دهبانی. دهداری. (فرهنگ 
فارسی معین). |اریاست طایفه. (ناظم 
الاطباء) ریاست قبیله یا عشیره. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||ریاست خانه. (یاددافت 
موّلف). مرد خانه بودن. آقای خانه بودن. 
مقایل کدبانویی. (فرهنگ فارسی معین). 
|اریاست صنف (اصطلاح صفویه). ||ریاست 
محله. ||نگهانی شهر. ادا امور شهر. 
(فرهنگ فارسی ععین): 
کزین بس تیابی تو از بخت بهر 
یمن چون دهی کدخدایی شهر. . فردوسی. 
||تصدی اداره یا سازمان دولتی. ||پیشکاری 
بزرگان. (فرهنگ فارسی معین). عمیدی. 


کدخدایی. ۱۸۲۱۳ 


صاحب اشتیاری. شسغل پیشکاری و 
سرپرستی و مباشرت امور خاص بزرگان 
ماتند کارهای محاسباتی و ملکی و سپاهی 
آن‌ان: ولایت به قحی حاجب سپرد و 
کدخدایبی او بوعلی شاد را داد. (تاریخ 
سیستان). فیک خادم و بوالسن کاشی 
آمدند باغلامی پانصد اراسته با کمرها و 
سلاح تمام و پذیرة ار [طاهربن بوعلی ] 
برفتند امیر خراسان گفت کدخدایی این است 
که ابوالحسن کاشی و فتیک خادم امیر طاهر 
را کرده‌اند که بیستگانی همی ستدند و لشکر 
او نگاه داشتند. (تاریخ سیستان). و بیاید در 
تاریخ بعد از اين سخت مشیع آنچه رفت و 
سالاری تاش و کدخدایی دو عمید. (تاریخ 
بیهقی). وی را ناچار باید کدخدایی داد که 
شغلهای خاصة وی را اتدیشه دارد. (تاریخ 
بهقی). شغل کدخدایی به سهل عبدالسلک 
دادند. (تاریخ بهقی). گفت [حضرت رضا] یا 
امیرالمزمنین فضل سهل بنده باشد که وی 
شغل کدخدایی مرا تیمار داد. (تاریخ بسهقی). 
طاهر را نامزد کرده بود سلطان تا سوی ری 
رود به کدخدایی لشکری که بر او سپاهالار 
تاش فراش است. (تاریخ بیهقی). 
همه چیزی ز روی کدخدایی 
سکون برتاید الا ادشایی. 
من از کجا و نصحت‌کنان بیهده گوی 
حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. 
|آمهتری. سروری. بزرگی: 
ترا کد خدایی و دختر دهم 
همان ارجمندی و آفسر دهم. 
کدخدایی خدایی است برنج 
خاصه آن راکه یست نعمت و گنج 
کدخدایی همه غم و هوس است 
کدرها کن ترا خدای بس است. 
به ذره آفتابی را که گیرد 
به گنجشکی عقابی را که گیرد 
چه سود افسوس من کز کدخدایی 
جز این مویی ندارم در کیایی. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۴). 
نشاید باز جست از خود خدایی 


نظامی. 


سعدی: 


فردوسی. 


مان 


خدایی برتر است از کدخدایی 
بفرساید همه فرسودنی‌ها 
همو قادر بود بر بودنی‌ها. نظامی. 
مجدالدین با زنش ماجرائی مسی‌کرد زنش 
بغایت پیر و بدشکل بود گفت خواجه 
کدخدایی چنین نکنند که تو میکنی. (منتخب 
لطائف عبید زا کانی ص 1۴۱). 
زدرد دین نبود چشم شیخ اشکآلود 
چو طفل گریه کند بهر کدخدایی نیست. 

وحید قزوینی. 
||دستوری. وزارت. (یاددافت مولف): مردی 
بود اندر عجم نام او مهر نرسی... بهرام او را 


۴ کدخدایی کردن. 


وزیر خود کرد و کارها بدو سپرد... پس چون 
بهرام مهر نرسی... را وزیر خود کرد و او را بر 
کارو کدخدایی خویش بگماشت, به 
هندوستان اندرشد. (ترجمة طبری بلعمی). 
که‌چون پرهتر یوسف پا کرای 
بدست آمد او را یکی کدخدای 
بجز کدخدائیش و فرزانگی 
خردمندی و علم و مردانگی. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
مرا حق خدمت درگاه باشد کار گل نباید کرد 
اما ترا کدخدایی کردن پادشاه بباید آموخت. 
(سیاست‌نامه). او [ابوالمیاس ] به نیشابور 
رفت و سلطان [محمود غزنوی] کدخدایی 
خویش بدو داد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۶ ||پادشاهی. سلطتت. (فرهنگ فارسی 
معین) 
بجز تو همی هیچکس را مبادا 
ز بعد ملک بر جهان کدخدایی. . . فرخی. 
|| صرفه‌جویی. اقتصاد. (بادداشت صولف)؛ 
امسا ک از کد خدایی مدان... و عدالت میان هر 
دو صفت نگاه‌دار. (صرزبان‌نامه). |احسن 
ادارة آمور. (یادداشت مولف). |[امور معیشت. 
(یادداشت مولف). گذران زندگی. امور ملکی 
و شخصی. سامان زندگی. سر و صورت دادن 
به آمور شخصی؛ عدی‌بن زید [ترجمان عربی 
خسرو پرویز ]... خان و مانش به حیره بود و 
هر سالی به ماه از کری دستوری خواستی 
و بیامدی [به حیره ] و کدخدایی خویش 
راست کسردی. (تسرجمة طبری بلعمی). 
اازن‌اشویی. (بادداشت مولف). دامادی. 
عروسی. (ناظم الاطیاء). ازدواج: نقل است 
که‌او عزب بود او را گفتند کدخدایی خواهی 
شیطان است یکی دیگر درآید و مراطاقت آن 
نباشد که دو شیطان در خانة من باشد. 
(تدکرةالاولیاء). || آرمیدن با زن. آرامش: اگر 
بنا گاه‌کد خدایی واقع شود فی‌الحال غسل 
می‌کرده‌اند و ا گر بی‌پروایی کنند به سررض 
گرفتار می‌شدهاند. (قدیه ص ۶۷ ||تأهل. 
شوهری. [بادداشت مولف). شوهر بودن. 
زوجیت. (فرهنگ قارسی صمین). زن‌داری, 
عیالمندی. دوران تاهل: 
بیرهیز از این جنگ و پیش من آی 
نمانم که باشی زمانی بپای 
کدخدایی کرد نتوائی برین نا کس‌عروس 
زانکه کس را نامده‌ست از خلق ازو کدبانوی. 

ناصرخسرو. 

شوریده دلی چنین هوایی 
تن درندهد به کدخدایی. نظامی. 
در کدخدایی خویش بزکی داشتم گوشت آنرا 
نفقهٌ عیال کردم. (جهانگشای جوینی). ||کنایه 
از شادی و جشن است. (آتندراج): 


رمضان آمد و همی سازند 
کدخداییز سر اولوالابصار. 
انوری (از آتتدراج). 

||در احکام نجوم, عمل کدخدا. کدخدا بودن. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به کدخدا و 
کدخداه‌شود. 

کدخدایی کردن.(ک خک :] (مسص 
مرکب) اجرا کردن کدخدایسی. شوهر بودن. 
سمت زوجیت داشتن. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کدخدایی شود. 

کداد. زک د] (ع !القتی است در کند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به کتد شود. 
||(لخ) موضعی است به دیار بتی‌شآيم. (از 
منتهی الارب) (معج‌البلدان). 

کذفد. ک د] ((خ) مسوضعی است نزدیک 
بسصره. (متتهی الارب). جایگاهی است 
نزدیک اوارة در چند روز راه از بصره. (از 
معچم البلدان). 

كددة. (ک /ک دد](عل) آنچه دربن دیگ 
ماند از طعام وجز آن, (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). 

کدر. (ک](ع مسص) رب ختن آب راء 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)۱. 

کدو. اک /ک" ]((خ) موضعی است نزدیک 
مدیته. (از منتهی الارب). و میان آن و مدینه ۸ 
برید (۹۶ میل) است ". (از معجم‌البلدان). 

کدر. (کْ) (ع ص.ل) ج آکر. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به | کدر 
شود. 

کدو. اک د] (ع مص) کدازة. کدور. کُدرّة. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تيره شدن. 
(آتدراج) (از منتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی). نقیض صفا. (از اقرب الموارد). تیره 
گشتن و زایل شدن صفای چیزی. (از ناظم 
الاطیاء). و منه خذ ما صفا و دع ما کدر.(منتهی 
الارپ). و گفته‌اند کدرة در لون و کدورة در 
ماء و عین و گذر در همه موارد به کار رود. 
(اقرب الموارد), رجوع به کدارة و کدور و 
کدور:و کدرا ۶ شود. 

کدر. (ک د] (ع (مص) تیرگی هر چه باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کدر. اک د](ع!) ح كَدَرة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کدرة شود. 

کذو. [ک د]() رستنی باتدبسیار خوشبوی 
و آن راک‌ادی گویند. شراب آن حصبه و 
جدری را تافع است تا به حدی که کسی راکه 
آبله بیرون می‌اید قدری شراب کادی بیاشامد 
اگرعدد آن پنج باشد به شش نرسد. (برهان) 
(آنندراج). و آن رابه هتدی کیورا گویند که 
گلی است تندپو برگش دندانه‌های تیز دارد 
چون اره و در دکن و گوالیار بسیار می‌باشد. 
(آنندراج): واگرآب گذر نکند و حرارت 


کدرا. 


همی فروزد یه شریتهای دیگر چون شراب 
کدرو قرص کافور بازگردد. (ذخیرة 

خوارزمشاهی)؛ 

أس تو شهابی است که در کام شباطین 

با حرقتش آتش چو شراب کدر آید. انوری. 
بهر دقع تبش آبله را مصلحت است 

از طبیان که شراب کدر آمیخته‌اند. خاقانی. 
از پرون آبله را چاره شراب کدرست 

چون درون ابله دارید کدر باز دهید. 

خافانی. 

کدر. اک د /ک درر] (ع ص) خر درشت 
ستبر. (متهی الارب) (از آقرب الموارد) 

کدر. اک دذُرر] (ع ص) جوان فربه گرداندام 
سخت و توانا امتوارخلقت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء. جوان گرداندام و سخت. 
(اقرب الموارد) 

کدز. (ک د] (اخ) دهی است از دهستان پالا 
گریوه‌بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد. 
کوهستانی و سردسیر. سکنه ۱۵۰ تسن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کدر. اک د] (ع ص) تیره. (منتهی الارب) 
(دهار) (آنتدراج). تیره گون.(اقرب المواردا: ." 
نام و القاب ملک با لقب و نام ملوک ک 


لعل با سنگ و صفا با کدر آمي‌خته‌اند. 

۱ خاقانی, . 
آن به گهر هم کدر و هم صفی 

هم محک و هم زر و هم صیرفی. نظامی, 
لباس سوسن خیلی ساده زرد کدر برنگ 


موهایش بود. (سایه‌روشن صادق هدایت ص 
۳ ||گرفته. آزرده. دلگیر. آشفته. ملول, 
پریشان. مشوش. (ناظم الاطباء). ||تار. 
تاریک. ظلمانی. (ناظم الاطباء). تیره. 


(یادداشت مولف). ||ناصاف. (ناظم الاطباعا. 


دردآلود. (یادداشت مولف)؛ 
بت درون کوزه چون آب کدر 
تفس شومت چشم آن ای مصر. ‏ مولوی. 
کدر. [ک د] (اخ) نام قصبه پاراب است. 
(حدود العالم چ ستوده ص ۷ و رجوع به 
پاراب شود. 
کدز. (ک د] () نامی که در طوالش به 
زیرفون دهند. (یادداشت مولف). رجوع به 
زیرفون شود. 
کدرا. (ک)] (اخ) شهری است به یمن. بوست * 
رابه وی نسبت کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نام شهری است به یمن بر وادی 
سهام. (از معجم‌البلدان) : 


۱-در آقرب الموارد و المنجد تکدیر به این 
معتی آمده‌است. 

۲-بنابه ضیط معجم البلدان. 

۳-در آقرب الموارد هر برد برابر ۲امیل آمده 


است. 


کرام 


بغیر طائف و کدرا ادیم گشتی پوست 
چو آن سهیل شدی عکس‌افکن اقلیم. 
صوزنی. 
کدراء.(ک] (ع ص) مونث | کدر. (اقرب 
الموارد). رجوع به | کدرشود. 
کدرا کت. اک ] (!) کتش چوبی که آن را با 
تسم متصل به آن بر پای بندند. (بادداشت 
مولف). 
کدزپذ یر اک دپ ] انسف مسرکب) 
خللپذیر. ||مفموم و آشفته. (ناظم الاطباء). 
کدر لعومر. (ک دل] (اخ) شهریار عیلام و 
یکی از چهار پادشاء سختلف است که 
شهرهای دایره را مدت دوازده سال مفتوح 
داشته خراج‌گزار خود گردانيدند. از آن پس 
در سال سیزدهم آن شهرها یاغی شده بر وی 
عصیان ورزیدند و تمرّد نمودند لذا کدرلعومر 
به استعانت شهریاران متخالف بر پادشاهان 
داثره لشکر کشيده آنها را هزیمت داد و از آنها 
خواستة بیار و غنایم بیشمار بدست آورد 
مضی از آنها ملق به لوط بود و خود لوط را 
نیز اسیر نمودند لکن ابرام در یسی ایشان 
شتافت و لوط برادرزادة خود را با غنايم 
منهوبه از ایشان مسترد داشت. (از قاموس 
کاب مقدس). 
کدرم. رک ر] () غله‌ای باشد مانند ارزن و 
آن بیشتر در میان زراعت برنج روید. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). غله‌ای است مانند 
ارزن که در میان زراعت گندم روید و خوردن 
آن گردش سر آورد. (آتدراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). آن را به هندی کودون گویند و سبزة 
آن به شالی بسیار مشابه است و در هندوستان 
آن را تها کارند و هر جنی آن نشأه ناک 
نباشد بعضی از آن نشاه پیدا کند حتی که 
آن آدمی تا دو روز بیهوش 
مائد و آن جنس خریفی است. (سراج از 
حاشیژ برهان چ معین)؛ 
گرسنه‌نیز تا بفرماید 
کدرم و جو کرنج و ارزن خویش. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
کدروس. (ک] ((خ)۲ آخرین پادشاه آتن 
است وی از ۱۱۶۰ تا ۱۱۳۲ ق. م. ساطتت 
کردو سرانجام چون شنیده بود که | گر پادشاه 
ملتی کشته شود آن ملت پیوسته سعادتمند و 
غالب خواهد زیست خود رابه کشتن داد. 
آتستیان به احترام وی مقام سلطلت را 
برانداختند و از افراد خانواد؛ او حکام دائمی 
انتخاب کردند که مدٌن پسر کدروس از آنجمله 
انیت (ترجمةتمدنقدیمفوستل دوکولا). 
کدرة. (کَ ز] (ع مص)۲ تیره شدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گذر. گدازة. کدور. 
کدورّة. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به هر یک از مصادر فوق شود. 


پیب خوردن 


کدرة. [ک ر] (ع (مص) تیرگی. کدورة. 
(آتدراج ) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ااتر" 4 رنگ. (ناظم الاطباء) والکدرة فی 
اللون و الکدورة فی الماء و السین. ی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به کٌدّر 
شود. 

کدرة. (ک در ](علاگل و لای حوض که به 
تک تشه یا جامةً غوک و ماتند آن که بر 
روی آب ب‌اشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). لجن. لای یا بزغمه. ||ابر تنک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ابر رقیق. (از اقرب 
الموارد). کدری. رجوع به کدری شود. 
|[پاه‌ای از گل تراشه. (منتهی الارب). گل 
تراشة ضخیم. (از اقرب الموارد). |[کلوخ 
کلان. (انتدراج) (متهی الارب). |ادستذ 
دروده از زراعت. خ» کذّر. (متهی الارب) (از 
قرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ 

کدری. اک ] (ع ابر تنک. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). و رجوع به کدّرة شود. 
|[نوعی از سنگخوار تیره‌رنگ پشت‌ابلق 
زردگلو. (مستتهی الارب) (آن ندراج). 
سنگ‌خوار. (ناظم الاطباء. سنگخواره. 
قسمی از قطا و آن مرغی است. (مهذب 
الاسماء)؛ 
در دامن کوه کیک شبگیران 
در رقت به هم به رقص با کدری. 

منوچهری. 

و رجوع به سنگخواره شود. 

کدص. اک ] (ع 4 خرمن. (ستهی الارب). 
خرمن تا کوفته. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
خرمن و دانه‌های درو کرد کوفتٌ فراهم کرده. 
(تاظم الاطیا) 

کدس. ۳ (ع مسص) عطه دادن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد. 
عطه کردن بهیمه و گاه در مردمان هم 
استعمال شود. (ناظم الاطباء) کدسان. کداس. 
(منتهی الارب). کداس. (اقرب الموارد). ابه 
شتاب رفتن گران‌بار. (منتهی الارب) (از 
آقرب السوارد). |[کوفتن و فراهم آوردن 
چیزی را. (منتهی الارب). کوفتن دروده را و 
خرمن کردن آن را و فراهم آوردن. (ناظم 
الاطباء). ||طرد کردن مرد و غیر آن را. 
|اسوار شدن بعضی از خیل بر بعضی. (از 
آقرب الموارد). |[برزمین افکندن کسی را: 
کدس‌به. (از سنتهی الارب). افکندن و 
چسباندن کسی را بر زمین. (از اقرب الموارد). 
|[به حرکت درآوردن سائق و را کب شتر را 
از اقرب الموارد). 

کدست. اک دٍ] () وجب و بدست را گویند 
و به عربی شبر خواتند و آن مقداری است از 
پنجه آدمی مایین انگشت کوچک و انگشت 
بزرگ. (برهان) (آنتدراج) ". و رجوع به وجب 


کدفة. ۱۸۲۱۵ 
و بدست و شبر شود. 

کدسة. (ک س ](ع !) عطسة ستور و عطسه 
دادن آن و گاهی در مردم هم استعمال کتند. 
(منتهی الارب). عطد بهانم و در مردم هم 
استعمال کنتد. (از اقرب الموارد)- 

کدش. اک | (ع مص) خراشیدن. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (اقسرب الموارد). اابه 
شمشیر یا نیزه زدن کسی را و خسته کردن وی 
را.(آنندراج) (از منتهی الارب)*. |اسخت 
راندن کسي را. ||بریدن چیزی را. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |/از بس 
راتدن و دور کردن. (آتندراج) (از ممتهی 
الارب). راندن. بقال کدشت الابل, اذا طردتها 
(اقرب الموارد) *. |ابه مشقت و رنج ورزیدن 
برای عیال خویش. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). کسب کردن بسرای 
عیال خویش. (ناظم الاطباء). |[به عطا و خیر 
کسی رسیدن. (متهی الارب) (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). نقول کدشت مله عطا»؛ اذا 
اصبته. (متهی الارب). ||و قولهمآ کش بخبر؛ 
یعنی بطرفی از آن خبر بدء و آگاه‌کن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللغق) ۶ 

کدع. (ک ] (ع مص) دفع کسردن و راقدن 
کسی را (آنندراج) (از سنتهی الارب). دفع 
کردن.(از اقرب الموارد). 

کدعة. (ک ع ](ع ص) خوار و ذلیل. (متهی 
الارب) (از آقرب الموارد) 

کدف. رک د](ع!) آواز افتادن پاها بر جای 
سخت یا آوازی که بشنوی بی‌آنکه بنگری 
چیزی را. (منتهی الارب) (آتدراج) ۲. 

کف‌فت. (ک د] (!) کاسة سر راگویند. 
(برهان) (آنندراج). جمجمد. (تاظم الاطباء): 
بجان دوست که گر صد هزار سال برآید 

نه ممکنست که سودا پدر رود ز کدفتم. 

نزاری قهستانی (از آنندرا اج). 

کد‌فة. رک د فَ ] (ع [) صوت افتادن پاها بر 
جای سخت و گفته‌اند صوتی که بشنوی بدون 
دیدن چیزی. (از قرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). کدّف. (ناظم الاطباء). رجوع به 


:۰ .۰ 1 
۴-این مصدر فقط در اقرب الموارد امه 
است. 
۳-ظاهراً مصحف بدمت (رشیدی) با مبدل 
آن. (حاشية برهان چ معین). 
۴-در اقرب الموارد دو معتی اول و دوم به 
صررت یک معتی آهده است. 
۵- در ناظم‌الاطباء سه معتی اخیر در یک معتی 
آمده‌است. 
۶-در اقرب المرارد ۷ کدش لاد ] بخیره 
است. 
۷-در اقرب الموارد این معتی ذیل كَلَفَة 
آمده‌است. 


۶ کدک. 


کدف شود. 

کدکت. (ک د] () چرغد. (ی‌ادداشت 
مولف). رجوع به چرغند شود. 

کدکاد. [ک ] (ع مص) از حد درگذشتتن در 
ضحک. (متهی الارب) (آنندراج). کدکدة. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کدکدة شود. 

کدکد. رک کْ ) (() ورمی است صلب که 
اندر پلک تولد کند و بدان سائد که دملی 
خواهد بود یا هست و عامه آن را کدکد گویند 
و دمل نیز گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی) (از 
بحرالجواهر). 

ک دکد. اک کَ ] (! صوت) کلمه‌ای که بز را 
بدان نوازند. (فرهنگ فارسی معین): 
زانکه دیربست تا مثل زده‌اند 
نشود بز به کدکدی فربه, 

این یمین (از فرهنگ فارسی معین). 

کدکدة. زک ک د] (ع ) آواز خایسک و 
سندان و جز آن. (منتهی الارپ) (آنندراج), 
آواز و صدای خایسک و سندان و امتال آن 
باشد. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). ||آواز 
برخورد چیزی بر چیزی صلب. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ک دکدة. اک ک د](ع مسص) از حد 
درگذشتن در ضحک. (منتهی الارب). افراط 
کردن در خنده, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کدکاد. رجوع به کدکاد شود. |آزدن 
صیقل‌گر مصقله را بر شمشیر, (منتهی الارب). 
زدن آلت زنگ زدودن و مصقل را بر شمشیر. 
(ناظم الاطباء). ||گرانبار رفتن. (منتهی 
الارب). گرانبار رفتن و سنگینی کردن. (ناظم 
الاطباء). ||دویدن نرم. (منتهی الارب). دویدن 
بطی». (از متن اللفة). ||راندن سخت. (منتهی 
الارب). سخت راندن کسی راء (تاظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). دفع کردن کی را دنع 
کردن سخت. (شرح قاموس). |اکدکد. عدا 
علیه یعنی بر او ستم کرد یا وثب علیه. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغق). 

کدکن. (ک کت ] (اخ) نام یکی از بخشهای 
پنج‌گانة شهرستان تربت‌حیدریه است که در 
سرتاسر شمال شهرستان واقع شده. این بخش 
جلگه‌ای و سردسیر است و بادهای شدید 
همواره از طرف خواف می‌وزد. بخش کدکن 
از دو ده‌تان به نام بالارخ و پاتن‌رخ 
تشکیل شده که جمعاً ۱۳۱ پاره دیبه است و 
جمعیت آن ۳۹۲۰۳ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
چفرافیایی ايران ج .٩‏ 

کدکن. اک کَ] (اخ) قصبة مرکزی بخش 
کدکن پایین‌رخ شهرستان تربت حیدرید است. 
سکنه ۲۶۳۷ تن, اب و هوا معحدل, مسحصول 
آنجا غلات, میوهء بادام, گردو و کشمش و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. قبر 
خواجه نظام‌الملک در این قصه است. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 


| کم (ک] (ع مص) گزیدن یا به دندان 


پیشین گزیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
گزیدن‌با قسمت ادنای دهن چون‌گزیدن خر و 
یره از حسیوانات. (از اقرب الموارد). 
||درخستن به آهن یا تشان کسردن از آن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). اشر گذاردن در 
چیزی به آهنی. (از اقرب الموارد) !. نان 
کردن‌به آهن در چیزی و ختن آنرا. (ناظم 
الاطباء). |[راندن شکار راء (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[جستن چیزی 
را (متهی الارب) (از آنندراج). 
کدم فی غیر مَکدم؛ طلب کردن در غیر 
جای طلب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) 
کدم. ک 5] (ع ل) تسوعی از ملخ سیاه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). واحدش 
کَمَة است. (از اقرب الموارد). 
کشام. اک ] (ع [) اشر. ج. گدوم. (از اقرب 
الموارد). 
کده. (ک مْ] (ع | مصدر مرة. (از اقرب 
الموارد). |اداغ و نشان. یقال ماللیعیر کدمة؛ 
اذالم یکن به اثرة ولا وسم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۳. 
کدهة. (ک دمٌ] (ع () جنبش. یقال سمعت 
کدمته.(منتهی الارب). جنبش و حرکت. یقال 
ما یه کدمة؛ نیت در آن جنبشی. (ناظم 
الاطیاء). حرکت. (از اقرب الموارد) 
(آنتدرا اج). 
کدمة. [(ک دع] (ع ص) بز درشت و ستبر. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). 
کدمة. اک دم م](ع ص) مسرد فراعت و 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
کلان. (کَ] (ع مص) منطقه کردن جامه راو 
بستن آن. (منتهی الارب). مانند کمربند بر کمر 
بستن جامه را. (از ناظم الاطیاء). 
کدن. [ک /ک ] (ع[) جامه‌ای است که از آن 
پرده سازند یا نهالین که در هودج زیر خود 
گستردزن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
||هوده و مانند آن که زنان بر وی سوار شوند. 
(منتهی الارب). مرکبی برای زنان. (از اقرب 
الموارد). ||پالان. (متتهی الارب). رحل. (از 
آقرب الموارد. |هاون چرمین و آن از پوست 
پایچه‌ای است دباغت کرده که در ان ادویه و 
جسز آن کوبند. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چ» کُدون. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کدن. [ک د] (ع ص) تیره. (متهی الارب) 
(آتدراج), کدر. (اقرب الصوارد). ||((مص) 
تیرگی و کدورت. (ناظم الاطباء). 
کدان. (ک د](ع ص)شتر بزرگ‌کوهان با بیه 


کدنة. 


و گوشت. (مستهی الارب). اامرد دارای 
گوشت‌و پیه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). مژنث كَِيَة. (منهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. گرنات. (اقرب المواردا. و 
رجوع به کدنة شود. 
کدن. (ک د] (ع مص) آلوده شدن لفج شتر. 
(از منتهی الارب). سیاه شدن لب از چیزی که 
خورند. لغتی است در کتن. (از اقرب المواردا. 
رجوع به کتن شود. |[چریده شدن شاخهای 
صلیان و باقی ماندن بیخ آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا: 
کدان. اک د /ک ۲5 ](مجمع و روستایی را 
گویندکه قریب به ده هزار مردم در ایام 
عاشورا آنجا جمع شوند و گریه کنند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). روستایی است که 
هر عاشورا ده هزار مرد آنجا گرد آیند. (از 
یادداشت مولف از لغت‌نامة اسدی): 
بوالحسن مرد که زخحست تو بگذار دید 
آن نگیری که مر او را دو کسانند به کدن.۵ 
ابو العباس. 
|((ص) حیز. مخنت. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). پشت بایی. 
(پرهان). 
کد‌نگت. اک د] (!) کدنگه. چوبی باشد که 
گازران و دقاقان جامه را بدان دقاقی کتند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). چوبی که 
گازران جامه بدان کوبند تا پاک‌شود. 
(آنندراج) (انجم‌آرای ناصری). کدین. 
کدینه. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
کسودینه. بسیزّر. (زسخشری). کدنگه. (از 
آنندراج): 
به دار جور تو سر برنهم کدنگ بزن 
ز عشق روی تو بیزارم ار یگویم آه. سوزنی. 
بیزر.... کدنگ گازران. (منتهی الارب). رجوع 
به کدین و کدینه شود. 
کدنگه. ی دگ /گ ] (!) بمستی کدنگ 
است که بدان جامه دقاقی کتند. (پبرهان). 
رجوع به کدنگ شود. 
کدنه. [ک ن] (ع لا کوهان. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء) (آنتدراج). 
کدنة. اک ن اکن *](ع [ پیه و گوشت. 
یقال لرجل انه لحن الکدنة. (متهی الارب). 
کثرت پیه و گوشت و گفته‌اند خود پیه و 
شت هنگامی که زیاد باشد. (از اقرب 


۱ -در آترب الموارد در معنی فوق بصورت 
یک معنی آمده است. 

۲ -در اقرب الموارد در دو معنی و بتفکیک 
آمده است. 

۲-بتایه ضبط نخه‌ای از لعت‌نامة اندی. 
۴-شاید: تور بگذار و بنه. 

0-بضرورت شعری به سکون دوم تلفظ شرد. 
۶ب به ضبط آقرب الموارد. 


کدند. 


الموارد). امرأة ذات کدنة: دارای گوشت. 
(اقرب الموارد). |[قوم مرد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) 
کدفة. اک د ن] (ع ص) مونت کدین. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کدن شود. 
کدنیی. [کَ ] (ص تسبی) منسوب به کدن که 
قریه‌ای است از قراء سمرقند و ابواحمد 
عبدائّهین علی‌بن الشاء الکدنی که پیشولیی 
فاضل در سمرقند است از انجاست. وی در 
۳ ه«.ق.وفات یافت. (از لباب الانساب چ 
۲ص ۳۱). 
کدو. اکدز] (ع مسص) َو به درنگ 
برآمدن گیاه زمین. (متهی الارب) (از اقترب 
الموارد). |[بد برآمدن کشت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
کدو. [ک] () گسیاهی است از رده 
دوله‌ای‌های پیوسته گلبرگ که سردسة تيرءٌ 
خاصی به نام تیرة کدوئیان می‌باشد. گیاهی 
است بالارونده و علفی و دارای برگهای ساده 
و خشن است و برخی از برگها بصورت 
پیچکها درمی‌آیند که گیاه بدان وسیله به 
تکیه گاه‌می‌چبد. گلهای آن زردرنگ و ر و 
ماده از یکدیگر جدا هستند ولی بر روی یک 
پایه قرار دارند. میوة این گیاه حجیم می‌شود و 
درون میوه دانه‌های زیادی قرار صی‌گیرند. 
دانة کدو مسطح و پهن و بدرازی ۲2۱۷ ۳۰ 
مسیلیمتر و به عرض ۸ تا ۱۲ میلیمتر و 
پضخامت ۳تا ۴ میلیمتر است. یک انتهای 
دانه سدور و انتهای دیگر نوک‌دار است. 
قسمت مورد استفاده دنه کدو مغز دانه است 
که‌شامل لیه‌ها و یک پردة نازک و برنگ مایل 
به سبز است. کدو اقسام مختلف دارد که غالا 
میوه‌های آتها گوشت‌دار و خورا کی‌است. (از 
فرهنگ فارسی معین)* 
نتوان ساخت از کدو کوداب 
نه ز ریکاشه جامة سجاب. 
بهتر ز کدویی تباشد آن سر 
کوفضل و هنر را مقر نباشد. 
جای حکیمان مطلب بی‌هنر 
ز آنکه نیاید ز کدو هاونی. 
کدوبرکشیده طربرود را 
گلوگیرگشته به امرود را. نظامی. 
مغز سران کدوی خشک اشک یلان زرشک تر 
زین دو به تیغ چون نمک پخته آبای معرکه, 
نظامی. 


عتصری. 
ناصرخضرو. 


ناصرخسرو. 


گاهبرهنه قدمم همچو سرو 
گاءیرهنه‌ست سرم چون کدو. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
مرد که خودپسند شد همچو کدو بلند شد 
تا نشود ز خود تهی پر نشود کدوی او. 
مولوی, 
کس از سربزرگی نباشد بچیز 


کدوسربزرگ است و بیمفز نیز. سعدی. 
کدو در صحن بستان چیست باری 
که‌جوید سربلندی با چناری. 
امیر خسرو دهلوی. 
گزرو شلغم و چندر کلم و ترب و کدو 
تره‌ها رسته‌تر و سبز بان زنگار. 
بسحاق اطعصد. 


کدوی بنگالی؛ کدو غلیانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدو غلیانی شود. 
کدوی تخم: گوته‌ای کدو ‏ که از دانه‌های 
آن پرای کشت مجدد کدو استفاده می‌شود. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

-کدوی تتیل؛ گونه‌ای کدو " که بزرگ و 
کروی است و رنگ میان‌بر آن زرد است و 
دانه‌های درشت دارد. طعم آن شیرین‌مزه 
است و در ا کثردهات ایران کشت می‌شود. 
بسیخ صیفی. بال قباغی. کدوی مربایی, 
میلبیون. (فرهنگ فارسی معین). 

<-کدوی حجام؛ کدویی کوچک و مدور که 
حجامان بعد و قبل از استره زدن بر زخمهای 
نامه اند سا غروارا بکتد: ور 
فرهنگ فارسی معین). 

کدوی حلوایی؛ کدوی رشتی که خوب 
رسیده و شیرین شده باشد. (یادداشت مولف). 
گونهای کدو؟ که زردرنگ است و بسیار 
درشت می‌شود و شکلش تا حدی کشیده 
است و دارای یک سر باریک و یک سر بزرگ 
می‌باشد. میان برش زردرنگ و شیرین است. 
کدوی اسلامبولی. کدوی عسلی. کدو زرد. 
قرع حلو. قرع اسلامبولی. قرع عسلی. قرع 
اصفر. قیش قباغی. (فرهنگ فارسی معین). 
-کدوی خشک؛ کنایه از سر بی‌مغز و بی‌عقل 
و خرد است. (یادداشت مولف): 

بردم به کدوی تر بدو حاجت 

انگشت نهاد پیش من بر سر 

گفتابه کدوی خشک من گر هست 

اندرهمه باغ من کدوی تر. اتوری. 
کدوی رومی؛ کدوی غلیانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدو غلیانی شود. 
کدوی زرد: کدوی حلوایی. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به کدوی حلوایی شود. 
- کدوی سبز؛ کدوی سفید. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کدوی سفید شود. 

کدوی سبز ممایی؛ کدو سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدوی سفید شود. 
کدوی سفید: گونهای کدو آ که دارای 
پوست سقید مایل به سبز است و کوچکتر از 
دیگر گونه‌ها کدوی می‌باشد ولی پرتخم است 
و آن را قاچ و در روغن سرخ می‌کنند و 
می‌خورند. کدوی مسمایی. کدوی سبز 
مسمایی. کدو سبز. (فرهنگ فارسی معین). 
- کدوی صراحی: کدوی غلیانی. (فرهنگ 


کدر. ۱۸۲۱۷ 


قارسی معین). رجوع به کدوی غلیانی شود. 
- کدوی غلیانی (غلیونی)؛ گونه‌ای کدو۵ که 
دارای پوست زرد و میان بر کم‌ضخامت است 
و کمتر به مصرف تفذیه می‌رسد و دارای یک 
سر کابلا بزرگ و یک سر کوچک و کمری 
باریک است. وجه تسميةٌ آين کدو به‌متاسبت 
شکل آن است. در قدیم سر آن رااسوراخ و 
بجای ته قلیان از آن استفاده می‌کردند و نیز 
بعنوان ظرفی جهت نگهداری حبوبات و 
چیزهای دیگر از آن در آشپزخانه استفاده 
می‌شده است. قرع دباء قرع طویل. قرع 
ظروف. قرع‌الظروف. کدوی صراحی. قرع 
دبه. کدوی رومی. کدوی بنگالی. قرع. دراف. 
صوقباق. دبا. (قرهنگ فارسی معین). 
-کدوی مربایی: کدوی تنبل. (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کدوی تنبل شود. 
کدوی مسمایی؛ کدوی سفد. (آفرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدوی سفید شود. 
کدوی نرگس؛ کدوبی که شراب ثرگس را 
در آن نگهداری کنند. (فرهنگ فارسی 
معین): 
همچون کدوی نرگس از یاد چشم او 
دیگر مرا نظارة باغ احتیاج نیست. 

طاهر وحید (از فرهنگ فارسی معین). 
مثل کدو؛ سری بی‌خرد. (یادداشت موّلف). 
سری بی‌شور. 
- |هیری به ط ختنوانة ترنیده راکه 
شیرین نست. (از یادداشت مولف). هندوانه 
که‌درون آن از سفیدی نگشته و رنگ و مزه 
نگرفته باشد. 
|اکوز: شراب را نیز گویند یعنی در همان 
کذوی خشک تیر گاهین شراب کنند. 
(آنندراج) (انجمنآرای ناصری). کدوی 
کاوک کرده برای ظرف شرابب. ظرف شراب 
از کدوی خشک مجوف کرده. (یبادداشت 
موژلف). کدوی سیکی. چمانه. (حاشیةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کوز؛ شراب. (ناظم 


الاطیاء): 

بنشان به تارم اتدر مر ترک خویش را 

با چنگ سفدیانه و با بالغ و کدو. عماره 
گریه پیفاله از کدو فکی 

هست پنداری آتش اندر آپ. عنصری. 
خواه ز آدم گیر نورش خواه ازو 

خواه از خم گیر می خواه از کدو. . مولوی. 
به میخانه در سنگ بر دن زدند 

کدورا نشاندند و گردن زدند. سعدی. 


-(لاتییتی) موم هاادابعنا0 - 
(لاتینی) مهوعها هاطراع0 - 
(لائیتی) 2۵/۵ هاادااله‌نان - 
(فرانوی) و00۲ - 

(لاتینی) 12960271۵ عازوابمنات - 


جه هه حج و 


۸ کدو. 


ااسجازا پیاله. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری) (ناظم الاطباء) ساغر. (فرهنگ 
فارسی معین). و این معنی به مناسبت آن 
است که از کدو پیاله و ساغر و ظرف 
شرابخوری ساختندی+ 
که آشامد کدویی آب ازو سرد 
کزاستسقا نگردد چون کدو زرد. نظامی. 
ااکنایه از کاسة سر. (از آنندراج». مجازا 
کاسهٌسر. (فرهنگ فارسی معین): 
ای آب زندگانی ما را ربود سیلت 
| کنون حلال بادت بشکن سبوی ما را 
گربحرمی بریزی ما سیر و پر نگردیم 
زیر نگون نهادی بر سر کدوی ما راء 
مولوی, 
مرد که خودیسند شد همچو کدو بلند شد 
تا نشود ز خود تهی پر نشود کدوی او. 
مولوی (از آتندراج). 
||سر بی‌مو. (یادداشت مولف). ||سر بی‌مفز. 
سر بی‌عقل. (یادداشت مولف). [ابزاری که 
بدان حجامت و بادکش کنند و آن را شاخ 
حجاست نیز گویند. (ناظم الاطباء). کدوی 
حجام. رجوع به ترکیب کدوی حجام شود. 
کدو. (ک دوو] (ع مص) کْذّ. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). رجوع به کدو شود. 
کفو. [ ] (اخ) قریه‌ای است شش فرسنگی 
جنوب شهر داراب. (فارستامة ناصری). 
کدوا۵ه. اک د /د](|مرکب) (از کد بمعنی 
کده + واده) (یادداشت مولف). بنای دیوار 
عمارت و خانه را گویند. (برهان). بنای خانه 
را گویند. (قرهنگ جهانگیری) (آنندراج). 
بیاد خانه. (اوبهی): دنا دار محنت است و 
وبرانء مسصیبت مفاز؛ اندوه و پتیارة 
فراق‌زدگان ز کدوادة بلا. ( کشف المحجوب چ 
لنیر‌گراد ص ۵۹). بلالیاس اولیاست و کدوادة 
اصفیاء و غذاء انیاء. ( کشف السحجوب چ 
لنین‌گراد ص ۴ خواستند در شهر بخازا را 
ربض زنند و کدوادهة ربض از خشت پخته 
می‌بایست کدواد؛ حصار را و برجهای او که 
از خشت پخته بود باز کردند و به ربض شهر 
بخارا خرج کردند. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۲۱). 
در عهد تو استوار مائده 
کدواد؛ عمر ست‌بنیان.  .‏ سیف اسفرنگ. 
دوع (ک ](ع مص)کدء.(از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کده‌شود. 
کدوئین. (ک](ص نبی) منسوب به کدو. 
از کدوءٌ 
نی‌پاره‌ای بدست و سواری کنم بر او 
چون طفل کو بر اسب کدوئین سوار کرد. 
خاقانی. 
کدوباء زک ] ((مرکب) آش کدو راگویند چه 


با بمتی آش است. (برهان) (از آنندراج) آش 
کدو.(ناظم الاطباء): 
مستم ز جام روغن و مخمور از پیاز 
تابر کنار بزم کدوبا نشته‌ام. بسحاق اطعمه. 
گربدانی که چه نرم است کدوبا بوجود 
نخوری هیچ دگر تا بود آن در بازار. 
بسحاق اطعمه. 
کدوپن. اک بْ]((مرکب) بیخ و ريشه وبة 
کدو. (آنندراج) (انجمن آرای تاصری). 
یقطین. (یادداشت مولف): 
نشنیده‌ای که زیر ۳ کدوبتی 
بررست و بردوید بر أو بر بروز پیست. 
ناصرخسرو. 
کد وبنکت. (ک بْ ن] ((خ) دهسی است از 
دهستان سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان از 
شسهرستان لاهیجان. جلگه‌ای. معتدل, 
مرطوب. سکنة آن ۲۰۲ تنء شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران چ 
۲ 
کدوح. رکْ] (ع0ج کدح. (منتهی الارب) 
([قرب الموارد). رجوع به کدح شود. 
کدوخ. [کَ] (ل) حمام و گرمخانه. (برهان). 
بمعتی حمام دیده شده و همانا پارسی حمام 
است مانند گرمابه. (آنتدراج): 
بیشم آمد بامدادان آن نگاری ین از کدوخ 
با دو رخ از باده امل ویا دو چشم از سحر شوخ 
رودکی. 
|[بمعتی جام هم به نظر آمده است. (برهان). 
جام و پیاله, (ناظم الاطباء. صاحب بسرهان 
گفته بمعتی جام آمده اما مصحح برهان انکار 
نموده است. (از انندراج). مرجوم سعید 
نفیسی در حاشية دیوان رودکی نوشته: کدوخ 
گرمایه و حمام بود و در فرهنگ رشیدی و 
فرهنگ سروری کروخ ضبط شده. صاحب 
فرهنگ رشیدی گوید: «دهی است به هرات. 
در فرهنگ کدوخ به دال بمعنی حمام گفته و 
همین بیت اورده و در این تامل است» ولی 
در فرهنگ متعلق به کتاپخانة مدرسة علوم 
ای فلج کنین امه و اما هی کرده 
که‌با مضمون بیت مناسب نیست و گویا کاتب 
حمام را جام نوشته است. در انجمن آرای 
ناصری هم در کدوخ و هم در کروخ ضبط 
کرده و در نسخه‌های دیگر همه جاکروخ 
است. (از ساثية دیوان رودکی 3 ۲ص 
۴۳ رجوع به کروخ شود. 
کددود. رک (ع ص)کتراکد |یخل. |آن 
که خویشتن به تعب اندازد: رجل کدود. (از 
اقرب الموارد). عرد رنج‌کش, (بادداشت 
مولف). || چاه دشوارآب. (آننبراج). چاهی 
که بزحمت آپ آن کشیده شود. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از متن اللخت). 
|| چاه بسیارآب. (منتهی الاری). 


کدورت. 


کدودانه. اک نْ /ن] (1مرکب) تخم کدو. 
(یادداشت مولف). |اکرم معده را می‌گویند. 
(برهان) (آنتدراج), یک قسم کرم که در 
روده‌های انسان تولید می‌گردد و هبر یک از 
قطمه‌های آن شبیه به تخم کدوست به تازی 
حب القرح و به یونانی تنیا نامند. (ناظم 
الاطباء). کرم شکم. کرم در شکنبه.(یادداشت 
ملف). این کرم کوتاه و پهن است و بیشتر در 
روده اعسور و رود؛ قولون افتد. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). و هرگاه که این راه که میان 
زهره و روده است بته شود کرمی دراز و فرد 
و نوعی که آن را کدودانه گویند در آمعا تولد 
کند.(ذخیرءٌ خوارزمشاهی): 
در دفع کدودانه بدستور سلف 
خرما و برنگ و مفز جوز آر بکف. 

یوسفی طبیب (از آنتدراج). 
خری سرش ز خرد چون کدوی بی‌دانه 

خری شکم ز کدودانه چون کدو مملو, 

سوزنی. 

کدوده. [ (اخ) دهی است از دهستان اختر 
پشت کوه بخش فیروزکوه شهرستان دماوند, 
کوهتانی و سردسیر, سکنة ۲۵۰ تن» آب آن 

از چشمه‌سار. شسغل اه‌الی زراعت و 
کرباس‌باقی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرفیییایران چ 0 

کدور. )لح مص) تبره شدن, (متهی 
الارب). تقیض صفا کُدارّة. کدوزة. کذر. کدّر. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). || مخفف 
کدورت‌نز آمده مثل ضرورت و ضرور و در 
قاموس کدور را مصدر گفته است. (آتدراج): 
سحاب فضل تو آلودگان عصیان را 
به آب توبه فروشست تن ز گرد کدور. 

سلمان (از آتدراج). 

رجوع به کدارة و کدورة و کدر شود. 

کدورات. (ک] (ع !جک دور اناظم 
الاطباء)» تیرگیها؛ و کار آن ملک را از شوایب 
کدورات صافی گردانید. (جهانگشای 

جوینی). و رجوع به کدورت و کدورة شود. 

کدورت. اک ر)(ع اعص)کدورة. تیرگی و 
آلودگی و تاپا کی آب. (ناظم الاطباء). آلودگی 
و ناپا کی.مقابل صفا و صفوت. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
داد صفاهان ز ابتدام گدورت 
گرچه صفا باشد ابتدای صفاهان. ‏ خاقاني. 
کدورت روز زلال شهادت آن را تیره نگرداند. 
(المعجم. از فرهنگ فارسی معین). 
اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار 
کدورتی‌باشد اختیار باقیست. سعدی ( کلیات 
چ مصفاص 4۵۲ 
کدورت از دل حافظ برد صحیت دوست 
صفای همت پا کان و پا کدینان‌پین. حافظ. 
- کدورت رنگ؛ تیرگی رنگ. (یادداشت 


کدورت اوردد. 
مولف). 
- کدورت عیش؛ تیرگی زندگانی. ناخوشی 
زندگانی. (یادداشت مولف). 
|ارنج و ملال. (آنندراج). آزردگی. اندوه. 
(ناظم الاطباء): 
سپهر مکارم صفی کز صفاتش 
کدورت نصیب روان عدو شد. خاقانی. 
چون تو بدیع‌صورتی بی‌سبب کدورتی 
عهد و وفای دوستان حیف بود که بشکنی. 
سعدی. 
سودا کدورت از دل دیوانه می‌برد 
از تیم برق رنگ سیه خانه می‌برد. 1 
صائب (از آنندراج). 
||در تداول فارسی‌زبانان, تاریکی. تاری. 
(یادداشت ملف). سیاهی و تاریکی, (ناظم 
الاطیام): 
همی شد روشن از زنگ کدورت 
هوای باختر از نور خاور. 
روزنٌ شیبانی (از فرهنگ فارسی معین). 
|| تاریکی چشم. || پریشانی و اختلال حواس. 
|اکینه و عداوت. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کدورة شود. 
کدورت آوردن. اک زر ذ) (مسص 
مرکب) ملال آوردن آندوه آوردن. آزردگی 
آوردن. (از نساظم الاطباء): ذ کر کدورت 
کدورت آرد. (جامع اكیل). 
کدورت‌انگیز. (ک ر1] اف مرکب) 
ملال‌آور. آنکه تولید کدورت کند. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
چنین که صورت عالم کدورت‌انگیز است 
به بزم دهر تر گویی چراغ بی‌تودم. ‏ _ 
بوطالب کلیم (ز آدراج). 
کدورت داشتن. (ک رز تّ] (اسص 
مرکب) مکدر بودن. کدر بودن. (بادداشت 
مولف): 
آنکه ظاهر کدورتی دارد 
بتر از روی باشد آسترش. سعفای. 
کدورت‌زدای. اک رز ] انف مرکب) 
زدیندة تبرگی و آلودگی و تاپا کو: 
کوفر او که بود ضیابخش آفتاب 
کولطف این که بود کدورت‌زدای خاک. 
خاقانی. 
کدورت کشیدن. (ک ز ک /كِ د] 
(مص مرکب) ملامت کشیدن. رنج بردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
پا آنکه من ندارم کاری به کار مردم 
دایم کشم کدورت از رهگذار مردم. 
صائب (از انندراج). 
کدورة. اک ر](ع مص) تیره شدن و کنا 
کدر عيشه, نقیض صفا و منه: خذ ما صفا و دع 
ما کدر.(از منتهی الارب). نقیض صفاست و 
گفته‌اند ده در لون و کدورة در آب و چشم و 


گدر در همه موارد بکار رود. (از آقرب 
لمورد).کدارة. کدور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). کُدرة. (اقرب الموارد). کدْرَة. امتهی 
الارب) و رجوع به مصادر مذکور شود. 
کدورة. اک ر](ع امص) تیرگی. والکدرة 
فی اللون و الکدورة فی الماء و آلعین. (از 
منتهی الارب). تیرگی و آلودگی و ناپا کی آب. 
(نساظم الاطیاء). دردآلودگی. (یادداشت 
مولف). مقابل صفا. (از آنندراج). و رجوع به 
کدورت شود. 
کدو زدن. [ ] (مص مرکب) ظاهراً نوعی 
از مراسم و تفریحات نوروز بوده است: قومی 
از دیلم روز نیروز بر عادت خویش بدین 
ناحیت درآمدند زیرا که معلوم داشتند که در 
این روز مردم به کدو زدن و لهو و لعب و گوی 
بازی کردن مشغول باشند. (تاریخ قم ص 
۳۴۸ 
کدو سرا. [ک ش] (اخ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت. جلگه‌ای و معتدل و مرطوب, سکنه 
۰ تن, آب از خمام رود و سقید رود. شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۱ 
کف کش. زک ] () گدار و معیر از کوه. (ناظم 
الاطباء). اما صحیح کلمه گدوک است و 
ظاهرا ترکی است. رجوع به گدوک شود. 
کد و کاش. اک د]([مرکب. ازاتباع) چک 
و چانه. یکاس. مُما کته. (یادداشت مولف). 
کدوکش. (کک /ک ] ((مرکب) ابزاری که 
بدان کدو را می‌برند. (ناظم الاطباء). 
کدوم. اک ](ع !) ج کدم. (اقرب السوارد). 
رجوع به کدم شود. " 
کدومطیخ. اک مب ] ((مرکب) ظرفی که 
گدایان بی‌نوا طعام را در آن طبخ کنند. 
(آنتدراج): 
تا برد بهره ز خوان کرمش می‌گردد 
سر فغفور کدو مطبخ دست فقرا. 
شقیم اثر (از آنندراج). 
ابدال فلک نه فقر و ثروت دارد 
از کاهکشان رشتة خدمت دارد 
از مهر کدو مطبخ و از مه کتکول 
از قوس قزح کمند وحدت دارد. ۱ 
ابراهیم ادهم (از انندراج) 
کدون. [ک] (ع اج کسسدن (کِ /ک] . 
(متتهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کدن شود. 
کدونیمه. اک ع /2](|مرکب) قنته بود. 
(فرهنگ اسدی). کوزه و ظرف شرابخواری را 
گویند.(برهان) (آنندراج): 
لعل مي راز سرخ خم برکش 
در کدونیمه کن به پیش من آر. 
رودکی (از فرهنگ اسدی). 


کده. ۱۸۲۱۹ 


کدوه. اک ] (ع لا ج کد». (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کده شود. 
کدوه. (ک] (ع مسص) خراشیدن روی. 
(منتهی الارب). رجوع به کدح و کده شود. 
کدوه. (ک] (ع امص) خراش. (برهان) 
(آنستدراج), خراشیدگی, (ناظم الاطباء). 
]| خراشیدن. (برهان) (آنندراج). رجوع به که 
شود.|زگرشگی. |اشکانتگی.(نظم الاطا) 
ااگرفتن. (برهان) (آنندراج). 
کده. زک د /د] () ملازه راگویند و آن تکمه 
مانندی باشد در اتهای کام. (برهان). ملاز. 
لهات. (صحاح الفرس). کام. زبان کوچکه. 
(یادداشت مولف): 
در چهان دیده‌ای از این جلبی؟ 
کده‌ای برمثال خرطومی. معروفی. 
||بمتی خراش و خراشیدن هسم آمده است. 
(برهان) (آنندراج). اين کلمه بصورت کُدوه 
هم دیده شده است. (از آنندراج). ااکلیدان 
خانه و باغ و اشال آن را نیز گویند. (برهان). 
||چوبکی که کلیدان بدان بند شود. (برهان). 
چویکی که در میان قفل چوبین افتد تا بی‌کلید 
در وا نشود. (آنندراج). چویکی که به کلیدان 
دراندازند تا در گشاده نشود. (صحاح الفرس)* 
در کلیدان تبود سخت کده 


باز کردم درون شدم به کده, طیان. 
||دندانه‌های کلید. 

از آن مثل گذشت که شطرنجیان زنند 

شاهان بهد» چو کلیدان بی‌کده. عسجدی. 


کفه. که ] (ع ل کوفتی که از ستگ و جز 
آن رسد چندانکه اثر سخت کند. ج, کدوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خضراش و 
خدشه. ج. کدوه. (ناظم الاطیاء). 

کده. (ک /کَذه](ع!) آرازی است که ددان 
را بدان زجر کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کده. ِکَد؛ُ] (ع مص) سخت زدن که اتر 
سخت کند. (از اقرب الموارد). کوفتن باسنگ 
و مانند آن چندان که اثر سخت کند. (ناظم 
الاطباء). خراشیدن و کوفتن به سنگ, (تاج 
المصادر بهقیا. |[رسیدن چیزی به صورت 
پس خراشیدن آنرا. (لة فی کدح) (از ناظم 
الاطباء). خراشیدن روی. (صنتهی الارب). 
||شکستن چیزی را. (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||جدا کردن موی سر به شائه. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چیره شدن و غالب گردیدن بر 
کسی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اچیرگی. (سنتهی الارب). ||رنج دادن غم 
کسی راء |اکب کردن برای اهل خود در 
مخقت. (از قرب الموارد). 

کده. اک د/د] () کگ. کت, کث. کذ, کد. 
کنده. کند. گند. گنده. چند. جنده. غند. 


۰ کدی. 


(یادداشت مولف). بمعنی خانه باشد همچون 


بتکده, (برهان): 

تکین بدید بکوی اوفتاده مسوا کس 

ربود تا یردش باژ جای و باز کده 

یکی بگفت ته مسوا ک خواجه گنده شدست 

که‌این سگالة گوه سگ است خشک شده. 
اعتاون: 

بدین بی‌نشان راغ و کوه بلند 

کده‌ساختید از نهیب گزند. فردوسی. 

در کلیدان بود سخت کده 

باز کردم درون شدم به کده. طیان. 


و منصورین اسحاق به کد؛ محمدین اللیث 
فرود آمده بود. (تاریخ سیستان). پیفام داد 
[امیر خلف ] که‌دانم که دلت گرفته... چون آید 
که‌روزی چند به در طعام رویم... آبیرحین 
گفت‌سخت صواب آمد بساختند و برفتد و به 
هر کده‌ای میهمانی ساخته بودند نیکوتر از 
دیگر (تاریخ سیستان). 

مستی ارد باده چو ساغر دو شود 

گرددکده ویران چو کدیور دو شود. 


مستعودسعد 
چو آمد کنون ناتوانی پدید 

بدیگر کده رخت باید کشید. نظامی, 
مادگان در کده کدو نامند 


||پمعنی ده نیز آمده است که به عربی قریه 
گویند.(برهان). کت. کند؛ 

شه را ا گرچه هست فراوان کده رسد 

از بندگانش هر کده‌ای راکدیوری. عنصری. 
و به شهر آمد [امیر خلف] و مشایخ را 
دستوری داد تا پذیر؛ او شدند و سلام کردند به 
کد؛ دریشک و ز آنجا بشهر اندرآمد. (تاریخ 
سیستان). ||محل و مکان. جا و سکن. 
||میخانه. |اسرداب و زیرزمین. (ناظم 
الاطباء). ||(پوند) کگ, کت. کت. کد. کذ. 
(یادداشت مولف). مزید موّخر اسامی و امکنه 
است» چون: ده کده. ميکده. پرستشکده. 
بارکده. بت‌کده. مفکده. دانشکده, رودکده. 
خم‌کده. آتشکده. (یادداشت مولف). با این 
کلمه مقدمان همه نوع ترکیپ ساخته‌اند. 
چون: عصمت‌کده. شوخ‌کده. زهمت‌کده. 
حام‌کده. آسیا کده. دولت‌کده. آدم‌کده (دنیا, 
محئت‌کده. مصیت‌کده. میخ‌کده (ضرابخانه). 
عذاب‌کده. احمق‌کده. دیوکده. عیی‌کده 
(اسمان چهارم). دشسمن‌کده. غمکده 
(بیت‌الحزن). ظلمتکده. (یادداشت مولف). و 
رجوع به کد و کت و دیگر مترادفات شود:. 
||(!) کد؛ پستان؛ سر پستان. (یادداشت 
مولف). خانهٌ پستان: الشطور؛ گوسفند که یک 
کد؛ پس‌انش شیر نسدهد. (السامی 
فی‌الاسامی). الحضون: انکه یک کدهٌ 


- 


پستاتش از دیگر درازتر بود. السامی فی 
الاسامی). 

کلد‌ی. (کذی] (ع مص) کم‌خیر گردیدن یا 
کم ساختن دهش را. ||بند کردن و مشفول 
داشتن کسی یا چیزی را. || خراشیدن روی 
کسیر ||تباه گشتن کشته. (زرع). (از منتهی 
الارب) (از ناظ الاطباء). |[کنده شدن ناخن 
انگشتان از کندن زمین. (محهی الارب). 

کدی. اک دا] (ع مص) گلوگرفته شدن به 
استخوان. (منتهی الارب). درماندن در گلو 
طعام و جز آن. (از اقرب الموارد). ||تباه 
گردیدن معدة شتر بچه از نا گوارد: کدی 
الفصیل. (منتهی الارب). نوشیدن بچه شتر 
شیر راو فاسد شدن درونش. (از اقرب 
الموارد). ||کدی‌زده گردیدن بچه سگ. 
(منتهی الارب). به بیماری کدی مبتلا شدن 
بچه سگ و قی کردن و سرفه نمودن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کدی. اک دا] (ع !اج کُدیه. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به کدية شود. 

کدی. اک دا] (ع ) نوعی از بیماری سگ 


بچه و هو داء یأخة الجراء خاصة یصیها مه 
قیء و سعال حتی یکوی بین عینیه. (صنتهی 
الارب) (ناظ الاطیام). 

کدی. (کَ] (از ع. (مص) مأخوذ از تکدی 
عربی. گدایی. درخواست. سژال: 

موت را از غیب می‌کرد اوکدی 

آن فی موتی حیاتی می‌زدی, مولوی, 


کدی. رکذ دیی] (ٍخ) کوهی است به 
اسفل مکد. خرج النبی صلی‌ه علیه و سلم 
منه. |اکوهی است نزدیک عرفه. (سنتهی 
الارب). 

کدی. [ک دیی ] ع ص) کس در مشک 
بی‌بوی: مسک کدی.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کدی. (ک دا] (ع | شیر با خرما که بدان 
دختر را فریه تمایند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کدی. (ک دا] ((خ) پشته‌ای است به طائف 
قال و غلط المتأخرون فی هنا اشفصیل و 
اختلفوا فیه علی اکثرمن ثلئین قولا. (منتهی 
الارب). 

کدیاستاز. رک ] اف رانسوی, ۱4 
کدیاستازها اجسامی راگویند که خود به 
تهایی تأثری ندارند ولی هتگامی که یا 
دیاستازی همراه شوند اثر آن را چند یرابر 
می‌کنند. ( گیاءشناسی گل گلاب ص ۶6۶ 
رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب شود. 

کد‌یباء. (ک د] (ع ) سپیدی که بر ناخن 
نوجوانان پدا گردد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کدب شود. 


کفیف. [کَ] (ع [) نمک جوش تا کرده. 


گدیراه. 


(مسنتهی الارب). نسمک نیم‌کوفته. (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). || آواز نمک وقتی 
که‌در دیگ ریزند. (امتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ا|زسین شکم 
فراخ. (منتهی الارب). شکم فراخ زمین, 
(ناظم الاطیاء), شکنم فراخ زسین که چون 
وادی است و از آن گشاده‌تر است. (از اقرب 
الموارد). |[زمین درشت و کوفته. (منهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زمین به سم ستور 
کوفته. (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 

- یوم‌الکدید؛ از ایام حروب عسرپ. (اقرب 
الموارد). روزی است که عنتره و وردبن عمرو 
در وی کشته شدند. (منتهی الارب). از ایام 
عرب است. (معجم‌البلدان). 

کد ید. [کَ ] ((ج) موضعی است بر چهل و دو 
میلی مکة. اين اسحاق گوید پیامبر در رمضان 
یه مکه رفت و روزه بود پا اصحاب تا در کدید 
که‌میان عسفان و اسج است روزه را افطار 
تمود. (از معجم‌لبلدان). 

کد‌ید. [ک] (اخ) آبی است میان حرمین 
شریفین. |[وادیی است قرب تخیل که راه فید 
به سوی مدینه او را قطع می‌کند. (منتهی 
الارب). موضعی است در حجاز. (از 
معجم‌البلدان). 

کد بدق. زک د د] (اخ) آنتتی آنست هدن 
ابی‌بکرین کلاب را. (از منتهی الارب) (از 
معجم‌الیلدان). 

کدیر. (ک ] (ع ص) آنکه تبرگی داشته باشد. 
(منتهی الارب). هرچه تیرگی داشته باشد. 
(ناظم الاطباء) 

کدیر. اکْ] (خ) دهی است از دهستان 
کلرودپی بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
کوهتانی و سردسیر, آب آن از چشمه, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سکن دایم 
انجا نزدیک ۱۰۰ تن است, اما در تابستان 
اکثرس که قراء پاشا کلاء نارنجکین, نوش و 
خضر تیره به این ده می‌آیند و سکنه آن به 
۰ تن می‌رسد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ی 

کد یر. [ک ] (() دهی است در ناحية رویان 
و رستمدار. هنگامی که ملک کیومرتبن 
پیستون (۸۰۷- ۸۵۷ ه.ق) اهالی رویان و 
رستمدار رامچبور ساخت که مذهب تسن را" 
ترک گویند و به مذهب شیعه درآیند. سکنة 
کدیر با دادن ۸۰۰ رأس قاطر مجاز شدند که 
در مذهپ تسئن باقی بمانئد و تا دو قرن بعد از 
آن تاریخ مردم سنی مزبور در قری کدیر مقیم 
بودند. (از ترجمة سفرنامة مازندران رابینو 
ص۳۴). 

کف یراء. (ک 5](ع!) شیر و خرما که زنان را 
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کدیزاد. 


فربه کند. (منتهی الارب). شیری که خرما در 
آن بخ‌انند و زنان جهت فربهی خورند. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کدیزاد. (کَ] (ص مس رکب, (مسرکب) 
خانه‌زاد و انان یا حیوانی که زاده در خانة 
خود شخص باشد. (ناظم الاطباء). ||(خ) تام 
پیل خاص خسروپرویز. (یادداشت مولف). 
در ترجمة طیری بلعمی آمده: نام پیل خاص 
خروپرویز | کدیزاد یا کدیزاد بود که به ایران 
زاده بود. و صاحب مجمل‌الشواریخ گوید: 
نهصد پیل بودش [خسرو پرویز را] به 
روزگار و در جمله پیلی که آن را کدیزاد 
خواندندی که به ایران زاده بود. 
کدیهی. (ک د] (اص نسبی) مضوب است 
به ک‌دیم که نام اجدادی است. (الانساب 
سمعانی)ء 
کدین. اک ] () بمتی کدنگ است و آن 
چوبی باشد که گازران و دقاقان بدان جامه را 
دقاقی کنند. (برهان) (آتدراج): 

از حربه سیته ماند چون کنده از تبر 

وز گرز مغز گردد چسون جامه از کدین. 

معودسعد. 

نگه دار اندرین آشفته‌بازار 

کدین‌گازر از نارنج عطار. نظامی. 
ایتک بزرگ آهنگران. (از فرهنگ اسدی). 
چکش آهنگری و زرگری. خایسک. (از 
برهان)* 

دل بدخواه دریده به ستان یا به حسام 

مغز بدگوی فشانده به تبر یا به کدین. لامعی. 
دل مومنان راز وسواس امانی 
ناصرخرو. 
بر کوه شدیم [کوه دماوند ]... جایی بفرمود 
کندن. جایگاهی پیدا گشت... و اندر آن 
صورت مردی آهنگر نشمته و کدینی بزرگ 
آندر دست. (مجمل التواریخ), پس آن پیر 
گفتار این طلسم است که افریدون ساخته 
است بر بیورسب تا چون خواهد که بندها 
پگشاید زخم این کدین آن را باطل کند. 


سر اصبی رابه حجت کدینی. 


(مجمل لتواریغ). 
پنداشتم که زیر کدین مجاهدت 
سندان روزگار به توش و توان منم. نزاری. 
اگرپیشانیی داری چو سندان 
بپیچی از کدین رمز ما روی. 
نزاری (از جهانگیری). 


کد ینه. (ک ن /ن ] ([) بمعنی کدین است که 
چوب گازران و دقاقان باشد. (برهان) (از 
آنندراج). کدنگ. (تاظم الاطباء): 

به کلبتینم | گرسر جداکنی چون شمع 


نکو بد آهن سرد طمع کدینة من. خاقانی. 
هرکه میخ و کدینه پیش نهاد 
کنده‌بر دست و پای خویش‌نهاد. ظامی, 


جامه چون در توله است از قتطره 


سرآرد مگر بر من این زوزگار. 


در کدینه گشت پاره یکره. 
۲ نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
-کدينة گرز؛ گرز کدینه. چوب گازران؛ 
بر هرکه زدی کدينة گرز 
پشکتی | گرچه بودی الیرز. 
رجوع به گرز کدیته شود. 
-گرز کدینه؛ کدينة گرز. چوب گازران: 
برآهیخت گرزی کدینه برخت 
بزد بر قدک تا که شد لخت لخت. 
نظام قاری (دیوان ص .)۱٩۰‏ 
از گرز کدیته یا ساقیان قدک و صوفنک 
فروکوفتند. چنانکه فقانشان به ملاعلا رسید. 
(نظام قاری ص ۱۵۱). رجوع به کدینه گرز 
شود. 
کد‌یور. (ک دی وَ] (ص مرکب. [ مرکب)۱ 
کدخدای خانه. صاحب خانه. صاحب سرای,. 
(یرهان). بمنی کدخدا و صاحب خانه زیرا که 


نظامی. 


کدیمعی خائه و رو بمعتی صاحب است مانند 
تاجور. (آتدراج). صاحب و مالک خانه و 
سرا. (ناظم الاطباء). هر کی که او را خانه‌ای 
باشد کدیور گویند از آنکه خانه را کده گویند. 
(از حافظ اوبهی). امالة کداور که مرکب است 
از « کد»بمعتی خانه و ده و «ور» بمعنی 
صاحب و الف میان هر دو کلمه زاید است چه 
هرگاه که کلمه‌ای دو حرف را با ور ترکیب 
دهند الف در مان زیاد کنند چون تناور و 
قداور. (از غیاث اللغات)؛ 

کدیوریدو گفت پروردگار 

فردوسی. 
سرایی مر سعادت پیشکارش 
زمانه چا کرو دولت کدیور. 

دل پیش کشد رنج چو دلبر دو شود 
سرگردد رنجور چو آفر دو شود 
مستی آرد باده چو ساغر دو شود 
گردد کده ویران چو کدیور دو شود. معودسعد. 
|[مزارع. (آنندراج) (فرهنگ جهانگیری). 
برزیگر. زراعت‌کننده. (یرهان). زارع. دهقان. 
(ناظم الاطباء). باغبان. (برهان) (ناظم 


الاطباء): 

چون درآمد آن کدیور مرد زفت ۲ 

بیل هشت و داسگاله برگرفت. رودکی. 
کدیوریکایک بپاهی شدند 

دلیران پر اواز شاهی شدند. فردوسی. 
کی‌بر کدیور نکردی ستم 

به سالی به سّه بهره دادی درم. فردوسی. 
کدیوربدو گقت از ایدر مرنج 

که‌در خان ما کس تیابد سپنج. فردوسی. 
به دهقان کدیور گقت انگور 

مرا خورشید کرد ایتن از دور. منوچهری. 
کدیورکجا بفکند دم مار 


کندمار مر دست او را فگار. ( گرشاسب‌نامه): 


!_ که‌بازاریانمایه دارند و سود 


کدید. ۱۸۲۲۱ 


کدیوربود مرد کشت و درود( گرشاسب‌نامه). 
بپهدار گجا کن و غمگل 


کدیوربطیع و سپاهی بدل. اسدی. 
بهین گنج او [گج شاه] هت داننده مرد 
تکوتر سلیحش یلان برد 

دگر نیکتر دوستداران او 

کدیور عهین پایکاران او. اسدی, 


و ضیاع بیشتر او را [بخارا خدات را] بود و 
اغلب این مردمان کدیوران و خدمتکاران او 


بودند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۷. 
انداخته هندوی کدیور 

زنگی‌بچگان تا ک‌راسر. نظامی. 
چو میوه رسیده شود شاخ را 

کدیور فرامش کند کاخ راد نظامی. 


|ارئیس و ریش‌سفید قریه و ده. (برهان) 
ان‌اظم الاطباء). بزرگ. دهقان. دهگ‌ان. 
(یادداشت مولف). ریش‌سفید قوم. رئیس 
قبیله. (فرهنگ فارسی معین)* 

وز آن پس کت کدیور پاسبان بود 

رسول مصطفی شد پانبانت. ناصرخرو. 
|اروزگار. (از برهان) (از حافظ اوبهی). وقت. 
حنگام. (ناظم الاطباء). ||دنیا. (برهان). عالم, 
(ناظم الاطباء). 

کدیوری. اک دی ر] (حامص مرکب)۲ 
برزیگری. دهقانی. زراعت کردن. (بر‌هان) 
(آنندراج). فلاحت. (ناظم الاطیاء): 

ماه به ماه می‌کند شاه فلک کدیوری 

عالم فاقه برده را توشه دهد توانگری 

مائده سازد از بره بر صفت توانگری 

برزگری کند به گاو ازقبل کدیوری. 

خاقانی. 

||پاغاتی. (یرهان) (آتدراج) (تاظم الاطیاء). 
|| صاحب خانه بسودن. ک‌دخدایسی. 
|اریش‌سقیدی قوم. ریاست طایفه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کدیون. (کدذی] (ع خاک‌ریزهو 
سرگین‌پاره و جز آن که بر آن دردی رون 
زیت انداخته زره و مانند آن را جلا دهند به 
وی (متتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء). ریز خاک که بر آن دردی زیت 
اندازند و زره‌ها را به آن جلا دهند و گفته‌اند 
یره خا ک‌بر زمین. (از اقرپ الموارد). 
کل ية. (کد ی ] (ع لا سسختی روزگار. 
||زمین درشت تابان سخت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج, کدی. یقال: ضب کدية 


۱ -کدیور درآوراق مانوی (پارتی) »۵۷ 
(دنیادار» جهاندار) ۷۵۳0 (دیاداری) آمده 
و در سغدی ۷/00۷ یاد شده. (حاثية برهان چ 
ععین). 

۲-از: کدیور +ی» حاصل مصدر. (حاثية 
برهان چ معین). 


۲ کدیه. 


و ضباب كدية؛ شمی به لوَلعه بحفر الکدية. 
(منتهی الارب). ضب الكدية و ضباب الکدی؛ 
سیب ولع او [سوسمار] به کندن اراضی 
درشت. (از اقرب الموارد). |[کلوخ و جز آن 
سخت میان سنگ و گل. (منتهی الارب). 
چیزی سخت میان سنگ و گل. (از اقرب 
الموارد)." ||طعام و شراب" فراهم آوردة 
انبارساخه. (متهی الارب). آنچه گرد آید از 
طمام و خا ک.(از قرب الموارد). 

کدیه. اي / کدی ] (معرب. اسص) 
معرب از کلمة گدا و گدایی فارسی. سژال. 
دریوزه. دریوزه گری.(یادداخت مولف):۳ 


کس‌کرد و به کدیه سپهی خواست زگیلان 
هرگز بد جهان شاه که دیده‌ست و گدایی. . منوچهری. 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 

نه دم عشوه‌یی همي دارم مسعودنط. 
گفتم‌چنین که حکم کنی تو مصادره است 
مرد حکیم کدیه کند نی مصادره. . سوزنی, 
زآن سوی کدیه برد آز مرا 

تا باشد به کس نیاز مراء سائی. 
نی‌نی چو به کدیه دل نهادست 

گوخیز وبا که در گشاده‌ست. نظامی, 
هیچ دیواةفلیوی این کند 

پر بخیلی عاجزی کدیه تند. مولوی. 
مردم هنکامه افزونتر شود 

کدیه‌و توزیع نیکوتر رود. مولوی. 
شیخ روزی چار کرت چون ققیر 

بهر کدیه رفت در قصر آمر. مولوی. 
- کدیه کردن؛ گدایی کردن. سوال کردن: 

از شما کی کدی زر می‌کنیم 

ما شما راکیمیا گرمی‌کنيم. مولوی. 


کف. (کَذَذ] (ع سص) درشت گردیدن. (از 
متتهی الارب). خضن شدن. (از اقرب 
الموارد). 

کذا. (ک] (ع از میهمات یا حرف) چنین. 
یقال فعلت کذا و کذا. (منتهی الارب). کلمه‌ای 
است مرکب از « ک» تشبیه و «ذا» اشاره 
بمعنی متل این و چنین. (از ناظم الاطباء). و 
صاحب منتهی الارب در ذیل معانی حسروف 
آرد؛ کذا بر سه وجه آید: ۱ - دو کلمه و باقی 
بر اصل خود باشد یی کاف تشبیه و «ذا»ی 
اشاره, ماند: ریت زیداً فاضلاً و رأیت عمراً 
کذا, ۲ - کلمة واحدی است مرکب از دو کلمه 
که آن را از نغير عدد کنایه آرند کما فی 
الحدیث انه قال: للعبد یوملقيامة اتذکر یسوم 
کذاو کذا و فعلت کذا و کذا. ۳ - کلمة مرکبی 
است که آن را کنایه از عدد آرند پس موافق با 
این َنْ) است در ترکیب و بناء و ابهام و 
احتیاج به تمیز و مخالف است با آن از آن 
جبهت که در صدر ننشیند و تمیزش 
واجب‌التصب باشد و بکار نرود غالبا مگر 
معطوفّعلیه. (از منتهی الارب). و رجوع به 


آقرب الموارد شود. 
-کذا و کذا؛ همچنین. چنین و چنین. (ناظم 
الاطباء). 
له کذا؛ کلمةٌ تعجب و مدح است که در 
استفراب و استعظام چیزی یکار رود. (از 
آقرب الموارد): 
لب لة کذا؛ آمشب و یا آن شب, (ناظم 
الاطباء). 
- هکذا؛ همچنین. (ناظم الاطباء). بر کذا. هاء 
«تنبیه» داخل شود و گویند: هکذا. (از اقرب 
آلموارد). 
|| چندین, و هو كناية عن العدد تتصب مابعدها 
علی التمیز. یقال: لی عنده کذا درهما, کما 
تقول عندی عشرون درهما. الکاف حرف 
السشیه و ذاللاشارة. (متهی الارب). 

کذائی. اکَ] (ص نبی) کذایی. رجوع یه 
کذایی و کذا شود. 

کذاب. (کذُذا] (ع ص) دروخگسوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), کثیرالکذب. 
(قرب الصوارد). ||مکار. حیله‌باز. غدار, 
(ناظم الاطبا), 

کذاب. (کَدٌذا /ک‌ذٌذا /ک] (ع لا دروغ 
(سنتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقمرب 
الموارد). 

کذاب. [کِ ] (ع مص) دروغ گفتن. گزرب. 
کذبة. کذاب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کذب. کذبة. (منتهی الارب). کذب. (اقرب 
آلموارد). رجوع به مترادفات کلمه شود. 

کذاب. [کذٌذا] (ع مسص) دروغ گفتن. 
کذاب. کذب. (اقرب الموارد). کذب. (منتهی 
الارب). رجوع به هر یک از این مصادر شود. 
||تکذيب. نیک انکار کردن کاری را. قوله 


تعالی: و کذیوا بآأیاتتا کذاباً (قرآن ۰۲۸/۷۸ | 


(از ناظم الاطباء), رجوع به تکذیب شود. 

گذابان. رکذ ذا] ((ج) (تشیٌ کذاب) دو 
کذاب و مقصود مسیلمة‌الحنفی و اسودالعنضسی 
است. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رجوع به مسیلمة و اسودین کعب عنسی شود. 

کذفابة. (کذذاب] (ع ص) مونت کذاب. (از 
اقرب المسوارد). زن دروغگوی. ||مرد 
دروغگوی. (ناظم الاطیاء), رجوع به کذاب 
شود. 

کذان. (کذٌذا] (ع ل) سنگی نرم همچو 
کلوخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). وچه 
بساکه تخرة باشد. واحدش کذانة است. (از 
آقرب الموارد, رجوع به تخرة شود _ 

کذانة. رک ذان] (ع 4 واحد کٌذان. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ رجوع به کذان 
شود. 

کذایی. (ک] (ص نبی) کذائی. معهود. 
آنچنانی: با آن اخلاق کنایی. (یادداشت 
مولف). رجوع به کذا شود. 


کذبان. 
کذب. اي /ک ذ /ك ذ] (ع مص) دروغ 
گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) خبر 
دادن بر خلاف عقید؛ٌ خود, خواه عقیده مطابق 
واقع باشد یا نباشد. از ناظم الاطباء). خبر 
دادن از چیزی بخلاف آنچه هت با علم به 
آن. ضد صدق. (از آقرب الموارد). ا|و کذب 
بمعنی خطا در کلام آمده است چون قول 
ذی‌الرمة: ما فی سمعه کذب؛ ای ما اخطأً سمعه 
و گاهی کذب درغر انسان هم بکار رود. 
چنانکه گویند: کذب البرق و الحلم و الظن و 
لرجاء و لطمع. از اقرب السوارد. |اکاذب 
گردیدن‌ناقه. (متهی الارپ). کاذپ شدن ماده 
شتر یعتی گشنی کردن و دم برداشتن و باردار 
نگردیدن. (از ناظم الاطیاء). |گاه کب بمعنی 
وجب آید. مته: کذب علیک القسل؛ ای وجب 
و عن عمر رضی اه ععه ثلكة اسفار کذین 
علیکم الحج و العمرة و الجهاد او معناه کذبته 
تفه اذا منته الامانی و خلت الیه من ال5مال 
صالایکاد یکون ای لیکذبک الحج ای 
لینشطک و یشک علی فعله و من نصب الحج 
جمل علیک اسم فعل و قی کذب ضمر الحج 
او المعنی کذب علیک الحج ان ذ کرانه غیر 
کاف‌هادم لماتبله من الذنوب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ایضاً رضی اه تعالی عنه و 
قد شک اله تقرس کذبتک اظهاثر ای علیک 
بها ای بالمشی فی المواجر حافیا. (سنتهی 
الارب). و گاهی به دو مفعول متعدی می‌شنود 
یقال کذبه الحدیث هنگامی که نقل کذب کند و 
خلاف واقع گوید اما | گرمشدد شود تتها یک 
مفعول می‌گیرد ماتد صدق و صلّق و این دو 
از غرائب الفاظند. (از اقرب الموارد). 

سکذب رأی؛ پنداشتن امر به خلاف آنچه 
مت. (از اقرب الموارد). 

کذب سیر؛ نکوشیدن در حرکت. (از آقرب 


الموارد). 
کذب عین؛ اشتباه کردن حس چشم. (از 
آقرب الموارد). 


|[بد حرکت کردن شتر در سیر. ||قادر نبودن 
قوم بر شب رفتن. (از اقرب آلسوارد). ||به : 
دروخ آ گاهانید» شدن کسی و فعل آن مجهول 
آید. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

کذبان. (ک] (ع ص) دروغگوی. (متهی 
الارب) (از اقرب‌الصوارد). سرد دروغگو, 
(ناظم الاطباء). کُذّاب. کاذب. (از اقرب 


۱-در ناظم الاطباء چنین است: سنگ وگل و 


کلوخ مخت‌میان و جز آن. 
۲ - در آقرب الموارد بجای کلمة شراب ثراب 
آمده است. 


۳-صورتی از گدبه. به محی گدا و گدایی, 
رجوع به برهان (ذیل گدیه) شود. 


کذبان. 

الموارد). رجوع به کاذپ و کذاب شود. 
کذبان. (کُ] (ع !) دروغ. (منتهی الارب) 
(نام الاطباء)(آندراج) (ازاقرب الصواردا؛ 
کذبی. (از اقرب الموارد). رجوع به کذبی‌شود. 

کذبانة. اک ن] (ع ص) زن دروغگوی. 
(ناظم الاطباء). 

کذیذ ب. ۳ مکش خ (ع ص) 
دروغگوی (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کفیذبان. کاذب. کذّاب. تکذاب. گذوب. 
کذوية. گنبان. کیذبان. نبة. مکذبان, 
مکذّبانه. (از اقرب الموارد). رجوع به کاذب. 
کذاب‌و دیگر مترادفات شود. 

کذ‌پذ‌بان. (ک ذْذ] (ع ص) دروغگوی. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). کید (از اقرب الموارد). رجوع به 
کذبذب شود. 

کذبة. [ک ذبّ ] (ع ص) دروغگوی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
کُذاب. کاذب, (از اقرب الموارد). رجوع به 
کاذب و کذاب شود. 

کذیة. اي /ک ب] (ع مص) دروغ گفتن. 
کذب. (متهی الارب). کٍب. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد), کذّب. (از اقرب الصوارد). 
کذاب. کذّاب. (سنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). رجوع به کذب و دیگر مصادر شود. 
کذبی. [ک با] (ع ) دروغ. (منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). کذاب. 
گذیان. (از اقرپ الموارد). رجوع به کذاب و 
کذیان شود. 

کذج. (ک ذ] (معرب. ) معرب و مأخوذ از 
کده.و کند؛ُ فارسی. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), ک ده که خانه و جای باشد. 
(آنتدر اج). خانه و جای باش. (ناظم الاطیاء). 
ماوی. (از اقرب الموارد). رجوع به کده شود. 

کذح. [کَ] (ع مص) خاک و سنگ‌ریزه 
انداختن باد برکی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). لغتی است در کدح. (از 
آقرب الموارد). رجوع به کدح شود. 

کذفو. اک ذ] (ص) احمق. ابله. نادان. سرد 
ابله. (ناظم الاطیاء). 

کذکفذة. زک ک ذ] (ع اسص) سرخی 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

کذ‌لکت. (ک ذال] (ع اسم اخاره) (ازدک + 
ذلک) یعنی مثل آن و همچنان. (از ناظم 
الاطباء). 

کذوب ۰(ک] (ع ص) دروغگسوی. چ 
کن . (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) کذویة. (منتهي الارب) (از اقرب 
الموارد). کاذب. کُذاب. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کذوية. کاذب و کذاب شود. ||(ا) 
نفی اماره که شخص راگول می‌زند. ج» 


کذب. (ناظم الاطیاء). نفی, زیرا که انسان را 
بکارائی فرمان می‌دهد که وسمش به آنها 
نمی‌رسد.(ز آقرب الموارد. 
کذویة. رکب ] (عا) نفیاماره که شخص 
راگول می‌زند. (ناظم الاطباء) رجوع به 
کذوب شود. ||(ص) دروغگوی. اناظم 
الاطیاء). کذوب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کذوب‌شود. 
سنفی کذوبة؛ تفی دروخگوی. (منتهی 
الارب). رجوع به کذوب شود. 
کو. [کَ ] (اخ) جویی است که بر تفلیی 
می‌اید. (منتهی الارب). نام رودی است به 
حدود آرمنیه نزدیک گنجه. (آتدراج). رودی 
است در شروان که از وسط شهر تفلیی 
می‌گذرد. (ناظم الاطباء). رود کر از جبال 
غربی تفلیس در ولایت جورجیا یعنی بلاد 
خزر که از دو ولایت ابخاس (ابخاز) و الان 
تشکیل می‌شود سرچشمه می‌گیرد و به گفة 
متوفی در ولایت گرجتان از میان شهر 
تفلیس می‌گذرد و به آران می‌رسد. یک شعیه 
از آن در بحیر؛ شمکور می‌ریزد و بیشتر آن 
در دیگر شعب با آب ارس و قراسو جمم 
می‌شود و در حدود گشتاسفی به دریای خزر 
مي‌ريزد. دو رود ارس و کر را یسوناتیان 
«ارا کسس» و «سیروس» و اعراب نهرالروس 
و نهرالکر نامیده‌اند. (از جغرافیای تاریخی 
لترنج صص ۱٩۲-۱۹۰‏ رجوع به حندود 
العالم چ ستوده ص ۵۰ شود. 
کو. [ک /کّرر ] ((ج) تام رودی است در 
فارس و بر این زودخانه امیر عضدالدولهً 
دیلمی پلی بسته است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). این رود: از حد ازد از روستای 
کروان رود از پارس و روی به مشرق نهد و 
همی تا به استخر بگذرد بر جنوب وی و به 
دریای بختگان " اقتد. (حدود العالم چ ستوده 
ص ۴۵). سرچشمة رود کر در ناحیه کروان 
بمافت کمی در جنوب اوجان است و از 
سرچشمه رود پلوار چندان دور نیست. 
صاحب فارسنامه و جغراف‌انویسان دیگر 
ایرانی گویند رود کر در قسمت علیا موسوم 
است به رود عاصی. اولین بند رود کر به بند 
مجرد موسوم و سدی قدیمی بودو چون 
خرایی به آن را یافته بود به اسر فخرالدوله 
اتابک چاولی در آغاز قرن ششم هجری 
مرمت گردید و آن رابه نام وی فخرستان 
نامیدند و تا زمان حافظ ابرو هم‌به همین نام 
خوانده می‌شد. بند مهم رودخانه که زیر 
ملتقای رود پلوار به رود کر ساخته شده» 
مشهور به بند آمیر یا بند عضدی است و یک 
قسمت آن مغروف است به بند «فنا خسرو 
خره» بنام عضدالدوله دیلمی که آن بند را 
برای مشروب ساختن کربال علیا ساخت و 


کر. ۱۸۲۲۳ 


بقول مقدسی آن بند از عجایب فارس یوده 
است. پائین‌ترین بندها بند قصار است که 
کربال‌سفلی را مشروب می‌کند. رجوع به 
جنرافیای تاریخی لسترنج صص ۲۹۹-۲۹۸ 
و فارستامة ابن‌بلخی و فارستامةٌ ناصری 
شود. 

کو. [ک ] (!) مخفف کرّه است. چه از انسان و 
چه از حیوان چنانکه در ولایتی که ملخ آمده 
و برای تغیر فصل آرام گرفته یا در زیر برف 
مانده سال دیگر ظاهر شوه گویند کر کرده 
یعنی بچه‌های تازه از آنها متولا شده است. 
(آنندراج) رجوع به کر کردن شود. |[فرزند 
آدمی, (آنندراج). و اين کلمه در تداول کردان 
و ران بمعنی پسر است. 

کو. (ک] () برنج. رْز. (ناظم الاطباء). 

کو. [ک‌رر ] (ع () پمانة خواربار که مر اهل 
عسراق راست. ج. آ کرار. (امتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). واحد وزن 
معادل ۱۲۰۰ رطل عراقی ساوی ۱۵۶۰۰۰ 
درهم هموزن ۰من و ۲۸سیرو ۲ توله سنگ 
متعارف دکن یا ۱/۵ ذرهم و مجموع ٩۰۰‏ 
مقال است. (رسالة مقداریه از فرهنگ 
فارسی معین). ||بار شش خر و آن شصت 
قفیز یا چهل آردب باشد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء). ج. آ کار. 
قرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || (اصطلام 
ققه) آبگیری که هز یک از طول و عرض و 
عمق آن سه وجب و نیم باشد. (تاظم الاطباء), 
پیمانه جهت آب و آن به مقدار آبي است که با 
ملاقات نجاست نجی نشود. انداز؛ آب که در 
مکمیی بگنجد که هر یک از ایعاد آن (طول و 
عرض و عمق) سه وجب و نیم باشد و آن 
نزدیک ۲۵۰ لتر است. ||در جندی‌شایور 
معادل ۴۸۰ من جندی‌شاپور یعنی معادل 
۳۵۰ من اهواز بود. |[در اهواز یک کر گندم 
۰ من و یک کر جو ۰ 
(فرهنگ فارسی معین). ||چادر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کساه. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||چاه. (ناظم الاطباء) ؟ 
رجوع به گر شود 

کو. (ک] (قرانسوی, !)۲ یکی از سازهای 
بادی است. صدای گرفتذ آن حالتی محزون به 
آهنگ می‌دهد و غالا نواهای محزون با 
هیجانی را با این ساز نوازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کو. اک] (فرانسوی, !۴ آواز دسته‌جمعی 
(اپرا؛ کلیا و غیره). مقابل آریا و سلو. 


۰ من بوده است. 


۱-اصل: بخبگان. 
۲ در اقرب الموارد و متهی الارب این معنی 
در ذیل کر اطه است. 

3 - ۰ 4 - ۰ 


۴ کر. 


(فرهنگ فارسی معین). 
کو. (ک] (ص)" کسی که قوت سامعه نداشته 
باشد. (آتدراج). کسی را گویند که گوش او 
چیزی نشنود و به عربی اصم خوانند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). گران‌گوش. 
کر مادرزاد؛ آنکه (یا گوشی که) هنگام 
ولادت نشنود. (فرهنگ فارسی معین)* 
وای دو گوش تو کر" مادرزاد 
پا توام گرمی عتاب چه سود. 
(از لباب الالباب از فرهنگ فارسی معین). 
کو. اک ] (ل) زور. تاب. (ناظم الاطباء! قوت. 
توان. (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
خجته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
بباید داد داد او بکام دل بهرچت کر.دقیقی (از 
لفت فرس استدی). 
ملک آن است که او رابه سخن باشد دست 
ملک آن است که او را به هنر باشد کر. 
فرخی (از آتدراج). 
شکوه و حتمت و دولت نیم و ناز و کام و کر. 
سوزنی (از آنتدراج). 
|| خواهش. || خوشی. خوشحالی. (ناظم 
الاطباء). ||مراد و مقصود. (برهان) (ناظم 
الاطیاء): 
کاربی علم کام و کر ندهد 
تخم پی‌مقز پار و بر ندهد. 
ستائی (از فرهنگ نظاع). 
||اقبال. (از ناظم‌الاطباء) |[مخنف کار نیز 
می‌باشد. |[قمی از مار که اقسون تپذیرد. 
(انتدراج) 
کوء اک‌رر] (ع ل) بند از پوست خرما یا از 
برگ آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ارسن که بر درخت به او 
برآیند یا رسن گنده یاعام است. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ریماتی که بدان 
بر درخت برایند و ریمان گنده و هر 
ریسمان. (ناظم الاطباء), "ج. کُرور. (از آقرب 
الموارد). |ارسن پالان که بدان دو حلقة آن 
بسته شضسود. ج» آکوار. (متهی الارب). 
ریسمانی که بدان دو چوب از چهار چوب 
پالان شتر را بهم بندند. ج» آکرار. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |ارسن بادبان. ج. 
کرور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[چاه, 
مذکر آید. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
چاه. (ناظم الاطباء. کُر. (منهی الارب). 
|[چاه خرد در زمین ترم که به آب نزدیک 
باشد یا جایی که در آن آب چجمع کند تا 
روشن و صاف گردد. ج. کرار. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || مندیل 
که‌بر آن نماز کنند. (منتهی الارب] اناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد). ج. آکرار. ُرور. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
کو. [ک‌رر) (ع مص) حمله کردن بر کی و 


میل نمودن بدو. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) میل نمودن و حمله کردن. یقال: 
انهزم عنه ثم کر علیه. کرور. تکرار. (اقرب 
الموارد). |ایرگردیدن سوار از میدان جنگ 
جهت جولان و دوباره بازگشتن برای نبرد. 
(از ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). مته یقال: 
الجواد بصلح للکر و الفر. (اقرب الموارد). 
|[بازگردیدن. ||بازگردانیدن؛ لازم و مسعدی 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) ‏ گرور. (اقرب السوارد). 
|[بازگشتن روز و شب یکی پس از دیگری. 
(از آقرب الموارد), و رجوع به کر در ماد بعد 
شود. || سهربانی کردن. (متهی الارب). و 
رجوع به گروره گریر و تکرار شود. 
کو. [ک‌رر ] (ع (مص) برگشت. ۰ رجوع. عود: 
افناه کر الیالی و انهارء فانی کرد آن را عود 
شب و روز و پسازگشت آن بارها. (ناظم 
الاطباء). 
کو. آکٌّرر] ([خ) در کتب رجال شیعی رمز 
است اصحاب امام حسن عکری 
علیه‌ال لام را. (یادداشت موّلف). 
کرآباد. (ک] ((ج) دهی است از دستان 
آورامسان بخش رزاب شهرستان سنندج. 
کوه‌انی و معتدل است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. محصولش غلات. لبنیات و توتون و 
شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کرا. [کِ ] (موصول + حرف اضافه) کلمه‌ای 
است مرکب از که و را.(ناظم الاطباء). مخفف 
و مختصر هرکراست. (آنندراج). به معنی 
هرکه راو هر کن را: (فرهنگ و معین): 
کرا پشتی کند گردون چه باید پشتی لشکر 
چه باید یاری مردم کرا دولت بود یاور. 
قطران (از آتدراج) 
کرا خرما تسازد خار سازد 
کرامتبر نازد دار سازد. 
(المعجم) (از فرهنگ فارسی معین). 
||بطریق استفهام بمعنی کدام کس را باشد 
چنانکه هرگاء گویند: کرا میگوئی؟ مراد آن 
باشد که کدام کس را می‌گویی؟ (بررهان). ادات 
استفهام در حالت مفعولی (مفعول صریح). 
(فرهنگ فارسی معین). چه کس را. کدام کس 
را. (تاظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین), 


کواء (ِ] (ع ز) کرایه و اجبرت نشستن در 


خانه و دکان و جز آن. (ناظم الاطیاء) در 
عربی کرایه را گویند که اجسرت نشستن در 
خانه و د کان‌کی باشد. (برهان). ||اجرت 
بار کردن شتر و استر و خرو اسب و مانند آنها. 
(ناظم الاطیاء) اجرت بار کردن شعر و الاغ و 
امثال آن باشد. (از برهان)؛ و آنچه آن اعرابی 

کرای ثتر بر ما داشت به سی دینار هم ایین 
وزیر [ابوالقتح علی‌بن احمد وزیر ملک 


کراب. 


اهواز ] بفرمود تا بدو دادند. (سفرنامةً 
نساصرخرو ج دبیرسیاقی صص ۱۱۵- 
۶ عربی گفت من ترا به بصره برم و با من 
هیچ نبود که به کرا دهم. (سفرنامة ناصرخسرو 
چ دبیرسیاقی ص ۱۰۷). پس اشتری به یک 
دینار و نیم کرا گرفتم و از اين شهر روانه شدم. 
(سفرتامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۸۱. 
رجوع به کراء. کرای و کرایه شود. 

کواء اک را] () سرتراش و حجام را گویند. 
(برهان). و صحبع آن « گرا» است. (حاشیة 
برهان چ معین). رجوع به گرا شود. 

کواء . اک ] (ع !) مزد مستأجر. (منتهی 
الارب) (از اقسرب‌الصوارد). مزد و اچسرت 
مستأجر. (ناظم الاطباء). 

کواء » [کِ ] (ع مص) کرایه دادن (آنندراج) 
(از متهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مکاراه. (اقرب الصوارد) (سنتهی 
الارپ). رجوع به مکاراة. کرا و کرایه دادن 
شود. 

کرائب. [ک ء] (ع !) ج کرية. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به کرية 
شود. 

کرائیت. (ک ] ((خ) از اقوام مفول مسیحی 
ساکن واحات شرقی داخلی صحرای گوبی و 
جنوب درياچه بایکال تا دیوار چین و 
قویترین اقوام مفول در قرن پنجم و ششم 
هجری. رجوع به تاریخ متول تألیف اقبال ص 
۷شود. 

کراب. (ک ] (ع اج کُربة. (سنتهی الارب) 
(آنندراج؛ رجوعح به کربة شود. اج كُرية. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کربة شود. 

کواب. [ک ] (ع مص) بار کردن ناقه راء (از 
منتهی الارب), پار بستن بر ستور, (فرهنگ 
قارسی معین). کرب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): 

جایی همی بیتم خراب اندر مان او سحاب 
آتش زده گاه کراب از قوت برق و هطل. 

لامعی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به کرب شود. 

کواب. (کَ /ک ] (ع مص) نزدیک شدن با 
هم. (از منتهی الارب). مسقاربه. (از اقرب 
الموارد). ||مْكارّبة. رجوع به مکارية شود. 

کواب. رک را] (ع 4)کس. ما بالتار کراب؛ 
نیت در خانه کسی. (سنتهی الارب) (از 


۱ -اوستا 12۲6۴20502 (اصم)ء هندی باستان 
۵2 پهلوی 627 (از حاشیة بررهان چ معین). 
۲ - در شعر به ضرورت گاه راء کلمه مشدد 
شود. 

۳-در ناظم الاطباء به تفکیک در سه معنی آمده 
انشته 

۴-در اقرب الموارد دو معنی اخیر بصورت 
یک معنی آمده است. 


کرابة. 

آقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
کوایة. (ک /کْ ب] (ع !) خرما که از بیخ 
شاخ چیند بعد درو. ج, | کربه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). خرمایی که از بن شاخة 
خوشه چیند پس از آنکه خوشه را درو کرده 
باشند. (ناظم الاطباء). و گویا بر وزنی زائد 
جمع بسته شده چه فعاله بر وزن آفیله جمع 
بسته تمی‌شود. (از اقرب الموارد). 
کرابیس. (ک] (ع لا ج کرباس. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). رجوع به کرباس 
شود. اج کرباسة. (از منتهی الارب). رجوع 
به کرباسة شود. 
کوابیسی. (ک سیی] (ع ص) متسوب یه 
کرباس.(ناظم الاطباء) (از متتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد). کانه شبه بالانصاری والا 
فالقیاس کرباسی. (منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). |اکرباس‌ساز. |اکرباس‌فروش. 
(ناظم الاطیاء). 
کواییل. (ک)] (ع 4ج کربال. (اقرب 
الموارد). (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
کربال‌شود. 
کرات. (ک] (ع ! ج کرة. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). کره‌ها. گویها. 
(ناظم الاطباء), رجوع به کرة شود. 
کوات. رک را] (ع ا) گرّات. (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کراث شود. 
کرات. اک ] (0" لالکی. (فرهنگ فارسی 
معین). درختی خاردار که در اراضی مرطوب 
و پست جنگلهای شمال بیار است: 

گنه زمین او بخیل آب اندرو مانده قلل 
آورده بر روی تخیل اینک کرات اینک رغل. 

لامعی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به لالکی شود. 
کوات. (ک‌زرا] (ع4ج كرّة. (اقرب الموارد) 
(تاظم الاطباء) (سنتهی الارب). ||مکررا و 
چندین بار. (ناظم الاطباء). رجوع به کرة 
شود. 

<به کرات؛ باربار و دفعه‌های بسیار و 
پی‌درپی. (تاظم الاطباء). 

کرات مرات؛ به کرات. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ترکیب به کرات شود. 
کراتکتی. اک کْ] (اخ) دی است از 
دهستان گلیجان شهوار. جلگه‌ای, سعتدل, 
مرطوب و سکن آن ۳۳۰ تن است. آب از 
رودخانه چشمه کیله. محصولش برنج و 
مرکبات و شغل اهالی انجا زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کرا تکتی. (ک ک ] (اخ) دهی‌ ات از 
دهستان ناتل‌رستاق بخش نور شهرستان 
آمل. معتدل, مرطوب و سکنة آن ۲۵۰ تن 
انش ایب از رود وانگتارود. محصولش پرنج» 
کمی غلات و لیتیات و شغل اهالی آنجا 


زراعت و گله‌داری است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوات‌محله. اک م حلْل] (اغ) دهی‌است 
از دهتان اوشیان بخش رودسر شهرستان 
لا هیجان. جلگه‌ای, معتدل و مرطوب و سکنة 
آن ۱۸٩‏ تن است. آپ از چشمه دمکش. 
محصولش برتج. چای, لیات و شقل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۲ 

کواتن. اک ت /کَرّ راتَ] () عنکبوت. 
کارتن.کارنته. دیوپاء کارتنگ. کره‌تن. 
کروتنه. کراتین. (فرهنگ فارسی معین): 
مگس را پرده کی برگیرد آنگه 
که‌اندر پردة کراتن افتاد. 

قوامی رازی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به کراتین, عنکبوت و کارته شود. 

کواتیت. (کِ] (فرانسوی, !4" ورم قرنید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کراتین. (ک /کَرٌ را] () عنکبوت. کراتن. 
(فرهنگ قارسی معین): مثل آنان که بدون 
خدای دوستان و معبودان گیرند از اصنام 
چون مثل کراتین است. (تفسیر ابوالفتوح از 
قرهنگ فارسی معین). رجوع به عنکبوت و 
کراتن شود. 

کوات. [کَ] (ع ‏ درختی بزرگ که در 
کوههای طایف روید. (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). واحد آن کرائة 
است. (از آقرب الموارد). ||((خ) نام کوهی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 

کواث. زکز /کْز را] (ع [ به اقام تره 
اطلاق شود. (فرهنگ فارسی معین). نوعی از 
تره و گلدتا. (منتهی الارب). نوعی تره که گندتا 
گویند.(ناظم الاطباء). تره‌ای بدیوی که شأمی 


آن چون پیاز و نبطی آن چون سیراست و 7 


نوعی از آن سر ندارد و در مصر کرات‌المائده 
گوید.واحد آن کُرانة است. (از اقرب 
الموارد). گونه‌ای ترة وحشی " که دارای بوبی 
تند شبیه سیر میباشد. کرات. کوچوک پراسه. 
(فرهنک فارسی معین). به قارسی گندنا و به 
اصفهانی تره و دیلمی کوار نامند. پبری و 
بستانی می‌باشد و بتانی آن را بطی نامند و 
آن را اقسام است آنچه برگشت باریکتر و در 
تمام بسال مسوجود است کراث‌البقل و 
کراث‌لمانده و آنچه در آخر زمستان و اول 
بهار روید و شبیه به پیاز و قبٌ آن ساتند قب 
پیاز است کراث نامند و از مطلق آن مراد 
کرات‌البقل است. (از تحفة حکیم مومن). 

- کراث آبوشوشه؛ موسیر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به موسیر شود 

کراث اسپانیا؛ گونه‌ای پیاز ‏ که بدان پیاز 
کوهی‌گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
کراث رومی؛ گونه‌ای تره* که بدان ترة 


کراچی. ۱۸۲۲۵ 


فرنگی گویند. (قرهنگ فارسی معین). 
-کراث نبطی؛ گونه‌ای تره "که خودروست و 
به آن تره خاوری گویند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به تحفه حکیم مومن, الابیة 
عن حقایق‌الادویه چ بهمیار شود, 

کوافاء - (ک] (ع!) ور خوب خرما. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). کُریثاء. (اقرب 
الموارد). رجوع به کریثاء شود. 

کرائْة. (ک تَ] (ع مص) سخت شدن کار. 
(از تاظم الاطباء) ". رجوع به کرث شود. 

کوائیی. (کْز را] (ص نسبی) گندنا گون, 
(آنندراج).هر چیز که به رنگ گندنا باشد. 
(ناظم الاطباء) 

کواچ. (ک] (!صوت) بانگ و فریاد ما کیان 
پس از تخم تهادن. (ناظم الاطباء) (از اتدراج 
ذیل کراخ). رجوع به کراخ شود. 

کراج. (کت] (اخ) یکی از دهستانهای 
اصفهان. رجوع به کرارج و جفرافیای سیاسی 
کسهان ص ۴۲۹ شود و ابوملم 
صاحب‌دعوت نابقه‌ای بود از بعضی نوابغ 
رستاهای اصفهان. مدعو به فاتق به جانب 
کراج. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۰ ۷. 

کراجو ب‌کنار. (ک کي ] ((خ) دهی است از 
دهستان خرمآباد شهرستان شهسوار. دشستی, 
معتدل, مرطوب و سکتة آن ۱۴۰ تس انست. 
آب از رودخانه چشمه کیله. محصولش برنج 
و مرکبات. شغل اهالی انجا زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کواجیی. (ک ] (ترکی, ص مرکب, [مرکب) 
کرایه‌چی. کرایه‌دار. اجاره‌دار. |مزدور. 
اجیر. (ناظم الاطباء). 

کواحیدن. (ک ] (مص) بانگ و فریاد 
کردن مغ خانگی را گویند در وقت بیضه 
نهادن. (آتدراج) (از ناظم الاطباء) کراچیدن. 
(آتتدراج). بانگ و فریاد کردن ما کیان باشد 
در وقت بیضه نهادن و با جیم فارسی بنظر 
آمده است. (برهان).*رجوع یه کراخ شود. 

کراچی. (کَ] ((خ) بندر معتبر شیه‌قارة 
هتد است که تا چند سال پیش پایتخت 
قمت غربی کشور مسلمان پا کستان بود. 


۱ -در برخی کلب مرادف با خرنوب ذ کر شده 
که ظاهرا بر اسامی نیست. (فرهنگ فارسی 
معین). 

2 - ۰ 

(لاتیتی) ۲۵58۲۳ دنالش - 3 

(لاتینی) وع56000002)2 ینالش - 4 

(لایتی) نامع صبنا - 5 

«(لاتینی) یناععه؛مهاوم2 تالم - 6 

۷- در اقرب السوارد و متهی الارب کرت 
آمده است. 

۸-ظاهراً کراخیدن صحیح است. از: کراخ + 

یدن, پسوند مصدری. (حاشیهُ برهان چ معین). 


۶ کراخ. 


اخیراً شهر راول‌پندی به پایتختی این قمت 
برگزیده شده است. این بندر در پا کستان 
غربی کنار دریای عمان واقع شده و دارای 
۶مزار جمعیت و مرکز صدور پنبه و 
غلات است. (از فرهنگ امیرکییر). 

کراخ. اکَ] (! صوت) اسم صوت. (حاشية 
برهان چ معین). بانگ و فریاد ما کیان باشد در 
وقت بیضه نهادن. (برهان) (آنتدراج). فریاد 
ما کیان پی از تخم کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), رجوع به کراجیدن شود. 

کراخان. رک ] (اخ) نام پسیر تسزرگت 
افراسیاب است. (برهان) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). اترا ک‌قراخان گویند و بیار این نام 
نهند. (از آنندراج) نام پر افراسیاب و در 
شاهنامه «قراخان» امده است. (از حائية 
برهان چ معین). 

کواخه. (ک خ] (ع لا بوریاپاره. (از منتهی 
الارپ) (ناظم الاطبام). 

کواد. اکْ] () ج‌امة که پساره‌باره. 
(آنندراج) (ناظم الاطباه. کزاد. (از آنندراج). 
رجوع به کزاد شود. 

کراد. (ک ] (ع !) ج کردیدة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رجوع به کرديدة شود. 

کوا دادن. (ک د] (مص مرکب) کرایه 
دادن: و از بازرگانان معتبر شنیدم که بسي 
سراخاست در مصر که در او حجره‌هاست 
رم تخل چمشی ید کر دی (سفرتازه 
ناصرخسرو ج دبیرسیاقی). و گفتد 
پنجاه‌هزار بهیمةٌ زمینی باشد که هر روز زين 
کرده به کرا دهند. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
دیرسیاقی ص ۶۸). رجوع به کرایه و کرایه 
دادن شود. 

کرادح. [ک د] (ع ص) کوتا‌بالا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قسصیر. (اقرب 
المواردا: 

کرادس. اک د) (ع !4 ج کردونت. (اقرب 
الموارد). رجوع به کردوسة شود. 

کراده. اک /ک د /د] () بمعتی کراد است 
که جامة کهنه باشد. (انتدراج), جامه که 
پاره‌پاره. (ناظم الاطیام. کراره. (آنندراج 
کزاد. رجوع به کراره, کراد و کزاد شود.. 

کواد۵ید. (کَ] (ع لا ج کرديدة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). رجوع 
به کرديدة شود. 

کواه یس. اک] (ع لا ج کردوسة. (ازآقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کردوسة شود. 

کوار. زک (ع [) مهره‌ای است که زنان بدان 
مردان را بند نمایند. تقول لاحرة یا کرار 
کریةر یا همرة اهمریه آن اقبل قسریه و آن ادبر 
فضریه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء): 


کواو. (کَز را] (ع ص) بر‌گردنده. امنتهی 
الارپ). بازگردنده. (ناظم الاطباء) (آنتدراج)ء 
|[بازگرداننده. (متهی الارب) (آنتدراع), 
|| حمله کنده. (مستهی الارب). بتکرار 
حسملهبرنده. (ن_اظم الاطباء) (آنندراج): 
داعیه‌ای که هر ارب که او در صمیم 
سحرگاهی بر درگاء الهی کند به تشکری جرار 
وسیاهی کرار کار کند. (چهارمقاله از فرهنگ 
فارسی معین). ||[مهربانی‌نماینده. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 
کواو. اک را] ((ج) از لقساب حضرت 
امیرالمزمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌التلام» 
چه آن حضرت در جنگ بر صف دشمان 
باربار حمله می‌کرد و هیچ اندیشه نمی‌نمود. 
(آتدراج) (ناظم الاطبام). 
- حیدر کرار؛ علی علیهال لام. 
کراز. زک ] (ع !) ج کر (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطیاع) رجوع به کر 
شود. 
کواو. ِکْ] () چوب زیرین در خانه باشد که 
چوب آستان است. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازیتی که بجهت سبزی کاشتنی و یر آن 
متعد کرده و کاره‌های آن را بلد ساخته 
باشند. (از آتدراج) کرد و زمینی که برای 
کشتکاری آماده ساخته و کناره‌های آن را 
بلند کرده باشند. (ناظم الاطیاء). 
کواراء (کُ] () چوب زیرین در. چوب 
آسانة در. کرار. |ازمیتی که برای زراعت 
اماده ساخته و اطراف آن را بللد کرده باشند. 
(ناظم الاطباء). کرار. رجوع به گرار شود. 
کوارا اک رن] (از ع ق) باربار. چندین 
بار. (ناظم الاطباء). بتکرار. بکرات. مک ررا. 
(فرهنگ فارسی معین) ۲. بهدقعات. 
کرارج. اکَ] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان اصفهان. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ شود. 
کرارجه. اک رج] (ع4 مساهی است 
کوچک و سبزرنگ. (متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء» گُریرج. استهی 
الارب). 
کرارژه. اک رٍ ز) (ع 0 ج کُرّز. استهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به کرز شود. 
کرارود. (کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
رست‌آیاد بخش رودبار شهرستان رشت. 
کوهستانی, معتدل, مرطوب و سکنه ان ۲۷۵ 
تن است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
کوازه. (ک رز /ر] ( جامف کهه و پاره را 
گویند. (آنتدراج). جامف کهنة پارمپاره. (ناظم 
الاطباء). 
کوازیس. (ک] (ع لا ج کاس (اقسرب 
الموارد). رجوع به کراس شود. ااچ گرّاست. 


کراز. 


بمعنی دفتر و کتاب. (منتهی الارب). یقال؛ 
التاجر مجده فی کیسه و السالم مجده فی 
کراریسه؛ شرف و افتخار سودا گر در کي 
اوست و شرف و افتخار عالم در جزوه‌های 
کتاب وی. (ناظم الاطباء). رجوع به کراس و 
کراسه شود. ۱ 

کواژ. (کْ] (!) کوزة آب سرتنگ باشد که 
مافران با خود دارند و آن را تنگ نیز 
می‌گویند. (برهان) (آتدراج). نک و کنودة 
آب سرتتگ. (ناظم الاطباء): 

با نعمتی تمام به درگاهت آمدم 

آمروز با کرازی و چوبی همی روم. 

فاخری (از فرهنگ نظام). 

رجوع به کراز معصول در تداول تازی شود. 

| حوصله که چینهدان مرخ باشد. از برهان) 
(از ناظم الاطیاه). ژاغر. 

کراز. اک] ع [) شيشه و کوزءٌ سرتنگ, ج» 
کرزان. (از منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
شیشه و گفته‌اند کوزة سرتنگ. ابن درید گوید 
آن رایه کار برند و تمی‌دانم عربی است یا 
عجمی. ج, کرزان. (از اقرب الموارد). |اظرف 
سفالین بی‌دسته. ج, کرزان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کراز متداول در فارسی شود. 

کواژ. رکَز را] (ع !4 کوزة سرتنگ. (ناظم 
الاطباء. کرا. از قرب السوارد. |ظرف 
سفالین بی‌دسته. (تاظم الاطباء). رجوع به 
گراز شود. 

کواز. اک ] () خرام و راه رفتن از روی ناز و 
غمزه باشد. (یرهان). خرام و رفتار از روی ناز 
و غمزه. (ناظم الاطباء). در برهان به کاف 
بمعنی خرام که راء رفتن از روی ناز باشد 
آورده و سهو کرده و آن به کاف فارسی (گ) 
باشد. (آتدراج): رجوع به گراز شود. |ابیلی 
را گویند دسته‌دار که بر دو طرف آن دو حلقه 
پاشد و ریسمانی بر حلقه‌های آن می‌بندند و 
می‌کشند و زمین را بدان هموار می‌کنند. (از 
برهان) (ناظم‌الاطیاء) ". رجوع به گراز شود. 

کواز. (ک] (() تب و حرارتی را گویند که 
زنان را در وقت زاییدن از شدت درد بهم 
می‌رسد. (برهان) (ناظم الاطیام). 

کواز. (ک‌زرا] (ع !) قچقار که خرجينة شبان 
پردارد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ کبشی 
که خرجین بان می‌برد و آن گوسپند بی‌شاخ 
است لان الاقرن یشتفل بالتطاح و گفته‌اند. 
کراز گوسپندی است که چوپان زنگگی بر 
گردنش آویزد و دیگران از او پیروی کنند. (از 
قرب المورد). | نام پدرسلیمان محدت 


۱-به این معنی در کتب معتبر عرب نیامده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

۲ -به این معتی گراز است. (حاشبة برهان چ 
معین) 


کرازان. 

است. (منتهی الارب). 

کوازان. اک /کْ] (تف. ق) بر وزن و معنی 
خرامان است و کرازانیدن بمعتی خرامانیدن و 
کرازیدن بمعتی خرامیدن باشد و به این معتی 
در فرهنگ جهانگیری به ضم اول و کاف 
فارسی هم آمده است. (برهان). اما صحیح به 
کاف پارسی است. (آنندراج)" رجوع به 
گرازان شود. 

کرازن. اک زا (ع لا ج گُرژن یا کرزن. (از 
آتدراج) (اقرب الموارد). اج کرزین. (اقرب 
الموارد). رجوع به کرزن و کرزین شود. 

کرازیدن. زک / کي د] (مض) خرامیدن به 
ناز و به گاف فارسی نیز آمده است. 
(آنندراج). خرامیدن و بطور تکبر و رور 
رفتن و جنییدن زن از این طرف یه آن طرف با 
حالت غمزه و شوخ‌چشمی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گرازیدن شود. 

کواژيم. ا) (ع اج کسرزيم. ساظم 
الاطباء) (اقرب الموارد)؛ رجوع به کرزیم 
شود. 

کوازین. اک] (ع4ج کرزین. بمعنی تبر یا 
تبر بزرگ و قی حدیث آمسلمه ما صدقت 
بموت النبی صلی ال علیه و سلم حتی سمعت 
دفع الکرازین؛ ای وقعها فی حفر قبره. (از 
منتهی الارب. |اج کُرزن. يا کرزن. (اقرب 
الموارد). رجوع به کرزن و کرزین شود. 

کواس. (ک] () در اصطلاح خسطاطان, 
کرسی. (از فرهنگ قارسی معین): اصول و 
ترکیب, کراس و نبت. صعود و تشمیر, نزول 
و ارسال. (اصول خطوط سته فتحین احمد 
سبزواری از فرهنگ فارسی معین). 

کراس. [ک ] () پرنده‌ای باشد سیاه و سفید 
که‌بر کنار آب نشیند و دم جنباند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ کراش. کراک. 
دم‌جنباتک. (فرهنگ فارسی معین). 

کراس کر را] (ع !) جزوی از کتاب که 
غالا محتوی هشتاد برگ است .ج. گراریس. 
(از اقرب الموارد). رجوع به کرّاسة شود. ااج 
گراسة. (متهی الارب) (اظم الاطباء). رجوع 
به کراسة شود. 

کراسب. [ک] (اخ) دهی است از دهستان 
فریم بخش دودانگة شهرستان ساری. 
کوهسانی, جنگلی, معحدل و مرطوب است و 
سکته آن ۳۰۰ تن مبباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ی 

کراسة. (کَز رات ] (ع) دفتر و کتاپ. 
(برهان). جزوی از اجزاء کتاب. ج. کاس 
گراریس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباما. 
بمعنی کراس و اخص از کراس است و بسا از 
کراسه مسجموعد کوچکی اراده شود بجز 
کتاب. گویند: فی هذا الکراسة ععر ورقات. 
(از اقرب الموارد). رجوع به کراس, کُرّاس, و 


کراریس شود. 
اسه. رک شش /س] (4" مصحف و کلام 
خدا را گویند. ۳ هان) (آنتدراج). قرآن مجید. 
(ناظم الاطباء), " صاحب قرهنگ انجمن آرای 
ناصری گوید :کراسة کتاب را گویند عمومً و 
قرآن مجید را خصوصاً. (از آنندراج): 
عنوان مجوس و سبحه بر وی 
دست جنب و کراسه در وی. 
طیان (از فرهنگ قارسی معین). 
ای «عن فلان قال»؟ چنان دان که پیش من 
آرایش کرانه و تمتال و دفترست. طیان. 
بر نام من ار فال گشایی ز کراسه 
بینی به خط اول قد مسی الضر. 
سوزنی (از آنندراج). 
گرآنچه در این کراسه گفتم 
کس‌گفته خدای را نگفتم. خاقانی. 
کراسی. (کَ /کَ سی‌ی] (ع) ج کُرسی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء) ). رجوع به کرسی شود. 
کراسیع. [کَ) (ع ‏ ج کُرسوع. (اقرب 
الموارد) (آتندراج) رجوع به کرسوع شود. 
کوراش. (ک] () پسریشانی. (از بسرهان) 
(آنندراج) (ن_اظم الاطباء). آفتگی. 
سرگردانی. (ناظم الاطیاء: 
تو در میان دلی دل میان زلف تو در 
کراش خود مخوء و زلف خود به شانه مزن. 
سوزنی. 
|[نام مرغی است سبزرنگ به سرخی آميخته. 
(برهان). کراس. کرا ک.(حاشية برهان چ 
معین). رجوع به کراس و کرا ک‌شود. 
کواش. (ک] (اج) نام قسریه‌ای است به 
لارستان فارس که دیزی گوشت‌پزی آن 
یخویی معروف است و جبراش معرب آن 
است. (آنندراج). 
کراش. اک را] (ع 4 جس‌انورکی است. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کواشنده. (ک ش د /<] (نف) نعت فاعلی 
از کراشیدن. (بادداشت مولف). خراشنده. 
رجوع به کراشیده و کراشیدن شود. 
کواشد. (ک ش /ش] () طرز. روش. 
|اصفت. گونه. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
کواشیدن. [ک د] (مص) تباه شدن کار. 
(ناظم الاطباء) (یرهان). |[پریشان گردیدن. 
(برهان). پریشان گردیدن و مشوش شدن 
خاطر. پاشیده و متتشر گشتن. (ناظم الاطباء), 
پاشیدن و آشفتن کار. مختل شدن. اختلال 
یافتن. (یادداشت مولف): 
با تا جدا گشتم از رری تو 
کراشیده و خیره شد کار من. 
آغاجی (از آتدراج) 


|[نابود شدن. (یادداشت مولف). || خلط از 


۱۸۲۲۷  .عارک‎ 


سینه برافکندن بسرفه. (بادداشت مولف). 
غراشیدن. گراشیدن. خراشیدن. رجوع به 
کراشیده و همین مصادر شود. 


کواشیده. (ک د /د] (نمف /نف) پاشیده. 
(برهان). پاشیده‌شده. (ناظم الاطباء). | آشقته 
و پریشان گردیده. (برهان) (ناظم الاطباء): 
جماعتی از حریفان را دیدم مخمور شراب 
شبانه برخاسته و سر و روی کراشیده و خانه 
عظیم برایشان تامرتب. (لباب‌الالباب ج ۲ص 
۷ گرگی پیامد و بر روی او جست و بینی 
ولب او را پرکند و صورت او بفایت کراشیده 
شد. (انیی الطالیین ص ۱۸۵ رجوع به 
کراشیدن شود. ||متفرق. پرا کنده. (یادداشت 
مولف): 
رمیدگان و کراشيده گشتگا ن ز وطن 
ی 

سوزنی. 
|اتباء و ابود. (برهان) (ناظم الاطباء) رجوع 
ه کراش. کراشیدن, کراشنده و خراشیددن 
شود. 

کراض. اک ] (علٍاگشن یا آب گشن که ماده 
از رحم بیرون اندازد بعد از آن که قبول کرده 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء), فحل. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||چنبرها و 
نوردهای زهدان. کرض يا گرضة واحد آن 
است و قال بعضهم لا واحد لها (منهی الارب) 
(از ناظم الاطباء).[[رخته‌های اعلای کمان که 
سوفار و جای چلةً آن است. (متهی الارب. 
رخته‌های طرفین کمان که جای چله آن 
است. (ناظم الاطباء). رخنه‌های اعلای کمان 
که‌گره زه کمان در آن جای گیرد. واحد آن 
کُرضة است. (از اقرب الموارد). 

کراض,. (ک] (ع مص) زادن ناقه پیش از 
مدت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||کریض ساختن و بیرون انداختن 
شتر ماده آب گشن را از رحم و الفعل من 
ضرب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). کریض 
ساختن. (از اقرب الموارد). رجوع به کریضص 
شود. 

کواع. (ک] (ع ) پاچه. پایچه. (مهذب 
الاسماء). پایچة گوسفند و گاو که باریک 
جای ساق است و آن بمتزلة وظیف است مر 
اسب و شتر را مونث آید. ج.] کرع. ا کار .منه 
المثل: اعطی المبد کراعاً فطلب ذراعاً لان 


۱-به این معتی گراز است. (حاثية برهان چ 


معین). 

۲ -پهلوی 0۳8536 و فعرب آن کراسة است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

۳-مجازاً بدین معتی است. (حاشيةً برهان چ 
معین). 

۴-ظ: این عن فلان و قال. 


۸ کراع. 


الذراع فی الید و هو افضل من الکراع فی 
الرجل. (منتهی الارب), کراع در گاو و گوسفند 
بمنزل خردگاه ساق و ذراع است در اسب و 
آن جای باریک ساق است. مذکر و مونث اید 
و گفته‌اند کراع در دواب به آنچه پائین از کعب 
است اطلای شود. (از اقرب الصوارد). |[در 
انسان پایچه یعنی آنچه پائن‌تر از زانو است. 
(ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد) ج. آکرع. 
جج, آ کارع, کرعان. (از اقرب السواردا, 
| پشتة دراز بیرون‌برآمده از زمین ستگلاخ 
سوخته. ج. کرعان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پشعة سنگلاخ. 
(مهذب الاسماء). |[کرانة هر چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|آگروهی از اسبان, اسم است آن راء (از منتهی 
الارب). گویند احبس الکراع فی سبیلالّه و 
گویندکراع الخیل و البقال و الحمیر. (از اقرب 
الموارد): و مالهای ایشان و خزاین این مزدک 
و کراع واتباع جمع آورد... و هر مال و کراع و 
ملک کی آن را خداوندی پدید نبودی بر 
درویشسان و.... بخش کرد. (فارستامة 
این‌لبلخی چ اروپا ص .٩۱‏ 
کراع. [1] (اخ) یکی از عالمان لغت بود..اپن 
خلدون در ذیل دانش لفت می‌نویسد: و کراع 
یکی از پیشوایان لفت را کابی است به نام 
المنجد. (از ترجمة مقدمة ابن خلدون ج ۲) 
کواع. (ک‌زرا] (ع ص) آنکه دوست دارد 
غفرومایگان را. (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). | آنکه شتران 
خود را آب باران خوراند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) آنکه مال خود را از باران 
سیراب کند. (از آقرب الموارد). 
کراع الغميم. (ک عُل غ] (لج) نام وادبی 
میان مکه و مدیته. (ناظم الاطباء). وادیی است 
میان حرمین بر دو منزل از مکه. (منتهی 
الارب). موضعی است به ناحية حجاز مسیان 
مکه و مدینه جلو عغمقان در هشت‌میلی. این 
کراع کوهی سیاه است در جاتب حرة که 
بسوی آن امتداد دارد. (از معجم البلدان). 
کراعالنمل. اک غُن نْ] (اخ) علی ابن 
حسن هنانی وی به کراعالمل مشهور بوده 
است. رجوع به علی‌بن حسن هنائی و علی 
کراعالمل شود. 
کواعی. [کُ] (ص نسسبی) پسیرایسنده و 
فروشند؛ پايچة ستور و پایچه‌فروش. (ناظم 
الاطباء). فروشندة پایچه. (از اقرب الموارد). 
پاچه‌فروش. (یادداشت مولف). 
کراغ. (کْ ] (۲4 گیاهی باشد که بازوی 
فرودامده و استخوان از چای بدررفته را بدان 
بندند. (از برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). 
کراغ. اک ] (لخ) نسهری است به هرات. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). یکی از 


نهرهای نه گانه که از هری‌رود منشعب می‌شده 
و به هرات می‌آمده است. (نزهةالق لوب چ 
آروپا ص ۲۲۰). رجوع به فزهةالقلوب شود. 
کواف. (کْزرا] (ع ص) آنکه از یی زن 
مسی‌رود و او را تسعاقب می‌نماید. (ناظم 
الاطباء). آنکه دزدیده به زنان نگرد. متعرض 
زنان تباه کردار. (متن‌للغق), 
کوا کت. (کَ] () مرغی است دم‌دراز سیاه و 
سپید و در کتار رودها بود. (فرهنگ اسدی). 
پرنده‌ای است کبود و سفید و دم‌دراز که بر لب 
آب نشیند و دم خود را بجنباند و آن رابه 
عربی صعوء گویند. (برهان). مرخ دمسجه. 
گرا کاء(آتندراج). دم‌چنبانک. کراس. (ناظم 
الاطباء). جهانگیری کرا ک را عفعق داتسته و 
رثیدی صعوه, اما هیچکدام با بیان لغت 
الفرس مطابق تیست چه عقعق (کلاغیسه) 
مرغ بزرگی است از خطاف (پرستوک) خیلی 
بزرگتر و صعوه سیاهسفید تیست. ممکن است 
همان کرک باشد که سمانه است | گرچه با بیان 
اسدی تمی‌سازد. (فرهنگ نظام. لعت با کرک 
تجانس دارد. (حاشیهٌ برهان چ معین): 
چنان اندیشد او از دشمن خویش 
چو باز تیزچنگال از کرا کا. 
دقیقی (از فرهنگ اندی). 
||بمضی گویند کر ک‌است که بودنه باشد و آن 
پرنده‌ای است پر خط و خال, از تبهو کوچکتر 
که به عربی سلوی و به ترکی بلدرچین 
خوانند. (برهان). کر ک. بلدرچین. (از ناظم 
الاطباء): 
سراینده سار و چکاوک ز سرو 
جهان در چمنها کرا ک‌و تذرو. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری)ء 
رجوع به کراکا؛کراس, صعوه و دیگر 
مترادقات کلمه شود. ||بعضی عکه را گویند به 
این معنی و بضم اول آمده است. (برهان) (از 
ناظم الاطیاء). 
کوا کا. زک ] ((بسعنی کرااک‌است که بعضی 
عکه و بعضی صعوه و بلارچین گویند و اصح 
آن است که پرنده‌ای باشد دم‌دراز که پیوسته 
درکتار آب نشیند و دم جنباند. (برهان). 
کرا ک.کراس. (ناظم الاطیاء). ۲ رجوع به 
کرا ک‌شود. 
کوا کو. (ک ک] (۱0" زاغ را گویند. (برهان) 
(قرهنگ جهانگیری). 
کرا کر. [ک کَ ] () زاغ و کلاغ:هر دو را 
گویند. (برهان). کلاغ و زاغ را گویند. 
(انندراج). 
کرا کردن. (ک کَ د] (مص مرکب) کرایه 
کردن.(یادداضت موْلف). ]|ارزش داشتن. نفع 
داشتن. سود داشتن. سودمند بودن. ارزیدن. 
سزاوار بودن. لایق بودن. (یادداشت مولف): 
ا گر بفرمایی نزدیک وی روم و پبه از گوش 


کرا کردن. 

وی بیرون کنم. گفت: کرا نکند خود سزای 
خود بند. (تاریخ بیهقی). بوسهل را طاقت 
برسید و گفت خداوند را کرا کند که با چنین 
سگ قرمطی که بر دار خواهند کرد بفرمان 
امیرالمزمنین چنین گفتن. (تاریخ بیهقی). 
با کاللجار و دیگران پیغام گزاردند که ایشان 
بدگاند فرمانیردار و راها نگ است کرا 
نکند که رکاب عالی بسرتر خرامد. (تاریخ 
بهقی), از حق‌تعالی بدو [ابراهیم خلیل ] 
عتاب امد که کسی را که من هنتاد سال 
بپروردم ترا کرا نکند که گرده‌ای فرا وی دهی, 
( کشف‌المحجوب). 
یش از اين ای فتنه گشته بر قیاس و رای خویش 
کردمی ظاهر ز غیبت گر مرا کردی کرا. 

تاضر خرای: 
پیش از من و تو بیازمودند بسی 
دنیا نکند کرای ازار کی خیام. 
گرهیج کراکردی در درگه چون خلدش 
پیر گفت هرچه دون حسق کرا سخن نکند. 
(اسرار التوحید ص ۱۸۲). اما جواب چنین 
سخن اگرچه کرا نکند که دروغ و بهتان این 


حوالت همه عقلا و فضلا را معلوم است ام... 
( کتاب التقض ص ۵۶۴). 
نه از بزرگی تو زآنکه در معایب تو 
چه جای هجو که انديشه هم کرا نکند. 
انوری. 
ز بهر چندین عنا کرا نکند 
که‌می‌نیرزد این مرده خود بدین شیون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
خدای داند | گر آن بها یه نیم سخن 
کرا کند دگر آن خود هزار دیثارست. 
خاقانی. 


اکون‌یا تا بیتم که چه چیز پیش نهاده است 

و ترا کرا میکند که چندین دست‌افزار در آن 

ببازی. ( کاب المعارف). باری عروسی 

بگزین که کرا کند جفای او شنودن. ( کتاب 

المعارف). 

اگرچه گوهر نظمم کرای آن نکند 

که‌من نتار کنم بر جناب حضرت شاه. 
این‌یمین: 


۱ -در قرابادیها یات نشد. عجب است که " 
کزاغ را هم به همین معتی ضبط کرده است. (از 
جهانگیری و فرهنگ نظام از حاثیة برهان چ 
معین). 

۲-اصل کراک أست لغت‌نویان الف اطلاق 
آخر بیت دقیقی را اصلی پنداشته‌اند! (حاشيهةً 
برهان چ معین). 

۳-کرا کر اسم شقراق [کلاغ‌پسه ] است. 
(محط اعظم). جهانگیری کرا ک رایه همین 
معنی نوشته. (فرهنگ نظام). ظاهراً مصحف 
کراک است. (حاشية برهان چ معین). 


کراکش. 


کرای آن کند الحق که چون ابن‌یمین سازم 
یکایک را وطن در دل نه تنها دل که در جان هم. 
ی ان 
به مراثی و هجا نیز کرا می‌نکند 
بر دل افشاندن از فکرت باریک قیس. 
: یمن 
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد 
بيایین که کرامی‌کند تماشائی. ‏ حافظ. 
و رجوع به کری کردن و کرایه کردن شود. 
کوا کش. اي ک /ک] (نف مرکب) (از: کراه 
اجرت مکاری یا عمل او + کش, اسم فاعل از 
کشیدن) مکاری. (از دهار). کرایه کش آنکه 
حیوانی یا چیزی دیگر را به کرایه دهد. 
(یادداشت مولف)؛ و کرا کشان‌ما ترکان بودند 
گفتند این آدمی وحشی است. (چهارمقاله). 
قايقچی که کرا کش ما بود به مشارالیه اجرتی 
دادیم. (تحفة اهل بخارا/ 
کرا کشبی. اک کت /کِ ] (حامص مرکب) 
عمل کرا کش کرایه کشی.رجوع به کرا کش و 
کرایه کشی‌شود. 


کوا کله. زک كي [] (لخ) مراد از آن مردمی . 


هتند در طیرستان که غارت کنند پر وجه 
خفیه در عقب درختان و احجار و گودالها. 
بعضی گفته‌اند اصل آن کرکیل است ییعنی 
شریر و مفسد طبرستان و بعضی گفه‌اند 
کرکیل معرب گول‌گیر است, یعنی انل‌گیر. 
(از حاشیهٌ ترجمةّ یمینی ص ۲۹۵): و لشکر 
عقب او پیاپی می‌رفت تا به حدود جرجان 
اقتاد و خود را در میان مسخارم و آجام آن 
نواحی انداخت و کرا کل ولایت دست به قتل 
و تهب آوردند. (ترجمة تاریخ یمیتی ص 
۹۵ 
کرا کون. رک] () قراقفون. نزد مغولان 
جماعتی از محافظان راهها که در مکانهای 
معین اقامت داشتند. (دزی ج ۲ص ۳۲۱). 
کر کیی. (ک کیی] (ع() ج کرکی به معنی 
کلنگ است. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) غرنوق. رجوع 
به کرکی, غرنوق و کلنگ شود. 
کرا کینگ. [قرا /ک] انگلیسی, ۱ عمل 
خرد کردن ملکولهای درشت مواد آلی است. 
با این عمل مواد نقتی را که دارای نقاط غلیان 
بالا می‌باشد در تتیجة گرم کردن در مجاورت 
کلرور آلومینیم به کربورهای سبک تبدیل 
می‌کنند. (از روش تهيه مواد آلی ص ۴۲۹). 
کواگرفتن. اي گ رٍ ت] امص مرکب) 
کرایه کردن. (فرهنگ فارسی معین): به 
صواب آن نزدیکتر است که مزدوری چند 
حاضر آرم و ستور بیار کرا گیرم. (کلیله و 
دمنه از فرهنگ فارسی معین). وقت آن شد که 
حجاج به جهت راه کعبه شتر کراگیرند. (انیس 
الطالبین ص ۲۰۳). 


کوال. [ ] (اخ) شهرکی است با کشت و برز 
بپار [به ماوراءكهر ] نزدیک غزک, خرال» 
ورذول, کبریه, بغوزانک و از انجا اسب خیزد. 


(از حدود العالم), 
کرالین. اک ] (فرانسوی, ۲ از انواع 
جلیکهاست که رنگ سرخ بسیار قشنگ دارد 


و در ریشه‌های آن که شبیه به مرجان است 
مقداری آهک دیده می‌شود. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۱۷۷). 
کرام. [ک ] (ع صء لا چ کریم. بزرگواران. 
(از آتدراح) (منتهی الارب). رجوع به کریم 
شود. ||ج کريمة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کريمةشود. ||در تداول فارسی‌زبانان, بزرگان 
و مردان بزرگ و جوانمرد و بامروت و 
بلندهمت و اصیل و پا ک‌نزاد و حلیم و مهربان 
و بلندمرتبت. (ناظم الاطباء): 
عطای او نه ز دشمن برید و نه از دوست 
چنین بود ره آزادگان و خوی کرام. 


فرخی, 
تبیذ خور که به نوروز هر که می‌نخورد 
نه از گروه کرام است و نز عداد اناس. 
: متوچهری. 
سپیده‌دم که وقت کار عام است 
تبیذ مشکبو رسم کرام است. منوچهری. 
بر نفس خویش به شکر خدای 
سود همی گیر پرسم کرام. ناصرخسرو. 
خوی کرام گیر که حری را 
خوی کریم مقطع و مبدا شد. . ناصرخسرو. 
وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 


کریم‌وارت فعل کرام باید کرد. ناصرخسرو. 

جاودان ماند کریم از مدح شاعر زنده‌نام 

زین بود شاعرنوازی عادت و رسم کرام 
سوزنی. 

هواخواه او گشته از جان و دل 

صفار و کبار و کرام و كام. سوزنی. 

مدحت از گفتار شاعر محمل صدق اسث و کذب 

صدق در حق کرام و کذب در حق لام. 

۲ سوزنی. 
کاین ابنوس و عاج شب روز و روز و شب 
چون عاج و آبنوس شکافد دل کرام. 

خاقانی. 
بود در غزنین امامی از کرام 
نام بودش میوه عبداللام. 
عطار (از مصیت‌نامه). 
او چو ذوق راستی دید از کرام 
بی تکبر راستی را شد غلام. 
مولوی (متنوی). 
حبایش با کرام‌الکاتیین بودن؛ لاابالی و 
بی‌بند و بار و لاقید تسبت به اصول اخلاقی و 
غیره بودن. (یاددادت مولف): 
تو پنداری که حاسد رقت و جان برد 
حسابش با کرام‌الکاتبین است. حافظ. 
کرام‌الکاتبین؛ هر یک از دو فرشتة چپ و 


کرامات. ۱۸۲۲۹ 


راست که ثبت اعمال آدمی کند: و ان علیکم 
لحافظین کرام کانبین. (قرآن ۱۱-۱۰/۸۲). 
کشف‌الاسرار در تفسیر این دو آیه آرد: یعنی 
ملائكي که شما را تگاه میدارند و اعمالتان را 
در صحائف ثبت مي‌کنند و چیزی از اعمال 
بنی‌آدم برایشان مخقی نماند. و گفته‌اند که 
منظور از « کرامً» یی شتاب میکنند در 
نوشتن حسنات و بازمی‌ایتند از نوشتن 
سیثات به امید استغفار و توبه پس مینویند 
گناهو توبه رابا هم. (از کشف الاسرار ج ۱ص 
۴.۶ 
نفی مردم را خداوندان عقل از روی هوش 
برکشد تا با کرامالکانبین همتا شود. 
ناصرخسرو. 
و صحیفه بر دست کرامالک‌اتبین. (ترجمهة 
تاریخ یینی ص ۴۲۸). 
کوام. اک را] (ع ص) صاحب‌کرم و 
اهحمام‌دارنده بدان. (از اقرب الموارد). 
کرام. کر را] (ع ص) رزبان. (دهسار), 
رجوع به کرم شود. 
کوام. از را] ((خ) امام است کرامیه راء 
(متهی الارپ). امام کرامیه را گویند که قائلند 
به اينکه معبودشان مستقر بر عرش است و 
جوهر است. (از اقرب الصوارد). محمدین 
عبدالکريم سجستانی است او در ایام ظاهر 
خلیفه ظهور کرد و از روی نقل و خر برای 
خدای‌تعالی بودن در زمان و مکان را اثبات 
می‌کرد. ابوالفتح بتی گوید؛ 
آلفقه فقه ابی حنيفة وحداً 
والدّین دین محمدین کرام.(از یبس‌ادداشت 
مولف). 
رجوع به کرامیه و کرامیان شود. 
کرام. کُ] (ع ص) جوان‌مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کریم. (اقرب الموارد). 
ج» کرامون. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
کوام. (کز را] (ع ص) نیک جوانمرد و 
پامروت. کامة مونث آن است. ج. گراسون. 
(از ناظم الاطبا) (از منتهی الارب). مفرط در 
کرم. ج. کرامون, (از اقرپ الموارد). 
کوامات. زک] (ع | ج کرامت. (یادداشت 
مولف). چیزهای عجیب و خارق عادت که از 
بعضی مردمان بزرگ گاه گاه صدور یاید. 
کرامتها. (ناظم الاطباء): 
عشق چو در پرده کرامات شد 
چون بدرآمد به خرابات شد. 
از مرگ براهیم که علامةٌ دین بود 
دردا که علامات کرامات نگون شد. خاقانی. 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دار 
عرب مذکور بود و به کراسمات مشهور. 
(گلستان). 


نظامی. 
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۰ کرامات‌فروش. 


زاهد چو کرامات بت عارض او دید 


از خانه میان‌بمته بزنار برآمد. سعدی. 
شرممان باد ز پشمينة آلود؛ خویش 
گربدین فضل و هتر نام کرامات بریم. 

حافظ. 


|ااسیاء نفیس. (فرهنگ فارسی معین): 
فرمودیم تا رسول خلیفه را پیش ارند تا انچه 
منشور و خلعت و کرامات و نعوت آورده 
است خبر آن بهر جای رسد. (تاریخ بیهقی). 
پس از رسیدن ما به نیشابور رسول خلیقه در 
رسید با عهد و لوا و نعوت و کرامات. (تاریخ 
یهقی). اما رسول چون به نشایور آمد با دو 
خادم دو خلعت و کرامات و لوا و عهد آوردند 
هفتصدهزار درم در کار ايشان بشد. (تاریخ 
بیهقی). رسول خلیفه القادربالّه رضی اه عنه 
به بهق رسید و با وی آن کرامسات است که 
خلق یاد ندارند هیچ پادشاهی را سانند آن. 
(تاریخ ببهقی). |[نوازشها. نواختها. افرهنگ 
فارسی معین): و امیر نیز این شهر را دوسحر 
گیردکه این کرامات وی را در شهر ما حاصل 
نبود. (تاریخ بسهقی). کسری گفت: ای 
بزرجمهر! چه مائد از کرامات و مراتب که آنرا 
نه از حسن رای ما بیافتی. (تاریخ بیهقی). با 
وی خادمی است از خویش خدم خلیقه 
کرامات به دست وی است. (تاریخ بیهقی). 
پادشاه اهل فضل و مروت را بر اطلاق به 
کرامات مخصوص نگرداند. ( کلیله و دمنه). به 
معالجةٌ مسجروحان آن لشکر و مواساة 
خستگان و مراعات اسیران و بذل انواع 
کرامات و تشریفات و تخصیص هر یک به 
عطایا ر صلات آثار کرم و انوار شیم خویش 
ظاهر گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۷ ||جوانمردیها. |ابزرگها. (فرهنگ 
فارسی معین). ۳ 

ارباب کرامات؛ کسانی که از آنها کرامت 
صدور می‌یابد. (ناظم الاطباء) رجوع یه 
کرامت شود. 
کرامات‌فروش. اک ف] (نف مرکب) 
متظاهر به داشتن کرامات. عرضه کندءٌ 
کرامات ریائی: 

ای کرامات‌فروشان دم و افسون شما 

علت افزود که معلول ریائید همه. ‏ خاقانی. 
کواماتی. (ک] (ص تسبی) منسوب و 
متعلتی به کرامات. (ناظم الاطباء). 
کوامت. اک ع) (ع مص) کرامة. بزرگی 
ورزیدن. (فرهنگ فارسی معین): و مثال داد 
میتی بر ابواب تهنیت و کراست. ( کلیله و 
دمنه). جوائمرد گردیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||((مص) سخاوت و جوانمردی و 
نواخت و احسان و بزرگواری و بخشندگی و 
داد و دهش و بزرگوار داشتن کسی. (ناظم 
الاطیاء): گفتند چند مهم دیگر است که نا گفته 


مانده است و چند کرامت که نیافته است. 
/ (تاريخ بیهقی). و انوشروان او رااکراستها 
فرمود بیش از حد. (فارستامة ابن‌البلخی ص 
۰ وبا این همه کرامت که با بنده کرده است 
و این نعمت داده.... هیچ سپاس و منت بر بنده 
نهد, بر دل خویش نهد. (نوروزنامه). بفرمود 
تا آن سرهنگ را خلاص دادند و خلعت داد و 
پنواخت و بجای او کراتها کرد. (نوروزنامه). 
پی من خود سازم ايشان را از کرامت و 
نواخت. ( کشف‌الاسرار ج ۷ص ۵۳۰و کدام 
خدمت در موازنة ان کرامت اید که در غیبت 
بنده اهل بیت رآ ارزانی فرموده است. ( کلیله و 
دمها. 
تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب 
چون در عجم کرامت تو داستان شده. 
خاقانی. 
شه مرا زر داد گوهر دادمش زر راعوض 
آن کرامت را مکافا برتابد بیش ازین. 


خاقانی. 
ای صاحب کرامت شکرانة سلامت: 
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا. حافظ. 


||سرافرازی. ارجمندی. بزرگواری. رفعت. 
(ناظم الاطباء). بزرگی. عزت. (بادداشت 
مولف)* 
بدین طریق ز یزدان چنین کرامت یاقت 
تو این کرامت ز اجناس معجزات شمر. 
فرخی, 
آمرزش کناد خدا او را و آلش را و سلام 
فرستاد و شراقت بخشاد و کرامت دهاد 
(تاریخ بهقی). ملائکه ملاقات نمایند با آن 
امام درحالی که دهند بشارت او را به 
آمرزش و واصل گردانند به او تحفه‌های 
کرامت را. (تاریخ بیهقی), 
که‌کرد این کرامت همان بوستان را 
که‌بهمن همی داشتی خوار و زارش. 
اصرخسرو. 
و دیگر مردمان را بر عمل و صناعت و 
گروهی‌را بر کرامت بزرگان و گروهی را بر 
عافیت انچه به وی در باشند. (نوروزنامد), 
دیگر به نور هدایت عقل... به تاج کراست 
متوج گشته. ( کلیله و دمنه) 


نه هر کس سزاوار باشد به صدر 
کرامت به فضل است و رتبت به قدر. 
سعدی. 
نیکخواهان ترا تاج کرامت بر سر 
بدسگالان ترا بند عقوبت برپای. . سعدی. 


شهپر زاغ و زغن زیبای قید و صید یت ۰ 
این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 
حافظ. 
||احترام. توقیر. (ناظم الاطیاء): و حاجب 
معتصم وی را [بودلف عجلی را] بسوی خائه 
برد با کرامت بسیار. (تاریخ ببهقی). چون 


کرامت کردن. 
حستک بیامد خواجه برپای خاست وی چون 
این کرامت بکرد همه | گر خواستند وگرنه 
برپای خاستند. (تاریخ بیهقیا, رسول را 
بازگردانیدند و با کرامت به خانه بردند. (تاریخ 
یهقی). چون به شهر نزدیک رسید حاجبی و 
بوالصن ندیم و مظفر حا کم ندیم که سخن 
تازی نیکو گفتندی.... پذیره شدند و رسول را 
با کرامتی پنزرگ دز شهر آورنتط, (تاریخ 
بیهقی). |[کار خارق عادت. اعجاز. معجزه. 
(ناظم الاطباء). ظهور اسر خارق عادت از 
شخصی غیر مقارن با دعوی نبوت. پس آنچه 
که‌مقرون یه اییمان و عمل صالح نباشد 
استدراج است و آنچه مقرون با دعوی نبوت 
باشد معجزه است. (تعریفات جرجانی). 
خارق عادتی که به دست ولی انجام یاید 
کرامت نامیده می‌شود. مقابل معجزه که از 
پغمبر صادر گردد. چ, کرامات. (فرهنگ 
فارسی معین) 
زین روی چون کرامت مریم به با عمر 
از نخل خشک خوشة خرما برآورم. 
خاقانی. 
آب محیط راز کرامات کرده پل 
بگذشته ز آتشین پل این طاق آبفام. 
خاقانی. 
عشق غالب شد و از گوشه‌نشینان صلاح 
نام مستوری و ناموس و کرامت برخاست. 
سعدی. 
گفتم مصلحت آن است که زبان تعرض کوتاه 
کنی‌که مرا کرامت این شخص ظاهر شد. 
( گلستان سعدی). 
حافظ این خرقه ینداز مگر جان ببری 
کآتش از خرقهٌ سالوس و کرامت برخاست. 
حافظ. 
رجوع به معجزه, ارهاص. استدراج. کرامات 
و کرامة شود. 
کرامت آ شیان. اک مٌ] اص مرکب) که در 
بزرگواری و عزت و کرامث مکان دارد: 
مسلازمان آستان کرام ت‌آشیان سبتهج و 
شادمان, (حبیب السیر ج ۳ص ۲۲۳). 
کوامت دستگاه. کم ] (ص مرکب) که 
دستگاه با کرامت دارد؛ حضرت ولایت‌پناه 
کرامت‌دستگاه فیروزشاه. (حبیب-السیو چ ۲ 
ص ۳۲۳ 
کرامت فرمودن. (ک مت ] دص 
مرکب) کرامت کردن. (فرهنگ فارسی مبین). 
بخشیدن. عطا کردن؛ پس صلات و صدقات 
په مستحقان کرامت فرمود. (ظفرنامه یزدی چ 
امیر کیر ص ۳۶۴). ||قبول نمودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرامت کردن و کرامت 
شود. 
کرامت کردن. (ک مک د] (مص مرکب) 
بزرگواری کردن. (فرهنگ فارسی معین). 


کرامت‌یاب. 


|ادادن. (آنتدراج). عطا کردن. بخشیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). دادن آنکه قدر و 
مرتبت برتر دارد. (یادداشت مولف): مبشران 
را بگردانیدند و بیار کرامت کردند. (تاريخ 
بیهقی). حق‌تعالی ابراهیم را چهار پسر فرزند 
کرامت کرد. (قصص الانبیاء ص 4۵۷. و 
پسری خداوند عالم کرامت کرده است. 
(قصص الانبیاء ص .)4٩‏ و تناسخیان گویند 
که‌وی [جمال] خلت آفریدگار است که به 
مکافات | آن پا کی و پرهیزگاری که بنده کرده 
بو اندر ییش.. او راکرامت کرد. 
(نوروزنامه). سلطان می‌گوید به شکرانهٌ آنکه 
حق‌تعالی مرا بر تو ظفر داد و فتح و نصرت 
کرامت فرمود با تو آن کتم که از من سزد. 
(سلجوقنامة ظهیری چ خاور ص ۲۷). 
زآن کرامتها که حق با این دروگرزاده کرد 
میکشند از کینه چون تمرود بر گردون کمان. 
خاقانی. 
|| خارق عادت پدید آوردن. (قرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرامت و کرامت فرمودن 
شود. ||توقیر کردن. حرمت داشتن. نواختن: 
و عمش اب ابی‌العاص او را کرامت کرد و مال 
بستد و بر این جمله قرار داد و بازگشتند. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۵ 
کرامت یاب. زک 12 (نسف مسرکب) 
کرامت‌يابنده. بزرگواری و عزت و نواخت و 
توقیر یابنده* 
صاحب عادل کییر کریم 
ککرامند از او کرامت‌یاب. برزنی. 
کرامخان. [ ] (اخ) محلی است در راه 
کرمان. (حاشية تاریخ سیستان ص ۲۳۹). 
کوامند. (ي ] (ص مرکب) ظاهرا از 
کری,و کرایه +مند. پسوند تملیک یا اتصاف 
نه گرامند. (از یادداشت مولف). نجیب 
جوانمرد. باهمت. (ناظم الاطیاء). با قدر و 
قمت. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). 
که‌کرایه آرد. که به کرایه رود. ارزنده. 
ارجمند. لایق. قابل. (بادداشت مولف)؛ 
لاجرم خاطر همایون متوجه آن گشت که 
برادران را مواخذه گردانیده مبلفی کرامند از 
جهات ایشان به خزانهة عامره رسانده. 
(دستورالوزراء ص 4۳۹۱ مجموع خواتین و 
ش.اهزادگان و اسراء ارکان دولت را 
پیشکنهای کرام ند گذرانیده وظيفة 
هواخواهی و خدمتگاری بجای آورد. 
(ظفر نام ییزدی چ امبرکییر ج ۲ص ۳۹۶. 
اگر تقدیراً منصب حکومت کرمان نباشد 
اضافی کرامند بر مواجب و اقطاع آو پرود. (از 
نامه شاء شجاع به برادر سلطان احمد از 
یادداشت مولف). و پسر شیخ محمود سولانا 
قطب‌الدین آن نسخه را به نظر انور رسانیده و 
به صلهٌ کرامند محفوظ و بهر‌ور شد. (حبیب 


السیر ج ۳ جزو ۲ ص .)٩۱‏ شعرا پرخاسته در 

توصیف آن امام و تعریف مأمون خطب و 
اشعار انشاء کردند و به صلات کرامند 
محظوظ و بهره‌مند شدند. (حبیب السیر ج ۱ 
ص ۲۲۷). مروان بدنداد را وزیر و داماد خود 
ساخت [عشمان ] و حارث را نیز دختر داده 
ملتهای کرامند از بیت‌المال مسلمانان به این 
دو برادر و پدر ایشان بخشید. (حبیب السیر ج 
۱جزو ۴ ص ۱۷۴). ||بااهمیت. سهم. 
(فرهنگ فارسی معین): امیر ناصرالدین 
سبکتگین ابوالفضل را طلب نموده عملی 
کرامند داده به الط اف و عنایات سرافراز 
گردانید.(زینت المجالس ص 5۵۷ 

کوامون. (ک] (ع ص. ل) ج کرام اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) رجوع به کرام شود. 

کرامون. اک ر را (ع ص. اج کسرام. 
(متهی الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کرام شود. 

کرامون. 1 ] (اٍخ) زن غازان‌خان و او دختر 
قتلغ یمور پسر اتابای نویان بوده است. 
(تاریخ غازانی ص ۱۴. رجوع به تاریخ 
غازانی ص ۱۲۳و ۱۵۶ شود. 

کوامة. اک عٌ] (ع |) سریوش خم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پوشش سر خم و یقال 
حمل اه الکرامة و هو مثل الشّل. قال 
الجوهری «و سألت عنه فی البادیة» فلم 
یعرف. (از اقرب الموارد). ||([مص) بزرگی و 
ارجمندی, اسم است ا کرام را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یقال: له علی کرامة؛ ای عزازة 
(متهی الارب) (آقرب الموارد)؛ مر آو راست 
بر من اعزاز و | کرامی. (ناظم الاطباء). یقال: 
افمل کذا و کرمة لک؛ یعنی کردم اين کار را 
جهت اکرامتو کرماً و کرمة و رمة عین و 
کُرماناً کذلک و لااظهر له فعاكٌ (سنتهی 
الارپ). و کرامة منصوب است چون مفعول 
مطلق است و عاملش محذوف است وجویاً 
(از اقرب الموارد). ||در تعریفات آمده است 
که‌کرامة ظهور اسری خارق عادت است 
ازقبل شخصی غیر مقارن برای دعوی نبوت» 
پس انچه مقرون به ایمان و عمل صالح نیاشد 
استدراج است و آنچه به دعوی نبوت باشد 
معجزه است. (از اقرب الموارد). 

کوامة. (ک م] (ع مص) جوانمرد گردیدن و 
بامروت شدن. (از منتهی الارب). نفیس و 
عزیز شدن. (از اقرب الموارد). |[بسیارباران 
گردیدن‌ابر. (منتهی الارب). باران آوردن اير. 
(از آقرب الموارد). ||نیرو داده شدن زمین پس 
نیکو رویاندن. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بخشیدن بسهولت. ضد لُوْم. (از 
اقرب الموارد). کرم. کرّمة. (ستتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کرم, کرمة و کرامت 


شود. 


کرامیة. ۱۸۲۳۱ 


کوامة. اک ع) ((ج) نام جد محمدین عشمان 
شیخ بخاری. (منتهی الارب). 

کرامة. [کَ ع] (اخ) اين ثابت. اختلاف است 
در صحبت وی با نبی صلی اه علیه و سلم. 
(منتهی الارب). 

کرامة. (ک م] (اخ) ابوریظه کرامة المذحجی 
صحابی است. (یادداشت مولف). رجوع به 
ابوریطه شود. 

کوامه. (ک ع] ((خ) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان میانه. کوهستانی و معتدل و 
سک آن ۲۶۶ تن است. آپ آن از چشمه, 
محصولش غلات. حبوب. برنج و پنبه و شغل 
اف‌الی انجا زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

کرامی. (کِ] (ص) شریفتر. پا ک‌نوادتر. 
محترم. باعزت. بااحترام. ازگران. باقیست. 
گرانمایه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کرامیی. [کَ /کَر را] (ص نسبی) انتسابی 
است به ابوعدائه محمدین کرام نیشابوری, 
(الانساب سمعانی). منسوب به فرقة کرامید. 
(یادداشت مولف)؛ 

دیگر گروه مکلمانند از معتزژه و کرامی... 
(جامع الحکمتین ص ۳۳). 

باب ورا کرامی خوانی و نتگری 

تأ زین سخن که گفتی باشد برون شوی, 

سوزنی. 

رجوع به کرامیه و کرامیان شود. 

کرامیی. [ ] (اخ) پسر خورشید که به 
خدمت حام‌الدین سوهلی حا کم‌لر کوچک 
رفت و مرتبة بللد یافت. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۵۸۴ شود. 

کرامیان. (کّز را] (اخ) کرامية. پیروان 
ابوعداله محمدین کرام نیشابوری. پیروان 
قرقة کرامیه؛ استاد ابوبکر در حضرت بود 
سخن کرامیان بمیان افتاد. اترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۳۱). و اين خواجه ابوالقاسم 
چهار مدرسه در قصبه بنا کرد... کرامیان را 
یکی در محلهُ شادراه. (تاریخ یهق ص .)۱٩۴‏ 
رجوع به کرأمية شود. 

کراهیدن. اي 5] (مص) تظیم و تکريم 
کردن.عزیز داشتن. (ناظم الاطباء). 

کوامی کردن. اک ک د] (مص مرکب) 
احترام نمودن. تعظیم کردن. عزیز داشتن. 
(ناظم الاطباء): | کرام؛ کرامی کردن. مکسرم؛ 
کرامی کردن. (منتهی الارب). 

کرامیة. [کَرٌ را می ی ] (خ) گروهی است 
که به جوهریت پاری و استقرار وی بر عرش 
اعتقاد دارند. تعالی اه عن ذلک علواً کییرا, 
(متتهی الارپ). فرقه‌ای است از مشبهة 
اصحاب ابیعبداله محمدبن کرام. (از اقرب 
السوارد). جماعتی از اهل‌سنت که از 
اثبات‌کنندگان صفات خدارند همستد. این 


۲ کران. 


گروه‌صفاتی بعنوان صفات ازلیه مثل علم و 
قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام و 
جلال و اکرام وجود و عزت و عظمت اثبات 
می‌کردند و بين صفات ذات و صفات فعل 
فرقی نمی‌گذاشتند و در نتیجه صفاتی نیز 
بعنوان صفات خبریه ممثل دست و صورت 
برای خدای‌تعالی اثبات مینمودند و محقد 
بودند آیات را باید بدون تأریل و تفسیر 
پذیرفت و بماندن در حد ظاهر اکتفاکرد. 
(خاندان نسوبختی ص ۱۱۸). رجوع به 
ابیعبدائه سحمدین کرام و ملل و نحل 
شهرستانی صص ۶۵-۶۴ غزالی‌نامه و 
حواشی سعید نفیسی بر تاریخ بیهقی ج ۲ 
شود. 

کوان. اب ] (ع ص.!) ج گُربنة. بسنی زنان 
سرودگوی. (از آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کوان. اک ] (ع [) در عربی نام سازی که آن 
را بربط نیز گویند. (غیاث اللفات). رباب. یا 
چنگ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). بسربط. 
بربت. مزمر. عود. (السامی فی الاسامی). 
||(اخ) موضعی است به بادیه. (متهی الارب). 

کران. اکز را] ((خ) کوهی است به ناحية 
پنجهیر از نواحی بلخ که در آن معدن لاجورد 
است. (از کتاب الجماهیر ص ۱۹۵). 

کران. (] ((2) ناحیه‌ای است میان کابل و 
بدخشان که در آن معادن خارصینی است. (از 
الجماهر ص ۲۶۱). 

کران. اک ] ()" کنار باشد که در مقایل میان 
است. (برهان). کسناره. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). طرف. لب. لبه. حاشیه. جانب. (ناظم 
الاطباء) سیف‌البحر. (معجم البلدان ذیل کلمة 
ماء دینار). مقابل میان؛ حیره شهرکی است بر 
کران بادیه. (حدود العالم). قادسیه شهرکی 
است بر کران بادیه. (حدود العالم). بجونه, 
دهی است آبادان بر کران بیابان. (حدود 
لعلم). جزیرة بتی‌رعنی شهری است که آب 
دریا از سه کران وی براید. (حدود العالم), 
که‌تا در جهان تخم ساسانیان 
پدید اید اندر کران و میان 


از ایشان نرفت‌ست جز بدتری 

به گرد جهان جستن و داوری. فردوسی. 
درفش مرا دید بر یک کران 

به زین اندر افکند گرز گران. . . فردوسی. 
به لشکر نگه کرد سلم از کران 

سرش گنت زآن کار لشکر گران. . فردوسی. 
نیا را بدید از کران شاه تو 

برانگیخت آن بار؛ تندرو. فردوسی. 
همه زر کانی و سیم سپید . 

ز سر تا به بن وز میان تا کران. فرخی. 
بخندد همی بر کراتهای راه 

به فصل زمتان گل کامکار. فرخی. 


ز لالههای مخالف میانش چون قرخار 
ز سروهای ونده کرانش چون کشمر. 
فرخی. 
ز پاشیدن آتش از هر کران 
همی ریخت گفتی ز چرخ اختران. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
من درساعت... امیر را بیافتم در کران شهر به 
در باغی فرودآمده. (تاریخ بیهقی). امیر بر 
کران شهر که خیمه زده بودند فرودامد. 
(تاریخ بیهقی). 
ای طلبیده جهان مرا مطلب هیچ 
گم شده انگار از میان و کرانم. ‏ ناصرخسرو. 
ابری چون گرد رزم هایل و تیره 
برقی درخشنده از کرانتش چو خنجر, 
مسعودستد. 
صفی که ز یک کران به حیلت 
نتوان دیدن کران دیگر 
تنها شکتی چو حمله کردی 
بی زحمت همعنان دیگر. 
توگر با من نیی بی تو نیم من 
عجب هم بر کران هم در میانی. 
هرکه او بر کران نشست آرد 
با وی انصاف در میان ننهند. مجير بیلقانی. 
عاقل چو خلاف اندر میان آید بجهد و چو 
صلح بیند للگر بنهد که آنجا سلامت بر کسران 
است و اینجا حلاوت در میان. ( گلستان). 
- از کران تا کران؛ از انتهایی به انتهایی, 
(یادداشت مولف). از سویی به سوی دیگر:ٌ 


سوزنی. 


آنوری. 


ز کشته به هر سو فکنده سران 

زمین کوه گشت از کران تاکران. فردوسی, 
بسالی همه دشت نیزه‌وران 

نیارند خورد از کران تا کران. فردوسی. 
همه خانه بد از کران تا کران 

پراز مشک و دینار و پر زعفران. فردوسی. 


تابوت و پنبه و کفن آرند و مرده‌شوی 
اوراد ذا کران ز کران تا کران شود. 

- بر کران بودن؛ دور بودن. خارج بودن. بری 
بودن. در میأنه بودن: 

ز عقل و عافیت آن روز بر کران بودم 
که‌روزگار حدیث تو در میان انداخت. 


سعدی, 


سعدی. 
-کران به کران؛ کران تا کران: 
هما چویرسرکس سایه افکند چه عجب 
| گرجهان همه او را شود کران به کران. 

فرخی. 
و رجوع به ترکیب کران تا کران شود. 


-کران تا به کران؛ سرتاسر, از یک سو تا به 
سوی دیگر: 
میر یوسف عضد دولت و خورشید ملوک 
که‌جهان منظر اویست کران تا به کران. 

" فرخی, 
گفتم چه مایه داد بدو مملکت خدای 


کراد. 
گفتا ازین کران چهان تا بدان کران. 
تو چو من یابی بسیار و نابم چو تومن 
گرجهان چمله بگردم ز کران تا ید کران. 
فرخی. 
-کران تا کران؛ از یک سوی عالم تا سوی 
دیگر. از مشرق تا مقرب. (فرهنگ فارسی 
معین). کران به کران. از سویی تا سوی دیگر. 
از بادداشت مولف). سرتاسر: هر کجا 
آرامگاه مردمان بود به چهار سوی جهان از 
آن تا کران. این زمین را بخشیدند و به هفت 
بهر کردند. (مقدمة شاهنامة ابومتصوری). 


قرخی. 


به یزدان که بسیار دیدم جهان 
هم ایران و توران کران تا کران. فردوسی. 
بزرگ جهانی کران تا کران 
سرافراز بر تاجور مهتران, فردوسی. 
هوااز درفشان درفش سران 
چو باغ بهار از کران تا کران. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
- |[سرتاسر. کل از سیر تا پیاز. بتمامه: 
یکی شد بر شاه مازندران 
بگفت آنچه دید از کران تا کران. فردوسی, 
||اتها که در مقایل ابتداست. (پرهان). پایان. 
(ناظم الاطبام): 
چو زو برگذشتی نماندت جای 
کران جهان خواندش رهنمای. . فردوسی. 
آزین در سخن چند رانم همی 
همانا کرانش ندانم همی. فردوسی. 
چون ناز کنی ناز ترا نیست قیاسی 
چون خشم کلی خشم ترا نت کرانی. 
فرخی. 
شاید که زست نعمت و جاء ترا کران 
زیراکه یت همت و فضل ترا کار. 
فرخی, 
زآن درازی راء با دل گفتمی هر ساعتی 
کاین بیایان را مگر پیدا نخواهد بد کران. 
فرخی, 
آن کس رها شود ز تو کز بیم تیغ تو 
زنده بود بسر نیرد روز با کران. فرخی. 
به دولت اندر ملک ترا مباد کران 
به شادی اندر عمر ترا مباد حساب. 
مسعو دسعد 
در گیتی ای شگفت کران داشت هرچه داشت 
چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت. 
مستودسعد. 
داد و دهشت کران ندارد 
گربیش کنی زیان ندارد. نظامی. 
گرتونگيريم دست کار من از دست شد 
زآنکه ندارد کران وادی هجران من. عطار. 


۱-اوستا ۷۵۲202 (جانب طرف. انتها)» 


پهلری ۵0۵۲ 30862 کردی و اف فانی 
۲ (از حاشية برهان ج معین). 


کران, 

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن 

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد. 
حافظ. 

بر کران بودن؛ دور بودن. جدا بودن* 

زین پیش میس اندر جهان از گرگ بودی بر کران 

اکنون ز عدلت هر دوان یک چشمه سازند آبخور. 


2 آبن‌یمین. 
- بر کران رسیدن؛ به آخر امدن. (یادداشت 
مولف): 
گویندمهدی آید صاحبقران برون 
چون مدت زمائه خوهد بر کران رسید. 

سوزنی. 
-بر کران شدن؛ دور شدن. جداشدن؛ 
از همه عالم شده‌ام بر کران 
بسته بسودای تو جان برمیان. خاقانی. 


به کرآن بردن؛ بسر بردن. (فرهنگ قارسی 
معین). به پایان بردن؛ُ 


ور تو خدمت نکنی بر دل من رنج منه 
تا بی‌اندوه برم خدمت خواجه به کران. 

فرخی. 
ین زن عدت بهکرانبرد. ( کف الاسرار چ ۱ 
ص ۶۱۶). 


- ب‌کران؛بی‌انتها. بیپایان. بی‌اندازه 

بی‌نهایت. (ن‌اظم الاطباء). بی‌حساب. 

بی‌شمار, بسیار؛ 

چوانبوه شد لشکر بی‌کرا آن 

عدد خواست از نام تام‌آوران. نظامی. 

ور او راکان زر بی‌کران است 

مرانیکو سخن زر است و دل کان. 
ناصرخسرو. 

چو لشکر بود اندک و کار تخت 

به از بی‌کران لشکر و کار سخت. اسدی. 

دانستم که مهابت من در دل ایشان بی‌کران 

است. ( گلستان‌سعدی چ یوسفی ص ۶۵ مال 

بی‌کران داری و ما را مهمی است. ( گاستان 


سعدی), 

-- عمر ه کران کردن؛ در عزلت بسر بردن و به 
پایان بردن آن. انزوا طلبیدن 

عمری به کران کنم که اهلی 

زین کوچه باستان نبینم. خاقانی. 


رجوع به کران بردن شود. 
-کران طلبیدن؛ کرانه و گوشه گرفتن و دوری 
گزیدن را نیز گفته‌اند. (برهان). عزلت گرفتن. 
خلوت و تنهایی گزیدن. (از تاظم الاطیاء): 
خاقانیا ز خدمت شاهان کران طلب 
تااز میان موج سیاست برون شوی. 

خافانی. 
||حد. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). 
سرحد. (ناظم الاطباء). مرزه 
بلفار کرانی ز جهان است و مر او راست 
از بارُ قنوج چنین تا در بلغار. فرخی. 
||ساحل. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف): 


ختان؛ تاحیتی است بر کران رود کر. (حدود 
لهالم). رقة و رایقه دو شهر است.. بر کران 
فرات نهاده. (حدود العالم). بلد شهری است بر 
کران دجله نهاده. (حدود العالم), اولاس 
آخرین شهری است از اسلام که بر کسران 
دریای روم است. (حدود العالم). 
چو پیرآن بیامد به تزدیک رود [گلزریون ] 
سپه بد پرا کنده چون تار و پود 
بدیگر کران خفته بد گیو و شاه 
نخسته فرنگیس بر دیدگاه فردوسی. 
بجز دریا نخواندی کس کف دریا مثالش را 
| گرنز بهر آن بودی که دریا راکران باشد. 
فرخی. 
نسبتی دارد دریا ز دل او گرچه 
این کران دارد و آن را نتوان یافت کران. 
فرخی. 
چون به کران جیحون رسیدیم امیر فرودآمد. 
(تاریخ بیهقی). و بسیار پیادگان آمده با 
سرهنگان بخدمت و بر آن جانب آپ بر کران 
جیحون ایستاده. (تاریخ بیهقی). 
دریا کرائه دارد و دریای فضل تو 
ننموده هیچوقت کسی را کران خویش, 
ادیب صابر (از آتدراج)ء 
مدح تو دریای ناپدید کران است 
زورق دریای ناپدید کرانم. سوزنی. 
دریاست آستانش کز اشک دادخواهان 
بر هر کران دریا مرجان تازه یینی. خاقانی. 
گردر دم نهنگ درآیی تفس مزن 
ور در گو محیط درافتی کران مخواه. 
خاقانی. 
گفتم از ورطة عشقت به صبوری بدرآیم 
بازمی‌بینم دریا نه پدید است کرانش. سعدی, 


کشتی‌هرکه درین لجه خونخوار قتاد 
نشتيديم که دیگر به کران می‌آید. سعدی. 
|اسرزمین. (ناظم‌الاطباء). ||افق. (نصاب 
الصبیان). 


کران. رک را] (اخ) نام مسحله‌ای در 
اصفهان. (ناظم الاطباء). در جغرافیای 
تاریخی لسترنج آمده است: در جای شهر 
اصنهان قبلاً چهار قریه قرار داشته که اسامی 
آنها بعداً روی چهار محله شهر باقی مانده و 
آنها عبارت بودند از کران و کوشک و جویاره 
و دردشت. (جفرافیای تاریخی لسترنج ص 
۰۱ رجوع به همین کتاب و تاریخ گزیده 
ص ۴۴۹ شود. 

کران. (کَز را] (اخ) نام ولایتی نزدیک 
تبت. (تاظم الاطیاء). اين شهر مجاور سقینه و 
خان میان جیحون و تبت کوچک بوده است. 
(جغراقیای تاریخی لسترنج ص ۴۶۶). رجوع 
به همین کتاب شود. |[نام قلعه‌ای است در 
مغرب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

کران. (کَز را] ((خ) دهی است از دهستان 


کران کردن. ‏ ۱۸۲۳۳ 


به‌به جیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو, 
کوهتانی, سردسیر و سک آن ۲۵۰ تن 
است. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
اين ده از دو قسمت کران بالا و کسران پابین 
تشکیل شده که سه کیلومتر از هم فاصله دارند 
و سکن کران پاین ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴ 
کران. [کَ] ((ج) دی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. دشت. 
گرمسیر و سکنه آن 
چاه و محصولش غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کران. [کَز را] ((خ) دهی است از دهستان 
صاروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور, کوهستانی. معتدل و سکنة آن ۱۵۲ 
تن است. آب آن از قتات و محصولش غلات 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
- ماه کران؛ همان است که مسختصر کنند و 
مکران گویند. (از معجم البلدان ذیل کلم ماه 
دینار). رجوع به مکران شود. 
کران. (ک] (خ) یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان نوشهر است. اين دهستان 
در جنوب و باختر نوشهر واقع شده و از ۵ده 
تشکیل یافته است. سکن آن در حدود ۲۵۰۰ 
تن است. ده‌های مهم آن عسبارتند از: 
کرکرودسر. کشک‌سرا: هلیستان و سنگ 
تجن. (از فرهنگ جنراقیایی ایران ج ۳). 
کوان. (کُ] () ادبی راگویند که رنگ او 
مابین زرد و بور باشد و به اين معنی به حذف 
الف هم آسده است. گویند ترکی است. 
(برهان). کرند. کرّن. (ناظم الاطبأه. رجوع به 
کرن و کرند شود. 
کران. (کَ] ((خ) شهری است نسزدیک 
دارابجرد یا نزدیک سیران. (متهی الارب). 
شهرکی است [به ناحیت پارس ] از حدود 
سیراف. آپادان با مردم بسیار. (از حدود العالم 
چ‌ ستوده ص ۱۴۱). حمدالهُ مستوفی در 
نرهةالقلوب آورده است: کران و ایراهستان 
در بیابانی است گرمیر بغایت چنانکه 
تایستان آنجا جز معدودی نباشند و آب‌روان 


۰ تن است. آب آن از 


و کاریز تدارد و غلهٌ آنجا همه دیمی بود و از 
میوه جز خرما ندارند و مردم غریب جز سه 
ماه سر مادر اتجا نتوانند بود. (از نزهةالقلوب 
3 دبیرسیاقی ص ۱۴۲). رجسوع به 
نرهةالقلوب و قارسنامة ابنلبلخی چ ارریا 
صص ۱۴۱-۱۴۰ شود. 
کران کردن. [کَ ک د] (مسص مرکب) 
پایان بردن. به اخضر رسانیدن. (یادداشت 
مولف)؛ تا از هر دو جائب دوستان شادمانه 
شوند و حاسدان و دشمنان به کوری روزگار 


۴ کران گزیدن. 


کران کنند. (تاریخ بیهقی). 
- از راه راست کران کردن؛ متحرف شدن. از 
راه بیکسو شدن؛ 

به استواری جای و به پایداری کوه 

فریفته شد و از راه راست کرد کران. فرخی. 
کران گزیدن. (ک گ 5] (مص مرکب) 

کران جستن. گوشه گرفتن. دوری گزیدن از 
خلق. (از فرهنگ فارسی معین): 


من کنم یاری طلب هرگز مدان 
کز طلب کردن کران خواهم گزید. خاقانی. 
از صحبت خلق امان بجستی 
از قربت شه کران بجستی. 
خاقانی (تحفةالعراقین). 


کوانگین. [کَ ن] (ص نسبی) (از: کرانگ 
+ین) منسوب به کرانه. از کرانه. طرفی. 
جانبی. (قرهنگ فارسی معین): چون سه 
جزو ترکیب کنند یکی میانگین و دو کرانگین 
این ميانگین, دو کرانگین را از یکدیگر جدا 
دارد. (دانشنامة علائی ص ۷۷). 
کوان‌نواژ. اک ن] (نف مرکب) بربطزن. 
عوّاد. (یادداشت موّلف). 
کوافه. (ک ن /ن ] (() بمتی کران باشد که 
کناراست. (برهان). طرف. جانب. (ناظم 
الاطیاء) (یادداشت مژلف) (ترجمان القرآن). 
حاشیه. (یادداشت مولف. کنار. (اصحاح 
الفرس). گوشه. مقابل ميانه. شفا. حبرف. 
(ترجمان القران) (یادداشت مولف). خوز و 
خب دو شهری است بر کرانة بیابان. (حدود 
العالم). بهره, آخر شهر کرمان است و بر کرانة 
پیابان نهاده و از انجا به سیستان روند. (حدود 
العالم). جرمنگان خرد و جرمنگان بزرگ دو 
شهر است بر کرانة بیابان نهاده. (حدودالعالم), 
اسبش [اسب خواجه احمد ] تا کرانة رواق که 
به ساتم به آنجا ندسته یود بیاوردند و 
برلشت. (تاریخ بهقی). اسیر رضی اثه از 
نمازگاه شهر راه بنافت با فوجی از غلامان 
خاص وبه کرانة شهر بگذشت. (تاریخ بیهقی). 
باغی داشت در محمدایاد کرانهُ شهرء انجا 
بودی بیشتر. (تاریخ بیهقی). همشه چشم 
نهاده بودی [بوسهل ] تا پادشاهی بزرگ و 
جبار بر چا کری خشم گرفتی و آن چا کر را 
لت زدی و فروگرفتی این مرد از کرائه بجستی 
و المی بزرگ بدین چا کر رسانیدی. (تاریخ 
بهقی). و اين خطها که از کرانة هر بخشی تا 
دیگر کرانه خیزد براستی, آن را اوتار خوانند 
یعتی زه‌ها. (نوروزنامه), 


میانة صف مردان بدم چوگوهر تیغ 
چو نقطهٌ زرهم بر کرانه بازاورد. ‏ خاقانی. 
گرچه هفت اختر به یک جادیده‌اند 
چای کیوان بر کران دانسته‌اند. خاقانی. 


-کران آسمان؛ اقق. (یادداشت مولف). 
کرائه بودن چیزی را؛ آغاز و انجام داشتن. 


اطراف و جوانب داشتن: 

ستم را میان و کرانه بود 

همیدون ستم را بهانه بود. فردوسی. 
کرانه‌های چاه؛ اطراف چاه از سوی درون. 
(یادداشت مولف). 


|اسرحد. (فهرست شاهنامة ولف). مرز. 
|[نوک. (ناظم الاطیاء. ||اول. ابحدا. (یاددااشت 
ملف). |این. (ناظم الاطباء). ||انتهاء. آخضر. 
(قهرست شاهنامة ولف). ختم. فرجام نهایت. 
پایان. (یادداشت مولف)* 
شبا! پدید تباید همی کرانه تو 
برادر غم و تیمار من مگر توئیا, 

آغاجی (از المعجم). 
جفا کنی و بدان تتگری که هم روزی 
وفای ماو جفای ترا کرانه بود. متوچهری. 
مکر جهان را پدید تیست کرائه 
دام جهان را زمانه بینم داند. 
یا وصل ترا نشانه باییستی 
یا درد مراکراه بایستی. 
تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید 
تبارک‌انّه ازین ره که نیست پایانش. حافظ. 
-به کرانه: در آخر. به آخر. به فرجام. 
سرانجام. عاقبت: 


تاصرخسرو. 


خاقانی. 


آس شدم زیر آسیای زمانه 

نیسته خواهم شدن همی به کراند. کسائی. 
به کرائه رسیدن؛ تمام شدن. اخر شدن. 
سپری گشتن. (یادداشت مولف): در قصه 
چنین آمده است که چون ایوب این دعا بکرد 
آن محنت از وی به کراته رسید. (اقصص 
الانبیاء ص ۱۳۹ 

- |ابه انتها رسیدن. به آخرین حد چیزی 
واصل شدن. 

- بی‌کرانه؛ بی‌پایان. بی‌انتهاء 

راهی راست است بگزین ای دوست 
دور شو از راء بی‌کرانه و ترفنج. 
بیندیش کاین جنبش بی‌کراته 

چرا اوفتاد اندرین جسم اکبر. ناصرخسرو, 
در راه او رسید قدمهای سالکان 


رودکی. 


وین راه بی‌کرانه پایان نمی‌رسد. عطار. 
||بی‌حد. بی‌اندازه؛ 


تاهست پر روایت علم علی زمین 


.تا هت پر حکایت عدل عمر جهان 


آثار بی‌کرانة توباد بر زمین 
اقبال جاودانة تو باد در جهان, 
|| حد. (یادداشت مولف). اندازه؛ 


ادیب صابر. 


چندانت قدر باد که آن را کرانه یست 

چندانت عمر باد که آن را شماره یست. 
بشائی: 

کرانه نبودن چیزی را یا امری را؛ حد و 

اندازه نداشتن. 

کرانه نبودن سپاء را: از انبوهی جوانب آن 

پیدا نودن. حد و اندازه نداشتن از کغرت و 


کرانه جستن. 
انبوهی: ۱ 
سپاهی که آن را کرانه نود 
بد آن بد که اختر جوانه نبود. 
سپه را میان و کرانه نبود 
همان بخت دارا جوانه نبود. 
به انگشت لشکر به هآمون نمود 
سپاهی که آن راکرانه نیود. فردوسی. 
|اساحل. لب. (ناظم الاطباء) (ادداشت 
مولف). ریف. شاطی. کنار. (یادداشت مولف): 
وخش ناحیتی است آبادان و بر کرانة 
وخشاب نهاده. (حدود العالم.. شهروا شهرکی 
است [به ناحیت کرمان ] بر کرانة دیرا, (حدود 
المالم- 


چو نزدیک آن ژرف دریا رسید 


فردوسی. 


فردوسی. 


مر او را میان و کرانه ندید. فردوسی, 

خردمند کز دور دریا بدید 

کرانه نه پیدا و ین ناپدید. فردوسی. 

خجسته درگه محمود زاولی دریاست 

چگونه دریا کآن را کرانه پدا زست. 
(منسوب به فردوسی), 

از فزع او به شب فراز نیاید 

دشمن سلطان از آن کرانة جیحون. ‏ فرخی. 


چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر 

بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار. فرخی. 
چون سلطان به کشتی رسید کشتیها براندند و 
به کرانة رود رسانیدند. (تاریخ بیهقی). بر کرانة 
جوی بزرگ سراپرده و خیمةٌ بزرگ زده بودند 
و سخت پسیار لشکر بود. (تاريخ ببهقی). 
دیگر روز برنشست و به کرانة جیحون آمد. 
(تاریخ بیهقی). 

غرقةٌ خون هزار کشتی گشت 
که‌یکی بر کرانه خن 
چو در دریا فتادی از کرائه 
مکن تعجیل کآن دردانه گردد. 
بده کشتی مي تأ خوش برأییم 
از این دریای ناپیدا کرانه. حافظ. 
|آگوشد. زاوید.||دیار. کشور. (ناظم الاطباء)؛ 
تاحیه. (یادداخت مولف). ||افق. (یادداشت 
مولف). |اضلع. (بادداشت مولف». |ارکن. 
(ترجمان القرآن) (یادداشت مولف). ||مرغی 
را نیز گفته‌اند سیاه‌رنگ. و بطیءالسیر بعنی 


خاقانی. 


عطار, 


تند نتواند پریدن. (برهان) (از ناظم الاطیاء). و 


این مصحف کرایه است. (از حاشیة برهان چ 
معین). رجوع یه کرایه شود. 
کرانه حستن. اک نْ 7ب ج تَ] (٩سص‏ 
مرکپ) کرانه گرفتن. کرانه کردن. دوری 
جستن: 

خبر نداری کز بس کراه جویی و کیر 
میان جانم بیرحم‌وار بگستی. خاقانی. 
۱-در دیوان (ص ۱۲۷): خشکنانه (و در این 
صورت شاهد یست». 


کرانه‌جوی. 


رجوع به کرانه گرفتن و کرانه کردن شود. 
کوانه‌حوی. اک ن /ن] اسف مرکب) 
کرانه‌جوینده. گوشه گیر.دوری‌گزین* 
ای تن به کرائه‌ای یرون شو 
زیرا که خرد کرانه جوی است. 

حمیدالدین بلخی. 
درجوع به کرانه جستن و کرانهگرفتن شود. 
کوانه حویی. اکن /ن] (حامص مرکب) 


عرلت. (بادداشت مولف). گوشه گیری. 


دوری‌گزینی. 
کرانه داشتن. (ک ن /ن ت] (مسص 
مرکب) بر کنار بودن. بر ساحل جای داشتن. 
دور از میانه بودن؛ٌ 
کرانه داشتم از بحر فتنه چون کف آب 
تهنگ عشق توام در میانه بازآورد. خاقانی. 
کرانه شدن. اک ن / نش د] (سسص 
مرکب) مردن. (یبادداشت مولف): و احمد 
بگفت خوارزمشاه را که بی تو چه کردم 
هرچند به تن خویش مشفول بود و آن شب 
کرائه خواست شد. گفت احمد من رفتم نباید 
که فرزندانم را از این بد آید. (تاریخ بیهقی). 
زندگانی شما به فرمان اوست و چون کرانه 
شوید بازگشت بدوست و حشر و قیامت 
خواهد بود و سوال و جواب و ئواب و عقاب. 
(تاریخ بیهقی). یازده روز بخسبید و پس کرانه 
شد. (تاریخ بیهقی)ء 
-به آن چهان کرانه شدن؛ مردن. (بادداشت 
مسولف. ببه سرای باقی پیوستن: و او 
(ابوالعباس ] سه سال خلاقت کرد و به آن 
جهان کرانه شد. ( کتاب القض). 
کرانه کردن. اک ن نک د] (امسص 
مرکب) به انتها رسانیدن. (یادداشت مولف). 
- روزگار کرائه کردن؛ بسر بردن. زندگی 
بایان رسانیدن. عمر گزاردن: گفتم [خواجه 
بونصر ] من در این میانه به چه کارم بوسهل 
بنده است و از وی بجان آمده‌ام به حیله 
روزگار کرانه میکنم. (تاریخ بیهقی). ملوک 
روزگار... چون... بروند فرزندان ایشان... با 
فراغت دل روزگاری راکرانه کند. (تاریخ 
بیهقی). صواب است که آنجای رویم و 
روزگاری فراخ کرانه کنیم. (تاریخ بیهقی ص 
۲ روزگار کرانه میکند. (تاریخ بیهقی). 
|ادوری جستن. احتراز کردن. عزلت گرفتن. 
کاره کردن. اعتزال چن. اجتناب. عزلت 
گزیدن. (یادداشت مولف). دست کشیدن. 
گوشه‌گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). دوری 


کردن؛ 

کرانه یکردم ز یاران بد 

که‌بیاد من استوار است خود. ابوشکور. 

کرانه کن از کار دئیا که دیا 

یکی ژرف دریاست بس بی‌کرانه. 
اصرخسرو. 


از ظلم و جور و یداد کرانه کردیم می‌خواهيم 

کواین کار بر تهج قاعد؛ دین و قانون اسلام 

بفرمان خلیفه باشد. (سلجوقنامه چ خاور ص 

۷ 

هین کز جهان علامت انصاف شد نهان 

ای دل کرائه کن ز میان خانة جهان. خاقانی. 

||به یک سو شدن. تخلف کردن. (بادداشت 

مولف)؛ 

چنین گفت لها ک و فرشیدورد 

که‌از خواست یزدان کرانه که کرد. فردوسی. 

یکی از آنان گردن ز راه راست بتافت 

کرانه کرد به مویی ز طاعت فرمان. 

||فارغ تشن ِ 

بر اين کرانه فرودامد و کرانه نکرد 

ز مکر کردن تندای ریمن مکار. فرخی. 
کون گرفتن. رک ن /ن گر ت] امس 

مسرکب) اعحتزال جستن. عزلت گزیدن. 

(یادداشت موّلف). کرانه کردن. کرانه جستن: 


فرخی. 


چون دشمنان کرانه گرفتی ز دوستان 

تا قول دوستان من اندر تو گشت راست. 
فرخی. 

زین جفته خوری کرانه گیرد 

با جفت خود آشيانه گیرد. نظامی. 

عاقل که می منانه گیرد 

از زحمت خود کرانه گیرد. نظامی. 

رجوع به کرانه کردن و کرانه جستن شود. 

کرانه گزیدن. اک نّ اج گ د] (مسص 

مرکب) دوری جستن:ٌ 

ز خاقان کرائه گزیدی سزید 

که‌رای تو آزادگان را گزید. فردوسی, 


کوانه یافتن. اک ن /ن تَ] (مص مرکب) 
نهایت و پایان به دست آوردن. حد و انتها 
یافتن. به کناره رسیدن. فارغ شدن:ٌ 
کس‌از خواست یزدان کرانه نیافت 
ز کار زسانه بهاته نافت. فردوسی. 

کوانی. (ک] (ص نسبی) مسحدودشده. 
تحدیدشده. ||نگاه‌داشته‌شده در سرحد. (ناظم 
الاطیام). 

کرانی. [کَ‌ژرا] (ص سبی) مضوب است 
به کران که محله‌ای کبیره است در اصفهان. 
(الانساب سععانی). رجوع به کران شود. 

کرافی. ٍک] (اخ نام یکی از دهستانهای 
هفتکانةٌ شهرستان بیجار است. اين دهستان 
در شمال خاور شهرستان واقع شده از شمال 
به بخش انگوران شهرستان زنجان و از 
جنوب به دهستان سیلّان و از خاور به 
رودخانة قزل‌اوزن و از باختر به دهمستان 
سیاه‌منصور محدود است. مرکز دهستان 


قصبة حسن‌آباد سوگند مشهور به یامی‌کند | 


می‌باشد. این دهستان از ۵٩‏ ده تشکیل شده و 


۹ ب آن در حدود ٩هزار‏ تن است. 
دهات مهم آن عبارتند از: شامنشین, آقبلاغ, 


۱۸۲۳۵  .ایوارک‎ 


نظریان, سراب. آزادویس, گرگین, تکیه. 
کوه کوره و قزل‌تپه, محصول عمده دهستان 
غخلات. لیسنیات, یونجه, انگور و دیگر 
میوه‌هاست. شفل ساکنان دهستان زراعت» 
گله‌داری و صنایع دستی ات قالی‌بافی, 
گلیم‌بافی. جاجیم‌یافی و در برخی قرای مهم 
فرش‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

کرانی. اک] ((خ) دهی است از دهمستان 
دروفراس ان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. به‌ماهور, سردسیر و سکنة آن 
۰ تن است. آب آنجا از قتات و محصولشل 
غلات, نخود, چغندرقد و لبیات است. شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کرانیف. [کَ] (ع4 ج کرناف. (مسنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کرناف شود. 

کواو. زک ] () کراوه. جامد کهند و پاره‌پاره 
راگویند. (فرهنگ جهانگیری). 

کراوات. اکُرا /ک ] (فرانسوی, (۲0 دستمال 
گردن.(یادداشت مولف). پارچه سبک و 
لطیف دو تو کرده که حلقه کنند و بطرزی 
خاص به دور گردن یا به یقه پیراهن گره بندند 
و دوسر آن را فروآویزند از پیش سیه و روی 
پراهن؛ 

حال فارغ گشته از هر دغدخه 

تلگتر بسته کراوات و بقه. 
ملک‌المرای بهار (از فرهنگ فارسی معین). 

کراوش. (ک]" (۱ چرخ روغن‌گیری را 
گویند.(برهان)(ازآنندراج). 

کراوی. (کَ] ( کراویا. کروی. کرویا. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرویا و 
کراویا شود. 

کواویا. اک) ((4" بمعنی کراویه است که 
زير؛ رومی باشد و آن را ناتخواه نیز گویند. 
(برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). قرنباد. 
(تذکرة داوذ ضریر انطا کی). قُرنفاد. کرویا. 
نقده. ساسم. فلیفله. (یادداشت مولف). زيرة 
رومی. شاه زیره. (تحفه حکیم مومن). از زیره 
درازتر و مایل به زردی و با حدت و تلخی 
است و گیاه بستانی او بقدر ذرعی و برگش 
مانند شبت و گلش سفید و بیخش شبیه به 
زردک و پختة او ما کول‌است و بری او گلش 
سفید مایل به کبودی مي‌باشد و در سایر 
صفات مانند بستانی است. (از تحفة حکیم 
مومن). کراویه. کرویا. کراوی, گونه‌ای زیبره 
که‌بنام زیرء سیاه یا زیر سیاه کرمانی موسوم 


6 ۰ 1 
۲ - در ناظم الاطباء کراژش ضبط شده است. 
جع جول ماصلاه اباجن - 3 


۶ کراوین. 


و دارای ریشه‌های متورم است. در اقغانستان 
و بسلوچستان به فراوانی مي‌روید. از 
دانه‌هایش به منظور معطر کردن غذاها استفاده 
می‌کنند. قرنباد. زره سیاه. زیرة کرمان. 
پاسلیقون. ازحمون. فادرونی. کمون رومی. 
تقرد. تقده. قاروا. شاه زیره. تقر. قرنفاد. کمون 
فرنگی. کراویة بری. کراوية دشتی. تسخم 
توشره قرطماناء کراوية رومي. کراوية جیلی. 
(از فرهنگ ثارسی معین). و رجوع به تحفً 
حکیم مومن و تذکرة داود ضریر اتطا کی‌شود. 

کراوین. اک ] (ع 4 ج گسروان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کروان شود. 

کواویه. اک ی /ي] () کراویا. (از برهان) 
(از یادداشت مولف). رجوع به کراویا شود. 

کراه. (ک] () کار. (از برهان) (از آنتدراج). 
کرانه. کاره. (یادداشت مولف). ||انتها. تهایت. 
(از برهان) (از آنندراج). انجام. (یادداشت 
مولف). |(افق. کنارة آسمان. (یادداشت 
مولف). 

کراه. (ک] (() مثل. ماند. ||پرنده‌ای که آن 
را کراس نیز نامند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کراس شود. 

کراهت. (ک 2] (ع [مص) کراهة. نفرت. 
ناپندی. بی‌ملی. اناظم الاطیاء). 
ناخواهانی. بیزاری. تفر. افمزاز. ناخوشی. 
(یادداخت مولف). ناخوشایندی: ملک نوح از 
سر کراهت برخاست و ناصرالدین آن بشارت 
به ابوعلی نوشت که مراد حاصل شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۰۷ 
هر کراهت در دل مرد بهی 
چون درآید ز آتتی نبود تهی. مولوی. 
- به کراهت؛ به| کراه. به‌زور. به‌ناخوشی. 
به‌استکراه. (یادداشت سولف). به‌اجبار. از 
روی نفرت. با بی‌میلی و بی‌اختیاری. (از ناظم 
الاطباء): نظر تکنند الا به کراهت. ( گلستان). 
کراهت در سمع؛ ناخوش آمدن کلمه است 
در‌گوش و آن بر اثر رعایت نکردن حسن 
تسرکیب اصوات در کلمه است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کواهت آور. (ک ر] (نف مرکب) آنچه 
تولید کراهت کند. کراهت‌اورنده, نفرت‌آور. 
نفرت‌انگیز, (فرهنگ قارسی معین). 

کراهت داشتن. اک ْتَ] (مسص 
مسرکب) استکراه. (منتهی الارب). نفرت 
داشتن. بی‌میل بودن. نا گوارایی داشتن. (ناظم 
الاطاء). ناخوش داشتن. مکروه داشتن. 
تقبیح کردن. (یادداشت مولف): چون ابراهیم 
به صدوییت سال رسید وقت رحلت تزدیک 
شد و کراهت می‌داشت. (اقصص الانبیاء 
ص ۵۷), 

کراهة. رک ] (ع لا زمین درشت سخت. 


(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 

ر الاطباء). |اسختی. یقال: لقیت دوته کراهة, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کواهة. زک ] (ع مص) نایند داشتن 
چیزی را. (متهی الارب). دوست نداشتن. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) کُره یا کُره. 
گراهية. مکرهة یا مکرهة. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ناپسند گردیدن. یقال: ماکان 
کرههاً فکره. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء. قبیح شدن. (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). |ادشوار داشتن. (دهار). دشخوار 
داشتن. (تاج المصادر ببهقی). 

کراهیت. (ک ی /کَ هی یّ] (ع (مص) 
کراهية. ن_اپندی. (از غیاث اللفات) 
(آنندراج) بیزاری. (یادداشت مولف). نفرت. 
بی‌میلی. (فرهنگ فارسی معین): اگر چیزی 
رفته است که از آن وهتی به جاه وی یا 
کراهیتی به دل وی پیوسته است. آن را 
یواجیی دریافته شود. (تاریخ بیهقی). به یک 
روی این چواب نیک فراستد و دیگر روی 
کراهیتی به دل وی آمد. (تاریخ بیهقی). از 
زمانه ناجوانمردانه کراهیتی دید و درشتی 
پیش آمد. (تاریخ بیهقی). آفت ملک شش 
چیز است حرمان... و تتگخویی, افراط خشم 
و کراهیت. ( کلیله و دسته). هستر من سیب 
کراهیت ملک گشته است. ( کلیله و دمنه). 


هرچه بر تو آن کراهیت بود 
چون حقیقت بنگری رحمت بود. ‏ مولوی. 
تلو زان خیعح مک روهی ک رامیت بافد: 
(اوصاف الاشراف ص ۳۸ 


به کراهیت؛ به‌ناخوشایندی. از روی | کراه؛ 
آمیر ابوالحرث جواب سخت بازداد و فایق 
به کراهیت از سرای امارت بیرون آمد و عزم 
دیار ترک پیش گرفت. (ترجمة تاریخ ییمینی 
ص ۱۶۲). 
کواهیت آمدن. اک ی /هی ی م 5] 
(مص مرکب) تاپسند آمدن. (فرهنگ فارسی 
معین). نفرت دست دادن؛ چون به تخت 
بنشست مردمان را کراهیت آمد و او بدانست. 
(تاریخ بلعمی). هر دو [معتمد مأمون و طاهر ] 
به مدینه برفتند و خلوتی کردند با رضا 
علیه‌السلام و نامه عرض کردند و پیفامها 
دادند, رضا علیه‌السلام را سخت کراهیت آمد. 
(تاریخ بهقی). ما ترا از این عمل عفو کنیم از 
آنکه ترا کراهیت آید. (تاریخ بخارا/ 
کراهین. (کَ] (ع (مص) به معنی کراهت 
است. یقال: اتیتک کراهین آن تفصب؛ ای 
کراهة آن تغصب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). کراهت و نفرت. (ناظم الاطباء), 
کواهیة. اک ی ] (ع مص) ناپسند داشتن 
چیزی را. (از منتهی الارب). دوست نداشتن. 
(از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کُراهة. 


کراید. 


کره با کر مکرهة یا مکر‌هة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). کراهیت. رجوع به مکرهقه 
کره‌و کراهة شود. |[دشوار شدن. (ترجمان 
جرجانی ص 4۸۱. 
کوای. [ک ] (از ع. () کرایه. وجه کراية مال. 
(یادداشت مولف): خرج راه و نفقه و کرای 
ندارم. (تاریخ بخارا), خود را ملامت کردن 
ساخت و بدان قانع شد که کرای خر بر وی 
زیان نبود. (سندبادنامه ص ۳۰۲). رجوع به 
کرایه. کرا و کراء شود. 
کرایت. (ک ی] ((ح) کرائیت. طایقه‌ای از 
اقوام مفول. رجوع به کرایت شود. 
کرای کردن. اک کَ ذ] (مص مرکب) به 
مزد گرفتن. کرا کسردن. |[ارزیدن. قابلیت 
داشتن. سزاوار بودن. (از یادداشت مولف). 
لایق مراتب چیزی بودن. (آتدراج). ارزیدن: 
پیهوده چند محنت عالم توان کشید 
عالم کرای اين همه محتت نمی‌کند. 
میرزا صادق (از آتدراج). 
رجوع به کراکردن و کراید شود. 
کوایم. (ک ي] (ع ص. ل) ج كريمة. زنان 
||بزرگ‌قدر. ارجمند: هرگونه تحف و هدایا از 
کرایم اموال صامت و ناطق و نفایس اجناس 
لایق و فایق را وسیلٌ سعادت یک السفات از 
بندگان آستان اقبال‌آشیان می‌ساختند. 
(ظفرنامة یزدی از فرهنگ فارسي معین). 
کرای‌ملکت. زک م لا (اخ) پسر امیر 
ارغون است و امیر ارغون‌آقا وی را در ۶۵۴ 
ه.به خدمت هولا کو فرستاده است. رجوع به 
تاریخ جهانگا ج ۲ ص ۲۵۹ و حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خیام ج ۳ ص ۹۵ شود. 
کوایه. اي ی /ي] (از ع. [ا مأخوذ از کراء 
تازی. (از فرهنگ فارسی معین). اجرت بار 
کردن اسب و شتر و غیره و اجرت نشستن در 
خانه و دکان مردم باشد. (از برهان) (آنندراج). 
پول و اجرتی که در ازای بارکشی ستور و 
نشتن در خانه و دکان و جز آن می‌دهند. 
مال‌الاجاره. مزد. اجرت. (ناظم الاطباء). اابه 
مد دادن چسیزی چون خانه و جز آن. 
(یادداشت مولف). رجوع به کراه کرای و کراء 
شود. 
-کرایةٌ خانه: وجهی که در ازای اقات در - 
خانه‌ای به صاحب‌خانه دهند. اجاره‌بها, 
(فرهنگ فارسی معین). 
||بعضی به معتی برابری و سزاواری نیز 
نوشته‌اند و اين لفظ عربی است که فارسیان از 
جنس کلام خود می‌داند. (آندراج) (غسیاث 
اللغات). 
کوایه. اک ی /ي] () مسنرغی است 
سیاه‌رنگ و بطیءالسیر یعنی مست‌پرواز, 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کرانه نیز گویند. (از 


کرایه‌ای. 


ناظم الاطباء). آخیل. (زمخشری). رجوع به 
کرانه شود. 
کرایه‌ای. اک ی /ي] (ص نسسبی) 
اجاره‌ای. بمزد. (یادداشت مولف). 
کرایه دادن. اک‌ی /يد] (مص‌مرکب) 
به مزد دادن. (یادداشت مولف). به اجاره دادن. 
رجوع به کرایه شود. 
کرا یه کردن. اک ی /ي‌ک د] (مص 
مرکب) به مزد گرفتن. (زمخشری). به اجاره 
گرفتن. ||ارزیدن. قابلیت داشتن. سزاوار 
بودن. (از بادداشت صولف). لابق مراتب 
چیزی بودن,. (از آتدراج), کراکردن: 
جهان كراية دیدن نمی‌کد صاثب 
چو غنچه سر ز گریبان برون میار و برو. 
صائب (از آنتدراج). 
کرایه کش.(ک ی /ي ک /ک ] (نسف 


مرکب) مکاری. (یادداشت ملف). کرا کش. 


چارواداری که پيشة وی به کرایه دادن ستور 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به کرا کش و 
مکاری شود. 
کرایه کشیی. زک ی /ي ک /ک ] (حامص 
مرکب) شغل و پیشذ کرایه کش.(ناظم 
الاطباء). کار کرایه کش,عمل مکاری. 
کرا کشی.کار آنکه پول و اجرتی در ازای 
بارکشی ستور خود گیرد. 
کرا به‌نامه. اک ی /ي م/۸] ((مرکب) 
اجاره‌نامه. (ن_اظم الاطباع). رجوع به 
اجاره‌نامه شود. 
کرایه نسین. اک ی /ي ن] نف مرکب) 
اجاره‌نشین. (یادداشت مولف). انکه در خاند 
و جایی که کرایه کرده است اقامت کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوا یه نشینی. اک ی /ي ن] (حامص 
مرکب) اجاره‌نشینی. (یادداشت مولف). عمل 
کرایه‌نشین. (فرهنگ فارسی معین): و زن و 
دو کودک عریزش را از ناراحتبهای 
کرایه‌تشینی برهاند. (شوهر آهوخانم از 
فرهنگ فارسی معین). 
کراییس. (ک] (ع !) ج کرباس. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کرباس شود. 
کرئوزوت. اک /ك ر ۶ز) (فرانسوی, ۱4 
روغنی سنگین و بیرنگ با ببوی تند که از 
تقطیر چوب (خصوصا چوب نوعی آلش " که 
به نام اش خوانده می‌شود) به دست می‌آید 
اين مادء روغنی دارای وزن مخصوص ۱/۰۶ 
و وا کنش ختثی در برابر تورنسل است کمی 
در آب حل میشود. ولی در اتر و الکل بسیار 
خوب محلول است و با پرکلرور آهن رنگ 
سبز تسولید می‌کند. کرئوزوت در طب 
مخصوصاً در اسراض دندان (پوسیدگهای 
دندانی) به عنوان یک ضدعفونی مسوضعی و 


مسکن استعمال میشود و در اکشر ترکیبات 
دایروهای دندان‌پزشکی وجود دارد. به علاوه 
در پانمان زخمهای جلدی مورد استمال 
فراوان دارد. کرئوزوت در حقیقت ترکیبی 
است از گایا کول" و کرزیلول " و کرئوزول۵. 
جوهر قطران. (از فرهنگ فارسی ممین). 
کرب. [کَ] (ع ) اندوه دم‌گیر. ج» کُروب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اندوه که نفس 
بازگیرد. (غیاث اللفات) (از اقرب الصوارد). 
آندوهی که خبه کند. (ترجمان جرجانی ص 
۱ اندوه خفه کننده. (دهار). ||اضطراب و 
اندوه باشد. (از برهان). اضطراب و وحشت و 
اندوه. (نساظم الاطباء. غم. انده. گرم. 
(یادداشت مولف). تاسه. (مهذب الاسماء). 
تلواسه. (از ذخيرة خوارزمشاهی): و هرگاه 
که‌یا صفرا آمیخته باشد [شراب انگوری ] 
منش گشتن و کرب آرد و به پارسی کرب را 
تساه و تلوانشةه کسویند (دخیره 
خوارزمشاهی): 

قم توبادا ز جهان خرمی 

قسم بداندیش تو کرب و حزن. 
هرکه بر او سایه فکند آن درخت 


فرخی. 

رست ز تیمار و ز کرب و حزن. فرخی. 
من چو آدم بودم اول حیس و کرب 
پر شد | کنون نسل جانم شرق و غرب. 

مولوی. 

کرب. (ک] (ع مسص) دشسوار و سخت 
گردیدن‌غم بر کی و اندوهگین کردن او را 
(از منتهی الارب) (از تاظم الاطبا»). بی‌آرام 
کردن اندوه کسی را. (غیاث اللفات). 
اندوهگین کردن. (آتتدراج) (از متهی الارب) 
(ترجمان جرجانی). غمگین کردن. 
(تاحالمصادر بهقی) (مصادر زوزنی). 
||دشسوار آمدن کار بر کسی. (از اقرب 
الموارد). |[کرب بستن دلو را. (منتهی الارب). 
رسن بستن ببه دست دول. (ناظم الاطباء). 
|| تافتن ریسمان را. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
المسوارد) تافتن. (منتهی الارب) ||تنگ 
گردانیدن بند بر بندی. (منتهی الارب) (از تاج 
المصادر بهقی). تنگ گردانیدن قید و بند را پر 
بندی: (از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
|[برگردانیدن و شیار کردن زمین را جهت 
کشت. کراب. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کراب شود. |آگرفتن بیخ 
ستبر و پهن نخل را. (از اقرب الموارد). 

کوب. (کَ] () یکی از گونه‌های درخت 
اقرا؟ که در جنگلهای شمال ایران فراوان 
است و جزو درخستان نسواحصی صرتفع 
جنگلهاست. کرف. کرکو. تلین. ککم. کیکم. 
چیت. که‌پلت. افرای صحرایی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کوب. (ک رَ] (از ع.[) غم. اندوه. اضطراب و 


۱۸۲۳۷  .سابرک‎ 


وحشت. کرب: 

جهان به کام تو باد و فلک مطیع تو باد 

موافق از تو به راحت عدو ز تو به کرب. 
فرخی. 

به هیچ چیز نباشند عاشقان خرسند 

نه شان به هجر شکیب و نه شان به وصل طرب 

به روز هجر بودشان ز بهر وصل خروش 

به روز وصل بودشان ز بیم هچر کرپ. 
قطران. 

پندگیر از شعر حجت وز پس ایشان مرو 

تا نمانی عمرهای بیکران اندر کرب. 

ناصرخسرو 

هر طرب را برابرست کرب 

هر یمین را مقابل است یسار. 

جملگان بر بامها بودند شب 

که‌پدید آمد ز بالا آن کرب. 

لیک چون آمیخت با خا ک‌کرب 

کی‌دهند این زیر و آن بم آن طرب. 


خاقانی. 


مولوی. 


مولوی, 
آن سگی می‌مرد و گریان آن عرب 
آشک می‌بارید و می‌گفت از کرب. 

تو شض سلّه کشیدی تا شب 

من کشیدم بیست سلّه بی کرب. ‏ مولوی. 
کرب. (ک ر) (ع مص) سپری و بریده شدن 
رسن دلو کسی. (از سنتهی الارب) (ناظم 
لاطباء). بریدن کرب دلو کسی و آن ریسمان 
دلو است. (از قرب المواردا. 

کرب. اک ر] (ع ل) زیر شاخ خرما. (مهذب 
لاسماه). بیخ شاخ خرما ستبر و پهن ملصق 
به تته. (منتهی الارب), بیخ ستبر و پهن شاخ 
| خرما که چببده به تلف درخت باشد. (ناظم 


مولوی. 


لاطباء). بیخ شاخ ستبر پهن خرما که با آن 
بریده شود. واحدش کرّبة است. (از اقرب 
لموارد). |[رسن که به دسته دلو بندند تا رسن 
کلان نپوسد و تباه نگردد. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رسن که دو سه تو کنند و بر سر 
دول بندند. (مهذب الاسماء). 

| کرب. اک] (ع () نزدیک و مانند و مقدار, 
| بقال: هذا ایل ماة او کربها؛ ای نحوها و قربها. 
| (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)۲. 

کولب. (ک ز] (ع لا ج کربةه بمعنی حزن که 
تفس بازگیرد. (از اقرب الصوارد) (نناظم 
الاطباء) 

کرباس. (ک ] (() کرپاس. (آتدراج). جامة 


سفید معروف. (غیاث اللفات). پارچة سفید. 


(آنندراج). بمعنی جامه که از پنبه ساخته 


1 - 0. 2 - ۰. 

.اماپجع067 - 4 - 3 
۰ - 86 0501 - 5 

۷- در اقرب‌الموارد این معنی ذیل گرب آمده 


است. 


۸ کرباس. 


شود. (غیاث اللفات) (آنندراج). پارچةً 
پنبه‌ای سفید درشت. (ناظم الاطباء). جامة 
سفید از پبة خشن. پارچة پبه‌ای خشن که 
غالا جام سردان و زنان روستایی است. 
جامه نخین درشت. (یادداشت مولف): و از بم 
کرباس و جامه و دستاری و خرمای خيزد. 
(حدود العالم. و از او از بست ] ...کرباس و 
صابون خیزد. (حدود العالم) و از ری کرباس 
و برد و پنبه و عصاره و روغن و نبیذ خیزد. 
(حدود العال 


همه پوم و بر زیر نعل آندرون 


چو کرباس آهار داده بخون. فردوسی. 
نامه صاحب با تامة او باشد 
همچو کرباس حلب با قصب مقرن. فرخی. 


سک 


مسانک آچسارهای بسیار و کرباسها از 

دست‌رشت زنان پارسا پیش اورد. (تاریخ 

بهقی). 

از تو درویشان کرباس نیایند و گلیم 

مطربان را جز دیبای سپاهان ندهی. 
تاصرخسرو. 

بسیار بدین و بدان به حیلت 

کرباس‌بدادی به فرخ بیرح. 

پا نبوت چه کار بود او را 


اصرخسرو. 


چون برفت از پس رسن کرباس, فاص ررخسرو. 

چون نپوشی چه خز و چه کرباس 

چون نبوبی چه نرگس و چه پیاز. 
ناصرخسرو. 

و پنبة بیار خیزد [از جهرم] و برد و کرباس 

آرند از آنجا. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۱۳۱). 


فرق کن فرق کن خداوندا 
گوهراز سنگ و دییه از کریاس. 
مسعودبعد. 
سایةٌ زلف سیه بر روی کرباس سقید 
چون منقش کرده روی لوح کافوری به قار. 
سوزنی. 
حال مقلوب شد که بر تن دهر 
ابره کرباس و دیبه آستر است. خاقانی. 
نمدها و کرباسهای ستر 
ببدند بر پای پویان هزبر. نظامی. 
سیم بربایند زین گون پیچ‌بیج 
سیم از کف رفته و کرباس هیچ. مولوی, 
یا تو بافیدی یکی کرباس تا 
خوش بسازی بهر پوشیدن قبا.. مولوی. 
مدتی جولاهه دربارت کشید 
عاقبت کرباس گشتی توله‌دار. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
ابر کرباس و شفق خسقی و شامست سمور 


صبح قاقم شمر و حبر پر از موج بحار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۱). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و سوزه و کفش و دستار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 


تویی آراسته بی‌ارایش 


چه یه کرباس و چه به خز یکسون. 
بوشعیب. 
| پارچة سفیدی که ململ نیز گویند. (ناظم 


الاطیاء). |[کفن. رجوع به کرباس شود. 
-با شمشیر و کرباس آمدن یبا شمثیر و 
کرباس برداشتن یا برگرفتن؛ به علامت تسلیم 
و عذرخواهی و تضرع شمشیر و کرباس 
( کفن) به گردن افکندن و نزد کی رفتن: 
چون سلطان برسید سیدفخرالدین سالاری په 
تضرع با شمشیر و کرباسی پیش سلطان آمد. 
(جهانگشای جوینی) و خویشتن شمشیر و 
کرباسی برداشت. (جهانگشای جویتی). و 
خویشتن شمشیر و کرباسی برگرفته و به 
خدمت سلطان آمد. (تاریخ جهانگشا). 
-سر و ته (سر ته) یک کرباس بودن؛ مساوی 
هم بودن. معادل هم بودن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
راحتی تست نه در مرگ و نه در همتی ما 
کفنو جامه هم از سر ته یک کرباسند. 
صائب. 

کویاس. اک ] (معرب. !) معرب کُرباس 
فارسی. (از آقرپ الموارد) (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از غیاث اللغات). جامة پنبه‌ای 
سپید. (منتهی الارب) جامه‌ای از پنبه سفید و 
گفت‌ند جامة خشن. (از اقرب الصواردا. ج» 
گرابیی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مأخوذ از کرباس فارسی ویمعنی آن. ج» 
گرابیس. (ناظم الاطباء), در رسالة معریات 
توشته که کرباس معرب کرپاس است لف.ظ 
هندی کتابی باشد بمعنی پنبه و مجازاً بمعنی 
جامه که از پبه ساخته شود و در حالت 
تعریب اول را کسره از آن داده‌اند که وزن 
خْعلال از غیر مضاعف در کلام عرب نیامده 
است. (آتندراج) (از غیاث اللقات). رجوع به 
گرباس شود. 

کرباس‌باف. [کَ] ان ف مسرکب) 
کرباس‌بافنده. بافندة کرباس. انکه کریاس 
بافد. (فرهنگ فارسی معین). 

کرباس باقی. (کَ] (حامص مرکب) شنل 
و عمل کریاس‌باف. (فرهنگ فارسی معین). 
||( مرکب) محل و دکان کریاس‌باف, 
(فرهنگ فارسی معین). جای بافتن کرباس, 

کرباس‌پیچ. اکَ] انس ف مسرکب) 
کریاس‌پیچنده. ||انمف مرکب) 
کرباس‌پیچیده 
همه همچنان کرده کرب باس‌پیچ 
کزایشان یکی بازنگشاد هیچ. تظامی. 

کرباس‌سوا. اک س] (اخ) دهی است از 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. کوهستانی. معتدل و مرطوب و 
سک آن ۱۴۴ تن است. محصول آنجا چای و 


کرباسة. 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کرباس فروش. (ک 1 (نف مرکب) 
کرباس‌فروشنده. آنکه کرباس رایبه فروش 
رساند. (فرهنگ فارسی معین): 
کرباس‌فروشی. اک ق] (حصامص 
صرکب) شغل و عسمل کسرباس‌فروش. 
فروش‌کریاس. (فرهنگ فارسی معین): ایين 
عبدالملک عطاش را پسری بود اهمدنام به 
عهد پدر کرباس‌فروشی کردی. (سلجوقنامة 
ظهیری از فرهنگ فارسی معین). ||( مرکب) 
دکان کرباس‌فروش, (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرباس‌فروش شود. 
کرپاسکت. (ک س] () کرباسو. (یادداشت 
مژلف). مارمولک. (فرهنگ فارسی معین): 
نام ابرص؛ جنسی است از کرپاسک. وزغ؛ 
چتسی است از کرباسک. (مهذب الاسماهء). 
رجوع به کرپاسو و مارمولک شود. 
کرباس محله. اک حَّلْ [ /ل] (!مرکب) 
به مزاح قبرستان و گورستان. (بادداشت 
مولف). قبرستان و گورستان به منابت 
کفتهای کرباس. (فرهنگ فارسی معین). 
- به کرباس‌محله رفتن؛ مردن. (یبادداشت 
مولف). 
کوباسو. (ک] () چلیاسه که به هندی 
چهیکلی گویند. (غیات اللفات) (آنندراج). 
کرباشو.(فرهنگ جهانگری). جانوری که در 
خانه‌ها جا می‌کند و آن را چلپاسه و وزغه نیز 
گویند و به‌غایت کریه باشد. (از فرهنگ 
جهانگیری), چرباء. مارپلاس. کربشه. 
کریسه,سام ابرص. کرباسک, (یادداشت 
مولف). کرباسه. کربسو. کرپاسه. کرپاشه. 
کربایس. کربس. کربش. کرقش. (فرهنگ 
قازنی معلی)؟ وشن آن ات کنه تن 
الحرباء علی العود؛ چه کریاسو بر چوب 
بایستد. (تفسیر ابوالفتوح راژی). 
می‌کشد هم نهنگ را راسو 
مرگ عقرب بود به کرباسو, 
شیخ آذری (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به مترادقات کلمه و کرباسه و 
مارمولک شود. 
کوباسوآسا. (ک] (ص مرکب. ق مرکب) 
م‌انند کرباسو: مسراج چهارگانة او 
متعادلالاعتدال و در ایفاء مناقع و اتقاء مضار 
متکفل کمال... نه چون خوارزم و ترکستان 
کرباسوآساچشم برهم دوخته از سرما. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩‏ رجوع به 
کرباسو شود. 
کوپاسة. (ک س] (ع لا کرباس و اخص از 
آن است. (از اقسرب المسوارد). قطعه‌ای از 
کرباس.(ناظم الاطباء). رجوع به کرباس 


شود. 


کرباسه. 

کرپاسه. اک س /س) () به شبه مار 
جانوری است ولی بای دارد. (از فرهنگ 
اسدی تخجوانی). کریس, سوسمار. (اوبهی). 
کربسه. کریشن. (صحاح القرس). سام ابرص. 
به تسازی الوزء گویند. (ذخیره؛ 
خسوارزمشاهی). کرباشه. (فرهنگ 
جهانگیری). چلپاسه. (ن_اظم الاطباء), 
مارپلاس. (یادداشت مولف). کربسو. کر پاسه. 
کرپاشه . کربایس. کربس. کربش. کرفش: 
چاء پر کرباسه و پر کژدمان 
خورد ایشان پوست روی مردمان. رودکی, 
رجوع به کرباسو. مارمولک و مترادفات کلمه 
شود. 

کوباسیی. اک /کي](ص نسبی) منسوب به 
کرباس (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(متتهی الارب). |اکرباس‌فروش. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). جامه‌فروش. 
(یادداشت مولف). 

کرباسین. (کَ] (ص نسبی) از کریاس. از 
تن گریاس. کزیای خر پیرافتی تاکنت 
کرباسین و ستبر(ترجمذ طبری بلعمی).خالد 
به مدینه آندر امد بر جمازه نشسته و قبایی 
کرباسین سیاه پوشیده و در زیسر آن زره و 
تمتیری بعمایل کرد (مرجتمة طیری 
بلعمی). عمر... گفت این کیست گفتند هرمزان 
ملک اهواز عمر چشم فرازکرد و گفت زیتت 
کفراز او بیرون کنید و زیت مسلمانان 
اندرپوشید. پس آن جامه‌ها از هرمزان بیرون 
کردندو پیراهنی کرباسین در وی پوشاندند. 
(ترجمة طبری بلصمی!. یک گرمگاه این 
غلامان و مقدمان محمودی متفکر با 
بارانهای کریاسین و دستارهز در سر گرفته 
پیاده به تزدیک امیر مسعود امدند. (تاریخ 
بهقی). رجوع به کرباس, کرباسی و کرباسینه 
شود. 

کرباسینه. زک ن /ن] (ص نسسبی) از 
کرباس. کرباسی. کرباسین: ریسمان و 
جامه‌های کرباسینه می‌فروشند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۵۵). 

کویاشه. اک ش /ش] () کسریاسو. 
مارمولک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرباسو,کرباسه و مارمولک شود. 

کربال. [کِ] (ع !) کمان نداف. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
کمان پنیه‌زن. ج. کرابیل. (مهذب الاسماء). 
آنچه با آن گندم پاک کنند. چ» گراییل. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غربال شود. 

کربال. (ک ] ((غ) نام ولایتی است از فارس 
و برنج آنجا مشهور است. (برهان). شهرستانی 
است به فارس و برنج آنجا از دیگر جاها 
امتیازش بیشتر است و از دو قمت تشکیل 
شده کربال بالائین و کربال زیرین و صعنی 


حقیقی اين نام اين است که کرنام رودخانه‌ای 
است که آمیر عضدالدولةٌ دیلمی بتدی بر ان 
بسته است به ملاحظه بالا و زیر رود کر این 
نام بر آن نهاده‌اند و معروف شده است. (از 
آتندراج). ولایتی به قارس که برنج‌خیز است. 


(ناظم الاطباء). نام یکی از دهستانهای 


هشت‌گانة بخش زرقان شهرستان شیراز ات 
و محدود است از شمال به توابع ارسنجان و 
ارتفاعات کتک و تخت‌جمشید, از خاور به 
دریاچ بختگان و از باختر به دهستان 
مرودشت و از جنوب به ارتفاعات کورکی و 
زرقان و کوه تیر. هوای آنجا محدل است. این 
دهستان از ۷۰ ده تشکیل شده و جمعیتش 
تردیک به ۰ تن است. ده‌های مهم آن 
عبارتند از: بندامیر. خرامه, ساطان‌اباد. 
کم‌جان کورکی. زرین‌آباد و کوشک. رود کر 
از میان اين دهستان می‌گذرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷: [در ] کربال‌یالاین و 
زیرین سه بند بر رود کر کرده‌اند و بر آن 
تواحی ساخته بعضی سردسیر و بعضی 
گرمسیر.(فارستامة ابن‌البلخی ص 1۲۸ 
رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۱۹ و ۱۲۴ 
شود. 
کربان. (ک] (ع ص)اناء کربان؛ آوند نزدیک 
به پری رسیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
کوبایس. اک ي] () کربایش. کرباسه است 
که‌وزغه و چلپاسه باشد. (انندراج). قسمی از 
چلپاسة زهردار. (تاظم الاطباء) رجوع به 
کرباسه. چلیاسه. کرباسو و مارمولک شود. 
کربایش. (ک ي] (()کربایس.(از آنندراج)؛ 
کرباسو. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کربایس,کرباسو, کرباسه و چلپاسه شود. 
کربت. (ک ب] (ع ) كربة. اندوه دم‌گیر. 
(فرهنگ فارسی معین) (از بحر الجواهر). 
حزن. اندوه. دلگیری. (ناظم الاطباء): ا گر 
امروز سد این ثلمت و کشف این کربت نکنیم 
فرد... ما را از اتقیاد و تبع او چاره نباشد. 
(مرزبان‌نامه از فرهنگ فارسی معین). و از 
کریت جورش راه غربت گرفتند. ( گلستان), 
رجوع به کرية و کرب شود. 
کویچ. اک ب] (معرب. () حانوت. کُربق. (از 
صعجم البلدان). دکان با رخت دکان 
تره‌فروش. (از منتهی الارب). دکان و گفتداند 
متاع دکان و گویند معرب کربه قارسی است. 
(از اقرب السوارد) معرب کبک و کُرّق 
فارسی است. (یادداشت مولف). رجوع به 
کربه‌شود. 
کوبجة. اک ب ح] (ع مسص) بر زمین 
افکندن. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکراز بستن. (منتهی الارب). بستن کراز 
جهت کتدن و هموار کردن زمین. (ناظم 


۱۸۲۳۹  .هسبرک‎ 


الاطیاء). |[نوعی از دویدن کم از کردحة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۳. 

کریدة. اک ب د] (ع مص) کوشش نمودن 
در دویدن و تیک دویدن. (از سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء» کوشش در دویدن. (از 
آقرب الموارد) 1 

کریز. [کي پ /ک پْ] () خیار دراز را گویند 
و به عربی قاءالحمار خواند. (برهان) ۳, خیار 
دراز. (ناظم الاطباء). خیار چنبر. (یادداشت 
مولف). 

کریز. [ي ب ] (معرب. |) خبار بزرگ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). خیار دراز. اناظم 
الاطباء). 

کوپس. (کَ بٍ] (() جانوری است گزنده و 
موذی از جنس چلپانه و پای کوتاه دارد و 
پیشتر در ویرانه‌ها می‌باشد گویند هر کرا بگزد 
دندان او در زخم بماند و سام ابرص همان 
است. (برهان). چلپاسه. (آتندراج). نوعی از 
چلپاسة زهردار بزرگ که به تازی سام ابرص 
گویند. (ناظم الاطباء). کرباسو. کرپاسو. 
کربسه. کربسو. (آنندراج). کرباسک. کربشه, 
کرباسه کرباشه. کربایس. کربس. کریش, 
رجوع به کریاسو کرباسه, چلپاسه و 
مترادفات دیگر کلمه شود. 

کرپسو. ِکَ بٍ] (() کسریس. کسرباسو. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. چلپاسه. (از ناظم 
الاطباء). کرپاسو. کرباسک. کر پاسه. کر پاشه, 
کرباین. کرین. کربش. کرفش. رجوع به 
کریاسو, کربن, چلپاسه و مترادفات کلمه 
شود. 

کربسوشکل. اک ب ش / ش] (ص 
مرکب) آنکه به شکل و هیئت کربسو باشد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کرگدن‌فعل جمله بستوهند 

کربسوشکل جمله مکروهند. 

آغاجی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به کرباسو, چلپاسه و مارمولک شود. 

کوپسة. (ک ب س ] (ع (مص) رفتار بندی. 
(متتهی الارب). رفتار شخص پندی و 
قیدکرده. (ناظم الاطباء). 

کوبسف. زک ب س] (ع مص) رفتن چون 
رفعن بندی. (از اقرب الموارد). 

کویسه. (ک ب س /س ] () کربس است که 
سام اسرص باشد. (برهان). مارمولک. 


۱-در تداول اهالی خراسان کلپته گویند. 

۲ -در اقرب‌الموارد چنین است: بر زمین 
انکندن و گفته‌اند دویدن آنکه کاهلی کند و پس 
ماند و گفه‌اند نوعی از دویدن کم از کردحة. 
۲-اين عبارت شخالی از خبط نیست و گویا 
مهوالفلم است. (سراج اللغات از حاشيةٌ برهان 
چ معین). 


۴۰ کربش. 
(فرهنگ فارسی معین). کریس. کریاسو, 


کربو.(آتدراج): 
چار" غنده کربسه با ژدمان 
خورد ایشان پوست " روی مردمان. رودکی. 
اژدها باش بر خزيتة علم 
کاین چنین جای جای کرسه نیست. 

سوزتی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کرباسه, کرباسو» کربس, چلیاسه و 
مارمولک شود. 


کربش. اک بّ ] ([) جانوری چون مار کوتاه 
ولیکن دست و پای دارد سبک و زود رود و 
بیشتر به ویرائه‌ها بود به دندان هرکه را یگزد 
دندان در زخمگاه بگذارد. (حائية فرهنگ 
اسدی تخجوانی؛ کربس. از برهان). چلپاسه. 
(ن‌اظم الاطباء). سوسمار. مسارپلاس. 
(یادداشت موّلف). کرباسو. کرباسه. کرو 


شد مژه گرد چشم او ز آتض 

نیش دندان آکژدم و کربش. عتصری. 
رجیع ببه ریس کرباسو. چلپانه و 
مارمولک شود. 


کوبش‌پایه. (ک ب ی /ي] (!مرکب) نام 
رستنیی باشد و آن در کنار دریای هند بهم 
می‌رسد و آن را به انگشتان کربش که نوعی از 
چلپاسه باشد تشبیه کرده‌اند. (برهان). گیاهی 
که در کنار دریای هند روید شبیه به پایهای 
کربش(ناظم الاطباء). 

کوبشو. زک ب] () مارپلاس, (صحاح 
لفرس). کرباسه است که چلياسه و وزخه 
باشد. (برهان). چلپانة بزرگ زهردار. (ناظم 
الاطباء). مارمولک. (فرهنگ فارسی معین). 
دجوع به کریسه. کربس. کرباسو» چلپاسه و 
اسامی دیگر این حیوان شود. 

کربشة. لک ب ش ] (ع (مص) رفتار بندی, 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء؛ رجوع به کرسة شود. 

کوبشة. اک بش ] (ع مص) گرفتن چبزی 
را و بستن آن را (سنتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد)(ناظم الاطیاء). یقال:کمبشه و کربشه. 
(اقرب الموارد). ||فراهم آوردن ستور پاها را 
جهت برجستن و مانند آن, (منتهی الارب) (از 
اقرب اموارد)(از ناظمالاطباء).|[رفتن چون 
رفتن بندی. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
کريستشود. ... . 

کوبشه. اک بش /ش] () کربس. سام 
ابرص. (از برهان). چلپاسه. (ناظم الاطباء) 
مارمولک. (قرهنگ فازسی معین). کربسو. 
کرباسه.کرباشو. کربشو. کریش. (احسوال و 
آثار رودکی تالیف سعید نفسی ج ۲ ص 
۰ و رجوع به کرباسو, کربس: چلپاسه 
و کرسه شود. 

کویعة. زک ب غ] (ع مص) بر زمین افکندن 
کسی‌را.(از متهی الارب) (از آقرب الموارد) 


(از ناظم الاطباء). |[یه تیغ بریدن چیزی را. 
| (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). به شمشیر 
بریدن چیزی را. (از ناظم الاطباء). |[از هم 
گشودن پایها را.(از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). از هم گشادن پایها را. (آنندرا اج). 
کویق. (ِکْ ب] (معرب. ل) این کلمه معرب و 
اصلش در فارسی گریه است. (السعرب 
جوالیقی ص 4۲۰ کریج. (معجم اببلدان) (از 
المعرب جوالیقی). کلبه. خانة کوچک. 
(قرهنگ فارسی معین). || حانوت. (سعجم 
الیلدان) (المعرب جوالیقی). حجره. دکان. 
(فرهنگ فارسی معین). ||متاع دکان بقال. 
کریج.(یادداشت مولف). رجوع به کریج, کربه 
و کربک شود. 
کوبکت. زک ب] (() دکان بقال که عرب از آن 
قسربق و کسربج ساخته است. (از قاموس 
فیروزآبادی) حانوت. کربه. کلبه. (مهذب 
الاسماء). |[متاع دکان بقال. (تاج السروس 
ذیل کریج). رجوع به کربه, کریج و کربق شود. 
کوبل. (ک بَ] (ع [) گیاهی است که گلش 
سرخ و درخشان و روشن باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گیاهی که گلش 
سرخ درخشان و روشن است. (ناظم الاطباء). 
کوبلا. اک ب] ((خ) کربلاء: 


کوبلاء .اک بٍ] (اخ) کسربلا. اعجمی و 
معرب است. (المعرب جوالیقی ص 1٩۱‏ 
موضعی است که حسین‌ین علی رضی ان 
تعالی عنهما در انجا کشته شد. (مسنهی 
الارب). مشهد امام حسین صلوات ان علیه و 
ظاهرا اين لفظ در اصل کرب‌بلا بوده پاشد باء 
اول را حذف کرده‌اند چرا که چون دو کلمه را 
ترکیب دهند و آخر کلمه اول و اول کلم آخر 
از یک جنس باشند, آخر کلم اول را حذف 
کنند. (آنندراج), موضعی است در طرف بریه 
از کوفه که حسین‌بن علی رضی ال عنه در 
انجا کشته شد. (از معجم الیلدان). شهری 
است بزرگ به عراق و مرکز استان کربلا بين 
حله و دیوانیه. نزدیک به سی‌وپنج‌هزار تن 
جمعیت دارد. مشهد امام حسین‌ین علی‌بن 


دفتر پیش آر و بخوان حال آتک 
شهره از او شد به جهان کربلاش. 
ناصرخسرو. 

هین مرو گستاخ در دشت بلا 
هین مران کوراته آندر کربلا. مولوی. 
گفت‌دانم کز تجوع وز خلا 
جمع آمد رنجتان زین کربلا. مولوی. 
یارب به نسل طاهر اولاد قاطمه 
یارب به خون پا ک‌شهیدان کربلا. سعدی. . 
تا زاثر کربلای عشق تو شدم 
از داغ هميشه کربلائی پوشم. . _ 

ملاطفرا از آتدراج). 
رجوع به کربلاء شود. 


کربلة. 
ابیطالب (ع) امام سوم شیعیان ائتاعشری بدان 
شهر است. رجوع به کربلا شود. 

کوبلافی. اک تِ] (ص نسبی) کربلایی. 
منسوب به کربلاء. رجوع به کربلایی شود. 

کربلائی‌رضاخان. اک ب ر] ((غ) دهی 
است از دهستان اختاچی بخش. حومةٌ 
شهرستان مهاباد. جلگه‌ای و معتدل و سکتة 
آن ۱۱۲۲ تسسن است. از سسیمین‌رود آب 
می‌گیرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کربلائی قدم. (ک ب ق د] (خ) دی 

است از دهستان پایین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. کوهپایه» سردسیر و سکن 
آن ۱۱۲ تن است. صنایم دستی زنان آنجا 
قالچهبافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

کوبلایی. اک بِ] (ص نسبی) کربلائی. 
منسوب به کربلاء. |ااهل کربلا. از مردم کربلا. 
|اکسی که به زبارت کربلا رفته باشد. 
||عنوانی که روستایبان و عامه را دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). مخاطبه‌ای عامةً 
مردم را آنجا که نام او ندانند و عنوان «آقا» و 
غیرء فوق شأن او دانند. ||ساخته و پرداختذ 
کربلا.(فرهنگ فارسی معین). ||() نام توعی 
از قماش به طرح محرمات که دو خط عریضص 
داشته باشد سیاه و سفید یا ماند ان. 
(آنندراج). نوعی از قماش خطدار. (ناظم 
الاطباء): 
گشت یک شب در میان وصل سهی‌بالای ما 
کربلایی شد لباس تیره‌بختی‌های ما. 

واعظ قزویتی (از آنتدراج). 
از او بال بلیل حنایی شده 
پرش تایب کرپلایی شده. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
تا زاثر کربلای عشق تو شدم 
از داغ همیشه کربلامی پوشم. .. _ 
ملاطفرا(از آتندراج). 

کوبلة. اک تب [] (ع [مص) سستی پای, 
(منتهی الارب). سستی در پاها. (از آقرب 
الموارد), ستی در پایها در حين رفتار که 
گویادر گل راه می‌رود. (ناظم الاطباء), 

کربلة. (ک بٍ [] (ع مص) به گل رفتن. 


( (محهی الارب) (از آقرب الموارد). در گل راه 


رفتن. (ناظم الاطباء) اابه آب درآمدن,. - 
(منتهی الارپ) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). | آمیختن و پا کیزه‌کردن گندم راو بر 
باد کردن آن راء (از اقرب الصوارد). پا ک و 
پا کیزه‌کردن گندم را چون غربال کردن, کقوله 


۱-ظ: مارو. (یادداشت مولف). 


۲-نل: گوشت. 
۳-ظ: نیش و دندان. (بادداشت مرحوم 
دهخلا). 


کربن. 
قد نربلت و کربّت من القصل. | آمیختن 
چیزی رابه چیزی. از ناظم الاطباء)(ازآقرب 
الموارد). 
کربن. کي ] ((ج دهی است از دهتان 
ندتا در شهرستان شهوار. کوهستاتی» 
سردسیر و سکتة آن ۱۵۰ تن است. شغل 
امالی آنجا گله‌داری است و در زمستان براعه 
تملیف به حدود دیتارسرا و سیاه‌مشته 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج س 
کوبن. (ک ب] (ضرانسوی, 4" یکی از 
عناصر شیمیایی است که به طور فراوان در 
ا کر ترکیات آلی و معدنی وجود دارد و 
خالص هم در طبیعت یافت می‌شود. جزء 
اعظم ترکیب چوب و زغال‌سنگ و نفت از 
کرین است و قسمت اعظم بدن موجودات 
زنده از ترکیات کربتی است. علامت 
شیمیایی این عنصر 6 و جرم اتمی آن ۷ 
است. کربن خالص متبلور بصورت الماس یا 
گرافیت " در طبیعت موجود است و به حالت 
بیعکل در زغال‌سنگ‌ها و انتراسیت آ و 
بصورت ترکیبات گازی در هوا و بالاخره در 
تمام ترکیباتی که موجود زنده را تتکیل 
دب را رخ مت مر ار امسواوات 
در پرابر هوا می‌سوزد و در صورتی که کاملا 
خالص باشد تمام آن بصورت انیدرید کربنیک 
درمی‌آید و چیزی از آن نمی‌ماند. (از فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کتاب روش تهی 
مواد الی شود. 
کوبفات. رکب ] (فرانوی." املاح اسید 
کربیک را گویند. از قبیل: کرپنات سدیم و 
کربنات سرب و غیره. (از فرهنگ فارسی 
معین). برای اطلاع بیثتر دربار؛ کربناتها 
رجوع به گیاه‌ثناسی شابتی. کارآموزی 
داروسازی و روش تهیة مواد آلی شود. 
کری نگیری. (ک بٌ] (حاص مرکب) 
فوتوسنتز *عملی است که رستنی‌های سبز در 
پرابر نور انجام می‌دهند به این طریق که 
انیدرید کربنیک را می‌گیرند واکسیژن پس 
می‌دهند. و تیجهاش تأمین مواد غذائی مورد 
نیاز گیاه و ساختن ذخائر مختلفة گیاهی در 
اندامهای مختلف [برگ, ساقه, گل, ريشه, 
میوه و دانه] مسیباشد. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب)(از زیست‌شناسی علوی). رجوع به 
گیاه‌شناس یگلگلاب شود. 
کربنیت. اک بْ] (فرانسوی, |)*کاربنیت. 
ماد؛ قابل‌انتعالی که در صعادن زغال‌سنگ 
مخلوط با قیرهای معدنی پیدا می‌شود. این 
ماده بر خلاف آنتراسیت و زضال‌سنگ 
معمولی فاقد جلا می‌باشد و منظر کدر و ماتی 
دارد اما برعکن آنها با شعلة پر نور و روشنی 
می‌سوزد. ترکیب کاربیت تقریباً همان 
ترکیب زغال‌سنگ است و بی‌شکل می‌باشد و 


جهت ساختن نوعی دینامیت 
(از فرهنگ فارسی معین). کر 


و کت جای ی ۱۸۳۴۹۱ 


۰ 


الکراب علی البقر و بقال الکلاب عم ۲ ص ۱٩‏ مفاتیح 
یضرب فی تخلية المرء و صاعته و مج ۱ص ۲۱ الفرق 
المرء و صناعته. (منتهی الارب) از ۲۷ و بیان‌الادیان 
الاطباء). و رجوع به کراب شود. 

کوبة. اک رز ب] (ع ل) چوب خانه که دد تورانی است. 
سر ستون خانه درکتند. (استهی الادتل زرتدت 
مثا کچه‌ای که سر ستون خانه در آن است ج.ان کرپ 
کرب. (از اقرب الموارد). مفا کچه‌ای که دد ادییات 
سرچوب دیرک خانه است. (ناظم الاطیاء). 1 


و آب‌راه 4 آن. ج» کراب. |او * ابوکرب و مقالات" 
ك ابسو فرب و 


کرته. 

بوده است از فارسیان. (برهان) 
۰۱ سکیم و دانشمندیایرانی. نا 
اد | کر تويج. اک تَّ] (ز) ده 
دهستان دینور شهرستان کرمازد 
و سردسیر و سکن آن ۰ تن ار 
قست کرتویج علیا و کر 
تشکیل شده و سکن کرتیج رل 
۰ ست. از فرهنگ جغرافیاییایران 
| گوقه لت /ج] لاب سنی 
معرب آن قرطه است و به عربی قم 
۱ 

4 


4 


(برهان) پیراهن د این فارسی ما 
است. قسرطق و قرطه سعرب آ. 
اتتدرای) ۷ ت_ِ 
وت .جامه‌ای که زیر جامده 
قبای یکلا: بخلطاق. قباد کریی 


کربه. (ک ب /ب] (ارستنی وگیاهی که آن 
را خورند و به عربی حسلف گویند. (بررهان) 
(آنندراج). گیاهی ما کول, (ناظم الاطباء. 
|انی بوریا, [فرهنگر فارسی سمین). در 
فهرست مخزن الادویه آمده « کربه به فارسی 
نباتی است که آن را به عربی حبلفا نامند». 
ظاهرا به این سعی مصحف کرته است. در 
منتهی الارپ آمده «حلفاء ک‌حمراء و حسلف 
محر که گیاه دوخ» و دوخ علفی است یهن و 
بلند که از آن حصیر بافند و « کرته اسم اسل 
است به فارسی و آن ثباتی است اجامی که از 
آن حصیر سازند». (فهرست مخزن الادویه) 
(حاشية برهان چ معین). 
کربیه. اک بی ی ] (اخ) از فرق کی‌انیه است 
از اصحاب ابوکرب ضریر و مسعقد به زنده 
بودن محمدین الحلفیه در جبل رضوی و 
مسبتظر خسروج او. کثیر شاعر معروف از 
پیخقدمان فرق بتریه از این طایفه بوده است. 
بعضی هم این فرقه را ری و نام موسس آن 


را ابوکرزیب ضیط کردهاند. (خاندان نوبختی 


پة. زک ب] (ع ) اندوه دم‌گیر. (متهی ] شن ۰ " (یاددایت مار 
4 (از اقرب کو از نام الاطیام). | (۳ ۱ وق 
ج.کُرب. (ز اقرب لموارد)(ناظم الاطبا. . | ام رید چناک 
کربة. (ک ب] (() لقب محمودبن سلیمان سای 99 1 اش بربست پا ی 
قاضی بلخ است. (منتهی الارب), جنس * رب مهبم برشکسته جعد گ 
کویه. کت /ب | ()مرغی است که آن را | کوپاء , هک ی هاگ زره برزده دو زلف به 
سپزک می‌گور ند (بر هان) (آندراج) (از ناظم دیرزاه فا یک و چاک‌از 
لاطبا کلاغ سبز. (فرهنگ فارسی معین). | برخی درخ د مها ام بردن 
رجوع به سيزک شود. |ابمنی وزشه و | هنگام میوهد ۳-9 ون 
دلا.. ی آنده است. (برهان) (آنندراج). پرخی گوسفند. یک 8 اسدی (گر 
چلپاس؛ زهردار. سام ابرص. (ناظم الاطباء). | ولی چون این * رب پتوشید 2 
رجوع به چلپاسه, کرباسو و کرباسه شود. کوچکتر از دیگر رتش وبهرنگ 
کربه. رکب /پ] ل دکان.(ز برهان) (از ] اینجا کرپا رابه معضی "دی (گر 
آتدراج) (ناظم الاطباء). کلبه. کربق. (فرهنگ | هما کنون در آذربایجان مر 
فارسی معین)* است. (از شهریاران گمنام ص 
هم از بامدادان در کربه بست به کر یه شود. ۱ گر 
به از سود و سرمایه دادن ز دست. کوپا. اک ] () گیاهی باشد که آن را وا 
سعدی (از فرهنگ سروری). ]| خوانند. (لفت فرس اسدی). گیاهی بب 71 
رجوع به کلبه, کربج و کربق شود. دارویی و آن را هلندوز هم گویند. (برهان) (ار 


ناظم الاطباء). گرپا. کربا. (از برهان). نوعی از 
ریباس است. (ادداشت سولف). کریه. 
کرپاوان. شبدر. (فرهنگ فارسی معین). این 
کلمه را در فرهنگها به صورتهای زیر نیز 
ضبط کرده‌اند: کرپاوان, کزبار. کزیاء کزواء 
کزیاء کریاء و بخدای داناست که صحیح کدام 
است. (از یادداشت مولف): 

پیش تیغ تو روز صف دشمن 

هست چون پیش داس نو کرپا 

اگرز فیض کفت رشحه‌ای بدی در اير 
شدی زبرجد و فیروزه پیکر کرپا.. عسجدی. 
رجوع به کرپه, کر پاوان و هلندوز شود. 


رودکی. 


و6۵۳ - ۵ 
16 - 4 


1 - 

3 - ۸۳۱۳۲2۵ 

۳۵۱۵۵۷۵۵۵ - ز 
02000۳6 - 


+ 9. 


- 0۲828 19 ۰ 


۴ کرته. 


کرتژفستقی فلک چا ک زند چو فلدقش 
هر سر ده قواره را زهره کند به ساحری. 
خاقانی. 
کرته‌بر قد غزالان چو قبا بشکانید 
چشم از چشم گوزنان چو شمر بگشایید. 
خاقانی. 
دست به تیغ و تبر آوردند و از خون کرت سرخ 
در سر عذيره قلعه کشیدند. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ص ۳۴۴ هیکل زمین جوشن یخ از بر 
کشید و کرت سبز نبات درپوشید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲ آخر این عقلم از تنم 
روزی چندی ( کذا!) می‌برود و دستار بر سرم 
راست نماند و کرته در برم درست نمانده بی 
سروسامان شوم, ( کاب‌المعارف). 
خنک کسی که ازین بوی کر یوسف 
دلش چو دیده یعقوب خحه واشد زود. 
مولوی. 
||جامه و قبای یک‌تهی و نيم‌تنه را نیز گویند 
که عریان سریال خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). نیمتنه. (آنندراج). نیم‌ته‌ای باشد 
کوتاه که درپوشند. (اوبهی): 
ز مستی بازکرده بند کرته 
ز شوخی کچ نهاده طرف شب‌پوش. . سنائی. 
-کرته بی‌استین؛ شوذر, (یادداشت مولف). 
کوته. اک ت /ت] () قطعذ زمین زراعت 
کرده.(آتدراج). قطعه زمین زراعت‌کرده و 
سبزی‌کاشته. (برهان) (تاظم الاطباء. کرد. 
کردو.کرز. (از حاشية برهان چ معین). رجوع 
به گرت, کرد, کردو و کرز شود. 
کوته. يت /ت] (() علقی باشد که از آن 
جاروب سازند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کربه شود. |آگیاهی بسود 
پرخار و درشت., اشترخارش گوید که آن را 
اکستر خورد. (لفت فرس اسدی). درخت 
کوچک خاردار که آن را اشترخار گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). درخت خار 
شترخوار. (آتندراج)؛ 
راه بردنش را قیاسی نیست 
ورچه اندر میان کرته و خار. 
عبدالّه عارضی (از فرهنگ اسدی), 
کرتَةٌ دشتی. زک ت /ت ي د] (ترکیب 
وصقی, | مرکب) کرت مریم. (مهذب الاسماء). 
گیاهی است خوثبوی و آن را به عربی [ذخر 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گورگیاه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
آذخر شود. 
کوقیان.(ک] (اخ) دهی است از دهستان 
دهدز شهرستان اهواز. کوهستانی و معتدل 
است و از چشمه و قنات مشروب صی‌شود. 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج ۶ 
کرتیرهرهزد. اک دُم) (اخ) موبد کرتیر 


هرمزد. صاحب کتیبه‌ای است در نقش رجب. 
در اين کتیبه از پارسائی خود و خدماتی که به 
شورایران در عهد شاپور اول و هرمزد اول و 

وهرام اول و وهرام دوم نموده شرحی بیان 
کرده‌است. کت دیگری از او در بالای نقش 
برجتة شاپور اول در نقش‌رستم کنده شده, 
ولی بسیار تباه است. (از ایران در زمان 
سانبایان ص ۷۰ 

کرتیف. (ک را () رستنیی است که در 
ارسباران, بورجان و در طوالش, تمیشبور و 
در کتول, تمشک خوانند. از جنگل‌شناسی چ 
۱ص ۰ رجوع به تمشک شود. 

کوقیل آباد. اک] ((خ) دی است از 
دهستان آورزمان شهرستان ملایر. جلگهای 
و معتدل, و سکن آن ۱۰۸۴ تن است. صنایع 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 

کرتیلان. رک (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق الیگودرز: جلگه‌ای و متدل, و سکتة 
آن ۷۷۳ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

کرتیم. اک ] (ع لا کرتم. تب (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). تبری که بدان درخت راقطع 
میکنند. (ناظم الاطباء. 

کزتینه. اک ن /ن ] (0" پرد؛ سفیدی باشد 
مانند کاغذ که عتکبوت سازد و به درون آن 
رود و بچه نهد و تخم برآرد اگرآن را بر بازوی 
کسی که تب ربع میکرده بندند زایل شود. (از 
برهان) (از آنندراج). کرتنه. کارتنه. (فرهنگ 
فارسی معین). || خود عنکبوت را نیز گویند. 
(ناظم الاطباءا. 

کرت. [کَ ] (ع مص) دشوار شدن اندوه بر 
کسی.(از منتهی الارب) (از نساظم الاطباعا, 
سخت شدن آندوه بر کسی و بر وی مشقت 
رسیدن. (از آقرب الموارد). و قال الاصمعی 
لایقال کرثه بل اکرنه.(سنتهی الارب) (از 
اترب الموارد). ||اندوهگین کردن. (المصادر 
زوژنی). 

کوفاة. (ک تّ ء] (ع مص) انیوه شدن و 
بسیار گردیدن موی و جز آن و بر هم نشستن. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کوثثة. اي /ک ثٍ :] (ع ل) گسیاه گسرد 
فراهم آمدة انبوه درهم‌پیچیده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء), 

کرئیء . اک ثِ:] (ع ل ابسر بلند رفتة 
بسرهم‌ننسته. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء؛ ابر مرتفع مترا کم.(ازاقرب الموارد. 
|اپوست بیرون بیضه. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). پوست بیرون تخم‌مرغ. (ناظم 
الاطباء). 

کرج. (کَ] () گسوی گسریبان. (بسرهان) 
(آندراج). کرچ. (برهان). گوی گریان باشد 


کرج. 
در نسخة مرزاء اما در سامی فی الاسامی به 
کرکاف و راء آن باشد که از گریبان پیرهن 
پیرون کنند و به عربی قواره گویند و بر ایین 
قول اعتماد بیشتر است. (مجمعالفرس)* 
چو چوگان کج بود کرجش از آن رو 
ز شکر گوی لذت می‌رباید. 

رضی‌الدین نیشابوری (از مجمع الفرس). 
رجوع به کرج شود. || چا ک و شکاف جامه. 
(ناظم الاطباء) ۲, رجوع به کرچ شود. 

کوج. رک ر] ((خ) از قناتهای شهر تهران 
است در سمت مغرب. مقدار آب آن دو سنگ 
است مسافت مادرچاء تا شهر چهار فرسنگ. 
بند مجرای کرج بالای قریه سرچوب تقریباً 
مقابل بیلقان و مظهر آن در تهرآن نزدیک به 
جمشیداباد است. طول مسجرای آن ۵۲ 
کیلومتر است. (از یادداامت مولف). 

کرج. رک ز] (اخ) از شهرستانهای تابع 
استان تهران است. شهری است کوچک در 
راه شوس تهران به قزوین کنار رودخانة کرج» 
سردسیر و معتدل. کرج در گذشته دهی بیش 
تسبوده است و پس از احصداث راه شوسه و 
مژسات کشاورزی در آنجاء آباد شده است 
و روزبه‌روز بر آبادی آن افنزوده می‌شود. 
دانشک د؛ کشاورزی و کارخانة قند و 
کارخانه‌های سیم‌سازی و مقواسازی و 
الکل‌سازی و کارخانه‌های بسیار دیگر در 
آنجا احداث شده است. راه‌آهن تهران به 
آذربایجان از جنوب کرج می‌گذرد. از آشار 
قدیم اين شهرستان کاروانس‌ای شاه‌عباسی 
در ده قدیم کرج و بنای آمامزاده حسن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). در این 
شهرستان نزدیک به ۴۵ مسجد. ۱۵ امامزاده و 
۴ مدرسه وجود دارد. سد کرج به گنجایش 
۵ میلیون متر مکعب و با تولید ۱۴۹میلیون 
کیلورات برق در سال بر روی رود کرچ 
سباخته شده است. (از ایرانشهر). در نزدیکی 
این شهر مقدمات ایجاد یک مرکز یا شهر 
صنعتی تهیه شده است. این شهر در قدیم دهی 
بیش نبوده است. صاحب معجم لبلدان ارد: 
قریه‌ای است از قرای ری. و صاحب آنندراچ 
نوشته: شهرکی است به دو منزلی تهران جنب 
رودی موسوم به کرچ. و در ناظم‌الاطباء آمده: 
نام دهی در کنار رود کرج که پادشاهان قاجار 


در آنجا بناها و قصور عالیه بنا کرده‌اند؛ 
رو ز ری در راه قزوین تا کرچج ِ 
تا بیابی از غم دنیا فرج. ؟ (انندراج). 


۱ -احمال می‌رود با تقدیم یاء بر تاء باشد چه 
تته بمعتی تننده و کری مبدل کره است که به این 
معنی می‌آید. (فرهنگ نظام) این لغت مبدل 
کارنته است. (حاشیة برهان چ معین). 

۲ -در برهان به این معنی کرچ آمده است. 


کرج. 
کرج. (ک ر) (اخ) تسام رودی است که از 
کوهستان شمال شربی ری و ارتفاعات 
کندوان سرچشمه می‌گیرد و پس از بهم 
پیوستن آبها بسوی شهر کرج جاری میشود و 
بلوک شهریار و ساوجبلاغ و جز آن را 
مشروب می‌سازد. (از ناظم الاطباء). از کوه 
کلون بسته [از سلله البرز] سرچشمه 
می‌گیرد و از ساوجبلاغ و شهریار و پشاپویه 
می‌گذرد و به دریاچة قم می‌ریزد. قسمتی از 
آب این رود در تهران مصرف می‌شود و برای 
استفاده بیشتر از آن در سالهای اخیر سد 
بزرگی در مسیر کوهستانی آن رود ساخته‌اند 
نام سد امیرکیر یا سد کرج) گننجایش این 
سد ۲۰۵میلیون متر مکعب و تولید برق آن 
۹ یلیون کیلووات در سال است. 
ارتقاعش ۱۸۰ متر و هدفش تنها آبیاری 
زمیهای کشاورزی نست. بلکه بمنظور 
تعدیل جریان آب مشروب تهران و ایجاد برق 
اضافی شهر تهران است. مخارج این شد 
جمعا در حدود ۴۱۵میلیارد ریال بوده است. 
رجوع به فرهنگ امیرکبیر و ایرانشهر چ ۲ 
ص ۱۵۸۰, ۸۹۹۰ ۲۰۱۶و کرج شود. 
کوچ. اک ر ] (لغ) کرج ابودلف. کره‌رود. 
شهر ابوداف عجلی. (منتهی الارب). اهل این 
شهر آن راکره نامند و آن از روستایی است که 
فاتق نامتد و معرپ از هفته است. مدیته‌ای 
است میان راه همدان به اصفهان و به هصمدان 
نزدیکتر است و ابودلف قاسم عیسی‌اله جلی 
آن را ساخت. کرچ شهری متفرق و بناهایش 
بناهای پادشاهان است. قصرهای بزرگ و 
پرا کنده دارد اما بستان و گردشگاه ندارد و 
میوه‌ای را از بروجرد و دیگر شهرها آرند. 
شهری طویل است نزدیک یک فرسنگ و دو 
بازار دارد. (از معجم البلدان), در اسم کرچ 
اختصار کردند زیرا که در اصل بوهین‌کره 
بوده است و همچنین در ایام فرس آن را 
بوهین‌کره خوانده‌انده یعنی خرنگاه کرچ. 
(تاریخ قم ص ۳۳). رجوع به نزهة القلوب چ 
دبیرسیاقی ص ۷۶ و جفرافیای تاریشی 
لسترنج صص ۲۱۴-۲۱۳ شود. 
کوچ. اک ز] ((خ) دی است به دینور. 
(منتهی الارب). بزرگترین شهر نساحیة رود 
راور است نزدیک همدان از نواحی جبال 
میان همدان و نهاوند. (از معجم البلدان). دهی 
است از دهستان دیستور بس‌خش صحنه 
شهرستان کرمانشاهان, چهارهزارگزی خاور 
شوسه کرمانشاه به سنقر. سردسیر و سکنهة آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
کوج. (ک ز] (ع مص) تباه گردیدن نان و 
کره بس رآوردن. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). فاسد شدن و کیک گرفتن نان. (از 


آقرب الموارد). کره برآوردن و تباه شدن تان و 
سپزی و ماتند آن از دیرماندگی. معرب کرة 
فارسی است. (یادداشت مولف), 

کوچ. اک /ک ر ] ([) پارچه را گویند که از 
گریبان‌بیرون آورند و آن را به عربی قواره 
خوانند. (برهان) | (از فرهنگ رشیدی). قواره 
و پارچه که از گریبان چامة پریده بیرون آرند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کرج (ک ] شود. 

کورچ کي /ک و ] () تسراشُ خریزه و 
هندوانه و غیر آن. (بر‌هان) (ناظم الاطیاء). 
پارچه‌ای از خریزه که برین و قاش نیز گوینده 
لیکن قاش ترکی است. (فرهنگ رشیدی). 
قاش خربزه و هسندوانه و امثال آن. 
(آنندراج). "گرچ. (برهان) (از آتندراجا: 

ماند کرجی گفت این رامن خورم 

تا چه شیرین خربزه‌ست این بنگرم. 

۱ مولوی (از مجمع الفرس). 

فلک خربزه‌سان دیدم و کرج مه نو 

گفتم ای عقل به شیرینیش از راه مرو. 

بسحاق اطعمه (از فرهنگ جهانگیری), 

رجوع به گرچ شود. 

کوچ. کر ز) (معرب. لا کر؛ٌ اسب و ستور 
باشد. معرب است. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). مأخوذ از کر فارسی و بمعنی آن. 
(ناظم الاطباء). |[چیزی چون مهر که با آن 
بازی کنند. (از اقرب الموارد). اسبابی است که 
با آن پازی کند. معرب از فارسی است. (اژ 
المعرب جوالیقی ص .)۲٩۰‏ رجوع به کره 
شود. 

کوج. (ک] (اخ) گروهی از مردم. (از اقرب 
الموارد). ]|[(سعرب. ) بازیی است و کلمة 
فارسی است. (از آقرب الموارد). 

کوچ. (ک] (ژاکرج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرج شود. 

کرچ. ِکُ] (ج) طایفه‌ای از نصاری که در 
کوههای قبق و شهر سریر سکونت گزیدتد و 
شوکتی بهم رسانیدند تا شهر تفلیی را گرفتد 
و ایشان را ولایتی است منسوب به آنان و 
ملک و لغت و شوکت و قوت و کثرت عدد. 
(از معجم البلدان). 

کوجاو. رکُ] ((خ) از دیه‌های ورادهان قم 
است. (از تاریخ قم ص ۱۳۸). 

کرحار. [ک] ((خ) دهی است از دهستان 
مشهد اردهال قمصر در شهرستان کاشان. 
کوهستانی, و سردسیر, و سکنة آن ۸۸۰ تن 
است. صنایع دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). 

کرحان. رک ] ((ج) دهی است از دهستان 
سردرود ناحية اسکو در آذربایجان شرقی. 
جلگه‌ای و معتدل, و سکن آن ۱۵۸ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کوج ابوذلف. (ک زج أدل) ((ع)ارجوع 


کرجیان. ۱۸۲۴۵ 
به کرج شود. 

کوحفو. (ک ج] () شمائی. سلوی. (مهذب 
الاسماء). پرنده‌ای بانشد از تبهو کوچکتر و آن 
را به عربی سلوی و به ترکی بلدرچین گویند. 
(برهان). جانوری است پرنده شبیه به هو و 
آن را پودنه و وشم خواتد و به عربی سلوی 
گویند و به ترکی بلدرچین. (آنتدراج). کرک. 
(ناظم الاطبام): 

چه نسبت بود دشمنان را به تو 

توبی شاهباز و عدو کرجفو. طیان مرغزی. 

کوجن. (کْ ج] () استخوان نرمی راگویند 
که‌توان جاوید ساتند استخوان گوش و 
سراستخوان شانه و استخوان پهلو و مانند آن 
و آن رایه عربی غضروف خوانند و غرضوف 
نیز گویند. (یرهان) (از آنندراج), در تداول 
مردم بروجرد, کُروچنه. 

کرجو. (کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
حسن‌آباد در بخش حومة شهرستان سندج. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کوجیی. (کَ ر] () نوعی از کشتی خرد که 
برای حمل اسباب به کار برند. (انندراج) 
کشتی خرد و کوچک. (ناظم الاطباء. زورق. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). طرّاده. شکاء 
م. ققه. غراب. (یادداشت مولف). رجوع به 
زورق شود. 

کرجی. اکْز ز جیی] (ع ص) مختث. 
(مستتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 

کرحیان. اک ] ((ج) از اقلیم چهارم است 
[گیلان ] و در قدیم شهری بزرگ بوده و | کنون 
وسط است و به آپ و هوا ماتد ولایات دیگر. 
(نزهقالقلوب چ اروپا مقالةٌ سوم ص ۱۶۳ 
رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران راینو ص 
۷ شود. 

کرحیان. اک ر) (اخ) طایقدای از طوایف 
ساکن قزوین که بنابه گگفتة صاحب تاریخ 
گزیده‌از دودمان ابودلف عجلی بوده‌اند. (از 
تاریخ گزیده چ اروبا ج ۱ص ۸۴۷). این 
طایفه را دافیان می‌گفه‌اند و ستاره‌شناس و 
جفراقی‌دان معروف زکریابن محمدبن محمود 
از اين طایفه است. (از تاریخ ادبیات ایران 
تألیف ادوارد براون ترجمة علی‌اصفر حکمت 
ج ۲ص ۱۱۶ 


۱-در آتدراج این معنی در ذیل گرج آمده 
است. 

۲- صاحب بهار عجم این کلمه را گرج و 
رشیدی کرج ضبط کرده است. 

۳-صاحب آنندراج اپن معنی را در ذیل کرج 
آورده و نوشته است: «در جهانگیری به ضم اول 
آمده؛ صاحب بهار گوید صحیح به سکون راء و 
جیم فارسی است». 


۶ کرجیبان. 


کرجی‌بان. اک ز] (ص مرکب. [مرکب) 
ابواليلم. قایقچی. (یادداشت موّلف). قایقران. 


تکاچی. 

کوجی‌بانی. اک ز) (حامص مرکب) عمل 
کرجی‌بان. قایقرانی. بلم‌رانی. 

کرح ی کش. اک زک /ک] انف مرکب) 
آنکه کرجی کشد. آنکه طتایی به کمر بندد و به 
موازات ساحل حرکت کند تا کرجی را 
برخلاف جریان آب ببرد. (یادداشت ملف). 

کرح یکشیی. (ک رز ک کي ] (حامص 
مرکب) عمل کرجی‌کش. کشیدن کرجی‌کش 
کرجی رابر خلاف جریان اب. (یادداشت 
مولف). رجوع به کرجی‌کش و کرجی شود. 

کرج یکود. (ک] (ج) دی است از 
ده‌های بلده در ناحیذ تنکاین سازندران. (از 
ترجمهٌ سفرنامه مازندران رابینو ص ۱۴۲). 

کوچ. اک ] (() گوی گریبان. گرج. (برهان). 
|اشکاف گریبان پیراهن و کرته. کرج. 
(بزهان): 
بخندد دل ز کرچش زآنکه کرچش 
بصورت چون مه نو می‌نماید. 

رضی‌الدین یشابوری. 

رجوع به گرچ شود. 

کوچ. (ک ] (ص) در لهجة گیلکی بمعتی ترد 
و شکننده که زیر دندان صدا کند و این صفت 
خوب است برای شیرینی‌ها و امثال آن. چه 
برای تری هوا همه چیز در آنجا سرطوب 
است. (یادداشت مولف). 

کرچ. اک /ک ]۲ () تسراشذ خربزه و 
هندوانه و غیر آن. (برهان) (از ناظم الاطیاه). 
| تریش. قطعه. پاره. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کرج شود. 

کوچ. (کْ) (ص) مرغ که مستی گونهای 
دارد برای خوابیدن بر تخم و جوجه پرآوردن. 
کرک.۲ (یادداشت مولف). حالت مرغی که 
آمادء خوابیدن روی تسخم است: (فرهنگ 
فارسی معین). 

کرچ.۱ک] () تامی است که در کرج به 
درخت ولیک دصند. این درخت را در 
مازندران و گرگان, ولیک, ولک يا یلک و در 
لاهیجان, کمار و در کوهپایدٌ گیلان, کتو و در 
پجنورد, دلانا و در شمیران و همدان, کُویچ و 
در خلخال. گیچ و در دیلمان لاهیجان و 
رودسر, مارخ و مرخ و در رامر وتهوان 
کجیل می‌خوانند. (از جنگل‌شناسی کریم 
ناعی ج ۱ص ۲۳۶). رجوع به مترادفات 
کلمه‌شود. 

کرچ. [کِ ] (اخ) بندری است در کرانة 
شرقی شبه‌جزیر؛ کریمه در کنار دریای 
آزوف. در قدیم در.محل کنونی کرچ. شهر 
بوسپوروس " برپا بود. (از فرهنگ ایران 
پاستان ص ۲۴۰). 


--بوغاز کرچ» همان بوسفور کیمَری است که 
| دریای ازوف را به دریای سیاه متصل می‌کند. 
این بوغاز و رود تن را در عهد قدیم سرحد 
آروپا و اسیا می‌دانتند. (تاریخ ایران باستان 
ج ۱ص ۵۸۲ وج ۲ص ۲۳۷۸ رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۵۸۲ شود. 
کوچا. اک ] (اج) دصی است در ناحیر 
دودانگه در نواحی هزارجریب مازندران. (از 
ترجمةٌ سفرنامة مازندران رابیتو ص ۱۶۷). 
کوچا. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان فریم 
بخش مرکزی شهرستان ساری. معتدل و 
مسرطوب است و ۳۰۴ تن کته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ۵). 
کورچ شدان. زک ش :] (سص مرکب) 
رسیدن مرع به حالتی که آماد؛ خواییدن روی 
تخم گردد. کک شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
کرک شدن. (یادداشت مژلف). 
کرچکك. (ک ج] (0"اسم ترکی خروع 
است. (فهرست مخزن الادویه). دائة بید انجیر. 
(ناظم الاطباه). بید انجیر. خُروّغ. (فرهنگ 
فارسی ممین) (یادداشت مولف). گیاهی است 


کرچک 


از تیر؛ فرفیون‌ها که یکساله است و دارای 
برخی گونه‌های ایا ی‌باشد گونههای پایای 
کرچک تا ۶ متر ارتفاع دارند و در آپ و 
هوای گرم می‌رویند. ارتفاع گونه‌های معمولی 
گاه‌ید ۲ متر می‌رسد. انواع مذکور در نقاط 
معدل از جمله ایران می‌رویند. برگهای این 
گیاء‌دارای بهنک بزرگ و متفرد پنجه‌ای‌شکل 
و دارای ۵تا ۱۱ بریدگی عمیق دندانه‌دار با 
دمبرگ دراز است. گلهایش خوشه‌ای و بطور 
متقابل با برگهای انتهایی ساقه قرار دارند و 
شامل دو نوع گل تر و ماده است. میوه‌اش 
کپولو پوشیده از خار و شامل سه دانة 
روغن‌دار است. قد دانه‌ها معمولاً میان ۶ تا 
۶ میلیمتر است و وزنشان میان ۷۰ میلی‌گرم 
تا ۱/۲۵ گرم است. دانه‌ها رنگهای مسختلف 
مانند خا کستری, سیاه. سفید, قرمز و قهوه‌ای 
دارند. از دائه‌های کرچک روغنی به دست 


کرچل. 


می‌آید که مصرف صتعتی و دارویی دارد. (از 
فرهنگ فارسی معین). ۱ 
تسخم کرچک؛ دانة کرچک که از آن 
کرچک‌گیرند. افرهنگ فارسی مین). 

روغن کرچک؛ روغنی که از دا پبوست 
کند؛ کرچک گیرند و مصرف صتعتی و 
داروئی دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

- کرچک چینی؛ گونه‌ای کرچک* که بیشتر 
در چین و افریقا بمل می‌آید و به صورت 
درختچه و پایا و دارای برگهای بیضوی و 
کشیدء است, از دانه‌های آن سانند کرچک 
معمولی روغن تهیه می‌شود. دانه ایين گونه 
کرچک را حب ختایی گویند. کرچک هندی. 
بید انجیر ختایی. دند. کرچک خطانی. 
حب‌اللاطین. حب‌الملوک. خروع چبینی. 
خروع صینی. چپال‌گوته. جمال‌گونه. شجر 
حب‌الخطا. طاریقه. (فرهنگ فارسی معین). 
کرچک خطائی یا خطایی؛ کرچک چینی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ترکیب 
کرچک چینی شود. 

- کرچک هندی؛ کرچک چینی. (ذرهنگ 
فارسی معین). رجوع یه ترکیب کرچک چینی 
شود. 
کوچکت. اک چ] (اخ) دهی است از بخش 
بلده در آمل سازندران. (ترجمة سقرنامة 
مازندرآن رابینو ص ۱۵۱). 
کر چمکرچ. اک کَ] (ص مرکب. ق مرکب) 
قطعه‌قطعه. کرج‌کرج. قاش‌قاش, تکه‌تکه. 
(فرهنگ فارسی معین): 

به تیغ | گربکند کرچ‌کرچ پهلویم 

بسان خربزة نرم دل خموشم من. 

سیفی بدیعی (از انندراج). 

کرچک لاریجان. اک ج) (اغ) دی 
است از دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی 
شهرستان آمل. دشت., معتدل و مرطوب است 
و ۲۰۵ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
کرچک‌نوائی. (ک چ] (!خ) دصی از 
دهتان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل. دشت, معتدل و مرطوب است و ۱۰۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ 
و۳ 
کرچل. اک چ) (اخ) دهی است از بخش 
زراس شهرستان اهواز. کوهتانی و معتدل و 
نک آن ۱۰۶ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ 


۱ -بتابه ضبط ناظم‌الاطیاء. 
۲ -کُروک (در تداول اهالی خراسان). 
8۰ - 3 
(اتیتی) عاناجمه و۳ - 4 
ااواا ۵۲۵۱00 - 5 


کرچنک. 
کوچنکت. اک چ] (اج) دی است از 
دهستان پیشه‌سر بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر. معحدل و مرطوب است و ۲۶۰ تسن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
و۳۹ 
کرچنک سراء (ک چ س] ((خ) دهی از 
دهستان ایجرود بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, کوهستانی, سردسیر و معتدل است و 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۲ 
کرچوب. (ک ] () نام شیر خشت است در 
درف کتول گرگان. ارقی. ایرقی. وجل. خرپنو. 
چانقه.(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص 
۸ رجوع به ضیرخشت و اسامی دیگر 
کلمه شود. 
کوچوندان. اک چ و] ((ج) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
رشت. جلگه‌ای, معتدل و مرطوب است و 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌ ۱ 
کرچه. اک ج /چ | (لقه و پبه و یاابریشم 
خام که در دوات گذاشته مرکب تحریر و 
سیاهی روی آن ریزند و از آن تحریر کنند. 
(ناظم الاطیاء). 
کرچه. اک چ /ج] (!) خانه‌ای که فالیزبانان 
و مزارعان در مزرعه از چوب و علف سازند. 
(برهان) (ازآنتدراج) (ناظم الاطبای, 
کرچه‌ماه. رک چ] (۱مسرکب) در تداول 
مردم مازندران ماه اردیبهشت است. (از 
یادداشت مولف). 
کرچی. اک ] (حامص) چگونگی و حالت 
مرغ کرچ. (باددادت مولف). 
کرچی. [کُ] (خ) دهی است از دهمتان 
لاویج بخش نور شهرستان آمل. کوهستانی, 
معتدل و مرطوب است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳. 
کرچیان. (کَ] ((ج) دهی است از دهستان 
همت‌آباد بخش درود شهرستان بروجرد. 
جلگه‌ای و محدل است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶, 
کرچیخ. اک] (اخ)! در جفرافیای قدیم 
ارمنستان اشاراتی در یاب ولایت کرچیخ 
دیده می‌شود. بنابر قول آدنتس ۲ این کلمه 
مرکب از دو جزء است: کرتیج + آیخ و معنی 
آن کرد است. چنانکه آترپاتیخ " یعنی سا کنان 
آتروپاتن (آذربایجان). در زمان فوستوس 
بیزانی قرن چهارم میلادی, ولایت کرچیخ 
بلوکی بوده است نزدیک سلماس و خاک آن 
میان جولامرک و جزیره ابن عم گسترده پوده 
است. و شامل نواحی زیر می‌شده است: 
کردوخ و ولایات ثلاث معروف به کردریخ یا 
کردیخ و آی‌تواتخ و آی‌گرخ وچندمحل 


دیگر. (از کرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او 
عل .)٩۷‏ رجسوع به همین کتاب و داشرة 
المعارف اسلام شود. ۱ 

کوح. (کِ ] (ع !) خانة پارسای ترسایان. ج» 
آکراح. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج). خانة راهب. ج. | کراح. (اقرب 
الموارد): 
کرجشی. رک حَ] (! مرکب) در خراسان 

کر؛ٌشتر را گویند. شاید حشی از کلمة حاشیه 
و حشو عربی که هر دو بمعنی شتر کره است 
گرفته شده و کلمة کره را در اوّل آن برای 
تفسیر افزوده‌اند. (یادداشت لفتنامه]. 
کرخ. (کَ رز /ک ر /ک ر](ص) مسخفف 
کرخت که ببحس و بی‌شعور و بی‌خبر شده 
باشد. (برهان) (آنندراج). خدر. بی‌هوش. 
(ناظم الاطيای): 

همیشه تا که بود زیف زشت و دخ نیکو 

به لفظ لوتره گویان‌یاوه گوی‌کرخ 

ز چرخ باد همه شغل دشمنان تو زیف 

ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ. سوزنی, 
||عضوی را نیز گویند که کرخت و بی‌حس و 
بی‌خبر شده باشد. (از برهان) (از انتدراج). 
عضو بی‌حس و فالج شده. (ناظم الاطیاء), 
عضو بی‌حس شده از سرما یبا علتی دیگیر, 
کرخت. سر. (یادداشت مولف). |[تشخصی را 
نیز گویند که کرخت و بی‌حس شده باشد و آن 
حال را به عربی خدر گویند. (از برهان) (از 
آنندراج) (تاظم الاطباء): 

سر چاهی چنین مباش کرخ 

رآنکه چاهی است بر سر دوزخ. 

آذری طوسی (از آندراج). 

رجوع به کرخت شود. 
کرخ. کَ] ((خ) نام محله‌ای است و دهی در 
بغداد که شاپور ذوالا کتاف آن رابنا کرد. 
(برهان). نام محله‌ای است از شهر بغداد و از 
آنجا بوده شیخ ابومحفوظ مشهور و معروف به 
.کرخی بواب و مرید حضرت امام والامقام 
علی‌بین موسی‌الرضا (ع). از آنندراج). نام 
محله‌ای در بنداد که ساباً دهی بوده از 
بناهای شاپور ذوالا کتاف. (ناظم الاطباء). در 
قارسنامةٌ ابن‌البلخی از شهرهایی دانسه شده 
که شاپور ذوالا کتاف در بابل و عراق بتا کرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۷۲ صاحب حدود 
العالم گوید: شهرکی است که معتصم بنا نهاده 
است و مأم ون تمام کرده است آبادان و 
پانمست. (حدود العالم). در نزهةالقلوب آن را 
از مسحلتهای غسربی ب‌فداد مي‌شمارد و 
می‌نویسد در زمان | کاسره‌بر آن زمین [بتداد ] 
به طرف غربی دیهی کرخ نام بود شاپور 
ذوالا کتاف ساخته بود. (نزهةالقلوب متالا 
سوم چ ارویا صص ۳۲-۳۳): 

هنوز اندر بیابان باشی آن ساعت که جانت را 


کرخای بیت سلوخ. ‏ ۱۸۲۴۷ 


ازین کرخ فنا باید به بغداد بقا رفتن. 
خاقانی 

تاری از رای او چو بغداد است 
از عزیزی به کرخ ماند خوار. خافانی. 
آن دگری گفت کز زکوة تن کرخ 
هست نصاب جی و نوان صفاهان. خاقانی. 
صدف بود گفتی مگر ماه چرخ 
در او غالیه سوده عطار گرخ. نظامی. 
تبیتی که در کرخ تربت بسی است 
بجز گور معروف معروف ئیست. 

سعدی (بوستان), 


رجوع به معجم البلدان و الاوراق چ مصر ص 
۸و ۲۰۶ شود. 

کوخ. (کَ] (اخ) ناغ شهری است. (فهرست 
شاهنامة ولف؛ 
گزیده‌سپاهی ز گردان کرخ 

بفرمود تأ با کمانهای چرخ. فردوسی. 

کرخ. (ک ] (اخ) نام موضعی است در 
ماوراءلهر. (ناظم الاطباء). 

کرخ. (کَ ] ([) خانه. بیت. عمارت. بتاء 
مسکن. (ناظم الاطباء). 

کرخ.[ ] (خ) طایفه‌ای از ترکمنهای سا کن 
قرء‌تپة گرگان. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۳ 

کرخا: (ک ] ([خ) کرخه. (جفرافیای تاریخی 
لسترنج ص ۲۵۸), رجوع به کرخه شود. 

کوخا. [کَ] (اخ) کرکا. نام ناحیه‌ای است که 
در کت داریوش اول پادشاه هضامنشی آمده 
و این پادشاه آن را از متصرفات خود دانته 
است. جای کرخا بطور دقیق معلوم نبیست» 
گروهی‌با گرجستان و گروه دیگر با کارية 
اسیای صفیر منطبق دانسته‌اند. اما صاحب 
تاریخ ايران باستان آن را همان قرطاجنه که 
فیقها کرث خدشث ؟ می‌نامیدند پنداشته 
است. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۴۵۲ 
و ۱۴۵۴). رجوع به قرطاجته و کارتاژ شود. 

کوخانه. رک ن /ن] (مسرکب) مسخفف 
کارخانه. (آتندراج). کارانه. کارگاه. ج. 
کراخین. (از دزی ج ۲ ص ۴۵۴). رجوع به 
دزی شود. 

کوخاأیا. (ک] (ج) آبخوری است که آبش 
از عمود هر عیی می‌ريزد. (منتهی الارب). 
رجوع به معجم البلدان شود. 

کرخای بیت سلوخ. زک ي ب ت ؟) 
((خ)* همان شهر کرکوک است و در زمان 
ساسانیان ملجاً و مرکز عیسویان در شرق 
بوده است. در نامه شهدای عیسوی ایسرآن 
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۸ کرخای لیدان. 


مطور است که از زمان ساطنت بلاش تا 
سال بیست پادشاهی شاپورین اردشیر یعتی 
۰ سال کرخا مکانی مقدس بود و هیچ گسیاه 
ناپا کی‌در آن نمی‌رست. (از ایران در زمان 
ساسانیان ص ۵۵). رجوع به همین کتاب 
شود. 

کرخای لیدان. اک ي] (()" نسامی 
است که سریانیان به شهر «ایران اسان کرد 
کواذ» دهند. این شهر را قباد در خوزستان بنا 
نهاد و غالا آن را با شهر ایران شوره‌شاهیور 
که شاهپور سامانی پس از خراب کردن 
شوش و قتل عام مردم آن دوباره روی 
خرابه‌های شوش بنا کرد اشتباه کرده‌اند. (از 
ایران در زمان ساسائیان ص ۲۷۸). 

کرخای میشان. اک ي] (خ) کرخ 
میسان. نام شهر پاستانی مسن * است که در 
زمان پادشاهی اردشیر بایکان به نام استرآباد 
اردشیر, دوباره ابادی یافت. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۱۶). یاقوت در معجم الیلدان 
در ذیل کرخ میسان نوشته است: دهی است به 
سواد عراق که استراباد نامند و آن یر از 
استرآباد طیرستان است. (از معجم البلدان). 

کرخلرقه. (ک خز زن ق] ((خ) ناحیه‌ای 
است در جزیره, (از معجم البلدان), 

کرخ باحدا. (ک خ جَذ دا] ((خ) محله‌ای 
است به شُرمن‌رای. (متهی الارب). گفتهاند که 
همان کرخ سامرا است و گفته‌اند کرخ پاجدا و 
کرخ جذان یکی است. وال اعلم. (از معجم 
البلدان). رجوع به کرخ سامرا شود. 

کرخ بصره. اک خ ب ر] ((خ) ناحیه‌ای 
است در رستاق اعلای بصره و | کنون‌باقی 
است و خسراپ گونه‌ای است. (از مسعجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 

کرخ بغداد. اک خ بِ] (اج) مسحله‌ای 
است در بفداد. (از معجم البلدان). رجوع به 
کرخ شود. 

کرخت.(ک ز /ک رٍ /ک ر] (ص) کرخ. 
بی‌خبرشده و بی‌حس و بی‌شعور گردیده عم 
از انان و اعضای انسان, (برهان) (آتدراج), 
بر. خدر. بی‌هوش. (ناظم الاطباء): سرما 
دست و پایم را کرخت کرده بود. (تحفٌ 
اهل‌بخارا), رجوع به کرخ شود. |ابه مجاز بر 
درشت و ناهموار اطلاق کنند. (اتدراج)؛ 

از بس که مرغ دل به چمن هرزه‌نال بود 

وصل گلی نیافت ز صوت کرخت خویش. 

علی خراسانی (از آتندراج) 
شیر انگور را بهر کسان ریزد به خم 
باده‌نوشی کی کند طبع کرخت باغبان. 
علی خراسانی (از آنتدراج). 

کرخت شدن. (ک ز /ک رٍ /ک ر ش د] 
(مص مرکب) یر شدن. بی‌حس شدن عضوی, 
خدر نگدن. باطل شدن حس لمی اندامی زنده 


خواه به علاج و خواه بخودی خود به خواب 

| رفتن. کرخ شدن. ضعیف شدن حس. بی حس 
گردیدن‌عضوی از عدم حرکت خون در وی و 
مانند آن چنانکه مدتی در زیر سایر اعضاء 
ماند و یا سرمای سخت بیند. (از یادداشت 
مولف. ۱ 

کرخت کردن. اک زر /ک ر اک رک ذ] 
(مص مرکب) بر کردن. (یادداشت مولف). 
بی‌حس کردن. خدر کردن. رجوع به کرخت و 
کرخت شدن و خدر شدن شود. 

کرختگی. اک رز /ک رٍ /ک رت /ب] 
(حامص) کرختی. بی‌حسی. (ناظم الاطباء). 
|[درشتی. ناهمواری. (آنندراج). خشکی. 
صلابت. (ناظم الاطباء). 

کرخقی. اک ز /ک ر /ک ر] (حامص) 
کرختگی. (ناظم الاطباء): 
تاکی دل نرم من به سختی افتد 
وز گرمی سردان به کرختی افند. 

ظهوری (ازآتدراج. 

رجوع به کرختگی شود. 

کرخ‌جدان. اک خ جذدا] ((خ) پاره‌ای 
از اهل حدیث گمان کرد‌اند که کرخ با جدا و 
کرخ‌جدان یکی است و صحیح نیست. با جدا 
کرخ‌سامره است و کرخ جدان شهرکی است 
در اخر ولایت عراق نزدیک خانقین میان 
شهرزور و عراق. (از معجم البلدان). رجوع به 
معجم البلدان شود. 

کرخ خوزستان. (ک خ خوز] (لغ)دهی 
است معروف و یقال کرخة. (منتهی الارب). 
شهری است در خوزستان و اکترگوبند کرخه 
است. (از معچم البلدان). 

کرخ زراه. رک زَ) (ا) پیاده که مقابل سوار 
است. (برهان) (آنتدراج). کرخ زرده. اصحاح 
آلفرس). و من گمان میکنم که هر دو مصحف 
است. (یادداشت مولف». 

کرخ سامرا. رک خ عز را] (اخ) ناحیه‌ای 
است به دو فرسنگی سامره. (از نزهةالقلوب 
چ اروپا مقالةٌ سوم ص ۷۲. آن راکرخ 
فیروز گفته‌اند منسوب به فیروز پسر بلاش 
پر قباد پادشاه و آن پیش از سامره با خده 
است و سامره را چون بنا نهادند به کرخ 
پیوست و کرخ.باقی و آباد است. (از معجم 
البلدان), رجوع به معجم البلدان شود. 

کرخ طالقان. (ک خ لٍ] ((ج) ولایتی 
است از توابم طالفان. (از نزهةالقلوب چ اروپا 
مقالة سوم ص ۶۵. 

کرخ عبرتا. (ک خ غ ب] (اخ) به نهروان 
است. (از منتهی الارب). عیرتا از نواصی 
تهروان است و محمدین عبدالسلام عبرتی 
کرخی از کرخ عبرتا و خطیب آنجاست. (از 
معجم البلدان), 

کرخ فیروز. اک خ] (اغ) کسرخ سامره. 


کرخی. 

ناحیه‌ای است در ده‌میلی شمال سامره. 
(جفرافیای تاریخی لسترنج ص ۵۷. رجوع 
به کرخ سامره شود. 
کرخ میسان. (ک خ] ((خ) ناحیه‌ای است 
به سواد عراق که استرآباد خوانند و آن غیر از 
استرآباد طیرستان است. (از معجم البلدان). 
رجوع به کرخای میشان شود. ||عمرانی 
گوید:شهری است به بحرین و فیه نظر. (از 
معجم البلدان). 
کرخ‌وار. (ک) (ص مرکب) ماند کرخ. 
شبیه به کرخ:ٌ 

هر روز شادی توبنیاد و رأمشی 

زین باغ جنت‌آیین زین کاخ کرخ‌وار. 

فرخی. 

رجوع به کرخ و کرخ بفداد شود. 
کرخه. اک خ] ((خ) کرخا. شهری بوده است 
تزدیک شوش که | کنون نامش پر روی رود 
کرخه سانده. سقدسی گوید شهری است 
کوچک و آبادان و یکو بازارش روزهای 
یکشنبه است و دارای قلعه و بوستانهاست. 
(از جفرافبایی تاریخی لسترنج صص ۲۵۸ - 
۹ 
کوخه. اک خ] (ٍج) آن را تسهرالسوس 
خوانند از کوه الوند همدان برمی‌خیزد و با 
آبهای دینور و کولکو و سیلاخور و خرم‌آباد و 
کژکی جمع می‌شود و بر ولایت حویزه 
می‌گذرد و با آبهای دزفول و تستر به 
شطالسرب مي‌ریزد. طول ایین رود تا 
شطالعمرب صدویست فرسنگ است. 
(نزهةالقلوب ج اروپا مقالة سوم ص .)٩۱۸‏ 
این رود را استرابون خوآسپ نامیده و گوید 
خواسپ از حوالی شوش می‌گذرد و با 
اوله‌اوس ۳( کارون) و دجله به دریاچه‌ای وارد 
ميشوند و پس از آن به دریا صی‌ریزند. (از 
تاریخ ایران باستان چ ۲ ص ۱۴۹۰و ۸۵۴۶. 
در عهد قدیم از حیث سبکی آب معروف بود. 
رود مزبور از قره‌سو و گاماسب تیرکیب 
می‌شود و پس از عبور از نزدیکی شوش قدیم 
دو شعبه می‌شود؛ شعبه‌ای به بساتین می‌رود و 
پس از آن باتلاقهایی تشکیل می‌دهد و شعبة 
دیگر در هورالحویزه گم می‌شود و فاضل 
آبش به دجله می‌رسد, (تاریخ ایران باستان چ 
۱ص 1۳۷ 
کرخهدن. (ک خ ] ((خ) نامی که یونانیان 
به قرطاجنه داده‌اند. (از تاریخ ایران باستان چ 
۲ص ۴ رجوع به قرطاجته شود. 
کرخی. اک ز /ک ر /ک ر]" (حامص) 
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شود. 


کرخی. 

خشکی. صلابت. درشتی. (ناظم الاطباء), 
اابی‌حسی. (ساظم الاطباء). بی‌خبری. 
بی‌شعوری. خدری: 

چون عضو کسی را کرخی روی نمود 

از بهر علاج بایدش قی فرمود 

باید مالید بعد از آن روغن قسط 

چندانکه پدید گردد او را بهبود. 

حکیم یوسقی (از آتدراج). 

کرخی. (کَ] (ص نبی) منوب به کرخ 
سامره و چندین جا به این نام هست مانند 
کرخ‌بفداد و غیره. (الانساب سمعانی). رجوع 
به کرخ شود. 
کرخي. (ک] ((خ) سعروفین فیروز یا 
فیروزان بغدادی کرخی, مکنی به ابومحفوظ» 
از مشاهیر عرفاست. پدر و مادرش 
نصرانی‌مذهب بودند. سعروف است در 
هفت‌سالگی برحسب ارشاد حضرت رضا (ع) 
اسلام آورد. سپس نزد داود طائی رفت و به 
ریاضت پرداخت سلسله‌ای از عرفای صوفیه 
سند طریقتی خویش را بدو و بواسط او به 
حضرت رضا (ع) رسانده‌اند, هرچند بعضی 
در این اسناد تردید کرده‌اند. فرقی که سند آنان 
په معروف می‌رسد, معروفیه شهرت دارند, از 
آن_جمله‌اند: ننست‌اللهی و نوربخشی و 
تقش‌بندی و سقطیان و جنیدیان. ابن‌خلکان 
اخبار و محاسن او را خارج از اندازه دانسته 
است. وی در دوم یا هشتم محرم سال ۲۰۰ با 
۲ یا ۲۰۶ ه.ق.در بغداد درگذشت. (از 
ريحانة الادب ج ۳ صص ۳۵۷-۳۵۶). مولف 
تذکرة الاولیاء نویسد: او راکلساتی است عالي 
از انجمله است: گفت علاست جوانمردی سه 
چیز است: یکی وفای بی‌خلاف, دوم ستایش 
بی‌خود, سوم عطائی بی‌سژال. و گفت: چون 
حق‌تعالی به بنده خیری خواهد داد در عمل 
خیر بر وی بگشاید و در سخن بر وی ببندد و 
سخن گفتن مرد در چیزی که به کار نیاید 
علامت خذلان است و چون به کسی شری 
خواهد برعکس این بود. و گفت اتماسی که 
کنی‌از آنجا کن که جمله درمانها نزدیک 
اوست و بدانک هرچه به تو فرومی‌آید. رنجی 
يا بلایی یا فاقه‌ای یقین می‌دان که:فرج یاقتن 
از آن در نهان داشتن است. (از تذکرة الاولیاء 
چ اروپا ص ۲۷۲). رجوع به تذکرةالاولیاء و 
دیگر کب تراجم شود. 
کرخی. [کَ] (اخ) عبدالّین حسن‌ین دلهم 
ابوالهسن الکرخی (۲۶۰ - ۲۴۰ ه.ق.). 
منسوب به کرخ جدان است. وی بر مذهب 
ابوحنیفه بود. (از معجم البلدان). از ارست: 
کتاب المختصر در فقه و مسئلة.فی الاشربه و 
تحلیل نبیذ التمر. (بادداشت مولف). وی از 
فقهای نامی عراق عرب و محل استفاده و 
مراجعة دیگر فقهای وقت بوده است.(ز 


ريحانة الادپ). 
کورخی. (ک)] (لغ)اببکر محمدین الحسین 


الکرخی, مکی به فخرالملوک. در ۴۰۷ ه.ق. 


وفات یافت. از اوست: ۱- الفخری فی الجبر 
و المقابله. این کتاب را فرانعس وایکی ۱ 
تصحیح کرده و مقدمه‌ای به عنوان «علم جبر 
نزد عرب» بر آن نوشته است. ۲ -الکافی فی 
الحاب که علامه هموخهايم آن را تصیح 
کرده است. (از معجم المطبوعات 3 ۲ستون 
۵۵ 

کوخی. (کَ ] ((خ) ابوجعفر محمدین قاسم 
کرخی. وزیر الراضیباله خلیفة عباسی بود. 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۰۵ شود. 

کرد. [کَ] (معرب. () گردن یا بن آن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). کقوله و اضرب 
بحد الیف عظم کرده. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). معرب از فارسی است. (از صنتهی 
الارب). 

کر۵. [ک) (ع مص) راندن. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). راندن ستور را, (ناظم 
الاطباء). ||دور کردن دشسمن را, (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
|[بریدن. (منتهی الارب). بریدن چیزی را. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کرد. اک /ک ] (امص, !)۲ کردار که کار و 
عمل و به فمل آوردنها باشد اعم از نیک و بد. 
(برهان) (آنندراج). کار. عمل. فعل. (ناظم 
الاطیاء). کرده. کردار. (یادداشت مولف)* 


پشیمان شد از کرد خود شهریار [هرمز ] 

وز آن پنبه و جامةً پرنگار, فردوسی. 
گزین‌کرد از آن فیلوفان روم 

سختگوی و یادانش و پاک‌بوم 


بجای آمد از موبدان شست مرد 

زدوده روان و خرد را به کرد, فردوسی, 
فضل و کرم کرد توست جود و سخا ورد توست 
دولت شا گردتوست جوهر عقل اوستاد. 

۱ منوچهری. 
چنانکه آدم از کرد خود پشیمان شد 
زکردهای خود آمروز ما پشيمانيم. 

مس‌عودستد. 
کردپیش آر و گفت کوته کن 


با چنین گفت کرد همره کن. سنایی. 


" هر آنچه گفت همه گقت اوست ست‌حسن 


هر آنچه کرد همه کرد آوست مستحکم, 

سوزنی. 
و ما رابه کرد خویش مأخوذ و متهم و معاتب 
و معاقب گرداند. (سندبادنامه ص ۷٩‏ 


ز کرد خویش بی‌تدییر گشتم 

درین زندان که هستم پیر گشتم. نظامی. 
تو معذور داری به اتعام خویش 

اگرزلتی آید از کرد من. سعدی, 


ااشقل. |اخدست. ||هر فمل خواء نیک و یا 


کرد. ۱۸۲۴۹ 


بد.(ناظم الاطباء). 
کود. (ک /ک ] (() شاخی را گویند که در 
وقت پیراستن از درخت پریده باشند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). | آبگیر و آب انبار و تالاب 
هم هت که به عربی شمر گویند. (برهان) 
(ن_اظم الاطباء) (آنندراج). ||سبزی‌زار. 
تره‌زار. (ناظم الاطباء). ||زمین زراعت‌کرده 
را گویند عموماً و زراعت شالی و برنج و 
سبزی خوردنی و ماند آن را خصومصاً 
(برهان). قطعه زمین را گویند که کناره‌های آن 
را بلند کرده باشند و در میان آن سبزی بکارند 
یا زراعت دیگر کنند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) ". کرت. (ناظم الاطباء). زمیتی را 
گویند که برای کاشتن سبزی یا میوه درست 
کنتدو در آن چیزی کارند. (آتدراج): 
سر برکشیده شاخ سپرغم ز کرد خویش 
چون قبة زمرد بر شاخکی نزار. 
ابوالحن بهرامی. 
کردمت پیدا که یس خوب است قول آن حکیم 
کاین جهان راکرد ماننده به کرد گندنا. 
ناصرخسرو. 
درمکن در کرد شلغم پوز خویش 
تا نگردد با تو او هم طبع و کیش 
توبه کردی او به کردی مودعه 
زآنکه ارض اه آمد واسعه. 
هریکی با جنس خود درکرد خود 
از برای پختگی نم می‌خورد 
تو که کرد زعفرانی زعقران 
باش و آمیزش مکن با دیگران. ‏ مولوی. 
کود. (کْ] (ٍخ) ابن طاهر مقدسی گوید: 
قریه‌ای از قرای بیضاء است و از انجاست 
ابوالحسن علی‌بن حسین‌ین عبدله الکردی, 
(از معجم البلدان). 
کود. [ک] (() اصطخری گوید: شهری 
بزرگ است در ابرقوه و قصرهای بسیار دارد 
و آنجا ارزانی است. (از معجم البلدان). 


مولوی. 
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۲-به فارسی دری گٌردن است و کرد نیز 
گفه‌اند. چنانکه از قافیُ این قطعة حکیم رودکی 
برمی‌آید: 
مهتران جهان همه مردند 
مرگ راسر همه فروکردند 
از هزاران هزار نعمت و جاه 
روز آخر یکی کفن بردند. 
و فردوسی گفته: 
هزینه چنان کن که بایست کرد 
نباید فشاند و نباید فشرد. (آندراج). 
و در تداول عامه و همچنین در اشعار کرد هم 
گویند. 
۳-یه این معنی به فتح و ضم اول است» اما در 
برهان و به‌تبم او در ناظم الاطیاء و آنندراج فقط 
به ضم کاف آمده است. 


۰ کرد. 


کرد. (ي ] (() دخل. درآمد. مقابل خورد. 
(یادداشت مولف). 
کرد و خورد؛ تلاش روزانه صرف معاش 
روزانه. رجوع به مدخل کرد و خورد شود. 
کرد و خورد نکردن؛ دخل و خرج برابز 
نیامدن. (بادداشت مولف). 
- کردی‌خوردی: دخل به‌اندازة هزینه. 
رجوع به مدخل کردی‌خوردی شود. 
کود. (ک ] (() نام طایفه‌ای است مشهور از 
صحرانشینان و ایشان در زمان ضحا ک پیدا 
شدند. (برهان). گروهی است. ج. آکراد. جد 
آنها کردبن عمرو مزیقیاءبن عامرین 
ماءالماء نبهم الشعراء (لی الیمن ثم الی 
الازد. قال: 
لعمرک ما کردین عمروین عامر 
بعجم ولکن خالط المجم فاعتجم. 
(از منتهی الارب). 
قومی ایرانی و آربایی که در ایبران ربی و 
ترکیه و عراق سکوئت دارند. شمارة آتان را 
امروز میان ۲ تا ۲ میلیون حسدس زده‌اند. 
علاوه بر تقاط مذکور در خراسان, آسیای 
صنئیر, کیلیکیا و سوریهٌ شمالی سکونت 
دارند. (از حاشية برهان چ معین). از اسناد 
بسیار قدیمی که حاوی ذ کر طوایف ناحیة 
زا گرس‌است آثار سارگن پادشاه مقتدر آ گاد 
را باید شمرد. این پادشاه از ۲۵۳۰ تا ۲۴۷۵ 
ق.م. بر آ گاد(جنوب بین‌آللهرین) ساطنت کرد 
و به جنگ اهالی زا گرس‌رفت. تواحی کازالو 
در مشرق دجله و بدره فعلی را که آن زمان در 
می‌نأمیدند فتح کرد و اين فتح راه آو را بسوی 
ایلام و لرستان و کردستان گشود. از طوایف 
مهم این ناحیه که نامشان در کتبه آمده است 
لولوبی‌ها یا لولوها هتند که آنان را اجداد 
آرها شمرده‌اند و در زهاب و شهرزور و 
سلیمانیه سکن داشتند. نام این طایفه در 
کیب نام‌راسین که در حدود ۲۵۰۰ ق.م. 
نوشته شده آمده است. دیگر طایفا گوتی‌ها 
هستند که به پین‌الهرین حمله بردند و این 
نختین هجومی است که تاریخ آسیای غربی 
قدیم ذ کر آن را باقی گذارده است. گوتی‌ها 
طبق فهرستهای دییران بابلی ۱۲۴ سال در 
بین‌الهرین سلطت کردند و اخرین پادشاه 
این طایفه به نام تیریگان به دست اوتونلگال 
پادشاه سومر از پای درآمد. کاسی‌ها پس از 
دو طایفة مذکور از طوایف بزرگ و مشهور 
کوهستان زا گرس‌هستند. نام این قوم تا عهد 
پیدا شدن یونانیان باقی بود و مورخان یونان 
اسم آنان را کیسیان و کوسیان ذ کر کرده‌اند و 
در تاریخ فارسی قدیم بلام قوم کوش مشهور 
است. کاسی‌ها نیز بابل را بتدریج تصرف 
کردندتا در ۱۷۴۹ ق.م. گاندش پادشاه کاسی 
دولت بابل را منقرض کرد. آشوری‌ها کوشش 


پسیار برای تصرف سرزمین زا گرس کردند و 
ر آشور نازیرپال (۸۸۵-۸۶۰ ق.م) پادشاه 
مقتدر آشور قسمت مهمی از این سرزمین را 
تصرف کرد و در زمان ثلمنصر در ۹ ق. 
سرداران اشور در مانائی جنوب دریاچ 
ارومیه / پاسوا در مغرب آن فتوحاتی کردند. 
پادشاه آشور شمسی اداد. نامی از ماد میبرد و 
از عبارات سالنامة آشوریان پیدا است که ماد 
بسیار آبادان بوده است. سناخریب پادشاه 
آشور در کب خود از انهزام قوم کاسی سخن 
گفته است. از اواخر هزار؛ُ دوم ق.م. تعداد 
مهاجرین مادی و پارسی رو به اقزایش نهاد و 
در قرن هفتم ق.م. همه قلعه‌ها و دیه‌های این 
ناحیه به دست این اقوام مهاجر افتاد و زا گرس 
آرب‌ائی‌نشین شد. در جزء این طوایف 
مورخان یونان از قومی به نام کورتی یاد 
کرده‌اند و نیز طوایف دیگری بوده‌اند که 
نامشان قریب به همین نام است و در همه آنها 
ریش « کر د» وجود دارد و در زمانهای بعد 
همه را به تام | کراد ذ کر کرده‌اند و با بومیان 
آميخته‌اند و از آنان نامی نمانده است. در میان 
این طوایف بعضی همان بومیان عتقند مثل 
عشیره قردو و تموریخ و الخویتیه ! در بلوک 
خویت (ساسون) و اورطایه (الارطان). بعضی 
طايفة ممقانی را از نسژاد سامیکونیهای 
آرمنستان میشمارند. در فرن بیستم میلادی 
تحقیق محققان به انجا رسید که در میان | کراد 
طبقة ایرانی دیگر هم هست یه نام گسوران - 
زازا که غیر از کرد هتند. مشروح‌ترین شرح 
از عهد قدیم دربار؛ کردان روایت کزنفون 
است که کردان رامردمی سلحشور و سرزمین 
آنان را کوهتانی صعب‌العبور دانسته است. 
پس از آن استرابون جای آنان را در کشور 
پهناور ماد ذ کرکرده و آنان را کورتی نامیده 
است. طبق روایات مورخان قدیم و شاهنامة 
فردوسی, دسته‌های بسیاری از کردان در 
فارس سکونت داشته‌اند. از انجمله است 
طایفة شباتکاره. هنگام ظهور اردثیر بابکان 
یکی از رژسای اين طایفه به نام جوزهر شهر 
استخر را در دست داشت و ساسان از خاندان 
کردان‌پازرنگی که طایفه‌ای از شبانکاره یودند 
زنی خواست و بابک از او بوجود آمد. در 
تاریخ سیستان نیز از کثرت کردان در فارس 
سخن رفته است. پس از اسلام عیاض‌بن غنم 
در سال ۱۸ ه.ق,قسمتی از کردستان را فتح 
کردو پس از آن عتیقین فرقة السلمی به 
کردستان آمد و خلقی بسیار از کردان کشسته 
شدند. قیس‌بن سلمة الاشجعی پیز به تاحیة 
ارستان رفت و با | کراد ساسبذان و صیمره 
بجنگ پرداخت و در ۲۵ ه.ق.مکرر طوایف 
کرددر فارس و خوزستان برای دفع عسرب 


شوریدند. در عهد آمویان و زمان حجاج 


کرد. 


طوایف کرد بر سراسر فارس مستولی شدند و 
حجاح عمروین هاتی العبسی را به جنگ آنان 
فرستاد. در حکومت عباسیان شورش‌های 
بسیار از ا کراد در تواریخ امده است و 
هارون‌الرشید فرزند خود مهدی را برای 
بسرکویی ا کرد ببه حکنومت کردستان و 
آذرب‌ایجان و ولایات شربی فرستاد. در 
سالهای ۲۸۱ و ۲٩۹۲‏ ه.ق.کردان موصل که 
موسوم به | کراد هذبانیه بودند آنقلاب کردند و 
با لشکر مکتفیبالّه که به یاری عبدائبن 
حمدان, ملقب به ابوالهیجا حا کم موصل آمده 
بود نبرد کردند. | کراد در آذربایجان با مرزبان 
دیلمی و پس از آن با دیلمیان در تزاع بودند و 
بعد از آن نیز با قوم مهاجم غز که به ری و 
همدان و آذربایجان وارمنتان و دیاربکر و 
موصل حمله بردند به مقابله برخاستند. پس 
از هجوم سلجوقیان و له الب‌ارسلان بر 
قیصر روم هم خاک کردستان در قلمرو 
سلجوقیان درآمد. سلجوقیان اين ناحیه را از 
ولایت جپال جدا کردند و کردستان خواندند. 
فتح بقداه به دست هلا کو راه را برای سپاهیان 
مغول از کردستان بازکرد و قسمتی از 
شهرهای آنان را هلا کوغارت کرد. اما چون 
پادشاهان مفول اسلام آوردند کردها به آنان 
نزدیک شدند. ار تیمور هنگام هجوم مدتی 
باکردان جنگید و در ۸۰۳ ه.ق.که به 
آذربایجان می‌رفت از آنان چشم زخمی 
سخت دید اما در زمان شاهرخ کردان از در 
اطاعت درآمدند و او را ماعدت کردند. 
صفویان به کردستان توجه خاص داشتند و 
کردان صقویان را در برایر عثمانیان یباری 
کردندو مثلاً عشایر مکری از ارکان زورمند 
لشکر ایران بودند و در اردوگاه شاء عباس 
مقامی خاص داشتد و هرچند عشمانیان 
کوشیدند که اين طایفه را بر ضد صفویان 
برانگیزند توفیقی نیافتند. (از کتاب کرد و 
پیوستگی نزادی و تاریخی او). ایلات کرد 
بطور مطلق عبارتند آز: بتیوانی در شمال 
غربی مندلیج, هماوندی در شمال ضربی 
خانقین, داودی در شمال کفری: شکا ک در 
شمال سلیمانیه. دودائی در جنوپ و جنوب 
غسربی سسنجاق‌کوی, ترخانی در حدود 
راوندوز: کل‌فرخی مابین دهرک و زاخوء 
اردلانی در حدود کردستان ایران, گرماج در 
کرکوک و سلیمانیه و شهرزور و ساوجبلاغ و 
مکری و بانه (اين طایفه را بایان هم گویند), 
گوران در کرمانشاه, لک در کلیائی کرمانشاه 
و همدان و کردستان و اسپاهان, مافی و 
نانکلی در کوهستان راوندوز و ساوجبلاغ 
مکری (ایین طایفه را به حکم شاء‌عباس 


۰ - باق - 1 


کردا. 


کوچاندندو در ری و شهریار و حدود قزوین 
مکن دادند), کرد در موصل و حلب, و لولو 
در زتگار. ایلات کرد ايران در حدود ۶۰ تیره 
و طایقه‌اند که از آذربایجان تا ارستان 
پرا کنده‌اند.(از جغرافیای سیاسی کهان صص 


۶۲-۵۷ 

سپاهی ز اصطخر پم برد 

بشد ساخته تا کند رزم کرد. فردوسی, 

یکی کار بدخوار و دشوار گشت 

ابا کرد کشور همه یار گشت. فردوسی. 

محمد اعرابی می‌آمد تا به آموی بایستد با 

لشکر کرد. (تاریخ بهقی). 

کردره گم‌کرده‌بودم در فراق صدر تو 

کردره گم‌کرده را جاهت یه ره آورد باز, 
سوزنی. 

کآن عدد را هم خدا داند شنرد 

از عرب وز ترک وز رومی و کرد. مولوی. 


ا(توسعاً بمناسبت چادرنشینی این طایفه 
بطور مطلق بر چادرنشینان اطلاق می‌شود. 
بدوی. بقول حمز؛ اصفهانی ایرانیان قدیم 
(فرس) دیلمیان را | کراد طبرستان مینامیدند و 
اعراب را کردان سورستان میخواندند. 
(فرهنگ قارسی معین): 
از رخت و کیای خویش من رفتم و پردختم . 
چون کرد بماندستم تنها من و اين باهو. 
رودکی. 
بیتیت همی بینم چون خانهٌ کردان 
آراسته همواره به شیراز و به ژخبین. 
عماره. 
در بیابان بدید قومی کرد 
کرده‌از موی هر یکی کولا. 
بارانی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد 
چدیر تخت سلطان چه بر دشت کرد. 
سعدی. 
بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همی دانی 
ولیکن کرد نشکیبد ازین دوغ بیابانی. 
غزالی لوکری. 
ایک مرد از قوم کرد. ج, | کراد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||() چوپان و گوسفندچران را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (از ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج). و این بمناسبت شبانی کردن ایسن 
طایفه است. (از فرهنگ فارسی معین): 
در معایب ناله کم کن کاین جزع ماند بدانک 
بره را می‌برد گرگ و اشتلم می‌کرد کرد. _ 
؟ (اتجمن آراء) 
||(۱خ) طایفه‌ای از طوایف ناحية سرحدی 
بلوچستان. (از جفرافیای سیاسی کسهان ص 
۶ مرکب از صد خانوارند و در حدود شمال 
خاش مکن دارند و زبانشان پلوچی است. 
(از یادداشت مولف). ||کردستان. (یادداشت 
مولف)* 


سپاهش ز رومی و از فارسی 
ذرحرین و از کرد و از قادسی, 
و رجوع به کردستان شود. 
کو۵ا.(ک] () دیروز باشد. (آنندراج». روز 
گذشته.(ناظم الاطباء). 
کرداح. کب ] (ع ص) شتاب‌دونده. (متهی 
الارب) (نساظم الاطباء). متقارب‌المشی. 
(اقرب الموارد). ج. گرادی. (ناظم الاطباء). 
کرداح. (کُ] (ع ص) کوتابالا. (سنتهی 
الارب). قصیر. (اقرب الموارد). 
کرداد. رک ] (!) بای عمارت و دیوار و 
امثال آن باشد. گرداوه. (برهان) (آتندراج), 
کر دادن. (ک د] (مص مرکب) در آب کر 
تطهیر کردن. شستن متجسی با آب کر. 
(یادداشت مولف). 
کو3او. [ک] (امص,!) کرده. شقل و عمل و 
کار. لبرهان). فعل. (آنندراج) (یاددافت 
مولف). کوشش پیوسته در کار. هر عملی که 
انسان همیشه بدان مشسفول باشد. کسب. 
صنعت. پیشه. اشتفال. اهتمام. (ناظم الاطیام). 
یه فعل آوردنها باشد از نیک و بد. (یرهان), 
فعل خوب و یا بد. (ناظم الاطیاء). رفتار. 
عمل: 
کرداراهل‌صومعهام کرد می‌پرست 
این دود بین که نام من شد سیاه از او. 
حافظ. 
پدکردار؛ بدعمل, بدخواه. (ناظم الاطباء), 
|ارفتار و کار خوب. (از آنندراج). |اکار 
نیک. خوی نیک. اخلاق خوش: 
کردار بود جاه گرنام بزرگان 
کردار چنین باشد و او عاشق کردار. 
فرخی (از آندراج)" 
رجوع به کردار کردن شود. |اطرز. روش 
قاعده. (برهان). ||هیئت. صورت. شکل. 
(فرهنگ قارسی معین). 
‌ برکردار؛ به‌شکل. به‌صورت. به‌هیأت. (از 
فرهنگ فارسی معین): چون زنی نشسته پبر 
تختی برکردار منبر.(تقهیم ص .)٩۲‏ 
- به کردار؛ مانند. همچون. (فرهنگ فارسی 
معین): 
یکی نامه نفزپیکر نوشت 
به نغزی به کردار باغ بهشت. 
نظامی (از فرهنگ فارسی معین). 
کردار. [کِ] (معرب, !) مثل با و اشجار و 
جای آنباشته به خا کی که کسی از ملک 
شخص خود نقل کرده باشد, و از آنجمله است 
قول فقها که گوبد یجوز بیع الکردار و لا شفعة 
فیه لانه سما ینقل. و این کلمه فارسی است. (از 
آقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). 
کردا زکردن. (ي کَ د] (مص مرکب) 
خوی نیک نشان دادن. با اخلاق خوش رفتار 


فردوسی. 


کردخورد. ۱۸۲۵۱ 


کردن.(قرهنگ فارسی معین): 
کردار همی کردی تا دل به تو دادم 
چون دل بشد از دست پستی در کردار. 
فرخی (از آتدراج). 
کوداری.(ک] (ص نسبی) مضوب به 
کردارنیک. مقرون به کردار خوب: 
چون قوت این سلطان وین دولت ر این همت 
این مخبر کرداری وین منظر دیداری, 
منوچهری. 
|| عمل‌کنده. عامل. (فرهنگ فارسی معین). 
کردانیدن. [ک 5] امص) کنانیدن, کردن 
فرمودن. ||ساختن. پرداختن. | تفیر دادن و 
از حالی به حالی درآوردن. (ناظم الاطباء) و 
ظاهراً در این معنی گردایدن باشد. 
کردیندی. اک بٍ] (صامص مرکب) 
کرت‌بندی. تقیم و مجزا کردن زمین باغچه 
یا مزرعه باکرد یعنی دیواره مانند کردن خاک 
پیرامون هر قطعه تا از قطعة دیگر مشخص 
شود. تقسیم مزارع و باغچه‌ها به قسمتهای 
تقریباً مساوی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرت‌بندی شود. 
کودییة. اک دبی ی ] (ع 4 قبای کوتاه 
نیم‌استین که تا میان ران را می‌پوشاند. (ناظم 
الاطباء). 
کودح. (كِ د] (ع ص, !) گندهپیر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عجوز. (اقرب 
الصوارد). ||مرد درشت و سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاع. مرد سخت. (اقرب 
الموارد). ج. کراوم. (ناظم الاطیاء). 
کرد‌حاء . (ک ذ] (ع () کردحی. نوعی از 
رفتار و قیاسه القصر. (منتهی الاارپ) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج) 
کردحد. (ک دح (ع (مص) شتاب‌دویدگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسمی است از 
کرداح بمعنی شتاپ در دویدن. (از اقمرب 


الموارد). 


کودحه. (ک دح] (ع سص) بر زمین 
افکندن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنسندراج). |[دوسدن کسوتاءیالاء (منتهی 
الارب). دویدن کوتاءبالا که گامها را نزدیک 
بهم گذارد و بشتابد. (از ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد), ||دویدن خر. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ 

کرد‌خان. [ ] (اخ) از طسوج جوزه و 
جرکان. (تاریخ قم ص ۱۱۹). 
کرد‌خورد. اک خوز /شْر] (اج) دهمی 
است از دهستان ترک شهرستان مسلایر. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۱۷۶۱ تن سکتد 
دارد. آب آنجا از قنات و محصول آن انگور و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت و صنایع 


۱ -پهلوی 6۵۳18۲ (حائية برهان چ معین), 


۲ کردخورد سفلی. 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کردخورد سفلی. (ک خوز / خر دٍ ش 
لا (ج) دهی است از دهستان مزدقانچای 
بخش نوبران شهرستان ساوه. کوهستانی و 
سردسیر است. ۵۷۱ تن سکه دارد. قاليچة آن 
بسه خوبی معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۱. 
کرد‌خوره علیاء رک خوز /خزدغ] (خ) 
دهی است از دهستان مردقانچای بخش 
نوبران شهرستان ساوه. کوهستانی و سردسیر 
است و ۶۳۴ تن سکنه دارد. قالیچه آن به 
خوبی معروف است و مزرعة یکدر جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱ 
کردخیل. (ک خ] (ج) دو محله از نه محلة 
گرکه در دومیلی ساحل خلیج استرآباد واقع 
شده و به انزان معلق است. (از ترجمةً 
سفرنامة مازندران رابینو ص .44٩‏ 
کردخیل. اک خ) ((خ) دهی است از دهات 
تابع ساری در مازندران. (سفرنامُ مازندران 
راپینو ص ۱۲۲و ترجمه آن ص ۱۶۳). 
کردخیل. (ک خ] ((خ) دی است از 
دهستان حومه بخش لشت‌نشا از شهرستان 
رشت. جلگه‌ای, متدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ 4۲. 
کردخیل. رک 2] ((خ) دهسی است از 
دهستان اسفیورد شورآب بخش مرکزی 
شهرتتان باری. منعتدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
کوددشت‌محله. رک د ع َل [] (اخ) 
دهی است از دهستان بالارستاق ناحیة 
چهاردانگة بخش هزارجریب مازندران. 
(سفرنامهٌ مازندران رابینو ص ۱۲۳ و ترجمة 
آن ص 41۶۵ 
کردر. اک د] () درة کوه بود. افرهنگ 
اسدی). زمین کوه و دره را گویند. (یرهان). 
دره. (فهرست شاهتامة ولف)؛ 


خوارزم کرد لشکرش ار بنگری هنوز 

بینی علم علم تو بهر دشت و کردری, 
عنصری بلخی (از فرهنگ اسدی). 

شمال اندرو گر بجنبد نداند 

فراز از نشیبی و از کوه کردر. ‏ ناصرخرو, 

قلم‌کردار دست و پایش و گوش 

چو نامه درنوردد کوه و کردر. . مسعودسعد. 

مثل ز باختر و خاور آر بجوئیشان 

دوند پست‌کنان کوه و کردر آتش و آپ. 

م‌عودسعد. 


زاهدآسا کبادة زریفت 
پر سر کوه و کردر اندازد. 
ز راوذ به راوذ ز بیدا به بیدا 


خاقانی. 


ز وادی به وادی ز کردر به کردر. 

۲ ؟ (از ستدبادنامه). 
آن راکه در این خلاف باشد 
گورو به مصاف شاه بنگر 
تا مفز مخالفانش بینی 
خرمن‌خرمن به کوه و کردر. 

؟ (از سندبادنامه. 

زین پشتهپشته. (برهان) فرهنگ فارسی 
معین) (صحاح الفرس). ||زمین هموار. (ناظم 
الاطیاء): 
خورشید پیش طلعت او تیره 
گردون‌بجای حضرت او کردر. ناصرخسرو. 
چو رنگ و ماهی باشم به کوه و در دریا 
چو شیر و تین خیم به پیشه و کردر. 


مسعودسعد, 
گه‌جهم همچو رنگ بر کهسار 
گه خزم همچو مار در کردر. مسعودسعط. 
مدحهای تو حرز جان و تتم 
در پیابان و پشه و کردر. مسعفودسعلد. 


|اده قصبه. (یادداشت مولف)* 

درازتر سفر او بدان رهی بوده‌ست 
که‌ده زده نگسته‌ست و کردر از کردر. 

فرخی. 

||زمین سخت. (برهان) (فرهنگ فارسی 
مین). ۱ 

کردر. [] (اخ) دهعی است از دهستان 
جمع آبرود.بخش حوم شهرستان دماوند. 
کوهستائی و سردسیر است و ۲۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کودر. [ ] ((خ) شسهرکی است (از حبدود 
ماوراءاللهر) با مردم بسیار و با کشت و برز و 
از وی پوست بر بسیار خيزد. (حدود العالم). 

کردو. اک د) (اج) نساحیه‌ای از نواحی 
خوارزم است و آنجا که نزدیک به نواحی 
ترک است به زبان سخن می‌گویند که نه 
خوارزمی است و نه ترکی, تعدادی ده در این 
ناحیه است مال و مواشی دارند اما دنی‌نفشند. 
(از معجم البلدان). 

کردرق. اک در] ((خ) دهسی است از 
دهستان سلطائية ببخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهمتانی و سردسیر است و ۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 
۲ 

کودرودبار. اک] ((خ) دمی است از 
ده‌های بارقروش مازندران. (سفرتامة رابینو 
ص ۱۱۷ و ترجعه آن ص 4۸۵۸ 

کردری. (ک ذ] (خ) الامام حافظالاین 
محمدین محمدین شهاب‌بن یوسف الکردری 
الیریقینی الخوارزمی, مشهور به البزازی یا 
ابن‌البزازی الکردری الحنقی. متولد بسال 
۷ هد .ق.ابتدا در سرای نزدیک نهر اتل 
اقامت داشت, سپی په بلاد روم سقر کرد. از 


کردستان. 
اوست: الفتاوی السزازية و مناقب لاسام 
ابی‌حنيفة. (از معجم المطبوعات ج ۱ستون 
۵۵۶-۵). 
کردری. زک د] (خ) عبدالغفورین لقمان‌ین 
محمد ابوالمقااخر کردری, (متسوب به کردر از 
نواحی خوارزم) روایت می‌کند از ابی‌طاهر 
محمدین عبداله المسبخی المروزی, و او را 
تصانیفی است در مذهب ابوحنیفه. از اوست: 
الاتتصار لابی‌حنیقه فی اخباره و اقواله و 
المفید و المزید فی شرح الشجرید و شرح 
الجامع الصفیر. وی مدرس مدرسة حدادین 
حلب بسود. وفاتش در ۵۶۲ه.ق.است. 
(معجم البلدان ذیل کردر). رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۵۳۱شود. 
کردزار. اک د] (اخ) دهی است از بخش 
شهریار هرستان تهران. جلگه‌ای و صعتدل 
است و ۴۸۴ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۱ 
کرد زنگنه. رک درگ ن] ((خ) تیرهای از 
طاية جانکی گرسیر ایل چهارنگ 
بختیاری. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۷۶ 
کردستان. اک د] ((ج) مسلکی است از 
ایران. (آنندراج). ولایت کردنشین. (ناظم 
الاطباء), و آن ض‌انزده ولایت است و 
حدودش به ولایات عراق عرب و خوزستان 
و عراق عجم و آذربایجان و دیاریکر پیوسته 
است. حقوق دیوانیش در زسان سلیمانشاه 
ایوه قریب دویست تومان این زمان بوده است 
وا کون بیست تومان و یکهزار و پانصد دینار 
بر روی دفتر است. (نزهةالفلوب چ اروپا ص 
۷ ناحیة کردنشین قسمت باختری کشور 
است. از سازده شهرستان استان پنجم 
شهرهای همدان, نهاوند. مسلایر: تویسرکان 
خارسی‌زبانند و شهرستانهای کرمانشاهان, 
ستندج» سقرء شاه‌اباد. ایلام و قسمتی از 
شهرستان بیجار کردزبانند. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج ۵). ناحیه‌ای است در 
جتوب آذربایجان و شمال کرمانشاهان و 
مغرب همدان بشکل مریع. اين ناحیه تا قرن 
هفتم هچری به اسامی مختلف خوانده می‌شد 
و از اواخر سلجوقی به انضمام همدان و 
کرمانشاه و بعضی از نقاط مجاور به اسم 
کردستان معروف گردیده ولی آمروز تنها به 
تاحیه‌ای که میان آذربایجان غربی و همدان و 
کرمانشاهان و عراق قرار گرفته اطلاق 
می‌شود. مقر حکومت این ناحیه در گذشته 
شهر بزرگی به نام بهار" در نزدیکی همدان 


۱-قلعه‌ای است. و در زمان شاه سلیمان 
دارالملک او بوده است. (نزهةالقلرب چ اروپا 
ص ۱۰۷). 


کردستان. 


بود. سپی این ناحیه از رونق افتاد و شهر 
ساطان‌آباد چمچمال مقر امرای کردستان قرار 
گرفت. پس از آن از موقعیت این شهر نیز 
کاسته شد و ضمناً نواحصی غربی کردستان 
بتصرف عشمانیها درآمد و لرستان و همدان نیز 
از ان جدا شد و ناحیة کوچکی ماند که آن را 
کردستان‌سنه يا اردلان نامیدند. (از جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۷۱. از شمال محدود 
است به آذربایجان. از مشرق به همدان» از 
جنوب به کرمانشاهان و از مغرپ به عراق 
عرب. موقعیت آن بواسطة واقع شدن در سر 
راه ممالک ترکیه و عراق و ایران بسیار مهم و 
اغلب هجومهائی که از مشرق به سفرب یا 
برعکس از مفرب به مشرق شده از راههای 
کردستان و کرمانشاهان بود. و به همین جهت 
از نظر نظامی اهعیت بیار دارد. کردستان به 
دو ناحیة جدا گانه تقسیم می‌شود: کردستان 
صحنه و کردستان گروس. ۱- کردستان 
صحنه مرکب از دو ناحیه است: ناحیه شمالی 
از فسلاتهای مسرتفع تشکیل شده است. و 
سرچشمة سفیدرود در آن است. ناحیهٌُ جنوبی 
سرچشمة گاورود یا سیروان می‌باشد. این دو 
تاحیه از نظر طبیعی و آب و هوایکلی با هم 
اختلاف دارد قمتهای مرتفع فلاتی بکلی 
خشک و بی‌حاصل است. عرض تمام فلات 
قریب ۲۰۰ کیلومتر و طول آن نیز بهمین 
اندازه است. شیب این فلات بسوی مشرق 
است. قسمت چنوبی صحنه برخلاف ناحیة 
تمالی ناهمواریهای بسیار دارد و رودهاء 
تنگه‌های مخوفی ساخته‌اند. دره‌ها از اراضی 
رسوبی حاصلخیزی درست شده است. کوهها 
پوشیده از جنگل است و در اکترایام سال 
برف دارد. ۲- کردستان گروس از مشرق به 
قزوین, از مغرب به کردستان اردلان» از شمال 
به خمه و افشار و از جنوب به همدان 
محدود است. اراضی آن پاكبه هموارتر از 
کردستان اردلان است و از سفیدرود و شعب 
آن آب میگیرد. کوهها برخلاف کردستان 
اردلان از جنگل پوشیده نیست, اما مراتم 


وسیع دارد و برای گله‌داری بسیار مناسپ. 


است. امروزه کردستان یکی از استانهای 
کشوراست و مرکز آن شهر سنندج می‌باشد و 
شهرهای مهم آن بان سقر, مریوان, اورامان. 
گروس و پیجار است. 
کردستان. رک د] ((خ) دهنی است از 
دهستان مرکزی بخش حومةٌ شهرستان 
بههان. دشت و گرسیر است و ۱۱۱٩‏ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۶ فرسخی بیشتر میانة شمال و مغرب بهنهان 
است. (فارستامذ ناصری). 
کردستانی. اک د] (ص نسبی) منسوب به 
کردستان. اهل کردستان. از مردم کردستان, 


رجوع به کردستان شود. 
کرد‌سرا کوه. اک س] (زخ) دهی است از 
دهتان مرکزی للگرود شهرستان لاهیجان. 
جلگه‌ای, معتدل مرطوب و سکنه آن ۱۸۰ تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کودسة. (ک دش ] (ع !) بند. ||((سص) 
رفتاری است که در آن قدم نزدیک گذارند 
ماند بسندیان, (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
کرد‌سة. (ک دٌ س] (ع مسص) گله گله 
گردانیدن اسبان را. (متهی الارب) (از اقعرب 
الموارد) (از ناظم الاطیاء) ااگرد آوردن و 
بتن چیزی راء (از اقرب الصوارد). |آگرد 
آورده شسدن دست و پای مرد و فعل آن 
مجهول آید. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سخت راندن, 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). راندن به 
سختی و عنف. (ناظم الاطباء). |اکردسة فوق 
بعضهم؛ بعضی را روی بعضی انداختن. (دزی 
ج ۲ص 4۴۵۴ 
کرد شادرودبار. اک د] (اخ) کرد 
شاء‌رودبار و کرد لایمقوب از طوایف سا کن 
نائیج‌کوه در احية نور مازندران هتند. نام 
اين دو طایفه در صورتهای مالیاتی ناثیج که 
بدون شک همان نائیج‌کوه است دیده شده 
است. (از سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۱۰ و 
ترجمه آن ص ۴۹ 
کردشت. [ک د] ((ج) دی است از 
دهستان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. کوهستانی است و ۲۲۵ تن 
سکنه دارد. مسجدی دارد که در زمان 
نایب‌ال لطنه عباس‌میرزا بنا شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کرد شول. [ ] (خ) دهی است در چهار 
فرسنگ و نیمی مشرق آسپاس. (فارسنامة 
ناصری). 
کرد شول. ۳۹ ((خ) دی است یک 
فرسنگ و نیم میانة جنوب و مغرب مرغاب. 
(فارستامة تاصری). 
کرد شولیی. رک ] (اخ) طایفه‌ای است از 
طوایف قشقائی. (از جفرافبایی سیاسی کبهان 
ص ۸۱ 
کرد شیر. (ک د] (اخ) دیسرکرده‌شیر هنم 
گویند. حصنی است در مفازه میان قم و ری. 
(از معجم البلدان). 
کرد فناخسوه. (ک دقن ناخ ز) ((خ) 
شهری است در نیم‌فرستگی شیراز از بناهای 
ملک عضدالدولة ابوشجاعین رکن‌الدین 
یی‌الحن علی‌بن بویه. این پادشاه بر رودی 
که از میان شهر می‌گذرد سدی بته و آب را 
در نهری به سوی این شهر از میر یک روزه 
راه جاری کرده است و بر آن اموال بسیار 


کردکند. ۱۸۲۵۳ 


هزینه کرده و باغ و بوستانها در دو طرف پیدا 
آورده و نیز عيد مخصوص برای آن مقرر 
نموده است که هفت روز بدارد و مردم به 
رامش و طرب پردازند. (از معجم البلدان). 

کردقشلاقی. اک ی ] (اج) دهی است از 
دهتان دیجویجین بخشن مرکزی شهرستان 
اردییل. کوهستانی و معتدل است و ۴۵۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
وا 

کو دکث. اک د] ( لفز و چیتان باشد و آن 
رابه نظم و نثر از هم پرسند. (یرهان) 
(آتدراج). معما. (ناظم الاطباء» ۲ رجوع به 
لغزء چیستان, معماء پردک» بردک و احجیه 
شود. 

کردکت. 1 (ج) دهمی است از دهستان 
بیات بسخش نسوبران تسهرستان ساوه. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۷۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 

کردکان. [] (!خ) شهرکی است [به ناحیت 
کرمان] پر راه رودان از پارس, جائی با نعمت 
بسیار, (حدود العالم). 

کرد کانلو. (ک] ((خ) دهی است از دهستان 
مزرج بخش حومد شهرستان قوچان. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۰۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کردکلا. (ک کَ] (ج) دی است از 
دهستان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر. معتدل و مرطوب است و ۶۵۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
۲ 

کردکلا. اک کَ] ((خ) دی است از 
دهستان پازوار بابلسر شهرستان بابل. معتدل 
و مرطوب است و ۱۸۵ تن سکته دارد. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳. 

کر دکلا اک ک ] (اخ) دهی است در ناحية 
تنکاین مازندران. (سفرنامة مازندران رابیلو 
ص ۱۰۵و ترجمهٌ آن ص ۱۴۳). 

کودکلا. (کُ ک) (اخ) دهی است از دهات 
مشهدسر مازندران. (از سفرنامة مازندران 
رایینو ص ۱۱۷و ترجمة آن ص ۱۵۷). 

کردکلا. رک ک] (ج) دهی است از دهات 
ساری مازندران که محل اقامت کردان مداتلو 
است. (سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۳ و 
ترجمهً آن ص 4۳۲ 

کر دکلا. زک ک] ([خ) دهی است از دهات 
برکار در ناحية چهاردانگة هزارجریب 
مازندران, (سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۲۳ 
و ترجم آن ص ۱۶۵). 

کردکند. رک کَ] ((خ) دهسی است از 


۱-ظ: ف پردک و بردک است. داز 
حاشية برهان چ معین), 


۴ کردکندی. 


دهستان کل‌تية فیض‌ال‌ییگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز, کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 

کر دکندی. اک ک] ((خ) دهی است از 
دهستان مهرانرود بخش بستان‌آباد. جلگه و 
سردسیر است و ۱۳۵۰ تبن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۴ 

کر دکندی. رک کَ] (لخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۴۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
ل 

کر دکندی. رک کَ] (ج) دهی است از 
دهتان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردییل. کوستانی و معتدل است و ۲۵۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳۹ 

کر دکندی. (ک کَ] ((خ) دهی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. جلگه‌ای و گرسیر است و ۱۶۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۴ 

کردکندی. رک کُ] (ج) دهی است از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه. کوهستانی و معتدل است و ۳۷٩‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 
۴ 

کر دکندی. اک ک] (لخ) دهی است از 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر. کوهستانی و معتدل است و ۱۵۹ تن 
سکهه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
ی 

کر دکندی. رک کَ ] (ج) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه. کوستانی و معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 

کردکوی. رک] (() یکی از بخشهای 
گرگان است. این بخش میان بندر گز و بخش 
مرکزی گرگان واقعم شده است و مرطوب و 
معتدل است. محصول عمده قرای آن برنج» 
حبوپات. صیفی‌جات, لبنیات و کمی ابریشم 
است. این بخش از ۱٩‏ ده تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۰هزار تن است. قرای 
مهم آن عسبارتند از: ولاغوز, سرکلاته, 
پالاجاده النک و دنگلان. مرکز بخش قصبة 
کردکوی است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج 4۳ 

کودکوی. (کْ] (اخ) قصبهة مرکزی بخش 
کردکوی شهرستان گرگان و نام قدیمی آن 
کردمحله است. جمعیت ده تزدیک به ۴هزار 


تن و دارای ادارات بخشداری, شهربانی, آمار 


ر و دارائی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ی 
کار اي ذ /ک د] (ص مرکب)" فاعل. 
عامل. (یادداشت مولف). کنده. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
ز گردش شود کردگی آشکار 
نشان است پس کرده بر کردگار. 

(گرشاسب‌امدا, 

||بسیار عمل‌کننده. فعال. (فرهنگ فارسی 
معین), |ا(بج) نام خدای‌تعالی. (صحاح 
الفرس). نامی از نامهای خدای‌تمالی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آفرینده. خالق, جهان‌آفرین. 


صانع. آفریدگار. پروردگار. (یادداشت ‏ 


مولف): 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بسود. 

/ رودکی. 
چون جامةٌ اشن بتن اندر کند کسی 
خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش. 

رودکی, 

نکشتم که فرزند بد در نهان 
پترسیدم از کردگار جهان. 
گراز بخشش کردگار سپهز 
مرا زندگی ماند و تازه چهر 
بمانم یگیتی یکی داستان . 
ازین نام نامور باستان. 
همی راند جمشید خون در کنار 
همی کرد پوزش [از ناسپاسی خود ] بر کردگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نشستند سالی چنین سوگوار 
پیام آمد از داور کردگار. فردوسی, 
ز لشکر بشد تایجای نماز 
ایا کردگار چهان گت راز. فردوسی. 


وین کمال ملک او جوید بعد از اختران 
وآن دوام عمر او خواهد بخیر از کردگار, 


۱ منوچهری. 
آنانکه مفسدان جهانند و مرتدان 
از ملت محمد و توحید کردگار. 
متوچهری. 
عزیز آن کس باشد که کردگار جهان 
کند عزیزش بی‌سیر کوکب سیار. 
ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی ص 4۲۷۸ 
هرچه بر ما رسد ز نیک و ز بد 
باشد از حکم کردگار قدیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 4۲۸۸ 
چنان دان که هود اندران روزگار 
پمبر بد از داور کردگار. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
کردگارت من اندر تو همیپیتم  ..‏ 
بر دو چشم دل ای گنبد زنگاري. 
ناصرخسرو. 


کردگار. 


آن همی گوید که گرتان نیستی دو کردگار 

یستی واجب که هرگز خار با خرماستی. 
ناصرخسرو. 

مراد کردگار اين از این چیست 

در این مسی چه داری یاد از استاد. 
ناصرخسرو. 

اینت گوید کردگار ما همه 

چرخ و خاک و باد و آب و آذرست. 
ناصرخسرو. 

آسسمان و زمین راجز او کردگار نه. 

( کشف‌الاسرار از فرهنگ فارسی معین). 


چو تو در علم خود زبون باشی 
عارف کردگار چون باشی. سنائی. 
گربخوری ثکر کن ور نخوری صبر کن 
پسن مکن از کردگار از پی روزی گله. سنائی, 
هرکه از کردگار ترسنده‌ست 
خلق عالم از او هراسنده‌ست. سنائی. 
هرکه را کردگار کرد عزیز 
نتواند کسی که خوار کد. 

۱ عمادی شهریاری. 
صد لطف از کردگار و ز دل تو یک سخن 
صد ستم از روزگار وز دل تو یک جفا. 

خاقانی, 

کاراز این و آن نگرده نیک 
کارهانیک کردگار کند. خاقانی. 
از خط کردگار ملک راست محضری 
المقتفی خلیف‌نا مهر محضرش. خاقانی. 


آمر دهد کردگار کای ملکوت احتیاط 
پند دهد روزگار کای ثقلین اعبار. ‏ خاقانی. 
آفریند؛ خزاین جود 


جع جود و کردگار وجود. نظامی. 
کدای کهبذ بحق کردگارت 
که‌ایمن کن مرا در زینهارت. نظامی. 
کنون چون أسپری شد روزگارش 
روانش باد شاد از کردگارش, نظامی. 
چوکردگار جهان وضع روزگار نهاد 
اساس کار بر ارکان پایدار نهاد. 
هندوشاه نخجوانی. 

گفت فلیبکوا کثی را گوش‌دار 
تا بریزد شیر فضل کردگار. مولوی. 
ترانست آن تکیه بر کردگار 
که‌مملوک راپر خداوندگار. 

سعدی (بوستان). 
نماند سحمکار بدروزگار 
بماند بر او لعست کردگار. 

سعدی (پوستان). 


۱-از: کرد (ريثة ماضی) از مصدر کردن (در 
بعضی لهجه‌های ايران « کردن» و مشتقات آن به 
کسر اول آمده؛ چرن: کردار) +گار (پسوند 
مبالغه» بیارکننده و فعال. (از حاشیة برهان چ 
معین). 


کردگاری. 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. 
سعدی. 
نشتاسد که کردگارش کیست 
نه بداند که اصل کارش چیست. 
عارف کردگار زر چه کند 
ولی الّه بار و خر چه کند. اوحدی. 
||(ق مرکب) بعضی دانسته و عمداً گفته‌اند. 
(برهان). عمدا. (صحاح الفرس) (شعوری). 
قصداً (شعوری). جهانگیری ایين معنی را 
آورده و شاهد ذیل رانقل کرده است: 
نهاچون پور میر خراسان که آو 
عطا را نشسته بود کردگار. 
و شعر یگفتة رشیدی از رودکی است. رجوع 
به احوال و اشعار رودکی تألیف سعید نفیسی 
ج ۳ص ۵ شود. مصحح فرهنگ رشیدی 
در حاشیه نوشته است: محل تأمل است چه 
در بیت « کرده‌کار» هم توان خواند بمعنی 
همه کارکرده و فارغ‌شده یبا یمعنی جلد و 


اوحدی. 


مجرب. (از حاشية برهان چ معین). مولف در 
یادداشتهای خویش نوشته است: در این شعر 
لفظ کردگار بمعنی عمداً یست, بلکه یمعتی 
مهیا و آماده و مستعد می‌نماید. 
کردگاری. (ک ذ/«] (ص نسبی) ایزدی. 
خدایی؛ 

ای میر مصطفی را گفتند کافران بد 

با آن همه نبوت وآن فر کردگاری. منوچهری. 
کودگاز. اک د] ((خ) بمعتي کردگار است 
که نام خدای‌تعالی باشد. (برهان). بارتعالی 
(آنتدراج). 1 جوع به کردگار شود. ||(ق) 
داتسته. عمدا. (برهان) (آنتدراج). مصحف 
کردگار.رجوع به کردگار شود. 
کرد‌گر. زک گ] (ص مرکب) عامل. فاعل. 
(ناظم الاطباء) (فهرست شاهنامة ولف. مزثر. 
(ناطم الاطبام). ۱ 

کردگر نزدیک؛ عامل بلاواسطه. (ناظم 
الاطباء). 

|((خ) خد! ایزد. کردگار؟ 

نخست آفرین کرد بر کردگر 

کزاو دید نیرو و بخت و هنر. فردوسی. 
کردکو. رک گ | ((مرکب) آلتی است آهنین 
با زنجیری و دسته که زارعین بدان مرزهای 

کردرا راست کنند. (یادداشت مولف). 
کردگی. (ک د /د] (حامص) عاملیت. 
فاعلیت. کنندگی: 

ز گردش شود کردگی آشکار 

نشان است پس کرده بر کردگار. 

اسدی ( گرشاسینامد) 

کردل.۱ ] (اخ) قسسسره‌ای انت 
چهارفرسنگی میاه مفرب و جنوب نیم‌ده. 
(فارسنامة ناصری). 
کردلان. اک] (اخ) قریه‌ای است سه 


فرسنگ بیشتر میانهٌ جنوب و مشسرق شسنبه, 
(فارسنامة ناصری). 
کودلر. اک [] ((خ) دهی است از دهستان 
برکشلوی بخش حومة شهرستان ارومیه. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۷۵۱ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کردلر. (ک [] (اخ) دهی است از دهستان 
دیکل بخش هوراند شهرستان اهر. کوهستانی 
و معتدل است و ۲۲۲ تن سکنته دارد. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران ج 4۳ 
کردلر. اک [) (اخ) دهی است از دهستان 
کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر. کوهستانی و 
متدل است و ۲۶۷ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
کردلو. اک 3] ((ج) دهی است از دهتان 
خروشاه بخش اسکو از شهرستان تبریز. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چفرافیایی ایران ج 4۴. 
کردلو. اک [) (اخ) دهی است از دهتان 
حسومة بسخش مسرکزی شهرستان اهس, 
کوهستانی و معتدل است و ۷۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۴). 
کردلو. اک [] (لخ) دهی است از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل. جلگه‌ای 
و گرمسیر است و ۲۴۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
کردلو. [۳ ((ج) دصی است از دهستان 
هیر بسخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
کوهستانی و معحدل است و ۲۵۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ و 
کودم. اک د] (ع ص) کسوتاه‌قد. (سنتهی 
الارب). کوتاء‌بالاء (ناظم الاطباء), کوتاء‌بالای 
ستپر. (از اقرب الموارد). کوتاه زفت. (مهذب 
الاسماء). |(دلاور. (منتهی الارب). شجاع. 
(اقرپ الموارد) (ناظم الاطباء). 
کردماند. اک دنْ] (() گروهی گنته‌اند که 
قردمانية سلاحی است در خزاین ساسانیان و 
آن را کردماند نامیده‌اند, ینی عمل میکند و 
مي‌ماند. (از المعرب جوالیقی ص ۲۵۲). 
کردماثة. زک نْ) (مسعرب. لا کرم‌دانه, 
فارسی است. (از دزی ج ۱ص ۴۵۲و ۴۵۶). 
رجوع به کرم‌دانه شود. 
کردمحله. اک مج [] ((خ) یکی از 
محله‌های خاوری شهرستان رشت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کردمحله. زک 01 ] (خ) دهی است از 
دهستان جوم بخش راسر شهرستان 
شهسوار. معتدل و مرطوب است و ۲۵۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
ی 
کردمحله. رک َلّ[] ((خ)دهی است از 
بخش بندپی شهرستان بابل. معتدل و مرطوب 


کردن. ۱۸۲۵۵ 


است و ۱۶۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۳ 

کردمحله. رک مج ل] (() دهی است از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگهة 
شهرستان ساری. کوهتانی و سردسیر است 
و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و۲ 
کردمحله. کل ل] (ٍغ) دهی است از 
دهستان کالج بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
معتدل و مرطوب و سکن آن ۱۰۰ تن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کردمحله. زک م حّل [] (اخ) محلة عمد؛ 
سدن‌رستاق است و ۷۰۰ خانوار سکه دارد و 
در میان جنگل آیوهی در ۱۶میلی استرآباد 
راقع است. بندر کوچکی به نام ملا کیله دارد 
که در سه‌میلی شمالی رودخانة قراسوست. 
(از سفرنامة مازندران رابینو ص ٩۶و‏ ترجمة 
آن ص .)٩۰۰‏ 
کرد ملا یعقوب. رک دنل ۷ ) للخ) 
رجوع به کرد شاه‌رودبار شود. 
کرد‌هند. اک م] (ص)۲ جلد. تند. تیز. 
سخت یعنی بیار جلد و تند و تیز, (بر‌هان) 
(آتتدراج). ||() تعجیل. شتاپ. تندی. تیزی. 
عجله. (یادداشت مولف). 
کردمة. اک دمْ] (ع مص) کوتاهانه یا بر 
یک پهلو دویدن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کوتاهانه دویدن و یا پر یک پهلو 
دویدن. (ناظم الاطباء), و در نزد کایی 
کردمة و کردحة بمعنی دویدن حمار پر یک 
پهلو است. (از اقرب الموارد). |[فراهم آوردن 
قوم را. (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
آماده و مهیا نمودن و تجهیز کردن. اناظم 
الاطباء). 
کردمیر. اک ((خ) دهی است از دهتان 
پشتکوه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. کوهستانی و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
کردن. اک 5] (مص)" ساختن. (یادداشت 
ملف) (ناظم الاطباء), درست کردن. ساختن. 
ترتیب دادن؛ و [به صقلاب ] انگور فیست 
ولکن انگیین سخت بسیار است نبید و آنچه 
بدو ماند از انگبین کنند و ختب نبیدشان از 
چوب است و مرد بود که هر سال از آن صد 


۱-مصحف کردگار است. (حاثية برهان چ 
معین). 

۲-از: کرد ( کردن) +هد (پسوند اتصاف». 
(حاثیة برهان چ معین). 

۳- پهلری 630370 از ريثة ایرانی باستان 27 
پارسی باستان ۷۵۲ ,۷۱۳3۷۵۷( کردل: 
ساختن), ارستا ۷2۲ ,اا[۷9۲9۳20: و هندی 
باستان ۷86 ,686 (از حاشية برهان چ معین). 


۶ کردن. 


خنب کند. (حدود العالم). و از وی کرمي خیزد 

که‌از وی رنگ قرمز کنند. (حدود العالم). 

این کارد نه از بهر ستمکاری کردند 

انگور نه از بهر نیذ است به چرخشت. 
رودکی . 

سعدبن معاذ عريش از چوپ بکرد. (ترجمة 

طبری بلعمی). 

بل تا جگرم خشک شود و آب نماند 

بر روی من آبی است کز او دجله توان کرد. 


آغاجی, 
من باک از ستا ک‌بید کنم 
بی تو" امروز جفت سبزه منم. عماره. 
خواجة ما ز بهر گندهپسر : 
کرداز خایة شتر گلوند. طیان. 
کی‌کرد توان ز زهر انگبین 


نازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری. 
پس دری کردم از سنگ و در افزاری 
که‌بدو آهن هندی نکند کاری. 


متوچهری. 
چو دست من بریده شد به خنحر 
چه سود ار من کنم دستی ز گوهر. 
(ویس و رامین). 


و از صاهه آهن و پولاد خیزد و تیفها کنند و 
شمشیرها, چاهکی خوانند. (فارسنامهٌ اببن 
البلخی ص ۱۲۵). و تخت و تاج و باره و 
طوق و انگش‌تری او [جمشید ] کرد. 
(نوروزنامه). نخستین کس که انگشتری کرد و 
به انگثت درآورد جمشید بود. (نوروزنامه), 
کمان... کرد [آرش و هادان) هم از چوب و 
هم از نی و به سریشم په استوار کرد و پیکان 
آهن کرد. (نوروزنامه). 
بهر مزدوران که محروران بدند از ماندگی 
قرصه کافور کرد از قرصة شمس‌الضحی, 
خاقانی. 

از دریا صحراو از جیحون هامون کرده است. 
(ستدپادنامه ص ۱۵). از جوهر آهن ظلمانی 
بروزی چند آینه‌ای می‌کند که جوهر مظلم او 
در صقالت و صفوت بحدی می‌کند که 
عکس‌ن_مای محاسن و... سی‌گردد. 
(سندیادنامه ص ۵۲). 
گراز خا ک‌مردان سبویی کنند 
به سنگش ملامت‌کنان بشکنند. 

سعدی (پوستان). 
خاک مشرق شنیده‌ام که کنند 
به چهل سال کاسة چينی 
صد بروزی کنند در مفرب 
لاجرم قیمتش همی بینی. سعدی ( گلستان): 
[|بنا کردن. (فرهنگ فارسی معین). بنا نهادن. 
پی‌افکندن. (یادداشت مولف)؛ و از هیچ سو 
بدر راه نیست مگر از یک سو که کرده‌اند 
سخت دشوار. (حدود العالم). از بهر آن کرد 
[هرمس بنای هرمان مصر را] تا آب 
(طوفان) او را زیان نتواند کرد. (حدود العالم. 


و بر دجله پلی است از کشتیها کرده. (حدود 
لعالم). و آن بند مأمون خلیفه کرده است. 
(حدود العالم). 

نگه کرد جایی که بد خارسان 

دراو کرد خرم یکی شارسان. فردوسی. 
بر آب جیحون پل کردن و گذاره شدن 

بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. . فرخی. 


یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 

که‌بنروزد از دیدن او روان. فرخی. 
سیصدهزار شهر کنی به ز قیروان 

سیصدهزار باغ کی به ز قندهار. منوچهری. 
پا بوصادق در نیشابور گفته بود که مدرسه‌ای 
خواهد کرد سخت [حسنک ] بتکلف. (تاریخ 
بهقی). 


نعمان منذر ستمار را از پشت سدیر بسزیر 
انداخت تا سانند ان جای دیگر نکند. (از 
حاشیذ فرهنگ اسدی). 
خو ش آمدش گفتا که از پیش شاه 
چو آیم کنم شهری این جایگاه. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
بر او خرگهی کرده صدرش بیای 
سرش برگذشته ز کاخ و سرای. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
و اين اصطخر اول شهری است که در پارس 
کرده‌اندو آن راکیومرث بنا کرده است. 
(فارسنامة ان‌البلخی چ ارویا ص ۱۲۱ و 
بندی بر آب این رود کر کرده بودند از قدیم یاز 
که آب این ناحیت می‌داد. (فارسنامة 
این‌البلخی چ اروپا ص ۲۸ ۱). و خانة دستان و 
رستم همچنانکه اول بود باز فرمود کردن. 
(مسجمل اسواریخ و القصص). و جمله 
ضیاعات و عقارات او را بخرید و انجمله را 
وقف کرد بر رباطی که کرده بود. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۷ 
به خدایی که کرد گردون را 
کلب قدرت الهی خویش. خاقانی. 
او را رضی‌الفریقین گویند بحکم موافقتش با 
هر یکی از ایشان و هر دو فریق در وی دعوی 
کردتدو او آنجا دو رباط کرد یکی بجهت اهل 
حدیث و یکی برای اهل فقه. (تذکرةالاولیء). 
گرمرا نیز دستگه بودی 
بارگه کردمی و صفه و کاخ. سعدی. 
گفتم این جام چهان‌پین بتو کی داد حکیم 
گفت آن روز که اين گنبد مینا می‌کرد. 

حافظ. 

خنبه؛ چهار دیواری بکنند بر مثال چرخشتی 
و اتدر آن غله کند. (فرهنگ اسدی). 
یه گل کردن؛ با گل بستن. مسدود کردن. سد 
کردن.(یادداشت مولف): 
از آب خوش و خاک یکی گل بسرشتم 
کردم‌سر خمتان به گل و ایمن گشتم. 


موچهری. 


کردتن. 
|| درست کردن. دوختی. (یادداشت مولف): 
یارم خر آمد که یکی توبان کرده‌ست 
مر خفتن شب راز دبیقی نکو و پا ک. 
||بافتن. درست کردن: ایذه؛ شهری است [بد 
خوزستان ] و از وی دیباهای بسیار خیزد و 
دیبای پرده مکه آنجا کنند. (حدود المالم. 
شکیش؛ جوالی بود که از دوخ کنند. (حاشية 
قرهنگ اسدی تخجوانی). |امهیا ساختن. تهیه 
دیدن, آماده کردن. (یادداشت مولف). حاضر 
آوردن. ترئیب دادن؛ 
ز هرگونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرد و آورد یک‌یک بجای. فردوسی. 
آتشی کرده‌ست خواجهکز فراوان معجزات 


هر زمان دیگر نهادی گیرد و دیگر شود. 
فرخی. 

کرده‌ای هیچ توشة ره را 

نیک بنگر یکی به رأی اصیل. ‏ ناصرخسرو. 


||خلق کردن. خلقت فرمودن. آفریدن, ایجاد 
کردن.(یادداشت موژلف). بوجود آوردن. 
ساختن: 

چنان کرد یزدان تن آدمی 


که‌پردارد او سختی و خرمی. اپوشکور. 
چو جان و خرد بیگمان کرد‌ست 

سپهر و ستاره برآورده‌ست 

ز حکمی که او کرد پرنگذرند 

وگررفرق کیوان به پی بسپرند. . . فردوسی. 


کد چون بخواهد [خداوند ] ز ناچیز چیز 


که آموزگارش نباید بنیز, فردوسی. 
نه این تخمه راکرد یزدان زمین 
گه‌آمد که برخیزد این آفرین. ... فردوسی. 


اي ملک ایزد جهان برای تو کرد‌ست 
ما همه را از پی هوای تو کرده‌ست. 
منوچهری. 
جهن رنه بر بهده کرد‌اند 
ترانز پی بازی آورد‌اند. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
پدید آور نیک و بد, خوب و زشست 
روان داد و تن کرد و روزی نوشت. اسدی. 
کدکرد این گندپیروزهپیکر 
چنین بی‌روزن و بی‌بام و بی‌در. 
ناص رخسرو. 
این عالم بزرگ ز بهر چه کرده‌اند 
از خویشتن بیرس تو ای عالم صفیر. 
ناصر خسرو. 
و آ گاهء‌شوی کاین فلک از بهر چه کردند 
و آخر چه پدید آمد ازین گشتن هموار, 
ناصرخرو. 


۱ -این بیت رابه ناصرخسرو هم نسبت 
داده‌اند. 
۲-ظ: با تو, (يادداشت مولف)- 


کردن. 
نگ رکه اگرجهان نکردی 
ایزد نشدی به فضل مذکور. 
بررس که کردگار چرا کرده‌ست 
این گنبد مدور خضرا را. 


ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 
عالم همه پر موسی و چوب است ولیکن 
یک موسی از آن کو که ز چوبی بکند مار. 
سائي. 
جانور از نطفه می‌کند شکر از نی 
برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا. 
سعدی, 
شربت نوش آفرید از مگس نحل 
نخل تناور کند ز دا خرماء سعدی: 
||تألیف کردن. تصنیف کردن. (بادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). نوشتی. 
(یادداشت مولف): یعقوب کندی کابی کرده 
است انسدر ایام السجوز. (اتفهیم). و من 
می‌خواستم که این تاریخ بزرگ بکم هر کجا 
تکته‌ای بسودی در آن آویختمی. (تاریخ 
بهقی). مخصر صاعدی که قاضی امام 
اپوالعلاء صاعد رحمهائه کرده است. (تاریخ 
بهقی). تاریخها دیده‌ام بسیار که پیش از من 
کرده‌اند پادشاهان گذشته را خدمکاران 
ایشان.(تاریخ بهقی). هیچکس کنابی نکرد 
اندر چون و چرای آفرینش.(جامع الحکمتین 
از فرهنگ فارسی معین). هیچ کس از 
مصفان تواریخ بدین سختصری و روشنی 
نکرده‌اند. (فارسنامة ابن‌البلخی). امیر 
اسماعیل به وی نامه کرد و از وی یاری 
خواست. (تاریخ بخارای نرشخی ص 4٩۸‏ 
امیر نصر نامه کرد به رافع که وی ضمان کرده 
بود. (تاریخ یخارای نرشخی ص 4۹). که اندر 
طب کس چسنان کستابی نکرده است. 
(چهارمقالد). 
به زبانی کردن؛ ترجمه. (یادداشت مولف؛ 
و چون اول حال به زبان پهلوی پود در زمان 
سلطتت نوح‌بن منصور سامانی به پارسی 
کرده‌شد. (دیباچة ستدبادنامه). 
تاریخ کردن؛ تاریخ‌نویسی. تاریخ نوشتن؛ 
چون در اين روزگار این تاریخ کردن گرفتم 
حرصم زیادت شد. (تاریخ بیهقی). 
- نامه کردن؛ نامه نوشتن: 
نامه‌ای کن به خط طاعت خویش 
علم عنوانش لفظها تکبیر.. . ناصرخسرو. 
|اساختن. سرودن؛ و حدیث رستم بر آن 
جمله است که بوالقاسم فردوسی شاهنامه به 
شعر کرد و بر نام سلطان محمود کرد. (تاریخ 
سیتان), ||بجای آوردن. (از ناظم الاطباء) 
(بادداشت مولف). انجام دادن, (فرهنگ 
فارسی سعین). گزاردن. ادا کردن. بکردن. 
خواندن [نماز ] .(یادداشت مولف). ادا نمودن. 
(ناظم الاطباء). به فعل درآوردن. به‌ عمل 


اوردن؛ 


درنگ آر ای سپهر چرخ‌وارا 

کیراخن‌تزت باید کرد کارا, رودکی, 

آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 

خز پوش و به کاشانه شو از صفه و فروار. 
فرالاوی. 

پس مردمان را گفت... آن وقت که یادتان آید 

بکتید [نماز ). (ترجمةٌ طبری بلعمی) 

سیاوش چنین گفت [کاوس را] کزیامداد 


بیایم کلم هرچه شه کردیاد. ... فردوشی. 
آنچه کرده‌ست زأنچه خواهد کرد 

سختم اندک نماید و سوتام. فرخی. 
با غلامان و الت شکره 

کردکار شکار و کار سره. عنصری. 


و آنچه مرا دست داد به مقدار دانس خویش 
نیز کردم. (تاریخ ببهقی). آنچه بر ایشان بود 
کردند. (تاریخ بیهقی). و پیفام دادند سوی 
مفرور آل‌یویه و گفتند مکن. (تاریخ بیهقی). 
آن کار چستان بکرد که خردمندان و 
روزگاردیدگان کنند. (تاریخ بهقی). تا چیزی 
کند زشت و پندارد که نیکوست. (تاریخ 
بیهقی) نماز پیشین و دیگر بکردیه جمم. 
(تفسیر ابوالفتوح). نماز بامداد انجا بکرد. 
(تفسیر ابوالفتوح). چون به خضوان بنشتند 
کمتر از آن خورد که ارادت آو بود و چون به 
نماز برخاستند پیش از آن کرد که عادت او 
بود. ( گلستان). یکی را دوستی بود که عمل 
دیوان کردی. ( گلستان). 
که‌ای زشت‌کردار زیباسخن 
نخست آنچه گویی بمردم بکن. 

سعدی (یوستان). 
شنیدم که شبها ز خدمت نخفت 
چومردان کمر بست و کرد آنچه گفت. 

سعدی (بوستان), 
هم کار خود تواند کرد به بیداری و خواب. 
(مصنفات بایبافضل از فرهنگ فارسی معین). 
عاشقان رابر سر خود حکم یت 
هرچه فرمان تو باشد آن کنند. حافظ. 
التطوع؛ چیزی که نه فریضه بود و نه سنت 
کردن.(المصادر زوزنی). 
< بکند؛ این کلمه بمعنی چنین باد در مقدمدٌ 
کلام آید پمعنی خدا کند: بکند که چنین باد. 
(یادداشت مولف). 
- پیش کسی کردن؛ پیش کسی بردن؛ چون 
عبداثّه را [عبداهین محمدبن صالح را ] پیش 
وی [یعقوب لیث ] کردند.(تاریخ سیستان), 
نکند؛ مبادا. (یادداشت مولف). 
اابه کار آوردن. (ناظم الاطباء), به کار بردن. 
(یادداشت مولف؛ 
نا کرده‌هیچ مشک همه ساله مشکبوی 
نادیده هیچ لمل همه ساله لعل‌فام. 

کسائی. 

به یکی تیر همی فاش کند راز حصار 


کردن. ۱۸۲۵۷ 
ور بر او کرده بود قیر پجای گل راز, 
عسجدی. 
نارون درختی باشد سخت و بیشتر راست‌بالا 
و چسوب او از سختی که بود بیشتر به 
دست‌افزار لادگران کنند. (فرهنگ اسدی). 
آسیای صبوریم که مرا " 
هم به برغول و هم به سرمه کنند.  .‏ حکاک. 
||قرار دادن. گذاردن. نهادن. تعبیه کردن. 
نصب کردن: و مرا در دنیا چیزی نیست که 
روا دارم» آن چیز را در مسقابلة کردار تو 
کردمی. (تاریخ بیهقی). تا وقتی که سلطان را 
بر آن لشکری خشم آمد و در چاهی کرد. 
( گلستان). 
بر چیزی کزدن؛ از آن آویختن. بر آن قرار 
دادن: عودالصلیب چوبی است که پر گردن 
طفلان ککند. (رشید وطواط). 
-بر دار کردن؛ از دار آویختن: و از آن 
اسیران و مفسدان دو قویتر بودند پر دار کردند. 
(تاریخ بیهقی). 
-بر سر چیزی کردن؛ از آن آویختن. بر آن 
بستن. بر آن قرار دادن 
وز آن چرم کآهنگران پشت پای 
پپوشند هنگام زخم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 
همانگه ز بازار برخاست گرد. . . فردوسی. 
سر وی [سر حسین‌بن علی ] بر سر نیزه 
کردندی.(تاریخ سیستان). 
<برکردن؛ یرون کردن لباس و غیره. 
(یادداشت مولف): خالد جامة دبیران برکرد و 
جامة سپاهیان پوشید. (تاریخ ستان). 
در سر کاری کردن؛ نهادن. از دست دادن. 
(یادداشت مولف)* 
حافظ افتادگی از دست مده زآتکه حسود 
عرض و مال و دل و دین در سر مفروری کرد. 
حافظ, 
پرداختن. (ناظمالاطبام).|آرمیدن. جماع 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). مواقعه. 
(یادداشت مولف)؛ 
ترک و تاجیک شما جمله خرانند و سگان 
که بجز خوردن و کردن نشناسند ز پن. 
آنوری. 
||نهادن. مالیدن. طلی کردن. سودن. کشیدن. 
(یادداشت مولف). گذاردن: 
روی ترا به غالیه کردن چه حاجت است 
او را چنانکه هست بدو دست بازدار. 


فرخی, 
چیزهایی گویمت سقا که سگ 
تان نیوید نیز | گربر نان کنم. .. انوری. 
کف‌بنشاند و غازه کند و وسمه کند 
آبگینه زند آنجا که درشتی خار است. 


مسجیر غیاثی (از حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی). 


۸ کردناج. 


کف؛سیاهی بود که مشاطگان بر ابروی زنان 
کنند.(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||اجای دادن. نهادن. (یادداشت مولف). داخل 
کردن: غول؛ شبگاه بود که چهارپایان را در او 
کند. (فرهنگ اسدی نخجوانی). کاز؛ زمین 
کنده باشد که چهارپایان را آنجا کشد. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی). 

زری را که در گور کردی بزور 

چو گورت کند سر برآرد ز گور:. امیرخسرو. 
- برکردن؛ پرداشتن. بلند کردن. بیرون 


آوردن: 

کاین‌باز مرگ هرکه سر از بیضه برکند 

همچون کبوترش برباید بچنگلی. . سعدی. 

هر لحظه سر یجایی برمیکند خیالم 

تا خود چه بر من آید زین منقطم لگامی. 
سعدی, 


||گماشتن. (یادداشت مولف): سر وی [سر 
حسین‌بن علی ] بر سر نیزه کردندی و 
نگاهبان بر آن کردندی تا بگاه رفتن. (تاریخ 
سیستان). معدل را بند پرنهاد و به ارگ فرستاد 
و موکل بر او کرد. (تاریخ سیتان), او را در 
حبس کردند و موکلان بر وی کردند. (تاریخ 
سیتان). |سنصوب ساختن: و یزید 
بشرالحواری را امیر شهر کرد. (ناریخ 
سیستان). |[قرار دادن. مقرر داشتن. تعیین 
کردن. (یادداشت مولف). اختصاص دادن. 


مختص ساخش: 
سر نامه کردم ثتای ورا 
بزرگی و آئین و رای ورا: فردوسی. 
آدم علیه‌اللام گندم بخورد و از بهشت 
بدرافتاد ایزدتعالی گندم غذای او کرد. 
(نوروزنامه), |[ریختن. داخل کردن* 
لمل می راز درج خم برکش 
در کدونیمه کن به پیش من آر, رودکی. 
همی خون دام و دد و مرد و زن 
بریزد کند در یکی آبزن. فردوسی. 
کنم زهر با می په جام اندرون 
از آن به کجا دست یازم به خون. ‏ فردوسی. 
موز مکی | گرچه دارد تام 
نکنندش چو شکر اندر جام, طیان. 
آب و روغن را اندر جام کنی یک بار دیگیر 
نیازد. (اتفهیم). 
گربخواهی ناز پوشیدن 
تو همی آب در گواره کنی. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و هلیله بر اين ریگ برنهند یکان‌یکان هموار 
و ریگ دیگر بر سر هلیله کنند و آب برزنند و 
یک توی دیگر هلیله برنهند و ریگ دیگر بر 


سر آن کنند. (خیرة خواززمشاهی). پس نان 
سمید پر از ده درم سنگ خرد کنند و سی درم 
دوغ بر اين نان کند و بنهند تا آغشته شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). آب این بباید گرفتن 


و در خمی کردن تا چه دیدار آید. 
(نوروزنامه). و سبوس جو در دیگ کنند و 
نیک بجوشاند کی راکه پی‌های پای ست 
شود... به صلاح بازآید. (نوروزنامه). برادران 
حتد بردند و زضر در طعامش کردند. 
( گلستان). نمی‌دانم چه در پیمائه کردی 
که‌سا را این چنین دیوانه کردی. 
(از یادداشت مولف). 
سماروغ؛ گیاهی باشد کد در دوغ کند. 
(فرهنگ اسدی). خنبه؛ چهار دیواری بکتند 
بر مال چرخشتی و اندر آن غله کتند. 
(فرهنگ اسدی). 
||افروختن. (یادداشت مولف): و به حوالی 
شهر ( کوئی‌ربا)تلهاست از خا کستر و گویند 
که‌از آن آتش است که نمرود کرد که ابراهیم 
پیغمر را صلی الّه علیه و سلم را بسوزد. 
(حدود العالم چ ستوده ص ۱۵۳). |اصرف 
کردن. (بادداشت مولف)؛ نفقات و جامه 
کردندغربا را ژاز خراج ] .(تاریخ سیستان). و 
روایت است که هزار خروار زر صامت در 
آنجا (در تخت طاقدیس] کرده‌بود. (مجمل 
التواریخ). 
در چیزی کردن؛ صرف کردن وقت یا مال 
در چیزی. (سادداشت مولف): خواجه 
(محمدین مظفر) کس فرستاد و او را (خیام 
را] بخواند و ماجرا با وی بگفت, برفت و دو 
روز در آن [در اختباری هنگام مناسب برای 
شکار سلطان ] کرد و اخشتیاری نیکو کرد. 
(چهارمقاله). 
|اگرفتن. (بادداشت مولف). برپا داستن. 
آقامه: چون دو روز از ماه بهمن گذشته بودی 
بهمنجته کردند و اين عیدی بودی و طعام 
پختندی و بهمن سرخ و زرد بر سر کاسه‌ها 
افش‌اندندی. (فرهنگ اسدی). و در آنجا 
عیدی کرد که اقرار دادئد که چنان عید هیچ 
ملک نکرده است. (تاریخ پیهقی). 
کردناج. اک ] (معرب. () کردنا ک. (سحر 
الجواهر). برخی از پزشکان گفته‌اند گوشتی 
است که بر آتش گردانده شود بر بابزنی تا 
پخته گردد. سدیدی گوید: 
ما کیان است که پخته شود. پس بر آتش کباب 
گرددو همچنین است گوشت شتر و پرندگان. 
(از بحر الجواهرا. کباپ, جوجه کباب. 
(یادداشت مولف). گردنا. رجوع به‌گردناه 
گردناجو ماده بعد شود. 
کردناکک. کت ] () کبابی است که بعد از 
نیم‌پخت کردن مرخ و امثال آن به آتش برشته 
کنند و جهت مرتاضین و معدء حاد و تقویت 
بدن مقید و مضر معده ضعیف است. (تحفه). 
کردناج. (دزی ج ۲ص ۲۵۴). رجوع به 
کردناج.گردنا و گردناج شود. 
کردنشین. اک نٍ] (مف مرکب) حوزه‌ای 


کردو. 

که‌محل اقامت کردان است. (فرهنگ فارسی 
معین). سرزمینی که ساکتان آن کردان باشند. 
کردنگت. اک ذ] (ص) دنگ. دنگل. 
(فرهنگ فارسی معین). گردنگ. کردنگل. 
دیوث. ابرهان) (آنندراج). پشت‌پایی. هیز. 
غلتبان. (یادداشت مولف). ااابله. (ببرهان) 
(آندراج). احمق, (فرهنگ فارسی معین). 
اابی‌اندام. (برهان) (آنتدراج). بدهیکل. 
(فرهنگ فارسی معین). کرتتکلا. رجوع به 
گردنگ و کردنگل شود. 
کردنگل. اک دگ ] (ص) دیوث. ابله. 
بی‌انام. (برهان) (آنندراج). کرتتکلا در 
تداول مردم قزوین. رجوع به کردنگ شود. 
کردنی. اک د] (ص لیافت) هر چیز که 
لایق و شایان کرده شدن و بجا اورده شدن 
باشد. (ناظم الاطباء). درخور کردن. 
(یادداشت مولف). قابل‌اجرا. انجام‌دادنی. 
مقابل نا کردنی و نکردنی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||که کردن آن ضرور و واجب است. 
(یادداشت مولف): 

همان کردنیها چو آمد پدید 

به گیتی جز از خویشتن کس ندید. 

فردوسی. 

کنون‌کردنی کرد جادوپرست [ضحاک] 

مرا برد بابد بشمشیر دست. 

چو آن کردتی کارها کرد راست 
زسالار آخور خری ده بخواست. فردوسی, 
هرچند بر آن اعتماد نباشد ناچار کردنی است. 
(تاریخ بیهقی ص ۸۵). 

فرمان تو کردنی است دانم 

خواهم که کنم تمی‌توانم. 

|| ممکن. (ناظم الاطبام). 

- نا کردنی؛غیرضرور. غیرواجب: 
چرا از پی سنگ ناخوردنی 
کنی‌داوریهای نا کردنی. نظامی, 
کردو. [کَ ] () شاخی راگویند که از درخت 
بریده شده باشد. (اندراج). شاخة بریده‌شده 
از درخت. (ناظم الاطباء), کردوخاله ا؛ در 
گیلکی شاخة دراز نوک‌برگشته که برای 
کشیدن دلوآب و آفتابه از چاه به کار رود. 
(حاشية برهان چ معین). کرته‌خاله. ][نهال که 
از بیخ درخت روییده و ريشه دارد و باغبان 


فردوسی. 


نامی. 


آن را کده جدا کارد. مومّه. پاجوش که جدا" 
کتند از درخت و جدا کارند. (یادداشت 
مولف): البله؛ کردوی خرما که جدا کند 
نشاندن را. (مهذب الاسماء). ||مصغر کرد 
یعنی کرت کوچک. (ناظم الاطباء), کرد و آن 
نام هر یک از پاره‌های زمین مزروع است که 
با مرزی از قسمت دیگر جدا کنند سهولت 
آبیاری را. (یادداشت مولف): مساح می‌باید 


1 - ۷۵/۵ ۵ 


کردو. 


کهاز کردو باغ پیرون نیاید تا برزیگر و معمار 
ارباب حاضر نشوند. (تاریخ قم ص .4٩۰۸‏ 
- امتال: 
همدان دوزست کردوش نزدیک است. رجوع 
به کرد, کرت و کرذ شود. 
کردو. اک ] (لخ) قومی که بنابه گفتة گزنفون 
در نواحی شمال دجله سا کن بوده‌اند. این نام 
در میان مورخان یونانی صورتهای کُردوک و 
کردک و کردوخ نیز آمده است. (از کرد و 
پیوستگی ندادی و تاریخی او ص ۲ 4۹۵ 
کردوان. 1 ] ((خ) دهی است از دهستان 
ریکان گرمار. جلگه‌ای و سعتدل است و 
۳ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
کودوئن. اک و] ((خ)" ولاستی بسیار 
محدود در مکانی که امروز بهتان (بحتان) و 
جزیره ابن‌عمر گویند. اين ولایت را در قدیم 
قردو میگفته‌اند و مورخان یونانی کردوئن 
خوانده‌اند. در آن ولایت سه شهر بر روی 
دجله بود به نامهای ساریبا۲, ساتلکا۳ 
پینکا (فپنک). (از کرد و پیوستگی تزادی و 
تاریخی او ص::٩).‏ 
کودوبند. زک ب] (امرکب) مرزیند. 
(یادداشت مولف). رجوع به کرد. کردو و مرز 
شود. 
کردوحین. (کْ] (اخ) دخستر منگو 
تیموربن هلا کو که به عقد اتابک جلال‌الاین 
سیورغتمش درامد و در سال ۶٩۳‏ ه.ق.که 
سیورغتمش به دست پادشاه خاتون کشته 
شد. وی کرمان را محاصره و فتح کرد و 
پادشاء خاتون را به اشقام قتل شوهر کشت و 
بتخت سلطتت نشست تا ۷۹۲ ه.ق.در شیراز 
حک ومت داشت. تاریخ وفات او سعلوم 
نیست. (از تاریخ مفول صص ۴۱۰-۴۰۶). 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ج ۱و تاریخ 
زیده‌شود. 
کردوحین. 1 ((ج) دهی است از دهتان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱ 
کودوخ. (کت] ((ج) کردوک. (تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۰۶۷) کردو. رجوع به 
کردوک و کردو شود. 
کرد و خورد. اي د خوز / خْر] (ترکیب 
عطفی, |مرکب) در تداول عامه, 
کردی‌خوردی. تلاش روزانه صرف معاش 
روزانه بی‌اضافه و پس‌انداز. رجوع به 
کردی‌خوردی شود. 
کردوخوی. رک ] ((خ) بنابه گقتة مورخان 
یونانی, سا کان ناحیة کردوئن بوده‌ند.(از کرد 
و پیوستگی نزادی و تاریخی ار ص .)٩۰‏ 
رجوع به همین کتاب و کردوئن شود. 


کردوس. (ک ] (معرب, !۵ کل ببزرگ از 
اسهان. گردوسة.(آندراج) (متهی الارب): 
به سحرگاهان نا گاهان آواز کلنگ 
راست چون غیو کند صفدر در کردوسی. 
منوچهری. 
|اعضو. ج. کرادیس, منه فی صفته صلی ث 
علیه و سلم ضخم الکرادیس؛ ای الاعضاء. 
(متتهی الارب) (آنندراج). اندام. (ناظم 
الاطیاء). |ااستخوان بزرگ پرگوشت. ج, 
گرادیس. (مهذب الاسماء). ||هبر استخوان 
دوگانة اندام که در مفصل بهم رسند, چون دو 
استخوان کتف و بازو و ران و دو زانو و گفته‌اند 
سراستخوانها. (از بحر الجواهر). رجوع به 
کردوسة شود. |[پار: لشکر. ج» گُرادیس, 


(مهذب الاسماء). هر یک از بخشهای سپاهی . 


در میدان جنگ از مقدمه و قلب و میمنه و 
میس ره و ساقه و نیز هر یک از بخشهای جزء 
مقدمه و قلب و میمنه و میسره و ساقه. (از 
یادداشت مولف). این کلمه در فارسی به معنی 
فوج و گروه‌سوار و توسعا گروه لشکری است 
آز سوار و پیاده. (یادداشت موّلف). 
حرب به کردوس؛ نوعی جنگ که سواران 
فوج‌فوج به حرب بپردازند: و ترکماتان نیز 
روی به حرب تهادند و بر رسم خویش 
بیاراستند که ایشان حرب به کردوس کنند 
همه کردوس‌کردوس شدند و خزرب همی 
کردند. (زین الاخبار گردیزی), فجعل الجند 
[خالدین ولید ] کرادیس علی کسل کردوس 
قائد و لمیکن الحرب بالکرادیس معروفاً عند 
لعرب. (تاریخ تمدن اسلامی). 

کود وسة. رک س ](ع)گلة بزرگ از اسبان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||عضو. اندام. (ناظم الاطباءا. 
رجوع په کردوس شود. ||هر استخوان دوگانة 
بند اندام چون دو کتف و دو زانو و جز آن. ج» 
کردوس, (منتهی الارپ). هر استخوان دوگانه 
که‌در مفصل بهم متصل شوند. (از اقرب 
الموارد). هر دو استخوانی که در جای جدایی 
یی بند بیکدیگر رسند. (از شرح قاموس). 
||هر استخوان آ کنده گوشت. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج» گرادیس, (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطیاء) گرادس. (اقرب 
الموارد). 

کر ۵ وکت. اکَ] ((خ) کردرک‌ها را بعض 
محققین با کردها تطبیق کرده‌اند. گزنقون گوید 
این مردم بسیار رشیدند و هنوز تابع پادشاهان 
پارس نشده‌اند. از نوش گزنفون برمیآید که 
مسکن آنان در سرزمین کوهستانی و صعب 
بوده است و با ارمنستان سرحد مشترک 
داشته‌اند. (از تاریخ ایران بناستان چ ۲ ص 
۳ مرجوع به تاریخ ایران باستان. کرد و 
پوستگی نزادی و تاریخی او ص ,٩۱‏ کرد و 


کرده. ۱۸۲۵۹ 


کردودر همین لفت‌نامه شود. 

کودوم. اک ) (ع ص) کوتاهبالا. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) ج» 
کرادیم. (اقرب الموارد). 

کردوی. (کَ] (اخ) پهلوائی ایرانی است. 
(فهرست شاهنامة ولف). در شاهنامه فردوسی 
چ بروخیم ج ۶ ص ۱۵۷۸ گرگوی آمده و در 
ذیل صفحه ضبط یکی از نسخه‌بدلها را 
کردوی آورده و آن را غلط دانته است. 
رجوع به گرگوی شود. 

کردویه. (ک ی /ي] () نامی از نامهای 
زن ایرانی. (یادداشت مولف). ||(لخ) خواهر 
بهرام‌چویین زن گستهم بود و آخر کار گستهم 
پر دست او کشته شد و خسرو پرویز او رازن 
خویش کرد. (از مجمل التواریخ صص 
۷۹-۸). نام این زن در من کتاب کردیه 
است و کردویه تصحیح ملک‌الشعرای بهار 
است. در فارستامة ابن‌البلخی چ اروپا گردویه 
و گردیه آمده است و در فهرست شاهنامة ولف 
گردیه رجوع به گردویه و گردیه شود. 

کر۵ه. اک د) (نمف) نمت مفعولی از مصدر 
کردن. ||بجاآورده. انجام‌داده. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل نا کرده. 
(فرهنگ فارسی ممین). اداشده. (ناظم 
الاطباء). انجام‌گرفته: فال کرده کار کرده بود. 


(تاریخ سیستان)ء 

بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود 

نا کرده‌چو کرده, کرده چون نا کرده. 
(منسونب به ابوسعید ابی‌الخیر). 

گه‌کرده به نا کرده‌شمار 

عذر بپذیر و نظر بازمگیر. خاقانی. 

پرسیدند از مکر گفت آن لطف اوست., لیکن 

مکر نام کرده است که کرده با اولای مکر 


نبود. (تذکرةالاولیاء از فرهنگ فارسی معین). 
سکرده آمدن؛ شدن. (ناظم الاطباء). 

- || شایستن و لایق شدن. (ناظم الاطباء). 
-کرده شدن؛ انفعال. (یادداشت مولف). 


- کرده‌شده؛ ساخته‌شده و پرداخته‌شده و 


بجاآورده شده و اداشده و نموده‌شده و این 
کلمه ملحق به اسم و صفت هر دو می‌گردد. 
مائد: سکه کرده‌شده و محاصره کرده‌شده و 
گرم کر ده‌شده. (تاظم الاطباء): عملة؛ کرده‌شده 


هرچه باشد. (منتهی الارب). 

||() فعل. عمل. کردار. کرد. (یبادداشت 

مولف)* 

عجب آید مرا ز کرد خویش 

کزدر گریه‌ام همی خندم. رودگی. 
.8 - 2 .8 - 1 
- 4 ۰ - 3 

۵-از یونانی 00۲۷5 و معی آن کتیه است. 

(یادداشت مولف»). 


۱۸۳۶۰ کرده. 


عبدائه زبیر گفت... ای مادر من پیوسته بر راه 
حق بودم... و در عبادت و رشای حق تقصیر 


نکرده‌ام. حق‌تعالی ‏ گاهاست بر گفته و کرد 

من.(ترجمة طبری بلعمی). 

کسی‌کو خرد را ندارد ز پیش 

دلش گردد از کرد؛ خویش ریش. فردوسی. 

یکن کار و کرده به یزدان سپار 

به خرما چه یازی چو ترسی ز خار. 
فردوسی, 

همی بود در بلخ چندی دژم 

ز کرده پشیمان و دل پر ز غم. .. فردوسی, 


صد بار ز من شنیده بودی کم و بیش 
کایزدهمه را هرچه کنند ارد پیش 
در کردة خویش مانده‌ای ای درویش 
چه چون کدی فزون ز انداز؛ُ خویش. 
فرخی, 
همه ز کرده پشیمان شدند و در مثل است 
کسی که بد کند از بد همی برد کیفر. 
امیرمعزی, 
اگرچنین کارها کرد کیفر کرده چشید.(تاریخ 
بیهقی). صاحب‌متزلت سازد امام پاک 
القادر بان را که آمرزش و رحمتش بر او باد 
پسیب آنکه پیش از خود فرستاد از کرده‌های 
خوب. (تاریخ بیهقی). 
زیراکه نقد دادگر از کرده پشیما 
نه نیز ز کاری بگرفته‌ست ملالش. 
اصرخسرو. 
به نورش خورد مومن از فعل خود بر 
یه نارش برد کافر از کرده کیفر. ‏ ناصرخسرو. 
خوانند بر تو نامه اسرار بی‌حروف 
داند کرده‌های تو بیآنکه بنگری. 
ناصرخسرو. 
برادران چون روی یوسف را دیدند همه 
سجده کردند و روی در خا ک‌مالدند و از 
کردة خود پشیمان شدند. (قصص‌الانیاء ص 
۴ 
از کرد؛ُ خویشتن پشیمانم 
جز توبه ره دگر نمیدانم. 
وگر کردة چرخ بشمردمی 
شمارش سوی دست چپ کردمی. خاقانی. 
پی به خانة مادرزن آمد و از کرده عذرها 


مسعودنعد. 


خواست. (سندبادنامه ص ۲۴۵). 


هر کسی تقش‌بند پرد؛ توست 

همه هیچند کرده کرده توست. نظامی. 
همه کردة شاه گیتی خرام 

درین یک ورق کاغذ آرم تمام. نظامی. 
عاقبتی هت بیا پیش از آن 

کرد؛خودبین و بندیش از آن. نظامی, 
پشیمان گدت شاه از کرد خویش 

وز آن آزار گشت آزرد؛ خویش. نظامی. 
این همه پرده که بر کردة ما می‌پوشی 
گربتقصیر بگیری نگذاری دیّار. سعدی. 


بده که با تو بماند جزای کرد؛ یک 
وگر چنین تکنی از تو بازماند هان. ‏ سعدی 
فرستی مگر رحمتی بر پیم 
که‌بر کردة خویش واثق نیم. 
سعدی (پوستان). 

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق 
هر عمل اجری و هر کرده جزائی دارد. 

حافظ 
چون هرچه می‌رسد بتو از کرده‌های توست 
جرم فلک کدام و گاه زمانه چیست. 

صائب. 


||(نمف) ساخته. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). بنا کرده. (فرهنگ فارسی 
معین): 
بر او خرگهی کرده صدرش بپای 
سرش بر گذشته ز کاخ و سرای. 

۱ اندی ( گرشاستنامه ص ۲۵۴). 
و این دو [مسجد ] که بر شارستان است با 
مناره کردهً ارسلان‌خان است و آن سرای 
بزرگ و مقصوره کرد؛ مس الملک است. 


(تاریخ بخارا)؛ 

||ساخته. آفریده. مصنوع. (بادداشت مژلف): 
تویی کردة کردگار جهان 

شناسی همی آشکار و نهان. فردوسی. 
چوبیی ندانی که آن بند چیت 

طلسم است یا کرده ایزدیست, فردوسی, 
سپهر و ستاره که گردنده‌اند 

همه کرده آفرینده‌اند. فردوسی 
ترا کردگار است پروردگار 

تویی بندة کرد کردگار. قردوسی. 


باقیست چرخ کرد یزدان و شخص تو 
قانیست زآنکه کرد؛ این نیلگون رحاست. 


ناصرخسرو. 
گراز راست کی نباید که آید 
چرا هست کرد؛ مصور مصور. ناصرخسرو. 
خدابی کافرینش کردة اوست 

زتن تاجان پدیدآورد؛ اوست. نظامی. 
تو نگاریده کف مولیستی 

آن حقی کرد من یستی. 


||هر آنچه شده باشد. (ناظم الاطباء). 
نا کرده؛بجانیاورده؛ 


پدو گفت کسری ز کرده چه به 

چه نا کرده‌از شاه و از مرد کهآ. ‏ فردوسی. 
گنه کرده به نا کرده‌شمار 

عذر پپذیر و نظر بازمگیر. خاقانی. 


|هر آن کس که نموده باشد. (ناظم الاطباء). 
|تألبسف‌شده. سوژلف. |اسپری‌کرده. 
وقت‌گذرانیده. (فرهنگ فارسی مین). 
/ایکارآورده. ا|برداخته. |انموده. (ناظم 
الاطباء). 

- په‌زرکرده؛ به‌زراندوده:المذهب؛ به زرکرده. 
(مهذب الاسماء) 


کرده‌کار. 


- |[ساخته از زرء 

صد اشتر ز گنج و درم کرد بار [قیصر روم] 
ز دینار پنجه ز بهر تثار 

به مریم فرستاد و چندی گهر 

یکی نفز طاووس کرده‌بهزر. فردوسی, 


کوده. زي د /د] () نام فارسی جَردّق و آن 
نان ستبر است. (از المعرب ص ۹۵ و ۱۱۵). و 
جرذق و کرده هر دو معرپ گرده است. رجوع 
به گرده شود. ||هر یک از فصول ویسپرد. 
کرت" (فرهنگ فارسی معین). رجسوع به 
کرت و ویسپرد شود. 

کرده. رک د /د] () نیزة کوتاه. اناظم 
الاطباء). 

کوده: (ک د /د] () گوسفندچران. شبان. 
کرد.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیرد 
شود. 

کرده.( ] (خ) از رستاق قاسان رستاق 
خوی است. (تاریخ قم ص ۸( 

کرده. اک د] (معرب. () یک کرد از زسین 
زراعت کرده. (از ناظم الاطباء) (از قرب 
لموارد). فارسی است. (از اقرب الموارد). 
کردزمین. ج. کُرد. (مهذب الاسفاء), +رجوع 
به کرد شود. 

کرده‌بان. اک /کي د /3] (ص مسرکب) 
حافظ گردة نان و معرب آن جرذبان است. (از 
المعرب جوالیقی ص 4۱۱۰ 

کرده داشتن. (ک د /دت] (مص مرکب) 
عملی را انجام دادن, (فرهنگ فارسی معین): 
تا دایره بجای خویش بازاید کره کرده‌دار. 
(التفهیم از فرهنگ فارسی معین). اگراو راسه 
پاره کرده داری. (التفهیم از فرهنگ فارسی 
معین). 

کودهده. (ک دد] ((خ) دی است از 
دهستان ایردموسی بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. کوهستانی و معتدل است و ۵۹۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
ی 

کوده کاو. اک ذ /د] (ص مرکب) جلد. 
(قرهنگ اسدی تخجوانی) (برهان). مردی 
جلد را گویند. (صحاح الفرس). جلدکار. 
(انجمن‌آرا). ||کاردان. کارآزموده. تجربه کار. 
مقابل نکرده کار. (برهان). آزموده کار. 
کارکر ده (انجمن آرا). مجرب. آزموده. عامل- 


جادو نباشد از تو به تتبل سوارتر 
عفریت کرده کارو تو زو کرده کارتر. 
دفیقی. 
ترا تغواهم جز کافر و ستمگر از آنک 
به بد نمودن من کرده کارو آژیری. . دقیقی. 


(یادداشت مولف). استاد. (انجمی آرا) 


۱-نل:مه. 
۲ -اوستایی 6۵7۵1 (فرهنگ فارسی معین) 


کرده‌مهین. 
نکرده کار؛ ناآزموده. نامجرب. (یادداشت 
مولف): نکرده کار را مبر به کار. (ی‌ادداشت 
مولف). 
چسان کار بگداید از روزگار 
به نا کرده کاری فتاده‌ست کار. 
ملاطفرا (از آنتدراج). 
کرده‌مهین. (ک د ] ((خ) دهی است از 
دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان 
سراپ. جلگه‌ای و معتدل است و ۱۷۴۶ تن 
سکه دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایزان چ 
ی 
کوده‌فاب. (ک :] ((خ) دی است از 
دهتان سلطانه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۳۲۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی یاران ج 
۳۹ 
کرده‌ناب.(ک د) ((خ) دی است از 
دهتان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۲۷۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 
کرده‌نخست. اک ذ /د ذ /وْخ] ۱ 
مرکب) غقل اول. (انجمن‌آرای ناصری) (ناظم 
الاطباء), 
کرده‌وند. (ک دو) ((ج) دهسی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان است. 
در کنار جنوبی رودخانهةً قره‌سو واقع شده» 
دشتی و سردسیر است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
کودی. اک) (ص نسبی) مضوب به قوم 
کرد. (از یادداشت مولف). ||لهجة کرد. 
(یادداشت مولف). زبان کردان. (فرهنگ 
فارسی معین). |[نیم‌ته‌ای که در قدیم روی 
قبا می‌پوشیدند و آن یا آستین نداشت و یا 
دارای آستينی کوتاه و نیز گاه بلند و تمام 
استین بود و در این صورت آن را « کدبی» 
می‌گفتند. (فرهنگ فارسی معین). 
کردی. (کُ] (اخ) دهی است از دهستان 
آوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان, 
کوهستانی و سردسیر است و ۴۵۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کرذیان.[ ) ((خ) شهرکی است به ناحیت 
پارس از پسا آبادان و با کشت و برز بسیار. 
(حدود العالم), 
کردیان. [ ] ((ج) دهی است از دهستان 
لواسان کوچک بخش افجة شهرستان تهران. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۵٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کردیان. (ک] (!ج) دهی است از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرز بخش طییات 
شهرستان مشهد. دامنه و معتدل است و ۱۰۲۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


ج4. 

کردیجان. (کَ] (اخ) دی است از 
دهستان راهجرد بخش دستجرد شهرستان 
قم. کوهتانی و سردسیر است و ۶ تن 
سکته دارد. مزارع کلوماران. پهلوان‌آباد و 
تبریزاباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 0۱. 

کردیچال. ک] ((ج) دمی است از 
دهستان دشت (دهستان قشلاق) بخش 
کلارستاق مازندران. (سفرنامة مازندران 
راینو ص ۱۰۸و ترجمةٌ آن ص ۱۴۶). 

کردیچال. اکْ] ((خ) ده‌سی است از 
دهستان مرکزی بخش کلاردشت شهرستان 
نوشهر. کوهستانی و سردسیر است و ۱۱۰۰ 
تن سکنه دارد. صنایع دستی زنان آنجا قالیچه 
و جاجیم و شال بافی است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایزان چ ۸۳. 

کردی‌خوردی. (ي خوز /شُر] (صس 
مرکب) در تداول عامه, بمی پس‌انداز که از 
حاصل کار تتها معاش گذراند و پس‌انداز 
نتواند کرد. (یادداشت مولف), کسب و کاری 
که درآمد آن معادل مخارجش باشد و چیزی 
برای پس‌انداز یا به صورت درآمد نداشته 
باشد. (فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده ص 41۱۸ 
-کردی‌خوردی زندگانی کردن؛ تها به اندازءٌ 
خرج به دست کردن و ذخیره و پس‌انداز 
نداشتن. (یادداشت مولف). رجوع به کرد و 
خورد شود. 

کردید. (ک ] (ع [) آنچه در کران‌های جله 
ماند از خرما. (مهذب الاسماء). در صحاح 
امده است: کردید. انچه در ته خنور و 
کرانه‌های آن از خرما باقی‌ماند. ج. گرادید. 
(از اقرب الموارد), 

کرد يد ةق. اک ذ] (ع!) توده و انبار بزرگ از 
خرما. (منتهي الارب) (از آقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). || خنور خرما. (منتهی الارب). 
|اخرما که در تک و کران جله بساند. چ. 
کرادید. کراد. (منتهی الارب). خنور خرما و 
گفته‌اند آنچه از خرما که در تک و کرانه‌های 
خنور باقی ماند. ج. گرادید, کراد. (از اقرب 
الموارد) 

کرد ی کللا. اک کَ] ((خ) دهی است در 
ناتل‌رستاق از ناحیة تور مازندران. (سفرنامةً 
مازندران رابینو ص ۱۱۱و ترجمة آن ص 
۹٩‏ 

کرد یلن. اک دل] (!) نوعی از انجدان است 
وان را انجدان رومی گویند و چارپایان را 
خوردن آن باعث زیادتی نتاج گردد. یعنی 
بچه بسیار ارند. (برهان) (اتندراج) 

کردین. (ک)] (!) جامة پضمی که که 
کوردین‌هم گویند. (یادداشت مولف). 

کودیه. (ک ی] (اخ) نام خواهر بهرام 


کرز. ۱۸۲۶۱۲ 
چوبین است اما صحیح اين کلمه گردیه است. 
(یادداشت مولف). در مسجمل التواریسخ و 
الق صص ص ۷۸و ۷۹کردیه امسده و 
ملک‌الشعرای بهار صحیح آن را کردویه 
دانسته است. رجوع به کردویه, گردیه و 
مجمل التواریخ ص ۷۸و ۷۹ شود. 

کردیه. [ ] (اخ) از طسوج قاسان است. 
(تاریخ قم ص ۱۱۴). 

کوفتال. (ک ذ) (معرب. لا کاردینال ". 
(دزی ج ۲ ص ۴۵۴), رجسوع به کاردینال 


شود. 

کرژ. اکَزر] (ع صا نا کس و فروماید. 
(متتهی الارب). للیم. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) و فی الاساس: لا احوجک الي کرز؛ 
ای الی غنی یم. (اقرب الموارد). || خبیث. 
||احاذق, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||نجیب. (از اقرب المسوارد). 
||عاجز فرومانده در سخن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(() چرخ و 
باز که بسته باشند تا پر ریزانند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باز و گفه‌اند پازی که 
بحه بائند تا پرش افتد. (از اقرپ الموارد). 
|[باز دوسأله. (تاظم الاطیاء). و هر مرغ که در 
سال دوم درآمده باشد. (متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و گفته‌اند پرنده‌ای که یک سال 
بر او گذشته باشد و کلم دخیل است. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاءا. ج. کٌرارزه. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). باز و کلمه از که فارسي است. قال 
این درید: الکرز, الطائز الذی یحول علیه 
الحول من طیور الجوارح و اصله کره؛ ای 
حاذق فعرب فقل کرز. المعرب جوالیقی ص 
۲۸۰). اما ظاهراً مأخوذ از کریز باشد. نه 
معرب از کره. رجوع به کریز شود. 

کوژ. اک ر] (ع مص) دوام کردن بر خوردن 
قروت. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
دوام کردن بر خوردن کشک. (ناظم الاطباء). 

کرز. ۳ (ع مص) وعظ و ندا کردن به 
بشارت انجیل. (از اقرب الموارد). 

کوز. اکُ] (ع لا خرجینهة شبان. ج کرزه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خرجین 
چوپان که در آن توشه و متاع خویش را حمل 
کند و به قولی جوال کوچک است و عبارت 
اساس چنین است: جعل متاعه في الکرز و هو 
لجوالی (جوال). ج. | کا: کسرزه. (از اقرب 
المواردا: 

کوژ. (کْ) ()۲ زمیتی را گویند که به جهت 
سبزی کاشتن و زراعت دیگر هموار کرده و 
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۲ -کردی ۵۳2(مساحی از زمین). (حاشیة 
برهان چ معین). 


۲ کرز. 


کناره‌های آن را بلند ساخته باشند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کرزه. (فرهنگ رشیدی از 
حاشیة برهان چ معین). کرد. کرت. رجوع به 
کرزه کرد و کرت شود. 

کوز. اک] (ع 4 وعظ. موعظه. تذکیر. چ» 
گروز. (دزی ج ۲ص 4۴۵۴ 

کرز. 1) (ج) نام گروهی وحشی و 
چادرنشین. مسکن آنها کوهتان میانه‌بیخة 
احشام و بيخة فال لارستان ,در زمستان و 
تاستان است. معیشت آنها از شکار کوه و 
بزداری است. (فارستامة ذاصری). 

کرز. رک( (اخ) ناحیتی است هسم از روم و 
بیشتر از وی اندر جزیره‌هااند خرد و اندر 
دریای کرز ایشان را شهری است که کرز 
خوانند و اندر روم است بر کران دریا و همة 
اخلاق این مردمان با رومیان ماند راست به 
همه روی. (حدود العالم چ ستوده ص ۱۸۵). 
شمال این دریا صقلابست و بلفار و مروات و 
جسنوب وی الان و مشسرق بجنا ک خزر. 
(یادداشت مولف). 

کوز. (کْ) ((ج) ابن اسامة و کرزین ثعلبه, و 
قیل: اسمه ییزیدین انیس, و کرزین وبرة 
صحاییان‌اند. (از متهي الارب). 

کوز. (کُ] ((خ) ابن جابر صحایی است. 
(منتهی الارب). رجوع به الامستاع ج ۱ص 
۴ ۷۲و ۳۸۰ شود. 

کوز. اک] (اخ) اين علقمبن هلال‌بن جریبه. 
کی بود که در هجرت پیقامبر اسلام از مکه 
به مدیته به دنبال او رفت» اما چون نسج 
عنکبوت بر در غار دید بازگشت. (از الامتاع 
ج ۱ص ۴۰). 

کوزان. (کب] (ع لا ج رازه بمعنی کوزه و 
شیدة سرتتگ. (آنتدراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), رجوع به کراز شود. 

کوزان‌رود. 1 ] ((خ) از توابع رود اور 
است در کنار الوندکوه. (از نزهةالقلوب چ 
دببیرسیاقی ص ۸۲). از بسلوکات ولایت 
تویسرکان است. ۱۸ قریه و ۶۰۰ تن جمعیت 
دارد و مرکز آن کرزان است. (یادداشت 
مولف). ||مرکز بلوک کسرزان‌رود در ولایت 
تویسرکان است. (یادداشت مولف). کرزان. 

کرزالدین. [؟ زذ دی ] ((خ) لقب اسحاق‌بن 
جبریل دیلمی بویهی است. (بادداشت مولف). 
رجوع به اسحاق‌بن جبریل شود. 

کرزالغار. اک ز ژل] (ع | مسرکب) غار 
گیلاس. جل. جله. جلی. چرم‌لیوه. چرم‌گیله. 
(لغت‌نامه ذیل جل). این کلمه ترجمه است. 
(یادداشت موّلف). رجوع به جل و .مترادفات 
آن و دزی ج ۲ ص ۱۵۵ شود. 

کرزبان. (ک زژ] (اخ) اهل خراسان کرزوان 
گویندو شهری است در جبل به قرب طالقان و 
کوههایش به کوههای غور نزدیک است. (از 


معجم البلدان). 
کرزبان. (ک ز] ((خ) دی است از 


| مروالرود. گروهی از ال علم از آن ناحیتند. و 


ممکن است حرف اول به جیم بدل شود و 
جرزبان نوییند. (از معجم البلدان), 

کرزش. (ک ز] (مص) تظلم و تشنیم باشد. 
(فرهنگ اوبهی). تظلم و دادخواهسی. (ناظم 
الاطباء). ||تضرع و زاری. (ناظم الاطباء) و 
ظاهراً تحریف گرزش است. رجوع به گرزش 
شود. 

کوزکان. اک زک کا] (اخ) قریه‌ای است 
پنج فرسخ میانة جنوب و مغرب منامه به 
فارس. (فارسنامة ناصری). 

کرژل. اک ز] () در کلاردشت این نام به 
درخت اولاس (اولس) داده منسی‌شود. 
(یادداشت مولف), رجوع به اولی شود. در 
اطراف رشت فق و فّق, در شیرگاه ساری و 
بهشهر و میان‌دره یمرّز يا ممرّز و مُرٍز و در 
لاهیجان شَرْم و در گرگان و علی‌آباد رامیان و 
حاجیلر تفا و در کتول کچّف و در رامسر و 
رودسر جِلْم می‌خوانند. (جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ج ۱ص۱۶۸). 

کرزم. اک ز] (ع ‏ تبر. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |((ص) منرد 
خردبیتی. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ج. کرازم. (ناظم الاطباء). 

کوزم. اک ز] (() گیاهی باشد خوشبوی. 
(انتدراج) (غیاث اللغات). 

کرزم. اک زَ] (ع ص) بسیارخوار. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پرخور. (ناظم 
الاطباء). 

کوزمان. اک ز /ک /ک ز] () آسمان را 
گسویند مطلقا, (ب‌هان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اعرش اعظم هم گفته‌اند که آسمان 
تهم باشد. (برهان), عرش خداوند عالم که 
آسمان نهم باشد. (ناظم الاطباء) در ادات بنه 
کاف فارسی گفته است, لیکن در لفت زند 
خواهد آمد که اصح کرشمان و کرژمان به ضم 
رای مهمله و ضم شین و زای قمارسی است. 
(آنسندراج) (انجس آرا) اما گفتة صاحب 
انجمن ارا و به‌تیع او انتدراج بر اساسی نیست 


و کلمه با کاف فارسی است و صحیح گرزمان 
است. (حاشیة برهان چ معین): 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیر و زهره با کرزمان. 

دقیقی (از انجم‌آرا/ 
زآن شادی و طرب که دورخار آن گل است 
بر حسن او بهشت کرزمان کند ثتاء 

مسعودسعد. 


|| مردم دیندار و متدین. (از ناظم الاطباء). 
کرزمانسر. زک س ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
تنکاین و ظهیرالدین آن را محلی بین کرجنیان 


کرزوبیان. 


ونمک آبرود ذ کر کرده است. (سفرنامة 
مازندران رایینو ص ۱۰۷و ترجمة آن ص 
۴۵ 
کرزمه. (ک زر ۶] (ع مص) نیمروز خوردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج)؛ در نیمروز خوردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرپ الموارد). 
کرژن. اک /کز | (علاتبربزرگ (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تبر یک‌سر. (مهذب 
الاسماء), تبر بزرگ و این سیده گفته تبر 
یک‌سر. (از اقرب الموارد). کرزین. (از اقرب 
الموارد). ج. گرازن, (ازاقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) کرازین. (از اقرب المواردا: 
کوزن. اک زَ] (4 نیم‌تاج مرصعی بوده است 
که ملوک پیشین از بالای سر خود به جهت 
تیمن و تبرک می‌آویخته‌اند و گاهی نیز بر سر 
می‌نهاده‌اند. (برهان) (آنتدراج). رجوع به 
گرزن‌شود. ||تاجی را نیز گویند که از دبا 
دوخته باشند و با کاف فارسی هم امده است. 
(برهان) (انندراج)؛ ندیمان و غلامانل پای 
کوفتندبا کرزنها بر سر, (تاریخ بیهقی). رجوع 
به گرزن شود. |[زنبیل. (برهان) (آتندراج). 
|ادر عربی میان سر و فرق سر را خوانند. 
(برهان) (آنسدراج). صاحب الامی 
می‌نویسد: میان افر اما در تاج العروس این 
معنی یست. (یادداشت مولف). ||نوعی کلاه 
که‌زنان بغداد بر سر می‌نهند. (دزی ج ۲ ص 
۴۵۵ 
کرزوان. رک زوا (اخ) کرزبان. شهری 
است [به خراسان از گوزکانان ] بر کوه نهاده 
یا نتعمت بیار و هوائی خوش و اندر قدیم 
جای ملوک گوزگانان آنجا بودی. (حدود 
العالم). شهری است کوهسار نزدیک طالقان و 
کوهستان آن متصل به کوهستان غور است. 
(از معجم البلدان), 
از درون رشنه [؟] تا کهپایه‌های کرزوان 
سبره از سبزه نبرد لاله‌زار از لاله‌زار. . فرخی. 
بیشه‌های کرزوان از لاله‌زار و شنبلید 
گاه‌چون بیجاده گردد گاه چون زر عیار. 
۱ فرخی. 
کرزونی. 11 (ج) قسسریه‌ای است در 


| هشت‌فرسنگی مین شمال و مفرب تنگباغ: 


(فارستامة ناصری). 

کرژوبیان. ۲( ](2) این قوم آنند که" 
ایوسعد از ایشان... " کردندی و چوپانی و 

شبانی کردندی و مقدم ايشان محمدین هما 

بود؛ پدر ابوسعد و فضلویه او را برکشید 

همچون دیگر شبانکارگان و سپاهی شد و بعد 


۱-در بادداشتهای ملف کرز و در 
حدودالعالم چ ستوده گرز ضبط شله است. 

۲ - نل: کرزو بیان. نل دیگر: کرزییان. 
۳-قمی از من افتاده است. 


کرزوس. 

از این ابوسعد به خدمت عمیدالدولة پارس 
رفت و او به لجاج دیگیر اصحاب اطراف 
پارس برکشید..." اتایک چاولی او را برداشت 
و از اين کرزویان هیچ معروف نماند جز این 
و دیگر اتباعند. (فارسنام ابن بلخی چ اروپا 
ص ۱۶۷). 

کرزوس. ار /ک ر] ((خ)۲ پادشاء لیدیه و 
پسر آلیات "معاصر کورش بزرگ بود و 
چندان در ابادانی سارد پایتخت لیدیه کوشید 
که‌یونانیان آنجا را سارد زرین می‌گفتند. این 
پادشاه توانست تمام ولایات آسیای صفیر را 
جز لیکیه و کیلیکیه به اطاعت اورد. شروت 
سرشار وی و موقعیت خاص جغرافیایی 
سرزمین لیدیه نام اين پادشاه را چون قارون 
زبانزد مردم مفرب‌زمین کرده بود. کرزوس در 
جنگی که با کورش کرد از وی شکت خورد 
و سرزمین او یتصرف کورش درآمد (۵۴۶یا 
۷ یم (از تاریخ ایران باستان ج صص 
۲۸۲-۸). و رجوع به همین کتاب شود. 

کوزة. اک زز] (ع !اج رز (متهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
کرزشود. 

کوژه. اک ز /ز] () بمعنی کرز است که 
زمینی باشد که از برای کاشتن تخته تخته 
ساخته و هموار نموده و کناره‌های آن را بكد 
کرده باشند. (برهان). زمین کشتزار که 
کناره‌های آن را بلد ساخته باشند و آن 
کتاره‌ها را مسرز گسوید. (آنندراج) (از 
انجمن آرا). ||آن پلندی را نیز گویند که در 
کناره‌های مرز کنند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کرت و کرد شود. |[کشتی راگویند 
که‌سیراب شده باشد. (جهانگیری), 

کرژه. (ک زر /ز] (ل) گیاهی باشد خوشبوی, 
(جهانگیری). 

کرژه. لک ز /ز] (ص) مادرزادی را گویند 
که الت تنامل نداشته باشد. (برهان) 


مادرزادی که هیچ نره و مردی نداشته باشد. . 


(یادداشت مولف). 
کرژه. اک زز) (ع اج کرز بمعضنی خرجیة 
شبان. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به کرز شود. 
کوزه لنگك. اي ز /ز ل] () خرچنگ در 
لهجه بختیاری. (یادداشت مژلف). کرجلنگ 
در تداول دهقانان اطراف بروجرد. کرچنگ 
در تداول مردم بروجرد. 
کرزه‌هاه. اک ز /ز] () رستتی و گیاهی 
باشد بفایت شوشبوی. ||آییاری کشت و 
زراعت را نیز گویند. (یرهان) (آندراج), 
کوزی. کر زیی ] (ع ص) نا کس.پلید. 
(از منتهی الارب). شیم (اقرب الصوارد). 
خبیث. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
کوژیان. (] ((خ) نام دریای بنطس است. 


صاحب حدود العالم آرد: او را دریای بنطس 
خوزانند حد مشرق او حدود الان است و حبد 
شمال جایها بجنا ک و خزران و مروات و 
بلغار اندرونی و قلاب است و از حد مغرب او 
ناحیت برجبان است و از وی حد جنوب 
نساحیت روم است و درازای این دریبا 
همزاروسیصد میل است انسدر پهنای 
سیصدوینجاه میل است. (حدود السالم). 
ظاهراً مضوب به کرزست. رجوع به کرز 
شود. 
کرزيم. اک ] (ع4 تبر ||بلیة سخت. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). صسختی روزگار. 
(مسهذب الاسماه). ج. گرازيم. (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). 
کرزین. اک ] ((خ) قلمعه‌ای است. (متتهی 
الارب). قلعه‌ای است از نواحی حلب بین نهر 
جوز و بیرة. (از معجم ابلدان). 
کوزین. اک ] (عتبر یا تبر بزرگ و 
این‌سیده گوید: تبری که یک سر دارد. ج» 
کرازین, (از آقرب الموارد). و رجوع به کرزن 
و کرازین شود. 
کرس.(ک] (ع |) خانه‌های مردم مجتمع و 
فراهم آمدة درهم‌پیوسته. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |گروهی از مردم. ج. ‏ کراس. 
جج اک‌ارس. (منتهی الارب). جماعت از 
هرچه باشد. ج. | کراس. جج, اکارس, 
| کاریس. از آقرب الموارد). || خانه‌ای که 
برای بزغالگان بنا کنند, مانند خانهٌ کبوتران. 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). || آهمک 
با خا کسترو جز آن آميخته و الصواب باللام. 
(متهی الارب). صاروج و گفته‌اند بهتر آن 
است که در سورد صاروج کلس گوید. (از 
اقرب الموارد). ||سرگین و گمیز برهم‌نشتد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
عجین کرس؛ سرگینی باشد که به گل و آب 
آميخته کهگل سازند. (از غیاث اللغات). 
|القلائد و الوشح و نحو هما. یقال: فیه قلادة 
ذات کرسین؛ اذا ضممت بعضها الی بعض. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |(اصل هر 
چیز. (از منتهی الارب). اصل. ماتند: بمعدن 
الملک القدیم الکرس. (از آقرب الموارد) 
کوس. کب ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
یمامه. (از مسجم ابلدان). 
کورص. (ک ر] (() چرک و شوخ. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). چرک و ریم اندام باشد و 
بعضی به ضم اول و شانی دانته‌اند. (از 
برهان). دیم و چرک بر تن و چامد. (صحاح 
الفرس): 
سربتاب از حد و گفتة پر مکر و فریب 
برکش از گردنت این جامة پر کرس و کریب. 
ناصرخسرو (از آنندراج). 
||موی پیچید؛ مجعد را هم گفته‌اند و بمضی به 


۱۸۲۶۳  .ناسرک‎ 


ضم اول و سکون دوم موی پیچه را گویند که 
موی باف باشد و به اين معتی با کاف فارسی 
هم آمده, (یرهان). موی پیچید؛ مجعد را نیز 
گفته‌اند و آن را کریب نیز گویند. (از آتدراج). 
کرسه.گرس. ایادداشت مولف). کورس. 
(جهانگیری). |اپیچ و شکن سوی. (ناظم 
الاطباء) در فرهنگها کرس و کرسه و گرس را 
پمعنی موی مجعد و موی پیچیده و موی 
پیچنده آورده‌اندبی شاهدی, گمان می‌کنم از 
این شعر به غلط افتاده‌اند؛ 
جنگ کرده ندسته اندر زین 
بر تن کرسه ( کرس)دم ريخته فش. ۲ 
و شعر از منجیک است و کرسه گویا اصلاً 
کوسدبوده و کرس و گرس نبوده است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به کرسه شود. 
کوش. (ک] ((خ)* جسزیره‌ای است در 
دریای مدیترانة مرکزی در مفرب شیه‌جزیره 
ایتالیا. مساحت آن ۸۷۲۲ کیلومتر صربع و 
نزدیک به ۲۰۰هزار تن جمعیت دارد. 
پایتخت آن آژا کسیو" و از شهرهای مهم آن 
باستیا ۲ و کرت" و سارتن ٩‏ رامی‌توان نام برد 
کرسا. (ک ] ((خ) طایفه‌ای از بابلیان که بنابه 
مندرجات کته داریوش که در شوش به 
دست آمده است در حمل لوازم مورد نیاز 
قصر و ساختن آن سهمی داشته‌اند. رجوع یه 
تاریخ ایران باستان ج ۲ صص ۱۶۰۵ - 
۷ شود. 
کرساسپ. زک ر ] ((ج)"" گرشاسب. دارنده 
اسب لاغر. (از فرهنگ ایران باستان ص 
۷ گرشاسپ. و رجوع به گرشاسپ شود. 
کوسافة. (ک.ت | (ع(مص) تبرگی و تاریکی 
چشم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کرسان. آکَ] (!) ظرفی باشد مدور و 
صدوق‌مانند که از گل یا از چوب سازند و نان 
و حلوا و میوه و اسثال آن در آن گذارند. 
(برهان) (جهانگیری). کارسان. چاشدان. 
(جسهانگیری) (ان_جمن‌آرا). چاشکدان. 
(انج آرا0؛ 
ته نان حنطه به کرستان نه آب گرم به خنب 
نه گوشت در رمه دارم نه آرد در کندو. 
نزاری. 
بیند سال قحط سخت درویش و توانگر را 
هم از گندم تهی کندوک و هم خالی ز نان کرسان. 
نزاری (از جهانگیری). 
کرسان. اک ] () به لفت هندی مزارع و 


۱-قمی از من افتاده است. 
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۴ کرسانک. 


زراعت‌کننده را گویند. (برهان) (انجمن آرا) 
مصحح برهان نوشته که کرسان لفظ هندی 
بمعنی کشاورز است که آن را کسان نیز گویند 
و آن مرادف و مشتق است از لفظ سنسکریت 
که کرشمان باشد پمعنی خداوند زراعت چه 
کرش بمعنی زراعت و کشتگاری آمده و مان 
بمعی خداوند است. (انجمنآرا). 

کرسانکت. ( ] () شهری از بت و اندر 
وی بتخانه‌های بزرگ است.ودآن را فرخار 
بزرگ خوانند. (حدود العالم), 

کرسب. (ک ر] (ا کسرفی است و آن 
رستنی باشد که خورند. (برهان), رجوع به 
کرفس شود. ||اجبه‌ای است که در مساست 
کرده بخورند و به هندی اجمود گویند و در 
کتب‌طبی آمده که ه رکه کرفس خورده باشد و 
کزدم او را بگزد بکشد. (انجمن آرای ناصری) 
(آندراج). 

کرسب. (ک ش] (۲0 رف أسالیون. 
(یادداشت مولف), کرسپ. کسرسف. کرشف. 
کرفس.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرفس و اسالیون شود. 

کرسپ. زک ر] (ل) کرفس, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس شود. 

کرست. رک ش ] (اخ) آشهری بزرگ کم 
بنابه گفته گزنفون در کنار رود ماس‌کاس ؟ 
بوده و رود مزبور شهر را از هر طرف احاطه 
می‌کرده است. (ابران باستان چ ۷ص ۱۰۰۸). 

کرست. اک س] (فرانسوی, لا" شک‌بند 
زنان. بندی پهن و کش‌آمدنی و چسبان که 
زنان بر سرین و شکم و قسعتی از سینه بندند 
تا کلان تماید و از کلان شدن بازدارد. 

کرستوان. اک رشثْ] (() کرستون. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). قپان و ترازوی 
یک‌پله. (ناظم الاطباء, رجوع به کرستون 
شود. 

کرستون. اک ر] (() کیان بود یعنی قپان که 
چیزی سنجند. (فرهنگ اسدی). فپان و آن 
ترازومانندی است که چیزها بدان وزن کنند و 
به همین معنی لفظ کرستوان هم بنظر آمده 
است. (برهان). ترازوی بزرگ که آن را کپان 
گویندو قپان سعرب آن است و قرسطون 
معرب کرستون است. (اننجمنآرا). قپان و 
ترازوی یک‌پله. (ناظم الاطیاء): 
خواهی به شمارش ده و خواهی به گزافه 
خواهیش به شاهین زن و خواهی به کرستون. 

زرین‌کتاب (از فرهنگ اسدی). 

کرسطوس. (ک رٍ ] (اخ) به لفت انجیل نام 
باری‌تعالی است جل و جلاله. (برهان) 
(آندراج). یکی از نامهای باری‌تعالی. (ناظم 
الاطباء). 

کرسطوس. اک | ((خ) یی علهال لام 
را گویند. (برهان) (آنندراج). به لغت انجیل 


حضرت عیسی‌بن مریم. (ناظم الاطباء). 

کوسعة. (ک س ]] (ع مص) دویدن. اابه 
شمشیر زدن بر کُرسوع کسی, (منتهی الارب) 
(ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کوسعة. (ک س]] (ع لاگروه مردم. (متهی 
الارب) (از آقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
کرسوعة.(اقرب الموارد). رجوع به کرسوعة 
شود. 

کرسف. (ک زر ] () کرسب است که کرفی 
باشد و آن رستی باشد که خضورند. (برهان) 
(آنندراج)؛ کرشف, (حاشیة برهان چ‌ معین): و 
از طعامهای تیز و گشاینده دور باشند چسون 
صير [سیر؟] و کرسف و شراب و کنجد و پثیر 
کهن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

کرسف. (کَ ز] (خ) دهی است از دهستان 
سپرورد بخش قبدار شهرستان زنجان. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۵۲۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۲). 
قریه‌ای است به زنجان و این قریه سولد 
این‌الحسین احمدبن فارس‌ین زکریا الزهراوی 
الکرسفی است. رجوع به معجم‌الادباء یاقوت 
چ مارگلیوث ج ۲ ص ۱۲ شود. 

کرسف. (ک س] (ع [ا کرسوف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). پنبه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), واحد آن 
کرسفةاست. (از اقرب الموارد). |الیقة دوات. 
(از منتهی الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباه). ال حیض. (ناظم الاطباء). و سنه 
الحدیت للمستحاضة: احتشی کرسفاً (منتهی 
الارب). 

کرسفس. کر /ك رس ف] (خ)" یکی از 
پیتوایان رواقیون. (یادداشت مولف). 
فیلسوف مشهوری بوده است در فلسفه اولی 
به سرزمین یونان. رجوع به تاریخ الحک‌ماء 
قفطی ص ۲۵ و ۲۶۵ شود. 

کرسقة. اک ش قفَ] (ع مص) پای ستور 
بریدن. (از متهی الارب). پی ستور بریدن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اتنگ 
بتن شتر را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). |الیقه نهادن در 
دوات. (از اقرب الموارد). 

کرسفی. (ک سم قسیی ] (ع ) نوعی از 
" انگبین سقید کأنه سمی لبیاضه. (سنتهی 


الارب). نوعی از عسل و گویا این نام بدو از 
آن نهاده‌اند که چون پبه سفید است. (از اقرب 
الموارد): 


کرسکان. اک س ] (اخ) از قرای اصفهان و 
لس‌جان است و بعضی فضلا از انجا 
برخاست‌اند. (انجمن آرای ناصری) (آنندرایچ). 
منسوب است به انجا محمدین حیویه‌بن 
‌جمدین الحسنین یحیی الکرسکانی 
الاسکافی, (از معجم البلدان)؛ و رجوع به 


کرسنة. 
معجم البلدان شود. 

کرسکان. آک س] (اخ) قسسریه‌ای است 
فرسنگی بیشتر در جنوب شیراز. (فارسنامة 
اصری). 

کرسکان. زک س] (اغ) قسریه‌ای است 
دوفرسنگی بیشتر میانة جلوب و مغرب شهر 
داراب. (قارسنامة نشاصری). رجصوع به 
کرشکان در فرهنگ جغرافبایی ایران چ ۷ 
شود. 

گس ردیدن و چسیزی نگفتن. ||چشسم 
فروخوابانیدن. امنتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء), اسر فروانکندن. (از منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کرسنچ. (ک س | (!) کم‌همتی باشد و آن 
ضبف نفی است از طلب مراتب عاله, 
(برهان) (ناظم الاطباء) 
کوسفة. اک س نْ /ن] (معرب, !)۲ کرشند. 
گیاهی که دانه‌اش را گاودانه گویند. مأخوذ از 
قارسی است. (ناظم الاطباء). درختی است 
خرد که دانه‌اش را گاودانه خوانند و آن در 
غلاف باشد مدور قریپ به قدر نخود و 
تبرمرنگ و مایل به سرخی و از تلخی و تندی 
غیرمأً کول است. (از منتهی الارب). و رجوع 
به کرشنه شود. ||نام غله‌ای است تیر‌رنگ و 
طعم آن مایین ماش و عدس باشد. آن را مقشر 
کرده‌به گاو دهند, گاو را چاق و فربه کند و به 
یونانی ارونس خوانند و باشین هم بنظر آمده 
است. یی کرشنه. (از برهان). غله‌ای است 
که‌طعم آن میان ماش و عدس بود و رنگش به 
تیرگی زند چون آن را مقشر کند وبه گاو 
دهند گاو را به غایت فربه سازد و در فربه 
کردن‌گاو هیچ چیز مانند آن نباشد و در بیضا 
و دیگر گرمسیرات شیراز بسیار بک‌ارند و آن 
را کسنک نز خوانند. (جهانگیری). دانه‌ای 
است همچون ملک. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دانه‌ای است که در هیأت به ملک ماند و 
خردتر از اوست و او را اضلاع بود و رنگ او 
اغیر بود و به زردی مایل باشد. مرء او به مه 
ماش ماند و چون پوست از او بیرون کنند مغز 
او زرد بیرون آید که به سرخی زند و در 
نواحی مغرب او را گاو خورد و به یونانی او را 
دویس گویند وزدین هم گفته‌اند: (ترجمة 
صیدنه). اسم عجمی نوعی از جلبان است که 


۱ -در سان‌کریت 15 (فلاحت) آسده. 
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کرسنه. 

په فارسی گاودانه و به عربی حب‌البقر گویند. 
(تحفه). رجوع به کرشنه شود. 

کرسنه. [ک ر ن /ج) () چرکی را گویند که 
بر روی جراحت بسته و سخت شده باشد. 
(جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء, و با 
وجود انکه قاف در زبان پارسی نیامده» عوام 
شیراز کرسته رابه قاف بدل کرده قرسنه 
گویند.(جهانگیری) (از انجم نآرا). 

کرسوع. اک ) (ع 4 استخوان برامدهٌ پیوند 
سردست از سوی خنصر. ||استخوانک 
خردگاه نزدیک بند دست ستور و گوسپند و 
مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج, کراسم. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد). 

کورسوعة. (ک غ] (ع لا گروه مردم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کرشمة. (از اقرب الموارد). رجوع به کرسعة 
شود. 

کرسوف. رک ] (ع [) پنبه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کرسف. (ترجمه ابن‌البیطار چ 
۱ص ۱۰۷). کرفْس, (یادداشت مولف). قعلن. 
مونث آن کرسوفه است. (از آقرب الموارد). 
له دوات. (ناظم الاطباء). رجوع به کرسف 
شود. 

کوسوفة. رک فَ] (ع[) مزنث کرسوف. (از 
آقرب الموارد). رجوع به کرسوف شود. 

کرسة. اک س] (ع |) اصل هر چیز. |ایول و 
بمرگین دره م‌نشته. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). ۱ 

کوسه. اک رز ش /س] (ژا چرک و ریم را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کرس و کرسنه شود. ||موی پیچیده و مجعد را 
نیز گفت‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء؛ بمعنی 
موی مجعد شاهدی تیافتم فقط در لغت اسدی 
ج پاول‌هورن درک لمة فش آین بیت از 
مجیک امدء است و هرچند معنی بیت معلوم 
نیست. معهذا کلمه کرسسه نیست ویه گمان من 
کوسهاست و شاید همین سبب تصور وجود 
چنین کلمه یا چنین معنی شده باشد؛ 

جنگ کرده ندسته اندر زین 

بر تن کرسه دم ریخته‌فش. 

؟ (یادداشت مولف). 

رجوع به کرس شود. 

کرسی. [ک] (اخ) دهی است په طبریّه و در 
آن ده عیسی علیه‌السلام حواریون را فراهم 
آورد و در اطراف و نواحی روانه فرمود. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از معجم 
ابلدان). 

کرسی. (ک] (() دهی است در ناحیة 
تته‌رستاق از نواحی نور مازندران. (سفرنامةً 
مازندران رابینو ص ۱۱۱و ترجمة آن ص 
۵۰ 


کرسیی. اک سیی ] (ع () تخت. (منتهی 
الاررب) (ناظم الاطباع. سریر. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). چیزی از چوب که بسر آن 
نشینند. _ج» کرسی. کراسی, و در کلیات است 
کهکرسی چیزی است که بر آن نشیتند و از 
مقعد قاعد برتر نباشد. (از اقرب الموارد). 
|اعلم و دانش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). گویند: وی از اهل کرسی 
یعنی اهل علم است. (از قرب السوارد). 
||دانشند. ||ملک, (از متهی الارب) اناظم 
الاطباء) من قوله تعالی: وسع کرسیه 
السموات و الارض (قرآن ۲۵۵/۲)؛ ای علمه 
و ملکه. (مهذب الاسماء) |(قدرت. باری و 
تدییر او سبحانه. ج» کراسی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
کرسی اسقف؛ مرکز اقامت او. (از اقرب 
الموارد). 
-کرسی جوزاء؛ کوا کب.(از اقرب المواردا. 
-کرسی ملک؛ عرش آو. (از اقرب الموارد). 
کرسی. اک ] (ع !) تخت کوچک. (عغیاث 
اللغات) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (بادداشت 
مولف). |اتخت. عرش. سریر. اورنگ. (ناظم 
الاطباء) گاه. (مهذب الاسماء): 


همان روز گفتی که نرسی نبود 

ورا تاج و دیهیم و کرسی نبود. قردوسی. 

یاکی دیگر مر او رابرکشید 

آنکه کرسی اوست چرخ ثابتات. 
اصرخرو. 


-به کرسی نشاندن حرف را؛ مقصود خود را 

ثابت کردن. مراد خویش را معمول دیگران 

داشتن. (یادداشت مولف). سخن خود را 

تحمیل کردن. (فرهنگ فارسی معین), 

کرسی خداوند؛ اسمان. (قاموس کتاب 

مقدس). 

-کرسی زر؛ آفتاب. (ناظم الاطیاء). 

- ||روز, (نأظم الاطیاه). 

- |[کفل و سرین سیم‌بدنان. (تاظم الاطباء), 

-کرسی ساج؛ تخت که از ساج سازند؛ 

سپهبد نشست از بر تخت عاج 

بیاراست ایوان به کرسی ساج. .. فردوسی. 

کرسی شرف برج حمل. (از ناظم الاطباء): 

یافت نگین گمشده در بر ماهی چو جم 

بر سر کرسی شرف رفت ز چاه مضطری. 

خاقانی. 

-نه کرسی آسمان؛ نه فلک. نه چرخ؛ 

چه حاجت که نه کرسی آسمان 

نهی زیرپای قزل‌ارسلان. 

نه کرسی فلک؛ نه اسمان: 

نه کرسی فلک نهد انديشه زیرپای 

تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان زند. 
ظهیر فاریابی. 


|[موضع امر و نهی. (تعریفات). موضع اسر و 


سعدی. 


۱۸۲۶۵  .یسرک‎ 


تهی خدای‌تعالی. (فرهنگ فارسی معین). 
|اسندلی, (ترجمان علامةً جرجانی ص ۸۱. 
صندلی. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف). 
زیرگاه. (یادداشت مولف). اهالی مشرق در 
قدیم عادت داشتند که بر زمين یا بر حصیر یا 
بر کجاوه بنشیند, لکن پس از وقوع حادة 
اسیری عبرانیان در وقت خورا ک‌شروع به 
نشتن بر سریرها نمودند و تقلید از ایران 
کردند. کرسها بنشیمنگاه سلاطین بود و 
آسمان کرسی خداوند تامیده شده است. 
(قاموس کتاب مقدس): 

نویسندهء نامه را پیش خواند 

بر تخت خویشش به کرسی نشاند. فردوسی. 
وز آن پس به فرزند فرمود شاه 


که‌کرسی زرین نهد پیشگاه. فردوسی, 
خرامان بیامد به نزدیک شاه 
نهادند کرسی یکی زیرگاه. فردوسی. 


و در مان هر دو لشکر نوبتی زدند و کرسی زر 
مرصم به جواهر بنهادند و بهرام بر آن کرسی 
نعست. (فارسنامة ابنالبلخی چ اروپا ص 
۶و در جمله آیین بارگاه انوشیروان آن بود 
که‌از دست راست تخت او کرسی زر نهاده 
بود و از دست چپ و پس همچنین کرسیهای 
زر نهاده بود.(فارسنامةابن‌للخی چ اروپا 
ص ٩۷‏ 

که‌نکو ناید ار ز من پرسی 

خوک بر تخت و خرس بر کرسی. . ستائی. 


بامدادان که صبح زرین تاج 

کرسی از زر نهاد و تخت از عاج. نظامی. 
چو کرسی نهادند و خرو نت 

به جام جهان‌ین کشیدند دست. نظامی 
به زیر تخت شه کرسی نهادند 

نشست اوی و دگر قوم ابستادند. نظامی. 


- کرسی دار؛ کرسی باشد که در پای دار 
گذارندو شخص مصلوب پا بر آن گذارد و بر 
دار رود. (از آندراج): 
جور کسی بسنده شد شحنة عشق را که او 
کرسی‌دار عاشقی کرد قد خمیده را. 

غزالی مشهدی (از آنندراج). 
سکرسی زرپیکر؛ صندلی زرین: 
به دستور بر نیز گوهر فشاند 
به کرسی زرپیکرش برتشاند. . . فردوسی. 
-کرسی شش‌گوشه؛ دنیا و روزگار. (ناظم 
الاطباء). کنایه از روزگار است به اعتبار شنی 
جهت که پیش و پس و زیر و بالا چپ و 
راست باشد. (از انندراج)؛ 
کرسی شش‌گوشه بهم درشکن 
منبر نهپایه بهم درفکن. نظامی, 
- کرسی قاضی؛ ستاویز, (ناظم الاطبای), 
رجوع به ستاویز شود. 
-کرسی کردن پا؛ شکستن زانو یعنی دو تا 


کردن‌پای از زانو. دولا کردن پای. (یادداشت 


۱۸-۳۶۶ 


مولف). 
||درس تخصصی یک استاد. (فرهنگ فارسی 
معین). |اجای وعظ. صندلی واعظ. صندلی یا 
چیزی شبیه آن که واعظ برآید به گاه وعظ؛ٌ 
نشنود گویی ز پیغمبر بدین اندر سخن 
بر سر کرسی ترا چندین آفادت چیست پس. 
ناصر خسرو. 
کرسی چه کند انکه ندارد خبر از علم 
خورشید چه سود آن راکو را بصری نیست. 
سنائی. 
||چهار پایه‌ای از تخته به عرض و طول یک 
متر و ببشتر که به زمستان گاه زیر آن منقل یا 
کلک نهند یا آن را فراز چالة آتش گذارند و بر 
زبر آن لحاف گسترند و در چهار طرف نهالین 
گسترندو بالش تهند ندستن و خفتن زمتان 
را. چهارپای‌ای که لحاف بر آن افکند وآتش 
در زیر کتند گرم شدن رابه زمستان. 
(بادداشت مولف). صندوق‌ماندی چهارگوشه 
و چویین که چهار طرف آن باز است و به گاه 
زمستان مقلی از زغال افروخته زیر آن 
گذارندو لحاف یا جاجیم و ماند آن بر وی 
گسترند و زیر آن نشیند. اناظم الاطباء). 
دور در تداول ترکان و این مأخوذ از تنور 
فارسی است و از ترکان عنمانی گرفه‌اند و 
عشمانها کلم تور را تندور کرده و بصعنی 
کرسی‌بکار می‌برند. (یادداشت مولف): 
تامی‌توان چو فرش ز کرسی جدا مباش 
آتش به فرق ریز و مکن اختیار برف. 
مير الهی همدان (از اتندراج). 
|| آهنی مخلث که یک سوی آن مه زین 
فروبرند و باز بر آن نشینند و آن را میقعه نیز 
گویند.(یادداشت ملف). آشيانة باز. (ناظم 
الاطباء). |پای‌تخت. یلا تلا دار 
مستقر. ده دارالسلکة. (یادداشت ت موف 
حا کم‌نشین. مرکز ناحیه. (فیرهنگ فارسی 
معین). جای نشیمن پادشاه و مقر سلطنت. 
(ناظم لاطبا 
-کرسی خا ک؛زمین. کرة زمین. کنایه از کرة 
خا ک‌است که زمین باشد. (آندراج): 


کرسی. 


ورنه قدرش داشتی طاق فلک 

کرسی خاک‌از میان برداشتی, خاقانی. 
-کرسی ملک؛ پای‌تخت. دارالم لطته. (از 
تاظم الاطباء) (آتدراج). 

- ||بارگاه. برچینگاه. (ناظم الاطیای. 
||فلک هشتم. (غیات اللغات) (ناظم الاطباء): 
نه زیر قلم جای لوح است چونان 

که‌بالای کرسی است عرش معلا. . خاقانی. 
|/بلئدی زمین اطاق و ايوان از سطح خانه. 
(ناظم الاطباء) بلندی زمین ایوان و خاله. 
(غیات اللغات). ||ورواره. (ناظم الاطباء). 
رجوع به این کلمه شود. 


کرسی اصطرلاب؛ چیزی است بلند در 
اصطرلاب که عروة اصطرلاب بدو بسته باشد. 
(منتهی الارب). 
-کرسی پیکان؛ چیزی که متصل به پیکان 
تیر سازند از عالم [از قبیل ] خاتم‌بندی و 
خرده کاری صندوقچه و غیره برای قورت 
پیکان و محافلت سرنی تیر که از زور پیکان 
پاره نشود و بعضی گویند استخوانی است که 
زير پیکان گذارند و گفه‌اند جایی است که 
پیکان در تیر نت می‌کند. (آندراج): 
بعد تیرت زخم را خندان کند در زیر پوست 
استخوان راکرسی پیکان کند در زیر پوست. 
سعید اشرف (از اتلدراج), 
[اجای نشاندن نگین در انگشتری و آن 
موضعی است بر پالاي حلقه, نه خود حلقه. 
(یادداشت مولف). نگین آنگشتری. (ناظم 
الاطباء. [ایکی از آلات منجیق و صورت 
آن چون چهارپایه‌ای باشد که به زیر پای نهند 
و قندیلهای مساجد و مثل آن را بیاویزند. 
(یادداخت مولف). ||دندان آسیا. طاحنه. ۰ 
طواحین. (یادداشت مولف). دندانهایی که در 
انسان و دیگر پستاندارانی که دارای دتدان 
هستند پس از دندان نیش قرار گرفته‌اند عمل 
اصلی آنها جویدن و آسیا کردن غذاهاست و 
به دو دستة کرسی کوچک (آسیای کوچک) و 
کرسی‌بزرگ (آسیای بزرگ) تقسیم می‌شوند. 
تعداد کرسی‌ها در انسان, بلغ بر پیست عدد 
است که در هر نیم فک پنج عدد می‌باشد. 
کرسی بزرگ آخری دندان عقل نامیده 
می‌شود؛ این وجه تسمیه بدان جهت است که 
بعد از سن بلوخ می‌روید. (فرهنگ فارسی 
معین). || پایه و ریشه‌های دندان. (یادداشت 
مولف). |[مرکز در رسم‌الخط (بپتذی)و این 
دو صورت «د» و سد» را گرسی يا مرکز, ب. 
پ. ت. ث. ن» ی گویند. (بادداشت مولف). 
||محاذات حروف است بعضی با بعضی در 
یک جهت و استادن خط پنج کرسی اشبات 
کرده‌اندکرسی اول سر‌های الفات و لامات و 
سرهای القات طا و ظا و لام الف و سرهای 
کاف لامی و این کرسی را کرسی رأس‌الخط 
گویند.و کرسي دوم سرهای دال و راو صاد و 
طاو عين و فا و قاف و واو و ها و کرسی سوم 
آذیال الفات و لامات و اذیال باء و اخوات آن 
و ابتدای جیم و عين و خط آخر از کاف لامی 
و مسطح و این کرسی را کرسی وسط خوانند. 
و کرسی چهارم اذیال دال و رو سین و صاد و 
قاف و لام و نون و یاء و کرسی پنجم اذیال 
جیم و عین و اضوات آن و این کرسی را 
ذیل‌الخط گویند. (اصول خطوط سته از 
فتحاتّبسن احمد سبزواری در فرهنگ 
ایران‌زمین ج ۱۱ شمارة ۴-۱ ص ۱۲۹ از 
فرهنگ فارسی معین). 


کرسی‌دار. 


کرسی حروف؛ برایر بودن حروف خط در 
کتابت و آن عبارت است از بودن آنها به کمال 
انظام و خوبی. (آنتدراج)؛ از رشک کرسی 
حروفش دل عطارد سیمین رقم در لرزیدن. 
(ملاطفر از آندراج. 
کرسی خط؛ برابر و به مقام خود افتادن 
حروف در نوشتن. (غیاث اللقات) (ناظم 
الاطیاء) (آندراج)اة 
هرکه حد خود شناسد کی شود محتاج غیر 
خط چو کرسی‌دار گردد بی‌نیاز از مسطر است. 
مصن تأثر (از آنندراج). 
شکسته قیمت یاقوت رابه عنبر لب 
نهاده کرسی خط بر فراز عرش عظیم. 
سجر کاشی (از انتدراج), 
-کرسی عقد گهر؛ برایر بودن دانه‌های 
مروارید در عقد است و آن عبارت است از 
نتظام دانهها با هم. (آنندراج)* 
گرچه باشد صاف همچون کرسی عقد گهر 
عقده رشکی میان هر دو دل اچار هست. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
کرسی. رکْ] ((خ) دی است از ناحیه 
ته‌رستاق بخش نور شهرستان آمل. 
کوهستانی و سردسیر است و ۴۳۰ تن کته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲ 
رجوع به ترجمة سفرنامة مازندران راینو ص 
۰ شود. 
کر لسیاث. (] () سنگی سیاه و خشن است به 
سختی چنانکه سوهان بر او کار نکند. چون آو 
را کلس کند کلس او سفید شود و آن کلس 
سفید با نوشادر ضم کرده یک جزء بر هفت 
جزء زییق نهند منعقد شود و مستطرق گردد. 
(نزهةالقلوب). 
کرسیان. [ ] ([) سنگی سبزرنگ, شفاف. 
صافي و ثقیل است. آن راکلس کنند چنانکه 
سفید شود. پس گرم و در شنگرف حل کنند تا 
همچون منت ا گردد و پلور هآتش کرده از 
این کرسیان بر او ریزند رنگش مثل یاقوت 
شود. (نزهةالقلوب). 
کرسی‌خاکك. (ک /ک ر] (ص مرکب) 
ما کیانی را گویند که از بیضه نهادن بازایستاده 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنتدراج!. 
کرسیی خانه. (ک نْ /ن] ((مرکب) اطافی 
رو به آقتاب زمتانی پرای کرسی گذاشستن." 
اطاقی که در آن کرسی گذارند به زمستان گرم 
شدن را. (از یادداشت مولف). شاء‌نشین در 
تالارها که معمولا آنجا به زمستان کرسی 
گذارند. در قسمت بالای برشی از تالارها 
شاءتشین و اطاق مریع‌شکلی قرار دارد که به 
زمستان آنجا کرسی نهند. 
کرسی‌داز. اک ] (نسسف مسرکب) 
کرسی‌دارنده. صاحب کرسی. خداوند کرسی. 
||حا کم (فرهنگ فارسی معین). |/یر تخت 


کرسی‌داری. 


جلوس کرده. (ناظم الاطباء). ||منظم و برابر 
چنانکه حروف خط در کتابت. ||اطاق یا 
ایوانی که سطح آن از سطح خانه و یا حیاط 
بلدتر باشد. (ناظم الاطیاء). 
-کرسی‌دار مجلس طور؛ کنایه از حضرت 
موسی علیهال لام است. (آنندراج) (یرهان. 
کوسیدازی. (کْ] (حصسامص مرکب) 
خداوند کرسی بودن. (فرهنگ فارسی معین): 
ز کرسی‌داری آن مشک جوسنگ 
ترازو گاه جو میزد گهی سنگ. 
نظامی. 
| حکومت. |اداشتن محضر و منبر. (فرهنگ 
فارسی معین): چون علم شرع که در روزگار 
قضا و کرسی‌داری نرود. (قابوسنامة چ نفیسی 
ص ۱۱۲ 
کرسیدن. (ک 5] (سسص) کرشیدن. 
کریسیدن. (فرهنگ فارسی صعین). فروتنی 
کردن. ||فریب دادن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرشیدن و کریسیدن 
شود. |[کوشیدن. کوشش کردن. سعي کردن. 
جهد نمودن با همة توانایی. |ابحث کردن. 
مباحثه و منازعه نمودن. ||دره کشیدن. 
ااچین خوردن. ||فراهم آوردن و جمع کردن. 
(ناظم الاطبام). 
کرسی یکلا. اک کَ) ((خ) دی است از 
دهستان دابو از بخش مرکزی شهرستان آمل. 
دشت, معتدل و مرطوب است و ۱۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۲ 
کرسی یگر. گ ] (ص مرکب) کرسی‌ساز 
که‌به کرسی و صنعت آأن پردازدء 
گربه گاه و تخت و کرسی غره خواهی گشت خیز 
سجده کن کرسی‌گران را در نگارستان چین. 
کسائی مروزی. 
کرسین. (کَ] (ع ‏ قمی از ماهی. (ناظم 
الاطباء)- 
کرسی‌نامه. اک /۳]((مرکب) نسب‌نامه. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) شضجرءٌ خاندان. 
شچرهنامه.(ناظم الاطبام). 
کرسی نشاندن. رک ن ] (مص مرکب) 
نصب کردن کرسی. 
-به کرسی تشاندن گفته؛ قبولاندن آن. مدلل 
ساختن آن: 
نوای راستی سرمایهُ صاحب کلامی کن 
به کرسی گفته‌های خویش را بنشان و شاهی کن. 
تأثیر (از مجموعه مترادفات ص ۲۸۷). 
رجوع به ترکیب‌های ذیل کرسی شود. 
کرسی نشستن. اک ن ش تَ) امص 
مرکب) قرار گرفتن بر کرسی. ۱ 
بر کرسی نشتن سخن؛ مدلل شدن آن. 
قبولی یافتن آن؛ 
نظر بر پایة عرش خموشی می‌توان گقتن 


سخن هر جا که بر کرسی نشیند بر زمین أفتد. 
میرلٍ اسدائّه عریان (از مجموعة مترادفات ص 
۸۶ ۱ 
رجوع به ترکیب‌های ذیل کرسی شود. 
کرسیی‌شین. (ک ن] (نسف مرکب) 
تخت نشین. مسندنشین. (ناظم الاطباء), 
کرسی‌نشین کردن حرف؛ به کرسی یا بر 
کرسی نشانیدن و نشستن حرف و جیز آن 
کنایه است از برامدن از عهدة دعوی خود و 
حرف خود را راست ساختن و راست شدن. 
(مجموع مترادفات ص ۲۸۶). 
کرسی نشینیی. (کْ ن] (حامص مرکب) 
عمل کرسی‌تشین. مرزنشیتی. رجوع به 
کرسی‌نشین شود. 
کوسیوز. (ک وَ] (اخ) گرسیوز. رجوع به 
سیوز شود. 
کرسیون. (ک | ((خ) نام پهلوانی تورانی. 
(فرهنگ شاهنامة ولف)؛ 
چو پیران و گرسیوز رهنمون 
قراخان و چون شیده و کرسیون. فردوسی. 
کرش.کَ] () چرک و ریم اندام. (ناظم 
الاطباء) (برهان). رجوع به کرس, کرسه و 
کرسنه شود. ||سبوسه در پوست اندام. (ناظم 
الاطباء). 
کرش.(ک /ک ر] () کرشه. (جهانگیری) 
(آنندراج). فريب. خدعه. (از ناظم الاطباء) 
(برهان) (آنندراج). مکر. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
ایلچی هیبت حسود ترا 
دید بر اسب عمر و گفتش تش 
هرکه با دولت تو کرده کرش 
کرده‌در گردنش زمائه کرش. 
پوربهای جامی (از فرهنگ فارسی سعین از 
جهانگیری). 
|اچاپلوسی, نا الاطباء). | فروتتی, 
افتادگی. (ناظم الاطباء) (برهان). فروتنی از 
روی تزویر. (آتتدراج). فروتنی کردن بود از 
روی فریب. (فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
کرشه. کرشیدن, کرسیدن, کرس و کریس 
شود. 
کرش. اک) (ع مص) به شکنبه درآوردن 
چیزی را به شکنبه درآوردن چبزی و 
قول‌الرجل بعد ما کلفته امرا: ان وجدت الی 
ذلک فا کرش.گویند مردی گوسیندی کشت و 
آن را تکه‌تکه کرد و آن تکه‌ها را در شکنبة 
وی داخل نمود تا طبخ کند کسی به آن سرد 
گفت:کلة گوسند را نیز در شکنبهداخل کن, 


آن مرد گفت: آن وجدت الی ذلک فا کرش: 


یی اگرراهی پیدا کنم. (ناظم الاطباه) (از 
اقرپ الموارد). 

کرش. (ک زر ] (ع مص) درترنجیدن پوست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء». رسیدن آتش 


کرشاء. ۱۸۲۶۷ 


به پوست و جمع شدن و منقبض شدن. (از 
آقرب الموارد). |[با گروه شدن پس از تنهابی. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کرش.|ک ] (() آواز و صدایی که در وقت 
خواب از راه دماغ مردم بسرمی‌آید. (برهان). 
اواز و صدایی باشد که از بینی مرد خفته براید 
و آن تبدیل و تخفیف غرش است. (آنندراج)- 
خرناسه. خرخز. خروپف. (قرهنگ فارسی 
معین), 

کرش. اک /ک ر ] (ع () شکنبه. (دهار) 
(مهذب الاسماء). ج, | کراش, کروش. (مهذب 
الاسماء). شکتبة ستور نشخوار زننده چسون 
معده مردم راء چ» روش (از سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). شکنبه و 
روده‌های حیوان را شامل است و بهترین او از 
گوسفندو بز جوان است. (تحفه). |اشکتبة 
بربوع و خرگوش, مونث آید. چ. روش (از 
ناظم الاطباء) . ||عیال. (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). |افرزندان 
خرد. یتال: هم کرش منثورة؛ ای صبیان 
صفار. (منتهی الارپ). و فرزندان خرد مسرد. 
یقال: هم کرش منثورة؛ یعنی ایشان فرزندان 
کوچکند.(از ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد). 
|اگروه مردم و مه الحدیت الاتصار کرشی و 
عیبتی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء), 
جماعتی از مردم: کرش‌القوم؛ معظم ایشان, 
کرش کل شی»؛ مجتمع هر چبز. (از اقرب 
الموارد). ||پاره‌ای زمین بلند یا پشته. (منتهی 
الارب). پاره‌ای زمین بلند و پشته. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[گياهی است از 
خوشگوارترین چرا گاه.(از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

کرش. اک ژٌ] (!) ریسمانی را گویند که از 
موی بافته باشند. (برهان) (آتندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری): 

هرکه با دولت تو کرده کرش 
کرده‌در گردتش زمانه کرش. 

پوربهای جامی (از آنتدراج). 

کرشاء . (کَ] (ع ص) زن بزرگ‌شکم. (از 
منتهی الارب) (نساظم الاطباء) (مهذب 
الاس‌ماه) (از اقرب المسوارد). |اپتای 
گوشت‌ناک هموار اخمص خردانگشت. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). |لید 
کرشاء؛دست خردانگشت. (مهذب الاسماع) 
|| خرمادة بزرگ‌تهیگاو بزرگ‌سرین. (سنتهی 
الارب) (از آن ندراج) (از اقسرب الموارد). 
خرماد؛ بزرگ‌تهیگاه بمزرگ‌کفل. (ناظم 
الاطباء). |[زهدان دورتک. (از منتهی الارب) 


۱ -در آقرب الموارد در معنی اخیر بدرن 
تفکیک و با هم آمده است. 


۸ کرشان. 


(ن‌اظم الاطباء). رحم بعید. |ادلو بزرگ 
پرآماسیده اطراف. (از اقرب الصوارد). ||(!خ) 
نام اسب بسطام‌بن‌قیس, (منتهی الارب). 
کرشافة. اف ] (ع[ازمن درشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کرشفة. (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رجوع به کرشقة شود. 
کرشان. [کِ ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. 
کوهستانی و سردسیر است و.۱۷۲ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
کرشب. اک ش‌ب‌ب] (ع ص) بس‌معنی 
قرثب است. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||سالخورد: بدحال بسیارخوار. 
||شکرفان دام فربه دراز. |ازشتخوی. 
|اقریه‌شکم. ||() شیر بیشه. (ناظم الاطبای). 
رجوع به قرشب شود. 
کوشتقه. اک رت /تٍ] (() خس و خاشاک 
را تامند. (فرهنگ جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). خس و خاشا ک‌باشد. (برهان): 
زمین و آسمان پر از فرشته‌ست 
تو کی بینی که چشمت پرگرشت‌ست. 
عطار. 
کرشته. [ک رٍ تَ] (اخ) فصبه‌اي است از 
بخش شهریار شهرستان تهران, متصل به 
علیشاه عوض که ۱۸۰۰ تن سکننه دارد. 
امامزاده و مسجدی قدیمی در آنجا دیده 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4. 
کر شدان. (ک ش ذ] (مص مرکب) صمم. 
(دهار) (ترجمان‌القر آن). طرش. (متتهی 
الارب). اصمام. (یاده‌اشت مولف). ناشنوا 
گردیدن. از دست دادن قوة شنوانی. زایل 
شدن حس سمع؛ 
برآمد یکی گرد و برشد خروش 
همه کر شدی مردم تیزهوش: فردوسی. 
چون چون و چرا خواستم و آیت مسکم 


در عجز پپیچیدند این کور شد آن کر. 
ناصرخرو. 

کر شود باطل از آواز حق 

کورکند چشم خطا را صواب. ناصرخسرو. 

رجوع به کر شود. 


کرشف. زک ] ()پنهباشد که به عربی 
قطن خوانند و شحم‌الارض نیز گویند و بعضی 
گویندبه این لقظ عربی است. (برهان) 
(آنندراج). 

کرشفت. [ ] ([) چرخ. صقر. قسمی مسرغ 
شکاری. (فرهنگ ایران باستان پورداود ص 
۸ چرغ. رجوع به چرغ و صقر شود. 
کرشفة. اک ش ف /كي ش فّ] (ع لا زمین 
درشت. کرشاقة. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). زمین درشت و سخت غیر 
مزروع. (ناظم الاطباء). 

کرشکت. [] ((خ) دهی از دهستان سیاه‌رود 


بخش افجة شهرستان تهران کوهستانی و 

* سردسیر است و ۱۵۹٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 

کرشم. اک ز] (ع لا گرشمة. صورت. یقال: 
قبح ال کرشمه. (از اقرب الموارد): 
هرچه او خواهد رساند او به چشم 
از جمال و از کمال و از کرشم. 
رجوع به کرشمة شود. 

کرشم. اک ر ] () به سعی کرشمه است. 
(غیاث اللغات) (آتدراج): 
رنجور شد آن نرگص پر ناز و کرشم. 

سوزنی. 

کرشمه. [ک ش ] (ع () روی. (مسهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). رخسار. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). وجد. ییقال: قبح ال 
کر شمته.(اقرب الموارد). 

کوشمه. اک رم /۲]2 ( ناز و غضمزه. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عشوه. 
شکنه. برزم. (ناظم الاطباء). غنج. غنج. غج. 
(منتهی الارب). دلال, (یادداشت مولف)* 


مولوی. 


تاز | گر خوب راسزاست بشرط 


ند جز ترا کرشمه و ناز, رودکی. 
گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش از او صدهزار غنج و دلال, 
" فرخی. 
بینی آن چشم پر کرشمه و ناز 
کدبدان چشم هیچ دلبر نیست. عنصری. 
گرچه به دست کرشمةٌ تو اسیرم 
از سر کوی تو پای بازنگیرم. خاقانی. 
مرابه یم‌کرشمه تمام کشتی و آنگه 
نظر ز کام دل من تمام بازگرفتی. خاقانی. 
در عشق فتوح چیست دأنی 
از دوست کرشمة نهانی. خاقانی. 
دل و دین فداش کردم به کرشمه گفت نی‌نی 
سر و زر تثار ماکن که چنین بسر نیاید. 
خاقانی. 
آهوچشمی که هر زمانی 
کشتی به کرشمه‌ای جهانی. نظامی. 
ات کرشمه چو کماندار شد 
تیر ینداخته بر کار شد. نظامی. 
بیچاره دلم ز نرگس مستش 
صد توبه به یک کرشمه بشکستش. عطار. 
ای یک کرشمة تو صد خون حلال کرده 
روی چو آفتابت ختم جمال کرده. . عطار. 
کرشم تو شرابی به عاشقان پیمود 
که‌علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد. 
حافظ. 
تاکی کشم عتیبت از چشم دلفرییت 


روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده. حافظ. 
غرض کرشمة حسن است ورنه حاجت نیست 
جمال دولت محمود را به زلف ایاز. حافظ. 
این تقویم تمام که با شاهدان شهر 


کرشمه. 
ناز و کرشمه بر سر ملبر نمی‌کنم. 
گردکرشمه از کف نعلین خویش ریز 
آن توتیا به چشم سفید رکاب کش. 
شیخ‌لعارفین (از آندراچ). 
مضراب مطرب از رگ طنبور خون گشاد 
در خاطرش کرشمه ساقی خلیده‌ست. 
اسیر لاهیجی (از آتدراج). 
رخار او به ناز و کرشمه هزار بار 
صد نکته روبرو به رخ ماه و خور گرفت. 
اسبر لاهیجی (از آتدراج). 
به یک کرشمه که بر جان زدی ز دست شدم 
دگر شراب مده ساقیا که مسست شدم. 
امیرشاهی سبزواری (از آنندراج). 
کندعشق ار بکارت یک کرشمه 


ز چشمت خون تراود چشمه چشمه. 


حافظ. 


؟ (از آنندراج). 
||اشاره به چشم و ابرو. (برهان) (از آتدراج) 
(از غیاث اللغات). چشمک و اشارهُ به چشم و 
برو.(ناظم الاطباء): 


مخمور دو چشم تو که به یک غنج و کرشمه 
صد بار در خانة خمار شکسته. سوزنی. 
باز از کرشمه زخمة و درفزوده‌ای 
درد نوم به درد کهن برفزوده‌ای.. ‏ خاقانی, 
گاهاز ستیزه گوش فلک برکشیده‌ای 
گاه از کر شمه دیده اختر شکسته‌ای. 

خافانی. 


کمان ابررویش گر شد گره گیر 


کرشمه‌بر هدف میراند چون تیر. نظامی. 
چشمت به کرشمه خون من ریخت 

از تل خطاچه غم خورد مست. سعدی. 
أی زلف تو هر خمی کمندی 

چشمت به کرشمه چشم‌بندی. سعدی. 
تا سحر چشم یار چه جادو کند که باز 

بنیاد پر کرشمه جادو نهاده‌ایم. حافظ. 
|اگوشة چشم. (یادداشت مولف): 

به غلامان دست‌پروردم 

به کرشمه اشارتی کردم. تظامی. 
و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در 
بارگاه شاه جهان... و به کرشمة لطف 


خداوندی مطالعه فرماید. ( گلستان سعدی). 
|[در تداول عامه, قصد و آهنگ کاری. قصد و 
عمل. آهنگ و عمل. (یادداشت مولف)؛ 
چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار 
زیارت شه عدالعظیم و دیدن یار, 

؟ (یادداشت مولف). 


۱ -به فتحتین و بعضی به کسرتین گموینل و 
گفه‌اند: اول ارلی است. زیرا که با چشمه قافیه 
کرده‌اند. و در بهار عجم نوشته به کسرتین و به 
فتح اول ر کر دوم و به فتحین؛ و نزد بعضی 
همین اصح است و این محل تأمل است. (از 
آندراج). 


|[نغة کوچک سه‌طربی است و در اکثر 
دستگاهها و آوازها نواخته می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کرشمه‌باز. (ي رم /۴] (نف مرکب) آنکه 
کرشمه کند. معشوقی که غمزه آرد. (فرهنگ 
فارسی معین), پکارپرنده ناز و کرشمه؛ 
داری تو کرشمه‌باز سرمت 
سررشتهٌ هجر و وصل در دست. ِ 
ابوالفیض فیاضی (از آتدراج). 
کرشمه‌بازی. [کِ رٍ ۶ /۶] (حصامص 
مرکب) عمل و حالت کرشه‌باز. افرهنگ 
فارسی معین). 
کرشمه پرداز. [کیر ۶ /۲پٍ ] (تف مرکب) 
کرشمه‌پردازنده. کرشمه‌باز. (فرهنگ فارسی 
معین). کرشمه و ناز به کار برنده* 
دو چشم مست بتان تا کرشمه‌پرداز است 
مدار اهل محبت په دیده باز است. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌پردازی. اي رٍ ۶ / م بٍّ) 
(حامص مرکب) حالت و کیفیت وعمل 
کرشمه‌پرداز, کرشمه‌بازی, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کررشمه‌بازی شود. 
کرشمه‌دار. اک درم ۷] (نف مرکب) 
کرشمه‌دارنده. کرشمه‌باز. (فرهنگ فارسی 
معین). با کرشمه.رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌داری. [کي ز ۶ /۶] (حسایص 
مسرکب) حالت و کیفیت کرشمه‌دار, 
کرشمه‌بازی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کرشمه‌بازی شود. 
کرشمه‌ریز. (ک دٍ ۶ /۳] (نف مرکب) 
کرشمه‌دار. که ناز و کرشمه به کار آرد. 
کرشمه‌ريزنده. کرشمه‌باز, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌ریزی. اک ر ۶ /2] (حصامص 
مسرکب) عمل کرشمه‌ریز. کرشمه‌بازی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کرشمه‌ریزیت از حد گذشت بر دلها 
کرشمه‌زار ترا من چه چاره خواهم کرد. 
محمد عرفی (از آنندراج), 
رجوع به کرشمه‌بازی شود. 
کرشمه‌زار. [ک رم ۳ ([ مرکب) محل 
کرشمه .(فرهنگ فارسی معین). جای ناز و 
کرشم 
جواب آن غزل است این که طالا گفتهست 
کنار و جیب نگه را کرشمه‌زار کند. 
ارادت‌خان واضح لاز آندراج 
کرشمه‌ریزیت از حد گذشت بر دلها 
کرشمه‌زار ترا من چه چاره خواهم کرد. 
محمد عرفی (از آنندراج)" 
کوشمه سنج. اک ر ع مس ] (لف مرکب) 
آنکه کرشمة معشوقان و دیگران سنجد. هدف 


کرشمه.(فرهنگ فارسی معین): 
به طوفیانه ادایی که سر زد از لب ما 
کرشمهسنج‌کنایات آين و آن گنتيم. 
طالب آملی (از آتندراج), 
کرشمه‌طراز. اي رم /ط /ط] (نف 
مرکب) کرشمهطرازنده. کرشمه‌باز. (فرهنگ 
فارسی معین). کرشمه آرا 
گل‌می‌تراود ز دل و دیده تا نظر 
بر نرگس کرشمه‌طرازش فکندها._ _ 
طالب املی (از انتدراج). 
رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌طرازی. اي رٍ م ۸7 ط 7ط] 
(حایص مرکب) عمل کرشمه‌طراز. 
کرشمه‌بازی, (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کرشمه‌بازی شود. 
کرشمه کردن. اک ر ۶ /مک د] (مص 
مرکب) غنج. تفنج. (منتهی الارب). تدلل. 
نازیدن. (یادداشت مژلف). به چشم و ایرو 
اشارت کردن. غمزه زدن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
لطف تو با عروس جهان یک کرشمه کرد 
زان یک کرشمه اين همه غنج و دلال یافت. 
خواجه سلمان (از آندراج). 
کرشمه‌ای‌کن و بازار ساحری بشکن 
به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن. 
حافظ, 
شاهد بخت چون کرشمه کند 
ماش آیينة رخ چو مبیم. 
حافظ (دیران چ قزوینی ص ۲۶۳). 
کرشمه کن. اک رم 51 (نف مرکب) 
کرشمه کننده. غمزه کننده. آنکه کرشمه بکار 
برد. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
نر و ماده ( کپوتران) کاوان ابر یکدگر 
به کشی کرشمه کن و جلوه گر. 
( گرشاسب‌نامه.از فرهنگ فارسی معین). 
کرشمه کنان. اي رم /مک] (نف مرکب: 
ق مرکب) غمزه کنان.تازکنان: 
جمالی چو در نیمروز آثتاب 
کرشمه کنان‌ترگسی نیم‌خواب.  .‏ نظامی. 
کرشمه‌نا کت. اي رم /م] (ص مرکب) با 
کرشمه و ناز: معشوقه‌ای داشت موزون و 
کرشمه‌ناک.(سندبادنامه ص 0۱۰۲. 
یست توجهش بکی تا چه ادای زشت شد 
باعث سرگرانی شوق کرشمه‌نا ک‌ما. 
طالب آملی (از آتدراج). 
کرشمه و از اي رم /2] (تسرکیب 
عطفی, [مرکب) غنج و دلال. ناز و کرشمه: 
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه وناز 
بسوخت عقل ز حيرت که این چه بوالعجبی است. 
حافظ. 
رجوع به کرشمه و به ناز شود. 
کوشنه. اک /ک نْ / 1۵" () بمعنی کرسته 


کرص. ۱۸۲۶۹ 


است و آن غله‌ای باشد تیر‌رنگ مابین ماش 
و عدس که آن را مقشر کرده به گاو دهند و گاو 
را فریه کند و صاحب فرهنگ جهانگیری 
می‌گوید: اگرچه در فرهنگهای دیگر نام این 
غله پا شین نقطه‌دار آمده است اما غلط است. 
وال اعلم. (برهان) (آنتدراج). کرسند. (ناظم 
الاطیاء). گاودانه. (فرهنگ فارسی سعین). 
رجوع به کرسنه و گاودانه شود. 

کرشولیی. کْ] (اخ) یکی از طوایف ایبل 
قشقایی ايران و مرکب از سیصد خانوار که در 
حد چهازدانگه سا کن هستد. (باددافت 
مولف). 

کرشوم. اک (ع ص) زد شت‌روی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کرشه. اک رش /ش] (ا) ریسس‌مانی را 
گویندکه از موی تافته باشند. (برهان) 
(فرهنگ فارسی ععین) 

کوشه. اک رش /ش] () نوعی پارچة نخی 
نازک که بافتی چین خورده‌مانند دارد. 

کرشه. اک ش /شٍ] (ل) کرش. کسرس. 
کریس.(حاشية برهان چ معین). بمعنی کرش 
است که فریب و خدعه باشد. (از برهان) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). آدم بازی دادن. 
(برهان). حیله. (ناظم الاطباء). || چاپلوسی. 
|[فروتتی و افتادگی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
فروتتی از روی تزویر. ||آواز و صدایی باشد 
کهاز پینی مرد خفته برآید (و آن رایه کر ؟ 
نیز گفتهاند) و آن تبدیل و تخقیف غرش است. 
(ان-جمن‌آرای ناصری), رجوع یه کیرش: 
کرشیدن و دیگر مترادفات کلمه شود. 

کرشیدن. [ک رد /کَ د] (مص) کرسیدن. 
کریسیدن, (حاثية برهان چ معین). فریب 
دادن. (برهان) (ناظم الاطباء). فریفت. (نانظم 
الاطباء). |[ دم بازی دادن. (برهان) کسی را 
بازی دادن. (ناظم الاطباء). || چاپلوسی 
کردن. ||فروتتی کردن. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرسیدن و گریسیدن, 
کرش‌شود. 

کرشیون. اي شی یو] ((ج) اهل واسط را 
گویند.(از معجم الیلدان), باشندگان واسط. 
(منتهی الارب). اهل واسط. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطیاء). لان الحجاج لمَا بناه کتب 
الی عبدالملک: انی اتخذت مدینة فی کرش 
من الارض بین الجبل و المصرین و سمیتها 
بواسط. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرش و معجم البلدان ذیل 
کرش‌شود. 


کورص. اکَ] (ع مص) کریص. کوبیدن. (از 


۱ -در تداول ترک‌زبانان نواحی قزرین تلفظ 
۲-کرشه. 


۷۰ کرض. 


اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و گفته‌اند 
فشردن با دست و منه: الکریص من الطرائیت 
یدق فیکرص بالید: ای یعصر (از اقرب 
الموارد). آمیختن چیزی را (ناظم الاطباء). 
آمیختن خرما ر, (زاقرب الموارد) با خرما 
آمیختن پینو را و کوفتن, (آنندراج) ۱ 

کرض. (ک] (ع مص) جمع کردن بعضی را 
بر بعضی. (از اقرب الموارد). 

کرضمة. (ک ض م] (ع مصاروی آوردن 
به کارزار و حمله کردن بر دشمن, (اننندراج) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 

کرضة. ک طن ] (ع زا واحد کراض و آن 
رخنه‌ای است در بالای قوس کمان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به کراض شود. 

کوظ. [کَ] (ع مص) طعن کردن در ناموس 
و آبروی کسی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

کرظ. [ک] (ع ص) طمن‌کننده در حسب 
مردم. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطبام). 
گویند: هو کرظ حسب؛ ای یکرظه. (از اقرب 
الموارد). 

کرظة. اک ظ] (ع ) کسظرة. (از اقضرب 
الموارد). چوبک گوشة کمان. ||پی که در بن 
سوفار تیر پیچند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

کوع. (ک ز) (ع () آب بساران ایستاده, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آب آسمان, 
(مهذب‌الاسماء), آب آسمان که به دهان 
بردارند. (از آقرب الصوارد). |است و پای 
ستور. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء).|اباریکی پیش ساق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). [اساق. (مهذب 
الاسماء). |((ص) مردم فرومايةٌ دونان‌طبیمت 
دنی‌الفی. (منتهی الارب). مردم فروماية 
پست‌طبع. (ناظم الاطیاء). فرومایه از مردم و 
قی حدیت علی: «غلب علی هذا الامر الکرع 
و الاغراب»؛ یعنی سفله و فرومایه از مردم که 
به دست و پای ستورمانند. (از اقرب المواردا. 
||مکان و جای. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). واحد و جمع در 
وی یکان است. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: رجل کرع و رجلان کسرع و 
رجال کرع. || آنچه مواشی با دست و پای 
خود در آن فرومی‌رود. (از اقرب الموارد) 

کرع. اکَ] (ع مص) کروع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دهن در آب 
نهادن و آب خوردن. (از المصادر زوزنی), به 
دهن از جوی آب برداشتن و خوردن و کرع 
فی الاناء متله. (از متهی الارپ). آب به هن 
خوردن از جوی و جز آن بدون برداشتن ن با 
کف دست یا ظرفی. (از ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). و فی حدیث عکرمة انه کره 

/ الکرع فی لته (از منتهی الارب): 
آب بهر عام اصل و فرح را 
از برای طهر و بهر کرع راء مولوی. 
||رماه فکرعد؛ تیر انداخت و بر پایچه‌اش 
رسید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کرع. اک ر) (ع مص) تیز گردیدن شهوت 
دختر. (از منتهی الارب). تیز گردیدن شهوت 
کيزک. (ناظم الاطباء). |اجرأت نمودن بر 
خوردن کراع. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جرأت نمودن بر خوردن پایچه. 
(ناظم الاطباء). ||به درد آمدن پایچه. (مسهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (ازاقرب الموارد). و 
قیل صار دقیق الا کارع‌و الاذرع طويلة کانت 
او قصيرة. (اقرب الموارد). ||باریک پایچه و 
بازیک رش دست گردیدن. (از متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). باریک‌ساق شدن. (غیاث 
اللغات). || خواستن زن مرد را و آرزوی 
جماع کردن. (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
خواستن زن مرد را و ارزوی آرمیدن با وی 
کردن. (از منتهی الارب). |اباریک گشتن 
پیش ساق. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||باریدن ابی, 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ابه زین سنگلاخ سوخته درآمدن, 
(متهی الارب). به کراع زمین سنگلاخ 
سوخته درآمدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج). به 
کراع درآسدن از زمین سوخته. (از افرب 
المسوارد). || خوشبوی آلودن خود را. (از 
متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) ۲ 

کرعان. [ک ] (ع لا ج کراع. بمعی پشتة 
دراز و بیرون‌آمده از زمین ستگلاخ سوخته. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب المواردا. 

کرعة. اک رٍ غّ] (ع صا دختر تیزشهوت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کرغ. (ک] () به معتی کراغ است و آن 
گیاهی است که کمان گران بر بازوی فرودآمده 
و استخوان از جای بدررفته بندند. (انتدراج) 
(بسرهان). کراغ. (جسهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کراغ شود. 

کرفست. (ک غ]] (() برغست. (فرهنگ 
اسدی) (فرهنگ آوبهی). گیاهی است و آن گل 
زردی دارد و به چهارپایان دهند و بیشتر 
خورش خرالاغ کنند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمنآرا). |ایعضی گویند ترة بهاری است. 
طعم آن تیز و تلد می‌باشد تر و تاز؛ آن را پزند 
و خورند و چون خشک شودبه خر و گاو 
دهند و آن رابه عربی قنابری و غملول 
خواند. (برهان). و رجوع به برغست شود. 


کرغول. [ ] (ص) احمق. ابله. (بادداشت 


کرف. 


مولف)* 
به روی مشتی کرغول در فروخوانند 
صفات دوزخ پرشدت و عذاب الیم. 
سوزنی. 
کرف. | ] (ع | دلو از پوست واحد. (از 


آقرپ الموارد). 

کرف. (کْ] ((ج) دهی است از دهستان 
سنخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
جلگه و معتدل است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران چ .)٩‏ 

کرف. اک /ک] (()سوادی باشد که زرگران 
به کار پرند. (برهان) (آنندراج)؛ قیر باشد و 
گروهی‌گویند سیم و مس سوخته باشد که به 
سواد کند. (فرهنگ اسدی). گمان می‌کنم . 
کرف‌ همان چیزی است که فعلاً نیز در 
آذربایجان و اصفهان ظروف نقره را بدان به 
سیاهی منقش کند. (یادداشت مولف) 
پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه و دود زردم و همواره سرف‌سرف 
زرگر فرونداند کرف سیه به سیم 
من باز برنشاندم آسیم سره به کر فآ کانی. 
|ابمعتی قیر هم آمده است و آن صمفی باشد. 
(برهان) (آتدراج), 

کرف. (کَ] (ع مص) بوئیدن خر کمیز را, 
(تاج المصادر ببهقی) (السصادر زوزنی). 
بوئیدن خر کمیز راو سر دروا کردن و لبها 
برگردانیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
بوئیدن خر کمیز ماده را و سر را بلند کردن و 
برگردانیدن لبها را. (از ناظم الاطبا) (از اقرب 
الموارد), و کذا کرف غیره و ربما. یقال: کرفها 
و کل ماشممته فقد کرفته. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) 

کرف. اک ر) () نام درخت افراست در 
پاره‌ای از نواحی شمال ایران, (از درختان 
جنگلی-ایران ص ۸۱). در کلاردشت نام 
نوعی افراست. (بادداشت مولف). کسرب. 
کرکو تلین, ککم.کیکم. چیت. که پلت. از . 
واژه‌نامةٌ گیاهی ص ۲۲). و رجوع به افرا 
شود. 

کرف. اکَ] ( اسم دیلمی شعرالغول است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کرف. [کب ] (ص) در ساطانآباد عراق _ 
بمعتی گس به کار رود. (یادداشت مولف). 


۱ - در تاظم‌الاطباء این معنی ذیل کریص آمده 
است. 

۲ - در قرب الموارد دو معلی اخیر بعتوان یک 
معتی آمده است. 

۳-ظ: برفشاندم. (از یادداشت مزلف). 

ن است که زرگر کرف رابر 
سیم ریزد و من برخلاف با سپید کردن پاره‌ای از 
مری محاسن و سر خود سیم رابر کرف 
می‌افشانم. (یادداشت مولف). 


۴- مراد شاعر این 


کرف. 
کرف. (کَ ر) () در مسازندران و گسیلان 
بی‌تشخیص به مطلق انواع سرخس گفته 
می‌شود. (یادداشت مولف). 
کرف. کُ] (ج) دهسی است از دهستان 
دلارستاق در لاریجان از توابع شهرستان آمل 
که ۱۹۵ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کرف. [ک رَ] (اخ) دهی است از دهستان 
خرم‌آباد شهوار. جلگه و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳). 
کرفآور. اي ) ((ج) دهستانی است در 
شمال خاوری گیلان میان ارتقاعات سرکش 
و کوه بیمار و پی‌کله. از ۱۷ ده بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. قرای مهم آن عبارت است 
از: سوخور, کل‌کش, سرباغ, سگان, نام این 
دهستان ظاهراً از نام بو کرف گرفته شده که 
در آنجا فراوان می‌روید. ولی فعلاً در تلفظ و 
در اسناد کفرآور گفته و نوشته می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵, رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی شود. 
کوفاء [] () به هندی حنظل است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به حنظل شود. 
کوفاة. اک ت ] (ع مص) کفک برآوردن 
دیگ از جوشش. ||افزون شدن موی و جز آن 
و برهم نشستن. |[درآمیختن قوم. (منتهی 
الارپ) از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کوفاة. (ک ف ۶] (ع (مسص) ضخامت و 
کسثرت. از اقسرب الموارد). ||()گل 
درهم‌پیچیدة سخت و سازنشده. (ناظم 
الاطباء). 
کرفثة. [ک ف 2] (ع [) پاره‌ای از ابر بلند 
رفته, (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
رجوع به کرفیء شود. ||پوست بیرون تخم 
مرغ. |[بوتة کیر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کرفی»شود. . 
کرف پشته. [کَ رپ تٍ ] (اخ) دهی است از 
دهتان سیاهکل بخش سیاهکل و دیلمان 
شهرستان لاهیجان که ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
سا کنان ده از طايفة کا کاوندقزوین هتند, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کرفت. (ک ر ) (() چرکنی و کثافت باشد. 
(برهان) (آنندراج). چرکینی. پلیدی. نجاست. 
نساپا کی. (نساظم الاطباء). شوخگنی, 
شوخگینی. |[(ص) شخصی را گویند که خود 
رااز نسجاست پاک نسازد و ملاحظه از 
نجاست نکند. (برهان) (آتدراج). کسی که 
خود را از نجاست و پلیدی و الایش پاک 
نسازد و از نجاست پرهیز نکند. (ناظم 
الاطباء. چرکین. کتیف. کسی که خود را 
چرک دارد. (یادداشت مولف). شوخگین. 


کرقت. اک ر] (اغ) قسریه‌ای است 
پنج‌فرسنگی ما شمال و مغرب شهر خفر. 
(فازسنامة ناصری). 
کرفتو. زک ر] ((خ) دهی است از دهستان 
اوب‌اتو از دی وان درة سهرستان سنندج. 
کوهتانی و صردسیر است و ۴۰۰ تن سکله 
دارد. غار تاریخی کرفتو میان ایين ده و 
مسمودآباد است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۵). برای آ گاهی بیشتر از غار کرفتو 
رجوع به قرهنگ جغرافیایی شود. 
کرفچ. رکف ] (گیاهی باشد که بدان آتش 
افروزند. سانند درسنه و عربان ابوسریع 
گویندش.(برهان) (آنندراج). 
کرفس. اک زَ] ((۷" کلفس. کرسب. کرسف. 
(حائیة برهان 3 معین) ۷ اجمود. (یادداشت 
مولف). رستنیی باهد که از آن ترشی سازند 
یعتی در میان سرکه ائدازند و خورند و گویند 
تخم آن شهوت مردان و زنان را برانگیزاند و 
از این چهت است که زنانی را که بچه شیر 
دهند از کرفس خوردن منع کنند. (برهان) 
(آندراج). رستنی مأً کول از طایقة چتری که 
از آن خورش سازند و با سرکه مانند کاهو 
خورند. (ناظم الاطباء. نوعی سبزی که در 
طعام کنند و از آن خورش خاص پزند. 
(یادداشت مولف). اقسامی دارد: قسمی جبلی 
صخری و فطراس‌الیون انست و جسبلی 
غیرصخری را که تخمش شبیه به زیر است و 
پخش باریکتر از بستانی و قسم نبطی را 
کرفس شتوی و مشرقی و کرفس عظم نامند. 
ساقش مجوف و دراز و نرم و مایل به سرخی 
و برگش عریض و چتر او مثل سبت و تخمش 
قریب به شکل قرطم که تخم ک‌افشه باشد و 
سیاه و مصمت و با عطریه و به فطراسالیون 
شبیه‌تر از سایر اقسام و تلد و بیخش سفید 
بزرگ و خوش‌طعم و در خواص ضمیفتر از 
بتانی است. کرفس بری رایرگ صریض 
می‌باشد و هرچه قریب به زمین است, منحتی 
به طرف بیرون و با اندک رطوبت چسبنده و 
تندی اندک و خوشیو و مایل به زردی و 
ساقش باصلابت و تخمش مستدیر و شبیه به 
تخم کلم و سیاه و تند و چتر او مانند چتر نبطی 
و در سنگلاخها و پشته‌ها می‌روید. (تحقه), 
کوهی و دشتی و بوستاتی باشد و بعضی است 
که‌اندر آب و بررکنار آب روید. و تخم کرقس 
کوهیرا که پر سنگ روید فطراسالیون گویند 
و نه [تخم] همه کرفسي که کوهی است 
فطراسالیون باشدء بل آنچه بر سنگ باشد 
ف طراس‌الیون آن است. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). گیاهی است علفی و دوساله 
از تيرة چتریان به ارتفاع ۰ ۶۰ سانتی‌متر 
که در | کثر تقاط خصوصاً در نواحی 
بحرالرومی (و همچنین ایرآن) فراوان است. 


کرفس. ‏ ۱۸۲۷۱ 
این گیاه جزء سبزیهای خورا کی است و در 
آغذیه مصرف می‌شود. ریشه‌اش راست و 
خاک تری قهوه‌ای و درونش سفیدرنگ 
است. ساقه‌اش مایل به رنگ سبز بی‌کرک 
است و برگها شفاف و اندکی ضخیم می‌باشد. 
گلهایش کوچک و سفید و مایل به زردند. 
میوه‌اش کوچک و قهوه‌ای‌رنگ و دارای 
خطوطی سفید است. ریشه و برگ و میوه این 
گیاه در تداوی مورد استعمال دارد. برگ گیاه 
مذکور ضد اسکوربوت و شیر؛ آن بعنوان 
مقوی و ضد تب به کار صی‌رود. کرویز. 
اپیوس. کرفثا. اوداسالیون. سلری. 
سلدهری. اجمود. (فرهنگ فارسی معین): 
موبه‌مو و ذره‌ذره مکر نفس 

می‌شناس‌دند چون گل از کرفس. مولوی. 
-بزرالکرفس؛ تخم کرفس. (آتدراج). 
-کرفس آبی؛ یکی از گونه‌های کرفس است 
که‌در کنار مردابها می‌روید و در تداوی بعنوان 
مدر و ضد اسکوربوت به کار مي‌رود. 
کرفس‌الماء. جرجرالماء. قرقالعین. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرفس‌الماء شود. 

کی رفن‌الجیل ؛ اورای‌اسالنوس: 
اورایاسالنن ", (یادداشت مولف). رجوع به 
کرفس و کرفس چبلی شود. 

- کرفی‌الماء 4۵ کنگر آبی را گویند که به 
عربی قرةالعین خوانند, به ترکی بولاع‌اتی و به 
رومی سیون نامند. (انندراج) (انجمن‌ارا) 
قرةالعین. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
کرفس آبی شود. 

کرفس بری: کرفس صحراییی. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به کرفن صحرایبی 
شود. 

-کرفس بستالی؛ رجوع به کرقس شود. 
کرفس بیابانی؛ کرفس صحرایی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرفس صحرایبی 


شود. 
- کرفس تربی؛ گونه‌ای کرفس که در 
ریشه‌اش. ماند چفندر یا ترب مواد غذایی را 
آندوخته می‌کند و حجیم می‌شود و ریشه‌اش 
راء مانند ترپ و چفندر می‌خورند. کرفی 
شلغمی. کرفس لفتی. شاغمی کرویزی, 
کرفس ريشه. (فرهنگ فارسی معین). 

کرفس جیلی * کرفس الجیل. سمرنیون ۲ 


1 ۸۵6, 1۰ 

۲-عبری 21025)انام نوعی گیاه از طايفةً 

چتریان است که یونانان 561۳0۳ نامیده‌اند. 
(حاشیة برهان ج معین): 

3 - ۸6۳5 195 ۰ 

4 - ۰ 

5 - ۸۵۵۰ 

و920۷ ۱20۳ ۰ 6 

7 - ۰ 


۲ کرفس. 


کرفس‌کوهی. در کوههای چهارمحال و 
ب‌ختیاری فراوان است و آن را چسون 
بوی‌افزاری در طعامها کنند. (یادداشت 
مولف). رجوع به فطراسالیون و کرفس کوهی 
شود. 

کرفس دشتی؛ به فارسی کبیکج است. 
کگرفس دیو؛ پر سیاوشان. (یادداشت 
مولف). 

- کرفس رومی؛ خراه است که در طبرستان 
جعفری تامند و برگش مانند کرفس بستانی 
است. (یادداشت مولف). جعفری, (فرهنگ 
فارسی معین), 

-کرفس ریشه؛ کرفس تربی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرفس تربی شود. 

- کرفس صحرایی؛ گونه‌ای کرفس خودرو 
که‌در مزارع می‌روید و در تداوی مصرف 
مسی‌شود. کرفس بری. کرفس بیابانی. 
سسمریون. خرس گیاه. کرقس وحشی. 
گونه‌ای از این گیاه که در کتار مردابها و 
رودخانه‌ها می‌روید به کرفس آبسی مشهور 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

-کرفن صسخری؛ فطراسالیون است. 
(فهرست مسخزن الادویه). رجوع به 
فطراسالون شود. 

کرفس فرنگی؛ نوعی کرفس که در زمان 
ناصرالدین‌شاه از اروپا به ایران وارد شد و 
رواج یافت. (المآثر و التثار از فرهنگ 
فارسی معین). 

کرقن کوهی؛ گونه‌ای کرفی که در دامتة 
ته‌ها و تواحی کوهستانی می‌روید و مانند 
کرفی بیابانی در تداوی بعنوان ضد 
اسکوریوت مصرف می‌شود. کرفس جبلی, 
کرفس‌الجبل. داغ کرویزی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس جبلی شود. 
-کرفس لفتی؛ کرفس تربی. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به کرفس تربی شود. 

کرفس وحشی؛ کرفس صحرایی. رجوع به 
کرفس صحرایی شود. 

دای است ماد اجواین بویآن ناخوش و 
تسیز باشد و آن اجمود ولایتی است و از 
خواص آن یکی اين است که کزد‌گزیده اگر 
بخورد فی‌الحال بميرد. (غیاث اللفات) 
(آتدراجاة 

زهری است به قهر نفس دادن 

کرژّدم‌زده راکرفس دادن. نظامی. 
ماز عیش که نامردمی است طبع جهان 
مخور کرفس که پرکزدم است بوم و سرا: 

خاقانی. 

گنده‌دماغی بتفشه‌بوی نه کالوخ 

گنده‌دهانی کرفس‌خای نه کیکیر. ‏ سوزنی. 
کرفس. اک فٌْ] (ع!) پبه. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). قطن. (اقرب 


الموارد). 

رکوفس. [ ] (ا) دهی است از دهستان بیات 
پخش نوبران شهرستان ساوه. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۳۴۵ تن سکته دارد. ایبل 
شاهسون بغدادی در بهار به کوههای آین ده 
می‌آید. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱), 
کرفستان. (ک ز ف] ((ج) دهی است از 
دهستان حومة رودسر گیلان. جلگه و معتدل 
است و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۲). 

کرفسة. (ک ف سش] (ع مسص) بندي‌وار 
رفتن. (متهی الارب) (آتدراج). چون مقید 
رفتن. (از آقرب الموارد). ||بند کردن شتر راو 
تنگ کردن بند بر وی. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کرفسة. (ک ف س] (ع (مص) رفتار بندی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کرفش. (ک ف] (ا کربس. کربش. کربشه. 
(حاشية برهان چ معین). کرباسو. (فرهنگ 
جهانگیری). چلپاسه. (آنندراج). چلپاسه و 
وزغه را گویند و آن در خاه‌ها بسیار است. 
گویندزدن و کشتن آن جانور آن مقدار ثواب 
دارد که کی هفت من گندم به مستحق بدهد. 
(پرهان). قسمی از چلپاسة زهردار که در 
خانه‌ها پسیار است و هر کس آن را بکشد مثل 
آن است که هفت من گندم به مستحق بدهد. 
(ناظم الاطباء). مارمولک. (فرهنگ فارسی 
مبین آنکه مور است یا کرفش است 

تو آن بین که جان دادنش ناخوش است. 

فردوسی (از آنندراج), 


رجوع به چلپاسه, کرباسو و مترادفات کلمه 
شود. 


کوفشا. زک ز] () کرفس. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس شود. 

کوفکت. (ک ز] (() کرفکه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفکه شود. 

کوفکه. (ک ز فک /ک] () کرفک. زره 
جتگی. (فرهنگ فارسی معین): از نقود و 
جواهر و تاج و کعر مرصع و اقمشة زرنگار 
عراقی و رومی و فرنگی و چیتی و خطایی و 
اسلحه و یراق از کرقکه و زره تنگ حلقهً 
داودی... (عالمآر از فرهنگ فارسی معین). 

کرف‌محله. کر محَل ل] (خ) دهی است 
از دهستان حومة رودسر گیلان. جلگه و 
محتدل است و ۱۱۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

کرفنچ. اک ف ] (ارخ) قریه‌ای است شش 
فرسنگ و نیم میانة جنوب و مشرق رامهرمز. 
(فارسنامة ناصری). دهی است از دهستان 
جایزان رامهرمز شهرستان اهمواز, دشت و 
گرمسیراست و ۱۰۰ تن سکنته دارد. (از 


کرک. 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج ع. 

کوقه. اي ف /ف ] (()"بمعنی ثواب است که 
در مقابل گناء باشد. (برهان) (ا آتدراج» کار 
نیک. (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (انجمن‌آرای 
ناصری): 

نبد پروای کشت و کار و حرفه 
گناهان را ندانتد و کرفه 

یکایک بر ره یداد رفته 
گناه‌و کرفه را از یاد رفتد. 

زراتشت بهرامپزدو (اردای‌ویراف‌نامه از 
حاشة برهان چ معین). 

کرفه گر. اي ت /فب گ] (ص مسرکب) 
نیکوکار و ثواب‌کنده. (آنندراج) (انجمن‌آرا) 
(ناظم الاطباء). ثواب‌کار. برابر گناهکار. 
(یادداشت مولف). 

کرفیء ۰( فی۶] (ع ل) ابسر بلند رف 
برهم‌نشسته. (ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کرفتة شود, 

کرقند. اک قَ] (خ) دهی است از دهتان 
نیمبلوک قاین شهرستان ببرجند. کوهستانی و 
معدل است و ۱۱۱۴ تس سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کوکث. (ک ] ((ج) قریه‌ای است در جیل 
لبنان و از آنجاست ابوالرضا کرکی. (از معجم 
ایلدان), 

کوکت. (ک] ((ج) دهی بزرگ است نزدیک 
بعلبک و قبری دراز در آنجاست و ال آن 
تواحی گمان کنند که قبر نوح علیه‌السلام 
است. (از معجم البلدان). 

کرکت. (ک ز] (اخ) نام شهری است از 
مضافات بیت‌المقدس. (برهان) (آنندراج) نام 
شبهری در نزدیکی بیت‌المقدس. (ناظم 
الاطباء؛ کرک حصن یبا حصن راب نام 
قلعه‌ای است میان راه دسشق به یمن نزدیک 
برکهٌ ژیرا. (ابنبطوطه). نام قلعه‌ای استوار 
است در طرف شام از نواحی بلقاء میان ایله و 
درس‌ای قسلزم و بیت‌المقدس, (از سعجم 
آبلدان)؛ 

زکنعان و از رمله و از کرک 

رسیدند گردنکشان یک به یک. 

حکیم زجاجی (از فرهنگ جهانگیری). 

ک رکت. [ ] ((خ) دهی است از دهستان ضار 
شهرستان ری در استان مرکزی. جسلگه و - 
مسعتدل است و ۱۶۲ تسن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافاییابران چ ۸ 

کرکت. [ | ((خ) دهی است از بخش ایوانکی 
شهرستان دماوند. کوهستانی و سردسیر است 
و ۱۵۰ تن سکه دارد. بین این ده و احمدآباد 
میان رودخانه قلعة خرابه‌ای به نام ظهیرآباد 


۱-پهلری ۵0086 (ثواب). (حاثیة برهان چ 
مین). 


کرک. 


وجود دارد که از آثار قدیم است, (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران چ ۸۱. 
کرکث. اک ر] ((خ) دی از دهستان 


قره کهریز بخش سربند شهرستان ارا ک. 


کوهستانی و سردسیر است و ۵۵۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
کوکت. (ک ] ((خ) دهسی است از دهستان 
پایش شهرستان نهاوند. دامنه و سردسیر است 
و۱۰۰۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۵. 
کوکت. اک ] ([خ) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان نهاوند. دامنه و سردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
کرکت. (ک ز /کَز ز] (۱4 مرغی است از 
تبهو کوچکتر که یه عربی سلوی و به ترکی 
بلدرچین گویندش. (بی‌هان) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباع). ورتیج. سمانه. بدبده. بودنه. 
سلوی. سمانات. سمانی. قتیل‌الرعد. 
(یادداشت مولف). کراک. (ضفرهنگ 
جهانگیری). اغیس, (بحر الجواهر): 
تا باشد همچو عنقا خاصه در عزلت غراب 
تا نباشد همچو شاهین خاصه در قدرت کرک 
جان خصم از تیر سیمرغ افکنت بر شاخ عمر 
باد ارزان در برش چون جان گنجشک از تفک. 
انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
|انامی است که در کلاک‌به کلک دهد. 
(یادداشت مولف). رجوع به لک شود. ||بد 
زبان بخارا سقف خانه را گویند. (یرهان) 
(آتدراج), 
کوکت. (ک) (۲0 مرغ خانگی و ما کیان 
باشد. (برهان) (از آنندراج). ما کیان را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). در مازندران, دیلمان و 
گیلان مطلق مرع خانگی را گویند. (یادداشت 
مژلف): 
از شیر تایه روبه و از یوز تا پلنگٍ 
از کیک تا به کرکس واز که ک تا کر ک. 
کمال غیات (از فرهنگ جهانگیری). 
||کبک را نیز گفته‌اند و آن دو قسم باشد, دری 
و غیردری. دری بزرگتر و غیردری کوچکتر 
است. (یرهان) (آنندراج). کبک. (فرهنگ 
جهانگیری) (ن_اظم الاطباء). |سرطان 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (آنندراج). 
خرچسنگ. (برهان) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) ۳ ||بمعنی مردم چشم هم بنظر آمده 
است. ااشاخ درخت را هم گویند. (برهان) 
(آتتدراج).|نامی است که در یم ماب به 
درخت استبرق دهند. مُشر. عَلّلَب. استبر 
(یادداشت مولف).۳. 
کرکت. (ک ر] (ص) سر بی‌موی راگویند که 
از کچلی شده باشد. کچل. (برهان) (آنتدراج). 
کل.(فرهنگ جهانگیری). 


کرکت. اک ر] (ا لوئی. کخ. خ. دخ. دوخ. 
پزر. (یادداست مولف). پُرزهای گل این گیاه 
را بناها در ساروج ریزند برای جلوگیری از 
شکاف خوردن آن. رجوع به لوئی شود. 

کرکت.[ ] (ٍخ) بنابه نقل تاریخ بیهقی 
قلعه‌ای بوده است در جبال هرات: و نامه‌ها 
که‌از کوتوال کرک آمدی همه عجدوس عرضه 
کردی.(تاریخ بهقی). و حاجب بزرگ علی را 
موّذن معتمد عبدوس به قلعةُ کرک برد که در 
جبال هرات است و به کوتوال آنجا سپرد. 
(تاریخ بیهقی). 

کرکت. (کُ ] (ص) مرغ باشد بر سر خایه 
نشسته تا چوزه برآرد. (فرهنگ اسدی). 
ما کیانی را گویند که از بیضه کردن بازآسده و 
مست شده باشد. (برهان). کر چ. کرج. کپ 
(حاشة برهان چ معین). شقفه. (آنندراج). 
ما کیان را گویند که از تخم کردن و بیضه دادن 
یازمانده باشد. (فرهنگ جهانگیری. مرغ 
ست بچه برآوردن. مرغ که به جوجه 
برآوردن آمده است. (یادداشت مولف)؛ 


من به خانه اندر و آن عیسی عطار شما 
هر دو یک جای نشينيم چو دو مرخ کرک. 
ایوالباس. 
یکی آتش آید هم از سوی ترک 
بر آتش نشینیم چون مرغ کرک. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
دگر فاضلان ما کیانان کرک 
نیارند در پیش او خایه داد. 
سوزنی سمرقندی (از فرهنگ جهانگیری). 
طفل را نیست بهتر از دایه 
کرک داند نهفتن خاید. اوحدی, 


کرک اک ] (() پشم نرمی را گویند که از بن 
موی بز بروید و آن را به شانه برآورتد و 
رید و شال و امنال آن بافند و از آن تکیه و 
نمد و کلاء و کینک و مانند آن هم بمالند. 
(یسرهان) (آسندراج), گلک. (قسرهنگ 
جهانگیری). تفتیک. پشم بمیار باریک و نرم. 
(یادداشت مولف)* 

تأثیر در لباس مرا غفاتی نبود 

خوابی نداشت مخمل کرک لبادهام. 

محن تأثیر (از انتدراج) 

|| هر پارچه و جامه که از پشم نرم کرده باشند. 
(یادداشت 
پوستین از پوست گوسفند که پشم آن بر جای 
باشد. (یادداشت مولف). ||پرز و گره‌هایی که 
بر روی مخمل و شال و کرباس بدباف نمایان 
بساشد و آن را لاس و پرزه نیز گویند. 
(آنندراج). خَعَل, زغب. پرز. بسیار گره پسیدا 
کردهابریشم و غیره. (یادداشت مولفا. 
||ریزه‌های پشم که از قالی و گلیم و جاجیم و 
جز آن ریزد. ||پرز که از خا کستر خود آتش 
بر آتش نشیند. پرز آتش, (یادداشت مولف). 


مولف). || پوستین. پوستین نرم. 


کرکاش. ۱۸۲۷۳ 


- کرک انداختن آتش؛ پرز برآوردن آن. 
(یادداشت مولف). 

-کرک انداختن حرف: بسیار طویل شدن 
آن. (یادداشت مولف). 

کوکت. (کز رز ] (ع ل) بازیی است مر عربان 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کوکت. اک ر ] (ع ص)سرخ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) احمر. یقال: شوب کرک و 
خوح کرک. (از آقرب الموارد), 

کرکت. (ک] (خ) دهی است به لصف کوه 
لبنان. (منتهی الار ب). 

ک رکت. [ ] (خ) دهی است فرسخی در 
مغرب کا کی‌به فارس. (از فارسنامة تاصری). 

کرکت. (کَ] (اج) دهی است از دهفستان 
کلاردشت سازندران. (سفرنامة مازندران 
راینو ص ۱۰۸و ترجم آن ص 1۴۶ 

کرکث. اک ز] 
استرآبادرستاق در ضمال و مشضرق شهر 
استر آباد. (سفرنامة مازندران راینو ص ۸۱ و 
ترجمة آن ص ۱۱۳ 

ک رکاس. (ک ] (!) تخم گیاهی است که آن را 
دوسر گویند و در میان زراعت گندم و جو 
رویسد. گرم و خشک است در اول و دوم و 
محلل ورم ختازیر باشد و شیلم همان است. 
(برهان). نوعی از غله که دوسر نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). در لهج مردم گلپایگان 
رگاس است. تخم یولاف* که دوسر باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). گیاه مهلک و مضری 
است که بعضی آن را دارئل دانند و یونائیان ان 
را ذرتیان دانند و اعراب آن را زوان گویند. 
خلاصه این سبزه همه جا در میان گندم روید 
و تماماً شبیه گندم است؛ بطوری که قبل از 
ظهور سنبل به سختی آن را از گندم تمیز 
می‌توان داد و دارای چند دانه در سیان 
غلافهای معدود بر سنبل بلندی می‌باشد. 
اعراب آن را کوبیده غربال کنند و | گر چنانچه 
در میان گندم داخل شده نان ساخته شود 
اسپاب دوار سر خواهد شد و بعضی اوقات 
مسهل است. (قاموس کتاب مقدس). رجسوع 
په دوسر شود. ||نزد بعضی اسم بزر شیلم 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کوکاش. (کَ] ()" اقحوان. (بادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). بابونج. 
مقارجه. رجل‌الاجاجة. بایونک. بابونق. 


((ج) رودی است در 


1 - ۰. 

۲ - در اوا طاهراً ۷۵1018 (در کلم 

۵ کرکس)؛ در پهلوی ۷۵/6 (مرغ 

خانگی). (حاشیة برهان چ معین). 

۳-کردی [6۲۷۳ (حاشية برهان چ معین). 

4 - 02101۳02۱5 

5 ۰ ۸۷۵۹0۵ ۰ 

6 - 02۳0 


۴ کرکام. 


(ی‌ادداشت مسولف). شجرة مریم. بابونة 
گاوچشم. بابونة گاوی. افرهنگ فارسی 
معین). گیاهی است از تیر؛ مرکبان که دارای 
گونه‌های دوساله و پایا می‌باشد. ارتفاعی 
۰ ۸۰ سانتی‌متر است و معمولاً در کار 
جاده‌ها و روی دیرارها و اما کن مخروب 
بحالت خودرو می‌روید. ۳ اولیة این گیاه 
را آسیای صقر و بالکان نوشته‌اند. ولی 
امروزه در غالب نقاط آسیا و اروپا به فراوانی 
می‌روید (در | کثر نقاط ایران بخصوص در 
شمال فراوان است). برگهای گیاه مزبور نرم و 
به رنگ سبز روشن و دارای تقیمات 
دن‌دانه‌دار است. نهنج گل آن دارای یک 
قمت مرکزی برنگ زرد محصور در گلهای 
زب‌انه‌ای بسفیدرنگ است. قسمت مورد 
استفادة آن گلهای آن است. (فرهنگ فارسی 
معین), 

ک وکام. کَ] (() قرت و توانایی. ||سراد و 
مقصد. (برهان) (انندراج). مراد و مقصود. 
(ناظم الاطباع). 

کرکام. (کَ ] (اخ) دهسی است از دهستان 
دودانگة ناحيهُ هزارجریب مازندران. (از 
سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۷۲ و ترجمة 
آن ص ۱۶۴). 

کرکامیلوس. [ ] () در اصطلاح امل 
فلاحت, اجاص است. (از فهرست مخزن 
الادویه). 

کرکان. [ک ] ((ج) دهی است از دهمتان 
چهارفريضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی. جلگه‌ای, معتدل و مرطوب است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

کرکان. (کَ| (اخ) دهی است از دهستان 
فراهان پائین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
کوهستانی و سردسیر است و ٩۵۱‏ تن سکته 
دارد. اين ده از دو محل بالا و پائین تدکیل 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کرکان. (کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه شهرستان ملایر. جلگه‌ای و معتدل 
است و ۹۴۹ تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ 
جفرافیایی ابران چ 4۵. 

کرکان. رک ] (لخ) دهی است از دهستان 
شراء بخش وفس شهرستان ارا ک.کوهتانی 
و سردسیر است و ۱۰۹۰ تن سکه دارد. (از 
فرجنگ جفرفیاییایران چ ۲ 

ک رکاو. (کَ] ((خ) دهی است از دهستان 
ی مقوب‌رندپایی بسخش الوار گسرمیری 
شهرستان خرم‌آباد. کوهتانی و گرمیر 
است و ۱۶۴ تن سکه دارد و از طایفةٌ خدمه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

کرکاوله. اک و ل /ل] ((مرکب) (از: کرک» 
مرخ + آوله. صورتی از آبله) آبله‌مرغان دز 


لهج مردم قزوین. (یادداشت مولف). 

کرکت آتداختن. (ک أَتْ] (مص مرکب) 
کرک انداختن سخن یا گفتگو یا صحبت. گرم 
شدن و ادامه یافتن آن, (یادداشت مولف). 

ک رکپ. رک کْ)] (ع !)گسیاهی است 
خوشبوی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

کرکث‌باز. اک ز /کزز] (نف مرکب) کرک 
بازنده. که کرک پرورد همچون کیوتر باز و 
جز آن. رجوع به کرک شود. 

کرک‌بازی. اک ز /کَز ر] (صامص 
مرکب) عمل کرک‌باز, 

ک رکیود. ۱ ] ((ج) دهی است از بخش طالقان 
شهرستان تهران, کوهستانی و سردسیر است 
و ۵۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

کرکت. اک ک] () سیاهتّلو. (از فرهنگ 
فارشی معین). رجوع به سیاهتلو شود. 

کرکت محله. زي كي م مَل [] ((خ) دهی 
است از دهستان جومه بسخش رامر 
شهرستان شهسوار. دشت. معتدل و مرطوب 
است و ۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج 4۳ رجوع به سفرنامة 
مازندران رابیتو ص ۱۰۶ و ترجمة آن ص 
۴ شود. 

کرکت. [] ((خ) شهرکی است به ماوراءلتهر 
از حدود اسروشته با کشت و برز و مردم 
بسیار. (حدود العالم). 

کرک حراس. [ ] () به لغت تتکابن ثبل 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کرک جسپان. (ک ج) (اخ) دهی است از 
دستان ناتل‌رستاق ناحیذ نور مازندران, 
(سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۱۱و ترجمة 
آن ص ۱۴۹). 

کرکدن. اک کَد دک کَ دنن ] (معرب. 
|) صورتی از کرگدن. حیوانی است به هند در 
جثه چون پل و خلقتش چون خلقت گاو و 


بزرگتر از آن و بر سرش شاخی است. (از 
اقرب الموارد). جانوری است هندی به شکل 
نردیک گاومیشس به فارسی کرگدن و به هندی 
کیداگویند. پر پوست آو هیچ چیز کارگر 
نمی‌شود و سپر آن بسیار نیکو و جید باشد و 
بر پشت بینی خود یک شاخ بزرگ دارد. 
دشمن پیل است و بسیار قوی» پیل را به شاخ 
خود برمی‌دارد و می‌کشد و در بيشة آن, پیل 
نتواند که بماند. (صنتهی الارب). رجوع به 
کرگدن‌شود. 

کرکدیل. کر /ک رکُ] (فرانسوی, |) 
کروکودیل, تصاح. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به تماح کروکودیل شود. 

ک وکو. زک کت /ك کب ] () درخت کاج را نیز 
گویندو به عربی صنوبر خوانند. (ب‌هان). 


کرکر. 


نوعی از کاج که آن را قمل‌قریش گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). صنوبر صنار است که 
آن را قمل‌فریش نامند. (فهرست مخزن 
الادوید), 

کرکو, اک ک ] (ص, ( گرگر. (آنندراج) (از 
انجمن آرا) (فرهنگ فارسی معین). یکی از 
نامهای خدای‌تعالی است جل جلاله. (برهان). 
نامی از نامهای خدای‌تعالی. (یاددافت 
ملف). نام خدایتعالی است. (انجمن آرا) 
(آنندراج) به لفظ پهلوی نام باری‌تعالی است. 
کامگر. (صحاح الفرس). نمی‌دانم معنی کرکر 
چیست. ولی از استعمال دقیقی پیداست که از 
اسماء صفات است نه ذات. گمان می‌کنم که 
کاف اول تازی و دومی پارسی باشد از « کر» 
بمعتی توان و قدرت و گر بمعنی مالک و دارا 
و معتی مجموع قدیر و قادر و توانا باشد. 
(یادداشت مولف). این کلمه در نسخة وفائی به 
معنی کامکار آمده و در ادات‌الفضلاء به هر دو 
کاف فارسی آمده و گفته است که به معنی 
صانعالصناعت است. (از یادداشتهای مولف). 
صورت مصحف گرگر و گروگر است. (حاية 
برهان)* 

چو بیچاره گشتند و فریاد جستند 
بر ایشان بخشود یزدان کرکر. 
پرآمد ز کوه آنگه آرام و جنبش 
بدو داد در دهر یزدان کرکر. 

بی رنج به کام دل رسیده 

از یاری بخت و عون کرکر. ‏ مسعودسعد, 
||یمعنی کامکار هم آمده است که پادشاه 
صاحب‌اقبال باشد. (برهان), 
کوکو. اک کَ] (ع |) غلاف نر؛ شتر و گاو. 
(منتهی الارب). غلاف نر؛ شتر و تکه و گاو. 
(ناظم الاطباء), 
کرکو. (ک کَ] ((خ) دهی است از دهستان 
کولیوند بخش ساسلة شهرستان خرم‌آباد. 
چه‌ماهور و سردسیر است و ۱۲۰ تن سکته 


دقیقی. 


پاصرخسرو. 


دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۶. 
کوکو. اک ک] (خ) شهری نزدیک بیلقان 
با کرد؛ انوشیروان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از معجم الیلدان). ||ناحیه‌ای است از 
بغداد و ققص در آنجاست. (از معجم الیلدان). 
کوکر.[ ] (اخ) قسصبه‌ای بسه آذربایجان. 
حاصلش غله و پنبه و انگور و میوه باشد و در 
حدود آن ضیاءالملک خجوانی پلی بر رود 
ارس ساخته و از جمله کار ابنیة خیر است. 
(نزهتالقلوب چ دبیرسیاقی ص ۱۰۲). 
کوکو. [ک ک] (ا نوعی پارچ؛ة ضخيم و 
گرانبها. (یادداشت مولف). نوعی پارچه نخی 
یا اپریشمی که بدان پرده و وی مبل سازند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ک کر اک کِ ] (ل) نسوعی از باقلا باشد و 
معرب آن چرجر است و به این معنی با گاف 


کرکر. 


فارسی هم هست. (برهان), نوعی از باقلاء 

(ناظم الاطباء)؛ کرکره. باقلا. (فرهنگ فارسی 

معین). اسم باقلی است. (فهرست مخزن 
الادوید). 

ک رکو. اي کب ] ((صوت) بانگ آسیا. نام آواز 
آسیای دستی. (بادداشت مولف). |[بانگ 
نوعی خندیدن که از قهتهه آهسته‌تر باشد. 
حکایت صوت قمی خندیدن. (یادداشت 
مولف). خنده نه به اعتدال و ممتد. || آواز 
گرفن پوست بعضی حبوبات با سودن 
آجرپاره‌ای بدان. (یادداشت مولف). |اتام 
آواز کشانیدنِ کفش پاره در پای بر زمین. 
(یادداشت مولف). ||کشیدن چیزی بر زمین 
که‌برداشتن او را کشنده نتواند. (یادداشت 
مولف). 
امثال: 
کرکرش هم حساب است. (یادداشت مولف). 

کرکرا.1] (() به لهج طبری سبزه‌قپاء 

(یادداشت مولف). 

ک رکرانکت. اک ک ن] (() استخوان نرمتی 
باشد که آن را به عربی غضروف خوانند. 
(برهان). استخوان نرمی که بخایند و آن را 
گرگ نیز گویند به عربی غضروف خوانند. 
کرکرک.(از آتتدراج): کرکری. (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). چرند. چرندو. کالو. کرجن. 
(ناظم الاطباء), کرجن. (جهانگیری). در 
تداول مردم بروجرد. گروچته. در تداول اهالی 
خراسان, جورجورو. شرضوف. شضروف. 
ناغض. نخض. (منتهی الارب. رجوع به 
غضروف و مترادفات اين کلمه شود. 

کرکرچال. رک کَ] ((خ) دی است از 

دهستان دوهزار شسهرستان شسهسوار. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۹۰ تن سکنه 
دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

ک رکردن. (ککد)! (مص مرکب) اصمام. 
(ترجمان‌القرآن) (تاج المصادر). صَمخ. (تاج 


المصادر): 

بانگ زله کر خواهد کرد گوش 

هیچ ناساید به گرما از خروش. رودکی. 

ای امتی که ملعون دجال کر کرد 

ش‌شما زبی چلّب و گونه گون‌شفب. 

اصرخرو. 

خاموش تو که گوش خرد کر کرد 

بر زیر و بم ز حنجره موذنش. ‏ ناصرخسرو. 


ک رکردن. اک ک 5] (مسص مرکب) در 
تداول مردم گیلان, کره کردن. بچه‌های بیار 
تولید کردن, (فرهنگ فارسی معین). 

کرکرق. (ک کت ز) (اخ) دی است از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. جلگه‌ای و معتدل است و ۱۰۱۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران چ 
۲۹ 


کرک رکت. اک ک ر] (!) کسسسرکرانک. 
غضر وف. (از ناظم الاطباء) (از آنتدراج). 
رجوع به کرکرانک و غضروف شود. 

کرک رکت. اک ک ر] (() نام پیرنده‌ای است 
دم‌دراز که در کناره‌های اپ نشیند و دم 
جنباند و به عربی صعوه خوانند. (برهان) 
(آنتدراج) کرکما. دمجنبانک. " افرهنگ 
فارسی معین): 
خجته را بجز از خُردّما ندارد گوش 
بنفشه را بجز از کرکرک ۲ ندارد پاس. 

منوچهری. 

رجوع به صعوه, دم‌جنبانک و کرکما شود. 
||عکه را هم گفته‌اند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عکه شود. ||پمضی کرک را 
گویند که سلوی و بلدرچین باشد. (برهان) 
(آنندراج). کرا ک.(جهانگیری). رجوع به 
بلدرچین شود. 

کرک رگردن. (ي ک ک 5] امص مرکب؟ 
خندیدن نه به حد. (یادداشت مولف). ا[با 
حداقل درآمد زیستن. با اقل معاش ساختن. 

کوکرودسو. اک کُ /ک کش ] ((خ) دهی 
است از دهستان کسران بسخش مرکزی 
شهرستان نوشهر. دشت, معندل و مسرطوب 
است و ۰ ۰ تن سکنه دارد. در اصطلاح مردم 
محل این ده را کورکورسر می‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ رجوع به 
سفرنام مازندران رابینو ص ۱۰۹٩‏ و ترجمة 

آن ص ۱۳۷ شود. 

کرکر و هرهر. اک ک زر «د] اتصرکیب 
عطفی, | مرکب) خنده نه به حد اعستدال, 
(یادداخت مولف). خنده نامتدل و ممتد اما 
فروتر از قهقهه. رجوع به کرکر شود. 

ک رکروهن. رک ک ه] (!) معجونی باشد از 
کاب شکافته و فلنجه و پسباسد و صندل و 
مقاصری و سنبل‌الطیب و مأزو و عسل و قوت 
دل دهد و قیض آرد. (برهان) (آنندراج)» 
||گیاهی است که به ناردین مشابه بود و لون او 
سرختر باشد و تفرقه میان ایشان آن است که 
رنگ ناردین به سیاهی مایل است و نبات او 
مرغت اظ. مزغب] است و کرکروهن را 
رغب [ظ. زغب ] نباشد و بر وی گره‌ها باشد 
و بعضی گفته‌اند که او ناردین هندی است و به 
لغت ایشان او را گروه گویند. رازی گوید: او 
بیخ نیاتی است که ستبری او به اندازة شاخ 
نبات سپرغم باشد و در شکل و لون به بسفایج 
مشابه بود و سیاهی در او کمتر باشد. (ترجمةً 
صیدنه ابوریسان). 

ک رکرة. رک ک ز) (ع مسص) بسارها 
برگردانیدن کسی را و چندین بار عود دادن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اکوفتن 


دانه را و شکستن آن را و پاک‌کردن. 


| خندیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 


۱۸۲۷۵  .نهرکرک‎ 


آقرب الموارد). |ابرگردانیدن باد ابر را (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و گفته‌اند: کرکر 
فلان؛ ای ضحک و انهزم. (از اقرب الموارد). 
||قسرقره کردن در خنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[بانگ کردن 
ما کیان را. ||فراهم آوردن چیزی را. (از ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ادور کردن. (متهی الارب). دور کردن و رد 
کردن.(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). |]بند 
نمودن. (متتهی الارب). حبس تمودن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پند کردن. (ناظم 
الاطیاء). |گردانیدن آسیا راء (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), آسیا گردانیدن. (منتهی 
الارب). 

ک ركوة. اي کی ز] (ع)پنجم سبل شتر و آن 
گردی‌سخت میان سین اوست يا سین هر 
ستور ذیشف. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحی زور شتر و گفته‌اند سین هر ذی‌خف. (از 
آقرب الموارد). ازگروهی از مردم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ک رکره. اک ک را (ا) دی است از 
دهتان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۳۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

ککرهان. (ک کَ] () کرکرهن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرکرهن شود. 

کرکره‌حال. (ک کر ) (اخ) دهی است از 
توابم دوهزار تنکاین مازندران. (مسفرنام 
مازندران رابینو ص ۱۰۵ و ترجمة آن ص 
۱۴۵ 
کوکره کردن. [ک کي ز /ر ک ذ] امص 
ند بعش حبوب, چسون 
ماش و مانند آن با سودن اجرپاره‌ای بدان. 
خرد کردن ماش و جز آن با آسیا چون 
بلغوری. در میان دو آجر یاسنگ درشت و 
ناهموار مالیدن حبوب را تا از پوست برآید. 
(یادداشت مولف). 

کرکرهن. اک ک ه] (() بسه لغت بربری 
دوایی است که آن را عاقرقرحا خوانند و آن 
بیغ طرخون رومی است. (برهان) (آنتدراج). 
کرکرهان. قرقرهان. ببه سریانی کُرکرهان, 
آ ککرا. (فرهنگ فارسی صعین). بیخی است 
شبیه به سنبل رومی و از آن سرختر و در 
جمع افعال مانند عاقرقرحاست و از این 
جهت نزد بعضی اسم عاقرقرحاست نه دوای 
دیگر و نزد جمعی فاوانیاست. (تحفه) رجوع 


۱ -در شعر گاه کلمة « کره با راء مشدد آید. 

۲ - در تداول اهالی خراسان, صاحاب کُچْل 
گویند. 

۳-نل: کرکما. (و در این صورت شعر دیگر 
شاهد اين لغت یست»). 


به عاقرقرحا و مترادفات کلمه شود. 

ک وکرهو. (ک ک] () عاقرقرحاست. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به عاقرقرحا 
شود. 

ک رکری. اک ک /ککُ ] () استخوان نرمی 
راگسویند که آن را توان خاییدن. مانند 
استخوان سرشانه و غیره که به عربی غضروف 
خوانند. (بسرهان) (آنندراج. کرکرک. 
کرکرانک. (فرهنگ فارسی مفینا. رجوع به 
کرکرانک و غضروف شود. 

کوکری. اک کُ] () جواب ناساعد و 
سرپالاء رجوع به کرکری خواندن شود. 

کرکری. (ک ک] () زالزالک. (یادداشت 
مولف). در تداول مردم قزوین. کری. رجوع به 
زالزالک شود. 

کوکرگی. [ ] (() در عبارت ذیل می‌نماید که 
نام نوعی پرنده باشد؛ و اندر دشتها و یابانهای 
وی [هندوستان ] جانوران گونا گونند چون 
پیل و کرگ و طاووس و کرکری و طوطک و 
شارک. (حدودالعالم). 

ک وکریا. [ ] (ز) به بونانی حندقوقی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع حندقوقی 
شود. 

ک رکری خوانددن. (ک کنْ خوا /خاذ] 
(مص مرکب) جواب ناساعد به کسی دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). پاسخ سربالا دادن به 


کی 


کوکز. اک ک] () کسرکوز. (انسندراج) ‏ 


(فرهنگ قارسی معین) (انجمن آرای ناصری) 
(جهانگیری). راهبر. (برهان), راهتما. بلد. 
(فرهنگ فارسی معین). دلیل راه. (ناظم 
الاطباع)ء 
ور ز حیوان به پیشت آید یز 
هست آن هم بتفرقه کرکز. ِ 
شیخ اذری (از انندراج) 
|اعلامت راه. (بسرهان) (ناظم الاطباء) 
علامت. (آنسندراج) (ان_جمن‌آرا). |[(ص) 
ژولید» (در ترکیب کرکزموی). 
کرکز. اک کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
است و ۲۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کرکزهوی. اک کْ] (ص مسرکب) 
ژولیده‌موی. اشعمث. (یادداشت مولف؛ و از 
میان گل و حماء او هفت گاو برآمد لاغر و 
کرکزموی, خا ک‌رنگ و شکمها یایس شده. 
(تفسیر ابوالفتوح). 
کرکش. اک ک] () کرگس. مبرغ 
مردارخوار که دژکا ک و به تازی نر گویند. 
(ناظم الاطباء), مرخ مردارضوار باشد و به 
عربی تسر گویند. (برهان). مردارخوار. 
لاشخور. دال. لشخور. (یادداشت مولف). 


نسر. (نصاب) (زسخشری). رخم. عجوزء 
ررخمد. ام عجینه. نهشّل. هوزب. (منتهی 
الارب). اسم.فارسی نسر است و نزد بعضی 
رخمه است که به هندی گد نامند. (فهرست 
مخزن الادویه چ افست تهران). پرندة شکاری 
که در شریعت موسوی ناپا ک‌و برای 
تیزپروازی و دورینی معروف است. (قاموس 
کتاب مقدس). اين مرغ به طول عمر شهرت 
دارد. (ی‌ادداشت مولف). پسرنده‌ای است 
قوی‌هیکل و بدریخت و گوشت‌خوار از 
راستُ شکاریان روزانه که دارای منقار قوی 
برگشته و گردن و سر سخت و بالهای وسیع 
بزرگ می‌باشد. در تواحی کوهستانی زندگی 
می‌نماید و بیشتر از لاشه تغذیه می‌کد. این 
پرنده در اروپای مسرکزی و جنوبی شمال 
آفریقا و آسیای سرکزی و غربی و جنوبی 
پرا کنده است. در موقع پرواز گسترش بالهای 
وی بالغ بر سه متر می‌شود. پنجه‌های کرکس 
برخلاف منقار پرقدرتش نبتا ضیف است؛ 
بطوری که بوسیلة پنجه‌هایش قادر نیست جز 
طعمه‌های پیار کوچک را نگهداری کند و به 
همین جهت است که بیشتر از لاشه و مردار 
حیوانات دیگر تغذیه می‌کند. پرواز وی نسبتاً 
آف ته ولی دارای اوچ است و در مدت 
طولانی صورت می‌گیرد. قدرت دید این 
پرنده بسیار زیاد است؛ بطوری که از فواصل 
دور طعمه‌های کوچک را بخوبی می‌بیند و 


کوچکترین حرکت از نظرش مخفی نمی‌ماند. ۱ 


(فرهنگ فارسی معین)- 


کرکس 


چراعمر کرکس دو صد سال ویحک 
نماند ز سالی فزونتر پرستو, 

بدین شهر و لشکر فراوان کس است 
که‌همسال او بآسمان کرکس است. 


فردوسی. 


رودکی. 


بدو گفت هر کس که تاب آورد 

دگر یاد افراسیاب آورد 

همانگه سرش راز تن دورکن 

وز او کرک ان را یکی سور کن. 
ز بانگ تبیره میان دو کوه 


فردوسی, 


کرکس. 


دل کرکس اندر هوا شد ستوه. فردوسی. 
تا نبود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد قرین باز خشین پند. . فرخی. 


پیش‌بین چون کرکس و جولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کیک و راست‌رو همچرن کلنگ. 


متوچهری. 
برایر کرکسی پر برگشاده 
که‌پای خویش بر تیری نهاده. 
(ویس و رامین). 
چراعمر طاووس و درّاج کوته 
چرا مار و کرکس زید در درازی؟ 
ابوالطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی ص ۸۳۸۴ 
یکی شاه گردانمت تیره‌بخت 
که‌کرکس بود تاجت و دار تخت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۵۷). 
دهم گنجت ! کنون به دیگر کسان 
برد گرگ دل, دیده‌ات کرکان. 
اسدی ( گرشاب‌نامه ص ۷۲ 
از حرص بوقت چاشت چون کرکس 
در چاج و بوقت شام در شامی. 
ناصرخسرو. 


نتشت از آن سپس درین بستان 
جز کرکس مرده‌خوار طیاری. ‏ ناصرخسرو. 


سخن کرکس پر پرکنده بود 
بمن گشت طاووس با پر و بال. 
ناصرخسرو. 
عمر چندان که عمر مور و مگس 
امل افزون ز عمر صد کرکس. سنائی, 


زآن تی کآن بنفش‌تر است از پر مگس 
منقار کرکسان فلک میهمان اوست. 
خافانی. 
شمع روان بین در هوا آتش‌فشان بين در هوا 
پر کرکسان بین در هوا پرواز دشوار آمده. 


خاقانی. 

عقابان خدنگ خون سرشته 
برات کرکسان بر پر نبشته. تظامی. 
پرسر آن جیفه گروهی نزار 
بر صفت کرکس مردارخوار, نظامی. 
یگفت ار پتگم زبون است و مار 
دگرپیل و کرکس شگفتی مدا 

سعدی (بوستان). 
چنین گفت پیش زغن کرکسی 
که‌نبود ز من دوربین‌تر کسی. 

سعدی (بوستان). 


این جهان بر مثال مرداری است 
کرک ان گرد او هزارهزار. 

؟ (یادداشت مولف). 
غداف؛ کرکس پرنا ک. (منتهی الارب). 


۱-از: کرک» مسرغ + آس (ريشة اوستایی)» 
خوردن. و لفتا مرغخرار معلی می‌دهد. (از 
فرهنگ ایران باستان پوردارد ص ۳۲۳). 


کرکسار. 


مضرخی؛ کرکس سفید. (زمخشریا. برشٌم؛ 
برخوم. ضریک. (منتهی الارب). کرکس نر. 
قشعمان. قشعام. کرکس نر بزرگ‌جثه. 

-کرکس آسمان؛ کرکسان فلک. سر فلک* 


از شکوه همای رایت شاه 

کرکس آسمان پر اندازد. خاقانی. 
رجوع به کرکان فلک شود. 

- کرکان فلک؛ اشاره به نسر طاير و نسر 


رانع است که دو صورتند از جمله 
چهلرهشت صورت فلک‌البروج. (برهان). 


-کرکس زرین؛ خورشید. (متهی الارب)؛ 
چون که نور صبحدم سر برزند 
کرکس زرین گردون پر زند. مولوی. 


-کرکس فلک؛ ستارة شعرا (ناظم الاطیاء). 
شعرا را گویند و آن ستاره‌ای است از شوابت. 
(برهان): 

آمد همای رایت شاهنشهی پدید 

وز کرکس فلک ز پر و بال درگذشت. 

خاقانی. 

|اکنایه از تیر هم هست که عربان سهم 
خوانند. (برهان). قسمی از تیر. اناظم 
الاطباء). تیر. (فرهنگ فارسی معین). شاید 
بدان مناسبت که پر کرکس به تیر نصب 
می‌شده است. 

-کرکس ترکش؛ تیرهایی که در ترکش 
گذارند.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین), تیرهایی را گویند که در ترکش گذارند 
چه کرکس بمعی تیر هم آمده است. (برهان), 
ک رکساز. (ک ] (لخ) رجوع به کرگار شود. 
ک رکساز, رک کَ] (ج) دهی از دهستان 
دینور بخش صحنهٌ شهرستان کرمانشاهان. 
دامته و سردسیر است و ۱۵۵ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جترافیایی ايران ج۵). 
کرکس پو. اک کْ پٍ] (ص مرکب) دارای 
پر کرکس, که بر آن پر کرکس نصب باشد: 
فروفکدی از یک خدنگ کرکس پر 

چهار کرکس نمرود راگه پرواز. ‏ سوزنی, 
کرکس خیم. رک ک] (ص مرکب) دارای 
خوی کرکس. به خوی و طبیعت کرکس: 
نیست طفرل‌شرف و عقانام 

هست هدهدلقب و کرکس خیم, خاقانی. 
کرکس طبع. اک ک ط] (ص مس رکب) 
دارای طبیعتی چون طبیعت کرکس. با 
طبیعتی چون کرکس؛ 

ننگ دارم که شوم کرکس طبع 

کزخرد نام همایست مرا خاقانی. 
کرکسکوه. (ک ک‌ش] ((خ) در مسمجم 
آلبلدان گفته کوهی است در میانةٌ ری و قسم و 
کاشان دوره آن دو فرسخ. در آن کوه چشمة 
آب بسهم می‌رسد. (انجمن آرای ناصری). 
کوهکی‌است خرد در مقرب بیابان کرکسکوه 


و این بیابان را بدان کوه بازخوانند. (حدود 


العالم). کرکس [کوه] رشته کوهی است از 
کوههای مرکزی ايران در جنوب قم و کاشان 
با ارتفاع بیش از سه‌هزار متر. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

ییابان کرک‌کو»؛ بیابانی است مشرق او 
شمال حدود سند تا بحدود رود مهران و 
جنوب وی بر حدود سند وکرمان و پارس 
برود و مقرب وی حدود ری و قم و قاشان 
است و شمال او بر خراسان حندود ری و 
سیتان بگذرد و این بیابان را بیابان 
کرکسکوه خوانند. از آنکه یکی کوهکی انت 
خرد اندر مفرب این بیابان که آن راکرککوه 
خوانند و این بیابان را بدان کوه بازخوانند و 
اندر اين بیابان کوهکهاست پرا کنده به هر 
جایی از وی و از اين بیابان هر کجا ناحیتی 
بدو نزدیک است بدان ناحیت بازخوانند و 
اندر اين بیایان ریگ است از گرد سیستان 
برآید. آن را ریگ سیستان خوانند. (حدود 
العالم). و رجوع به معجم البلدان شود. 

ک وکسة. اک کَ س] (ع مص) بندی و اسیر 
کردن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظمالاطیاء). [ر گردانیدن چیزی ر: (متهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) رد کردن چیزی را, 
(از آقرب الموارد), 

کرکس ی کردن. رک ک ک :] امسص 
سرکب) خود را قوی و زورمند نمودن. 
استنار. (یادداشت مولف). 

ک کت شدن. (کُ ش د] (سص مرکب) 
بصورت کرک درآمدن, ||ژولده شدن موی. 
(فرهنگ قارسی معین). گوریده شدن موی. 
||مست شدن و بازایتادن ما کیان از بیضه 
کردن. 

ک رکشیدن. اک ک /ي د] (مص مرکب) 
یک کر آب را بر زمین تجس‌شده ریختن و 
تطهیر کردن آن را. شستن جایی با کرهای آب 
چون صحن مجدی یا زسین زیارتگاهی. 
(یادداشت مولف). ||با یول خود تر کردن 
جامةٌ کسی را بمزاح گویند: بچه. مراکر 
کشید:یعنی جامه‌های مرابه شاش الود. 
(یادداشت مولف). 

کرکف. (ک کْ ] () نام گونه‌ای از افرا در 
زیارت و آن را در طوالش یِکُم و کیکم 
نامند". (یادداشت مولف). در ارتقاعات 
جنگلهای شمال میان ۱۸۰۰ تا ۲۶۰۰ متر از 
سطح دریا یافت مي‌شود. آن را در زیارت 
ک رکف و در طسوالش کم می‌خوانند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۲۰۷. 

ک رکفیز. رک /ک کت ] () کفکیر باشد و آن 
چ.مچچه‌ای است سوراخ‌دار. (برهان) 
(آنندراج). کنچلیز. کفهلیزه. کفچليزک. 
(فرهنگ فارسی معین): 
باری دارم چنانکه حلقة... 


کرکمان. ۱۸۲۷۷ 
باشد از چشم ک رکفیز فزونتر, 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 


کرکم. (ک کَ] () قوس قزح را گویند. 
(برهان) (اتندراج). اژقدا ک.(ناظم الاطباء), 
کمان رستم. (یادداشت مولف)* 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 
مر او را چون طرازی خوب کرکم. ‏ بهرامی. 

کوکم. اک کْ) ((4"زعفران. (انندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). عربی زعفران. 
(غیاث اللغات). لیث گوید: آن زعفران است و 
ابوعمرو گوید کرکم و کرتب نباتی است که به 
زعفران مشابهت دارد. (ترجمة صیدنه). 
ابن‌سراج گوید: کُرکم اعجمی است و زعفران 
است واحد آن ک رکمة است. و در حدیث 
است: تفیر وجه جبریل حتی عاد کانه کرکمة. 
(از المعرب ص ۲۱۹). اایخ ورس. (برهان). 
عصفر. (منتهی الارب) (انندراج). عصفر و 
گفته‌اند شبیه آن است. کرکمة, پاره‌ای از آن. 
(از اقرب الموارد). ||زردچوبه, زرچوبه, هرد. 
(یادداشت مولف). عروق‌الصفر. دارزرد. 
(یرهان ذیل دارزرد). نوعی از عروق صفر را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). |[بعضی 
گویندداروئی است که به زیره ماند. (ترجمةً 
صیدنه). |اسصطکی. (منهی الارب) 
(آتدراج). ||علک. (اقرب الموارد). |انزد 
بعضی مامیران است. (فهرست صخزن 
الادوید). 

ک وکم. (ک ک ] (اخ) دهی است در استرآباد. 
(سفرنامةٌ مازندران رابینو ص ۱۳۰ و ترجمة 
آن ص ۱۷۴ 

ک رکها» (ک کَ ] () پرنده‌ای است دم‌دراز که 
به عربی صعوه گویند. (برهان) (آنندراج). 
دم‌جنبانک. (فرهنگ فارسی معین). کرگرک. 
رجوع به صعوه, دم‌جنبانک و کرکرک شود. 

کرکمان. اک کْ] () درایی است که آن را 
حندقوقی گویند و به فارسی انده‌قوقو خوانند 
و بر کلف مالد تافع باشد. (برهان) (آتدراج), 
اسم قارسی حتدقوقی انست. (فهرست مخزن 
الادویه). رزق. حندقوق. (اقرب الموارد) ۲ 

کرکمان. (ک ک | () نوعی از ونجه است. 
(انجمن آرای ناصری). نوعی از ییونجه است 
که‌به چارپایان دهند. (یادداشت مژلف). 

کرکمان. اک کْ] (() درخت سدر که کار 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به کنار شود. 
||شبدر. (فرهنگ قارسی معین). رجوع به 
شبدر شود. 


1 - ۸68٩۲ ۵۰ 

2 - ۰ 

۳- صاحب ناظم الاطباء از کلمة رزق به معلی 
حندقرق به اشتباه افتاده و آن را بمعنی روزی 


آورده است. 


۸ کرکمد. 


ک رکمة. اک ک مٌ] (ع !) پاره‌ای از عصفر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). زعفران, 
(از المعرب ص ۲۹۱). رجوع په کرکم شود. 

ک وکمیسه. (ک ک س /س | (لا کرکميشه. 
(فرهنگ فارسی معین). نام گلی است 
خوش‌بوی که چند رنگ می‌شود و بیشتر در 
کوه‌الوند می‌باشد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). با مراجعهٌ به مأخذ اين گیاه شناخته 
نشد. دزی کلمة کرکییسه را مرادف با نوعی 
خرما آورده است. (فرهنگ فارسی معین). 

ک رکمیش. [ ] ((ج) قلمه کموش, شهری 
است در شمال سوریه پر نهر فرات در جایی 
که نیوکدنصر در سال ۶۰۵ ق.م. صف نبرد 
آراست و فسرعون نخو را هزیمت داد. (از 
قاموس کتاپ مقدس). 

ک رکميشه. اک کش /ش] () کرکید. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ک رکه 
شود. 

کرکن. رک ک /کَ کَ] (ا) غله دلمل را 
گویند.یعنی گدم و جو و نخود و باقلا که 
نیم‌رس شده باشد و همچنان با شاخ و برگ 
بریان کنند و خورند و به ضم تالث هم گفتهاند 
و با کاف فارسی هم آمده است. (برهان). غلة 
نارس که بریان کنند و بخورند. (از برهان) 
(انجمن آرا). غلة سبز و نیم‌پخته را گویند که 
بریان کنند خواه نخود باشد خواه گندم و جو. 
(غیات اللفات). 

کوکنا زکشتلی. زک کي کِ ] ((خ) دی 
است از بخش بندپی شهرستان بایل. دشت, 
معتدل و مرطوب است. ۳۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوکنت. (کَ کِ] ((خ) شهری است بر 
ساحل دریا در جزیر: صقلیه اسیسیل). (از 

معجم الیلدان). 

کرکند. اک کَ ] (() سنگی است شبیه به 
یاقوت سرخ که در نزد بعضی لعل عبارت از 
آن است و بعضی جوهری جدا گانه دانسته‌اند. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا! اسم فارسی است 
سنگی شیه به یاقوت سرخ و نزد بعضی 
عبارت از لعل است و بعضی جنس دیگر 
دانه‌اند. (فهرست مخزن الادویه). جوهری 
احمر و تیره‌رنگ, (جواهرنامد). 

کرکنکت: [ آ (اخ) شسهری بوده است به 
سیستان و سیاه سلطان محمود در جرب با 
هندوان آنجا فرودآمده بود؛ و سیاه سلطان به 
کرکنک فرودآمده بود و مردم بسیار از ایشان 
نحو هزار سوار به مشیتی رفته بودند اندر 
نواحی سیتان. (تاریخ سیستان ص ۳۵۵). 

کرک نوح. [ ] (خ) شهری به فلسطین. 
(نخبةالدهر دمشقی). 

کرکو. (ک] () کرب. کرّف. کرکوم. تلین, 
کیلت.کلم. کیکم. (از جنگل‌شناسی ساعی چ 


۲ صص ۲۰۸-۲۰۷). رجوع به کرب و 
نامهایدیگر ان گیه شود 

ک وکو. (ک] ((۱۷ نوعی از درخت افرا که در 
جنگلهای آلاداغ و بزداغی و کلیداغی, واقع 
در شهرستان بجنورد و جنگلهای کرانا دریای 
مازندران و همچتین در جنگلهای ارسباران 
موجود است. آن را در خراسان و بجنورد 
گرکو, در منجیل آقچه‌قین, در پل سفید تل و 
در کتول سیاه کرکو و در ارسباران ککنین 
می‌خوانند. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۲ 
صص ۲۰۸-۲۰۷ 

ک رکو. (کَ] ((ج) کرکوی. کرکویه نام شهری 
است به سیتان. (یادداشت مولف), رجوع به 
کرکوی و کرکویه شود. 

ک وکو. (ک] (() به لفت اهل کرمان, خریزة 
کوچک‌نارس باشد. (ناظم الاطیاء). 

کرکو. [ ] () اسم شیرازی بطیخ فج است که 
با تخم می‌خورند مانند قلاء (فهرست مسخزن 
آلادویه). 

کرکوت. [ ] (اخ) شهری در مفرب حلوان 
که‌نام قدیمی آن کرکه بوده است. (ترجمة 
تاریخ ایران تألیف سایکس ج ۱ص .)۵٩۷‏ 

کوکور. ک] (اغ) ضیعه‌ای است از ضیاع 
سفاقن و سفاقس شهری است از نواحی 
افریقیه پر ساحل و در سد روزه راه تا مهدیه. 
ابوالهن علی‌بن سحطد کرکوری ادیب 
منسوب به آن است. (از معجم الیلدان ذیبل 
کرکور و سفاقس). 

کرکت‌ور. (ک ر] (ص مسرکب) ذوزغب. 
ذوخمل. پرزدار. (بادداشت مولف). دارای 
کرک.که کرک دارد. کرکنا ک.پرزنا ک. 

کرکورد. (ک ر] (لخ) رودب‌اری است 
دورنگ. (منتهی الارب). وادیی است بعیدقعر. 
(از اقرب الموارد) 

کرکوز. رک] (() کرکز. (آنندراج) 
(انجمنآرا) (جهانگیری). علامت راه. |ادلیل 
و راهبر. (برهان) (ناظم الاطباء) 
با وی به زبان حال گفتم 
اين قصه چنان که هت کرکوز. 

حکیم نزاری (از جهانگیری). 
رجوع به کرکز شود. 

ک رکوز. [ ] ((خ) کورکوز. گورگوز. از جانب 
مفول والی خراسان و مازندران بود. در زمان 
منکوقاآن به سبب دانستن خط اویفوری 
تقربی یافت و در مهمات و مصالحی که بدو 
مفوض می‌شد, کفایتی نخان داد تا به ولایت 
خراسان و مازندران رسید و در آخرکار 
مسلمان شد. وی بفرمان قرااغول نوادهٌ 
جنتای به قتل رسید. (از تاریخ جهانگدا چ‌ 
اروپاج ۲ صص ۲۳۱-۲۲۵). رجوع به 
تاریخ مفول و گورگوز شود. 

کرکوکت. (کَ] ((خ) شهر زیبایی در شمال 


کرکوی. 


عرای, قلع آن بر سر تلی واقع و خود شهر در 
اطراف قلعه قرار دارد. (حواشی جهانگشای 
نادری چ انوار ص ۶۵۱ اين شهر کردنشین و 
از مسراکز استخراج و تصفیه نفت است. 
۶۵هزار تن جمعیت دارد. 
کرک وکران. [] ((خ) بساپه روایت صاحب 
کتاب الجماهر قریه‌ای است از رستاق 
هستان از طسوج کران. (الجماهر ص ۲۰۵). 
اما در مأخذ موجود نام این قریه دیده نشد. 
کرکولی. [کَ] ((خ) دهی است از دهنتان 
جسرگلان بخش مانة شهرستان بجنورد. 
کوهستاتی و گرمسیر است و ۴۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کرکوی. کَّ] ((ج) نام پهلوانی تورانی که 
نبیر سلم بوده است. (فهرست ولف). و بنابه 
روایت شاهنامه در تبردی که میان وی و سام 
درگرفت به دست سام کشته شد. (از شاهنامةً 
فردوسی چ بروخیم ج ۱صص ۱۸۸-۱۸۶ 
کرکوی. اک ] ((خ) کرکویه. از رساتیق 
سیمتان است. (تاریخ سیستان), شهری است 
در شمال زرنج. (یشتها چ ۲ ص ۲۹۳). 
ک رکوی. (کَ ] (اخ) (آتش...) آتش کرکويد. 
آتشگاهی بوده است در سیستان و معید جای 
گرشاسب‌که مردمان بیه امید برکات آنجا 
می‌شدند و دعا می‌کردند و مستجاب می‌شد. 
در نبرد میان کیخسرو و افراسیاب کیخسرو 
انجا شد و پلاس پوشيد و دعا کرد ایزدتعالی 
آنجا روشنایی فرا دید آورد و تاریکی که از 
جادوی افراسیاب پیدا آمده بود ناچیز گشت 
و افراسیاب بگریخت, پس کیخسرو در آنجا 
که معبد گرشاسب بود آتشگاهی بساخت و 
اکتون آتشگات. (از تاریخ سیتان صص 
۵ - ۳۷). رجوع به کرکویه شود. 
- سرود آتشکد: کرکوی؛ این سرود از جمله 
اشعار شش‌هجایی اواخر دور؛ ساسانی و یا 
اوایل عهد اسلامی است که با توجه به یکی از 
روایات کهن حماسی بوجود آمده رباقی 
مانده است و چنانکه از ظاهر آن پیداست این 
سرود به لهج نسبتاً جدید دری, یعنی لهج 
شرقی ایران است که مقارن ظهور اسلام 
معمول بوده و آن سروذ این است: 
فرخته ‏ باذا روش 
خنیده گرشب هوش۳ 
همی برست از جوش 
آنوش کن می آتوش 
دوست بذا گوضش؟ 
به آفرین نهاده گوش 
همیشه نیکی کوش 
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۴-به آغوش, 


کرکویه. 


[که ] دی گذشت و دوش 

شاها خدایگانا 

به آفرین شاهی. 

(تاریخ ادبیات در آیران ذبیحاث صفا ج ۱ 
ص ۱۳۰), رجوع به کرکوی و کرکویه شود, 
کرکویه. [ک ی ] ((خ) کرکوی. شهری است 
از نواهی سیتان و مجوسان در آنجا 
آتشکدة بزرگی دارند. (از معجم البلدان), 
رجیع به کرکوی شود. 

- آتش کرکویه؛ آتش کرکوی. رجوع ببه 
کرکوی و سرود آتشکد کرکوی شود. 

ک رکه پای‌دشت. (ک ک د] رخا نام 
دهکده‌ای در مفرب اصل نزدیک میران‌ده. 
(سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۱۴ و ترجمةً 
آن ص ۱۵۲). 

ک رکهن. (ک ک ] (() جسوهری است 
سرخ‌رنگ سیا‌فام که در آفتاب شفاف 
می‌نماید. (جواهرنامه), گوه‌ای کوارتز 
بنفش‌رنگ که آن را آمتیست ! نیز نامند. رنگ 
بنفش آن مربوط به مواد واه ری مخصوماً 
مواد ارگانیک است. ضمناً ترکیباتی از منگنز 
در آن موجود است. اگرکرکهن را در حدود 

۰ درجه حرارت دهند, رنگ بتفش آن 
می‌پرد و اين دال بر آن است که رنگ بتفش 
مربوط یه مواد ثیدروکربنه است. از این سنگ 
در جواهرسازی جهت ساختن نگین‌های 
انگشتری استفاده می‌کنند. کرکهان. آمتیست. 
کوآرتز بنقش. (فرهنگ فارسی معین). 

ک وکهیریه. [ ] ((خ)" دیهی است از معظم 
قسرای سردرود و برهندرود هب‌مدان. 
(نزهةالقلوب چ دبیرسیاقی ص ۸۱. 

کوکیی. رک ] (ع () پرنده‌ای است که آن را 
کلنگ خوانند. ا گر مفز سر کلنگ را در چشم 
کشند ثبکوری را ببرد. (برهان). کلنگ. ج‌. 
کراکی سعوط دماغ و تلخا آن مخلوط ببد 
روغن زنبق عجیب است برای دفع نسیان و 
بسا است که بعد از سعوط چیزی را فراموش 
نکند و نیز سعوط تلخة آن به آب چکندر لقوه 
را دور کند و نیز طلای تلخة آ ن خارش و 
برص را تفع بخشد. (منتهی الارب). پرنده‌ای 
است چون مرغابی کوتاءدم. خا کتری‌رنگ 
و در گونه قسمتهای سفید درخشان دارد. 
کم‌گوشت و سخت‌استخوان است. گاه در آب 
مسکن گیرد. ج. کراکی.(ازاقرب المواردا 
بمعنی کلنگ است از جنس غاز و عربی 
است. (انسجمن‌آرای نساصری). اب‌والقط. 
ابسوعریان. ابوعیناء ابوالشیران. ایسونعيم. 
ابوالهیصم. (یادداشت مولف). به فارسی کلنگ 
و به ترکی دورتا نامند. (تحفه)؛ 
کنیزکان بگرد او کشیده صف 
ز کرکی و نعامد و قطای او, منوچهری. 


آن کرکی با کرکی گوید سخن ترکی 


طوطی سخن هندی گوید به که مازل. 
/ منوچهری. 

آن کرکي گوید که تویی قادر قهار 

از مرگ همی قهر کنی مر حیوان را. . سنایی. 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص ۶۲ تحفه و 
کلنگ شود. 

کرگیی. اک ] اص نسبی) "منسوب به کرک. 
دارای کرک. (قررهنگ فارسی معین). ||پارچة 
پرزدار و نرم. (یادداشت موف 

کرکی. رک کا] (ع ص) مختث. (از منتهی 
الارپ) (آنتدرا اج), 

کرکی. ۳ (خ) حصاری است از 
اعمال اوریط در اندلس ولایت و دهات دارد. 


(از معجم البلدان). 
کرکیخان. زک ) ( (خ) دصی است از 
دهستان قسلمه‌حاتم شهرستان بروجرد. 


کوهتانی و سردسیر است و ۱۰۰۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایرانی ج ۶, 
کرکیدر. (ک د] ((ج) نام رودی به دهتان 
علیای نهاوند. (یادداشت مولف. 

ک رکیدة. [ک د] (ع !) پاره‌ای و توده‌ای 
بزرگ از خرماء (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کر ديدة. کردیه. (اقرب الموارد). 

کوکیواء( ] (() به سریانی جرجیر است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به جرجیر 


شود. 
کرکیراقان.[ ] () کرکراقان. این نام در 
تذکرة الملوک به صورت کرکراقان نیز امده 
است و در ردیف وزراء عمال بکار رفته؛ و از 
اجناس انقاد و وزراء و عمال و کرکیراقان صد 
یک قیمت. (تذکرةالملوک چ دیرسیاقی ص 
#۶۲ 
کرکیس. (ک] () معرب کرکیش است و آن 
نسوعی از بابونج است. (فهرست مخزن 
الادویه) (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرکیش و کرکاش شود. 
کرکیش. (ک] (() به لفت ادل سصر اسم 
بابونه است. (فسهرست مخزن الادویه). 
کرکاش. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرکاش شود. 
کرکیل. اک ] ((ج) نام کرکیلی دژ درآیرم و 
در آنجا دزدانی سا کن بوده‌اند که آنان را 
کرکیلی می‌گفته‌ند و جمع آن کرا کله آمده 
است. (یادداشت 2۳ ۰ رجوع به کرا کله 
شود. 
کرکیلی. (ک] (ص نسبی) موب به 
کرکیل. رجوع به کرکیل و کرا کله‌شود. 
کرکینه. [ک ن /ن] (ص نسبی, [) منضوب 
به کرک. کرکی: 
ز باران کجا ترسد آن گرگ پیر 
که‌کرکینه پوشد بجای حریر. نظامی, 
کرکث. زک ) ([) مختف کرگدن و آن جانوری 


کرگ. ۱۸۲۷۹ 


است که به هندی گیندا گویند. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). کرگدن. کرگندن. حریش. 
هرمیی. بشان. ریماء ارج. انیلا. (یاددانت 
مولف)* 

و اندر دشتها و بیابانهای وی [هندوستان ] 
جانوران گونا گوند, چنون پیل و کرگ و 
طاووس و کرکری و طوطک و شارک و آنچه 
بدین ماند. (حدودالعالم). انجا به [ناحیت 
قامرون از هندوستان] کرگ بسیار است. 


(حدود العالم), 

برآشفت ضحا ک‌بر سان کرگ 

شنيد آن سخن آرزو کرد مرگ. . فردوسی 
چو شب شد شنیدند آواز کرگ 

سکندر بپوشید خفتان و ترگ. . فردوسی, 


فیله ز کرگ اندرآمد به پیس 
به تن هر یکی چون یکی گاوفیش. فردوسی. 
سر پشه و مور تا شیر و کرگ 
رها نست از چنگ و مقار مرگ. فردوسی. 
جز تو نگرفت کرگ را به کمند 
ای ترا میر کرگ گیر لقب. 
عقاب گیرد باز کسی که او به کمند 
گرفه‌باشد کرگی به گرز و کوفته یال. فرخی. 
به تغ شاخ فکندی ز کرگ تا یکچند 
به تیر یله ز سیمرغ بفکنی مخلب. 
بازگیری بتیغ روز شکار 
کرگ‌را شاخ و شیر را مخلب. 
همه پردرختان با بار و برگ 
کهو دشت او بیش پیل و کرگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد) 
اگراژدها باشد ار پیل و کرگ 
بر تیغ او نیست یمن ز مرگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
دلاور نبرد ایچ تیمار مرگ 
میان بست بر جنگ و پیکار کرگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
- درقة کرگ؛ سیر که از پوست کرگدن کنند: 
بیفکند نیزه کمان برگرفت 
یکی دق کرگ بر سر گرفت. فردوسی, 
-مپر کرگ؛ سیری که از پوست کرگدن 
سازند. درقة کرگ: 
آنچه او بر سپر کرگ به شمشیر بر کد 
وان کردن بر یذ نازک با تیر. فرخی. 
-کرگ‌ساق:؛ که ساقی چون کرگدن دارد قوی 
و سره 
گورجست و گاوپشت و کرگ‌ساق و گرگ‌بوی 
تیزگوش و رنگ چشم و شیردست و پیل‌بای. 
منوچهری. 
رجوع به کرگدن و مترادفات کلمه شود. 


فرخی, 


فرخی, 


فرخی. 
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۰ کرگا. 


||(لخ) در بعضی شروح سکندرتامه تام ملکی 
است از روس. (آتتدراج) (غیاث اللفات). 
کرگا. [] (اخ) تسیره‌ای از ایسل کلهر. 
(جغرافیایی سیاسی کبهان ص ۶۱. 
کرکاس. (کَ)] ((خ) دهی است از دهستان 
لنگا در شهرستان شهسوار. معتدل و مرطوب 
است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
کرگان. اک] ((خ) دهی است از دهستان 
آبی‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. سا کنین آن از طایفهٌ اولاد قباد هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶ 
کرگان. (ک] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. دشتی و سردسیر است و ۱۵۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
3 ۵. 
کرگان. (کَ ] (اخ) افلاء‌خیل. از کوا کب 
صورت شجاع هشت ساره باشند که ایشان 
را اسپان خوانند و کرگان با ابشانند. التفهیم از 
لفت‌نامه ذیل اسپان). رجوع به اسپان شود. 
کرکان. اکَ] ((خ) دهی است از دهستان 
مهرانرود بخش پستان آباد شهرستان تبریز. 
جلگه و سردسیر است و ۱۲۰۵ تن سکتنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
کرگان. اک) (اخ) دهی است از دهمستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردییل, 
جلگه و متدل است و ۹۵۰ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کوگانرود. (ک] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای شهرستان طوالش است مرکب از 
۰ ده بسزرگ و کوچک که ۲۶۰۰۰ تن 
جمعیت دارد. رجوح به فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ شود. 
کرگاه. (ک ] (اخ) نام یکی از دهتانهای 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آیباد است و 
محدود است از شمال به خرم‌آباد و از جنوب 
به دهستان کشور بخش پاپی و از خاور به 
بخش پاپی و از بباختر به ببخش ملازی. 
قسمتی از این دهستان کوهستانی و قسمتی 
جلگه و هوای آن متدل است. از ۲۹ ده 
بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و جمعیت آن 
۱هزار تن می‌باشد. قرای مهم آن عبارتد از: 
بدرآباد. ده باقرء ماسور» سلا و درءنصب. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶). 
کرت اسپر. اک [پ] ([ مرکب) سپر از 
پوست کرگ. این کلمه را ولف در فهرست 
شاهنامه کُرگ‌اسپر خوانده و حلط است. 
(یادداشت مولف)؛ 
ببارید تیر از کمان سران 


به روی اندر آورده کرگ‌اسپران. فردوسی. 


ک رگتاقکن. (ک اک ] (نف مرکب) افکنندة 
٩‏ کرگ.شکارکننده کرگدن. مجازاً دلیر و 
پهلوان: 

امیر یوسف کرگ افکن است و شی رکش است 
زکرگ و شیر بجان رسته بود رستم زال. 

فرخی, 

ک کت پیکو. رک ب /پ کَ] (ص مرکب) 
دارای پیکره و نقش کرگدن: 

بر آن کوه فرخ برآمد ز پست 

یکی کرگ‌پیکر درفشی به دست. . فردوسی. 
||قوی و تناور چون کرگدن. 

کرگج. اک گ] ((خ) دهی است از دهستان 
مهراترود بخشی بستان‌آیاد شهرستان تبریز, 
جلگه, ییلاقی و سردسر است و ۵۴۵ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۲ 

کوگدن. (ک گ د] ۲٩(‏ کسرگ. کرگندن. 
(حاشيةٌ برهان چ معین). هرمیس. (منتهی 
الارب). کرگ. (مهذب الاسماء). حمارهندی, 
(شفا ص ۳۷۰) (از صبح الاعشی چ ۲ص 
۷ ریما. ارج. انیلا. بشان, سناد. حریش. 
(یادداشت مولف). جانوری است بر صورت 
بز ولیکن سروتی بر پیشانی دارد چون ستون 
بنش ستبر و سرش تیز و بزور پیل را برگیرد و 
این در هندوستان باشد. (فرهنگ اسدی). 
جانوری باشد شبیه به گاومیش و بر سر بینی 
شاخي دارد. گویند بچة آن در شکم مادر پنج 
سال می‌ماند و بعد از یک سال سر برمی‌آورد 
و علف می‌خورد و چرا می‌کند بهمین طریق تا 
چهار سال. بعد از آن برمی‌آید و می‌گریزد و 
حکمت در این آن است که زبان مادر او بسیار 
درشت است و بچه در نهایت نسزا کت تساب 
لسیدن مادر ندارد و پومتش پاره می‌شود و 
بعضی گویند کرگدن پرنده‌ای است که پیل 
دهساله را شکار کند و بعضی دیگر گفته‌اند که 
جانوری است بغایت بزرگ و فیل‌شکار و بر 
پشت او خارها باشد مانند ستونی و هر فیل را 
شکار کند بر پشت خود اندازد و بجهت 
بچه‌های خود آورد. گویند چون ضوت او 
نردیک شود فیلی بر پشت او باشد و فراموش 
کندتا آن فیل بگدد و کرم در آن افتد و چون 
فیل تمام شود, کرمان سر بجان او گذارند و ار 
۳ شروع در خوردن کند هم بدان جراحت 
بعیرد و بعضی گویند فیل آبی است. وائّه اعلم. 
معرب آن کرکرّن" باشد. (برهان). جائوری 
است شبیه به گارمیش و فیل و در جسم 
کوچکتراز فیل و کلاثتر از گاومیش و پوست 
او بغایت سخت باشد و یک شاخ دارد بر 
پیشانی رسته به هندی گیندا گویند و آنچه 
بعضی از اهل لفت نوشته که چند فیل را شکار 
کرده‌می‌خورد و بچة آن خاردار باشد و بعد از 
پنج سال متولد می‌شود همه خرافات است. 


کرگدن. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). زمخشری در 
ربیع‌الاپرار گوید: جانوری وحشی است به 
بلاد هند که حمار هندی گویند. شاخی 
نوک‌تیز و کوتاه بر پیشانی دارد که ستبری آن 
دو رجب است و چسون بریده شود صور 
عجیب در آن ظاهر گردد. بسا که با شاخ فیل 
را بدرد و در جائی که او باشد از هیبت وی تا 
صد فرسنگ حیوانی نباشد. (از صبح الاعشی 
چ ۲ص ۳۷) حیوانی است از جامیش بزرگتر 
و پسوست او سیاه و چین‌دار و در غخایت 
صلابت و شاخ او منحصر در یک عدد بشکل 
کله‌قند و از روی بینی او رسته و صورتش به 
خوک اشبه است. (تحفه). پستانداری است 
عظیم‌الجشه و علف‌خوار از راستة سم‌داران و 
از ده فرد سمان که هم در اندامهای جلو و 
هم در اندامهای عقب هر یک دارای سه 
انگنت منتهی به سم است. ایین پستاندار 
مخصوص نواحی گرم زمین است و در افریقا 
و جزایر مالزی زندگی می‌کند. کرگدن پوست 
ضخیم دارد و در روی بینی گونه‌های افریقایی 
دو شاخ و آسیایی یک شاخ وجود دارد. 
بلدی شاخها گاه تا یک متر هم می‌رسد. 
کرگدن‌سرعت می‌دود و چون بسیار باقدرت 
است حیوانات دیگر از مقابلة با وی هراس 
دارند. تها دئمن اين جانور انان است که 


بمنظور استفاده از شاخ و پوست ضخیم و 
بامقاومتش آن را شکار می‌کند. کرگدن بطور 
منفرد و گاه یک زرای) نر و ماده در جنگلهای 
دوردست مرطوب و دور از سکته بسر می‌برد. 
(فرهنگ فارسی معین): 

به نیزه کرگدن را بشکند شاخ 

به زوبین بشکند سیمرغخ را پرء فرخی. 
گهی‌رنجه ز آوردن ژنده‌پیل 

گهی مانده ز آوردن کرگدن. فرخی. 


بارکش چون گاویش و حمله‌بر چون نره‌شیر 
گامزن چون ژنده‌پیل و بانگزن چون کرگدن. 

منوچهری. 
یا سرون کرگدتی یه دست گرفته است و به 
دست راست خنجری کشیده و در اشکم آن 
شیر یا کرگدن زده. (فارسنامة ابن‌البلخی چ 
اروپا ص ۱۲۷). 


مرا چون کرگدن گردن چه خاری 

بیاد پیل هندستان چه اری. نظامی. 
سهم زده کرگدن از گردنش 

گورز دندان گوزن‌افکش, نظامی. 


۱-در عربی رگن کرک اکدی 
2۲ سر یانی 02۳3 ۲۵۲۵ (از حاثیة 
برهان چ معین). (فرانسوی) 6۵6۵۲05, 
۲-مصحف کرکدن است. اما چنانکه گفته شد 
در | کدی ۷۵۲۷2200۷ آمده است. (از حاشیة 
بر هان چ معین). 


کرگدن دریانی. 


چگرسای سیمرغ در تاختن 
دیو رابست و اژدها راسوخت 
پیل را کشت و کرگدن را دوخت. نظامی. 


کردن دریائی. رکگ‌دن دز ](ترکیب 
وصفی. [مرکب) نیزه ماهی. (فرهنگ فارسی 
معین). کرگدن مائی. رجوع به کرگدن سائی 


شود. 

کرگکدن فعل. (ک گ دّف] (ص مرکب) 
آنکه رفتار و عملش مانند کرگدن باشد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کرگدن‌قعل جمله بستوهند 
کربسوشکل جمله مکروهند. 

آغاجی (از فرهنگ فارسی معین). 

ک رگدن مائی. (ک گ ذن] (تسرکیب 
وصفی, ! مسرکب) ماهی زال. ختو. (از 
الجماهر). نیزه ماهی. (فرهنگ فارسی ععین). 
رجوع به ختو و نیزه‌ماهی شود. 

کورگو. اک گ] (() کسرکر. نام حضرت 
احدیت جل‌جلاله و معنی ترکبی آن خداوند 
توانائی و قدرت است. (از یادداشت مولف. 
رجوع به کرکر شود. 

ک رکز لو. اک گ] ((غ) دهسسی است از 
دهستان خورش‌رستم بسخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. کوهستانی و معتدل است 
و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۲۹ 

ک رگزن. اک ز] ( نسوعی تسیر بسزرگ, 
(یادداشت مولف): 
کنون‌بور آهوتک و کرگزن 
کمان و کمین من و کرگدن. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد) 
زبان و گلوگاه و یک نیمه تن 
فرودوخت با کرگزن کرگدن. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
کرکس. اک گ] (ا کرکس. مسر 
مردارخوار. (برهان». طاثری است معروف 
مردارخوار که به هندی گچه گویند فی زمانا 
کد گویند. | کترپر او در تبر به کار برندو مجازاً 
پرهای تیر را کرگس گویند. (غیات اللغات). 
رجوع به کرکس شود. 
کرگ ان گردون؛ کرکسان قلک. (برهان), 
دو ستاره بصمورت کرگس یکی را نسر طاير و 
دیگری رانسر واقع گویند. (غیاث اللفات). 
نسر طایر و نسر واقم که دو صورتند از 
چهل‌رهشت صورت فلکی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کرکس و ترکیب‌های ذیل اين کلمه 
ونر شود. 
-کرگس ترکش؛ تبرهایی راگویند که در 
ترکش گذارند.(ناظم الاطباء). 

کرگسار. (کَ] ((غ) نام ولایسعی است. 

(برهان) (انندراج). نام سرزمیتی است. 


(فهرست ولف. در شاهنامه کرگاران و 
ملزندران مرادف آمده است و البته مراد از 
مازندران. سرزمین ساحلی دریای خزر 
نیست: یکی از طوایف مارد یا سازندرانی 
معروف به کرگ بوده و کرگسار بمعتی 
کرگ‌صفت است. شاید این قوم بیشتر 
درنده‌خویی داشته‌اند از این جهت به اين اسم 
موبوم شدهاند. بعضی گمان کرده‌اند 
کرگساران نام ناحیه‌ای بوده در مازندران, 
فرضاً اين مطلب حقیقت داشته باشد قوم اسم 
خود رابه جایگاه خویش داده است و در 
بعضی از اشمار فردوسی مثل ایین است که 
تصریح نماید بهاینکه کرگساران سم طایفه‌ای 
بوده است. (التدوین). جزء اول این کلمه از 
کرگ مخقف کرگدن است و صورتی از گرگ 
بمعبی ذلب. چنانکه ولف پنداشسته نیست. 
(بادداشت مولف از حاشية فهرست ولف 
کتابخانه لفت‌نامه ذیل کرگسار). معنی ترکیبی 
آن کرگ‌مانند. یا سری چون سر کرگدن است. 
(انجمن آرای ناصری) (از لغت شاهنامه ص 


۳۸ 

چو نزدیکی کرگاران رسید 

یکایک ز دورش سپهید بدید. فردوسی. 
سوی کرگاران سوی باختر 

درفش خجسته برافراخت سر. .. فردوسی, 
همه کرگ‌اران و مازندران 

بتو راست کردم به‌گرز گران. فردوسی. 
پس از کرگاران مازندران 

وز آن نره دیوان جنگ‌آوران. فردوسی. 
ز مازندران هدیه ايی ساختی 

هم از کرگساران بدین تاختی. . فردوسی. 


||نام پهلوانی تورانی که بهمن‌بن اسفندیار او 

را دستگیر کرد و او بهمن را فریب داده از راه 

هفت‌خوان که بی آب و علف بود به رویینه‌دژ 

برد و بهمن در غضب شده او را بقل آورد. 

(برهان) (آتدراج): 

ز گفتار او تیز شد کرگسار 

بیامد به پیش صف کارزار. فردوسی. 
از تن روثین شیرانداز او بر کرگ و پیل 
آن رسد کز تیغ روئین‌تن بجان کرگسار. ۱ 

شهاب‌الدین (از انجمنآرا)/ 

ک رکسی. کت گ] (حامص) خوی و طبیعت 
کرگس.!ناظم الاطبا), 

کرکس ی کردن. (ک گ ک د:] (مسص 
مرکب) تقلید کرگس کردن و خوی آن را 
گرفتن.(ناظم الاطباء)- 

ک رکشه. (ک گ ش] (اخ) دی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. کوهستانی و معتدل است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ق 

ک وگتگیو. (ک) (نف مرکب) کرگ‌گرنده. 


کرم. ۱۸۲۸۱ 
شجاع. (یادداشت مولف)؛ 
جز تو نگرفت کرگ را به کمند 
ای ترا میر کرگ‌گیر لقپ. فرخی. 


کرکلین. [] (اخ) دهی است از دهستان 
اقشارية ساوجپلاغ شهرستان کرج. جلگه‌ای 
و ممتدل است و ۱۴۹ من سکه دارد. (از 
فرهنگ چترافیایی ايران چ ۱). 
کوکن. اک گ] ((ج) دهی است از دهستان 
هیر بخش مرکزی تهرستان اردبیل. جلگه‌ای 
و معتدل است و ۵۴۲ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جفراقیائی ایران ج۴). 
کرگندن. اک گ ] (() کرگدن. (حائية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کرگ. (بادداشت 
مولف؛ 
چو باد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
به کوشان پیل و کرگندن به جوشان شیر و اژدرها. 
شمعی (از فرهنگ اسدی), 
رجوع به کرگدن و کرگ شود. 
کرگ وگردن. اک گ د] ((ح) کرکو. کرگو. 
ناحیه‌ای است در کلارستاق و نصرالدوله 
شهریارین کیخسرو (۷۱۷ - ۷۲۵ ه.ق.).در 
آنجا قصری و قصبه‌ای و بازاری ساخت که 
در ۸۵۰ ه.ق.اقاستگاه مسلک اویس‌بن 
کیومرث بود. (سفرنامة مازندران راببینو ص 
۲ و ترجمة آن ص ۲۰۶). 
کرتی. کر رز /ر] (حامص) حالت و 
چگونگی و سن کره. (یادداشت مولف). 
- امئال؛ 
خرما از کرگی دم تداشت؛ تعبیری مثلی است 
چون دعوایی خرد و ناچیز نتایج بزرگ بد 
پیش آرد گویند. (یادداهت مولف). یعنی از 
بیم زیانی بزرگر از دعوی خسارت پیشین 
گذشتم.(امثال و حکم). 
کرم. رک ر] () کلم. (از سرهان) (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). غنبید. بقلةالانصار. 
(یادداشت مولف). کرنب. (ناظم الاطباء) 
(یادداهت مولف): 
گفت‌بخوردم کرم درد گرفتم شکم 
سریکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. 
۱ لیبی. 
هرکه او از کرم دست تو | گاهی‌یافت 
نخرد حاتم طی رابه یکی دسته کرم. سوزنی. 
آندرین موسم انباز کرم لوزین‌ست 
آز سخای تو شود ساخته اين ابازی. 
سوزئی. 
در روزگار هیچ نشان دیدی از کرم 
جز در میان سبزه و اطراف بوستان. 
اخسیکنی (از فرهنگ جهانگیری), 
گویندمرا خواجگکی هست کریم 


۱-به معنی جوانمردی و بخشش هم ایهام 
دارد. 


۲ کرم. 


یک برگ کرم به که چنو شصت کریم. 
علی پنجهیری . 
|اقسمی گیاء خودرو. (یادداشت مولف)؛ 
روز کرم گذشت وکرم؟ رابه پوستان 
آندر میان سیزه کند اتظار چشم. 
شهاب‌الدین محمدین رشید. 
رجوع به کرنب و کلم شود. 
کرم1۰ ] (اخ) کرم و روئیز دو شهرک است 
در راه پا. هوای آن معتدل است و [دارای] 
آب روان و جامع و منبر باشد و غله و میوه, و 
بعهد اتابکی چون حادث؛ پرگ افتاد مگسر 
ایشان پی‌ادبی کردند. پس به غارت داد و 
خراب شد. (فارسنامة ابن‌الیلخی چ اروپا ص 
۰ ) کرم و رونیز دو شهرک‌اند در راه فصاء 
هوایش معتدل است به گرمی مایل و آب روان 
دارد. (از نزهةالقلوب چ دبیرسیاقی ص 
۶۹ 
کرم. (ک ر) (() در اصطلاح بنایان» گچ که 
بار اول بر دیوار زنند تا شمشه کنند. گچ اول 
که‌به دیوار زنند شمقة کاهگل را. (یادداشت 
مولف). 
کوم. اک ر] (فرانسوی. ۲ از موادی است 
که‌در آرایش و زیبائی به کار می‌رود و 
عبارت است از مخلوط یک یا چند ماد؛ 
معطر همراه با گردهای زیبایی که در چربی 
خوک؟ يا وازلین و یا چربی پشم٩کاملاً‏ 
ممزوج شده و بصورت نوعی پماد درآمده 
است که منحصرا به مصرف آرایش و زیبایی 
می‌رسد و پیشتر برای نرم کردن و خوشبو 
کردن و خوشرنگ کردن دست و صورت به 
کار می‌رود. (فرهنگ فارسی معین). ||رنگ 
سفید مایل به زردی به مناسبت رنگ کرم 
(خامه). نخودی. (فرهنگ فارسی معین). 
||اچربی حاصل از شیر که سه تا چهار درصد 
شیر را تشکیل می‌دهد و از آن کره سازند. 
خامه. |[بطور معمول خوردنی که از شیر و 
تخم‌مرغ و کره سازند و غاباً پس از غذا 
بعنوان دسر مصرف کنند. (لاروس). ||قسمی 
دسر فرنگی که انواع دارد: کرم یادامی, کرم 
پات‌سیر و کرم قالبی. (از فرهنگ فارسی 
کرم. (ک ] () سبزه و بوته و درخت که بر لب 
آب روید. (ناظم الاطباء). سبزه را گویند که بر 
لبهای جوی آب رسته باشد. (برهان). سبزه را 
گویندکه بر لب جویبار بروید. (جهانگیری). 
||هر چیز را نیز گویند از درخت و بوته و امنال 
آن که از کنار چوی آب روید. (برهان). 
کوم. (ک] (ع ‏ درخت انگور. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). تا ک,رز. واحد آن کرمة است. 
(از منتهی الارب). عنب. (از قرب الموارد). 
رز. مو, میوانه. (یادداشت مولف). چ. کُروم. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ی فارسی تا ک 


و رز و ماو نامند. بستانی و بری مي‌باشد. بری 
/ ثمردار انگور او سیاه و ریزه و با عفوصت و 
شراب آن قایض و سیاه می‌باشد و بری بی‌ثمر 
را در تتکاین دیو رز گویند. (تحفه). پرتفعترین 
درختان است و ثمراتش به الوان است تا 
پنجاه و چند نوع گفته‌اند. (نزهةالقلوب). 
پن‌مها درخت او را مطلق ذ کرنکنند.ببلکه 
کرم‌الشراب گوید و آن درخت تا ک‌بود و تقید 
او به شراب به جهت آن است که کرم مختلف 
است و چون مطلق ذ کر کند معلوم نشود که 
مراد کدام است و یکی از انواع او آن است که 
عرب او را کرم‌الیری گوید و مویزج از او 
حاصل آید و عسالیمالکرم آن باشد که به 
شبه‌رشته‌ها از بات او ظاهر شود بدان تعلق 
کندبه آنچه نزدیک او باشد و او را خیوط نیز 
گویند.شکوفهة او را فقاح‌الکرم گویند و به 
رومی ار را زسطرارس گویند. ليث گوید: 
صفحد درخت تا ک را عرب زرجون گوید و 
این لفت اهل طایف است و زرجون معرب 
است و فارسی آو زرگون است یعنی او برنگ 
زر ماند و خمر رابه زر تشبیه کنند و صفحه او 
رانیز به زر تشبیه کند. «اوس» گوید: تاک 
دشتی را شاخها خردتر باشد و ستبر بود و 
برگ او در صورت خوبتر بود و به نبات 
عب‌الحیه ماند و منبت عنب‌الحیه در بساتین 
بود و شک وف او به موی حیوان ماند و 
خوشه‌های او خرد بود و رنگ او چون رسیده 
باشد سرخ بود و برگ و شاخ سفید تا ک که 
عرب او را تاالابیض گوید به برگ تاک 
بستانی مشابه بود و تعلق او به درختی که در 
جوار او بود محکمتر باشد و میو؛ او سرخ 
باشد و در بمضی مواضع رنگ پوست از او 
کنند. و سیاه تاک که عرب او را کرم‌الاسود 
گویدبرگ او به برگ پوزک ماند و پوزک 
لیلاب بود و بر درخت و تباتی که در جوار 
اوست تعلق کند و میوة او پیش از رسیدن سبز 
بود و چون پرسد سیاه باشد و بیرون بیخ او را 
رنگ سیاه باشد و میان او کبود بود به شبه 
آسمانگون. (ترجمة صیدنه)/ 

- آب کرم؛ شراب. خمر, (یادداشت مولف)؛ 
نه نان حنطه په کرسان نه آب کرم به خنب 

نه گوشت در رمه دارم نه آرد در کندو, 

نزاری. 

بستت‌الکسرم؛ دختر رز. شراب. خمر. 
(یادداشت مولف). 

- عسالیج‌الکرم؛ آن باشد که به شبه‌رشته‌ها از 
نبات او ظاهر شود و بدان تعلق کند (یعنی 
بیاویزد) به آنچه نزدیک او باشد. (ترجمة 
صیدنه). رجوع په کرم شود. 

- کرم‌الابیض؛ سفید تا ک. (ترجمةٌ صیدنه). 
رجوع به کرم شود. 

-کرمالبری؛ یکی از انواع کرم که مویزج از او 


کرم. 


حاصل آید. (ترجمةٌ صیدنه). رجوع یه کرم 


شود. 
- کرم‌الشراب؛ تا ک. (ترجمهٌ صیدنه). رجوع 
به کرم شود. 


ااباغ انگور. موستان. رز. (یادداشت مولف). 
تا کتان. (فرهنگ فارسی معین). |اتوسعً 
مطلق باغ. (یادداشت مولف). درختانی که 
نزدیک هم کاشته باشند. مقابل بوستان. 
(فرهنگ قارسی مین). زسینی که گرد آن 
دیوار باشد و در آن اشجار درهم و فراوان که 
زراعت در آن مسمکن نباشد. ج, کروم. (از 
آقرب الموارد): و اخبرنی ایضا غیره آن متها 
[من الارجوان ) ایضا کثیر بکروم جبل قرطبه 
سن بلادالاندلس. (مفردات ابی‌البیطار). 
|احمل. حلی. بقال: ریت فی عنقها کرماً 
حسناً من لزلو. |ازسین پا کزه و مُنقی از 
سنگ‌ریزه‌ها. |[نوعی از زرگری در گلوبندها. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ج» کروم. 
(ناظم الاطبام). 
بات کرم؛ نوعی زیور که در جاهلیت 
می‌ساختند. (ناظم الاطباء)(از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
||قلاده. (از آقرب السوارد). زر و گردن‌بند. 
(مهذب الاسماء). برد مسلمان. (از اقرب 
الموارد). 

کرم. رک ] (ع ‏ ج کرمة. رجوع به کرمة 
شود. 

کوم. (ک ] (ع مص) غلبه کردن بر کسی در 
کرم. یقال: کارمه قکرمه؛ ای قاخره فی الکرم 
فلبهفی. (زاقربالموارد) 

کرم. (ک ز] (ع ص) جوان‌مرد و بامروت. 
واحد و جمع و مذکر و مونث در وی یکسان 
است. یقال: هو کرم و هم. هی هنن کرم و 
ارض کرم و ارضان کرم و ارضون کرم؛ ای 
کريمةطيبة صالحة للبات. (ناظم الاطباء)(از 
آقرب الموارد)- 

کوم. (ک ] () غم و اندوه وگرفتگی دل باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). تبش و تاسه و رنج و 
غم و اندوه دل گرفته باشد. (اوبهی). غم و 


اندوه سخت. (آنندراج). گرم: 
هرکه سر از پند شهریار پیچد 
پای طرب را به دام کرم درافکند. ‏ رودکی. 
سپاسم ز یزدان که از پهلوان 
جداکرد آن کرم و رنج روان. فردوسی. 
۱-در ی ادداشتهای مولف این بیت به 
ابوالمظفر مکی و بروردة بلخی هم نسبت داده 
شله است. 
۲ -به معلی جوآنمردی و بخلش هم ایهام 
دارد. 

3 - 8. 


(فرانسری) ۸۵0۲96 - 4 
.(فرانوی) ۱200۳6 - 5 


کرم. 
تو شیری و شیران به کردار غرم 
برو تا رهانی دلم راز کرم. عنصری. 
آما صحیح گرم است. (حاشیٌ برهان چ معین). 
رجوع به گرم شود. ||زخم و جراحت. 
(برهان) (ناظم الاطباء). || چاه‌ساتندی که در 
صحرا کنند و کناره‌های آن را پا کاهگل اندود 
کرده و در آن گندم و دیگر غله‌ها را انبار 
نموده روی آن را پپوشانند. (ناظم الاطباء). 
کرم. (ک] (ع امص) بزرگی و ارجمندی. 
(ناظم الاطباء). کرامة. (اقرب المواردا. ی قال: 
آفمل کذا و کرما لک؛ یعتی میکنم اين کار را 
جهت ا کرام و بزرگی تو. یقال: نعم حبا و کرما. 
(ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
کرم. [کب ] () هر حشر؛ بری یا مائی و بحری 
را که به درازی گراید گویند و بفیر آن هم گاه 
اطلاق کنند. اسم انواعی از حشرات خرد و 
درشت غالبا دراز و باریک آبی و خاکی‌و هم 
آنچه بدین صفت ماند و در معده آدمی و دیگر 
جانوران نیز پیدا شود و هم آنچه مردارهای 
گندیده و هم آنچه در انواع میوه‌ها و اطعمة 
پخته و خام و دیگر چیزهای دیرمانده پدید 
آید. (یادداشت مژلف). شاخه‌ای از جانوران 
غیر ذی‌فقار را که شامل همه گونه‌های کرم 
اعم از طفیلی و غعرطقیلی می‌شود « کرمهاه 
می‌نامند. اين شاخه از جانوران, شاه پنجم 
تقیمات سلسلة جسانوری را بسوجود 
می‌آورند. کرمها متمولاً دارای بدنی نرم و 
کشیده و استوانه‌ای هستند, برخی کرمها 
بدنشان از حلقه‌های متعدد درست شده 
[مانند کرم خا کی] و برخی دارای بندهای 
بسیار می‌باشند [مانند کرم کدز ] و بالاخره 
پرخی فاقد تقسیمات حلقوی یا بندبندی 
می‌باشند [کرم کبد ] بدن کرمها معمولاً دارای 
یک طبقه پوشش ماهیچه‌ای نسبتاً ضخیم 
است که با انقباض و انبساط الیاف آن حیوان 
حرکت می‌کند. دستگاه هاضمه کربها 
برحسب محیط زندگی این جانوران تغییر 
فاحش می‌یابد. مثلاً در کرم خا کی دستگاه 
گوارش کامل است و شامل دهان و لول 
هاضمه و مخرج و غدد منضم به اين دستگاه 
است. ولی در تزد کرم کدو که بطریقهٌ جذب 
اسمزی مواد غذائی را از داخل روده‌ها و سایر 
اعضای جانوران و پستانداران اخذ می‌کند 
دستگاه گوارش تقریبا از بين رفته است. ببه 
همین سنوال است دستگاه گردش شون 
بطوری که در کرم خا کی یک دستگاه عالی و 
مشخص است و در کرمهای طفیلی از جمله 
کرم کدو اين دستگاه از میان رفته. غالب 
کرمهادر آب می‌زیند و دارای برنش می‌باشند 
کها کسیژن محلول در آب را جذب می‌نمایند. 
درکرم خا کی| کسیژن بوسیلة همه مخاط بدن 
جذب میشود از این رو پوست بدن حیوان 


پاید همواره مرطوب باشد تا زنده بماند. 
(نوهنگ فارسی سعین). جانوری دراز که 
دارای بدنی نرم می‌باشد. (ناظم الاطباء) 
جانوری غبر ذی‌فقار از شاخ کرمها. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کرم کز توت بریشم کند آن پیست عجب 
چه عجب از زمی ار در دهد و گوهر بر, 
فرخی, 
گرچه ببود میو؛ خوش بی بشه و کرم 
دهقان ندهد باغ به پشه نه به کرسان. 
ناصرخسرو. 
چون بفسرد [عنبر ] و باداو رابه کنار دریا برد 
کرم بر وی گرد آید مرغان فروآند تا آن 
کرمان را برچینند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
چون سگ و زا استخوانی خوردی اکنون همچو کرم 
از تن خود گوشت می‌خور استخوان کس مخور. 
۳ خاقانی 
دردی است اجل که ثیست درمان او را 
بر شاه و وزیر هت فرمان او را 
شاهی که بحکم دوش کرمان می‌خورد 
امروز همی خورند کرمان او راء 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- امشال: 
کرم درخت از خود درخت است. نظیر: آص 
چنار از چنار است و کرم پیل خود کفن خود 
تند بمعنی از ماست که بر ماست و آبگینه ز 
سنگ می‌زاید. (از امشال و حکم). 
کرم ابریشم؛ کرم پادامه. (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). کرم پیله. (انتدراج). کرم ایوب. 
(ناظم الاطباء). کرم بهرامه. غنج ابریشم. 
(فرهنگ فارسی سعین). نوزاد کرمی‌شکل 
پروانة کرم ابریشم است که پس از خضروج از 
تخم بصورت کرمی می‌باشد که در سطح 
شکسمی دارای اندامهای ظریف کوچک 
معددی است و از برگ درخت توت تغذیه 
میکند. اين نوزاد کرمی‌شکل را لارو کرم 
ابربشم نیز گویند که پس از آنکه نموّش به حد 
معیئی رسید دور خود پیله می‌تند و در درون 
آن دگردیی می‌یابد و پس از تبدیل شدن به 
پروانه پیله را سوراخ کرده از آن خارج 
می‌شود. پروانة کرم ابریشم جزو راستة 
پروانگان شبانه است و دارای شکمی بزرگ 
می‌باشد. از پیلة کرم ابریشم قبل از آنکه 
پروانه آن را سوراخ کند الیاف ابریشم طبیعی 
تهیه سی‌کند و از آن بارچه‌های ظریف 
می‌بافند. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
گرچه یکی کرم بریشم‌گر است 
با یکی کرمبریشم‌خور است. نظامی, 
کرم اوفتادن دندان؛ کرم خوردن دندان. 
پو, سیدگی دندان: 
چون که دندان ترا کرم اوفتاد 


نست دندان برکش ای اوستاد. ‏ مولوی. 


کرم. ۱۸۲۸۳ 


رجوع به کرم خوردن دندان شود _ 
کرم بسادامه: کرم ابریشم. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرم ابریشم 


شود. 
کرم بهرامه: کرم ابریشم. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 
کفن حله شد کرم بهرامه را 
کزابریشم جان کند جامه را 
رودکی (از فرهنگ قارسی معین). 
کرم پلاس کسی بودن؛ درصدد عیب‌جویی 
وی بودن. (انندراج). انتقاد نابجا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هر دو کرک لباس هم بودند 
بلکه کرم پلاس هم بودند _ 
طالب آملی (از آتدراج). 
-کرم پنیر: نام گونه‌ای از بندپایان به نام 
آ کاروس سیرو آ که در داخل قالب پنیر لانه و 
از آن تغذیه می‌کند. (فرهنگ قارسی معین). 
کرم پیله؛ کرم امریشم. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) کرم بادامه. کرم ايوپ. (ناظم 
الاطباء). دودالقز, کرم قز. کرم فیله. (یادداشت 
مولف)؛ 
بهمه شهر بود از آن آذین 
در بریشم چوکرم پیله زمین. .. عنصری. 
همچو کرم سرکه که نا گه‌ز شیرین انگبین 
بیخرد چون کرم پیله جان خود سازد هدر. 
ناصرخسرو. 
و آدمی را در کسب آن چون کرم پیله دان که 
هرچند بیش تند بند سخت‌تر گردد. ( کلیله و 
دمته از فرهنگ فارسی معین), 
کرم پیله هم به دست خویشتن دوزد کفن 
خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما, 
سنانی. 
رجوع به کرم ابریشم شود. 
-کرم جگر؛ کرم کبد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرم کبد شود. 
-کرم خا کی؛یکی از کرمهای خا کزی‌از رد 
کرمهای حلقوی که بدنش از انطباق و التصاق 
حلقه‌های متشابه تشکیل شده است. در هر 
حلقه از بدن حیوان چهار جفت تار ظریف 
ابریشم‌مانند وجود دارد. وی به کمک در 
جفت تار شکمی روی زمین حرکت می‌کند. 
کرم باران. کر لب جوی. کرم لوجوی. کرم 
لجن. خراطین, زغار کرمه. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
-کرم خوردن دندان؛ کرم آوفتادن دندان. 
پوسیدگی دندان, پوسیدگی و عفونت انساج 
سخت دندان که با تفیر رنگ ظاهری آنها 
همراه است در صورتی که پوسیدگی دندان 


(فرانری) ۳/۵ها - 1 
.(فرانری) 90 ۸۵205 - 2 


۴ کرم. 


مزمن شود عفونت قسمتهای نرم دندان یبعنی 
مغز و مجاری ريشة دندان را نیز فراممی‌گیرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-کرم رنگرزان؛ قرمز. قرمزدانه. (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به قرمز و قرمزدانه 


شود. 
-کرم روده؛ یکی از کرمهای طفیلی از رد 
کرمهای گرد که دارای بدنی استوانه‌ای با دو 
انستهای نازک است و بدنش فاقد حلقه 
می‌باشد. گونه‌ای از این کرم طفیلی انسان 
است و در رود؛ اسب می‌زید. طول این کرم در 
گونة طفیلی انسان بين ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر 
است و عرضش بین ۲ تا ۵ میلیمتر و معمولا 
ماده‌ها از نرها بزرگترند. سر این حیوان دارای 
سه قطعة دندانه‌دار است [مانند زالو ] و تخم 
حیوان بیضی‌شکل است. تعداد زیادی با هم 
می‌توانند در روده زندگی کنند. سیر تکاملی 
ان کرم بدین ترتيب است که تخمها با مدفوع 
خارج می‌شوند و برای اينکه تخمها شکفته 
شوند باید مدت یکی دو ماه در خا ک‌یا جایی 
مرطوب بمانند و بعد بوسیلة آب یبا سبزی 
وارد دستگاه گوارش انان می‌شوند. تخمها 
بوسیله نف وارد دستگاه گردش خون شده به 
قلب می‌روند و از آنجا یه ریه رانده می‌شوند. 
در همین مراحل است که تخمها مبدل به 
کرمهای کوچک می‌گردند. در ریه کرمها از 
نایه و قصبهالریه بالا آمده از حلق وارد مری 
می‌شوند و در همین موقع است که مسوجب 
تحریک مخاط حلق شده سبب استفراعهای 
متوالی می‌گردند و امکان دارد که با استفراغ 
خارج شوند. کرم پس از آنکه وارد مری شد 
قدرت زندگی در دستگاه گوارش را می‌یاید و 
کرم بالغ را ایجاد می‌کند. کر امعاء. کرم معده. 
آسکاریس, (فرهنگ فارسی معین). 
سکرم سرکه؛ کرم که در سرکه تولید شود 
همچو کرم سرکه که نا گه‌ز شیرین انگبین 
بیخرد چون کرم پیله جان خود سازد هدر. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص 4۱۶۳ 
< امتال: 
کرم سرکه طعم عسل نداند. (امثال و حکم), 
رجوع به کرم سک شود. 
کرم سفیدمهره؛ نوعی صدف دریایی که از 
آن ناقوس سازند. (فرهنگ فارسی معین). 
کرم سک؛ گرم س رکه 
ز راء آ گه‌نبودم همچو گمراه 
چو کرم سک ز طعم شهد نا گاه 
کنون زآن خفتگی بیدار گشتم 
وز آن مستی کنون هشیار گشتم. 

(ویس و رأمین). 

رجوع به کرم سرکه شود. 
کرم ستجاقی؛ کرمک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرمک شود. 


-کسرم شب‌اف روز؛ کرم شب‌تاب. کم 
شب‌چراغ. (انندراج). رجوع به کرم شب‌تاب 
شود. 

کرم شب‌تاب؛ کسرم شب چسراغ. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کرم شب‌افروز. (آنندراج). 
شب‌چراک. (فرهنگ فارسی معین). بتازی 
حیاحب نامند.(ناظمالاطباء). حشرة معروف 
بیار خرد که شبها در هوا پرد و روشنی از 
بال و پرش ظاهر می‌شود و مثل چراغ بستابد. 
(انندراج). جانورکی است مخلف الشکل و 
الحسجم و دارای انسواع بسیار و بزرگتر و 
پرتورتر از همه نوعی است که در جزایر آتیل 
مابین آمریکای شمالی و جنوبی خصوصاً در 
جزیر؛ کویا و ژامائیک یافت می‌گردد و مردم 
آنجا آن را در فانوس گذارده به سقف اطاق 
آویزان می‌کنند و در شب مانند چراغ می‌تابد 
و روشن مسی‌کند هسمة آن اطاق را و در 
روشتائی آن خیاطی و دیگر کارها رابجا 
می‌آروند و خانمهای این جزایبر آن را برای 
زیت شبانه در لباسها و گیسوهای خود 
می‌گذارند و نیز زنهای رقاص چند عدد از این 
کرمها را بر لباسهای خود که از الیاف پوست 
درخت بافته شده نثار می‌کنند و چون در بين 
رقص دور زنند پرتو این کرمها در هم آمیخته 
گشته چنان بنظر می‌آید که یک دایره‌ای از 
شعل آتش بر دور آنها دوران می‌کند. (ناظم 
الاطاء), حشره‌ای است از راست قاب‌بالان. 
نوع ماد؛ ايین حشره بي‌بال است و دارای 
فسفرسانس مخصوص می‌باشد که شبها در 
تاریکی میدرخشد و موجب جلب حشرات نر 
ميشود. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
اگرکرم شب‌تاب آتش نماید 

از آن آتی انس و سنائی نباشد. 
به یک خنده گرت باید چو مهتاب 
شب‌فروزی کنم چون کر شب‌تاب. نظامی. 
پیش مردان آفتاب‌صفت 


خاقانی. 


به اضاقت چو کرم شب‌تابی. سعدی 
کرم شب‌تاب پیش چشم آفتاب چه تاب 
آرد. (دوتشاه سمرقندی از اثال و حکم). 
کرم شب‌چراغ؛ کرم شب‌تاب. (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به کرم شب‌تاب شود. 
-کرم قرمز؛ قرمزدانه. (قرهنگ فارسی 
معین) رجوع به قرهزدانه شود. 

-کرم کار+ کسی که دایماً به کار مشقول 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرم 
کاری‌بودن وکرم کار داشتن شود. ِ 
-کرم کاری بودن؛ آ گاهی بسیار از آن 
داشتن. سخت آ گاه‌از آن و عظیم ماهر بدان و 
نیک دانا به آن کار بودن. ملع از تام 
جزئیات آن بودن. سخت نیکو دانستن آن. 
(یادداشت مولف). 

کرم کاری داشتن؛ خارخار کار داشتن و 


کرم. 


نیز گویند کرم اين کار است بعنی ماهر و بلد 
این کار است. (آنندراج), علاقة بسیار بدان 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین): 
چو خارد پشت زخم خویش [اسب ] بسیار 
عجب مشمر که دارد کرم این کار. 

امیر یحی شیرازی (از آنتدرا اج 
صبر کردن په صفای تو بسی مرغوب است 
کرم این کار مرا بیشتر از ایوپ است. 
مخلص کاشی (از آتدراج) 
رجوع به خارخار شود. 
-کرم کبدا یکی از کرمهای طفیلی از رده 
کرمهای پهن که در مجاری صفراری و کید 
گوسفند می‌زید. کرم جگر. (فرهنگ فارسی 
مین). 
کرم کتاب؛ آنکه دایم کتاب مطالعه کند. (اژ 
فرهنگ فارسی معین). کتاب‌شناس, 
-کرم کدو؛ یکی از کرمهای طفیلی از رد 
کرمهای پهن که عموماً انگل دامها و دیگر 
پست‌انداران و انسان می‌شوند. کرم کدو دو 
گونة مهم دارد: یکی کرم کدوی قلاب‌دار ! یا 
تنیای ملح که میزبان واسطه‌اش خوک است 
و بوسیلهٌ خوردن گوشت نیم‌ِختة این حیوان 
به انسان سرایت می‌کند. دیگر کرم کدوی 
بدون قلاب " یا تنیای غیرسلح که میزبان 
واسطه‌اش گاو است و بر اثر خوردن گوشت 
گاونیم‌پخته انسان مبتلا می‌شود و در مملکت 
ما این گونه ب 
تخم کدو بمقدار ۵۰ تا ۰ 


بیشتر شایع است. چون با خوردن 
۰ گرم مسقداری از 
این کرم از روده دفع می‌شود. بدین جهت قدما 
خیال می‌کردند که خود تخم کدو موجب 
ایجاد اين کرم است [وجه تسمیه به همین 
علت است] تیا. حب الدیدان الطوال. 
حب‌القرع. (از فرهتگ فارسی معین). 

کرم گذاشتن سر؛ سری چرکین و ناشسته 
داشتن؛ سرش کرم گذاشته یعلی چرکین و 
ناشسته است. (یادداشت موّلف). 

-کرم معده؛ کرمامعاه, کرم روده. (از رهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرم روده شود. 

- کرمهای حلقوی؛ کرمهای زرفینی. رده‌ای 
از شاخ کرمها که بدنشان از انطباق حلقه‌های 
متوالی بوجود آمده است. مانند: کرم خا کی و 
کرمهای پرتار دریایی. (فرهنگ فارسی 
معین), 

امثال: 

مثل کرم لول زدن؛ بصیار حرکت کردن و 
جنبیدن. 

مثل کرم معده؛ باریک و سفید بی‌ملاحت؛ 
سخت لاغر و باریک و با رنگی پریده 
(یادداشت مولف). 
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||توزاد حشرات که دارای بدنی نرم و دراز و 
کرم ماد هستند و هنوز بصورت حیوان بالغ 
درن‌امده‌اند در تداول عامه به نام کرم خوانده 
می‌شوند. (فرهنگ فارسی معین). |[در تداول 
زنان, حسد: کرم نیست آژدهاست؛ ییعنی 
حسدی فوق‌العاده است. (یادداشت مولف). 
| خارخار. (آتدراج). 
کوم. رک ) (ع (مص) جوانمردی. مردمی. 
عزیزی. ضد لم. (ناظم الاطباء). جوانمردی و 
همت باشد. (ببرهان). مروت و سطاوت و 
عزیزی و بزرگواری. (غیاث اللغات). همت و 
مروت و سخاوت. ضد لامت. (از ناظم 
الاطباء): 

میر اجل مظقر عادل 

قطب کرم و نتیجه حری. 
آمروز خوشم بدار و فردا یا من 
آنچ از کرم تومی‌سزد آن می‌کن. ‏ خیام. 
قضیت کرم عهد آن است که بردن مرا وجهی 
آندیشید و حیلتی سازید. ( کلیله و دسنه چ 
مینوی ص ۱۱۱). شیر گفت: این اشارت از 
کرم و وفا دور است. ( کلیله و دمنه). آنچه از 
روی کرم بر شما واجب بود بجای آرید. 
(کلیله و دسنه) و اعتماد بر کرم عهد و 
حصافت رای تو مقصور داشتهام. ( کلیله و 


منوچهری. 


دمه). 

همه پگذار کدامین گنه است 

که‌فزون از کرم یزدان است. انوری. 
بر اهل‌کرم لرز خاقانیا 

کهبر کیمیا مردلرزان بود. خاقانی, 
اگر ثلشی از ربع مسکون بجویی 

وفا و رم هیچ جایی نیبی. خاقانی. 
هرکه یقین رابه توکل سرشت 

بر کرم‌الرزق علی اه نوشت. تظامی. 
در کرم آویز ورها کن لجاج 

از ده ویران که ستاند خراج. نظامی, 
و او به یکی دانه ز راه کرم 

حله درانداخته و حله هم. نظامی. 
چون کرم این کرم را بیدار کرد 

آژدهای جهل را این کرم خورد. مولوی. 
ماند خواهم تا رسیده یا رسم 

حق‌کند بامن غضب یا خودکرم. . مولوی. 


درویشی در آتش فاقه می‌سوخت... کی 
گنت چه نفینی که فلان در این شهر طیعی 
کریم داره و کرمی عمیم. ( گلستان). پادشاه را 
کرم باید تا خلق بر او گرد آیند.( گلستان). 
کرم بین و لطف خداوندگار 
گه‌بنده کرده‌ست و او شرمسار. 
سعدی ( گلستان). 

هرکه با ابر کرم کرد چو دریا صائب 
در حقیقت بهمه روی زمین احسان کرد. 

صائب (از انتدراج). 
با کرم؛ سخی. بخشنده. کریم: 


تو بخداوندگار با کرمی 
گوچه ما پندگان بی‌هنریم. 
-بکرم؛ از روی کرم. با کرم؛ 
کارلوزینة ما را یکرم ساخته کن 
کهنخستین سخن از تنگ شکرانبازی. 
سوزنی. 

کرم. رک رَ] (ع مص) کرامة. کرمة. (اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). مکرما. (ناظم 
الاطباء». نفیس گردیدن و باعزت شدن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). باثروت شدن. 
(ناظم الاطباء). ||اعطاء بسهولت. ضد لم. (از 
اقرب الموارد). اعطاء بسهولت. (تعریفات). 
سهل نمودن بر نف انفاق مال بسیار در 
اموری که نفع آن عام باشد و قدرتش بزرگ بر 
وجهي که مصلحت اقتضا کند. (از نفائی 
لقنون). جوانمرد گردیدن. (ناظم الاطباء). 
||بیارپاران گردیدن ابر. (از ناظم الاطباع) 
(از آقرب الموارد). |او کرم کرما؛ ای ادام اثْ 
لک کرما؛ یعنی پایدار کناد خداوند بزرگی ترا 
(ناظم الاطیاء).. |اکرمت ارضطه؛ تیرو داده شد 
آن زمین و نیکو رویانید. |اکارمتد مکارمة 
فکرمته (از باب نصر)؛ یمنی غالب آمدن او را 
در کرم.(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کرم آباد. (ک ز] (اخ) دی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد که از طایفة نورعلی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶). 

کرم آباد. [ک ر] (اخ) دی است از 
دهستان یوسف‌وند بخش سلسلهٌ سهرستان 


سعدی. 


خرمآباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۱۸۰ تن 
سکه دارد که از طایفةً یوسف‌وند همتد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کم آبا۵. زک ) ((ج) فرسخی ميانة شمال 
و مشرق مرو است. (فارستامة ناصری). 

کرم آباد. (ک ر] ((خ) هشت‌فسرسنگی 
جنوب شهر داراب است. (فارسنامة ناصری). 

کوماء .رک ر] (ع ص.) ج کریم. (منتهی 
الارب) (از آقسرب المواردا. جوانمردان. 
بامروتان. (از آنندراج. رجوع به کریم شود. 

کرمائل. اک ء] (اج) کرمائیل. (انجمن‌آرای 
ناصری) یکی از دو خولیگر ضحا ک نام 
دیگری ارمایل بود و هر روز از دو آدمی که 
برای کشتن می‌آوردند تا مفز سر آنان را به 
ماران رسته بر دوش ضحا ک دهد یکسی را 
می‌کشتند و یکی را آزاد می‌کردند و بجای مفز 
آن کس مفز سر گوسفند داخل مسی‌نمودند 
گویندکردان از آن جماعتِ آزاد کرده‌اند. 
رجوع به برهان شود. 

کرمات. [ ] (ع لا ج کرمة. وزنی از اوزان و 
هر کرمة شش قیراط است. (یادداشت مولف). 
رجوع به کرسة شود. 


کرمان. ۱۸۲۸۵ 


کرماج. رکَ] ( پامچال جنگلی. (یادداشت 
مولف). رجوع به پامچال جنگلی شود. 
کرماحان. [ک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان کنگاور شهرستان کرمانشاهان. سرد 
و محدل است و ۴۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کرمازو. [ک ) () اين نام در کتول و کچور و 
جسواهردشت رامر متداول است" و آن 
گونه‌ای‌از بلوط است. (یادداشت مولف). یکی 
از گونه‌های بلوط است که به نام محلی پالط 
نیز خوانده می‌شود. رجوع به بلوط شود. 
کرماسیس. [ک] () به یونانی گوشت 
سرخی را گویند که در آندرون چشم آدمی 
بیدا شود. (برهان). غشاء مخاطی که حدقةً 
چشم را به پلکها متصل کند, چنانکه گویند 
یونانی است. (دزی از حاشیة برهان چ معین). 
کرماطة. زک ط] (اخ) بازار و حصنی در 
ایناون و اين را در کتاب عمرانی دیدهام و 
نمی‌دانم ایناون کجاست. (از معجم البلدان). 
کوماکت. (ي] (لغ) دهی است از بلوک 
فاراب دهستان عمارلو از بخش رودبار 
شهرستان رشت. کوهستانی. مسعتدل و 
مرطوب است و ۱۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کرماليم. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. 
کوهستانی و محدل است و ۱۳٩‏ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۴). 
کرمان. (ک] (() قلعه و حصار. ||بندر. 
(ناظم الاطیام). 
کرمان. [کی] (خ) ناحینی است مشرق وی 
حدود سند است و جنوب وی دریای اعظم 
است و مسفرب وی ناحیت پارس است و 
شمال وی بیابان سمستان است و اين ناحیتی 
است که هرچه بسوی دریاست جابهای 
گرمسیری است و مردمانی‌اند اسمر و ای 
بازرگانان است و اندر وی بیابانهاست و از 
وی زبره و خرما و نیل و نی‌شکر و پانید 
خیزد. طعامشان نان ارزن است و هرچه از 
دریا دور است و ه بیابان سیستان نزدیک 
است جسابهایی است سردسیر آبادان, با 
تعتهای بسیار و تتهای درست و اندر وی 
کوههای بسیار است و اندر وی معدن زر و 
سیم است و مس و سرب و مفتاطیس. 
شهرهای کرمان بتابه نقل حدود العالم عبارت 
بوده است از: ۱- سیرگان. قصبه کرمان است 
و مستقر پادشاست و شهری بزرگ است, ۷- 
بافت و خیر". دو شهرکند آبادان و با نعمت 
فراوان. ۲- جیرفت. شهری است نیم فرسنگ 
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۶ کرمان. 


اندر نیم فرسنگ و جای آیادان است و بیار 
با نعمت است. ۴- شیران, شهرکی است به 
براکوهنهاده میوه و هیزم و برف جیرقت از این 
شهرست. ۵ -مفون, ولاشکرد. کومین و 
بهروکان, شهرکهایی‌اند خرد و بزرگ و از اين 
شهرها نیل و زیره و نی‌شکر خیزد. ۶- بلوچ. 
مردماتی‌اند میان این شهرها و میان کوه کوفج 
نشسته بر صحرا و دزدپيشه و شبان و ناپا ک‌و 
خونخواره و این مردمان ببیار بودند و 
پناه‌خسرو ایشان را بکشت به حیلتهای 
گوناگون, ۷-کوفج, مردمائی‌اند بر کوء کوفج 
و کوهیانند و ایشان هفت گروهند و هر 
گروهی‌را مهتری است و آین کوفجان نیز 
مردمانی‌اند دزدپيشه و شبان و برزیگر. ۸- 
هرموز, بر نیم فرسنگی دریای اعظم است 
جایی است سخت گرم و بارگه کرمان است. 
-٩‏ شهر رواء شهرکی است بر کنار: دربا و 
اندر وی صیاداتند. ۱۰- سوریقان, مزروقان, 
کسبان, روین, خبروقان شهرهایی‌اند با آب 
چاء و نستی فراخ و هوایی معتدل. ۱۱- 
کاهون, خشتاباده دو شهرکند خرد به راه 
پارس. ۱۲- کفتر و دهک. دو شهرکند بر کوه 
بارجان. ۱۳-دهکور! و دارجین آ, دو 
شهرکند میان بم و جیرفت. آبادان و با نعست 
بسیار و از وی دارچین خیزد. ۱۴- خواش و 
ریقان, دو شهرکد میان سند و مسیان کرمان 
اندر بیابان نهاده. ۱۵-شامات... قار ", حنان ؟ 
غبیرء کوغون رائین. سروستان و دارچسین. 
شهرهایی‌اند ميان سیرگان و بم. ۱۶-بل, 
شهری است با هوائی تندرست و حصاری 
محکم و از جیرفت مهمتر است و آندر وی سه 
مزگت جامع است: یکی خوارج ویکی 
مسلمانان راو یکی اندر حصار, ۱۷- 
نرماشیر» شهری خرم و آبادان, ۸- بهره۵ 
آخر شهر کرمان است و بر بیایان نهاده و از 
آنجا به سیتان روند. ۱۹-بپه. شهری است 
اندر میان پیابان میان نهله "و سیستان نهاده و 
از عمل کرمان است. ۲۰- فردسر؛ ماهان و 
خبیص شهرهایی است با نعمت بسیار, ۲۱- 
پردسیر و چترود» دو شهرکند بر راه هسری و 
کوهستان. ۲۲- کوتمیدان, کردکان و انار. 
شهرکهایی است بر راه رودان از پارس, و 
میان سیرگان و ب‌دسیر کوهستانی است 
سخت ابادان با نعست بیار و آندر وی ۲۶۸ 
ده است آبادان و اندر همة ناحیت کرمان 
رودی نیست بزرگ, چنانکه کشتی اندر وی 
بواند رفتن و آندر کوههای وی مردمان‌اند 
دراز زندگانی و تندرست. (از حدود المالم چ 
ستوده صص ۱۲۹-۱۲۶). صاحب نزهة 
لقلوب در شرح کرمان آرد: کرمان به کرمی 
منسوب است که هفتواد داشته و حکایت آن 
مشهور است, پانزده شهر است و اکترهوای 


معحدل دارد حدودش تا مکران و منازه‌ای که 
| در آن حدود است و تا شبانکاره و عراق عجم 
و مفازه‌ای که مابین کرمان و قهستان است و 
دازالملکش, شهر گواشیر است. در تاریخ 
کرمان آمده است که گشتاسف آنجا آتش خانه 
ساخته بود. پس اردشیر بابکان قلعة شهر 
ساخت و بردشیر خواند بهرامبن شاپور 
ذوالا کاف بر آن عمارات افزود و در کتاب 
سمطالعلی آمده است که حبجاج‌بن یوسف 
غضیان‌ین القبتعری را به فتح آن ولایت 
فرستاده بود او به حجاج نوشته بود: ماها و 
ثل و ثم‌ها دفل و لصهابطل ان قل الجیوش 
بها ضاعوا و ان کترت جاعوا. او آن سپاه را 
بازخواند و در عهد عمرین عبدالعزیز بر دست 
صفوان فتح شد و به فرمان عمر عبدالعزیز در 
او مسجد جامع عتیق ساختند. جامم تبریزی 
تورانشاه سلجوقی ساخت و در گواشیراز 
مزار اکابرء اولیا شاء شجاع کرمانی است. 
شهرهای مسهم کرمان بنابه نقل کتاب 
نزهةالقلوب عبارتند از: ۱- بم, که کرم هفتواد 
آنجا بترکید بدین سبب آن را بم خواندند. ۲- 
جیرفت در تاریخ کرمان آمده است بوقت 
آنکه عبدائه عمر عبدالعزیز رضی‌ائه عنها فتح 


کرمان می‌کرد. آن موضع بیشه بود و در او . 


سباع ضاری بود. لشکر اسلام آن راپاک 
کردندو دیهها ساختند و هر یک به نام بانیش 
موسوم گردانیدند. هوایش گرم است و آبش از 
دیورود. ۳- خبیص, هواش گرم است و آیش 
از رود است. ۴-ریفان, در تاریخ کرمان آمده 
که بهمن‌ین اسفندیار ساخت هوایش گرم 
است. ۵ - سیرجان, هوایش به گرمی مایل 
است و در او قلعه‌ای مسحکم است. ۶- شهر 
پابک. پایک جد مادری اردشیر بایکان ساخته 
است. ۷- نرماشیر, در تاریخ کرمان آمده که 
اردشیر بابکان ساخت. (نزهةالقلوب چ اروپا 
مقال سوم صص ۱۴۱-۱۳۹). کتاب آیرانشهر 
و فرهنگ جفرافیایی ایران شهرهای استان 
کسرمان را بدینگونه آورده‌اند: کرمان, 
رفتجان, جیرفت» سیرجان, بم و بافت؛ 
چو بگذشت یک چند بر هفتواد 
مر آن حصن را نام کرمان نهاد. 
فردوسی: 
ترا بشارت باد ای ولایت کرمان 
به فتح نامه شاه از بلاد هندستان. 
عنمان مختاری (از آنندراج). 
از بهر صدر خواستمی اصفهان کنون 
چون صدر غایست چه کرمان چه اصفهان. 
خافانی. 
طمع کرده بودم که کرمان خورم 
که‌نا گه‌بخوردند کرمان سرم, 
سعدی (پوستان). 
در روی زمین نیست چوکرمان جابی 


کرمان. 


کرمان دل عالم است و ما اهل‌دليم. 
شاه نعمت‌الّه ولی. 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷ 
ایرانشهر ج ۲. تاریخ سیتان و کاب مفصل 
تاریخ کرمان احمدعلی‌خان وزیری کرمانی 
شود. 
کومان. [ک ] ((خ) (شهر...)یکی از شهرهای 
مهم کشور و مرکز استان هشتم است. این شهر 
در زمان سلاطین ساسانی بنا شده است بانی 
آن بهرام پنجم است که در زمان ولیعهدی به 
کرمانشاهملقب بوده است. طول جنرافیایی 
آن ۵۷ درجه و ۵ دقیقه و عرض ۲۰ درجه و 
۷ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۰ متر 
است. شهر در نقطه‌ای پت قرار گرفته. 
جنوب آن شنزار, باختر کویر و خاور و شمال 
کوه‌سعیدی است. در خاور نزدیک شهر چند 
تپه مرتفع وجود دارد که آشار خرابه‌های 
بسیار قدیمی شهر بالای آن مشاهده می‌شود 
که قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر و کوه نقاره‌خانه 
نامیده میشود. هوای شهر سردسیر و محتدل 
است. بازار شهر به نام بازار وکیل از بناهای 
زمان زندیه است. بناهای قدیم دیگر عبارتند 
از: مسجدجامع. سجد ملک» مسجد گنج, 
مسجد پامتارسرای گسلشن, سرای 
گنجعلی‌خان, مسجد و مدرسه ابراهیم‌خان, 
بقع خواجه خضر, گنبد جبلیه. قالی و قالیچة 
این شهر شهرت بیار دارد و نزدیک به 
۰هزار نفر در کار طرح و رنگ روکارگیری 
و غیره فعالیت دارند. قریب به فهزار 
زردتشی در کرمان سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). کرعان در 
زمان هخامنشیان بوتیا نام داشته و بعدها به 
اسم کارامانیا مشهور شد و کم‌کم به کرمان 
تبدیل گردید. این نام بعدها مرکز حکومت 
یعنی شهر گواشیر نیز اطلاق شده است. 
قسمت عمده اهالی آن از ایرانیان قدیمند. 
دسته‌هایی از عرب و ترک نیز بعدها در آتجا 
سا کن شده‌اند. سه‌هزار تن از سکنة کرمان 
زردشتی هستند. مردم آن دارای ذوق صنعتی 
و در نساجی معروفند. صعت قالیافی آن 
اهمیت بسیار دارد. حومه کرمان دارای ۲۸۳ 
قریه و تقریا۸۸۸۸ خانوار است و نزدیک به 


۱-ل: ده گوز. 

۲ -نل: دارچین, دارزین امروزی. (حاثية 
حدود العالم چ متوده ص ۱۳۸). 

۳-ظ:بهار (حاشية چ متوده ص ۱۲۸). 

۴ - تاب. (حاشية حدود العالم چ ستوده ص 
۸ 

۵-بهره» فهرج. (حاشیة حدود العالم چ ستوده 
ص 1۲۸). 
۶-ظ: پهره. (حایة حدودالعالم چ ستوده ص 
۳ 


کرمان. 

۸ تن سکنه دارد. (یادداشت مژلف). نام 
شهری است مشهور مشتمل بر هیجده بلوک 
معمور. بخوبی آب و هوا معروف و خلقش به 
دلیری و ققیری موصوف. شال پشمینه آنجا 
مانند کشمیری ممناز. گفته‌اند کرمان نام 
پرزادة نوح بوده و بنای شهر قدیم را اردشیر 
بابکان نهاده که به بردسیر مشهور است و از 
مواضع شهر جرون بوده و جزایر و بنادر و 
سواحل دریا را جرونات می‌نامیده‌اند. بباری 
در اين سنوات ولایت کرمان به هیجده بلوک 
منقسم است که سیرجان و خبیص و بم و ر ما 
شیر و کونبان و ماهان و راور و جیرفت و 
رفسنجان معروف است و هوای آن ولایت 
بسیار معتاز است و مردمانش فقیرمشرب و 
کاسب و شجاع و دلیرند و گویند کریمان پدر 
نریمان آن شهر را به نام خود بنا نهاده زیر 
سیاه در نواحی آن خوب بهم می‌رسد. (از 
آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
کرمان. اک ] (اخ) (ضهرستان...) یکی از 
شهرستانهای مهم استان هشتم کشور است. از 
شمال به استان نهم و از خاور به دشت لوت و 
از جتوب به شهرستان بم و از باختر به 
سیرجان و از شمال باختری به رفسنجان 
محدود است. این شهرستان از پنج بخش زیر 
تشکیل شده است: ۱- بخش مرکزی شامل 
دهستانهای حومه, باغین. حرجند. 
درختنگان و زنگی‌آباد. ۲-بخش ماهان 
شامل دهستانهای حومه, ماهان و جویبار. 
۳- بخش شهداد شامل دهستانهای شهداد. 
جوثان, گوک, کشیت, نسک. سیرج و 
چسهارفرسخ. ۴- بسخش زرنید ضامل 
دهستانهای حومة زرند. سیریز, حصن, 
طغرالجرد. دشت خاک.»سرینان حتکن و 
سبلوئیه. ۵-پخش راور شامل دهستان حومةً 
راور کوهیتان. بطور کلی شهرستان کرمان از 
۳ ده تشکیل شده است و جسیت آن بالغ 
بر ۱۷۸۰۰۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران چ ۸. 
کرمان. [ ] (اخ) شهری است قریب غزنه و 
مکران. (منتهی الارب). ناحیه‌ای از غزنین, 
(تاریخ جهانگدا چ لیدن ج ۱ص ۱۰۸). 
شهری است میان غزنه و بلاد هند و از اعمال 
غزنه است و میان آن و غزنه چهار روز راه 
است. (از معجم البلدان), 
کرمان. اب ] (ٍغ) دهی است از دهستان 
راستوپی بخش سوادکوه شهرستان ساری. 

۰ تن سکه دارد. کوهستانی و سردسیر 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳ 
کرمان. [ ] (خ) شهرکی از تبت که به قدیم 
از چین بود. (حدود العالم) 
کومان. کَ] (ع مص) ارجمندی و بزدگی. 
(ناظم الاطباء) کرامت. (از اقرب الموارد). 


|[یقال: افعل کذا و کرماناً لک؛ یسی میکنم این 
کازرا جهت ا کرام و بزرگی تو, (ناظم الاطیاء) 
کرمان حوب. [کي ] (اخ) دهسی است از 
دهستان هنام بسطام بخش ساسلة شهرستان 
خرم‌آباد. سردسیری و مالاریائی است و ۴۵۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
کرمان‌شاه. زک ] (ٍخ) لقب بهرامین شاپور 
بود. در ترجمة طبری آمده بهرام‌بن شاپور را 
کرمانشاه خواندند. زیرا که شاپور او را 
پادشاهی کرمان داده بود و به کودکی آنجا 
فرستاده بود. ابن‌بلخی می‌نویسد: بهرابن 
شاپور ذی‌الا کاف را از بهر آن کرمانتاه 
گفتندی که به روزگار پدرش و برادرش 
کرمان او داشت. (فارسنامة این‌پلخی چ اروپا 
ص ۷۳. ||لقب بهرام بهرامیان است و ار بهرام 
پسر بهرام پر آورمزد پسر شاپور پر 
اردشیر بابکان است که چهار ماه سلطنت کرد. 
(یادداشت مولف). پس از وفات بهرام دوم در 
سنه ۲۰۳ م. پسرش وهیرام نموم به تخت 
نشست. اما سلطنتش بیش از چهار ماه دوام 
نیافت نرسه پسر شاپور اول که عم پدر این 
پادشاه جوان بود طغیان کرد و غالب شد. (از 
ایران در زمان ساسانیان ص ۲۵۷). 
کرمانساه. (ک] (اخ) (شهر..) شهر 
کرماتشاه‌یکی از شهرهای مهم باختر کشور و 
مرکز استان پنجم است. در زمان سلاطین 
ساساتی بنا شد و بانی آن بهرام چهارم, ملقب 
به کرمانشاه بود و په نام بانی آن نامیده شد. 
۷ درجه و ۵ دقیقه طول و ۲۴ درجه و ۱٩‏ 
دققه عرض و ۱۴۱۰ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد. ک رمانشاه در دامنهة کسوه سسفید و 
۶هزارگزی جنوب رودخانة قره‌سو واقع شده 
است. هوای آن سرد و سالم و بری است. از 
ابنیهٌ قدیم و قابل‌ملاحظه مسجد عمادالدوله. 
مسجد حاج محمدتفی, مسجدجامع. مسجد 
وکیل‌الدوله مسعروف به مس‌جد حاج 
شهبازشضان. مسجد شاهزاده. تکیه 
معاون‌الملک و تکیة بیگلربیگی را میتوان نام 
برد. تصفه‌خانة نفت ملی ایران در شمال 
خاوری این شهر کنار رودخانة قره‌سو ساخته 
شده که تفت خام از چاههای نفت شاه به انجا 
می‌رسد و تصفیه می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵, در اطراف شهر 
کتیبه‌ها و نقوش بسیار از دور؛ ساسانی 
موجود است. در زمان آل‌پویه بناهایی ساخته 
شده که همه خراب شده است. پس از جنگ 
حلوان قشون اسلام کرمانشاه را بدون 
مقاومت مسخر کرد و چون در سر راه شرق به 
غرب بود اهمیت یافت. از زمان صفویه به بعد 
که‌دولت علمائی کردستان را تصرف کرد. 
کرمانشاه اهمیت بیشتری پیدا کرد و شاهان 


کرمانشاه. ۱۸۲۸۷ 


صفوی بخصوص شاء اسماعیل در آنجا 
استحکامات پسیار ساختد. طاق بستان در 
نزدیکی این شهر در کتار چشمة بزرگی 
ساخته شده است. (از جغرافیای سیاسی 
کبهان ص ۴۵۳. لقب این شهر دارالدلة 
است. (یادداشت مولف». قرمیسین. نام شهری 
و مدینه‌ای است. (برهان). نام شهری است 
مشهور از بناهای خسروپرویز و نشستنگاه او 
بوده است. گويند مکان مرتفعی به بلندی 
یکصد ذرع بشکل مربع برای پرویز ساخته 
بودند و سنگها را به سیخهای آهن چنان به 
یکدیگر متصل کرده که در میانة احجار دیده 
نمی‌شد و گمان می‌رفت که یکپارچه سنگ 
است و پس از اتمام آن عمارت آمدند خدمت 
او فثفور چین و خاقان ترک و ملک هند و 
قیصر ملک روم و جلوس کرد در آن عمارت 
خاصه که هزار درخت کرم یعنی رز انگور در 
آن کاشته بودند و جشنی خسروانه کرد با 
شاهان و کرم و بخشایشی فرمود با شاهان, 
الحاصل ایوان مداین و صورت پرویز و 
شیرین و شبدیز همه در آن ولایت است و 
قرمیین معرب کرمانشاهان است. گویند 
اصل بتای کنگور از قبادین پیروز بوده و 
کرمانشهان در آن کوره ساخته. (از آتدراج) 
(از انجمآرا). شهرکی است [از جبال ) بر ره 
حجاج انبوه و آبادان و با نعمت بسیار. (حدود 
العالم). آن را در کتب قرماسین نوشته‌اند. از 
تلم چهار است طولش از جزایر خالدات 
«فج» و عرض آن از خط استوا «لدک». 
بهرامبن شاپور ذوالا کتاف ساسانی ساخت و 
قادبن فیروز ساسانی تجدید عمارتش کرده 
در او جهت خود عمارت عاله ساخت و 
پسرش انوشیروان عادل در او دکه‌ای ساخت 
صدگز در صد گز و در یک جشن فففور چین 
و خاقان ترک و رای هتد و قیصر روم او را 
دستبوس کردند. شهری وسط بوده است 
اکنون دهی است و صفة شبدیژ در آن حدود 
است و خسروپرویز ساخته و در صحرای آن 
باغی ساخته بود دو فرسنگ در دو فرسنگ و 
بعضی از آن مثمر گردانیده, چنانکه همةً 
میوه‌های سردسیری و گرمسیری در او بودی 
و باقی چون میدانی به علفزار داشته و در او 
انواع حیوانات سرداده توالد و تناسل 
کردندی, (نزهةالقلوب). رجوع به جفرافیای 
غرب ایرانء کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی 
ای مجمل التواریخ گلستانه. ایرانشهر ج ۲. 
کرمانشاهان و کرمانشهان شود. 
کرمانساه. زک ] (|خ) این قراارسلان 
قادریک. دومن تن از سلجوقیان کرمان که 
در ۴۶۵ ه.ق.جلوس کرد. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فرهنگ فارسی 
معین, تاریخ افضل صص ۲۴-۲۳. غزالی‌نامه 


۸ کرمانشاهان. 


ص ۳۰۳و مدخل سلجوقیان شود. 
کرمانشاهان. اک ] (!خ) (شسهرستان) 
یکی از شهرستانهای بزرگ استان پنجم کشور 
است. از شمال به ستتدج و از شمال خاور به 
اسدآباد همدان و از جنوب به شاه‌آباد و از 
خاور به شهرستانهای نهاوند و تویسرکان و از 
جنوب خاوری به خرم‌آباد محدود است. 
شسهرستان کرمانشاهان از بخشهای زیر 
تشکیل شدء است: ۱- بخش مرکزی شامل 
دهستانهای حومه, دروفرامان؛ پایروند 
خالصه الهیاررخانی, مبان دربند. بیلوار و 
ماهیدشت علیا و سفلی. ۲- بخش سقر و 


کلائی شامل دهتانهای کلیانی و فعله گری. 


۳-بخش کنگاور شامل دهتان کگاور. ۴- 
بخش صحنه شامل دهستانهای حومه, دیلور, 
چمچمال و خدابنده‌لو. ۵- بخش سنجابی 
شامل دهستان سنجابی. ۶- بخش گوران 
شامل دهتان گوران قلخانی. ۷-بخش 
ثلاث شامل دهستان باباجانی. قبادی و 
ولدبیگی. اين شهرستان از ۱۵۰۵ ده تشکیل 
شده است و جمعیت آن نزدیک به ۴۲۸۰۰۰ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
از شمال محدود است به کوههایی که فاصلةً 
بین رود دیاله و گاماساب می‌باشد. از مشرق 
به کوههای کنگاور. از جنوب به کوههای 
کلهر و از مقرب به خا ک‌عسراق و شامل دو 
ناحیة متمایز است: اول ناحیهٌ جلگه‌ای که 
بکلی نسواصی آن مختلف است. 
چین‌خوردگیهای این قسمت تسبتاً منظم‌تر از 
کردستان و امتدادشان از شمال به جنوب 
شرقی و ماند دیواری قرار گرفته است. 
اراضی آن دارای جنگلهای وسیع و معادن 
بسیار است. مطابق تحقیقات معلوم شده که 
کرمانشاه مرکز قوم مادی بوده و بعد از زمان 
اشکانیان نیز اهمیّت داشته و از زمان 
ساسانیان آن را ایالت ماه مینامیدند و در 
ابتدای دور اسلامی خرابه‌های شهر کامبادم 
در شمال شهر کرمانشاه یافت شده. تقسیمات 
حکومتی کرمانشاهان از قرار ذیل است: ۱- 
کرمانشاه و حومه, ۲- سنقر کلیائی. ۳- میان 
دربند و بالا دربند. ۴- دینور. ۵- کتگاور. 
۶- ماهیدشت و هارون‌آباد و فیروزآباد. ۷- 
کرند.۸- ذهاب و قصر. -٩‏ هرسین. (از 
فرهنگ جفرافیای سیاسی کهان). و رجوع به 
کرمانشاه‌شود. 
کرمانشاهان. اک ] ((خ) ناحیه‌ای است 
جنوب زین‌الدین و صغرب یزد. (فارسنامة 
تاصری). 
کرمانشاهی. اک ] (ص نسبی) منوب به 
کرمانشاه.از مردم کرمانشاه. (فرهنگ فارسی 
معین). ||ساخته و پرداخته یا حاصل از ناه 
کرمانشاه, چون: گیوه کرمانشاهی و روغن 


کرمانشاهی. (فرهنگ فارسی معین). 
کرمانشه. اک ش؛] (اخ) کرمانشاه. لقب 

بهرام بهرامیان است. رجوع به کرمانشاه شود؛ 

چو بنشست بهرام بهرامیان 

ببست از پی داد و بخشش میان 

به تاجش زبرجد برافشاندند 


همی تام کرمانشهش خواندند. . فردوسی. 
کر مانسه. اک ش؛] (اخ) کرمانشهان. (از 
آنندراج). کرمانشاه: 


پس از دوران دولششه به کرمانشه یکی بنگر 
چنان بینی مداین را که بی‌نوشیروانستی. 


طالب آملی (از آنندراج): 
رجوع به کرمانشهان. کرمانشاه. کرمانشاهان 


و فرمیسین شود. 

کرمانشهان. اک ش] (اخ) کرمانشاهان. 
شهر کرمانشاه. شهری است مشهور که آن را 
کرمانشه نیز گویند: 

به ده فرسنگ از کرمانشهان دور 
نه از کرمانشهان بل از جهان دور. 
به کرمان رسید از کنار جهان 
زکرمان درآمد به کر مانشهان. نظامی. 
رجوع به کرمانشاهان و قرمیسین شود. 

کرمانی. اک ]| (ص نسیبی) موب به 
کرمان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین).|/ازمردم کرمان. (اظم الاطبء). اهل 
کرمان, چون: شاه نعمت‌اله ولی کرمانی. 
||ساخته و پرداختة کرمان. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

کرمافی. اک ] (() قسمی از فولاد که فولاد 
دمشقی نیز گویند. (ناظم الاطباء). 

کرمانی. [ک] (خ) ابواتقاسم. از مایخ 
است. (تاریخ گزیده چ عبدالحسین نوائی ص 
۶ رجوع به تاریخ گزیده شود. 

کرمانی. (ک ] (اخ) ابواتقاسم. ار حکیمی 
معاصر ابوعلی سینا بود. رجوع به ابوالقاسم 
کرمانی‌شود. 

کومافی. [ک] ((ج) اب وعبداله محمدین 
عبدائبن موسی کرمانی. ورزیدة در تحو و 
لغت بود و خط نیکوئی داشت که مردم به آن 
رغبتی داشتند و نقلش از روی صحت و 
درستی بود و وراقی می‌کرد. ایین کتابها از 
اوست: کتاب ما اغفله الخلیل فی کتاب العین 
وذکرانه مهمل و هو مستعمل وما هو 
مستعمل و قد اهمل. کتاپ جامم فی الشحو. 
کتاب اشحو. کتاب السوجز فی السحو. 
(الفهرست ترجمة رضا تجدد ص ۱۳۴). 

کرمافی. (ک ] (اخ) رجوع به ابوعبداله 
محمدین عبدین محمدین موسی الکرماتی 
شود. 

کرهافی. (ک) (اخ) یکی از بنی‌مهلب که در 


زمان مروان حمار اخرین خلیفة اموی در 


نظامی. 


خراسان خروج کرد و میان او و نصر سیار 


کر ۳ افتادن. 

محارپات رفت و در اثنای آن ابوسلم در 
۹ « .ق. دعوت بنی‌عباس را اشکار کرد و 
پا کرمانی در جنگ نصر سیار متفق شد. 
عاقبت کرمانی بر دست سپاه نصر سیار کشته 
آمد و نصر از ابومسلم بگریخت و در حدود 
ری و ساوه پمرد. (تاریخ گزیده چ عیدالحمین 
نوایی ص ۲۸۸). 

کرمانی. (ک ] ((خ) طایفه‌ای از طوایف 
قشقائی است. (جغرافیایی سیاسی کهان ص 
۴ این طایقه مرکب از ۱۵۰ خانوار است و 
در خفر و آباده مبکن دارند. (یادداشت 
مولف). 
کرمانی. زک ) (اخ) دهی است از دهستان 
کوهبان ب‌خش راور شهرستان کرمان. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۲۸ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸). 
کرهانی. [ک ] ((ج) ابویوسف یعقوبین 
یوسف الکرمانی اللیشابوری الشیبانی الفقیه 
الحافظء معروف به ابن‌اخرم و متوقی در ستة 
۷ ه.ق.وی منسوب به کرمانیه محله‌ای از 
محله‌های تیشابور است. (از معجم السلدان). 
رجوع به معجم البلدان و کرمانیه شود. 
کرمافی. اِ] ((خ) عسمرو. مکسنی یه 
ابوالحکم‌ین عبییال‌جمن‌ین احمدین علي. 
رجوع به ایوالحکم‌ین عبدالرحمن شود. 
کرمانی. [ک ] (اغ)محمدین یوسف. متوفی 
بال ۷۸۶ ه.ق.در الکوا کب الدراری فی 
شرح البخاری میادی اهل هت را مردود 
دانسته و گفته است: قواعدهم منقوضة و 
مقدماتهم مموعة. (تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۱۴۶). 
کرمانیه. اک ی] (اخ) محله‌ای است به 
نیشابور که آن را صربقه کرمانیه گویند. (از 
معجم الیلدان), 
کرمایو. اک رٍ ي] (نسرانسوی, ۷ ریل 
(را‌آهن) که در روی آن چرخ دندانه‌دار 
لوکوموتیو حرکت می‌کند. اين نوع ریل در 
راههای بسیار سراشیب به کار سی‌رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کرماییل. (ک /ك ) (اخ) کرمایل. تام یکی 
از آن دو پادشاء‌زاده که مطبخی ضحا ک‌بودند 
و هر روز از دو محکوم به قتل یک کس را 
برای مغز سر او می‌کشتند و یک کی را آزاد 
می‌کردند و یجای آن یک مغز سر گوسفند 
داخل می‌نمودند بجهت ازاری که ضحاک 
داشت و گویند کردان از آن جماعتند. 
(برهان). نام یکی از مطبضهای ضحاک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ارمایل و شاهنامة 
فردوسی چ بروخیم ج ۱ص ۳۵ شود. 

کرم افتادن. زک د] (مص مرکب) کم 


1 - ۰, 


کرماثه 
آوفتادن. رجوع به کرم اوفتادن شود. 
کومالله. اک ز بل لاه] ((خ) دهی است از 
دهستان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آیاد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۴۲۰ تن 
سکنه دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و۲ 

کرم الله وحهه. اکز ز ءل لا مرها (ع 
جملة فعلیهٌ دعایی) گرامی داراد خدای روی 
او راء دعائي است که اهل‌سنت پس از بردن 
نام علی‌ین ابیطالب عله‌اللام آرند. 
(یادداشت مولف). بمعنی گرامی کند خدا ذات 
ار را و اين لقب خاص حضرت مرتضی است 
و در وچه خصوصیت این جمله گفته‌اند که 
جناپ وی قبل از اسلام گاهی سجده پیش 
بتان ننموده است. (از آنندراج). 
کرم اوفتادن. اک 5) (مص مرکب) کرم 
افتادن. تولید کرم شدن در چیزی, (بادداشت 
مولف). توس حَلّم. (یادداشت مولف): 
چون که دندان ترا کرم اوفتاد 

یت دندان برکش ای اوستاد. مولوی. 
کرم پرور. اک ز چَز و] انسف مسرکب) 
کرم‌پرورنده. کرم‌گستر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرم‌گستر شود. 
کرم‌پروری. اک ز جَز ر] (حصسامص 
مرکب) کرم‌گتری. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرم‌گتر شود. 

کوم پیشگی. اک ز شش /ش] (حامص 
مرکب) عمل کرم‌پيشه. جوانمردی. 
بخشندگی. کرم‌پیشه بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کرم‌پیشه. اک رز ش /ش] (ص مسرکب) 
جوان‌مرد و بخشنده. (آنندراج). کریم. 
جوانمرد. سخی. (ناظم الاطیاء): 


وگر درنیابد کرم‌پیشه نان 
نهادش توانگر بود همچنان. سعدی. 
در زمان خدیو داراشاه 
آن کرم پیش کريم‌نهاد. 
هاتف (از فرهنگ فارسی معین). 


کوهته. [ ] (اخ) کوهی است میانة جنوب و 
مشرق لار. (فارسنامد ناصری). 
کرمج. [ک م] () در لهِجة بختیاری شبتم 
برفی و یخی که در زمتان یا هوای سرد 
بی‌ابر پیدا شود. (یادداشت مولف). 
کرمحگان. [] (اخ) دهی است از دهستان 
قهستان بخش کهک شهرستان قم. کوهستانی 
و سردسیر است و ۲۲۰۰ تن سنکه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 0۱. 
کرمجوان. اک ج وا] (خ) دهی است از 
دهستان الان‌براغوش بخش الان‌براشوش 
تهرستان سراب. کوهستانی و معتدل است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۴). 


کاشاد 
یا روایرج العار نارای 


کرمحین. اک ] ((غ) از قرای نف است. 
(الانساب سمعانی ذیل کرمجینی). قریه‌ای 
است از قرای نسف و منسوب است به آنجا 
یمان‌ین طبیب‌ین حنیس‌بن عمر ابوالحسن که 
در ذی‌الحجه سته ۳۳۲ د.ق.وفات بافه 
است و به گفتةٌ سمعانی در ۳۸۲ ه .ق. (از 
معجم البلدان). 

کرمحینی. اک ] (ص نسبی) موب 
است به کرمجین که از قرای نسف است. 
(الانساب سمعانی). رجوع به کرمچین شود. 

کرم‌حکان. [] (اٍ) از دیسه‌های الجبل 
است. (تاریخ قم ص ۱۳). مصحف کرمجگان 

است. رجوع به کرمجگان شود. 

کرمحة. (ک مح] (ع مسص) بر زمین 
افکندن. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
کربحة.(اقرب الموارد). رجوع كريحة شود. 

کرم‌خوار. اي خوا / خا] (نف مرکب) که 
کرم خورد. حیوان که غذای آن کرم است. 

(یادداشت مولف). 

کرم خورد. اي خوز / خر ] (مف مرکب) 
گرم خورده. رجوع به کرم خورده شود. 

کرم‌خوردگی. اک خوز / خر ذ/د] 
(حامص مرکب) کرم‌زدگی. تسویس. 
(یادداشت مولف). 
کرم‌خضوردگی دنسدان؛ تا کل استان. 
(یادداکت مولف). فساد دندان یا سیاه شدن 
قمتی از آن که عوام از آن به کرم‌خوردگی 

کرم خوردن. اي خوز / خر د] (امص 
مرکب) فاسد کردن کرم میوه را و تباه شسدن 

آن. (یادداشت ملف). |[فاسد شدن دندان. 
سوده شدن دندان. (یادداشت مژلف). 

کوم خورده. اي خوز /خْر د /د] (نمف 
مرکب) هر چیز که آن را کرم‌خورده و فاسد و 
ضایع کرده باشد. (ناظم الاطبام). 

کرم‌دار. (ک ر) (نف مرکب) دارند؛ کرم. 


که‌صاحت‌کرم است: 

ک‌داران عالم را درم نیست 

درم‌داران عالم را کرم نیست . سعدی, 
کرم‌دارو. [کِ ] (!مرکب) مطلق داروهای 

کرمکش, (بادداشت مولف): 


گویم‌ار تو هم بدین مشغول باشی به بود 
زانکه به سازد خرف را کرم‌دازو از خضاب. 
سنائی. 
کوم داشتن. اک تَ] (سص سرکب) 
داشتن کرم در معده و روده. مبتلا به کرم معده 
بودن. (بادداشت سولف). ||حسود بودن. 
رشک ورزیدن. حسد داستن. (یادداشت 
مولف). 
کومدا4. (ک ن /ن ‏ (۱مرکب) کرمی است 
آفت «ید» که میوء را سوراخ و از دانه‌های 
«به» تغذیه ميکند. (یادداشت مولف. 


کرم رازقی. ۱۸۲۸۹ 


کوم‌دافه. (ك ن /ج] (امرکب) ۲ تخم 
توعی از مازریون است که آن را به فارسی 
هفت‌برگ خواند و موردانه نیز گویند و معرب 
آن جرم‌دانق است. (برهان) (آنندراج). 
موردانه. ان مورد. (ناظم الاطباء). این کلمه 
محرف گرم‌دانه و معرب آن جردمانق یا 
جسرم‌دانق است درختچه‌ای است از تیر؛ 
مازریون جزو رد دولپه‌ایهای بی‌گلبرگ که 
ارتفاعش میان یک تا دو مستر است و در 
اراضی خشک مناطق بحرالرومی بطور 
خودرو می‌روید. این درختچه ریشه‌ای دراز 
و ضخیم و ساقه‌ای راست و شاخه‌های بزرگ 
دارد و بر روی آنها اثر برگهایی که تدریجاً 
افتاده مشهود است. برگهایش ضخیم و باریک 
و نوک‌تیز و کاملا بی‌کرک و گلهایش کوچک 
و معطر و مایل به سفید یا قرمز و مجتمع 
بصورت خوش انتهایی است میوه‌اش سته و 
دانه درون آن سب کروی و دارای صغفز 
سفیدرنگ و روغن‌دار است. قسمت مورد 
استفاد: این گیاء پوست ساقة آن است که 
بصورت نوارهایی یطول ۶۰ تا ۸۰سانتی‌متر 
در بازرگانی عرضه می‌شود. سطح خارجی 
این قطعات برنگ خا کستری قهوه‌ای با بوی 
نامطبوع و تهوع‌آور و تحریک‌کنندة مخاط با 
طعم بسیار تند است. پوست این گیاه یک ماد 
ملون زردرنگ ویک ماد چرب سیزرنگ و 
یک رزین به نام مزرئین ۲ دارد. مزرئین تند و 
سوزاننده و تاول‌آور و معطی و سبزرنگ 
است. گونه‌ای از این درخت در ايران اطراف 
اروسیه و فارس می‌روید و بتام خشک 
معروف است. مثتان. زاز. درخت کرم‌دانه. 
مازریونیه. هفت‌برگ. موردانه. گرم‌دانه. 
کردمانه. ازار. (از فرهنگ فارسی معین). 
کرم درافتادن. زي دد] (مص مرکب) 
دود. تدوید. ادادة. (تاج المصادر بیهقی). 
افتادن کرم در چیزی. کرم اوفتادن. رجوعبه 
کرم اوفتادن شود. 
کرمدة. اک م د] (ع مص) دویدن در پی 
آثار و نشان کسی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کرم رازقی. اک م ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ابن‌البیطار گمان می‌کند رازقی سوسن 
اییض است, یعنی یاس و چنین نیست چه 
یاس مضاعف یعنی پر نیست و کرم رازقی 


۱-دراکتر نسخ گلستان: 
کریمان رابه دست اندر درم ست 
خداوندان نعمت را کرم یست. 
و در این صورت شاهد کرم‌دار یست. 
(لاتبنی) ناهام م0 - 2 
(قرانوری) ا62۳0 
.(فرانوی) ۷۵2۵۲۵1۳6 - 3 


۱۱۸۳۹۰ کرم ریختن. 


همان گل رازقی آمروز است که آن را به گل 
یاس پیوتد کنند و شییه به رز است و از آن رو 
آن را کرم رازقی نام داده‌اند و در بغداد و 
تواحی آن به بلندی صنوبر بالا می‌رود. 
(یادداشت مولف). 

کرم ریختن. (ک تّ] (مص مرکب) حسد 
ورزیدن. ابراز حسد با اطواری کردن. 
(یادداخت مولف). |اکاری را به قصد آزار 
کی ان‌جام دادن. وررفتن. رجوع به 
کرمکشی و کرمکی شود. 
کوم‌زدگی. (ک رَد /د] (حامص مرکب) 
کرم‌خوردگی. شپشه‌افتادگی. تسویس. (از 
یادداشت مولف), رجوع به کرم زدن و گرم 
افتادن شود. 
کرم ژدن. اک زر ] (مص مرکب) افتادن 
کرم در میوه یا درختی و جز آن. (بادداشت 
مولف). رجوع به کرم افتادن و کرم‌زدگی شود. 
کوم‌زده. (ک زذ /2] (نمف مرکبا 
مسَوّس. مُدٌ. کرمو. کرمخورده. (یبادداشت 
موّلف). 
کرمسته. [ ] ((ج) دهی است شش فرسخ 
میا جنوب و مغرب شهر لار. (فارستامة 
تاصری). 
کوم سفیدمهره. اک مش سم /را 
(ترکیب اضافی, [مرکب) کرمی که تاقوس از 
او سازند و آن صدف دری‌ائی است. 
(آندراجا: 

خواهد گشتن بلند بعد از مردن 

چون کرم سفیدمهره آوازه ما. 

محمدقاسم سراجا تقاش. 

کرم‌شاهلو. (ک ز) (اح) دهی است از 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۲۸۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوم‌نعار. اک رز شٍ ] (ص مرکب) خداوند 
همت و سخاوت و مردمی. (ناظم الاطباء). 
کرمعگی. اک زر ع] (خ) از ایبلات کرد 
پشت‌کوه. (جفرافیای سیاسی کهان ص ۶۴ 
یکی از طوایف اربع ایلات کرد ایران است و 
در پشتکوه در حدود خاوه مسکنن دارد و 
تقریباً سیصد خانوار است. (یاددافت مولف). 
کرم‌عهدی. اک ز ع] (حامص مرکب) 
خوش‌خدمتی. (فرهنگ فارسی معین): به 
هندوستان خواجه را خدمتها کرده بود و 
کرمعهدی نموده در محتش و چون خلاص 
یافت با وی تا بلخ بیامد. (تاریخ بیهقی چ 
قیاض ص ۱۵۷). اما صحیح کلمه گرم‌عهدی 
است . رجوعبه گرم‌عهدی شود. 
کرمکت. زک 2) ( مصتر) ت صقیر کرم. 
(برهان) (آنندراج). کرم کوچک. (نناظم 
الاطباء), کرم خرد. (یادداشت مولف): 

شب زمستان بود کپی سرد یافت 


۴ 
کرمک شب‌تاب نا گه‌می‌بتافت. رودکی. 
/ سیک سیمبر پیش مادر بگفت 
از آن سیب و آن کرمک اندر نهفت. 
فردوسی. 
تو که از کرمکی بیازاری 
چه کنی بر دگر کسان ماری, ستائی. 


مر از درخت فرودآمد تا بوزینگان را 
حدیث کرمک شبتاب بهتر معلوم کند. ( کلیله 
و دمها, 
بل خردم که خورد بسکندمکرمکی 
کم تم در هن زآن نکنمکرمکی. . خاقنی 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ 
بتابد بشب کرمکی چون چراغ. 
ین کاتشی کرمک خا زا 
جواب از سر روشنایی چه داد. 
سمدی [بوستان چ یوسفی ص .)۲٩۱‏ 
-کرمک چوبخوار؛ دیوچه. موریانه. ارضه. 
(یادداشت مولف). رجوع به دیوچه و موریانه 


سعدی, 


شود. 

<کرمک درافتادن در چیزی؛ اساسه. سوس. 
(منتهی الارب). رجوع به اساسه و سوس 
شود. 

<کرمک دندان‌خوار» قصقلة. (سهی 
الارب). رجوع به قصمله شود. 

|[مگس طلایی. (ناظم الاطباء |یماریی در 
دبر و آن خارشی است که در انجا پدید اید و 
پیشتر اطفال را عارض شود و علاج آن 
چکانیدن چند قطره نفت به موضع است. 
خارشک. (یادداشت موّلف). یکی از کرمهای 
طفیلی از راستة نماتودها" و از رد؛ٌ کرمهای 
گردکه بدنی کوچک و باریک و سفیدرنگ 
دارد. نر و مادهٌ این جانور از هم جدا هتند. 
طول نها یین ۵تا ۶ ملیمتر و ماده‌ها ٩تا‏ ۱۲ 
میلیتر است ماده تخمهای خود را در 
چینهای مخرج می‌ریزد و بهمین سبب موجب 
خارش شدید می‌شود. خاراندن صخرج و 
آلوده شدن انگشتان سیب آلودگی ظروف و 
اشخاص به این انگل میگردد و در 
دختریچه‌ها ممکن است کرم وارد مهبل شود 
و ایجاد تحریک و ترشح کند و گاهی در 
پسربچه‌ها نیز وارد مجرای ادرار گردد. کرم 
سنجاقی. اوکسیور. (از فرهنگ فارسی 
معین). |اشتان که بدان رخت شویند. |[لفز و 
چیستان. (یرهان) (آتندراج), و این ظاهراً 
مصحف پردک و بردک است. (حاثیة برهان 
چ معین). رجوع به پردک, بردک و کردک 
شود. 
کرمکت. اک م] () در مویدالفضلاه بمعنی 
طعامی باشد که از باقلا پزند. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
کوهکار. اک ر] (ص مرکب) صاحب کرم و 
بخشش. (آنندراج). جوانمرد. سخی. کریم. 


۳۹ 


یکوکار. مهربان. نیک‌خواه. خیراندیش. 
(ناظم الاطیاء). 

کرم کردن. اک زک د] (مص مرکب) 
مرحمت کردن. از روی لطف و مهربانی دادن. 
(ناظم الاطباء ذیل کرم‌کن). لطف کردن. 


مهربانی کردن* 
گفت کرم کن که پشیمان شدیم 
کافر بودیم و سلمان شدیم. نظامی. 
خدای را چه توان گفت شکر و فضل و کرم 
بدین کرم که دگر باره کرد بر عالم. ‏ سعدی, 
کرم کن چنان کت برآید ز دست 
جهانبان در خیر بر کس نیست. 

سعدی (بوستان). 
کرم کن که فردا که دیوان نهند 
منازل بمقدار احسان دهند. 

سعدی (پوستان). 
منعم که نظر به حال درویش کند 
چندانکه طمع کند کرم پیش کند. سعدی, 
ز دلبرم که رساند نوازش قلمی 
کجامت‌پیک مباگر هم کند کرمی. 

حافظ 


کرم‌کش. اي کَ] (نسف مسرکب)۳ 
کرمکشنده. کشند؛ کرم. قاتل‌لدود. 
قاتل‌الدیدان. هر یک از داروها که کرم روده 
کبد.(یادداشت مولف). 
کرم کشتن. (ک ک ت] (مسص مرکب) 
شتن و تابود کردن کرم. (فرهنگ فارسی 
معین). ||دست‌بازی و ملاعبت با صعشوق. 
(آنندراج) |اباج گرفتن. (آندراج)؛ 
شمع آمشب چه کرمها که نکشت 
کهز هر دانه گل به دامان کرد. 
مر اعظم ثابت (از آنتدراج). 
|[دقع شهوت کردن زتان حکه‌پز به چرمینه 
چنانکه عادت آنهاست: 
چه می‌گویی تو ای ماه سمن‌بر 
ترا چرمینه‌ای مانده ز مادر 
ز... خر زیاده چارانگشت 
به او یک لسظه کرمی می‌توان کشت. 
فوقی یزدی (از آنندراج). 
کو مکشی. اک ک ] (حامص مرکب) کشتن 
کرم. ||دست‌بازی. ملاعبه. ملاعبه با کمی 
بی‌شرمی و بی‌حفاظی. (یادداشت مولف). 
- کرم‌کشی کردن؛ ملاعبه کردن شهوانی در 
میان جمع. ملاعبه با یکدیگر چنانکه نامزد با 


۱- این کلمه در بیهقی ج فیاض و بیهقی چ 

ادیپ ص ۱۵۳ باک اف تازی آمده. ولی در 

لغت‌نامه (طبق حدس مرحرم دهخدا) با کاف 

پارسی ( گرم‌عهدی) ضبط شده است و همین 
صحیح می‌نماید. (فرهنگ فارسی معین). 

2 - ۱۱۵۳۵/00۶. 

3 - ۰ 


کرمکی. 


تامزد خویش, ملاعبه و مداعبه کردن مردی و 
زنی در محضر دیگران بر خلاف ادب. در 
حضور کسان و بی‌ثرمانه معاشقه و ملامه 
کردن زن و مرد. لاسیدن با یکدیگر. 
(یادداشت مولف). رجوع به کرم کشتن و 
ملاعبه شود. 

کومکیی. (کم] (ص نسبی)مبتلابه‌کرمک. 
مبتلا به بیماری کرمک. انکه به مرض کرمک 
دچار است. (یادداشت مولف). |ازن یا پسر 
بد. زنی که به عمل ناشایست راغب است. 
بدعمل زن. در تداول لوطیان, آنکه مایل به 
تباهکاری دیگران با خود باشد. (یادداشت 
مژلف. ||اطواری. |اشهوی. |اکسی که 
دیگران را ب‌وسیله‌ای آزار کند. موذی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کرم گذ‌اشتن. اک گ ت] (مص مرکب) 
تولید شدن کرم در چیزی. (یادداشت مولف). 
کرم افتادن. کرم اوفتادن. رجوع به کرم 
اوفتادن شود. |اسخت شوخگن بودن و 
مدتهای دراز شستشو نکردن. (یادداشت 
مولف). |ابه اغراق شبش پیدا شدن در سر و 
تن. پر از شپش شدن آچانی در تداول گویند: 
این بچه را چرا حمام نمی‌بری کرم می‌گذارد. 
یا از بی‌حمامی سرم نزدیک است کرم بگذارد. 
(یادداشت مولف). 

کرم گستر. اک ز گ تَّ] (نسف مسرکب) 
گسترندة کرم: بب‌خشش و جود کننده. 

(آنتدراج). نیکوکار. خیراندیش. مهربان. 

(ناظم الاطباء) سخی. جواد. (فرهنگ فارسی 


.  ؛انیعم‎ 

لطیف کرم‌گستر کارساز 

که‌دارای خلق است و دانای راز. سعدی, 
کر مکستری. (ک زگ تَ] (حسایص 
مرکب) بخشش. سخاوت. جود. 


کرمل. (ک م] (اخ) آبی است در میان دو 
کوه‌طی که سلما و اجا است. (منتهی الارب). 
آبی است در کوه طی. (از معنجم البلدان). 
|اقلعه‌ای است به ساحل دریای شام. (منتهی 
الارب). حصاری است بر کوه مشرف بر حیفا 
در سواحل بحرالشام. (ناظم الاطباء). |(دهی 
است به فامطین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قریه‌ای است در آخر حد در جلیل 
از ناحیٌ فلسطین. (از معجم البلدان). |(اسم 
بلسله کوهمتانی است که ۱۲ میل مسافت 
دارد و از جلیل شروع نموده به شمال غربی 
امتداد یافته است و در نزدیکی دریا به جنوب 
حیفا واقع است. (از قاموس کاب مقدس). 
کرملکت. زک ء [] ((خ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. گرمسیری و دشتی است. از دوده 
کرملک بالا که ۶۰ تن سکنه دارد و کرملک 
پائین که ۵۰ تن سکنه دارد تشکیل شده است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کرملیس. رک ] ((خ) ظاهرا از: کرم و یس. 
قریه‌ای است از قرای موصل شبیه به مدینه از 
اعمال ینوا در شرق دجله با مسردم بسیار و 
بازارها و بازرگانان. (از معجم البلدان). 
کومناکت. (کِ ] (ص مرکب) کرمو. پرکرم. 
کرمنا کك شدن. اک شذ] (مص برکب) 
ادادة. دود. تدوید. (متهی الارب). 
کومند. اک م] (ص مرکب)۱ تستاب. 
(جهانگیری)۲. ||شتاب‌کار. (فرهنگ اسدی) 
(برهان) (صحاح الفرس) (ناظم الاطباء) تند و 
تیز. (جهانگیری) (برهان) سخت. 
(جهانگیری). چالا ک.(ناظم الاطباء): 
مکن امید دور و آز دراز 
گردش چرخ بین چه کرمند است. خسروی, 
|| تسجیل و شعاب‌کاری را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). عجله. (ناظم الاطباء) ؟. 
کرم‌نمای. (ک رن /ن /نْ] (نف مرکب) 
کرم‌نماینده. کریم. بخشنده. مکرم؛ 
دریای کرم‌نمای صافی 
خورشید فرح‌فزای صائب. 
انوری (از فرهنگ فارسی معین). 
کرمن و ازمن۰ ۱ ] اترکیب عسطقی, | 
مرکب) مفرب و مشرق, (انندراج) (از غیاث 
اللغات). 
کوهو. [ک] (ص نسیی) (از: کرم +و, پسوند 
اتصاف و دارندگی) کرموندی. کرم‌زده. دارای 
کرم. کرم‌خورده. که در آن کرم باشد. که در 
وی کرم افتاده بود. مُدوّد. (یادداشت صولف». 
| حسود. رشگن. رشگین. (یادداشت مولف). 
کرمو. 1 (خ) دهی است از دهستان تخلاق 
بزرگ بخش گرسار شهرستان محلات. 
جلگه‌ای و محدل است و ۴۶۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
کرمو. اک ] (اغ) دهی است از توبع فردوس 
[تون ] و غالیا آن رای ده دیگری در جنب آن 
بنام مصابی «مصعبی» نام می‌برند. (یادداشت 
مولف). 
کرم ورزیدن. اک ر 
کرم کردن؛ٌ 
کرم ورزد آن کس که مفزی در آوست. 
سعدی (بوستان). 
کرموش. (کَ] () موش کور که شب‌پره و 
شبکور نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
کرموندی. اک ] (ص مرکب) در تداول 
عوام؛ کرمو. سخت کرمو. (یادداشت مولف), 
رجوع به کرمو شود. 
کومه. (ک م] (ع !) واحد کرم ییعنی یک 
درخت مو. (ناظم الاطسباء). یک رز. 
(آنندراج). مو انگور و این اخص از کرم است. 
(از آقرب الموارد). | تندی سر سرون. (بحر 
الجواهر). تندی سر سرین گرد. (منتهی 


رد] (مص مرکب) 


کرمةالییضاء. ۱۸۲۹۱ 
الارب) (آنندراج) سر گرد استخوان ران. 
(ناظم الاطباء) (از ارب السوارداء چ, کرم. 
جج. کروم. (ناظم الاطباء 

کرمة. زک ء کر ع] (ع ص) جوانمرد. 
(ناظم الاطباء). کریم. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء) 

کرمه. (ک ] (ع امص) بزرگی و ارجمندی: 
اقعل کذا و کرمة لک او کرمة عین لک؛ یعنی 
میکنم این کار را جهت | کرام تو, یقال: نعم حبا 
و کرمة و ایضاً یقال: لیس لهم ذلک و لاکرمق. 
(ناظم الاطباء), کرامت. قال:افعل کذا و کرمة 

عین؛ ای و کرامتة. (اقبرب الموارد), گرم 1 
ان رجوع به کرم. کرمان و کرامة شود. 
کوهه. (کء) ([) کرمه. وزنی صعادل شش 
قیراط. ج. کرمات. (قانون ابوعلی چ تهران 
مقالة ثائیه از کتاب ثانی.ص ۱۷۱). صاخب 
ذخیره می‌نویسد: فولس می‌گوید: از جهت 
استفراغ سودا دوازده کرمه افتیسون پباید داد... 
و دوازده کرمه نه درمنگ باشد. و در جای 


دیگر می‌نویسد: شش قیراط باشد و در کناش 
ارطیوس می‌گوید: دانگی و نیم تا دو دانگ 
است. 


کرمة. اک ع) (اخ) ناحیه‌ای است به یمامة, 
(منتهی الارب). از نواحسی یسمامه است. (از 
معجم البلدان), 

کرمه. [ک ] ((ج) دهی است به طبی, 
(منتهی الارب). قرية بزرگی است جامع و 
منبر دارد و اهالی بسیار و آب روان و خرماین 
دارد و از نواحی طبی می‌باشد. (از معجم 
البلدان). 

کرمة. (ي ) (ع ص) زن جوانمرد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (آنندراج). 

کرمة. اک رَ ۶] (ع امسص) کسرم. اناظم 
الاطباء). کرم. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). كرامة. (اقرب الموارد). رجوع به کرم 
و کرامة شود. 

کرمه. [ک م] ((خ) دهی است از دهستان 
مشهد اردهال بخش قمصر شهرستان کاشان. 
(از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۳. 

کرمةالبیضاء . زک ع ثل ب] (ع [مرکب)؟ 
سپیدتا ک. مبیتاک فاشرشین. فاشرستین. 
انباسلوتی. فاشرا. بروانیا. (یادداشت مولف) 


۱-ظ:از: کر کار +منده پسوند اتصاف. 
(حاثية برهان چ معین). 
۲ -کرمند به معلی شتاب‌کار امده و بمعتی 
شتاب غلط است چه کر به معنی قوت است و 
مد به معتی صاحب و کرمند صاحب‌قوت 
خحواهد بود. (آنندراج). السته شتاب بصورت 
صفت (بمعی شتابکار) نیز آمده است. 
۳-به این معنی کرمندی است. (حاشية برهان 
چ معین). 

4 - 0: 


۲ کرمهد. 


(قانون ابوعلی؛ کتاب ادویذ مفرده ص ۲۲۴). 
کرمهد. [ ] ([خ) از دیههای وراردهال است. 
(تاریخ قم ص ۱۳۸). 
کرم هفتوآ۵. (ک م 2] ((غ) داستان این 
کرم در شاهنامهُ فردوسی یه اختصار چنین 
آمده است که در شهر کجاران مردی بود 
مشهور به هفتواد, زیبرا هفت پسر داشت و 
دختری نیز او را بود. دختران آن شهر هر روز 
به کوهساری که در کار شهر بود همگروه 
می‌رفتد و دوک صی‌رشتند. دختر هفتواد 
روزی در راه بازگشت سیبی یسافت و کرمی 
میان آن دید و آن را میان دوکدان نهاد و با نام 
خداوند و بطالع کرم سیب رشنتن آغاز کرد و 
آن روز دوچندان رشت که روزهای دیگر, هر 
روز لختی سیب بدان کرم دادی و به طالع وی 
نخ رشتی. مادر و پدر از آن درشگفت آمدند و 
دختر داستان کرمبازگفت. هفتواد کرم را فراز 
بگذاشت و تیمار داشت. صندوقی سیاه برای 
وی باخت و از برکت آن کارش به شد و 
توانگر گشت و مردم در نیک وید با وی سخن 
گفتندی و چون کارش بالا گرفت ولایت 
ستدن آغاز کرد. کرم بالیدن گرفت و صندوق 
او را تنگ آمد. بر تیغ کوهساری حوضی از 
ساروج و سنگ کردند و تن کرم در آن نهادند 
و دیگی از برنج خورش درکردند و هر روز 
بدو دادندی تا پنج سال بر این برامد. با 
ناموران که كشکر بر هفتواد بردند. آما شکسته 
بازآمدند. چنین بود تا اردشیر بابکان به شاهی 
تست و بجنگ هفتواد روی نهاد و او را 
شکست داد. شبی اردشیر با بزرگان بر خوان 
نشسته بود و برّه‌ای چند بریان بر خوان نهادند. 
اردشیر خوردن آغاز کرد. تبری پران سیک 
پیامد و تا پر در بره فرورفت. بزرگان دست از 
نان بداشتند تا یکی تیر از بره بیرون کشید. بر 
آن نوشته بود که این تیر به بخت کرم پسرتاب 
شده است اگر خواستیمی بر جان اردشیر 
آمدی,. اما چنین نکردیم تا اردشیر از جنگ 
کرم پازاستد و از دژ کرم تا آن جایگاه دو 
فرسنگ بود. اردشیر آن شب از کرم پراندیشه 
شد و تابامداد نخفت. بچاره کردن گرم 
بامدادان از آنجا به خره اردشیر رفت و سوی 
مهرک وشزاد به جهرم شتافت و او را گرفتار 
کردو گردن زد و سپس آهنگ جنگ کرم کرد 
و تدبیری بکار برد و برزی خربندگان به سوی 
کرم شتافت و دیگی پر از سرب دریار کرد و به 
دژ درآمد که بازرگانی خراسانيم و از ببخت 
کرم خواستهٌ بسیار دارم. پرستنده کرم در دژ 
یگشود و او را با یاران به درون برد. شب 
هنگام اردشیر دژداران را یذ بسیار داد و از 
می مست و مدهوش ساخت» پس ارزیز در 
دیگ رویین کرد و بگداخت و بجایگاه کرم 
درآمد و در دهان وی فروریخت. کرم در 


اندیشه برنج دهان گشود و ارزیز گداخته در 

/دهان وی ریخته آمد و کرم ناتوان گشت و 
اردشیر شمشیر در پاسبانان نهاد و همه را 
بکشت و در دژ بگناد و به نشانی که با لشکر 
نهاده بود از بام دژ دود برانگیخت. لشکر به دژ 
بدرآمدتد و بگرفتد و سپس هفتواد نیز با 
یاران به یاری و نجات دژ آصد و به دست 
اردشیر کشته شد. (از شاهنام فردوسی چ 
بروخیم ج ۷ صص 1۹۶۱-۱۹۴۷ رجوع به 
شاهنامه شود. 

کرعه کوری. (کَم /م](ص‌مرکباصفتی 
برای چشمهای ضعف و درهم کشیده و 
آبریز. کورمٌکوری. 

کوهيي. [ک ما) (ع (مص) ارجمندی. ا کرام. 
(ناظم الاطیاء). کراسة. (از قرب الموارد). 
یقال: افعل کذا و کرمی لک+ یعنی می‌کنم این 
کاررا جهت | کرام تو.(ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). 

کرمی. [کَ ما ] (اخ) دهی است به تکریت. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است روسروی 
تکریت در جانب مشرق و در جنب آن 
قریه‌ای دیگر که موسوم است به حصاصه 
یافت شود. (از معجم البلدان). 

کرمیتون. ( ] () به یونانی کمون است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کرمیخ. (ک ] (!) گل مخ است که سر بهن 
آمتی است. |امیخ سربزرگ چوبی رانیز 
گویند.(برهان) (ناظم الاطیاء). 

کر میکت. اک ] () صاحب مهذب‌الاسماء 
آن را پمعنی داحوس اورده است. شاید کلمه 
مصحف کودمک باشد. (یادداشت مولف). 
رجوع به ناخن پال شود. 

کرمی نکث. 1 ] (اخ) دهی است بزرگ [از 
خلخ ] و بائمست و جای بازرگانان از هر جای 
و اندر وی قومی اندک از خلخیانند که ابشان 
رالبان خوانند. (حدود العالم), 

کومینه. اک ن] (خ) از جمله روستاهای 
بخاراست و آپ او از اپ بخاراست و خراج 
او از خسراج بخاراست و وی را روسنایی 
علیحده است و مسجدجامع دارد و اندر وی 
آدبا و شعرا بسبار بوده‌اند و بمثل در قدیم 
کرمینه را بادیه خروک خوانده‌اند و از بخارا تا 
کرمیه چهارده فرسنگ است. (تاریخ بخارا 
ص ۱۲). یاقوت در معجم البلدان و سععانی 
در الاناب آن راگرمینه ضبط نموده و آن را | 
شهری از ماوراءالهر بين صفد و بخارا واقع 
در هیجده‌فرسنگی شهر اخیر دانته‌اند. 
سمعاتی روایت کرده که اعراب پس از ورود 
به آتجا از بیاری آب و سبزه و خرمی و صفا 
انسجا را به ارمنیه تشبیه نموده و گفتند 


« کارمنیه» و بنابراین در زبان سردم آنجا 
تخفیف یافته کرمینه شد. (حاشیه تاریخ بخارا ‏ 


کرنا. 
از یادداشت مولف). در ایس الطالبین مافت 
میان بخارا و کرمینه دوازده فرسنگ ضیط 
شده است. (انیس الطالبین ص ۱۴۲). صاحب 
الفهرست گوید در شرق بخاراست و تا بخارا 
یازده فرسنگ است. در کرمینه از درویشان و 
محبان و متابعان حضرت خواجة ما قدس ال 
روحه بسیار بودند. (انس الطالبین ص ۱۴۹). 
در آن فرصت که حضرت خواجهٌ ما قدس ال 
روحه به کرمینه رسیدند در منزل شیخ خسرو 
که‌از درویشان ايشان بود نزول فرمودند. 
(انیس الطالین ص .)4٩‏ رجوع به انیس 
الطالبین, تاریخ بخارا و معجم البلدان شود. 
کرمیفی. (ک] (ص نسبی) منسوب به 
کرمیه که از بلاد ماوراء‌النهر صی‌باشد. (از 
الانساب سمعانی). رجوع به کر مینه و کرمینیه 
شود. 
کرمينية. (ک نی ی /ک ی ] ((خ) کرمیند. 
شهری است بر شش منزل از بخاراء (از منتهی 
الارب). تسهری است به ناجیه بسخارا. 
(نخبةالدهر دمشقی). شهری است از نواحی 
سفغد و چای پردرخت و پرآب می‌باشد در 
بین سمرقند و بخارا. (از معجم البلدان). 
رجوع به کرمینه شود. 
کرمیة. (ک می ی ] ((خ) دهی است. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است از اعمال موصل. (از 
معجم الیلدان). 
کرن. کر /کرَ) (ص: !) اسبی را گویند که 
رنگ او میان زرد و بور باشد. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (برهان). کرند. کرنگ. کرن. 
کرنگه. کرنده. کورنگ. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به مترادفات کلمه شود. |ارنگ 
میان زرد و بور, رنگ بین زرد و سرخ. |آنچه 
برنگ میان زرد و بور و یا میان زرد و سرخ 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). |ادر مجمل 
اللفة ذیل کلمة «زقی» بمعنی جفد آمده است 
و گوید الزقی, بانگ کردن کرن یعلی جفد. 
کرن. (ک ر] ((خ) رودخانه‌ای است میان 
فارس و عراق منشعب از زاینده‌رود اصفهان 
کدبه شوشتر می‌اید و از آنجا به دریای عمان 
می‌ریزد. شادروان و سد قیصر روم بر آن‌است 
در شوشتر. (لفت محلی شوشتری خطی), 
رجوع به کرند شود. ۱ 


| کرن. کر /ک ۱ (!) مسکوکی در اطریش 


معادل یک قران. (یادداشت ملف). ||واحد 
پول سوئد و نروژ و دانمارک آ. 

کرنا. [کَ ] (ل) قسمی از سماروغ. |اانگور 
فرنگی که به فرانسه گروزی آ نامند. (ناظم 


۱-ظ: م صحف گسرمیخ ( گل‌میخ) است. 
(حاشیة برهان چ معین). 

2 - ۷۲۵۳8۵, ۰ 

-وانموه:6 - 3 


کرنا. 

الاطیاء). 

کوفاء (کت] ([ مرکب) کرنای. کرنی. نای که 
برای شنواندن مردم کر بکار رود. سماعه. 
(یادداشت مولف). |انوعی از نفیر. (ناظم 
الاطیاء). کره‌نای. خرنای. نوعی نفیر دراز که 
در قدیم در رزم بکار می‌رفت و اینک در 
ولایات شمالی ایران اسخصوصا گیلان) به 
هنگام اقامة مراسم عزاداری (عاشورا) بندرت 
استعمال میشود. (حاشیه برهان چ معین ج ۳). 
یکی از اسباب موسیقی می‌باشد و به هیئت 
شاخ نقیر ساخته شده است و در عیدها و 
زمان اعلان جنگ و غیره نواخته می‌شود. (از 
قاموس کتاب مقدس). بوق بلندتر از سرنا با 
دهانة فراخ. طول بوق گاه نزدیک یک گز و نیم 
است. (بادداشت مولف): 

کوس حاج است که دیو از فزعش گردد کر 
زو چو کرنای سلیمان دم عنقا شنوند. 

خاقانی. 

|| آلتی است بادی و بلند که صدای آن پماست 
و چون سوراخ ندارد با انگشتان نواخته نشود 
و از این روی فقط برای دم دادن به کار 
می‌رود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرنای‌شود. 

کرنائی. [ک ] (ا) طایفه‌ای از کردهای 
ابران سا کن طرهان. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۵ 

کوفالب. اک ] (ع!) مجیع و آن نوعی از طعام 
شب است. (از اقرب الموارد). 

کرناتکت. کت ] (اخ) نام شهری از ملک 
دکن. (انندراج). نام ناحیه‌ای از هندوستان. 
(ناظم الاطباء). 

کوناچیی. (کَ] (ص مرکب) که کرنا زند. 
نوازنده کرنا. 

کرناچی. (کَ] (اخ) دهی از دهستان حومةٌ 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, کار 
رودخانة قره‌سو واقع است. دشت و سردسیر 
است و ۱۲۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۵. 

کرنا زدن. رک ز 5] (مص مرکب) نواختن 
کرنا.دمیدن در کرنا. 

کونازن. اک ز] (لف مرکب) زنندة کرنا. 
نوازنده کرنا. 

کرناس. [کي ] (ع لا جامهٌ پبه‌ای. لفة فی 
الکرباس. (منتهی الارب). || آب‌خانه بر بام. 
(مهذب الاسماء), 

کرناف. اک /کّ| (ع!) بیخ شاخ خوما که 
پس از بریدن بر تنه بماند. ج» کرانیف, 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
واحد آن کرنافه است. (از اقرت الموارد) 
(آتدراج). 

کوفافة. يت ] (ع ل) واحد کرناف است, (از 
فرب الموارد) (انندراج). رجوع به کرناف 


شود. 
کرنامه. کم /م] ([مرکب) تمونه و کارنامه 
و نقشه. (ناظم الاطباه). کارنامه. رجوع به 
کارنامه شود. 
کرفای. (ک] ([مرکب)" آلت شنیدن کران. 
(یاددافت مولف). ||کرنا. نای بزرگ که آن را 
می‌نوازند و این مبدل به خرنای است و خر 
بمعنی بزرگ و کلان بسیار مستعمل است. 
(آنندراج)." نوعی از نفیر. (ناظم الاطباء). 
شپور. بوق. بوق جنگی. (لفت شاهنامه): 
برفتند نزدیک پرده‌سرای 
برآمد خروشیدن کرنای. 


فردوسی, 
سوی میمه طوس نوذر بپای 
دل کوه پرنالة کرتای. ردوسی. 
سپهدار ایران بزد کرنای 
سپاه اندرآورد و بگرفت جای. . فردوسی. 
زود که شود روزم چون روز قيامت 
کرس تو و کرنای تو همچون زدن صور. 


۱ امیرمعزی (از آنندراج). 
خررش امد و ال کرنای 


برفتند گردان لشکر ز جای, نظامی, 
په غلفل درآمد جرس با درای 

بجوشید خون از دم کرنای, نظامی, 
ز شوریدن نالٌ کرنای 

پرافتاد تب‌لرزه بر دست و پای, نظامی. 
گرفته جهان نالةٌ کرنای 

خروشان شده زنگ و هندی درای. نظامی. 


کون اک ن | () دارویی کشند؛ سگ است 
و به تازی قاتل‌الکلب یا بقلةالانصار گویند. 
(ناظم الاطباء). دارویی است که چون به سگ 
دهند سگ را در ساعت بکشد و بعازی 
قاتل‌الکلب و بقلةالانصار نیز گویند. (برهان). 
کونپ. (ک زنب ] (() صورتی دیگر از کلمة 
کلم است. کلم است که در طعام کنند و آن را 
کرنباو کرم نیز گفته‌ند. (آتندراج). کلم. (ناظم 
الاطباء) کلم راگوید و آن را در ماست 
پرورده کنند و خورند و در آشها نیز داخضل 
سازند و بهترین آن کلم رومی است. (برهان). 
گیاهیاست از تبر؛ٌ صلییبان که انواع متعدد 
دارد (حدود ۲۰ گونه از آن وجود دارد). اقام 
مختلف این گیاه را به مناسبت استفاده غذائی 
کشت میکنند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کلم شود. به فارسی کلم و به اصفهانی 
قمریت نامند. بستانی و بری و بحری می‌باشد 
و قنبیط قسمی از بستانی است و قسم معروف 
آو را ببخش مانند چغفندر و سبز و برگش ستبر 
و اصناف او شامی و همدانی و موصلی 
اندلی و مختلف‌الاشکال می‌باشد. و کلم 
بری در شکل شبیه بستانی و سفیدتر از آن و 
بازغب و تلخ و تخمش شبیه به فلفل سفید 
است. و کلم ببحری را یرگ دراز و سرخ و 
شبیه برگ زراوند مدحرج است و طعمش 


کرنبا. ۱۸۲۹۳ 


شور و باتلخی و خوردن آن جایز نیست. 
(تحفه), به پارسی کرم گوبند و به شیرازی کلم 
خواند و آن بتانی بود و رومی بود و آن را 
قنبیط خوان ند و بحری بود و بری و 
کرنب‌الماء. نیکوترین آن کرنب نبطی بود و 
خوزی و نبطی مشهور است و کرتب بری تلخ 
بود و بیشتر در ساحل دریا روید و شمر وی 
بمقدار فلفلی سفید بود و کرنب بحری بیشتر 
در خارج بدن مستعمل کنند. (یادداشت 
مولف). او را به رومی کرستینآغرسود و 
طوس گویند و آن نوعی است از انواع تره‌ها و 
به لفت سریانی کرنبا و به پارسی کرنب گویند 
انسواع آن مختلف است بحری و دشتی و 
بستانی بود. اطیوش گوید: کرنب را قنبیط 
گویندو صاحب المشاهیر گوید: قنیط را 
عرب ضبح گوید. (از ترجمة صیدنه). ||یکی 
از اقسام کلم که آن راکلم پیچ گویند. (فرهنگ 
فارسي معین). 
کرنب بحری؛ نوعی از کرنب که مشهور 
است و برگی دراز و سرخ دارد. (از ترجمة 
صیدنه), رجوع به کرنب شود. 
-کرتب بروکسل؛ گونه‌ای کلم که آن راکلم 
بروکسل نیز نامند. (فرهنگ فارسی معین). 
کرنب بری؛ نوعی از کرنب, شبیه بستانی و 
سفیدتر از آن, رجوع به کرنب شود. 
کرنب بستانی؛ نوعی از کرنب. رجوع به 
کرنب‌شود. 
-کرنب خوزی؛ نوعی از کرنب است. رجوع 
به کرنب شود. 
سکرنب نبطی؛ کرنب بستانی است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به کرنب شود. 

کرنب. اک ن /ک ن] (ع!) صاحب قاموس 
چفندر گفته است. (آنندراج). چفندره و 
گفته‌ند نوعی از آن شیرین‌تر و شاداب‌تر از 
قبیط است و بری آن تلخ است. (از اقمرب 
الموارد. چفندر و یا نوعی از آن و ییا کلم, 
(ن_اظم الاطباء). چکندر یا نوعی از آن 
شیرین‌تر و تازه‌تر از قتبیط که درشت‌ترین 
کلم است و کرنب دشتی تلخ باشد دو درم 
سودة عروق آن با شراب تریاق است گزیدگی 
افعی را, (منتهی الارب). 

کرفباء اک رغ] (|مرکب) کرنب‌با. (ذخنیرة 
خوارزمشاهی). آش کلم را گویند چه اصل 
آن « کرنب با» است و «با» بمخی اش باشد. 
(آتدراج) (برهان). آش کلم. (ناظم الاطیاء): 
و غذای سمانی و عدس و غوره و انار و آن 
اسکبا و کرنب‌با موافق‌تر باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 


۱-در شعر گاه حرف راء مشدد آید. کرنای, 
۲ -ظ: از: کر ( کار), جنگ + نای, نای جنگی, 
(حاشیة برهان چ معین). 


۴ کرنبا. 


کرفبا. رک رغ] (!) نوعی از ساز و ابزار 
درودگران است و به این معی بجای بای ابجد 
یای حطی هم آمده است. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
کونباء (ک نْ] ((خ) جایی است از نواحصی 
آهواز..(از معجم البلدان). ۱ 
کونباتی. [ ] ((غ) محمدین یحبی. از سران 
لشکر زنگیان که والی اهواز شدو آنجا را رها 
کردتا به دست موفق افتاد. (ابن‌اثیر ج ۷ص 
۳۹ 
کرنب‌الهاء .زک ز شبل] (ع!مرکبا 
نیلوفر. (قانون این‌سینا چ مهران ص 4۲۱۴ 
(فهرست مخزن الادوید). 
کرفبة. اک نب ] (ع مسص) خسرمای 
شیرآمیخته خورانیدن مهمان را. (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). کرئیب خورانیدن 
مسهمان راء (از مسنتهی الارب) (آن‌ندراج). 
|اخرما با ثیر خوردن. (از منتهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
کونبه, (ک نّْتِ] (اخ) شهری است در مقلیه 
در کار دریا. (از معجم البلدان). 
کرنبی.[ ] (اخ) یکی از نقاط بصره و اهواز 
که‌حا کم آنجا علی‌بن ابان سردار صاحب زنج 
را بکشت. (ابن‌اثیر ج ۷ص ۱۰۰). رجوع به 
صاحب زنج شود. کرنبا. 
کرنبیة. اک ن بی ی /ک رم بی ی ] (ع لا 
طعامی که از کرئب سازند. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). طعامی که از کلم سازند. (از 
ناظم الاطباء). آش کلم. (یادداشت موّلف). 
کرفچ. اک /ک رٍ /کر ] (ل) سیاهدانه باشد و 
آن تخمی است سیاه که پر روی نان کتند. 
(برهان) (آندراج). سیاه‌دانه. شویز. (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). دانٌ سیاه و خوشبو. 
حبه‌السوداء. (یادداضت مولف). اسم فارسی 
شونیز است و نیز به فارسی سیاه‌دانه نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 
کونج. (ک /کْر /کَ رز ] ( کرنج. (برهان). 
خرمای ابوجهل. (برهان) (از آتدراج), وعی 
از خرما است که خرمای ابوجهل گویند. 
(ن‌اظم الاطباء). ||زهر قاتل. (برهان) 
(آتندرا اج). ۱ 
کونج. اک ز ] () برنج. اژز. (ناظم الاطباه) 
(یادداشت مولف). برنج خوردنی. (حاشية 
برهان چ معین)؛ 
آن کرنج و شکرش برداشت پاک 
و اندر آن دستار آن زن بست خاک. 
رودکی. 
بر آن کس که زی کرم کردی خورش 
ز شیر وکرنج آمدش پرورش. . فردوسی. 
بیاراستندش دبیر و وزیر 
کرنجش‌بدی خوردن و شهد و شیر. 
فردوسی. 


چو بشنید برپای جست اردشیر 

| که‌با من فراوان کرنجت و شیر. فردوسی, 
ای به کوپال گران کوفته پبلان را پشت 
چو کرنجی که فروکوفته باشد به جواز. 

قرخی. 

در اثتای آنکه به بازار می‌رفتم تا کرنج خرم» 
اثتری جبه و مهارگته بر من گذشت. 
(سندبادنامه مص ۱۳۱-۱۳۰). در عادی 
شیخ شیر و کرنج می‌پختد. (انیس الطالبین). 
|فلفل سیاه. (ناظم الاطباء). |اباز شکاری. 
(ناظم الاطباء). اما در اين معنی مصحف کریج 
است. رجوع به کریج شود. 

کرنج. [ ] () اسم هتدی | کتمکت است. 
کرنجو.کرنجوا, (فهرست مخزن الادویه) 
رجوع به کرنجوا شود. ۱ 

کونجبا. اک ز] (! مرکب) ارزبه. (بحر 
الجواهر). آش برنج. 

کرنچ بشیر. اک ز ب] (! مرکب) شیربرنج. 
هط (یادداشت مولف)؛ 
کوهان ثور روغن کرده‌ست تا پزند 
خوان تراکرنج‌بشیر اندر آسمان. 
رجوع به شیربرنج شود. 

کونج‌خانه. اک رن /۵] ((سرکبا 
بازخانه و جایی که در آن مرغان شکاری را 
نگاءه میدارند. (ناظم الاطباء). اما صحیح 
کریچ‌خانه است. رجوع به کریج شود. 

کرن جکوب. اک ر] (نف مرکب) کوبندة 
کرنج. کوبند؛ برنج. که برنج کوبد. برن‌کوب. 
||([ مرکب) الشی که با آن برنج کوبند. 
برنج‌کوب. 
- جواز کرنج‌کوبی؛ چوبی که بدان برنج 
کوبندٌ در شیخ آمیرحسین تفییری پیدا شد و 
سر خود را مقداری می‌برداشت و بر زمین 
میزد چون جواز کرنج‌کوبی. (انیس‌الطالیین 
ص ۱۷۶). 

کرنجو. (ک ر] () مرض کابوس است. 
(انتدراج) (انجمن آرا), بمعخی کابوس است و 
آن ستگینیی باشد که در خواب بر مردم افتد. 
(برهان). گراتی باشد که در خواب بر مردم اقتد 
و آن را بتازی کایوس خوانند و به فارسی 
عیدالجنگ خوانند. (فرهنگ اوبهی). 
فربخک. (جهانگیری). سودائی و ثقلی است 


سوزنی. 


" زناگه‌بار ییری بر من اقتاد 
چو بر خفته فتد نا گه‌کرنجو, 
رجوع به کایوس شود. 
کرنجو. [] (!) اسم هندی اکتمکت است. 
کرنج. کرنجوا, (فهرست مسخزن الادویه), 
رجوع به کرنجوا شود. 

کوفجوا. [ ] () کرنج. کرنجو. کرنجوه. اسم 
هندی است | کتمکت است که به فارسی خایذ 
ابلیس است. (فهرست مخزن الادویه), 


فرالاوی. 


که‌در خواپ بر مردم افتد. (يادداشت مولفا؛ . 


کرند. 
کرنجونه. [] () فلنجونه. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
کرفجوه. 1] ( کرنج. کرنجو کرنجوا اسم 
هندی | کتمکت است که به فارسی خایژً 
ابلیس نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به کرنجوا شود. 
کوفچ. اک رز /ر] () کرنج. (از برهان) 
(آنندراج): رجوع به کرنج شود. 
کوفت. (ک رّ] ([) کرنده. میدان اسب‌دوانی را 
گویند. (یرهان) (ناظم الاطیاء). |[رنگی است 
مخصوص اسب که آن راکرن گویند. (برهان). 
اسبی که رتگ آن میان زرد و بور باشد. (ناظم 
الاطباء). کرن. کرنده. کرنگ. (حاشية برهان 
3 معین). ||جرگه و حلقه زدن مردم باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کرنگ. (حاشیة 
برهان چ معین). |[دیگی را گویند که رتگرزان 
بقم و رنگهای دیگر در آن جوشانند. (برهان) 
(از آندراج). دیگ رنگرزان که در آن رنگها 
جوشاند. (ناظم الاطباء). کرنگ. (حاشیة 
برهان چ معین). 
کوفد. (ک ر] (خ) نام رودخانه‌ای است که 
از طرف زردکوه می‌آید و مسکن لران است و 
از نواحی صفاهان می‌گذرد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). نام رود مشهوری است به اصفهان, 
(آنندراج), کرنگ, (مخفف کوهرنگ). کرنده. 
کوند. اک ر] (() کرنده. (ناظم الاطباء). 
کرنگه.(از برهان). لیف جولاهگان و 
شوی‌مالان باشد و آن جاروب‌ماتدی است 
که‌بدان آش و آهار بر تاره جامه مالند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به کرنده و 
کرنگه‌شود. 
کرند. [ ] ((خ) دهی است از دهستان قشلاق 
بزرگ گرمسار که ۴۲۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
کرند. [کي ر ] ((خ) بخشی است از شهرستان 
شاه‌آباد و محدود است از شمال به گوران, از 
خاور به بخشس مرکزی شاه‌آباد و از باختر به 
دهستان پباطاق پل‌ذهاب. این بخش 
مرتفعترین تقاط شهرستان شاء‌آباد است. 
پست‌ترین نقط کرند بیش از ۱۵۰۰ متر از 
نطح دریا ارتفاع دارد, از اين جهت زمستان 
آن سرد و تابتان مسعدل است. از . 
رودخانه‌های آن زمکان, راوند و الوند را 
می‌توان نام برد. گرند از ٩‏ ده بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۲ اهزار نفر است و به سه دهستان: جومه. 
بیونیج و ریجاب تفسیم می‌شود. سا کنان 
حومه و بیونیج اهل‌حق هستند. (از فمرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۵). 
کوفد. اک ر] (اخ) قصبٌ مرکز بخش کرند. 
در دامن کوهی بنا شده و منظرهٌ باصفا دارد. 
گردنپاطاق که یکی از نقاط مهم نظامی غرب 


کرند. 
است در مغرب آن قرار دارد. از شتمال به 
ژهاب. از مشرق به ماهیدشت. از جنوب به 
لرستان و از مغرب به عراق محدود است. (از 
جغرافیای غرب ایران صص ۷۵-۷۲ قصبة 
مرکزی بخش کرند از شهرستان شاه‌آباد. 
سردسیر است و تابستان آن معتدل, از این 
جهت گردشگاه مردم شاه‌آباد و قصرشیرین 
است. در حدود ۵هزار تفر که ا کر اهل‌حق 
هد در آنجا سکونت دارند. صنعت حدادی 
و کشت میوه و بخصوص انگور در کرند رونق 
دارد. دو زیارتگاه به نام مقیره بنيامین و 
پیرموسی از آثار قدیم و مورد توجه اهل‌حق 
این متطقه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
کرند. زک ر] (() دهی است از بخش اترک 
شهرستان گبدکاوس. سکنه آن ۷۵ تن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کوند. [ ) (!) اسم هندی ستبادج است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کرندرق. (ک ر در) ((خ) دهی است از 
دهتان گیوی بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد که ۳۵۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوند زدن. اک رَزذ] (مص مرکب) حلقه 
زدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرند 
شود. 
کرند سفن. [ ] () کرنده اسم هندی بیخ 
دارقلفل است. (فهرست مخزن الادوید) 
کرندعی. ( ] ([خ) از دیسههای طسیرش 
(تفرش) است. (تاریخ قم ص .)۱۳٩‏ 
کرنده. [ ] (ٍا کرند سفن. اسم هندی بیخ 
دارفلفل است. (فهرست مخزن الادویه), 
کرنده. (ک رد /د] (!) کرند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) میدان. (برهان) 
(انندراج) میدان اسب‌دوانی. (ناظم الاطباء). 
||کرنگ. کرند. کرن. (حاشية برهان چ معین). 
رنگ مخصوص اسب. (برهان) (آنندراج). 
کران. (حاشیة بزهان چ معین). اسبی که رنگ 
آن زرد و بور باشد. (ناظم الاطیاء). ||حلقه و 
جرگذ مردم. (برهان) (آندراج). جرگه و حلقه 
زدن مردمان. (ناظم الاطباء) کرنگ. (حاشية 
برهان چ معین). |ادیگ رنگرزی. (برهان) 
(آندراج). دیگ رنگرزی که در آن رنگها 
جوشانند. (ناظم الاطباء). | (خ) رودخانة 
زردکوه مسکن لران باشد. (برهان) (آتندراج) 
نام رودخانه‌ای که از زردکوه اصفهان که 
مسکن لران است می‌گذرد. اناظم الاطباء), 
ظاهراً صورتی از کرنگ مخفف کوهرنگ 
است, رجوع به کرند, کرنگ و کوهرنگ شود. 
کرنده. رک زد /ک رٍ د] (4 لیف 
جولاهگان. (برهان) (آنسندراج). لیف 
جولاهگان و شسوومالان یعنی 


جاروب‌سانندی که بدان آش و آهار بر چامه 
زنسند. (ن_اظم الاطیاء). شوکةالسانک. 
(انچمنآرا) شوکة. کرندة بافکار و آن آلسی 
است که به وی روی جامه را هسوار کتند و 
آهار بر تار جامه سالند. (متهی الارب). 
رجوع به کرند شود. 

کرفدای. اک ر] () تمسمی قسفل‌بيچ. 
(یادداشت مولف). |[(ص نسبی) منسوب به 
کرند.رجوع به کرند شود. 

کوفنش. اک نٍ] لا کورنش (در تسرکی). 
گورنیش(در ترکی جفتایی). سر فرودآوردن. 
تسعظیم. (فرهنگ فسارسی صمعین). سر 
فروداوردن علامت خضوع را. بعلامت 
تکریم دوتا شدن. تعظیم کردن. (بادداشت 
مولف). رجوع به کرنش کردن شود. 

کر نشستن. (کْ ن ش تَّ] (مص مرکب) در 
تداول عامه, انکار کردن مال کسی که نزد او به 
امانت یا دین بوده است. مالی را به وام گرفتن 
و اظهار افلاس یا انکار کردن. مالی را به 
غصب متصرف شدن و انکار کردن. پی از 
وام بسیار کردن گفتن که ورشکست هستم و 
هیچ ندارم با انکه دارد و یا محتمل است که 
دارد. (یادداشت مولف). 

کرنش کردن. اک جک ] (مص مرکب) 
تعظیم کردن. سر فرودآوردن. خم شدن به 
قصد نعظیم و تکریم. رکوع. (یادداشت 
مولف). رجوع به کرنش شود. 

کرنفة. اک ن ت] (ع مسص) به شمخیر 
بریدن. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). به 
شمثیر زدن. (ناظم الاطباء). [به چوبدستی 
زدن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). با 
عصا زدن. (از اقرب الصواردا: |[کرتف 
الکرائیف؛ برید کرانیف را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). برید تلة خرما را از کرانیف. 
(از اقرب الموارد). 

کونفة. که ن / یف ] (ع ص) پاریک‌اندام ۳ 
لاغر از شتر و مردم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کرنق. اک نَ] (اخ) دهی است از دهستان 
خورش‌رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد. کوهستانی و متدل است و ۵۶۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 
۳۱ 

کرنکت. (ک رٍ] ((خ) شسهرکی است در 
سه‌فرسخی سییستان و ال آن همه از 
خوارجند. شهرکی است ننزه و پسرخیر و 
پاره‌ای آن را کرون گویند. (از معجم البلدان). 
قریه‌ای است از قرای سیتان که عرب آن را 
ارنج خواند و ابوعوف‌بن عبدالرحمن از 
بزرگان خوارج از مردم اين قریه بسوده است. 
(از حاشیة تاریخ سیتان ص ۱۸۰). رجوع 
به تاریخ یمقوبی شود. 


کرنگ. ۱۸۲۹۵ 


کرنگت. رک ژ] ((ج) دهی است از دهستان 
فردین بخش میامی شهرستان شاهرود. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳. 
کرنگت. (کْ ز]( رنگی است اسب و استر 
را. (جهانگیری). اسب آل را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). اسب سرخ‌رنگ. (نغسیاث) 
(آنندراج). کرند. کرنده. کرن. (حاشية برهان 
چ معین). زیوری از زیورهای اسب. اسب 
اشقر. (یادداشت مولف)؛ 
تبارک له از آن آسمان شتاب کرنگ 


| که‌تعل آینه‌رنگش ندیده زنگ درنگ. 


عرفی. 
فارس هثر کند نه فرس در دم نبرد 
مرکب |گرسیاهکندش اگرکرنگ. 
کاتبی (از جهانگیری). 


||میدان. (جهانگیری). میدان و جای صف 
کشیدن سپاه. (برهان) (ناظم الاطباء). گرنگ. 
کرن.کرند. کرنده. (حاشية برهان چ معین)؛ 
هم مهچه لوای ترا آسمان غلاف 
هم لشکر علو ترا لامکان کرنگ. 
کاتبی (از حاشیة برهان چ معین). 
شاهیت تا ضامن رزق و حیات ما نگشت 
خیل هتی را عدم نگذاشت بیرون از کرنگ, 
: کاتیی. 
||جرگه. حلقه. (از فرهنگ جهانگیری). جرگه 
و حلقه زدن مردم و سپاه را گویند. (برهان), 
جرگه و حلقه مردمان. (ناظم الاطباء). کرند. 
کرنده.کرن. (حاشیذ برهان چ معین): 
چون لشکر نجوم پی کسب ور فیض 
ارواح اولیا زده گرد درت کرنگ. 
(فرهنگ جهانگیری). 
|اکرند. دیگ رنگرزان. (از حاثية برهان چ 
معین). دیگی را گویند که رنگرزان بقم و دیگر 
رنگها در مسیان آن بجوشاند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
دهنش همچو خم نیل‌پزی 
چشمها چون کرنگ رنگرزی. 
قربفرس (از فرهنگ جهانگیری) 
|[((خ) تام رودخسانه‌ای است. (برهان). 
رودخانة کرند که از زردکوه صفاهان آید. 
(ناظم الاطباه). سرچشمة این رود نزدیک 
زاینده‌رود است. (از جغرافیای سیاسی کبهان 
ص :)۸٩‏ 
در آن زمان که ز موج محیط تیغ دوخیل 
صدای سیل دهد خون ز کاهجوی کرنگ. 
کاتبی(از فرهنگ جهانگیری). 
ظاهر! ا مخفف کوهرنگ است. 
کونگت. (ک ر) (ص) موش‌کار. درنگ‌کار. 
کنگ‌کار.(یادداشت مولف). 
کونگت. (ک زژ] () کرند. لیف جولاهگان. 
(ناظم الاطباء)؛ کرنده. کرنگه. ||عروس را 


۶ کرنگان. 


گویند.(فرهنگ جهانگیری). 

کرنگان. اک رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر, 
کوهتانی و متدل است و ۵۷۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کرنگانیی. (ک ر] (() نوعی از انگور است. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی نوعی از عنب است. 
(فهرست مخزن الادویدا. 

کرنگاه. اک رَ] ((ج) دهی است از دهستان 
حوها ببخش مسرکزی شهرستان اهر. 
کوهستانی و گرسیر است و ۴۲۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

کرنگه. اک رز گ] (() کرنده. (برهان) 
(آنتدراج). کرنگ. کرن. کرند. (حاشيه برهان 
3 معین). میدان اسب‌دوانی. |اصف کشیدن. 
حسلقه زدن مردم و سپاه. (برهان) (ناظم 
الاطباء). |ارنگ مخصوص اسب. (برهان). 
|ادیگ رنگرزان. (ناظم الاطباء). دیگ 
رنگرزی, االبخ) نام رودخانة زردکوه باشد. 
(برهان). رودخانه‌ای که از زردکوه صفاهان 
آید. (ناظم الاطبام» کرند. کرنده. کرنگ 
(ظاهراً مخنف کوهرنگ). رجوع به کرند, 
کرنه کرنگ در هم معالی شود 

کرنگه. (ک زگ /گ)] ( کرنده لیف 
شوی‌مالان و جولاهگان. (ناظم الاطیاء). لیف 
جولاهگان. (برهان). 

کرنلیوس. (ک ن] (اخ)۲ نویسند؛ روسی 
است در قسرن اول ق.م. وی ۱۶ کتاب در 
احوال اشخاص نامی و کتابی در شرح 
زنسدگانی سبرداران بسزرگ نوشته است. 
قسمهایی از این کتب. مانند: تمیستوکل و 
پادشاهان و دانام با تاریخ ایران قدیم ارتباط 
دارد. نوشته‌های این مولف دربار؛ وقایع و 
اشخاص عمیق و سعتبر نیست. (از تاریخ 
ایران باستان تألیف مشیرالدوله پیرنیا ج ۱ص 
۷۹ 

کرنلیوس تاسیتوس. اک ن) (ع۲ 
مورخ رومی است و از تویندگان درجة اول. 
در ۵۰م. تولد یافت و در ابتدا به آمور دولتی 
پرداخت» بعد کناره گرفت و به مطالعة تاریخ 
پرداخت. نوشته‌هایش از شاهکارهای ادبی 
لاتين بشمار می‌آید. سالنامه‌های معروف او 
حاوی ۱۶ کتاب است و از پاره‌ای مطالب که 
دربار؛ رومیان و اشک‌انیان نگاشته میتوان 
برای تاریخ ایران استفاده کرد. از تاریخ ایران 
باستان ج‌ ۱ص ۸۳. 

کرنوکر. [کَ ک] ((خ) دهی است از بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آبناد. کوهستانی و 
سبردسیر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 

کونه. (کْ ن] ((خ) شهرکی است در اندلی. 


(از معجم البلدان). 

رکرنه. اک ن] ((خ) نام قریدای است از 
روستاق بدخشان و در انجا امرود و ناشیاتی 
بفایت خوب می‌شود. (برهان) (آنندراج)؛ 
قریهای از روستای بدخشان که امرود خوب 
در آن عمل آید. (ناظم الاطیاء). 

کوفه. (ک ن /ن] (() خاری است که آن را 
اشترخار گویند و بعضی گویند مساری ۲ است 
که آن را استرخار خوانند.؟ (برهان) 
(آتندراج). یاه اشترضار. (ناظم الاطباء), 
گرته |اکه را نیز گفته‌اند و آن جانوری است 
که‌بر بدن خر و شتر و گاو چسبد و ضون 
خسورد. (برهان) (آننندراج). اشترخوار, 
شترخوار, (حاشية برهان چ معین). رجوع به 
اشترخوار و کنه شود. 

کرنه. (ک ن /نٍ] (ل) یه هندی اسم نوعی اترج 
است. (قهرست مخزن الادویه). بزبان هندی 
نوعي از ترنج است مدور و بسیاری از نارنج 
بزرگتر می‌شود. (برهان) (آنتدراج). 

کوفی. اک ن] ((خ)" پی‌بر. از شعرای نامی 
فرانسه است. در سال ۱۶۰۶ م. در شهر 
روئن * متولد شد. پدرش خواست او به کار 
وکالت مشفول شود. اما وی طریق شاعری 
پیش گرفت و با انتشار آثاری چون ملیت "و 
بیوه‌زن "وکنیز" و میدان سلطتی "۲ ومده۲ و 
سید؟! به اوج شهرت رسید. قطعة سید از نظر 
افکار بدیع و سبک تازه چنان مشهور شد که 
دیرزمانی بر سبیل مثال میگفتد فلان چیز در 
خوبی چون «سید» است. با اتشار «هراسها» 
و «سین‌نا» قدرت طبم و قریحه وی به 
بالاترین مرحله رسید. اخرین شاهکار او 
قطعةٌ رودگونه ۱۳ است. کمدی «دروغگوی» 
وی فتح بابی در نمایشنامه‌های فکاهی و 
خنده‌انگیز و سرمشقی برای مولیر بود. وی در 
سال ۱۶۸۴ م. درگذشت. (از سجلة آینده 
ترجم نصرائه قلسفی سال دوم). 

کوفیب. اک / کي ] (ع () توعی طعام که از 
شیر و خرما سازند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مجیع و آن طعامی است [مراد 
خرمای آمیخته بشیر است ] .(از اقرب 
الموارد). رجوع به مجیع شود. 

کوئیفه. زک فَ] (ع لا بینی ستبر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کرنیلیوس. [(ک] (اخ) رئیس صد؛ رومانی 
آز قیصریه و اول شخصی بود از بت‌پرستان که 
به مسیح گروید. (از قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 

کوفیة. اک ز نی ی ] (ع ص.!) زن که بربط 
زند. (السامی فی الاسامی). 

کرو. اک ر) () پردةٌ سفیدی را گویند مانند 
کاغذ که عکپوت سازد و در آن تخم کند ۳ 
بچه برآرد. (برهان) (آتندراج). کره. کری. 


کرو. 


(جسهانیری). ن وعی از نج عنکبوت. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کرو [کْ) ااخ) نام یکی از خویشان 
افراسیاب و او در کشتن سیاوش سعی بسیار 
می‌کرد. (برهان) (آتدراج), گرو. رجوع به 
گروی‌زره شود. 

کرو. [ک ر / کرو ] (ص) دندانی را گویند که 
میان آن تهی و کاوا ک‌شده باشد. (برهان) 
(آنندراج). دندان نیم‌ريخته. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). دندان میان‌تهی و کاوا ک‌شده و 
شکسته و ناهموار. (ناظم الاطباء). کروه. 
(حائية برهان چ معین), کاوا ک.تهی و 
فرسوده. (صحاح الفرس). پوک. اجوف. 
مجوف [دندان ] : 


سزد که پگسلم از یار سم‌دندان طمع 


سزد که او نکند طمع پیر دندان‌کرو. 
کسائی. 

باز چون برگرفت دست ز روی 

کرودندان و پشت‌چوگان است:۱۴ رودکی. 
||هر چیز میان‌تهی و پوک, چون: گردو و جز 
ان 

آی دو بادام تو چو گوز کرو 

مانده از دست کودکان در کو. سائی. 
کوو. اک ز] (ٍ)کشتی کوچک راخوانند و آن 
راسبک نیز گویند. (جسهانگیری). کشتی و 


جهاز کوچک. (برهان). کشتی خرد که در 
دریاباشد.(غیاث السفات), کشتی و جهاز 


کوچک را نیز گویند مسند بدین بیت شیخ 
سعدی؛ 

جوانی پا ک‌بازو پا کروبود 

که‌با پا کیزه‌رویی در کرو پود. (اندراج) 


این متی را جهانگیری از شعر سعدی 
استباط کرده است. رشیدی گوید: او در این 
معتی متفرد است و معنی مزبور درست نت 
چه از بیت دوم: 

شنیدستم که در دریای اعظم 


.6۵۱۳۵5 - 1 
.عناآععا عبا0۵07۲۵ - 2 
۳-مصحف خاری, (حاشية برهان چ معین). 
۴-در الامی قی الاسامی کرته به معلی کته 
آمده. و چون که را اشترخوار هم میگفته‌اند. 
این معنی را برای آن» فرهنگ‌نویان استنباط . 
کرده‌اند. (از حاشية برهان چ معین). 
۵۰ ۴۱۵۲۲۵ - 5 


6 - ۰ 7 - ۷۸6. ۰ 

.8 شا - 9 ,۰ ها - 8 
۰ 262ام ها - 10 

11 - ۰ 12 - ۱۵ 0. 


,6۵۵09۳6 - 13 
۴ - این بیت در ذیل کروه نیز بهمین معنی آمده 
است: 
باز چون برگرفت پرده ز ردی 
کروه‌دندان و پشت‌چوگان است. 


کرو. 


به گردایی دراف‌ادند یا هم. 5 
تلویحاًبودن آنان در کشتی استنباط می‌شود 
و صحیح «در گرو بود» است. یعنی عاشق او 
بود و مشهور هم همین است. ولی باید دانست 
که این کلمه به همین معنی در سواحل خلیج 
فارس مستعمل است. (از فرهنگ فارسی 

کرو. اک ر /کَزز) (| ک‌اهوی تلخ. 
|اکاستی. (ناظم الاطباء). 

کرو (کَرَوٌ] (ع مسص) کندن زمین را 
اابرآوردن چاه رابه چوب و جز آن. 
(آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
برژیدن چاه. (تاج المصادر). ||بارها کردن 
کاری راء (آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |[بشتافتن ستور و دست و پای 
ناهموار انداختن در رفتن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگوی بازی 
کردن.(تاج المصادر). گوی باختن و زدن تا 
بالا رود. (از اقرب الصوارد). |انوعی از 
خرامان رفتن زن. یقال: کرت المرأة فی 
مشیتها. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطرز خوشی راه رفتن زن و خرامان رفتن او, 
(از ناظم الاطبام). 

کرو (کژر /کْزْو] (ع امص) کرایه‌دهی. 
اسم است ا کسراء را. (از منتهی الارب) 
(آتدراج). ||() مزد و کرای. (ناظم الاطباعا. 

کوو. [ ] ( به هندی ککروهن است. ا[به 
یونانی حدید است. (فهرست مخزن الادویه) 

کرو. اک | (اغ) دهي است در پنج‌فرسخی 
جنوبی زیاره به فارس. (فارسنامة ناصری). 

کرو. [ ] ((خ) نام ایل کرد از طوایف پشتکوه 
لرستان, (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۸). 

کروا. (کَز] (اخ) دی است از توابع 
علي‌آباد ساری. (سفرنامةُ مازندران تألیف 
راو ص ۱۲۰). در فرهنگ جغرافیایی کُروا 
ضبط و نوشته شده است: دهی است از 
دهستان علی‌آباد ببخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر. دشت. معتدل و مرطوب است. با 
۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۳ 

کروا. [کز) ([) رخنه گرفتن و وصل کردن 
دو چیز باشد با هم. (برهان) (آتدراج) گرفتن 
رخنه و پیوند دو چیز را با هم. (ناظم الاطباء), 

کرو!آن. [ ] (اخ) مسحلی از مسحلهای 
اصفهان که در قرن هشتم هجری ویران و 
متروک بوده است. صاحب ترجمه محاسن 
اصفهان ۷۲۹ .ق.می‌نوید: شاهدی امین 
عدل گفت پیش از این به روزگاری اندک در 
محلی از محلها که آن را کرواآن می‌خواتد که 
ا کنون بکلی مطموس و مدروس گته و از 
اطلال و رسوم آن هیچ اشری نمانده پنجاه 
مسجد دیدم. (ترجمهً محاسن اصفهان ص 


۷۴ 
واء ۰ (کز] (ع ص) ذن باریک‌ساق و 

سثْبرذراع. (ناظم الاظبء) (آتندراج) (منتهی 
الارب). ضخیم‌ساق و گفته‌اند پاریک‌ساق. (از 
اقرب الموارد). زن بزرگ‌ساق. (دهار) 
(آنتدرا اج 

کووارا. [ ] ()کروالا. اسم هتدی خیار شنبر 
است. (فهرست مخزن الادوید)؛ 

کوواز. (کز] ( این کلمه در عبارت ذیل از 
تاریخ طرستان ابن‌اسفدیار امده است و 
معنی نوعی بیل می‌دهد: جملة بندگان و 
رعایای رستاق خود را فرمود تا با بیل و 
کرواز و ناروب بدان موضع شوند و راه 
اصفهیدان پیفکنند و خراب و ناپدید گردانند. 
(تاریخ طیرستان ج ۱ص ۱۷۳). در تداول 
مردم گیلان: بیل نوک‌تیز, گرواس, (از فرهنگ 
گیلکی تألیف ستوده) 

کروا کو. [ ] () اسم هندی تلخ است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کروالا. [ ] () اسم هندی خیار ثنیر است. 
کروارا. (فهرست مخزن الادویه), رجوع به 
کروارا شود. 

کروامکت. [کَز ع] ) در اص_طلاح 
کشبی‌گیران. پای حریف را بر لکّن خاصر؛ او 
نهادن و سیهٌ خود رابر پای او گذاردن و به هر 
دو دست مسیان‌بند او رااگرفتن, و فتح آن 
گریختن بود. (از مجموعة خطی کتابخانة 
ملک از فرهنگ فارسی معین). 

کروان. (کَز] (() نام گیاهی است که قوت 
مفرح دارد. (یرهان) (آنتدراج). |[نام مرخی 
هم هست و به اين معنی در عربی به فتح اول و 
ثانی هم آمده است. (برهان), رجوع به کروان 
شود. 

کروان. (ک ر] ((ج) دهی است به طوس. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد) (آنتدراج, 
قریه‌ای است در طوس. (از معجم البلدان). 

کروان. اک ر] (ع کبک و چوینه و 
شوات. کروانة مونث. ج. کراوین, کروان. 
بالکسر بر غیر قیاس. (آنندراج) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صاحب مصباح گوید: 
کروان پرنده‌ای است بلدپا و اغبر ماند 
حمامة و صوتی خوش دارد و ابوحاتم در 
کتاب الطیر گوید: کروان به متی کیک است و 
جمع آن کروان است. ماتد وَرّشان که جمع 
آن پرشان آید. و گفته‌اند کروان حباری است 
که‌همان کرکی باشد. (از اقرب الصوارد), 
چوبینه. جوینه. از مخشری) (مهذب الاسماع), 
مرغی است بلندپا خا کی‌رنگ شبیه به مرغابی 
که خوش آواز باشد و شب نخسبد. (یادداشت 
مولف). پرنده‌ای است بقدر مرخ خانگی بلندپا 
خوش‌صوت و در شب نخسبد. ج» کروان. 
مونث آن کروانّة است. (از صبح الاعشی ج ۲ 


کروب. ۱۸۲۹۷ 


ص ۷۲). فیروزآبادی صاحب قاموس آن را 
به قیج و حجل, یعنی کیک ترجمه می‌کند و 
ماد آن را کروانة می‌آورد و بعضی از لغویین 
عرب آن را حباری می‌دانند. لکن به گمان من 
حباری نیست چه در امثال میدانی منل ذیل 
مضبوط است: «الحباری :خالةالکروان» و نیز 
در کتیه‌های مصدر به ان در مطولات 
آبن‌الکروان را به شب و ابن‌الحیاری را به روز 
معنی می‌کند و از اين دو شاهد پیداست که 
حباری و کروان در تا هستند نه یکی. حباری 
بی شیهه مرغ معروفی است که در فارسی آن 
را هوبره میگویند. یکی از این دو لفظ از 
دیگری گرفته شده است. کروان را لضویین 
فارسی به کاروانک معنی می‌کنند و در فرانسه 
کورلیس گوید که شباهت بسیاری به قرالی 
عرب دارد و هر دو نقل صوت این پرنده و اسم 
صوت اوست. تأیید دیگری در یکی بودن 
کورلیس و قرالی آن است که علمای فرنگ 
در شرح حال آن می‌نویسند که حازم و 
مشکل‌شکار است و آن را از مرغان بلندپا که 
مرغان مردابسی و نیمه‌آبی می‌باشند 
می‌ثمارند. در امثال عرب هم «احزم من 
فسرالی» آمده است و آن را از مسرغان آبی 
می‌دانند شباهت صوری میان حباری و 
کروان با قرالی که چوبينة فارسی است سبب 
شده است که عرب یکی را خالة دیگری بنامد 
و البته بی‌اعتبار بودن قول فیروزآبادی و 
دیگر لغت‌نویان که کروان را بمعتی کیک 
دانسه‌اند اشکار است. (یادداشت مولف). 

- امثال؛ 

الحباری خالةالکروان. (یادداشت مولف). 
رجوع به حباری شود. 

|| حجل. (اقرب الموارد). رجوع به حجل 
شود. ||ماهی‌خوار. (بحر الجواهر). رجوع به 
ماهی‌خوار شود. 

کروان. [ ] (ٍ) به هندی خیار شنبر است. 
(فهرست مخزن الادویه). کروار. کروالا. 
رجوع به کروارا و کروالا شود. 

کووانکت. (کَز ن] () کاروانک. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کاروانک شود. 

کووافة. اک ز ن| (ع ل) مزنث کروان. (از 
آقرب الموارد) (آنتدراج). رجوع به کروان 
شود. 

کروانی. کر ] اص نسبی) منسوب است 
به کروان که گمان مي‌کنم از قرای طرسوس 
باشد. (الانساب سمعانی). 

کووب. اکْ] (ع 4 ج کرب, بمعتی اندوه 
دم‌گیر. (آنتدراج). ج کرب. (آتدراج) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): و جز اجتماع احزان 
و کروب و تفرق اهواء قلوب لشکری مرتب 
تشد. (جهانگشای جوینی). رجوع به کرب 


شود. 


۸ کروب. 


کروب. (کُ] (ع مسص) کرب. نزدیک 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب), نزدیک شدن کسی به کاری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). کرب آن یفعل 
کذا؛نزدیک است که چنین کند. (منتهی 
الارب), تزدیک است که فلان چنان کند. و در 
اين معنی مانند « کاد» از افعال مقاربه است و 
مانند آنها عمل می‌کند. رجوع به کرب شود. 
|اکرابه را خوردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |انزدیک به 
غروب شدن رسیدن. (از منتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد). آفتاب فروشدن. (تاج 
المصادر بهقی). |ابه فرونشستن نزدیک شدن 
آتش. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آتش 
بمردن, (تاج المصادر بیهقی). |/بار کردن ناقه 
را. (مستهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
الموارد), بار کردن ماده‌شتر را. (ناظم 
الاطباء). |به بانگ آوردن کریب را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), به بانگ درآوردن 
نانوا چوبی را که بدان نان را گرد می‌کند. 
کرولب. اک ] (ع|) مأخوذ از عبری» فرشتة 
مقرّب. ج» کروييم. (از اقرب السوارد ذیل 
کرب). رجوع به کروبیم, کروبی, کروبیان و 
کرویون شود. 
کوویا. [ ] (() کروبای بری و فارسی و جبلی 
قردمائا است. رجوع به قردمانا شود. 
کروبی. رک کر رو #کَ بسیی ] (ع 4 
فرشته مقرب. (مهذب الاسماء) (انندراج), 
مسهتر فرشتگان. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در خیابان نوشته که کروبی قسمی 
است از ملالک مقرب و در قاموس آمده 
الکسرویی (بتخفیف و تشدید راء) سادات 
الملانکه. (آندراج) (غیاث اللغات» ج. 
کروبیون, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
کروبین: کروبسن. در تورات کروب و جمع 
آن کرویم آمده و به فرشتگانی اطلاق 
می‌شده که از حضور خداوند فرستاده 
می‌شوند يا آنکه همواره در نزدش حاضرند و 
گفته‌شده است که ایشان دارای دو بال هستند. 
اما تمثال آنان از طلا بود و در زیر تابوت 
سکینه قرار داشتند و بالهای کروبی بر تابوت 
سایه می‌انکند. در اسلام آن را مهعر فرشتگان 
یا ملائکة مقرب دانند. ج» کروبیون, کروبین. 
(فرهنگ فارسی معین): حمد و شکر و سپاس 
مر آن پادشاهی را که عالم عود و سعاد را 
بتوسط ملائکه کروبی و روحانی در وجود 
آورد. (چهارمقاله). ملائکة کروبی در پیش او 
با ندای آدخلوها بسلام آمنین. (جهانگشای 
جوینی). 
وگر بچشم ارادت نظر کد در دیو 
فرشته‌ایش نماید بچشم کروبی. 
سعدی ( گلستان). 


رجوع به کرویان کروییون و کروبیم شود. 
,کروبیان. [کَز رو) (ع ا) فرشتگان مقرب 
راگویند و ایشان را در عالم هیچ تعلق و تدییر 
و تصرفی نیست. (برهان) (آنندراج): 
پیش بزم مصطفی بین دعوت کروبیان 
عودسوزان آفتاپ و عود کیوان آمده. 
خاقانی. 
شو بده انصاف خویش کز همه کروبیان 
حجر: روح‌القدس به ز تو مهمان نداشت. 


خاقانی. 
قلب و میمنه از کروبیان ملک و میسره از 
تواتر امداد سعادات فلک.... (جهانگشای 
جوینی). 
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 
با همه کروبیان عم بل سعدی. 
به تهدید | گرب رکشد تیغ حکم 
پماند کرویان صم و بکم. سعدی. 
درون خلوت کروییان عالم قدس 
صریر کلک تو باشد سماع روحانی. 

حافظ. 
ای ملهمی که در صف کروبیان قدس 
فیضی رسد بخاطر پا کت زمان‌زمان. 

حافظ. 
رجوع به کروبی» کروبیون و کرویم شود. 


کروبیم. اک ] ۵ !) عبرانی کروبیون و 
کروبی‌است. (از اقرب الموارد ذیل کرویون). 
فرشتگانی هستند که از حضور خدا فرستاده 
می‌شوند یا اينکه همواره در حضورش حاضر 
می‌باشند و چنانکه گفته ده است ایشان 
دارای دو بال هستند. (قاموس کتاب 
مقدس)". رجوع به کروبیون و کروبیان شود. 

کروبیون. (ک /کَز رو بی یو /ک بی یو] 
(ع ج کسروبی, (منتهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء). کروبیه. (اقرب الصوارد). بزرگان 
ملائکه یا مقربان آنها. عبرانی آن کرویم و 
جمع کروب است. با که به همان لفظ عبرانی 
به کار رود و معنی آن حافظ یبا ارس یا 
مسقرب است. (اقرب الصوارد. رجوع به 
کروبی.کروبیان و کروبیم شود. 

کروبية. (ک بی ی ] (ع [) کرویون. (از آقرب 
الموارد). رجوع به کروبیون شود. 

کرویبین. اک /کز رو بی بی) (ع لا 
کروبی. (قرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کروبی‌شود. 

کرویپ. ارو /ک] ((خ)" ستولد اسن 
(۱۸۱۲ - ۱۸۸۷ م.) از پایه گذاران صنایع فلز 
و بنیانگذار توپهای فولادی که به نام او 
مشهور است و صنایع یز نام او دارد. 

کووت. (کُ] (ص) فربه باشد که در برابر 
لاغر است. (انندراج). فربی. چاق. (یادداشت 
مولف)* 
گرچه در تألف این ابیات نیست 


_ گر وج‌کردج. 


بی سمین غتی و بی غقی کروت. 
|( نام ظرف آب. (غیات اللفات). 
کروت. رک 1 ((خ) نام برادر پیران‌ویسه. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به کروخان 
شود. 
کروتن. اک ر /رواتَ] ()به فارسی 
عنکبوت است. (فهرست مخزن الادوید). 
کارتنه. دیوپای, رجوع به کروتنه شود. 
کرو تنه. (ک رز /ژو تن /نِ ] (0 عنکبوت 
را گویند. (یرهان) (آنندراج), دیوپای. کارتنه. 
کارتک. (حاشية برهان گ معین). رجوع به 
کارته, کارتتک و عنکیوت شود. اانسج 
عنکبوت است. (فهرست مخزن الادوید). 
کرو تیس. 1] ([خ) جزیره‌ای بود که وامق 
آنجا بود. (فرهنگ اسدی). و شاید همان 
اقریطش (کرت, کاندی ] باشد. (یادداشت 
مولف)؛ 
جزیره یکی بد به یونان زمین 
کروتیس بد نام» شهری گزین. 
کرونیس,رجوع به کرونیس شود. 
کروج. [ک] (ج) دهی است از دهمتان 
جفتای حومه شهرستان سبزوار. کوهستانی و 
سس ردسیر است و ۱۲۳ تن سکنته دارد. (از 


انوری. 


عنصری. 


فرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کروج. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
پیوه‌ژن فریمان شهرستان مشهد که ۱۲۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
با 
کروجده. رک ده (ج) دصی است از 
دهستان نقاب بخش جفتای شهرستان 
سبزوار. جلگه‌ای و مسعتدل است و ۳۹۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
۹ 
کووچ. اک () در تداول مردم بلوچ 
نیک‌شهر نام نوعی خرماست. (یادداشت 
مولف). 
کروچاه. رک ] ((ج) دهی است از دهتان 
لاهیجان بخش حوم شهرستان مهاباد. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۴. 
کرو چکروج. اک کْ] (اصوت) نام آواز 
جویدن قند و ماد آن. اواز چیزهای ترد و 
شکننده زیر دندان چون قند و نان خشک و 
خیار و ماتتد آن. (یادداشت مولف), 


ایران چ 


0۳۵۲۷۰ - 1 
۲-کروین و کروبیون و کرویه از عبری 
کسروب 0۳85 است (ج» کرویيم 
حالا:06). در عهد عتیق به ملانکه‌ای اطلاق 
می‌شد که دائماً نزد خدا یودند. اصل این کلمه 
آشوری است بمعنی پاسبان. (از حاشية برهان چ 
معین). 
۰ - 3 


کروخ. 


-کروچ‌کروج خوردن یا جویدن؛ خوردن 
چیزهایی که زیر دندان اواز دهد مانند قند و 
نان دوآتشه ونان قاق و آب‌نپات و غره. 
(یادداشت مولف). 
کروخ. اک /ک)] ((خ) شهرکی است [به 
خراسان ) با ناحیت آبادان و اندر میان کوهها 
است و از او کشمش خیزد. (حدود العالم» تام 
دهی در خراسان. (ناظم الاطباء). قریه‌ای 
است در غرب شهر هرات و معروف است 
اسطخری گفته است که کرو خ در شعب جبل 
واقع است به‌انداز؛ بیست فرسخ اشجار در 
یکدیگر مشبک شده‌اند و مسجد و قرای 
متعدده دارد. (آتدراج). شهری است بین آن و 
هرات ده فرسنگ است و از کروخ کشمشی ید 
همه بلاد برند و آن شهری کوچک است. (از 
معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع): 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ ازیادهلعل وبا دو چشم از سرمه ‏ شوخ 
آستین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 
مر مراگفتا به تازی مورد و انجیر وکلوخ آ. 
رودکی. 
کروخ. (ک] () حمام. (صحاح الفرس). 
صاحب انندراج آن را پمعنی حمام دانسته و 
نوشته است بمعنی حمام باشد کدوخ که در 
فرهنگها دیده بودم اینک ظن غالب است که 
کروخ بوده و صاحب جهانگیری مصحف 
خوانده و نوشته* 
بامدادان پیشم آمد آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از یاده لمل وبا دو چشم از سرمه شوخ. 
رودکی (از آنندراج). 
اما در هم فرهنگها کدوخ بمعتی حمام آمده 
است. رجوع به کدوخ شود. 
کروخان. (کْ] ((خ) نام برادر پیران‌وسه 
است. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). اصا 
ولف در فهرست شاهنامه نوشته نام پهلوان 
تورائی که پسر ویسه بود. (فهرست ولف) 
یکی تامور ترک را کرد یاد 
سپهید کروخان ویبهنژاد. 
رجوع به کروت شود. 
کروخان. (کْ] () چاهی باشد بس عیق 
کهاز آن آب به دشواری توان کشید. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به کرود شود. 
کروخان‌نژاد. رک ن] (ص مرکب) 
منسوب به نژاد کروخان. (فهرست شاهنام 
ولف). از فرزندان کروخان: ۱ 
دگر نامداری کروخان‌تژاد 
جهاندار وز تغمة کیقباد. 
رجوع به کروخان شود. 
کروخی. اکْ] (ص نسبی) موب به 
کروخکه بلده‌ای است در نواصی هرات. 
(الانساب سمعانی), 
کرود. (ک /کَ] (() چاه بسیار عمیق را 


فردوسی. 


فردوسی. 


گویندکه آب از آن به دشواری توان کشید. 


(برهان), چاه کمعسق که به دشواری از آن آپ 


برآید. (آنندراج) (انجمن‌آرا. رجوغ به 
کروخان شود. 
کرود. [ ] (اخ) دهی است از بخش طالقان 
شهرستان تهران, کوهستانی و سردسیر است 
و ۷۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱ 
کرور. زک ) (ع مص) کر کریر. تکرار. نام 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). میل نمودن و 
حمله کردن بر کسی. (آنندراج) (از اقترب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |برگردیدن سوار 
از میدان جنگ جهت جولان و دوباره 
بازگشتن برای نبرد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ||از پی درآمدن شب و روز. (از 
آقرب الموارد). |/بازگشتن از کسی. اناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 


وا گردیدن, (مسصادر زوزنی). وا گشش. 


(تاجالمصار یهقی). کر الجواد؛ حاضر شد آن 
اسب چواد برای رفتن و فرار کردن. (ناظم 
الاطضباء). ||بازگرداندن کی را (ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج) (اقرب الموارد). رجوع 
به کر و تکرار شود. 

کروو. (ک] () نام شماره‌ای است چنانکه 
کرورایران پانصدهزار است که پنج لک باشد. 
(آنندراج). تصف میلیون. (ناظم الاطباء). ترد 
ایرانیان معادل پانصدهزار امنت. (یادداشتهای 
قزویتی از فرهنگ فنارسی معین). ج, 
کرورات. (فرهنگ فارسی معین): یا یکی از 
کرورات هشتگانه را در عین غارت‌زدگی و 
بی‌خانمانی از عهده برنیاید. (از نامه‌های 
قالم‌مقام از فرهنگ فارسی سعین). ||واحد 
شماره و آن نزد هندوان ده‌میلیون است که 
معادل صد لک باشد و لک براير با صدهزار 
است. (یادداشتهای قزوینی از فرهنگ فارسی 
معین), کرور هندی پیست کرور ایران است که 
یکصد لک باشد. (انتدراج). ابن‌بطوطه نویسد: 
نرد هندیان کرور صد لک است و لک 
صدهزار دینار. (سفرنامه ابن‌بطوطه از 
یاد‌اشت مولف). |/عدد بیار زیاد. اناظم 
الاطباء), 

کرور. (کَ) ((خ) دهی است چهارفرسنگی 
جنوب زیاره. (فارسنامة ناصری). 

کروو. (ک] (ع !) ج کر. (اقرب السواردا. 
رجوع به کر شود. 

کرورا.( ] () به سریانی صدف لول است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کروز. (کْ] (ع مص) درآمدن در چیزی و 
پنهان گردیذن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
داخل شدن و مخفی شدن در مغا ک‌یا غار. (از 
آقرب الموارد). ||پناه بردن به کسی و میل 
کردن‌سوی او. |[بوئیدن گشن کمیز راء (متهی 


کروزرس. ۱-۳۹۹ 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارن). 
کروز. (کْ] () کروز. (ناظم الاطباء) 
(یسرهان). تشاط و صادمانی بساشد. 
(جهانگیری). عیش و نشاط و شادمانی و 
طرب. (برهان) (ناظم الاطباء). شادی و با 
کرازان و کرازیدن قریب‌اللفظ و المعنی است. 
(انندراج) طرب و شادی. (صحاح الفرس). 
فرح. نشاط. (یادداشت موّلف)* 
وردنه جست و کروش اندر زمی 
بانگ بربرد از کروز و خرمی. 
رودکی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مرحوم دهخدا پس از نقل این بیت 
می‌نویسند: گمان میکنم اين بیت از کلیله و 
دم رودکی باشد در باب قرد و سلحفاة انجا 
که بوزینه از پشت سنگ‌پشت از آب به 
خشکی جستن می‌کند. عبارت ابن‌مقفع ایین 
است: فلما قارب الساحل وثب عن ظهره 
فارتقی‌الشچر. و ترجمة نصرائّه منشی بدین 
صورت است: بوژینه را به کنار اب رسانید» 
بوزینه به تک بر درخت رفت. اگرحدس من 
درست باشد شعر رودکی تقریباً باید ایتطور 
باشدءٌ 
بوزنه جت و گریز آندرزمی 
بانگ بربرد از کروز و خرمی, 
ممکن است کروش هم کلمه‌ای پوده که امروژ 
مفقود است. (یادداشت مولف). 
با کروز و خرمی آهو به دشت 
می‌خرامد چون کسی کو مست گشت. 
رودکی. 
چون دل باده‌خوار گشت جهان 
با نشاط و کروز و خوش‌منشی. خسروی, 
رجوع به کروژ شود. ||اندوه و ملامت را نیز , 
گفته‌اند.(برهان) (ناظم الاطباء) 
کروزوس. اک ] (اخ) پسر آلیات پادشاه 
لیدیه است که بعد از پدر جانشین وی شد و 
همه ولایات آسیای صغير را که دز طرف 
غربی رود هالیس بود به استتتای لیدیه و 
کیلیکیه مطیع کرد در زمان وی سارد پایتخت : 
لیدیه مرکز علوم شرقی و شلسفه گردید و 
ثروت و اشیای نفیس چشم مشاهیر یونان را 
خیره کرد و نام آن در مفرپ‌زمین داسستان و 
مثل گردید. آمروزه نام وی در نرد ازوپائیان: 
چون قارون نزد ایرانیان است. پس از سقوط 
همدان و انقراض دولت ماد به دست کورش 
کروزوس قصد کورش کرد و از رود هالیس 


۱ -ن ل: سجر: 

۲ -مررد در عربی «آس» و انجیر «تین» و کلوخ 
: «مدر» است و معنی مصراع از بهم پینستن این 

کلمات عربی «اس +تين +مدره و «استین مدره 

می‌شود. (یادداشت مزلف». 


۱۱۸۳۰۰ کرو 


که سرحد ماد و لدیه بود گذشت. کورش هم 
سپاهی تهیه دید و در جنگی که میان آنها در 
سبارد درگرفت کروزوس اسیر شد. (۵۴۸ با 
۷ ق.م.). (از تاریخ ایران باستان ج صص 
۲۸۱-۸). رجوع به همین کتاب شود. 
کروژ. (کُ] () کروز. (ناظم الاطباء) نشاط 
باشد. (فرهنگ اسدی). طرب. شادی. 
(صحاح الفرسا: 

قارون ‏ نکرد شادی چندان بتعنش 

کزبهر... خواجه کنی تو همی کروژ. 

متجیک (از فرهنگ اسدی). 


رجوع به کروز شود. 


کووص. اک و] () لغز و چیستان. (برهان): 


(آنندراج) (منتهی الارب). بردگ. پردک. 
کروس,. رک رز ز /ک رو و] (ع ص) 
بزرگ‌سر از مردم و شیر. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
بزررگ‌سر از مردم و گفته‌اند ضخیم از هر چیز, 
(از اقرب الموارد), بزرگ‌سر. (مهذب 
الاسماء). |[نياه. (از اقرب الموارد), سیاه از 
مردم. (ناظم الاطیاء) |اشتر بزرگ‌سپل 
درشت‌یای. (سنتهی‌الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||((خ) نام مردی و شاعری 
است طائی. (متهی الارب). 
کروس. [ ] (اخ) دی است از بسخش 
ایوانکی بخش شهرستان دماوند. کوهستانی و 
نسردسیر است و ۱۷۰ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 
کروسابهمن. [ ] ( به یونانی بابونج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به بابونج 
شود. 
کروسفوا. [ ] ( به یونانی سخالاٌ ذهب و 
فضه است. (فهرست مخزن الادویه), 
کووش. اک] (ع لا جکرش و کرش. (اقرب 
الموارد). بمعنی شکنب ستور تشخوارزننده 
چون معده مردم راء (از ستتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به کرش شود. 
کروش. [کُ] (ع ا) هک نبه را گویند. 
(پرهان) (آنتدراج). 
کروش. اک ] () قسمی مروارید. لولز. 
(الجماهر بیرونی). 
کووشان. (کَ] (اخ) بسر حسب نس خة 
شاهنامه چاپ پاریس کروشان زمین آن 
سوی مرز چاچ است: 
سپهدار ترکان از آن روی چاج 
نشسته به آرام بر تخت عاج 
بمرز کروشان زمین هرچه بود 
زبرگ درخت وز کشت و درود 
بخوردند یکسر همه بار و برگ 
جهان را همی آرزو بود مرگ. 
و در نسخ دیگر بجای این کلمه بر آن مرز 
کهار... آمده است و در این صورت لفت و 


شاهد آن موضوعاً متفی است. رجوع به 
شاهنامه چ بروخیم ج ۵ص ۱۲۸۳ شود. 
کوش الننم. [ ] (ع [مرکب) فرفیون. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فرفیون 
شود. 

کووشه. زک /کي رش ] (فرانسوی, ۲ 
قلاب. دو خط عمود موازی با دو پیشآمدگی 
از دو سر هر خط به سوی داخل پرای ممتاز 
ساختن مطلب داخل آن. نوعی پرانتز که برای 
الحاق مطلیی به من مورد استفاده قرار دهند 
بدین شکل: [ ] . 

کووع. ک ] (ع مص) دهن در آب نهادن در 
آب خوردن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). کرع. به دهن از جوی آب برداشتن و 
خوردن. (منتهی الارب). گردن بسوی آب 
کشیدن و با دهن نوشیدن از موضش بدون 
نوشیدن با دست یا با ظرف. یقال:| کرعفی هذا 
الاناء نفسا او نفسین. (از اقرب السوارد). 
رجوع به کرع شود. 

کروف. (کَ] (ع مص) بوئیدن خر کمیز راء 
(المصادر زوزنی). کرف. رجوع به کرف شود. 
کر و فر. کر رز فّرر) (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) جنگ و گریز. آویز و گریز. حمله و 
گریز.(یادداضت ملف): یک سوار روپوشیده 
مقدم ایشان که رسوم کر و فر نیک می‌دانست. 
(تاریخ ببهقی). آبی برد در پس پشت ایشان 
تسنی چند از سالاران کار نادیده گفتند 
خوش خوش لشکر برباید گردانید به کر و فر تا 
به آب رسند. (تاریخ ببهقی). روزی در اثنای 
کرو فر و گیر و دار از میان مرغزار گوره‌خری 
بغایت نیکو... از پیش شاهزاده بخاست. 
(سندبادتامه ص ۱۳۷). مهتر پیلیانان را مقال 
داد تا او را ریاضت دهد و آداب کر و فر و 
حرکتِ و سکون و ناورد و جولان و عطفه و 
حمله در وی آموزد. (ستدبادنامه ص 4۵۷ 

به وقت کر و فر از خون و گرد و شعله و کشته 

هوا تنگ و زمین اعل و اجل کور و ستاره کر. 

؟ (از ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۴). 

کرو فر و آب و تاب و رنگ بین 
فخر دنیا خوان مرا و رکن دین. 
عنکبوت دیو بر تو چون ذباب 
کرو فر دارد نه بر کیک وعقاب. مولوی. 
ذ کرشمه‌ای از کر و فر آمیرزاده ساطان حسین 
(حبیب‌السپر ج ۲ ص .)۱۷۹٩‏ رجوع به کر و 
نیز فر شود. |انک وه و دبدبه. (یادداشت 
مولف). 
کر وکت. (کُ] ([) ستف درشکه و کالسکه و 
امتال آن که باز و بسته شود. قمت فوقانی 
درشکه و کالسکه. (یادداشت بخط مولف). 
روسی است بمعنی سقف درشکه و اتومبیل که 
بتوان جمع کرد و گسترد. اين کلمه در ترکی 
بمعنی دم آهنگری است. 


مولوی. 


کروکلا. 


کر وکت. (] ((خ) دهی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافبایی ایران چ ۳). 

کر وکک. [ ] (ٍخ) دهی است در مفرب ده‌نواز 
نواحی چهارجوی. (فارسنامة ناصری). 

کروکان. ] (اخ) دهی است از دهستان 
جاسب بخش دلیجان شهرستان محلات. 
کوهستاتی و سردسیر است و ۹۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کروکان.[ ۱ (خ) از رستاق اناره طسوج 
جاست (احتمالا جاسب). از دیه‌های جاست 
(احتمالاً جاسب) ناحی قم. (تاریخ قم ص 
ی 

کروکر." (ک کت] (ص. !) کرکر. گرگر. 
گروگر. (حاشیه برهان چ معین). یکی از 
نامهای خدای‌تعالی است جل جلاله. (برهان) 
(آنندراج). از جمله نامهای له است جل 
جلاله. (از حاشیةُ فرهنگ اسدی) کرکر. نامی 
از نامهای باریتعالی است. (صحاح الفرس): 


تو پتداری که یزدان کروکر 

جهانی نو برآورده‌ست دیگر. عنصری. 

گراین کار بدهد کروکر ترا 

ز شاهی مرا نام و دیگر ترا اسدی. 

علاء دولت مسعود کامر و نهیش را 

مطیع گشت به صنع کروکر آتش و آب. 
مستودستد. 

که‌در ایام جدجد ترا 

کردروزی کروکر داور. مسعودسعد. 

|اصانم و کارکن. (ناظم الاطباء) رجوع به 

گروگرکرکر وگرگرشود. 


کروکو. ریز زک ] (اصوت) صدای 
خندیدن. آواز خنده. 

کروکر خندیدن. یز ژي خ دی ذ] 
(مص مرکب) خندیدن به صدای بلند. کره 
زدن. خندیدن به آواز بند و به اتصال. هرهر و 
کرکرکردن. 

کروک رکردن. (کیز زک ک ] امسص 
مرکب) با کشیدن پای بر زمین بنرمی پیش 
رفتن. |[با فقر یا با ضعف امرار حیات کردن. با 
قلت مال به نحوی معاش را گذرانیدن یا عملی 
محتاج به پول بسیار را با تعب با پول کم ادامه 
دادن. (یادداشت مولف). |[به ملایمت پیش 
یردن کار. (از فرهنگ فارسی معین). 

کرو کلا. اک کَ] (اخ) دی است از 


۱-در بعض نسخ:مهمان و در بعض دیگر 
نعمان آهده است. قارون تصحیح فیاسی است. 
(یادداشت مژلف)». 

۱ 1 - 2 
۲-صحح گررگر است. (حاشیة برهان چ 
معین). 


کروکودیل. 


دهستان لالهآباد بخش مرکزی شهرستان 

بایل, دشت. معندل و مرطوب است و ۴۶۵ تن 

سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 

۳ 

کروکودیل. ار مک رک] (فرانوی, 

[)" تسام. (فرهنگ فارسی معین). کرکدیل. 

رجوع به کرکدیل و تصاح شود. 

کروکور. ۲1 () انتم هندی قرطم است. 

(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قرطم 

شود. 

کر وگببذ. رز رب ([4" رئیس کارگران 

ساطتی و غیره و این منصبی بود نه چندان 

مهم که در عهد خسروپرویز بیشتر به 

عیسویان وا گذار مي‌شد. (از ایران در زمان 

ماسائیان صصي ۵۱۴-۵۱۳). 

کروگو. اک گ] ((خ) نامی از نامهای خدا, 

(یادداشت مولف). کروکر. گروگر: 

فرزند تو امروز بود جاهل و عاصی 

فردات چه فریاد رسد نزد کروگر. 
ناصرخسرو. 

رجوع به کروکره کرگر و گروگر شود. 

کووگو. اک گ] (اخ) نام ستاره‌ای است. 

(یادداشت مولف). 

کر وگرد. اي رز گ ] ((خ) نام شهری بحدود 

جیحون, گروگرد هم گفته‌اند. (لغت شاهنامه 

ص ۲۱۸). 

کرولن. اک 3) ((خ) نهری در جبال قراقروم 

(پابتوئی حالیه) که سکن طايفةً کوچک 

قیات معروف به بورچقین بوده و چنگیز از 

میان ایشان برخاسته است. (تاریخ مقول ص 

۷ 

کروم. اک] (ع لا ج گرم (اقرب السوارد) 

(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). درختان 

انگور. (غیات اللغات): 

میل جان در حکمت است و در علوم 


میل تن در باغ و راغ و در کروم. . مولوی, 
چه رها کن رو به ايوان و کروم 
کم‌ستیز اینجا بدان کاللج شوم. مولوی. 


دیگر کرمی و باغی که چهارساله بود که میانة 
آن را نشانده باشند آن را بر کروم جدیده و 
حدیثه نویسند. (تاریخ قم ص ۱۰۷).|احسق 
ریشه. آنچه زارع و باغبان راست از درختان 


یا تاک رز که کشته باشد. و این جز از سهم 
اوست از حاصل. 
کرومانیون. کر /ریْنْ] (فرانسوی, ۳4 


یکی از نزادهای باستانی انسان که افراد آن تا 
عهد حجر زندگی می‌کردند. آثار اين نژاد در 
حوزه کرومانیون در فرانسه به دست آمده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
کرومقرون. [ ] (سعرب. ) بسه رومی 
ملوخیا است. (فهرست مخزن الادویه). 
کروموپالاست. اسر /ک ژمپ] 


(فرانسوی. !)" پلاستهای رنگین. پلاستهای 
زرد و قرمز و نارنجی و بفش که پس از زایل 
شسدن رنگ ک لروفیل آشکار میشوند. 
[ گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ ۳ص ۲۱). 

کروموزوم. کر اک زمْزُمْ] (فرانوی, 
|" قطماتی منظم در داخل هسته سلولهای 
گیاهی و جانوری است رشته‌های کرماتین 
داخل هسته سلولی در مرحله اول تقسیم 
غیرستقیم "بهقطعاتی ضخیم و کوتاه و منظم 
تقیم می‌شود که آنها را کروموزوم گویند. 
شمارهُ کروموزومها در حیوانات و گیاهان 
چندان زیاد نیست و به آسانی شمرده می‌شود 
و این شماره در هر جنس گیاه ثابت و 
مخخص و تغبیرناپذیر است. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب‌ج ۲ ص ۳۲). 

کرون. (کز ر] () کرن. (برهان) (ناظم 
الاطباء) کرند. کرنده. کرنگ. (فرهنگ 
فارسی معین). اسبی را گویند که رنگ او 
مابین زرد و بور باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج» رجوع ببه کرن, کرند. کرنده و 
کرنگ شود. 

کرون. کر ] (ج) تام یکی از بلوکات 
اصفهان. (منتهی الارب). از بلوکات اسپاهان 
حد شمالی برخوار و دهق, شرقی نجف‌آباد, 
جنوبی لنجان و فریدن و غربی فسریدن است» 
۵ قریه و در حدود ۱۹۳۵۲ تن جممیت 
دارد. (یادداشت مولف). 

کروندان. [کَز ر] (اخ) دی است از 
دهستان بیلاق بغش حومة شهرستان ستندج. 
جلکه و سردسیر است و ۰ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا. 

کرونطرفا. [ ] ([| قصب سکر و فائید است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کوونی. [ ] (ٍخ) قریه‌ای است یک فرسنگ 
و نیمی میانة جنوب و فرب شیراژ 
(فارسامة ناصری). 

کروفیس. (ک] ((خ) نام جزیره‌ای است که 
وامق مطلوب عذرا در آن جزیره بود. (برهان) 
(آتندراج). در لفت‌نامة اسدی کروتیس آمده 
است. ۰دجوع به کروتیس شود. 

کروة. [کَز 2] (ع اص) کرو .گروه (اقرب 
الموارد). مزد و کرایه‌دهی. اسم مصدر است. 
(آنندراج) اسم است از | کراء. (از اقعرب 
الموارد), رجوع به | کراء و کرو شود. 

کروه. اکز و /و] (ص) ۲ کرو. (حاشية 
برهان 3 معین) (ناظم الاطباء). دندان تهی و 
فرسوده بود. (فرهنگ اسدی). دندان میان‌تهی 
و کاوا ک‌راگویند. (برهان): 

باز چون برگرفت پرده ز روی 
کروه‌دندان و پشت‌چوگانست ۸ 
رجوع به کرو شود. 

کروه. اک ] (!) ثلث و سه یک فرسخ ۳ 


رودگی. 


کروه. ۱۸۳۱ 
گویندو آن سه‌هزار گز است و بعضی گویند 
چهارهزار گز است و زیاده از این نیت و آن 
را یه عربی کراع* خواند. فلث قرسنگ است 
و در برهان گفته چهارهزار گز و آن را به عربی 
کراع خوانند. (برهان). و در هیچ کتابی کراع 
بدین معنی نیامده است. در غیاث اللغات 
نوشته کروه را به هندی کوس گویند و آن 
چهارهزار گز مسافت زمین باشد و نزد بعضی 
سه‌هزار گز و هر گز ذراع و هر ذراع هشت گره 
است. در کب هیئت هندیان و یونانیان و 
رسائل مسافت و حساب در تعیین کروه 
اختلاف بسیار کرد‌ند. (از آنندراج). واحد 
مافت است. ت. جهانگیری و رشیدی بمعنی 
ثلث فرسنگ ( که یک میل باشد) نوشته و در 
برهان بمعتی ثلث و سه یک فرسخ معادل 
سه‌هزار گز و بتولی چهارهزار گز آورده و در 
هندوستان آن را برایر دومیل انگلیی 
می‌گيرند. (فرهنگ نظام) ".اما در تاریخ 
۰ 2 0۵600 - 1 
۰ - 3 
۲۵۳۵۵2۰ - 4 
8 - 5 
با ۱05۵ - 6 
(220060۵58) 
۷-هتینگ گوید: کروه بمعتی سوراخ و دندان 
فاسد است. سفغدی کرو ۷2۲بمعی دارای 
دندان مجوف يا فاسد و نیز ,۳ بمعنی فضای 
خالی و شکاف و رخته است. (از حاشية برهان 
ج معین). 
۸-اين بیت در ذیل « کرو» نیز به این صورت 
آمده است: 
باز چرن برگرفت دست ز روی 
کرودندان و پشت‌چوگان است. 
٩-بدان‏ که لفظ کراع که در جع نسخ 
موجودة برهان قاطع به همین شکل و عنوان 
راقع است. در این ام بفایت نامناسب است 
زیرا که به معنیی که مراد مصنف است در کتب 
لغت عرب با وجود تفحص تام اصلاً بنظر 
نرسید. (حاثية برهان چ کلکه ص ۵۸۶). 
صاحب برهان در اين کلمه گوید آن را به عربی 
کراع خوانند [یعنی سه‌یک فرسخ را] در عربی 
در کلمة کراع و مظان تصحیف آن چنین معنایی 
تیست, نها در کلمة کراالفميم بعضی 
فرهنگهای مترجم نوشته‌اند: «موضعی است بر 
سه کروه از عسفان»: و گمان می‌کنم صاحب 
برهان بواسطة غلطی در نسخه از همین جابه 
اشتباه افتاده است. (یادداشت بخط مرحوم 
دمخدا). 
۰ -مسافتی قریب دو میل که ۳۵۲۰ گز است. 
جهانگیری و رشیدی بمعتی ثلث فرسنگ که 
یک هیل باشد نوشته‌اند» لیکن این لفظ در هندی 
« کوس» و در سان‌کریت « کروش» است که به 
مت دمل لیس است در ساکریت 
۵ [اصلا آواز و مجازا مساتی که آواز 
پربد ] (از حاشیة برهان چ معین). 


۲ کروه. 
ابوالحن گلستانه هر فرسنگ را دو کروه و 


نیم شمرده می‌نویسد: دلسران قزاباشیه دو 
فرسنگ که عبارت از پنج کروه باشد آنها را 
تعاقب نمودند؛ 

داد نقیب صبا عرض سیاه خزان .+ 
کز دو کروهی! بدید یاو گیان خزان. 

خاقانی (از آنندراج). 

یابس جزیره‌ای است در بحر روم به طول سی 
کروه و به عرض بیست کروه. نفیی‌بن محمد 
را کوشکی است بر دو کروه از مدینه. (منتهی 
الارب). || آرامگاء و اشیان مرغان و غیره. 
(برهان) (ناظم الاطیاء. آرامگاه و آشیانه و 
کنام.(آنندراج): 

بیردش دمان تا به البرزکوه 
که‌پودش در آنجا کنام و کروه۳. . فردوسی. 

کروه. اک ز و/] () جانوری باشد 
سیهرنگ. گویند زخم آن جانور زیاده بر زخم 
مار است. (برهان) (تاظم الاطبام: 

کروه. [ ] (() «ابورنحان» گوید: یکی از ثقاة 
چنان خبر داد که در اطراف کشمیر بیخضی 
است که او راکروه گویند و در وقتی که آن 
نواحی هوا گرم شود به آن دفع مضرت گرما 
کنندو این خاصیت در وی عظیم است یکی از 
اهل مان چنان خر داد که در نواحی ملتان 
نباتی است که او را کروه گویند و در معالجة 
بعضی تبها بکار برند. (ترجما یدنه 
ابوریحان پیرونی). 

کووه. [کَزر] (اخ) شعبی است در کوه الوند 
به همدان. (از معجم البلدان). 

کووی. (ک ز ویی] (ع ص نسسبی) 
منسوب یه کره. گرد و مانند کره. (ناظم 
الاطیاء). چون کره. به شکل کره. گرد. مدور. 
گوی‌گونه. (یادداشت مولف). کر یعتی 
منسوب به کرة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کره‌شود. 

کووی. (ک] (() نام یکی از خویشان 
افراسیاب که سعی در کشتن سیاوش نمود. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فهرست شاهنامة 
ولف». گروی. گروی زره. رجوع به گروی زره 
شود: 

کرویا. اک /ک رز /رو] () کراویا. قرنباد. 
زرنباد. (یادداشت مولف). کرویاء. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) تخمی است که آن را 
زیرهٌ رومی گویند و نانخواه همان است بر 
روی خمیر نان پاشند و خوردن آن به ناشتا 
قوّت معده دهد و کروبه و زنیان هم می‌گویند. 
(برهان) (از آتندراج). نانخواه. زنیان. (ناظم 
الاطیاء). نوعی از زیره که مقوی معده است. 
(غیاث اللغات). به فارسی زيرء رومسی و 
شاءزیره و قرنباد گویند از زیره درازتر و 
بالیده‌تر و مایل به زردی و باحدت و تلخی 
است. (تحفه). اافر اسبون. کراث جبلی, 


گندنای‌کوهی. (یادداشت مولف). گیاهی است 
ر بستانی او به قدر ذرعی و برگش مانند شبت و 
گلش سفید و بیخش منثل زردک و یختة آو 
ما کول‌است و بری او قردماناست و گلشس 
سفید مایل به کبودی می‌باشد و در سایر 
صفات ماتد بستائی است. (تحفه). ظاهراً 
لغتی در کرابیه است که هم | کنون در جنوب 
خراسان متداول است و در تهران آن را زیر 
سبز نامند. (از یادداشتهای لغت‌نامه)؛ و از 
شهر بردع ابریشم بسیار خیزد و استران نیک 
و روناس و شاءبلوط و کرویا. (حدود العالم. 
(عطارد دلالت دارد بر) ماش و باقلی و کرویا 


و گشنیز. (اتفهیم. 

دست از دروغزن بکش و نان مخور 

با کرویاو زیره و آویشنش. ‏ ناصرخسرو, 

این است پند حجت و این است مغز دین 

و آرایش سخنش چو گاتنیز و کرویاست. 
تاصرخسرو. 

| کنون نچرد گوزن در صحرا 

جز سبل و کرویا و آویشن. ‏ ناصرخسرو. 


طعامهای لطیف زود گوارا... به بوی افزارها 
خوش کرده چون زیره و کرویا و دارچینی و 
نانخواه و زعفران. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
افزار دیگ, دارچینی و کرویا و شبت. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به کراویا, شاه‌زیره و 
قردمانا شود. 
-کرویای بری؛ قردماناست گلش سفید مایل 
به کیودی می‌باشد. (تحفه). کرویا جبلیه. 
(یادداخت مولف). رجوع به فردمانا شود. 
کرویای رومه یا کرویای رومی؛ قردمانا. 
(یادداشت مولف) (از مفاتیح العلوم). 
کرویای شامیه؛ قردمانا است. (بادداشت 
ملف). رجوع به قردمانا شود. 

کرویاء - (ک ز /رُو] ( گروی. (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به کروبا شود. 

کرویان. [ ] (() طرویلن را گویند و آن نوع 
از بساسالیوس است. (ب‌ادداشت مولف). 
سیسالیوس. (فهرست مخزن الادویبه ذیل 
طرویلون). 

«کرویت. رک رز وی ی ] (ع مص جعلی, 
[مص) گردی. (یادداشت مولف). کروی بودن. 
حالت و شکل کره داشتن. 

کرویج. رکَ] (() در لاهیجان تام همیشک 
است. (یادداشت ملف). رجوع به همیشک 
شود. 

کرویدن. [ ) () به رومی غبار رحی است. 
(فهرست مخزن الادوید). 

کوویز. (ک /کز) (!) بمتی نطق و ادراک 
کلیات باشد و شرف انسان به این فضیلت 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). در برهان 
بمعتی نطق آورده و در فرهنگ (یعنی 


جهانگیری) نیافتم. (انجمن آرای ناصری). 


کره. 


کلمه ظاهرا برساختة فرقة آذرکیوان است. 
(حاشیة برهان چ معین), 

کروی زره. اک ي ز ر؛] ((خ) نام یکی از 
خویشاوندن افراسیاب است و در کستن 
سیاوش سمی بسیار کرده است. (برهان). وی 
سرانجام گرفتار گیو شد و به قتل رسید. (از 
آنندراج)" گروی زره 
کروی‌زره را یاورد گیو 
دوان با سپهدار پیران نیو. 
رجوع به گروی زره شود. 

کرویق. اک ر] ((خ) دهی است از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر که 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

کرویه. (ک ز / زور ی /ي] ( بد قارسی 
کرویااست. (فهرست مخزن الادویه) کرویاء 
نانخواه. زنیان. (ناظم الاطباء). لغتی است در 
کرابیه. (یادداشت مولف). رجوع به کرویا 
شود. 

کوق. اک ز] (ع گسوی, اصلها رز ج. 
کرین؛ کرین, گری» گرین و کرات. (سنتهی 
الارب). هر جسم متدیر است. اصل کلمه 
کرو بوده واو را حذف کرد‌اند و هاء 
افزودهاند. تبت به آن کر است بنابر لفظ اما 
مشهور کی است بتابر اصل کلمه. چ»گرین, 
کرین, کرییْء کرات. (از اقرب الموارد). گوی و 
گلوله. (ناظم الاطباء). 

کوق. اک ر] (ع ‏ مرة. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ج. کرات. 
(مسهذب الاسماء): ||حمله در حرب. چ. 
گرات. (از اقرب الموارد). یک حمله. (متتهی 
الارب). ||باره. دفعه. مرتیه. بار. ره. نوبت. 
(منتهی الارب). کرت. رجوع به کُرّت شود. 
|[بامداد و شام و هما کرتان. (متهی الارب) 
از اقرب الموارد). ازنزد محاسیین متأخر 
پمعنی صدهزار است. (از آقرب الموارد). 

کوه. (ک ز؛] (ع لا چیز ناپندیده و ناخوش 
ون‌اخواست. (منتهی الارب). چیزی که 
دیگران آن را نسندند و مکروه دارند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

- طوعاً او کرهاء از روی میل و رغبت یا از 
روی کراهت. (ناظم الاطباء). 

|[(ص) شتر سخت‌سر. (متهی الارب) (ناظم 7 
الاطباء). شتر سخت. (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج). 

کره. اک /ک] (ع (مص) سختی و مشقت. 
یقال: قمت علی کره؛ ای مشقت (متهی 
الارب)؛ به زحست و مشقت پرخاستم. (ناظم 


فردوسی. 


۱-نل: کروهه. 
۲ -از این بیت مقام و منزل و خانه فهمیده 
می‌شود. واه علم. (انجمن آرا) 


کره. 


الاطباء). مشقت و گفته‌اند کلمه بفتح اول به 
معنی اکراه است و به ضم په معنی مشقت. (از 
اقرب الموارد). |افعلته کرها؛ یی اکراهاء 
زجاج گوید: همرچه را در قرآن گره توان 
خواند فتح آن هم جایز است مگر فسول 
خدای‌تعالی در سورة بقره: کتب علیکم القتتال 
و هو گٌره لکم. (قرآن ۲۱۶/۲) (از اقرب 
المواردا. |/اباء. (شاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), امتناع. (ناظم الاطباء). |امتناع من 
حیث العقل و من حیث الطبع و من حیث 
الشرع. (ناظم الاطباء)- 

کوه. اکَز؛ /کَ ر؛] (ع ص) ن‌اپند و 
ناخوش و ناخواست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مکروه. (اقرب الموارد). رجوع به 
مکروه شود. تاخوشایند. کره؛ به معنی کریه 
است. (از اقرب الموارد). کسریه و نامرغوب. 
(غیاث اللغات), رجوع به کریه شود. 

کره. (ِکْز:] (ع ص) دشوار. (از ناظم 
الاطباء؛ ||اچیزی که شود شخص آن را 
نایند دارد. ||(امص) زبرستی, (بادداشت 


مولف). ||زور. (یادداشت موّلف). قهر و جبر. 
(ناظم الاطیاء)2 
مال خدایگان ب‌اند به عنف و کره 
از دست منکرانی چون منکر و نکیر. فرخی, 
چو مردم بخرد آبروی را همه سال 
به کرء بندة اینیم و چا کر آنیم. 
م‌عودستد. 
کره. (ک /کْزه] (ع مص) گراهة. کراهية. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛. تکزهة. 
ناپسند داشتن چیزی را, (سنتهی الارپ). 
مقابل دوست داشتن. (از آقرب السوارد). 
دشخوار داشتن. (تاج السصادر). |ادشوار 
شدن. (ترجمان علامهٌ جرجاتی ص ۸۱ 
رجوع به کراهة شود. 
کوه. زک ] (() اسم گیاه اشق است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به اشق شود. 
کوه. اک ز /ر] (() مسکه را نیز گویند و آن 
روغی باشد که از دوغ گیرند. (برهان) چربی 
که‌از شیر یا دوغ به دست کنند. رون 
نا گداخته.ژّبد. (یاد‌اشت مولف). چربی که از 
چرخ کردن شیر در چزشهای کره گیری 
حاصل شود و یا پس از تلم زدن دوغ, آن را 
جمع کنند و به مصرف رسانند. گاهی نیز کره 
را از خامه تهیه کنند بدین طریق که ابتدا خامة 
شیر راگیرند و پس از آن خامه‌ها راتحت 
فشار قرار دهند تا شیر و مایعات آن خارچ 
شود و تبدیل به کره گردد. (فرهنگ فارسی 
معین)د 
لحظه‌ها باید که تا شیری که می‌دوشی ز میش 
چربه در دوشاب گردد یا کره اندر عل. 
بسحاق اطعمد. 
کره. (ک ز /ر] () حجره. (جهانگیری). 


حجره که خانة کاروانسراو مدرسه باشد. 
(برهان). حجرء و اطاق کاروانسرا و مذرنه و 
جز آن. (ناظم الاطباء). ||قسمی از تسده 
عنکپوت بود که سفید باشد ماتد کاغذی و در 
میان آن عنکبوت تخم کند. (جهانگیری). 
خانة عنکبوت را هم گویند که در آن تخم کند 
و بچه برارد و آن را مانند کاغذ سفید سازد. 
(برهان). خانه‌ای که عنکبوت سازد و در آن 
بچه گذارد. (ناظم الاطباء). کرو کری, (حاشی 
برهان چ معین). ||نوعی از خار هم هست که 
عصارة آن را یعنی فشرده؛ آن را اقاقیا گویند. 
(برهان) (ناظم الاطیاء). |[به زبان هندی 
دست‌برنجن باشد و آن حلقه‌ای است از طلا و 
نقره و یره که در دست کنند. (بسرهان), 
دست‌برنجن از طلا و نقره. خلخال. 
(آتدراج). 
کره. [ک ر /رٍ ] (ا) پوست دست و یا اعضاء 
را گویند که پسیب کار کردن بسیار سخت شده 
و پینه بته باشد. (برهان) (ناظم الاطبام). 
ظاهراً صورتی است از کوره یا کبره. شفه. 
پنه. رجوع به کوره و کیره شود. ||چسرک و 
وسخ و کتافت و ناپا کی.(ناظم الاطبای). 
بمعنی چرک هم آمده است که عربان وسخ 
خوانند. (برهان). مطلق زنگ و چرک. 
(آتدراج), چرک. (جهانگیری). کبره. کوره: 
چون دست و پای پا ک‌نینمت جان و دل 
این هر دو پا ک‌بینم و آن هر دو با کره. 
ناصرخرو. 
|[زنگارمانند راگویند که بر روی نان و میوه و 
امثال آن نشیند و معرب آن کرج باشد چه هر 
چیز کره گرفته را متکرج خوانند. (بس‌هان) ۱ 
مسکه و زنگاری که بر روی نان و امشال آن 
نشبند و آن را بوزک نیز گوبند و آن نان کره 
گرفته را به عربی متکرج خوانند. (آنندراج). 
زنگارمانندی که بر روی نان و میوه و جز آن 
از بسیار ماندن نهیند. (ناظم الاطباءا. کپک. 
کفک. کیره. کفره. سفیدک. در تداول منردم 
قزوین, اور. کرج. سبزی نان و غیره چون 
دیری در رطوبت ماند. آنچه بر روی سرکه و 
مربا و نان و غیره بندد و برنگ سپید یا سبز و 
جز آن در حال فاد. (یادداشت مولف). در 
تداول مردم بروجرد, کره: سَیْه؛ کر ه که بر نان و 
شراب افتد. (سنتهی الارب): واگرهیچج 
نمی‌دروی باشد [در اقراص افعی ] بر نباید 
داشت تا کره نگردد. (ذخيره خوارزمشاهی). 
|اسفیدک و قشری که از کرم و آفات دیگر بر 
درخت نشیند: درخت سیب را آفت بسیار از 
کرم بوده که بهارگاه بر درخت آن پدید می‌آید 
و برگ آن می‌خورد وکره بر آن می‌هد. 
(فلاحت‌نامه). |[در عبارت زیر ظاهراً بمعنی 
پوسیده آمده است. (از یادداشت مولف): و 
کره‌کاه کهن که در دیوار کهن شده باشد که به 


کره. ۱۱۸-۳۰۳ 


تسازی کعوب‌التبن گویند. (ذضیرة 
خوارزمشاهی). 
کره. (ک رَ) (اخ) تام شهری است. (برهان). 
کرج است اما اهل آن ولایت آن راکره نامند. 
(از معجم البلدان ذیل کرج). رجوع به کسرچ. 
کره‌رودو کرج ابی‌دلف شود. 
کوه. (ک ز /ر (پوند) مزید موخر امکه 
در تامهایی چون دسکره و فسکره و زلوکره. 
(یادداشت مولف). 
کره. اک رز /را (از ع۰!) هر چیز گرد. (ناظم 
الاطباء). |زگوی‌گونه‌ای از آلات منجیق 
جفرافین که بدان هشت فلک و صورت 
کواکب و هیئت زمین و قسمتهای آن را 
شناسند آن را بیضه نز گویند. شکلی باشد 
مچسم یک سطح گرد وی را احاطه کرده و در 
اندرون او نقطه‌ای که هم خطهای مستقیم که 
از آن نقطه خیزد و به سطح رسد همه همچند 
یکدیگر باشد و آن نقطه را مرکز خوانند. 
(یادداشت مولف). ||مجازاً بمعنی افنلا ک و 
زمن و دنیاست: 
آوخ ز وضع اين کره و ز کارش 
زین دایر؛ یلاو ز پرگارش. 
راز کرة پیازمانند 
پیش دل تو برهنه چون سیر. 


ناصرخسرو. 


(سندبادنامه). 
-کرة آب؛ کنایه از موج آب باشد. (برهان) 
(آندراج» موج آب. (ناظم الاطبام, 
- ||آبی که زمین را احاطه کرده است. (ناظم 
الاطباء). 
-کره آتش؛ اثیر. رجوع به اثیر شود. 
کر ارض: کر خا ک.(ناظم الاطبام). 
کرة بخار؛ آن کرة هوای کثیف مخلوط با 
بخارها و آن مرکز عالم.است و مختلف القوام 
است, زیرا نزدیکتر آن بزمین کثیف‌تر و 
مترا کم‌تر است تا دورتر آن؛ چسون لطیف‌تر 
بیشتر متصاعد می‌شود. کر؛ لیل و نهار هم 
نامیده می‌شود که پذیرای نور و طلست است و 
عالم نسیم هم گویند. زیرا که جای وزش باد 
است و بالای آن هوای صافی سا کن است. 
(یادداشت مولفا. 
سکره خا کی؛زمین: کر# خا کی ز خلقت بوی 
رضوان یافته. (راحةالصدور). : 
کرة کل؛ فلک اعظم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به فلک شود. 
کر کوکب؛ فلک کلی هر ستاره است. 
(کشاف اصطلاحات الفتون). 
کر گل؛ زمین, کر خا کی 
گبد پیروزگون پر ز مساغل 


۱-در عربی تکرج به معنی تباه شدن نان و سبز 
گردیدن و کره برآوردن آن است. (متهی الارب 
از حاشية برهان چ معین). 


۴ کره. 
چند بگشته‌ست گرد این کر گل. 


۱ ناصرخرو. 
ره لاجورد؛ کنایه از اسمان است. (برهان) 
(آندراج). کره نیلگون, نیلگون کره. کره 
وهم‌سوز. فلک: 
رنگ خراست این کره لاجورد 
عیسی از آن رنگرزی پیشه کرد. ظامی. 
کر نیلگون؛ کر لاجورد. کر وهم‌سوز, 
نیلگون کره. آسمان, 
سکرة وهم‌سوز؛ بمعلی کرة لاجورد است که 
کنایه از اسمان باشد. (برهان) (انندراج) 
کرة هوا؛ جو. اتسفر. رجوع به جو شود. 
- نیلگون کره؛ کر نیلگون. آسمان: 
چیزی همی عجبتر ازین در چه بایدت 
پسته به بند سخت در این نیلگون کره. 
ناصرخسرو. 
|اقفل. (ناظم الاطباء), کلیدان, (ب‌هان). 
|[زباتة قفل. (ناظم الاطباء). دندانة کلیدان. 
(برهان». ||کور: آهنگری. (ناظم الاطپاء). 
||عصر. (منتهی الارب). عناصر را گویند به 
طریق اضافه چون کرة آتش و کره هوا و کرة 
آب و کر خا ک.(برهان). 
کوه. اک ۳ (ج) دی است از دهستان 
پسکوه قاین. کوهستانی است و ۱۵۰۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 
کوه. (ک رٍ] ((خ) کُزن (سرزمین صبح 
آرام)۲ شسبه‌جزیره‌ای در شمال شسرقی 
آسیاست و در مشرق چین مابین دریای ژاپن 
و دریای زرد. منطقه‌ای است کوهستانی و در 
شسمال آن هوا سردتر است, بطوری که 
رودخانه‌های آن در زمتان منجمد می‌شود. 
پاره‌ای از قسمتهای آن پوشیده از جنگل 
است. سواحل کره از مرا کز عمد؛ٌ صید ماهی 
است. برنج. گندم. جو: باقلا. توتون, پبه و 
ابریشم در آنجا بعمل می‌آید. معادن مهم آن 
عبارتند از: زغال‌سنگ. گرانیت» آهن, روی و 
طلا. کره از نظر سیاسی به دو قسمت تیم 
شده است. ۱- کره شمالی دارای ٩‏ ایالت به 
وسعت ۱۲۷۱۵۸ کیلومتر مریم و ۱۱میلیون 
ج میت و پایتختش پیونگ‌یانگ است. 
شهرهای مهم آن: هونگ‌نام» هام‌هونگ ۳ 
وتسان. ۲-کره جنوبی شامل ۷ایالت به 
وسعت ٩۳۶۳۴‏ کیلومتر مربع و ۲۸میلیون 
جمعیت و پایتخت آن سول است. شهرهای 
مهم آن عبارتند از: پوزان, تانگو. سوکپو و 
اینچون. سا کنین آن کره‌ای, چینی و ژاپونی و 
دین مردم بودائی. کتفوسیوسی, مسیحی و 
بت‌پرستی است. کره قرنها جزو امپراطوری 
چین بود و در سال ۱۸۹۵ م. ستقل شد. پس 
از جنگ میان روسیه و ژاپن بتصرف ژاپین 
درآمد و در سال ۰ م. ضميمة خاک ژاپن 


شد. در ۱۹۴۲ روزولت و چمرچیل و 
چیانکایچک با استقلال آن موافقت کردند. در 
۵ م. هنگام جنگ دوم جهانی توسط 
نیروی متفقین اشفال شد. شمال آن را 


تیروهای شوروی و جنوب آن را سپاهیان: 


ایالات متحده اشغال کردند. بناپراین به دو 
منطقة شمالی و جنوبی تقمیم شد و کرة 
شمالی دارای رژیم کمویستی و کر؛ جنوبی 
دارای رژیسم جمهوری شد. در ۱۹۵۰ م. 
یروهای کر شمالی به کرة جنوبی حمله 
بردند و پس از یک رشته جنگهای شدید 
شورای امنیت طی قطعنامه‌ای به کر شمالی 
اخطار کرد تا نیروهای خویش را به آن سوی 
مدار ۳۸ درجه عقب بکشد و چون کرة شمالی 
اعتبا نکرد, نروهای امریکا به کمک کر؛ٌ 
جنوبی شتافتند و ۲۶ کشور عضو سازمان 
ملل هم نیروی نظامی امدادی به کر؛ جسنوبی 
فرستادند. جنگ یکال ادامه داشت و 
سرانجام پس از چند. ماه مذا کره‌در ژوئیه 
۲ م. پیمان ترک مخاصمه به امضا رسید. 
کره. رک زژ] (ا) مخفف کروه که به هندی 
کوس‌گوید. (آتدراج) (غياث اللغات), ثلث 
فرسخ, رجوع به کروه شود. 

کوه. کي ز /ر ] (4 (در تداول مردم لرستان) 
زشگه. سچک. محصولی از بلوط. (یادداشت 
مولف). رجوع به بلوط شود. 

کره. کر رز /کْز ز) (ع () پشکل پاره یا 
پشکل گند بود که بدان زره را جلا دهند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کره. کر ر] (اخ) دهی است از دهستان 
چرام بخش کهکیلوية بهیهان. دشت و گرسیر 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 

کره. (کَز رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان 

. بهبهان. کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹۶ 

کوه. اک ر ] (اخ) دهی است یک فرسخ و 
نیم میانة شمال و مشرق در اهان به فارس. 
(فارسامة ناصری). 

کره. (کز ر ] ((ج) دهی است سه فرسخ 


شمال احمدحین به فارس. (فارسامة 


ناصری). 

کوه. اکَز رز /ر ]۲ (() چون مطلق گویند مراد 
بچهُ اسب باشد. مهر. (یادداشت مولف). |[بچة 
اسپ و ستور و خرالاغ راگویند. (پرهان, بچة 
اسب و خرو اشتر. (آندراج) بچة ستور ماد 
اسب و خر و شتر تا یک سال و یا دو سال, 
(ناظم الاطباء). بچة اسب که هسوز زین 
نهاده‌اند. بچ اسب و دیگر ستور. (یادداشت 
مولف): 


کره. 
بسودی همی کره رآ چشم و یال 
که‌همتأ بد آو با سکندر بسال. 
بدو گفت قیصر که تاریک جاین 
بدو آندرون چون رود چارپای 


فردوسي. 


چنین پاسخ آورد یزدان‌پرست 
کز آن راه بر کره باید نشست. 
کم دکیانی همی داد خم 
که آن کره را بازگیرد ز رم. 
فضل تو رایض موفق بود 
یکنامی چو کر؛ توسن. 
رایضان کرگان بزین آرند 
گرچه توسن بوند و مرداقکن. فرخی. 
هر کره ؟ کاندر کمند شست بازی درفکند 
گشت‌نامش بر سرین و شانه و رویش نگار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۷۷). 
کره‌ای‌راکه کسی نرم نکرد‌ست متاز 
بجوانی و بزور و هنر خویش مناز 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج پر باد مکن بیش و کتف برمقراز, 
که خود زود بندازد این شوم کره 
شبانگاه در چاه هفتاد بازش. 
ای گشته به مال و زور تن غره 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


ناصر خسرو. 


تازنده چو اسب شرزه و کره. ناصرخسرو. 

پند پذیر و چو کرة رمکی سخت مرم 

جاهل از پند حکیمان رمد و کره ز شیب. 
ناصرخرو. 

کره‌تا در سرای بومره است 

تا بصد سال همچنان کره است. سنائی. 

با این همه کر جهانی 

جز در رم جهان چه باشی. خاقانی. 

چون دل از دست بدرشد مثل کر؛ توسن 


نتوان بازگرفتن به همه شهر عنانش. 

۱ سعدی, 
توبر کرة توسنی بدگهر 
نگر تا نپیچد ز حکم توسر. 

سعدی (بوستان). 

نشاید آدمی چون کرة خر 
چو سیر آمد نگرده گرد مادر. سعدی. 
-ستانکرهه کره‌اسب زین‌نا کرده. (از برهان 
ذیل ستاغا: 
من با تو رام باشم همواره 
تو چون ستاغ‌کره جهی از من. خفاف. 


که تسوسن؛ هیدّخ. (فرهنگ اسدی * 
نخجوانی). اسب تند و تیز و چهنده. (پرهان 
ذیل هیدخ)؛ 

تو هیدخی و همی نهی [ظ: نهم] زین 
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۳-در شعر گاه به تخفیف آید. 
۴-اصل: هرکه را. (متن تصحیح قیاسی مژاف 


اسبت». 


کره. 


برکر؛ توسن تجاره. 
رجوع به هیدخ شود. 
-کره‌خر: خر کره. بیسرا ک.بچذ خر. خزاقی. 
عٌیر. (یادداشت ملف). 

||طفل نافهم. (لقت محلی شوشتر). 

-کرة دریائی:" در افسانه‌ها اسبی است که به 


شب از دریا بیرون مسی‌آید و بروز به دریا 


فرومی‌شود. (یادداشت مولف). 
-کرة دیرتاز؛ کنایه از روزگار و قلک است: 
مده پند و خاموش یک چند روزی 


یله کن بدین کر دیرتازش. .. ناصرخسرو. 
کره کردن؛ زادن. افزودن. فزون بافتن. 
زیاده شدن. 


کر نا گشاد؛بمعتی بچه اسب که هنوز بر آن 
سواری نکرده باشند, (آنندراج). 
||ابلغی مانده در قمار که قابل قسمت میان 
حریفان نیست. مبلغی کمتر از واحدی که 
برای بره و باخت معین شده است در قمار, دز 
اصطلاح قماربازان گویند: کره با بانک است. 
(یادداشت مولف). 
کره کردن؛افزودن. فزونییاتن. 
||تازیانه. اناظم الاطباء) (آنندراج). لفظ 
مشترک است در هندی. 
-کره خاردار؛ نوعی تازیانه. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
تلم بی تو از سیر گلشن فگار است 
مرا شاخ گل کر خاردار است. 
ملا مفید بلخی (از آنتدراج). 
||تنگ و کمربند ستور که بدان زین و پالان و 
جز آن را بندند. (ناظم الاطباء). |[نباتی است 
در خراسان به بلندی دو وجب با مزه تلخ که 
خشک آن را مردم خراسان بهترین رشوه و 
کودیرای زراعت شمارند. (یادداشت مولف). 
کوه. اک رز /ر ] (صوت) در لهج مردم 
قزوین, آواز کشیده شدن پای روی زمین. 
(یادداشت لغتنامه). کرّ. || خدة بلند و مسمتد. 
رجوع به کره زدن و کروکر خندیدن شود. 
کره زدن؛ خندیدن به آواز و ممتد. 
کره. [ ) (ٍخ) از طسوج و ناحية رود آبان به 
ناحیة قم. (تاریخ قم ص ۱۱۲ 
کوها.(ک /ک من ) (ع ق) به‌نا کام. 
به‌ناخواست. ناخواه. په‌زور. بستم. جرا 
قهرا. قسرآ. به‌زبردستی, به کراهت. بهاستکراه. 
بدا کاه,مقابل طوعاً. (یادداشت مولف): حکم 
شما را چه توان کرد که طوعاً او کرهاً واقع و 
مجری. (ترجمً تاریخ یمینی ص 4۴۵۶ وزیر 
این سخن بشتید طوعا او کرها بپسندید. 
( گلستان سعدی). رجوع یه کره شود. 
کرهیر. [ ] (اخ) دهی است از دهستان پیات 
نویران شهرستان ساوه. کوهستانی و سردسیر 
است و ۴۵۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران چ (). 


کره برآوردن. اک ز /رب ود] مص 
مرکب) کره بستن. کره گرفتن. کسره زدن. اور 
زدن. کیک زدن. اور گرفتن, سفیدک زدن: 
کرج‌الخبز کرجاء تباء گردید نان و کره 
برآورد. (منتهی الارب). | کراج؛ تیاه شدن نان 
و کره برآوردن. (منتهی الارب). رجوع به کره 
گرفتن و کره شود. 
کره بستن. کر /رٍ بت ] (مص مرکب) 
کره‌زدن. کره برآوردن. کره گرفتن: تعشیش: 
کره بستن نان. (زوزنی). کیک زدن, سپیدک 
زدن, اور زدن. رجوع به کره گرفتن و کره 
برآوردن شود. 
کرهیف. ‏ ] ((خ) قریه‌ای است یک فرسنگ 
بیشتر در مغرب هفت‌جوش, واقع در ناحية 
انگالی دششتان. (فارسنامة ناصری). 
کرهپا. (کْز ر ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
صفائیة بخش هندیجان شهرستان خرمشهر. 
دشت و گرمسیر است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوه‌قاز. (کز ز /ر ز (تف مرکب) دوانندة 
کره کره‌سوار. (فهرست شاهنامة ولف)؛ 


بشد گرد چوپان و دو کره‌تاز 
ابا زین و پیچان کمند دراز. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای نامدار 
یکی کره‌تازم دلیر و سوار. فردوسی, 


کره‌تن. رک ر تّ) () عنکبوت را گویند. 
(برهان) (آنندراج). کارتن, کارتنه, (حاشة 
برهان چ معین). 

کره قیف. اکَز رٍ] ( نامی است که در 
لاهیجان به تمشک دهند. (یادداشت موّلف. 
رجوع به تمشک شود. 

کره‌خوری. کر /ر خو /خ] ((مرکب) 
ظرفی خاص نهادن مسکهه را. (یبادداشت 
موّلف). ظرف مخصوص کره. 

کوه‌دان.1] (اخ) قسسسرریه‌ای است 
یک‌فرسنگی تل بیضاء (از فارسنامة ناصری). 

کرهرو. اک رز ز /رو] (() در تداول سردم 
قروین؛ نوعی انگور. (یادداشت مولف). 

کره‌رود. اک ز] (() قصبه‌ای است میان 
اصفهان و همدان و ظاهراً کرج ابودلف همین 
قصبه است. (یادداشت مولف). سفولان آن را 
ترکان موران گویند. (تاریخ غازانخان چ اروپا 
ص 0۳: در تواحی کره‌رود آن دو لشکر 
(لشکر ملک ارسلان عزالدیین قیماز والی 
اصفهان و حسام‌الدین اینانج حاکم‌ری) به 
یکدیگر رسیدند و مانند بحر اخضر در جوش 
و خروش آمدند. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ 
ص ۵۳۰). چون از قنقر اولانک بگذشت و به 
کره‌رود رسید که مقول ترکان موران گویند... 
(تاریخ غازان‌خان چ تهران ص ۸۷۳. 

کره ژدن. اک ز /ر زد] (سص مرکب) 
کره‌بستن. کره برآوردن (ناظم الاطباء ذیبل 


کره کشی کردن. ۱۸۳۰۵ 


کره),کره گرفتن, کپک زدن. تکرج. سبز شدن 
نان و غیره چون دیری در هوای مرطوب 
بماند. (یادداشت مولف). زنگار بن نان و 
میوه و جز آن. (ناظم الاطباء). اور زدن 
(تکرج عربی و مشتقات ماد؛ کرج معرب این 
کلم فارسی است». (یادداشت مولف). رجوع 
به کیک زدن, کره گرفتن و کره برآوردن شود. 
کره ژدن. اک رز /ر زد] (مص مرکب) 
خندیدن نه به فرزانگی, (یادداشت مولف). 
خندیدن به آواز ممتد. رجوع به کرّه شود. 
کره‌زده. (ک ز /ر زد /د] [نمف مرکب) 
متکرج. سفیدک‌زده, کپک‌زده. (یادداشت 
مولف). رجوع به کره و کره زدن شود. 
کره‌سنیی. اک رٍ شن نی ] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای هفتگانة بخش سلماس شهرستان 
خوی که در شمال بخش واقع شده است. 
حدود آن: از شمال به دهستان رهال و قطور, 
از جنوب به چهریق و حومةٌ سلماس, از 
خاور به حومة سلماس و از باختر به مرز 
ایران و ترکیه محدود می‌باشد. کوهستانی و 
معتدل است. از ۱۵ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و ۲۶۸۰ تن سکله دارد. ده‌های 
عمد؛ آن عبارتند از: اوریان. چهارستون, 
وردان, سیلاب و سره. نام دهستان از نام 
طايفة کره‌سنی گرفته شده و مسرکز آن قرید 
سیلاب می‌باشد. (از فرهنگ جنرافیایی ايران 
. 
کره‌سیاه. کر رٍ] ([خ) دهمی است از 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان 
بههان. ۱۶۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 
کره کاب. اک ر (خ) دی است از 
دهستان قیلاب اندیمشک. کوهتانی و 
گرمسیر است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرفنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
کره کره. 11 (ج) دهی است از دهمتان 
حومهٌ بخش شاهین‌دژ شهرستان مراضه. 
کوهستانی و معتدل است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
کره کوه. اک رز ک ز] ((خ) امیرآباد. دهی 
است از توابع تنکابن مازندران. (سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۰۶ و ترجمة آن ص 
۴ 
کره کشیدن. کر /ر ک /ک د] (مص 
مرکب) کره کشی کردن. رجوع به ماد بعد 
شود. 
کره کشی کردن. [کْزز /رک اک ک 
3] (مص مرکب) به گشنی دادن مادیان تا نتاج 


آرد. (یادداست موّلف). آستن کردن مادیان تا 
بچه آرد. کره کشیدن. 
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کره گرفتن. اک ز / رگ رت) سص 
مرکب) کبره زدن. تکرج۱ کپک زدن. کره 
زدن. (بادداشت سولف). اور زدن. سفیدگ 
زدن, تکرج. (تاج المصادر). | کراج. تکرج. 
(منتهی الارب). کره بستی. کره برآوردن: 
التکریج؛ کره گرفتن نان. تعشیش؛ کره گرفتن 
نان. (تاج المصادر بیهقی). و منفعت آرد 
کرسنه [در اقراص اسقیل ] آن است که تا زود 
رطوبت را نکف نکد و نگذارد که کره بگیرد 
و عفن گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی), رجوع 
به کره کره برآوردن و کره بستن شود. 
ااچربی و مسکه از شیر یا دوغ به دست 
آوردن. استخراج مسکه از دوغ یا شیر. 

- امثال: 

از آب کره گرفتن؛ سخت زرنگ بودن. 

کره که. (ک رز گ] ((خ) دی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. سردسیر است و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 
کره گیری. کر /ر] (حامص مرکب) 
عمل گرفتن کره (مسکه) از شیر یبا دوغ. 
(یادداشت مولف). 
کره گیری. کر ز /ر] (حامص مرکب) 
عمل گرفتن کره از مادیان. کره گرفتن. کسره 
کشی‌کردن. 
کرهله. [ ) () کوهله. ابوریحان پیرونی در 
تمه کتاب الجماهر فی معرفالجواهر گوید: 
در لشت مردمان جرجان بمعنی حلزون و 
لک است., (بادداشت مولف). 
کرهن. [ ] () اسم هندی بادمجان بری 
است. (فهرست مخزن الادویه) 
کره‌نای. [کز ز /ر] (| سرکب) کرنای. 
شپور. بوق. (یادداشت مولف). کارنا. کرنا, 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
برآمد خروشیدن کرنای 

دم نای سرغین و هندی درای, 
رجوع به کرنا و شیپور شود. 
کردیا ۰ ] ((خ) دهی است نوزده فرسخ میانة 
جنوب و مشرق فلاحی به فارس. (فارسامة 
ناصری). 
کری. (ک‌زی] (ع مسص) کری. (منتهی 
الارب). سخت دویدن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکندن در 
جوی حفره‌ای جدید. (از اقرب الموارد). 
کندن چوی را و کذا کری البکر؛ ای استحدت 
حفرها. (منتهی الارب). ||بشتافتن و دست و 
پای ناهموار اندختن دابه در رفتن. کرت 
الدابه. (متهی الارپ). |[گوی باختن و زدن بر 
آن تا بكد گردد. (ناظم الاطبام). ۲ 
کرک. رک ] (حامص) علتی است معروف در 
گوش.(برهان). ناشنوائی و علتی که در گوش 
بهم رسد و شخص کر و ناشنوا گردد. (ناظم 


فردوسی. 


الاطیاء. سنگینی گوش. صمم. (تبرجمان 
القرآن) (منتهی الارب). طرشة. طرش (ناظم 
لاطبا ||( پرد؛ سفیدی را نیز گویند که 
عنکبوت بجهت تخم کردن و بچه برآوردن 
می‌سازد. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
کوی. اکَ] (() در تداول مردم قزوین. 
زال‌زالک است. (یادداشت مولف», و به طنز 
گویندکری هم داخل میوه شده است. 
کری. اک رییا (ع ص) سم (مستهی 
الارب). خوابنده. چرت‌زنده. (از ناظم 
الاطباء). |[درنده. امتهی الارب) (ناظم 
الاطباع). 
کوی. اک ریی ] (ع ص,!) خربنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مکاری و کرايددهنده. 
ج»ا کریا». (ناظم الاطیاء). ||به کرایه گیرنده. 
(منتهی الارب). کرایه گیرند.(ناظم الاطباء). 
|/بسیار از هر چیزی. |ایک نوع گیاهی و 
درختی که در ریگ روید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
کری. (کَز ری) (حامص) کندی. بطوء. 
(یادداشت مولف): 
چیزی که تو پنداری در حضرت و در غربت 
کاری که تو اندیشی از کری و همواری 
نیکوتر از آن باشد بالّه که تو اندیشی 
آسانتر از آن باشد حقا که تو پنداری, 
منوچهری. 
کری. (ک] (() مقابل جفت است. واحدی از 
زمین از لصاظ کشت و زرع. (یادداشت 
مولف). فرد: و به نواحی قزوین به وشمار 
شاهی جفت پیمایند و به وشمار شاپوری 
کری. (بواقیت العلوم). گویند صد کری زمین 
سرای او بود. (تاریخ طبرستان). در مقابل 
سرای از آن جانب میدان چهارصد کری زمین 
باغی دیگر ساختند. (تاریخ طبرستان). مردی 
صاحب‌عیال یک کری زمین ملک داشت بر 
او تکلیف کردند. گفت: هرگز نفروشم. (تاریخ 
طبرستان). دیهی است مندول گویند شصت 
کری زمین بود برنج درفشاندندی. (تاریخ 
طبرستان). ||واحدی در وزن: خرمنی باشد 
ثلث وی به صدقه داده‌اند و من وی برای نفقه 
تخم بازگرفند و خص باقی از بهر 
برزیگری بگذاشتد و سبع پاقی در کندوج 
آفکندند. بیست کری بماند اصل خرمن چند 
بوده است؟ (یواقیت العلوم). 
چرخ است و خوشه‌ای بزکاتش مدار چشم 
کان‌صاع کو دهد دو کری یک قفیز نیست. 
خاقانی. 
و رجوع به گری شود. 
کری. اکْ) (() در لهج روستايی گیلان 
بسعنی دختر است. (یادداشت مولف). 
کوی. 1) (ٍخ) دهی است در غش‌فرسنگی 
مقرب کا کی.(فارسنامة ناصری). 


کری. 


کوی. (کَ] () در تداول اطفال, کرة اسب و 
دیگر ستور بارکش. (یادداشت ملف). 
کری. اک ریی] (ع ص نسیی) منسوب به 

کره.کروی. (یادداشت موّلف) (ناظم الاطبام): 
شکل کری و صستدیری یسافت. (سندبادنامه 
ص 1۲. 

- اصطرلاب کری؛ توعی اصطرلاب که بر 
روی آن کر مشبکی کرده‌اند و آن نییم کره 
بمنزلاً عنکبوت اصطرلاب مسطح باشد. 
(یادداشت مژلف). 
کری. اک ] (از ع) مسمال کراء عربی. 
(فرهنگ فارسی ممین). کرا. کرايه, 
مال‌الاجاره. (ناظم الاطباء): 

روا بود که ز بهر سخن به مصر شوی 

وگر همه به مثل جان و دل دهی به کری, 

ناصرخرو. 

تا بدان مندگان (؟) رسم به کری 
خر بیار ای غلام خربنده. 

خانة اجرت گرفتی و کری 
نیست ملک تو به بیعی يا شری. 


سوزنی- 


(مننوی). 
|اسود. ارزش: 
گوبیایند و ید این شریف ایام را 
تا کد هرگز شما را شاعری کردن کری. 

منوچهری. 
ترااکه حشمت ذاتی و هرچه خواهی هست 
به کعبه گر کند این زادها بجمله کری. 
ادیپ صایر. 

بنا کرد شهری.چو شهر هری 
کزآنسان کند شهر کردن کری. نظامی. 
و رجوع به کرا در این معتی شود. الا کتراء؛ به 
کری‌فاستدن. (المصادر ژوزنی). 

کری. از را]۲(ع 4 حسمله برای تبرد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کرگ. [ ] () وزشه. (از فهرست مسخزن 
الادویه). || چلپاسه, کرباسو, کرباسه. و شاید 
صورتی از کرباسه باشد. رجسوع به کرباسو 
شود. 

کری. اک رَن] (ع | خواب. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء). || آغاز خواب. (غیات 

اللفات). چکرنه. ادهار). ||چوینک نر و 
کبک سرخ‌پای, (ناظم الاطباء) مرغ حباری 
که‌نر باشد. (غیاث اللغات). و گفته‌اند هنگام 
شکار چوییک این عبارت را چون گویند: 
«اطرق کری ان النعام فی آلقری»؛ چوبینه بر 


۱-در عربی تکرج به معنی تباه شدن نان و سبز 
گردبدن و کره برآوردن آن است. (منتهی 
الارب). 

۲ - این معنی در اقرب الموارد و متهی الارب 
ذیل کرو آمده است. رجوع به کرو شود. 

۳- در متهی‌الارب بر وزن بُشریْ (به تخفیف 
راء) آمده است. 


کری. 


زسین مسی‌چسبد و مکث می‌کند. آنگاه 
جامه‌ای بر روی وی اندازند و صیدش کنند و 
نیز این عبارت را بظور مثل برای کی که 
عجب کند می‌گویند و نیز برای کسی گویند که 
در کلام خود بزبان خوش خدعه کند در 
صورتی که مراد و مقصودش غائله باشد. 
(ناظم الاطباء) (مستهی الارب). 

کری. اک را] (ع مص) به خواب شدن یا 
بحالت چرت رفتن. (ناظم الاطباء). بخواب 
شدن. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سبک خفتن. (المصادر) کری. (منتهی الارب). 
ااکریق. (نتهی الارب). سخت دویدن. (ناظم 
الاطباء). ||برگشته و ناراست انداختن 
ماده‌شتر پایها را در دویدن. |/باریک‌ساق 
گردیدن.لاز ناظم الاطباه) منتهی الارب). 

کری. [ ] ((ج) شهرکی است [به خراسان ] 
از حدود کوهتان و نشابور با کشت و برز 
بسیار اندر میان پیابان و از او کرباس خیزد, 
(حدود لالم 

کریاس. (کیز] (ع ) خلاجای بر بام که 
کاریز آن بر زمین باشد. (فعیال است بزیادتی 
یاء از کرس که بمعنی بول و سرگین است) ج» 
کراییس. (منتهی الارب) (آتدراج). رجوع به 
مادهٌ بعد شود. ۱ 

کریاس. کر ] ([) دربار پادشاهان و امراو 
اعیان را گویند. (بر‌هان) (آنندراج) (غسیاث 
اللغات). درگاه. درگه. آستان. آستانه. جتاب. 
شده. فناء. عبة. وصید. (یادداشت موّلف): 

به کریاس گفت [رستم ] ای سرای امید 

خنک روز کاندر توبد جم شید. فردوسی, 
و کریاس پادشاه که او را ری گویند در حصار 
هفتم باشد. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص 
۷ مافر [اتاق] خبردار گشته بام به بام 
خود را به خانة سلطان انداخت آن جماعت تا 
در کریاس ساطان برفتند و تیری چند بر آن 
دیوار انداختند. (ذیل حافظ ابرو بر تاریخ 
رشیدی). چون بدر کریاس گردون اساس 
رسیدند زرها نثار فرموده آن روز را به عیش 
و خرمی گذرانیدند. (عالم‌آرا ج ۱ص ۴۰۵ 
||اطاق خسصوصی و مسحرمانة شاهان. 
(فهرست شاهنامة ولف). خلوت‌خانة سلاطین 
و امرا. |امحوطة درون سبرا. ||در عربی 
بالاخانه راگویند. (برهان). بالاخانه. دریخانه. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). || طهارت‌خانه که 
بر بالای خانه و حجره سازند. (برهان). 
طهارتخانه که بر بام ساخته باشند. (غیاث 
للفات). آبخانه بر بام (یادداشت مولف. 

کریان. (کْز /ک رٍ ] ( فدا بود یعنی بدلی 
که خود را یا دیگری را از بلا برهاند. (برهان) 
(آندراج): 
چون نیاز اید سزاوار است داد 


جان من کریان این سالار باد.  .‏ بوشکور. 


کریان. اکز) (ع ص) خواینده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). گری. خواب‌آلود و 
پینکی‌زنده را گویند. (برهان). ||دونده 
(منتهی الارب) (آنندراج) کر رجوع به 
کری‌شود. 

کویان.( ] (اخ) از دیه‌های طبرش است. 
(تاریخ قم ص .)۱۳٩‏ 

کریان.[ ] ((ج) از دیه‌های وازکرود است به 
ناحیه قم. (تاریخ قم ص 4۱۳۷ 

کریان. اک ر] (اج) دهی است از دهستان 
جلالوند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
ومرکز دفستان جلالوند. کوهتانی و 
سردسیر است. ۶۰۰ تن سکته دارد. اين ده از 
دو کریان علیا و سفلی تشکیل شده است و 
سکن کریان علیا ۵٩۰‏ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کریب. (ک] (ع ص) سخت اندوهمند. 
(منتهی الارب). ||(() چوب نان‌پز که بدان نان 
راگرد سازند. |اکب از نی. |[زمین کشتکار 
شیار کرده. (منهی الارب) (آندراج). 

کریب. (ک) (اخ) جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 

کریب. (ک] (اخ) بتوکریب از بطون هواره 
است و آن قبیله‌ای است از قبایل بربر. (از 
صبح‌الاعشی ج ۱ص 4۳۶۳ 

کویب. (ک ] ([خ) ابن ابرهقین الصیاح‌بن 
مرئد الاصبحی. از تابعین است و در واقعةً 
صفین با معاویه بود و در فتح مصر شرکت 
داشت و در ۷۵« .ق.وفات یافت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۳ص ۸۱۰. 

کویبان. (کَ] () ابوحاتم گوید که کریبان 
قارسی چریان است. بمعنی درع و جیب. (از 
المعرب جوالیقی ص .)4٩‏ ما خوذ از گریبان 
است. رجوع به گریبان شود. 

کری بگوژی. ۱ ] (ص) چیزی بی‌کار و 
بی‌اعتبار. (آنندراج): هر چیز نابکار و 
بی‌فایده و بی‌قدر و قیست. (ناظم الاطباء) آ. 

کوی‌بنده. رک بِ د/] (ص مرکب. [ 
مرکب) خربنده* 

خری آبکش بود و خیکش درید 
کری‌بنده غم خورد و خر می‌دوید. 
رجیع به کری. کرا و کراء شود. 

کريبة. لک بَ] (ع ل) سختی وبلا ج 
کرائب. (منتهی الارب) (آتدراج). 

کریت. (ک] (ع ص) تسمام و کامل. 
(آنندراج) (متتهی الارب). 

- حول کریت؛ سال تمام. (مهذب الاسمام). 

کریت.۱ ] (اخ) ببضی را گمان چنان است 
که نهر کریت همان وادی کلت است و برخی 
وادی فصیل و دیگران گمان دارند که در شرق 
اردن واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 

کریت. [۳ (اخ) دهی است از دهتان 


نظامی. 


کریج. ۱۸۳۳۷ 


باری بخش مرکزی شهرستان اهواز, کنار راه 
کوت‌عبداله به رامهرمز, دشتی و گرمیر 
است و ۳۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج و 

کریت. اک زا (لخ) یکی از دهستانهای 
طبی است. محدود است از شمال به دهستان 
ارسک. از جنوب و خاور به دهستان اصفهک 
واز باختر به دستان مرکزی. جلگه‌ای و 
گرمسیراست. این دهستان دارای ۱۴ آبادی 
است و ۳۱۵۵ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کریت. (ک ر] (اخ) قصبة مرکزی دهستان 
کریت در طبی, جلگه است و معتدل گرم و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کریتنه. (ک تَ ن /ن] () پسرد؛ سفید 
عنکبوت که بر آن بیضه نهد. کارته. ظاهراً 
کری‌بدین معنی است و کریتنه خود عنکبوت 
است یعنی تنندهُ کری, 

کریتون. (ْری /ک تُنْ) ((غ)۲ یکی از 
توانگران آتن و از جملة شا گردان سقراط بود 
و چون سقراط رایه نوشیدن شوکرآن محکوم 
ساختد, وسایل فرار وی را فراهم ساخت. 
لکن سقراط به رعایت و حفظ احترام قوانین 
به فرار تن درنداد. 

کریتون آه. [۳ ((خ) دهسی است از 
دهتان خشکب‌جار بخش خمام شهرستان 
رشت. جلگه معتدل و مرطوب است و ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از قرهتگ چغرافیایی ایران 
ج۲. 

کریتون آ 1۰۵ ] (اغ) دی است از دهستان 
سیاهرود بخش حومة شهرستان دماوند. 
کوهستانی و سردسیری است و ۲۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 

کویث. اک ] (ع ص) بددل در آمور. یقال انه 
لکریث الامر اذا کم و نکص. (منتهی الارب). 
ا|امر کریت؛ کار در اندوه اندازنده. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 

کریثاء . اکَ] (ع ص) کراناء. نیکو, طیب. 
(منتهی الارب), 

بر کریثاء؛ غور؛ٌ نیکو. (منتهی الارب). 

کریچ. اک /ک ] () کريچ. کریچه. خانة 


کوچک باشد مطلقاً. (برهان). مطلق خانة 
کوچک.(انجمنآرا) (آتدراج)؛ 

در جهان فراخ پرتزهت 

چه کنی آن کریج پروحشت. سنائی, 


||خانة کوچکی را گویند که از نی و علف 


۱-در اظم الاطباء بصورت «اگری بتکرری» 
آمده است. 


2 - 0 


۸ کریچه. 


سازند. ماتد خانه‌ای که دهقانان در کنار 
زراعت و فالیز سازند. (برهان). خانة کوچکی 
باشد که از نی و علف سازند. چنانکه | کش 
دهقانان در کنار راه زراعت خود می‌سازند. 
(جهانگیری). کلبه. کومه. (یادداشت مولف). 
در تداول مردم بروجرد, کولا. کولاد. در 
تداول مردم قزوین. آله. عاله: 
درشدند از کریج دهقانی 
در سفالی شکسته ریحائی. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
|| خانه‌ای که مزارعان پر کنار زراعت سازند 
و در آن خرمن نهند که از باران محفوظ ماند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). تالاری که بر بالای 
خرمن و غلة نا کوفه سازند تا باران ضایع 
نکند. گريچ. (برهان)". |پر ریختن جانوران 
شکاری. کریز. کریزه. (آنندراج) تولک و پر 
ریختن پرنده راگویند. خصوصاً چرغ و باز و 
شاهین و امثال آنرا. (برهان). رجوع به کریز 
شود. || پیر منحنی که قوای او فتور یافته 
باشد. (آنندراج). ||حفره. مفا ک. چالد. 
کریش(یسادداشت مولف), کریشک. 
کریشنگ. کریسنگ. رجوع به کریشک ۳1 
کریشنگ‌شود. 
کریجه. اک ج /ج] () کریچه. (ناظم 
الاطباء). کريچ. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کریج و کریچه شود. 
کریچ. اک /ک] (() کریج. کریجه. خانة 
کوچک مطلقا. ||خانة کوچکی که از نی و 
علف سازند مانند اطاقک دهقانان در کنار 
مزرعه و فالیز. (فرهنگ فارسی معین)* 
همه عالم چو باغ وبتان است 
این کریچت بتر ز زندان است. 
ستائی (از فرهنگ فارسی معین). 
||تالاری که بر بالای خرمن غلة نا کوفته 
سازند تا باران آن را ضایع نسازد. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کریج» کریجه و 
کریچه‌شود. 
کریچ. اک] ( کري. کریچد. کرچه. کریز. 
کریزه, کريغ. تولک. پر ریختن پرندگان 
خصوصاً چرغ و باز و شاهین و مانند آنها. 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به کریز شود. 
کربچه. اک /ک چ /ج] () کریجه. کريچ. 
کریج. خانة کوچک را گویند مطلقً. (برهان): 


که چو شه بر شکار کرد آهنگ 
راند مرکب بدین کریچ تنگ. نظامی. 
دائت لقمان یکی کریچ تنگ 
چون گلوگاه نای و سین چنگ. ستائی. 


| خانه‌ای که دهقانان از چوب و علف در کنار 
زراعت سازند. (برهان). رجوع به کریج و 
کریچ شود. |[بمعتی حفره و صفا ک است. 
چاله. کریشک. (یادداشت مولف). 

کریچه. اک ج] (|خ) تبره‌ای از شب شیبانی 


ایل عرب از ایلات خم/ فارس. (از 

| جفرافیای سیاسی کهان ص ۸۷. 

کویدز. اک ذ] (فرانسوی, !)۲ راهرو. 
(یادداشت صولف). دالان. دهلیز: در 
کریدورهای وزارت خارجه چنین گفته شد. 
(فرهنگ فارسی معین). سرسرا. ||غلام 
گر دشی. 

کریدوح. 1 ] (لخ) از رستاق طبرش است. 
(تاریخ قم ص ۱۲۰]. 

کریو. اک ] (ع |) آواز سینه که به آواز گلوی 
خیه کرده‌ماند. (ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) 
(ابتدراج), آواز و صدا کردن کی باشد که 
سینة او گرفتد باشد. (برهان). آواز گلوی 
خبه ک جه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). صدای کسی که او را خقه می‌کرده 
باشند. (بر‌هان). آواز گلوی فشرده. (مهذب 
الاسماء). |[گرانی آواز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[گرفتگی گلو که از گرد و غبار بهم 
رسد. (آنندراج) (منتهی الارب) (از ناظم 


الاطباء). صدا و آواز خرضری که در وقت 


مردن از آدمی ظاهر می‌شود. (برهان). ا(((خ) 
نام جویی است. (متهی الارب). 
کریر. (ک] (ع مص) کر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کر شود. 
کریر. [ ] (() قثای کبیر است که به فارسی 
خیار بزرگ نامند. (فهرست مخزن الادوید). 
کویر. رکُ] (() بسیشکار و با کار باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کویرج. اک ر ر] (ع! ماهیی است خرد 
بسرنگ سبز و آن را کرارجه نیز گویند. 
(یادداشت مولف). یک نوع ماهی کوچک 
سبزرنگ. (ناظم الاطبام, 
کویز. رک ] (() به عربی اقط است که به 
فارسی پیو نامند. (فهرست مخزن الادوید). 
بمعنی پینو باشد. (از آنندراج) (از سنتهی 
الارب). نس وعی است از کشک. کریض. 
(مهذب الاسماء). کشک. (ناظم الاطبام). 
رجوع به پینو و کریض شود, 
کویز. اک /کَ] ( کریج. کريچ, گریچه. 
کریجه.یمعنی کریج است که خانة کوچک 
باشد. (یرهان). خانة کوچک. (ناظم الاطباء). 
|| خانة علفی, (برهان). خانه‌ای که از نی و 
غلف در کنار کشت و فالیز سازند. (ناظم 
الاطیاء). |[یمعنی کنج و گوشة خانه هم آمده 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). زجوع به کریچ 
و کریچه شود. 
کریز. اکْ] (!) کریج, کريچ. کریغ, (فرهنگ 
فارسی معین). پر ریختن پرندگان. (برهان). 
تولک و پر ریختن پرندگان خصوصا باز و 
شاهین و چرغ. (ناظم الاطیاء)؛ عمل پر 
ریختن مرغان شکاری و جز آن در فصلی از 
سال. تولک کردن. (یادداشت مولف). کریزه. 


کریزس. 
کریج: 
به باز کریزی بمانم همی 
اگرکبک بگریزد از من سزا. دقیقی. 
در این نشیمن از آن همنشین نیایی بو 
کریزباز بساط گذار تهو یست. 
۲ شرف شفروه. 
هر خربطی به آب سیه سر فروبرد 
آتجا که از کریز براید سپید باز. 
اثیر اخسیکتی, 
||فریسه. (صحاح الفرس). فریسه باشد که 
بسازان را دهتد. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). چشته. سته. چاشنی. فرید, 
(یادداخت موّلف). 
- خورده کریز؛ کریزخورده. چشته‌خور. 
مسته‌خوار. (بادداشت مولف): 
همی برآیم با آنکه برنیاید خلق 
و برنيایم با روزگار خورده کریز. 
بوالسباس (از حساشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
موّلف می‌نویسد؛ گمان می‌کنم کسریز اینجا 
همان باشد که در باز کریزی گویند. یعنی 
تولک کرده و در این بیت خورده کریز 
دشنام‌گونه‌ای باشد به روزگار یعنی پرریخته و 
لکنته یا مجازاً کرده کار و آزموده و صجرب. 
(یادداشت مولف). 
کریز. [ ] () قثاءالهمار. و نزد بعضی 
قکاءالکبر. (از فهرست مخزن الادویه) 
کریز. اک 1 ((ج) عبدال‌بن عامرین کریز. 
از جانب عشمان‌بن عفان والی بصره بود. 
(ترجمةٌ فتوحالبلدان ص ۲۱۵), 
کریزاغه. رک غ۶] ((خ) دهسی است از 
دهستان پایرویز بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. کوهستانی و سردسیری است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵, 
کویزخانه. (ک ن /:] ([مرکب) کریزگاه. 
کریزگه.جای خاص برای تولک کردن مرغان 
شکاری. (یادداشت ملف). رجوع به کریزگاه 
و کریز شود. 
کریز خوردن. اک خوّز / خر 5) (مص 
مرکب) پر ریختن مرغان شکاری و غیره, 
کریز کردن. تولک کردن: خشینه بازی را 
گویندکه پشت و چشم آن... باشد و در شکار 
سخت دیر و تیزپر باشد و چون از صرتب 
کوچکی برآید و کریز خورد چشمش سرخ 
شود. (بازنامه از جهانگیری). رجوع به کسریز 
شود. 
کریزس. (کری /ک ز] ((خ)۲ کاهن معید 
آپولو در جزیرة کریزس بود که دختر او در 


۱-در این معنی بضم اول است. 
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کریز کردن. 
لشکرکشی یونانیان به ترواء اسیر آگاممن 
گردید و بدین واسطه آپولو بر یونانیان خشم 
گرفت و آنان راگرفتار طاعون ساخت. 

کوی زکردن. اک ک د] امص مرکب) کریز 
خوردن. رجوع به کریز خوردن شود. 
کریژگاه. اکْ] (( سرکب) کریچ‌گاه.(از 
فرهنگ فارسی معین). کريزگه. کریزی‌جای. 
تولک‌خانه. کریزخانه. خانهای که باز و دیگر 
مرغان شکاری در آنجا تولک کنند. آنجا که 
باز و سایر مرغان شکاری را گذارند تا تولک 
کند. آنجا که مرغ کریزی را دارند تا دورهُ پر 
ریختن او سپری شود. (یبادداشت مولف). 
رجوع به کريزگه و کریز شود. 

کویرگه. رک گ:] (| مرکب) کسریزگاه. 
کریزجای, جای مخصوص نگاهداری باز در 
حال تولک کردن. (یادداشت مولف)؛ 

افریقیه صطبل ستوران بارگیر 
عموریه کریزگه باز و بازدار. 
رجوع به کریزگاه شود. 
کویزه. اک /ک ز /ز) () کریجه است که 
خانة کوچک باشد. (برهان). کریجه. کريج. 
(آنتدراج). کریچه. كريچ, رجوع به کریجه و 
کريچ‌شود. || پر ریختن مرغان باشد. (برهان). 
پر ریختن مرغان شکاری که تولک نیز گویند. 
(یادداشت مولف». کریز. کریج. کريچ. کریغ. 
رجوع به کریز و کریج شود. 

کریزی. [کْ] اص نبی) مردم پیر منحلی 
راگویند که در قوای او هم قصوری بهم رسیده 
و خرف شده باشد. ||شاهین و بازی را نیز 
گویندکه در صحرا بسر خود تولک کرده 
باشد» یعی پرریخه باشد. (برهان) (آتدراج) 


منوچهری. 


(ناظم الاطباء). کریزکرده. تولک کرده. 
پرريخته. در حال تولک. (یادداشت مولف)؛ 
په باز کریزی بمانم همی 

اگرکک بگریزد از من رواست . رودکی. 
|اچسیزی هم هست که بخورد پرندگان 
شکاری دهند تا زود تولک کنند. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به کریز و کریج شود. 
کریزی. اک ز] (ص نسبی) موب است 
به کریز که بطنی است از عبدشمس. (الانساب 
سمعاتی). 

کریزی. اک ر) ((خ) ابراهیمین محمدین 
عبدائه القرشی العبشی. قاضی و فقیه بود از 
اهل بغداد و در ۲۱۳ ه.ق.قضاء مصر یافت و 
در ۳۱۷ .ق.در حلب درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی چ اص ۲۲ 

کریزیپوس. (کّری /ک] ((ج)۲ از فلاسفة 
رواقی یونان قدیم بود که در حدود ۲۸۰ ق.م. 
تولد و در ۲۰۷ ق.م. وفات یافت. کریزیپوس 
ذات خدائی و روح بشر را نیز از جملهً 
مادیات می‌پنداشت, چنانکه مورخین قدیم 
نگاشته‌اند او را متجاوز از ۷۰۰ کتاب بوده 


است. 
کوریس. اک /ک] (() گریس. کرس. کرش. 
(فرهنگ فارسی معین). فریب و خدعه و 
چاپلوسی باشد. (برهان) (آنندراج, کریسه. 
غریب و چاپلوسی. (جهانگیری). رجوع به 
کرش‌شود. 
کریسا. [ ] ( به سریانی پوست قنقذ است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کریستس. (ک ث] ((خ) عسی علیهال لام 
است. (آنتدراج). 
کریستف کلمب. (ي تک [) (() از 
دریانوردان ایتالیائی است. در سال ۱۴۳۶م. 
در ژن متولد شد. پدرش موسوم یه دومی‌نیگ 
کلپ" نساج بود پس از آن به تجارت 
نوشابه و پنیر پرداخت و در پیری به ژن آمد. 
کریستف جوان را برای فرا گرفتن نساجی به 
کارگاهی فرستادند. اما راه دریا پیش گرفت و 
در ۱۵۷۰م. در دریای مدیترانه به حمل شراب 
مشغول شد. پس از آن برای یافتن کار به 
پرتقال رفت و در آنجا با دختر جوانسی از 
خانوادء تجبا آتنا شد و ازدواج کرد. در 
لیسین که در آن زمان از مرا کزبزرگ بحری و 
فنون دریانوردی بود به مطالعة نقده‌های 
جغرافیا و قرائت سفرنامه‌ها و نوشته‌های 
سیاحان پرداخت وبه کثف در دریا که در آن 
روزگار میان جواتان طالب شهرت و افتخار 
رواج بسیار داست علاقه‌مند شد. پس بعنوان 
ناوسروان وارد نیروی دریایی شد و به 
انگلتان و سواحل گینه مسافرت‌ها کرد. از 
نوشته‌ها و کتبی که دربارة راه غربي هند 
خوانده بود گمان می‌کرد که مسافت بین 
پرتقال و آسیای شرقی که در آن روزگار 
بهشت دنا تصوير شده بود از طریق اقیانوس 
اطلس کوتاهتر است. در آن زمان بحرپیمایان 
از راه افریقا به هند می‌رفتند. در ۱۴۸۴م. 
کلمب به اسپانیا رفت و در ۱۴ ژانویه ۱۳۸۶ 
به حضور فردیناند و ایزابل پادشاه و ملک 
اسپانیا بار یافت و تصمیم خویش را دایر بر 
عزیمت به هند از را آقیانوس اطلس بازگفت» 
آما با وجود توجه پادشاه و ملکه به این امر 
سفر وی تا ۱۴۹۲م. به تأخیر افتاد. در این 
سال قراردادی میان وی و پادشاه و ملکة 
اسپانیا امسضاء شبد که در آن کلمب 
نایبال_لطة تمام ممالک مکشوفه شناخته 
شد و صاحب یک دهم محصولات و مروارید 
وسنگهای قیمتی سرزمینها و بسیاری مزایای 
دیگر گردید. روز سوم اوت ۱۴۹۳م. با سه 
فروند کشتی و نزدیک به ۸۸ ملوان حرکت 
کردو روز ۱۱۲ کتبربه ساحل آمریکا رسید و 
سپس به تصرف جزایر بنام پادشاء اسپان 
پرداختند و آن را سالوادر نامیدند. کلمب در 
یادداشتهای خود می‌نود؛ زن و مرد جزیره 


کریستف کلمب. ۱۸۳۰۹ 


همه لخت هستند با بدتهای زیبا و رفتاری 
نجیبانه هدایای ما را که عبارت از گردن‌بند و 
زنگ و کلاه قرمز و دست‌بند شیشه‌ای و نظایر 
آن است با کمال مسرت می‌پذیرند و آنسچه 
دارند با کمال میل به ما وا گذار میکنند. ولی 
ظر بسیار فبرمی‌آبند.. من خیلی سعی 
کردم که بفهمم طلا در اين جزیره هست یا 
خیر» زیرا دیدم قطعات کوچکی در بینی خود 
دارتد و از اثارة آنها فهمیدم که در جسزیرة 
پادشاهی هت که مقدار زیادی طلا دارد و 
سعی کردم که با من به آن طرف بيایند. ولی 
دیدم ابداً تمایلی ندارند. کلمب بزودی ملتفت 
شد که ثروت مهمی در این جزیره نیت وامر 
کردکه برای کدف جزایر ژاپن حرکت کنند. 
در پانزدهم | کتیر,به جزیرة سانتاماریا رسید و 
پس از آن جزیرة فرناندا و ایزابل راکشف 
کردندو بالاخره در ۱۲۸ کبر به جزیر؛ کوبا 
رسیدند و در جایی بسه نام پوئرتو دل 
سان‌سالوادر آ.پیاده شدند و کشتی دیگری به 


ناخدائی پنزون تا سواحل شرقی هائیتی 


رسید. در اوایل فوریه, کلمب به سوی اسپانیا 
حرکت کرد و در ۱۵ مارس کشتی آنها در 
ساحل پالوس لنگر انداخت و دربار اسپانا با 
احترام پسیار آماد: پذیرایی وی شد و در ماه 
مه ۱۴۹۴م. بیرق مخصوص خانوادة اشرافی 
رابه وی دادند. کلمب شش تن از بومیان و 
چهل طوطی و اشیای بسیار دیگر با خویش 
آورده بود. نکتة جالب آنکه در تمام مسافرت 
کلمب بفکر یافتن طلا بود و به هر جا فدم 
می‌گذاشت ت نشان طلا را می جست. دیگر آنکه 
بومیان آنها را فرستادة خدا می‌دانستند و در 
همه جا که پیش آمدند با تظر تسلیم واطاعت 
به ایشان می‌نگریستند. تنها در هائیتی بومیان 
اسلحه‌هایی چون نیزه و خنجر از چوب 
ذاشتند و به کلمب و اطرافیانش حمله پردند و 
اولین بار دریاتوردان محتاج به استعمال 
اسلحه شدند. پس از آن, کلمب سه مسافرت 
دیگر ان‌جام داد و جسزایر گوادلوپ و 
هیسپانیولا و آنتیل کوچک و پورتوریکو را 
کشف کرد. در ۷ دسانبر ۱۴۹۴م. اولین شهر 
اروپائی په نام ایزابلا ساخته شد و خبر پیدا 
شدن طلا در سرزمین‌های مکشوفه بزودی در 
سراسر اروپا پیچید. در ۲ ماه مه کلمپ به 
جزایر ژامایک.و در ماه مه ۱۴۹۸م. به جزایر 
تری‌نیداد و در ۵ اوت به امریکای جنوبی 
رسید و بالاخره در ۱۳ ژوئیه ۱۵۰۲ع. به 


سواحل هندوراس دست یافت و در ۱۲ 


۱-نل: سرا 
0۳0۷۵0۵۷۵۰ - 2 
۰ و و0۵۳۳ - 3 
۲ 520۱ او ۴۷۵۲۵ - 4 


۰ کریستن‌سن. 


سپتامبر ۱۵۰۴م. از سن‌دمانگ به طرف 
اسپانی حرکت کرد و در بندر سان‌لوکان پیاده 
شد. در این زمان. کلمب پسیار ضعیف شده 
بود و با تخت روان حرکت سی‌کرد و دیگر 
مورد توجه عام نبود. دربار اسپانیا با سردی و 
بی‌اعتانی با وی رفتار کرد و اين اسر وی را 
مایوس و افسرده می‌کرد و در پی آن بود که با 
جانشین شاه «ژان» برای جلب حمایت رابطه 
برقرار سازد, اما عمرش کفایت نکرد و در ۲۱ 
مه ۱۵۰۶م. در سن ۵ شصت‌سالگی درگذشت. 
جالب آنکه در تمام مدت مسافرت خویش 
تصور میکرد که در جنوب شرقی آسیاست و 
همه جا به دنپال نشانه‌هایی می‌گشت که 
مارکوپولو جهانگرد معروف از شهرها و 
کشورها داده پود مثلاً مدتها به دنبال شهر 
کینی که مارکوپولو در سفرنامه اورده بود 
می‌گشت تا نام پادشاه را به خان بزرگ چین 
تسلیم کند, غافل از آنکه یک قرن پیش 
سلسله این پادشاه منقرض شده بود و تا آخر 
عمر در همین تصور باقی بود. (از تاریخ 
| کشافات جغرافیایی اوریان اولن ترجمة 
رضا مشایخی صسص ۲۲۰-۱۷۶). پرای 
آ گاهی ب 
کریستن‌سن. ری /ک ت س] (لخ) 
آرتور کریستن‌سن . استاد دانشگاه کپها گ 
در ٩‏ ژانویة ۱۸۷۵م. ولادت یافت و در ۳۰ 
مارس ۱۹۴۵م. بدرود حنیات گفت. 
تحصیلات او در دانشگ اه کپنها گ‌بود. 
زبان‌شناسی را نزد استاد فاضل وسترگاره آ 
فرا گرفت» سپس ند آندرآس " خداورشناس 
مشهور آلسانی تلمذ کرد. پس از ختم 
تحصیلات در دانمارک و آلمان و قراگرفتن 
زبانهای اوستایی و پهلوی و عربی و فارسی و 
زبانهای مهم اروپایی مطالعات دقیقی در 
فرهنگ ایران پیش از اسلام کرد. وی در 
رخته‌های داستانها و روایات ملی ایران» 
ادییات اوستایی, ادبیات پهلوی, لهجه‌های 
جدید ایران» فرهنگ تود؛ ایرانی. تاریخ. و 
تسمدن ساسانی, ادبیات فارسی و عربی 
اطلاعات کافی داشت و قریب ۶۰ کتاپ و 
رساله به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و 
دانمارکی و آلمانی نگاشت. از کتب معتبر او 
می‌توان کتابهای زیر را نام برد: شاهنشاهی 
ساسانیان. ساطّت قباد و ظهور مسزدکء 
یادداشتهایی در باب قدیمترین ادوار آئین 
. زرتکتی, تحقیق در آیین زردشتی, تحقیق در 
آیین ایران قدیم داستان بزرگمهر حکیم, آببا 
آیین زروانی وجود داشت, کیانیان. ایران در 
زمان ساسانیان. حماسد شاهان در رولیات 
ایسران قسدیم. نمونه‌های ن‌شتین بشر و 
نختین شاه در تاریخ داستانی ایرانبان. (از 
مزداپرستی در ایران قدیم چ دانشگاه صص 


بیشتر رجوع به همان کتاب شود. 


٩-۱‏ رجوع به همان کتاب و ایران در زمان 
ساسانیان مقدمة چ ۲ شود. 
کویستبان. (کری /کِ ] (اخ) نام چندتن از 
پادشاهان دانمارک است و مشهورترین آنان 
کریستیان نهم است که در ۱۸۱۸م. متولد و در 
۶ وفات یافت. 
کریستیان. اکری /ک] (زخ) نام قدیم اسلو 
پایتخت نروژ است که از بنادر مهم اروپاست. 
رجوع به اسلو شود. 
کریسنکت. (کْ ش ] () ک وه و مفا ک‌را 
گویند. (جهانگری). رجوع به کریشنگ و 
کریج شود. || آواز بلیل و بانگی که قلندران 
بیکبار کنند. (یادداشت مولف). 
کویسه. [کی سش /س] () ینمعنی کرینی 
است که فریب و چساپلوسی باشد. کریس, 
(آنتدراج) (از جهانگیری) کرش (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کریس و کرش شود, 
ااکربه. وز. سوسمار, (دهار). || آنچه پای 
بسیار دارد. دشتی» چون: خیزدو و خرچنگ 
و کربسه. (یادداشت مژلف). 

پسیدان. (کَ د] (مص) گریسیدن, مصدر 
کریس است که به معنی چاپلوسی کردن و 
فریب دادن و از راه بردن است. (انندراج) 
(برهان). کرسیدن. کرشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). فریب دادن و خدعه کردن و از راء 
بیرون بردن و چاپلوسی نمودن. (از ناظم 
الاطیاء). 
کویش. (ک) (ااکريج. حفره.گودال مفا ک. 
چاله. (یادداشت مزلف). رجوع به کریسنک, 
کریشک و کریننک شود. 
کریشاب. [ ] () اس 
(فهرست مخرن الادویه). 
کریشان. (کِ ] (ج) دهی است از دهتان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
دشت و گرسیری است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کویشکت. اک /ک ش ] (ص) مرد جنگی. 
(آن ندراج) (جسهانگیری). مسرد جنگی و 
جنگ‌کننده. ||(() جوژ: مرغ. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). جوجة مرغ, (برهان). جوژة هر مرغ 
راگویند. (جهانگیری). |[یمعتی مقاک و 
گودال‌هم بنظر آمده است. (برهان). حفره. گو. 
کنده. حفیره. (یادداشت موّلف). چاله ۳, 
کویشکت. (ک ] ([) ب‌معنی انگشت کهین 
است. چنانکه مهذب الاسماء در ترجمةً 
خنصر گفته است. (آتندراج) (از انجمن‌آرای 
ناصری). 
کربشنگت. اک ش] () سفا ک و کوهگ را 
گویند.(برهان) (آنتدراج). 
کریص. [ک ] (ع لا پثیر با طرئوث یابا 
حبصیص آمیخته یا پنیر یسی‌آمیغ. (منتهی 
لارب) کشک با طرتوث با تصیص 


فارسی فروج است. 


کریخ. 
آمیخته و کشک بی‌آمم. (ناظم.الاطبام). 
کشک با طرثوث یا حمصیص و این دو 
گياهند و گفته‌اند کشک مطلقا. (از اقرب 
الموارد). ||اذخیره. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |ایخنی. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). شیر پختة خشک‌کرد؛ 
یخنی نهاده تا در گرما خورند یا پتیر با خرما 
آميخته. (منتهی الارب). گیاه ترشک با شیر 
پخته و خشک‌کرده تا در تابستان خورند و 
کشک با خرما آميخته. (ناظم الاطباء). آنچه 
از کشک که در آن چیزی از سبزی نهند تا 
فاسد نشود و گفه‌اند کریص شیر پخته با گیاه 
ترشه است که خشک کند و ذخیره کنند و در 
گرمای تابستان خورند و گفته‌اند کریصس 
آمیختن کشک است با خرما. (از اقرب 
الموارد). || جایی که در آن پنیر سازند. (متهی 
الارب), جایی که در آن کشک سازند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگیاه ترشد. 
(منتهی الارب). گیاهی که با آن پنیر را ترش 
می‌کنند. (از اقرب الموارد). رجوع به ترشه 
شود. 
کریص. (کَ] (ع مسص) کسرص. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). با خرما آمیختن 
پنیر را (منتهی الارب). |اکوفتن, کرصه؛ 
کوفت پنیر را, (از منتهی الارب). رجوع به 
کرص‌شود. 
کریض. (ک] (ع () نوعی از بنیر. (سنتهی 
الارب). نوعی از کشک. (ناظم الاطباء) 
نوعی از کشک و گفته‌اند که مصحف کریص 
است. (از اقرپ الموارد). 
کریع. اک] (ع ص) آب‌خورنده به دست از 
جوی. (منتهی الارب) (آنندراج)» کسی که 
چون ظرف نداشته باشد به دست از جوی اپ 
خورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کویغ. (کُ] () بمتی گریز باشد که از 
گریختن است. (برهان) (آنندراج). صحیح 
گریغ‌است و مولف سراج گوید: این خطای 
فاحش است چراکه بعتی گریختن با اف 
فارسی است نه تازی و این از اعجب عجایب 
است. (سراجاللغات) (از حاشية برهان چ 
معین). گریز. فرار. (ناظم الاطباء): 
ز دیدار من زود گیرد کریغ 
ز من دیدن خویش دارد دریغ. 


مگر داشت آهنگ و راه کریغ 


فردوسی. 


۰ ۸۲۱۲ - 1 
1۰ - 2 
۰ - 3 
۴- در متهی‌الارب آمده است: شُفنة, کریشک 
و کوه [ظ:گو ] و سوراخ, 
۵-ظ:گو به معنی گودال. (حاشیة برهان چ 
معین). 


کریفتن. 


مراگشت از آن جان و دل پیدریغ. 
فردوسی. 
چو روزی که دارد به خاور کریغ 
هم از باختر برزند باز تیغ. 
فردوسی (از فرهنگ اوبهی). 
رصد عشق تو جهان بگرفت 
چون تمتا کنم کریغ از تو, خاقانی. 


|ایمتی پر ریختن جانوران پرنده هم بنظر 
آمده است. (برهان) (انتدراج). کریز. کریژ, 
کریزه کریج. کریچ. کریچه. (حاشية برهان چ 
معین). تولک. پر ریختن پرندگان. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کریختن. کت ](مص)گریفتن. گریختن.با 
کاف فارسی هم بنظر امده است [یعنی 
گریفتن] .(برهان) (آندراج). 
کریق. کَ] (ج) دهی است از دهتان 
بخش مرکزی اردبیل. جلگه است و معحدل و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
کریکت. [کِ ] (اخ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش نامه شهرستان پجنورد. جلگه 
است و سعدل و ۲۵٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کویکت. (کَ] () در چالوس نام نوعی 
سرخس است. (یادداشت مولف). 
کری کردن. (ک ک ] (سص مرکب) 
ارزیدن. بچیزی بودن. سود داشتن. ارزش 
داشتن. (یادداشت ملف). کرا کر دن؛ 
گوپبایید و ببینید این شریف ایام را 
تا شما را شاعری کردن کند هرگز کری. 
منوچهری. 
یکی برای تماشا به خشک رود برای 
کری‌کند که برآیی به خشک رود کری. 
ابوالفرج رونی. 
چند گوبی ز چرخ و مکر و فتش 
به خداگر کری کند سخنش, سنائی. 
زار مانده‌ست مرده‌ری دیا 
نکند چست راکری دنا 
غمت به گرد دل من همی چه می‌گردد 
کری‌هم کندش گرد این محقر گشت. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد 
بیا یین که کری می‌کند تماشایی. ‏ حافظ. 
رجوع به کرایه» کراء و کرا کردن شود. 
کر ی کش. اي ک /ک] (نسف مسرکب) 
کرایه کش.مکاری. (یادداشت مولف)؛ 
جواب گویم اگرپرسیم که آن خر کیست 
خری کری‌کش ابلیس و قوم لسنهمو, 
سوزنی. 
رجوع به کرایه کش و مکاری شود. 
کر یکلا [ک ک] (اخ) دی است از 
دهستان ولوپی بخش مرکزی سوادکوه 


ستائی. 


شهرستان قانم‌شهر. کوهستانی. معتدل و 
مراطوب است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. محصول 
آنجا برنج و غلات و شفل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳ 
کریل. اک) ( کلیر. یکی از گونه‌های؟ 
درخت کیر است که در هند و پنجاپ فراوان 
روید. (فرهنگ فارسی معین), 
کریم. (کَ) (ع ص) جوانمرد. بامروت. چ, 
کرماء کرام. (متهی الارب) (از ناظم الاطیام). 
جوانمرد. (برهان): ۲ 
هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 
شگفت باشد و او از گناه ساده بود.۴ 
رودکی. 
احمد گفت: خداوند من حلیم و کریم است و 
اگرنیسخن به چوب و شمشیر گفتی. (تاریخ 
بیهقی). از وی دریافته‌تر و کریمتر و حلیمتر 
پادشاه کسی ندیده بود. (تاریخ بیهقی). و 
واقاسم خلیک که ندیم امیر یوسف بود 
مردی ممتع و بکارآمده هم خدمت کسی نکرد 
و کریم بود. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 4۲۵۴. 
| کنون کارها یک رویه شد و پادشاهی کریم و 
حلیم... بر تخت نشست. (تاریخ بهقی). 
وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 
کریم‌وارت فعل کرام پاید کرد. 
ناصرخسرو. 
مر مرا در میان قافله بود 
دوستی مخلص و عزیز و کریم. ناصرخسرو. 
یا دینداری بود که از عذاب بترسد یا کریمی 
کداز عار اندیشد. ( کلیله و دمنه), ||درگذرنده 
از گناه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج)؛ بخشاینده. بخشنده. با کرم. سخی. 
ج, کرماء, کرام (فرهنگ فارسی معین, 
بارحم. رحیم. آمرزنده. (ازتناظم الاطباء), 
صاحب‌کرم. گفته‌اند که کریم اطلاق شود بر 
جواد کتیرالنفع و همچنین اطلاق شود سر 
تیکوترین هر شیی کما قیل: الکریم صفة 
مایرضی و یحمد فی بابه. صفوج. (از اقرب 
الموارد), مقابل لیم. (یادداشت مژلف): شیم 
رااز دیدار کریم...ملال افزاید. ( کلیله و دمنه). 
پادشاها تو کریمی و رحیفی و غفور 
دست ماگیر که درماندٌ بی بال و پریم. 
خاقانی, 
چون کریمان کز عطای داده نسیانشان بود 
عفو حق را از خطای خلق نسیان دیده‌اند. 
خاقانی. 
پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده 
ما کیان بر در کنند و گربه در زندان سرا 
خاقانی. 
ترا از حیات کریمان چه سود 
که‌از مردن بخل‌ورزان بود. خاقانی. 
خدای‌تعالی فضل عظیم و صنع جسیم و لطف 


کریم. ۱۸۳۱۱ 


کریم خود را شامل حال و کافل روزگار 
خیرآثار او فرماید. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۶ درویشی را شنیدم که در آتش فاقه 
می‌سوخت... کسی گفتش چه تشینی که فلان 
در اين شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم. 
(گلستان). 

کریمان‌را به دست اندر درم نیست 
درم‌داران عالم راکرم نیست. ۴ 


سعدی. 
ور کریمی دوصد گنه دارد 
کرمش عیبها فروپوشد. سعدی. 
آن کریم است کو چو ابر بهار 
چون بریزد بخنده آخرکار, مکتبی. 


- رجل کریم؛ یمنی مسرد سخی بسخشنده و 
گفته‌اند: کريم کسی است که سود رساند 
بلاعوض و کرم افادة آنچه راست که سزاوار 
است بدون عوض پس آنکه ال بخشد 
بعوض جلب نفع یا خلاص از ذم کریم نیست. 
(از اقرب الموارد) (ز تعریفات جرجانی), 

||نیکوکار. (مهذب الاسماء) (السامی فی 
الاسامی). بزرگوار. (سهذب الاسماء از 
یادداشت مولف. چ؛ کرام؛ کرماه. (مهذب 
الاسماء). بلندهمت. باجلال. مهربان 


. خیرخواه. نیک‌اندیش, نیک‌نهاد. سلیم‌النفس. 


باملاطفت. (ناظم الاطباء): و سزد از جلالت 
آن چائب کریم که رسولان را آنجا دیر داشته 
نیاید. (تاریخ بیهقی). ابوالقاسم... و قاضی 
پوطاهر را... به رسولی نامزد کرده می‌آید تا بر 
آن دیار کریم... آیند. (تاریخ بیهقی). 
کریمدولت ودین آصف سلیمان‌جاه 
جهان لطف و سپهر کرم حبیب‌اله. 

(حبیب السیر ج ۳ص ۸۲. 
-کریمالسجایا؛ نیک و خصال. یک خصلت: 
کریملسجایاجمل لشیم 
نبی‌البرایا شفیم‌الامم. سعدی (بوستان). 
کري‌الشیم: نیک خصال. نیک خصلت. 
کریمالجایا؛ 
داد یین تاکجاست فضل بیین تا کراست 
کیت عظیمالفعال کیست کري‌الشيم. 

منوچهری. 

- کریم‌الطرفین؛ کسی که اجداد و پدران 
صادری و پدری بزرگوار دارد. (یبادداشت 
مولف) (منتهی الارب)؛ و خواجه بونصر کهتر 
برادر بود. اما کریم‌الطرفین بود. (تاریخ 
بهقی). از هر دو جانب کریمالطرفین و پیوستذ 


۱ - در پار‌ای از فرهنگها چون ناظم الاطباء به 
اشتباه کریفتن آمده است. 

(لاتینی) ۵اا0ا۵۵ کابعممد0 - 2 
۳-اگر از گناه ساده بود. (تصحیح مرحرم 
دهخدا). 
۴- مصراع دوم در گلستان چ یوسفی ص ۱۶۳ 
«خداوندان نعمت را کرم نیست» آمده است. 


۲ کریم. 


ملوک جهانی. (قابوسنامه). و فخر حسینیان 
پر حنیان از این است که جد؛ ایشان شهر 
بانویه بسوده است و کریم الطرفین‌اند. 
(قارسنامه ابن‌لبلخی ص 4۴. 
- ||نرد شعرا آن است که جزء آخضر مصراع 
شعر را چنان ارند که جزء اول مصراع تواند 
شد. مثلاً در این ابیات: 
زهی بر دولت میمونت از این حکم 
جهانداری ترا زیبد که مثل خویش کم داری 
ته همسر با توکس ز اقران نه همدستت 
درین دوران نظیر تو ندیدم در نکوکاری. 
(یادداشت مولف). 
-کری‌الهقو؛ بخشندء عفو و از صفات 
خدای‌تعالی است* 
يا کریم‌العفو ستارالعیوب 
انتقام از ما مکش اندر ذنوب. مولوی. 
-کریمالفی؛ نیک‌نفس. که تفی کریم 
دارد؛ ملک زوزن را خواجه‌ای بود 
کریم‌الفی تیک محضر. (گلتان سعدی). 
درویش به مقامی درآمد که صاحب آن بقعه 
مردی کریم الفس و نیک‌محضر بود. ( گلستان 
سعدی). 
ریم جب جیلت؛ که جب جبلتی کریم دارد. که طبعی 
و نهادی بزرگوار دارد؛ آنگ‌اه دای 
مستقیم بلیت معتدل‌هیات لطیف‌طیعت 
کریم‌جبلت پیاوردند. (سندبادنامه ص 4۴۳. 
|اگرامی. (یادداشت مولف). رجوع به گرامی 
شود. ||[((خ) از اسماء حنی است. (از اقرب 
الموارد), از صفات خدای‌تمالی است. 
(فرهنگ فارسی معین). یکی از نامهای 
خدای‌تعالی است. (السامی فی الاسامی): 
فردا هم از شفاعت او کار آن سرای 


در حضرت کریم تعالی برآورم. خافانی. 

راء نومیدی گرفتم رحمتم دل می‌دهد 

کای‌گنه کاران هنوز امید عفو است از کریمء 
سعدی. 

شنیدم که در روز امید و بیم 

بدان را به نیکان ببخشد کریم. سعدی 

من بندهُ نعمت کریمم 

پروردهٌ نعست قدیمم. سعدی. 

هنوز ار سر صلح داری چه بیم 

در عذرخواهان نبندد کریم. سعدی, 

کریمابه رزق تو پرورده‌ايم 

به انعام و لطف تو خو کرده‌ايم. سعدی. 


||از اسماء حضرت نبوی که به ذ کر آن قرآن 
ناطق است. (از حجیب‌السیر چ تهران ج ۱ص 
2-۰ 

شفیع مطاح ببی کریم 
قسیم جسیم وسیم بسیم. 
کتاب کریم؛ یعتی زیبا در معنی و جزالت 
لقظ و فایده. (از اقرب الموارد). 

- |[مجازاً بمعنی قرآن. (از یادداخت مولف). 


سعدی. 


در جملهٌ سی و دو نام قرآن کریم است و 
حق‌تعالی فرمود؛ له نقرآن کریم ۲. (نفاس 
الفنون), 
-وجه کریم؛ یعنی خوش در حسن و جمال, 
(از اقرب الموارد). 
|[کثیر. (اقرب الموارد). بسیار و طیب. (منتهی 
الارپ). 
-رزق کریم؛ یعنی کثیر. (از اقرب الموارد)ء 
اسهل و نرم. (متهی الارب). آسان. (ناظم 
الاطباء). سهل لین. (اقرب الموارد). 
- احجار کریمه؛ سنگهای گرانبها. (از 
یادداخت مولف). 
- قول کریم؛ سخن سهل و ترم. (منتهی 
الارب) (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
-نبات کریم؛ یعنی سودمند و پرنفع. (از 
اقرب الموارد). 
||(() برنده‌ای است و اين نام وی بدان جهت 
است که پیوسته «یا کسریم» گنوید. (از اقترب 
الموارد), از اتواع کیوتر و آن دست‌آموز باشد 
و ظاهرا تعییر به «یا کریم»از صوت این پرنده 
شده است. رجوع به یا کریم شود. ||در بیت 
ذیل منی کلمه روشن تست و ممکن است 
کلمه دگرگون‌شده کلمة دیگری باشد:ٌ 
موج کریمی [؟] برآمد از لب دریا 
ریگ همه لاله گشت از سر تابون. دقیقی. 
کریم. [ک) ([خ) کریم‌خان افغان. از سران 
سپاء تادر ود. هتگامی که نادرشاه سبرزا 
صاحب‌اختیار و حا کم‌فارس نمود, هفت‌هزار 
تن اففان و ازبک و قزل‌باش از سپاهیان خود 
رابااو روانه کرد و کریم‌خان سرکردهً 
افغانهای اعزامی به شیراز بود. (از تاریخ 
رجال ایران تالیف مهدی بامداد ج ۲ص 
۶2۷ 
کریم. (کَ] ((خ) کریمخان زند پر ایناق. از 
طوایف لک بود. پس از فوت پدر با برادرش 
صادق‌شان بزرگ طایفة زند شد در ۱۱۶۲ 
هد.ق.به سپاه ابراهیم‌خان, برادرزادة نادرشاه 
پیوست, چون ایراهيم به دست شاهرخ نوه 
نادر کشته شد کریمخان قدرتی یافت و 
سران‌جام سر علیمرادخان بختیاری و 
محمدحسن‌خان قاجار و آزادخان اففان و 
فتحملیخان افشار پیروز شد و به استناء 
آزادخان دیگر رقیبان او کشته شدند. 
علیمرادخان پس از شکت از کریمخان زند 
از شیراز به کرمانشاه رفت و شاه اسماعیل 
سوم که قبلاً به پادثاهی نشسته بود به 
کریمخان پیوست (۱۱۶۵ه.ق.) و کار 
کریمخان‌بالا گرفت و چون خویشتن راوکیل 
وی کسرده بود به وکیل سعروف شد. 
علیمرادخان در کرمانشاه سپاهی فراهم اورد 
و به مقابلً کریمخان شتافت., اما در ناحیة 


کریم. 
بیل‌آور شکست خورد و به دست محمدخان 
زند کثته شد. محمدخان از بزرگان زتدیه بود 
که از کریمخان روی‌گردان شده و به 
علیمرادخان پیوسته بود. اما پس از کشتن 
علیمرادخان مورد عفو کریمخان قرار گرفت. 
پس از اینن واقعه. کریمخان برای دفع 
محمدحسن‌خان به گرگان لشکر کشید. اما 
کاری از پیش نیرد. در این میان, شاه 
اسماعیل سوم به اردوی محمدحن‌خان 
پیوست و او را نایب‌اللطنه کرد. بدین جهت 
شکت در سپاه کریمخان افتاد و به اصفهان 
عقب نشست. در برد دیگری که در سال 
۰۱ «. ق.درگرفت. کریمخان از اصفهان به 
شیراز رفت و متحصن شد. اما سیاه 
محمدحسن‌خان نتوانست محاصره شیراز را 
ادامه دهد و ناچار به استراباد بازگشت و در 
جنگی به دست شیخ علیخان زند کشته شد. از 
رقبای دیگر کریمخان آزادخان اققان سردار 
سپاه نادر پود که داعیه سلطتت داشت. در 
۷ وه .ق.در نبردی که ميان آو و کریمضان 
در ناحیهٌ بروجرد درگرفت کریمخان شکست 
خورد. اما سرانجام کریمخان بر او غلبه کرد و 
آو در ۱۱۷۵ ه.ق, خود را تصلیم کریمخان 
کردو تا آخر عمر مورد محبت خان زند بود. 
در سالهای ۱۱۷۴و ۱۱۷۵ د.ق.کریمخان به 
دفم قتحعل‌خان اقشار آرشلو پرداخت. ابتدا 
در تاحیة قره‌چمن از وی شکست خورد. اما 
سرانجام بر وی غلبه کرد و فتحعلیخان بد 
ارومیه گریخت. کریمخان ٩‏ صاه ارومیه را 
محاصره کرد و در ۱۱۶۷ د.ق, فتحعلیخان 
تسلیم شد و مورد محیت او قرار گرفت. اما 
چون سوء نیت وی بر کریمخان مسلم شد امر 
به کین او داد. در ۱۱۷۷ ۸ .ق.والی بغداد به 
تحریک مولی مطلب مشعشعی به خسوزستان 
تاخت. کریمخان به خوزستان رفت و طايفهً 
آل کثیر و کعب راسرکوب کرد و لشکری به 
سرکردگی صادق‌خان برادر خویش به ببصره 
قرستاد و انجا را تصرف کرد. پس از این به 
تیم امور پرداخت و در آیاد کردن شیراز 
شش بیار نمود و سرانجام در ۱۱۹۳ 
ه.ق.در شیراز درگذشت. مدت سلطعش سی 
سال و هشت ماه و نه روز بود. کریمخان . 
تنومند. قوی‌هیکل, نیرومند. شجاع و رئوف 
بود و با پیروان مذاهب مختلف به عدل رفتار 
می‌کرد. در باس تکلف نمی‌کرد و گاهی 
لباسش مندرس می‌نمود. خود را به جواهر 
نمی‌آراست شبها مجلس عیش می‌آراست و 
شراپ می‌خورد. آندک می‌خوابید و روزی دو 
پار سلام عام می‌داد مسکوکات وی نقتی 
چنین داشته است: 


۱-قرآن ۱/۵۶ 


کریم. 
تا زر و سیم در جهان باشد 
سکه صاحب الزمان باشد 
که‌در بالای آن کلمة یا کریم نقش کرده بودند. 
سجم مهر وی اين بوده است: یا من هو به 
رجاء کریم. (از تاریخ رجال ایران بامداد ج ۳ 
صص ۱۷۵-۱۶۸). رجوع به همان کتاب. 
مجمل اتواریخ گل-اله, تاریخ آیران سایکس 
ج ۲ مص ۰۴۰۹-۳۹۹ تاریخ ایران سرجان 
ملکم و تاریخ ایران عباس اقبال شود. 
کریم. [ک ] (اخ) حاج میرزاکريم امام جمعه 
نوةٌ حاج میرزا جواد. از مجتهدان معروف 
تبریز در دورهٌ قیام مشروطه‌خواهان است. 
رجوع به تاریخ مشروطیت ایران شود. 
کریم. اک ] (لغ) کسريم شره‌ای. ناب 
نقاره‌خانه و از دلقکهای زمان ناصرالدین‌شاه 
بود و رجال از ترس زبان او مبلغی به عنوان 
نعل‌بهای خرش به وی می‌دادند. رجوع به 
تاریخ رجال ايران مهدی بامداد ج صص 
۳۹۷-۶ شود. 
کریم آباد. [کَ)] ((خ) دی است از 
دهتان نازلو از ببخش جوم شهرستان 
ارومیه. جلگه‌ای و معتدل است و ۳۰۰ تین 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ. 
کر یم آباد. اک ] (اخ) دهی است از 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. کوهتانی و مستدل است و ۱۷۰ تنن 
سکنه دارد. (از فرهتنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ 
کریم آباد. (ک] ((خ) دی است از 
دهستان چسهاربلوک بخش سیمینهرود 
شهرستان همدان. دشست و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 0۵ 
کریم آباد. [کَ] ((ج) دهی است از 
دهستان کلتپة یضپیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
کریم آباد. (ک] ((خ) دی است از 
دهتان یبلاق بخش حومٌ شهرستان سنندج. 
جلکه‌ای و سردسیر است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۵. 
کریمآباد. اک] (اج) دی است از 
دهستان کرزانرود شهرستان تویسرکان. 
جلگه‌ای و سردسیر است و ۲۳۷ تن نکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵), 
کریم آباد. کَ] ((ج) دهی است از 
دهستان ترک شهرستان ملایر: جلگه‌ای و 
معتدل است و ۲۵۰ تسن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
کریمآباد. (ک)] ((ج) دهسسی است از 


دهستان لک از توابع قروه. دشت و سردسیر 
ان و ۱۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
کریم آباد. (ک] ((غ) دی است از 
دهتان خدابنده‌لو. بخش صحندٌ شهرستان 
کرمانشاه. کوهسنانی و سردسیر است و ۱۰۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
کریم آباد. (ک] ((ج) دمی است از 
دهستان کنگاور بخش کسگاور شهرستان 
کرمانشاهان, دامنه و سردسیر است و ۱۶۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵. 
کویم آباد. (ک) ((ج) دی است از 
دهتان حومةٌ شهرستان شهسوار. جلگه, 
معتدل و مرطوب است و ۸٩‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران چ۵). 
کریم آباد. (ک] ((ج) دی است از 
دهستان حومهة بخش مرکزی شهرستان 
گرگان. معتدل و مسرطوب است و ۲۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
۲ 
کریم آباك. (ک] ((خ) دی است از 
دهستان قشلاقکلارستاق شهرستان چالوس. 
جلگه‌ای و محدل است و ۱۰۵ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کریچآباد. [کَ) (اخ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قرء‌آغاج 
شهرستان مراغه. کوهستانی و معتدل است و 
۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 
کریم آباد. (ک] ((ج) دصی است از 
دهستان حوهة تکاب شهرستان مراشه. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کریم آباد. اک] ((ج) دهسسی است از 
دهمستان سگوند بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد. کوهستانی و معتدل الست و ۳۸۴ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
. 
کریم آباد. [کَ] (اخ) دی است از 
دهتان دربقاضی بخش حوهه شهرستان 
نیشابور. جلگه‌ای و معتدل است و ۲۸۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
کا. 
کویم آباد. (ک] ((غ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش رشتخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه. جلگه‌ای و گرمسیر است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
کریم آباد. [کَ] (اخ) دی است از 
دهستان دستگردان در طبس. جلگه‌ای و 


کریم آباد. ۱۸۳۳ 


گر مسیر ات و ۱۰۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران ج .4٩‏ 

کوبم آباد. (کَ] ((خ) دی است از 
دهستان چولائی‌خانة بخش حومة شهرستان 
مشهد. سردسیر است و ۶۶۵ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کویم آباد. (کت] (2) دی است از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مدهد. جلگه‌ای و معتدل است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کریم آباد. اک) ((غ) دی است از 
دهستان حکم‌آباد بخش صفی‌اباد شهرستان 
سبزوار. جلگه‌ای و معتدل است و ۴۸٩‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

کریم‌آباد. ک] (اخ) دی است از 
ذهستان قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. جلگه‌ای و گرسیر است و ۱۸۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
4 

کریم آباد. [ک] (خ) دهی است از بخش 
زرند شهرستان ساوه. چلگه‌ای و معتدل است 
و ۲۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

کریم آبا۵. (ک] ((ج) دی است از 
دهستان زهرا از بخش بوئین شهرستان 
قزوین. جلگه و معتدل است و ٩۳‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کریمآباد. (کَ] (ج) دی است از 
دهستان افشاریة ساوجبلاغ شهرستان کرج. 
جلگه و معتدل است و ۱۴۴ تن سکتنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱. 

کریم آباد. اکت) (اخ) دهسسی است از 
دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۲۴۰ تن 
سکه دارد. از سراب‌گنجه و چشمه مشروب 
می‌شود. سکن آن از طایف نورعلی هتند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کویم آباد. (ک] (() دمی است از دهات 
استرابادرستاق ناحیة استراباد. (از ترجمةً 
سفرنامهُ مازندران راینو ص ۱۷۰). 

کویم آباد. زکت] (اخ) دی است از 
دهستان گلیجان ناحيه تتکاین مازندران. (از 
ترجمةٌ سفرنامة نمازندران رابینو ص 41۴۲ 

کریم آباد. اک] (ٍخ) دهی است از توابع 
کلاردشت ناحیة کلارستاق مازندران. (از 
ترجمهٌ سفرنامهٌ مازندران راپینو ص ۱۴۶ 
کریم آباد. اک ] (ٍخ) دی است از 
دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه و سردسیر است و ۲۴۰ تن 
که دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 


۴ کری‌آباد. 


۶ 
کریم‌آباد. [ ۳ ([خ) نام قناتی است در 
مفرب شهر تهران و مقدار آب آن (۲سنگ 
است و مادر چاه تا شهر ۵ فرسنگ فاصله 

دارد. (یادداشت مولف). 

کریم آباد آقاخان. رک د] ((ج) دهی 
است از دهستان بسهنام عرب شهرمتان 
ورامین. جلگه و معتدل است و ۲۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کریم آباد ایاغچی. اک + 1| (اخ) دهی 
است از دهستان کل‌تیة فیض‌البیگی بخش 
مرکزی شهرستان ستز,. کوهستانی و سردسیر 
است و ۱۲۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ 4۵. 

کریم آباد خالصه. اک « لٍ ص] (خ) 
دهی است از دهستان بهنام سوخته شهرستان 
ورامین. جلگه و معتدل است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. از رودخانة جاجرود مشروب می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کریم آباد خالصه. زک : لٍ ص] ((خ) 
دهی است از دهستان بهنام عرب در ورامین. 
جلگه و متدل است و ۲۱۲ تن سکنه دارد. 
بقعه‌ای بنام امام‌زاده عبدائه در آنجا وجود 
دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ایران ج ۱). 

کریم آباد سهمالدوله. اک دس مد د 
ل ((ج) دهی است از دهستان بهنام عرب 
شهرستان ورآمین: جلگه و معتدل است و 
۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۹ 

کریم آباد قوام‌الدوله. زک دق مد 
ل) (اخ) دهی است از دهستان غار شهرستان 
ری. جلگه و محدل است و ۲۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کریم آباد موقوفه. اک دم ت] (غ) 
دهی است از دهستان غار شهرستان ری. 
جلگه و معتدل است و ۱۱۶ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کریم آباد وسط . [ک د و س] (اخ) دهی 
است از دهستان بهنام وسط شهرستان 
وراین. جلگه و معحدل است و ۴۸۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرآن 
3 

کریم آسا. (کَ] (ص مرکب) همانند کریم؛ 
گربا همه عیبها کریمآسایی 

عیبت هنر است و زشتیت زیبایی, 

سعدی. 

کویمان. (ک] ()(از: کریم +ان, پسوند 
جمع) ج کریم. کرم‌کنندگان و جوانمردان. 
(برهان). |[(ع () (از: کریم + آن, علامت تثنیه 
در عربی) بمعنی حیج و چهاد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

- ابوان کریمان؛ پدر و مادر هسر دو مومن. 


(منتهی الارب) (آتدراج). 
کریمان. اک ] (اخ) در فرهنگ برهان قاطع 
و انجمن آرا و جز آن نوشته‌اند: کریمان نام جد 
دوم رستم زال است که پدر نسریمان باشد. و 
ولف در فهرست لغات شاهنامه و نیز فرهنگ 
آنندراج نوشته‌اند: نام یک پهلوان ایرانی که 
پدر نریمان پوده است. اما اين معنی نادرست 
است و منشأاً آن ظاهراً بیت زیر است از 
شاهنامه: 
همان سام پور نریمان بود 
نریمان گرد از کریمان بود. 
(از یادداشت موّلف), 
در اینجا کریمان جمع کریم عربی است. 
رشیدی بیت زیر را از فردوسی شاهد آورده و 
اتتساب آن بدان گویند؛ بزرگ سورد تأسل 
است؛ 
به یالای سام نریمان بود 
بمردی و زور کریمان بود. 
(از حاثیة برهان چ معین). 
|[نام شهر کرمان هم بوده است. (برهان). در 
موّید گفته که نام شهر کرمان کریمان بوده و 
حذف شده به کرمان شهرت نموده است. 
(آتندراج) (انجمآرای تاصری). 
کریمان‌چاد. کَ] (خ) نساحیه‌ای در 
جنوب غربی گوکلان‌قولی و نواحی شمال 
ترکستان روس, (یادداشت مولف), 
کریمانه. اک نْ /نِ] (ص نسبی, ق مرکب) 
همچون مردم کریم. بکرم. از روی کرم: 


کریم‌باش و کریمانه روزگار گذار 
که تو کریمی و این سنت کرام قدیم. 

سوزنی. 
کریمانه بخشی و منت نخواهی 
عطای کریمان بودغیر مملون. سوزنی, 
یا خود را خلاص دهیم یبا کریمانه بمیریم. 
(تاریخ قم ص 4۲۸۹ 


کریمایشان. اکَ] ((خ) دهعی است از 
دهستان گوکلان ببخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. کوهستانی و معتدل است و ۳۱۴ 
تن سکته دارد. صنایع‌دستی زنان آنجا بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و نمدمالی است. (از 


. فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۳ |انام محلی 


کستارراه بسجنورد به گنبدقابوس, میان 
محمدایشان و قپان‌در. (بادداشت مولف). 
کریمبوس. اک ] (۷ نوعی آرایش گیسو. 
در تقشهای موجود از اردشیر کلاه وی مدور 
است و در آن گردن‌پوشی است به شکل گویی 
که پارچة نازکی آن را پوشیده است. این گوی 
در حقیقت یک نوع آرایش گیسوان (یا کلاه 
گیس)است که از بالای دیهیم بیرون آمده و 
هرتفلد آن را کریمیوس نامیده و آن الب 
از پارچِة ابریشمی که مرواریدنشان یا 
جواهرنشان است پوشیده شده. (از ایران در 


کریم سقز. 
زمان ساسانیان ص ۱۱۱و ۱۱۲). 
کریم حاصله. زک ص [] ((خ) دهی‌است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۵ا, 

کریم‌خان. (ک] ((خ) زسد. رجوع به 
کریم...شود. 

کریم‌خان. اکتا (خ) حساج 


محمدکریم‌خان کرمانی, ابن ابراهیم‌خان 
قاجار کرمانی. از علمای نامی اواخضر قسرن 
سیزدهم هجری و از تلامذهُ سید کاظم رشتی 
بود و آنچه از بعضی مسموع افتاد درس شیخ 
امد احسائی را نیز دید. وی رئیس و 
سرساسلةٌ یک فرقه از طایفة شیخیه می‌باشد 
که به حاج‌کريم‌خانی سعروفند. حاج‌محمد 
کریم‌خان از کبرای علما معدود و در جمیع 
فتون عقلیه و نقلیه دعوی استادی می‌نمود. از 
جماعت بعد از سیدکاظم رشتی گروهی بر وی 
گرویدندو او را رکن چهارم از ارکان اصول 
عقاید خویش گرفتند. سید محمدعلی‌باب در 
کتاب بیان در شأنش گفته آن الکریم کان 
فی‌الکرمان کریما. وی در زمان ناصرالدین 
شاه رساله‌ای در رد باب نگاشت که به طبع 
رسیده است. وفاتش در سال ۱۲۸۸ ه.ق.در 
کرمان اتفاق افتاد. از تألیفات اوست: 
ارشادالعوام در عقاید به قارسی که به چاپ 
رسیده است. تقویم المعراج در رد ایراداتی که 
بر شیخیه کرده‌اند. جوآمع العلاج در طب به 
عربی که میرزاحسن‌بن علیا کبر محیط 
کرمانی آن را به پارسی ترجمه نموده است. 
جهادیه به فارسی که در ۳ هد .ق.هنگامی 
که قشون انگلیی به بوشهر وارد شد برای 
تخویق مردم به جهاد نگاشته شده» دقایق 
السلاج در طب. رجوع الشیاطین, الفطرة 
السليمة والطريقة المستقيمة. فصل الخطاب 
در حدیت. (از ريحانة الادب چ ۲ص ۳۶۰ 
کریم خصال. رک خ] اص سرکب) با 


خصال مردم کریم* ۱ 

جاوید شاد باد و تن‌اسان و تندرست 

آن مهتر کریم خصال ملک‌نزاد. فرخی. 

کویم‌ستای. (ک س](نف مرکب) ستایند؛ _ 

کریم.مداح کریم؛ 

منم کریم‌ستای و تویی حکیم‌نواز 

زهی سخضا و سخن بر من و توسهل و سلیم. 
سوزنی. 


کریم سقز. [کَ س‌ق ق ] (!مرکب) قسمی 
گیاه است خودرو و در سواحل شیه جزير 
کریمه که از آن کائوچو گیرند. (یادداشت 
مولف). 


عوهت - 1 


کریم‌طیع. 
کویم‌طبع. اک ط] (ص مسرکب) آنکه 
دارای طبیعتی بسخشنده و سسخی است. 
کريم‌نهاد.(فرهنگ فارسی معین): 
آن است کریم‌طبع کو احسان 
با اهل وفا و فضل خود دارد. ‏ ناصرخرو. 
تویی معاینه در مهتری و مثل تو نیت 
کریم‌طبع و رهی‌پرور و سخا گستر. سوزنی, 
کریم‌طبعی. (ک ط) (حامص مرکب) 
کریم‌نهادی. (فرهنگ فارسی معین): 
درخواستی تو شعرم این آمدت ز رادی 
اینت کریم‌طبعی اینت بزرگواری. منوچهری. 
یک گروه از کریم‌طیعی خویش 
مردمی را پجان خریدارند.. ناصرخسرو. 
کری مکلا. [کَ ک ] (اخ) دهی است از توایع 
بارفروش مازندران. (از سفرنامة مازندران 
رابیتو ص ۱۱۸ و ترجمه آن ص .)۱۵٩‏ دهی 
است از دهستان جلال ازرک در بخش 
مرکزی شهرستان بابل, دشت و معتدل و 
مرطوب, ۷۰۰ تن سکنته دارد. از دو محل 
ضدکلا و کریم‌کلا تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
کریمکندی. (ک کَ ] (اخ) دهی است از 
بخش نمین در شهرستان اردبیل, جلگه‌ای و 
معتدل است. ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کریم کندی. اک کَ] ([خ) دهی است از 
دهفتان کرانسی در شهرستان بیجار, 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۶۰ تن سکنه 
دارد. صنایع دستی قالیچه و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کویملو. رک ] ((ح) تیره‌ای از ایل بهارلو از 
ايل خمء فارس. (از جغرافیای سیاسی 
کبهان ص ۸۶). 
کریهناد. 1]() اين کلمه در عبارت زیر آمده 
است شاید یه معلی درخور و قابل اعتناء! و 
چند معتمد خاص را با محفه و استر و ملفی 
کریمند جهت خرجی به یزد فرستاده مولانا را 
طلب داشت. (تاریخ جدید یزد). 
کریم‌نژا۵. (ک نٍ] (ص مرکب) که نزادی 
بزرگ و بخشنده دارد؛ 
ایا کریم‌نزادی که تا شدی پیدا 
ز جود تو به جهان نام بخل شد معدوم. 
سوزنی. 
کریم‌نها۵. اک بٍ /ن] اص مسسرکب) 
کریم‌طیع. (فرهنگ فارسی معین). با نهادی 
بزرگ: شاهی بود هسترپرورده, کريم‌نهاد, 
بكتدهمت. (سمط العلی ص‌۳۵). 
در زمان خدیو داراشان 
آن کرم پيشة کريم‌نهاد. هاتف. 
کریم‌وار. اک] اص مرکب, ق‌مرکب) 
کریم‌سان. چون مردم کریم. همانند کریم: 
گر کریم شود آرزوت نام و لقب 


کریم‌وارت فعل کرام باید کرد. ‏ ناصرخسرو. 
کر یج وند. (ک وَ] ((ج) دهم سی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه و سردسیر است. ۲۲۰ تن 
سکنه دارد. سا کین از طایفة جوادی هستد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران چ۶). 
کریموی. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
مصعیی بخش حومه شهرستان فردوس. 
کوهتانی و معتدل است و ۶۴۴ تن سکته 
دارد. محصول آن پنبه و زعفران و ژیره و 
ایریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کریهة. (ک ] (ع ص) کریمه. مونث کریم. 
چ. کرائم, کریمات. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و کرام. (اقرب الموارد). |اژن 
صاحب کرم. زن بخشنده. (فرهنگ فارسی 
معین). || صاحب کرم. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). مرد بسیارکرم و ااء للمبالفة. (ناظم 
الاطباء). 
کریهة. اک ] (ع ل بینی و هر عضو شریف 
مانند گوش و دست. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). بینی و هر عضو شریف 
مائد گوش و دست و لحیه و ریش. (ناظم 
الاطاء). کریمتان؛ دو چشم. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج». کریمتین. دو چشم. 
(یاداشت مژلف). ||((ج) نام مردی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
کریمه. اک م] (ع ص, !) کسريمة, زن 
نیک‌خوی. (فرهنگ فارسی معین). |[در 
تداول ترکان عشمانی دختر را گویند چنانکه 
گویندکريمة شما و کريمة ایشان دختر شما و 
دختر ایشان. (یادداشت موّلف). دختر. صبیه. 
فرزند مادینه؛ اما چنان باید که این دو کریمه 
از خاتونان باشند کریم الطرفین. (تاریخ 
بیهقی). امیر سبکتکین کریمه‌ای از کرایم او از 
بهر پسر خواسته بود. (ترجعة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۷). کریمه‌ای که به جلالت اصالت و 
کفایت کفات آراسته بود از بهر او بخواست. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۷). کریمه‌ای از 
کرایم ناصرالدین که شقيقهٌ روح او بود با چند 
کس از اطفال اولاد و احفاد... بدار فنا رحلت 
کردند. اترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۴ 
||خاتون بیگم. (ناظم الاطباء). |انیکو خوب. 
پندیده. (فرهنگ فارسی معین). شریف و 
عالی, (ناظم الاطباء): مختمل است بر بیان 
اخلاق کزیمه. (اوصاف الاشراف بنقل فرهنگ 
فارسی معین). 
- احجار کریمه: جواهر, گوهرها. جواهر 
قیمتی چون الماس و زمرد و یاقوت و لعل و 
غیره. (یاددائست مولف). ۱ 
|اهر آیه از آیات قرآن مسجید. (فرهنگ 
فارسی معین). ی كريمة, آیات کریمه. 


کریند. ۱۸۳۱۵ 


کویهه. اي م] (خ)" شبه‌جزیره‌ای است در 
جنوب روسیةٌ شوروی و در شمال درییای 
سیاه کار دربای ازوف به ساحت ۲۶۰۰۰ 
کیلومتر مربع. شهرهای عمد؛ آن عبارتند از: 
سباستوپول و سمفروپول. این ناحیه از نواحی 
بیار خوش آب و هوای کنارة دریای سیاه 
است. 
کویهة. رک م] (اخ) بنت احمد السروزی 
است و یکی از شیوخ بنام احمدبن علی‌ین 
ثابت‌بن احمدین مهدی خطیب بفداد صحح 
بخاری را در مدت پنج روز نزه این زن 
خواند. (یادداشت مولف). 
کریمی. [کَ ] (حامص) کریم بودن. حالت و 
عمل کریم: 
دگر گفت کز ما چه نیکوتر است 
که‌بر دانش بخردان افر است 
چنین داد پاسخ که آهستگی 
کریمی و رادی و شایستگی. فردوسی. 
بچشمش همان خاک‌و هم سیم و زر 
کریمی بدو یافته زیب و فر. 
فردوسی. 
اندرین گیتی بفضل و رادی او را یار نیت 
جز کریمی و عطا بخشیدن او را کار یست. 
فرخی, 
می‌گیر و عطابخش و نکو گوی و نکو خواه 
این است کریمی و طریق آدب این است. 
منوچهری. 
آنکه زی اهل خرد دوستی عترت او 
با کریمی نسبش تا بقيامت اثرست. 
ناصرخسرو. 
کریمی سمرقندی. اک ي ش ‏ ق] 
([ج) بهاءالدین. از شعرای سمرقند و سعاصر 
ملک شمس الدین بود. (لباب الالباب چ 
نی ص ۵۰۵). 
کرین. (ک ] ((ج) دهمی است از دستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد. 
کوهستانی است و ۶۵۳ تن سکنه دارد. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ4۴. 
کرین. اک (خ) دضی است به طبس. 
(منتهی الارب). 
کرین. اک /ک](علاج کرة ب‌سنی گوی. 
(انسندراج) (از متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
کریند. (ک ی ] ((خ) دهی است از دهستان 


۱-ظاهراً مرکب است: کری (ممال کرا-کراء) 
به معنی سود و ارزش + منده پسوند امصاف و 
دارندگی؛ و معنی ترکیب کرامند, یعنی آرزشمند 
وبا ارزش و قابل توجه است. رجوع به « کری» 
در معنی سود و آرزش در همین لغت‌نامه شرد. 
.۰ - 2 


۶ کرینونتن. 


حومة بخش بتک شهرستان لار ۱۳۰ تن 


سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران / 


ج۷. 

کرینونتن. (ک ن تَ] (هزوارش, مص) به 
لغت زند و پازند به‌معنی خواندن باشد. 
(برهان) (آنندراج). مصحف کریتونتن است 
به‌معنی خواندن, (حاشية برهان چ معین). 

کریفة. اک ن])(ع ص) زن سرودگوی, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء زن 
بریطزن. (مهذب الاسماء). چ؛ کران. (تاظم 
الاطیاء)(آنندراج) (منتهی الارب). 

کرینی. [کُ ری /کُرّری](ص نسبی) 
منسوب است به کرین از قراء طبس یا یکی از 
دو طبس می‌باشد. (الانساب). 

کریودوم. (ک ر] () خسیانت است و آن 
ودیعت و امانت را خیانت کردن و انکار 
نمودن باشد. (برهان) (آنندراج). خیانت و 
شکتن عهد و شرط و قول. (ناظم الاطباء) 
کلمه ساختَة فرقه آذر کیوان است. (از حاشیةٌ 
برهان چ معین). 

کریوس. اک ي ر](2۱) دهسی است از 
دستان باسک بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. کوهستانی و جنگلی و معتدل است و 
۹ تن‌سکنه دارد. از رودخانة زاب کوچک 
مشروب ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟/ 

کریون. اک ی ] (ج) دهی است نزدیک 
اسکندریه. (منتهی الارب). ||نهری است در 
مصر منشعب از نیل. (معجم البلدان). 

کریون. اک] () دوایی است بسیار تلخ و 
آن را قتطوریون دقیق خوانند. زهر مجموع 
گزندگان را نافع است. (آنندراج) (برهان). 
گیاهی دوایی که قنطوریون گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به قنطوریون شود. . . 

کویونش.(ک ن] () گونه‌ای کرفس که به 
آن کرفس آبی گویند. کرنونش. کرنیخش. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرفس 
شود. 

کویه. اک ] (ع !) شیر بيشه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 

کویه. (کَ] (ع ص) ذوالکراهسة. (اقرب 
الموارد). قییح و ناپسند داهته (ناظم الاطباء). 
ناپسند و ناخوش داشته. (سنتهی الارب). 
رویی که دشوار بود دیدن آن از زشتی. (از 
مهذب الاسماء). زشت. ناپسند. ناخوش 
داشته, نا گوار. ناپا ک. نفرت‌انگیز. چرکین. 
(ساظم الاطباء). مکروه. شنیم. ناپسند. 
(یادداشت مولف): 

به یکی زخم تپانچه که بدان روی کریه 

بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ وژغار, 

بوالسل. 


از سهم روی و بانگ نفیر کریه او 


هر زنده گوش و چشم همی داشت کور و کر. 
مستودسعد. 
آن به آید که شوم زشت و کریه 
تا بوم‌ایمن در اين کهسار و تیه. 
مولوی (مثنوی), 
کریه الرائحه؛ بدبوی. (یادداشت مولف). 
کریه‌الصوت؛ ناخوشآواز. (ناظم الاطباء) 
بدصدا. بدآوا. بداواز؛ خطیبی کریه‌الصوت 
خود را خوشآواز پنداشتی. ( گلستان). 
کریهالطعم؛ بدمزه: (یادداشت مولف). 
+ کریه‌المنظر؛ زشت‌روی. کریه‌منظر. رجوع 
به کریه‌منظر شود. 
|[ناخواسته. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
کریه‌روی. (کَ] اص مرکب) کریهالمنظر. 
کریه‌منظر. زشت. ناخوش‌دیدار. بدگل: 
گوریست سیاه‌رنگ دهلیزم 
خوکیست کریه‌روی دربانم. 
رجوع به کریه منظر شود. 
کریه‌هنظر. (ک ء ظ](ص مس رکب) 
زشت‌روی. (تاظم الاطباء). کریه‌السنظر, 
بدگل. بدنما. ناخوش‌دیدار. (یادداشت مولف). 
زشت‌صورت. بدقیافه؛ 
شخصی نه چنان کریه‌منظر 
کززشتی او خبر توان داد. 
ده بیست نفر از جرگه ازرق‌چشم کریه‌منظر را 
فرستاد. (عالمآرا از فرهنگ فارسی سعین), 
رجوع به کریه‌روی شود. 
کریه‌منظری. زک م ظ ] (حامص مرکب) 
زشت‌صورتی. بدقیافگی. ناخوش‌دیداری. 
کراهت منظر. 
کریهة. اک هْ] (ع ص, [ منت کریه. (ناطم 
الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به کریه شود. 
|اکار سخت. (مهذب الاسماء). جنگ 
سخت و سختی جنگ, (ناظم الاطباء. جنگ 
سخت يا سختی جنگ. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||حادثه و بلاء (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). نازلة. (اقرب السوارد) چ. 
کرائه اک و :) :از اقرب الموارد)؛ 
- ذوالکربهة؛ شمشیر تیک بران که بر هرچه 
افتد دونیم گرداند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). شمشیر گذرنده. (از اقرب 
الموارد). 
رائحة كريهة؛ بوی ناخوش. (بادداشت 
مولف). 
- كريهة السیف؛ تیزی شمشیر که ناپسند 
دارند آثرا. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از آتتدرا اج). 
- كريهة فلان؛ تندی و حدت فلان در غضب. 
(ناظم الاطبام). 
کو. (ک /ک) (حرف ربط + حرف اضافة) 
(از: ک, مخفف که. +زء مخفف از. که از باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطیاع). به‌معنی 


معفودنعد, 


سعدی, 


کز. 


که‌از. (ناظم الاطباء): 


جعدی سیاه دارد کز گشنی 
پنهان شود بدو در سرخاره. رودکی. 
به حق آن روی خوب بان منقار باز 
به حق آن روی خوب کزو گرفتی برازء 
رودکی. 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرا نگوبی کز چه شده‌ست شادی سوک, 
رودکی. 
پریچهره فرزند دارد یکی 
کزاو شوختر کم بود کودکی. بوشکور. 
من آنگاه سوگند این سان خورم 
کزاین شهر من رخت برتربرم. ‏ بوشکور. 
سوگند خورم به هرچه دارم ملکا 
کز عشق تو بگداختهام چون کلکا. 
ابوالمژید. 
کیست کز وصل تو ندارد سود 


کیست کش فرفت تو نگزاید. دقیقی, 
مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما.. ‏ دقیقی. 
و ایشان با همذ کافران کز گرد ايشان است 
حرب کنند و بهتر آیند. (حدود العالم)/ 
جز این داشتم ارمید رٍ جز این داشتم الجخت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت. ‏ کسائی, 
سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کنون کزین دو شب من شعاع پرزد پرو. 
کسائی (زندگی, اندیشه و شعر او ص ۱۱۱). 
بدو گفت کز من بگوی این پیام 


که‌ای شاه بینادل نیک‌نام. قردوسی. 
بدیشان چنین گفت کز بخت بد 
همی هر زمان بر سرم بد رد فردوسی. 


سوگند خورم کز توبرد حورا خوبی 
خوبیت عیان است چرا باید سوگند. عماره. 


رصال تو تا پاشدم میهمانی 
سزدکز تو يابم سه بوسه نهاری. .... خفاف. 
مگر که نار کفیده است چشم دشمن تو 
کزاو مدام پریشان شدهست دانه نار. فرخی. 
طاعت تو چون نماز است و هر آتکس کز نماز 
سرتاید بی‌شک او را کرد باید سنگسار, 
فرخی. 
کزاو بتکده گشت هامون چو کف 
به آتش همه سوخته شد چو خف. ‏ عنصریه _ 
براند خسرو مشرق بسوی بیلارام 
بدان حصاری کز برچ او خجل ثهلان, 
عنصری. 
بانگ صلوات خلق از دور یدید آید 
کز دور پدید آید از پیل تو عماری. 
منوچهری. 
زین دادگری باشی وزین حق بشناسی 
کز خلق به خلقت نتوان کرد قیاسی, 
منوچهری. 
کسی‌کز خدمتت دوری کند هیچ 


کز. 


بر او دشمن شود گردون گردا, عجدی, 
حیدر کز او رسید و ز فخر او 

از قیروان به چین خبر خیبر. . ناصرخسرو, 
آن خط کز آن قلم اید آن را لجینی خوانند. 
یعنی خط سیمین, (نوروزنامه). 

کجاآن شیر کز شمشیرگیری 

چومستان کرد با ما شیرگیری. نظامی. 
دورنگر کز سر نامردمی 

برحذر است آدمی از آدمی. نظامی. 
جور نگر کز جهت خا کیان 

جفد نشاتم بدل ما کیان نظامی. 
در حدیث آمده‌ست کز دل دوست ۱ 

به دل دوست رهگذر باشد. تاج‌الاین آپی. 
گفت‌با لیلی خلیفه کاین تویی 

کزتو مجون شد پریشان و غوی. مولوی. 


باز آی کز صبوری و دوری بسوختیم 
ای غابب از نظر که به‌معنی برابری. ‏ سعدی. 
دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری 
رسم بودکز آدمی روی نهان کند پری. 


سعدی. 
این همه شهد و شکر کز سخلم می‌ریزد 
اچر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند. 
حافظ, 
گرچه با داق ملمع می گلگون عیب است 
مکتم عیب کزو رنگ ریامی‌شويم. حافظ. 
چل سال بیش رفت که من لاف میزنم 
کزچا کران پیر مغان کمترین منم. . حافظ. 
کزدرامد بقچه را زد دورباش 
گفت‌ای خقی ز والا دور باش. 
نظام قاری. 
| مخقف آنکه از, (یادداشت مولف)؛ 
روی از خدابهر چه کنی شرک خالص است 
توحید محض کز همه رو در خدا کی. 
سعدی, 


|| (حرف ربط مرکب) بمحض اينکه. همین که. 
آنگاه که. (یادداشت مولف): 

شماساس کز پیش چیحون برفت 
سوی‌سیستان روی بنهاد تفت, فردوسی, 
از دل و پشت مبارز برگشاید صد ترا ک 
کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 

عسجدی, 

کزء رک /ک ز] (اخ) نام ولایتی است از 
هدرستان. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
کز. اک ] () نوعی از ابریشم کم‌قیمت که قز 
سعرب آن است. (آنندراج». ابریشم خام. 
(ناظم الاطباء). ابریشم کم‌ها. کو. کيچ. قز. 
(فرهنگ فارسی معین). معرب قز و آن نوعی 
از ابریشم است. (فهرست مخزن الادوید), 
کزء (کزز] (ع ص) مرد تند چ گر (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباه) (آنندراج). خشک 
مقبض. (از اقرب الموارد). 

- جمل کز؛ سخت شدید. (از اقرپ الموارد). 


ذهب کز؛ زر سخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

- رجل کزالیدین؛ مرد زفت و بخیل. (منتهی 
الارب) (ناظم. الاطیاء) ذوکز یی صاحب 
بخل. (از آقرب الموارد). مرد بخیل‌ید. (مهذب 
الاسماء). 

وجه کز؛ روی زشت و ترش. (سمنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. قبیم. (از آقرب 
الموارد). 

کز. (ک‌زز| (ع مص) تنگ کردن چیزی را. 
(منتهی الارب).(از اقرب الموارد). ||باهم 
نسزدیک نهادن گام راء (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به کزازة و 
کزوزة شود. اک فلا کزاز زده شد. اناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب. 
رجوع به کزاز شود. 

کز. [ک] (!) اسم فارسی طرفاست. بزرگ او 
اثل است و مرش عذبه و بری او بی‌ثمر و 
کوچک آن مخصوص به این و شکوفه‌اش 
سفید مایل به سرخی و ثمرش مثلت و 
کزمازج نامند. (تحقه). رجوع به کزمازج 
شود. 

کز. اک ] (() تتگی چیزی. ||نزدیکی گامها به 
یکدیگر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کر 
شود. 

کز. اک ] () حالت انسان یا جانوری در خود 
فرورفته و به کنجی خزیده از سرما یا 
ناخوشی. رجوع به کز کردن شود. 


کز. اک ] ([) بوی پشم و بر سوخته. بوی ۱ 


سوختگی پشم و پر و ابریشم و سانند آن. 
(یادداشت مولف). رجوع به کز خوردن شود, 
||حالت سوختن پر یبا پشم و بوی از آن 
برخاستن. رجوع به کز دادن شود. 

کز. (ک‌زز] (ع ص, [) ج کر. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب), رجوع به 
کزشود. 

کزآبا۵. (ک) (!ع) دهی است از دهستان 
هلیلان بخش مرکزی شاء‌آباد. دشت و معتدل 
سرد است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کزآبه. اک ب /ب) () کس‌جاوه است. 
(برهان) (آنندراج). کجاوه. (ناظم الاطباء). 
هودج. کزاوه. رجوع به کجاوه شود. 

کزاخ. اکَ) () قَرّاق. (بادداهت مولف). 
رجوع به قزاق شود. 

کزاخستان. (ک خ) (خ) قزاقستان. 
(یادداشت مولف). رجوع به قزاق و قراقتان 
شود. 

کواد. رک /ک ] () جامٌ کهنه را گوبند. 
(برهان) (آتدراج». کراد. (آنندراج) (انجمن 
ارا). کراده. (برهان). رجوع به‌کراد و کراده 


شود. 


کزاز. ۱۸۳۱۷ 


کزاو. (کْ] (!) ندتر حجام را گویند. (برهان) 
(آتدراج) 5 گزار. رجوع به گزار شود. 
کزاز. اک /کْ زا] (ع !) بیماریی که از 
سردی پیدا گردد یا لرزه و ترنجیدگی از سرما, 
(از اقسرب الصوارد) (منتهی الارب). دردی 
است که از سختی سرما در بندگاه گردن و 
سینه بسبب تشج و انجماد اعصاب پیدا 
ميشود. (انتدراج) (غیاث اللغات) صرضی 
است عفونی " که بسیب سم میکربی حاصل 
میشود و با انقباضات دردنا ک‌دایمی عضلات 
و حملات مشخص همراه است. میکرپ این 
مرض توسط نیکلائه " در سال ۱۸۸۵م. کشف 
شد. این میکرب باسیلی است شبیه یک 
سنجاق و غیرهوازی و ها گدارکه درازیش 
چهار یکرن و پهایش چهاردهم میکرن 
می‌باشد و در اطرافش مژه‌های مرتعش وجود 
دارد. پاسیل کزاز در گرد و خاک متازل و گرد 
و خا ک‌قالی که بوسیل کفش آلوده می‌شود و 
مسخصوصاً در خناک‌مزارع و باغچه‌ها و 
کوچه‌ها و اصطبلها و خلاصه در غالب نقاط 
سطح زمین یافت می‌شود. (از فرهنگ فارسی 
معین). تبشی بود سخت در تن مردم و پشتر 
ژنان را افتد گاه زادن. (حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی)؛ 
هرچه بخوردی تو گوارنده باد 
گفته‌گوارش همه بر توکزاز. .. بوشکور. 
کزاز فکی؛ قفل شدن دهان و باز نشدن آن 
براثر انقباض عضلات ماضفه است. این 
عارضه غالبا ببب عفوتها یا ضربه‌های 
وارده بناحية زاوی فک اسفل و تحریک 
شاخه‌های عصب فک اسفل پدید می‌آید و با 
درمانهای موضعی و عمومی مریض بهیود 
می‌یابد و همچنین بر اثر ابتلا بمرض کزاز از 
نضتین علایمی است که در مریض دیده 
میشود تریسموس, (فرهنگ فارسی معین). 
کزاز. (کَز زا] ((خ) یکی از دهتانهای 
سه گانة بخش آستانه شهرستان ارا ک است. 
این دهستان میان دهستان قسره کهریز و 
دهتان سربند قرار گرفته و تقریباً در وسط 
استانه واقع شده است. هوایش سردسیر و 
سالم و آب آن از توات و چشمه مارهای 
کوهستانی است و در حاصلخیزی و پرآبی 
معروف است. راء آهن سرتاسری از میان آن 
میگذرد. از ۸۲ قریة بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۶۰هزار تن‌است. 
قراء مهم آن عبارتند از: ازناء شاه زند که نام 


۱ -در ناظم الاطباء کزاز به این معی آمده 
است. 

(فرانوی) ۲6۱2۳058 - 2 

3 ۰ ۰ 

:(لاتیتی) ۲۲5۲۳8 - 4 


۸ کزاز. 
قدیم آن ادریس آباد بوده و پس از تأسیس 
کارخانة قند اين نام را بر آنجا نهاده‌اند. 
سرسختی, زاز, پا کل,کلاو, عضدیه, لمه 
آقا حمید. نمک کور: سنجرود: بصری» 
حصارفر: نسهرمیان و توره. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

کزاز. [کَز زا] (خ) دهی است از دهستان 
بالابخش سربند شهرستان ارا ک,کوهتانی و 
سردسیر است و ۱۰۲۷ تن‌سکنه دارد. اين ده 
از دو محله یالا و پایین تشکیل شده و شغفل 
اهالی علاوه ببر زراعت و گله‌داری قالی و 
قالیچه بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲ 

کزاز. (کْز زا] ((ج) لقب محمدین احمدین 
اسد محدت است. (منتهی الارب). 

کوازة. زک ر] (ع سص) کٌزوزه. (سنتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). خشک شدن و 
درترنجیدن, (آنندراج) (از منتهی الارب). 
خشک شدن و مسقبض شدن. (از اقرب 
الموارد). | تندمزه گردیدن. ||بخیل و کم‌خیر 
شدن. (انندراج) (از منتهی الارپ) (ناظم 


الاطباء). ||تگ کردن: کزالنی»؛ تنگ کرد 


آن چیز را. (ناظم الاطیاء) (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |/باهم نزدیک نهادن گام: 
کز خُطاه؛ باهم نزدیک نهاد گام را (سنتهی 
الارپ) (از ناظم الاطباه) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کر شود. ِ 

کزاغ. [کْ ] () گیاهی است که آن را و 
چوپ آن را بر بازوی فرود آمده و است‌خوان 
از جای پدر رفته بندند و عربان اشق خوانند. 
(برهان) (آتندراج). گیاهی است که صمغ آن 
را اشق خوانند. (ناظم الاطباء). اوشه. (تبحقه 
ذیل اشی). کزغ. رجوع به اشق و کزغ شود. 

کزاغند. اک غْ] (|مرکب) فزا کند.کراً کند. 
کزآخند. کجاغند. جامه‌ای که در حضو آن 
ابریشم و پبه نهند و آجیده کنند و در روز 
جنگ پوشند.|انهلی, توشک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به قزا کندو کزا کند و 
کزاغند شود. 

کزان. اک ] (از:دک مخفف که +زء مختف از 
+ آن). به‌معتی که از آن. (ناظم الاطباء). 
مخفف که از آن. رجوع به کز شود. 

کزاود. [ک و /و] (() به‌منی کجاوه است. 
(برهان) (آنندراج). کزابه. رجوع به کجاوه 
شود. 

کزایش. اک /کْ ي ] (ص) درخورد و لایق 
باشد. (برهان). لایق و درخور و در ادات به 
کاف فارسی آورده است. (از انجمن آرا) 
(آنندراج). درخور, لایسق. سزاوار. (ناظم 


الاطباء). |[() چوبی را نیز گویند که خر و گاو. 


را یدان راتند و به کاف فارسی هم آمده است. 
(برهان). چوبی که بدان ستور را راند. (ناظم 


الاطباء). گزایش. (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به گزایش شود, 

کزانگبین. اک آگ ] ([مرکب) گزانگین. 
شهد و عسل و انگیین. (ناظم الاطباء), من 
طرفاء. (یادداشت مولف). رجوع به گزانگبین 
شود. 

کزب. رک ] (ع !) کنجار؛ روغن. (سنتهی 
الارب), کلجار؛ روغن و تفا میوه‌ها که 
عصیر آنها را گرفته باشند. (ناظم الاطباء). 
کسب و آن تفالةٌ روغسن است. (از اقرب 
المواردا. رجوع به کسب شود. ||درختی 
است. (منتهی الارب). یک نوع درخت صلب. 
(ن_اظم الاطباء, درخت صلب. (اقرب 
الموارد). 

کزب. اک ز](ع مص) خردی انتخوانهای 
پشت پای و درهم کشیدگی آن و آن عیب 
است. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از 
ناظم الاطبام). 

کزپا: (ک] (۲ نوعی از ریواس باشد و آن 
میوه‌ای است کوهی باندام ساق دست. 
(برهان). نوعی از ریباس است. (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). جنسی 
از ریواس. (صحاح الفرس): 
پیش تیغ تو روز صف دشمن 
هست چون پیش داس نو کزیا. 
|| تمض. ||دانة خردل. (ناظم الاطباء), 

کزبرانی. رک بِ](ص نسبی) مضسوب 
است به کسزیران که لقب اجدادی است. 
(لانساب). 

کویرة. رک بر /ک بر /ک ب ] (ع لا 
کدی رکه نوعی از دیگ افزار و آن بری و 
بستانی باشد و معرب است. (منتهی الارب) 


رودکی. 


(آنندراج). نباتی است از دیگ ابزارها و بری 
و بستانی دارد و پذرش را جلجلان گویند وبه 
لفت یمن تقدة نامند. کلمه معرب کر کلدانی 
است. (از اقرب الموارد). گشنیز و آن رستنی 
باشد معروف سرد و تر است در آخر درجه 
اول. گویند چهل درم عصار؛ آن کشنده باشد و 
گویندعربی است. (برهان)".به فارسی گشنیز 
نامند و بری و بستانی میباشد بری او برگش 
ریزه و مایل به زردی و تخمش کوچکتر و 
هردو عددیهم ملاصق می‌باشد و در جمیم 
افعال قویتر از بستانی و از آن زبونتر است و 
بری وبستانی او مرکب القوی است. (تحفه). 
کزبرةا لبثر. اک ب ز ثل ب:](ع[مرکب) ۴ 
پسرسیاوشان. سانقه. سابقه. شعرالجبار. 
ادیانطن. سبع الارض. (بادداشت سولف). 
رجوع به برسیاوشان شود. 
کزیرةا لفعلب. رک ب ز تث ث () (ع [ 
مرکب) قسم اخیر سندریطس است. (تحفها, 
کزبرة الحبشه. کر بش الم[ 
مرکب)" ثالقطرون * (یادداشت مولف), 


کز خوردن. 

دیس‌قوریوس گوید آن نباتی است دارای 
برگهای شبیه کزيرة جز آنکه روی آنها 
مرطوب و چسبنا ک است و سا آن کوچک 
باشد. (سفردات این السیطار). رجوع به 
ثالیقطرون شود. 

کزبرةالحمام. رک ب ز سل ح)(ع! 
مرکب) شاه تره. کمون بری. قافنوس. 
(یادداشت مژلف). شاهترج. (تحفه) (یادداشت 
مژلف. رجوع به شاه‌تره شود. 

کزبود. اک ] () کدخدا و رئیس را گویند. 
(برهان) (آنندراج» کدخدا. رئیس طايفه. 
(ناظم الاطیاء). و آن مصحف کدیور است. این 
اشتباه را بار اول حافظ اوبهی کرده و اين کلمه 
را در باب الکاف مع حرف الدال آورده است 
بی‌شک اوبهی کدیور را کز بود خوانده و 
برهان هم بتقلید او همین صورت را آورده و 
همین معنی را به او داده است. (یادداشت 
مولف). نیز رشیدی همین صورت را یاد کرده 
است. هم ممکن است اصل کذبود (-کنبد) 
باشد مرکب از کذ (- کد)به‌معنی خانه و بد 
(پسوند اتصاف و نسبت). (حاشيه برهان چ 
معین). 

کوبه. رکب /ب ] () کزب. کنجاره است که 
نخاله و ثفل مفزهای روغن گرفته باشد. 
(برهان) (آنندراج) کنجاله و تقاله. (ناظم 
الاطباء). به فارسی عصارء ادهان است و نزد 
بیضی مختص است به عصارة روغن پادام و 
کنجد. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
کزب‌شود. 

کزترخون. رک تَ] () کزطرخون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کزطرخون ‏ 
شود. 

کزج. زَ] (اخ) دهی است از دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
خلخال. کوهستانی و گرمسیر است و ۹۳۶ تن 
سکنه دارد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم و گلیم باقی است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ايران ج۴). در خلخال کزه 
گویند. 

کز خوردن. اي خوز / خر د] (مص 
مرکب) سوختن پشم و پرز پارچه‌های پشمی 
و موی سر و مانند آن, رجوع به کز دادن و کز ‏ 


۱-در نسخه‌های خطی این کلمه را کر پا؛ کزیاه 

کریا و به صور دیگر نیز ضبط کرده‌اند. 
(یادداشت ملف). 

۲-در آشسوری لا۲ت5ل] و در آرامی 

قا/۲0502 آمده و از نام اخیر لغات عربی و 

فارسی کزیر و کزیره مأخوذ است, (حاشية 

برهان چ معین 

3 - ۰020115 6۰ 

4 - 0۵۲200۳, ۸۵/۰ 

5 - ۰ 


کزد. 


شود. 

کزث. (ک ] (() شاخی را گویند که در وقت 
پیرایش و پرکارش از درخت بریده باشند. 
(برهان) (انندراج) شاخه‌ای که از درخت 
جهت پیرایش برند. (ناظم الاطباء) 

کز دادن. [کي د] (مص مرکب) چیزی رابر 
آتش گرفتن تا موی او بسوزد. سوختن پر 
پارچه‌های پشمی و موها و پرهای ریز 0 


7" .پرکنده و ماتند آن, تشویط. (یادداشت مولف). 


سوزاندن موهای ریز که و پاچه و گوشت 
. طبور در روی آتش پس از پاک‌کردن آتها و 


کشیدن پرهای طیور. ||اسوزاندن مو مطلقاً 


ارد بخش: بت شهرستان لار. جلگه و 
گر هسیر انت و ۱۰۹ تن‌سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کزدیدن. اک دی د] (مص) پیراستن باشد 
که بریدن شاخه‌های زیادتی درخت است. 
(برهان) (آتدراج), پراستن درخت و تراش 
دادن و تراشیدن و آراستن. | جلا دادن. (ناظم 
الاطباء). 
کزز. (ک ز) (سعرب. [) معرب گزر است. 
زردک. هویج. جزر. (یادداشت مولف)* 
هر هویچی باشدش کردی دگر 
در میان باغ از سیر و کزر. مولوی (مثنوی), 
از کزر وز سیب و به وزگردکان 
لت دوشاب یابی تو از آن. 
مولوی (مثوی), 
کزر دشتی؛ کزر بیابانی. شخقاقل. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به گرز و زردک و 
هویج شود. 
کر موشان؛ گزر موشان. به لفت فرستان 
جمجم است. (تحفه): رجوع به جمجم و گزر 
شود. 
کزرج. [ک ز] (ٍخ) دهی است از دهستان 
تير چائی بخش ترکمان شهرستان مبانه» 
کوهستانی است و ۷۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
کزردن. کی ز د] اسص) چاره‌جویی و 
چاره جستن باشد. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطاء) اما صحیح گزردن است از گزر 
(< گزیر) + دن (پسوند مصدری) و اسم از آن 
گزرداست به‌معنی چاره. (از حاشیة برهان چ 
معین). 
کزره. اک /رٍ] ()گیاهی باشد خوشبوی. 
(برهان). نام گیاهی خوشیو. (ناظم الاطباء) 
گیاهی خوشیو در کشتی که سیراب شده باشد. 
(آتدراج) (انجمن آرا). نبانی است خوشبو که 
نیز به فارسی سرزهره نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). || آب دادن کشتزار. (برهان). آبیاری 
کشت و زرع. انساظم الاطسباء). |اکشت و 


زراعت سیراب را نیز گویند. (بر‌هان) (ناظم 
الاجلیاء) 

کزز. (ک ز](ع امص) زفتی. (منتهی الارب). 
بخل. (اقرب الصوارد). بخل و زفتی, یقال 
ذوکزز» ای ذوبخل. (ناظم الاطباءا, 

کزطرخون. (ک ط] () درانی است که 
عاقرقرحا گوبند. قوت باه دهد. کژترخون. 
(برهان) (آنندراج)؛ عاقرقرحاء. افهرست 
مخزن الادویه), کزآلکرا. افرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عأقرقرحا شود. 

کزغ. اک زک ] () مخفف کزاغ است و آن 
گیاهی باشد که بر بازوی فرود آمده و 
استخوان از جای بدر رفته بندند و عربان اشق 
گویند.(برهان) (آنتدراج). گیاهی که صمغ آن 
را اشق نامند. (ناظم الاطباء). کزاغ. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به کزاغ شود. 

کزغ. (ب زر ] () یک نوع دارو است. (ناظم 
الاطباء). 

کزف. اک ز /ک ز /ک] (۲0 قبر باشد و آن 
دارویی است سیاه و بدبوی که بیشتر بر شتران 
گرگین مالند. (برهان). قیر باشد که بر کشتها 
مالند. (آنندراج) (انجمن آرا), اسم فارسی قیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). قیر. (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). |انقره و سیم 
سوخته را نیز گویند. (برهان). بعضی گفه‌اند 
سیم سیاه و سوخته است و ایین اصبح است. 
(آتدراج) (انجمن آرا), 

کوف. (ک زَ) (!) سوادی که زرگران بکار 
برند. (برهان) (ناظم الاطبام). 

کزکت. اک ز] () کجک. کزک. (ناظم 
الاطباء) رجوع به کزک شود. 

کزرکت. [] (() ودع است و آن از آن جملة 
اصداف و حلزون است و به هندی کردی و در 
دیلم کلاچک و در اصفهان کس گربه نامند. 
(تحفه). 

کزکک. [] (() دهی است دو فرسخ میان 
شمال و مشرقی تل بیضا. (فارسنامة ناصری). 

ک زکردن. (ک ک د] (مس مرکب) خود را 
جمع کرده نشستن, چنانکه کسی در سرما یا 
مرغی که ثپشه دارد. جمع نشستن. چون 
محزوتی یا بیماری در خود فرو رفته نشستن 
چنانکه مرغ آبله گرفته یا شپشه زده نشیند. 
مانند مرغی در زیر باران مانده خود را گرد و 
گردن‌را ميان دو دوش فروکردن. (یبادداشت 
مولف). خوه را جمع کردن و بخود فرورفتن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- در گوشه‌ای کز کردن؛ بکتجی خزیدن. 
(یادداشت مولف). 
-]|اندوهگین بودن. (ثرهنگ فارسی معین). 
||جمع شدن چنانکه سوختة ابریشم و پشم. 
چون پشم و ابریشم سوختن که چیزی سیاه و 


ناسوخته برجای ماند. (بادداشت مولف). 


کزم. ۱۸۳۱۹ 


کزل. اک ز) ( بن خوشه‌ها و کاههای 
خشن و درشت نا کوفتة باقی‌مانده در خرمن. 
(یادداشت مولف) .گرچل (در تداول دهقانان 
اطراف بروجرد), 
کزلکت. زي لٍ /ک [] ( گزلک. (فرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری) (برهان). کارد کوچک 
و قلم‌تراشی را گویند که نوک آن کج باشد. 
(برهان). کارد کوچک. (غیات اللفات). در 
برهان به کسر اول و با کاف عربی به‌معنی 
قلمتراش آورده و صحیع نیست و به فتح اول 
و کاف فارسی اصع است و دور نیست که 
اصل آن ترکی باشد. (آنندراج). چاقو. استره. 
(ناظم الاطباه). |نوک تیغ و دشن کج را نیز 
گفهان. (برهان) (ناظم الاطباماة 
کزلک شاه سعد ذاپح دان 
که‌به مریخ ماند از گهر اوء 
رجوع به گزلک شود. 
کزلکت. [ ] ((خ) والی نسیثاپور از جانب 
خوارزم‌شاهیان. نام این شضخص در الکامل 
ابن اثیر کزلک و در جهانگدای جویتی کزل 
آمده است. رجوع به کزلی شود. 
کز لکوب. (ک ر](! مرکب) آلتی که با آن 
کزل را می‌کوبند. و کزل بن خوشة گندم 
نا کوفته مانده است در خرمن. رجوع به کزل 
شود. ||(تف مرکب) کوبند: کزل. 
کزلی. [)(خ)کزلک. ترکی بوداز خویشان 
مادر سلطان محمد خوارزمشاه که امارت 
نیشابور داشت و بر سلطان عاصی شد. اسا 
پایداری نتوانت و از نیشابور به کرمان 
گریخت و پس از مدتی سرگردانی عاقبت به 
ترکان خاتون پناه برد و با وجود حمایت 
ترکان خاتون به دست اطرافیان ساطان در 
۵ به قعل رسید. (تاریخ جهانگشا چ 
قزوینی ج ۲ صص ۶۹ - 4۷۱ 
کزم. (کَ ) (() سبزه‌ای باشد که برکنار حوض 
و لب جوی روید. (برهان) (از آنندراج) 
(غیاث اللغات). هرگیاهی که در کناره‌های 
چوی و رودخانه سبز شود. (ناظم الاطباء). 
کزم. (کَ] (ع مص) به دندان پیشین شکستن 
و برآوردن اندرون چیزی بود برای خوردن, 
(آنسندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). شکستن با دندان پیشین و استخراج 
آنچه در اندرون چیزی است برای خسوردن. 
یقال:العیر یکزم من الحدجة. (اقرب المواردا. 
کزم. اک ر] (ع [) بلبل یا چوزة گتجشک یا 
مرغکی است که به عصفور ماند. (منتهی 
الارپ) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) اسم 
طائری است که آن را نغز نامند. (قهرست 
مخزن الادوید). طاثر نْر. (از اقرب الموارد). 


خاقانی. 


۱-م صحف کرف است. (حائية برهان چ 
معین). رجوع به کرف شود. 


۰ کزم. 


کزم. اک ز ] (ع ص) مرد بددل ترستا ک. 


(مشهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). ||کوتاه بینی و انگشتان. (تاچ 
المصادر). 

کزّم. (ک ز] (ع (مص) زفتی و بخل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بخل. (اقرب الموارد). 
|[شدت ا کل. (از اقرب الموارد). نوعی از 
سخت‌خوردگی. اسسم است کزم را و 
فی‌الحدیث: کان اللبی صلی‌اثه علیه و آله و 
سلم یتعوة من القزم و الکزم. ای البخل او شدة 
الا کل. (منتهي الارب). سخت خوردن و 
شدت ا کل نام ااطباء). [کوتاهیبینی و 
انگنستان. |اکوتاهی و ستبری لب است. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از قرب 
الموارد). اسبی که لب وی کوتاه بود. (تاج 
المصادر). 
کزماء »[ک] (ع ص) مونت اکزم. مادیان 
ستبر و کوتاه لب. (ناظم الاطبای). 

اذن کزماء» گوشی کوتاه. (مهذب الاسماء). 
رجل کزماء و کزمةء پای انگشستان خرد. 
(مهذب الاسماء). 

- شفة کزماء؛ لبی باریک و خرد. (مهذب 
الانماء). 

ید کزماء: دست کوتاه‌انگشت. (ناظم 
الاطیاه)(از آنندراج). 
کزمازج. اک /ك ز ] () مأخوذ از گزمازک 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطباء). به 
پارسی کزمازک گویند. (اترجمة صیدنه). 
تا کوت. قربیون. گزمازک. (یادداشت مولف). 
حب الائل است که به فارسی عبارت از ثعر 
درخت گر باشد. (فهرست مخزن الادویه) 
رجوع به کزمازک و گزمازک شود. 
کزمازق. رک /ك ما ز] (() حب الاثل که به 
فارسی عبارت از مر درخت گز باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به کزمازج و 
کزمازک و گزمازک شود. 
کزمازکك. اک / کي سا ز] () کزمازي. 
کزمازات. حب الائل و کلمه فارسی است. (از 
آقرب الموارد). بار درخت کز که به تازی حب 
الائل نیز گوبند. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
بار درخت گز که حب الائل نیز نامندش و 
لغتی فارسی است. جزمازج. (منتهی الارب). 
کزمازج. ک‌زمازق. کزمازو. گزمازک. 
برجتگیهای کروی شکل شییه به تندق که بر 
روی درخت گزشاهی حاصل می‌شود و چون 
دارای تانن فراوان است در رنگرزی و دباغی 
از آن استفاده می‌کنند. جزمازو. بقس. حب 
الائل. رجوع به گزمازک و مترادفات کلمه 
شود. ||طرفا. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به طرفا شود. 
کزمانیی. (ک)] اص نسبی) منسوب است به 
کزمان که انتماپ به جد اعیلی است. 


(لناب). 

کزمد. (ک 1(ع ص) ضحمة کزمة؛ پیه 
گردآمده.(متهی الارب) (از آقرب الموارد). 
پیه گردآمد؛ سخت. (ناظم الاطباء), 

کزمه. رک 12/۶( وزنی معادل شش 
قراط. (یادداشت مولف». |[وزنی معادل 
چهار درهم تا ربع مثقال. (یادداشت موّلف). 

کزن. [ک ز] (() روستا. |[مجمعی را گویند 
که‌در ایام عاشورا مردم بسیار در آن جسمع 
شوند. |((ص) حیز و مخت را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کزنا. [ک ](اخ) شهرکی از بناهای کیخسرو که 
از آنجا تا مراغه شش فرسنگ فاصله داشته و 
آتشکد؛ بسیار قدیم و عظیم در آن بوده است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). شهر کوچکی که بین 
آن و مسراغه شش فرسنگ است و در آن 
انشکد؛ قدیمی و معبدی برای مجوسان است 
و عمارت عالی و عظیمی که کیخسرو آن را 
بنا نهاده است. (معجم البلدان). 

کزنار. [ک ] (اخ) دی است از دهتان 
بربرود الیگودرز. جلگه و معتدل است و ۳۷۶ 
تن سکنه دارد. شغل اهالي زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی جاجیم‌بافی و قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کزنده. اک زد /] (4 لسفی باشد که 
جولاهگان بدان روی کار را هموار کنند و آن 
را به عربی شوک الحائک خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||جوالی شبکه‌دار 
که بدان کاه کشند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). صاحب صحاح الفرس می‌گوید: به 
بعضی روایات بجای کُونّهبه معنی شبکه و 
دام کاه‌زتی یعتی تور سارپاتان کزنده آمده 
است. (صحاح الفرس از یادداشت مولف). 
رجوع به کونده شود. 

کزتفن. اي ز ن ث] (ل)! گزنقن, کزتفون, 
رجوع به گزنفن و کزنفون شود. 

کزنفون. اي ز ْ] ((خ)؟ مورخ یونانی 
کهاز ۲۲۰ تا ۲۵۲ ق.م. سیزیست و از 
شا گردان سقراط حکیم بود. او تصیفات 
بیار از خود بجای گذاشته است. راجع به 
ایران سه کتاب او مخصوصا جالب توجه 
است: سفر چنگی کوروش ۲ (مقصود کوروش 
کوچک‌است). دو کتابی که در اقتصاد و 
تربیت جوانان و طرز مملکت داری نوشته 
است یکی موسوم به | کونومیکا" و دیگر 
معروف به کوروپدن است ( کهآ کنون بیشتر 
سیروپدی( گویند) یعنی تربیت کوروش زیرا 
برای مصداق تخیلات خود شخص کوروش 
بزرگ را انتخاب کرده است. کزنفون در جنگ 
کورش کوچک با اردشیر دوم همخانشی 
شرکت داشت و بعد از جنگ کونا کسایونانها 
را به اوطانشان مراجعت داد بتابراین آنچه در 


کزوارینه. 

این باب نوشته است مشاهدات خود اوست. 
(از تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۷۲ رجوع به 
گزنفن‌شود. 

کزنگبین. اک زگ ] ([مرکب) کرنگو. شهد 
و انگیین. (ناظم الاطباء). گزنگبین. رجوع به 
گزنگبین شود. 

کزنگو. اک ز] (4 کرنگیین. گزنگیین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گزنگیین شود. 

کزفه. (ک /كي ن /ن] () مرغی باشد سیاء و 
سفید و سری بزرگ دارد. (یرهان) (از انجصسن 
آرا) (از آنندراج). صرّد. (از انجمن آراا 
(آتدراج)؛ ستوچه. شیر گنجشک. (یادداشت 
مولف). یکی از اقسام پرستو. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به پرستو شود. ||تخمی است 
دوایی که آن را به عربی بزرالابخره و قریص 
خوانند. (آنندراج) (برهان). گزنه. اناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ابخره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گزنه شود. 

کزنة. [ک نْ] (اخ) موضعی است در جزیرءٌ 
اندلس و منسوپ است بدانجای منذرین سعید 
البلوطی القاضی و قاضی ابوعبداه محمدین 
احمدین خلف الکزنی القرطبی. (از سعجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 

کوفة. اک نْ) (اخ) لقب محمدین داود رازی 
محدث است. (منتهی الارب). 

کزفی. اک ن] () گزنی. (برهان) (آتدراج). 
به‌معنی تر و خشک باشد و بعضی به‌معنی گل 
تر و خشک آورده‌اند. (برهان) (آنتدراج» گل 
تر که به عربی طین گویند. (رشیدی). رجوع به 
گزنی‌شود. ||گیاه تر و پژمرده در زمستان. 
(ناظم الاطباء) * 

کوو. (ک] (مرکب از: ک, مخفف که +ز. 
مخفف از + و, مسخفف او) که از او. (اناظم 
الاطباء) (آندراج): 
بام خداوند خورشید و ماه 
کزویست پیروزی و دستگاه. فردوسی, 

کزوا. [] () نسوعی از ریسواس است و آن 
میوه‌ای باشد کوهی به اندام ساق دست. 
(برهان) (آتدراج), نوعی از ریواس (ناظم 
الاطباء). کزبا. (حاشیذ برهان چ سعین ذیبل 
کزیا) رجوع به کزبا و ریواس شود. |[ تمش. 
(تاظم الاطباء). ]|داتة خردل. (ناظم الاطباه). . 
رجوع به کزیا شود. 

کژوارینه. اک ن) (مسعرب, !) معرب 
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۶-صاحب فرهنگ ناظم الاطباء گل را که طین 
عربی است به اشتباه گل و گیاه دانسته و این 


- 


معنی را آورده است. 


کزوان. 
کازواریناای لانینی است. درختی 
است" از رده دولیه‌ایهای گلبرگ که برگهایی 
شبیه به پرهای یک نوع شترمرغ استرالایی 
بنام کازوآر " دارد. شکل ظاهری تن این 
درخت شبیه به درخت کاج است و از این 
جهت برخی آن را جزو رد مخروطیان 
بشمار آورده‌اند. این درخت در جزایر سوئد و 
استرالا و جزایر اقیانوس هند میروید و 
اسروزه در شمال آفریقا نیز بکشت آن 
مبادرت میورزند. چوپ آن بسیار صحکم و 
بادوام است و بهمین منظور ک‌اشته ميشود. 
فلوه. (فرهنگ فارسی معین). 

کزوان. [کز] () پادرنگپویه را گویند و آن 
دوایی است که به فارسی بالگو خوانند هرکه 
از برگ و تخم و بیخ آن قدری در خرقه کند و 
با ابریشم محکم بندد و با خود نگاه دارد 
هس رکه او را ببیند دوست دارد و محبوب 
القلوب گردد. (برهان) (آتدراج), بادرنگیویه. 
(ن-اظم الاطیاء). درخت بنه." رجوع به 
بادرنگیویه و بنه شود. 

کزود. (ک و] ((خ گزور. دهی است از 
دهستان گنجگاه بخش سنجبد شهرستان 
خلخال با ۵٩۷‏ تن سکنه. از دو محل بفاصلةً 
دو کیلومتر بنام کزور بالا و کزور پاین 
تشکیل شده و سکن کزور بالا ۳۰۱ تن‌است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج4۴. 

کزوزه. اک ر) (ع مسص) کزازة, اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به کزازة 
شود. 

کزوغ. [کَ ] ([) مهرة گردن انان و حیوانات 
دیگر باشد. (برهان). هر گردن. (آنندراج). 
فقره و هریک از مهره‌های گردن و پشت 
انسان و دیگر حیوانات. (ناظم الاطباءم): 
بزخمی کزوغ ورا خرد کرد 

چنین رزم سازند مردان مرد. 

عسجدی (از آنتدراج), 

کزوم. [کَ] (ع ص) شتر مادة همه دندان 
فسروریخته از پبیری. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). شترماده‌ای که در 
دهانش دندان نمانده باشد از پیری. (از آقرب 
الموارد). 

کزه. اک زر /ز) (() پرة کلیدان و زبانة قفل, 
(ناظم الاطباع) ظاهرً دگرگون شده تزه است. 
رجوع به تزه شود. 

کزه. اک ز] (اخ) شهری است به سیستان و 
عجم بدینگونه تلفظ کتند اما در کتابت «جزه» 
نویسند. (از معجم البلدان), 

کزد. اک ز ز) (ع ص) مونت کرٌ. (از اقرب 
الموارد). رجوع یه کز شود. اامرة. (اقرب 
الموارد). ||قوس کزة؛ که در چوب آن خشکی 
باشد از انمطاف. (از اقرب الصوارد). کمان 
خشک چوب درخمیدگی. |ابکره کر چرخ 


تتک سخت آواز. (منتهی الارب) (آتندراج). 
کزی. کی ] (ع مص) نیکویی نمودن بر 
آزاد کردة خود. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). فضل کردن بر آزادکرده. در پاره‌ای 
نسخ قاموس علی معتقه و در برضی دیگر 
معتفیه آمده است. (از اقرب الموارد). 
کزیریم. (ک] ((خ) عبادتگاهی است برای 
سامره از بهود در تابلس و گمان کند که آن 
جای ذبع اسماعیل بوده است و سامرء بهود 
در نابلی فراوانند. (از معجم البلدان). 
کزین. [ک) (مرکب از:ک, مخفف که + ز, 
مخفف از +ین مخنف این). که از اين. (ناظم 
الاطیاء): 
بنام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد. فردوسی, 
کزین. (کَ] اص نبی) مسوب به کز. 
کجین. کژین. هرچیز ساخته شده از ابریشم 
خام. (ناظم الاطباء) رجوع به کژ و قز شود. 
کزین‌فروش. (ک ثْ] اتف مرکب) کزین 
فروشنده. فروشند؛ ابریشم خام. (ناظم 
الاطباء). فروشندة چیزها که از ابریشم خام 
کو. اک ] (ص) به‌معنی کج است که نقیض 
راست باشد. (برهان) تقیض راست و کج جدل 
این است. (انندراج) خسمیده. ملحنی. 
ناراست. پیچیده. (ناظم الاطباء)؛ 
آن یکی می‌گفت دنبالش کو است 
و آن یکی میگفت پشتش کزمژ است. 
مولوی. 
||منحرف. ناراست. مقابل راست. (فرهنگ 
فارسی معین): نهالی که کژ رسته باشد ا گر در 


تقویم او زیادت تکلفی و تکلیفی رود بشکند. 
(سندبادنامه از حاشیه برهان چ معین). 

باد بر تخت سلیمان رفت کژ 

پس سلیمان گفت باد کز منز 

باد هم گفت ای سیلمان کژمرو 

ور روی کز از کژم خشمین مشو. مولوی. 
|[ناراستی. کزی؛ 

در کر من مکن به عیب نگاه 

تو ز من راه راست رفتن خواه. سنائی, 
ور روی کر از کژم خشمین مشو. ‏ مولوی, 
< کر و راست؛ استقامت و اتحراف. کی و 
راستی: 

چو ظاهر بعفت بیاراستم 

تصرف مکن در کژ و راستم. 

سعدی (بوستان). 

کز. (ک] (() قسمی از ابریشم فرومایه و 
کمقمت بود که به عربی قز گویند و بعضی 


گفته‌اندکه قز معرب کز است. (برهان). ایریشم 
فرومایه است که قز معرب آن است. 
(آنندراج). ابریشم درشت فرومایُ کم‌قیمت. 
(ناظم الاطباء). کج. غز. قز. (حاشیة برهان چ 


کزابه. ۱۸۳۲۱ 
معین) 

کوّ. (ک] () بیخ درخت باشد. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

کژآغند. رک غ] (( مرکب) (از: کز+آخند- 
آ کند, آ کنده) کچ آغند. کیجآ کند. قزا کند. 
کزا کند. قراغند معرب آن. کزاغند و کزغند. 
(حاشیة برهان چ معین). کزاً گند.گزا گندش. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). جامه‌ای باشد که 
درون آن را بجای پنبه ابریشم پرکنند و بخیة 
بیاری زنند و روزهای جنگ پوشند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

کژآغندش. (ک غ د] ([ سرکب) به‌سنی 
کزآغند است که جامة روز جنگ باشد. 
(یرهان) (آنندراج» ۲ رجوع یه کز آغند شود. 

کزآ کند. اک ک ] (| مرکب) کزآغند. رجوع 
به کر آغد شود. 

کزآ کند. (کگ]((مرکب) کزآغند است که 
جامة کز ‏ کند؛‌روز جنگ باشد. (برهان). 
جامه‌ای که برای حفظ تن به زیر زره پوشند و 
میان ابره و آستر آن کژا گنده دوشته‌اند. 
(آتدراج). کزاغند. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کزاغند شود. 

کزآ کندش. (کگ د](|مرکب)کزاغندش 
است که برگ‌توان باشد. (برهان) کزاغند است 
که جامة روز جنگ باشد. (آتتدراج). ظاهراً 
«ش» ضمیر را در بیتی از این قبیل (از 
کمال‌الدین اسماعیل) جزو کلمه مصوب 
دانته‌اند؛ 

اندران روز ز بیم تو چو کرم پیله 
کفن خصم کزاً دش و خفتان باشد. 

(از حاشیة برهان چ معین). 

کزآ گین. اک (!مرکب) کزاً گند.همان 
جامه که برای حفظ تن به زیر زره پوشند و 
میان ابره و آستر آن کزاً گنده‌دوخته‌اند. 
(آندراج). کژاند. رجوع به کزاغند شود. 

کژایه. (ک ب /ب ] ( بهمعنی کجاوه است. 
(برهان) (آنندراج), کجایه. کجبه. کجوه 
هودج. (برهان ذیل کجایه). کزاوه. رجوع به 
کجابه و کجاوه و کژاوه شود. 


1 - 8. ۰ 

.(لاتیتی) دامناواب60 0291201۳2 - 2 

(فرانسری) 025031 - 3 

۴-معرب آن نیز کزوان است. کردی: کزون 

۲ (پته) 220۷۵ ر ۵۲ل۵8 (بته 

بطم). (حاشية برهان چ معین), 

۵-در اورآق مانوی (پارتی) (به‌معنی 

خودسر فابل)؛ ۷۷8 (خودسری» فباد). 
(حاشبة برهان چ معین). 

۶-پهلری "20, کردی 6028 (پیلة ابریشم), 
(حاشیة بر هان چ معین). 

۷-ظاهرا «ش» زابد است. (حائیة برهان چ 


۲ کواته. 


کوّاته. (ک ت /ت]() بل ابریشم را گویند. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
کوار. اک ]( حوصله و چینه‌دان مرغ. (ناظم 
الاطباء). چیه‌دان مرغان باشد و به عربی 
حوصله گویند و به این معلی در فرهنگ 
جهانگیری با کاف و زای فارسی آمده است. 
اه اعلم. (برهان) (آتندراج), کزاژ. شاید مبدل 
و مقلوب ژاغر باشد. به ضبط صحاح الفرس 
کزار با کاف تازی آمده با شاهد ذیل از بهرامی 
سرخسیء 
بیفکنی خورش پا کراز بی‌اصلی 
بیا کنی‌به پلیدی چوما کیان تو کزار. 
در جهانگیری گراز و در رشیدی گوار آمده و 
بیتی بشاهد‌از شسی فخری نقل کرده است. 
(حاشية برهان چ معین). در آتدراج بیت ذیل 
از مس فخری بعنوان شاهد تقل شده است 
اما کف شمس فخری که خود بشاهد لفات 
بیت یا دو یتی ساخته است حجت نبست+ 
چه طاثریت همایون همای همت تو 
که‌هفت چرخ ورا دانه‌ای بود به کذار. 
کوار. زک( به‌معنی پاره باشد که از دریدن 
است. ||(فعل امر) امر از کژاریدن پدمتی پاره 
کن. (از بر‌هان) (از آنندراج), رجوع به 
کزاریدن شود. 
کژاریدن. [ک د] (سص) پاره کردن. 
دریدن. (یرهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
کزاو۵. (ک و /و ]( کجاوه است که به عربی 
هودج خوانند. (یرهان) (آنتدراج), کجاوه. 
(ناظم الاطباء) (حاشیذ برهان چ معین): آن 
کزاوه که عايشه در آن بود با سرپوش بود. 
(تقیر کمبریج. از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کجاوه شود. 
کابرو. اک 1] اس مرکب) کج‌ابرو. که 
ابروی کچ دارد. |[مجازأ صفت کمان به 
مناسبت خمیدگی وانسناء آن: 
کمان‌کژابرو به مزگان تیر 
ز پستان جوشن برآورده شیر. 
نظامی (از آنتدرا اج 
کر باختن. اک تَ] (مص مرکب) بد بازی 
کردن‌نرد و مانند آن (پا وجود مهارت یا عدم 
مهارت) (فرهنگ فارسی معین). مقابل راست 
باختن. ||بدمعاملگی کردن. افساد کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل راستبازی. 
کژبین. اک ] (نف مرکب) کزیننده. کزچشم 
(آتدراج). لوچ‌چشنم. احول. (ناظم الاطباء) 
دوین. (فرهنگ فارسی معین). ||بدخواه. 
نابکار. (ناظم الاطباء): 
ما زان دغل کژین شده با بي‌گنه در کین شده 
گه مست حورالعین شده گه مست نان و شوریا. 
مولوي (از فرهنگ فارسی معین). 
کزبینی. اک ] (حامص مرکب) عمل و 
حالت کزین. دوبینی. احولی. (فرهنگ 


فارسی معین). لوچی. کژچشمی. کج‌ینی. 
||بدخواهی. نابکاری. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کژیین و احول شود. 

کژبینی. [ک ] (ص مرکب) که پینی کژ دارد. 
آنکه بینی وی کج باشد. (فرهنگ قارسی 
معین): سرطان (دلالت کند بر)... کویینی 
ناهموار دندان. (التفهیم). 

کژپایکک. (ک یَ] (!مرکب) خرجنگ: 
چون کزپایک که گرد آب می‌گردد و کرمکی 
مي‌جوید. (معارف بهاءولد از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به خرجنگ شود. 

کژترازو. اک تَ)(ص مرکب) که ترازو کج 
دارد. که ترازوی ناسره دارد. | آنکه غلط 
بخشش می‌کند. (ناظم الاطیاء) 

کوّتوخون. رک تَّ] () دارویی است که آن 
را عاقرقرجبا خوانند, قوت باه دهد. 
کف طرخون. (برهان). نام دارویی است که آن 
راکا کسره و اک لکراگویند و معرب آن 
عاقرقرحاست قوت باه دهد. (انندراج) 
کززطرخون. تباتی است در مفرب کتیرالوجود 
و در شکل و شاخ و برگ و گل شبیه به بابونة 
بزرگ و با زغب و سفید و مفروش بر زمین و 
ببخش قریب به شبری و به ستیری انگشتی و 
تند و محرق و گویند او بیخ طرخون جبلی 
است مسمی به عود القرح است و آن در شام 
بسیار. جمعی برآنند که بیخ طرخون چبلی و 
نباتش شبیه به شبت و گلش زرد و دندانه دار 
مثل گل بابونه می‌باشد. (تحفة حکیم سومن 
ذیل عاقرقرحا). 

کژچشم. اک ج /چ](ص مرکب) به‌سعنی 
کژین است. (آنندراج). لوج. کاج. اصول. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کژیین و لوچ و احول 
شود. 

کوچشمی. (ک چ | (حاس سرکبا 
لوچی و دوبینی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
لوچی شود. 

کخاطر. کت ط ] (ص مرکب) کزدل. کناید 
از کسی که مزاج او بر استقامت نباشد و در 
موژون و ناموزون فرق نکند. (آنتدراج». 
ناموزون. کج‌طیمت. (ناظم الاطباعا. آنکه 
طیعش نامستقيم باشد. کج‌طبیعت. ناموزون, 
کژدل.(فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
شخص ناموزون و کج‌طبیعت باشد. (برهان). 
رجوع به کزدل و کج‌طبیعت شود. 

کژخاطری. زک ط ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت کوخاطر. کج طبیتی. کزدلی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کژخوان. (ک خوا / خا] (نف مرکب) آنکه 
غلط میخواند و در خواندن سهو می‌کند. (ناظم 
الاطیاء). 

کخیال. (ک] اص مسرکب) بدخیال. 
کچ‌خیال.شکا ک.سوءظنی, 


۳ دم. 
کژدست. (ک ذ] اص مرکب) کج‌دست. 
دزد. آنکه هرجا هرچه بید بردارد. اناظم 
الاطباء). 
کودل. (ک د) (ص مرکب) کوخاطر. کنایه 
از کسی که مزاج او بر استقامت نباشد و در 
موزون و ناموزون فرق نکند. (آنندراج). 
بداندیش. بدنهاد. (ناظم الاطباء)؛ 
چون صبا مجموعء گل را به آب ژاله شست 
کر دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. . حافظ, 
رجوع به کژخاطر شود. 
کژدلي. اک د] (حسانص مرکب) 
کزخاطری. (فرهنگ فارسی معین). 
کودم. (ک د] ((مرکب)۲ جانوری است 
گزندهو آن را به تازی عقرب خوانند ویه کاف 
فارسی ( گزدم) چنانکه گمان برند خطاست و 
به زاء عربی نیز درست است و عقرب را کژدم 
بدین سبب گویند که دمش کج می‌باشد. 
(آنندراج) جانوری است گزنده و آن را به 
عربی عقرب گویند. (برهان). حیوانی زهردار 
که در ممالک حاره زندگی می‌کند و 
سقرینوس نیز گویند و به تازی عقرب خوانند. 
(ناظم الاطباء). گزدم. (حاشی برهان چ معین). 
عقرب. درازدم. سقرینوس. جانوری است از 
شاخة بندپایان از ردة عنکبوتیان و از دسته 
شکم‌بندداران که دارای شکمی بدبد هستد. 
بدن این جانور دارای سه قطعة مشخص است: 
الف - سرسیته که پهن است و بالغ بر یک 
چهارم تن حیوان مشود و در سطح پشتی آ 
سه تازوج چشمهای عدسی وجود دارد. یک 
زوج از چشمها از بقیة چشمها بزرگتر و در 
وسط سینه قرار دارد. در سطح شکمی 
سرسیله شش زوج زایده دیده می‌شود که 
اولین زوج اين زایده‌ها کوچکتر از همه سر و 
طرفین سوراخ دهان قرار دارند و جزو ۳ 
آرواره‌ای م‌حوبند و مانند گیره‌ها 
زهرآلود « جلودهان صتکبونا مرپاشند ز 
حیوان به کمک آنها طعمة خود رابی حس 
کرده میخورد. دومین زوج زایده‌ها به دو 
انیرک قوی برای گرفتن طعمه ختم میشود و 
شیه انبرک های خرچنگ میباشد بقیا 
زائده‌ها پاهای حرکتی حبوان را تشکیل 
میذهد. 5 
ب - شکم که پهنایش بهمان پهنای سرسیله 
است و از هفت قطعه درست شده است. بر 
روی سسطح شک می قطم دوم اعضای 
مخصوصی به اسم شانه که ساختمان خاصی 


۱ - در رشیدی کژانه به این معنی آمده است. 
رجوع به کزانه شرد. 

93211000-۲ (عسقرب) مرکب از عصل 
(فارسی: گزیدن) و دم (دنب). (از حاشیة برهان 
چ معین). 


کزدم‌خواره. 


دارند وجود دارند و تصور میشود که در موقم 
جفت‌گیری عملی انجام میدهند. بر روی 
هریک از چهار قطعة آخر شکم یک زوج 
منفذ تنفی دیده میشود. 
ج -دم ی بل شکمی که شکل ظاهرش 
مانند دم است ولی در حقیقت دنبالاً شکم 
می‌باشد و از قسمتهای دیگر شکم باریکتر 
است. سم عقرب در ممالک معتدل, حیوانات 
کوچک (از قبیل حشرات و عنکبوتها که 
غذای عقربند) را بهولت میکشد ولی برای 
انسان چندان خطرناک‌نیست. عقربهای 
بزرگ مانند عقرب کاشان که سیاه رنگند 
هرچند نیش آنها کشنده یت اما دردهای 
شدیدی تولید میکنند ولی عقربهای نواحصی 
استوایی که ممکتست پین ۱۵ تا ۲۰ سائتیمتر 
طول پیدا کند نیششان خطرنا ک و کشنده 
است. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
می‌زده را هم بمی دارو و مرهم بود 
راحت کژدم زده لته کزدم بود. ‏ منوچهری. 
زانکه زافش کژدمست و هرکرا کزدم گزید 
مرهم آن زخم راکزدم نهد کزدم‌فسای. منوچهری. 
کدمکه درد و رنج دهد مر ترا ز تو 
روزی همان همی بخورد بر ز کژدمی. 
ناصرخرو. 

هزار مردم کزدم‌فسای دیدستی 
بیا و کزدم مردم‌فای بين | کنون. 

امیرمعزی (از آنندراج). 
کزدم‌از گندم ندانست آن نفس 
میبرد تمییز از مست هوس. 
رجوع به عقرب شود. 
-کدم بحری؛ نوعی از ماهی خاردار است و 
آن تیره رنگ به سرخی مایل می‌باشد و بر سر 
آن ماهی خاری است که حریة اوست و بدان 
میزند گویند زهر او شبکوری را و نزول آب را 
از چشم نافع باشد. (برهان) (آنندراج). عقرب 
السحر, (حائية برهان چ معین) توعی 
خرچنگ دراز دربایی. عروس دریایی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کژدم جراره؛ نوعی عقرب که وقتی در 
خوزستان پیدا شدند و در رفتن دم خود را 
بزمین می‌کشیدند و آنها را عقرب جراره 
خواندند و مثل است که «نشکر عقرب جراره 
شد اندر اهواز». (آتتدراج)۲. عقرب جراره. 
(فرهنگ فارسی من 
مگرز مار سیه داشتی به شب بالین 
مگر ز کزدم جراره داشتی بستر. . فرخی. 
||نام یکی از دوازده برج فلک هم هت و آن 
برج هشتم است. (یرهان). برج هشتم از 
دوازده برج فلکی. (ناظم الاطباء. برچ 
عقرب. (فرهنگ فارسی معین). رجوغ به 
عقرب شود. 


-کودم طاس آبگون؛ کزدم فلک. (ناظم 


مولوی, 


الاطباء). رچوع به کژدم فلک شود. ‏ _ 
کودم قلک؛ کزدم گردون. کژدم نیلوفری. 
کژدم طاس آبگون. نام برچ هشتم از بسروج 
دوازده گنة فلکی. (ناظم الاطباء). کنایه از 
برج عقرب است. (انجمن آرا) (از آنتدراج), 
برج عقرب. ایادداشت مولف) (فرهنگ 
فارسی معین). 
کودم گردون؛ کزدم فلک. (ناظم الاطیاء). 
کزدم نیلوفری. (انجمن آرا4 برج عقرب. 
(آتدراج). کنایه از برچ عقرب است که بسرج 
هشتم فلک البروج باشد. (یرهان). رجوع به 
کژدم‌فلک شود. 
||شریر. بدطینت. بدخوی, (فرهنگ فارسی 
ممین). 

کژدم‌خواره. رک دخوا /خاز /را( 
مرکب) نام چانوری است در دیار خوزستان 
از ولایت پارس گویند چون به راه میرود دم 
خود را به زمین میکشد و هرکرا یزند هلا ک 
میشود. (برهان) (ناظم الاطباء), گمان سیکنم 
مصحف کزدم جراره باشد. (یادداشت مولف). 
صاحب برهان کژدم چراره را کژدم‌خواره 
عنوان کرده است. (آنتدراج). 

کژدمزده. اک دزد /:] (نمف مرکب) 
آزرده به نش کودم. کسی که کژدم او را تیش 
زده باخدء 
می‌زده راهم بمی دارو و مرهم بود 
راحت کژدم‌زده کشته کزدم بود. . منوچهری, 

کژدم‌قسای. اک د ف] انسف مسرکب) 
افاینده و افسون کنده کژدم. آنکه علاج 
کژدم‌زده به افسون کند مثل مارافسای, 
(آنسندراج). آنکه عقرب را افسون کند و 
گزیدگی‌او را معالجه نماید؛ 
زانکه زافش کدست و هرکرا کزدم گزید 
مرهم آن زخم راکزدم نهد کزدم‌فسای. منوچهری. 
هزار مردم کژدم‌فای دیدستی 
بیا و کزدم مردم‌فسای بین | کنون. 

امیر معزی (از آتندراج), 


| کزدم‌مزاج. اک دم /2] (ص مس رکب 


دارای طبیعت عقرب از لحاظ گزندگی و 


نیش‌زنندگی: 


تو گر کزدم‌مزاجی لقمه خور پا ک 
رها کن کج‌مزاجان رابه خاشا ک, 

امیرخسرو (از آتندرا اج). 
کوّدمنا کك. اک دذ] اص مرکب) جایی که 
کزدم فراوان باشد. (ناظم الاطیاء). ۱ 
کژدمه. اک دم /2](مرکب) (ظاهرا: کر + 
دم +ه, پسوند نسبت و اتصاف) (حاشیه 
برهان چ معین). نام ورمی است به سررضی 
مایل و آن در اطراف ناخن پیدا ميشود و به 
عربی داحس گویند. (آنندراج), کودمک ابت 
که‌در بن ناخن پیدا میشود و عظیم درد. تا 
بحدی شده است که ناخن را انداخته و .ان را 


۱۸۳۲۳  .همخززک‎ 


به عربی داحس گویند. (آنندراج). کژدمک. 
گوشه. داحوس. ناخن خواره. ناخن پال. 
عفونت و چرک کردن زیرناخن ".که بر اشر 
ضربه یا عقونتهای عمومی عارض میشود. 
برای معالجة این عارضه معمولا تاخن مبلا را 
باید بکشتد. داحس,. دردناخن. عقربک. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
در کزدمه‌ات بیان کنم قاعده‌ای 
کزخوان شفا ترا بود مائده‌ای 
بگشارگ و سهل خور و ماز طلا 
از سرکه و افیون که بری فایده‌ای. 
یوسفی طبیب (از فرهنگ نظام). 
رجوع به عقربک شود. |[قسمی منجنیق, 
عقر. (یادداشت مولف). رجوع به عقرب 
شود. 
کودهان. اک ذ] (ص مس رکب) لوش. 
(لفت‌تامهُ اسدی از یادداشت مولف). که دهان 
کج‌دارد. 
کراه. (ک](ص مرکب) کج‌راه. گمراه. که نه 
بر راه راست بود. انکه از راه راسنت صنحرف 
گردد.دور از طریق مستقیم. 
کوژراهی. اک] احاص مرکب) گمراهنی. 
انحراف از راه راست. دوری از طریق مسقیم. 
کژرف. رک ر] () گیاهی باشد بغایت 
بدبوی. چون بر دست گیرند بوی آن مدتها از 
دست نرود. آما با مراجعه به ما خذ این گیاء 
شناخته نشد زیرا تعداد زیادی از گیاهان 
همین خاصبت را دارند. (از فرهنگ فارسی 
معین): 
من پس تو سلبل خوش چون چرم 
گرتو همی کزرف گنده چری. ناصرخسرو. 
کژرفتار. (ک ز] (ص مسرکب) بدسلوک. 
کسی که رفتارش ناراست و ناهموار باشد. 
کج رفتار. که بر مراد کس نرود. که خلاف مراد 
کس‌رود. |[کوزپشت. (ناظم الاطیام. 
کژرفتاری. اک ] (حسامص مرکب) 
کج‌رفتاری. بدسلوکی, رفتار بد و ناشایست و 
ناراست. (تاظم الاطیاء), 
کژ رفتن. اک ر تَ] (مص مرکب) راست 
نرفتن. نازاست رفتن. منحرف بودن. مستقیم 
حرکت نکردن. از چپ یا راست رفتن. در 
حرکت از استقامت اتحراف جتن : 
آن کژمزاجی کز دغا مانند فرزین کز رود 
چون بیدقی فرزین شده سرزیر کن کون بازبر. 
امیرخنرو (از آندراج)؛ 
کززخمه. رک زْ/2](ص سرکب) که 


۱- ۳6۲ 09 6076۷596. (دزی, از حصاشیة 

برهان چ معین). 

۲ -صاحب برهان کژدم جراره را کژدم خواره 

عنوان کرده و همین معنی را نوشته است. 
.(فراتسوی) 1۵0/۲0۱ 620209 - 3 


۴ که شدن. 


زخمه کج و خارج آهنگ دارد. پا زخمذ کج. 
آنکه زخمه راست و درست نتواند زد و آواز ! 
زخمةٌ او خارج از آهنگ بود. ||بدعمل, 
دغاباز. (آنندراج!: 
بقرمود تا آن دو سرهنگ را 
دو کرزخمة خارج آهنگ را. 
نظامی (از انندراج). 
کژشدن. اک ش 5] (مسص مرکب) 
اعوجاج. تعوج. (المصادر زوزنی). کج شدن. 
کجی بافتن. (یادداشت مولف). خمیدن به 
سویی. کژی یافتن. به چپ و راست يا به این 
سو و آن سو متمایل و خم شدن. متحنی 
گشتن.میل کردن از امتقامت؟ 
دوستی دشمان دینت زیان داشت 
بام برین کژ شود ز کژی بنلاد. ناصرخسرو. 
[اشکم دادن چنانکه دیواری. قسمتی از آن 
بجانبی انحراف پیدا کردن. 
کز شدن زخم؛ تخلف ضرب یبا ضریت. 
(یادداشت موّلف). از چای خود برفتن. بسبب 
موانعی اصابت نکردن: 
که‌نه طعن ژوبینش رد کرد کس 
که‌نه کز شدش زخم و خطی خطا. غضایری. 
|| انحراف. منحرف شدن. نادرست و ناراست 
شدن. دگرگون خدن* 
بر هوا تأویل قرآن می‌کنی 
پست وکژ شد از تومعنی سنی. ‏ . مولوی, 
ااکاز شدن. لوچ شدن. احول شدن. رجوع به 
کاژشدن شود. 
کژشمار. زک ش /ش] (نسف مرکب) 
کشمارنده, که چیزی را با کی و دوبینی 
شماره کند. که شمارش نه بواقعی و راستی 
کننه 
گفتی احول یکی دو بیند چون 
من نییتم از آنچه هست فزون 
احول ار هیچ کژشمارستی 
بر فلک مه که دوست چارستی. ستائی. 
کژطبع. (ک ط)(ص مرکب) که طبعی 
منحرف و ناراست دارد؛* 
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب 
گرذوق تیست ترا کزطبع جانوری. 
سعدی ( گلستان). 
کوطبعي. زک طّ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی کب 
کطرخون. اک ط] () به‌سنی کزترخون 
است که عاقرقرحا باشد. (برهان) (آنندراج), 
کزطرخون. رجوع به کزترخون و عاقرقرحا 
شود. 
کوغاء (ک ] ([ مرکب) مخفف کژغاو است و 
آن گاوی باشد که در کوههای مایین ختا و 
هندوستان بهم مبرسد و آن رایه ترکی قطاس ۱ 
میگو یند. (یرهان) (آنسندراج) شژغاو. 
(جهانگیری). غزگاو. (فرهنگ فارسی مین). 


رجوع به غزغاو و غزگاو شود. 
کژغان. (ک] (ترکی, !)به‌معنی قزغان است 
که دیگ طعام‌پزی باشد. (برهان) (آنندراج) 
قزقان. قازان. قازقان. افرهنگ فارسی 
معین): 
ولی با این همه زین خوان خالی شته به دستم 
که حلوای جهان پخته نگردد اندرین کژغان. 
امیرخسرو. 
کزغاو. رک ] ([ مرکب) کزغا. گاری باشد که 
در مابین کوههای هندوستان و ختا بهم میرسد 
دم او رایگردن اسبان و سرهای علم بندند و 
آن را به ترکی ختائی قطاس میگویند و بعضی 
گویندگاو دریائی است و به آن اعتبار بحری 
قطاس خوانند. (برهان) (آنندراج). به‌منی 
کزغا. (جهانگیری). کزغاه. غژغاه. کژگاو. 
غزغاو. غژگاو. رجوع به کزغا و کژگاو و 
غوغاو و مترادفات کلمه شود. 
کوفاه. اک ](!مرکب) همان غزغاه است که 
دم گاو چین و شتا باشد و بر گردن اسب 
اندازند و به قطاس معروف شده است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به کزغاو شود. 
کوف. کْ] () نقره و سیم سوخته را گویند. 
(آتدراج) (برهان). فضء مسحرق. (فهرست 
مخزن الادویه). کزف. ||قیر را نیز گفته‌اند و 
آن چیزی باشد که بر شتر گرگین مالند. 
(برهان) (آتدراج». کزف. قیر. (انجمن آرا. 
||سواد زرگری. (برهان) (آتدراج)/ رجوع به 


کزف شود. 
کژفکر. رک ف | (ص مرکب) که انديشة 
ناراست دارد. کج‌فکر. کج‌اندیش. 


کوّفهم. اک فت] (ص مسرکب) که فهمی 
نادرست دارد. کج‌فهم. که بد فهمد. که براستی 
درک تکند. که راست اندر نیابد. 
کرکت. اک )(!) آهنی سرکج و دسته‌دار که 
فیللانان بدان فیل را به هر جائب که خواهند 
برند. (برهان). آهنی سرکج است که بدان 
فیلبانان فیلی را به هر جاتب که خواهند 
بگردانند و آن را انکژه و کژه نیز گویند. 
(جهانگیری). آهنی است ببرکج و دسته‌دار که 
پلبانان بر پیل زنند و به کجک مشهور است. 
(انجمن ار 

وان کوک برتارک فیل از شکوه 

بود تیغ کوه بر بالای کوم 

امیرخسرو (از جهانگیری). 

||چوب کجی که کوس و نقاره بدان نوازند. 
(برهان). چوب سرکجی را گویند که بدان 
کوس و تقاره و دهل را بنوازند. (جهانگیری) 
از نام الاطباء): 

ذنب پای کوا کپ‌را شده خار 

کزک دست دهل‌زن رأشده مار. 

ایرخرو (از جهانگیری). 

||چوب کجی را گویند که بر سر چوب قبق که 


کژکی. 

چوب بلند میان میدان است یندند و گویهای 
طلا و نقره از آن آویزند و تیر بر آن اندازند 
هرکه بزند گویهای طلا و نقره به او تعلق دارد و 
آن را یه عربی برجاس خوانند. (برهان) (از 
جهانگیری). ||مطلق قلاب را نیز گفته‌اند. 
(برهان). قلاب. (جهانگیری) (ناظم الاطیاء). 
|[قلاب قنار؛ قصايي. (ناظم الاطباء). |[پری 
باشد که بر پشت دم بط بهمرسد و آن را 
عورات و شاطران بر سر زنند. (فرهنگ 
جهانگیری). پری باشد سیاه و کج بر پشت دم 
بط نر و آن را پیشتر شاطران ببر سر زنند و 
گاهی‌زنان هم بر یک سر بند کنند. (برهان). 
|اکوز؛ گلی بود که درون آن را پر از خرما 
کنند. (جهانگیری). کوزه گلی و سفالی باشد 
که‌میان آن را از خرما پر سازند. (برهان). 
ااشاخ درخت. (حصاشيهُ فرهنگ اسدی 
تخجوانی) ||ملازه و گوشت پاره ابتدای حلق 
و محاذی بیخ زبان. || چوبی که بدرون کلیدان 
افتد و محکم گردد. (ناظم الاطباء). پر 
کلیدان. کژوند. رجوع به که شود. 

ک کردن. اک ک د] (مص مرکب) تموی. 
(دهار), منحنی کردن. پبچیدن. کچ کردن. 
(ناظم الاطباء). ناراست کردن. پیچان کردن: 
بشنو پند بدین اندر و بر حق بایست 
خویشتن کر مکن و خیره چو آهو مگراز, 

ناصرخسرو. 
||یجانبی متمایل ساختن. میل دادن بسویی: 
ا کقاد. کر کردن خنور را تا آنچه در وی باشد 
بریزد. (منتهی الارب). اصفاء, کژ کردن خنور 


را بوقت ریختن. (منتهی الارب). 

کر کردن دهن؛ بقصد ریش‌خند و استهزاء 
شکل کج بدهان دادن 

آن دهن کژ کرد و از تسخر بخوائد 

نام احمد را دهانش کز بماند. مولوی. 
کرکلاه. اک ک ] (ص مرکب) که کلاء کژ 


دارد. کچکلاه. که کلاه یک‌بری بر سر نهد. که 
کلاه‌چتان بر سر نهد که لبه از یک وی سر برتر 
و از سوی دیگر سر فروتر باشد. رجوع به 
کج‌کلاه شود. 
کوکوژ. رک ] (ص مرکب. از اتباع) کج و 
کوج.شکته بسته. (یادداشت مولف)؛ 
با وی بزیان حال گفتم ۱ 
این قصه چنانکه هت کزکوژ. آتوری. 
کژکیی. (کَ] (ل) درمی بوده است چون 
شوتکی و شنجی از فرهنگ اسدی ذیل 
توتکی). در عهد قاجاریه وقتی قرانهای 
زنجیره‌دار (امين السلطانی) زدند قرانهای 
کهته را کشکی میگفتند و آن البته صورتی از 
همیی کژکی بود. (یادداشت مولف). 


۱ - قطاس نه ترکی است و نه مترادف غزغاو. 
(حاشية برهان ج معین). 


کژکی. 


کزکی. اک زَ) (ص نسبی, ق) منسوب به 
کزک مصفر کز. کجکی. رجوع به کجکی 
شود. 

کوگا. (کَ] (! مرکب) مخفف کزگاو است که 
گاو قطایی باشد و دم آن را بر گردن اسپ و سر 
علم بندند. (برهان) (از آنندراج). کوغا. 
(جسهانگیری). غزغاو. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به کژگاو و غزغاو شود. 

کزگاو. زک ] ((مرکب) به‌منی غزغاو است و 
آن گاوی پاشد که در کوههای سایین ختا و 
هندوستان بهم میرسد و به ترکی ختاتی قطاس 
میگویند و بمضی گویند گاوی است دریینایی 
وبحری قطاس بیب آن خوانند و قطاس دم 
آن گاو است و بعضی همان دم را کژ گاو 
میگوید یعنی ابریشم گاو چه کز به‌معنی 
ابریشم هم آمده است و آن رایر سر علمها و 
گردن‌اسبان بندند. (برهان). غغاو است و آن 
گاوی باشد که در کوههای مابین ختا و 
هندوستان بهم ميرسد. (آنندراج). کژغاو, 
(ناظم الاطباء؛ کزگاء کزغا. شوغا. غزغاو, 
تمتّم. توق. توغ. (یادداشت مولف). رجوع به 
توع شود. 

ک و کودانیدن. رک گ ذ] (مص مرکب) کز 
کردن. تعویج. تلویج. (منتهی الارب). رجوع 
به کژ کردن و کج کردن شود. 

کوگودن. اک گ د] (ص مرکب) آنکه 
گردنکز دارد. آحدل. حدلاء. آصید. 
(یادداشت ملف). 

کوگوی. (ک ] (نف مرکب) ناراست‌گوی. 
که‌سخن به کژی و ناراستی گوید. کژ گوینده. 
کگو. دروغگوی. دروغزن. (یبادداشت 
مژلف). کج‌گوی. که سخن نادرست گوید؛ 
هرآنگه که شد پادشا کوگوی۱ 
زکزی شود زود پیکارجوی, 
میامیز با مردم کزگو یآ 
کهاو را تباشد سخن جز بروی. 
که‌پیدادگر باشد و کژگوی ۳ 
جز از نام شاهی تباشد بدوی, 
بدانست خسرو که آن کزگو ی 
همان آب و خون اندر آرد بجوی. فردوسی. 
||بدگوی. (فرهنگ فارسی معین). 

کوگویی. (ک] (حامص مرکب) عمل 
کژگوی. کج‌گویی. دروغزنی. دروخگویی, 
مقابل راست‌گویی: 

ز کژگوبی سخن را قدر کم گشت 
کسی‌کو راستگو شد محتشم گشت. نظامی. 

کزم. (ک ] () ک‌ژوم. چهارمفز. چارمفز, 
عیس, کم شیردار. درخت چارمغز. (مقدمة 
الادب زمخشری). 

کژمازون. زک ]() نام داروبی است. دوایی. 
(برهان) (آنتدراج)؛ کزمازو. 

کزمزاج. اک ۶] (ص مرکب) به‌معتی کزدل 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


است. (آتدراج). کژخاطر, (فرهنگ فارسی 
معین). بداندیش. بدنهادء 

آن کزمزاجی کز دغا مانند فرزین کز رود 
چون بیدقی فرزین شده سر زیر کن کون با ز بر. 

امیرخرو (از آنندراج). 

کژمزاجی. اک م] (حسامص مسرکب) 
کزخاطری, کج‌طبیعتی. کژنهادی. رجوع به 
کزخاطری و کژنهادی شود. 
کژمز. کم ](ص مرکب. از اتباع) ( کز-کج 
و مژمهمل آن است چون دندان کژمز) (از 
آنندراج). کج. ناراست. پیچیده. غیر صر تب. 
(ناظم الاطباء). در تداول کج و کوله. (حاصية 
برهان چ معین)؛ ۱ 

از لیم باد خزان خیزد که از تأثیر عشق 

چون از آن دندان کزمز خوش بخندد چون بهار. 


سنائی. 
من ار باشم ار نه سگ آستانت 
ز هدوی کومز سخن در نماند. خاقانی. 
اینک مبارک حسن کزمز قبیح 
آنک سراج بارک و آن بوالعلای خا ک. 
خاقانی. 
ژمزی را خریطه بگشایم 

خنده‌ای در نداطلش افزایم. نظامی. 
آن یکی میگفت دتبالش کزست 
و آن یکی میگفت پشتش کزمست. مولوی. 
بنگر بدان درخش کز ابر کبودفام 
برجست و روی ابر بناخن همی شخود 
چون کودکی صنیر که با خام طلا 
کزمز خطی کشد به یکی صفحذ کبود. 

ملک الشعراء بهار. 


کزمززبان. اک ء ر] (ص مرکب) طفلی را 
گویندکه نو به سخن درآمده زبانش به کلمات 
فصیح جاری نشده باشد. (آنندراج) کودکی 
که تازه بسخن آمده و زبانش به کلمات 
درست و فصیح روان نشده باشد. (برهان) 
(انجمن آرا) آنکه زبانش در تکلم گیرد یعنی 
بعض حروف را از مخرج آن نتواند ادا کرد 
چتانکه «ر» را «ل» و «گ»و «» را «د» و 
«ک» را «ت» گوید. اشغ. الکن. (یادداشت 
مولف). طفلی که زبانش یکلمات خضوب 
جاری نباشد و در برهان به‌معنی غیر فصیح و 
در سراج به‌معنی کسی که زباتش راست 
نگردد آمده است و لفظ کر مبدل کچ و م از 
توابع اوست. (غیاث اللغات)؛ 
طفل چهل روزه کزمژزبان 
پر چهل‌ساله بر او درس‌خوان. نظامی. 

کژمژزبانی. (ک ء ز)(حصامص مرکب) 
حالت و چگونگی کزمززبان. |الکنت. لشّت. 
(یادداشت مولف. . " 

کزمژی. اک )(حامص مرکب) کجی. 
ناهمواری, (حائیة برهان چ معین), تأمرتبی* 
یک چندان زیب دارد کزمژی دندان او 


کزور. ۱۸۳۲۵ 


کان نیابی در هزاران کوکب گردون‌گذار, 
ستائی, 
کزٌمیان. رک ] (ص مرکب) کوزپشت. کسی 
که کر خمیده دارد. (از ناظم الاطباع). 
منحنی‌قامت. خمیده‌میان., 
کژ نشستن. اک نش ت ]مس مرکباکج 
نشستن. خمیده و ناراست نشستن. یک‌بری 
نشستن. لمیدن. 
کز تشستن و راست گفتن. یعنی با ظاهری 
ناراست سخن براستی گفتن. به عکس راست 
نشستن و کز گفتن؛ 
بیا تاکز نشینم راست گویم 
چه خواریها کز او نامد برویم. نظامی, 
کژنظر. اک ن ظ] اص مرکب) اصول. 
کین بدنگاه. (ناظم الاطباء), کژیین. 
کزچشم. لوچ. |آکه براستی و درستی ننگرد. 


که‌راست نیندء 


هرآنکه دید ترا با پدر همی گوید 

که‌دیدة دل داناش کژنظر تبود. سوزنی. 
|احسود. رشکین. بدخواه. ||بدبین. بدنگاه. 
(ناظم الاطبام). 


کژنقش. اک ن] (ص مرکب) با نقش کو, 
وارونهتقش. با تقش باژگونه؛ 
راست بیرون دهم همه کژ خویش 
گرچه کزنقش چون نگین باشم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷٩۰‏ 
کژّفگر. [ک نگ ] (نف مرکب) کز نگرنده که 
باکژی نگرد. کج‌بین. دوبین. احول. کاژ؛ 


آن خبیث از شیخ می‌لائید ژاژ 


کژنگر باشد هميشه عقل کاژ. مولوی, 
||بدنظر. کژتظر. بدنگاه. بدبین 
روز دانش زوال یافت که بخت 
بمن راست‌فعل کژنگر است. خاقانی. 


کزنه. (ک‌ن /ن ]() پرگاله و آن وصله بود که 
بر جامه زنند. (فرهنگ اسدی). پینه و وصله و 
پاره را گویند که بر جامه دوزند و به عربی 
رقعه خوانند. (برهان) (اتندراج), پینه و وصله 
پاره که بر جامه زنند. (انجمن ارا)/ 
کژنهاد. اک ن /ن] (ص مرکب) کزطبیعت. 
بسدسرشت. کوسرشت. کج‌خلقت. مقابل 
راست‌نهاد. 
کژور. [کَ ] (() هندی کجور و اصل کلمه 
چینی است. (فرهنگ فارسی معین). دواشی 
است و بیخ گیاهی است تلخ و آن را زرنباد نیز 
گویند. (آنتدراج) (انجمن آرا). گیاهی باشد 
تلخ‌مزه که در دواها بکار برند و او را زرنباد 
گویند.(از برهان) (جهانگیری). اسم فارسی 


۱ -در شمر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 
۲-در شعر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 
۳- در شعر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 
۴ در شعر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 


۶ کرور. 


زرنباد است. (فهرست مخزن الادوید)؛ 
عسلش را به حنلل است سب 


شکرش را برادر است کژور. ‏ ناصرخسرو. 


کژود. [کَ/کَزٌر](ص مرکب) مرکب است. 


از کز + پسوند «ور» و جز در مثال ذیل جای 
دیگر دیده تشد. و ظاهراً به‌ستی بدشکل و 
بدهیأت و کج و کوله باشد, اما ظاهراً در 
قیاس با «بربری» باید کژوری خواند. 
(یاددائت مولف): از آشیان غراب طاووس 
نپرد... و در پارگین صدف در نزاید و از آهوی 
کژوری مشک بربری نخیزد. (سندبادنامه 
ص۲۹۸ 
کروژٌ. اکزوَ](نف مرکب) کج‌وز. کژوزنده. 
پادی که کج وزد. باد مخالف. نکباء. (لتفهیم). 
کژوند. رک و] () پر؛ کلیدان را گویند. 
(برهان) (آنتدراج). کزک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کزک شود. 
کژه. زک زر /ز] () کزک. کجک. (فرهنگ 
فارسی معین). آهن قیل را گویند و آن آهنی 
باشد سرکج و دسته‌دار که فیلبانان بدان فیل را 
به هرطرف که خواهند برند و آن فیل را یمتزل 
عنان است. (برهان) (از جهانگیری). کجک 
فیل. (آنندراج): 
با طلست شب شکل مه چون ناخن شیرسیه 
یاپیل را زرین کژه بر سر نگونسار آمده. 
امرخسرو (از انجمن آرا) 
||چوب سرکج که دهل و نقاره بدان نوازند. 
(برهان). چوبی است که سر آن کج باشد و 
بدان دهل و نقاره و کوس بنوازند وکزک هم 
نامند. (جهانگیری). کجک. کزک. ||هرقلاب 
را گویند عموماً و قلاب قنارة قصایان را که بر 
آن گوشت آوبزند خصوصاً. (برهان) (از 
جهانگیری). کجک. کزک: 
یکی کزه ز دکان سپهر قصاب است 
که‌بهر سلخ ببالا کشیده‌اند چنین. 
امرخرو (از آتدراج)؛ 
|ابه‌ععتی ملازه هم آمده است و آن 
پاره‌ای باشد در ایتدای حلق که محاذی بیخ 
زبان آويخته است و به عربی لهاة خوانند. 
(برهان). گوشت باره‌ای که در حلق آویزان 
باشد و به هندی کوا نامند و بعضی کا ک‌گویند. 
(آنندراج) (غیات اللفات). ملازه. لهات. (از 
جهانگیری). کجک. کژک. رجوع به ملازه و 
لهاة شود. ||[ چویکی که بدرون کلیدان افتد و 
محکم شود و به آين معنی با رای بی‌نقطه هم 
بنظر آمده است و در موّیدالفضلاء نوشته است 
که‌کره به فتح رای بی‌نقطه کلیدان است و بزای 


و 


نقطه‌دار دندانة کلیدان. (برهان): چسوپی را 
گویندکه به کلیدان درون افتد و بدان سیب در 
گشوده نشود. (جهانگیری). پردة کلیدان. 
کزوند. کزک. ||در برهان به‌معتی کارد بزرگ 
خمدار که بدان گوشت قیمه کنند دیده شد. (از 


آنندرا اج) (غیاث اللفات). 
کژه. اک ر /2 /کَز/ز](ص)اکج. 
ناراست. کر 

کسی‌کو بدین نیست همداستان 
اگرکزه باشد گر از راستان 

به ایران نباشند بیش از سه روز 
چهارم چو از چرخ گیتی‌فروز 
برآید همه نزد خسرو شوید 

بدین بوم و پر بیش از اين نغنوید. 
چو شش ماه بگذشت بر کار اوی 
ید نا گهان کژه پرگار اوی. 

چنین است گفتار و کردار نیست 


فردوسی, 

قردوسی. 

بجز اختر کژه در کار نیست. فردوسی. 
که‌از من همی بار بایذت خواست 
اگرکزه گویند! گرراه راست. 
رجوع به کژ و کج شود.  .‏ 

کوه. (ک ) () جوب‌خواره. کز؛ چوب. 
چوب‌خور. کرم چوب. (زمخشری). ارضه. 
ریونجو, اورنگ. موریانه. ااکره غله. سوسه, 
خپشه گدم. |[دیوک جامه. دی وچک جامد. 
کر جامه. (زمخشری). پت. بید. (بادداشت 
مولف). 

کژه گوی. اکَز 3 /] (نف مرکب) کوه 
گوینده.کزه گو. آنکه سخن به کنژی گوید. 
دروغزن, کج‌گوی, ناراست‌گوی؛ 
بدانست خسرو که آن کژه گوی 
همان آب خون اندر آرد بجوی. 
رجوع به کژگوی شود. 

کوی. اک /کَ(ٌ ژی) (حامص) ناراستی. 
کجی. عوج. اعوجاج. (متهی الارب). مقابل 
استقاست. خجنة. حجن. مقابل راستی. انحنا.. 
(ناظم الاطباء). تکلی. ناراستی اعم از پیچش 
یا میل و خمیدگی به سویی در اشیاء ثابت یا 
ناثابت بهنگام حرکت خواه به چپ یا به 
راست و خواه به پیش یا به پس و خواه به بالا 
و یا به پائین؛ 
حال با کژ کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کی کند اندر جگرا. 

شا کریخاری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


درختی که خردک بود باغبان 

بگرداند او را چو خواهد چنان 

چو گردد کلان باز تواناش 

که‌از کزی و خم بگرداندش. . ابوشکور, 
رویت به راه شگان ماند همی درست 

باشد هزار کزی باشد هزار خم. منجیک, 
بفرمود تأ رفت پیشش هجیر 


بدو گفت کژی تباید ز تیر. فردوسی. 
دوستی با دشمنان دینت زیان داشت 

بام برین کژ شود ز کژی بنلاد. ‏ ناصرخسرو. 
گل‌ز کزی خار در آغوش یافت 

نیشکر از راستی آن نوش‌یافت. تظامی. 


رجوع به کز شود. 


کزیم. 
||انحراف. دروغ. کذب. حیله. نیرنگ. تقلب. 
(فهرست شاهنامة ولف). تاراستی : 


یکی دفتری سازم از راستی 

که نپذیرد آن کژی و کاستی. فردوسی. 
بداد و ستد در کد راستی 

بیندد در کژی و کاستی. فردوسی. 
پپروردشان از ره بدخویی 

بیاموختشان کژی و جادویی. فردوسی. 
بیاموخته کژی و جادویی 

بدانسته هم چینی و پهلوی. فردوسی. 
سزدگر هر آن کس که دارد خرد 

به کزی و ناراستی ننگرد. فردوسی. 
خداوند هستی و هم راستی 

نخواهد ز توژی وکاستی. ‏ فردوسی, 
به کزی ترا راه تاریکتر 

سوی راستی راه باریکتر. فردوسی. 
ز کژی گریزان شود راستی 

پدید آید از هر سویی کاستی. ‏ . فردوسی. 


هرگز از مين کژی و خیاتی نیامده است. 


(تاریخ بیهقی). 

اگرچه پرستی ورابیشمار 

بر او بر مکن ناز و کژی میار. 
(گرشاسب‌نامه), 

چو از تو بود کژی و بی‌رهی 

گاهاز چه بر چرخ گردان نهی.. اسدی, 

گراز راست کژی نباید که آید 

چراهمت کرده مصور مصور. ‏ ناصرخسرو. 

دل زبهر چه در کژی بستی 

راستی پیشه کن ز غم رستی, سنائی. 

گر جمله کزی است در جهان راست کجاست 

ور جمله بدی است از قلک یک از کیست. 

خاقانی. 


کزی‌در طبیعت ایشان سرشته است و گذب و 
تفاق و زور و شقاق باطینت ایشان آميخته. 
(سندبادنامه ص 4۲۱۱. 
بکوش ابن یمین دوستی بدست آور 
که دشمنان سوی یک تن به صد کزی نگرند. 

این یمین. 
|ابیداد. ستم. مقابل داد 
یکی پند آن شاه یاد آورم 


زکزی روان سوی داد آورم. فردوسی. 
ابا داد باشید و یزدان‌پرست 5 
بشسته ز بیداد و کژی دو دست. . فردوسی, 
للیمی و کژی ز بیچارگیست 

ز بیدادگربر باید گریست. فردوسی. 
رجوع به کز شود. 


کژیم. (کَ] () کجیم. کزی. کجین. به‌معنی 
برگتوان پاشد و آن پوششی است که درون 
آن را بجای پنبه ابریشم کز پر کنند و بسخیه 
زنند و در روزهای جنگ پوشند و بر اسب هم 
پوشانند. (برهان» کجیم است که پوشند و بر 
اسب نیز کشند و برگتوان گویند. کجین. 


کژین. 
کزین. (آتدراج). رجوع به کچین و برگستوان 
شود. 
کژین. (کَ](ص نسبی) (از: کز <کج. 
ابریشم کم‌بها+ین, پسوند نسبت) کجین, از 
کز.از توع فروماية ابریشم: 
رخوتی که بودند ابریشمین 
چه از پنبه و از کتان و کژین. 
نظام قاری (دیوان البسه ص۱۷۴). 
چو خاتونیی بود ابریشمین 
چو چتری و فوتک کلی و کژین. 
نظام قاری (دیوان السه ص ۱۸۲). 
رجوع به کژ شود. ||( به‌معی برگستوان 
است و آن جامه‌ای باشد که در روز جنگ 
پوشند و بر اسب نیز پوشانند. (برهان) کژیم. 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). بر‌گستوان. (ناظم 
الاطباء. کجین. کجیم. رجوع به کز شود. 
کس. (کَ ] (()۲ مردم باشد. چه کسی مردمی 
و نا کسی نامردمی را گویند. (پرهان). آدمی. 
شخص. تن. فرد. (یاددافت مولف). مردم. (از 
آن ندراج) (انجمن آرا) لیادداشت مولف). 
شخص. مرد. نفر. ادمیزاد. اناظم الاطیاء). 
مطلق آدمی. (آنندراج): 
به چشمت اندر بالار تگری تو بروز 
به شب به چشم کسان اندرون ببینی خار. 
رودکی. 
بسا کساکه ندیم حریره و یره است 
وبس کس است که سیری نیابد از ملکی. 


ابوالموید. 
همه کبر و لاقی بدست تهی 
بنان کسان زنده‌ای سال و ماه.  .‏ معروفی. 
آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 
برخویشتی نگر نتواند فراز کرد. ‏ ابوشکور. 
ز جور کسان دست کوته کنی 
دژاً گاء‌را بر خود آ گه‌کنی. ابوشکور. 
گرنینتت چیز لختی بورز 
که‌بی چیز کس را ندارند ارز. فردوسی. 
بدان نامور گفت پاسخ شنو 
یکایک پبر پیش سالار نو 
بگویش که عیب کسان رامجوی 
جز آنگه که برتابی از عیب روی. فردوسی. 
که‌چیز کسان دشمن گنج سشست 
بدان گنج شو شاد کز رنج تست. . فردوسی, 
بخور هرچه داری منه باز پس 
تو رنجی چرا ماند باید بهکس. فردوسی, 
که‌را مجهول‌تر بیند به مجلس 
نکوتر دارد از کسهای دیگر, فرخی, 
اندک‌نگرش نیست که اندکنگرش کس 
درگاه بزرگان همه ذل است و هوان است. 

منوچهری. 
یکی بفریفتی جفت کسان را 
به تنگ آلوده کردی دودمان را 

(ویس و رامین). 


امیر گفت من از وی خوشنودم و سزای آن 
کراکه در باب وی اين محال گفت فرمودیم. 
(تاریخ یهقی). 

به دست کان چون توان کشت شیر 

نباید ترا پیش او شد دلیر. اسدی. 
همچون ک‌انی نباشند که مشت در تاریکی 


زنند. ( کلیله و دمنه), 

در زیر بار منت تویک جهان کس است 

شرح و ببان به کار نباید که کی و کی. 
سوزنی. 

یک کس ناستمع ز استیز و رد 

صد کس گوینده را عاجز کند. مولوی. 

آنچه می‌مالند در روی کان 

جمع شد در چهر: آن نا کان. مولوی. 

کسانی که از ما به عیب اندرند 

بیایند و بر خا ک‌ما بگذرند. سعدی. 

تفرج‌کنان بر هواو هوس 

گذشتيم بر خا ک‌بسیار کس. سعدی 

چند باشی عیال فکر کسان 

چه گشاید ترا ز ذ کرک‌ان. اوحدی. 


/انفر. تن. که در شمارش انسان به کار رود 
بدون معدود: شخص دیگر؛ دیگری. کسان. 
دیگران, اشخاص دیگر؛ 


به خیره سر شمرد سیر خورده گرسته را 


چنانکه درد کان بر دگرکسی خوار است. 
رودکی, 
زکسهای او پیش او بدمگوی 
که‌کمتر کنی نزد شاه آیروی. . . فردوسی. 
جهانجوی با نامور رام شد 
به نزدیک کسهای بهرام شد. فردوسی, 
چو از شهر و از لشکر اندر گذشت 
کسانش ببردند بسته په دشت. . . فردوسی, 
رسول ویس پیشش با چهل کس 
که‌بودی هریکی با لشکری بس. 
۱ (ویس و رامین), 
به چشمش در بمانده دلبر خویش 
چو دینار کسان در چشم درویش. 
(ویس و رأمین) 


زکسهای او [سلطان ] بد مران پیش اوی 
سخنها جز آن کش خوش آید مگوی. 
اسدی. 

چو دستت بچیز تو تبو درسان 
چه چیز تو باشد چه آن کسان, 

( گرشاسب‌نامد). 
خلیفه خادمی را گفت که چند کس از موالیان 
ما حاضر کن. (تاریغ برامکه) 
ما اين تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان 
اسپ اسپ را نگه دارند تا به کشت کان اندر 
نیاید. (نوروزنامه). 
ما خون رزان خوریم و تو خون کسان 
اتصاف بده کدام خونخوارتريم. خیام. 
جز این سه کس دیگر بر آن نیارستی نشستن. 


کس. ۱۸۳۲۷ 


(فارستامة این البلضی ص ۷۷). 
از آن پس یکایک همه امیران را معزول کرد و 
کسان و قرایت خویش رابه جای ایشان 
فرستاد. (مجمل التواریخ و القتصص). چون 
برخاست از کان پرسید که سرا چه افتاد 
دوش. (مجمل التواریبخ و التصص). همی 
اندیشم که جعفر تنگدل شود که چندین روز از 
کسان و کنيزکان خویش غایب ماند. (تاریخ 
بخارا) برادر او را با هفتصد کس از وجوه 
افراد و رژس قواد او بگرفتد. (ترجمة تاریخ 
یمینی) 
نفریبی به آشنایی کس 
کس خود تیغ خود شناسی وبس. ‏ نظامی, 
امیدوار بود ادمی به خیر کسان 
مرایه خیر تو امید نیست شر مرسان. 

سعدی. 
کسیگقت که فلان را دیر شد که ندیدی, گفت 
من او را نمی‌خواهم که بینم قضا را از کسان 
او یکی حاضر بود. (گلستان), یکی از بندگان 
عمرولیث گريخته بود کسان در عقبش رفتند 
و باز آوردند. ( گلستان). این یگفت و کسان را 
به تفحص حال وی برانگیخت. ( گلستان). 
خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 
دل در وفای صحبت رود کسان مبند. 


حافظ. 
کلمةٌ کس در معنی فوق به صورتهای مرکب 
زیر بکار رود؛ 
- آن‌کس؛ آنکه؛ 
خنک آن کس کو چا کرچا کرت‌بود 
چا کرچا کرت از میر خراسان مهتر. 


(از لغت‌نامهٌ اسدی ص 4۲۵۸. 
چه کسی؛ کیستی؟ (یادداشت مولف): گفت 
ای پسر تو چه کسی و پدرت کیبست؟ 
(نوروزنامه) 
دیگر کس؛کس دیگر. دیگری: 
بیان تا زندگانیپس‌است 
کهمهر و کل هر دیگر کس است. . فردوسی. 
اگرقصد دیدار دیگر کس است باری وقت 
برنشستن زیست. (تاریخ بهقی). 
- ثهر کسان؛ سرزمین بیگانه؛ 
همه پاسخ من به شنگل رسان 
که‌من دير ماندم به شهر کان. . فردوسی. 
غریبیم و تها و بی‌دوست و یار 
به شهر ک‌ان در بماندیم خوار. فردوسی. 
همیشه در میان دوستانی 
ته چون من خوار در شهر کسانی. 

(ویس و رامین) 


۱ -پارسی باستان [6] ۷250 ( کسی. 
هرکس», اوستا [031] ۷۵5 ( کسی) [08] ع2 
پازند ۲۵5 ,[62] 25 هدی باستان 189 (ا: 
حاشية برهان چ معین). 


۸ کس. 


مرا چون اژدها برجان گریدی 
چو در شهر کسان جانان گزیدی, ۱ 
(ویس و رامین) 
ز بهر مردم بیگانه صدکار 
به نام و ننگ پاید کرد ناچار. 
(ریس و رامین) 
در این شهر کسان برده همانا 
در انده ناتوان و اشکیباء 
کسی؛ شخصی. تتی* 
چند بردارد این هریوه خروش 
نشود باده بر سرودش وش 
راست گویی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش. 
و گر هیچ سازد کسی با تو جنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ. 
فردوسی, 


(ویس و رأمین) 


چواز وی کی خواستی مر مرا 

بخوشیدی از کینه مغز سرا, فردوسی. 
اندر این شهر کسی را دل افزونی نیست 

ور یود نیز همانا نفروشند به زر . فرخی. 
کی‌کرد نتوان ز زهر انگیین 
نسازد ز ریکاسه کس پوستین. 
کی را؛ آنکس راکه. آنکه را: 
کسی را که کمتر بدی خط و ویر 
نرفتی بدیوان شاه اردشیر. 
-هرآن کس؛ هرکه؛ 

هرآن کس که بودند پیر و جوان 
زبان برگشادند بر پهلوان. 
هرکس؛ هرکه: 

بتا روزگاری برآید براین 

کنم پیش هرکس ترا آفرین. 
همی گفت هرکس که اين تامدار 
نماند به کس جز به سام سوار, 

- همه کس؛ همه مردح:ٌ 

برگزیدم به خانه تتهایی 

از همه کس درم پستم چست. شهید. 
رجوع به هریک از اين مدخلها در جای خود 
شود, 

||هیچکس. هیچ تن. (یادداشت مولف). هیچ 
یک: 

رفیقا چند گوبی کو نشاطت 

بنگریزد کس از گرم آفروشه 


مرا امروز توبه سود دارد 


عصری. 


فردوسی. 


فردوسی, 


ابوشکور. 


فردوسی, 


رودکی. 


چنان چون دردمندان را شنوشه. 
تلخي و شیرینیش آميخته است 


کس‌نخورد توش و شکر با پیون. رودکی. 

نکو گفت مزدور با آن خویش 

مکن بد به کس گر نشواهی به خویش. 
رودکی. 

تا کتخدای گناهء نک‌ند کس زنان را به گتاه 

نگیرد. (ترجمة تفسیر طبری بلعمی). 

نگر تا تواند چنین کرد کس؟ 


مگر من که هستم جهاندار وس. دقیقی. 
به ترکان نداده‌ست کس باژ و ساو 
به ایران نبدشان همه توش و تاو.. دقیقی, 
بدان تا کس از بندگان زین سپس 
نریزند خون خداوند کس. فردوسی. 
بر این گونه خواهد گذشتن سپهر 
تخواهد شدن رام با کس به مهر. . فردوسی. 
نشانه نهادند بر اسپریسی 
سیاوش نکرد ایچ باکس مکیس. ‏ فردوسی. 
نرفتند ازیشان پس گوی کس 
بماندند برجان نا کامو بس. فردوسی. 
که خورشید بعد از رسولان مه 
نتابید بر کس ز بویکر به. فردوسی. 
ستودن نداند کس او را چو هت 
میان بندگی را ببایدت بست. فردوسی. 
ز کابل سپه کشته شد شش هزار 
ندانست کس خستگان را شمار. 

( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۸). 
نبد کشته از خیل گرشاسب کس 
شمردند یک مرد کم بود و بس. 

( گرشاسب‌نامد), 

کس‌این پهلوان را هماورد یست 
همه لشکر آو را یکی مرد نیست. اسدی, 


پس از این کس را زهره نباشد که سخن وی 
گوید.(تاریخ بیهقی). کس ندانست که آن تیر 
از کجا امد. (نوروزنامه). 
اگر خویشتن راملامت کنی 
ملامت نباید شنیدت ز کی. (گلستان). 
هرچه هت از قامت ناساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه ییست. 
حافظ. 
کس‌نت که آشفتة آن زلف دوتا نیست 
در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست. 
حافظ. 
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست 
اینقدر هست که بانگ جرسی می‌آید. حافظ. 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
(از یادداشتهای مولف). 
ااهمیچ کس را. احدی را هیچ تنی را, 
(یادداشت مولف): 
ز خویشان او [افراسیاب] کس‌نیازرد شاه 
چنان چون بود درخور پیشگاه. 
با سرتک عطای توکس را 
تماید بزرگ رود فرب. . _ 
|اکسی. تنی. فردی و در بمض از شواهد ذیل 
موهم معنی هیچکس نیز هست؛ 
گرکس بودی که زی توام بفکندی 
خویشتن اندر نهادمی به فلاخن. 
چنان دان که کس بی‌هتر در جهان 
به خیره تجوید نشست مهان, 
کئون‌چار؛ٌ ما همین است و بس 
که‌جز پهلوان شاه ما نیست کس. ‏ فردوسی, 


فردوسی, 


عجدی. 


ایوشکور. 


فردوسی. 


کس. 


ز تخم کیان کس جز از تو نماند 
کهپا تاج بر تخت باید نشاند. فردوسی. 
چه گویی کز همه حران چنو بوده است کس نیزا 
نه هست اکنون و ته باشد و نه بوده‌ست هرگیزا 
بهرامی. 
گویی‌به رخ کس منگر جزبه رخ من 
ای ترک چنین شیفته خویش چرایی. 
منوچهری. 
نه بنالید ازیشان کس نه کس بتپید. 
منوچهری, 
کس را نرسد که اندیشه کند که اين چراست تا 
به گفتار رسد. (تاریخ بیهقی). 
وفا ناید از ترک هرگز پدید 
وز ایرانیان جز وفا کس ندید. 
کس‌نامد از آن جهان که تا پرسم آزو 
کاحوال مسافران عالم چون شد. 
تا پتوانی خسته مگردان کس را 
بر آتش خشم خویش منشان کس را. عطار. 
|اکسی راء فردی را 
مراگر نخواهید بی رای من 
چراکی نشانید بر جان من. فردوسی, 
||یار. رفیق. همدم. (ناظم الاطباء). معاشر. 
همدم. همنشین. مجالس. غمخوار, ببار و 
رفیق. (غیاث اللفات) (آتندراج» ج» کان: 
با کان بودنت چه سود کند 
که‌به گور اندرون شدن تنهاست. 
خردمند | گرباغم و بی‌کس است 
خرد غمگسار و کی او پس است. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
هرکه او نام کی یافت از آن درگه یافت 
ای برادر کس او باش و میندیش ز کس. 
ستائی. 


اسدی, 


خیام. 


رودکی. 


از آنگه که یارم کس خویش خوائد 
دگر با کم آشنایی نماند. 

سعدی (پوستان). 
ای کس ما بیکسی ما بیین. (یاددافت مولف). 
- بی‌کس؛ بی‌بار. بی‌رفیق. بی‌مددکار. (ناظم 
الاطباء). 
||ضوب. خویش. پیوسته. ج, کسان. کسها. 
(یادداشت مولف). | آن که امروزه آدم گویند 
چنانکه گویند آدمهای شاه. (یادداشت مولف) 
ملازم. گماشته, بنده. مأمور. خدم. ج. کسان و 
کنها: پس او را با کس خویش سوی بهرام 
فرستاد. (ترجمة طبری پلعمی) 
چو بشنید گفتارش آئین گشب 
هم اندر زمان کس فرستاد و اسب. فردوسی. 
فرستاد شیرین به شیروی کس 
کها کتون یکی آرزو ماند وبس. ‏ فردوسی, 
وزان پس گسی کرد کسهای خویش 


۱ - شواهد این معتی مرهم معنی گماشته و 
ملازم نیز هست. 


کس. 
فرستاده را تنگ بنشاند پیش. . فردوسی. 
سیم و جامه به کس او دادند پنج هزار درم و 
پنج پاره جامه بود. (تاریخ بیهقی ص .)۶۶٩‏ 
خیز و کسان فرست تاسپاه سالارتاش 
والتون تاش حاجب بزرگرا بخوانند. (تاریخ 
بیهقی). من برخاستم وکسان فرستادم. (تاریخ 
بهقی). کسان رفتند و سرايش فروگرفتند. 
(تاریخ بیهقی). اين حدیث عبدوس به کس 
خود به غازی رسانید و سخت شاد شد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۳۴ چ ادیب). 
ای ترک من امروز نگویی به کجایی 
تاکس بفرستیم و بخوانیم و بیایی. 
که هرسوکس شاه بشتافتی 
بکشتی روان هرکرا یافتی. 
همه مرترا باشد از چیز و کس 
مرانام شاهنشهی بهره بس. ( گرشاسب‌نامه). 
تا خیر ایشان به ملک رسید کس فرستاد و 
ایشان در آن غار شدند. (قصص‌الانبياء 
ص ۲۰۱). پس رسول آواز داد که منادی ندا 
کند تا قوم فرود ایند و کس فرستاد تا آنان که 
رفته بودند بازگردند. (اقصص الانییاء 


اندی. 


اسدی. 


ص ۲۳۲). برنائی اندر راه پیش وی آمد. 
خوبروی, براسبی نشسته و جماعتی از کسان 
وی با وی نشسته. (تاریخ بخارا), تا کس امیر 
به بخارا رفت و باز آمد او کتاب متصوری 
تصیف کرد و بدست آن کس بفرستاد. 
(چهارمقاله ص ۷۴). امیر منصور کس فرستاد 
و محمدین زکریاء رازی را بخواند بدین 
معالجت. (چهارمقاله ص ۷۴. 

|آمرد جنگی, مرد کارزاری. یبار سپاهی. 
یاور. کمک لشکری. ج, کسان: 
از ایران و توران نخواهيم کس 
چو من باشم و تویه آورد بس. 
زشهر آمد امروز بیار کس 
همه جنگ چوینهگوید ویس 
از هرجای کسان می‌فرستاد تا کسان 
عمرولیث می‌کشتند و مال می‌آوردند. (تاریخ 
بخارا). |[رسول. (ناظم الاطباء). فرستاده. 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). قاصد ایلچی. 
فرسته: بندو سوی مهتران لشکرکس فرستاد. 
(ترجمة طبری بلعمی). پرویز را بخواند و 


فردوسی. 


گفت بزندگانی من اندر طمع همی کنی و به 
بهرام کس فرستی تا درم به نقش تو می‌زند. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

بدو گفت پورا در اين روزگار 

کی آمد مر از بر شهریار, دقیقی. 
شبی تیره هنگام آرام و خواب 

کس امد ز نژدیک افراسیاب.. فردوسی. 
چو از راه ایران برآمد سوار 

کس‌آمد پر خسرو نامدار. فردوسی. 
به نستیهن آنگه فرستاد کس 

که‌ای تامور گرد فریادرس, ‏ فردوسی. 


فرستاد نزدیک بهرام کس 

که‌ن را نگهدار و فریاد رس. فردوسی. 

از پی تهنیت خلیفه به ثو 

بفرستد کی ارنه بفرستاد. فرطی. 

کس‌کرد به کدیه سپهی خواست زگیلان 

هرگز به جهان شاه که دیده ست و گدائی. 
منوچهری. 


آنجا فرود آمد و کس به شهر همی فرستاد به 
نزدیک روسا و مهتران و امیدهاء نیکو همی 
کرد. (تاریخ سیستان), شک نست که وی را 
این خبر رسیده باشد زودتر از انکه کس ما باو 
رسد. (تاریخ بیهقی), 
پسر چیره دی پمن کس کرد 
آنچنان خریطی که پیمارم. 

انوری (از آتدراج). 
وبه باذان ملک یمن کس فرستاد تا پیفامبر را 
علیه‌السلام نیازارد. (سجمل التواریخ و 
القصص|. 
[اغریب.بیگانه. اجنبی, چ» کسان به‌عنی 
غرباء و بیگانگان. (یادداشت مولف). مردم 
ن‌اآشنا. مسقابل آشنا. مسقابل خودی. 
|[ذوی‌القول. (یادداشت مولف). مقابل غبر 
ذری‌العقول؛ٌ 
پرستار امرش همه چیز و کس 
بتی‌آدم و مرغ و مور و مگس. سعدی, 
| دانشمند. عاقل. دان.(ناظم الاطباء), عقلاء و 
دانشمندان. ۲ (برهان), دريابنده. خردمند. آدم 
عاقل و مجرب: 
در پیش خری کس چه نهد خود تن نازک 
لوزینه چراعرضه دهد کس به بقر بر. 

سوزنی. 

توقع مدار ای پسر گر کسی 


که‌بی سعی هرگز بجايی رسي. .. سعدی. 


اگردر سرای سعادت کس است 


ز گفتار سعدیش حرفی پس است. . سعدی. 
|[ثروتمند. متمکن: 
آنکه نا گاءکسی گشت یه چیزی ن سید 
وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز. 

( گلستان). 
|| تربیت یافته. نجیب. (یادداشت مولف). اهل. 
مقابل تا کس.(از آنندراج). انسان دم 


شمشیر نیک از آهن بد چون کند کی 

نا کس به تربیت نشود ای حکیم کس. 
نعدی, 

||مرد شریف. (غیاث اللقات) (آنندراج). 

شخصی سخت بزرگ. باشخصیت. مردی 

خارق‌لعاده. (یادداشت مولف): 

چند منقاد هرخی باشی 

جهد کن تا که خود کسی باشی. ۱ اوحدی. 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌اید 

کهز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید. 
حافظ. 


کس. ۱۸۳۲۹ 
- یه کس شمردن؛ بزرگ شمردن. درضور 
اعتنا و عنایت دانستن. ادمی درخور تسوجه 
فرض کردن. حشخص بحساب اوردن؛ 


ز تختی که هستی فرود آرست 

آزین پس به کس نیز نشمارمت. فردوسی, 
که‌او راه تو دادگر نسپرد ‏ " 

کسی راز گیتی به کس نشمرد. .. فردوسی. 
به یک پشه ازین ندارد خرد 

از ایراکسی رابه کس نشمرد. فردوسی. 
به ما گفت یکر همه مهترید 

نگر تاکسی رابه کس نشمرید. .. فردوسی. 
بدل گفت سالی بر این بگذرد 

سیاوش کسی راپه کس نشمرد. .. فردوسی. 
در بناها هیچ مهندس را به کس نشمردی. 
(تاریخ یهقی ص 4۱۴۳ 

-به کسی داشتن کسی را؛ متشخص و 


درخور اعتنا فرض کردن او راء درشور 
عنایت و اهمیت داشتن: 


از این پس ندارم کسی را به کس 

پرستش کنم پیش فریادرس. . فردوسی. 
ندارد ز شاهان کی رابه کس 

چو کهتر بود شاه فریادرس. فردوسی. 
ازین سخت سرما تو فریادرس 

نداریم جز تو کسی رابه کس. . فردوسی, 


سکس و نا کس؛مرد و نامرد. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). شریف و وضیع, خاص و عام. (ناظم 
الاطباء): 
این وقعه شبی بود که همرنگ نمودند 
در ظلمت او دون و شریف و کس و نا کس. 
اثیراخسیکتی 
از کی و نا کس‌بیر خاقانیا اندر جهان 
هیچ صاحب درد را صاحب دوایی برنخاست. 
خاقانی (از اتندراج). 
- نا کس؛پیست. فروماید. وضیع, (یادداشت 
مولف). مقابل شریف:ٌ 
چه نا ک‌پرورو چه گرگ‌پرور 
بکوشش به نگرده هیچ بدتر. 
(ویس و رامین). 
تا کس‌به تو جز محشت و خواری نرساند 
گرتو بمثل بر قلک ماه رسانیش. 
ناصرخسرو. 
کسی‌کو ملامت کند با کسان ۱ 
به خواری شود کمتر از نا کسان. 
سعدی (پوستان). 
رجوع به نا کس‌شود. 
- نا کان کس شده؛ فرومایگان از پستی به 
مقام بلند رسیده و مال‌دار گشته. (بادداشت 
مولف): 
اندر ایام تو بر خوان غرور روزگار 


۱ -معنی منقول از برهان مرادف کسان است و 
مراد در این معنی مفرد کلمه است. 


۰ کس. 


نا کمتان کس شده خوردند در لوزینه سیر. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص ۱۷۵), ر 
- هیچ کس؛غیر مهم و متشخص. پست* 
هرگز تو به هیچ کس نشایی 
برسرت دو شوله خا ک‌و سرگین. 
کس. اکّ] () شرمگاه زن. موضع جماع 
زنان که عربان فرج خوانند. (برهان). شرم زن. 
(منتهی الارب). فرج زن. (ناظم الاطباع) 
(دمار) (انندراج). موضع جماع در زنان. 
چوز. نس. (یادداشت مولف)؛ 
زین سان که کس تو می‌خورد خرزه 
سیرش نکند خیار کاونجک. 
کس‌بسگ اندر فکن که کیر کنائی 
دوست ندارد کس زنان بلایه. 
همه آويخته از دامن بهتان و دروغ 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ, 
قریع‌الاهر. 
از شمار توکس طرقه پمهر است هنوز 
وز شمار دگران چون در تم دودر است. 


کسائی. 


دزدی به کس [ مادر خود برد کفش من 
صد شکر می‌کنم که در او پای من نبود. 
سلیم (از آتدراج؛ 
آبرو ننگ است بهر بکر دنیا ریختن 
خصم مردان است تف بر کس " این قطامه کن. 
محسن تأثر (از آتدراج) 
کنی‌کالای خود در حجرة کس " زنت نتهد 
که‌تا اول تو سرقفلی برای خویش نستانی. 
ملافوتی یزدی (از انندراج). 
-کس‌باز؛ جنده‌باز. خانم‌باز, (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). زن‌باره. 
- کس پیرزن؛ چیزهای پلاسید؛ُ پبرچین و 
چروک را یدان ماد کنند. (لشات عاميانة 
جمال‌زاده). 
<-کس‌پاره؛ دشنامی است که به زنان دهند و" 
اگرلفظ خواهر یا مادر و زن نیز بر آن سزید 
شود فحشی است مردان را. (از فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). 
-کستر زن؛ کنایه از قواد و قلتبان است و این 
غلط مشهور است. کس ده زن از اهل زبان به 
تحقیق پپوسته است. (آندراج). 
-کس ترکی؛ صفتی است بی‌وجه و نامعقول, 
گویندچرا بهانه کن ترکی می‌گیری. (از لفات 
عامیانة جمال‌زاده. 
- کس تفار؛ دشنامی است زنانه که بیشتر 
لهن مزاح دارد. (قرهنگ لقات عامانة 
جمال‌زاده): کس تفار خانم! 
ته؛ کس‌ده. روسپی و فاحشه و قحبه. 
(ناظم الاطبا). 
<کس خرته؛به معضی کس خرگذار و کنایه از 
آدم هالو و صاف و ساده و ابله. (لغات عاميانة 


جمال‌زاده). 
-کس‌خل؛ آدم دیوانه و مجنون و سفیه. 
(لفات عامیانةٌ جمال‌زاده). 
- کس‌ضور؛ کس‌باز. (لضات عاميانة 
جمال‌زاده). رجوع به کس‌باز شود. 
-کس دادن؛ با هر کس همخوابگی کردن زن. 
شرم خویش در اختیار مسرد نهادن زن. زنا 
کردن.گرد آمدن زن با مردی براه ناروا 
-کس‌دماغ؛ به کسانی گویند که بینی پهن و 
زشت داشته باشند. (از فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده) 
- |اکسی که بر روی پر؛ بینی وی چا کی پدید 
آمده و او را زشت کرده باشد. (فرهنگ لغات 
عامیانژ جمال‌زاده). 
کس‌ده؛ زن که با هرکس تن به همخوابگی 
دهد. زن که از راه نأمشروع با مردان رابطه 
دارد. روسپی. فاحشه. 
-کس شعر؛ حرفهای مهمل و ببی‌معنی و 
چرت و پرت. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 
- ||عذر بدتر از گناه. (لفات عامانة 
جمالزاده). 
ا|شعر بند تبانی. (لغات عامیانة جمالزاده), 
- کس قاطری؛ نوعی کلاه پوستی است که 
بالای آن باریک و فرورفته است. (لشات 
عامیانة جمال‌زاده). 
-کس کیاب؛ قرمساق. (ناظم الاطیاء). 
- |اکنایه از وجه قوادی و قلبانی. (از 
آندراج), اما در شاهد زیرین به‌معنی اصلی 
نزدیکتر است* 
دی کیر چو پولاد مرا کند ز بیخ 
تااز پس کس کباب گرداند سیخ. 

میرشاه (از آنندراجا. 
-کسکش؛ قواد. دلال محبت. (لغات عامیانه 
جمال‌زاده). دیوث. قلتبان. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج)» جا کش.اناظم الاطبای). 
ک‌کشی؛ قوادی. دلالی محبت. (لغات 
عامیانة جمالزاده). دیوئی. قلبانی. جا کشی. 
-کس کفتار؛ فرج کفتار. (آنندراج). 
- ||شفقت و مهربانی, (آنندراج). وسیلة 


ایجاد مهربانی. 

<-کس گربه؛ مهره‌ای است که گویا از بقایای 
جانوران دریا گرفته و نرم‌تنان بدست آید و آن 
را در جزء نظر قربانی برای جلوگیری از چشم 
زدن به کودکان می‌آویزند. (لغات عامیانة 
جمالزاده). کودی که یک سرش بسته باشند 
و کودی سوراخ‌دار, در ایران بگردن خر 
می‌بندند و گردن‌بند و گردبان و کودی در 
ولایت [یعنی ايران] مصرفی نسدارد غیر از 
اين. و در هندوستان بگردن و پشت گاو بندند 
و در نقدینه هم رواج دارد و خرمهره عبارت 
از همین است. (انندراج)؛ 


کسا. 


ویران چو شود یکسرشان گو می‌شو 
ملکی که بود از کس گریه زر او. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
<کس‌لیس؛ کس لیستده. کس‌خور. کس‌باز. 
(لغات عامیانة جمال‌زاده). رجوع به کس‌باز 
شود. 
کس‌مشسنگ؛ کس‌خل, ابله. بی‌شعور. 
(لغات عامیانة جمال‌زاده). 
- کس‌مصب؛ نوعی دشنام و مصطلح اهل 
گیلان است. (لغات عامیانة جمالزاده) 
کس. اکس‌س] (معرب, [) مأخوذ از کس 
فارسی و به‌معنی آن. »| کساس,گویند مولاه 
است. (ناظم الاطیاءاء شرم زن و هو لیس من 
کلامهم انما هو مولد. (منتهی الارب). عضو 
مخصوص زنان است و ک وس جمع آن اسچ 
و این معرپ کس فارسی به تخفیف است. 
(آنتدراج)؛ 
کس. [کٌ‌س‌س ](ع مص) سخت کوبیدن. (از 
ناظم الاطباء). سخت کوفتن. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کس. (کَ /کیس‌س](اخ) ضسهری است 
نزدیک به سمرقند. (منتهی الارب). نام شهری 
نزدیک سمرقند. شهری به ترکتان در 
نردیکی سمرقند. (یادداشت مولف). در 
تزدیکی سمرقند است و گویند عبارت است از 
صند. این ما کولاگوید عراقیون این کلمه را 
کس به فتح کاف خوانند و بسابه تصحیف 
کش خوانده شده است, اما این قول خطاست 
چون از جیحون بگذری و به سمرقند و بخارا 
برسی اهالی کش تلفظ کند شهری است که 
قهندز و ربض دارد و شهری دیگر هم به ربضص 
پیوسته اما شهر داخل کهندژی ویران دارد و 
شهر بیرونی آباد می‌باشد وسعت و مساحت 
شهر بالغ بر سه فرستگ در سه فرسنگ است 
و تمام خانه‌ها آب جاری دارد. (از سعجم 
البلدان). ]باب کس, درواز؛ کس که محله‌ای 
بوده است به سمرند. (بادداشت مولف). 
|اشهری به زمین مکران. (منتهی الارب). نام 
شهری به مکران و معرب کج است. (یادداشت 
مولف). |[شهر مشهوری است در خا ک‌سند و 
گویندمعرب کش می‌باشد. (معجم البلدان). 
کس. [] (ج) نام قریه‌ای است به 
چهارفرسنگی جرجان برکوه. (یادداشت 
مولف). 
کسا. اي ] (ع 4" گلیم و پلاس.را گویند. 
(برهان). گلیم. (دهار). گلیم که آن را پوشند. 
(غیات اللفات). کساء. رجوع به کساء شود 


۱ -در برخی از شواهد حرف سین مشدد آید. 
۲ -در برخعی از شواهد حرف سین مشدد آید. 
۳-در برخی از شراهد حرف سین مشدد آید. 
۴-در تدارل فارسی به فتح کاف آید. 


کساء. 


گربخواب اندر کسائی دیدی این دیبای من 
سوده کردی شرم و خجلت مر کسائی را کماء 
اصرخرو. 
پیش کف راد تست از غایت جود و سخا 
در شبه, دیا رکو, | کسون کساء اطلس گلیم. 
سوزنی. 
کساء . اک ] (ع ل) گليم. جء آکسیه. (ناظم 
الاطباء) (سنتهي الارب) (مهذب الاسماء). 
گلیم که آن را پوشند. چ» | کیه. (آنندراج). 
جامه. (از آقرب الموارد), 
- حدیث کاء؛ حدیثی که شرح بهم گرد 
آمدن حضرت محمد و علی و فاطمه.و حسن 
و حسین و جبرئیل را در زیر گلیمی کند و آن 
رایرای استشفاء خوانند. (از یادداشت مولف). 
رجوع به حدیث و حدیث کساء شود. 
|| شیر سرشیر بسته. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
||چادر. (از منتهی الارب). تحول الکساء: 
چیزی در چادر نهاد و بر پشت برداشت. 
(منتهی الارب). 
کساء . زک ] (ع امسص) بزرگی. ||بزرگی 
آبائی. ||بلشدی مرتبه, (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج» مجد و شرف و رفعت. 
(اقرب الموارد), 
کساء . اک ] (ع مص) مک‌اساة. با هم 
بزرگ‌منشی نمودن و فخر کردن. اناظم 
الاطباء). 
کساء . (زي] (ع لا (از: کس‌و) ج سوة و 
کسوة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. رجوع 
به کسوة شود. 
کساء » [کِ ] (اخ) دهی است به دمشق, 
(متهی الارب). 
کسائی. اک ] (ع ص نسبی) گلیم‌فروش. 
(السامی فی الاسامی) (دهارا. جمعی به این 
نسبت شهرت دارند که عبابافی و عبافروشی 
را مي‌رب‌اند. (الانساب سمعانی). 
کسائیی. اک ) ((خ) ابوالحسن علی‌بن 
حمزةبن عبدالّ‌بن عثمان‌بن فیروز یا علی‌بن 
حمزةبن عبدین بهمن‌بن فیروز. یکی از ائمة 
قرائت است. (منتهی الارب). نام شخصی 
است قاری و نحوی مشهور که او | کثر کساء 
یعنی گلیم مي‌پوشید. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). یکی از قراء سبعه و استاد لقت و 
نحو است مولد او کوقه بود و نزد خلیل ادب 
عربی را فرا گرفت نژاد وی ایسرانسی است و از 
مردم سواد و عراق است پس از حمزتین 
زیادت ریاست قاریان قران را در کوفه 
داشت و حمزه به او اعتماد بسیار داشت و امام 
احمد حنبل که از وی روایت کرده است 
می‌گفت من راستگوتر از کسائی: ندیده‌ام و 
شافعی گوید کسی که در نحو دانشمند شود 
جیره‌خوار کسائی بوده است. گروهی او را از 
دهکد؛ کسایا دانسته‌اند. ولی قول اول 


صحیستر است. قرائت کسالی در نزد 
عبادالرحمن ابولیلی و حمزتین حبیب یبود و 
هرجا در قرائت با حمزه مسخالفت داشت 
پراساس قرائت ابولیلی بود زیرا ابولیلی 
خررف راچون علی‌علیه‌السلام قرائت 
می‌کرد. کائی از قاریان کوفه بود در ابتدا 
قرائت حمزه را به مردم مسیآموخت پس از 
مدتی برای خویش قرانتی برگزید و در 
خلافت هارون آن را به مردم آموخت و مردم 
در اين زمان قرآن به قرائت وی می‌خوانندند 
وی به امر هارون مأمور تعلیم امین و مأمون 
شد و این دو وی راسخت حرمت می‌داشتند و 
کفش پیش پایش جفت می‌کردند. و در سفری 
که هارون به دفع رافع به خراسان مسی‌رفت 
کسائی رایا محمدین حسن فقیه همراه پنرد, 
چون به ری رسیدند محمدین حسن و کسائی 
بیمار شدند و هردو در یک روز وفات یافتند 
(۱۹۸« .ق)و گور هردو درری است. کتابهای 
زیر از اوست: کتاب معانی القرآن, کتاب 
مختصر النحو, کتاب القراآت, کتاب العدد. 
کتاب النوادر الکبیر. کتاب التوادر الاوسط. 
کتاب النوادرالاصفر. کتاب مقطوع القرآن و 
موصوله, کاپ اختلاف العدد, کتاب المصادر. 
کتاب اشعار المعاياة و طرائقهاء کتاب الهاات 
المکنی بها فی القرآن, کتاب الحروف. رجوع 
بهالقهرست ابن الندیم و الاعلام زرکلی ج ۲ و 
معجم المطبو: عات ج۲ شود. 

کسائیی. زک ] ([خ) شاعر مروزی, کنیذ او بنا 
بر نقل نظامی عروضی ابوالحمن و بثابر نقل 
آذر و هدایت ابواسحاق و لقبش مجدالاین 
است. مولدش مرو بوده است و خود وی باین 
امر اشارت دارد. در اواشر عهد سامانی و 
اوایل عهد غزنوی میزیسته است و عوفی وی 
را در شمار شعراء آل سبکتکین نام برده است. 
در آغاز کار شاعری مداح بود و از مدایحش 
قطعاتی در تذکره‌ها موجود است. ولی در 
اواخر عمر پشیمان شد و در جایی گوید: 
به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
و از اینجا می‌توان گفت مواعظ کسائی مربوط 
به همین دوره از زندگانی اوست. از ممدوحان 
کسائی یکی عییداله‌ین احمدین حسین عتبی 
است که در ۳۶۵ « .یق.به وزارت نوح‌پن 
متصور رید و دیگر سلطان محمود غزنوی 
است. کسائی به مذهب تشیع معتقد بوده است. 
وی از استادان مسلم شعر عصر خویش بود و 
در ابداع مضامین و بیان معانی و توصیفات و 
ایراد تشبیهات مهارت و قدرت بسیار دائست 
و علاوه بر توطفات و مدایح, مواعظ و 
حکمت راهم در شعر فارسی به کمال رساند و 
مقدمات ظهور شاعرانی چون ناصرخسرو را 
فراهم ساخت. ولادت کسائی به سال ۳۲۱ 


کسانی. ۱۸۳۳۱ 
ه.ق.بوده است اما وفات او بدرستی معلوم 
نیست. آنچه سلم است تا سال ۱٩۳هجری‏ 
زنده بوده است و پنجاه سال داشته و این معنی 
از اشعار وی آشکار می‌شود. ناصرخسرو به 
اشمار کسابی نظر داشته است و حال آنکه این 
شاعر خودپسندی خاص دارد و اسان با 
کسی در نمی‌آمیزد و از اینجا پیداست که 
کسائي را ارجی و مقامی والا بوده است. در 
آشعار ناصرخسرو چنین می‌يابيم: 
که‌دیبای رومی است اشعار من 
اگرشعر فاضل کسانی کساست. 
ناصرخسرو. 
گربخواب اندر کسائی دیدی اين دیبای من 
سوده کردی شرم و خجلت مر کسائی را کسا, 
ناصرخسرو. 
دیه رومیت سخنهای او 
گرسخن شهره ک‌أنی کساست. 
ناصرخسرو. 
گرسخنهای کسائی شده پیرند و ضعیف 
سخن حجت باقوت و تازه و برناست. 
ناصرخرو. 
سوزئی نیز در اشاره به سخنان جاودانهة 
کسانی می‌گوید: 
کردعتبی با کسائی‌همچنان کردار خوب 
ماند عتبی از کسائی تا قيامت زنده‌نام, 
سوزنی. 
و نیز گوید: 
باش معدوح بسی شاعر که معدوحان پسی 
زنده نامند از دقیقی و کسانی و شهید. 
بیتی چند از سخنان ابدار این شاعر به نقل از 
مجلد دوم گنج بازیافته گرد آورد؛ دکتر 
دییرسیاقیاینجانقل می‌شود: 
به سیصدوچهل و یک رسید نوبت سال 
چهارشنبه و سه روز باقی از شوال 
بیامدم بجهان تا چه گویم و چه کنم 
سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال 
ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر 
که‌برده گشتة فرزندم و اسیر عیال 
بکف چه دارم از این پنجه شمرده تمام 
شمار نام با صد هزار گونه و بال 
من این شمار به آخر چگونه فصل کنم 
که‌ابتداش دروغ است و انتهاش خجال 
درم خریدهةً آزم ستم رسیده حرص 
نشانة حدثانم شکار ذل سوّال 
دریغ فر جوانی دریغ عمر اطیف 
دریغ صورت نیکو دریغ حسن و جمال 
کجا شد آن همه خوبی کجا شد آن همه عشق 
کجاشد آن همه نیرو کجا شد آن همه حال 
سرم بگوتهٌ شیر است و دل بگُونة قیر 
رخم بگونة نیل است و تن بگونه نال 
نهیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز 
چو کودکان بد آموز را نهیب دوال 


۲ کساب. 


گذاشتيم و گذشتیم وبودنی همه بود 
شدیم و شد سخن ما فسانة اطفال 
ایا کسائی پنجاه بر تو پنجه گذارد 
بکدبال ترا زخم پنجه و چنگال 
تو گر بمال و امل بیش از این نداری ميل 
جدا شو از امل و گوش وقت خویش بمال. 
# 
گل نعستی است هدیه فرستاده از بهشت 
مردم کریم‌تر شود اندر نم گل 
ای گل‌فروش گل چه فروشی برای سیم؟ 
وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟ 
ف 
دستش از پرده برون آمد چون عاج سپید 
گفتیاز میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
پشت دستش به مثل چون شکم قاقم نرم 
چون دم قاقم کرده سرانگشت سیاه. 
3 
ای ز عکس رخ تو آینه ماه 
شاه حسنی و عاشقانت سپاه 
هرکجا بنگری دمد نرگس 
هرکجا بگذری برآید ماه 
روی و موی تو نام خوبیست 
چه بود نامه جز سپید و سیاه؟ 
به لب و چشم راحتی و بلا 
یه رخ و زلف تویه‌ای و گناه 
دست ظالم زسیم کوته به 
ای به رخ سیم زلف کن کوتاه, 
#« 
مدحت کن و بستای کسی راکهپینبر 
پستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار 
آن کیست بدین حال و که بوده‌ست و که باشد 
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار 
این دین هدی را به مثل دایره‌ای دان 
پیفمبر ما مرکز وحیدر خط پرگار 
علم همه عالم به علی داد پیمبر 
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. 
# 
از خضاب من و از موی سیه کردن من 
گرهمی رنج خوری بیش خور و رنج مبر 
غرضم زین نه جوانیست بترسم که ز من 
خرد پیران جویند و نیابند اثر. 
ِ 
به جام اندر تو پنداری روان است 
ولیکن گر روان دارد رواتی 
به ماهی ماند آبستن به مریخ 
بزاید چون به پیش لب رسانی. 
رجوع به تاریخ ادبیات در ایران از دکتر صفا 
ج۱ و لباب الالباب عوقی و چهارمقالة نظامی 
عروضی و مجمم الفصفاء ج۱ و سخن و 
سخنوران فروزانفر شود. 
کساب. اک ] (ع ل)گرگ. ||((خ) نام سگی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 

| کسالب. (کس‌س] (ع ص) ورزنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بسیار کسب کنننده. (از 
آقرب الموارد). کب کننده. (ناظم الاطباء) 
کساباد پائین. اکَ] (() دی است از 
دهستان میان تکاب بخش بجتان شهرستان 
گابا. کوهستانی و گرمیر است و ۰۵آتن 
سکته دارد. (فرهنگ جفرافییی ایران چ .٩‏ 
کسابر. اک ب](ع 0ج کسیر بهمعنی 
دستیانه از عاج مانند دست‌برنجن. (آتدراج) 
(از اقرب الموارد), رجوع به کسبر شود. 
کساتیج. اک () ج کستیج و کستی, 
(یادداشت مولف). رجوع به کستی و کشتی 
شود. 

کساج. اک (ع لا بیماری است مر شتران راء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). 

کساج. [کش سا) (ع ص) خاک‌روب. 
(مهذب الاسماء). خا ک‌کش. (دهار), رجوع 
به کسح و کساحة شود. 

کساحة. زک ح] (ع (مص) برجای‌ماندگی از 
دست و پاي و لگی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). برجای ماندن از دست و پای و ا کثر 
در پای استعمال شود. (از اقرب الموارد). 
|[یماری است که آن ر راضییسم " گویند. 
(یاددائت مولف). ||() برف روفته. فه. (آتدراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||خا ک‌روبد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
خاک‌رفته. (مهذب الاسماء). 

کساد. اک (ع مص) ناروان گردیدن. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). ناروان شدن. 
(ترجمان جرجانی ص۸۱) (تاج المصادر). 
تاروا شدن نرخ. (المصادر زوزنی), 

کساث. [ک](ع[مص) ناروائی ماع و جز آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ناروائی متاع 
و بی‌رواجی اشیاء و عدم خریداری آن. 
(اتندراج) (غیاث اللغات). ناروا شدن متاع و 
کالا باشد. (برهان). فارسیان کاد را به‌مخی 
کاسدهم استعمال نمایند و اين مجاز است. 
(آندراج): 
کسادنرخ شکر در جهان پدید آید 
دهان چو بازگشائی بوقت خندیدن. 
اگرکاد شکر بایدت زبان بگثای 
ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام. 


سعدی, 


سعدی. 

ضعف و کساد پیش نترساندم کزو 

بازوی من قوی شد و بازار من روا. 
(یادداشت مولف). 

- کاد بازار؛ انحماق سوق. حمق سوق. 

(یادداشت موّلف). ناروانی بازار. بی‌رونقی 

کب, 

|[(ص) بازار ناروان که متاع و کالا در آن 


خریدار نداشته باشد. کاسد. ناروا. بی‌رونق. 


کسادی. 


بنی‌مشتری, تق و لق. (یادداشت مولف)؛ 
بی‌رواج و بی‌خریدار و بی‌مشتری. اناظم 
الاطباء). بی‌رواج. بی‌خریدار. ناروان؛ 
دو چیز است بند جهان علم و طاعت 
اگرچه کساد است مر هردوان را. 

ناصرخسرو. 
بی‌تو ببازار عشق سخت کساد است صبر 
نقد روان تر در آو خون جگر می‌رود. 

خاقانی. 

شوقت نبرد بکار ما دست 
بازار رفوگران کساد است. 
کالای دوستداری تا کی‌کاد باشد 
خوش آنکه رخت ما را بخت مراد باشد. 


ظهوری. 


ظهوری. 


رجوع به کاسد شود. 
|| قلب (سکه و اسکناس). (یادداخت مولف). 
کساد پذ یرفتن. اک /ک پ ژت] (مصس 
مرکب) کساد شدن. کاسد شدن. بی‌رواج و 
بی‌رونق شدن, کسادی یافتن: رخ صدل من 
کساد پذیرد بروم و به حیلت صندلها از وی 
جداکنم. (سندبادنامه ص ۳). 
کساد ساختن. (ک /ک تْ] (مص مرکب) 
کم کردن. (آتدراج): کناد کردن. بی‌رونق 
نمودن. کاسد کردن: 
بیابیا که به یاد تو مردم چشمم 
کسادساخته رخ متاع مرجان راء 
(انندراج) 
کساد شفان. (ک /کِ ش د] (مص مرکب) 
ناروان شدن پازار. (مجمل اللفة). انحماق, 
(تاج المصادر). بی‌روئق شدن. کاسد شدن. از 
رواج افتادن. از رونق افتادن. |لارزانی و 
کم‌قیمتی کالا و مال‌التجاره و داد و ستد نشدن 
در بازار و تزل تجارت. (ناظم الاطباع). 
کساد کودن. (ک /ک ک 3] (مص مرکب) 
کاسدو بیرونق کردن. ناروا کردن. از رواج و 
رونق انداختن, 
کساد گودیدن. زک /کگ دی د](مص 
مرکب) کاسد شدن. کساد شدن. 
کسادن. [ک د) ((خ) قسریه‌ای است در 
سمرقند. (از الاناب سمعانی). 
کسادی. رک /کِ ] (حامص) ناروایی متاع 
و کالا در بازار و بی‌رواجی و نداقتن خریدار.. 
(تاظم الاطباء) عدم رواج. صاحب آنندراج 
گویدیاء مصدری به کساد ملحق کنند و بهمان 
معتی مصدری استعمال کنند از عالم (از قبیل) 
نقصان و نسقصانی و جریان و جریانی. 
(آتدراج). کاسد بودن. بی‌رولقی و ناروایی: 
چو زلف لیلیم آشفتگی است حاصل عمر 
به ضعف طالع مجنون کسادی بازار. 
واله هروی. 


1 +. ۰ 


کسار. 


خطش برآمد و کالا در کادی زد 
کدگفت ریش فروشد متاع مردم را. 
واله هروی. 
گرفت‌گرد کسادی متاع خوبی حیف 
نصست اینة حس را یار دریغ. 
علی‌نقی کمره‌ای (از آتدراج). 
بر مراد دهد نخل نامرادی ما 
هزار گونه رواج است در کسادی ماء 
شانی تکلو (از آتندراج). 
آراست چون کادی دکان خویش را 
سودای عشق سود و زیان را فروگرفت. 
ظهوری (از آتندرا اج 
کسادیهای بازار بتان در خشم و کین باشد 
شکست طاق ابرو دایم از چین جبین باشد. 
معزفطرت. 
در وطن نظمم ندارد قدر چون در نجف 
از کسادی می‌برم این تحفه را جای دگر, 
شفیع اثر (از آتدراج). 
کسار. رکُ] (ع ل) ریزه و شکسته از چیزی. 
کارة. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
کسار. اک ] (نف مرخم) گسار, گسارنده. 
خورنده باشد و امر به این معلی هم هت 
یعنی بخور لیکن این لفظ ره غیر از غمگار 
و میگسار با چیزی دیگر ترکیب تکرده‌اند و 
نان‌گار و آب‌گسار نگفته‌اند و با کاف فارسی 
مشهور است اما در موید الفضلاء با کاف تازی 
نوشته‌اند و اصح نیز اين است چه ک‌اردن که 
مصدر" است در فرهنگ جهانگیری با کاف 
فارسی به‌معنی گذاشتن آمده است نه به‌معنی 
خسوردن ال اعسلم. (برهان) (آنتدراج)". 
خورنده و تحمل‌کننده و همیشه این صفت با 
کلمة می و عم مرکب می‌گردد چنانکه گویند 
می‌گسار يعنی خورند؛ می و غمگسار یعتی 
تحمل کنند؛ غم و اندوه. (ناظم الاطباع). 
کسار. آکِ ] ([خ) دی است از دهستان 
حوما بخش مرکزی شهرستان رشت. جلگه و 
معتدل است. و ۲۴۳تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کساردن. (ک 3] (مص) گساردن ۳ به‌معنی 
غم خوردن و باده خوردن باشد لاغیر و با 
گاف فارسی به‌معی گذاهس. (برهان). 
خوردن. از ناظم الاطباء. |تحمل کردن. 
اناظم الاطباء), رجوع به گساردن شود. 
کسارنده. اک ز ذ /د] (نف) گس‌ارنده. 
به‌معتی کار است که سم خورنده و 
باده‌خورنده بساشد. (بسرهان) (آنندراج). 
خورنده. (تاظم الاطباء). || تحمل‌کننده. (ناظم 
الاطباء), رجوع به گسارنده شود. 
کسارة. (ک ز] (ع!) ریسزه و شکسته از 
چیزی. (ناظم الاطباء) (مهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به کسار شود. 


کساسرت. (ک س ز](عل) ج کسری, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء» رجوع به کسری شود. 
کسافت. اک ف](از ع اسص) گرنتگی 
آفتاب و ماه. ||تاریکی. ||دردی, (ناظم 
الاطباء). 

کسال. زک ](ص) در حاشية مشنوی اين لفظط 
به‌معنی دور و جدا نوشته شده است و در 
لطائف و غیره یافت نشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). ظاهراً صحیح کلمه گسال است. 
(از غیاث آللغات). 

کسالا. (کِ ] ((خ) دی است از دهستان 
هیربخش مرکزی شسهرستان اردبسیل, 
کوهستانی است و ۷٩۸تسن‏ سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کسالت. (ک ]۲ (ع !مص) کاهل شدن. 
(آنتدراج) (غیاث اللغات). ک‌اهلی. (دهار). 
گرانی در حبرکت و سستی و آهستگی و 
سنگینی. ||درماندگی و خستگی. ||بیماری و 
رنجوری. آزردگی. دلسنگی.ٍ دلگیری. 
ااگرفتگی و دلشکتگی. |[آه فتگی, 
پریشانی. (ناظم الاطباء). 

کسالت داشتن. (ک /ک [ تَ] ا۸سص 
مرکب) بیمار بودن. رنجور بودن. 

کسالیی. اک /ک /ک لا/کلی ] (ع ص,() 
ج کسلان. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارپ) (ترجمان علام جرجانی). 

کسان. [] (۱خ) تلفظی از کلم کاشان, شهر 
معروف ایران. (تاریخ ادبیات برأون ج۳ 
ص 4۴۲۳ 

کسانق. [ک وَ] ((ج) دهی است از دهمتان 
جوم بخش مسرکزی شسهرستان اهر. 
کوهتانی و معتدل است و ۶۸۱تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ؟). 

کسانوقراطیس. (ک ] (اغ۲* اکس‌اتو 
تراطس. کسانو قراطس. از شا گردان‌فلاطون 
بوده است. (یادداشت موّلف). 

کسانه. (ک ن /ن] (ص نسبی, ) دیگری, 
دیگران. غیر. آنکه خودی نیست. اجبی. 
(یادداشت مولف): 

بیدار و هشیوار مرد تهد 

دل بر وطن و خانة کسانه. 
آمدنی اندرین سرای کسانند 


ناصرخسرو 


خیره برون شو از این سرای کسانه. 
ناصرخسرو. 
نینی همه خویشتن را نشسته 
غریب و سپنجی بخانة کسانه. ‏ ناصرخرو. 
||آدمی و انسانی و مانتد انسان. ||انسانیت و 
مروت. (ناظم الاطباء). 
کساوی. (ک ] (اص نسبی) منسوب بهکساه. 
کسائی. (یادداشت مولف). رجوع به کسائی و 
کاءشود. ||( لباسها و پوشا کها. 
کسایون. [) (اخ) نام دختر صور ملک 


کسب. ۱۸۳۳۳ 


کشمی رکه بخواهندگی و فرمان رستم نخستین 
بار بهمن پر اسفندیار به زنی گرفت و بسیب 
توطه‌ای او را کشت. (مجمل التواریخ و 
القصص ص 0۵۳. 

کس ۶ »۰ (کشء] (ع !) پاره‌ای از شب. ج, 
ُوهء. (ناظم الاطباء. کس. من اللیل؛ ای 
قطعة مه (قرب الموارد. |اکسء کل شیء و 
کسوءه؛ موخره. ج, | کساء. (اقرب الموارد). 
قدمنا فی ا کساء رمضان؛ ای فی اواخره. 
(اقرب الموارد). 

کس۶ ۰(کش:] (ع مسص) در پی کسی 
رفت و متابست او کردن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). یقال مر فلان یکساهم؛ ای 
یدهم (از قرب السوارد). از پس راندن 
ستور یا در یی ستور دیگران راندن. (ناظم 
الاطباء). راندن ستور بر اثر دیگری. (از اقرب 
الموارد). ||چیره شدن گروهی بر گروه دیگر 
در خصومت. اابه شمشیر زدن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کسء۶ ۰ [کسْ:] (ع | دن باه چیزی. ج. 
آکساء. ||رکب کأه؛ بر گردن آن افتاد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کسپ. (کُ] (ع !) کنجار؛ روغن. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ثفل روغن و عصارءٌ 
آن و معرپ است. (از اقرپ الصوارد). نخالً 
هرتخمی که روغن آن را گرقته باشند. 
(یادداخت مولف). کجاره. (دهار), کنجارة 
روغن و آن ثفل روغن است. (غیاث اللفات) 
(آتندراج). کبه. (از برهان): 


قوم گفتندش که هین اینجا مخسب 
تا نکوبد چانستانت همچوکب. مولوی. 
گروهی‌چو گاوان پروارخضب 
تهی‌مفز و آ کنده پیکر ز کسب. 
حاج سیدنصراله تقوی (از هنجار گفتار). 


کسپ. رک /ک ] (ع مص) ورزیدن. (از 
منتهی الارب). طلب روزی کردن و ورزیدن 
برای ال خسود. (ناظم الاطباء). الففدن. 
الفنجیدن. (یادداشت مولف). روزی جستن و 
رسیدن به روزی. (منتهی الارب). |اسود 
بردن از مالی. (از ناظم الاطباء). طلب کردن و 
سود پردن مال و علم را. (از اقرب الموارد). 
جلب نفع و دفع ضرر و اين فعل برای خدای 
تعالی بکار نرود که او منزه از جلب نفع و دفع 
ضرر است. (از تعریفات). |(جمع کردن. (از 


۱-صحیح گاردن است. رجوع به گساردن 

شود. 

۲ -صحجح گسار است. رجوع به گاردن شود. 

۳- صحیح گساردن است. رجوع به گساردن 

شود. 

۴-در تداول عامه به کر کاف است. 
:۳8 - 5 


۴ کستت. 


آقرب الصوارد). گرد آوردن. (آنندراج) (از 
متهی الارب). حاصل کردن. (غیاث اللغات). 
جمع کردن چیزی را و فراهم آوردن آترا. (از 
ناظم الاطباء). |[چیزی به مشقت پیدا کردن. 
(ترجمان علامة جرجانی.ص ۸۱). بدست 
آوردن بارنج. |اورزانیدن کسی را مال 
(منتهی الارب) (آتدراج). ورزانیدن کسی را 
با سود برد از مال. (ناظم الاطباء)؛ حناصل 
کردن چیزی کسی را (تاج المصادر بسهقی). 
کسب‌کردن و حاصل کردن چیزی کسسی راء 
(المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). و این 
قعل با دومعول ستمدی شود گویند کشت 
زیدا مالا و علما, (از اقرب الموارد). 
کسپ. (کَ / کي ] (ع [) ورز. یقال فلان طیب 
الکب؛ یمنی فلان پا ک‌ورز است و حلال 
است کسب فلان.(ازناظم الاطباء). 
کسپ. (کَ ](ع (عص) تحصیل معاش و رزق 
با زحت و محنت. (ناظم الاطیاء). طلب 
روزی: هرکه از کسپ... اعراض نماید نه 
اسباپ معیشت خویش تواند ساخت ونه 
دیگران را در تمعهد تواند داشت. ( کلیله و 
دمه). مثال این همچتان است که مردی در 
حد بلوغ سرگنجی افتد... خرمی بدوراه یاید و 
در باقی عمر از کب فارغ اید. ( کلیله و 
دمنه). || طلب کردن. ورزیدن. ورز و تحصیل 
با سمی و کوشش و محنت. (تاظم الاطبام). 
شش‌برای به دست آوردن چسیزی: بر 
مردمان لازم.است که در کسب علم کوشند. 
(کلیله و دمته). پسندیده‌تر افعال و اخلاق 
مردمان تقوی است و کسب مال از وجه 
حلال.( کلیله و دمنه). حرص تو در طلب علم 
و کب هنر مقرر.( کلیله و دمنه) پس از بلوغ 
غم مال و فرزند... و شره کسب در امیان آید. 
( کلیله و دمته). آدمی در کسب آن چون کرم 
پیله است.( کلیله و دسته). صاحب همت 
روشن رای را کسب معالی کم نیاید. ( کلیله و 
دمنه). حلاوت عاجل او را از کسب خیرات... 
باز دارد. ( کلیله و دمنه). 
خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف 
ز بام عرش صدش بوسه بر رکاب زده. 
حافظ, 
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول 
جانم بسوخت آخر در کب این فضایل. 
حافظ. 
کب هوا؛ کایه از نشستن در خانه‌های 
سرد و سیر کردن در امکنه بارده تا باد سرد از 
آن کب کند برای ازالة گرمی و وصول فرح 
به طبیعت. (انتدراج). هواخوری:ُ 
مست تو پابرهنه به دریا حیاب‌وار 
پر روی آب گردد و کسب هواکند, 
محمد قلی سلیم (از آنندراج)؛ 
صبح است به که رو به چمن چون صبا کنم 


کسب‌هتر گذارم و کب هواکنم. ۱ 
طالب آملی (از اتدراج). 
‌ اکام‌طلمی. رسیدن بخواهش دل: 


بین که در باغ جهان خاقانی 
از پی کب هوا آمده‌ای. خاقانی. 
شرم بادت که به گلزار جهان 
از پی کسب هوا آمده‌ای. 
جلال اسیر (از آنندراج). 


اتجارت. (ناظم الاطباء. |هتر و پیشه. 
(آتدراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). فن و صنف 
و حرفه و شفل و کار و با (ناظم الاطباما. 
شغل. پیشه. کاز. حرفه؛ از کسب و صرف 
اعراض نمودند. ( کلیله و دمنه). 
نیست کسبی از توکل خوبتر 
چیست از تسلیم خود محبوبتر. 
مکرها در کسب دنیا بارد است. 
مکرها در ترک دئیا وارد است. 
لقمه‌ای کان تور افزود و کمال 
آن بود آورده از کب حلال. 
< امثال؛ 
کسب کن تا کاهل نشوی. روزی از خدا خواه 
تا کافر نشوی, (جامع التمشیل). 
||عمل با ید. (ناظم الاطباء). کار با دست. 
ورزش. (یادداشت مولف). 
<کسپ دست؛ عمل با دست. تحصیل روزی 
با کار یدی: علویان | گرمالی و ملکی دارند به 
کسب دست و رنج بدست آورده‌اند. ( کتاب 
القض ص ۱۴۷۶. 
ا(اص)اکتابی.کسبی: 
کسان را درم داد و تشریف و اسب 
طبیعی است اخلاق نیکو ه کسب. 

سعدی (بوستان). 
|(امص) نزد اشاعره عبارت است از تعلق 
قدرت عبد و اراد؛ او به فعل مقدور و می‌گویند 
افعال عبد واقع می‌شود به قدرت خدای تعالی 


مولوی, 
مولوی. 


مولوی, 


و قدرت ایشان را تأثیری در آن نیست. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص 0۲۴۳: 
به توکل زیم | کنون نه به کسب 
که‌رضا صبر فزایست مرا. خاقانی. 
کسپ. (ک ] (() نوعی خرما در جیرفت. 
(یادداشت مولف). 
کسا. [] (خ) شهرکی است با نعمت میان 
پارس و اسباهان. (حدود العال. 
کسبان. [] (اخ) مهری است به ناحیت 
کرمان با چاههای بسیار که آب از آن خورند 
و کشت و برز برآب چاه کنند و نعمتی فراخ و 
هوائی معتدل دارد. (از حدود العالم). 
کسپایر. رک ي ] (!خ) نام یکی از دهستاتهای 
بخش حومة شهرستان بجنورد. مرکز آن قریة 
بدرانلو است که در ۱۸هرارگزی شمال 
باختری بجنورد قرار دارد. از ۴۱ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 


کسبرة. 

۵ تن جمعیت دارد. هوای دهستان 
سردسر ات و آب آنجا از چشمه سار و 
قتاتها تأّمن می‌شود. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
کسپ‌اندوز. اک آ] (ذف مرکب) کسب 
اندوزنده, مال‌ورز. 
کسب‌اندوزی. اک ] (حامص مرکب) 
عمل کب‌اندوز که از کار و حرفه اندوخته 
کند. اندوختن با ورزیدن و اشتفال. مال 
ورزیدن؛ 

به زور و زرق کسب‌اندوزی خویش 

نشاید خورد بیش از روزی خویش. نظامی, 
کسیت. اک ب ) () تبنگو و یا غلافی که 
حجام و یا فصاد ابزارهای خود را در آن نگاه 
می‌دارد. (ناظم الاطباء). |قطعه‌ای از چرم که 
شخص ستا برکنار چپ خود آویزان کند و 
مشک آیرا به روی آن در دوش گیرد. (ناظم 
الاطباء). 
کسیت‌ناهه. (ك بَع /م] (خ) نام کتابی در 
سرگذشت حجام و فصاد. (ناظم الاطباما. 
کسیچ. زک بٌ] (معرب. [) کتجارء روشن 
معرب کسبه است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مأخوذ از کسبةٌ فأرسی و به‌معنی آن, (ناظم 
الاطیاء). معرب کسبه است و آن شفل دهن 
سمسم است که به فارسی کنجاره نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). کنجارة عصارءٌ 
روغن و تفل آن. (از اقرب الموارد), رجوع به 
کبه و کب شود, 
کسیخ. [کَ بّ ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومهةً بخش مرکزی شهرستان رشت. جلگه و 
معتدل و مرطوب و ۱۰۴۲تن سکنه دارد و از 
نهر خمام که منشعب از سفید رود است 
آبیاری می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
کسیو. (ک بَ ] (ع لا دستیانه از عاج مانند 
دست برنجن.ج. کسایر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبا») (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
کسبر. [کْ بٌ] () به یونانی زفت را گویند و 
آن صمغ مانندی باشد سیاه که بر سر کچلان و 
کشتی و جهاز چبانند. (برهان) (آنندراج), 
کسبر. [] (ا) به سریانی اسم سوسن ابیض 
هندی است. (فهرست مخزن الادویه). 
کسبرچ. (کَ بٍ ز] ( کسپرج. للو. رجوع 
به کسپرج و لول شود. 
کسبرو. (ک س ] (() بیخ رستنی هندی است 
که‌در آبها سثل نیلوفر بروید. (بادداشت 
مولف). 
کسبرة. (ک بُْ ر)(ع 4 کش نیز. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج), 
گشنیزو آن رستنی باشد معروف که تاز: آن را 
در آش بیمار کتند و خشک آن رابا نبات 
بسایند و بخورند. گویند چهل آب گشنیز 


کسپ کردن. 


مهلک و کشنده است. از برهان), کنزیره. 
(فهرست مخزن الادوید). 
کسب کردن. زک کَ د] (مسص مرکب) 
ورزیدن. (ناظم الاطیاء) (بادداشت مولف), 
شش کردن و تحصیل نمودن. اناظم 
الاطیاء).اففدن. القنجیدن. (صحاح الفرس) 
(یادداشت مولف). | کساب. حاصل کردن. 
پدست کردن. (یادداشت مولف). اقتراف. 
(ترجمان القمرآن) (تاج السصادر). جرح. 


(ترجمان القرآن)؛ 

انفقوا گفته‌ست پس کسبی یکن 

زانکه بود خرج بی‌دخل کهن.. مولوی. 
رو توکل کن تو با کسب ای عمو 

جهد می‌کن کسب می‌کن موبمو. .. مولوی. 

گرتوکل می‌کنی در کار کن 

کب‌کن پس تکیه بر جبار کن. مولوی, 

کار بخت است آن و آن هم نادر است 

کب باید کرد تا تن قادر است. مولوی. 
آن خسروان که نام تکو کسب کرده‌اند 

رفتند و یادگار از ایشان جز آن نماند. 

سعدی. 

رجوع به کسب شود. 
کسینا. [] () اسم هندی عصفر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کسبند. (ک بٍ ] () تنگ. کمربند. (ناظم 
الاطیام). 


کسب نمودن. (کَ ن /نٍ /نْذ] (سص 

مرکب) کسب کردن. تحصیل کردن. بدست 

کردن.بدست آوردن؛ 

آنچه تو کسب نمایی ز برای دگریست 

آسیا را چه ذخیره‌ست ز چندین تک و دو. 
ظهیرفاریابی. 

رجوع به کب کردن شود. 

کسبور. رک ] () ثمر؛ درخت بطم. حبة 

الخضراء. (بحر الجواهر). خنجک. بطم 

(یادداشت مولف). رجوع به حبة الخضراء و 

بطم شود. 

کسبوی. (ک بّ وی] (ص نسبی) مضوب 

است به کبه که از قراء نف است. (الاتساب 

سممعانی)؛ 

از فعل زشت و سیرت ناخوب همسری 

با دیو ابو المظفر خرکنک کسبوی. سوزنی, 

رجوع به کسبه شود. 

کسیة. (ک بٌّ) (ع لا از اعلام ماده سگان 

است. (منتهی الارب). علم است مر ماده سگ 

ویا ماده گرگ را. (ناظم الاطباء). 

کسبة. [کیب ](ع مص) ورزیدن. ||( هیشت 

ورزیدن, یقال فلان طیب‌الکبة؛ ای الکسب. 

(متتهی الارب) (آنتدراج)؛ نوع و هیئت 

ورزیدن. |[ررز و کسب. (ناظم الاطباء), 

کسبة. [ک سب |(ع ص,1) ج کاسب. (تاظم 

الاطپاء) (ب‌ادداشت مسولف). مردمان 


کاسب‌ورزنده. (ناظم الاطباء). پیشه‌وران. 
رجوع به کاسپ شود. 
کطبه. (ک تِ /ب] (ا) کسب. کنجاره را 
گویندو آن باقیمانده و تفل تخمهایی باشد که 
روغن آن راگرفته باشند. (برهان). ثفل چیزی 
باشد روغن گرفته. (انجمن آرا (از آندراج). 
کنجاره. (جهانگیری) (صحاح لفرس). 
کنجار. (صحاح الفرس). آنچه از چسیزی بر 
جای ماند آنگاء که روغن آن پیرون کنند چون 
کنجد و بادام و کرچک و امثال آن. کنجاله. 
کنجال. (یادداشت ملف). رجوع به کب 
شود. 
کسبه. (کْ بٍ] (() نام قریه‌ای از نخشب 
است. (انندراج) (انجمن ارا), رجوع به ماد 
بعد شود. 
کسبه. (کَ با (اخ) جبایی است [به 
ماوراءالنهر ] با کشت و برز بسیار. (حدود 
العالم). قریه‌ای است از قرای نسف دارای منبر 
و بازار و نسبت بدان کسبوی باشد. (یادداشت 
مولف) (از معجم البلدان): 
از فعل زشت و سیرت ناخوب همسری 
با دیو ابوالمظفر خرکک کسبوی 
با دیو ابوالمظفر کسبه بحق و داد 
سیب دو نیم کرده و گوز دو پهلوی. سوزنی. 
رجوع به کسپه شود. 
کسبه. 1]() این عرس است. (فهرست مخزن 
الادویه). ۱ 
کسبی. اکَ] (ص نبی) مسوب به کب. 
آنچه شخصی از کسب و ورز و جد و جهد 
تحصیل کرده باشد. (ناظم الاطیاء). مککسب. 
(یادداشت مولف). آنچه به وسیلةٌ سعی و 
شش ,و مهارت بدست آرند. مقابل قطری. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
شاه را ایران و توران کسبی و میراثی استء 
کسبی از تیغ و فرس میرائی از افراسياب. 
سوزنی. 
محبت یا فطری بود یا کسپی. (اوصاف 
الاشراف). رجوع به کب شود. |[روسپی و 
فاحشه و قحیه.(ناظم الاطباء, 
کسبی باز. (ک] (نف مرکب) روسپی‌باره و 
زنا کار.(ناظم الاطبام. 
کسپی‌بازی. (کَ] (حامص مرکب) عمل 
کسبی‌باز. |[روسپی‌گری. (ناظم الاطباء). 
کسبی خانه. رک ن /ن)] ((مسرکب) 
خیرخانه. جنده‌خانه. زناخانه. (ناظم الاطباء) 
کسپرج. زک چپ ز] ([) کسبرج. مروارید که 
عربان لولژ گویند. (آتتدراج). لزلز و مروارید. 
(ناظم الاطباه)2 
حقه یا کند پر از کسپرج 
گربندیدی لب و دندانش بین. 
رضی‌الدین لالای غزنوی (از آتدراج). 
رجوع به مروارید و لول شود. 


کست. ۱۸۳۳۵ 


کسپوی. کب ری ] (ص نسبی) نسبت به 


کپ است از فراء نخشب: 
سراطبا استاد کسپوی کو هست 
ز پشت هقت پدر اوستاد هفت اقلیم. سوزنی, 
رجوع به کسبه شود. 

کسپه. (ک پ ] ([خ) از قراء نخشب است. 
(یادداشت مولف). 


کسپه. (ک پ /پ] () ارده. کنجاره. 
(یادداشت مولف) رجوع به کسب و کسیه 
شود. 

کسپین. (ک ی ](اخ) دریای خزر. (از تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۴۳۷). دریای خزر که 
در زبانهای اروپائی کسپین ! خوانده می‌شود. 
(از فرهنگ ایران پاستان ص ۲۹۱). رجوع به 
کلمة خزر شود. 

کسپیوس. (ک ((ج)" نام لاینی سل 
کوههایی است که میان ارسنتان و ساد و 
خراسان دانسته شده و با تام قزوین ( کشوین) 
پیوسگی دارد. (از فرهنگ ایران باستان 
ص ۳۹۱). و نیز رجوع به فرهنگ ایران 
باستان شود. 

کستت. (کَ] (اص) فس‌ضیح و شبرم‌آور. 
|| چرکین و ناپا ک. |]فرومایه. (ناظم الاطیاء). 
|اگست. زشت. (اوبهی). نازیبا. (یادداشت 
مولف): ا گربهتر نگریسته شود خبث عقیدت 
او در طلعت کست... مشاهدت افتد. ( کلیله و 
دمها. 

گنجی و کتابی و جوینی و گلیمی 


هست اين یمین را خوش اگر نزد تو کست است. 


آبن یمین. 
دلیرا دو رخ تویس خوبست 
ارچه با یار کار کردی کست. 
؟ (از اوبهی). 
رجوع به گست شود. 
کست. (کَ] (()" یک قم گوهر آبی‌رنگ 
مایل به سرخی, (ناظم الاطباء). 


کست. اک ] (ع | داروئی است که قسط نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع په کسط شود. 

کست. (کّ ] (() در زبان پهلوی به‌معنی 
جهت و سمت و ناحیه بوده است و مادا کست 
یی ناحیة مد. (یادداشت مولف). کوست. 
به‌معنی طرف و سوی و جهت و ناحیه و حومه 
و ایالت. (فرهنگ پهلوی فره‌وشی ص 4۲۷۴ 
کست در پهلوی به‌معنی سو وکنار و در 
فارسی نیز کشت يا کست [کْ ] به همین معنی 
است چنانکه در لاتینی کستا آو در الستة 
انگلیی و آلمانی و فرانسه کست "۵ و کست ۴ 


یموجن - 2 
.2 - 4 
.و - 6 


وطوام‌عجت - 1 
- 3 
.50 - 5 


۶ کست. 


و کت" از همین ماده است و نیز کلمات کستی 
و کش تی‌گیر و بسرگستوان و غیره. 
(خرده‌اوستای پورداود ص ۶۷. و نیز رجوع 
به خرده‌اوستا شود. 
-کست اپاختر؛ در پهلوی به معنی طبرف 
شمال است. (خرده‌اوستا ص ۶۷ 
کت خوراسان؛ در پهلوی به‌منی طرف 
مشرق است. (خرده‌اوستا ص ۶۷ 
کت خوروران؛ در پهلوی به‌معتی طرف 
مفرپ است. (خرده‌اوستا ص ۶۷). 
کست نیمروج؛ در پهلوی به‌معتی طرف 
جنوب است. (خرده‌اوستا ص ۶۷). 
کست. رک ] () کلم. (ناظم الاطباء), 
کست. کي ] (جملهٌ استفهامی) مخفف که 
است. (ناظم الاطباء) کست. رجوع به که و 
کیست شود. 
کست. رک ] ((خ) از دانشمندانی است که 
نقشه تسخت‌جمشید را ترسیم کردو 
حجاریهای جالب کشف و طرح نمود. (از 
ایران باستان بج ۱ص ۵۶). 
کستاج. (کَ] (() ک‌استی را گویند و آن 
رستنی باشد دوایی که آن را هندبا خوانند: 
(آنتدراج) 
کستاریکا. زک] ((خ)۲ یکی از جمهوربهای 
آمریکای مرکزی است که میان کشورهای 
پاناما و نیکازا گواو اقیانوس کبیر و اقیانوس 
اطلس واقفع شده است. مساحت آن 
۰ کیلومتر مریم و جمعیت آن نزدیک به 
۲ میلیون تن است. زبان مردم کستاریکا 
اسپانیولی است و محصول عسمد؛ آن موز و 
قهوه و نیشکر و آناناس است. پایتخت آن 
شهر سان خوزه آ می‌باشد. 
کستانه. (ک ن /ن ] () کستنه. ظاهرا از کلمة 
لاتینی کستانه" مأخوذ است. شاءبلوط. 
(یادداشت مولف). 
کستافه. زک نْ] ((خ) قریه‌ای است بین ری و 
ساوه و قسطانی بدانجا موب است. (از 
معجم البلدان). 
کست برکست. (ک ب کْ] (| مسرکب) 
معرب کشت بر کشت و گشت برگشت. رجوع 
به گشت برگشت شود. 
کستیزود. (کَ تَ] (معرب, [مرکب) معرب 
کاست و افزود. کاست و فزود. کستفزود. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کاست و 
افزود شود. 
کستیزود, زک تَ] (معرب, [مرکب) نام 
دیوانی بوده است و آن معرب کاست و فزود 
است. (یادداشت مولف). 
کستبلا. [] () به هندی بزرقطونا است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کستج. تَّ ] (() بقول ابن المقفع یکی از 


خطوط سبعة ایران قدیم است که مرکب از 


۸ حرف بود و با آن عهود و موریه و قطائم را 


م می‌نوشتند و نقوش نگین‌ها و طراز جامه‌ها و 


فرشها و سکة دنانیر و درهم آنان نیز بدین خط 
بسوده است. (الفسهرست چ مصر ص ۲۰). 
گشتک, (یادداشت مولف). رجوع به گشته و 
گشتک‌شود. 
نیم کستج؛ از خطوط هفتگانة ایران قدیم 
مرکب از ۲۸ حرف و با آن طب و فلسفه و 
امتال آن را سی‌نوشتند. (لفهرست ج مصر 
ص ۲۰), نیم گنته, 
کستج. کت ] (معرب. ابند پشتواره مانند 
از پوست خرما معرب است. (متهی الارب). 
بند پشتواره که از لیف خرما سازند و مأخوذ 
از فارسی است. (ناظم الاطباء). ||رشته‌ای 
ستبر به قدر انگشت از پشم که ذمی بروسط 
جامه می‌بندد و آن غیر از زنار است که از 
آبریشم بافته می‌شود. (از تعریفات جرجانی). 
رشته‌ای ستبر که اهل کتاپ بالای جامه و زیر 
زنار می‌بندند و معرب کستی است (یادداشت 
مولف). رجوع به کستی و کشتی شود. 
کستقوء زک تَّ] (() خاری باد سیاء و آن را 
بوزانند. (یرهان) (انجمن آرا) (آنتدراج). 
کستفزود. (کَ تَ) (مسرب. [مرکب) 
کستبزود معرب کاست و افزود. کاست و 
فزود. در اصل کاست و افزود بود و کستفزود 
دیوانی راگویند که ارباب خراج در او آنها را 
نگاه دارد. (تفائی الفنون), 
کستل. کت ]((اجعل و سرگین گردانک را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به جعل و سرگین‌گردانک شود. 
کستن. (ک تَ] (مص) کوفتن. (جهانگیری) 
(برهان)(آندراج. |اگرفتن. |کمربندبستن. 
(ناظم الاطباما. 
کستنه. کت ن /ن ] () شاه بلوط. ابوفروه. 
(یادداشت مژلف). کستانه. رجوع به کستانه 
شود. 
کستقو. رک تَ] ااخ) قریه‌ای است فرستگی 
کمتر ميانة شمال و مغرب فرک. (فارسنامة 
ناصری). 
کستوان. اک تّ)] (ع ل) اسطبل. (المصادر 
زوزتی). اسطبل و کلمة فارسی است. ج. 
کسوانات. (از اقرب الصوارد. ||در 
افنسانه‌های عامیانة دور صفویه صمعنی 
«زشتی» می‌دهد ولی نمی‌دانم چگونه زشتی 
باشد. (یادداشت مولف). 
کستوری. اک تَّ] () اسم هندی مشک 
است. (فهرست مخزنالادویه). ||نوعی از زید 
.البحر را نامند که بسیار ضخیم است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
کستوفي. [ ]() ظاهرً نوعی پارچه است: 
ز تن جامه و کدروئی کزی 
ز کستونی و برکجین و قزی. 


کستی. 
تظام قاری (دیوان البسه ص 4۱۸۳۲ 
کسته. زک تّ /تٍ] (ن‌مف) کوفه. (ناظم 
الاطباء). ||() غلٌ کوبیده باشد که هنوزش 
پا ک‌نکرده باشند. (برهان) (آتدراج) (انجمن 
آرا؛ غله و برنج کوفته که هنوز پا ک نکرده و 
کاهو بوست آن را نگرفته باشند. (ناظم 
الاطباء). اابه فارسی عصی الراعی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رستنیی که سرخ‌مرد 
و به تازی عصی الراعی نامند. (ناظم الاطباء). 
سرخ‌مرد رانیز گویند و آن رستنیی باشد به 
سیاهی مایل که عربان عصی الراعی خوانند. 
(برهان). ||بقلة یمانیه که به هسندی چولای 
نامند و گفته‌اند که آذان الفز است. (فهرست 
مخزن الادویة), 
کستهم. لک تَ] (اخ) کستهم. رجوع به 
حهم شود. 
کستی. (کْ] () به‌معنی کشتی باشد و آن 
چنان است که دو کس برهم چسبند و یکدیگر 
را برزمین زنند و اصل اين لغت کستی است 
چه از کستن مشتق است که به‌منی کوفتن 
یاشد و چون در فارسی سین بی‌نقطه و شین 
تقطه‌دار بهم تبدیل می‌یابند بنایر آن کشستی 
خوانند. (برهان). به‌معتی کشتی مشهور است 
و اصل این لفت از کوفتن است چبه دون 
بریکدیگر چسیند و هرکه قوی‌تر و غالب 
باشد دیگری را بر زمین کوبد و,کوفته کند به 
تفیبر السته سین به شین تبدیل یافته است. 
(آتدراج): 
غم و تیمار گویی هست با جانم به کستی در 
ز درد وغم شوم هزمان به دين خودپرستی در. 
قطران (از آنندراج), 
پیل‌زوری که چون کند کستی 
بند او پیل را دهد سستی. 
مسعودسعد (از آتدراج), 
دستم گرفت و افکند تا گه‌بزیر پایم 
پس گفت خیز و بنما اين چابکی و چستی 
فریاد من رس | کنون‌کز دستهای بسته 
با چون فلک حریفی باید گرفت کستی. 
کمالالدین اسماعیل (از آنندراچ). 
رجوع به کستی کردن شود. 
ا[به‌معتی زنار هم آمده است و آن ریسمانی 
باشد که ترسایان و هندوان بر کمر پندند و 
گاهی هم برگردن افکند. (ببرهان). به‌معنی - 
زنار است و آن در اصل کشتی بوده برخلاف 
کستی. (آندراج). کشتی. (حاشية برهان چ 


معین). از پبهلوی کستیک ۵ مأخوذ است و 
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کلم اخیر غالباً در گزارش پهلوی اوستا و در 
کابهای پهلوی به معنی کمربند مخصوص 
زرتشتیان استعمال شده از آن جمله در 
تقسیر بند دوازدهم فرگرد شاتزدهم و بندهای 
یکم تا نهم فرگرد هیجدهم وندیداد و فصل 
بیست و چهارم بند پیست و دوم و فصل سی‌ام 
بند سی‌ام بندهشن. کلمة مزبور از ماد کت! 
مشتق است که در پهلوی به‌معنی پهلو, سوی, 
جانب و کنار است و در پارسی نیز کشت و 
کت‌بهمین معنی آمده. در اشعار پارسی 
کتی‌هم به منی کشتی و مصارعه و هم 
ه‌معنی کبربند مخصوص زرتشیان آمده 
است. کتی را زرتشتیان «بند دین» نیز گویند 
و معرب آن کستیج و کستک و کشتیج است. 
این کستی از ۷۲ نخ از پشم سفید گوسفند تهیه 
می‌گردد و آن باید بدست زن سوبدی بافته 
شود. ۲ نخ به شش رشته قسمت شده و هر 
رشته ۱۲ نخ دارد. عدد ۷۲ اشاره است به ۷۲ 
فصل زیسنا که مهمترین قسمت أوستاست و 
۲ اشاره است به دوازده ماه سال و ۶ اشاره 
است به شش گهنبار که اعیاد دینی سال باشد. 
کستی را باید سه بار پدور کمربندند و این نیز 
به عدد سه اصل مزدیستا: منش نیک, گوش 
نیک و کنش نیک می‌باشد. هر زرتشتی پی 
از سن هفت سالگی موف است که کت را 
به دور کمر بندد. (مزدینا ص ۰۲۴۳ ۲۵۲). 
کستی هرقل به تيغ هندی بل 
بر سر قبصر صلیب‌ها همه بشکن. _ 
فرخی (از آنندراج). 
ریسمان سبحه بگسستند و کستی بافتد 
گوهرقندیل بتکستند و ساغر ساختند. 
خاقانی (از آتدراج). 
|اریسمان را نیز گویند که کشتی‌گیران 
خراسان بر کمر بندند و در عرف ایشان زنار 
خوانند و معرب آن کشتیج است و کستین هم 
به نظر آمده است. (بسرهان). ریسمانی که 
کشتی‌گیران خراسان برکمر بندند. (ناظم 
الاطباع). 
کستيي بستن. اک ب تّ] (مص مرکب) 
بستن کستی برکمر. کستی به دور کمر بستن و 
کتی, بندی مخصوص است. رجوع به 
کستی شود. 
کستیج. رک ] (س‌عرب» !) کستی و آن 
ریسمانی باشد گنده که آن را ذمیان بر میان 
بندند سوای زنار و معرب است. (آنندراج). 
کمرپند که اهل ذمه بر کمر بندند. (ناظم 
الاطباء). ریسمانی گنده بقدر انگشت از پشم 
که ذمیان روی جامه بندند و این سوای زنار 
است که از ابریشم بافند. ج» کستیجات و 
معرب است. (از آقرب الصوارد). رجوع به 
کستی و کست شود. 
کستیی کردن. (ک ک د] امص مرکب) 


کشتی گرقتن. مصارعت؛ 
پیل‌زوری که چون کند کستی 
بند او پیل را دهد ستی. 
رجوع به کشتی گرفتن شود. 
کستیمه. کم /2]() یک قم خاری که 
شتر آن را به رغیت خورد. (آتدراج) (برهان) 
(ناظم الاطیاء). 
کستین. رک ] () کمربند. (ناظم الاطیاء). 
کستی.(از برهان), رجوع به کستی شود. 
کسچین. (کْ] ((خ) دهی است از دهستان 
اوج تپة بخش ترکمان شهرستان میانه, 
کوهستانی است با ۴۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
کسج. [کَ ) (ع امص) عجز و درساندگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). عجز. (اقرب 
الموارد): 
کسح. [کَ] (ع مص) روقتن خانه را. (از 
منتهی الارب) (از آنتدراج). روفتن خانه را و 
جاروب کردن. (ناظم الاطباء). |ارندیدن و 
ربودن باد خاک‌را و روفتن زمین را (از 
منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). روفتن باد 
خاک را از زمین. (از اقرب الموارد). |(پاک 
کردن چاه و مانند آنرا (از ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). |[کندن و بردن چیزی راء (از 
اقرب الموارد). |[برجای‌ماندگی و سنگيني در 
دست و پای. (از اقرب الموارد). ||ما | کسحد؛ 
چه گران و سنگین است. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اسنگین بودن یک پای در 
رفتن که در هنگام رفتن آن را بر زمین کشد. 
(از اقرپ الموارد). 
کسچ. اک ](عل)ج کسحان. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). اج کح.ناظم الاطاء) 
کسج. اک س) (ع ص) آنکه از وی اعانت 
خواهند و او اعانت نکند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنکه از وی باری خواهی و او 
ترا یاری نکند. (از اقرب الموارد), 
کسجاء . (ک ] (ع ص) مزنث | کسح.برجای 
مانده. (ناظم الاطباء) رجوع به | کح شود. 
کسحان. [کَ) (ع ص) شل و برجا مانده. 
اکسح. (مبتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج». چ گسحان. لنگ. (منهی الارب). 
کسحان. (ک) (ع ص, !) ج اکح. (منهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء». اج 
گسحان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). سنه 
الحدیث الصدقة مال الکسحان و السوران. 
(منتهی الارب)؛ رجوع به اکسح و گسحان 
شود. 
کسحبه. اک ح ب ](ع مص) پتهان رفتن 
ترستا ک.یبقال کسحب الخائف, اذا مضی 
مخفاً نفه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
رفتن ترستا ک پنهان. یقال فلان یُمشی 
الکسة. (از اقرب الموارد). 


مسعودند. 


۱۸۳۳۷  .رسک‎ 


کست. (ک ] (ع ) قسط است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), دارویی که قط گویند. (ناظم 
الاطباءا. 

کسد. اک ] ((خ) دهی از دهستان موگوئی 
بخش آخوره در شهرستان فریدن. کوهستانی 
و سردسیر است با ۱۴۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج ۱۰). 

کسر. (ک] (ع مسص) شکستن چیزی را. 
|| فروخوابانیدن چشم را. |اکم تیمارداری 
کردن شتران را. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |اپر فراهم آوردن مرغ وقت فرود 
آمدن, مته: عقاب کاسر. (از مستهی الارب). 
فراهم آوردن مرغ بالها را و جمع کردن 
پرهای خودرا و اراد قفرود آمدن کردن و 
قیل: کر الطاثر جناحیه کسره در وقتی 
گویندکه بالها را جهت فرود آمدن بهم منضم 
کندو چون جناحین را ذ کر نکنند گویند کر 
الط‌اثر کسورا. (داظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[دوتا کردن وساده را و تکیه تمودن 
بر آن. |ایکان یکان فروختن کالا را. (از نام 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|افرار دادن گروه را و شکست بر آنها وارد 
آمدن. (از ناظم الاطباء). هزیمت کردن سپاه 
را. از قرب الموارد. | کسره دادن و به کسر 
خواندن [کلمه را] .از ناظم الاطیاء) الحصاق 
کردن کره را به حرف. (از اقرب الموارد), 
|[بازگشتن از مراد و مقصود. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). گویند کرت 
الرجل عن مراده؛ ای صرفته عنه. (ناظم 
الاطباء). |انقض کردن و مخالفت کردن 
وصیت شخصی را کر فلان الوصية. 
|اکرالشعر؛ لم یقم وزنه. (از اقرب الموارد), 

کسو. (ک] (ع امص) شکست. ||اشکتگی. 
رخته. شکاف. (ناظم الاطباء): 

ز کسری که در طاق کری فتاد 
جهان پایه‌ای در درستی نهاد. 

تورالدین ظهوری (از آنندراج). 
|| هزیمت. ||حزن. اندوه. ||(() حسرکت زیر. 
کسره. (ناظم الاطباء) رجوع به کسره شود. 
||چیز انیک و بی‌مزه. ||جزء غیر تامی از 
اجزای واحد مانند نصف و ثلت و عشر و 
خمی و تسع و ماتند آنهاء چ, کسور. اناظم 
الاطیام). 
کسر حاب؛ آنچه به حصد تمام نرسد. 
||((مص) کمی. قلت. تقصان. کمبود. کسری. 
کر انبار؛ کمبود غلذ انبار. کمبود از میزان 
معهود. آن مایه غلٌ انبار که از میزان مطلوب و 
مرقوم به عللی از قبیل کیفیت توزین یا افت و 
غیره کمی نشان دهد. 
-کسر شأن؛ کاستگی مقام و حیشیت و 
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اعتبار؛ 
همچی مستان کز شکست‌نرخ من خوشدل شوند 
دوستان را مطلب افتاد‌ست کسر شان ما. 

۱ معز فطرت (از آشدراج). 
-کر شان کسی بودن یا شدن) په اعتبار و 
اجمیت او لطمه وارد آمدن. حیثیت و آبسروی 
او خلل یافس: کسر شأن من است (یا می‌شود) 
که‌از فلان یاری پخواهم. 
-کسر صندوق؛ کم‌آمدگی موجودی صندوق 
بسیب اشتباه در شمارش پول و جز آن. 


کسر. 


کر گداز؛ آنچه از وزن زر و سیم پس از 
سکه کردن کم آید. (یادداشت مولف). کمود و 
نقصانی که زر و سیم یا فلز دیگری که از آن 
سکه خواهند کرد در سکه زدن بیابد. 

کم و کر؛ کمیود. کمی. نقصان. 

کم و کسر داشتن؛ تقصان و کمبود داشتن, 
||() در اصطلاح حاپ یک جزء از چند 
جزء واحد. (تاظم الاطباء). چون واحدی را به 
عددی از اجزای مصاوی تقیم کنیم و یکی 
از اين اجزاء یا چند جزء آن را اختیار نماییم 
حاصل را کسر گویند. عددی ناقص که بین دو 
عدد صحیح قرار گیرد. در اصطلاح کر را به 
معنی عدد کسری و مقایل عدد صحیح یکار 
برند و ین کر و عدد کسری تفاوتی نگذارند. 
کسررا بدین طریق می‌تویسند که عددی را که 
باید تقمیم شود در زیر خطی بنام خط کسری 
می‌نویسند و آن را مخرج گویند و عددی را که 
باید از آن برداشته شود در بالای خط 
می‌نویسند و آن را صورت نامند ماد ۵ 

ج» کسور, جج, کسورات, ۶ 

کر اعشاری؛ | گرواحدی رابه ده یا صدیا 
هزار جزء مساوی تقیم کنیم و چند قسمت 
آن را برداریم این کسر را اعشاری گویند. مثلا 
چوبی رابه ده قمت کنیم و سه قسمت آن را 
برداریم گویند سه قسمت از ده قسمت را 
برداشته‌ايم و آن را چنین نویسند: ۰/۳ و تلفظ 
کنند سه‌دهم, برخة دهدهی. (فرهنگ فارسی 
کر متعارفی؛ اگر واحدی رابه چند جزء 
ماوی (غیر اعشاری) قسمت کنیم و یک یا 
چند جزو آن رابرداریم گوییم کری از واحد 
برداشته‌ايم و این کر را متعارفی نامند. برای 
نمایش دادن کسر متمارفی خطی افقی کشند و 
واحدی را که به چند قسمت تقیم خواهند 
کردزیر خط مزیور نویستد و چند قمت از 
واحد را که برداشته‌اند بالای خط مذکور 
نویسند. مثلاًسیبی رابه ۴ قسمت نمایند و سه 
قسمت آن را بردارند کر رااین طور 
نوییند و خوانده می‌شود سه چهارم. 
(فرهنگآفارسی معین). 

کر و انکسار؛ فعل و انفعال. فعل وان 
یتفعل. (فرهنگ قارسی معین). 


کسر. (کَ / کي ] (ع [) پارة اندام یا اندام تام و 
وافر یا نیمه استخوان مع گوشت یا استخوان 
کم‌گوشت. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (آنتدراج). ||جانب و کرانة 
محصل به زمین. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جانب خانه. (اقرب الموارد). ||پارة 
پاین خیمه یا پار؛ فرودین خیمه که بر زمين 
نوردیده باشد. (منتهی الارب). جزء پایین 
خیمه و آن جزء از پایین خیمه که بر زصین 
نوردیده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). یقال ارفع کسر الشباء. (اقرب 
الموارد). |[کرانه و تاحیه. ج. | کسارو کسور. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
- کر الصحراء؛ هردو جانب دشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباءا, 
||استخوان بازو تزدیک آرنج و آن راکر 
قبیح هم گوید. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). استخوان ساعد نزدیک مرفق کقوله 
ولو کنت کسرا کنت کسر قبیح. (از اقرب 
الموارد). کسر قبیح؛ استخوان بازو نزدیک 
آر نج. (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 

کسر. اي سش] (عل) ج کسزة. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 

کسوء (ک س /ک س ](ع !) چیزی که فوق 

طاقت شخص باشد, یقال اصابه کر ثم کسر؛ 
یعنی رسید او را چیزی که طاقت آن تداشت. 
(ناظم الاطباء). 

کسو. (ک سش] (ع () بسلندی و پستی یقال 
ارض ذات کسر, یعنی زمین با بلندی و پستی, 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 

کسو. اکش ش ](ع ص.!) ج کاسر و کالسرة. 
(ان‌اظم الاطباه) (اقرب السوارد) (منتهی 


الارپ). 
کسو. [ك ] (خ) نام چند قریه در یم. (ناظلم 
الاطبام). 


کسر آصف. [ک رٍ ص ] (اخ) دهی است از 
دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان 
همدان. کوهتانی و سردسیر است و ۲۶۲تن 
سکه دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کسر آوردن. اک رد] (مسص مسرکب) 
باقی‌دار شدن. کمبود یافتن. کمبود پیدا کردن: 
از پول صندوق صدتومان کسر آورده است. 

کسرات. (ي اش ]لعج کسرة.(اقرب 
الموارد), رجوع به كسرَة شود. " 

کسرات. (ک س] (ع رجل ذوکسرات و 
هدرات؛ مردی که در هر چیزی مفبون شود. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج». |[ج کرة. (از اقرب 
الموارد). رجوع یه کسرَة شود. 

کسران. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
طارم بالابخش سیردان شهرستان زنجان. 


کسرة. 
کوهستانی و سردسیر است و ۸۰تن سکنته 
دارد. و دارای م‌عادن زاج سیاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
کسرق. [کِ ر ) (اخ) دهی است از دهستان 
میان اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد 
جلگه‌ای و گرمسیرمت و ۲۶۳تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران بج .)٩‏ 
کس رکردن. اک ک د) (عص مرکب) کم 
کردن. کاستن. 
کس رگذاشتن. اک گ ت] (مص مرکب) 
کم گذاشتن. افرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده), رجوع به کسر و کسر کردن شود. 
کسروی. (ک /ک )۲ (ص نسسسبی) 
خسروی. شاهی. ||مشسوب به کسری معرب 
خسرو (هر یک از پادشاهان ساسانی). رجوع 
به کسسری شود. |امشوب به کسری 
انوشیروان. (فرهنگ فارسی معین): 
احکام کروی تشنیدی که در سمر 
عدلش ز عقل مهلکه‌پرور نکوتر است. 
خاقانی. 
کسروی. اک /ک ]۲ (اغ) سید احمد 
فرزند حاج میرقاسم از نویسندگان و مورخان 
ايران است. در سال ۱۲۶۹ شمی در تبریز 
متولد شد. تاریخ‌دان و آشتا به زبان و ادبیات 
عرب بود در نوشته‌هایش کوشش داشت 
فارسی سره پکار برد. علاوه بر فارسی و 
عربی زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی هم 
می‌دانست و روزنامه‌ای به نام پرچم منتشر 
می‌کرد که ناشر افکار وی و طرفداراتش بود 
تالیفات وی در حدود ۷۰ مجلد است که از آن 
جمله تاریخ مشروط ایران, تاریخ هجده‌سالة 
آذربایجان. تاریخ پانصدسال خوزستان, 
پیدایش آمریکا, زندگانی من صوفگری, 
بهائیگری, ده سال در عدلیه» در پیرامون 
اسلام, و شهریاران گمنام را می‌توان نام برد. 
وی در ۲۰ اسفندماه ۱۳۲۴ هگامی که برای 
توضیح دادن دربار؛ پاره‌ای از نوشته‌هایش به 
دادگستری تهران رفته بود به دست دوتن از 
گروه‌فدائیان اسلام کشته شد. 
کسرق. (ک ر) (ع )یک دقفعه شکستشن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هزیست. 
وقعت علیهم الکسرة؛ یعنی هزیمت شدند. ج» 
کسرات. (از اقرب الموارد). |احرکت زیر و 
علامت آن. (از آقرب الموارد). حرکت زير و 
کسره (تاظم الاطباء)؛ حرکت زیر حرف و 
علامت آن «به است. 
کسرق. (ک ر](ع ) ب‌اره‌ای از چیزی 
شکته. ج, کر کسر. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). قطعه‌ای از شیثی شکسته و 


۱-در تداول به قتح اول است. 
۲-در تداول به فتح اول اپست. 


کسرة. 

منه الکسرة من الخبز. ج. کر کسرات» 
کترات. (از اقرب الموارد). |انوع و هیشت 
شکستن. (ناظم الاطبام). 

کسوة. زک ر] (ع (مص) اسم است کسیر زاء 
(ناظم الاطباء). 

کسره. اک ر /ٍ] (از ع؛ ااکسرة. حرکت 
زیر. رجوع به کسرة شود. 

کسری. اک /کَ ری‌ی] (ع ص نسبی) 
موب به کسری» يعني خسروی. (ناظم 
الاطیاء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و مفتوح و مکسور بودن کاف په سبب نسبت 
به کسری و کُسری است. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کسری وگری شود. 

کسزی. [ک را] (ع ص, 4 ج کسیر به‌معنی 
شکسته‌شده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارپ). 

کسری. زک را /ک را] (معرب. [) خسرو را 
گویند. ج. اکاسرة, کاسرة, ا کاسر: کسور: 
(ناظم الاطباء). لقب هریک"از پادشاهان 
عجم. (از برهان) (از آنندراج). لقب پادشاه 
فارس معرب خرو یعنی پادشاه پادشاهان و 
صاحب شوکت بسیار و فراخ سلک. چ. 
| کاسرة,کساسرة, | کاسرءگُسور علی خلاف 
القیاس و القیاس کسرون. (منتهی الارب؛). 
اسم پادشاه فارس چنانکه پادشاه روم را 
قیصر نامند و ترک را خاقان و یمن رائبّع و 
حبثه را نجاشی و قبط را فرعون و مصر را 
عزیز و مانند آن. و این معرب خرو فارسی 
است و معنایش فراخ ملک است. ج.۱ کاسرة, 
ک‌اسرة,ا کاسر, کسور است و به قیاس باید 
کسرون‌شود و چون کاف مکسور باشد نیت 
به آن کر و کسوّوی است و مفتوح باشد 
کرّوی. (از اقرب الموارد). 

کسری. (ي را] ((خ) خسرو. نام انوشیروان 
عادل. (ناظم الاطاء) (برهان). لقب نوشیروان. 
(آتدراج) خسرو اول؛ 

جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز 
خراب می‌نکند بارگاه کسری راء 

ظهیر خاریبی 

رجوع به انوشیروان شود. 

کسری. اک را] ((خ) عسنوان پرویزین 
هرمزین انوشیروان, خسرو دوم. 

کسرینه. (ک ن ] ([خ) دهی است از دهستان 
مسرکزی بخش حومة شهرستان ک‌اشمر. 
جلگه‌ای و معتدل است و ٩۷۵‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کسس. اک س] (ع امص) خردی دندان و 
کوتاهی آن و برچسبیدگی آن در بنش. (ناظم 
الاطباء) خردی دندان با کوتاهی 1 نیا 
برچشیدگی دندان در بن دندان. (ستهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد؛ ج کُس. 
(اقرب المواردا. 1 


کسستگی. (ک س ت /ت] (حامص) 
کسستگی. (ناظم الاطباء) رجوع به 
گستگی شود. 

کسستقه. (ک س تَ /ت] (نعف) گسسته. 
(ناظم الاطباء) رجوع به گسسته شود. 

کسط. (کْ ) (ع [) دوائی است که آن را قسط 
گویندو بول و حیضص برائد و نالج و استرضای 
اعضا 1 نافع باشد. (برهان) (آنندراج) قط. 
(اقرب الموارد). کسد. ||عدالت. (ناظم 
الاطباء). 

کسطال. (ک ] (ع ) کطل. غبار و گرد و 
خاک.(ناظم الاطباء). غبار. لمتی است در 
قسطان. (از اقرب المواردا. 

کسطان. (ک] (ع ( پرنده‌ای است. (ناظم 
الاطباء)۱ 

کسطل. زک ط ](ع !) کطال. غبار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کطال شود. 

کسج. [کَ] (ع مص) به دست و یا په پیش 
پای زدن بر دبر کسی. ||راندن کسی را, (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از منتهی 
الارب). ||به درون پایها بردن ماده شتر دنب 
خود را؛ (از ناظم الاطباء) در آوردن ناقه دنب 
را میان هردو پای خود. (آندراج). |اگعت 
الناقة بعبرها؛ باقی گذاشتم 
در پستانش و خواستم که شیر آن زیاد گردد و 
یا اب سرد زدم بر پس آن ماده شتر تا شیر را 
بازگرداند در پشت خود و اين کار راجهت 
بسیار شدن شیر آن در سال آینده کنند. (ناظم 
الاطباء). آب سرد زدن پستان ناقه را تا شیر 
بازگرداند و به این فعل کثرت و بسیاری شیر 
آن اراده کند در سال آینده. (انتدراج) (از 
اقرب الموارد). |اکعه بما ساء»؛ در پس 
سخن به سختی رنجانید او راء (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

| کسع. | (ع ص, !) ج اکسع و کسعا 
(ناظم الاطبام). 

کسع. (ک س ] (ع !) سپیدی گردا گرد ثَُ 
اسب یعنی مویهای آونگان بر بالای پیوندگاه 
سم دست یا پای. (ناظم الاطیاه), سپیدی 
اطراف ثنه در دست و پای اسب. (از اقرب 
الموارد). سپیدی گردا گرد ثنة اسب و آن 
مویهای آونگان است بر پیوند سردست و پای 
امب و خر و سانند آن بالای سم. (منتهی 
الارب). |اسپیدی زیر دم کبوتر. (ناظم 
الاطیاء). 

کسم. (ک س] (ع لا ریزه‌های نان. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (متهی الارب). |[(لخ) نام 
گررهی از تازیان یمن. (ناظم الاطباء). 
قبیله‌ای به یمن و گویند از بتی ثعلبة باشند و 
از ایشان است عامدین الحارث الکسعی که به 
وی مثل زنند در ندامت و گویند هو اندم من 


از شیر.آن ماده شتر 


کسف. ۱۸۳۳۹ 


الکسعی. (از اقرب السوارد). 
کسع. (ک ‏ ](ع () ج کُستة.[ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (اتندراج) رجوع به کسعهة 
شود. 
کسعاء ۰ ِکَ ] (ع ص) مونث اکم. کبوتر 
ماده‌ای که پرهای زیر دم آن سپید بود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به | کسم شود. 
کسعوم. رک ] (ع لا به لفت خمیر خر و 
حمار است. (از ناظم الاطباء). خر, لفت 
حمیری است.و میم زائد است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
کستة. [ک ع](ع ‏ خجک سپید در روی هر 
چیز, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). نقطةٌ 
سفید در جبهة هرچیز. (از اقرب السوارد), 
|[پرهای سفید در زیر دم عقاب و دیگر 
مرغان. (ناظم الاطباء). پرریزٌ سپید فراهم 
آمده زیر دم عقاب و جیز آن از سرغان, ۰ج 
کُتم. (سنتهی الارب) (آنندراج) از اقرب 
الموارد). |[ریزه نان ج کُنم. (ناظم الاطباء). 
||خر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
|اخران کره. (متهی الارب). کره خر. (ناظم 
الاطباء). ||خران و گاوان کار و خدمت. 
(متهی الارب). گاو کار. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||بنده بدانجهت که رانده شود 
از عصا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[دهش یا ستور که جهت شیر 
انمام کند کسی را (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||(خ) نام صنمي, (منتهی 
الارب) (انندراج) (اقرب الموارد). تام بستی. 
(تاظم الاطباء). 
کسعیی. (کٌ] (ص نبی) منسوب به گروه 
کسم از اهل یمن و مه المثل تدامة الکسعی. 
(ناظم الاطباء). کسم حبی است از یمن با از 
بنی تعلباین سعدین قیس عیلان و از آن حی 
است عامرین حارث یا محارب ابن قیس 
کسمی که در ندامت به وی مشل زنند, عن 
الصفانی فال ندمت نداسة الکسعی لمارأت 
عیناه ما صنعت یداه. (از منتهی الارب). 
کسف. [ک] (ع مص) بریدن چیزی را. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). ||باره کردن و بریدن جامه. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). ابد گردیدن حال 
کسی |انگونسار کردن چشم را (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اعبوس و ترشروی شدن. (از اقرب الموارد). 
ترشروی شدن و دربارة بخیل ترشروی 
گویند:! ک فا و اما کا.(از ناظم الاطباما. 
ترشروی شدن, منه المثل اکفاو امساکا؛ 
یعنی ترشروئی با زفتی و در حسق بخیل 


۱ -در متهی الارب و ناظم الاطباء مرادف با 
کطال و کطل و به‌معنی غبار آمده است. 


۰ کسف. 


ترضروی گویند.(از منتهی الارب). |[گرفته 
شدن آفتاب و ماه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). |گرفته گردانیدن خدای ماه و آفتاب 
را, لازم و متعدی هردو آید. (از متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). بهتر آن 
است که در ماه گرفتن خسف و در آفتاب 
گرفتن کف بکار رود. (از اقرب الموارد) (از 
متهی الارب). ||غالب آمدن نور آفتاب بر 
ستاره‌ها و دیده نشدن آنها. (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). و فول جریر که گوید؛ 
«الشسی طالعة لیست یکاسفة 
تیکی علیک نجوم اللیل و القمرا» 
بتصب النجوم و لقمر علی المفعولي لک‌اسقة 
ای لیت تکسف ضوء النجوم مع طلوعها لقلة 
ضوئها و بکائها علیک و هذا احسن مما قیل 
فیه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
کسف. (کَ ](ع(عص)(در اصطلاح عروض) 
افکندن حرف متحرک را که آخر جزو باشد 
یعنی مفعولات را مفعولن کردن. (ناظم 
الاطباء). افکندن حرف متحرک راکه آخر 
جزو باشد فیعود مفعولان الی مفعولن کقوله: 
دار لسلمی قد عفا رسمها 
و استعجمت عن منطق الائل. 
و هو من السریع عروضه و ضربه مطویان 
مکسوفان و کشف به معجمة تصحیف است یا 
لغت ردی, (از منتهی الارپ). 
کسف. کي /ک ش](ع لا ج کسقّة. (نالم 
الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به کسفة شود. 
کسفة. زک تَ] (ع زا پساره و قطعه‌ای از 
هرچیز. یقال اعطنی کسفة من شویک؛ یعنی 
بده به من قطعه‌ای از جامة خود. ج, کسف» 
کتف. جج, | کساف, کسوف. و گفتهاند کف 
و کسقة به یک معنی است و من قرا قوله تعالی 
«کسفاً من‌السماء» (قرآن ۱۸۷/۲۶). جعله 
واحداً و من قرأً «کتفاً جعله جمعاًء (ناظم 
الاطباء). قطعه‌ای از شیلی. چ: کسف, کف 
ثم | کساف و کسوف. (از اقرب الصوارد) (از 
آنندرا اج) 
کسکت. (ک س] () قلی گوشت باشد. 
(آتدراج) (برهان) (از ناظم الاطباء): 
هرگز نبود خا ک‌به شوری نمک 
وز خا ک‌چگونه می‌بسازند کسک. 
عمعق (از آنتدراج). 
||نام پرنده‌ای هم هست سیاه و سفید که او را 
عکه گویند و به عربی عقعق خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). غلبه بود بعنی 
عقعق. (لفت فرس): 
هرگز نبود شکر به شوری تمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کسک. 
محمودی از لغت فرس)۳. 
||به ترکی به‌معنی کلوخ باشد. (برهان). کلوخ 
و پاره‌ای از خشت و از دیوار شکست‌خورده. 


(ناظم الاطبام) 

زکسکاب. اک) ((خ) دهی است از دهمتان 
عشق آباد بخش فديشه شهرستان نیشابور. 
جلگه است و ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران) 

کس کار (ک] (!مرکب) مردم با کاره و 
کاردان و کارازموده و کارامد. (ناظم 
الاطباء), اهل کار. کس کار. |اکس و کار. 
رجوع به کس و کار شود. 

کی کار داشتن؛ مردم کاری داشتن. (ناظم 
الاطیاء). 

کسکاس. (ک] (ع ص) کوتابالای درشت 
و ستبر. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
المواردا: 

کسکو. [کَ ک ] ((خ) شهرستانی که پاتخت 
آن شهر واسط است. (ناظم الاطباء) رجوع به 
معجم البلدان یاقوت شود. 

کسکس. اک کْ] (ع [) نوعی طعام که در 
مرا کش از آرد ارزن سازند.(ناظم الاطباء. 
طعامی در مصر که از آرد سازند. (از اقرب 
المواردا. 

کسکسة. اک ک س] (ع مسص) سخت 
کویدن و ککء در لفت بنی تمیم الساق 
کردن‌سین است به کاف خطاب مونث در 
حال وقف یقال: | کرتکس یجای | کرمتک و 
بکس بجای بک. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کسککت. [ککَ ] (اخ) دهی است از دهستان 
بالا ولایت بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه. کوهتانی است و ۹۷آتن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کسکن. اک ک] (ترکی, لا گرز. (ناظم 
الاطیاء). گرزی که با زنجیر یا تسمه به دسته 
نصب کنند و در فارسی پیازک و پیازی 
گویند.(آنتدراج): 

یلان راگشته نرم از گرز گردن 

نهاده سر بسینه همچو کسکن, ۲ 

ملاوحشی (از انتدراج) 

کسکان. رک ] (اخ) دهی است از دهستان 
فنوج بخش بمور شهرستان ایرانشهر» 
کوهستانی و گرمسیر و مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج۸. 

کسگو. اک گ | (ص مرکب) کاسه گر 
سفالگر. (ناظم الاطباء). رجوع به کاسه گر 
شود. 

کسل. (کِ ] (ع !) زه کمان نداف چون‌بکشد, 
(ناظم الاطباء) (از آقرب السواردا, زه کمان 
نداف چون فروکشد از آن. (آنتدراج). 

کسل. کش )(ع مص) سستی کردن در کار 
و تبلی و کاهلی نمودن. (از ناظم الاطیاء). 
سستی کردن و کاهلی نمودن در آنچه که نباید 


کسلیان. 

در آن سستی شود. (از اقرب السوارد). 
| آریدن با زن بی‌انزال و اعتزال کردن و 
خواهش فرزند نکردن زن. (از ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). 

کسل. [ک س ](ع (مص) سستی و کاهلی در 
کار. اناظم الاطباء) سستی و کاهلی. 
(آتدراج). ||فتور در چیزی. (ناظم الاطباء). 

کسل. (ک س] (ع ص) سست و ک‌اهل. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج), 
ااییمار. (ناظم الاطباء), 

کسل. (کْ س ] (فعل امر) کلمة امر بعنی 
رها کن و جدا کن, (ناظم الاطباء). اما صحیح 
کلمه گسل است. رجوع به گسل شود. 

کسللان. اکَ] (ع ص) سست و کاهل. ج. 
کالی اک لا /ک لا] .کالی؛ کسلی (ک 
ل] .(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). و ک‌الی 
(کِ لا ] .(ناظم الاطباء), 

کسلان. زک ] ((ج) دهی است از دهستان 
تیر چائی بخش ترکمان شهرستان میانه. 
کوهستانی است و ۴۸۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴), 

کسلان قیه. [ک ق ي] (اخ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو از توایع قروه در استان 
کردستان. کوهستانی است و ۴۰۰تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

کسللانة. (کَ ن ] (ع ص) مونث کسلان یعنی 
زن سست و کاهل. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

کسلخه. اک س خ]((خ) دمی است از 
دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان 
نبدقابوس و ۱۱۰۰تتن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کسلمند, زک سٍ ] (ض مرکب) (از: کسل 
+ مند) سمت و ناتوان و ضعیف ||دردمند. 
بیمار. |اکاهل و تنبل. (ناظم الاطباء). 

کسلة. اک س ل](ع ص) مژنث کسل 
به‌معتی زن ست و کاهل. کسلانة. اناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). 

کسلیی. اک لا] (ع ص, ‏ ج کسلان. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد) (متهی الارب). 
رجوع به کلان شود. 

کسلیان. (ک س] ([خ) نسام یکی از 


۱-می‌نماید که غلبه (غلپه, عکه) که نام دیگر 
آن گوشت رباست به قلیهٌ گوشت تصحف شده 
و شعر محمودی نیز با تفییرانی به صمعق 
موب گشته باشد. شاید نام شاعر در نخه‌ای 
محذوف بوده است و کلمة عقعق که آن نیز 
مترادف غلبه و عکه است به عمعق تغییر يافته و 
نام سرایندة شعر پنداشته شده باشد. اختلاف در 
کلمات شعر نیز از بابت اختلاف حاصل از معنی 
مصحف است. 


۲-رجوع شود به پاورقی شمارة قبل. 


دهتانهای بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
است. این دهستان در خاور دهتان زیر آب 
واقم شده و منطقه‌ای است کوهستانی و 
جنگلی هوای آن معتدل و مرطوب است. 
دهستان از ۱۶آبادی نزدیک بهم تشکیل شده 
1 ۰ آن و قراه مهم 
آن عبارتتد از کچید, اتو. لاجیم. بهمنان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کسم. (کَ] (ع !) گیاه خشک بسیار. ||( 
نام جایی است. (ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب). 
کسیم. (ک] (ع مص) رنج و سختی کشیدن 
جهت عیال. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). |[ورزیدن. (منتهی الارب) 
(ن-اظم الاطباء), کسب کسردن. (از ناظم 
الاطباع). اابرپا کردن کارزار را (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطپاء), آتش خسرب 
اقروختن. (از اقسرب الصوارد). |[بدست 
شکستن. ||مالیدن و پا کیزه کردن چیزی 
خشک راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[ریز ریز نسودن و به انگشتان شکستن. (از 
آقرب المواردا. 
کسما. رکَ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعدسرا در شهرستان فومن, 
جلگه و معتدل و مرطوب است و ۱۶۶۷تن 
سکته دارد. از رودخانة ماسوله مشروب 
می‌شود. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج 4۲ 
کسمائی. (کَ](ص نسبی) منسوب است به 
کسما, 
کسملة. (ک م ل ] (ع مص) گام نردیک نهاده 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کسمه. اک مٌ] (ترکی, [) موی چند باشد که 
زنان از سر زلف ببرند و پیچ و خم داده بر 
رخسار گذارند. (یرهان) (ناظم الاطباء), موی 
زلف که بر پیشانی ریزد و آن را مقراض کنند 
(در تداول مردم ترا یجان)؛ 
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز 
شکته کسمه و بر برگ گل گلاب زده. 
حافظ. 
||بعضی گویند زلف عملی است و آن را از یال 
اسب بکنند و بر روی خود گذارند. (برهان). 
زاف عملی. (ناظم الاطباء) || آن موی سیاهی 
است که در اين زمان زنان عراقی در پیش سر 
بندند. (برهان) (از جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). |[تان کلیچه را هم گقته‌اند. (بر‌هان) 
(ناظم الاطیاء): 
کسمه‌اش نازک چو خوی دلیر است 
در لطافت همچو روی در است. 
سراج‌الدین راجی. 
کسمه شکستن. اک مش کَ تّ] (مسص 
مرکب) پیچ و تاب دادن زلف. (ناظم الاطباء, 


و جمعیت آن در حدود 


کسناج. (کَ] () کاسنی. (ناظم الاطباء) 
کسنی را گویند و آن رستی باشد دوایی که 
آن را هندبا خوانند. (برهان). 

کسندز. [ک سد کش د /ک شش ذ] (ص 
مرکب) (مرکب از کس + اندر, به‌معنی دیگر و 
غیر)۲ نا کس و نااهل راگویند. (برهان) تااکی 
و نااهل و فروماید.(ناظم الاطبام). 

کس‌نزان. [ک نْ] (اخ) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرسثان سنفز» 
کوهستانی و سردسیر است و ۰۰۰اتن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کس‌نزان. [ک نْ] (اخ) دهمی است از 
دهستان اویاتو بخش دیوان در شهرستان 
سنندج. کوهستانی و سردسیر است و ۵۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج۵. ۱ 

کسنکت. اي ن] () تام غله‌ای است مابین 
ماش و عدس و به هردو شییه است وسقشر 
کرده‌به گاو دهند تا گاو را فربه کند و آن را به 
یونانی ارونس و به عربی رعی الحمام خواتند. 
(برهان) کرسنه. کرشنه. رجوع به کرسنه 
شود. گاودانه. 

کسنویه. [ي نْ وی ي] (خ) دهی است از 
بخش حومة شهرستان یزد. جلگه و معتدل 
است و ۷٩۹تسن‏ سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 

کسفی. رک / کب ] (() مخقف کاسنی و آن 
گیاهی باشد دوایی و تلخ. (برهان), کاسنی, 


(ناظم الاطباء): 

روایح کرمت با ستیزه‌رایی طع 

خواص تیشکر آرد مزاج کنی را. انوری, 
رجوع به کاستی شود. 

-کسنی تلخ؛ کاسنی دشتی. (ناظم الاطباء) 


کسنی. (کي ] ([) صمفی است بدبوی که به 
عربی حلتیث گویند و معرب آن قسنی باشد و 
به این معسی با کاف فارسی هم آمده است 
[گسنی ] .(برهان). انفوزه. حلتیث. (ناظم 
الاطباء). 

کسو. (کْ ] (ص نبی) زن آزمند آرمیدن با 
مردان. زن که نگهداشت ت شرم نکند. زن 
بدکاره. 

کسو. اکسْز] (ع مص) پوشانیدن جامه را 
به کسی. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد. 

کسوء . رک ] (ع ) کوء المیء. دنبالة آن 
چیز. ج. اکساء. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به کسبی 
شود. 

کسویب. زک | (ع ص) کلیرالکسب. (اقرب 
السوارد). بسیار ورزنده. (ناظم الاطباء, 
ورزنده. ||( شی» یقال ماله کسوب؛ ای 
شی.. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء). 


کسور. ۱۸۳۴۱ 


کسوب. کش سو](علاشیء.یقال ماترک 
کسوباو لابسوبا؛ ای شیثا. (اقرب الموارد). ما 
له کسوب؛ یعنی نیست مر او را چیزی. (ناظم 
الاطباء. |[نامگیاهی است. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 

کسوت. [کیش و ] (ع!)کوة. رخت و لباس 
و جامه و پوشا ک.(ناظم الاطبام). 
پیش‌کسوت؛ در اصطلاح زورخانه کاران, 
تقدم و سبق در پهلوانی کیفاً و زماناًٌ 
کسوت چان دادن؛ کایه از خاصیت دادن 
است. (از تاظم الاطباء)(از برهان). 
- |احیات دادن و زنده کردن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
کسوت جان کردن؛ کسوت جان دادن. 
(ناظم الاطباء) رجوع به کسوت جان دادن 


شود. 
- کسوت کافوری؛ کنایه از برف که کوه و 
دشت را پوشانیده باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء) 
|| طریقه و روش آرایش. (ناظم الاطیاء). 

کسوت. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان در 
کاسعیده بخش چهاردانگه شهرستان ساری. 
کوهتانی و جنگلی و معتدل و مرطوب است 
و ۲۱۰تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

کسوتگری. (کس وگ ] (حامص مرکب) 
پوشیدن. || ترجمه. (ناظم الاطباء). 
< کسوتگری کردن؛ ترجمه کردن. (ناظم 
الاطباء) 

کسوج. [کي ) (اخ) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان اردستان. جلگه و معتدل است و 
۷۸تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

کسوق. [کش و] () به معنی خرق است و 
آن درشتی کردن باشد با مردم. (برهان). 
درشتی و تندی و بی‌مهری و بیآزرمی با 
مردم. (ناظم الاطباء). و ظاهراً برساختة فرقة 
آذر کیوان است. (حاشية برهان چ معین). 

کسود. (ک] (ع مص) کساد. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از منتهی الارب), رجوع به 
کادشود. 

کسور. رکَ] (ع ص) شتر ستیرکوهان یا شتر 
که بشماند دم خود را بعد پرداشتن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کسور. (ک] (ع 4ج کسر [ک /کی] .(منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء) (اقرب الموارد. رجوع 
به کسر شود. ||پاره‌ای اعداد ماتند نصف و 
ثلث و ربم و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
کرهاو عددهای کسری, (ناظم الاطباء). 


۱ -به قیاس: پدراندر مادراندر: دختتلر و 
بتابراین به فتح دال صحیح است. 


۲ کسور. 


|اکمی‌ها و نقصانها:؛ وجه سیصدهزار دیتار 
کپکی که باز آورده بودند به مدت دوماه 
بموجب خطوط قضات و امنای مملکت و 
نویسندگان بی‌قصور و کسور به صاحبان مال 
رسانیدند. (ظفرنامة یزدی, از فرهنگ فارسی 
سعین). ااج کَسرّة. (تاظم الاطباء) ۰ اج 
کسری اک را] :(اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). رجوع به کسری 
شود. ||شکستگی‌ها. 
- ارض ذات کسور؛ مین دارای بلندی و 
پستی و سرازیری و سرابالایی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

کورالاودیة؛ خمهای رودبار و شعبه‌های 
آن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ايین کلمه واحد ندارد. امتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 

کسور. (کْ] (ع مص) کسر. (ناظم الاطباء) 
(سنتهی الارب), رجوع به کسر در صمعنی 
مصدری شود. 

کسوز. (ک ] (از ع () صسرفه و ود. 
|انگاهداری چیزی و محافظت آن. (ناظم 
الاطیاء). 

کسورات. رکُ] (ع ل جج کسور و کسر: 
ااچ کسر. (اقرب الموارد. رجوع به کر 
شود. 

کسوقف. رک )(ع مص) کسف. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کف‌ود. 

کسوف. (ک] (ع!) ج کسقة. (ناظم الاطباء). 
اج کسف و کف که اين دو جمع کسفة هستند. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد). |[در نزد 
فلاسفه کسوف از صفات خورشيد است و آن 
گرفتگی خورشید است هنگامی که در 
مواجههٌ با زمین ماه مبان آنها حایل باشد. 
(اقرب السوارد). آفتاب‌گرفتگی. اناظم 
الاطیاء). در لفت عرب کسوف به‌معنی گرفتن 
آفتاب و گرفتن ماه هردو آمده است ولی در 
عسرف فارسی‌زبانان کسوف در آفتاب و 
خسوف در ماه گویند: آفتاب سلطّت او را از 
وصمت کسوف و صروف و معرت زوال و 
انتقال مسحفوظ و مضبوط... (السعجم از 
فرهنگ فارسی معین). 

کسوف جزئی؛ گرفتن بخشی از آقتاب. 
مقابل کسوف کلی. ۱ 
-کوف کلی؛ گرفتن تمام جرم آفتاب. 
مقابل کسوف جزئی. 

کس و کاو. (ک ش] ([مرکب, ازانباع‌اکی 
کار. خویشان و بستگان و ملازمان و کسانی 
که‌در زندگی شخص واردائد و به نحوی به 
شخص و زندگیش علاقه دارند. (فرهنگ 
لفات عامیانه جمال‌زاده). رجوع به کس و 
ترکیبات آن شود. 


کس و کوی. (ک سش] (! مرکب. از اتباع) 
قیله و خاندان و دوستان (ناظم الاطباء). قوم 
و خویش. 
-بی‌کس و کوی؛ بی‌کس و بی‌یار و معین و 
مهجور. (ناظم الاطباء). 
کسول. (کَ] (ع ص) زن سبت و تتبل. 
(ناظم الاطباء), زن سست. (منتهی الارب). 
||جارية کسول؛ دختر نازیرورده که از 
مجلس خود بیرون نرود و هو مدح لها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
کسوم. اک ] (ع ص) درگذرنده در کارها. 
(ناظم الاطباء). درگذرنده در اسور. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |/شتاپکار و جلد. 
(ناظم الاطباء). 
کسون. (کَ] ((ج) نام یکی از علمای 
مچوس است و به اعتقاد او اصل متحصر در 
سه عنصر است که آب و آتش و خاک‌باشد و 
هرسه را قدیم می‌داند و هتی موجودات را 
از هستی آنها و گوید صوراسرافیل هواشی 
است که قرةالعین وجود عبارت از ان است و 
به تناسخ قائل است. (برهان). نام یکی از 
علماء مجوس. (ناظم الاطباء) ۳. 
کسوة. اکش ز /کش و] (ع ) جامة 
پوشیدتی و لباس. ج:کسی اک سا کساء. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). لباس. چ. 
کسی [ک سَنْ ]. یقال له کسوة حسنة و کسی 
فاخرة. (اقرب الصوارد). رجوع به کسوت 
شود. |اقلم کُسوة آدم: ای الاظفار. (اقمرب 
المواردا. 
کسوة. (ک‌ش و] (اخ) دهی است به دمشق 
پر راه کاروانیان از دمشق به مصر. (معجم 
لبلدان). دهي است به دمشق. (منتهی الارب). 
کسی. آک] (حامص) شخصیت. فردیت. 
ادمیت. (ناظم الاطیاء), کس بودن. شخصیتی 
داشتن. در شمار مردم مهم بودن* 
هرکه او نام کسی یافت از آن درگه یافت 
ای برادر کس او باش و میندیش ز کس. 
ستائی, 
کسیی. [کَ ](ضمیر ممبهم) (مرکب از کس +ی 
نکره). یک کس. یک شخص. شخصی. (ناظم 
الاطباء): 
هرآنکه جز تو کسی را وزیر پندارد 
جلال و قدر تو واجب کند بر او تعزیر. 
(از لباب الالباب), 
||هرکس. ||احدی. (ناظم الاطباء) هیچکس. 
[فرهنگ فارسی سعین). ||شخص مبهم. ضمیر 
و فعل آن گاه مقرد آید و گاه جمع: 
چو بر تخت بینند ما رانشست 
چه گوید کسی کو بود زیردست. . فردوسی. 
کسی‌کز گرانمایگان زیستند 


همه پیش او زار بگریستند. فردوسی. 


-کسی چند؛ نفری چند. (ناظم الاطباء) 


کسید. 


رجوع به کس شود. 

کسیی. اک‌شی] (ع ا) مزخره و پایین 
هرچیزی, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۳" 
||موخر سرین. ج, ا کساء. (ناظم الاطباه) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

-رکب کسید؛ رکب | کساهه بر گردن او افتاد. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب) ؟. 

کسی. [ک سا] (ع مص) جامه پوشیدن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

کسیی. (ک سا](ع اج کسوة وگو (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب. 
رجوع به کوة شود. 

کسیان. [کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
چایپار بغش قره ضیاءالدین شهرستان خوی, 
دره و معتدل است و ۱۳ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

کسیان. (ک] ((ج) دهی است از دهستان 
مرگور بخش سلوانا شهرستان ارومیه. دامنه و 
سردسیر است و ۲۷۵تن سکننه دارد. از نهر 
کیان و چشمه مشروب می‌شود. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ؟4. 

کسیب. رک شا (ع ل) از نامهای سگان 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء)؛ اسمی 
است برای سگان نر. (اقرب المواره). 

-ابن الکیب؛ فرزند زنا. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). والدالزنا. (اقرب المواردا. 
بیج. سند. حرامزاده. 

کسیج. رک س /کَ] (ع ص) برجا مانده و 
لنگ. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). سنگین 
در دست و پای و دور رنتن چنانکه یک پای 
بر زمین کشد. (از قرب الموارد). رجوع به 


کسح شود. 
کسیح. اک ) (ع ص) آنکه سنگینی در دست 
و پای دارد. (از اقرب السوارد). ||عاجز. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). درمانده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
کسیج. اک ] (ع ص) بشدت لنگ و برجای 
مانده. (ناظم الاطباع) 
کسید. (ک ] (ع ص) ناروان و تارایج. (ناظم 
الاطیاء). ناروان. (ستتهی الارب). کاسد. 
(اقرب الموارد؛ کساد. بی‌رونق. 
شیء کسید؛ چیز دون و پست. (ناظم 
الاطباع), 
-متاع کد؛ کالای کاد. (ناظم الاطباء). 


۱-در اقرب الموارد و متهی الارب دیده نشد. 
۲ -در الفهرست این‌الدیم و تاریخ الحکماء 
ققطی نیامده است. (حاشية برهان چ معین). 
۳-در متهی الارب کی ضبط شده است. 
۴-رکب کاه: ای سقط علی ففاه. (اقرب 
الموارد) 


کسیدا. 


|ادون. (مستهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطیام). 

کسیفا. (کَ] () دارویی است که آن را 
سلیخه گویند و به لشت هندی کهیلا خوانند و 
آن شبیه به دارچینی است. کسیلا هم آمده 
است. (برهان). داروئی است شبیه به دارچین 
که‌سلیخه نیز گویند. (ناظم الاطباء) 

کسیر. رک ] (ع ‏ قیر خشک‌شده. (ناظم 
الاطباء). 

کسیر. (کَ] (ع ص) شکسسسه‌شده و 
شکت‌خورد. (ناظم الاطباء). شکسته. 
(منتهی الارب). مکور. (اقرب المواردا. ج» 
کسری اک را] و کساری (ک را) .(ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

- شاه کسیر؛ گوسپندی که یکی از دست و 
پای آن شکسته شده باشد. 

ناه کسیر؛ ناقة کسيرة: ماده شتر 
شکته‌اندام. (ناظم الاطباء) (از منتهی لارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 

| پوسیده. |/بیچاره. (ناظم الاطباء). 

کسیر, (ک س] ((خ) نام کوهی بلند مشرف بر 
منتهای دریای عمان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یاقوت گوید: کسیر و مور مصفر 
کیر و عویر دو کوهند مشرف بر اقصای 
دریای عمان دشوارگذار و سخت‌پناه و بدین 
مناسبت این نام گرفته است و گویند کسیر و 
عوير و ثالث لیس فیه خیر. (معجم البلدان), 
الموارد). 

-شاة کسیرةه گوسپندی که یکی از دست و 
پای آن شکسته شده باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کسیر شود. 

- ناقة کسیرة؛ ناقة کسیر. (اقرب الموارد) 
رجوع به کسیر شود. 

کسیس. اک ] () دارویی باشد که به سبب آن 
جوهر فولاد ظاهر گردد. (برهان). دارویی که 
بدان تاب می‌دهند فولاد را.(ناظم الاطیام). 
زاگ زرد که چون در آتض اندازند و بعد از آن 
بسایند و بر پولاد مالند جوهر پیدا آید. 
(فرهنگ رشیدی). 

کسیس. (ک] (ع ز) نبیذ خسرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از قرب السوارد). 
|ژگوشت که بر سنگ تفسان خشک کنند و 
بکوبند از جهت زاد سفر. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء), |زنان شکسته. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |(شراب. 
ارزن. (اظم الاطیاء) 

کسیف. (کَّ] (از ع. ص) هنگفت و غلیظ. 
(ناظم الاطباء). کتیف. || چرک و ناپا ک.(تاظم 
الاطیاء). پلید. شوخگن, کیف. 

کسيقة. (ک ف ] (از ع. ص) درد و کدر و 
ناصاف. (ناظم الاطبام), 


کسیعون. [ک ] (معرب, () نوعی از سوسن 
صحرانی. (ناظم الاطباء). گلایل (و کلمه 
ملرب است). (فرهنگ فارسی معین). 

کسیل. اک ] (اگسیل. رجوع به گیل شود. 
در فرهنگ ناظم الاطباء به این کلمه (با کاف 
تازی) معانی نامرد و منتخب شده و روائةٌ سفر 
ودفع و طرد داده شده است. 

کسیلا. (ک ] (() دارویی ماد دارچین که 
سلیخه و کسیدا نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کسیله.به هندی کهیلا گویند. 

کسیله. [کَ س ل /ل) () کیلا. نوعی از 
کیلاست. (ناظم الاطبام). 

کسیلیی. (ک‌ش سی لا ](ع!ایک نوع پوست 
درختی داروئی. (ناظم الاطباء). 

کسینوس. (ک] (فرانسوی, ۱6 اصطلاح 
ریاضی است به این شرح که در یک دايرةٌ 
مثلثاتی مقدار 0 را کسینوس زاویة ۵ گویند. 
بطور کلی در هر مثلث قائم الزوایه نسبت 
ضلع مجاور به زاوية حاده رابه وتر مثلث 
کسینوس زاویه گویند مثلاً در مثلث 


72 ۱ 


2۶ کینوس 


زاویة 2 است و آن را به 60۶ ان دهند و 


قائم الزوایه 0۳2 نسبت به 


می‌نویسند بر 092-88 یا بعبارت دیگر 
تصوير وتر 0۲0بر محور جیپ تمام یا محور 
کسینوس‌ها کینوس زاوية ۵‌گویند. 

کش. (کَ] (۲6 بنل و ابط. (ناظم الاطباء). 
بغل, (برهان): 
چرا گفت نگرفتمش زیر کش 
چرایر کمر کردمش پنجه بش. . فردوسی, 
می به زیر کش و سجاده زهدم بر دوش 
آه | گر خلق شوند آ گهاز این تزویرم. حافظ. 
زیر کش گرفتن (برگرفتن)؛ زیر بفل گرفتن: 
عوح... فراز رسید و همه را زیر کش برگرفت 
با هرچه داشتند. ( کشف‌الاسرار). 
آعغوش. آ گوش: 
ماهی یکش در کش چو سیمین ستون 
جامی بکف برنه چو زرین لگن. 
زیرا که چو گیرمت به شادی در کش 
در پیرهن چرب تو افتد آتش. سنائی, 
در کش گرفتن؛ در آغوش گرفتن: رسول از 
منبر بزیر آمد و ستون چوب در کش گرفت و 


فرخی, 


۱۸۳۴۳  .شک‎ 


او را خاموش کرد. (تفسیر ایوالقتوح رازی) 
|اسیته و بر. (آنتدراج). سینه و صدر. (ناظم 
الاطباء), سینه را نیز گفه‌اند که به عربی صدر 
خوانند. (برهان). سیله و بر. (آنندراج): 
جوانی به آین ابرنان 
گشاده‌کش و نگ بسته میان. 

( گرشاسب‌نامه) 
-دست بر کش ایستادن (نهادن)؛ دست بر 
کش‌نهادن. دست بر سینه ایستادن يا نهادن. 
رجوع به دست بر کش نهادن و رجوع به کش 
شود. 
دست پسر کش نسهادن؛ دست به کش 
ایستادن. دست بر سینه نهادن (برای احترام). 
دست ادپ برسینه نهادن؛ٌ 
بینداخت شمشیر و ترکش نهاد 
چو بیچارگان دست بر کش نهاد. 
|[دست در بغل کردن و از روی آدپ دستها بر 
تهی گاه نهادن را نیز کش گویند. (برهان) 
طریقهٌ دست در بغل کردن و از روی ادب 
دستها را بر تهیگاه نهادن. (ناظم الاطباء). در 
برهان زیر کلم « کش» آمده است «دست در 
بفل کردن و از روی ادب دستها بر تهی گاه 
نهادن را نیز کش گویند» و ییعضی معاصران 
پنداشته‌اند که مراد دست به کمر نهادن است. 
تصویری که در بشقابی نقره از عهد ساسانی 
نقش شده شاهتشاه ساسانی را نشان می‌دهد 
که برتخت نشسته و در دو طرف او دو 


سعدی. 


خدمتکار دست به سینه ایستاده‌اند معهذا 
صمکن است که در قرون بعد دو دست را 
عمودً به موازات بدن و متصل به رآن کشیده 
داشتن (چنانکه در حالت خبردار نظامی) 
عسلامت احترام موب می‌شده است. 
(فرهنگ فارسی معین). |اهرگوشه و بیغوله را 
گویند عموماً. (برهان) (از آندرا اج) (از ناظم 
الاطباء.. |آگوشه و بیفولة ران خصوصا 
(برهان). بیفوله رآن و زير بغل. (از آنندراج), 
گوشه ران. (ناظم الاطباء). کشاله. کشد. کش 
ران. کشالهٌ ران. رجوع به کشاله شود. 

کش ران؛ گوشه ران و اربية. ان_اظم 
الاطیاء). کشا ران, 

اش ریش راگیندکه بر دست وهای 

شتر بهم می‌رسد و از آن پیوسته زرد آب 

بیرون می‌آید واز یم آن لح شتران صحیح را داغ 
کنند که مپادابه آنها سرایت کند و آن را به 
عربی غره خوانند. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) 
کش. اک ] (ص) خوش. به‌معنی خوش و 
نیک بساشد چنانکه گویند کش‌رفتار و 


0 - 1 
۲ -اوستا ۷۵52 (حفرة شانه). پهلری 1251 
(حاشیة برهان چ معین). 


۴ کش. 


کش‌گفتار یعنی خوش‌رفتار و خوش‌گفتار. 
(یرهان), به‌متی خوب و خوش است و کشی 
مرادف خوبی است. (انتدراج): 


کش,در چمن رسول بخرامم 
خوش, در حرم خدای بگرازم. سنائی, 
به نخجیر شد شاه یک روز کش 
هم او خوش‌سش بود هم روز خوش, 
نظامی. 

کش‌شرام؛ خوش‌خرام. ییازان در رفتار. 
گرازان در رفتار: 
آن مرغ کش خرام کدامست در چمن 
از عنبرش سراغج و از مشک پیرهن. 

شمالی دهتانی (از انندراج). 


دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکخوی. 
متوچهری. 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شن‌نورد و راهجوی و سیل‌برٌ و کوهکن. 
منوچهری. 
تازه‌رویی چو نوبهار بهشت 
کش خرامی چو باد بر سر کشت. نظامی, 
ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و کش خرام 
ماه مبارک‌طلوع سرو قيامت‌قيام. سعدی. 
کشگتتار؛ خوش‌گفتار. خوش‌سخن. 
خوش‌کلام.(ناظمالاطباء. آنکه سخن خوش 
بگوید. آنکه کلام مورد توجه دیگران بر زیان 
راند. 
اانیبا: 
نگاری با من و رویی نه رویی بلکه دیبایی 
از این خوشی از این کشی از اين در کار زیایی. 
فرخی. 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی, دلکشی خوش‌لبی خوش‌زیاتی. 
فرخی. 
ما را دهی از طبع‌خوش حوران خوش ماهان‌کش 
چون داد سالار حبش مر مصطفی را جارید. 
منوچهری. 
چون نزد رهی در آبی ای دلیر کی ۱ 
پیراهن چرب را تو از تن درکش. ‏ سنائی, 
ااتهی و خالی. (ناظم الاطباء). |اکشی. امل 
شهر کش. از مردم شهر کش چنانکه سعدی 
شیراز, یعنی سعدی شیرازی. 
کش. [ک ] () بار. کرت. دفعه. مرتبه. نوبه. 
یک کش یک بار. یک نوبت. 
کش. اک] ((خ) ستار؛ زحل. (برهان). 
کش. (کَ] () کده و آن خطی باشد که 
بجهت باطل شدن بر نوشته کشند. خطی که 
برای بطلان بر نوشته کشند و آن را کشه نیز 
گویند.(آنندراج). کشه و خطی که جهت باطل 
نمودن بر نوشته کشند. (ناظم الاطباء), خط نه. 
کشد 
دفتر لوح و قلم راکاتبی 


کش عفوی کش بجرم کاتبی. 
۲ کاتبی تبریزی (از آندراج). 
رجوع به کشه شود. 
کش. (کَ /کِ ] () هر چیز لاستبکی یا 
لاستیک‌دار قابل آرتجاع یعتی چون بکشند 
ممتد شود و چون فرو گذارند بحالت اول خود 
باز گردد. نوار لاستیکی قابل ارتجاع اعم از 
آنکه در پارچه بافته شده و یا بصورت 
لاستیک خالص باشد. (فرهنگ لغات عامیانه 
جمال‌زاده). نواری که در داخل آن رشته‌های 
لاستیکی تعبیه شده باشد و ممتد تواند شدن و 
از آن برای تک کردن دهانهٌ چیزی چون 
جوراب, کلاه, آستین و کمر جامه و یره 
استفاد کند. 
کش. اک /ک ] (امص)بن مضارع فعل 
کشیدن. ||(فعل امر) امر به کشیدن یعنی 
بکش. (برهان) (از آنندراج). دوم شخص مفرد 
از ام حاضر از کشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین): 

ای عیسی بگذشته خوش از فلک آتش 

از چرخ فروکن سرما را سوی بالا کش. 

مولوی (از آندراج). 

اتف مرخم) اسم قاعل هم آمده است که 
کشنده باشد همچون جفا کش یعنی 
جفا کشنده, (برهان). به‌معنی کشنده چون 
جقا کش و ستمکش. (آنندراج). مأخوذ از 
کشیدن به‌معتی کشنده مانند ابکش و بارکش. 
(ناظم الاطباء. صورت مرخم کشنده است در 
تمام صعانی و در ترکیب با کلمات دیگر 
بصورت مزید موخر بکار رود چنانکه در 
معانی ذیل: 

۱-برنده, مانند غائیه کش. ۲- تحمل‌کنده. 
مانند جفا کشس. ۲- تماس‌دهنده و مالنده, 
مانند جاروکش. ۴- نوشنده و آشامنده. ماتند 
پیاله کش و جرعه کش. ۵- حرکت‌دهنده» 
مانند سپه کش. 

اینک برخی از ترکیبات کلمه: آتل‌کش. 
آه کش, اتسوکش. اره کش. الف‌کش. 
انگشت‌کش. بادکش. بارکش. بشارت‌کش. 


بنچه کش,بلا کش, پیشکش. پیاله کش. 


پیکان‌کش. پیمانه کش. تصوی رکش. 
توشه کش. تهمت‌کش. تیرکش. جارو بکش. 
جرعه کش.جگرکش. جتازه کش,چراغکش. 
چوب‌کش. حسرفکش. حسرت‌کش, 
حشرکش. حکم‌کش. حمله کش, خرکش. 
خط کش. دردکش (نوشنده پیاله بتمامه). 
دردکش. دریا کش. دست‌کش. دلکش. 
دم‌کش, دودکش. رخت‌کش. رق سم‌کش. 
روکش. زرکش. زن‌جیرکش. ساغرکش. 
سخن‌کش. سرکش (سرکشنده) سرکش 
(باغی و نافرمان). سلح‌کش. سنان‌کش. 


کش. 
سیم‌کش. صورتکش. فانوس‌کش. کینه کش. 
لحافکش. ملهم‌کش يا مر‌هم‌کش, (ابزاری که 
بدان بروی پارچه مرهم می‌کشند) (ناظم 
الاطباء). مشسعل‌کش. می‌کش. نازکشی. 
ناوه کش.رجوع به کشنده و نیز رجوع به 
همین مدخلها شود. 

||(ذعف) مرخم کشیده. رجوع به کشیده شود. 
< دستکش؛ دست‌کشیده. دست‌پرورداً 


تیماردیده. سرحال؛ 

کزاسبان تو باره‌ای دستکش 

کجایرد خواهد بر افراز خوش. فردوسی, 
ترکیب شکرکش معنی مصدری یا مفعولی 
دارد. 


کش. [کْ ] ((مص) بن مضارع فعل کشتن. 
رجوع به شعن شود. ||(نف مرخم) کشنده و 
آنکه می‌کشد و ظلم می‌کند و آزار می‌نماید. 
(ناظم الاطباء)» ريش کشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). در ترکیبات فاعلی جزء موزخر کلمه 
واقع شود همچون: آدم‌کش. برادرکش. 
پدرکش. شپش‌کش. شیرکش. زارکش. 
زجرکش. حق‌کش. دشمن‌کش. مردم‌کش: 
مگس‌کش. ||[فعل امر) امر به کشتن. (برهان). 
دوم شخص مفرد از اسر حاضر, (فرهنگ 
فارسی معین). 

کش. اکْ)] (ص) نر و نرینه. (تاظم الاطیاء). 

کش. [ک ] (موصول +ضمیر) (مرکب از: که 
+ش -اش) مرکب از کاف خطاب و شین 
ضمر به‌معنی که او را چانکه گوید کش 
گفت.یعنی که او راگفت و او راکه گفت. 
(برهان). مرکب از که (موصول) به اضافة ش 
(ضمیر) به‌معتی که او را. (از فرهنگ فارسی 
معین). مخقف کهاش. (آنندراج): 


" آن گلی کش ساق از مینای سبز 


بر سرش بر سیم و زر آميخته. 
طاهرین فضل. 
بحه عدو را دست پس چون ملحدملعون خس 
کش کرد مهدی در قفس و آویختش در مهدید. 
منوچهری. 
چنین بود پداری کش چنین بود فرزند 
چنین بود عرضی کش چنان بود جوهر. 
عنصری. 
میر همه دلبران کشمیر تویی 
خرم دل آن سپاه کش مير توبی. . _ 
(؟ از آنندراج). 
کش. [کِ ] (| صوت) امر به دور کردن و 
راندن مرغ. (برهان). کلمه‌ای است که بهنگام 
راندن و دور کسردن مرغ و خروس گویند. 
کیش. کیش کیش. کشت. کلمه‌ای است برای 
راندن و دور کردن مرع اهلی و جز آن, (ناظم 


۱-موهم معنی زیباروی و اهل شهر کش نیز 
شست. 


کش, 
الاطباء). |() اصطلاح شطرنج) امر 
برخیزانیدن شاه شطرنج است وقتی که در 
خانةٌ حریف ندسته باشد. (برهان)۲, از 
اصطلاحات شطرنج که در خانة مهرةٌ حریف 
نشسته باشد. (انندراج). کلمه‌ای است که بدان 
حریف را متوجه کنند که شاه وی در معرض 
خطر است و باید درصدد نجات او براید. 
|/کلمه‌ای است که در هنگام آمدن پادشاه 
برای آ گاهی‌مردمان استعسال کنند. کش کش. 
از ناظم الاطباء). دور شو کور شو برد. از ره 
برد بردابرد. 

کش. (ک‌ش‌ش] (ع مص) کشیش. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (از تاظم الاطبام). 
رجوع به کشیش شود. 

کش. (ک‌شش] (ع) آنچه بدان خرماین را 
گشنی‌دهند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) 

کش. اکَ)] ((خ) نسام شسهری است از 
ماوراءلنهر نزدیک به نخشب و مشهور به 
سبز, گویند حکیم‌پن عطا که به مقنع اشتهار 
دارد مدت دو ماه هر شب ماهی از چاه سیام 
که‌در نواحی آن شهر است بیرون می‌آورد که 
چهار فرسخ در چهار فرسخ پرتو می‌انداخت. 
(برهان). نام شهری است از ماوراءالنهر 
نزدیک به نشف که نخشب باشد و حکیمپن 
عطا مشهور به مقتع به علم شعبده مدت چند 
ماه هرشب از چاه سیام که در حوالی آن شهر 
بود ماهی بیرون می‌آورد که چهار فرسخ پرتو 
می‌انداخته و بسیاری از تیرکمانان را فریب 
داده و جمعی کثیر به قتل آمده و این معنی 
ضسرب‌الصتل شعر است. (آنندراج), کش 
شهری است [از دیار ماوراءالهر ] قهندز و 
ربض دارد و دوشارستان, و شارستان درونی 
و قهندز خراب است و مسجد ادینه در این 
شارستان ویران است و بازار در ربض است و 
مساحت این شهر سه فرسنگ در سه فرمنگ 
بود شهری گرمسیر است و عمارت از گل و 
چوب سازند و میوة این شهر پیش از همه 
میوه‌های ماوراءالنهر فراز رسد و در این شهر 
وبا بسیار بود و شارستان درونی را چهار 
دروازه است: یکی در آهنین و دیگر دروازة 
عبیدالله رسوم در قسصابان و چهارم در 
شارستان و شارستان بیرونی را دو دروازه 
است: یکی در شارستان درونی و دوم در 
برکنان و برکنان نام دهی است برین دروازه و 
دو رود دارد: یکی را رود قصارین خوانند. از 
کوه‌سیام برخیزد, و دیگر رود اسرود و هردو 
رود بر درواز؛ شهر گذرند و روسباها را 
رودهای دیگر هست: یکی خروه بر راه 
سمرقند بریک فرستگی شهر و دیگر خشک 
رود بر راه بلخ بر یک فرسنگی شهر و رود 
دیگر آن را جوان رود خوانند. سر راه بلخ به 


هشت فرسنگی شهر. و در همة سراهای این 
غهر آب روان باشد و سرابوستانها. و از یبن 
شهر کش میوه و حبوب بسیار خیزد و در 
کوههای کش عقاقیر بسیار باشد چتانکه به 
دیگر ولایتها برند و روستاهای بسیار دارد از 
آن جمله‌اند روستای میان کش و روستای 
ورد و روستای بلاندرین و روستای کشک و 
روستای و اسماین و روستای ارو و روستای 
بوزماجن و روستای سیام و روستای ارغان 
وروستای خروذه و روستای خزار و روستای 
سورروذه و روستای منکورءٌ درونین و 
روستای منکوره پرونین. (ترجمهة فارسی 


المسالک و الممالک اصطخری بکوشش ایرج . 


افشار ص ۲۵۴ - ۲۵۵). نام شهر سبز که 
قریب به سمرقتد است. (از آنندراج). نام 
شهری در ترکستان که شهر سبز نیز گویند 
(ناظم الاطبام): 
خورشید خراسان و خدیو زابل 
از نخشب و کش بهار گردد کابل. ‏ عنصری. 
چوسوی کش گذر کردند سروان زره پوشت 
عدو از بیم آن سروان هزیمت شد سوی شروان. 
معزی. 
سودا فتاده خیره سری راهم از خری 
تاماه و افتاب برآرد زچاه کش. 
سوزنی (از آتدراج), 
عشق په همت نظر یوسف افتاب را 
چون مه چاه کش کند بسته چاه عاشقان. 
سیف اسفرنگی (از آنتدراج). 
کش. اک ] (اخ) دهی است از بخش سربازان 
شهرستان ایرانشهر با ۱۵۰تن سکنه. سا کنین 
آن از طوایف سرباز هستند. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ايران ج۸). 
کش. [] ((خ) دهی است از توابع طالقان 
شهرستان تهران با ۷۳۴تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کش آبا۵. (ک] (لخ) دهی است از دهستان 
رودبار پخش معلم کلایهٌ شهرستان قزوین. 
واقع در ۲۷هزارگزی راه عمومی. کوهتانی 
و سردسیر است با ۴۱۵تن سکنه. اب آن از 
چشمه و محصول آن نخود و شغل اهالی 
زراعت است و عده‌ای هم برای تأمین معاض 
و کارگری به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جنراقیایی اران ج ۱). 
کش آمدن. اک /كي م 3] (مص مرکب) 
دراز شدن به کشیدن چون سریش و لاستیک 
و کائوچو و جیر. از جانب طول ممتد شدن. 
کش آوردن. اک /ک و د] (مص مرکب) 
کشیدن. امداد دادن. (یادداشت مژلف). 
طولانی کردن. ممتد کردن. (یادداشت مولف). 
|اکشدار کردن. بحالت کش‌آمدگی درآوردن 
||منجر کردن. (یادداشت ملف). 
کشا. (کْ] ف) صفت دائمی از کشتن. آنکه 


۱۸۳۴۵  .لخاشک‎ 


می‌کشد. (از ناظم الاطباء). قاتل, کشنده. 
کشا. اک /كي ] (نف) صفت دائمی از کشیدن. 
آنکه می‌کشد. (ناظم الاطیاء), کشنده. 
کشاء .اک | (ع مسسص) کشا (ک ش :]. 
رجوع به‌کشاً شود _ 
کساب. (ک ] (() خضاب. کشاب تفنگ, 
خشاب تفنگ, رجوع به خشاب شود. 
کضات. اک ] ((ج) ک‌اشانیان. ک‌اشی‌ها. 
جمعی است برساختد عوام برای کاشی و 
کاشانی. جمع منحوت کلمة کاشی, صردمان 
کاشان. (یادداشت مولف). 
کساتریا. [ ] ((خ) طبقة اشراف یا طبقة 
لشکریان و حکام در مذهب هنود قدیم. 
(یادداشت مولف). 
کشاحم. (ک ج) ((2) محمودین الحسین. 
مکنی به ابوالفتوح و متوفی بسال ۵۳۵۰ .قاز 
شاعران و ادیبان عرپ بود. او راست: کستاب 
ادب الندیم. کتاب الرسائل. کتاب خصائص 
الطرب. (از الفهرست ابن الدیم). شاعر بصری 
رسمی کشاجم لانه کانبا و شاعراً و ادیبا و 
جامعا و منجما. ( کتاب اللقص عبد الجلیل 
قزوینی ص ۲۵۰). روم دهخدا نویسد 
کشاجم ولد سندین شاهک او را صد ورقه 
شعر بوده است و در توضیح این‌هشام اسماء 
مالایتصرف آمده است که کاف کشاجم 
سفتوح است و فسیروزآبادی آن را کشاجم 
کملابط(یعنی بضم عین و کسر باء) ضبط کرده 
است. بعضی گویند کلم کشاجم کلمه‌ای است 
مرکب از حروف اوائل کلمات ذیل: کاتب» 
شاعر, ادیب, جمیل, مفنی چه همه آنها در او 
جمم بوده و شریشی در شرح مقامات در 
مواضع متفرقه بسیاری از اشعار او را آورده 
است. وی مدتی در مصر بود و چندی ترک 
آنجا گفت و سپس دوباره به مصر بازگشت. 
محب‌الدین ابوالفیض سید محمد مرتضی 
الحسینی الزبیدی الحنفی صاحب تاج 
العروس گوید ترجمه و شرح حال کشاجم در 
شرح الدرة آمده است و او راسندی نیز گویند 
چه از ولد سندین شاهک صاحب البحرین 
است: 
با نظم ونر خاطر خاقانی 
طبع کشاجم ازدر لک باشد. . خاقانی. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۰ ۸۱ شود. 
کشاج. [ي ](ع !) داغ پهلوی ستور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[(عص) مکاشحد. رجوع به مکاشة شود. 
کشاخل. رک خ /خ] () نام جنی از غله 
باشد و آن را شاخل نیز گویند و از آنان پزند. 
(برهان). شاخول. (حاشية برهان) (از فرهنگ 


۱-امروزه کیش گویند. در کردی 06 
(حاشیة برهان چ معین). 


۶ کشاخنه. 


جهانگیری) (از آتدراج. 
کشاخنه. (ک خ ن /ن]() ج کضخان. 
(یادداشت مولف). رجوع به کشخان شود. 
کشاد. [ک] (نمف مرخم. ص) صورتی 
است از گشاد. مخفف کشاده -گشاده. فراخ 
که نقیض تنگ است. (برهان). واء باز, گشاد: 
از اتفعال خون ز شفق میکنی عرق 
تا سین کشاد تو در انتظار کیست. 
میرزا صائب (از آخدراج). 
سپر حادثة چرخ بود روی کشاد 
زخم کمتر خورد آن پسته که خندان شده است. 
صائب از آنندراج), 
خاکم‌بردار صرصر نیان نشود کم 
از سبة تگم هوس روی کشادش. 
واله هروی (از آندراج). 
|[(امص) فراخی. گشادی. گشادگی. فتح؛ 
چندین حلاوت و مزه و مستی و کشاد 
در چشمهای مست تو نقاش چین نهاد. _ 
مولوی (از انجمن ارا؛ 
نغمة مطرب خوشگو همه پند است و کلام 
ساغر ساقی مهرو همه فتح است و کشاد. 
قاسم اتوار (از اتجمن آرا). 
رجوع به گشاد شود. |[رهایش تیر از شست و 
کمان. |اظفر. (ناظم الاطباء), سیروزی. 
||خوشی. شادمانی. (ناظم الاطباء). ابساط. 
|ادست‌یسابی به شهر محصور. (از ناظم 
الاطباء). |(شروع. ابتداء, افحا. (ناظم 
الاطباء). الا یک نوع بازی است در نرد و 
شطرتج. (تاظم الاطباء), در همه معانی رجوع 
به گناد شود. 
کشاد دادن. رک د] (مسص مرکب) در 
مقصود بر روی کسی وا کردن. (آنندراج), 
گشاددادن. . . 
-کشاد دادن کار؛ متعدی کشودن کار. 
(آنندراج)؛ ۲ 
کاررا دادن کشاد الوده خود را کردنست 
تکیه بر دیوار در را وقت در وا کردنست. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
رجوع به گشاد دادن شود. 
-کشاد کار؛ برامدن حاجت. (انندراج). 
رسید مقصود؛ 
خدا که صورت ابروی دلگشای تو بست 
کشادکار من اندر کرشمه‌های تو پست. 
حافظ (از آتدراج), 
کشادن. اک ] (مص) باز کردن. مفتوح 
کردن.گشودن. (ناظم الاطباء). گشادن. مقابل 
بستن. رجوع به گشادن در تمام معاتی شود. 
-کشادن بخت؛ کایه از آمدن اقبال و رسیدن 
ایام سعادت. (آنتدراج): 
تو بی‌دماع شدی گلشن از صفا افتاد 
حنابت. که بخت بهار بکشاید. 
محسن تأثیر (از آتندراج) 


رجوع به گشادن شود. 
ا-کشادن رو؛ منبسط بودن روی. (آتدراج). 
گشادن‌روی, رجوع به گشادن شود. 
-کشادن عالم؛ گرفتن عالم. (آنندراج), 
گشادن عالم. رجوع به گشادن شود. 
-کشادن عطه؛ جتن عطد. (انندراج) 
گشادن عطه. رجوع به گشادن شود. 
-کشادن نافه؛ مراد انتشار ذمانم اخلاق. 
(آتندراج) گشادن نافه. رجوع به گشادن شود. 
- کشادنامه؛ منشور. فرمان پادشاهی. (از 
ناظم الاطباء) (آتتدراج)". گشادنامه. 
- ||عنوان کتابت و آنچه در سر کتابها 
نویسند. (ناظم الاطباء). 
- |پروانة معافی. (از ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). 
- ||طلاق‌نامه. (نساظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). رجوع به گشادنامه شود. 
کشادنی. (کْ 15 (ص لاقت) قابل کشادن. 
قبول کشودن. (یادداشت مولف). گشادنی؛ 
روئین دژت ار کادنی نیست 
در محنت هفتخوان چه باشی. 
رجوع به گشادنی شود. 
کشاده. رک د /د) (نسف) باز. سفوح. 
کشوده. مکشوف. واشده. گشاده. |اگسترده. 
گناده. |لدکفه. فاش شده. گناده. البیان 
شده. مشروح. گشاده. ||عرضه شده برای 
فروش. کالا. متاع, گشاده. |[منتشر. منبسط, 
|[پهن. عریض. گشاده. |افراج. وسیع. گشاده. 
|[گرفته شده ماتند قلعه و حصار, مسخر شده. 
گناده. |شاد. خوش. مسرور. شادمان. 


خاقانی. 


خشود. خرم. گناده. |اسخی. جوانمرد. 
گناد |اصاف. روهن. شفاف. (ناظم 
الاطباء). گتاده. رجوع به‌ گشاده در تمام 
معانی شود. 
کشاده‌ابرو؛ خوش‌دیدار. گشاده‌روی. 
خندان. (ناظم الاطباع)؛ 
- کشاده‌بر؛ سیه‌باز. سیهه‌پهن. (بادداشت 
مولف). گشاده‌بر: 
کمانکش ‌سواری کشاده‌بری 
بتن زورمندی و گندآوری. فردوسی. 
-کشاده‌پیشانی؛ کسی که با همه کس شکفته 
و خندان برخورد و هیچگاه متألم و ملول 
نشود. (آتدراج): 
بحاجتی که روی تازه‌روی و خندان رو 
فرونبندد کار کشاده‌پیشانی. 

شیخ حیراز (از آنتدراج). 
رجوع به گشاده‌پیشانی شود. 
کلشاده‌چبین؛ کنایه از کسی که با همه کس 
شکفته و خندان برخورد و هیچگاه محألم و 
ملول نشود. (آنسندراج). گل‌اده‌جبین. 
گشاده‌پیشانی؛ 
آزین کشاده‌جیینان ثبات عشق مجوی 


کشاده. 


که‌گل دهند په خروار و یک ثمر ندهند. 
ملانظیری نیشابوری (از آندراج) 

رجوع به گشاده‌جبین شود. 

-ک‌اد‌ست؛ کنایه از سخی و کریم. 

(آن ندراج), کشاده‌دست. رجسوع به 

گشاده‌دست شود. 

کشاده‌دل؛ جوانمرد. بخشنده. کنایه از خرم 

و خوشدل. (آنندراج). گشادهدل. رجوع به 

گشاده‌دل‌شود. 

-کشاده‌دهان؛ دهان‌باز. گشاده‌دهان: 

در اتظار قطره عدل تو ملک را 

همچون صدف کنشاده‌دهان در پرابرست. 

خاقانی. 
خاقانی که بستذ بادام چشم تست 
چون پسته بین کشاده‌دهان در برابرست. 
خاقانی. 

رجوع به گشاده‌دهان شود. 

-کش‌اده‌رخ؛ رخ‌باز. سیمای بشاش. 

گشاده‌رخ.رجوع به گشاده‌رخ شود. 

-کشاده رگ؛ رگ کشاده. رگ گشاده. 

-کشاده‌رو؛ اسبی که پاها را از هم باز 

نگاهدارد. (ناظم الاطباء). گشادهء‌رو. گشاده 

رونده. 

-کشاده‌روی؛ کشادپیشانی. پیثانی‌گشاده. 

خوش‌رو. (از آتدراج): 

اگرچه کوه غمی بر دل است واله را 

کشاده‌روی بیادت همیشه چون صحراست. 
درویش واله هروی (از آتندراج), 

رجوع به گشاده‌روی شود. 

کشاده‌روان؛ فارغبال. شاد. (یادداشت 

مژلف). گشاده‌روان. رجوع به گشاده‌روان 


شود. 
کشاده‌رویی؛ باشت. خوشحالی. (ناظم 
الاطباء). گشاده‌رویی, 

- ||تابداری رخبار, (ناظم الاطباء) رجوع 
به گشاده‌رویی شود. 

-کش‌اده‌زیان؛ نسطاق. قصیح. زبان‌آور. 
(آنندراج). گشاده‌زبان. و رجوع به گشاده‌زبان 


شود. 
کشضادهزلف؛ از اسمای محبوب است. 
(آتندراج). گشاده‌زاف. رجوع به گشاده‌زلف 


شود. 
- کشادهلب؛ خندان. بشاش. گشادهلب. 
رجوع به گشاده‌لب شود. 


۱-در حاثية برهان قاطم آمسده ولف در 
فهرست شاهنامه کشادن رایه‌معی گشادن 
آورده و مژلف فرهنگ نظام گرید کشادن در 
تلفظ ماوراء اللهر همان گشادن است. و نیز 
رجرع به آنندراج شود. 

۲ -ا گرچه این لفت با گاف فارسی شهرت دارد 
لیکن در چندین نسخهة همچنین در مژید 
الفضلاء با کاف تازی آمده است. (آنندراج). 


کشادی. 


- کشاده‌مشرب؛ خوش‌مشرب. صادق. 
خوش‌قلب. (ناظم الاطباء). گشاده‌مشرب. 
||مسرور. خرم. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
گشاده‌مشرب‌شود. 

- کشاده‌میان؛ کمرباز, میان‌باز. غیرسلح, 
رجوع به گشاده‌میان شود. 

کش ادو‌نفی؛ زیساده گو. (آنندراج). 
گشاده‌نفی.رجوع به گشاده‌نفس شود. 
-کشاده‌تقسی؛ زیاده گویی.(از آنندراج). 
گشادهنفسی.رجوع به گشاده‌نفی شود. 
کشادی. اک ] (حامص) حالت گشاد بودن. 
گشادگی.(از آنندراج. گشادی: 

کردتسخیر قلمه‌ای در دی 

کاسمان همست زو یکی منظر 

در بلندی چو بخت شاه جهان 

در کشادی چو دست این چا کر. 

مرشد یزدجردی (از آنتدراج) 

رجوع به گشادی شود. 
کشار پالا. (کي رٍ ]((خ) دهی است از دهستان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع در ۷۰هزارگزی شمال باختری 
پندرعباس سر راه فرعی خمیر به بندرعباس 
با ۲۱۵تن سکنه آب آن از چاه و محصول آن 
خرما و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. یک باب دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ۸ 
کشار پائین. اک ر) (اج) دهی از دهستان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بسندرعباس. 
واقنع در ۷۰هسزارگسزی شمال باختری 
بندرعباس سرراه فرعی خمیر به بندرعباس با 
۰ آتن سکنه. آب آن از چاه و محصول آن 
خرما و شغل اهالی زراعت و مکاری و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
کشار سفلی. (ک رش لا] ((خ) دهی است 
جزء بخش کن شهرستان طهران. واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری کن و ۱۴هزارگزی 
شمال شوب تهران بکرج با ۱۹۷تن سکنه, 
آپ آن از چشمه‌سار و مسحصول ان غلات و 
میوه. شفل اهالی زراعت و مکاری و حمل 
محصولات به تهران و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
کشار علیا. رک ر عّل) (اخ) دهی است از 
دهستان بخش کن شهرستان طهران واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری کن و ۱۵هزارگزی 
شمال شوس تهران به کرج با ۳۰۰ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه و محصول ان غلات و میوه 
و شنل اهالی زراعت و مکاری و حمل 
محصولات به تهران و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج (4. 
کشاط. (ک ] ((مص) انکشاف. برهنه‌شدگی. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد؛.|() پوست بازکرده‌ای ازگوشت که 
گلاهی آن را دوباره بر روی گوشت اندازند. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء), یقال ارنع 
کشاطها لانظر الی لصمها و هذا خاص 
بالجزور. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
کشاف. اک ] ((مص) بچه‌آوردگی هرسال 
ماده شتر. (از منتهی الارب). هرسال بچه 
آوردن ماده شتر و هو اردء اللتاج. (ناظم 
الاطباء). ||آبستی شر پی از بچه دادن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |(سص) 
کشوف‌گردیدن ماده شتر و بچه آوردن و 
گشنیکرده شدن با پاردار بودن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطبام). 
کشاف. [کش شا)(ع ص) بسسیار 
کثف‌کننده. بسیار پیدا کننده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
[گاینده و کارهای مشکل را حل‌کننده. 
|[تفسیر و تعیبر کننده. (از ناظم الاطباء). 
-شرح کشاف؛ کایه از بیان آشکار و واضع. 
(از ناظم الاطباء), و ظناهرا اشاره است بد 
شرح کشاف زمخشری که بسیار مفصل و 
واضح آست. 
کشاف. زک ] ((خ) نام قریتی است بساحل 
رود زاب در موصل و آن را قلعتی بوده بیار 
عظیم در نزدیکی مصب رودخانة زاب. بدان 
ناحیه نصارا زندگی کنند. (معجم الیلدان). 
کشا کت. زک ] (() ضمیر است که اندیشه‌ای در 
دل گرفته باشد. (از برهان) (از انجمن آرا), 
خاطر. ضمیر. اندیشه. تصور. هرآنچه در دل 
گرفته باشند. (ناظم الاطباء) ". |ادر اصطلاح 
صرف و نحو کلمه‌ای است که به تازی ضمیر 
می‌گویند. (ناظم الاطباء), 
کشا کش. اک /ک ک /ک ] (٩مص‏ مرکب) 
کشش. جذب. جلب. (ناظم الاطباء). کشش 
پیاپی. (یادداشت مولف). کششهای متعاقب و 
بردن و آوردن. (برهان). از هر سو کشیدن. 
پیاپی کشیدن و بردن و آوردن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
ریش تو در کشا کش آن گنده پیر شلف 
سبلت بدست آن جلب کون‌فروش شنگ, 


سوزنی. 


فتاده‌ام به طلسم کشا کش تقدیر 
نه گرد خانه بدوشم نه خا ک‌دامنگیر. 
خاقانی. 
هرزمانم عشق ماهی در کشا کش می‌کشد 
آتش سودای او جانم در آتش می‌کشد. 
عطار. 
کار تو چون تیر باد از جاه سلطان تا بود 
پدسگالت چون کمان گاه کشا کش در تفیر. 
سیف اسفرنگ. 
اگرجواهر ارواح در کشا کش‌نزع 
همي بعالم علوی رود ز عالم پست. سعدی. 


کشال. ۱۸۳۴۷ 


دریا بوجود خویش موجی دارد 
خس پندارد که این کشا کش با اوست. 
واعظ قزوینی, 
اگرخی بهوا رفت از کشا کش‌باد 
بیکدمی دو سه اچار بر زمین افتد. 

۲ واعظ قزوینی. 
|اضطراب. آضفتگی. پریشانی. اناظم 
الاطباء). پریشان‌خاطری. سختی حالت. 
(یادداشت مولف): بوسهل کنکش کدخدایش 
را کشا کشها افتاد و مصادره‌ها داد. (تاریخ 
بهقی). 
دل چو نعل اندر آتش اندازد 
عرش را در کشا کش‌اندازد. 
||فرمایش و فزمودنهای پی‌درپی و تازه به 
تازه. (برهان), فرمایشهای پیوسته و متوالی و 
پی‌دربی. (ناظم الاطباء). فرمان‌ها و امر و نهی 
بسیار. دستورهای پشت سرهم: پس ایستاد 
در کشا کش امر و نهی استرجاع‌کنان یعتی 
گویان انا له و انا الیه راجعون. (تاریخ بهقی). 
|استیزه. مناقشه. گیرودار. هنکامه. غوغاء 
جنگ, جدال, نبرد. پیکار, (ناظم الاطباء). 


||آمدوشد. آمدورفت: 


اوحدی. 


چرخ نارنج‌گون چو بازیچه 

در کف هفت طفل جان شکر است 

به دو خیط ملون شب و روز 

در کشا کش‌بسان پادفر است. خاقانی. 
|اخدعه. فريب. اغوا. |اندوه. غم بسیار. 
سختی. || خوشی و ناخوشی. شوشی و 
ناشادمانی. (ناظم الاطباء). |اکشمکش. 
کشا کش دهر؛ سختی‌های روزگار. ریب 
الزمان. کشمکنهای زمانه* 

مرد باید که در کشا کش دهر 

سنگ زیرین آسیا باشد. سعدی. 
کشا کش کردن. اک /ک ک /ک ک د] 
(مص مرکب) کشیدن. ستیزه و جدال کردن. 
کشیدن حریفان یکدیگر را به هر سو و دست 
به یقه شدن. آویزش کردن. کشمکش کردن: 
قاید بانگ بر او زد و دست بقراچولی کرد 


۱ حاجبان و غلامان در وی آویختند و کشا کش 


کردند.(تاریخ بیهقی. رجوع به کشا کش 
شود. 

کشا کل. (کک ](علاج کشکول.(یادداشت 
مولف): خرجوا علی جماعة من الفقراء 
تأخرواعن رفقتا فسلبوهم حتی النعال و 
الکشا کل.(سفرنامة این بطوطه). 

کشال. [ک ] (() پیوندگاه ران بشکم از جانب 
انسی. ملقای شکم و ران از طرف انسی تن. 
ملتقای شکم و ران از طرف انسی تن. گوی 
بدرازا که میان بالای ران زیر شکم است از 
پیش. پیوندگاه پای به تنه. نورد میان شکم و 


۱-از دساتیر است. (حاشیة برهان چ معین). 


۸ کشلله. 


ران!. (یادداشت مولف). کش. کشاله. رجسوع 
به کش شود. 

کشاله. رک /كي ‏ /ل]() دنباله و هرآنچه 
مانند دنب از پس چیزی کشیده شود. (ناظم 
الاطباء). امنداد. کششر 
کال ران؛ کش ران. فصل مشترک بین 
شکم و ران. بن ران. بیخ ران. بیعولةٌ ران. 
کشال,رجوع به کش و کشال شود. 

کشاله رفتن. زک /ك [ /لٍ زر ت] (مس 
مرکب) یازیدن در تداول عامیاند. (یادداشت 
مولف). کشاله کردن. بطور خزیده روی زمین 
راه رفتن. خود راروی زمین کشیدن. 

کشاله کردن. زک /ك [ / لک د] (مص 
مرکب) گرده گاه برکشیدن. یازیدن (عامیانه) 
(یادداشت مولف). منبسط کردن و یازیدن تن 
و دراز شدن بسوی چیزی. شود را بسویی 
کشیدن.به طرفی خزیدن. 
-کشاله کردن به طرف کسی؛ حمله کردن به 
کسی.(یادداشت مولف): 

کشامر. [ک م] (ع ص) مردم زشت و بدشکل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء قبیخ از مردم. 


(از اقرب الموارد) 
کشامره. اک م ] (اغ) ج کشمیری. (ناظم 
الاطباء) 


کشاهن. اک /ک م] (ص مرکب) جنس 
کشیدنی. وزن کردنی. (فرهنگ فارسی 
معین). کش منی: پرسید که چه ناتی به او 
بدهد. دو اتشه يا کشامن. (شوهر اهو خانم» از 
فرهنگ فارسی معین). 

کشان. زک ](!) خیمه‌ای که به یک ستون بر پا 
باشد و چادر یک‌دیرکی. (ناشم الاطباء) 
خیمه‌ای را گویند که به یک ستون برپا باشد و 
گنبدی‌گویند و گنبدی گویند و چنین خیمه در 
این روزگار به قلندری معروف و مشهور شده 
چه درویشان در اعیاد چنین خیمه‌ها بر در 
خانه‌های اعیان زنند و چیزی طلب کنند و 
سپاهیان خاصه پیادگان لشکر در اسفار 
هرچند تن در یکی از این گونه خیمه منزل 
دارند. (از انجمی آرا) آفتاب گردان, |[(نف» 
ق) در حال کشیدن. (یادداشت مولف). کشنده 
که‌فاعل کشیدن است. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). صفت بیان حالت از کشیدن: 
فرنگیس را دید چون ببهشان 
گرفته ورا روزبانان کشان, 
بفرمود تا روزبانان کشان 
مر او را کشیدند چون بیهشان. 
بخواری بردش پیاده کشان 
دوان و پراز درد چون ببهشان. 
چو دیدند گردان کسی زان نشان 
بیردند پیش سکندر کشان. 
گرامیست تن تا بود جان پا ک 
چو جان شد کشان افکندش بخا ک. اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بوی بهشت می‌دمد ما بعذاب در گرو 
آب حیات میرود ما تن خویشتن کشان. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص۵۴۵ 
چند نصیحتم کنی کز پی نیکوان مرو 
چون نرود که بیدلم شوق همی برد کشان. 
سعدی. 
نه خودمیزود هرکه جویان اوست 
بعتفش کشان میبرد اطف دوست. 
سعدی (پوستان). 
-کشان برکشان؛ در حال کشیدن. 
|اکشنده. جذب‌کننده. برنده. بزور برنده. 
(ناظم الاطباه): آن را که کمند سعادت کشان 
می‌برد چه کد که نرود؟ ( گلستان). 
- دأمن‌کشان؛ تایه از با طنازی. با 
عشوه گری: 
چون رفته باشم زين جهان باز آیدم رفته روان 
گرهمچنین دامن‌کشان بالای خا کم‌یگذری. 


سعدی. 

رجوع به دامن‌کشان شود. 
-در پای کشان؛ به روی زمین کشنده: 

ذشت و نگه نکرد پا من 
در پای کشان ز کبر دامن. سعدی. 
موکشان؛ در حال کشیدن مو با گرفتن موی 
سره ۳ 
موکشان پر لب چه ارد زود 
نیز نه بان کند نه ویل ونه وای. .. خسروی. 


اج کش در ترکیباتی چسون, دردکشان: 
بارکشان, مسی‌کشان. (از انجمن آراا. 
اامتمایل. مجذوب: از بالشها هنوز بعضی 
لگرفته بود که تسلیم کرد و بدین سان آواز؛ او 
..دوبسیار کسان کشان جناب او شدند. 
(جسهانگشای جوینی). |[(فعل امر) امر 
بکشیدن از کشاندن. (از انجمن ارا؛ 


گوش‌ماگیر و بدان مجلس کشان. ‏ مولوی. 
||( سرکب) کهکشان. (بادداشت مولف). 
رجوع به کهکشان شود. 


کشان. زک ] (موصول + ضمیر) (از: ک» 
مخفف که + شان, ضمیر) مخفف که ایشان را. 
(یادداشت مولف)؛ باران خواهند بوقعی کشان 
بیاید و آن باران بیاید. (حدود العالم). 
بچه گونه گون خلق چندین هزار 
کشان پروراند همی در کتار. 
منقشس جامه‌هاشان را کشان پوشید فروردین 


اسدی, 


فروشمت از نگار و نقش ماه مهر و آبانش. 

۱ 1 ناصرخسرو. 
جزای ایشان... ان است کشان بکشند یا 
بياویزند یا دست و پاهاشان سخالف ببرند. 
(راحة الصدور راوندی). 
بردران ای دل تو ایشان را مأیست 
پوستشان برکن کشان جز پوست نیست. 

مولوی. 
کشان. (کْ] (تف. ق) صفت بیان حالت از . 


کشانک. 


کشتن. فتل‌کنان. ذیع‌کنان و این صفت که 
دلالت بر کثرت می‌کند همیشه مرکب با 
موصوف استعمال میشود چون آدم‌کشان. (از 
ناظم الاطباء), |ادرحال کشتن. (یاددافت 
بخط مولف): 

زکیخسرو ایدر تابم نشان 

چه دارم همی خویشتن را کشان. 

|[(امص) کشتن کسی یا حیواتی. 
عُترکشان؛ کشتن عُر. 
<-گوسپندکشان؛ عید اضحی. عید قربان. 
کشان. اک /کْ] (اخ) نام ولایتی است به 
ماوراءالهر و از آنجاست کاموس کشانی و 
اشکبوس که به حمایت افراسیاب امده در 
دست رستم کشته شدند. (از انج آرا) 
(آنندراج)؛ نام ولایتی که کاموس کشانی 
منسوب به آن ولایت است. (برهان) : 


فردوسی. 


قلون بستد آن مهر و همچون تذرو 

یامد ز شهر کشان تا به مرو فردوسی. 
ترااکرد سالار گردنکشان 

شدی مهتر اندر زمین کشان. فردوسی, 


کشان. رک (() دهی است از بخ جالق 
شهرستان سراوان. واقع در یک هزارگزی 
جنوب جالق کنار راه فرعی سراوان به جالق 
با ۱۰۰تن سکنه. آب آن از قنات و محصول 
آن غعلات و خرما و ذرت و شغل اهالی 
زراعت و راه آن فرعی است. سا کنان‌از طایفة 
بزرگ زاده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ا. 
کشاندن. (ک /ک د] (مسص) کشیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به کشیدن شود. 
|اکش آوردن. (بادداشت مولف). ||منجر 
ساختن, (یادداشت مولف). 
کشاندنی. اک /كي د] (ص لیاقت) قابل 
کشاندن. قابل کشیدن. کشیدنی. (بادداشت 
مولف). |امتجر ساختنی. (یادداشت مولف). 
کشان رفتن. (ک /ك رت ](مص مرکب) 
استفتار, (یادداشت مولف). خود را بسختی 
کشانیدن. با سختی خود را به سویی کشیدن 
چنانکه مجروحی بر زمین خزیده رفتن, 
کشانکت. (ک ن] ((خ) دهی است از دهتان 
سملقان بخش مان شهرستان بجنورد. واقع در 
۳هزارگزی جنوب باختری مانه و دو 
هزارگزی جنوب شوسهٌ عمومی بجنورد به 
نردین با ۳٩۵تن‏ سکنه. آپ آن از چشحه و 


 - ۰ 

۲-کش‌آن ب‌ضم است ۷۵5۵0 ر نام 

سلله‌ای از شاهان که از نواد ۷۸9۵ یا از اصل 

سکهها بودند و انسدکی پس از مرگ 

5 لا بر فندهار و پتجاب مستولی 

شدند. ( کریستن‌سن, ایران در زمان ساسانیان: 
منقول در حاشیية برهان چ معین). 


کشان کردد. 


محصول آن غلات و بنشن و میوه است. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافییی ایران ج .)٩‏ 

کشان کردن. رک /ک ک د](مص مرکب) 
با خود کشیدن و بردن. حمل کردن. کشیدن؛ 
اسپ خود را یاوه داند آن جواد 

و اسب شود او را کشان کرده چوباد. 

مولوی. 

کشا ن کشان. (ک /ك ک /ک ](ق مرکب) 
کشان برکشان. (ناظم الاطباء). در حال 
کشیدن. (یادداشت مولف): 

کنان‌کشان همی آورد هرکسی سوی آو 
مبارزان و عزیزان آن سپه را خوار. . فرخی. 
|اکشتده و جذب کنند. (تاظم الاطباء). |برنده 
و بزور برنده و رباینده. (از ناظم الاطباء). 
کشاننده. اک /ي نّْن د/د] (نف) کشنده. 
جالب. جاذب. (یادداشت مولف). 
کشانی. اک /کْ](ص نسبی) موب به 
کشان یا کشانیه و آن شهری بوده است از بلاد 
سفد سمرقند و در شمال وادی ستد قرار داشته 
ومیان آن و سمرقند دوازده فرسنگ بوده 
است. (از ترجمةٌ فتوح البلدان محمد ابراهمیم 
آیتی ص ۶۹ منسوب به ولایت کشان. (ناظم 


الاطباء): 

زمین کشانی و ترکان و چین 

ترا باشد آن همچو ایران زمین. دقیقی, 
سپه دید چندان که دریای روم 

از ایشان نمودی چویک مهره موم 

کشانی و سکتی و وهری سیاه 

دگرگونه جوشن دگرگون کلاه. فردوسی. 
زسقد و کشانی سپه برگرفت 

جهانی بدو مانده اندر شگفت. ‏ فردوسی. 
در خاطر چنن می‌آید که حضرت ایشان 
کشانی‌اند وقت صبح بود که به کشانی 
رسیدند. (انیس الطالین ص ۵۵۲). رجوع به 
کشاندن شود. 


کشانیدن. اک /ک د] (مسص) کشنیدن 


فرمودن. (آنتدراج) (ناظم الاطباء. کشیدن " 


کاندن. (از ناظم الاطسباء) (آنندراج), 
کشاندن.به کشیدن داشتن. ||[ کشیدن؛ 

همان که شوق طوافش مرا بطوفان داد 

به نیم جذبه کشاند ز ورطه‌ام یکتار, 

عرفی (از آتدرا اج) 

|امنجر کردن. جَرّ. (یادداغت مولف). 

- درکشانیدن؛ منجر ساختن؛ 

نا نی در کشانی مرا 

تو ای احمق خر ز نا کردنی. آنوری. 
کشانیدنی. (ک /ي د] (ص لاقت) قابل 
کشاندن, آنچه آن را بتوان کشانید. شایسته و 
درخور کثانیدن. 
کشانیده. (ک /کِ 3 /د] (ن‌مف) کشیده. 
(یادداشت مولف). ||امداد داده. ||منجر کرده. 


کشانی زمین. (ک /کْز) ((خ؛سرزمین 

کت 
کشانی زمین پادشاهی مراست 
که‌دارند ازو چینیان پشت راست. فردوسی, 
رجوع به کشانی شود. 

کشافیة. (ک ی ] (لخ) نام قریتی است از بلاد 
صغد (سند) به ماوراءالنهر نزدیک خشوففن و 
اشتیخن. (مراصد الاطلاع), کشانیه آبادترین 
شهرهای سفد و وسمت آن تقریبا به اندازه 
وسعت اشتیخن است جز اینکه کرسی کشانیه 
آبادتر و دارای قرای بیدحر و مردمانش 
پزرگوارتراند و فواصل روستائی اشتیخن 
دورتر می‌باشد... و هردو روستا بعنی اشتیخن 
و کشانیه در شمال رود سغد واقع‌اند. (ترجمة 
صورة الارض ص ۲۲۷). در معجم البلدان این 
شهر بمنزلا قلب شهرهای صفد آمده و فاصلةً 
آن را تا سمرقند دوازده فرسخ بیان کرده 
است. سمعانی منسوب بدین ناحیت راکشانی 
ذکرکرده است. رجوع به کشانی شود. 

کشاور. [ک وَ] ((خ) دهی است از دهسستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری مراغه در مسیر 
شوسة شاهین‌دز به میاندواب. با ۷۶۴تن 
سکنه. آب آن از زرینه‌رود و دو چشممه و 
محصول آن غلات و چفندر و بادام و حبوبات 
و شفل اهالی زراعت است. راه آن شسوسه و 
مرکز دهستان آجرلو می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۴). 

کشاورز. (ک / کي و ] (نف مرکب) دهسقان. 
بسرزیگر. کشتکار. زراعت‌کننده. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). کشتمند. برربّه. برزگر. 
محاقل. زارع. حاقل. حارث. آگٌار. مزارع. 
لیس یزاو. حراث. تلم. تیاز. لام 
کشاورزو آهنگر و پای‌باف 


چو بی‌کار باشند سرشان بکاف. 

بوشکور پلخی. 
کشاورزیا مردم پشه‌ور 
کسیکو به رزمت نبندد کمر, فردوسی. 
کشاورز جنگی شود بی‌هتر 
نژاد و هنر کمتر آید به پر. .فردوسی, 
کشاورز و دهقان سپاهی شدند 
دلیران سزاوار شاهی شدند. فردوسی. 
کشاورزبا مرد دهقان نزاد 
یکی شد بر ما بهنگام داد. فردوسی. 


جملهٌ کسان..: پذیوان رفتند و حال باز تمودند 
که جمل کشاوززان... و هرکرا باز میخواستند 
بگرفتد. (تاریخ بهقی). 
بل کشاورز خدایست و در او کشت حکیمان 
وندرو این جهلاشان مثلا چون خس و خارند. 
تاصرخسرو. 
مر دهقانان را و کشاورزان را پدین وقت حق 
بیت‌المال دادن آسان بود. (نوروزنامه) 


۱۸۳۳۹ 


چانکه غرض کشاورز در پرا کندن تخم دائه 
باشد که قوت اوست. ( کلیله و دمتد). 


کشاورزی. 


گشت‌ماهان ز بیم او لرزان 

تخمی افکند چون کشاورزان. نظامی. 
اهل عالم همه کشاورزند 

هرچه کارند همچنان دروند. این یمین. 


|[کافر. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب) 
(دهار). ||([مرکب) زمین زراعت. (ناظم 
الاطباء). زمین برای کشت. مزرع. مزرعه, 
(یادداشت مولف): 
در کشاورز دين پیفمیر 
این فرومایگان خس و خارند. اصرخرو. 
چون کشاورز شوک و خار گرفت 
تخم | گربفکتی بود تاوان. تاصرخسرو. 
|ااوقت و موسم زراعت و کشتکاری. (ناظم 
الاطباء). 
کشاورزان. (ک /ک ]امس رکب) ج 
کشاورز, برزیگران. زراعت کنندگان. یکی ار 
طبقات چهارگانة ملت ایران بنابر کتب مذهبی 
زردشتی و مقصود اشراف و ملا کین‌اند و گرنه 
خود زارعان جزو بزرگان بوده‌اند. (از ایران 
در زمان ساسانیان کریستن‌سن). قمم سوم از 
چهار قسم طوایف ایران. نسودی (صحیح 
پسودی یا بسودی). فردوسی درباره این طبقه 
از طبقات چهارگانه گوید؛ 
نسودی سه دیگر گره را شناس 
کجائست بر کس از ایشان هراس 
بکارند و ورزند و خود بدروند 
بگاه خورش سرزنش نشنوند. , 
رجیع به نسودی در برهان شود. 
کشاورزان. اک و (اخ) دی است از 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
ازدبیل. این دهکده در ۲۵هزارگزی شمال 
گرمی در مسیر شوسة گرمی به بیله‌سوار قرار 
دارد. کشاورزان ناحیتی کوهمتانی و گرمسیر 
ودارای ۱۰۴تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو می‌باشد. 
(از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کشاورژکن. زک /ک وک ] (نف مسرکب) 
کش‌اورزی‌کننده. زراعت‌کننده. کشاورز. 
کشتمد. حاقل. زارع. مُزارع. حارث. 
(یادداشت مولف؛؛ و این خلخیان بعضی 
صیادانند و بعضی کشاورزکنند و بعضی 
شباننند. (حدود الم 
کشاورژی. (ک /کِ و] (حامص مرکب) 
کشتکاری, زراعت. فلاحت. (ناظم الاطباء), 
برزگری, کشت. برزیگری, ابکار. تأریس. 
| کاری,زرع. موا کرة.حرت. احتراث. دهقنت. 
(یادداشت مولف): 
کشاورز شفل سپه ساز کرد 


سپاهی کشاورزی آغاز کرد. نظامی. 


۰ کشای. 


«کش‌اورزی کنردن؛ زراعت کردن. 
کشتکاری کردن. فلاحت کردن. دهقتت 
کردن. برزیگری کردن: مخایرة؛ کشاورزی 
کردن‌بر ثكثی یا بر ربعی. (تاج المصادر بهقی) 
(متهی الارب). 
-کش‌اورزی نمودن؛ کشاورزی کردن. 
زراعت کردن. فلاحت کردن. برزگری کردن. 
برزیگری کردن. تدهقن. (منتهی الارب). 
کسای. زک ] (نف مرخم) کشاینده. کشا. (از 
آنندرا اج گشای. 
آسان‌کشای؛ آسان‌گشای. (آنتدراج). 
-برقم‌کشای؛ برقم‌گشای. (آتدراج). 
- جهان‌کشای؛ جهان‌گشای. (انندراج). 
-روزه کشای؛روزه گشای,(آتندراج)؛ 
-کنهان‌کشای؛ کیهان‌گنای. (آتندراج) 
-گره کشای؛گره گشای.(آتدراج). 
-مشکل‌کشای؛ مشگل‌گشای. (آنندراج). 
|[(فعل امر) امر حاضر از کشادن ( گشادن). 
گداگدای: (آتدراج), رجوع به گشای در 
تمام معانی و ترکیبات شود. 
کشابانیدن. اک د] (سص) کشادن 
فرمودن. کشودن. کشانیدن. (ناظم الاطباع) 
گشایانیدن. رجوع به گشایانیدن شود. 
کشایش. اک ي | (اسص) گشف‌ایش. 
(ی ادداشت مولف). |اواشدگی. گشادگی. 
اارهایی. |[شروع. |اصفا. رونی. |افحاح. 
کشاد.بازکردگی. 
-کشایش روزی؛ گشایش روزی. چاشت. 
ناشتائی, ناشتاشکن, (تاظم الاطبام). 
|[رونق زندگی. بازشدگی گره کار زندگی. ||() 
شکاف. (ناظم الاطباء). رخنه. درز. گشایش. 
رجوع به گشایش شود. 
کشابنده. رک ی د /د) (نسف) بازکنده. 
گشاینده. (ناظم الاطباء) رجوع به گشاینده 


شود. 
کشء۶ ۰(کش:] (ع مص) خوردن خیار و 
مانند آنرا. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خوردن چیزی را چون خیار و مانند آن. (از 
آقرب الموارد). |ابریان کردن گوشت را 
چندانکه خشک گردد. ||پوست کندن چیزی 
را و مقشر کردن. |أبه شمشیر زدن و بریدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |[گایدن زن را. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |اکشاه. پیرشدن شکم از 
طعاع. رجوع به کشاء شود. |[جدا گردیدن 
پوستک از مشک. (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[کفته گردیدن 
دست اسر و درشت شدن پوست و 
درترنجیدن. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). شکاف خوردن دست و گفته‌اند 
سخت شدن پوست آن یا جمع شدن آن. (از 


اقرب الموارد). 


کش ارخی. اک ا] (() دهسی است از 

دهستان ساری سوبارسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو واقع در ۲۳هزارگزی چنوب 
باختری پلدشت و ۴هزارگزی چنوب شوسةً 
پلدشت به ما کوبا ۱۲۴تن شکه. آب آن از 
رود زنکمار و محصول آن غلات و توتون و 
پنبه و نل اهالی زراعت و گله‌داری راه آن 
مالرو و آنجا قضلاق ایل جلالی است. (از 
فرهنگ جفرفیابیانران ج ۴ 

کشاة. اک ۶) (ع [) عيب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), یقال ما فی جسده کشاأة. 
(اقرب الموارد). نقص. (یادداشت مولف). 

کشب. [ک ](ع مص) بیار خوردن. [منتهی 
الارب). منه کشب اللحم و نحوه کشباء یعنی 
بسیار خورد گوشت و استال آنراء اناظم 
الاطباء) از اقرب الموارد). 

کشپ. (کْ ] (!) کسب. کنجاره. رجوع به 
کنجارق و المعرب جوالیقی پاورقی ص ۲۸۵ 
شود. 

کشب. اک ش /ش ](اٍخ) نام موضعی است 
ینا کوهی. (سنتهی الارب) کوهی است در 
بادیه. (معجم البلدان), 

کشباخ. (ک ] (خ)دهی است از حومة بخش 
رامسر شهرستان تسنکابن, واقع در 
سه‌هزارگزی شمال باختری رامسر کار راه 
شوسة رامسر به رودسر؛ با ۳۱۰تن سکته. آب 
آن از رودخانةٌ صفارود و مسحصول آن 
مرکیات و مختصر چای و شفل اکثرسکنه 
کب و سفیدگری و مسگری در نواحی 
مختلف دهستان رامسر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۳) 

کش‌باف. (ک /ک] انف مرکب) آتکه 
پارچه‌های کشی بافد. |[ان‌مف مرکب) 
کش‌بافته. بافته شده بان کش. پارچه‌ای که 
باکشیدن دراز شود و چون رها کنی بصورت 
اول دراید. (یادداشت موّلف). 
- پارچه کش‌باف؛ پارچه‌ای که چون کشند 
دراز شود و غالباً مسیان آن تارهایی از 
کائوچوک گذارند. ایبادداشت مولف). 
پارچه‌ای که چون از دو سو کشند.دراز شود. 
- پیراهن کش‌باف؛ پیراهن که از پارچة 
کش‌باف‌سازند. 
جوراب کش‌باف؛ که چون پارچذ کش‌یاف 
کش آید. 

کش بافت. (ک /ک] (نمف مرکب) بافته 
شده با حالت کش. کشباف, 

کشبافیی. (ک /ک ] (حامص مرکب) حالت 
و عمل کشنباف. عمل بافند:؛ پارچه‌های 
کشباف. ||( مرکب) مفازه و سحل بافتن 
پارچه‌های کشباف. 

کش پرده. (ک بٍ 5] (خ) دهسی است از 
دهستان قستوج بخش بمپور شهرستان 


کشت. 


ایرانشهر, واقع در ۱۲۲هزارگزی جنوب 
باختری بمپور و سه هزارگزی جنوب راه 
مالرو قلوج برمشک. پا ۱۰۰تن سکته. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و برنج و ذرت و 
لبنیات و خرما و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸ 
کشیعاء . اک بٍ )] (ع !) بنیرک که نباتی 
است. (یادداشت مولف). 
کشبن. (ک بّ](|مرکب) زیر بغل از جامه. 
خشتچه. کدهین. خشتک سونچه. (یادداشت 
مولف). ۱ 
کش بهکت. اک ب ] ([مرکب) سپیدی 
مخالف رنگ پوست که بر تن آدمی پیدا آید و 
غشیر بسرص است. بسهق. (از زسخشری) 
(یادداشت مولف). 
کشهیی. اک ] (اخ) نام محلی است کنار راه 
اردییل و استارا میان خانبلاع و قلعه در 
دویست و هفتاد هزارگزی تبریز. (یادداشت 
مولف). 
کشبی. کت با ] (اخ) کوهی است در بادیه (از 
معجم البلدان). شاید همان کشب باشد. 
کشیین. (ک) (اخ) نام قدیم شهر قزوین 
است. (یادداشت مولف). 
کشت. کَ) (ص) هرچیز بسیار خشک و 
شکننده و زشت و بدترکیب و بدشکل. |[() 
یک نوع علف رخ رنگ که بر روی زمین 
گسترده‌شده و می‌پیچد. ا[نمک. |((ص) 
تمکین. (ناظم الاطباء). ||((مص) محو. حک. 
(انجم آراا 
ما تقش دیگران ز ورق می‌کنیم کشت. 
۱ اوحدی (از انجمن آر۲. 
کشمت. اي | (مص مرخم. اسص) زراعت. 
کشاورزی. زیع: آکاری. موّا کره. حرث: 
به کشت ار برد رنج کشورزیان 
چنان کن که تاید به کشور زیان. 
جهان زمین و سخن شخم و جانت دهقان است 
به کشت باید مشفول بود دهقان را 
ناصرخسرو, 
کشت و درود؛ ک‌اشتن و درودن, 
کشاورزی. عمل کشاورزی اعم از کشتن و 
درو کردن و برداشتن. کشت و برداشت: 
تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شدکار. 


رودکی. 


اسدی. 


زمینی که آباد هرگز نبود 
برو بر ندیدند کشت و درود. فردوسی. 


از ایران پرا کنده‌شد هرکه بود 


۱ -صاحب انجمنآرا گرید بعضی‌ها کشت را 
به‌معی حنظل آورده‌اند, ولی آن سهو است زیرا 
حظل کیت است. 


کشت. 


نماند اندر آن بوم کشت و درود. 
به کاپل دگر سام را هرچه بود 

ز باغ و ز کاخ و ز کشت و درود. ‏ فردوسی, 
نخوری از رز و از صنعت و از کشت و درود 

بر به تابستان تاش اب زمتان ندهی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
||(!) زراعت. کشته؛ شهر کش رادو رود است 
که‌بر در شهر یگذزد و اندر کشتهای وی به کار 
شود. (حدود العالم). ایشان را کشت نیست 
مگر ارزن و انگور نیست لیکن انگبین سخت 
بسیار است. (حدود العالم)ء 
همه باغ پرآب و کشت و خوید 
همه کوه پرلاله و شنبلید. فردوسی. 
رز را بدست خود کن فرخو. لیبی: 
ملک چون کشت گشت و توباران 
این جهان چون عرون و تو داماد. . فرخی, 
کشت خدای نیست مگر اهل علم و دین 
جز این دو تم همه خار و خس و گیاست. 

ناصر خسرو. 
کنتزار ایزد است این خلق و این تردست مرگ 
داس این کشت ای برادر همچنین باشد سزا. 

ناصرخسرو. 
اين تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان 
اسپ اسپ را نگه دارند تا یه کشت کسان اندر 
نیاید. (نوروزنامه منصوب به خیام). روزی به 
شمس الملوک قابوس وشمگیر پرداشتند که 
مردی به درگاه آمده است و اسپی برهنه آورده 
و می‌گوید که به کشت خویش اندر گرفته‌ام. 
(نوروزنامة منصوب به خیام). 


کشت‌امید چون نرویاند 
گریهکو فتح باب هر ظفر است. ‏ خاقانی. 
برحذرم زآتش اجل که بسوزد ۱ 
کشت حیاتی که خوشه در دهن آورد. 
خاقانی, 
این قحط کشی جهان نبردی 
گرکشت وفا رسیده بودی. خاقانی. 
تخم کایتجا فکنی کشت تو آنجا دروند 
جوی کامروز کنی آب تو فردا بینند. 
خاقانی. 
دهی بیند اراسته چون بهشت 
سوادش پراز سبزه و آب و کشت. نظامی. 
چو ده روز راه بیابان نبشت 
عمارت پدید آید و آب و کشت. نظامی. 
اگربینی در آن ده کار و کشتی 
مرا در هر سخن بینی بهشتی. نظامی 
تو چه کردی جهد کان با تو نگشت 
تو چه کاریدی که نامد ریم کشت. مولوی. 
غبار هوا چشم عقلم بدوخت 
سموم هوس کشت عمرم بسوخت. . سعدی, 
گفت‌ما خوردیم بر از کشته‌های رفتگان 
هرکه آید گو بری ار هم ز کشت ما بخور. 


ابن یمین. 
کژت ما را میتواند قطره‌ای سیراپ کرد 
اینقدر استادگی‌ای ابر دریادل چرا, 

حصید. کثت دروده. (دهار). جرد؛ ملخ 
رسیده شدن کشت. خامه؛ کشت تازه برامده 
بر ساق, خضر؛ سبز شدن کشت. (مستهی 
الارب). |[کشتزار. محل زراعت. مزرعه. 


زمین زراعی:ُ 
تا سمو سر برآورید ز دشت 
گشت زنگار گون همه لب کشت. . رودکی. 
گشت پرمگله همه لب کشت 
داد در این جهان نشان بهشت. 

ابوشکور بلخی, 
بدین مرز دهقانم و کدخدای 
خداوند این بوم و کشت و سرای. . فردوسی. 
چرا گوش این دشتبان کنده‌ای 
همان اسب در کشت اقکنده‌ای. . فردوسی. 
یکی شهر دید از خوشی چون بهشت 
در و دشت و کوهش همه باغ و کشت. 

فردوسی. 


هر چیزی که ملک من است... با ملک من 
شود در بازماندء عمرم از زر با رزق... یا 
کشت ... از ملک من بیرون است. (تاریخ 
یهتی). 
بهاری بدی چون نگار بهشت 
نمانی کنون جز به پژمرده کشت. اسدی. 
کشت‌ها و غله بوم از یک گری زمین. خراج 
یک درم سیم نقره. (فارسنامة ابن بلخی 
ص .)٩۲‏ 
کوههاو بحرها و دشتها 
بوستانها باغها و کشتها. مولوی, 
رجاد, آنکه خوشه‌ها از کشت به خرمگاه 
برد. (متهی الارب» |[(امص) در اصطلاح 
طب جدید پسرورش میکرب است برای 
تحقیقات پزشکی. ||() تخم. بزر. |اشخم. 
|(تهیگاه. آن جزء از بدن که مابین سرین و 
بهلو واقع است. |اکش شطرنج. (ناظم 
الاطباء), در آنندراج آسده: وانکه مصطلح 
شطرنج‌بازان است آن را میرخسرو در ترسل 
الاعجاز در مبحث مصطلحات شطرنج 
به‌معنی قسط به قاف و سین و طاء مهملتین که 
به‌معنی عدل است اختیار فرموده و شاه را از 
عدل گزیر نیت و شاه شطرنج از کشت 
می‌گریزد وجهش آن است که عدل ندارد و 
ازین است که در لفظ قسط تغییر داده بک‌اف 
استممال کرده‌اند تا دلالت بر معنی عدل نکند 
بلکه از عالم الفاظ مهمله‌اند: 
کرده‌یحبی ماتم این شطرنج‌باز روزگار 
سبز خواهدداشت یارب تا به کی این کشت را 
میریحبی شیرازی. 
در غیاث اللفات آمسده به اصطلاح 


کشتار. ۱۸۳۵۱ 


شطرنج‌بازان بودن شاه در آن خانه که ا گر در 
آنجا سوای شاه مهرة دیگر باشد کشته شود. 
رجوع به کش شود. 

کشت. (کْ ] (مص مرخم. (سص) مصدر 
مخفف کشتن. عمل کشتن. قمل: 
به آواز گفت ای بد کینه جونی 
چرا کشت خواهی تیا را بگوی. 
- امتال: 
کشت‌او واجب نشده است. 
- بقصد کشت کسی را زدن؛ بسیار سخت 
کسی را زدن. 
|( پخت |شکم. |اکمر. اابهلو. (ناظم 
الاطباء). 

کشت آلب. اي ] ([ مرکب) زراعتی که با 
باران کاشته شده باشد. زراعت دیمی. (ناظم 
الاطباء) 

کشت آبی. اک | (ص نسسبی مرکب) 
مسقوی (با یاء مشدد). (یادداشت مولف). 

کشتا. (ک ] (ص) خشک. کشته. (بادداشت 
مولف). رجوع به کشته شود. 
پبیر کشتا؛ پنیری چرب که آن را به قالبهای 
بزرگ در مازندران خشک کنند و سپس بکار 
برند. (یادداشت مولف). 

کشقاو. (ک] (نمف) (مرکب از کشت + ار, 
پسوند اسم مصدر و صفت مفعولی) کشته. 
مقتول. جانور بسمل کرده را گوبند که به عربی 
مذبوح خوانند. (یرهان). ذبیحة: به بخت 
اللصر ایدون گنتد که دانیال و یاران وی دینی 
دیگر دارند و از کشتار تو نخورند. (تسرجمة 
طبری بلعمی), 

هنوز پنج یکی پیش مير برده نبود 

از آن شکاری کز تیر میر شد کشتار.. فرخی. 
گاه گوید زین بباید خورد کاین پاکت و خوش 
گاه گوید نی نشاید خورد کاین کشتار نیست. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 
اگر این سک یا یوز عادت دارد که کمن کند 
پس نا گاه به صید جهد روا باشد کشتار او 
خوردن. (راحة الصدور راوندی). او مذکی 
باشد و کشتار او حلال باشد و پا کیزه. (تفسیر 
بولفتوح ج۲) این انواع را کشتار شناختند بر 
طریقه و اعتقاد خود. (تضیر ابوالشتوح ج ۲). 
مذهب بیشتر فقها آن است که اگر دریابند آن 
راو در او حیات باشد و بکشند کشتار بود و 
آن را که نداتند دراو حیات است کشتار نبوذ. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۲), 
-بازار کشتاران؛ بازار قصابان: مگر وقتی به 
بازار کشتاران برمی‌گذشت قصابی گوسفندی 
راسلخ می‌کرد. (چهار مقالة نظامی عروضی). 


۱-نل: کشته. و در این صورت شاهد یست. 
۲ - در پهلری به‌معنی کشته بکار رفته است. 
(حاشية برهان قاطع). 


۲ کفشتار. 


||(امص) فتل. مقاتله. تقاتل. ذبح. خوتریزی. 
عمل کشتن. قتال. 
-کثتار کردن؛ ذبح کردن. قعل کردن. (از 
ناظم الاطباع). سر بریدن گوسفند و گاو برای 
اکل. 
- |اقتال کردن. جنگ کردن. خوتریزی 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 

کشتار. زک ] از ف) زرع (از: کشت + ار, 
علامت صفت مفعولی). کشته. (بادداشت 
مولف): 
پد به تن خویش چو خود کرده‌ای 
باید خوردنت ز کشتار خویش, ناصرخسرو. 

کشتارگاه. (ک] (| مرکب) مسلاخ‌خانه. 
سآم. (بادداشت مولف». جای کشتن 
حیوانات حلال گوشت چون گوسفند و گاو و 
گاویش برای مصرف کردن گوشت آنها. 

کشتالی. (کَ] (اج) نهری است به اسپانیاء 
(یادداشت مولف). 

کشتان. اک ] ((ج) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بغش اسفراین شهرستان بجنورد 
واقع در یکهزارگزی جنوب باختری اسفراین 
با ۵۴۰تس سکته. اب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و پنبه و بل شن و زیره و 
میوه و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راء آن مالرو است. 

کشتاو. (ک]()رقت و آن مفموم به غم مردم 
بودن و به قدر حال در خیر و صلاح آن 
کوشیدن باشد. (برهان). شفقت و مهربانی و 
دلسوزی. (از ناظم الاطباء). |اتعزیت و 
تلیت. (ناظم الاطیاء). 

کشتاور. اي وّ] (تف مرکب, [ مرکب) زارع 
و دهقان. (ناظم الاطباء) 

کشت الحنث. [1](!خ) از مرزهای اندلی 
می‌باشد از اعمال بللیه که حصار استواری 
است. (یادداشت مولف). 

کشتبان. [ک ] ([مرکب) زارع. (آنندراج): 
نه بهر عبره کردن کشتبان را قسمت غله 

ته بهر باج‌خواهی کاربان رارحمت عامل. 

امیرخسرو دهلوی (از انندراج) 

کشت برکشت. (ک ب ک ] ([ مسرکب) 
اطوط. قرابادین, (قانون بوعلی سینا ص 1۴), 
|گشت برگشت. گیاهی است مانند ریسمان 
باریک بهم پیچیده بعضی بر پعضی و | کثر عدد 
آنها پنج می‌باشد از پنج رسته ورنگ آن مایل 
به سیاهی و زردی و طعمی الب و گسل آن 
یک عدد شبیه به گل حب اللیل و برگ آن شبیه 
به بل عقرب است مأ شذ این لفت پیچیدن و 
بر گردیدن است چنانکه برکاشته یعنی 
برگردانیده و برگشته زیراکه به یک‌دیگر 
پیچیده است و اوراق آن مانند دنله عقرب 
برگردیده و اگرکاف آن کاف فارسی باشد 
اصح است. (انجمن آرا). لتواء. علی التواه. 


سواد ال ند. سواد الهند. سواد الا کراد. پیچک. 
بیخو. (انجمن آرا) (آنندراج). بهمن پیچ. 
(یادداشت مولف). هوشبه خیوط ملتف بعضها 
علی بعض | کثر عددها فی الا کثر خمة و 
ملتف علی اصل واحد و لونه الی السواد و 
الصفرة و لیس له کثیر طعم. قال بعطهم انه 
لبدشکال و قال بعضهم قوته قوة البدشکال و 
هذا اصح. (مفردات قانون ابوعلی سینا. نباتی 
است بر هم پیچیده مانند رسمان بافته عدد 
آن پنج بود و مولف گوید به نسبرازی آن را 
پیچک خوانند و از طرف هند آورند. (از 
اختیارات بدیعی). 
کشتج. رک تَ] () گیاهی باشد خوشبوی. 
(یادداشت مولف). 
کشتخوان. اي خوا /خا] (۱مرکب) جای 
کشت.محل کشت: در دو فرسنگی شهر دهی 
از نو احداث کرده و بیوتات و بساتین و 
کشتخوان بساخت و قنات جاری کرده و آن 
را ایران آباد نام نهاد. (تاریخ یزد). آب مدوار 
که‌به طرف مهریجرد است به سعی او از کوه به 
کشتخوان چاری گشت واکنون داخل آب 
تعیم آیاد می‌گردد. (تاربخ جدید یزداء 
میت ۵ کت ر /ر] () تیشذ درودگری, 
(ناظم الاطباء) 
کشت زاز. اک ] (| مرکب) زراعتگاه. زمین 
زراعت‌خده. مزرعد. پایز. مُمَلّ. (نادداشت 
مولف). کشتمند. زمین زراعت شده و غالا 
مراد زمیتی است با کشت 
وگر اسب در کشت‌زاری شود 
کسی نیز بر میوه‌داری شود. 
بیامد خداوند آن کشت‌زار 
به پیش نگهیان بتلید زار 
پیاراست بر هر سویی کشت‌زار 


فردوسی. 
فردوسی, 
زمین برومند و هم میوه‌دار, فردوسی. 
لگام از سر اسب برداشت خوار 
رها کرد بر خوید و بر کشث‌زار ". . فردوسی. 
جهان کشتزاریست با رنگ و بوی 
درو مرگ و عمر آب و ما کشت‌اوی. اسدی. 
کمان شد یکی برزگر تخم کار 
وزان تخم پیکان و دل کشتزار. 
نبارد مگر ابر تأویل قطر 
بر اشجار و بر کشتزار علی. . ناصرخرو. 
کشتزار ایزدست این خلق و این تردست مرگ 
داس این کشت ای برادر همچنین باشد سزا. 
ناصرخسرو. 
پس هر دو برخاسته به صحرا شدند چون 
بکشت زار رسیدند... (قتصص الانبیاء). آب از 


کشت زار بیرون می‌آمد و راه می‌گرفت. 


اسدی. 


(نوروزنامة مشسوب به خیام), 

تا به اتسقای ابر رحمت آمد بر درت 

کشت‌زار عمر فانی را به باران تازه کرد. 
خاقانی. 


کشتکار. 


فتح سعادت از سر عزلت برآیدت 
کوکشت‌زار عمر ترا فتح باب شد. خاقانی, 
هردم ز برق خندش چون کرد پوسه باران 
بر کشت‌زار عمرم باران تازه ینی. خاقانی. 
هیچ یک خوشه وفا آمروز 
در همه کشتزار آدم نیست. خاقانی. 
این جهان کشت‌زار آخرت است. (از 
ستدبادنامه ص۳۴۱). در حوالی و حواشی آن 
صحرا کشتزاری دیدم چون رخسار دلبران 
زیبا. (ترجمة تاریخ یمینی), 
اگراسبی چرد در کشتزاری 
وگر غصبی رود بر میوه‌داری. 
سمدش کشت‌زار سبز را خورد 
غلامش غور؛ دهقان تبه کرد. 
مپندار جان پدر کاین حمار 
کنددنع چشم بد از کشتزار. 
سعدی (بوستان). 
کنون‌دقع چشم بد از کشتزار 
چگونه کند آن توقع مدار. 
نمی‌کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست 
به کشت‌زار جگرتشنگان نداد نمی. . حافظ. 
کشت‌زار دیو؛ کایه از روزگار و دنا است 
که عالم سفلی باشد. (برهان), 
|[زراعت نورسیده و سرسبز, زراعتی که تازه 
سبز شده باشد. (ناظم الاطباء): بعد از آنکه هر 
زرعی و کشتزاری سه قطعه زمین فرا گیرند. 
(تاریخ قم) |ازراعت پخته و رسیده. (ناظم 
الاطاء). حصیده. (یادداشت مولف). |امطلق 
زراعت. (ناظم الاطباء) 
کشتغدی. رک ت دا ((خ) این شخص و 
پسرش از رواتد و روینا عن اصحابهما. (از 
منتهی الارب ذیل ماده « کش ] دا 
کشتکت. رک تَ] () جُستل. کسستل. 
سرگین‌غلطان. گوء گردان. جانوری است 
کوچک که در سرگین و فضولات زست 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (برهان). رجوع به 
کستل‌شود. 
کشتکت. اک تَّ] (! مصفر) مصفر کشته به 
معنی مزرعه کوچک و خرد؛ 
زالکی کرد سر برون ز نهفت 
کتک خویش خشک دید و بگفت. سنائی. 
کشتکار. (ک] (ص مرکب) زارع. دهقان. 
قلاح. زراعت کننده. برزیگر. برزگر. (ناظم 
الاطباء). کشاورز. (یادداشت سولف). |[ 
مرکب) زمین مزروع. مزرعه. محل زراعت. 
(ناظم الاطباء) 
گفت‌ما خوردیم پر در کشتکار رفتگان 
هر که آید گو بری او هم ز کشت ما بخور. 
آپن‌یمین. 


نظامی. 


نظامي. 


سعدی. 


و02 - 1 
۲ -بهمعنی زراعت هم ایهام دارد. 


کشتکاری. 


-کشتکار جهان: کنایه از دنیا و روزگار. 
(ناظم الاطبام). 

کشتکاری. (ک ] (حامص مرکب) زراعت. 
فلاحت. (ناظم الاطباء) برزیگری. برزگری. 
دهتت. 

کشت کردن. اک ک ذ] (مسص مرکبا 
زراعت کردن. قلاحت کردن. زرع. حرث. 
احتراث. ازدراع. حرائة. (ترجمان القرآن) 


(حبیش تغلیسی) (تاج المصادر ببهقی) 

(المصادر زوزنی): 

هین مگو کاینک فلانی کشت کرد 

در فلان سال و ملخ کشتش بخورد. مولوی. 

خوبکاران او چو کشت کنند 

گاودر خرمن بهشت کند. اوحدی. 

چو دستت می‌دهد آمروز کشتی 

بکن کز وی بفردا در بهشتی. ‏ پوریای ولی, 
کشتگان. (ک ت /ب]() جمع کشتد. 

کشته‌ها (ناظم الاطباء) مقتولین + 

عاشقان کشتگان معشوقند 

برنیاید ز کشتگان آواز. سعدی ( گلستان). 


- کشتگان زنده؛ کنایه از شهیدان است. 

کشتگان. [کْ تَّ] ((غ) دی است از 
دهتان بم پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان واقع در ۱۰۵هزارگزی جنوب 
خاوری سراوان کنار مرز پا کستان کوهستانی 
و گرمیر است. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و خرما و ذرت و شغل امالی 
زراعت و راء م‌الرو است. و یک پاسگاه 
مرزبانی دارد و سا کنان از طایفه زند هسند. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۸). 

کشتگاه. اک ] (! مرکب) محل کشت. محل 
زراعت. محل فلاحت. مزرعه. محقله. 
(یادداشت مولف)؛ 
دانه‌ای در کشتگاه عشق بی‌رخصت مچین 
کزبهشت آدم به یک تقصیر بیرون میرود. 

صائب. 

کشتگاه. اک ] ((مرکب) محل کشت 
کشتگاه. کشتارگاه. مسلخ. سلاخ‌خانه. 
(یاددانت مولف). |اسفتل. جبای کشتن. 
اکتایه از میدان جنگ باشد. 

کش تگو. اک گّ ] اص مرکب) کشتکار. 
کشاورز. زارع. مُزارع. حاقل. برزگر. برزیگر, 
(یادداشت مولف): کشت‌گر بدر آسد تا کشحةً 
خود بیفشاند. (ترجمه دیاتسارون ص ۲۱۲). 

کشتگیی. [کِ تَ /تٍ ] (حامص) کشاورزی. 
برزیگری. برزگری. عمل فلاحت. عمل 
زراعت. دهقلت. 

کشعگی. (ک ت /ت] (حامص) 
کشته‌شدگی. حالت و چگونگی کشته. مقتول 
واقم‌شدگی: 

در کشتگیم امید آن هست 


کاری‌به بهانه بر سرم دست. نظامی, 


-کشستگی در راه خدا؛ شهادت. (ناظم 
الاوطیاء). 
کشتل. (ک تِ] ([) قسمی مرغایی است. 
نوعی آردک. (یادداشت مولف). 
کشتلیی. [ک ثْ] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
کیومرسی (کسیومرثی) ایل چهار لنگ 
بختیاری. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶ 
کشتلی. [ک تٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
مشهد گنجافروز بخش مرکزی شهرستان بایل 
واقع در ۱۲هزارگزی جئوب بابل و یک 
هزارگزی باختر شوسة فرعی بابل به یل کنر 
با.۱۱۰۰تن سکنه. آب آن از رودخانه بایل و 
سجادرود و محصول آن برنج و پنبه و نیشکر 
و کف و غلات و صيفي است. شغل اهالي 
زراعت و راه آن م‌الرو است. (فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
کشتمان. [ک ] (| مرکب) صحرای کته و 
زراعت شده. (ناظم الاطباء), 
کشتهند. زک ] ([ مرکب) کشت. حرث. 
محصول. مزروع. کشته. آنچه کاشته شده 
باشد. (یادداشت مولف). کشاورزی. زراعت 


نگه کرد تا گاهبهرام گور 
جهان دید پر کشتمند و سنور. 

فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۱۸۵۹ 
جهان دید یکسر پر از کشتمند 
در و دشت پر گاو و پرگوسفند. . فردوسی, 
اگرکش‌مندی شود کوفته 
وزان رتج کارنده آشوفته. فردوسی. 
وگر کشمندی بکوبد پای 
وگر پیش لشکر بجند ز جای. . فردوسی. 
تو کشتمند جهانی ز دأس مرگ بترس 
کنونکه زرد شدستی چو گندم بخضی, 

اصرخسرو. 


دادن کر آب جهل نرید 


جز که همه دیو کثمند و هاله. ناصرخرو. 


کشتمند تست عمر و تو به عقلت برزگر 

هر چه کشتی بی گمان امروز فردا بدرری. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۴۶۲). 

کف‌جواد تو چون ابر بهارست راست 

زو زده بر شوره‌زار ژاله چو بر کتتمند. 

سوزنی. 
دهقان کشتمند رضای خدای باش 
وندر زمین فربه دل تخم خیر کار. . سوزنی. 


|ازمین زراعی. کشت. مزرعه. کشتزار؛ و 
همه زمینهای پادشاهی مساحت کردیم و بر 
هر جفتی زمین خراجی نهادیم از هر جفتی 
کشتمند یک درم و یک قفیز از آن غل زمین... 
(ترجمة طبری بلعمی). ایشان [بنی‌قینقاع ] 
هفتصد تن بودند از ضعیفان و پیران و کودکان 
و ایشان را کشتمند نبود چهارپایان بسیار بود. 
(ترجمة طبری بلمی). 

هم از چارپای و هم از کشتمند 
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ن. ۱۸۳۵۳ 


از ایشان بما بر چه مایه گزند. . . فردوسی. 
فرود آمد از اسب شاه بلند 

شراعی زدند از بر کشتمند. فردوسی. 
بریزند خونش بدان کشتمند 

برد گوشت آنکی که یابد گزند. 


فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۱۱۸). 
به دخل نیک و به تربت خوش و به آپ تمام 


به کشتمد و به باغ و به پوستان پرور. 
فرخی, 
ز کشتمندان زان روستای بلخ هنوز 
همی کشند سر و پای کشته بر زنبرء 
عنصری. 
دو منزل زمین تا لب هیرمند 
بد آب خوش و بيشه و کشتمند. اسدی. 
به نزد سرآندیب کوهی بلند 
پراز بيشه و مردم و کشتمند. اسدی. 
همی تا بر آید به هر کشتمندی 
همی تا بروید به هر مرغزاری. مسعودستد, 
درخت بارور در کشتمدان 
چو بنشاندند رستند از دمندان. 
زراتشت بهرام. 
|اکشاورز. دهقان. زارع: 
به شهری کجا برگذشتی سپاه 
نیازاردی کشت‌مندی براه. فردوسی. 
وگر برف و باد سیهر بلند 
بدان کشتمندان رساند گزند. فردوسی. 


کشتن. اک تَ] (مص!! قتل کردن. هلا ک 
کردن. جان کسی را ستاندن. گرفتن حیات و 
زندگی را از جانداری. (ناظم الاطباء). اسائة. 
اعدام کردن. به قتل رساندن, (بادداشت 
مژلف). مقتول ساختن. ذبح کردن و قربانی 


کردن. (ناظم الاطباء)؟ 
اگرچند بدخواه کشتن نکوست 
از آن کشتن آن به که گردد به دوست. 
فردوسی. 
بسی نامداران ما رابکشت 
چویاران نماندند پنمود پشت. فردوسی. 
زبس رنج کشتلش نزدیک بود- 
جهان پیش من تنگ و تاریک بود. 
فردوسی, 
اگرایدونکه بکشتن نمرند این پسران 
از پس کشتن زنده نشوند ای عجیی. 
متوچهری. 
اسکندر فور را که پادشاه هند بود بکشت. 
(تاریخ بیهقی) 


۱ در اوستا - ۷۵0۵ ,نانتونه (فتل, کشتن)» 
پهلری 0دانهد۷ ,۲۵۵۳20 (نزاع کردن) از 
ريثه ۵58 و قباس شود با ۷۵۵5 (- 
کشش بسن اول در فارسی) ۷۵۵۳1۵7۳ 
(کشتار در فارسن), سان‌کریت اق۱۴ا۱۵ 
( کشیدن). (حاثیه برهان چ معین). 


۴ کشتن. 


فرستاده گر کشتن آئین بدی 

سرت را کنون جای پاین بدی. 

بکش جهل راکو بخواهدت کشت 

وگرنه بناچارت او خود کشد. تاصرخرو. 

ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار 

تا باز کجا کشته شود آنکه ترااکشت. 
ناصرخسرو. 

کته چرخ و زمانه جانوران را 

جمله کشیده‌ست روز و شب سوی کشتن. 
ناصخسرو. 

از رنجانیدن جانوران و کشتن مردمان... 

احتراز نمودم. ( کلیله و دمتد)ء 

به ازو مرخ نداری مدوان 


اسدی, 


ور دوائیدی کشتن مپند. خاقانی. 
کشتیم پس خویشتن نادان کنی 
این همه دانا مکش نادان مشو. خاقانی. 
کس از بهر کسی خود را نکشته‌ست. 

نظامی. 
تو کت این گاوهای پروارند 
لاغران را مکش که بیکارند. اوحدی. 
کشتن آیندگان گر ممکن است 
کشتن بگذشته ندهد هیچ دست. 1 


||خاموش کردن آتش یا شعله و جز آن. اطقاء 
آتش. نضاندن آتش. خواب‌انیدن آتش. 
خبانیدن آتش. نابود کردن و از بین بردن 
آتش. راحت کردن چراغ و شمع. خسبانیدن 
چراغ. (یادداشت مولف)؛ زن گفت... چون از 
شب نیمی گذشته باشد و آن وقت مردم خفته 
باشند و من پیالین او نشسته باشم و کس را 
نهلم جز من که آنجا باشد و چراغ رایکشم 
شما اندر آئید و او را بکشید و هرچه توانید 
کردن بکند. (ترجعة طبری بلعمی) 


همه کوه و دریا و اه درشتٍ 


بدل آتش جنگجویان بکشت. ‏ فردوسي. 
بکش آتش خرد پیش از گزند 
که‌گیتی بسوزه چوگردد بلند. ‏ فردوسی. 
بکش در دل اين آتش کین من 
به آئين خویش آر آئین من. فردوسی. 
شمع داریم و شمع پیش نهیم 
گربکشت آن چراغ ما را باد. فرخی. 
گاهی‌بکشد مشمله گاهی بفروزد 
گاهی‌بدرد پیرهن و گاه بدوزد. . منوچهری. 
بگریه گه گهی دل راکنم خوش 
تو گوئی می‌کشم آتش یه آ 

(ویس و رأمین). 


پا کاخداوندی که سازگاری داد میان برف و 
آتش که نه آتش برف را بگدازد نه برف آتشس 
را بکشد. (قصص الانبیاء ص‌۵), سطیح گفت 
این دلیل است بر ولادت پیغمیر عربی 
علیدالسلام و همه آتشکده‌ها را است او بکشد 
و ملک از خاندان پارسیان ببرند. (فارسنامة 
ابن بلخی ص 4۷). 


بحقیقت چراغ را بکشد 

اگراز حد برون شود روغن. . مسعودسعد. 
دو شیانروز میوخت و اهمل بخارا در آن 
عاجز شدند و بیار رنج دیدند تا روز سوم 
بکشتند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۳). 
گر امروز آتش شهوت بکشتی بی گمان رستی 


و گرئه تف این آتش ترا هیزم کند فردا: 
سنائی, 

خط بمن انداخت و گفت خوه برو خوه نی 

کشت چراغ امید من به یکی پف. سوزنی. 


گوسفنداز بیم آتش خود را در پیلخانه اوگند و 
خویشتن را در بندهای نی می‌مالید تا اتش 
کشته شود. (سندبادنامه ص 4۸۲. 

نمود آندر هزیمت شاه را پشت 


به گوگرد سفید آتش همی کشت. ظامی. 
باکر که آمد تیم در مشت 

مرازد تیغ و شمع خویش را کشت. نظامی. 
به بالین شه آمد تیغ در مشت 

چگرگاهش درید و شمع راکشت. نظامی 
از نظر چون بگذری و از خیال 

کشته‌باشی نمشب شمع وصال. مولوی, 
کهز کشتن شمع جان آفزون شود 

لیلیت از صبر چون مجئون شود. مولوی. 


در حال مرا بدیدی چراخ بکشتی به چه معلی؟ 


( گلستان سعدی). 
شمع را باید از اين خانه برون بردن و کشتن 
تا که هماید نداند که تو در خانة مائی. 
سعدی. 
ور شکرخنده‌ای است شیرینلب 
آسینش بگیر و شمع بکش. 
سعدی ( گلستان). 
بی‌دوست حرام است جهان دیدن مشتاق 
قندیل بکش تا بنشینم بظلامی... سعدی. 
سعدی چراغ می‌نکشد در شب فراق 
ترسد که دیده باز کند جز بروی دوست. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص‌۳۳۸). 
سیثه گو شعلة آتشکد؛ قارس بکش 
دیده گو آب رخ دجلة بغداد بیر. حافظ. 


اکوفتن. ار زمین زدن, (از ناظم الاطبام. 
اه کردن. تاه کردن. (ساددادت مولف). 
|[مالیدن جیوه با حنا تا صورت آن بگردد و با 
حنا ترکیب شود. (یادداشت مولف): مالیدن 
سیماب کشته و خبت الفضه. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). دو درمسنگ سیماب در وی 
بایند و بکشند چنانکه اثر سیماب نماند. 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

زیبقی را برنگ باید کشت 

کدیحا کشند زییق را. خاقانی. 
کدتن مهره‌ای را در قمار؛ زدن آن مهره را. 
(یادداشت مولف). 


|اقطع کردن. بریدن. (یادداشت مولف از ادیب 
پیتاوری). ||آمیختن شراب با آب. (از نام 


۳ 


الاطباء) با مزج آب از حدت آن کاستن: 
(یادداشت 
شراب و امثال آن: چون شب یمانی بریان 
کرده و اتسدرسرکه کشتته... و مسازدی 
سنوخته‌ان_درسرکه کشسته, (ذخضسيرةٌ 
خوارزمشاهی). ||خاصیت انقباض با 
خیسانیدن گرفتن از گچ. گچ یکبار خب‌انیده 
و سفت شده را دوباره خساندن. رجوع به 
کشته شود. 
کشتن. [ک تّ] اسص) ک‌اشتن. زراعت 
کردن. کشتکاری نمودن. فلاحت. فلاحت 
کردن.(ناظم الاطباء). کاشتن. زراع. کاریدن. 
حرث. غرس. (یادداشت مولف). کاریدن اعم 
از تخم یا نهال. کاشتن اعم از غرس و حرث:ٌ 


ملف). آمیختن آب با سرکه و 


ندانم یک تن از جمع خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو تکشته. 
بوالحل (از صحاح الفرس). 
من این تاج و تخت از پدر یافتم 
ز تخمی که او کشت بر یافتم. . فردوسی. 
پرهنه شود زین سیس زشت تو 
پسر بدرود در جهان کشت تو فردوسی. 
بهاریت گویی در اندر بهشت 
بیالای او سرو دهقان نکشت. فردوسی, 
بسازید جایی چنان چون بهشت 
گل و ستبل و ترگس و لاله کشت. فردوسی. 
درختی بکشتم بیاغ بهشت 
کزان بارورتر فریدون نکشت. فردوسی. 
مر آن نامه را زود پاسخ نوشت 
درختی بباغ بزرگی بکشت. فردوسی. 
چرا کشت باید درختی بدست 
که‌بارش بود ژهر و برگش کیست. 
فردوسی. 
سمتان ترا پر بنفشه کرد و رواست 
بنفشه کشت و گلی خوشتر از بنفشه کجاست. 
فرخی. 
چندانکه توانستی ملکت بزدودی 
کشتی حنات و ثمراتش بدرودی. 
منوچهری. 


چون از آن تخم بدان مرد رسد چنان کشته 

باشد که مردم... او را گردن نهند. (تاریخ 

بهفی). 

سخاوت درختی است اندر بهشت 

که یزدانش از حکمت محض کشت. اسدی. 

پجان اندر بکشتم حب ایشان 

کسی کته است از این بهتر نهالی؟ 
ناصرخسرو. 

هامان به فرعون گفت هیچ صنعتی میدانی 

گفت‌بلی دهقانی میدانم از تخم و چیزهای 

دیگر بکشتند. (قصص الانبیاء). آن باغ که در 

او تخم انگور بکشتند هنوز برجاست. 


۱-خوه » خواه. 


شت. ساشت: 
کشتن ساختن. 
(نوروزنامهٌ منسوپ به خیام) گفت... ما را با 
اين دانه‌ها چه می‌باید کردن, متفق شدند که 
این را باید کشت و نیک نگاه داشت تا آخسر 
سال چه پدیدار آید. (نوروزنام منسوب به 


خیام. 

هرشبی بر خا کش از خون دانهٌ دل کشتمی 

هر سحر خون سیاوشان از او بدرودمی, 
خاقانی. 

شتربان درود آنچه خربنده کشت. . نظامی, 

و گرمریم درخت قند کشته‌ست 

رطبهای مرا مریم سرشته‌ست. تظامی. 

منم جو کشته و گندم دروده 

ترا چو داده و گدم نموده. نظامی. 

تخمهای فتنه‌ها کو کشته بود 

آفت سرهای ایشان گشته بود. مولوی, 

خرما نتوان خورد از این خار که کشتم 

دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. 
سعدی, 

گفت نیکیخت آنکه خورد و کشت و بدبخت 


آنکه مرد و هشت. ( گلستان‌سعدی). |اخشک 


کردن‌میوه‌ها از قبیل آلو و زردآلو. (یادداشت ‏ 


مولف). 

کشتن ساختن. رک تب ] (مص مرکب) 
نابود کردن. از بین بردن. اعدام کردن. به قعل 
آوردن. (بادداشت مولف). |[قربانی کردن. 
تضحید. (یادداهت مولف). انباح. (تاج 
المصادر بیهقی). ۲ 

کشتن کودن. (ک ت ک د) (مص مرکب؛ 
کشتن. بقتل رساندن. قتل کردن. کشتار 
کردن؛ غلامان تسیر انداختن گرفتند... و 
پیادگان پدان قوت به برج بررفتن گرفتند به 
کمندها و کشتن کردند سخت عظیم. (تاریخ 
بهقی). 

کشتنگاه. رک تَ] (! مرکب) مقتل. مسلخ. 
سلاخ خانه. انجای که کشند حیوان رایا 
کسان را. (بادداشت مولف). کشتارگاه. 
|/آنجای از تن که چون تیر یا شمشیر در آن 
شود علاج نپذیرد و مجروح بمیرد. (یادداشت 
مولف). مقتل. 

کشتنگاه. اک تَ] (! مرکب) محل کشت. 
محلی که در آنجا کشت و زرع کند. (ناظم 
الاطباء). کشتزار, 

کشتنگه. اک ت گ:] ( مرکب) کشتگاه. 


محل کشتن. مقتل. رجوع به کشتنگاه شود: 
بجرمی‌گرفت آسمان نا گهش 
فرستاد سلطان به کفتگهش. 

سعدی (یوستان). 


کشتفیی. (کِ ت ] (ص لیاقت) قابل زراعت. 
قبابل کشت. درخور کشاورزی. سراوار 
کاشتن. (یادداشت مولف). 

کشتنیی. اک تّ] (ص لیافت) راجب‌القعل. 
درخور کشتن. لایق کشتن. سزاوار کشتن. 


درخور قتل. (یاد‌داشت مولف): 

هرزمان ممتحنی را برهاند ز غمی 

هرزمان کشتنیی را دهد از کشتن آمان. 

فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۳۲۰. 

عمر خوش دختران رز بر آمد 

کشتیان را سیاستی دگر آمد. 

گرگ درنده گرچه کشتتی است 

بهتر از مردم ستمکار است. ناصرخرو. 

عید است اينکه بر جان کشتن حواله کردی 

چون کشتنی‌ست جانم قربان چرا ندارم. 
خاقانی. 

گرکشتتیام باری هم دست تو و تیفت 

خود دست بخون من هم تر نکنی دانم. 
خافانی. 


منوچهری. 


فریبش داد تا باشد شکییش 

نهاد آن کشتنی دل بر فریبنش, نظامی, 
هرکه بدین مقام نارسیده قدم انجا نهد زندیق و 
اباحتی و کشتنی بود مگر هرچه کند به فرمان 
شرع کند. (تذکرةالاولیاء عطار). 

کافر بسته دو دست او کشتنی است. مولوی. 
و در زندان یه هر وقتی نظر فرماید و کشتنی 
بکشد و رها کردنی رها کند. ( کلیات‌سعدی چ 
فروغی, خرمشاهی ص ۸٩۳‏ س ۰٩4‏ 

خود کشت ابروی توام من بجقیقت 

گرکشتتيم باز بفرمای به ابروی. ‏ سعدی, 
از هر طرف که رنجه شوی کشتنی منم. 
|اس‌خصوص بکشنن. (یادداشت سولف). 
هرجاندار سزاوار و شابستذ کشتن و ذبع 
شدن. (ناظم الاطباما: 

فرآوان نبود آن زمان پرورش 

که‌کمتر بد از کشتیها خورش 

جز از رستنیها نخوردند چیز 

ز هرچ از زمین سربرآورد تیز. . فردوسی. 
کشقو. (کَ] (!) انگور نیم‌پخته و نیمرس. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمنآرای ناصری). انگوری که از غورگی 
پراعده و بحلاوت نارسیده باشد, 
کشب و برز. اک تْ بٌّ] (ترکیب عطفی. 
امص مرکب) کشت و ورز. زرع. فلاحت. 
زراعت: کولان ناحیتی خرد است و به 
مسلمانی پیوسته و اندرو کشت و برز است. 
(حدود العالم). اين [یغما] ناحیی است که 
اندر وی کشت و برز نیست مگر اندک. (حدود 
لالم 
کشت و خون. اک تٌ] (ترکیب عطنی, | 
مسرکب) خونریزی. فتال. مقاتله. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
کشت 9 درود. [ي ت د] (ترکیب عطفی. 
امص مرکب) کشت و درو. کشت و برز. زیغ. 
کشت. فلاحت. کشاورزی. عمل کاشتن و 
درو کردن. آمور کشاورزی. رجوع به همین 
ترکیب و شواهد آن ذیل کشت شود؛ٌ 


کشت و کار. ۱۸۳۵۵ 


از ایران پرا کده‌شد هرکه بود 

نماند اندر آن بوم کشت و درود. . فردوسی. 

بجستند بهره ز کشت و درود 

نرسته است کس پیش از اين نابسود. 
فردوسی. 

چو دردانه باشد تمنای سود 

کدیور دراید په کشت و درود. تظامی, 


کشت‌ووز. (ک و] (نف مرکب) برزگر, 
کشتکار. زارع. برزیگر. کشاورز؛ 
نکردیم بر کشت‌ورزت زیان 
دژم‌روی گشتی چو شیر ژیان. 
یکی پیشه کار و دگر کشت‌ورز 
یکی آنکه پیمود فرسنگ مرز. . فردوسی, 
دهقان فلک در آن کشت‌ورزی. (ترجمً 
محاسن اصنهان ص ۸۰). 


فردوسی: 


| ال مرکب) کشت و زرع؛ 


ز مردم پرداخت این بوم و مرز 
هم از چارپای و هم از کشت‌ورز. 
همه سنگ و خارست آن بوم و مرز 
تهی یکر از میوه و کشت‌ورز. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص۱۸۹ 
زگاوی که کردی همه کشت‌ورز 
بدان دشت و صحرا روان گرد مرز. 
کشت‌ورزت کرد باید با زمین 
جنگ ناید با زمینت بر عتاب. ناصرخسرو. 
|ا_حل کشت یا کشت. مسحل زراعت. 
زراعتگاه. محقل. کشتزار: 
خداوند این کشت‌ورز و گله 
بمن شاه چین کرد این ده یلد. اسدی. 
کشت‌ورزی. اک ر] (حامص مرکب) 
عمل زراعت. برزیگری, برزگری, کشاورزی, 
ده قنت. فلاحت. (یادداشت مسولف). 
کشتکاری. (ناظم الاطباء). 
.کشت و زاد. کت ](ترکیب عطفی.(مص 
مرکب) کاشتن و زادن. نطفه و تخم آفکندن و 


اسدی, 


اسدی. 


نتاج آوردن؛ 

مرا کشت و زادیست در طینت دل 

که‌حاجت به حوا و آدم ندارم. خاقانی. 

کشت زاد از پی بیشی غلامانش کنند 

چار مادر که در این نه پدر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 


کشت و زرع. اي ثْ ز] (ترکب عطفی, ( 
مرکب) زراعت. فلاحت. دهقنت. کشاورزی. 
برزیگری, برزگری. کشت. آبک‌ار. حرث. 
احترات. (یادداشت مولف). 

کشت وکت. (ک ] () لاک بشت. سگ‌پشت. 
(ناظم الاطباء), کشف. (برهان). سلحفاة, 
(یادداشت مولف). 

کشت و کار. اي ت] (ضرکیب عطفی, | 


مرکب) کشت. زرع. فلاحت. حراشت. کشت 
و برز. (یادداشت مولف): چون هفت سال 
سپری شد خدای تعالی باران فرستاد و 


۶ کشت و کشتار. 


چشمه‌ها و کاریزها آب گرفت و از زسین 
نبات برست و درختان برآمد و بار داد و کشت 
و کار جهان راست بایستاد. (ترجمة طبری 


بلعمی). 

بکاریم دانه گه کشت و کار 

سپاریم کشته به پروردگار. نظامی. 
چو در کشت و کار جهان بنگریم 

همه ده کشاورز يکديگريم. نظامی. 


کشت 9 کشتار. (کْ ثْ کْ) (ترکیب 
عطفی, [سرکب) کشتن بسیار. خونریزی. 
آدم‌کنی. قتل‌نفس. جنگ. مقاتله. (یادداشت 
مولف). 

کشت و ورز. اک ت و] (ترکیب عطفی. 
(سص مرکب) کشت. زراعت. فلاحت, 
کشاورزی. کشتکاری: 

بشد رأی و انديشة کشت و ورز 
که‌مردم به ورزش همی گیرد آرز.. فردوسی. 
این ولایت باز گذارید تا من با ادمیان دهم تا 
در این خانه کشت و ورز کنند و هم در اینجا 
مقام کنند. (اسکندرنامه نسخة خطی سمید 
نفیسی). 

کشته. اک تَ /تٍ] (ص) کاج. لوچ. احول. 
(برهان) (ناظم الاطباء). اما صحیح کلمه گَشتّه 
است به‌معنی چپ و انکه دو چشمش بیک 
راستای نباشد. (از یادداشت مولف). |( 
مخلوط معطری است. (ناظم الاطباء) نُد. (از 
برهان ذیل کلم د). بوی خوش باشد مرکب 
از عود و مشک و عتبر. (بحر الجواهر). کشته. 
(تاظم الاطباء). چیزی است مرکب از عود و 
لوبان و صندل و لادن و مشک و تبات و گلاب 
و قرص بسته نگاه دارند در سوختن بوی 
خوش دهد. (غیاث اللغات). صرکبی است از 
عود و عنبر و مشک. (از اختیارات بدیعی), به 
کابلی بوی خوش گویند. (تحفه). 

کشقه. (ک ت /تٍ] (نسف) کشت‌شده. 


کاشته‌شده. زراعت‌شده. مزروع. زرع‌شده. 


(یادداشت مولف)؛ 
ندارند خود کشته و چارپای 
نورزند جز میوه‌ها جای جای. اسدی. 
نگر به خود چه پسندی جز آن به خلق مکن 
چو ندروی بجز از کشته هرچه خواهی کار. 

ناصرخسرو. 
کشته‌های نیاز خشک بماند 
کابرهای‌امید رانم تست. خاقانی. 
این چو مگس می‌کند خوان سخن راعفن 
وان چو ملخ می‌برد کشت دین را نما. 

خافانی. 

خدایا تو این عقد یکرشته را 
برومند باغ هترکشته را نظامی. 
هر آنکو کشت تخمی کشته بر داد 
ته من گفتم که دانه زو خبر داد. نظامی. 


نپندارم ای در خزان کشته جو 


که‌گندم ستانی بوقت درو. سعدی. 
گفت‌ما خوردیم بر در کشتکار رفتگان 
هرکه آید گو بری او هم ز کشتة " ما بخور. 
آبن‌یمین 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 
یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو. 


حاقظ 
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
کای‌نور چشم من بجز از کشته ندروی. 
حافظ. 
|(() کشاورزی. زراعت: 
خداوند کشته بر شهریار 
شد و گفت از اسب و از کشت‌زار. ‏ فردوسی. 
خداوند کنته بگفت اسب کیست 


که‌بر گوش و دمش باید گریست. فردوسی. 
کشت صبرم اشکار بسوخت 


رشتة جانم از نهان بگسست. خاقانی. 

پی سپر کسن مکن این کشته را 

بازمده سر بکس این رشته را. نظامی. 

مگر کز تو ستانش بد لگامی 

دهن بر کشته‌ای زد صبح یامی. . نظامی. 

گرنظری کنی کند کشتة صبر من ورق 

ور تکنی چه بر دهد کشت امید یاطلم. 
سعدی. 


اتخم. بذر. (یادداشت مولف): کشتگر بدر 
امد تا کشت خود بیفثاند. (ترجمه دیاتسارون 
ص ۲۱۲). ||(نف) کارنده. غارس. (یادداشت 
مولف)* 

درختان که کشته ۲ نداریم یاد 

به دندان به دو نیم کردند ساد. اسدی, 
[(ن‌مف) خشک کرده. برگه. میو خشک 
کرده.(صحاح الفرس) " میو به دو نیم کرده و 
دائه پرآورده و خشکانيده. (یادداکت مولف). 
هر میوه‌ای از قببل آلو و زردآلو و شفتالو و 
امرود دانه‌برآوردة خشک‌کرده. (ناظم 
الاطباء). شکافتة زردالو و شفتالو و امرود که 
تسخم آن را برآورده خشک کرده باشند. 
(آتدراج) (از انجمن آرا): بریان کردة اوبه 
کشت شفتالو ماند. (ترجمة صیدن پیرونی). 
بگماز گل بکردی و ما را بجای نقل ‏ 

امرود کشته دادی زين ریودایا. ابوالمغل. 
هرشب آلوی سیاء و عناب و زردآلوی کشته 
ترش و خرمای هندو (تمرهندی) (ذخيرة 
خوارزمشاهی). آن را که سیب [ناخوشی 
بوی دهان ] بجز گرمی سطح دهان یا گرمی 
معده نباشد شفتالو و خضربزه و زردآلوی تر 
ناشتا سود دارد و ا گر وقت آن نباشد شفتالو 
کشته و زردآلو کشته اندر آب تر کنند. و آن 
می‌خورند. (ذخیرة خوارزمشاهی). اگر صبح 
خشک باشد اب آلوی کشته دهد و زردألوی 
کشته دهند. (ذخبرة خوارزمشاهی). بگیرند 
زردآلوی کشته و مویز سیاه دائه بیرون کرده.. 


کشته. 


و شفتالوی کشته. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
اما زردالوست آنجا (سرمق و ارجمان ] که در 
همه جهان مانند آن بباشد به شیرینی و نیکو و 
زردالو کشته از انجا به همه جایی برند. 
(فارستامة ابن بلخی). 
تظام‌الدین سر اولاد میران 
ایا ذات تو از رحمت سرشته 
نا گوی ترا بی‌تو دل از غم 
بدونیم است چون آمرود کشته. سوزنی. 
قدی چو سرو پیاده سری چو کندة گور 
لبی چو کشتة آلو رخی چو پردة نار. 
سوزنی. 
کشتقه. کت /ت] آن‌مف) مقتول. قسیل. 
مذبوح. (یادداشت موّلف). هلا ک شده. ج, 
کشتگان: 
کشته را باز زنده نتوان کرد. 
میان معرکه از کشتگان نخیزد زود 
ز تف آتش شمشیر و خنجرش خنجیر. 
, خسروانی. 
رسیده آفت نشبیل او به هر گامی 
نهاده کشت آسیب او به هر مشهد. . منجیک. 
كي عجب گر با تو آید چون مسیح اندر حدیت 
گوسفندکشته از معلاق و مرغ از بابزن. 
کمال عزی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
همی گفت کای داور دادگر 
بدین بی‌گته کشته اندر نگر, 
نشد مار کشته و لکن ز راز 
پدید آمد آتش از آن سنگ باز. 
بدل هرگز این یاد نگذاشتم 
من این را همی کشته پنداشتم. 
به هر سو که دیدی تلی کشته بود 
زگردان کرا روز برگشته بود. 
او می‌خورد بشادی و کام دل 
دشمن بزار کشته و فرخسته, 


رودکی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ابوالباس. 

هربند را کلیدی هر خسته را علاجی 

هر کته را روائی هر درد را دوائی. 

زمین سریسر کشته و خسته شد 

و یا لاله و زعفران کشته شد. 

به هر تلی بر از کشته گروهی 

به هر غفجی در از فرخسته پنجاه. 

عیسی برهی دید یکی کشته فتاده 

حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت 

ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار 

تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کست. 
ناصرخسرو. 

از کشتگان زنده زانسو هزار مشهد 


فرخی. 
فرخی. 


عنصری. 


۱ -نل: کشت. و در این صورت شاهد یست. 
۲ - هم عنی کشتن و کشت نیز می‌دهد. بعنی 
زمان کاشتن آن را به باد نداریم. 

۳-در صحاح الفرس به فتح کاف نیز آمده 


است. 


کشته آب. 


وز سا کنان‌مرده زين سو هزار مشعر. 


خاقانی. 
روزی که حساب کشتگان گیرد 

خاقانی را در آن حسیبش بین. خاقانی. 
آسمان هردم کشد وانگه دهد 

کشتگان را طحمة اجرام خویش. . خاقانی. 


خاقانی است و جانی یکباره کشته از غم 
پس چون دوباره کشتی آنگه کجاش یابی. 
خاقانی, 
به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم 
که‌نیم کشته بخون چند بار بر گردد.. سعدی. 
آتکس که مرا بکشت باز آمد پیش 
مانا که دلش بسوخت بر کشت خویش 
سعدی, 
آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب 
کشت؛غمزة خود را بماز آمده‌ای. حافظ. 
کشته‌از بسکه فزون است کفن نتوان کرد. 
حافظ. 
- از کشته پشته بودن یا ساختن يا کردن با 
برکشیدن؛ کنایه از کشتن بسیار است و کشتار 


بسیار کردن:ُ 

اینک همی رود که به هر قلعه برکشد 

از کشته پشته پشته وز آت تش علم علم, 
فرخی. 


ز کشته پشته‌ای شد زعفرانی 
ز خون رودی بگردش ارغوانی 
(ویس و رامین). 
به هر پزمی فککده کشته‌ای بود 
به هر کویی ز کشته پشته‌ای بود. 
(ویس و رامین). 
پشته‌ها کرد زبس کشته در او پنجه جای 
جوی خون کرد به هر پشته روان صد فرسنگ. 
ستتودستط. 
-پیر کشة غوغا؛ کنایه از عثمان‌بن عفان 
است: 
به یار محرم نار و بمیر صاحب دلق 
به پیر کته غوغا به شیر شرزه غاب. 
۱ خاقانی. 
-کارکشته؛ کارامد. ماهر. باتجربه در آمور. 


-کشته شدن؛ مقتول شدن. به تتل رسیددن؛ 


نیامد همی بانگ شهزادگان 

مگر کشته شد شاه آزادگان دقیقی. 
یکایک از او بخت برگشته شد 

بدست یکی ببنده بر کشته شد. ‏ . فردوسی 
کشت غوغاء مقتول در اجتماع و غلبه مردم. 
-کشته گشتن؛ کشته شدن. مقتول شدن. 
(یاده‌اشت مژلف): 

پدست دوستان بر کشته گشتن 

ز دنیا رفتنی باشد بتمکین. سعدی, 


-کته‌نفس؛ آنکه نقس خود رابه مصداق 
«موتوا قبل آن تموتوا» کشته باشد؛ 
زندگان کشته نفس آنجا کفن در تن کشان 


زعفران رخ حنوط تفس ایشان دیده‌اند. 

۱ خافانی. 
|آشهید. آنکه در راه حق بشهادت رسیده 
شت مولف): 
سیة ما جانگدازان کربلای حسرت است 
آرزوی کشته‌ای هر سو شهید افتاده است. 

میرزا رضی دانش. 

||عاشق. (غیات) (ناظم الاطباء). مشحتاق, 
آرزومند: من کشتة توام, سخت دلااده و 
شيفتةتوام.|ضاموش شده. منطنی شده 
(چراغ و مانند آن)؛ 
بوی چراغ کشته شنیدم بصبحگاه, خافانی. 
به که گرمی در او نیاموزيم 


است. (یادداشت 


آتش کشته برنیفروزیم. نظامی. 
جهانسوز را کشته بهتر چراغ 
یکی به در آتش که خلقی بداغ. نعدی. 


سکفته شدن آتش پا چراغ؛ خاموض شسدن. 
منطفی شدن. خاموش گردیدن؛ 
کته شدت شمع دین بباد جهالت 
گمره‌از آن مانده‌ای و خیره چو شمعون. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۵۶), 
چنان بیخود از جای برجستم که چراشم به 
سین کشته شد. (گلستان چ یوسفی 
ص ۳۶ 
کذته گشتن؛ خاموش شدن. منطفی شدن. 
(یادداشت مولف). 
||از خاصیت اصل بیرون شده چنانکه جیوه 
را از راه صالش دادن در اردی مانند حستا و 
امثال آن ممزوج کند تا آنگاه که اشکال 
کروی بخود گیرد و باكمام محو شود یا گچ را 
پی از ساختن انقدر در آب بمالند تا به علت 
دير ماندن در آب, گرفتگی و سخت شدن آن 
برود. ۱ 
جیوه کشته: جیوه که در آردی مانند حنا و 
امثال آن مالش دهند تا یکباره ممزوج با آرد 
شود و اشکال کروی که بخود می‌گیرد بالتمام 
محو شود. زیق کشته. زیبق مفتول. جیوةٌ 
مقتول. (یادداشت مولف). 
-سیماب کلته؛ زیبق المیت. جیوه کشته. 
رجوع به جیوه کشته شود. 
کت سیماب؛ سیمابی که بداروها کشته 
باشند و از آن ا کسیر سازند. (آنندراج). 
سیماپ کشته. زیبق المیت. جیوه کشته. 
- |اسیماب غلیط کرده را هم گویند چنانکه 
برپشت آثبه طلا کنند. (آندراج): 
تیع مینارنگ خوبان راز خون کردن چه با ک 
کی‌کند آئینه پنهان کته سیماب را 

محمد سعید اشرف (از آتدراج). 

-گچ کشته؛ گچ مرده, گچی که یکبار یا دو بار 
زفت شود و باز آن را ريخه بشورانند تا بعلت 
دیر ماندن در آب چسبندگی و سختی آن 


کشتی. ۱۸۳۵۷ 


بشود. گچ مرده. (یادداشت مولف). 
االاشة حیوان که خود نمرده و او را پیش از 
مرگ طبیعی به قتل رسانده باشند. (یادداشت 
ملف): چهارپایان کشته و مردة شک اریها 
بدان موضع ایشان فرستند. (حدود العالم). 
|امهره از نرد یا شطرنج که از حریف زده شده 
و از عمل معزول شده و بیرون از عرصه 
نهاده‌اند. (یادداشت مزلف). مهره‌ای که بر اثر 
ضربت طرف موقتا از بازی خارج شده است. 
|| خرد شده. (یادداشت مولف): 
آب چون می‌بوده روشن کشته شد همچون بلور 
در قدحهای پلورین می گار ای میگار. 
مسعو دسعد. 
کشته آب. (يت /تٍ ](امرکب) میوه‌های 
خشک در آب خانده. کشتذ تر نهاده مانند 
آلو و گوج برقانی (سرغانی) و برگة هلو و 
زردآلو و غیره. (یادداشت مولف). 
کشته‌زار. اک ت /تٍ] (!مرکب) کشت‌زار, 
مزرعه؛ از آن چیزها نیز یکی آن بود که اندر 
خزینه فرش باطی بود آن را باز کردندی و 
بدان نشستندی بدان وقت که اندر زمین 
سبزی و شکوفه نماندی و لب‌های آن بر کرانه 
گرداگردبه زمرد بافته بود هر که اندر آن 
بنگرسعی پنداشتی مبقلة خیار است یا 
کشته‌زاری. (ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی). 
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته‌زار 
آنگه عیان شود که بود موسم درو. 
نمیکم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست 
بکشته‌زار! جگرتشنگان نداد نمی؛ خافظ. 
کشته‌سوز. رک تّ /تٍ] (!مرکب) ظرفی 
که در آن شمع را سوزانند و کشته گردانند. 
چراغدان. شمع‌سوز. (انندراج)؛ در خضدمت 
شاه و تاج وارد اطاق مرصع خانذ تاجالدوله 


حافظ. 


شد که پشتی و مخده مرصع و مسند مرصع و 
متکاهای مسرصع و دشکهای مرصع و 
کشته‌سوز و مجمرهای مرصع در آن اطاق 
بود. (تاریخ عضدی), 
کشقیی. (ک /کٍ ] (ل) سفیند.(برهان) ". سفینه 
و زورق و جهاز و هر مرکبی خواء بزرگ و یا 
کسوچک که بدان بحرپیمانی کنند واز 
رودخانه‌های ببزرگ عبور نمایند. (ناظم 
الاطباء) فلک. جاریه. (ترجمان القرآن) 
(دهار). مرکب. ناو. ناوه. (الجماهر), در 
آنندراج آمده است که رضیدی گوید ظاهراً به 
کسراست و بواسطه قافید به قتح خوانده‌اند اما 
بزعم مولف بهار عجم صحیح به فتح مرکب از 
کش‌به‌معنی هر بیتوله و گوشه عموماً وبیفولة 
ران و بفل خصوصاً است... و تی که کلم 
نیت است. و نزد اهل دریا مقرر است که هر 
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۸ کشتی. 


کشتی که در آن مرده یا استخوان مرده گذاشته 
باشند آن الیته طوفانی می‌گردد و چنانچه از 
این مطلع تأثبر نیز معلوم شود: 

چو دل در سینه شد افسرده عصیان میشود پیدا 

در آن کشتی که باشد مرده طوفان میشود پیدا. 

و گوید بی‌لنگر, بی‌ناخدا, تباهی. طوفانی» 
طوفان‌رسیده, دریائی, دریانشان. لنگرگیر» 
پر. تهی از صفات آن است و با لفظ شکستن» 
انکندن, انداخش, گذاشتن, نشستن, افتادن. 
کشیدن در چیزی و بر چیزی و راندن بر 
چیزی و گذاردن و ببرون آوردن و بردن از 


چیزی ستعمل است. (دهار). خلية, کشتی 


بز رگ 
ماغ در آبگیر گشته روان 
راست چون کدتیی ست قیراندود. رودکی. 
چو هفتاد کیتی بر او ساخته 
همه پادبانها برافراخته. فردوسی. 
یکی پهن کشتی بان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس. ‏ فردوسی. 
بکشتی ویران گذشتن بر آب 
به اید که در کار کردن شتاب. 
فسردوسی (ش‌اهنامه 3 دبیرسیاقی ج۵ 
ص۲۳۵۹). 
گردونز برق تیغ چو آتش لیانلیان 
کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 
قرخی. 

مرد ملاح تیز اندک رو 
راند بر باد کشتی آندر ژو. عنصری. 
چون کشتی پر آتش و گرد اندر آب نیل 
بیرون زد آفتاب سر از گوشذ جهن. 

عسجدی, 
کشتهاکه بر این جانب آوردند. (تاریخ بیهقی) 
خوارزمشاه چون لشکر ساطانی بدید اول 
یشکوهید که علی تکین تعبیه کرده است خود 
را فراهم بگرفت و کشتی از میان جیحون باز 


گردانیده‌بود. (تاریخ بیهقی) کشتی‌ها دیدند که 

از هرجای آمدی و بگنذشتی و دست کس 

بدیشان نرسیدی. براند از رباط ذوالقرنین تا 

برابر ترمذ کشتی یافت و در وی نشست. 

(تاریخ بیهقی). 

کشتی خرد است دست در وی زن 

تا غرقه نگردی اندرین دریا. نامر خسرو. 

هرکس که پدر نام نهد توح مر او را 

کشتیش نباشد که رود بر سر طوفان. 
اصرخسرو. 

این یکی کشتی است کورا بادیان 

آتش است و خاک تیره للگر است. 
ناصرخرو. 

به هر باد خرمن نشاید فشائد 

نه کشتی توان نیز بر خشک راند. اسدی. 

چون بشورد بحرء کشتی را سکون للگر دهد. 
امیر معزی. 


۸ 


گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن. 
ستائی, 
حرمت برفت حلقهٌ هر در گهی نکویم 
کشتی شکست منت هر لنگره ی ندارم. 
خاقانی. 
کشتی ما درگذشتن خواست از عیسی ولیک 
هفته‌ای هم سوزن عیسیش لنگر ساختیم. 
خاقانی. 
زین سوی جبحون توان کشتی و پل ساختن 
هردو چو زانسو شدی از همه کم داشتن. 


خاقانی. 
زرومی کجا خیزد آن دست زور 
که‌کشتی برون آرد از آب‌شور. ‏ نظامی. 
مکن کشتی چینیان را خراب 
که‌افتد ترانیز کشتی در آب. نظامی. 
کشتی حیات کم شکستی 
گرربحر غم آرمیده بودی. خافانی. 
ملاح خرد بکشتی وهم 
در بحر دلش کران تدیدست. خاقانی. 
گرخضر در بحر کشتی را شکست 
صد درستی در شکست خضر هست. 
۱ مولوی. 
خدا کشتی انجا که خواهد برد 
اگرناخدا جامه بر تن درد. سعدی. 
مخور غم برای من ای پر خرد 
مرا انکس آرد که کشتی برد. سعدی, 
شرطه همه وقتی نبود لابق کشتی. سعدی. 
علم کشتی کند بر آب روان 
وانکه کشتی کند بعلم توان. اوحدی. 
چون تو با علم آشنا گشتی 
بگذری زآب نیز بی‌کشتی, اوحدی. 
ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم 
تا آخر از این طوفان هر تخته کجا افند. 
حافظ. 
اشک چشم من کی آرد در حساب 
آنکه کشتی رأند بر خون قتیل. حافظ. 
اگرنه عقل به مستی فروکشد لنگر 
چگونه کشتی از اين ورطة بلاببرد. حافظ. 


ته امروز است از اشک یتیمی دامنم دریا 

به طقلی کشتی گهوارة من بود طوفانی. 

شانه از موج طراوت کشتی دریائی است 

بسکه در زلف تو دلهای اسیران آپ شد. 
صائب. 

کشتی در آب دیده کشیدند دشتیان 

دارد محیط عشق و جنون ساحل این چنین. 
ظهوری. 

<- دود کشتی؛ جهاز دودی. کشتی بخار. 

(ناظم الاطبام) 

کشتی بادبانی؛ کشتی شراعی, 

کشتی باده؛ یال شرابخوری که بصورت 

کشتی باشد. (انندراج)؛ 


کشتی. 


کشتی‌باده بیاور که مرا بی‌رخ دوست 
گشته‌هرگوشه چشم از غم دل دریایی. 
حافظ. 
موج گل از در و دیوار چمن می‌گذرد 
کشتی‌باده ببارید که گل طوفان کرد. 
دانش (از آنندرا اج 


کشتی بادی؛ کشتی بادبانی. کشتی شراعی, 
کشتی بخار؛ کشتی که با بخار حرکت کند. 
مقابل کشتی بادی. جهاز. (یادداشت مژلف). 
-کشتی‌بدان؛ بندر. مینا. جای لنگر انداختن 
کشتی‌ها در بندر: اين شهر [شهر مهروبان ] 
باجگاهی است و کشتی‌بندان و چون از آنجا 
بجانپ چنوب بر کنار دریا بروند ناحیت 
تسوه.. باشد. (بسفرنامة ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱۲۱), 
-کشتی به خشک بستن؛ کنایه از خسیس و 
ممک شدن است. (از آنتدراج)؛ 
گشت مسک خواجه چون گردید مال او زیاد 
بست کشتی را بخشک آخر که دریا آتش است. 
سعید اشرف (از آنتدراج). 
در اين زمانه که کشتی بخشک بسته محیط 
غنیمت است که در دیده آب مي‌آید." 
میرزا حسن واهب (از آنندراج) 
هست تا سرمای خست مترس از احتیاج 
کشتی خود بته‌ای بر خشک طوفان از کجاست. 
سلیم (از آنتدراج). 
کشیش را خشکی دریا نمی‌بندد بخشک 
از قناعت هرکه در دل چون گهر می‌دارد آب. 
۱ میرزا صائب (از آنندراج). 
-کشتی به (در) خشک راندن؛ کشتی در 
خشکی راندن. کنایه از کار مشکل انجام 


دادن 
چه رانی کشتی اندیشه در خشک 
گرت سوزیست طوفان تازه گردان. 
خاقانی 
کشتی بخشک راند و خدام انجتاب 
غرق بحار جود تویکسر ز مرد و ژن. 
عمید عطاء 


دو مه شغل راندم چو کشتی بخشکی 

همه سال ماندم بدریا چو لنگر. ‏ عمید عطا. 

کشتی بخشک رانده و ساحل ندیده‌ام 

بحر محیط غوطه خورد در سراب عشق. 
باقرکاشی. 

- |[کنایه از کار عبث کردن: 

کشتبی می‌کشیم بر خشکی 


دل دریا | گرچه حاصل ماست. ظهوری. 
- ||کنایه از کار ناممکن کردن: 
تا شود معلوم مردم فیض ابر لطف ار 
کذتی‌امید خود راند بخشکی ناخدا. 

علی خراسانی (از آنندراج). 


- ||کایه از مردن. (آندراج)؛ 
بخشکی راند کتی زین سراب آن در دریایی 


کشتی. 


بیا ای گریه کز بهر چنین روزی بکار آیی. 
امیرخرو (از آندراج). 
- کلتی به ساحل رساندن» کتایه از اتمام 
کاری است. تمام کردن. انجام رساندن. 
-کشتی به ساحل زدن؛ به کنار رسانیدن. 
(انتدرا اجا: 
میزنم از جوش غم دل را به پهلو همچو باد 
کشتی خود را در اين طوفان بساحل می‌زنم. 
علی خراساتی (از آنندراج. 
کشت جنگی؛ کشتی که در جنگها بک‌ار 
می‌آید. کشتی که زره دارد و مسلح می‌باشد 
مر جنگ راء (از فرهنگ رازی). رزمناو. (از 
لفات فرهتگستان). 
<کشتی جود؛ کشتی بخشش. کنایه از جود 
بسیار است* 
تیغ هندی و درع داودی 
کشتی جود راند بر جودی. 
ات خرد؛ زورق. (دهار). 
کشتی خود را دریایی کردن؛ بکاری که 
مورد تردید بود عزم کردن. عزم جزم کردن. 
(از اندراج), 


نظامی. 


کتتی در آب افتادن؛ کنایه از غرق شدن. 

(از آنندراج), 

<کشتی دریافشان؛ پیالة شراب. (انلدراج) 

کشتی دریوزه؛ کاسة گدائی که بصورت 

کشتی باشد. (آتدراج), کشکول گدائی, 

کشتی در گل یه گل نشستن؛ از حرکت 

بازماندن. به مانعمی برخوردن؛ 

فریب چشم خوردم کشتیم در گل نشست آخر 

نمی‌ماندی بجاگر میگرفتم دامن دل را. 
حافظ. 

تا یکی ای خضر خواهی این چنین غافل 


یت 


کشتی دریا کشان از لای خم در گل نشست. 
سلیم. 
کشتی روند؛ صبح؛ کنایه از شتر باشد که 
عربان بعیر گویند. (از برهان) (ناظم الاطیاء). 
-کشتی زر؛ پیاله‌ای را گویند از زر که باندام 
کشتی و سفیته سازند. (از برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنندرا اج 
هاتف خمخانه داد آواز کای جمع الصبوح 
پاسخش را آب لعل و کشتی زر ساختند. 
خاقانی. 
- |اکنایه از آفتاب عالمتاب است. (از برهان) 
(از ناظم الاطباء) (از انجمن آراا؛ 
کشتی زر هم کون آمد پدید 
کانک اینک بادبان برکرد صبح, 
سیم کش بحر کش ز کشتی زر 
خوان فکن خوانچه کن مسلم صبح. خاقانی. 
- |/کایه از ماه نو و هلال باشد. (از برهان 
قاطع). 
کشتی زرنگار؛ کشتی طلائی‌رنگ, 


خافاتی. 


- |[کنایه از آفتاب عالمتاب است. 
|/کنایه از ساغرء 
بهر دریا کشان بزم صبوح 
کشتی زرنگار بندد صبح. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۱). 
-کشتی زره‌پوش؛ کشتی که الیش همه کار 
آهن باشد و در الواحی آهنی گرفته بباشند. 
(آنندراج), کشتی که بدنهاش از زره ساخته 
باشد تا گلوله بدان آسیب نرساند. زره‌دار, 
-کشتی زره‌دار؛ کشتی که از زره ساخته‌اند, 
کشی که اندامش از فولاد کرده‌اند بسخود راه 
ندادن گلوله را؛ 
کشتی شراعی: نوح کشتی که بر آن برای 
باد پرده‌ها بندند. (آنندراج), کشتی بادبانی. 
کشی‌بادی. 
کشتی صحرا؛ کشتی که در صحرا حبرکت 
کسندو آن تایه از شتر است. (یادداشت 
مولف) ۱ 
کشت غم؛ کنایه از دنیاست که عالم سقلی 
باشد. (از آنندراج). 
-کشتی کی در دریا غرق شدن؛ کنایه از 
غصه داشتن. کنایه از غمین بودن. 
کشتی لنگرگیر+ سفینه‌ای که یسب گرانی 
لنگر بجای خود ایستد. (آتدراج): 
بود معذور گر در وجد آید سالک واصل 
که کشتی نیست لنگرگیر چون گردید دریایی. 
محمد سعید اشرف (از آتدراج). 
|[غراب. (یادداشت مژلف). ||ضوان. طبق. 
|اكاسة درویشان. (ناظم الاطباء), کشکول,. 
کچلول. (یادداشت مولف). |[نوعی از کاس 
کلان بصورت کشتی که | کثر قلندران با خود 
دآرند و شراب و جز آن بدان نوشند و این 
مجاز است. ال شرابخوری که بشکل 
زورق باشد. (ناظم الاطباه). پل شراب که به 
هیات کشتی سازند: 
کشتی باده بیاور که مرا بی‌رخ دوست 
گفته هر گوشة چشم از غم دل دریائی . 
حافظ, 
بده کشتی می‌تا خوش برانیم 


در این دریای ناپیدا کراند؟. حافظ. 


| کشتیی. اک ]() زورآزمائی دو تن با یکدیگر 


بدون به کار بردن آلات و اسباب به قصد بر 
زمین انکندن همبرد. مصارعت. به هم 
چییدن دو پهلوان به یک‌دیگر و کوفتن و 
افکندن یکدیگر را بر زمین. (ناظم الاطباء). 
عمل دوک که بر هم چسبند و خواهند 
یکدیگر را بر زمین زتند. (از برهان). 
زورورزی دو تن با یکدیگر تا کدام یک از 
پای درآید و آن را کستی یا سین نیز گویند. 
مرد و مرد. مصارعة. (یادداشت مولف)* 

بدو گفت پولاد چنگی نبرد 


به کشتی پدید اید از مرد مرد. . . فردوسی. 


کشتی. ۱۸۳۵۹ 


گرت‌رای ند چو شیر ژیان 


به کشتی ببندیم هر دو میان. فردوسی. 
نه من کودکم گر تو هستی جوان 

به کشتی کمر بسته دارم میان, فردوسی, 
چو شیران به کشتی برآویختند 

ز تتها خوی و خون همی ریختند. فردوسی. 
به کشت وتخجیر و آماج و گوی 

دلاور شود مرد پرخاشجوی. فردوسی. 


دیگر بسه تماشای کشتی راغب بودی. 
(جهانگدای جوینی). گفت ای پادشاه... 
بزورآوری بر من دست نیافت بلکه مرا از علم 
کشتی دقیقه‌ای مانده بود. ( گلستان سعدی). 
-کشتی پاک شدن؛ کنایه از تمام شدن 
کشتی. (آتدراج): 

چه بهشت است که آن شوخ غضبا ک‌شود 
از نگاهی کشد و کشتی ما پا ک‌شود. 


میرنجات. 
-کلتی پا ک‌کردن؛ کنایه از تمام کردن 
کشتی.(اندراج)؛ 
با خلق جهان پا ک‌کنم کشتی همست 
گرمشعل دولت کندم کهنه سواری. 


من تأثیر (از آتتدراج). 
-کشتی خسصمانه؛ کشتی که از روی 
خصومت گرفته شود. کشتی بخصومت و 
عداوت. از آنندراج): 
ید ایمی که از جوش می سرشار عشق 
کشت خصمانه با خم بود منای مرا 

محسن تأثیر (از آنندراج) 
در میان ما و گردون کشتی خصمانه است 
سالها در عاشقی زورآزمایی کرده‌ایم. 

نادم گیلانی (از آتدراج). 
کشتی قدر بودن؛ برابر بودن در کشتی و 
زور. (أنتدراج). 
|(() زنار و آن ریسمانی است که ترسایان و 
کافران بر میان پندنه و گاهی بر گردن هم 
آندازند. (برهان). بندی که زرتشتیان بر میان 
بدند. (بنا). کستی. زنار بزبان پهلوی. 
(صحاح الفرس). ریسمانی که فشارسیان و 
هندوان بر میان بندند. کستیج. (بادداشت 
مولف)* 
همه سوی شاه زمین آمدئد 


بستند کم بدین آمدند. دقیقی. 

کهگشتاسب خواندایرنان 

یستش یکی کشتی او بر میان. دقیقی, 

بستیم کشی و بگرفت باژ 

کنونت نشاید ز ما خواست باژ. دقیقی. 

بر کمرگاه تو از کشتی جورست بتا 

چه کشی بهده کشتی و چه بندی کمراء 
خسروی. 


۱-به معنی اصلی کشتی نیز ایهام دارد. 
۲-به معنی اصلی کشتی نیز ایهام دارد. 


۰ کشتیار. 


گسته‌بند کشتی برمیانش 
چو شلوارش دریده بر دو رانش, 
(ویس و رامین). 
از میان کشتی گستی وز سر افکندی کلاه 
از معی گشتی بری اسلام کردی اختیار. 
سوزنی. 
کشتقیار. اکْثْ] (ص مرکب) مسلتمس, 
خواهشگر, 
کشتیار کی ندن؛ سخت بدو التماس 
کردن.سشت اصرار و الحاح کردن. نهایت 
درجه ابرام و اصرار با مهربانی کردن: کشیار 
او شدم که بماند گفت حکما باید بروم. 
(یادداخت مولف)( 
کشتی بالابان. (کُ] (! مرکب) نوعی از 
بازی جوانان در سیزده روز اول سال شمسی 
و آن حلقه‌ای از جوانان باشد که دست در کمر 
یکدیگر استوار کند و حلقة دیگر بر دوش 
آنان و حلقه سوم بر دوش حلقة دوم قرار 
گرفته‌روند و این کلمات گویند « کشتی‌کشتی 
بالابان راستا راستا خیابان». (بادداشت 
مولف). 
کشتی بالابان بازی. اک ((سرکب) 
بازی کشتی بالابان. رجوع به کشتی بالابان 
شود. ||(حامص مرکب) بازی کشتی بالابان 
کردن. 
کشتیبان. (ک /ک] (ص مرکب. | مرکب) 
ناخدا. فرمانده کشتی. ملاح. معلم کشتی. 
(ناظم الاطباء), صراری, (حبیش تفلیسی) 
(مهذب الاسماء). صاری. عدولی. نوتی. 
(منعهی الارب). شفان. (بادداشت مولفا: 
نشضت 35 حبان دست هرلمه بگرفت و 
بجت وبه آب اندر شنا کرد (ترجمدٌ طبری 
بلعمی). الهم. شهرکی است [به دیلمان ] بر 
کران دریا جای کشتیبانان و جای بازرگانان. 
(حدود العالم), کشتیبانانی که اندررود برک و 
اندر رود خشرت کار کنند از آنجا باشند. 


(حدود العالم). 

تو گفتی هریکی زیتان یکی‌کشتی شدی زان بی 

خله‌ش‌دوپای و بیلش دست و مرغایش کشتیبان. 
عسجدی, 

خواجه گر نوح راست کشتیبان 

موج طوفانش محنت افزاید. خاقانی. 

گفت چند بار به کشتی در بودم و کشتیبان 


نمی‌شناخت جامة خلق داشتم و مویی دراز و 

بر حالی بودم که از آن اهل کشتی جمله غافل 

بودند. (تذکرة الاولاء عطار). یکی در میان 

ایشان کشتی‌بانان را گفته بود که من سلطان 

جلال‌الدین‌ام. (جهانگشای جوینی). 

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتییان 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. 
سعدی. 

ای دل ار سیل فنا بنیان هستی برکند 


چون ترا نوم است کشتیبان ز طوفان غم مخور. 

۲ حافظ. 
کشتیبایی. (ک /ک ] (حامص مسرکب) 
ناخدايی, ملاحی. (تاظم الاطیاء): ملاحية. 
(منتهی الارب). 

کشتیچ. (ک] () کشتی. کستی, کستيج. 
زناری که پرمیان بندند. رجوع به کشتی و 
کستیج شود. 

کشتی‌حای. (ک] ([ مسرکب) میدان 
کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). مصطرج. مصرع. 
(منتهی الارب). 

کشتی‌ران. زک /ک] انس ف مسرکب) 
دریانورد. انکه کشتی را راند. سلاح. سفان, 
(یادداشت مولف). 

کشعی راندن. (ک /ک د] (مص مرکب) 
بردن کشتی در دریاء راندن کشتی؛ُ 
به آب دیده کشتی چند رانم 
وصالت را به یاری چند خوانم, نظامی, 

کشقی‌رانی. اک /ک | (حنامص مرکب) 
دریاتوردی. 

کشتی‌رانی کردن. (ک ۸ کي ک د] 
(مص مرکب) دریانوردی کردن. ملاحة. 
(منتهی الارب). 
- امتال: 
در هر رودی کشتی‌رانی نتوان کرد. 

کشتی‌ساز. رک /ک] (نف مرکب) سازندء 
کشتی, کشتی‌گر. سفان. (یادداشت مولف). 

کشتی‌سازی. رک /ک ] (حامص مرکب) 
عمل ساختن کشتی. سفالة (یادداشت مولف). 
||(! مرکب) جای ساختن کشتی. کارخانه‌ای 
که کشتی در آن درست کنند. 

کشتی‌سواو. رک / کي س] (ص مرکب) 
آنکه در کشتی نشسته و در درا مسافرت 
می‌کند. (ناظم الاطباء): 
بزور عقل توان شد حریف عشق بی‌پروا 
عنان در قبضة دریا بود کشتی‌سواران راء 

ناصر علی (از آندراج). 

کشتبی شفن. (ک /ک ش د](مص مرکب) 
کنایه از شناور شدن و شناوری کردن. (از 
برهان) (از آنندراج) (انجمن آرا), |اکایه از 
شا کردن و دست و پا زدن در اب. (از 
فرهنگ رشیدی). 

کشتی‌شکسته. اک /ک ش کت /ج] 
(ص مرکب) که بر اثر طوفان کشتی او خرد و 
شکسته شده باشد. آنکه کشتی حامل ار 
شکسته و درهم کوفته است: کاروان‌زده و 
کشتی‌شکسته و مرد زیانرسیده را تفقد نماید. 
(مچالس سعدی ص ۲۲). دو کس را حسرت 
از دل نرود و پای تفابن از گل پرنیاید تاجر 
کشتی‌شکته و وارث با قلندر نشسته. 


( گلستان). 
کشتی‌شکستگانيم ای باد شر طه برخیز 


کشتی .. 
باشد که باز ینیم دیدار آشنا را حافظ. 
کتی‌شکستگان را هرموج ناخدایی‌است. 
صائب. 
کشتی‌شمار. رک / كي ش / ش] (ص 
مرکب) ملاح. کشتیبان. (ناظم الاطباء)؛ 
چو نزدیک آن ژرف دریا رسید 
مراو را مان و کرائه ندید 
بقرمود تا مرد کشتی شمار 
بسازد به کشتی ز دریا گذار. فردوسی. 
کشت ی کردن. (کْ ک ] امص مرکب) 
اصطراع. کشتی گرفتن. (یبادداشت مولف), 
لباخ. تبذخ. (منتهی الارب)؛ 
بکین هرزمان پیشدستی کنم 
به یک دست با پیل کشتی کنم. اسدی. 
کشتیی کش. اک ک ] (نف مرکب. [مرکب) 


کشنده و برند؛ء کشتی, کشتیبان. ملام. (از 


پرهان)؛ 
به دریا و خشکی ز کشتی‌کشان 
هر آنکس که داد از شگفتی نتان. ‏ اسدی, 
یکی گفت دیگر ز کشتی کشان 
که‌دیدم دگر ماهبی زین نشان. اسدی. 
بفرمان کشتی کش چاره ساز 
جهانجوی از آن سیلگه گشت باز. . ظامی. 
|اکنایه از مردم شرایخواره و باده‌پرست. (از 
برهان)(ناظم الاطباء): 
کرده طلب کشتی دریافشان 
کشتی رز داد بکذعی‌کشان. 

امیرخرو. 


کشتی کشتی. اک / ي کَ / کی] (ق 
مرکب) بسیار. سخت بسیار. مقابل بس اندک: 
نعمت ملعم چراست دریا دریا 
محنت مفلس چراست کشتی کشتی, 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .4۵۰٩‏ 

,گاه. اک ] ( مرکب) مصرع. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللغات خطیب کرمانی) 
(السامی فی الاسامی). رواشة. رياة. (از 
منتهی الارب). میدان کشتی گیری و آنسجایی 
که پهلوانان زور آزمایی می‌کنند. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). 

کشت ی گاه. اک /ک ] ([مرکب) جايی که 
کشتی‌لنگر می‌اندازد و جبه‌خانة کشتی. جایی 
که کشتی بارگیری می‌کند. (ناظم الاطباء). 
فرضه. ساحل. (آنندراج): 
آخر الامر چو کشتی بسلامت بگذشت 
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۱-مرحوم دهخدا حدس زده‌اند که اصل این 

کلمه کوشیار بوده و نام کوشیار منجم هم باکاف 
تازی همین است و این کلمه مبالة فاعلی از 
کرشش است. -انتهی. معکن است « کشت یآ 
آورند؛ کشتی باشد نظیر غاشیه کش و آن اصرار 
نشان دادن با تهایت فروتی است. (یادداشت 
لغت‌نامه). 


کشتی گذر ۰ 
جستم از کشتی و آمد به لب کشتیگاه. 
انوری (ازآنندراج). 
کشت یگذر. اک /كگ ذ] (|مرکب) مجبر, 
(یادداشت مولف). گذرگاه کشتی. 
کشت یگر. اک /ک گ] اص مرکب) 
کشتی‌ساز. (ناظم الاطباء) (آنندراج): چون از 
این کارها فارغ شدند کشتی‌گران کشتها 
می‌نساختند. (اسکتدرنامه نسخه نفیسی). 
|املاح. ناخداء سفان (دهار): 
جهاندار سالی بمکران بماند 
ز هر جای کشتی‌گران را بخواند. . فردوسی. 
کشقی یکره اک گ /گ](ص مسسرکب) 
کشت یگس آنکه کشتی گیرد؛ 
نه با کشتی‌گران "زور آزمایم 
نه با میخوارگان رامش فزایم. 
(ویس و رأمین). 
کشت یگرفتگی. اک /ي گ رت با 
(حامص مرکب) دریا گرفتگی. سرگیجه 1 
اتهابی که در کشتی ببعض از کشتی‌سواران 
دست دهد. (یادداشت مولف). 
کشت ی گرفتن. [کْ گی رت ] (مص مرکب) 
بهم آریختن و پیکار کردن تا یکی دیگر را بر 
زمین زند. زورآزمایی کردن. مرد و مرد 
کردن. (از یادداشت مولف). مراوغة, (تاج 
المصادر بیهقی). تصارع. مصارعة. محادله. 
اعتفاس. تعافس. (منتهی الارب». بند گرفتن, 
کستی گرفتن. بهم پیچیدن, مصارعت: 
ز کشتی گرفتن سخن بود دوش 
نگیرم فریب تو زین در مکوش, 
به کشتی گرفتن نهادند سر 
گرفتندهر دو دوال کمر, 
چه با آتش گرفتن بلد و کشتی 
چه‌با شمشیر او کردن جدالاء عنصری. 
بدان روزگار جوانی... ریاضتها کردی چون 
کشستی گرفتن. (تساریخ بیهقی). همست آو 
برکشتی گرفتن و مشت زدن... (السضاف الی 
بدایع الازمان ص ۲۹). یکی در صنعت کشتی 
گرقتن‌سرآمده بود و سیصدو شصت بند فاخر 
بدانستی. ( گلستان سعدی), 
ندارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زبر دستان 
بود در خا ک‌دايم هر که با گردون درآویزد. 
صالب. 
قناعت پيشه را دست طمع در آستین باشد 
شقیم اثر (از آتدراج). 
|اپیچیدن. با کاری مشکل در آویختن و بدان 
مشغول شدن تا مشکل حل شود. بکار مشکل 
دست یازیدن. گلاویز شدن. برآمدن. زور 
آزمائی کردن: محمود مردی دین‌دار و متقی 
بود و با عشق ایاز بیار کشتی گرفتی تا از 
شارع شرع و منهاج حرمت قدمی عدول 
نکرد. (چهار مق عروضی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


سوزنی در مدح او با قافیه کشتی گرفت 
قافیه شد نرع گردن گرچه توسن بود و گست. 
سوزنی. 
کشتی گره شدان. [کگ رش ذ] (مص 
مرکب) برایر ماندن کشتی دو کس با یکدیگر و 
عدم رجحان یکی بر دیگری. (از آنندراج)؛ 
هم‌زور شدن. فایق نیامدن یکی از دو طرف 
کشتی‌بر دیگری. 
کشت یگیر. اک ] (نف مرکب) آنکه کشتی 
گیرد.پهلوان. (ناظم الاطباء مصطرع. (منتهی 
الارب)؛: 
جعد او بر پرند کشتی‌گیر 
زلف او بر حریر چوگان‌باز, فرخی. 
سندروس چهار دانگ و نیم سکنگیین 
ممزوج با آب سرد خوردن در این باب سخت 
نافع است کشتی‌گیران بکار دارند تا ععصبهاء 
ایشان قوی شود و خشک اندام و سبک شوند 
و نقس ایشان تنگ نشود و خفقان نباشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). سرهنگ با سرهنگ 
و کشتی‌گیر با کشتی‌گیر و دبیر با دبیر. (راححة 
الصدور راوندی). چون خراسان مستخلص 
شد حکایت کشتی‌گیران خراسان و عراق 
پیش او گفتد. (جهانگشای جوینی). 
پسر شوخ چشم و کشتی‌گیر 
شوخ‌چشمی که بگسلد زنجیر. 
کننددر عرق خود شناچو کشتی‌گیر 
ز خجلت کف او لمل کان و در عدن. 
شفیع اثر (از آتدراج). 
مغفر و خفتان به میدان محبت ننگ ماست 
همجو کشتی‌گیر عریانی سلاح جنگ ماست. 
سلیم (از آندراج). 
کشت یگیری. (کَ] (حامص مرکب) عمل 
کُشتی‌گیر. مصارعت. (ناظم الاطباء). 
کشتی نشسته. رک /ي ن شش تّ /2] 
(ن‌مسف مرکب) آنکه را کب‌کشتی است. 
کشتی‌سوار. ج. کشتی‌ندتگان: 
کشتی‌نشستگانيم" ای باد شرطه برخیز 
باشد که بازپينيم دیدار آشنا راء حافظ, 
کشتی‌نشین. اک /ک ن ](نف مرکب) آنکه 
در کشتی نشیند. کشتی‌سوار. را کب کشتی؛ 
مددکار ملاح عمان شوق 
هوادار کشتی‌نشینان شوق. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
من ای کشتی‌نشینان دیده‌ام طرز خرامش را 
نماید در دویدن سیر دریا ساحل ما را, 
ناصر علی (از آنندراج), 
کشتی توح. (ک /ک ي ] (اج) سفینة وح. 
کشتئی بوده که توح در طوفان معروف زمان 
خودیران نشست و این کشتی بعدها در 
جودی بزمین نشست. در قاموس کتاب 
مقدس این کشتی چنین تعریف شده است: 
طولش ۴۵۰ قدم و عرضش ۷۵ قدم و 


سعدی, 


کشخ. ۱۸۳۶۱ 


ارتفاعش ۴۵ قدم بود و مقصود از این کشتی 
ته آن بود که به روی آب روان شود بلکه قصد 
از آن بود که باد پیک طوری‌در بالای آب 
حرکت دهد و آن راسه طبقه بود و خود کشتی 
از چوپ ساخته از درون و بیرون با قیر اندود 
گمته‌بود: ۱ 
تخت کشتی نوحم بخراسان در 
لاجرم هیچ خطر نیست ز طوفانم. 
ناصر خسرو. 
با کمال نازکی افکار ما یی مفز تیست 
هر حبابی کشتی نوح است در جیحون ما. 
صائب: 
|[کایه از پیالژ می. ||کنایه از دل آدمی. 
|[کنایه از اهل بیت پیغمبر اسلام علیه الصلوة 
والسلام. (آنندرا اج). 
کشتی‌وان. (ک /ک ] ((مرکب) کشتی‌بان. 
ملاح. کشتی‌ران. (یادداشت ملف), 
کشتبی ور. اک ر] (ص مرکب) کشتی‌گیر, 
پهلوان, آنکه کشتی گیرد: 
ته با کشتی‌وران ۴ زور آزمایم 
نه با میخوارگان رامش فزایم. 
(ویس و رأمین). 
کشح. [ک ] (ع مص) دشمنی نمودن و در دل 
دشمنی داشتن. ||پرا کنده کردن گروه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اگشحت الدابة؛ 
دنب را میان هردو پای درآورد. ||روفتن 
خانه راء (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|امتفرق و پرا ده گشتن قوم از آب, کشح 
القوم عن الماء. (از منتهی الارب). |اداغ کردن 
با آتش شتر را در موضع کشح. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارپ). 
کشیج. (کَ] (ع | تهیگاه. (منتهی الارب). 
یقال طوی عنه کشحه؛ ای قطعنی و خوی 
کشحه علی الامر؛ ای اضمره و ستره, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |زشبه سفید که 
مورچه نامندش. چ. گشوح. (منتهی الارب). 
کشج. [کَ ش ] (ع |) بیماری تهیگاه که بداغ 
کردن‌به شود. (منتهی الارپ). درد پهلو که 
ذات الجنب نامندش.(متهیالارب) (از اقرب 
الموارد). 
کشخ. [ک ش ] (() طنابی که در جای سایه 
بسندند و خوشه‌های انگور را بر روی آن 
اندازند تا باد خورد و خشک شود. (از برهان) 
(از جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از فرهنگ رشیدی): 


۱-نل: کشتی‌ور. و در این صورت شاهد 
۲ -نل: « کشتی‌شکتگانیم» و در این صررت 
شاهد یست. 

۳-نل: کشنی‌گران. و در این صورت شاهد 


یست. 


۲۳ کشخان. 


دخفر رز برهنه آونگان 
مانده چون کشمش از فراز کشخ, 
نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی). 
کشخان. [ک / کي ] (ص .) دیوث و دیوث 
شخصی را گویند که زن او هرچه خواهد کند و 
او چشم از آن پوشیده دارد. (از برهانا, ج. 
کشاخه. کشیخان. در عربی زن‌جلب و 
بسی‌غیرت در حسق زن, کشخنة. کشخان 
خواندن کی را و اللون زائدة. یکشیخ. زن 
جلب خواندن, یقال « کشخه اذا فال له یا 
کشخان». (منتهی الارب). رشیدی کلمه را 
معرپ پنداشته است. (از حساشیة برهان). 
زن‌جلب و بی‌غیرت دربار؛ زن. (از ناظم 
. الاطباء). بی‌غیرت. قرنان. دیوث. زن‌بمزد. 
قرمساق. غرزن. صفعان. قلتبان. غرطبان, 
قرطبان, (یادداشت مولف), هدایت در انجمن 
آرا نوید: در فرهتگها و برهان همه به تقلید و 
اقفای یکدیگر نوشته‌اند که به‌معنی دیوث و 
زن‌قحبه و مردی که زن خود را به عمل بد بیند 
و منع نکد, بلکه به آن عمل مایل و راغب 
باشد و مشتری را محرک و بخان خود خوائد 
و تحقیق ترکیب این لفظ و لت را ندانسته‌اند و 
آن را کشیخان به اضافهٌ یبای تحتانی نیز 
گفته‌اند چنانکه حکیم خاقانی گفته: 
این طرفه که موبدی گرفت‌ست 
بر یک دو کشیش رنگ کشخان, 
و حکیم سوزنی در هجو گفته: 
به پیش کل به همین نرخ می‌هلد زن کور 
نظیر نیست کل و کور را به کشخانی. 
و کمال اسماعیل گفته: 
نی نی بخدا | گر عمل جویم 
اینهم همه ابلهی و کشخانی. 
و عبدالرزاق اصفهانی گفته: 
ساحر درگر توئی شاعر زرگر منم 
کیست که باد و بروت زین دو کشیخان برد. 
فقیر مولف گوید که کشن بضم, طالب نر شدن 
ماده است برای یار گرفتن چه انسان و چه 
حیوان شیخ نظامی در خسرو شیرین در نسب 
شبدیز گفته: 
ز دشت آن که رادر هر قرانی 
به کشن اید تکاور مادیانی. 
کشیخان چه مرد و چه زن یعنی طلب کننده و 
خواهند؛ُ نر و در لفت سهوی کرده‌اند و خوان 
را بی واو کرده‌اند و کشیخان نیز مصحف 
کشنخان است... - انتهی. اما اين گفتة هدایت 
پایهٌ تحقپقی ندارد: این کشخانان احمدحسن 
را فراموش کرده‌اند. (تاریخ بیهقی), 
تا نگویی چو شعر برخوانم 
کاین چه بسیارگوی کشخایست. 
مسعو دسعل. 
چند گوبی که نیست در همه کش 
مثل من هیچ خواجه و دهقان 


من گرفتم که توبه کش خانی 
| تیز در سبلت تو ای کشخان. 
دهقان علی شطرنجی. 
کشخانکت. زک ن)۱مصفر) مسطغر 
کشخان: این کشخانک و دیگران چنان 
می‌پندارند که ا گرمن این شغل پیش یرم 
ایشان را اين وزیری پنهان کردن برود نخست 
گردن‌افگار کنم. (تاریخ بیهقی). 
کشخانی. کَ] (حامص) عمل کشخان. 
دیوثی- زن بمزدی؛ 
به پیش کل به همین نرخ می‌هلد زن کور 
نظیر نیت کل و کور را به کشخانی, 
سوزنی. 
کشخو. رک خ] ([) اقلیم. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج). اقلیم. یک حصه از 
هفت حصد ربع مسکون. 
کش خرام. اک خ /خ/خ](ص مرکب) 
خوشخرام. آنکه با طنازی و عشوه گری 
خوش خرامد؛ 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهجوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری. 
دیدم همه طپان و بی‌آرام و شوخ‌چشم 


او باز آرمیده و پر شرم و کشخرام. ‏ سوزنی. 
در صدف دریا کشان بزم صبوحی 

اجام چو کشتی کش‌خرام برآمد. ‏ خاقالی. 
از اين کشخرامی, اطف‌اندامی, ماهروبی, 
سلله‌مویی. (سندبادنامه). کنیزکی را دید 


باجمال, زیبادلال, علبرموی, خورشیددیدار, 
کیک‌رفتار, کش‌خرام. (سندبادنامه). از این 
سروبالایی. کش‌خرامی, زیسبارویی, 
(سندپادنامه). 

دخت خوارزمشاه ناز پری 

کش خرامی بسان کپک دری. نظامی, 
کش خرامی. اک خ //خ] (حامص 


" مسرکب) خوشخرامی. عمل و حالت 


کش خرام؛ 
لیلی ز سر گشاده کامی 
چون ماه فلک به کش خرامی. 
نظامی (لیلی و مجنون ج وحید دستگردی 
ص۲۳۰ 
کش خرامیدن. اکع اغ /خ: امس 
مرکب) خوش خرامیدن. با نز حرکت کردن. 
طتاز بودن. .ترفل تختر. (یادداشت مولف). 
کشخرما. رک خ] (! مرکب) خرمابن ثر. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 
۷۴ 
کشخمة. (ک خم](ع تر‌ای است پا کیزهو 
نرم که آن را ملاح نیز نامند. (منتهی الارب). 
کشخنة. اک خ ن](ع مسسص) کش‌خان 
خسواندن کسی را والشون زائده. (منتهی 
الارب). 


"کشدانگ. 


کشخوور. رک خوز /خر] () کشخر: بقا باد 
پادشاه دادگر خسرو هفت کشخور را در داد 
فرمایی و مملکت آرانی. (از سندبادنامه چ 
اسلامبول ص۲۱۸ ص‌۵). محتمل است کلمه 
صورتی از کشور باشد. رجوع به کشخر شود. 
کش خوردن. اک خوّز / خر د] اسص 
مرکب) کش داده شدن شاه در بازی شطرنج. 
(یبادداشت مولف). مسورد کش قراز دادن 
پادشاه در پازی شطرنج. 
کش خوردن. اک /ک خوز خر دا 
(مص مرکب) کش پیدا کردن. کاری یا امری 
طولانی شدن. درکاری اشکالی پیدا شدن ویر 
اثر آن ن طول و تفصیل پیدا کردن. (بادداشت 
مولف). الاحیاج به « کش» پیدا کردن پارچه 
یا جوراب یا چیزی جز انها. (بادداشت 
مولف). 
کشد. رک] (ع !) دانه‌ای است که می‌خورند 
آنرا, (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کشف. رک ] (ع مص) به دندان بریدن چیزی 
را. ابه انگت دوشیدن ماده شتر را. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب؛. 
کش [ک ش] (ع ص, به معنی ک‌اشد 
است. چ, کشٌد. (ستهی الارب). رجوع به 
کاشدشود. 
کشد. (ک ش ] (ع ص, () ج کاشد. (سنتهی 
الارب). |اج کٌشود. (متهی الارب). 
کش داذن. اک /ک د] (سص مرکب) 
دراز کردن یا کشیدن. تطویل. (بادداشت 
مزلف). |[دراز کردن چیزی را یا مطلبی را. 
(یادداشت مولف). کاری که ممکن است 
برودی پایان یابد از روی غرض طولانی 
کردن. طول دادن. اطالة. مطاوغة. 
کش دادن. اک د] (مسص سرکب) کش 
گفتن در بازی شطرنج ییعنی شاه در خطر 
است. (یادداشت مولف). رجوع به کش و 
رجوع به کشت شود. ۱ 
کشدار. اک /ک ] (نف مرکب) آنچه کش 
دارد. آنچه در او کش به کار رفته است. 
||آنچه خاصیت آن دارد که با کشیدن طویل و 
دراز شود. ||نوعی باقت است. (جانورشناسی 
عمومی ج۱ ص ۱۳۶ و ۱۷۷. |(کلامی که 
غیر از معنی ظاهری معانی دیگر بدان توان 
داد. تأویل‌بردار: سخن کشدار و عبارت 
کشدارو حرف کشدار. 
کشدار. [ک] (اخ) دهی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
راقع در ۵۴هزارگزی جنوب میتاب و 
۵هزارگزی خاور مالرو جاسک به میناب. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران چ۸). 
کش قاشتن. (ک /ك ت] (مص مرکب) 
کشدار بودن. بکش آمدن. 
کشدانگت. زک ن) () بسزرک. کتان. 


کشدانگ. 


(یادداشت مولف). 

کشد‌انگت. (ک نْ] (() دود. دخان. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شعوری چ ۲ ورق ۲۶۸. 
|[زنگ. |[(ص) لاغر بدن. (ناظم الاطباء). 

کشدانیان. رک ] ((خ) نام طائفه‌ای از 
ستاره‌پرستان, (یادداشت مولف). 

کشو. [ک ] (ع !) نوعی از آرمیدن با زن. کاشر 
مثله و لافعل لهما. (منتهی الارب). 

کشو. اک ] (ع مص)" دندان سپید کردن شتر 
و شیر و نرم خندیدن. (منتهی الارب). اتسم 
کردن‌مرد و دندان آشکار کردن. یال کشر 
فلان عن اسنانه؛ ای ابداها یکون فی الضحک 
و غیره (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کشو. (ک ش] (ع نان خشک. ||خوشة 
انگور که بارش خورده باشند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

کشو. رک ش ] (ع مص) گریختن. (منتهی 
الاربا 

کشو, رک ش] (اخ) نام موضعی است در 
صنعای یمن. (از منتهی الارب). 

کش‌رفتار. اک ز] (ص مسسرکبا 
خوش‌رفار. خوش‌حرکت. (ناظم الاطباء), 
رجوع به کش شود. 

کش رفتن.(ک /ک ر تَ] (مص مرکب) 
دزدیدن با زبردستی و چالا کی. به سهارت و 
چابکی دزدیدن که کسی نبیند. با زرنگی و 
چربدستی در حضور کس یاک‌انی دزدیدن. 

کش روث۵. [ک] ([خ) نسام رودی است به 
چنوپ غربی افغانتان. (یادداشت مولف). 

کش رود. اک ] ((خ) دهی است از بخش 
طالقان شهرستان تهران واقع در ۵هزارگزی 
پاختر شهرک و سه هزارگزی راه عمومی 
مالرو قزوین به طالقان با ۱۶۲تن سکنه. آب 
آن از چشمه و رود محلی و محصول غلات و 
گردوو سیب زمیی و پیاز. شغل امالی 
زراعت و گلیم و جاجیم بافی است و عده‌ای 
برای تأمین معاش به تهران و مازندران و 
گیلان مسی‌روند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کش ر وکردن. اک / كي ز / رو ک ذ] 
(مص مرکب) وردار ورمال کردن, لفت و لیس 
کردن.بردن و خوردن,. (یادداشت مولف). 

کشرق. [کي ر] (ع امص) نرم‌خندگی و 
آشکارکردگی دندان. اسم مصدر است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به کشر شود. 

کش زدن. [ک ز د] (مص مرکب) حریف 
رادر کشتی پیش کشیدن که یکی از فبنون 
کشتی است. حالتن هست که هنگام اول 
کشتی‌گیری دستی ببازوی خود سی‌زنند و 
آوازی که پزبان فرس مچ مچه بضم هر دو میم 
و جیم فارسی گویند می‌کشند و دست حریف 
گرفته پیش می‌کشند و این از اهل زبان به 


تحقیق پیوسته. (از آندراج) پیش انداخته 
(مر اصطلاح کشتی‌گیران آمروز). ||ئسراب 
خوردن. (از آتدراج): 
صبح مخموریت می‌غلطد به بستر سیله چاک 
شب سیه‌مستی که از جام شفق کش می‌زند. 
میرزا جلال اسیر (از آتدرا اج). 
بوسه‌ای زن به لب خویش دگر متانه 
رقتم از کار از این کش زدن مردانه. 
میر نجات (از آنندرا اج). 
کشسه. (کْ س ] (() خط. نوشته, خواء خط 
فارسی باشد يا تازی با هندی, (از برهان) 
(ناظم الاطباء). اما کلمه مصحف که است. 
(حاشیة برهان). رجوع به کشه شود. 
کشش. (ک ش ] (ا4سص) اسم مصدر از 
کشیدن.عسل کشیدن. (یادداشت مولف؛. عمل 
حمل کردن. عمل بردن. تحمل. بردن؛ اگر به 
حکمت خود به دوستی بلا فرستد به عنایت 
خود آن دوست را قوت کشش آن بار دهد. 
(انیس الطالبین بخاری). 
منه بیش از کشش تیمار بر تن 
بقدر زور من نه بار بر من. نظامی. 
||جذب. جاذبه. جلب. جذیه. (یادداشت بخط 
مولف)؛ در خاطر کششی پیدا شد که حلقه بر 
در این خانه زئم همیتکه دست بر در آن خانه 
رسانیدم... بعد از مدتی مرا کششی پیدا امد 
بطرف بخارا نتوانستم توقف کردن. (انیس 
الطالبین بخاری) اين گفتم کشش من زیاده شد 
آن طعام را بر همان حال گذاشتم وروی در 
آن ریگستان آوردم من چرا از نغیر تو تسرا 
طلبم اين گفتم کشش من زیاده شد. (انیس 
الطالبین بخاری). 
کشش خود نخواهم من آهنین‌جان 
کهاز سنگ آهن‌ربا می‌گریزم. . خاقانی, 
گرچه رهرو نکند وقفه کنم وقفه ازانک 
کشش‌همت اخوان بخراسان یابم. ‏ خاقانی. 
کشیشان را کشش بینی و کوشش 
بتعلیم چو من قسیس داناء 
رفتی ا گرنامدی آرام تو 
طاقت عشق از کشش نام تو, 
طبایع جز کشش کاری ندانند 
حکیمان این کشش را عشق خوانند. نظامی, 
مار مخوان کاین رسن پیچ پیج 
با کشش عشق تو هیچ است هیج. نظامی. 


خاقانی. 


نظامی. 


کششهایی بدان رغبت که باید 

چو مغناطیس کاهن را رپاید. نظامی. 
چون کشش از حد و نغایت درگذشت 

هم وسائط رفت و هم اغیار شد.  .‏ عطار, 
بی موکل بی کشش از عشق دوست 

زانکه شیرین کردن هر تلخ ازوست. مولوی. 
پارسی گوئیم یعنی این کشش 

زان طرف اید که امد این چشش. مولوی, 


به رحمت سر زلف تو وائقم ورثه 


کشش دادن. ۱۸۳۶۳ 


کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. 
حافظ. 
تا که از جانب معشوق نباشد کششی 
شش عاشق بیچاره بجایی نرسد. حافظ. 
هرذره که بینی از کم و بیش 
دارد کششی به مرکز خویش. 
اپرحسیی سادات. 
||عمل راء رفتن شبانروزی را گویند بر سبیل 
تواتر. (از برهان). |[رفتار با ناز و غمزه و 
عشوه و کرشمه و شادماتی و جاذبه به ایماء و 
اشارات. (از برهان). ||طول مدت. امتداد 
زمان. (انجمن آرای ناصری). سد. (بادداشت 
مولف). ||اعمل تدخین تنبا کوو توتون. 
(یادداشت مولف): این تبا کورنگش بد است 
اما کشش آن خوبست. ||عمل با کمان زدن 
ذوات الاوتار مثل ویلن, مقابل گزش. 
(یادداشت مژلف). |[[) پی. چسون سریشم 
سفت. |اوزن. ا|دایره. (بادداشت صولف)؛ 


نباید که را چند تون باشد و یا نون به ری ماند 
و چشمهای واو و قاف و فا درخور یکدیگر و 
بریک اندازه بود نه تنگ و نه فراخ و کش 
«ن» و «ق» و «ص» همچنین. (نوروزنامه), 


کشش. (کَ / کي ش | (() مخفف کشیش, 


(یادداشت مولف): 

همچو ترسا که شمارد با کشش 

جرم یک‌اله زنا و غل و غض 

تا پیامرزد کشش زو آن گناه 

عفو او را عفو داند از اله. مولوی. 
رجوع به کشیش شود. 
کشش. اک شٍ] (مص) مخفف کوشش. 
(یادداشت مولف): 

هفت روز مهمانی ساخت و هبچکس در 
لشکر او نگذاشت که تشریف ندارد و کشش 
بیار فرمود چتانکه جاولی خجل شد. 
(تاریخ طبرستان), 

کشش جستن از مردم سست‌کوش 
جواهرخری باشد از جوفروش. ‏ نظامی. 


کشش. اک ش ] ((مص) اسم مصدر از کشتن. 
عمل کشتن. کشتار. فشتال. مْقائلّه. محوکه. 
(یادداشت مولف)؛ کششی فرمود ارسلان 
جاذب حجاجوار و آن تواحبی بدان سیب 
مضبوط گشت. (تاریخ بیهقی). , 
صواب است پیش از کشش بند کرد 
که‌نتوان سر کشته پیوند کرد. 
از کین و کشش به جا نمانم تام 
وین ننگ ز دود؛ بشر گیرم. 

۱ ملک الشعراء بهار. 


سعدی, 


امعال: 
اول پرسش پس کشش. 
کشش دادن. اک /ک ش د] (امص 


۱-فعل آن از ضرب است. (متهی الارب). 


۴ کشش تشلافی. 


مرکب) طول دادن. ممتد کردن. دراز کردن. 
(یاددائست مولف). کش دادن. 
کشش قشلاقي. اک ش يٍ] ((خ) دی 
است از دهستان منجوان بخش خدا آفرین 
شهرستان تبریز در پاتزده هزار و پانصد گزی 
جنوب خدا آفرین و بیست و سه هزارگزی 
شوسه اهر به کلیر. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
کشش کردن. (کُ ش ک د] (مص مرکب) 
کوشش‌کردن. (ناظم الاطباما. 
کش ش کردن. اک ش ک د] (مص مرکب) 
پیکار کردن. نبرد کردن. جنگ کردن. 
ااکشتن. قتل کردن. ثیح کسردن. (ناظم 
الاطباء): با ارطیون پنجاه هزار مرد بود که از 
حهار بیرون آمد و با عمروین العاص حرب 
کردو عمرو او را هزیمت کرد و بسیار کشش 
کردو ارطیون به حصار بیت المقدس آندر شد. 
(ترجمة طبری بلعمی). در اهواز دو شهر بنا 
کردیکی را اران شابور نام کرد و دیگری را 
سوسن نام کرد و به شام اندر شد و انجا کشش 
های بسیار کرد و غارتها. (ترجمة طبری 
بلعمی). دمت به شمشیر بردند و بر هیچکس 
آبقائی نلمودند و سه شبانروز کشش کردند. 
چون از کار کشش بلخ فارغ شد. (جهانگشای 
جوینی). مستعین مقلح ترکی را بفرستاد تا 
کشش کرد و مال بسیار جمم کرد. (تاریخ قم 
ص ۱۶۲). غارت می‌کردند و برده می‌بردند و 
کشش بسیار مي‌کردند. (تاریخ قم ص‌۲۴۸). 
کشط. زک ] (ع مص) جمل از پشت ستور 
برگرفتن, بقال کشط الجل عن الفرس, 
||پوست شتر باز کردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |ایرهنه کردن, منه قوله تعاليی 
«آذا السماء کتطت» (قرآن ۱ ای 
قِعَتْ کما یقلع السقف. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). باز بردن چیزی از روی 
چیزی. (ترجمان علامة جرجانی). |(ستردن 
چنانکه حرفی یا کلمه‌ای را از نامه و کتابی. 
(بادداشت مولف): و کتب الابسیوردی الی 
الخليفة و کتب علی رأسها الخادم المعادی 
فأمر الخلیفه بکشط المیم ورد القصة فبقیت 
الخادم العادی. (یاقوت در معجم الادباء ج۶ 
ص ۳۴۲). |اکنسیدن ناخته از روی چشم. 
(بحر الجواهر). 
کشطه. زک ش طّ] (ع !) خداوندان شتر 
پوست باز کرده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
کشطیین. (ک طی بی] (غ) گروهیبودند 
از معتقدان به ذبایح و شهوت و حرص و 
مقاخرت را نیکو شمارند و گویند پیش از 
هرچیز زندجی عظیم سوجود بود و از ذات 


خود پسری آفرید و آن را نجم الضیاء نامید و 
| این گروه ولی را حی ثانی تامند و به قربان و 
هدایا و اشیاء نیکو معتقدند. (بادداشت 
لفت‌نامه), 
کشع. [ک ] (ع مص) متفرق و پر کنده شدن 
از کشته. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
کشع. (ک ش ] (ع (مص) تفتگی و بی‌آرامی 
از اندوه و ملال. ضجرت. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الار ب). 
کشعفچ. اک ش مت ] (ع|) کشعطج. (از منتهی 
الارب). رجوع به کشعطج شود. 
کشعطج. (ک ش ط] (ع |) و کذا الکشینج, 
مولدتان من الکستیج لخیط غلیظ یشده الذمی 
فوق ثیابه دون الزنار. (سنتهی الارب). 
ریسمان کلفتی را گویند که شخصی ذمی در 
روی لباس خود زیر زنار منی‌بندد. کستی, 
کیح. کشمج. ایند پشتواره که از لیف 
خرما سازند. (از منتهی الارپ). 
کشف. رکش ]()۱ لا ک‌پشت.کاسه پشت. 
سولاخ‌پا, باخه. سلحفاة. سلحفاد. (بادداشت 
مولف). سوراخ پاء 
چون کشف آنبوه غوغائی بدید 
رودکی, 
روی و ريش و گردنش گفتی برای خنده را 
در بیابان زفهای " ترکیب کردی با کشق. 
(از حاشیهُ فرهنگ اسدی تخجوانی). 
زهرة سلحفات را که ال خراسان کشف 
گویند خاصیتی است در این باب. (ذخیردً 
خوارزمشاهی). ِ 
آبلیس کشف‌وار درآرد به کشف سر 
چون میر برآرد بکتف گرز گران را. 
۱ ابوالفرج رونی. 
یکی شریت آب خلافت که خورد 
کدنه شد شکمش چو پشت کشف. 
مسعودسعد. 
گه‌مناظره هر فاضلی که سرورتر 
ز شرم پیش تو سر در شکم کشد چو کشف. 
عبدالواسع جبلی. 
زانسان که سرکشد کشف اندر میان سنگ 
از جود تو نیاز سر اندر عدم کشید. 
عبدالواسع جبلی. 
روز حربت چون کشف از بیم جان خویشتن 
گردداندر سنگ پنهان اژدهای جان شکر. 
*عبدالواسم جبلی. 
ای شیر دلی کز فزع تیغ توتنین 
در کوه بکردار کشف زیر حجر شد. 
عبدالواسع جبلی. 
ای از فزغ نیز پیچیده چو مارت 
در کوه خزنده چو کشف زیر حجر مار. 
عبدالواسع جبلی. 
به ستان کشفف کنی راز دل از سین خصم 
گربود خصم ترا سین سنگین چو کشف. 


بانگ و ژخ مردمان خشم آورید. 


کشف. 


سوزنی. 
ور ز بی‌سنگی سر دل خود کشف کند 
در زمان "زیر و زبر سنگ شود همچو کثف. 
سوزنی. 
گر شود در سنگ پنهان دشمنت همچون کشف 
ور شود در خاک متواری حسودت همچو مار. 
آنوری. 
آن روز خار پشت کنی خصم رابه تیر 
همچون کشف نهاده سر اندر شکم نهان. 
اثرالدین اخسیکتی. 
کشف در پوست میرد لیک افعی پومت بگذارد 
تو کم ز افعی تیی در پوست چون ماندی بجامانش, 
خاقانی, 
دور باش دهنش راچو کشف 
زاستخوان بهده خفتان چه کنم. خاقانی. 
گرچون کشف کشم سر در استخوان سینه 
سایه نیفند از من بر جشم هیچ جانور. خاقانی. 
گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژ پشت 
حاشا که مثل پستة خندان شناسمش,خاقانی, 
آن پسته دیده باشی همچون کشف بصورت 
آن استخوانش بیرون و آن سبزی اندرون در. 


بسا سرکز زبان زیر زمین رفت 
کشف‌رابا بطان فصلی چنین رفت. نظامی, 
راه‌روانی که ملایک پیند 
در ره کثف از کشفی کم نند. نظامی, 
در گریبان چون کشف دزدیده سر 
با لبی خشک از غم تردامنی: 

کمال‌الدین اسماعیل. 


سردرکشيده چون کشف زانست گوهر در صدف 
کاو را چو آوردی یکف چون اير بدهی رایگان. 
سیف اسفرنگ. 
ا/برج سرطان را گویند و آن برج چهارم است 
از جملة دوازده برج فلکی. (از برهان): 
چو کرد اختر فرخ او نگاه 
کشف دید طالع خداوند ماه. فردوسی, 
ااکوزهُ سرپهن دهان‌فراخ باشد و آن را یخدان 
نیز گویند. (از برهان)(از ناظم لاطباء). 
کشف. اک ] (ع مص) آشکارا کردن و ظاهر 
کردن و برداشتن پوشش از چیزی. (صنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (تاج السروس) (از 
لسان العرب). گشاده و برهنه نمودن. (منتهی 
الارب). برداشتن پوشش از چیزی. وابردن " 
پرده. (ترجمان علامف جرجانی): در بسط 
سخن و کشف اشارات آن اشباعی رود. ( کلیله 
و دمنه). |[وابردن اندوه. (از ترجمان علامة 


۱-اوستا 1352۳3 (سسنگ‌پشت) با 
(عرچسنگ), سان‌کریت ۱۷۵9۷۷۵۵ 
(سنگ‌پشت). (حاشیة برهان), 

۲-زافه خارپشت. 


۳-نل؛ در جهان. 


کشف. 


جرجانی). اندوه کسی را برطرف کردن. (از 
اقرب الموارد). |اروشن شدن. برطرف شدن 
ظلمت. (یادداشت مولف): 

کشف‌الدجی بجماله. سمدی ( گلستان). 

پیدا کردن. انکشاف. مجهولی را معلوم 
کردن. (یادداشت مولف): کشف قارة امریکاء 
کف سا علمی, اادنع کردن بدی و ضرر 
راء (منتهی الارب). |((مص) برداشتگی پرده 
و پوشش از روی چیزی. |اسرهنگی, برهنه 
شردگی, نو دا کردگی |اظهار افشاء 
آشکارا کردگی.(ناظم الاطاء), 

< کش ف اسرار کردن؛ پرده برداشتن. 
(یادداشت مولف. 

-کشف حال؛ پرسش, تحقیق و تفحص حال 
کردن: چون کشف حال بفرمود پشیمان گشت 
اما فائدت نداشت. (ترجمة تاریخ یمیلی). 
سلطان را لازم شد کشف حال و تقدیم نکال 
این طایفه فرمودن. (ترجمه تاریخ یمینی). 
کشف حقیفت؛ پیدا کردن حقیقت. آشکار 
ساختن حقیقت: در کشف حقیقت آن 
استفسار نفرمود. ( گلستان سعدی). 

-کشف خبر؛ روشن کردن خبر. یأفتن صدق 
یا کذب با مطابق واقع بودن یا تبودن خبر؛ 
ملک را اعلام کرد که فلان راکه حبی 
فرموده پا ملوک تواحی مراسله دارد ملک بهم 
برآمد و کشف خبر نمود. ( گلستان سعدی) 
کشف راز؛ آشکارا کردن راز. باز گشادگی 
راز. افشاء راز. 

- کشف راز کردن؛ افشاء راز کردن. افضاء 


سر کردن. 

-کشف بر: اش کردن بر. فاش کردگی 
راز 

صبر سوی کشف هر سر رهیر است 

صبر تلخ آمد بر او شکر است. مولوی. 
کف غطا (غطاء)؛ پرافتادن پرده* 

اندر آن هتگامه ترکی از فطا 

سخت تیره گشت از کشف غطا. مولوی. 
-کشف کار؛ آشکارا کردگی وضع. روشن 
کردگی حال, کشف حال: بعد مسافت از 
مشاهد: حال و کشف کار او مائع گشت. 
(ترجم تاریخ یمینی). 

-کثف و کرامت یا کشف و کرامات؛ کشف 


قضایای غیبیه. شهود مغیبات. رجوع به کشف 
در اصطلاح صوفیان ذیل همین کلم کشف 
شوده 

می و نقل است ورد من شب و روز 

چکار آید مراکشف وکرامات. جامی. 
زد عروضیان حذف هفتمین حرف متحرک 
است و جزئی که کشف در آن بکار برده شده 
آن را مکشوف نامند مائند حذف تاء از 
مفعولات بضم تاء کذا فی عنوان الشرف و در 
پاره‌ای از رسائل عروش آمده: کشف؛ 


افکندن آخرین حرف از مفعولات می‌باشد و 
الیته سخت روشن است که مأل هردو تعریف 
یکی است. و در رسالا قطب‌الدین سرخی 
آمده که کلف حذف دومن متحرک از وتد 
معروف است و مخفی نماند که این تعریف بر 
حذف عین فاع لاتن صادق می‌آید برضلاف 
تعریف اول. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[در اصطلاح صوفیان اطلاع بر ماوراء 
حجاب از معانی غیبی و امور حقیقی است. 
(تعریفات علامة چرجانی), کشف در نزد اهل 
سلوک مکاشفه است کثف و مکاشفه رفع 
حجاب را گویند که میان روح جسمانی است 
که ادرا ک به حواس ظاهر نتوان کرد و گاه 
مکاشفه بر مشاهده اطلاق میشود برضی 
گفته‌اند که سالک چون بجذية ارادت از 
طبیعت سفلی قدم بعلیین حقیقت نهد باطن 
خویش را از ریاضت صاف گرداند هراینه 
دید از گشاده گردد و بقدر آن رفع حجاب و 
صفای عقل معانی معقولات زیاده شود و این 
را کشف نظری گویند باید که سالک از این 
مرحله بگذرد و قدم پیشتر نهد و در طریق 
حکما و فلاسفه نماند و کار دل پیشتر کند تا به 
نور دل پیوندد که آن را کشف نوری گویند. 
اینجا نیز سالک قدم پیشتر نهد تا مکاشفات 
سری پدید آید که آن را کشف الهی گویند 
اسرار آفرینش و حکمت وجود آنجا ظاهر 
گردد.از آنجا نیز بگذرد تا مکاشفة روحانی 
پدید آید که آن را کشف روحانی گویند و تعیم 
و جحیم و رژیت ملائکه و عوالم و نامتتاهی 
مکشوف شود ولایت دست مقام پدید اید باید 
کاز آنجا نیز بگذرد تا مکاشفات خفی پدید 
آید تا پواسطة آن به عالم صفات خداوندی راه 
یابد و اين را مکاشق صفاتی گویند. در این 
حال | گربه صفت علمی مکاشفه شود از جنس 
علم لدنی پدید آید چنانچه خواجه خضر را 
علیه السلام و اگربه صفت مسمی مک‌اشفه 
شود استماع کلام و صفات پدید اید چتانکه 
موسی را علیه السلام و اگربصری مکاشفه 
شود رژیت و مشاهده پدید آید و اگربه صفت 
جلال مکاشفه شود بقاء حقیقی پدید آید و اگر 
به صفت وحدانیت مکاشفه شود وحدت پدید 
آید باقی صفات را هم برین قباس کنند. اسا 
کشف ذاتی بس مرتبهٌ ببلند است عبارت و 
اشارت از بیان آن قاصر است کذا فی مجمم 
السلوک و در کشف اللفات گوید؛ مکاشفه آن 
را گویند که آشکارا شود ناسوت و ملکوت و 
چبروت و لاهوت یعنی از نفس و دل و روح و 
سر واقف حال شود. ( کشساف اصطلاحات 
الفتون): 

نور پرورد؛ کشف است دلم 
که‌یقین پرده گشایست مرا 
رجوع به مکاشفه شود. 


خاقانی. 


کشف الکلمات. ‏ ۱۸۳۶۵ 


||شرح. تفسیر. |آگاردگی. از بین بردگی. 
(یادداشت مولف). 
-کشف غم؛ گساردگی غم. (یادداشت 
مولف). 
|امقابل رمز و معما. (یادداشت مولف). 
کشف. (ک ش ] (ع امض, لا از عیوب خلقی 
در اسپ. عصل. (صبح الاعشی ج۲ ص ۲۶). 
||موهای پیشانی بالارسته. (متهی الارب). 
|ابرگشتگی مویهای پیشانی چندان که به 
دایره ماند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|پیچیدگی دمفزة اسب. (منتهی الارب): 
کشف. [ک ش ] (ع مص) شکست خوردن. 
(منتهی الارب). 
کشف. (ک] () سیم و نقرة سوخته. ||سواد 
زرگری. |ازفت. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
کشفی. اک ش] (|خ) دهی است از دهستان 
میان ولایت بخش حومهة شهرستان مشهد. 
داقع در ۱۱هزارگزی شمال باختری مشهد و 
یک هزارگزی جتب کثق رود. این دهکده 
در جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
دارای ۱۵۳ تن سکنه است. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه اتومییل‌رو است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران  .)٩‏ 
کشفا: آک فَنْ] (ع ق) مقابل رمزاً (یادداشت 
مولف). نامه یا تلگراف که در آن کلمات با 
معنی خود به کار رود. مقابل رمزاً که در آن 
کلمات‌با قرارداد قلی در معانی خاص و قرار 
دادی بکار رود. 
کشفاء » (کَ] (ع ص) مونث اکشف, جبهة 
کشفاء؛ پیشانی که موی آن همچو دایره 
برگردیده باشد. (منتهی الارب), 
کشف!یات. (ک سل ا(ع [مسرکب) 
فهرست الفباتی آیات قران. (یادداشت مولف). 
کشفلابیات. اک فل آ] (ع [مرکب) 
فهرست الفبائی بیت‌های منظومه‌ای چون 
کشف‌الابیات موی و شاهنامهٌ فردوسی و 
جز آن. (یادداشت مولف). 
کشف!ل دکت. اک ند د] (ع!مرکب) علمی 
است که در آن حیله‌ها و ترفندهای متعلق به 
صنایع جزئی مورد بحث قرار میگیرد و از 
حیل موجود در تجارت و صنایع لاجورد و 
لعل و یاقوت بحث می‌کند. (از کشف الظنون 
نقل از مفتاح السعاده). 
کشف الکلمات. زک فُلّ کل ](ع[مرکب) 
قهرست کلمات کتاب نثر یا شعر چون 
کثف‌الکلمات قرآن و کشف‌الکلمات مثنوی 
یا فردوسی یا امثال آن چون کشف‌الکلمات 
قرآن فلوگل. (یادداشت مولف):۱ 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی نوشته‌اند: 
ت 


۶ کشف‌اللغات. 


کشف‌اللغات. (ک فل ](ع|مرکب) 
فهرست لفات اعم از لغات یک کتاپ يا یک 
رساله یا فرهنگ و معجم لغات. > 
کشف آلمجن. رک فل م۲2 [مرکب) 
وابردگی غم. پرده‌برداری از شم. |اکنایه از 
اين عالم استء 
نور علمت خلق را پیش از اجل 
بوده در کشف‌المحن عین‌الیقین. خاقانی. 
کشف المطالب. اک تلم ](ع(مرکب) 
فهرست الفبائی مطالب یک کتاب. (یادداشت 
موّلف). مانتد کشف المطالب قرآن کریم. 
کشفت. اک ش /کْ ش] (سص مرخم. 
(مص) با کندگی.پریشانی.|زمردگی (ناظم 
الاطباء). رجوع به کشفتن شود. 
کشفت. (ک شش /کْ ش ] (() عبادتخانة بهود 
وکنیسه. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج), ظاهراً دگرگون شد؛ کنشت 
است. رجوع به کنشت شود. 
کشفتگیی. (ک شش / کْ ش تّ / ت] 
(حامص) پرا کندگی, پریشانی. (بادداشت 
مولف). |اپزمردگی. (یادداشت مولف). 
کشفتن. (ک شش ت /ک ش ت| (مسصا 
گشودن, شکافتن. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
پرهان). . 
- برکشفتن؛ گشودن. (از ناظم الاطباء). 
برداشتن* ۱ 
دل برگرفته‌ام ز بد و نیک روزگار 
تا پرده‌های راز فلک ب رکشفته‌ام. 
کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
۳ کنده‌شدن. پریشان‌شدن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از برهان): 
دولت آنها فرتوت شد و کار کگفت 
هرکه فرتوت شود هرگز برنا نشود.منوچهری. 
کشفتند بزم می رود و باد 
پرا ده شد انجمن مست و شاد. اسدی, 
||پژمرده شدن. پژمرده گشتن. (از فمرهنگ 
جسهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطم)؛ ۱ 
شکفته بدم چون به نیان درخت 
کشفته شدم چون به آبان گیاه. 
عبدالواسع جبلی (از جهانگیری). 
|انس‌ایود و مسعدوم شسدن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطیاء) (برهان). 
-برکشفتن یا بکشفتن؛ تابود کردن: 
سخنهائی چنان دلگیر گقتی 
که خانة صابری را ی رکشفتی. 
۱ (ویس و رامین). 


بکشفت سپهر باز بنیادم 

بشکست زمانه باز پیمانم, م‌عودسعد. 
چو زر به سایل بخشی بدست خویش مده 
که‌از آهیب تو گردد بر او کشفته نگار. 


حکیم سوزنی. 


کشفته. اک ش /کْ ش ت /ت] (نمف) 
پزمرده. خزان‌رسیده. (ناظم الاطباء)؛ 
تا در بهار خوب و شکفته شود چمن 
تا در خزان تباه و کشفته شود رزان. 
امیر معزی. 
فسرده دیدم چون اخگر کشفته بش 
دلم بسوخت چو بر اخگر شکفته کباپ. 
مختاری. 
پدم شکفته چنان کزدم نسیم درخت . 
شدم کشفته چنان از تف سموم گیاه. 
عبدالواسع جیلی. 
همیشه تا که سمن را کد شکنتهبهر 
همیشه تا که چمن را کد کشفته خزان 
شکفته باد رخ ناصح تو پیوسته 
کشفته‌بد دل حاسد تو جاویدان. 
عبدالواسع جبلی, 
این درد و غم و محنت و رنجم بفزوده 
وان جان و دل و دید» و دینم بکشفته. 
عبدالواسع جبلی 
شد باغ شکفته چو بهشت ملک المرش 
شد راغ کشفته چو حسود ثقة الدین. 
عبدالواسع جبلی. 
ز تو باغ گردد کشفته په آذر 
ز تو راغ گردد شکفته به نیسان. 
عبدالواسع جبلی. 
|پرا کنده‌شده. پریشان‌شده. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء)؛ 
یکی را خانة شادی کشفتد 
یکی را باغ پیروزی شکفته. 
(ویس و رأمین). 
قرارم چون شکسته کاروان است 
روانم چون کشفته دودمان است. 
(ویس و رأمین), 
بریده باد بندجان شهرو 
کشفته‌باد خان و سان ویرو. 
(ویس و رامین). 
کون پیش از اين کاین کشفته سپاه 


شکت آرد و کار گردد تاه اسدی. 
این کشفته کند روان چو سموم 
وان شکفته کند جهان چو نیم. 

عبدالواسع جبلی. 


خصمت کشفته رای و محبت شکفته روی 
از رای چون ستاره و روی چو ماه تست. 
عبدالواسع جبلی. 

|[معدوم شده. از بین رفته. نابود شده. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء) 

کشف‌رو۵. (ک ش] (اخ) یکی از شعب 
هسریرود است که سرچنشسمه آن نزدیک 
سرچشمة اترک در کوههای هزار مسجد است 
و پی از مشروب کردن رادکان و چناران از 
شمال مشهد گذشته در پل خاتون به هریرود 
می‌ریزد. (از جفرافیای سیاسی کهان): 


شفندگی. 


کشف رودچون رود زرداب شد 
زمین جای آرامش و خواب شد. . فردوسی, 
کشقویف. [] (اخ) شنسسهرکی است در 
کوهستانهای حلب از اين شهر بسال ۵۶۱ 
ه .ق.مردی برخاست و دعوی پیفمبری کرد 
سپاه شام بر او دست یافتد و خود و یارانش 
را کشتند. (معیم البلدان). 
کشف شدن. (ک ش 5] (سص مرکب) 
روشن شدن. از نهانی درآمدن. از پنهانی 
خارج شدن. (یادداشت مولف). اشکار شدن: 
دید رنج و کشف شد بر وی نهفت 
لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. مولوی, 
کش کودار. اک ش ک ] (ص مرکب. ق 
مرکب) مانند لا ک‌پشت.بسان کشف* 
زییم ناوک گردان زمائه رابینی 
کشیده‌سر بتن تیره در کشف‌کردار. 
چو اندر دست شه پیدا شود گرز گران‌سنگش 
کشف‌کردار خصمش را سر اندر تن نهان گردد. 
کمال اسماعیل. 
کشف کودن. (ک‌ک ذ](مص میکب) پرده 
برداشتن. روپوش از روی چسیزی بر کنار 
کسردن. از زیسر سبرپوش خارج کسردن. 
(یادداشت مولف). |[آزمودن. روشن کردن* 
زهر نوع اخلاق او کشف کرد. 
خردمند و پا کیزه‌دین بود مرد. 
سعدی (پوستان). 
بجای سکتدر بمان سالها 
به دانادلی کشف کن حالها. 
|اشکار کردن. هویدا کردن: 
ور ز بی‌سنگی سر دل خود کشف کند 
در زمان! زير و زبرسنگ شود همچو کشف. 


حافظ 


سوزنی. 
|اپیدا کردن. دست یافتن. یافتن. (بادداشت 
مولف): در حال جوابی بشت که | گر پیش از 
بلاغ کشف کنند از مواخفت ایمن باشند. 
( گلستان). |استباط کردن. استخراج کردن. 
پاست آوردن. ااحل کردن مشکلی راء از 
پیش برداشتن. راه حلی یافتن. ||تفیر کردن. 
شرح دادن. (یادداشت مولف). 

کشف کوژه. اک شز /ز ]((مرکب) کوزه 
دهان‌فراخ. مسطح. (یادداشت مولف), 

کشفند‌گیی. زک ش /ک ش ف 5/د) 
(حانص) حالت و چگ ونگی کشفنده. 


آقای تبریزی وقتی برای من گفتند که 
نخه کشف الکلمات خطی قرآن دارند که در 
سثهة ۷۰۰ ه.ق. نوشته شده است با هفتصد سال 
پیش نوشته شده است. از این رو معلرم نیت 
که کثف الکلمات قرآن چاپ فلوگل آیا مسوده 
از املی قدیم است با دوباره این کشف 
الکلمات نوشته شده است؟ واه اعلم. 

۱-نل: در جهان. 


و 


پرا کندگی. پریشانی, (از بادداشت مولف). 
کشفنده. [ک ش /ک ش فَّ د /د] (نف) 
پریشان کننده. |[[نمف) کشفته. پریشان شده. 
پرا کنده شده. (یادداشت مولف). رجوع به 
کشفتن شود. 
کشف‌وار. اک ش ](ق مرکب) مانند کشف. 
چون سلحفاة. ماد لا کپشت. به هیأت و 
شکل و حال و حرکات کشف: 
ز بیم اژدهاپیکر سنان تو همه ساله 
کشف‌وار اژدهای تن یگ اندر نهان دارد. 
عبدالواسم جبلی. 
الا ای خسروی کز بیم رمح اژدهاشکلت 
کشف‌وار اژدهای چرخ در خارا شود پنهان, 
عبدالواسع چبلي, 
کشف‌وار در سینه پنهان شود 
سر دشمن از زخم کوپال شاه. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کشفة. [ک ش ف ](عل) بالارستن جای موی 
پیشانی. (منتهی الارپ). 
کشفة. اک ش فَ] (ع () موی پیشانی بالا 
رسته و برگشتد. (منتهی الارب). كسْفة. 
کشقیی. اک ] اص نسبی) منسوب و محعلق 
به کشف. (ازناظم الاطباء). اهل کشف. رجوع 
به کشف و رجوع به ترکیب کشف و شهود 
شود. 
کشفی. اک ] ((خ) یکی از شعرای باستانی 
است و از اشعارش در لفت نامه اسدی دو بیت 
ذیل بشاهد آمده است. (یادداشت مولف)؛ 
بخواهم که شاها عنایت دهی 
که‌باشد مرا عون تو پروبال. 
؟(لفت فرس چ اقبال ص ۳۲۵). 
زلف بر " رخسار آن دلبر چو دیدم بیقرار 
می‌یندازم؟ در آتش جان و دل چون داربوی. 
؟ (لفت فرس ص 4۵۱۹ 
کشفیی. [کَ] (اخ) شاعری است و او راست 
عوامل فرس به ترکی. (یادداشست مولف). 
کشفی. اک ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش آستارا از شهرستان اردبیل واقع 
در ۸ هزارگزی باختر آستارا و دو هزارگزی 
شوسة آستارا به اردییل با ۱۶۲تن سکنه, آب 
آن از چشمه و رود و محصول آن غلات 
وصیفی و بسرنج و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تهیة زضال است راه آن ارابه رو 
است و دبستانی دارد. محل سکنای ایل کشفی 
این دهکده است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
۴ 
کشفیی. اک ش] (اخ) نام ایلی است که به 
استارا در دهکدة کشفی از توابع اردبیل 
زندگی کند. (یادداشت مولف). 
کسفیات. (ک فی یا ] (ع )اج كشفية, کشف 
شده‌ها. مکشوفات. پدا شده‌ها. اختراعات. 
کشقیلی. (ک ف | (ص نسبی) موب به 


کشفل که ظاهرً از قراء بفداد است و به قول 
بهتر از آمل طبرستان. (از انساب سمعانی). 
کشکت. (ک ]() دوغ خشک کردهباشد که ید 
ترکی قروت خوانند. (از برهان). دوغ خشک 
کرده‌پس از آنکه روغن آن گرفته باشند و آن 
را بیشتر بهشکل گلوله به ندازةگردونی و 
بزرگتر و در کرمان چون قلمی کنند. آقط. 
پیلو. بینو. (یادداشت مولف): 
زن آقا دهد بمهمان دوغ 
چه کند نیستش جز این در مشک 
کهنه مشکش مباد هیچ تهی 
یارب از دوغ تازه یعنی کشک. 

خاوری کاشانی (از انجمن آرا). 
کدک و کشک نهاده‌ست و تغار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کنب خوشخوار. 

بسحاق اطعمه. 

کشک بادنجان؛ کشکه بادنجان. کشک و 
بادنجان. طعامی که از پادنجان سرخ کرده در 
روغن کند و دوغ کشک بر آن ریزند. 
(یادداشت مولف. رجوع به ترکیب کشکه 
پادنجان شود. 
کشک چفندر؛ چفندر پخته یا لبو را قطعه 
قطعه کتند و در آپ کشک داخل نمایند 
طعامی سازند و قیل از غذا با بعد از غذا 
خورند چون آب دوغ و ماست لبو و مساست 
چغدر. (یادداشت مولف). 
کشک سیاه؛ قره قوروت. قوروث سیاه. 
ترف. (یادداشت مولف!. 
-امثال: 
آخوند نباتی یعنی کشک. (یادداشت ملف). 
این حرفها همه کشک است؛ این سخنها همه 
واهی و بیخود است. 
چه کشکی چه پشمی؛ جمله‌ای است که انکار 
راگویند. 
سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای 
دیگران کشک نخواهد کرد: نظیر آنکه بخود 
تمیرسد بدیگران چه رسد. 
گفت کشک چه پشم چه؛ انکار تمام کرد. 
رجوع به کلمة قوروت شود. 
|اجو یا گندم مقثر کوفته و غاباً بوقت 
استعمال مضاف الیه ان می‌اید چون کشک 
(یادداشت مولف). مدقوق الحنطة و الشیر. 


(بحر الجواهر). کشک که بطور مطلق استصال 
شود مقتصود آرد جو است+ 

یکی پار‌پاره بگسترد مشک 

نهاده به غربال بر نان کشک. قردوسی. 
یکی بوددستار در زیر مشک 


به بازار شد گوشت آورد و کشک. فردوسی. 
همه پوستین بود پوشیانش 

ز کشک و زارزن بدی خوردنش. فردوسی. 
پر شود معده ترا چون نبود میده زکشک 


کشک. ۱۸۳۶۷ 


خوش کند مغز تراگر نبود مشک سداب. 
ناصرخسرو. 
علی را چشم درد کرد گفت از این مخور و از 
این خور یعتی چکندر بکشک جو پشته. 
( کیمیای سعادت). بگیرند بنفشة خشک و 
تخم خطمی و کشک جوو سبوس گُندم از 
هریکی یک مشت. (ذخیرء خوارزمشاهی). و 
آشامیدنیها از عدس و نشاسته و کشک جو و 
از گاورس بازند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بگیرند کرنج پارسی سه درم کشک جو هشت 
درم. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند عناب 
بیست عدد و سپستانپنجاهعدد کشک جو 
درمسنگ. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), سر بره و 
دست و پای او پا ک‌کنند و بکوبند و یک 
مشت کشک گندم و ده درسنگ ثبت. پس 
حسوئی باید ساخت از کرنج شسته و کشک 
جو و کشک گندم. (ذخیرة خوارزمشاهی) 
بگیرند انجیر پنج عدد... کشک جونم کوفه 
یک کف. (ذخیرة خوارزمشاهی) و طعام 
اسقاناج و ماش مقشر و کدو و کشک جو 
فرمایند به رون بادام. (ذضیره 
خوارزمشاهی). 
شعر من هست چو انجیر همه نفز و لطیف 
و آن تو کشک غلیظ است و به از کشک آنجیر. 
سوزنی. 
آب کشک جو سرد و تر است. (ریاض 
الادویه). حقنه‌ای که بحج را نفع دهد کشک 
جو تفت داده و برنج شسته و ... (ریاض 
الادویه). سکنجبین قندی و اسفناج با اب نان 
کلاغ با آب کشک جو حل کرده نیم گرم 
پیاشامند. (ریاض الادویه). تخم نان کلاغ و 
کشک جو از هسر یک سه مثقال. (ریاض 
الادویه). پوست خشخاش و نیلوفر دریانی و 
بابونه از هر یک مشتی کشک جو دو مشت. 
(ریاض الادویه). در حقنه‌ای که سحج را نفع 
دهد می‌نویسند کشک جو تف داده (یعنی تفت 
داده) و برنح شسته از هریک نیم مشت. (نقل 
از ککب طبی بخط مولف. ||آرد آسيخته با 
آب. آرد آبه. (یادداشت مولف). |[یک قصم 
نانخورشی است که از ماست پزند. (برهان) 
|ایک نوع طعامی است که از آرد گندم و آرد 
جو و شیر گوسفند درست می‌کند و یک قسم 
از آن را گوشت و گندم نیز داخضل سازند و 
مانند همریسه می‌خورند. (از بنرهان)؛ اگر 
آماس بدین تدبیرها فرو نایتد بگیرند عدس 
مقشر, گل سرخ بیخ سوس, انار پوست 
کشک همه را بيزند و پالایند و بدان مضمضه 
کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی). نخود و برنج و 
گندم کشک کرده و کشک جو از هریک ده 


۱-اصل: در. ۲-اصل :من بیندازم. 


۸ کشک. 


مشقال. (ریاض الادویه). 
کشکت. (ک) (ع) آب جو. |[آب جو یا آب 
جو با سرکه یا با شیر جوش داده. (سنتهی 
الارب). 
کشکت. [ِکْ ] (|) مخنف کوشک و به‌معتی آن. 
(از پرهان) (از ناظم الاطباءع). 
کشکت. اک ش)] (() پرنده‌ای سیاه که عکه 
گویندر به عربی عقعق نامند. (از ناظم 
الاطباء). زاغی. (یادداشت مولف). کشکرک: 
هرگز نبود شکر به شوری چو نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کشک. 
محمود (از فرهنگ اسدی), 
|اخط خواء بر دیوار کشند یا بر روی کاغذ. 
(از ناظم الاطباء) (از برهان). کشه. رجوع به 
کشه‌شود. 
-کشکهای پرتو؛ اشعة آفتاب. (از ناظم 
الاطیاء). 
کشکت. رک ] ((خ) دهی است از دهستان 
شرفخانه بخش شبستر شهرستان تبریز وأققع 
در دوازده همزارگزی باختر شبستر و یک 
هزارگزی شوسة صوفیان به سلماس با ۲۵۴۱ 
تن سکنه آب از چشمه و راه شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ۴). 
کشک آباد. (کْ] ((ج) دهسسی است از 
دهستان مرکزی بخش مانة شهرستان بچنورد 
واقع در ۴هزارگزی شمال باختری سانه سر 
راه مالرو عمومی مانه به آقا رحمان با ۱۱۰تن 
سکنه. آپ آن از رودخانة اترک و راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
کشکا. رک ] ((ج) دهی است از دهستان 
بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر. 
واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختری قائم‌شهر 
با ۱۶۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه‌سار محلی 
و نهر هتکه از تالار و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۳ 
کشکاب. رک ] (| مرکب) آش جو. (برهان)۱ 
(از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) (از 
انجمن آرای تباصری). هرگاه در کتب طب 
کشکاب مطلق گویند مراد کشکاب جو باشد 
و اگرکشکاب از چیز دیگر گفتن خواهند 
کشکاب را بر آن اضافه کند مثلاً کشکاب 
گندمو جز آن گویند. (از بادداشت مولف). 
کشکبا کشکاو: 
شکر هر چند خوش دارد دهانرا 
نه چون کشکاب سازد ختگانرا. . 
ِ (ویس و رآمین). 
کشکاب سرطان با اب انار سود دارد (در 
علاج برقان که از آماس جگر و از گزیدن 
جانوران تولد کند). (ذخیرءٌ خوارزمضاهی). 
پختن کشکاب چنان باید که یک پیمانه 
کشک جو باشد و بیست پیمانه آب ومی‌پزند 
تابه پنج پیمانه باز آید و آنچه رقیق تر باشد از 


وی بپالایند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). اگر 
ر بیمار از ماءالعسل نفور باشد و یا! گراسهال از 
حد می‌گذرد بعوض ماء العسل کشکاب یا 
گندم آب باید داد. (ذخیرة خوارزمشاهی). اگر 
قوت ضعیف باشد اندکی کشکاب دهند و 
کشکاب از کشک و نخود پزند نیما نیم یا دو 
بهر کشک. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). دفع 
مضرت شراب معزوج رابا اب بياميزند 
کشکاب خورند. (نوروزتامة خیام). 
گفته بودی که کاه و جو بدهم 
چون ندادی از آن شدم در تاب 
بر ستوران و اقربات مدام 
کاه‌کهتاب باد و جو کشکاب. 
آنها که ز تیر و تيغ می‌نگریزند 
از هبت کشکاب تو خون می میزند؟.؟ 
(از المعجم شمی‌قیس ص ۳۷۰. 
بجهت خوردن بیمار که کشکاب سازند از آن 
جو اختیار کنند که سفید بود. (فلاحت‌نامه). 
|[کشک با آب سائیده که نان در آن ریزند و 
ترید کرده خورند. (از ناظم الاطباء). ||ساء 
الشعیر. آب جو. (از ناظم الاطباء). |آآش 
حلیم [هلیم ] است. (از مخزن الادویه). |[در 
عبارت ذیل از سفرنامةٌ ناصرخرو این کلمه 
آمده است اما معلوم یت که کدام منی مراد 


آنوری, 


اوست: واين تیس جزیره‌ای آاست و شهری 
یکو... و آنجا در تابتان در بازارها کشکاب 
فروشند که شهری گرمیر است و رنجوری 
بسیار باشد. (سفرنامه چ دییرسیاقی ص 4۳۶ 
کشکان. [ک] (اج) قریه‌ای بوده است سه 
فرسنگی میانة جنوب و مشرق آباده. (از 
فارسنامة ناصری). 
کشکانرو۵. (ک ](خ) نام رودی است که در 
لرستان جاری و از خرم آباد می‌گذرد. رجوع 
به جغرافیای سیاسی کیهان شود. 
کشکاو. (کَ) (! مرکب) کشکاب. رجوع به 
کشکاب شود. 
کشکتا لشعیو. (ک کش ش] (ع [ مرکب) 
آش جو. (مجمع الجوامع). کشکاب. ||آب جو 
افشرده. (فرهنگ ادویه). شیر جو است و نیز 
جو مطبوخ مالیدة صاف تموده را نامند و آب 
مطبوخ رقیق آن را برای مالیدن که جرم آن در 
آن داخل شود. (مخزن الادویه). 
کشکانجیر. اک آ] (|مرکب) توپ کلان. 
(از فرهنگ رشیدی). ||منجنیق که بدان دیوار 
قلعه اندازند و معنی ترکیبی آن سوراخ کننده 
کشک( کوشک)است: 
نه منجلیق رسد پر سرش نه کشک انجیر. 
اتوری. 
||چوب گنده‌ای است مانند ستون که بر زمن 
فرویرند وسر آن چوب شکافته غلتکی در آن 


تعبیه کنند و ری‌مانی بر آن غلتک انداخته از 
آن شکاف بگذرانند و از یک سر آن رسمان 


توبره پر از ریگ و ستگ بیاویزند و میان آن 
ستون قبضه واری نصب کنند تا کسی خواهد 
که مشق کمان کشیدن کند به دست چپ آن 
قسبضه را وبه دست راست سر دیگر آن 
ریمان رابه کشا کش آورد به هندی منجر و 
به شیرازی منجل گویند. (از فرهنگ رشیدی). 
کشکنجیر. رجوع به به کشکنجیر شود. 
کشکما. زک ] ([ مرکب) آش حلیم. (برهان). 
هریه. حلیم. گندم با. (یادداشت مولف): 
کشکباگرچه غلیظ است تریدش باید 
پند ما گوش کن و در عمل آور زنهار. 
بسحاق اطعمه. 
|[کشکاب. کشکاو. (یادداشت مژلف). 
کشک بادنجان. اک د] (|مرکب) کشک 
و بادنجان. رجوع به کشک و بادنجان شود. 
کشک بالاء رک کِ ] ((خ) نام محلی است 
کار راه طهران به چالوس میان واریان و 
زره گان در شصت و هشت هزار و سیصد گزی 
تهران. (یادداشت مولف). 
کشکیو. رکب ] (!ج) دهی است از دهستان 
کوهپایه بخش نوبران شهرستان ساوه واقع در 
۳ ه زارگزی شمال خاوری نوبران و 
۷هزارگزی راه عمومی با ۲۲۸تن سکننه. 
آب آن از چشمه سار وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۱). 
کشک پائین. لک ک] 21 دمی است از 
دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه واقع در ۷ هزارگزی شمال 
خاوری رشخوار. اپ آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافنیایی اییران 
ج) 
کشکت حان. (ک کی ] ([خ) ناحیتی است از 
آن اين سوی رودیان به گیلان. (حدود العالم). 
دهی آست از دهتان رحمت اباد بخش 
رودبار شهرستان رشت واقع در ۲۱هزارگزی 
شمال خاوری رودبار و ۷هزارگزی راه 
عمومی عمارلو با ۲۱۵تن سکننه. آب آن از 
سیاهرود پاچل و محصول آن غلات و برنج و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. از دو محل بنام درومحله و کشک‌جان 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲ 
کشکچی. کش (ترکی, ص مرکب, [ " 
مرکب) (از: کشک 2 کشیک + چی پسوند 
نسیت ترکی). کشیکچی. پاسبان. (از غیاث 
اللغات) (از آتدراج). رجوع به کشیکچی 


شود. 


۱-(م رکب از کشک + آب) -کشکاو و آن 
خررشی که از کشک و آب و روغن و مصالح 
دیگر سازند. (حاثية برهان). 

۲ -نل: میریزند. 


کشکدار. 


کشکداز. (ک ش ] (نف مرکب, |مرکب) 
کشیکدار. پاسبان. کشیکچی. (از آنندراج), 
کشکو. (ک ک] () نامی است که در آستارا 
به گل ابریشم دهند. (یادداشت مولف). رجوع 

به گل ابریشم شود. 

کش کردن. اي ک د] (مص مرکب) به 
مرغان کش گفتن. (یادداشت مولف). راندن 
مرغبا وی کش. |اکش گفتن به شاه شطرن 
(یادداشت مولف). 

کشک رکت. [ک کت رَ] (() پرنده‌ای است سیاه 
و سفید که آن را عکه می‌گویند. (از آتندراج) 
(از انجمن ارا). عقعق. کک. زاغچه. زاغی. 
کشک.(یادداشت مولف). قشقرک* 

چندین هزار کوتر و قمری و کشکرک 

با تا دادیم که برج کس او می پراسی. 

صابوتی بزبان قزوینی (از آندراج), 

کشکت زر. رک ک ] ((ج) دی است از 
دهستان فشند بخش کرج شهرستان تهران 
واقم در ۲۳۴ هزارگزی باختر کرج و ۶ 
هزارگزی شمال راه شوسة کرج به قزوین با 
۰۱ سکند. آب آن از چشمه سار و راه آن 
مالرو است و از ینگی امام بائین می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ليران چ۱). 

کشکت‌سا. رک ] (نف مرکب) آنکه کشک 
ناید. آنکه کشک را در آب ریزد و با دست 
بساید تا آب کشک بدست آید. (یادداشت 
مزلف). 

کشکت سائیی. اک ] (حامص مرکب) عمل 
سائیدن کشک. (یادداشت مولف). 

- تفار کشک‌سائی؛ تفاری که کشک در آن 
ریزند و در آن سایند. 

کشکت سائیدن. اک :] (مسص مرکب) 
سائیدن کشک. ریختن کشک [ دوغ خشک 
شده, قوروت ] در تغار و سائیدن آن با آب و 
آب کشک حاصل کردن چاشنی طعام راء 
(یادداشت مولف). 

کشت سالب. (کَ ] اتف مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) کشک‌سا. رجوع به کشک‌سا شود. 

کشک سایی. (ک] (حامص مسرکب) 
کشک‌سانی. عمل سائیدن کشک. (یادداشت 
مولف). 

کشکت سابیدان. (ک :]| (سص مرکب) 
کشک سائیدن. رجوع به کشک سائیدن در 
این لغت‌نامه شود. 

کشک ‌سرا. اک س] ((ج) دی است از 
دهستان کران بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع در ۴هزار و پانصد گزی جنوب یاختری 
توشهر و سه هزار و پانصد گزی جنوب شود 
نوشهر به چالوس با ۵۵۰تن سکنه. آب آن از 
رودخانة کشک رود و راه آن مالرو است در 
تابستان عده‌ای از سکنه به ییلاق زانوس و 
اطاق سرا می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۳). 

کشکت‌سرای. رک س] (اخ) دهی است از 
دهستان یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند 
واقع در ۱۸هزارگزی باختزی مرند و پانصد 
گزی شوسة خوی به مرند دارای ۲۸۹۲تنن 
که آب آن از رودخانه و قتات وراه شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ؟). 

ک شیکش. رک کُ ](اصوت) کلمه‌ای که‌بدان 
سگ رابر مهاجمی (آدمی یا حیوان دیگر) 
برانگ‌زند و تحریک کنند و برآغالند و آن 
ممکن است مخقف کوش کوش امر از 
کوشیدن باشد یا امر از کشتن, 

ک شکش. اک ک] ([) آنکه در پاره‌ای از 
اراضی کم آب چون کرمان آپ را با آلسی 
مخصوص بجریان آرد. (یادداشت مولف). 
||(ق مرکب) خوش خوش. با کشی: 
دجله ز زافش مشکدم زلفش چو دال دجله خم 
تازک تش چون دجله هم کی‌کش خرامان دیدءامء 

خافانی. 

ک شکش. [ي‌ کي ](صوت) آوازی است که 
بدان سگ را بر تخجیر یا سگی دیگر و امثال 
آن برآغالند. کیش کیش. (یادداشت سولف». 
رجوع به کُش‌کّش شود. |[کلمه‌ای که بدان 
مرخ خانگی یا مرغان دیگر را رانند. 

ک شیکش. اک کُ ]((خ) دهی است از بلوک 
خورکام دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع در ۴۵هزارگزی خاور 
رودپار و سی و سه هزارگزی رسم آباد آب 
آن از چشمه و راه مالرو است بین این ده و 
صیقلده قلعه خرابه‌ای واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

کشکشان. (ک / کي ک /کب] (ق سرکب) 
مخفف کشان کشان است که کنایه از آهسته و 
به تأنی براه رفن و براه بردن است. (از 
آنندراج) (از جهانگیری) (از برهان). ||در 
حال کشیدن ممتد. کشانیدن بالاستمرار. 
رجوع به کشان کشان شود: 
یمن نگر که مرا یار امتحانها کرد 
به حیله کرد مرا کشکشان به گلزاری. 

مولوی (از جهانگیری). 
دست عشق آمد گریبانم گرفت 

دست دیگر رشته جانم گرفت 
کشکشانم برد تا درگاه دوست 
در دلم بنشست و ایمانم گرفت. 

باباعلی کوهی (از آنندراج). 

ک شکش کردن. اک کب /ک ک ک ]۱ 
(مص مرکب) سگی را با گقتن کش کش بر 
سگی یا کی براغالیدن. (یادداشت مولف). 
مُحازقه. مُهاره. تحریش. ||برآغالیدن 
بطور مطلق. (یادداشت مولف). |اراندن مرعغ 
خانگی یا مرغان دیگر با گفتن کش‌کش". 
رجوع به کش کش شود. 


کشکک. ۱۸۳۶۹ 
ک شکشکش. رک ک ک /ک ک کْ] 


(صوت) آوازی که بدان سگ را پر سگی یا بر 
غریبی آغالند. (یادداشت مولف) ۲. |اکلمه‌ای 
است که برای آرام کردن طفل شیرخوارة 
گریان و خوابانیدن او گویند و عرب بسک و 
ویسک گوید. (یادداشت مولف). 

کشکشة. (ک ک ش)(ع[) آراز پوست مار. 
(مستهی الارب). ||((مص) تبدیل « کاف» 
خطاب مونث به لفت «بنی‌اسد» یا «ربیعه» «به 
شین» چون «علیش» در «علیک» و «بش» 
در «یک». (از مستتهی الارب). ||افزودن 
«شین» به آخر کاف خطاب مونث به لغت بنی 
اسد یا رپیعه چون « کرمتکش». (از صنتهی 
الارب). رجوع به شرح انموذج شود. || (مص) 
از پوست بانگ برآوردن ازده " و گریختن. (از 
منتهی الارب). همه آب چاه و جز آن کشیدن: 
ی قال بحر لایکشکش: ای لابنزح ساژه 
بالاستقاء. (منتهی الارب). 

کشکفت. [ک ک ] (اابکشفت: 


خسروی(از لفت اندی ص ۵۰ 
کشککت. (ک ک] () جو و گندم نیم پخته. (از 
ناظم الاطباء). || آش حلیم را نامند. کشکا. 
هریسه. طعامی که از پقول و حبوب ترتیب 
(یادداشت مولف)؛ 
دست در دامن کشکک زن و انديشه مکن 
که‌نیابی به از آن لقمه دگر در بازار. 
بسحاق اطعمه, 
|اکشکک زانو, آینة سر زانو. (بادداشت 
مولف). 
کشککت. (ککَ] ((خ) دهی‌است از دهستان 
کوهپربخش مرکزی شهرستان نوشهر واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری کجور با ۴۵۵تن 
سکنه. اب آن از چشمه و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کشککت. زک کَ] ((خ) دهی است از بخش 
رامیان شهرستان گرگان واقع در ۲۴هزارگزی 
جنوب خاوری رامیان با ۱۶۰تن سکنه. آب 
آن از چشمه سار و را ان مالرو است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ۳). 
کشککت. [کنک] ((خ) دهی است از دهستان 
یوسف آباد پائین ولایت باخرز بخش طیبات 


۱-در این معی فقط به کر دو کاف است. 

۲ -در این معنی فقط به کر دو کاف است. 

۳- تلفظ کلمه با دو کاف مضموم فتذاول مردم 
قزوین است و اصح می‌نماید. ولی در آذربایجان 
به کسر کاف ارند. 

۴-ازده عافعی. 

۵-ظ که +اشفت یاشکفت. 


۰ کشکک. 
شهرستان مشهد واقم در ۱۸هزارگزی باختر 
طیبات و 4هزارگزی باختر شوسة عمومی 
تربت جام به طیبات با ۲۷۴تن سکنه. اب آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنفرافیایی ایران چ٩).‏ 
کشککت. زک ک ](!خ) دهی است از دهستان 
میان جام بخش تربت جام شهرستان مشهد 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری تربت 
جام. اب آن از قتات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ٩).‏ 
کسککت. [ک ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
زاوه بخش حومة شهرستان تربت حیدریه 
واقع در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری تربت 
حیدریه با #۵۲۲تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. در تابستان از جعترآباد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4‏ 
کشکل. (کک ]()کشکول.کچکول.ظرفی 
است که صوفیان در دست می‌گیرند و اغذیه 
خود را در آن میریزند. رجوع به کشکول 
شود. 
کشکل. زک کت ] (() انجیر. تین (در لهجة 
کردی). (ب‌ادداشت مولف). رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص۲۳۵ شود. 
کش کلا به. [ک کي ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ده هزارگزی جنوب باختری 
رودسر و ۳هزارگزی خاور املش با ۱۰۵تسن 
سکنه. آب آن از چشمه و استخر و محصول 
آن برنج و چای و عسل و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیابیایران ج 7 
کشک لبو. (ک کي [ ] ([مرکب) کشکه لبو. 
خوردنی است که از لبو (چغندر پخته) و 
کشک فراهم آورند بدین سان کشک را پس 
از سائیدن و آیکی نمودن در لپوی خرد کرده 
بریزند خوردنی مطبوعی شود و بعنوان 
مخلفات و ملحقات غذا بکار برند. (یادداشت 
مولف). رجوع به کشک و لبو شود. 
کشکلستان. اک کي ل ] ((خ) دهی است از 
دهستان خرم آباد شهرستان تتکابن داتع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری تنکابن و 
۵هزارگزی خرم آباد. آب آن از رودخانه و 
چشمه لیکه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
کشکله. (ک ک [/ل] (() نوعی از پای‌افزار 
باشد که شاطران و پیاده‌روان بر پای کتند. 
(آتدراج) (برهان)* 
پای پا کیزه‌برهنه به بسی 
چون به پای اندر دویدن کشکله ا, 
ناصرخسرو. 
||نیم چکمه. (تاظم الاطباء), 
کشکله. (ک کل /ل ] (() جوز: پنبه بود که 


از او پبه بیرون کنند. (یادداشت مولف)* 
هت ز مفز آن سرت ای منگله 

همچو زوش مانده تهی کشکله  .۳‏ رودکی. 
کشکلیی. [کک ] (لخ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذء شهرستان اهواز واقع در 
۶هزارگزی شمال ایذه با ۱۹۹ تن سکند. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت است و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کشک ماله. زک ل /ل ] ((مرکب) کشک‌سا. 
کک‌ساب. آلت مالیدن کشک. آنچه با آن 
کشک‌را در آب بمالند تا آب آن کشک گيرند. 
کشکمیو. رک ک | (اخ) دهسی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
دیزگران کار راه آن مالرو سامله, با ۲۰۰تن 
سکنه آب آن از چشمه و زه‌آب رودخانة 
مسحلی وراه آن مسالرو است و این ده از 
ییلاقهای نواحی سردمیر دهستان بیلوار 
می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵), 
کشکن. [ک ک ] (اخ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش حومه شهرستان سبزوار واقع 
در ۱۲۵۰۰ گزی شمال باختری سبزوار و ۷ 
هزارگزی شمال راه شوسة مشهد پا ۱۲۶۴ تن 
سکنه. آب آن از قلات است و از خسروگرد 
می‌توان اتومیل بدانجا برد. (فرهنگ 
جفرافیابی ایران چ 4٩‏ 
کشکنچیر. رک ک] (| مرکب) چیزی باشد 
کهبه کشیدن آن آرسان و آرزوی کمان 
کشیدن حاصل شود و آن چنان است که 
ستولی بر زمین فروبرند و سر آن را بشکافند 
و غلطکی بر آن قرار دهد و ریسمانی بر 
بالای غلطک اندازند و از آن شکاف بگذراند 
و از یک سر ریسمان توبره‌ای را پر از سنگ و 
ریگ بسماویزند و بر مسیان آن ستون 
قبضه‌مانندی نصب کند تا کسی که خواهد 
مشق کمان‌داری کند به دست چپ آن قبضه 
رابگیرد و پدست راست سر آن ریسمان را در 
کشاکش آورد و آن را به شیرازی منجل و به 
عربی مجیر و به هندی منجر گویند. (برهان) 
(آتدراچ) (جهانگیری) اصحاح الفرس) ؟. 
||توسعاً نوعی کمان کلان و قوی: 

داد جشن مهرگان اسپهید عادل دهد 

آن کجا تها به کشکنجیر بندازد زرنگ. 

منوچهری. 

وزن کمان بلندترین ششصد من نهاد‌اند و مر 
آن را کشکنجیر خوانده‌اند و آن مر قلعه‌ها را 
بود و فروترین یک من بود و مراین را بهر 
کودکان خرد سازند. (توروزنامةٌ موب بد 
خیام). 

که کشد گویی در شعر کمان چو منی 

من که با توت بهرامم و با خاطر تیر. 


کشکو. 
من خداوند کمان را و کمان رایکشم 
گرخداوند کمان زال و کمان کشکنجیر. 

سوزنی. 
نه منجنیق رسد بر سرش نه کشکنجیر 
نه تیم چرخ و نه سامان بر شدن بوهق. 
انوری, 
چنان شود سوی دشمن شهاب کین او 
که‌تیر تاب گرفته جهد زکشکنجیر. 
شمالی دهستانی (از انجمن آرا), 
کشکنجیو. رک کَ] (|مرکب) توپ کلان که 
پدان دیوار قلعه سوراخ کنند و خراپ سازند. 
(ناظم الاطباء), کشک مخثف کوشک و انجیر 
مخفف انجیرنده. یعنی ثاقب و سوراخ کننده, 
سوراخ کنندءة کشک. (از یبادداشت مولف). 
|[منجنیی. (یادداشت مولف). |گلولة تسوپ. 
||سنگی که در منجیق گذارند و بر حمصار و 
قلعه اندازند. (ناظم الاطباء) 

کشکفه. (ک ک ن /ج]؟ (۱مرکب) مسخقف 
کشکینه‌است که نان جو است و بعضی گفته‌اند 
نانی باشد که از آرد جو و آرد یاقلا وآرد گندم 
و آرد نخود فراهم آورند یعنی مجموعه را بهم 
آميخته خمیر کند و بپزند و بعضی دیگر گویند 
گندم‌بریان است که در ظرفی کنند و ماهیابه 
در آن ریزند و پیاز خام و ساق چفندر و تخم 
خرفه در آن داخل کنند و در آقتاب گذارند تا 
ترش گردد. (برهان) (ناظم الاطباء: 
به یمینت چه بود کشکنه و بورانی 
به سارت چه بود نان و پنیر و ریحان. 

بسحاق اطعمه. 
کشکو. زک ک ] ()کشکاب است که آش جو 
باشد. ||نام مرغی است سیاه و سفید کهعکه 
خواند. (برهان) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
کشکرگ, کشکر. و محتمل است که کشکو 
دگرگون شد؛ کشکر باشد؟ 

کشکو, (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
گسلیجان شهرستان تسنکابن واقنع در 
۰هزارگزی جنوب باختری تنکاین کتار 
رودخانة سه هزار با ۸۰۰ تن سکنه. آب آن از 


رودخانه و چشمه کیله و محصول آن برنج و 
مرکبات و لبنیات و شغل اهالی زراعت است 


۱ - در تعلیقات دیران تاصرخسرو از مرحوم . 
ده خدا: «ظ: دریده» امس له است که از 
مجمع‌الفرس سروری تأیید می‌شود. 

۲ -شاید: همست سرت از سفز ای منگله - 
همچر زوش... (تصحیح مرحوم دهشدا) 
۳-این چنهار فرهنگ کلمه را به فتح اول 
آورده‌انده ولی با توجه به ترکیب. ر ذیل برهان» 
بضم صحیح است. 

۴ -برهان قاطع این کلمه را به کسر ارل ضبط 
می‌کند و مپس می‌نوید مخفف کشکینه است 
و کشکینه را در جای خود به فتح اول آورده 


است. 


و پدانجا یک باب دبستان وجود دارد و در 
تابستان گاوداران به بیلاق لا ک‌تراشان 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کشکوئیه. اک نی ي] () نام یکی از 
دهستانهای پنجگانة شهرستان رفسنجان 
است. ایسن دهنستان در مال باختری 
رفسنجان وأقع و محدود به حدود زیر میباشد: 
از شمال به دهستان رفسنجان, از خاور به 
دهستان حصسومة باختری, از جئوب به 
ارتقاعات شهر بابک و از باختر به دهستان 
اثار. این دهمتان در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای گرم آب آن از قنات است و خود از ۲۸ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در دود ۰ 
آیادیهای آن نزدیک بهم و مرکز دهستان 
تصب کشکوئیه است. راه‌های دهستان عموماً 
مالرو است و فقط در تابستان می‌توان اتومبیل 
بقراء مهم آن برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 

کشکولبه. [ک ثی ي] ((خ) دهی است از 
دهستان تمین بخش مرکزی شهرستان 


۸۰تسن است. 


بندرعباس. واقع در ۷۸ هزارگزی شمال" 


خاوری بدرعباس و ۴هزارگزی باختر راه 
مالرو میناب به احمدی با ۸٩٩‏ تن سکنه, آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
بدانجا پاسگاه ژاندارمری است. یک باب 
دبستان و مرکز تلفن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

کشکوئیه. [ک ی ي ] ((خ) دهی است مرکز 
دهستان کشکوئية شهرستان رفسنجان واقع 
در ۳۷هزارگزی خاور شوسة رفسنجان به یزد 
پا ۵۰۰ تن سکنه آپ آن از دو رشته قنات و 
راء آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸) 

کشکولیه. زک ثی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان رابر بغش بافث شهرستان سیرجان 
واقع در ۲۶هزارگزی خاور بافت سر راه 
مالرو به زنجان به رابر با ۱۵۹ تن سکنه. آب 
آن از رودخانه و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

کشکوئیه. (ک نی ي] ((خ) دهی است از 
دهستان دشت آب بخش بافت شهر. ستان 
سیرجان واقع در ۲۰هزارگزی جئوب بافت 
بر راه فرعی دشت آپ به بافت با ۰۰ تن 
سکنه. آب آن از قدات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۸ا. 
کشکوئیه. [کَ نی ي ] (اخ) دهمی است از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان دقع در ۵۴هزارگزی خاور 
سعیدایاد سر راء فرعی بافت یه سیرجان. آب 
آن از قنات و راه آن مسالرو است. مزارع 


مارون و مورزنگی جزء این ده است و 
سارکتان از طایفة بچاقچی‌اند. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران چ۸ا. 


کشکولیه. زک نی ي] ((خ) دهی است از : 


دهستان سبلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۳۲۰هزارگزی جنوب باختری زرند و 
۸سهسزارگزی خاور راه مالرو زرند به 
رفستجان, آب آن از قنات و راه آن مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۸. 

کشکولیه. زک نی ي | (اخ) دهی است از 
دهستان کوهینان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ٩۳‏ هزارگزی شمال باختری 
راور و ۲هزارگزی راه فرعی راور به یزد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۸- 

کشکونیه. اک نی ي ] ((خ) دهی است از 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقم در 
۳هزارگزی جنوب باختری ساردوئیه و 
۵هزارگزی جنوب راه مارو ساردوئیه به 
بافت. آب آن از قتات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

کشکولیه. اک ثی ي | ((خ) دهی است از 
دهستان مسکون بخش جبال پارز شهرستان 
جیرفت. وأقع در ۲هزارگزی خاور مسکون 
سر راه مالرو مسکون به کروک. (از فمرهنگ 
جفرافیانی ایران چ۸). 

کشک و بادنحان. (ک کْ د] (سرکیب 
عطفی, [ مرکب) کشک بادنجان. خورا کی 
است که از کشک آب کرده و بادنجان پخته 
فراهم آورند. کشکه بادنجان. (یادداشت 
مژلف)* 
بصورت پیش نانم من بدل با حضرت بریان 
بظاهر یار بورانی بجان پا کشک و بادنجان. 

بسحاق اطعمد. 

کشکول. ] (زاگدباهد یعنی شخصی که 
گدایی‌می‌کند. (برهان). |اکجلول. (ائیس 
اطالبین بخاری). کاسه گونه‌ای باشد که 
درویشان و صوفیان بکار پرند و در آن 
مایحتاج خود از خورا کی و سالیات مال 
صدقات ریزند. خچکول. در برهان امده 
معنی آن کشیدن بدوش است چه کش به‌معنی 
کشیدن و کول دوش و کتف را گویند. در 
حاشیة برهان قاطع به نقل از تفسیر الفاظ 
الدخیلة بتانی گوید: از آرامی « کنش کل» 
(بضم اول و کسیر دوم وضم چهارم) ییعتی 
جامم کل شینی و مراد محفظه‌ای است کد 
درویشان و گدایان هرچه از مردم ستاند در 
آن نهند. کشکول پوست نارجیل دریائی است 
که در چزایرنزدیک به خط استواء عمل 
می‌آید و شبیه به کشتیی است با رنگ میاه دو 
طرف لبة آن را سوراخ کننند و زنجیر یا 
ریسمان بندند تا بتوان بدست آویخت و آن 


کاس گدائی درویشان است و آنگاه که بر 


کشکه بادنجان. ۱۸۳۷۱ 
درخت است دو کشکول بهم چسبیده است و 
در میان آن مفز نارجیل است: 
دلم از قیل و قال گشته ملول 
ای خوشا خرقه و خوشا کشکول. شیخ بهائی. 
کشکول چوبین؛ کشکولی که از چوب 
ساخته شود. مقابل کشکول گلین. (یادداشت 
مولف)* 
کشکول دریائی؛ شمری است معروف و 
بسیار بزرگ که از پوستش درویشان کاسه 
میسازند و در آن چیزها می‌خورند و این را 
گدایان و دوریشان استعمال صی‌کنند 
(آنندراج), نارگیل دریائی که برای ساختن 
کشکول‌بکار می‌رود. 
- کشکول گدائی؛ کشکولی که گدایان بکار 
برند و مال صدقات را در آن بریزند. 

کشک و لبو. (ک کْ [] (ترکیب عطفی | 
مرکب) کشکه لبو. خورا کی‌است که از کشک 
سائیده و آب گرفه و خرده‌های لبو فراهم 
آورند. کشک لبو. (یادداشت مولف). 

کشکول‌ساز. زک ] (نف مرکب) آنکه کاسة 
کشکول‌می‌سازد. سازندة کشکول؛ 
بود همچو کفگیر دستش دراز 
که‌گیرد تقاری (؟) ز کشکول‌ساز. 

ملاطغرا (از آنندراج). 
کشکولی. (کَ] اص نسبی) منسوب به 
کشکول.به شکل کشکول. بیضوی, 
کشکولیی. (ک ] (اخ) نام یکی از طوایف ایل 
قشقائی است که مرکب از سه هزار خانوارند و 
مسکن آنها در کیهر و کا کان‌و حوالی اردکان 
فارس تا گرد ديزک که شا ک‌بویر امد 
است. رجوع به جفرافیای سیاسی کسهان 
ص٩۷‏ شود. 

کشکونه. اک ۳1 ((خ) دهسی است از 
دهستان ایل تیموری بخش حومه شهرستان 
مهاباد واقع در ۲۴ هزارگزی جتوب باختری 
مهایاد و شانزده هزار و پانصد گزی باختر 
شوسه مهاباد به سردشت با ۱۰۴تن سکنه. 
آب آن از رودخانهة مهاباد. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 

کشکوه. رک ) ((ج) دهی است از دهستان 
گوربخش سارودئة شهرستان جیرفت وأقع 
در ۴۵ هزارگزی جنوپ خاوری ساردوئیه و 
۸ هزارگزی جنوب راه مالروی ساردوئیه به 
دارزین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

کشکهای پرتو. (ک ش ي پ ت / نوا 

(ترکیب اضافی, | مرکب) خطوط شعاعی, چه 
کشک به‌معنی خط باشد و پرتو به‌معتی شعاع 
و از فرهنگ دساتیر نقل شد. (برهان قاطم) 
(انجمن آرای ناصری) (آتندراج). 

کشکه بادنجان, رک ک /ک د](امرکب) 
پادنجان آمیخته به کشک. رجوع به کشک و 
بادنجان شود. 


۲ کشک باغ. 


کشکه باغ. [ک کب ] (اخ) دهسی است در 
سبزوار. (یادداشت مولف). 
کشکه لبو. اک ک /كي ل] ([ مرکب) لبو 


یعنی چفندر پخته آمیخته به کشک. رجوع به 


کشک و لبو شود. 
کشکی. اک ] (ص نسبی) کژکی. رجوع به 
کزکی شود. 


- قران کشکی؛ قران کژکی, قرانی است به 
وزن یک مثقال از نقره معادل پنج عباسی یا 
بت شاهی و این قران چند پشت ناخن 
است مقابل قران چرخی و یا امین السلطانی 
که نیز یک متقال است لیکنن قران کشکسی 
مدور هدسی نیت برخلاف امین‌السلطانی. 
(یادداشت مولف). 
کشکیی. اک ](ص نسبی) منسوب بهکشک. 
از کشک. ||بیخود. پیمعی. که معنی ندارد. که 
بی‌اعتبار است. (از یادداشت مولف). 
کشکی گفتن؛ بیخودی حرف زدن. از روی 
فکر و بصیرت سخن نگفتن. ببهوده گفتن. 
کشکی. اک ] (اخ) نام طایفه‌ای است از 
ایلات کرد ایران که تقریباً ۵۰نفر می‌باشند و 
در قشلاق زهاب و لرستان و یبلاق خاجومان 
سکنی دارند. (یادداشت مولف). 
کشکیی. (کَّ ] ((خ) نام تیره‌ای است از باب 
احمدی هفت لنگ. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۳). 
کشکین. اک ] (ص نسسیی, ل) از جو. 
(یادداشت مولف). جوین. حاصل از جوء و 
تانی را گویند که از چو بدست آمده باشد و 
پعضی گویند نانی که از آرد باقلا و نخود و 
گندم و جو درهم آبخته و پخته باشند. (از 
برهان) (از آنتدراج» نانی است از آرد جو و 
بقلی و از هر لونی دیگر کرد» اصحاح 
الفرس). اسم قارسی خبز شعیر است و نیز 
خبز متخذ از آرد جو و گندم و باقلا و تخود 
مجموعه را نیز نامند. (تحفه) (مخزن الادوید)؛ 
کشکین نانت نکند آرزو 
نان سمین خواهی گرد و کلان. 
رودکی (لفت فرس). 
بخورد آن زمان خسرو از می سه جام 
می و نان کشکین که دارد بنام. 
اگرنان کشکینت آید بکار 
ور این ناسزا ترةُ جویبار. 
ز پیشی و بیشی ندارند هوش 
خورش نان کشکین و پشمیله پوش. 
فردوسی. 
خردمندا چه مشفولی بدین اتبار بی حاصل 
که این انیارت از کشکین چو از حلوا ینبارد. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ض ۱۳۷). 
اگرم نان میده دست نداد 
تان کشکین بود به هر حالم. 
حکیم نزاری تهستانی (از جهانگیری). 


فردوسی, 


فردوسی, 


||از فروت. (یادداشت مولف). || آشی که قاتق 
آن کشک باشد: اش کشکین, جامه پشمین. 
خشت بالین باش گو. (از آنندراج). 
کشکینه. (ک نٌ /ن] ([مرکب) نان جو و 
غیره. (برهان). کشکین: 
حلوای جهان غلام کشکین ماست 
دیبای جهان بندهُ پشمینة ماست. 
افضل‌آلدین کرمانی (دیوان ص ۴ ۱۰). 
ااآش جو. سیار. کالجوش. (یادداشت 
مولف): 
چو آمد گه زادن او را فراز 
به کشکينة گرمش آمد نیاز. عجدی. 
کشکینه سخنها که یسر پوش بنان گفت 
من نیز بناچار بریچار نویسم. بسحاق اطعمد. 
کشت آباد. اک ] ((ج) دی است از 
دهستان سجاس رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۲۷هزارگزی شمال خاوری 
قیدار و ۶ هزارگزی راه سالرو عمومی با 
۱۵۰تن سکه. آپ آن از چشعه و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 
کسککت. (کگ ) (اخ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در شش هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز کار راء مالروی الیگودرز به قلعه 
دوردی, با ۵۶۰تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ا. 
کشگور قره چم. اک گ ز ق رٍ ج] (خا 
دهی است از دهستان طارم پائین بخش 
یردان شهرستان زنسجان وافع در 
۸هزارگزی شنال باختری سیردان و یک 
هزارگزی راه مالرو عمومی با ۳تن سکنه. 
آب آن از رودخانه ان کش و راه ان مالرو 
است. سکنه از طايفة غیائوندند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ايران ج 4۲ 
کشل. [کْ شش ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش استانة شهرستان لاهیجان وافع 
در ۶ هزارگزی شمال آستانه و ۴ هزارگزی ۲ 
شمال پل سفیدرود با ۶۹نن سککته. آب آن 
از استخر و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیاییایران ۲ 
کشل. (کْ ش] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت واأقم در 
نه هزارگزی جئوب رشت و ۳ هزارگزی 
۷ کان‌با ۱۱۶تن سکه. اپ آن از استخر و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج4۲ 
کشلج. اک [] () سبلاخالیون. مسلاخ. 
(یادداشت مولف)؛ قال ابوحتیفه... ویسمیه 
(ای یسمون الملاخ) ال البصرة بالفارسية 
الکشلج. (ابن بیطار). رجوع به ملاخ و 


کشمر. 
کشملخ و کشمخه شود. 
کشلی خان. (ک] ((خ) نام یکی از اسراء 
محمد خوارزمشا بخارا بوده است. 
(جهانگشای جوینی ج ۱ص ۸۰). 
کشم. اک ] (ع () یوز پسلنگ. فهد. (سنتهی 
الارب). || ((مص) برندگی بینی از بن. || (مص) 
بریدن بینی از بس. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کسچ. (کَ ش ] (ع امص) نقصان در خلقت و 
در نسبت. ||(مص) ناقص بودن در خلقت و 
در تسبت. (منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 
کشمان. زک ] ((مرکب) زمین کشت زراعت 
کرده‌شده را گویند. (برهان) (آتندراج) در 
حاشی برهان امده است: این کلمه سخقف 
کشتمان است مرکب از کشت ( کاشتن) + مان 
(پسوند اتصاف) کشتمند: 
از حبوبات در همه کشمان 
نیت چندانکه درکشند بفخ. 
نزاری قهستانی (از رشیدی). 
النقوع؛ گو آب در کشمان. (مهذب الاسماء). 
کشماهن. (ک ذ] (اج) کشمهن. (فرهنگ 
ایران باستان). رجوع به کشمهن شود. 
کشمخه. (ک مخ ](علایک قمم تر؛پا کیزه 
که آن را ملاح و کشملخ نیز گویند. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 
کشهو. (ک ] (اخ) قریه‌ای است به طرثیت 
(ترشیز) و سرو معروف و منسوب به زرتشت 
بدانجا بوده و آن را کاشمر و گاه کشمیر نیز 
گفته‌اند. (بادداشت مولف), دهبی است از 
دهتان کنار شهربخش بردسکن شهرستان 
کاشمر واقم در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
پردسکن و سر راه مالرو عمومي ریوش. این 
دهکده در جلگه قزار دارد با آب و هوای 
گرمسیریو ۵۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن اتومبیل‌رو است. و آثار تاریخی آن 
مناره‌ای است از زمان گشتاسب. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ فرهنگ نظام بقل از 
اپن فندق در تاریخ بسهق آرد: کاشمر نام 
قریه‌ای است از ولایت ترشیز که در خراسان 
ایران است و آن را کشمر نیز گویند. آورده‌اند 
که‌زردشت دو درخت سرو به طالع سعل 
نشانده بود یکی را در همین قریه و دیگری را 
در قریٌ فریومد طوس و عقیده مسجوسان آن * 
است که زردشت شاخ سروی از بهشت آورده 
در این دو قریه کشت. متوکل عباسی در 
هنگام عمارت جعفریه به سرمن‌رای که به 
سامره اشتهار دارد حکمی بنه طاهربن 
عبداین طاهر ذوالیمیین که در آن وقت 
والی خراسان بود نوشت که سرو کشمر را 
قطع نموده و بر گردونه‌ها نهد و شاخههای آن 
را در تمد گرفته بر شتران بار کرده به بغداد 
فرستد. جماعت مجوسان پنجاه هزار دیتار 


کشمر. 
می‌دادند که آن را نبرند. طاهربن عبداله قبول 
نکرد. بقول مولف تاریخ جهان نمای از عمر 
آن درخت تاسته اثنی و ثم ین و مأتین 
یزار و چهارصد و پنجاه سل گذشتهبودگه 
قطع کردند و دور آن درخت بیست و هفت 
تازیانه بود و هر تازیانه آرشی و ربع بودو 
گویندکه در سایةٌ آن زیاده از ده هزار گاو و 
گسوسفندو بز قرار می‌گرفت و جانوران 
مختلفالتیع خارج از حد شمار بر زبر آن 
درخت آشیانه داشتند. چون ن آن درخت بیفتاد 
در آن حدود زمين بلرزید و به کاریزها و 
ناهای بسیار خلل فاحش راهیافت و اصناف 
مرغان از حد و حصر بیرون به پریدن آمدند 
چندانکه هوا پوشیده گشت و به انواع اصوات 
خویش نوحه و زاری می‌کردند و گوسفندان و 
گاواتی که در سای آن می‌آرمیدند همه تاله و 
زاری آغاز نهادند. خرج تقل تن آن تا بغداد 
پانصد هزار درم شد و شاخه‌های آن را نیز 
هزار و سیصد شتر حمل نمودند و آن درخت 
چون به یک منزلی جعفریه رسید متوکل را 
همان شب غلامان پاره پاره کردند. (از تاریخ 
بهق): 
ترک نزاید چو تو به کاشفر اندر 
سرو نبالد چو تو به کاشمر اندز. معزی. 
رجوع به تاریخ بهق قص سرو کشمر فریومد 
و شاهنامة فردوسی (داستان گشحاسپ) و نیز 
رجوع به سرو کاشمر و کشمر در اين لنتنامه 
شود. فردوسی دربار؛ سر و کشمر گوید؛ 
یکی شاخ سروآورید از پهشت [زردشت ] 
به پیش در شهر کشمر بکشت. 

کشمو. اک ] ((خ) مخنف کشمیر: 
تا قل مازل نشود ساحت کشمیر ۱ 
تا ساحت کشمر نشود قلة سازل. 

رافعی. 
رجوع به کشمیر شود. 

کشمردی. اي )(ص نسبی) موب به 
کشمرد که نام اجدادی است. (از اتساب 
سمعانی). 

کشمرز. (ک ع] ((خ) دمی است جسزو 
دهستان افشاريةٌ ببخش ارچ شهرستان 
قزوین. واقع در ۵۱ هزارگزی شمال خاوری 
آرج و نن هزارگزی راه عمومی با ۶آنن 
سکنه. آب آن از رودضانة محلی و راه آن 
مالرو است و از طریق رحسیم آباد می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کشمرة. رک رَ] (ع مض) شکتن بینی 
کسی را (متهی الارب) (ناظم الاطیاما. مته 
کشمرانقه کشمرةٌ, شکست بیی او را. || آماده 
گریستن‌شدن. (منتهی الارب). 

کشعری. (ک ء](ص نسبی) منسوب به 
کشمر: 
ای سرو کشمری سوی باغ سداهرا 


هرگز دمی نیایی و یکروز نگذری. 
حقوری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
ص۱۷ 
کشهش. [ک ] (انگسور خشک کرد. 
سکج. مویز. میویز, مامیج. میمیز. قسیش, 
(یادداشت ملف). هو زبیب صغير لانوی له۳. 
(ابن بیطار). اسم فارسی زبیب بی‌دانه است و 
مویز نیز گویند و بهترین ن او سبز مسالیده است. 
(تحفه حکیم مومن). نوعی از مویز بی‌دانه. 
(ناظم الاطباء): چندین خروار مفز بادام و 
ترانیین و کشمش همه بر اشتران بار کرده. 
(اسکندرنامه نغه سعید نفیسی). بیشترین 
انگور آنجا [نیریز] کشمش باشد. (از 
فارسنامد آبن بلخی). 
تخود و کشمش و پسته خرک و میوه تر 
قصب انجیر و دگر سرمش اسفید پیار. 
بسحاق اطعمه. 
کشنش پلو؛ پلو که دانه‌های کشمش بیدائه 
در آن میریزند به هنگام دم کردن برنج و گاء 
خرما نیز در آن کند. 
- کش سبز؛ انگور که در سایه خشک 
شود کشمش سبز بود. 
-کشمش کولی؛ زبیب الجیل. مویزک. دانج 
ابروج. مویزج عسلی. حب الرآس. (یادداشت 
مولف). رجوع به کشمش کاولیان شود. 
اادر عربی قسمی انگور خرد بی‌دانه. 
(یادداشت مولف). 
کشمش تیه. زک م سب پ ] ((خ) مسرکز 
پلوکی است در ما کو.(یادداشت موّلف). 
کسمسکت. اک 7 ش] (ل) قسمی انگور 
است. (یادداشت مولف) 
کشمشکاولیان. اک م شٍ رٌ] اتسرکیب 
اضافی. [ مرکب) مویزج عسلی. دیق. طبق. 
رجوع به دیق شود. 
کشممسم. (ک ش ش ] ((خ) علی‌آباد. رجوع 
به علیآباد شود. (از قرهنگ جترافیایی ایران 
جع 
کش هندی. اک مش ها الا نام 
معرکه گر معروقی بوده است. (آندراج)؛ 
همت ز ز روح کشمش و شمس تشی طلب 
زان پس اساس معرکه باطمطراق نه. 
هروی (از آتدراج). 
کسمشی. زک ]اس نسمی) بسه رنگ 
کشمسش.(یادداشت مولف 
کشمکش. اکن و /ي ] (امرکب) 
کشاکش.(ناظم الاطباء). تعازض. جدال. 
(یادداشت مولف). گیرودار؛ 
مجنون کمر موافقت بست 


از کشمکش مخالفت رست. نظامی: 
من زین دو علاقة قوی دست 
در کشمکش اوفتاده پیوست. نظامی. 


نگر تا بطوفان ز دریای آب 


کشمیده. ۱۸۳۷۳ 


درین کشمکش چون نمایم شتاب. نظامی, 
کشمکش هرچه درو زندگیست 

پیش خداوندی او بندگیست. نظامی. 
در حرم دین بحمایت گریز 

تا رهی از کشمکش رستخیز نظامی, 
طايفة تخجیر در وادی خوش 

بودشان باشیر دائم کشمکش. مولوی. 


||کشیدن چیزی و وا گذاشتن و دوباره کشیدن 
و وا گ‌ذاشتن. ||فرمایش‌های ستوالی و 
. آمر و نهی. ||غم و الم. اندوه بمسیار 
سخت. || خوشی و شادمانی و ناخوشی. 
(ناظم الاطیاه) 
کشمکش. اک مک ] ([مرکب) ترس. بیم 
خوف. ||بانگ غازیان در میدان جنگ که 
فریاد می‌کنند: بکش و مکش. (ناظم الاطبام), 
کشمکشان. اک م کَ] ([ رکب 
کش‌مکش,تعارض. جدال؛ 
پر میخانه نمی‌داد بما دختر رژ 
بر در میکده خوش کشمکشانی کردیم. 
ظهیرای نهاوندی (از آتدراج) 
کشمگان. اک م) ((خ) نام پسر سیهسالار 
یران فرخزاد است: 
کنون‌کشمگان پور آن نیکخواه 
بر ما پیامد بدین رزمگاه. فردوسی, 
کشملخ. اک 1) (ع ل) تر؛ پا کیزه‌و نرم. 
کشلم, تره کشمخه. (آنندراج)(ناظم الاطباء). 
رجوع به کشمخه شود. 
کشهند. زک ع] ([ مرکب) صحرای مزروع. 
کشتمند. (ناظم الاطباء), رجوع به کشتمد 
شود. 
کشهنیی. اک شم ](ص‌نسبی) آنچه به وزن 
فروشند نه بشمار. مقابل چکی, کشی منی, 
مقابل عددی. چیزی که با کشیدن و وزن 
کردن دادوستد شود نه به تقریب و تخمین. 
کشمو, (ي م] ([) اراضی رای و صحرادر 
اصطلاح گناباد خراسان. کشتمان. (یادداشت 
مولف). 
کشمور. (کَ] ((غ) نام صحراثی است و 
بعضی گویند نام جائی و مقامی است در 
حوالی دشت مور. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) 
کشمیده. زک د /د ] (ا) کشه و خط بطلان. 
||نوشته و مکتوب. (ناظم الاطباء. ||مطلق 
خط خواه بر زمین کشند و خواه پر دیوار و 
خواء با چوب کشند و خواء با قلم و انگشت. 


بیاربی 


۱-ممکن است کش مر باشد. (یادداشت 
مزلف). 

۲-کشمش غیر زبیب است» زبیب حرارت او 
قوی‌تر از انگور باشد و اندر تری معتدل بود... 
اما کشمش بدو تزدیک است و اندکی نفح کند. 
(یادداشت نژلف). 


(برهان) (ناظم الاطباء), کشه, 

کشمیده گرد. (کد /دگ ](امرکب) خط 
گردمدور و بعبارة اخری داییره و این در 
دساتیر آمده است. (آتدراج) (انجمن آرا), 


کشمیر. (ک ] (() ک‌چول. کون و کچول, 


(یادداشت مولف): 

جان از ره کون کنی و سازی 

در کندن جان کچول و کشمیر. سوزنی. 
رجوع به کچول و کشمیر شود. 

کشمیر. (کَ] (اخ) صورت دیگر کشمر, 
کاشمر ترشیز است. رجوع به کاشمر و کشمر 
شود. 


کشمیر .(ک] (اخ) ایاتی است واقع در شیه 
جزیر؛ هند در دامن کوههای هیمالا و نهرسند 
آن را مضروب مبازد. کصمير از نظر 
جغرافیائی به دو اقلیم تقسیم شده و سلله 
جبال عظیم هیمالا که از شمال شبرقی به 
جنوب شرقی امتداد دارد. حد فاصل آن دو 
است. اقلیم جنوب غربی آن پر جمعیت تر 
است و درة کشمیر که از لحاظ زیبائی مناظر 
طبیعی مشهور است و در آن قرار دارد. و 
قلیم شمال شرقی کوههای پر برف قره کوروم 
را در بر دارد. ایالت کشمیر که از نظر سیاسی 
«جامو و کشمیر» شهرت دارد. دارای ۸۶ 
هزار کیلومترمریع وسعت است که از این 
ماحت ۰ کیلومتر مربع آن در تصرف 
پا کتان است و یک هشتم ساحت کلی آن 
اراضی جنگلی است. سا کنان ایین ولایت 
بال ۱۹۴۱ م. به چهار میلیون تن می‌رسید 
که ۷۸ هزارتن آنها از هندوها و سیکها پودند و 
بقیه مسلمان. پایتخت آن شهر سرنگر است با 
۵مزار جمعیت. اين ایالت از شمال و شرق 
به تبت و چین محدود است و از جنوب به 
هندوستان و پا کستانو از غرب به پا کستان و 
اففانستان محدود می‌باشد و از نظر سوق 
الجیشی موقعیتی ممتاز دارد. اقتصاد ابالت 
جامو و کشمیر بر کشت و زرع استوار است و 
محصولات حیوانی نیز قسمتی از احتیاجات 
اقتصادی را برآورده می‌کند. کشمیر بسال 
۶ ,م,. به اپراطوری سلطان | کبر پیوست, 
و از سال ۱۷۵۷م. اففانها بر آن چیره شدند و 
از سال ۱۸۲۰م. تحت حکومت سیکها 
درآمد. و در ۲۷ اکتبرسال ۱۹۳۷م. مهاراجة 


کشمیر «هاری سینگ» پیوستن خود را به 


دولت جدید التأسیس هندوستان اعلام 
داشت, ولی بر اثر یمن اقدام اغتشاشات و 
اضطرابات زیادی در ایالت رخ داد که احزاپ 
داخلی آن را رهبری می‌کردند و مهمترین این 
احزاب حزب کنگرة ملی به رهبری شیخ 
محمد عبدائّه بود که آزادی کشمير را مطالبه 
می‌کرد و دیگر حزب کنگرة اسلامی که 
خواهان پیوستن کشمبر به پا کستان بود و بر 


اثر ایجاد اين اغتشاشات, حا کم‌کل انگلیسی 
«لردمونتباتن» انضمام کشمیر رابه هندوستان 
مشروط به مراجعه به آراء عمومی از اهالی 
کردکه قرار بود پس از ایجاد آرامش در ایالت 
انجام پذیرد و هنوز وضع دیگری بخود 
نگرفته است. (از الفاموس السیاسی). نام 
ایالتی است در شمال هندوستان که کارضانة 
شالبافی آن مسعروف است و پایتخت آن 
سرینا گر نام دارد. (ناظم الاطباء). ولایتی 
است مشهور از بلاه سند و بافتٌ شمه آن. 
شال ترمة کشمیری, مشهور است و آن ولایت 
به بیاری آب و علف موصوف و در وسط 
اقلیم چهارم راقع شده و اطرافش کوه‌های 
بلند وجود دارد و عبور سپاه سخالف بدان 
مشکل است دردشت ت و جبال آن صد هزار 
قریة آباد و معمور است از کثرت آب و سبزه و 
هوای لطیف و خوبان ملیح بهشت روی زمین 
و پر غلمان و حورعین است و به حن متل 
چدانکه شمرا گفته‌اند: ای بخوبی بان خلغ 
و کشمیر میر» نهری بزرگ در میا یان آن شهر 
جاری است و برآن جسرها برای تردد 
بسته‌اند و نوشته‌اند آن نهر در غایت پری و 
عظمت است و هقت پل عظیم و باند بر آن نهر 
بته‌اند که کشتی از چشمه‌های پل به اسانی 
بگذرد و کرسی کشمیر سری نگر است و آن 
شهر بر طرف کوه شرقی واقع و بحیره‌ای در 
میان فاصله است. برسمت شمال شهر قرب 
ذرع فاصله حصاری محکم از سنگ رخام 
تراشیده‌اند در آن قصور بی قصور بسیار است 
و درمیان قلعه کوهی است دورة آن پانصد گز 
میشود و در دامن اطرافش عمارات سه طبقه 
مشرف بر صحرا و شهر ساختاند و بر قلعذ آن 
خانگاه قصر است و در درون حصار جامعی 
چهارصد ستون یک پارچه چوبی بقرار هفت 
گزبیار قطور بکار بره‌اند. الحاصل شصت 
هزار باب خانة سعمور در آن شهر است و 
هیجده هزار دستگاه شال بافی در آنجا 
دیده‌اند و در زمان قدیم یعنی عهد سلطان 
محمود رامهای بت‌پرست حا کم انجا بوده‌اند 
چنانکه فرخی در تحریک سلطان به فتح 
کشمر گفته: 

گاءاست که یکباره به کشمیر خرامیم 

از ساعد بت پهنه کنیم از سر بت گوی, 

و دارالملک آن که حکام نشینند سری نگر نام 
دارد. (از انندراج) (از انجمن آرا). قشمیر. 
(یادداشت مولف)* 

ز کشمیر تا پیش دریای چین 

براو شهریاران کنند آفرین.  .‏ . فردوسی. 
شاهی است به کشمیر که گر ایزد خواهد 


اسال نياسایم تا کین نکشم زوی. فرخی. 
تال مازل نشود ساحت کشمر ۱ 
تاساحت کشمر نشود قلة مازل. رافعی. 


۲ ۲ 
وز تاوک مژگان تو در بایل و کشمیر 

بیار صف جادوی مکار شکسته. سوزنی. 
همشیرة جادوان باپل 

همایهة لعبتان کشمیر. سعد ی . 
بدین کمال ندارند حسن در کشمیر 

چنین بلیغ ندانند سحر در بابل, سعدی. 


- کشمیر آزاد: نامی است که بر قمسمتی از 
ایالت کشمیر اطلاق می‌شود و این قسمت در 
نزدیکی مرز پا کستان قرار داد و بسال 
۷ از پیوستن به هندوستان خودداری 
.کرد, در این قسمت قبایل «بونش» و «باتان» 
ساکنند که در تابستان همان سال مپاهی به 
فرماندهی محمد ابراهیم خان تشکیل دادند و 
پکمک دولت پا کستان با سپاه مهاراجة 
کشمیر که دولت هندوستان آنها را تقویت 
می‌کرد جنگیدند و از تسلط آنان بر این 
قسمت از کشمیر جلوگیری کردند. مساحت 
کشمیر آزاد ۳۱۲۰۰ کیلومتر سربع (از کل 
مساحت جامو و کشمیر که ۸۶ هزار کیلومتر 
مربع است) و سا کنان آن همگی مسلمان 
می‌باشند. (از القاموس السیاسی). 
کشمیران. (ک ] (() دهی است از دهستان 
کوه شهری بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
واقع در ۱۴۰ هزارگزی جنوب کهنوج سنر راه 
مالرو مارز به منوجان. آب آن از رودخانه و 
محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 
کشمیرزاد. [کِ ] (ص مرکب) زادٌ کشمیر. 
(یادداشت مولف). کشمیر زاده* 
همان پای‌کوبان کشمیرزاد 
معلق‌زن از رقص چون دیو باد. نظامی, 
کشمیری. [ک ] (ص نسبی) موب به 
کشیر. (ناظم الاطباءم, هرچبز مربوط و 
متسوب یا ساخت کشمم. از مردم کشمیر. 
ج, کشامرة, (ناظم الاطباء). |زقمی گیلاس 
که در ایران به غلط گیلاس فرنگی گویند. 
(یادداشت مولف). 
کشمیمن. رک عم ] ((خ) شهرکی است [به 
خراسان ] از عمل مرو و کشت و برز آن بر 
آب رود مرو است. (حدود العالم). کشمیهن. 
رجوع به کشسهن شود. 
کشمیهن. اک م 2] ((خ) قریتی است عظیم 
از قراء مرو. (از یباتوت). شهری است به 
خوارزم. (یادداشت مولف) ۳: 


به کشمیهن آمد بهگام روز 


۱-کشمر نیز تواند بود. (یادداشت مولف»). و 
در این صررت شاهد یست. 

۲- منکن است این نام مرکب از دو کلم 
« کشن؛» به‌معنی خوب و «میهن» به‌معنی وطن و 
چایگاه باشد. (یادداشت ملف). 


29 که 


چو برزد سراز کوه گیتی فروز. . فردوسی, 
بتدییر نخجیر کشمهن است 
شب و روز دستورش آهرمن است. 

فردوسی, 
سپهبد ز کشمهن آمد به مرو 
شد از تاختن بادپایان چوغرو. فردوسی. 


کشمیهنه. [ک من ] (اخ) دهی است به مرو. 
(متتهی الارب). کشمهن. کشمیمن. رجوع به 
کشمیهن شود. 

کشی. (ک ] (!) لب. شقه. (ناظم الاطیاء). 

کشن. اک ] () گشن. فحل. (ناظم الاطباء) 
(برهان). رجوع یه گشن شود. ۲ 

کشن. اک ش /ش /ش] (ص) گشن. 


بسیار. انبوه. فراوان, بسیار انبوه؛ 


از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختی کشی‌بیخ و بسیارشاخ, فردوسی. 
کشن لشکری سازد افراسیاب 
به نیزه پپوشد رخ آفتاب. فردوسی. 


درختی کشن سایه‌ور پیش آب 
هن گشته زو چشمةآشاب. 


فردوسی. 
یکی سرو بد سبز و برگش کشن 
براو شاخ چون رزمگاه پشن. ‏ فردوسی, 
از گل تیره سراپایش گیرنده چو قیر 
وز درختان کشن چون شب تاریک سیاه. 
فرخی. 


به لشکر کشن و بیکران نظر چه کنی 
تو دوری ره صعب و کمی آب نگر, فرخی, 
همه درخت و میان درخت خار کشن 
نه خار بلکه ستان خلنده و خنجر, 
عروس بهاری کنون از بنفشه 
کشن جمد و از لاله رخار دارد. 

ِ اصرخسرو. 
در حوالی آن زاغی بر درختی کشن خانه 
داشت. ( کلیله و دمنه), 


به شرار دل و دود نقسم 
مانده بر عارض و جعد کشنت. 
خاقانی (غزلیات). 
کشن. رک ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۴ هزارگزی باختر شیراز, با ۱۰۰۲تن سکنه, 
آپ آن از چشمه و راه آن قفرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کشنج. آک نْ] () نوعی از سماروغ باشد و 
آن رستنی است که از جاهای نمنا ک و عفن 
روید و تخم ندارد و بعضی گویند معرب کشنه 
است و آن گیاهی باشد. (بسرهان). نموعی از 
سماروغ که در ماوراءاللهر و خراسان یه وفور 
یافت شود. (دزی 3/ ص ۴۷۲). کشنک. 
کشمک.زریرا. (یادداشت مولف), نوعی است 
از سماروغ. (ترجمة صیدنه؛ کشنج از اقسام 
قطر یسعنی سماروغ است. (ذخیرة 
خوارزماهی باب هشتم از بخش نخستین از 


فرخی, 


جزءه دوم گفتار سوم از کتاپ سوم) نوعی از 
کماة است... و آن مخدر بود و زنان از جهت 
فربهی در حلوا کنند و خورند و مست کننده 
بود و چون تر بود مقدار گردو بود کوچک و 
چون خشک شود از گیردکان بزرگتر بود و 
اندرون وی مجوف بود و طبیعت آن سرد بود. 
(اختیارات بدیمی). 
کشنجیر. اک ش | (! مرکب) کشکنجیر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کشکنجیر شود. 
کش خواه. اک خوا / خا] (نف مرکب) 
گشن‌خواه. مست. فحل‌جوینده. رجوع به 
گشن و گشن‌خواه شود. 
کشندگان. (ک ش 3 /د] (ا ج کنسنده. 
قاتلین: چون اهل کوفه شغب کردند بر مختار» 
سائب‌ین ملک در میان لشکر مختار طلب 
کشندگان حسین‌ین علی علیه السلام کرد. 
(تاریخ قم ص۲۸۸). رجوع به کشنده شود. 
کشندگیی. (ک /ک ش ذ /د] (حامص) 
حالت و عمل کشنده. (یادداشت مولف). 
کشن دگیی. اک ش ذ /ج] (حامص) حالت و 
عمل کشنده. (یادداشت موّلف). ||قتال. جدال. 
خونریزی. (ناظم الاطیاع), 
کشنده. (کْ ش د /د] (نسف) دزخیم. 
میرغضب, (یادداشت مولف): 
برآشفت از آن پس به دژخیم گفت 
که‌این هر دو را خا ک‌باید نهفت 
کشنده‌برد آن دو تن را دوان 
پس پرد؛ شاه نوشیروان, فردوسی. 
||قتال, مهلک. ممیت. مقابل سحبی. مقابل 
زندگی‌بخش. متلف, (یادداشت مولف)؛ اندر 
وی [طبرقه] کژدم است کشنده. (حدود 
العالم). اندر نصیبین کژدم است کشنده. (حدود 
المالم), به یک دست شکر پاشنده و به دیگر 
دست زهر کشنده.(تاریخ بهقی), 
تفاوت است بسی در سخن کز او بشل 
یکی میارک نوش و یکی کشنده سم است. 
ناصرخسرو. 
نشاید [بزرقطونا < اسفرزه ] را که کوفته 
استعمال کنند که کشنده بود. (اختیارات 


بدیعی). 
اول علاج ما په نگاهی کشنده کن 
آنگاه غیر را هدف نوشخنده کن. 

صائب (از آنتدراج). 
طبیعت را غم رنجش کشنده‌ست 
دماغ صلح بی‌پروا لد است. 

زلالی (از آنندراج)" 
||قاتل. (یادداشت مولف). آنکه می‌کشد. آنکه 
کشتن از او سر میزنده 
| گرویژه ابری بود دزیار 
کشنده‌پدر چون بود دوستدار.. فردوسی. 
کشند؛ پدر هر زمان پیش من 
همی بگذرد او بود خویش من. .. فردوسی. 


کشنه. ۱۸۳۷۵ 


بلکه بخرند کشته را ز کشنده 
گه‌پدرشتی و گه بخواهش و خنده. 
ملوچهری. 
بگشای تیر مزگان و بریز خون حافظ 
که‌چنان کشنده‌ای را تکند کس انتقامی. 
حافظ. 
||مبرانند؛ آتش. ميرانندة چراغ. مطفی. 
مطفتة. (یادداشت مولف). 
کشنده. (ک کي ش 3 /د] (نسف) جار: 
حمال. حمل‌کنده. باربرنده. متقل‌کنده 
چیزی را از جایی به جایی* 
کشنده‌درفش فریدون بجنگ 
کشند فا جنگی پلنگ. 


بفرمود تا بار آن اشتران 


فردوسی. 


به پشت اندر آرند پیش سران 

کی‌برگرفت از کشنده شمار 

بیک روز مزدور بد ده هزار. فردوسی. 
||سرکش. که عنان از دست سوار بکشد؛ 

مرا در زير ران اندر کمیتی 

کشنده‌نی و سرکش نی و توسن. متوچهری, 
|| دتگیرنده. برکشنده؛ 

تو پیروز کردی مر آن بنده را 

کشنده توبی مرد افکنده راء فردوسی. 
|اجالب. جساذب. جذاب. جلب‌کند. 
(یادداشت مولف). |[همراه پرنده* 

بردند شیران جنگی کشان 

کشنده شد از بیم چون ببهشان. . فردوسی. 
||مکنده. آنچه با مکیدن مایعی را از جایی 
خارج کنند. (یادداشت مولف)* 


این سخن شیر است در پستان جان 
بی‌کشنده خوش نمی‌گردد روان. مولوی. 
|[کلتبان, قلطبان. قرطبان. قواد. جا کش. 
(دهار). 


کشند یل. (ک شش ] (اغ) والی گرجستان. 
رجوع به مرأت البلدان ص ۴۰۰ ج ۱ شود. 
کش شین. (ک ش ] (زخ)" نامی که سابقا به 
قسمت جنوبی هند و چین اطلاق می‌شده 
اسست. 
کشنکت. زک / کي نْ] (() غله‌ای است تیره 
رنگ و طعم آن میان ماش و عدس باشد و آن 
را مقشر کرده به گاو دهند گاو را فربه کند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کستک. گشتک. 
کشته. گُشنی (ک نا] .کسنی. کسنک. (حاشیا 
برهان). کرشنه. گاودانه. 
کشنه. (ک نْ /ن ] (!) نوعی سحاروغ است و 
آن رستنی باشد که از جاهای نمنا ک‌و بدبو و 
دیوارهای حمام روید و بعضی گویند گیاهی 
ات که سماروغ نامند. (برهان). قسمی از 
سماروغ خبیه به تخم مرغ. (ناظم الاطباء) 
(رشیدی). ||دارویی مانئد سماروغ. (ناظم 


] ۰. ۰ 


۶ کشنه. 


الاطباء). |[داروئی است که آن را شش پنجه 
گویند.(برهان». |اگشنیز. (ناظم الاطباما. 
|اسهولت. آسانی. مقابل دشواری. (برهان). 
کشنه. اک /ک /کیش /ش ن)] () نخود. 
||کرسته. گاودانه. کشنک. |باقلا. (ناظم 
الاطباء) 
کشنه. [کْ نٍ | ((ج) دهی است از دهستان 
تمشیر بخش بان سقز واقع در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری بانه و ۱۰هزارگزی شمال 
خاوری شوه بانه به سردشت. اب آن اژ 
چشمهسار و محصول آن زراعت و میوه 
است. شغل اهالی کشاورزی و از صنایع 
دستی جاجیم وگلیم یافی است و راه آن مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
کشنی. (کْ] (حامص) گشنی. حالت فحل. 
رجوع یه گشتی شود. 
کشفی. (ک /ک] () بشه. جنگل. جای 
درختان بسیار انبوه. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کشنیی. [ک /ک] () کرسته. نوعی از له 
باشد میان ماش و عدس که خوردن آن گاو را 
فربه کند. (برهان). گاودانه. کرشنه. 
کشنیچ. (ک ] (() گثیز که عربان‌جلجلان 
خواند. |آگیاهی است که گل آن لاجوردی 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء), 
کدیج دشتی؛ گیاهی است که آن را بالنگو 
خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء) کشنیج دشتی 
نوع صفیر بادرنجبویه است و نزد | کثر اطباء 
نوعی از شاهترج است و نزد بعضی مخلصه را 
ناد و نواب علیخان فرموده که آن کزيرة 
بری است. (فهرست مخزن الادویه). 
کشنیز. اي /کْ] () کشیيج. گشنیز: 
به چرخ گندنا گون بر دو نان بینی ز یک خوشه 
که‌یک دیگ ترا کشیز ناید زان دوتا نانش. 
۱ خاقانی. 
رجوع به گشنیز و غیاث شود. 
کشنیزه. رک /ي رز /ز ] () غور: انگور را 
گویندکه در ابتداء برایر کشنیر باشد. (از غیات 
اللغات). 
کشنی کردن. (ک ک د] امص مرکب) 
گشنی کر دن. رجوع بهگشنی کردن شود. 
کشفین. (کْ ] () کرسته. رجوع به کرسنه و 
کشنی شود. 
کشو, (کشو] (ع مسص) گزیدن چیزی 
بدئدان و بدهان کشیدن آن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد). 
کشو. (ک ش ] () کف که لاک‌پشت و 
نگ پشت است. ابرهان) (رشیدی). سلحفاة. 
(یادداشت مولف). |ابرج چهارم از بروج 
فلکی که برج سرطان باشد. (ناظم الاطباع). 
||گیاهی راگویند که از آن طتاب و رسن تابند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |یدانجیر که عربان 
آن راخروج خواند. |اکنو که بنگ باشد. 


(برهان). 

کشو. (ک /ي ش /شُو] () جعبة درون‌.میز. 
(یادداشت مولف). جعبه‌ای باشد که درون میز 
قرار دهند و در آن در کار میز باشد چون آن 
را بکشند بیرون آید. (ناظم الاطباء) (قرهنگ 
نظام). |ام آهین با دستگیره که بعضی 
درها را با زیر و بالاکردن آن دستگیرء گشایند 
و بندند. (یادداشت مولف). || تخه‌ای که لبة آن 
را به تتاسبی پست و بلند کرده‌اند و برای 
گچ‌بری بکار پرند. (بادداشت مولف). ||در 
اصطلاح بنایان خطوطی برچسته یا گرد که 
زیر سقف بر گیلوبی از گچ کنند و آن را ازار 
نیز گویند. (یادداشت مولف): 

کشواد. (کش) (اخ) نام پهلوان پابتخت 
کیکاووس پادشاه ایران. (برهان)!. نام پدر 
گودرزکه پسر قارن‌ین کاوه سپهالار 
فریدون فرخ بوده است. (آنتدراج) (انجمن 
آرا) (رشیدی)؛ 

چو بشنید گودرز کشواد تفت 


شب تیره از کوه سویش برفت. . فردوسی. 
قباد و چو کشواد زرین‌کلاه 
بسی نامداران گیتی‌پنه. 

فردوسی (شاهنامه ج۱ص ۸۷). 
چا کرانند بر در تو کنون 
برتر از طوس نوذر و کشواد. فرخی. 


کشوادگان. اکٌش د] ((خ) دودم‌ان و 
خاندان و خانواد: کشواد و کشواد نام پدر 
گودرزاست و پهلوان داستان شاهنامه: 
منم پور گودرز کشوادگان 
سر سرکشان گیو آزادگان. 
رجوع به کشواد شود. 

کشواسف. (ک س ] ((خ) پور پشنگ برادر 
افراسیاب. (حبیب السیر چ۱ ص ۷۰. 

کشوا کش. اک ک] ([ مرکب) کشیدن و 
وا کش یدن. کش و وا کش. |ا کش مکش. 
تعارض. جدال, گیرودار. جنگ. ||اختلاف. 
(یادداشت مولف). ||کشیدگی از این طرف به 
آن طرف. (ناظم الاطباء). تمطی. کنهزه. 
کشاکش,(از ناظم الاطباء) (برهان). رجوع به 
کش و وا کش شود. ||فرمایش پی‌درپی. 
(آتندراج): 
می‌شود معلوم واعظ ز آمد و رفت نفی 
اینکه با ما زندگی پیوسته در کش واکش است. 

محمدرفیم واعظ قزوینی (از آنندراج). 
کشوپا. رک ](کمان تیراندازی به لفت زندو 
پازند و در این محی کشونا نیز امده است. 
(برهان)۳. 

کشوبند. (ک /ک ش /خُو ب ] ([مرکب) 
آنچه کشو را می‌بندد. ابزاری که در کشوها 
کار است برای بستن آنها. 

کشوبیدن. (ک د] (مسص) کش وفتن. 


فردوسی. 


کشوث رومی. 
مصاف دشمن پدر دیدءٌ حاسد بدوژ 
حشمت این برکشوب هیبت آن برفشان. 


معودسعد. 
رجوع به کشوفتن و کشفتن شود. 
کشوت. (ک | () کشوث. رجوع به کشوث 
شود. 


کشوت. اک ] () نام دوائی است که تخم آن 
را به سریانی دینار و به عربی بزرالکشوث 
خوانند. (برهان)". گیاهی است شبیه به 
ریسمان که بر درخت می‌پیچد و بیخ در زمین 
باشد و در ان لفات است کشواء کشوناء. 
اکشوث.(آنندراج). عشقه باشد و آن گیاهی 
است که بر درخت پیچد وخشک کند. 
اقیمون. فقد. پرشن. حماض الارئب. فرغند. 
زحموک. سبع الکتان. خامول الکتان. قمريعة 
الکتان. سبع الشعراء. پسس. شن. شرّند. 
(یادداشت مولف). هو شیء یف علی الشوک 
و الشجر يشبه اللیف المکی لاورق له و له زهر 
صفار پیش فیه مرارة و عفوصة و الغالب علیه 
جوهر المر. (ابوعلی در مقردات قانون). لیث 
گوید آن تباتی است که او را بیخ نبود رنگ او 
زرد باشد و بر درخت خار و انچه نزدیک او 
بود متعلق شود او را با نبید بيامیزند قوت او 
زیاد شود. (ترجمهٌ صیدله). گیاهی است مانند 
ریسمان پاریک بی‌برگ و ساق و مایل به 
زردی و تیرگی و بر خارها و گياهان مي‌تند و 
گلش‌ریزه و مایل بسفیدی و تخمش کوچکتر 
از تخم ترب و مایل به تلدی وزردی, (تحفةٌ 
حکیم مومن): خورشید دلالت کند بر کشوث 
نیشکر و من.(تهیم, 
کشوئاء زک ] (() کشوث. رجوع به کشوث 


شود. 
کشوثاء » (ک ] () کشوث. کشوئا. رجوع به 
کشوث شود. |[نام معجونی طبی. (بحر 
الجواهر). 
کشوث‌الشحر. رک ثل ش ج] (ع [ 
مرکب) کشوث. رجوع به کشوث شود. 
کشوث العراق. اک ثل ع] (ع [مرکب) 
کشوث.رجوع به کشوث شود. 
کشوث رومی. اک ثٍ](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) افسنتین. و آن نوعی از بوی‌مادران 
است. (برهان) (ناظم الاطباء؛ افنتین است. 


۱ - 2511۷80 از تنل کاوه است. وی در زمان 
فریدون و جانشینال وی قهرمان اینران بود. 
(حاشیهُ برهان). 

۲-نه کش وبا صسحیح است و ته کشوتا؛ بلکه 
اصل آن کشرتا 2(511۵12)) است. به‌معنی کمان. 
(حاشیة برهان). 

۳- کش وث مشتق از سریانی (۱۵5001۳۵ 
8ب همعنی ترده کردن و جمم کردن)» 
به‌معنی گیاه طفیلی والاهوداه با 601۷۲ 
(حاشية برهان). 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کشوح. (کَ] (لخ) نام یکی از هسفت 
شمثیری است که بلقیس برای سلیمان هدیه 
فرستاد. (ناظم الاطباء). 
کشوح. رک ](ع اج کُشح. (متهی الارب). 
رجوع به کشح شود. ‏ 
کشود. (کّش و)() فجوراست و آن‌انتهای 
زور قوت شهوانیه قبیحه و ارتکاب در اسور 
فواحش است. (برهان) (ناظم الاطبای). 
کشود. رک ] () کش وث است. (برهان)ء 
رجوع به کشوث شود. 
کشود. (ک ] ((مص) گشود. گشودگی, (ناظم 
الاطباء). صاصل بالمصدر از گشادن. 
(آتندراج). رجوع به گشودن شود. 
کشود. (ک ) (ع ص) ماده‌شتری که به سه 
انگشت دوشیده شود. (متهی الارب) ج» 
کشْد. ]انا تنگ سوراغ پستان. |ناق کوتاه 
سرپستان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء)» ج کشٌد. |اورزند؛ بکوشش 
جهت عیال. (متهی الارب). ج, کشد. صلف 
رحم‌کننده و برای رحم و خویشان کوشش 
بسیار کننده. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباه). چ, کشد. 
کشودن. [ک د] (مص) گشودن. باز کردن. 
کشادن. گشادن. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
گشودن‌شود. 
کشوز. [کش وَ] (() ترجم اقلیم است که 
یک حصه از هفت حصد ربع مسکون باشد ! 
چنانکه گویند کشور اول و کشور دوم یسعنی 
اقلیم اول و اقلیم دوم و هر کشوری به کوکبی 
تعلق دارد: کشور اول که اقلیم اول بباشد ببه 
زحل و آن هندوستان است. دوم به مشتری و 
آن چین و ختاست. سوم به مریخ و آن 
ترکتان باشد. چهارم یه آفتاپ و آن عراق و 
خراسان است. پنجم به زهره و آن ماوراءللهر 
است. شثم به عطارد که روم باشد. هفتم بدٌ 
قمر که آن اقصای بلاد شمال است. (برهان). 
کشخر.اقلیم. (ناظم الاطباء): 

در کشور توران و به غزنین و عرأقین 

چون خواستی آوازة فتح و ظفر خویش, 

معزی. 

- شش کشور؛ شش اقلیم از هفت اقلیم ربع 
مسکون: 

تا کشوری‌در آب و در آتش نهفت خاک 
شش کشور از وفات تو بر ما گریسته. 


خاقانی. 
-کشور پنجم؛ماوراءالهر؛ 
ملک الملک کشور پنجم 
قامع اوج آختر پنجم. خاقانی. 
نظام کشور پنجم اجل رضی الدین 
آرضای ثانی ابونصر بوتراب رکاب. خاقانی. 


ای مرزبان کشور پنجم که درگهت 


هفتم سپهر ما نه که هشتم جنان مانست. 
۱ خاقانی. 
تاجدار کشور پنجم که هست 
کیقباد خاندان مملکت. خاقانی. 
-کشور چارم؛ عراق و خراسان؛ 
ای خواجة زمین و درت هفتم آسمان 
در ساية تو کشور چارم نکوتر است. 

خاقانی, 
کشور هسفتم؛ اقلیم هفتم که کشور 


هندوستان است: اوج کیوان هفتم آسمان کرد 
تا به هفتم کشور زمین هوز از او مسسعود 
شوند. (راحة الصدور). 

هفت‌کشور؛ هفت‌اقليم. هفت حصا رسع 
مسکون: 

هم از هفت‌کشور بر او بر نشان 
ز دهقان و از رزم گردنکشان. 
جلالش برنگیرد هنت کشور 
سپاهش بر نتاید هفت گردون. 
گرفت‌از ماه فروردین جهان فر 
چو فردوسی برین شد هفت‌کشور. . عنصری. 
ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 

درافتد زلزله در هفت‌کشور. عنصری. 
خرد را اتفاق آن است با توفیق یزدانی 

که فرمان می‌دهند او را برآن هر هفت کشورها. 


فردوسی. 


عنصری. 


ملوچهری, 
بنا چون بی‌خداوندی نباشد 
نباشد بی‌خدائی هفت‌کشور. ناصرخرو. 


مرا داد دهقانی این جزیره 
برحست خداوند هرهفتکشور. ناصرخسرو. 
گویندهر دو هردو جهانند از اين قیل 
در هفت کشورند و ته در هشت کشورند. 
ناصر خسرو. 
صیت تو هفتاد کشور زان سوی عالم گرفت 
تو بدان منگر که عالم هفتکشور یا شش است. 
انوری (از آتدراج). 
خاتونی از عرب همه شاهان غلام او 
سمعا و طاعه سجده کنان هفت کشورش. 
خاقانی. 
شاه تاج یک دو کشور راست لیک از لفظ من 
تاجدار هفتکشور شد به تاجی کز ثناست. 
خاقانی. 
مرز عراق ملک توء نی غلطم عراق چه 
کزشجره به هفت جد وارث هفت‌کشوری. 
خاقانی. 
شش جهت بأجوج بگرفت ای سکندر التفات 
هفت‌کشور دیو بستد ای سلیمان الامان. 
خاقانی. 
شه هفت‌کشور برسم کیان 
یکی هفت چشمه کمر برمیان. 
در آن انجمنگاه انجم شکوه 
که‌جمع آمد از هفتکشور گروه. 
سکندر شه هفت‌کشور نماند. 


کشور. ۱۸۳۷۷ 


هفت‌کشور نمی‌کنند آمروز 
بی مقالات سعدی انجمنی. 
سعدی (بدایع, کلیات چ مصفا ص ۶۱۳). 
شیراز و آب رکنی و آن باد خوش نسیم 
عیبش مکن که خال رخ هفت‌کشور است. 
۰ حافظ. 
ایک ناحیت از زمین با حکومت معین. یک 
بخش از زمین يا حکومتی خاص, مملکت. 
پادشاهی. در اصطلاح امروز ناحیتی تابع 
حکومت و نظامی خاص و حدودی ممین و 
پایتخت مشخص و شهرها و قصبات و روابط 
سیاسی با ممالک دیگر. مملکت: 


ز هر کشوری موبدی سالخورد 
بیاورد و این نامه راگرد کرد. فردوسی. 
دو شاه و دو کشور رسیده بهم 
همی‌رفت هرگونه از بیش وکم. . فردوسی. 
برفتد کاریگران سه هزار 
ز هر کشوری هر که پُد نامدار. . . فردوسی, 
بخون روی کشور بشتم زکین 
همه شهر نفرین بد و آفرین. فردوسی, 
به کشت ار برد رنج کشور زیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان. اسدی, 
گفت‌سالار قوی باید به پروان اندرون 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر. 
میزبانی بخاری. 

کشوری‌را دو پادشه فره است 
در یکی تن یکی دل از دوب است. 

ستائی (حدیقة الحقیقه ص‌۵-۸ا. 
عالم نو بنا کند رأی تو از مهندسی 
کشورنو رقم زند فرتو از موقری. خاقانی. 
بستان دولت کشورش در دست صلت‌گسترش 


شمثیر صولت‌پرورش ابری که بستان پرورد. 
خاقانی (دیوان چ عبداارسولی ص۴۶۸), 

مرغ کابی خورد به کشور شاه 

کنداز بهر شکر سربالاء 

ای مرزبان کشور بهرامیان بصبت 

بی‌آستان تو دل پر کشوری ندارم. 

گفتم که یک دو عید بپایم پبخدمحت 

چون پخته‌تر شوم بشوم باز کشورش. 

خاقانی. 


خاقانی- 


خاقانی. 


موبدی از کشور هدوستان 
رهگذری کرد سوی بوستان, 
فراخی در آن مرز و کشور مخواه 
که‌دلنگ بینی رعیت زشاه. 
کشور آباد نگردد به دوشاه 
بشکند از دو سپهبد دو سپاه 

از دو بانو چو شود آشفته 

خانه امید مدارش رفته. جامی. 
|اموطن. سولد. وطن. (یادداشت مولف), 


نظامی. 


سعدی. 


۱-اوستا 62۲5۳۷30: پهلوی 15[۷3۲ (قطعه: 
ناحیه) 6۵9۳۷9۲ (از حاشية برهان). 


۷۸ کشور. 


زیستن جای: 
به درگاه چون گشت لشکر فزون 
فرستاد بر هر سویی رهتمون 
که‌تا هرکسی را که دارد پسر 
نماند که بالاکند بی‌هنر 
سواری بیاموزد و رسم جنگ 
به گرز و کمان و به تیر خدنگ 
چو کودک ز کوشش بنیرو شدی ۰ 
بهر جستنی در بی آهو شدی 
ز کشور به دربار شاه آمدی 
بدان نامور بارگاه آمدی. فردوسی. 
صبا ا گرگذری افتدت به کشور دوست 
بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست. حافظ. 
|| مردم کشور. اهالی مملکت؛ 
وزان روی راه بایان گرفت 
همه کشورش مانده اندر شگفت. فردوسی, 
||مردمان غیر تشکری. مقابل لشکر: 
چنین گفت خسرو که بسیار گوی 
نزند اختری بایدم سرخ‌موی 
پیردند از اینگوئه مردی برش 
بخندید از او کشور و لشکرش. فردوسی. 
کشور. اکش و) (اخ) نستام یکی از 
دهستانهای بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد 
است. این دهستان در جنوب باختری بخش 
وأقع است و محدود است از شمال به دهستان 
بریائی, از جنوب به تنگ, و از خاور به 
رودخانهةٌ سزار. و از باختر به گردئه توژیان. 
آب و مسوای آن کوهستانی و آب آن از 
رودخانة طاف و چشمه‌سارهای مسختلف 
دیگر است. مرتفع ترین قلل جبال در این 
دهستان کوه کلاء و کوه طاف و کوه هشتاد 
پهلو و کوه للری است. این دهستان از ۲۹ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ ففر و قراء مهم آن عبارتند از تازان» 
پیوست و مینو و بابادیندار و سا کنان از طايفة 
پاپی فولادونداند که عده‌ای از آنها به ییلاق 
می‌روند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
کشور. [کش و] ((خ) دهی است به بمن. 
(متهی الارب). از قراء صنعاء یمن است. 
(معجم البلدان), 
کشورآرا. [کی‌ش و] (نف مسرکب) 
آرایش‌کند؛ ملک. (ناظم الاطباء» آرایننده و 
کشورآرایی. (کش و] (حامس مرکب) 
عمل کشورآرا. آرایش کشور: 
شده شغلم بکشورآرائی 
حلقه در گوش من به مولائی. نظامی. 
کشورآرای. (کش رَ) (نف مرکب) زیور و 
زینت‌کنندة کسور. آرايندة کشور. 
آرایش‌کنندء کشور. کشور آرا 
بدین شارسان اندرون جای کرد 


دل آرای را کشورآرای کرد. فردوسی, 


که خواتند شاهان بر او آفرین 

سوی کشورآرای فففور چین. فردوسی. 
شمس رخشان که کشورآرایست 

تا نپوسد ستانة در تو... سوزنی. 
تشان جست کان کشورآرای کی 

کجاخوابگه دارد از خون و خوی. نظامی. 
ولی چون همت شاهی چون تو بر جای 
همان شهزادگان کشورآرای. نظامی, 


کشورآشوب. اش ر] نف مسرکب) 
آشوب کننده و ویران کنند؛ کشور: زیر و زیر 
کنندهمملکت. کشور بهم زن؛ 
یکی دشت پرپیل و پرپیلتن 
همه کشورآشوب و لشکرشکن. نظامی. 

کشوربها. اکش و ب](ص مرکب) که 
کشوری بهای اوست. که ارزش کشوری 
دارد. کنایه از پرقیمت. کنایه از پرارزش 
ز جمد غلامان کشوربها. نظامی. 

کشور بهم زدن. ایش و ب هو دذ] 
(مص مرکب) کشوری را زیس و زبر کسردن. 
(انتدرا اج 
ز چشم شوخ تو شد ملک صبر زیر و زبر 
به یک تگاه کسی کشوری بهم نزده‌ست. 

میرز صائب (از آنندراج). 

کشورخدا. زیش رخ ([ مرکب) یادشاه 

را گویند به اعتبار معنی ترکیبی آن, چه کشور 

به‌معتی اقلیم و خدا به‌معنی صاحب و مالک 

باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (رشیدی). 

کشورخدای. کشورخیدیو. صاحب کشور. 
پادشا. کشورخداء 


به سر بر افسر کشورخدایان 
به تن بر زیور مهتر خدایان. 
(ریس و رامین). 
ز هر شاهی و هر کشورخدایی 
به درگاهش سپاهی یا نوائی. 
(ویس و رامین). 
هر آن خشتی که ایوان سرائی‌ست 
بدان کان از سر کشورخدائی‌ست. 
ناصرخسرو (روشائی‌نامه). 
چون ز کشورخدای هفت اقلیم 
هفت لعبت ستد چو در یتیم. نظامی 
به هر گوشه مهیا کرده جائی 
بر او زانو زده کشورخدائی, نظامی. 
کشورخدایان و شهزادگان 
نظر بیش کردی به افتادگان. نظامی. 
به درگاه تو سر نهم بر زمین 
ته من جمله کشورخدایان چین. . نظامی. 
نه کشور. رخدایم نه فر ماندهم 
یکی از گدایان این درگهم. سعدی. 
| گرکشورخدای کامران است 
وگر درویش حاجتمند نان است. 
سعدی ( گلستان). 


کشورخدای. (کش رز خ) (مسرکب) 


کشورخداء رجوع به کشورخدا شود. 
کشورخدا ییی. کش و خ] (حصسایص 
مرکب) ساطت. حکومت. کشورداری. 


پادشاهی: 

سریرش باه در کشورگشایی 

وثيقت‌نامة کشورخدایی. نظامی. 
بر آفاق کشورخدایی کنی 

جهان در جهان پادشایی کنی. . نظامی. 


کشورخد یو. اکش و خ ] ((مسرکب) 
خدیو کشور. صاحب کشور. پادشاه کشور, 
سلطان کئوردار؛ 
یکی زشت راکرد کشورخدیو 
کش از کتف مار است و از چهر دیو. اسدی. 

کشوردار. اک‌ش و] انف مرکب) دارنده 
کشور. پادشاه. کشورخدیو. ||حارت شهر و 
حصار. (آتدراچا: 
نگشاید در و دروازه کسی پر رخ عیش 
تا در اقلیم دلم عشق تو کشوردارست. 

نصیر همدانی (از انندراج) 

کشورده. [کش و د؛] انسف مسرکب) 
کشوردهنده. معلکت‌بخش: 
شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن 
سایذ یزدان شه کشورده کشورستان, 

عنصری, 
روز هیجاها بود کشورگشای 
روز مجلسها بود کشوردهی. منوچهری. 

کشورز. (کيش و] (اص مرکب. [ مرکب) 
بزرگ. چه کشورزیان به‌معنی بزرگان است. 
(برهان) (ناظم الاطیاء) (آتدراج). |[سحتمل 
است مخفف کشاورز باشد. (حاشیة برهان). 

کشورزی. (کش و] (حامص مرکب) 
زیع. کشاورزی. |[(ض سبی) کشاورز. ج. 


| کشورزیان.(یادداشت مولف). 


کشورزیان. [کیش ) (!مرکب) بزرگان 
باشد. مردمان اصیل و تجيب, (ناظم الاطبام. 
|| کشاورزان. زارعان. (یاددافت مولف)؛ 


بکشت ار برد رنج کشورزیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان. اسدی. 
کشورستان. اش وس ] (نسف مرکب) 
ستاند؛ کضور. گیرند؛ کشور. فاتح. 
مملکت‌گیر* 
میر اپواحمد محمد خسرو لشکرشکن 
مر ابواحمد محمد خمرو کشورستان. 
فرخی. 
خداوند ما شاه کشورستان 
که‌نامی بدو گشت زاولتان. فرخی, 
شاه گتی خسرو لشکرکش لشکرشکن 
سایة یزدان شه کشورده کشورستان. 
عنصری. 
همان سال ضحا ک کشورستان 
ز بابل بیامد به زاولستان, آسدی. 
همه ساله آباد زابلستان 


کشورستانی. 


کزو خاست یل چون تو کشورستان. اسدی, 


دریفا تهی از تو زابلستان 


دریفا جهان بی‌تو کشورستان, اسدی, 
مهدی‌صفت شهنشه است‌پناه داور 
جانبخش چون ملکشه کشورستان چو سنجر. 


خاقائی. 
آن چنان تخمی چنین کشورستانی داددبر 
بر چنین اید ز تخمی کانچان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
کشورستانی. اش و س] (حسامص 
مرکب) عمل کشورستان. کشورگیری. عمل 
ستاندن کشور. مملکت‌گیری: فتم کشور 
دیگران. کشورگشایی: 
از انجا که‌روز جوانیش بود 
تمنای کشورستایش بود. نظامی. 
کشورگشا. (یش و گ] (نف مرکب) فاتح 
کشور, کشورگیر. مسخر کنندة مملکت: 
عزم تو کشورگشا و خشم تو بدخواه‌سوز 
رمح تو پولادسب و تیغ تو جوشی‌گذار, 
۱ فرخی. 
خدایگان جهان باد و پادشاه زمین 
به عون ايزد, کشورگشا و شهرستان.. فرخی. 
کشورگشای. (کش زگ ] انف مرکب) 
فاتح. مملکت‌گیر. کشورگیر. فاتح کشور, 


کتورگشا 
بچپ برش گرشاسب کشورگشای 
دو فرزند پرمایه پیشش بپای.. فردوسی, 
روز هیجاها بود کشورگشای 
روز مجلسها بود کشوردهی. . منوچهری. 
میر کشورگشای رکن‌الدین 
که‌درش دیو را شهاب کند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۸۵۲ 

که‌ملک جهان را ز فرهنگ و رای 
شد از قاف تا قاف کشورگشای. نظامی. 
چنین چند نوباو عقل و رای 
پدید آمد از شاه کشورگشای. نظامی. 
توبی آن جهانگیر کشورگشای. ‏ نظامی. 
دو تن پرور ای شاه کشورگشای 
یکی اهل رزم و دگر اهل رای. 

سعدی (پوستان). 
أمیر عدوبند کشورگشای 
جوابش بگفت از سر علم و رای. 

سعدی (بوستان). 
نه کشورگشايم ه فرماندهم 
یکی از گدایان این درگهم. سعدی. 


کشورگشایی. (کش و گ] (حسامص 
مرکب) فتح. کشورگیری. غلیه برسملکت 


دیگری. (ناظم الاطباء): 

سریرش باد در کشورگشایی 

وئیقت‌نامةٌ کشورخدایی. نظامی. 
نخستین در از پادشایی زنم 

دم از کار کشورگشایی زنم. نظامی, 


ز شمشیر پولاد چون شیر مست 

به کشورگشایی کلیدی به دست. نظامی, 
کشو رگشودن. اش زگ د] اسص 

مرکب) مملکت‌گیری کردن. بر کشور دیگران 

غلبه کردن, کشور دیگری را ضمیمةٌ مملکت 

خود کردن. فتح کشور دیگری کردن. || آغاز 

پادشاهی کردن. سلطنت کردن: 


نخستین خدیوی که کشور گشود 

سر پادشاهان کیومرث بود. فردوسی. 
کشورگیر. [ک‌ش و] (لف مرکب) گيرندة 
کشور, کشورستان. فاتح کشور, مملکت‌گیر. 
کثورگشای: 

مير احمد محمد شاه سپه پناه 

آن شهریار کشورگیر جهان‌ستان. فرخی. 
ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی 

شاه لشکرشکنی پادشه کشورگیر. . معزی. 
به سر کلک وی آراست ملک 

خسرو شرق و شه کشورگیر. سوزنی. 


این چه دعوی شگرف است بگوی ای خر پیر 
کهمنم شاعر اشکرشکن کشورگیر. سوزنی. 
از رای متیر کشورگیر که منبع اقاضت اجرام 
آسمان و مرجم افادت آثار اختران است. 
(سندبادتامه ص ۲۶ ۲). 

شاه کرپ ارسلان کشورگیر 

به ز الپ ارسلان بتاج و سریر, نظامی, 
کشورگیری. اک‌ش ] (حامص مرکب) 
مملکت‌گیری. کشورستانی. مملکت‌ستانی. 
ملک‌گیری: 

گرتو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
پادشاه از چه دهد گنج به لشکر از خیر. 


سوزنی. 
کاراشکرشکنی دارد و کشورگیری 
در چنین کار پندیده چرا این تأخیر. 
سوزنی. 


کشورمدار. (کیش ومْ) (ص مرکب) آنکه 
محور کار کشوری است. راتق و فاتق امور 
مملکت. حافظ و مدیر کشور. همه کارة 
کشور. 

کشورنواز. (کش و ن] انف مرکب) 
نوازند؛ مردم کشور. کنایه از عادل. کنایه از 
رعیت‌پرور؛ 
فرستاد کس شاه کشورنواز 
به یک جایشان اشتی داد باز. اسدی, 

کش ور وکردن. زک /ک‌ش ز /رژ 
] (مص مرکب) به چرب دستی دزدیدن و 
گریختن چنانکه کی نداند. به حیله دزدیدن 
و چنانکه نبینند بجستن. دزدیدن و گریختن. 
کش رفتن. (یادداشت مولف). 

کشوری. [کش ] (ص نسبی, ل) آنکه یا 
آنچه به کشور نسبت دارد. هرچیز که به کشور 
منسوب باشد. |[مردمی که در مملکتی زیست 
می‌کند و جزء قشون و سپاهیان نیستد. آنکه 


کشوک. ۱۸۳۷۹ 


به سپاهی‌گری زیست نکند. مقابل لشکری, 
(یادداشت مولف). 
کشوری. کش وّ](ص نسبی) متسوب به 
کشور که از قراء صنعای یمن می‌باشد. (از 
انساب سمعانی). 
کشوشه. (ک ش ] ((خ) ام شهری است به 
هند. (یادداشت مولف). 
کشوف. [ک] (ع ص) ماده شتری که در 
هرسال باردار شود. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ناقة بر آبستن گفنی 
کرده.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
کشوف. زک ] (() پرا گندگی. افشاندگی. 
اتشار. (ناظم الاطیام). 
کشوفتن. اک تَ] (مص) کشفتن. گشودن. 
گشادن. ||شکافتن. چاک دادن. کشفین. 
||ترکیدن. بازشدن. کفتن. ||پرا گنده کردن. 
افشاندن. |گداختن. |حل کردن. ||پژمردن. 
||اقشردن. || خشک کردن. ||غایب شدن. 
ناپدید شدن. ||نابود شدن. ||نایدید کردن. 
(ناظم الاطیاء). 
کش و فش. (ک ش /کّش ش ة] ( 
مرکب. از اتباع) کر و فر, دیدبه و جاه و جلال, 
شأن و تجمل. (از آندراج): 
ما مرید جبه و دستار و کش و فش نهایم 
ست واعظ جز نبی و آل پا کش پر ماء 
واعظ (از آنتدراج). 
||((صوت) خش و خش. خش و فش. 
کش و قوز رفتن. اک / کب ش ز تَ] 
(مص مرکب) کش و قوس رفتن. (بادداشت 
مولف. , 
کش و قوس رفتن. (ک /ک ش ق ر 
تَ] (مص مرکب) دست دادن حاكی که در آن 
آدمی دستهای خود را از دو جانب پکشد و 
پشت و گردن پیچد به اراد رفم خستگی 
خواب و جز آن را یا آنکه پیش از تبهای نویه 
غالاً به آن میل می‌کند. تمَّی. (بادداشت 
مولف). کش وا کش. 
کش وکت. [کَ ] ((خ) دهی است از بخش 
زابلی شهرستان سراوان واقع در سه 
هزارگزی جنوب زابلی کنار راه مالرو زایلی 
به ایران شهر. اب آن از قتات است و چون بر 
سر راه قسرار دارد از مسافران نیزگذران 
می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کشوکت. اک ] (خ) دهی است از بخش 
قصرقند شهرستان چا‌ها واقع در نه 
هزارگزی چنوپ باختری قصر قند و کنار راه 
فرعی نیک شهر به قصر قند با ۱۰۲تن سکنه. 


آب آن از قنات و راه آن فرعی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج1۸. 

کشوکت. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان واقع 


۰ کشوک بالا. 


در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری سوران و ۲ 
هزارگزی خاور راء مالرو سوران به ایرافشان. 
آب آن از چشمه و را آن مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

کشوک بالا. (ک ] ((ج) دی است از 
دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند واقع در ۵۰ هزارگزی جتوب خاوری 
خوسف و چهل هزارگزی خاور راء مالروی 
عمومی قیس آباد ۱۰۲تن سکه, آب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیاییایران ج .)٩‏ 

کشوک پائین. (ک] (اخ) دی است از 
دهتان قیس آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب 
خاوری خوسف و ۴۰ هزارگزی خاور مالرو 
عمومی به قیس آباد با ۱۰۴تن سکته. آب آن 
از قنات و راه آن مالرو و فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کشوکت. رک ک ] (اغ) شهرکی است (به 
ماوراءالهر از فرغانه ] آبادان و با کشت‌و برز 
بسیار. (حدود الما 

کشول. اک )(() نام تبره‌ای است از طایقة 
ممزائی ال چهارلنگ بختیاری. (از 
جغرافیایی سیاسی کبهان ص ۷۵). 

کش و مات. اي ش] (ترکیب عطفی: [ 
مرکب) کیش و مات. آخرین اخطار برندةً 
شطرنج به حریف. (یادداشت مولف). 

کشوی مغزی. اک /ک ش /شوي ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کشویی است که در 
درون بازوی در کار گذارند. استوار و بسته 
نگه داشتن نک در را, (یادداشت مولف). 

کش و وا کش. اک / كي ش ک / ک] 
(ترکیب عطفی, [مرکب) کش وا کش 

کشوین. (کش] ((غ) قسزوین. (قرهنگ 
ایران باستان). کشیین. رجوع به قزوین شود. 

کشه. (ک ش] (سعرب. | گیاهی که به 
یوتانی اسطوخودوس گویند. (برهان) (ناظم 
الاطبام). 

کشه. (ک ش /ش)] ()۲ کدا. گدایی‌کننده. 
(ناظم الاطباء) (برهان). گدای را کشه خوانند 
یعنی که مال مردم را بخود کشد. (لفت فرس 
اندی ص ۳۹۱): 
کشه‌بربندی گرفتی در گدایی سرسری 

از تبار خود که دیدی کشه‌ای بربنددا. 

عسجدی. 

|| خطی باشد که بکشند خواه بر دیوار و خواه 
بر زمین و خواه به قلم و چوب و انگشت و 
غیره. بعضی گویند به‌معنی خط و نوشته است 
مطقاً خواه خط عربی باشد و خواء فارسی و 
هندوی و غیره و بعضی به‌معئی نوشته به ضم 
اول گفته‌اند. (برهان). ||خطی که بجهت 
علامت بطلان برنوشته يکشند. (از ناظم 


الاطباء) (برهان). خط که اندر کشند. (لفت 
فرس اسدی) 2 

توبه سیه‌نامگی قاسمی 
گ رکش عفو کشی حاکمی. شاه قاسم انوار. 
|| تتگ چاروا و آن نواری باشد که بر زين یا 
پالان دوزند. (برهان). تتگ زین. تنگ پالان. 
|اتگی که بروی بار کشند. (ناظم الاطباء). 
ابر چارپایان هم حمل کرذهاند. ||آسانی. 
(سرهان). سهولت. ضد دشواری. برابر 
دشواری. (برهان) (ناظم الاطباء). |اکشالد. 
رجوع به کشاله شود. 

کشه. (کش ش /ش] () چاربای پالان 
افکنده. (برهان) (ناظم الاطباه) 

کشه. 11 ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان اراک 
واقع در ۱۳ هزارگزی شمال خاوری فرمهین 
با ۲۷۲تن سکنه. اب آن از قنات و رود 
شهرآب و راه مالرو است و از فرمهین می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 

کشه. [کي ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
طرق رود بخش نطنز شهرستان کاشان واقع 
در ۳۷ هزارگزی جنوب باختری نطنز و 
۵ هزارگزی شمال شوسة نطز به اصفهان با 
۰ تن سکنه. اب آن از ۲ رخته قتات و راء 
فرعی از طریق یی آباد دارد. (از فرهنگ 
جنرافبایی ایران ج ۳). 

کشه‌پن. رک ش /ش بْ ](!مرکب) زیر بغل 
از جامه. خشتچه. کش‌بن. (یادداشت مولف). 

کشه‌بند. [ک ش کش شش /ش ب] (نف 
مرکب) گدا. فقیر. گدایی‌کننده. [یادداشت 
مولف). 

کشه رو3. [ک ش] (() دهی است جزء 
دهستان رودیار پخش معلم کلاية قزوین واقع 
در ۲هزا گزی‌باختری معلم کلایه و ۳۸ 
هزارگزی راه عمومی. پا ۰۳ ۱تن سکه. آب 
آن از رودخانة اسب مرد و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 

کشه کردن. اک /ک ش / شک د] (امص 
مرکب) خط بطلان کشیدن بر نبشته و باطل 
کردن و محو کردن آن: ترمیج؛ کشه کردن 
سطور بعد نوشتن آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

کشی. (ک شا ](ع!ا ج کُشية. (منتهی الارب) 

کشی. [کَ)" (حامص) حالت و چگونگی 
کش.تندرستی. خوشی. گشی هم آمده است. 
(برهان). خوبی: 


که‌افرونی از دوست بستایدش 
بلندی و کشی بیفزایدش. فردوسی. 
نکوئی سپاه است و شاهش تویی 
کشی آسمان است و ماهش تویی. 
فردوسی. 


کشی. 


آن به کشی رتبت میدان خسرو روز جنگ 
وین به خوبی شم آیوان خسرو روزبار. 
فرخی. 
هت در آن بس کشی جامه زتن در کشی 
در کشی و برکشی بندهت را بر چکاد. 
مئوچهری. 
بمهر و خنده و بازی و خوشی 
بدو گفت ای همه خوبی و کشی. 
(ویس و رامین). 
تا بجهان کشی است و خوشی صد ره 
خوش زی و کش با سمن‌رخان پریوش. 
سوزنی 
آن راکه به طیع در کشی نت 
پروای خوشی و ناخوشی نست. نظامي. 
غیر چستی و کشی و روحنت 
حق مر او را داده بد نادر صفت. مولوی. 
جان آتش یافت زان آتش کشی 
جان مرده یافت از وی جنبشی. مولوی. 


ااغج. ناز. (زمخشری). دلال. کرشمه. ادا و 

اطوار دلربا. دلبری. خوشخرامی* 

چون ریاختش کند رایض چون کیک دری 

بخرامد یکشی در ره و برگردد باز. منو چهری, 

چودیدم رفتن آن بیسرا کان 

بدان کشی روان زیر محامل. منوچهری. 

بنالد مرغ با خوشی ببالد مورد با کشی 

بگرید ابر با معنی بخندد برق بی معنی. 
منوچهری. 

خوب داریدش کز راه دراز آمد 

یا دو صد کشی و با خوشی و ناز آمد. 


ملوچهری. 

چو بشنید این سخن ویس پریزاد 
بشرم و ناز و کشی پاسخش داد. 

(ویس و رأمین). 
نماید دوست چندان ناز و کی 
که‌در مهرش نماند هیچ خوشی, 

(ویس و رأمین). 
همي کشی کنم با تو همی ناز 
به نیک و ید مکافاتت کنم پاز. 

(ویس و رامین). 


بدش دختری لاله‌رخ کز پری 


۱ -به تشدید دوم از لاتبنی 0285/2. کشه در . 
ترنس به 9۱08025 عا۷۵70ها. اطلاق شرد. 
(دزی ج۲ ص ۴۶۹) (حاشية برهان), 

۲-۲ کش +4) از کشیدن. (از حاشیة برهان). 
شواهد و معانی هم تأیید می‌کند که کلمه» از 
مصدر « کنیدن» است. بنابراین ضبط کاف 
با کره و ضمه که در برختی از فرهنگها افزرده 
شده است درست نمی‌نماید. رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 

۳-در اسدی چاپی با تشدید دوم فیط شده 
است. 


۴-حرف «ش)» مشدد نیز آید. 


کشی. 
ربودی دل از کشی و دلبری. 
ِ عطاروار یک چند از کبر و ناز و کشی 
استتیل به عثیر تربر سر همی سرشتی, 
ن ثاصر خسرو. 
درامد از در حجره بصد هزار کشی 
فرونشست به پیشم چو صد هزار نگار. 
مسعودسعد. 


اسدی, 


در شهد چه خوشی‌ست که در کام تو یست 
با کیک چه کشی‌ست که در گام تو یست. 
سائی. 

شتر و شطرنج همی دائی و پس 

زین دوسه بازی و زان بیتی پنج 

نه در آن داری از حکمت بهر 

نه در این داري از فکرت خنج 

زین و زان چند بود بر که و مه 


مر تراکشی و فیریدن و غنج. سوزنی. 
کز شگرفی و دلبری و کشی 
بودهایاری سزای نازکشی. نظامی. 
آمدند از کشی و رعناتی 
با هزاران هزار زیبایی. نظامی, 
ای پیش:تو لعبتان چینی حبشی 
کش چون تو صنوبر نخرامد به کشی. 

سعدی (ریاعیات), 
|اکبر. تکیر. مقابل تواضع: 
به پیروزی آندر تو کشی مکن 
اگرتو نوی هست گیتی کهن. فردوسی. 
چو بنوازدت شاه کشی مکن 
و گرچه پرستنده باشی کهن. فردوسی. 
سپهید زکشی و گند آوری 
نید آ گه‌از جستن داوری. فردوسی. 


نیاشد دوستی را هیچ خوشی 
چو باشد دوستی با عجب و کشی. 
(ویس و رامین) . 
به کشی بر فلک بردی تن خویش 
ز عجب آتش زدی در خرمن خویش. 
(ویس و رامین). 
منش برآسمان دارد به کشی 
ابا مردم بيامیزد به خوشی. (ویس و رامین 
نه تو آن زلیخای گردنکشی 
کهیر ماه و خورشید کردی کشی, 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
کشی‌مکن به جامه که مردان را 
ننگ است و عار کشی و عیاری. 
ناصر خسرو. 
||اهتزاز. حرکت از سرخوشی. طرب. حرکت 
به نازهٌ چون ایشان سماع کنند هیچ درخت 
بهشت نماند الا به کشی دراید. (تفیر 
بولفتوح ج ۴ ص 41۵۲ 
کشیی. زک ] (ص نسبی) منسوب به کش که 
قریه‌ای است در سه‌فرسخی جرجان بالای 
کوه.(از اناب سمعانی). ||مضوب به کش 
که قریه‌ای است نزدیک سمرقند. (الاناب). 


||مشسوب به شهر کش يا سبز به ماوراءالتهر, 
رجوع به کش شود. ||ماهروی اهل شهرکش: 
سرای تو پر سرو و پرماه و پرگل 
ز یغمائی و کشی و خلخانی, فرخی, 
- ترک کشی: ماهرویی که از ناحیت کش 
برخاسته است. ترکی که اهمل کش است. 
(یادداشت مولف). 

کشی. (کَ شی /شیی] (اخ) ترک کضی 
ایلاقی. از شاعران متقدم است. رجوع به 
ایلاقی شود. 

کشی. [ک] (حامص) عمل کشتن. حاصل 
مصدر از کشتن است ولی همواره بصورت 
ترکیبی بکار می‌رود. (یادداشت مولف). 
آدم‌کشی؛ قتل نفس. کشتن انسان, 
- ||خونریزی. جنگ. جدال. 
-یرادرکشی؛ عمل کشتن برادر. 
- || هسنوع‌کشی. هم‌شهری‌کشی. آنکه را 
چون برادر است کشتن. 
سره کشی اکشتن برد 
- ||کنایه از رواج کار یا لفت و لیس در امسر 
مالی است. 
پد رکشی؛ کشتن پدر. 
- ||کنایه از ان_جام دادن مسذمومترین 
کارهاست. 
حقکشی؛ تاحق روا داشتن, حق زیر 
پا گذاری. 
خودکشی؛ اتحار. 
- شپ شش کشی؛ کشتن شپش. 
- ||کنایه از ایرادگیری زیاد در امری و مته 
بخشخاش گذاری. 
مردم‌کشی؛ آدم‌کشی, انسان‌کشی. 

کشی. (ک /ک ] (حامص) عمل کشیدن و 
همواره بصورت ترکیبی استعمال میشود در 
تمام معاتی اعم از نقل و حمل با تحمل یا 
پیمودن و نظایر آن. (یادداشت مژلف). 
- آبکشی؛ عمل کشیدن آب. استخراج آب 
از چاه. بیرون آوردن آب از آب‌انبار. 
||عمل حمل آپ. عمل بردن آب. 

- ||خارج کردن آب از برتج پخته بوسیلا 
آبکش. 
- یریش مکشی: عمل چرخهائی که ابربشم را 
از پیله بدر می‌آورد. 
-اتوکشی؛ عمل کشیدن اتو به روی پارچه, 
- ||مفازه‌هانی که لباس را اتو و تمیز 
می‌کنند. 
-اسپاب‌کشی؛ حمل اسیاب و اثاث از 
مکانی بمکانی دیگر. 
- پارکشی؛ حمل بار. بردن بار, 
-بندکشی؛ وصل بند از نقطه‌ای به تقطد دیگر. 
- ]|درز آجر یا خشت و امشال آن را با گل و 

ج‌یا سیمان پرکردن به وسیلة مالاهای 

خاص. 


کشی. ۱۸۳۸۱ 
- ترباک‌کشی؛عمل تدخین ترا ک عمل 


شرب تریا ک. 

- جاروکشی؛ عمل کشیدن جارو برای پاک 
کردن. 

-جا کشی؛قوادی. قرطبانی. غلطبانی. 

ِ جدول‌کشی؛ جدول‌بندی کنار باغچه یا 
کنار خیابان با حاشية صفحه و اشال آن. 
جوجه کشی؛بیرون آوردن جوجه از تخم 
مرغ با ماشین الات. 

چیق‌کشی؛ عمل تدخین با چیق. 

- چینه کشی؛دیوار گلی ساختن با نهادن 
لایه‌های گل روی هم. 

< خاک‌کشی؛ عمل بردن خا ک‌از محلی به 
محل دیگر. 

خط کشی؛:عمل کشیدن خط بر وی 
صفحه‌ای یا سطحی وامثال ان. 

- دردکشی؛ تحمل درد و رنج, 

- دردی‌کشی: عمل دردکش. رجوع به همین 
عنوان شود. 

دلکشی؛ دلبری. طنازی. 

زباله کشی؛حمل آمبغال و خا کروبه. 
-زه کشی؛ نقب در زمین‌های پرآب زدن و 
استخراج آب کردن. 

-زیرپا کشی+کسب خبر از کسی نمودن. 
-ستم‌کشی؛ تحمل ستم و ظلم. 

- سرکشی؛ طفیان. قیام. سر از طاعت باز 
زدن. ‏ 

سیگارکشی؛ عمل کشیدن سیگار. 

- ]با کسی‌به غیر حلال آرمیدن. زنا کردن. 
-سیم‌کشی؛ وصل کردن سیم از یک محل به 
محل دیگر, ایجاد شبکه‌ای از سیم در بنا برای 
برق و تلفن و غیره. 

- شاخ و شانه کشی؛ نقشه کشی برای آزار 
کسی. ۱ 

-شیره کشی؛ بیرون آوردن شیر انگور از 
انگور. عصاری. بیرون کردن عصارء دانه‌ها. 
- |[شراب و تدخین شیرة تریا ک. 
عرقکشی؛ عمل خارج کردن عرق از 
انگور يا از موادی که می‌توان با تقطیر عرق از 
آنها پدست آورد. 

عصا کشی؛ کشیدن عصای کور رهبری او 
را 

- فانوس‌کشی؛ عبمل حمل فانوس در 
پیشاپیش اشخاص در شب برای رهبری و 
روشن داشتن راه. 

- قشون‌کشی؛ عمل بردن لشکر به مکانی. 
لشکر کشی. 

-قلیان‌کشی؛ شرب تنبا کوبا قلیان. 

-کاء کشی؛ حمل کاء از مکانی به مکانی 
دیگر. 

کرایه کشی؛حمل بار و مساقر با اخذ کرایه. 
که کشی؛ عمل بدست آوردن کرةٌ اسب یا 


۲ کشی. 
چهارپا از طریق آبستن کردن و زایاندن 


مادیژ آن. 
<کود ( کوت)کشی؛ حمل کود ( کوت)و 
فضلات جانوران به مزرعه برای تقویت زمین 
زراعتی. 
کیند کشی؛انتقام. کیندخواهی. 
-گردن‌کشی؛ سرکشی. طفیان. 
-گل‌کشی؛ حمل گل برای بنایی. عمل کارگر 
گل‌کار. 
- لحاف‌کشی؛ کنایه از قوادی است. 
لشکرکشی؛ قشون‌کشی. سپاه بردن. 
- لوله کشی؛ وصل کردن لوله بين نقاط معين 
برای رساندن آ. 
-ماست‌کشی؛ کنایه از قوادی است. 
-مرده کشی؛حمل مرده به گورستان, 
ناوه کشی؛ حمل ناوه در پنایی. عمل بردن 
مواد بنائی با ناوه به پای کار. 
- نفط کشی:حمل نفط با وسائل. رجوع به 
هریک از این کلمات مرکپّ در جای خنود 
شود. 
کشی. [کَ ) (خ) دهی است از دهستان خمیر 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. واقع در 
صد هزارگری شمال باختری بندرعباس, سر 
راه فرعی لار به بندرعباس. با ۱۰۳تن سکند. 
مزرعة گرمون جزء این دهکده است. (از 
فرهنگ جفرافیابیابرن ۸ 
کشبی۶ ] (ع ص) گوشت بریان کرده. 
|| سیرشکم از طعام. پرشکم از طعام. (منتهی 
آلارب) (ناظم الاطیاء), سیر مقابل گرسنه. 
بسیار خورا ک‌خورده. 
کسیب. [کَ)] (خ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). رجوع به معجم البلدان یاقوت شود. 
کشیت. اک ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش شهداد شهرستان کرمان است این 
دهستان در منتهی الیه جنوب خاوری 
شهرستان کرمان واقع است و محدود است: از 
شمال به کویر نمکزار و از خاور به دشت لوت 
و از جوب به دهستان تهرود و از باختر به 
دهستان سنگ, هوای آن گرم و آب آن از 
چشمه و قنات محصول آن خرما و غلات و 
شفل اهالی زراعت و مرکب از ۱۰ آبادی 
بزرگ و کوچک است و جمعیت آن در حدود 
۰ من می‌باشد. و مرکز دهستان قرية کشیت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. 
کشیت. [ک ] (اخ) دهی است مرکز دهستان 
کشیت بخش شهداد شهرستان کرمان واقع در 
۷ هزارگری جنوب شهداد سر راه مالروی 
گوک‌به بم با ۲۵۰نن سکنته. آب آن از 
رودخانه و راه آن مالروست. بدانجا یک 
پاسگاه نگهبانی و یک چشمه آب معدنی 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۸). 
کشیت گاوکان. [ک ] ([خ) دهی است از 


دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۵۵ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون سرراه عمومی کروک به مسکون با 
۰ آتن سکنه. آب آن از رودخانة روداب و 
راه مالرو می‌باشد مزارع گزتو و سقدروئه و 
رود گلاب جزء این ده است. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج‌۸. 

کشیتوئیه. (ک نی ي) ((خ) دهی است از 
دهستان چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان 
کرمان واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری 
شهداد سر راه مالروی شهداد به کرمان. اب آن 
از قنات وراه آن فشرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸): 

کشیخالیی. (ک((خ) تیره‌ای است از طایفة 
ورک هفت لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۲ 

کشیخان. رک ] (ص, !) دیسوث. بسچشم 
خودیین. (برهان). کشخان. قواد. قلطبان. 
قلتبان. رجوع به کشخان شود. 

کشیخانی. اکَ) (حامص) دیسوثی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). توادی. 
بی‌غیرتی. بی‌عصمتی. کشخانی. 

کشیدگیی. (ک /کي د/3] (حامص) حالت 
کشیده. تمدد. ککش. اارنج, دردمندی. 
|| آزردگی. افسردگی. (ن‌اظم الاطیاه). 
||درازی. (یادداشت ملف). ||انقباض: درد 
پشت پدید آید بسیب خشکی و کشیدگی 
عضله‌های آن موضع. (دخسیرة 
خوارزمشاهی). , 

کشیدن. اک /ک 3] (سص) (از: کش + 
یدن» پسوند مصدری)۱ بردن. گسیل داشتن. 
سوق دادن. از جای به جائی نقل مکان دادن. 
(یادداشت مولف). بردن از جایی به جای 


دیگر. نقل کردن. منتقل ساختن؛ 

که‌گتهم و بندوی را کرده بند 

بزندان کشیدند ناسودمد. فردوسی. 

جزین هر که بودند خویشان اوی 

پزندان کشیدند با گفتگوی. فردوسی.. 

ز گستردنیها و از بیش و کم 

ز پوشیدنها و گنج و درم 

ز تیغ و سلاح و ز تاج وز تخت 

بر ایران کشیدند و بزیست رخت. فردوسی. 

لشکر کشید گزد جهان و به تیخ تیز 

بگرفت از اين کران جهان تا بدان کران. 
فرخی. 

نه بنالید از ایشان کس نه کس بتپید 

باز آمد هفگان راسوی چرخشت کشید. 

بضاعات که از اقصای مفرب می‌ارند به 

نسزدیک ایشان مسی‌کشند. (جهانگدای 


چوینی) || تحشید لشکر؛ آماده کردن لشکر و 


سوق دادن آن. سوق دادن لشکر. راندن 


کشیدن. 
لشکر؛ 
به طوس و به گودرز فرمود شاه 
کشیدن‌سپه سرنهادن به راه, فردوسی. 
هرآن پادشا کو کشیدی به جنگ 
چورفتی سپاهش بر کرم تنگ. . فردوسی, 
از این روی تا مرو لشکر کشید 
شد از گرد لشکر زمین ناپدید. فردوسی. 
من او را کشیدم به توران زمین 
پر گندم‌اندر جهان تخم کین. فردوسی. 
بپرسید هر چیز و دریا یدید 
وزان روی لشکر به مفرب کشید. ‏ فردوسی. 
سپه کشید چه از تازی و چه از بلفار 
چه از برانه چه از اوزگندو از فاراب. . 

" عتصری. 

آمیر بتافت و سوی ناحیت وی لشکر کشید. 
(تاریخ بهقی). در روزگار مبارک اين پادشاه 
لشکرها کشید. (تاریخ بیهقی). 
دگر دادشان از هر امید بهر 
وزانجا کشیدند لشکر بشهر. اسدی. 
کشیدند نزدیک دشمن سپاه 
رسیدند هریک به یک روزه را. . . اسدی, 
زمرز بیابان چو برتر کشيد 
سپه را سوی شهر ساحر کشید. اسدی. 


پس برفتند و روی به حرب جالوت نهادند و 
داود در آنوقت که لشکر می‌کشید با گوسفندان 
بود. (قصص الانبیء). 

هرکجا شاه جهان لشکر کشد بر خصم ملک 
نصرت و تایید باشد همعنان و همرکاپ. 

, سوزنی, 
دگرٍ آنکه برقصد چندین گروه 
سیه چون کشم در بیابان و کوه, 
بسی گنج در پیش خاقان کشید 
وزانجا سپه در بیابان کشید. 
چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
دل پردلان زو رمیدن گرفت. 

سعدی (بوستان). 


نظامی. 


تظامی, 


- اندر کشیدن؛ بردن. سوق دادن 
چو نزدیکی کوه آمل رسید 

سپه را بدان بيشه اندر کشید. فردوسی. 
بدان پاره اندر کشیدند رخت 
در شارسان را پستند سخت. 

بر اینگونه چون شاه پاسخ شنید 
از آنجایگه لشکر اندر کشید. 

- برکشیدن؛ بردن. سوق دادن. 


فردوسی. 
فردوسی. 


سوی کید هندی سپه برکشید 
همه راه و پراهه لشکر کشید. 
-بیرون کشیدن؛ بیرون بردن؛ 
تهمتن سپه را یه هامون کشید 


فردوسی. 


۱-جزء اول در اوستا 2650 است و در هندی 
بانتان ۷۵۲5۳( کشیدن)» پهلری ۷29۳11۵0 
(حاثیة برهان چ معین). 


کشیدن. 


سپهید سوی کوه بیرون کشید. ... فردوسی, 
- درکشیدن؛ روان شدن. خود و لشکر روان 
شدن به جانبی. با لشکر روانه شدن به محلی, 
لشکر بردن به نقطه‌ای: امیر با باقی لشکر در 
پی او به نشایور بیامد پس اسیر تاش راو 
لشکر را خلعت بداد و تاش درکشید و به بیهق 
درآمد. (چهارمقالٌ عروضی). 
||رقتن. عزیمت کردن ا: 

خود از بلخ زی زابلستان کشید 
بمهمانی پور دستان کشید. 
کشیدندبا لشکری چون سپهر 


همه نامداران خورشید چهر. 


دقیقی. 


فردوسی. 
چو از مشرق او سوی خاور کشد 
ز مشرق شب تیره سر بر کشد. 
چو بدنید بهرام از آن سو کشید 


فردوسی. 
همه دشت پرسبژه و آب دید. فردوسی. 
از غزنین حرکت کرد سوی بست رفت و از 
آنجا سوی طوس کشید. (تاریخ سیستان). 
عنان برتافت از راء خراسان 
کشید از دیلور سوی سپاهان, 

(ویس و رأمین). 
آمیران پدر و پسر دیگر روز سوی ری 
کضیدند. اناریخ بیهقی). تا نماز دیگر 
برخواهیم نشست تا با هری رسیم زودتر این 
مهتران سوی بلخ کشند و ماسوی خوارزم. 
(تاریخ بسهقی). چون به کرانة شهر رسید فرمود 
تا قوم را باز گرداندند و بس سوی باغ 
شادیاخ کشید و به عادت فرودامد. (تاریخ 


بهقی). 

زره سوی ایوان کشیدند شاد 

همه رتجها پهلوان کرد یاد. اسدی, 
وز آنجای خرم بی‌آندوه و رنج 

کشیدندسوی جزیر؛ هرنجء اسدی. 
سپهبد همه سوی کشتی کشید 

وزان بردگان بهترین برگزید. اسدی, 
کشیدندزی شهر با کام و ناز. اسدی, 


بر این همت منزل بمنزل کشید تا به بغداد 
رسید. (چهارمقالة عروضی). 

کاروانی راه گم کرده کشید 

سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. . مولوی. 
- درکشیدن؛ دررفتن. هزیمت کردن. فرار 
کردن.بنا گهان پنهان شدن؛ 

چو بشنید خسرو که شاه جهان 

همی کشتن او سگالد تهان 

شب تیره از طیسفون درکشید 

تو گفتی که گشت از جهان ناپدید. فردوسی. 
||قود. مقاده. قیاد. اقتیاد. با رسنی یا مانند آن 
از پی خویش بردن. (یادداشت موّلف): 


به شیرین زبانی و لطف و خوشی 

توأنی که پیلی به موئی کشی. سعدی. 
- جنیبت کشیدن؛ اسب یدک را همراه بردن. 
با خود بردن جنیبتی. 


عصا کشیدن؛ عصا کش کسی شدن. سر 

عصای کسی راگرفتن و او رارهبری کردن: 

هین عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی. 

کجاوه کشیدن؛ قیادت کجاوه کسی را 

کردن. 

- مهار کشیدن؛ گرفتن مهار شتر یا چاریای و 

رهبری کردن: 

أی که مهار می‌کشی صبر کن و سبک برو 

کزطرفی تومی‌کشی وز طرفی سلاسلم. 

سعدی, 

- ||کایه از هدایت کردن کسی. 

- یرک کشیدن: قیادت یدک کسی را کردن. 

- ||کنایه از موافق و همراه بودن کسی است 

مرکسی راء 

- ||در تداول, مقام و کاری اضافه بر وظیفه و 

مقام اصلی را در تصدی گرفتن. 

اابردن. حمل کردن. (ثاظم الاطباء): 

برکمرگاه تو از کستی جور است بتا 

چه کشی بهده کتی و چه بندی کمراء 
خسروانی. 

عجب آید مراز تو که همی 

چون کشی آن کلان دو خایة فنج. ‏ منجیک. 

فرستاده را ذاد چندین درم 


که‌آرنده گشت از کشیدن دزم. فردوسی. 

کشد جوشن و خود و کوپال را 

تن پهلوان و پر و یال را. فردوسی. 

پذیره شدندش سران سچاه 

کس ی کو کشد پهلوانی کلاه. فردوسی. 

به پیلانش باید کشیدن کلید 

اگر ژنده پیلش تواند کشید. فردوسی. 

بفرمود تا پا ک خوالیگرش 

به زندان کشد خوردنیها پرش. فردوسی, 

باز آمد همگان راسوی چرخشت کشید. 
منوچهری. 

بسا پیل نشست که اسب او را بدشخواری 


کشیدی (تاریخ سیستان). 

پیندت و دیدن ورا روی نیست 

کشدکوه و همسنگ یکسوی یست. اسدی. 
اگرخودا گرگرز و خفتانش پبل 
کشیدینبردی فزون از دو میل, 
نزدیک شهر چاهی بود و دلوی بزرگ و 
سنگی برآن نهاده که چهل نفر می‌بایست تا آن 
را بکشند. (قصص الانبیاء ص .)۵٩‏ دویست 
شتر بار ار کشند. (مجمل التواریخ و القتصص). 
من گاو زمینم که جهان بردارم 

یاچرخ چهار که خورشید کشم. ‏ معزی. 
چون در نبات ارواح نورانی... حرارتی نبود 
بار امانت معرفت تتوانت کشید مجموعه‌ای 
می‌باینت که تا ار امانت را مردانه و عاشقائه 
بردوش جان کشد. (مرصاد العباد نجم الدیین 
رازی) 

جنگ میکردند حمالان پریر 


اندی. 


کشیدن. ۱۸۳۸۳ 
تو مکش تامن کشم حملش چو ثیر. 


مولوی. 
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد 
حمال زمانه رخت از خانة عمر. حافظ. 
صراحي مي‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 
عجب گر آتش این زرق دز دفتر نمی‌گیرد. 

حافظ. 
-آب کشیدن؛ پردن آب, سقایی. آبکشی: 
دو صد منده سبو آب کش بروز 
شبانگاه لهوکن بمنده بر. . ابوشکور بلخی. 
-اثاث کشیدن؛ حمل اثاث خانه کردن. بردن 
ائاث خانه. اسباپ کشیدن. حمل اسپاب و 
اثاث کردن. 
-پار کشیدن؛ حمل بار کردن. بار بردن؛ٌ 
یامیانی کز او اثر نه پدید 
ون توانی کشید بارگران. 
یار ان باشد که انده یار کشد 
بر کس تنهد بار اگربار کشد 
در عشق کم از درخت گل نتوان بود 
سالی به امید گل همی خار کشد. 

عبدالواسع جبلی, 
ز خشکی به دریا کشیدند بار 
ز پیوند گهتند پرهیزگار. 


فرخی. 


نظامی. 
کوه‌اندوه بار محنت تو 

چون کشد دل که بحر و بر نکشد. عطار, 
چون شتر مرغی شناس این نفس را 


نی کشد بار و نه پرد بر هوا. مولوی. 
غم زمانه خورم یا فراق یارکشم 
به طاقتی که ندارم کدام بارکشم. سعدی. 


- به خدمت کشیدن چیزی؛ بردن چیزی به 
قصد حرمت خدمت کسی. آوردن چیزی 
خدمت کسی:ٌ 

عمل داران برابر می‌دویدند . 
زر و دیبا به خدمت می‌کشیدند. نظامی, 
رخت کشیدن؛ رخت بردن. اسباب بردن؛ 
وطن خوش بود رخت آنجا کشیدند 


ملک را تاج و تخت آنجا کشبدند. . نظامی, 
گفت‌کو قصر خلیفه ای حشم 
تامن اسب و رخت را انجاکشم. مولوی. 


زین کسی را کشیدن؛ خدمت او را کردن؛ 


نبیند جهان کس به آیین نو 
سپهر چهارم کشد زین تو. فردوسی. 
- غاشیه کشیدن پیش کسی؛ بردن و حمل 


کردن غاشیه پیشاپیش او تا چون فرود آید بر 
زین پوشانند: | کنون هر که پنجاه درم دارد و 
غاشیه تواند خرید پیش وی غاشیه می‌کشند. 
(تاریخ بیهقی). 

- ||غاشية کسی را کشیدن. بندگی و اطاعت 


۱ -در این معتی اغلب بازی یا سو همراه است 
به‌معلی به جماعت به سوثی رفتن. (بادداشت 
مولف». 


۴ کشیددن. 
او کردن. ِ 


-کیاد؛ چیزی را کشیدن؛ خواستار آن بودن. 
کشیدن بار؛ بار کشیدن: 


کشدمرد پرخوار بار کم 
وگر در تیابد کشد بار غم. سعدی. 
برغیت بکش بارهر جاهلی 
که‌افتی بسر وقت صاحبدلی. سعدی. 
له عجب کو چو خواجه ناز کد 
وین کشد بار ناز چون بنده. 

سعدی ( گلستان). 
- امتال: 


آنقدر بارکن که پکشد نه آنقدر که بُّشد. (از 
امتال و حکم), 
تا مست نباشی نبری بار غم یار 
آری شتر مست کشد بار گران را 

از امثال و حکماء 
-محمل کشیدن؛ حمل محمل کردن. بردن 
محمل: 
چه میخواهند از این محمل کشیدن 
چه میجویند از اين منزل بریدن. نظامی. 
-ناوه کشیدن؛ ناوه بردن. ناوه حمل کردن 
برگیر کنند و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 
- هیزم کشیدن؛ حمل هیزم کردن: چون 
بناسپری شد بفرمود تا هیزم کشیدن گرفتند به 
اشتر و استر و خر. (ترجمة طبری بلعمی). 
هیونان به هیزم کشیدن شدند 


همه شهر ايران بدیدن شدند. 
- هیمه کشیدن؛ هیزم کشیدن. 
|[نزدیک آوردن. ||باخود بردن. راندن: 
بیمتند از آن گر گساران هزار 
پیاده بخواری کشیدند زار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اجر. چیزی را بر زمین مالان بردن. 
(بادداشت موژلف) متحب. دحج. (منتهی 
الارب)؛ 

چو بهرام جنگی رسید اندر اری 

کشیدش بر آن خاک غلطان به روی. 


فردوسی. 
به خشم اندرون شد از آن زن غمین 
بخواری کشیدش پروی زمین. فردوسی. ۱ 
آن را بگرفتند و کشیدند و بکشتند 
وین را بکشند و بکشند اين به چه سان است؟ 
منوچهری. 


خوارزم شاه آنگاه خبر یافت که بانگ غوغا 
از شهر بر آمد که در پای وی رسن کرده بودند 
و می‌کشیدند. (تاریخ بهقی) 

-به زمین کشیدن؛ مالان بر زمین بردن. ۰ 

- جارو کشیدن؛ جارو کردن. 

در خاک و خون کشیدن؛ کشتار شدید 
کردن.در خون کشیدن. 

در خون کشیدن؛ خونین کردن. کشتن. 

- داسن بسر زمین کشیدن؛ رفتن. بناز 


خرامیدن. 
دامن کشیدن؛ مالان کردن دامن در چیزی: 
سرکشان از عشق تو درخاک و خون دامن کشند. 
خاقانی. 

| جلب, (دهار), اجتلاب. جذب. اجتذاب. 
مجاذبه. (یادداخت مولف), به طرف خود 
آوردن. به جانب خود آوردن. (ناظم الاطباء). 
جمع کردن به جانب خود. به سوی خود روان 
کردن: گراز بیلی باشد که رسن اندر او بندند و 
دو تن بکشند. (حاشیهٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
خا ک‌قارون را چو فرمان دررسید 
پا زر و تختش به قعر خود کشید. ‏ مولوی. 
آب کنیدن؛ آب در ریشی یا جراحتی» 
جمع شدن. (یادداشت مولف), چرک کردن. 
- || آب طلیدن؛ این غذای شور آب 
می‌کشد. آب می‌برد. 
- [[به وجه شرعی شستن و تطهیر کردن. _ 
- اد کشیدن؛ هوا جذب کردن و بر اثر آن 
خراب شدن چون باد کشیدن پنیر کوزه. 
رجوع به ترکیب هوا کشیدن شود. (یادداشت 
مولف). 
<- برکشیدن؛ جذب کردن. جسلب کسردن, 
اجذاپ. 
-به خود کشیدن؛ جذب کردن چیزی مایعی 
را در خود چون جذب کردن جامه خضوی و 
عرق تن را یا جذب کردن آب خشک کن 
مرکب نوشته را یا جذب کردن سفال و استنج 
آب را (یادداشت مولف). 
به خویشتن کشیدن؛ جذب کردن: جگس 
آب را وتریها را که به خویشتن می‌کشد به 
گرده و مس انه می‌فرستد. (ذخیراً 
خوارزمشاهی). 
- به دام کشیدن؛ به سوی دام سوق دادن. به 
دام پردن* 
کشیده دمش طوطیان رایه دام 
سخن‌پروری طوطانوش نام. نظامی. 
- پای در دامن کشیدن؛ مقابل پای دراژ 
کر دن. پای جمع کردن؛ٌ 
پای در دامن قناعت کش . 
کت‌لیاس بطر ندوخته‌اند. خاقانی. 
- در آغوش کشیدن؛ بخود نزدیک کردن. 
- در خود کشیدن؛ جذب کردن. اجتلاب. 
به‌سوی خود کشیدن. به خود نزدیک ساختن: 
چو شیرش بسر پنجه در خود کشید 
دگر زور در پنجة خود ندید. 

سعدی (بوستان). 
- در دام کشیدن؛ بسوی دام سوق دادن به دام 
پردن؛* 
مرادر کار خود رنجور داری 
کشی‌در دام دامن دورداری. نظامی, 
- درکشیدن؛ جذب کردن به طرف خود. 


کشیدن. 


جلب کردن به طرف خود؛ 

ماهی والست طمع دور دار 

زود بدم در کشدت وال وار. ناصرخرو. 

همان کمند بگیرم که صید خاطر خلق 

بدآن همی کند و در کشم به خویشتنش. 
سعدی. 

- ||درآوردن. داخل کردن. در عداد چیزی 

قرار دادن 

قافیه سنجان که سخن برکشند 

گنج‌دو عالم به سخن درکشند. سعدی, 

رجوع به همین ترکیب در معانی دیگر شود. 

- دل کشیدن؛ خاطر کشیدن. پدید آمدن 

شوق. 

- ||ترک علاقه کردن؛ 

و گر دشمن آید زجایی پدید 

از این کارها دل باید کشید. فردوسی. 


دم کشیدن؛ جذب حرارت کافی کردن 

پختنی یا نوشیدنی که بر اشر حرارت قابل 

خوردن یا نوشیدن شود چون دم کشیدن برنچ 

یا دم کشیدن چای. 

- عنان کشیدن؛ به طرف خود آوردن سوار 

سرعتان را تا اسب بایستد. 

- || از کاری برکنار داشتن خود را 

کشیدن خا ک کسی را؛ علاقه‌مند شدن وی 

به محلی. 

- ||جنازة او را بدانجا که آرزو می‌داشت 

دفن کردن. 

-نم کشیدن؛ نم و تری به خود جلب کردن. 

- هوا کشیدن؛ فاسد شدن مایع یا چیزی که 

اگر سربسته نباشد و در مقابل هوا قرار گیرد 

خراب شود (لبته بر اثر جذب عوامل موجب 

فساد و موجود در هوا). 

||مایل شدن متمایل شدن. متوجه شدن به 

چیزی. بطرف چیزی گرائیدن. علاقه‌مند به 

چیزی شدن: 

دل فور پر درد شد زان خروش 

به دانسو کشیدش دل و چشم و گوش. 
فردوسی. 

اگرپر طاووس باشد یا 

کرا می کشد دل بدیدار زاغ. 

مردمان متهم کند مرا 

پا همه کس جدل زدن نتوان 

که‌کشد وی لووهور همی 

دل مسعودسعدین سلمان. 


اسدی. 


مسعفو دسعد. 
دل ضعیقم از آن می‌کشد بطرف چمن 
که‌جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. حافظ. 
- خاطر کشیدن؛ به جائی یا به چیزی مایل 
شدن و متوجه شدن؛ 

خاطر بباغ می‌کشدم روز نوبهار 

تا با درخت گل بنشینم به بوی دوست. 
سعدی. 


کشیدن دل خاطر را؛ میل کردن. دل و 


کسید ن. 

خاطر به سوئی متوجه شدن: 

گفتم به گوشه‌ای بنشینم ولی دلم 

ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست. 
سعدی. 

|انوشیدن. آشٌامیدن. پیمودن. (یادداشت 

مولف)< 

گوري‌کنيم و باده کشیم و بویم شاد 


بوسه دهیم بر دو لبان پری نژاد. رودگی. 
می سوری بخواه کامد رش . 

مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی. 
کشیدندمی تا جهان تره شد 

سر میگاران زمی خیره شد. ... فردوسی. 
جهاندار چون دید بستد نبید 

از انداز؛ خط بررتر کشید. فردوسی, 
تراگاه بزم است و آوای رود 

کشیدن‌می و پهلوانی سرود. ... فردوسی. 
پنج و شش می‌کشید و بر گل گشت 

روی آن روی تیکوان یکسر. فرخی. 
گه‌کشد خصم و گه کشد سیکی 

گه‌زند صید و گه زند چوگان. فرخی. 
رمک نرمک همی کشم همه شب مي 

روز به صد رنج و درد دارم دستار. .. فرخی. 
گفت بخوردم کرم " درد گرفتم شکم 


سر بکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. لبیبی. 
از پسر نرد باز داوگران تر ببر 


رز دو کف سادگان ساتگتی کش بدم. 
منوچهری. 
سر از سچده برداری و اين شراب 
کشی باد فرخنده‌رخ مهتری. . منوچهری. 
هوازی جهان پهلوان را دید 
که‌در سایهةٌ گل همی مل کشید. . . اسدی. 
رطل دومنی بود بیکدم یکشیدش 
آن ماه چنان باده چنان بادءخور امد. 
سوزنی. 
می‌کشد دم دم و می‌آشامد 
خرنه هشیار نه مست و نه خراب. سوزنی. 
باخسان در ساختی با باده و در بزم تو 
من تب هجران کشم ر ایشان می روشن کشند. 
خاقانی. 
می تا خط ازرق قدح کش 
خط درکش زهرپروران را. خاقانی. 
می کش مکش آسیب زمین و ستم چرخ 
بی چرخ و زمين رقص کن انگار هبانی. 
خاقانی. 
آن حریفی که شب و روز می صاف کشد 
بود آیا که کند یاد ز درد آشامی. حافظ. 
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم 
یس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. 
حافظ. 
شراب لعل کش و روی مهجبیتان بين 
خلاف مذهب آنان جمال اينان بین. . حافظ. 
آن خواجة یزدی خلف خواجه رشید 


درماه محرم از چه رو باده کشید 

چفن نیک نظر کنید از روی حساب 

فرقی نبود میان یزدی و یزید. برامخان. 
- ان‌درکشیدن؛ یکباره نوشیدن, یکباره 
آشامیدن: 

چو بشید پرویز برپای خاست 

یکی جام می گلشن آرای خواست 

کد‌بود اندر آن جام یک من نبید 

بیکدم می روشن آندر کشید. فردوسی. 
< جام کشیدن یا درکشیدن؛ کنایه از باده 


نوشیدن؛ 
وزان پس چو سام یل آمد پدید 
نریمان می وجام شادی کشید. فردوسی. 
جام طرب کش که صبح کام برآمد 
خنده صبح از دهان جام بر آمد.. ‏ خاقانی- 
شو به گلاب اشک من خواب جهان ز عبهرت 
تا به دو لاله در کشی جام گلاب عبهری. 

۱ خاقانی. 
عاشقان جام فرح آنگه کشند 
که‌بدست خویش خوبانشان کشند. مولوی. 
گفته بودی با تو در خواهم کشیدن جام وصل 
جرعه‌ای ناخورده شمشیر جفا پرداشتی. 

سعدی. ‏ 
پسیار سفر باید تا پخته شود خامی 
صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 
سعدی, 

ای بخت سرکش تنگش به ب رکش 
گه جام زر کش گه لعل دلخواه, حافظ, 
درکشیدن می و شراب؛ باده نوشیدن. 
شراب نوشیدن: 
بیامد بدان باغ و می درکشید 


چو پاسی زتیره شب اندر کشید. فردوسی, 
چون شراب تلخ و شیرین درکشی 
پیشکش صدجان شیرین آورم. خاقانی. 
دمادم درکش اي سعدی شراب وصل و دم درکش 
که با مستان مفلس در نگیرد زهد و پرهیزت. 
سعدی. 
ت دوستگانی درکشیدن؛ کنایه است از باده 
نوشیدن. نوشیدن شراب 
هرشب از سلطان عشقم دوستگانها رسد 
تا به یاد روی سلطان درکشم هر صبحدم, 
خاقانی. 
سرکشیدن: یکسبار نوشیدن. لاجرعه 
آشامیدن چنانکه جام ایی یا شربتی را. 
-صهبا کشیدن؛ شراب نوشیدن: 
گنج نه گوهر فشان, صهبا کش و دستان شنو 
بار ده قصه ستان, توقیع زن, تدبیر ساز. 
منوچهری. 
قدح کشیدن: شراب نوشیدن: 
زانجا که رضم و عادت عاشق کشی تست 
با دشمنان قدح کش و پا ما عتاب کن. 
حافظ. 


کشیدن. ۱۸۳۸۵ 


| آرمیدن با زن. جماع. (از غیاث اللفات). 
قاع. جفت‌گیری کردن. آرمیدن. (بادداشت 
مولف): 
که‌کشد گویی در شهر کمان چو منی 
من که یا قوت بهرامم و با اطر تیر 
من خداوند کمان راو کمان رایکشم 
گر خداوند کمان زال و کمان کشکنچیر. 
سوزنی. 
مزدکی گشتی و شد مادرکش و خواهر فشار. 
سوزتی, 
خوهر فشارد و مادر کشد سپس نگرد 
پر سپوزد و زین جمله برحذر تبود. 
سوزنی. 
یه خر کشیدن؛ با خر نر جفت کسردن. (از 
یادداشت مولف). 
<به روی خود کشیدن؛ به پشت خود 
کشیدن. 
-به پشت خود کشیدن؛ کنایه از موطوء واقع 
شدن. در زیر کس قرار گرفتن وطی شدن راء 
(یادداشت مولف). خویشتن مفعول قرار دادن 
مرد. 
< پشت خود کشیدن؛ روی خود کشیدن. به 
روی خود کشیدن. 
روی خود کشیدن؛ به پشت خود کشیدن. 
|[یرگرداندن, منحرف کردن. (یاه‌داشت 


مولف 

پیامرز کرده گناه مرا ۱ 

ز کژی بکش دستگاه مرا. فردوسی. 
||ترنجانیدن. درهم کردن. (یادداشت مولف. 
بهم آوردن. 


- اپرو در هم کشیدن؛ گره بر ابروان افکندن. 
روی ترش کردن. اخم کردن. 

- بهم کشیدن؛ دوختن جامه را ناهنجار و بد 
و به شتاب. 

-روی درهم کشیدن؛ روی ترش کردن؛ 
یکی از علماء خورند؛ بسیار داشت و کفاف 
اندک با یکی از بزرگان... یگقت روی از توقع 
او درهم کشید. ( گلتان). ملک روی از ایین 
سخن درهم کشید. (گلستان چ یوسفی ص 


۷۳ 
امید هست که روی ملال درنکشد 
از این سبب که گلستان نه جای دلتنگی است. 
۱ سعدی, 
چو حجت نماند جفاجوی را 
به پرخاش درهم کشد روی را. سعدی, 


-روی فراهم کشیدن؛ روی درهم کشیدن؛ 
شاهدان ز اهل نظر روی فراهم نکشند 

بار درویش تحمل نکند مرد کریم. سعدی. 
|ارسیدن. بالغ شدن. (یبادداشت مولف). با 


۱ -نل: لفت بخورد و کرم (لفت «شغلم. کرم 
-کلم). 


۶ کشیدن. 


سلطان جماعتی خاص که بودند به پانصد 
نميکشيدند. |اسنجیدن. سختن. وزن کردن. 
اتزان, (یادداشت مولف)؛ 


برآورد چندان گهرها زگتج 


که‌ما يافتیم از کشیدنش رنج. فردوسی. 
-پرکشیدن! سنجیدن. برابر داشتن در وسائل 
سنجش, وژن کردن: 

نيامد همی ز آسمان آب و ثم 

همی بر کشیدند نان با درم. فردوسی, 


دیئت را با عالم حسی به میزان برکشند 
بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل وبی میزان کنشد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۱۰۶ 


زر ندارم ولیک جان نقد است 
شو بها برنه و شکر برکش. خاقانی. 
- تمام کشیدن یا تمام و کمال کشیدن یا تمام 


عیار کشیدن؛ با موزون داشتن ترازو نقص در 
توزین نداشتن. کمتر از آنچه باید وزن نکردن. 
- درست کشیدن؛ صحیح وزن کردن. کم 
وزن نکردن. 

کم کشیدن؛ کمتر از آنچه باید وزن کردن. 
|[آویختن. آویزان کردن: 

بر درخت کشیدن؛ بر درخت آویزان کردن. 
به درخت دار زدن. بردار زدن؛ بعضی رایر 
درخت کشید و برخی را نشانة تیر کرد و 
قومی را بر تیغ گذرانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

- به دار کشیدن؛ به دار آویختن. دار زدن: 

مر مهترانشان را زنده کنی بگور 

مر کهترانشان رامرده کشی بداد منوچهری. 
-به صلابه کشیدن؛ به صلابه آویختن. به 
صلابه آویزان کردن. 

- به قناره کشیدن؛ به قناره آویزه کردن. به 
قناره آویشتن. 

||امتداد یافتن. زمان بردن. وقت بردن. مضی, 
(یادداشت مولف): سلطان مسعود... خلوت 
کردبا وزیر و آن خلوت تا نماز پیشین 
بکشید. (تاریخ بیهقی). ایشان را پیش سلیمان 
آورد و چهل اسب بودند از پا کیزگی و اطافت 
در آن اسبان می‌نگریست و تعجب می‌کرد تا 


نماز دیگر کشید. (قصص الانبیاء ص ۱۶۷ 
چو زمانی برآن کشید دزاز 

لشکر از هر سویی رسید فراز, نظامی, 
- اند رکشیدن؛ گذشتن. سپری شدن: 

پیامد بدان باغ و می درکشید 

چو پاسی زتیره شب اندرکشید. فردوسی, 
وزان پس چو هردو سپد آرمید 

شب تیره یک پهره اندرکشید.. فردوسی, 
چو نیمی زتیره شب اند رکشید 

زباده یکی بهره شد ناپدید. فردوسی. 


- دور کشیدن؛ دیر کشیدن؛ ابومطیع... دوری 
بماند... چه شب دور کشیده بود. (تاریخ 
ببهقی). 


- دیر کشیدن؛ طول کشیدن. وقت بردن, 

زمان بردن. 

طول کشیدن؛ دیر کشیدن. 

امد (تاج المصادر بیهقی), 

< کشیدن حرفی؛ مد دادن آن. (بادداشت 

مولف). 

||ستد کردن خط و کشه. اناظم الاطبام). 

نقش کردن به درازا. به درازا رسم کردن: 

بر پر الفی کشید و نتوانست 

خمیده کشید الف ز بی‌صبری. 

خدایا عرض و طول عالست را 

توانی در دل موری کشیدن. 
(منسوب به ناصر خسرو). 

آن نقطه‌های خال چه موزون نهاده‌اند 

وین خطهای سبز چه شیرین کشیده‌اند. 

سعدی, 

د رکشیدن؛ نقش کردن. رسم کردن* 

خطی چارسو گرد خود درکشید 

نشست اندر آن خط نوابرکشید. نظامی, 

- در کشیدن خط؛ کایه از باطل کردن. محو 

کردن: 

سپهرقدرا هرک که برکشید؛ تنت 

سپهر درنکشد خط خط امانش را. خاقانی. 

|ارسم کردن. ناه . نقش کردن. نگار 

کردن. برانگیختن نقش. برنگاشتن. ترسیم 

کردن. تصویر کردن. (از یادداشت مولف)؛ 


متوچهری. 


نسخذ چشم و ابرویت پیش نگارگر برم 
گویمش این چنین بکش صورت قوس و مشتری. 
سعدی. 
کلک مشاطةٌ صنعش نکند نقش مراد 
هرکه اقرار بدین حسن خدا داد نکرد. 
حافظ. 
- برکشیدن) برنگاشتن. نقش کردن: 
هیخ نقاشت نمی‌بیند که نقشی برکشد 
وانکه دید از حیرتش کلک از بنان افکنده است. 
سعدی. 


صورتگر زیبای چین رو صورت خوبش ببین 
یا صورتی برکش چنین يا ترک کن صورتگری. 


سعدی, 
به گرد نقطهٌ سرخت عذار سبز چنان 
که‌نیم دایره‌ای بر کشند زنگاری. سعدی, 
- پرگار کشیدن؛ دایره رسم کردن. کنایه از 
حلقه زدن؛ 
همه روی صحرا زگور و پلنگ 
برآن خط کشیدند پرگار تنگ. نظامی. 
- پیرامن کشیدن خط؛ رسم کردن خط گرد 
چیزی چنان که خط تعویذ و حرز؛ 
وز پی آن تاز دیو آزشان باشد امان 
خْط اقسون مدیح صدر پیرامن کشید. 
خاقانی. 
تصویر کشیدن؛ صورت کشیدن. 
- دایره کشیدن دایر» رسم کردن. 


کشیدن. 

- درکشیدن؛ نگاشتن. نقش کردن: 

چو من نقش قلم را درکشم رنگ 

کشدمانی قلم در نقش ارژنگ. نظامی. 

- رقم کشیدن؛ نوشتن. رسم کردن. نگاشتن. 

- |اخط بطلان کشیدن. 

<شکل کشیدن؛ صورت کشیدن. نقل 

صورت و شکل چیزی یا کسی را رسم کردن, 

-قلم کشیدن؛ رقم کشیدن, باطل کردن. خط 

بطلان رسم کردن بر روی حسابی, ۱ 

نقش کشیدن؛ صورت کشیدن, شکل 

کشیدن. 

- نقشه کشیدن؛ ترسیم نقشه کردن. رسم 

نقشه کردن. 

- |[کنایه از توطنه کردن, کنایه از زمینه برای 

چیزی چیدن: من از چیزهائی که قبلا 

نقشه‌اش را بکشند بدم می‌آید. (سایه روضن 

صادق هدایت ص‌۱۸). 

||درگذرانیدن از چوبی با سیخی یا نخی یک 

سر ریسمان را از سوراخ اشیاء متعدد سوراخ 

دار خرد گذرانیدن و اشیاء را بدین صورت 

نزدیک هم قرار دادن. در سوراخی درآوردن. 

(یادداشت مولف). به رهته در آوردن. نخ 

کردن؛ به رشته‌های زرین و سیمین آوردند 

ودر علاقةابریشمین کشيدند.(تاریخ بهقی). 

گرچه اندر رشته‌ای درهم کشندش کی بود 

سنگ هرگز یار در شاهوار ای ناصبی, 
ناصرخسرو. 

آه من چندان فروزان شد که کوران نیم شب 

از فروغ سوز آهم رشته در سوزن کشند. 

خاقانی. 

- اندر رشته کشیدن؛ در ریسمان کشیدن. 

- برشته کشیدن؛ اندر رشته کشیدن, نسخ 

کردن.در رشته آوردن: 

ز عمر بهره همین گشت مر مراکه به شعر 

برشته می‌کشم این زر و در و مرجان راء 
ناصرخسرو. 

-برکشیدن؛ در گذرانیدن چیزی از چیزی: 

تو شادمانه وانکه بو شادمانه نیست 

چون مرغ برکشیده پتفسیده بابزن. . فرخی. 

- بند کشیدن؛ نخی از لیف شلوار و مانند آن 

گذرانیدن برای بستن آن: 

- |[درز آجر یا موزائیک یاسنگ رابا گچ و 

خاک‌یا سیمان پر کردن. 

به بند کشیدن؛ کنایه از بدام انداختن یا با 

رستی جانداری را بستن و نگاه داشتن:ٌ 

چو کاموس جنگی یخم کمند 

پیاده گرفت و کشیدش به بند. 

|اپزندان بردن و بند کردن. 

-به رسن کشیدن؛ به ریس‌مان کشیدن, به 

ریسمانی بستن, 

به ریسمان کشیدن؛ به نخ کشیدن. 

به سیخ کشیدن؛ سیغ از چپیزی چون 


فردوسی. 


شت در گذرانیدن. 
- ||کنایه از آزار بدنی سخت دادن. 
به نخ کشیدن؛ نخ از سوراخ اشیائی متعدد و 
متشابه گذراندن» چون به نخ کشیدن دانه‌های 
< تار کشیدن؛ تار بمتن چنانکه تار بستن 
عتکیوت. 
- ||سیم سه تار یا تار یا چنگ بربستن, 
در سلک کشیدن؛ به نخ کشیدن, در رشته 
کشیدن: ولیکن بر رأی روشن صاحیدلان... 
پوشیده نماند که در موعظه‌های شافی در 
سلک عبارت کشیده است. (سعدی). 
- رود کشیدن بر؛ زه از جانبی بجانبی دیگر 
به درازا امتداد دادن 
متال طبع مثال یکی شکافه زنست 
که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. 

دقیقی. 

|تحمل کردن. صبر کردن. (ناظم الاطیام)؛ 
مقاسات. مکایده. (یادداشت سولف). رنج 
بردن. بر بلا صبر کردن* 


دلا کشیدن باید عتاب و ناز بتان 

رطب نباشد بی‌خار و کنزبی مارا. قرالاوی. 
همی گفت زندان و بند گران 

کشیدم بسی ناچمان و چران. فردوسی. 
غم و شادمانی بیاید کشید 

زهر شور و تلخی بباید چشید. فردوشی. 
چنین داد پاسخ که من ماه پنج 

کشیدم‌براه آندرون درد و رنج. . فردوسی, 
همی ندانم تا چون همی کشیدستم 

به یکدل اندر چندین هزار یار گران. . فرشی. 


هر خواری که پیش آید بباید کشید. (تاریخ 
بهقی). اما نفس خشم گیرنده به وی است نام 
و نگ جستن وستم نا کشیدن. (تاریخ هقی 
چ فیاض ص ۱۲۰). دریفا مسلمانیا که از 
پلیدی تامسلمانی ایتها بایست کشید. (تاریخ 
بهتی). 
چه باید کشید این همه رنج و با ک 
به چیزی که گوهرش یک مشت خا ک‌اسدی. 
اقلا کبجز غم نفزایند دگر 
ننهند یجا تا نربایند دگر 
تا آمدگان | گریدانند که ما 
از دهر چه مي‌کشيم نایند دگر. خیام. 
چه نیکو سخن گفت یاری به یاری 
که‌تا کی کشیم از خسر ذل و خواری. 

(از صحاح الفرس). 
خربزه می‌خوردند و پوست آن بر سر من 
می‌انداختند بروجه طیبت حال خود و 
استخفاف من و من بدل می‌گفتم که بار خدایا 
اگرنه آننتی که جامهٌ دوستان تو دارند و الا 
من از ایشان نکشیدی, (هجویری), 
دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود. 

مسعو دسعل, 


حال باری در آتشم تا چه شود 
خل ک‌است هميشه مفرشم تا چه شود 
بر ناخوشی دهر خوشم تا چه شود 
تو میکن و من همی کشم تا چه شود. 
حارئی. 

جور دشمن چکند گر نکشد طالب دوست 
گنجو مار و گل و خارو غم و شادی بهم‌اند. 

, سعدی, 
بعلت جاهش بلیتش همی کشیدند. سعدی. 
من که ملول گشتمی از نقس فرشتگان 


قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو. 

حافظ. 
این تطاول که کشید از نم هجران پلبل 
تا سراپرد؛ گل نعره‌زنان خواهد شد. حافظ. 
عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش 
که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند.. حافظ. 
کجاست همنفسی تأ بشرح عرضه دهم 
که دل چه می‌کشد از روزگار هجرانشش. 

حافظ. 
چند روز آن درویش غدیوتی قبض و بار 
عظیم کشید. (ائیس الطالین). 
کبابم کردی از آه پیایی 
دلا چند از تو می‌باید کشیدن. 

بیانا(از آنندراج). 

< اخفاف کشیدن؛ تحمل خفت و خواري 
کردن؛ استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار 
است. (تاریخ بهقی). سخن تو در شرق و 
غرب روان است و تو از چسنین سگ چسنین 
استخفاف کشی, (تاریخ ببهقی). 
-اندوه کشیدن؛ تحمل غم و اندوه کردن؛ 
پار آن باشد که انده یار کشد 
بر کس ننهد بار اگربار کشد. 

۱ عبدالواسع جبلی. 
- انتظار کشیدن؛ تحمل انتظار کردن. انتظار 
بردن. 
-بلا کشیدن؛ تحمل بلاکردن. تحمل مصیبت 
کردن؛ بند وی سوی مهتران لشکر کس 
فرستاد که تا کی‌بلای وی کشید او را از ملک 
بساز کنید و پسرش پرویز از آذربایجان 
بیاورید. (ترجمةٌ طبری بلعمی), 
که چندین بلاها بباید کشید 
زگیتی همه زهر باید چشید. فردوسی. 
گفت‌با جبرئیل از چه است که در این هیجده 
سال بلا می‌کشیدم و کرمان مرا می‌خوردند 
هرگز چندین درد یمن نرسیده بود. اقصص 
الاتبیاء). 
گرتو سنگی بلای سختی کش 
ور های سنگ بشکن و بگذار, 
-تلخی کشیدن؛ سختی کشیدن, 
- تلنگی کشیدن؛ سختی کشیدن. تحمل 
ناملایم کردن؛ 
مدارا کن مده گردن خسان را همچو آزادان ۰ 


مسعودسعد 


کشیدن. ۱۸۳۸۷ 


که‌از تنگین کشیدن به بسی کردن مدارائی, 

ناصرخسرو, 
-تیمار کشیدن؛ تحمل سختی از کس کردن* 
وگر دشمنی آمدستت پدید 


که تیمار و رنجش نباید کشید. فردوسی. 
همه یاد دارید گفتار من ۱ 

کشیدن بدین‌کار تیمار من. قردوسی. 
-جفا کشیدن؛ تحمل جفا کردن. 

- جور کشیدن؛ ستم کشیدن. تحمل ظلم 
کردن. کشیدن جور. 

حمرت کشیدن؛ تحمل سرت کردن. 
حسرت بردن. 


- خجالت کشیدن؛ بردن خجالت. تحمل 

خجالت کردن. شرساری بردن. 

- خجلت کشیدن؛ تحمل خجلت کردن. شرم 

زده شدن؛ 

خجلت عیب تن خویش و غم جهل کشد ۰ 

کودکی کو نکشد زحمت استاد و ادیپ. 
اصرخسرو. 

- خواری کشیدن؛ تحمل پستی و خواری 

کر دن. 

< دردسر کشیدن؛ تحمل رننج و ناراهتی 

کردن؛ 

جان به فردا نکشد دردسرمن بکشید 

پیک امروز زمن سیر نیایید همه. 

اگرگردی به دردسر کشیدن 

ز تو گفتن ز من یک‌یک شنیدن. 

- درد کشیدن؛ تحمل درد کردن؛ 

خستگی اندر طلبت واجب است 

درد کشیدن به امید دواء سعدی, 

-رنج کشیدن؛ تحمل رنج کردن. رنج بردن* 

چه مایه کشیدیم رنج و بلا 

از این اهرمن کیش دوش‌اژدها. 

اگرچه فراوان کشیدیم رنج 

نه شان پیل ماندیم از آن پس نه گنج. 

فردوسی, 


خاقانی. 


تظامی. 


فردوسی: 


هرآنکس که فرمان ما برگزید 

غم و درد و رنجش نباید کشید. 

ز آمل بیامد به گرگان کشید 

همه درد و رنج بزرگان کشید. 

او همی گوید من تیغ زنم رنج کشم 
تا بزرگی به هنر گیرم و گیتی به هنر.. فرخی. 
خوارزمشاه را رنج باید کشید یکساعت بباید 
نشست تا رسول پیش آرند. (تاریخ بیهقی). 
اگر چه رنج بی‌پایان کشیدم 

و گرچه صد بلای عشق دیدم. 
-رنجوری کشیدن؛ بیماری کشیدن. 
-ریاضت کشیدن؛ به خود رنج دادن. 


فردوسی. 


فردوسی, 


نظامی. 


- ||سختی که صوفیان بنرند برای تصفیً 
- زبونی کشیدن؛ تحمل پستی کردن. تحمل 


خواری کردن؛ 


۸ کشیدن. 


چرخ برهم زنم ارجز به مرادم گردد 
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. 
حافظ. 
زحمت کشیدن؛ تحمل زحمت کردن: 
مکن ز غصه شکایت که در طریق ادب 
براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. حافظ. 
-ستم کشیدن؛ تحمل جور و ستم کردن؛ اما 
نفس خشم‌گیرنده با وی است نام و شنگ 
جستن و ستم نا کشیدن چون بر وی ظلم کنند 
به انتقام مشفول بودن. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۱۲۰ 
- سختی کشیدن؛ رنج کشیدن. تحمل ناملایم 
کردن؛ 
به هشتاد و نود چون در رسیدی 
بسا سختی که از گیتی کشیدی. 
یقین می‌دان که گر سختی کشیدی 
از آن سختی به اسانی رسیدی. نظامی. 
عاقیت چیزی را کشیدن؛ به نتجه آن 
رسیدن, کیفر آن بردن: حسنک عاقبت تهور 
و تعدی خود کشید. (تاریخ بیهقی). 
- عذاب کشیدن؛ تحمل عذاب کردن 
پار خدایا بسی عذاب کشیدی 
انده و تیمار گونه گونه بدیدی, قطران. 
عقوبت کشیدن؛ تحمل عقوبت کردن: 
بناها در ازل محکم تو کردی 


عقوبت در رهت باید کشیدن. 


نظامی. 


(منسوب به ناصرخسرو). 
- غرامت کشیدن؛ تحمل غرامت کردن: او 
قرار داد کی هر خرابی کی در ولابت شاپور 
کرده‌بودند غرامت کشید و نصییین به عوض 


طسیون کی خراب کرده بودند به شایور 
سپرد. (فارستامة ابن بلخی). 
کاش که در قیاحش بار دگر بدیدمی 
کآنچه‌بود گاه او من بکشم غرأمعش. 

سعدی, 


چندانکه ملامت دیدی و غرامت کشیدی ترک 
تصابی نکردی. ( گلستان). 


فراق کشیدن؛ تحمل دوری و فراق کردن؛ُ 
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم 

بطاقتی که ندارم کدام با کشم. .. سعدی. 
کشیدن جفا؛ تحمل جفا کردن؛ 

بکش جفای رقیبان مدام و چور حسود 


که‌سهل باشد ا گریار مهربان داری. حافظ. 
<-کشیدن دشواری؛ تحمل دشواری کردن؛ٌ 
ملول از همرهان بودن طریق کارواتی نیست 
بکش دشواری منزل بیاد مهد اسانی. حافظ. 
کشیدن عنا؛ رنج کشیدن. تمحمل ناملایم 
کردن: جور و جقا دیدی و رنج عنا کشیدی, 
(گلعان). 

کشیدن سحال؛ سختی کشیدن. تحمل 
دشواری و سختی کردن؛ 

ای حجت از این چنین بی‌آزرمان 


تا چند کشی محال و نا کامی؟ ناصرخسرو. 
- کشیدن منت؛ منت کشیدن, تحمل منت 


. کسی‌کردن, 


کشیدن ناز؛ تحمل ناز کسی کردن: 
نکشم ناز ترا و ندهم دل به تومن 
تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود. 

منوچهری. 
گفت‌با کرد کای غریب‌نواز 
از غریبان بی کشیدی ناز. 
نه عجب گر چو خواجه حکم کند 
وین کشد بار ناز چون بنده, 
-کشیدن نا کامی؛نا کامی‌بردن. 
- محنت کشیدن) تحمل محنت و ناراتی 
کردن؟ پس از حننک این میکاثیل بسیار 
پلاها دید و محنت‌ها کشید. (تاریخ بهقی). در 
هوای ما محنتی بزرگ کشیده و به قلعت 
غزنین مانده. (تاریخ بیهقی). ملاح کشتی براند 
بیچاره متحیر پماند روزی دو بلا و مسحت 
کشید و سختی دید سیم خوابش گسرییان 
گرفت.( کلیات, گلستان چ مصفا ص ۷۷. 
- ملامت کشیدن؛ تحمل ملامت کردن و 
سرزنش دیدن؛ خواجه به روزگار پدرم 
آسیها ورنجها دیده است و ملامتها کنیده 
باید که در اين کار سا تسن در دهد. (تاریخ 


سعدی, 


بهقی). 

< مت کشیدن؛ تحمل منت کردن. منت 
پردن؛ 

بهر یک گل منت صد خار می‌باید کشید. 

از بهر دو لقمه نان که هم داد تست 


من منت هرنا کس‌دون چند کشم. ‏ حارئی, 
- ناخوشی کشیدن؛ بیمار بودن دیری. 

- ناز کشیدن؛ تحمل نازکی کردن: 

چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 

از عشق من و ناز خود آ گاهنه‌ای نوز. 


سوزنی. 
ناز تو گر بجان بود بکشم 
گر تو از خلخی من از حبشم. نظامی. 
گربر سر و چشم ما نشینی 
نازت یکشم که نازنینی, سعدی. 
- نا کامی کشیدن؛ تحمل نا کامی‌کردن؛ 
ای حجت از این چنین بی‌آزرمان 
تا چندکشی محال و نا کامی. ‏ نامرخرو. 


اابالا بردن. بیرون بردن. مرتفع کردن. 
(یادداشت مولف). برتر داشتن: 
بزرگی و فرزند کاوس شاء 


سر ازیس هترها کشیده به ماه. فردوسی. 
۱ مکش برکهن شاخ نوخیز را 
کزاین کشت شیرویه پرویز را. نظامی. 


- برکشیدن؛ بالا بردن. مقام رفیع دادن. جلو 
انداختن. در تحت حمایت خود قرار دادن و به 
مقام عالی رساندن. برتری دادن 


کشیدن. 
سرتخت شاهان بپیچد سه کار 
نخستین ز بیدادگر شهریار 
دگر آنکه بی‌مایه راب رکشد 
ز مرد هترمند برتر کشد. 
بر آیین شاهان پیشین ردیم 
همان از پس فره و دن رویم. 
پرستندگان راهمه بر کشیم 
ستمکارگان را بخون درکشیم. فردوسی. 
ما که از وی بهمه روزگ‌ارها این یکدلی و 
راستی دیده‌ایم توان دانست که اعتقاد ما... با 
فسزون کردن محل و مستزلت و بر" 
فرزندانش را... تا کدام جایگاه باشد. (تاریخ 
بهقی). 
گرهمیت امروز برگردون کشد غره مشو 
زاتکه فردا هم به آخرت او کشد کت برکشيد. 

ناصرخسرو. 
انوشیروان را کرامتها فرمود و برکشيد و خزانه 
و ولایت و لشکر داد. (فارستامة ان بلخی). 


فردوسی. 


ت‌ 


به نوازشگری و دلداری 
برکشیدندش از چنان خواری. تظامی. 
پیفام داد که خدای جاوید چنگیزشان و 


اوروق را برکشید. (رشیدی). 

دامن یالا کشیدن؛ دامن فراچیدن. دامن 

برداشتن؛ پنداشتی که به آب می‌باید گذشت 

دامن بالا کشید و سلیمان پای او را بدید. 

(قصص الانییاء جویری ص ۱۶۶, 

-قامت کشیدن؛ قد کشیدن. بالا کردن؛ 

سهی سرو از چمن قامت کشیده 

ز عشق لاله پیراهن دریده. نظامی. 

- قد کشیدن؛ قامت کشیدن. بالا کردن. بلند 

شدن قامت. 

- |اروی نوک پنجه‌های پا ایستادن تا قد 

بلندتر شود 

- ]|کنایه از سربلند شدن و مفتخر گشتن, 

||افراشتن. افراختن. برافراخستن. برآوردن. 

بلتد کردن. بالا بردن* 

زن پار او چون بیابد بوق 

سر ز شادی کشد سوی عیوق. 

ژ خارا پی افکنده در ذرف آب 

کشیده سرباره اندر سحاب. 

کشیدهمظلة سیه بر ثریا 

فروهشته دامشش پر گوی اغبر. ناصرخسرو. 

هزاران قبه عالی کشیده سر به ابر اندر 

که‌کردی کمترین قبه سپهر برترین دروا: 
عمعق. 


فردوسی. 


چو میا چرا گاهی آمد پدید 

نظامی. 

هرکه را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است 

گوچه حاجت که به افلا ک‌کشی ایوان را. 
حافظ. 

- بالا کشیدن. رجوع به بالا کشیدن در ایین 

لغت‌نامه شود. 


که‌از خرمی سر به میئو کشید. 


-برکشیدن. رجوع به برکشیدن در این 
لفت‌نامه شود 

درختی زتخم تو سر بر کشید 

که‌بر آسمان شاخ او سرکشید. 


( گرشاسب‌نامه). 


سر بفلک برکشید بیخردی 
عردمی و سروری در آهون شد. 

ناصرخسرو. 
شب سپاه آندر کشد چون روز رایت برکشد 
گفته‌اند آری کلام اللیل یمحوه الهار. معزی. 
صاقیا توبه را قلم درکش 


بر در میکده علم برکش. خاقانی. 
گه‌به نوای علمش برکشند 
گهبه نگار قلمش درکند. تظامی, 


- پاشنه کشیدن؛ یالا بردن قسمت پشت 
کفش را که زیر پاشنه خوابانیده شده است. 
- |اور کشیدن پاشه. مصمم اننجام دادن 
کاری‌شدن. 

- پرده‌سرای کشیدن؛ بردن و نصب کردن 
سراپرده و چادر؛ 


کشیدندیر دشست پرده‌سرای 

به گردش دلیران گرفتند جای. . فردوسی.: 
کشیدندبردشت پرده‌سرای 

به هر سوی دژ پهلوانی بپای.. فردوسی, 
- پرده کشیدن؛ نصب کردن پرده. 

- ||لیجاد حایل و منع کردن میان دو فضا با 
پرده. 


ی راپرده کشیدن؛ بردن سرآپرده و زدن؛ 
سراپرد؛ شهریار جوان 

کشیدند در پیش آب روان. فردوسی. 
-علم برکشیدن؛ افراخشتن علم و درفش و 
براه پردن آنء 

عمل پیار و علم برمکش که مردان را 

رهی سلیم تر از کوی بی‌نشانی نیست. 


سعدی, 
چوسلطان عزت علم برکشد 
جهان سر به جیب عدم درکشد. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۳۳). 


دلم گرفت زسالوس و طیل زير گلیم 

به آنکه بر در میخانه برکشم علمی. ‏ حافظ. 
|ابرآوردن. درست کردن. پنا کردن. ساختن 
چتانکه بنائی را با نصب کردن چنانکه 
خطوط آهن یا تلگراف یا تلفن را. 

- تلفن کشیدن؛ نصب تلفن کردن. 

- تلگراف کشیدن؛ دستگاه تلگراف نصب 
کردن. 

- چاده کشیدن؛ چاده درست کردن. تطیح 
کردن زمین برای ایاب و ذهاب. راه کشیدن. 
راهسازی کردن. راه کشیدن. 

< جوی کشیدن؛ جوی حفر کر دن؛ جوی 
پالیز مي‌کشيديم... در آن انا من گفتم... 
مریدان ایشان پالیز راجوی می‌کشيده‌اند. 


(انیس الطالبین بخاری). شما اين زمان پالیز 
رارجوی می‌کشیدید. (اپیس الطالبین بخاری), 


ب- حصار کشیدن؛ دیوار گرد چیزی کشیدن, 
۰ بارو ساختن: 

خوب حصاری بکش از گرد خویش 

خوی نکو رادر و دیوارکن. ‏ اصرخرو, 

حصاری کشم در شبستان او 

برآرم سر زیر دستان او, نظامی, 


- خندق کشیدن؛ خندق ساختن. خندق حفر 
کردن؛ پیراسن آن خندقی عمیق کشیده. 
(ترجمه تاریخ یمینی) 
-چینه کشیدن؛ دیوار چیینه‌ای ساختن. چينة 
دیوار کشیدن. 
دیوار کشیدن؛ دیوار ساختن. دیوار 
برآوردن: حدود بخارا دوازده فرسنگ است 
اندر دوازده فرسنگ و دیواری به گرد این همه 
درکشیده پیک باره. (حدود العالم). شهر بلخ 
را دیوار کشید و عمارتها کرد. (فارسنامة ابن 
بلخی). 
راء‌آهن کشیدن؛ ایجاد راه آهن کردن. 
راه کشیدن؛ راه ساختن. راه تسطیح کردن. 
جاده کشیدن. 
- سیم کشیدن؛ بستن سیم در تار و چنگ و 
دیگر آلات زهی. ۱ 
- سیم کشیدن (در تلفن و تلگراف؛ نصب 
کردن‌سیم. 
- طناب کشیدن؛ طتاب بستن. 
-کابل کشیدن؛ نصب کردن کابل برق و تلفن 
وجز آن. 
اابرآوردن؛ برآمدن. پرشدن.__ 
زبانه کشیدن؛ برآمدن شعلة آتش, 
- شعله کشیدن؛ زیانه کشیدن شعلة آتش. 
||دود چیزی را به حلق فرو بردن و سپس 
بیرون کردن. استنشاق دود چیزی کردن. در 
سینه فرو بردن بوی یا دود و برآوردن آن. 
ترکیب‌ها: 
- انفیه کشیدن. پیپ کشیدن. تریا ک‌کشیدن. 
چرس کشیدن. چپق کشیدن. حشیش 
کشیدن.غلیان کشیدن, سیگار کشیدن. مرفین 
کشیدن. هروئین کشیدن و نظایر آن. 
|| فروبستن دهان, سا کت‌شدن. 
دم درکشیدن؛ سا کت شدن. سکوت کردن:ٌ 
نبیند کسی در سماعت خوشی 
مگر وقت رفتن که دم درکشی, 
سعدی ( گلستان). 
سعدیا دم درکش ار دیوانه خوانندت که عشق 
گرچه از صاحبدلی خیزد به شیدائی کشد. 
سعدی. 
نصیحت گوی را از من بگو ای خواجه دم درکس 
که سیل از سر گذشت آن راکه میترسانی از باران. 
سعدی. 


بصورت کسانی که مردم‌وشند 


کشیدن. ۱۸۳۸۹ 


چو صورت همان به که دم در کشند. 
بعدی: 
زیان درکشیدن؛ زبان اندرکشیدن. خاموش 
شدن, سکوت کردن: 
چون طمع یکسو نهادم پایمردی گومخیز 
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گومباش. 
سعدی, 
سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 
زبان درکش که موصوفت ندارد حد زیبایی 
سعدی. 
صدف‌وار باید زبان درکشیدن 
که‌وقتی که حاجت بود در چکانی. سعدی, 
زبان را در کش ای سعدی ز شرح علم او گفتن 
تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد. 
سعفدی. 
زبان از مکالمة او درکشیدن قوت نداشتم و 
روی از محادئة او گردانیدن مروت ندانستم. 
(گلتانچ یوسفی ص ۵۳). 
/اسر باز زدن. برگردیدن. (ناظم الاطباء). 
اعراض کردن. روی گردانیدن. باز پس کردن؛ 
بدو گفت کیخسرو ای شیرفش 
روان راز سوگند یزدان مکش. . فردوسی. 
- بازکشیدن؛ اعراض کردن. کتار کشیدن؛ 
چون پدر ما فرمان یافت... نامه‌ای که نبشت و 
خویشتن را که پیش ما داشت و از ایشان 
پازکشید بر آن جمله بود که مشفقان بحقیقت 
گویند.(تاریخ بیهقی), 
< دا درکشیدن يا اندر کشیدن؛ روی بر 
تافتن, باز پس کشیدن. رفتن: 
چو شد روز و شب دامن اندرکشید 
درفش خور آمد زبالا پدید.  .‏ فردوسی, 
افاقاً به خلافت طبع از وی حرکتی بدیدم که 
نسندیدم دامن از او درکشیدم. (گلستان ج 
یوسنی ص‌۱۳۸. 
- |اگستردن دامن؛ روی آوردن. آمدن: 
شب تیره چون دامن اندرکشد 


یکی چادر شعر بر سر کشد. فردوسی, 
- درکشیدن؛ رها کردن. برگرفتن: 
آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشید 


چون تواند رفت چندین دست و دل در دامنش. 
سعدی, 

-دست کشیدن؛ دست برداشتن: 

گویی‌که به پرانه سر از می بکشی دست 

آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کسائی. 

سر بیگتاهان نپاید پرید 

ز خون ریختن دست باید کشید. . فردوسی. 

هران کس که سالش درآمد به شست 

بیاید کشیدن ز یشیش دست. . فردوسی. 

باغی کزو بریده بود دست" حادئات 


۱ -نل: پای و در این صورت اینجا شاهد 
نیست. (دیوان ص ۱۶۷). 


۰ کشیدن. 
کاخ ی کزو کشیده بود دست روزگار. فرخی. 
همه بر امید اعتماد نکتید چنانکه دست از کار 
کردن بکشید. (تاریخ بیهقی). 


ز شفل جهان درکش ای دوست دست 
که‌ساهی بدین جوشن از تیغ رست. نظامی. 
گفت من کز جهان کشیدم دست 
زاهدی رهروم خدای‌پرست.. نظامی. 
-روی درکشیدن؛ اعراض کردن: 
روی درکش ز دهر دشمن‌روی 
پشت برکن به چرخ کافرخوی. خاقانی. 
بنفرت ز من درمکش روی سخت. 

سعدی (بوستان), 
چارة مظلوم نیست جز سپر انداختن 
چون نتواند که روی درکشد از تیر او. ۱ 

سعدی, 


-سر کشیدن؛ اعراض کردن, روی برتافت* 
چنان چون سرا بد بدیشان رسید 


ز کشتن کنون سر بباید کشید.. فردوسی. 
که‌یارد گذشتن زپیمان اوی 

وگر سر کشیدن ز فرمان اوی. . فردوسی. 
درنگ آورد راستیها پدید 

زراء هنر سر نباید کشید. فردوسی, 
همی سر ز یزدان نباید کشید 

ز راء تیا گان‌نباید رمید. فردوسی. 
مرا هت داماد و آزرمجوی 

چگونه کشم سر ز پیمان اوی. . فردوسی. 
از آزردن مردم پارسا 

و دیگر کشیدن سمر از پادشاء فردوسی. 
هنرها یه برنایی آور دید 

ز بازی بکش سر چو پیزی رسید. اسدی, 
دانا نکشد سر از مکافات 

بد کرده بدی کشد بپایان. اصرخسرو. 


گرهانی که کشیدند سر از طاعت او" 
سر تیفش همه را بی‌سر و بی‌سامان کرد. 


امیر معزی (دیوان ص .)۱٩۹۲‏ 
هر حکم را که دوست کند دوستدار باش 
مگریز و سرمکش که همه شهر شهر آوست. 

خافانی. 
گرچرخ چنبری بکشد سر ز حکم تو 
خردش چو ذره ذره کند چنبر افتاپ. 

خاقانی. 
کسیکو کشیدی سر از رای او ۱ 
شدی جای او کندة پای او. نظامی. 
ا گر خواهی به ما خط در کشیدن 
ز فرمانت که یارد سر کشیدن. نظامی. 
عقل مسیحاست ازو سرمکش 


گرنه‌خری جزبه وحل درمکش. . نظامی. 

زمانی بپیچید و درمان ندید 

ره سرکشیدن ز فرمان ندید. سعدی (پوستان). 

قامتش راسرو گفتم سرکشید از من بقهر 

دوستان از راست میرنجد نگارم چون کنم, 
حافظ. 


کشتم آن شوخ رابه تیغ جفا 
کشته‌به آنکه سرکشد ز وفاء 
فروکشیدن پای؛ اعراض کردن: 
جهان بر جوانان جنگ آزمای 
رها کن فروکش تو پیرانه پای. نظامی. 
-گردن کشیدن: سرکشیدن. اعراض کردن. 
هرکه از شما بزرتر باشد وی را بزرگتر دارید 
و حرمت وی نگاهدارید و از او گردن مکشید. 
(تاریخ بیهقی). 

یال کشیدن؛ سرکشیدن. اعراض کردن, ابا 
از خدمت کردن: 

از او رسید بتو تقد صدهزار درم 

ز بنده بودن آو چون کشید شاید یال, 


مکنبی, 


عنصری. 
اابرآوردن. خارج کردن. بدر آوردن. (ناظم 
الاطباء). 
آب کچیدن؛ خارج کردن آب: 
گولی‌تو از قیاس که گر برکشد کسی 
یک کوزه آب از او بزمان تیره گون‌شود. 

عنصری. 
پدر کشیدن؛ خارج کردن؛ 
بدر می‌کشند آبگینه زسنگ 
کجاماند آیینه در زیر سنگ. سعدی, 


- پرکشیدن؛ بیرون کردن. بیرون آوردن؛ 
نداند که من پیش تا بمیرم از دیده و دندان وی 
بر خواهم کشید. (تاریخ بهقی). 
خرقة انجم زفلک برکشید 

خط خرایی به جهان درکشید. 
چنان برکشند آب راز آبگیر 
که‌سا کن‌بود آب جنبش پذیر. 
یکی راسنبل از گل برکشیده 

یکی راگردگل ستبل دمیده. 

طمع را خرقه برخواهم کشیدن 
رعوئت را قبا خواهم دریدن. 
اگرتوبامن مسکین چنین کنی یا را 
دو پایم از دو جهان نیز برکشم بی‌تو. سعدی. 
محب صادق ا گر صاحیش بتیر زند 
مجتش نگذارد که برکشد پیکان. 
-بیرون کشیدن؛ خارج کردن؛ 
سخن بفکند منبر و کار را 


سعدی. 


ز سوراخ بیرون کشد مار را 
ابوشکور پلخی. 
بشستند شمشیر و چنگش به شیر 
کشیدندییرون زخفتانش تیر. .. فردوسی. 
پوست کشیدن از؛ بیرون کردن پوست از. 
پوست کندن؛ 
کشیده خنجر جودش ز روی زفتی پوست 
زدوده بخشش دستش ز روی رادی زنگ. 
فرخی. 
صد هزارن پوست زابدان بهائم درکشند 
تا یکی زانها کند گردون درقش کاویان. 
خاقانی. 


بفرماثبری زانکه فرمان به دوست 

از آن گوسفندان کشیدند پوست. ‏ نظامی. 
- جامه بیرون کشیدن؛ جامه از تن برآوردن: 
حستک را فرمودند که جامه بیرون کش. 
(تاریخ بیهقی) 

جان کشیدن؛ جان از تن خارج کردن, 
میراندن و جان گرفتن, کشیدن جان: پس 
ملک الموت سیبی بر بینی پیغمبر نهاد و جان 
کشیدن گرفت. (قصص الانبیاء). 

- خایه کشیدن: اخته کردن. خواجه کردن. 
درکشیدن؛ بیرون آوردن. خارج کردن؛ 
چو چشم صبح در هرکس که دیدی 

پلاس ظلمت از وی درکشیدی, نظامی. 
- دندان کشیدن؛ دندان از دهان خارج کردن. 


قلع دندان کردن, 

ت || طمع بریدن. قطع چشم داشت کردن: 

ور بفرمایی که دندان برکشم 

سهل باشد برکشم فرمان کنم. انوری. 
شکله برکشیدن از جامه؛ قواره برکشیدن از 
جامه و بریدن ان, 


- فروکشیدن؛ بیرون آوردن. خارج کردن: 
دست به شنبع تر از آن برد و نفرمود تا 
شلوارش فروکشیدند شرم داشت و حرارتی 
در پاطن او حادث شد. (چهارمقالُ عروضی). 
- قواره کشیدن؛ شکله بر کشیدن از جامه: 
گلار همچو درزی استاد برکشید. 
قوار؛ حریر زبیجاده گون حریر. . منوچهری, 
- موزه کشیدن؛ موزه از پای بدر آوردن: 
کنون‌که درآمدی و بنشتی خوش 
بگشا کمر و کله بنه موزه بکش. 

از بیع الازمان). 
- امثال: 
پیش از آب موزه کشیدن. (از امال و حکسم 
دهخدا. 
|| طعامی را از دیگ برآوردن و در ظرفهایی 
که‌عادتا در آن طعام خورند نهادن یا ریختن, 
در ظرف یا در ظرفهای کوچکتر محتوای 
دیگ و مانند آن را با کفگیر و کمچه و مانند 
آن ریب ختن: آش کشیدن» پسلوکشیدن, 
چلوکشیدن. خورش کشیدن, شام کشیدن, 
ناهار کشیدن: چون چهار دانگ راه آمدم آش 
را از دیگ کشيدند. ایس الطالبین بخاری). 
من که نمی‌خورم اما پرای هرکه کشیده‌اید کم 
است]. 
||عصر. بیرون کردن شیرة چیزی از چیزی با 
فشار یا با تقطیر. 
روغن کشیدن؛ روغن چیزی را با فشار از 
چیزی خارج کردن؛ 
دوغم ای دوست در آئين تو می‌خواهم ریخت 
تاکشم روغی از آن دوغ همی جنبانم. 

طیان. 


دوغم | کنون که در آنین تو شد 


بزنم تا بکشم روغن از او. طیان. 
- شیره کشیدن؛ عصاره کشیدن. 

عرق کشیدن؛ با تقطیر عرق چیزی را 
خارج کردن. 

- عطر کشیدن؛ عطر از برگ های‌گل با تقطیر 
خارج کردن. 


گلاب کشیدن؛ گلاب از گل خارج کردن با 
تقطیر, 

|[از سینه بیرون آوردن؛ برآوردن از سینه 
چنانکه آواز و فرباد و آه و ناله و جز آنهاء و 
اینک برخی از ترکیبات آن: آواز کشیدن, آه 
کشیدن,. جار کشیدن, جیغ کشیدن. خروش 
برکشیدن, داد کشیدن, دورباش برکشیدن. 
زوزه کشیدن, سوت کشیدن, ضجه کشیدن, 
شهه کشیدن, فریاد کشیدن. ناله کشیدن, نعره 
کشیدن, نفمة داود برکشیدن, نفی کشیدن. 
نفیر کشیدن, هو کشیدن, هوار کشیدن, هورا 
کشیدن.یا علی کشیدن. 

|امبسط کردن. (اژ ناظم الاطباء). بر روی 
چیزی گستردن. پوشانیدن. بر روی چسیزی 
بهن کردن. فرش کردن: ۱ 


از تو خالی نگار خانة جم 
فرش دیبا کشیده بر بچکم. رودکی. 
بفرمود تا دیب خسروان 
کشیدندبر روی پور جوان. فردوسی, 
تا در اين باغ و در این خان و در این مان منند 
دارم اندر سرشان سبز کشیده سلبی. 
منوچهری. 

به دیناری از پشت راندم نشاط 
به دیگر شکم را کشیدم سماط. 

سعدی (بوستان). 
به خلق و قربیش گریبان کشید 
به خانه درآوردش و خوان کشید. 

سعدی (بوستان), 


باران بخندیدند و ظرافتش بپسندیدند و سفره 
بکشیدند. ( گلستان). خوان نعصت بیدربفش 
همه جا کشیده. ( گلستان). ِ 
- اند رکشیدن؛ پهن کردن. گستردن؛ 
همه باغ کله است اند رکشیده 

بهر کله‌ای پرنیانی معصفر. 

- برکشیدن؛ برداشتن به یک سو زدن: 
روبی که روز روشن اگربرکشد نقاب 
پرتو دهد چنانکه شب تیره اختری. ‏ سعدی. 


فرخی. 


-باط کشیدن؛ بساط پهن کردن. بساط 
گستردن؛ 

باطی کشیده در آن سبز باغ 

ز گوهر برآفروخته چون چراغ. نظامیء 
بساطی کشیدم بترتیب نو 


بر او کردم انديشه را پیشرو. نظامی. 
- در تن کشیدن؛ برتن پوشانیدن. به تن 
کردنُ 

هر زمان در کوی تو خاقانی آسا عالمی 


آستین برجان فشانند و کفن در تن کشند. 

۱ خاقانی. 
||پوشیدن. پنهان کردن: شربت مرگ بباید 
چشید و روی در نقاب خا ک‌پایدت کشید. 
(قصص الانبیاء). 
- نقاب کشیدن؛ آویختن نقاب. پوشانیدن با 
تقاب: 
نوعروس است اینکه از رویش 
خاطر او بر او کشیده نقاب. اصرضرو. 
||ممتد کردن. حالت کشیدگی به آن دادن 
- پا کشیدن؛ دراز کردن پا. 
- ||ترک مراوده کردن. 
- پای بیش از گلیم کشیدن؛ پای دراز کردن. 
تجاوز از حد خود کردن؛ 
بدان خود را میان انجمن جای 
مکش بیش از گلیم خویشتن پای. 

تاصر خسرو. 
مجو بالاتر از دوران خود جای 
مکش بیش از گلیم خویشتن پای. 


نظامی (خسرو و شیرین). 


" زین سرزنش که کرد ترا دوست حافظا 


بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای. 
حافظ 
کمان کشیدن؛ ممتد ساختن زه کمان. اماده 
تیراندازی ساختن کمان: 
کمان کشید و تزد بر هدف که نتوان [دوخت ] 
مگر به سوزن فولاد. جامةٌ هنگفت. 
(گلستان چ یوسفی ص ۱۵۲). 
در آن دم که دشمن پیاپی رسید 
کمان کیانی نشاید کشید. 
ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی 
گودل ما خوش مباش گرتو بدین دلخوشی. 
۱ سعدی, 
--کمان کسی را کشیدن؛ تاب او را داشتن: 
با ابروان بکشتن ما عهد بسته‌ای 
مشکل توان کشیدن از این پس کمان تو, 
خاقانی. 
||دراز کردن. (ناظم الاطباه). تطویل. طول 
دادن. 
- دراز کشیدن؛ اطاله. تطویل. طول دادن 
چنان دانم که خردمندان هرچند سخن دراز 
کشیدام پسندند. اتاریخ بیهقی چ فیاض 
ص۱۲۸ 
سخن دراز کشيديم و همچنان باقی است 
که‌ذ کر دوست نیارد بهیچگونه ملال. 


سعدی. 


سعدی: 
ناخوشآواز | گر دراز کشد 
نه خدا و نه خلق ازو خشنود. 
- ||طول کشیدن. زمان گرفتن؛ 
دست ذوق از طعام بازکشید 
خفت و رنجوریش دراز کشید. 
- ||کایه از خواییدن روی بستر. بدن را به 


سعدی, 


سعدی: 


۱-۳۹۱ 


درازا روی زمین قرار دادن. خفتن به درازا. 

< دست کشیدن؛ دست دراز کردن, کنایه از 
یازیدن: 

پای نتواندهمی نیکونهاد 

دست نتواند سوی ساغر کشید. مسعودسعد. 
|| امتداد یافتن. مد شدن. ممتد بودن. 


کشیدن. 


رسیدن؛ او راسواد بسیار است تا بخدود 
جزیره بکشد و خود به روم پیوسته است. 
(حدود العالم), بخارا ناحیی است تا بحدود 
بدخشان بکشد. (حدود السالم). حد وی از 
حدود ری تا دریا بکشد. (حدود العالم). 

وزان تخت پیروز و آن دستگاه 

ز دریا به دریا کشیده سپاه. فردوسی. 
جماعتی را از بنی‌یکرین وایل به بیابانها و 
جزایر و سرحدهاء کرمان کی به جائب عمان 
و دریای هند مي‌کشد بنشاند. (فارستامة این 
بلخی). از اين دریا خلیجی دیگر بیرون آید که 
بدریای هند کشد. (مجمل التوارییخ و 
التصص). طولش از مشرق تا مغرب مقدار 
هفصد میل بکشد. (مجمل الشواریخ و 
القتصص). |[مالیدن چنانکه با ميل گردی را به 
پلک از درون سو سودن. (یادداشت مولف). 
آلودن و آغشتن روی چیزی رابه چیزی: 
پس آن دارپلیل را خشک کنند و بکوبند و 
اندربکشند روا باشد و سرمةٌ روشناء و شیاف 
مرارات کشیدن سود دارد. (ذضیرءٌ 
خوارزمشاهی). ۱ 

در دو دیده کشم که دید؛من 

گشت خواهد زگریه نابینا: مسعودستد. 
گرخاک‌پای دوست خداوند شوق را 

در دیدگان کشند جلای بصر بود. . سعدی, 
< انگشت نیل کشیدن؛ کایه از صر فنظر 
کردن؛ُ 

یا مرو با یار ازرق پیرهن 

یا بکش بر خان و مان انگشت نیل. سعدی, 
به چشم اندرکشیدن؛ سالیدن به دیده و 
آلودن: 

تهمتن دل دیو پیش آورید 

وزان خون به چشم شه اندرکشید. فردوسی, 
یه چشم کشیدن؛ به چشم مالیدن؛ و خاک 
قدم او را سرمه آسابه چشم کشیدندی, 
(مجالس سعدی). ۱ 
درکشیدن؛ مالیدن. آلودن: 

بدود سیه درکشد خامه را 

تویسد سوی مادرش نامه را نظامی. 
‌ِ رنگ کشیدن؛ رنگ مالیدن. رنگ به موی 
سررواسپیل و ریش مالیدن. رنگین کردن موی 
سر و سبیل و ریش. 

<سرمه کشیدن؛ سرمه سودن و با میل 
دوانیدن به مژگان؛ او را روغن مالیدم و چشم 
او را سرمه کشیدم. (تاریخ سیستان), 

- غالیه کشیدن؛ غالیه مالیدن؛ 


۲۳ کشیدن. 


ای غالیه کشیده ترا دست روزگار 
باز این چه الیه‌ست که تو برده‌ای به کار. 
فرخی. 
کبکان دری غالیه در چشم کشیدند 
سروان سهی عبقری سبز خریدند. 
منوچهری. 
-کاهگل کشیدن؛ کاهگل مالیدن اندودن. 
- واجبی کشیدن؛ واجبی مالیدن برای ازالت 
مو, 
- نوره کشیدن؛ نوره مالیدن. 
ئیل کشیدن؛ نیل مالیدن. با نیل رنگین 
کردن؛ 
پیش از من و توبر رخ جانها کشیده‌اند 
طغرای نیک‌بختی و نیل بداختری. . سعدی, 
- وسمه کشیدن؛ وسمه مالیدن: 
چست بنشاند و غازه کشد و وسمه کشد 
و آبگیته برد آنجا که درشتی خار است. 
نجیبی (از لغت فرس). 
فلک به اپروی عید از هلال زسمه کشید 
هلال عید به ابروی یار باید دید. حافظ. 
| آختن. آهیخشن. آهختن. آهنجیدن. بسیرون 
آوردن شمشیر و مانند آن از نیام و امادة زدن 
شدن؛ 
مرارفت باید همی پیش سام 
کشیدن مر این تيغ را از نیام. 
کهبر پای دارید یکسر درفش 
کشیده همه تیفهای بنفش. 
چز فرهاد و برزین و نام آوران 
کشیدند شمشیر و گرزگران. 
چو قیصر به نزدیک ایران رسید 
سپاهش همه تبغ کین بر کشید. ‏ . فردوسی. 
تو اسرار الهي را کجا دانی که تا در تو 
بود ابلیس با آدم کشیده تیغ در هیجا. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تیغ خونین کشد می کافر 
زخم گوید که جاهد الکنار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۶). 
- تیغ برکشیدن؛ شمشیر کشیدن. تیغ بر 


آوردن: 
دست در خون عاشقان داری 
حاچت تیغ برکشیدن ست. سعدی. 
به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
پمانند کروبیان صم و بکم. سعدی (بوسثان). 
شد سپر از دست عقل تا ز کمین عتاب 
تیغ جفا برکشید ترک زره‌موی من. " سعدی. 
گرتیغ برکشند عزیزان به خون من 
من همچنان تأمل دیدار میکنم. سعدی, 
جمعی | گربه خون من جمع شوند و متفق 
با همه تیغ برکشم و ز تو سپر بیفکنم. 

سعدی. 


تیغ کشیدن یا از میان کشیدن؛ شمشیر 
آختن. تیغ از نیام بیرون آوردن: 


یه تیزی یزد دست و تیغ از میان 
کشید و بیامد چو شیر ژیان. فردوسی. 
دهقان بدر آید و قراوان نگردشان 
تیفی بکشد تیز و گلو بازیردشان. 

منوچهری. 
سواران تیغ برق‌افشان کشیده 
هزبران سریسر دندان کشیده. نظامی, 


- چاقو کشیدن؛ برهنه کردن چاقو برای زدن. 
چوب کشیدن؛ سردست آوردن چویدستی 


برای زدن. 

خنجر کشیدن؛ از نیام برآوردن خنجر: 

دو لشکر رویرو خنجر کشیدند 

جناح و قلب راصف برکشیدند. . نظامی. 


ساطور کشیدن؛ بالا بردن ساطور برای 
فرود آوردن و زدن. 
شمشیر کشیدن؛ آختن شمشیر از نیام. 
برآوردن شمشیر از خلاف. تیغ کشیدن؛ 
شمشیر کشیده‌ست نظر بر سر مردم 
چون پای بدارم که ز دستم سیر افتاد. 
سعدی. 

گرز کشیدن) برآوردن و بر بردن گرز بقصد 
فرود آوردن و زدن؛ 
مراکردبدرود هرکس که دید 
که‌بر اژدها گرز خواهم کشید. . فردوسی, 
||راست کردن چنانکه صف و رده و قطار را 
(یادداشت مولف), بستن و مرتب کردن در 
یک امتداد؛ 
جائی که برکشند مصاف از پس مصاف 
و آهن سلب شوند بلان از پس یلان. ‏ فرخی. 
چون به درگه کشید صف سپهش 
کردمهمانرای بارگهش. نظامی. 
-رده کشیدن یا بر کشیدن؛ صف بستن 
کشیدی پرستده هر سو رده 
همه جامه هاشان پزر آزده. 

فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۱۷۳۹). 
رده برکشیدند هردو سپاه 
غونای روئین برآمد به ماه. فردوسی, 
صف کشیدن یا صف ی رکشیدن؛ صف بستن. 
رده بسن در شهرستان بگشودند وآن 
مهتران و زسولان و پیادگان صف برکشیدند از 
در شهرستان تا یک فرسنگی که کلسای 
بزرگ بود. (ترجم طبری بلعمی) 


چوبیرون شد از شهر صف برکشید " 


سوی او کجا لشکر آتدرکشید. فردوسی. 
دو لشکر روبرو خنجر کشیدند 

جناح و قلب را صف برکشیدند. نظامی. 
دگر روز آستان بوسان دویدند 

به درگاه ملک صف برکشیدند. نظامی. 
ز هر سو لشكري نو میرسیدند 

به گرد هر دو صف برمی‌کشیدند. نظامی. 
مهتران آمدند از پس و پیش 

صف کشیدند بر مراتب خویش. ‏ . نظامی. 


- قطار کشیدن؛ قطار بپستن. در قطار قرار 
گرفتن: 
جهازش هزار اشتر از بهربار 
پس و پیش لشکر کشیده قطار.. نظامی. 
- نخ کشیدن؛ صف بستن. صف زدن. صف 
کشیدن؛ 
همی لشکر آمد سه روز و سه شب 
جهان شد پرآشوب چنگ و چلپ 
کشیدندبر هفت فرسنگ نخ 
فزون گشت مردم ز مور و ملخ, 

فردوسی (شاهنامه ج ۳ ص ۸۱۵۷). 
بجوشید لشکر چو مور و ملخ 
کشیدنداز کوه تا کوه نخ. عنصری, 
||شبیه بودن. هماتد بودن. (یادداشت مولف): 
به پدر کشیده است یعنی شبیه بیدرش است و 
یابه مادرش کشیده است یعنی به مادر شبیه 
است در اخلاق و ماتند آن. 
- امتال: 
تره به تخمش می‌کشد حسنی یه بایا. 
فرزند حلال‌زاده به خالو میکشد. 
||متصل شدن. پیوستن. وصل شدن. سنتهی 
شدن. رسیدن. انجامیدن. مضوب شدن؛ُ 


به سام نریمان کشیدش تزاد 

بسی داشتی رزم رستم به یاد. فردوسي. 
بدو گفت من خویش گرسیوزم 

یه شاه آفریدون کشد پروزم. فردوسی. 


خواجه بونصر کهتر برادر بود اما کریم‌الطرفین 
بود. و العرق نزاع. پدر چسون بوالقاسم و از 
جانب والده با محمود حاجب کشیده که زعیم 
حجاب بوالحسن سیمجور بود. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۳۵۸). همه علویان جهان را 
نبت بدین فرزندان کشد. اغلب نسب این 
مسردم ایسن شهرها بدیشان کشد. 
(مجمل‌السواریخ و لقصص) مردمان این 
زمینها را نژاد بدیشان کشد. نسب بیشترین 
اعراب بدین فرزندان کشد. نسب او تا به 
منوچهر ملک عجم بکشد. (مجمل التواریخ و 
لقصص.. ||انجامیدن. منجر شدن. منتهی 
شدن. تتیجه دادن 

که‌تو برنوشتی ره ایزدی 

به کژی کشیدی و راه بدی, فردوسی. 
هرکه از این طبقه از مرگ بجهد بیشتر اندر تب 
ربع افند و از تب ریم به استسقا کشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). والا واسطة آن به حیرت 
کشد.( کلیله و دمنهاء 

به تشویر گفتم که از بی‌ستوری 

به بیگانگی میکشد اشنایی. 

تو آن کریمی کافراط اصطناع کنت 
بر آن کشیده که کان همچو بحر ناله ککد. 


آنوری. 


آنوری, 


درخت‌افکن بود کم‌زندگانی 


به درویشی کشد نخجیربانی. نظامی. 


کشیدنی. 
قیناسائیش بر کس نیست دشوار 
ولیکن هم به حیرت می‌کشد کار. نظامی. 
درآمد کار اندامش به سستی 
به بیماری کشید از تندرستی. نظامی, 
وگر باشی چنین بی صبر و غمخوار 
سرانجامت به رسوائی کشد کار. نظامی. 
هرچه سر از خا کی و آبی کشد 
عاقبتش سر به خرابی کشد. نظامی. 
آن روز بر این نعط به آخر کشید. (جهانگشای 
چوینی). 
به لطافت چو پر نیاید کار 
سربه بیحرمتی کشد ناچار. سعدی. 
ترسم از تنهائی احوالم به رسوائی کشد 
ترس تنهائیست ورنه بیم رسوائیم نیست. 

سعدی, 

روی پوش ای قمر خانگی 
تا نکشد کار به دیوانگی. سعدی. 


همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها, 
حافظ. 

-به شحنه و قاضی کشیدن؛ منجر به محا کمه 
و شکایت کردن شدن؛ 
میان شوهر وزن جنگ و فتنه خاست چنان 
که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت. 

۱ سعدی. 
-به محا کمه کشیدن؛ به محا کمه منجر شدن. 
به محا کمه اتجامیدن. 
- |(محا کمه‌کردن. 
<به مضاربه کشیدن؛ به کتک کاری 
انجامیدن؛ کار از میاحشه به مضاربه کشسید. 
(سعدی). 
|آگرفتن, 
انتقام کشیدن؛ انتقام گرفتن: این خواجه در 
کار آمد به تیغ انتقام خواهد کشید وقوم را فرو 
خورد. (تاریخ بیهقی). خواجه بروی دست 
یافت ر انتقامی کشید و به مراد رسید و هرچند 
سلطان پادشاهانه دریافت ولی آب این مرد 
ريخته شد. (تاریخ بیهقی). خواست که از او 
اتقام کشد کشتی رفته بود. ( کلیات چ مصفا 


ص ۷۷). 

کین کشیدن؛ کین گرفتن. انتقام گرفتن: 
ازوکین کشیدن بسی کار نیت 

سنان مرا پیش دیوار نیست. فردوسی. 


قصد اطراف مملکت را دارند که کین پدران را 

از مسلمانان بکشند. (تاریخ بیهقی). 

فرزند توایم ای فلک ای مادر پی‌مهر 

ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما. 
ناصرخسرو. 

غایتی مندیش از نقصانشان 

کهکشد کین از برای جانشان. مولوی. 

-کینه کشیدن؛ انتقام گرفتن, کین گرفتن. کین 

کشیدن. 


|اقرار دادن. نهادن, نجای دادن؛ گودرز فرمود 
تا هرکس کشتگان زیر علم خویش کشد و 
اسیران را زیر علم بدارند تا کِ‌ضرو همگان 
را بیند. (فارسنامة ابن بلضی ص ۴۶). 
مگر زان نوای بریشم‌نواز 
بریشم کشم روم را در طراز. نظامی. 
ملک را طرفی از ذمائم اخلاق او به قراشن 
معلوم شد... در شک نجه کشید و به انواع 
عقوبت بکشت. ( گلستان), 
سپر از تیغ تو در روی کشیدن نهی است 
من خصومت نکتم گر توبه پیکار آثی. 
سعدی. 
مگو زین در بارگه سر بتاب 
وگر سر چو میخم کشد در طناپ. 
سعدی (پوستان). 
- آتش کشیدن؛ آتش نهادن. آتش زدن. 
- به آتشي کشیدن؛ آتش زدن. درآتش قرار 
دادن ۷ 
- خوانچه کشیدن؛ خوانچه بر سر نهادن. 
خوانچه پر سر قرار دادن ۲ 
میل کشیدن؛ میل در چشم گذاردن کور 
کردن‌را؛ 
بشمشیر از تو نتوانم که روی دل بگردانم 
وگر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد. 
سعدی. 
طبق کشیدن؛ طبق بر سر تهادن. طبق بر سر 
قرار دادن ۳ 
کشید‌فنی. رک /ک د] (ص لیاقت) آنچه 
قابل کشیدن است. 
- داروی کشیدنی؛ داروئی که با میل به چشم 
می‌کشند : چون تفرق الاتصال تولد کرده باشد 
از استقرار فائده نباشد و قوت داروهای 
کشیدنی دشخوار بدو رسد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به کشیدن شود. 
کشیده. (ک /ک د /د] (نمسف) طویل. 
دراز. (ناظم الاطباء), معتد. ماد. ممدود. مدید. 
(یادداشت مولف): 
درازتر ز غم مستمند سوخته‌جان 
کشیده‌تر ز شب دردمند خته‌جگر. فرخی. 
حق سبحانه و تعالی ایام عمر مولانا صاحب 
الجلیل کافی الكقاة کشیده گرداناد. (تاريخ 
قم) |مایل بر درازی. نشبة دراز و باریک. 
(یادداشت مولف). 
- ابیروی کشیده؛ اببروی دراز و طویل و 
کمانی. 
-بینی کشیده؛ بینی باریک و دراز, 
- شم کشید» بادامی‌شکل : 
لفظی فصیح و شبرین قدی بند و چابک 
رویی لطیف و زا چشمی خوش و کشیده. 
حافظ. 
-روی کشیده؛ صورت مایل به درازی, 
- صورت کشیده؛ صورت مایل به درازی. 


کشیده. ۱۸۳۹۳ 
||په شکل تار درآمده. به شکل رشته درآمده: 


او را مردم سیستان زرورنگ خواندندی زیرا 
که‌راست به زر کشیده مانستی. (تاریخ 
سیستان). 
شخصم ز فرقت تو چو زر کشیده شد 
مویم ز حسرت تو چو سیم کشیده گیر. 
معزی (از انندراج) 
دامن‌کشان همی شد در شرب زرکشیده 
صد ماهرو ز رشکش جیب و قصب دریده. 
حافظ (دیوان چ قزوینی و غنی ص ۴۲۲). 
اابه رشته درآورده؛ 
چهل تار دیبای زربفت‌گون 
کشید, زبرجد به زر اندرون, فردوسی. 
|اسلول مُشَهّر. آهخه. آهيخته. آخته, 
برهنه. (یادداشت مولف). از نیام برآورده وآن 
صفتی است شمشیر و خنجر و امثال آثرا! 
هزاران پیاده به پیش اندرون 
کشیده‌همه خنجر آبگون. 
به دست گوهربارش در آب و آتش رزم 
کشیده‌گوهرداری به گوهر آتش و آب. 
مسمودسعد (دیوان ص۴۴). 
غلامان شمشیر کشیده از راه آب درآمدند از 


اسدی. 


پس تخت متوکل و آن مرد مسخره چون 
قروغ شمشیر دید پنداشت که مگر بر عادت او 
را ع ذاب میدهند. (مجمل الشواریخ و 
القصص). 

|| تحمل‌کرده. متحمل‌شده. (یادداشت مولف). 
- پارکشیده؛ متحمل بارشده. زحمت بار 


پذیرفته؛ 

بارکشیده جفا پرده‌دريدة هوا 

راه ز پیش و دل ز بس واقعد‌ای است مشکلم. 
سعدی, 

-ستم‌کشیده؛ مظلوم. ستم‌رسیده. ظلم‌دیده؛ 

کهگر غمهای دیده بر تو خوانم 

ستمهای کشیده بر تو رانم. نظامی. 


رس خت یکشیده+ رنسج‌دیده. سختی‌برده؛ 
هرکجا سختی کشید: تلخی چشیده‌ای را ینی 
خود را یکسره در کارهای مخوف اندازد. 
( گلستان). مردم معزول و سختی‌کشيده را باز 
عمل فرماید. ( گلستان). 

- عزلت‌کشیده؛ دوری‌دیده. در اتزوا به سر 
برده. 

- || کنایه از معزول‌شده, کنایه از بیکار شده: 
مردم سختی‌دیدة عزلت‌کشیده را خدمت 
فرماید. (سعدی). 

||مجنوب. جلب‌شد.. (ناظم الاطباء. 
|ابرآورده. ساخته‌شده. (بادداشت مولفا: 
گسرداو باره‌ای کشیده. (حدود السالم). 


۱-موهم معتی حمل کردن نیز هست. 
۲-مرهم معتی حمل کردن نیز هست. 
۳-مرهم معلی حمل کردن نیز فست. 


۱,۳۹۴ کشیده‌ابرو. 


|| افراخته. افراشته. (یادداشت مولف)؛ 

ز دیدار چون خاور آمد پدید 

به هامون کشیده سراپرده دید. فردوسی. 

-برکشیده؛ پرافراخته 

همی تا به بالای معشوق ماند 

به باغ آندرون برکشیده صنوبر, 

به پای پست کند برکشيده گردن شیر 

بدست رخنه کند لاد آهنین دیوار. . عنصری, 

بستان و باغ ساخته واندر آن بسی 

ایوان و قصر سر به فلک برکشیده گیر. 
سعدی. 

- |بالا برده, برتری داده. به مقام برتر 

نشانده: بندگان خداوند و چا کران برکشیدگان 

سلطان پدر نباید که بقصد ناچیز گردند. 

(تاریخ بهقی). 

|[بررفته. بجانب بالا بر شده. 

- اندام کشیده؛ بالای آخته. قامت رساء بالای 

کشید, بالای آخند. 

-بالای کشیده؛ قامت رسا. اندام کشیده. 

قامت کشید»؛ اندام کشیده. قد کشید. 

بالای رساء 

قد کشیده؛ قامت کشیده. بالای آخته. 

کشیده‌قامت؛ بلندبالا: 

کشیده‌قامتی چون نخل سیمین 

دو زنگی بر سر نخلش رطب‌چین. 


||منظم‌شده. ردهبته. صف‌یته؛ 


فرخی. 


ز سغد اندرون تا به جیحون سپاه 
کشیده‌رده پیش هیتال شاه 
درکشیده بهم؛ سربهم آورده: 
صفی راست بر راه و صفی بخم 
صفی چارسو درکشیده بهم. 

< کشیده صف؛ رده بستهه 

نظاره به پیش درکشیده صف 
چون کافر روم بر در.گنجه. منوچهری. 
||سنجیده. وزن‌شده. (بادداشت مولف). 
سنگیده. (ناظم الاطباء). سخته؛ اندیشید که 
اگرکشیده بفروشم... روزگار دراز شود. 
( کلیله و دمته). ||به ظرف خرد درآمده از 
ظرف دیگر. (بادداشت مژلف). نقل‌شده 
چستانکه بسلو از دیگ به قاب. || آشفته. 
پریشان‌خاطز. سرگشته, حسیران. |اسرکش. 
بی‌حیا. (ناظم الاطباء). |[منجر شده. مجرور. 
(یادداشت مولف). ||ممتد. بی‌دندانه. آنچه از 
حروف که دراز نویسد نه دندانه‌دار چون 
«س» و «ش». (یادداشت مولف. |ارسم‌شده. 
تحریر و ترسیم‌شده چنانکه خط دایسره و 
حروف دایره‌دار: 

نونیست کشیده عارض موزونش 

و آن خال معنبر نقطی بر نوش 

نی خود دهنش چرا نگویم نقطی است 
خط دایره‌ای کشیده پیرامونشی. سعدی. 


||مصوت. صدادار, با مصوت بلد در این 


کتاب هرجا به الف کشیده گوئیم چون سیم 
«مال» مراد است نه میم «ما کول» و «ماخوذ» 
و به واو کشیده «صوسی» مراد است نه 
«موعود» و به بای کشیده چون میم «سیل» 
مراد است نه میم «میدان». (یادداشت مولف). 
|() سیلی, طیانچه که بر رخضار زنند. ضربت 
با کف دست بر رخسار کسی. لطمه. چک. 
تبانچه. طبانچه. کاج. (بادداشت سولف): 
کشیده‌ای بیخ گوشش نواخت. ||نوعی از 
تفش که بروی پارچه می‌دوزند. اناظم 
الاطباء). 
کشیدهابرو. زک /كي د /د1] (ص مرکب) 
کی که ابروهایش گشاده با دراز بود. 
ابروکشیده. (ناظم الاطباء), زج رجوع به 
ترکیبات ذیل کشیده شود. 
کشیده‌اندام. اک / ک ذ  /‏ ] (ص 
مبرکب) بلندبالا. بسلدقامت. قسدبلند, 
درازقامت. قامت‌رسا. آختهبالا, قامت‌کشیده. 
کشیدهقد. (یادداشت مولف. رجوع به 
ترکیبات ذیل کشیده شود. 
کشید هدبالا. رک /کِ ذ /د] (ص مرکب) 
درازبالا. درازقد. طویلالقامه. (ناظم الاطبام). 
درازفامت. (انندراج). بلندقد. (بادداشت 
مزلف). ممشوق. (حبیش تفلیسی). رضیق, 
آخته‌بالا. رساقاست. رجوع به ترکییات ذیبل 


کشیده‌شود. 
کشیده تر. (ک /ک ذ /دتَّ](ص تفضیلی) 
درازتر, طویل‌تر؛ 


درازتر زغم متمند سوخته‌دل 
کشیدء‌تر ز شب دردمند خسته‌جگر. فرخی. 
سرو سهیش کشیده‌تر شد 


میگون رطبش رسیده‌تر شد. نظامی, 
صف صفدران از یمین و یسار 
کشیده‌تراز کا کل و زلف یار. 

ظهوری از آتندراج)؛ 


کشیده‌خاطر. رک /ک د /د ط] (ص 
مرکب) آزرده‌دل. شکسته‌دل. (آنندراج). 
رنجیده. آزرده. (ناظم الاطباء 

کشیده خوردن. (ک : /د خوز /خْرْذ] 
(مص مرکب) سیلی خوردن. تپانچه خوردن, 
چک خسوردن. کاج خوردن. (یادداشت 
مولف). 

کشیده‌دوزی. (ک / کي د /د] (حامص 
مرکب) قسمی از زردوزی. (ناظم الاطیاء). 

کشیده‌رویی. اک /ک د /3] (حایص 
مرکب) حالت کشیده روی, آسالت. (یادداخت 
مولف). 

کشیدهروی. (کَ /ک د /د](ص مرکب) 
آنکه صورت وی دراز بساشد. (از ناظم 
الاطیاء). اسیل. مخروط الوجه. لیبادداشت 
مولف). 
کشیدهریش. اک /ک د /:] (ص مرکب) 


۵ بو 


درازریش. (نساظم الاطسیاء) (از آنندراج). 
رجوع به کشیده و ترکیبات آن شود. 
کشیده زدن. اک /ک : /دزد] (مسص 
مرکب) چک زدن. سیلی زدن. طیانچه زدن. 
تپانچه زدن. دح (بادداشت مولف). 
کشیدهزهار. (ک / ک د / د ر] (ص 
مرکب) اسب درازگردن, (ناظم الاطباء). 
کشیده شدان. اک /کي د / دش د] (مص 
مرکب) انقباض. (یادداشت مولف). ||اقتیاد. 
انقیاد. (متهی الارب). ||امتداد. (تاج المصادر 
بهقی). ممتد گشتن. (یادداشت مولف). تمدد. 
(مستتهی الارب). ||انسجرار. سنجر شدن, 
(یبادداشت مولف) (تاج المصادر بیهقی). 
||جذب شدن. (یادداشت مولف). انجذاب. 
(تاج المصادر بیهقی). 
کشیده‌عقل. اک /ي ذ / < غ] (ص 
مرکب) ابلد. احمق. گول. (ناظم الاطباه) 
[فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 4۲۳۹. بی‌وقوف. 
(آنندرام)؛ 
کشیده‌قامت. اک 7 كي 5 / ] (ص 
مرکب) بلندبالا. درازاندام. کشيده‌قد. بلندقد. 
بلندقامت. رشیق. کشیده‌اندام. (یادداشث 
مولف)؛ 
کنیده‌قامت و گل‌روی و مشکبوی وی است 
خلیده‌بینی و چمچاخ و گنده‌فوز منم. 
سوزنی. 
کشیده‌قد. اک / ک د 7 د ق‌دد] (ص 
مسرکب) بلندبالا. درازان‌دام. بلنداندام. 
بلندقامت. کشسیده‌قامت. کشیده‌اندام. 
(یادداشت مولف). قامت‌زسا. اخته‌بالاء از 
این کشیده‌قدی, گشاده‌خدی, لاغرمیانی. 
(سندبادنامه ص ۲۳۷). 
کشیده کمر. رک / كي 3 / دک ۶] (ص 
مرکب) کنایه از مستعد و آماده, (انندراج). 
کشیده گر. اک /ک د /دگ](ص مرکب! 
زردوز. (ناظم الاطباء). 
کشیش. (کَ ] (ع لا بانگ نخستین شتر که 
کمتر از کتیت است. || آواز جوشش می. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||بانگ آتش‌زنه وقت بیرون جستن 
آتش از آن. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
|[بانگ گاو. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد): ۱ 
کشیش الافعی؛ آواز پوست افعی نه آواز 
دهسن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
کشیش. [کَ] (ع مص) بانگ کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). یانگ 
نخستین کردن شتر که کمتر از کتیت است. 
|/بانگ برآوردن آتش‌زنه وقت بیرون جستن 
آتش از آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || آواز برآوردن جوشش می. 


« ۶ 


(منتهی الارب). ||بانگ برآوردن گاو. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
کشی (ک / کی ] () پیشوا و راهنمای 
ترسایان و عالم آنان. قسیس. (برهان) ۲ (ناظم 
الاطباء). قس. (یادداشت مولف)؛ 

از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد 


زاهد محرابی و کشیش کنشتی. ناصرخرو. 
کشیشان را کشش بینی و کوشش 

بعلیم چو من قسیس داناء خاقانی. 
وین طرفه که موبدی گرفته‌ست 

با یک دو کشیش رنگ کشخان. خاقانی. 
ز خارا بود دیری سال کرده 

کشیشانی بدو در سالخورده. نظامی, 


قسیسی مست که کشیش می‌خوانند از 
نزدیکی... (جهانگشای جوینی). 


حلقه گرد او چو زر گرد عریش 

همچنانکه بت‌پرستان بر کشیش. ‏ مولوی. 
کشیشان‌هرگز نیازرده ز آب 

بغلها چو مردار در افختاب. سعدی, 
کشیشی. (کَ / کي ] (حامص) عمل و شفل 


کشیش, پیشوائی ترسایان, (ناظم الاطباء)ء 
کشیکك. رک / کي | اتسرکی, () بساسبان. 
نگهیان. ||مرد پاسبان. (ناظم الاطباء). قراول. 
نگهبان پاسدار. ||نوبت‌دار. (یادداخت مولف). 
||نوبت پاسبانی. (آتدراج). |اوظیفةٌ مراقبت 
در کارهای لشکری در مدتی محدود از شب 
یا روز. قراولی. (بادداشت مولف). 
- سرکشیک؛ آنکه رئیس نگهبانان در وقت 

نگهبانی است. 

کشیک آقاسی (اصطلاح دور؛ صفویدا: 
پاسیان. نگهیان. 

-کشیکآقاسی‌باشی؛ رئس کشیکچی‌ها, 
کشیکچی. اک /ک ] (ترکی, ص مرکب. | 
مسرکب) حبارس. پاسبان. قراول. اناظم 
الاطباء): پدانکه اهالی فارس را در قدیم 
الایام عادت این بوده که هرانچه از سردم در 
کوچه‌به سرقت برده شود از کشیکچیان گرفته 
شود و بدین واسطه ایشان بیدار و هموشیار 
بوده مردم را محافظت می‌نمود. (قاموس 
کتاپ مقدس). 

کشیک چی‌باشی؛ رئیس قراولان. 

||پلیس. (یادداشت مولف). ||دشنامی است 
به‌معنی سردمدار. (یادداشت مولف). 
کشیک خانه. (ک /ي نْ /ن] (( مرکب) 
جائی است که بدانجا کشیکچیان می‌مانند. 
(آنندراج). قراولخانه. پاسدارخانه. 

غلامان کشیکخانه؛ غلامانی که کار نوبت 
داری و کشیک ان_جام سی‌دادند و در 
کشیک خانه جای داشتند. 

- سواران کشیک خانه: سوارانی بودند که به 
دوران مظفرالدین شاه حفظ او را می‌نمودند. 
سواران گارد سلطتی. 


کشیک دادن. (ک /ي د] (مص مرکب) 
کشیک کشیدن. نويتِ پاسبانی دادن. پاسبانی 
محلی یا چیزی را برای مدتی به عهده گرفتن. 
نویت‌داری کردن. پاسداری کردن. 

کشیک داشتن. اک /ک ت)(اسص 
مرکب) نوبت‌دار بودن. نوبت پاسبانی داشتن. 
کشک و پاسبانی امری را به عهده داشتن 
برای مدت معینی. 

کشي کردن.(ک ک :] مص 
مرکب) عنج. شمر, (تاج المصادر بهقی), ناز 
کردن‌در رفتار. 

کشیک کشیدن. رک /ک کت كي ذ] 
(مص مرکب) نوبت‌داری کردن. پاشداری 
کردن. قراولی دادن. کشیک دادن. (یادداشت 
مولف). ||اسنتظر بسودن. معرصد بودن, 
(بادداشت مژلف). کمین ساختن. گوشن 
داشتن. 

کش یکنان. (ک کْ ] (لف مرکب. ق مرکب) 
خرامان. چمان. خرامان در رفتار؛ 


طاوس میان باغ دمان و کشی‌کنان 

چنگش چوبرگ سوسن و بالش چوبرگ ني. 
منوچهری. 

رجوع به کش و کشی شود. 


کشیک‌نویس. کَ /ي ن ] (نف مرکب) 
آنکه نوبت قراولی معين مي‌کند. مأمور تظم 
امر قراولی و پاسبانی محلی. (یبادداشت 
مولف). 

کشیمنی. (ک /ک م] (ص نسسبی) با 
پیمایش. بوزن. مقابل عددی چتانکه نان را 
آنگاه که در ترازو کشند کشیمنی گویند و 
آنگاه که یک یک بی‌کشیدن فروشند عددی 
نامند. (یادداشت مولف). مقایل چکی. مقایل 
عددی. رجوع به کشمنی شود. 

کشین. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان یم 
پشت بخش مرکزی شهرستان سراوان, واقع 
در ۵۵هزارگزی جنوب خاوری سراوان در 
۸هزارگزی جنوب راء فرعی کوهک به 

ن مالرو فرعی 
است. (از فرهنگ جنراقیایی ایران چ4۸. 

کشیه. کَ ] (() پیه سوسمار. (بحر الجواهر). 

کشيبی. [] (اخ) تیره‌ای از ايل آبادی کوه 
گیلویه است از ایلات فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص۸۸ 

کص. [ک‌ص‌ص ] (ع لا آواز نرم و باریک. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |[(مسص) 
کصیص. رجوع به کصیص شود. 

کصیم. (کَ ] (ع مص) چیزی یا کسی: را به 
سختی و ستم راندن. (متهی الارب) (اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). 

کصنیشون. کَ] [0 |) بادنجان بری. (ناظم 
الاطباء). 

کصوم. (ک) (ع مص) بشت 


سراوان. آب آن از قتات و راه آ 


دادن. (سنتهی 


کظاظ. ۱۸۳۹۵ 


الارب) (اقنرب المسوارد). |[یسرگشتن و 
برگردیدن به همان جایی که آمده بوداز آنجا: 
||به انجام نرسانیدن مراد و مسقصود خود را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ۱ 

کصی. (کَ‌ضی] (ع مسص) فرومایه و 
خیس گردیدن پس از بزرگی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاه) (از اقرب الموارد). 

کصیر. (ک | (ع ص) کوتا.. قصیر. لفة نی 
لقصیر لبعض العرب. (ناظم الاطباء) (از ب‌ 
الموارد) (منتهی الارب). 

کصیص. (ک) (ع!)آاز سوم و بسازیک, 
رن ترس بیم. بانگ سلخ. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). 

کصیص. رک ] (ع مص) کص. فراهم آمدن و 
مجتمع گردیدن چیزی. ||آواز باریک 
بسرآوردن. ||م‌ضطرب شدن و رزیدن و 
پیچیدن بر خود از جهد و رنج. ||ورترنجیدن. 
اجنیدن.|ترسیدن.|پبانگ کردن سلخ. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). ||انبوهی 
نمودن مردم بر آب. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). گویند کص الماء 
باتاس. 

کصيیصة. (کَ صبی ض ](ع !) گروه و 
جماعت. ||ریسمان دام آهو. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد). 

کضکضة. رک کَ ض ] (ع امص) شتابروی. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

کضل. کَ] (ع مص) دور انداختن و دفع 
کردن.(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

کطیسفون. اک ] ((خ) نام دیگر طیسفون 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به طیسفون شود. 

کظ. (ک‌ظظ ] (ع ص) مرد رنسج‌دیده و 
سختی‌کشیده از کار و درمانده در آن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
- رجل کظلظ؛ مرد سخت دشوارضوی, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کظ. (ک‌ظظ ] (ع مص) زحمت دادن پری 
طعام شکم کس را بطوری که از جهت پری 
طاقت نفس کشیدن و دم زدن برای او نماند. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 


الاطبام 

کظالم. (ک ء] (ع | ج کظامة. ا|ج کفلیمه 
(منتهی الارب). 

کظاظ. (ک] (ع مص) رنجانیدن کسی را 


۱-عربی قیس, سریانی 96505۳58 (پیره 
کاهن). آرامی 025۳1308 (شیخ, کاهن). 
(حاشیذ برهان مصحح دکتر معین). 


۶ کظاظ.: 


کاری و گرانبار ساختن و اندوهگین نمودن او 
راء کظاظ. (ناظم الاطباء) از اقرب السوارد) 
(از منتهي الارب). 

کظاظ. (ي ] (ع اسص) سختی. ساندگی. 
|[درازی ملازست. ||دشمتی, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء. ویند بینهم 
کظاظ؛پین ایشان عداوت است. 

کظاظ. زک ] (ع مص) مصدر دیگر مكاظة, 
رجوع به مکاظة در این لغت‌نامه شود. 

کظاظه. اي ظ)(ع مص) کظاظ. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کظاظ شود. 

کظام. کي ] (ع [) سربند هرچیزی و هرآنچه 
چیزی را مسدود کد و شکافی را پر نماید. 
||استواری و پایداری و قرار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (از اقرب المواردا؛ سنه اغذ 
بکظام الامر؛ ای بالئقة, 

کظامة. (ي م ] (ع [) دهانةٌ رودبار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا, 
اامخرج بول زنان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[ چاهی پهلوی چاه دیگر که در 
میانة آنها در زیر زمین آیراهه‌ای باشد که بدان 
آب آن چاه به چاه دیگر رود. || حلقه‌ای بر سر 
پازوی ترازو که بندهای کفه را بدان بندند. 
||دوالی که بر گوشة بالایین کمان بندند. 
||یکی از دو انتهای کمان. ||م‌مار ترازو. 
|اریمانی که بدان بینی شتر را بندند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
]ابی که بر پر تیر پیچند. (منتهی الارب) (ناظظم 
الاطباء). ||جای پر از تیر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج. کظائم (در 
همه معانی). 

کظر. [کَ] (ع مص) رخته ساختن برای 
کمان.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
السواردا. منه کظر القوس کظرا. |[رخته کردن 
جای زدن از آتش‌زنه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). منه کظر الزندة. 

کظر. [کِ ] (ع () پی که در بن سوفار تیر 
پیچند. (مستهی الارب) اناظم الاطباء) 
(آنتدراج)؛ 

کظر. ک] (ع !4 کرانة فرج و گوشه آن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پید گرده. 
|اجای گرده از درون حیوان چون گرده را 
برآرند. ||رخته‌ای از کمان که در آن حلقة زه 
قرار می‌گیرد. ||رخنه‌ای از تیر که در آن زه 
قرار می‌گیرد. |[چوبک گوشهة کمان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
||ميان چتبر گردن. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). چا کظار(در همه معانی). 

کظر. رک ظ ](ع 0 ج کظرة (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به کظرة 


شود. 


کظرق. رک ر](ع!) جای گرده از درون 

| حیوان چون گرده را برآرند. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد) (ناظم الاطباء. چ. ْظر. 
|اجای رخنه از کمان که در آن حلقذ زه واقع 
مشود. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ج. کظر. 

کظکظة. اک ک ظّ] (ع سص) دراز شدن 
مشک وقت پر شدن و پر گردیدن آن. (متهی 
الارب) (آتندراج) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||زحمت امتلاء معده از طعام. 
(منتهی الارب) (بحر الجواهر). ||تخمه, 
(منتهی الارب). 

کظم. اک (ع سص) فروخوردن خشم. 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (تاج 
المسصادر بیهقی) (الصصادر زوزنسی). 
اانگ‌اهداری کردن خشم خود و روی 


برنگردانیدن و خشم نکردن. کظوم. 

-کظم فیظ؛ فروخوردن خشم. (یادداشت ۰ 
مولف)* 

کظم غیظ اين است آن را قی مکن 

تا بیابی در جزا شیرین سخن. مولوی, 
کظم غیظ کردن؛ فروخوردن و فرونشاندن 
خشم. (یادداشت مولف). 

-کظم کردن؛ فرونشاندن خشم. (بادداشت 
مولف). 


||قفل کردن در. |[برآوردن و بند کردن جوی. 
|ابند کردن روزن را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پرکردن مشک 
و بستن در آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
منه کظم القری. |]باز ایستادن شتر از نشخوار 
و نشخوار نکردن. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) |اسا کت شدن و 
خاموش گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از لسان العرب). و در این معنی 
است: کظم کظوماً بصیفة مجهول. 

کظم. اک /ک ظ] (ع !) گلو, حلق. جای 
برآمدن نفس. (منتهی آلارب) (ناظم الاطباء) 
از اقرب السوارد). ج. | کظام.منه اخذوا 
بکظمهم؛ یعنی گرفه شده راء نفس ایشان. 

کظم. زک‌ظ ظ ۱ (ع ص. !) ج کاظم. (منتهی 
الارب). رجوع به کاظم شود. " 

کظو. اک‌ظو] (ع مص) سخت گردیدن 

شت‌کسی و افزون شدن و آگنده‌گردیدن 

آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), منه کظا 
لحمه کظ وا 

کظواب. اک ] (ع مص) پر فربه گردیدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آضرب 
الموارد). 

کظوم. اک ] (ع ص) ستوری که نشخوار 
نکند. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). 

کظوم. رک ] (ع ص, ‏ ج کاظم. |((سص) 


کعابیر. 


مصدر دیگر است برای کظم. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کظة. (ک‌ظ ظ] (ع (مص) سیری. |ابری 
شکم از طعام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

کظیظ. (ک ](ع ص/رنجیده و اندوه کشیده 
از کاری. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
|| پرشکم از طعام: ینهی القاضی عن القضا اذا 
کان جاثماً او کظظاً. (اقرب الموارد), سیر. 

کظیظه. زک طی ظ] (ع ص) منت کظیظ. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاه؛ رجوع به 
کظیظ شود. 

کظیم. اک ] (ع ص) فسروخورندة خشم. 
کاظم. ||مرد اندوهگین, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (از اقرب الموارد)؛ 
وابیضت عیناء من الحزن ضهو کظیم. (قرآن 
۲ ||( کلیددان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطیاء). 

کظیمة. رک م](ع |) چاهی که در پهلوی آن 
چاهی دیگر باشد و در میانة آنها در زیر زمین 
آبراهه‌ای بود که بدان آب آن چاه به چاه دیگر 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
(از اقرپ السوارد). ||توشه‌دان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج, کظانم. ||راوید. 
(منتهی الارب). ج, کظائم. 

کم. اکعع] (ع ص) بددل. سست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)؛ کاع. (اقرب الموارد). 
- کم الوجه؛ سبک‌رخار. 

کتاب. رک ] (ع ص) دختر پستان برآورده و 
نارپستان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), 


| کعالب. (کِ ) (ع !) ج کعب. (محهی الارب) 


(ناظم الاطباء). رجوع به کب در این لفت‌نامه 
شود. 

کعابر. اک ب ](ع لا کفبرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کعبرة شود. 

کعایة. اک بِ] (ع سص) کعوب. کعوبة. 
به‌معنی برآمدن پستان و نارپستان گسردیدن. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

کعابة. (کع عابِ] (ع!) نام عامینه‌ای است 
که بفدادیان پر دو لگه چوب نهاده‌اند که 
کودکان بر آن سوار شوند و به مازندرانی 
خللنگ گوید. (یادداشت مولف). 

کعابیر. رک ] (ع!اج کعبورة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)؛ رجوع به کورة شود. 
|| غلافها مانند غلاف جوزق و لوبیا و جز آن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


۱-در صحاح حظا لحمه و کظا و لظاکله نیز 
بدین معلی است. 


کعادل. 
کعادل. (ک د] (ع | ج کسمذل. (منتهی 
الارب). رجوع به کعدل شود. 


کعاس. (ک) (ع 4 ج کمس. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به کمس شود. 

کعاسم. اک سا (ع لا ج کعسم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به کمسم شود. 

کعاسيم. (کَ](ع ج کسوم. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به کسوم شود. 

کعام. اک ] (ع لا ج کعم. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کمم‌شود. 

کعام. (ي ] (ع ا) پتفوزبند اشتر. (منتهی 
الارب) (از اقسرب المسوارد) (از آنندراج)/ 
دهان‌بند شتر. ج» کمم. 

کعان. [کِ ](ع() مضاف الیه ذوکعان است که 
یکی از پادشاهان معروف یمن مي‌باشد. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

کعانپ. اک نٍ] (عج کمتب. (امسنهی 
الارب) (اتندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به کعشب شود 
کمانب‌الر آس: آگندگی و گرهی در سر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اج کعاّب. (سنتهی الارب). 
رجوع به کعانب شود. 

کعانب. لک نٍ](ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الارب) ||(!) شیر بیشه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج؛ کعانب. 

کعانة. (ک ن] ((خ) نام زنی است. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام) 

کعب. اک ) (ع !) بند استخوان, (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), چا کمب, کموب. کعاب. |اگره نیزه 
ونی و کلک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع) 
(اقرب الصوارد). عقده. (از این بیطار. چ. 
کموپ,! کمپ, کعاپ: الا انه اعرض مه اصفر 
کعوباً: ابن بیطار). ||شتالنگ. چنگاله کوب. 
پژول. (زمخشری). بجول. پجول. بژول. 
اشتالنگ. غاب. قاب. قاپ: 
مرد از پی راه کعبه تازد 
آن طفل بود که کعب بازد. خاقانی. 
به فرفره به مشاق و به کعب و سرمامک 
به خرد چاهک و چوگان و گوی در طبطاب. 

خاقانی. 
- کمب ادرم؛ پوول ناپدید از گوشت. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
<کعب اصمع؛ پُژول خرد. بجول خرد. 
(مهذب الاسماء). 
||مچ پای آدمی. بعضی‌ها مفصل بین ساق و 
قدم دانند و بعضی دیگر مسفصل زیر عظم. 


(ناظم الاطباء). استخوان بلند پشت پای که 
بسچنگاه هراک باشد. (سنتهی الارب). چ. 
کموپ.! کمب,کعاپ. استخوان متصل به ساق 
است و به فارسی قاب نامند و بهترین او کمب 
گاواست و خوک است و خواص کمب خوک 
مذکور شد و سوختة کعب‌البقر جهت سپرز و 
تقویت یاه و با عسل جهت تقویت جگر تفریح 
دل ناقع و قدر شربتش تا سه قاشق. (تحفهً 
حکیم مومن): صقلابیان همه پیراهن و موز 
تاه کمپ پوشند. (حدود العالم): 
بساق عزم تو و کعب حزم تو نرسد 
اگربگیرد تا قلب و محور آتش و آپ. 
مسعودسند. 
آتشین آب از خوی خونین برانم تابه کمب 
کاسیاسنگی است بر پای زمین پیمای من. 
خاقانی. 
به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
فدای کعب و ترابش کواعب و اتراپ. 
خاقانی. 
موج خون منت به کعب رسد 
دامن حله بيشتر برکش. 
آه از اين گریه که گه بندد و گه بگشاید 
گه‌به کعب آید و گاهی به کمر می‌نرسد. 
خاقانی. 
سلطان بفرمود تا شمشیر هریک تخت بندی 
سازند و بر کعب او نهادند. (ترجمة تاریخ 


خاقانی. 


یمینی). خوارزمشاه را به دست آوردند و 
قیدی که بر پای ابوعلی بود بر کمب او نهادند 
و در یک لحظه حالت هر دو شخص مبدل شد 
امیر اسیر گشت و اسر امییر شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
که‌بی‌گردش کمب و زانو و پای 
نشاید قدم بر گرفتن ز جای. 

سعدی (بوستان). 
احمق را ستایش خوش آید چون لاشه که در 
کعبش دمی فربه نماید. ( گلستان سعدی). 
خاک‌بینی ز کعب تا زانو 
خاله‌ای را که دو است کدبائو, 

(نقل از مولف). 

||طاس بازی نرد: چ, کمپ. کعاب. رجوع به 
کعبتان و کعبتین شود. ||یک لخت از روغن و 
پاره‌ای از آن. || مقداری از شیر. |[سزرگی. 
|[بزرگی آبانی. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). منه اعلی اه کعبه؛ ای جده 
و شرفه. ||هر جسمی که دارای شش 
باشد در تداول اهل ساحة. (ناظم الاطیام). 
||(اصطلاح ریاضی) تام مرتبة سوم است از 
ضرب چه مرت اول رااشی» می‌گویند و مرتبة 
دوم را مال و مرت سوم را کمب گویند مثلا 
عدد سه را که شیء فرض کردیم چون در سه 
ضرب کنیم مال میشود که نه باشد و چون مال 
که نه است در سه ضرب کنیم بیست و هفت 


کب. ۱۸۳۹۷ 


مشود که کمب است و این در تداول اهل جبر 
و مقابله است. (تاظم الاطباء), |ادر اصطلاح 
اهل حساب حاصل ضرب جذر در مجذور. 
(ناظم الاطباء). |[ آن جزء از انسان و دیگر 
حیوانات که در وقت نشستن ملاصق زسمین 
میشود. (ناظم الاطباء | آن طرف از ظرفی 
که‌به روی زمین قرار می‌گیرد در صورتی که 
هموار و برابر باشد. (ناظم الاطباء). آن قسمت 
در باطیه و کاسه و امثال آن که اگریر زمین 
گذارند در روی زمین قرار گیرد. [بادداشت 
مولف). 

- کمب کوه؛ پای کوه, آن قسمت از کوه که 
ملاصق دشت اطراف خود باشد: 

عزمش همی شکنجه کند کمب کوه را 

تا گنج زرفشان دهد اندرخور سخاش, 

خاقانی. 

کعمپ. (کَ ] (زخ) ابن زهیرین ابی سلمی مزنی 
از شاعران بلندمرتبة عرب و از قصیده‌سرایان 
معروف مخطرمن است. او در خاندانی 
شاعریرور پا به جهان گذارد. در خردی شعر 
شنبد و بصباوت شعر نقل کرد و چون به 
بزرگی رسید شعر گفت. در تربیت ذوق شعری 
کعب پدرش زهیرین ابی سلمی اثری بزرگ 
داشت و انقدر در اين کار کوشا بود که چون 
کمب پیش از آنکه در فن شعرگویی صاحب 
قوت شود شعر گفت مورد ضرب و شتم او 
قرار گرفت. مدتی از عمر کعپ در عصر 
جاهلیت گذشت و چون کار پیغمبر اسلا بالا 
گرفت و در محافل عرب سخن از پیفمر و 
عظبت او میرفت او برادر خود بجر را به 
خدمت نبی فرستاد و مستفسر آمر شد. بجیر 
چون به خدمت پیغمبر رسید اسلام آورد و 
دیگر نزه کعب برنگشت. اين.واقعه در طبع 
کعباثر بد گذاشت و او را برانگیخت که 
قصیده‌ای در ملامت برآدر و هجو نبی و اسلام 
بسراید و منتشر کند. چون این قصیده منتشر 
شد و به گوش پیغعبر اسلا رسید برآشفت و 
خون کعب را هدر کرد. مهدور دم شدن کعب 
موجب شد که بجیر بترسد و برادر را نیز 
بترماند و برانگیزاند که معذرت خواهی آغاز 
کندو اسلام آرد. کمب بر اثر اين رأی برادر 
قصيدة معروف خود را بامطلع؛ 

بات سمادفقبی الیوم بتول 

میم اثر هالم یفد مکبول, 

سرود و در مسجد مندیله عرضه کرد. آن 
حضرت چون قصید؛ کعب را شنید بر او 
رحمت آورد و از او راضی شد و از خونش 
درگذشت و ردائی به وی هدیه کرد. پس از 
درگذشتن کعب معاویه آن ردا را خرید و در 
خاندان او بود تا خلافت به عباسیان رسید و 
آن جامه به تصاحب ایشسان درآمد و چون 
المستعصم باه آخرین لیف عباسی کشته 


۸ کمب. 


شد (۶۵۶ه.ق)کی ندانست که آن ردا چه 
شد. گروهی گفتند آن ردا را دختر مستعصم که 
زن شرف الاین هارون صاحبدیوان جوینی 
بود تسلیم شوی خود کرد و برخی گفتند به 
مادر خود که همر عطا ملک برادر. 
صاحبدیوان بود داد. (تجارب السلف چ 
سرحوم اقبال صص ۳۵۴ - ۳۵۶ نقل از 
حواشی دیوان منوچهری چ۲ دبیرسیاقی 
ص ۲۶۷). رجوع به تعلیقات دیوان منوچهری 
ص ۲۶۶ و ۳۴۰ شود. قصیدة کمب یکی از 
قصاند معروف عرب است و آنجا که به اعتذار 
و مدح رسول میرسد با این بیت آغاز میشود: 
نبلت آن رسول الّه اوعدنی 
والعفو عند رسول ال مأمول. 
و در اين قصید: مدحیه صفات بیشماری از 
قدرت اسلام آن روز در جزيرة الصرب ذ کر 
شده است. وفات کعب بال ۲۶ ه.ق.است* 
ور عطا دادن به شمر شاعران بودی فسوس 
احمد مرسل ندادی کعب را هدیه ردی. 
منوچهری. 
این کعبتین بی‌تقش آورد سر به کمیم 
تابر دو کمبه گشتم چون کعب مدح‌گستر, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۸). 
کعمب. زک ] (اخ) این اسد از کلانتران و احبار 
بنی قریظه بود و او تبع اصفر را از محاصرٌ 
قلاع پترب و تخریب کعبه منع کسرد و اتفاقاً 
سخن او سودمند افتاد. (از حبیب السیر چ 
طهران ج۱ ص .)٩۳‏ 
کعب. (کَ] ((خ) ابسن ارف یهودی از 
معاندین حضرت نبوی است. (از حبیب السبر 
چ طهران ج ۱ ص0۱۹). 
کعب. [ک ] (اخ) این سور تایعی بود و بزمان 
خلافت عمر قضاء بصره میراند. (یادداشت 
مولف». وی در جنگ بصره که بسال ۶ .ق. 
از هجرت رخ داد جزو هواخواهان عائشه بود 
و در همان نبرد کشته شد. 
کعب. [کَ ] ([خ) ابن شبیب عصری مکنی به 
ابوسلیمان از تابعان بود. (یادداشت مولف). 
کعمپ. [ک ] ([خ) ابن عاصم اشعری مکنی به 
آیومالک صحابی بود بعضی نام او را عبید و 
برخی عمرو گفته‌اند. (یادداشت مولف). 
کعب. اک ] (زخ) ابن عبدالّه مکنی به 
ابوعبدائه از تابعان بود. (یادداشت مولف). 
کعب. [ک ] ((خ) ابن عجرة الانصاری مکنی 
به ابومحد. (بادداشت مولف). رجوع به 
ابومحمد کمب در اين لغت‌نامه و اعلام زرکلی 
ج۳ص ۸۱۲ شود. 
کلب. [ک] ((ج) این عدی لع دیی ] از 
مردم حیره - شهری بنزدیک کوفه -بود. 
(یاددات موّلف از تاج العروس در ماد ح ی 
ی). رجوع به اعلام زرکلی ۳ ص ۸۱۲ شود. 
کعب. اک ] (ٍخ) این عمروین عبادین عمرو 


از پدویان بود. رجوع به ابی السیر السلمی 
الانصاری و اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۱۳ شود. 
کعب. اک ] ([خ) ابن لژی‌ین غالب از اجداد 
حضرت رسول استِ و بنی عدی و بنی مدحج 
به وی منسوبند. (از حبیب السبر چ طهران ج۱ 
ص ۹۹ و ۱۵٩‏ 

کعب. (کَ] (اخ) ابن ماتع معروف به کمب 
الاحبار. رجوع به کعب الاحبار شود. 
کعب. [ک ] ( اخ) ابن مالک انصاری مکنی یه 
ابوعبد له و بقولی عبدالرحمن صحایی بود. 
رجوع به تاریخ الخلفاء ص ۳۶ و ۹۸و ۱۱۰ و 
۷ و عون الاخبار و اعلام زرکلی ج۳ 


ص ۸۱۳ شود. 
کعپ. زک ] ((خ) ابن مامة رجوع به کمب 
مامه شود. 


کعب. (کَ] (ٍخ) ابوالحارث مولی عشمان‌بن 
عفان تابمی بود. (یادداشت مولف): 

کعبات. رک ](ع!ا خانة مربع‌شکل راگویند. 
(مسمجم المسلدان. | الة مرتفم. (سعجم 
الپلدان). 

کعبات. (ک غ] (|خ) خانه‌ای بود مر ربیعه را 
که‌طواف آن می‌کردند. (منتهی الارب) (معجم 
لبلدان) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کعبان. اک ] ((خ) نام پسر ربیمه است. 
(منتهی الارپ). 

کعب] لا حبار. زک بل ]((خ) کسب‌بن ماتع 
الحبر مکنی به ابواسحاق تابعی است و از 
بهودیان حمر بود که بزمان عمر اسلام آورد. 
او را کعب الحبر [ح /ح] نیز می‌گویند. (تاظم 
الاطباء). صاحب قاموس در کلمهةٌ حبر گوید: 
کمب‌الحبر ( /ح) صحیح است و احبار 
نباید گفت. صاحب تاج العروس در شرح آن 
آرد: از ابن درستویه نقل است که گفت کعب 
الحبر په کسر حاء صحیح است و چون آن را 
معنی وصفی دهند کمب را با تنوین آورتد و 
! گرحبر به‌معنی مداد آید بی‌تنوین ذ کر شود و 
کمب به حبر اضافه شود. در کتاب شرح نظم 
الفصیح آمده: کعب‌الاحبار خالی از اشکال 
است چه اضافه با کوچکترین سبب جسائز 
است و در اینجا سبب و رابطة قوی وجود 
دارد اعم از آنکه جبر به‌معنی مداد گرفته شود 
یا دانشمد. او را از انرو کعب‌الاخپار 
می‌گویند که صاحب کتب احبار بود. زرقانی 
در شرح مواهب می‌گوید: آنچه فیروزآبادی 
در منع کمب‌الاحبار گفته مسموع نیست و 
اشکالی در استعمال کعب‌الاحبار نمی‌باشد. 
شرح حال کمب‌الاحیار در تهذیب نووی و 
مثلث ان السید آمده است: مرحوم دهخدا در 
یادداشتی نوید: نام صحابی است که به اول 
دین بهود داشت و اخبار بیاری از او روایت 
شده است که بیشتر 
شخص را بفلط کمب‌الاخبار ذ کر سی‌کنند. 


اسرائیلیات است. این 


فارسی‌زبانان آن را بدون الف و لام آرند یعنی 

کپ احبار: 

مجلس هر دو رکن را خواند 

کعب احبار و كعبة اخیار, خاقانی. 

رجوع به اعلام زرکلی ۳ ص۸۱۳ شود. 
کعب الا خبار. اک سل ا] (اج) خبط 

ناصواب کعب‌الاحبار. رجوع به کمب‌الاحبار 


شود. 
کعبلبقر. (ک بل ب ق) (ع |مرکب) کعب 
گاو باشد. چون آن را بسوزانند و با سکنجبین 
پیاشامند سپرز بگدازد و محرک شهوت باشد 
وبربرص طلا کنند نافع بود و اگربا عسل 
بسرشند مفرح دل بود و بدن فربه کند و جگر 
را قوه دهد و شربتی از وي سه متقال بود و 
چون در چشم کشند روشنائی دهد. 
(یادداشت مولف). 
کعب الحبر. اک بْع اح 1 )نم دیگر 
کسعب‌الاحسپار است. بسعضی مسی‌گویند 
کسعب‌الاجبار صحیع نست و صحیع 
کمب‌الحبر است. رجوع به کعب‌الاحبار شود. 
کعب الخنزیر. اک بل خ]ع (مرکب) 
کمپ خوک باشد. چون بسوزانند و سحق کنند 
و در چشم کشند سپیدی چشم را زائل کند و 
چون سنون سازند سنون قوی باشد و چون با 


سکنجبین بیاشامند سپرز بگدازاند و تشنگی 
بنشاند و نفخ که در شکسم بود سود دهد. 
(یادداشت مولف). 


کعپالعمل. (ک ل ع )یا سحاسب 
بقدادی از اهل بین‌اللهرین بود که بقول این 
قفطی در علم حساب و فنون آن تخصص 
داشت و ثهرتی تمام پیدا کرد و کس‌الصمل 
آقب بافت و بسه بفداد بسال ۵٩۳‏ ه.ق 
درگ‌ذشت. (از گاهنامهٌ سید جلال‌الاین 
طهرانی). 
کعبالغزال. اک بل غ] (ع |مرکب) کمب 
غزال. نوعی حلوا. رجوع به کعب غزال شود. 
کعپ‌باز. زک ] (نف مرکب) کعب‌بازنده. 
غاب‌باز, قاب‌باز. آنکه با کعب بازی کندة 
مرد بود کعبه جو طفل بود کسب‌باز 
چون تو شدی مرد دین روی ز کمبه متاب. 
خاقانی. 
کعب پیاله. (کب ل /ل ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) آنچه حلقه مانند زیر باله یا شنجان " 
سازند تا به زمین درست تواند نشست. 
(آتندرا اج)؛ 
کمب پاله از کف او نشته‌ریز شد 
این:جام راز هر در طرف می‌توان کشید. 
سید اشرف (از آتدراج). 
کعیتان. (ک ب ](ع!) بصیف تتنیه, دو طاس 
بازی ترد و آن را کعبتین نیز گویند. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کعپتین شود. 
کعبتان. رک ب] ((خ) بس‌صيفة تسثیه. 


بت‌الحرام و بیت‌المقدس. (ناظم الاطباء). آن 
را کین نیز می‌گویند. 

کعبتین. اک بت ](ع[) دو طاس بازی نرد 
یسعنی دو مسهر؛ کوچک شش‌پهلوی از 
استخوان و بر هر ضلعی از اضلاع ششگاة آن 
دو به ترتیب از عدد یک تا شش نقش کنند. 
یعنی هر پهلو و جانبی دارای یکی ازین شش 
عدد است و آن را هوسین نیز گویند. (از ناظم 
الاطاء). و ترتیب نقشها چنین است که جمع 
اعداد هر طرف با طرف مقابل آن باید هفت 
شود 

گرشاه سه شش خواست سه یک زخم افتاد 
تاظن نیری که کمبتین داد نداد 

آن زخم که کرد رای شاهنشه باد 
در خدمت شاه روی بر خا ک‌نهاد. 
کمتین از رخ و از پیل بدانم بصفت 
نردیازی و شفطرنج بدائم ز ندب. سدائی. 
نظامی عروضی در مق دوم در سیب سرودن 
اين رباعی (امیر طغانشا‌بن الب ارسلان) 
آورده است که: مگر روزی امیر با احمد 
بدیهی نرد می‌باخت و نرد ده همزاری بپایین 
کشیده‌بود و امیر سه مهره در شش گاه داشت 
و احمد پدیهی سه مهره در یک گاه و ضرب 


آزرقی. 


امر را بود. احتياط کرد و بیداخت تاسه 
شش زند سه یک برآمد عظیم طبره شد و از 
طبع برفت... ابوبکر ازرقی برخاست و به 
نزدیک مطربان شد و اين دو بیتی (دو بیتی 
فوق) باز خواند. (چهارمقاله چ معین ص ۷۰ 
چرخ آمده کمبتین بی نقش 
کس نقش وفا ازو ندیده‌ست. 
این فلک کمبتین بینقش است 
همه پر دستخون قمار کند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۱۷۳. 
هرچه زین روی گهبتین یک و دو [ظ:سه است 
بر دگر روی آر شش است و چهار. 


خافانی. 


خاقانی. 
کمبتین راگر سه شش خواهید نقش 
نام رندان بر زبان یاد آورید. خاقانی. 
کعبین‌یر مشال پروین است 
که‌بر او شش نشان کنند همه خاقانی. 


تقش مراد بر کمبتین روزگار کو آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). دست رد بر پیشانی او زد و 
تقش کمبتین او بازمالید. (ستدبادنامه ص ۶۱). 
بزیر تخته نرد آبنوسی 
نهان شد کعبتین سندروسی. 
پشب نرد قناعت باختندی 
به بوسه کمتین انداختندی. 
تو هم یقین بدان که ترا همچو کمبتین 
در ششدر قنا فکند چرخ پاک‌بر. عطار. 
به عمر خویش ندیدم من این چنین علوی 
که‌خمر می‌خورد و کعبتین می‌بازد. 

سعدی (مجالس). 


نظامی, 


نظامی. 


گرکار جهان یزور بودی و برد 
مرد از سر نامرد برآوردی گرد 
دیدیم که همچو کعبتین است برد 
نامرد ز مرد می‌برد چتوان کرد. 
پوریای ولی (از ابدع البدایع). 
در شاهد زیر به معنی دو استخوان شتالنگ نیز 
توان گرفت: خواست تا در یارغو با کورگوز 
سخنی گوید و مجادله‌ای زند چنان کعبتین آو 
را بازمالید که زفانش در ششدر کلالت و 
زوانش در حجاب دهشت و خجالت ماند. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۷۳). 
کعب جولی. اکَ] (اخ) دهسی است از 
دهستان حسین‌آباد بخش شوش شهرستان 
دزفول واقع در ۱۰هزارگزی جنوب شوش و 
۴هزارگزی باختری شوسة دزفول به اهواز با 
۰ سکنه. آب آن از شاهور و کرخه و راه 
در تسابستان اتومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶), 
کعب خلف مسلم. (ک خ 3 م ل] ((خ) 
دی است از دهستان حسین‌اباد ببخش 
شوش شهرستان دزفول. وأقع در ۸هزارگزی 
جنوب شوش و آهزارگزی باختری راه 
شوب اهواز به دزفول با ۵۰۰تن سکته. آب 
آن از رودخانة کسرخه و راه در تابتان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
کعب۵ار. [ک ] (نف مرکب) دارای کمب و 
کمب در ظرفها حلقه‌مانندی است معصل به 
تحت ظرف و شیر از پایٌ آن است و یدان 
ظرف راست بر زمین قرار گیرد و عوام کپ‌دار 
گویند.(یادداشت مولف). 
باطیه کعب‌دار یا فنجان کعب‌دار يا کاس 
کعب‌دار؛ باطیه یا فنجان یا کاس مسین که 
بزیر حلقه‌ای از مس دارد که بجای پا آن 
است. 
کعیده. اک بٍ د)() هر محلی که برای 
تماهای عامة مردم باشد. (ناظم الاطباء). 
کعیده. کب د] (اج) خانة کبه. (ناظم 
الاطیاء). 
کعيرة. (ک ب ر)(ع مص) بریدن بوسیلةً 
شمشیر. (متهی الارب) (ناظم الاطاء). مته 
کمبره بالسیف کعبرة. (ناظم الاطیاء). |[(ص) 
زن عجمی درشت‌اندام درشتخوی. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). 
کعبرة. رکب بر ] (ع [) هرچیز سرگنده‌ای که 
از گدم وقت پاک کردن دور کنند. کٌزل. 
|اسراستخوانها. |اگره بندهای زراعت. 
(منهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||هرچیز فراهم آمده. ||استخوان 
ساق دست از سوی انگشت ابهام. || پاره‌ای از 
گسوشت. |/استخوان درشت. |ابیخ سر. 
|اسرین آگده. |[ سرگین خشک شده بر دنب 


کمب مامة. ۱۸۳۹۹ 


شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کعبشة. اک بش ] (ع مص) گرفتن چیزی. 
اافراهم آوردن پایها جهت برجستن و سانند 
آن. |[راه رفتن بندی و مقید با گامهای کوتاه. 


| (منتهی الارب) (ناظم الاطباع).: 


کعب عم اک ع] (ٍخ) دی است از 
دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۵۰هزارگزی شمال باختری 
آهواز و کنار رود کرخه با ۲۰۰۰نفر سکنته, 
آب آن از رودخانة شاهور و کرخه و محصول 
آن غلات و شغل اهمالی زراعت و صنایع 
دستی قالیچه و جاجیم‌بانی و راه شوسه 
است. در محلی بنام با کوه آثار ابنية قدیم از 
قبیل آجر و سفال مشاهده ميشود. این آیادی 
را بالا کوه نیز می‌گویند و سا کنان از طايفة 
کمبند. (از قرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کعب غزال. [کّب غ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) شکر پنیر 
(یادداشت مولف). نوعی از شکر پاره. (ناظم 
الاطباء). کمب الفزال: 

ببین که میر معزی چه خوب می‌گوید 

حدیث هیئت پینو و شکل کعب‌غزال. 

آنوری. 


. آب نبات. زبان بره. 


نخان لگد گور باد سین آنک 
ز شاخ آهو دارد امید کمب غزال. 
ظهیر فاریابی, 
|فانیذ بنزد پاره‌ای از طبیبان. (یباددافت 
مولف)؛ یک من فاتیذ که مراد از آن کب 
غزال است. (از اختیارات بدیعی). 
کع ب کعب. (ک ب ک ] (ترکب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به کلم «مال»نود در علم 
حساب از نقایس القنون). 
کعب گ رکت. زک پگ ] لیب اضافی, ۱ 
مرکب) پژول گرگ. ||(! مرکهره‌ای است 
که آن را پیکان و شاطران؛ ولایتها در 
پای خود بندند به اعتقاد آز که آن را در 
پای بندد هرچند بدود مان مافده نشود. 


] (آنندراج): 


ز خردان بسی فتنه آید ب 
که‌در پای پیکان یودک ‏ _ 

ن لا آتدرای) 
- کمب گرگ پیکان»: شتالنگ گرگ 
که پیکان در پای خوبه خاصیت آن 
از رف مانده نشونگرگ. (غیای 
اللغات), ۱ 

کعب لنگری. 1 لاخ) نام 
شخصی است که ص در خوردن 
بود و طمع بسیاندداج) (غیان 
اللغات). 

کعب مامة ) از صحای 
رسول اکرم یو نهایت زهد و 


۱۸۳۰ کمپورة. 


سخا گذراند. صائم الدهر و قائم الیل بسود و 
همیشه بخاطر داشت اگر طاعت او بمبزان! 
قبول سنجیده آید مژد: آن بگوش خویش 
بشنود. روزی هنگام افطار که حرارت شدت 
و حدت داشت اب سردی که برای خود آماده 
کرده‌بود به سائلی داد و به نیت خویش فائز 
شد. (جهانگیری). آنچه مولف جهانگیری 
نوشته است خطاست کسب‌بن مامة الایبادی. 
در عصر جاهلیت بوده است نه در عصر 
رسول (ص) و از اصحاب وی. در سخاوت 
بدو مثل زنند چون حاتم. گویند با قافله در 
فصل تابتان سفر میکرد کاروان راه گم کرد و 
چون آب آنان کم بود. برای هرکس بمقداری 
معین اب تخصیص دادند. کب تا سه روز 
حصه خود را به مردی از بنی نمر که همراه او 
بود بخشید و چون به آب رسیدند از تشنگی 
درگذشت و پدرش‌به قصیده‌ای رگا گفت: 
گرکعب مامه آب نخورد و به تشنه داد 
مشهورتر ز دجله شد آبشخور سخاش. 
خاتانی. 
رجوع به بلوغ الارب ج ۱ص ۸۱ شود. 
کعبورة. اک ر] (ع لا هر چیز فراهم‌آمده. 


(مستتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرپ ۰ 


الموارد). ج» کمابیر. 

کعیة. رک ب ] (ع ) طاس بازی نرد. ج» 
کمات. ا|برواره. بالاخانه. غرفه. ||هر خانة 
چهارگوشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). جء کعبات. 

کعیة. (ک ب ] (ع امص) دوشیزگی دخعر. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). 

کعیة. (ک بَ)] (اج) سم بیت‌اله. در اصل 
به‌معنی مرتفع است چون بنای کعبه از زسین 
مرتفع و بلند است لهذا کعبه نام کردند يا مرتفع 
است از روی مراتب. (غیاث). قبله. (نصاب). 
بنية. ذات‌الورع. حصاء. خانة خدای. بيت‌اله. 
بیت‌الحرام. بیت عتیق. بیت الستیق. (یادداشت 
مولف). ناصرخرو در سفرنامه وصف دقیقی 
از مکه و مسجد الحرام و کعبه و آداب حیچ 
دارد و مشاهدات خود را در سال ۴۴۲ ه.ق. 
هرچه گویاتر بیان کرده است. وی پس از 
شرح شهر مکه و وصف مسجد حرام دربارة 
کعبه نویسد: خانة کعبه میان ساحت مسجد 
است مربع طولائی که طولش از شمال به 
جنوب است و عرضش از مشرق به مغرب و 
طولش سی ارش است" و عرضش شانزده و 
در خانه سوی مشرق است و چون در خانه 
روند رکن عراقی بر دست راست باشد و رکن 
حجرالاسود پر دست چپ و رکنن مغربی 
جنوبی را رکن یمانی گویند و رکن شمالی 
مفربی را رکن شامی گویند و حجرالاسود در 
گوش دیوار به سنگی بزرگ اندر ترکیب 


کرده‌اند و در آنجا نشانده چتانکه چون مردی 
تمام قامت بایستد باسیه او مقابل باشد و 
حجرالاسود به درازی پدستی و چهار انگشت 
باشد و به عرض هشت انگشت باشد و 
شکلش مدور است و از حجر الاسود تا در 
خانه چهار ارش است و آنجا راکه میان حجر 
الاسود و در خانه است ملتزم گویند و در خانه 
از زمین به چهار ارش برتر است. چتانکه 
مردی تمام قامت بر زمین ایستاده برعتیه رسد 
و نردبان ساخته‌اند از چوب چتانکه بسوقت 
حاجت در پیش در نهند تامردم برآن بر روند 
و در خانه روند و آن چنان است که بقراخی ده 
مرد بر پهلوی هم بدانجا بر توانند رفت و فرود 
ایند و زمین خانه بلند است بدین مقدار که 
گفته شد. 

صفت در کعبه: دری است از چوب ساج به دو 
مصراع و بالای در شش آرش و نیم است و 
پهنای هر مصراعی یک گزو سه چهار یک 
چنانکه هر دو مصراع سه گزو نیم باشد و روی 
در فراز هم نبشته است و بر آن ننقره کاری 
دایره‌ها و کابها نقاشی منبت کرده‌اند و 
کتابتهای بزر کرده و سیم سوخته دررانده و 
این ایت را تا آخر برانجا نوشته «ان اول بیت 
وضع للناس للذی بيکة» " الايبة. و دو حلقة 
تقرد گین بزرگ که از غزنین فرستاده‌اند بر دو 
مصراع در زده چنانکه دست هرکس که 
خواهد بدان نرسد و دو حلقهٌ دیگر نقره گین 
خردتر از آن هم بر دو مصراع در زده چنانکه 
دست هرکس خواهد بدان رسد و قفل بزرگ 
از نقره بر این دو حلقٌ زیرین بگذرانیده که 
بستن در پدان باشد و تا آن قفل برنگیرند در 
گشوده‌نشود. 

صفت اندرون کعبه: عرض دیوار معنی 
ثخانتش شش شبر است و زمین خانه را فرش 
از رخام است همه سپید و در خاته مه خلوت 
کوچک‌است بر مثال دکانها یکی مقابل در و 
دو برجانب شمال و ستونها که در خانه است و 
در زیر سقف زده‌اند همه چوبین است چهار 
سو تراشیده از چوب ساج الا یک ستون مدور 
است و از جانب ثمال تخته سنگی رخام 
سرخ است طولانی که فرش زمین است و 
می‌گویند که رسول علیه الصلوة و اللام بر 
انجا نماز کرده است و هر که آن را شناسد. 
جهد کند که نماز بر آنجا کند و دیوار خانه به 
همه تخته‌های رخام پوشیده است از ایوان و 
بر جانب غربی دش محراب است از نقره 
ساخته و به میخ بر دیوار دوخته هریکی به 
بالای مردی به تکلف بسیار از زر کاری و 
سواد سیم سوخته و چنان است که این 
محرایها از زمین بلندتر است و مقدار چهار 
آرش دیوار خائه از زمین برتر نهاده است و 


پالاتر از آن همه دیوار از رخام است تا سقف 


کعبة, 


به نقارت و نقاشی کرده و اغلب به زر پوشیده 
هر چهار دیوار و در آن سه خلوت که صفت 
کرده شد که یکی در رکن عراقی است و یکی 
در رکن شامی و یکی در رکن یمانی در هر سو 
پیغوله دو تخته چوپین به مسمار نقره پر 
دیوارها دوخته‌اند و آن تخته‌ها از کشتی نوح 
علیه السلام است. هرتخته پنج گز طول و یک 
گزعرض دارد و در آن خلوت که قفای 
حجرالاسود است دیبای سرخ در کشیده‌اند و 
چون از در خانه در روند بر دست رایست 
راویُ خانه چهار سو کرده مقدار سه گز در سه 
گزو در آتجا درجه‌ای است که راه آن بام خانه 
است و دری نقره گین به یک طبقه بر آنجا 
نهاده و آن راباب الرحمة خوانند و قفل 
تقره گین بر او نهاده باشد و چون بر بام شدی 
دری دیگر است افکنده همچون در بامی 
هردو روی آن در نقره گرفته و بام شانه به 
چوب پوشیده است و همه پوشش را به دیبا 
در گرفته چنانکه چوب هیچ پیدا نیست و بر 
دیوار پیش خانه از بالای چوبها کتابه‌ای است 
زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر 
آنجا نوشته که مکه گرفته و از دست خلفای 
بنی عباس بیرون برده - و آن المعز لدیین ال 
بوده است - و چهار تخت نقرء گین بزرگ 
دیگر است برایر یکدیگر هم بر دیوار خانه 
دوخته به مسمارهای نقره گین و بر هریک نام 
سلطانی از سلاطین مصر نوشته که هریک از 
ایشان بروزگار خود آن تخته‌ها فرستاده‌اند و 
اندر میان ستونها سه قندیل نقره‌ای آویخته 
است و پشت خانه به رشام یمانی پوشیده 
است که همچون بلور است و خانه را چهاز 
روزن است به چهار گوشه و بر هر روزنی از 
آن تخته‌ای آبگینه نهاده که خانه پدان روشن 
است و باران فرو نیاید و ناودان خانه از جانب 
شمال انست بر میانةٌ جای و طول ناودان سه گز 
است. و سرتاسر پزر نوشته است. و جامه‌ای 
که خانه بدان پوشیده بود سپید بود و بدو 
موضع طراز داشت. طرازی را یک گز عرض 
و میان هردو طراز ده گز به تقریب و زیر وبالا 
به همین قیاس. چتانکه بواسطة دو طراژ 
علوخانه به سه قسمت بود هریک به قیاس ده 
گزو بر چهار جانب جامه محرابهای رنگین 
پافته‌اند و نقش کرده و به زر رشته و پرداخته 
بر هر دیواری سه محراب یکی بزرگ بر میان 
و دو کوچک بر دو طرف چنانکه بر چهار 
دیوار دوازده محراب است... (سفرنامة چ 
دبیرسیاقی صص .)٩۸ - ٩۴۳‏ یاقوت در قرن 


۱ -ظاهراً سی ارش درست نباشد زیرا در 
مأخذ دیگر تفاوت طول و عرض خانه یک ذراع 
یادو پا آمده است. 

٩۶/۳ ۲-فرآن‎ 


کمبة. 


هفتم در معجم البلدان کعبه را از قول بشاری 
چسنین تسوصیف می‌کند: کعبه در وسط 
مسجدالحرام قرار دارد و بشکل مربع است و 
در آن از زمین بانداز؛ قامتی بلندتر است و آن 
را دو لت می‌باشد که هر لتی از صفحات نقرءٌ 
آب طلا داده شده پوشیده شده است و بطرف 
مشرق قرار گرفته. طول مسجد الحرام سیصد 
و هفتاد ذراع و عرض آن ۵ ذراع میباشد 
در حالی که طول کعبه ۲۴ ذراع و یک وجب 
است و عرض آن ۲۳ ذراع و یک وجب است. 
انداز؛ دور حجر ۲۵ ذراع و از آن طوف صد 
ذراع و هسفت ذرع است بلندی آن یبجانب 
آسمان ۲۷ ذراع و حجر بطرف شام است و در 
آن «میزاب» می‌گردد و دیوارها و زمین آن از 
سنگ مرمر است و آن را حطیم می‌تامند. 
طواف در پشت آن قراز دارد. نمازگزاری 
بسوی آن جائز نیست, حجرالاسود بر رکن 
شرقی در مقابل باب است. قبة زمزم سقابل 
باب است و طواف بین این دو قرار گرفته و در 
عقب این دو قبة الشراب است و در آن 


حوضی است. مقام ابراهيم در وسط بیتی 


است که در آن پاپ قرار دارد و آن به بیت - 


نزدیکتر از زمزم می‌باشد و بر آن صندوق 
آهنی است که طول آن از قامت انسانی برتر 
است و آن از پارچه پوشیده شده. مقام در هر 
موسم حجی بطرف بیت رفع می‌شود و چون 
باز گردیده شد بر روی آن صندوق چوبی که 
دارای دری است قرار می‌گیرد. اين در از ایام 
تماز باز می‌گردد و چون امام سلام داد آن را 
دست می‌کشد و سپس در آن را می‌بندد و در 
آن اثر پای ابراهیم می‌باشد و آن سیاه رنگ و 
بزرگتر از حجرالاسود است. طواف از رمل 
فرش شده و مسجد از سنگ ریزه و بر گرد 
صحن به رواق می‌گرده که بر روی ستونهای 
مرمرین قرار دارد و این ستونها را مهدی از 
اسکدریه بر روی آب تا جده آورده است. 
یاقوت بعد از تاریخ کعیه و طرز ساختمان آن 
بوسیلة ابراهيم و سختی‌هایی که بر کعبه 
گذشته است سخن می‌گوید. حمدالّه مستوفی 
در قرن هشتم وصف کمعبه در نزهة القلوب 
چنین آرد: مسجد حرام اندر میان شهر است و 
صحن از طواف گاه حجاج و خانة کعبه بر 
میان آن صحن است و آنکه در جامع های 
بلاد بر میان صحن عمارتی سازند جبهت 
مناسیت پا مسجد حرام و کعبه باشد و مسجد 
حرام را چهار در است باب بنی شیبه پرطرف 
عراقی است. و مایل شمال و باب صفا بر 
طرف شرقی است. در عهد رسول پنج سال 
پیش از سبعث قوم قریش خانهة کفبه را 
عمارت کردند به درختهایی که نجاشی پادشاه 
حبشه جهت کلیسای انطا کیه براه دریا به شام 
می‌فرستاد و حق تعالی آن کشتی را غرق کرد 


و آن چوها را به جده انداخته و مکیان به 
اجازت او بردند و خان کعبه بدان مسقف 
گردانیدندو چهار قائمٌ چوین در زیر سقفش 
وضع کردند و حضرت رسول براه حکمی به 
دست مسبارک خود بستراضی قسریش 
حجرالاسود را بیرون خانة کعبه در رکن 
عراقی نشاند بر بلندی کم از قاتتی تا دست در 
آن توان مالید و آن رکن مایل شسرقی است و 
مقام ایراهیم و زمزم نزدیک اوست و رکنی که 
مایل شمالی است رکن شامی گویند و رکنی 
که‌مایل غربی است رکن حبش گویند و آنکه 
جنوبی است رکن یمانی گویند و دری یک 
مصراعی بر در خانة کعبه نشاندند و رویش را 
در تقره گرفتند از آهوان نقره که در چاه زمزم 
نافته بودند. در عهد عبدالّ‌بن زبیر چون 
بنی‌امیه دیوار که را بسنگ ملجنیق خراب 
کرده‌بودند و او آن را عمارت کرد و خاثه را 
بزرگتر و دو در گردانید و حجرالاس ود در 
اندرون خانهٌ کمیه در دیوار نشاند و گفت که 
چون رسول فرمود که حجرالاسود از خائة 
کمبه است باید که در اندرون کعبه باشد. بعد از 
او حجاج‌بن یوسف ثقفی وضم عمارت او 
باطل کرد و حجرالاسود را بیرون آورد 
چنانکه رسول کرده بود بر رکن شمالی که 
عراقی گویند نشاند و خانه پا قدر اول برد و 
یک در ساخت و طول آن خانه بیست و 
چهارگز و پدستی در عرض بیست و سه گز و 
بدستی است و مساحتش پانصد و هفتاد و بنج 
گزباشد و مساحت اندرون خانة که 
چهارصد و چهل و چهار گز است و علو آن 
خانه پر بیرون بیست و هفت گز است. و بامش 
بقلعی اندوده و تاودان سیمین دارد بطرف 
راست و در چپ خانذ زمزم است و اول کسی 
که آن خانه را جامه پوشانید تبع یمن, اسعد, 
ابوکرپ حمیری بود و او معاصر بهرام گور و 
قصی پنجم پدر حضرت رسول بوده است. 
(نزهة القلوب چ دبیرسیاقی ص ۵ - ۶). کعبه 
در قرن سیزدهم هجری بدین شرح وصف 
شده است: مسجدالحرام در وسط شهرمکه 
واقع است که بخاطر فضیلت همان مسجد این 
شهر به امالقری شسهرت بافته است و خانة 
معروف کعبه که بنا بگفتة مورخین اسلامی 
حضرت ابراهیم آن را بنا کرده در مسجد 
الحسرام واقمع است و خلقای اسلامی و 
پادشاهان هریک که بر آنجا دست یافتهاند از 
زمان حضرت محمد تا کنون در زیبایی و 
تزیین مسجدالحرام کوشیده‌اند بطوری که از 
وضع سابق و تزینات قدیمی آن چیزی | کنون 
بجای نمانده است. مسجد الحرام صحن وسیع 
و با شکوهی دارد در اطراف آن طاقتماهای 
روی ستونهائی بلند زده شده است و وسط آن 
ستونها گنبدهای کوچک بسیار دیده مشود و 


در گوشه‌های مسجد ماره‌ها بنا شده است. 
بسیاری از مساجد دیگر که در شهرهای 
اسلامی و بخصوص سوریه ساخته‌اند از روی 
نقشة ساختمان مسجد الحرام بنا شده است. 
خانهٌ که عبادتگاه مسلمانان در وسط صحن 
واقع شده و آن عبارت است از یک بنای 
سنگین بشکل مکعب که ارتفاع آن ۴۰ پا و 
طولش ۱۸ پا و عرض آن ۱۴ پا می‌باشد. و 
جز یک در که بانداز؛ ۷ پا از زمین بلند است 
در دیگری ندارد و برای رفن بداخل آن از 
نردبان متحرکی که در ایام حج در آنجا نصب 
می‌کنند استفاده میشود و داخل کعبه از 
سنگهای مرمر فرش شده و قندیلهای زریین 
بسیار در اطراف آن آویزان و اطراف آن رایا 
کتیبه‌های قیمتی تزیین کرده‌اند. تزیینات 
داخلی کعبه و اشیاء قیمتی آن هميشه مورد 
گفتگوبوده است و مسافران بسیار از آن ذ کر 
کرده‌اند. در قمت بیرون خانه کعبه در یک 
قطعه از دیوارهای خارجی آن حجرالاسود 
سنگ معروف بکار رفته این سنگ چنانچه 
مسلمانان گویند. فرشتگان آن را از بهشت 
آورده‌اند تا ابراهیم هنگام بنای خانه پای خود 
را روی آن نهد قطرش از مساحت هفت 
قیراط زیادتر نیست و ما چیز مقدسی سراغ 
نداریم که زمانی دراز مورد احسترم و تعظیم 
مردم باشد هماتد حجرالاسود که از قرنها 
پیش از اسلام تا کون مورد احترام و تکریم 
مردم است. خانة کعبه را در هر سال با 
روپوش سیاهی می‌پوشانند که همه سمت آن 
جر جای حجرالاسود و چند قدم از زمین بقی 
آن را پوشیده است و چون موسم حج شد در 
قسمت بالای پرد؛ کعبه نواری کمربندی 
میدوزند که ایات قرانی روی آن زردوزی 
شده است. در صحن مسجد الحرام یک 
ساختمان چهار گوش است که بر روی چشمة 
آپی که در آنجا است بنا شده و آن چشمه را 
فرزندش اسماعیل را دید و سراسیمه در آن 
دره برای پیدا کردن آپ به اين سو و آن سو 
میدوید و برایاينکه جان دادن بچة خود راز 
شدت تشنگی نبیند رو از او گردانده بود. 
فرشته‌ای در آن بسیابان ظاهر ساخت و 
بدینوسیله آن دو را از تشنگی نجات داد. 
(تلخیص از ترجمه تمدن اسلام و عرب تألیف 
گوستاو لوبون ترجمةٌ فخر داعی ص ۴۱ و 
۲ يا ابهاالدین آمنو لانقتلوا الصید و انتم 
حرم و من قتله منکم متعمداًفجزاء ثل ماقتل 
می‌العم یحکم به ذواعدل متکم هدیاً بالغ 
الکمبة ار کفارة طعام ما کین او عدل ذلک 
صیاماً لیذوق و بال اسره... (قرآن 4۵/۵ 
جعل ال الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس و 
الشهر الحرام و لهدی و القلائد ذلک لتعلموا ان 


۲ کمبه‌بان, 


اه یعلم ما فی السموات و ما فی‌الارض وان 
له یکل شیء علیم. (قرآن .)٩۷/۵‏ 
که را می که خواست کرد خراب 
سورة الفیل رایده تفصیل. ناصر خسرو. 
پریر قبلهٌ احرار زاولستان بود 
چنانکه کعبه‌ست امروز اه ایسان راء 
ناصرخسرو. 
چو کار کعبة ملک جهان بدان آمد 
که‌باد غفلت پربود ازو همی استار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی ص۳۶۹). 
در راه خدا دو کعبه آمد منزل 
یک کب صورت است و یک کب دل 
تا بتوانی عمارت دلها کن 
بهتر ز هزار کعبه باشد یک دل. 
خواجه عبداثه انصاری. 
گفت‌نی گفتمش چوگشتی باز 
مانده از هجر کمبه دل بدو نیم. ‏ ناصرخسرو. 
گردو شود قبله‌مان نی عجبی بس از آنک 
او به شماخی نهاد کعبه دیگر بنا. خاقانی, 
نرد من کعیة کعبه است خراسان که ز شوق 
کعبه را محرم گردان به خراسان یاپم. 
خاقانی. 
راهی است ورا به که مجد 
خاقانی. 
آنم که با دو کعبه مرا حق خدمت است 
آری بر اين دو کعبه توان جان نثار کرد. 


بی زحمت ناقه و بیاپان. 


خافانی. 
رود کعپه در جامةٌ سبز عیدی 
مگر بزم خاقان ایران نماید. خاقانی. 
بدست از مده دل که بهر فرش کتشت 
ز بام کعبه ندزدند مکیان دیبا, خافانی. 
کامروز حلقة در کعبه‌ست آسمان 
حلقه‌زنان خانة معسور چا کرش. خاقانی. 


درگاه او را متصد آمال و امانی و کعبة مطالب 
و مبانی ساخته بودند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 


که اساس توبرین گل ها 

کمبةجان در حرم دل نهاد. نظامی. 
تاروی تو قبله نظر کردم 

از کوی تو کعبة دگر کردم. عطار. 
سعدی ره کعپژٌ رضاگیر 

ای مرد خداره خداگیر. سعدی: 
آرزومند کعبه را شرطست 

که تحمل کند نشیب و فراز, سعدی 
بر در کعبه سائلی دیدم 

که‌همی گفت و میگرستی خوش. ‏ سمدی. 
جامة که را که می‌بوسند 

او نه از کرم پیله نامی شد. سعدی 
ساربانا جمال کعبه کجاست 

که‌بمردیم در بیابانش. سعدی, 
عا کفانکعبةٌ جلالش به تقصیر عیادت معترف. 
( گلستان سعدی). 


ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 


کاین ره که تو میروی به ترکستان است. 
سعدی. 
روی من در تست آمد شد به سوی دیگران 
من درون کعبه‌ام هرسو که رو آرم رزاست. 
سلمان ساوجی. 
با خامه کی توانم وصف تو قطع کرد 
کمبهکجا و رهروی نی‌سوارهاء 
واعظ قزوینی. 
کعبه و دیر هردو در کار است 
آسیا را دو سنگ می‌باید. 
کمبة آمال: بل آرزوها. امدگاه انسانی. 
- که جان؛ کایه از مراد و مقصد جان, 
(آتدراج). 
کم جهان‌گرد؛ کنایه از آنتاب و خورشید 
است. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
کب رهرو؛ کنایه از آفتاب جهانگرد است. 
(برهان) (از آنندراج) (تاظم الاطیاء)؛ 
کسعبة مسحرم‌نشان؛ کتایه از ضورشید 
جهانگرد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- کب مقصود؛ کعبهُ منظور. کعبه که مقصد 
راهرو است. کم مورد نظر طالب* 
یارب این کعبهٌ مقصود تماشا گه‌کیست 
که‌مفیلان طریقش گل و نسرین من است. 
حافظ. 


رجوع به حج و مسجد آلحرام شود. 

- امتال: 

چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی. 
(از مجموعه امثال هند). 

|| صوفیان مقام وصلت را کمبه گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). ||نبی علیه السلام در 
تداول فرقة سبعیه. ( کشاف اصطلاحات 


الفنون). 
کعبه‌بان. [ک بِ /ب](ص مرکب) حافظ 
کعبه.سادن. (یادداشت مولف)؛ 

بر در کعبه شاید ار شعرم 

خادم کمبه‌یان درآويزد. خاقانی. 


کعبه پرست. (ک ب /ب پ ز] انف 
مرکب) پرستند؛ کمیه. کعبه‌ستا. آنکه که را 
پرستده 

به ملی و عرفاتم ز خدا درخواهید 

که‌هم از کمبه‌پرستان خدائید همد. خاقانی, 
کعبه پرستی. [ک بٍ /پ پ رَ] (حامص 
مرکب) پرستش کعبه. کمبه‌ستایی. عمل 


کمبه‌پرستة 
چون از نیازت بوی نه کعبه‌پرستی روی نه 
چون آبت اندر جوی نه پل کردن آسان آیدت. 
خاقانی. 

مسلمانی اگر کعبه پرستی‌ست 
پرستاران بت را طعنه از چیست. 

شیخ محمود شیستری. 
کعبه حو. [ک ب /ب ] (تف مرکب) جوینده 


کب طالب کمبه. زاث کب : 


سراج قمری. 


کمبة زردشت. 


مرد بود کعبه جو طفل بود کعب‌باز 
چون تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب. 
خافانی. 
کعبه رو رک ب /ب رز /رو] (نف مرکب) 
آنکه به کمبه رود. آنکه قصد کعبه کند. زاثر 
کب 
کمبه‌روی عزم ره آغاز کرد 
قاعد؛ کعبه‌روان باز کرد. نظامی. 
نالان به سر کوی تو آئیم که ذوقی است 
در قاقلة کعبه‌روان بانگ جرس را, 
کمال خجندی (از آتدراج). 
کعبة زردشت. رک ب /ب ي زذ] ((خ) 
نام یکی از آثار باستانی است واقع در نقش 
رستم به هفت هزارگزی شمال تخت جمشید. 
(یادداشت مولف). در آثار عجم فرصت الدولً 
شیرازی این نقطه چنین وصف شده است: 
دورتر از کوه نقش رستم محأذی و روبروی 
دخمة دوم در صحرا بنائی است که مردم آن را 
کمبه زردشت مینامند و فاصلة آن بنا تا کوه 
مذکور پنجاه قدم است تقریباً و بای مذکور 
مربع است. عرض هر ضلعی از آن چبهارده 
ذرع است رارتفاعش بنابر ساحتی که نمودم 
نه ذرع است. اما قدری از آن بقعه | کنون زیر 
خاک رفته و معلوم است که از نه ذرخ بیش 
ارتفاع داشته. بالجمله تمام آن بنا از سنگ 
سفید است مگر طاقچه‌هایی از طرف بیرون 
دارد که آنها از سنگ سياهند و آن طاقچه‌ها 
هریک از یک پارچه سنگ است که بکار برده 
شضده و بجای ملاط در جوف و فاصلهً 
سنگهای عمارت سرب کار کرده‌اند و در بدنة 
آن به هر چهار سمت فاصله به فاصله به شکل 
متطیل سنگ را بمقدار یک انگشت گود 
نموده و لرد برده‌اند و این فقط بجهت 
کارنمائی و بروز کمال است و در یک طرف 
آن بقعه که پجانب کوه است دری است بالاتر 
از زمین به ارتفاع سه ذرع پای پردوش 
شخصی نهاده بالا رفته داخل اندرون آن بتا 
شدم اطاقی است ساده سطح زمین اطاق 
مساوی است با آستانة آن در. معلوم نیست که 
زیر آن سطح که سه ذرع بالات از زمین است 
ایا مصمت و پر است یا اینکه مجوف و خالی. 
احتمال می‌دهم که در آن زیر سقیره یاشد و 
کسی را انجا بدخمه نهاده باشند. در بعضی از 
کتب تواریخ نوشته‌اند که کعبة زردشت را 
گشتاسب به اشارت زردشت بنا نهاد السلم 
عندائّه و در بمضی تواریخ مرقوم داشته‌اند که 
احکام دین زرتشت را به روی پوستهای گاو 
که‌دیاغی نموده نگاشته بودند و در آن بنای 
مذکور نهاده مردمانی پا کاعتقاد رابه 
محافظت آنها گماشته و اشخاص مدین در 
مقام ضرورت بدانجا رفته ا کاب آن احکام 
را می‌نمودند. (از آثشار عجم فرصت الدوله 


کمبه‌ستای. 


ص۲۱۶ و ۲۱۷). بنائی است برج مانند از 
دور؛ هخامنشی در نقش رستم. ایین بتا 
ساختمان سنگی مکمب شکلی است. فاصلةً 
آن تا کوه ۴۶ گزو برابر آرامگاه چهارمی که 
متعلق به داریوش دوم است بنا گردیده. بلدی 
آن در حدود ۲گزو از ٩ردیف‏ سنگهای 


سفید تشکیل می‌یابد در سه بدنة شمالی»" 


خاوري و جنوبی آن سه کتیبه به سه زبان 
پهلوی ساسانی: پهلوی اشک‌انی و یوتانی 
وجود دارد. پرفور زاره معتقد بود که بنای 
مزبور آتشکده بوده و درفشهای شاهنشاهی 
را در آنجا حفظ می‌کرده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین), 
کعبه‌ستای. اک ب /ب س] (نف مرکب) 
ستایند؛ کعبه. آنکه کعبه را ستاید. 
که پرست 
گرمحرم عیدند همه کمبه‌ستایان 
تو محرم می باش و مکن کعبه‌ستایی. 
خافانی. 
کعبه‌ستایی. (ک ب /ب س ]| (صامص 
مرکب) عمل کمبه‌ستای, کعبه پرستی 
گر محرم عیدند همه کعبه ستایان 
تو محرم می باش و مکن کمبه‌ستایی. خاقانی. 
رجوع به کمبه‌ستای شود. 
کعبه‌شناس. [کَ ب یاب شٍ ] (نف مرکب) 
شناسندة کعبه. آنکه که شناسد. عارف به 
کب 
خاطر خاقانی از آن کعیه‌شناس شد که او 
در حرم خدایگان کرده یجان مجاوری. 
خاقانی, 
کعبه‌شناسی. (کَ ب /پ ش ] (حامص 
مرکب) عمل کعبه‌شناس: معرفت به کعبه: 
(یادداشت مولف). 
کعبه نشین. [ک ب /ب ن ] (نف مرکب) 
نشیندده کعبه. آنکه در کعبه نشیند. مسجاور 
هم خدمت این حلقه‌بگوشان ختن به 
از طاعت آن کعبه‌نشینان ریائی. 
تاکی برغم کمبه‌نشینان عروس‌وار 
چون کمبه سر ز شقه دیبا برآورم. خاقانی. 
کعبه‌واز. اک بِ /ب](ص منسرکب. ق 
مرکب) مانند کمیه. شبیه که 
کمبه‌وارم مقتدای سیزپوشان فلک 
کزوطای عیسی آید شقه دیبای من. 
خاقانی. 
کعبه‌ویران‌کن. اک ب /پ کْ] انف 
مرکب) ویران کندا کمبه. آنکه کعبه را خراب 
کند. خطابی ناسزا گونه کسی را که شقاوت او 
رابیان کردن خواهند؛ 
زهی کعبه‌ویران‌کن دیرساز 
تو ز اصحاب فیلی نه ز اصحاب غار. 
خاقانی. 


خاقانی. 


کعبی. رک بی‌ی ] (ص نسبي) منسوب به 
کمب‌بن رپیعةین عامر. (از انساپ سمعانی). 
کعبی. اک بسیی ] (اخ) احمدین عبیداله 
بلخی کمبی مکنی به ابوالقاسم از معتزلیان 
بغداد بود و شا گرد خیاط معتزلی که بسال 
۹ «ر.ن.درگذشت. ت: اوائل الادلة 
فی اصول الدین, تجریدالجدل. تهذیب فی 
الجدل. (یادداشت مولف). کمبی دربارهةٌ 
«مباح» نظری دارد که مورد بحث و رد 
علمای اصول است. او می‌گوید: فعل میاح 
وجود ندارد. چه ترک حرام که واجب است 
محقق نمیشود مگر در فعل مباح و بعبارت 
دیگر فعل مباح لازم تسرک واجب است و از 
آنجا که سازوم و لازم نمی‌توانند امکام 
مختلف داسته باشند بناچار فعل مباح 
نمی‌تواند حکمی برخلاف ترک حرام که 
واجب است داشته باشد و باللتیجه نمی‌تواند 
تحت حکم 
خارج است. ابته این نظر مورد توجه رافع 
نشده است و در اکثرکتب اصول این رأی 
مورد نقض واقع گردیده است. رجوع به 
ضحی الاسلام ج ۲ص ۳۳ و خاندان نوبختی و 
تاریخ الخلفاء ص ۲۵۶ و بیان الادیان ذییل 
کمبیه و معالم الاصول ص۶۸ چ عبدارحیم 
شود. 
کهبین. اک بٍ) (ع | تشیف کعب. دو کعب. 
(یادداشت مولف). کعبتین. 
کعبیة. (ک بی ی ] ((ج) نام یکی از فرق 
هفتگانة معتزله است که اصحاب ابوالقاسم‌بن 
محمد کمبی‌اند. اين گروه گفته‌اند که افعال حق 
تعالی بغیر ارادت او واقع میگردد و هر وقت 
که‌گویند «انه تعالی مرید لافعاله» مسظور آن 
است که «انه خالق لافعاله» و چون گویند «انه 
مرید لافعال غیره» مقصود آن است که «انه 
آمر بافعال غیره و لایری نفسه و لاغیره الا 
به‌معتی انه یعلمه» این قول شبیه به آن چیزی 
است که خیاطیه بر آنند. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). رجوع به تعریفات جزجانی شود. 
کعت. زک ] (ع ص) مرد کوتاهبالا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (ازآفرب المواردا. 
کعتان. اي] (عل) ج کُتت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کمیت شود. 
کهقو. [کْ ثْ](ع!)مرغی شبیه به گنجشک. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). 
کعتوة. [کَ تْر](ع مص) خمان رفتن چون 
مستان, منه کعتر فی مشیه کعترة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |سخت دویدن. 
||شتاب کردن در رفتار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب المواردا. 
کعقة. اک تَ](ع ص) مسونت کعت. زن 


ت. او راست: 


موجود باشد و بنابراین اباحه از ت 


۱۸۴۰۳  .سمک‎ 


کوتاءبالا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء 
کفقة. (کتَ] (ع |) سرپوش شیشه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعشب. [کَ تَ ) (ع ص) شرم آ گنده گوشت و 
سطبر. |ازن سطبرشرم. (نتبی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
کعشید. اک شاب | (ع مص) مجضعگردیدن و 
گرد گشتن جوال. (متهی الارب). کعبت 
الفرارة: ای مجتمع گردید و گرد گشت آن 
جوال. 
کعدف. (کَ](ع!) جوال, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب المواردا. 
کید با. [کَ د] (ع ص) فرومایه. بی‌مروت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). پست. 
خسیس. (یادداشت مولف). 
کعدب. اک د] (ع 0 ج گمذید. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرپ الموارد). 
کعدبة. اک دب ] (ع ص) مونث کعدب. 
فرومایه. پست. امنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب المو اردا؛ 
کعدبة. (ک دب] (ع | غوز: آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). ج» 
کاب 
کعدل. اي ذ] (ع )4 کوین. سلةٌ روغن. 
زنبیل روغن. چپین. (دهار). ج, کعادل, (این 
لفت در ماخذ دیگر نیست و در بی‌هان ذییل 
کوبین, معدل آمده است و آنهم در لنتها دیده 
نشد). 
کعدق. اک 5] (ع!) سرپرش شیشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
کعو. (ک !(ع مص) پرشکم گردیدن کودک از 
بسیارخواری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد): 
کعو. [کْ] (ع!) یک نسوع خبارینی است 
فروهشته‌برگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
کعو. (ک غ](ع مص) پرشکم گردیدن و فربه 
گشتنکودک. |گره بستن پیه در کوهان شتر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 
کعر. اک ع](ع ص) کودک پرشکم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
کعرق. (ک ز)(ع 0 گرهگوشت. |زگره دام 
پیه‌نا ک همچو نمد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرپ الموارد). 
کعز. (ک](ع مص) به انگشتان فراهم آوردن 
چیزی را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب المواردا. 
کعس. (ک] (ع () استخوان انگشت دست و 
پا. (از متهی الارب) (از تاج السروس) (اژ 
لسان العرب). 3 کعاس. ا|استخوان پیوند 
میانی از سه پیوند انگشتان. ج, کماس. 


۴ کعسبة. 


||هریک از استخوان دست و پای. ج, کماس. 
||استخوان دست و پای گوسفند و گاو. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). ج» کعاس. 

کعسیة. اک ش ب] (ع مسص دوسدن. 
||گریختن. ||شتابان رفتن. || آهسته دویدن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب. |[برفتار مستان رفتن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

کعسم. اک س] (ع ل گورخر. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). ج, کعاییم. رجسوع 
به کعاسم شود. 

کعسمة. (ک سش 12 (ع مص) گریزان پشت 
دادن. (از متهی الارب). 

کعسوم. رکْ] (ع !) خر اهلی. (از متتهی 
الارب) (از لسان العرب). ج» کعاسیم. 

کعص. الزه مسص) خوردن و بسیار 
خوردن و آشامیدن. (از منتهی الارب) (از تاج 
ال وس). لفتی است در کأصه. رجوع به 
کاصه‌شود. 

کعطل. (ک ط ](ع ص) دراز کشنده و دست 
يازنده. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب) (از تاج العروس), 
- اند کعطل؛ شیر یازنده. (منتهی الارب). 

کعطل. اک ط] (ع مص) بازداشتن کسی را 
از اراده‌اش. (از تاج العروس) (از تاج المصادر 
بهقی). 

کعطلة. رک ط ل] (ع مص) سخت دویدن. 
|| امه دویدن. از اضداد است. ||دراز 
کشیدن و دست بازیدن, (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس). 

کعظل. اک ظّ] (ع ص) بازنده و دست دراز 
کشند.. کعطل. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
- اسد کعظل, اسد کمطل؛ شیر یازنده و دراز 
کشند. اندام و چنگال اندازنده. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به کمطل و 
ترکیبات آن شود. 

کعظلة. رک ظ 1( مسص) کمطلة. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از اسسان 
العرب). رجوع به کمطلة شود. 

کعکت. (کَ ] (معرب, () کاک (این کلمه 
معرب ک اک است). نان خشک که از آرد 
خشکه بی‌شیر و روغن پخته شود. (از منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان الصرب؛. 
فرنه. نان خشک. بقسمات. بقسماط. 
بشماط. خبز روسی. (یادداشت مولف). 
کلیچه. (نصاب): بابک افشین را از حصار, 
خروارها ماست و روغن گاو و خیار یادرنگ 
بفرستاد و او را رسولان فرستاد و گفت آفخین 
را بگوئید که ما بمهمان من آمدید و از ده 
روز باز برآهها اندر رنجه باشید و دائم که جز 
کمک و پست چیزی دیگر نخوردید. (ترجمهً 


طبری بلعمی). زاد حاج کمک و زیت و خرما 

رو پست باشد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 

کعکية. (ک کب ب | (ع لا حسلقه بسعذ 
مویهای بافته شده به اینکه همه مویهای سر را 
در چهار توک ببافند و یکی را در دیگری 
درآرند. (از متهی الارب) |]نوعی از شانه (از 
منتهی الارب). 

کعکیية. اک ک بی ی ](ع !) قمی از شانه. 
(منتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). 

کعکع. (کک ](ع ص)سست. بددل. جبان. 
(از متهی الارب) (از تاج العروس). 

کعگفة. زک کت ] (ع مسص) بند کردن. 
حبس نمودن. (از منتهی الارب). 

ککيی. (ک کیی ] (ص نسبی) کا ک‌فروش. 
کمک فروش. (مهذب الاسباء). 

کعل. (ک] (عل) گوه. (منتهی الارب) (از تاج 
العرس). ||سرگین هر حیوان بعد از تفوط و 
آنداختن خائط. (از سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از اسان العرب). || آنچه از چرک و 
ریم که به خایٌ تکه چسبیده باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج السروس). |[(ص) مرد پستک 
سیاه‌فام. (منتهی الارب) (از تاج الروس). 
کُغل. |زشبان نا کس و فرومایه. (منتهی 
الارب). || خرمای بهم چسفیده. |[مالدار زفت 
و بغیل. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 

کعل. رک ع](ع ص) مرد کوتاه سیاهفام. 
کمل. (ستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب). 

کهم. (ک | (ع مص) بستن پتفوز شتر را تا 
نگزد و نخورد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||ترسیدن. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان العرب). منه کمم فلانا 
الخوف فلایرجم. ||بستن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). کعست الوعاء؛ بستم سر 
خنور را. |[بوسه دادن. (از متهی الارب) (از 
تاج المروس). منه: کعم الصرأة؛ بوسه داد آن 
زن راء | آب دهان کس را یه دهان خود گرفتن 
در وقت بوسیدن, منه: کعم المرأة. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

کعم. [ک ] (ع |) سلاحدان. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). ج» کعام. 
||هرآنچه در وی چیز نهند. (از منتهی الارب) 
از تاج العروس). ج, کمام. 

کعنب. زک نْ] (ع ص) پست‌بالا. (از منتهی 
الارب) (از تاج السروس). || آنکه در سرش 
کعانب یی گره باشد. مته: رجل کعنب. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). ||(() شیر پيشه. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ج, کمانب. 
الجواهر). 


کف. 


کعشکع. اک غ ک] (ع [) غول نر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
کعو. [کَغْ] (ع مص) بددل شدن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
کعوب. (کْ] (ع | ج کسعب. (از مسنتهی 
الارب) (از تاج الصروس). رجوع به کمب 
شود. 
کعوب‌الرمح؛ گره‌ها و بندهای نیزه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
کعوب. اک ] (ع مص) کمابة. کموبة. (از 
منتهی الارپ) (از تاج السروس). رجسوع به 
کعابة شود. 
کعوب‌آلتین. زک بُنْ ت] (ع [مرکب) 
رجوع به گره شود. (یادداشت مولف). 
کعویة. رک ب)](ع مص) کمابة. کموب. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس). رجوع به 
کماية شود. 
کعورة. (ک وَر](ع ص) بسزرگ‌بنی. (از 
منتهی الاب) (از تاج العروس). 
کعوع. (کْ] (ع مص) بددل شدن. ست 
شدن. (از منتهی الارب). 
کعوم. اک ] (ع مص) کمم. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). رجوع به کعم شود. 
کعیت. اک غ] (ع !) هزاردستان. بلیل. 
عتدلیب. هزار. (بحر الجواهر) (دهار) (از 
منتهی الارب). ج» کعتان, 
کعیص. رک ] (ع | بانگ سوش. ||بانگ 
چوزه. (از متهی الارب) (از تاج العروس). 
کعیظ. اکَ] (ع ص) کسوتابالای 
آ گنده گوشت. (از منتهی الارب). منه: رجل 
کمیظ؛مرد کوتاهبالای آ گنده گوشت. 
کعیم. اک ] (ع ص) بتفوزبسته. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس), مته: جمل کمیم؛ ای 
شتر پتفوزبته. 
کغ. اک ] ([) میو: نارس در تداول مردم 
گناباد. (یادداشت لغت‌نامه). 
کغ. [ک ] (!) ریم چشم بود یعنی آبی سفید که 
بر کنار چشم خشک شود و آن رابه تازی 
رمص خوانند. کیغ. (یادداشت مولف). رجوع 
به کیغ شود. 
کثغاله. (ک ل /ل ]() تفاله و بروری که روغن 
آنها راگرفته باشند. (ناظم الاطباء). 
کف. [کَ] ([) سیاهی بود که مشاطگان بر 
ابروی زنان کنند. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۲۴۸). چیزی باشد که مشاطگان بر ابروی 
عروس مالند. (برهان). سیاهی که مشاطگان 
بر ایروی زنان مالند. (فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ اوبهی). کحل. (از حاشية السعرب 
جوالیقی ص ۱)۲۶۳: 


۱-«قفدان» مسعرب و مرک از کف +دان 
۰ 


کف. 


کف بشاند و غازه کند و وسمه کشد 

آبگینه زند آنجا که درشتی خار است. 

مجیر غیائی (از لفت فرس اسدی چ اقیال 
ص۲۴۸ 

همان اژدها کان ز کوه کذف 

برون آمد و کرد گیتی چو کف. 

اسدی (از فرهنگ رشیدی). 

کف. (کَ)(۲0 چیزی غلیظ که بر روی آب 
می‌نشید و از جوش و غلیان دیگ بهم 
می‌رسد و آن رایه عربی رغوه می‌گویند. 
(برهان). آنچه از جوشش دیگ بر روی آب یا 
گوشت و امشال آن نشیند یا بر دهسان شتر و 
روی آب جمع شود و آن را کفک به اضافة 
کاف دیگر تیز گفته‌اند. (از آدراج) (از انجمن 
آر). چیزی سفید و غلیظ که بر روی آب 
می‌نشیند و از جوش و غلیان آب بهم می‌رسد 
واز استعمال صابون و جز آن نیز پدید می‌آید. 
(ناظم الاطباء). یکی از اشکال انحلال هو "در 
مایعاتی که گرم یا تکان داده سی‌شوند ایجاد 
می‌گردد مانند کف حاصل از حل صابون در 
آب که به نام کف صابون خوانده می‌شود و 
سرجوش و کف حاصل از جوشاندن برخی 
مواد که در سطح مایع جمع می‌شوند. (فرهنگ 
فارسی معین). کفک. زبد. طقاحه. قسمتی پر 
هواتر و سفیدرنگ از مایمی که بر روی آن 
ایتد. (یادداشت مولف): 


می زرد کف بر سرش تاخته 


چو روی از بر زر بگداخته. اسدی. 
کف و تیرگی هرچه زان آب خاست 

ز می گشت اینک که در زير ماست. اسدی. 
اگرگوید کف چیست؟ گویم آب است با هوا 


آميخته. (جامع الحکمتین ص۹۵). 

جامل ترسد در سخن ژرف تو آری 

کف‌بر سر بحر آید پیدا نه به پایاب. خاقانی. 
کف چرخ‌زنان بر می, می رقص‌کان در دل 
دل خارکان از رخ گلزار نمود اینک. 


خاقانی. 
در کف بحر کفت غرقه شود هفت بحر 
اینک جیحون گواست شرح دهد پا بحار. 
خاقانی. 
گرد شکف را چو دیدی مختصر 
حیرتت باید به دریا درتگر 
آنک کف را دید سرگویان بود 
و آتکه دریا دید او حیران بود. مولوی. 
کف آپگینه؛ آبی باشد که مانند کف بر روی 
آیگینه پیدا شود بهنگام گداختن و بعضی 


گویندریم آبگینه است. سفیدی چشم را زایل 
کند و آن را به عربی زبدالقواریر و ماءالزجاچ 
خوانند و به یونانی مسحوقونیا گویند. (برهان) 
(از آندراج). و رجوع به زبدالقواریر شود. 

- کف‌افگن؛ کف‌کن. (از بادداشت مولف). 
کف‌انداز. کف بر دهان آورنده. کف از دهان 


پیردن ریزنده. و آن نشانة مستی و نشاط و 
نیرومندی است و غالبا وصف هیون یا مردان 
دلیر آید و گاه دریاء 

هیونان کف‌افگن بادپای 
بجستند برسان آتش ز جای. فردوسی. 
شتر خواست از ساربان سه هزار 
هیونان کف‌افگن و پایدار. 

تن بی‌سران و سر بی‌تنان 

سواران چو پیلان کف‌افگنان. فردوسی. 
- کف انداشتن؛ کف آوردن. کف بدهان 
آوردن. کف بر لب آوردن. کنایه از خشمگین 


شدن* 


فردوسی. 


همان سام تیرم برآرد خروش 

کف‌اندازد و بر من آید بجوش. ‏ فردوسی. 
و رجوع به کف بر لب آوردن در همین 
ترکیبات و کف افکندن شود. 

- کف برآوردن؛ کف انداختن: ازباد؛ کف 
برآوردن. (تاج المصادر بیهقی). 

کف بر لب؛ که کف بر لب دارد. کنایه از 
دیوانه و خشمگین: 

دجله را امسال رفتاری عجب مستانه است 
پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است . 

کف بر لب (به لب) آوردن؛ چون مصروعان 
و مستان رطوبتی چون کف شیر به پیرامون 
دهان اوردن. (یادداشت مولف». و آن کنایه از 


خشم و غضب باشد؛ 


تهمتن به لها برآورد کف 

توگفتی که بستد ز خورشید تف. ‏ فردوسی. 
به یک سو گرای از میان دوصف 

چه داری چنین بر لب آورده کف. ‏ فردوسی. 
همی گشت بر لب برآورده کف 


همی تاخت از قلب تا پیش صف. : فردوسی. 

چو برق نیز هر یک تیغ در دست 

کف‌آورده به لب چون اشتر مست. نظامی. 

کف به دهان آوردن؛ کف انداختن و آن 

کنایه‌از خشم باشد؛ 

بینی که لب دجله چون کف به دهان ارد 

گویی‌ز تف آهش لب آبله زد چندان. 
خافانی. 

-کف‌زن؛ کف‌زنه. مرغات. کفگیر. (یادداندت 

مولف). 

- کف زنه: کف‌زن. (یادداشت مولف). 

کف شیشه؛ زبدالقواریر. مسحوقونیا. (از 

فهرست مخزن الادوید). رجوع به کف آبگینه 

در همین ترکیات شود. 

کف کردن؛ کف برآوردن: دهانش کف کرده 

است. (از یادداشت مولف). 

کف کردن دهان؛ کف انداختن. 

- ||آب حسرت آمدن به دهان. (آنندراج), 

< کف کردن شاش کسی؛ در تداول, به حد 

بلوغ رسیدن او. (از یادداشت مولف). 

کف گرفتن؛ کفک یا کف مطبوخی را هتگام 


کف. ۱۸۴۰۵ 


جوشیدن گرفتن. (از یادداشت مولف). 

- امثال: 

کف‌بر سر بحر آید و دردانه به پایاب. 

(جاهل نرسد در سخن ژرف توء آری...) 

خاقانی (امثال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۰), 

||قسمتی از چربی غیرمتراکم‌گوسفند و دیگو 
حیوانات که در طبخ غذا به کار نیاید و معمولا 
آن را دور اندازند. و یملت سبکی و شباهت با 
کف صابون این نام را پدو دهد و در تداول 
افراد درشت‌اندام و ناتوان را نیز به کف 
موصوف سازند چنانکه گویند فلانی کف 
است, یعنی عضلاتی ستبر و نیرویی در بدن 
ندارد و چون درمورد چهارپایان پکار پرند 
بدین معنی است که در حیوان آماس‌گونه‌ای 
است و گسوشتی در بدن ندارد و اگردارد 
مطلوب نیست و بیشتر اندام آن از چریهای 
غیرمترا کم تشکیل یافته و ارزشی ندارد. 
کف. (کَّفف /ک] (ع ۵44 پنجه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن) 
(مهذب الاسماء) (زمخشری) (غیاث). دست» 
یا دست تا پند دست, گویند «سد الیه کف 
لأله» یا راحت با انگشتان. گوینداز آن بابت 
کف گفته‌اند که تن را از آزار نگه می‌دارد. (از 
اقرب الموارد). دست را می‌گویند یا کف تا بند 
دست است که پنجه بی‌انگشت که راحت 
باشد. (از شرح قاموس). آن جزء از دست که 
چیزی را می‌گیرند ورهامی‌کنشد. (ناظم 
الاطباء). پنجذ آدسی که انگشتان بدان 
پیوسته‌اند و فارسیان پ‌خفیف استعمال کنند و 
بمعنی دست مجاز است. (آنندراج), سطح 
داخلی دست یا پا که مقعرگونه و قرينةٌ پشت 
دست و پاست. (فرهنگ فارسی ممین). سطح 
انسی دست از زیر انگشتان تا زیر مسچ 


. پیوندگاه ساعد با دست. طرف زیرین بنج 


دست و پاء قسمتی از دست و پای از زیر مچ 
تانوک انگشتان. دست. چنگ. هبک. 


(پاوند ظرفیت) است. (از حایة ص ۲۶۳ 
المعرب جوالیقی). و رجوع به قفدان شود. 
۱ -ایسن بیت در شاهنامه چ بسروخیم ج ۱ 
ص۱۹۴ آمده و ولف کف را در این مورد پنجذ 
دست معنی کرده است که در این صررت « کرد 
گیتی چو کف» بعنی گیتی را هموار کرد. 
۲-در اوستا ۱۵/۵( کف در مسانسکریت 
8 (بلغم): در پهلوی ۵۲ در کردی ۷۵ 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین). 

.(فراتسوی) 601۳9 - 3 
۲ -گویند مصراع اول بیت را سلمان ساوجی و 
مصراع دوم آن را عبید زا کانی یا ناصر بخارایی 
گفته است. 
۵-کريم راد. جواد گشاده» گرهرفشان, 
درنتار: نگارین و سیمین از صفات اوست. 
(آتدراج). و رجوع به آندراج شرد. 


۶ کف. 


(بادداشت سولف. ج. أكْفَ, کُفوف کف 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ 
شکفت لاله» تو زیفال بشکفان که همی 
ز پیش لاله به کف بر نهاده به زیفال. 
رودکی. 

چنانکه چشمه پدید آورد کمانه زسنگ 
دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. ‏ دقیقی, 
آنکو ز سنگ خارا آهن برون کشد 
نکی ز کف او نتواند برون کشید. منچیک. 
درآمد یکی خاد چنگال تیز 
ربود از کفش گوشت و برد و گریز, 

خجسته (از فرهنگ اسدی ص ۱۰۴). 
به ابر رحمت ماند همیشه کف امیر 
چگونه ابر کجا توتکیش باران است. عماره. 
به تن زنده پیل و به جان جبرئیل 


به کف ابر بهمن به دل رود نیل. .. فردوسی, 
که آمد سواری میان دو مف 
خروشان و جوشان و تیفی 
به کف. 

فردوسی, 
نخندد زمین تا نگرید هوا 
هوارا نخوانم کف پادشا. فردوسی. 


خاری که به من در خلد اندر سفر هند 
به چون به حظر در کف من دستهٌ شب‌بوی. 


فرخی. 
بر خصم نشان باشد بر دشمن اثر ماند 
تا تیغ به کف داری تا خود به سر داری. 
فرخی. 
ماهی به کش درکش چو سیمین ستون 
جامی به کف برنه چون زرین لگن. ‏ فرخی, 
کف‌یوز پر مفز آهو بره 
همه چنگ شاهین دل گودره. عنصری. 


یکی چون دید؛ بعقوب و دیگر چون رخ یوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم چون کف موسی. 


۱ منوچهری 
سر بایزن در سر و رآن مرغ 
بن بایزن در کف دلبران. منوچهری. 
یا در خم من بادی یا در قدح من 
یا در کف من پادی یا در دهن من. 
منوچهری. 


دوستدار تو ندارد به کف از وصل تو هیچ 
مرد با همت رافقر عذابی است الیم. 


(از تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۸۹ 
ز شادی همی در کف رودزن 
شکافه شکافند» گشت از شکن. اسدی,. 


برآنچه داری در دست شادمانه مباش 

و زانچه از کف تو رفت از آن دریغ مخور. 
ناصرخسرو. 

نرسد جز ز کفش خیر و سعادت به جهان 

کف‌او شاید بودن که جهان را جگر است. 
ناص رخسرو. 


کلیم آمده خود با نشان معجز حق 
ر عصا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 


ناصر خسروء 


معشوق تا چو زر ز کف من جدا شده‌ست 
او را همی بجویم در خا ک‌همچو زر. 


مسعودسعد. 


نباشد جدا از کف او سخاوت 


عرض را جدایی نباشد ز جوهر. ادیب صابر. 


از کف ترک دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 


معزی, 


جودگوید تا که معن و حاتم و آفشین شدند 
کف‌او بوده‌ست معن و حاتم و افشین مرا 


سوزنی. 


از معرکة فتنه به عون تو برون شد 
ملکی که کنون در کف او قتنه اسر است. 


آنوری, 


به عمری در کفم یاری نیاید 
ورآید جز چگرخواری نياید. 
مرگ است چهره شوی حیات تو همچو می 
می بر کف است چهره پر از چین چه فایده. 


خاقانی. 
شهریاری کز کف و شمشیر اوست 
آبر و برق اسمان مملکت. خافانی. 


شروان که زنده کرد شمشیر تست و بس 
شمشیروار در کف دریا شعار تست. 


خافانی. 


درم از کف او به نزع اندر است 
شهادت از انتش اندر دهان. 


(از سندبادنامه ص 0۷ 


خوش نبود با نظر مهتران 
پر دف آو جز کف خنیا گران. نظامی. 
بر کف این پیر که برناوش است 
دسته گل می‌نگری و آتش است. تظامی, 
کی‌بود کآواز یردارم تمام 
کزکف خضر آب حیوان میخورم. عطار. 
در کف شیر نر خونخواره‌ای 
غيرتسليم و رضا کو چاره‌ای. مولوی, 
مه همه کف است معطی تور پاش 
ماه راگر کف نباشد گو مباش. مولوی. 
قرار در کف آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال. 
سعدی, 

دستان که تو داری ای پریزاد 
پس دل ببری به کف معصم. سعدی. 
بدارید چندی کف از داش 
وگر می‌گریزد, ضمان برمنش, 

سعدی (پوستان). 
با وجود کقش از ابر عطا می‌طلبی 
گرکسی ملخصی می‌طلبد هم ز کرام 

سلمان ساوچی. 


یک | گردست به جیبش نهی 


انوری, 


کف. 
چون کف مفلس بوداز زر تهی. جامی. 
صحیت ما به نگهبانی دم می‌گذرد 
تیغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 
صالب. 


- از کف دست مو برآمدن؛ کنایه از وجود 

گرفتن امر سمتنم الوقوع در تعلیق محال 

بالمحال. 

- خاک کف پای کسی نبودن؛ در نزد او 

بچیزی نیرزیدن. با وجود او قدر و قیمتی 

نداشتن. (از یادداشت مولف). 

- کف از دامن کی کوتاه کردن؛ دست از 

دامن او برداشتن, (فرهنگ فارسی معین)* 

از دانة تسبیم فتد عقده به کارت 

کوتاءکف از دامن این بی سر و پاکن! 
درویش واله هروی (از فرهنگ فارسی معین). 

<کف افسوس؛ از عسالم لب افسوس. 

(آنندراج), 

دست تاسف: 

توان زد بی‌تأمل صد زمین و آسمان بر هم 

کف‌افسوس اگرباشد ندامت دستگاهان را. 

عبدالقادر پیدل (آتدراج). 

-کف‌پاز؛ اصطلاحی است در صفت طراران, 

کف‌باز به بهانة تعویض اسکنناس بزرگ به 

اسکناسهای کوچک و جز آن, پول طرف را 

گیردو در مقایل چشمهایش شمرد 

پدو دهد و خود رود در حالی که مقدا ۰ 

پول طرف را پنهان ساخته و برده است. 

کف‌رو. کف زن. کفکش. 

کف برزدن؛ دست زدن؛ 

سجده کردند هر یک از طرفی 

بیت گفتند و برزدند کفی. سعدی (هزلیات). 

کف به کف سودن؛ اسف خوردن. 


(ب‌ادداشت مولف). دست بسر دست زدن 
پشیمانی را 
- کف بیضا؛ ید پیضاست که سعجزه موسی 
علیه‌ان لام بود. گویند هر گاه می‌خواست 
ظاهر سازد دستها را از بفل برمی‌آورد. نوری 
از دستهای او پیدا می‌شد که تایه آسمان 
می‌رفت. (برهان) (آتندراج): 
زیرهان جیب تو و معجزاتت 
سواد زمین کف بیضا گرفته. 

انوری (از آتدراج). 
و رجوع به کف موسی و کف موسوی شود. 
کفبین؛ انکه از خطوط کف دست از 
گذشته و ایند صاحب کف دعوی اخبار کند. 
آنکه با دیدن خطوط کف دست. طالع و فال 
گوید.حازی. (از یادداشتهای مولف). 
کف پا؛ سطح داخلی پا که متصل به 
انگتان است. (فرهنگ فارسی معین). سطح 
وحشی اسفل قدم. (بادداشت مولف: آن 
قسمت از سطح زیرین پا متصل به انگشتان که 
بر زمین قرار گیرد هنگام راه رقتن؛ 


کف. 


خا ک‌کف پای رودکی نسزی تو 
هم نشوی گوش او خایی برغست. کسایی. 
دست و کف پای پیران برکلخج 
ریش پیران زرد از بس دود نخج. طیان, 
عالم را خا ک‌کف پای تو کرده‌ست 
عز و جل ايزد بهیمن متعال. ... منوچهری, 
همه شاهان را خا ک‌کف پای تو کند 
از بلاد حبش و بادید و زنگ و هراه. 
منوچهری. 
گرچو چراغ در دهان زر عیار دارمی 
خود نشدی لبم محک از کف پای چون تویی. 
خاقانی. 
بار دل مجنون و خم طرة لیلی 
رخار؛ محمود و کف پای ایاز است. 
حافظ. 


- کف پایی؛ توعی از تعذیر که گناهکاران را 
و اطقال را کنند و با لفظ زدن و خوردن 
مسعمل است. (از آنندراج). مقابل کف 
دستی, چوب که معلم, کودکان مکتب را بر 
کف پای زند. ضرب چوب که بر کف پای 
زنند. (یاددافت مولف)؛ 
قوت روح از کف پا یافته مانند نهال 
خورده طفل از کف استاد چو کف پایی را. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کف چنار؛ برگ چتار. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ ۱ 
ز خاک‌با درم آید کف چنار برون 
گراز مهب کف او وزد نسیم شمال. 
انوری (از فرهنگ قارسی معین). 
کف دست؛ سطح داخلی دست که متصل به 
انگشتان است. (فرهنگ فارسی معین). بلد. 
(یادداشت مولف)* 
بسته کف دست و کف پای شوع 
پشت فرو خفته چو پشت شمن. 
برنه به کف دستم آن جام چو کوثر 
چام دگر آور به کف دست دگرنه. 
منوچهری. 
بر کف دست نهم یکدل ویک رایت 
وانگه اندر شکم خویش دهم جایت. 
ملوچهری. 


کسائی. 


به ختجر زبانش زين پست کرد 
ز مویش زنخ چون کف دست کرد. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه): 


صدر احرار شهاب الدین ای گاه سخا 

کان و دریا نده از دست کفت چون کف دست. 

کمالاسماعیل (ازانثال و حکم دهتدا ج ۳ص ۱۳۷۲). 

دستم به کف دست نبی داد به بیعت 

زیر شجر عالی پرسایه و شمر. ناصرخرو. 

زبانت اسب کنی چونت راه باید رفت 

یگاه تفته کف دست جام باید کرد. 
ناصرخسرو, 

بنام شأن بی‌قدری من آن بی‌دست و پا بودم 


که‌گردید از شر فمندی کف دست سلیمانش. 
۲ خاقانی. 
کف دست و سرینجه زورمند 
جداکرده ایام بندش زبند. ‏ سعدی (بوستان), 
ای کف دست و ساعد و بازو 
همه تودیع یکدگر پکنید. سعدی ( گلستان), 
کف دست پر هم سودن؛ در حالت تأسف و 
پشیمانی مالش دادن سطح دروئی دستها و 
هبکها را به یکدیگر.(ناظم الاطیاء), کف بسر 
کف‌سودن. 
- کف دست کسی گذاشتن؛ در تداول جزای 
عمل کسی را بدو دادن: حقش را کف دستش 
گذاشت.(از فرهنگ فارسی معین) 
< کف دستی؛ چوب که به کف دست زنند. 
ضرب چوب به کف دست مقصر یا سبق‌خوان 
در مکتبها. زدن با ترکه به کف دست. مقابل 
کف پایی. (از یادداشتهای مولف). و رجوع به 
کف پایی در همین ترکیبات شود. 
- کف دعا گرفتن؛ دست به دعا برداشتن. 
(غیاث) (آتدرا اج)ء 
در راه انتظار مداخل فقه شهر 
دایم کف دعا چو ترازو گرفته است. 
شفیم اثر (از آنتدراج). 
کف رفتن؛ در قمار. ورقی را دزدیدن. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به کف کشیدن در 
همین ترکیبات شود. 
کف‌ژو؛ کف‌باز. رجوع به کف‌باز در همین 
ترکیبات شود. 
کف زدن. رجوع به همین ماده شود. 
کف‌زن؛ کف‌زننده. دست‌زننده, چپه‌زن: 
شاخها رقصان شده چون ماهیان 
برگها کف‌زن مثال مطربان. مولوی. 
- |اکفباز. رجوع به کف باز در همین 
ترکیبات شود. 
کف‌زنان؛ در حال دست زدن؛ 
تو نبیتی برگها با شاخها 
کف‌زنان, رقصان, ز تحریک صبا. مولوی, 
کف شستن؛ شمتن دست. وضو یا جز آن 
را 
که‌بممله اول ز نیت بگوی 
دوم تیت آور سیم کف بشوی, 
سعدی (پوستان). 
کف غنچه کردن؛ کنایه از پنجه گرد ساختن 
و مشت گره کردن باشد. (برهان) (از آتندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
کف غنچه کنی پر از گل تفمه شود 
از پس به هوا نغمه برآي‌خته است. 
ظهوری (از حاشیة برهان چ معین). 
نقد ما چون زر گل در طبق اخلاص است 
کف ما غنچه نگردد چو شود صاحب مال. 
شفیع اثر (از آتندراج). 
کف کردن؛ چیزی را سوده بکف خوردن. 


کف. ۱۸۴۰۷ 


(آنندراج). خوردن. (غیاث). کفلمه کردن. با 
کف‌دست سودن: 
سقوف آسا ا گریک مشت نان را 
کس آوردی به کف کف کردی آن را, 
میریحیی شیرازی (از آنندراج). 
خلق از بی‌قوتی آرد صبح را کف می‌کردند. 
عبداللطیف خان تنها (از انندراج), 
کف‌کش؛ کف‌باز. رجوع به کف‌باز در همین 
ترکیبات شود. 
- کف کشیدن؛ در اصطلاح قماربازان, 
درآوردن ورقی مطلوب از سیان دس ورق 
بی‌مراعات قواعد بازی و ترتیب تقسیم ورتها 
میان بازی گران که نوعی تزویر و تقاب است. 
- کف‌مال؛ کاغذی: گردوی کف‌مال, گردوی 
کاغذی. بادام کفمال, بادام کاغذی. 
(یادداشت مولف). 
<کف‌مال کردن؛ در کف دست مالیدن تأثرم و 
ریزه شود. بقصد ریزه کردن یا گرفتن پوست 
در مسیان دو کسف دست نشردن. اصفاغ, 
(یادداشت مولف). 
کف مرجان؛ شاخهای مرجان که به شکل 
پنجه آدمی باشد. (انندراج), 
< کف موسی؛ دست موسی, ید بیضا. کف 
بیضا؛ 
سوسن یکروزة عیسی‌زبان 
داده به صبح از کف موسی نشان. نظامی. 
کقی از بحر دست او کف موسی‌بن عمران 
دمی از باد خلق او دم عیسی‌بن مریم 
سلمان ساوجی (از آتدراچ). 
- ||درخشان؛ 
طبع سخن‌ستج کف موسوی است 
خوان سخن مائده عیسویست. 
خواجو (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۷۳). 
کف موسوی؛ کف موسی. کف بیضا؛ 
بازم نفس فرورود از هول اهل فضل 
با کف موسوی چه زند سحر سامری, 
نعدی: 
طبع سخن‌سنج کف موسوی است 
خوان سخن مائده عیسوی است. 
و رجوع به ترکیب فوق شود. 
- کف نیاز برآوردن؛ دست پلند کردن برای 
دعاو طلب حاجت: 
کف‌نیاز به درگاه بی‌نیاز برآر 
که‌کار مرد خدا جز خدای‌خوانی یست. 


خواجو. 


سعدی. 
- کف نیاز برداشتن؛ بمکی دست بدعا 
برداشتن و با لفظ گرفتن و برداشتن مستعمل 
است. (آتندراج)؛ 
تا چون صدف کنند ترا مخزن گهر 
بردار سوی عالم بالا کف تیاز. 

صائب (از اندراج) 
- کف نیاز برگشادن؛ دست گشادن برای دعاءٌ 


۸ کف. 


کف‌نیاز به حق برگشای و همت بند 
که دست فتنه ببندد خدای کارگشای, 
سعدی. 
(غیات). 
- به کف آوردن؛ به دست آوردن. حاصل 
کردن. 
5 |اربودن و اخذ کردن. (ناظم الاطباء) 
- ||گرفتن و به دست گرفتن و در مشت 
گرفتن.(ناظم الاطباء). 
- امثال: 
چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. 
(امشال حکم دهخداج ۲ ص۶۷۸). 
قلم در کف دشمن است؛ یعنی آنچه می‌گوید یا 
می‌کند میتی بر عداوت است. (از امثال و 
حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۱۶۵ 
کف دست که مو ندارد از کجاش می‌کند. 
(امثال و حکم دهخداچ ۴ص ۱۲۲۰). 
کف دستم رایو تکرده بودم؛ یعنی شیب 
نمی‌دانستم. (از امثال و حکم دهخدا ج۴ 
ص ۱۲۲۰). 
کف پاش می‌خارد؛ نظیر تنش می‌خارد. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص۱۲۲۰). عملی 
زشت می‌کند که بجزای آن یکف پای او چوب 
زنند. (یادداشت مولف). 
مثل کف دست؛ هموار. جماست غارت شده. 
امثال و حکم دهخدا ج۲ص ۱۳۷۲ بی‌هيج 
چبز چون سطح داخلی دست که و دارد. 
| مشت. به انداز؛ یک مست. (از دزی چ۲ 
ص۴۷۵ کفی از چسیزی, یک مشت از آن. 
قبضه‌ای از آ ن. که در یک کف دست جا گیرد 
مانند آب و غیره .(یادداشت مولف). کفی. یک 
کف,به انداز؛ یک کف. (فرهنگ فارسی 
معین)ٌ بگیرند انجیر پنج عدد سبوس گندم 
یک کف برگ خطمی یک کف... (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). پار؛ٌ دنبه و یک کف نخود و 
یک کف گندم و تخم جرجر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||وزنی معادل ده حبه که در 
اصفهان و خوزستان برای سنجش اشیاء 
خشک به کار می‌رود. (از دزی ج۲ ص ۴۷۵). 
وزنی معادل شش درخمی, (از مفاتیح العلوم 
خوارزمی). واحد وزن؛ وآن ‌ اهواز معادل 
له و «صاع» معادل ۱ «مختوم» بود. 
(فرهنگ فارسی معین). |کناله از قدر شلیل 
چون کف آب و کف آبله و کف خاک و کف 
خون و کف گرد و مانند آن, (آنندراج). 
مقداری قلیل. اندکی. (فرهنگ فارسی معین)* 
و هر روز دو قرص جو و یک کف نمک و 
سبوی آب او را وظفه کردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۰). از کف خا ک خلیفه‌ای ظاهر کردم. 
(قصص الانییاء ص 4۱۱ 
شرم گرفت انجم و افلا ک‌را 


چند پرستند کفی خا ک‌را: نظامی. 


فهم کن کانجمله باشد همچنین. 


یک کف گندم ز انباری بیین. 
مولوی. 
زاهد از سبح صد دانة خویش 
یک کف آیله آورده بدست. 
یوالبرکات منیر (از آنندراج). 
می‌شود ابر گهربار و گهر می‌بارد 
کف آبی که ز بازی به هوا می‌ریزی. 
ملا تشبهی (از آنندراج). 
یک کف خون ظهوری خرج کن 
ساز خود را واصل قرپانیان. 
ظهوری (از آندراج). 
گرم بشکنی ورنهی در تورد 
کف خاک خواهی زمن خواه گرد. 
نظامی (از آتدراج). 
یک کف آب از محیط عفو می‌خواهیم و بس 
تا برون آید ز گرد غم جبین خا کیان. 
ظهوری (از آنتدراج). 
گهکم آرزوی قتل و گهی میل وصال 
یک کف خون و صد انديشة باطل دارم. 
آلهی قمی (از آنندراج). 
کف ورق؛ یک دس کاغذ که عبارت از ۲۵ 
برگ باشد.! (از دزی ج ۷ ص ۴۷۵), 
|کتة ترازو. (آتدراج): 
در حساب طالع تو کف میزان باد شد 
کارتفاع ان رضد بالای اختر يافتند. 
ظهیر قاریابی (از آتدراج). 
|اسطح. رویه. (از فرهنگ فارسی معین). 
سطح زمین, کف اطاق, زسین اطاق» سطح 
اطاق. 
||ته. قعر: کف کاسه. کف حوض. کف کفش. 
(از یاده‌اشتهای مولف) (فرهنگ قارسی 
معین). 
کفبُر کردن؛ بریدن گیاه یا درختی از 
محاذات زمين اطراف آن, برابر سطح زمین 
بریدن درختی یا کشتی را؛ انجیر سرما زده را 
چون کف‌بر کنند از نو روید. (از یادداشتهای 
مولف). 
- کف خواب: الوار کف‌خواپ, در اصطلاح 
بایان ن الواری که زیر شمع گذارند استواری 
پنیان شمع را. (یادداشت مولف)ء 
- || استوانة چدنی یا فلزی با دريچة مشک 
که در کف آشپزخانه و حمام و جز آن تعبیه 
کنندتا آب کف حمام یا آشپزخانه از آنجا 
خارج شود. 
< کف‌کشی؛ در اصطلاح پنایان, کف اطاق و 
مانند آن راباگل و گچ یا سیمان مسطح کردن. 
(یادداشت مولف). 
ه مکف؟ هسم‌تراز, هم‌طراز. (بادداشت 
مولف). هم‌سطح. دو سطح که در یک طراز 
باشد چون اطاقی هم‌کف حیاط خانه. 
|| خرفه. (ستهی الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(آنندراج), رجله. بقلةالهمقاء. (از اقرب 


کف. 


الموارد). ||دستگاه و نعست. (منتهی الارب) 
(آندراج). نعمت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
کف. (کْ] (() درخت زیزفون, در اصطلاح 
زیان دیلمان و لاهسیجان. (از جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ ص۱۷۹). ز رجوع به همین کتاب 
و زیزفون شود. 
کف. (کّفف | (ع مص)" بازایستادن و 
برگردیدن. (سنتهی الارب). بازایحادن. 
(ترجمان الفران) (تاج المصادر ببهقی). 
واایتادن. (مصادر زوزنی). بازداشته شدن. 
مصرف گشتن. (از ناظم الاطباء). اندفاع, 
ان صراف. استناع. (از اقرب الموارد)؛ 
||ب ازایستانیدن, راندن. (سنتهی الارب). 
بازداشتن. (ترجمان القرآن). واداشتن. 
(مصادر زوزنی). منع کردن کی را از چیزی 
و دفع کردن. برگرداندن و بازدادت و منصرف 
کردن. (از تاظم الاطباء). باز ایستاده کردن 
کسیرا, (غیات اللفات). دفع کردن. 
برگرداندن. نع کردن. (از اقرب المواردا. لازم 
و متعدی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
کف نفس؛ خودداری. خویشتداری. 
پرهیزکاری. عفاف. تعفف. (یادداشت مولف). 
||پیر شدن (ناقه) پس سوده و کوتاه گردیدن 
تمام دندانش از پیری. (از منتهی الارب) (از 
معجم متن اللغة). ||دوباره دوختن جامه رابر 
یکدیگر. (منتهی الارب) (غیاث اللفات). 
دوختن خیاط حاشيهٌ جامه را یعنی دوباره 
دوختن آن راء (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ورد کردن جامد. (تاج ج المصادر 
ببهتی). |[کور گردیدن: کف بصره + (مملوم و 
مجهولگ (از متهی الارب) (از ناظم الاطبام) 
(از آقرب الموارد). ||نایینا کردن. (غیاث 
اللفات). ||بسیار پرکردن آوند راء (ازمنتهی 
الارب). پر کردن خنور راء (ناظم الاطباء), پر 
و لبریز کردن ظرف ر. (از اقرب الموارد), |به 
لته عصابه بسن پای راء (از منتهی الارب). لته 
بستن بر پای. (از ناظم الاطباء). پارچة کهنه را 
برپای بستن. (از اقرپ الموارد). له بستن. 
پارچه‌ای را بر زخم و جز آن بتن و استوار 
کردن. (از معجم متن‌اللفة). |اترک گردن 
چیزی را. (ناظم الاطباء). |[در اصطلاح 
عروض. انداختن حرف هفتم باشد از جزوی 
که‌رکن آخرین آن سیبی خفیف باشد و چون 
از مفاعیلن نون بیندازی مفاعیل بماند بضم 
لام و مفاعیل چون از مفاعیلن منشعب باشد 
آنرا مکفوف خوانند. (از المعجم شمس قیس 
چ کتابفروشی زوار ص 4۵۰-۱۵۱ 


۲۰ 18 ۱۷۵۲ - 1 
۲ -از باب نصر. (از متهی الارب). 


کف‌آدم. 
کف آ۵م. اک ف د] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) تباتی است بقدر ذرعی و برگ آن 
مستدیر و بقدر برگ مو و بیخ آن خشبی و 
ظاهر آن ما بين سیاهی و زردی وباطن آن 
سرخ و تخم آن از تخم کافشه باریکتر و 
بعضی آن را بهمن سرخ دانسته‌اند. (از مخزن 
الادویه). و رجوع به همین کتاب و تحفه 
حکیم ممن شود. 
کفاء (ک ] () رنج و سختی و محنت و تنگی. 
(برهان), سختی و رنج. (لغت فرس چ اقبال 
ص ۱۳و ۱۴). محت و رنج. (انجمن آرا) 
(آتدراج) سختی و محنت و مشقت و ت 
(ناظم الاطباء): 
میر ابواحمد محمد خسرو ایران زمین 
آنکه شاد است او و دور است از همه رتج و کنا". 
قصارامی (از لفت فرس اسدی). 
جهان به عدل تو شد آن چنان که ممکن نیست 
که‌بر دلی رسد از جور روزگار کفا 
: شصس فخری (از انجمن آرا), 
||افشردن گلو. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). افشردگی گلو, (ناظم 
الاطیاء). - 
کفا. 1] () در فهرست مخزن الادویه این کلمه 
در فصل الکاف مع الفاء بدینسان « کفاو کفری 
رعای طلع نخل است» آمده ولی در متن این 
کتاب و همچنین در کتاب اختیارات بدیعی و 
تحفةٌ حکیم مومن و الفاظ الادویه کفا نيامده 
است. رجوع به کفری شود. 
کفاء . (ک] (ع مص) مکافاة. پاداش دادن. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 
مکافاة و مکافات شود. 
کفاء . زک ] (ع () همتا و برابر و مثل و نظر. 
(ناظم الاطباء). مثل. (از اقرب الموارد). مانند 
و پبرابر. (آنندراج). یقال «لا کفاء له؛ ای 
لانظیر» و «هذا کفاژه؛ ای مثله» و «الحمدئه 
کفاء الواجب»؛ ای مایکون مکافتاً له. ای 
ماو له. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). در تداول فارسی‌زبانان 
« کفا»بی‌همزءٌ آخر بکار رود 
گفت آسمان, چو خانه‌ات آذاق و تو چوبوم 
من سقف بر سر توء توام چون بوی کفا. 
اسدی, 
||توانائی. (متهی الارب) (آنندراج). توانایی 
و طاقت. (ناظم الاطباء). یقال «الی به قبل و 
. لا کفاء»؛ای طاقة المکافاًة. (سنتهي الارب). 
|پرده‌ای است از بالا تا پائین خیمه (یا خانه) 
از دنبالٌ آن» یا پاره‌ای در موخر خیمه, یا دو 
پاره جامه که بر یکدیگر دوخته در موخر 
خیمه دوزند. یا گلیم که بر خیمه اندازند 
چندانکه بر زمین رسد. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از شرح قاموس) (از اقرب 
الموارد) (از آتندراج)؛ دامن خیمه. (مهذب 


الاسماء), 

کفاء ۰ اکَ] (ع !) پاداش. (منتهی‌الارب) 
(آندراج). پاداش و جزا. ||همتا و سانند. 
(ناظم الاطیاء). 

کفاء . (ک ] (ع!) ج کف». (ناظم الاطباء) ج 
کفژ.(مشهی الارب) (از قرب الموارد) (شرح 
قاموس). اج کقیء. (از تاج العروس) (ناطم 
الاطیاء) (از صعجم متن اللفة). رجوع به 
مفردات کلمه شود. 

کفاءلب. اک ۶] (ع [مص) کفاءة. همتایی. 
مانندی. (یادداشت مولف). تساوی. (ناظم 
الاطباء): چه در معالی کفاءت نزدیک اهل 
مروت معتبر است. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۷۲). از انوار کفایت اقتباس کردی و از 
کفاءت حضرت او را در عقد گرفتی. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی چ سنگی ص ۳۶۳). 

کفاءت داشتن؛ هم‌مرتبه بودن. هم‌درجه 
بودن, (فرهنگ فارسی معین) و نگذارد که 
تااهل بدگوهر خویشتن را در وزان احرار آرد 
وبا کسانی که کفاءت ایشان ندارد خودرا 
هم‌تگ و هم‌عنان سازد. ( کلیله و دسنه چ 
مینوی ص۳۴۵). ||براببری و یکسانی زن و 
شوی: کریمه‌ای که به جلالت اصالت و کفایت 
کفاءت آراسته بود از بهر او پخواست. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ سنگی ص ۳۹۷). و رجوع به 
کفاءءشود. 

کفاءق. اک 2](ع مص) همتا و مانند شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراع). همتا گشتن و مانند 
شدن. (ناظم الاطباء). حالتی که در آن چیزی 
با چیزی دیگر برایر و مساوی باشد. (از اقرب 
الموارد).مانند همدیگر شدن دو قوم. (غیات) 
(آنتدراج). |انظیر و مانند بودن زوج برای 
زوجه. (از معریقات جرجانی) (از اقفرب 
الموارد). در نکاح, آن است که زوج از جهت 
حسب ودین و نب وخانه وجز آنها با زوجه 
برایر باشد. (ازتاج العروس). در اصطلاح فقد. 
هم کفو بودن زن و شوی است و آن تساوی در 
شش امر است: ۱-نسپ ۲- اسلام ۳- حرفه 


۴- حریت ه۵دیانت ۶- توانایی مرد برای ۱ 


نفقه داد بزن. (از فرهنگ علوم سجادی). و 
رجوع به کفاءت شود. ‏ _ 

کفاء۵. (ک 2] (ع !) پاداش. کفاء. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). پاداش و جزا. (ناظم 
الاطبام). 

کفالیی. [ک] (ع ص نسبی) مسوب به 
کفایت. کفایی. (از فرهنگ فارسی معین). 
واجب کفائی؛ (در اصطلاح فقه) اسری 
واجب که چون یک یا چند تن آن را انجام 
دهند اجرای آن از عهدة دیگران ساقط شود. 
مانند نماز میت و جهاد. مقابل واجب عینی 
مانند نماز و زکوة و روزه و جز آنها. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به واجب شود. 


کفار. ۱۸۴۰۹ 


کفات. [ي] (ع مص) با کی پیشی گرفتن 
در دویدن. مکافتة. (از متهی الارب) (از نام 
الاطباء). پیشی گرفتن. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به گفت (ع مص) شود. 
کفات. [کفف ] (ع !) شیر بيشه. (ستتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). قیر. اسد. (از اقرب 
الموارد). 
کفات. اک ] (ع ل) فراهم آوردنگاه چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
چایی که در آن فراهم ایند و جمع شوند. (از 
اقرب الموارد). جایی که مردم جمع شوند. 
(یادداشت مولف): الم نجل ار ک کنات 
(قرآن 
الارب) (ناظم الاطلباء) از اقرب السوارد 
مکافتة. (منتهی الارب): مات کفاتاً. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به اقرب 
الموارد شود. 
کفات. (ک] ۵ ص: 4 ج کافی. مردان 
کافی و با کفایت و درست و کامل و فاضل و 
کارکن و مردان قابلی که از عهد: تکالیف امور 
محولة بخود بخوبی برمی‌آیند. (از ناظم 
الاطباء). مردان با کفایت. رجال کاردان. 
کارگزاران. (فرهنگ فارسی معین). دانایان 
کارگزار. (غیات) (آنندراج): 
خواجة بزرگ بوعلی آن سید کفات 
خواجة بزرگ بوعلی آن مفخر گهر. . فرخی. 
در هم معانی مقابلة کفاث نزدیک اهل مروت 
معتبر است. ( کلیله و دمته). از کفات ایام و 
دهات روزگار کس در گرد او نرسد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ سنگی ص ۸۳۵۷ رجسوع به 
کافی و کفاة شود. 
کفاح. اک ] (ع سص) مکافحة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مكافحة شود. ||((مص) جنگ. قتال؛ و 
گفته‌اند که صید وحوش مناسب امیر جیوش 
است که بر ارباب سلاح و اصحاب کقاح تعلیم 
و تسربیت آن واجب است. (جسهانگشای 
جوینی). و از قلت آلت کفاح و عندم رجال 
سیوف و رماح... (جهانگشای جویتی). تا 
یامداد علی‌الصباح کأس کناح از کاسد سران 
سازند. (جهانگشای جوینی). 
کقاح. (ک ] (ع لا چیز بسیار. (منتهی الارب!ٍ 
(ناظمالاطباء)؛ الحدیث: اعطیت محمداً 
کفاحا؛ ای اشیاء کثيرة من الانیا و الاخضرة. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
کفار. (کٌّف نا](ع ص)ناسپاس و نا گرونده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آننندراج) (از 


۱ -ثل: آنکه پیش آرد در شادی چو پیش آید 
کفاء 

۲-مأآحوذاز « کفاةه عربی و مطابق با 
رسم‌الخط فارسی. و رجوع به کفاة شود. 


۱۸۴۱۰ کفار. 


اقرب الموارد): انک ان تذرهم یضلوا عبادک 
و لایلدوا الا فاجراکفارا (قرآن ۲۷/۷۱)؛اگر 
ایشان را زنده گذاری این بندگان تراکه 
گروید‌اند بیراه کنند و جز بدی ناسپاس را 
نزای ند. ( کشف‌الاسرار ج ۱۰ ص۲۳۶ 
|اکشاورز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). 
کفاو. کت فا] (ع ص.!) ج کافر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (ترجمان القرآن) 
(آن_ندراج) (اقرب السوارد). کفار. كُفرة. 
کافرون. (از اقرب السوارد), " نا گروندگان. 
ناسیاس. (منتهی الارب). سردمان کافر و 
ناسپاس وخارج از دین و بی‌اییمان و 
بت‌پرست. (ناظم الاطباء)ء 
قوی‌کند؛ دین محمد مختار 
یمین دولت محمود قاهر کفار. فرخی. 
پنجاء بت زرین و سیمین که از کابل آورده 
بود سوی معمد فرستاده که به مکه فرستد تا 
به حرم مکه براه مردمان قرو برند رغم کفار را 
(تاریخ سیستان ص ۲۱۶). چند موضع دیگر 
از سیستان خرآب ببود که از تخریب کفار و 
استیلای آن گروه آبادان نشده بود. (تاریخ 
سیستان ص ۴۰۴). بعد از استیلاء و وقعت 
کفار خذاهم اد خراب و معطل مانده بود (قرية 


دیورک) (تاریغ سیستان ص ۴۰۸ 
گردرست است قول معتزله 
اين فقهان بجمله کفارند. ناصر خسرو. 


و یزه‌ای بر یله شهرک زد و بکشت و در 
حال کفار هژیمت شدند. (فارستامة اببن 


لبلغی ص۱۴٩).‏ 
کسیکه منکر باشد خدای بیچون را 
بود به اصل و به نسبت ز دود؛ کفار, 
۲ مسعودسئل. 
تا معاندت فجار و تمرد کفار ظاهر گشت. 


( کلیله و دمنه. بعضی از مسالک که از کفار 
ستده بود و شعار اسلام در آن ظاهر کرده بدو 
سپرده بود (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۲). در 
سر کفار افتادند. اترجم تاریخ یمینی 
ص ۴۱۰), عاقبة الامر آراز هصجوم کقار و 
نجوم فته تار که از دو سال باز سنتشر بود 
محقق گت (المعجم چ دانشگاه ص 0۵. 

ترا که رحمت و داد است و دین بشارت باد 
که‌بیخ دشمن و کفار جمله برداری. سعدی. 
و رجوع به کافر شود. 

- کفار نعمت؛ ج کافر نعست. کافر نعمتان, 
ناشهاسان. (فرهنگ فارسی ممین): ایزد عز 
ذ کره‌همد ناحق شناسان کفار نعمت را بگیراد 
بحق محمد و آله, (تاریخ بیهقی چ فیاض - 
غنی ص ۳۶۷ 
کقار. (ي](ع ص, ج کافر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب السوارد). 
کار کرة. کافرون. (از اقرب الموارد). رجوع 


به کافر شود. 
رکفارت. رکف فا رز ] (ع !) کفارة. کفاره: 
هزار حج به ثواب هجای او نرسد. 
پس این کفارت " پنجاه ساله جرم عظیم. 
سوزنی. 
کفارت کردن؛ کفاره دادن. پوشاندن و 
پنهان کردن گناه را با عملی: چون خداوند 
[مسعود ] می‌فرماید و می‌گوید که سوگندان 
را کفارت کثم من نیز تن در دادم. (تاریخ 
بيهقی چ فیاض, نی ص ۱۵۲). امیر 
[مسعود ] گفت ما سوگندان را کفارت فرمائيم 
[سوگندان خواجه احمد حسن را] .(تاریخ 
بیهقی چ فیاض - غنی ص ۱۵۱) 
دی سجده همی کردی, کردی گنهی هائل 
می وش و گناهت را امروز کفارت کن. 
امیر معزی (از آتدراج). 
و رجوع به کفارة و کفاره شود 
-کفارت یمین کفارة شکستن قسم. عملی 
که‌بدل شکتن قسم انجام دهند؛ آزردن 
دوستان سهل است و کفارت یمین سهل. 
( گلتان کلیات سعدی چ مصفا ص ۵). 
کفارة. رکف فا ر](ع ! آنچه بدان گاه را 
ناچیز نمایند از صدقه و روزه و مائد ان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
آتچه بدان گاه و جر آن پنهان شود. و در 
اصطلاح شرع. آنچه بدان گناه پنهان شود و 
سیک گردد از صدقه و روزه و ماتند آنهاء و از 
آن کفاره نامیده شده است که گناه را پنهان 
می‌کند و سی‌پوشاند. (از اقرب الموارد), 
پوشند؛ گناهان و آن بدل جنایت باشد. مثلا 
در شکستن قسم و خوردن روزه, مفاوضة 
گناء نماید و کفارة قسم یک بنده آزاد کردن یا 
سه روز روزه داشتی باده مکین راطعام 
دادن یا ده مسکنین را کسوت پوشانیدن و 
کفار؛ ضوم, دو ماه روزه داشتن یبا شصت 
مسکین را طعام دادن است و فارسیان اين لنظ 
را تخفیف هم آرند. (از آنندراج), عقویت 
گنا. پشیمانی از گناه. دی گنناه. (ناظم 
الاطباء). آنچه بزه سوگدان بدان پوشیده 
شود. (مهذب الاسماء)؛ فس تصدق به فهو 
کفارةله. (قرآن ۴۵/۵): هرکه قصاص ببخشد 
و عفو کند آن عفو محرنده است گناهان این 
عفو کنندهراء ( کشف الاسرار ج ۳ ص 4۱۲۶ و 
رجوع په قاموس کتاب مقدس و فرهن 
علوم جعفر سجادی و فرهنگ حقوقی 
چعفری للگرودی شود. 
کفاره. کف فا ر /ر ] (از ع ا) کفارت. 
کفارة؛ 
کفارء شرابخوریهای بی‌حساب 
هشیار در میانژ ستان نت است. 
صائب. 
صد کمه خلیلگو بناکن 


کفاشی. 
کناربت شکستنی یست. 
میرغنور لاهیجی از آنندراج). 
کفاره دادن؛ انجام دادن عملی که بدان 
گناهان پا ک‌شود. (فرهنگ فارسی معین)؛ یا 
معمایی در آنجا یکار برم یا کفاره دهم... پس 
لازم باد بر من زیارت خانة خدا که در میان 
مکه است سی‌بار. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۳۱۹ 
- کفاره داشتن؛ لزوم انجام دادن عملی که 
بوسیلة آن گناهان پا ک‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
یک نظر دیده لبش دید و همه عمر گریست 
دیدن رنگ شراب این همه کفاره نداشت. 
میرتسلی (از آشدراج). 
<- کناره‌دهنده؛ که کفاره دهد. انکه عملی 
انجام دهد تا گاهانش پاک‌گردد: یا بگردانم 
کاری را از کارهای آن, تهان یا اشکاراه حیله 
کنده یا تأویل کننده یا معما آورنده یا کفاره 
دهنده... ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۳۱۸). و رجوع به کفارة و 
کفارت شود. 
کفاری. رت ن- ریی] (ع ص) 
بزرگ‌گوش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
کفاس. زک ] (ع ل) جامة بر تن. (متتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). دثار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جامه‌ای که بر 
روی جامه‌ها پوشند. (از شرح قاموس. 
||جامه پاره‌های دست‌بند و پای‌بند کودک 
گهوارگی. (منتهی الارب) (آنندراج؛ جامه 
پاره‌هایی که کودک را در گهواره و قتداق بدان 
پیچند. (ناظم الاطباء). رسنهایی که کهنه‌های 
کودک را بدان بندند. (از اقرپ الموارد). بند 
گهوارهو بند رگوبی که کودک در آن پیچند. 
(شرح قاموس). 
کفاش. (کّف فا ] (ص, () ک‌فشدوز و 
کفش‌فروش, (ن_اظم الاطیاء), اسکاف. 
کفشگر. حذاأً. ارسی‌دوز. لالکایی. (يادداشت 
مولف). کفاش بر وزن صراف کلمه‌ای است که 
از ماد فارسی بر وژن عربی سباخته‌اند. 
(نشریذ دانشکد؛ ادبیات تبریز, سال اول 
شمار؛ ۱۰ص ۳۴). 
کفاشی. کت فا] (حامص) کفشدوزی, 
کفش‌فروشی. (ناظم الاطباء» عمل و شفل 
کفاش. (فرهنگ فارسی معین), کفشگری. 
آرسی‌دوزی. (یادداشت مولف). ||([ مسرکب) 


۱-کُار در جمع کافر بیشتر در معنی کفر مقابل 
ایمان بکار رود. (از افرب الموارد). 

۲-در این شاهد به تسخفیف آمده است و 
صاحب آنندراج آرد: و فارسیان این لفظ رابه 
تخفیف هم آرند: گفازت. 


کفاف. 


دکان و مغازة کفاش. (ثرهنگ فارسی معین). 
کفاف. رک ] (ع ۲4 اندازه و مانند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), مثل و 
مقدار. (از آقرب الموارد) (از معجم متن اللفق). 
اندازه. (غیاث اللفات). |اروزگذار از روزی و 
قوت که مستفنی گرداند و از خواست باژدارد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آنقدر معاش که کفایت کند و مستفنی سازد از 
طلب و آن روزی و معاش و خرج روزمره 
باشد. (غیاث اللغات). ان اندازه از روزی که 
کفایت کند و بی‌نیاز سازد. (از اقرب الموازد). 
آنقدر که بسنده بود مردم را. (مهذب الاسماء), 
مقدار کافی. (ناظم الاطباء). آنچه برای 
زیستن بسنده باشد از سکن و مطعم و 
ملبی. (یادداشت مولف): هرکه از دنا یکفاف 
قانع نباشد و در طلب فضول ایستد چون 
مگ است... (کلیله و دسته چ مسینوی 
ص ۱-۵. 

آب زدند آسیای کام ز کینه 

کینه چه دارند کاسیا به کفاف است. خاقانی. 
خاقانیا جوانی و امن و کفاف هست 

بالای اين سه چیز در افزای کس نیافت. 


خافانی. 
بدان سرمایة راست شود و کفافی حاصل آید. 
(سندبادنامه ص .)۲۹٩‏ 
تندرستی و ایمتی و کفاف 
این سه مایه است و دیگران همه لاف. 

نظامی. 
یکی رأکرم بود و قوت نبود 
کنافش " بقدر مروت نبود. سعدی, 
تا بدانی که مشغول ک فاف از دولت عفاف 


محروم است. ( گلستان سعدی). پنجم کمینه 
پینه‌دوزی که به سعی بازو کفافی حاصل کند, 
( گلستان سعدی). 

و گر کفاف معاشت نمی‌شود حاصل 

روی و شام شبی از جهود وام کنی, 

7 این یمین, 
کفاف دادن؛ بسنده بودن. (یادداشت 
ملف): 
خم سپهر تهی شد ز می‌پرستی ما 
کفاف‌کی دهد این باده‌ها بمستی ما. 

از امثال و حکم ج ۳ص ۸۱۲۲۰. 

- مقدار کفاف؛ مقدار کافی که ته زیاد باشد و 
نه کم. (ناظم الاطبم). 
- وجه کفاف؛ وجه بقدر احتیاج و بقدر 
کفایت. 

(ناظم الاطباء) 

کفاف. [ك ] (ع [) کناف الشی»؛ فراز گرفتن 
هر چیزی و پیرامون و کنار؛ آن, (سنتهی 
الارب) (آتدراج), فراز چیزی و پیراسون و 
کرانة آن چیز. (ناظم الاطباء). کفاف چیز. 
گرداگرداو. (شرح قامرس) کفاف الشیء 


حستار آن."(از اقمرب المنوارد) (از تاج 
لمروس). |اکفاف السیف؛ دم شمشیر. (منتهی 
الارب) (انندراج). دم شمثیر و تیزی آن. 
(ناظم الاطباء). کفاف شمشیر؛ دم تیز آن. (از 
اقرب الموارد. || آنچه یر چیزی دوزند. (ناظم 
الاطباء)..جای حاشیه‌دوزی لباس. (از اقرب 
الموارد). 
کفاف. اک ](علاج کّف و جمع الجمع کن 
(منتهی الارب). ج کفة. از اقرب السوارد؛ 
ااج کن. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به مفردات آن شود. 
کفاف. کف ] (ع!) معذول از کَفاف بععتی 
مثل. (از اقرب الموارد): ذعنی کفاف, یعنی باز 
بمان و باز می‌مانم از تو. و دور شو و دور 
می‌شوم از تو. (منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد), 
کفاکت. (ک ) ((خ) دهی از بخش سوادکوه 
شهرستان شاهی است که ۱۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳" 
کفال. (] (()* یکی از انواع ماهیها که در 
سالهای اخیر در بحر خزر به تکثیر آن 
پرداخته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
کقالت. اک ل ](ع امص) کفالة. پذرفتاری و 
تعهد و ذمه‌داری. (تاظم الاطباء), پایندانی. 
(مجمل اللفة) |زمخشری) (مهذب الاسماء) 
(فرهنگ فارسی معین). ضمانت. 
(مجملاللقة) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
لاطسباء). پذیرفتاری. (مسجمل‌اللعت) 
(زمخشری). ذمه, دمامة. مامة. (یادداشت 
مولف). ||بمجاز, عهده‌داری, سرپرستی. 
نگهداری: آن ولایات بکلی در ممالک اسلام 
افزود و به شعار دعوت حق اراسته شد و به 
حسن کفالت و یمن ایالت ناصرالدینی مشرف 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی چ سنگی 
ص ۴۲). از احوال ملک خراسان و انتظام آمر 
آن دولت در ضمن اهتمام و کلف کفالت و عهد 
تسدبیر و وزارت شیخ ابوالحسین عستبی 
استکشاف کرد. (ترجمة تاریخ یمیلی ایضا 
ص ۲۷). به عدل و احسان و امن و امان به یمن 
کفالت و حسن ایالت شمس المعالی راست و 
آراسته گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ابضاً 
ص۲۷۳). ||در اصطلاح حقوقی, کفالت 
عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین در 
مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را 
تعهد می‌کند. معهد را کفیل. خخص ثالث را 
مکفول و طرف دیگر را مکفول له گویند. (مادة 
۴ قانون مدنی فرهنگ حقوقی جعفری 
لگرودی). و رجوع بد فرهنگ علوم جعفر 
سجادی شود. 
< کقالت‌نامه؛ ضمانت‌نامه. (ناظم الاطباء). 
ورقه‌ای نی بر کفالت. (فرهنگ فارسی 


کفانیدن. ۱۸۴۱۱ 


زارهن و گرو. (ناظم ااطیاه.. | حول 
(یادداشت مولف). 
کقالة. زک [](ع مص) پذیرفتار گردیدن. (از 
منتهی الارب). عیال‌داری کردن از کسی و 
انسفاق کسردن در حسق اوء (از اقبرپ 
لموارد),پذیرفتاری کردن: (ترجمان لقرآن. 
ضامن و پایندان شدن به کسی. (از شرح 
قاموس). پایندانی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). ضامن و متعهدشدن. (غیاث 
اللسفات) (آنسندراج). کفل. کفول. (ناظم 
الاطباء). ضامن کسی شدن. کفیل شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). |اعهدهدلر اجرای 
امری به عوض کسی گردیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کقل و کفالت شود. 
||((مص) پذرفتاری به سال و به نفس و 
ضمانت. (ناظم الاطباء»). و رجوع به کفالت 
شود. 
کفاندن. (کَ د] (مس) کفانیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). ترکاندن. (یادداشت مولف): 
هیبش الماس سخت را بکفاند 
چون بکفاند دو چشم مار زمرد. 
منوچهری (دیوان ص‌۱۸). 
بدخواه جاهت ار همه تن دل شود چو تار 
از سهم و بیم تو بکفاند چو نار دل. سوزنی. 
|| پاشیدن. افشاندن. از هم باز کردن: 
به باد هنر گل کفانم بر اوی 
ز ابر سخن در فشانم بر آوی. 
(گرشاسب‌نامهچ یغمایی ص ۰ 
گل‌کفاند به خار در میدان 
در چکاند ز مشک بر کافور. 
مستودسعد [در وصف قلم), 
و رجوع به کفانیدن و کفیذن شود. 
کفافه. اک ن /ن] () بچهای را گویند که 
نارس از شکم مادر بیفتد. (بیرهان) (آنتدراج). 
بچه‌ای باند که از شکم مادر برود. (اوبهی). 
بچة سقط شده و بچه‌ای که نارس از شکم. 
مادر بیفتد. (ناظم الاطباء). مقلوب و محرف 
فگانه. (حاشیةً برهان چ عنین), و رجوع به 
فگائه شود. 
کفانیدن. آک د] (مسسص) شک افسن ۳ 
ترکانیدن به درازی. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). شکافتن و تر‌کانیدن. (انجمن آرا) 


۱-در تداول کفاف تلفظ کند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

۲-یمعتی ثروت و مکنت هم ایهام دارد. 
۳-حتار -هرچه فراز گیرد چیزی را گرد وی. 
(منتهی الارب). 

۴-روسی کنال 6/8 از بونانی کپاله ۵۳2۱6 
بمعنی سر رأس, (از فرهنگ فارسی معین). 
۵-کفانیدن -کفاندن» متعدی کفتن - کافتن. 
(فرهنگ فارسی معین). 


۲ کفانیده. 


کفانیدن ریش, نشتر زدن بدان, بط. (یادداهت 
ملف). هدغ. طر. (منتهی الارب): 
هر آن سر که دارد خیال گریز 
دقیقی. 
قلم منت هجا کرد و من آگاهنیم 
ز دهن بیرون کردم به سر کار زبانش 
بند بر پای نهادمش و سیه کردم روی 
وز درازا یکفانیده همه پشت و میانش. 
و رجوع به کفاندن شود. 
کفانیده. اک /] (ن‌مسف) تسرکانیده. 
شکافته. مشقوق. سبطور. بطیر. (بادداشت 
مولف): خذماء؛ ماده‌بز گوش از پهنا کفانیده. 
(منتهی الارب). 
کفاة. رک ] (ع ص, () ج کافی. (از صنتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء (فرهنگ فارسی 
معین). کفات: سه کس از دهات عالم و کقاة 
بنی‌آدم بر سبیل مشارکت متاجرت می‌کردند. 
(سندبادنامه ص ۲۹۳). باب ششم در لطایف 
اشعار وزراء و صدور و كفاة. (لباب الالباب 3 
نفیسی ص 4). 
- | کفی‌الکفاة؛ کافی‌ترین ارباب کفایت. 
یکفایت از همه برتر, عنوانی بود که وزرای 
عالی‌رتبه را می‌دادند. (فرهنگ فارسی معین 
ج۴ بخش ۲ ص۱۸), و رجوع به کفات و کافی 
شود. 
کفایت. اک ی ] (ع امص) کفاية. حصول 
چیزی در صورت استفنای از غیر آن چیز و 
عدم احتیاج به غیر. (ناظم الاطباء). بسندگی, 
(فرهنگ فارسی معین). ||قابلیت و لیاقت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
شايستگي. کاردانی: چنین مردی به زعامت 
پیلبانان دریغ باشد با کفایت و مناصحت و 
سخن نیکو که داند گفت. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۲۸۶). امیر گفت ترجمه‌اش بشوان 
تا همگان را مقرر گردد و بخواند به فقارسی, 
چنانکه اقرار دادند شنوندگان که کسی را این 
کتایت نیست. (تاریخ بیهقی اییضاً ص ۲۹۱). 
وزارت را به کفایت وی [احمد حسن ] 
آراسته کردم (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۳۴). 
هیچ میدان فضل ومرکب عقل 
در کفایت چو تو سوار نداشت. مسعودسعد. 
ای شاه فضل, فضل وزير مبارکت 
صد معجزه همی به کفایت عیان کند, 
مستودسعل 
او یافت صد کرامت ا گر مدتی نیافت 
او داشت صد کفایت ا گر دودمان نداشت. 
مسعودسعد (دیوان ص ۷۷). 
چه حال خرد و کفایت و کیاست توامعلوم 
است. ( کلیله و دمند): 
ای کحل کفایت تو بوده 


از دیدة آخرالزمانم, خاقانی. 


از سخا وصف زییده خوانده‌ام 
و زکفایت رای زیّا دیده‌ام. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۹۲). 
و اعضاء آن حضرت بتقدم او در کفایت و 
کیاست معترف. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
سنگی ص ۲۴). آثار کفایت رئیس ابوعلی و 
کیفیت حال شهر و رعیت پیش سلعان موق 
تمام یافت. (ترجمه تاریخ ینی ایضا 
ص۴۳۹). مدتی ملایست عمل جوزجان 
کرده وا ثار کفایت در مباشرت آن شفل ظاهر 
گردانید.(ترجم تاریخ یمینی ایضا ص ۳۶۲: 


ای عقل مرا کفایت از تو 

جستن زمن و هدایت ازتو. نظامی, 
چاره صبر است و احتمال فراق 

چون کفایت نمی‌کند اثری. سعدی ایدایع). 


||ادار؛ امور به وجهی نیک. (از فرهنگ 
فارسی معین). راندن کارها با شایتگی و 
لیاقت. انجام دادن کارها با شایستگی و 
لیاقت. به انجام رساندن کارها به وجهی 
شایسته. پایان دادن به کارها؛ خواجه احمد 
عبدالصمد کدخدای خوارزمشاه در کاردانی و 
کفایت یار نداشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۰). به هر مهم که او را پیش آمدی به تن 
خویشی روی به کفایت آن تهادی. (فارسنامة 


اين البلخی ص ۷۲). 

ای هر کفایتی را شایسته و امین 

وی هر بزرگئی را اندر خور و سزا, 
معودسعد. 

بر درگاه ملک مهمات حادث شود که به 


زیردستان در کفایت آن حاجت افتد. ( کلیله و 
دمنه). در ضبط احوال و کفایت امور و 
سیاست جمهور و تمهید بساط معدلت و تقریر 
مصالح مملکت یدبیضا نمود. (ترجفه تاریخ 
یمینی چ ستگی ۳۱۲ ابولعباس را بخواست 
تا پکفایت مهمات سلطان قیام نماید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ایضاص ۳۵۶). در دفم منتصر و 
کفایت کار او بر آن موجب که شرح داده آمده 
است. جد بلیغ بجای آورد. اترجمةٌ تاریخ 
یمینی ایضا ص ۴۲۰). 

کزملک عرب بزرگواری ! 

بوده‌ست بخوبتر دیاری 

پر عامریان کفایت او را 

معمورترین ولایت او راء 

تظامی (لیلی و مجنون چ وحید دستگردی ص ۵۷). 

|| هوشیاری و زسرکی. (ناظم الاطباء). 
فراست. هوشمندی: رفیق این سخن بشنید و 
بهم برآمد و برگشت و سختهای رنجش آمیز 
گفتن گرفت کاین چه عقل و کفایت است و 
فهم و درایت. ( گلستان سعدی). ابونصر 
کندری بر ملک واقف بود و نظام السلک به 
هلا کت خون او سعی می‌نمود چه از کفایت؟ 
و درایت و دورآن‌دیشی و باریک بینی آو 


کفایت داشتن. 


مخوف و مستشعر بود. (سلجوقنامة ظهیری چ 
خاور ص ۲۳). ||عقل معاش و خانه‌داری و 
صرفه جویی. ||احستیاط و پیش‌بینی. 
|[فراوانی و بیشی و زیادی, |اسود و تفع 
(ناظم الاطباء). ||نوعی از مالیات اصنافی یا 
عوارضی که مربوط به تصعیر بوده است. 
(فرهنگ فارسی معین): در ایام القدیم امر 
چنان بوده است که ارباب خراج رابه قم 
تکلیف و الزام کره‌اند به هر هزار دینار پیست 
و پنج دینار دیگر ستده‌اند بعد از مدتی کفایت 
بر دو صنف نهاده‌اند... (تاریخ قم ص ۱۴۷). و 
رجوع به همین کتاب شود. ||(ص) کافی, 
بسده. بی: بنده [آلتونتاش ] بیش از این 
نگوید و کفایت است. (تاریخ پیهقی), و در اين 
یاب این مقدار کفایت باشد. (نوروزنامه), 

بود سرمست را خوابی کفایت 
گل‌نم دیده را آبی کفایت. 

نیت غم ملک وولایت مرا 


نظامی. 


تا منم اين دانه کفایت مرا نظامی. 
از حکیم پرسید که روزی چه مقدار طعام باید 
خورد گفت صد درم کفایت است. ( گلستان 
سعدی). 

زیور همان دو رشتهٌ مرجان کفایت است 

وز موی بر کنار و برت عنبرینهای, 

سعدی (از آتدرا اج), 

پا کفایت؛ با استعداد و لیاقت و قاپلیت و با 
درایت و هوشیار و زیرک و کاردان. (ناظم 
الاطباء). 

- || خانه‌دار و باعقل معاش. (ناظم الاطیام). 
- بقدر کقایت؛ بقدر لزوم و بقدر احسیاج. 
(ناظم الاطبام). 

< بسی‌کفایت؛ بسی‌درایت و بی‌استتداد و 
ب‌قابلیت و لیاقت و بی‌عقل معاش. (ناظم 
الاطباء). 

ِ |اسحتاج. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
کفایت‌داشتن و کفایت کردن و کفاية شود. 
کفایت شدن؛ به انجام رسیدن. به پایان 
رسیدن* سپاه سالار گفت آو را چه زهرء 
عصیان و اگرکند هر سالاری که نامزد آید به 
سوی او. شغل او کفایت شود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۱۱). 
کفایت داشتن. اکی ت](مص مرکب) 
لایق بودن. شایستگی داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین): 

زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 
معلوم شد که عقل تدارد کفایتی. 

||از عهد: ادار؛ امور به وجهی نیک برآمدن. 
(فرهنگ فارسی معین). کارآمد و کاردان 
بودن: کار وی صاحب دیوانی است که هم 


سعدی. 


۱ -پدر مجنون. 
۲ -به معنی لیافت هم ایهام ذارد. 


کفایت کردن. 


کفایت دارد هم امانت. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۳۷۳). ابوالحسن عقیلی نام دارد و جاء و 
کفایت. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۲۷۳). ما کان 
مردی دلیر است و با دلیری و مردی کفایت 
دارد و جود هم. (چهار مقاله ص ۵۲). 
کفایت کردن. (ک یک د](مص مرکب) 
بس شدن وبه اندازه شدن و کافی شدن. (ناظم 
الاطباء). بسنده بودن. (یادداشت مولف). بی 
شدن. کافی بودن. (فرهنگ فارسی ععین)ء 
[چزاء. (تاج المصادر بسهقی): بب‌خشد او را 
حیاتی که وفا کند بکار دنیا و دین و عمری که 
کفایت بکند مصلحتها را. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۹). ||از عسهد؛ اجرای امسری 
برآمدن. (فرهنگ فارسی معین). کاری را ببه 
انجام رسانیدن؛ 

ایزد این شقلها کفایت کرد 

خواجه نا گته آنچه گفت سخن. ‏ فرخی. 
شغل این ناجم پیش گیرد و کفایت کند به 
جنگ یا به صلح باز آرد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص 4۴۲۲. شغل این مخذول کفایت کرده 
آمد. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۶۷ مأمون را 
این سیخن خوش آمد و ال داد این دو تن را 
تا این شنلها را کفایت کنند. (ناریخ بسهقی 
ایضا ص ۱۳۷). منتظر می‌باشم که | گر مهمی 
باشد من آن را.. کفایت کنم. ( کلیله و دمته). 
مسعود... جزما فرمان داد که اين مهم ترا باید 
کفایت کرد. والی جز از اطاعت چاره ندید. 
(سلجوقنامة ظهیری ج خاور ص۵٩).‏ 

گرنظر از راه عتایت کنی 

جمله مهمات کفایت کنی. تظامی. 
|[از عهدهُ کسی برآمدن. (قرهنگ فارسی 
معین): شما بجملة عرب یکی را کفایت کنید, 
(باب الالباب چ نفیسی ص۴۶). |[یس کردن. 
(یادداشت مولف): چون... ایشان... از شفلهای 
بزرگ اندیشه می‌دارند و کفایت می‌کنند... به 
تاریخ راندن... (تاریخ بیهقی). 

مگو چندین که مفزم رابرفتی 
کفایتکن,تمماست آنچهگنتی. ‏ نظامی, 
به خا ک‌بادیه پرورده آتش آهنگی 

کز آب و اه کفایت کند به باد و سراب. 

مولانا مظهر (از آنتدراج). 

|[سود گرفتن. ||صرفه‌جویی نمودن. اناظم 
الاطیاء) 
کفایتی. آک ی ] (حاعص) بسیاری و 
فراوانی و زیادتی و وفور. |((ص نسبی) 
خانه‌دار. ||ارزان خریده شده به کمتر قیمتی. 
(ناظم الاطیاء). 
کفایة. (ي ی ](ع مص) بس آمدن چیز ی. 
(منتهی الارب). بس بودن چیزی. (از ناظم 
الاطباء), بس شدن, کافی شدن. (غیاث) 
(آتدراج) بی‌نیاز شدن با چیزی از غیرآن. (از 
آقرب الموارد): کف التیء کفایة: بس است 


آن چیز. کفا ک‌الشی»؛ بس است ترا آن چیز. 
(ناظم الاطباء). |اکارگزاری کردن. (ضرح 
قاموس): کفاه مونته کفاية؛ کارگزاری کرد او 
رء (اظم الاطباءا, اس کردن. (آنندراج). 
بسنده کردن. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 
بهقی). ||سود گرفتن. (غیاث) (آنندراج), 
||قسمی از خرید که بیع الک فایه گویند و آن 
چنان باشد که شخصی از کی مثلا پنج قران 
بخواهد و از کس دیگری چیزی رایه پنچ 
قران بخرد و قیمت ان رابه ان کس حواله 
نماید. (ناظم الاطیاع), بیع الکفایه خرید چیزی 
و ثنش را بیافتنی سابق که بر شخصی باشد 
حواله کردن. [منتهی الارب). پایپا کردن طلبی 
را از ثاللی در مقابل چیزی خریده. (یادداشت 
مولف). 

کفء . اکّث:] (ع [) مانند و همتا. (منتهی 
الارپ). مثل و مانند و همتا. (ناظم الاطباء). 
نظیر و مساوی, (از معجم متن اللفتا. ج. کفاء. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کفوٌ شود. 

کفیء . (کفث:] ۲ (ع زا شکم رودبار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بطن وادی, (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). بستر رود. (ناظم 
الاطباء). کفیء. (از معجم متن اللقة). 

کف اجذم. اک ف أذٌ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کف‌الاجذم. رجوع به کف‌الاجذم 
شود. 

کف افکندن. (ک أکَ 5] (مص مرکب) 
کف دهان را بیرون انداختن, (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

معجر سر چو زان برهنه کنی 

خشم گیرد کف افکند ز دهان. 

طاهرین فشل (لیاب الالباب چ نفیسی 
ص۲۸ 

||بمجاز. خشمگین شدن. غضب کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کف لاجذم. (کف ثُل آذ] (ع | مرکب) 
کفاجنم به گیاهان زیر اطلاق شده است: ۱- 
پج انگدت. ۲- اصول سنبل (بیخ سنبل 
رومی). ۳-کرمة بیضا. ۴- خصی الکلب. (از 
تسحفهة حکیم سومن) (از فهرست مسخزن 
الادویه). 

کف لارنب. زکت ثُل آن) (ع1مرکب) 
کف الذئب. عرطینا. (از فهرست مسخزن 
الادویه). جنطیانا. (تحفة حکیم مومن). رجوع 
به جنطیانا شود. 

کف‌الاسد. (کّت فُل آسش] (ع [مرکب) 
عرطنثا. (تحفٌ حکیم مومن) (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به عرطنیشا شود. ||کف الذْب. 
(فهرست مخزن الادویه). جنطیانا. رجوع به 
جنطیانا شود. 

کفالجنماء . (کف فل ج]((خ) نام چند 
تاره است. (یادداشت مولف). کف جلما. 


کف‌العقاب. ۱۸۴۱۳ 


رجوع به کف جذما شود. 
کف لخضیب. اکت فلْ خ)(ع[مرکبا 
کف دست رنگ شده. (فرهنگ فارسی معین. 
ج؟ ترکیبات خارجی). ||((خ) نام ستاره‌ای 
است سرخ رنگ بجانب شمال که چون بدائره 
نصف الهار رسد وقت اجایت دعاست. 
(غیات) (آتدراج). نام یکی از کوا کب مره 
ذات الکرسی است. (از مسفاتیح الصلوم 
خوارزمی). کوکبی است روشن از قدر تالث 
بر صورت ذات الکرسی. (جهان دانش بنقل 
مولف). ستاره‌ای است سرخ رنگ بجانب 
شمال که قدما نعقد بودند چون بدایر؛ تصف 
التهار رسد هنگام اجایت دعاست. (فرهنگ 
فارسی معین چ ۶ ص ۱۵۸۳ ستام الناقة. 
(لتفهیم چ جلال همایی حاشية ص ۱۰۲), کف 
خضیب؛ و اما آن روشن که بر منبر خداوند 
کرسی است او را کف خضیب خوانند. ای 
دست حنابسته از دو دست پروین و آن پارةٌ 
آبری که بر دست برندة سرغول است ساعد 
دست پروین است و گروهی مرکف‌الخ ضیب 
را« کوهان شتر» خوانند. زیرا ک تسازیان از 
کواکب خداوند کرسی اشتری تصور کردند. 
(التفهیم چ جلال همایی ص ۲ ۱۰). 
کف‌الخضیب گردون گردد بزخم سخت 
بر زخم سخت بازوی خنجرگذار ملک. 
مسعودسعد. 
بر استقامت حال تو بر بسیط زمین 
بر آسمان کف کف الخضیب کرده دعا. 
ائوری. 
رجوع به حاشية ۳ ص ۱۰۴ التفهیم شود. 
کف لد ابه. کت فد داب ب ](ع [مرکب) 
حزئبل. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
مژمن). کف اللسر. (تحقة حکیم مومن). رجوع 
به حزنیل شود. ۱ 
کفالذلب. (کّث فد ذ:](ع[مرکب)کف 
الارنب. جنطیان. (تحفٌ حکیم مومن) رجوع 
به جنطیانا شود. 
کف لسبع. اکف فش س بّ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کبیکج. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به کبیکج شود. 
کفالصبام. رک فض مب با] (ع ( 
مرکب) زنیق ازرق. (واژه‌نامدٌ گیاهی). و 
رجوع به زنبق شود. 
کف‌الضبع. اکف فُسض ض بّ] (ع۱ 
مرگب) کبیکج. رجوع به کییکج شود. 
کف‌العذراء . رکف مُلْ ع] (ع [مرکب) 
کف مریم. (فرهنگ فارسی معین ج۴ 
ترکیبات خارجی). رجوع به کف مریم شود. 
کف‌العقاب. (کّت فقل غ] (ع [مرکب) 


۱ -از باب ضرب. (ناظم الاطباء). 
۲-در معجم متن اللفة بفتح اول است. 


۴ کف‌الکلب. 


ظفرالسر. قاطانتقی, (فنهرست صخزن 
الادویه). و رجوع به قاطانتقی در همین 
لفت‌نامه شود. 

کفف‌الکلب. (کّف ثُلْ ک] (ع !مرکب) 
بدسفان. رجوع به بدسغان در همین لفت‌نامه 
شود. 

کف‌النسو. اکف فُن نْ] (ع 1مرکب) کف 
الدابه. حزنبل. (تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به 
حزنبل شود. |[زنگی دارو. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سقولوفندریون شود. 

کف‌الهو. (کف ثُل ورر] (ع!مرکب) یکی 
از اتام آلاله که بنام لا صحرائی نامیده 
می‌شود.! (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
الاله و لاله در همین لغت‌نامه شود. 

کفاة. اک /ک 2] (ع ل) بار خرماین در سال 
آن: (منتهی الارب) (از اقرپ السوارد). بار 
خرمابن در یک سال. (از ناظم الاطباء). بار 
آن سال درخت خسرما. (شرح قتاموس). 
||منافع کشت زمین در سال آن. (از مستهی 
الارب) (از آقرب الموارد). منافع زمین کشت 
در یک سال. (از ناظم الاطباء). کشت سالانً 
زمین. (از شرح قاموس). ||منافع نتاج شتران 
در همان سال یا نتاج سپس گذشتن یک سال 
یا زیاده از آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) نتاج شتران در یک سال. (از ناظم 
الاطباء). در شتر زائیدن یا زانيد؛ ان سال 
آست بعد از گردیدن آن سال یا بیشتر. (قسرح 
قاموس). یقال: منحه کفأة غمه؛ يعنی داد او را 
شیر و بچه و پشم یک سال گوسفندان خود را 
تا از آنها منتفع شود و پس از گذشتن یکسال و 
بردن این متافع گوسفندان را بازگرداند. 
(متتهی الارب) (از شرح قاسوس) (ناظم 
الاطباء. و رجوع به منتهی الارب و اقرب 
الموارد شود. 

کش‌بین. [ک ](نف مرکب)کف‌بینده. آنکه 
از روی خطوط کف دست کسان اخلاق آنان 
را بازگوید و از گذشته و آیند؛ ایشان خبر دهد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کف‌بیفی. (کَ ] (حامص مرکب) عمل و 
شغل کف‌بین. (فرهنگ فارسی معین). 

کفت. اک ] (()۲ کتف بود یعنی دوش. (لفت 
فرس اسدی ج اقبال ص‌۳۸) دوش و سر 
دوش. (یرهان). کف. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). کتف و شانه و دوش و 
سردوش (ناظم الاطباء). کت. سفت. هویه. 
(یادداشت مولف)* 
عرابی. ذوالا کتاف کردش لقب 
چو از مهره بگشاد کفت عرب. 
یکی کوه یابی مر او را بتن 
پر و کفت و یالش بود ده رسن. 
سرائجام بیرید هردو ز کفت 
سزدگریمانی زاين در شگفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فکندش به یک زخم آگردن ز کفت 


ار چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصری, 


کفت. (ک ] (() شکاف و چاک و رخنه و 
دریدگی و ترک. ||(ص) شکاخه شده و 
ترکیده. (ناظم الاطباء) به هر دو معنی رجوع 
به کفته شود. 

کفت. اک ] (() مخفف شکنت باشد که از 
شکفتن و واشدن است. (برهان) (آتتدراج), 
مخفف شک فت و شک فته. (فرهنگ 
جهانگیری). ||مخنف کوفت هم هست که از 
کوفن باشد. (برهان) (آنندراج), مخفف 
کوفت و کوفته. (فرهنگ جهانگیری). 
| خک‌فتگی. ||کسوفتگی. |اگسستگی. 
| پیچیدگی. ||شکاف و چا ک. || صدمه. (ناظم 
الاطباء) 

کفت. [کَ ] (ع ص) رجل کفت؛ مرد تیزرو و 
سبک و باریک‌اندام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از آنتدراج), مرد 
شتابندة سبک و باریک. (از شرح قاموس). 
|| شبز کفت؛ نان بی‌تان‌خورش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(آندراج). ||(() دیگ خرد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). دیگ کوچک. (از 
آقرب الموارد) (شسرح قاموس. اامرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 
یقال: وقع فی اثاس کفت شدید؛ ای السوت. 
(اقرب الموارد). 

کفت. (ک ] (ع!) دیگ خرد. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). دیگ 
کوچک. (شرح قاموس). کفت. |/انبان استوار 
که‌ضایع نکند چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبان) (آتدراج). انبانی که چیزی را تباه 
نکند. (از اقرب الموارد). 

کفت. اک (ع مص)" شتابی نمودن مرغ و 
جز آن در پریدن و دویدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتاب کردن پرنده و جز آن در 
پریدن و دویدن. (از اقرپ الصوارد). شتاب 
کردن پرنده و غیر او در پرواز و دویدن. (از 
شرح قاموس). شتافتن. (تاج المصادر بیهقی). 
تفتان. کفیت. کقات. (سنتهی الارب) (شسرح 
قاموس) (ناظم الاطیاء). ||درترنجیدن و 
متقبض شدن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنسندراج). انقباض. (از اقرب 
الموارد). یه خود فراز گرفتن چیزی را و به 
پنجه گرفتن آن را. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). حدیث: | کفتوا 
صبانکم باللیل فان للشیطان خطفةٌ, (منتهی 
الارب). |ابرگردانیدن کسی را از جهتی که 
روی اورده باشد بدان. (از متهی الارب) (از 
آنندراج» منصرف کردن کسی را (از ناظم 
الاطباء). |[زیر بالا برگردیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 


کفتار. 


برگردانیدن پشت را ببجای شکم. (از ناظم 
الاطباء. کسی را بر روی افکندن, (از شرح 
قاموس). |اتیز راندن. (سنتهی الارب) 
(ان_ندراج). تیز راندن ستور را. (از ناظم 
الاطیاء). نیک راندن. (تاج المصادر بیهقی). 
||نگاه داشتن. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
گرفتن چیزی را. اترح قاموس). ||فراهم 
آوردن. (متهی الارب) (تاج المصادر سهقی) 
(انتدراج) (ترجمان لقران) فراهم آوردن 
بسوی خود. (از شرح قاموس). بخود فراهسم 
آوردن چیزی. (بادداشت مولف). ا|لاحق 
شدن آخر قوم به اول آن. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء), |اکشتن و هلاک 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج), میرانیدن. 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). حدیث. 
یقول اه للکرام الک‌اتبین اذا مرض عبدی 
فا کتبواله مثل ما کان یعمل فی صحته حستی 
اعافیه او اکفته. (منتهی الارب). ||مردن و 
هلا ک‌شدن. (ازتاظم الاطباء). 

کفت. [ ](ع مص) ریختن. از ظرفی به 
ظرفی دیگر ریختن. (از دزی ج ۲ ص ۴۷۶). 

کفت. (ک فَ] (ع ص) فرس کفت؛ اسب که 
به همةٌ تن برجهد و سواری بر آن دشوار باشد 
از برجستگی وی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

کفت. اکت] (ع !) لایة فلز بسیار قیعتی که 
روی فلز دیگر را می‌پوشاند. (از دزی ج۲ 
ص ۴۷۶). 

کفتار. زک ] ()* جانوری است صحرایسی و 
درنده که به هندی هوندار گویند. (غیات) 


(آنسندراج). پستانداری است * از راستف 
گوشتخواران که تیرةٌ خاصی را به نام 
کفتاران " در این راسته به وجود می‌آورد. این 
جانور در اروپا و آسیا و مخصوصاً افریقا 
فراوان است. دندان بندیش شبیه گربه است 
ولی چنگالهایش بداخل غلاف نمی‌رود. 
غذای وی متحصرا از نعش یا مرده حیوانات 
است. کفتار نبةً عظیم‌الجشه و بقدر پلنگی 
کوچک است. اندامهای خلفیش از اندامهای 
قدامی کوتاء‌ترند. رنگش خا کستری با خال 
های سیاه (شبیه پلنگ) است. همریک اژ 


والا۳۵۳۵۳۵ (لاتینی) ولانامب۳۵۲ - 1 
.(فرانسری) موه عون واوموب۳د 
۲-مقلوب کتف. (حاثية برهان قاطع چ 
معین) (انجمن آرا) (آنتدراج). 
۲-نل: ضرب. 
۴-از باب ضرب. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
۵-در کردی کفتار [ک ] تاو گیلکی کفتار 
[کَّ ۷۵7۵7 ], (از حاشية برهان قاطع چ معین), 
.(فرانوی) ۲۷۵0۵ (لاتینی) ۲۷۵۵۲۵ - 6 
,۰ - 7 


کفتارک. 


اندامهای جلو و عقیش به چهار ناخن قوی 
ختم می‌شود. اگراین جانور بقایای جسد 
حیوانی را جهت تغذیه در سطح زمین 
پدانکند به بیرون آوردن اجساد از خاک 
می‌پردازد و یا به حیوانات دیگر حمله می‌کند 
ولی بندرت به انسان حمله‌ور می‌شود. کفتار 
روزها در غار مخفی می‌شود و شبها برای 
جستن طعمه بیرون می‌آید. (فرهنگ قارسی 
معین). امجعور. امخنور. ادیکل, ارسال. 
اطریق. امعامر. امعشیل. اعمرو. اعتئل, 
اهتبر. (مرصم) (متتهی الارب). امبعتر. 
امثقل. امتفل. ام‌ثرمل. امجلس. ام‌جسیال, 
امخیل. امخذرف. آمخثل. امرشم. امرعال. 
ارعم. امرغم. امزیت. آوضیفم. امعتاب. 
اعتیک. امعریص. امعوف. امعویم.املفمر. 
القبور. اکلواد. املمسقابر. امشقل, امنوفل. 
اموعال, امالهتابر. املهنب. ابسوعامر. 
ابوالمریض. ابوکلده. ابوالهنیر. (سرصع). 
ا‌عنتل. ام‌چعار. جیل, جیاّل, چعار. جلعلع. 
جمعللة. خزعل. ختم. خفوف. خلعاه. 
خلعلم. خامعة. خنعس. خنوز. ذیخ. ذیبخة. 
صیدن. ضبم. ضبفطری. عثواء. عثیل. عیلوم. 
علیون. عثیان. اعثی. عرج. عراج. عرجاء. 
عاشرة. عفشلیل. عیلام. عیلم. عیلان. غثار. 
خترله. فشاح. قشم. نعل. نقنك. غافر. نوفل. 
(مستهی الارب) گورکن. گورشکاف. 
مرده‌خوار. حفصة. قشاع. جیعر. ظباة, 
(یادداشت مولف)؛ 
زیم تیغ او شیران جنگی 
به سوراخ آندرون رفته چو کفتار. . فرخی. 
دندان همه کند شد و چنگ همه ست. 
گشتند چو کفتار کنون از پی‌مردار. . فرخی. 
سرش راز تن برد و بردار کرد 
تتش را خور گرگ و کفتار کرد. 
از آن دعت تا سال صد زیر گل 
همی گرگ تن برد و کفتار دل. 
رویش اندر میان ریش تو گفتی 
پنهان گشته است زیر جفبت کفتار. 
۱ نجمی (از حفان بنقل مولف). 
چون خفت در آن غار برون ناید از آن تا 
بیرون نکشی پایش از آن جای چو کفتار. 
ناصرخسرو, 


اسدی, 


اسدی. 


بد دل و جلد و دزد و بی‌حمیت 
روبه و شیر و گرگ و کفتارند. 
- امعال: 

<-کس کفتار؛ مهره‌ای است خرد. 

- کس کفتار داشته بودن؛ بمزاح نزد همه 
کس محبوب بودن بی‌جهتی ظاهر. (یادداشت 
مولف). 

میراث خرس به کفتار (یا) به گرگ می‌رسد. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۷۷۵). 
||اعتقاد قدما براین بوده است که کفتار از آواز 


ناصرخسرو. 


خوش و بانگ دف و نای لذت می‌برد و وقتی 
کممی‌خواستند کفتار را بگیرند با ساز و 
نوازندگی به سوراخ او رو سی‌آوردند و در 
حیتی که پناهگاه او را بااکلند و تبر بتدریج 
وسیعتر می‌کردند به آواز می‌خوان‌دند که 
« کفتار در خانه است؟ کفتار در خائه یست» 
و یا « کفتار کو؟ کفتار کجاست؟ه و گمان 
می‌کردند که کفتار معنی این گفتار را می‌نهمد 
و می‌اندیشد که مردمان او را نمی‌بنند, از 
جای نمی‌جنبد تا گرفتار شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). و حدیث «والّه لا | کون سثل 
الضبع تسمم الدم حتی تخرج فتصاد» اشاره به 
اين مطلب است. مولوی نیز بدینسان بدین 
مطلب اشاره کرده است: 

أی چو کفتاری گرفتار فجور 

این گرفتاری نبینی از غرور 

می بگویند اندرون کفتار نیست 

از برون جویند کاندر غار تست 

نیست در سوراخ کفتار ای پسر 

رفت تازان او بسوی آبخور 

این همی گویند و بندش می‌نهند 

او همی گوید ز من کی آ گهند 

گرز من آ گاه‌بودی این عدو 

کی‌ندا کردی که این کفتار کو؟ 

تا که بربندند و بیرونش کنند 

غافل آن کفتار از این ریشخند. 

و نیز در اين باره امثال و ارسال متلهائی در 
ادییات فارسی آمده است که اینک برخی از 
آنها رانقل می‌کیم: 

چو کفتاری که بندندش بعمدا 

همی گویند کاینجا نیست کفتار. ناصرخسرو. 
ای بدیدار فتنه چون طاووس 

وی به گفتار غره چون کفتار. . ستایی. 
گرگ در جوال عشوء برغاله رفت و کفتاروار 
بمه گفتار او شد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵). 

- امثال: 

کفتار خانه نیست. (امثال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۲۲۰ 

مثل کفتار. گول و سقبة گفتاری فریبنده. 
(اشال و حکم دهخداچ ۳ ص ۸۱۳۷۲ 

||بعضی گویند که کفتار بمعنی زن ساحره نیز 
هست که جگر مردم بنگاه خویش برآورد و 
می‌خورد و بهندی «واین» نامند و اصل آیین 
است که کفتار در فارسی و واین در هندی نام 
همان درنده‌ای است که پیشتر سگ را شکار 
می‌کند و چون زن ساحره آن درند» را په سحر 
مسخر می‌کند و سوار می‌شود مجازا زن 
ساحره را جگرخنوار گویند. (از غیاث) (از 
آن‌ندراج). پیر کفتار. زنی سخت پیر و 
بددرون. و گاه به مردان نیز اطلاق کند. 
(یادداشت مژلف). عجوز, (منتهی الارب). ابن 


کفتری. ۱۸۴۱۵ 


بطوطه در سفرنامهٌ خود آرد: بعضی از 
جوکیان این قدرت را دارند که ا گر در روی 
کسی‌نظر افکنند او قالب از جان تهی می‌سازد 
و عوام می‌گویند کسی که بنظر کشته شد اگر 
سیه‌اش را بشکافند دل در آن نخواهند یافت 
و عقیده دارند که جادوگر دل او را میخورد و 
اغلب این قبیل جادوگران از زنان میباشند و 
چنین زنی را « کفتار» مینامند. (از تسرجنمة 
سفرنامة اين بطوطه چ بنگاه ترجه و نر 
کتاب ص ۵۶۶). و رجوع به همین کتاب شود. 
کفقارکت. اک ر] (اخ) دهسی از بسمخش 
کپکیلویة شهرستان بهیهان است که ۵۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۶. 
کفتاره. ار /ر] ((ج) دهی از بغش نمین 
شهرستان اردبیل است که ۱۱۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
کفتان. (ک](ع مص) کفت. (ناظم الاطباءا. 
کقات. گفیت. (از آقرب الموارد). رجوع به 
کفت‌شود. 
کفتر. اک تَّ] ([) کبوتر را گویند و به عربی 
حمام خوانند. (برهان), کبتر. (یادداشت 
مولف). کیتر. کوتر. (انجمن آرا) (آنندراج)* 
چو سرما شود سخت لاغر شوند 
به آواز مانند کفتر شوند. 
فردوسی (از انجمن آرا). 
کفترباز؛ کبوترباز, آنکه کبوتر نگه دارد و 
قسمتی از اوقات خود را به بازی با آنها یا در 
تمار داشت آنها بگذراند. 
کفتربازی؛ بازی با کبوتر. عمل کفتریاز. 
سک فترضان؛ کبوترضان. (یادداشت 
مولف). کبوترخانه 
کفقر. [ ] (اخ) شهرکی است بر کوه بارجان به 
کرمان و هرچه از کوه بارجان افتد بدین 
شهرک و دهک [شهرکی دیگسر ] افتد. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۳۸). 
کفت وک زک ت ر] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان شیراز که ۲۰۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران, ج 0۷, 
کفترکار: زک تَ] ([خ) دهی است از بخش 
چهاردانگه شهرستان ساری که ۱۲۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران, 
ج۳. 
کفترو۵. (ک تٍ] (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان رشت که ۳۳۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران؛ ج ۲). 
کفتری. (کَ تَّ] (() شاه و دفستین 
جولاهگان و بافندگان. (بر‌هان) (آنندراج). 
شانه و دفتین جولاهگان, (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 


۱-نل: جبفت. 


۲ -کفتر در ولف نیامده. 


۶ کفتگی. 


کفمگیی. اک تّ /ت] (حامص) شکانته 
شدن و ترکیده پودن. (اژ برهان) (از آنندراج) 
شکافتگی و ترکیدگی و رخنه و چاک‌و 
شکاف. (ناظم الاطباء) شق, تفصید. (سنتهی 
الارب). ر ک.تراک. غاچ. ک انتگی. 
(یادداشت مولف). ||در تداول طب قدیم آن را 
بر بیماری شقاق مقعد اطلاق می‌کردند؛ و 
مقعد را نیز بیماری کفتگی باشد و آن را به 
تازی شتقاق السقعد گسویند. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی). شقاق؛ کفتگی بهای شرج را 
گویند.(ذخیرء خوارزمشاهی). 

کفتگي, (ک ت /ت] (حامص) کوفتگی. 
|اصدمه. [|پیچیدگی, (تاظم الاطباع) 

کفتن. اک تّ| (مص) از هم باز شدن, 
(برهان). شکافته شدن و جدا شدن و از هم 
بازشدن. (ناظم الاطباء). از هم باز شدن. 
شکافته شدن. (فرهنگ فارسی ممین). کافته 
شدن. شکافتن. ترکیدن. غاچ خوردن. ترک 
پرداشتن. (یادداشت مولف)؛ 
چو زد تیغ بر فرق آن نامدار 
سرش کفت از آن زخم همچون انار دقیقی. 


بگفت این و دل پر زکیته برفت 
همی بر تنش پوست گفتی بکفت. ‏ فردوسی, 
تهمتن دو فرسنگ با او برفت 
همی مغزش از رفتن او بکفت. .. فردوسی, 
جز احستت از ایشان نبد بهره‌ام 
بکفت اندر احستشان زهره‌ام. فردوسی. 
این " همی رفت همه رری پر از ون دو چشم 
وان همی کفت و همه سینه پر از خون جگر. 
فرخی. 

راست گفتی به هم همی بکقد 
سنگ خارا به صد هزار تبر. 

فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۰۱ 
چو سر کفته شد غنچة سرخ گل 
جهان جامه پوشید همرنگ مل. . عنصری. 
پا یکفش اندر یکفت و آبله شد کابلیج 
از بسی غمها پسته عمر کل (؟) پا را بپا. 
عس‌جدی (از لغت فسرس چ دبیرسیافی 
ص۳۸ 
من پیرم و قالج شدهام اینک بنگر 
تانولم کز بینی و کفته شده دندان. 


عسجدی (دیوان ص ۳۰). 


ز تیفش همی دشت و گردون بتفت 


ز بانگش همی کوه و هامون بکفت. 

( گرشاسب‌نامه). 
گلی‌بد که همواره کفته بدی 
به گرما و سرما شکفته بدی. ( گرشاسب‌نامد), 
| گر دیده او شکوفهست زود 
شود کفته چون دیده افعوان. . مسعودسعد. 
خشک شد هرچه رود بود چو سنگ 
کفته شد هر چه کوه بود چو غار. 

معودسعد. 


جوهر آتشی است بعد از هفت 
کهاز او دل بخست و زهره بکفت. سنائی. 
یاد ناورده که از مالم چه رقت 

مولوی (مثنوی). 


شگفت نیست دلمچون ار گربکند 
که‌قطره قطرٌ اشکم به ناردان ماند. سعدی. 
||از هم بازکردن و شکافتن و ترکانیدن. 
(برهان) (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین). 
شک‌افتن و جاک زدن و دریدن. (ناظم 
الاطپاه). ک‌افتن, تسرکاندن. غاچ دادن. 


(یادداشت مولف)؛ 

سوزنی از ابلهی درید بسی مرز" 

کفت بسی مغز کون بخرزة چون گرز. 
سوزنی. 

کف و در فرمایمت چون تیغ احسان برکشی 


سین بدره کفی و زهر؛ُ زفتی دری. سوزنی. 

کفقن. کت ] (مص) کوفتن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |اازدن. ]اسسق کردن 
و سائیدن. ||فرسودن. |ابر زمین زدن. (ناظم 
الاطباء). |اکوفته شدن اعصاب. (ناظم 
الاطباء). 

کفتن. (ک تَّ] (مص) شکفتن. افرهنگ 
فارسی معین). 

کفتور. (کَ] (() یسنی ثبات است و آن یک 
جهت بودن در امور و تحمل کردن در آلام 
باشد. (بر هان) (از آنندراج) (ناظم الاطباع), 
ظاهراً از لغات برساختة فرقة آذر کیوان است. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

کفتور یم. 1] ((ج) گروهی‌اند از نسل 
مصرایمین حام‌ین توح که با کسلوحیم نیز 
قرابت دارند. احتمالا در سواحل شمالي 
آفریقا می‌زیسته‌اند. و رجوع به قاموس کتاب 
"مقدس شود. 

کفقه. اک ت /ت ] (نمف) شکاقه شده و 
ترکیده. (یرهان) (آتدراج) شکافته و ترکیده 
و چاک شده و چاک‌زده و از هم بازشده و 
دوتاشده. (ناظم الاطباء). کفیده. کافتد. 
کافیده. غاج‌خورده. دریده. (یادداشت 
مولف): 
ز دیوان بسی شد پیکان هلا ک 
سی زهره کفته فتاده بخا که 
به دشتی در از شوره گم کرده راه 
زگرما زبان کفته و رخ سیاه. 


فردوسی. 


( گر شاسب‌نامدا: 


به نارکفته سپره‌دست معدن نرگس 

به سیب رنگین داده‌ست سکن نسرین. 
لامعی (از فرهنگ فارسی معین). 

روی و دلم از اشک و خون دیده 

کده و کته چو ناردارد. 

سرش چو ناریست کفته و زپی خفتن (؟) 

دانگکر چند تارسیده در آن نار. 


مسعودسعد 


سوزنی. 


خر خمخانه را ناسور پیدا کرده بیطارم 
به نیشی شفة دوكفتةٌ یک هفته بردارم. 
ِ سوزنی. 

کفته پوست؛ که پوست ان ترکیده باشدءٌ 
یکی چون دل مهربان کفته پوست 
یکی چون شخوده زنخدان دوست. 

(گرشاسبنامه چ حبیب یفمایی ص ۲۶). 
- کفته‌سم؛ شکافته سم ماتند گوسیند. (ناظم 


الاطباء). ستور کفته نسم؛ آن ستور که سمهای 
آن شکافته باشد بالطیم. (یادداشت مولف), 

- کفتهلب آ؛ که بش شکافته باشد. افرق. 
(یادداشت مولف). لب شکری» مخروت., کفته 


لب. (منتهی الارب). 
- کفته‌نار؛ نار کفته, انار شکافه و واشده. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کفیدش دل از غم چویک ۵ کفته نار 
کفیده شود سنگ تیمارخوار. رودکی. 
ز اقبال سلطان بر او حاسدان ا 
شد از اشک هر چشم چون کفته‌ناری. 
فرخی, 
سر شیر وحشی بیک زخم کرد 
چویر یار در تیر مه کفته‌نار, فرخی, 
ای بسا کس‌کز نهیب رمح و زشم گرز کشت 
چان او چون تفته نار و مفز او چون کفته نار. 
عبدالواسع جیلی. 
||اشکفته. (برهان) (آتدراج) و رجوع به ماد 
بعد شود 
کفته.. کت /ت ](ن‌مف) شکفته *(فرهنگ 
فارسی معین): 
بت گوبی که نیم که گل اس 
می و نوش آندر او نهفتستی. طیان. 
بسبزه درون لاله نوشکفته 
عقیق است گوبی به پیروزه اندر. .. فرخی. 
گل‌سرخ نوکفته بر بار گویی 
برون کرده حوری سر از سبزچادر, 
اصرخرو (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع یه مادة قبل شود. 


کفقه. زک تَ /ت] (ن‌مف) کوفته. کویده. 
(فرهنگ فارسی معین). کوفته. رجوع به 
کوبیده شود. ||فرسوده. ||سحق شده. (ناظم 
الاطباء) 

کفته. (ک ت ] (ج) نام گورستان مین طبه, 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). نام گورستان مدینه 


۱ - مخقف کافتن (« شکاتن). مقایسه شود با 
کفانیدن و کفیدن. (از حاشیه برهان چ معین). 
۲-نخجیر هنگام صبد. 

۳-یفم اول سوراخ مقعد. 

۴-در لب زیرین اقلح؛ در لپ زیرین اعلم. 
(یادداشت مزلف). 

۵-نل: چوآن. 

۶-اين معنی در برهان ذیل کفه [کَ ث ] آمده 


است. 


بدان جهت که بخود فراز گیرد مردم را یا آن 
زود بخورد آنها را زیرا که شوره‌زار است. 
(منتهی الار ب). 
کفقین. کف ف تْ)(ع!ا که کنه دو کناً 
ترازو, (فرهنگ فارسی معین). شر دو پل 
ترازو. (غیاث) (آنندراج). 
کفچ. (ک ] () کف. کف دهان. (یادداخت 
مولف). 
کف حذ‌ها. رکف ف ج] ((خ) ستارگانی 
که‌در سر دست جنوبی صورت پروین قرار 
دارد.(ازاتفهیم چ جلال همایی حافية ۳ 
ص ۱۰۴)؛ و ايشان پروین را چتان نهادند 
چون سری با دودست... و دیگر دستش را 
کف جذما خوانند ای سته» زیبرا ک‌از آن 
دست خضیب کوتاهتر است. (التفهیم 
ص ۱۰۴). 
کفچلاز. اک ج] (4 کفچلیز, (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کفچلیر شود. 
کفجلیز. (ک ج ) () کنچلیز. مفرفد.(دهار, 
رجوع به کفچلیز شود. 
کفچ. (کَ ] (ل) مخفف کفچه است که چمچه 
باشد. (برهان) چمچمه و کفچد. (ناظم 
الاطباء). کفگیر که آن را کفلیز نیز گویند. 
(انجمن آر) (آنندراج)؛ 
ای شده همچو کدو جمله شکم کنچ مکن 
بهرپر کردن آن دست طمع سوی بسوی 
تا شود بزمگه شاه سراپرد؛ عشق 
خانة خویش بپرداز از این کي کدوی. 
جامی (از انجمن ارا و انتدراج), 
|ابمتی کف صابون و کف شیر و کف آب 
دهن و امثال آن هم آمده است و آن راکفک 
نیز گویند و به عربی رشوه گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). آب 
دهان. خیو. (یادداشت مولف): 
قی افتد آن رکه سر و ریش تو بیند 
زان خلم و از آن کفچ چکان بر سر و رویت. 
فروهشته لفج و برآورده کفچ 
به کردار قیر و شبه کفچ ولفچ". 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۶۵۴). 
ااپیچ و تاب سرزلف. (ناظم الاطباء). |[نوعی 
از مار. (ناظم الاطباء). رجوع به کفچه و کفچه 
مار شود. 
کفچ. (کَ] ((خ) یا کوچ نام عشیره‌ای است 
که‌در حدود کرمان و مکران و بلوچستان 
حالیه سا کن بوده‌اند غالاً کوچ یا کفج را با 
بلوچ مترادقاً نم می‌بردند و نام کفچ زیادتر از 
بلوچ پرده می‌شد و کار این طایفه از روزگاران 
قدیم راه‌زنی و سرکشی بوده و با پادشاهان 
بزرگ نبرد کرده‌اند. طايفة مزبور بعد از 
عظمت دولت غزنوی رو به ضعف نهاد و 
بعدریج تام کقج از میان رفت و تها نام بلوچ 


باقی ماند. (از حاشیة تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۰۸۶ اين نام در تاریخ سیستان بصورت 
کفچان (جمع آن) ص ۸۶و کفج و کفجان 
ص ۲۱۲ و ۲۱۶ و در وجه دین اصرخسرو 
(ص ۵۴) بصورت کوفجان آمده. و رجوع به 
ماد قفص در همین لغت‌نامه شود. 
کفچالیز. رک ) () کنجلیز. (از ناظم الاطباء) 
(شعوری ج۲ ورق 4۲۴۱ و رجوع به کنچلیز 
شود. 
کفچکت. [ک چ ] () دامن زین اسب (برهان) 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ قارسی معین). دامن 
زیسن. (انجمن آرا) (آنسندراج) (فرهنگ 
جهانگیری): 
از پی کفچک زین فرست صاحب خلد 
گربخواهی دهد از چادر حورا اطلس. 
سراج سگزی (از فرهنگ نظام). 
|| چمچه. (ناظم الاطباء). 
کفچل. رک چ] () کفل و سرین اسب. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
کفچل پوش. (ک ج ]انف مرکب,مرکب) 
کفل‌پوش و آن نوعی از پوشش باشد که 
زردوزی کنند و بر پشت اسب اندازند و آن را 
به ترکی اورتک خوانند. (از برهان) (آتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
کفچلیز. اک ج] (1مرکب)" چمچذ بزرگ 
سوراخ‌دار راگویند و آن را کفگیر نیز خوانند. 
(برهان) (آنندراج). کفچه را گویند که سوراخ 
سوراخ پاشد و طباخان و حلوائیان بدان کف 
از روی گوشت و شیره و امال آن بگیرند و 
بدان طعام و حلوا و جز آن در دیگ برآرند. 
(فرهنگ جهانگیری). کفچلاز. کفچلیزه. 
کفليزک. (فرهنگ فارسی ممین). کمچه. 
مفرفه. (یادداشت مولف). آعراب کفچلیز را 
معرب کرده قفشلیل گویند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). تفشلیل. کفچلیزه معرب کفچه گیر 
است (متهی الارب). قفشلیل مغرفه و آن 
معرب و اصلش کتجلاز است. (از السعرب 
جوالیقی ص ۲۵۱): 
در دیگ خرافات کفچلیزی 
در آیبنژ نا کسی خیالی. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۳۶). 
به کفچلیز شتر را کسی که آب دهد 
بود هر آینه از ابلهی و شیدایی. 
چه حلواهای بی آتش رسد از دیگ چوبین خش 
سر شاخ پر از حلوا بسان کفچلیز آمد. 
۱ مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
تو در این جوشش چو معمار منی 
کفچلیزم زن که ببس خوش میزنی. 
مولوی (مننوی). 


کفچرک. ۱۸۴۱۷ 


||جانورکی را نیز می‌گویند که در آب میباشد 
و سر و تتةٌ مدور و دمکی باریک دارد گویند 
بچه وزغ است در غلاف. بعد از چند روز از 
غلاف بیرون می‌آید و آن را به عربی دعموص 
خوانند. (برهان) (آنندراج). جانوری است که 
سر و تنه او مدور بود و دمکی باریک داشته 
باشد و بر روی آب افتد و بعضی گویند که آن 
جانور بمرور وزغ شود. افرهنگ 
جهانگیری). بچة وزغ دمدار و دست و پا 
نیاورده و دعموص اناظم الاطباء؛ بچ 
قورباغه. (قرهنگ فارسی معین) کفچليزک. 
کفچلیزه. کفچلاز. معرب آن قفشلیل. در 
گتابادی کفچلیر بچهٌ قورباغه. در بروجردی 
کمکیلیز بچة قورباغه. (از حاشیه برهان چ 
معین)؛ 
نهنگ بود عدو کفچلیز گشت از بیم 
چو زین نهادی بر جودی نهنگآساء 
ثیرالاین اخسیکتی. 

دعموص جانورکی است یا کرمی سیاه که در 
پارگینها وقت فرورفتن آپ آن پیدا شود و آن 
را بفارسي کفچلیز نامند. (از سنتهی الارب. 
||بعضی گویند نوعی از ماهی باشد و آن را 
سگ‌ماهی خواتد ". (برهان) (آنندراج). سگ 
ماهی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), 

کفچلیرکت. [ک چ ز)(4 جانورکی باشد در 
آب و بسرور وزغ شود و عربان دعموص 
خوانندش. (برهان) (آنندراج). بچذ وزغ 
دمدار و دست و پا درئیاورده. (ناظم الاطباء). 
او بعضی گویند سوسمار کوچک انت. 
(یرهان) (آنندراج). تصاح خرد. اناظم 
الاطیاء). |ایعضی گویند جانورکی ات شبیه 
به چلپاسه و دم سرخی دارد. (برهان) 
(آنندراج). قسمی از چلپاسة سرخ‌دم. اناظم 
الاطباء). |[کفگیر کوچک را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج). چمچه و کفلیز کوچک. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کفچلیزه و ماد بعد 
شود. 

کفچلیزه. رک جر /ز]() کفچلیزک. 
کفگیر, (برهان) (آتندراج». | جانورکی باشد 
که‌عربان دعموص خوانند. (برهان) 
(آنندراج). بسچه وزغ دم‌دار و دست و با 
درنیاورده و دعموصی. (ناظم الاطیاء), و 
رجوع به کفچلیز و کنچلیزک شود. 

کفچوکت. اک ](ص,!) بالش زین. |ابرابر و 


۱-در فرهنگ جهانگیری مصراع دوم به این 
صورت آمده است: همه لفج کفج و همه کفچ 
اکن (-تاشی) و یرفن 
(پادداشت مژلف). 

۳-در فارس بدین معلی استعمال کنند. 
(حائیهُ برهان چ معین). 


۸ کفچود. 


همموار. ||برهه. |زدشت هموار. (ناظم 
الاطباء) 
کفچول. [ک] (ص, () کفچوک در همه 
معانی. (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ پیشین 
شود. 
کفچه. (ک چ /ج] () چمچه. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). کنگیر. کمچه. چمچه. 
(انجمن آرا), چمچ کلان. (غیاث). ملعقه. 
(دهار) کفچ. کپچ, کپچه. کبچه. پهلوی 
کپچک!. طبری کچه" (قاشق). گیلکی نیز 
کچ" (قاشق بزرگ). (از حاشية برهان چ 
معین). ملاقه. (یادداشت مولف)؛ وازوی [از 
آمل بطبرستان | آلاتهای چوبین خیزد چسون 
کفچدو شانه و شانة نیام و ترازوخانه و کاسه و 
طبق و طیفوری و آنچه بدین‌ماند. (حدود 
المالم). 

گردان بسان کفچه‌ای گردن بسان خفچه‌ای 
وندر شکمشان بچه‌ای حسناء مثل الجاریه. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۱). 

و دستی که در آن جودی نیست کفچه به از 
آن. (خواجه عبدائه انصاری). و آن راکه 
ریش کهن گردد و تری اندر شش بسیار باشد 
و حرارت و خشکی شالب نباشد اگرریک 
کفچه قطران بدهند گر با انگبین سود دارد. 
(ذخیره خوارزیشاهی). و چهل روز در 
آفتاب نهند [خمرة بر از گل انگبین را] و هر 
روز یک فچه بسجباند... (ذخسیر 
خوارزمشاهی). شراب خش خاش مقدار دو 
کفچه بوقت خواب دادن نزله را باز دارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

دست کفچه مکن به پیش فلک 

که‌فلک کاسه‌ای است خا ک‌انبار. خافانی. 
دست طمع کفچه چون کنی که به هردم 
طعمی از این چرخ کاسه‌دار نابی. ‏ خاقانی. 
گربمیزان عقل یک درمی 

چه کنی‌دست کفچه چون دینر 
تا شکمی نان و دمی آب هست 
کفچه مکن بر سر هر کاسه دست. 
نریبی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه آب است و یک کفچه ‏ دوغ, 


خاقانی. 


نظامی. 


سعدی. 
ز دیگدان للیمان چو دود بگریزند 
نه دست کفچه کنند از برای کاس آش. 

سعدی. 
چون قلدر میاش لوت‌پرست 
کاسهاز معده کرده کفچه ز دست. ‏ اوحدی. 
نه همچُو دیک سیه‌رو شوم ز بهر شکم 
نه دست کفچه کم از برای کاسة آش, 

ابن یمین. 


گفتند که پاره‌ای چوب بید بیار تا کفچه‌ای 
تراشیم... دو گوشة جنرات آوردند و کفچه‌ای. 
(انیس الطالبین بخاری). خادمة مادر درویش 


دو گوشة جفرات و کفچه‌ای آورد. (انیس 
۸ الطالبین بخاری). 
روغنی کو پاچه جمع آورد و پیر کله‌پز 
کفچه کفچه برتریت شیردان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمه. 
مرا نان ده و کفچه بر سر بزن. (شاهد صادق). 
اسطام. (بحر الجواهر)؛ سظام. کفچذ آتشدان. 
(السامی). 
--کفچه میل؛ میلی است سر بهن که پزشکان 
و جراحان بدان غده‌های خرد و امثال آن را 
بردارند. کیچه میل. (از یادداشت سولف): و 
| گربرد بدین داروها تحلیل نپذیرد پلک چتم 
را از پهنا بمبضع بشکافند و برد رابه کفچه 
میل بردارند. (ذخيرة خوارزمشاهی). همه را 
بکوبند و بکقچه میل برکنند و ملازه را بدان 
برافرازند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند 
شب یسمانی, انگژد. نوشادر از هر یکی 
راستاراست و ب‌ایند و به کفچه میل برگیرند و 
بدهان اندر آرند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کفچدنول؛ مرغی است که منقار او به کفچه 
می‌ماند و به ترکی او را قاشق بورن خوانند 
يعني چمچهبینی, (آتدراجا مرغی است کد 
نوکش پهن و دراز است. (فرهنگ رشیدی). 
مرغی است که منقار وی شبیه ب چمچه است. 
(ناظم الاطباء). در اصطلاح جانورشناسی 
پرنده‌ای است * از تیر؛ پابلندان که دارای 
منقاری طویل و پهن شییه اردک میباشد ولی 
در ابتدای منقار دارای قسمتی کفچه مانند 
(شبیه قاشق گود) میباشد. این پرنده نسبةً 
عظي‌الجثه است و در آمریکا و اروپای 
جنوبی و آسیا و شمال شرقی آفریقا میزید. 
قاشق بورن. (فرهنگ فارسی معین). 
-- امتال: 
دست بی‌هتر كفچة گدایی است. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۸۰۷). 
|اپیچ و تاب سر زلف را نیز گویند و به عربی 
طره خوانند. (برهان) (تاظم الاطباء), تاب و 
پیچ سرزلف. (انجمن آرا) (آنندراج). |[نوعی 
از مار هم هست. (برهان) (از انجمن آراا 
(آتتدرا اج) (ناظم الاطباء). نوعی از مار که سر 
آن شبیه به کفچه باشد. (قرهنگ جهانگیری): 
همچو مار کفچه این گردنده دهر 
کفچه رنگین است ام یز زهر 
سراج‌الدین (از آتدراج). 
و رجوع به کقچه مار شود. |[نوعی از قبای 
پش‌باز, (ناظم الاطباه). 
کفچه لیز. کچ ۱ (| مرکب) کفگیر. 
برون شد دیگت از سر می‌ستیزی 
که‌در هر دیگ همچون کفچه‌لیزی. 
عطار (اسرارنامه). 
رجوع به کنچلیز شود. 


کنح. 
کفچه ليزکك. اک چ /ج ز] (مسرکب) 
کفچه‌لیز. (یادداشت مولف). رجوع به کفچه 
لیز شود. 
کفچه‌لیزه. (ک چ /ج ز /](۱مرکب) 
کفچهلیز(يادداشت مولف)؛ رجوع به کنچهلیز 
شود. 
کفچه ماو. اک چ /ج۱(1 مرکب) قسمی 
مار (از فرهنگ رشیدی). در اصطلاح 
جانورشناسی یکی از اقسام ماران سمی 
خطرنا ک‌که دارای زهری کشنده است و از 
گروه پروتروگلیف ۸ میباشد در سطح قدامی 
دندانهای جلو آروار؛ پالایی این مار شیاری 
است که تا نوک دندان ادامه دارد و در آن شیار 
سم جاری می‌شود. وجه تسمیة این دسته 
ماران از آن جهت است که زواید مهره‌های 
گردنی‌خودرا باختیار می‌توانند پهن کنند و در 
این حال قسمت سر و گردن آنها بصورت 
کفچه یا قاشق پهنی در می‌آید. کفچه ساران 
دارای اقسام متعددند و همة آنها خطرنا کند. 
گونه‌ای از آنها در افریقا و مصر وجود دارد 
(مشهور است که کلئوپاترا ملکة نامدار مسصر 
با زهر یکی از همین کفچه ماران آفریقائی 
انستحار کسردا. شوعی از کفچه ساران در 
کوهستان‌های اطراف مشهد فراوانند و نیز 
گونه‌ای از آنها مار عینکی است که در موق 
پهن کردن زواید مهره‌ای گردنیش شکل 
عینکی در سطح خلفی پوست بدنش نقش 
می‌بندد (وجه تسمیه) و جزو خطرنا کترین 
کفچه‌هاست و در هندوستان فراوان است و 
بنام کیرا" نیز خوانده می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- امعال: 
از کفچة مار حلوا نتوان خورد. (امثال و حکم 
دهخدا ۱ص ۱۴۲), 
کفج. (کَ ](عمص) "۱ بوسه زدن نا گاهیاعام 
است. (مستتهی الارب) (از ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج), نا گاهبوسیدن. (از ذییل اقرب 
الموارد). پوسه دادن. (تاج المسصادر بیهقی). 
|اسرهه کردن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). پوشش از کسی بازکردن. 


ی 1 
.2 - 3 


2 - 2۰ 


۴-نل: چمچه. و در این صورت شاهد کفچه 

۵ - آنندراج از برهان نقل کرده ولی در برهان 

چ معین کفچه تون است و دکتر معین در حاشیه 
نوشته‌اند کفچه نول صحیح است. 

(انگلیسی) 5۳00۳ ۰ 6 

7 - ۱۱۵]3 [6 

8 - ۴۶۵۱۵۲۵۷۵۳ 

9 - 8. 


۰ -از باب فتح. (ناظم الاطیاء) 


(از آقرب الموارد). |[بچوب دستی زدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از 
آقرب الموارد). |اکشیدن لگام را و بر روی 
ستور زدن. (منتهی الارب) (آتدراج). کشیدن 
لگام ستور را و در دهن آن زدن تا بایستد. (از 
ناظم الاطیاء), کشیدن لگام ستور را تا پایستد. 
(از اقرب المواردا. کفح جام الدابة, (آقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). |ارویاروی شمشیر 
زدن. (تاج المصادر بسهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ ||رویاروی کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). روباروی شدن. (از ناظم الاطیاء) 
روبرو شدن با کسی و پیش او آمدن چتانکه 
دست به دست رسد. (از اقرب الموارد). 
کفح. اک فَ] (ع مص) ۱ شرمنده گشتن و 
بددل گردیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کفج. (ک] (ع مص)۲ به چوبدستی ژدن و بر 
سر زدن کسی را. (از منتهی الارب) (از ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کف خضیب. (کث فِ خ اج 
کذالخضیب. رجوح به کف الخضیب شود. 


کفخة. (کَ غ) (ع 4 مسکه گردامدة سپید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). 

کفدازی. [کَ](حامص مرکب) لهو و لعب 
و بازی. ||شعبده. (تاظم الاطباء) 

کف دریا. اک ف دَر] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) زبدالبحر. (برهان). رجوع به زبدالبحر 
شود. 

کف دستی. (ک د] ([مرکب) ضرب 
تازیانه و جز آن پر کف دست. (ناظم الاطباء) 
- کف دستی خوردن؛ سیاست شدن از ضرب 
تازبانه بر کف دست. (ناظم الاطبام). 

کفو. رک فْ] () کپور و آن قسمی ماهی 
باشد. (یادداشت موّلف) و رجوع به کپور شود. 

کفو. اک ](ع مص)" ناسپاسی کردن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهتی) (دهار). انکار 
کردن و پوشاندن نعست خداوند را. (از اقرب 
الموارد). ناخستو شدن. (بادداشت مولف). 
یقال, کفر نعمة اثّه و بها ای جحدها و سترها 
(منتهي الارب). ||نا گرویدن. (منتهی الارب) 
(ترجمان القران) (غیاث). نا گرویدن به خدای 
تعالی. (تاج المصادر بهتی) (از دهار). ضد 
ایمان آوردن. (از اقرب الموارد). گفر. گفور. 
کفران. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(ا+مسص) ضد ایمان. (مسنتهی الارب) 

(ناظمالاطیاء) خلاف ایمان نزد هر طاثفه‌ای, 
(از اقرب الصسوارد). الحاد و بی‌دینی و 
بی‌اعتقادی و بی‌ایمانی. (ناظم الاطیاه) الاد. 
بی‌دینی. (فرهنگ فارسی معین). خلاف دین, 
مقابل ایمان. (یادداشت مولف). بی‌اعتقادی به 
اسلام. از دینی بجز اسلام پیروی کردن: قل 


(قرآن ۲۱۷/۲ 
محال را نتوانم شنید و هزل و دروغ 
که‌هزل گفتن کفر است در مسلمانی 
اندر اسلام و کفر هیچ پادشاه بر غور چنان 
مستولی نشد که سلطان شهید. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۱۵). ایزد... چون ضواست که 
دولت بدین بزرگی پیدا شود... سبکتگین را از 
درجه کفر بدرجه ایمان رسانید. (تاریخ 
بیهقی). من از تاریکی کفر به روشنایی آمدم بد 
تاریکی باز نروم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴ 
ورنه در دل کفرداری چون شود رویت سیاه 
چون حدیث از حیدر و از شیمت حیدرکتی. 
ناصرخرو. 
شرط کافر چیست اندر کفر ایمان داشتن. 
ستایی. 
یک خر مخوانمت که یکی کاروان خری 
گرد آخورت پر از علف کفر و زندقه, 
سوزتی (دیوان چ ۱ص ۸ 
ماد فساد و الحاد و کفر و عناد در آن تواحی 
منحسم شد و منقطع گشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ سنگی ص .)7٩۱‏ 
در عین قبول تو خرد را 
یک رنگ نموده کفر و ایمان. 
چون من آمروز در ميأنه یم 
چه میانجی کفر و دین باشم. 
تات ز هستی هنوز یاد بود کفر و دین 
بتکده را شرط نیست بیت حرم داشتن, 
خاقانی. 
در کوت کاد الفقر از کفر زده خیمه 
در زیر سوادلوجه از خلق نهان مانده 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۵۴۵), 
نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان 
که‌اینجا کفر و ایمان درنگنجد. 
در نمط ثنای تو ذ کر عدو چراکنم 
کفربود که بر دلی تقش مسیح و خرکنی, 
سیف اسفرنگ. 


خاقانی. 


خاقانی. 


عطار. 


بد نماند چون اشارت کرد دوست 
کفرایمان شد چو کقر از بهر اوست. مولوی. 
خیالات نادان خلوت‌نشین 
بهم برکند عاقت کفر و دین. 
سعدی (بوستان). 

و مرا شنیدن کفر او به چه کار آید. ( گلستان). 
درویش بی‌معرفت نیارامد تا فقرش به کفر 
انجامد. سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۱۱۸). 
زمین کفر و دين اسمان باشدی 
نه زین باشدی هرکه زان باشدی. 

؟ (ز تال و حکم دهخداج ۲ص 6۲۱۸. 
کفرآمیز؛ توأم با کفر.قرین کفر و الحاد: 
سخنانش کفرآمیز است. (فرهنگ فارسی 


کفر. ۱۸۴۱۹ 
ی 

کفرزار: ک‌فرستان. (نساظم الاطباء). 
کافرستان رجوع به کفرستان در همین 
ترکیبات شود. 

-کفرستان؛ چایی که در آن بیدینی و فسق و 


۰ فجور فراوان باشد. (ناظم الاطیاء). بلاد کفر: 


فتح, گشایش کفرستان, (منتهی الارب). 

-کفرشوی؛ شویندة کفر. از بین برندة کفر 

جز تیغ کقر شویش گازر که دیده آتش 

جز تیر دیده‌دوزش درزی که دیده صر صر. 
خاقانی (دیوان چ‌ سجادی ص .)۱٩۹۲‏ 

کفرفرساء کفرفرسای؛ آتکه کفر را تضعیف 

کند. (فرهنگ فارسی معین): و بعد از ترتیب 

جشن پادشاهانه رای اسلا‌آرای کفرفرسای 

عزم جانب ابخاز تصمیم فرمود. (ظفرنامة 

یزدی چ اب رکیر ج ۲ص ۲۸۰). 

کفر کافر شدن؛ سخت غضبا ک شدن. 

(یادداشت مولف). 

-کفرکاه؛ کاهندة کفر. از بین برند؛ کفر: 

انضل‌الدین بوالفضایل بحرفضل 

فیل وف دین‌فزای کفرکاه.  .‏ رشید وطواط: 

امتش دین‌فزای می‌خواند 

ملتش کفرگاه می‌گوید خانانی 

-کفر کسی بالا آمدن؛ نهایت خشمگین 

ضدن (از امسفال و حکیم ده دا 3 

ص۱۲۲۰). 

-کفر کسی را درآوردن یا بالا آوردن؛ او را 


| بسیار عصبالی کردن. (فرهنگ فارسی ممین): 


وقتی کفر مرا در مي‌آورد غیر از کتک بگُو چه 
چاره دارم. (فرهنگ فارسی معین). 

-کفر گفتن؛ سخنانی حا کی‌از الحاد و بیدینی 
گنن: 

عمادی از تو چندان درد خوردست 

که‌برهر موی از صدگوته درد است 

زتو گرلاف زد کفری نگفتهست 

ترا گردوست شد خونی نکرده‌ست. 

عمادی شهریاری (امثال و حکم ده خدا ج۳ 
ص ۱۲۲۰), 

امتال: ۱ 

از کفر ابلیس مشهورتر است؛ با لحن عداوتی 
به نهایت نامی است. نظیر: در همه روم و شام 
چون کفر ابلیس و فسق لاقیس" چنان 
مجهور شده است. (زیدری, از امثال و حکم 
دهخداچ ۱ص ۱۴۲ 


۱ -از باب سمع. (ناظم الاطیاء). 

۲-از باب فتم. (ناظم الاطباه)- 

۳-از باب نصر. (نساظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 

۴-لاقیس یالافیس نام دیوی است که با 
خارخار و وسرسة خویش مایه دل‌پرا کندگی 
نمازگزاران شود. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۱۴۲). 


۰ کفر. 


کفری نشده است. کفری نگقتدام, خطایی 
سرنزده. گاهی نکرده‌ام. (از امثال و حکم 
دهخدا, چ ۲ص ۸۲۲۰). 
کفرکافر راو دین دیندار را 
(...ذره دردت دل عطار را 

عطار (امثال و حکم دهخداج ۳ص ۱۲۲۰ 
|آناسپاسی. (غیات) (ناظم الاطباء) ناشکری. 
< کفر نعمت؛ ناسپاسی در برابر نعست. 
انکارکردن نمی را؛ 


هست برهرکسی به ملت خویش 

کفرنعست ز کفر ملت پیش. نظامی. 
شکر نعمت» تعمتت افزون کند 

کفر نعمت از کفت بیرون کند. مولوی. 
چونکه بویی برد و شکر آن نکرد 

کفرنعمت آمد و بینیش خورد. ‏ . مولوی. 
کفر تعمت کردن؛ تاسپاسی کردن در برابر 
نعمتی: 

در یکی گفته که عجز خود مبین 

کفرنعصت کردن است اين عجز هین. مولوی. 
- امثال: 


اصفهانی است. آخر کفر خودش را می‌گوید. 
از اين مثل کافر نعمتی اصفهانیان و در مسقام 
تمثیل بیان ناسپاسی هر کفران کنند؛ دیگر را 
خواهند. (امثال و حکم دهخداج ۱ص ۱۸۰), 
||( قیر که بر کشتی و جز آن مالند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قبر که بر سفاین 
اندایند. (از اقرب الموارد). 

کقر. اک ](ع مص) فروگرفتن چیزی راء کفر 
علیه کفر؛ فروگرفت آن را. (از متهي الارب) 
(ناظم الاطباء). پوشیدن. (ترجسمان القرآن) 
(تاج المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی) 
(غیاث) (دهار). پوشیدن و پنهان کردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مستور 
کردن. پهان ساختن و پوشیدن. (از اقرب 
الموارد). کفر درعه بئوبه؛ پوشانید زره خود را 
به‌جامه و پوشانید آن را در وی. (ناظم 
الاطباء). 

کفر. [ک ] (ع ل) ده و قریه: (ناظم الاطباء). ده 
(منتهی الارب). قریه. ج» کفور. (از اقرب 
الموارد), قریه و آن در اسماء امکنه اید. 
(فرهنگ فارسی معین). حدیث, تخرجکم 
لروم منها کفراً کفر+ ای قرية من قری الشام. 
(اقرب الموارد) ۲. |ازمین دوردست از مردم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), |اقبر و گور. (ناظم الاطباء). گور. 
(منتهی الارب). قبر و از آن است که گویند: 
اللهم اغفر لاهل الکفور. (از اقرب الموارداء 
| خا ک.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تراب. 
(آقرب الموارد). |اتاریکی خانه. ااسیاهی 
شب و تساریکی آن (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تاریکی شب و گویند سیاهی آن. (از 


کاا 
ما روایرو العا رف ا سای 


آقرب الموارد). و رجوع به کفر شود. ||چوب 
آگندءدرشت کوتاه يا چسوب دستی کوتاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). چوب درصت 
کوتاه یا چوب دستی کوتاه. (از اقرب 
لموارد), چ, کفور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اتظیم پارسیان پادشاه خود را. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تعظیم فارسی. نماز بردن ایسرانیان, 
(یادداشت مولف). 

کفو. اک ] (ع !) سیاهی شب و تاریکی آن. 
(متهی الارب). تاریکی شب و سیاهی آن. 
(نساظم الاطباء), سیاهی شب. (از اقرب 
الموارد). ||تاریکی خانه. (منتهی الارب). و 
رجوع به گفر شود. 

کفقر. (ک تَ] (ع ) عقاب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء), عقاب یعنی عقبه‌های کوه. 
گردنه‌های کوه (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). ||کوه بلند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غلاف شکوفة خرما. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) از آقرب الموارد). 

کفو. کف ] (ع !) کوه بزرگ یا پشته‌ای از 
کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ج. کُفرات. (از 
آقرب الموارد), 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به کقور 
شود. 

کفراء رک ] (() بهار خرما را گویند یعنی 
شکوفة خرما. (یرهان) (آنندراج). شکوفة 
خرمابن. (ناظم الاطباء). بعضی گویند پوست 
بهار درخت خرمای ماده باخد و آن را کفراه با 
زیادتی هاء و کفری پجای الف یای حطی هم 
می‌گویند با تشدید ثالث در عسربی. (برهان) 
(آتدراج). پوست و غلاف شکوفة خرمابن 
ماده. (ناظم الاطباء). و رجوع یه کفری کف 
را ]شود. 

کفراج. اک ا(خ) دهی است از بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد که ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران» ج ۶). 

کفران. (کُ] (ع مص) نا گرویدن. (سنتهی 
الارب) (دهار) |أنا گرویدگی: 
بدین‌دولت جهان خالی شد از کفران و از بدعت 
بدین دولت خلیفه باز گسترده‌ست شادروان 

فرخی, 

گرمسلمان بوده عبدائّ‌بن سرح از نخست 
باز کافر گشته و در راه کفران آمده. ‏ خاقانی. 
لیک تفس زشت و شیطان لعين 
می‌کشندت جانب کفران و کین. مولوی, 
|اناسپاسی‌کردن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
القرآن). پوشاندن نعصت منعم را با انکار یا با 
عمل. (از تعریفات جرجانی). ناسپاسی . 


کفربیا 

(غیاث) (آتندراج). ناسپاسی و ناشکری. 
(ناظم الاطباء). حق‌ناشناسی. نمک‌کوری. 
نمک ناشاسی. کافرنعتی. ناسپاسی. 
نان‌کوری. حرام‌تمکی. نمک‌بحرامی. کنود. 
مقابل شکران. (یادداشت مولف): فمن بعمل 
من الصالحات و هو مومن فلا کفران لسعیه و 
انا له کاتبون. (قرآن 4٩۴/۲۱‏ پس هر کی که 
تیکیها کرد و به [ تعالی گروید کردار او را 
ناسپاسی ثیست و ما کردار او را نويسندگانيم. 
(کتف‌الاسرار میبدی ج۶ ص ۲۹۶). گمان 
نمی‌باشد... که شتربه سوابق تریت را به 
لواحق کفران خویش مقابله روا دارد. ( کلیله و 
دمنه), 
حکفران آوردن؛ ناسپاسی کردن؛ 
اثر نعمت تو برمازان بیشتر است 
که‌توان آورد آن رابتفافل کفران. ‏ فرخی. 
-کفران کردن؛ ناسپاسی کردن. نمک بحرامی 
کردن؛ 
نعمتی بهتر از آزادی نیست 
بر چنین مانده کفران چه‌کنم. ‏ خاقانی, 
کفران نعمت؛ نساسپاسی. (آنندراج), 
ناشکری نعمت. (ناظم الاطباء): گفتد [سه تن 
از امراء طاهری] ما مردانیم پیر و گهن و 
طاهزیان را خدمت سالهای بسیار کرده ...روا 
بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۲۳۸). | گربهمه نوع خویش 
را بر او عرضه نکتيم... به کفران نحست 
منسوب شویم. ( کلیله و دمنه) 
- کفران نمودن؛ ناسپاسی کردن. کفران 
کردنٌ 
پروردة نان تست و از کفر 
در نعست تو نموده کفران. خاقانی. 

کفراه. [ک] (() کفراء رجوع به کفرا و کفری 
کف ررا] شود. 

کفرالیهود. اک رل یَ] (ع !مس رکب)۲ 
ققرالبهود است و آن نوعی از مومیایی باشد و 
به شیرازی مومیایی کوهی و مومیایی پالوده 
گویند.(برهان). قفرالهودی. حمّر. زفت‌البحر. 
(از ایو برهان چ مین). و رجوع به 
قفرالبهود شود. 

کفوبیا. اک ف بّی یا] ((خ) شهری بوده در 
کنار رود جیحان (رود پیرامس). (از معچم _ 
البلدان و جغرافیای تاریخی سرزمیتهای 
خلافت شرقی ص ۱۴۰). این نام در حدود 


۱-در اقرب الموارد به اين معنی کُفر نیز آمده 

است. 
۲ -مردم شام قریه را کر گویند. و آن عربی 
نیست. گمان می‌کنم سریانی باشد. (جوالیقی؛ 
المعرب ص ۲۸۲). و رجوع به همین کاب شود. 
یز ۵ وصبان8 ع فااوطامي۸ - 3 
(حاشية برهان) 


کفرتوث. 
العالم کمریناست. (حدود الصالم چ دانشگاه 
ص ۱۷۱ . 

کفرتوفاء (ک ف] (۱ج) ضسهری است [از 
جزیره ] خرم و آبادان و با آبهای روان. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۵۶). و رجسوع 
به مبج‌البلدان و جغرافیای تاریخی 
سرزمیتهای خلافت شرقی ص ۱۰۴ شود. 
کف رفتن. اک ز ت] امسص مرکب) 
دزدیدن و چیزی به فریب از میان بردن و به 
عياری و طراری بردن, (آنندراج). دزدیدن. 
یواشکی چمیزی را برداشتن, معمولا به 
دزدیهای کوچک و مختصر (و غالبا کودکانه) 
اطلاق میشود. (از فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). 
دزدیدن قمارباز ورق را با مهارتی خاص. 
(یادداشت مولف): 
بهر کف رفتن نهد انگشت بر حرفم حسود 
خرده گیری خرمنم را خوشه‌چینی کردن است. 
سعید ارف (از آتدراج). 
| پول کسی را هنگام تبدیل به بول خود کم 
دادن. (فرهنگ فارسي معین). 
کف‌رو؛ عیار و طرار, کسی که کف‌می‌رود. 
آنکه هنگام تبدل پول کسی, پول وی را کم 
دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
کفرناحوم. (ک رٍ] (اغ) موطن مسیح و 
محل برخی از معجزات و خوارق عادت و 
مواعظ وی, (از قاموس کتاب مقدس). 
روستای ناحوم. و رجوع به ناحوم شود. 
کفرنی. کف نا ](ع ص) مرد کم‌نام و گول. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). سرد گمنام 
احمق. (از تاج المروس ج ۳ ص 4۵۲۷ 
کفرو قکر و کردن. (ک ف ف ک ک ذ] 
(مص مرکپ) در تداول زیرورو کردن مالی و 
از میان دزدیدن همه یا مقداری از آن. در 
حاب به چربدستی مال کسی را بردن. به 
سیله دزدیدن. (یادداشت مولف). 
کفرة. اک تَ رَ) (ع ص, !) ج کافر. (متهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (غیاث) (انندراج)؛ در 
جمع کافر بمعتی ناسپاس بیشتر به کار رود. 
(از آقرب الموارد). 
کفوق. رک ز] (ع لا تاریکی. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ظلمت. (از اقرب الموارد). 
کفره. (ک ف ز /ر)] (از ع. ص. ل) مردمان 
کافر و ملحد و بیدین. (ناظم الاطباء)؛ لشکر 
اسلام ... گروهی انبوه از کفرء فسجره طاغية 
باغیه را به دارالبوار فرستاده. (سلجوقامة 
ظهیری ص۲۶). کفر؛ فجر؛ گرج طمع بر 
تملیک ولایت مستحکم کردند. (جهانگشای 
جوینی). ||مسردمان ناسپاس. (از ناظم 
الاطیاء). و به هر دو معنی رجوع به مادة قبل 


شود. 
کفرد. اک ف ر /ر] () کپره. (یادداشت 


مولف). 
حاکفره‌زده؛ کپره‌زده. (بادداشت مولف). و 
رجوع به کپره شود. 
کفری. (ک](ص نسبی) منسوب به کفر. 
کافر و بیدین. (آنندراج), بیدین و ملحد و 
فاسق و فاجر و بت‌پرست. (ناظم الاطیاعا, 
کسی که کفر می‌گوید. گاهی بصورت لقب 
برای اشخاصی که اظهار نارضایی از آفر ینش 
می‌کنند و زبان انتقاد دارند بکار می‌رود: شیخ 
کفری.کریم کفری, دکتر محمدخان کفری و... 
(فرهگ لفات عامانة جمال‌زاده). 
||عصبانی. (فرهنگ فارسی معین), 
کفری شدن؛ سخت تاراحت و خشناک 
شدن. نظیر بالا آمدن کفر. (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده) 
نه به سر شوق نگاری نه حضوری تأثیر 
عشق کفری شده از دست مسامانی‌ما. 
محسن تأثیر(از آتدراج). 
کفری. رک ف /ک ت /ک فیز را) (ع 4 
شکوفة خرما یا غلاف وی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آتدراج) (از اقرب الصوارد). 
پوست بهار خرما. (الفاظ الادویه), کاردو. 
(مهذب الاسماء؛ پوست و غلاف شکوفةً 
درخت خرما. (تسفة حکیم مژمن). ک‌اناز. 
گوزه مخ. کم دخل. غنچة خرما: جفری. 
قشرالط لعة. (بادداشت مولف». |میوهٌ 
خوشه‌مانند خرما که از یک طرف بوسیلةً 
برگ غلاف مانندی پوشیده شده. شکوفة 
خرما. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به تحفا حکیم مومن و مخزن الادویه 
شود. 
کفری. اک ] (اخ) شاعر و از تسجبای 
یزدخاست فارس و از شاعران عهد صفوی 
است. از اوست: 
یار ! گرنازد ز بیت طاق یرو می‌رسد 
کان‌دو مصرع در پیاض آفتاب و ماه نیست. 
(از تذکرة نصرآبادی ص ۴۱۹). 
و رجوع به همین کتاب شود. 
کفری. (ک] (اخ) میرحسن... از سادات 
تربت و در شاعری و شکسته‌نویسی استاد 
بود. از تربت به هند رفت و در درگاه خان 
خانان مورد توجه و عنایت قرار گرفت و در 
۷ د«.ق.درگذشت. از اوست: 
چوبوی گل به گریبان غنچه بودم گم 
بصد فریب در این گلشنم صبا آورد. 
(از صبح گاشن چ سنگی ص۳۴۰) (از 
قاموس الاعلام ترکی ج‌۵ ص 4۳۸۷۰ 
کفرین. [کیت ری ] (ع ص) مرد زیرک. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). داهی. (اقرب 
الموارد). 
کفز. [ ] (ع مص) جهیدن: قفز. (از دزی ج ۲ 
ص ۴۷۷). و رجوع به قفز شود. 


کف سفید. ‏ ۱۸۴۲۱ 


کف زدن. (ک زَد] (مص مرکب) دستک 
زدن. (آنتدراج), کف دو دست را بهم کوییدن. 
(فرهنگ فارسی معین). دست زدن, چپه زدن. 
تصدیه. تصفیق. (یادداشت مولف): 
مطربانشان از درون دف میزنند 
بحرها در شورشان کف میزنند!. 
تو نینی برگها را کف زدن 
گوش‌دل پاید به از گوش بدن. مولوی. 
چون شرر هر که دلش گرم خیال تو شود 
رقص از کف زدن سنگ تواند کردن. 

طاهر وحید (از آنتدراج), 


مولوی. 


|اسیلی زدن: 
وگر برزند کف به رخار تو 
شود تیره از زخم دیدار تو 
میاور تو خشم و مکن روی زرد 
بخوابان تو چشم و مگو هیچ سرد. 
فردوسی. 
ااگرفتن کف چیزی با کفگیر و غيره. 
(یادداست ملف). 
- کف چیزی را زدن؛ گرفتن کف روی مایم 
جوثان. (از فسرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 
کف کسی را زدن؛ وقتی که کسسی خیلی 
عصبانی شود هارت و پورت کند, بدو گویند 
کفش را بزن سر نرها نظیر: جوش مزن شیرت 
خشک می‌نود. (فرهنگ لغات عاميانة 
جمال‌زاده), 
کفس. [کَ تَ) (ع امص) کژی پای چنانکه 
سرهای پای سوی یکدیگر سپرد و راه رفتن 
برپشت‌پای از جانب انگشت خود. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). کفساء 
بودن. (از اقرب الموارد) |اکزی سینه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کفساء . اک ) (ع ص) مسونث اکفی:زن 
کج‌پای که بر پشت‌پای از جانب انگشت 
کوچک راه رود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کفسان. [ ] ((ج) دهی است از بخش خمین 
شهرستان محلات که ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران» ج 4۱. 
کف سپید. اک سش /س] (ص مسرکب) 
کف‌سفید. رجوع به کف‌سفید شود 
کف‌سفید. [ک س /س](ص مسرکب) 
کنایهاز مردم صاحب‌همت است که بسبب 
بس‌خشندگی مفلس و پریشان شده باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(آندراج). 
کف سفیف. (کَ فٍ سش /س] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) پرف راگویند. (یرهان). کنایه 
از برف باشد. (انجمن آر) (آنتدراج). 


۱-به معنی کف آوردن هم ایهام دارد. 


۲ کف‌سنگ. 
کف‌سنگت. اک س ] ([مرکب) سنگی که با 


دست نگاهداشته و بدان چیزها را برری 
سنگ صلایه کنند. و ستگی که بدان فندق 
شکنند. (ناظم الاطیاء). کوبه.(متتهی الارب). 
کقش. اک ] () معروف است که پای‌افزار 
باشد و معرب آن کوث است. (برهان). پاپوش 
و افصح کوش به «واو» است و مسعرب آن 
کوث است و در قدیم بزرگان کفش زرینه 
پوشیدهاند و حکیم فردوسی مکرر با درفش 
قافیه کرده. عرب آن را ععرب کرده قفش 
گویند.(از آنندراج) (انجمن آر)» پای افزار و 
پاپوش و چمشاک‌و چمنا ک‌و چیدار و نعلین 
و ارسی و پاافزار پاشنه بلند. (ناظم الاطباء؛ 
چرمین که بپا کنند. پاپوش. پای‌افزار, 
(فرهنگ فارسی معین). قفش. کوث. (منتهی 
الارب) (دهار), نعل, صلة. (سنتهی الارب). 
چاموش. چستا ک. چمتک. وشمک. لالک. 
لالکاء بالگ بالیک. چمشاک. چشمک. 
چست. شلم. شمل. سر. هماخت. (ناظم 
الاطباء). پاپوش. پاافزار. عامیانة آن (یوزار). 
پاچپله. سوزه. اورسی. تسخن. تسخان. 
مسحی. چارق. چاروق. خف". آنچه برپای 
پوشند از چرم با پوست با جر با انواع 
پلاستیک. (ب‌ادداشت مولف). پهلوی 
« کفش»", طبری « کوش»به اظهار «واو»» 
اشکاشمی « کوش"», گیلکی « کفش»؟: 
فریزندی» برنی « کوش»؟؛ نعنزی « کوش»* 
شهمیرزادی « کوش»", سنگسری « کفش»* 
در بشرویه خراسان «کوش»1. (از حاشية 
برهان چ معین): 
همیشه کفش و پلش راکفیده بینم من 
بجای کفش و پلش دل کفیده بایستی. 
۱ معروفی. 
پا به کفش اندر بکفت و بله شد کابلیج 
از پس غمهای تو تا تو مگر کی آثی. 
عسجدی, 
پیراهن لولژئی برنگ کامه 
و آن کفش دریده و بسر برلامد. 
از این پسش تو ببیی دوان دوان در دشت 
به کفش و موزه برانکنده صدهزار بیان. . عمعق, 
در کفش پاسبانش هر ستگ ریزه‌ای 
چون گوهری در افسر سلطان و نشست. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵۶). 
چونکه کلیم حق بشد سوی درخت آتشین 
گفت من آب کوثرم کفش برون کن و بیا 
مولوی, 


مرواریدی. 


غیر نعلین و گیوه و موزه 
غیر مسحی و کفش و پای‌افزار, 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
(ایضاً ص ۱۵ 


تنگدستان را زقید جسم بیرون آمدن 
را‌رو راکفش تنگ از پای بیرون کردن است. 
ساب (از آندراج). 
هرکه ترک تن نکرد از زندگانی برنخورد 
راحتی گر هست کفس تنگ را در کندن است. 
صالب (از آنندراج). 
بی‌کفشی؛ کفش نداشتن, پابرهنگی: هرگز 
از دور زمان تالیده بودم... مگر وقتی که پایم 
برهته مانده بود... یکی را دیدم که پای تداشت 
سپاس نعمت حق بجای آوردم و بر بی‌کفشی 
صبر کردم. ( گلستان), 
- پا در کفش کسی کردن؛ موجب‌اذیت و 
آزار کسی شدن. (فرهنگ فارسی معین) 
پا را به یک کقش کردن يا دوبا رادر یک 
کفش کردن یا پاها را در یک کفش کسردن؛ 
کنایه از لجاج کردن. ستهیدن. اصرار 
ورزیدن. مصر و مبرم بودن دیگری و تغیر 
رای ندادن. (یادداشت مولف). 
- دست برکفش نهادن؛ کنایه از احترام کردن: 
بخدست مله دست برکفش من 
مرا نان ده‌و کفش بر سربژن. (بوستان). 
سنگ در کفش بودن؛ کنایه از در تتنگا 
بودن و گرفتار مزاحم بودن است؛ 


کله آنگه نهی که بر فتعدت 

سنگ در کفش و کیک در شلوار. . سنائی. 
و رجوع به کفشدوز, کفشدوزک, کنشدوزی, 
کفشک, کفش‌کن, کفش ونوس, کنتگره 
کفشگری: و زرینه کفش شود. 

کفقش اوردن؛ کنایه از کفش حرکت در پا 
کردن و عازم شدن یا آمادٌ حرکت شدن و 
مهیای راهی گشتن: 


گرنفسی نفس یه فرمان ت‌ 
کفش‌پیاور که بهشت آن تست. * 
نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص۱۰۸). 
-کفش آهو؛ کنایه از سم‌آهو. (آنندراج): 
کشدزحمت چو اید در تکاپو 
سنگ دارد کفش آهو. 
محمدقلی سلیم از آنندراج). 
کفش از آهن ساختن؛ کنایه از آماده شدن 
برای سفری طولانی* 
کفش از آهن ساخت تبرت و زیی بدخواه رفت. 
کانی (از سل و حکم دهخدا م۱۲۲۱ 
-کفش از دستار ندانستن؛ پای از سر 
ندانستن (نشناختن) سخت حیران بودن 
بسببی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بی‌تابش روی تو دل ما همی از رنچ 
نی پای ز سر داند نی کفش ز دستار, 
سنایی. 


در این ره ست 


چو آسمان و زمین را بانیابنواخت 

یکی از این دو ندانست کفش از دستار. 

ظهر (از متال و حکم دهخداج۲ ص ۱۲۲۱), 
کفش‌بان؛ آنکه کفشهای خداوندش را 


تگهیانی کرده باشد. (از آنندراج). کفشدار. 
باشماتچی و کسی که کفشها را نگهداری 
می‌کند. (ناظم الاطبام): 
جنت نقشی ز آستان نجف است 
رضوان بهخت کفش‌بان نجف است... 
زکی ندیم (آنتدراج), 

کفش بایستن کسی را؛ ضرور شدن سفر او 
راء مهیای سفر بودن. چنانکه گویند, کفش که 
را می‌باید یعنی چه کسی باید عزیست کند؛ 
ای صبر بگفتی که چوغم پیش آید 
خوش باش که کار تو زمن بگشاید 
رفتی چو کلاه گوش غم دیدی 
ای صبر کنون کقش کرا می‌باید. 
مجیر بیلقانی (از امثال و حکیم دهخدا ج۲ 
ص ۱۲۲۷). 
< کقش بردار؛ کفش‌دار. کفش‌بان. خدمتکار: 
ای سکندرطالعی کز راه عدل 
کفش بردارت شود نوشیروان. 

طالب آملی (از آتدراج). 
کفش برداشتن؛ عمل کفش‌بردار. کنایه از 
فرمانیرداری و فروتنی؛ُ 
شاهی که به رزم کاویان داشت درفش 
گرزنده شود پیش تو بردارد کفش 
ای کرده دل خصم خلاف تو تفش 
مشت است دل خصم و خلاف تو درفش. 

۱ معزی. 
-کفش بر سر کسی زدن؛ ظاهراً در پیت زیر 
کنایه از خوار و خفیف داشتن اوست؛ 
به خدمت منه دست بر کفش من 
مرانان ده و کفش بز سر بزن. 

سعدی (بوستان). 

-کفش پوش؛ پوشند؛ کفش. 
- ||کنایه از شاطر و عیار. در قصدٌ حمزه در 
تعریف عمرو عیار آمده: سرخیل بساط 
کفش پوشان جهان. (آنندراج) 
- ||پوشش کفث 
کفش پیش پای او نمی‌تواند گذاشت: 
رتبه‌اش چسندان پست است که این کار را 
نمی‌شاید. لایق خدمتگزاری وی نیست. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
چون به قصد جلوه اید قامت رعنای تو 
سرو تتواند گذارد کفش پیش پای تو. 

محمن تأثیر(از آتدراچ). 


-کقش پیش پای کسی گذاشتن؛ کفش پیش 
۱- بیشتر این منرادفات به نوعی از کفش 
اطلاق می‌شود. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۷۰ - 5 - 4 
۰ - 7 ۰ 6 
- و ۷۵5۰ - 8 
۰ -یعتی آماد؛ُ حرکت شو که به بهشت خواهی 
رفت. 


کفش. 


پای کسی تهادن. کفش پیش آوردن. رسم بود 
که خدمتکاران بهنگام برخاستن مخدومان 
کنشهای آنان را پیش پایشان می‌گذاشتند. 
(آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
فروتنی کردن و اظهار بندگی تمودن؛ 
چو مقبل کمربسته پیش ار کنش 
نشاید طپانچه زدن بر درفش. نظامی. 
شخص دانش اعتمادالدوله کز لطف کلام 
می‌نهد دست کلیمش کفش پیش پای تطق. 
طالب آملی (از آنندراج). 
کفشی که پیش پای گدایان شهان نهند 
فردا چو سر ز خاک برآرند افسر است. 
ملاقاسم مشهدی (از آتدراج). 
-|[کنایه از رخصت و وداع. (آنندراج): 
بر دل زتو داغ بیقراری نتهم 
بر لب قدح امیدواری نتهم 
از گفت رقیب پایزن بر عشقم 
تا کفش به پیش پای یاری ننهم. 
حکیم شفایی (از آنندراج): 
- کفش تابتا کردن؛ کفشهای دوپا عوضی 
بپاشدن. (از آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). کتأیه از عملی کودکانه انجام دادن: 
زاهل هوش و بصیرت کمال مسخرگیت 
بمجمع شعراکفش تابتا کردن. ‏ _ 
محمد سعید اثرف (از انندراج) 
-کفش تنگ؛ کفشی که به انداز؛ پا نباشد و از 
آن کوچکتر باشد و پوشنده را زحمت دارد؛ 
پا تهی گشتن به است از کفش تنگ 
رنج غریت به که اندر خانه جنگ. 
تهی پای رفتن به از کفش تنگ 
بلای سفر به که در خانه جنگ. 
-|[کنایه از مزاحم و آزار دهنده: 
مگو کقشدوز آن نگار فرنگ 
کزو خانه برس بود کفش تنگ, 
میرزا طاهر وحید(از آتدراج), 
کش جامگی؛ گیوه. (یادداشت موّلف). 
-کفش چسته؛ کنش تعلدار که پاشته‌اش بلند 
باشد. (آنتدراج)* 
سلیم ایام را از عیب‌پوشی نیست تقصیری 
برای هر که کوتاه است کفش جسته مي‌آرد. 
سلیم(از آنندرا اج). 
غزالان را سم از شوخی شکسته 
ندارد تاب جستن کفش جسته, 
سلیم (از آنندراج). 
کفش جفت شدن (پیش پای کسی)؛ کنایه 
از دادتن کرامت و علو مقام و درجه در نزد 
خداوند است و مردان خدا را بدین صفت 
می‌شناسند: مرحوم مبیرزای شیرازی کقش 
پیش پايش جفت می‌شد. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). 
کقش جفت کردن کسی را؛ کنایه از بیرون 
کردن متخدم یا کارگر و خاتمه دادن به 


مولوی. 


سعدی. 


شضدمت ای ان است: دیروز کفش‌های 
نوگرمان را جفت کردم چون از زیر کار در 
می‌رفت. (فرهنگ لقات عامیانة جمالزاده) 
کفش جفت‌کن؛ کنایه از آدم متملق و 
چاپلوس است که برای حصول مقصود خود 
به هر خواری تن در می‌دهد. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
کقش چوبی: پای افزاری از چوب مسطح 
و تقریباً بیضی شکل که بر قسمت پیشین آن 
تسمهای از چرم یا جز آن نصب کنند تا پنجة 
پا در آن رود و غالا قسمت زیرین این چوب 
دوبرجستگی دارد تا گل‌و خا ک‌برپای نتشیند 
و این کفش در گیلان و مازندران پیشتر مورد 
استفاده است زنان را و در نقاط دیگر غالباً در 
حمام استفاده کنند. 
<-کفش خواستن؛ طلب کردن کفش, 
(فرهنگ فارسی معین). 
-|[کنایه از تهیة سفر کردن و بسفر رفتن. (از 
برهان) (آندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
مقابل کفش نهادن. (فرهنگ فارسی معین) و 
رجوع به کفش تهادن در همین ترکیبات شود. 
کفشدار؛ کسی که در اما کن‌مقدس يا منزل 
بزرگان مواظبت کفشها کند. (فرهنگ فارسی 
معین). انکه در مشاهد متبرکة یا در دربار 
محافظت کنش کند. باشماقچی. باشمقچی. 
باشمقدار. (یادداشت مولف). 
< کفشداری؛ عمل و شفل کفشدار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-||مزدی که به کفخدار دهتد. افرهنگ 
فارسی مین). اجرت کفشدار. (یاددافت 
مژلف). ۱ 
کفش در طلب کسی دریدن؛نهایت سمی و 
کوششکردن در طلب او؛ 
صد کفش و گیوه در طلیش بیش می‌درم 
چون آرزوی میوه بلفار می‌کنم. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۶). 

کقش دریدن؛ پاره کردن کفش. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-||کنایه از تکایوی بیار کردن. سعی بلیغ 
نمودن. (از آتندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین): 
بجستجوی دریدند کفشها تا شد 
ری براه تمنا به این گروه دوچار. 

شفایی (در هجو فکری از آنندراج). 
- کفش‌دریده؛ که کفش پاره و دریده و کهته 


پوشیده باشد* 


صاحبدل نک سیرت و علامه 
گوکفش‌دریده باش و خلقان‌جامه. سعدی 
کفش دوختن؛ ساختن کفش. مهیا کردن 
کفش.(فرهنگ فارسی معین). 


کفش‌دوزی. رجوع به همین کلمه شود. 
کفش را از پای به پای (پایی) کردن؛ بعنی 


کنش. ۱۸۴۲۳ 


کفش این پای را در پای دیگر پوشیدن. (از 
آنندرا اج) (فرهنگ فارسی معین): 
هر عضو را صلای بلای دگر دهم 
چون کفش راز پای به پای دگر دهم. 

حکیم رکنای کاشی (از آتدراج). 
< ک فش ربا؛ کفقش‌رباینده. کفش‌دزد. (از 
آتندرا اج) (از فرهنگ فارسی معین): 
بای من چون کتل از مشت خی یافته کفش 


تعل واژون چه زند کفش ربا در کشمیر؟ 


ملاطفرا (از آنندراج), 
- کفش زرین؛ کفشی که پاره‌ای از اجزای آن 
طلا باشد یا با طلا تزین یافته باشد؛ 
به پیکر یکی کفش زرین پای 
ز خوشاب زر آستین قبای. فردوسی. 
کنش گوهرنگا+ کشی که گوهر در آن 
نشانده باشند زینت را 
ز زر افسران بر سر میگسار 
به پای اندرون کفش گوهرنگار. ‏ فردوسی. 
کفش سرپایی؛ کفش راحتی. (فرهنگ 


فارسی معین). 

-کفش تهادن؛ کنایه از اقامت کردن و از سفر 
بازامدن است. (از برهان) (از آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل کفش خواستن. 


(فرهنگ فارسی معین): 

گفت بختم خنکا کفش بنه موزه مخواه ". 
انوری. 

- امتال: 


کنش آهنی و عصای پولادی. (امثال و حکم 
دهخدا ج۳ ص ۱۲۲۱ رجوع به کفش و 
عصای آهنین... در همین امثال شود. 
کنش پا را می‌شناسد؛ چرا کفش دیگران را 
می‌پوشد. (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
کفش تنگ دارد پای رالنگ 
(برون کش پا از اين گهوار؛ تنگ, که 
نظامی (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
کفش‌تو شود پاره بر من چه حرج داره. (یضاً 
ص ۱۲۲۱ 
کفش‌زان پاء کلاه آن سر است 
(روز عدل و عدل و داد اندر خور است...) 
مولوی. 
نظیر: کله بر قرق زیبد کفش در پای. (ایبضاً 
ص ۱۲۲۱). 
کقش مهمان چون بخواهی برد مهمانی چه سود 
[بی غرض کس را نخواهی داد نانی در جهان). 
اوحدی (ایضاً ص 0۱۲۲۱. 
کفشهات جفت حرفهات سفت؛ بمزاح و 
عتاب, گفته‌های تو نتیوشم و حضور تو را نیز 
نخواهم. (یضاً ص ۱۲۲۱). و رجوع به ترکیب 
کفش جفت کردن شود. 


۱-نل: کفش به و موزه مخواه؛ یعنی رخت 
آقامت بیفکن و ترک سفر کن. (آنندراج). 


۴ کفشدوز. 


کفشهارا هم امام جعفر صادق فرموده خودت 
نگاهداری. (ایضاً ص ۱۲۲۱). و نیز رجوع به 
همان کتاب امشال و حکم شود. 
کفشهارا می‌جوری. (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
با کفش و کلاه! تعبیری مثلی است. کنایه از 
اینکه به هر قیمتی این کار را انجام می‌دهم. 
حریفان فرد و شطرنج گویند و راد ایینکه 
نشستن این مهره در اين خانه برای من نهایت 
مضر است و اگربا مهره‌های خود نیز آن را 
نتوانم زد با کقش و کلاه خود بزنم. (امخال و 
حکم دهخداج ۱ص ۳۶۷). 

کفشدوز. [ک ](نف مرکب) کفاش. (ملخص 
اللفات کرمانی). کی که فش مي‌دوزد. 
(ناظم الاطباء». کفش‌دوزنده. آنکه کفش 
دوزد. کفاش. کفشگر. اسکاف. حذا, 
آرسی‌دوز. (یادداشت مولف)؛ 
پیر مردی لطیف در بفداد 
دختر خود به کفشدوزی داد. 

سعدی ( گلستان). 

مگو کفشدوز آن نگار فرنگ 
کزو خانه برمن بود کفش تنگ. 

۱ میرزاطاهر وحید (از آنندراج). 
||( مرکب) حشره‌ای است" از رستة 
قاب‌بالان که دارای سه گونه میباشد و در ا کثر 
نقاط زمن میزید. این حشره کوچک و کروی 
است و از شتته‌ها تسفغذیه مسیکند. بدنش 
قرمزرنگ و دارای نقاط سیاه‌رنگ است. 
عده‌ای از کفشدوزها گاهي به مزارع یونجه 
حمله سی‌کنند و موجب أفت میشوند. 
پینه‌دوز. کفشدوزک. (فرهنگ فارسی معین). 

کفشدوزک. (ک ز] (( سصنر) مسصفر 
کفشدوز. ||کفشدوز (جانور). رجوع به 
کفشدوزشود. 
کفشد‌وژی. اک ] (حامص مرکب) شتل و 
عمل کفشدوز. (فرهنگ فنارسی معین). ||( 
مرکب) دکان کفشدوز. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کفندوز شود. ۰ 
کفشر. کش ]() کفشیر. (یادداشت مولف). 
و رجوع به کفشیر شود. 
کقشکت. رک ش ] (| مصغر) مصفر کفش. 
(فرهنگ لشات عامانة جسالزاده). کفش 
کوچک. کفش خرد. (یادداشت مولف): وقتي 
که بخواهند یگویند حرفی بیجهت به کی 
برخورده است گویند: مگر چطور شده است؟ 
به کفش شما گفتم کفشک؟ نظیر: به اسب شاه 
گفتند یابو: (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
||سم شکافدار مانند سم گاو و گوسفند. ظلف. 
مقابل سم. حافر. (فرهنگ فارسی معین): 
هرچه کفشک دارد وحشی و خانگی چون بز 
و گوسفند نخجیر و گوزن. (التفهیم ص۳۳۹). 
کف شکن. زک کَ) (!مرکب) جایی که در 
آن کنشها را از پا در آورند و آنجا گذارند. 


(فرهنگ فارسی معین). جایی در پیش مدخل 
! زیارتگاهها برای بیرون کردن کفش. آستان. 
استانه. استان اطاق. اسان اطاق. عتبه. پای 
ماچان. صف نعال. (یادداشت مولف). 
کفشکیی. (ک ش | () در اصطلاح کشستی, 
فنی است و آن چنان است که چون حریف 
دریابد که هیچ جای خودش در بند خصم 
نیست نا گاه‌با نوک پنجه پابه وسط بای 
حریف و بیض او زند تا معلق برزمین افتد. (از 
غیاث) (از آشدراج) (فرهنگ فارسی معین) 
<-کنشکی زدن؛ 

خصم تیرآور ا گردم زند آماجش کن! 

پزنش کنشکی و چکمة مرحاجش کن! 

(از فرهنگ فارسی معین). 

کفشگر. [کگ ] (ص مرکب, [مرکب)کسي 
که‌کنش می‌دوزد. اسکاف. اسکنوف. نا 
کناش. خفاف. (یادداشت مولف). اسک‌اف. 


سیکف* 
کفشگر دید مرد داور تفت 
لیف در کون او نهاد و برفت. فرالاوی. 
نه کفشگزی که دوختتی 
نه گندم و جو فروختستی. رودکی. 
یکی کنشگر بود و موزه‌فرورش 
بگفتار او پهن بگشاد گوش. فردوسی. 
نیا کتشگر بود و آو کفشگر 
از آن پیشه برتر نیامد گهر. فردوسی. 
پیامد یکی پر سخن کفشگر ۱ 
چنین گفت کای شاه بیدادگر, فردوسی. 
زن چواین بشنید بس خاموش بود 
کفشگ رکانا و مردی لوش بود. طیان. 
مال رئیان همه به سائل و زاثر 
و آن توبه کفشگر ز بهر مچاچنگ. 
اب وعاصم از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص -۲۸) 
کنشگری‌به گذر آموی بگرفتند. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۵۳۷), 
نه از درودگر و کفشگر خبرداریم 
نه بر فقاعی و پالیزبان ثنا خوایم. 

مسعو دعر 
و کنشگر و جولاه آنجا بسیار بود. (افارس 


نامة ابن البلخی ص ۱.۱۴۳ گر زن کفشگر 
پارسا بود چوب نخوردی. ( کلیله و دسته), 
کفشگربازرسيد و او [مرد] را بردر خانه دید. 
( کلیله و دمنه). کفشگری یدو [زاهد ] تبرک 
نمود. ( کلیله و دمنه). و تیم کفشگران و بازار 
صرافان و بزازان و... همه بسوخت. (تاریخ 
بخارای ترشخی ص ۱۱۳). چگونه ماند حال 
من به حال آن روباه و کفشگر. (سندیادنامه 
ص۳۲۵ 

| امیدهاست که از یال او آدیم پرند 
هزار کفشگر اندر میان رستةٌ تیم. 
بقوت تو من از جمله بتی‌آدم 


سوزنی. 


ی 

تراش کردم چیزی چو کفشگر زادیم. 

۱ سوزنی. 
به هجو باز کنم کاسموی روی سهیل 
دهم به کفشگران رایگان بحکم حکیم. 

سوزنی. 

شاه سنجر شدی به هر هفته 
بسلام دو کفشگر یک بار. خاقانی. 
آن فرشته گفت در دمشق کفشگری نام او 


علی‌ین موفق است او به حج نیامده است اما 
حج او قبول است. (تذکرة الاولیاء عطار). 
آلت زرگر به دست کفشگر 

همچو دان کشت کرده ریگ در 

و آلت اسکاف پیش برزگر 

پیش سگ که استخوان در پیش خر. 

مولوی. 

و لشکر این علویان داني که باشند کفشگران 
درشایش و...( کتاب النقض ص ۴۷۴). 
کسفشگران درغایش و کلاه گران آوه و 
جولاهگان قم و سفیهان ورامین را به بهشت 
فرستد. (ایضاً ص ۵۸۳). به اصفهان کفشگری 
بود و اتقاقاً رهگذر صاحب به مدارس بر در 
دکان آن کفشگر می‌بود. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص .)٩۲‏ 

کفشگران. (ک گ] ((ج) دی است از 
بخش اشترینان شهرستان بروجرود که ۹٩۷‏ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ابران 
ج۶ 

کفشگ و کلاارطه. رک ک ک آر ط ] (ج) 
دهی است از بخش مرکزی شهرستان شاهی 
که ۷۲۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کفشک رکلایزرگ. رک گ کت + ژ] (اخ) 
دهی است از بخش مرکزی شهرستان شاهی 
که ۱۶۰۰ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیای ایران ج ۳). 

کفسگری. (ک گ] (حسامص مسرکب). 
کفاشی. ارسبی‌دوزی. (بادداشت مولف). 
سکافة. (دهار). عمل کفشگر. شغل کفشگر. 
||( مرکب) محل کار کفتگر. دکان کفشگر. 

کفشگیری. [کَ ] ((ج) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان گرگان که ۱۰۱۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگي جغرافیایی آیران ج ۸۳ 

کفش محله. اک ء حل [ /ل] (اخ) دهی 
است از بخش مینودشت شهرستان گرگان که 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

کفشن. [ک ش] (!) دشت و صحرا. || محلی 
که قبل از این غله کاشته بوده‌اند. (از برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 


وااعط6006 ,(لاتیی) هااع9060660 - 1 
۰(فرانوی) 


کفش ونوس 

کفش ونوس. [کَ ش رٍ | (ترکیب اضافی, 
[مرکب) گیاهی ! است از تیر؛ تعلبها که در 
حدود ۲۰ گونه از آن شناخته شده و در نواحی 
گرم و معتدل نیمکرءٌ شمالی می‌روید گلهایش 
نسبةٌ بزرگ و زیبا هستند و از این جهت جزو 
گیاهان زینتی بشمار می‌آیند. و وجه تسمیة 
اين گیاه بمناسبت شباهت شکل گلهای آن 
است به نعلین. (فرهنگ فارسی معین). 

کفشیر. (کَ ] (!) بوره را گویند و آن دارویی 
باشد مانند نمک که طلا و نقره و فلزات دیگر 
را بسبب آن با لحیم پیوند کنند و بعضی گویند 
که قلعی و ارزیز است و بدان شکستگیهای 
ظروف مس و برنج را لحیم کنند. (برهان), 
دارویی باشد که زر و نقره و دیگر فلزات را 
بدان پا هم پیوند کنند. (فرهنگ جهانگیری). 
لحیم که زر و نقره و دیگر فلزات را با آن پیوند 
کنند. (فرهنگ رشیدی) (آتدراج) (از انجمن 
آرا)؛ ارزیز. (فرهنگ اسدی چ اقبال ص 
۱ لحیم. بوره, قلعی. ارزیز. (ناظم 
الاطباء. آنه بدان شکسنگی ظروف مسین 


و برنجین را لحیم کنند مانند ارزیز, قلعی و 
بوره. (فرهنگ فارسی معین). رصاص. رژبة؛ 
ز خون کف شیران, به کفشیر تست 
دل و رزم و کین جفت شمشیر تست. اسدی. 
نشانده است گویی به کفشیر زرگر 
عقیق یمان در سهیل یمانی. لامعی, 
به زخم ختجر و زوبین و ناوک 
تنی بسته به صد کفشیر دارم. 

کمال اسماعیل (دیوان ص ۵۹۸). 


و استخوان [شکستة ] پیران | گرچه بسته شود 
باز نروید, لیکن [چیزی] همچون غضروف 
بر حوالی آن جایگاه پدیدآید و آن 2 تکتگر 
را سخت بگیرد همچون کفشیر رویگران که 
چیزهای شکسته بدان محکم کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
با اندک جدایی کان به امید 
رساند مردة پیوند جاوید 
از آن زر می‌برد استاد زرساز 
که‌با کفشیر پیوندد بهم باز, 
مر خسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

- دل به کفشیر بودن؛ کنایه است از بوندهای 
گوناگون‌داشتن تن دل. هرجایی بودن آن؛ 
ولیکن روانم ز تو سیر نیست 
دلم چون دل تو به کفشیر نیست. 

عنصری (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۴۱). 
کفشیر پذیرفتن؛ ک فشیر گرفتن, تلاوّم» 
کفشیر پذیرفتن جراحت. (سنتهی الارب). و 
رجوع به کفشیر گرفتن در همین ترکیات 


شود. 
کفشیر راندن؛ لحیم کردن: 

بر گهلة هجرانت کنون رانی کفشیر 

بر گهلة داغش بر کفشیر نرانی. منجیک. 


کفشیرکردن؛ کفشیر گرفتن لحیم کردن* 
خررد بشکستيم کنون شاید 
که‌کنی این شکسته را کفشیر. . سعودسعد. 
- کفشیر گرفتن؛ لحیم شدن و وصل شدن و 
پیوند شدن. (ناظم الاطباء), رفاء. (سنتهی 
الارب)؛ اتيامء کفشیر گرفتن زخم. (ناظم 
الاطباء). 
- |اعلاج کردن و چار» نمودن. اناظم 
الاطباء) 
|اظروف و آلات مسینه و برنج شکسته که 
بکرر لحیم کرده باشد. (از برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). آلات مسینه و رویینه 
باشد که آن را یه لحیم پیوند کنند. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
تو شیر بیش نظمی و من چوشیر علم 
میأن تهی و مزور مزیق و کفشیر. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی) 
سبوی مطبخ تو از طلاست یک پاره 
چو دیگ بخت عدو یست سر به سر کنشیر. 
شمس فخری (از فرهنگ رشیدی). 
-به کفشیر کردن؛ ملتلم کردن. (فواید الدریه 
از مولف). لحیم کردن. (یادداشت مولف). 
کفعاج. (ک ] ((خ) رجوع به کفقاج شود. 
کف عایشه. [کَ فب ي ش /ش] (ترکیب 
اضافي, [ مرکب) بیخ نیاتی است زرد تیره 
رنگ, گزندگی جانواران را نافع است و آن را 
کف مریم نیز گویند و به عربی اصابع الصفر و 
شجرة الکف خوانند. (یرهان), اصابع صفر. و 
رجوع به کف مریم و اصابع صفر شود. 
کفعمی. رک ع] (ص نسبی) مضوب به 
کنعم و آن قریه‌ای است از قراء جبل عامل, 
(یادداشت مولف. و رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 
کفعمی. (ک غ] (اخ) ابراهیمین علی‌بن 
حین عاملی. از علمای شیعهٌ جبل عامل 
است. رجوع به ابراهیم شود. 
کفناچ. (ک ] ((ع)۲ ظاهراً صورتی از 
قفقاز آ دربیت ذیل است؛ 
شاعران؟ کم‌ارز و کم‌قیست 
از حد بصره تا حد کفتاج. ۵ سوزنی, 
کفف. زک ت)(ع 0 ج کفة [ک ف ق]. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب السوارد). 
رجوع به كفة شود. 
کفف. اک ف] (ع لا ج کقة (کنْ ف ف] . 
(مستهی الارب) (نساظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کفة شود. 
کفف. رک ت] (ع [) تسوت روزگنار *و 
مستغنی‌کن که شخصی را بی‌نیاز کند از سوال 
از مردم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از تاج العروس). |/سوال و 
خواست به دست. (منتهی الارب) سژال به 
کف و درخواست که دست را پیش مردم دراز 
کند. (تاظم الاطباء). دراز کردن دست سژال 


کقک. ۱۸۴۲۵ 


راء (از اقرب الصوارد). ||دایره‌های نگار. 
(متهی الارب). دایره‌های نگار که بر دست 
عروس نهند. (ناظم الاطباء). دایره‌هایی که در 
وشم باشد. (از آقرب الصوارد) (از تاج 
العروس). و رجوع به وشم شود. 
کفف. (کِ فَ] (ع |) دایره‌های نگار که بر 
دست عروس نهند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |زگو که در آن چشمه‌ها باشد. 
(منتهی الارب). گوی که در آن چشمه‌های 
آب باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به گو شود. 
کفقاج. (ک ] ((خ) رجوع به کفقاج شود. 
کفکت. زک ] ((۲4 بمعتی کف باشد مطلقاً اعم 
از کف صابون و کف آب و کف گوشت 
دهان و کف شیر و امثال آن. (برهان) (از 
غیات) (آندراج) (اظم الاطباء).زید.(دهار) 
(ترجمان القرآن). تفل. تفال. (سنتهی الارب). 
رغوه. کفچ. (فرهنگ جهانگیری): 
مرد حرس کفکهاش پا ک‌بگیرد 
تا بشود تیرگیش و گردد رخشان. 
ز کفکش همی جوش برماه شد 
زمین هر کجا گام زد چاه شد. 
در افکنده بانگش به هامون مغا ک 
زکفکش چو قطران شده روی خا ک. 
( گرشاسب‌نامد) 
شکفته لاله چو جام شراب و ژاله درو 
چو کفک رخثان اندر میان جام شراب. 
۱ قطران. 
بدریا برد آب و باد. خا ککفک او گویی 
یکی آندر تهش در کشت و دیگر بر سرش عنبر. 
مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 


هست از غیرت دست تو بمعلی صرعی 


رودکی. 


اسدی, 


ال (قرانری) 00۲۱۳۵۵2 - 
(لاتینی) عنااهعه‌اوه 

۲-بر سب فیشهایی که به خط مژلف در 
دسترس هت این کلمه به صورنهای کفعاج» 
کفغاج ر کفقاج از نسخه‌های مختلف نقل شده 
است. 
۳-مولف در یادداشتی در سقابل کفعاج 
نوشته‌اند: کیماج (صورتی از کیما ک6؟ 
۴-نل: شاعرانی. 
۵-نل 
شعرابی کم‌ارز و کم‌قیمت 
از در مصر تا حد طمغاج. 

(دیوان سوزنی ص ۳۷). 
ر در این صورت اینجا شاهد یست. 
۶- در متتهی الارب فروزگ‌اره و در ناظم 
الاطباء «روزگزار». ۰ 
۷-بعضی آن را از کف +ک (تصغیر) دانسته‌اند 
ولی بسکون دوم استعمال می‌شود. در کردی 
کرک (ک و ۷۵۷0۷ ] (آب دهن؛ کف). (حاشية 
برهان چ دکتر معین). صاحب غیاث اللغات و 
آنندراج و دکتر معین با دو فتحه فک ضبط 
کرده‌اند. 


۶ کنک. 


آنکه در صورت مد کفک برآرد دریا: 

سیف اسفرنگ. 
کفک‌صابون چو تف خور نکند جامه سفید 
کهاشر! قسرصة خور قرصة صایون 


نکند. فلکی. 

- کفک‌افکن؛ براندازند؛ کفک. (ناظم 

الاطباء), صفت اسب و شتر و مانند آنها که 

کف‌بردهن می‌آورند: 

هیونان کنک‌افکن تیزرو 

به ایران فرستاد سالار و۳. فردوسی, 

زنخ نرم و کفک‌افکن و دستکش 

سرین گرد و بینادل وگام خوش. فردوسی. 

کشان دم بر پای و بریال بش 

سیه‌سم و کفک‌افکن و شیرکش. . فردوسی. 

هیونان کفک‌افکن و یادپای 

پرفتند چون رعد غران زجای. فردوسی, 

کفک‌افکنان؛ در حال افکندن کفک: 

خروشان و کفک‌افکنان و سلییهش 

همه ماردی گشته و خنگش اشقر. دقیقی ؟. 

همی رفت چون شیر, کفک افکنان 

سرگور و آهو ز تن برکتان. فردوسی. 

دلیران پر اسبان کفک‌افکنان 

بدین دست گرز و به دیگر عتان. . اسدی. 

کفک‌انداز؛ کفک‌افکن: 

سطبر و سخت و کفک انداز و بدست. 
سوزلی, 

کفک برآوردن؛ کف قی کردن. (ناظم 

الاطیاء). 


- ||کفدار شدن و کف کردن. (ناظم الاطباء), 
کنک زنان؛ در حال کف کردن؛ 

بحر مشیت بود کفک زنان از یش 

گردجهان می‌کشد منت او زیربار. خاقانی. 
< کفک فشان؛ که کف پرا کند. کف افشان؛ 
ای چون غرواش سبلتت کفک‌فشان 

چون شانه شوی دست‌خوش دست خوشان. 

سوزنی 

کفک‌نا ک؛ اميخته و الوده بد کفک؛ وانچد 
برآید [از خون ] کفک‌نا ک و با درد باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کفکت. (ک ف ] ( قارچی؟ است از تيرةٌ 
کفکهاه از رد امیستها "(فرهنگ فارسی 
معین). کیک (یادداشت مولف). |کفکها اج 
کفک] تیره‌ای از فارچها که جزو رد 
امیست‌ها می‌باشد و پسرعت در سطح مواد 
غذایی در مجاورت هوا پدید می‌آیند زیرا که 
ها گهای آنها همیشه در هوا پرا کنده‌است. 
مهمترین گونة کقکها کفک سفید ۲ است که 
برروی ناتهای مرطوب تشکیل کلافةٌ سفیدی 
مانند پنبه میدهد. تکلیرش هم بوسیلة تخم 
است و هم بوسل هاگ.ا گر شرایبط تقذية 
کفک چندان مساعد باشد دواتهای دورشتد 
از قارج بهم نزدیک شده تولید تخم می‌نماید. 


از تخم رشته‌ای عمودی خارج می‌شود که در 
| بالای آن ها گدان قرار دارد. کفها. موکرها. 

(فرهنگ فارسی معین). 
کفک بفدادی؛ نوعی کپک. (یادداشت 
مولف): داروها: ضماد, آردجو؛ کنک 
ب‌غدادی. گیل سرخ. گلنار, (ذخیره 
خوارزمشاهی), 
کنک زدن؛ کیک زدن, کیک آوردن ترشی 
و ماست و نان و جزآن. (یادداشت مولف). 
-کفک سفید؛ قارچی" از تیرة کفکها است که 
برروی خمیر نآن زندگی کند و تکتر یابد. 
کفک‌نان. کفک سفید. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کفک سفید در همین 
ترکیبات شود. 

کفکفة. (ک ک ف ] (ع مص) برگردانیدن و 
بازایستانیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), دفع کردن و برگردانیدن و سنع 
کردن. (از اقرب الموارد). بازداشتن. (تاج 
المصادر بهقی). || خودداری کردن از ريزش 
اشک. (از دزی ج ۲ص ۴۷۷). 

کفکت گیر. اک ] (نسف مرکب, [ مرکب) 
کفگیر چمچه. (ناظم الاطیاء), سرغات. 
(منتهی الارب). و رجوع به کفگیر شود. 

کفکی. (ک ] (ص نسبی) منسوب به کنک. 
زبدی, (یادداشت مولف). 

کفکیی. اک ] ((خ) دهسی است از بسخش 
فدیشه, شهرستان نیشابور که ۶۷۰ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج٩).‏ 

کفکيرة. [ ] (سعرب. !) سعرب از کفگیر 
فارسی, ملاقه. «ملعقه». کفگیر. (از دزی ج۲ 
ص ۳۷۷). 

کف گرگی. اک فب /فگ] ([مرکب) یکی 
از فنون و بندهای کشتی‌گیری. (یادداشت 
مولف). 

کفگوکت. زک ] (ا) کلاه کهنه و سندرس و 
مانند آن. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج, ورق 
لوف 

کفگیر. اک ] انف مرکب. [مرکب) چمچة 
سوراخ‌داری که بدان کف چیزی را گیرند. 
کنک‌گیر. کفچه. (ناظم الاطباء). یکی از آلات 
مطبخ با سوراخهای کوچک و دسته‌دار که 
کف‌دیگ رابدان گیرند و پلو را با آن به ظرفها 
کشند. کف‌زن. کف‌زنه. کفچلیر. کپچلاز, 
کفلیز. مرغات. مفرفه. مقدح. مطفحه, مذوید. 
مذنب. (یاددانست مولف؛ 
گردون کاسه‌چشم چو کفگیر جمله چشم 
نظاره روی زنده دلان کفن درش. . خاقانی. 
دستت همه عظم همچو ملمق 
جانی همه رخنه همچو کنگیر. 


آثیر اخسیکتی. 


به ته دیگ خوردن کفگیر؛ کنایه از تمام 
شدن مال. به آخر رسیدن دارایی. بسی پول 


کفل. 
شدن. (از یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی 
معین). 

کفگیر بره. (ک بر /ر ]((مرکب) کفگیر 
بزرگ فلزین و غیر مشبک که بر سفره نهند و 
پدان گوشت جدا کنند و پلو و امثال آن به 
بشقابها کشند. (از یادداشت مولف). 
کفگیرکت. (ک ز) ([مصنر) کفگیر خرد. 
(یادداشت مولف), کفگیر کوچک. (فرهنگ 
فارسی معین). ا|بیلچه. قمی استام. 
(یادداشت مولف). ||دمل دردنا ک است زیر 
جلدی" که دارای حجمی نبة بزرگ است 
(به انداز؛ تخم کبوتر یبا تخم مرغا و هم 
مشخصات دمل را دارد. موقمی که اين دمل به 
خارج سرباز می‌کند از چند نقطه پوست به 
یرون راه می‌یابد (وجه تسمیه). (فرهنگ 
فارسی معین). دملی بزرگ با دهانه‌های 
بسیار. دبیله. ريش هزارچشمه. شیرینجه. 
غربیلک (از یادداشتهای مولف). |ازخم 
بدخیم جلدی. سیا‌زخم. (فرهنگ فارسی 
معین). |اقمتی از سماور که قوری بر بالای 
آن جاگیرد. تتکه‌ای از آهن یا حلیی و جز آن 
سوراخ سوراخ که بالای سماور و زیر قوری 
نهند تا حرارت کمتر به قوری رسد و چای 
بچوش نیاید. (یادداشت مولف) 

کفگیره. اک ز /ر] (!مسرکب) کفگیر. 
(فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ سروری): 
ساقیا کفگیره‌ای ساز از مه 
از پی برچیدن خاشا ک‌مي. نزاری. 

کفل. اک فَ] (ع لا سرین و پس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. عجز. (از اقترب 
الموارد). کپل. سرین, بسرون. شنج. ردف و 
امروز گوشت برآمده بالای سرین را گویند. 
(یادداشت مولف؛ 
مرکب دین که زاده رب است 
داغ یونانش بر کفل منهید 
گوی‌برده ز هم تکان طللش 
برده گوی از همه تتش کفاش. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۸۷۲. 
قزوینی پای راست بر رکاب نهاد و سوار شد 
رویش از کفل اسب بود. (منتخب لطائف 
عبیدزا کانی چ برلین ص ۱۳۴). 
کفل گردکردن؛ کنایه از فربه کندن است. 
(آتدراج): ۱ 


خاقانی. 


۱-کاثر -که اثر. ۲-یعتی اسفندیار. 

۳-در یادداشتی دیگر به جط مولف بنام 
خحسروی امده است. 

.(فرانسری) ۱/۵0۲ - 4 
.(فرانسوی) ,۱۸۵۵۵۲۳۵25 - 5 
.(فرانری) 00۳۷6۵165 - 6 
.(فرانوی) ۳۵۵900 ۷۵60۲ - 7 
.(فرانسوی) ,۲۳۵۵۵00 ۱/۷۵۵۲ - 6 
(فرانوی) ۸۳۱۳۲2۵6 - و 


کفل. 
چو کوه از ریاحین کفل گرد کرد 
برآیخت شنگرف با لاجورد. 
کل ,گرد کردند گوران دشت 
مگر شیر از این گورگة درگذشت. 

نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۳۳۲). 
|امیانة دو ران. (مسنتهی الارب) ان_اظم 
الاطباء). میان سرین. (بحر الجواهر). میان 
سرین مردم. (مهذپ الاسماء) مان دو ران 
چهارپایان. از آقرب الموارد. چ. اکفال. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کفل. کت (ع مص)" پذیرفتار دادن. (منتهی 
الارب), ضامن شدن. (از اقرب السوارد). 
پایندانی کردن. (تاج المصادر بهقی) (دهار), 
پذیرفتار دادن و ضامن دادن. (ناظم الاطباء): 
یقال, کفلت عنه بالمال لفریمه:؛ یعنی پذیرفتار 
مال وی شدم در پیش غریم وی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کفول. کفالت. (از 
منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). ||پیوسته روزه 
داشستن, (از متهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) ۲. 

کفل. (ک ] (ع [) بهره. (منتهی الارب) (شرح 
قاموس) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ترجمان 
التسران) اغیاث). نصیب. (هدهار) (ضرح 
قاموس). حصه چیزی. (غیاث). حظ و 


نظامی. 


نصیب. (از اقرب الموارد): من یشفع شفاعة 
سيلة یکن له کفل منها. (قرآن ۸۵/۴). و هر که 
شفاعت کند شفاعتی بد وی راست از وبال آن 
بهره‌ای. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۶۰۰ ||هم 
چند هر چیزی, (منتهی الارب) (آنندراج). هم 
چندان از اجر و واب. هم چندان از گناه. (از 
ناظم الاطباء) هم چند و ضعف و مثل از اجر 
و گاه. (از آقرب الموارد). دوچندان. (ضرح 
قاموس): 
عاقلی گفتش مزن طبلک که او 
پِختة طبل است با انش است خو 
پیش او چه بود تبورا ک توطفل 
که‌کشد او طبل سلطان بیست کفل. 

(مثنوی چ یکلسون دفتر سوم ص۲۳۴), 
اک پار؛ گردن گاو که زیر یوغ باشد. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آن خرقه که بر گردن گاو نهند. 
(مهذب الاسماء). |اپشم که سپس ریختن 
پشم برآید (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)پشمی که از پشم ریخته برآید. (از 
اقرب الموارد). آن موی که برآید از پی 
بفتادن. (مهذب الاسماء). || آن که بر ستور 
نتواند نست. (منتهی الارب) (غیاث) 
(آتدراج) (تاطم الاطبام) سوار بد و نیاوه؟ 
(مهذب الاسماء). || آن که در موخر جرب 
ستعد گریز و فرار باشد. (ستهی الارب) 
(آتدراج). آنکه در دنبالة رزمگاه آمادة گریز 


و فرار باشد. (ناظم الاطماء) (از اقرب 
الچوارد). |اگلیم و جز آن که گرد کوهان پیچند 
تسا بر آن نشینند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ گلیم که بر سر کوهان اشتر افکنند تا 
کسی دیگر بر نشیند. (مهذب الاسماء). گلیم 
که‌بر پشت ستور اندازند. (غیاث). پلاسی که 
بدان ستور را چارجل کنند و سوار شوند. 
(ناظم الاطباء). کفل عبارت از چیزی گرد 
است که از چند تکه پارچه و جسز آن درست 
می‌کنند و بر کوهان شتر می‌نهند. اتاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ||گلیمی که دو 
کارء آن راگر» بسته از دوش تا متصل سرین 
شتر گسترند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). |همتا و سانند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). || میل. (از اضرب 
الموارد). مثل و مانند. (شرح قاموس). || آنکه 
به سردم آویزد. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ردیف نشیننده سپس سوار: 
یقال, ریت فلانًکفلا لفلان, ای ردیفاً له. (از 
آقرب السوارد). ج, اکفال. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراي). 
کفل. اک ف) (ع ص, !) ج کاقل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اچ کفیل. (ناظم 
الاطباء) رجوع به مفردهای کلمه شود. 
کقلاء ۰ کف ] (ع ص, [) ج کفیل. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
پذیرفتاران. کفیلان: گفت دوازده نقیب را 


اختبار کنید که کفلاء قوم باشند. (ایواشتوم . 


رازی). و چون بعضی از ارباب خراج یه حصف 
مال خود بسیب عجز یا غیر آن خلل در 
می‌آورد آن ده مرد کفلاه بدانچه وفت و زمان 
اتتضا می‌کرد ضیعة آن را تدییر و فکر 
می‌نمودند. (تاریخ قسم ص ۱۵۶). ||ج کافل, 
(منتهی الارب). و رجوع به کفیل و کافل شود. 
کفل پوش. اک ت] انف مرکب) پوشندة 
کفل. || ([ مرکب) نوعی از پوشش اسب است 
و آن را ترکان اورتگ خوانند. (بی‌هان) (از 
آنندراج). پارچه دوخته‌ای که بر کفل حیوان 


. باری و سواری اندازند که در تکلم آشرمه 


است. (حاشية برهان چ معین). کپل‌پوش. 
ساغری‌پوش. (یادداشت مولف): 
همه زین زرین یاقوت‌کار 
کفل پوشهای جواهرنگار. ٍ 
نظامی (از آنتدراج) 
چون کفل پوش که بر پشت خران اندازند 
ی پهن نگه کن که کنون مي‌دارند. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۶). 
ای تکلتو به کفل‌پوش چو روزی برسی 
خدمات جل فرسک برسان ایشان را. 
(ایضا ص ۲۷). 
کفلگاه. رک ت ] (!مرکب) سرین, (آنتدراج) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 


کفلیزه. ۱۸۴۲۷ 
کفلگاه شیران بر آرم بدا 
زپیه نهنگان فروزم چراغ. 
سرین گوزن و کفلگاه گور 
به پهلوی شیران درآورده زور. 
بر کفلگاء گور شد تیرش 
پوسه بر خا ک‌داد نخجیرش. 

نظامی (هفت پیکر ص۱۰۸). 

کفلگه. (ک ت 5:] (!مرکب) کنلگاه: 


روباه‌وار برپی شیران نهند پی 


نظامی. 


نظامی. 


تا آید از کفلگه شیران کبابشان. خافانی. 
و رجوع به کفلگاه شود. 

کفلمه. کل /2)() (اصطلاح عامیانه) 
سفوف. (یادداشت مولف). 


- کفلمه کردن: چیزی را در کف دست نهادن 
و خرد کردن و به دهان ریختن. (بادداشت 
مولف): فلان کس روزی شش نخود.تریا ک 
کفلمه می‌کند. یعنی در کف دمتش خرد کرده 
به دهان می‌ریزد می‌بلعد. (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). 

کفله‌بور..اک ف [] (ل) در کرگانرود بسه 
وشات دانه گویند. (از یادداشت مولف). 
رجوع به ازملک در همین لغت‌نامه شود. 

کفلیز. (ک ] () بمعنی کفگیر باشد که چمچة 
سوراخ‌دار است. (برهان) (آتدراج). کفچه که 
سوراخ سوراخ باشد. (از غیات). سغرفه. 
مقدحه, مصوب. (متتهی الارب). کپچلاز. 
کفچه‌لیز. چمچه. مذوبه. (یادداشت مولف): 
زین دیگ جهان یک دو سه کفلیز چو خوردی 
پاقی همه دیگ آن مزه دارد که چشیدی. 

مولوی, 
اندر خور شهسوار. شبدیز بود 
اندرخور دیگ و کاسه کقلیز بود. 
مولوی, 

- کفلیز زدن؛ کفگیر زدن برای بهم زدن یا 
گرفتن کف مطبوخی يا برداشتن مقداری از 
ان 
می‌زند کنلیز کدبانو که نی 
خوش بجوش و برمجه ز آتش کنی. مولوی. 
واگریکی کفلیزی رابه غضب یا کراهت در 
دیگ زدی آن طعام را نیز نمی‌خورند. (انیس 
الطالیین). 
||ترشی‌پالا را نیز گویند. و آن ظرفی ناشد 
سوراخدار که در آن شیره و روغن و تال آن 
صاف کنند. (برهان) (آنندراج). ||جانور آبی 
از قسم وزغ. کفچلیز. (از غیاث. و رجوع به 
کفلچیز شود. 

کفلیزه. زک ز /ز] () کنگیر. | ترشی پالاء 


۱ -از باب نصر و نیز از باب ضرب و کرم و 


سمع. 
۲-به این معنی فقط از باب تصر است. 
۳-کذاء و شاید نفایه. 


۸ کف مریم. 


(بسرهان) (آنتدراج), و رجوع به کفلیز و 

کف هریم. اک ف ی ا(ترکیب اضانی.[ 
مرکب) کف عايشه و آن بیخی است زرد و 
تیره رنگ و گزندگی جانوران را نافع باشد. (از 
برهان) (آتندراج)۱ 


کف‌مس. کَ فب م] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) چیزی است سفید مانند نمک, چون 
مس را بگدازند و در گوی ریزند تا بسته شود 
آبی برروی آن بریزند و آن جوشی می‌زند و 
کقی از آن جوش برروی آب می‌ماند و آن رْ 
به عربی زهرة النحاس " گویند. (از برهان) (از 
آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
کفن. (ک ف ] (ع()" جامة سرده. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (آنندراج): جامه و 
انثال آن که بر مرده پوشند و آن مأخوذ از 
معنی ستر و نهفتن است. (از اقرب السوارد), 
چامه‌ای که بر مرده پوشند و بدان جامه وی را 
در گور گذارند. (ناظم الاطباء). جثن. (متهی 
الارب). جامه‌ای که بسرمردگان پوشند 
نادوخته. خلعت. (یادداشت مولف). ج. | کفان, 
(از ارب الموارد)؛ 

پرا کندکافور بر خویشتن؟ 

چنان چون بود ساز و رسم کفن. . فردوسی. 
ترا ای برادر تن اباد یاد 

دل شاه ایران به تو شاد باد 

که‌این قادسی دخمه گاهمن است 

کفن جوشن و خون کللاه من است. فردوسی, 


به تیغ که‌یر, از آن ابر گسترد کرباس 

که‌تا به پیش تو ارد زمانه تیغ و کفن. 
عنصری. 

کشته و بر کشته چند روز گذشته 

در کفنی هیچ کشته را ننبشته. . منوچهری. 

از دانة انگور بسازید حنوطم 

و زبرگ رز سبز ردا و کفن من. .. منوچهری. 

گرمرده‌ام هم بباید کفن 

ا گر زنده‌ام هم بیرزم به تان, معودسعد. 

باد آن کفن سپید " برداشت 

بس سندس و پرنیان برافکند. خاقانی. 

بروم برسر خاک پسر خاک‌پسر 

کفن خونین از روی پسر بازکنم. خاقانی. 

کفن مرگ را بسود تتشس 

خلعت عمر نابسوده هنوز, خاقانی. 

روزی زشکن کتند بازش 

کزچهرء ما شود کفن باز, عطار, 

چون رخت پیدا شد از بی‌طاقتی 

در کفن پنهان شدم ای جان من. عطار. 

اگرکشور خدای کامران ااست 


وگر درویش حاجتمند نان است 
در آن ساعت که خواهند اين و آن مرد 
تخواهند از جهان بیش از کفن برد. 


مبدأت پنبه بتحقیق و معاد است کفن 
تن و جان تو در این کارگه این پود آن تار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
گرچه چونزنبورخصصت راست شرب زرفشان 
همچو کرم پیله برخود جامه‌اش گردد کفن. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۱). 
از جهان رفت و کفن نیز بروزیش تشد 
آنکه او متکر اوصاف لباس ما بود. 
تظام قاری. 
روشن ته خا کم‌نه زمهتاب کقن شد 
جوشن زدم اين خانه سفید از کف من شد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندرا اج)- 
در قبایی شفقی بر سر خا کم‌بگذشت 
فیض صبح کفنم رنگ دگر پیدا کرد. 
ملاقاسم مشهدی (ایضاّ 
کفن از قرآن پوشیدن؛ سوگندهای گران و 
قسمهای صعب خوردن, (یادداشت مولف), 
- کفن از قیر پوشیدن؛ کنایه از سیاه و تسیره 
جیش چرخ از نور پوشیده سلاح 
فوج خاک از قیر پوشیده کفن. ناصرخسرو. 
کفن بافتن؛ جامة مرده یافتن, کفن بافتن 
بزای کسی, برای او تدارک مرگ دیدن 
چون بدین زودی کفن می‌یاقت او را دست چرخ 
کاشکی در بافتن من تار او را پودمی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۴۳). 
ستارگان. کفن خلق راء سلیما بیجن 
چو عتکیوت چه با اضطراب می بافند. 
محمد قلی سلیم(از آتدراج). 
- کفن برافکندن؛ جامة مرده پر روی وی 
افکندن. کفن کشیدن؛ 
گرچه کفن سپید یک چند 
بر سبزه مرده‌سان برافکند. خاقانی. 
- کفن برتن تنیدن؛ کنایه از مقدمات مرگ 
خود را فراهم ساختن: 
هلاک نفی خوی زشت تفس است 
نکو زد این مثل را هوشیاری 
کفنبرتن تند هر کرمپیله 
برارد آتش از خود هر چناری. عطار. 
کقن بر چوپ کردن؛ کنایه از دادخواستن. 
(آتندراج): 
کاری‌مکن که روز جزا لاله گون‌کفن 
بر چوب از جفای تو بیدادگر کنم. 
والهی قمی (از آتدراج). 
کقن بر درع کسی دوختن؛ کنایه از مرگ 
وی است؛ 
درخت کیانی فروریخت بار 
کفن دوخت بر درع اسفندیار. 
نظامی (از آندراج): 
- کفن بریدن؛ بریدن پارچه و آماده کردن 
کفن جهت مرده 
پیداست که احوال شهیدانش چه باشد 


جایی که به شمشیر بپرند کفن را. 
۱ ابوطالب کلیم (از آنتدراج), 
آماده فارا پروای نیک و بد نیت 
ساعت کی نپرسد بهر کفن بریدن. 
شفیع اثر (از آندراج). 

-کفن پاره کردن؛ دریدن کفن, (فرهنگ 
فارسی معین), 
- ||شفا یافتن از بیماری و ضعف و نجات 
یافتن از آفت و مهلکه. (غیاث). از بلای 
عظیمی بدر جستن ی از بیماری. (آنندراج) از 
بلای بزرگی یا بیماری جستن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ۱ 
می‌توائم که علاج دل صد پاره کم 
چارة مرض بسازم کفنی پاره کنم. 

نادم گیلانی (از آنندراج). 
-کفن پوش؛ پوشند؛ کفن. سفید پوش. 
کفن پوشاندن بر کسی؛ کنایه از کشتن و به 
هللا کت رسانیدن اوه 
زن چو خامی کند بجوشانش 
رخ نیوشد کفن پوشانش. آوحدی. 
کفن‌پوش شدن بنا گوش:کنایه از سفیدی 
موی و پیری* 
زپتبه شد بنا گوشت کفن‌پوش 
هنوز این پبه بیرون ناری از گوش. نظامی. 
کفن پوشیدن؛ جامه مرده بتن کردن. کنایه 
از آماده شدن مرگ را؛ 


ولیکن سرمایه جان است و تن . 

همان خوارگیرم پپوشم کفن. . . فردوسی. 
کفن درکشیدن؛ بیرون آوزدن کفن از تن 
مرده؛ 

زکرم مرده کفن, درکشی و برپوشی 

میان اهل مروت که داردت معذور. ‏ ظهیر, 


کفن دوختن یا بردوخشن: جامه مرده 
دوختن. به دست خود کفن دوختن. کناید از به 
هلا کت افکندن خود رابمد؛ 

ای منوچهری همی ترسم که از بیدانشی 


۱-کف مریم به گياهان متعدد اطلاق شده: 

6 ۲۵9۹2 ,۵۲۱۵۲۷۵6۵ ۵هآاداو۸۳2 
وت به نام کف مریم (1/2/8 و۵ مل0/2) 
موسوم شده زیراگویند که مریم عذرا آن رابا 
دست فشرد. 

تطاهنااون0ا ‏ ,اعد عطو۸ ,بعالا در 
مفرب اسپایا ۳۵۳۱۵۳۷۱۳ (بطافلن) را 
گویند. (حاشیة برهان چ معین). و رجوع به دزی 
ج۲ ص۲۷۵ و اصایم صفر و پنج انگشت و کف 


عايشه شرد. 
۲ -زهراكلحاس 0875 8ع۳۱۵۲. (حاشية برهان 
3 معین). 


۳ - فارسیان گاهی تفریس کرده کفن را بسکون 
«ف» آرند (غیاث). و رجوع به گفن شرد. 
۴-سیاوش, 

۵-کنایه از برف است به جهت مشابهت. 


خویشتن‌را هم بدست خویش بردوزی کفن. 
منوچهری. 
ندانی که به آتش تست سوختی 
ترا هم پدستت کفن دوختی, اسدی, 
- کفن ساختن؛ تهیه کردن جامٌ مرده. کفن 
دوختن: 
چوگل میاش که هم پوست را کفن سازی 
چو لاله باری اول زپوست بیرون آ. خاقانی. 
به کرم پیله می‌ماند دل من 
که خود را هم به فعل خود کفن ساخت, 
خافانی- 
-کفن‌سای؛ کفن ساییده [به چیزی چسون 
عطر ]* 
رقبی که عطرش کفن‌سای کرد 
به تابوت زرین درش جای کرد. ظامی, 
- کفن‌فروش: آن که کفن فروشد. | کفانی, 
(یادداشت مولف): 
کفن‌فروشی ای جوهری و مرثیه گوی 
بمرده‌ای یک سود است مر ترا به دو روی. 
سوزنی. 
-کفن کردن؛ در کفن پوشاندن. تکفین* 
فرو رفت جم را یکی نازنین 
کفن کرد چون کرمش ابریشمین. 
سعدی (بوستان). 
ذوقی ز پس مرگ به.شاشت شویند 
از لته حیض خواهرت کفن کنند ! 
مستی و ترا بخود نمی‌گیرد گور 
در دخمة بینیت مگر دفن کنند. 
حکیم شرف‌الدین شفایی (از آنندراج). 
-کفن کشیدن؛ کفن پوشیدن: 
گرمحرمان بخرده کفن بر کتف کشتد 
او پر در خدای کفن بر روان کشد. خاقانی. 
کفن گشودن؛ باز کردن جامذ مرده. آنگاه 
که خواهند مرده را در گور بگذارند. کفن را از 
روی وی کنار می‌زنند تا خویشان و نزدیکان 
آخرین بار روی وی را ببینند: 
پدر سوخته در حسرت روی پسر است 
کفن از روی پسر پیش پدر بگشاید. 
خافانی. 
کفن و تیغ به دست گرفتن؛ کنایه از کمال 
عذرخواهی در پیش شاهان و بزرگان کردن. 
(آتتدراج) (فرهنگ فارسی معین): 


دلش از بیمشان شکست گرفت 

کفن و تبغ را بدست گرفت. ۲ 
امیرخرو (از انندراج), 

کفن‌ور؛ کفن‌پوش. صاحب کفن* 

گردون‌کاسه پشت چو کفگیر جمله چشم 

نظاره سوی زنده دلان کفن‌ورش. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۲۲۳ 
- هفت کفن پوساندن؛ دیرزماتی پیش مرده 
بودن. (امثال و حکم دهخداج ۴ ص ۱۹۸۳). 
- امتال: 


کشته‌از بس که فزون است کفن نتوان کرد. 
(م. فکر خورشید قیامت کن و عریانی چند). 
نظیری, 
نظیر: اگرمهمان یکی باشد صاحبخانه گاو 
مسی‌کشد. (امسثال و حکم دهخدا ج۳ 
ص۲۱۸ 
مرده را که بر حال خود گذاری کفن خویش 
بالاید. (مشال و حکم دهخدا چ ۲ ص ۱۵۱۳). 
||در اصطلاح بایان کرباس که به شیر پیچند 
به پیه مذاب آغارده, استوار کردن آن را در 
دیوار حوض و آب‌انبار و جز آن. (یادداشت 
مولف). |((ص) بی‌نمک: طعام کفن؛ طعام 
بی‌نمک. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
کفن. اک ] (ع مص)" کفن پوشانیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پوشاندن 
جسد مرده با کفن. (قرهنگ فارسی معین): 
کفن‌المیت؛ جامه پوشانیدن آن مرده را.(ناظم 
الاطباء). 
کفن و دفن؛ کفن پوشاندن به مرده و دفن 
کردن اورا؛ 
چو شدش کار کفن و دفن بساز 
خلق گشتند از مزارش باز, 
طالب آملی (از آنتدراج). 
||در خا کسترگرم پوشیدن و پنهان کردن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد): کفن الخبز فی الملة؛ نان را در 
خاکتر گرم پوشانید. (از اقرب الموارد). 
|[رختن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رشتن پشم. (تاج الصصادر 
بیهقی): کفن الصوف؛ رشت پشم را. (از اقرب 
الموارد) ۳, 
کف آهنج. اک ت ه](نف مرکب) کفن‌دزه 
و کسی که مرده را غارت کرده و جامه‌ای از 
وی رباید. (ناظم الاطباء), جیاف مختفی. 
(منتهی الارب). قلاع. (یادداشت مولف). 
کفن آهنجی. اک ت ۸] (حامص مرکب) 
دزدی چام مرده. (ناظم الاطباء). ااضغل 
کفن‌دزد. (ناظم الاطباء), 
- کفن آهنجی کردن؛ عریان کردن مرده را از 
جامة قیمتی و پربها. (ناظم الاطباء) 
کفنافس. [] () دفلی. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به دفلی شود. 
کفنج. [ک ف] (()؟ نوعی از ماهی باشد که 
خوردن آن مانند سقنقور قوت باه دهد و آن را 
به عربی سمکة صید گویند. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء): 
تا شود معدهٌ حمدانش قوی 
خور کل کرده سقنقور و کفنج. سوزنی, 
کفندز۵. رک ف د] (ص مرکب) آن که 
کفن دزدد. (آتدراج). نباش. جیاف مختفی, 
کفن اهنج.(یادداشت مولف)؛ 
رخنه در گور من از نیش جگر بسیار است 


کنز. ۱۸۴۲۹ 


ای کفن‌دزد تو کی روی به من می‌آری. 
مسیح کاشی (از آشدراج). 
- امتال: 
کفن‌دزد شب از مرده تترسد و روز از زندگان 
برمد. (امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۲۲۲). 
رحمت به کفندزد اولی. نظیر رح الباش 
اول. (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۴). 
کفندوز. (کَ ت] (نف مرکب) آنکه برای 
مردگان کفن سازد. (فرهنگ فارسی معین) 
هر آن مام کو چون تو زاید پسر 


کفن‌دوز خوانیمش و مویه گر. . . فردوسی. 
کفن‌دوزبر وی ببارید خون 

بشانه زد آن ریش کافورگون. فردوسی. 
کفن‌دوزی؛ عمل و شفل کفن‌دوز. (فرهنگ 
فارسین معین) 


- |ادکان کفن‌دوز. (قرهنگ فارسی معین). 
کففة. اکن ] (ع 4) زمینی که نیکو برویاند 
هرچیز را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج)؛ زمین سنگلاخ که هر گیاهی در آن 
بروید. (از اقرپ الموارد). 
کفنة. رک ن) (ع ) درشتی است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). نام درضتی. (ناظم 
الاطباع). 
کفنیی. زک ف] (ص نسبی, لا مضوب به 
کفن.یک قسم لباس فرسوده مر درویشان را. 
(ناظم الاطباء). نوعی از پیراهن که فقیران 
پوشند. (آنندراج) (قمرهنگ فارسی معین). 
قیظه. (فرهنگ قارسی معین): 
مرد میدانی | گربگذری از ما و متی 
رتبٌ خودشکنی نیست کم از بت‌شکنی 
نسبت فقر و فنا بس که به هم نزدیک است 
نیست یک پرده جدایی زکفن تا کفنی. 
شاء قاسم انوار (از آتدراج), 
تا چه آید به سر خا ک شهیدان از تو 
پیش بالای تو پوشیده قيامت کفنی._ 
میرزامعز (از انندراج). 
کفوْ. زک‌فه:]*(ع () همتا و سانند. (منتهی 
الارب) (آتدراج. مثل. (ازاقرب الصواردا. 
ج. | کفاه. (منتهی الارب) (آتدراج). ج. | کفاء 
و کفاء. (از آقرب الموارد). 
کفو. (کَت:](ع | همتا و سانند. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج» ممائل. (از 


۱-به سکون فاء باید حواند از باب تصرف 
قارسیزبانان یا ضرورت شعر راء 

۲ -از باب ضرب. (ناظم الاطباء) (از مستهی 
الارب). 

۳-به این سعنی از باب نصر نیز آید. (ناظم 
الاطباء). 

۴- سس میکهة صیدا - 031۷001۳15 
ویااباه0780۴. (از حاشیذ بررهان چ معین). 
۵-مشثه است بعنی کفزه گفزه کُفژ. (از اقرب 
الموارد). 


۰ کفو. 


قرب السوارد). ج, اکفاء. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), 
کفو. رک + (ع لا مانند و همتا. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ممائل. (از اقرب 
السوارد). ج» کناء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بی متال؛ 
بیکفو؛ بی‌مانند؛ 
به مجلس خدایگان بی‌کفو | 
که‌نافریده همچو او خدای او. . منوچهری. 
کقو. اکّفو) (ع لا همتاو ماند. (منتهی 
الارب) (صراخ اللغة). کفو. (از اقرب الموارد). 
مانند به مرتبه. (دهار). سانند. اترجمان 
لقرآن» همتا و مانند. هم‌زی و هم‌جنس و 
هم‌نبت و هسماویز. (از ناظم الاطباء). 
هم‌شأن. هم‌درش. هم‌زانو. هم‌ترازو. همال. 
بای انبار. همسر. هم‌سنگ, هم‌مرتبه. نظیر. 
(یادداشت مولف): و لم‌یکن له کفوا احد. 
(قرآن ۴/۱۱۲), و نبود هیچکی او را همتا و 
نه درخور, نه همتا و نه هم صفت. (کشف 
الاسرار ج ۱۰ص 6۶۰). 
از جمله میران ترا هرگز ببیند کس کفو 
از جمل شاهان ترا هرگز نبیند کس قرین. 
فرخی. 
کفوی‌نداشت حضرت صدیقه 
گرمی‌نبود حیدر کرارش. ... ناصرخسرو. 
زهی غلام که سلطان به مهر تو کفو است 
زهی هلال که خورشید با تو در خورد است. 
خاقانی. 
از کجا آرم متال بی‌شکست 
کفواو نی آید و نی آمدست. 
مولوی (مشنوی). 
||در اصطلاح شرع مردی که در آموری با زن 
برابر باشد. (از کثاف اصطلاحات الفنون) مرد 
يا زنی که در اموری که شرع تعین کرده با 
جفت خود برایر پود 
کفوباید هر دو جفت اندر نکاح 
ورنه تنگ آید نماند ارتیام. 
مولوی (مشنوی), 
او را از عبدائة حکیم بازستدند زیرا که او کفو 
او نبود و به همسری او نشایست. (تاریخ قم 
ص ۱۹۶). و رجوع به کف و کفاءت شود. 
کفور. زک ](ع صاحق‌ناشناس ونا گرونده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناسپاسی 
کنده از نعمت. (غیانث).ناسپاسی کنندة 
تعست. (آتدراج). ناسپاس. (دهار) (سهذب 
الاسماء). کافر. (از آقرب الصوارد). کنود. 
سخت ناسپاس. (بادداشت سولف). ج» کُفر. 
(اقرب الموارد) (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء): انه لیزس کفور. (قرآن ٩/۱۱‏ مردم 
براستي نومید است اسپاس. ( کشف‌الاسرار 
ج۴صص 10۳۵۰-۳۲۹ 
جمله را حمال خود خواهد کفور 


چون سوار مرده آرندش به گور. 


1 مولوی (از مثنوی چ نیکلسون). 
در زمرة توانگران شا کرندو کفور. 
( گلستان). 
هرکه برخود نشناسد کرم بار خدای 
دوش دیرنماند که کقور است و کنود. 

سعدی, 

||در اصطلاح تتصوف, بمعنی کنود است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به کنود 
شود. 


کفوو. (ک] (ع !) ج گفر. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کفر شود. 

کفوز. (کُ] (ع مص) کفر. کفران. (از اقمرب 
السوارد). ناسپاسی کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (ترجمان القرآن). کافر شدن به 
خدای‌تعالی و ناسپاسی کردن. (المصادر 
زوزنی). ناسپاسی. (آنندراج): 
شکر کن ای مرد درویش از قصور 
که‌ز فرعونی رهیدی و از کقور. 

مولوی (متنوی), 

کفوو. [ | () عیدالکفور یا یوم الاستنفار. 
یکی از اعیاد بهود است و آن در روز دهم 
تشرین اول است. (از مروج الذهب بنقل 
ملف). و رجوع به روز کفاره و قاموس کتاب 
مقدس ذیل روز کفاره شود. 

کفوف. (ک] (ع ص) ناقة تمام سود؛ کوتاه 
شده" دن دان از پیری. (منهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ماده شتر پیر که 
دندانهایش کوتاه شده و نزدیک به افتادن 
باشد. کاف. (اقرب الموارد). 

کقوف. رک ] (ع ) ج کت استهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به کف 
شود. 

کقوف. رک ] (ع مص)۲ پیر شدن ناقه پس 
سوده و کوتاه گردیدن تمام دندانش از یری. 
(از سستتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیر شدن ماده شتر و کوتاه گردیدن 
دندانهایش چتانکه نزدیک بود که بیفتند. (از 
آقرب الموارد). 

کفول. (ک] (ع مسص) پذیرفتار کسی 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). ضامن 
شدن کسی را. (از اقرب الموارد). پایندانی 
کردن.(تاج المضادر بیهتی) (دهار) کفل. 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). و رجوع به 
تل شود. 

کفقویت. (ک وی ی ](ع مص جعلی, #مص) 
مأخوذ از کفو عربی. همم‌شأنی. هسم‌رتبگی. 
(یادداشت مولف): 
مادر شهزاده گفت از نقص عقل 
شرط کفویت بود در عقل و نقل. ‏ . مولوی. 

کفة. (ک /ک / کف ف)؟ (ع !پل ترازو, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (دهار). آنچه از 


کفة. 


ترازو که در آن چیز وزن کردنی گذارند و وزن 
کنند.(از اقرب الموارد). ج. کقف و کفاف. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. و رجوع به کفه 
و که شود. 

کفة. (کف ت /کْت.)] (ع | آنسچه 
فروهشته و مسترخی باشد از بن دندان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 

کفة. (کّف ف ] (عل) دفعه. بار. مرة. (از اثرب 
الموارد). |لقیته کفة کفة و لقیته کفدلکنة و کفة 
عن كفة, یعنی ملاقات کردم او را و سواجه با او 
شدم به نحوی که دست یه دست رسید و یا 
ملاقات کردم با وی و منع کردیم همدیگر را از 
تهوض و برخاستن. و آن, دو اسم است که 
یمنزلة اسمی واحد بکار رود و چون خمسة 
عشر مینی بر فتح باشد. (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تاج العروس شود. 

کقه. [کّف ف ] (ع() حاشیه پیراهن. (غیات): 
کقةالتمیص؛ نورد دامن پیراهن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). گردشدگی دامن 
پیراهن. (از اقرب الموارد). ||هرچیزی زاید بر 
چیزی مثل: کفة اللوب: یعنی نورد جیامه و 
کفةالرمل؛ دامن ریگ و کرانة آن و کفةالدرع؛ 
دامن زره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[کرانة هرچیزی بدان جبهت 
که‌هرچیزی تا به کرانة خود رسید گبویا باز 
داشته شد از زیادت. (منتهی الارب). کرانة 
هرچیزی, (ناظم الاطباء. | طر بالایین جامه 
که‌در آن سو هدب نباشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). طرهٌ بالایین جامه که ریشه‌ای 
نداشته باشد. (ناظم الاطباء). | حساشي هیر 
چیزی. (ستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب السواردا. م. کُمّف. کفاف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
||متهای درخت و منقطع آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||انبوهی 
مردم و عدد پسیار و جماعت مردم يا مردمان 
تزدیک مکان. (منتهی الارب). انبوهی مردم و 
عدد بسیار و جماعت مردم و مردمان نزدیک 
به خود شخص. (ناظم الاطباء) سیاهی و 
انبوهی مردم و جماعت مردم و آتها که به 


۱ -شاید در فارسی به ضم کاف و سکون واو 
بدون همزه باشد. 

۲ -در محهی الارب چ تهران «شدن» است و 
درست نیست. 

۲-از باب نصر. (از مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

۲ -در اقرب الموارد به ضم اول, و در تاج 
العروس آمده به کر مشهور است و گاهی 
مقتوح شوده و در معجم متن اللَة به هیر سه 
حرکت امله است. مرحوم دهخدا در یادداشتی 
کفه بمعنی پل ترازو را معرب کپه نوشته‌اند. 


کفة. 


شخص نردیکند از جهت مکان. (از اترب 
الموارد) |اسنگی که گردا گردآن گل و سرگین 
گارو جز آن نهند و در آن کشک پزند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از آقرب الموارد). 
||دام شکار آهو, (منتهی الارپ). آنچه با آن 
آهو شکارکنند. (اقرب الموارد). ||کفة الفیم؛ 
کرانه و طره ابر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). |[کفةاللیل؛ ملتقای 
شب و روز در مشسرق باشد یا در مسفرب. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)ء آن جای از زمین که شب و روز 
تلاقی می‌کنند. (یادداست مولف). |[ریگ‌تودهٌ 
دراز گرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
کفةه. [کیف ف /کّف فَ ] (ع )دام شکاری. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دام صاد. (یادداشت مولف». 
||چوب دف. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[هر چیز گرد. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هر چیز مستدیر و 
دایره‌ای. (از اقرب الموارد). |گوء که آب در 
آن فراهم آید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج. کفاف. کِفّف. (از اقرب 
لموارد) (تاظم الاطباء). 
کفه. زک تَ /ف ] (() خوشه‌های گندم و جو 
را گویند که در وقت خرمن کوفتن آنها کوفته 
نشده باشد و بعد از پا ک‌کردن غله آنها را یار 
دیگر بکوبند و عربان آن را قصاده خوانند. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). خوشة غله که خرد 
نشده باشد و بعد از پاک کردن بار دیگر 
بک‌ویند. (از انسجمن آرا) (از آنتدراج) (از 
فرهنگ رشیدی). خوشه نیم کوفته و آنچه 
درو دانه باشد. (غیاث). قصل. (مهذپ 
الاسماء). قرصد. (منتهی الارب). کبرة. 
(دهار) کزل. کلش. (یادداشت مولف)؛ 


همه آویخته از دامن دعوی و دروغ 


چون کفه از کس گاو وچو کلیدان زمدنگ. 
قریع اآلدهر. 
امروز که محنت از در دولت 
چون خر ز کفه مرا همی راند. 
روحی ولوالجی, 
قصه گفت آن شاه راو فلفه 
تابر آمد عشر خرمن از کفه. مولوی. 
- امتال: 
گاواز کفه دور, نظیر دست خر کوتاه. (امتال و 
حکم دهخدا چ ۲ ص 10۱۲۶۲ 
بارها گفتمت خر از کفه دور 
خربفائی مکن په گرد آخر. ۱ 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۴۰۷). 


کفه. [کَ ف /ف ] () دف و دایره را گویند. 
(برهان). دف و دایره راگویند زیرا که بدان کف 
زند. (انجمن آرا) (آنندراج). دف و دایره. 


(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ سروری): 
گهبکوبد فرق این پای حوادث چون کفه 
گه‌بمالد گوش آن دست وایپ چون رباب. 
عبدالواسم جبلی (از فرهنگ سروری), 

کفه. زکت ف /ف ](از ع )کقة. پل ترازو, 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). پلة 
ترازو و هر چیزی که مانند آن گرد باشد. 
(غیاث). پله. انصاب). هریک از دو خانة 


ترازو که در یکی سنگ و در دیگر چیز 
کشیدنی نهند. سنجه. کپه. (یادداشت مولف)* 
ترگس بسان کف سیمین‌ترازویی است 
چون زر جعفری به میانش درافکنی. 
ملوچهری. 
نارنج چو دو کم سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی کرده پرونسو. 
منوچهری. 
چنان دو کف سیمین‌ترازو 
که‌این کفه شود زان کفه مایل. . منوچهری. 
ترازوی معالی و شرف را 
کف و بازوی تو کف‌ست و شاهین. معزی. 
داری دو کف, دو کف شاهین مکرمت 
بخشندگان سیم حلال و زر عیار. . سوزنی. 
شاهین صیت تست پرنده به شرق و غرب 
از کف یمیت و از کف بسار, سوزنی. 
چون زر سرخ سپهر سوی ترازو رسید 
راست برابر بداشت کف لیل و نهار.. خاقانی: 
گربدان کفه زر همی سنجی 
جان بدین کف دگر برکش, خاقانی. 
ک و آنکه نقد او به ترازوی هفت چرخ 
ششدانگ بود راست به هر کفه‌ای دو لخت. 
خاقانی. 
صبح است ترازوبی کز بهر بهای می 
در کفه بها سنگش دینار نمود اینک. 
خاقانی. 


چون کف آفتاب بر قلأ افق مغرب نشستی 
ترازو فراآپس گرفتی و از عهد؛ اجرت ایشان 
برآمدی. (ترجمةً تاریغ یمینی چ سنگی 
ص 0۴۲۰ 
کانچه در کفه‌ای بیفزاید 
به دگر بی‌خلاف درتاید. . سعدی (صاحبیه), 
حجر کعبه بمیزان شریعت سنگی است 
گرچه درکفه به سنگیش نهاده‌است فرنگ. 
سلمان ساوچی. 

گرروز سخا وزن کتند آنچه تو بخشی 
سیاره و افلا ک‌سزد کفه و شاهین, 

(از صحام الفرس), 
خویشتن را در کف کسی نهادن؛ خودرا 
هم‌سنگ و همقدر و اندازهُ او کردن یا دانستن؛ 
و انوشروان اورا کرامتها فرمود پیش از حد و 
خویشتن را چنان در کفة او نهاد که این مزدک 
پنداشت که انوشروان را صبد کرد. (قارسنامة 
این البلخی ص ۸۹). و رجوع به ماد بعد شود. 


کیار. ۱۸۴۳۱ 


- کفه زدن؛ کفلمه کردن دارویی کوفثه راء 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کفة میزان؛ برج میزان* 

شمس گردون به کقة میزان 

امد و آمدنش با سرماست. سوزنی. 

کفه. (کَ ت /ف] (!مرکب) قسمت زیرین 
چاقچور که پای را از مج تا نوک انگشتان 
پوشد و یز در جوراب و کفش آن قسمت که 
پای را از مج تا انگشتان در بر می‌گیرد. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا), 

کفه رویه: آن قسمت از چاقچور که پای و 
کف را تا مچ پای پوشاند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

کفه. اک ت ] ((خ) نام شهری ! است. (از 
برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
سروری): 

| گربصره و کفه پیند به خواب 

شود منهزم موصل و شوشتر. 

پوربهای جامی (از انجمن آرا؛ 

کفه بمناسبت این بیت همان کوفه خواهد بود 
آن را کسوفان نیز گویند. (انجمن آرا) (از 
آنتدراج). 

کفه. (ي ف ] (اخ)" در افسانه‌های ینونانی 
پسر پلوس۳ است. و رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۲۹۷ شود. 

کفی. (کَ] (() زسد ". رغوه. کف‌شیر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||نوعی از 
ساخته‌های لبنی که از کف شیر سازند. چیزی 
که مانند کفک از شیر کنند و آن نان‌خورش 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کفیی. اک /ک / کی ] (ع ص, ل) بسنده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کفایت. (از 
آقرب الموارد), بقال هذا کفیک من هذا؛ ای 
حبک. (متهی الارب)؛ یعنی بس است. و 
مذکر و مونث و جمع و تثنیه و مسفرد در وی 
یکان است. (نساظم الاطاه) (از اقرب 
الموارد) 

کفیی. اک فی‌ی ] (ع ص, [) بسنده. امنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). کافی. (از 
اقرب الموارد). |[باران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (ازآقرب الموارد. 

کفیی. اکف‌ین] (ع مص)؟ کفاية. (ننتهی 
الارب). رجوع به کفاية و کفایت و دزی ج۲ 
ص۳۷۸ شود. 

کفیاز. کف ] (() بمعنی حمل و رنج کشیدن 
باشد به اعمال شايته جمیل. (برهان) 


که موضعی است در بلاد بسی‌اسد. 
(معجم‌البلدان, از حاشية برهان چ معین). 
6۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 4 
۵-از باب ضرب. (متهی الارب). 


۲ کفیت. 


(آندراج). تحمل و محلت و رنج در کارهای 
نیک و شایسته, (ناظم الاطبام). 

کفیت. (کَ] () از هم باز شدن و باز کردن را 
گویند.! (برهان) (آتندراج). 

کفیت. (ک] (ع ص) مرد تیزرو و سبک 
باریک‌اندام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
رجل کفیت؛ مرد تلدرو و سبک و نازک‌اندام. 
(از اقرب الموارد). مرد شتابنده. (دهار). ||() 
انبان استوار که چیزی ضایم نکند. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب المواردا. 
|ارخت زنتدگانی. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

کفیت. (ک ] (ع مص) کفت. (ناظم الاطباء) 
(از ارب الموارد). رجوع به کفت (ع ص) 
شود. 

کفیتن. اک تَّ] (مسص) کفیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کفیت و کفیدن شود. 

کفیج. اک ] (ع ص, () همتا و مانند. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). کفغ. نظیر. (از اقرب 
الموارد). |زشوی زن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), زوج زن. شسوهر زن. (از اقرب 
الموارد). ||همخوایه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). همیستر. ضجیم. (از اقرب الموارد), 
||مهمان نا گاه آینده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا: 

کفیدگی. (ک دٌ /«] (حامص) ترکیدگی. 
ترک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
انصیاح: تصوّح. کفیدگی و پرا کندگی موی. 
(منتهی الارپ). 

کفیفان. (ک د](مص) ترکیدن و شکافتن و 
از هم باز شدن. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ترکیدن. (غیاث) (فرهنگ رشیدی). 
از هم بازشدن.شکافته شدن؛ُ 
کفیدش دل از غم " چویک کفته نار 
کفیده‌شود سنگ تیمارخوار, 
بگفت این و از دیده شد تاپدید 
جهاندیده یمقوب را دل کفید. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


رودکی. 


بهودا چو آن زاری و لابه دید 
روانش خلید از عم و دل کفید. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
ژان میکفد ز دیدن او دیده‌های شاخ 
کزخاصیت کفد ز زمرد دو چشم مار. 

سنایی. 

در حسرت آن داة نار تو دل ما 
حقا که چو نار است بهنگام کفیدن. ‏ سنایی. 
چون بر کف او ترنج دیدند 
از عشق چونار می‌کفیدند. 
شگفت نیست دلم چون انار | گریکفید 
که‌قطره قطر؛ٌ خونش به ناردان ماند. سعدی. 
||بساز کسردن. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). از هم باز کردن. شکافتن. (در معنی 


نظامی. 


| بهارهاش چو نار کفیده کرد از نار. 


متعدی). (فرهنگ فارسی معین). ||کف کردن. 
| (ناظم الاطباء). و رجوع به کفیده شود. 
کفیده. [ک د /د] (نمف) از هم باز شده و 
شکافته و ترکیده. (برهان) (ناظم الاطیام), 
ترقیده و شکافته. (غیاث). کفته. (فرهنگ 
اسدی). مشضفوق, مسبطور. بطیر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
خوائی نهاده پر وی چون سیم پا ک‌میده 
با برگان و حلوا شفتالوی کفیده. ابوالعباس, 
مگر که نار کفیده‌ست چشم دشمن تو 
کزو مدام پریشان شده‌ست دانة نار فرخی. 
سرایهاش چو گوز شکته کرد از خا ک 
فرخی. 
دو لب چو نار کفیده چو برگ سوسن زرد 
دو رخ چونار شکفته چو برگ لاله لال. 
فرخی. 
همیخه کقش و پلش راکفده ینم من 
بجای کفش و پلش دل کفیده بایستی. 
معروفی. 
چو عاشق کرده خونین هر دو دیده 
زفر بگشاده چون نار کفیده. 
(ویس و رامین). 
که‌از تهنگی کارم آمد پر 
دلم شد کنیده, خلیده جگر. 
شمی ایوسف و ژلیخا). 
شکل پروین است با نار کفیده پردرخت 
رنگ گردون است با آب رون بر آبدان, 
آزرقی (از فرهنگ جهانگیری). 
و زهیبت تو دیده و روی مخالفان 
پرخون چو لاله باد و کفیده چو نار باد. 
معودسعد. 
دور از تو همچو نار دل من کفیده باد 
گریک تفس ز دوستی تو جدا بود. 
عبدالواسع جیلی. 
سر خوارج خواهم شکافته چو انار 
دل روافض خواهم کفیده چون جوزق. 
انوری. 
ولی دل از سر سرسام غم بفرقت او 
زبان سیاه‌تر از کلک سر کفیدة اوست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۴). 
سیب چو مجمری ز زر خردة عود درمیان 
کردهبرای مجمرش نار کفیده اخگری. 


خاقانی, 
ولی کان نار شیرین کار دیده 

ز حسرت گشته چون نار کفیده. نظامی. 
نار از جگر کفیدة خویش 

خونابه چکاندیردل ریش. نظامی. 
ای عجب پاشندٌ کفیده را دوست داری. 
(ابوالفتوح رازی). 


کفیده‌پای؛ آنکه پایش ترکیده باشد. اسلع. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
کنیده‌نار؛ انار شکافته و پوست باز کرده: 


۰ 


اشک من ناردانه شد له عجب 
گردلمن کفیه نار شود. . مسعودسمد. 

کفیری. اک فَ] ((خ) مسحمدین عمرین 
عبدالقادر الکفیری. (۱۰۴۳ - ۱۱۳۰ هق) 
وی فقیه و عالم به حدیث و فنون ادب و از 
اهل دمشق بود. او راست: ۱- شرح البخاری 
(۶مجلد). ۲- حاشية علی الاشپاه والنظائر 
(در فقه حنفی), ۳- الدرة اللهية علی مقدمة 
الاجرومية (در نحو) و جز اینها. (از اعلام 
زرکلی چ۳ ص 4۶۱). 

کفیز. اک ] (!) پیمانه‌ای است برای غلات و 
آن را معرب کرده قفیز گویند. (آنندراج) 
پیمانه‌ای باشد که بدان چیزها را پیمانه کتند. 
قیز معرب آن است. (برهان) (ناظم الاطیاعا. 
جوالیقی نویسد: گمان کنم قفیز اعجمی و 
معرب باشد. (المعرب ص ۲۷۵). کویز, کویژ. 
معرب آن قفیز. پهلوی, کییچ " ارمنی, کپیج آ 
(پیمانه‌ای برای گندم). پارسی باستان طیق 
نقل یونانیان,کپیته * و رجوع به قفیز شود. (از 
حاشیٌ برهان چ معین), مصحف کفیز است. و 
رجوع به کفیز و قفیز شود. 

کفیل, (کَ] (ع ص, ) همتا و ماتند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مانند. مشیل. (از اقرب 
الموارد). || پذیرفتار. (منتهی الارب) (دهار). 
ضامن. (از اقرب الموارد). ضامن و پذیرفتار, 
(ناظم الاطباء). پایدان. زعیم. (مجمل اللنت) 
(زمس‌خشری) (دهار) (منهذب الاستماء) 
پذیرفتار. (زمخشری). حمیل. حویل, کافل. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا), متعهد و 
ذمه‌دار و ضامن و قبول کننده کاری برشود. 
(غیات). متعهد و ضاسس و پذرفتار و ذمه‌دار و 
کی که کاری قبول کند. (ناظم الاطبام). 
| آنکه نفقه و کسوه و خورا ک‌و پوشا ک‌کسی 
را برذمه گیرد و بابیزان و بایزن نیز گویند. 
(ناظم الاطباء)؛ 

همت کفیل تست کفاف از کان مجوی 

دریا سبیل تست نم از ناودان مخواه. 
|(اصطلاح اداری) کسی که ادار؛ وزارت‌خانه 
یا اداره و یا موسه‌ای را در غیاب وزیر یا 
رئس به عهده گید در اصطلاح فقه کسی 
که متعهد شود شخصی را که هرگاه حا کم 
بخواهد او را حاضر کند. (از فرهنگ علوم 
جعفر سجادی). و رجوع به کفالت شود. 

کفین. زک ] ([) یعنی امر که بمعنی کار است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). چیز. کار. کاروبار, 
(تاظم الاطباء) 


۱ -در این صورت مصدر مرخم کفیتن < 
کفیدن است. و رجوع به کفیدن شرد. 
۲ -نل: از هم. 

3 ۰ ۰ 4 - 6۰ 


,م۱۵ - 5 


کسفین‌نیستی؛ یعنی اسر عدمی. (ناظم 
الاطیاء) (انجمن ارا) (انندراج), 
سکفین هستی؛ یعنی امر وجودی. اناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج)1. 

کفین. کت فَ] (ع | تیه کف در حالت 
نصبی و جری, دو کف: همه تن زن عورت 
است سوای وجه و کفین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به کف شود, 

کفین. (ک] (ٍخ) از قرای بخارا يا موضعی 
است به بخارا و کفینی منوب بدان است. 
اپومحمد عبدائلین محمد الحا کم‌بدین نسبت 
مشهور است. و ابومحمد عبدالرحمان‌ین 
احمد کزمینی و جز او از وی روایت کنند. (از 
لباب الانساب). 

کفیة. زک ی ] (ع!) روزگذار از قوت. (متهی 
الارب). قوت روزگذراء (ناظم الاطباء). قوت. 
(از اقرب الموارد) (مهذب الاسماه) چ» کفی 
(ک فا ] . 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ک. کت ] رمز است کقوله را: کة تء <- کقوله 
تعالی. (یادداشت بخط مولف). 

ککت. [ک] رمز است. کذلک را در کتابت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

ککت. (کَ ] (() تانی باشد که از آرد خشکه 
پزند. (برهان) (ناظم الاطباء) نان تنک که از 
خشکه پزند و بدین معنی مخقف کا ک‌است که 
قاق معرب آن است. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ شعوری), کا ک.کمک. رجوع به 
هریک از اين مترادفات شود. 

ککت. (کَ] () گیاهی و رستنیی را گویند. 
(برهان). گیاه. (شعوری). گیاهی ترش. (ناظم 
الاطباء). 

کلکت. کت ](اکیک ". نام حشره‌ای که میگزد. 
حشره‌ای است از راستة مخفی بالان و دارای 
پاهای مستعد جهیدن است که از خسون 
پتانداران تغذیه می‌کند و طول آن در حدود 
۴ میلیمتر است و گاه موجب انتقال بیمارهای 
خطرنا کی‌از قبیل طاعون و جز آن می‌گردد و 
رجوع به لاروس و فرهنگ فارسی معین و 
کیک‌شود؛ 
ریش آنبوء پر ز اشیش و کک 
زیراو اوفتاده تحت حنک. 
کی او هم نمی‌پرد. ۱ 
- کک به تنبان افتادن؛ به اضطراپ درامدن. 
مضطرب شدن. 
- ککشان نگزیدن؛ هیچ متأثر تشدن از... 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کک. رک ] (ص) ما کیان که از تخم کنردن 
بازمانده و مست شده باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). و این مخفف کرک است. (از انجمن 
آرا) (از آتدراج» کُرچ. ||( به ترکی, ببیخ و 


دهخدا. 


ری علف را گویند. (برهان) 

ککگ. (ِکْ ] (فرانسوی, [) قسمی زغال‌سنگ 
که در کوره‌های آههتگری به کار برند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 

ککاء (کَ] (هزوارش, () به زبان زند و پازند. 
دندان را گویند و به عربی سن خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ککاء (ک | () ککی. سرگین و فضلث آدمی را 
گویند.و به هندی کسی که آن را جمع تماید 
ککچی‌گویند و در اصل گه است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). و رجوع به ککی و ککه شود. 

ککفین. زک ک] (() نام گونه‌ای از افرا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام درخت 
کرکو, (جنگل‌شناسی ساعی). و رجوع به 
کرکوو جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص۲۰۸ 
شود. 

ککچه. رک ج ] ((ا رجوع به ککچه شود. 

ککجین.[] (اخ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاء اباد شهرستان قزوین. در 
کوهستان وأتع شده و سردسیر است. سکستة 
آن ۲۵۰ تسن است. اب آن از چشمه‌سار و 
رودخائه تأْین می‌شود. محصول آن غلات, 
نخود. لوببا؛ میوه‌جات, انگور و شغل مردم 
زراعت و مکساری و جوال و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 

ککچ. [ک ک ] () ترتيزک. (در اهجة گیلان). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), اسم فارسی 
جرجیر است. (تحفة حکیم ممن) 

ککچه. اک چ] () پنبه‌دانه رااگویند و به 
عسربی حب‌القسطن خوانسند. (برهان) 
(ن‌اظم‌الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). 

ککچی. (ک] (ص مرکب) به هندی کسی 
که‌مدفوع ادمی را جمع کنند. (انجمن ارا) 
رجوع به ککا شود 

ککرونده. 1] () اسم فارسی جرجیر است. 
(فهرست مخزن‌الادویه), رجوع به ککچ شود. 

ککری. رکَ] () به هندی خیار بادرنگ و 
کالک را یگویند. (برهان) (آندراج), قسمی 
خیار. (ناظم الاطباء). |[به هندی قشاء است. 
(قهرست مخزن الادویه). 

ککری. اک ((خ) نام شسهری است در 
هندوستان. (برهان): 

پسر آن ملکی تو که به مردی بگشاد 

ز عدن تا چروان وز جروان تا ککری. 

فرخی (از حاشیةُ برهان چ معین). 

ککری. []() دجاجی که به فارسی ما کیان 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به کک 
شود. 

ککز. (ک ک] (() تسره‌تيزک راگویند. و آن 
سبزیی باشد خوردنی که به عربی جسرجسر و 
ایهقان خواند. (برهان) (انندراج). شاهی. 


ککی. ۱۸۴۳۳ 


(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). ککش. 
(برهان). رجوع به ککچ و ماد بعد شود. 
ککش. اک ک ] () اسم فارسی جرجیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). ککم. تره 
تيزک. (یرهان) (آنندراج)؛ کیکیز. (حاشیة 
برهان چ معین). و رجوع به ککژ وککچ شود. 
ککم. اک ک ] (() نام درخت شیردار در 
آستارا و طوالش و کوهپاية گیلان. و گونه ای 
است که در تمام جنگلهای شمال از جلگه تا 
یبلاق میروید. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی 
جص ۲۰۷. 
ککمکت. (ک ] (() چیزی باشد سیاه که بر 
رو و اندام مردم بهم میرسد و آن را ماه گرفت 
نیز گویند. (برهان) (آنندراج). کلف که بر روی 
و اندام پدید آید.و آن را تاش نیز گویند. 
(انجمن آرای ناصری) (شعوری). له بزرگ و 
سیاه که بر روی و اندام بهم رسد و آن راساه 
گرفته نیز گویند. (ناظم الاطباء). || خالهای 
سیاه و زرد خرد و بسیار که بر روی و سایر 
اندام بعض مردم پیدا شود و بماند. نوعی 
پیماری بشره و آن پیشتر در مرد سییدپوست 
پیدا آید. ابرش. (از یادداشت به خوط مرحوم 
دهخدا). 
سکک مک شدن؛ خالهای ریز سیاه و زرد در 
بشره پدید آمدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
<کک مکی؛ مبتلای به کک مک, چتانکه 
روی کک مکی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا. 
ککمکت. اک م] (ص) ما کیان که از تخم 
دادن مانده باشد. (انجمن‌آرای ناصری) 
(آندراج) (شموری). رجوع به کک شود. 
ککناژ. رک ] () کوکنار.بتذ تریا ک.رجوع به 
کوکنار شود. 
کک و هکت. زک ک مْ] () ککمک. رجوع 
به این کلمه شود. 
ککه.(ک کت /ک ] () فضله و افگندگی 
آدمی, و به عربی براز و غایط گویند. (برهان), 
به هندی کسی که آن را جمع کند ککچی 
گویندو در اصل گه است. (انجمن آرا) سرگین 
و ککة آدمی. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کی و در تکلم اصفهاتی بکسر اول 
است اما جهانگیری و رشیدی بفتح اول ضبط 
کرده‌ند.(حاشية برهان چ معین). ککا. 
ککه. (ک کِ ] ((خ) تام مسخره‌ای است که در 
زبان وی لکنت بود. (ناظم الاطباء). 
ککیی. اک ] (اککه است که فضله و افنگدگی 
و غایط آدمی باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ککه.سرگین آدمی. (انجمن آرا) و رجوع به 


۱-از برساخته های فرفه آذر کیوان. 
۰ - 2 


۱۸۳۳۴ 


ککه‌شود. 


ککین. 


||( شاخ. (انجمن آرا) (آنتدراج): |((ص) 


ککین. اک ک] (اخ) دهی است جزء ر| منحنی, کچ. خمیده. (انجمن آرا) (آنندراج). 


دهتان دشتابی ببخش بوئین شهرستان 
قزوین. در جلگه رأقع و معتدل است و سکته 
آن ۲۸۲ تن. اب ان از قنات تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات. چتندر باغات و شغل 
مردم زراعت و گلیم و جاجیم پاقی است. (از 
فرهنگ جغراقيايی ایران ج ۱). 
کل. [کّ | (ص)کچل. یعنی شخصی که سراو 
زخم یا جای زخم داشته باشد و موی نداشته 
باشد و به عربی اقرع خوانند. (برهان). کچل را 
گویندیعنی کی که سر او مو نداشته باشد. 
(انجمن آرای ناصری) (آنتدراج). کسی که سر 
او از کچلی بی‌موی بود. (ناظم الاطباء). 
مسعوف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مخفف کچل. (حاشیذ برهان چ مین)؛ 


بدخواء او تزند و سرافکنده و خجل 
چون کل که از سرش برباید عمامه باد. 
فرخی. 

باشی کل ای برادر و معذوری 
گرسر برهته کرد نمی‌اری. .. تاصرخسرو, 
ورنه جوان شو که هیچ کل ترهد 
چز که به جعد سیه ز تنگ کلی. 

ناصرخسرو. 
دیوانه‌ای را به کلی دادند. (التقض ص ۲۶۴). 
از پی عیب کل کله جوید. سنائی. 
سر کل را پناه دان ز کلاه. ستالی. 


از کل حسود تو سودای مهتری 
بیرون شود چو نخوت گیسو ز فرق کل. 


سوزنی. 

حکیم نوزده را علتی پدید آمد 
که‌راحت از کل سرکفتة کلان بیند. 

سوزنی (دیوان چ ۱ص ۲۳ح). 
از چه‌ای کل با کلان آمیختی 
تومگر از شيشه روغن ریختی. . مولوی. 
مال و زر سررا بود همچون کلام 
کل‌بود آن کز کله سازد پناه. مولوی, 
- امتال: 
کل‌هم خدائی دارد. 
کل‌از مو بدش می‌آید. 
کلاگرطبیب بودی سر خود دوا نمودی. 


||نری جمیع حیوانات راگویند عموماً و 
اویش نر را خصوصا. (برهان) (ناظم 
الاطباء, بمعنی ثر جمیع بهائم عموما و 
گاومیش نر خصوصا. (انجمن آرا) (آتدراج). 
نر از گاو و گوسفند و مانند آن, نرینه از ستور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: و اما 
گوشت‌بزماده و آن کل آن خون که از ایشان 
خیزد غلیظ شود. (الابیه, یادداشت ایضا). 
کل خوردن؛ آبستن شدن گاو و گوسفند و 
مانند آن. جفت شدن نر باماده. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا/, 


حق آن است که کل و کله بمعنی کج و کوتاه 
آمده و آثرا بضم کاف نیز استعمال کرده‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج. رجوع به کل شود. 
|[کوتاه. قصیر. (ناظم الاطباء). ||() چال. 
گودال. (یاددات به خط مرجوم دهخدا), 
|[دندان گراز, که آن را چون سلاح بکار برد. 
یشک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
۱ 
مرحوم دهخدا). || جوانه در حبوبات و برنج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[(ص) 
بزرگ: کل‌چشم. فراخ‌چشم. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. ||(پسوند) مزید موخر 
امکته. چنانکه در: بنجا کل. جلیل کل, چا کل. 
دوکل. (یادداشت, به خط مرحوم دهخدا), 
کل. (کلل] (ع !) پشت کس‌ارد و پشت 
شمشیر.اوکیل. |استم. |اسختی. ||اندوه. 
|اتیم. |[آنکه وی را نه پدر باشد نه پسر. 
|((ص) مرد گرانجان بی‌خیر. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: هو کل و 
هما کل و هم کل. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(() تقل ر گرانی. تختیه و جمع در 
وی یکسان است. بعضی آن را بر کلول جمع 
بندند خواه مذکر باشد یا مونث. (ناظم 
الاطباء؛ گرانی. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ترجمان القرآن). ||عیال مرد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن). و 
مبه قوله تعالی: «وهو کل علی مولاء». (قران 
۶ «منتهی الارب) (آنندراج). |ااعیا. 
خستگی. تعب. (ناظم الاطیاء). |[(ص) زبان 
کند.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آندراج). 
گنگ, لال. (غیات). ||شمشیر کند. |[بنائی 
کند.(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیام)» 
|[(مص) کند شدن شمشیر و جز آن. (ازمنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (تاچ 
المصادر بیهقی). [اسست شدن زبان. درماندن 


جوانه در حبوبات و پرنج. (یادداشت به خط 


از ادای کلام. (از سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) کد شدن زبان, (غیاث) (تاج 
المصادر بهقی). ||کند شدن بینانی. ضعیف 
شدن بینائی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||کند شدن چشم. (تاج المصادر 
بهتی). ||سست شدن باد. چندان نوزیدن آن. 
(ناظم الاطباء), کند شدن باد. (تاج المصادر 
بهقی). ||بی‌فرزند و بی‌پدر گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ا[سانده 
شدن. (آنندراج). کلال. کلالة. کلولة, کلول. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

کل. اکْلل) (ع !) همه. همگی. همة اجزاء, 
اين لفظ | گرچه مفرد است ولی در معنی جمع 
استعمال می‌گردد. مذکر و مونث در وی 
یکان است. ا گرچه در منت گاه کلة گویند. 


کل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) همد. 
جمیع. (غیاث). هعه. (ترجمان القران). 
مجموع. تمام. کافه. جمله. جملگی. جمع 
هرچه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کل 
اسمی است که برای استفراق وضم شده در 
جائی که مدخول آن نکرء باشد. چتانکه: کل 
نفس ذائقه لسوت (قرآن ۱۸۵/۳ و یا 
مدخول معرفه و جمع باشد چنانکه در « کلهم 
آتیة» و یا مدخول مفرد معرفه باشد که تمام 
اجزاء آن را شامل شود چنانکه در « کل زید 
حسن» پس اگر گفته شود «ا کلت کل رغیف 
لزید»» شامل همة اقراد نان می‌شود و ا گ رکلمة 
« کل»به زید اضافه شود چنانکه در« رکلت کل 
رغیف زید» تمام اجاء یک نان راتضامل 
می‌شود. این کلمه گاه برای افاده کثرت و 
مبالفه بکار می‌رود چنانکه در «تدمر کل شیء 
بامر ربها» ای کثیرا. و این کلمه جز بصورت 
اضانه اسعمال نمی‌شود ولی اضافه گاه 
تقدیری وگاه افظی است. و چون «ما» 
مصدریه ظرفیه بدان ملحق شود افاده تکرار 
کندچنانکه در « کلمااتا ک‌زید فا کرمه»و آن 
را تا کید کلمه‌ای می‌آورند که قابلیت تجزیه 
حسی یا معلوی داشته باشد بترتیب چنانکه 
در «قبشت المال کله» و «اشتریت العبد کله» 
و به هرحال کلمةٌ « کل» را با اعتبار هر یک از 
آنچه قبل یا بعد آن قرار گرفته سه حالت است 
(یعنی جمعاً به شش صورت به کار می‌رود). 
حالات سه گانهة آن به اعتبار ما قبل آن: ۱- 
آنکه صفت باشد برای کلم نکره یا معرفه و 
در این حال دلالت دارد بر اينکه موصوف آن 
به کمال و نهایت صفت مذکور رسیده است. و 
باید در اين مورد اضافه شود به اسم ظاهری 
کهاز جهت لقظ و معنی با کلم مقبل یکی 
باشد چنانکه در «هوالعالم کل السلم». ۲- 
آنکه تأً کید باشد برای اسم معرفه یا نکرة 
محدوده‌ای که قبل از آن است و در این مورد 
باید اضافه شود به ضمیری که به موکد برگردد. 
و افادهءٌ معنی عموم می‌کند. چنانکه «فسجد 
الملائكة کلهم». (قران ۳۰/۱۵). ۳- انکه 
بصورت تابع نباشد بلکه در جنب عوامل 
دیگر قرار گرفته باشد که در اين حال یا به اسم 
ظاهر اضاقه می‌شود چنانکه در « کل‌نقس بما 
کسبت رهینة» (قرآن ۳۸/۷۴) و یا بدون 
اضافه بکار می‌رود چنانکه در «و کلا ضربنا 
له الامتال». حالات سه گانة « کل» به اعتبار 
مابعد آن: ۱- آنکه به اسم ظاهر ما بعد خضود 
اضافه شود که در این صورت همه عوامل در 
آن عمل می‌کند مانند «۷ کرمت کل بنی‌تمیم», 
۲- آنکه به ضمیر محذوفی که در تقدیر بعد از 
آن قرار دارد اضافه شود ماد « کلاهدینا» که 
در اصل « کلهم هدینا» بوده است. ۳- آنکه به 
ضمیر پارزی که بعد از آن قرار دارد اضافه 


کل. 

شود که در اینصورت هیچ عاملی جبز 
ابتدائیت در آن عمل نمی‌کند مانند «آن الامر 
کلدللّه». و این گفته بنایر مذهب کسی است که 
کلمة « کل» را [درسثال سذکور ] مرفوع 
می‌خواند و بندرت خلاف آن آمده چنانچه در 
«فیصدرعنها کلها و هو ناهل». کلمة «کل»از 
جهت لفظ همواره سفرد و مسذکر است و از 
جهت معتی بستگی به مضاف الیه دارد و 
بهمین جهت ضمیری که بدان عود می‌کند 
رعایت معتی آن می‌شود یعنی مفرد و ملتی و 
جمع و مونث و مذکر آورده می‌شود.البته این 
در جائی است که به نکره اضاقه شده باشد 
ولی ا گربه معرفه اضافه شده باشد گویند 
رعایت لفظ و معنی هر دو جایز است در 
صورت اضافه به نکره رعایت معنی, و در 
صورت اضافه به معرفه رعایت لفظ و سعنی 
هر دو جایز است). و چون « کل»در لفظ بدون 
اضافه پکار رود بعضی گفته‌اند رعایت لفظ آن 
می‌شود و برخی دیگر گویند: اگرمضاف البه 
مقدر آن مفرد تکره است, در حکم مفرد 
خواهد بود و ا گرمضاف اليه مقدر جمع معرفه 
است در حکم جمع خواهد بود. به هرحال در 
صورت فک اضافه تتوین عوض از مضاف 
الیه مقدر است. و در تقدیر کل احد. و کلهم 
می‌باشد. و اگر« کل» بعد از حرف نفی واقع 
شود. نفی بعض افراد را شامل می‌شود مانند: 
«ماجاء کل القوم» و «لم َخذ کل الدراهم» و 
اگ کلم نفی بعد از « کل»قرار گیرد, نفی همه 
افراد را شامل سی‌شود ماند: « کلهم لم 
یقوموا». (از اقرب الصوارد): همگان اقرار 
دارند که کل ترکستان را بدین لشکر پتوان زد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۸۲ تا کل و جمله برافتند. 
(تاریخ ببهقی ص 46۰۰ 
ز هر جائی که اندر کل عالم 
ژمیتی یاحصاری یا سپاه است. مسعودسعد, 
و آنکه دعوی کند و گوید در کل جهان 
از جوانمردان چون طاهر یک مرد کجاست. 

مسعودسعد. 
خسروا ملک برتو خرم باد 
کل‌گیتی ترا منلم باد. آنوری: 
کس چون تو نشان ندهد در کل نجهان لیکن 


چون این دل هرجائی هرجای بسی باشد. 


والاجمال دین محمد. محمد آنک 


از کل کون خدمت او برگزیده‌ام. خاقانی 
ای ز پرگار امر نقطذ کل 

نتوانی برون شد از پرگار. خافانی 
فرس بیرون جهاند از کل کونین 

علم زد بر سریر قاب قوسین. نظامی. 
وربگوئی با یکی گو الوداع 

کل‌سرجاوز الانین شا.  .‏ مولوی. 


تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی 


که‌دل پکس ندهم کل مدع کذاپ سعدی, 
کل بودن؛ از جملة کل بودن یا از جمله کل 
شدن, اصطلاحی بوده است صوفیه را که به 
احتمال بمعنی واصل شدن و واصل بودن 
است ولی این معنی را دو شاهد ذییل خوب 
روشن نمی‌کند؛ بمد از آنکه پرسه فرود 
آورده‌اند و به خدمت ایستاده‌اند. دیگر ایشان 
را خدمت مطبخ و خانقاه فرموده‌اند و ایشان 
بارجود ضعف و پیری سی‌افتاده‌اند و 
برمی‌خاسته‌اند تا کار خود بروفق مدعا 
پیراسته‌اند و از جمل کل شده‌اند (مزارات 
کرمان ص۴). چنانکه مشهور است که 
حضرت خواجة فقیه ابولمعالی که از جملة 
کلند وقتی در کوبنان بوده‌اند. (مزارات کرمان 


ص ۵ 

یکلی؛ از هر جهت. بتمامه. همگی؛ 

چون بخت نیک انجام را با ما بکلی صلح نیست 

یگذار تا جان می‌دهد بد گوی بد فرجام را. 
سعدی. 

این حقیقت را شنو از گوش دل 

تابرون ی بکلی ز آب و گل. سعدی. 

دلم از صحیت شیراز بکلی بگرفت 

وقت آن است که پرسی خبر از بفدادم. 
سعدي. 

-عقل کل؛ عقل فعال. عقل مدبر جهان و عالم 

کون‌و فساد. عقل دهم از عقول عشره: 

این سخنهاتی که از عقل کل است 

بوک آن گلزار وسرووسلبل است. . مولوی, 

عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد 

بس که سنگ تجریت بر طاق مینائی زدم. 
سعدی. 

کل شدن؛ از جملهٌ کل شدن. رجوع به کل 

بودن شود. 

ای که انشاء عطارد صفت شوکت تست 

عقل کل چا کر طفرا کش دیوان تو باد. 

۱ حافظ. 


|[در اصطلاح, نام چیزی که از تعدادی جزءه 
ترکیب شده باشد. (از تعریفات جرجانی). اسم 
جمم اجزاء.(متهی الارب) (آتدراج). مقایل 
جزه. و بدین معنی با کلی از چند وجه فرق 
دارد. اول آنکه کل در خارج موجود بود و 
کلی‌از آنجا که کلي است در خارج موجود 
نبود. دوم آنکه کل را توان شمردن به اجسزای 
آن و کلی را نتوان شضمردن به جزئیات آن. 
سوم آنکه اجزاء مقوم کل بود چون آحاد 
نسبت به عشره و کلی مقوم جزئیات بود. 
چون انسان نسبت به زید و عمرو, چهارم 
آنکه کلی چون انان مثلا محمول بود بر 
جزئی چون زید. و کل چون عشره محمول 
نتواند بود بر اجزای خود که أحاد بود. پنجم 
آنکه اجزای کل واجب بود که متناهی باشد و 
جزئیات کلی واجب نود که متاهی باشد. 


کل. ۱۸۴۳۵ 


ششم آنکه شرط وجود کل وجود هم اجزاء 
آن کل بود و شرط وجود کلی وجود همه 
جزئیات آن کلی نبود:ٌ 
کجاکل آمده باشد چه باشد قیمت اجزا 
قطران. 
چون زکلش جزر سازد ریگ‌نرم آید زسنگ 
چون ز جزوش کل سازد خا ک‌را خارا کند. 
ناصرخسرو. 
همی گوتی که بر معلول خود علت بود سایق 
چنان چون برعدد واحد و یا یر کل خود اجرا. 
ناصرخسرو. 
جزو جهان است شخص مردم روزی 
باز شود جزو بی‌گمان بسوی کل. 
ناصرخسرو. 
ای ملک توکلّی که از آن هست به گیتی 
فخر و شرف و دولت و فتح و ظفر اجزا 
مستو دسعل. 
در مجمعی که شاه و دگر خسروان بوند 
او کل بود که سهم بر اجزابرافکند. ‏ خاقانی, 
نداند که از دور پرگار قدرت 
بود نقطهُ کل بر از خط اجزاء خاقانی. 
و رجوع به شرح مطالع الانوار شود. ||بعض, 
از لفات اض-داد است. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) گاه کلم «کل» 
بمعنی بعض بکار می‌رود و از لفات اضداد 
است. (اقرب الموارد): بایستی که این مایه 
بدانسته بودی که « کل» بمعنی «بعض» آید. 
چنانکه باری تعالی در قصر ابراهیم ع 
میفرمید:«ثم اجعل علی کل جبل منهن 
جزئا» اقران ۲۶۰/۲) ( کستاب اللقض 
ص ۵۲۳). |[در اصطلاح صوفیه؛ واحد مطلق 
را گویند و اسم حق تعالی است به اعتبار 
حضرت واحدیت والهفیت جامع اسمای 
مجموع است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(غیاث). اسم حق تعالی, به اعتبار حمضرت 
احدیت جامع اسماء و لذا یقال؛ احد بالذات؛ 
کل بالاسماء. (از تعریفات جسرجانی). ||در 
اصطلاح منطقیون, به معتی پکار میرود: ۱- 
کلی منطقی یعنی مفهومی که تصور آن 
اتناعی.از شرکت در آن نداشته باشد. یا 
مفهومی که صدق آن بر اراد کر سمتع 
نباشد. ۲- کل مجموعی یعنی کل به اعتبار 
جمع افراد. ۳- کل افرادی, یک یک افراد 
منهوم. (از کشاف اصطلات الفنون). برای 
توضیح امتیاز این سه سعنی بهمین کتاب 
رجوع شود. 
کل.- (ک](ع1) مخفف کل بهمان معی است: 
طبع هر جزوی که هست آخر سوي کل مایل است. 
کاتبی. 
دین ودل را کل بدو بسپرد خلق 
پیش امر و نهی او میمرد خلق. مولوی, 


کل. کْ ] () خمیدگی. کوژی. کجی. انحاه. 


۶ کل‌آرخ. 


غوز. (یادداهت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


بدانگه که گیرد جهان گرد و میغ 

پشت چوگانت گرددستیغ. ‏ بوشکور, 
هان ای کل پشت پاردم باف 
ای توبره ریش کون غراره. سوزنی, 


|((ص) دم‌کوتاه. دمبریده. ابتر. کوتاهدم. کله, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||کوتاه 
پست: قدی کل یعنی قدی کوتاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) ||() روستا. کلی 
روستایی است. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). ||(ص) کند: کمثیر کل ارة کل» 
کاردکل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کله شود. 

کل آرخ. اک ل] ((خ) یکی از سرداران 
اپارت که در جنگهای کورش با یونانها 
سردار قسمتی از سپاه یونانیان بود و سرانجام 
به لشکر کورش پیوست. و رجوع به تاریخ 
ایران باستان پیرنیا ۱و ۲ شود. 

کل آندر. اک لٍ] (اخ)۱ یکی از سرداران 
اسکندر مقدونی که در جنگهای اسک‌ندر با 
ایسران هسمراه او بنود و مدتها در همدان 
مسبزیست. (از تساریخ ایسران باستان ج۲ 
ص۱۳۳۶ و ۱۶۸۰و ۶۸۲ 

کللا. (کْ ] () کلاه, رجوع به کلاه شود. 

کلاء اک ]۲ (() درختی است از دستة «استر 
کولیاسه»" و از تیرة پنیرکیان و بومی نواحی 
استوایی قارء افریقاست و دانه‌های آن؟ 
محتوی الک‌الوئیدهای محرک است. (از 
لاروس). دانه‌های آن حس گرسنگی و 
تشنگی را می‌برد ( گل گلاب). و رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 

کلا. رک] (() وزغ. غوک. (ناظم الاطباء). 
وزق و غوک. (برهان). اسم فارسی ضفدع. 
(فهرست مخزن الادویه). وزغ که آن را بگ 
نیز گویند و نغوک نیز خوانند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). و رجوع به کلااو شود. |اکوزه 
بسزرگ و آفتابه. (انجمن آرا) (آنندراج). 

|اشخار. قلیا. (برهان) (ناظم الاطبام) 
|ازمینی که در این سال شخم نخورده باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام 

کلاء اک ] (پسوند) به پارسی و تبری, قریه و 
دیه و مسحله را نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). در بیض اسامی امکتة گیلان و 
مازندران اين کلمه به خر می‌پیوندد. و شاید 
در اصل قلع عربی همین کلمه باشد. مزید 
مخر امکنه چنانکه در: آرد کلاء آزادکلا. 
اثشرکلا: اتی‌کلاء اجبارکلاه احصاکلا 
ارزلوحاجی‌کلا. ارمک‌کلاء ارمسیچ‌کلاء 
آرمچکلامری, اسپاهی‌کلاء اسپوکلاء اسپی‌کلاء 
اسپی‌کلاچی. اسپی گرکلاء اسفنکلاء 
انک‌ارکلا, انکستدرکلا. اسماعیل‌کلا, 
اسسیرکلا: اصفهان‌کلا. افراسیاب‌کلاء 


اب والحسن‌کلا: احسمدکلاء آهنگ‌کلا: 
| کرتیج‌کلا.الف‌کلاء آلوکلاء امیچ‌کلا, امزء کلاء 
ارجا کلاء اوزکلا. بارکلاء بازیارکلاء 
بازیگرکلاء باغبا‌کلا, بلایرکل بالا کل 
پارکلاء بانصرکلاء بای‌کلا» بایه کلاء بحبه کلاه 
برکلاه بسرگیرکلا: بسارگیرکلا. بطاهرکلا. 
بلف‌کلا, بندارکلاء بنداره کلاءبن‌کلا بن کلاته. 
بنک‌کلاء بهرامکلاد بوران‌کلاه بيچ‌کلا, 
بیجی‌کلا, پیشه کلاء بی‌کلا. پبادشاه‌می رکلاه 
پاشا کلاء پاین‌کلا. پردمه کلا. پرده کل 
پریجا کلاء بری‌کلا پساکلاءپشینکلا, پلت 
ک لا بلت‌کلادنباله. پگ کلا. پهن‌کلا, 
پوست‌کلا. پولادکلا ببیچا کلاء پیچه کلاء 
پیرکلاء تاجی‌کلاء تب‌کلاه ترسی‌کلاه ترک‌کلاه 
تره کلاء تسی‌کلا, تکیذپا کلاء اخیه کل 
تکسب‌قرا ک لا قصاب‌کلا. نسخیب‌کلاه 
تیروتشی‌تلوکلاه تلی‌کلا. تسمتمه کلام 
تصوش‌کلاء نوجانب‌کلاه توسه کلاء تبران‌کلاه 
تیرکارکلا. تیرونشی‌کلا. جعفرکلاه 
جمال‌الدین‌کلا. جنف‌کلا» چنی‌کلاء جورکلاه 
چهازدون‌کلا. چوکلاء حاجی‌کلاء حسن کلاه 
حسین کلاء حلوای‌کلا: حمزه کلاء خرشیدکلاه 
خسوردوری‌کلا, خسورمه کلد, داراب‌کلا: 
دارا کلاه دارمسوش‌کلا. دام‌ادکلاه داودکلاء 
دای‌ک لاه درازکلاه درزی‌کلا» درزین‌کلاه 
درمه کلا» درون‌کلا. دشت‌کلا, دلوکلا. 
دلجه کلا, دوم رکلاء دونج‌کلاء دیوینذکلاه 
دیوکلاه ذکیرکلاه رچه کلاء رح‌کلاء ردا کلاء 
رسستمدارکلا» رستم‌کلا. رستم‌کلای 
ساده‌حاتم. رستم‌کلای عباس‌بیک. رضا کلا 
روارکلاء. رضیه کلای, رکابدارکلاء رکاج‌کلا, 
رکن‌کلا: ره کسلا: روارکلا» روشن‌کلاه 
رونج‌کلاء زاهدکلاء زرین‌کلا. زنگی‌شاه کلاه 
زیارت‌کلا: ساروکلاه سالارکلاه ساورکلا. 
سراي‌کلاه سرادارکلاء سرخان‌کلا سر خکلا, 
سرخه کلاءسرکلا, سعدالدینکلا. سلطان‌کلا, 
سلوکلاء سلیمان‌کلا: سهمین‌کلاه سوت‌کلاه 
سوته کلاء سوخته کلا, سیارکلاء سیاء کلا. 
سبیدکلاه سیره کلا. شالی‌کلا. شاه کلاء 
شاه ک لامحله. شاهی‌کلا. شبک لا 
شرف‌دارکلا. شرم‌کلا. شصت‌کلا. شفته کلا 
شکری‌کلا, شصی‌کلا. شهاب‌الدین‌کلا, 
شهرکلا. شهزادکلا. شهنا کلاء شهنه‌شورکلا 
شسیخ‌تلی‌کلا. شیردارکلا. شیرسوارکلاء 
شیرکلاء حیدرکلا. خارکلا. خاصه کلاه 
خچیرکلاه اخوردارکلا. اخوزکلا, اسکارکلا»ه 
اسیرکلاء حاجییس کلاء صرین‌کلا, 
صلا‌الدین‌کلا. صلعدارکلا, طبقه کلاء 
طوت‌کلا, طوله کل عباس‌کلا, عمروس‌کلا, 
عزیزکلا. علوی‌کلا. علیه کلا. غیاث‌کلاء 
فرس‌کلا. فلزی‌کلا. فوزه کلاه فوکلا 


کلا. 


فولادکلا, فیروزکلاء قادرکلا, قادرکلا گر. 
قادي‌کلا, فاری‌کلا. قسرا کلاء قطری‌کلاده: 
قلزمکلاء قمی‌کلاء کارچه کلاء کاردگرکلاء 
کاشی‌کلاء کاظم‌کلاه کام‌کلا. کیریا کلاء 
کیودکلاء کت‌کلا, کته کللاء کرت‌کردبروکلا. 
کردکلاء ک ردیل کل کرسی‌کلا: کروکلاء 
کریم‌کلاء کفشگرکلا, کلاره کلاء کللا گسرکلاء 
کلیچ‌کلاء کمال‌کلاء کمان‌گرکلاء کمرکلاه 
کندکلا کنرکلا, کیا کلاء کیش‌کلاء گ_الش‌کلا. 
گرجی‌کلا, گرکلا, گیرمش‌کلا, گر میک 
گرمی‌کل:گمیبش‌کلا: نج گر مش‌کاا, گیل کل 
لمل‌زن کیا کلاء لسکلا. لمسوکلا. لیلی‌کلاء 
متی‌کلا. محل اسپی‌کلا. محلة بیا کلاء محلة 
پنا کلامحلةٌ حمزه کلاءمحلهُ راضیه کلاءمحلة 
شاه کلاء محلهُ قرا کلاء محله قصاب‌کلاه محلة 
نجیب‌کلا. محلاً هتکا کلا, مردمان کلاه 
مرزون‌کلا. مسجدیاه کلا, مسجدتصاب‌کلاء 
مظفرکلا. سعلم کلاء مقری‌کلا, ملا کلاء 
ملک‌کلا, مُوچهرکلا. مهدی‌کلا». سوس‌کلاء 
میارکلا. سیان‌کلا. ضیرکلاه مییس‌کلا» 
ناصرکلا, نائوا کلاء نجارکلاء نخ‌کلاء نردن‌کلاء 
تقب‌کلا, نوائی‌کلا, نوده کلاء نودی‌کلا, 
نورامگ‌کلا نوکلا. هارون‌کلا. هجیرکلاء 
هرده کلا, له کلا: هندوکلا:. ورسوکلاه 
وسطی‌کلا؛ یباسمین‌کلا. یاسمین‌کلامتایخ, 
یب‌اسیمین‌کلاورزی. باغی‌کلا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
کللا. [ي ] (ع )لفط موضوع برای معنی تیه 
و دراینن حالب بدون اضافت مستعمل 
تمی‌شود. (غیاث) (آنندراج). هردو. (منتهی 
الارب): علی کلالتقدیرین: برهردو تقدیر, 
کلاء (کّل لا] () کله. سر. |اکلم. اناظم 
الاطباء), : 
کللا. اک لا) (ع حرف ق) حرفی‌باست که 
در زجر و ردع استعمال می‌شود. (سنتهی 
الارب), ثه چنان است. (ترجمان القران) 
(ناظم الاطباء), حسرف است برای.ره سخن 
یشین. حاصل معی آن اين است که ه چنین 
باشد. (غیاث) (آنندراج). بمعنی انتد و لاتفعل 
است قوله تعالی: ایطمع کنل امرء:منتهم آن 
یدخل جنة نعیم کلا (قران ۳۸/۷۰ و ٩۳؛‏ ای 
لاتسطمع. (منتهی الارب). |احقاً. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباءع). 
گاهی‌برای مسلم داشتن سخن غیر باشد در 
این صورت اسم باشد بمعنی حق است. 
(غیاث) (آنتدراج). کقوله تعالی؛ کلا لسن لم 
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کلا. 


ینته لسفعاً بالتاصيد. (قرآن ۱۳/۹۶ و ٩۵‏ 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[بمعنای 
«الای» استفتاحیه. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). |احرف جواب بمنزلة ای. نعم. 
(مستهی الارب) (از ناظم الاطباء. و 
« کلاوالقمر» را پهمین معنی حمل کرده‌اند. 
(منتهی الارب). گویند: کلمه‌ای است مرکب از 
کاف تشبیه و لاء نفی و حرف لاء بجهت تا کید 
و تقویت معنی و بخاطر دفع اين احمال که هر 
دو کلمه بر معنای شود پاقی هستند مشده 
گردیده‌است. و برضی گویند: کلمة بصیط 
است. (منتهی الارپ). 
کللاء کل آن] (ع ق) در فارسی قید بک‌ار 
رود. همگی. همه طراً تماما. بتمامی. 
یکسره, یکباره. بالعرة. بالسام. مقابلبعضاء 
قاطبة. جمیماً کف چنانکه: « کلام بعضاه 
(یادداشت به خط,مرحوم دهخدا), 
کلاء . (کل لا] (ع زا لگرگاه کشتی, جای 
بکتار آمدن کشتی. جای بکنار آمدن کشتی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء. |کرانة رود. 
کرانةً جوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||جائی که باد کم گذرد. (شاظم الاطباء) (از 
منتهی الار ب). 
کلاءت. [ک 2] (ع مص) کلاء: نه الحمد که 
ات کزیم مجلس سامی در کلاءت و حفظ 
الهی است. (عتبة الكتبة چ قزوینی یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), در حمایت بیضه 
اسلام و کلاءت حوز؛ دیین از اتباع هواو 
اختیار مراد نفس دور باشد. (ترجمهة تاریغ 
یمینی ص ۳۷۹). رجوع به کلاءة شود. 
کلااو. زک /کْ] () وزق و غوک. (برهان) 
(آنندراج). وزغ و نغوک, (ناظم الاطباء). 
کلاءة: [کي 2] ع مص) نگاهبانی کردن. 
(ناظم الاطباء)(از متهی الارب) (آنندراج). 
حراست. حفاظت. (غیات) نگاه داشتن. 
(دهار), در ترجمان القرآن بدین معنی به شتح 
کاف امده است. و رجوع به همین کتاب و 
کلاءت شود. |[((مص) حفاظت و پناه: اذهب 
فی کلاءة الّ؛ یعنی برو در پناه و حراست 
خداوند: (تاظم الاطباء) 
کلائی. (ِکُ] (ص نسبی) کلاهی, مقابل 
عمامه‌ای, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
کلالب. زک ] (ع اج کلب, یسعنی سگ. 
(محتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اترجمان 
القسرآن) (غسیاث). و فی المثل, الکلاب 
اوالکراپ علی البقر؛ یعنی یگذار سگ را پر 
گاودشتی. مراد آن است که هر کس را بکار 
خودش رها کن. (منتهی الارب): 
همپچو گرگان ربودنت پشه‌ست 
نسبی داری از کلاب و ذئاب. 
ناصرخرو 
تا ناصیان راه خلاف تو گرفتند 


هستند دوان همچو کلاب از پی هرفس . 
/ ناصرخسرو. 
چون نینی که می‌بدرندت 
طمع و حرص و خوی بد چو کلاب. 
ناصرخسرو. 
آگربه دست خانم چه شد. نه شیران را 
پس از گرفتن, همخانه با کلاب کنند؟ 
متعودسد. 
نازنده همچو بوز و شکم بنده همچو خرس 
درنده همچو گرگ و رباینده چون کلاب. . 
مسمودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 4۳۱ 
شايست گلاب نباشد سر کلاب. ادیب صابر. 
آهوی صحرای گردون را چه بیم است از کلاب 
یوسف مصر سعادت را چه باک است از ذئاب. 
سلمان ساوچی. 
کالالب. | ] (ع () کلاب نرد؛ مهره‌های آن. 
(یادداشت بخط مولف): و یجلب من کشمیر... 
فها اوان و اقداح و تمائیل الشطرنج و کلاب 
الترد. (الجماهر بیرونی یادداشت ایضا). رسم 
در پیاده‌های شطرنج این است که شش گوش 
تراشیده باشد و در کللاب نرد گرد تراضیده 
است. (از الجماهر بيروني یادداشت ایضا). 
کل ب. لک (ع امسص) عسقل‌رفتگی از 
دیوانگی. (منتهی الارب) (آنشدراج), 
کلالب. (کل لا] (ع ص) سگ‌بان. (دهار) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام)؛ 
سگ‌دار, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||( چنگال آهنین که مسافر توشهدان از وی 
درآویزد بر پالان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
کلااب. کل ل۷)(ع!)مهماز و آن‌میخ پاشنة 
رائض باشد که برتهیگاه ستور می‌زند وقت 
ران‌دن. (سنتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). آن آهن که رایض فراپهلوی اسب 
زند تا برود. (مهذب الاسماء). |(اره, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). ج» کلالیب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسناء). 
|| آهنی سرکچ که بدان گوشت را از تنور 
برآرند. (ناظم الاطباء). .| چنگال‌باز. (ناظم 
الاطباء). |اخار درخت. (ناظم الاطباء). 
|| آلتی است که پیل را بدان رانند. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
کلاب. [ک] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهکیلوی شهرستان بهبهان 
است. آب آن از چشسمه تأمسین می‌شود. 
محصول آن غلات, پشم. لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صایم دستی قالی و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ج۶. 
کلاب. رک (ج) دهی از دهستان کمپایر 
بخش حومهٌ شهرستان بجنورد است. این ده 
کوهتانی و معتدل است و ۵۴۴ تن سکته 


کلاب. ۱۸۴۳۷ 


دارد. آب آن از چشمه و سحصول آنجا 
غللات»بن‌شن و شغفل اهالی زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ .)٩‏ 
کللاب. (ک ] ((خ) یوم کلاب. اصل کلاب نام 
آبی است در اطراف جیلة وشمام و در آن دو 
واقعه روی داده که بنامهای «الکلاب الاول» و 
رالکلاب الئانی» خوانده ميشوند. (از مجمع 
الامتال میدانی). و رجوع به عیون الاخبار 
ج۱ص ۱۷۳ شود. 
کالااب. اک ] ((ج) ابن حمز؛ عقیلی لفوی 
حرانی نحوی, مکنی به ابوالهیذام. شاعر و از 
بزرگان علماء تحو و او را تألیفاتی است. و 
رجوع به ابوالهیذام کلاب در همین لفت‌نامه 
شود. 
کلالب. اک ] ((خ) این رییعه, قبیله‌ای است از 
هواژن. (متهی الارب). کلاب‌بن ربیعقین 
عامربن صعصعة. از قیس عیلان از قبیلةً 
عدنان. جدی جاهلی است. اولاد او نزدیک 
مدیته منزل داشتند و جممی از آنان به شام 
رفتد و در جزیر؛ فراتیه مقامي بافند و 
پرحلب و نواحی آن و بر بسیاری از شهرهای 
شام فرمانروا شدند. و نختین از انان که 
بپادشاهی رسد کعب‌بن مرداس بود. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۸۱۴). و رجوع به البیان 
والتبین ج ۲ شود. 
کلاب. (کي ) (اخ) این صفصعة. از حمقاء و 
نادانان عرب بود. روزی که با برادرانش برای 
خرید اسپ رفته بودند, گوسفندی خرید و 
طنابی بگردنش بست و همراه خود میکشید 
برادرانش به او گفتند این چیست؟ گفت: اسب 
است که آن را خریده‌ام. به او گفتد اسب 
نیست که آن را خریده‌ای. مگرشاخهایش را 
نمی‌بینی بخانه رفت و شاخهای اورا برید. (از 
عیون الاخبار ج ۲ص ۴۵۱). 
کلافب. [ک ] (اخ) ابن کرب. پدر عبدالکلال 
که بعد از تبع‌الاوسط از ملوک حمیر هفتاد و 
چهار سال در یمن حکمرانی کرد. پس از وی 
تبع الاصفر صاحب افسر شد. (از حبیب 
السیرا. 
کلالب. زک ] ((ج) ابن‌مرتء و آن جد شتشم 
قریش است که از آن یک قبیله بنام زهرة 
نشعب می‌شود. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۵۵). وی جد ششم حضرت رسول (ص) 
است بدین تسرتیب: محمدین عبدالّبن 


عبدالمطلب‌ین هاشم‌ین عبدمناف‌بن قصی‌بن 
کلاب‌بن مرةين کمب.., (از تاریخ سیتان و 
مجمل التواریخ والقصص). و رجوع به تاریخ 
گزیده‌و فهرست آن واعلام زرکلی والاناب 
سمعانی شود؛ 

خدایگانا آن راند‌ای ز تیغ به هند 


۱-شاید هر خس باشد. 


۸ کلابات. 


کدان نراند کلاب و عدی به تیم تمیم. 
مسعودسعد. 
کلابات. (ک) (ع () ج کلب (بمعنی سگ): 
(منتهی الارب). رجوع به کلب و کلاب شود. 
کلاباك. زک ] (اخ) نام قریه‌ای به بخاراء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلاباد. اک] (لج) نام محله‌ای است به 
بخارا. و عبدالین مجید کلابادی از آنجاست. 
(انجمن آرای) (آنندراج). نام دروازه‌ای به 
بخارا. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ بر 
درواز؛ کلاباد در منزل درویش بودند. (اسی 
الطالبین ص۱۳۸). به دروازه کلاباد رسیدم 
نماز شام شده بود. (ایس الطالبین ص۵۹( 
با جمعی از درویشان شهر بخارا در دروازهٌ 
کلابادبودند در منزل درویش. (انیس الطالبین 
ص٩۱۵).‏ حضرت خواجه ما قدس ان روحه 
در پسخارا در محله کلاباد بودند. (انیس 
الطالبین ص ۷۷). و رجوع به کلایادی و احوال 
و اشمار رودکی ص ٩۳‏ شود. 
کلاباهی. اک ] (ص نسبی) نسبت است به 
کلاباد که محله‌ای بزرگ در بغارا در قسمت 
بالای شهراست. (از انساب سمعانی). 
کلابادی. (کَ](ص نسبی) نسبت است به 
کلاباد که محله‌ای است در نیشابور و 
جلابادش خواند. (از اساب سمعانی), 
کلابت. (ک ب] (ع ص) زفت تسرخروی 
درترتجیده. (متهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
کلایه. رک بِ /ب ] (() کلافه. و آن ریسمانی 
باشد خام که از دوک به چرخه پیچند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کلاوه. (حاشيه برهان چ 
معین)؛ 
آن را که با مکوی و کلابه بود شمار 
بربط کجاشناسد و چنگ و چفانه راء 
شا کر بخاری. 
ججچ ببج است و بددرون و دغل 
راست گوئی کلایة لاس است. 
اثر اخضیتکی. 
|| لول ریسمان. (برهان). گلوله ریسمان. 
(ناظم الاطباء): رابعه گفت کلابة ریسمان 
رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازم. 
بقروختم و دو درست بستدم, (تذکرة الاولیاء), 
||چرخه و آن چرخی باشد کوچک که 
ریسمان را از دوک در آن پيچند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). چرخه‌ای بود که جولاهان 
ریسمان بر او زنند. الغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۵۷). چرخی بود که ریسمان بر او تابند. 
(حاشیذ فرهنگ اسدی نخجوانی). چرخک 
بود که جولاهان ریسمان برآن زنند تااز آن به 
کار برن. (صحاح الفرس): 
ا گربیند بخواب اندر قرابه 


زنی! را بشکند میخ کلابه, طیان. 


ریسمان بر کلابه میزد و سرریسمان گم شده 
بود و باز نمی‌افت. (سرارلتوحید ص ۱۷۲ 
زانکه این اسماء و الفاط حمید 

از کلابه آدمی آمد پدید. مولوی, 
پس کلابه تن کجا سا کن شود 

چون سررشته ضمیرت میکشد. . مولوی, 
|ارسمانی که بر چهار دست و پای استر 


بندند و آن را راهوار کنند. (ناظم الاطباء). 
کلابه‌سنگك. اک ب /پ س] (|مرکب) 
سنگ فلاخن. (ناظم الاطباء). 
کلابی. کل لا] (اخ) رجوع به اين کلاب 
شود. 
کلابیه. (ک ی /ي] (() کلاج و تتکه. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به کلاج شود. 
کللاپیه. کل لابی ی ) ((خ) یکی از فرق ده 
گانة مشبهه. اصسحاب ابن کلاب. (اژ 
بیان‌الادیان)؛ مذهب محدث چون مذهب 
اعتزال باشد... و چون مذهب کلاییه که 
واضعش ابن‌الکلاب است. (نقض الفضانح ص 
۷ و مجبره و کلابیه و...خود را از جمله 
شافعی خوانند. (نقض الفضائح ص 4۴۹۲ 
کلاییه. زک بی ی ] (اخ) کلبیون. رجوع به 
کلبیون‌شود. 
کلاپاچه. کل لاج /ج] (|مرکب) یک 
قسم غذانی که از کله و پاچه گوسفند سازند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کله پاچه شود. 
کلا پرکت. اک چّز ] (!مرکب) یکی از انواع 
گلاذین‌ها (طرز قرار گرفتن گلها بر روی دم 
گل)و این چنان است که گلهای بسیار فراوان 
بر روی طبقی بتام تهنج قرار گرفته و نهنج 
ممکن است صاف يا برآمده باشد. و رجوع به 
گیا‌شناسیگل گلاب شود. 
کلا پشت. (ک پٍّ) (! مرکب) جامه‌ای باشد 
سیاه و سبز که آن را از پشم گوسفتد بافند و 
بیشتر مردم گیلان و مازندران پوشند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). جامه‌ای 
که‌از یشم گوسفند بافند و آن دو رنگ است 
غالا سبز و سیاء خواهد بود و بیشتر مردم 
تبرستان پوشتد و آن بمنلٌکلیچه است تا زیر 
کمررا بگیرد و بمنزلهة قبای آنهاست و آن را 
پشتک نیز گویند و ارخالق که در زیر آن 
پوشند. جرپشتک گویند یعنی پوشش زیرین. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). و بخاطر می‌رسد که 
بفتح کاف باشد زیراکه مرکب است از « کلا»و 
«پشت» یعنی که به پئت غوک میماند در 
سفیدی و سیاهی و سبزی,۲ (رشیدی). جامة 
کمری پشمی که تبریان پوشند. (بادادشت 
مرحوم دهخدا). کلاپشت. کلاپشته. (حاشیة 
برهان چ معین): 
هر انکس که مازندران داشتی 
کلاپشت و کیش و کمان داشتی. 
(از رشیدی و انجمن آراو آنتدراج)؛ 


کلات. 


کلا پشته. اک چّتَ /تٍ] (!مرکب) رجوع 
به کلاپشت شود. 
کلاپیسه. اک س /س] ([ مس رکب ص 
مرکب) گردیدن چشم باشد از جای خود 
چنانکه سیاهی چشم پنهان شود بسیب لت 
بسیار و یا بجهت ضعف و ستی و یا بواسطة 
خشم و قهر. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
رشیدی) (غیاث), تفییر کردن چشم از وضع 
معتاد یعنی سپیدی و سیاهی زیر و بالا شدن, 
چه پیسه بمعنی دورنگ است و کلاغ پیسه 
کلاغ ایلق است که مأخذ اين لفت گردیده و 
حالت کلاپبه شدن چشم از غلب خشم است 
و قهر یا کمال لذت از مقاربت نسوان خاصه 
در وقت انزال منی. (انجمن آرا) (آنندراج). 
5 کلاپیسه شدن چشم؛ گاهی روشن وگاهی 
تاری دیدن آن, البالو دیدن البالو چیدن 
چشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
گفت چون چشمش کلایسه شود 
فهم کن کان وقت آنزالش بود. 
کلایسه شد چشم چرخ دژم 
سفید و سیه هردو شد عین هم. 
میرزا عبدالقاهر تونی (از آنتدراج), 
کلاپیسه رفتن. اک س /س زر تَ] (مص 
مرکب) کلایسه شدن. کلاپیسه رفتن چشم, 


مولوی. 


گردیدن چشم و از جای خود رفتن؛ یعنی 
رفتن سیاهی و آمدن سپیدی (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجوع به کلاپیسه شود. 
کلات. زک ] ( قلعه یا دهی بزرگ را گویند 
کهبرسر کو ی شتا لندی ساخته بشند خواه 
آباد بباشد و خواه خراب (یرهان) (ناظم 
الاطباء). قلعه. (حاشیٌ فرهنگ اسدی 
تخجوانی. ده کوچکی که بر پشته باشد. 
(اویهی). دیهی باشد کوچک بر بلندی و ا گرنیز 
خراب بود. (لفت فرس اسدی). دیه و قریه و 
قلعهٌ پالای کوه. (غیاث) (از رشیدی). در 
ارمنی « کهلکه» و ظاهراً شکل قدیمی آن 
« کلاک» بوده و همین کلمه است که در 
اسماء امکْذ مازندران بصورت « کلاه در آمده 
و قلعه معرب آن است... در طبری « کلا۵ 
« کلا۴ «قلا» ", « کلاته»٩‏ و « کلای* (ده, 


۱ -شاید زمی مخفف زمین. (حاشية لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۷). 

۲ -... رشیدی گمان برده که جامة دورنگ را که 
سبز و سیاه است به پشت غوک شبیه و کلارنگ 
گفته‌اند و چنین نیست. ببر را هم که دورنگ 
است و خطهای دراز کشیده داره کلارنگ 
گربند. (انجمن آرا) (آنندراج). 


۷۵۱۵ - 4 ,۰ - 3 
2۰ - 6 ۰ - 5 
.اقا - ۵ 8 - 7 
۰ - و 


کلات. 


قلمه), در مازندرانی کنوتی کل" (در آخر نام 
دیه‌ها دراید: حسن‌کلا: فیروزکلا). در جندقی 
و بیابانکی کلات بمعنی ده و کلاته بمعنی 
مزرعه... گیلکی «کلاء" و «کلایه!۳(کیا 
کلایه)... در شاهنامه یمعتی مطلق شهر 
مستحکم و قلعه آمده... (از حاشیة برهان چ 
معین): 

تیر تواز کلات فرود آورد هزبر 
تیغ تو از فرات برآرد نهنگ را. 
گذربر کلات ایچ گونه مکن 
گرآن ره روی خام گرده سخن. .. فردوسی. 
در این میانه فزون دارد از هزار کلات ۳ 

به هریک آندر دینار تنگها بر تنگ. . فرخی. 


زرادخانة تو بود هفتصد کلات 


دقیقی, 


انبارخانة تو بود هفتصد حصار. منوچهری. 
خود چنین شد بربلند از ذات خویش 
خیرخیر این نیلگون بی‌در کلات. 

۲ تاصر خسرو. 
ز یک پهلویش بیش آب کند 
کلاتی در او برز و کوهی بلد. 
( گرشاسب‌نامه چ یفمائی ص ۴ ۱۷). 
هیچکس جز مردم آن ولایت (ریشهر) به 
تابستان انجا نتواند بودن مگر بردز کلات و 
دیگر قلاع که امیر فرامرز راست. (فارسنامهة 
اپن‌البلخی ص ۱۳۹). رجوع به کلاته شود. 
|[بعضی گویند دهی که در آن دکان و بازار 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). ]نام قتی از 
کشتی.(غیات). 

کللات. (ک] (زخ) نام قلمه‌ای است از 
مضافات قندهار که بر سر کوه واقع است 
مشهور به قلات. (ب‌هان) (از رشیدی). 
قلعه‌ای در قندهار. (ناظم الاطباء). 

کلافت. (کَ) ((خ) نام شهری است از 
ترکستان که فرود پسر سیاوش با مادرش 
آنجا می‌بود. (برهان) (رشیدی). شهری در 
ترکستان. (ناظم الاطباءا, در شاهنامه ذ کر 
کلات خراسان امده که در آن فرود برادر 
کیخسرو از دختر پیران منزل داشته, هنگامی 
که طوس سردار یشرو لشکر به ترکستان 
رده فرود را شناخته کشت و کیخسرو بر او 
غضبنا ک‌شد و گفت؛ 
نگفتم مرو از کلات جرم 
که انجا فرود است با مادرم. 

فردوسی (از حاشية برهان چ معین). 
کالات. زک ] ((خ) دهی است از دهستان شهر 
ویران بخش حومة شهرستان مهاباد و محلی 
کوهستاتی و متدل است, آب آنجا از چشمه 
و محصول آن غلات» توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صب‌نایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافهای 
ایران ج۴). 
کلات. (ک] ((خ) دهصی است از دهستان 


منگور بخش حومه شهرستان مهااد. محلی 
کوهستانی و معتدل و سالم است و ۲۲۶ تن 
سکه دارد. آب آن از رود پادین‌آباد و چشمه 
و محصول آنجا غلات. توتون, حبوبات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جنغراقیایی 
ایران چ ؟). 
کالات. زک ] ((خ) در سابق معروف په کلات 
نادری و يکي از استحکامات تادرشاه افتار 
و از مستحکمترین قلاع تمال خاوری در 
مرز ایران محسوب میشده است. فعلا نام یکی 
از بخشهای پنچکانةٌ شهرستان دره گز است. 
از طرف شمال به مرز اییران و شوروی و از 
خاور به بخش سرخس و از جنوب یه کوه 
آلاداغ هزارسجد و بخش حومه شهرستان 
مشهد و از باختر به بخش لطف‌آباد سحدود 
است. بواسطة کوهستانی بودن کلیه مناطق 
بخش, آب و هوای سردسیر محسوب است و 
پواسطة کرت برف در بیشتر راههای آن در 
زمتان عبور و مرور قطع می‌شود. آب 
مزروعی قراء از چشمه سارها و رودخانه که 
عموماً ثیرین و گوارا هستند. تأمین میشود. 
مسحصول عمد؛ آن غعلات. انواع میوه و 
تولیدات دامی آتجا براثر بسیاری گوسفندان 
فراوان است و پوست آنها به قیمت گران به 
فروش میرسد. بخش کلات از ٩۳‏ آبادی 
تشکیل شده و در حدود ۱۵۱۸۳ تن جمعیت 
دارد. کلات تا سال ۱۲۲٩‏ جزء شهرستان 
مشهد بود و از آن تاریخ به بعد از مشهد منتزع 
و تابع شهرستان درگز شده است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کلات. زکَ] ((خ) دهی است کوهستانی از 
توابع کاخک گتاباد و از دهستان زیبد بخش 
حومهٌ این شهرستان. محلی است در دامنه و 
گرمسیر و ۴۶۹ تن جمعیت دارد. آب آنجا از 
قنات و محصول آن غللات اپریشم و زعفران و 
شغل مسردم زراعت است. از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلات. زک ] ((خ) دهسی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
محلی کوهمتانی و سردسیر است ۸ تن 
نکته دارد آپ آنجا از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات. بن‌شن, میوه‌جات و شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .4٩‏ 
کللافت. اک ]((ج)قریه‌ای است بنج فرسنگی 
پیشتر مغرب کا کی. (فارسنامه ناصری. 
کلات. [] ((خ) قریه‌ای است دوفرسنگی 
جنوب بیدشهر. (فارسنامهٌ ناصری). 
کلا ترژان. [] (اخ) از بلوکات مسعروف 
کردستان سته است. ایین ناحیه از بلوکات 
حکومت‌نشین کردستان مي‌باشد و رجوع به 


کلاته. ۱۸۴۳۹ 
جغرافیای غرب ایران و فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵شود. 

کلات زنگوله شاه. رک زٌ لٍ) ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان طیبی سرحدی 
بخش کهکیلوی شسهرستان بهبهان و سرکز 
دهتان است. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶) 

کلات نادری. اک دٍ) ([خ) رجوع به کلات 
در همین لفت‌نامه و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ ادبیات برون ج ۲ ص ۱۶۵ شود. 

کلا ته. زک ت /تٍ ] () قلمه یا دهی کوچک 
که بربلندی ساخته باشند. (برهان) (غیاث). 
دیهای کوچک. (صحاح الفرس). هر شهر و 


حصار که بربالای کوه و پشتة بلند ساخته 
بانند. (اتجمن آرا) (آندراج): 

کردش‌اندر خبک دهقان گوسفند 

و آمد از سوی کلاته دل نوند. دقیقی. 
چو دیوار شهر اندرآید ز پای 

کلاته نباید که ماند بجای. فردوسی. 
چند پادشاه را از بطانة خویش به دوزخ 
فرستاده و چند شهر سمعظم را کلاته کسرده. 


(تاریخ سلاجقة کرمان). گفت ای ملک ترا این 
ساعت ضعفی است و از استخلاص کلاته 
عاچزی. (تاریخ سلاچقه کرمان). شیخ گفت: 
اين ابوالحسن که در این کلاته نشسته است 
سی سال است تا در این بدون حق یک انديشه 
برخاطر او گذر نکرده است. (تذکرةالاولساءا. 
و رجوع به کلات شود. |اقصری است 
سلاطین و ملوک را که گرد برد آن خانها 
ساخته باشند و آن را به عربی دسکره خوانند. 
(مژید الفضلاء از برهان). دسکره. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللنات حسین خطیب). 
|[دهی که دکان داشته باشد. (برهان). ||میدان 
داخل قلعه که در آن دادوستد نمایند ومحفوظ 
است. (از فرهنگ لفات شاهنامه). |[مزرعة 
کوچک‌بدون قید بلدی و پستی. (غیاث), 
مزرعه. حاره. (تصاب الصیان). ||محله. (از 
برهان).|(بسوند) مزید موخر امکنه, چنانکه 
در پن‌کلاته. تلوکلاته. ورکلاته, ربیع‌کلاته. 
زریسن‌کلاته, زنگی‌کلاته. شیرآیه کلانه, 
عمرکلاته. قرا کلاته, کمال‌کلاته, کیا کلاته. 
گاوزنه کلاته, ساران‌کلاته, مسرزبان‌کلاند. 
|ا(پیخوند) جزء مقدم امکنه, چنانکه در کلاته 
اسبی, کلاته خیج. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 
کلاته. (ک تِ] ((ج) دهی است از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین از استان تهران, 
محلی جلگه و محدل است. ۲۳۵ تن سکته 


۰ - 2 2 1 
۳-نل: در این بلاد فزون دارد از هزار کلات. 


۱ ۴-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 


۰ کلاته. 


دارد. آب آنجا از قنات و محصول آن غلات» 
صیفی, چفندرقند و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۱). 
کلا ته. اک تِ ] (اخ) دهی است از کا کاوند 
بخش دلفان شهرستان غرم‌آباد. محلی 
ک سوهستاتی و سردسیر است. آب آن از 
رودخانة گیزه» محصول آنجا غلات و لینیات 
و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۶. 
کل قه. اک ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
جلگة بخش فدیشه شهرستان نیشابور. محلی 
جلگه و معتدل است. سکنه آن ۲۲۷ تن, آب 
آن از قتات و محصول آنجا غلات. شغل 
امالی زراعت و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ند. (ک ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
جرگلان بخش مانه شهرستان بجنورد. محلی 
کوهتانی و سرسیر است و ۱۳۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کللاته آب سفید. زک ت س] ([خ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. محلی جلگه و گرسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩4.‏ 
کلاقه آبیی. (کَ تٍ] ((خ) دهسی است از 
دهتان مرکزی بخش خوف شهرستان 
بیرجند. محلی در دامنه و گرمسیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته آتش. (ک تتَ ] ((خ) دهی است از 
دهستان دولت‌خانه بخش حومه شهرستان 
قوچان. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کللاته آخوند. (ک تٍ خ] ((ج) دمی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی در دامنه و معتدل است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. آب آنجا از قات و محصول 
آن غلات, پنبه, بنشن و شنل مردم زراعت, 
مالداری و قالیچه‌باقی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کلاته آخوند لعلیی. (ک ت خ 1](خ) 
دهی است از دهستان خوسف شهرستان 
پیرجند. محلی در دامنه و محدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کلاته آخوند ملاقربان. اک ت خجْ 
لا قّ] (اخ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد. محلی در 
دامنه و معحدل است و ۱۶۴ تن سکته دارذ. 
آب آنجا از قات و محصول آن غلات سیب 
زمینی. بنشن,. و شغل مردم زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته آراز.(ک ت] (ج) دهی از دهستان 
چناران بخش حومهٌ شهرستان مشهد. محلی 
سردسیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 


4 
| علاته آقابیگ. زک ت ب) (اخ) دی 
است از دهسستان پسا کوه بخش کلات 
شهرستان دره گزو محلی معتدل است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته آقاحاحی. [ک تٍ] (اج) دی 
است از دهستان مرکزی بخش فاین 
شهرستان بیرجند محلی جلگه و گرسیر 
است. و ۲۵۱ تن سککه دارد. آب آنجا از قتات 
و رودخانه و محصول آتجا غلات و شافم و 
شغل مردم زراعت و مالداری و قالیچه بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته آقاخان. (ک ت | (لج) دی است 
از دهستان مرکزی چرکلان بخش مائه 
شهرستان بجنورد. از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩),‏ 
کلاته آقازاده. [کَ تٍ د] (اخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش صفی آباد سبزوار. 
محلی جلگه و ممتدل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته آقامحمد. رک ت م حَْ ۶) (خ) 
دهی است از دهستان نقاب بخش جفتای 
شهرستان سبزوار. محلی جلگه و معتدل است 
و ۶۷۹ تن سکته دارد و آب انجا از قنات و 
محصول آن غلات پبه کنجد و شغل امالی 
زراعت است. (از قرهنگ جفرافیایی ایران 

ج 
کلاته آقامحمد. رک ت ‏ ۶ (ج) 
دهی است از دهستان قصبه بخش حومة 
شهرستان مبزوار. (از فرهنگ جغرافیایی 

ایران ج٩),‏ 
کلاته آقامحمد. رک ب م ۶ 2] (!خ) 
دهی است از دهستان قصبه بخش حومذ 
شهرمتان سبزوار. محلی جلگه و معتدل 
است. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته آقامحمد. رک ت م عم ع] (لخا 
دهی است از دهستان کاریزنو بالاجام بخش 
تریت‌جام شهرستان مشهد. محلی کوهستانی 
و معحدل است و ۲۲۶ تن سکنه دارد. آب انجا 
از قنات و محصول آن غلات. بنشن و شغل 
مردم زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کلاته آقامیر. (ک ت ] ((خ) دهی است از 
دهتان القورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. محلی کوهتانی و سعدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ٩).‏ 
کلاته آقانمی. رک تٍ ؟] (اخ) دهی است 
از دهستان کسبایر بخش حومة شهرستان 
پجنورد. محلی کوهتانی و سردسیراست. 
آب انجا از چشمه و محصول آن غلات و 


بنشن است و ۱۲۸ تن سکنه و باغات انگور 
دارد و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 


کلاته احمد سلطان. 


جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلاته آهن. اک تَ 4] ((ج) دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معتدل است و ۱۳۸ 
تن سکنه دارد آب آنجا از رودخانه و محصول 
آن غلات. خشکبار. میوه‌جات و شفل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته آهن. کت ه] (اخ) دهی است از 
دهستان تسبادگان ببخش حومه وارداو 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته آهنگرها. اک ت هگ ] ((خ) دهی 
است از دهستان قصبه بخش حومة شهرستان 
سبزوار. محلی جلگه و معحدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته آبراهيم. رک تٍ (] ((خ) دهی است 
از دهستان شاندیز بخش طرقبة شهرستان 
بیرچند. محلی در دامنه و معتدل است و ۱۷۵ 
تن سکنه دارد. آب آنجا از قتات و محصول 
آن غلات و میوه و شغل سردم زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بانی و راء سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته ابراهيم‌بای. (ک ت (] ((خ) دمی 
است از دهستان صالح‌اباد بخش جنت‌اباد 
شهرستان منهد. محلی جلگه و محدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته ابوالقاسم. رک ت بل س] (خ) 
دهی است از دهتان جنت‌اباد بخش 
شهرستان مشهد محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته آقان. اک تِ آ] (خ) دهمی است از 
دهستان چناران حومة شهرستان مشهد. 
محلی جلگه و سمعتدل است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته احمد. اک ت أَم] ((خ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه و متدل است. (اژ 
فرهنگ جغرافیابی ايران چ .4٩‏ 
کلاته احمف. رک ت ام] ((خ) دهی است 
از دهستان زهان بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستانی و معتدل انست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران چ .)٩‏ 
کلاته احمد. رک تٍ اع] ((خ) دهی است 
از دهستان دوغائی بخش حومة شهرستان 
قوچان. محلی کوهستانی است و ۱٩۳‏ تن 
کته دارد. آپ انجا از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته احمد سلطان. (ک ت ام ش] 
(اخ) دهی است از دهستان بالارخ بخش 
کدکن شهرستان تربت‌حیدرید. محلی 


کلاته اسداله بیک. 


کوهتانی و مسعدل است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کلاته اسف‌الله بیکت. اک ت آس دُل لاه 
بٍ ] ((خ) دهی از دهستان شهرنو پالا ولایت 
باخرز است که در بخش طبابت شهرستان 
مشهد واقع است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩)‏ 

کلاته اسدالله خان. (ک ت‌آس ذلْلاه] 
((خ) دهی از دهستان ماروسک در بخش 
سرولایت شهرستان نیشابور. محلی در دامنه 
و معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج٩4‏ 

کلا ته اسکندر. رک ت اک د] ((خ) دهی 
است از دهستان کاریز نو بالاجام بخش 
تربت‌حیدریه و محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج٩4.‏ 

کلاته اسماعیل. (ک ت!] ((ج) دهسی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی در دامنه و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

کلاته اسماعیل. اک تٍ () ((خ) دی 
است از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. محلی در دامنه و مد 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته اسماعیل‌خان. اک ت () ((ج) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش حومة 
شهرستان دره گزمحلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جغرافبایی ایران ج٩).‏ 

کلاته افضل آباد. رک ت آ من ] ((خ) 
دهی است از دهستان رادکان ببخش حومة 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته اقبال. (ک تّ (] (!ج) دهی است از 
دهستان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور و ۲۶۶ تشن سکنه دارد. سحلی 
کوهستانی و معتدل است. آب آنجا از ات و 
محصول آن غلات, بنشن, و شغل مردم 
زراعت و گله‌داری است. (از فبرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته اللهیاربیگت. رک ت آل لاء ب] 
(اٍخ) دهی است از دهستان قیسآباد بخش 
خوسف شهرستان ببرجند. محلی جلگه و 
گرسیراست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩‏ 

کلاته انداده. (ک ت آد] (اخ) دی از 
دهستان نقاب بخش جفتای شهرستان 
سبزوار و ۲۲۶ تن سکنه دارد. محلی جلگه و 
معدل است و آب آنجا از قنات و محصول 
آنجا غلات. پنبه» کنجد. و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته بازدید. اک ت] ((خ) دهی است از 
دهستان نهار جانات بخش حومه شهرستان 


بیرجند. محلی کوهستانی و معتدل است و 
۴ تن سکنه دارد. آپ انجا از قنات و 
محصول آن غلات. گردو, میوه‌جات و شفل 
اهالی زراعت است و مزارع کلاته محمد داود 
و غلامرضا جزء ایین ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کللاقه باغ. زک تٍ] (خ) دهسی است از 
دهستان قیس‌اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه و گرمسیر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاقه باغ. (ک ت] (() دی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی دامنه و گرسیر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته باقر. (ک تٍ ق ] (اخ) دهی است از 
دهستان میان ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. محلی جلگه و معتدل است. و ۱۳۲ تن 
سکنه دارد. آب آنجا از رودخانه و مسحصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩4.‏ 

کلا ته باقرخان. (ک ت تٍ] ((ج) دمی 
است از دهستان مسرکزی بسخش حومة 
شهرستان بمجنورد. محلی جلگه و معتدل 
است. سکنه ۳۷۱ تن. آب انجا از رودخانه و 
محصول آن غلات, بنشن, میوه‌جات. و شقل 
اهالی زراعت و سالداری است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ابران ج .)٩‏ 

کلاقه باقی‌خان. اک تا ((ع) دی 
است از دهستان صالح‌آباد ببخش جنت‌آیاد 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 

کللاته بالا. رک تٍ] (اخ) دهسی است از 
دهستان شهایاد بخش حومهٌ شهرستان 
برجند. کوهمتانی و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کل ته بالاء (ک تٍ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
برجند. محلی کوهتانی و معتدل است. 
سکنه ۰۱ تن. آب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات. زغفران و شغل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 

کلاته بالا. [ک تٍ] ((خ) دهسی است از 
دهستان طبس مینا بخش درمیان شهرستان 
پیرجند و محلی کوهستانی و گرمسیر است. 
سکته ۱۵۵ تن. اپ آن از قنات و محصول 
آنجا غلات. شلغم. چفندر و شغل مردم 
زراعت و مسالداری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته یالا. اک تِ ] ((خ) دهمسی است از 
دهستان تهارجانات بخش حسوم شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 


کلاته بوقه. ۱۸۴۴۱ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته بالا. [کَ تٍ ] ((خ) دی است از 
دهستان پیچرانلو از بخش باجگیران 
شسهرستان قوچان. محلی کوهتانی و 
سردسیر است و سکنه ۲۵۱ تن. اب آنجا از 
چشمه و محصول آن حلات و شغل سردم 
زراعت و هیزم‌ک نی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کلا ته بام. (ک تِ] (اج) دی است از 
دهستان بام از بخش صفی اباد شهرستان 
سیزوار, محلی کوهتانی و سردسیر است. 
سکله ۲۳۹ تن.آپ انجا از قنات و چشعد. 
محصول آن غلات». بشن, باغات میوه‌جات. 
شغل مردم زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلاته بربریها. اک تٍ ب تا (اخ) دمی 
است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و سردسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا یه برج. اک تٍ بْ] ((خ) دهی است از 
دهستان پسا کوه‌بخش کلات شهرستان دره 
گزو مسحلی ممتدل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته برقی. اک تب ] (اخ) دهی است از 
دهستان میان ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. محلی جلگه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کلاته بزرگت. رک تب ز]((ج) دهی‌است 
از دهستان ک‌اریز نوبخش تربت جام 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و معتدل 
است. ۶۶۵ تن سکنه دارد. اب انجا از چشمه 
و قات تأمین می‌شود. محصول آن غلات؛ 
پنبه» بن شن. شتل مردم زراعت. مالداری و 
قالیچه بافی است. (از فرهنگ جفراقیایی 
یران ج ٩‏ 

کلاته بزنج. اک بجٍ ب ز] ((خ) دهی است 
از دهستان میان آباد بخش اسفراین شهرستان 
بجورد. محلی جلگه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته بقال. (ک تٍ بّق قا] ((ج) دهی 
است از دهستان چستاران بب‌خش حومه 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کلاته بلمل. (ک تب ب] ((خ) دمی است 
از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. و محلی محدل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلاته بوقه. اک تِ ق] ((خ) دهی است از 
دهتان تبادگان بخش حومه شهرستان 
مشهد. محلی جلگه و معتدل است. سکته 
۸ تن. آب آنجا از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالي زراعت و مالداری است. 


۲ کلانه بیات. 


(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته بیات. رک ٍ ب] ((خ) دهی است از 
دهستان زمج بخش ششتمد از شهرستان 
سبزوار, محلی کوهتانی و سردسیر است. 
سکنه ۲۲۸ تن. اب انجا از قتات و رودخانه و 
محصول آن غلات پبه, میوهء ابریشم و شفل 
مردم زراعت و باغداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 

کلاتد پائین 03. کت د] (اخ) دی 
است از دهستان تکساب بخش ریوش 
شهرستان کاشمر. محلی کوهتانی و معتدل 
است. سکنه ۱۲۳ تن. آب انجا از رودخانه 
تأمین می‌گردد و محصول آن غلات, میوه و 
شغل مردم زراعت است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کللا ته پائین گدار. اک تگ ] (زخ) دهی 
است از دهستان احمداباد بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته پای گدار. اک تٍ گ] ((خ) دهی 
از دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران .4٩‏ 

کلاته پوستین دوز. (کَ ت] ((خ) دهی 
است از دهتان احمداباد سرجام بخش 
فریمان شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و 
معتدل است. (از قرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 

کل ته پیره [ک تٍ ] (اخ) دی آست از 
دهتان پیوه ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته تاتاز. (ک تٍ ] ((خ) دهی است از 
دهستان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور, محل کوهستانی و معتدل است, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کلاته ترکمان. (ک ت تَّ] ((خ) دی 
است از دهستان ربع شامات بخش ششعمد 
شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

کلاقه ترکها. زک ت ثْ] (اخ) دی از 
دهستان سنخو است که بربخش اشفرایین 
شهرستان ب‌جنورد واقع است. مسحلی 
کوهتانی و مسعتدل است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته تیموز. [کَ تٍ تَ] ((خ) دهی است 
از دهتان تکاپ بخش ریوش شهرستان 
کاشمر, محلی کوهستانی و مسعتدل است و 
که ۱۶۴ تن است. اب انجا از چشمه و 
محصول آن غلات, میوه‌جات و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج٩4‏ 

کلاته تم اک ت ثْ] (ٍخ) دهی است از 


کلاته حاحی حسینقلی. 


دهتان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 

تربت حیدریه. محلی دشت و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩ا.‏ 

کلاته جان. اک تٍ ] ([خ) دهی از دهستان 
سنخو است که در بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد وأقع و محلی کوهتانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کلاته حبار. [ک تٍ ج] (اخ) دهی است از 
دهمتان مسرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد محلی کوهتانی و معتدل است. سکنه 
۶ تن. آب آنجا از قنات و محصول آن 
غلات. پنبه, بن‌شن, و شغل مردم زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاقه حز. اک ت ج] ([خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حوم شهرستان تربت 
حیدریه. محلی جلگه و گرمسیر است و سکنه 
آن ۲۲۹ تن. آب آنجا از قات و محصول آن 
غلات. بن‌شن و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته حعفو. اک تج ت)] ([خ)دهی است 
از دهتان برادکان بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۸۳ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۲ هزارگزی جنوب خاوری رادکان. 
محلي جلگه‌ای و معتدل است و سکته آن 
۲ تن آب آنجا از قنات و محصول آن 
غلات. چنندر. و شفل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

کلاته حعفرآپاد. رک ت ج ] (خ) 
دهی است از دهستان فاروج بخش حومةً 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و ستدل 
است و سکنه آن ۲۷۸ تن. آب آنجا از قتات و 
محصول آن غلات. انگور و شغل مردم 
زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته جمالی. کت ج] ((خ) دهی است 
از دهستان فیس‌اباد بفش خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی کوهمتانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کل ته چدو. (ک تچ ذ] ((خ) دهی است 
از دستان اردیة؛ بخش طرقبه خهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته چنار. [ک ٍ چ] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش نوختدان شهرستان دره گز 
و مرکز آن «دوستمحمدیک» است. این 
دهتان از ۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
گردیدهو مجموع نفوس آن ۱۲۹۲ تن است و 
قراء عمدة آن قریةٌ سحمدبیک دارای ۱۵۰ و 


امان ۱۴۲ تن سکنه است. این دهستان در 
کار مرز ايران و شوروی واقع است و عموما 


ترک‌زبان می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کلاته چهارسوق. اک چ] (اخ) دهی 
است از دهستان دوفائی بخش حومة 
شهرستان قوچان محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩),‏ 
کلاته حاتم. اک تٍ تّ] ((خ) دهی است از 
دهتان میان آباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلاته حاحجي. اک تِ ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
برجند. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 

کلاته حاحیی. (ک تا (اج) دهی از 
دهستان ارسک بخش بشرویه شهرستان 
فردوس, در دامنه و گرم سیر است (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ٩).‏ 

کل ته حاحی. کت ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش سرولایت شهرستان 
تیشابور است و ۱۸۶ تن سکنه دارد. اب انجا 
از قتات. محصول غلات و شغل مردم زراعت 
و کرباس بافی است. (از فرهنگ چفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کل ته حاحی آقا. [کَ تٍ] ((ج) دهی از 
دهتان نوده چناران بخش حومة شهرستان 
پجنورد است. محلی کوشتانی و سردسیر 
است. سکنه ۱۱۲ تن, اب انجا از رودخانه و 
چشمه. محصول آن غلات, بنشن, و شفل 
مردم زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کلاته حاحیاحمد. اک ت ۱ (خ) 
دهی است از دهستان بالارخ بخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه است. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته حاحی‌باقر. (کَ ت ق ] ((ج) دهی 
است از دهستان طبس بخش صفی‌آباد 
شهرستان سبزوار. محلی کوهسانی و 
سردسیر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩)‏ 

کلاته حاحی‌بیان. (کَّ تب ]([خ‌ادهی 
از دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4٩‏ 

کلا ته حاجی‌حسین. (ک تٍ ح سش] 
((خ) دهی است از دهستان مرکزی بخش 
قاين شهرستان بیرجند. در دامنه و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته حاحی حسینقلی. (ک تج ش 
ق (ا) دهی از دهستان قلعه حمام بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد. محلی کوهستاتی 
و معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 


کلاته حاحی‌خان. 
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علاته حاحی خان. (ک تٍ ] (اخ) دهی 
است از دهستان پسا کوه‌بخش کلات 
شهرستان دره گز,دردامنه و سردسیراست. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته حاجی‌رستم. (ک ت ر تَ) ((خ) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است با سکن ۱۰۱۸ تن, اب انجا از قنات 
محصول آن غلات. بنشن و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج٩.‏ 
کلا ته حاحی عبدالحسین. کت ع 
دلج س ] (اخ) دهی است از دهستان کرراب 
بخش حومهة شهرستان سبزوار در داسنه و 
سردسیر است. (از فرهنگ جغرافییی ایبران 

3 
کلاته حاحی‌علی. رک تِ ع] ((غ) دهی 
است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و سردسیر 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۹ , 

کلاته حاحی‌علی| کبر. اک تع ابا 
(ج) دی است از دهستان شقان بخش 
اس‌فرایین شهرستان ببجنورد. در دامنه و 
سردسر است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 

ج٩.‏ 
کلاته حاجی‌موسی. اک تٍ سا] (اخ) 
دهی است از دهستان عشق‌آباد بخش فدیش 
شهرستان نیشایور. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است با سکنه ۱۳۹ تن, آپ انجا از قنات. 
بحصول آن غلات. و شغل مردم زراعت و 
کرباس‌باقی است. (از فرهنگ جفرافیایی 

ایران ج٩).‏ 
کلاته حاحی و لی. کت وَ] ((خ) دهی 
است از دهتان شقان بخش اسفراین 
شهرستان بجلورد. محلی جلگه‌ای و سردسیر 
است با سکن ۵۰٩‏ تن. آب آنجا از قات, 
محصول آن غلات. و شغل سردم زراغت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته حاحی بعقوب. اک ت ی ] ((ج) 
دهی است از دهستان نیگنان بخش بشرویةً 
شهرستان فردوس. محلی کوهستانی و 
گرم‌سیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩4‏ 


از دهستان مبلاتلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. محلی کوهستائی و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 

کلاته جسی. [ک ح] (اخ) دهی است 
از دهستان نهار جانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه و گرم سیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


کلاته حبیب. اک تٍ ح] (اخ) دهی است 


کلاته ححره. اک تٍ ح ج رٍ] ((ج) دهی 
است از دهستان برکال بخش خلیل‌آباد 
شهرستان کاشمر. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی لیران ج؟ا.. 
کلاته حسن. (ک نٍ ح س ] ((ج) دصمی 
است از دهستان میان‌ولایت بخش حومف 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و سردسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته حسن. اک ت ح س] (اخ) دی 
است از دهستان نهبندان بخش خوسف 
شهرستان, بیرجند محلی دشت و معتدل 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته حسن‌رضا. رک ت ح س ر] (!ج) 
دهی است از دهستان شهاباد ببخش حومةً 
شهرستان بیرجند در دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته حسن‌عدد. اک ت ح س ع د] 
((ج) دهی است از دهستان چناران بخش 
حومه شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلاته حسن علی. اک ت ح س ]] ((ج) 
دهی است از دهستان نهبدان بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. محلی کوهستانی و متدل 
است. (از فرهنگ جغراقنایی ایران ج ٩ا.‏ 
کلاته حسین. (ک تٍ ح س] (اخ) دهی 
است از دهستان طبس میتا بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. سحلی کوهستانی و 
گرمسیر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج. 
کلاته جسین. (ک تٍ حس ] (اخ) دهی از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. در دامته و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته حسین آباد. رک ت ح س] (خ) 
دهی است از دهستان دوین بخش شیروان 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته حسینعلی. (ک ت ح س ع] (خ) 
دهی است از دهستان جرکلان بخش ماه 
شسهرستان بسجنورد. محلی کوهستانی و 
سردسیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج٩.‏ 
کلاته حسین مجو. (ک تس م]((خ) 
دهی است از دهستان چناران بخش حومة 
شهرستان. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیأیی ابران ج٩).‏ 
کلا ته حسینی- اک بح س] (خ) دهی 
است از دهستان میان‌ولایت بخش حومة 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ5). 
کلاته حضرت. اک تٍ ح رَ] (ج) دی 


۱ 


کلاته خوش. ۱۸۴۴۳ 
است از دهستان یوسف‌آیاد پائین‌ولایت 
باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد. محلی 
جلگه‌ای و معتدل است با ۴۶۵ تن سکنه آب 
آنجا از قنات محصول زیره و شغل مردم 
زراعت, م‌الداری و قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران 4٩‏ 

کلاته حمام. رک ت حَم سا] (اج) دهمی 
است از دسستان نسیگنان بخش بشرویذ 
شهرستان فردوس, محلی جلگه‌ای و گرم سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته حمزه. زک ت حز ] ((خ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ايران ج .)٩‏ 

کلاقه خاکی. (کَ تِ ) ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ,)٩‏ 

کلاته خان. (کَ تِ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. در دامنه و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته خان. (ک تٍ] ((ج) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومةً شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه‌ای و گرم سیر است 
با-۴۰ تن سکه. انجا از قتات مسحصول آن 
غلات, میوه‌جات, ابریشم. پنبه. و شفل مردم 
زراعت و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته خان. اک تٍ] (اخ) دی است از 
دهستان زاوء ب‌خش حسومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. دز دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

کلاته خان‌محمد. اک ت مْحَمْ] لاخ 
دهی است از دهستان کسبایر بخش حومة 
شهرستان بجنورد. محلی کوهستاتی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته خان‌نایب. رک ي ] ((ج) دهی 
است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته خدابخش. (ک ت خ ب] ((ج) 
دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. در دامله و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته خدا۵ا۵. رک ت خ) (() دی 
است از دهستان نهندان بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. در دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته خوش. لک تٍ خسوش /خش] 
((خ) دهی است از دهستان میان‌اباد ببخشس 
اسفراین شهرستان بجنورد. محلی جلگه‌ای و 


۴ کلانه خونی. 


معتدل است و سکند ۲ تن آب آنجا از 
قات. محصول آن غلات. میوه‌جات. و شفل 
مردم زراعت و مالداری و قالیچهبافی است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران چ). 
کلاقه خوفی. (ک ت] (اخ) دهی است از 
دهتان ثهربانو بالا ولایت باخرز بخش 
طبات شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است و سکته ۳۸۱ تن. آب آنجا از 
قنات, محصول آن غلات, بنشن, و شفل مردم 
زراعت و صالداری و قالیچه‌یافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کلاته درخت‌سنجد. زک ت د ز س 
ج] (اخ) دهی است از دهستان تبادکان بخش 
حومة شهرستان مشهد. محلی جلگهای و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
کلاته درگاه. رک ت د]((خ) دهی است از 
دهستان گلمکان بخش طرقب شهرستان 
مشهد. در دامنه و معتدل است با سکتة ۱۲۹ 
تن. آب آنجا از چشمه و محصول آن غلات» 
بنشن, سیوه‌جات., و شغل مردم زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فزهنگ جفرافضیایی 
ایران ج۵), 
کلاته ۵دشت. اک تِ ذ] (!ج) دهی است از 
دهستان صالح‌اباد بخش جنت آیاد شهرستان 
مشهد محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج .4٩‏ 
کلاته ۵ لا کت. اک تِ دلْ لا] ((خ) دهی 
است از دهستان ارسیک بخش بشرویة 
شهرستان فردوس در دآمنه و گرم سیر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاقه دلا کان. (ک ت دل لا] (اخ) دهی 
است از دهمستان القورات بخش حومه 
شهرستان بیرجند. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاقه دولت. رک ت 5 /دول] ((خ) دهی 
است از دهستان قصبه بخش حومة شهرستان 
سبزوار. محلی جلگه‌ای وسعتدل است و 
سکنه ۱۰۴ تن آب آنجا از قتات» محصول, 
غلات, پنبه, زیره و شفل مردم زراعت است و 
راه مالرو (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته ۵ یسکت. رک تٍ) ((خ) دهی است از 
دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته دینو. [ک تِ ] ((ج) دهی است از 
دهستان صالح آیاد بخش جنت آباد شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته رباط. کت زر ](خ) دهی است از 
دهستان زاو؛ بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کللا ته زجمب. (ک تٍ زج ] (!ج) دهی است 


از دهستان مژمن آباد ببخش در میان 
شهرستان بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩),‏ 

کلاته رحمان. [ک ت ر) (اغ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد محلی کوهستانی و معتدل است و سکنه 
۲۳ تن, اب انجا از قات. محصول. غلات 
بن‌شن و شفل مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 5), 

کلا ته رحمانی. اک تِ ر]((خ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند محلی کوهسانی و معحدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته رحیم. کت رَ] (اخ) دهی است از 
دهستان بسرکال بخش بردسکن شهرستان 
کاشمره محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران خ٩).‏ 
کلاته رضا. اک ت رٍ ) (اخ) دهی است از 
دهستان دوغائی بخش حومه شهرستان 
قوچان. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته رضاخان. اک ت ر] ((ج) دمی 
است از دهستان حومه بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. محلی کوهستانی و معتدل 
است و سکنه ۲۲۷ تن. آب آنجا از قنات, 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
کلاته رمضان. اک ت ر ۶) ((ج) دی 
است از دهستان چستاران بسخش حومةً 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است و سکنه ۱۶۵ تن, اب اجا از قتات. 
محصول آن غلات. چفندر. عدس و شغل 
مردم زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
کلاته رو۵ه. اک تٍ <] ([خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش خضوسف شهرستان 
بیرجند (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته ژرد. اک ت زَ] ((ج) دهی است از 
دهتان نیگنان بخش بشروية شسهرستان 
فردوس. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته زمان. [ک بت ز) ((خ) دهی است از 
دهتان دوغائی بخش حومه شهرستان 
قوچان. محلی کوهتانی و معتدل است و 
سکنه ۱۰۳ تن. اب انجا از قتات. محصول آن 
غلات. و شغل مردم زراعت است (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج .)٩‏ 

کلاقه زمان. (ک ت رَ) ((ج) دهی است از 
دهستان گیفان ببخش حومهةٌ شهرستان 
بچنورد. محلی کوهتانی و سردسیر است و 
سکنه ۱۱۰ تن. آب انجا از چشمه و محصول 
آن غسلات و شغل مردم زراعت است (از 


کلاته ساربهو. 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته زمان آبا۵. اک ت زٌ] ((ج) دهی 
است از دهستان رباط سرپوشيد: بخش 
حومهة شهرستان سبزوار. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩].‏ 
کلاته زنگنه. (ک ت زگ نٍ] ((خ) دی 
است از دهستان زاوه بخش حومة شهرستان 
تربت حیدریه. محلی جلگه‌ای و محدل است 
و سکنه ۵۴۶ تن. آب آنجا از قتات, محصول 
آن غلات و شفل مردم زراعت و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته زه آلب. رک تِ ز ] ((خ) دهی است 
از دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل و سکنه ۵۱۵ 
تن, آب آنجا از قنات مسحصول آن غلات. 
چغندر, عدس و شغل مردم زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کلاته زینل. اک تِ ز ن] (اخ) دی از 
دهستان بارمعدن بخش سرولایت شهرستان 
یشابور, محلی کوهستانی و معتدل است و 
سکته ۱۰۱ تن آب آنجا از قنات, محصول آن 
غلات. و شفل مردم زراعت و مالداری و 
ایریشم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
کلاته زینل. رک تِ ز ن] (اخ) دهسی از 
دهتان میان‌ولایت بخش حومه شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩4.‏ 
کلاته سادات. (ک تا ((خ) دهبی از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. محلی جلگه‌ای و سعتدل است و 
سکنه ۱۷۹ تن. آب آنجا از قدات, محصول آن 
غلات. پلبه, بنشن, زیره, و شغل مرد زراعت 
و مالداری است. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج . 
کلاقه سادات. رک ت ] ((خ) دهی است از 
دفستان زمج بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار. محلی کوهمتانی و محدل است و 
سکنه ۴۰۱ تن. آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات. پبه, بادام و شغل مردم زراعت است. 
از فرهنگ جفرفیبی ایران ٩‏ 
کلاته سادذات‌مهو. اک بت م] ((خ) دهی 
است از دهستان کاه بخش داورژان شهرستان 
سبزوار. محلی کوهتانی و معتدل است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته سادو. [ک تِ)] (!خ) دهی است از 
دهستان رادکان بخش حومة شهرستان مشهد. 
محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
کلاته سار بهو. کت ] (خ) دهی است از 
دهستان قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار. 
(از فرهنگ جفرافيايی ایران ج٩).‏ 


کلاته سالار. 


کلاته سالاو. رک ت] (!2) دهی است از 
دهستان سرکزی بخش حومة شهرستان 
میزوار. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته سبز. (کَ ت س] (خ) دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی کوهتانی و معتدل است و 
سکنه ۳۶۶ تن. اب انجا از چشمه. محصول 
آن غلات, بنشن, سیب‌زمینی, و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
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کلاته سبیلی. زک تٍ س ] ((خ) دهی است 
از دهستان شاندیز بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته سرخ. اک ش]((خ)دهی‌است از 
دهتان زیر کوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر است و 
سکه ۳۳۰ تن. آب آنجا از چاه, محصول آن 
غلات و شغل مردم راعت است. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران چ٩).‏ 

کلاته سری. [کَ تس ](اخ) دهی است از 
دهتان نیم بلوک بخش قاین شهرستان 
پیرجند. محلی کوهستانی و معتدل است و 
سکنه ۴۴۱ تن. آپ انجا از قدات» محصول‌ ان 
غلات. زعفران و شفل مردم زراعت.و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۹ 

کلاته سعید. کت س ](اخ)دهی است از 
دهستان پسکوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی کوهتانی و معتدل است و 
سکله ۱۱۰ تن. اب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات زعفران, و شفل مردم زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته سفید. (کَّتٍ س ]((خ)دهی است از 
دهتان کاریزنو بالا جام بخش تسربت جام 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته سلیمان. رک تٍ ش [] ((ج) دهی 
است از دهستان زاوهٌ بخش حومه شهرستان 
تربت حیدریه. دردامنه و مسعدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 

کلاته سلیمان. (ک تٍ س [ /) ((خ) 
دی است از دهتان خسروشیر بخش 
جفتای شهرستان سبزوار. در دامنه و معتدل 
امت و سکنه ۲۳۶ تن. اب انجا از قنات, 
محصول آن زیره کنجد و شفل مسردم زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته سلیمان. (ک ت. ش ‏ / ل] ((خ) 
دهی است از دهستان نهارجاتات بخش 
حومه شهرستان بیرجند در دامنه و گرم است 
و سکه ۵۰۰تن. آپ آنجا از قتات و محصول 
آن غلات و هغل مردم زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 


کلاته سنجو. اک تٍ ش ج] (اج) دی 
است از دهستان میانلو بخش شیروان 
شهرستان قوچان محلی جلگه‌ای و متتدل 
است وسکته -۶۰تس. آب انجا از قنات» 
محصول آن غلات. توتون, پنبه, انگور وشغل 
مردم زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران چ٩),‏ 
کلاته سهراب. [ک تٍ سش] (اخ) دی 
است از دهستان نوده چناران ببخش حومة 
شهرستان بجنورد محلی کوهتانی و 
سردسیر است و سککه ۶۶۲ تن. اب انجا از 
چشمه و محصول آن غلات. بنشن, انگوز, و 
شغل مسردم زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩),‏ 
کلا ته سید علیی. اک تْ سی‌يع | (اخ) 
دهی است از دهستان نهبندان بخش شوسف 
شهرستان پیرچند. در دره و گرم‌سیر است, و 
سکنه آن ۱۲۸ تن. آب انجا از قتات. محصول 
آن غلات. لبنیات و شغل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج٩.‏ 
کلاته سیدعلی. کت سی‌ي غ] ((خ) 
دهصی است از دهتان شوریچهة بخش 
سرخس شهرستان مشهد. محلی کوهتانی و 
گرم‌سير است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
کلا قه سید‌ها. رک ت سی ي] (اخ)دهی 
است از دهستان رباط سر پوشید: بخش 
حومة شهرستان سبزوار. محلی جلگه و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج) 
کلا ته سید‌ها. (ک ت سی ی ] ((خ)دهی 
است از دهستان پائین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج 
کلاته سیف. [ک تٍ س ](اخ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرچند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلاته شادی. رک تِ] (اج) دهی ابست از 
دهتان رستاق بخش خلیلاباد شهرستان 
کاشمر. محلی جلگه‌ای وگرم سیر است و 
سکنه ۷۳۱ تن. آب آنجا از قتات» محصول آن 
غلات. پبه, انگور و شغل مردم زراعت است. 
مزارع یحبی‌آباد تکنی جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته شاه‌محصد. رک تم حم 2] (اج) 
دهی است از دهستان دولت خانه بخش حومه 
شهرستان قوچان. محلی کوهستانی و معتدل 
است و سکله ۲۴۳ تن. آب انجا از قنات 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کلاته شاه‌میر. 1 تَ] (اج) دهی است از 


کلاته شور. ۱۸۴۳۵ 
دهستان چری بخش حومة شهرستان قوچان. 
محلی کوهستانی و سردسیر است و سکنته 
۰ تن. اپ اتجا از قتات و چشمه. محصول 
آن غلات و شغل مردم زراعت و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کلاته شاهین. (ک تٍ ] ((ج) دهی است از 
دهستان ماروسک بسخش سر ولایت 
شهرستان نیشابور. در دامنه و معتدل است و 
سکته ۲۲۷ تن. آب آنجا از قنات, محصول آن 
غلات و شغل مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کللاقه شمب. اک تِ شش ] (ٍخ) دهی است از 
دهستان طبی مسینا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستانی و گرم‌سیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کلاته شرف. (ک تٍ ش ز] ((خ) دهسی از 
دهستان رادکان بخش حوم شهرستان مشهد 
محلی جلگه‌ای و سردسیر است و سکته ۱۷۴ 
تن. آب آنجا از قنات» محصول آن غلات. 
چفندر, کلجد و شفل مردم زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته شرف‌خان. اک ت ش ز] (!خ) 
دهی است از دهتان میان‌آباد بش اسفراین 
شهرستان بجنورد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

کلاته شروسب. رک ت ش ] ((خ) دی 
است از دهستان طبس‌مسینا بخش درمیان 
شهرستان برجند. در دامنه و معتدل است و 
سکته ۱۰۰ تن. آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات شلفم, چفندر و شغل سردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

)٩ج‎ 

کلاته شریف. کت ش ]([خ)دهی است 
از دهستان صالح آباد ببخش جنت‌اباد 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

کلاته شقانیها. کت ش ] ((خ) دهی است 

از دهتان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاقه شکو. کت شک ](() دهی است 
از دهستان بیزکی بخش حومهً شهرستان 
مشهد محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته شمس. کت ش] ([خ) دی است 
از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلاته شور. زک تِ] (۱خ) دی است از 
دهستان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته شور. (ک ت ] ((خ) دی است از 
دهستان برکال ببخش بردسکن شهرستان 


مارف رل 


کاشمر.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته شور. اک تٍ ] (اخ) دی است از 
دهمتان میاناباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد محلی جاگه‌ای و گرمسیر است و 
سکنه ۲۲۵ تن. آب انجا از قدات» محصول آن 
غلات, بنشن, زیره» پنبه و شفل مردم زراعت 
و مالداری و قالیچه‌بافی است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران  .)٩‏ 
کلاته شوو. [ک تٍ ] ((ج) دی است از 
دهستان میان‌تکاب بخش بجتیان شهرستان 
کناباد.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته شور. رک ت) (اج) دی است از 
دهستان عرب خانه بخش شوسف شهرستان 


کلاته شور. 


بیرجند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کلاته شوو. اک تٍ] (اخ) دهی از دهستان 
سنخواست که در بخش اسفرایین شهرنتان 
بجنورد واقع است وسکنه ٩۷‏ تن. اب انجا اژ 
قتات, محصول آن غلات» بنشن, پنیه و شفل 
مردم زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته شوراب. کت ] (خ) دهی است از 
دهمتان زاوة بخش حومژ شهرستان تربت 
حیدریه, در دامنه و معتدل است و سکنه ۱۱۶ 
تن. آب آنجا از قنات, محصول آن غلات» 
پنشن, و شغل مردم زراعت و گله‌داری و 
چادر و کرباس بافي است. اهالی این ده در 
زمستان به کلاته چخماق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ٩ا.‏ 
کلاته صفدرخان. رک ت ص د) (ج) 
دهی است از دهستان فاروج بخش حومة 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است و سککه ۱۴۶ تن. آپ انجا از قنات. 
محصول آن غلات. انگور و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلا ته صمد. اک تم ]((خ) دهی است 
از دهستان صالح‌آباد بس‌خش جست‌اباد 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و متدل 
است و سکنه ٩۰‏ تن. آب انجا از قنات. 
محصول آن غلات, ذرت. پبه و شفل مردم 
زراعت و مالداری است. سا کین از طوایف 
تیموری ميباشند. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج٩),‏ 
کلاته صوفی. (ک تِ] (خ) دهی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. مسحلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته عباس. رک ت عّب باز [غ) دهی 
است از دتان سرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. در دامنه رأقع شده و معتدل 
است سکنه ۲۶۵ تن. آب آنجا از چشمه و 
محصول آن غلات, میوه‌جات, بنشن, و شفل 


مردم زراعت است. (از فرهنگ جفغرافمایی 
ایران ج٩).‏ 

کلاقه عباس آباد. رک ب عّب با) ((غ) 
دهی است از دهستان قیس‌آباد پخش خوسف 
شهرستان بيرجند. (از فمرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کلاته عباس جوینی. اک ت عب با 
و ] ((خ) دهی است از دهستان سملقان بخش 
مانة شهرستان بجنورد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
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کلاته عبدالله. اک بت ع دل لاء] (خ) 
دهی است از دهستان القورات بخش حومة 
شهرستان برجند. (از فمرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

کلاته عبدالمجید. رک ت ع دل ۶] 
((ج) دهی است از دهستان صالح آباد بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است و سکته ۸۰ تن. (از فرهنگ 
جغرافتایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته عبدال. کت عد] ((خ) دهی است 
از دهستان شاندیز بخش طرقبه شهرستان 
مشهد. در دامنه و معتدل است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته عبدل. اک تٍعذ] (اخ) دهی است 
از دهتان پسائین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. (از فرهتگ جغرافیایی ايران 
ج. 

کل ته عرب. رک تٍ عز] (اخ) دهی است 
از دهستان حکم آباد بخش صفی‌آباد 
شهرستان سبزوار. محلی چلگه‌ای و معتدل 
است و سکه ۱۳۷۸ تن. آپ انجا از قنات. 
محصول آن غلات پنبه, زیر؛ سبز و شقل 
مردم زراعت و کسب است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته عرب. کت ع ر] ((خ) دهی است 
از دهستان قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان 
پیرچند. محلی جلگه‌ای و گرم‌سییر و سکننه 
۶ تن آب آنجا از قنات, محصول آن 
غلات و شغل مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلا ته عرلب. (ک تٍ عر] (اخ) دهی است 
از دهستان بیزکی بخش حوم شهرستان 
منهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ). 

کلاقه عربان. (ک تٍعر]((خ) دهی است 
از دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیربجند. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج٩).‏ 
کلاته عریها. (ک تٍ ]ز] ((ج) دصی از 
دهستان چولانی خانه بخش حومه‌شهرستان 
مشهد. در دامنه واقع شده و سردسیر است. 
سکته ۲۸۹ تن. اب انجا از چشمه. محصول 


کلاته علی‌مراد. 

آن غلات, سیب‌زمینی و شغل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۹ 

کلاته عزیز. (ک تٍ ع]((خ) دهی است از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

کلا ته علی. اک تٍ ع] (اخ) دی از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومةٌ شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. سکنه 
۶ تن. شفل مردم زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیاییایران چ .)٩‏ 

کلا ته علی. [ک تٍ غ] ((ج) دهی است از 
دهستان بیزکی بخش حومهٌ شهرستان مشهد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ايران ج٩).‏ 

کلاته علی‌حمعه. رک سِعجع) ((خ) 
دهی است از دهستان کوهپایةٌ بخش بردسکن 
شهرستان کاشمر و معدن مس در ۲ هزارگزی 
جنوب باختری این ده واقع است که قبل از 
شهریور ۲۰ استخراج می‌شد, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج )٩‏ 

کل ته علی حاحی عیسی‌خان. اک 
ت ستا] ((خ) دهسی است از دهستان 
میان آپادبخش اسفرایین شهرستان بجنورد. 
محلی جلگه‌ای و معتدل است. سکنه ۱-۷ 
تن. آب آنجا از قنات» محصول آن غلات پبه 
و شغل مردم زراعت و مالداری و قالچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ايران چ٩),‏ 

کلاته علی خان. اک ت ع] (اغ) دی 
است از دهستان مسرکزی بسخش حومة 
شهرستان بجنورد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

کلاقه علی‌خان. اک ت ]] ((خ) دی 
است از دهستان پیزکی بخش حومة شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته علی ژینل. رک ث غ ز ن] (اع) 
دهی است از دهستان جعقراباد بخش حومه 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. سکنه ۱۵۶ تن. آب آنجا از چشعه, 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت است. 
(از فرهتگ جغرافیایی ابران ج٩).‏ 

کلاته علی‌عباس. اک عَعّب با ] (اخ) 
دی است از دهستان عرب‌خانة ببخش 
خسوسف شهرستان بیرجند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩‏ 

کلاته علی عوض. (ک ت غ ‏ ) (اغ) 
دهی است از دهستان عرب‌خانة ببخش 
شوسف شهرستان بیرجند. محلی کوهستانی و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج) 

کلاقه علی‌هراد. اک تٍ] م] (اخ) دهی 
است از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور در دامنه واقع شده است.. 


کلاته علیمردان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته علیمردان. رک تِع)(!ج) دهی 
است از دهتان میان اباد بخش اسفرایین 
شهرستان پجنورد. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته عوض. اک تٍغ رَ] ((خ) دهی است 
از دهستان مزدوران بخش سرخس شهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4‏ 
کلاته عيسيی. (کَ تٍ) (اخ) دهی است از 
دهتان قصبه بخش حومه شهرستان سبزوار. 
(از فرهنگ جفرافیاییایران چ 1٩‏ 
کلاته غلام. (ک ت غ] ((خ) دهی است از 
دهتان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. در 
دامنه و معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کالاته غلامعلی. (ک ت غع] ((خ) دهی 
است از دهستان شقاق بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلاته فیض محمد. اک ت ف م حمْ ۶] 
(جخ دهی است از دهستان مزدوران بخش 
سرخس شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
کلا ته قاسم. [ک تس ] (اخ) دهی است از 
دهستان کاریزتو بالاجام بخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج) 
کلاته قاسم. کت س ](اخ) دهی است از 
دهستان نهندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته قاضی. (ک تِ] ((خ) دهی است از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. در دامنه واقع شده و سعتدل 
است. سکننه ۱۳۲ تن. آب انجا از قنات. 
محصول آن غلات و خشکبار است و شغل 
مردم زراعت و گله‌داری, و کرباس‌باقی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته قاضیی. رک تٍ ] ((ج) دهی است از 
دهتان تبادکان بخش حومه شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلا ته قاضیی. رک تا (ج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کلاته قاینیی. (ک تٍ ي ‏ ((ٍخ) دهی است 
از دهستان زهان بخش قاین شهرستان 
بیرچند. محلی کوهستانی و معحدل است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


کلاته قرقره. (ک ت ق ق ر] (لغا دهی 


است از دهتان مزدوران بخش سرخس 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و معتدل 


است. سکته ۴۴۸ تسن. آب آنجا از چشعه, 
محطول آن غلات. لبنیات و شقل مردم 
زراعت و مالداری و قالیچه بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ايران ج٩).‏ 
کلاته قرنه. اک تٍ ق نٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معحدل است. (از 
فرهنگ جقرافیابی ایران ج٩).‏ 
کل قه قزیهاء زک تِ ق) (۱خ) دهی است از 
دهستان قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار. 
محلی جلگه‌ای و محدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کل ته قصاب. (کَ ت قّص صا]((خ)دهی 
است از دهستان سبرکزی بسخش این 
شهرستان بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلا تد قلیی. زک ت ق ] (اخ) دهمی است از 
دستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته قلیی. اک تٍ ق] ((خ) دهی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته قتبر. اک ت مب ] (اخ) دهی است 
از دهتان اسحاق‌آباد است که در بخش 
قدمگاه شهرستان نیشابور واقع است و ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
علاتهقنبرعلی. رک تفن بعغ)(ع) 
دهی از دهستان بیزکی است که در بخش 
حومة شهرستان مشهد واقع است و ۱۴۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4. 
کلا ته کاظمم. زک تٍ ظ ] ((خ) دهی است از 
دهتان شهرنو بالاولایت باخرز است که در 
بخش طبات شهرستان مسهد واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج٩).‏ 
کلاته کاظم. (کَ تٍ ظ ] (!خ) دهسی از 
دهستان پائین ولایت است که در بخش حومهً 
شهرستان تسربت‌حیدریه واقسم است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج 4٩‏ 
کلاتهُ کوبلاثی یوسف. کت ي‌ک ب 
س] (ٍخ) دهی از دهستان شهاباد است که در 
بخش حومه شهرستان بیرجند واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلاته کریمخان. اک ت ک ] (اخا دهی 
از دهستان سیان‌ولایت است که در بخش 
حومة شهرستان مشهد واقع است و ۱ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4. 
کلاته کندی. (ک تٍ ک ] (اخ) دهی از 


کلاته ملا. ۱۸۴۴۷ 


دهستان قرهیاشلو است که در بخش 
چاپشلوی شهرستان دره‌گز واقع است و ۱۷۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقبابی ایران 
ج 
کلاته گ رکهافتح آباد. رک ت کْ تا 
((خ) دهی از دهستان میان‌ولایت است که در 
بخش حوم شهرستان مشهد واقم است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلاقه کز. اک تگ ] ((خ) دهی از دهستان 
آزاد است که در بخش جختای شهرستان 
سبزوار واقع است و ۴۴۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته گزآبی. رک ت گ] (!خ) دی از 
دهستان میان‌آباد است که در بخش اسفرایین 
شهرستان بجنورد وأقع است و ۱۵۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته گوی. اک گ وی ] (اخ) دهی از 
دهستان طبس مسیناست که در بخش درمیان 
شهرستان بیرجند واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته محمدجان. رک تج ] (لغ) 
دهی از دهستان ماروسک است که در بخش 
سر ولایت شهرستان نیشابور واقم است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلاته محمد حسن بیکت. اکتِ محمْ 
مج سب ] (اخ) دهی از دهستان چتاران 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۰۵ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کلاته محمدرضاحان. (ک ت م حْم 
رٍ] ((خ) دهی از دهستان مایوان است که در 
بخش حومة شهرستان قوچان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
کلاته مزار. اک ت ] ((خ) دی از 
دهستان زهان است که در بخش فاین 
شهرستان بیرجند واقع است و ۱۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته مزینان. (ک تم ] ((ج) دی از 
دهستان مزینان است که در بخش داورزن 
شهرستان سبزوار واقع است و ۸۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرآفیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته مشهد یقلیی. رک ت م « ق] ((ج) 
دهی از دهستان میأن‌ولایت است که در 
بخش حومة شهرستان مشهد واقع است و 
۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 

کلاته ملا. زک ت ملْ لا) (اخ) دی از 
دهستان شاخنات است که در بخش درمیان 
شهرستان بیرجند واقع است و ۲۵۶ تن سکنه 


۸ کلاته ملا. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩)‏ 
کلاته مالا. زک ت مٌل لا] ((خ) دی از 
دهتان نقاپ است که در بخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقع است و ۱٩۴‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کل ته مالا قلی. اک ت بل لا ]((ع) دهی 
از دهستان دوغائی است که در بخش حومذ 
شهرستان قوچان واقع است و ۵۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کللا قه ملاقوچ. اک تم لا]((خ) دهی از 
دهستان شقان است که در بخش اسفراین 
شهرستان بچنورد واقع است. و ۱۰۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته ملامحمد. اک ت م3 لام ] 
(اخ) دهی از دهستان دولت خائه است که در 
بخش حومة شهرستان قوچان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کل ته مالاو پس. (ک ت جُل لا] ((خ) دهی 
از دهستان شقان است که در بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج٩).‏ 
کل قه ملو. (کَ ت م] (اخ) دهی از دهستان 
چناران است که در بخش حومه شضهرستان 
مشهد واقع است و ۰ تن سکنتنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلا ته ملو. (ک تٍ م] (() دهی از دهستان 
دوغائی است که در بخش شهرستان فوجان 
واقع است و ۲۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته متاو. کت م] ((خ) دهی از دهستان 
پائین‌ولایت است که در بخش فریمان مشهد 
واقع است و ۱۶۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩)‏ 
کلاته موری. رک ت) ((ج) دی از 
دهستان تبادکان است که در بخش حومة 
شهرستان مشهد واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلاته میان. (کَ تٍ ] ((خ) دهی از دهستان 
کاخک شهرستان گناباد است که ۱۵۴ تسن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
کلا ته میان. کت تِ ] (اخ) دهی از دهستان 
چاران است که در بخش حومه شهرستان 
مشهد واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کلاته میدان. (ک تِ] ((ج) دی از 
دهستان سرولایت شهرستان نیشابور است 
که ۵۰۲ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلاته میرا کبو. رک تِ آ] ((خ) دهسی از 
دهستان القورات است که در بخش حومة 


شهرستان بیرجند واقع است و ۱۰۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته میرزا رجب. (ک ت ز ج] ((خا 
دهی از دهستان جعفرآیاد فاروج است که در 
بخشس حومة شهرستان قوچان واقع و ۲۲۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 

کلاته میرزامحمدرضا. اک ت مُ جع 
ر ] ((خ) دهی از دهستان شهرکهنه است که در 
بخش حومة شهرستان قوچان واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
اران ج4). 

کلاته میرعلی. (ک ت ع] ((خ) دهی از 
دهتان فروعن است که در بخش شش تمد 
شهرستان سبزوار واقم است و ۲۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کلاته میمری. اک ت ] ((ج) دمی از 
دهستان نقاب است که در بخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقع است و ۷۸۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩4‏ 
کلاته نظر. (ک تن ظ] ((خ) دی از 
دهستان طیس مسینا است که در بخش 
درمیان شهرستان برجند واقع است و ۱۱۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج٩)‏ 

کلاته نظرمحمد. اک ت ن ظ محَمْ] 
((خ) دهی از دهستان جیرستان است که در 
بخش باجگیران شهرستان قوچان واقع است 
و ۱۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ٩‏ 

کلا ته نقی. کت ن ]((خ)دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد است 
که ۱۵۶ تسن سکسته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کلا ته نو رک ت] (لخ) دی از دهستان 
کستارشهر است کسه در بسخش بردسکن 
شهرستان کاشمر واقم است و ۲۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ , 
کلاته نو. رک تٍ ] ((ج) دهی از دهستان 
طبس مسیااست که در بخش درمیان 
شهرستان بیرچند واقع است و ۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 
کل قه قو. (ک تِ] ((خ) دهسی از دهستان 
عرب خانه است که در بخش شوسف 
شهرستان بیرجند واقم است و ۱۱۳ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته نوبهار. زک تٍ ب] ((ج) دهسی از 
دهستان شامگان است که در بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار واقع است و ۱۷۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4٩‏ 
کلا لب. [کْ ثٍ](ع ص) ورتسسرنجنده. 
ترشروی. زفت. (مستهی الارب) (ناظم 


کلاچ. 


الاطباء) 

کلاج. [ک] (() کماج نازک و نان قندی, 
(ناظم الاطباء). (از اشتینگاس). و رجوع به 
گلاج در همین لفت‌نامه شود. 

کلاچ. اکَ] ( به لسجة طبری کلاغ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
واژهنامةٌ طبری دکتر کیا ص ۱۷۱ شود. 

کلاجکك. (کَ ج] () یک قسم زینت برای 
قلاد؛ سگ. (ناظم الاطباء)؛ |ایک قسم 
صدفی که یا آن شراب خورند.(ناظم الاطبام). 
و به هر دو معلی رجوع به اشتینگاس شود. 

کللاجو. [ک] () پیاله پاشد مطلقاً خواه بل 
شراب خوری و خواه قهوه‌خوری. (برهان) 
(ناظم الاطباء). پیالد. (انندراج) (انجم آرا)؛ 
پیاله. کاس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ 

هان تا ندهی گوش به آواز دف و چنگ 

هان تا نکنی رای صراحی و کلاجو, 

عمید لویکی (از انجمن آرا)/ 

و رجوع به کلاجوی شود. 

کلاجود. اک ] (ز) طبقچه و یا طبق کوچک 
پهن از طلا و یا نقره و یا سفال که در روی آن 
کاسه‌یا پیاله گذارند و نعلیکی و پیالپر و 
لبریزی که به سلامتی دیگری خورند. اناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کلاجوی. (ک] (ز) بالغ. بالغ. پیاله. و 
رجوع به کلاجو و لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۳۶ ذیل کلمة پالغ شود. 

کلاجه. (ک ج /ج ] (!) مغز استخوان. 

||اعکه. کلاغچه. انساظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کلاحه گیر. (ک ج] (لف مرکب) کنایه از 
خوشامدگو و چرب‌زبان و طرار و اخاذ. و این 
ظاهرا بدل کلازه به زای تازی است که 
بالفتح و بالضم پرنده‌ای است سرخ فام که 
مانئد هدهد تاج دارد و آن را سبز نیز خوانند. 
(انسندراج). نرم‌زبان. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). |/اوباش. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کلاچ. (کَ] (!) عقعق. عکت. (زسخشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به 


کلاچه و کلاغچه شود. 

کلاچ. (ک ] (اتگلیسی. ۱ آلسی است در 
اتومبیل و جز آن که بوسیلة آن راننده با اتصال 
وی به موتور» نیروی دوران موتور را به جعبة 
دنده و چرخهای انومبیل انتقال می‌دهد. 
همچنین با انفصال آن از موتور, اتومیبل را از 
حرکت بازمی‌دارد. (از فرهنگ فارسی معین). 
- پدال کلاچ؛ آلتی است که زیر پای چپ 
رانتدة اتومییل قرار دارد و راتنده ه وسیل آن 


مان - 1 


کلاجای. 


فک 

کلاچ را به کار می‌اندازد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلاچای. رک ] (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
پل رودبار است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۲۴۵ تن 
سکنه و در حدود ۵۰باب دکان دارد. 
روزهای پنجشنبه در آنجا بازار عمومی است 
و دارای پاسگاه ژاندارمری نیز می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۲). 

کلاچککك. رک ج] () به لفت تکابنی ودع 
است. (فهرست مخزن الادویه) و رجوع به 
کلاجک و کلاچیک و ودع شود. 

کلاچه. اک ج /ج]() مفز استخوان. (ناظم 
الاطباء). ||کلاغچه و عکه (ناظم الاطباعا. 
مخقف کلاغچه. زاضی. کلاغپیسه. زاغچه. 
قالنجه. کلاژه. غلیه. عکه. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) و به هر دو معتی رجسوع به 
کلاجه شود. |[توعی انگور. انگور کلاچه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[(ص) 
کلازه. چپ. احول؛ کچل کچل کلاچه, روغن 
کله باچه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و 
رجوع به کلازه و کلاژه شود. |[لقبی است 
تعقیرآمیز برای اشخاص کچل, در ترانة 
قدیمی خوانند: کچل کچل کلاچه, روغن کله 
پاچه. کچل رفته به اردو برای نصف گردو, 
کچل را خواب برده گردو را آب برده. 
(فرهنگ عاميانةٌ جمال‌زاده). 

کلاچه گاو. کج /ج](|مرکبگاو سپید 
و سیاه و رنگارنگ. (ناظم الاطباء). 

کلاچیکت. (ک ] () بسه لفت تتکابن ودع 
است. (تحفةٌ حکیم مومن). و رجوع به 
کلاچک و ودع و وَدعَة شود. 

کلاح. رک /ک] (ع!) خشکال. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تنگ‌سالی. (مهذب الاسماء). 
|((ص) شدید: «هذا ستة کلاح و اصابتهم سنة 
کلاح»و تقول: « کان فلان عصمة فی‌الزمن 
الکلاح». (از آقرب الموارد). 

کلاح. اک ] (ع مص) ترشروثی کسردن و 
کشیدن لها را چندان که وا گردددندانها. 
(متهی الارب) (آتدراج). بسیار ترشروثی 
کردن.(از اقرب الموارد). روی ترش کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

کلاخ. اک] () سربند. عصابة. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کلاخشککت. زک خ] (ص) خائن. حیله‌باز. 
پدذات. ||() غوغا. بانگ. همهمه. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کلاخود. اک ] ([مرکب) کلاه خود؛ 
مه سپر مهر کلاخود و کمان قوس قزح 
ناوکت تبر و سما کست و سها یزه گذار. 
نظام قاری (دیوان لیذ چ استانبول ص 4۱۳. 


و رجوع به کلاه خود شود. 

کالاخیی. اک ]() عصابة ابریشمن نازک و 
آلوان که زتان به روی چارقد بر سر بندند. 
(ناظم الاطباء). 

کلاده. | /د] (() عقعی. عکه. لبه. 
خاقاتی در هجوی به صورت مدح آورده: 
هستی تو کلاده کله‌دار 

برتارک آسمان کله‌وار 

آمروز به فر تو کلاده 

برشیر فلک نهد قلاده. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

و رجوع به کلاژه شود. 

کلاذه. اک ذ/](ص) کساج. اصول. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء/ مصحف 
کلازه - کلاژه. (حاشیه برهان چ معین). و 
رجوع به کلازه و کلاژه شود. 

کللار. اکَ] (4 غوک و وزق راگویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). 

کلار. زک ] ((خ) دهی از دهستان کیوی است 
که در بخش سنجید شهرستان هروآباد واتع 
است و ۱۵۹ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۴. 

کلاژ. [ ] (خ) شهرکی است به خراسان از 
گوزگانان خرم و آبادان و با درختان بسیار و 
آبهای روان و نعمتی فراخ. (حدود العالم), 

کلاو. (کَ] (اج) شهری بوده در کوهستان 
ملک تبرستان در میانة آن و آمل سه منزل و 
از آنجا تا ری دومنزل و از شغور مازندران. 
(انسجمن آرا) (آنندراج), شهرکی است از 
احیت طبرستان و بر حدی است میان دیلمان 
خاصه و طبرستان و اندر کوه است. (از حدود 
العالما: فیفتح السهل و الاجبال مقتحما من 
الکلار آلی الجرجان فالجلد. (سید زییدی 
صاحب مازندران, از آتدراج). و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابینو شود. 

کالاو. [ک] ((خ) قریه‌ای است یک فرسنگ و 
نیمی جنوب بیدشهر, (فارسنامة ناصری). 

کلاو. کل لا] (اخ) دبهی بزرگ و باشهرک 
کورد ناحیتی است از کور؛ اصطخر فارس و 
جمله عله‌بوم است و هوای آن سردسیر است 
بغایت و آبها ردان است و صنبع رود کر از 
انسجاست و ابادان است. (فارستامة ان 
البلخی ص ۱۲۳). و رجوع به نزهة القلوب 
مقالة سوم چ آروپا ص ۱۲۴ و ۲۱۸ شود. 

کلارآباد. [ک ] (اج) دهی از دهستان لکای 
شهرستان شهوار است که ۴۰۰ تن سکله و 
کارخانة چایسازی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران ج ۸۷ و رجسوع به سفرنامة 
مازندران رایینو شود. 

کلاردشت. (کَ د] (اخ) نسام یکسی از 
بخشهای شهرستان نوشهر است. این بخش در 
جنوب بخش چالوس و در منطقة کوهستانی 


کلارستاق. ۱۸۴۴۹ 


داقع شده و محدود اسنت از شمال ببه ببخش 
چالوس و از خاور به دهستان کجور و اژ 
باختر به دهستان سه‌هزار و از جتوب به 
خسطالرس سلسلة اصلي جببال البمرز از 
تخت‌سلیمان تا حدود گردنة کدوان. هوای 
این بخش به نسبت بلندی و پستی‌های آن 
مختلف و قسمت عمد؛ آن سردسیر که تنها 
کنار رودخانةٌ چالوس سعتدل است. دو 
رودخانة مهم چالوس و سردآبرود که اولی از 
کندوان و دومی از تخت‌سلیمان سرچشمه 
میگیرد در اين ناحیه جاری است. و قسمت 
عمدة قرای آن از چشمه‌سارهای کوهستانی 
مشروب می‌شوند و محصول عمد؛ آن غلات 
دیمی, لبنیات. چوب و ذغال است. این بخش 
از سه دهستان کلاردشت و بیرون بشم و 
کوهستان تشکیل شده و داری ۷۸ ابادی 
است و در حدود ۲۰ هزار تن سکنه دارد: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ و رجوع به 
سفرنامة مازندران رایینو و ترجمةٌ آن ص ۵۰, 
۸ , تاریخ سفول اقبال ص۳۱۱ - ۳۱۳ 
شود. . 
کلاردشت. اک د] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش کلاردشت شهرستان نوشهر 
است. این دشت کوچک باموقعیت خاصی در 
دامنة کوه تخت واقم است. قسمت عمدهً 
آیادیهای این دهستان در دام ارتفاعات 
مسلط به اين دشت قرار دارد و از هر نطهً 
دشت آبادیها مشاهده می‌شود. رودخاتة سرد 
آپرود که سرچشمهة اصلی آن چشمه‌سارهای 
کوه تیخت‌سلیمان است از وسط دشت عبور 
میکند و برخی از قرای مسرکزی دشت را 
مشروب مبازد. قصر زییبای سنلطنتی در 
روی تيهٌ مسلط به دشت بنا شده و عمارات 
دولعی نوساز و ویلاهای متعدد از آثار دور 
رضاشاه در اراضی حمن‌کیف واقع گردیده و 
بزیبایی طبیعی دشت آفزوده است. آب قرای 
دامنه از چشسمه‌سارها تأمین میشود و 
محصول عمده دهستان, غلات. حبوب. و 
لبنیات است. این دهستان از ۲۵ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده. و در حدود ده هزار تن 
سکنه دارد. مرکز دهستان قصبهٌ حسن کیف و 
قراء مهم آن کردی چال. لاهو, کله اجاییت و 
پیشنبوراست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جچ۲. 
۱ 
کلارس. لا /ي ر] ((ج)" شهری در 
ایونی که بوسیلهٌ رب‌السوعش آپولون ۲ 
مشهور گردید. (از لاروس). 
کلارستاق. اک رٌ] ((خ) نام منطقه‌ای است 


که فعلا چهار دهتان کلاردشت. کوهستان» 
- 2 ۰ 2 - 1 
۸۵۰ - 3 


۱۸۴۵۰ کلارسی. 


بیرون بشم و قشلاق را شامل است. ضما 


کلارستای یکی از محال سه ان تتکابن قدیم 
بوده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلارسی. رک ۳ ((ج) دی از دهستان 
آرزک از بخش نور شهرستان بابل است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج ۲) 
کلارود. رک ] ([خ) دهی از بخش طالقان 
شهرستان تهران. در کوهستان واقع شده و 
سردسیر است و ۱۷۳ تن کته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کللارودبار. اک ((ج) دمی از دهمستان 
شهریاری بخش چهاردانگد شهرستان ساری 
است. محلی کوهتانی و معحدل و مرطوب 
است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). و رجوع به سفرنامة 
مازندران راپیتو ص ۱۲۲ شود. 
کلار یجان. (ک] ((خ) دهی از دهستان و 
لوپی بخش سواد کوه شهرستان شاهی است. 
محلی کوهستائی و سردسیر است و ۸۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). و رجوع به سفرنامة مازندران رابینو و 
فهرست آن شود. 
کلاریش. [] ((خ) تیره‌ای از شعبةٌ شیبانی 
ایل عرب (از ایلات خمسه فارس). (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ض ۸۷), 
کلاریکلا. اک ک] (اخ) دهی از دهستان 
پابل کار ببخش مرکزی شهرستان شاهی 
است. این ده در دامنه واقع شده و صعتدل و 


مسرطوب است و ۵۸۰ تن سکنه دارد. (از . 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
کللاریفت. الا /ک ن | (فرانسوی, ۱ 
قره‌نی. سازی بادی که غالبا آن را با چوب 
سازند. اين ساز در سال ۱۶۹۰ عم بوسیلة دنر ۲ 
آلمانی ساخته شده ودر فرن هیجدهم وارد 
ارکتر گردید و در سال ۱۸۴۲ دستگاه 
کلیدهای بوم بدان اقزوده شد و با اين تغییر 
قادر است بیش از سه اکتاو را اجراکند. و 
رجوع به لاروس کبیر و فرهنگ فارسی معین 
شود. 
کالاژ. اک ] (() اسم فارسی عقعق است. 
(فهرست مخزن الادویه). پرنده‌ای است سیاه 
و سفید از جنس کلاغ که آنر عکه و کلاغ 
پسه گویند و به عربی عقعق خوانند. (از 
برهان). کلاژه. کلاغ پیه و عکه دو رنگ 
ابلق. (آنندراج). عکه و کلاغچه. اناظم 
الاطباء) کلاژ. کلاژه. کجله. عکه. کلاغ پیسه, 
عقعق. کشکرک, (فرهنگ فارسی مبعین)؛ و 
رجوع به کلاژاره و کلاژ شود. || زنگ و زغاز. 
(ناظم الاطباء). |((ص) لوج. کاج. احول. 
(برهان). کاج و احصول. (از ناظم الاطبام). 
احول. (آندراج). و رجوع به کلاژاره و کلاژه 


شود. 

اکلاژاره. (ک رز /ر](4 کلاغ پیسه عکد. 
(برهان) (آتدراج» عکه و کلاغچه. اناظم 
الاطباء). اسم فارسی عقعق است. (فبهرست 
مخزن الادویه). کلاژه. قلازار. قلاژار. 
(حاشیه برهان چ معین). شاید مخفف کلاغ و 
زاره باشد. و رجوع به زاره شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کلاژ و کلاژه 
شود. 

کلاژکه. زک زک /ک] () قلاب را گویند 
عموماً و قلابی که یدان چیزهایی که در چاه 
افتاده باشند برآرند. خصوصا. (یرهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به کلاشکه 
شود. 

کلاژه. اک ژ /3] (ص) کاج. (فرهنگ 
جهانگیری). لوچ و کاج و احول. (برهان) (از 
ناظم الاطیاء). کلاژ. (آتندراج). کلاژ. کلاز, 
(حاشية برهان چ معین). دوبین. آوش. کچ 
بین. کج چشم. کژچشم. دو بننده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
حسودت دید ماتدت به رادی 
بلی چشم کلاژه یک دو بیند۳ 
سیف اسفرنگ (از حاشیة برهان چ معین). 
() عقعق باشد غبه نیز گویند. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص‌۳۲۸). جانوری است ایلق 
که دم آن دراز باشد و آن را عکه نیز گویند و 
در شیراز کالنجه نامند و به تازی عقعق 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری) کلاغ په باشد 
کهعکه است. (برهان). کلاژ. (انندراج). عکه. 
(تساظم الاطباء), کلاچه. قاللجه. زاغچه, 
شمثیر دنبه. کسک. شک. کندش. (یادداشت 
به خط مرحوم دهضدا؛ 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم و بدآغال چو دمنه همه سال. ۴ 

معروقی (از لفت فرس چ اقبال ص۳۳۸), 

||بعضی گویند کاسکینه است و آن پرنده‌ای 
باشد سپز به سرخی مایل و تاجی مانند هدهد 
بر سر دارد و آن را سيزک یز گویند و به عربی 
شقراق خوانند. (برهان), کاسکینه و شقراق. 
(ناظم الاطبام). 

کللاس,. کل لا](ع ص) نیک برنده. (منتهی 
الارپ) (آتتدراج) (از آقرب السوارد), نیک 
برنده از شمشیر و جز آن. (ناظم الاطباء). 
|| صاحب کِلس (اهک) و فروشندة آن. (از 
آقرب الموارد). 

کللاس. لا /ک ) (فرانسوی, ۵4 کلمة 
فرانسوی هر یک از شعبه‌های مدرسه که 
شا گردان آن هم قوه و همدرس در یک اطاق 
درس می‌خوانند. اطاق درس دسته‌ای از 
شا گردان مدرسه. (یادداشت به خط صرحوم 


دهخدا. 
- همکلاس؛ هر فردی که با جمعی در یک 


کلاسنگ. 


اطاق درس می‌خوانند. 
- همکلاسی؛ همکلاس. 
|اطبقه. درجه. مرتبه. توضیح آنکه احتراز از 
استعمال اين کلم بیگانه به این صعنی اولی 
است. (فرهنگ فارسي معین). فرهنگستان 
ايران «رده» را بجای این کلمه بدین معنی 
پسذیرفته است. و رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگتان ایران ص۱۵۸ و کلمة رده شود. 
کلاس. اک ] ((ج) دهی از دهستان رودقات 
است که در بخش مرکزی شهرستان مرند واقع 
است ۲۷۸ تن سکنه دارد. (از فچرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۳. 
کالاس. (ک ] ((خ) نام یکی از دهستانهای ۷ 
گانه بخش سردشت شهرستان مهاباد است. 
این دهستان در قسمت خاوری بخش واقع و 
از شمال به دهستان گورک سردشت و از 
جنوب به دهستان باسک و از خاور به 
دهستان نماشیر بانه و از باختر به دهستان 
بریاچی محدود است. موقعیت اين دهستان 
نسبا جلگه و دشت و هوای آن معتدل و در 
تابستان گرم و در زمستانها سرد می‌باشد, [ 
قراء از رودخانة سردشت و چشمه سارها 
تأمین می‌گردد و محصولات عمدء آن غلات, 
توتون, حبوبات و مسحصول دامی و شفل 
ساکنین زراعت و گله‌داری است. دهستان 
کلاس از ۱٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و در حدود ۲۳۸۰ تن سکنه دارد و مرکز 
آن قرية بناوبلة بزرگ می‌باشد. راه عمده این 
دهستان عبارت از راه شوسة مهاباد به 
سردشت است که از قمت شمال بناختری 
اين منطقه می‌گذرد و راه نیمه شوسه سردشت 
به بانه نیز از این دهستان عبور سی‌نماید. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴), 
کلاسمان. اکّلا /ك ] (فرانسوی, !)* کلمة 
فرانسوی و بمعنی طبقه‌بندی است. توضیح 
اینکه احتراز از استعمال این کلمة بیگانه اولی 
است. (فرهنگ فارسی معین). ‏ 
کلاسنگت. زک س] (() قلاسنگ است که 
فلاخن باشد و آن چیزی است که شاطران و 
شبانان بدان سنگ اندازند. (برهان) (از 
آنتدراج). قلاسنگ. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). فلاخن. (ناظم الاطباء), 
مقلاع. سرمق (تفلیسی): و کلاهی نمدین بر 
سرداشت و پشمینه‌ای پوشیده و کلاسنگی در 
میان بسته و توبرة در پشت انداخته و چسوبی 


.۰ - 2 .8 - 1 
۳-در آتدراج این بیت به صالب نسبت داده 
شده است. 

۴-شرم چون برم بدآغال و چر دمه محتال. 
(تصحیح قیاسی مرحم دهخدا) 


5 - 0. 65 - 0: 


کلاسور. 


در دست گرفته. (ترجماً تفسیر طبری» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کلاسور. الا /كي سش] فرانسوی, ۱4 
جزوه‌دانی بزرگ که در داخل آن فتر تعبیه 
شده و اوراق لازم را بترتیب در آن جا دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلاسوو. زک ((ج) دی از دهستان 
حسن اباد است که در بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع است و ۲۴۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

کللاسه. زک س /س] (ز) نام جسانوری. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج)؛ 
کالاسه. (ي سش /س] () مأخوذ از کلس و 
بمعنی چونه و آهک و گچ» چنانکه در کتز 
آمده. پل معنی کلاسه آنچه از چونه ساخته 
باشند چنانکه حباله بمعنی دام که از حبل 
ساخته می‌شود. (غیاث). 

و رجوع به ماد بعد شود. 

کلاسه. اک اک س /س]" (اخ) نام جایی 
و مقامی است. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). 
موضعی است در دمشق. (حاشة برهان چ 
معین). نام موضعی. (فرهنگ رشیدی) (انجمن 
آراا: یکی از صلحای لیبنان که مقامات او در 
دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور به 
جامع دمشق درآمد و بر کنار ی رکذ کلاسه 
طهارت همی ساخت. ( گلستان چ فروغی چ 
۹ ص؟٩۵)....‏ و به دمشق قبر المبدالصالح 
محمودین زنگی ملک الشام و کذلک قبر 
صلام‌الدین یوسفبن ایوپ بالکلاسه 
فی‌الجامع ". (معجم البلدان, ج۴ ص ۸۰ ذیل 
دمشق الشام). و کان هذا ابن الدهان المنجم 
یعرف بابی شجاع و بلقب ببالشیلب و هو 
بغدادی... بعتکف فی‌جامع دمثق اربعة اشهر 
و ا کثرولاجله عملت المقصورة الی بالکلاسه 
و له تسصائیف کثیره ..(عیون الانباء ج۲ 
ص ۱۸۲ 

کلاسیکت. (کُلا /کِ ] (فرانسوی, ص)۵ 


آنچه در کلاسها بکار رود. کلاسی. درسی» ‏ 


کتاب کلاسیک. (فرهنگ فارسی سین 
| آنچه مربوط بدور؛ یونان و روم قدیم یا 
مولفان بزرگ قرن ۱۷ میلادی است: زبانهای 
کلاسیک. تتاتر کلاسیک. (قرهنگ فارسی 
معین). | آنچه بمنزلً نمونه و سرمشق در 
طبقه خود به کار رود. (فرهنگ فارسی معین). 
کالاش. (ک ] ([) عنکبوت را گویند. (برهان) 
(فرهنگ جسهانگیری) (ن‌اظم الاطباء), 
عنکبوت. و تید؛ آن را کلاشخانه گویند. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج». اسم فارسی 
عنکبوت. (قهرست مخزن آلادویه). |[زغار و 


پوسیدگی, (ناظم الاطباء). |کیره. کپک, : 


کنک.کره. (یادداشت پخط مردم دهخدا) 
-کلاش گرفتن؛ کپرء زدن. کیک زدن. کوج 


کره‌گرفتن. (یادداشت. ایضا). 
کلاش. (کل لا] اص) قسلاش. ان‌اظم 
الاطیاء). آنکه از کسان به اصرار و ابرام چسیز 
ستاند. آنکه پول درآورد از کسان به سماجت, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
قلاش شود. 
کلاش جامه. اک ع /م] (امرکب) کیسه 
مانندی که کلاش (عتکبوت) در آن تخم نهد. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به کلاش شود. 
||تارکلاش. (تاظم الاطبام). 
کلاشخانه. (ک ن /ج] (!مرکب) نیج و 
با عنکبوت و به یوانی ابرکیا خوانند. 
(برهان). تیده صنکبوت. (آنسدراج). 
تارعنکبوت. (ناظم الاطباء)؛ و رجوع به 
ابرکیا شود. || خانة ععکبوت که در آن تخم 
نهد و بچه برآرد. (بهان). شانةٌ عنکبوت. 
(ناظم الاطیاء). 
کلاشکت. (کَ ش |( بسعنی کلاسنگ است 
که فلاخن باشد. (یرهان). فلاخن. اناظم 
الاطباء). مصحف کلاسنگ. (حاشية برهان چ 
معین). 
کلا شکن. اک کَ] ([ مرکب) نام حلوائی 
است. (انجمن اراء ناصری) (انندراج). نان 
شیرینی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
نام یکی از حلواها. (یرهان). مخنف 
کالاشکن. (حاشية برهان چ معین). نوعی از 
حلوا. (ناظم الاطباء) (غیات)؛ 
طفل برنج بين که چه خوش برکنار خوان 
لوح کلاشکن به کنارش نهاده‌اند. 
۱ بسحاق اطعمه. 
صحن برنج می‌کند قصد دل کلاشکن 
قصد دل شکستگان هر که کند خطا کند. 
بحاق اطعمد. 
کلاشکه. اک شک /ک] () قلابی را 
گویندکه چیزها با آن از چاه برآرند. (برهان). 
کلاژکه. (حاشية برهان چ معین.) چینگکی 
است که بدان چیزهای افتاده به چاه را 
درآورند. و جائی آویخته چیزها بدان آویزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلاذکه شود. 
کلاشگران. اک گ] ا(خ) دهی از دهستان 
کاکاونداست که در بخش دلفان شهرستان 
خرم آباد و در دامنه واقع است و ۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
کلاشه. [ک شٍ ] (ز) قلابی که بدان چیزی از 
چاه برآرند ‏ کلاژکه. (ناظم الاطباء) 
کلاش هزار درق. اک ود ر)((خ) دهی 
از دهستان گورائیم است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۵۵۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج۴). 
کلاشی. (کَل لا] (حامص) قلاشی. (تاظم 


کلاعی. ۱۸۴۵۱ 


الاطباء). پول درآوردن از کسان با سماجت. 
و با کردن صرف می‌شود. عمل کلاشی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کللاش شو: ۵ 

کلاشیی. []((خ) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که در قلعةٌ جوانرود, ترخان آباد» 
بساباخانی. زهاب. ما کوان و شهرزور 
کرمانشاهان سکنی دارند. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص .۵٩‏ 

کلاع. [کْ ] (ع () بسیم. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اسختی. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |اشکیبایی در 
معرکه و کارزار. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظ الاطباء) (ازآقرب الموارد). 

کلاع. [ک ] (لخ) نام موضعی است به اندلس. 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). و رجوع به 
اسپانی شود. : 

کللاع. (ک ] ((خ) اين شرحبیل از حمیر» 
جدی جاهلی و از مردم یمن است. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

کلای. (ک عسیی ] (ع ص) سرد دلیر. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مرد دلیر و شجاع. 
(ناظم الاطباء), شجام» مأخوذ از کلاع.(اقرب 
الموارد). 

کلاعی. اک عیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به کلاع که نام قبیلهای است. از اتساب 
سمعانی). 

کلاعی. اک عسیی ] (ا) سلیمان‌بن 
موسی‌بن سالم‌بن حان حمیدی, مکنی بنه 
ابوالربیع. از محدثان اندلس و از بلغای عصر 
خود و از مردم پلسیه و در انشاء یگانه بود. 
تصانیف بسیار داشت و از آن جمله است: 
الا کتفاء, شرح غزوات نبی اکرم و کتاب 
حافل» در معرفت صحابه و تابعین. در ۵۶۵ 
ه.ق.متولد شد و بال ۶۳۴ ه.ق.به شهادت 
رسید. (از اعلام زرکلی ج۱ص 4۳۹۱ 

کلاعیی. [) ((خ) اب وظبیه تابعی است. 


۰62550۰ - 1 
۲-در تاج السروس و معجم متن‌اللفة بنه 
تشدید ام فبط شله است. 
۳-در دمشق قسبر مسحمودین زنگی و 
صلاح‌الاین یوسف این ایوب به کلاسه است. 
۴-ابن دهان منجم معروف به ابوشجاع و 
ملقب به ثعیلب بفدادی است و چهار ماه یا 
بیثتر در جامع دمشق مسعتکف می‌شد و 
مقصوره‌ای را که به « کلاسه» است برای او 
ساشختند و او را مصفات بسیاری است. 

۰اجاععدان - 5 
۶-در فرهنگهای دیگر « کلاژکه» و « کلاشکه» 
به این معنی آمده. و رجوع به کلاشکه شود. 


۱۸۳۲ کلاغ. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاغ. (ک] (۱6 سعروف است و آن را زاغ 
دشتی هم می‌گویند. (بر‌هان) (آنندراج) 
غراب. (ترجمان القرآن). ابوزاجر, (دهار). 
قلاق. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). زاغ, 
غراب. (زمخشری). بمعنی زاغ در غسیاث و 
بهار عجم بالضم آمد... (آنندراج» ایولقعقاع. 
ایوالاخبل. ابن دایه, غاق. تعاب. مرغی سیاء و 
معروف. غربان, (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) کلاغ. آ کولاغ: ۲ «هرن» با شک آن را 
از ری اوستائی «وارته» ؟ (شاهین) و 
هممریاه پهلوی «وراغ»* و «ورا ک»؟ 
می‌داند. کردی «کله»" ( کلاغ زازا 
«قلانجک» ( کلاغ... سمنانی «کل۹۵ 
(زاغ)» کاشانی « کیلو»"!, اففانی « کارخد»۲۱ 
(زاغ؛ ب لوچی « گسوراغ»۱۲ ... طسبری 
« کلاج» ۳ تهرانی و دزفولی « کلاغ»,گیلکی 
« کلاج»۲, پرند‌ای است از راست سبکبالان 
بزرگ با منقار دراز و قوی که از حشرات و 
جوندگان تغذیه می‌کند. (از حاشيه برهان چ 
معین). پرنده‌ای است از راستة سبکبالان و از 
دستة شاخی نوکان که دارای قدی متوسط 
(بجثه تقریباً یک مرغ خانگی) و دارای پرهای 
سیاه (در قسمت سر و بال و دم و گردن) 
می‌باشد. ولی در تاحية پشت و شکم دارای 
پرهای خا کستری مایل به سفید است. پر 
برخی از کلاغها تماما سیاه است و آنها را 
کلاغ‌سیاه یا زاغ سیاه می‌گویند. منقار کلاغٍ 
نسية طویل و کاملا قوی است. کلاغ تقریبا 
همه چیز خوار است از تخم و دائه و میوه و 
برگ گیاهان و چوجه و تخم پرندگان و ماهی 
و قورباغه و مارمولک وموش و غیره تغذیه 
می‌کند و گاهی پرستوها را نیز شکار می‌نماید. 
رویهمرفته پرنده‌ای موذی و مضر است و باید 
بدفع آنها کوشید. کلاشهای معمولی را که 
دارای زیر شکم و پشت خا کستری هستند. 
کلاغ لاشه نیز می‌گویند. غراب. (قرهنگ 
فارسی معین): 
ز کوه اندرامد کلاغی سیاه 
دو چشمش بکند اندر آن خوابگاه. 
فردوسی, 
هر کرا رهبری کلاغ کند 
بی‌گمان دل بدخمه داغ کد. 
عنصری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ای گرفته کاغ کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوه و يشه جای کرده چون کلاغ و کاغ کاٍ. 
عسجدی. 
چو شاخ خیزران باریک ماری 
کلاغی در میان مرغزاری. .(ویس و رامین), 
از کلاغ آموز پیش از صبحدم برخاستن 
کز حریصی همجو خوکی تندرست و تاتوان, 
سائی. 


آمیری را که بر قصرش هزاران پاسبان بودند 
| توا کنون‌بر سر گورش کلاغی پاسبان بینی. 


خاقانی. 
سعدی به مال و منصب دیا نظر مکن 
میراث از توانگر و مردار از کلاغ. ‏ سعدی. 
چو طوطی کلاغش بود همنفس 
غنیمت شمارد خلاص از نفس. سعدی, 


کلاغ ابلق؛ مینا که طاثری است معروف و 
سخنگو. (آتدراج. پرنده‌ای است سخن‌گو. 
مینا. (فرهنگ فارسی معین): 

- کلاغ بذری؛ کلاغ سیاه. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلاغ پاقرمز کوهی؛ زاغچه. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- کلاغ تابتانی؛ غراب القیظ. (زس‌خشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

- کلاغ دورنگ؛ کلاغ لاشه. (فرهنگ 
فارسی معین]. 

-کلاغ زاغی؛ کشکرک. (فرهنگ فارسی 
معین). 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 

-کلاغ سبز؛ پرنده‌ای است از راستة 
سبکبالان که در حدود ۲۰ گونه از آن شناخته 
شده و آتها در مناطق معتدل و گرم نیمکرة 
شمالی فراوانند. این پرنده دارای پرهای 
رنگارنگ و بسیار زیبا است و قدش متوسط 
است ( کمی از کیوتر بزرگتر). منقارش طویل و 
باریک و نبا ضعیف و کمی خمیده است. 
رنگ پرهای کلاغ سبز و تسبتاً تند و از 
رنگهای سبز و آبی و زرد و برخی نقاط سیاه 
تسرکیب یسافته است. سیزقیا. سیزگرا, 
زنبورخوار *. عکه . کریه. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-کلاغ سفید؛ به فارسی غراب ابقع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کلاغ سیاه+ غراب اسود. (قهرست مسخزن 
الادویه» اسم فارسی شراب کبیر و راب 
الزرح است. (تسحفة حکیم سومن). حاتم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), گونه‌ای 
کلاغ که کمی از کلاغ معمولی درشت‌تر است 
و تمام پرهایش سیاه رنگ و معمولا آن را زاغ 
یا زاغ سیاه گویند. سیاه کلاغ. زاغ سیه. زاغ 
دشتی, زاغ زرع. زاغ دشت. کلاغ بذری, کلاغ 
سیاء یا خا کستری, توضیح آنکه ایین گونه 
کلاغ چون حشرات و نوزاد آنها را سی‌خورد 
برای زراعت مفید است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-کلاغ کا کلی؛ پرنده‌ای است از راستةً 
سبکبالان و از دسته دندانی نوکان که دارای 
پرهای حنائی رنگ یا خا کستری‌با زیر شکم 
سفید. قدش متوسط ( کمی از کبوتر بزرگتر) و 
بالای سرش دستة پری بشکل کا کل دارد در 


حدود ۲۰ گونه از اين پرنده وجود دارد که 
همگی بومی هندوستان و جزایر مالزی 
می‌باشند. (فرهنگ فارسی معین). 

-کلاغ لاشه؛ همان کلاغ سعمولی است که 
پرهای سر و گردن و بالها و دمش سیاه است 
ولی پرهای دیگرش خا کستری هستند. کلاغ. 
کلاغ معمولی. کلاغ دو رنگ. (فرهنگ 
فارسی معین). 

-کلاغ معمولی؛ کلاغ لاشه. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- امثال: 

کلاغ از وقتی بچهدار شد شکم سیر بخود 
ندید.(مثال و حکم دهخدا. 

کلاغ اماله است, گویند کلاغی به جوجة 
خود گفت چون یکی از آدسیان خم شود 
بی‌درنگ پرواز کن چه باشد که زدن تو راء از 
زمین سنگ بردارد. جوجه گفت با دیدن آدمی 
پریدن باید. چه تواند بود, از پیش سنگ در 
آستین نهان داشته باشد. (از امثال و حکم 
ایضا), 

کلاغ به دستش ریده؛ کنایه از اینکه صفت و 
اسان پول به دش افتاده. (فرهنگ فارسی 


معین). 
کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد راه 
رفتن خود راهم فراموش کرد؛ 
کلاغی تک کیک در گوش کرد 
تک خویشتن رافراموش کرد. . نظامی. 


و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

کلاغ رود خودش درآمده بود می‌گفت 
جراحم. (ازامتال و حکم دهخدا. 

کلاغ‌سر لانة خود قار قار نمی‌کند؛ نفرین به 
خویشان و اقربا سزاوار باشد. (امثال و حکم 
ایض 

کلاغهاسیاه می‌پوشند؛ نظیر: پشت چشمهايم 
باز می‌ماند. (امثال و حکم ایضأٌ. 

کلاغ هرگز به بامش نمی‌نشینده کنایه از 
بسیاری بخل و اساک است. (فرهنگ 


فارسی معین). 
هرکه پی کلاغ رود به خرابی افتد. (جامع 
اکیل). 
هزار کلاغ را یک کلوخ بس است. 
,(فرانسوی) ا00/083 - 1 
(لاتیتی) علایطمت 
اوقاله۱ - و ۵9۰ - 2 
.۰ - 5 :2 - 4 
.8 - 7 ۵ - 86 
۰ - 8 421۵ - 8 
۰ - 11 - 10 
۷2/۵ - 13 ۰ - 12 
۲۰ - 15 ۰ - 14 
۶-عکه را غالا مرادف با کشکرک استعمال 


یک کلاغ چهل کلاغ است. رجوع به فقرة بعد 
شود. 
یک کلاغ چهل کلاغ شدن؛ امری کوچک از 
دهاتی به دهانی هرچه بزرگتر مشهور شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
یک کلاغ چهل کلاغ کردن؛ سخت اضراق 
گفتن. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). شاخ و 
بال پسیار به مطلیی با چیزی افزودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلاغ. (ِک /کَ] (() صاحب مویدالفضلا 
گوید:کلاغ بالضم و قیل بالفتم کنگر باشد که 
آن راگرد بر گرد قبور بزرگان می‌دارند و آن از 
سنگ و چوب نیز بود. (برهان) (آتندراج), 
کلاغ بخش. اک بّ] ([مرکب) از کلاغ 
بمعتی غراب و بخش بمعنی سهم و حبصه 


ترکیب شده «سهم کللاغ» حصه کلاغ. میوه‌ای- 


که پس از درودن و زدن و حصاد اثمار پر 
درخت ساند و آن را در شهمیرزاده وچ کو 
(بچه کوب) گویند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کالاغ پر. اک بٍ] (اسص مرکب) پریدن 
کلاغ.(فرهنگ فارسی معین). ||(!مرکب) آن 
وقت صبح که کلاغ از آشیان پرواز کند. صبح 
زود. آنگاه که کلاغ پرد. آنگاه از صبح که 
کلاغ از لان خود پرواز کند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)ء 
- تنگ کلاغ پر. رجوع به همین کلمه شود. 
اادر اصطلاح بایان نیمه اجر به شکل مشلت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[نوعی 
صدوقه‌ای پیرامون خانه که آجرهای لوزی 
شکل در کنار هم قرار گرفته باشند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ببطور لوزی فرش 
کردن کف اطاق یا حیاط, بطوری که 
گوشه‌های‌نظامی‌ها به هم متضل باشد. در این 
صورت هرچند عدد نظأمی شبیه به کلاغها در 
حین پرواز بنظر می‌آیند. (فرهنگ فارسی 
معین): نظامی‌ها بعضی جاها بطور معمول 
مربع و بمضی جاها کلاغ‌پر بود. (یادداشتهای 
قزوینی؛ از فرهنگ فارسی معین). 

کلاغ پیسه. (ک س /س ] (امرکب) غراب. 
کلاخ‌که رنگ سیاه و سپید دارد. کلاچه. 
کلاژه قالنجه. زاضی. زافچه. کلاغی که 
قسمی از پرهای آن سفید و قسمی سیاء است. 
غراپ ابقع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
عقیق, عکه. کشکرک. (فرهنگ فارسی 
معین). زاغ پیسه. ابقع. (زمخشری). رجوع به 
ترکبات کلاغ شود. | کلایسه (قرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلاپیسه شود. 

کلاغ زاغی. (ک ] (مسرکب) زاچد. 
زاغی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کلاغ زدن. اک زر د] (مص مرکب) با تیر 
زدن به کلا, دو کلاغ زد. (فرهنگ فارسی 


فارسی معین),کلاغ گرفتن,کنایه از طعنه زدن. 


و کردن, (آتدراج). و رجوع به کلاغ گرفتن 
شود. :۲ 
کلاغ زفان. (ک ز] (ق مرکب) در حال 
کلاغ زدن. تمسخرکنان* 
طاوس را کلاغ‌زنان همچو گنگ مست 
ظل همای بر سرشانْ ذات شهریار. . 
میرالهی (از آنندزا اج). 
و رجوع به کلاغ گرفتن شود. 
کلاغکت. رک غ] () گیاهی است از گروه 
تکله‌ها از دسته سوسنی‌ها با گل‌های آبی 
رنگ به شکل کره‌های کوچک و دارای ماده 
سمی موسکارین. (از گیاه‌شناسی گل گلاب چ 


| سوم ص۳۰۶ گسیاهی است" از تسیر 


سوستی‌ها که علفی است و دارای ريش 
پبازی شکل می‌باشد. گلهایش خوشه‌ای 
شکلند و در انتهای ساقه قرار دارند و دارای 
رنگ آبی سایل به بنفش با تلالو قرمز 
می‌باشند. در حدود چهل گونه از ایین گیاه 
شیناخته شده که در اسا کس بحرالروسی 
می‌رویند و در ايران نیز فراوان‌اند و کتار 
نهرها بسیار دیده می‌شوند. برخی از گونه‌های 
این گیاه به عنوان گل زینتی در باغچه‌ها کشت 
می‌شوند. از انساج آن ماده‌ای بنام موسکارین 
استخراج می‌کنند که به مقدار کم برای رفع 
اختلاج عضلات دستگاه گوارش و رحم یکار 
می‌رود. بصل المسسک. بصل آلزیز. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلاغک خوشه‌ای؛ گونه‌ای کلاغک که بنام 
کراث الکلب نیز نامیده صی‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلاغ گوفتن. (ک گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
صید کردن و گرفتن کلاغ. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کنایه از استهزا و تمسخر و ریشخند 
کردن.(برهان) (انجمن آرا) تایه از طعته 
زدن و تسسمخر کسردن و ريش‌خند زدن. 
(فرهنگ فارسی سعین). طعنه زدن, استهزا 
کردن.(غیات). کلاغ زدن, کنایه از طعنه زدن 
و کردن. (آتدراج)؛ 
زاغ گیرد همه از بلیل شوریده کلاغ 
غنچ4ٌ شوخ زند خنده و نرگس چشمک. _ 
شاه طاهر جندی (از انجمن ارا) 
ز عکس گل و لاله برطرف باغ 
کلاغش بطاوس گیرد کلاغ, ۱ 
زلالی (از انندرا اج) 
و رجوع به کلاغ زدن شود. 
کلا نشین. (ک ن ] ([خ) دهی از دهستان 
طغرود است که در بخش دستجرد شهرستان 
قم واقع است و ۱۲٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ 4۱. 
کال قو. اک ] () کلاغ (بادداشت به خط 


کلاف. ۱۸۴۵۳ 


مرحوم دهخدا). در قرهنگ نیامده و گویا لفتی 
است در کلاغ و شاید در اصل کلاغی بوده 
باشد. (احوال و اشعار رودکی ص ۶0۱۰۰۰ 
بود اعور کوسج ولنگ و پس من 

نشسته بر او چون کلاغو بر اعور. رودگی, 

کلاغور. اک ] (خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومة شهرستان سبزوار است و ۱۸۶ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج) 

کللاغیی. اک ] () چارقدی ابریشمین که 
زنان عشایر بر سر کنند. قسمی روی سبری 
زنان از ابریشم و جز آن. دستمال بزرگ 
ابریشمین که مردان کرد بر کلاء و زنان کرد و 
جبز آنان به سر و روی بندند. مشامی. 
(یادداشت به خط مراحوم دهخدا). نوعی 
پارچه است. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
||نوعی شمشیر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): از یمانی یک نوع برد که گوهر وی 
هموار بود به یک اندازه و سبز پود و متن او به 
سرخی زند و نزدیک دنبال نشانهای سپید 
دارد از پی یکدیگر ماتند سیم و آن راکلاغی 
خوانند. (نوروزنامه). 

کلاقف. (ک ] ([) کلاو. کلاقك بزرگ. (ناظم 
الاطباء). کلافه, کلابه. ریسمان پیچیده گرد 
دوک. نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده 
باشند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ٌ 

یا رب این شهر چه شهری است که صد بوسف دل 
به کلافی بفروشند و خریداری نیست. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کلاف سردرگم؛ موضوع پیچیده. معمی. 
(فرهنگ فارسی معین): اطمینان داشت که از 
کلاف سردرگم زندگی بالاخره سررشته را به 
دست آورده است. (شنوهر آه‌وخانم. از 
فرهنگ فارسی معین), 

کلاف سردرگم بودن و شدن؛ بسیار گیج 
بودن, متحیر و مبهوت ماندن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع په کلافگی شود. 


۰ - گوز کلاف کردن؛ گرسنگی خوردن. 


بدبختی کشیدن. سرگردان و واله و حیران و 
سر در گم شدن. (فرهنگ عامانة جمال‌زاده). 
||علاوه بر معنی جباری یمعنی میله‌ای از 
چوب یا آهن و نظایر آن است که برای نگه 
داشتن و ثابت کردن دو چوب پا آهن یا در و 
مانند آن بدانها نصب و تعبیه شود و این کار را 
کلاف کردن نامند. (فرهنگ عامیائه 
جمالزاده), در اصطلاح بنایان, تیرهایی که در 
اطراف سقف گذارند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کللاف. اک لا](اص,!ادر بندرلنگه. این نام 
را به کشتی‌سازان و نجارانی که قطعات کشتی 


(فرانسوی) ۷502 1 


۴ کلاف. 


سازند می‌دهند. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 
کلاف. کْ] (اخ) رودباری است به مدینه. 
(منتهی الارب). وادیی از اعمال مدینه. (از 
انساب سمعانی). 
کلاف کردن. اک ک 5] (سص مرکب) 
پیچیدن با تک آهن. کلافه کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاف شود. 
کلافگی. اک /ف] (حسامص) 
سرآسیمگی. اضطراب. پریشانی. سرگشتگی. 
(تاظم الاطبان.. 
کلاقه. رک فَ / ف ] () بمعنی کلابه و آن 
ریسمائی ابست خام که از دوک بر چرخه 
پیچند. (از برهان) (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). کلابه. کلاوه. کلاف. (حاشی 
بسرهان چ معین). رشته‌های درهم‌تابیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مبدل کلاوه 
و آن ریسمان بر چوپ پیچید؛ جمع آورده 
است از اين رو کلافه کردن بمعنی گرد کردن 
مستعمل می‌شود. (آنندراج). |((ص) سرگشته 
و سراسیمه. (تاظم الاطبام). 
سرکلافه را از دست دادن؛ سررشته راگم 
کردن. متحیر باندن در امری. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
بر کلافة خود راگم کُردن؛ پریشان و 
متحیر گردیدن. (یادداشت ت ایضا). 
- کلف سردرگم؛ آدم سرگفته و حبیران و 
بلاتکلیف را بدان مانتد کنند. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده), 
-کلافه شدن. رجوع به همین کلمه شود. 
|| () چرخه. (ناظم الاطباء. چرخی که 
جولاهگان در آن ریسمان انداخته بر ما کو 
پیچند و علاقه‌بندان ابریشم را در آن پیچند. 
(آتندراج). |( لول نخ. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- کلافة ابریشم؛ لول ابریشم. (ازی‌ادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
کلافة نخ؛ لول نخ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
||فتی است از کشتی که هر دوپای خود به 
گردن حریف بند کرده او را میل کلافه پیچند. 
(غنیاث). یکسی از فنون کشتی قدیم و آن 
پیچیدن حریف است مثل کلافه. (فرهنگ 
فارسی معین) (آنندراج)؛ 
همچو دستار کثیفی که بپیچد ملا 
ه کلافه است فنت ای صنم حور 


به‌خط 


میرنجات از آنندراج). 

کلافه شدن. اک فَ /ف ش د] (مسص 
مرکب) سرگشته و سراسیمه شدن. مضطرب 

گدتن. (ناظم الاطباء». مانند کلافه سردرگم 

شدن. گیچ شدن. (فرهنگ فارسی معین). 

||سرگشته شدن از گرماء از رما نزدیک 


پیهوشی رسیدن. دل گرفس از گرما با بخار 
1 گرم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), سخت 
ناراحت شدن: «از گرما کلافه شدم». (فرهنگ 
قارسی معین). بمعنی بهم خوردن حال و 
خارج شدن از حالت طبیعی بمناست گرمای 
زیاد (در حمام و یا در زیر آفتاب سوزان و 
غیره) با عاتهای دیگر هم ممکن است 
استعمال شود. (فرهنگ عاميانة جمالزاده): 
|(از کوره دررفتن, بیش از حد طاقت کل یا 
ناراحت و عصبانی شدن. (فرهنگ عامانة 
جمالزاده). 
کلافه کردن. اک ت / فک د] (مسص 
مرکب) گرد آوردن. (آتدراج)؛ 
شور خیال صرصر قهرت کلاقه کرد 
دستار را به فرق جهان پهلوان برقه _ 
اشرف (از انتدراج), 
تا می‌توان به رشتة طول امل مپیچ 
نکبت کلافه کردن مرد است عیب و عار. 
اشرف (از آتدراج). 
|[ماتند کلافه سردرگم کردن. گیج کردن: از 
بس حرف زد مراکلافه کرد. (فرهنگ فارسی 


معین). ||سخت ناراحت کردن: گرما کلافه‌اش 
کزده‌بود. (فرهنگ فارسی ممین). || سفلوب 
کردن(در کشتی), (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلافه شود. 
کلاقی. اک فیی ] (ع () نوعی از انگور 
سپید به سبزی مایل که مویز سیاه تیرمرنگ 
دارد. (متهی الارب). انگوری سید مایل به 
سبزی منصوب به رودبار کلاف که در نزدیک 
مدینه است. (ناظم الاطباء). اسم عربی انگور 
سفید است که در آن سبزی باشد. (فهرست 
مخزن الادویه), 
کلا کت. اک ) (() دشت و صحرایی که مطلقاً 
در آن زراعت نشده باشد. (یرهان) (آتدراج). 
بیابانهائی‌که زراعت بخود ندیده. لم بزیع. 
(یادداشتٍ په خط مرحوم دهخدا), دشتی که 
در آن ابدا زراعت نهده. صحرایی لم یزرع. 
(فرهنگ فارسی مین). و رجوع به 
کلا کموش‌شود. |]بالای پیشاتی که تارک سر 
باشد و آن از رستنگاه موی سر است تا میان 
سر و به این معتی بجای کاف لام‌هم آمده 
است ( کلال). (برهان) (از ناظم الاطباع), 
مصحف کلال است. (حاشیة برهان چ معین)* 
يا زنمش یا کمش ریش پاک : 
یا زندم سنگ یکی بر کلا ک 
حکا ک (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
کلاکت. اک ] (ص) ت-هی و خالی باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج)؛ تهی و 
خالی و کاوا ک.(ناظم الاطیاء). تهی و میان 
خالی. (فرهنگ فارسی معین). 
< کلا ک شدن؛ تهی شدن. خالی شدن. 
(فرهنگ فارسی معین): 


کلاکل. 
حاصل آن شب. چنان بپا بودم؟ 
کزهمه مغزها کلا ک‌شدم.۴ 
انوری (از آنندراج)؛ 

|(() موج بزرگ. (برهان). موج بزرگ و 
کولاک.(ناظم الاطباء). موج بزرگ دریا. 
(فرهنگ فارسی معین). بمعتی موج بزرگ 
دریا آمده, و پیش از پحر خزر که آن را زراء 
| کفوده‌نام اصلی است هیچ دریا کلا ک‌بزرگ 
ندارد چنانکه دیده‌ام که متصل از دنبال 
یکدیگر چنان آیند که بقدر دیواری بلند شوند 
و فرود آیند و بگذرند و به سباحل خورند 
چنانکه ببیم غرق کشتی کوچک است. و 
گفدام؛ 

پروژی که | کفوده‌دارد کلا ک 

نهستن به گرجی است بیم هلا ک. 

و گرجی به کاف بارسی و قتح آن کشتی 
کوچک است. (ان جس آرا (آن ندراچ). 
کوه‌های‌بزرگ دریا, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. ||باد و برف درهم پیچید. (ناظم 
الاطباء). طوفان. (از فرهنگ فارسی معین): 

کلا کث..(کَ ] () چوب دراز سرکجی باشد 
که‌گل و میوه که دست به آنها نرسد بدان 
بچینند. (برهان) (ناظم الاطباء). چوب دراز 
سرکجی که به هر میوه که دست نرسد چوگان 
آن راب بر ضاخه انداخته به زیر کشند و میوه آن 
را بچیند. (از جهانگیری) (ز انجمن آرا (ز 
آشدراج) (فرهنگ فارسی معین). 

کلا کک. [ک] (اخ) دهی از دهتان حومةً 
بخش کرج شهرستان تهران است که ۲۰۰ تن : 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 

کلا کت. (ک] (اخ) دهی از دهستان لواسان 
کوچک است که در بخش افنجذ شهرستان 
تهران واقع است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 

کلا کت. [ک ] (اخ) دهی از دهستان حلیرود 
است که در پخش فیروزکوه شهرستان دماوند 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۱). 

کلا کار. کل لا] (ص) هنگامه‌ساز. فته 
انگیز. جنگجو, (ناظم الاطضباء) (از 
اشتینگاس). 

کلا کت سائیس. (ک) (اخ) پر سوم 
تارگی‌تای نخستین نیای سکاها که بعد از پدر 
به ساطنت رسید. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ص ۵۸۱ شود. 

کلا کل. اک کب ] (ع ص) کستکل. مسرد 


۱-وّل: کلال. و رجوع به کلال شرد. 
۲-بیاسودم. (فرهنگ فارسی معین). 

۳-چون معتی کلا ک مشهور نبود در دیران او 
(اترری) توشته‌اند: « که ز معجون مغز پاک 
شدم». (آتدراج). 


کلاکل. 
سبک‌گوشت چسابک یسا پست‌بالای 
درشت‌اندام سخت‌گوشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبء) از اقرب اموارد). و رجوع به 
کلا کلّه شود. 

کل کل. اک ک ] (ع [) گروه‌های مسردم. 
(متتهی الارب) (آنندراج)(از اقرب الموارد) 
(از اظم الاطبام). 

کلا کل. (ک ک ] (ع 4 ج کلکل و کلکال. و 
رجوع به اين دو کلمه شود. 

کلا کلة. زک‌ي ( )(ع صامنث کلا کل.زن 
سبک‌گوشت چابک, و زن پست‌بالای 
درشت‌اندام سخت‌گوشت. (ناظم الاطباء). 
مونث کل کل, کلکلة. (از اقرب الموارد): 

کلا کموش. اک ] ([مرکب) موش صحرایی 
و دشتی باشد, چه کلا ک‌دشت ت و صحرارا 
گویند.(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). عضل. بربوع. رکن. رکین. 
ودع. اودع. جبرد. صداد. قسرنب. قداد. 

(منتهی‌الار ب). 

کلا کوب. (ک ) (اخ) دی از دستان 
تبادکان است که در بخش حومة اردا ک 
شهرستان مشهد واقم است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ایرانج؟). ‏ _ 

کلا کوی. [ ][([) مرحوم دهخدا در یادداشتی 
آرند: «در بیت ذیل عمعق ایا کلاهوی است. 
در شاهنامه دیده شود. آیا کلاهوی! اعور 

بوده ؟» 
خری زیر من چون خبز دوک لیکن ۲ 
بر او من چنان چون کلا کوی‌اعور ۴ 

عمعق (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
شاید این کلمه مصحف کاغو یا کلاوو < 
کلاهو + ی (حرف بیان حرکت کر اضافه) 
است. و رجوع به کلاوو و کلاهو و کلا کموش 

شود. 

کللا گو. (ک گ ] () قسمی از غذا. ||هرچه به 
غذا مزه دهد مانند ادویه و عسنل. |اهرچه 
رنگ را تیره نماید ماتند سرکه. (ناظم الاطبا:) 
(از اعتینگاس). 

کلا گیس. کم رکباکلاءگیس,گیسوی 
مصوعی که مانند کلاه بر سر نهند. زلف با 
گیسویی که از موی سازند و مردان و زنان 
کم‌مویابی‌مو برسر نهند. و زجوع به کلاه گیس 
شود. 

کلال. (ک] (() میان سر بود. (لفت فرس 
اسدی چ دبیرسیاقی ص ۱۱۵). تبارک سبر 
است که سابین ضرق سر و پیشانی باشد. 
(برهان), تبارک مسر را گویند که بالاتر از 
پیشانی است. (انجمن آرا) (آنندراج). تارک 
سر.کلا ک.(ناظم الاطباء). چکاد. هبا ک.میان 
سر. تار. فرق سر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و بعضی بجای لام کاف خوانده‌اند 
(کلاک).(اتتدراج)ء 


یا زندم یا کندم ریش پاک 
یالدهدم کارد یکی بر کلال . 
حکاک (از لفت فرس اسدی چ دیرسیاقی ص۱۱۵). 
نهد برای شرف خا کپای او را چرخ 
بجای | کلیل امروز بر فراز کلال. 
شمس فخری (از انجمن آرا, 
|ابه هندی شراب‌فروش راگویند. (برهان). 
کلال. (ک] (ص, !) کوزه گر.کاسه گر.یمنی 
شخصی که کوزه و کاسة گلی و سفالی 
می‌سازد. و به ری فخار گویند, و به زبان 
علمی هندوستان ۵ هم کوزه گررا کلال 
سی‌گویند. (برهان) (آنندراج) . کوزه گر. 
(انجمن آرا)؛ فخار. کوزه گر,کاسه گر سفلگر. 
(ناظم الاطبام), سقالپز. سفال‌ساز. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), کسی که ظروف از گل 
سازد. (غیاث): 
نگر تا در این چون سفالینه تن 
بحاصل شد از تو مراد کلال. 
بی‌خطر باشد فلان با او چنانک 
پیش زرگر بی‌خطر باشد کلال. ‏ ناصرخسرو. 
جان دادن خفاش به دم کار مسیح است 
ورنه بکند از گل صد مرخ کلالی, 
مظفر هروی (از آندراج). 
زین زیرهباز طاس سفالنه گرمجوی 
کاندر پزاره دیگ تهی می‌بزد کلال, 


ناصر خسرو. 


آمیرخسرو. 
هر کاسه‌ای که ساخت ندانم چرا شکت 
گردنده آسمان که چو چرخ کلال گشت. 

امیرخسرو (از انجمن ارا)؛ 

شرط است که در حکم خداء دم نزنی 

این حرف که گفتی تو نه مردی نه زنی 

گل‌را چه مجال است که پرسد ز کلال 

کزبهر چه سازی و چرامی‌شکنی. ‏ _ 

ابوعلی قلندر (انجمن ارا) 

کلال. اک ] (ع مص) مانده شدن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آتدراج) رنجور و ناتوان 
گردیدن.(از آقرب الموارد), مانده شدن مردم و 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). |اکند گردیدن 
بینائی. (منتهی الارب) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). خیره شدن بصر. (المصادر زوزنی). 
||(اسص) خسستگی, (از اقرب الصوارد). 
ماندگی. (بحر الجواهر), ماندگی اعضا و خیره 
شدن چشم. (برهان). ماندگی اعضا و خیرگی 
و کندی. (غیات). ماندگی و خستگی و تعب. 
(ناظ الاطباء): ۱ 

مانده به یمگان به میان جبال 

نسم از عجز و ثه یز از کلال. ناصر خسرو. 
پس بکوشی و به آخر از کلال 
خودبخودگوئی که العقل عقال. .. مولوی. 
||قلة کو». |[ضف و ناتوانی. ||عیب خلقی و 
جبلی. || طفل بتیم بی‌پدر و صادر. |امرد 
بی‌اولاد. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 


کلاله. ۱۸۴۵۵ 


کلال. (ک)(ع 0 جک رجوع بل شود. 
کالال. (ک] ((ش) ظاهرًنام بتی بوده است 
عرب راء چه در نامهای عرب «عبد کلال» 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلالان. []((خ) کوه... کوهی است که خط 
سرحدی عراق و ایران از قلة آن عیور می‌کند. 
رجوع به جفرافیای غرب ایران ص ۱۳۴ 
شود. 

کلالت. (ک ل] (ع مص) مانده شدن و کند 
شدن. (غیات). مانده شدن. کند شدن شمشیر و 
زبان ویینایی چشم. کلال. كلالة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): چه خواطر و ضمایر 
ایشان را کلالت و فتور و تعب و نصب زیادت 
گرداند.(تاریخ بهق ص ۱۷). |[بی‌پدر و مادر 
شدن. (غیاث). ||بی‌فرزند شدن. (غیاث». و 
رجوع به کلال و کلالة شود. 

کلالق. رک [) ((غ) دهی از دهستان کلییر 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۲۶۹ تسن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کلالکت. 1] 40 صد]. بر جایگاه صدغ 
دوپاره استخوان است صلب که آن عصب را 
کهاز دماغ بیرون آمده است و به عضله صدغ 
پیوسته پوشیده دارد... و صدغ کلالک باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی, در آخر باب دوم از 
گفتار چهارم از کاب نخستین اندر شناختن 
استخوانهای سر). 


| کلالکت. کل ]() کلاله. کا کل.پرچم.مری 


مجعد. (یادداشت 
موی سر او تا به دوش در هر طرف هزار 
کلالک چو ماسوره‌ای غالیه آویخته و زره 
داود بر هم ریخته. (تاریخ طبرستان, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاته شود. 

کلالة. (ک ل] (ع مص) بی‌فرزند و بی‌پدر 
گردیدن. (منتهی الارب). بی‌پدر و بی‌مادر و 
فرزند شدن. (تاج السصادر بیهقی). بی‌پدر 
شدن و بی‌فرزند شدن (دهار). کلال. رجوع به 
این کلمه شود. |اکند شدن بینائی و شمشیر 
زبان و جز آن. (منتهی الارب). کند شدن زبان 
و شمشیر وباد و چشم. (ناج المصادر بیهقی). 
کندگر دیدن بنائی, (آنتدراچ) کلال, . رجوع به 
این کلمه شود. |امانده شدن مردم و ش شتر. (تاج 
المصادر بهقی). مانده شدن. (متهی الارب) 
(آندراج). و رجوع به کلال شود. 


ت به خط مرحوم دهخدا؛ 


۱-اين کلمه در نهرست ولف یامده است. 

۲- ون خبزدو ولیکن. (دیوان عمعق چ 
سعید نفیسی ص ۱۳۵), 

۳-چون کلاوی اعرر. (دیوان عمعق ایضأ). 
۴-نل: کلا ک. و رجوع به کلا ک شرد. 
۵-قیاس شود با 41602 سان‌کربت (زن 
کوزه گر). (حاشیة برهان چ معین). 


۶ کلاله. 


کلا له. کل /ل] (() موی پیچیده راگویند و 
به عربی مجعد خوانند و بمعنی کا کل:(برهان). 
بمعنی زلف پیچیده که به عربی مجعد خوانند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). موی پیچیده و بمعنی 
زلف نیز آمده و به کاف فارسی (گلاله) نیز 
آمده. (غیات). بمعتی کا کل و پرچم نیز 
استعمال می‌شود و پیشتر زلف و کا کل اهالی 
تبرستان خاصه دیالمةٌ گیلان چنین است... و 
آن را کلالک نیز گویند. (آنندراج) (انجمن 
آرا. موی پچید؛ تابدار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). زلف آویزان بر پیشانی و 
کاکل.(ناظم الاطباء): 


گشت جهان کودک دوازده‌ساله 
از سمش روی و از بنفشه کلاله. 
ناصرخرو. 
از عشق آن دو نرجس وز مهر آن دولاله 
بی‌خواب و بی‌قرارم چون بر گلت کلاله. 
ستالی. 
سر کلالة او برگ لاله بسپردی 
ا گرنسازدی آن لاله از کلاه سپر. ‏ سوزنی. 
ظلمتی گشته از توا نور 
لاله‌ای رسته از لاله حور. نظامی. 
سرنهادم خمار می دز سر 
بر گل خشک با کلاله تر. نظامي, 
چون دید که دیلمست خاموش 
کردش ز کلاله کوردین‌پوش. 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۴۳). 
گوهربه کلاله کان برافشاند 
وز گوهرکان شه سخن راند. نظامی. 
اگرکلالة مشکین ز رخ براندازی 
کنند در قدست عاشقان سراندازی. سعدی. 
نسیم در سر گل پشکند کلال ستبل 
چواز مان چمن بوی آن کلاله برآید. 
حافظ. 
ز دست‌برد صبا گردگل کلاله نگر 
شکنج گیسوی سنیل ببین بروی سمن. 
حافظ. 
آن افة مراد که می‌خواستم زبخت 
در چین زلف آن بت مشکین‌کلاله بود. 
حافظ. 
بت دیلم مه مشکین‌کلاله 
به مشکین چین گرفته روی لاله. 
(از انجمن آرا). 
ایا شکسته سر زلف ترک شیرازی 


کلاله‌های تو جراره‌های اهوازی. 
هدایت (از آنندرا اج). 


هر شب به یاد طر مشکی نکلاله‌ای 
مائیم و گوشه‌ای و سرشکی و نله‌ای.. 
هدایت (از آنندراج). 
کلالة خا ک,توده خا کذ 
بر فرق چمن کلالةٌ خاک 
پیچیده شود چو مار ضحا ک. نظامی. 


|ادسته گل. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 

| فارسی معین). جام گل. کاس گل: در فصل 
ربیع کل لاله از قلال جبال... چون قندیل 
عقیقین از صوامع رهابین تابان. (سند بادنامه 
ص۱۲۰. 
کللزا جایی که گل فراان است: 
باغ ار چه گل و کلاله‌زار است 
از عکس رخت نواله خوار است. ‏ نظامی. 
||در اصطلاح گیاه‌شناسی, برجستگیها یا 
رشه‌های بالای مادگی گیاه را گویند. 
(فرهنگ فارسی معین).در گیاه‌شناسی تابعی 
ذیل مادگی آمده, تخمدان غالبا دارای استطاله 
باریکی بنام خامه‌است و انتهای آن راکه 
اغلب قطور و مسطح می‌باشد کلالهمی‌نامند. 
سطح خارجی کلاله را غالبا موهای کوچک 
یک سسلولی بسنام پاپیل می‌پوشاند. 
(گیاه‌شناسی ثایتی ص‌۴۱۸) و رجوع به 
گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۱۷۷ شود. 

کل له. زک ل ](ع ص.[) مردی که نه ولد باشد 
او را نه والد. (متهی الارب). آنکس که او را 
فرزند و یدر نباشد.(از اقرب الموارد).|[آنکه 
لاصق نباشد از نسب. (منتهی الارب).آنکس 
که‌از راه نب پیوستگی نداشحه باشد. (از 
اقرب الموارد). || آتکه نسب او محیط نسپ تو 
باشد مثل پسر عم و مانند آن یبا آن برادری 
مادری است یا پسران عم دورتر. یا ماسوای 
پدر و پسر است یا عصبه‌ای که با ایشان 
پرادران مادری وارث باشند. (منتهی الارب) 
(از آقرب الصوارد). و فی‌الصحاح والسرب 
تقول: «هو اپن عم الكلالة و ابن عم کلالة اذا لم 
یکن لحاو کان رجلا من‌العشیرة» . (از اقرب 
الموارد). و عرب در جائی که پسر عموی 
نسبی باشد گوید: «هواین عمی لحّا». ولی اگر 
تسبی نباشد و از عشیره باشد گویند «ابن عمي 
کلالة» و «ابن عم الکلالّة», (سنتهی الارب). 
میراث‌بر جز پدر و مادر و فرزندان. (ترجمان 
القرآن). پسر نیای دور. (محمودبن عمر). 
میراث‌بران دون پدر و پسر. (مهذب الاسماء)؛ 
اين معنی از اجداد و کلاله ببه میراث بدو 
نرسیده است بلکه از پدر یافته است. (تاریخ 
قم ص ۷). ||در اصطلاح فتهی, برادر و خواهر 
متوفا است چه پذری تنها و چه مادری تنها و 
چه پدری و مادری. که بر دویهم کلالات ثلث 
خوانده می‌شوند. برادر و خواهر پدری 
را« کلال ابی» و برادر و خواهر مادری را 
« کلالهٌامی» و برادر و خواهر پدر و مادری را 
« کلال ابوینی» گویند. و حکم آنان از جهت 
ارث بردن در حال اجتماع باهم و در حال 
انفراد و همچنین از جهت حاجت بودن برای 
ارث ابوین مفصل در کتب خقهی آسده است. 
در قرآن در دو مورد از کلاله یاد شده است: و 
آن کان رجل یورت کلالة أر اسر وله اخ او 


کلاله. 


اخت فسلکل واحد متهماالسدس. (قرآن 
۴ یمفتونک قل‌انّه بفتیکم فی‌الکلالة 
ان امرژ هلک لیس له ولد و له اخت فلها تصف 
ماترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانتا 
ائنتین فلهما اكك‌ان مما ترک و ان کانوا اخوة 
رجالاً و نساء فللذکر مثل حظالائشیین. (قرآن 
۴ هو در تفسیر « کلاله» سخنهاست. 
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود آرد. و در کلاله 
خلاف کردند؛ ضحا ک و سدی گفتند موروث 
منه باشد یعنی مرده. سمید جبیز گفت: وارثان 
باشند. تضرین شمیل گفت: مال موروث باشد. 
و روایت کرده‌اند که: مردی رسول را 
علیه‌السلام پرسید از کلاله. رسول علهالسلام 
ی آخر این سوره را برخواند. مرد گفت: 
زیاده کن. رسول علیه‌السلام گفت: «لاست 
بزایدک حتی ازاد» من زیاده نکم تا مرا زیاده 
نکنند. هعبی گفت که از ابوبکر پرسیدند که: 
کلاله چه باشد؟ گفت: بگویم | گر صواب باشد 
از خدای بود و | گرخطا بود از من و شیطان و 
خدای تعالی از آن بری است. هر وارثی باشد 
که نه پدر بود و نه فرزند. چون به عهد عمر 
رسید. عمر را پرسیدند. گفت من شرم دارم که 
مخالفت ابوبکز کنم همان گویم که او گفت. 
طاوس گفت: «مادون‌الولد» هر که جز فرزند 
بود. حکم گفت: هر که جز پدر پدر بود. عطیه 
گفت:برادران پدری باشند. جابرین عبدائه 
گفت:من گفتم یا رسول للّه وارشان من دو 
خواهرند مرا چگونه میرات گیرند. خدای 
تعالی این آیه فرستاد. بستفتونک فی‌الکلاله 
الخ. و امرالمومنین علی (ع) گفت: پرادران و 
خواهران باشند از پدر و مادر و آنان را که در 
آن آیه ذ کر است از مادر باشند و آنانکه در 
آخر سوره ذ کر است از پدر و مادر یا از پدره 
علی ماجاء فی‌اخبارنا. تفشیر ابوالفتوح چ 
قمشه‌ای ج۳ ص ۱۲۶). و رجوع به شرایع و 
تبصرء علامه. کاب ارث شود. 

- کلالة ابوینی؛ برادر و خواهر پدر و مادر 
لاله آبی؛ برادر و خواهر پدری میت. 
لاله امی؛ برادر و خواهر مادری میت و در 
هر سه ترکیپ رجوع به کلاله شود. 

کللاله. زک لٍ ] ((خ) دهی از دهستان تیرچائی ‏ - 
است که در بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع است و ۲۶۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 

کلاله. زک لٍ) ([خ) دهی از دهستان دیزمار 
خاوری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۲۲۸ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلاله. زک ل ) (اخ) دهی از دهستان منجوان 
است که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. در دو محل 


کلالیب. 
بفاصلةٌ یک هزار گز بنام کلالة بالا و کلالة 
پائین معروف و سکنه کلال بالا ۱۱۷ تس 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ ۷ 

کلالیب. (ک] (ع )اج کسلاب وگ لوب 
بمعنی مهماز و آن میخ پاشته سوز؛ رائض 
باشد که بر تهیگاه ستور مي‌زنند وقت رأندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|| چنگل باز. (متهی الارب. کلالیب البازی؛ 
چنگالهای باز. (از اقرب الصوارد). || خار 
درخت. (متتهی الارب). کلالیب الشجر؛ خار 
درخت. (از اقرب الموارد). 
کل لیوه. (ک ز /و ](ص)سرآسیمه است که 
گشته و دنگ و دبنگ باشد. (برهان) (ناظم 
الاطیاء» مصحف کالیوه. (حاشية برهان 
مصصح دکتر معین). همان کالیو است. (انجمن 
ارا) (اتدراج). و رجوع به کالیو شود. 
کالام. (کَ] (ع ل) سخن یا سخن با فایده‌ای که 
پنفسه کفایت کند. اسم جنس است و بر قلیل و 
کثر واقع شود. و درتعریف آن گفته‌اند که, 
صفتی که جاندار بتواند آنچه را در خاطر دارد 
به وسیلهٌ اصوات مقطعه و یا کتابت و یا اشاره 
اعلام دارد. (متهی الارب), گفتار يا گفتاری 
که‌بنفه کفایت کد و در حقیقت معنائی است 
قائم به ذهن چنانکه گویند فی‌نفسی کلام 
«آمدی» و جمع دیگر گویند: کلام جز معنای 
قائم به ذهن نیست, و آن چیزی است که ادمی 
بهنگام امس و نهی کردن و خبر دادن و استفهام 
کردن آن را در ذهن خود می‌یابد و با عبارت 
یا اثاره مخاطب را بدان ‏ اه سی‌سازد. (از 
اقرب الموارد). سخن. (مهذب الاسماء) گفته. 
گفتار. قول. گفت. (یادداشت 
دهخدا)؛ ۱ 
چه زبان است | گرگفت ندانست کلام. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۹۰). 
بر لفظ زمانه هر شبانروزی 
بسیار شینده مر کلامش را 
تو فرمائی که شیطان را نباید. 
کلام پرفسادش را شنیدن. 


به خط مرحوم 


ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 
ابتداء کلیله و دمنه و هو من کلام بزرجمهر 
بختگان. ( کلیله و دمنه) 
پر دل" چو جوز هندی و مفزش همه خرد 
خوشدم چو مشک چینی و حرفش همه کلام. 
خاقانی. 

طوطی شکر شکستن دیگر روا ندارد 
گرپسته‌ات ببیند وقتی که در کلامی. سعدی. 
اگرسالی بر سر جمعی سخن گفتی تکرار کلام 
نکردی. ( گلستان) 
حسن کلام انوریست اینکه می‌کند 
تا ایتزمان حکایت اسان بوالحسن. 

سلمان ساوچی. 
- بطیءالکلام؛ آهسته‌سخ. کی که به 
آهستگی و ملایمت سخن می‌گوید. اناظم 


الاطباء) 
یه کلام درآوردن؛ به سخن برانگ‌ختن, به 
گفتارواداشتن . " 
به هیچ شهر نباشد چنین شکر که تویی 
که طوطیان چو سعدی درآوری به کلام. 
سعدی, 
- حاصل کلام؛ خلاصة کلام. محصل کلام. 
هر سه در اختصار و کوتاهی سخن بکار 
می‌رود. (از ناظم الاطباء). 
- رد کلام کردن؛ سخن را باطل کردن. رد 
کردن. اعتراض کردن. (ناظم الاطباما. 
کلام آسبانی؛ کلام خدا. کلام الهی. وحی. 
کلام آفریدگار؛ 
کلیم آمد» خود با نشان معجز حق 
عطا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 
ناصرخسرو. 
کلام آفریدگار؛ قرآن: بزرگر گواهی بر 
اينچه می‌گویم کلام آفریدگار است. (تاریخ 
بهقی). 
کلام ال : کلام شریف, کلام عزت. قرآن 
مجید. (ناظم الاطیام). 
- کلام الهی؛ کلام باری. رجوع به همین 
ترکیب شود. 
- کلام باری (حق)؛ گفتار خدا. قمرآن. کلام 
الهی. (فرهنگ فارسی معین): و دانستن 
تفسیر کلام باری عرّشانه و معانی اخبار 
رسول صلوات اه علیه و آله لازم است. 
(السعجم. از فرهنگ فارسی ایض 
کلام جامع. رجوع به همین کلمه شود. 
کلام خدا؛ قرآن. بی. فرقان. کلام ال 
رجوع به کلام له شود. 
کلام سرپسته و مقلق؛ سخن سریسته. نکتة 
سصریته. مسضمون سرپته. (مجموعة 
مترادفات ص۲۸۹). که معنی آن بطور صریح 
و واضح معلوم نباشد. مبهم. 
کلام شریف؛ کلام اه . (تاظم الاطباء). 
کلام عزت؛ کلاملّه. (ناظم الاطیاع). 
کلام کردن؛ سخن گفتن. کلام گفن: 
ای پر سر دو راه نشسته در اين رباط 
از خواب و خورد بیهده تا کی کنی کلام. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۲۶۱). 
- کلام لفظی؛ عبارت از سخن معمولی است 
که بواسطة ادای حرفی خاص که دلالت ببر 
معنای مخصوصی که در نفس متکلم است 
می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). مقابل کلام 
نفسانی. رجوع به همین ترکیب شود. 
کلام مستدام؛ عبارت است از کلام الهی و 
وحسی. (غیاش) (آنندراج) سلام الهی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلام مقفی؛ گفتار قافیه‌دار. سخی با قافیه. 
کلام منثور؛ نشر. (فرهنگ فارسی معین). 
کلام منظوم؛ نظم. شعر, (فرهنگ فارسی 


کلام. ۱۸۴۵۷ 


معین): بدانکه عروض میزان کلام منظوم 
است. (المعجم, از فرهنگ فارسی ایضا). 
کلام نفانی؛ کلام نفسی مقابل کلام لفظی. 
معنای موجود در نفس متکلم که با ادای 
حروف و کلمات آن رابه شنونده منتقل 
می‌کند و رجوع به کلام و ترکیبات آن و کلام 
نفس شود. 
-مطبوع کلام؛ خوش‌سخن. که سخنی 
مطبوع و دلپذیر دارد؛ : 
فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت 
که‌چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کلامی. 
سعدی, 

میان کلامتان شکر؛ چون خواهند در میان 
سخن دیگری, سخن گویند. اين جمله را پر 
زیان آرند. (فرهنگ فارسی معین). 
یک کلام؛ بی‌چانه پی‌مماسکد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
|ادر اصطلاح علم نحو, لفظی است که متضمن 
باشد دو کلمه راء یعنی مرکب باشد از دو اسم 
یا فعل و اسم که نسبت یکی به دیگری باشد بر 
این وجه که قائد؛ تام دهد چنانکه: «زید قائم» 
و «قام زید». (از غیاث) (آنندراج). هر لفظ 
مفیدی که حاصل شود از ترکیب مسند و 
مندالیه. (تاظم الاطباء) سخنی‌است که 
متضمن دو کلمه و دارای اسناد باشد. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
الفون). لفظی است مفید که مقصود بالذات 
باشد. (ز الفی این مالک). 
کلامنا لفظ مفید. کاستقم 
و اسم وفیل ثم حرف الکلم. 

(شرح این عقیل ج ۱ ص ۱۳). 
و آن را چمله و مرکب تام نیز گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). هر جمله که 
سکوت بر آن صحیح باشد. مقابل جمله است. 
مرکبی از کلمات که مستمع را پس از شنیدن 
آن انتظاری نماند. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). ||علمی است که در آن مسائل نقلی 
رابه دلائل عقلی ثابت کنند و متکلم دانند؛ آن 
علم است ". (غیا) (آتدراج). علمی است 
که در آن از ذات باری‌تعالی و صفات او و 
احوال ممکنات از مبداً و معاد موافق قانون 
اسلام بحت می‌شود. این قید اخیر برای آن 
است که کلام باعلمالهی که در فلسفه موضوع 
بحث است مشتبه نگردد. و نیز گفته‌اند که 
علمی است به قواعد شرعی اعتقادی از روی 
اد آن. (از تعریفات جرجانی ۸۰). مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: علم کلام که 
آن را اصول دین نیز نامند و ابوحنیفه آن را فقه 


اکپر خوانده و در مجمع الشکوک به «علم 


۱-در چاپ قدیم پر گل. 
۲ -اين تعریف بجهاتی خالی از اشکال نیست. 


۸ کلام. 


النظر و الاستدلال» موسوم شده و همچنین آن 
را «علم الشوحید و الصقات» نامیده‌اند. و 
تفتازانی در شرح العقاید گوید: علمی که ببه 
احکام فرعی یعنی عملی مربوط است. آن را 
علم ثرائم و احکام گویند و علمی که به 
احکام اصلی یعتی اعتقادی مربوط است 
«عسلم الشوحید و الصفات» نامند. و هلم 
توصیف و صفات (علم کلام) را چنین تعریف 
کرده است: علمی است که آدمی با آن قدرت 
پیدا می‌کند که باآوردن دلیل و دنع شبهات 
عقاید دینی را برای دیگری ائبات کند. مراد 
ازعلممعنی عم باتصدیق بطورمطلق است تا 
ادرا ک مخطتی را در ادل عقائد او نیز شامل 
شود و خلاصه کلام علم به اسوری است که 
آدمی با آن مقتدر می‌شود یعنی با آن علم 
قدرتی تام و دائمی برای آدسی حاصل 
می‌گردد که عقاید دینی را برای دیگری با 
آوردن دلائل و دفع شبهات اثبات کرده او را 
ملزم سازد. و درواقع آوردن دلائل اثبات 
بمنزلهٌ وجود مقتضی, و دفع شبهات در حکم 
نتفاء مانع است و به هرحال مراد از عقاید آن 
چیز است که نفس اعتقاد بدان مسقصود است 
مانند اعتقاد به ذات و صفات باری‌تعالی, نه 
احکامی که مقصود از اعقاد به آنها عمل 
بدانهاست مانند تماخ, و مراد از دینی بودن 
اعتقاد اتساب آن بدین سحمد (ص) اعسم از 
آنکه صواب باشد یا خطاء بنابراین علم اهمل 
بدعت از علم کلام خارج نیست. و به هرحال 
تمام عقاید مقصود است, زیرا امور اعتقادی 
محصور و معدود است و علم بدانها متعذر 
"نیست بخلاف احکام عملی که غیر محصور و 
معدود است و احاطت بدانها متعذر است و در 
آنجا آن مقدار از علم که موجب تهیو کامل 
گرددکافی است. و موضوع کلام, معلومی 
است که به آثبات عقاید دینی ارتباطی قریب 
یا بعید داشته باشد. بنابرایین مبحث ترکیب 
اجسام و خلاء و جوهر فرد و عدم تمایز میان 
اعداد و عدم حال و نظاثر آنها که بنحوی در 
اثبات یکی از اصول اعتقادی ماند اشبات 
صانع و معاد و نبوت ارتباط می‌یابد از 
مباحث علم کلام بشمار سی‌رود و قاضی 
ارموی گوید: موضوع علم کلام ذات 
باری‌تعالی است زیرا در ین علم بحث از 
عوارض ذاتی باری‌تعالی شود یی صفات 
ثبوتی وسلبی وی, و یا پسث از افسال او تعالی 
در دنیا مانند حدوث عالم و یا در آخرت مانند 
حشر ونشر و یا از احکام خدا در دنیا و 
آخرت چون بعث پیفمیران و نصب امامان در 
دنا از این جهت که آن دو بر خدا واجب است 
یا نه. و بحث در ثواپ و عقاب در آخرت هم 
از این جهت که بر باری‌تعالی واجپ است یا 
نه. ولی این گفته خالی از اشکال نیست, و 


حجتالاسلام غزالی, موضوع علم کلام زا 
ز موجود بماهو موجود یعنی موجود من حیث 
هو بدون تقید به چیزی دانسته است. و امتیاز 
علم کلام را با علم الهی در آن می‌داند که در 
کلام بر طریق قانون اسلام به بات مسائل 
می‌پردازند نه قانون عقل, بخلاف علم الهی که 
آن براساس عقل است. خواء مطابق با قالون 
اسلام باشد و خواه نباشد و این گفته نیز 
مخدوش است چه بدین ترتیب علم کلام تنها 
عقاید حقة اسلام را شامل می‌شود و بحث در 
عسقاید باطله از مسائل این علم خارج 
می‌گردد. و فائده و نایت علم کلام آن است 
که آدمی از حضیض تقلید به ارج یقین 
می‌رسد و در دفع شبهات و اثبات عقاید حقه 
میکوشد و گمراهان را ارشاد کرده و اباطیل 
مغرضان را رد ميکند. و نتیجه عمد: آن اينکه 
پایة تمام معارف و علوم اسلامی را استوار 
می‌سازد. چه | گراصول عقاید ثشابت نگردد 
دیگر ممارف دینی را ارزش و آهمیت 
نمی‌ماند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تاریخ علم کلام: علم کلام ابتدا پر مجموعه‌ای 
از سائل دینی و اعتقادی گفته شده است ولی 
اندک اندک دامنة آن وسمت یافته ات 
چنانکه میتوان موضوع آن را بدو قسمت کرد 
که بقاصد هر سم بکلی سغایر قسم دیگیر 
است. قسم اول آن است که از مشاجرات فرق 
اسلامی و اختلاف ارای آنان پدید آمده و تا 
دیر زمانی در حال بسط و توسعه بوده است. 
قسم دوم علمی است که برای مقابله و مبارزه 
با فلسفه و رد و دفع شبهات ملاحده ایجاد 
گردیده‌است. و این دو قسم تا زمان غزالی 
تقریباً از هم جدا و مجزا بود. غزالی هر دو 
مسأله را با یک‌دیگر درآمسیخت و امام 
ف‌خررازی آن را بسسط داد و مستأخران از 
قلاسفه, کلام و اصول را ممزوج کردنده و 
میتوان گفت قسم اول محدود به زمانی بوده 
است که اسلام در سرزمین عربستان صحدود 
بود و مردم این منطقه بمقتضای طبیعت سادهً 
خود در باب سائل اعتقادی به همان عقیدٌ 
اجمالی | تفا میکردند و بیشتز در احکام 
فرعی که جنبة عملی داشت فحص و بحث 
می‌شد و در زمان صحابه مجموعه‌ای از فقه 
فراهم آمد. اما از وقتی که دامنة اسلام وسعت 
یافت و اقوام مختلف و متمدن ایرانی و یونانی 
و قبطی و جز آنان به اسلام در آمدند بحث در 
عقاید و اصول دین آغاز شد و مسائل مختلفی 
در سرزمین عربتان پدید آمد که متهی به 
پیدایش فرق متعددی گردید و تا زمان بنی‌امیه 
وسعت اختلاف عقاید محدود به خود 
مسلمانان بود و هم مشاجرات برای اثباث 
عقاید دینی بود نه بمنظور دفع شبهات معاندان 
دین و قیام برضد ملاحده و پایه گذاری علمی 


کلام. 


بر اساس اصول عقلی در مقابل فلسفه. ولی 
علم کلام بهمین ختم نمی‌شد بلکه همواره 
بشبت توسعه علوم و معارف در محیط 
مسلمانان این دانش پیشرفت و ترقی میکرد و 
بر پایة اصول عقلی و به صورت علمی تکامل 
می‌یافت و از این تاریخ قسم دوم از علم کلام 
آغاز می‌شود. توضیح آنکه قسم اول از علم 
کلام که از اوئل اسلام شروع گردید تا اواخر 
دور بنی‌امیه بیشتر نپائید و از اغاز دورةٌ 
عباسی تسم دوم علم کلام شروع شد که 
می‌توان آن را علم کلام عقلی نامید چنانکه 
قسم اول را علم کلام نقلی باید خواند. از آن 
روزگار علم کلام به صورت علمی و بر اساس 
اصول عقلی سدون گردید. زیرا در دور؛ 
عباسیان در حقیقت دامن معارف و علوم 
اسلامی وسعت یافت و مسلمانان در باب 
اظهار عقاید آزادی کامل داشتند و افراد بظاهر 
مسلمان و بواقع مخالف اسلام که به مبانی 
عقلی و علوم فلسفی آگاهی پیشتر داشتند از 
این ازادی سوء استفاده کردند و به نشر افکار 
باطل و عقاید مخالف پرداختند و بدینوسیله 
ایمان ملمانان را متزلزل میساختند. علمای 
اسلام بفکر آفتادند که با حریه خود معاندان, به 
جدل با آنان برخیزند و خود را به سلاح علوم 
عقلی مسلح سازند و همانطورکه دیگر 
معارف اسلامی را ماند تفسیر و فقه و حدیث 
و صرف و نحو وغیره بصورتی علمی مرتب و 
منظم ساختند همچنین علمی بر اساس 
مقدمات منطقی و اصول عقلی تأسیس کنند و 
بروش فلسفی به اثبات عقائد دینی بیردازند و 
شبهات معاندان را رد کند. پس از ظهور علم 
کلام محدثان و علمای ظاهر به شدت 
بمخالت با آن پرداختد و مخالفت آنان 
بحدی بود که بیم از میان رفتن این علم تازه 
درمیان بود. لیکن خلفاي عباسی به استتنای 
یکی دو تن از آنان و ارکان دولت با نهایت 
علاقه از آن حمایت کردند. ممالوصف تا زمان 
غزالی این علم قبولیت نیافت اما از آن زمان 
که غزالی و پس از او امام رازی ایسن علم را 
مورد عنایت قرار دادند اهمیت بسیار یافت و 
مقبول نظر همگان گردید. و به هرحال نخست 
بار محمدین الهذیل‌ین عبدائّببن مکحول 
(۱۳۱ - ۲۳۵) در این فن کتاب نوشت و 
بتدریج رو بترقی و تکامل نهاد. رجوع به 
تاریخ علم کلام شبلی نعمانی و تاریخ عسلوم 
عقلی در تمدن اسلامی و خاندان نوبختی 
ص ۲۳۷ و ۴۷ به بعد و فهرست آن و وفیات 
الاعیان ج۲ و تحفة سلیمانی شود. |[(مص) 
سخن گفتن. (غیات) (آنندراج). 
کلام. زک ] (ع !) زمین درشت سطبر. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباءا, 
کالام. زک ] (ع | ج کلم (خستگی) (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). ج کلم (جرع). جاء 
بدواء الکلام من اطایب الکلام. (اقمرب 
الموارد). 
کلام جامي. اک م 2] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) سخن پرمعنی. کلامی که معتی بیار 
دارد. ||در اصطلاح فن بدیم» آن است که کلام 
مشتمل باشد بر مواعظ حسنه و حکمتهای 
مستقنه... (فنجار گفتار ص ۲۷۹). رشید 
وطواط آرد: این ضنعت چنان باشد که شأعر 
ابیات خسویش بی‌حکمت و موعظت و 
شکایت روزگار نگذارد. مثالش از شعر تازی. 
متنبی گوید؛ 

والظلم فی خلق الفوس " فان تجد 

ذا عفة فلعله لایظلم 

و من البلية عذل من لایرعوی 

عن جهله " و خطاب من لاینهم. 

...و متنبی را در اين باب ید بیضا و طریقتی 
زهرا بوده... مثال از شعر پارسی بونصر شاذی 
راست: 

بر خرد خویش بر ستم نتوان کرد 

خویشتن خویش را دزم نتوان کرد 

دانش و آزادگی و دین و مروت 

این همه را خادم درم نتوان کرد 

قانع بنشین و آنج یابی بپسند 

کایزدی و بندگی بهم نتوان کرد. 

مال دیگر کمالی راست:. 

زبس سپیدی کاین روزگار بامن کرد 

سیاه عارض من رنگ روزگار گرفت.. 

سوار بود و جوانی شتاب کرد و برفت 

زگرد مرکب او عارضم غبار گرفت. 

دیگر معودسعد راست: 

تبازک اه اين بخت و زندگانی بین 

که تانمیرم زندان بود مرا خانه 

چو تانه شد جگرم شاخ شاخ زان حسرت 
که موی دیدم شاخی سپید در شانه. 

و بیشتر اشعار مسعودسعد, کلام جامع است 
خاصه آنچه در حبس گفته است... (حدایق 
السحر چ اقبال صص ۸۱ - ۸۲), و رجوع به 
همین کتاب و هنجار گفتار شود. 
کلامیی. [کَ] (اص نسبی) منسوب به علطم 
کلام و علم کلام عبارت از معرفت تقاید است 
به ادلف عقلیه موید به نقل. (غیاث) (انتدراج) 
رجوع به کلام شود. 

- مذهب کلامی؛ در اصطلاح امل بیان, 
عبارت است از بیان دلیل بر مطلوب به روش 
اهل کلام, و آن چنان حجتی است که در 
صورت تسلیم به مقدمات مستلزم مطلوب 
باشد. چنانکه در ۲ی: «لوکان فهما آلهة الا 
لشدتا. (قرآن ۲۲/۲۱», و چون لازم که 
فساد آسمانها و زمین باشد ناصواب و باطل 
است ملزوم هم تعدد اله باشد باطل و ناصواب 
است. و رجوع به کشاف امطلاحات الفنون 


ذیل ماده «ذهب» شود. 

| شخصی که ذوق توحید عیانی نیافته باشد و 

راه معرقت الهی به پای استدلال رفته باشد. 

(غیاث) (آنتدراج). شخصی که راه سعرفت 

الهی را به پای استدلال رود. متکلم. (فرهنگ 

فارسی معین). اهل کلام. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). رجوع به کلام شود. 
کلامیی. اک ] ((خ) صاحب مجمع الخواص 

کلامی را شخصی سلیم شمرده و در بین راه 

اصفهان به ایرقو با وی آشنا شده و این رباعی 

را که خود شاعر نوشته به وی داده نقل کرده 

است: 

دوری زبرم کنی | گرجان گردم 

در کفر زنی چنگ گر یمان گردم 

بربددهی چو خاک گرگردم کل 

لب تر نکنی گر آب حیوان گردم. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و آتشکدة 

آذر و مجمع الخواص ص ۲۴۵ شود. 
کلان. اک ](ص) بزرگ. بهتر. مهتر. (برهان) 

(انجمن آرا) (آنندراج). بزرگ. (اوسهی). 

بزرگ. عظیم. کبیر. بزرگوار. (ناظم الاطیاء). 

بزرگ قوم. مهتر: (فرهنگ فارسی معین). و از 

اینجاست که بررگ شهر را کلانتر خضوانند و 

شهریار گویند. (انجمن آرا) (آنتدراج). عظیم. 

ظام. ظام. (منتهی الارب): 

گفت می‌ترسیدم ای مرد کلان ۳ 

زآنچه می‌ترسیدم آمد خود همان. 

مولوی (چ خاور ص ۳۴۰). 

|اجسیم. گنده. تناور, ببزرگ تن. (ناظم 

الاطباء): بزرگ اندام. عظیم‌الجشه. (فرهنگ 

فارسی معین). بزرگ مقایل خرد. (سادداشت 

به خط مرحوم دهخدا): ۰ 

گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 

گوهریو پرهتر آزاده بود 

شب به گرمابه درون یک روز غوشت 

بود فربی و کلان بسیار گوشت. 

نانک کشکینت روا نیست نیز 

ان سمد خواهی گرده‌ی کلان:۴ 

درختی که خردک بود. باغبان 

بگرداند او را چو خواهد چنان 

چوگردد کلان باز تواندش 

که‌از کژی و خم پگرداندش. 

همی شیر خوردی ازو ماده گاو 

کلان‌گاو و گوساله بی‌توش وتتاو. فردوسی, 

عجب اید مراز تو که همی 

چون کشی‌آن کلان دو خایذ فتج, 

منجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۶۶). 


رودکی 
رودکی. 


ابوشکور. 


وگر شجاعت باید دلش بروزدغا 

فزون ز دشت فراخ است و مه ز کوه کلان. 
فرخی. 

هر که بجنباند این درخت کلان را 

از بر او مرغکان زنند پر وبال. منوچهری. 


کلان: ۱۸۴۵۹ 
در آن خانه دیدم به یکپای بر 
عروسی کلان چون هیونی بری. . منوچهری. 
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 
در کیسه یکی بیضه کافور کلان است. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۳). 
که‌هزار چینی دیگر از تکزی و کاسهای کلان 
و خمره‌های چینی کلان ز خرد.و اتواع دیگر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۵) 
که آویخته‌ست اندر این سبز گنبد 
مر این تیره گوی‌درشت کلان راء 
ناصرخسرو (ذیوان چ تقوی ص 4۵. 
زنهار به توفیق بهانه نکنی زانک 
مفرور نداری به چنین خرد کلان را. 
ناصر خسرو, 
هر خردی ازو شد کلان و او خود 
زی عقل نه خرد است وئه کلان است. 
اصرخسرو. 
حکیم نوزده را علتی پدید آمد 
که‌راحت از کل سرکفتهٌ کلان پیند. 
سوزنی (دیوان چ ۱ صن ۲۳ حاشیه). 
در جزیره راند یک دریا ز خون روسیان 
وی از آن دریای خون کوه کلان انگيشتد. 
خاقانی. 
نانم نه از این دست زتانم 


من | گرد. 

نه از اینم نه از آنم من از آن شهر کلانم. 
مولوی (از آتدراج). 

خیره گویان خیره گریان خیره خند 

مرد و زن خردو کلان جمع آمدند. . مولوی. 

بعد از آن ما رایه صحرای کلان 


تو سواره ما پیاده بردوان. مولوی. 
عدو را به کوچک نباید شمرد 
که‌کوه کلان دیدم از سنگ خرد. . سعدی. 
همت از مر دمان تیک طلب 
خاک‌از توده کلان پردار. " اين یمین. 
از ارستان یک لری زفت و کلان 
توبتی آمد به شهر اصفهان. 

شیخ بهائی (از فرهنگ فارسی معین). 
- روز کلان؛ روز بزرگ. عید. جشن. (ناظم 
الاطیام). . 


||بلند. (برهان). بزرگ و بلند. (مجمع الفرس) 
بلند. رفیع. برین. (ناظم الاطباء). |اقسزون. 
(برهان). زیاده..افزون. (ناظم الاطباء). 
فراوان. بسیارء رحمت و برکتهای ایزدی و 
برکت بنده‌اش امیرالمومنین بتو یماد و به آن 
نعصت بزرگ و عطیذ کلان.. که تو دادی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۴). ||استوار 


۱-در دیوان ستبی چ مصر ج۴ ص ۵۳ الظلم 
من شیم الفوس-» ‏ _ 

۴-در دیوان متنبی ایضاًص ۲۵۴:«عن غیه...». 
۳-بمعنی بعد نیز یهام دارد. 

۴-نل؛ شمد خواهی گرد و کلان: 


۰ کلان. 


محکم. ||مهین. بزرگتر. ||جمعیت انبوه. ||() 
افسر. تاج. (ناظم الاطباء). |بالای سر, 
(برهان). مبدل کلال. (حاشية برهان چ سعین), 
کلان. [ک ]() کلیدان. 
کلندان. چوب پشت در. قسمتی از چوب بر 
پشت درزده که بدان در را محکم کنند تا کی 
نتواند بدرون آید. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). به قزوینی کلیدان. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلیدان و کلان شود. 
کلان. زک ] (!) ک‌لیدان و آن بست و بسند 
درهای باغ و طویله و امشال آن باشد. (برهان) 
(ناظم الاطبای). 
کلان. اک ] ((خ) ( کالان) دهی از دهستان 
اوزومدل است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۳۳۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
کلان. کَ] (رج) دهی از دهستان گرمادوز 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۲۰۵ تسین سکته دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کللان. (ک ] (ٍخ) دهی از دهستان دره صیدی 
ینان شهرستان بروجرد 
واقع است و ۴۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
کلان. (ک] ((خ) دهی از دهستان لواسان 
بزرگ است که در بخش افجهٌ شهرستان تهران 
واقع استِ و ۱۳۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کلان. [] ([خ) از قضات هرات و پدر خواجه 
عبدالرحمان است که هر دو از علماء و قضات 
هرات بودند. و رجوع به حبیب السیر 
(خواجف...) شود. 
کالان بزاز. اک بژ زا] (اخ) خواجه... به 
گفتة صاحب مجالس النقائس از سردم شهر 
هرات بود و مطلع زیر از اوست: 
" انجم مشمر آنکه در اين گنبد خضراست 
کزبهر تماشای رخت دیده حوراست. 
(از مجالس النفائس ص ۸۵و .)۲۵٩‏ 
کلان‌بینی. (ک لامْ] (ص مس رکب) 
بزرگ‌بینی. (ناظم الاطباء). دماغ گنده. آنکه 
بیی کلان دارد. صاحب بینی کلان. (یادداشت 


ن. بست پشت در. 


است که در بخش اشتر: 


به خط مرحوم دهخدا) عاب, آعتب؛ مرد 
کلان‌بینی. (منتهی الارپ). 
کلانیا. کَ] (ج) دهی از دهستان مشکین 
باختری است که در بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقم است و ۲۳۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴ 
کلانتو. اک تَّ) (ص تسفضیلی: | مرکب) 
بزرتر. عظی‌ت. نام الاطبء. بزرترقوم 
(فرهنگ فارسی معین). از کلان +تر (علامت 
تفضیل), بزرگتر یه سال: هر که مرا ببند, 
بحقیقت داند که من دوش نزاده‌ام از مادر و از 


شما بسیار کلانترم. (سندبادنامه ص 4۵۰. 
||اجسیم‌تر. گنده‌تر. تنومندتر, (ناظم الاطیاء), 
بزرگ اندام‌تر. (فرهنگ فارسی معین). |اکسی 
که‌اختیار شهر و امور رعایای آن شهر متعلق 
به او می‌باشد. صاحب اختیار شهر. رئیس 
شهر. (ناظم الاطباء). در عهد قاجاریه و 
صفویه به کسی می‌گفتند که نظم و سق شهر به 
دست او بود و کدخدایان محله را تعین و 
اداره می‌کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
داروغه. کدخدا. شحنه. رئیس حسبه. ریش 
سفید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
سخن امیر و کلانتر خود نشنیدند تا په غرامت 
آنها مأخوذ شدند. (سدبادنامه ص ۸۰). کلانتر 
اهل مصر قافق بن حرب بود. (حبیب السیرا, 
شفل عالیحضرت کلانتره تمین کدخدایسان 
محلات و ريش سفیدان اصناف با مشارالیه به 
این تحو که سکنة هر محله و هر صنف و هر 
قریه هر که را امین و معتمد دانند فیمایین خود 
تعبین و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبی 
در وجه آو تعیین نموده و به مهر نقیب معتبر 
نموده په حضور کلاثتر آورده تعلیقه و خلعت 
از مشارالیه جهت او بازیافت می‌نمایند بعد از 
آن متوجه رتق و فتق مهمات آنها می‌گردد... و 
بعد از آن بموجب بروات مهر وزیر و کلاثتر و 
مستوفی متوجهات دیوانی هر یک از دفتر 
حواله.. (تذکرة الملوک چ۲ ص ۴۷). 
<کلانتر شهر؛ داروة شهر. (انندراج) 


(فرهنگ فارسی معین). توضیح آنکه وظیقةً 


کلانتر تن کدخدایان سحلات و ریش 
سفیدان اصناف بود که با مشورت و موافقت 
مردم هر محل و افراد هر صثف معین می‌کرد. 
رسیدگی به اختلافات کسبه و اصناف و 
شکایات رعایا و زارعین و رفع ظلم اقویا از 
ضعیفان و اصلاح حال رعیت نیز از جملژً 
وظائف وی بوده است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلانتر رز ان کلمه را فرهنگستان بان 
پجای کمیسر سرحدی انتخاب کرده است. و 
رجوع به واژههای نو فرهنگستان ایران شود. 
||رئشس یکی از دسته‌های ایل (بزرگتر از 
دسته که تحت نظارت کدخدا است) (فرهنگ 
فارسی معین). ||سرپرست اصناف (در عهد 
صفویه و قاجاریه) (فرهنگ فارسی معین). 
ریاست یکی از نواحی پلیس 
شهر را بعهده دارد. رئیس کلانتری. ک‌میسر. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلانتر. رک تَّ] (ج) دی از دهستان 
گرمادوز است که در بخش کلیبر شسهرستان 
اهر واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافایی ان ج ۴ 
کلانتر. [ک ت ] ((ج) دی از دهستان 
آغیمون است که در بخش مرکزی شهرستان 


کلاندرق بالا. 


سراب واقع است و ۳۴۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کللافتو. اک تَ] (اج) دهی از دهستان سانه 
است که در بخش‌مانة شهرستان بجنورد واقع 
است و ۲۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلان ترکش. کت کي ] (اخ) خواجه... از 
وزراء مبرزا شاه محمود بود. صاحب دستور 
الوزراء آرد: خواجه کلان‌ترکش و خواجه 
علی‌ین امیر خواجه یه سعی امیر شیخ ایوسعید 
که صاحب اختیار امور میرزا شاه مسمود بود 
به مرتبة وزارت رسیدند و چون به شرارت 
نفی اتطاف داشعد... اولا حاصلات 
موقوفات را از مساجد و مدارس و خوانق و 
سایر بقاع خیر باز بستند و آن اموال حسرام را 
که حق مسا کین و فقرا بود باتمام متصرف 
گشته...و انا مبلغ کلی برسم سرشمار بر 
محلات داراللطهُ هرات حمیت عن الاقات 
رقم زدند و تحصیلات نوشته. محصلان غلاظ 
و شداد در کار شدند و چون ممکن نبود که آن 
وجوه تدارک‌پذیر باشد آت تش ظلم و بیداد 
اشتعال یافت و دخان جان‌سوز از خانه‌های 
رعایا برآمد. (دستورالوزراء ص ۳۶۲) 

کلافقری. (ک تَ] (! مرکب) کمیساریاا. 
(واژه‌های نو فرهنگستان). شعبه‌ای از شعب 
شهرباتی در نقاط مختلف شهر که مأمور ایجاد 
و حفظ نظم در حوزه و محله خود می‌باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). کمیسرنی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخداا. ||(حامص مرکب) 
عمل و شفل کلانتر. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ملا افضل منجم قزوینی که سمت خانه‌خواهی 
نواب مهد علیا داشت کمال اعتبار و اقتدار 
یافته. مهم کلانتری و معاملات دیوانی قروین 
به او متعلق گشت. (عالمآرای عیاسی ص 
۶ |مهتری. بزرگی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلان د۵. اک 5] (! مرکب) مرحوم دهخدا 
در یادداشتی اين کلمه را به «مگاتریوم»۲ از 
حیوانات بستاندار دوران چهارم 
معرفةالارضی داده‌اند. سنگواره این حسیوان 
در امریکا کشف شده و حیوانی بود بدون 
دندان بطول پنج متر و به بلندی دو متر» و 
مگاتریوم مرکب است. از «مگا» آی یونانی 
بمعنی بزرگ و «تریون»" بمعنی حیوان. و 
رجوع به لاروس شود. 

کلاندرق بالا. اک د ر] ((ج)* دمی از 
دهستان بخش نمین شهرستان اردبیل و 


1 - 
2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 


۵-کلاندرق علیا. 


کلان‌روضه. 

مخلی کوهمتانی و معتدل است و ۱۳۵ تن 
سککه دارد. آب آنجا از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوب و شغل مردم زراعت و 
گله‌داریاست. (از فرهنگ جغرافيايي ایسران 
ج۲. 

کلانروضه. (ک ز /ژو ض / ض] الخ) 
کنایه‌از حضرت رسالت پناه محمدی صلوات 
ال علیه وله است. (برهان). از القاب آن 
حضرت صلی‌اه علیه و آله است. (ناظم 
الاطباء) 

کلان‌زیش. (ک] (ص مرکب) صاحب 
ریش کلان. (بادداشت به خط مرحوم 
دف‌خدا), هلفوف. هلوف. (متتهی الارب). 
لحیانی. (دهار). 

کلان ژانو. (ک] (ص مس رکب) ارکب. 
(مجهی الارب). انکه زانوی کلان دارد. 

کلانسال. (ک ] اص مرکب) سالمند. به زاد 
برآمده. مقاپل خردسال. که سال بر او بصیار 
باشد. پیر. مسن. بزرگسال. پسیارسال. هرم. 
طواز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
قلحّم. (صراح اللغة). پیر. سالدیده. مسن. 
(تاظم الاطیاه). مقابل خردسال و میان‌سال. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلان‌سال شدن. اک ش د] (امسسص 
مرکب) پیر و سالخورده شدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 

کلان‌سال گرد یدن. اک گ دی د] 
(مص مرکب) پیر و سالخورده گردیدن. تعوید. 
اقلحمام. کهامة. عساء. عسی, (منتهی الارپ), 

کالان‌سالی. (ک] (حامص مرکب) پیری. 
کر. پسیار سالی. به زاد برآمدگی, هرم. 
قحارت. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا), 
پری. سالدیدگی. افزونی و بسیاری عمر. 
(ناظم الاطباء). 

کالان‌سپرز. زک س پْ] (ص مرکب) که 
سپرز بزرگ دارد. اطعل. طحل. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

کالان‌سو. اک س] (ص مرکب) آنکه سر 
بزرگ دارد. سرگنده, و رجوع به کلان شود. 


کلان‌سری. اک س] (حامص مرکب) 
بزرگ‌سر بودن. گنده بودن سر: 
با وی است از کلان‌سری همسر 
خر دجالک درازرکاب. سوزنی. 


کلان‌سرین. اک ش] (ص مسرکب) که 
سرین او بزرگ باشد. سرپن گنده. رسته. 
اعجز. عجزاء. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به سرین و کلان شود. 
کلان‌سرین شدن. اک س ش 3] (مص 
مرکب) بزرگ گردیدن سرین, تبویص. تبازخ. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
سرین و کلان شود. 

کلان سرینیی. اک س] (حامص مرکب) 


کلان‌سرین بودن. بزرگ بودن سرین. رجوع 
پسرین شود. ‏ 
کلانسورا. اک ] ((ج) دهی از دهتان مغان 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۴۶۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴ 
کلان شدن. (کَ ش د] (سص مرکب) 
بزرگ شدن: امیر چنان کلان شد که همه 
شکار بر پشت پیل کردی. (تاریخ بیهقی). 
هر خردی از او شد کلان و او خود 
زی عقل نه خرد است و ند کلان است 
ناصر خسرو. 
بود همچون گوشتی کزوی گرفتی مارء خورد 
گشت از ابنسان چون کلان شد مارخور لکلگ بچه. 
سوزنی. 
و رجوع به کلان و دیگر ترکییهای آن شود. 
کلان‌شکم. اک ش کَ] (ص مرکب) 
بزرگ‌شکم. (ناظم الاطباء) بزرگ‌شکم. 
شک‌گنده. بطین. بطن. مبطان. متفوخ. 
(یادداشت به خط مرجوم دف‌خدا). مجوف. 
طحامی اعجز. (منتهی الار ب). رجوع به شکم 
و کلان شود. 


مرکب) کلان‌شکم بودن. شکم‌گنده بودن. بطن. 
رجوع به کلان‌شکم شود. 

کلان‌قاضی. اک ] (اخ) خواجه... به کف 
مولف مجالس از قضات هرات و پدر مولانا 


وصلی شاعر بود که هم مردم هرات در عقل . 


و رای او را مسلم مي‌دارند. (از مجالس 
اللفائنس ص ۱۰۲). و رجوع به همین کتاب 
ص ۲۷۲ شود. 

کلانکت. [] ((ج) دی از دهستان وسط 
است که در بخش طالقان شهرستان تهران 
واقع است و ۲۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰4۱ 

کللا نکار. اک ] (ص مرکب) توانای در کار 
و عمل مانند آسمان. (ناظم الاطیاءا, 
|کارآزموده. مجرب. حاذق. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 

کلان کرمانیی. اک نٍ ک ] ((ج) خواجد.. 
شاعر بود. نصرابادی آرد: گویا کرمانی است 
و طبع وی خالی از لطفك نبود و خط شکسته را 
خوب می‌نوشت. بیت زير از اوست: 

از نگاه عجز ما شمشیر می‌افتد ز دست 

دیده ما را بستن صرفة جلاد نیست. 

(از تذکره نصرآبادی ص ۳۹۹). 

کلانکش. اک ک ] (اج) دهی از دهستان 
رودقات است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقم است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرأفیایی ایران ج ۴). 

کلا نگوش. اکَ] (ص مس رکب) 
بزرگ‌گوش. (متهی الارب) (از اشتینگاس). 


۱۸۴۶۱  .ةرطبوالک‎ 


آنکه گوش بزرگ دارد. ارفش. آذن. 
پیل‌گوش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
و رجوع به کلان و گوش شود. 

کالا نگوشی. (کَ ](حامص مرکب)بزرگ 
گوش‌بودن. اذانی (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). و رجوع به کلان و ماد؛ قبل شود. 

کالا نگیر. اک ] (نف مرکب) مقابل خردگیر. 
انواعی از مرغان شکاری که شکار کلان 
گیرند.باز. بازی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلانگیری. (ک ] (حامص مرکب) کلان 
گرفتن. مقابل خردگیری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا. 

کلان معمایی. (ک ن عم ] (لخاملا.. 
صاحب مجالس اللفائس ارد: از ماوراء الهر 
است و به هرات آمده مطالعه می‌کند و معما را 
خوب می‌داند و بت زیر از اوست: 
دلا چون ره نمی‌یابی به بزم عيش و شادیها 
جفا تاکی توان کردن وفا هم عالمی دارد. 

(ازمجالس النفائس ص ۱۵۰). 

کللانوت .اک ن رَ)] ((خ) قومی از مطربان 
هستند و ايین لفظ هندی است. (غیات) 
(آنندراج). 

کلاقه. اي ن /ن ) () کلانة آهنگر. آتشدان 
آهنگر, کور؛ آهنگر, تتور آهنگر. (زمخشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 

کللافیی. زک ] (حامص) گندگی و تناوری. 
(ناظم الاطباء). بزرگی و سطیری. (آنندراج). 
درشتی. ضخمی, (یادداشت به خط مرحخوم 
دهخدا. عٌظم. (منتهی الارب). بزرگ بودن: 
یکی کاروان اشتر گشن دادش 
هر اشتر بسان کهی از کلانی. ‏ . منوچهری. 
|ابزرگی و بزرگواری. (ناظم الاطباء). ||قد و 
قامت. (ناظم الاطباع). و رجوع به اشتینگاس 
شود. 

کلانیکت. (کْ] ((خ) دهی از دهستان کنار 
بروژ است که در بخش صومای شهرستان 
ارومیه واقع است و ۱۵۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلاو. َکَ] (() وزق و غسوک را گویند. 
(برهان). کلاور, کلاوو, و کلاوه بمعنی وزغ و 
وک است. (آنتدراج) (از انجمن آرا). سم 
فارسی ضفدع است که آن را کلاء کلاود. 
کلاوه نیز گویند. (فهرست مخزن الادویه). 
غوک و وزغ. (تاظم الاطباء). کلالو. کلاوه. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به کلااو 
شود. ||دستد. (ناظم الاطباء). ||کلافد. (ناظم 
الاطباء). || چرخ کلافه‌سازی و چرخه. (ناظم 
الاطیاء). 

کل وبطرة. (] ((ع) اين ترکیب یه همین 
صورت (بی‌ضبط) در عیون الانباء آمده است. 
زتی طبیب بود. وی از اطباء عصر بین بقراط و 


۷۲ کلاو حاشا. 


جالینوس بود. و جالیتوس معالجات و ادویة 
بسیار بخصوص در بیماریهای زنان از او 
فرا گرفت.(از عیون الانباء ج ۱ص ۳۵). 

کلا و حاشا. رک[ لاوَ] (ترکیب عطفی, قِ 
مرکب) هرگز. هیچوقت. بهیچوجه. ابداء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), در اصل دو 
کلمة عربی است که هر یک معنی استمرار در 
نفی را می‌رساند. و در فارسی بطور ترکیب 
عطفی و برای تا کید در استمرار نفی یکار 
می‌رود. و رجوع به 7 کلا» و «حاشا» شود. 

کلاور. (ک و ]() بمعنی کلار است که وزق 
باشد. (برهان). غوک و وزغ. (از انجمن ارا) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

کلاونجی. [] () اسم هندی شونیز است. 
(تحفه حکيم مومن), کلونجی. (فهرست 
مخزن الادویه), رجوع به شونیز در همین 
لغت‌نامه شود. 

کلاوقد.1]((خ) تیره‌ای از طايفة راکی 
هفت لنگ. (از جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۴ 

کلاو9. رک ] (() نوعی از موش صحرانی 
است. (برهان) (تاظم الاطباء). موش دشتی. 
موش بیابانی. (بادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). گونه‌ای موش که اندامهای خلفیش 
نسبت به اندامهای قدامی دارای رشد جالب 
توجهی هستند و از این جهت آن رااموش 
دوپا نیز گویند. بعلت قوی بودن و طول 
اندامهای خلفی, حیوان می‌تواند جستهایی با 
مسافت زیاد برند. این جانور در صحاری و 
مزارع فراوان است و دارای رنگ خاکستری 
مایل به خرمایی است. شکمش سفیدرنگ و 
دمش دراز است و در چست و خیز و حرکت 
حیوان کمک می‌کند کلا کموش.یسربوع. 
جربوز. چربوز, کلاهو. موش دوپا, (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلا گوی‌ و 
کلاکموش‌شود. 

کللاوه. (ک و /و ] (() کلافه و چرخه. (ناظم 
الاطیاه). کلافه‌است که ریسمان خام ببر 
چرخه پیچیده باشند. (برهان). ریسمانی که پر 
چنگلوک تنند. (آنندراج). کلاف. کلاوً 
ریمان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
برای ساعد و دست مبارکش گردون 

ز خط اسود و ابیض کلاوه‌ای بتند. 

(از فرهنگ جهانگیری). 
-کلاو: ساه» ظاهراً هاله و خرمن آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهضدا؛ 
با نور تو, ماه را کلاووش 
چه سود که ریسمان ندارد. 
ستائی (یاد‌است ایضا: 

||(ص) بمعنی سراسیمه و سرگشته هم آمده 
است (برهان). مضطرب, «برگشته. سراسیمه. 
(ناظم الاطباء). ||(() خوک و وزق رانیز گویند. 


(برهان). غوک و قرباغه. (ناظم الاطباء). ||در 

لهجذ کردی, ویرانه. خرابه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا, 

کلاوة چرخ. اک /ر ي ج] (اترکیب 
اضافی. | صرکب) منطقة الیروج. (ناظم 
الاطباء) بمعنی کمربند چرخ که عربان منطقه 
خوانند. (برهان) (آنندراج). ||کنایه از گردش 
چرخ هم هست. (برهان) (آنندراج). گردش 
چرخ. (ناظم الاطباء) 

کلاوه شدن. اک و /وش د] (مسص 
مرکب) سرگشته و سراسیمه شدن. (ناظم 
الاطباء). کلافد شدن. گیچ و سرگشته شدن. 
(حاشیذ برهان چ معین). 

کلاوی.[] () رجوع به کلا کوی و کلاوو 
شود. 

کلاوی‌سپس. (س) (۲ گیاهی است که 
ریش آن انگل چو و گندم میشود و یکی از 
انواع آن ارگو " است. رشته‌های ریس ایسن 
قارچ ابتدا تخمدان جو را فرا گرفته پوشش 
سفیدرنگی پرروی آن میازه و کم کم داخل 
تخمدان شده بکلی آن را هضم میکند و در 
داخل آن رشته‌های بهم فشرده‌ای ساخته 
میشود که جسمی بسیار سخت تشک 
مد هد. (از گیاه‌شناسی گل گلاب ج سوم 
ص ۱۶۶ 

کللاه. اک ] () چیزی که از پوست و پارچة 
زریفت و غیره دوزند و برسرگذارند. (برهان) 
(آنندراج). سربند و هرچیزی که از پارچه و 
پوست و نمد و زربفت و تیرمه و جز آن سازند 
و جهت پوشش برسرگذارند. (ناظم الاطباء). 
وجه اشتقاق آن بدرستی معلوم نیست. در 
کردی« کولاوه" و پهلوی ظاهراً «کولاف»؟ 
و اورامانی «کلاو»" و گیلکی « کوله»؟ و 
فریزندی «کلا۲ و برنی « کل و نطتزی 
«کله»؟ و سنگسری «کلف»" و سمانی 
«کوله»" ۲ ولاسگردی و شهمیر زادی « کله؟۱ 
و طیری « کلا»۳. (از حاشية برهان چ معین). 
پوششی که از پوست. پارچه. مقوا و غیره 
دوزند و بر سر گذارند ۱۴ (فرهنگ فارسی 
صعین). کلا و کله مخقف آن, (آنندراج), 
قلتسوه. (دهار). چیزی که با آن سر را پوشاند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
روی هر یک چون دو هفته گرد ماه 
جامه‌شان غفه سمورینشان کلاه, 
سری راکجا اج باشد کلاء 

نشاید برید ای خردمند شاه 


رودکی. 


فردوسی, 
سواری همی بینم از دور راه 

کلاهیبه سر پر نهادهسیاد 

فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی ج ۲ص ۱۳۷۵). 
یکی سرو دید از برش گرد ماه 

نهاده به سر بر ز عنیر کلاه 

کلاهی‌دگر بود مشکین زره 


کلاه. 
چو زنجیر گشته گره بر گره. 


فردوسی (ایضا ج ۵ص ۲۱۱۱). 
سرو و مهت نخوانم. خوانم چرا نخوانم 
هم ماه یا کلاهی هم سرو با قبایی. ‏ فرخی, 
سرو را سبز قبایی به میان درپندند 
پر سر نرگس تر سازند از زر کلاه. 
منوچهری. 
بر فرق سرنرگس برء زرد کلاه 


بر فرق سر چکاوه یک مشت گیاه, منوچهری. 
خوارزمشاه موزه و کلاه پوشید. (تاریخ بهقی 
چ‌ ادیپ ص ۳۵۵), عمامهٌ بسته خادم پیش 
برد و امیر پیوسید و کلاه*" برداشت و بر سر 
نهاد. (تاریخ بیهقی ص۲۷۸). افشین را ددم 
که‌از در درآمد با کمر و کلاه ۱۶ من بنسردم و 
سخن را ببریدم. (تاریخ بیهقی), 

دیلست سر و این جهان کلاهست 


بی سر تو چرادر غم کلاهی. . ناصرخسرو. 
وان نفع نباشد مگر که دانش ۱ 
مشغول کلاه ۱۲ و کمر نباشد. ‏ ناصرخسرو. 
بر نه بسر کلاء خرد وانگه 
برکن بشب یکی سوی گردون سیر 
تاصرخسرو. 
هر کرا سر کم از کلاه بود 
بر سر او کله گناه بود. ستائی. 
کادمی راز جاه بهتر چاه 
سرکل را پناه دان ز کلاه. ستائی. 
کلاه دولت یادا هميشه پر سر تو 
کهتاج شاه جهان را سزد کلاه ترا 
سید حسن غزئوی. 
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۴-ترضیح آنکه تا زمان ناصرالدین شاء قاجار, 
طبقات عالی و متوسط [در ایران ] کلاههای 
بیار بلند از پوستهای بخارا و سمرقند به بهای 
گزاف می‌خریدند. تاصرالدین شاه دستور داد 
هم ایرانیان کلاه کوتاه بسر تهد... هم در زمان 
ناصرالدین شاه کلاه ماهرت مشکی که در کمال 
ظرافت و لطافت در همة ایران دوخته می‌شد و 
چرن کم خرج.. برد تمام ملت به قبرل تمام 
تلقی کردند و رواج یافت... در زمان رضاشاه 
پهلری نخت کلاه پهلوی و سپس کللاه اررپایی 
(شاپو) متداول گردید. (از فرهنگ فارسی 
مین). 

۵ -بمعنی بعد نیز ایهام دارد. 

۶ - بمعنی نشان بزرگی (نوعی کلاه) نیز ایهام 
دارد. و رجوع به همین معنی شود. 

۷ - بمعنی نشان بزرگی (نوعی کُلاه) نیز ایهام: 
دارد. و رجوع به همین معنی شود. 


کلاه. 


رخ به زلف سیاه می‌پوشد 

طره زیر کلاه می‌پوشد. 

زبادی کو کلاه از سر کند دور 
گیاء آسوده باشد سرو رنجور. 
جهان کلاه ز شادی برافکند گرتو 
به هفت قلعة افلا ک‌شر فرود آری. ‏ ظهیر, 
هزار مقتعه باشد به از کلاه از آنک 


خاقانی. 


نظامی. 


کلاه‌و مقنعه نز بهر ذلت وخواریست 
که‌از کلاه بسی مرد ناسفاظ بهست 
کمینه مقتعه‌ای کاندرو وفاداریست. ‏ ظهیر. 
آنکه زلف و جعد رعنا بالدش 
چون کلاهش رفت خوشتر آیدرش 
مال و زر سر را بود همچون کلاه 
کل‌بود آن کز کله سازد تباه. 
شام را بر فرق بنهاده کلاهی از سمور 
صبح را دربر فکنده پوستینی از فنک, 
نظام قاری. 
شنیده‌ای که کلاهی چو بر هوا فکنی 
هزار چرخ زند تا رسد دوباره به سر. ‏ قاآنی. 
آهن‌کلاه؛ که کلاه اهنی برسردارد. کنایه از 
شجاع و زورمند* 
بجز پیل‌زوران آهن‌کلاه 
چهل پیل جنگی پس و پشت‌شا.. نظامی. 
- پلند کلاه گشتن؛ سرأفراز شدن. مفتخر 
گشتن.(فرهنگ فارسی معین)* 
بدو داده بد دختری ارجمند 
کلاهش به قیدافه گشته بلند. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی ایضأّ؛ 
-بی‌کلاه؛ در ییت زیر ظاهر بمعنی محروم و 
بی‌بهره و بی‌برگ و نوا آمده است* 
سودای عشق در سر مجنون بی‌کلاه 
با تکمة کلاه فریدون برابر است. 
صاب لاز آندراچ). 
- بی‌کلاه ماندن سر کسی؛ مفبون و بی‌بهره 
شدن او. 


مولوی. 


چیزی را ی کل داشتن؛آن را سختی 
کردن.(فرهنگ فارسی معین): 
دین به زیر کلاة داری تو 
زان هوای گناه داری تو. 

سایی (از فرهنگ فارسی ایضاٌ. 
- در کلاه گوشه‌کسی ننگریستن؛ نسبت به 
کی به دیدة تحقیر نگریستن و او را لایق آن 
ندانستن که نظری به جانب وی بیفکنند و 
حتی به کلاه گوشه ار هم نظر نداشتن. 
(فرهنگ فارسی صعین). بی‌اعتنائی کسردن 
کسی را 
چو کم امد به راه توش تو 
تنگرد در کلاه گوشذ تو. 

(کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۷۲). 
- رقصیدن کلاه کسی در هوا؛ بسیار شادی 
نمودن, کلاه شود را به آسمان انداختن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به « کلاهش 


در هوا می‌رقصد» شود. 

] زره کلاه؛ خود و منفر, (ناظم الاطباء) و 
رجوع به کلاه خود شود. 

- زرین‌کلاه؛ دارنده کلاه زرین. که کلاهش 
از زر باشد و رجوع به زرین‌کلاه شود. 

سر کی بی کلاه ماندن؛ محروم شدن. 
بی‌بهره ماندن. 

- سر کسی کلاه گذاشتن: او را گول کردن. از 
او به فریب فائده بردن. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا) 

- طوّف کلاه؛ جانب یا ساية کلاه. کنایه از 
توجه و التفات: 

چو تختآرای شد طرف کلاهش 

ز شادی تاج سر می‌خواند شاهش. نظامی. 
طرف کله شکستن؛ کلاه گوشه شکستن: 
کارعالم گردد از بخت همایونش درست 


چون به بخت خروی طرف کله خواهد شکست. 
قزلباشخان امید (از انندراج) 


و رجوع به کلاه شکستن و کلاه گوشه 
شکستن شود. 


- قاضی بودن کلاه؛ از روی وجدان و انصاف 
قضارت کردن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلاه قاضی بودن شود. 
کج کردن کلاه؛ کلاه شکستن. (فرهنگ 
فارسی معین). و دجوع به‌ کلاه کج کردن 
شود. 
کج نهادن کلاه: کلاه شکستن. (فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع په کلاه کج نهادن 
شود. 
- کلاه احمد پر سرمحمود گذاشتن و نهادن؛ 
به مال دیگران مدارا کردن از جهت ناداری. 
مرادف دولاب گردانی. (آنندراج). از سعاملة 
اموال دیگران زندگی گذراندن به جبهت فقر. 
(فرهنگ فارسی معین). با وام گرفتن از کسی 
وام دیگری را پرداختن و اینکار را سداومت 
دادن؛ 
دی به فلا کت,بدست توبه فتادم 
بر سر شنبه کلاه جمعه نهادم. 

واله هروی (از آنندراج) 
-کلاه آروپایی؛ کلاه فرنگی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
-کلاه از پهر کسی دوختن؛ به فکر مساعدت 
وی بودن. خیر او را اندیشیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
< کلاه از سر افکندن؛ در پیت زیر ظاهراً 
بمعتی « کلاهاز سر برگرفتن» آمده است؛ 
از میان گستی گسستی وز سر افکندی کلاه 
از مفی گشتی بری اسلام کردی اختیار. 

سوزنی. 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 
-کلاه از سر برگرفتن؛ کنایه از تلیم شدن و 
زینهار خواستن: 


کلاه. ۱۸۴۶۳ 


چو ترکان شنیدند گفتار شاه 
ز سر برگرفتند یکسر کلا... 
بخوردند سوگندهای گران 
که‌تا زنده‌ایم از کران تا کران 
همه شاه را چا کرو بنده‌ایم 
همه دل به مهر وی آ کنده‌ايم. 
فردوسی (شاهنامه ‏ دییرسیاقی ج ۲ص ۱۱۰۹). 
و رجوع به ترکیب « کلاه پیش کسی نهادن» و 
« کلاه فرونهادن» شود. 
کلاه از سر کی افتادن؛ بیخود شدن از 
شدت سرگرمی: 
در تماشای تو افتاد کلاه از سر چرخ 
خبر از خویش نداری چه قدر رعنایی. 
صائب (بهار عجم). 
کلاه از سر کسی برداشتن: چون کسی مژده 
آرد پیش از آنکه به گوش مسخاطب کشد 
کلاهش از سر بردارد و تا مودگانی نگیرد خبر 
خوش را نگوید. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین): 
چنان به فال میارک شده‌ست دیدن گرگ 
که‌سگ به مژده کلاء از سر شبان پرداشت. 
آقارهی (از آنندراج). 
و رجوع به بهار عجم ذیل ترکیب « کلاه از 
سرخود برداشتن...» شود. 
- ||تفحص و پرسش احوال کسی کردن. 
(آندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
نمی‌بینی ز سوز عشق جز دود پریشانی 
به رنگ شمم برداری ا گراز سر کلاه من, 
طاهر وحید (از آنندراع). 
- ||چون شخصی از کسی آزرده باشد و 
دستش باو رسد گویند چه می‌گویی کلاهش 
را بردار. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
ای مور به اين اندام سرخیل سلیمانی 
دیگر چه ازو خواهی بردار کلاهش راء 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
- |[کلاه کسی را برداشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). او را فریب دادن. مال کسی را تصرف 
کردن.و رجوع به ترکیب کلاه کی را 
برداشتن شود. 
< کلاه از سر کسی ربودن؛ کلاه از سر کسی 
برداشتن. (آنندراج) (قرهنگ فارسی مین)* 
ورنه اقلیم فلک شکراة این مژده را 
مسرعان عالم علوی به رسم مژده خواه 
می‌گشایند از بر اقلا ک‌فیروزی‌قبا 
می‌ربایند از سر خورشید یاقوتی‌کلاه, 
سلمان ساوجی (از آتدراج). 
- کلاه افکندن کلاه بر کشیدن؛ مراد اژ تعظیم 
کردن است زیرا در پعضی ملکها برای تعظیم 
دیگری کلاه خود را از سر برگیرتد چنانکه در 
هل فرنگ معمول است. (غیاث). 
- کلاه انداختن و کلاه برانداختن؛ کنایه از 
شاد شدن و خوشحالی نمودن باشد. (برهان) 


۴ کلاه. 


اناظم الاطباء). شوق کردن و شاد شدن. 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از بسیار شاد شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). | کنون‌گویند, کلاهش 
را بهوا به‌آسمان) انداخت. (حاشیه برهان چ 
معین). کنایه از کمال ذوق کردن و شاد شدن. 
(آتدراج): 
دل به سودات سر دراندازد 
سر ز عشقت کله براندازد. 
خاقانی (از آتدراج). 
دیدن او را کله اتداخت ماه 
بلکه افتادش گه دیدن کلاه. میرخسرو (ایضاً). 
- ||شادکامی نمودن با اتلاف مال و تبذیر. 
(ناظم الاطباء): 
- ||افکندن کلاه از سر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلده‌انداز؛ بمعنی با اشتیاق تمام طلب‌کننده. 
(از برهان) (از آنندراج), 
- کلاه بارانی؛ کلاهی که در باران پرسر 
پوشند و اکفراز سقرلات بود. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
به چشم از تو جدا گفتهام که اشک مریز 
به سر ز ابر نهادم کلاء بارانی. 
درویش واله هروی (از آنتدراج), 
همان ک ابر عتابش چو فتنه باز شود 
جهان ز حفظ تو جوید کلاه بارانی. 
عرفی(ایضا). 
سپر گرفتن با ضربت تو دشمن را 
بود حکایت سنگ و کلاه بارانی. 
حیاتی‌گیلانی(ایضا). 
کلاه بافتن؛ تهیه کردن کلاه. دوختن کلاه. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
به یک حدیث سیک مغز میشود بی‌پوست 
که چون حباب کلاهش يف آب می‌بافند. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
<کلاه بر اسمان انداختن؛ کلاه بر اسمان 
انگندن. کنایه از کمال ذوق کردن و شاد شدن. 
(آتدراج): 
بوستان بر دوستان افشاند از اين بهجت نثار 
آسمان بر آسمان انداخت زین شادی کلاه. 
سلمان ساوجی (از آنندراج)/ 
به موی و روی تو کردیم ماه را نسبت 
کلاه خویش زشادی بر آسمان انداخت. 
سنجرکاشی (ایضاً). 
و رجوع به ترکیب کلاه به هوا آنداختن شود. 
- کلاه برانداختن؛ ابراز شادمانی کردن, به 
ذرق و وجد آمدن. از امری بسیار خوشحال 
شدن: 
حباب‌وار براندازم از نشاط کلاه 
اگرز روی تو عکسی به جام‌ما افند. حافظ. 
و رجوع به کلاه بر هوا انکندن, کلاه بر فلک 
انداختن و کلاه به هوا انداختن شود. 
کلاه برافراختن؛ در پیت زیر ظاهرابه معنی 


سرفرازی کردن و برتری نشان دادن و نخوت 
ر و غرور نمودن آمده است؛ 
چو روشن بود روی خورشید و ماه 


ستاره چرا برفرازد کلاه. فرخی. 
-کلاه برای کسی دوختن؛ کلاه از بهر کی 
دوختن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترکیب کلاه از بهر کسی دوختن شود: 

- کلاه بر زمین زدن. افکندن کلاه بر زمین. 
(فرهنگ فارسی معین): 


هم باد برآب آستین زد 
هم آب کلاه بر زمین زد. 
فیاضی (از آندراج). 
- ||کنایه است از اعتراض کردن و آشفته 
شدن و عدم رضایت نشان دادن کاری که به 
خلاف خواسته و میل باشد. 
-کلاه بر سر زدق؛ کلاه بر سر نهادن. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
زده بر سر از جعد پرچم کلاه 
چوبر قل کوه ابر سیاه. نظامی (از آنندراج). 
-کلاه بر سر کسی گذاشتن و کلاه بر سرکسی 
نهادن؛ سری را به کلاه پوشاندن. (فرهنگ 
فارسی.معین). 
- ||بزرگ کردن وی راء کاری بدو دادن 
(فرهنگ فارسی معین) 
- |[رسوا کردن,(فرهنگ فارسی معین). 
- ||گول زدن. فریفتن با زبودن پول و مال 
وی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترگیب کلاهبرسر کسی نهادن شود. 
-کلاه پر سر کسی نهادن؛ کنایه از تخته کلاه 
کردن.(آنندراج). او را خفیف و خوار کردن: 
قطرة باران ازو بر روی آبی کی چکد 
کوکلاهی بر سرش ننهاد خالی از حباب. 
انوری (از آندراج). 
- ||گول زدن. فریفتن, 
- ||و نیز محر شمردن و عظیم وانمودن او 
را (آتندراج), 
-کلاه بر سر نهادن؛ کنایه از چیزی را اعتبار 
کردن و بزرگ و خوب وانمودن و عظم دادن 
باشد. (برهان). عظم دادن و بزرگ وانمودن و 
توقیر نمودن و اعبار دادن. (ناظم الاطباء)؛ 
کمربه خدمت و انصاف و عدل و عفو بیند 
چو دست منت حق بر سرت نهاده کلاء ۳. 
سعدی, 
- کلاه بر فلک انداختن؛ کنایه از کمال ذوق 
کردن و شاد شدن. (آتدراج). کلاه بر هوا 
افکندن. (فرهنگ فارسی معین). 
کلاء بر هو افکندن و کلاء بر فلک انداختن؛ 
کایه از کمال ذرق کردن و شاد شدن. 
(آندراج): 
بر هوا مي‌انکند نسرین کلاء از ابتهايج 
لب نمی‌آید فراهم غنچه را از ابتسام. 
سلمان ساوجی (از آتدراج). 


کلاه. 


و رجوع به ترکیب کلاه به هوا انداختن شود. 
-کلاه بستن؛ این ترکیب در بهار عجم ز 
آنندراج بدون معنی رها شده و ظاهراً بمعنن 
پیچیدن پارچه‌ای بدور سر است تا شکل کلاه 
در آید چنانکه در هند متداول بوده و هست؛ 
تا دید سر برهنگی طفل اشک ما 
دریا بدست موح کلاء حباب بست. 

ملاطاهر غنی (از آنندراخ)/ 
- کلا‌بر؛ کنایه از پسر یا مرد. کلاه‌بسر 
نداشتن, هیچکس از مردان نداشتن: فلان 
خانه کلاء‌بسر ندارد یعنی مردی یا پسری در 
آن خانه یست. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- کلاه به سر کسی گذاشتن؛ گول کردن. 
فریفتن. (از امثال حکم دهخدا). 
-کلاه بوقی؛ کلاهی که بشکل بوق و نوک تیز 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
کلاه به هو انداختن؛ بسیار از امری راضی 
بودن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به ترکیب کلاه بر آسمان انداختن شود. 
-کلاءپاپاخی. رجوع به کلاء باخپاخی 


شود. 
- کلاء پاخپاخی؛ کلاءپاپاخی, نوعی کلاء 
پوست. (از فرهنگ عاميانة جمالزاده). 

کلاو پیوستی؛ کلاه که از پوست کتند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلاهی که 
از پوست بره ساخته باشند. (فرهنگ فارسی 
مین). 

-کلاهپوستی: آنکه کلاه پوستی بر سر 


گذارد.(فرهنگ قارسی معین). دارند؛ لاه 


پوستی بر سر. ۱ 

کلاه پوشیدن؛ بر سرنهادن آن راء تقلس. 
(منتهی الارب). 

-کلاه پهلوی؛ کلاه لبه‌دار که در زمان رضا 
شاء پهلوی مدتی در ایران معمول بود تا در 
ال ۱۳۱۴ ه.ش, کلاء اروپانی (شاپو) بجای 
آن رایج گردید. (فرهنگ فازسی معین). نظیر 
اين کلاه که آن را به فرانسوی کپی " گویند در 
آرتش فرانه هم | کنون نیز متداول است. و 
رجوع به کلاه کاسکت و کلاه کیی شود. 
-کلاه پیش کسی نهادن؛ کنایه از اظهار عجز 
و فروتتی کردن و سجده نمودن و سر بر زمین 
گذاشتن و این طور در فرنگتان شایع است 
که هنگام تعظیم دادن کلاء خود را از سر فرود 
می‌آورند. (آنندراج). و رجوع به ترکیب کلاه 
از سر برگرفتن و کلاه نهادن شود. 

-کلاه تتری؛ کلاه تاتاری. کلاه منسوب به 


۱-در بعضی نسخ: کله افکند ماه. (از آنندراج). 
۲ -کلاه در آینجا مرهم معنی تاج هم هست. 


رجوع به همین معنی شود. 
6۲۱ ۰ 3 


کلاه. 


تحر و تاتار؛ٌ 
حاجت به کلاه برکی۱ داشتنت یست 
درویش‌صفت باش و کلاه تتری دار. 
سعدی ( گلستان, کلیات چ فروغی ص ۶۳ا, 
-کلاه تخته؛ کلاء زنگله. (آنتدراج) (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب کلاه زنگوله 
و تخته کلاه‌شود. 
-کلاه توپی؛ نوعی کلاه: 
بنگر که کلاه توپی اطلس آل 
او هم به طپانچه سرخ می‌دارد روی. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص۱۲۸). 

سکلاه چرخ (بطریق اضافه)؛ بمعنی آسمان 
باشد یعنی کلاهی که آنِ چرخ است. (برهان), 
آسمان, (ناظم الاطبام. 
- || آفتاب را نیز گویند. (برهان). کنایه از 
آفتاب عالمتاب باشد. (آنندراج), آفتاب. 
(ناظم الاطبام). 
- ||کنایه از گردش چرخ است. (انجمن آرا)/ 
-کلاء چهارپر؛ نوعی کلاه غلامان دربار 
غزنوی: هزار غلام با عمود سیمین و دو هزار 
با کلاههاي چهارپر بودند. (تاریخ بیهقی ادیپ 
ص ۲۹۰). درون صفه. بر دست راست و چپ 
تخت ده غلام بود کلاههای چهارپر بر سر 
نهاده و کمرهای گران همه مسرصم... (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۵۵۱). 
-کلاه خود را به آسمان انداختن؛ بسیار 
خوشحال شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||افتخار کردن به کاری. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلاه خود را قاضی کردن؛ از روی وجدان 
قضاوت کردن. (فرهنگ فارسی سعین). و 
رجوع به ترکیب کلاه را قاضی کردن شود. 
-کلاه در پای؛ بسیار فروتن. متواضع. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
سرپایین, کلاء در پای 
درمشهد مرتضی جبین سای. ۱ 

(تحفة العراقین, از فرهنگ فارسی ایضا). 
-کلاء در هم رفتن؛ پنداشتی و خلافی‌در 
میان آمدن. (امثال و حکم دهخدا). 
-کلاه دو شاخ؛ کلاهی دوشاخه و آن بمتزل 
اجاز؛ مخصوص بوده است که مانند امتباز به 
کی که دارای رتب مهم والی‌گری یا دهقانی 
یا سپاهی‌گری بوده می‌دادند. (از سبک‌شناسی 
بهار ج۲ ص۸۲) نوعی کلاه مخصوص 
حاجبان و درباریان غزنوی: پیش آمد 
[بونصر ] با قبای سیاه و کلاه دو شاخ. (تاریخ 
بسیهقی ادیب ص ۲۸۶). غلامی سیصد از 
خاصگان در رسته‌های صفه نزدیک به امیر 
ایستادند با جامه‌های فاخرتر و کلاههای دو 
شاخ. (تاریخ بهقی ادیب ص ۲۹۰). دیلمان و 
همة بزرگان درگاه ولایت‌داران و حجاب با 
کلاههای دو شاخ و کمرهای زر. (تاریخ 


پهقی, ایضأ), شنودم که به خلوتها خلعتها را 
استخفاف کردند و کلاههای دو شاخ را به پای 
انداختد. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۵۰۲). 
-کلاه را به آسمان انداختن؛ از امری نهایت 
راضی و خرسند بودن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
-کلاه را قاضی کردن؛ کلاه قاضی بودن. 
مبالفه است در نهایت انصاف یعنی | گرمنصف 
حق حاضر نباشد کلاه را منصف کرده حسن و 
قح امر باید دریافت. (آنندراج), انصاف از 
خویش دادن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
در ستقبل تلافی ماضی کن 
خود رانه خدای خویش را راضی کن 
عمامه ببر به است یا تخته کلاه 
قاضی توکلاه خویش را قاضی کن _ 
مرمحمدرضا (آتدراچ). 
و رجوع به ترکیب « کلاه‌قاضی بودن» شود. 
-کلاه زر؛ زرین کلاه» از القاب زنهای ایران 
است. (ناظم الاطباءا. 
کلاه زرین؛ زریین کلاه. شعاع آفحاب. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به زریین 
کلاء شود. 
کلاه زفت؛ عرقچین گونه که از درون سوی 
بدان زفت گسترده و بر سرهای کل پوشیدندی 
تا گاه برکندن ريشه و پیازهای موی با آن 
کنده شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلاه زمین؛ کنایه از آسمان است. (برهان) 
(انجمن آرا) کلاه چرخ. (آنندراج). آسمان. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). 
- |کنایه از آفتاب. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا) (فرهنگ فارسی معین). 
- |[کنایه از ماه. (از برهان). ساه. اناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (آنتدراج). 
- |[رستنیی را نیز می‌گویند که از زمینهای 
نمنا ک ودیوارهای حمام بر می‌اید و آن را 
سماروغ خوانند. (برهان) (از انجمن آرا), 
نوعی از تسماروغ که در جاهای نمنا ک‌روید. 
(نساظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). 
سماروغ. (آتندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
کلام زنگله؛ تخه کلاه راگوید و آن کلاهی 
است که از آن زنگله ودم روباه بسیاری 
آویخته باشند و محتسبان بر سر مردم 
کم‌فروش نهند و در بازار بگردانند. (برهان) 
(ناظم الاطباء), کلاه چوبینی که زنگله‌ها بدان 
بندند و بر سر گنهکاران گذارند تا رسوا شوند. 
(آنثدراج) (فرهنگ فارسي معین). تخته کلاه. 
(فرنگ رشیدی) (از انج آرااً 
کلاه نله مهر بر سر صبح است 
به عهد خواجه مگر آب کرده است به شیر. 
فهمی (از فرهنگ رشیدی). 
مباد محتسب طبع بهر رسوائی 


کلاه. ۱۸۴۶۵ 


کلاء زنگلة هجو بر نهد به سرت. 
حکیم شفائی (از آتدراج). 
و رجوع به کلاه تخته و تخته کلاه شود. 
-کلاه زیر گلو بستن؛ ایین تسرکیب در بهار 
عجم و آنندراج معنی نشده و ظاهراً استوار 
کردن‌کلاه است با بندی در زیر چانه: 
چون ترک سر کند, کانی که بهه‌اند 
زیر گلوی خویش چو شاهین کلاه را. 
محمد قلی سلیم (از بهار عجم و آنندراج) 
-کلاه سر کسی گذاشتن؛ کلاه کی را 
برداشتن. فریب دادن کسی راء (از فرهنگ 
رازی). کسی را گول زدن و از او چیزی گرفتن 
یا او را ه انوا و حیله گری‌به کاری واداشتن. 
(فرهنگ عامیانةٌ جمالزاده). او را گول زدن» 
فریفتن (با ربودن پول و مال وی). (فرهنگ 
فارسی معین) 
-کلاه سلیمان؛ کلاء سلیمانی. (آتندراج). در 
داستانها آمده کلاه سلیمان را هر کس بر سر 
می‌گذاشت از نظرها غائب می‌شد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کلاه سلیمانی؛ در قصه امیر حمزه مسطور 
است که عمرو عبار را کلاهی بوده چون آن را 
بر سر می‌گذاشت از تظرها غائب می‌شد. 
(آتدراج)؛ 
از ضعف تن نهان شوم از دیده چون حباب 
عریان شدن کلاه سلیمانی من است. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
مراکرد پنهان به هر انجمن 
کلاه‌سلیمانی ضعف من. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کلاه سموری؛ کلاهی که از پوست سمور 
سازند. (فرهنگ فارسی معین): از جمله شبی 
در خواب دید که شمشبری در میان و کلاه 
سموری در سر دارد. (عتالم آراء از فرهنگ 
فارسی معین). 
- کلاه سیاه؛ ظاهراً نوعی از کلاه درباریان 
عهد غزنوی است؛ چند حاجب با کلاه سیاه و 
کمر بند در پیش و غلامی سه در قفاء (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۱۳۳). 
< کلاهشان در هم رفتن؛ اختلاف افتادن 
میان آنان. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 


(ایضا). 


-کلاه شب؛ کلاهی که در شب بر سر گذارند. 
(فرهنگ فارسی معین). شب کلاه. و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

-کلاه شب‌پوش؛ کلاهی که شبها برسر نهند. 
(آنندراج), کلاه شب. کلاهی که در شب برسر 
گذارند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

سرع ز می چو شود گرم پادشاه خودم 


۱-نل: ترکی. پرکی. و رجوع به گلتان چ 
فریب ص ۷۰ شود. 


۶ کلاه. 


چو شمع افر من شد کلاه شب پوشم. 
محمد قلی سلیم (از آنندراج). 
-کلاهش پشم نداشتن؛ مهابتی نداشتن. 
نیازمد بودن. (امثال و حکم دهخدا). کاری از 
دستش ساخته نبودن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
در کلاه تو هیچ پشمی نیست 
ای کلاه تو چون سر بدرت. 
کمال اسماعیل (از امثال و حکم دهخدا). 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
< کلاهش در هوا می‌رقصد؛ کنایه از کمال 
خوشی رسیدن بود. (آندراج)؛ 
خور از شادی که شد فراش راهش 
هوز اندر هوا رقصد کلاهش. 
زلای (از آندراج). 
-کلاه شرعی؛ حیله در احکام, چنانکه ربا را 
بنام مال‌الاجاره حلال شمردن. حیلة شرعی 
برای ابطال حقی یا احقاق باطلی. (مادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
کلاه شرعی ساختن با سرش گذاشتن؛ 
نامشروعی را به حیل صورت شرعی دادن. 
(امتال و حکم دهخدا. 
-کلاه شرعی سر چیزی گذاشتن؛ امری حرام 
را پا حیله تحت موضوعی در آوردن که شرعاً 
جایز باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
-کلاه شیطانی؛ کلاه نوک باریک کاغذی یا 
غر کاغذی مسخرگان و غیره: (بادداشت 
بخط مرحوم دهخداا, 
- کلاه عقل از سر کسی افگندن؛ از خود 
بیخود کردن او را 
فگنده از سر گردن کشان عالم خاک 
کلاه عقل, تماشای طاق ابرویش. 
صائب (از بهار عجم). 
- کلاه فرنگی؛ کلاه اروپانی. کلاه تمام لبد, 
شاپو. (فرهنگ فارسی معین). کلاهی است که 
گرداگرد آن لبه دارد و در غحالب کشورهای 
جهان متداول است و تقریباً مخصوص مردان 


است. 


کلاه فرنگی 


کلاه فرونهادن؛ در بیت زیر ظاهرا بمعتی 
سرتسلیم فرود آوردن. خود را کنارکشیدن. 
به پای افتادن آمده است 

کلاءگوشة خورشید چون پدید آب 

ازرفی. 
و دجوع به ترکیب « کلاه از سر برگرفتن» 


ستارگان به حقیقت فرو نهند کلاه. 


شود. 
کلاه قاضی؛ کلاهی سخصوص قضاوت 
بوده و آن را عرب بواسط شباهتی که به خم 
داشته دنیه نامیده است. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
- |انوعی از سماروغ که در جاهای نمنا ک‌و 
دیواره‌های حمام روبد. (ناظم الاطباع). 
قسمی قارچ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
کلاه قاضی بودن؛ صبالفه است در نهایت 
انصاف. (آتتدراج): 
طلاق دادن دنیا | گر ترا هوس است 
کلاه‌قاضی و دل در برت گواه بس است. 
طاهر وحید (از آتندراج) 
و رجوع به ترکیب « کلاه را قاضی کردن» و 
«قاضی بودن کلاه» شود. 
- کلاه کاسکت "؛ به انواع کلاههای لیه‌دار 
اطلاق شود. کلاه نظامیان و کلاه کپی متداول 
در فارسی هم از آنجطه است. 
-کلاه کاغذی. رجوع به کلاه شیطانی شود. 
- کلاه کپی؛ اين کلمه که ماخوذ از فرانسوی 
است؟ در ف‌ارسی به نوعی از کلاههای 
کاسکت اطلاق شود و کلاهی است لبه‌دار. و 
رجوع به کلاء کاسکت شود. 
- کلاه کچ کردن و کلاه کج نهادن؛ مثل کلاه 
شکستن و کلاه گوشه‌شکستن کنایه از نخوت 
و غرور بهم رسانیدن بود. (از آنندراج) 
-کلاه کج نهادن و کلاه کج کردن. (انندراج) 
دجوع به کلاء کچ کردن و کلاه شکستن و 
کلاهداری شود. 
-کلاء کسی برداشتن؛ مرادف کلاه از سر 
کسی برداشتن. (آتدراج) و رجوع به همین 
ترکیب شود. 
-کلاه کسی پس معرکه بودن؛ عقب بودن از 
دیگران. پیشرفت نداشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
-کلاه کسی پس معرکه گذاشتن؛ سغلوب 
کردن. بی‌بهره کردن او را. (اسثال و حکم 
دهخدا). 
-کلاه کی را پردائتن؛ مالش را با قصد 
عدم اداء به قرض گرفتن. (امخال و حکم 
دهخدا). او را فریفتن. پول یبا مال کسی را 
خوردن. (فرهنگ فارسی معین). کسی را 
مغبون کردن به حیله مال کسی را از چنگشس 
پدرآوردن. و رجوع به ترکیب « کلاه‌بر سر 
کی‌نهادن» شود. 
- کلاه کلاء کردن؛ از کسی گرفتن بدیگری 
دادن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلاه 
کسی را برداشتن و یه دیگری دادن و از او به 
دیگری. از یکی قرض کردن و به طلب 
دیگری دادن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ترکیب « کلاه احمد بر سر مسحمود 


کلاه. 


گذاشتن» شود. 

- کلاء گاهگاهی یا کلاه گهگهی: نوعی از 

کلاه که فقرا بر سردارند. (آتدراج) (فرهنگ 

فارسی معین): 

می‌تواند گاهگاه از لذت دنیا گذشت 

هر که همت را کلاه گاهگاهی می‌کند. 
ملاسالک قرویتی (از آندراج). 

و رجوع به کلاه گهگهی شود. 

کلاء گرو بودن؛ بی‌اعتبار و رسوا و ناپا ک 

بودن؛ 

کزینکم زنی بود و ناپا ک‌رو 

کلاهش به بازار و برزن گرو. نظامی. 

-کلاه گشاد؛ حیله و حقه و مکر و فریب. 

مفبون شدن و فریب خوردن سخت و شدید: 

شلانکس کلاه گشادی سر ما گذاشت. 

(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 

-کلاه گشاد بودن سر کسی را: از عهده آمری 

پرنیامدن» این کلاه برای سر من گشاد است. 

یعنی من قادر به انجام دادن اين مهم نیستتم. یا 

متناسب حال من نیست. 

- ||دریافتن فریب کسی را: این کلاه که 

دوختی برای سر من گشاد است. یعنی فریب 

تبرا نمی‌خورم و خود را در دام حیلة تو 

تمي‌اندازم. 

- کلاه گوش و کلاه گوشی؛ قسمی پوشش 

سرزنان و کودکان را که گوشها را نیز پوشد. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- کلاه گوشه؛گوشة کلاه. (فرهنگ فارسی 

معین): 

کلاه گوشة خورشید چون پدید آید 

متارگان به حقیقت فرو نهند کلاه. 

همچون کلاه گوشة‌نوشیروان مغ 

بر زد هلال سر زسر کوه بیدواز, 

روحی ولوالجی (یادداشت به خظ مرحوم دهخدا): 

رفتی چو کلاه گوش غم دیدی 

آی صبر کنون کفش کرا می‌باید. 


ازرقی. 


کلاء‌گوشة میمون اوست کشتی نوح 


هرآنگهش که بود حادثات طوفانی. 

نه لایق است بمن مدح او که در خور هست 

کلاء‌گوشة نرگس به چشم نابیناش, 

کلاء وش دهقان به افتاب رسید 

که‌سایه پرسرش افکند چون تو سلطانی. 
(گلستان). 

ایا رسیده به جایی کلاه وش قدرت 

که‌دست نیست بر آن پایه آسمان برین را. 

سعدی. 
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کلاه. 


و رجوع به ترکیب «در کلاه گوشة کسی 
نگریستن» و «طرف کلام» شود 
- کلاه گوشه شکتن؛ فخر کردن. (غیاث) 
(ناظم الاطباء), مشل کلاه شکستن. (آتندراج): 
به باد ده سر و دستار عالمی یعنی 
کلاهء‌گوشة آئین سروری بشکن. . حافظ. 
چو غنچه هر که به لخت جگر قناعت کرد 
کلاه‌گوشه تواند به روزگار شکست. 
صائب (از آنندرا اج). 
و رجوع به کلاه شکستن شود _ 
کلاء گهگهی؛ کلاء گاهگاهی. (آنندراج! 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
از غمت دستی که بر سر گاهگاهی می‌زند 
بر سر شورید؛ مجنون کلاه گهگهی. 
حاجی سابق (از آندراج). 
و رجوع به کلاه گاهگاهی شود. 
-کلاء لگنی؛ کلاه فرنگی. شاپو. افرهنگ 
فارسی منعین), کلمه‌ای است تحق رآمیز 
نسبت به کلاه اروپائی, 
کلاهمان توی هم می‌روده میانهةٌ ما به هم 
می‌خورد. (فرهنگ فارسی معین). 
کلاه ماهوتی؛ کلاه که از ماهوت کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کلاه مغ کلاه مخصوص مفان؛ 
تو له دوزی که شاهان جهان بر سر نهند 
خود کلاه مغ نداند دوختن استاد تو. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کلاه مُلک؛ کنایه از پادشاه است. (برهان) 
(انسجمن آرا) (آنسندراج). سادشاه. اناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلاء‌ور شود. 
- کلاه نظامی؛ کلاهی که نظامیان بر سر 
گذارند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلاه‌کاسکت شود. 
-کلاه نمد؛ کلاهی که از نمد سازند و قلندران 
پوشند. (آنندراج). . _ 
به خا ک‌کوی تو ای قبلهُ سرافرازان 
به سر کلاه نمد دیده‌ايم افسر رأء 
شوکت بخاری (از آندراج). 
و رجوع به کلاه نمدی شود. 
< کلاه ثمدی؛ کلاه که از نمد کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کلاهی که از نمد 
ساخته باشند. (فرهنگ فارسی معین): در اين 
متزل حسین بیک را در کسوت شبانان 
نمدپوش و کلاه نعدی بر سر... آوردند. (عالم 
آرای عباسی, از فرهنگ فارسی ایضا؛ 
- || آنکه کلاه نمد پوشد. آئکه کلاه نمد برسر 
دارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), کنایه از 
عردم طبقه پایین. مردم عامی. کشاورزان. 
روستانشینان, کارگران. کسبه؛ 
از چه کنارید ای کلاه نمدی‌ها 


دست درآرید ای کلاه نمدی‌ها: عشقی, 


-کلاه نمدی بال تذرو؛ کلاه نمدی است که 
گوش آن را به صورت بال تذرو سازند. 
(آتدرا اج 
کاکلش سنبل و عارض گل و بالایش سرو 
بر سرش طرفه کلاء نمدی یال تذرو. 
میرنجات (از آتدراچ» 
-کلاه نوروزی؛ نوعی کلاه: اتفاقا آن 
درویش کلاه نوروزی می‌دوخت و آن کلاهی 
بود که امرا و حکام صی‌پوشیدند. (انیس 
الطالبین بخاری ص ۹۵). و رجوع به نوروزی 
شود. 
-کلاه نهادن. رجوع به همین کلمه شود. 
-کلاه نهادن کسی را؛ مثل کلاه بر سر کی 
نهادن. (آتدراج)؛ کلاه یا تاج بر سر کسی 
گذاشتن.(فرهنگ فارسی معین). 


.- متخ کردن. هام بدومعنی)(فرهنگ 


فارسی معین)* ِ 
شاه دیدش چو پیر کارا گاه 
به ولعهدیش نهاده کلاه. 
امیرخسرو (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب کلاه بر سر کسی نهادن 


شود. ۱ 

- کلاه یله نهادن؛ مرادف کلاه کج نهادن, 

(آتدراج کلاء شکستن, (فرهنگ فارسی 

معین): 

بر سر یله نهاده کلاه و نشسته تند 

این حوصله کراست کز آن سو نگه کند. 
خسروانی (از آنندراج). 

گوشه کلاه؛ طرف آن, کنایه از نشانه و 

علامت و آثار چیزی. ۰ 

مشکین کلاه؛ مشکین کله, کلاه سیاه است. 

(برهان). 

- ||معشوق کلاه‌سیاه را نیز گویند. (برهان). 

- ||ک‌نایه از گیسوی خوبان هم هست. 

برهان), ۲ 

- ||کا کل و زلف را نیز گفته‌اند. (سرهان). و 

رجوع به مشکین و ترکیبهای آن شود. 

- امشال: 

چه سر به کلاه؛ چه کلاه به سر. (امثال و حکم 

ایضا) 

سر باشد کلاه بسیار است. (امثال و حکم 

ایض 

کلاهت را بالا بگذار؛ کنایه از اینکه مسامحة 

شما در امر مواظیت فلان یا ژیردست موجب 

این رسوائی شد. در قدیم بجای این تعبیر 

می‌گفته‌اند: «سربفراز». (از امثال و حکم 

دهخدا. 

کلاه را برای سرما و گرما پر سر نمی‌گذارند؛ 

مراد ان است که مرد باید غیور باشد. (از امثال 

و حکم ایضا: 

کلاهرا که به هواانداختی تا به سر برگردد هزار 

چرخ خورد؛ کنایه از دگرگونهای زمانه است 


کلاه. ۱۸۴۶۷ 


و ناپایداری آن به یک منوال, (بادداشت به 
خط مرحوغ دهخدا) 

کلاه‌کل را آب برد گفت به سرم راخ بود. 
(اشال و حکم دهخدا. 

||دستار و سربند و عصایه و هرچه دور سر 
پیچند. (ناظم الاطباء). ||خود. مففر. (از 
فشهرست و لف). پسوششی ف‌لزی خاص 
سپاهیان و سربازان و جنگ آوران که گاه 
کلمة آهن هم بدان می‌افزایند. کلاء از آهن: 
کلاهی به سر برنهادش پدر 

ز بیم دلیران پرخاشخر. _ 

چو کر به نزدیک شاه آمدند 
دمان با درفش و کلاه آمدند. 

بدو گفت سهراب کاین خود مگوی 
که‌دارد سپهبد سوی جنگ روی 
ز هر سو ز بهر جهاندار شاه 

بیایند نزدش مهان پا کلاه. 

فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی ج۱ ص ۲۳۷). 
شید آنهمه لشکر آواز شاه 
به سر بر تهادند ز آهن کلاه. 
پیامد بدان دشت آوردگاه 
نهاده یه آهن به سر بر کلاه. 
و رجوع به کلاه خود شود. 
ااتاچ پادشاهان. (بر‌هان). تاج و دیهیم و 
اقسر. (ناظم الاطبء) (نمیاث). و بمعنی تاج 
پادشاهان مسجاز است و بسه کیومرث و 
کیضرو و فریدون مخصوص. (آنتدراج): 
اعتصب بالتاج؛ کلاه بر سر نهاد. (منتهی 
الارپ». تیار پوششی سر پادشان را. دیهیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


چنین گفت کائین تخت و کلاه 
کیومرث آورد کو بود شاه. فردوسی. 
نه گودرز ماند نه خسرو نه طوس 
نه تخت و کلاه و ه پیل و نه کوس. 

۱ فردوسیء 
که‌نیکی دهش نیکخواه تو باد 
خرد تخت و دولت کلاه توباد. ‏ فردوسی. 
برفت و بدو داد تخت و کلاه 
بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. فردوسی, 
دو هفته برآمد بدو گفت شاه 
به خورشید و ماه و به تخت و کلاه, 

۱ فردوسی. 
شقة چارم فلک چتر سیاهش سزد 
وزگهر آفتأب لمل کلاهش سزد. ‏ خاقانی. 
خاصه کان گوهر بحر دل خاقانی را 
با کلاء ملک بحر و بر آمیخته‌اند. خاقانی. 


سودای عشق در سر مچنون بی‌کلاه ۱ 
با تکمهُ کلاه فریدون برابر است. 

صائب (از آنتدراج). 
تخت و کلاه؛ تاج و تخت, نشانهای شاهی. 


۱-رجوع به ترکیب بی‌کلاه شود. 


۸ کلاهآباد. 


کلاه خسروی؛ کلاه شاهی: 

سرت زیر کلاه خسروی باد 

به خسرو زادگان پشتت قوی باد. 

-کلاه کیان؛ کلاه کیانی, تاج کیان؛ 

بر طلب کردن کلاه کیان 

کینه‌را در گشاد وبست میان. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸۲. 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 

کلاء کیانی؛ کیانی کلام. تاج کیانی. تاج 

پادشاهان کیان: 

به ایوان خرامید و بنتشست شاد 

کلاء‌کیانی به سر بر نهاد. 

فرودآمد از تخت کاوس شاه 

ز سر برگرفت آن کیانی کلاه. 

و رجوع به کانی کلاه شود. 

-کلاه و نگین؛ تاج و انگشتری. 

-کیانی کلاه؛ کلاه کیانی. تاج کیانی؛ 

نیایش همیکرد بر پای شاه 

ز سر برگرفت آن کياني کلاه. ‏ فردوسی. 

||نیمتاج. (از فهرست ولف). || تاج درویشی. 

(تاظم الاطباء). ||از عبارت زیر چتین 

برمی‌آید که کلاء عبارت از چیزی است که 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


امروز جمّه ترکان یل نامند و پادشاهان چون 
زیتی بر کلاه زند و آن از پرهای لطیف یا 
گلابتون و نیز لیقهای سخت باریک و براق 
برنگ خاکتری مایل به سپیدی. (یاددافت 
به خط مرحوم ده خدا: و از حبشه مرغی 
خانگی آورند که نیک بزرگ باشد و نقطه‌های 
سپید بروی و بر سر کلاهی دارد پر مثال 
طارس. (سفرنامهٌ ناصرخسروه یادداشت 
ایضاا. |[در شواهد زیر ظاهرابمعنی نشان و 
علاست بزوگی آمده که به احتمال نوع یا انواع 
خاصی از کلاه نشان دهندءٌ آن بوده است: 
چنین است کردار چرخ بلند 

به دستی کلاء و به دیگر کمند 

چو شادان نشیند کسی با کلاء 

به خَمٌ کندش رباید ز گاه. 

فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی ج ۱ص 4۳۵۴. 
از او سیر گشتی چو گشتت درست 

که‌او تاج و تخت و کلاه تو جست. 


فردوسی. 
چنین گفت کامروز این تخت و گاه 
مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه. فردوسی, 
ترا داد یزدان کلاه و کسر 
دگر تاج ک‌ضرو دادگر. فردوسی, 
- خداوند کلاه؛ صاحب جاه و مقام. و رجوع 
به سک عیار ج ۱ ص ۳۱۳ شود. 
- کلاء بزرگی؛ کلاه خداوندی. کلاه مهی. 


کلاه بزرگی ز سر برگرفتن؛ ادای احترام 
کردن. فروتتی خود را در مقایل امیری یا 
بزرگی نشان دادن: 

بماند اندرو جهن جنگی شگفت 


کلاه‌بزرگی ز سر برگرقت 

| چو آمد به نزدیک تختش " قراز 

بر او آفرین کرد و بردش نماز. 

فردوسی (شاهنامه چ دیرسیاقی ج ۲ص ۱۱۶۶ 
- کلاه خداوندی؛ کلاء بزرگی و خودبینی: 
اگربنده‌ای سر بر این در بنه 

کلاه خداوندی از سر بنه. سعدی (بوستان). 


سکلاه مهی؛ کلاه بزرگی* 

چو آمد به پرموده زان | گهی. 

بینداخت از سر کلاه مهی. فردوسی. 
بسر برکلاه مهی داشتم. .. سعدی (بوستان), 


||پوششی سر باز راکه چشمان او را نیز 
پوشاند آنگاه که آموختن او خواهند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
باز ار چه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی 
مرغان قاف دانند ائين پادشاهی. حافظ. 
ا|در اصطلاح تسجاران, قسمت زبرین 
چارچوب که در در آن گردد. پالار. عارضه. 
(صراح» یادداشت به ضط مرحوم دهخدا), 
|زدر دوات و امثال آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[و نیز چیزی به صورت کلاه 
که‌بر میوه‌ها باشد بر طرفی که به شاخ درخت 
پیوسته بود. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
در بزرگی باید انکندن ز سر تاج غرور 
میوه در بالیدن اندازد کلاه خویش را, 
واعظ قزوینی (از آشدراج). 
کللاه آباد. اک ] ((ج) دهی است از دهستان 
بخش روانسر شهرستان ستندج که ۱۷۶ من 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ ۱ 
کلاه آبادی. [ک ] (() ال کرد از طوایف 
پشتکوه. (ز جغرافیایی سیاسی کبهان 
ص۷۰ 
کلاه احمدی. اک اع] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کلاه ملسوب به احمد: 
آستین را از نمد می‌بر به سر می‌نه چو تاج 
ور کلاء احمدی و بایزیدی نیت نیست. 
نظام قاری. 
کلاهیردار. اک ب] (نسف مرکب) آدم 
حقه‌باز و شیاد و مال مردم‌خور. کسی که به 
انحاء مختلف مال مردم را از ایشان بگیرد. (از 
فرهنگ عاميانة جمالزاه). کلاه بردارنده, 
آنکه به فریب مال مردم و پول دیگسران را 
بگیرد. حقه‌باز, کسی که کلاهیرداری کند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلاهبر داری شود. 
کلاهیرداری. رک تب ] (حامص مرکب) 
عمل کلاهبردار. شیادی و حقه‌بازی. به فریب 
و دروغ مال دیگران را گرفتن. 
کلاه پوستیی. (ک] (اغ) تیره‌ای از اییبل 
بهارلو (از ایلات خمسة فارس). (از جغرافیای 


کلاهدوزی. 


سیاسی کیهان ص ۸۶). 
کللاهخود. اک ] (| مرکب) کله‌خود. خود. 
کلاهی‌از آهن, فولاد یا فلز دیگر که سپاهیان 
بر سر گذارند. مففر, (فرهنگ فارسی معین): 
پوششی از چرمهای مخصوص و پاخته شده با 
از فلز برای محافظت سر و گردن وگاه 
صورت جنگجویان. کاسک آ. (از لاروس). و 
رجوع به کلاه و کلاخود و خود و کله‌خود و 


کلاهدار. (کْ ] (نف مرکب) آنکه کلاء بر 
سر دارد. (فرهنگ فارسی معین). دارندة کلاه. 
|اکناید از پادشاه. (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از برهان). کنایه از پادشاه. سلطان. (فرهنگ 
فارسی معیی). تاجدار. و رجوع به کلاه و 
کلاهداری‌شود. 
کلاهداری. اک ] (حامص مرکب) داشتن 
کلاه بر سر. (فرهنگ فارسی معین). عمل 
کلاهدار. و رجوع به ماد قبل شود. ||کنایه از 
پادشاهی و سلطنت. (از برهان) (فرهنگ 
فارسی معین) (تاظم الاطباء) (از آتدراج): 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آئین سروری دائد. حافظ. 
حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر 
کلاهداریش اندر سر شراب رود. 
حافظ (دیوان چ غنی ص 41۵۰ 
د دجوع به کلاه و دیگر ترکیبات آن شود. 
کلاهد وز. [(ک ] (نف مرکب) که کلاه دوزد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه کلاه 
دوزد. کلاه‌فروش, (فرهنگ فارسی معین). . _ 
کلاهدوزی. [کَ) (حامص مرکب) 
دوختن کلاه. عمل کلاهدوز. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). عمل و شغل و کلاهدوز. 
کلاه‌فروش, (فرهنگ فارسی معین)؛ : 
پالانگری به غایت خود 
بهتر ز کلاهدوزی بد. نظامی, 
۱-بمعتی تاج هم ایهام دارد. 


۲- تخت کیخسرو. 
.(فرانسوی) 02509 - 3 


کلاه دیو. 


||([ مرکب) دکان کلاهدوز. کلاه‌فروشی. 
(فرهنگ فارسی معین). آنجا که کلاه دوزند. 
کارگاهی که در آن کلاه سازند و دوزند. و 
رجوع به کلاه و دیگر ترکیبات آن شود. 
کلاه ۵یو. رک «ز] (سرکیب اضافی, ([ 
مرکب) دساستة» سماروغ سفید و آن رستنی 
باشد که آن را خایه‌دیی و کلاه‌دیو نیز گویند. 
(حاشیه منتهی الارب). و رجوع به مدخل بعد 
شود. 
کلاه دیوان. (ک «دی] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) صاحب الابنیه گوید: فطر را سماروغ 
خوانند و کلاه دیوان نیز گویند. (الابنیه عن 
حقایق الادویه, یادداشت به خط مرحوم 
دهخذا) و رجوع به ماد قبل و کلاه زمین 
شود. 
کلاه رش. اک ر) ((خ) دهی از دهستان 
پاباجانی است که در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاه‌واقم است و ۲۰۰ تن سکنه دارد.(از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج‌۵). 
کلاه‌ساز. (کْ) (نف مرکب) سازنده کلام 
کلاهدوز. (فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از 
آن که برای دیگران پاپوش دوزد و تولید 
مزاحمت کند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ماده بعد شود. 
کلاه‌سازی. (ک] (حس‌ایص مرکب) 
کلاهدوزی. || پاپوش‌دوزی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ماد قبل شود. 
کلاه‌سياه. زک ] (() طایفه‌ای از طواییف 
ایل قشقائی. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۳. ۱ 
کلاه‌سیاه. کُ] ((خ) دهی از دهستان 
دشمن زیاری است که در بخش فهلیان و 
مسنی شهرستان کازرون واقع است و ٩۲۷‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 
کلاه شکستن. اک شٍ ک تَ] (مص 
مرکب) کنایه از برگردانیدن گوش کلاه باشد و 
یز کج گذاشتن کلاه را بر سر گویند. (برهان), 
برگردانیدن گوشه کلاء و کج گذاشتن کلاه. 
(ناظم الاطباء). کج گذاشتن کلاه بر سر. کج 
کردن گوشة کلاه. (فرهنگ فارسی معین). 
|اکایه از کج کردن گوشة کلاء است. (انجمن 
آرا) (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). یعنی 
نخوت و غرور نمودن... و قیل کلاه شکستن 
بععنی فخر کردن و این حاصل معنی است. 
(انتدراج)؛ 
حسن چون آرد یه جنگ دل سپاه خویش را 
بشکند بهر شگون اول کلاه خویش راء 
صائب (از انندراج). 
کلاه شیطان. زک و ش /ش ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) قسمی قارچ. [یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاه دیو و 


کلاه‌دیوان شود. 
کلزه فرنگی. (ک ف ز]([مرکب) عمارتی 
که‌در میان عرصه سازند! پناء در میان عرصه 
با گبدی شبه مخروط. [یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا).|اطاقکی مسقف که در وسط 
کاخها و باغها برای استراحت یا در میدانها 
برای فسروش روزنامه و اغذیه سازند. 
کیوسک." (فرهنگ فارسی معین). 
کلاه فووش. اک ف ](نف مرکب) فروشند؛ 
کلاء که کلاه فروشد. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
کلاه‌فروشی. [ک فث] (حامص مرکب) 
عمل کلاه‌فروش. فروختن کلاه. ||([ مرکپ) 
محل فروش کلاه. جائی که در آن کلاه 
فروشند. و رجوع به کلاه و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
کلاه قلعه نر. اک ق ع ن] (ا) دهسی از 
دهستان قیلاب پائین است که در بخش الوار 
گرمسیری شهرستان خرم آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۶). 
کلاهکت. [کْ )] ([مصفر) مصفر کلاه. کلاه 
ک‌وچک. (فرهنگ فارسی مسعین). 
|| فرهنگستان ایران اين کلمه را بجای محفظة 
ریشه ۲ پسذیرفته است. (از واژه‌ف‌ای نو 
فرهنگستان ایران). محفظة ريشه. (فرهنگ 
فارسی معین). پوشش محافظ انتهای ريش 
گیاهان که ضالبا سخت و برجسته است. 
(یادداشت به خط صرحوم دهخداا, انتهای 
ریشه از سایر قسمتهای آن متورغ و تیره‌تر 
می‌باشد و در اغلب ریشه‌ها با چشم بخوبی 
مشخص و متمایز است و کلاهک نامیده 
می‌شود. سلول‌های خارجی این قسمت 
دارای جدار کوتیتی می‌باشد و ییاخته‌های 
مولد ريشه و بافت مریستم راکه معمولا در 
قسمت انتهای ريشه قرار دارند حفظ 
می‌نمایند. طول کلاهک و شکل آن همیشه در 
نبات ثابت می‌ماند. در بالای کلاهک ناحية 
صافی وجود دارد که سلولها مي‌تواند در 
منتهی الیه آن قرار گرفته و نمو طولی ریشه و 
کلاهک بوسیلاٌ اين سلولهای ولد انتهائی 
صورت می‌گیرد, بابراین ا گر اتهای ريشه را 
قطع کنند رشد و نمو آن نیز قطع می‌گردد. 
(گیاء‌شناسی ثابتی ص۲۰۸ | آنچه بر سر 
خرما و انار و بادنجان و امنال آن است. قمع, 
کون خرما. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلاه کبود. زک کَّ ] ((خ) دهی از دهستان 
خالصه است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشامان واقع است و ۳۰۵ تن سکنه دارد. 
در سه محل بفاصله یکهزار گز به علیا و سفلی 
و وسنطی مشهورند سکنة علیا ۸۰ تن و وسطی 
۷ستسن و سفلی ۱۵۰ تسن. (از فرهنگ 


۱۸۴۶۹  .یلامهالک‎ 


جغرافیایی ایران ج۵). 

کلاه کبود. اک ک] (اخ) دصی است از 
بخش روانسر شهرستان سنندج که ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

کلاه کچ. اک کَ] (خ) ثیره‌ای از بهمشی از 
شعبه لیراوی از ایلات کوه کیلوية فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 

کلاه کج. (ک کَ] ((ج) دهی از دهستان 
یوسف‌وند است که در بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران چ 4۶ 

کلاه گذاز. رک گ] (نف مرکب) کلاه 
گذارنده. آنکه دیگران را بتریید و پول و مال 
آنان را بگیرد. (فرهنگ فارسی ممین), 
حیله گرو فریب دهنده. کی که با مکر و 
تزویر مال مردم را تصرف کند. 

کلاه گذاری. زک گ] (حامص مرکب) 
کلاه‌سر کسی گذاشتن. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). عمل کلاه گذار. و رجوع به کلاه 
گذارو ترکیب کلاه سر کسی گذاشتن ذیلکلاء 
شود. 

کالاه گذآاشتن. (ک گ تَ ] (مص مرکب) 
کلاه‌نهادن بر سر. (فرهنگ فارسی معین), 
کلاه یوشیدن. ||فریب دادن. کلاه گذاری 
کردن. و رجوع به ترکیب کلاه سر کسی 
گذاشتن ذیل کلاه شود. 

کلاه کو. رک گ] (ص مسرکب) کلاه‌ساز. 
کلاء‌دوز. آنکه کلاه سازد: بوبکر و عمر... را 
به دوزخ فرستد و کفشگران درغابش و کلاه 
گران آوه و جولاهگان قم و سفهان ورامین را 
به بهشت فرستد. ( کتااب القض ص 4۵۸۲ 

کلاه گیس. (ک] (( مسرکب)؟ گیسوی 
مصنوعی " که زنان پی‌موی يا کم موی آن را 
بر سر گذارند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلا گیس شود. 

کلاه‌مال. (کْ] (نف مرکب) آنکه از نمد 
کلاه‌سازد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کسی که کارش تهیة کلاه نمدی از پشم و کرک 
است. (فرهنگ عامیانةٌ جمالزاده). و رجوع به 
کلاه‌نمد شود. 

کلاه‌مالی. [کُ) (حامص مرکب) شغل 
کلاه‌مال. (فرهنگ عاميانة جمال‌زاده, عمل 
کلاه‌مال, کلاه‌سازی با مالیدن نمد. و رجوع به 


(فرانری) 86۱۷60۵76 ,عهااااع۳ - 1 
(فرانسوی مأحوذ از فارسی یا ترکی) - 2 
وبروومت۷ 
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۵-ساشته شده از موهای طبیفی با الیاف 
مصنوعی: ۱ 


۷۰ کلاء نهادن. 


کلا‌مال شود. ||[ مرکب) جاثی که با مالیدن 
نمد کلاه سازند. 

کلاه نهادن. (ک نٍ /ن د] (مص مرکب) 
کنایه‌از تواضع و عجز و زبونی باشد. (برهان). 
بمعنی کلاه پیش کسی نهادن. (انندراج). 
تواضع کردن عجز و زبونی نمودن. (ناظم 
الاطباء). عجز و زبونی کردن. (از انجمن ارا 


کله‌با همست بنهاده گردون 
کمودر خدمتت بربسته جوزا. . _ 

نوری (از آتدراج). 
به وی عشق تو جان در میان راه نهم 
کلاهبهم! و سر برسرکلاه نهم. ‏ خاقانی. 


|| کناپه از سجده کردن و سر بر زمین نهادن هم 
گفته‌اند. (برهان). سجده کردن و سر بر زمین 
تهادن. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا), 
کللاهو. اک ] ([ سرکب) نوعی از آهوی 
بی‌شاخ باشد. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا (آنندراج) از کل + آهو. آهوی 
بی‌شاخ. کل. توضیح اينکه عاد مواد از کل و 
کلاهو آهوی نر یدون شاخ است ولی در 
تقسیم بندی تشخوارکندگان آهوانی که در 
دستذ کل‌ها قرار می‌گیرند. همه فاقد شاخ 
نیستند بلکه تعدادی از آهوان شاخدار نیز در 
آن دسته جای دارند. (فرهنگ فارسی معین): 
زگور و کلاهو نبد هیچ شیر آ. 
فردوسی (از آنندراج). 
کلاهو. اک ] (() کلاره. (فرهنگ فارسی 
معین). موش صحرائی در تداول مردم 
خراسان. و رجوع به کلاوو شود. 
کلاه‌وار. [ک ] (|مرکب) بقدر کلاه. به اندازه 
کلاهی از جامه و قماش. جامه‌ای به اندازهٌ 
یک کلاه. (یادداشت به خط مرحوم دهضدا)؛ 
رفتم تبری " به پنبه‌دوزی دادم 
تا پبه زند کلاه‌واری برداشت. 
(یادداشت ایضاّء 
کلاهور. [ک و] (ص مرکب) بحی کلاه 
ملک. (انتدراج), تاجور. کلاهدار. تاجدار. 
پادشاه. و رجوع به ترکیب کلاه ملک شود. 
کلاهور. اکَ] (اخ) نام بهلوانی بسوده 
مازندرانی. بسرهان) (از انجمن ارا) (از 
آندراج) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری): ۱ 
سواری که تامش کلاهور بود 
که‌مازندران زو پر از شور بود. 
پیامد کلاهور چون نره شیر 
به پیش جهانجویآ مرد دلیر 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص 0۳۶۳ 
کلاهوربا دست آویخته 


فردوسی. 


پی و پوست و نأخن فروریخته. 
(شاهامه ایضا): 


کلاهون. رک ) لرخ) نام پهلوانی و بهادری 
بوده, (برهان) (آتندراج). نام پهلوانی بوده. 


(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا؛ مصحف کلاهور. (حاشية برهان 
مصححح دکتر معین). 

کالاهی. (ک] (ص نسبی) مقابل عمامه‌ای, 
مقابل معمم. آنکه کلاه پوشد. آنکه عمامه به 
سر ندارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
عمامه‌ای بودی کلاهی گشتی. 

عارف قزوینی: 

کلاهی. رک ] (اخ) دهی از دهستان میناب 
شهرستان بندرعباس است که ۲۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸ 

کالایه. اک ی /ي ] (بسوند) مزید موخر 
آمکنه, چنانچه در حسن‌کلایه. خراطه کلایه. 
تاوی‌کلایه. کبودکلایه. کوکلايه. کی‌کلایه» 
میشه کلایه, نخجیرکلایه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کلا شود. 

کل به. رک ي] ((ج) دهی از دهستان الموت 
که در بخش معلم کلایةُ شهرستان الموت 
قزوین واقع است و ۴۸۷ تن سکنه دارد.:(از 
فرهنگ_جقرافیایی ایران ج۸ا. 

کلایه. اک ي] ((ج) دصیی از دهستان 
پبسویراهمد سردسیر است که در بخش 
کهکیلویة شهرستان بهیهان واقع است و ۱۵۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
۶ 

کلء۰(ک[:] (ع مص) کلاءة. نگاهبانی 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). اابه تازیانه زدن. (مشهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). [|درنگی کردن در 
ادای دین و پی‌ماندن. ||گیاه‌نا ک‌گشتن زمین. 
||باربار نگریستن در چیزی و برگردانیدن 
نگاه در آن. |اسپری شدن عمر و زندگی. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). |اچریدن 
مساده‌شتر گسياه راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

کلا. (ک لْ:] (ع مص) بسیار گيا: گردیدن 
زمین. ||چریدن ماده‌شتر گیاه را: کكت الناقه 
کالبالفتح؛ چرید ناقه یاه را. |ا(ع[) گیاه خواه 
تر باشد یا خشک. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عشب, و در مثل است: «من مضی 
علي الكلاً قذقناه فی الماء»؛ ای مين وقف 
التهمة لمناه. (از اقرب الموارد)ء 

کلنانتس. کل / کي لٍ تٍ] ((خ)* یکی از 
فلاسفة رواقی یونان بود که در سه قرن پیش 
از میلاد میزیست. او نخست شا گردزنون بود 
و پس از وی جسانشین او گردید. از این 
فیلسوف آثار مختصری باقی است. (فرهنگ 
اعلام تمدن قدیم فوستل دو کلانژ, ترجمة 
نصرئه فلسفی). . ورجوع به زنون شود. 

کل/پاتر. ال /ک ل [] ((ع) ۲ کللوپاتر. 
رجوع په تارب یخ ایران ن باستان و کلئوپاتر در 


کلئوپاتر 

همین لفت‌نامه شود. 
کل‌امد. رل /ي لآ (خ) کللومد نام 
یکی از مورخان باستانی. رجوع به تاریخ 
ایران باستان چ۳ ص ۰ شود. 
کل‌امن. (کلٍ / کل آم] ((ع) کللومن . 
نام چند تی است به شرح یرد 

۱- نام یکی از رسای یونانیهای سقیم در 
ترموپیل که تزاد خود را به هرکول میرساند و 
آو یکی از دو پادشاء اسپارت بود. و رجوع به 
تاریخ ایران باستان, ص ۷۷۷ ۸۷۸۸ ۶۴۲ 
۳ ۶۶۷ شود. ۲- نام والی مصر در زمان 
اسکندر بود که از طرف اسکندر مأمور 
جمع‌آوری مالیات بود و به مردم تعدی بسیار 
و افراد دیگر نیز بدین نام پوده‌اند. 
رجوع به تاریخ ایران باستان صص ۱۳۵۸ - 
۶و ۲۰۷۹-۱۹۲۶ و کللومن شود: . 
کلنوپاتر. رل /ي ل 4](ع) نام هفت 
ملک مصر که مشهورترین آنان کللوپاتر هفتم 
است. وی در ۶٩‏ ق.م متولد شد و در سالهای 
۱ ۰ ق.م ملکه بود و با زیبائیش سزار و 
سپس انتوان ۲ را شيفتة خود گردانید. او پس از 
شکست انتوان در | کتیو؟ !به وسیلة نیش افعی 
خود را کشت. (ارلاروس). صاحب انجمن آرا 


رواداشت. 


۳ آنندراج در ذیل « کلیاپتره» آرند: از اولاد 
بطالةٌ مصر بوده, اجداد او بعد از اسکندر در 
مصر پادشاهی نموده‌اند. پدر او التیس چون 
بمرد, وی پانزده‌ساله بود و جولیس قیصر روم 
عاشق او گردیده بعد از فوت برادر کلیاپتره 
بطلمیوس کلیاپتره را پادشاه مصر کرد و یه 
عشقبازی او مدتی در مصر بماند و انتانی از 
جانب او در ایتالیا حا کم بود. بعد از قتل قیصر 
انتانی پادشاه روم شد و برای نظم شامات 
نزدیک به مصر آمد و هوای کلیاپتره در سر 
گرفته تصد دیدار او داشت زیرا که در آن عهد 
جمال و کمال کلیاپتره مشهور آفاق بوده و 
زبان پارسی و عربی و سریانی و ترکی و قرق 
و لاتین فرا گرفته‌به شاتزده زبان تکلم می‌کرده 
و در قنون حکمت تالیغات داشته و در جمال 
از یوسف مصری پیش بوده. چون انتانی او را 


۱ -بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۲ -نل: هیچ میر. و رجوع به فرهنگ لغات ‏ 


شاهنامه شود. 
۳-بتری؟ تبری؟ (کذا) 
۴-رستم. 
۵-اين نام در فهرست ولف نیامده است. 
این نوع کلمه‌ها مانند ۰ - 6 
کلنوپاتر در فارسی به کر کاف اول تلفظ 
می‌شود. 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 - 
(ویانمماصم۸ ون۸2/۵) صاماصم - 11 
۸۰ - 12 


کلئوپاتر. 

بدید واله و گرفتار او ده با یکدیگر سهربان 
شدند. مدت دو سال در اسکندریه بسر بردئد و 
در آن وقت وی بیست و پنج ساله بود و به 
سبب غلبة عشق امر پادشاهی انتانی اختلاف 
یافت و اغطس امپراطور شد و انتانی را 
مستأصل نمود و در محاربه به هزیمت رفت و 
خود را به اسکندریه رسانید واز «سیزر» یعنی 
قیصر اندیشنا ک بود و او عزیمت مصر کرد و 
انتانی از کلیاپتره بدگمان شده خود را بکشت 
و کلیاپتره از حیات خود امید بریده وبه 
حصنی رفته که مقبره‌ای حصین و مرتفع بوده 
چندانکه امرا و امنای قیصر به استمالت او 
آمدند و تصریح کردند که اگربه رغبت به 
ملاقات قیصر نیایی به عنف و سپاه این حصن 
را ویران کرده ترا به نزد او خواهیم برد. وی 
زنی عاقله بود و صدق این مقال معلوم داشت» 
اظهار بشاشت و شکرگزاری نموده مقرر شد 
که‌انتانی را سلوکانه دفن نمایند و وی بد 
نزدیک قیصر باز گردد و دمساز شود. پس 
مراجعت کرده مساری که برای چنین روز 
پرورده بود آورده بازوی سیمین خود رایر دم 
آن مار نهاده به محض گزیدن جان بداد. به 
حکم قیصر او را در پهلوی انتانی دفن کردند و 
در آن وقت سی‌ونه سال از عمر او و بیست و 
سه سال از مدت پادشاهیش گذشته بود و 
ساطنت بطال 4 مصر بدو نقراض یافت و ذ کر 
جمالش در دفسترها بماند. (انجمن آرا) 
(آتدراج): 

آنچه اندر مصر و یونان شهرء است 

عشق انتانی و کلیاپتره است. 

مولف انجمن آرا: 

آخرین ملكة مصر از خاندان بطلیوس‌های 
مصر که انتیونی سردار معروف روم گرفتار 
عشق او شد و روم و کشورگشایی و خویشتن 
را از یاد برد و بناچار ! کتاویوس سردار دیگر 
روم برای جبران خطای همکار خود رهسپار 
مصر شد و در سال ۳۰ق.م. بنه سلطت 
کلئوپاتر خاتمه داد. و سپس به روم بازگشت 
و امپراطور شد و در ۲۷ ق.م. عنوان ا گتوس 
پیدا کرد. (از فرهنگ ایران باستان ص ۳۰۱) 
تعريب آن قلوفطر است" (از حاشی مجمل 
اتواریخ و القتصص ص ۱۲۷). گاه در تاریخ از 
او به «المرأة» تعبیر کنند و رجوع به اسراثیل 
اسقف در همین لغت‌نامه شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
کلنوپاتر. ال کل :)(غ) "خواهر 
اسکندر و دختر فیلیپ پادشاه مسقدونیه. وی 
در وقتی که خبر تلفات فراوان لشکر اسکندر 
را در مملکت اوریت‌ها و بالاخره فوت او را 
شنید با مادر اسکندر الیپیاس "متحد شد و بر 
ضد «آن‌تی‌پاتر» نایب السلطتة مقدونیه قیام 
کردند و ممالک اروپاتی را میان خود تقسیم 


کردند. کلئوپاتر فرمانروانی اپیر؟ را انتخاب 
کرد. و رجوع به تاریخ ایران باستان چ۲ 
ص ۱۸۸۰ و ۱۸۹۹ شود. 

کلئوپاترء کل /ک ل 4] (اغ)*نام یکی از 
زتان فیلیپ پادشاه سقدونیه. و برادرزادهٌ 
آتالوس. و رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۲ 
صص ۱۲۰۸ - ۱۲۱۱و ۱۲۱۴و ۱۳۵۲ شود. 

کلتوپاتر. ال /ي ل 4] (() زن تیگران 
پادشاه ارمتی. رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۱۴۹ شود. 

کلئوپاتر. کل / کي ل 2] (خ) دختر «ان تیو 
خوس» پادشاه سلوکی. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ص ۲۱۵۵ و ۲۲۲۱ شود. 

کلئوپاتر. زک کل 4]((خازن دمتریوس 
دوم پادشاه سلوکی. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ص ۲۲۲۹ شود. 

کلئوپاتر. رل /ک ل ۶](!خ) نام زن و 
خواهر بطلمیوس هشتم. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ص ۲۱۵۲ و ۲۱۵۷ شود. 

کلئومن. ال /ک ل ۶م] (خ) "تام سه 
پادشاه لاسدمون "و مشهورترین آنان 
کلئومن سوم بود که در سالهای ۲۳۵ تا ۲۲۲ 
ق.م. فرمانروانی کرد او برای برقرار ساختن 
نظام قدیم کوشش فراوانی معمول داشت تا 
قدرت سلطنتی را مستقر و نفود مأموران 
دولت اسپارت را ریشه کن سازد. او از 
آشن‌ها شکست خورد و به مصر فرار کرد و 
در آنجا خود را کشت. (از لاروس). و رجوع 
به « کل آمن» شود. 

کلاق. [(ک ء] (ع |) درنگ و تأخیر و مهلت و 
نسيلة و بیعانه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): و مااعطیت فیه نسيتة من 
الدراهم فسهی الک لاة. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج), 

کلثة. اک ل :] (ع ص) ارضکكة» زمین 
گیاهناک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

کلب. (کَ ل] () گرد بر گرد دهان. (برهان) 
(آنندراج). گردا گرددهان. (ناظم الاطباء). گرد 
بر گرد دهن, (لفت قرس اسدی چ اقنبال 
ص ۳۱) (اوبهی). گردا گرد دهان, گرد بر گرد 
دهان. (حاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدااء 
خشک شد کلب سگ و بتفوز سگ 
آنچنان کورا نجنبد هیچ رگ.٩‏ 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

||منقار مرغان را نیز گفته‌اند. و به اين معتی با 
بای پارسی ( کلپ) هم آمده است. (برهان) 
(آتدراج). منقار مرغ. (ناظم الاطباء): هر 
مرغی که راست کلب است دانه‌خوار. (التفهیم 


بیرونی). کر کلبان چون بائه و کرکس. 


(لتفهیم ایضا). و رجوع به کلفت و کلپ و شند 


کلب. ۱۸۴۷۱ 


ومنقار شود. 
کلپ. رک ]0 در هندی نام یک شبانروز 
برهمنی باشد و آن هزار سال است از طبیعت 
کل و تمام آن سی‌وشش شیانروز است. 
(برهان) (آنندراج. کلپ... سان کریت 
کلیا" ". مخفی نماند که صاحب برهان لفظ 
کلپ هندی بمعنی یک شبانروز برهمنی که 
هزار سال باشد و تمام آن سی‌وشش شبانروز 
است نوشته و اين خطای فاحش است چه در 
اکتر کتب معتبر علمی هند کلپ بفتع کاف 
تازی و بای فارسی در آخر بمعنی یک روز 
پرهما نوشته است که ۴۳۲۰۰۰۰۰ سال 
طبیعی باشد. (از حاشیة برهان چ صعین). و 
رجوع به کلپ و تحقیق ماللهند ص ۸۳ و ۳۵۵ 
شود. 
کلپ. کَ] (ع !) سگ. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان القران) (از برهان). کلبه منونث آنء 
ج. کلب کالب یلاب کلابات, کلیب. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). هر 
سبع گزنده۲۱ و غالبا به ین حیوان (سگ) 
اطلاق می‌شود و آن بیار باوفانو دائم الجوع 
است و در دوستی و وفا و دنائت و حرص و 
بخل بدان مثل زنند. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ صص ۰ ۲۲و 
تحفهٌ حکیم مومن و تدکر؛ داود ضریر انطا کی 
و فهرست مخزن الادویه و المرصع و نیز سگ 


| و اب وحاتم. ابوخالد. ابوعامر: ابوعطاف» 


ابوقیس, ابن‌نفیع» ابن‌یوزع, ابن‌ذارع. امعولق, 

امالهمرس و امیعفور شود؛ 

گویم| گرعدوی تو کلب است راست است 

ورچتد با شجاعت و نیروی ضیفم است. 
سوژنی. 

- کلب‌آبی؛ کلب‌مائی. کلب‌بحری. (از تحفة 

حکیم موّمن). و رجوع ه کلب الماء و کلب 

نهری و کلب مائی شود. 

- کلب البقر+؛ سگ بزرگ و مخصوص صید 


۱- در المنجد «قلارقطرا ار: کلیوپاتراه قبط 


شله است. 
۰ - 3 6 - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
8۰ - 7 ۰ - 6 
۰ - 0 


٩-در‏ لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۱ این 
بیت بطور مشکوک بدیتان آمده؛ 
خشک کلب سگ و بتفرز سگ؟ 
آنچانکه نجتبید ایچ ار رارگ؟ 
و نیز در شاهد جفوز به گونه‌ای دیگر آمده. و 
رجوع به لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۷۲ و 
بتفوز شود. 

:۵2 - 10 
۱-رجوع به معتی دوم این کلمه شود. 


۲ کلب. 


گراز, (از دزی ج ۲ ص ۳۸۱). 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 


- کلب الصینی؛ سگ قّّی. نوعی سگ که | اقرب الموارد). |انختین آب رودبار, (منتهی 


بخوبی می‌تواند از روی بو مرده و زنده را از 
هم تمیز دهد و گویند که در روم "مرده را 
هنگامي دفن کنند که با سگ آن را آزمایش 
کند تا بدانند بسحقیقت مرده است. (از دزی 
ج۲ ص ۳۸۱ 

<- کلب الکلب؛ سگ هار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کب شود. 

کلب‌الماء؛ بیدستر آ, سمور آبی ۳ ... که زنان 
سیاه‌پوست از پوست آن حیوان کمربند 
سازند. (از دزی ج ۲ ص ۴۸۱). قندس, (اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
قسم بحری او بقدر سگ اهلی و بزرگتر از آن 
و دست و پای او بسیار کوتاه و بی‌دنباله و 
کثیر الوجود است و پوست او را ظرف نفت 
می‌کنند و یک مثقال از زهرة او سم قاتل است 
و علاج پذیر نیست... (از تحفة حکیم موّمن). 
کلب الماء بلفاری؛ کلپ نهری است. (تحقة 
حکیم مومن). رجوع به کلب نهری شود. 

< کلب بحری؛ کلب مائی. کلب‌الساء. (از 
تحقا حکیم ممن). رجوع به کلب الماء و 
تحفةٌ حکیم مومن شود. 

- کلب بری: صاحب تفه حکیم مومن آرد: 
کلب,بری و بحری و اهلی می‌باشدو بری رابه 
عربی ابن‌آوی و به فارسی شغال و به ترکی 
چقال ناد و آن گاهی باسگ اهلی جمع 
میشود و توالد واقع میشود. 

کلب غَوا؛ نگ بسیار فريادکننده. (غیات) 
(آندراج؛ کلب مائی. صاحب تحفهٌ حکیم 
مومن ارد: دسگ آببی دو قسم است یکی 
بحری و دیگری نهری و آن را به فارسی 
خزمان گویند چه در شکل شبیه به خز 
می‌باشد و به عربی کلب‌مائی. و رجوع به 
کلب‌الماء و کلب نهری شود. 

کلپ شلد سگی که دستور تعقیب صید و 
یا خودداری از آن را اجرا نماید به خوردن 
صید نیز معتاد نباشد. صیدی که بوسیلهٌ کلب 
معلم کشته مشود در حکم حیوانی است که بر 
طبق مقررات ذبح می‌گردد, و رجوع به کتب 
فقه شود. 

کلب نهری؛ به قدر گربه و بزرگتر از آن... و 
دبت و پای او دراز و دبالةً او سانند دنبالة 
گربه است و در رودخانه‌ها می‌باشد... و در 
تنکاین او را شسنگ نامند... (تحفة حکنيم 
مومن). و رجوع به کلب مائی و کلب بحری و 
کلب‌الماء و کلب آبی شود. 

||هر دد گزنده. (منتهی الارب) (آندراج) (از 
اقرب الموارد). هر حیوان سبع گزند». (ناظم 
الاطباء). |((ص) بدخوی از مردم و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنسندراج). مرد گزنده و 
بدخوی, (ناظم الاطباء). ||(() شیر بیشه. 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) اول ارتقاع 
آب در وادی. (از آقرب الموارد). ||دوال از 
پوست ناپیراسته. |[کرانة پشته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || خط میانة 
پشت اسب. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 


الاطیاء) (از اقرب الموارد) 

کلب الفرس؛ خط میان نشست اسپ. 
(مهذب الاسماه). 

|امیخ قبضة شمشیر. |اگیسوی شمشیر. ||بند 


شمشیر. ||هر تیه بدان چیزی را استوار 
کتند. (مستتهی الارب) (آنتدراج) اناظم 
الاطباء). هر چیز که چیز دیگر بدان سحکم 
شده باشد. (از اقرب الموارد). |ایک دانه جو. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کلبا شود. || اهن‌پار: سر ستونة 
آسیا. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). میل آهنی آسیا. (از اقرب المواردا. 
|اچوب که بدان دیوار را تکیه نهند. (متهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). چوبی که 
تکیه گاه دیوار باشد. (از اقرب الصوارد) 
|| چنگال آهنین پالان که مافر توشه‌دان را 
در آن آویزد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||ماهی است. 
(منتهی الارب) (آتدراج), قسمی از ماهی که 
آن را « کلب البحر» گویند. (ناظم الاطباء). 
توعی ماهی شبیه به سگ. (از اقرب الموارد). 
کلب الب‌حر؛ قسمی از ماهی. اناظم 
الاطیاء), کلب بحر؛ سگ آبيآ: ماهی 
چسب‌دار. (از دزی ج ۲ص ۲۸۱), .ورجوع 
به ترکیب کلب الماء ذیل مسی اول کلب شود. 
||ستاره‌ای است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). کلب الجبار 
و کلب الا کبرو الکلب المتقدم و کلب:الاصفر 
و کلپ الراعسی. اصطلاح نجوم. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کلب اصفر و کلب ا کبر و 
شعرای شامی و شعرای یمانی و وابت و صور 
فلکی و ترکیهای زیر شود. 

کلب الچبار؛ ستاره‌ای است به صورت 
کلب.(غیات) (آنندراج). نام صورت پنجم از 
صور چهارده گان جنوبی فلکی و قدماء او را 
کلباکبر و شعرای عبور نیز گویند. (مفاتیح, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلب | کبر. 
شعری‌المیور. شمرای یمانیه * رجوع به «اتلی 
من الشعری» در مجمع الامثال میدانی شود. 
(یادداشت ایضا). 

کلب الراعی؛ نام ستاره‌ای که بسر زانوی 
قیقاوس رافع است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). قیقاوس. (نفائس لفنون ذیل صور 
کواکب).و رجوع به همین کلمه شود. 
کلب عَوّاء منزلی از منازل قمر و آن چهار 


کلب. 
ستاره‌اند بصورت سگ آواز کننده. (غیأت) 
(آتتدراج), 
- کلب مقدم؛ ششمین صورت از صورتهای 


جنوبی, ای سگ پیشین. و رجوع به التفهیم 
بیرونی ص ٩۴‏ شود. 
|ادوال سرخ که مین دو طرف ادیم توشه‌دان 
باشد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[مهره‌ای که بدان بازی نرد کنند... 
این مهره بدان جهت کلب نامیده شده که سسر 
مگی بر آن قرار داد‌اند. (از دزی چ۲ 
ص ۳۸۱ ||مهر؛ کوچکي که بدان یبازی 
«دام» "کنند. (از دزی ایضا, |انوعی کرم دراز 
که‌از خارج به درختان حمله‌ور می‌شود. (از 
دزی ای‌ضا). |انوعی پرنده. (از دزی ع۱ 
ص ۷ 
کلمپ. (کَ ](ع مص) تب‌زده‌گردیدن.(متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |ابمهماز 
زدن اسب را. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). مهمیز زدن اسپ را. (ناظم 
الاطباء). |[بریدن پوست را. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ||عقل‌رفته و 
مدهوش شدن از دیوانگی گزیدن سگ (بدین 
معتی مجهول بکار می‌رود). (متتهی الارب) 
(آنندراج) انساظم الاطباء). ||دوال سرخ 
دوختن میان دو طرف ادیم توشه دان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کلب. رک ك(ع مص) کلب‌زده و دیوانه 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). گزیدن 
نگ یا نگ هار کسی را. (ناظم الاطیاء), 
عارض شدن شبه جنون هاری بر کسی از 
گزیدگیسگ هار. (از اقرب الموارد). |[دیوانه 
شدن نگ وگرگ. (المصادر زوزنی). 
|| خشمنا ک‌شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد), خشما ک شدن و غضب 
کردن. (ناظم الاطباء). |افرومایگی کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). فرومایه گردیدن. 
(ناظم الاطباء). |[درشت 
عدم سیرابی, (منتهی الارب) (آنندراج). 
درشت و خشن شدن برگ درخت از نرسیدن 
آب و چسپیدن به جامة کسی که ب بر آن عبور 
کرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اسخت گردیدن سرما. (مستهی الارب) 
(آتدراج). سخت شدن سرمای زمستان. ‏ 
(المصادر زوزئی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
آقرب الموارد). ||اسخت شدن زمانه. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||درآمد رسن میان بکرة 


شدن برگ درخت از 
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کلپ. 


چاء و چوب آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب آلموارد). ||سخت و 
حریص شدن بر حرب قومی. (تاج السصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). حریص شدن. (از 
اقرب الموارد). / بسیار خوردن بی‌سیری, (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||((مص) زن‌جلبی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) || آزمندی. 
(منتهی الارب) (آنندراج» حرص. (ناظم 
الاطیاء). ||تشنگی. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). ||سختی 
زسانه. (ناظم الاطباء) (متتهی الارب) 
(آندراج). |اسختی سرما. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
||دیوانگی سگ که از خوردن گوشت آدمی 
حادث گردد. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء» |ادیوانگی مردم از گزیدن سگ 
دیوانه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[نوعی از 
دیوانگی ستور. (منهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء. ||() بانگ سگ هارگزیده. 
(ناظم الاطباء). بانگ گزیدة سگ دیوانه. 
(مستتهی الارب) (آنتدراج). پبسدی و آزار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرای): 
یقال, دفعت عنک کلب فلان؛ ای شره. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد), 
کلپ. کل ](ع ص) کلب کلب (ک جنک 
ل]سگ دیواله و گزنده. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از غیات). سگ هار و گزنده. (ناظم 
الاطباع). و رجوع به نشوء اللفه ص ۱۷ شود. 
|ارجل کلب؛ مرد دیوانه از گزیدن سگ 
دیوانه, چ» کلبی (ک با] .(ستهی الارب) 
(آتدراج)(ناظم الاطباء). 
کل. (کَ] ((خ) نام موضعی است میان 
قومس و ری. (منتهی الارب). 
کلپ. اک ] (() حی سوم از قضاعه, و آنها 
از اولاد کلب‌ین وبرةبن شعلبین حلوان‌بن 
عمران ایی الحافی‌بن قضاعة. و حارئة کلبی» 


ابوزیدین حارثه مولی رسول اه (ص) از" 


آنهاست. صاحب حماة گوید: بنوکلب در 
دوران جاهلیت در «دومة الجندل» و تبوک و 
اطراف شام اقامت داشتند و این سعید گوید: 
هم اکنون جمع کثیری از انان در خلیج 
تطنطنیه سکونت دارند و مسلمان هستند. و 
صاحب سالک‌الابصار آرد: اقوامی از آنان 
در بشیرز و حلب و آبادی‌های آن و تدمر و 
المناظر سکونت دارند و منسوب بدانها را 
کلبی گویند. (صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۱۶. 
قبیله‌ای است از قضاعة و کلبی سنسوب به 
آوست (منتهی الارب). قیله‌ای از قضاعه. و 
هو کآب‌بن وبرتین تغلب‌بن حلوان‌ین 
عمران‌بن قضاعه. کلبی متصوب بدان است. 


(منتهی الارب) نام قببه‌ای از قضاعة. (ناظم 
الاطباء). ابن وبره از قضاعة جد جاهلی و از 
نسل اوست بنوکلدة و بنواوس و بنوئور و 
بنورفیده. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
الموشح م۶۱, ۸۸۱ ۱۹۵و انساب سمعائی و 
امتاع الاسماع ص ۳۰ و ۳۱ و عقدالفرید چ۳ 
ص ۲۸۷ و ۲۹۲ و الحلل السندسیه ص۲۹۸ 
شود. 

کلپ. (کَ] ((خ) جد جاهلی و فرزندان او 
بطنی از خشعمند و منازل آنها به ارض حجاز 
است. (از اعلام زرکلی). 

کلب. [ک] (اٍخ) اين عمروین لوّی از بحیله. 
جد جاهلی است. (از اعلام زرکلی). 

کلبا. (ک] (هزوارش !) به لغت زند و پازند 
بمضی سگ باشد و به تازی کلب خوانند. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 

کلیا. [](ع!) دزی در ذیل قوامیس عرب این 
کلمه‌را نوعی جوا معنی کرده است. و رجوع 
به کلب بمعنی جو و دزی ج ۲ ص ۶۸۲ شود. 

کلباد. ]۲ (ٍج) نام پهلوانی بود تورانی که 
در جنگ دوازده‌رخ به دست فریرز پسر 
کاوس کشته گشت. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (آنندراج. گویند اين جنگ در کوه گابد 
واقع شد و معرب آن جنابد است. (برهان) 
(آتدراجا: 

ابا پیژن و گیوو کلباد ر 

کدبرهم زنند آتش و باد را 
چواغریر و گرسیوز و بارمان 
چو کلباد جنگی هزیر ژیان. 
براخفت وپیران به کلباد گفت 
که چونین شگفتی نشاید نهفت. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

کلباد. اکْ] (اخ) نام قریه‌ای است قریب به 
اشرف از بلاد طبرستان... (از انجمن ارا) از 
دهات اشرف در مازندران. (ترجمه سفرئامةً 
مازندران رابینو ص 4۶۷ نام یکی از 
دهستانهای بخش بهشهر از شهرستان ساری 
است. این دهستان در آاخرین حد خاوری 
بخش بهشهر و همچنین مازندران و طول 
طرفین راء آهن و شوسه واقع گردیده است. 
قسمت شمالی دهستان دشتی است که به 
خلیج گرگان منتهی می‌شود. قسمت جنوبی 
دهستان کوهستان جنگلی است و هوای آن 
معتدل و مرطوب و آب آنجا از چشمه سار و 


فردوسی. 


فردوسی, 


قنات و محصول عمد؛ آن برنج» غلات» توتون 
سیگار, پنبه, صیفیء مرکبات و مختصری 
ابریشم است. این دهستان از ٩‏ آبادی تشکیل 
شده و در حدود ۵۷۰۰ تن سکله دارد و قرای 
مهم آن لمراسک, تیرتاش و تیله نواند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ ۰ 

کلباسو. (کَ ]() چلیاسه است که وزغه باشد 


۱۸۴۷۳  .یسابلک‎ 


و در خانه‌ها یار است. (از برهان). کرباسو 
یعنی چلپاسه. (فرهنگ رشیدی). کرباسو. 
کلبو هم امده است. (انندراج). چلپاسة 
زهردار. (ناظم الاطباء. کرپسو. کرباسو, 
چلیاسه. کلبسو. (حاشية برهان چ معین)* 
همچو عقرب عدوی کلباسو 
دشمن مارها بود راسو. 

آذری (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کلیسو شود. 

کلباسی. اک (زخ) ابوالمعالی پر محمد 
ابراهیم‌بن محمد حسن خراسانی از علماء 
عصر خود بود. صاحب ريحانة الادب شرح 
حال او رادرکنی و القاب آورده و ذیل کلمات 
« کرباسی» و « کلباسی» اشاره بدو کرده و 
ارجاع به کنی و القاپ کرده است. رجوع به 
کنی و القاب ريحانة الادب ذیل ابوالمعالی و 
قصص العلماء شود. 

کلباسی. [ک] (اخ) محمد ابراهیم‌پن محمد 
حسن خراسانی کاخی "از قحول علمای قرن 
سیزدهم هجری است. مولف ریسحانة الادب. 
ذیل کرباسی ترجمة احوال او را آورده و 
مصنفات و را بشرح زیر ذ کر کرده است: ۱- 
اشارات الاصول در دو جلد بزرگ که در 
تهران طع شده است. ۲- الایقاظات. آن نیز 
در اصول است. ۳- شوارع آلهدایه الی شرح 
الکفایه. اين کتاب در فقه و شرحی است بر 
هدایة محقق سبزواری. ۴- منهاج الهداية الی 
احکام الشریفه. این کتاب نیز در فقه است و 
در کثرت فروعات نظیر کتاب قواعد و کتاب 
تحریر علامه می‌باشد. و مولفات دیگر در باب 
تقلید میت و مناسک حج و میطل روژه بودن 
شرب توتون و سل صحبح و اهم و حواشی 
و رسائل متفرق دیگر. وفات وی در ۱۲۶۲ 
ه.ق.در اصفهان روی داد و در سجد حکیم 
مدفون است. (از ريحائة الادب ذیل کلمه 
کرباسی). 

کلباسی. [کَ ] (اخ) ملامحمد مبهدی پسر 
محمد اپراهيم پسر محمد حسن خراسانی, 
صاحب ريحانة الادب ترجه او را ذیل 
« کرباسی» آورده و می‌گوید: از اکابروقت 
خسود بوده و کتابی در اجستهاد و تقلید و 
حاشیه‌ای بر شرح تصریف ملا سعد تفتازانی 
نوشته است و بقولی بسال ۱۲۷۲ ه.ق. و 
بقولی بسال ۱۲۹۲ ه.ق, وفات یافته است. 
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۲-چین است در برهان و جهانگیری و 
فهرست ولف و دیگر کتب لغت ولی در فرهنگ 
رشیدی و انجمن آرا به ضم اول [ک] ضبط 
ثله است. 
۳-ثاید کاخکی مسرب به کاخک از توایم 
حسن‌آباد خراسان باشد. 


۴ کلب اصفر. 


(از ريحانة الادب ذیل کلمة « کرباسی») 
کلب اصفر. (ک ب أغ] (اخ) صورتی از 
صورتهای فلکی که آن را بر مثال سگی 
کوچک‌تراز کلب | کبرتوهم کنند و کوا کب‌آن 
هفت (یا چهارده) است و یکی از آنها شعرای 
شامی یا عمیصا است که کوکبی روشن از قدر 
اول است. یکی از صور جنوبی فلک که 
بصورت سگی جهنده تخیل شده مرکب از 
سی و یک ستاره است, از قدر اول که شعرای 
یمانی نام دارد و نام دیگر صورت کلب الجبار 
است! (یادداشت بخط مرحوم دهخدا. و 
رجوع به گاهنامه و ثوابت و صور فلکی و 
بستات الشعش و شعرای شامی در همین 

لفت‌نامه شود. 
کلب ا کبر. (ک پ أب] ((خ) نام دیگر 
صورت نهر است از صورت جتوبی فلکی 
قدما. (مفاتیح الملوم» یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام صورتی از صورت فلکیه 
از ناحیت جنوبی که بر مثال سگی توهم کنند 
و کوا کب آن هیجده است و بیرون از صورت 
یازده کوکب و از کوا کب او شعرای یمانی 
است. کسوکبی روشن از قدر اول. (جهان 
دانش, یادداشت به خط مرحوم دهشدا): و به 
پارسی آن را سگ کلان نامیم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به شوابت و 
صور فلکی و بنات اللعش و شعرای یمانی در 
همین لفت‌نامه شود. 
کلپلروم. اک بیس رو] (ع | مرکب) 
عنوانی بر امپراطوران روم شرقی. عظیم 
الروم. طاغية الروم* و قیصر را عظیم الروم و 
طاعية الروم و کلب‌الروم خوانند. (بیان 
الادیان ص ۳۱). 
شوری انگیخت ظاهر و معلوم 
بیمش از بر و بوم کلب‌الروم. ِ 
سنائی (یادداشت ایضا). 
و رجوع به عظیم‌الروم و طاغية در همین 
لفت‌نامه شود. 
کلبتان. (ک ب ](ع !)ار آهنگران, (متهی 
الارب). به صیغ تتنیه انبر آهنگران که آهن 
تفته را بدان از کوره درآورند.(ناظم الاطباء. 
بسمعنی کلبتین باشد و آن آلسی است که 
آهنگران و اشال ايشان راء که آهن تفته را 
بسدان برگیرند و آن را انبر هسم صی‌گویند, 
(برهان) (از آتندراج) (ناظم الاطباء), آلسی 
است آهنی که آهنگر آهن گداخته را بدان 
گیرد.(از اقرب الموارد) انبور آهنگران (بحر 
الجواهر) آتی است که آهنگر بدان آهن گیرد. 
(زمخشری). آلتی است که آهنگران را که 
بدان آهن گرم را گرفته بدست دیگر از مطرقه 
می‌کوبند و آن را انیر و ماشه نیز گویند... 
ظاهرً این لفظ تتتیة کلپه است که یک پر؛ آن 
را می‌گفته پاشند. (غیات). کلبتین. (انجمن 


آرا) (غیات) (ناظم الاطباء)؛ صاحب کتاب 
«الفاظ الفارسیه المعربة» گوید: الک لبتان ال 
من حدید یأخذ بهاالحداد الحدید السحمی, 
تعریب « کلهدن». (نشریه دانشکده: ادییات 
تبریز سال اول شماره ۰ص ۳۴). و رجوع به 
کلیتین شود. ||گلگیر شسمم. (غیات) (ناظم 
الاطباء). |زگاز که بدان دندان برکنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ابزاری که 
بدان دندان را از ريشه کنند. و رجوع به کلبتین 
شود. |[ماشرز. ماشه. ||ابزاری که جراحان 
یدان رگها را گیرند و چفرسته نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء). 
کلبتین. اک ب تَّ] (ع !) کلیتان. (برهان). 
انبر آهنگران.۲ (آنندراج). انبر آهتگران که 
بدان آهن تافته را از کوره بر آورند. (ناظم 
الاطباء). تشی کلبة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلبتان شود. |[انبر 
نیشگران. (آتندراج). ابزاری که بدان دندان را 
از ريشه کشند. " (ناظم الاطباء). آلت بیرزن 
کردن دندان از آرواره. آلتی که دنداف‌از بدان 
دندان برکشد. قسمی گاز برای کندن دندان, 


تاص<حص 


(یاددااشت بخط مرحوم دهخدا), ظامراً این 
لفظ تیه کلبه است. (از غیاث). انبرک مانند 
که‌پدان دندان را بیرون کشند و آن از سه 
قسمت تشکیل شده: دهنه ( که دارای دو 
دیواره است), تقطه اتصال که لولای کلبتین را 


تشکیل صی‌دهد و دو دسته که در دست 
پزشک جراح جای می‌گیرد. کلبتین انواع و 
اقسام مختلف دارد و برای هر نوع دندان 
کلبتینی مسخصوص بکار می‌رود. کلبتان 
(فرهنگ فارسی معین)* 
برکند از دهان بوز به تهر 
کلبتین دو شاخ آهو ناپ. 

سورنی. 
گرز عدل تو ز یوز آهو بنالد برکند؟ 


کلبتین شاخ آهو از دهان یوز ناب. 
سوزئی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
و رجوع به کلبتان شود. اُلگیر شمع. (ناظم 
الاطباء) (از غیات): 
بکلبتینم اگرسر جداکنی چون شمع 
نکوبد آهن مرد طمع گزينة من. 
خافانی. 
نب جراحان. (آتدراج. ابزاری که جراحان 
بدان رگها را گیرند. (ناظم الاطباء). ||موچینه 
که‌آن را به تازی منقاش خوانند. (آتندراج). 
کلبث. زک ب /ک بٌ /ک لّپ] (ع ص) 


کلیک. 


زفت ترشروی در تسرنجیده. (منتهی الارب) 

(آتدراج) (ناظم الاطباء) (ز اقرب المواردا. 

کلابث.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کلب حصاری. رک ج)((ج) دصی از 


۱ دهستان خدابنده‌لو است که در ببخش قروهٌ 


شهرستان سنندج واقع است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کلید. (ک ب)] (() حسجره و خسلوت خانه. 
(ناظم الاطباء) (ز اشتینگاس). 
کلستان. [ک پآ (خ) دهی از دشستان 
میانرود است که در بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع است و ۳۹۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۲). 
کلیسو. اک بِ] (() بمعنی چلپاسه است که 
وزغه باشد. (برهان). کلباسو است. (فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندرای). چلیاسة بزرگ. 
(ناظم الاطباء). مارمولک. (فرهنگ فارسی 
معین) 
همچو عقرب که کلیسو بیند 
قبل از ایذا همی رود از خود. 
آذری (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کرباسه و کرباسو و کربسو شود. 
کلبش.۱](ع !) زنبیل. ج. کلابیش, (از دزی 
ج۲ص ۴۸۲ ۱ 
کلبط. [] (() در در شاهد زیر ظاهرا بمعنی 
نوعی زورق و سفینه و کرجی آمده است؛ و 
چند روز به جهت تدارک سفر استرآپاد... 
بالضروره به سفاینی چند بایست حمل و به 
همعنانی لشکر از دریا نقل شود به تجهیز 
جهازات و ترتیب کلبط ها وکشتی‌ها در دشت 
توقف نمود. (تاریخ زندیة غفاری). با وجود 
اینکه به جهت فرار علی محمدخان, کلیطی 
چند در کثار اب موجود بود علی محمدخان 
عارفرار را بر خود قرار نداد... ( گلشن مراد 
غفاری). 
کلبعیی. رک ع](اغ) دی از بسخش 
پشت آب شهرستان زابل است که ۴۳۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


۸ 
3 
کلبعلی کندی. رک ع ک] ((خ) دمی از 
دهتان چهاراویماق است که در بخش 


قره‌آغاج شهرستان مراغه واشع است و ۳۵۸ . 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲. 
کلیکک. رک ب ] () تالاری باشد که بر روی 
خرمن سازند تا باران ضایع نکند. (برهان) (از 


۱-در اكفهیم ص ۱۰۵ آمده: «و آن بزرگ و 
ررشن که بر دهان کلب الجبار است او را 
شعرای پمانی خوانند.» 

۲ - 3 
۴-نل: درکند. 


2 ۰ ۲۵۳21. 


کلب کندی. 


ناظم الاطباء), بمعنی کلپک به بای شارسی 
است. (آنندراج)... بمعنی خانة کوچکی که بر 
کنار کشتها سازند از جهت محافظت خرمن از 
باد و باران. و ظاهرا مخفف کلبه ۲ است پس به 
بای تازی باشد اما محاوره همان اول است . 
(آنندراج). || خرمن‌بان را.نیز گوبند. رجوع به 
کلپک شود. ||خانة کوچکی را نیز گویند که 
دشتبانان و فالیزبانان در فالیز و خرمن سازئد 
و به اين معنی با کاف قارسی هم به نظر آمده 
است (برهان) (از ناظم الاطباء). |صاحب 
موید الفضلا می‌گوید چیزی است که بدان 
خرمن اندازند. (پرهان). 
کلب کندی. رک ک) ((خ) دهسی از 
دهستان قوریچای است که در بخش قره 
آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۴۷۵ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۴. 
کلب کندی. اک کَ] ((ج) دی از 
دهستان چهار اویماق است که در ببخش 
قرءآغاج شهرستان مراغه واقع است و ۲۲۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲. ۱ 
کلبللات. اک ب ] (اج) یکی از امرای مفول 
که‌از طرف اوگتای‌قاآن به خدمت جنتمور به 
تأمین خراسان مأمور شد (سال ۶۲۶ ه.ق.)و 
در دوران حکومت گبر گوز (۶۳۷- ۶۴۱) در 
بخارا کشته شد. و رجوع به تاریخ مفول اقبال 
صص ۱۶۵ - ۱۶۸ و جامع التواریخ چ بلوشه 
شود. 
کلین. [] (ص, ا) یا کلبر. در دو نسخة قدیم 
سوزنی کلمه به دو صورت فوق آمده است و 
معنی آن را نمی‌دانم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

شعر من دائا خرد, نادان خر کلبن " بود 

شعر من پیشش چو در پیش خر کلبن شعیر. : 

سوزنی (یادداشت ایضا). 

کلیوت.(۱(ع !) توعی ملخ.؟ (از دزی ج۲ 
ص ۳۸۲). 
کلبوش. [) (ع !) نوعی شب‌کلاه ساهوتی. 
لوعی شب‌کلاه سفید يا سرخ که گردا گردآن را 
دستار پیچیده باشند. گالابوش, کلاه بی‌لبة 
مردم تونس که برنگ سرخ است. (از دزی 
ج ص 4۴۸۲ 
کلیه. کب /ب] () خانٌ کوچک تنگ و 
تاریک را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). خانة 
محقر و تسنگ و تاریک بود. (فرهنگ 
جهانگیری). خانة کوچک و تیره, (از انجمن 
آرا) (از آنندراج. خانة کوچک. (غیاث), 
خانٌ خرد و محقر. (فرهنگ رشیدی). خانة 
جقیر و بی‌برگ. خانة محقر و ویران؛ چون 
کلبة درویش و کلبه خرابه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدامء 


محنت زده‌ای که کلیه‌ای داشت به دشت 

درقعمت و ناز دیدمش دی مي‌گشت 

گفتمش که یافتی گفتا نی 

بوطالب نعمه دی بر این دشت گذشت. 
نوری (ز فرهنگ جهانگیری), 

کلیه‌ای کاندرو به روز و به شب 

جای آرام و خورد و خواب من است, ۱ 

انوری (از انجمن آرا) 

وین که در کتج کلبه‌ای امروز 

در فراق توام چو سنگ صبور. 

هزچند کلبة ما جای تو نوش‌لب نیست 


انوری, 


با ما شبی به روز آر یک شب هزار شب نیست. 
هاشمی (از امتال و حکم دهخداج ۴ص ۰۲۰۴۷ ۱ 
له احزان؛ ماتم‌سرا و سرای عزاداران. 
(ناظم الاطیاء). بیت الصزن. پیت احسزان. 
مأرای بسعقوب در مسدت دوری از ییوسف. 
(یاددآشت به خط مرحوم دهخداا: 
شبی به کلبة احزان عاشقان ائی 
دمی انیس دل سوگوار من باشی. حافظ. 
یوسف گم گشته بازآید به مان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
حافظ مکن اندیشه که آن بوسف مه‌رو 
باز آید و از کلیة احزان بدرآئی. حافظ. 


اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت 


اجر صبریست که در کلة احزان کردم. 
حافظ. 

- ||نزد صوقیه دلی باشد که پر غم از هجر 
معشوق است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
کلب غم؛ کلیة احزان: 
نه خاقانیم گر همی عزم تحویل 
مصمم از اين کلبة غم ندارم. 

خافانی. 


|| حجره و دکان را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
اتجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
غیاث). کریج و کربق و قربق. مسعرب کلب 
فسارسی است. (از السعرب جاليقي 
ص ۲۸۰)... و کلیه کاروانسرای باشد. (لفت 
رس اسدی چ اقبال ص ۲۹۵). حسجره 
(اوبهی). دکان. حسجره. عرب از آن قربق 
ساخته است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کربه. ظاهراً از پهلوی « کورپک»* 
معادل « کریک» ارنی ( کارخانه, دکان. 
میخانه) معرب آن کربق, قربق و نیز کربج... 
(حاهية برهان چ معین). دکان. کارضانه.(از 
فهرست و لف؛ 
يکي کلبه‌ای ساخت اسفندیار 
بیاراست همچون گل اندر بهار 
ز هر سو فراوان خریدار خواست 
بدان کلبه بر تیز بازار خواست. 

۱ فردوسی, 
خریدار دیبای و فرش و گهر 


کلبه. ۱۸۴۷۵ 


په درگاه پیران نهادند سر 


چو خورشید گیتی بیاراستی 
بدان کلبه بازار برخاستی, فردوسی, 
یکی خانه بگزید و برساخت کار 
به کلیه درون رخت بنهاد و بار. 
۱ فردوسی, 

عطار به کلبه * در پا عود هبی گفت 
کاصل تو چه چیز است و چه چیزی ز بن و بار. 

۲ فرخی. 


هر زمان دزد اندر افتد کلبه را غارت کند 
مرغ چون بازاریان بر کار ناصایر شود. 


: منو چهری. 
/ آهنگری رست وسالارگفت ۲ 
پس از کلبه‌داری ۳ سپهدار گشت 
بد آنگاه در کلبه با دود و دم 
کنون است در بزم با ما بهم. 
اسدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلبه‌ای بود پر ز در یتیم 
پرده‌ای پر ز ولو لالا. 
مسعودسعل, 
به امید ما کلبه اینجا گرفت 
نه مردی بود نفع ازو وا گرفت. 

۰ سعدی (بوستان). 
کلب بزاز؛ دکان بزاز. دکان پارچه‌فروش که 
پررنگ و نگار است: 
تا ولایت پدو سپرده ملک 
نه باغ را بشناسی ز کلبة بزاز 
نه راغ را بشناسي ز مجلس سلطان. . فرخی, 
بازار ز رنگ او. چون کلية بزاز 
پالیز ز بوی او چون خانه عطار. لامعی. 
باطنی همچو بنگه لولی 
ظاهری همچو کلب بزاز. سائی. 


مجلس وعظ چون کلبة بزاز است آنجا تا 
نقدی ندهی بضاعتی نتانی. ( گلستان), 
ليذ بقل کان بقل : 

چشم ادب برسر ره داشتی 


کلبٌبقال نگه داشتی. نظامی. 


۱-رجوع به کلبه شرد. 
۷ -در بهار عجم و آندراج این معتی و معنی 
بعد ذیل کلیک آمده است. 
۳- یا کلبر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
در نسخج شاه‌حسینی اين کلمه « گلین» و بدون 
توضیح آمده است. 
2۰ 02 25۲۵2۵ - 4 

۵-رجوع به.ابرطالب نعمه در همین لفت‌نامه 
شود. 

0 - 7 ۱۰ - 6 
۸-رجوع به معنی سوم شود. 
٩-رجوع‏ به ترکیب کلة عطار شود. 
۰ - مراد کاوة آهنگر. 


۱ -رجوع به کلب‌داری شرد. 


۶ کلة. 


کل بیطار؛ درسانگاه دامپزشک که 
چاریایان را مداوا کند: 
مرکب ایمائت | گرلنگ شد 
قصد سوی کلبة بیطار کن. ناصرخسرو. 
کلب تاجر؛ تجارتخانه. جائی که بازرگان» 
متاعهای خویش در آن گرد آورد فروختن را 
باد همچون دزد گردد. هر طرف دیباربای 
بوستان آراسته, چون کلب تاجر شود. 
منوچهری. 
کلب حجامی؛ جائی که حجام مردم را مداوا 
کند. جایگاء حجامی؛ 
چون قدم از گنج تهی باز کرد 
کلبهٌ حجامی خود باز کرد. نظامی. 
کل زهد؛ دکان زهدفروشی, جائی که به 
ریا زهد و تقوی عرضه کنند؛ 
ما کلبة زهد برگرفتیم 
سجاده که می‌برد به خمار. نعدی. 
کلبة ضراب؛ ضرابخانه. جایگاهی که 
مسکوک زر و نقره سازند و عرضه کنند* 
ستارگان چو درمها زده ز نقرة خام 
سپید و روشن, گردون چو کلب ضراب. 
معزی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
سکلبة عطار؛ دکان عطرفروش, جائی که در 
آن عطر سازند و فروشند. کنایه از جبای 
خوشبویء 
از روی نک و کاخ توچون خانة مانی 
از زلف بتان بزم تو چون کلب عطار. فرخی. 
مردمی و آزادطبعی زو همی بوید به طبع 
همچنان کز کل عطار بوید مشک و بان, 
فرخی, 
از خانه به پازار همی گشتم یک روز 
تا گاهفتادم بد یکی کلبة عطار. 
نه باغ را پشناسی ز کلبة عطار 
نه راغ را پشناسی ز مجلس سلطان. . فرخی, 
شاید که به جان. تنت شریف است از ایراک 


فرخی. 


خوشبوی بود کلب همسایة عطار. 
ناصرخرو. 

به روی کرده همه حجره بوستان ارم 

به زاف کرده همه خائه کل عطار. 
معودسعد. 

و نسیم آن گرد اژ کلب عطار برآرد. ( کلیله و 

دمه). 


مردم همه دانند که در نامه سعدی 


مشک است که در کلبة ! عطار نباقد. 

سعدی (دیوان چ فروغی ص 4۵۷۲. 
کلب قصاب؛ دکان قصاب. جایی که گوشت 
عرضه کنند و فروشند بدین جهت به جای 
تامطبوع اطلاق شود؛ 
گلخن ایام راباغ سلامت مگوی 
کلب تصاب را موقف عیی مدان. ‏ خاقانی. 
خان زنبور کلبهٌ قصاب 
کلی‌نعل" صحن بتان است. خاقانی. 


ای چو زنبور کلب تصاب 


که‌سر اندر سر دهن کردی. 
کلبة قصاب چند آرد برون 


خاقانی. 


سرخ‌زلیوران خون‌آشام خویش. ‏ خاقاتی. 
-کلیا گوهرفروش؛ دکان جسوهرفروش, 
جائی پررنگ و نگار از الوان و اقسام جواهر؛ 
تو را به مرغزاری برم که زمین او چون کلب 
گوهرفروش به الوان جواهر مزین است و 
هوای او چون کلب عطار به نسیم مشک و 
عنیر معطر. ( کلیله, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


کلیة میمون؛ در پیت زیرا ظاهراً بمعنی 


خانه سعد است در علوم نجوم؛ 
چرخ مقرنس‌نمای کلبة میمون اوست 
نعش فلک تختهاش قطب کلیدان او, 
خافانی. 

کلب نحل؛ کدوی عل. جایی که مگس 
نحل لانه سازدء 
خان زنبور کلپة قماب؟ 
کلینحل صحن بستان است. . خاقاني. 
كلية نداف؛ دکان پنبه‌زن. جایی که پنبه را 
زنند؛ 
وان ابر همچو کلبة ندافان 
اکنون چوگنج لولز مکنون است. 

ناصرخسرو. 
کهسار که چون رزمة بزاز بد, | کنون 
گربگری از کلِه نداف ندانیش, 
ناصرخسرو ایادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 


|[دکان می‌فروش. دکان خمرفروش. میکده. 
خاله خمار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), د رجیع به کلبة شود. اابمنی کنج و 
گوشه‌هم بنظر آمده است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). گوشه. (غیاش). 
-کلبةٌ چمن؛ طرف چمن. گوشة چمن: 
به کلبة چمن از رنگ و بوی باز کند 
هزار طبلة عطار و تخت بازرگان. 
کلبة. کب ](ع!)دکان می‌فروش. و رجوع 
به ماد قبل شود. |اموی دراز از دو کرانة 
دهان نگ و گریه. |ادوال, یایکتاه رن 
پوست خرما که بدان درز دوزند. ااسختی و 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کلیة. اک ل بَ] (!) درختی است خاردار. 
|((ص) ارض کلبه, زمین که گیاهش از بی‌آبی 
خشک و همچو خار گردیده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). | مونث 
کلب. (اقرب الموارد): 
کلفة. اک ب] (ع () سک ماده. (مستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» کلاب و کلبات. جج. کلابات. 


نعدی. 


کلیی. 

(نساظم الاطباء). || درختی است شاردار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ااخپار بسرهنه از شاخ. (منتهی الارب) 
(آنندراج)؛ ||درخت خشک عاری از خار و 
برگ. (ناظم الاطباء). 

- ام کلیة؛ تب. حمی, (ناظم الاطباء). تب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد): 
اصابته ام کلبة. (اقرب الموارد). 

- مرأة کلية؛ زن گزندة بدخوی. (ناظم 
الاطباء). 
کلبهدار.(ک ب /ب] (نسف مسرکب؛ 
دکان‌دار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
رجوع به ماه پعد شود. 
کلبه‌داری. رک ب /ب ) (حامص مرکب) 
دک‌ان‌داری. (بادداشت به خط مرحوء 
دهخداا؛ 

از آهنگری رست و سالار گفت 

پس از کلیه‌داری سپهدار گشت. . اسدی. 
کلیی. (ک بی‌ی] (ص نسبی) منسوب به 
کلب و نگ. (ناظم الاطیاء) |[موب به 
قببلة کلب. (ناظم الاطباء). منسوب به قبیلةً 
قضاعة و هو کلب‌ین وبرة... (منتهی الارب). 
چند قبیله به اين انتساب معروف می‌باشند 
مانند کلب الیمین و غیره (از انساب سمعانی). 
و رجوع به کلب (حی سوم از قضاعةا شود. 
کلیی. اک با] (ع ص. !) ج کلب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (انندراج), ورجوع به 
کلب شود. 
کلبی. (ک بیی ] ((ج) ابراهيم‌پن یسحیی 
الکلیی الاشهبی الغزی (۴۴۱ - ۵۲۴«.ق.) 
شاعری است نیکوگفتار از مردم غزه فلسطین 
و در آنجا متولد شد و په سیر و سیاحت دور و 
درازی پرداخت و در خراسان درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ۱ ص 4۲۷ 
کلبی. (ک بیی ] ((خ) جعفربن محمدبن 
علی‌بن ابی‌الحسن الکلبی. از امراء کلبین ۲ 
(حکام جزیرة صقلية). او نخست از ندمای 
المزیز بالله الفاطمی (صاحب مصر) بود آنگاه 
در سال ۴۷۲ ه.ق,به ولایت صقلیه (سییل) 
رسید. مردی کریم و دوستدار علماء بود. 

متش طولی نکشید و در سال ۳۷۵ ه.ق. 

در صقلیه درگذشت. (از اعلام زرکلی ج۱ ۱ 
ص۱۸۷ 

کلبیی. (ک بیی ] (ٍخ) حسن‌بن علی‌الکلبی. 
اولین امسیر از امرای کلبین در صقلية 


۱-چنین است در چاپ فروغی اما در چاپ 
سنگی سال ۱۳۰۴ ق. ص ۲۷۵ طبله آمده است و 
صحیح همین صورت است. 

۲ -رجوع به همین ترکیب شود. 

۳-رجوع به همین ترکیب شود. 

۳-رجرع به کلییون شود. 


کلیی. 


(سیسیل). او نضت فرمانده سپاه 
منصورالفاطمی (صاحب افریقیه) بود. آنگاه 
در سال ۳۳۶ به ولایت جزیرء صقلیه رسیدو 
شورش گروهی از مردم جزیره را بشدت 
منکوب و مردم را از خود ییمنا ک‌ساخت. در 
دوران او پادشاه روم تصمیم به استبلای خود 
در این جزیره گرفت و حسن آمادهُ جنگ 
گردیدو منصور او را به ۷۰۰۰سوار و ۳۵۰۰ 
تن پیاده یاری داد و پس از جنگ لشکر روم 
منهزم گشت و ریو سخر گردید و حسن در 
آنجا مسجدی ساخت و از آنجا بازگشت و تا 
وقات منصور به سال ۳۴۱« .ق.از این جزیره 
خارج نشد آنگاء معز بعد از منصور به قدرت 
رسید او کمی در صقلیه ماند و سپس امارت 
جزیره را به پسرش احمد داد و خود در مهدیه 
(افریقیه) اقامت گزید و تا زنده بود از خواص 
معز یه شمار می‌آمد. (از اعلام زرکلی چ۱ 
ص۱۲۳۲. 

کلییی. اک بی‌ی ] ((خ) دحیقین خلیفةالکلبی 
خزرجی. حمدائّه ستوفی آرد: جبرئیل (ع) 
بیشتر بصورت او پیش رسول آمدی و او تا 
زمان معاویه بزیست. عمرش زیاده از شصت 
سال بود و هم او بود که در سال ششم 
رسول | کرم را به هرقل قیصر روم رسانید و 
هرقل در خفیه اسلام قیول کرد و از روسیان 
نهان داشت و امه را نیکو جواب نیشت. و 
رجوع به تاریخ گزیده چ نواشی ص۱۳۹ و 
۵ شود. 

کلییی. (ک بیی ] ([خ) زیدین الحارثه الکلبی 
مولی خدیجه رضی ال عنها. رجوع به زیدبن 
حارثه در همین لفت‌امه و تاریخ گزیده چ 
وائی ص ۲۱۱ شود. 

کلیی. (کَ بیی ] ([خ) محمدبن السائب‌بن 
بشر الکلبی, مکنی به ابوتصر. نایه و عالم 
تفسیر و اخبار و ایام عرب بود او در کوقه 
متولد شد و در حدود سال ۶ در همانجا 
درگذشت. 
حضور داشت. او را تفسیری بر قراً ن است و 
در حدیث ضعیف است. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۹۷). و رجوع به اسن الشدیم و عیون 
الاخبار و تاریخ گزیده و عقدالفرید شود. 
کلبی آباد. (کَ] ((خ) دهی از دهستان 
فعله کری است که در بخش سنقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاه وافع است و ۳۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیای ایران چ 4۵. 
کلیپی بیکت. (کَ ب ] (اخ) دهی از دهستان 
گندمان است که در بخش بروجن شهرستان 
شهر کرد واقع است و ۶۰۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۱۰). 

کلبی خانی. ۰ (ک ] (اخ) دهی از دهستان 
فارسینج است که در بخش اسد آباد شهرستان 
همدان واقع است و ۲۱۷ تن سکته دارد. (از 


ت. او در وقعذ جماجم با ین الاشمث 


1 

فرهنگ جغرافییی ابران ج ۵ 

کلبیون. [کَ بی یو ] (اخ) اولاد ابوالحسن 
کلبی که مسدت ۹٩۵‏ سال از دست خلفای 
فاطمی در جزیرة صقلیه (سییل) امارت 
داشتند و سین علی از نسل ابوالحسن 
کلبی, موس این سلسله است و او از جانب 
متصور در ۳۳۵ مأُمور فتح این جزیره شد و 
آن را تسخیر کرد. پس از مرگ منصور به 
روزگار معز فاطمی حسن‌بن علی از صقلیه به 
مصر بازگشت و پسر وی ایوالحسن احمد 
بجای او حکم می‌راند. ده تن از این سلسله در 
مدت ۹۵ سال امارت صقلیه داشتد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛, و رجوع به 
کلبی جعفربن محمد و کلبی حسن‌پن علی 
شود. 

کلبیون. اک بی یو ] ((خ) رجوع به کلبی‌ها 
درهمین لفت‌نامه شود. 

کلییه. (ک بی ی ] (ع ص نسبی) متسوب به 
سگ. از شگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-شهوت کلبیه, بیماری باشد که بیمار همیشه 
گرسنگی‌حس کند و بسیار خورد و بر او گران 
باشد و بیشتر به قی دفع شود. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا) 

کلبی‌ها. کَ] ((ج) دهی از دهستان لاور 
کبکان است که در بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۵۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

کلیی‌ها. (ک ] ((خ)۲ فرقه‌ای از فلاسفة 
یوتان که بوسیلژً «آنتیس تن»آ یکی از 
شا گردان سقراط پایه گذاری و سپس بوسیلة 
دیوژن ۴ (دیوجانس) مشهور گردید و شهرت 
آنان بدین نام از جهت تحقیر تمام روابط 
اجتماعی و پیش گرفتن یک زندگی بسیار 
بدوی و عادت به سرزنش و خرده گیری از 
مردم کوی و برزن بود که با سگان مشابهت 
داشتند. (از لاروس), مرحوم فروغی. آرد: 
یکی از شا گردان‌سقراط انتیس طینس نام» 
احوال و شیوه زندگانی استاد را پيشنهاد خود 
ساخت ولی راه مبالفه رفت. غایت وجود را 
فقیلت و فضیلت را در ترک همه تمتعات 
جسمانی و روحسانی دانست و موسس 
سللله‌ای از حکما شد که ايشان راکلبی 
می‌گویند به سبب آنکه گفتگوهای انیس 
طینس در محلی از شهر آتن واقع می‌باشد که 
بمناسباتی آن را سگ سفید " می‌خواندند و نیز 
به سپب اینکه پیروان او در شیوه انصراف از 
دنیا و اعراض از علائق دنیوی چنان سبالفه 
کردندکه از آداب و رسوم و معاشرت و لوازم 
زندگانی متصدن دست برداشته حالت دام و دد 
اختیار نمودند با لباس کهنه و پاره و سر و پای 
برهنه و موی ژولیده مانند درویشان میان 


1 کلپ. ۱۸۴۷۷ 


مردم می‌رفتند و درگتگو هرچه بر زبان 
می‌گذشت ت پی‌ملاحظه می‌گفتند بلکه در زخم 
زبان اصرار داشتند۵ و به فقر و تحمل رنج و 
درد سرافرازی می‌کردند و همه قیود و 
حدودی که مردم در زندگانی اجتماعی یه آن 
مقید شده‌اند ترک کرده حالت طبیعی را 
پیشنهاد خود ساخته بودند. فرد کامل این 
جماعت دیو جانس است که حکایات بسیار 
از رفتار و گفتار او نقل کرده‌اند از جمله اینکه 
در ترک اسیاب دنیوی کار را بجائی رسانید 
که درخم منزل کرد... (سیر حکمت در اروپا 
ج۱ ص۲۲). و رجوع به دیو جانس شود. 
کلبیین. [ک بی یی ] (اخ) رجوع به کلبیون و 
کلبی‌ها شود. 
کلپ. رک ل] (() منقار مرغان و جانوران. 
(انجمن آراء منقار مرغ. (آن ندراج). منقار 
مرغان. (ناظم الاطباه). رجوعح یه کلب و کَفت 
شود. ||گردا گرددهان. (آنتدراج), کلب و 
گرداگرددهان. (ناطم الاطباء), .و رجوع به 
کلب شود. 
کلپ. (ک /ک پ] (س‌انسکریت. !۶4 
اصطلاحی نجومی است, بیرونی آرد: این 
روزهای ‏ است تمام که اندرو هر یکی از 
کواکب و آوجها و جوزهرهای ایشان را 
دورها تمام گردد بی‌کسر. و شرض آندرین» 
آسانی بادداشتن است و بیرون آوردن 
جایگاهها و رفتنشان, ۳ هرگروهی ایین 
روزگارها بجای آوردند بر آن حرکات که به 
رصد یافته شده است. اما انک میان مسردمان 
معروف شده است آن هندوان است و ایشان 
آن را کلپ خوانند. و روزگار این سدت را 
کلپ اهر گن؛ ای جمله روزگار کلپ 
مردمان ماء آن را روزگار «سندهند» خوانند. 
و نه چنان است. و لیکن به لغتشان «سدهاند». 
و اين نامی است که بر هر کتاب نجومی 
بزرگوار افتد. و تقسیرش چنان بود: آن راستی 
که اندرو کژی نياید. (لتفهیم ص۸۳۶ 


3۰ - 2 :عهیاوامب۵ - 1 
۰ - 4 .۰ - 3 
۱-۵ کون در زبانهای اروپائی 06۷۳/5۲۳9 
یمعنی پر روثی و بی‌شرمی و بی‌ملاحظه حرف 
زدن است. (حاشیهً کاب سیر سحکمت). 
۶-در سانسکریت 3۳8 بمعتی ایام العالم 
است. (از حاشية التفهیم ص ۱۳۶). 
۷-یعنی ایام العالم. 
۸-آقای همایی در حاشية التفهیم ص ۱۳۶ آرد: 
عقید؛ هندوان این است که جهان را آغاز و انجام 
و مدتی معین است: یک کلپ عالم پیدایی و 
ظهور موجودات و بمنزلة روز و پس از آن یک 
کلپ عالم قیامت و بمنزلا شب است. پس 
دوباره یک کلپ عالم ظهور و آفرینش و یک 
۰ 


۸ کلپ اهرگن. 


اصطلاحی نجومی است, ادوار تام نیرین و 
کواکب خمسدٌ متحیره در هزاران سال لست» ۸ 
گمان می‌کردند که کوا کب سیاره 
در پدو خلقت اوجات و جوزهرات شان در 
اول برج حتمل بوده است. و بعد بواسطة 
حرکات مختلقف سریم و بطئی از هم دور شده 
پس ازطی هزاران هزار سال تام مجددا به 
اوجات و جوزهرات در اول حمل می‌رسند و 
در یک محل مجتمع می‌شوند. سنین در کلپ 
تمام سالهای شمسی نجومی است. پس کلپ 
مقدار زمانی است که میان دو اجتماع 
سیارات باشد. و عدد سنین کلپ بنابر حساب 
«برهمگیت» چهار هزار و سیصد وبیست 
هزار هزار (۰۰۰ر۰۰۰ر ۲۳۲۰ ؟) می‌باشد و 
اعسراب سنین کلپ را سنین «سندهند» 
تامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کلپ در همین لغت‌نامه و گاهنامة سبد جلال 
طهرائی طبع ۱۳۱۰ ص ۶۷ و التفهیم ص ۱۴۶ 
و ۱۴۷و ۱۳۸و حواشی همین کتاب و تحقیق 
ماللهند ص ۵۳ و قسهرست همین کتاب : 
ص ۳۵۵ شود. 
کلپ اهرگن. رک آخگ] (سانسکریت. [ 
مرکب) روزگار مدت کلپ را کلپ اهرگن 
خوانند یعنی جملكٌ روزگار کلپ. (از افهیم 
ص ۱۳۶. آقای جلال الاین همایی در حاشي 
التفهیم آرد: کلم آهرگن سرکب از دو کلمه 
یکی آهر ! یمعنی روز مقابل رات" بمعنی 
شب است و دیگسر گن ۲ بمعتی جمله و 
مجموع و اصطلاحاً عبارت از جمله روزها یا 
دورها که در یک کلپ واقع ميشود. چنانکه 
مثلا بگویيم در یک کلپ چند شنبه یا یکشنیه 
و دوشنبه وأقع می‌شود. یا زحل و مشتری 
چنذ دور می‌گردند. پس جمله روزگار کلپ را 
کلپ آهرگن گویند - انتهی.و رجوع به کلپ و 
اتتفهیم ص ۱۳۶ و تحقیق ماللهند ص۱۸۵ 
شود. 
کلپتره. (کَ پ رز /ر) (() سخنان ببهوده و 
زبون و بی‌معتی را گویند. (برهان) به معتی 
حرفهای ببهوده آمده. (انتدراج). . بسی‌معنی و 
بیهوده. (ناظم الاطباء. سخن پرا کنده و 
بی‌معنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
او تراکی گقت کاين کلپتره‌ها را جمع کن 
تا ترا لازم شود چندین شکایت گستری. 
اتوری (از فرهنگ رشیدی). 
مردکی بیدا این بهده گوچا کرکی 
مشتی کلیتره و ببهوده بهم درخاید. 
انوری (دیوان چ نفیسی ص 4۴۰۰ 
این ده کلپتره را جواب بس است 
لیکن او را محل آن تهند. 
مجیرآلدین بیلقانی. 
چو گفتی و نیکو نماید سخن 
به اصلاح کلیتره کوشش مکن. 


چه هندوان 


نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه 
ص ۵۴). 
به صد تلبیس بر هم پنت مشتي زاژ و کلپتره. 
پوربها (از فرهنگ رشیدی). 
< کلپتره‌ای؛ بسبهوده. ببی‌معنی, گستره‌ای, 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلپتره 
گقتن شود. |انادرست. (آنندراج) (غیات), 
||بویک ربابیرا نیز می‌گفته‌اند. (1) (برهان) 
کلپتره گفتن. (ک پٍ ز / رگ تَ] (مص 
مرکب) سخنان بی‌معلی و پرا کنده و بیهوده 
گفتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
پرسید که رعایای شادی تبره چه می‌گویند. 
خواجه احمد داود را جواب داد که کلپتره‌ای 
می‌گویند. (دستور الوزراء), 
کلپکث. رک پ] (() بمعنی خانة کوچکی که 
بر کنار کشتها سازند از جهت محافظت خرمن 
از یاد و باران. و ظاهرا مخفف کلبه است پس 
به بای تازی باشد. اما محاوره همان اول 
است. (آنندراج). کلبک. (فرهنگ فارسی 
صعین). و رجوع به کلبک و کلبه شود. 
|| خرمن‌بان را نیز گویند: یکی از ظرفای ایران 
در نامه‌ای که از طرف زنی یه شوی او رقمی 
گردیدهرقمی کرده. (انندراج)؛ 


کلیک بدفعلک بی‌عقل و دين 
بدرگ کم خرجک بالانشین؟ (از آنندراج)؛ 


کلپن. اک ب ن) (سانکریت 0" کلین 
مرکب از دو کلمه است: یکی کل بمعنی وجود 
انواع در عالم و ديگري بن بمعنی فساد و 
بطلان آن و اين کلمه مجموعاًپمیتی کون و 
فاد است. (از تحقیق ساللهند ص۱۸۵ و 
رجوع به کلپ و کلپ اهرگن شود. 

کلپوره. زک ز /ر ]لا نوعی‌گیاه طبی است 
در بم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). علف 
تلخی است بیابانی. در گناباد خراسان برای 
معمالجه درد شکم آن را مسی‌جوشانند و 
می‌خورند. 

کلت. (کْ [) () از دانه‌های خوردنی است 
در سرزمین هند. نظیر برنج و عدس و ماش. 
(الجباهر ص ۴۶). اسم حب هندی است که 
آن را کاسرالحجر نامند و آن حب القلت است. 
کلتهی. (فهرست مخزن الادویه). گمان می‌کنم 
کلتهی صحیح است. (از حاشیه الجماهر 
ص 1۳۶ 

کلت. (کَ ](ع مص) فراهم آوردن چیزی را, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد.) (از ناظم 
الاطباء). فراهم آوردن. (آتدراج). اادیختن 
چیزی را در ظروف. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد).ریختن در انا.. (آنندراج). ربختن 


, چسپزی رادر خنور. از ن_اظم الاطباء. 


||تاختن اسب را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (از نساظم الاطسیاء) (آنندراج), 
ا|انداختن چیزی را. (از سنتهی الارب) 


(آنسندراج), انداختن چیزی را و عبارت 
صاغانی چنین است: « کلت به, رمی به». (از 
اقرب الموارد). 

کلمت. (کل 1 (ع ص) فرس فلت و کلت؛ 
اسب تیزرو و شتاب. به تخفیف لام نیز آمده 
است. (از منتهی-الارب) (آنندراج). قرس 
فلت و کلت؛ اسب تیزرو که فراهم آید و خود 
را جمعکند و برجهد. از قرب لموارد:فرس 
فلت و کلت و فلت و لت اسب شتاب 
تزرو.(ناظم الاطباء). و رجوع به کت شود. 

کلت. اک ()] (ع ص) کلْت. (منتهی الارپ) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام. 
رجوع به لت شود. 

کلت. [ک ] (ٍخ) دهی از دهستان قطور است 
که‌در بخش حومة شهرستان خوی واقع است 
و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

کلقا. [](!)به سریانی سپستان است. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کلقا, زک ](ع!) مزنت کلاء (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مونث کلا یعنی هر دو. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کلا شود. 

کلتان. اک ] ([) از جملهٌ چهارچوب در. آن 


" دو چوب را گویند که دربهلوهای در خانه 


باشد. (برهان). بازوهای چارچوب درخانه, 
(ناظم الاطباء)؛ ظاهراً مصحف کلان است. 
(حاشية برهان مصصح دکتر معین). و رجوع 
به کلان شود, 

کلتافية. (ک نی ی | ([خ) جایی است بین 
سوس و صیمره ویا در حدود آن دو و 
شمربن ذی‌الجوشن شریک در قتل حسین‌بن 
علی(ع) در اینجا کشته شد.. 
(معجم البدان). 

کلت. (ک ت /ک ثْ] (ع*ناراستی و 
سستی در آمور. (منتهی الارب). ناراستی و 
درماندگی وستی در کارها (ناظم الاطباء), 

کلتبان. زک] (ص) بر وزن و معنی غلتبان 
است که سردم بی‌حمیت و.دیوث باشد و 
معرب آن قاطبان و قرطبان است. [برهان) (از 
آنتدراج). قلطبان. دیوث. ژن جلب. غلبان. 
(ناظم الاطباء). زن جلب و دیوث. (صنتهی 
الارب). تبدیل غلتبان است و با کاف فارسی ۱ 
اصح است. (انجمن آرا؛ قرتبان. قلتبان. 


«- کلپ رمتخیز می‌آید و همچنین چند کلپ 
می‌گذرد تا عالم آفربنش به پایان می‌رسد و همه 


چیز معدوم می‌گردد. 
- 2 ۰ - 1 
۰ - 4 .2 2 3 


۵-این کلمه در اقرب السوارد المداهن 
قی‌الامور بعتی مت و نادرست در امور معنی 
شله است و باتوجه به این معی صفت 


متاسب‌تر است. 


کل‌نهه. 
بی‌سمیت. دیوث. زن جلب. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به قرتبان و قلتبان و قرطبان 
و قلطبان شود. 
کل قهه. اتب /پ ]لزغ ده از بخش 
سراسکند است که در شهرستان تبریز واقع 
است و ۳۳۵ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کل تیه. [ک ت پ / پ] ((خ) دی از 
دهستان خان اندبیل است که در بخش 
مرکزی شهرستان هروآباد واقع است و ۱۵۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
کل تپه. رک تپ پ ] ((غ) دهی از دهستان 
چهار اویماق است که در بخش قره اغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۵۸ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 4۴ 
کل تپه. اک تپ پ] (اخ) دهی از دهستان 
کل تپه فیض الّه بیگی است که در بخش 
مرکزی شهرستان سقز واقع است و ۲۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فررهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۵) 
کل تپه. رک تپ پ ] (اغ) دهی از دهستان 
قراتوره است که دربخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج‌۵. 
کل تید. سب پ ] ((خ) دهی از دهستان 
اوباتوست که در بخش دیواندر؛ شهرستان 
سندج واقم است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵ا. 
کل تپه سیلتان. رک تَپ پ س ل] ((ع) 
دهی از دهستان سیلتان شهرستان بیجار است 
و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج‌4۵. 
کل تبه طقامین. اک تپ پ ط] (!خ) 
دهی از دهستان سیاه منصور شهرستان بیجار 
است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 4۵ 
کل تیه فی ض الله ییگی. (ک تب پ‌ي 
ف /ف طل لاه ب ] (ٍخ) یکی از دهستانهای 
سه گان بخش مرکزی شهرستان سقز است. 
این دهستان در قسمت شمال غربی شهرستان 
واقع است و از طرف شمال به دهستانهای 
گوگ آغاج از بخش تکاب مراغه و بهی از 
بخش بوکان مهاباد و از طرف مفرب به 
دهستان اوباتو از بخش دیواندره و از طرف 
جنوب به دهستانهای سرشیو و میرده همین 
بخش محدود است. هوای دهستان در قسمت 
کوهستانی سردسیر کامل و در قسمت کتار 
رودخانه نسبه معتدل است. منطقه کوهستانی 
است و مر‌تفعترین کوههای آن عبارت از کوه 
ملامحمد به ارتفاع ۲۱۶۹ متر و کوه پژنک به 
ارتفاع ۲۱۴۵ متر است و بلندترین قله در 


خاور دهتان, قلٌ کوه عبدالرزاق است که 
۸ مر از سطح دریاً ارتفاع دارد. چهار 
رودخانة مهم که تشکیل رودخانه جفتو با 
زرینه رود را می‌دهند و در این دهتان به هم 
ملحق می‌گردند عبارتند از: رودخانة سقز» 
رودخانة جغتو, رودخانٌ خور خوره و 
رودخانة ساروق. راه شوسة سقز به سنندج از 
جنوب و راه شوسة سقز به بوکان از مفرب 
دهستان می‌گذرد و راه غالب قراء دهستان 
مالرو است. محصول عمد؛ دهستان غللات و 
توتون و حبویات و محصولات دامی از قبیل 
لبیات و پشم و گوسفند است. این دهستان از 
۸ آبادی تشکیل شده است و معروفترین 
آنها عبارتند ان ملقرنی. صاحب, قلعه کهنه. 
سلمان‌کندی, ستته, قپلاتو. چول‌ملو, 
چاغرلو. سک این دهستان در حدود ۱٩‏ 
هزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
کلقحة. زک ت ](ع اسبص) نسوعی از 
رفتار.(آتتدراج) (از تاظم الاطباء). قسمی راه 
رفتن. (از آقرب الموارد). 
کلتخة. اک ت غ](ع اسص) رجوع به 
کلتحة شود. 
کلتکه. اک تک ] (اخ) دهی از دهستان قزل 
گیچلوست که در بخش ماه نشان شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
کل تندر پایین. اک ثْ د (خ) دهی از 
دهستان باغ ملک بخش جانکی گر مسیر 
است که در شهرستان اهواز واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
کلتوی. اک تّ ویی] (ع ص‌نسسبی) 
مسوب است به کلتا منك کلا. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام), ۱ 
کلته. رک لتَ)(ع ص) فرس فلتة و کلتة. 
اسب که فراهم آمده و جمع شده تا برجهد. 
(منتهی الارب). فرس فلتة و کلتة: اسب فراهم 
آمده و دست و پای خود راجمع کرده تا 
برجهد. (ناظم الاطباء). فرس فلقة و لتة, 
اسپی که خود را جمع کرده می‌جهد و بدان 
سبب آن را نتوان دریافت. (از اقرب الموارد), 
و رجوع به لت شود. 
کلتة. کت ](ع! بهره‌ای از طعام. |اکرانه و 
گوشه. (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیا») (از اقرب الموارد)؛ 
کلقه. اک تَ /تٍ ](ص) چهارپای و ددپیر و 
سانند یین. (لفت فرس چ اقبال ص 4۴۵۶, 
حیوان پیر سال‌خورده و از کار بازمانده و از 
کارافتاده را گویند از هر قسم که باشد اعم از 
دد و دام و غیره. (برهان). حیوانی که پیر شده 
باشد از هر جنس که باشد. (آنندراج). حیوان 


کلته دنب. ‏ ۱۸۴۷۹ 


پیر سالخورد؛ از کار بازمانده و از کار افتاده 
خواه وحشی باشد و یا اهلی. (ناظم الاطباء). 
چهارپای پیر. دد کهن‌سال. (فرهنگ فارسی 
معین). چهارپای و دد پیر و صوی ریخته و 
ضعیف شده. لکنته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) ۱ 
به شاه ددان کلته روباه گفت 
که‌دانا زد این داستان در نهفت. 
ایوشکور (از لغت فرس). 
گمان‌برد کش گنج بر استران 
بود یه چو بر پشت کلته خران. 
اپوشکور (از لغت فرس). 
ای روبهان کلته به خس در خزید هين 
کامدز مرغزار ولایت هم زتیر. 
فرخی. 
||هرچیز ناقص و کوتاه و پست و حقیر و 
اندک و نامرتب و دمیریده را هم گفته‌اند. 
(برهان): پریده دم... و کوتاه را گفته‌اند و در 
ماوراء انهر به معنی کوتاه گفته‌اند. (آتدراج). 
کوتاه. قصیر. (فرهنگ قارسی صعین). ابتر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). با کل و کله 
و کل طبری مقایسه شود (از حاشیة برهان چ 
معین). [شخصی را گویند که زبانش به 
فصاحت جاری نباشد و حرفها از مخرج 
نتواند خوب ادا کردن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کج‌زبان و غیر فصیح. (آتندراج). آنکه حروف 
را از مخرج آنها دا نتواند کسرد. غیرفصیم, 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلته زبان 
شود. ||(() چوب دستی گنده و سطبر و کوتاه 
را نیز گویند. (پرهان). چوب دستی را خوانند 
که‌گنده و ستبر و کوتاه بود. (فرهنگ 
جهانگیری). چوب دست کوچک و سطیر, به 
هندی آن راسونتا و کتله گویند. (غیاث). 
چوب دستی گنده‌ای که پر کند دست را. (ناظم 
الاطباء). 
کلته چوب. (ک تَ /۱2مرکب) 
چوبدستی گنده و ستبر و کوتاء مر درویشان 
را (ناظم الاطباء). و رجوع به کلته شود. 
کلته۵م. اک تَ /ت د](ص مس رکب) 
بریده‌دم. (از غیات). کوتاهدم. قصیرالذنب. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
می‌پیچ و می‌کش از غم چون مار کلته دم. 
شمی خالد (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کلته شود. 
کلقه دنب. رک ت /ت دنب ] (ص مرکب) 
ابتر. (فرهنگ فارسی معین). کلته دم. کوتاه 
دم. قصیرالذنب, و رجوع به کلته و کلته دم 
شود. |]افعی دم‌کوتاه. (یادداشت بخط مرحوم 


۱ -اين کلمه در محهی الارب بدین صعتی با 
خحاء معجمه و پر وزن دحرجه و در ناظم الاطباء 
به ضم اول ضبط شده است. 


۰ کلته زیان. 
دهخدا: و مخرج ثفل او به دنبال نزدیک 
باشد و دنیال او دراز نباشد و این را مارگیران ۷ 
کلته دنب گویند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
کلته ژبان. اک تَ /ت ز](ص مسرکب) 
گنکگ.(از غیاث). آنکه زبانش به تلفظ درست 
حروف جاری نگردد. کسی که حرفها را از 
مخرج آنها ادا تواند کرد. (فرهنگ فارسی 
معین) 
روز و شب هست در اطراف جهان سرگردان 
تا یکی کلته زبان جاهل احمق به کجاست. 
آمرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
کلتهی. زک ت |( اسم حب هندی است که 
آن را کاس رالحجز نامند و آن حب القلت است. 
کلت. (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
کلت شود. 
کلئب. ت] (ع ص) درس رنجیدة 
تسرش‌روی بخیل, کُلایّب مثله. (سنتهی 
الارب). روی درهم کشید؛ٌ بخیل. کلائب. (از 
آقرپ الموارد). 
کلشمة. رک تَ ](ع مص) فراهم آوردن 
شت رخسار بی‌ترش‌رویی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). جمع شدن گوشت 
چهره یی ترش رویی. (از اقرب الموارد) ". 
کلشوم. (ک ] (ع ص, ) مرد پرگوشت‌رخسار 
یکوروی, (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). آنکه دو گونه و چهر؛ او پرگوشت 
باشد. (از اقرب الصوارد). پیرگوشت‌رخسار 
بی‌ترش‌رویی. (فرهنگ فارسی معین). |اپیل 
یا پل بزرگ. (ستهی الارب) (آندراج) (از 
ناظم الاطباء). فیل و گویند زندییل ", (از اقرب 
الموارد). ژنده‌پیل. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). |احریر پارة سر درفش. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). حریر 
پاره‌ای که بر سر درفش بندند. [ناظم الاطبام). 
از اعلام است. (ناظم الاطیاء). نامی است از 
تامهای زنان. (فرهنگ فارسی معین). در 
عربی نامی از نامهای مردان, در فارسی نامی 
از زنان است (یادداشت 
دهخدا). 
کلشوم. رک ]((خ)ابن عمروین ايوب التقلبی, 
مکنی به ابوعمرو معروف به عتابی (متوفی به 
سال ۲۲۰ هق). کاتبی نیکو ترسل و شاعری 
خوش بیان و پیرو سبک نابغه بوده است. وی 
از مردم شام است و نیش به عمروین کلتوم 
شاعر می‌پیوندد. مسدتی در قنرین اقامت 
گزید و آنگاه در بفداد سا کن‌شد و همارون 
الرشید و دیگران را مدح کرد. و چون متهم به 
زندقه شد و رشید او را طلب کرد. به یمن 
گریخت و به سعی فضل‌بن یحیی برمکی, 
هارون وی را آمان داد و چون بازگشت به 
دستگاه برامکه اختصاص یافت و سپس بد 
طاهرین حسین پیوست و کتابهایی تصنیف 


به خط مرحوم 


کردکه از جمله آنهاست: فنون العکنم, 
الاداب, الخیل, الاجواد و الالقاظ. (از اعلام 
زرکلی). کاتب برامکه و شاعر معروف عرب 
از بنی تغلب. یحیی‌ین الحسن گوید: امیر 
ایرنی نزاد طاهرین الحسین در رقه بر کتار 
برکه‌ای فرود آمده بود و من در خدمت او 
بودم. یکی از غلامان امیر را خواندم و با او به 
پارسی چیزی می‌گفتم. کلثوم در این وقت 
پیش ما آمد و با لهجة شیرین و فصیح پارسی 
با ما تکلم اغاز کرد. من از استادی او در این 
زبان شگفتی کردم و پرسیدم: این پارسی 
فصیح را کجا فرا گرفته‌ای؟ گفت: «سه کرت به 
خراسان شدم کتب نفیس قارسی که از بلة یزد 
گردسوم به شهر مرو بر جبای مانده و در 
مخزنی محفوظ بود نوشتم و گاه بازگشت به 
عراق چون ده فرسنگ از نیشابور گذشتم و به 
روستای ذو دررسیدم و در این وقت به ییاد 
آوردم که مطالب مفید چندی از کب مزبور را 
نسخه نگرفتهام, بار دیگر از آنجا به مرو 
بازگشتم و چند ماه دیگر نیز بدان شهر ببودم و 
آن کار را بپایان بردم» گفتم: «ای ابا عمرو از 
چه این رنج سفر دراز خراسان و آسد و شد 
بدانجا و تعب مطالعه و استساخ کتب فارسی 
بر خود هموار می‌کردی؟» در پاسخ گفت: 
«مگر معائی در غیر کتابهای فارسی یافت 
می‌شود؟». (ضحی‌الاسلام امین احمد مصری» 
پادداشت بخط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
الوزراء و الکتاب ص۱۸۵ و ۲۱۱و صعجم 
الادباء ص ۲۱۲ ج۶ ز الصوشح ص۲۷۱, 
۷۸ ۰۸۵ ۰۲۹۳ ۲۹۵ و السیان والشبیین و 
فهرست ابن الندیم ص ۱۷۵ شود. 
کلئوم‌بن الحصین. (ک منل ح ض ] 
(اخ) رجوع به ابورهم الغفاری شود. 
کلئوم‌بن زیا۵. اک 1 ن) (اخ) رجوع به 
ابوعمرو... شود. 
کلثوم‌بن عیاض. رک ۶ و ع] (اخ). 
قثیری, اسیر افریقا و یکی از سرداران و 
اثراف شجاع است. هشامبن عبدالملک بعد 
از عزل عبدالّبن الحبحاب وی را والی 
ساخت و به سال ۱۲۳ ه.ق.با سپاهی عظیم 
به افریقا فرستاد و او در جنگی که با بربرها 
کرددر سبو از اعمال طنجه کشته شد. (از 
اعلام زرکلی). 
کلئوم‌بن هدم. اک 1 نها لاخ ابسن 
امری القیس... اين الاوس الانصاری. پیشمبر 
خدا بهنگام ورود به مدینه به خانة او و بعضی 
گویند به خانه سعدبن خیئمه نزول کرد. (از 
امتاع الاسماع ص ۲۵). و رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۱ص ۳۲۶ شود. 
کلئوم نه نه. اکن /نّن] (اخ) در کتابی 
به همین نام تالیف آقا باقر خوناری که 
فکاهی و در نقد خرافات است, کلثوم نه‌نه با 


کي 
بی‌بی‌شاء زیتب و دده بزم‌آرا و باجی یاسمن 
مثل اعلای معتقدان ببه اوهام و خرافات 
زنانه‌اند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به دده بزمآرا شود. 
کلشومی. (کْ] (ص نسبی) منسوب به ام 
کلئوم.(بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلج. (کٌ] () شکن و چین باشد. (حائية 
لفت فرس اسدی چ اقبال ص۶۱. چین و تا 
(ناظم الاطباء). چین و شکن, (فرهنگ 
فارسی معین). شکن. چین. (یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). 
-کلج برکلج. چین در چین. (ذرهنگ 
فارسی معین): 
فری زان زلف مشکینش چو زنجیر 
فتاده صد هزاران کلج بر کلج. 
شا کری‌بخاری (از لفت فزس)؟. 
به موی کا کل‌و آن زلف مشکین 
فتاده صد هزاران کلج در کلج. 
ایوشکور (از آنتدراج). 
و رجوع به کلچ شود. 
کلچ. (ک /ک ] () سبد حمامی باشد که بدان 
زبال کشند. (لغت فرس‌اشدی چ اقبال 
ص ۶۱). سبد گرمابه‌بان و کناس را گویند که 
بدان سرگین و پلیدیها کشند. (برهان). مزبله و 
سله کتاس. (انجمن ارا) (از انندراج). سبد 
حمامی و کاس که بدان سرگین و پلیدیها 
کشند. (ناظم الاطباء). سبد زبالٌ گرمابه‌پانان, 
سبد کودکتان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
صد کلج پر از گوه عطاکرد» بر آن ریش 
گفتم که بر آن ریش که دی خواجه همی شاند. 
طیان (از لغت فرس). 
کلچ. اک لٍ] ([) خرچسونه. خاله سونکه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلچ. (ک ](ع ص) مرد چوان‌مرد دلاور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
کریمشجاع. (اقرب الم ۳ 
کلج. رک ) ع ص) مردان درشت و توا 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مرد درشت و تواناء(ناظم الاطیاء). 
کلج. (ک 1] (خ) دهی از دهستان طارم 
پاین است که در بخش سیردان شهر سحان _ 
زنجان واقع است و ٩۱۸‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 


۱-یعنی افعی گرزه. 

۲- صاحب متهی الارب ر به تبع او آنندراج و 
ناظم الاطباء این کلمه رابه معنی متمدی 
آررده‌اند و صاحب قرب الصوارد آن را لازم 
معتی کرده است. 

۳-معرب ژنده‌پیل است. 

۴-اين شعر به رودکی موب است. 


کلحان. 
کلجان. زک ] ([مرکب) مزبله را گویند و 
آن جایی باشد که خا کروبه و پلیدیها در آن 
ريزند. (برهان). مزبله. (جهانگیری). مزبله و 
محل خا کروبه و پلیدیها. (ناظم الاطباء) 
کلچان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلج و کلچ و کلچان شود. 
کلحرو. 1] () اسم هندی خبازی است. 
رجوع به خبازی شود. (از فهرست مخزن 
الادویه). 
کل‌حکت. (ک چا ((خ) دهی از دهستان 
گاوکان بخش جبال بارز است که در 
شهرستان جیرفت واقم است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کلچه. اک 3 ج /ج ] (() قسمی لباده و پالتو, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کليجه, 
کلیچه. و رجوع به کلیجه و کلیچه شود. 
|اجامة آستین کوتاهی که به روی قبا پوشند. 
(ناظم الاطباء). 
کلچه.1] (اخ) نصرد الدین... (متوفی به سال 
۹ ه«.ق.).یکی از دو پسر اتابک هزار 
آسب‌بن ابی طاهر از اتایکان لرستان است و از 
۶ ۹ فرمانرواني داشته است. (از 
تاریخ مغول اقبال ص ۲۴۴ و 4۴۴۸. 
کلحی. اک ] ((ج) دهی از دهستان اورامان 
است که در بخش رزاب شهرستان سندج 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
کلچ. [ک ] (ص) خشک. یابس. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)." ||ترد که در زیر دندان 
آواز دهد. و در بعضی جاهای گیلان کرچ 
گویند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلچ. رک () چرک. (جهانگیری). چرک و 
وسخ. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به کلیج و کلخچ شود. 
||عجب و خودستایی. (جهانگیری). عجب و 
خودستایی و تکبر و تجبر. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). عجب. خودستایی. تکبر. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلچ. (ک /ک ] (() سبد کناس باشد که 
پلیدیها را پدان بکشند. (جهانگیری). سبد 
حمامی و کتاس که بدان سرگین و پلیدیها 


کشند. (ناظ الاطباه)؛ کلج (ک /کب ]۰ 


(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلج شود. 


کلچ. (کْ) () شکن زلف و کاکل. 


(جسهانگیری), چسین. شکنن. ساز, نورد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلج [کْ ] شود. 

کلچدرکلج؛ چین‌درچین. و رجوع به کلج 
در کلج ذیل ترکیبات کلج شود. 

|انوعی از پوشش هم هست. آن را از پشم 
بافند و از جانب کتیمیر آورند. (برهان). 
پوششی باشد پشمینه که از تبت آورند. 


(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). نوعی از 
پوشاک پشمین که از کشمیر آورند. اناظم 
الاطباء) پوشش پشمینه که سابقا از کشمیر و 
تبت می‌آوردند. (فرهنگ فارسی معین): 
پیش تو چگونه آرم اندر ره 
کلچ از تبت و لباده از دثبر, 
مختاری (از فرهنگ رشیدی). 
|[نان ریزه را گویند. (فرهنگ جهانگیری), 
نان ریزه. (ناظم الاطباء). نان ریز شده. (از 
برهان) (فرهنگ فارسی معین). 
کلچان. (کَ] (() کلجان. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلجان شود. 
کلچاننده. اک نْن د /د] (نف) آنکه 
بکلچاند. انکه شیر را «لور» یا «پشر» یا 
«ماست» کند. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) و رجوع به کلچانیدن و کلچیدن 
شود. 
کلچانیدن. (کَ د] (مص) شیر را «لور» یا 
«پنیر» با «ماست» کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کلچیدن شود. 
کلچانیده. [کَ ذ /د] (نمف) شیری که 
بته و دلمه کرده باشند. شیری که پصورت 
لور یا پنیر يا ساست در آورده باشند. شیر 
بریده و ستبر کرده. (از یادداشتهای عرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلچانیدن و کلچیدن 
شود. 
کلچش. اک ج] ([مص) عمل کلچیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلچیدن و کلچانیدن شود. 
کل‌چکاد. اک چ) اص مرکب) آنکه موی 
او از دو جانب پیشانی رفته است. اجلح. 
(زمخشری, یادداشت به خط مرحوم دهتخدا), 
||(!مرکب) رنج و آزار از کچلی سر. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس) ۳. 
کلچندگی. (ک چ د /)(حاص) منت 
کلچنده. و رجوع به کلچنده شود. 
کلچنده. [ک چ د /<] (نف) نعت فاعلی از 
کلچیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کلچیدن شود. 
کلچنگت. اک ل چ]! ([مرکب) خرچنگ را 
گویندو آن را عربان سرطان خوانند. (برهان) 
(آتدراج). خرچنگ. (ناظم الاطباء). اسم 
فارسی سرطان است و نیز به فارسی 
خرچنگ نامند. (فهرست مخزن الادویه). از 
کل (به ضم بمعنی منحتی)؟ + چنگ, (فرهنگ 
نظام از حاشیة برهان چ معین.) ||جمعیت و 
هنگامه. (ناظم الاطباء). 
کلچه. اک ج /ج] ( کلچه. (ساظم 
الاطیاء), و رجوع به کلیچه و کلوچه شود. 
کلچیچه. اک /ک چ /ج ] () مس خفف 
کلکلیچه است که به معنی غلْفلیچه باشد و آن 
کف‌پای خاریدن و جنبانیدن انگشتان باشد 


۱-۸۱ 


در زیر بفل مردم تا پد خده افنحند. (برهان) 
(آنندراج). غلغلیچه و حالت خنده‌ای که از 
خاریدن کف پا و زیر بغل پدید آید. اناظم 
الاطیاء), و دجوع به غلغلیچه و کلکلیچه 
شود. 

کلچیدگیی. (کَ ذ /د] (حامص) صفت 
کلچیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدام, 
حسالت و چگونگی کلچيده. و رجوع به 
کلچیده و کلچیدن و کلچانیدن شود. 

کلچیدن. (ک ] (مص) بستن شیر و مانند 
آن چنانکه در جفرات. دلمه شدن چنانکه شیر 
و خون. بسته شدن شیر بصورت ماست و پثیر 
یا لور. خثور. بریدن شیر. دفزرک شدن شیر, 
ستبر شدن شیر. خفته شدن شیر. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدااگ 

کلچیده. (ک د /د] (ن‌مف) شیر خفته. شیر 
ستبر. خاثر. رائب. شیر بریده, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلچیدن و 
کلچانیدن شود. 

کلج. (کب ] (() نوعی از صمغ است که آن را 
بارزد و بیرزد هر دو گویند و عربان قنه 
خوانند. شبیه است به مصطکی. (برهان). یک 
نوع صمفی شبیه به مصطکی که‌بارزد و با 
بیرزد نیز گویند. (ناظم الاطباء). گلخ. 
(فرهنگ فارسی معین). لفت سریانی است و 
بندادی گوید که نزد اهل سفرب نباتی است 
برگش شبیه به برگ درخت سیب و قابض و 
رافع نزف الدم و اسهال دموی و جهت گزیدن 
افعی و سعوط آن جهت رعاف مفید... و از 
قول او ظاهر می‌شود که اندروطالیس پاشد و 
در آنجا تصریح نموده که مانند اشنان بی‌برگ 
است و در اینجا بیان تموده که برگش مثل 
برگ سیب است. (از تحفه حکیم موّمن). و 
رجوح به کُلخ شود. |/به لفت مصر عبارت از 
اشق است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
اشق شود 

کلجبة. (ک ح ب) (ع [) آواز آتش و زبانة 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

کلجبة. اک ح ب ] (ع مص) به شمشیر زدن. 
(انندراج) (سنتهی الارپ). کلحبه پالسیف 


۱-مرکب از: کلج ( کلچ) (سلة کناس) +ان 
(پوند مکان). (از حاشية برهان دکتر معین). 
۲-مرحوم ده خدا به دنبال همین یادداشت 
افزوده‌اند: «این کلمه را در خمام شنیدم». 

۳- [در این می ] کلم مشکوکی است. 
(اشتینگاس). 

۴-در فرهنگ فارسی معین به سکون لام 
بط شده. 

۵-مرحوم دهخدا در یکی از همین یادداشتها 
اف‌زوده‌ان د: لاپن کلمه را در قرب هوشگان 
چهار محال اصفهان شیدم.» 


۱۸۴۳۸۹۲ کلحم. 


کلحبة, به شمشیر زد او راء (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیام). 
کلحم. اي ح ] (ع لا خاک.(منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از آقرب الموارد). خا ک‌و گرد و 
غبار. (ناظم الاطباه), 
کلحه. اک [ ج] (ع !) دهان و گردا گرد آن: 
یقال, مااقبع کلحته. (مبتهی الارب) 
(آتتدراج) (ازاقرب الموارد). 
کلخ. (کْ] (() نوعی از گیاه و رستنی باشد. 
(برهان) (از آشدراج). یک توع گیاهی. (ناظم 
الاطباء). نوعی از نباتات چتری. (حساشية 
برهان چ معین). یکی از گونه های انگدان 
است که بنام قناء کف عروس و کلح نیز خوانده 
می‌شود ". (فرهنگ فارسن معین). و رجوع به 
کلح شود. |[بارزد. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بارزد شود. ۱ 
کلخان. (کَ] () گ لخن حمام. (ن_اظم 
الاطباء» کوره‌ای برای گرم کردن حمام. 
گلخن.(از اشتینگاس). 
کلخچ. زک [] ([) شوخی و چرکی که بر 
دست و اندام بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۶۰ چسرک. وسخ. کلخچ. (فرهنگ 
فارسی معین). پینه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
گندهو بی‌قیمت و دون و پلید 
ریش پر از گوه و تن همه کلخی. 
عمار؛ مروزی (از لغت فرس). 
گندهو قلتبان و دون و پلید 
ریش خردمٌ و جمله تتش کلخج. 
عمار؛ مروزی. 
دست و کف پای پیران پر کلخج 
ریش پیران زرد از یس دود نخج. 
طیان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
فرخج کوری, بد طلعتی چنانکه به است 
کلخچ‌کیر خر از ريش او یروی و برای". 
سوزنی. 
و رجوع به کلخچ شود. 
کلخچ. رک [) () چرکی را گویند که بر 
دست و پاو اندام نشیند و به عربی وسخ 
خواند. (برهان). چرک. (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء) خاز. ریم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
ببس کلخج و بس فرخج ویس سفیه و بس کریه 
پرفسوس و پرفسون و پرفضول و پرفتن. 
سوزنی (از آنتدراج). 
سا یکلم ک‌محین: ختور ریناک 
کلخج‌بسته. (منتهی الارب). سقاء کلع؛ مشک 
کلخج‌بنه. (منتهی الارب). و رجوع به کلخچ 


..سین؛ چرک شدن و چرکین شدن. 


۰ /ج ]() ۶ لنليجه. 


دغدغه. آن باشد که دست زير بغل مردم یا به 

ر پهلو یزنند و بکاوند تا خنده بر او افتد. (لفت 
فرس اسدی چ دییرسیاقی ص ۱۶). غلفلیج. 
غلفلک. دغدغه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به شعوری ص ۲۶۲ ورق ب 
شود. 

کلخند. (] ((خ) از امرای هندوستان بود که 
سلطان محمود شزنوی وی را در قلعه‌ای 
محاصره کرده و وی پس از آنکه زوجة خود 
را بقتل رسانید باضربت خنجری خود را 
یکشت. (حبیب السیر چ تهران ص ۳۲۲). 

کلخنگت. [] (() چون درخت بن را با پسته 
پیوند کنند ثمر آن بزرگتر و لطیف‌تر می‌شود و 
آن ثمر را کلخنگ نامند (مخزن الادویه ذیل 
کلمه حبة خضراء, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کل خواحه پالا. (کَ خوا /خاج /ج] 
(اخ) دهی از بخش دهدز شهرستان اهواز 
است و ۱۱۲ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۶). 

کلخواران. (ک خسوا/خا) ((خ) از 
دستانهای اردبیل است. کلخوران؛ بعد از 
فوت پدر در قریة کلخواران اقامت فرمود, 
(حبیب السیر چ تهران ص ۳۲۲ ج ۲) ة علب 
الدین این... در قریةٌ کلخواران اقامت داشت 
تا وقتی که به سبب هجوم لشکر گرجستان به 
اردبیل نقل نمود. (حبیب السیرایضا) با 
لشکری از دون صفتان... به جانب اردبیل در 
حرکت آمد و چون این خبر به قریة کلخوران 
رسید امر قطب الدین.. به شهر اردبیل 
خرامید. (حیب السیر ایضاّ, و رجوع به 
کلخوران شود. 

کلخوران. رک ] (اخ) یکی‌از دهستانهای 
بخش حومدٌ شهرستان اردییل است. از شمال 
به بغش نمین و از جنوب به دهستان کورائیم 
و از خاور به دهستان هیر» و بخش نمین و از 
باختر به دهستان مشکین خاوری محدود 
است. این دهستان از ۶۱ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و سک آن در حدود 
۰ تفر است. روستاهای مسهم آن 
عسبارتنداز: کاخوران (مرکز دهستان)» 
صومعه, کرجان, میرفی, سامیان. آغچه کند. 
نیار, اتزاب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). و رجوع به کلخواران شود. 

کلخوران. (ک ] (خ) دهی از دهستانهای 
هیر است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردییل واقع است و ۴۸۰ تن سکهه‌دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۴). 

کلخوران بالا. رک ] ((خ) با کلخواران 
علیا, دهی از دهستان کلخوران است که در 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع و سرکز 
دهستان است و ۴۱۵ تن سکته دار د. مدف- 


کل‌دار. 


شیخ جبرئیل پدر شیخ صفی‌الدین اردییلی در 
همین جاست.(از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴) 

کلخوران ویند. رکَ] ((ج) دی از 
دهستان ايرد موسی است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۴۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۴). 

کل خوردن. (ک خوز / خر د] *مص 
مرکب) فحل دیدن گاو ماده و امثال آن. به ثر 
رسیدن گاو ماده. ثر دیدن ماده از گاو و 
گوسفند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و 
رجوع ید کل دادن شود. 

کلخ‌ها. (کْ ] (اخ) سا کنان‌ولایت کلخيد که 
تابع شاهنشاهی داریوش بزرگ بوده است. 
(از تساریخ ایسران باستان ج۱ ص ۶۹۲) و 
رجوع به کلخید و تاریخ ایران باستان 
صفحات ۱٩۶و‏ ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ شود, 

کلخید. [۳ (ج) ولایتی بوده است در 
قتمت غربی تفقازیه در کار دریای سیاه. 
لازستان قرون بعد. (از تاریخ ایران باستان 
3 ۱ص ۸۳۱). گرجستان غربی امروز. (تاریخ 
آیران باستان ۱ ص ۶۶۰ و ۱۸۴). لازیکا. 
نام ناحیتی بوده است در ساحل شرقی دریای 
سیاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تاریخ ایران باستان صص ۱۸۴ و 
۶۰ ۷۳۱و کلخ‌ها شود. 

کلد. [(ک] (ع مص) بر یکدیگر گرد آوردن 
چیزی. (منتهی الارب) (آتدراج): کلدالشیء 
کلد؛ گردآورد و فراهم کرد آن چیز را. (ناظم 
الاطبا)(ا قرب الموارد) 

کلد. زک ل) (ع ل) جای رست و درشت 
بی‌سنگ. (منتهی الارب) (آنندراج). جای 
رست و درشت بی‌سنگ‌ریزه. (ناظم الاطباء). 
جای سخت بدون ریگ. (از اقرب السوارد), 
|[پنگ. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پشته یا زمین 
درشت. (مستنهی الارب) (آنندراج). زمین 
درشت و پشته. (ناظم الاطیاء). پشته‌ها و 
گوینداراضی درشت و کلَدة واحد آن است. 
(از اقرب الموارد). 

کل دادن. اک د] (مص مرکب) به نر دادن 
ماده را از گاو و گوسفند. فحل دادن گاو ماده و 
امثال آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کل خوردن شود. 

کلدار. اک ] ([ مرکب) کل در کل دره. 
آلتی است که با آن مرز کرت‌ها برارند و آن 


وادااخ؟ «(لاتیی) هه ۵ال۳۵ - 1 

(قرانسری) 
۲ -در یسادداشت دیگ, » .هن بط 
دهغلا مصر اء :۰۰ 


کلدانی. 


آهنی دراز است که از عیان دسته‌ای چوبین 
دارد و از دیگر سوی زنجیری یا طنابی که دو 
تن آن را برای بر آوردن مرزبکار برند. نوعی 
آلت شخم که برای پشته بندی بکار برند و دو 
تن آن راکشند. یکی دستة چوین آن راو 
دیگری طناب را. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

کلدانیی. (ک ]| (ص نسبی) منسوب به کله. 
(یادداشت از مرحوم دهخدا). ازمردم کلده. 
اهل کلده. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلاه‌شود. 
زبان کلدانی؛ نامی که در گذشته گاهی به 
مجموعهٌ زبانهای سامی و گاهی به مجموعهً 
زبانهای سامی شرقی و گاهی به زبان قدیمی 
سامی کلده می‌دادند. امروزه مظاهر خارجی 
تمدن کلده را مانند هنر و رسوم و آداب بدان 
می‌نامند و برای نامیدن زبان کلده اصطلاح 
ا کدی" را بکار برند. (از فرهنگ فارسی 

کلدانیان. [ک ] (اخ) ج کلدانی منصوب به 
کلده, قومی که از سرزمین کلده برخاسته و یا 
در آن سکونت گزیده‌اند. اين قوم از شمال 
خاوری عربستان سربرآورده و به بابل حمله 
کردندو باتقویت عیلامیان می‌خواستند تاج و 
تخت بابل را بدست اوردند ولی اشوریان 
مانم شدند. (فرهنگ فارسی معین). 

کلذاح. اک د] (ع ص) سرد نسسخت 
درشت‌اندام. (مستهی الارب) (انندراج). 
اد پیر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عجوز. (از اقرب الموارد). ||سخت 
و درشت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کلدحة. زک دم (عامص) نوعی از رفتارر 
(متهي الارب) (آنندراج)(ناظمالاطبا). وزنً 
و معناً مانند کلتحة است. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به کلتحة شود. 

کلدر. رک د] (( مرکب) کل‌دار, کلدره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
کل‌دار شود. 

کلدره. (ک در /ر](|مرکب) کل‌دار. 
کل‌ذر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
رجوع به کل‌دار شود. 

کلدره. زک ۳1 ((ج) دهی از دهستان 
حومة بخش رودسر است که در شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۴۸۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 

کلدم. (کَ 5) (ع ص) درشت و زشت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء. درشت. (از 
اقرب الموارد). 

کلدوم. زک ] (ع ص) کوتاهبالا: (ستهی 
الارب) (آنندراج). کوتاه و کوتامبل (ساظم 
الاطباء). قصیر. (اقرب الموارد). 

کلدة. رک ل د) (ع !) پاره‌ای از زمین رست 


وهی اخص ین الکلد. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) واحد کلد یعنی یک قطعه زمین 
درشت. (ناظم الاطیام). 
- ایوکلدة؛ کنیه کفتارنر. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲. 
کلده. [ک ذ] (از ع. لا زمین سخت و درشت 
راگویند. (برهان) (آنندراج). عربی است. 
(حاشیه برهان چ معین). 
کلده. زک د /د] ((خ)" تام احیتی است که 
پین سواحل دو شط بزرگ دجله و فرات قرار 
دارد. در حدود چهارهزار سال پیش از میلاد 
سیح, در اين ناحیه تمدنی درخشان بوجود 
آمد که از حیث قدمت و شکوه تقریبا همپایة 
تمدن مصر می‌باشد. (تاریخ آلبر ماله, ترجمةً 
عبدالحین هزیر ص ۶۳). ناحتی است که در 
قدیمترین دوره تأریخی یعنی در حدود سه 
هزار سال قبل از مسیح به دو احیه سوم رآ و 
| کد تسم شده بود که گاه مجتمعاً تحت 
لوای واحد رفته و گاه متفرداً هر یک سیر 
خویش را داشته است. عد؛ پایتختهای این دو 
ناحیه به یازده می‌رسید و این بلاد یازده گانه 
هميشه بر سر حکومت مطلقه با یکدیگر در زد 
و خورد بوده‌اند و عاقبت بابل تلط یافت و 
در حدود ۲۱۰۰ سال ق. م. حمورابی پادشاه 
بابل بر مملکت وسیمی سلطنت یافت. در 
حدود ۱۲۵۰سال ق. م. ساطنت مطلقه به 
آشور رسید و سنا خریب و آسوربانی پال در 
سدءٌ ۸و ۷ق. م. حکومت داشته‌اند و پایتشت 
آنان نینوا بود. در سال ۶۱۲ ق, م. نیلوا خراب 
شد و بار دیگر بابل پایتخت گردید و در عهد 
نبوکد نزر (بخت نصر) دولتی عظیم تشکیل 
گردید و سرانجام اين دولت بسال ۵۳۹اق. م. 
به دست کورش شهریار هخامنشی منقرض 
گردید. (از حاشیة بسرهان چ مسعین). 
همانجاست که امروز عراق ععرب گویند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مملکتی 
است که تقریبً از قرن نهم قبل از میلاد 
معروف به کلده شد و قبل از آن گذشته مفصلی 
دائسته است. (تساریخ ایران باستان ج۱ 
ص ۱۱۳), و رجوع به آسور وبابل واکدو 
سومر در همین لفت‌نامه و تاریخ آلبرمامه و 
ژول ایا ک ص ۶۳ یعد شود. 
کلد۵. (کَ د] (() دهی از دهتان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۱۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
3 
کلده. (ک ذ] ((خ) کلدة نام شخصی بوده 
است. (برهان). از اعلام است. نام شخصی. 
(ناظم الاطیام). 
کلو. کل /ک لْ] (فرانسوی, !)یکی از 
عناصر و علامت اختصاری آن در شیمی 
«0۱» است و در حرارت عادی پبصورت گاز و 


کلر. ۱۸۴۸۳ 


به رنگ مایل به سبز و بوی آن قوی و 
خفه کننده است و آن را از الکترولیز کردن 
(تجزی الکتریکی) تمک طعام ( کلرور دو 
سدیم) پدست می‌آورند و بواسطة میل ترکیبی 
که‌با ئیدروژن دارد یک مزیل‌اللون مواد نباتی 
وحیوانی محسوب می‌شود و در صنعت از آن 
بعنوان سپید کتندة پارچه استفاده می‌نمایند و 
وسیلةٌ ضدعفونی بسیار عالی است. (از 
لاروس). در اصطلاح علم شیمی, ثبه فلزی 
است زرد مایل به سبز. در شرایط متعارفی 
گازی‌شکل با بوی خقه کننده و کمی سبکتر از 
هوا و به همین جهت به صورت گاز خفه کنده 
در جنگ اول جهانی بکار رفته. تکائف نسبی 
این گاز نسبت به هواس (معادل ۲/۴۹) است. 
بنابراین از هوا تقریا درو نیم مرتبه سنگین‌تر 
است. یک لتر آب ۸ درجه حرارت, ۳/۰۴ 
تر کل رادر خود حل می‌کند. کلر را میتوان 
در ۱۵ درجه حرارت با فشار ۶ جو مایع کرد 
و در بطری چدنی سیفون‌دار به بازار عرضه 
نمود. 
کلراولین دفعه در سال ۱۷۴۷ م. بوسیلة شیل 
از اثر جوهر نمک بر بی! کسید منگنز بدست 
آمد مطابق فرمول: ۲۲۳۵ + ۲6۱ 6۶ ۴۵۱۳۱ 
+ ,8۳0 چون فرمول فوق در برابر گرما باید 
صورت گیرد. لذا اگر وسیلة گرم کردن نباشد 
پرمنگنات پتاسیم متبلور را در ظرف ریخته و 
قطره قطره جوهر تمک می‌ریزند تا کلر حسل 
شود. طبق فرمول زیر 

۷۲۵۸۵ +۱۱۷۳ ۲ + 6 ۱۶0۵ ۲۲۳۵۷۰ 
باید آزمایش مذکور با احتیاط و در زیر یک 
لولة اطمینان ساد؛ آزمایش انجام شود تا اسید 
در لوله جمع گردد و ضمنا اسید بطور قطره 
قطره روی پرمنگنات بریزد والا مجاورت 
شدید اسید و پرمنگنات سبب پرتاب شدن در 
شیشه یا شکستن ظرف می‌شود. معمولاً در 
صنعت کر را از تجزیذ الکتریکی نمک طعام 
بدست می‌آورند. کلر شبه فلزی است که با 
ظرفیت‌های مختلف با برخی شبه فلزات (از 
قبیل فلوئور و گوگرد و ففر و سیلسیوم) وبا 
ثیدروژن بشدت و با همة فلزات (حتی طلا و 
طلای سفید) ترکیب مي‌شود. جرم اتمی کلر 
حدود ۳۵/۵ است. (از فرهنگ فارسی معین). 
کلو. کل ] ((خ) دهی از دهستان حیات داود 
است که در بخش گناوة شهرستان بوشهر واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷ 


1 ۰ ۸ ۰ 

۲ -صاحب متهی الارب و ناظم الاطباء این 
کلمه رابه سکون لام [ک ل ذ] ضبط کرده‌اند. 

3 - 2 4 - ۲۰ 


5 - ۸20۰ 6 - 6۰ 


۴ کلر. 


کلو. زک ل] (اخ) دهی از دهستان کهنه فرود 
است که در بخش حومة شهرستان قوچان 
واقع است و ۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلوا. سل /ک ل] (قرانسوی, ۱ در 
اصطلاح پبزشکی, وباء افرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به وبا شود. 

کلرات. (فل /ک 3] (فرانسوی, !4" در 
اصطلاح شیمی, نام عمومی ليذ اسلام 
منسوب به اسید کلریک (6۱0۲۳) یکی اژ 
مشهورترین آنها کلرات پتاسیم است که یکی 
از ! کسیدکننده‌های قوی است. باید دانست که 
تمام کلراتها خاصیت ا کسید کنندگی دارند و 
به سهولت در برابر گرما یا ضربه | کسیژن خود 
رااز دست می‌دهند. 

-کسارات دوپتاس ؟: سلح پتاسیم اسید 
کسلریک (0۱0۳۳۱)است و فرمولش 01076 
می‌باشد. اين نمک به عنوان ضدعفونی کردن 
حلق و گلو و ضایعات مخاط دهان در دندان 
پزشکی مورد استعمال دارد و بعلاوه در 
شیمی بعنوان یکی از | کسیدکننده‌های قوی 
بکار می‌رود. ثمکی است سفید رنگ و قابل 
حل در آب و به مقدار بالغ بر ۱۵ گرم مسعوم 
کننده و کشنده است. چون بسهولت در برابر 
کمی‌گرما و یا ضربةٌ مختصرء | کسیژن خود را 
از دست می‌دهد. لا جهت ساختن ترقه‌ها و 
چاشبها مصرف می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلرادو. ال /ک [ د] ((ج)" یکی از 
ایالتهای غربی ایالات محده امریکاست. از 
شمال به ویومینگ * و نبراسکا ‏ از مشرق به 
نبراسکا و کانزاس "از جنوب به | کلاهما و 
نیومکزیکو و از مفرپ به یوتا" محدود است. 
این ایالت ۷ مسیل مریع مساحت و 
۹ تن سکنه دارد و مرکز آن دنور * 
است. (از وبستر جفرافیایی). 

کلرا۵و. ال /ک ل ) ((خ)۲۲ رودخانه‌ای 
است در شمال غربی ایالات متحده امریکا. 
این رودخانه ۰ میل طول دارد و به خلیج 
کالیفرنبا می‌ریزد. (از وبستر جغرافیایی). 

کلوادو. فْلْ /ک ل ) ((ج)۱۲ روشانه‌ای 
است در تگزاس مرکزی, این رودخانه ۸۴۰ 


میل طول دارد. از ناحیة داوسن 1 سرچشمه . 


می‌گیرد و ببه خلیج کوچک سانا رد۱ 
می‌ریزد. (از وبستر جغرافیایی), 

کلر تان. اک[ ] (اخ) دمی از دهستان بر آن 
است که در بخش حومة شهرستان اصفهان 
واقع است و ۱۰٩‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کلرشته. اک رٍ تٍ] ((خ) دهی از دهستان 
سربند بالا است که در بخش سربند شهرستان 
اراک واقع است و ۱۸۹٩‏ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 

رکلرم. (ک ل] ((خ) دهی از دهستان حومهً 
بخش مرکزی شهرستان فومن است ۳۶۸ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلرود. (کُ] ((ج) دهی از دهستان اشکور 
بالاست که در ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 

کلرور. ال /ک [] (فرانسوی, ۲6 در 
اصطلاح علم شیمی, ماده‌ای که از ترکیب کلر 
با یک عنصر دیگر (خواه فلز و خواه شبه فلز) 
حاصل می‌شود. مانتد کلرور نقره که فرمولش 
9 می‌باشد و عبارت از ترکیب کلر با فلز 
(نقره) است و کلرور کربن که فر مولش (6۱۳۵) 
است (چون دارای ۴ اتم کرین است ممولا 
آن را تترا کلرور کرین می‌خوانند) و عيارت از 
ترکیب کلر با شبه فلز ( کرین) سی‌باشد. 
کسلرورهای فلزات مسعمولا ن_مکهای 
اسیدکلریدریک هستند. مهمترین کلروری که 
در طبیعت بسیار فراوان و در ترکیب ماد 
زنده نیز وارد است, کلررورسدیم (012) یعتی 
همان نمک طعام می‌باشد. 
-کلرورها [ج کلرور ]؛ ترکیبات کلر با یکی 
از عناصر دیگر می‌باشند. مهمترین کلرورهاء 
کلرورهای فلزات هستند که در حقیقت باید 
آنها را اسلاح اسید کاریدریک دانست. 
کلرورها غالبا جامد و در اب محلولند 
باستنای کلرورهای نقره (01۸۵) و سرب 
(ع:ا6) و کلرور یک ظرفیتی مس (دا0(6) و 
کلروریک ظرفیتی جیوه (01:۲۷9) که‌در آب 
حل نمی‌شوند. (فرهنگ قارسی معین). 
کلرور رنگ‌بر؛ مخلوطی از کلرورها و 
هپوکلریت‌ها به نسبت مساوی ماده‌ای 
رنگزدا را بوجود می‌آورد که بنام کلرور 
رنگ‌بر خوان ده می‌شود. از مهمترین 
کلرورهای رنگ‌یر آپ ژاول است که عبارت 
از محلول نمک طعام و هپوکلریت سدیم در 
آب است و معمولا آب ژاول را از تاثیر گاز 
کلر در محلول سود حاصل می‌کنند به فرمول 
زیر است: 
۵ + دلاما + +علیان جچ ۲۱۱۵۵۲ +باه6 
و از اثر کلر بر محلول پتاس کلرور رنگ‌بر 
دیگری به دست می‌آید که آن را آب لابارا ک 
گویندو فرمول آن به شرح ذیل است: 
0۵+ ما + 0 2 ۲۷۵۲۷ + بان 
کلرورهای رنگ‌بر علاوه بر خاصیت 
رنگ‌زدایی خاصیت گدزدایی نیز دارند و 
جهت ضدعفونی آبهای‌آشامیدنی مصرف 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 

کلروفرم. لاک رف ] (فراسوی ۴0 
در اصطلاح علم شيمي و پزشکی, مایعی 


کلرومیستین. 

است بی‌رنگ و بیهوش کنده به فرمول 
0۲۱0 که‌از اثر استغلاف سه اتم تیدروژن 
متان به وسیلهٌ سه اتم کلر بدست می‌آید. اين 
ماده در پزشکی به عنوان داروی ببهوشی 
مصرف می‌شود. (فرهنگ فارسی معین), 
کلروفیل. ال ک لر)(فرانبوی, ۱۷۵ 
سبزینه. ماد سبز رنگی که در حفره‌های 
خاصی در داخل سیتو پلاسم سلولهای گیاهان 
موجود است و موجب سیزی اندامهای سبز 
گیاهان سی‌شود. دانه‌های سبزینه موادی 
هستند ۵ تابی یعنی از ۵ عنصر ترکیب شده‌اند 
و فرمول آنها شباهت زیادی به فرمول 
هموگلوین خون دارد با این تفاوت که بجای 
آهن در ترکیب دانه‌های سبزینه منیزیم (0۸9) 
موجود است. فرمول کلی دانه‌های سبزینه 
عبارت است از؛ و۵۵(۱۸۸,بااهم که در 
این صورت به آن کلروفیل ۵ گویندو اگراز 
تسعداد ثیدرژنها یک مولکول کاسته و در 
عوض یک اتم ثدرژن جای آن قرار گیرد 
کلروفیل تا بدست می‌آید. خصرة الورق. 
(فرهنگ فارسی معین ذیل سبزینه), و رجوع 
به سپزینه شود. 
کلرومیستین. ال /ک سا 
(انگلیسی, ۲0 آنتی‌بیوتیکی است که از 
قسارچی از دستژ کفک‌ها ۱۹ بسنام 
استرپتوسیس ونزوثلا"" حاصل می‌شود. 
آمروزه کلرومیستین را از کفک نامبرده 
بصورت خالص و متبلور بدست می‌آورند. 
این آنت‌بیوتیک بر روی میکربهای گرم مثبت 
و میکربهای گرم منفی و برخی ویروسها و 
ریکتسیاها ۱" موثر است. کلرومیتین از راه 
خورا کی بسرعت جذب می‌شود و تاهشت 
ساعت در بدن می‌ماند. از جمله بیماریهایی 
که بوسیلةٌ کلرومیستین می‌توان درمان کرد 
عبارت است از تیفوئیدو پاراتیفوئید و اسهال 
خونی باسیلی و اسهالهای کودکان و سیاه 
سرفه و تیفوس. کلرومیستین در آزمایشگاه 
بر روی میکرب وبا نیز مسولر است. معمول 


1 - 2 2 - ۰ 

3 - 0۲۵8 09 

4 - ۰ 5 - ۰ 

8 - ۰ 7 - ۱۵۳885, 

.هلا - 9 ۵۵ - 8 
.00۰ - 11 ۰ - 10 
۰ - 13 :0 - 12 

14 - ۰ 

158 - ۰ 16 - 6۰ 


17 - 0۳0۱۵۲0۵۷۰ 

18 - ۵۰ 

19 ۰. 28: 

20 - 51۲۵010۳۷۵۵5 ۷۵۲062۵2 
21 - ۰ 


کلز. 
کلرومیستین از راه خورا کی تجویز می‌شود 
ولی در مواقع ضرورت از راه تزریق داخل 
وریدی نیز تجویز می‌گردد. سمیت آن نسبت 
کم‌و یخوبی قایل تحمل است. امروزه این 
آنتی‌بیوتیک رامصوعاً هم تهیه می‌کنند. 
کترومیستین در حبرارت معمولی داروی 
ثابتی است و مدت مدیدی می‌ماند ولی در 
حرارت ۱۰۲ درجه بیشتر از دو ساعت 
نمی‌ماند. اين ماده به نسبت یک در ۲۵۰ در 
آب محلول است و در الکل سقید و گلیسرین 
نیز حل می‌شود. محلول کلرومبتین در نیم 
ساعت در حرارت ۱۱۵ درجه خواص خود 
را از دست می‌دهد. مقدار خوراک 
کلرومیستین در اشخاص بالغ در حدود ۵۰ تا 
۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن می‌باشد. 
استعمال اين مقدار را چهار مرتبه در روز هر 
۶ساعت یک مرتبه تکرار می‌کند (فواصل 
تباید از ۸ ساعت متجاوز شود). (از فرهنگ 
فارسی معین). 
کلز. (ک ] (() دوایی است که آن را سفاث 
هندی گویند و آن بیخ درخت رمان البری 
است که انار صحرایی باشد. شکستگی و 
کوفتگی اعضا را ن_افع است. (برهان) 
(تندراج), بیخ درخت انار دشتی. (ناظم 
با کی قلقلان. (فرهنگ فارسی 
ممین). حبی است هندی و به سریانی کلزی و 
به رومی شلوفتیج نامند و گفته‌اند پوست 
درختی است هندی و به هندی میده لکری 
نامند. یبحتمل که مفاث هندی باشد. (از 
فهرست مخزن الادویه) و رجوع به کلس 
شود. 
کلز. (ک] (ع مص) گرد آوردن چیزی را. (از 
منتهیی الارب) (از ناظم الاطباء):کلز الشسیء 
کل جمع کردن آن را. (از اقرب المواردا, 
کلز. [ي لزز] (ع ص) مرد درشت‌پسی 
درهم‌اندم. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام) 
(اقرب الموارد). 
کلز, یل ل ] (خ) دهی است مان حسلب و 
انطا کیه(متهی الارب) (از معجم البلدان). 
کلزی. اک ] () به سریانی کلز است. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به کلز 
شود. 
کلس, (ک | (معرب, !)۲ آهک. (مستتهی 
الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). به عربی 
آهک راگویند. (برهان). آهک سفید. (غیاث). 
آهک زنده. حجر مشوی. حجار؛ مشویه. 
(سادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
اصطلاح علم شیمی. آهک زنده را گویند که 
عبارت است از ! کید کلسیم به فرمول 620 
(آهک زنده آهکی است که در یج حرارت 
دادن به سنگ آهک (00۷02) در کوره بدست 
می‌آید). در حقیقت بر اثر حرارت سننگ 


آهک تجزیه شده و انیدرید کربیک آن خارچ 
می‌گردد و آمک زنده باقی می‌ماند. مسطابق 
فرمول زیر؛ 
در اثر حوارت 
0 +060۲ چ ._ 6062 
آهک‌زنده + نیدریدکربنیک 8 سنگ آهک 
آهک زنده را در بنائی بکار می‌برند و قبل از 
بکاربردن روی آن آب می‌ریزند تا آهمک 
کشته یا شیر آهک (ئیدرات کلسیم) حاصل 
شود به فرمول زیر: 
69)01(۲ ج- ۳۲۵ + 020 آهک کشته 
(از فرهنگ فارسی معین). || آهک آمیخته به 
خاکستر و آن را ساروچ نیز گویند. (مسنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء؛ آهک آمیخته به 
خاکسترو آن را صاروج نیز گویند. 
(آنندراج). صاروج که با آن بناکنند. از اقرب 
السوارد). آهکی که بدان عمارت کنند. 
(غیاث). صاروج. ساروج. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). || پوست مقسول و مسحوق 
تخم مرغ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کلس. اک[ ] (ٍ) در هندی قبه راگویند که بر 
گنبد عماری و بروج و مساجد و کنگره‌های 
عمارات نصب کنند. (غیاث). 
کلس. [ک ] (ٍ) بر وزن و معنی کلز است که 
مغاث هندی باشد. (برهان). کلز. (انندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلز شود. 
کلس. (کْ] (ا) پتبة حلاجی کرده باشد. 
(برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
کلسانا. [] (!) به یونانی شقایق العمان است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
کلستان. (ي ل )(خ)دهی‌ازدهتان حوم 
بخش مرکزی شهرستان شیراز است و ۷۹۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جچ۷. 
کلسو. کش ] (خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سراست که در شهرستان فومن 
واقع است و ۴۵۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
کلس رکت. (ک ش ر] (خ) دهی از دهستان 
سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی 
شهرستان رشت واقم است و ۲۴۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
کل سفید. اک س] 21 دهی از دمستان 
کلیایی بخش سنقر کلیایی است که در 
شهرستان کرمانشاهان واقعم است و ۵۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
کلسمة, (ک سم ] (ع مص) درنگ کردن در 
ادای حسقوق از کاهلي. (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء). ستبهیدن در ادای 
حقوق از تبلی. (از اقرب الموارد). || بشتاپ 
رفتن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 


کلش. ۱۸۴۸۵ 


منتهی الارب). شتاب. (آنندراج). || آهسنگ 
کردن‌بسوی چیزی یا کسی. (اژمنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء). 

کل سنگک. اک س ] (ج) دهی از دهستان 
امجز است که در بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع است و ۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرفیاییاران 1۸ 

کلسة. [ک س ] (ع ( تیرگی مایل به سپیدی. 
(منتهی الارب) (آنتدراچ ) (ناظم الاطباء) 
رنگی است مانند 1 .(از آقرب الموارد). 

کلسیا. رک لٍ] (() کنشت و کلبا. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کلیسا شود. 

کلسیم. اک ی ] (فرانسوی, 0" در اصطلاح 
علم شیمی, فلزی است دو ظرفیتی که اکتر 
املاحش غیر محلولند. این فلز در طبیعت به 
صورت گچ و مرمر و گل سفید فراوان است و 
اغلب آن را از تجریة الگتریکی کلرور دو 
کلسیم" بدست می‌آورند. اين فلز از سرب 
نرمتر ولی از سدیم سخت‌تر است و در هوا 
فاسد می‌شود و به همین جهت آن را در نفت 
یا روغن نگاه می‌دارند. با | کسیژن و کار و 
گوگرد یشدت ترکیب می‌شود و مانند سدیم 
آب را تجزیه می‌کند و یدرات کلسیم می‌دهد. 
از املاح فراوان اين فلز یکی کربنات کلسیم 
است که بصورت سنگهای آهکی و سنگ 
مرمر و گل سفید ( گل‌گیوه) در طبیعت بیار 
فراوان می‌باشد. دیگر سولقات کلسیم است 
که آن هم بصورت گچ و آلباتر* در طییعت 
فراوان است. کالسیوم. (فرهنگ فارسی معین 
ذیسل کلسیوم). فلزی است سپیدرنگ و 
علامت اختصاری آن در شیمی 02 ر ظرفیت 
آن ۱/۵۵ و نقطه ذوب آن 
سانتی‌گراد است. (از لاروس). 

کلسیوم. اک یْ] (فرانوی, لا رجوع به 
کلسیم شود. 

کلش. [ک [] () قمت خشن و درشت 
ساقها و برگهای گندم و جو و امتال آن که در 
زمین پس از درو ماند. آنچه ازساق و ريشة 


۰ درجه 


حبوب پس از درو در زمین ماند. آنچه از 
ساق و کشت پس از درو بر جای ماند. کاه و 
ساق درشت بر جای مانده از گندم و جو 
ومانند آن. ساقة برنج در گیلان. حصیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-شکل عربی مأعوذ از لفت قشتاله‌ای 
(0عاناددع) قدیم: 0۵122 که آن هم مأخوذ از 
لاتینی 03 است (<نوره ۷۷۵ 062 
فرانسوی). (از حاشية برهان مصصح دکتر 
معین). 
۲ -تیرگی مایل به میاهی. (ز اقرب الموارد). 
اهاجت - 3 
0۱۵۵(۰) ناهام وه ومیوماط - 4 
۰ - 5 


۶ کلش. 
کلش. اکَ] (مص جعلی, | بص) مصدر 


منحوت و مصنوع از کلاّش, و با کردن صرف 
می‌شود. کلشی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلش. [ک] (() دی از بسخش نسمین 
شهرستان اردبیل است و ۶۹۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۴). 

کلشانه. رک /] (خ) دهی از دهستان 
حلوان است که در بخش طبس شهرستان 
فردوس واقع است و ۱۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی‌ایران چ .)٩‏ 
کلشتاحان. اک 0] ((ج) دهی از دهمستان 
لفمجان است که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقم است و ۶۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کلشتر. رک ل تَ]((خ) دهی از دهستان 
رحمت آباد است که در بخش رودبار 
شهرستان رشت واقم است و ۱۳۵۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلشچکت. []((خ) شسهرکی است بس» 
ماوراءللهر نزدیک خمبرک و اردلانکث و 


ستغوا: با کشت و برز وابهای روان.. 


(ازحدودالمالمچ‌دانشگاه ص ۱۱۵). 

کلش خواو. زک [ خوا / خا](| مرکب) 
عنکبوت سخت کلان که در مزارع یافت 
شود. رطیل بسیار درشت که بیشتر در 
غلهزارها و خرمنها پیدا آید. (یاداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

کلش طالشان. [ک [ لِ ((ج) دصی از 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان رشت 
است و ۲۳۲ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرن ج ۲ 

کل ش کردن. اک ک ذ] (مسص مرکب) 
کلاشی کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به کلش و کلاش و قلاش و 
قلاشی شود. 

کلشمة. (ک ش م] (ع ص) گنده‌پیر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). عجوز. 
(اقرب الموارد)؛ 

کل شور. (ک ] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
گرم سیری است که در ببخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافییی ایران چ[۶). 

کل شوهم. [کَ ه]((خ) دهی از بخش نیک 
شهر شهرستان چاه بهار است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 

کلشید. رک ] (()۲ کشور باستانی در آسیا۲ 
که‌در مشرق دریای سیاه " و در جنوب قففاز 
واقع است و بوسيلةٌ رودخانة فاز ‏ مشسروب 
می‌شود. (ز لاروس). 

کلشیسس. (کْ ] ((ج) از ممالک قدیم آسیا, 
میان قففازیه و ارمنستان و شهر معروف آن 


« کوتائیس» است. (از تمدن قدیم فوستل 
دوکلانژ). رجوع په کلشید شود. 
شبی سین. [ک ] (فرانسسوی, ۵0 

آلکالوئیدی است که از دانة سورنجان *بدست 
آورند.و در پزشکی بکار رود. (از لاروس). 
ماد سمی که از سورنجان گیرتد و در 
بیماری‌های قلب بکار است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

کلصمة. (ک ض 1 (ع مسص) گسریختن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کلط. رک [) (ع ص, [) مسردان متقلب و 
برگردنده از خرمی و شادی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مردمان گستاخ و متقلب از 
شادی و خرمی. (ناظم الاطباء). 

کلطة. اک [ ط] (ع مص) دوبدن للگ یا 
بریده‌پا. (منتهی الارب) (آنندراج). چنانکه 
شارح قاموس تایید کرده. دویدن لگ / 
گویندبریدهپا, (از اقرب الموارد), رفتار لنگ 
و بریده‌پا و دویدن آن. کلظة, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کلظة شود. 

کلظ. (ک ل ظ] (ع مسص) رفتار نگ و 
دویدن آن وا کلظ نعت است. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). رفتار لنگ و بریده‌پا و 
دویدن آن. کلطة. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کلطة شود. 

کلع. (ي ] (ع ص) مس رد درشت‌اندام 
زشت‌پیکر نا کس. ج»کِلَعَة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). درشت‌اندام لثیم. 
(از اقرب السوارد) ||مرد نیکوسیاست: و 
گویند. هو کلع مال؛ یی او برپا دارنده و 
سیکوتیمار کنندة شتران است. (از منتهی 
الارب) (از آندراج). هوکلع مال, او سائس 
شتران است. (از اقرب الموارد)؛ 

کلع. (ک ل) (ع زا سخت‌ترین جنگ (منتهی 
الارب) (آنندراج) انساظم الاطباءا, 
|اشکافتگی و چرک و ریمنا کی پای. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شقاق و شکافتگی و چرک 
و ریمنا کی پای. (ناظم الاطباء): گویند. بقدمه 
کلع؛+یمتی در پای او چرک و شکافتگی است. 
(از اقرب الموارد). 

کلع. اک لٍ) (ع ص) شتر کفته‌سبل. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بعیر کلع, شتر کفته. سپل. 
(ناظم الاطباء). بعیر کلم شتری که کلم یعنی 
شکافتگی در سم دارد. (از اقرب الموارد), 

|سقاء کلع؛ مشک کلخج " بسته. و اناء کلع» 

نیز مانند آن است. (از متتهی الارب) (ناظم 

الاطیاء. مشک کلخج بته. (آنندراج). سقاء 

و اناء کلم؛ یعنی مشک و ظرف چرک‌بته. (از 

آترب الموارد). |ارجل کلع؛ مرد چرکین 

سیاه گون از ریم و چرک. (منتهی الارب) 

(آنندراج) (ناظم الاطبا. 


کلعة. 


کلع.اک] (ع مص) چرکنا ک گردیدن سر. 
(مستهی الارب). ||خشک گسردیدن و 
برچفسیدن چرک بر کی یا چیزی. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): کلع الوسخ علی 
رأسه کلعا: چرک بر سر وی خشک گردید. (از 
اترب الموارد), 

کلع. اک 10(ع مص) چرکا ک‌گردیدن 
سر" (آنتدراج) (از تاظم الاطیاء) (از قرب 
الموارد). |[کنته و ریمنا ک‌شدن پای. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ازناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کفته گردیدن سیل شتر. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). شکافته گردیدن سم 
شتر. (از اقرب الموارد). 

کلعنف. (ک عٌ](ص) لفظی است که به جهت 
مردم تاهموار و ناتراتسیده وضع کرده‌اند. 
(برهان) (آتندراج). مردم خودرای و سرکش و 
ناهموار و ناتراشیده. (ناظم الاطباع) |امرد 
قوی‌هیکل را نیز گویند. (برهان) (آتندراج) (از 
ناظم الاطباء) |امردم هرزه گوی و پوج‌گوی 
را هم گفته‌اند. (برهان) (آنندراج), مردم 
هرزه گوی.(ناظم الاطباء). 

کلعة. رک ع] ع ص) ماده‌شتر کفتهسپل. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب ناقة کلعة؛ 
ماد‌شتری که کلم یعنی شکافتگی در سم 
دارد. (از اقرب الموارد). منت کلِع. و رجوع 
به کلع شود. 

کلعه. [کي لع] (ع ص. ج کلع. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع په کلع شود. 

کلعة. (ک 3 ع (ع ) پاه‌ای از گوسپندان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پاره‌ای از 
گوسفندان و گویند گوسفندان بیار, (از اقرب 
الموارد). 

کلعة. اک ع] (ع !) یماری است که سیاه 
گرداندو بکفاند مخر شتر را و بریزاند سوی 
آن راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). پاره‌ای 
از گوسفندان و گویند گوسفندان بسیار. (از 
اقرب الموارد). 

کلعة. رک غ] (ع ل کلة. (اقرب الموارد). و 


1 - ۳1۰ 

۲-در شرح اعلام تمدن قدیم فوستل دو 
کرلانژ ترجمة نصراله فلسفی, کلشیی آمده 
است. 
۳-نام فدیم آن ۴۵۲۱ برد. 
۴-رود ۵0 را که در گرجستان جاری است 
در فدیم ۴356 می‌نامیدند. 

.ویاونطهام0 - 6 ۰ - 5 
۷-کلخچ» چرکی را گویند که بر دست و پاو 
اندام نشیند. (از برهان), 
۸-بدین معتی در منتهی الارب به سکرن لام 
کت ]ر در ناظم الاطباء به کون و فتح لام [ک با 
کل ] آمده است. 


رجوع به کلم شود. 

کلعو. (ک غ] (!) پشم بسیار نرم را گویند. 
(برهان) (آنندراج). قسمتی از پشم و کرک 
بسیار نرم. (آنندراج), گلفر. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به گلفر شود. (منتهی الارب). 
نوعی از هیزم و هیمة سوختن هم هست. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 

کلفی. (ک ] (() کا کل.اتاقه. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماد بعد 


شود. |گلگی و جیفه. (ناظم الاطباء). 


کلغیداز. (کَ ] (نسف مرکب) کاکلی. 


قبرانی. قبرانية. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): دجاجة قبرانية؛ ما کیان کلفی‌دار. 
(منتهی الارب). و رجوع به کلفی شود. 
کلف. (کَ []() همان کلب یعتی متقار مرغ. 
(آنندراج). متقار مرغان. (ناظم الاطباء). 
کلب, کلپ. منقار مرغ, (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلپ شود. 
کلف. (ک [] (ع () سسیاهی زردی‌آمیز. 
(متهی الارب) (آنسندراج). سیاهی 
زردی‌آميخته. (ناظم الاطباء) . |اسرضی 
سیاهی آمیخته. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). رنگ سیاه سرخ بهم آميخته. 
(فرهنگ فارسی معین). رنگی است بین 
سیاهی و سرخی. (از اقرب الموارد). |[خال 
روی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), چسیزی 
مانتد کنجد است که بر روی پدید آید و به 
نعش معروف است. (از اقرب الموارد). بعضی 
آن را دانه‌های چون کنجد دانند که بر روی 
پدید آید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
لکه‌ای که در صورت انان پدید اید. کی 
مک, (فرهنگ فارسی معین). ||رنگ روی 
میان سیاهی و سرخی (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سرخی کدری است که بر روی پدید 
آید. (از آقرب الموارد). تاش. بهق. بهک. ماه 
گرفت.(برهان ذیل بهک و تاش). تاش. (بحر 
الجواهر). در اصطلاح پزشکان دگر شدن 
رنگ پوست بدن آدمی است به سوی سیاهی 
و حدوث آثار تیرگی, و این عارضه بیشتر در 
پوست گونه‌ها رخ دهد. و فرق بین کلف و بهق 
اسود آن است که در عارضة کلف پوست 
گونه‌هابه حالت نرمی باقی است اما در بهق 
اسود پوست گونه‌ها زبر و خشن گردد. (از بحر 
الجواهر) لک. بشنج. ناش. نوعی پیماری 
پوست. و فرق مبان کلف و بهق اسود آن انست 
که کلف املس و هموار است و بهق اسود 
خشن و درشت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا: 
نبیتی چو آبستنان هر زمان 
فزون گرده او را یه رخ بر کلف. ‏ مسعودسعد. 
ا|مأخوذ از تازی» لکه‌هایی که پر روی ماه و 
آفتاب دیده شود. (ناظم الاطباء). هر لکه که 


در آفتاب و ماه دیده می‌شود. (فرهنگ 
ف(رسی معین). سیاهی پر ماه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ 

آسمان پوسه دهد خا ک درش را به امد 
کاستانش بزداید ز رخ ماه کلف. سوزنی 
کلف. (ک] (ع ص) مرد عاشق. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کلف. کْ] (ع ص, () ج اکلف و کلفام. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به | کلف 
و کلفاء شود. 

کلف. کت 3] ع مص) شیفته شدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). آزمند گردیدن و شيفته 
شدن. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء). حریص شدن به کاری. (یادداشت به 
خط مرحوم ده_خدا)؛ کلف به, او را بسیار 
دوست داشت و مولع و فریفت او گردید. (از 
اقرب الموارد). |اسیاه آمیخه به زردی و 
سرخ آميخته به سیاهی گردیدن. اناظم 
الاطباء): کلف الوجه کلفا؛ رنگ پوست چهرءٌ 
او دگرگون شد و در آن سرخی تیره گونی پدید 
آمد. (از اقرب الصوارد). || آمنیخته شدن 
سرخی چیزی. (از تاطم الاطباء). 
کلف. اک لٍ] (ع ص) دوستار و مولع و 
فریفته به کسی یا چیزی. (از آقرب الصوارد), 
حریص به کاری. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کلفت. اک ] (ع () ج کّ.(ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ج کلفت, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کلفة و کلفت 
شود. 
کلفاء . [کَ ] (ع ص) موئث | کلف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). مونت 
| کلف, و گویند. ناقة کلفاء؛ ماده‌شتر سرخ 
سیاهی‌آمیخته. ج ,گلف. (ناظم الاطبام). 
|امی. (منتهی اب شراب و خمر و صی. 
(تاظم الاطباء). شرابی که از شدت سرخی به 
سیاهی زند. (از اقرب الموارد). 
کلف‌باز. اک [] (اخ) دهسی از دهستان 
نارویی است که در بخش شیب آب شهرستان 
زابل راقع است و ۴۱۵ تسن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌۸). 
کلقت. اک تَ)] (ع با کلفة. سختی. رنج. 

مشقت. (فرهنگ فارسی معین). زحمت و 

رنج و محنت و تصدیع. (ناظم الاطباء) 
دشواری. رنج. مشفت. ج. کلّف, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): پیش از ملاقات 
ناصرالدین از کلفت تزول و صباشرت زمین 
خدمت به حکم ضعف شیخوخت و مراعات 
کیرسن استعقا خواسته بود. (ترجمة تاریخ 
یینی چ ۱ تهران ص ۱۲۷). او را آنجایگاه 
بگذاشت و صیانت او از کلفت سفر و محقت 


کلفت. ۱۸۴۸۷ 


خطر رعایت فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص۲۳۹) و رجوع به کلفة شود. 
||تکلف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||درخوامتن چیزی از کسی که او را از آن 
رنج بود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلفت. رک ف] () خدنتگار و کنیز, (ناظم 
الاطباء). زن خدت‌کار, خادمه. (فرهنگ 
فارسی معین). در تداول عامه. خادمه. زن 
پرستار. مقابل نوکر و خادم. (يادداشت به خط 
مرحوم دهخداا. |[مجموع کسانی که تحت 
تکفل شخص هستد. عایله. ال بیت. 
(فرهنگ فارسی معین). اهل و عیال؛ فلان با 
ده سر کلفت پانصد تومان مواجب دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کلفت. اک [] (ل) منقار سرغان را گویند. 
(پرهان) (از آندراج) (از ناظم الاطباء). شند و 
کلفت و یتپوز و منقار در ددان استعمال کنند و 
کلفت و شند, جز مرغ را نگویند. (لغت فرس 
اسدی چ دبیرسیاقی ص ۴۰). کلب. کلپ. 
کلف. منقار مرغ. (فرهنگ فارسی معین). 
پوژ. پوز. بتفوز. شند. منقار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
از آن کوز ابری (؟) بازکردار 
کلفتش بدین و تتش زرین. 
رودکی (احوال و اشعار رودکی, نقیی ص ۱۰۶۷). 
کلفت. زک لْ] (ص) درشت و ناهموار را 
خوانند. (برهان). گنده و درشت و ناهموار. 
(غیات). زشت و ناهموار. (آنندراج), ضخیم 
ستبر. (فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه 
تناور. قطور. مقابل تازک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به پوست کلفت. 
سییل کلفت, کمر کلفت, گردن کلفت. لب 
کلفت. 
(فرهنگ فارستی معین). سخن درشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ح حرف کلفت»؛ سخن زشت و درشت 
ناخوشایند. (بادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- کلفت بار کسی کردن؛ دشنام يا سخنهای 
درشت بدو گفتن. (یادداشت 
دهخدا). 
-کلفت پران؛ کلفت گو. در تداول عامه. انکه 
سخنان درشت و خشن گوید. (بادداشت 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیپ بعد و 
ترکیب کلفت‌گو شود. 
کلفت پراندن؛ به بزرگتر و شریف‌تر از 
شت گفن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به: 
ترکیب قبل و بعد شود. 


شود. ||در تداول عامه درشت. خشن. 
. دشتام, 


به خط مرجوم 


خودی سختان درشت و کنایات زث 


۱-صاحب اقرب الموارد این معنی رابا 
سکرن لام فیط کرده است. 


۸ کلفت. 


- کافتبرانی؛ چگونگی کلفت‌بران 
کلفت‌گویی. (یبادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). و رجوع به دو ترکیب قبل شود. 

- کلفت گفتن؛ در تداول عامه سخنان 

درشت و توهین آمیز گفتن. (فرهنگ فارسی 

معین), سخنان زننده گفتن. سخنان درشت و 

خشن گفتن. دشنام گفتن. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیات قبل 

شود. 

کلقتگو؛ آنکه کلفت گوید. کلفت‌پران. (از 

یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلفت‌پران شود. 

کلفت گوی, رجوع به ترکیب قبل شود. 

کلفت‌گویی؛ چگونگی کلفت‌گوی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلفت 

پراتی. و رجوع به کلفت‌گو و کلفت‌پرانی 

شود. 

<-کلفت و زمخت. از اتباع است. سخن 
درشت و دشنام. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-کلفت و زمخت گفتن. رجوع به کلفت گفتن 
و ترکیب قبل شود. . 
||ب‌لند و جهوری (در آوازا: صداکلفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[در تداول 
عامه, متمول. ثشروتمد: مرد کلفتی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلفت. کف | ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۵۷۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 

کل فقاح. اک فَث تا] (ص مرکب) (شاید 
مسخنف کربلایی فتاح) سخت احمق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کلفت پوستان. (ک [) (مسرکب)۱ 
ستبرپوستان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), حیواتاتی که دارای پوستی ضخیم و 
کلفتد چون یل. اسب آبی. کرگدن. خوک و 
جز اینهد 

کلفتي. (ک ل] (حامص) ضخامت. سطبرا. 
غلظت. زفتی. چگونگی کلفت. (بادداضت 
بخط مرحوم دهخدا. ||بزرگی. درشتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلفت شود. 

کلفتي. (ک ف ] (حامص) شغل کُلفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلفت شود. 

کلفچ. (ک ]زا در تداول مردم خراسان. 
چانه. ذقن. (یادداشت از مرحوم دهخدا) 

کلفخشنگت. رک ت ش ] (() یخی را گویند 
که در ایام زستان در زیر ناودانها بندد و آن 
بیشتر اوقات گاو دنبال " مي‌شود. (برهان) (از 


آنندراج). کلنههنگ. یخی که در زمستان 

رسخت در زیر ناودانها به شکل مخروط و 
مانند دم گاو بندد و دنگاله و تتگداله و تگلاله 
و گلنهشنگ نیز گویند. (از ناظم الاطباء). 
گلنهشنگ. استالا کتیت. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به گلفهشنگ شود. 

کل فوخی. [] (خ) طایفه‌ای از قیابل کرد 
است که بین دهوک و زاخو مکن دارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص 4۵۷. 

کلفس. اک [] (() کرفس. (فرهنگ فارسی 
معین), درجوع به کرفس شود. 

کلفن. کلف ](فرانسوی,  )!‏ صعفی است. 
و این نام ماخوذ از کلفن آ, شهری در آسیای 
صغیر, است که ایين صمغ از آنجا آورده 
می‌شود. (از لاروس). در گیاه‌شناسی, ماده‌ای 
آست رزینی (از جنس سقز) که ضمن تقطیر 
انسواع تربانتین‌ها خصوصا تسربانتین‌های 
مستخرج از انواع کاجها حاصل می‌شود. در 
صنعت معمولاً سقز حاصل از درخت کاج را 
در معرض جریان بخار آب قرار می‌دهند تا 
اناننهای آن جدا شود و در نتیجه ماده 
زرینی به صورت تود؛ شفاف زردرنگ 
شیشه‌ای باقی می‌ماند که همان کلفن است. 
کلفن در داروسازی و در ساختن بعضی از 
مشمم‌ها و پمادها و ضمادها بکار می‌رود و 
بعلاوه پرای آنکه موهای آرشة ویلن روی 
سیمهای ویلن نلفزد و موجب ارتعاش کامل 
شود. موهای آرشة ویلن رابه آن آغشته کنند. 
کلقوتیا. زنگیاری. علک یا بس. کلوفان, 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلفن. (ک لْ ف ] ((خ)* از شهرهای میم 
ناحيه ایونی ‏ است. ایونی در آسیای صفیر 
واتع بوده و در زمان سلطنت داریوش بزرگ 
یکی از ده ساتراپ نشین را تشکیل می‌داده 
است. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷). 

کلفة. ِکْ ف](ع !) سرخی سیاهی آميخته یا 
سرخی مایل به تبرگی. (از منتهی الارب) (از 
آخدراج). رنگ ا کلف" و یا سرخی تیره و یا 
سیاهی که با سرخی آميخته شده باشد. (از 
آقرب الموارد). |ارشج و سختی. (منتهی 
الارب) (انندراج). رنج و سختی, ج. کلف 
(ناظم الاطباء). مشقت. (اقرب الموارد). 

کلفه. رک لت /ف] (ع !) عم یک از 
لکه‌هایی که در آتاب و ماه دیده می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). کلف و رجوع به 
کلف‌شود. ||لکه‌ای که درصورت انان پدید 
آید. (فرهنگ فارسی معین): از این 
می‌اندیشیدم که اینجا سلس گرفت و آنجا درد 
شکم و اینجا درد دندان و کلفه بر روی پدید 
آمد. (معارف بهاءولد): 

کلفه‌بن عوف. (ک فَ تن غ) ((خ) ابن 
عمر. از قبیلة اوس و جد جاهلی است. 


کلک. 


احیحتین الجلاح و حبیب‌بن عدی (اصحاب 
پیغمبر) از نسل او همتند. (از اعلام زرکلی). 
کلفهشنگت. اک ف ش) (() بر وزن و معنی 
کلفخشنگ است که یخ مخروطی‌اندام زیر 
نساودان ب‌اشد. (برهان). بر وژن و معنی 
کلنخشنگ است. (آنندراج). کلفخشنگ. 
گلنهشنگ. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین): و رجوع به کلفخشنگ و گلفهننگ 
شود. 
کلفیر. اکَ] ((خ) دهی از دهستان مشکین 
باختری است که در بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
کلقان. [ک ]((خ) دهی از دهستان آتش پیک 
بخش سراسکند است که در شهرستان تبریز 
واقع است و ۳۶۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کلقای. (کَ] (اخ) دهی از دهستان دیزمار 
خاوری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۱۲۵ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۲ 
کل قشلاق. اک قٍ) (اج) دهی از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار است و ۱۴۰ تن سکن 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۵). 
کل قطار. اک ق] ((خ) دهی از دهستان 
چرداول بخش شیروان چرداول است که در 
شهرستان ایلام واقع است و ۱۵۰ تن سکنته 
دارد.(از فرهنگ جترافیایی ایران چ4۵. 
کلکت. زک ] (() هر نی میان خالی را گویند 
عموما.(برهان) نی است عموما (آنندراج, 
هر نی میان کاوا ک.(ناظم الاطیاء) شی. 
(فرهنگ فارسی معین). قصب. نی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
سوگند خورم به هرچه هتم ملکا 
کز عشق تو بگداخته‌ام چون کلکا, 
ابوالموید (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
نویسنده از کلک چون خامه کرد 
سوی مادر روشک نامه کرد. 
نی چو معراج زمنی تا قمر 
بلکه چون معراج کلکی باشکر.. مولوی. 
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد 
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد. 
مولوی. 
<کلک‌خایی؛ جویدن نی (یشکر)؛ 
بعد شکر کلک خایی چون کند 


فردوسی. 


۰ هها - 1 

۲- در آنندراج: گاودم. 
۰ - 3 
.۰ 4 
۰ 6 


5 - ۰ 


۷-رجوع به | کلف شود. 


کلک. 


بعد سلطانی گدایی چون کند؟ 
سکلک شکر؛ نیشکر. (آنندراج): 
ز لفظ او مگر اندیشه کرد کلک شکر 
ازآن قبل که میان دلشس همه شکر است. 
انوری (از آتدراج) 
||قلم را گویند اما اين لفظ مستعار بود و در 
اصل تی است". (لفت فرس اسدی چ اقبالي 
ص ۲۵۷). نی قلم کتابت را گویند خصوصا. 
(از برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), قلم. 
(فرهنگ فارسی معین). قلم. خامد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدل 


مولوی. 


مه بهمن و آسمان روز بود 

که کلکم بدین نامه پیروز بود. فردوسی. 

کلکش چو مرغکی است دو دیده پر اب مشک 

وز بهر خیر و شر زبانش دو شاخ وتر. 
عسجدی, 

رفته و فرمودنی مانده و فرسودنی 

بود همه بودنی کلک فروایستاد ". منوچهری. 

وگر از خدمتت محروم ماندم. 

بسوزم کلک و بشکافم انامل. . منوچهری. 

گاهنظم و گاه نثر و گاه مدح و گاء هجو 

روز جد و روز هزل و روز کلک و روز دن. 
منوچهری, 

تیغ او و رمیح او و تیر او و گرز او 

دست او و جام او و کلک او و پالهنگ. 


منوچهری 

نکوبختی و دانش و کلک و تیغ 
خدا هیچ ناداشته زو دریغ. اسدی, 
بی‌هنردان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغ را 
چون نباشد دین, نباشد کلک و آهن را ئمن. 

تامرخسرو. 
ای گشته نوک کلک سخنگویت 
در دید مخالف دین نشتر. ناصرخرو. 
کلک زان نام کرده‌اند او را 


که‌سرش پای و پای سر باشد. . مسعودسعد. 
خروش رزم چو آواز زیر وبم تبود 
حدیث کلک دگردان و کار تیغ دگر, 
مسعودستد. 
چنان گرددی مویها بر تتش 
یکی کلک در هر بنانباشدی... 
پس آن کلکها و زبانها همه 
په مدحت رون و دوان باشدی... 
(از کلیلد و دمنه ج میلوی). 
ز کلک سر سبز ارست از پی اصلاح ملک 
از حبشه سوی روم تیز رونده نوند. ‏ سوزنی, 
کلک مقاد حسام است وباشد بی عجب 
کلک ممنقاد تراگر انقیاد آرد حسام. ‏ سوزنی 
حاسدت سرنگون چ و کلک شود 
چون ترا کلک درکتاب آید. 
مرا ا گر تو ندانی عطاردم داند 
که‌من کیم ز سر کلک من چه کارآید؟ 
خاقانی. 


سوزنی. 


بر لباس دین طراز شرع را 
لفظٍ و کلکش بود تار و پودو بس. خاقانی. 
شرع راگنج روان از کلک اوست 
عقل بر گنج روان خواهم فشاند. خاقانی. 
سر کلک را چون زبان تیز کرد 
به کاغذ بر از نی شکرریز کرد.  .‏ نظامی 
کزاطافت چو کلک و تيشه گشاد 
جان زمانی ستد دل از فرهاد. نظامی. 
قلم زن چابکی صورتگری چست 
که‌بی کلک از خیالش نقش می‌رست. 
ِ_ نظامی. 
خطش خوانا از آن آمد که بی‌کلک 
یدام خندانمیآد.۰.. تا 
به کلک فصاحت بیاتی که داشت 
به دلها چو نقش نگین برنگاشت. 
سعدی (بوستان), 
میادا جز حساب مطرب و می ۱ 
اگرنقتی کند کلک دیرم. حافظ 
از کلک برآمدن نقش؛ نوشته شدن نقش. 
(انندراج)* ۱ 
هزار نقش برآمد زکلک صنع ولی 
به دلپذیری نقض نگار ما نرسد. 
حافظ (از آنتدراج). 
-کلک در بنان "افکندن؛ کنایه از تهیة بشتن 
کردن.(بهار عجم) (آندراج): 


آبر می‌گرید چو کلک اندر بنان می‌افکند 
چرخ می‌نالد چو تیر اندر کمان مي‌آورد. 


سلمان ساوجی (از بهار عجم) . 


-کلک دوشاخ؛ قلمی که نوکش از وسط 

شکافته باشد. قلم فاق‌دار؟ 

قرار ملک سکندر دهد به کلک دو شاخ 

کهدر سه چشمة حیوان قرار می‌سازد. 
خاقانی. 

- کلک سرکفید»؛ کلک سرشکافته. 

کلک دوشاخ: 

ولی دل از سر سرسام غم به فرقت آو 

زبان سیاه تر از کلک سر کفیده اورست. 


خافانی. 
- کلک فرمان‌پذیر؛ قلمی که روان و خوب 
نویسد و به فرمان نویسنده باشد: 
چنان داد فرمان به فرخ وزیر 
که پیش آورد کلک فرمان‌پذیر. نظامی. 


-کلک فرنگی؛ نوعی از قلم که آن را حاجت 
به دوات نباشد و آن چوبی میان تهی باشد و 
اندرون آن میلی از قسمی آهن مصوعی یا از 
سرب محکم کرده می‌نهند که به وقت نوشتن 
میل مذکور به کاغذ سوده روف مایل به 
سیاهی ظاهر گردد و پادشاهان و امرا اکثر 
پدان قلم پر عرایض مردم دستخط می‌نمایند. 
(از آنندراج) خودنویس. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

احوال دل به کلک فرنگی نوشته‌ايم 


کلک. ۱۸۴۸۹ 


خوش سرمه در گلوی قلم کرده‌ايم ماء 

ارادت خان واضح (از آنتدراج). 
-کلک قضا؛ قلم تقدیر, قلم سرنوشت؛ 
قدیمی نکوکار نیکی‌پسند 
به کلک قضا در رحم نقشبند. 

" سعدی (بوستان). 

-کلک کیوتردم؛ به اصطلاح خوشنویسان» 
نوعی از قلم تراشيده. (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
گرکنم شوق دل از کلک کبوتردم رقم 
نامه زین تقریب خود بال کبوتر می‌شود. 

محمد سعید اشرف (از آتدراج). 


-کلک لاغر؛قلم باریک و ظریف: 


وقت توقیع. نوشداروی جان 

زان سر کلک لاغر افشاند‌ست. خاقاتی. 
- کلک مشکین؛ قلمی که ازمرکب آن بوی 
مشک به مشام رسد. قلم عطرا گین: 

کلک مشکین تو روزی که زما یاد کند 

بیزد اجر دوصد بنده که آزاد کند. ‏ حافظ, 


و رجوع به ترکیب بعد شود, 

-ک لک نافه گشای؛قلم مشکین. قلم 
عطرآً گین: 

عطهای ده ز کلک نافه گشای 
تأ شود باد صبح غالیه‌سای. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 
||هر چهار دندان تیز سباع را هم می‌گویند. و 
آن را په عربی ناب خوانند. (برهان), ناب و 
دندان تیز حیوانات سبم. (ناظم الاطباء). چهار 
دندان تیز درندگان. ناب. (فرهنگ فارسی 


نظامی. 


معین): 
بردند موکلان راهش 
از کلک سگان, به صدر شاهش. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
|انام صمقی است در نهایت تلخی و آن را از 
درخت جهودانه برمی‌آورند و عربان 
عنزروت می‌گویند. (برهان). صمفی است که 
از درخت جهودانه حاصل. شود. (آنندراج). 
صمنی در تهایت تلخی. (تاظم الاطباء). 
عنرروت. انزروت. (فرهنگ فارسی معین)* 
حاسدان تو کلک و تو رطبی 
از قیاس رطب نباشد کلک, 

صوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
||بمعنی نی تهر. (آنندراج). بر تیه نیز اطلاق 
کنند.(از فرهنگ رشیدی). تیر. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مزحوم دهخدا؛ 
که پیرروزنام است و پیروزیخت 


۱-رجوع به معنی قبل شود. 

۲- ترجمه حدیث معروف: جف القلم بما هر 
کائن الی یرم لقيامة. 

۳- در فسرهنگ فارسی معین: بیان, و ظاهراً 
غلط چاپی است. 


۰ کلک. 


همی بگذرد کلک او از درخت. 
فردوسی (از آنندراج)؛ 
زره بود و خفتان و ببر ییان 
ز کلک و زپیکان نیامد زیان. فردوسي. 
ز پر و ز پیکان کلک توشیر 
به روز بلاگردد از جنگ سیر. ‏ . فردوسی. 
بر آو کلکی حوالت کرد چون برق 
گذرکرد از سر و در خاک‌شد غرق. 
خواجو (از فرهنگ رشیدی). 
یه معنی تیزه. (از آتدراج): 
از شجاعت و ز سخاوت خلق را حامی شود 
نوک کلک تو همی چون نوک کلک ذویزن. 
ازرقی (از آنتدراج). 
حلق درویش را بریده به کلک 
مال و ملکش کشیده اندرسلک. . اوحدی. 


گشته کلکت لاغر از بس خورده خون دشمتان 
راست باشد اينکه لاغر می‌شود بسیارخوار. 
قاانی. 
||دست‌افزاری جولاه را. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
نه هر کو کلک بردارد دبیر است 
که‌هم کلک است دست‌افراز جولاه. 
محمدین نصیر (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || آتشدان. (ناظم الاطباء)؛ و رجوع 
به کلک شود. 
کلکت. اک لْ] (() تختر فصاد را گویند و به 
عربی مبضع خوانند. (برهان), تیش و نیشتر 
حجام و فصاد که آن را شت نیز گویند. 
(اتتدرا اج). مبضع و نشتر فصاد. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ فارسی معین): 
در دل خبال غمزه؛ تيرت چو بگذرد 
گویی زدند بر دل پر خون من کلک. 
ضیاء بخشی (از فرهنگ نظام) 
ابسنی منقل و آتشدان گلی و سقالی باشد. 
(برهان). آتشدان گلی. متقل سفالین. (فرهنگ 
فارسی معین). آتشدان گلی و سفالی. (ناظم 
الاطباء). منقل و آتشدان از گل نیم پخته. 
آتشدان گلین. منقل از گل خام. آتشدان قابل 
انحقال از گل خام. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گلپایگانی, لک (منقلی که از پهن و 
گل سازند), گیلکی, که و سنائی غزنوی در 
پیت ذیل (بضرورت شعر) به سکون لام 
آورده. (حاهية برهان چ معین): 
چونان نمود کلک اثیری اثر به کوه 
کاجزای او گرفته همه رنگ لاله‌زار. 
سنائی (از فرهنگ رشیدی), 
- امال: 
ای فلک به همه منقل دادی به ما کلک؛ منقل 
آتشدانی است که از آهمن و برنج یا سایر 
فلزات سازند و کلک اتشدان سفالینه باشد. 
عامه در موقع غبعله یا رشک به مزاح بدین 
حمله از ناسازگاری بخت شکایت کند. 


۱ 


(امثال و حکم دهخدا ج۱ ص ۳۲۸). 

| چوب و نی و علفی بود که بر هم بندند و 
مشکی چند را پرباد کرده بر آن نصب کنند و 
بر آن نشسته از آبهای عمیق بگذرند. (برهان), 
علف و چوب و نی که برای گذشتن از آبها بهم 
بندند, گاه باشد که خیک و مشک پر باد کرده 
محکم سر آن بندند ویر آن چوب ونی و علف 
نصب نمایند و بر آن نشینند. (انندراج), 
قایی‌گونه‌ای مرکب از چوبها و نی‌ها و علفها 
که آنها را بهم بندند و چند مشک را پرباد کرده 
برآن تصب کنند و بر آن نشیند و بجای قایق 
از آن استفاده کند. (فرهنگ فارسی معین). 
نوعی کشتی است که در رودخانه‌های عراق 
بدان سوار شوند و طوف نیز گویند. اين کلمه 
فارسی است. (از اقرب السوارد). کشتی 
بی‌دیواره و بی‌عمق که از پض رودها بدان 
گذرند.قمی کرجی. قسمی از آلات عبور از 
رود و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در کردی کلک (تخته‌بندی که از 
تیرهای درختان يا کنده‌های چوب بهم 
پیوسته سل قایق بر روی آپ رانندا. دزفولی» 
کلک (به همین معتی). (از حاشي ببرهان چ 


معین)؛ 
گرز جمله چوب و نی کاندر جهانست 
دست تقدیر خدا بندد کلک 
ز آب چشم کی کند هرگز عبور 
وحش وطیر و آدم و جن و ملک. 
اپوالعلاء گنجوی (از آتندراج). 

نه در کشتی امد نه اندر کلک 
ورا یار بادا نجوم فلک. 

حکیم زجاجی (از آتدراج), 
||انجمن و سجمع مردم را شیز گرفته‌اند. 
(برهان), انجمن و مجمم مردمان. (ناظم 
الاطباء) ۱ 
-کلی زدن؛ در هر انجس در آمدن و به هر 
اجتماعی از مردم رفتن. (ناظم الاطباه). 
- کلک کردن؛ انجمن کردن و کنکاش 
نمودن. (ناظم الاطیام, 
|((ص) شوم و نامبارک را گویند. (برهان), 
بمعنی نامبارک و شوم آمده لیکن بدین معنی 
بعضی به کر لام گفته‌اند. (آنندراج). شوم و 
نامبارک. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) 
زین می خوری گردی ملک. زان می خوری دیوی کلک 
زین می ابوبکری شوی, گردی از آن‌می بوالحکم. 

مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به لک شود. 
|( به این سبب ‏ کوف و بوم را کلک خوانند. 
و بعضی با ثانی مکسور, کیک بمعنی بوم 
گفتهاند.(بر‌هان). بوم. کوف. کلک. (از 
فرهنگ فارسی معین). پرنده‌ای که بوم نیز 
گویند.کلیک. (ناظم الاطبباء). نام بموم. (از 


کلک. 


آندراج) |اپیزر و به تازی بردی. (مقدمةً 
السفهیم ص قعج). پیزر. بردی. (فرهنگ 
فارسی معین): گیاه و دوخ و کلک و پبه‌زار و 
کتان و کنب و آنج برپای نخیزد چون خیار و 
خربزه. (لتفهیم ص 4۳۷۶ ||غوزة پنیه که 
هنوز نشکفتهباشد. برهان)(فرهنگ فارسی 
معین). غوز؛ پنية ناشکفته. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[بمعی دردسر هم آمده است. 
(بسرهان). درد سر (از آنندراج) (افرهنگ 
فارسی معین). صداع و درد سر. (ناظم 
الاطباء): 
چند شوم صداع‌کش گرد بساط خمروان 
کزدر تست عالمی رزق‌پذیر بی کلک. 

عمید لوبکی از فرهنگ رشیدی). 
|ادر تداول عامه, حیله. حقه. نیرنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). حیله. مکر. بازی. 
فریب. دامی و حیله‌ای برای اضرار کی. دوز 
و کلک نیز گویند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کلک بر سر کی بستن؛ جتجال بر سرش 
بستن. گویند چه کلک بر سرم بسته‌ای, چه بل 
بر سرم آورده‌ای و چه مرا تنگ گرفته‌ای. 
(آتدراج). جنجال برسرش درآوردن. بلا بر 
سرش درآوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
کلک زدن. کلک جور کردن. اين ترکیب بد 
معنی سر و صدا و افتضاح راه انداشتن و 
جنجال کردن نیز ممکن است استعمال شود. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده): 
خنده بر برق زتد گرمی خا کسترما 
چه کلک بسته‌ای ای آتش می بر سرما؟ 

محسن تأثیر(از آنندراج). 

-کلک چور کردن؛ مقدمه چیدن. راست و 
ریی کردن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمازاده 
- کلک چیزی را کدن؛ در تداول عامه آن را 
محو کردن. نابود کردن. افرهنگ فارسی 
معین). آن را از بين بردن. (از فرهنگ لات 
عامیانة جمالزاده, 
-کلک درآوردن؛ حقه زدن. 
- ||تولید مزاحمت کردن. (فرهنگ فارسی 
- کلک زدن؛ حقه زدن. ثیرنگ به کار بردن. 
-کلک کاری را کندن؛ قالش را کندن. به 
آخر رسانیدن آن کار. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): در تداول عامه, آن را به پایان 
بردن. (فرهنگ فارسی معین). 
-کلک کسی را کندن؛ او راکشتن. او را از 
میان برداشتن. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 


۱-یعنی به سیب شوم و .۱ 7 


* بمعلی قل شره 


کلک. 


کلک کوتاه؛ درد سر کم. مزاهمت کسم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||تباء کاری و نابامانی زن, و کلک زدن فعل 
آن است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء و 
رجوع به کلک زدن شود. ||بازیچه: کار دنب 
کلک‌انست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
کلکت. (ک ل) (ص) بمعنی نامبارک و شوم. 
کلک. (آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به لک شود. ||() بمی بوم گفته‌اند 
گلک, (برهان). پرنده‌ای که بوم نیز گویند: 
(ناظم الاطباء). بوم. کوف. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به لک شود. 
کلکت. اک ]! () بل ۲. (فرهنگ رشیدی) (از 
آتدراج). بغل. آغوش. (قرهنگ فارسی 
معین) 
کسی را که درد آیدش دست و کلک 
علاجش کدی به تدهین و دلک. 
(از آنتدراج). 
کلکت. (کَ ل ا(ص مصفر) تصفیر کل باشد که 
کچل است. (برهان). مصفر کل بمعی کچل. 
(ناظم الاطباء). کل کوچک. کچل کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). از کل ( کچل) و ک 
(پسوند تصفیر). (حاشیة برهان چ معین), کل 
خرد. (یأدداشت به خط مرحوم دهخداا: 
برجهید از جا و گفتا بخ لک 
آفتابی تاج گشتت ای کلک. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۵۷), 
اگاومیش ثرینهٌ جوان را هم می‌گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). گاو یش نر جوان. 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی معین), مصفر کل 
بمعتی گوسفند و گاو نر. (حاشذ برهان چ 
معین). 
کلکت. [کْ ] ([) یمعنی یشم تر می‌باشد که از 
بن موی بز با شانه برآورند و از آن شال و 
امثال آن بافنه و تکیه و نمد و کلاء و کینک و 
ماتد آن سالتد. (برهان) (فرهتگ فارسی 
معین). پشم نرمی که به شانه از بن موهای یز 
برارند و بیافد و شال کنند. خاصه در کشمیر 
که ترمه گویند. (آتتدراج)؛ در کردی» کولک 
(پشم کوتاها؛ پشم بونجال. و با رک مقایسه 
شود. (حاشية برهان چ دکتر معین)* 
گه‌شت به آب دیده رویش 
گه‌برد به شانه لک مویش. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
|| پرز. کرک؛ کلک به (میوه). کلک آتص. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلکت. زد 0] () خربزة نارسیده. (ببرهان) 
(ناظم الاطباء). خربزة نارسیدهیعنی کالک و 
سفچه. (آندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
مخفف کالک بمعنی کال و نارس (حاشية 
برهان چ معین). و رجوع به کالک شود. 
کلکک. زک لٍ] () انگشت کوچک راگویند و 


به عربی خنصر خوانند. (برهان). انگشت 
کهین که آن را خنصر گویند. (آنندراج). 
انگشت کسوچک. خنصر. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کلیک. و در گنایادی 
کلک, و کلیک. (از حاشیه برهان چ معین): 
کلیک و کلیجک. کلک راست نام 
که خنصر بخواند به تازیش عام, 
(فرهنگ منظومه, از آتدراج). 
||(ص) احول بود و لوچ یز گویند. (لفت قرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۹۰). بمعنی لوچ و کاج و 
احول هم آسده است. (برهان) آ (از ناظم 
الاطباء). احول و کاج. (آنندراج). کلیک. 
احول. لوچ. کاژ. (فرهنگ فارسی معین). 
دوبین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
از فروغش به هب تاری شد نقش نگین ؟ 
زسر کنگره بر خواند مرد کلکا, 
ابوالعباس (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص .)۲٩-‏ 
|ایمعتی درد شکم نیز گفتهاند " (آنتدراج): 
باد از نفخ حقد و باد حد 
دشمن شاه مبتلای کلک. 
(از آتدراج). 
کلکت. (ک [] (ص) احول و کاج باشدگ 
(برهان). لوج و احول. (ناظم الاطباء). ||() 
درد شکم را نیز گویند. (برهان). دردشکم. 
(ناظم الاطباء). 
کلکت. زک ل] ( نام قسمی پیج در کوههای 
اطراف کرج وسیاه کلان. و در کلا ک آن را 
کر ک‌نامند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلکت. زک [] (اخ) نام موضعی است از 
مضافات دامنان که در آنجا گندم خوب 
حاصل مي‌شود. (برهان), نام موضعی نزدیک 
دامفان که گندم آن ممتاز است. (آنندراج): 
گدم‌بار از کلک از دامفان بپر 
انواع میوه‌ها وز اقسام غله‌ها. ‏ (از آنندراج). 
کلکت. رک [] ((خ) دهی از بخش ازکواز 
شهرستان آیلام است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کلکت. لک ل) ([خ) دهی از دهتان آب‌سرده 
است که در بخش چتلوندی شهرستان خرم 
آباد واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کلکت. اک ] ((غ) جایی است بین میافارقین 
و ارمينية. و ابن بقراط بطریق در اینجا 
می‌زیسته است و رودخانه‌ای از اینجا بیرون 
می‌اید که به دجله می‌ريزد. (از معجم البلدان). 
کلک آباد. اک 10] لاج) دهی از دهستان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب است و 
۶۷۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۴). 
کلکاسرا. رک س ] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش رودسر است که در شهرستان 
لاهیجان داقع است و ۵۲۴ تن سکنه دارد. (از 


کلکبود. ۱۸۴۹۱ 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۲. 

کلکال. [ک ](ع!) سینه یا اندرون میانة سینه 
با مین هر دو چببر گردن. کلکل. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): و رجوع به کلکل 
شود. || جای تنگ بستن اسب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنچه بین تنگ اسب است تا 
جایی که با زمین تماس پیدا می‌کند وقتی که 
می‌نشید. (از تاج المروس) (از ارب 
الموارد). رجوع به کلکل شود. 

کلکان. [ک ] ((خ) کولکان. نام یکی از 
پسران چنگیز است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به جهانگدای جوینی 
ص ۲۲۴ و ۱۴۲ شود. 

کلکان. (ک ) (ج) دصی از دهفستان 
اوباتوست که در بخش دیواندر؛ شسهرستان 
سنندج واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

کلکان. [ک] ((خ)دهی از دهسان کلاترزان 
است که در بخش حومة شمهرستان سنندج 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج4۵. 

کلکان آفتایرو. زک (اخ) دی از 
دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۶۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

کلکان نسار. اک نا ((ج) دهی از دهستان 
بیلوار است که دربخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج4۵. 

کلک‌باز. اک [) (نف مرکب) تبه کار(زن). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). منحرف و 
فاد و کچ‌رو (زن). || حیله‌باز. مکار. 
فیرنگ‌باز, محیل. 

کلکبود. (ک ک ] ((ج) دهی از دهمتان 


۱-در برهان بدین معنی با ضم کاف (کْ ] نیز 
ضیط شده 

۲-مرحرم دهخدا در یکی از پادداشتهای 
خود آرند: صاحب متهی الارب گوید: مأبض. 
یاطن زانوی مردم و باطن آرنج شتره. و صاحب 
ملخص اللغات گوید: « گودال زیر زانو و زیر 
کلک» (آیا کلک آرنج است؟) - (انتهی). بنظر 
می‌رسد کلک در عبارت صاحب ملخص 
اللفات, با بغل و آغوش بی‌ارتباط نیست. 
۳-بدین معلی: صاحب برهان به ضم اول و 
ثانی یعنی کل ] نیز ضبط کرده است. 
۴-مرحوم ده خداه این مصراع را چنین 
تصحیح کرده‌اند: از فروفش شب تاری شده 
۵-به اين معتی در برهان به ضم اول و دوم 
آمده است اک ل] .و رجوع به ماده بعد شرد. 
۶-بدین معلی: صاحب برهان به کسر اول و 
ثانی [ک ی ] نیز ضبط کرده است. 


۲ کلک‌پیرا. 


سردرود است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۴۶۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵. و رجوع به 
معنجم البلدان شود, 
کلکت پیرا. (ک ] ان ف مرکب) ظاهر آن 
است که عبارت از نویسنده باشد لیکن از یت 
ملاطفرا بمعنی کلک فروش متقاد می‌شود. 
(آنندراج), کاتب و نویسنده و شوشنویس و 
قلم فروش. (ناظم الاطیاء): 
اگ رکلک‌پیرا نمی‌شد پدید 
عطارد قلم از کجا می‌خرید. 
ملاطفرا (از آنتدراج). 
کلکت پیشه. رک[ ش /شٍ] ((خ) دهسی از 
دهستان بالا گریوه است که در بخش ملاوی 
شهرستان خرم آباد واقع است و ۱۵۰تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۶ 
کلکقه. اک کت /تٍ] (اخ)" نام شهری 
است معروف که فی‌الحال ؟ دارالامارة دولت 
انگریز (انگلیس) است. وجه تسمیه کلکته آن 
است که کالی نام بتی است و به زبان بنگله 
(بنگال) کتا بمعنی صاحب است, به مرور ایام 
و په تغییرات السنه یای حتلی از میان ساقط 
گردیده. (آنندراج). شهر و بندر معروف 
هندوستان. واقع در خلیج بنگال و رود 
«هوگلی» " یکی از شاخه‌های رودخانة گنگ. 
این بندر مرکز بزرگ بازرگانی, بافندگی 
فلزکاری» کشتی‌سازی و مسحصولات 
شیمیایی کشور جمهوری هد است. (از 
فرهنگ فارسی معین). شهری در هند و مرکز 
دولت بسنگال غربی است که بسرکنار رود. 
هوگلی واقم شده و ۴۶۴۱۸۰۰ تن سکته 
دارد. این شهر یکی از مرا کز عمده تجارت در 
جهان است و موزه بزرگ هند در آنجا است. 
(از لاروس). 
کلکته. اک کت /ٍ] (ٍخ) دی از 
دهستان بهی است که در بخش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۰۵ تن 
سکنه‌دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ۴ 
کلکچ. رک کَ] (ص) سستیزه کسننده. 
(آنتدراج) (غیات). 
کلک چیدن. (ک ل ذ] (مص مرکب) به 
نابایتها کاری را به درازا کشیدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
کلکت خسب. اک ل خ] (نف مرکب) گدای 
بیخانمان که شبها از بی‌جایی بر سر تنور و 
گسلخن افتاده باشد. (آنندراج). مقلس و 
پریشان حال چه کلک یمعنی گلخن است. (ز 
غیاث). مردم مفلس و پریشان و آنکه در 
مدت زمتان در گلخن حمام و کوره‌ها و 
مطبخها بسر برد. (ناظم الاطباء) ۴ 
کلکت دره بالاه اک لد ر] لاخ دهی از 


دهتان قیلاب پایین است که در بخش الوار 

| گرمسیری شهرستان خرم آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از قرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶). 

کلکت دره پایین. اک [ د ر] ((ج) دهی 
از دهستان قیلاب پاین است که در بخش 
الوار گرمسیری شهرستان خرم آباد واقع است 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶), 

کل کرد. [ک کي ] ((2) دهی از دهستان تمين 
است که در بخش میرجاوه شهرستان زاهدان 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

کل کودن. اک ک 5] (مص مرکب) کل 
کردن. کوتاه بریدن درختی با شاخی را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
گمان‌برم که به فضل و بزرگواری خویش 
بیار آری آن شاخ راکه او کل کرد. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

کلکت زدن. رک (زد] (اسص مرکب) 
تسباهی کردن زن. تباه کاری کردن زن, 
ناب‌امانی کردن زن. کار امشروع کردن زن. 
بکار تامشروع مرتکب بودن (بیشتر در زنان) 
عمل بد کردن زن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), منحرف شدن زن و رفیق داشتن و 
فاسق گرفتن او. (از فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). ||حیله کردن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا).* حقه زدن. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 

کلکت‌زن. اک [ ز] (نف مرکب) آن که 
کلک زند. کلک‌زننده. و رجوع به کلک زدن 
شود. 

کلکزو. رک کَّ] (() جاروب مندرس و کهنه. 

. (ناظم الاطباء) (شعوری). 

کلکسیون. کل /ک لٍ یْ] (فرانسوی, 0 
مجموع تمبر, تابلو نقاشی و غیره. (فرهنگ 
فارسی ممین). 

کلکش. کَ ) (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است و ۱۵۴ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

کلکش. اک ک] ((ج) دهی از دهستان 
کفرآور است که در بخش گیلان شهرستان 
شا‌آباد واقع است. و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

کل کشوند. اک کش و] ((ج) دی از 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران جع 

کلک عزیزآباد. زک [ع] (() ذهی از 
دهستان سیلاخور است که در بخش 
الیگودرز شهرستان بروجرد واقع است و 


کلکلانج. 


۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج۵. 
کلکل. (کَک) (ع !) کلکال. (منتهی الارب) 
از اقرب الموارد), رجوع به کلکال شود. 
کلکل. (ک ک] (ع ص) مرد سبک‌گوشت 
چ‌ابک یاپستبالای درشت‌ان دام 
سخت‌گوشت. کُلا کل نیز سانند آن و كُلکلة 
مونت آن است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اثرب الموارد) 
کلکل. اک کت ]()بمعنی هرزه گویی‌کردن و 
کاو کاو نمودن باشد. (برهان) (از انندراج) 
هرزه گویی و سخن بی‌معنی و لاطائل. (ناظم 
الاطباء). هرزه گویی. کاوکاو, (فرهنگ 
فارسی معین). اسم صوت گردکان خشک 
چون بهم ساید. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
در سفر با گردکانم در جوال 
می‌کشم از کلکل او قیل و قال. 
بسحاق اطعمه (از قول خرما از فرهنگ رشیدی). 
|| پرسش و سوال. (ناظم الاطباء). جستجو و 
پرسش. (از اشتینگاس). |لیموی بسیار 
ترش (ناظم الاطباء) (از اهحینگاس). 
کلکل. رک ک /کي ک /ک ک ۱ (ا نام 
دارویی است که آن را به عربی مسقل گویند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). به لغت 
اهل خراسان مقل است. (ترجمة صیدنه), 
کل کل. رک کْ] ((ج) دصی از دهستان 
اسماناباد است که دربخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام واقم است و ۴۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کل کل. اک ک ] ((ج) دهی از دهستان 
کسلیایی بخش سنقر کلیایی است که در 
شهرستان همدان واقع است و ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا. 
کلکلان. (ک کل لا () کی که 
صرفه‌جویی خانه رابه وی وا گذار کرده 
باشند. (ناظم الاطباء). کسی که اقتصاد خانه به 
او وا گذار شده باشد. (از اشتینگاس). |اکسی 
که‌هر کاری را مرتکب گردد. (ناظم الاطیاء). 
||بزرگ خانه. (ناظم الاطباء). 
کلکلانج. [کَ کَ ن ] (() یک قم معجونی 


(تلفظ و املای فرانوی) داتاهاد0 ۰ 1 
۲-یعنی در زمان تألیف فرهنگ آندراج. 

3 - ۲۵۰ 

۴-در ناظم الاطباء به فتح خاء ضبط شده 

است» و درست نمی‌نماید. 

۵-مرحوم دهخدا در یادداشت دیگر آرند: در 

تداول عوام» در زان بدعمل بودن و در مردان, 

به اعمال حیله و فریب و نقلب و دغل پرداختن. 

,ما0۵ - 6 

۷-ضبط من از برهان و آنندراج است. ضبط 

ناظم الاطباء چنین است: [کک اي اک اک ] . 


معجوئی است هندی نافع در استسقاء. (بحر 
الجواهر یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلکلانه. (بادداشت. ایض . و رجوع به 
کلکلانه شود. 

-کلکلانج مروزی؛قمی از کللنج است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و معجونها 
که‌از پس استفراغ سود دارد تریاق است... و 
کلکلانج مروزی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 

کلکلانه. (ک ک ن /ج) () کلکلانج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): صفت 
۳ در ايین علت سود دارد 
بگیرند, برگ مازریون و هلیلة زرد مقشر و 
غاریقون... (ذخيره خوارزمشاهی, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دواء الکرکم تألیف 
محمد زکریا, کلکلانه تألیف او و کلکلانة 
دیگر تیف عیسی صهار بخت. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). و رجوع به کلکلانج شود. 
کلکل کردن. (ک ک ک د] (مص مرکب 
پر حرفی کردن. سر هم را درد آوردن از 
پرگوبی. (فرهنگ فارسی معین): 

نیست یک مو چو عقل بر سرشان 

پیش از اين فوقیا مکن کلکل. ۱ 

فوقی (از ائدراج). 

کلکلو. (ک کَ ] ((خ) دهی از دهستان چهار 
دولی است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع است و ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴) 
کلکلة. اک ک [](ع ص) مونت کلکُل. 
(منتهی الارب) (اقرپ السوارد). رجوع به 
کلکل شود. 
کلکله. زک کْ لٍ ] () یک قسم غلیانی 
کوچک.[ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلکله. رک کَ ل /ل] ((خ) دهی از دهستان 
حشمت‌اباد است که در بسخش دورود 
شهرستان بروجرد واقع است و ۱۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج۶ا. 
کلکلی. اک کَ ] ((خ) از طوایف ناحیه بپور 
بلوچستان و مرکب از ۳۰۰ خانوار است. (از 
جغرافیای سیاسی کبهان ص۹٩.‏ 
کلکلیچه (ک کي چ /ج) () غلفلیچه لفلیچد. 

(ناظم الاطیام). کلچیچد. غلعلیچه. :۳ 
فارسی ممین ذیل کلچیچه). و رجوع به 
کلچیچه و غلفلیچه شود. 
کلکم. (کک /کَکَ ]() منجنیق بود. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۵۲) (از برهان) (از 
اتدراج) (از ناظم الاطباء). منجنیق. و با پلکن 
و پلکن متایسه شود. (از فرهنگ فارسی 
معین): 

سرو است و کوه سیمین جز یک مثال ‏ سوزن 


حصن است جان عاشق و آن غمزگانش کلکم. 
 *‏ (از افت فرس اسدی ج اقبال ص۳۵۳), 

کلکم. اک کَ) () قسوس‌قزم. (برهان) 
(انسندراج). آزفندا ک و قوس‌قزح. (ناظم 
الاطباء). کرکم. قوس‌قزح. (فرهنگ فارسی 
معین). |(بمعنی کافتن هم گفه‌اند. (از برهان) 
(از آتندراج). کافتگی و شکافتگی. (ناظم 
الاطباء), 

کل کن. [] () نام گاهی است اما قراعت 
کلمه مشک وک است. (تذکرة الاولیاء ج۲ 
ص۳۲۶ و ۳۲۸): اپوسعید هفت سال دیگر در 
بیابان گشت و کل کن می‌خورد و با سباع 
می‌بود. (تذکرة الاولیاء), فلان کس چندین 
سال است تا کل کن می‌خورد... (تذکرة 
الاولیا) و رجوع به کلکک شود. 

کلکنار. (ک کِ ] ((خ) دصی از دهمستان 
پشتکوه سنورتیجی است که در بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳). 

کلکنکت. (ي ک ن /ک ک ]۲ (() تخم خرفه 
را گویند و به عربی بقلة الحمقا خوانند. 
(برهان). تخمةٌ خضرفه را گوید. (آنندراج). 
تخم خرفه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلکنه. 1 () کلکینه: 
گرت‌گذر فتد ای کلکنه سوی حمام 
به چان فوطه که یاد از برهنگان آری. 

نظام قاری. 
به کیش کلکنه و دين فوطةٌ حمام 
کهبقچه کردن سجاده عين بی‌ادبی است. 
نظام قاری, 
ور بداری به جای کلکنه‌اش 

شد به حمام نیز خدمتکار, نظام قاری. 
و رجوع به معلی دوم کلکینه شود. 

کلکو. (ک (] (ٍخ) از ایلهای اطراف تهران و 
ساوه و زرند و قزوین و مرکب از ۸۰۰ خانوار 
چادرنشین هستند و ییلاقشان کوههای 
شمالی البرز می‌باشد. (از جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۱۱) 

ک لکوشکت. اک ] ((خ) دهی از دهستان 
عشمانوند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جنرآفیایی ایران چ ۵). 

کلکون. زک ] (معرب. ل) مادة مالیدنی است 
که‌زنان چهره خود را بدان سرخ کنند و آن 
غیر عربی است. ‏ (از اقرب الموارد). و رجوع 
به گلگون شود. 

کلکوی. زک ک ] ((خ) از نواحی اران است. 
مسیان آن و سیسجان ۱۶ فرسخ است. (از 
معجم البلدان), 

کلکه. (ک کِ] ([خ) دهی از دهمتان بلاق 


کلکینه. ۱۸۴۹۳ 


است که در بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 
کلکه حار. [ک کي ] (ٍخ) دهی از دهستان 
اوباتوست که در بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج واقع است و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج‌4۵. 
کلکیی. اک ] (ص نسبی) منسوب یه کلک. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به یلک و 
کلکین شود. 
کلکی. [ک ل] (ص نسبی) از روی حسقه و 
مکر. (فرهنگ فارسی من و رجوع به 
کلک شود. ||شخص هرزه. (فرهنگ فارسی 
ممین). هرزه گرد و هرجایی. (ناظم الاطباء) 
اهل فاد. زن تیه کار .زنی ناپسامان. ژن 
بدعمل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلکی. اک () ری با که در و 
رزم بر سر بزنند و به ترکی جسیفه خوانند. 
(برهان), جیفه و پری که در بزم و رزم 
پادشاهان و جوانان خوش صورت و مردمان 
شجاع و دلاور پردستار و کلاه زنند (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کل شود. 
کلکیس. (ک] () فرفرءٌ کودکان. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلکین. [ک | اص نسبی) منسوب به کلک. 
ساخته از نای, نیی. یین. (فرهنگ فارسی 
معین). از کلک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و کمان وی "بدان روزگار جویپین 
بود بی‌استخوان, یک پاره چون درون 
حلاجان و تیر وی کلکین با سه پر و پیکان 
بی‌استخوان. (نوروزنامه). || قلمی. (قرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلک شود. 
کلکیفه. اک ن /ج] (ص نسبی, [ مرکب) 
مخمل دوخوابه راگویند و آن جنشسی است 
مشهور از ماش ابریشمینه. (برهان) 


۱ -میانش. (تصحیح مرحوم دهخدا), 

۲-در فرهنگ رشیدی آمده: « کلنک بکرتین 
() و فتح نون خرفه باشد؛ و در نسخه سروری 
به کر کاف و سکون لام و فنح لام و فتح نون و 
در مزید « کلنکک» به کسر کاف اول ر تون و فتح 
کاف دوغ؛ و در ادات « کلکنک» بتقدیم کاف بر 
نون و در برهان این کلمه بصورتهای کلنک و 
کلکک هم آمده: ظاهراً همین گیاه است که 
بصورت کل‌کن در تذکرة الاولیاء چ اروپا ج۲ 
ص ۳۲۶و ۳۲۷آمده و محتی در فهرست لغات 
نوشته: «نام گیاهی است. اما قراءت کلمه 
مشکرک است». (حاثية برهان چ معین). و 
رجوع به کل‌کن شود. ۱ 

۳-معرب گلگرن فارسی و آن رنگ گلی و با 
سرخ است. (از دزی ج ۲ ص ۴۸۵). 

۴-ناظم الاطباء به سکون لام ک ] نیز ضبط 
کرده است. 

۵-یعنی کیرمرث. 


۴ کلگ. 


(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). قسمی از 
پارچة ابریشمی که مخمل دوخوابه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء), مخمل دوخوابه, (فهرست 
لغات دیوان البسه نظام قاری ص 4۲۰۴ 
||نوعی از اسباب حمام. (فهرست لفات دیوان 
الب ة نظام قاری ص ۲۰۴). کلکنه؛ 
به گرماوه بگریست فوطه ز غم 
همی چید کلکینه دردش به دم. 

و رجوع به کلکنه شود. 

کلگت. رک كِ] ((ج) دهی از دهستان کلیایی 
است که در بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیاییایران چ ۵). 

کلگان. (ک 3) ((خ) دهی از دهستان چاتف 
است که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج‌4۵. 

کلگاه. زک ] (خ) دهی از دهستان فعله کری 
است که در بخش سنقر کلبایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۳۷۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کل گشتن. اک گ ت] (مص مرکب) کل 
شدن, کچل شدن, بی مو شدن سر 

دید پر روغن دکان و جاش چرب 

پر سرش زه گشت طوطی کل ز ضرب. 

مولوی. 

کلگه. اک گ ] (اخ) دهی از بخش صالح‌آباد 
شهرستان ایلام است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 

کلگه. اک گ] (خ) دهی از دهتان میداود 
(زیرگج؛ است که در بخش جانگی گرمیر 
شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج ۶ا. 

کلگه امیرشبخی. (ک گي 1 ش /ش] 
(اخ) دهی از دهستان پشت کوه ب اشست و 
بایویی است که در بخش گچاران شهرستان 
بهبهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶. 

کلگه بلند‌نسار. (ک‌گ ب 3 نِ ](!خ) دهی 
از دهتان چرداول است که در بخش شیروان 


نظام قاری. 


چردارل شهرستان ایلام واقع است و ۴۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
کلگی. (کَل ل /ل](ص نسبی) ملسوب به 
کله.(فرهنگ فارسی معین). ||([مرکب) آنچه 
از لوازم ساز اسب که بر کسلهٌ اسب باشد از 
پرها. (آتندراج). آنچه از ساژ و برگ اسب که 
پر کل اسب بندند. (فرهنگ فارسی سعین). 
قمی از یراق اسب که به سر اسب استوار 
کنند. آن قسمت از یراق اسب که بر سر او افتد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

همچو آن توبره که | کنده 


کاهاد 


یا و وايرو العا ری ا سای 


بند بر کلگی در افکنده. 

دهخدا (از فرهنگ فارسی معین). 
||باشلق (در اسب). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||سرانداز (در فرش). (یادداشت به 
خط مسرجوم ده خدا), در اصطلاح 
فرش‌فروشان, فرشی که عرض آن در حدود 
یک و یم تا دومتر و طول آن از سه تا پنج متر 
باشد. ||بمعنی جیقه مرادف کلل است و عوام 
هدوستان به تشدید گاف خوانند و این خطا 
است. (از آتندراج). و رجوع به کلل و کلکی 
شود. |[قسمت بالایی کلاه پوستی که از 
مخمل یا پارچة دیگر می‌ساختند. افرهنگ 
فارسی معین): ایجاد کلاه نظامی (در عهد 


/ 


اصرالدین شاه) که عبارت است از پوست 
بخارایی بدون مقوی مشتمل بر کلگی از 
مخمل سیاه... (لمآثر و التمار ص1۲۹ 
||دایرهای کوچک در وسط پارچه خیمه که از 
چرم سازند و آن را بر روی دیرک قرار دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از حشفد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلگیی. رکَ] (() کلل. کلکی و جیفه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کلل و کلکی شود, 

کلگین. کي | ([خ) دهی از دهستان کا کاوند 
است که در بخش دلفقان شهرستان خرم اباد 
واقع است و ۴۲۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

کلل. (ک []() بمعنی کلکی باشد و آن پری 
است که پادشاهان و جوانان خوش‌صورت و 
مردم شجاع و دلاور در پیزم و رزم بر سر 
دستار و کلاه زنند و آن را جیفه هم می‌گویند. 
(برهان). پری که دلیران و پهلوانن بر دستار 
زنسند و آن را جیفه و کلگی نیز گوید. 
(آنندراج), جیفه. جفه. (فرهنگ فارسی 
معین) 

سلطان شرق و غرب که خورشید پیش او! 
گاه‌از کله حجاب کند گاء از کلل. 

سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 

در هوای چمن باغ علی‌رغم کلاغ 

شاخ گلها زده‌اند از پر طاوس کلل. 

سلمان ساوجی (از آنندراج). 

ورجوع به کلکی شود. 

کلل. اک [۱(ع !) حسال و شأن. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حال, گویند: بات 
بکلل سوء؛ ای حال سوء. (از اقرب الموارد). 

کلل. اک [) (ع جک (ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به کل شود. 

کلل. (ک [](علص) گنگی و بته‌زبانی ۳ 
(غیات): 
کز عمل زاییده‌اند و از علل 
هر یکی راصورت نعطق و کلل. مولوی. 

کلل. (ک ] (ٍخ) دهی از دهستان حومهً 


بخش خورموج امست که در شهرستان بوشهر: 
واقع است و ۵۶۶ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
کلل. اک ل] ((ج) دهی از دهستان زیارت 
است که در بخش برازجان شهرستان بوشهر 
واقع است. و ۴۵۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج 0۷. 
کلم. (کَ ل] () از جمله حویجی است که در 
آشها کنند و آن دو نوع می‌باشد. روسی و 
غیره. بهترین آن رومی است و آن به دستار 
عربان و عمامة زهدفروشان ماند. (برهان). 
معروف است و به اصفهانی قمریت و به یونانی 
قرنبا و قرنبو و به سریانی کرنبی و کرنبا و به 
رومی اغاریسا گویند و کرنب عربی است اما 
بمیار اين لغات به یک‌دیگر قریب‌اند. (از 
آنندراج). گیاهی ما کول‌و حویجی که در درآها 
کن..(ناظم لاطبا کم رنب فیط 
غتید. ید . غیت غیت بعلاانصار 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), گیامی؟ 
است از تبرة صلییان که دارای انواع و اقمنام 
معدد است (در حدود ۰ گوله از آن وجود 
دارد). اقسام مختلف ایسن گیاه را بمناسبت 
استفادة غذایی کشت می‌دهند و نمونه‌های 
خوبی از آنها بدست می‌آورند. گلهای گیاه 
مذکور خوشة زرد یا سفید با رگهای قرمز یا 
زرد است. صیوه‌اش دراز است و مخمهایش 
گردو سیاه رنگ یا قرمزند. مهمترین انواع کلم 
عبارتند از: کلم پیچ. کلم‌گل, کلم‌قمری, 
کلم غنچه‌ای و غیره. کرنب. بقلةالانصار. لهنه. 
قمریت. قرنبا. قرنبو. کرانبی. کرانبا, 
اعاریسا". لخنه. لاخنه. کرم. لهیند. لهاند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گرنه‌این میوه‌ها به بار آید 
باغ را از کلم چه کار آید. 
اوحدی. 
گزرو شلفم و چندر کلم و ترب و کدو 
تره‌ها رسته تر و سبز بسان زنگار. 
بسحاق اطعمد. 
کلم برگ؛ کلم‌پيچ. (فرهنگ فارسی 
دکتر معین), رجوع به همین ترکیب شود. 
کلم بروکسل: در گیاه‌شناسی, کلم غنچه‌ای. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به همین 
ترکیب شود. 


۱-در قیشی که از دیوان خطی سوزنی 
استاخ شده مصراع اول اين بیت چنین ضبط 
گردیده است: سلطان شرق و غرب ز خورشید 
روی او 
۲ -در فرهنگهای معتبر عربی بدین معنی کل و 
کلدالة و کلول ‏ کلولة آمده است. رجوع به همین 
کلمات شود. 

(فرانوری) 0۳0 (لانبی) 8955109 - 3 
۴-در آنندراج: اغاریسا (؟) 


کلم 

کلم‌پیچ "؛ گونه‌ای کلم که برگهایش دورهم 
پیچیده و کلم را بشکل گلوله‌ای از برگ در 
آورده است و معمولاً این گوه کلم را زیر 
خاک دور از آفتاب نگاه می‌دارند و برگهایش 
را بدین وسیله سفید می‌کنند. از این برگها 
ترشی و دلمه و غیره تهیه می‌کنند. کلم‌پیچ 
دارای گونه‌ای است که برگهایش قرمز است و 
در خورا کهای فرنگی بکار می‌رود. کلم‌برگ. 
کسرنب. ابری‌باشی لاخته, طورپ لاخنه. 
کلم‌رومی. (فرهنگ فارسی معین). 

- کلم رومی؛ کلم‌پيچ. افرهنگ فارسی 
معین). رجوع به همین ترکیب شود. 

- کلم‌سنگ: کلم‌قمری. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به همین ترکیب شود. 

- کلمسیر؛ کلمپيچ. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به همین ترکیب شود. 

- کلم شلغمی "؛ گونه‌ای کلم که ریشه‌هایش 
به مصرف خورا ک می‌رسد و بدان شلغم 
بیابانی گویند. (فرهنگ فارسی معین). 

کلم غنچه‌ای آ؛ گونه‌ای کلم که برگهایش 
بهم پیچیده و به شکل گل سرخ یا غتچه است 
و در خورا کهای مختلف استعمال می‌شود و 
آن سه قسم دارد: بوته بلند. بوته کوتاه, بوته 
میانه؛ کلم بروکسلی, کلم فندقی, کلم گل 
سرخی, (فرهنگ فارسی معین). 

کلم فندقی؛ کلم غنچه‌ای. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به همین ترکیب شود. 
-کلم‌قمری آ؛ گونه‌ای کلم که ساقه‌اش از 
نزدیکی زمین برآمدگی می‌یابد و به شکل 
چفندر می‌شود و قسمت خورا کی‌کلم را 
تشکیل می‌دهد و همین برآمدگی است که بنام 
کل کلم نامیده می‌شود. کلم سنگ. ابسورکبه, 
آلاباش. شلفمی. ابوسنقبه, لاخته. لاخته 
طورپی. (فرهنگ فارسی معین). 
-کلمگل * گونه‌ای کلم که در آب و هوای 
سرد و معتدل و زمين پسرقوت عمیق بعمل 
می‌آید. از مشخصات این گونه کلم آن است 
کددم گلهای انتهایی آن که در متهی‌اليه ناقه 
قرار دارند تشکیل گل نمی‌دهند. رشد گل 
ناقص می‌ماند و یک تود؛ گوشتی سفیدرنگ 
و دانه دانه بوجود می‌آورند. قلبیط. گل کلم. 
قارنه ببت. قرنبهار. قرنبیط. (فرهنگ فارسی 
مین)- 

کلم گل‌سرخی؛ کلم غنچه‌ای. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
-مثل کلم؛ گوشتی بیار و روی هم خواییده 
در بدن. (امثال و حکم چ دوم ص۱۳۷۳). 
کلم زک لٍ ] () بساط و گلیم. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 
کلم. (کَ) (ع مص) خسته کردن و مکلوم 
نعت است از آن. (از منتهی الارب) (آنتدراج), 
خسته کردن. (ترجمان القران ص ۸۲) 


مجروح کردن و مکلوم و کلیم آنکه سجروح 
شه باشد. (از اقرب الموارد). |[(() خستگی, 
ج. کُلوم؛ کلام. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
جراحت و خستگی. (ناظمالاطباء)؛ جرع. چ. 
کلوم کلام و گویند: جاء بدواء الکلام من 
اطایب الکلام * (از اقرب الموارد). 

کلم. زک [] (ع لا ج کلقة. (سنتهی الارب), 
اج کلتة. (اقرب الموارد). 
کلچم. زک ل ](ع[) ج کلِعة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج): کلم سخنان 
خداست در نبوت محمد (ص) در کتاب 
تورات... ( کشف الاسرار ج۲ ص ۵۲۳, از 
فرهنگ فارسی معین.) رجوع به کلمة شود. 
کلم. رک 1] ((ج) دهی از دهستان حسن‌آباد 
است که در بخش کلییر شهرستان اهر واقع 
است و ۱۴۱ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۴. 

کلم. اک ] (!خ) دهی از دهستان دوستان 
است که در بخش بدر؛ شهرستان ایلام واقع 
است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
کلها. زک ] (هزوارش, !) به لفت زند و پازند 
درخت انگور را گویند. (برهان). به لغت زند و 
پازند. درخت انگور که به تازی کرم نامند. 
(ناظم الاطیاء). هزوارش کلما ", رزه با گرم 
عربی مقایسه شود. (از حاشيه برهان چ 
معین). 

کلما. (ک[(] (ع 24 هرپار, (ترجمان القرآن 
ص ۸۲. هر وقت و هر زمان. (ناظم الاطباء). 
|اهمرچسه. (تاظم الاطباء؛ هرچیز که. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

کلمات. رک لٍ] (ع ج کلمة. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج کلمه. کلمه‌ها, 
(فرهنگ فارسی معین). ||ئفتارها. سختان. 
(فرهنگ فارسی معین): در استماع کلمات 
فرستادگان مبالغ تسحامل ايش ان را 
تحمل‌فرماید. (المعجم چ دانشگاه ص ۱۶. از 
فرهنگ فارسی معین). 

- کلمات الهیه؛ در اصطلاح تصوف, کل 
موجودات. زیراآتها کلمات و مظاهر حقند و 
از وجود او سخن گسویند. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا تالیف سید جعفر سجادی) 
(فرهنگ فارسی معین). 

- کلمات تامات؛ در اصطلاح تصوف مراد 
جواهر عقلی‌اند که آنها را حروف عالیه 
تامیده‌اند, از آن جهت که از نفس رحمانی 
صادر می‌شوند و جواهر جمیه را مرکبات 
اسمیه و فعلیه نامیده‌اند و عوارض اجسام را 
اعراب کلمات می‌دانند, و مجموع آنها را 
مراتب نقی رحمانی می‌نامند. بالجمله مراتب 
نزولی وجود را از اعلی به ادنی فیض و وجود 
منبط و نفس رحمانی خوانده‌اند که همه 


کلمان. ۱۸۴۹۵ 


کلمات حق می‌باشد و حکایت از ذات ازلیة 
ار می‌کند. (از فرهنگ لقات و اصطلاحات 
فلسفی تألیف سید جعفر سجادی): بحق 
اسماء حسنای او و علامتهای بزرگ او و 
کلمات تامات او... (تاریخ بهقی ص ۳۱۶ 
کلمات قصار؛ سخنان کوتاء لفظ مأئور که 
از پیقمبر و یا از ائمه نقل می‌شود: کلمات 
قصار حضرت علی(ع). 

کلماتی. اک [ تی‌ی ] (ص نسیی) گمان 
مي‌برم که اين انتساب معرفت کلام و اصول و 
قواعد را می‌رساند. (از سمعانی). 
کلماسنگت. رک س ] (! مرکب) فلاخن را 
گویندو آن چیزی است که شاطران و شبانان 
بدان سنگ اندازند. لبرهان) (آنندراج). 
فلاخن. (ناظم الاطباء) قلماسنگ. کلاسنگ. 
قلاسنگ. فلاخن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلاسنگ و قلاسنگ و قلماسنگ و 
فلاخن شود. 
کلمان. کل /ي ل] ((خ)" نام چهارده تن 
پاپ کاتولیک‌های جهان بشرح زیر؛ٌ 

کلمان اول (سن...) از ٩۱‏ ت۱ ۱۰۰ 

» دوم از ۶ ۷ عم 

»سوم از ۱۱۸۷ تا .۸۱۱٩۱‏ 

» چهارم ( گیفولک) "۲ از ۱۲۶۵ تا ۶۱۲۶۸ 
» پنجم (برتران دوگو) "از ۱۳۰۵ ۱۳۱۴م۲. 
» شم از ۱۳۴۲ تا ۲۳۸۱۳۵۲. 


» هفتم (ژول دومدیسی) ۲ از ۱۵۲۳ تا ۱۵۳۴ 
۱۵ 


(لائیتی) هاعاامهه هه‌اووع»8 ۰ 1 
(فرانسوی) ۳3۷94 650 - 2 
(فرانری) 8۵۵6 و8 00 - 3 
.(فرانسوی) ۲5۷8 00 - 4 
.(فرانوی) ۲لاعا] نا0تت - 5 
۶-یعنی با سخنان دلپذیر به درمان جراحتها 
آمد 
, 8( ۷ - 7 
۸-از کل +«ما» مصدری؛» ظرفی که الحاق «ما» 
بدان تکرار را می‌رساند. و رجوع شود به کُلٌ, 
۳ تناها - 10 ,۱ - 9 
0۰ 19 80۲۲200 - 11 
۲ - او ابتدا اسقف بردو بود آنگاه به مقام پاپی 
رسید و سن‌سیژ رابه آونیون برد و فرمان 
«تامپلیه» (160۳۱۵۲5) را برای جلب خشنردی 
حامی شود «قیلیپ لوبلٍ» لقر کود. 
۳-او در آوییون (۵۷900۳) اقامت داشت. 
۵۵۵۰ 02 ععابال - 14 
۵ -ممازعة او با شارل کنت و همانری هشستم 
پادشاه انگلتان موجب شهرت فراوان وی 
گردید. او بوسیلة گروه امپریال در روم زندانی 
شد و از صدور جواز طلاق برای هانری هشتم 
پادشاء انگلستان حودداری کرد و همین امر 
موی ظهرر ف رف انگلی‌کن (20عا۵9) 
گر 


۸ . کلمه. 


سید چعفر سجادی). 

اادر اصطلاح فلسفه, سکینه. اذرهنگ ! 
فارسی معین). |[() در اصطلاح امل حق 
(عرفا), کنایه است از یک یک ماهیات. (از 
تعریفات جرجانی). 

- کلم مجرده؛ کنایه از مفارقات است. (از 
تعریفات جرجانی). 

- کلم معتویه؛ کنایه است از اعیان کلمة 
غیبه. (از تعریفات جرجانی). 

کلمهُ وجودیه؛ سوجودات خارجی.(از 


تعریفات جرجانی). 

|((اخ) روح‌لقدس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در اصطلاح فلسفه, روح‌القدس. 
(فرهنگ فارسی مین). , ورجوع به 
روح‌القدس شود. 
کلجه, رک م] (() رجوع به کله مه (نوعی 
ماهی) شود 


کلمه. رک () دهی از دهستان بوشگان 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع است و ۳۴۱سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4۷. 

کلمه. رک 1 (اج) دهی از دهستان حومه 
بخش کلاردشت ت است که در شهرستان نوشهر 
واقع است و ۶۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 

کلمین. (] ([خ) دهی از دهستان رودبار 
است که در بخش معلم کلایهُ شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۶۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

کلن. رک [] () گلوله و گرهی باشد که از 
گردن و اعضای سردم بر می‌آید. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). گلوله‌ای باشد که در 
گلوو گردن کسی باشد. آن را غرو باغره" نیز 
گویند.(آتدراج): 

سخن نیج روح است وگر سخن نبود 

به عقل و نفس بجز شمه و کلن چه رسد؟ 

پوربهای جامی (از آتدراج). 

باغه را نز گویند و آن علتی باشد که 
بسبب زحمت دیگر بهم رسد و چون زحمت 
اول برطرف شود آن هم برطرف گردد. 
(برهان). باغره. (ناظم الاطباء. |ازحمتی را 
نیز گویند که پای آدمی برابر(5) باد می‌شود و 
عربان داءالفیل خوانند. (برهان). داءالفیل. 
نام الاب نب زده را نیز گویند که از 
برای رشتن گلوله کرده باشند و در عربی نیز 
نب گلوله کرده را کلن خوانتد ۲. (برهان). پبة 
زده. (ناظم الاطباء). پنبه زده که برای ریستن 
کر" کرده باشند و گلوله باشد. (آنندراج). پنبة 
زده که برای رشتن گلوله کرده باشند. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
کلن. (کْ] (()*شهری در آلمان که بر کثار 


رود رن رأقع است و ۶۴۵۸۰۰ تن سکه دارد 


و بوسیلهٌ رومیان پنا نهاده شده است. در این 
شهر کلیسای بزرگ و زیبائی که به سیک 
گوتیک‌ساخته شده وجود دارد. کارخانه‌های 
بافندگی, شیمیایی, آرد سازی, آبجوسازی, 
شیشه گری‌و ابزار سازی آنجا مشهور است و 
تجارت پررونقی دارد. این شهر به سیب آب 
معطرش «اودوکلتی» ؟ که بوسیلهٌ فارینا ۲ در 
قرن هجدهم اختراع شده بود شهرت جهانی 
یافته است. در جنگ دوم جهانی نمی از این 
شهر بر اثر بمباران ویران گردید. (از لاروس). 
کلنادان. اک ((ج) دی از دهستان 
سیاهکل است که در بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان راقع است و ۳۷۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
کلنبه. (ک لب /ب ] () کلیچه‌ای که درون 
آن را از حلوا و معز بادام پر ساخته باشند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کلیچه‌ای باشد که 
درون آن را از مغز بادام و امشال آن پر کرده 
باشند. (آنندراج): 
خشکار گرسته را کللبه‌ست 
با مشتهیان به نرخ دنبه‌ست. 
نظامی (از فرهنگ نظام). 
||بمعتی گلوله هم آمده است خواه لول حلوا 
باشد خواه گلولة سنگ. (برهان). بمعنی گلوله 
از هر چیز و در فارس مرد فربه چاق و زرگ 
شکم و ناملایم را غلبه گویند و کنایه است از 
چیز ن اتراشیده و ناملایم و ثامناسب. 
(آتندراج), مطلق گلوله خواه سنگی یا جز آن. 
(ناظم الاطباء). گلوله (حلواء سنگ, و غبرها 
(قر هنگ فارسی معین). در فارسی کُلْبی و 
کي (کپه, توده, جمع شده) در خراسان 
کلبه, چیزهای به یکدیگر چسبندء گرد شده 
را گویند. در کردی کولوم و کولیک (قبض؛ 
ضریت مشت). (از حاشية برهان چ معین). 
کلنج. (ک ( ) () بمعنی چرک و وسخ باشد. 
|[بمتی عُجْب و خودستایی و تکیر و تجبر 
هم آمده است. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |انگشت کوچک و خنصر. (ناظم 
الاطیاء), 
کلفنجار. اي ل) (() بدسنی خرچنگ باشد 
که‌به زیان عربی سرطان گویند. (از برهان) (از 
آنتدراج)؛ خرچنگ و سرطان. (ناظم الاطباع). 
در شیراز کرنجال به معنی خرچنگ است. (از 
حاشیة برهان چ معین). و رجوع به کلنجک 
شود. 
-کلنچار رفتن با کسی يا چیزی: با حرکاتی 
بسیار کاری کم کردن چون خرچنگ در شنا 
یا رفتن بز زمین. مروسیدن با وی. ور رفتن با 
وی. مزاوله. ماوصه: دیشب گربه تا صبح با 
در مطیخ کلنجار رفت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). سر و کله زدن. ور رفتن با 


کلنحری. 


چیزی یا کسی. دست به یقه شدن. گلاویز 
شدن. درگیر شدن با کسی (به صورت بحت یا 
زد و خورد و غیره): اين آدم خیلی ارقه است 
تو نمی‌توانی با او کلنجار بروی. کلتجار رف 
با یک مشت بنا و عمله کار حضرت فیل 
است. (از فرهنگ لغات عامیائة جمال‌زاده). 
کلنجان. (ک ل ] ((خ) دی از دهستان 
کرزان رود است که در شهرستان تویسرکان 
واقع است و ۸۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
کلنجو. اک [ ج]((خ) نام موضعی و قلعه‌ای 
است در هندوستان. (بسرهان) (انندراج). 
موضعی در هندوستان.(ناظم الاطبام. مخفف 
کالنجر. (حاشية برهان چ معین). و رجوع به 
کالنجر شود. 
کلنجری. اک[ ج](اص نسبی) مردمی را 
گویندکه منسوب به کلنجر باشند که نام 
موضعی و قلعه‌ای است. (برهان). موب به 
کلنجر هندوستان. (ناظم الاطباء). منسوب په 
کلنجر. از مردم کلجر. اهل کلنجر. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع په کلنجر شود. ||(() 
نام نوعی از انگور سیاه است و آن در ولایت 
هرات بقایت نازک و شیرین می‌باشد و خوشه 
آن پنج من تبریز می‌شود و هر دانه‌ای پسنچ 
درم. (برهان). نوعی از انگور سیاه و نازک 
شیرین که در ولایت هری شود و پوست آن 
در غایت تنکی و نزا کت‌بود و گویند که خوشة 
آن پنج من و دان؛ آن پنج درم باشد. 
(آنندراج), نوعی انگور سیاء و شیرین که در 
هرات بعمل آید. (و شاید اصل آن از کلنجر 
بود). (فرهنگ فارسی ممین): و از آن* دو 
نوع است که در هیچ ناحیت ربع سکون 
یافته نشود یکی پرنیان و دوم کلنجري 
تتک‌پوست خردتکس بسیار آب. گویی که 
در او اجزاء ارضی نیست؛ از کلنجری 
خوشه‌ای پنج من و هر دانه‌ای پ پنج درسنگ 
پیاید سیاه چون قرو شین چون شک و 
ازش بسیار بتوان خورد بسیب مائیتی که 
دروست. (چهارمقاله چ معین صص ۵۰ - 
۵۱ 


۱-در برهان قاطع باغره بعنوان معنی مستقلی " 
امده است. رجوع به معنی بعد شود. 
۲ -صاحب آنندراج» اين معنی و معنی فبل را 
بصورت معنی واحدی آورده است. 
۳- در قوایس عربی نیامده است. (از حاشیة 
برهان چ معین). 
۴-چستین است در آتندراج و در فرهنگ 
رشیدی و جهانگیری: گرد. : 
.(فرانسوی) 00۱00۳8 ,(آلمانی) ۷۵۱۳ - 5 
.(فرانوی) .00۱0905 ۵۵ نع - 6 
۰ ۱۸ ,ال - 7 


۸-از انگور هرات. 


کلتحک. 


کلنحکت. رک [ج /ك لٍ ج] () خرچنگ 
را گویند و عربان سرطان خوانند. (برهان) 
(آن ندراج). خرچنگ و سرطان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلنجار شود. 

کلنجین. اک [] (اخ) قصبذ مرکز دهستان 
خرقان شرقی بخش آرج از شهرستان قزوین 
و در ۲۴ هزارگزی خاور آرج واقع است. 
محلی کوهستانی و سردسیر است و ۲۷۰۳ 
سکنه دارد. اب آن از قنات و رودخانهة 
کلنجین تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
سیب زمینی و انگور و زردآلو و شفل مردم 
زراعت و جاجیم و جوراب‌بافی است و چند 
قلعة خرابةٌ قدیمی دارد و امامزاده‌ای در وسط 
آپادی دیده می‌شود. این قصبه در قدیم مرکز 
خرقان بود و | کون‌مرکز دهستان خرقان 
شرقی مسحسوب مسی‌شود. (از فرهنگ 
جفراقیایی ابران ج 4۱. 

کلفد. رک /کَ [] () دست‌افزار قب‌کنان و 
گلکاران و سنگ‌تراشان باشد که بدان زسین 

کنند و آن را کلنگ نیز گویند. (برهان). آلت 
کندن‌زمین و آن به کلنگ مشهور است و غلط 
است". (آنتدزاج). آهنی سنگین و نوک‌تیز که 
یک سوی آن را حلقه‌ای است که بدان بر 
دستة چویین استوار شود و زمین بدان کنند. 
آلتی آهنین شبیه به تیشه با دستهٌ چوین برای 
کندن زمین و دیوار, کلنگ. (یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا), سکه. م‌حاة. مَرّ. بعدن. 
بجد. هذاة, (متهی الارب): 
برگیر کلند و تبر و تشه و ناوه 
تا ناوه کشي خار زنی گرد بیابان. 

خجسته (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

ای شده عمرت به باد از بهر آز 
بر امید سوزنت گم شد کلند. 
ای بخرد با جهان مکن ستد و داد 
کوبتاند ز تو کلند به سوزن. ناصرخرو. 
عمر پرمایه به خواب و خور بر باد مده 
سوزن زنگ‌زده خیره چه خرّی به کلند. 


اصرخرو. 


تاصرضرو. 
کوحمیت تاز تيشه وز کلند 
این چنین که را بکلی برکنند. مولوی, 
پی کلند آورد و بیل آو شاد شاد 
کند آن موضع که آن ثیر اوفتاد. مولوی. 
دست و پا دادمت چون بیل و کلند 
من ببخشیدم ز خود آن کی شدند. مولوی, 
کلندی‌بیاورد و بشکافتند 


دو خم پر شراب بهین یاقتند. 

(دستورنامة نزاری ص ۶۸ 
-فال کلند؛ شخصی سر و روی خود را پوشد 
و تهانی بر در.خانهٌ بیگاته رود و غحربالی یا 
کلندی همراه برد و غربال را بر کلند نوازد. 
صاحب خانه چیزی از ما کول‌یا مشروب در 


غربال کند. و وی از آن کار بر نیک و بد کار 
تفأل کند. (فرهنگ فارسی معین, ذیل فال). 
||ب‌معتی کلیدان و غلق در کوچه باشد. 
(برهان). ققل چوبین است که آن را کلیدان نیز 
گویندو اصل آن کلیددان بوده و یک دال را 
حذف کرد‌اند. (آنتدراج). کلیدان و کلان در 
باغ و کوچه. غلق در. کلیدان. (فرهنگ 
فارسی معین). با کلنده مقایسه شود. (حاشیة 
برهان چ معین): ۲ 
ای شده چا کر آن درگهانبوه ند 
وز طمع مانده شب و روز بر آن در چو کلند. 
ناصرخسرو. 
چون همان یار درآید در دولت بگشاید 
زانکه آن یار کلید است و شما همچو کلندید. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
|اهر چیز ناتراشیده را گویند. (برهان). هر 
چیز ناتراشيده. (ناظم الاطباه) (فرهنگ 
فارسی معین). |[چوبی که بر قلادة سگ بندند 
و آن را به تازی ساجور خوانند. (از برهان) 
(از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)؛ 
گه‌یر گردن چو سگ کلندی دارم 
بر پای گهی چو پل بندی دارم. مسعودسعد. 
|(دست‌فزاری که بدان درخت رز را آرایش 
کند.(ناظم الاطباء). 
کلندافکندن. (ک /ک اک د] (مص 
مرکب) رسم ولایت است که چون زنان آنجا 
به فال‌گوش متوجه شوند افسون خاص بر 
کلند دمیده بر سر راه اتدازند. (آتندراج). فال 
کلدزدن. (فرهنگ قارحی معین). و رجوع به 
فال‌کلند ذیل ترکیبات کلند شود. 
کلندبردار. (ک /ک لب ] (نف مرکب) 
کلگ‌دار. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
کلنگ‌دار شود. ||پیاده‌ای که جهت ساختن 
راءپیشاپیش لشکر می‌رود. (ناظم الاطبای). 
کلنددار. اک /ک [] اسف مرکب) 
کلتگ‌دار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
و رجوع به کلنگ‌دار شود. 
کلندو. زک ل د] (ص) مردم ناتراشتیده و 
ناهموار و لک و پک را گویند. (برهان). چون 
چوب کند؛ ناتراشید؛ قوی هیکل راکلندر 
خواندندی" بعضی مردم تاهموار و ناتراشیده 
را به این نام خواندندی, رفته رفته مردمی که 
برای منفست دئیا و عدم میل به کسب و کار و 
زحمت کشیدن از روزگار به لباس درویشی و 
گدایی درآمدند به این اسم موسوم شدند و 
نامی که اول مذموم بود آخر معدوح شد و 
| کنون پمعنی مقام بلند در طریقت استعسال 
می‌شود و قلندر معرب آن است. (آنندراج): 
مردم تاتراشیده و ناهموار و قلدر. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به قلندر و کلدره شود. 
|[() چوب کند؛ ناتراشیده را گفه‌اند که آن را 
گاهی‌در پس در اندازند تا در گشوده نگردد. 


۱۸۳۹ 


(برهان) (از فرهنگ فارسی معین), چوب 
گنده که در پس در افکنند که در باز نگردد. 
(آندراج). چوب گند؛ ناتراشیده که در پس 
در افکند تا در گشوده نگردد. (ناظم الاطباء), 
|| چوب کند؛ ناتراشیده که سوراخ کرده و پای 
گاهکاران و مجرمان و گریزپایان مسحکم 
کنند. (از برهان). پمعنی کند پای مجرمان نیز 
آمده. (آنتدراج). کنده‌ای که بر پای مجرمان و 
گنهکاران و گریزپایان گذارند. (ناظم الاطباء): 
برگردن مخالف و بر پای دشمتت 
نکیت کند دو شاخی و محنت کلندری. 
پوربهای جامی (از فرهنگ رشیدی) 
کلندر. (ک ل د] (ج) دهی از دهستان بالای 
شهرستان نهاوند است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
کلندره. اک /ک لد /رٍ]()بمعنی کلندر 
است که چوب کندة ناتراشیده باشد. (از 
برهان). کنده‌ای که در پس در افکنند که در 
باز نگردد. (آنندراج), چوب گنده تاتراشیده, 
(ناظم الاطباع و رجوع به کلدر شود. 
||(ص) مردی بشک وه و قوی باشد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۴۲۸). مردی قوی 
بود و محکم. (فرهنگ اسدی نخجوانی). مردم 
اهموار و درشت باشد. (برهان). شاید این 
کلمه اصل قندّر ی فلندُر باشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 
داری کنگی کلندره که شب و روز 
خواجه ما راز کیر دارد خشنود. 
منجیک (از لغت فرس). 
و رجوع به کلندر شود. 
کلندگر. اک گ] (ص مرکب) آنکه با 
کلنگ کار می‌کند. (ناظم الاطیاء). آنکه زمین 
را با کلنگ بکند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
تا گشته‌ام هلا ک‌جوان کلندگر 
همچون کلند خا ک‌درش مي‌کنم به سر. 
سیقی (از بهار عجم): 
و رجوع به کلند شود. 
کلندن. اک [ :] (مص) بمعنی تک‌انیدن و 
آفش‌اندن قالی و دامن و امشال آن باشد. 
(برهان), تکانیدن و افشاندن قالين و دامن و 
امثال آن باشد. (آنندراج). تکانیدن و افشاندن 
فرش و خالی (قالی) و دامن و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
کلنده. (ک ل د /د] (زا لکلکه را گویند و آن 
چوبکی باشد که یک سر آن را به دول آسیا و 
سر دیگر آن را در سوراخ سنگ آسیا به 
عنوانی نصب کنند که از گردش سنگ آسیا آن 
چوبک حرکت کند و از دول کم‌کم دانه در 


کلنده. 


۱ -کلنگ (تبدیل 9 به 7۵) دو کلمة آسیای 
وسطائی. (حاشبة برهان چ معین). 
۲ -رجوع به معنی بعد شود. 


۰ کلندی. 


آسیا ریزد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)* / 
گرهمی گوییمگول و گر نمی‌گويم گول 
چون کلنده بر لب دولیم و تک تک مي‌زنيم. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به لکلکه شود. 
کلندی. زک 3) (!مرکب) زمن سخت و 
درشت را گویند. (برهان) (از آن‌دراج) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
||(ص نسبی) موب به کلند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلند شود. 
|[کلندگر. (آتندراج) (فرهنگ فارسی سعین). 
کلتدبردار. (ناظم الاطباء): 
سیفی اسیر شوخ کلندی شدی به زور 
خود را به دشنه ساخته‌ای مبتلا دگر. 
سیقی (از آنندراج), 
کلندی. (ک [ دا] (ع! پشته و زمین 
درشت." (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
قطعه‌ای درشت از زمین بدون سنگ‌ریزه. (از 
اقرب الموارد). |((ص) کور مادرزاد. | کمه.(از 
قرب الموارد). 
کلند بدان. (ک [ ](مص) "بمعنی کندن و 
شک‌افتن و ک‌افتن زمین باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء. کلند زدن و 
کافتن.(آنندراج) شکافتن زمین. کندن خا ک. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلند شود. 
کلفز. رک ن] (ع ص) درهم و متقارب‌اندام. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). درهم‌اندام 
و تزدیک‌اندام. (ناظم الاطباء). |اروی درشت 
پی‌کوتاه غیر ممتد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطپاء), درشت عطلات در غیر امتداد. (از 
آقرپ الموارد). 
کلنکت. (كِ ن ]۲ () تخم خرفه باشد و به 
عربی بقلةالحمقا خوانند. (برهان). تخم خرفه. 
(از آن_ندراج) (ناظم الاطباء) کانکک. 
(فرهنگ فارسی معین), و رجوع به کتکک 
شود. ||سوراخ کلید را نیز گویند و باین معنی 
به کر اول و فتح ثانی و سکون نون و کاف 
فارسی و عربی هر دو آمده است. (برهان). 
سوراخ کل‌دان. (ناظم الاطباء). 
کلنکت. اک [] (() کِّک. سوراخ کلید. (از 
برهان). و رجوع به لک شود. 
کلنکت. اک ل] () رجوع به گنک شود. 
کلنکت. اک لٍ) (ص) بمعنی کاج و لوج و 
احول باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). ظاهرا 
مصحق کلک است. (حاشية برهان چ معین). 
و رجوع به لک و کلیک شود. 
کلنککت. اک ن کَ] (() بمعنی خرفه است 
که‌به عربی بقلةالحمقا خوانند. (برهان) 
(آنندراج). خرقه. (ناظم الاطباء) تخم خرفه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به یلک و 
کلکنک شود. 


کلنگت. رک [ /[] (() دست‌افزاری باشد که 
چاه‌جویان و گل‌کاران بدان زسین و دیوار 
کنند. (برهان). بمعنی افزاری است برای کندن 
زمین که از آهن می‌سازند و دسته از چسوب 
می‌دارد و به این معنی کاند نیز امده. 
(آنندراج), کلند و دست‌افزاری که بدان زمین 
و دیوار کنند. (ناظم الاطباء) معوّل. آهنی 
نوک تیز با دستة چوبین که بدان زمین و دیوار 
کنند. کلند. (یادداشت په خط مرحوم دهخداا: 
پس الیاس گفت | گرروزی که شما باز نشینید. 
اين آبهای شما خشک شده باشد شما چه 
خواهید کردن؟ گفتند کلنگ وتیشه را کار 
قرمايم. آن شب همه بخفتند بامداد که 
بازنشتند همه را آب به چشم فرود آمده بود 
و چشمه‌ها خشک شده... آن پر ایشان را 
گفت‌ک لگ و تیه را کار فرماید. 
(اسکندرنامة نسخة نقیسی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

کلنگی می‌زند چون شیر جنگی 

کلنگی نه که او باشد کلنگی ۵ 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۵۴), 

- خانة کلنگی؛ در تداول عامه. خانه‌ای که 
ساختمان آن بحساب ناید و به بهای زسین 
خرید و فروش شود. 
کلنگت. رک [| (!) پرنده‌ای است کپودرنگ 
و درازگردن بزرگتر از لک‌لک که او را شکار 
کنند و خورند و پرهای زیر دم او را بر سر 
زنند. (برهان). مرغی است بلندپرواز مانند 
غاز و غالبا بر لب آیها نشینند و بر هسوا یک 
دسته آن به ترتیب و قطار و نظام پرواز کند. 
(آنندراج). کلنگ پرند؛ کبودرنگ و بزرگتر از 
لک‌لک و ما کول.(از ناظم الاطیاء), در 
پهلوی, کلنگ "و در کردی, کولنک . (از 
حسائیة برهان چ معین). پرنده‌ای است4 
عظيم‌الجته از راستة درازپایان که جزو 
پرندگان مهاجر محسوب است. این پرنده 
دارای منقاری قوی و نوک‌تیز و بالهای وسیع 
است و بالای سرش برهنه و بدون پر می‌باشد. 
در حدود ۱۲ گوته از این پرنده شناخته شبده 
که‌در سراسر گیتی منتشرند. کلنگ در نقاط 
مردابی و معحدل می‌زید و در موقع مهاجرت 
دسته‌هایی بشکل ۷می‌سازد و معمولاً در 
موقع سرما به طرف چنوب مهاجرت می‌کنند. 
پرهای برخی از کلنگ‌ها خا کستری و بعضی 
تیره‌تر و برخی در احیه گردن خا کستری 
مخلوط با قهوه‌ای است. بعضی در قسست 
بالها دارای پرهای سیاء رنگ هستند در حالی 
که‌منقار و پرهای گونه‌ای از آنها کاملاً سفید 
است. بلندی این پرنده به یک متر و گاهی به 
یک متر و نیم می‌رسد. غرئوق. غرنیق. غرانق. 
کرکی. قللگ. قرنگ. قلگه. غار قلنگ. 
توضیح اينکه دربرخی مأخذ غم‌خورک 


کلنگ. 


(حواصیل) را که نام علمیش هرون" می‌باشد 
و به ترکی «درنا» گفته می‌شود کلنگ ذ کر 
کرده‌اند و بهمین علت در ماخذ مختلف در 
تعریف‌های مربوط به نغم‌خورک (درنا) و 
کلنگ تفاوت وجود دارد. (از فرهنگ فارسی 
معین). زهو. خبرجل. غرنوق. غرنیق. غرنوق. 
(منتهی الارپ). کرکی. (نصاب الصبیان)؛ 
کلنگ‌اند شاهان و من چون عقاب 
ویا خاک و من همچو دریای آب. 

فردوسی. 
چو بگذشت از تیره‌شب یک زمان 
خروش کلنگ آمد از آسمان. 
کنون‌ز آسمان خاست بانگ کلنگ 
دل ما چراکردی از آب تنگ. 
دشمن تو ز تو چنان ترسد 
کهز باز شکاردوست کلنگ. 
په باد حمله بهم برزنی مصاف عدو 


فردوسی, 
فردوسی. 
فرخی. 


چنانکه باز بهم برزند صفوف کلنگ. ‏ فرخی. 

تا گریزنده بود سال و مه از شیر گوزن 

تا جدائی طلبد روز و شب از باز, کلنگ... 

فرخی. 

بط و کلنگ و مردارشوار و بوتیمار و هر 

مرغی سطبر و او راست ما کیان و گنجشک و 

دراج. (لتفهیم ص۳۷۸). 

شکار باز خرچال و کلنگ است 

شکار باشه ونج است و کبوتر. عنصری. 

وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌ست 

وز لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست. 
منوچهری. 

شبگیر کلنگ را خروشان بینی 

در دست عییر و ناه مشک به چنگ. 
منوچهری. 

چون تهنگان اندرآب و چون پلنگان در جبال 

چون کلنگان در هوا و همچو طاوسان به کوی. 
منوچهری. 

جغد که با باز و با کلنگ بکوشد 

بکندش پر و مرز گردد لت لت. . عسجدی. 


۱-ظ: از کلند ( کلنگ) +ی نسبت. (حاشپة 
برهان چ معین). 
۲ -رجوع به معنی اول ماد پیشین شود؛ و 
مشابهت لفظی و معنوی این دو کلمه قابل تأمل . 
است. 
۳-از کلند ( کلنگ) +بدن (پوند مصدری) 
(حاشیة برهان چ معین). 
۴- در آنندراج به اول و ثانی مکسور و در 
فرهنگ قارسی معین بصورت [ک [ ] نیز ضبط 
شله است. 
۵-بمعنی طامع و حریص. و رجوع به کلنگی 
شود. 
نها - 7 وا - 6 
.(فرانسری) وناقا (لاتیتی) عد6 - 8 
۰ .- 9 


کلنگ‌اسا. 


دگر دید مرغی به تن خوب‌رنگ 

بزرگیش هم بر نهاد کلنگ. 

اندر هوا قطار خروشان کلنگ بین 

چون بر طریق تنگ یکی گشن کاروان. 
قطران. 


اسدی. 


چون بیاشفت بر کلنگ در ابر 
گم شود راه بر پرنده کلنگ. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۲۳۸ 
از بی‌گنهان بدل مکش کینه 
همچون ز کلنگ بی‌گه طفرل." ناصرخرو. 
چرا به بانگ و خروش و فغان بی‌معنی 
کللگ نیست سبکسار و ما سبک‌اريم. 
ناصرخرو 
عامیان صف کشند همچو کلنگ 
لیک ز ایشان چو باز ناید چنگ. 
شبگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق 
وز نعره زدن طعته زند نعرهء‌زنان راء 
سنایی (دیوان چ مدرس رضوی ص۱۸۹). 
چون کبوتر نوم بهرة" کس بهر شکم 
گردن‌افراشته زانم ز همالان چو کلنگ. 
سنائی. 
بدخواه تست مردم و چون مردم از قیاس 
از پیل تا به پشه و از صعوه تا کلنگ, 


سنایی. 


سوزنی. 
از ترییت نمودن تو مهتر کریم 
روباء ثیر گردد و صعوه شود کلنگ. 
سوزنی. 
نمرود برگذشت به پرواز کرکان 
ز آنجا که پیش از آن پرد کرک و کلنگ. 
سوزنی. 


کلگ‌دل؛ ترسنده. اشتردل, بزدل. مرغدل. 
گاودل.گاوزهره. آهو دل, کیک‌زهره. (امثال و 
حکمج ۲ص 0۲۳۱* 

شهان کلنگ‌دلاند و شاه بازدل است 

به جنگ باز تباید بد هیچگونه کلنگ. 

فرخی. 

- امال: 

خولی به کفم به که کلنگی به هواء نظر: س رک 
قد به از حلوای نسیه. (امشال و حککم چ:۲ 
ص ۱۲۰۱), و رجوع به مثل قبل شود. 
||خروس بزرگ را نیز گفته‌اند. (ببرهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلنگی 
شود. 
کلنکت آساء (ک [ ](ق مرکب) چون کلنگ. 
مانند کلنگ: 

شبروی کرده کلنگ آسا به روز 

همچو شاهین کامران خواهد نمود. خاقانی. 
شبروی کرده کلنگآسا همه شاهین دلان 
چون قطا سیمرغ را از آشیان انگيخته. 

خاقانی. 

کلنکانه. اک ل ی /ن ] ((خ) دهی از دهستان 
کاغة بخش دورود است که در شهرستان 


بروجرد واقع است و ۸۸٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرونگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

کلنگاه. اک ل ] (اخ) دهی از دهستان جلال 
آزرک است که دربخش نور شهرستان بابل 
واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۳ _ ر 
کلنگکافکنی. رک [اکَ] (حسامص 
مرکب) کلنگ افکندن. کلنگ شکار کردن. 
صید کردن و بر زمین افکندن کلنگ: 

یکی کاروان جمله شاهین و باز 

به چرز و کلنگ‌افکنی تیزتاز. نظامی. 


کلنگت‌بالا. رک ن] ((خ) دهی از بخش 
حومه شهرستان ایبرانشهر است و ۱۵۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج ۸ 

کلنگت‌بر. رک لب ] ((خ) دهی از دهستان 
چرداول است که در بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام واقع است و ۷۰۰تن سکند 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۵. 

کلنگتدار. (ک [] (نف مرکب) کسی است 
که‌کارش کلنگ‌داری است و با کلنگ کار 
می‌کند و زمین را می‌کند. (آنندراج ذیبل 
کلگ). آنکه کلنگ بکار پرد. کلندگر. 
(فرهنگ فارسی معین). کلنددار, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ و مرد بیل‌دار و 
کلگ‌دار جسهت کار قلعه بر ممالک 
آذربایجان رقم شد. (عالم آرای عباسی, از 
فرهنگ فارسی معن). 

کلنگکدیس. (ک [] (ص مرکب) مانند 
کرکی.به شکل و هیأت کرکی. 

کلنگتدیس. (ک [] ((خ) نام سمرای 
ضحا ک که در بابل ساخته بود به شکل کلنگ 
یا کرکی: و کان بیوراسف ینزل ببابل فاتخذها 
داراً علی هیأة کرکی و سماها کلنگ‌دیس. 
(سني ملوک و الانبیاء تألیف حمز؛ اصفهانی. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دارالملک 
او" یابل بود اول و آن جایگاه سرای ببزرگ 
کرد‌بود و کلنگ‌دیس تسام نهاده... 
(مجمل‌التواریخ و القصص ص 4۴۱ 

کگنگو. رک ل] (اخ) دهی از دهستان ابهررود 
است که در بخش ابهر شهرستان زنجان واقع 
است و ۳۳۵ تسن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کلنگران. رک 3] ((ج) دی از دهستان 
لقمجان است که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۳۸ تن سکنه دارد.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

کلنگت زدن. اک[ زد) (سص مرکب) 
کلنگ پر زمین کوبیدن و کندن و شکافتن آن 
را ضربت وارد کردن با کلنگ بر زمین و دیوار 
برای کندن و شکافتن آن: 


کلنهٌ ۹۸۵۰۱ 
کلنگی می‌زند چون شیر جنگی 
کلنگی نه که او باشد کلنگی, نظامی, 
و رجوع به کلنگ بمعنی دست‌افزار شود. 
کلنگستان. زک لگ ] (اخ) دهی از دهستان 
گسگرات است که در بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن واقع است و ۶۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلنکستان. (کْ لگ ] ((خ) دهی از دهستان 
کولیوند است که در بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶) 
کلنگی. رک [)(ص) به معنی طامع و 
حریص باشد. (برهان) (انندراج)؛ 
کلنگی می‌زند چون شیر جنگی 
کلنگی" ته که او باشد کلنگی. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۵۴]. 
یکیش خام‌طمع خواند و یکی بدنقی 
یکی کلنگی گوید یکی چه؟ خوزی‌خوار. 
کمالاسماعیل. 
|ا(ص نسبی) کسی‌که تبشه به طرف خود 
زند." (برهان) (آنندراج). |() نوعی از 
خروس هم هست, (برهان) (آنندراج), و 
رجوع به کلنگ شود. 
کلنگی. اک (] ((خ) دصی از دهفستان 
بیریک است که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلفل. (ک [ نٍ ] (فسرانسوی, ل*کلونل. 
صاحب‌منصبی که بر یک هنگ فرماندهی 
کند.سرهنگ. (فرهنگ فارسی معین). 
کلنل محمد تقي‌خان. اک (نمحم 
تَ] (اخ) رجوع به محمدتقی‌خان پیان 
شود. 
کل فو. اک ن ] (لخ) دهی از دهستان بیرون 
بشم است که در بخش کلاردشت شهرستان 
نوشهر واقغ است و ۹۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهتگ جفرافيايی ایران ج ۳ 
کلنه. (ک ن / ] (() منقار مرغان را گویند. 
(برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). همان 
کلپ‌یمنی منقار مرغان. (فرهنگ رشیدی), 
شاید مصحف کلپه. (حاشیة برهان چ معین). 
کلفه. [ ](اخ) (قلمه) شهری است در کلدیه که 
تمرود آن را بنا نمود و قول معتنی‌به آن است 
که کله همان کلواش یا کنه است و برخی بر 


۱-مرغی شکاری. رجوع به همین کلمه شود. 
۲ -سخره. (تصحیح مرحوم دهخدا), 
۳ -یعنی بیوراسب. (ضحا ک). 
۴ -رجوع به کلنگ بمعنی دست‌افزار شود. 
۵-از: کلنگ (کلند) +ی (نسبت). (حائية 
برهان قاطع چ معین). 

6 - ۵/۰ 


۲ کلنی. 
آنند که در نزد قلعهٌ شرقه بوده است که 
بمسافت ۱۰ میل به جنوب نمرود بر دجله 
واقع است. دیگران بر آنند که قلع شرقه همان 
آشور قدیمه است و کلنه هم همان نفر حالیه 
می‌باشد و نفر خرابه‌ای است که بسافت ۶۰ 
میل به شمال شربی ورقه بر کنار قدیمی 
مشرقی فرات واقع است... (از قاموس کتاب 
مقدس). 
کلنيي. اک ل] (فرانوی, !)۱ سرزمینی که 
گروهی‌از جای دیگر بدانجا کوج کنند. 
سهاجرنشین. مستعمره. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلنیی. اک لْنْی | (لخ)۲ رجوع به کلن شود. 
کلو. اک ] () نان پزرگ روغنی را گفته‌اند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). کلوج. (از حاشیه برهان چ صعین). و 
رجوع به کلوج شود. 
کلو, (ک )۳ () کلانتر بازار و ریش سفید و 
رئثیس محله را گویند. (برهان). کلائتر و 
رئیس محله و بازار را گویند. در خراسانی و 
اصفهانی "» کلو. رئیس محله. کلانتر. (فرهنگ 
قارسی معین). شاید مخفف و شکستهٌ کلان و 
کسلانتر. ریس بازار. رئیس ده. ک‌دخدا. 
داروخه. کلاتتر محل. سرهنگ عیاران, 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا): بعد از 
مدتی ملک‌زاده جمال‌الدین ابراسحاق به کین 
پرادر خروج کرد و شیرازیان | کابر و کلویان 
مثل خواجه فخرالدین سلماتی و کلو فخر و 
اتباع او اتفاق کردند و کلوحسین و جمعی 
کاب رکه... در محلة ایشان بود. (ذیبل حافظ 
ابرو بر تاریخ رشیدی). کلو فخرالدیین 
مستحفظ دروازة کازرون و اصرعمر کلوی 
محلذ موردستان شیراز. (مطلع السعدین).امبر 
حاج خراب و حاج شم کلوهای معا 
باغ‌نو شیراز, (مطلع‌السعدین). کلوحسین اژ 
محله بال‌گود. (مطلع السعدین). 
به, شیخ و سیب, مفتی و ریواس» محتسب 
بالنگ شد کلو و ترنجش مشیر گشت. 
پسحاق اطعمه 
|ارئیس هر صنف از کسبه. (فرهنگ فارسی 
معین). ابن‌بطوطه در ذ کر اصفهان گوید: دو 
اهل کل صناعة یقدمون علی انفسهم کیراً 
منهم یسمونه «الکلو» و کذلک کبارالمدينة 
(اصفهان) من غیر اهل الصناعات». (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
کافاٌ خلق همه پیش رخت سجده برند 
حوریا روح که باشد که کلوی تو بود. 
ستائی (از فرهنگ فارسی معین). 
||مرتبه‌ای در نزد فتبان و اخیه. (فرهنگ 
فارسی معین). گویا مرتبتی و منصبی در 
خانقاه با در تکیه‌ها بوده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 


۱ 


ایروگلو ایروگلو, کرده مرا دنگ و دلو 
هرکه ازین هردو برست اوست اخی اوست کلو, 
مولوی (از فرهنگ فارسی منین). 

کلو. زک ]((ج)اکلی. دهی از دهستان آغمیون 
است که در بخش مرکزی شهرستان سراب 
واقع است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلو. ۳ (اخ) دهی از دهستان ارسق است 
که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
است و ۲۹۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ۰۴ 

کلو. (ک ل] ((ج) دی از دهسستان 
سدن‌رستاق استکه در بخش مرکزی 
شهرستان گرگان واقع است و ۲۲۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ چترافیایی ایران چ ۳). 

کلو. رک [ ] ((خ) دهی از دهستان دیزمار 
خاوری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۳۲۲ تن سکنته دارد. (از 
قرهنگ جفرافیایی ايران چ۴). 

کلوا. (ک|] () بمسنی رخنه گرفتن و وصل 
کردن چیزی باشد به چیزی دیگر. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین). استاد آن 
کار را در اصفهان کلوایی گویند. (ضاشية 
برهان چ معین). در لهج اصفهان به معتی بند 
زدن چینی و همان است که در خراسان آن را 
ورش زدن گویند. (فرهنگ لغات عامیانة 
جمالزاده). و رجوع به کلوابند و کلوایی شود. 
||در مویدالفضلا بمعنی غوک آمده است که 
وزغ باشد. (از برهان). ||غوک و قرباغد. 
(ناظم الاطبای). 

کلوابند. کل بِ] (نف مرکب) چینی‌بند 
زن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کلوا و کلوایی شود. 

کلوابندی. کلب ](حامص مرکب) بند 
زدن چینی و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلوا و کلوابند شود. 

کلواذ. اک( ] (ع [) تابرت تورات. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), تابوت تورات نازل 
شده بر موسی یعنی صندوق, و عبرانی است. 
(از اقرب الموارد). 
-أم کلواد؛ سختی و بلا (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطاء). داهیه. (اقرب الموارد) 

کلوا۵. زک [] ((خ) جایی است در همدان و 
بنی‌وادعقبن عمران عامر در آن جاساکن 
شدند. (از معجم‌البلدان) 

کلواذانی. اک( )(ص نسبی) نیت است 
به کلوآذی و آن از روستاهای بغداد است و 
منسوب بدان‌جا را کلوذانی و کلواذی نیز 
گوید.گروهی از دانشمندان از آنجا 
برخاسته‌اند. (از لباب الانساب ص۴۹) 

کلواذانی. (ک[) (اخ) ابوالخطاب 
محفوظین احمدین الحسن‌ین احمد. فقیه 


کلوایی. 


حنبلی (۴۳۲ - ۵۱۰ه.ق.)وی از ابومحمد 
الجوهری و ابوطالب العشاری و جز آنها 
حدیث شنود و گروهی از ائمه از وی استماع 
حدیث کردند. آو را اشعاری اطیف است. (از 
لیاب الانساب). 

کلوادی. (کل ذا] ((خ) ناحیه‌ای است به 
نزدیک بفداد و | کنون خراب است و آثار آن 
باقي است و گروهی از بزرگان بدانجا موب 
هستند. (از معجم‌البلدان) و رجوع به کلواذانی 
شود. 

کلواذی. کل ذا]((خ) قومی از سریانیان 
که‌به طرف عراق آمدند و در آنجا و در نواحی 
آن منزل گزیدند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداء بنقل از قاضی صاعد اندلسی). 

کلوار. کل ] ((خ) دهی از دهستان ای‌تیوند 
است که در بخش دلفان شهرستان خسرم‌آباد 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

کلواری. [کْل] (اج) دی از دهستان 
فلارد است که در بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد واقع است و ۲۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۱۰. 

کلوان. [کل] ((ج) دهی از دهستان:ارنگه 
است که در بخش کرج شهرستان تهران واقع 
است و ۲۹۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کلوان. (کُْل] ((خ) دهی از دهستان شفت 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است و ۴۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) 

کلوان. اک( ] (اخ) دهی از دهستان بزچلو 
است که در بخش وفس شهرستان اراک واقع 
است و ۲۹۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کلوانق. (کل قَ) (ج) دهی از دهمتان 
مسهرانرود است که در بخش بستان‌باد 
شهرستان تبریز وأفع است و ۲۳۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۴. 

کلواتق. (کْل ن] (ج) دهی از دهستان 
شیرامین است که در ببخش دهخوارقان 
شهرستان تبریز واقع است و ۱۵۱ تن سکنته 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۴ _ 

کلوایی. (ک[] (ص نسبی) در لهجد 
اصفهانی. استاد رخته گر.(از فرهنگ فارسی 
معین ذیل کلوا), و رجوع به کلوا و کلوابند 


1 ۰ ۰ 2 - 6. 

۳- در قدیم با واو مجهول نلفظ می‌شده است. 
۴ -اين کلمه در خراسان و اصفهان معمول 
بود» هک لو استندیار» نام یکی از نوکران 
ارم عود سربداری بود که از سال ۷۴۹۷۲۷۳۷ 


ه. ق, حکومت کرد. (حاثیه برهان چ معین). 


کلو.. 


شود. 

کلوء ۰ اک ] (ع ص) رجل کلوءالعین؛ یعنی 
مردی چشم سخت که غالب نمی‌شود بر او 
خواپ. (شرح قاموس فارسی). مرد سخت 
بیدار چشم قوی که خواب بر آن غالب شدن 
نتواند. (از منتهی الارب). مرد پیدار سخت 
چشم که خواب بر آن چیره شدن نتواند. (ناظم 
الاطباء). رجال کلوءالعین؛ مرد بیدار چشم و 
در قاموس گوید: مردی که خواب بر چشم او 
غله نکند. (از آقرب الموارد). 

کلو اسفند یار. اک ات ] ((خ) چهارمین 
امیر از امرای سربداران که پس از قتل محمد 
آی‌تیمور به امارت رسید و چون اصل و نسب 
و فضل و ادب نبود دست به ظلم و تعدي 
گشودتا سرانجام سربداران از حکومتش 
متفر گشتند و چنانکه سحمد آی‌تیمور را 
کخته‌بودند او را نیز از میان برداشتد. (از 
حبیب السیر چ خیام ج۳ ص ۳۵۷. و رجوع 
به حبیب السیر و طبقات سلاطین اسلام 
ص۲۳۴ و ۲۲۵ و سس ربداران در ه‌مین 
لفت‌نامه شود. 

کلوب. اک ] (فرانسوی /انگلیسی, ۱۸ 
باشگاه. انجمن. (فرهنگ فارسی ممین). 
باشگاه. جشنگاه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلوب. ِکُ] () بستی کالبد و قالب باشد. 
(پرهان) (آنتدراج), شکل و قالب و کالبد. 
(ناظم الاطیاء). مصحف و مبدل کالید (قالب). 
(حاشیة برهان چ معین). 

کلوب. کل لو] (ع !) مسهماز, (مستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). مهمیز, 
(ن‌اظم الاطباء). |[اره. (امستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||انگشت شور. 
(مسهذب الاسماء). انبر و کلبتان, (ناظم 
الاطباء) آهنی سر کج و گویند چوبی باسری 
خمیده از خودش و یا از آهن که پدان آتش را 
پیش کشند. ج. کلالیب. (از قرب الموارد). 
انبر. پنس. ماشه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلوب. کل لو ] (ع !) انبر آهنگر که پدان 
آهن گرم رامی‌گیرند. (غیات). ماشه. انبر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
لوب شود. 

کلوپنده. رک ب د /د] ([ مسرکب) مهتر 
غلامان را گویند و به اين معتی با کاف فارسی 
هم بنظر آمده است. (برهان). مهتر و ببزرگ 
غلامان باشد و آن را به حذف باء کلونده نیز 
گفه‌اند: (آنندراج). بزرگ بندگان. سهتر 
غلامان. (فرهنگ فارسی معین). از: کلو 
( کلان) + بنده, له بندة بزرگ. (از فرهنگ 
رشیدی). 


کلولپ. اک ] (فرانسوی /انگلیسی, () 


رجوع به کلوپ شود. 
کلوت. [ک] ((خ) دصسی از دهسستان 
یوسف‌اباد پایین‌ولایت باخرز است که در 
بخش طیات شهرستان مشهد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلو تکت. اک /کَ تَ] () بس‌معنی کدنگ 
است و آن چوبی باشد که گازران و دقاقان 
جامه را بدان دقاقی کنند. (برهان) (آندراج). 
کدنگ و چوبی که بدان جامه را دقاقی کنشد. 
(ناظم الاطبام). 
کلوته. رک ت /ت] () کلاهی را گویند 
گوشه‌دار و پر پنبه که بیشتر بجهت طفلان 
دوزند و گوشه‌های آن را در زیر چانهةٌ ایضان 
بندند. (برهان). کلاهی که پنبه‌دار باشد و 
گوش‌اطفال را یوشد و بعضی درویشان نیز بر 
سر گیرند. (آتتدراج). کلوته. کلاهی گوشه‌دار 
که‌بین آستر و روية آن را پرپبه کند و آن را 
کودکان و نیز صوفیان پوشند و گوشه‌های آن 
را در زیر چانه بندند. (از فرهنگ فارسی 
معین): 
صوفی شدی و صوف سیه شد لباس تو 
چون صوفیان کلوته به سر بر عقیق رنگ. 
سوزنی (از آنندراج). 
بر نهی میزر و کلوته به سر 
دل پی سیم و چشم در پی زر. 
آوحدی (از آنندراج). 
|[دانک دوشیزگان و دخترکان هم هست و 
آن روپا کی‌باشد مانند دام که دخترکان بر سر 
کنند و به عربی شبکه خوانند و بعضی گویند 
کلوته از برای دخترکان بمنزلة کلاه است 
پسران راو به اين معتی با کاف قارسی هم 
آمده است و اصح آن است. (بر‌هان), دامک 
درشیزگان که پمترلةٌ کلاه است مرپسران را و 
آن روپا کی‌باشد مائند دام که دخترکان بر سر 
کندو به تازی شیکه نامند. (ناظم الاطبام). 
|اروپا ک و مقنعه را گویند عموماً (برهان). 
|ایمعتی حلقه دام. (برهان) (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام 
زمانه کرد مرا مبتلا بهگردش او 
گهی‌به نای کلوته گهی به‌پای کتب. 
طیان (یادداشت یه خط مرحوم دهخدا), 
کلو تی. [کَ ] (() توعی خرما در جیرفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلوج. [ک] () نانی را گویند که خمیر آن از 


دیوار تنور ريخته باشد و در میان اتش پخته 


شده باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ . 


فارسی معین). کلوچ. (السامی). در بشرویه 
کلوک نوالٌ نان را گویند که درست از کار 
درنیامده, در کردی, کولوک (نان شیرینی 
بدون خمیرمایه). (از حاشيه برهان چ معین). 
||(ص) دست و پایی را نیز گویند که انگشتان 


کلوچ. ۱۸۵۰۳ 


او را بریده باشند و یا سرما برده باشد. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف کرخ. 
(حاشیة برهان چ معین). 

کلوج. (ک] (!) کلو را گویند که قرص نان 
روغتی بزرگ باشد. (برهان). کلیچذ بزرگ. 
(آندراج)- قرص کلو که نان روغنی بزرگ 
باشد. (ناظم الاطیاء). کلیچه. کلیجه. کلوچه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
نه آن طغلم که از شیرین زبانی 
به خرمایی کلوجم راستانی. 

نطامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۳۱۰). 

||نان ریزه شده را هم می‌گویند. (برهان). 
رده نان. (ناظم الاطباء). || خاییدن و 
چاویدن چیزی که در هتگام چاویدن از آن 
صدا پراید مائد قند و نبات و نان خشک. 
(آندراج), و کسلوجیدن مصدر آن است. 
(آنندراج). کلوچ. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلوچ و کلوچیدن و کلوچیدن شود. 
|ابدل و عوض. (آنتدراج) (انجمنآراا. و 
رجوع به کلوچ شود. 

کلوحه. اک ج] (اخ) دی از دهستان 
حومةٌ بخش مرگزی شهرستان اهر است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۰۴ 

کلوحه خالصه. (ک ج لِ ص] ((خ) دهی 
از دهستان کله‌بوز است که در بخش مرکزی 
شهرستان میانه واقع است و ۱۱۳۹ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

کلوحه غمی. لجغ) ((خ) دی از 
دهستان اوچ‌تبه است که در بخش ترکمان 
شهرستان میانه واقم است و ۲۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴.. 

کلوحیدن. اک د] (مسص) خساییدن و 
چاویدن. (آتتدراج), کلوچیدن. افرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلوچیدن شود. 

کلوچ. (کَ] (۲0 خ‌اییدن و جساویدن 
چیزهایی که صدا کند مانند بات و نان خشک 
و استال آن و کلوچیدن مصدر آن است. 
(برهان). خاییدگی چیزهایی که صدا کند ماتد 
تبات و نان خشک. (ناظم الاطباء). در گیلکی 
کرچ خوردنی ترد که زیر دندان صدا کد, با 
قرج و قروج مقایه شود. عمل خاییلان و 
جویدن چیزهایی که صدا کند. (فرهنگ 
فارسی معین). کلوچ. (آنندراج) و رجوع به 
کلوج و کلوچیدن شود. ||عوض و بدل. 
(برهان) (ناظم الاطباء)". ]اگلوله و گرد کرده. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
کلوج پنبه؛ گلوله کرد آن. پاغنده. غنده. 


.تاا6 - 1 
۲-ناظم الاطباء با فتح کاف ضبط کرده است. 
۳-ناظم الاطباء ی فت کاف ضبط کرده است. 


گاله.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

متل کلوچ پنه؛ سخت بپید (در آدمی و / 
بالخاصه طفل و موي محاسن پیران). تشبیهی 
مبذل که کودکان شیرخوار بسیار سپید را 
بدان تشبیه کنند. زنی یا طفلی سخت سپید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- امثال: 

یک کلوچ پنبه هم آدم می‌کشد. نظیر: عصايی 
شنیدی که عوجی بکشت. (امثال رحکمچ ۲ 
ص ۲۰۴۹ 

|ادر لهج مردم کاشان, کلید. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا.. |((ص) به کلید بسته. 
کلید شده: دندانهایش کلوچه چشاش! به 
طاقه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کلوچ. ] (اخ) دهی از دهستان طارم 
بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۳۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کلوچان. اکُ] (ج) دهی از دهتان کار 
رودخانه است که در بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان واقم است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶) 

کلوچ شدن. (ک ش د] (مص مرکب) 
کلید شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کلوچ (معنی آخر) شود. 
کلوچه. اک ج /ج] ( کلوج. کللچه. 
کلیجه. نان روغنی بزرگ. (فرهنگ فارسی 
معین). کلیچه. قرص. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), |انوعی نان شیرینی و آن 
انواع دارد. طرز تهیه متداول آن چنین است: 
یک کیلو آرد سفید خوب را در ظرفی ریزند و 
میاتش را گود کنند و نیم کیلو کر صاف شده و 
؟ عدد تخم‌مرغ و اندکی نمک با یک استکان 
آب در آن ریزند و بهم زده مشت و مال دهند 
تا خوب خمیر بعمل اید سپس آن رادر ظرفی 
نهند و دو ساعت به حال خود گذارند تا ور 
آید. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

کاکو کلوچه نسبتش گر به دو ماه کرده‌ام 
سهل مین که فکر آن من به دو ماه گرده‌ام. 

بسحاق اطععه. 

کلوچه قندی؛ نوعی از شیرینی که از شکر 
و آرد گندم کسنند. قسمی نان شکرین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کلوچه. اک چ] ((ج) دهی از دهستان 
کاوپازه است که در شهرستان بیجار راقتع 
است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵). 
کلوچه. (ک چ] (خ) دهی از دهستان 
میاندربند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
کلوچهپز. رک چ /ج پٍ] (نف مرکب) آنکه 


کلوچه پزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به کلوچه شود. 
کلوچه‌پزی. اک ج /ج چا (حامس 
مرکب) کار و شغل کلوچهپز. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهسخدا). عمل کلوچهپر. ||( 
میرکب) دکان کلوچه‌پز. جسایی که در آن 
کلوچه پزند و فروشند و رجوع به کلوچه و 
کلوچه‌پزشود. 
چیدان. اک 5] (مسص) خایبدن و 

جایدن چیزهایی که در زیر دندان صدا کند 
مانند نان خشک و نبات. (ناظم الاطبام). 
خاییدن و جویدن چیزهایی که صدا کند. مانند 
نبات و نان خشک. (فرهنگ فارسی معین). 
کلوجیدن, (آندراج), و رجوع به کلوجیدن و 
کلوچ و کلوج شود. 
کلوج. (ک] (ع مص) روی ترش کردن. 
(تساج السصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) 
(ترجمان الفرآن جرجانی). ترش‌روبی کردن 
و درکشیدن لیها را چندان که وا گردددندانها۳. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء؛ کلح 
وجهه کلوساً و کلاحا, دندان نمود از 
تسرشرویی و یبا ترش‌روی گردید و در 
ترشرویی افراط کرد و گویند کلوح در اصل 
آشکار شدن دندانهاست به هنگام ترش‌رویی 
و چنین کس را کالح گویند. (از اقرب الموارد). 
کلوخ. رک ] ()گل خشک شده (از برهان) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). مدر. مدرة. (منتهی الارب). پاره‌ای گل 
خشک شده به صورت سنگ. پاره‌های گل 
خشک شده به درشتی مشتی و بزرگتر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهضدا؛ 

آستین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 

مر مراگفتا به تازی مورد و انجیر و کلوخ. 


رودکی. 
گیتی همه سربسر کلوخی است. 
قم تواز آن کلوخ گردی است. سنائی. 
کرخ‌کلوخ در سقایه جی دان 
دجله نم قرب سقای صفاهان. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۵۵).. 
هیچ عاقل مر کلوخی را زند 
هیچ باسنگی عتابی کس کند؟ . . مولوی. 
سنگ را هرگز نگوید کس با 
وز کلوخی کس کجا جوید وفا؟ مولوی. 
آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو 
سنگ و کلوخی باشد اوه او را چرا خواهم بلاا 
مولوی. 
سگی راگر کلوخی بر سسر آید 
ز شادی برجهد کاین استخوانیت. 
(گلتان). 
توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش 
صالح شاهد خا کآلود.( گلستان). 


کلوخ بر لب زدن؛ کنایه از سخفی کسردن 


امری که در غایت ظهور باشد. (آنندراج). 
مخفی داشتی کاری و کرده خود را منکر شدن 
و خویشتن را از کاری که مرتکب است دور 
داشتن. (از ناظم الاطباء). کنایه از سخنی 
داشتن امری. پنهان داشتن امسری, پنهان 
داشتن مطلبی راء (فرهنگ فارسی معین). 
تهان کردن آثار جرمی و گناهی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا: 
صد جام بر کشیدی و بر لب زدی کلوخ 
لیکن دو چشم مت تو در می‌دهد صلاء 
مولوی (از آنتدراج). 

کلوخ بر لب نهادن؛ کلوخ بر لب زدن و 
کلوخ بر لب مالیدن. (ناظم الاطباء؛ و رجوع 
به دو ترکیب قبل شود. 
-کلوخ خشک در آب جستن؛ کنایه از دست 
زدن به اسری محال. انتظار وقوع امری 
ناممکن داشتن: 
دست در کرده درون آب جو 
هریکی زیشان کلوخ خشک‌جو, 

مولوی (از امشال و حکم ص ۱۲۳۱). 
حکلوخ خشک در جوی یا جویبار بودن؛ 
کنایه از امری محال. رجوع به ترکیب قبل 


شود 

کی‌بود بوبکر اندر سبزوار؟ 

یا کلوخ خشک اندر جویبار؟ مولوی. 
بس کلوخ خشک در جو کی بود 

ماهتی با اب عاصی کی شود؟ مولوی, 


-کلوخ در آب افکندن؛ کنایه از خواهان فتنه 
و جنگ و آشوب شدن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). : 

کلوخ راه؛ کلوخی که در راه مردم افتاده 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- |[کنایه از مانم و حایل مرادف سنگ راه. 
(آنندراج). سانع. حایل. (فرهنگ فارسی 
ممین). 

-کلوخج روی: آنکه رویش مانند کلوخ باشد. 
آنکه چهره‌اش چون کلوخ زشت و درشت و 
ناهموار باشد؛ 

آنکت کلوخ روی لقب کرد خوب کرد 
ایرالقب گران نبود بر دل فغا ک. منجیی. 
-کلوخ یا کلوخ خشک بر لب مالیدن یا لب 
به کلوخ خشک مالیدن. رجوع به ترکیب قبل _ 


شود 
تا نخوردی مدارش ایچ حلال 
چون بخوردی کلوخ بر لپ مال, 
سنائی, 
کندمرد ارمند را باده شوخ 
که میخواره بر لب تمالد کلوخ. 
ادیپ پیشاوری. 


می به سفال خام توش اینت چمانة طرب 


۱-چشمهایش. ۰ ۲-ناظم الاطیاه: بهاء 


کلوخ امرود. 


لب به کلوخ خشک مال اینت شمامة تری, 
خاقانی. 
لیش تر بود و از می خوردن شب 
کلوخ خشک می‌مالد بر لب. 
جامی. 
- امتال: 


صد کلاغ را کلوخی بس است. (جامع 
التمثیل), کلوخ نشسته ببرای سنگ گریه 
می‌کند؛ بدبختی غم خوشبختی را می‌خورد. 
(امنال و حکم چ ۲ ج۳ ص۱۲۳۱. 
||لختهای دیوار انتاده و خا ک‌بر هم چسپیده 
سخت شده بباشد و آن را به ترکی کتک 
گویند.(برهان) (آنندراج). لختهای دیوار کهنة 
افتاده و خاک بر هم چسبیدً خشک شده. 
(ناظم الاطباء). || خشت پاره بود. (لفت فرس 
اسدی 3 اقبال ص ۸۲). خشت پاره. 
(صحاح‌الفرس) (ناظم الاطباء). خشت پارة 
خام و پشته را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). 
خشت پارةٌ خام و پخته. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
اتدر جهان کلوخ فراوان بود ولی 
روی تو آن کلوخ کزو کون کنند پا ک. 
مجیک (از لفت فرس اسدی). 
|[(ص) کنایه از مردم خشک‌طسیعت و 
کم‌فطرت و بی‌همت باشد. (برهان) (از 
انندراج). کنایه از شخص خشک‌طبیصت و 
بی‌همت. (فرهنگ فارسی معین). |[گول و ابله 
و احمق. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلوخ امرو۵. اک آ) ([سرکب) نوعی از 
امرود بزرگ و ناهموار بی‌مزه. (برهان) 
(آندراج) (تاظم الاطباء. ظاهراً همان است 
که‌در گیلکی خوج " و در اصفهانی خُنوج؟ 
گویند. (حاشیةً برهان چ معین). نوعی آمرود 
بزرگ اهموار و بی‌مزه. امرود کوهی. خوج. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به هر زخمی که او بر رود می‌زد 
مه تو را کلوخ امرود می‌زد. 
عطار [خسرونامه از حاثی برهان چ معین) 
دوآن طقلان ز هر سو پشت در پشت 
به دنبالس کلوخ امرود در مشت 
نشاندی زان کلوخ امرود جانشس 
کلوخ مرود گشته در دهانش 
نهاده ار به زخم سنگ گردن 
تنش سنگین شده از سنگ خوردن 
نبود ار چه کلوخ امرود از دوست 
به سنگی بود خوش کاین از پی اوست. 
ایرخرو (در احوال فرهاد, از آنتدراج). 
گرب آن سسیپ نه دستش بودی 
کردی از سنگ کلوخ امرودی. جامی, 
کلوخ انداختن. اک أَتَ] !مس مرکب) 
افکندن کلوخ به جانب کسی یا چیزی. پرتاب 
کردن‌کلوخ به جایی یا به سویی: 


کلوخ انداخته چون خشت در آب 
کلوخ اندازیی نا کردهدریاب. نظامی. 
لتحه لمحا؛ کلوخ انداخت بر اندام يا بر روی 
کسی پس داغدار ساخت يا کور کرد چشم 
وی را. (منتهی الارب». و رجوع به کلوخ‌انداز 
شود. 
کلوخ انداژ. اک ا] انف مرکب) آنکه 
کلوخ به جانب دیگران پرتاب کند. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
به خود گفتا جواب است اين ه جنگ است 
کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۷۱). 
چو کردی با کل خ‌انداز پیکار 
سر خود را به نادانی شکستی. 
جواب است ای برادر اين نه جنگ است 
کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. 
سعدی (ازامثال و حکم چ ۳ص ۱۲۳). 
||(!مرکب) سوراخهایی باشد که در زیر 
کنگره‌های دیوار قلعه سازند تا چون خضصم 
نردیک دیوار قلعه آید از آن سوراخها سنگ و 
آتش و خاکتربر سرش ریزند و آن را 
سنگ‌انداز هم می‌گویند. (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). سوراخی که در کنگرة قلعه‌ها 
سازند که ا گر دشمن به یورش خود را به پای 
قلعه برساند و تفنگ و تیز بی‌حاصل شود از 
آن سوراخها سنگ و کلوخ و آتش بر سر او 
ریزند که بوه آید و آن را سنگ‌انداز نیز 
گویند. (آنتدراج), سوراخی که زیر کنگرة 
قلعه‌ها سازند که چون خصم نزدیک اید از آن 
سوراخ سنگ و کلوخ و خاک و آتش بر او 
بیندازند و سنگ‌انداز و خاک‌انداز نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی)؛ 
آن جهان‌بختی قلک رخشی که هفت‌اقليم خاک 
با کلوخ‌انداز جودش مهره‌ای از گل بود. 
شرف شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
||بمعنی فلاخن نیز آمده است و آن آلتی باشد 
که‌شاطران و شبانان بدان سنگ اندازند. 
(برهان). فلاخن. (ناظم الاطباء. آلسی که 
کلوخ و مانند آن پرتاب کند. قلاخن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||سیر و گشت و شراب‌خوری 
و عیش و عشرتی راگویند که در آخرهای ماه 
شعبان کنند و آن را کلوخ‌اندازان هم می‌گویند 
و بعضی گویند کلوخ‌انداز هم می‌گویند و 
بعضی گویند کلوخ‌انداز تام سلخ ماه شعبان 
است. (برهان). جشنی که مستان در اخر ماه 
شعبان کنند و وجه تسمیه آنکه رمی حجاره به 
عزم دفع غیرمرسوم است. (آنندراج). عشرتی 
که در اواخر ماه شعبان کنند و برندان گویند 
وان بسه کلوخ‌اندازان نیز معروف است. 
(انجمن ارا), عشرتی که در اخر ماه شعبان 
کنند و برغندان گویند. (فرهنگ رشیدی): 
امیر به نشاط این جشن و کلوخ‌انداز که ماه 


سعدی, 


کلوخستان. ۱۸۵۰۵ 


رمضان تزدیک بود بدین کوشک و بدین باغها 
تسماثا می‌کرد. (تاريخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۰۰ 
اگرخواهی گرفت از ریز روزی روزهٌ عزلت 
کلوخ‌انداز را از دیده راوق ریز ریحانی, 
خاقانی. 
و رجوع به کلو خ‌اندازان شود. 
کلو خ‌انداز کردن؛ اعمال روز کلوخ‌انداز را 
انجام دادن. بجای آوردن مراسم کلوخ‌انداز؛ 
روزه نزدیک است می‌باید کلو خ‌انداز کرد 
زاهدان خشک را رندانه از سر باز کرد. 
صائب (از آتدراج). 
|[نیر؛ فرزند را نیز گفته‌اند که پسر پسر با 
دختر دختر فرزند باشد. (برهان). پسر پسر و 
دختر دختر فرزند شخص و نبیر فرزند. 
(ناظم الاطباء) پسر پسر فرزند یا دختر دختر 
فرزند. نبیره. (فرهنگ فارسی معین). 
کلوخ‌اندازان. اک ]مس رکبا 
کلوخ‌انداز: سیر و گشت و عیش و عثرت و 
شرابخواری که پیش از ایام پرهیز و اواخر ماه 
شمبان کنند. (ناظم الاطباء) میگاری روز 
آخر شعبان. جشن روز پیش از رمضان. 
بگماز یا سوری در سلخ شعبان. برغندان, 
ستگ‌انداز. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا: 
پس یک ماه کلوخ‌اندازان ستگدلان 
در بلورین‌قدحی لعل تر آمیخه‌اند. خاقانی. 
و رجوع به کلوخ‌انداز شود. 
کلوخ‌چین. (ک] (نمف مرکب, [ مرکب) 
پشته‌ای که از کلوخهای چیده سازند و چندان 
استحکام ندارد. (از آتتدرا اج) (فرهنگ فارسی 
معین). توده‌ای از کلوخهای روی هم نهاده. 
(ناظم الاطباء): 
اثر! شکنتگی طبعها در اين ایام 
از اين غزل که تو کردی کلوخ‌چین پیداست. 
شفم اثر (از آندراج). 
کلوخ‌چین کردن؛ کلوخ‌چین ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین), بنا کردن از خشت 
خام.(ناظم الاطبا: 
کسی که فکر خیالات خود متین نکند 
ز فکر خام بغیر از کلوخ‌چین نکند. 
سالک قزوینی (از آتدراج» 
کلوخ زار. اک] (! مرکب)" جایی که پر از 
کلوخ باشد. (ناظم الاطباء). زمینی که در آن 
کلوخ بسیار باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلوخ شود. 
کلوخستان. (کْ خ] ((مرکب)" جایی که 
همه کلوخ باشد. ارض مطدره ( /۶د]- 


]2-0 ۷ - 1 
۳-مرکب از کلوخ + زار (پسوند مکان). 
۴-مرکب از کلوخ +ستان (پسوند مکان). 


۶ کلوخ‌کوب. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), کلوخ‌زار. 
و رجوع به کلوخ‌زار شود. 
کلو خکوب. (ک ] (نف مرکب) کویندة 
کلوخ. که کلوخ کوبد. ||([ مرکب). تخماق. 
(ناظم الاطباء» آلتی است که مزارعان بدان 
کلوخ کلان را بکوبند و بشکند. (غیاث). 
ستگی بر سر دستة چوبین استوار کرده که با 
آن کلوخ و نخالة گچ و جز آن کوبند. تخماق. 
متضّه. مدقه. رزیّه. مرس (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ به دست یکی چوبی و در 
بغل آن دیگر کلوخ‌کوبی. ( گلستان), 
کلوخه. رک خ /2](|) هر چیز که بشکل و 
هيثت کلوخ باشد. قند کلوخه. افرهنگ 
فارسی معین). چیزی چون کلوخ, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

زغال‌سنگ کلوخه؛ قطعات درشت زغال 
سنگ. مقابل خا که و سرندی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

- قند کلوخه؛ پاره‌های قند که نه به صورت 
کله ند است و نه به صورت حب و قطعات 
بریده منظم. قندی که به پاره‌های غیر هم‌شکل 
در بازارها به فروش می‌رسد. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

اسنگ معدئی کاتی, سنگهای فلزی معدنی 
که در معدن با ناخالصیهای دیگر مخلوط 
هستند و باید جهت استخراج فلز تصفیه 
شوند. سنگ معدتی, (فرهنگ فارسی معين 
ذیل کانی). 
کلو خبی. [ک) (ٍخ) دهسی از دهستان 
کهنه‌فرود است که در بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع است و ۱۰۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ٩).‏ 
کلود. کل /ي ل)(!خ)" ژرز. فیزیک‌دان و 
شیمی‌دان فرانسوی که در سال ۱۸۷۰ م. در 
پاریس متولد شد. وی دربارة هوای مایع و 
ترکیب مقردات آمونیا ک و اثرژی حرارتی 
دریساها و روسنائی فلورسنت تحقیق و 
تصنیف کرد و در سال ۵ م. به علت 
همکاری باالمانها محکوم گردید. (از 
لاروس). 
کلود اول. اکل /ک ل درو ((خ)"رجوع 
به کلودیوس شود. 
کلود دوم. کل /ك ل ردو /دررْ] (ج)۲ 
ام پراتسور روم (۲۱۴ - ۲۷۰ م.) شاهزادة 
عالیقدر و فرماند؛ نظامی مسحبوب. وی در 
طاعون سیرمیوم؟ درگذشت. (از لاروس). 
کلوده. رک دْ] (خ) دهی از دهستان 
اه لمرستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۱۵۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ابران چ4۳. 
کلودی. [ ] ((خ) جزیر؛ کوچکی است که 
طولش هفت میل و عرضش سه میل است. به 


جنوب کریت واقع است و امروز آن را کوژو 
گویند.(از قاموس کتاب مقدس). 
کلودیا. ال /ک [] ((خ) یکی از 
خانواده‌های معروف روم قدیم بوده است. 
(تمدن قدیم» ترجمة نصرائه فل فی). 
کلود‌یوس. رل /ك ل] (()" آپیوس 
کلودیوس یکی از بزرگان سابین بود و چون 
مردم این سرزمین به طرقداری تارکی نیوس 
با روم به جنگ پرداختند, چشم از وطن 
پوشید وباتمام افنراد خانواده و 
تحت‌الحمایه‌های خود که قریب پنج هزار تن 
بودند به روم آمد و در ستای روم مقامی یافت. 
(۵۰۴ق .م..(از تمدن قدیم, ترجم نصرائه 
فد نی). 
کلود یوس. کل /کل ]((خ)تبریوس "یا 
کلوداول" اپراتور روم (سالهای ۴۱ تا ۵۴ 
او در سال دهم ق .م.در لیون" متولد شد و 
در سال ۵۴م. درگذشت. ابتدا مسالین ۳" و 
سپس آگرپین" ۲ رابزنی‌گرفت. مردی دانشمند 
ولی. ضیف اللفس بود و چنان رفتار کرد که 
آگرپین بر او تسلط ییافت و سراننجام او را 
مسموم کرد. (از لاروس). و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۸۲ « کلاودیوس» ( کذا) 
شود. 
کلودیوس پولشر. ال /ک لش ) 
(خ)۱۲ يکي از کنسولان روم قدیم بود که در 
سال ۲۴۹ ق .م.در جنگ دريايی از سپاهیان 
کارتاز شکست خورد. (از تمدن قدیم. ترجمة 
نصراله فلسفی). 
کلودذیوس لیسیاس. کل /ي [) ((خ) 
رئیس فوجی از عسا کررومانی بود که به 
حراست هیکل اشتفال می‌داشتند. وی پولس 
را از دست مردم ربود و با دسته‌ای از سربازان 
به نزد فیلکی والی گسیل کرد. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
کلودیوس نرون. ال /ك [ ن ژ] 
((خ) ۲ از سرداران روم بود که در سال ۵۴۱ 
ق .م.با سپاهیان کارتاژ در اسپانی جنگید و 
در ۵۴۶ به مقام کسولی نایل آمد و به جنگ 
آتبال رفت» سپس به زبردستی از لشکریان 
آتبال دوری گرفت و به جنگ آسد روبال که 
به کمک سردار کارتاژی می‌آمد شتافت و در 
محل «مستور» بر وی غالب آمد و او را 
دستگیر و مقتول ساخت و سرش را همراه 
آورد و به لشکرگاه آنبال انداخت. (از تمدن 
قدیم» ترجمة نصرالثه فلسفی). 
کلوذانی. رک 5 (2) وف اسم 
عبییدالبن احمدین محمدین عبدالبن 
الین‌پن الحسن‌بن خسرو فیروزین ابی 
المهروان‌بن اردشیربن بابک الکلوذانسی. از 
برآوردگان ابی‌الفرات و مولد او پیش از ۳۰۰ 
ه.ق.است و کتابی به اسم کتاب الخراج دارد 


کلوز. 

که‌بار اول آن را به سال ۳۲۶ نوشته و بار 
دیگر در ۳۳۶ تصحیم و تکمیل کرده است. 
(الفهرست. یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), 
ایام او در وزارت امتدادی نیافت و در کاری 
متمکن نشد زیرا که در عهد ار مصادرات 
بسیار بود و لشکر از او ارزاق خواستند و 
دشنامش دادند و سفاهت کردند. کلوذانی 
سوگند خورد که بعد از آن در وزارت شروع 
نکند و خانة خود پیت و وزارت دو ماه بیش 
نکرد. (تجارب‌السلف چ ۱ص ۲۱۲ 
کلور. (ک] (() آنجه از خوشة غله که پس از 
درو کردن و جمع کردن حاصل در کشت‌زار 
باقی ماند و خوشه‌چین آن را برچیند. اناظم 
الاطیاء). خوشه‌چیی غلات. (از اشتینگاس). 
کلور. کْ] (اخ) مرکز دهستان شاهرود از 
بخش شاهرود است که در شهرستان هرواباد 
وافع است و ۲۰۹۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
کلور. اک ٍ ] ((خ) دهی از دهستان چهار 
فریضه است که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرانزلی واقع است و ۱۰۰۰ تن سکنه دارد, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
کلور. (ک ) ((ج) دهی از دهتان ایردموسی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۴۵۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران چ 4۴. 
کلوران. 1 ] ((خ) نام شهری وولایتی است 
به ترکستان. (انجمن ارا) (انتدراج). کلوران و 
قراقرم سرزمینهایی بود که چنگیز و اولاد او 
در ان_جا فرمانروایبی داشتند, (از تاریخ 
حبیب‌السیر چ خیام ج۳ ص۵۸ و ۶۱ و 
رجوع به حبیب‌السیر شود. 
کلورز. (کَ ر] (اخ) دهی از دهسستان 
رستم‌اباد است که در بخش رودبار شهرستان 
رشت واقع است و ۷۹۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
کلوز. (کْ ] () غوز؛ پنبه را گویند که شکفته 
شده و پبه‌ها از آن برامده باشد. (برهان) 
(آنندراج). کلوزه جوزغه و غوز: پنب شکفته 
شده. (ن_اظم الاطباء). کلوزه. جوزغه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلوزه 


شود. 
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کلوزان. 

کلوزان. اک ] ((خ) دی از دهستان 
شاهرود است که در بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد واقع است و ۲۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ؟ا. 
کلوزه. (ک ز /ز] () بمعنی کلوز است که 
غوزة بنبهٌ شکفته باشد و آن را جوزقه تسیز 
خوانند. (برهان). بمعنی کلوز است و به زای 
فارسی هم آمده است. (آنتدراج). کلوز. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلوز شود. 
کلوس. زک ] () اسبی را گویند که چشم و 
رو و پوز او سقید باشد و این چنین اسب را 
شوم و بدیمن می‌دانند. (یرهان) (آنندراج), 
اسبی که رو و چشم و پوز؛ٌ وی سپید بباشد. 
(ناظم الاطباء), اسبی که چشم وروی و پوزاو 
سقید باشد و آن را شوم می‌دانستند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کلوس (و) کزدم و چپ شوره پشت و آدم گیر 
یسار و عقرب و چل, سم‌سفید و کام‌سیاه. 

(از فرهنگ رشیدی, ذیل چل). 
کلوس. اک [) () قسمی سبزی صحرایی 
بهار؛ خوردنی که در آاشها کند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کلوسا. اک ] (اج) دهی از دهستان هرازپی 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
انت و ۱۴۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 
کلوسنگت, (ک س) (اخ) دهی از دهستان 
کلیبر است که در بخش اهر واقع است و ۱۶۷ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
کلوسه. 0 س ] (ج) دهی از دهتان 
موگویی است که در بخش آخوره شهرستان 
فریدن وأقم است و ۶۳۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کلوط. [ ] (معرب, !) معرب کهلوظ هندی 
است و آن باقلی هندی است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
کلوعلی شیرازی. (ک ع] ((خ) بسقل از 
تاریخ شیراز تالیف حاج میرزا حسن شیرازی 
مشهور به فسائی. شاعری است از مردم 
شیراز و بیت زير از اوست: 
بر سینه‌ات ای کاش نهم مینه خود را 
تا دل به تو گوید غم ديریلةٌ خود را, 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
رجوع به آتشکده آذر چ موس نشر کتاب 
ص۲۹۸ شود. 


کلوف. [کَ] (ع ص) کار دشوار. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء. امر شاق. اقرب 
الموارد). 

کلوفن. (ک ‏ ق] (فرانسوی, () کلفن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کلفن شود. 


کلوکت. (ک ]۱ (ص) بمعتی بی‌ادب و بی‌حیا 
و شطاح باشد. (برهان). بی‌ادب و بي‌حیا و 
جسور و پی‌عقل و دیوانهراگویند به حذف 
کاف آخر نیز شنیده شده است. (آنندراج) 
بی‌ادب و بی‌حیا و گستاخ و صطام. (ناظم 
الاطباء). بی‌ادب. بی‌حیا. (فمرهنگ فارسی 
معین). ||() بمعتی مُلک هم بنظر آمده است و 
آن دانه‌ای باشد بزرگتر از ماش, (برهان) (از 
آندراج). یک نوع غله بزرگتر از ماش. (ناظم 
الاطباء). ملک. (فرهنگ اسدی تخجوانی). 
کل وکت. زک ] (() کودک بودامرد. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۰۳). پر امرد را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). امردبی‌حیا 
که کنگ یز گویند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
تا یکی خم بشکند ریزه شود سیصد سیو 
تا مرد" پیری به پیش او مرد " سیصد کلوک. 
عسجدی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۳۰۳). 
متم کلوک خرافشار و کنگ خشک‌سپوز 
حرام‌زاده و قلاش و رند عالم‌سوز. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
زکلوکان پیشی و پشتی 
متهم نی به اینی و آنی. 
زبهر جماع خران خر کلوکان 
خرامان به خانه بری پاده پاده. سوزنی. 
کلوکت. (ک ] (ز) شاید از کلمةٌ کلوخ, در 
اصطلاح بنایان نيمه چارکه. ثمن آجر. نصف 
چارکه. و شصتی نصف کلوک و بند. نصف 


سوزنی. 


شصی و بسد پولی, بند بسیار نازک. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). قسمتی 
است معادل یک هشتم آجر. نیم یک را نیمه و 
ربع آن (نصف نیمه) را چارکه و یک هشتم آن 
(نصف چارکه) را کلوک نامند. (از فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده): 
کلوکت. [ ] ((ج) سومین از سلسلةٌ یوئن در 
چین از ۷۱۱۱۷۰۶ ه.ق.(از طبقات 
سلاطین اسلام ص .)۱٩۰‏ 
کلوکت. رک ] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
چباهبهار واقع است و 
۲۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸ا. 
کلوک درق. (ک در) ((خ) دهسسی از 
دهستان مهران‌رود است که در بخش 


است که در شهرستان 


بستان‌آباد شهرستان تبریز واقع است و ۱۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ. 
کلوکن. اک کَ] (اخ) دهی از دهستان 
فدرسک است که در پخش رامیان شهرستان 
گرگان واقع است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۳). 
کلوگان. [ ] (لخ) دهی از دهستان رودبار 
قصران است که در بخش اجه شهرستان 
تهران واقع است و ۳۴۱ تن سکته دارد.(از 


کلوند. ۱۸۵۰۱۷ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱), 
کلول. (کْ] (ع مص) کند گردیدن بینایی و 
شمثیر و زبان و غیر آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کد شدن بینابی و شمشیر, کل. 
کلال.کلانه. کلولة, (از اقرب السوارد). و 
رجوع به کل شود. 
کلول. (ک] (ع اج کل (متتهی الارب! 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد. و 
رجوع به کل شود. 
کلوم. رک) (عل) ج گلم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). جراحتها. 
(غیاث). ختگیها. جراحتها. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به گلم شود. 
کلومبوس. اکَ] ((ج)* شهری در ممالک 
متحد؛ امریکای شمالی و مرکز اوهایو و از 
مرا کز صنعتی ذوب فلزات و وا گن‌سازی و 
زغال‌سنگ است و ۳۷۵۹۰۰ تن سکته دارد. 
(از لاروس). 
کلوملا. زک مل لا] (اخ) یکی از علمای 
کشاورزی رد قدیم است که در قرن اول 
میلادی می‌زیسته و مقالاتی چند راجع به 
زراعت و نگاهداری طیور و تربیت زنبور و 
غیره نگاشته است. (از تعدن قدیم. ترجمةً 
نصرائه فلسفی). 
کلون. رک ] (کلان. قید چوبی که پشت در 
نصب کتند و در رابدان بندند. (فرهنگ 
فارسی معین). کلان. کلیدان. غلق. فلج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چفت و 
بست پشت در. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). و رجوع به کلان شود. 
کلون. رک ((غ) دهی از دهستان حوم 
بخش جویم است که در شهرستان لار واقع 
است و ۱۶۷ تسن سکننه دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج 0۷. 


کلون پسته. اک بت /تٍ] ((ج) یکی از 
قله‌های رشتهٌ اصلی جبال البرز است و 
۰متر از سطح دریا ارتفاع دارد. اين قله 
مربوط به کوههای موسوم به لار است که تا 
قلهٌ دماوند پیش می‌رود. در؛ نور (از شعب 
رودخانة هراز) این کوهها را از کوههای شمال 
جدا می‌کند. (از جغرافیای طبیعی کبهان 
ص ۳۷و ۳۸ 

کلونجی. [] () به هندی شونز است, به 
فارسی سیاهدانه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کلوند. کل و] (ز) نوعی از خیار بادرنگ. 
(از برهان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). در 


۱ -در فرهنگ فارسی معین به فتح کاف ضبط 
شده است. 
۳-مرد. 

.ناه - 4 


۲-میرد. 
۰ - 5 


۸ کلرند. 


کردی‌کلد ا, به معنی کدو. و کولوتدیر آ, 
کدوی غلیانی. (از حاشیه برهان چ صعین). 
|آنچه ماند تسبیح از انجیر و قیسی و 
گردکان و خرمای خشک بر رشته کشیده 
باشند و به این معنی با کاف فارسی ی آمده 
است. (برهان) (آتدراج). مرسله باشد از جوز 
و انجیر و مانند آن. (صحاح‌الفرس). ریسد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدل؛ 
خواجه ما ز بهر گنده پسر 
کرداز خایة شتر کلوند. 
طیان (از صحاح الفرس). 
کلوند. رک[ و] (() نام کوهی است "و 
عسربان کسوه را جیل خوانند. (برهان) 
(آتدراج) نام کوهی. (ناظم الاطباء). 
کلونده. (کل رد /د] () مطلق خیار را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کلوند شود. |انوعی از خیار هم 
هت که آن کوچک و باریک می‌باشد و آن 
را به هندی ککری خوانند و بعضی گویند 
کلونده خیار بزرگی است که آن را به جهت 
تخم نگاه دارند. (برهان) (آنندراج). خیار 
بسزرگ و باریک و دراز. شنگ. (فرهنگ 
فارسی معین): 
میل کلونده که دارد که مبارک بادش 
بخت فیروز که افتاد ز غیبش به کنار. 
بسحاق اطعمد. 
داروغه هندوائه و سرده خیار سبز 
کلوند»‌شد محصل و بدران گزیر گشت. 
بسحاق اطعمه. 
||اخربزة تارسیده را هم می‌گویند که کالک 
باشد. (ب‌هان) (انندراج). کالک و خربزه 
نارس. (ناظم الاطباء). 
کلونوس. اک ل] (اخ)" قریه‌ای بوده است 
در نزدیکی شهر آتن که سوفوکلس در آنجا 
تولد یافت. ادیپوس نیز چون کور شد بدین 
مکان آمد و حوادئی که سوفوکلس در کتاب 
«ادیپوس در کلونوس» ذ کرکرده است در این 
محل روی داد. (از تمدن قدیم» ترجمة نصراله 
فلسفی), 
کلونه. رل و نّ] (اخ) نام کوهی است. 
(رشیدی) (انندراج). و رجوع به کلوند ((ج) 
شود. 
کلووار. [کُ] ((ج) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی است که در بخش کهکیلوی 
شهرستان بههان واقع است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ابران ج ۶). 
کلوة. (کل و ] (ع لا کرد لغتی است در کلیه 
به نزد اهل یمن. ج. کلی. (سنتهی الارب) (از 
آنندراج). لفنتی است در کلیه اهمل یمن راء 
مثای آن کلوتان است و ج» کلی و کلوات. (از 
اقرب الموارد). به لفت اهل یمن, کلید. گرده. 
قلوه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


کلوه. زیل وَ] (لخ) جایی است در خاک 
زنگیان. (از معجم‌البلدان). شهری است. 
(منتهی الارب). نام شهری است به زنگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کلوی. اک ویی ] (ع ص‌نسبی) منسوب به 
کلاء یعنی هردوانه. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
کلا شود. 

کلوی. [] [) به هندی بقله است و آن نوعی 
از لبلاب است. (فهرست مخزن الادویه). 

کلویان. (ک ]() ج کلو. (از فرهنگ فارسی 
معین): | کابر و اشراف و کلویان [و) اصناف 
مراسم نثار و پیشکش بجای آورند. (مطلع 
السعدین). و رجوع به کلو شود. 

کلویچ. (ي لٍ] () ماهی‌تابه. (یاددافت 


خط مرحوم دهخداا 
کلوید. رک[ ] () دیگ آشسپزی. (ن_اظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 


کلویم. کل (اج) دهی از دهستان طارم 
بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۲۴۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲ 

کلة. زکل[ ](ع)پشه‌خان. ج.کنّل. (متهی 
الارب). پرده نازک و رقیق که چون خانه 
دوزند تا خود را از پشه نگاه دارند و عامه 
بدان ناموسیه گویند. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به که شود. ||پرد؛ تنک و نازک. 
هی الازب از قوب مارد و رجوع به 


جهت آرایش: یی لارب) پشمی است 
سرخ در سر هودج. چ کل کلات. (از اقرب 
الموارد). ||حالت. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کلة. کل )(عا مسونث کل (سنتهی 
الارب). تأثیث کل است و گویند: کلة امرأةه 
همانگونه که گویند: کل امریء .(از اقرب 
الموارد). ||تأخیر و درنگ. (منتهی الارب). 
تأخیر. (اقرب الموارد). 

کلة. کل ل)(ع ص) کارد کند. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کله. اک ل /ل] (!) رخاره و روی را گویند. 
(برهان) رخساره و روی. (ناظم الاطباء) 
رخساره. روی. چهره. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
چون خنده در آن لبت دلخواه افتد 
چه در کله افتد و مرا آه افد. 

آمیرخسرو دهلوی. 

|آگوی را نیز گفه‌اند که در وقت خندیدن بر 
دو طرف روی پیدا شود. (برهان). گوی را 
گویندکه گاه خنده بر چهره و رخسار جوانان 
خوبروی افتد. (آتدراج). گوی که در وقت 
خندیدن بر دو طرف رخار پدید اید. (ناظم 
الاطباء): 


کله. 


خنده که بتم در نظر بنده نمود 
صد دل به دو چاه کله افکنده نمود. 
امیرخسرو (از آنتدراج), 
||اطراف دهان را یز گویند از جانب درون. 
(برهان). گردا گرددهان از سوی درون. (ناظم 
الاطباء). |[کمان را نیز گفته‌اند که به عربی 
قوس خوانند. (برهان). کمان و قوس. (ناظم 
الاطباء). ||هر مربه‌ای که سوزن را بر جامه 
فروبرند و برآرند کله گویند. (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). ||عمل بخیه کردن. اناظم 
الاطباء). بخیه کردن خیاطان جامه را 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). ||بخیه و 
دوخت خیاطی. (ناظم الاطباء). |[در 
قالی‌بافی, یک جسزو از «رگ». (فرهنگ 
فارسی معین). ||فروبردن و برآوردن در 
جماع را هم می‌گویند. (برهان). جنبش در 
هنگام جماع و فروبردن و درآوردن در 
جماع. (ناظم الاطباء). |ایه معنی دیگدان هم 
آمده است. (برهان). دیگدان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||کلک. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اجاق. (فرهنگ فارسی 
معین)۵. |اگرز آهنین را نیز گفته‌اند. (برهان). 
گرزآهنین. (ناظم الاطباء). 
کله. رک ل /ل] () محل. جای. زار. ساره 
کنو س‌کله؛ ازگیل‌زار (در دیلمان). (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدال), 
کله. رک لٌ /ل](ص) هر چیز کوتاه و ناقص 
را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء. کوتاء و 
ناقص و کوچک. (آنندراج), کوتاه و ناقص, 
(فرهنگ فارسی معین). ||آدم کوتاه. (از 
برهان). مردم کوتاه. (ناظم الاطباء), کوتاه. (از 
برهان). مردم کوتاه. (ناظم الاطباء). کوتاه. 
قصیر. (فرهنگ فارسی معین). کوتاه قد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||از نوک 
شکه. کوتاه به علت شکستگی قسمتی از 
آن؛ کارد کله. جاروب کله: 
آقا آر حیم ستین دیله 
با کاردی کله سری برینه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)گ 
|اییدم و بیدسته. (فرهنگ فارسی معین) کُل. 
ابتر, دم‌بریده. کوتاه‌دم. (یادداشت به خط 


۰ - 2 0۰ - 1 
۳-در فرهنگ رشیدی کلونه نام کوهی آمله 
است. (از حاشی:‌برهان چ معین). 

(فرانسوی) 00۱0۳6 - 4 

۵-در گیلکی کله, 
۶-مرحوم ده خدا در همین پادداشت 
افزود‌اند: آقا رحیم مجتهدی برد که لری بنام 
بوسیدن ریش او فسمتی از گلوی او را برید ولی 
او نمرد و مردم کرماتشاه دسته‌ها راه انداختند و 
شعر مزبور را می‌خواندند یعنی: آقا آقارحیم 
ستون دین استء با کارد کله سرش را بر بدند. 


کله. 


مرحوم دهخدا). ||(() رم مرد. ثره, ذ کر. 


(قرهنگ فارسی معین). ||قسمی ماهی خرد و 
سیاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
ااملخ در لهج کردی و ری و بختیاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کله. کل ل /کْ ۱۲3 (ٍ) موی سر و موی 
کاکل را گویند که یک جا جمع کرده باشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). موی کالک. گلد. 
(فرهنگ فارسی معین). موی گیسو. (از 
قهرست ولف»: 
همان گیل مردم چو شیر یله 
ابا طوق زرین و مشکین کلد. 
هر چکاوک رارسته ز بر سر کله‌ای 
ماغ با زاغ گرفته به یکی کنج پناه. 


منوچهری. 


فردوسی. 


دویده به خوبان مشکین کله 
به بلبل دو گوش و به کف پلبله. 
نوش کن بادة تلخ از کف زیبا صنمی 
از بنا گوش چو گل از کل مرزنگوش. 
۱ سوزنی. 
مشکین کله بر گل نهی‌ای ماه دل افروز 
تأ در مه دی باز نمایی گل نوروز. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
مشکین کله راب رگل نوروز مینداز 
رنگ گل نوروز به رخسار میندوز آ. ۲ 
سوزنی (بادداشت ایضا). 
|بند پا را نیز گویند و به عربی کعب خوانند. 
برهان), کسب و بند پا (ناظمالاطباء). | اند 
بند پا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


اسدی, 


جنبش آسمان به نفس خود است 
پای‌ند طویله و کله نیست. 
آنوری (یادداشت‌ایضا). 
کله. اک [؛] () مخفف کلاه است. (پرهان), 
مخنف کلاه و یمعنی آن. (ناظم الاطباء), کلاهء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام 
قبا جوشن و اسب تخت من است 
کله", خود و نیزه درخت من است. 
فردوسی. 
زره بود بر تتش پیرآهنش 
کله", ترگ بود و قبا جوشنش. ‏ فردوسی. 
کلدگ, خود و شمشیر جام من است 
فردوسی, 
چو سرو بود و چو ماه و نه ماه بود و نه سرو 
قبا نپوشد سرو و کله ندارد ماه فرخی. 


به بازو خم خام دام من است. 


آن سر که به زیر کله از به رنج است 
در مرتبه دور است از آن سر که به دار است. 


اصر خسرو. 
چون کله گم کرد نادان, مر ترا 
کی‌تواند دید هرگزپاکله. ناصرخسرو. 
خود کلاه و سرت حجاب تواند 
تو میفزای بر کله دستار. ستائی. 


کله آنگه نهی که برفتدت 


سنگ در کقش و کیک در شلوار. . سنایی. 
از پی غیب مرده ره جوید 
از پی عیب کل کله جوید. ستایی. 
از چو من هندوک حلقه بگوش 
گرکله زست کمر بازمگیر. خاقانی. 
یک سر سفله یت کز فلکش 
بر کله صد گهر ندوخته‌اند. خاقانی. 
تو ترک سیهچشمی, هندوی سپیدت من 
خواهی کلهم سازی خواهی کمرم بخشی, 
خاقانی. 

کله چون نارون پیشش نهادم 
به استففار چون سرو ایستادم. نظامی. 
کلهلمل و تب لعل و کمر لعل 
رخش هم لعل بینی لعل در لعل. نظامی. 
هر کلهی جای سرافکندگی‌ست 
هر کمر آلودهُ صد بندگی‌ست. نظامی. 
مال و زر سر را بود همچون کلاه 
کل بود آن کز کله سازد پنام. مولوی. 
کلهدلو کرد آن پسندیده کیش 
چو حیل اندرو بست دستار خویش. 

سعدی (بوستان). 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاه‌داری و ایین سروری داند. حافظ. 
و رجوع به کلاه شود. 


- در کله کسی پشم نبودن؛ کلاهش پشم 


نداشتن. کاری از دستش ساخته نبودن. ‏ 


(فرهنگ فارسی معین ذیل کلاه). درخور بیم 
و هراس نبودن. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا)* 

تو مر یافته‌ای بی همه شفل 
نیست اندر کلهت پشم مگر. 
و رجوع به پشم و کلاه شود. 
- طرف کله کج نهادن. رجوع به کلاه 
شکستن شود. 

-کله رایر زمین زدن؛ بر زمین زدن کلاه را از 
شدت غم و اندوه. از شدت خشم و غیظ کلاه 


قرخی. 


خودرا از سر برداشتن و بر زمین زدن: 
خواجه دیدش" چون فتاده همچنین 

برجهید و زد کله را بر زمین. مولوی, 
گوشة کله اندرشکستن, رجوع به کلاه 
شکستن شود. 

بت امشال: 

کله بر فرق زید کفش بر پای. (امیررخسرو 
بقل امثال و حکم ص۱۲۳۱). نظیر: کنش 
زان پاکلاه آن سر است. مولوی (بنقل امثال و 
حکم ص ۱۲۳۱ 

||تاج شاهی. (فرهنگ فارسی معین ذیل 
کلاه). تام. (یادداشت به خط مرحوم دهضدا؟ 
به ایران ترا زندگانی بس است 

که‌مهر و کله بهر دیگر کس لست. . فردوسی. 
این سر و تاج غزان و آن کت مهراج هند 

این کله خان چین و آن کمر قیصری. عمعق. 


۱۸۵۰٩ کله.‎ 


نیاید از کمر میری که موری هم کمر دارد 
نیاید از کله شاهی که شاهین هم کله دارد. 
(از تاریخ گزیده). 
نه میر و شه بود هر کو کله دارد قبا بندد 
که‌میر و شه کسی باشد که عالم را نگه دارد. 

, (از تاریخ گزیده). 
شاه پیداربخت راهر شب 
ما نگهبان آفر و کلهیم. 
و رجوع به کلاه شود. 

کله. زک (:] () به معنی حرکات در جماع 
مشهور است. (برهان), جنبش و حرکت در 
حین جماع. (ناظم الاطباء) ود دجوع به کله 
رک ل /4] (معنی نهم) شود. ||ثنره و ذ کر. 
(ناظم الاطباء). الت تناسل. (غیاث). از اشعار 
هجویة عصر صفوی معلوم می‌شود « کله» 
(بضم اول) پمعنی ذ کر هم استعمال می‌شد. 
(حاشية یرهان چ معین). 

کله. (ک ل /ل] (() خوره. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کگلی (بیماری) شود. 

کله. [ي ل /ل ] () بخیه زدن جامه راگفته‌اند. 
(برهان). بخیه و بخیهزدگی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کله اک ل /ل] (معانی پنجم و ششم 
و هفتم) شود. 

کله. (کل [ /ل]() بمحی سر باشد مطلقاً 
اعم از سر انسان و حبیوان دیگر. (برهان). 
رأس و سر. سر انسان و دیگر حیوانات. (ناظظم 
الاطباء» سر. رأس, (اعم از اسان یا حیوان). 


حافظ.: 


(فرهنگ فارسی معین): 
عصیان کنی و جای مطیعان طلب کنی 
بسیار کله رفت به سودای اين کلاه. سوزنی, 
ز پس که سر که برکنده بود 
یکی کوه از آن کله آ کنده‌بود. 

نظامی. 
یه سر و کلة هم زدن؛ نزاعی سخت با 


یکدیگر کردن, با یکدیگر کتک‌کاری کردن. 
-په کل کی زدن؛ در تداول عامه, ابله 


۱ -در برهان و ناظم الاطباء با ثانی مشدد [ک 
ل لد در فرهنگ فارسی معین به تخفیف لام 
کل /ل ] ضبط شده است و در یاده‌اشتی از 
مرحوم دهخدا چنین آمده: کله (ک ل ل] و در 
ضرورت [ک ل] ... 

۲ -مرحوم دهخدا به دنبال اين بیت و بیت قبل 
از سوزنی انزوده‌اند: «ظاهراً در قدیم پیش 
گرمخانه‌داران و گل‌بازان. سرپوشی از شیشه 
(حباب) یا جامه یا ماند آن بوده که برای 
پش‌رس کردن گلی با تره‌ای بکار می‌رفته 
است». با توجه به این توضیح کله در آين بیت و 
بیت قبل از سوزنی به معلی سرپوشی از... هم 
ایهام دارد. 

۳-یمعنی بعد هم مناسبت دارد. 

۴-یمعنی بعد هم مناسبت دارد. 

۵-یمعنی بعد هم مناسیت دارد. 

۶-یعی طوطی را دید. 


۰ کله. 


شدن. دیوانه گشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌کله؛ بی‌خرد. زود خشم. آنکه زود را 
خشمگین شود و مسقاوست با غضب خود 
تتواند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کله بادنجان؛ قسمت درشت بادنجان که به 
دم پیوسته باشد. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کله پر کله زدن؛ جنگیدن, سبارزه کردن. 
کلنجار رفتن. مقابله کردن. دست و پنجه نرم 
کردن؛ امیر ارسلان ده سال است که کله به کل 
نره دیوان قاف مي‌زند. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 
<کله بر کل کی زدن؛ کنایه از دعوی 
برابری داشتن. (غیاث) (آنندراج). 
-کله به کل کسی گذاشتن؛ با او برابری یا 
دعوی برابری کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کله زدن باکسی؛ با او کوشیدن. (یادداشت 
به خط مرسوم دهخدا), سر و کله زدن با اوه 
همی چینم همی کوشم به دندان با زتخدانش 
همی پچد غلام از رنج و من با او زنم کله. ۲ 
عسجدی (یادداشت ایضا). 
- کله شدن با کسی؛ سخت از او خشضمگین 
شدن و به جدال برخاستن با او, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
-کله کاهو؛ قسمت درشت و گند؛ کاهو که به 
ریشثه پیوندد. (بادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 
-گرم بودن کل کی؛ در تداول عامه, مست 
بودن. (فر هنگ فارسی معین). 
- یک کله آب انداختن یا آب باز کردن به 
جایی, عمده یا تمام آب را به مدتی کوتاه بدان 
جاروان داشتن. 
دهخدا). 
- یک کله افتادن بیمار؛ بی‌فاقهای در سیان 
مدتی در تب و ببهوش بودن. (بادداشت به 


(از یادداشت به خط مرحوم 


خط مرحوم دهخدا) 

- امتال: ۱ 
کلگجشک خورده است؛ پر می‌گوید. (امتال 
و حکم ص 4۱۲۳۲ 

یک کله و یک گله, نظیر: یک مویز و چهل 
قلتدر. یک انگور و صد زنبور. یک انار و ده 
(یا) صد (یا) هزار بمار. (امثال و حکم ج؟ 
ص۰۴۹ ۲. 

|| جمجمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا از 
تصاب)؛ 

مرغی دید نشسته بر بارة طوس 

در پیش نهاده کل کیکاوس 

با کله همی گفت که افسوس اقسوس 
کوبانگ جرسها و کجا نله کوس؟ 


(مسوب به خیام), 
خیز و در این گورها درنگر و پند گیر 


ريخته بين زیر خا ک‌ساعد وساق وکله, 
سنائی, 

آنکه گتاخ آمدند اندر زمين 
استخوان و کله‌هاشان را بین. مولوی. 
شنیدم که یک بار در حله‌ای 
سخن گفت با عابدی کله‌ای. (بوستان)ء 
کل پوسیده؛ جمجمه‌ای که در گور و زیر 
خاک پوسیده شده باشدء 
اگردو کل پوسیده برکشی ز دو گور 
سر آمیر که داند ز کلة گرای. 

(از لباب‌الالباب). 
کلة خشک:؛ جمجماً پوسیده و خشکیده در 
دل و درون گور: 
نهادندی آن کلاً خشک پیش 


وزو باز جستندی احوال خویش. نظامی. 
||دماغ, (یادداشت په خط مرحوم دهضدا:ٌ 
از کل عدوی تو سودای مهتری 
بیرون شود چو نخوت گیسو ز فرق کل. 
سوزلی. 
که‌سودای لبش در کله افکند 
که‌مفز او نشد در استخوان لعل. 
حکیم جنتی(از لاب الالیاب ج ۲ 
||هر چیز گرد و گندله. (فرهنگ فارسی 
معین). |[یک عدد قند مسخروط و صنوبری 
شکل که به آوزان مختلف ریزند. یک قند تمام 
ريخته به شکل مخروطی. یک دانه قتد تمام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اسر هر 
چیزی. (ناظم الاطباء)؛ کل درخت. بالای آن. 
سر آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
|افرق سر را هم گفته‌اند. (برهان). فرق و 
تارک سر. (ناظم الاطباء). 
کل سر؛ فرق سر. (فرهنگ عامیانة 
جمالزاده)؛ 
کله پوست نهم کلز سر مشدی‌وار 
پیش مشدیها خود را پر و پادار کنم. 
ایرج‌میرزا (از فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 
|[فوق و بالا. (ناظم الاطیاء). || لول هر وقت: 
کلة صبح, اول صبح. کل بسحر, اول سحر. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده) 
کله. کل ل /ل] (ص) بسمعنی بی‌وفا و 
بی‌حقیقت و هرجایی هم آمده است. (برهان). 
بسی‌وفا و بی‌حقیقت و ناراست و مکار و 
هرجایی. (ناظم الاطباء). 
- بی‌کله؛ راست و باحقیقت و باوفا. اناظم 
الاطباء). 
|استبد. | آنکه هرجایی نباشد. اناظم 
الاطباء) ۱ 
کله. (یل ل /ل](ع!) مأخوذ از کلة عربی. 
خیمه‌ای که از پارچه تک و رقیق مثال کتان 
و اشال آن یه جهت دفع و منع مس و پشد 
بب‌ازند. و به پشسهخانه معروف است. 


کله. 


(آتدراج). خیمه‌ای از پارچذ تنک و اطیف که 
همچون خانه دوزند. پشه‌بند. پشضه‌خانه. 
(فرهنگ فارسی معین). |به عربی پرده تتک. 
(آنندراج). در عربی به معنی پرده باشد. 
(برهان). پرده.(ناظم الاطباء). ][سقف خانه و 
هر چیز که به منلة سقف باشد. (برهان) (تاظم 
الاطباء). |[هر پرده‌ای که همچون خانه 
دوزند. (رشیدی). پرده‌ای را نیز گویند که 
همچو.خانه دوخته باشند و عروس را در میان 
آن آرایش کنند. (برهان) (ناظم الاطبام), 
حجلةً عروس. (فرهنگ فارسی معین). 
سرشکوان. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)* 
همه باغ کله است اندرکشیده 
به هر کله‌ای پرنیاتی معصفر. فرخی. 
برابر سربت کله‌ای فرو هشتند 
نگارکار به یاقوت و بافته به درر. فرخی. 
تاگل در کله چون عروس نهان شد 
ابر مشاطه شده‌ست و باد دلاله. 
اصرخسرو. 
درخت ترنج از بر و برگ رنگین 
حکایت کند کل قیصری را. ‏ ناصرخسرو. 
به در و گوهر آراسته پدید آید 
چو نوعروسی در کله از میان حجاب. 
مستودستد 
زیور آسمان چو بگشایند 
کله‌های هوا بیارایند. معودسعد. 
گردبرگردخرگاه طواف کردن وبا 


سرپوشیدگان درگاه در کله مصاف دادن کار 
لنگان و لوکان و بی‌فرهنگان است. (مقامات 
حمیدی). 
نثار باغ راگردون به دامن در همی پیچد 
گل‌اندر کلة ندز حجله رخ همی پوشد. 
خافانی. 
- کل خضرا؛ کنایه از آسمان. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). آسمان. 
(ناظم الاطباء). کل کبود. ورجوع به همین 
مدخل شود. 
کلةٌ دخانی؛ بمعنی کل خضراست که 
آسیمان باشد. (برهان). کنایه از آسمان. 
(فرهنگ فارسی معین). آسمان. (ناظم 
الاطباء). 
- ]ابر سیاه. (برهان) (ناظم الاطباء) کنایه از- 
اير سیاه. (فرهنگ فارسی معین): 
- ||شب تاریک را هم می‌گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) کنایه از شب تاریک است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-کلة زده؛ تخت و اورنگ با متکا و سایبان 
را گویند. (برهان) (آنندراج. کنایه از اورنگ 
با متکا و سایبان. (فرهنگ فارسی معین). 


۱ -به ضرورت وزن به تخفیف لام. 


کله. 


-کلة ظلمانی؛ پشه‌بند تاریک و تیره. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||کتایه از آسمان در شب تار. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ چون صبح جهان‌افروز 
متاطه‌وار کل ظلمانی را از پیش برداشت و 


جمال روز روشن را بر اهل عالم جلوه کرد. 


(کلیله و دنه چ مینوی ص‌0۷۸, 


کله غبرا؛ کنایه از کرةٌ زمین. کر؛ خاکی. 


(فرهنگ فارسی معین): 
که‌برافراخت قیه خضرا؟ 
که‌در او ساخت کلة غیرا؟ 
(از راحقالصدور ص ۵. 
کل کبود؛ کنایه از آسمان است. کل خضراٌ 
شعاع خورشید از کلة کبود بتافت 
چو نور روی نگار من انتشار گرفت. 
مسعودسمد. 
و رجوع به ترکیب کل خضرا شود. 
ک له نیلوفری؛ کنایه از اسمان است. 
(یرهان) (فرهنگ فارسی معین). آسمان, 
(ناظم الاطیاء) 
|ااطاقکی چوین که آن را تزئین کتند و در 
ایام جشن یا سوگواری (مانند عاشورا) بکار 
برند. (فرهنگ فارسی معین). 
کله. (ک [] ((خ) نام شهری و مدینه‌ای در 
میان جزیره‌ای. (از برهان). بندرگاهی است 
در هند و در نیمه راه عمان و چین واقع است. 
(از معجم الیلدان). کله از شهرهای هند است 
در شرق دریا. (از اخبار الصین و الهند 
ص ۱۰). بندری است در اقیانوس هند. 
(نخبةالدهر ص ۱۵۲): 
نهانیهای اسکندر به ایران آری از یونان 
خزينة شاه زنگستان به غزنین آری از کله.۱ 
فرخی. 
چنین هر یکی همچو شیر یله 
گزین‌کرد و شد تا به شهر کله. 
پادشاه قتوج را هر کسی باشد رای خوانن... 
پس اندر شهرها به سراندیب... و زمین کله تا 
هندوستان اندرونی سولاهط. (مجمل‌التواریخ 
و التصص ص ۴۲۲). خلق را از راه وعظ. کن 
و مکن می‌فرماید و گاه به زیان اهل حله شتا 
می‌سراید گاهی به لفت اهل کله." (مقامات 
حمیدی از آنندراج). 
کله. کت [] (اخ) جزیره‌ای است در اقیانوس 
هد. ان خة الاهر ص ۱۵۲): و آنگه 


اسدی. 


جسزیره‌های زنگیستان, وز جسزیره‌های 
بزرگوار و نامدار که اتدر اوست. سراندیب... و 
جزیر؛ کله. و از وی ارزیز و قلعی خیزد. 
(تفهیم ص۱۶۸ 

کله. [] (خ) نام شهری و سدینه‌ای باشد. 
(برجان), نام شهری. (ناظم الاطباء) و رجوع 
هک () شود. 

کله. [] (اخ) دهی از بخش شهریار شهرستان 


تهران است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی این ج 4۱ 

کله. [] ((خ) دهی از دهستان نیاسر است که 
در بخش قمصر شهرستان کاشان واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج 
کله. کل [) ((خ) شمبه‌ای از طایفة بایادی 
هفت لنگ بختباری است. 


کلها. 1 ](خ) دهی از دهستان ارنگه است که 
در بخش کرج شهرستان تهران وافع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱): 

کله ابول. زک ل أ](!ع)" یکی از حکمای 
بیع" یونان باستان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), یکی از حکمای هفتگانةً 
وتان قدیم که در طرح و ترکیب صعما 
چیره‌دست بود. (از لاروسار 
کله‌اردکیی. (کل [ /لاذ] (ص‌ نیی 
مرکب) (در تداول عامه) برنگ سبز طلامی. 
برنگ بنفش طلایی. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 
کله‌امنس. اک ل ام) (اخ) رجسوع بسه 
کلئومن* شود. 


کله انداختن. اک لْ: ات (مص مرکب) 
کایه از شادی کردن و خوشحالی نمودن و 
فریاد زدن از روی شوق و اتعماش خاطر باشد 
در بدست آمدن چیزی که مردمان همه طالب 
آن پاشند. کله برانداخی. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), کلاه انداختن, کنایه از شادی 
کردن‌به جهت بدست آمدن چیزی دلخواه. 
خوشحالی کردن, (فرهنگ فارسی معین)* 
دید او را کله اتداخت ماه. 

امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کلاه انداختن و کله برآنداختن 


لدب أت](مص 
مرکب) کله انداختن. (برهان) (آنندراج) (ناظم 

الاطاء) [فرهنگ فارسی معین): 
دل به سودات سر دراندازد 

سر ز عشقت کله براندازد. خاقانی. 
و رجوع به کله انداختن شود. 

کله‌برهنه. (کل [ / لٍ ب ز نْ /ن] ( 
مرکب) قسمی پول طلای روس. قسمی 
مسکوک زر روس. قمی مسکوک طلاکه 
صورت امراطوری سربرهنه بر آن منقوش 
بوده است. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
کله‌پست. اک ل ب] (اج) دهی از دهستان 
رودبست است که در بخش بابلسر شهرستان 
بابل واقم است و ٩۰۰‏ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

کله پستن. اي[ [ /لٍبٍ تّ ](مص مرکب) 
نصب کردن خیمه از پارچة تنک و لطیف, 


کله بن. ۱۸۵۱۱ 
(فرهنگ فارسی معین): 
ایر گوهربار زرین کله پندد در هوا 
گرز دریای کفش خورشید برگیرد غبار. 
فرخی. 
عروس ماه نیسان را جهان سازد همی حچله 
به باغ اندر همی بندد ز شاخ گلینان کله. 
فرخی. 
چون هوا از گرد تاری کله بست 
بر زمین خون مفرشی دیگر کشید. 
مسسعودسعد. 
چون زبور خواندی *از خوشی آواز او مرغان 
هوا کله بستند از بالاء (مجمل‌السواریخ و 
القصص). 
نه کله بندد شام از حریر غالیه‌رنگ 
نه حله پوشد صبح از نسیج سقلاطون, 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
صبحدم چون کلّه بندد آه دودآسای من 
چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خاقانی. 
بسا ابراکه بندد کل مشک 
به عشوه باغ دهقان راکند خشک. نظامی, 
درون خرگه از بوی خجمته 


بخور عود و عبر کله بسته, نظامی, 
شب از عبر جهان را کله می‌بست 

زمتان بود و بادسردمی‌جست. ‏ نظامی. 
چون فلک قبای اطلی روز از پشت جهان 


باز کرد و لباس شب درپوشيد و فرزین چرخ 
که‌ماه خوانند په شاهرخ از جمشید فلک که 
خورشید گویند یبرد و از نور او در شب دیجور 
خود کله بست. (تاریخ طبرستان). ||به کناید, 
دایرء‌وار گرد چیزی فراهم آمدن؛ چدان شد که 
هر وقت پای در رکاب آوردی سیصد نفر 
علوی شمشیر کشیده گردا گرداو کله بتدی. 
(تاریخ طبرستان). 

می‌دمد صبح و کله پست سحاب 

الصبوح الصبوح یا اصحاب. حافظ. 
درجوع به له شود. ||نصب کردن کله. نوعی 
آذین بستن در جشن‌هاء 

کله بستند گرد شهر و سرای 

شهریان ساختند شهرآرای. نظامی. 
چون مهد خواهر به مدیئة تبریز رسید» شهر را 
آبین بستند و کله بتد. (سلجوقنامة ظهیری 
چ خاورص ۲۱). و رجوع به کله شود. 
کله پن. اک لٍ جٌ] (ج) دهی از دهستان 


۱-به ضرورت رزن, به تشدید لام (ک ل ] - 
۲-صاحب آنندراج آرد: از این بیان معلرم 
می‌شوه که نام شهری است اما به بفین معلوم 
که 


.اناتاگ۱ - 3 
۰ - 5 


.عمو2: اعع5 ما - 4 


۶-یعی داود. 


۲ کل‌بند. 


کیا کلاست که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهی راقع است و ۴۱۰ تن سکته دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کله‌پند. رک لب ] ([مرکب) کلاه‌بند. نوعی 
کلاه در قدیم. (فرهنگ فارسی معین). 

کله‌بنددار. زک ل؛ ب ] (نف مرکب) آنکه 
کله‌بند بر سر گذارد. (فرهنگ فارسی معین): 
آنج کوتاه نظران بی‌عقلان مازندرانی بودند 
گله‌ای از ایشان کله‌بندداران کار یک کس 
نکند. (جهانگشاء ج ۲ ص ۲۳۴). و رجوع به 
کله‌بند شود. 

کله‌بوز. زک ل] ((خ) دهستانی از ببخش 
مرکزی شهرستان ميانه است که در جنوب و 
جنوب غربی میانه واقع است و از شمال به 
دهتان حومه و از جئوب به بخش مرکزی 
زنجان و از مشرق به دهستان کاغذکنان و از 
مغرب به دهستان تیرچایی مسحدود است. 
کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است و آب 
آن از رودهای آیدوغموش و قرانتوچای و 
ساير نهرهای جاری از کوههای منطقه تأمين 
می‌شود. محصولات عمدء آن غلات و اندکی 
حبوبات و کرچک است. این دستان از ٩۵‏ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل می‌شود و 
سکنه آن در حدود ۱۳۷۲۰ نفر است و قرای 
مسهمش عسیارتند از: شیخدرآباد (سرکز 
دهستان), کلوچه خالصه, طوق, قره طورق. 
بواسطة کوهستانی بودن راههای قری عمومً 
مالرو است. خط آهن زنجان و مراغه از شمال 
و مشرق این دهستان عبور می‌کند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج4۴. 

کله بهرام. [] (اخ) دهی از دهستان اگراد 
ساوجلاغ است که در بخش کرج شهرستان 
تهران واقع است و ۱۳۳ تن دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج 4۱. 

کله‌پا. زک ل /ل] (| مرکب) در اصطلاح 
نجاران, پایه‌های چفته. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

کله‌پا. رل ل /ل] اص مرکب) آدمی که 
حالش بهم خورده و از حال طبیعی خارج 
شده و در حقیقت سرش رأبه جای پایش 
گذاشته باشد. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). رجوع به کله‌پا شدن شود. 

کله‌پاء اک لٍ] ((خ) دهی از دهتان کلیایی 
است که در بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۵). 

کله‌پا. زک [ /ل] ((خ) تیره‌ای از کلهر. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان, ص ۶۱). و رجوع به 
کلهر شود. 

کله‌پاچه. رک[ [ /لٍ چ /چ) (امرکب)۱ 
کله‌پاچه از هر حیوانسی. (نآظم الاطباء). 
سجموع سر و پاچه‌های حیوان (مانند 


گوسفند).(فرهنگ فارسی معین). 
کله‌پاچه شدن؛ مضطرب و سراسیمه شدن. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ قارسی سعین). و 
رجوع به کله‌پا شدن شود, 
|| خورا کی که از کله و پاچذ گوسفند سازند. 
طرز تهیة آن چنین است که سوهای کله و 
پاچه را با اب آهک سوزانند و کله و پاچه را 
جوشاند» داخل بینی و دهان گوسفند را پاک 
کنندو با چاقو تراشند و سپس با پیاز و شکنبه 
و شیردان بار کنند و یک قطعه دنیه و قدری 
ثست‌گردن هم بدان علاوه نمایند. (فرهنگ 
فارسی معین). آبگوشتی که از سر و پاچه‌های 
گوسفند و جز آن سازند و گاه بر آن گوشت 
گردن و شکنبة گوسفند افزایند. طعامی که از 
کل گوسفند و پاچة آن کنند. شاخ‌دار. 
چشم‌دار . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- امثال: 
موش چیست تا کله‌پاچه‌اش چه باشد؟؛ 
یعنی از شبخصی کوچک توقعی بزرگ داشتن 
کله‌پا رفتن. (کل [ /ل رز ت] (مسص 
مرکب) در تداول عامه, سکندری خوردن و به 
زمین افتادن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اسخت مست خراب شدن و بر 
زمن افتادن از آن. سخت مست شدن و به 
جایی افتادن. (یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). و رجوع به کله‌یا شدن شود. 
کله‌پا شدن. زکل [ / لش د] امسص 
مرکب) در تداول عامه. یکباره مریض شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). بیخود شدن. از حال 
رفتن. بهم خوردن حال. خارج شدن از حال 
طبیعی. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
|اخفتن به خوابی سنگین پس از مستی یا 
رفتن بسیار. مست طافح افادن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلهپا رفتن 
شود. 
کله پربات. اک( [ /ل پ ] (ص مرکب) مرد 
متکبر و مغرور. (آتدراج). متکبر و مصفرور. 
(ناظم الاطباء). با نخوت. متکبر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کله‌پربادی 
شود. 
کله‌پربادی. کل /لٍ چٌ] (حامص 
مرکب) غرور. تکبر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
سبکسر گر دو روزی در سرافرازی کند شادی 
حباب اسا نمی‌پاید بسی از کله‌پربادی. 
محن تأثیر (از بهار عجم). 
و رجوع به کله پرباد شود. 
کله پروار. زک /ل پَز] (مرکب) نام 
قسمی از حلوا,کلهپرور. (تاظم الاطباء). 
کله پرور. اک [ /ل بَز و] (۱مسرکب) 
کله‌پروار. (ناظم الاطباء). رجوع به کله پروار 


کله‌جنگل. 


کله‌پز. (کل [ /لٍ بٍ] (تف مرکب) آنکه 
کله‌های حیوانات مثل کلة گوسفند و مثل آن 
را پخته می‌فروخته باشد. (آنتذراج). کسی که 
کله‌و پاچه و شکنبة حیوانات را می‌پزد و 
می‌فروشد. (ناظم الاظباء). آنکه کله و پاچه و 
شکنبه از حیوانات (مانند گوسفند) را پزدو 
فروشد. (فرهنگ فارسی سعین). روّاس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدلل 
مراکله‌پز کرده بی‌دست و پا 
خیر نیست از پا و از سر مرا, 
طاهر وحید (از آنندراج) 
- امخال: 
کله‌پزبرخاست (يا پاشد) سگ جاش نهست؛ 
یعنی بدتری جای بدی را گرفت و به مزاح با 
هر آنکه بعد.از برخاستن کسی, بر جبای وی 
نشیند گویند. (امثال و حکم ص ۱۲۳۱). 
کله‌پزی. (کل [ /لٍپ] (حامص مرکب) 
عمل و شنل کله‌پز. (فرهنگ فارسی معین) و 
رجوع به کله‌پز شود. ||(! مرکب) دکان کلهپز. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کله‌پز 
شود. 
کله پشته. اک ل چٍ تٍ] (!خ) دصی از 
دهستان خرم‌اباد است که در شهرستان 
شهسوار واقم است و ۸۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۳). 
کله پوستیی. اک [:) (ص مرکب) شخصی 
که‌کلاهی از پوست (بره و جائوران دیگر) بر 
سر نهد. کلاه پوستی. (فرهنگ فارسی معین) 
از کله‌پوستیان گفت جوانی که فلان 
معصب به فلان طرز کلاه است و قباست. 
(فرهنگ فارسی ایضا). 
کله پوش. (کَل [ /ل] (نف مرکب) آنچه 
کله‌را پپوشد. آنچه سر را بپوشاند. ||(!مرکب) 
کلاء‌و پوشا ک‌سر. (تاظم الاطباء: 
بر سر جای طاقیه‌ام هست کله‌پوش 
تخفیفه را جنیبةٌ دستار می‌کنم. نظام قاری. 
|اشبکلاء. (ناظم الاطبء). لاه چارگوشی 
که‌دختران بر سر گذارند.(ناظم الاطباء). 
کله‌حار. رک لٍ؛] ((غ) ک‌لجر. دهی از 
دهستان یامچی است که در بخش مرکزی 
شهرستان مرند واقع است و ۴۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
کله‌حنگل. اک /ل ج گ] ((مسرکب) 
جنگل به درختان کلته و کوتاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 


۱ -کله‌پاچه -کله و پاچه. (فرهنگ فارسی 
مین). 

۲- عوام برای گریختن از شآمت کله خوردن» 
کل‌پاچه را شاخ‌دار و چشمم‌دار خوانند. 
(یادداشت به حط مرحوم دهخدا). 


کله‌حوب. زک ل /ل] (اخ) تیره‌ای از ایل 
کلهر است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۱). و رجوع به کلهر شود. 
کله حوب. رک لِ] (خ) دهی از دهمتان 
سربند بالاست که در بخش سربند شهرستان 
اراک واقع است و ۵۵۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
کله‌حوب. لک كِ ((خ) دهی از دهستان 
ماهیدشت بالاست که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۸۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
کله‌حوب. رک ۳ (جخ) دهی از دهتان 
شیان است که در ببخش مرکزی شهرستان 
شاهآباد واقع است و ۷۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
کله حوب. ی لٍ] ((ج) دهی از دهستان 
خاوه است که در ببخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
کله‌حوب. اک (۴ (اج) دهی از دهستان 
دالوند است که در بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
کله حوب. اک 6 ((خ) دهی از دهستان 
مسال استد است که در بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۱۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
کله حوب اسکندری. رک لٍ اک د] 
((ج) دهی از دهستان دالوند است که در بخش 
زاغ شهرستان خرم‌اباد واقع است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
کله‌جوب بالا.(ک لٍ] ((خ) دی از 
دهتان سالاسد که در بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ٩۰۰‏ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
کله‌حوب چهارقله. (ک لٍ چ قَلْ ذ) 
(خ) دهی از دهستان گیلان است که در بخش 
گیلان‌شهرستان شاهآباد واقع است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
کله حوب حاحی آباد. رک ل) (اخ) 
دهی از دهتان مال‌اسد است که در بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
کله جوش. (ک لْ /ل] (!مرکب) طعامی از 
روغن و گردوی کوییده و پیاز داغ و کشک و 
شنبلیلة خشک. طعامی از آب و دوغ کشک و 


روغن و گردوی کوبیده و پیاز داغ. (یادداشت 
به رخط مرحوم دهخدا), کالجوش. کالهجوش. 
(فرهنگ فارسی معین, ذیل کالجوش). و 
رجوع به کالجوش شود. 

کله‌چارشنبه. (ک [ ال شنت /ب 9 
مرکب) چهارشنبه سوری. چهارشنیة آخنر 
سال. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا/ 

کله‌چماق. (ک [ /لٍچ] ([مرکب) چماقی 
کوتاه.(یاده‌اشت به خط مرحوم دهخداا, 

کله‌حیات. اک لح ] ((خ) دهی از دهتان 
دیره است که در بخش گیلان شهرستان 
شاءآباد واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کله‌خان. (کّل لٍ] ((خ) دهی از دهستان 
پایین است که در شهرستان نهاوند واقع است 
و ۵٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

کله‌خانه. (کَلْ لِ ۳ ((خ) دهی از دهتان 
سهداباد است که در بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۵۶۳ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵ 

کله‌خانه. [ ] ((خ) دهی از دهستان قاقازان 
است که در پخش ضیاءآباد شهرستان قزوین 
واقم است و ۱۶۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کله‌خر. رک ل /ل خ] (ص مرکب) در 
تداول عامه, احمق. ابله. (فرهنگ فارسی 
معین), سخت ادان و ستبد به رأی خویش. 
احمق و جاهل ولجوج. سخت نادان و احمق 
ستهنده. آنکه در عقاید غلط خود پا فشارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. آدم جاعل 
و یک‌دنده و مستبد به رأی, کسی که نمی‌توان 
روی حرفش حرف زد. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). 

کله‌خراب. کل[ /ل خ] (ص مرکب) در 
تداول عامه, کسی که مفزش خوب کار نکند. 
تهی‌مفز. بی‌خرد. (فرهنگ فارسی معین). 
][سیار عصبانی. تتدمزاج. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کله خرابی. رک [ /لٍخ] (حسامص 
مرکب) در تداول عامه, تهی‌مفزی. بیخردی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کله 
خراب شود. ||عصبائیت. تند مزاجی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کله خراب 
شود. 

کله خری. (کَل [ /لٍ خ] (حامص مرکب) 
در تداول عامه, اهمقی. ابلهی. (افرهنگ 
فارسی معین). صفت کله‌خر. و رجوع به 
کله‌خر شود. 

کله خشکت. اک[ [ /ل خ] (ص مرکب) 
کنایهاز مردم دیوانه و سودایی مزاج باشد. (از 
برهان). کنایه از مردم دیوانه و سودایی مزاج 


کله‌دار. ۱۸۵۱۳ 


باشد. (از آنندراج). مردم سودایبی و دیوانه 
مزاج. (ناظم الاطباء). ||تریا کی. (از برهان) 
(از آتندراج) (فرهنگ فارسی معین). تریا کی 
و معتاد به تریا ک.(ناظم الاطباء). |زکله‌شی, 
یک‌دنده. (فرهنگ فارسی معین). 
|اتخم‌مرغی را نیز گویند که آن را سرازیبر 
گذاشته خشک کرده باشند. (برهان) (آنتدراج) 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ فارسی معین), 
کله خشکیی. اک[ /ل خ] (حساعص 
مرکب) خلی. دیوائه مزاجی. (فرهنگ فارسی 
سعین). و رجسوع به کله خشک شود. 
|| کله‌شتی. یکدندگی. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کله‌خشک شود. ||تریا کی‌بودن. 
(فرهنگ فارسی مسعین). و رجوع به 
کله‌خشی‌شود. 
کله خود. (ک [:) (| مرکب) مخفف 
کلاه‌خود. مغفر 
بزد گرز بر ترگ رهام گرد 
کله‌خوداو گشت ز آن زخم خرد. فردوسی. 
و رجوع به کلاه‌خود شود. 
کله خوردگی. (ک ل[؛ خوز / خر /:] 
(حامص مرکب) حالت و صفت کله‌خورده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
کله خورده شود. 
کله‌خورده. اک ل: خوز خر د/د] 
(ن‌مف مرکب) منلوب و مأیوس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
کله‌دار. (کل [ /ل] (نف مرکب) در تداول 
عامه, آدم مدیر و تیزهوش و فطن و 
سریم‌الانتقال و با ذوق و ادرا ک.(فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده). 
کله دار. (ک [:] (نف مرکب) کنایه از 
پادشاه جبار است. (برهان) (آنتدراج). پادشاه 
جبار و غالب و پیروز. (ناظم الاطباء). پادشاه 
صاحب جاه. (فرهنگ فارسی معین). تاجدار, 
که حشمت و جاء و مقام دارد؛ 
سر میفراز تا کلهداران 
سرت بی‌مغز چون کله نکنند. خاقانی. 
به عزم دست‌بوسش قاف تا قاف 
کمر بسته کله‌داران اطراف. 
جهان‌خسرو که تا گردون کمر بست 
کله‌داری چنو بر تخت نشست. 
از قبای چنو کله‌داری 
ز آسمان تا زمین کله‌واری, 
نرگی که کله‌دار " جهان.است ببین 
کونیز چگونه سر درآورد به زر حافظ. 
||آنکه بر سر کلاه داشته باشد. انچه سرپوش 


داشته باشد؛ 


۱ -در تسبریز بسه چسهارشنبة پیش از 
چهارشنه‌سوری گفته می‌شود. 
۲-پمعنی سوم هم ایهام دارد. 


۴ ک‌داری. 


هر گه که سیر کلک به کردار او کند 
سر دل دوات کله‌دارش آشکار... . سوزنی 
شب قبای مه زره زد بنده‌وار 
کان‌گره زلفین کله‌دار ! آمده‌ست. ‏ خاقانی. 
نگاری چایکی شنگی کله‌دار 
ظریفی مهوشی ترکی قبابوش. حافظ, 
من ماه ندیدهام کله‌دار 
من سرو ندیده‌ام قباپوش, 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۶۳۶). 
|امتکیر و سرکش را نیز گویند. (برهان) 
(آنتدراج). مردم سرکش و متکبر و گتاخ و 
خودبین. (ناظم الاطباء)ء 
- کله‌داران افلا ک؛کایه از ستارگان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
که‌داند کاین کله‌داران افلا ک 
کمربته چراگردند در خا ک. عطار. 


کله‌داری. (ک ل:](حامص مرکب) بمعنی 
پادشاهی باشد. (برهان). پادشاهی و سلطنت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
ترا میان سران کی رسد کله‌داری 
ز خون حلق تو خا کی نگشته لمل‌قباء 
خاقانی. 
ثه آن شد کله‌داری پادشاه 
که‌دارد به گنجینه در صد کلاه, 
کله‌داری آن شد که بر هر سری: 
نهد هر زمان از کلاه افسری. 
آمدند از ره شکرباری 
کرده‌زیر قصب کله‌داری. 
و رجوع به کلاه‌داری شود, 
||کنایه از سرکشی هم هست. (برهان) (ناظم 
الاطباء). سرکشی. تکبر. (فرهنگ فارسی 


نظامی. 


معین). غرور. خودنمایی: 
از روی کله‌داری پر فرق سراندازان 
از سنگدلی هر دم سنگی دگر اندازد. 
خاقانی. 
دل هم به کله‌داری بر عشق سراندازد 
یعنی که چو سر گم شد دستار نیندیشد. 
خافانی. 
روا نبود که چون من زن شماری 
کله‌داری کد با تاجداری. نظامی. 
نان دهانم بدین کله‌داری 
نان خورائم بدان گنه کاری. نظامی. 
||نگاه داشتن کلاه. ناه داشتن کلاه بزرگان و 
محتشمان, کنایه از خدمتگزاری و چا کری؛ 
چون به هم صحبتیش پیوستم 
به کله‌داریش کمر بستم, نظامی. 


کله‌دراز. (ک[ [ /لٍد] (ص مرکب)کسی 
که شور و غوغای بیهوده کند. (آنتبراج) 
(فرهنگ فضارسی ممین). هنگامه‌ساز و 
غوغایی و زبان دراز و بدزبان و فتته‌جو. 
(ناظم الاطباء)؛ 
سر سختی و شلاق خورد کله‌دراز 


۷/۰ 


چون میخ برون خیمه جای تو خوش است. 
یحبی شیرازی (از آنندراج), 
کله‌درازی. (کل [/30](حسامص 
مرکب) غوغا و هنگامه و فتنه و فاد. (ناظم 
الاطباء): 
کله‌درق. (کل ل /ل د] (اخ) دهسی از 
دهستان خروسلو است که در بخش گرمی 
شهرستان اردبیل واقع است و ٩۱۰گن‏ سکنه 
دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج۴). 
کله‌دره. [ ](ٍخ) دهی از دهستان زهرااست 
که در بخش بویین شهرستان قزوین واقع 
است و ٩۰۸‏ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کله ذشت. [ ] ((خ) دهمی از دهستان 
مزدقانچای است که در بسخش توبران 
شهرستان ساوه واقع است و ۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کلهدوز. (ک [:] (نف مرکب) کلاه‌دوز. 
دوزنده کلاه. آنکه کلاه دوزد. آنکه شغل وی 
دوختن و ساختن کلاه باده 
چون سوزن باریک تو سازیم تن خویش 
ای ماء کله‌دوز کله بر تن ما دوز. 
سوزتی. 
کلهو. اک 2) (اخ) دهی از دهستان برواناست 
که در بخش ترکمان شهرستان مبانه واقع 


است و ۶۳۵ تن سکنه دارد. (از رهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۴ 

کلهر. اک د] (اخ) از کوههای رشته جبال 
پشتکوه است و حد جسوبی کرمانشاهان را 
تشکیل می‌دهد. (از جفرافیای غرب ایران 
ص ۲۹ و ۷۳ 

کلهر. رک ] (اخ) یکی از ایل‌های کرد است 
که‌تقریباً مرکب از ده هزار خاتوار است بدین 
ترتیب: خالای ۲۰۰۰ خانواره شیانی ۱۰۰۰ 
خانوار. سیاسیا ۱۰۰۰ خانوار, کاظم‌خانی 
۰ خانوار تلش ۵۰۰ خانوار: خمان 
۰ خانوار گرگا ۵۰۰ خانوار کلهپا ۵۰۰ 
خانوار. قوچی ۵۰۰ خانوار. هارون آبادی 
۰ خانوار: متصوری ۱۰۰۰ خانوار, کله 
جوپ ۳۰۰ خانوار, الوندی ۱۰۰ خانوار» 
شوان ۲۰۰ خانوار. ماهیدشتی ۱۵۰ خانوار, 
بسداغ بیکی ۱۰۰ خانوار زیتل‌خانی ۵۰ 
خانوار, شاهینی ۴۰ خانوار,. مرکز این ایبل 


گیلان" و مسکنشان هارون‌آباد. شیان؛ بره 


شمین و قلعة شاهین دبر است. دارای مراتع 
وسیع و معادن ذغال‌سنگ است و افراد ایل به 
تسرتیب اغتام و احشام صی‌پردازند. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱و ۶۲). 
کلهر. [ک ه] (اخ) دهی از دهستان روضه 
چای است که در ببخش حون شهرستان 
ارومیه وأقع است و ۲۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 


کلهر: 
کلهو. اک ه) (() میرزاامعمدرضا (۱۲۴۵- 
۰ د .ق.) از خوشنوینان و استادان خط 
ن_حملیی و اسلا از اي کرد کلهرکرمانشاهان 
است. وی پس از گذراندن ایام جوانی نزد 
میرزامحمد خوانساری شاگرد آقامسصد 
مهدی طهرانی به آموختن خط پرداخت و 
سپس به مشق کردن از روی خطوط اصلی 


استادان قدیم مخصوصاً میرعماد قزوینی 


"| مشغول شد و برای دیدن و مشق کردن از روی 


نمونه‌های اصیل و خوب خط نستعلیق به 
قزوین و اصفهان سفر کرد و مدتی بدین ترتیب 
مشفول مشق و تمرین بود تا در نوشتن خط 
نحملیق استاد شضد و اواز؛ سهرتش به 
تاصرالدین شاه رسید و ناصرالدین شاه او را به 
حضور طلبید تا پیش او مشق کند و گاه گاهی 
از راه تفنن از روی سرمشق‌های او می‌نوشت. 
ناصرالدین شاه دستور داد تا میرزای کلهر در 
ادار؛ انطباعات قبول عضویت کند, اما وی از 
آنجا که مردی بلد همت و آزادسنش ببود 
نپذیرفت و مقرر شد که گادگاهی برای ادارة 
اتسطاعات که به سرپرستی صئی‌الدوله 
(اعتمادال لطنه) اداره می‌شده کتابت کند و 
اجرت بگیرد. اما در سال ۱۳۰۰ ه.ق.در سیقر 
درم ناصرالدین شاء به خراسان که قرار شده 
بود روزنامه‌ای به خط نسعلیق در اردوی 
ناصرالذین شاه در طی راه با چاپ سنگی 
بطبع رسد. عضویت اداره انطاعات را قبول 
کردو نوشتن نسخة اصلی این روزنامه که نام 
آن را «اردوی همایون» گذاشتد به میرزای 
کلهر محول گردید. خط «اردوی همایون» که 
مجموعاً دوازده شماره انتشار یافت از بهترین 
تمونه‌های خطوط چاپی اوست. وی در وبای 
عام طهران که در سال ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ ه.ق. 
اتفاق افتاد به این مسرض مبتلا گردید و 
درگذشت. آنچه از آثار عنری میرزای کلهر 
بجای مانده غیر از قطعات و سطوری که در 
مسجموعه‌های خصوصی مضبوط است 
تعدادی کابها و روزنامه‌هاست که به میل 
خود یا به تشویق دیگران نوشته و در طهران 
به چاپ سنگی بطبع رسیده است. فهرست این 
نوشته‌ها از این قرار است: ۱ - قسمت مهم 
روزنامهٌ شرف. ۲ - دوازده شمارء روزنامةً 
اردوی همایون. ۲-سفرنامةٌ دوم ناصرالیین ‏ 
شاه به خراسان. ۴ - کتاپ مخزن الانشاء که 
متخبی است از منشات یک عده از منشیان, 
و مرزا خود در انتخاب آنها دخالت داشته 
است. ۵ -کتاب فیض‌الاسوع تألیف میرزا 
ابراهیم نواب طهرانی. ۶ -کتاب مستخب 
اللطان که آن را ناصرالدیین شاه از اشعار 


۱-بمعلی قبل هم ایهام دارد. 
۲ -دهتانی است از شهرستان شاهآباد. 


کلهراباد. 

حافظ و سعدی اتخاب کرده است. ۷ -رسالهً 
غدریه, ۸ -بعضی قسمتها از سفرناما کرپلای 
ناصرالدین شاه. ٩‏ - نصایح‌الملوک. ۱۰ - 
مناجات نام خواجه عبدائّه انصاری, ٩۱‏ - 
قسمتی از یکی از چایهای کلیات قاآتی که در 
جوانی نوشته شده است. (از مجله ییادگاز» 
سال اول, شمارة ۷). و رجوع یه همین مأخذ و 
تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجار تالیف 
عبداله مستوفی شود. 

کلهر آباد. اک دُ] (اخ) دی از دهستان 
حسین‌اباد است که در بخش دیواندرء 
شهرستان سدج واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵ 

کلهرکردستان. اک هرک «] (ٍخ) یکی 
از طوایف کرد است که تقریباً مرکب از ۲۰۰ 
خانوار و مسکن ایشان رستمان و خرشره و 
سقز است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲ 

کله‌رود. زک ل ] ((خ) دهی از دهستان 
کوشک است که در بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع است و ۱٩۱‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸) 

کلهرود. آک ل ) (خ) دهی از دهستان طرق 
رود است که در بخش نطنز شهرستان کاشان 
واقم است و ۱۷۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج ۳). 

کلهری. اک /ك ه]() نوعی از موش باشد 
بغایت درنده و آن را موش پرنده هم می‌گویند 
و در هندوستان بسیار است و آن خط خط 
می‌باشد مانند دانة سنجد. دم آن را قلم نقاشی 
کند.و با کاف فارسی هم می‌گویند.(برهان. 
نوعی از موش که بقایت درنده است و آن را 
موش پرنده نیز گویند. (ناظم الاطباه). موش 
خرما. موش پران. صوش پرنده. (فیرهنگ 
فارسی معین). مولف سراج گوید: این لفظ 
هندی‌الاصل است و به کسر اول و فتح دوم و 
کاف فارسی است و آن را در فارسی موش 
خرما و موش پرنده و موش پران گویند و 
فارسی پنداشتن و به کاف تازی گفتن و 
نوشتن چنین لفنظ کمال بی‌تحقیقی است. 
(حاشية برهان چ معین). 

کله‌زان. اک لٍ] ((خ) دهی از دهتان سیاه 
منصور است که در شهرستان بیجار واقع است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

کله زدن. ال ل /ل زر د] (مص مرکب) 
کل‌بسن؛ 

رسیدند زی آبگیری فراز 
زده کل ززبفت از فراز. اسدی, 

یکی هودج از ماه زرین سرش 

زده کل زرّیفت از بررش. 

زده کله بالای شاهانه تخت 


اسدی, 


نشسته بر آن یوسف تیک‌بخت. 


۲ شمسی (یوسف و زلیخا) 
زده کله و تاج گوهرنگار 1 
برأین دراويخته شاهوار. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
چون زدی ابر کله بر خورشید 
از لطاقت شدی چو ابر سفید. نظامی. 
و رجوع به کله و کله بستن شود. 


کلة زده. اک ل /لي زد /د] (ترکیب 
وصفی, !مرکب) رجوع به ترکیهای کل له 
(معنی چهارم) شود. 

کله زن. (کل 1/0 ] انف مرکب) 
لاف‌زن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کله‌زنی. (کل [ /ل ز) (حامص مرکب) 
لاف‌زنی, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کله‌سائلیی. (ک لٌ /ل ء] (حامص مرکب) 
بمعنی بدبختی و سیاه گلیمی باشد چه 
سیاه گلیمی و بدبختی لازمة سژال و سائلی 
باشد. (برهان) (آتدراج). سختی و بدبختی و 
سیاه گلیمی. (ناظم الاطباء). |([ مرکب) بر 
هندوان و کافران هم اطلاق کتند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) |اکلاغ بسیاری را 
نیز گویند که بر سر مرداری هجوم کرده باششد. 
این لغت به این معنی با کاف فارستن 
می‌بایست لیکن همه جاباکاف تازی 
وشته‌اند. (برهان). 

کله ساختن. (کل [ /لِت](مص مرکب) 


کله بستن. کله زدن: 

بر آن آشیان رفت و سر پرفراخت 

تو گفتی ز دیبا یکی کله ساخت. اسدی, 
و رجوع به کله (ک ل ل] و کله بستن و کله 
زدن شود. 


کله‌سازی. زکل ل /ل] (حامص مرکب) 
یکی از هترهای دستی است و آن نوعی 
ماسک‌سازی است. مواد اولية آن از کاغذ 
است. در این رشته قالب را از گل تهیه می‌کنند 
و روی گسل چنند کاغذ می‌چسبانند؛ بعد 
سریشم و ک‌اغذ را بهم الصاق می‌کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کله‌سر. اک ل /لٍ ش ] (خ) از کوههای بلند 
پیشکوه است که بین درة رودخانه دیاله و 
آبدیز واقع است و رودخانة دیاله پس از عبور 
از این کوه چندین پیج می‌خورد و به دجله 
ملحق می‌گردد. (از جفرافیای طبیعی کیهان 
ص۴۸ و 4۹۶ 
کله‌سر. (ک لٍ ش ] (اخ) دهی از بخش تمین 
است که در شهرستان اردبیل واقعم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران چ ۴). 
کله‌سر. زک لٍ س | (خ) دهی از دهستان نیر 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبنیل 
واقع است و ۴۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کله‌شجره. ۱۸۵۱۵ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 

کله‌سر. [ ] ((خ) دهی از دهستان خرقان 
است که در بخش آوج شهرستان ساوه «اقع 
است و ۱۲۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کله‌سر. اک لس ] (اخ) دهی از دهستان 
زنجاترود است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کله‌سو. (کّل لٍ ش] (اخ) دهی از دهستان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۴۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

کله‌سرا. (ک لٍ س ] ((ج) دهی از دهستان 
اسالم است که در بخش مرکزی شهرستان 
طوالش واقع است و ۵۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 

کله‌سران. رک لٍ س] ((خ) دی از 
دهستان طارم بالاست که در بخش سیردان 
شهرستان زنجان واقع است و ۱۷۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرآقیایی ایران ج ۲). 

کله‌سر لو. اک لس ] ((خ) دهی از دهستان 
مفان است که در بخش گرمی شهرستان 
اردییل واقع است و ۱۰۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 

کله‌سن. [؟س ] (خ) از شمب طایفة عکاشه 
است که از طوایف هفت‌لنگ ایل بختیاری 
است. (از جغرافیای سیاسی کیهان. ص ۷۴), 

کله‌سواری. زک لٍ س] ((خ) دی از 
دهتان ماهیدشت پایین است که در بخش 
مرکزی شهرستان کرماتشاهان واقع است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج4۵. 

کلهسة. رک دس] (ع مص) ترسیدن از 
چبیزی. (از سنتهی الارب. تسرسیدن, 
(آنندراج), کلهس الشنیء کلهسة؛ ترسید و 
خوفنا ک‌گردید از آن. (از اقرب الصوارد). 
که کلپت: ترسید از او و فزع کرد. (ناظم 
الاطباء) |[کوشیدن و لازم گرفتن کار راء (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء): 
کلهس علی العمل: کوشید و لازم گرفت آن 
کار را. (از اقرب الموارد). ||به کارزار زوی 
آوردن و پر دشمن حمله کردن. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||هر دو دوش با هم قریب کرده سر 
فرود افکنده خمیده رفتن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج). گویند, هو یمشی الک لهستة. (از 
اقرپ الموارد), 

کله‌شجرا. اک [؛ش ج] (! مس رکب) 
کله‌شجره جانشیی و خلاقت از جانب 
مرشد. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کله شحره. اک ل؛ ش جر /ر] ([مرکب) 


۳۳4 کله‌ شخ. 


کله‌شجرا: (از اشتینگاش) (ناظم الاطبا). 
رجوع به کله شجرا شود. 

کله‌شخ. کل /لٍ ش] (ص مرکب) در 
تداول عامه, کله‌شق گویند. سرشخ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کله شق 
شود. 

کله‌شخی. کل [ /ل ش] (حسانص 
مرکب) در تداول عامه, کله شقی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کله هقی 
شود. 

کله‌شق. رکَل ل / لٍ ش‌قق /ق] (ص 
مرکب) سخت سر. (ناظم الاطباء). کله شسخ, 
خیره سر و ستبزه کار و مستبد برأی یا جهل و 
نادانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
تداول عامه. یک دنده. مستد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کله‌شخ شود. |[لج 
کننده.(فرهنگ فارسی معین): 

کله شقیی. (کَلْ [ / ل ش‌ق قی ] (حامص 
مرکب) یک‌دندگی. استبداد. (فرهنگ فارسی 
معین). صفت و چگونگی کلهشق. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |[لجاجت. (فرهنگ 
فارسی معین). مقاوست بی‌ادبانه نسبت به 
بزرگتر یا قوی‌تر از خود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کله شق شود. 

کله‌شقی کردن. (کل [ /ل ش‌ق فیک 
3] (مص مرکب) مقاومت کردن بی‌ادبانه 
نسبت به بزرگتر و قوی‌تر از خود. خبره سری 
و ستیزه کاری و استبداد برای داشتن با جهل 
و ادانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کله شق و کله شقی شود. 

کله‌شکت. رک ل ش ] ((خ) دهی از دهستان 
گیلان‌است که در بخش گیلان شهرستان ایلام 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 0۵. 

کله‌شین. کل [ /ل] (اخ) یکی از دو 
گردنمهمی است که در کوههای قندیل واقع 
است و ناحیهُ ساوجبلاغ واقع در جلوب 
دریاچه ارومیه رابه موصل و کرکوک متصل 
می‌کند. اين گردنه ۰ متر ارتفاع دارد و 
بین اشنو و سیدآقان واقع است. (از جفراقیای 
سیاسی کیهان ج۱۷۶). و رجوع به جنرافیای 
طبیعی کیهان ص ۲۴ و ۴۶و ۴۷ شود. 

کله‌طاس. رل [ /ل] (ص مرکب) آنکه 
سرش بی‌مو باشد. (فرهنگ قارسی مفین). 

کله‌فروش. اک[ [ /ل ت) (نف مرکب) 
کله‌یز,(ناظم الاطباء). و رجوع به کله‌پز شود. 

کله‌قایه. [] ((خ) (باگل تایه یا بی‌بی مریم). 
دهی از دهستان غار است که در بخش ری 
شهرستان تهران واقع است و ۰ تن سکته 
دارد. از فرهنگ جفرافیابی این ج 3 

کله‌قد. زک /ل ق‌دد] (ص مرکب) 
قدکوتاه (آدمی). کوتاه بالا. (يادداشت به خط 


مرحوم دهخدلا, 
کله‌قند. (کل [ /ل ق](۱مرکب) یک قند 
تمام به شکل مخروط ريخته. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا/: 
چو قناد سر کرده این ظلم چند 
سرش بی تن افتاد چون کله‌قند. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
کله‌قندی. (کل [ /ل قَ] (ص نسبی) 
مخروط. صنوبری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). به کل و هیأت کله‌قند. 
کله کدو. کل[ /ل ک] (ص مرکب) در 
تداول عامد. آنکه موی سر او بشده باشد. 
داس. دغ سر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کله طاس. کچل. کسي که سرش مو 
نداشته باشد, اعم از آنکه سرش ریخته یا 
سرش را تراشیده یاشند. بیشتر به کسی که 
سرش را تراشیده‌اند گفته می‌شود. (فرهنگ 
لفات عامیانة جمالزاده). |اسر تراشیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[در تداول 
عامه. آنکه سرش شبیه به کدو باشد. (قرهنگ 
فارسی معین), 
کله کودن. اک( ([ /لرک د](مص مرکب) 
چیزی را از طرف سر به سوبی متمایل کردن, 
(فرهنگ عاميانة جمالزاده) 
کله کسو. رک لک ش] (!مرکب) چوب 
آتش کاو. مخصب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کله کسو. (ک لک شش ] ([مرکب) جارو که 
نیم آن سوده و بشده یاسوخته باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کله کشت. اک لٍ کي ] (اخ) دهی از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان است و ۶۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
چ۳. 
کله کله. زک لک لٍ] ((ج) دهی‌از دهستان 
تیوند است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
کله کن. (کل [ /لٍ ک ] (نف مرکب) زنی 
سخت بی‌شرم و زبان‌دراز و جهوریةالصوت. 
صفتی است دختران و زنان درشت‌خوی را 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کله کوب. (کل [ /ل ]((مرکب) فنی است 
از کشستی, و آن عسبارت است از کوبیدن 
پیشانی خود به پمشانی حریف. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کلةقند به وارفتگی خویش نکوست 
کله کوب‌دگران کلهٌ مردانة اوست. 
(بتقل فرهنگ فارسی معین). 
کله کوه. اک[ /ل] ((خ) از کوههای ناحية 
کرمانشاهان است و از ارتفاعات جبال 
پیشکوه بشمار می‌رود. (از جغرافیای غرب 


کله گنحشکی. 

ایران ص۲۶ و .)۲٩‏ 

کله کوهیی. اک [) (اخ) ط‌افه‌ای از 
علی‌اللهیان در کوههای شمال تهران. با 
قدهای بلعد و دستهای دراز. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخداا, 

کله گان. رک لٍ) ((خ) دهی از دهستان 
پشتکوه باشت و بابویی بخش گچماران است 
که‌در شهرستان بهیهان واقع است و ۱۷۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافایی آیران 
جع 

کله گان. اک ل[] ((خ) طایفهای از طوایف 
ناحیهٌ سراوان کرمان و پلوچستان و مرکب از 
۰۰ خانوار است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸ 

کله گاورا. رک ل] (ج) دهی از دهستان 
کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 

کله گاه. کل لٍ) ((ج) دهی از دهستان گرم 
است که در بخش ترک شهرستان میانه واقع 
است و ۲۶۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۳). 

کله گربه‌ای. (ک([3 /لرگ بت /ب](ص 
نسبی مرکب) لقمة سخت بزرگ. لقمة بزرگ از 
پلو و مانند آن؛ لقمه‌های کله گربه‌ای, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کله کرد. (کَل[ /لگب ] (اخادهی از بخش 
سراسکند است که در شهرستان تبریز وأقع 
است و ۵۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کله گنجشکی. (کّل ل /لٍ گ ج] (ص 
نسبی مرکب, [مرکب) قسمی کوفتة ریز چون 
فندقی که در آشها یا خورشها کنند. کوفتة ریز 
تنها از گوشت که در آش یا خورشها چون 
فسوچن و قورمه سبزی و جز آنها کنند. کوفتة 
ریز بی‌سبزی و بی‌تخودچی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) گوشت چرخ‌کرده که 
بشکل گرده‌های کوچک به اندازه فندق 
درآورند و کوفته درست کنند. (فنرهنگ 
فارسی معین). گوشت کوبیده است که آن را 
ریزریز گلوله کند وبا پیاز درآميزند و در 
روغن سرخ کنند و سپس در آب بجوشانند. 
این غذا را گاه بصورت مستقل (با آبش) ‏ 
می‌خورند و گاه آن را در خورش ریزند و به 


۱-صاحب آنندراج در ذیل کله‌قند آرد: به 
افافت و بدون اضافت هم آمده. و برای 
صورت ترکیب اضافی, ابیات زیر را شاهد 


اورده است* 


فکندند در قلةٌ کوه شور 

سياهان چو در کل ند مور. ‏ عبدالفادر تونی. 
به دل چون شوق شیرینی نهد بند 

سر فرزند باشد کل قند. محمدقلی سلیم. 


کله گنده. : 


پلوهای مختلف (آلبالوپلو. لوبیاپلو) می‌زنند 
و آن را کوفته ریزه نز گویند. (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). 
- روزء کله گجشکی؛روزه‌ای تا نیمروز که 
کودکان نزدیک بلوغ گیرند. 
کله گنده. رکل ل / لک 5 /د] (ص 
مرکب) در تداول عامه, آنکه سرش بزرگ و 
گنده‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
جمجمة بزرگ دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||به کنایه, صاحب نفوذ, (فرهنگ 
فارسی معین). آنکه جاه و مقام بلند دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): کی که از 
جهتی نسیث به دیگران برتری و تفوق دارد. 
(فرهنگ عایانة جمالزاده). | آنکه شروت 
بیار دارد. ممول. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آدم متعین و متشخص و اعیان‌نش. 
(ترهنگ عامانة جمال‌زاده. ||در این صفت 
گاهی تحقیر و تمسخر و توهین نیز وجود دارد 
وبه هر حال هرگز خوشینی نسبت به اين 
طبقات از آن سفهوم نمی‌شود. (فرهنگ 
عاميانة جمال‌زاده). 
کله گوش. کل[ لا امرکب) خشتبا 
آجری که گوشذ آن شکسته است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کله گوشه. اک لش /ش ](امرکب)گوشة 
کلاه.(تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
شکر ایزد که بهاقبال کله گوشذگل 
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. 
حافظ. 
|اکنایه از عظمت مرتبه و سرافرازی. (ناظم 
الاطباء): 
حافظا سر ز کله گوشة خورشید برآر 
بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد. 
و رجوع به کلاه گوشه‌شود. 
سکله گوشکسی بر اسمان رسیدن؛ بلندرتبه 
بودن. سرفراز بودن. (فرهنگ فارسی معین): 
کله گرشه‌بر آنسان برین 
هنوز از تواضع سرش بر زمین. سعدی, 
- کله گوش ملک؛: کایه از پادشاه‌زاده بائد. 
(برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
کله گیو. رک [:] (نف مرکب) مأبون. 
(آنتدراج). مخنت و ملوط. (ناظم الاطباه). و 
رجوع به کله گیری‌شود. 
کله گیری. زک [:] (حامص مرکب) ابند. 
(آتدرا اج). عمل کله گر 
قصد پدران نشانة ناپا کی‌است 
این تاج‌ستانی ز کله گیری‌هاست. 
اشرف (از آتدراچ). 
و رجوع به کله گیرشود. 
کله‌مار. کل ل /ل](۱مرکب)گونه‌ای قارچ 
که‌بدان فقع گویند. (فرهنگ فارسی معین). ۳ 
رجوع به فقع شود. 


حافظ. 


کله‌مار. (کل ] ( اخ) دی از دهستان 
بالاست که در شهرستان نهاوند واقع است و 
۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌۵. 
کله‌ماری. کل[ /ل)(ص نبی مرکب) 
با جمجمه‌ای شبیه به سر مار. که سری چون 
مار دارد. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا, 
||([مرکب) نوعی مرخ خانگی (ما کیان) که سر 
باریک دارد. نوعی از مرغان خانگی که 
سرهای باریک چون سر مار دارند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
کله‌ماهی خور. رک[ 3 /ل خوز /خْر] 
(نف مرکب) گیلک. یک تن از سردم گیلان. 
لقبی است که به مردم گیلان دهند. تیزی است 
مردم گیلان را, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- امتال: 
کله ماهی‌خور, کله ماهی‌خور است. (امثال و 
حکم؛ ج ۲ ص۲۳۲ 
||بهودی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
کلهم اجمعین. (کْل ل دا ) (ع ق 
مرکب) همگی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کله مسلمان. ال لٍ مس ] (ٍخ) دهی از 
دهستان اشیان است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع است و ۲۳۳ تن سککه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
کله‌مسیح. اک[ ل م] ((خ) دهی از دهستان 
اشیان است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقع است و ۸۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کله‌مشکین. اک [:) ([ مرکب) زلف و 
کاکل.(ناظم الاطباما. 
کله‌معلق. رک ل / لمع ) ((مرکب) 
در تداول عامه, معلق با سر. (فرهنگ فارسی 
سعین). رجوع به کله‌معلق زدن شود, 
|| حباجعل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به حباجعل شود. 
کله‌معلق خوردن. (کل [ المع[ 
خوز / خر د] (مص مرکب) با سر بر زمین 
خوردن. با کله بر زمین افتادن. 
کله‌معلق زدن. اک[ /ل ْغْل31] 
(مص مرکب) سر رایر زمین گذاشتن و معلق 
زدن. (فرهنگ فارسی ممین), سر بر زمین 
نهادن و پایها برافراشتن و به پشت بر زمین 
آمدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
معلق زدن. سر را به زمین گذاشتن و پا رابه 
بالا آوردن و غلطیدن از سویی به سوی دیگر, 
(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
کله‌معلق شدن. اک[ /ل مُغل لش 
ذ] (مص مرکب) با سر به زمین افتادن. وارونه 
شدن. معلق شدن با سر. و رجوع به کله معلق و 


کلدنگار. ۰ ۱۸۵۱۷ 
معلق و ترکیبهای این دو شود. 
کله‌ملاق. اکل [ /ل م] (|مرکب) همان 
ک لهعلق است. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده) رجوع به کله معلق شود. 
کله‌منار. ال /لع] ((مرکب) مناری که 
در 1 ن کلة دزدان و رهزنان را چینند برای 
عبرت گرفتن باقی‌ماندگان آنها. (آنندراج). 
ستون و یا برجی که در کنار جاده از کلهً 
دزدان و مردمان قطاع الطریق بر پا کنند تا 
دیگران عبرت گیرند. (ناظم الاطباء). مساری 
که‌در آن کل دزدان و راهزنان و محکومان را 
چینند تا مایُ عبرت مردم گردد. منارکله. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به دست خالی از اين راه آخرت گذر است 
بسان کله‌منارت | گرهزار سر است. 
رازی (از آنتدراج). 
||مناری که فاتحین و جهانگشایان سغول و 
بعد از مفول از سر کتگان صی‌ساخته‌اند. 
نشانة فیروزی خود را. مساری که پادشاهان از 
سر بریدة دشمنان می‌کردند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ا(به اصطلاح لوطیان نره 
باشد. (انندراج). در اصطلاح لوطیان, ثره. 
شرم مرد. (فرهنگ فارسی معین): 
شد سرآند به رنگ کله منار 
در جهان هر که او زیاده سر است. 
عبدالغنی قبول (از آنندراج). 
کله‌منار. کل لٍ م] (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان است که در شهرستان 
مشهد وأقع است و ۱۴۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کله‌مه. اک لٍ م] (ا) قسمی ماهی خرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, گلیه. 
نوعی ماهی است که در دریای خزر صید 
می‌شود. جله آن دو یا سه برابر ماهی « کولی» 
است و وزن آن سیصد تا چهار صد و پنجاه 
گرم تسیر می‌کند. گوشت این ماهی به نت 
لذیسذ است و نسام عسلمی آن «روتیلوس 
کاسییکروس»۱ و پزبان روسی «وبلا»" است. 
(از فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده). و رجوع 
به کلی شود. 
کله‌میر. (ک 3) () اين نام را در آذربایجان 
به سفیدار دهند. (یادداشت به خط مرضوم 
دهخدا), رجوع به سفیدار شود. 
کله‌نگار. (کل [ /ل ن ] (نف مرکب) کنایه 
از فراش نوشته‌اند. (آنندراج). فراش و آتکه 
فرش و بساط میگ تراند. (ناظم الاطباء): 
فرمان صدور یافت که آیین دلفریب 
پیدا کنند کله‌نگاران پرهتر. 
بدر چاچی (از آتدراج). 


تولاهآموعن0 ونااان6 - 1 
۷0 - 2 


۸ کل‌نو. 


کله‌نو. (کل ‏ /ل ن] ((خ) دهی از دهستان 
آتش بیک است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقم است و ۱۷۴ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
کله‌نوده. اک ل نْ د؛] ((خ) دمی از 
دهستان کزاز پایین است که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۱۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کله نهادن. اک لد نِ /خْذ] (مص مرکب) 
کلاء‌نهادن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 


کله‌با همتعت بنهاده گردون 
کمردر خدمتت بربسته چوزاء انوری, 
و رجوع به کلاه نهادن شود. ||تاج گذاشتن بر 
سر کی؛ 
فریدون نهاد این کله بر سرم 
که‌بر کین ایرج زمین بسپرم. 

فردوسی, 


کله‌نهرمیان. اک ل نْ] (اخ) دی از 
دهستان کزاز بالاست که در ببخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۳۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلهو. اک ] (۱۵ درخستی است از دس 
خرمالو جزو تیره‌های نزدیک به تیرة 
زیتونیان, و میوه‌ای شبیه به خرما دارد و 
معمولاً دویبایه است و در تمام جنگلهای 
شمالی ایران وجود دارد. آمیرو. اربا. اربه. 
خرما. ضرمتی. خسرمندی. خروندی. 
انجیر خرما. اندی‌خرما. اینده‌خرما. اندوخرماء 
فرمنی. قرمونی. خرمای هندی, کهلو. 
(فرهنگ فارسی معین). خرمای هندوی 
وحشی است که میو؛ُ آن چند فندقی است و 
طعم گس و شیرین دارد و خرما اندوی درشت 
و شیرین را بر آن پیوند کنند. در ساحل خزر 
تا ارتفاعات ۱۱۰۰ گز و هم درسواحل آستارا 
و طوالش و نور دیده می‌شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کلهو. [ک] (اخ) دهی از دهستان سماق 
است که در بخش چگی شهرستان خسرم‌آباد 
واقع است و ۱۸۰تن سکه دارد. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۶). 

کله‌وار. (ک [*) (! مرکب) به انداز؛ یک 
کلاد 

هیچ قبایی نبرید آسمان 

تا دو کله‌وار نبرد از میان. 

وز آن خلمت که اقبالش بریده‌ست 
به هفت اختر کله‌واری رسیده‌ست. نظامی. 
از قبای چنو کله‌داری 

ز آسمان تا زمین کله‌واری. نظامی, 

کله‌هو. (ک 0] ((خ) دی از دهستان 
دروفراسان است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۳۵۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراشیایی ایسران 


نظامی. 


.۵ 

| علهین. (ک ل) ((خ) دی از دهمستان 
قره‌پشلو است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع استو ۱۲۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۷). 

کلی, اکْ] (ص تسبی) به معلی دهسی و 
روستایی باشد چه کل به معنی ده و روستا هم 
افده است. (یرهان). روستایی و دهی. 
(فرهنگ رشیدی). روستایی و دهاتی. (ناظم 
الاطباء). مشسوب به کل, روستایی. دهی. 
(فرهنگ فارسی معین): 

چون تو صنم و چو ما شمن نیست 

شهری وکلی تویی و ماییم. 


تیز بر ريش و سبلت آن کل 
خوه" کلی باش و خوه" بیایانی. 
سوزنی (از آنتدراج). 

و رجوع به کل شود. ||[) دهکده. (ناظم 
الاطباء). |[(حاعص) زندگانی و تعیش در ده. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کلیی. اک ] () عربانه را گویند و آن داثرهای 
باشد حلقه‌دار که بیشتر عسربان نوازند. (از 
برهان) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). به معنی دف 
که‌به تازی عرباله گویند. (فرهنگ رشیدی). 


دف. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 


من و این ساده‌دلی ببهده بر هر سختی 
پای می‌کويم چون گیلان بر نای و کلی ۵ 


||نوعی از ماهی هم هست و آن پر گوشت و 
کوچک می‌باشد و خوردنش قوت سهوت 
دهد و آن را عربان سمک رضراضی گویند. 
(پرهان). قمی از ماهی ریزه که مسقوی باه 
باشد و آن را سمکذ رضراضی گویند. زیرا که 
رضراض سنگ‌ریزه را گویند. (آنندراج), 
قسمی از ماهی‌ریزه که مبهی است و به تازی 
سمک رضراضی گویند, یعنی در آبهای سنگ 
ریزه‌دار می‌باشد که رضراض سنگ‌ریزه 
است. (فرهنگ رشیدی). نوعی ماهی کوچک 
استخوانی و پر گوشت که در مرداب پهلوی و 
بحر خزر فراوان است و آن را در حوضها 
نگهداری کنند. کولی (در گیلکی). رضراضی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کولی 
شود. ||نام علثی و مرضی هم هست که آن را 
خوره گویند. (برهان). مرض خوره که به 
عربی جذام گویند... و عسرالملاج است. (از 
آن‌ندراج). خضوره. (ناظم الاطباء). کل 
(فرهنگ فارسی معین): چنین نقل کند که در 
دست او *کلی افتاد. طییبان گفتند دستش 
بباید برید... (تذکرة الاویاء). و چون عیسی 
در یکی از شهرها بود. آمد یکی مرد از کلی 
جذام پر بود. عیسی را دید... و گفت: ای 
خداوند! | گر بخواهی بتوانی مرا پا ک‌گردانی. 


سنایی (از آتندرا اج 


فرخی (از آتدراج). 


کلی- 

عیسی دست خود برآورد و بدو گفت: 
خواستم. پا ک شوا همان ساعت کلی آزو 
رقت و پا ک‌شد...۲ (انجیل فارسی ص ۵۰ از 
حاشیة برهان چ معین). ||قرص نان روغنی 
بزرگ را هم گفتهاند. (برهان) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلیچه و 
کلوچه‌شود. 

کلي. [ک] (حامص)* بمعنی کچلی باشد و 
آن علتی است معروف که در سر اطقال بهم 
می‌رسد. (برهان). کچلی. (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). کچلی. کل بودن. (فرهنگ قارسی 
معین). قَرعَة. اقرعی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
کرکد با تو کی دعوی به صاحب گیسویی 
گیسواز شرمت فرو ریزد دید آرد کلی, 

بسوزنی, 

کلیی. اک لا] (ع ) چ که و کُلیّة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کلیه‌ها. رجوع به کلیه شود. |[کلی الواذی؛ 
کرانهای آن. (منتهی الاررب). جوانب آن. (از 
اقرب المسوارد). |اشنم حمراء الکلی؛ 
گوسپندان لاغره و جمرالکلی بالضم مثله. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||لقیته بشحم کلاه, یعنی در آغاز 
جوانی و ایام نشاط وی را ملاقات کردم. (از 
متتهی الارب) (از قرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

کلیی. (کْ لا] (ع ل) چسهارپر است از بسال 
مرغان. (از آقرب الصوارد). آخرین پرهای 
مرغ. اول پرهای مرغ را قوادم و پس از آن را 
منا کپ‌و پس از آن را خوافی و پس از آن را 
اباهر و پس از آن را کلی گویند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به كلية شود. 

کلیی. رک لیْ] (ع مص) بر گرد؛ کسی زدن. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). بر گرده 
زدن. (آنندراج) اکتلا. (زوزنی)؛ کلاء یکلیه 
کنیا (ناقص یائی): اصابت کرد بر کلیذ او و آن 
را درد آورد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 


کلة شود. 


(لائینی) وبام۱ 01050۲۵۵ - 1 
(فرانسوی) 97نا۱۵ #«لاج۴ _ 

۲ -مخفف خواه. (انجمنآرا), 
۳-مخفف خراه. (انجمنآرا), 
۴-در دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۲۳: من از آن. 
۵-در دیران ایضا بر نای گلی. که در این 
صررت شاهد این معنی نخواهد بود. 
۶-ابوالخیر اقطع. 
۷- در ترجمة عربی انجیل به جای این کلمه 
«برص» و در ترجمه فرانسوی ۱8078 آورده‌اند. 
(حاشیة برهان چ معین). ۱ 
۸-از کل ( کچل) +ی (حاصل مصدر) (حاشية 
برهان چ معین). 


کلی. 


کلی. کل لی ] (ص نسبی)۱ عمومی و هر 
چیز که عمومیت داشته باشد و شامل همه 
گردد.(تاظم الاطباء). منسوب به کل, هر چیز 
که عمومیت داشته باشد. (فرهنگ فارسی 
ممین): و حکمت چیزهای کلی را معلوم کند. 
(مصفات بابافضل, از شرهنگ فارسی 
معین). ||تام. تمام. کامل. (فرهنگ فارسی 
معین): خواب مرگی است جزوی و مرگ 
خوابی کلی. (قابوسنامه. ۱ 


صاحبقران عالم هرگز قران یه حکم 

با طالع سعادت کلی قرین شده‌ست. 
مستودستد, 

علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی 


تواند بود و بدان از یک علت مثلاً ایمنی کلی 
حاصل توائد آمد. ( کلیله و دمنه). و از هوای 
زنان اعراض کلی کردم. ( کلیله و دمنه). طبع 
شعراء عرب از آن نفرت کلی نمود. (المعجم). 
که‌فتاد کبلی در ملک و دین راه یابد. 
(مجالی سعدی). 

خسوف کلی؛ مقابل خسوف جزئی. 
خسوف کل و تمام. 

||در اضافه به کلم دیگر. همگی. کليد. (از 
فرهنگ فارسی معین): در جمله مرا مقرر شد 
که مقدمة همه بلاها و پیش‌آهنگ همه آفتها 
طمع است و کلی رنج و تبعت عالم بدان 
بی‌نهایت است. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۱۷۷, از فرهنگ فارسی معین). ||در 
اصطلاح فل فه و منطق, آن است که مفهوم او 
از شرکت ابا نکند. (از غیاث) (از آنندراج). هر 
مفهومی که مشترک باشد بین کثیرین, سانند 
جانور و درخت و آدمی و مانند آن. لفظ کلی 
همان لقظ مشترک معنوی است. مقابل جزئی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). لفظ چون 
پز معنی خود دلالت کند و مفهوم آن اقتضاء 
منع شرکت نکند. آن را کلی خوانند. مانند 
مردم و آفتاب و عنقا. چه مفهوم این سه لقظ با 
آتکه اول بر اشخاص بسیار واقع است در 
وجود و دوم بیش از بر یک شخص موجود 
واقع نیست و سوم بر هیچ شخص موجود 
واقع نیست؛ اقتضاء منم شرکت نمی‌کند و از 
این سبب در توهم» فرض اشخاص بسیار از 
هر یکی ممکن است, پل ا گر معتی لفظ دوم و 
سوم در وجود بر اشخاص بسیار نمی‌تواند 
آفتاد. آن منع نه از جهت مجرد صفهوم لفظ 
است, بسل از سیب خارجی افظ است. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۷). مفهومی است ذهنی 
که عنوان برای افراد و انواع زیادی است و 
وصف اضافیی است که جارض بر ماهیات 
می‌شود و تمام این ماهیات را این صفت 
هست. و موقعی اين صفت از قوت به فعل 
می‌آید که افراد آن حادث شوند. این نوع کلی 
را که عبارت از مجرد مفهوم و وصف اشترا ک 


پن کثیرین است کلی مسنطقی گویند. و گاه 
معرروض این وصف رااز کلی می‌خواهند و آن 
کلی طبیعی است, و گاه مجموع عارض و 
معروض, وصف و موصوف را می‌خواهند و 
آن کلی عقلی است و بالاخره مراد از کلی 
طبیعی ماهیت بلاشرط است. و از اين جهت 
گویندکلی طبیعی یعنی ماهیت من حیث هی 
موجود یست بلکه موجود بالعرض است 
زیرا حا کی از وجود است. و بدیهی است که 
کلی منطقی که مجرد وصف و موصوف است 
در خارج موجود نخواهد بود. (فرهنگ علوم 
عقلی, تألیف سید جعفر سجادی): 

در عقل واجب است یکی کلی 

اين نقفهای خرده اجزارا.. ‏ ناصرخرو. 
قضیة کلی؛ رجوع به قضیه و ی کلیه 


شود. 

-کلی اضافی؛ در اصطلاح منتطق. هر لفظی 
که‌متی او خاص‌تر بود از معنی لفظی دیگر 
عام. و ا گرچه کلی باشد, آن را به اضافه با او 
جزوی خواند چنانک انسان به اضافه با 
حیوان و حیوان به اضافه پا او کلی باشد. و 
وقوع لفظ جزوی بر اين دو معنی به اقترا ک 
است. چه یکی به حسب اضافت با غیر است 
و دیگری بی‌اعتبار اضافت. پس کلی نیز در 
اين دو موضوع به اشترا ک بر این دو معنی 
افد. چه مقابل هر دو مختلف است در معنی, 
هر چنند این دو مسعنی متلازمند. 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۷). 

کلی ذاتی؛ در اصطلاح منطق, مقول بود در 
جواب ای شیء هو (آن چه چیز است؟) و آن 
ذاتی خاص بود که امتیاز به او حاصل شود و 
آن را فصل خوانند. مانند ناطق آن‌ان راء پس 
کلیذاتی يا جنس بود یا وع یا فصل, چه | گر 
تمام ماهیت بود نوع بود و اگر جزو ماهیت 
بود و مشترک بود جنس بود. و اگرجزو ممیز 
بود فصل بود. (اساس الاقتباس ص۲۸). 
-کلی طبیعی؛ در اصطلاح منطق, چیزهایی 
که‌به این صفت (قابل وقوع شرکت) موصوف 
تواند بود از اعیان موجودات, مانند انسان و 
سواد (سیاهی) و غیر آن, چه ماهیتهای انسان 
و سواد و غیر آن هم شایستگی آن دارند که با 
قبول شرکت مقارن شوند تا انان و سواد کلی 
باشند و هم شایستگی آن که با منع شرکت 
مقارن شوند مانند اين انسان. و اين سواد» تبا 
انسان و سواد جزوی باشند. پس این ماهیات 


۱ را که محل ایین تقابل باشند کلی طبیعی 


خوانند. (اساس الاقتباس ص ۲۰]. 

- کلی عرضی. در اصطلاح منطق, کدلی 
عرضی يا خاص بود به یک نوع مانند ضجا ک 
و کاتب انسان را یا شامل بود زیادت از یک 
نوع را مائد متحرک انسان راء و اول را 
خاصه خوانند. و دوب را عرض عام. و بهری 


کلیا. ۱۸۵۱۹ 


هم خاصه را عرض خاص خواند و بهری هم 
خاصه را فصل عرضی خوانند. (اساس 
الاقتباس ص ۲۸). 

-کلی عقلی. در اصطلاح منطق, آنچه مرکب 
باشد از کلی منطقی و کلی طبیعی یمنی اعیان 
موجودات از آن روی که قابل شرکت باشند و 
مقول برکتیر»آن راکلی عقلی خوانن. (اساس 
الاتباس ص ۲۰). 

-کلی منطقی؛ در اصطلاح منطق, آنچه قابل 
وقوع شرکت باشد. آن را کلی منطقی خوانند. 
(اساس الاقتباس ص ۲۰). 

-نفس کلی؛ رجوع به همین کلمه شود. 

|| (ق) تماما.بالتمام. بتمام. کامل کلگ 


چون وزیر آن مکر را پرشه شمرد 


از دلش اندیشه را کلی بپرد. مولوی. 
یکلی؛ یکباره. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 


بطور کلی؛ تماما بالتمام. بتمام. کامل 
||خیلی. بیار. مقدار زیاد. (فرهنگ فارسی 
0 ۱ 
کلیی. کل لی ] ((ج) دصی از دفستان 
خاناندبیل است که در بخش مرکزی 
شهرستان هروآباد واقع است و ۸۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کلی. اک[ لی] ((خ) دهی از دهستان 
چهاردانگه است که ذز بخش هوراند 
شهرستان اهر واقع است و ۲۷۴تنن سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ايران ج۴). 
کلیا. (ل ] () به معنی شخار است که قلیا 
باشد و بیثتر صابون‌پزان به کار برند. 
(برهان). قلیا معرب آن است. (انجمن آرا) 
اسم فارسی قلی است. (فهرست مخزن 
الادوید). و رجوع به قلیا شود. |ابه لغت زند و 
پازند گوسفشد را گویند. (برهان) (اتندراج) (از 
ناظم الاطباء). هزوارش کلیا؟ کلیا؟ 
( گوسیند)(از حاشية برهان چ معین). 
کلیا. [] ([) آی که در مازندران با آن شیرة 
نیشکر را استخراج کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کلیاء [ ] () اسم رومی شکنبه است و به 
سریانی و روسنتن است. (فهرست ضخزن 
الادویه). 
کلیا. کل ](زخ) دهی از دهستان هزارچریب 
است که در بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری واقع است و ۲۶۰تین سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳), 


۱-در عربی [ک للی ی ]۰ 

۲-بمعتی اخیر تکیة تلفظ در هجای اول 
(0۱) است. (فرهنگ فارسی معین). (با باء 
نکره تلفظ شود). 


3 - ۰ 4 - ۳۰ 


۰ کلیاپتره. 
کلیاپتره. (ک پٍ ر]((خ) رجوع به کلئوپاتر 


شود. 

کلیات. رک (ع اج کلیة (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ج‌کلية, قلوه‌ها گرده‌ها کلی. 
(یادداشت به خط" مرحوم دهخدا). رجوع به 
کلية شود. 
کلیات. کل لی یا ] (ع ) ج کّه. چیزهای 
کلی و همادیان. (ناظم الاطباء). اسور کلی. 
(فرهنگ قارسی ممین). مقابل جزئیات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): نواب و 
ملازمان او" کار شهر می‌سازند مگر به کلیات 
که رجوعی به او کنند. (سفرئامةٌ ناصر خسرو). 
لیکن تو به یک اشارت بر کلیات و جزویات 
فکرت من واقف گشتی. ( کلیله و دمند). 
چونکه کلیات را رنج است و درد 

جزو ایشان چون باشد روی زرد. مولوی, 
|[در اصطلاح منطق. کلی‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین): و آن کلیات نه اجسام بوند. (مصتفات 
باباافضل, از فرهنگ فارسی سعین). بدانک 
ایزد عز و جل مبدعات پدید آورد. ابداع 
نخین مبدع, به گفت حکماء اوایل عقل بود 
و یه گفت اسلامیان (وی) قلم کتاب بود. از آن 
دیگر نقس, و سدیگر طیعت.. این سه را 
کلیات گفتند. (شرح قصيد؛ ابولهیثم فرهنگ 
فارسی معین). 

-کلیات خمس؛ (در اصطلاح منطق) در 
منطق پنج کلی است: اول جنس چون حیوان, 
دوم نوع چون انسان. سوم فصل چون ناطق, 
چهارم خاضه چون ضاحک., پنجم عرض 
عام چون ماشی. (اتدراج) (غیات). کلیات از 
نظر ذاتی و عرضی بودن نسبت به افراد خشود 
بر پنج نوعنده بدین بیان که کلی یا ذاتی 
مصادیق و افراد خود است و يا عرضی. قمم 
اول که ذاتی است یا ماب‌الاشترا ک‌میان چند 
نوع است و بعبارت دیگر جزء مشترک میا 
اتواع مختلف است آن را جنس می‌نامند. و يا 
ذاتی مخصوص است و مخصوص به یک نوع 
است, در این صورت آن را فصل می‌نامند. و 
یا مرکب از مجموح جنس و فصل است که 
عین حقیقت و تمام حقیقت افراد است» یا 
عرض خاص است یعنی مخصوص یک نوع 
است و یا مشترک میان چند نوع که عرض 
عام نامند. مثال جنس, حیوانیت نسبت به 
انسان و دیگر حیوانات و مثال نوع, حیوان 
ناطق نبت به انسان و حیوان ناهق ثسبت به 
حمار و حیوان صاهل نیت به انسان و ناهق 
تنها نسبت به حمار, و مثال عرض خاص» 
تعجب و ضحک نسبت به انسان و مثال عرض 
عام» حرکت و حس نسبت به حیوان است. 
(فرهنگ علوم عقلی, تیف سید جعقر 
سجادی). ایساغوجی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ایساغوجی شود. 


| همگی کلام یک مصنفی مانند کلیات سعدی 
/ و کلیات نظامی. (ناظم الاطیاء). مجموعهٌ آثار 
نظم و نغر یک شاعر و نویسنده؛ کلیات 
صائب. (از فرهنگ فارسی معین). تمام انواع 
اشعار شاعری در یک یا چند مجلد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || بخشی از 
یک کتاب که از اصول کلي بحت کند؛ کلیات 
قانون (آن قسمت از کتاب قانون ابن سیتا که 
از اصول کلی طب بحث کند). (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
در عبارات تو توضیحات منهاج نجات 
در اشارات تو کلیات قانون و شفا. 
سلمان ساوجی (از آتندراج. 
کلیاس. (کل) ()۲ به معضی در خانه باشد. 
(ب‌هان) (آنندراج). کریاس و در خانه. (ناظم 
الاطباء). در خاند. (فرهنگ فارسی معین). 
|(ادبخانه ‏ را نیز گویند که بر بام خانه سازند و 
آن را په عربی کریاس خوانند.؟ (بر‌هان) 
(آنندراج). مستراحی که بر بالای بام سازند و 
کاریز آن بر زمین باشد. (فرهنگ قارسی 
معین). طهارت‌خانه که بر بام راست کنند و به 
تازی کریاس خوانند. (فرهنگ رشیدی). 
کلیان. (کَل ]((خ) دهی از دهستان آغمیون 
است که در بخش مرکزی شهرستان سراب 
است و ۸۵٩‏ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
کلیانی. کل (!) بمعنی اشق است و آن 
صمغ گیاهی است که آن را بدران گویند و به 
عربی صمق الط ثوث * خوانند. (از برهان) 
(انندراج), اشق و اشترا ک‌و انزروت و انفوزه, 
(ناظم الاطباء). کلیانس. لفت یونانی است که 
به فارسی بارزد نامند و نزه بمضی که صاحب 
اختیارات باشد کلیانی اشق است که به 
فارسی بدران نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
و رجوع به آشی شود. 
کلیاوه. رک و /ٍ ](ص) کالیوه. (فرهنگ 
رشیدی), مقلوب کالیوه. (انجمن آرا). ک‌الیوه. 
نادان, احمق. (فرهنگ فارسی معین). 
|اسرگشته. گیج. (فرهنگ فارسی معین). و 
دجوع به کلیاوه کردن شود. |اکر را گویند 
یعنی کسی که گوش او نشنود و به عربی اصم 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
کلیاوه کردن. (کل ز / رک د] (مص 
مرکب) کلافه کردن. سر گشته کردن. گیچ 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین) 
ای طوطی عیسی‌نفس, وی بلبل شیرین‌نوا 
هین زهره را کلیاوه کن زین "نغمه‌های جانفزا- 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کلیاوه و کالیوه شود. 
کلیایی. [کل] (خ) از ایلهای کرد و تقریباً 
مرکب از ۸۰۰۰ خانوار است و در شمال 
کرمانشاهان سکن دارند. (از جفرافیای 


کلیپ. 


سیاسی کیهان ص ۶۰). 
کلیایی. اکل] ((خ) دهی از دهستانهای 
بخش سنقر کلیایی شهرستان کرمانشاهان 
است. این دهستان در مفرب بخش و صفرب 
راه گردنه مله‌ماس به سنقر و سنقر به گردنة 
سردارآباد واقم است و ۱۱۲ آیادی کوچک و 
بزرگ دارد و سکن آن در حدود ۰ تن 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۵). 
کلیایی. اک( (() دهسی از دهسستان 
ماهیدشت پایین است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۵۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ج۵. 
کلیایی اسدآبا۵. رک آس] ((خ) یکی 
از دهستانهای اسداباد شهرستان همدان است. 


ایران 


این دهستان در مفرب بخش واقع است و از 
شمال غربی به بخش ستقر کلیایی شهربتان 
کرمانشاهان و از جنوب و مشرق به دهستان 
جلگه افشار و از طرف شمال شرقی به 
دهستان چهاردولی اسدآباد محدود است. 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر است و آب آن 
از چشمه و رودخانه‌های محلی تأمین 
می‌شود. از ۱۵ آبادی تشکیل شده است و 
سکن آن در حدود ۴۵۰۰ تن می‌باشد و 
مسهمترین آبادیهای آن عبارت از میوله؛ 
طویلان بالا و پاین. زرشک خانی و 
حین‌آباد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
کلیب. (ک](ع!) ج کلب. (منتهی الارب)؛ و 
رجوع به کلب شود. ]اگروه سگان. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطبام). جماعت 
سگان و گویند جمع انست و از جمعهای تادر 
است. (از اقرب الموارد). 
کلیب. زک [] (عمصفر) تصفیر کلب ۰ (از 
معجم البلدان, ذیل کلیبین (ک ل باسگ 
کوچک) ۰و دچوع به کلب شود. 
کلیب. اک [] (خ) ابن اسدبن کلیب 
البرهوتی (متوفی در حدود ۳۳ ه.ق.)صحابی 
و از شعرای حضرموت و از مردم برهوت۲ 
بود که اسلام آورد و بر پیغمبر وارد شد و 


۱-ابوالعلاء معری. 

۲-مبدل کریاس عربی. (قترهنگ فارسی 
مین». 

۲-متراح. ۱ 
۴-کرپاس [ک ]؛ خلاجای بر یام که کاریز آن 
بر زمین باشد. (معهی الارب). 
۵-ممغ‌الطرسوس. (آنندراج). و صحیح 
صورت متن است. 

۶-در دیوان شمس چ فروزانفر ص ۱۰: هین 
زهره را کالیوه کن زان... و رجوع به کالبوه شرد. 
۷-وادینی در حضرموت. رجوع به معجم 
ایلدان شرد. 


کلیب‌بن رپيعة. 


جامه‌ای که دست‌باف مادر خویش بود به 
عنوان هدیه بر رسول اکرم تقدیم داشت. (از 
اعلام زرکلی). 
کلیب‌بن ربيعة. اک لب ن زغ](اخابن 
عامرین صعصعة. جد جاهلی است و فرزندان 
او به بتی مجد مشهورند. (از اعلام زرکلی). 
کلیب‌بن بربوع. اک [ ب ن ی ] زاغا 
ابن حنظله. از تمیم و جد جاهلی است و جریر 
شاعر از نسل اوست. (از اعلام زرکلی). 
کلیبو. اک ب] (اج) یکی از بسخشهای 
پتجکانة شهرستان اهر است. اين بخش یکی 
از مسهمترین و حساصلخیزترین بخشهای 
شهرستان اهر و در قسمت شمالی قره‌داغ و 
کتار مرز ایران و شوروی (سابق) واقع است. 
حدود آن به شرح زیر است: از طرف شمال به 
رودخانة ارس و بخش خداآفرین و از جنوب 
به بخش مرکزی آهر و از مشرق به بخش 
هوراند و رودخانهٌ دراورد و از مغرب به 
بخ ورزقان محدود است. منطقة این بخش 
کوهستانی و خوش آب و هواست. فقط شمال 
و شمال شرقی کنار رودخانة ارس و درآورد 
گرمیراست و ایلهای حاجی علیلو و 
چلیانلو در فصل زمستان از قشلاتهای آنجا 
استفاده می‌کنند و در قسمت مغرب و شمال 
غربی نیز جنگل وجود دارد. محصول عمدة 
اين بخش غلات و برنج و پنبه و گردو و 
سردرختی و آنار و انجیر و به است و زغال 
عمده آذربایجان شرقی از جسنگلهای این 
بخش تهیه می‌گردد. اکثر قراء این بخش در 
کوهستان واقع است و از چشمه‌سارها و 
رودخانة محلی استفاده می‌کنند. مهمترین 
رودخانه‌های آن عبارت است از رودخانة 
کلیر,درآورد: سلین‌چای, گوی‌آغاج. آلجیا. 
این بخش از چهار دهستان تشکیل شده است 
که عبارتند از ذهتان کلیبر با ۴۷ آبادی و 
۳ تن سکنه, دهستان حسن‌آباد با ۴۰ 
آبادی و ۷۵۴۶ تن سکنه, دهستان میشه‌پاره 
با ۲۸ آبادی و ۵۶۹۲ تن سکهه و دهستان 
گرمادوزبا ۱۳۶ آبادی و قشلاق و ۱۷۴۹۰تن 
سکنه. بتابراین بخش کلیبر از چهار دهستان 
و ۲۵۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
می‌شود و جمعیت آن در حدود ۲۸۴۲۱ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کلیبر. (ِک بَّ] ((ج) قصبة مرکز بخش و 
همچنین دهستان کلیبر از شهرستان اهر 
است. در ۲۴ هزارگزی شمال اهر در انتهای 
جاده شوسة اهر به کلیبر واقع است. مختصات 
جفرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۳۰ 
درجه و ۴۷ دقیقه. عرض ۴۶ درجه و ۵ دقیقه 
و ۳۸ ثانیه. اختلاف ساعت با تهران ۱۷ دقیته 
و ۳۲ ثائیه یعنی ۱۲ ظهر کلبر ساعت ۱۲و 
۷ دفیقه و ۲۲ ثانیة تهران است. کوهستانی و 


گرمیر است و ۱۸۲۹ تن سککه دارد. آب از 
رودخانهٌ کلیر و دو رشته چشمه تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ تجفراقیایی ایران چ 4۴ 

کلیبو. (ک ب] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش کلیبر شهرستان اهر است. این 
دهستان در شمال شهرستان اهر واقع است و 
از شمال به دهستان کیوان و از جنوب به 
دهستان حومة اهر و از مشرق به دهستانهای 
دیکله و گرمادوز و از مفرب به دهستان ميشه 
پاره محدود است. آب قری و آبادیهای تابع از 
رودخانه کلییر و رودخانه‌های محلی و 
چشمه‌ها تأمین می‌شود. مرکز دهستان قصبهة 
کلیر است و از ۴۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل می‌شود و در حدود ۷۶۹۳ تن سکته 
دارد. آبادیهای مهم آن عبارتند از: قبادلو, 
نوجه ده سفلی. یوزبنده, پیغان. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کلیی بگو. اک ب گ ] (اخ) دهی از دهستان 
هیدوج است که در بخش سوران شهرستان 
سراوان واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌۸ا. 

کلیب واثل. اک ب ء) (خ) کلیببن 
ربيعة الحارث‌بن مرتالتفلیی الوائلی. رئیس 
دو قبلةٌ بکر و تغلب در ایام جاهلیت و از 
پهلوانان دلیر و از جمله ک‌انی بود که در ایام 
سلطة خویش چون پادشاهان فرمانروابی 
داشت. وی برادر مهلهل‌بن ربیعه خال اضرژ 
القمیس‌بن حسجرالک‌ندی است و به دست 
برادر زن‌خود جساس‌بن مرةالبکری الوائلی 
کشته شد و بدان سیب جنگ بسوس 
(طولانی‌ترین جنگ در جاهلیت) بین دو 
قبیل بکر و تغلب اتفاق افتاد که مدت چهل 
سال به طول انجامید. و گویند نام او وائل و 
کلیب لقب وی بوده امست. (از اعلام زرکلی). و 
رجوع به عقدالفرید ج ۶ صص ۶۹ - ۹۸ شود. 

کلیت. رک ] (ع | سنگ دراز که بدان دهانة 
گوکفتار را بند نمایند. کیت. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج. کیت. سنگی 
دراز که یا آن لاه کفتار را مسی‌بندند و گویند 
پوشاند. (از اقرب الموارد), 

کلیت. (کیللی ](ع(کلیت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد). رجوع به ماد قبل 
شود. 

کلیت. (کل لی ی ] (ع مص جملی, اسص) 
هر چیز که عمومیت داشته باشد و شامل همةٌ 
اجزاء بود. (ناظم الاطباء). کلیه. کل بودن. 
تمامیت. مقابل جزئیت. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ و سه دیگر قسم نه نورائی است و نه 
بورپذیر است و آن افلا ک‌است به کیت 
خویش که شفاف است. (جامع‌السک‌متین, از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلية شود. 
- امثال: 


کلیچ. ۱۸۵۲۱ 


هیچ چیز کلیت ندارد. (امتال و حکم ج۴ 
ص ۲۰۱۵). 
|ادر اصطلاح منطق, بودن مفهومی به وجهی 
که‌منع نکند نقس تصور او از وقوع شرکت در 
وی. مثلاً مفهوم انسان که حیوان نساطق است 
صادق می‌آید بر جمشید و فریدون و جز آنان. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به كلية شود. 
کلیی تامنستوا. زگ لی /ي ن ] (لغ) زن 
آ گاممن و مادر ارستس و الکتروایفی ژینا بود 
که‌هنگام سحاصر؛ تسرژا (تروا) "با 
اژیت‌نامی همدست شد و شوی خویش را 
پس از مراجمعت بکشت و سالی چند با 
همدست خود بر آرگس حکومت کرد. لیکن 
سرانجام آرستس او را به انتقام خضون پدر 
بکشت. (از اعسلام تمدن قسدیم فوستل 
دوکولانژ). 
کلیتان. (ک یَ](ع 4 یذ کلید. (از متهی 
الارب). به صیفهٌ تثنیه, هر دو گرده. (ناظم 
الاطباء) کلیتین. و رجوع به کلیتین شود. 
| آنچه از چپ و راست پیکان تیر باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کلیتولیه. زک ی ي | (اخ) دهی از دهستان 
احمدی است که در بخش سعادت‌آباد 
شهرستان بندرعباس واقع است و ۲۳۶ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
کلیتوس. (کُلی /ک] (اخ)" سردار سپاء و 
دوست صممی اسکندر بود که جان او را در 
جنگ گرانیک نجات داد آما خود سرانجام 
بدست اسکندر کشته شد. (از اسران باستان 
ج ص ۱۷۲۷ تا ۱۷۳۷ 
کلیتین. [ک ی ت /ت](ع !)هر دوگرده و 
این تيذ کلية است. (غیات) (آنندراج. تتية 
کلیه. دو گرده. گرده‌ها: (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلیه و کلیتان شود. 
کلیچ. اک ] (ص) صاحب عَجب و تکبر و 
تجبر و خودستا باشد. (برهان) معجب و 
خودپند و خودستا. (از آنندراج): کلیج. 
کلج. کلج. متکبر. خودستاء(فرهنگ فارسی 
معین). ||چرکن‌اندام. (انجمنآرا) (آنندراج) 
|(() به معنی چرک و ریم هم آمده است و به 
این معنی با جیم فارسی نیز گفته‌اند. (یرهان). 
چرک و ریم. تاظم الاطباء), کلیج. مختف آن 
کلج - کلج. (حاشي برهان چ معین). 
کلیچ. اک ] (() اسبی را گویند که هر دو پای 
او کج باشد. (برهان) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). اسب سگ دست را گویند یعنی هر 
دو دست آن کج باشد. (براهین السجم, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا/: 


1 - 01۷۱6۳۱۳۵۵۰ 


2 - ۰ 3 - 0 


۲ کلیج. 


پیش رخش تو سبز خنگ فلک 
لنگ و سکسک بود بسان کلیج.! 
عسیدی(زرامن‌لمیم! 
کلیج. [ک ] ( نانی باشد که خمیر آن از 
دیوار تنور افتاده و در ميان آتش پخته شده 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). ا[نان بزرگ روغنی را نیز 
گویند. (بررهان). کلیچه. کلوچ. نان روغنی 
بزرگ. کلوچه. (فرهنگ فارسی معین). نان 
بزرگ روغتی. (ناظم الاطباء): 
کریمی که بر سفرة عام دارد 
کلیج از مه و از کوا کب‌کلیچه. 
ایوالعلاء گنجوی (از آتدراج). 
و رجوع به کلیچه شود. 
کلیج. اک ] (() دهی از دهستان لاهیجان 
است که در بخش حومه شهرستان مهاباد واقع 
است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
کلیچا. رکْ] (معرب. ) معرب کلچه یا 
کلیجه ثم اتی بالموائد (در خوارزم) فیها 
الطعام من الدجاج المشوية و... و خبز معچون 
بالسمن یس مونه الکلیجا. (ابن بطوطه. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کلیچه و کلیجه شود. 
کلیجان رستاق. اک ژ! ((غ) یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان ساری 
است. قراء این دهستان در طول و طرفین 
رودخانة معروف تجن وأقم گردیده است. 
موقعیت طبیعی دهتان کوهستانی جنگلی و 
هوای آن سعتدل مرطوب است. محصول 
عمدء دهتان برنج است که در کنار رودخانة 
تجن و غلات دیمی که در دامنه و سینة 
ار تفاعات زراعت می‌شود. این دهستان از ۳۹ 
آبادی تشکیل شده است و در حدود ۱۷ هزار 
تن سکنه دارد. قراء مهم آن عبارت از: امره», 
پهن کلاء اجارستاق, ورکی, سقندی کلا و 
پاین کلا است . (از فرهنگ جغرافیایی ايران 


ج ۳ 
کلیج خیل. [ک خ] (اخ) دهی از دهستان 
شیرگاه است که در بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی واقم است و ۶۵۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۳.. 
کلیجدکت. [ک د] (ٍ) زاغچه. کلاغ خرد با 
پرسیاه و سپید. (یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). کلیجد ک‌در تداول عامةً مردم گتاباد 
بر نوعی زاغ اطلاق می‌شود که پرهای سیاه و 
سفید دارد و هنگامی که بر یام سرای می‌نشیند 
و آواز خاصی سر می‌دهد مردم بدان فال نیک 
می‌گیرند و می‌گویند خبر خوشی دارد یا از 
آمدن مهمان عزیزی خبر می‌دهد. 
کلیحرد. [ ] ((خ) قلعه‌ای استوار و بزرگ 
است میان خوزستان ول" و بين آن و اصفهان 


دو متزل است. (از معجم البلدان). 

کلی ج کلا. [ک ک] ((خ) دهی از دهتان 
فریم است که در بخش دو دانگ شهرستان 
ساری واقع است و ۱۵۵تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کلیجن. (ک ج] () خولجان. (اظم 
الاطباء). رجوع به خولنجان شود. 

کلیچه. (ک ج /ج ]() جام پنه‌دار آجیده 
کرده.(ناظم الاطباء)؛ جام پبه‌دار آجیده. 
کلیچه. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلیچه شود. || جام نیم آستین کوتاهتر از قبا 
که در روی قبا پوشند. (ناظم الاطباء). فسمی 
لپاس که بر روی دیگر جامد‌ها پوشند کوتاهتر 
از لباده و پالتو, سرداری. (یادداشت یه خط 
مرحوم دهخدا). نیم تلف بلندی که دامن آن تا 
روی ران می‌اقتد و کمرش کم و پیش چسبان 
است. غالبا کلیجه را از مخمل سرخ عتابی 
می‌دوزند, سر آستین اين نوع کلیجه را که 
مخصوص زنان است با یراق تزیین می‌کنند. 
(فرهنگ فارسی معین): البسة آنها در آن 
وقت کلیجة کوتاهی بود که خودشان آن را 
سیززن می‌گفتند. (التدوین). 

کلیجه. رک 3 ((خ) دصی از دهستان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۱۷۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کلیچ. (ک) (() کلیج. (از برهان). چرک و 
دیم. (ناظم الاطباء). و رجوع به کلیچ شود. 

کلیچکت. اي چ] () کلیکک. کلک. 
(قرهنگ فارسی معین). و رجوع به همین دو 
مدخل شود. 

کلیچه. رک چ /چ ] () کلید چوبین را گویند 
که‌بدان کلیدان را بکٌشابند. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). در کردی « کیلیچ»" ( کلید), 
روسی « کلوک»؟ ( کلید)(از حاشية برهان چ 
معین). 

کلیچه. اک ج /چ] (() مطلق قرص (نان) 
(نضرهنگ فارسی معین) قرص. قرصه. 
(دهار). قرص. (مقدمة الادب زسخشری) 


(نصاب)؛ٌ 
به نیم گرده بروبی به زیش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله روب نرفت. 
عماره. 

نگه کن که در پشت آب است و چاه 
کلیچه میفکن که نرسی به ماه اسدی. 
نه گدم دارم از پهر کلیچه 
نه ارزن دارم از بهر لعیه, سوزنی. 
قفول باز بگردیدن و افول غروب 
چنانکه قرص کلیچه. سمید نان سپید. 

؟ (از تصاب). 
یک کلچه یافت آن نگ در رهی 
ماه دید از سوی دیگر نا گهی. عطار. 


آن کلیچه جت بسیاری نیافت 

بار دیگر رفت و سوی مه شتافت. عطار. 
نه کلیچه دست میدادش نه ماه 

از سر ره می‌شدی تا پای ره عطار. 
سگ کلیچه کوفتی در زیر پا 

تخمه بودی گرگ صحرا از نوا مولوی. 
|انسان کوچک روغشنی باشد. (برهان) 


(آنندراج), قرص نان روغنی کوچک. (ناظم 
الاطباء), نان کوچک مدور از آرد گندم یا آرد 
برنج و روغن. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ اين چه قومند که کلیچه و حلوا و 
طعامی خوش می‌خورند. (اسرار التوحید). 
در باطتم کلیچه همی گردد 
تا گندم کلیچه کنی ظاهر. سوزنی. 
عیدیم گندم کلیچه فرست 
تا رهی داندهای در شمرد. سوزنی 
اندرکف او کلیچه گفتی بدر است 
مانندهٌ ماهی است درافشان از میغ. 
(سندبادنامه ص ۲۰۸). 
آورد پبک طعام در پیش 
حلوا و کلیچه از عدد بیش. نظامی, 
بگشاد سلام سفرة خویش 
حلوا و کلیچه ریخت در پیش. نظامی. 
وز کلیچه هزار جنی غریب 
پرورش یاه به روغن و طیب. ظامی, 
وان خط خورد زیر؛ کرمان غپاروار 
بر عارض کلیچه چه در خور نوشته‌اند. 
بسحاق‌اطنمه. 


کلیچه قندی؛ نسوعی از نان قندی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کلیج و کلیجه شود. 

||نان کماچ کوچک. (ناظم الاطباء). |اکنایه 
از قرص آفتاب و به این معنی با کاف فارسی 
حم آمده است. (از برهان) (از آتدراج), قرص 
آفتاب. (ناظم الاطباء): 

مثال بنده وان تو نگارا 

کلیچة آفتاب و برگ ور تاج. 
شبانگه به نانیت نارد بیاد 
کلیچد" به گردون دهد بامداد. 
و رجوع به گلیچه شود. 


نظامی. 


||کنایه از قرص ماه و به ايي معتی با کاف 
فارسی هم آم‌ده است. (از بنرهان) (از ِ 
اندراج) قرص ماه. (ناظم الاطباء) 

- کلیچذ خیمه؛ تخت گرد میان سوراخی که 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از نقل 

این بیت افزوده‌اند: از بیت عسجدی چنین معنی 

از کلمه برنمی‌آید و محتاج تأیید یا شواهد و 

امثلهٌ دیگر است. 

۲-لر [ل رر ] دلرستان. (از معجم البلدان). 
۰ 4 - 3 

۵-به فرص نان هم ایهام دارد. 


کلیجه. 


ی 
بر سر ستون خیمه محکم کنند و چادر را به 
روی آن اندازند. (ناظم الاطباما. 

- کلیچژ سیم؛ کنایه از ماه شب چبهاردهم. 
(برهان) (آتدراج). ماه شب چهاردهم. (ناظم 


الاطباء). پدر" 

گرچرخ را کلیچة سیم است و قرص زر 

گوباش چشم گرسته چندین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 

قرصة او یچ سیم است 

عقربش صیرفی نمی‌شاید. خاقانی, 


]|جامهای را نیز گویند که آن را مانند سوزنی 
آجیده کرده باشند. (برهان) (آنندراج). کلیجه. 
جامة پبه‌دار آجیده کرده. (ناظم الاطباء). 
کلیجه. جامة پبه‌دار که با سوزن اجیده کرده 
باشند. (فرهتگ فارسی معین). جاما سوزنی 
یعنی آجیده. (فرهنگ رشیدی): 
من ترا پیرهندم و زیباست 
کهن من, کلیچه ماندة من. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی ج ۲ ص ۱۱۸۵. 
و رجوع به کلیجه شود. | آجیده راهم 
گفته‌ند. برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطبام. 
|| جامة نیم آستین که بر روی قبا پوشند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کلیجه شود. |[(در زانو) 
داغصه. (یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). و 
رجوع به داغصه شود. 
کلیچه. اک چ] (خ) دصی از دهمستان 
ماربین است که در ببخش سده شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۶۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کلیچه پز. اک ج /ج پّ ] (لف مرکب) آنکه 
کلیچه پزد. انکه کار وی پختن کلیچه باشد؛ 
نه آتس گل باغ جمشید بود 
کلیچه‌پز خوان خورشید بود. 
نظامی (از آنندرا اج 
و رجوع به کلیچه شود. 
کلیچه‌پزی. اک ج /ج َ] (حصاص 
مرکب) عمل کلیچه‌پز. شغل. کلیچه‌پز. و 
رجوع به کلیچه شود. ||(! مرکب) دکان 
کلیچه‌پز. جایی که کلیچه پزند. 
کلیچه شدن. (ک ج /چ ش ذ] مص 
مرکب) مجتمع شدن. (آنندراج). 
کلیچه‌فروش. اک چ /ج فّ] نف 
مرکب) فروشنده کلیچه. أنکه کلیچه فروشد. 
آنکه کار وی فروختن کلیچه باشد: در میان 
این احوال کنيزک کلیچه‌فروش غایب گشت. 
(سندیادنامه ص ۲۰۷). و رجوع به کلیچه 
شود. 
کلیخن. [ ] (هندی, | اسم هندی خولنجان 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفةٌ حکسیم 
مژمن). و رجوع به خوللجان شود. 
کلید. اک | (از یونانی, |) مأخوذ از یونانی! 
آنچه که بدان قفل بگ‌ایند. (غیات). ترجمة 


نواعکلید 


مفتاح و اقلید معرب آن و الب که معرب 
آقلی باشد که بالکسر لفت یونانی است به 
همان معنی... (آتدراج) ابزاری که بدان قفل 
را گشایند و بندند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). بندگشا. آهنی یا چوبی که بدان 
بند و قفلی را گشایند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مفتح. مسفتاح. مقلد. مقلاد. 
(ترجمان القران جرجانی) (منتهی الارب). 


یرتاج. اقلید. (منتهی الارب)* 


دانش به خانه اندردر بسته 


نه رخنه یابم و نه کلیدستم. 
آبوشکور ( گنج بازيافته ص ۴۱). 

به گنجی که بد.جامة نابرید 

فرستاد نزد سیاوش کلید. فردوسی. 

کل خورش خانة پادثا 

بدو داد دستور فرمان‌روا: فردوسی. 

کلید شبستان پدو داد و گفت 

برو تاکه رایینی اندرنهفت. " فردوسی. 

پناء روان است دین از نهاد 

کلید بهشت و ترازوی داد. اسدی. 

کلید است ای پسر نیکو سخن مرگنج حکمت را 

در این گنج بر تو بی کلید گنج نگشاید. 
ناصرخسرو. 

بقا به علم خداو رسول و قرآن است 

سرای علم و کلید در است قرآن راد 
ناصرخرو. 

در گنج سعادت سازگاری‌ست 

کلید باب چنت بردیاری‌ست. 


(سعادتنامه, منسوب به ناصرخسروا. 
کلید همه دارملک سلاطین . * 
بهزیرگلم یی طلب کن. ‏ خاتانی. 
عدل است و بس کلید در هشتمین بهشت 
کوعدل | گرگشادن این در نکوتر است. 

خاقانی. 

چشمهٌ خورشید لطف بلکه سطرلاب روح 
گوهرگنج حیات بلکهکلید کرم. ‏ خاقنی. 
پس جمله حکما بر آن اتفاق کردند که این 
حادئه را جز کفایت کلید نتواند. (سندپادنامه). 
ولیکن چو در شیشه افتاد سنگ 


کلید. ۱۸۵۲۳ 


کلید در چاره ناید به چنگ. نظامی. 
فتح جهان را تو کلید آمدی 
نز پی بیداد پدید آمدی, نظامی, 


تو آنجا از جفت خویش چون کلید بر طاق.و 
حلقه بر در مانی. (مرزبان‌نامه). 
زبان در دهان ای خردمند چیست 
کلد در گنج صاحب هر. سعدی, 
چندان سالفه در وصف ایشان ۲ بکردی که 
وهم تصور کند که تریافند با کلید خزانه 
ارزای, ( گلستان). کلید همه کارها صبر است. 
(از تاریخ گزیده). 
مال خواهد کلید گنج پیر 
مرد جوید بکوش و رنج ببر. 
گردر خلد راکلیدی مت 
بیش بخشیدن و کم آزاری است. ‏ ابن یمین, 
بهشت و دوزخت را یک کلید است 
کلیدی این چنین هرگز که دیده‌ست؟ 

پوریای ولی. 
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی‌کلید 
بتگیها راگشایش از در دلها طلب. 
- کلید ایمان؛ کنایه از کلم شهادت باشد. 
(برهان). کلید بهشت. کلمة شهادت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترکیب کلید بهشت شود. 
کلید برق؛ ابزار یا وسیله‌ای که بر دیوار یا 
جایی دیگر نصب کنند و با حرکت دادن آن 
جریان برق را برقرار سازند روشنایی یا پکار 


اوحدی, 


افتادن ماشین و جز آن ۳ 
- کلید بهشت؛ کلید ایمان, کلم شهادت. 
(ناظم الاطباء). کنایه از کلم شهادت. 
(انجم‌آرا), و رجوع به ترکیب کلید ایمان 
شود. 
- کلید رمز. رجوع به همین ترکیب ذیل 
ترکییهای رمز شود. 
- کلید عقل؛ کسی که حل و عقد کارها به او 
مفوض باشد, (نندراج) (از فرهنگ فارسی 
کلید عقل کی بودن؛ مشیر و راهنمای او 
بودن. راتق و قاتق اسور وی بودن. صدیر و 
مدبر کارهای او بودن: 
به حرف حق همه را قفل بر زبان اما 
کلید عقل عدوی من‌اند در تزویر. 

شفیع اثر (از آنتدراج). 
-کلید غلط؛ کلیدی که از قفل دیگر باشد و 
در قفل دیگر اندازند و آن رادر عرف هتد 
پرتالی خوانند. (آندراج): 
گرهز ناخن تدبیر کی گشاده شود 


۱ -از یونانی ۲02/88 و (08008)» معرب آن 
اقلید» ر «ا کلیل» «مقلاد» ابزاری که بدان قفل را 
گشایند و بندند. (از حاشیة برهان چ معین). 


۲- توانگران. 


۴ کلید. 


که‌از کلید غلط بستگی زیاده شود. 

سعدالدین راقم (از آتدراج), 
-کلید گنچ حکیم» کلمة بسم ان رهمن 
آرحیم. (ناطم لاطبا 
بسم ال لرحمن الرحیم 
هست کلید در گنج حکیم. 

نظامی. 

-کلید وقت و ساعت؛ چیزی است که از آهن 
سازند و مدار بست و گشاد و وقت و ساعت بر 
آن باشد. (از آندراج)* 
کلید وقت و ساعت نیستم بختی چو او دارم 
که جز سرگشتگی هرگز دری نگشود پر دویم. 

محسن تأثیر (از انندراج). 
< کلید و کلان یا کلون کردن؛ بستن. قفل 
کردن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||ابزاری که بدان چیزی را سفت و شل نمایند 
و بالا و پاین آورند و پیندند و باز کنند. (ناظم 
الاطباء). ا|در اصطلاح موسیقی, علامتی که 
در طرف چپ حامل روی یکی از خطوط 
قرار می‌گیرد و کارش معین کردن اسم نوتی 
است که در روی همان خط واقع شده است. 
در موسیقی سه نوع کلید بکار می‌رود که یکی 
نوت «فأ» و دیگر «دو» و سومی نوت «سل» 
را معرفی می‌کند و هر یک از آنها به اسم نوتی 
که‌معرفی کرده موسوم است. هر یک از 
کلیدها ممکن است روی یک يا چند خط 
حامل واقع شود و روی هر خطی که واقع شد 
اسم خود را به آن نوتی که روی آن خط است 
می‌دهد, به این طریق که کلید «فا» روی خط 
چهارم و سوم حامل قرار میگیرد. کلید «دو» 
روی خطوط اول و دوم و سوم و چهارم واقع 
می‌شود. کلید «سل» روی خط دوم حامل جا 
می‌گیرد. و به این ترتیب عد؛ کلیدها مائد 
نوتهای موسیقی هفت است. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کند چوبین که بر پای مجرمان نهند. 
(حاثیة هفت پیکر چ وحید ص ۳۴۴: 
هفت سالم در اين خراس افکند 


در دو پایم کلید و داس اقکند. نظامی. 


کلید ده 


و رجوع به کلیدان شود. 

ر کلید. [کٍ ] ((خ) اقلید (نام محل) (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به اقلید شود. 

کلیدان. زک ] () کده‌ای را گویند که بر 
پای دزدان و گناهکاران نهند. (بر‌هان). 
کنده‌ای که بر پای مجرمان نهند. (آنندراج), 
کنده و هر چیز شبیه به آن که بر پای دزدان و 
گنهکاران نهند.(ناظم الاطبام). 

کلیدان. [ک ] (! مرکب) آلت بست و گشاد 
در باغ و در کوچه و امثال آن را گویند. و به 
عربی غلق خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
آلت بست و گناد در خسانه و در باغ, 
(انتدراج) کلیددان. (حاشیة برهان چ معین). 
کلیدانه. (یادداشت به خط مرحوم دف‌خدا) 
مغلاق. کظیم. معنک. (متهی الارب): 
باز کردم در و شدم به کده 
در کلیدان نبود سخت کد۱ 
همه آویخته از.دامن دعوی دروغ 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 

قریع‌آلاهر. 

دهقان پی‌ده است و شتربان بی‌شتر 


طیان, 


پالان بی‌خر است و کلیدان بی‌تزه. 


لیبی(ز گنج بازیافته ص۳۷ 
زان در مثل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان بی‌هده چو کلیدان پی‌کده. 

(لفت فرس چ اتبال ص ۴۳۴). 
کانکه شد پاسبان خانه و زر 
چون کلیدان بماند از پس در. ستاتی. 
اندرین کوچه خانه‌ای باید 
ور کلیدان به چپ بود شاید. سلائی. 
چرخ مقرنس‌نمای, کلب میمون اوست 
نعش فلک تختهاش, قطب کلیدان او.خاقانی. 
حجرء دل راکز کب وحدت اثر است 
در به قردوس و کلیدان به خراسان يابم. 

خافانی, 

پاسبانش برون در ققل است 
پرده‌دارش درون کلیدان است. خاقانی. 
هر روز یک دینار کسب می‌کرد و شب به 


درویشان دادی و به کلیدان بیوه‌زنان انداختی 
چنانکه ندانستندی. (تذکرة الاولاء» و رجوع 
به کلیدان شود. ||و قفل را نیز گفته‌اند. 
(برهان), قفل. (ناظم الاطباء) و اصل آن 
کلیددان‌بوده یعنی قفل. (آتندراج): 
دهان تو کلیدانی است هموار 
زبان تو کلید آن, نگهداد. _ 
محمود قتالی (از انجم آرا ذیل اسکندان)۳۲. 
کلیانه. اي نْ /ن ] (!مرکب) بمعنی آخر 
کلیدان است که قفل و غلق در خانه باشد. 
(بر‌هان), قفل. (آنندراج) (متهی الارب). 
کلیدان. (فرهنگ فارسی معین). آن جای از 
کلان‌در که مدنگ را از آن گذرانده و آویزند. 


[یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


کلیدداری. 


در به فلجم کرده بودم استوار 
وز کلیدانه فروهشته مدنگ. 
(لفت فرس چ اقبال ص ۵۵), 
و رجوع به کلیدان شود. 
کلید افکندن. زک آک د] امص مرکب) 
در ولایت رسم است که چون زنان آنجا به 
قال‌گوش متوجه شوند. افسونی شاص بر کلید 
دمیده بر سر راه آندازند. (غیاث) (آنندراج). 
در قدیم رسم بود که زنان چون به فال گوش 
می‌ایستادند. افسونی خاص بر کلید دمیده بر 
سر راه می‌انداختند. (فرهنگ فارسی معین). 
کلید پیچ. [ک ] (! مرکب) نوعی از پیچ که 
رقعه‌ای به شکل کلید بر آن پیچند و با یکدیگر 
فرستند. (از آنتدراج) (از فرهنگ فارسی" 
معین)؛ٌ 
تمهید صد گشاد بود اضطراب ما 
کارکلید پیج کند پچ و تاب ما. 
محن تأثیر (از آنندراج. 
کلیدداز. اک ] ان ف مرکب) آنکه 
کارخانجات به تحویل او باشد. (آنندراج). 
آنکه کلید اطاق و دکان و جز آن بدو سپرده 
است. (ناظم الاطباء). کسی که کلید 
ساختمانی (سرای, بقع متبرک) و موسه‌ای 
در دست اوست. دربان. (فرهنگ فارسی 
معین). یکی از مناصب مزارهای مقدس. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا): 
وان کس که بر در تو نگردد کلیددار 
در تخته‌بند بسته شود چون کلیددان. 
عبید زا کانی(دیوان چ اقبال ص۳۴) 
گررزق راکف تو نياشد کلیددار 
نگشاید آسمان در روزی به روزگار, 
شفیع اثر (از آنندراج). 
رنگی زگل ندارم و بوبی ز یاسمن 
آری کلیددار در بوستان منم 
وحشی (از آنتدرا اج). 
- کلیددار خزانه, کسی که دارند؛ کلید خزائه 
و نگهبان مخزن جواهر در دربار سلطتی و 
بقاع متب رکه بود. (از فرهنگ فارسی معین)؛ و 
کلیددار خزانه و... تابع فرمان خزینه‌دار و در 
کمال استقلال و اعتبار بوه‌ند. (تذکر:الملوک 
ص .)۱٩‏ و کلیددار خزانه نیز از معتبرترین 
خواجه‌سرایان است. (تذکرة الملوک ص۲۹). 
و کلیددار خزانه نیز از مستبرترین خواجه 
سرایان است. (تذکرةالملوک ص٩۹‏ ۲]. 
| آنجه که دارای کلید باشد؛ صندوق کلیددار, 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلیددازی. [ک ](حامص مرکب) شغل و 
عمل کلیددار. (فرهنگ فارسی معین)؛ و 


۱-رجوع به کده [(ک ذ] شود. 
۲ - در یاددائتی از مرحوم دهخدا این بیت به 
پوریای ولی نسبت داده شده است. 


کلیددان. 


کلیدداری ضریح مبارک نیز به او تعلق داشت. 
(عالمآراء از فرهنگ فارسی معین). و رجسوع 
به کلیددار شود. 
کلیددان. اک ] (( مرکب) کلیدان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). که به کید 
بگشایند. مفلاق. غلق. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کلیدان شودءٌ 
و آن کس که بر در تو نگردد کلیددار 
در تخته‌بند بسته شود چون کلیددان, 
عبید زا کانی (دیوان چ اقبال ص 4۳۴. 
کلیدر. اي د] ((خ) دهسسی از دهستان 
سرولایت است که در بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۵۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کللیك ساز. (کي ] (نف مرکب) آنکه کلید سازد. 
آنکه کار وی ساختن کلید باشد. 
کلید سازی. (ک ] (حامص مرکب) شنل و 
عمل کلیدساز. ||([ مرکب) جایی که کلید 
سازند. دکان يا کارگاه کلیدساز. 
کلید شدن. اي ش د] (سص مرکب) 
بوسیلة کلید بسته شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- کلید شدن دندانهای کسی؛ در تداول عامد. 
چفت شدن دندانهای وی بر اثر سرمای شدید 
با نزدیکی مرگ. (فرهنگ فارسی معین). باز 
نشدن دو فک از یکدیگر چنانکه در مردگان. 
سخت شدن فکین بر هم که گشادن از یکدیگر 
مشکل شود. چنانکه در مصروعان و 
محتضران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلیر. اک /ک ]۲ () درخستچه‌ای است۲ 
گرمسیری که در کرانه‌های دریای عمان و 
جاسک و تیس و چاه‌بهار فراوان است و از 
چوب آن برای ساختن چیر و سوخت استفاده 
می‌کند. (جسنگل‌شناسی کسویم ساعی, 
ص ۲۷۱). ایسن درخت در اطراف بستادر 
چا‌بهار و تیس و نیز در حوالی نیک به حال 
وحشی است. ( گااوبا: یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کلیز. (کَ ] (!) به معنی زتبور باشد. (برهان) 
(از جهانگیری) (آنندراج)؛ نحل. منج‌انگبین, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
آن میوه که در حلاوتش نیست بدل 
یارب نرسد به هیچ نوعیش خلل 
هر دانه از آن تخم, کلیز عسل است 
یک دائه از آن شود کدوهای عسل, 
(از جهانگیری در وصف خربزه) 
و رجوع به کلیزدان شود. 
کلیز. (ک] (() نام موضعی است به یک 
متزلی ری. (قاموس, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). جایی است بر یک منزل از ری, 
(متهی الارب). 
کلیزا. [کَ ] () اس فارسی زنبور است. 


(فهرست مخزن الادویه). کلیز. و رجوع به 


کلیزشود. 
کلیز انگیین. اک ز اگ] اترکیب اضافی. [ 
مرکب) نحل. مگس عسل. منج انگبین. زنبور 
عسل. کت انگیین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. و رجوع به کلیز شود. 
کلیزدان. (کَ] (! مرکب) خانة زنبور را 
گویند چه کلیز به معتی زنبور باشد. (برهان). 
خانهٌ زنبوران. (آنندراج). خانة زنبور. شان. 
(فرهنگ فارسی معین). اسم فارسی بیت 
زنبور است. (فهرست مخزن الادویه). زنبور 
خانه. لانة زنبور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلیز شود. 
کلیزه. [ي ز ۳9 (() سبوی آب را گویند. 
(برهان).(آنندراج) (از رشیدی). سبوی آب و 
ابریق و آفتابه. (ناظم الاطیاع). کردی, کلوز ۳ 
( کوزه» سبو), طبری, کلا" ( کوزه.(از حاشية 
برهان چ معین)؛ 

چو کرد او کلیزه پر از آب جوی 

به آب کلیزه فروشست روی. 

منطقی (از حاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی) ۴ 
کلیزه. اک ز /ز] (!ع) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 


کییا: ۱۸۵۲۵ 


است و ۱۰۵۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴]. 
کلسان. رک ] ((ج) دهی از دهستان گرگن 
است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقم است و ۱۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کلیس تنس. کیت ن ](اخ)*از اهالی آتن 
و جد پریکلس بود که در سال ۵۱۰ ق .ع. به 
مقام آرخنی تایل شد و در قوانین سلن به 
صلاح حکومت عامه تغیراتی پدید آورد و 
صد تفر برعد؛ اعضای سنا بیفزود. (از اعلام 
تمدن قدیم فوستل دوکولانژ), 
کلیسه. (ک س /س] (() مخقف کلب است 
که‌جای پرستش و معبد ترسایان باشد. 
(آتتدراج). کلبا. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کلیسا شود. 
کلیسیا. زک ] (() ک با از «ا کلیساه‌ی۹ 
یونانی بمعنی انجمن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کلیا. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
مسجد کلییا نشده‌ست ای پسر هنوز 
گرچه به شهر همبر مسجد کلیسیاست. 
ناصرخسرو 
چون شاه بازگشت ز ابخاز روز عید 
فرمود چاشتگه گذری بر کلییا. خاقانی 


کلیسا. (ک ] () ۲ مخفف کلیسیا است که جای 
پرستش و معبد ترسایان باشد. (برهان). معبد 
و پسرستشگاه تربایان و کنشت. (ناظم 
الاطباء) کلیسیا, کلسه. (با کنشت و معرب 
آن کنیه مقایسه شود). معبد ترسایان. محل 
عبادت مسیحیان. (فرهنگ فارسی معین): 
در کلیسا به دلبری ترس 
گفتم ای دل به دام تو در بند. 

هاتف اصفهائی. 

و رجوع به کشت و کنیسه شود. || پرستشگاه 
کفار. (غیاث) (آتندراج). 

کلیسا کندی. اک کَ | ((ج) دی از 


دهستان آواجیق بخش حومة شهرستان ما کو 


کلیسای وانک در اصفهان 


۱ - در جنگل‌شناسی کریم ساعی؛ به ضم کاف 
[ک ] ر در یادداشتهای مرحرم دهخدا به فتح 
(کَ ] ضبط شده و در فرهنگ فارسی معین یز 
به فتح اول و بمعنی درخنچه‌ای از گونه‌های 
درخت کبر در شمال ایران آمده است. 
۰ 08002۲615 - 2 
۵۰ - 4 ۵2۰ - 3 
۵-در فرهنگ رشیدی: آن. 
۶-در فرهنگ رشیدی و آنندراج به ملک 
عزیزاف نسبت داده شده. 
۷-از یونانی )۵465؛ در پهلری» ۷9/12 
گاه در مورد معبد نصاری بکار می‌رود. (از 
حاشیة برهان چ معین). 


جع - 9 02۵۵۵ - و 


۶ کلیشاد. 


من بانگ برکشیدم و گفتم که ای دریغ 
اسلامیان به کعبه و ما در کلیسیا.. ‏ خافانی. 
مه را ز فلک به طرف بام آوردن 

وز روم کلییا به شام آوردن. سعدی. 
و رجوع به کلیسا شود. 


کلیشاد. زک ] ((خ) دهی‌از دهستان اشترجان 
است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقع است و ۲۴۹۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کلیشادرخ. اک ر] (() دهی از دهستان 
ایدغمش است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع است و ۳ تن سکنه 
دار (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰ 4۱. 
کلیشان لو. [ ] ((ج) از اسلهای اطراف 
خلخال و مرکب از ۲۰۰ خانوار است. یبلاق 
و قشلاق ندارند و زارع هستد. (از جفرافیای 
بیاسی ایران ص ۱۰۸). 
کليشم. (ي ش ] (ٍ) دهی از بلوک فاراب 
دهستان عمارلوست که در پبخش رودبار 
شهرستان رشت واقع است و ۲۰۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰4۲ 
کلیسم. (کي ش ] ((خ) دی از دهستان 
دوهزار است که در شهرستان شهسوار واقم 
است و ۲۱۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ۳). 
کليشه. (ک شٍ] (فرانسوی, [۲6 در اصطلاح 
چاپ, تصویر یا نوشته‌ای که بر فلز یا چوب 
حک کنند و آن را بهنگام چاپ کردن کتاب, 
مجله و غیره پکار برند. وقتی بخواهند خطی 
را عیتاً چاپ کنند. اول عکس آن را در روی 
فیلم یا شيشة حساس می‌گيرنده سپس یک 
قطعه زینک را اس کرده همان شیشه یا 
فیلم را به روی آن کپیه می‌کند. بعد زینک را 
ظاهر کرده به روی آن سرکپ می‌مالند و از 
روی مرکب پودر مخصوصی می‌ریزند و در 
ظرفی مقداری اسید نتریک (تیزاب) رقیق 
ریخته, زینک را در توی آن قرار می‌دهند تا 
اسید محل خالی از وشتة زینک را در خود 
حل کرده و وشته در روی زینک به طور 
برجسته ظاهر می‌گردد سپس آن را در روی 
تخته‌ای به بلندی حروف میخ‌کوبی کرده برای 
چاپ آماده می‌سازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلیشه ساختن. اک ش تّ] (مص مرکب) 
آماده کردن کلیشه. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلیشه شود. 
کلیشه‌ساز. اي ش] (نف مرکب) آنکه 
کلیشه و گراور سازد. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کلیشه ساختن شود. 
کلیشه‌سازی. اک شٍ ] (حامص مرکب) 
عمل و شفل کلیشه‌ساز. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کليشه و کليشه ساز شود. 


||(! مرکب) مفازه و کارگاه کليشه ساز, 
ار (فرهنگ فارسی ممین). 
کلی‌فروش. اک[ لی فْ] (ذف مرکب) 
آنکه کالاهای بازرگانی را به صورت عمده 
فروشد. عمده‌فروش. آنکه اجناس مختلف را 
به صورت کلی فروشد. مقابل جزئی فروش. 
کلی‌فروشی. کل لی ق] (حس‌امص 
مرکب) عمل و شغل کلی فروش, عمده 
فروشی. و رجوع به کلی‌فروش شود. 
کلی‌قوزی. اک[ لی ] (اخ) دی از 
دهستان چهاردانگه است که در بخش هورائد 
شهرستان اهر واقع است و ۳۸۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
کلیکت. زک ] (() تخم گل را گویند و عربان 
بزرالورد خوانند. (برهان). تخم گل را گویند. 
(آنندراج). تخم گل سرخ. (ناظم الاطباء). 
| پرنده‌ای را نیز گویند که به نحوست مشهور 
است و آن را جفد و کوف و بوم نیز گویند. 
(برهان). بوم و جفد را نیز گویند چنانکه در 
کلک اظهار شده. (آنندراج). کلک. جفد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلّک 
شود. |[(ص) احول را گویند یعنی کژ چشم. 
(لفت فرس چ اقبال ص ۲۷۱ و به معنی کاژ و 
لوچ و احول هم بنظر آسده است. (برهان). 
احول و کاز. (از آتتدراج). کاج و وچ و احول. 
(ناظم الاطباء). ییک. (حاشية برهان چ 
معین). چپ. وچ. کز. کژچشم. دوبین. 
(یادداشت بخ مرحوم دهخدا): 
چون بینم ترا ز بیم حسود 
خویشتن را کلیک سازم زود. 
مظفری (از لفت فرس ص ۲۷۲). 
کی‌فتد با قدر تو دیدار با چشم کلیک 
کی رسد در مدح تو گفتار ربا پای قصیر 
آثراخیککتی (از آنندرا اج 
درجوع به کیک شود. 
کلیکت. اک ] (ص).احول باشد. (برهان). و 
رجوع به گلیک شود. ||( بمعنی انگشت 
کوچک بود که به عربی خنصر گویند. 
(برهان). انگشت کهین, (آنندراج). کلک. 
کلیچک. کلیکک. (فرهنگ فارسی معین). 
کالوچ. خردک. خنصر. انگشت خردک. 
انگنتک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا۲ 
کلیکت. اک /کْ] (() نسترن. (فسرهنگ 
فارسی معین). در کرج و حوالی آن نام نسترن 
است. نامی است که در شهرستانک به «رزا آن 
سرینی فلیا»" داده می‌شود. ایت بورنی ؟. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ص ۲۷۰ و 
۱ شود. 
کلیکت. زک ی ] ((ج) دهی از دهستان بلده 
است که در بخش نور شهرستان آمل وافع 


است و ۱۷۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کلیکک. 


جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلیکت. کَ] ((خ) دهی از دهستان مهربان 
است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان واقع است و ۳۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کلیکان. (کَ ] () گیاهی باشد به غایت گنده 
و بدبوی که آن راکمای و گل‌گنده نیز گویند. 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء. کشنم. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به کم و 
کمای شود. 

کلیکان. اک ]*(!) سبزیی باشد معروف که 
خورند و آن را به شیرازی ترضانی گویند. و 
بعضی گویند گیاهی باشد که آن را طرضون 
خوانند و بیخ آن را عاقرقرحا نامند. (برهان) 
(آنندراج). طرخون. عاقرقرها. (ناظم 
الاطباء). ترخانی. طرخون. ترخون, (فرهنگ 
فارسی معین). 

کلیکان. (کٌ] (اخ) دهی از دهستان هرازیی 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ4۳. 

کلیکت چشم. کج /ج] (ص مسرکب) 
احول. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کلیکرون. (ک کَ] (بونانی, () بسه لفت 
یوناتی رستتیی باشد که آن را كهزک خوانند و 
آن خردل بوستانی است. آب آن را گرفته در 
پای درخت أثار ترش بریزند ضیرین شود و 
بعضی گویند تره‌تيزک است که به زبان عربی 
جیرجیر " خوانند. (برهان) (آنتدراج). معرب 
از یونانی, تره تيزک. (فرهنگ فارسی معین). 

کلیکت سر. (س] (ٍخ) دهسی از دهستان 
دابوست که در بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کلیککت. رک کْ /ک ] () نامی است که در 
کجور به اشنگور دهند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهبخدا). از درشتچه‌های جنگلی 
ایران و از گونه‌های تنگرس" است که در مرز 
فوقانی جسنگل می‌روید و آن را در درنک» 
سیاه درخت* و در کلاردشت. خرزال و در 
پل زنگوله, کلیکک و در زیارت. اشنگور ۳ 
در کتول, خوشه انگور گویند. (جنگل‌شناسی 


06۰ ۰ 1 
۲-در قزوین امروز هسم متداول است. 
(یادداشت ایضاأ). 
اه۸۵۵۲ 609۵ - 3 
۴-ترکی است بمعنی بینی سگ و در تبریز به 
گلی گفته می‌شود که رنگ صورتی دارد. 
۵-در فرهنگ فارسی معین با فتح کاف (ک] . 
۶-در آندراج جرجیر. 
۰ - 7 
۰ تاه دبا۳۳۵۳۴ - 8 


کلی‌کلی. 


کریم‌ساعی ج۱ ص ۰4۲۶۱ 
کلی یکلیی. (ک کَ] ([خ) دهی از دهستان 
خزل است که در بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ابران چ ۵), 
کلیکیی. کت ](ص) کاج و احول راگویند هر 
چند می‌باست که به معنی احولی باشد چه 
کلیک به معنی احول است. لیکن همه جابه 
معنی لوچ و احول آمده است و این هم درست. 
است. (برهان) (انندراج). و رجوع به کلیک 
شود. ||(حامص) کاجی و لوچی و حول. 
(ن_اظم الاطباء). کازی. احولی. لوچسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلیل. [کَ) (ع ص) کند از زبان و شمشیر و 
بیایی و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کند و ست و مانده شده و خیره و 
کنگ,(آتتدراج) (غیاث). کند از شمشیر و جز 
آن. (ن_اظم الاطباء), سانده. کند (زبان, 
شمشیر). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 


عزیز را چو ذلیل و جواد را چو بخیل 

فصیح را چو کلیل و سفیه را چو فهیم, 
سوزنی: 

در ثنا و مدح تو ارباب نظم و نقر را 

نی زبان گردد کلیل و نی شود خاطر بلید. 
سوزنی. 

گرچه گرمابه عریض است و طویل 

زان تب تنگ آیدت جان و کلیل. ‏ مولوی. 

- رجل کلیل الط رف کند بینایی. (ناظم 

الاطباء). 

-رجل کلیل الظفر؛ مرد سست و بددل ذلیل و 


خوار. (منتهی الارب). مرد فرومایه و خوار و 
ضعیف. (ناظم الاطباء). 

- رجل کلیل اللسان؛ مرد کندزبان. (ناظم 
الاطباء). 

- سیف کلیل الحد: شمثیر کند. (ناظم 
الاطاء), 
کلیل. [ک] ((خ) همان اتلید است. 
(فارستامة ناصری جزء دوم ص ۰ ۱۷). به قل 
سفرنامهٌ ابی بطوطه و فارستامة ناصری» 
شهری بوده است در فارس: ثم سافرنا من 
اصفهان بتصد زيارة الشیخ مجدالدین بشیراز 
ویینهما سيرة عشر: ایام فوصلا الی‌بلدة 
کلیل [بفتح الکاف ] و بینها و بین اصفهان 
مسيرة ثلائه... ثم سرنا من کلیل و وصلنا الی 
قرية کييرة تعرف بصوماء. (اببن بطوطه, 
یادداشت به خط مرحوم ده خدا). چاولی 
خانسالار ا... چون به اول فارس که بلوک 
آباده و اقلید است رسیدند. امیر بلدچی را که 
حا کم‌بر کلیل و سرمه که در آن زمان دو شهر 
بوده بخواستد... (فارسنامه ناصری). 
کلیلآباد. لک ] ((ج) دصی از دمتان 
آورزمان است که در شهرستان ملایر واتع 


است و ۴۳۴ تسن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌ها. 
کلیله. رک [ /ل ] ((خ) نام شفالی که قصذ او 
در کتاب کلیله و دمنه مشهور است. (انندراج) 
(از ناظم الاطباء). |اکلیله و دمنه. و کلیله و 
دمنه از جمله کتبی است که از ساتسکریت به 
پهلوی و از پهلوی به وسیلة عبدال‌بن العقفع 
به تازی و از تازی ذختین بار به فسرمان 
تصرین آحمد به نشر دری و سپس از روی 
همان ترجمه پوسیلهٌ رودکی به شعر پارسی 
درآمد و آنگاه در اوایل قرن ششم یک بار 
دیگر با شر منشیانة بلیغ ترجمة دیگری از آن 
ترتیب یافت که کلیله و دمتة بهرام شاهی است 
و بدست ابوالسعالی نصرالببن محمدین 
عبدالحمید منشی صورت گرفته است. (از 
تاریخ ادبیات ایران تألیف صفاج ۲ ص۴۸٩).‏ 
کلیایی. (ت! (حسامص) تساریکی چشم 
باشد." (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۲۴) 
(لفت‌نامة اسدی یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) ۳ 
کلیم. اک ](ع ص) هم سخن, (دهار) (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه با او 
سخن گوبی. (از اقرب الصوارد). |اسخنگو. 
(غیاث) (آتدراج) (قرهنگ فارسی معین). 
کلام و سخن کننده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اخسته. (سنتهی الارب). مجروح. 
(آنندراج). خسته و مجروح. ج. گامی. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
کلیم. زک ] ((خ) لقب موسی علیهالسلام. 
(متهی الارب). لقب موسی علیه‌اللام. چرا 
کها کثربا حق تعالی کلام می‌کردند. (آنندراج) 
(غیات). کلیم ال لفب موسی (ع) پامبر بنی 
اسرائیل. (یادداشت به خط مرحوم دهخداء 
اندر فضایل تو قلم گویی 
دویست و پنجه و چارش ز عمر چون بگذشت 
بشد شعیب و عیال کلیم شد دختر, 
۲ ناصرخسرو. 
کلیم آمده خود با نشان معجز حق 
عصاو لوح و کلام و کف ز رخ انور. 
ناصرخسرو. 
می‌شنیدی ندای حق و جواب 
باز دادی چنانکه داد کلیم؟ ناصرخرو. 
در امان ایزدی از غرق و حرق روزگار 
همچو در آتش خلیل و همچو در دریا کلیم. 
سوزنی. 
گرگشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلیم 
من بی معجز از اینسان به خراسان یایم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۹). 
عصای کلیم ار به دستم بدی 
به چویش آدب را ادب کردمی, 


بهر وا یافتن گم شده نعلین کلیم 


خاقانی. 


کلیم. ۱۸۵۲۷ 


والضحی خواندن خضر از در طاها شنوند. 


خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۰۲). 
سوی حریم خلافت ترا همان آتش 
نموده راه که اول کلیم را سوی طور. 

ظهیر فاریابی (از لیاب الالباب). 

خلیل از خلتاتان سپاهش . 
کلیم از چاوثان بارگاهش. نظامی. 
ثابت این راه مقیمی بود 
هم فر خضر کلیمی بود. نظامی. 
سر برآور از گلیمت ای کلیم 
پس فروکن پای بر قدر گلیم. مولوی, 
از کلیم حق پیاموز ای کریم 
بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم. . مولوی. 
عصای کلیم‌اند بسیارخوار 
به ظاهر نمایند زرد و نزار. سعدی. 
کلیمی که چرخ فلک طور اوست 
همه نورها پرتو نور اوست. (پوستان). 


وگر مراد وی از اين سخن عناد من است 
کلیم را چه زیان خیزد از خوار بقر. ‏ قاآنی, 
و رجوع به موسی(ع) شود. 

کلیم بی‌زبان؛ پی‌زیان صفت کلیم است به 
جهت آنکه موسی(ع) عقده و لکنت در زیان 


داخفت 
شوخ چشمی بین که می‌خواهد کلیم بی‌زبن ٩‏ 
پش شمع طور اظهار زبان‌دانی کند. صائب. 
کلیم وقت؛ موسی زمانه که نجات دهنده 
است* 
رای مالش فرعون ظلم و فته در گیتی 
کلیم وقتی و رمحت برون آمد به تمبانی. 
ابوعلی‌بن الصین مروزی از لباب الالباب). 
کلیم. رک ] (زخ) ملک‌الشمرا ابوطالب کلیم 
کاشانی, در همدان ولادت یافت, یکن به 
سبب اقامت طولانی در کاشان به کاشانی 
مشهور شد. مدتی در شیراز سرگرم تحصیل 
علوم بود و در عهد جهانگیر به هندوستان 
رفت و باز به ایزان آمد و سپس یه هندوستان 
بازگشت و چندی سرگرم مدح آمرای دریاری 
و دوکی سلاطین مفول هندوستان بود تا. 
سمت ملک الشمرایی دربار شهاب الدین شاه 


۱-ظ: خوان الا 

۲ -مرحوم اقبال در ذیل این معنی آرد: « کذا در 
نسخه اساس و چنین لغتی که ظاهراعربی است 
در مایر نخ دیده نگل 

۲-آیا کلیلی عربی نیست؟ ظاهرأً این کلمه از 
کلیل عربی است و پا آنکه مصحف کلیکی از 
کلیک فارسی. (یادداشت به خط مرحرم 
دهخدا). و رجوع به کلیک و کلیل شود. 
۴-قال رب اشرح لی‌صدری و یسرلی امری و 
احلل عقد: من لانی یفقهوا قولی. (قران 
۰ و ۲۷و ۲۸ر .)۲٩‏ 

۵-به کلیم کاشانی نیز ایهام دارد و در هجو 


اوست. 


۰ کلیه. 


(متهی الارب). گرده که عضو درونی معروف 
است. (آنندراج). گرده و قلید. (ناظم الاطباء). 
لفت عربی است به فارسی گرده و به هندی نیز 
همین نامند به اصفهانی قلوه و به سرکی 
بوکرک" نامند. (مخزن الادوبه). گرده. قلوم 
کلوه. غلوه. ج» کل و کلیات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). هر یک از دو عضو 
لوبیایی‌شکل " که عضو مترشح دستگاه 
ادراری را بوجود می‌آورند و به نام قلوه و 
گرده‌نیز خوانده می‌شوند. در اصطلاح 
پزشکی, دو عضو لوبیایی شکل که عبارت از 
دو غد؛ مترشح ادراراند و در عمق شکم در 
طرفین ستون فقرات محاذی دوازدهمن مهر؛ 
پشتی و اولین و دومین مهره‌های کمری و در 
زیر حجاب حاجز و عصب پرد؛ صفاق شکم 
قرار گر فته‌اند. دنده دوازدهم قف4 سینه از 
عقب و وسط هر کلیه می‌گذرد. طول هر کلیه 
۲سانیمتر و عرض آن ۶ سانتیمتر و وزن 
متوسط آن ۱۵۰ گرم است. هر کلیه در عمق 
شکم به واسطة غلافی لیفی از چربی احاطه 
شده است. کل راست به واسطة فضار کبد 
کمی پایین‌تر از کل چپ است. هر کلیه به 
طور قائم قرار دارد و دارای یک سطح خلفی 
و یک سطح قدامی ویک کننار خارجی 
محدب و یک کنار داخلی است که مجاور 
عروق بزرگ می‌باشد. کنار داخلی کلیةٌ چپ 
مجاور آثورت است. کار داخلی کليةٌ راست 
مجاور ورید اجوف تحتانی است و به علاوه 
در وسط کنار داخلي ناف کلیه قرار دارد. 
شریان و ورید کلیوی و مجاری خارج کنند؛ٌ 
ادرار نیز در اين قسمت واقع‌اند. هر کلیه 
دارای قطب تحتانی و قطب فوقانی است در 
روی قطب فوقانی کیسول فوق کلیوی قرار 
درد. این کسپول تریح آدرنلین می‌کند که 
برای فشارخون لازم است سطح قدامی کلية 
راست مجاور کبد و زاوية راست قولون و 
قسمت دوم رود اثناعشر است. سطح قدامی 
کلیه چپ مجاور لوزالسعده و زاویةٌ چپ 
قولون و معده و طحال می‌باشد. ا گر مقطع 
قایمی از کلیه تهیه کنيم, مشاهده می‌شود که 
کلیه از دو قسست باخته شده: یکی مرکزی و 
دیگری ماد محیطی, و اگر از ناف کلیه به 
درون کلیه پرویم ابتدا شکاف عمیقی به نام 
سینوس کلیوی* مشاهده می‌شود که عروق و: 
اعصاب در اين قسمت واقم‌ند. ماد مرکزی 
کله از هرمهایی تشکیل شده موسوم به اهرام 
مالپیقی ". عدة این اهرام در هر کلیه بین ۸تا 
۲ عدد است و قاعد؛ اهرام به طرف محیط 
کلیه و رأس به طرف سیئوس کلیوی است که 
برجته است و این برجستگی‌ها را پاپی٩‏ 
می‌گویند. در سر هر پایی عد زیادی سوراخ 
مشاهده می‌شود که ادرار از آن سوراخها 


تراوش می‌کند. ماده محیطی اولاً تشکیل شده 
از عده‌ای اهرام کوچک که از طرف قاعده بر 
روی اهرام مالپیقی قرار دارند به طوری‌که 
برای هر هرم سایيقی ۲۰۰ عدد از اهرام 
کوچک موجود است که با نام هرمهای فرن ؟ 
خوانده می‌شوند. انیا در بین اهرام فرن تا 
مادءٌ محیطی کلیه, دانه‌های ریز قرمز رنگی 
وجود دارند که آنها را دانه‌های مالپیقی ۷ 
خوانند. باید دانست که ماد؛ محیطی بین اهرام 
مالپیقی نیز پایین می‌آید و موسوم است به 
ستونهای برتن * نسج کلیه اصولا از لوله‌های 
آدراری تشکیل یافته, هر لول ادراری از یک 
دانة مالییقی درست شده که دارای یک کپسول 
دو لایه است و این کپسول را کپسول سومن* 
نامند. در داخل کپسول بومن عروق شعریهة 
ثریانی. مثل کلاف نیز قرار دارند. بعد از 
کپسول بومن لول پیچ‌خورده‌ای است که 
دنباله‌اش اوله‌ای شبه به حرف لالاتینی است 
و یه نام قوس هئله موسوم است. قسمت 
انتهایی قوس هنله به توسط قطعةٌ خمیده یبا 
واستله به لوله‌های راستی منتهی: می‌شود که به 
نام لولة بلینی موسوم است. همین لول‌ها 
هتند که سوراخشان در راس پاپی‌ها باز 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معین)* 


یوحنا گوید که کلیه سرد است و خشک و 
غذاش بد بود و از فمةٌ جانوران کلیدُ بره بهتر 
است. (الابنیه. عن حقایق‌الادویه چ دانعگاء 
ص 4۲۸۹ و رجوع به فیزیولوژی, تألیف 
کاتوزیان ج۲ مصص ۲٩-۶‏ شود 
کلیه. [ک( لی ی ] (ع مص جعلی, امص] 
کلیة. کلیت. کل بودن. تمامیت. (فرهنگ 
فارسی معین): |ابه اصطلاح منطق, بودن 
مقهومی به وجهی که منع نکند نفس, تصور آو 
از وقوع شرکت در وی چنانچه عنهرم انان 
که حیوان اطق است صادق می‌اید بر زید و 
بکر و خالد و غیره. (غیات) (آندراج). کلیت. 
ج, کلیات. (فرهنگ فارسی معین). مقایل 
جزئیه. ج. کلیات. (یادداشت به خط مرحوم 


کم 
دهخدا) و رجوع به کلیت و کلیات شود. ||() 
همگی و همه بودن. (آنندراج) (غیاث). همه. 
جمعاً. (فرهنگ فارسی معین). مأخوذ از 
تازی همه و همگی و تمامی و جملگی. (ناظم 
الاطباء) کلیةالشی», هم آن. (از المنجد). 
کلیه. کل لی ی /ي] (ص نسبی) کلية. 
مونث کلی. (فرهنگ فارسی معین). و دجوع 
به کلية و کلی شود. 
-ساليةٌ کلیه, رجوع به قضیه شود. 
- قضیة کلیه. رجوع به قضیه و قَضیة کلیه 
شود. 
موجبة کلیه. رجوع به قضیه شود. 
کلیه. اک ي | (فرانسوی, ۳4" گیردن‌بند. 
(احتراز از استعمال این کلمة بیگانة اولی 
است). (فرهنگ فارسی معین). 
کم. (کِ ] (موصول +ضمیر) که مرا که بد من. 
(فرهنگ فارسی معین) مخقف که ام. که مرا, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 
بنگه از آن گزیده‌ام این کازه 
کم‌عیش نک و دخل بی‌اندازه 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معذورم داریت کم اندوه ۲" وغیش است 
اندوه وغیش من از آن جعد و غیش است. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نو عاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم به تو است ارچه نه کم خوب بود حال. 
فرالاوی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


ای ترک به حرمت مسلمانی 

کم‌ییش به وعده‌ها نبخسانی. معروفی. 
دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیا 
بگریخت تا چنینم آشفته کرد و شیدا. دقیقی. 
برآن سان روم کم تو فرمان دهی 

تو شاه جهانداری و من رهی. . فردوسی. 
که‌رستم تم کم مماناد نام 

نشیناد بر ماتمم پورسام. فردوسی 
به رآهی روم کم تو فرمان دهی 

ناید ز فرمان تو جز بهی. فردوسی 


جایزه خواهم یکی کم بدهی اندکی 

گرندهی بی شکی ز ایزد خواهم عیاذ. 
منوچهری. 

گفت کم دوش پیام آمده از زردشت 


۱-اصل: نوکرک. 
۰ 19 ۵05 - 3 ۰ - 2 
.ونجاهه ول ۳۷۲۵۲۵۵6 4 
۵ - 5 


6 - ۳۷۲۵۳۱85 12 ۰ 

ااونماده ول جع‌منع6۳ - 7 

8۵ - 0۵100۳88 95 ۰ 

۰ 1۵ عاباعمدن - و 

10 - ۰. 

۱-در لفت فرس اسدی چ اقبال ۲۱۲:معذورم 
دارند که اندره... 


. 


که‌دگر باره بباید همگی را کشت. 
منوچهری. 
گفت کم صبرنماندهست در این فرقت بیش. 
منوچهری. 
خداوندی و بر من پادشایی 
توائی کم عقوبتها نمایی. 


(ویس و رامین ص 4۳۱۳ 
از او مر مرا هت فرمان روا 


که‌چفت آن گزینم کم آید هوا اسدی, 
برآمد سالیان چند کم کار 
تبود اندر جهان جز خواب و جز خور. 

تاصر خسرو. 


مرد آن است که چون مرد ورا بیند 

گویدای کاش کم این صاحب غارستی. 
ناصرخسرو. 

گفت که از دست بند عشق تو جستم 


کم خط آزادی از عذار برآمد سوزنی. 
نه چنان مفتقرم کم نظری سیر کند. 
یا چنان تشنه که جیحون بنشاند ازم. 

سعدی. 
متفرق یادت آن‌چنانم 
کم هتی خویش شد فراموش. ‏ . سعدی. 


زهی سعادت من کم تو آمدی به سلام 
خوش آمدی و علیک‌السلام والا کرام 
سعدی. 
|[در مثال ذیل, مرکب از که و مبه معنی که من 
است و کم شنود یعنی که شنودم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
پدر گنفت یکی روان خواه بود 
به کویی فروشد چنان کم شنود 
همی دربدر خشک نان باز جست 
مر آو را همان پیشه پود از نخست. ِ 
ابوشکور (یادداشت ایضا). 
دل شاه ترکان چنان کم شنود 
همیشه به رئج از پی آز بود. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۲ص .)٩٩۳‏ 
کم. (ک ] (() چنبر غربال. چنبر غربال و 
پرویزن و ماشو و دف و جز آن. اطار. فریس. 
اخکم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کم. اک ] (ص, ق) اندک باشد که در مقانل 
بسیار است. (برهان) (آنندراج). اندک و قلیل, 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ فارسی معین). 
قلیل. نذر. یسیر. اندک. نزیر. نزر, متزور. 
یخس. مقابل بسیار و کثیر و زیاد و بیش و 
آقزون. با آمسدن, اوردن, دادن ژدن, شدن, 
کردن صرف شود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)* 
پربچهره فرزند دارد یکی 
کزو شوخ‌تر کم بود کودکی. 
براعد خروش از دل زیروبم 
فراوان شده شادی اندوه کم. 
پیامد بر شاه موبد چو گرد 


ایوشکور. 


فردوسی. 


به گنج آنچه کم بد درم یاد کرد. 

۲ فر دوسی. 

از فضلهای صاحب سید سخا کم‌است 

هر چند برترین همة فضلها سخاست. فرخی. 

شادروان باد شاه شاددل و شادکام 

گنجش هر روز بیش رنجش هر روز کم. 
منوچهری. 

ما آنچه کنیم با مال خویش کنیم اگرکم دهیم 

و اگرپیش, (قصص الانبیاء ص .)٩۳‏ 

نشود کس به کنج‌خانه فقیه 


ک‌بود مرخ خانگی راپیه. ۰ سنائی, 
اندر بزرگواری او نیست هیچ کم 
وندر بزرگواری مانند او کم است. سوزنی, 
تو مرد نام نکو باش زانکه کم یابد 
نشان نام نکو مرد آبی و نانی. 
اثیر اخسیکتی. 

عذر داری بنال خاقانی 
کاهل‌کم داری آشنا کمتر. خاقانی. 
دوكت پیش و دشمنت کم باد. 

(سندبادنامه ص ۱۱). 
کم‌اندوه آن را که دنیا کم ات 
فراوان خزینه فراوان غم است نظامی. 
کم‌گریز از شیر و اژدرهای نر 
ز آشنایان و ز خویشان کن حذر, . مولوی. 
در بیان اين سه کم جتبان لبت 
از ذهاب و از ذهب وز مذهیت. مولوی. 


کم‌نشین ز امثال خود ایمن که باشد در رقم 
مثل حنجر خنجر ما بهر قطع حنجر است. 

(از تاریخ گیلان). 
یک قطعه لمل خوش‌رنگ آبدار به وزن 
هیجد متقال که از آن نوع به آن وزن کم اتفاق 
افتد بیاوردند. (ظفرنامهٌ یزدی از فرهنگ 
فارسی معین). 
پیش و کم؛ کم‌وبیش. رجوع به ماد کم و 
بیش شود. 
-بی کم و زیاد؛ بدون کاهش.و افزایش, 
بی‌کم و کاست؛ بی‌کمی و نقصان. بدون 
کاهش: ماه (قمر) بی کم و کاست؛ ماه تمام. 


بدر. (فرهنگ فارسی معین). بدر که هرگز 


روی در تقصان و کاهش و کوچکی نهد. 

-کم...؛ کمتر از. اقل از. (از فرهنگ فارسی 

معین: 

چار شهر است خراسان را در چار جهت 

که وستطشان به مسافت کم صد.در صد نیست. 
فتوحی مروزی (از فرهنگ فارسی معین). 

- ||که نباشد, بود و نبود او مساوی است. 

(یاددافت به خط مرحوم دهخدا): 

بر ناخن من گیا دمید از نم چشم 

بی‌روی توگر چشم نباشد کم چشم. سائی. 

نه کلیمی تو در اين طور که گویی کم تیه 

نه عزیزی تو در این مصر که گويي کم چاه. 

انوری (از آنندراج). 


کم. ۱۸۵۳۱ 


- کم آب؛ (چاه» سیوه, آش, آبگوشت. 
ولایت...) که آب اندک داشته باشد. مقابل پر 
آب. (یادداشت به خط مرجوم دهخداا: 
حسوض مجزع؛ حوض کم آب. (منتهی 
الارب). کجم؛ انگور کم آب. (منتهی الارب). 
و رجوع به ترکیب کم آبی شود 
- کم آبادانی؛ جایی که بسیار آباه نباشد؛ 
حیل, شهرکی است کم آبادنی و بیشتر مردم او 
کردانند. (حدو العالم) 
-کم‌آبی؛ کم آب بودن. اندک آبی. کم بودن 
آب در جایی یا چیزی. چون در ولایتی با 
چاهی یا میوه‌ای, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و هر گاه که در ميانة ایشان کم آبی و 
تنگی پیدا می‌شد به وجود دانیال پیغمبر 
استسقا مي‌کردند. (تاریخ قم ص ۲۹۶). و به 
قم سبزه... و انواع تره‌ها زراعت نکرده‌اند به 
سبب واسطة کم آبی. (تاریخ قم ص‌۴۸). 
کم از؛ آنکه سخت طمع نداشته باشد. کم 
طمع. آنکه بسیار آزمند نباشد. کم حرص: 
قلج طمفاج خان مسعود شاهنشاه مشرق را 
وزیر مملکتآرای کم آز و کم‌آزارم. 

سوزنی. 
و رجوع به ترکیب کم حرص شود. 
کم آزار؛ بی‌اذیت و غیر ظالم و شیر 
ستمگار. (ناظم الاطباء؛ کی که به دیگران 
آزار نسرساند. بی‌اذیت. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
مزن بر کم آزار بانگ بلند 
۰ چو خواهی که بختت بود یارمند. فردوسی. 
کم آزار باشید و هم کم زیان 
بدی را مبندید هرگز میان. فردوسی. 
هر که نازاردت میازارش 
که بهین بهان کم‌آزار است. ‏ . ناصرخسرو. 
از بداندیشان بترس و با کم آزاران‌نشین 
رستگاری هر دو عالم در کم‌آزاری بود. 
سنایی. 
قلج طمفاج‌خان مسعود شاهنشاه مشرق را 
وزیر مملکت آرای کم‌آژ و کم آزارم. 
سوزنی, 


خاریشت است کم آزار و درشت 
مار نرم است و سراپای سم است. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۰). 
بس کم آزاری نندارم که تو 


مهر بر چون من کم‌آزاری نهی. خاقانی. 

چون توهمایی شرف کار باش 

کم‌خورو کم‌گوی و کمآزار باش. نظامی, 

کم آزار شو کز همه داغ و درد 

کم آزار یابد کم آزار مرد. نظامی. 

مین کز ظلم چباری کم آزاری ستم بیند 

ستمگر نیز روزی کشت تیغ ستم گردد. 
سعدی, 

.استاد معلم چو بود کم آزار 


۱۸-۳۲ کم. 


خرسک بازند کودکان در بازار. ۰( گلستان), 

کم آزاری؛ نرمی و ملایمت و ملاطفت. 

(ناظم الاطباء). عدم اذیت. بی‌ازاری. 

(فرهنگ فارسی معین): 

همواره دوستار کم‌آزاری و کرم 

خیره نیند خلق جهان دوستار او. 

دوستی خدارا در کمآزاری شناس. 

خواجه عبدائهانصاری (ازامشال و حکم چ ۲ 

ص۸۳۸ 

حق هر کی به کم آزاری بگزارم 

که مسلمانی این است و مسلمانم. 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


کمآزاری و بردباریش خوست 
دلش با وفا و کفش پا سخاست, 

ناصرخسرو. 
جز کم‌آزاری نباشد مردمی گر مردمی 
چون بیازاری مرایا نیستی مردم مگر. 

تاص رخسرو. 
گربخواهی کت تبازارد کسی 
بر سرگنج کم‌آزاری نشین. 
نام باقی طلبی گرد کم آزاری گرد 
کزکم‌آزاری کم عمر نیامد کرکس. ‏ سنائی. 
از بد اندیشان بترس و با کم آزاران نشین 
رستگاری هر دو عالم در کم‌آزاری بود. 

ستائی. 
از بهر انکه در سیرت انبیاء علیهم‌السلام جز 
نکوکاری و کم‌آزاری صورت نبندد. ( کلیله و 
دمنه): و علم به کردار نیک جمال گیرد که میوه 
درخت دانش نیکوکاری و کم‌آزاری است. 
( کلیله و دمنه). و هرگاه که متقی در کارهای 
این جهان فانی و نعیم گذرنده تأملی کند 
هراینه مقایح آن را به نظر بصیرت ببیند و 
همت بر کم آزاری و پیراستن راه عقبی 
مقصور شود. ( کلیله و دمنه چ میلوی ص ۵۲). 
کم آزاری اختیار کرد و تقوی و پرهیزگاری 
شعار و دثار گرفت. (سندبادنامه ص ۱۶۲). 
خاتهبر ! ملک, ستمکاری است ۱ 
دولت باقی ز کم آزاری است. نظامی. 
اعتمادی زیادت از حد پبر حلال‌خواری و 
کم آزاری او کردند. (المضاف الی بدایم 
الازمان ص .)1٩۹‏ 
گردر خلد را کلیدی هست 
پیش بخشیدن و کم‌آزاری است. 
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ 
که‌رستگاری جاوید در کم‌آزاری است. 
حافظ. 


تاصرخرو. 


آبن یمین. 


و رجوع به ترکیب کم آزار شود. 

-کم آزردن؛ آزار ترساندن یه دیگران, در پی 
آزار و اذیت مردم نبودن: 

حکمت آموز و کم آزار و تکو گوی و بدانک 

روز حشر این همه را قیمت و بازار و بهاست. 


ناصرخسرو. 


-کم‌آسای؛ آنکه کم آساید. اتسان و یا 
حیوانی که کم آساید. آنکه کمتر به آسایش 
پردازد؛ 
کم‌آسای و دمساز و هنجارجوی 
سبک‌پای و آسان‌دو و تیزیوی. اسدی, 
کم‌آسیب؛ که کم آسیب پذیرد. که اندک 
آفت پذیرد. .کم‌آفت. 
-کم‌آفت؛ کم‌آسیب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا. 
-کسم‌آفتی؛ کم اسبی. کم اسیب بودن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کم‌امد؛ کسر. کمبود. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- کم آميزش۱ آنکه کم آمیزد. آنکه کمتر 
معاشرت کند. آنکه با دیگران ک‌متر نشیند و 
برخیزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
ِ کم‌آمیزشی؛ حالت و چگونگی کم‌آمیزش. 
و رجوع به کم آميزش شود. 
کم آواز؛ آنکه بانگ سختان وی زیر باشد و 
پست سخن گوید. (ناظم الاطباء). 
<- |اکمسخن. کم حرف. ان دک‌سخن. 
اندک‌گوی: 
کم‌آواز هرگز بیتی خجل 
جوی مشک بهتر که یک توده گل. 

سعدی (بوستان). 


به خط 


به‌ خط 


کم‌آواز را باشد آوازه تیز 
چوگفتی و رونق نمائدت, گریز, (بوستان). 
کم‌اثر؛ آنکه یا آنچه کمتر تأثیر دارد. آنکه 
یا آنچه اثرش بر کسی یا چیزی کم باشد. 
-کماختلاطی: کم‌صحبتی و کسعاشرتی 
(ناظم الاطبام). 
-کم‌ارج؛ کم‌بها. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
- کم‌ارجی؛ حالت و چگونگی کم‌ارج. 
رجوع به کم‌ارج شود. 
-کم‌ارزه کم‌ارزش. کم‌بها. (یادداشت به 
مرحوم دهخدا) کم قیمت: 
شاعران کم‌ارز و کم‌قیمت 
از حد بصره تا حد کفقاج. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
گرچه کم‌ارز چو انگشتری پایم لیک 
قدر تاج سر شاهان به خراسان یابم. 

خاقانی. 

کم‌ارزش. رجوع به ترکیب کم‌ارز شود. 
-کم‌ارزشی؛ حالت و چگونگی کم‌ارزش. 
کم‌ارزی؛ حالت و چگونگی کم‌ارز. رجوع 


| به ترکیب کم‌ارز شود. 


کم از؛ لااقل. اقلا (یادداشت 

مرحوم دهخداا؛ 

که دل بردی و دعوی کرده‌ای مر جأن شیر ین را 

کم از رویی که بتمایی من مهجور مسکین را. 
فرخی, 


به‌ خط 


. آخر کم از آنکه سیر بینند. 


کم 
ملک گفت ای شهریار روی زمین کم از نزلی 
نباشد که به شکرگاه فرستم. شاه فرمود که 
البته رنج تو نخواهم. (اسکندرنامه, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

خر همه شب ذ کرگویان کای اله 

جو رها کردم کم از یک مشت کاه. ‏ مولوی. 
مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی 
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی. ‏ حافظ. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 

-کم از آن که؛ لااقل. (فرهنگ فارسی 
معین): شیخ گفت اين,زر به استاد حمامی باید 
داد که چون شا گردعروسی می‌کند کم از آن 
باشد که نز شیرینی سازد. (اسرارالتوحید 
ص۱۷۳ از فرهنگ فارسی معین). 

معشوقه که دیر دیر بینند 

سعدی. 
زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ 

آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم. 

ورجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌اسبابی؛ قصور و نقصان اسباپ و ادوات. 
(ناظم الاطباء). 

- || تنگدستی و مفلسی. (ناظم الاطباء) 

- کم‌اشتها؛ آنکه اشتهای وی به خورا ک 
اندک باشد. کسی که میل به غذا ندارد م قابل 
بااشتها و پراشتها. (فرهنگ فارسی معین). 

- کم‌اشتهایی؛ کمي آشتها به خوردن غذاء 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌اشتها. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم‌اصل؛ بدنژاد و کمنه. (آنندراچج). پست 
نواد. (ناظم الاطباء). 

-کماطلاع؛ آنکه راجم به مطلیی آ گاهی‌کمی 
داشته باشد. آنکه دربار؛ آمور و مسائل 
مختلف کمتر بداند. 

-کم‌اطلاعی؛ حالت و چگونگی کم اطلاع. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم‌اعتبار؛ که بسیار معتبر نباشد. که سخن 
یا عمل او مورد اعتماد نباشد. 

کم‌اعتباری؛ حالت و چگونگی کم اعتبار. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کماعتقاد؛ دیرباور. (یبادداشت به خط 
مرجوم دهخدا), آنکه عقید؛ رجعبهچیزی 
یا کسی استوار نباشد. سست اعتقاد؛ 

از مریدان بی‌مراد مباش 

در توکل کم اعتقاد مباش. نظامی. 
مانندگی کردن ایضان با آل‌ساسان.. 
الاغایت... بددیتی, کم اعتقادی نباشد. ( کتاب 
النقض ص ۴۳۷). 

-کماعتقادی؛ حالث و چگونگی کم اعتقاد. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

کماتفات؛ کی که به دیگران توجهی نکند 


۱-نل:کن, 


کم 
یا اندک توجه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
- کم‌التفاتی؛ کم‌توجهی با عدم توجه به 
دیگران. (فرهنگ فارسی سعین). حالت و 
چگونگی کم‌التفات. و رجو به ترکیب قبل 
شود. 
- کم‌اندیش؛ کم‌فکر. بی‌فکر . آنکه در کارها 
دقت و اندیثه نکند. انکه در مراقبت از 
چیزی ستی و سهل‌انگاری کند: 
شبانی کم‌اندیش و دشتی بزرگ 
همی گوسفندی نماند زگرگ. 
- ][بی‌توجه. بی‌اعتنا؛ 
چو روزی نخواهد کم و بیش گشت 
نشاید به همت کم اندیش گشت. امی ر خسرو. 
<کم‌بار؛ قلیل‌الشمر. مقاپل پربار (درخت). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- | آنکه حمل و بردئی کم دارد. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). 
- ||(در نقره و زر) که فلز خارجی آن کم 
باشد. که میزان خلوص و عیار آن بالا باشد. 
کم‌باری؛ حالت و چگونگی کاد. .و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم‌پخت؛+ مدبر و بی‌دولت, گویا که از طالع 
بد نقش کم می‌زند. (آنندراج), بی‌طالع و 
بدبخت. (ناظم الاطباء). بدبخت. مدبر. 
بی‌دولت. (فرهنگ فارسی معین). 


فردوسی. 


کم‌بختی هنر ور عیب هنر نباشد 
گررشته کوته اند عیب گهر نباشد. 

از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۲۳۳). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم‌بخردی؛ کم‌عقلی. کم‌خردی, سفاهت؛* 
نبودم به فرمان تو هوشمند 
ز کم‌بخردی بر من آمد گزند. فردوسی. 


کم‌بده: کم‌فروش. (فرهنگ لفات عامیانة 


جمال‌زاده) 
کم‌بر؛ کم‌بار. (ناظم الاطباء). که بار کم آرد. 
مقابل پر بر.(یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا),و رجوع به پربار و پر بر شود. 
ااکم‌ور. کمعرض. کم‌پهنا. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- || بی‌نصیب و بی‌بهره. (ناظم الاطباء), 
-کسمبرگی؛ کم نوفگی, زد و توشه کم 
داش 
گرکم‌برگی به مرگ مالد گوشم 
آزادی را به بندگی نفروشم. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کم‌بضاعت؛ فقیر و مفلس و کی که مکنت 
اندکی داشته باشد, (ناظم الاطیاء) 
کم‌بضاعتی, فقر و مسکشت. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 


کم‌بفلی؛ زبان فصحا نیست عوام می‌گویند. 


که‌فلان کم‌بغل است یعنی صفلس و بی‌چیز 

است. (انندراج)؛ 

گاه‌گاهی به برم می‌آید 

معنی کم‌یفلی‌ها این است. 

میرزا عبدالفتی (از انندراج), 

- کم بقا؛ کوتاه‌عمر. کوتاه زندگی, کم‌عمر: که 

دير نپاید: 

شاخ امل بزن که چراغی است زودمیر 

بیخ هوس بکن که درختی است کمبقا. 
خافانی. 

صبح آخر دیدء بختم چنان شد پرده‌در 

ضبح اول دید عمرم چنان شد کمقا. 
خاقانی. 

-کم‌قایی؛ حسالت و چگسونگی ما 

کم‌عمری. کوتاه‌عمری: 

خصمش ز کم بقایی ماند به کرم پیله 

کوراز کردة خود زندان تازه بینی. خاقانی. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌بنیگی؛ حالت و چگونگی کم‌بنیه. ضعف 


مزاج. کم قوتی, و رجوع به ترکیب بعد شود. 


کم‌بنید؛ (ادمتی) ضعیف مزاج: 
شمنالمزی. ضمیف. کم‌قوت. سست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


-کم یو:(گل و جز آن) که بوی تند و تیز و 
شدید نداشته باشد. که بوی ملایم و معتدل 
داشته باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- کم‌بودگی: در مار نیاوردن خود را 
چنانکه گویند فلان چه آدم کم ! است یعنی 
ضعیف‌العقل است. (آنندراج). کمی و نقصان 
دانش. حماقت. (ناظم الاطباء. کم‌مفزی. 
سست‌فکری. (حاشية شرفتامه چ وحید 
ص 00۹۰: 
دگرباره گفت این چه کم‌بودگی‌ست 
شفاعت در این پرده ببهودگی‌ست. 

تظامی (شرفنامه ایضا). 
ندانم در این راه کم‌بودگی ؟ 
هلا کم دواند بد آسودگی. نظامی. 
- |اید معنی دست و پا گم کردن و سر رشتة 
کارها از دست دادن نوشته‌اند و اغلب که بدین 
معنی گم بودگی است به ضم کاف فارسی 
اگ] .(از آسراج). سرگردانی و آشفتگی و 
درماندگی, (ناظم الاطباء). 
کم بوده؛ دون. وضیع. مقابل شریف: کسی 


نیست بدبخت و کم بوده‌تر 


ز درویش نادان‌دل خیر هسر. اسدی, 
مشو یار بدبخت و کم بوده چیز 
که‌از شومیش بهرهیابی تو نیز. اسدی. 


قیمت نواد خویش بشناس و از جملهً 
کم‌بودگان مباش. (قابوسنامه). 
کمپو و کم‌خاصیت؛ در تداول عامه, کسی 


یا چیزی که چندان سودمد نباشد و بدرد 


کم. ۱۸۵۲۳ 


نخورد. که از آن فایده‌ای عاید نشود. 
کم‌بوی؛ مقابل پربوی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کم‌بو. و رجوع به ترکیب قیل 
شود. 

کم‌بها؛ کم‌قیمت. (آنندراج) پست‌قیمت. 
کم‌ارزش,(ناظم الاطباء). کم‌قیمت. کم‌ارزش, 
(قرهنگ فارسی معین). کمارزش. کم‌ارج. 
رخضیص. ارزان. مسقابل پربها و بیش‌بها.. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
به دینار اسبی خرید ارجمند 

یکی کم‌بها زین و گرز و کمند. 


زر مفشوش کم‌بهاست برنج 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
مریم طبعم نکاح یوسف وصف تو بست 
مریمی با حسن یوسف نی چو یوسف کم‌بها, 
خاقانی. 
هت به معیار عشق گوهر تو کم‌عیار 
همت به بازار دل یوسف تو کم‌بها. خاقانی. 
نه نه می نگیرم که میگون سرشکم 
که خود زین می‌کم بها می‌گریزم. 
غله چون شود کاسد و کمبها 
کندبرزگر کار کردن رها. 
ما مرگ و شهادت از خدا خواسته‌ليم 
وان هم به سه چیز کم‌بها خواسته‌ايم 
گردوست چنین کند که ما خواسته‌ايم 
ما آتش و نفت و بوریا خواسته‌ايم. 


زعفران مزوّر است زریر. 


خاقانی. 


نظامی. 


عین‌القضات همدانی (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

خانه‌ای را که چون تو همسای‌ست 

ده درم سیم کمپها آرزد. (گلستان). 
- |ایی‌قدر و حسقیر و فرومایه. (ناظم 
الاطباء): 

ز بهرام نه مفز باد و نه پوست 

نه آن کم‌بها رکه بهرام از اوست. ‏ فردوسی 
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 


تو سیاه کم‌بها بين که چه در دماغ دارد. 

حافظ. 
- کم‌بهایی؛ پست‌قیمتی. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 


5 - || حقارت و بی‌قدری و فرومایگی. ناظم 
الاطباع), ,و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم‌بهر؛ کم‌بهره. و رجوع به ترکیب ک‌بهره 
-کمبهرگی؛ حالت و چگونگی کم‌بهره. اندک 
بودن سود و نفع و ریح. و رجوع به ترکیب بعد 
شود. 

-کم‌پهره؛ آنچه سود آن اندک باشد. آنچه نفع 
و دبع آن بیار باشد. اندک سود. اندک‌نقع. 
اندک فایده, قلیل‌الفایده. 


۱-کذا در بهار عجم و آندراج. 
| ۲-یمعنی دوم هم ایهام دارد. 


۴ کم. 


کم‌پیش؛ کم و بیش. کمابیش, کم و زیاد. 
(فرهنگ نارسی معین). کم و زیاد. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
زر چون به عیار آید کم‌بیش نگردد 
کم‌بیش شود زری کان باغش و بار است. 
اصر خسرو. 
کم‌پیش نباشد سخن حجت هرگز 
زیرا سخش پا کتراز زر عیار است. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به کم و بیش شود. 
- ||چگونگی. (ناظم الاطباء) کیفیت. وضع 
و حال از نیک‌بختی و نگون‌بختی, غم و 
شادی, ترل و ترقی. شکت و پیروزی و 
مانند اینها ۱ 
کنون‌شاه ايران به تن خویش تست 


همان شاد و غمگین به کم‌بیش تست 


فردوسی. 
کلید در گنجها پیش تست 
دلم شاد و غمگین به کمریش تست. 

فردوسی. 
تو دانی کلون هر دو ره پیش تست 
بپه رادو دیده به کمبیش تست. ‏ فردوسی, 
تن و جان ما سربسر پیش تست 
غم و شادمانی به کیش تست. . فردوسی. 
و رجوع به کم و بیش شود. 


-|آکاهش وافایش.نقصان و زیادت. کی 
و بیشی. اختلاف درجه و مرتبه: 
چو زین منزلگه کم‌یشها بیرون شود زان پس 
تیابد راه سوی او زیادنها و نقصانها. 
ناصرخسرو. 

- ||نقریبً. در حدود. قریب. (فرهنگ فارسی 
معین): 
زاوّل رفت خواهم چندگاهی 
درنگ من بود کم‌پیش ماهی, 

(ویس و رامین). 
به یک ماه کم‌بیش با او یساز 
که‌بیگانه اینجا نماند دراز. 
و رجوع به کمابیش و کم و بیش شود. 
کم‌بیشی؛ کاهش و افزایش. نقصان و 
زیادت؛ 
ور درآید به دانه کم‌پیشی 
من به سالی خبر دهم پیشی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کمپین؛ کم‌سو (چشم آدمی) (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا), آنکه قو؛ بینایی او 


نظامی. 


نظامی. 


ضعیف است. آنکه چشمان او خوب نتواید 

دید 

رهی که دیو در او گم شدی به گاه زوال 

چو مرد کم‌بین در تنگ بیشه وقت سحر. 
فرخی. 

نه شگفت است که از دیدن آن بار خدای 

مرد کم‌بین را بفزاید در دیده بصر. فرخی. 


- ||کوتابین, اندکبین. خرده‌نگرش. 
خسردک‌نگرش. ان‌دک نگرش. چس شور. 
پلندهمت. (یادداشت به خط مرحوم ذهخدا), 
< کم‌پین و لل‌وین؛ «وین» همان «بین» است 
و لله نمی‌دانم چیست. سخت کوتانظر. آلکه 
نعمتی اندک را که به دیگری دهد یا دیگزی 
دارد عظیم بزرگ شمرد. اندک‌نگرش 1 
حسابهای ناچیز و خضرد را نگاه دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کمپینی» عمّش. ضعف بصر, ضعف باصره. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). حالت و 
چگونگی کم‌بین. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- ||تتنگ‌چشمی, (یادداشت به خط مرحصوم 
دهخدا)و رجوع به معنی دوم ترکیب کم‌پین 


شود. 

-کم‌پا: فانی د ناپا 
الاطباء) 

کم‌پایه؛ سفیه دون‌مرتبه. (آنندراج). پست 
و فرومایه و پست‌مرتبه. (ناظم الاطباء). کسی 


ایدار و بی‌قرار, (ناظم 


که‌رتبه و سقام او پست باشد. دون‌مرتبه, 
(فرهنگ فارسی معین): 

سخن گرچه باشد گرائمایه تر 

فرومایه گردد ز کم پایه‌تر. اپوشکور. 


اذلال الاس؛ مردم کم‌پایه. (منتهی الار ب). 
کیم‌پایی؛ بی‌قراری و ناپایداری. (ناظم 
الاطباء), 

- || غفلت و کاهلی. (ناظم الاطباء). 

کم‌پره آنچه دارای پر اندک باشد. فا هنگ 
فارسی معین)؛مرغ کم (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

- |[گلی که دارای پنج پر بیشتر نباشد. ضد 
پُرپر و یا صد پر. (ناظم الاطیاء). گلهایی که 
دارای گل برگهای کمی هستند و در مقابل 
ترادهایی از همانگونة گیاه خود قرار دارند که 
گلهایشان بر اثر تربیت دارای گلبرگهای بسیار 
شده‌اند. مقابل پُرپر. (فرهنگ فارسی معین). 
کمپ پشت؛ آنچه که با فاصله از افراد نوع 
خود روییده باشد. مقابل پرپشت؛ موی 
کم‌بشت. (فرهنگ فارسی معین) (موی, 
سبزه, کشت) که دور از هم رویده باشد. که 
اندک روییدهباشد. مقابل پرپشت: کمم‌پشبت 
کلشتن غلات بهتر از پرپشت کاشتن است. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخداا 

- |[که اندک فروریزد و زود قطع شود؛ باران 
کم‌پشت.(یاددافت ت به خط مرحوم دهخداا, 
- ||(در اصطلاح نقاشی) کم‌ماید. مقابل 
پرپشت. (فرهنگ فارسی معین). 

- |[(در اصطلاح نقاشی) قلم موبی که نوک 
آن بلند باشد. قلم نیزه‌ای. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کم‌مایه شود. 

کسم‌پول؛ آتکه پول کم داشته باشد. 


کم 
اندک‌پول, 


کس‌پولی؛ حالت و چگونگی کم‌پول. و 

رجوع به ترکیب قبل شود. 

کمپهنا: کمّر. کم‌عرض. مقابل پربهنا 

(یادداشت به خط مرحوم دهضدا), 

کم‌پهنایی؛ کم‌وّری. (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). کم,عرضی. حالت و چگونگی 

کم‌بهنا. و رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌پی؛ک‌کشش. که به یکدیگر نچسید. 

مقابل پرپی؛ گوشت کسمپی کوفه‌اش وا 

می‌رود. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا 

کم‌یما؛ مطلّف. کم‌فروش در پیمودنها. 

(یاداشت به خط مرحوم دهخدام؛ 

خر خم شوی و دول کم پیما 

می نایش ترش چو س رکه ناب. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 

و رجوع به ترکیب کم پیمودن شود. 

-کم‌پیمای؛ کم‌پیما. رجوع به ترکیبهای 

کم‌پیماو کم‌پیمودن شود. 

-کم‌پیمایی؛ حالت و چگونگی کم‌پیما. 

رجوع به دو ترکیب قبل شود, 

- کم‌پیمود؛ کم‌پیمای. کم‌فروش. (فرهنگ 

توادر لفات شمی چ فروزانفر)؛ 

بادپیما پادپیمایان خود را اپ ده 

کوری آن حرص افزون‌جوی کم‌پیمود را. 

مولوی. 

و رجوع به ترکیب کم پیمای شود. 

کم‌پیمودن؛ پر کردن پیمانه را کمتر از حد 

معین: تطفیف؛ کم‌پیمودن. (ترجمان القرآن). 

کم‌پیمودن کسیل. (تاج السصادر بیهقی). 

کم‌پیمودن پیمانه را و آن تا لب پیمانه باشد نه 

با طفافه. (متهی الارب). 

-کم‌تاب (ریسمان, نخ» ابریشم. رسن)؛ که 

پیج آن کم است. که تاب بسیار ندارد. مقابل 

پرتاب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کم‌دوام و سست و زودگل. 

- ||کم‌توان. کم تحمل. آنکه قدرت توانایی او 

در برابر شداید اندک باشد. انکه در مقابل - 

سختیها و مصائب ايستادگی کمتر تواند کرد. 

آنکه تحمل ناملایمات نتواند کرد. 

-کم‌تابی؛ حالت و چگونگی کم‌تاب. 

و رجوع به تزکیب قبل شود. 

کم‌تایی کردن: در برابر شداید و.ناملایمات. 

ناشکیبایی و ناتوانی نمودن. اندک بودن 

تحمل و مقاوست در مقابل سختها. در براببر 

مصائب صبر و ایستادگی نتوانستن. 

کم تجریت؛ کمتجربه. رجوع به ترکیب 

کم‌تجربه شود, 

کمتجربگی؛ حالت و چگونگی کسم‌تجربد. 

ناآزمودگی. ناپختگی. فقدان تجربه. و رجوع 

به ترکیب بعد شود. 

-کم‌تجربه؛ کی که فاقد تجرية کافی باشد. 


کم 
تاآزموده. نایخته. مقابل مجرب. (فرهنگ 
فارسی معین) 
کمتحمل؛ کم‌تاب. رجوع به ترکیب کم‌تاب 
(معی دوم) شود. 
کم توان؛ کمقوه. کمنیرو. کم‌طاقت. کم‌تاب. 
< کسم‌توجهی؛ عسدم تسوجه و تسفافل و 
بی‌اعتايی. (ناظم الاطباء). 
-کم‌توشه؛ اندک زاد و برگ. بی‌چیز. فقیر؛ 
چو کم‌توشه با او به رفتن یکی‌ست 
همیدون بر او داغ و درد اندکی‌ست. 

فردوسی. 

کم‌زوت؛ آنکه دارای مال اندک است. 
مقال 
+ کسم‌ثروتی؛ دارای مالی ان‌دک بودن. 


پرثروت. (فرهنگ فارسی معین). 


(فرهنگ فارسی معین). 


-کم‌جان؛ که زود از هم گسلد؛ ریسمان 
کم‌جان, (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), 
کم‌تاب. و رجوع به ترکیب کمتاب شود. 
- کم‌مُشگی؛ حالت و چگونگی کم‌جشد. 
کم‌جثه بودن. و رجوع به ترکیب بعد شود. 
کم‌چثه؛ کوچک و خرد. (ناظم الاطباء). که 
تنی کوچک دارد. (ازیادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): خبتل. شبایل؛ مره کم‌گوشت 
کم‌جه و غیرتنور. (متهی الارب). 
کم جرأت؛ بزدل. (آتتدراج). جبان و ترسو 
و کم‌دل. (ناظم الاطباء). آنکه جرأتی ندارد. 
بزدل (فرهنگ فارسی معین) . کم زهره , کم‌دل. 
مقابل پرجرأت. (یادداشت ت به خط مرهوم 
دهخدا), 
-کم‌جرتی: یزدلی. بی‌چرتی. (فرهنگ 
فارسی ممین). حالت و چگونگی کم‌جرأت. 
کم‌جرأت بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌جمعیت؛ جایی که دارای سکة اندگ 
باشد. مقابل پرجمعیت. (فرهنگ فارشی 
معین). کم‌مردم. (یادداشت 
دهخدا): شهر کم جمیت. 
ت کم‌جمیتی؛ کم بودن سکنه محلی. 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌جمعیت. کم‌جمیت بودن. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
کم‌جواب؛ انکه کمتر جواب می‌دهد و یا 
هیچ نمی‌گوید. (ناظم الاطباء کسی که کمتر 
پانخ دیگران را دهد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کوک گردیده‌ست با هم خوش نی و طنبور ما 
کم جواب است او ونتن هم کم سوال افتده‌ام. 
ظهوری (از آنتدراج» 
کم‌جوش؛ در صفت برنجء مقابل پرجوش. 
برنجی که چون چوثانند زود وا رود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- ||به مجاز؛ آنکه رغبتی به معاشرت با 
دیگران نداشته باشد. کاره گیر از جمع. کم 


په خط مرحوم 


معاشرت. گوشه گیر. 
-کم‌چارگی؛ قلت تدیر. (فرهنگ فارسی 
معین): دلیل کند برآشفتگی و سبکی و لهو و 


دوستی و کم چارگی و مختلف کاری. (التفهیم 
ص ۳۵۳ از فرهنگ قارسی معین). 
< کم‌چاره؛ کی که تدبیرش اندک باشد. کم 
تدییر. (فرهنگ فارسی معین): 
- ||امری که به سختی چار‌پذیر باشد. 
(فرهنگ قارسی معین) 
کم چربی: غذا يا گوشتی که چربی آن اندک 
باشد. 
<کسم‌چیز؛ فقیر. نادار. اندک سرمایه. 
کم‌بضاعت: با سردم کم‌چیز و نوکیسه و.. 
معامله مکن, (قابوسنامه). 
کم چیزی بودن؛ فرض عدم آن. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا)؛ 
از ستوران دیگر آید یاد 
کم خر باد و آن کاه و شعیر. 

سوزنی. 
کم چیزی گرفتن؛ ناشده و نابود انگاشتن 
بدان که لفظ کم در مقام معدوم و نفی مطلق 
استعمال کنند. (غیاث) (آندراج). با کم کسی 
گرفتن, آن رایه شمار نیاوردن. پنداشتن که او 
یت . (یادداشت 


چو دیوان ؛ بدی راه و آیین گرفت 


ت به خط مرحوم دهخدا/: 


ز یزدان برید و کم دین گرفت. ‏ . فردوسی, 
زین پس نگذارمش به گرد غم تو 
یا من کم او گیرم و یا او کم تو. 
اثیر اخسیکتی. 
هرگه که تو تازه روی باشی 
گیی‌کم نو بهار گیرد. ‏ عمادی شهریاری. 
ت توگر ابر نبارد کم او گیر 
جایی که تو باشی که کند یاد چون اوبی. 
آنوری. 
نه دل کم عشق یار می‌گیرد 
نه با دگری قرار می‌گیرد. انوری. 
عندوآسا همه هنگام شکر خند؛ صبح 
با لب یار کم طوطی و شک گیرند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
کم خود خواهی کم کس مگیر 
ممیران کسی راو هرگز ممیر. نظامی. 
یا دم طاوس کم زاغ گیر 
با دم بلیل طرف با گیر. نظامی. 
از بن دندان سر دندان گرفت 
داد به شکرانه کم آن گرفت. نظامی. : 


شما بساط نشاط گسترده‌اید و به عبش و 
طرب کم غم جهان گرفته. (جهانگشای 
جوینی). در اهاز فرصتی متشمر گشت و کم 
تخت خوارزم و آن کاخ گرفت. (جهانگشای 
جوینی). بهین درویشان آنکه کم توانگران 
گیرد.( گلستان), 

سعدیا گر نتونی که کم خودگیری 


کم. ۱۸۵۳۵ 


سر خود گیر که صاحب نظری کار تو نیست. 
سعدی, 

اگرمرد عشقی کم خویش گیر 

وگرنه ره عافیت پیش گیر. 

گله‌از فراق یاران و جفای روزگاران 

نه طریق تست سعدی کم خویش گیر رستی. 
سعدی. 


سعدی. 


گرچه کم ما گرفته‌ای تو ز شوخی 
عشق توافزون شده ست و مهر زیادت. 
اوحدی. 

و رجوع به کم گرفتن شود. 

کم‌حاصل؛ کم‌تمر, کسم‌بار. کم‌میوه. 

کم‌محصول. 

کم‌حاصلی: حالت و چگونگی کم‌حاصل, 

کم‌حاصل بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم حافظگی؛ حالت و چگونگی کم حافظه. 

کم‌حافظه بودن. ضعف قوه حافظه, زود 

فرآموشی. فراموشکاری. 

کم‌حافظه؛ انکه قوهٌ حافظة او ضیف است. 

آنکه مطلبی را زود فراموش کند یا دیسر به 

حافظه سپارد. فراموشکار. 

< کم‌حال؛ آنکه در کارها کاهل است: فلان 

آدم کم‌حالی است. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

-کم‌حالی؛ حالت و چگونگی کمحال. 

کم‌حال بودن. کاهلی و گرانی در کارها. و 

رجوع به ترکیب قیل شود _ 

کم حجم؛ آنچه گنجایش آن اندک است. 

ظرفی که حجم آن اندک باشد و مظروف کمتر 

در آن جای گیرد. 

کم‌حجمی؛ حالت و چگونگی کم‌حجم. 

کم‌حجم‌بودن. تنگی و کوچکی حجم چیزی. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌حرص؛ کسی که طمع اندک داشته باشد. 

(فرهنگ فارسی معین). کم‌از. کم‌طمع: 

یک رویه دوستم من و کم‌حرص مادحم 

هم راست در خلاام و هم پا ک در ملاء 
مسمودسمد (از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به ترکیب کم‌آز شود. 

کم‌حرصی؛ اندک‌طمعی. (فرهنگ فارسی 

معین). حالت و چگونگی کم‌حرص. و رجوع 

به ترکیب قبل شود. 

< کم حرف؛ آنکه کمتر سخن می‌گوید و آنکه 

خاموش است. (ناظم الاطیاء). کسی که کم 

سخن گوید و بیش خاموش ماند. (فرهنگ 

فارسی معین) ک‌گوی: (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا. کم‌سخن. 

-کم‌حرفی؛ کم سل تن (فرهنگ فارسی 

معین). حالت و چگونگی کم‌حرف. و رجوع 

به ترکیب قبل شود. 

-کم‌حرکت؛ مست و کاهل و غافل. (اناظم 

الاطباء) 


۱۸3۳۶ کم. 


- کم حرمتی؛ بی‌احترامی. (تاظم الاطباء)؛ 

- کم‌حرمتی تمودن؛ آندک احترام و تکریم 

کردن و توقیر نکردن و گتاخی و بی‌ادبی 

کردن.(ناظم الاطباء), 

کم‌جواس؛ در تداول عامه, فراموشکار. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کم حافظد. 

- کم‌حواسی: در تداول عامه, تسیان. 

فراموشکاری. (بادداشت به خط مرحوم 

دهخدا) و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌حوصلگی؛ کم حوصله بودن. (فرهنگ 

فارسی معین). زودخشمی. حنگدلی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 

ترکیب بعد شود. 

- کم‌حوصله؛ پی‌صیر. (ناظم الاطباع), 

کم‌صبر. ناشکیبا. مقابل پرحوصله. (فرهنگ 

فارسی معین), کم‌ظرفیت. ناشکییا. که تحمل 

تطویل عمل یا گفتار ندارد؛ فلان مرد 

کم‌حوصله‌ای است. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا): 

سایهٌ طایر کم حوصله ! کاری نکند 

طلب از سای میمون همایی بکنيم. ‏ حافظ. 

مرغ کم حوصله راگو نغم خود خور که بر او 

رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. 

حافظ. 

- ||دون‌همت. (آندراج) (فرهنگ فارسی 

معین), 

- کم‌حیا؛ کم‌شرم. اندک‌شرم. جلوط؛ زن 

کم‌حیا, (منتهی الارب). 

- کم‌حیاتی؛ کوتاه‌عمری. کوتاه زندگانی 

بودن* 

با صبح خوش درکش عنان برجه رکاب می ستان 

کز کم‌حیاتی درجهان تنگ است میدان صبح را. 
خاقانی. 

کم‌حیایی؛ حالت و چگونگی کم‌حیاء, 1 

رجوع به ترکیب کم‌حیا شود. 

<کم‌خرج؛ کسی‌که هزینه‌اش کم باشد. 

(فرهنگ فارسی معین). بخیل و مک و 

صرفه‌جو. (تاظم الاطباء). 

- ||تتگدست. (ناظم الاطباء) 

-کم‌خرج بالانشین؛ مثل است. (از آتدراج). 

هر چیز خوب و اعلایی که به قیست کم و 

ارزان خریده شده باشد. (ناظم الاطباع), 

کم خرجی؛ اما ک و تنگدستی و بخل. 

(ناظم الاطیاع) کم‌خرج بودن. (فرهنگ 

فارسی معین). و رجوع به ترکیب کم‌خرج 

شود. 

کم‌خرد؛ بی‌عقل و احمق. (آنندراج). 

بی‌عقل. نادان. (ناظم الاطباء). کم‌عقل. نادان. 

ابله. (فرهنگ فارسی معین). تافهالعقل, 

ناقص‌العقل. معتوه. مستضعف. مقابل پرخرد. 

(یادداشت به خط مرحوم دهضدا)؛ 


بدو گفت گیو ای سگ کم‌خرد 


تو گفتی که این آب مردم برد. فردوسی. 
7 دگرباره پرسید از آن یشکار 

که چون راند آن کم‌خرد روزگار. . فردوسی, 

چنین گفت گرسیوز کم‌خرد 

ز تواین سخنهاکی اندرخورد. . فردوسی. 

نمی‌ترسی آی کودک کم‌خرد 

که‌روزی پلنگیتٌ از هم درد. (بوستان), 


میراث گیر کم‌خرد آید به جستجوی 
بس گفتگوی بر سر باغ و دکان شود. 

سعدی. 
کم‌خردی؛ نادانی و بی‌دانشی و بی‌عقلی. 
(ناظم الاطباء). کم‌عقلی. نادانی. ابلهی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه در کم‌خردی از همه عالم بیشم. 


حافظ. 
و رجوع به توکیب قبل شود. 
کم‌خطر؛ کم‌آهمیت. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بی‌ارزش. بی‌ارج* 
خاطرم یکر و دهر نامرد است 
نزد نامرد. بکر کم‌خطر است. خاقانی. 


|| آنچه بیم و خوف در آن اندک باشد. آنچه 
بیم آسیب و گزند در آن کمتر باشد: جادة کم 
خطر. 

کم خطری؛ حالت و چگونگی کم خطر. 
کم‌خطر بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم خواب؛ آنکه خواب وی اندک باشد. 
(ناظم الاطباء). آنکه کم خواید. شهد. مقابل 
پرخواب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- |[جامه‌ای (مخمل و غیره) که خمل کم 
دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

- کسم‌خوابی؛ بی‌خوایبی و سهر. (ناظم 
الاطباء). قلت نوم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). حالت و چگونگی کم خواب. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌خوار؛ آنکه اندک خورد. (ناظم الاطباء). 
آتکه کم خورد. کم خور. کم خورا ک:(فرهنگ 
فارسی معین). مقابل پرخوار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): جماز؛ راهرو, 
کوه‌کوهان, کم‌خوار, بسیاررو. (سمک عیار, 
از فرهنگ فارسی معین), ضائن؛ مرد تیکوتن 
کم‌خوار (متهی الارب). 

- کم خوارگی؛ قوت اندک خوردن. اناظم 
الاطیاء). کم‌خواری. اندک خوردن؛ 


ز کم خوارگی کم شود رنج مرد 

نه بسیار ماند آنکه بسیار خورد. نظامی, 
خومبر از خورد به یکبارگی 

خورده نگه‌دار به کم خوارگی. نظامی. 
ورجوع به ترکیب قیل شود. 


- || پرهیزگاری و ریاضت. (ناظم الاطیاء). 


کم‌خواری؛ کم خوردن, کم خورا کسی. 


(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 


کم‌خوار. کم خوارگی. و رجوع به دو ترکیب 
قبل شود. 

کم‌خواسته؛ فقیر. بی‌چیز؛ ابلاق ناحیتی 
است یزرگ... و مسردم بیار و مردمانی 
کم‌خواسته. (حدود العلم. مردمانی‌اند " بددل 
و ضیف و درویش و کم خواسته. (حدود 
السالم). و ایسن تساحیتی است " آبادان و 
بسیارمردم و کم‌خواسته, 

کم خور؛ آنکه اندک خورد. (ناظم الاطباء). 
کم‌خوار. (فرهنگ فارسی معین). اندک‌خوار. 
کم‌غذا. مقابل پرخور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب کم‌خوار 


شود. 
- |اپرهیزگار. تام الاطیام) 
- کم‌خورا ک؛ اندک خورنده. (ناظم الاطیاء). 
کم‌خوار. (فرهنگ فارسی معین). مقابل 
پرخورا ک.(یادداشت به خط مرحوم دهخدل).. 
کم‌خور.و رجوع به ترکیبهای کم‌خوار و 
کم‌خورشود. ۱ 
< کم‌خورا کی؛ اندک‌خورا کی. (ناظم 
الاطباء). کم‌خواری, (فرهنگ فارسی معین). 
کم‌خورا ک‌بودن. و رجوع به ترکیبهای 
کم‌خورا ک و کم‌خواری شود. 
- کم‌خورد: کم خور. (فرهنگ ارسی 
معین). و رجوع به ترکیپ کم خوار شود. 
- ||ییسک. (ثرهنگ فارسی معین)... و 
گفت! گردنیا همه زر کنند و مومن راسر آنجا 
دهند, همه در رضاء او صرف کند. و اگریک 
دینار در دست کم‌خوردی کنی, چاهی بکند و 
در آنجا کند. (تذکر: الاولیاء از فرهنگ 
فارسی معین). 
کم خوردن؛ اندک خوردن. کم خورا ک 
بودن. کم‌خوار بودن؛ 
جهان زهر است و خوی تلخنا کش 
به کم خوردن توان رست از هلا کش. نظامی, 
مشو پرخواره چون کرمان در این گور 
یه کم خوردن کمر در بند چون مور. نظامی, 
زکم خوردن کسی را تب نگیرد 
ز پر خوردن به روزی صد بمیرد. 
به کم خوردن چو عادت شد کسی را 
چو سختی پیشش آید سهل گیرد. (گلستان, 
فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن: 

( گلستان). 
کم‌خورشی؛ کم‌خواری. کم‌خورا کی, 
کم‌غذایی؛ نبینی که از چندین هزار تن که در 
شهری باشد هرگز دو تن را بالا و پهنا و 
توانایی وناتوانی و دل‌آوری و بددلی و 
کم خورشی و بسیارخورشی... هیچ به هم 
نماند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


نظامی 


۱ -بمعنی دوم نیز ایهام دارد. 
۲-مردم ونندر. 


۳-ناحیت ثبت. 


کم 
کم‌خوری؛ کم‌خواری. (فرهنگ فارسی 
سمین). اندک‌خوری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کم‌خورشی. کم خورا کی: 
کم خوری, ذهن و فطنت و تمییز 
پرخوری, تخم و خواپ و الت تیز. سائی, 
و رجوع به کم‌خواری و کم‌خورشی شود. 
- ||ریاضت و پرهیزگاری. (ناظم الاطباء). 
کم خون اه آنکه دارای خون اندک باشد. 


(فرهنگ فارسی ممین). اشمی [آما]. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, کسی که 
خون در بدنش کم باشد. کسی که مبتلا به 
کم خونی باشد. و رجوع به ترکیب بعد شود. 
کم‌خونی؛ کمی خون در بدن. قلت دم. در 
اصطلاح پزشکی, حالت مرضی " مشخص به 
واسطة قلت گلیولهای قرمز یا نارسایی و عدم 
تکافوی مقدار ه‌موگلوین موجود در 
گلبواهای قرمز که اصطلاحاً آن را پایین بودن 
آرزش هموگلوینی گوبند. کم خونی علل 
مختلف دارد و غالا دنل امراض عفونی یبا 
خونریزی‌های زیاد یا به علت بارداری یا 
وجود انگلها در دستگاء گوارش و با 
عفونتهای عمومی به واسط استرپتوک 
عارض می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
فقردم. فترالام. ظمی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کم خویی؛ کم حوصلگی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا: قَرزْم؛ کم‌خویی و بدخلقی 
مردم. (منتهی الارپ, یادداشت ایضا). 
کم شیر؛ آنکه احسان و نیکویی وی اندک و 
یاهیچ باشد. (ناظم الاطباء): عسوس؛ مرد 
کم‌خیر. (منتهی الارب. 
تس ||ناچیزه (ناظم الاطباء). کم‌حاصل: قریة 
عتیة؛ ده کم خیر. (منهی الارب). 
- کم‌خیری؛ حالت و چگونگی کم‌خیر. 
کسم‌خیر بودن: جَحد؛ کم‌خیری, (منتهی 
الارب). و رجوع به ترکیب قبل شود 
کم دادن؛ تطفیف. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کم پیمودن. و رجوع به ترکیب کم 
پیمودن شود. 
کم‌داشت؛ نقص. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کم‌دان؛ کم‌داننده. آنکه اندک داند. کم‌دانش, 
کم‌علم؛ و بسیاردان و کم‌گوی باش نه کم‌دان 
بسیارگوی. (قابوسنامه) 
کم‌دانش؛ کم‌علم. آنکه دانش وی اندک 
باشد. کم‌دان* 
منش‌پست و کم‌دانش آن کس که گفت 
منم کم ز دانش کسی نیست جفت. 

فردوسی, 
- کم‌دانشی؛ کم‌علمی. کم داشتن دانش, 
حالت و چگونگی کم‌دانش. کم‌دانش بودن؛ُ 


ز بهر کسان رنج بر تن نهی 


ز کم‌دانشی باشد و ابلهی, 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم‌دخل؛ کم‌درآمد. و رجوع به ترکیب بعد 
شود. 

کمد رآمد؛ کسی که مداخل وی اندک است. 
(فرهنگ فارسی معین). کم‌دخل. 
کم‌درخت؛ جایی که درخت اندک باشد؛ 
[و سیرگان ] جایی کم‌درخت است. (حدود 
العالم) 

<کم‌درم؛ کسی که درم وی اندک است. 
کم‌پول. کم ثروت: 

اگریزرگی وجاه و جلال در درم است 

ز کردگار بر آن مرد کم‌درم ستم است. 

۲ ناصرخسرو. 
کم‌دل؛ بی‌جرات و جبان و ترسو. (ناظم 
الاطباء). کم‌جرأت. (فرهنگ فارسی معین). 
جبان. کم‌زهره. کم‌جرأت. مقابل پردل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کم‌دلی؛ جین و ترس, (ناظم الاطباء) 
کم‌جرأتی. (فرهنگ فارسی معین). حالت و 
چگونگی کم دل.و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌دوام؛ در تداول عامه, که زود از سیان 
بشود. که زود پاره یا مندرس گردد. (یادداشت 


فردوسی. 


به خط مرحوم دهخدا). 

-کم‌دواسی: حالت و چگونگی کم‌دوام. 
کم‌دوام بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌دوست؛ کسی که دوستان وي اندک 
باشند. (فرهنگ فارسی معین): خواهی که 
کم‌دوست نباشی که صدار. (قابوسنامه, از 
فرهنگ فارسی معین). 

کم‌دوستی؛ دوستان اندک داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌دوست. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم‌ده؛ کم‌دهنده. آنکه کم دهد. آنکه پیمانه 
یا ترازو راکم پیماید. کم‌پیمای. مطفف؛* 

در محتسب که داغ نه است 
از پی دوغ کم‌دهان ده است. 
هیچ بیارخوار پایه ندید 
هیچ کم‌ده به پایگه نرسید. نظامی. 
و رجوع به ترکیبهای کم دادن و کم پیمودن 
شود. 

کم‌دهی؛ حالت و چگونگی کم ده 
کم‌پیمایی: 

با تو نمایند نهانیت را 

کم‌دهی و پیش‌ستانیت را. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. , 
کم‌دید؛ کم‌قوت در دیدن؛ چشم من کم‌دید 
است. (یاددات به خط مرحوم دهخدا) 
کم‌سو, کم‌نور؛ چشمم کم‌دید شده است. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 

کم‌دید شدن چشم؛ ضعف بصر پیداً کردن. 
ضعف یاصره پیدا کردن. (یادداشت به خط 


تظامی, 


نظامی. 


کم. ۱۸۵۳۷ 


مرحوم دهخدا) 

کمذات؛ پست‌نهاد از مردم و فرومایه. 
(ناظم الاطباء). 

کم‌ذوق؛ کسی که دارای ذوق اندک باشد. 
بی‌سلیقه. (فرهنگ قارسی معین). 

- کم‌ذوقی؛ ذوق اندک داشتن. بی‌سلیقگی. 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌ذوق.و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌ذهن؛ فراموشکار و بی‌ادرا ک.(ناظم 
الاطباء). 

کم‌ذهنی؛ بی‌ادرا کی و فراموشی. (ناظم 
الاطباء). حالت و چگونگی کم‌ذهن. و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 

کم‌راه؛ اسب آهسته‌رو و کاهل در حرکت. 
(ناظم الاطباء). اسب و استر و جز آن که زود 
واماند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کم‌راهی؛ حالت و چگونگی کمراه. کمراه 
بودن, رجوع به ترکیب قبل شود. 
کمرحمت؛ اندک‌رحم. سنگدل: و این 
[خرخیزیان ] مردمانیند کد طبع ددگان دارند 
و درشت صورتند و کم‌موی و بیدادکار و 
کمرحمت و مبارز و جنگ‌کن. (حدود العالم). 
کم‌رختی؛ بی‌ساز و برگی. تنگی معيشت. 
قلت اسباپ و سامان زندگی. تهیدستی. 


کم‌ظذیی: 
رخش سیمای کم‌رختی گرفته 

مزاج نازکش سختی گرفته. نظامی 
منمای از کمی و کم‌رختی 

من سختی رسیده را سختی. نظامی. 


و رجوع به رخت شود. 

کم‌رسی؛ کوتاهی و کمی است در اندازه‌ای 
که‌باید از چیزی. (انندراج) 

-کم‌رنج؛ کسی که اندک رنج بیند. آنکه کمتر 
آسیب و گزند پنده 

ابله از چشم زخم کم‌رنج است 

اکمداز درد چشم کم‌ضرر است. ‏ خاقانی. 
-کم‌رنگ؛ هر چیزی که دارای رنگ خفیف 
وکمی باشد و رنگ آن آشکار و هویدا نباشد. 
(ناظم الاطباء). آنچه که دارای رنگی ضعیف و 
پریده باشد. مقابل پررنگ. (فرهنگ فارسی 
معین). که رنگ روشن دارد. روشن مقابل 
پررنگ و سیر و تند: چای گم‌رنگ. مرکب 
کم‌رنگ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
< کم‌رنگی؛ حالت و کیفیت کم‌رنگ. مقابل 
پررنگی. (فرهنگ فارسی معین). 

کم‌رو: مقابل تیزروء مانند اسب و غیر آن. 
(آتندراج) اسب آهسته‌رو و کاهل در رفتار, 
(ناظم الاطباع). 

<کم‌رو؛ کسی که بسیار خجالت کشد. 


,(فرانوی) ۸۵۲6۵ - 1 
.(فرانوی) ۸۳۵19 - 2 


۸ کم. 


خجالی. (فرهنگ فارسی ععین). در تداول 
عامه, محجوب. خجول. شرمگین. سخت 
شرمتاک. باحیا. مقابل پررو. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

- ||ساده و بی‌زینت. (ناظم الاطباء) [۳ نگ 
فارسی معین). 

- |[زشت و بد صورت. (ناظم الاطباء). 
زشت. (فرهنگ فارسی معین). 

- || جبان و ترسو و کم‌جرات و خوار و ذلیل. 
(ناظم الاطباء). ک‌جرأت. (فرهنگ فارسی 
کم‌روز؛ خردسال, کودک. طفل. کوچک؛ 
ایاپور کم‌روز اندک‌خرد 

روانت ز اندیه رامش برد. فردوسی. 
- کم‌روزی؛ مقابل پرروزی, (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ کی که رزق وی آندک 
باشد. 

کم‌رویی؛ حالت و کیفیت کم‌رو. (فرهنگ 
به خط 
مرحوم دهخدا):و رجوع به ترکیب رو شود. 
|[اصطلاحی در روان‌شناسی, هر کسی 
طیعا مایل است به اينکه دربارء او عقیدءٌ 
خوب داشته باشند و او را آدمی ارسمند و 
باارزش بشمارند. هرگاه این میل به درجهً 
شدت برسد و با حس بی‌اعتمادی به خویشتن 
همراه گردد کم رویی ظهور می‌کند. سس 
کم‌رویی نتیجة بیمی است که ادمی دارد از 
اینکه مبادا ار را دست‌کم بگیرند یعنی برایش 
ارزشی کمتر از آنچه خود او خواهان است 
قائل شوند. از این‌رو می‌توان کم‌رویی را 
متفرح از عاطفة ترس دانست. کم‌رویی یک 
حس اجتماعی است, زیرا شخص را نها در 
صورتی عارض می‌شود که با یک یا چند تن 
از همنوعان مصاحب و معاشر باشد. اشیاء 
ممکن است انسان را بترسانند و گاهی 
خشمگین سازند ولی نمی‌توانند سیب 
کم‌رویی او گردند. (از روانشناسی تربیتی 
سياسی ص ۱۱۱). 

-کم‌ره؛ کم‌راه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کم‌راه شود. 

کم‌ریش؛ آنکه بر رخسار و زنخ, موی 
اندک داشته باشد. آنکه ریش تنک و 

داشته باشدءٌ 

کوس‌کم ریش دلی داشت ت نگ 

ریش‌کشان دید دو کس راپه جنگ 

گفت رخم گرچه زجاجی‌وش است 

ایمی از ریش‌کشان هم خوش است. نظامی. 
کم‌ریع؛ برنجی که پس از پخته شدن حجم 
آن افزایشی اندک یابد. 

کم‌زا؛ کم‌زاد. رجوع به ترکیب کم‌زاد شود. 
کم‌زاد؛ نزور. (فرهنگ فارسی معین). زنی 
یا چارپایی که کم بزاید. کم فرزند. کم زا 


فارسی معین). حجب. ایادداشت 


کم‌زادوولد؛ کم‌زاد. رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
کم‌زادی؛ حالت و صفت کم‌زاد. رجوع به 
دو ترکیب قبل شود. 
- کم‌زیان؛ کم‌سخن. (فرهتگ فارسی معین), 
خاموش و سا کت.(ناظم الاطباءا. 
5 |[کتایه از کسی که هر چه او رافرموده شود 
بجای آرد و در برایر آن زبان عذر نگش‌اید. 
کنایه‌از کی که هر چه او را دستور دهند بجا 
آورد و در برابر آن عذر نیاورد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
همانا که عشقم بر این کار داشت 
چو من کم زبان ! عشق یسیار داشت. 

نظامی (از آنندراج). 
ِ |اکسی که ماتند زبان او و گفتار او دیگری 
راکم باشد. (آنندراج), 
کمزبانی؛ خاموشی و سکوت و کم‌حرفی. 
(ناظم الاطباء). کم‌زبان بودن. (فرهنگ 
فارسی.معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 


کسم‌زندگانی؛ کسم‌عمر. کوتاه‌عمر. 


کوته‌زندگانی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

شه نیک با کامرانی بود 

چو بد گشت کم‌زندگانی بود. اسدی, 


بحکم آنکه آن کم‌زندگانی 


چو گل بر باد شد روز جوانی. نظامی 
درخت افکن, بود کم‌زندگاتی 
به درویشی کشد نخجیربانی. نظامی. 


کم‌زور؛ مقابل پر زور است. (آنتدراج), 
ضعیف و عاجز و ناتوان. (ناظم الاطباء) کسی 
که زور و شیروی او اندک است. (فرهنگ 
فارسی معین), 

کم‌زوری؛ ضعف و عجز و ناتوانی. اناظم 
الاطیاء). کم‌زور بودن. اندک نیرو بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 

۳ کمزژهرگی: حالت و صفت کم‌زهره. رجوع 
به ترکیب بعد شود. 

کمزهره؛ کمدل. کم‌جرأت. بی‌جرأت. 
جبان. بددل. بی‌دل, مقابل پرزهره و شسجاع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

-کم‌زیان؛ آتکه یا آنچه کمتر زیان رساند. کم 
ضرر. کم آسیپ. کم آزار؛ 

کم آزار باشید و هم کم زیان 

بدی را مدید هرگز میان. فردوسی. 
- || آنکه کمتر زیان بیند. آتکه او را کمتر 
آسیب و ضرر رسد؛ من ترا از این غم فرچ 
آرم و کمزیان گردانم که مردی مصلح 
می‌تمایی. (سندبادنامه ص ۳۰۲). 
-کم‌سابقه؛ کی که در کاری و شفلی سابقة 
زیاد ندارد. مبتدی. مقابل سابقه‌دار. (فرهنگ 
فارسی معین). 


کم 
| -ک‌سال؛ خردسال. (آنندراج. جوان و 
خردسال و بچد. (ناظم الاطباء) خردسال. کم 
سن. مقابل کلان‌سال و سالخورده. (فرهنگ 
فارسی معین). سخت جوآن. که مسن نیست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
جهاندیده و زیرک و پردلم 
نه کم‌سال و نادان و بی‌حاصلم. 

حاتفی (از آنندراج). 

-کم‌سالی؛ جوانی و خردسالی. (ناظم 
الاطباء) خردسالی. کم سنی. مقابل 
۱ کلان‌سالی و سالخوردگی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌سخن؛ آنکه اندک سخن گوید. کم‌گوی. 
(فرهنگ فارسی معین). مقل, (بادداشت بمه 
خط مرحوم دهخدا). کم‌حرف: به زبان 
خاموش و کمسخن و خوب‌سخن. (ترجمة 


تاریخ طبری, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

بدو شاه گفت ای زن کم‌سخن 

یکی داستان‌گوی بامن کهن. فردوسی. 
همان کم‌سخن مرد خسروپرست 

جز از پیشگاهش نباید نشست. ‏ فردوسی. 
زن کم‌سخن گفت آری نکوست 

هم آغاز و فرجام هر کار اوست. فردوسی, 
سگالید هر کار و زان پس کنید 

دل مردم کم سخن مشکنید. فردوسی. 
کم‌سخنی دید دهن دوخته 

چشم و زبانی ادب آموخته. نظامی 


- |اساکت و خاموش. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کم سخنی؛ اندک سخن گفتن, کم‌گویی. 
(فرهنگ فارسی معین). قلت کلام کاء. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
پاک سخنیش می‌توان ساخت 
این است بلا که کم‌نگاه است. 

۱ ظهوری (از آتدراج). 
کم‌سعادت؛ کسی که کمتر خوشیخت است. 
آنکه از سعادت کمتر بهره دارد. 
-کم‌سعادتی؛ قلت سمادت. کمی خوشبختی, 
حالت و چگونگی کم سعادت. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
کم سفره؛ آنکه سفره و خوان او پر و مملو 
از طعام نباشد. (آنندراج). آنکه در سفرة او 
غذای اندک باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||نان‌مخور و ممسک که سفرة وی به 
گدایان ماند.(ناظم الاطباء). نخور. 
<کم‌سن؛ کم جمعیت. و رجوع به ترکیب 


کم جمعیت شود. 


۱- در شرقتامة چاپ وحید ص ۵۲۷ کمزنان 
آمده و ترک کنند؛ زر و سیم معتی شده است و 
کمزنان درست می‌نماید. و رجوع به کم‌زن شرد. 


کم 
< کم‌سن؛ کم‌سال و خردسال و جوان و یچه. 
(ناظم الاطباء). 

کم‌سنی؛ کم سالی. (ناظم الاطیاء). و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 

کم‌سو؛ در تداول عامه, کم‌نور, (فرهنگ 
فارسی معین). کم‌روشنایی. کم‌نور: چراضی 
کم‌نو. چشمی کسم‌سو, ستاره؛ کم‌نو. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). کم‌نور. 
کم‌دید. صفت چشم اسبت, (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 

کم‌سواد؛ آتکه خواندن و نوشتن اندک داند. 
آنکه دانش و اطلاعات علمی او اندک باشد. 
<کم‌سوادی؛ حالت و چگونگی کم‌سواد. 
رجوع به ترکیب قیل شود. 

-کم‌سوال؛ آنکه کمتر پرسش کند. (ناظم 
الاطباء). کسی که اندک سوّال کند. کم پرسش. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- کم‌سوالی؛ کم سوّال کردن. اندک پرسیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌سژال.رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌سو شدن چشم؛ کم‌نور شدن چشم. 
ضیف شدن بینایی چشم.. 

کم سوی؛ کم سو. (فرهنگ فارسی معین), 
و رجوع به کم‌سو شود. 

- کم‌سویی؛ کم‌نوری (چشم. چراغ, ستاره و 
غیره). (یادداشت به خط مرحسوم دهخدا), 
حالت و چگونگی کم‌سو. و رجوع به کم‌سو 
شود. 

کم‌شان؛ کم‌شأن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

کم‌شان: کم‌شان: کمینه و دون و فروتن و 
بی‌تکلف. (ناظم الاطبام), 

<کم‌شر؛ نیک‌طینت و بی‌فاد. (آنندراج). 
نیک آراسته و خوش‌طبع و نیک‌نهاد. (ناظم 
الاطباء). کی که از او شر و فساد کم آید. 
بی‌قساد. (فرهنگ فارسی معین), 

کم‌شرح؛ مواجب قلیل و اندک. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

- کم‌شرم؛ بی‌شرم و بسی‌حیا و بی‌حجاب. 
(ناظم الاطباء). کم‌حیا. کسی که شرم و حیا در 
او اندک باشد: نیر؛ مرد کم‌شرم. (متتهی 
الارپ). 

کم‌شرمی؛ بی‌حیایی و بی‌شرمی و 
بی‌حجابی. (ناظم الاطباء). قلت حیا. کمی 
شرم. حالت و چگونگی کم‌شرم. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 

کم‌شری؛ کمی شر. قلت فساد. [فرهنگ 
فارسی ممین). حالت و چگونگی کم‌شر. و 
رجوع به ترکیب کم‌شر شود. 

- کم‌شعره ملّ. شاعری که کم شعر بگوید. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

<کم شمردن؛ کم به حساب آوردن. کم 


انگاشتن چسیزی را و بدان اهمیت ندادن: 
ازرهاد؛ کم شمردن. یقال فلان یزدهد عطاء 
فلان؛ ای یعده زهیداً ای قلیلا (منتهی 
الارب). 

<کم‌شوق؛ بی‌ذوق و بی‌اعتنا. (ناظم الاطیاء). 
کی که شوق و علاقة پرداختن به کاری را 
کستر داشته باشد. 

-کم‌شوقی؛ حالت و چگونگی کم‌شوق. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌شهوت؛ مقابل پرشهوت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, کسی که شهوت کم 
داشته باشد. 

کم‌شیر؛ هر حیوان ماده‌ای که اندک شیر 
دهد (ناظم الاطیاء). زن یا ستور ماده که شیر 
ی دارد. (یادداشت 
خروس؛ زن کم‌شیر. (منتهی الارپ). ناقة 
دهین؛ ناقة کم‌شیر. (منتهی الارب), 

-کم‌شیر شدن؛ قلت یافتن شیر زن یا حیوان 
ماده: جذبت اأقة جباء؛کم‌شیر شد. (منتهی 
الارب). 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


- کم‌شیر گردیدن؛ کم شیر شدن: دهائه+ : 


کم‌شیر گردیدن ناقه. (از منتهی الارب). و 
رجوع به ترکیب کم‌شیر شدن شود. 
-کم‌شیری؛ عراز. (یادداشت به خط مرصوم 


دهخدا,حالت و چگونگی کم‌شیر. و رجوع به ۲ 


ترکیب کم‌شیر شود. 
کم‌صبر؛ ضجور. جوّاظ. ناشکیا. مقابل 


پرصبر. (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا. ‏ 


آنکه شکیبایی وی اندک است. 
کم‌صبری؛ ضجر. جُواظ. ناشکبایی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حالت و 
چگونگی کم‌صبر. و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

کم‌ضرر؛ آنکه کمتر زیان پین,. کسی که بدو 
کمتر اسیب رسد. کسی که کمتر رنج و ازار 
دیده باشدءٌ 


ابله از چشم زخم کم‌رنج است 


اکماز درد چشم ک‌ضر است. خاقاني. 
لیکن از هشتم و شم خود را 
کم‌ضرر دیده‌ام زطالع خویش. خاقانی. 


- ||آنکه یا آنچه کمتر ضرر رساند. آنکه یا 
آنچه کمتر رنج و آزار و آسیب رساند. 
کم‌طاعت؛ سرکش و نافرمان. (ناظم 
الاطباء). 

-کم‌طاقت؛ آنکه تاب و توان و طاقتش اندک 
باشد. (فرهنگ قارسی معین). کمقوت. مقابل 
پرطاقت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|کم‌شکیب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کم‌طاقتی؛ کمی تاب و توان. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌طاقت. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 


کم. ۱۸۵۳۹ 
- کم‌طالم؛ کمبخت. (آنندراج). بدبخت و 


. بسی‌طالع. کم‌یخت. (آنندراج). بدبخت و 


بی‌طالع. (ناظم الاطباء). کم‌بخت. بدبخت. 
مدبر. (فرهنگ فارسی معین). 

کم‌طالعی؛ کم بختی. مدبری. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگوتگی کم طالع: 
کم‌طالعی نگر که من و یار چون دو چشم 
همایه‌ايم و خانةٌ هم را ندیده‌ايم. 
میرصیدی (از تساریخ ادبیات صفا ج ۵ 
ص ۵۴۳ 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم‌طمع؛ انکه بسیار طماع نباشد. کسی که 
بیار ازمد باشد. اندک طمع. 

-کمطععی؛ قلت طمع. کمی حرص و آز. 


حالت و چگونگی کم‌طمع. و رجوع به ترگیپ 
قل شود. 
-کم‌ظرف؛ کسینه و سفیه و کس‌حوصله و 


احمق و نادان. (آتتدراج اج). گول و ابله و 
بیعقل. کمصبر و کم حوصله.(اظم الاطبما 
آنکه زود خشم گیرد. آنکه زود از جای بشود. 
آنکه تحمل او کم اسث. آنکه تحمل سختها 
نتواند کرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کم‌عمق و بی‌وقوف. کی که حوصله 
و لاقت شغل و مقامی را که بدو داده‌اند ندارد. 
(فرهنگ فارسی معین) 

- ||دون و فرومایه و خوار. (ناظم الاطیاعا, 
- | آنکه کار پیش از وقت بکند و از آن رو 
کار تباه شود. (یبادداشت 
دهخدا). 

- ]کی که هر چه شود همه جا وا گوید 
(ناظم الاطباء). آنکه راز نگاه نتواند داشت. 
آنکه زود سر بروز دهد. (بادداشت به خط 


ت به خط مرحوم 


مرحوم دهخدا) 

5 |آتکه زود با غنا کیر و عجب آرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کم‌ظرفی؛ کم‌عمقی و بی‌عقلی. نام 
الاطباء). حالت و کیفیت؛ کم‌ظرف. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌ظرفیت؛ کم ظرف. رجوع به ترکیب 
کم‌ظرف شود. 

-کمظرفیتی؛ ک‌ظرفی, رجسوح به ترکیب 
کم‌ظر فی شود. ۱ 

کم‌عدد؛ انچه که شمار؛ آن اندک باشد. 


۰ قلیل‌العدد. (فرهنگ فارسی معین). 


-کم‌عددی؛ کمی شماره. قلت عدد. (فرهنگ 
فارسی معین). چگونگی و حالت کم‌عدد. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌عرض؛ باریک. (ناظم الاطباء) کم‌ور, 
کم پهنا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کمعرضی: کمی پهنا:ک‌پنایی. حالت و 
چگونگی کم‌عرض. و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 


۱۸۵۴۰ کم. 


کم‌عطا؛ آنکه کرم و احسان و بخشش وی 
کم است: مر ب؛ کم عطاء(منتهی الارب). 
کم‌عقل؛ نادان و احمق و کودن و بی‌دانش. 
(ناظم الاطباء). نادان. احمق. کودن. (فرهنگ 
فارسی معین). خرّف. معتوه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) ‏ . 

کم‌عقل شدن؛ عته. عته عتاه (منتهی 
الارب). 

- کم‌عقلی؛ حالت و چگونگی کم‌عقل: 
چهارهزار مرد به اسفیدهان یکشتند به سبب 
خفت و کم‌عقلی. (تاریخ قم ص .)٩۱‏ عتاهیه, 
کم عقلی. (منتهی الارب) و رجوع به ترکیب 
کم‌عقل شود 

کم عمر؛ انکه عمر کم داشته باشد. 
(آتندراج). کم‌سال. (تاظم الاطباء). کم‌سن, 
کم‌سال. (فرهنگ قارسی مفین). کوتاء‌عمر. 
کوتاء‌زندگانی. آنکه دیر نزید؛ 

نام پاقی طلبی گرد کم آزاری گرد 

کزکم آزاری کم‌عمر نیامد کرکس. . سنائی. 
چو صبح است اول و چون گل به آخر 

که‌این کم‌عمر و آن اندک‌قرار است. 


زود فروشد که عطسه دیر نماند 

آه که کمعمر بود عطة من آم. 

سه چیز است کان در سه آرامگاه 

بود هر سه کم‌عمر وگردد تباه 

به هندوستان اسب و در پارس پیل 

به چین گربه زین‌سان نماید دلیل, 
نظامی (از آنتدراج). 

غنچه به خون بسته چوگردون کمر 

لال کم عمر ز خود بی‌خبر: نظامی. 

< کمعمری؛ کم‌سالی, (ناظم الاطباء). کمی 

عمر قلت سن, کم‌سالی, (فرهنگ فارسی 


معین). کوتاه عمری. حالت و چگونگی کم 
عمر؛ 

خون دل لاله در دل لاله 

افسرده شد از نهیب کم‌عمری. ‏ منوچهری. 
رهاکن ستم رابه یکبارگی 

که کم‌عمری آرد ستمکارگی. نظامی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 


- کم‌عمق؛ جایی که عمق آن اندک باشد. 
مقابل عمیق. (فرهنگ فارسی معین). کنک. 
آبی تک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- ||بی‌وقوف و بی‌عقل و گول. (ناظم 
الاطباء) 

-کم‌عمقی؛ کم عمق بودن, قلت عمق. 
(فرهنگ فارسی معین). ژرفای کم داشتن. 
حالت و چگونگی کم عمق. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 

کسم‌عیار؛ مفشوش و قلب. (آنندراج), 
ناقص‌عیار و پولی که از وزن مقرری کم باشد. 
(ناظم الاطیاء). مسکوکی که عیارش از حد 


معمول اتدکر باشد. پول مسفشوش. قلب. 
(فرهنگ فارسی معین). سک نزدیک به قلب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), بی‌ارزش. 


کم‌ارزش:ُ 

حجرالاسود نقد همگان را محک است 

کم‌عیارم من از آن کرد مک خوار مرا: 
خاقانی. 

هست به معیار عشق گوهر تو کم‌عیار 

هست به بازار دل بوسف توکم‌بها. خاقانی. 

کمز هیچند جمله هیچک‌ان 

وزژ همه کم عیارتر مائیم. خاقانی. 

جان یکی دارم ار هزار بود 

هم در اين که کم‌عبار بود. نظامی. 

زانجا که پردهپوشی عف و کریم تست 

بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار, 

حافظ. 


<کم‌عیاری؛ اندک بودن عیاز مسکوک. قلب 

بودن. (فرهنگ فارسی ممین). حالت و 

چگونگی کم‌عیار: 

بد گفتن اندرآن کس کو مادح تو باشد 

باشد ز زشت‌نامی باشد ز کم‌عیاری, 

منوچهری. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کمعیال: خفیفنظهر. (یادداشت ببه خط 

مرحوم دهخدا. آنکه اهل و فرزندان و کسان 

تحت تکفل وی اندک و سبک باشند. 

- کم عیالی؛ اندک بودن اهل و فرزندان و 

کسان تست تکفل. حالت و چگو نگی 

کمعیال: کم‌عیالی دوم توانگری است. 

(قابونسنامه). و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم غذا؛ کم خور. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). کم‌خورا ک. کم‌خوار. انکه اندک 

خورد. و رجوع به ترکیبهای کم‌خورا ک و 

کم‌خوارو کم‌خور شود. 

-کم‌غذایی؛ کم خورا کی.کم خواری. حالت و 

چگونگی کم‌غذا. و رجوع به ترکیهای 

کم‌خورا کی و کم‌خواری و کم‌غذا شود. 

کم‌غم؛ اندک‌م. آنکه اندوه و غصه وی 

اندک است؛ 

ترا غم کم نياید تا بدین دنیا همی جویی 

چو دنیا را بدین دادی همان ساعت شوی کم غم. 
اصرخسرو. 

-کم‌فایده؛ آنکه یا آنچه نفع و سود آن اندک 

باشد. کم سود. کم منفعت. 

ک‌فرزند؛ آنکه فرزند اندک داشته باشد. 

کم‌زاد: نزرة, ننزور» زن کم‌فرزند. (منتهی 

الارب). 

-کم‌فرصت؛ کم‌وقت و کسی که بیشتر 

اوقات شبانه روز مشغول کار باشد. (ناظم 

الاطباء). آنچه که مدتی آئدک فرصت دارد. 

(فرهنگ فارسی ممین). در تداول عامه. 

شتاب‌زده. آنکه در کار شتابد. که در هر کار و 


کم 
هر چیز سریع آن را خواهد. عجول, کم صبر. 
ناشکپ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
لبت آمروز و فردا می‌کند در بوسه دادنها 
نمی‌داند ز خط چون دشمن کم فرصتی‌دارد. 
صائب. 
نگردد تا تلف عمر عزیزت 
حساپ وقت کم فرصت نگه‌دار. 
تأثر (از آنندراچ). 
گردونز خشت است که مهلت نمی‌دهد 
کم فرصت است چرخ که فرصت نمی‌دهد. 
تأثر (از آنندراج) 
چرخ کم‌فرصت ز من بیار خواهد کرد یاد 
در جهان بیند چو بی‌مونس غم آینده را 
ملاطفر (از آندراج). 
- کم فرصتی؛ کم‌وقتی. (ناظم الاطبام), 
قرصت اندک داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
حالت و چگونگی کم‌فرصت. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
- کم‌فروش؛ فروشند؛ چیزی کم از وزن 
مقر (ناظم الاطباء). کاسبی که جنس را به 
وزئی کمتر از میزان خود به مشتری فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). مْفّف. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, 
کم‌فروشی! عمل کم‌فروش. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). تطفیف. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 
-کم‌فهم؛ کم‌عقل و نادان, (آتندراج). کودن و 
نادان و بی‌هوش, (ناظم الاطباء؛ کسی که 
فهمش اندک باشد. ک‌هوش. کم‌ادراک. 
(فرهنگ فارسی معین): هلبوث؛ درمانده در 
سخن و کم‌فهم. (متهی الارب). 
- کم فهمی؛ بی‌دانشی و کم‌عقلی و حماقت, 
(ناظم الاطباء). آندک‌فهم بودن. کم‌هوشی. 
کم‌ادرا کی.(فرهنگ فارسی معین). حالت و 
چگونگی کم‌فهم. و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
کم‌قدر؛ بی‌قدر, (آتدراج). پست و فرومایه 
و حقیر. (ناظم الاطباء» کسی که قدر و اعتبار 
ان‌دک داشته باشد. بی‌قدر و بی‌اعتبار, 
(فرهنگ فارسی معین): 
گرچه خاقانی از اصحاب فروتر بنذنت 
نتوان گفت که در صدر تو او کم‌قدر است. 
خاقانی. 
- ||کم‌بهاء. (ناظم الاطباء). 
-کمم‌قدری؛ پستی و حسقارت و ذلت و 
فرومایگی. (ناظم الاطباء). کم‌قدر و اعتبار 
بوزدن. بی‌قدری. بی‌اعتباری. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کم‌قدر شود. 
کم قدم؛ آهستهرو و تتبل در رفتار. (ناظم 
الاطباء). آهستهرو. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). 


کم 
- کم‌قدمی؛ آهته‌زوی. (فرهنگ فارسی 
معین). حالت و چگونگی کم‌قدم. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
<کم‌قوّت؛ ضعیف و ست و ناتوان و عاجز. 
(ناظم الاطباء). مقابل پرقوت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
-ک‌قوت؛ کم‌غذا: 
کم‌قوّتی؛ ضعف و عجز و ناتوانی. (ناظم 
الاطیاء). حالت و چگونگی کم‌قوّت. و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
کم‌قوتی؛ فقر تغذیه. کمی غذا. اندک بودن 
مواد غذایی: و به سب گرانی و کم قوتی بجان 
رسیده‌اند. (تاریخ قم ص ۲۰۰), 
-کمقوه؛کرقات. رجوع بهترکیب کم‌قوات 
شود. ۱ 
-کم‌قیمت؛ کمبها.(ناظم الاطباء), 
- ][بی‌قدر و بی‌ارزش. (ناظم الاطبام). 
- ||فرومایه و پست. (ناظم الاطباما. . 
-کم قیمتی؛ ک‌پهایی, (ناظ الاطباء). و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- ||حقارت و فرومایگی. (ناظم الاطباء)؛ و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم‌کار؛ کسی که کم کار کند. مقایل پرکار. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- |[(فرش, پرد؛ٌ نقاشی, قلمزنی) که در آن 
کار کم شده است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ که در آن کمتر به ریزه کاری و 
ظریف‌کاری پرداخته باشند. 
- |[شخص ناتجربه, (آندراج). بی‌وقوف و 
نادان در کارها و بی‌تجربه و ناآزموده, (ناطم 
الاطباء). کم‌تجربه. ناشی. افرهنگ فارسی 
مین 
< کم‌کاری؛ بی‌وقوفی در کار و نادانی و 
بی‌اطلاعی. (ناظم الاطباء؛ کم‌تجربگی. 
ناشیگری, (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
- ||کاهلی. مقابل پرکاری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
- کم‌کاستی؛ از اتباع, نقصان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کمی و کاستی: 
ثبات دولت و دین راستی‌دان 
زکذب این هردو راکم کاستی دا 

ناصرخرو (یادداشت ایضا). 
-ک‌کاسگی. اما ک.بخل. (فرهنگ فارسین 
معین). حالت و چگونگی کم‌کاسه: 
تهمت کم‌کاسگی از خبث کافر نعمتان 
پیش من بهتر بود: دربند مهمانی مباش. 

یحیی کاشی (از آنتدراج). 

و رجوع به ترکیپ بعد شود. 
< کم‌کاسه؛ مردم بخیل و کم‌همت و اقص و 
کم‌سفره و نان‌مخور باشد و کم‌کاسگان. 
بخیلان و کم‌همتان. (یرهان). کنایه از مسک 


و بخیل و فرومایه و تتگ‌ظرف. (از آتدراج). 
بخل و بیسقره (فرهنگ رشیدی), مسک. 
بخیل. تنگ‌چشم. (فرهنگ فارسی معین): 


باده به کم‌کاسگان تا خط بفداد ده 

بهر لب خاصگان یک‌دو خط افزون بیار, 
خاقانی. 

از در کم‌کاسگان لاف فزونی زدن 

وز دم لایقلحان گوش نعم داشتن. . خاقانی. 


مانده رنگ کاهیم باقی, که چندان می تداد 
ساقی ک‌کاسه امروزم که صفرا ب‌کند. 
شفیع اثر (از بهار عجم). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم کشیدن از کی؛ اندک اذیت دیدن از 
طرف وی. بیشتر به طریق استفهام انکاری 
استعمال شود: کم از دست او کشسیده‌ام؟ 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کسم‌گم؛ اندک اندک. خردک خردک. 
(فرهنگ فارسی معین). اندک اندک, (ناظم 
الاطباء). تللا یو (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
- ||آهسته آهسته. (آنندراج) بتدريج. 
(فرهنگ فارسی معین). تدریجاً. رفته رفته. 
متدرجاً. یواش یواش. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
همچو ماه نو که کم‌کم مي‌شود ماه تمام 
زخم ناخن در دل من داغ حسرت می‌دهد. 
مفید بلخی. 
سکرکمه بیار کم. کمتر از کم؛ 
پیش بیش آرزو که بود مرا 
باکرکم بسر تمی‌آید. خاقانی. 
بدرقه چون عشق شد از پس پس تاختن 
تفرقه چون جمع گشت با کمکم ساختن. 
خاقانی. 
- کم کتک؛ اندک اندک. کم‌کم. (فرهنگ 
فارسی معین). به همان معنی کم‌کم است؛ 
منتهی در آن نوعی تفن و غیرمحسوس بودن 
نهفته است. کم‌کم به طوری که احاس نشود. 


(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده), 

- ||بتدریج. (فرهنگ فارسی معین): 

کم کمک وضع زنان تفیر کرد 

وان تطور در سخن تاثیر کرد. بهار, 
کمکی؛ یک کم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- کم گذاشتن؛ کاستن و کاهیدن. (ناظم 
الاطباءذیلکم). کسر کردن. طلبی را با یل با 


بر خلاف میل کسی وصول کردن و آن را در 
برابر مطالبات و حقوق وی ستهلک ساختن. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 


کم گردانیدن؛ کم کردن: انزاره کم گردانیدن. ۱ 


(منتهی الارب). و رجوع به ساد؛ کم کردن 


شود. 


کم گردیدن؛ کم شدن؛ 


۱۸۵۴۱ 


کم 


خر چوهست آید یقین پالان ترا 


کم‌نگردد نان چو باشد جان ترا مولوی. 
کم‌نگردد فضل استاد از علو 

گرالف چیزی ندارد گوید او. مولوی. 
هنت دریا را دراشامد هنوز 

کم‌نگردد سوزش آن خلق‌سوز. مولوی, 
چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 

ز قدر رفیعت به درگاه حی. (بوستان). 


خداوندا گر افزایی بدین حکمت که بخشیدی 
مراافزون شود بی‌آنکه از ملک تو کم گردد. 
سعدی, 
قدر زر و سیم کم نگردد 
و آهن نشود بزرگ مقدار. 
از ترشرویی دشمن در جواب تلخ دوست 
کم‌نگرده سوزش طبع سخن شیرین من. 
سعدی: 


سعدی. 


و رجوع به مادهُ کم شدن شود. 

-کم‌گفتار؛ کم حرف. (ناظم الاطباء). آنکه کم 
سخن گوید. (فرهنگ فارسی معین): و خزرا 
سا کن بود اما کم‌گفتار بودی. (مجمل‌لتواريخ 
ولقصص ص۸). 

- |اساکت و خاموش. (ناظم الاطباء) 
کم‌گفتاری؛ کم‌سخنی. کم‌گویی. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌گفتار. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- ||سکوت. خاموشی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم گفتن؛ اندک گفتن. رعایت ایجاز و 
اختصار در کلام کردن. اندک حرف زدن: 
کم‌گوی و گزیده گوی چون ذر 

تا ز اندک تو جهان شود پر. نظامی. 
و رجوع به ترکیبهای کم‌گو و کم‌گوی شود. 
کمگو؛ ک‌گوی, کسی که کمتر سخن گوید 
(ناظم الاطباء). کم‌گفتار. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب کم‌گفتار شود. 

- || خاموش و سا کت. (ناظم الاطباء.. و 
رجوع به ترکیب کم‌گفتار شود. 

-کم‌گوشت؛ لاغر. (ناظم الاطباء): عَتل؛ مرد 
کم‌گوشت درازقامت. (منتهی الارب). 

- کم‌گوی؛ کم‌گو. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). مقابل پرگوی. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و بسیاردان و کم‌گوی 
باش, نه کم‌دان بسیارگوی. (قابوسنامه) و 
هرگاه که خداوند مالیخولیا... آهسته و کلان 
و کم‌گوی باشد و بسیار خسید... (ذخیرء 
خوارزسشاهی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیب کم‌گو شود. 
کم‌گویی؛ کم‌گفتاري. (فرهنگ فارسی 
معین). کی‌سخنی. قلت کلام. یکاء. (یادداشت 


۱ -پسر پافث‌بن نوح. 


۲ کم. 


به خط مرحوم دهخدا حالت و چگونگی 
کم‌گو.و رجوع به ترکیب کم‌گو شود. 

- ||سکوت و خاموشی, (ناظم الاطباء). 
-کم‌لطف؛ کنی که سبت به دیگری کمتر 
لطف و توچه ابراز دارد: شما سدتی است کد 
نیت به بنده ک‌اطف شده‌اید. ند [فرهنگ 
فارسی معین). 

- کملطفی؛ بیلطفی. کمتر لطف و توجه ابراز 
داشتن. (از فرهنگ فارسی معین). حالت و 
چگونگی کملطف. و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 
کم مائده بود که ...؛ ننزدیک بود که ... 
(یادداخت ت به خط مرحوم دهخدا) 


کم مایگی؛ قلت سرمایه.(ناظم الاطبای, 
کم‌مایه بودن. مقابل پرمایگی. افرهنگ 
فارسی ممین). حالت و چگونگی کمماید. و 
رجوع به ترکیب بعد شود. 

- |ابی‌قدری و فرومایگی. (ناظم الاطباء)» و 
رجوع به ترکیب بعد شود 

کم‌مایه؛ کسی که سرمایه‌اش اندک باشد, 
(فرهنگ فارسی معین). قلبل‌سرمایه. (ناظم 
الاطباء). 

- |آنچه که مواد اولیه دک داشته بباشد. 
مستقابل پرماید؛ آبگوشت کم‌ماید است. 
(فرهنگ فارسی معینا, که سطبر و غلبظ 
نباشد. که تنک و رقیق باشد: آبمگوشت 
کم‌مایه. چسایی کم‌ماید. قهوة کم‌ماید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- || آنچه که به هزینة اندک نیازمند باشد؛ این 
مهمائی کم‌مایه است. (فرهنگ فارسی معین). 
بِ |اکم‌خرد. نادان. فرناس, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

- || که معلومات بسیاری ندارد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

- ||فروماید. (ناظم الاطباء. پست مرتبه: 
پیداست که از نسعید صراف و مانند وی چا کر 
پیشکار خاملذ کر کم‌مایه چه آید. (تاریخ 


بهقی چ فیاض ص ۲۲ 
- |اکم‌مقدار. ان‌اظم الاطباء). بی‌قدر. 
کم‌ارزش: 

گ رآرایش نظم از او کم کنم 

به کم‌مایه یتش فراهم کنم. نظامی. 
- |[قلم‌موبی که توک موبین آن کم پشت و 
بلند باشد و برای قلم‌گیربهای یکنواخت و 
کشیدن خطوط بللد بکار رود. قلم نیزه‌ای, 
(فرهنگ فارسی معین). 


- کم‌محل؛ کسی که دارای اعتبار و اهمیت 
اندک باشد. (فرهنگ فارسی معین) 

- |اکمتوجه (نسبت به دیگران). کملطف. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
بعد شود. 

- کم‌محلی: دارای اعتیار و اهمیت آندک 


بودن. (فرهنگ فارسی معین). 


| - اکم‌توجهی. کملطفی. (قرهنگ فارسی 


مسمین). در تسداول عامه. عدم اععاء. 
بی‌اعتایی. کم‌اعتایی. بی‌التفاتی. تحقیر 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). بی‌اعتنایی 
کردن به کی. محل نگذاشتن به او. (فرهنگ 
لغات عامیانه جمالزاده). 
<- کم‌محلی کسردن؛ کم اعتایی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کم‌مدد؛ کسی که دارای مدد و کیک اندک 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کم‌مددی؛ دارای مدد و کمک اندک بودن, 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||مدد نکردن با کسی. (آتندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). 
- |اکم روان شدن سیاهی مرکب, (آنتدراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
چرخ در کم مددی جهل مرکب دارد 
برنگرده ز ره رفته خیالش چو قلم. 

محن تأثیر (از آتدراج). 
< کم‌مردم؛ کم سکسته. کم جمعیت. 
قلیل‌السکنه. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا)؛ زینور شهرکی است با کشت و برز 
بسیار و کم‌مردم, ([حدود الصالم). متصور و 
قورس دو شه رکد آبادان و کم‌مردم. (حدود 


العالم). رقه شهرکی است خرم و کم‌مردم. ‏ 


(حدود العالم), 

کممعافرت؛ کسی که کمتر با دیگران رفت 
و آمد و گفتگو کند. (فرهنگ ذارسی معین). 
- کم‌معآشرتی؛ کمتر با دیگران رفت و آمد و 


گفتگوداشتن. (فرهنگ فارسی معین). حالت 
و چگونگی کم‌معاشرت. و رجوع به ترکیب 
قبل‌شود.  ..‏ 

کم‌مقز؛ نادان. جاهل. کم عقل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 

5 |ابی‌معنی (سخن) (یادداشت به خط 
مره حوم دهخدا) 

-کم‌مغزی؛ حالت و چگونگی کم‌مفز و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم‌موی: مقابل پرموی. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), آنکه بر رخسار و تن.موی 
اندک داشته باشد: و این [خرخیزیان] 


۱ مردمانند که طبع ددگان دارند 


درشت‌صورت‌اند و کم‌موی و بیدادکبار. 

(حدود العالم). 

کم‌میدانی؛ دارای حوزه‌و وسعت آندک 

بودن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

نمکین شد لب شیرین تو از چمبانی 

پر بهاتر شود این لعل ز کم‌میدانی. _ 
اساعیل ایما (از آندراج). 

کم‌نام؛ مجهول و امعلوم و بی‌نام. (ناظم 

الاطباء). 


- |[کم‌احترام و بی آبرو. (ناظم الاطباءا, 
کم‌نامی؛ بدنامی و عدم اشتهار و گمنامی و 
تامعروقی. (ناظم الاطباء). حالت و چگونگی 
کم‌تام. .و رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کمظر تاریک چشم و ضیف چشم. نام 
الاطیاء) 

کم‌نظیر؛ کم‌مانند. کم‌مثل. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ||بی‌مانند. بی‌مشل. (فرهنگ فارسی معین). 
-کم‌نظیری؛ کم‌مانندی. کم‌مشلی. (فرهنگ 
فارسی معین): 

- ||بی‌مانندی. بی‌مثلی. (فرهنگ فارسی 
معین), 

- کم‌تعست؛ کم‌محضول. (یادداشت به خط 
مرحوم دهنخدا): چجرمتکان... جایی است 
کم‌نعمت و اندک‌خواسته. (حدود العالم), 
کسان, شهری است از راه دور: جایی 
کم‌نمت. (حدود السالم). و [تبت] جبایی 
کمنعمت اسنت. (حدود لغالم 

کم‌نگاه؛ تیره‌چشم و غافل و بی‌خیر. (ناظم 
الاطیاء) 

-کم‌نگاهی؛ غقلت و بی‌خبری و بی‌التفاتی و 
تفافل. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 
کم‌نم؛ مقایل پرنم. تبا کوی‌قلیان که کمتر 
نم داشتهباشد: پرنم می‌کشید یبا کم‌نم؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کم‌نمک؛ غذا یا پیر و مانند آن که نمکش 
اندک پاشد 

- ||کسی که ملاحت او اندک باشد. 

کم نمودن؛ کم کردن؛ مکس؛ کم نمودن 
ثمن. (منتهی الارب). 

- کم‌نور؛ کم‌سو (چراغ و جز آن) (یادداشت 
به خط مرحوم ده‌خدا), بی‌روشنی. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به ترکیب کم‌سو شود. 

- ||تره‌چشم و نزدیک به کوری. (ناظم 
الاطباء). 

کم‌وّر؛ که عریض نیست. که عرض آن کم 


است. کم‌پهناء کم‌عرض. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

-کموّز؛ نسیمی که به آهستگی بوزد. (ناظم 
الاطباء) 


-کسموزن +کسه وزن آن ننک است. 
سبک‌وزن: دستگاه 7 تخش کنی, که به سیزان 


نظره عباسی کم‌وزن را جدا نموده مجدداً 


می‌گذراننند. (تذکرتالملوک چ دبیررسیاقی 
ص ۲۲). 

کم‌وزنی: حالت و چگونگی کم‌وزن: و 
رجوع به ترکیب قیل شود. 


-کم و زیاد؛ اندک و بسیار. کم و بیش 
کم و زیاد کردن؛ اندک و بسیار کردن. 


کاستن و افزودن. 


کم 

کم و کانست؛ کمی. نقصان. (فرهنگ فارسن 

معین). نقصان. (ناظم الاطیاء) 

- || زیان. (ناظم الاطباء ذیل کم). 

- ||عیب. (ناظم الاطباء ذیل کم 

- ||قصور و تقصیر و کوتاهی. (ناظم الاطباه 

ذیل کم. 

- کم و کاست کردن؛ اندک کردن. ناتص 

کردن.محو کردن, از پین بردن؛ 

کردیز جهان نظام عثمان کم و کاست 

تا خود پنشیی اندرین ملکت راست. 
(لمضاف الی بدایع الازمان ص )٩‏ 

-کم و کاست گردیدن؛ کم شدن. نقصان 

یافتن. از شدت چیزی کاستن: 

دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست 


کوبه دریاها نگردد کم وکاست. مولوی. 
- کم و کسر؛ نقص. قصان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 


کم و کسر داشتن یا نداشتن؛ نقصان و کمی 
داشتن يا نداشتن. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 
کم‌هش؛ کم‌هوش: 
شنیده‌ای که چه دیده‌ست رای زو و چه دید 
شه مخالف بی‌رای کم‌هش گمراه. ... فرخی, 
و رجوع به ترکیب کم‌هوش شود. 
کم‌همت؛ پست‌ه مت و دون‌حوصله. 
(آنسدراج), بسی‌هوس و بی‌همت و پدون 
مسردانگی و بست‌طبع. (ناظم الاطباء). 
دون‌همت. پست‌همت. (فرهنگ فارسی 
معین). مقایل بلندهمت. [یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): کم‌همت را نام پرناید. 
(قابوسامد), 
- |اکسی که همت او اندک باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کم‌همتی؛ فرومایگی و دنائت. (ناظم 
الاطیاء). حالت و کینیت کم‌همت. (فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به ترکیب قبل شود. 
<کم‌هوش؛ کسی که هوش و فراست وی 
اندک بانید. کسی که سخت و دير ادرا ک تواند 
کرد. 
- کمیاب؛ نادرالوجود. (آنندراج). نادر و 
عزیز و هر چه به اشکال بدست آید. (ناظم 
الاطباء). آنچه کم یافته شود. نادر. (فرهنگ 
فارسی معین). دیبرياب. دشوارياب. 
تگ‌ياب. نادر. شاذ. عزیز, که کم یافت شود. 
مقابل فراوان. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: 
وصل خردربایت چون دولت است کمیاب 
هجر جفانمایت چون محت است ارزان. 
پیتوملک (از لباب الالباب). 
آن یکی ریگی که جوشد آب از ار 
سخت کمیاب است رو آن رابجو. ‏ مولوی. 
هنر کمیاب باشد زر بسی هست 


هثر چیزی است کو با کم کسی هست. 
وحشی. 
-|ناياب. (آتدراج)؛ آنچه که یاقت نشود. 
نایاب. (فرهنگ فارسی معین). 
- کمیاپ شدن؛ عزت. عزازت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). نادر گشتن. کم یافته 
شدن. کم پدست آمدن. 
کمیابی؛ ندرت. (ناظم الاطباء) کمیاب 
بودن. ندرت. (فرهنگ فارسی معین). شذوذ. 
ندرت. دیریابی. دشواریابی. عزت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب 
کمیاب شود. 
۳ اتایابی. (فرهنگ فارسی معین). 
کم‌یار: آنکه کمک و مددکار و دوست 
اندک داشته باشد. ررٍم؛مرد کم‌یار کم‌گروه. 
(متهی الارب, یبادداشت به خط مرحوم 
دهخداا. 
امثال: : 
کم است غربیلش کن؛ به مزاح در جسواب 
کی که گوید کم است گفته می‌شود. قائل از 
کم‌معنی اندک و قلیل اراده کرده و مسجیب 
چنان می‌نماید که از کم مفهوم مرادف چبنبر 
دانسته است. (امتال وحکمچ ۲ص ۱۲۳۳). 
کم‌یخور هميشه بخور. نظیر: رب اکلة تمنع 
| کلات.(امتال و حکم چ ۲ ص4۱۲۳۳. 
کم‌یگو سنجیده یگو. نظیر: خیرالکلام ما قل و 
دل. (امشال و حکم چ ۷ص ۱۷۳۲ و ۵۲. 
کم بود جن و پری یکی هم از دیوار پرید. 
نظیر: سرناچی کم بود یکی هم از غوغه آمد. 
(متال و حکم چ ۷ص ۱۲۳۴, 
کم‌روی زیاد می‌رود. نظر: روغن روی 
رون مسی‌رود بسلغور خشک می‌ماند. 
المستحق مسحروم. (امسثال و حکم چ ۲ 
ص ۱۲۳۵ و ۸۸۱. 
|((ص) ناقص. (نصاب الصبیان. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا).ناقص و ناتمام. (ناظم 
الاطیاء) 
|[به معتی نادر هم آمده است. (برهان). نادر. 
(ناظم الاطباء). نادر. شاذ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
به گیتی چو بهرام جنگی کم است 
مرا چا کراست ارچه چون رستم است. 
فردوسی. 
گمانی‌برم من که او رستم است 
که‌چون او نبرده به گیتی کم است. فردوسی. 
|| نابودشده. محوشده. نیست‌شده. ازبین‌رفته ؛ 


اگرطوس جنگیتر از رستماست 

چنان دان که رستم به گیتی کم است. 
فردوسی, 

کزین‌تامدارن یکی نیست کم 

که‌ا کون شدستی دل ما دزم. فردوسی. 

نید کشته از خیل گرشاسب کسس 


کم. ۱۸۵۴۳ 


شمردند یک مردکم بود و بس. اسبدی, 
|احقیر و فرومایه و دون. (ناظم الاطباء) 
حقیر. زبون. کوچک. خرد. ناچیز. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخداء 
با چنین کم دشمتان کی خواجه آغازد به جنگ 
آژدها را جنگ نگ آید که‌با حربا کند. 
منوچهری. 
ا((ص 7-سفضیلی) حقبرتر. کوچکتر. 
(یادداست به خط مرحوم ده خدا). زیون‌تر 
فرومایه‌تر. پست‌تر. خردتررناچیزتر. 


ناتوان‌ترء 
به گیتیندانم کم از طلوس کس 
که‌او ازدر بند و چاه است و بس. فردوسی, 
پرستنده را گفت کای کم ز زن 
نه زن داشت این دلو و چرخ و رسن. 
فردوسی, 
چواز راستی بگذری خم بود 
چه مردی بود از زنی کم بود. عنصرزی. 
کاهلی پیشه کردی ای کم‌زن 
وای مردی که او کم است از زن.. سنائی, 
به کم شاعری آن دهد کف رادت 
که‌محمود غازی به سعود رازی. ‏ سوزنی 
به ار با کم زخود خود را نسنجی 
کزافکندن وز افتادن برنجی. نظامی. 
نه کم زآیینای بر عیبجوئی 
به ایینه رها کن سخت رویی. نظامی, 
گفت آن خواهم که دائم شد بقاش 
بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. مولوی. 
کنونم که در پنجه اقبیل نت 
نمد پیش تیرم کم از بیل نیست. . سعدی. 
مریدان به قوت ز طفلان کم‌اند 
مشایخ چو دیوار ستحکم‌اند. شعدی. 
بلبلان وقت گل آمد که بالتد از شوق 
نه کم از بلیل مستی تو بنال ای هشیار. 
سعدی. 
کم‌مباش از درخت سایه فکن 
هر که سنگت زند ثمربخشش. ‏ . ابن‌یمین. 
کم مباض از ترگسی هر گه که خیزی چام گیر .. 
کم‌نیی از دانه‌ای, هرجا که افتی خوش پرا. ۰ 
سلمان ساوچی. 
/|قلیل‌تر. (تاظم الاطباء). کمتر. اقل. (فرهنگ 
فارسی معین): 
گرکم از آن‌شد بنه و بار من 
بهتر از آن است خریدار من. نظامی. 
کي‌کو کم از عادت خویش خورد 
به تدریج خود را ملک خوی کرد. سعدی. 
رسول اه صلی‌الّه علیه و سلم می‌گفتی, اللهم 
لاتکلتیالی نقسی طرقة عین و لا ال سن 
ذلک, مرا یک چشم زدن با خود مگذار و کم 
از آن. (نفحات الانس, از فرهنگ فارسی 
معین) 
به هر که هر چه دهی نام آن مبرصائب 


ره( کم. 


که‌چیز خود طلبیدن کم از گدایی نیست. 
حائب. 
)الا نها (شرهنگ فارسی سین 
باستتنای. الا, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: گردش آفاب اندرهمهٌ فلک البروج 
تمام شود به سیصد و شصت و پنج روز و 
چهار یک روزی کم جزوی از صد و یبازده 
جزو از روزی. (التفهیم ص ۳۰۱ مقدمه ص 
قعد) ولایت او" چهارده ماه بود کم شش 
روز. (تاریخ سیستان). آورده‌اند که نوح (ع) 
یک هزار کم پنجاه سال در دنیا بود. (قصص 
الاننیا.. ص ۸۷). و در آن ایام پادشاهی بود, 
چون به خلق فرستاد هزار سال کم پنجاه سال 
خلق رابه خدا دعوت می‌کرد. (قصص الانیاء 
ص ۳۷. درخم. یک درم کم سه طموج باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). پادشاهی ضحاک 
هزار سال بود, بعضی از مبالغت کم روزی و 
نیم گویند. (مجمل التواریخ). علی‌بن عبدلئ‌ین 
شاذان مقری در یک روز چهار ختم کم ثمن 
به تلاوت مفهم خوانده است. (منتهی الارب. 
بادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
|( نقصان.(برهان) (آنندراج): 
ازو شادمانی ازویت غم است 
ازویت فزونی ازویت کم است . فردوسی, 
کم. (ک ]() نوعی از خار است که کتیرا صمغ 
آن است و آن را به عربی شجرةالقدس و 
مسواک السباد و مسواک المسیح گویند. 
(برهان). یک نوع خاری که از آن کتیرا 
می‌گیرند. (ناظم الاطاء). ||در عربی آستین 
قبا و پراهن و اسثال آن باشد. (برهان). و 
رجوع به کم شود. ||در بعضی از لیجه‌ها, 
شکم. (یادداشت په خط مرحوم ده خدا),در 
لهج شیرازی و لری و غیره به صعنی شکسم 
است. (قرهنگ لفات عامیانة جسالز اده): 
|| لاس. مقابل نروزبانه. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)و رجوع به لاس شود. 
کم. [ک )(ع!) چند. (منتهی الارب) (ترجمان 
القران ص ۸۲. چند و چند عدد. چه مقدار. 
(ناظم الاطباء). کم اسم ناقصی است مبتی بر 
سکون و یا مرکب است از کاف تشبیه و ما که 
سپ کوتاه و ساکن شده است. و آن بر دو 
قسم است: یا کم استفهام است به معنی چتد, 
مانند, کم رجلاً عندک. و اسم بعد از آن ا گر 
تکره باشد به جهت تمیز بودن منصوب است و 
بنا به رای | کثر نحویان جر آن مطلقا جایز 
نیست, و مفرد است بر خلاف رأی نحویان 
کوفه.و اسم بعد از کم استفهامی | گراز معارف 
باشد به جهت مبتدا بودن مرفوع می‌گردد. و يا 
خبری است به معنی بسیار مانند: کم دناثیرک 
و کم دراهنک. و در اين نوع, تمیز مضمر 
است و تسقدیر ان چنین است کم دیتارا 
دناثیرک و کم درهماً درامک, کم خبری 


انند رب عمل می‌کند جبز آنکه رب برای 
۳ تمز کم 
| خبری را | گرمفرد باشد بنابر لفت تمیم میتوان 
منصوب خواند و نیز می‌توان مرفوع خواند 
ماتند کم رجل کریم قد اتانی. (از سنتهی 
الارب). کم بر دو نوع است: خبری به سعتی 
بسیار و استفهامی به معنی چند. و در پنج 
مورد با هم مشترکند: در اسم بودن, ابهام 
احتیاج به تمیز, مبلی بودن و تصدیر. و در 
چند مورد با یک‌دیگر اختلاف دارند: ۱- 
سخنی که با کم خبری آید محتمل‌الصدق 
والکذب است بر خلاف کم استفهامی. ۲ -در 
کم خبری متکلم منتظر جواببی از سخاطب 
نیست زیر او خود خبر دهنده است و در کم 
استفهامی متکلم در انتظار شنیدن جواب 
است زیرا که پرسش او برای کسب خبر است. 
۳ - اسمی که بدل کم خبری واقع می‌گردد 
مقرون به همزه نست, بر خلاف بدل کم 
استفهامی که مقرون به همزه است, مانند: کم 
عبید لی خمسون بل ستون (خبری) و کم 
مالک أ عشرون ام نلائون (استفهامی). ۴ - 
تمیز کم خیری یا مفرد است یا جمم. مانند کم 
عبد ملکت و کم عبید ملکت. اما تمیز کم 
استفهامی همیشه مفرد است بر خلاف رای 
نحویان کوفه. ۵ - تمیز کم خبری به وسیله 
«من» مضمر و جویاً مجرور است مگر اینکه 
میان کم و تمیز آن فاصله افتد و در این حال 
نصب آن واجب است مانند کم لی عبدا و اگر 
میان کم و تمیز آن به وسیلةٌ فعلی متعدی 
جدایی افد. افزودن «من» برای جدا شدن از 
مفعول واجب است و افزودن «من» بدون 
فاصله نیز بسیار است مانند: کم من ملک. و 
اما تمیز کم استفهامی منصوب است مانند کم 
در هماً مالک. و جز آن, بر خلاف رأی فراء و 
زجاج و کسانی که موافق رأی آن دو هستتد 
مطلقاً مجاز یست. و اگرکم به وسیل حرف 
جر مجرور گردد. در اعراب تمیز آن دو وجه 
جایز است: منصوب بودن و غالبا چنین است. 
و مجرور بودن بر خلاف رأی گروهی از 
تحویان, و آن بوسیلا «سن» مضعر است نه به 
اضافه بر خلاف رأی زجاج. مانند بکم درهم 
اشتریت هذا. (از اقرب الموارد از مغنی 
اللیب). 
این کلمه گاه در استقهام استعمال می‌شود و 
گاه‌از برای خبر و هميشه مبنی بر سکون 
می‌باشد. و چون در استفهام استعمال شود 
کلمة ما بعد آن منصوب می‌باشد ساننده کم 
رجلا عندک؟ و چون از برای خبر استعمال 
گردد.کلمة ما بعد آن مجرور خواهد بود مانند 
کم‌درهم انققت و در این قسم هر گاه ما یعد آن 
مفرد باشد بنی تمیم گاه آن را منصوب 
می‌خوانند. در هر صورت گاه کلم بعد از کم 


را مرفوع می‌خوانند مانند کم رجل کریم 
اتانی. (ناظم الاطباء). |ابسیار ۲. (منتهی 
الارب). بسیار و فراوان. (ناظم الاطباه). بساء 
(تسرجسمان القرآن ص۸۲), چبه بسیار, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): کم من فلة 
قلیلة غلبت فثة کشيرة باذن الّه و له سع 
الصابرین. (قرآن ۲۵۰/۲). 
پرویز کنون گم شد زان گم شده کمتر گو 
زرین‌تره کو بر خوان, رو کم ترکواآ برخوان. 
خاقانی. 
کمم. (کَمم] (ع مص) پوشیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب). پوشیدن. (آنندراج): کم الشیء 
کما؛ پرده کشید بر آن و پوشید آن را. (از اقرب 
الموارد). ||پوشیدن وبتن سر خم را (اژ 
متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
کم‌الحب؛ بست سر خم را. (از اقرب الموارد). 
|افراهم آمدن مردم. (از صنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), کم‌اناس؛ اجتماع 
کردندمردم. (از اقرب الموارد). |[غلاف غوره 
برآوردن خرماین. (منتهیٍ الارب) (آنندراج 4 
کمت‌التخلة کما و کموما؛ شکوفه کر آن 
خرماین. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||فروپوشیدن تهال خرما رابه چیزی و مصون 
و محفوظ داشتن آن را تا تواناگردد. (یستعمل 
مجهولا قها.) (متهی الارب). بیمنا ک‌شدن بر 
خرمابن و پوشیده شدن آن تا قوی گردد. (از 
آقرب الموارد). کمت الفسیلة (مجهولگا: 
فروپوشیده شد نهال خرماین به چسیزی و 
محفوظ داشته شد تا قوی و توانا گردد. (ناظم 
الاطباء). 
کم. [کَمم /ک ] (ع لا کمیت. (ناظم الاطباء). 
چندیآ. مقایل کیف. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), چندی. سقدار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-کم و کیف؛ چگونگی. (ناظم الاطباء)؛ چند 
و چون؛ از کم و کیف امری آ گاه‌شدن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||در اصطلاح منطق, یکی از مقولات عشر 
ارسطو, عرضی که اقتضای انقسام کند په ذات 
خویش و آن یا منفصل است چون عدد و یا 
متصل, متصل خود یا قارالذات سجتمم 
الاجزاء است و آن مقدار منقسم به خط و 
سطح و تخن است که آن را جسم تعلیمی نیز 
گویند, و یا غیرقارالذات است و آن زمان 
باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


۱-هادی. 

۲-رجوع به معنی قبل شود. 

۳-اشاره به آیه‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ از سورة 

الاخان: کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و 

مقام کریم و نعمة کانوا فها فا کهین. 
.(فرانری) فاناجدد۵ - 4 


کم 
یکی از مقولات عرضی است و آن عرضی 
است قابل انقسام بالذات و بر دو قسم است: 
یکی متصل و دیگری متفصل. کم متصل 
عبارت از امتدادی است که میان اجزای 
مفروض آن تماس و برخورد بوده و در حدود 
مشترک باشندو کم منفصل برعکس آن است 
و هر یک بر دو قسم‌اند. با حقیقی وبا 
غیرحقیقی. و کم متصل یا ثابتة الذات و 
قارالاجزاء است یا نه اول عبارت از خط و 
سطح و جسم است و به قول اخوان الصفا به 
اضافة مکان است و دوم عبارت از زمان 
است. و کم منفصل بر دو نوع است که عدد و 
حرکت باشد. بعضی اقوال و اصوأت را از نوع 
کم مفصل می‌دانند. صدرالدین گوید: اینان 
اشتباه کره‌ند و مبای آنها بر این است که کم 
اعم از متصل با منفصل با قارالذات خط و 
سطح و جسم و منفصل غیر قارالذات است یا 
غیرقارالذات. متصل شیر قارالذات زمان و 
محصل قارالذات اصوات و اقوال است و 
قارالذات اعداداند. (فرهنگ علوم عقلی سید 
جمفر سجادی ص ۴۹۲): 

هیولای اول بیان کن که چیست 

سوالم ز کم و ز کیف " و چراست. 

ناصرخسرو. 
گفتابه چشم سر بتوان دید کیف و کم ۲ 
گفتابه چشم سر نتوان دید فضل و فر, 
ناصرخسرو. 

کم متصل؛ در اصطلاح ممطق مقدار متصل. 
(نساظم الاطباء). و رجوع به معتی قبل 
(اصطلاح منطق) شود. 

کم منفصل؛ در اصطلاح منطق مقدار 
منفصل, (ناطم الاطباء) و رجوع به معنی قبل 
(اصطلاح منطق) شود. 
کیم. (کيمم) (عل) غلاف غور؛ نخستین خرما. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||غلاف شکوقه. (ترجمان 
القرآن ص ۸۲). غلاف شکوفه. ج. اکمام و 
کمام و جمع الجمع, | کامیم. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). پرده و پوشش 
شکوفه. (از اقرب المواردا. 

کم. اکُمم] (ع !| آستین. (دهار), آستین چ» 
| کمام.كتتة. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء): 
آهنی در کف چون مرد غدیر خم 
به کتف باز فکنده سر هر دو کم" منوچهری. 
آن رخت قاری کو کز کم و ذیل 
در وی توانیم زد دست وپایی. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۱۰) 


کم. [ک ] (ع ضمیر) شما: سلام علیکم؛ درود 
بر شما. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 


ضمیر متصل منصوب و مجرور, جمع مذکر 
مخاطب. 


کم. زک ] ((خ) نام ولایتی است از عراق ؟ و 
معرب آن قم است و اکنون به تعریب اشتهار 
دارد. (برهان) شهر معروف که معرب آن قم 
انست و کلب نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). نام 
شهری که قم نیز گویند. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به قم شود. 

کم آمشان. اک ء 3] (مص مرکب) ک‌استه 
شدن و اندک شدن و ناقص شدن و قطع شدن 
و ناتمام شدن. (ناظم الاطباء). اندک بودن. 
ناقص شدن. ناتمام بودن. (فر‌هنگ فارسی 
معین). از شمارة چیزی کاسته شدن. نرسیدن 
به حدی که باسته است. کافی نبودن. کناف 


ندادن 
فراوان کم آمد ز ایرایان 
پرآمد خروشی به درد از میان. فردوسی. 
کم آمد ز لشکر یکی پرهنر 
که‌بهرام بد نام آن نامور, فردوسی. 
نگقتی سخن جز ز نقصان ماه 
که‌یک شب کم اید همی گاه گاه. فردوسی,. 
بسی رفتم پس آز آندرین پیروزگون پشکم 
کم آمد عمر و امد مایه آز و آرزو راکم. 
ناصرخسرو. 
بسیج هللا زاد و کم نیاید 
از یک تنه گربیشتر تباشد. 
تراغم کم نباید تا به دین دنیا همی جویی 
چودنیا رابه دين دادی همان ساعت شوی کم‌غم. 
ناصرخرو. 
بعد یک هفته چون شمردم باز 
هم کم آمد ید کس نگفتم راز. نظامی. 
باز چون کردم آن شمار درست 
هم کم آمد چنانکه روز نخست. 
نظامی. 


ژلول؛ کم آمدن سیم در سختن. (تاج المصادر 
بیهقی). تهضم؛ کم آمدن از خصم. (منتهی 
الارب). 
کم آوردن. (ک و /د] (مص مرکب) 
غلبه کردن. 

-کم آوردن کسی را؛ غلبه کردن بر او 
(فرهنگ فارسی معین). یامن برآیند یا تواتند 
کهبا من کاوند و مراکم آرند... ( کشف‌الاسرار 
۶ ص ۵۵۲ از فرهنگ فارسی معین). کفرة 
قریش ما رااکم توانند آورد. ( کشف الاسرار 
ج۶ص۲۳۸ ایض 

|اکسر پیداکردن ازحد معین که مورد حاجت 
است. از حد آزوم و احتیاج کمتر موجود 
داشتن چیزی. کسراوردن: حابدار ببانک 
امروز دویست تومان کم آورد. برای خرید به 
بازار رفتیم اما پول کم آوردیم و مقروضص 
شدیم. 
کما. رک () آستین رفیده را گویند و رفیده 
لتهُ چندی است که مانند گرد بالشی دوزند و 
خمیر نان را بر بالای آن پهن سازند و بر تنور 


کما. ۱۸۵۴۵ 


چباند و آستبنی هم بر آن نصب کنند تا به 
ساعد و بازو از آتش آسبی نرسد. (برهان) 
(آنندراج), آستین رفیده یعنی آستین 
گردبالش مانندی که خمیر تنک کردة نان را به 
روی آن گذاشته بر دیوار تنور چسبانند. (ناظم 
الاطیاء). فرهنگ نظام کلمه را به ضم اول 
خوانده و محرف کم به معتی آستین عربی 
دانته و محشی فرهنگ رشیدی نیز همین 
حدس را زده است. (حاشية برهان چ معین). 
و دجوع به کم شود. 
کما. رک کي /کْ ] () بزباز را گفتاند که 
عربان بسباسه خوانند. گویند پوست جوزیو 
است. (برهان) (آنندراج). بزیاز و پوست 
جوزیو که بسباسه نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کما. رک ] () گیاهی باشد به غایت بدبو و 
گندهو متعفن و آن را کمای نیز گفته‌اند. 
(برهان). گیاهی باشد به غایت بدبو و گنده و 
متعفن. (آتدراج). گیاهی پسیار بدبوی که 
کمای نیز گویند. (تاظم الاطباء. گیاهی است 
پدبو که گل‌گنده گویند و به تازی کماة خوانند. 
(فرهنگ رشیدی). گیاه باشد ناخوشبوی در 
ولایت خراسان و دو نوع بود نوعی از آن 
گاوان خورند و نوعی را مردم و اين نوع نافع 
بود. (صحاح الفرس). گیاهی ‏ است از تيرة 
چتریان " که در نقاط مرتقع برگهای معطر آن 
برای خورا ک حسیوانات بکار صی‌رود و از 
جنسی * از آن صمغ بدبویی به نام انفوزه و از 
چنی دیگر" صمفی به تام انجدان حاصل 
می‌شود که مصرف داروبی دارد. (از حاشيةً 
برهان چ معین)؛ ۰ 
جان و دل را بود دارو لیکن از بهر چگر 
آنچه می‌باید نبود. آن چیست کسنی و کما. 
ستائی. 

چون کما ده است شفلی کن که تخم 
برکنی از بیخ همچون کنگرش. 

پوربها (از فرهنگ رشیدی). 
گنده‌است چون پیاز بغلهای او چنانک 
گویابه گند کرد کما را محاصره. 
پوربهای جامی (از حاشیة برهان چ معین). 
و رجوع به کمای و کماة شود. |ادر کرچ نام 


۱ -بمعنی قبل (ترکیب کم و کیف) هم ایهام 
دارد. 
۲-بمعنی قبل (ترکیب کم و کیف) هم ایبهام 
دارد. 
۳-به تخفیف میم. 
۴-مراد عراق عجم است. 
۵-در فرهنگ قارسی معین به فتح کاف اک ] 
ضبط شده. 
اهناوالع۱ دالااع۲ - 6 
۰ - 7 
.2 ۵۵1! 222 ۴۵۲۵۵ - و 
توتعابات هوع وایع۴ - و 


۶ کما. 


پوته‌ای است . (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کماء (کَ ](ع ق) کلم مرکب از کاف تشبیه و 
ماء یعنی همچنان و مثل اينکه و مانند اینکه و 
زیرا که.(ناظم الاطباء). چنانکه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, 
-کما اعلم؛ چنانکه می‌دانم. آنگونه که 
آگاهید 
چون گهر سخت روی بقروزی 
با جهانی هثر کما اعلم. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص‌۲۵۸). 
-کما انزلاثه؛ چنانکه خدا نازل کرده است. و 
رجوع به ترکیب کما فرض اه شود. 
-کما میأتی. رجوع به ترکیب بعد شود. 
کما سیجی.؛ چنانکه خواهد آمد. چنانکه 
بزودی خواهد آمد. چنانکه بيید. کما سیأتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کما فرض‌الّه؛ بدان‌سان که خدای‌تعالی 
فرموده است. آن‌سان که خدای واجب فرمود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
-کما فی‌السابق؛ چنانکه در گذشته بود. 
همچنان. 
کما کان؛ چنانکه بود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا. 
کماقال؛ چنانکه گفته شده است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
کما قیل؛ چنانکه گفته است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کما مر؛ چنانکه گذشت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
- کماهی؛ در محاورة فارسی به سکون یاء 
[کابه معنی چنانچه" آن مقدمه هست. 
(غیاث) (آنتدراج). کلمه‌ای مأخضوذ از تازی 
یعی همچنان که هست و راست است. (ناظم 
الاطباء). از « کما», چنانکه و «هی». او 
چنانکه همت. چتانکه اوست. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا؛ 
دل سرحیات نی کماهی دانست 
وز مرگ نه اسرار الهی دانست. 
(مسوب به خیام) 
چون قدرت او ز ماه تا ماهی است 


دانتن چیزها کماهی داند. خاقانی. 
چو فرمودی به توفیق الهی 

بگویم آنچه می‌دانم کماهی. نظامی (الحاقی). 
توبه آفتاب مائی به کمال حسن و طلعت 
کدنظر نمی‌تواند که ببینلدت کماهی. سعدی, 
ای نمت جلال تو تعالی و تقدس 

در کنه کماهی کمالت نرسد کس. نزاری. 


و طریق اخلاص از این ورطه آن أست که 
قضات تابر کماهی حال آن فضیه... مطلم 
نگردند... (تاریخ غازان ص ۲۳۳), 
بر صفحة کاینات خطی است کز آن 


اسرار ازل توان کماهی خواندن. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخداء بدون ذ کر 
نام شاعر). 
کما یلیق؛ بسزا. بسزاوار. چنانکه سزاوار 
است. (یادداشت به خط مرجوم دهخداا, 
چنانکه سزد. چتانکه باید. چنانکه شاید. 
بسزاء (فرهنگ رازی ص 4۱۸۰ 
کما ینیقی؛ به معنی چنانکه سزاوار است. 
در این لفظ کاف حرف تشبیه و لفظ ما زایده 
چرا که بعد کاف تشبیه لفظ ماء زایده آرند تا 
حرف جاره بر قعل نیاید و ینبغی صیفه 
مضارع از ائبغاء که ناقص یابی است از باب 
انقعال به معنی سراوار شدن. (از غیاث) 
(آندراج). چنانکه شاید. چنانکه درضور 
است. (فرهنگ رازی ص ۱۸۰). بسزا: 
بسزاوار. چنانکه سزد. چنانکه سزاوار است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و شرف و 
مواضع مقاتله و تیر گذار رها" را کماینیفی و 
شاید مرکب و مرتب ساخت. (ترجمة محاسن 
اصنهان ص ۱۶), احوالی که عارض و سانح 
گشته‌بود کما یبفی ایراد کرد. (تاریخ غازان 
ص ۷۵. 
- امثال: 
کماتدین تدان؛ بد مکن که بد افتی چه مکن که 
خود افتی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کماء. (کُ] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سراست که در شهرستان فومن 
وقع است و ۷۹۶ تسن سکنه دارد. چند 
ساختمان قدیمی دارد و در انقلابات جنگل 
یکی‌از مرا کز تمرکز جنگلیها بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 

کما کمن ](ع ق) از حیث چندی: فلان از 
اين امر کما و کیفا | گاه‌است. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخداو رجوع به کم شود. 
-کماً و کیفا؛ از حیث چندی و چونی, 

کماآن. [ ] (ج) از جمله پانزده پاره دیهی 
بود از اصقهان که در خلافت سنصور بهم 
پیوست و محاها را تشکیل داد و این محله‌ها 
رابه نام آن دیه‌ها خواندند. (از مجمع التواریخ 
ص۵۲۴). در ترجمه محاسن اصفهان امده: 
بیرون آنچه خارج شهر مهمل نهاده و محلات 
مشهوره از آن منقطع و معطل افستاده مشل 
کماآن و ... و رجوع به مجمل النواریخ 
ص۵۲۴ و ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۱ 
شود. 

کماع کم ما](ع ص) سماروغ‌فروش: 
(منتهی الارب) (آندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||سماروغ‌چین جهت 
فروختن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). سماروخ‌چین. (ناظم الاطبا. 

کمائن. (ک :] (ع صء [) ج کمن . پنهان 


نشیننده به قصد دشمن در جنگ. (آنندراج). و 


کمابیطوس. 


رجوع به کمین شود. ۱ 
کماپیش. (کَ] (ق مرکب) کم و بیش و به 
تازی تخميا. (آنندراج» کم و زیاد. (ناظم 
الاطباء) کم و بیش اندک و بسیاری ۶ 
افرهنگ فارسی معین). تخمیا. تقریا: 
تزدیک... (یادداشت به خط مرحوم دهخداءٌ 
دویست پیل و کماییش ده‌هزار سوار 


نودهزار پیاده مبارز و صفدر. فرخی. 
کماپیش از صد وهفتادوسه روز 
بدم در بستر خورشید پر نور. متوچهری. 


و اندر محاسن و عنقفة ۲ وی" بانزده موی 
کماییش سپید بود. (مجمل‌التواریخ, 
ص ۲۶۱). تا | کلون چهار هزار و پانصد و 
هفتاد سال کمابیش باشد. (مجمل الواریخ) 
آین قوم بعد از کسری و پرویز بوده‌اند در مدت 
چهار سال و بنج کماییش.. پادشاهی 
کرده‌اند.(مجمل التواریخ), 
نشاخت همای چون کمابیش 
از خشکی پوست استخوان را 
سیف اسفرنگ. 
و آن غییت و فناء کلی در آن وقت مدت شش 
ساعت نجومی یا کمابیش داشته است. (ائیس 
الطالبین نسخه خطی ص۲۳). با وجود آنکه 
در سوراخی از آن کمابیش پنجاه کس و صد 
کس می‌بودند. (ظفرنامة ییزدی, از قرهنگ 
فارسی معین). و در آن روز کماپیش دویست 
خانه بساز می‌فروختند. (تاریخ غازان 
ص ۳۵۶). ||همگی. تمامی, سرتاپای: 
کمابیش سخا دید انک او را دید در مجلس 
سراپای هنر دید آنکه او را دید در میدان. 
فرخی (دیوان چ دیرسیاقی ص 4۲۵۵ 
|| چگونه. (ناظم الاطباء). 
کمابیشی. اک] احامص سرکب) کم و 
بیشی. اندکی و بسیاری. (فرهنگ فارسی 
معین): مردمان پندارند که صورت این چهار 
عنصر, این کیقیتهاء محسوس است با گرانی و 
سبکی, و این نه چنین است که صورت 
کمابیشی نپذیرد و اين حالها کماییشی پذيرند. 
(دانشنامه, از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کماییش شود. 
کماپیطوس. زک ] (سرب, ل) کمافیطوس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کمافیطوس 


شود, 

۰ ۳۵۲۷۱۵ - 1 
۲-ظ: چانکه. ۳-ظ: تیر گذارها. 
۴ج کمین چنانکه در کلب معتبر عربی آمدهه 
کُمَاء است. 
۵-از: کم +الف واسطه یا میانوند +بیش- 
۶-ظ:بیار 
۷-مسریهای چند مابین لب زیرین و زنخ.. 
(ناظم الاطباء)- 


۸-پیغمبر اکرم (ص). 


کمات. 


کمات. رک ](ع!) سماروغ و آن چیزی است 
سفید به شکل بیضه و بعضی به صورت چتر 
در ایام برسات از زمین روید و این لفظ را به 
تای مدور نویسند. (از غیاث). سمارو, 
دنبلان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کماة شود. ۱ 
کمات. (کْ) (ع ص, () کٌ‌ماة. دلاوران و 
سپاهیان. این جمع کمی [ک ی ی ] است که به 
معنی دلاور باشد و اين لفظ را په تای مدور 
نویسند. (غیاث). ج کمی. دلیران. (یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدا: و کمات جنود و 
حمات جیوش چون شرزه‌ای که هنگام جنگ 
چنگ در گرییان اجل زند. (اتسرجمة تاریخ 
یمیی ج ۱تهران ص۳٩۱‏ و لشکری 
مشسون به رایات حمات و ابطال کمات بدان 
طرف کشید. (ترجمة تاريخ بمیتی ایضاً 
ص ۲۸۵). و رجوع به کماة شود. 
کماتو. زک تٍ] (ع صن) مرد سطبر. گمش, 
(منتهی الارب). شخم. (آقرب الموارد) مرد 
بتطیر. (آفتدراج). مرد ستبر. (ناظم الاطباع). 
|اکوتاه. آمنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). قصیر. (اقرب الموارد). |[درشت 
سخت‌اندام. (منتهی الارب) (آتدراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کماتل. کت ] (ع ص) سخت و درشت 
اندام. کمتل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). 
کماتة. (ک تَّ] (ع مص) کمیت گردیدن 
اسب. (از منتهی الارب) (انندراج: کمست 
الفرس کمتاً و کمتة و کماتة؛ کمیت گردید 
اسب. (از آقرب الموارد). و رجوع به گمت و 
کقیت شود. 
کماتی. زک تی‌ی](ع ص) خیل کماتی. 
اسان کمیت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
اسبان کمیت و آن منسوب است به کمائد. 
(اقرب الموارد), ج کمیت کزبیر به معلی اسب 
نیک سرخ‌فش و دم‌سیاه. (انتدراج). 
کمائر. رک ثِ] (ع ص) کسوتاه. (امسنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). قصیر. 
(اقرب الموارد). 
کماج. اک ] (!) نانی است مشهور. (برهان) 
(آنندراج). کماج. (فرهنگ رشیدی). ||نانی را 
نیز گویند که بر روی اخگر و زغال پزند. 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء), کماج. 
کوماج. طلمة. سملول. مضباط. و آن نانی 
است که در خا کستر گرم پزند شتربانان, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خبرالملة 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی» یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ترکی است. 
بهر کاچی و عدس در خانه‌ای باشم مقیم 
با کساج گرم و یخنی من که باشم در سفر. 
بسحاق اطعمد. 


- امثال: 
بقدر کماجت گون کنده‌ام. نظیر: بقدر دوغت 
می‌زنم پنبه. هر چه پول می‌دهی آش 
می‌خوری. ارزان خری انبان خری. (امتال و 
حکم ص۹۵ ذیل ارزان خری...) 
- مثل کماج؛ نرم و سطبر و برجسته. (امثال و 
حکم ص ۱۴۷۲). 
||نان تنک شیرین که از آرد برنج و غیر آن و 
شکر پزند. (فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ 
نظام). |انان قطیر. (ناظم الاطباء). |اکليچة 
خیمه را نیز گفته‌اند و آن تخته‌ای باشد میان 
سوراخ که بر سر ستون خیمه مسحکم کنند. 
(برهان) (آتندراج), پا چیم فارسی هم آمده 
(آنندراج). کلیچةُ خیمه و کماچه. (ناظم 
الاطباء). کلیچةٌ خیمه را گویند به سبب 
مشابهت آن به کماج. افرهنگ جهانگیری). 
تخته‌ای باشد گرد و میان سوراخ که بر ستون 
خیمه محکم کنند و چادر خیمه را بر روی آن 
کشند(و آن شبیه به نان کماج است). كليچة 
خیمه. کماجد. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کماج خیمه را ماند که نتوان 
ز وی کندن به دندان نیم ذره. 
جامی (از آتدرا اج). 
مجنون در آسمان چو قمر دید و حال کرد 
گویاکماج خیمة لیلی خیال کرد. 
آصفی. 
کهاج پز. رک.بٍ] (نف مرکب) آنکه کماج 
یزد. آنکه شفل وی پختن کماج باشد. 
کماج‌پزی. کپ ] (حامص مرکب) عمل 
و شفل کماج‌یز. ||(| مرکب) دکان کمام‌یز. 
جایی که کماج پزند. 
کماج‌خور. رک خ] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
کماجدان. کْ] (( مرکب)" کماچدان. 
ظرفی مسین یه سان دیگ و دردار که در آن 
خمیر فطبر را یا روغن گذاشته و در آن را 
محکم تموده در زیر آتس خل گذارند تا پخته 
شود و نیز در آن خورشها پزند. (ناظم 
الاطباء). ظرف مین يا سفالین بسان دیگ 
دردار که در آن خورش پزند. (فرهنگ 
فارسی معین), قمی دیگ مین خرد با در. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کماجری. اک ج] ((خ) دهی از دهمتان 
آتش بیک است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کماحه. اک ج 19 () کماچه. تختة گرد 
سوراخ‌دار که بر ستون خیمه محکم کنند و 
چادر خیمه را رری آن کشند و آن را کلیچه 
نیز نامند. (ناظم الاطباء). کماج. (فرهنگ 


کماد. ۱۸۵۴۷ 


فارسی معین). رجوع به معنی آغر کماچ 
شود. 

کماحین. [] ([خ) دهی از دهستان قاقازان 
است که در بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰0۱ 

کهاچ. زک ] ([) نوعی از نان است که سطیر 
باشد. (غیاث). کماج. و رجوع به کماج شود. 
اب ستی بادريسة خیمه و این لفنظ ترکی 
است. (غیاث). و رجوع به نعتی آخر کماج 
شود. 

کماچال. رک ] ((ج) دهی از دهستان حومة 
بخش استانه است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۵۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. ۱ 

کماچه. اک ج /ج] (!) کماجه. اناظم 
الاطباء), کماجه, کماج. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کماجه و کساج شود. 

کماخ. (کَ] (ع امص) بزرگنشی. (متهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). کبر و 
تعظیم. (اقرب الموارد), 

کماخ. اک ] ((خ) شهری است در روم ...و 
میان کماخ و ارزنجان یک روز راه است. (از 
معجم البلدان ذیل کمخ). کماخ قلعه‌ای است 
به روم و شهر کوچک در پای آن قعله 
هوایش به سردی مایل است و چند پاره دیه بر 
توابع آن و حقوق دیوانیش سی و چهار 
هزاروچهار صد دینار است. (از نزهةالتلوب 
3 لیدن ص‌09۸؛ و آن نوع؟ درولایت روم در 
کماخ بسیار بود... و از جمله ماع کماخ یکی 
آن است که خشک مي‌کنند و به کحفه به 
ولایات دیگر می‌برند. (فلاحت‌تامد). 

کماد. اي ] (ع (مص) کوفتگی جامه. سم 
است. (منتهی الارب) (آنندرا اج کوفتگی 
جامه, اسم است کمد را, (تاظم الاطباء) سم 
است از کمدالقضار اللوب؛ کوفت گازر جامه 
را. (از اقرب الموارد). رجوع به مد شود. 
|( چرکین که گرم کرده بر عضو دردنا ک 
نهند و آن مفید ریح است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). پارچة گرم کرده که بر عضو 
دردنا ک نهند. (ناظم الاطیاء). جامه پاره‌ای 
چربنا ک‌و چرکین که گرم کنند و بر عضو 
دردنا ک‌نهند که پدان از باد و درد شکم شفا 
یابد. (از اقرب الموارد). رکوی که گرم کنند و 
بر عضوی نهند. ژنده‌ای که گرم کرده بر جای 
درد نهند تا بیاساید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||((مص) گرم کردن عضو دردرسیده 
را به بستن چیزی بر وی, منه‌الحدیث: الکماد 


۱ -از: کماج +دان (پسوند ظرفیت». 
۲-آسیای صفیر: ترکية امروز. 
۳- توت بی‌دانه. 


۸ عمادات. 


احب ال مسن الک ی !. (مستتهی الارب) 
(آتدراج). نهادن داروهای خشک بر عضوی 
چون نمک گرم و سبوس گرم. ج, کمادات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کماد 
عبارت از چیزی چند باشد که در کیسه کنند 
خواه خشک و خواه تر و گرم کنند و بر اعضاء 
نهند و کمادات خشک اولی است در اوجاع 
لذاعه و مواد حاره, (اختیارات بدیعی): و انجا 
که خشکی غلبه دارد يا ماد؛ علت سخت 
غلیظ باشد و فرده, بخار ضماد و کماد تر از 
راه نی به شش رسد. سود دارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی. یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا). |[درد شکم ۲ (مستتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (شرهنگ فارسی 
معین): 

کمادات. [ك ] (ع () ج کماد. (یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کمادشود. 

کمادریوس. اک ۲]5 (سعرب. ) لفشتی 
است یونانی ؟ و صعنی آن یه عربی بلوط 
الارض باشد و آن گیاهی است سبزرنگ و 
بسیار تلخ و آن رادرابتدای استقا دهند نافع 
است. (برهان) (انندراج). مأخوذ از یونانی 
بلوط الارض. (منتهی الارب). کماذریوس: 
معرب از یونانی. مانداروی تلخ. (فرهنگ 
فارسی معین). خامادریوس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). معرپ از شامادریوس 
است که به معتی بلوط الارض باشد, نباتی 
است طولش قریب به قدر شبری و برگش 
ریزه و در شکل و رنگ و تشقق شبیه به برگ 
بلوط و طعم او تلخ و با اندک تتدی و گلش 
بنفش و ریزه و منبت او سنگلاخها و تخمضش 
ریزه‌تر از انیسون و باحدت و در تموز یافت 
می‌شود و قوتش تا هفت سال باقی است. 
(تحفة حکیم موّمن ذیل کماذریوس). شیخ 
الرئیس در سفردات قانون گوید: و عشبه 
یسمی عندالیوناننین بلوط الارض لان له 
اوراقاً صغارا شم بهة بورق الب لوط ۵. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کماة. زي د] (ع () کماد. (ستهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), جامه پاره‌ای که 
گرم کرده بر جای درد نهند تا درد آن پاساید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کمادشود. 

کماذر یوس. اک ذ] (معرب, (ا رجوع به 
کمادریوس شود. 

کمار. اک ] () زازااک وحشسی. ولیک. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). ولیک را 
در هیجان کمار گویند. (جنگل‌شناسی 
ج۲ ص 4۲۳۶و رجوع به ولیک و زالزااک 
شود. 

کمار. (کْ] (اخ) کوه مار. دهی از دهستان 


دیزمار باختری است که در بخش ورزقان 


شهرستان اهر است و ۱۷۷۸ تن سکنه دارد. 

۸ اين ده در دو محل به قاصله پانصد گز به نام 
کماربالا (علیا) و کمار پایین (سفلی) معروف 
است. بککه کمار بالا ۱۱۶۲ نفر است. (از 
فرهنگ جغرأفیایی ايران ج ۴). 

کمارج. (ک ز ] (اخ) شهرکی است از بشاور 
به ناحیت پارس خرم و اپادان. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۳۴). خشت و کمارج 
دو شهرک‌اند در میان قهستان گرم‌سیر به 
غایت و درختان خرما بیار باشد اما هیچ 
میو؛ دیگر نباشد و آب روان دارد اما گرم و 
ناخوش باشد و غلة آنجا بعضی بخسن است و 
پعضی باریاب و مردم آنجا بیشترین سلاح‌ور 
و... باشند. (فارسنامه آين البلخی ص ۱۴۳). 
خشت و کمارج دو شهرند در میان کوهستان 
گرمسیراست و آب روان دارند و جز درخت 
خرما هیچ میو دیگر نبود غله‌اش هم دیمی و 
هم آیی باشد و مردم آتجا سلاح‌ورز باشند و... 
(نزهة القلوب چ لیدن ۱7۸ يکي از 
دهتانهای سه گانةٌبخش خث خشت از شهرستان 
کازرون و حدود و مشخصات آن به قرار ذیل 
است: از شمال به تتگ معروف ترکان و کتل 
کمارج. از مغرب به کتل‌رودک و رودخانةً 
شاپور از مشرق به ارتفاعات سربالشت و 
کوه‌پوسگان و از جنوب به دهستان حومةً 
خشت محدود است. این دهستان در جنوب 
شرقی بخش واقع و جلگه و دامنه است و 
هوایی گرم دارد. آب مشروب و زراعتی آن از 
رودخانة شاپور و چشمه و قنات تامین 
می‌شود. این دهستان از ۸ آبادی تشکیل شده 
است و سکنة آن در حدود ۲۶۰۰ نفر و قرای 
مهم آن عبارت است از: ده کهنه, الیف. بناف, 
رودک, کمارج که مرکز دهستان است. در 
قسمتهای خاوری دهستان و باختر آن 
طوایف مختلف از ایل قشقایی قشلاق 
می‌کنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

کماری. (ک ز ] ((خ) از دیههای بخارا است. 
(از معجم الیلدان). 

کماری. (ک ] ((خ) اسم است که شباهت یه 
نسبت دارد و آن نام بعضی از علماست. (از 
انساب سمعانی چ ۲ورق ۴۸۶ب). 

کماری. [ ) (() از پسران یافشین نوح 
است. (تاریخ گزیده چ نوایی ص ۲۶). و 
رجوع به یسافث در همین لغت‌نامه و 
مجمل‌التواریخ و القمص ص ۱۰۴ شود. 

کماریدن. اک د] (مسص) گسماریدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع ببه گماریدن 
شود. 

کماریم. [) ((ج) سیاه‌پوشان). کاهنان 
خدایان دروغ بودند, و گاهی این لفشظ را به 
کهنه ترجمه کرده‌اند. (از قاموس کتاب 


* مقدس). 


کماژن: 
کمازان. اک ] (ج) دهی از دهستان‌های 
پنجگانة شهرستان ملایر است. این دهستان 
در چنوب شرقی شهرستان واقع و سحدود 
است از طرف شمال به دهستان حومه. از 
جنوب به شهرستان بروجرد. از مشرق به 
بخش سربند اراک و از سفرب به دهستان 
سامن. کوهستانی و سردسیر است و هوایبی 
سالم دارد. ارتفاعات بیاتان در مشرق و کوه 
یزدجرد در مفرب این دهستان واقع است و 
رودخانة کلان که در دشت ملایر. خرم‌آباد 
نامیده می‌شود بين دو کوه مذکور به طرف 
شمال جریان دارد. اين دهستان از ۵۵ آبادی 
کوچک و بزرگ تشکیل شده است و جمعیت 
آن در حدود ۲۶ هیزار تفر و مرکز قصبة 
کمازان و قرای مهم آن عبارتند از: ازسیشن, 
زنگند. پری. بیفش. احمد روغنی. تبه صولاء 
طائمه. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵), 
کمازان. زک ] ((خ) دهی از دهستان کمازان 
است که در شهرستان ملایر واقیع است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگت جفرافیایی 
ایران ج ۵), 
کماژن. کم ماژ]((ج) "کشور باستانی در 
شمال شرقی سوریه و در مشرق کاپادوکیه "و 
پاتخت آن ساموزات" بسوده است. (از 
لاروس). کشسوری بسود سین کیلیکیه و 
کایادوکیه و بین‌النهرین. در اواسط قرن دوم 
پیش از میلاد که قدرت سلوکیه رو به ضعف 
نهاد در کماژن سامس؟ نامی سللة 
حکمرانان کماژی را تأسیی کرد. (از ایبران 
باستان ج۳ ص ۲۰۶۴ و ۲۰۸۷ و رجوع به 
ایسران باستان صفحات ۱۱۰۱ و ۲۰۸۷ و 
۵ و ۲۴۵۶ شود. 


۱-مراد, کماد از داغ کردن خوش نر است. 

۲- در فرهنگهای معتبر عربی از جمله تاج 
العروس و محیط المحیط و اقرب السوارد و 
معجم متن اللغة: به این معتی نیامده است. در 
تاج العروس (ج ۲ص ۴۸۶) در معتی کماد آمده: 
خرقة وس خهة دسمة تسخن و ترضع علی 
الموجوع ای علی موضع وجعه یشتفی بهاء ای 
بتلک الخرفة من شدة الریح و وجع الطن, و 
صاحب منتهی الارب و به تبم او آتندزاج و ناظم 
الاطباه, وجم البطن را معنی مستقلی پنداشته و 
جدا گانه آو و ۱ 
۳- در فرهنگ فارسی معین به سکون دال 
ضیط شده. 

۴-کماذریوس, از بونانی عطلاوجع۷ - 
5 و بلرط الارض ترجمه تست 
لفظ عربی از برنانی آن است. (ازحاشية برهان 
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کماس. 


کماس. (ک ]۱ () کوزه‌ها بود پهن از سقال 
که‌در زیر بفل درآویزند. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۰۰). نوعی از تنگ باشد و آن گرد 
و پهن و گردن کوتاه می‌باشد به اندام 
ک‌اسه‌پشت و آن را از سفال و چوپ هم 
می‌سازند و بیشتر شبانان و مسافران دارند. 
(برهان). ظرف تنگ گردن‌کوتاه. (ناظم 
الاطیاء). کوزه‌ای بهن و مدور کوتاه گردن که 
تنگ نیز گویند. (آنندراج). کماسه. ک‌ماش. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گیرم که ترا | کنون‌سه خائه کماس است۴ 
پنویس یکی نامه که چندت همه کاس است 
بوالمباس (از لقت فرس). 
|اکاسة چویین و کشکول گدایان را هم 
گفتهاند.(یرهان). کاسة چوبین گدایان و 
شبانان. (ناظم الاطباء). کاس چوبین. کشکول 
گدائی.(فرهنگ فارسی معین), بعضی به معنی 
کاس پهن چوبین و سفالین که در بفل گیرند و 
کسچکول گسویند. دانسته‌اند. (آنندراج) 
(انجس ارا) ۲ 
کماس. اک ] (ص) به مسی کم و اندک آمده 
است که عربان قلیل خوانند. (برهان). کم و 
کاس.(آنندراج). کم و کاس و اندک و قلیل. 
(ناظم الاطباء). کم. اندک. قلیل, (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کماسی شود. 
کماسه. (ک س /س] ( به معنی کماس 
است که تگ گردن کوتاه باشد. (برهان) 
کماس. (آنتدراج). ظرف تنگ گُردن‌کوتاه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کماس شود. |ابه 
معنی کماس است که کاسة چویین باشد. 
(آندراج). کاسد چویین گدایان و شبانان. 
(ناظم الاطباء). کاسذ چوبین مانند لا ک‌پشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
در دست کماسه و به درها 
گردیده‌و جمع کرده زرها. 
طیان (از ندراج). 
امام پلخ کماسه گری‌نکو داند 
کهاز کماسه می اندرپیاله گرداند. 
سوزنی (از آنتدراج). 
کماسه کرنه همانا کراسه خر باشد 
که‌با کماسه کراسه گشود نتواند. 
سوزنی (از آتدراج). 
خری سبوی‌سر و دوره آ گوش‌و خم‌پهلو 
کماسه‌پشت و کدوگردن و تکاوگلو 
چو آمد. آید با وی سپو و دوره و خم 
چو شد, کماسه رود پا وی و تکاو و کدو. 
سوزئی (یادداشت به خط مرحوم دهخداا 
و رجوع به کماس شود. 
کماسه. اک س /س] (ص, |) کاریزکن و 
چاه‌جوی را گویند. (برهان), کاریز کن. 
(آنتدراج), کاریز کن و چاخو, (ناظم الاطباء), 
مهانگیری نیز در این معنی گویند: « کاریزکن 


باشد و آن را کمانه نیز گویند» و به این معنی 
«مکمابه» تصحیفی است از « کمانه,کاریز کن 
باشد و کومش همین بود». (لفت فرس اسدی 
از حاشة برهان چ سعین). |[به معنی شاهد و 
زن فاحشه و قحبه هم آمده است. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). و در فرهنگ گفته به معنی 
شاهد و قحبه و خنثی را گویند و شاهدی 
نیاورده. (آتدراج). ||و خنی را نیز گویند 
یعنی شخصی که آلت مردی و زئی هر دو 
داشته باشد. (برهان). ختلی را گویند. (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
کماسه. اک س /س ] (اخ) نام کوهی است 
به ولایت خراسان. (یرهان) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
کماسه گو. زک ش /س گ](ص مرکب) 
انکه کماسه سازد. آنکه شغل وی ساختن 
کماسه باشد: 
کماسه گرنه همانا کراسه خر باشد 
که‌با کماسه کراسه گشودنتواند. 
سوزئی (از آتدراج), 
رجوع به ماه و کماسه گری‌شود. 
کماسه گری. (ک س /س گ] (حامص 
مرکب) ساختن کماسه. (فرهنگ فارسی 
معین). شغل و عمل کماسه گرد 
امم بلخ کماسه گری تکو داند 
که‌از کماسه می اندرپیاله گرداند. 
سوزنی (از آتدراج). 
و رجوع به کماشه و کماسه گرشود. 
کماسیی. [ک ](حامص) آبه معنی کمی است 
که در مقابل بسیاری باشد. (برهان). به معنی 
کم و کاستی و مخقف آن است و کمرسی نیز به 
همین معتی مي‌آید. (از آندراج) (انجمنآرا). 
کمیو کاستی و قلت و نقصان. (ناظم الاعطباء) 
(در تداول عامه تهرانی) کمی. قلت. مقابل 
بسیاری, (فرهنگ فارسی معین). در تداول 
عامه بخصوص زنان, نقص. ن قیصه. نقصان. 
قلت. کمی. کمود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
آب آن چشمه ز ابتدای وجود 
نه کماسی کند. ه بفزاید. 
سراج‌الدین راجی (از آنندراج). 
چون عیسی به خانه اندررقت شا گردان از او 
پرسیدند: چرا ما نتوانستیم این دیو [از کودک 
مصروع ] بدر کردن؟ گفت بدیشان از برای 
کماسی ایمان شما. (ترجم دیاتارون 
ص۱۳۸). دست می‌نهاد بر رنجوران و خوش 
می‌شدند و از کماسی ایمان ایشان در عجب 
ماند. (ترجمة دیاتسارون ص )۱٩۹۲‏ نکوهش 
کرد کماسی ایبمان ایشان را. (اترجمةً 
دیاتسارون ص 4۳۷۰. 
- کماسی داشتن یا نداشتن؛ نقیصه داشتن یا 
نداشتن: از اسباپ خانه چه کماسی دارد؟ در 


کمافیطوس. ۱۸۵۴۹ 
حسن کماسی ندارد. باز هم کماسی داری؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کماسی. رک ) ((خ) دصی از دهستان 
استراباد رستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان گرگان واقع است و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۳). 

کماش. (کَ] ((ايه معنی ک‌ماس است که 
تگ گردن کوتاه باشد. (از ببر‌هان). شنگ 
گردن‌کوتاه. (آتدراج). و رجوع به کماس 
شود. |اکاسة چوبین گدایان و شبانان. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء)؛ رجوع به کماس 
شود. 

کماشة. [کَ ش ] (ع مص) تیزرو گسردیدن. 
(از سنتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد). |اسبک و کافی و بسند شدن. (از 
متهی الارب) (از آندراج), کافی و بنده 
شدن. (ناظم الاطباء)؛ 

کماشیو. (کْ ) (() صمفی باشد مانند جاوشیر 
و آن صمغ کرفس کوهی است» بول را براند و 
حیض آورد و در مسهلات نیز بکار برند. 
(برهان) (آندراج» صمغ کرفس کوهی که 
شبیه به جاوشیر است. (ناظم الاطباء). معرب 
آن قماشیر. (حاشیة برهان چ معین). کناشیر. 
گاوشیر. (فرهنگ فارسی معین). صمغ 
کرفس کوهی شبیه به جاوشیر و گویند اسم 
هندی جاوشیر است. (تحفاً حکيم مومن). 
قماشیر و آن صمفی است که از هند آرند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): احوال او 
همچون جاوشیر است و این قوی‌تر است. 
(ذخيرة خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). 

کماع. اک ] (ع مسص) مکامعة. (از ناظم 
الاطیاء. رجوع به مکامعة شود. 

کماغینه. اک ن ] (() کرمی است سرخ مایل 
به سیاهی زهردار. (انندراج) 

کمافیطس. (ک طٌ] (معرب. () مأخوذ از 
یونانی, گیاهی حشیش‌مانند که گل آن بنقص 
رنگ است و تخم آن رابه شیرازی ماش‌دارو 
گوید.(ن_اظم الاطباء) و رجوع بسه 
کیمافیطوس شود. 

کمافیطوس. اک ] (معرب. |" لغتی است 
یونانی و معتی آن به ععربی صنوبرالارض 
باشد و آن حشضیشی است که گل آن 
بنفش‌رنگ می‌شود و به آخر تخم می‌گردد.و 


۱-اين کلمه بهر در معنی در برهان و ناظم 
الاطباء به ضم اول و تشدید ثانی اک م م] نیز 
ضبط داده شده است. 

۲ -در ان_جمنآرا و آنندراج این بیت شامد 
معتی دوم آمده است. 

۳-نله دره. 

۴ -از کماس (به معنی کم و اندک) +ی (اسم 
مصدر). (از حاشی برهان چ معین). 

۵-از برنانی علانم[۲۵۳۵ ع وبامهدطت 


۰ کماکل. 


آن را به شیرازی ماش‌دارو خوانند و بعضی 
گویند طرخون رومی است و بعضی دیگر 
گویندتخم کرفسی رومی است. برقان را نافع 
باشد. (برهان) (آتدراج). ماش‌دارو, (فرهنگ 
فارسی معین), معرب از خامافیطس یونانی 
است که به معنی صنوبرالارض باشد. نباتی 
است در بوی شبیه به صنوبر و در طعم تلخ و 
با اندک قبض و تندی و سافش بلند نمی‌شود و 
برگش در پیچیدگی و ترا کم‌و پری از رطوبت 
شبیه است و به حی‌العالم صفیر که به قارسی 
همیشه‌بهار نامند و برگش از آن ریزه‌تر و با 
زغب و رطوبت چسبنده و شاخهای آو مایل 
په سرخی و گس زرد و باریک و تخمش از 
تخم کرفس کوچکتر و ببخش سقید و از ماه 
یسان تا سرطان استمرار دارد و قوتش تا ده 
سال پاقیست و مولف اختیارات تصریح نموده 
کهگلش بنفش وبرگش شییهبه صعتر است... 
(از تحفة حکیم ممن). گفته‌اند برگ و شاخ 
درخت بارزد است. (ذخیره خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرجوم دهخدا) 
صنوبرالارض. خامافیطس. عرطصف. تخم 
کرفی رومی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کمافیط. (ناظم الاطیاء). 
کماکل. رکک ](اخادهی‌ازدهتان حومً 
بخش مرکزی شهرستان رشت است و ۳۷۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جح ۳۹ 
کمال. اک ] (ع مص) کُمول. انجام یافتن و 
تمام شدن. (سنتهی الارب). تمام شدن. 
(آنندراج) (ترجمان القرآن) (فرهنگ فارسی 
معین). از باپ نصر و علم و کرم آمده است و 
نخستین از همه فصیح‌تر و دوم از همه 
رکیک‌تر است. تمام شدن و کمال در ذوات و 
صفات هر دو استعمال شود و گویند: کملت 
محاسنه. و کمل الشهر؛ ای کمل دوره. (از 
آقرب الموارد). کمل الشی» کمالا و کمولا (از 
باب نصر), انجام یافت آن چیز و تمام شد 
اجزای آن چیز. و کمل فلان, به انجام رسید 
محاسن قلان. و کمل الشهر, به انجام رسید 
دور آن ماه و تمام شد روزهای آن و در هم 
این معانی از کرم و ضرب و سمع نیز می‌آید و 
از سمع از همه ردی‌تر است. (ناظم الاطیاء), 
کمال. (کَ] (ع امص) تمام. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اسم مصدر است؛ 
لک کماله, ای کله. (از اقرب الموارد). تمام. 
تمامیت. (فرهنگ فارسی ممین). تمامیت. 
مقابل نقص و تمامی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کامل بودن: 
هم سخاوت راکمالی هم پزرگی را جمال 
هم شجاعت را جلالی هم شریعت را شعار. 
فرخی. 
عالم فضل و یمین دولت و اصل هنر 
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حجت یزدان, امن ملت و عين کمال. 
۱ فرخی. 
زیبد ار من به مدیح تو ملک فخر کنم 
خاطر اندرخور وصف تو رسانم به کمال, 
فرخی, 
اين کمال ملک او جوید به سعد اختران 
این دوام خیر او خواهد به خیر از کردگار. 
منوچهری. 
و مرد ببی‌عیب نباشد. الکمال له عزوجل. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۶ 
کمال دور کناد ايزد از چمال چهان 
کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال. 
قطران. 
زو کشت بحاصل کمال عالم 
من بندة آن عالم کمالم. ناصرخسرو. 
میائه کار همی باش و پس کمال مجوی 
کهمه تمام نشد جز ز بهر نقصان راء 
ناصر خسرو. 
شعرگویان را کمال معنی اندر لقظ اوست 
تا نگوی مدح از معنی کجا گرد کمال, 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۴۵۶). 
عالمی بیدل که او را نست نسیان در کلام 
زنده‌ای بی‌چون که او را نیست نقصان در کمال. 
امیر معزی (ایضاً ص ۲۴۶) 
برسائیدم این سخن بکمال 
می‌بترسم که راه یافت زوال. سانی. 
تو هم به نفس بزرگی و هم به اصل شریف 
هت کمال عصام است و هم جمال عصام. 
ادیب صابر. 
از آن_جا که کمال سخن‌شناسی و تمییز 
پادشاهانه بود آن را پسندیده داشت. ( کلیله و 
دمته). با آانچه ملک عادل انوشیروان 
کسری‌ین قباد را سعادت ذات... و کمال 
مقدرت... حاصل است می‌بینم کارهای زمانه 
میل به ادیار دارد. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص‌ 
0۵ و دوست و دشمن به علو همت و کمال 
سیاست آن خسرو دین‌دار... اعحراف آوردند. 
( کلیله و دمنه). 
هر کمالی رابود حذف زوالی در عقب 
هت ملکت را کمالی خالی از خوف و زوال. 
رشید وطواط. 
محمود به ایلک‌شان... پیغام داد... از کمال 
خرد و کاردانی... شما عجب داشته می‌آید. 
(سلجوقتامة ظهیری ص ۱۱ از فرهنگ 
فارسی معین). 
ای همه هستها به صنع تو هت 
هستها باکمال ذات تونست. خاقالی. 
به هر ناسازیی درساز و دل با ناخوشی خوکن 
که آیت زیرکاه است و کمالت زیر نقصانی. 
خاقانی. 
روز چون رخسار ترکان از کمال 


خال نقصان از میان برخاسته. خاقانی. 


کمال. 


به جمال عدل و کمال فضل... بیاراست. (سند 
ادنامه ص۸) که غبار زوال بر جمال کمال او 
ننشیند. (سند بادنامه ص ۲). 
ترا خدابه کمال کرم بپرورده 


تواز برای هوانقس کرده‌ای پروار. . عطار. 
یافت اندرعهد او ایمان کمال 
نیست برتر از کمال الا زوال. عطار. 
از کمال حزم و سوءالظن خویش 
ی ز نقص و بد دلی و ضعف کیش, 
(متنوی چ خاور ص ۲۱۱) 
از کمال طالم و اقبال و بخت 
او ایازی بود و شه محمود وقت. 
(مثنوی چ خاور ص ۹۵). 
از کمال قدرت ابدان رجال 
یافت آندر نور بی‌چون احتمال. 
(مشوی چ خاور ص ۳۹۷). 
نگویم آب و گل است این وجود روحانی 
بدین کمال نباشد جمال انسانی. سعدی. 
قدر فلک را کمال معرفتی نیست 
در نظر قدر با کمال محمد. سعدی. 
کواکب‌گر همه اهل کمالند 
چرا هر لحظه در نقص وبالند. 
شیخ محمود شبستری. 
علو قدر تو فارغ ز جور دور فلک 
کمال جاء تو ایمن ز شرعین کمال. 
۱ عبید زا کانی. 
کمال‌سر محبت ببین نه نقص گاه 
که‌هر که پی‌هثر افتد نظر به عیب کند. 
حافظ. 


کمال دلبری و حسن در نظر بازی است 


به شیوة نظر از نادران دوران باش. حافظ. 
نیست جویای نظر چون مه نو ماه تمام 
خودنمایی نکند هر که کمالی دارد؟. 

صائب (از آنندرا اج). 


- با کمال؛ آنچه یا آنکه صاحب کمال است. 
آنچه یا آنکه تام و کامل است؛ 

قدر فلک راکمال معرفتی نیست 

در نظر قدر پا کمال‌محمد. سعدی. 
- برکمال؛ به کمال. کامل. تام. (فرهنگ 
فارسی معین): اه پر آن قادر بر‌کمال است. 
(کدف‌الاسرار ج۲ ص ۵۰۷), 

دلت سخت است و پیمان اندکی سنت 

دگر در هر چه‌گویم برکمالی, 
حسن‌ظن بزرگان در حقم برکمال است. 
(گلستان), 

- بروجه کمال؛ بطور تکمیل. (ناظم الاطباء). 
- به کمال؛ برکمال. (فرهنگ فارسی معین) 
کامل.(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
گرکمال به جاء اندراست و جاه به مال 


سعدی. 


۱-کذاء ظ: عظام. 
۲-به معنی بعد نیز ایهام دارد. 


کمال. 
عراببین که ببینی کمال را به کمال. 
۱ غضایری. 
کمال عقل تو آهته داشت عقل ترا 
که تا تحمل کردی مصیبتی به کمال. 
آمیر معزی. 
تگار من همه حسن و ملاحت است و جمال 
همه ملاحت و حسن و جمال او یکمال, 
سوزنی. 


- په کمال بودن؛ کامل بودن؛ در کثرت عدد 
به کمال بودند. (ترجمة تاریخ یمیلی), 
- به کمال رسیدن؛ کامل شدن. (فرهنگ 
فارسی معین), کمال یافتن؛ 
دین پا کیزهو مردانگی و طبع جواد 
وین سه چیز از تو رسیده است به غایات کمال, 
قرخی. 
زین مال و ازین آب رسید احمد تازی 
در عالم گویندة دانا به کمالش. 
ناصرخسرو. 
- به کمال تمودن؛ کامل به نظر رسیدن. کامل 
پنداشته شدن: همه کس را عقل خود به کمال 
تماید و فرزند بجمال. ( گلستان) 
- عین‌الکمال؛ عين کمال. چشم زخم و نگاه 
بر چیز زیبا که بدان ضرر رساند. اناظم 
الاطباء, ذیل عین). 
عین کمال؛ عین‌الکمال : 
علو قدر تو فارغ ز جور دور فلک 
کمال جاه تو ایمن ز شر عین کمال, 
عبید زا کانی. 
رجوع به عین‌الکمال شود. 
- کمال ابجد؛ حرف غين است که عددش 
هزار است. (از حاشیة هفت پیکر نظامی چ 
وحید ص ۲۳): 
نسل اقستقری موید ازو 
آب و جد با کمال ابجد ازو. 
نظامی (هفت پیکر, ایضا). 
- کمال دادن؛ کامل کردن. به کمال رسانیدن, 
کمال بخشیدن؛ُ 
ای به هستی داده دنا را کمال 
ملک را فرخنده هر روز از تو فال, 
انوری (از آنندراج), 
- کمال مطلوپ؛ غایت آرزو. بزرگ امید. 
ایده‌آل. (فرهنگ فارسی معین). ایده‌آل:۱ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- تصاب کمال؛ حدا کثر. حد کامل. (فرهنگ 
قارسی معین). 
- امثال: 
هر کمالی را زوالی است. (امخال و حکم 
ص ۱۹۴۲و ۱. 
]|تدین و فضل و فضیلت و علم و ادب. 
بزرگواری و برتری. (ناظم الاطباء» آراستگی 
صفات. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
اگرکمال به جاه اندر است و جاه به مال 


مرایبین که ببینی کمال را به کمال. 

7 غضایری. 

ستوده‌ای به کمال و ستوده‌ای به خصال 

ستوده‌ای به نوال و ستوده‌ای به سیّر. فرخی. 

خدایگان خراسان و آفتاب کمال 

که وقف کرد بر او ذوالجلال, عز و جلال. 

عنصری. 

گردر کمال و فضل بود مرد را خطر 

چون خوار و زار کرد پس این بی خطر مراژ 
ناصرخسرو. 

میر گر از مال و ملک با ثقل است 

توز کمال وز علم با ثقلی, 

کمالت کو کمال اندرکمال است 

سوی دانا به از دانا کمالی. 

نامه‌ای نیست در کمال و دها 

که‌پر او نام او نه عنوان است. مسعودسعد. 

گفت خاقانی ار چه هیچ کسیم 

خالی از گلین کمال توایم. 

من آن دا دست‌کشت کمالم 

کزاین عمرسای آسیا می‌گریزم. 

بلقیس روزگار تویی کز جلال و قدر 

شروانشه از کمال سلیمان دوم است. 


اصرخرو. 


ناصرخرو. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
سعدی از آنجا که فهم ارست سخن گفت 
ورنه کمال تو وهم کی رسد آنجا؟ 
کمال‌همنشین در من اثر کرد 
وگرنه من همان خا کم که هستم, سعدی, 
-باکمال؛ فاضل و دانا و عالم. (ناظم 
الاطبام). 
- بی‌کمال؛ بی‌علم و نادان و بی‌فضل. (ناظم 
الاطباء). 
- صاحب کمال؛ با کمال. 
|(مرفت. (فرهنگ فارسی من): 
جهان ای پر نیست خامش ولیک 
به قول جهان تو نداری کمال. ناصرخرو. 
گربه دنیا در فینی را دین 
در ره داتش نبلقتجی کمال. ‏ ناصرخسرو. 
راهی که در او رهیر زی شهر کمال است 
زین راه مشو یک سوگر مرد کمالی. 

ناصر خسرو. 
||بلوغ و رشد, (ناظم الاطاء). 
- حدکمال؛ سن بلوع و رشد. (ناظم الاطباع). 


سعدی. 


|اترقی, (فرهنگ فارسی معین). |(اص) 


کامل.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

تمام و کمال؛ تام و کامل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

||(اصطلاح فلسقه) آنچه تمایت شیئی به آن 
است کمال آن شیء می‌نامند و آنچه شییّت 
شیء بدان است که کمال گویند. کمال نزد 
قلاسفه بر دو معنی اطلاق می‌شود یکی آنچه 
حاصل بالفعل است اعم از آنکه مسبوق به 
قوت باشد و دیگر آنچه موجب تکمیل 


کمال. ۱۸۵۵۱ 


نوعیت شیء است. کمال از امور اضافی است 
زیرا موجودات در هر مرتبتی واجد فعلیتی 
می‌باشند که نسبت به مرتبتی نازلتر که فاقد 
آن فعلیت است کامل‌ترند و نبت به مرتبت 
بالاتر و آنچه را فاقدند ناقص‌ترند. و کمال هر 
موجودی به فعطیت آن است و نحو؛ وجود هر 
موجودی در همان موجود کمال آن است و 
آن کمال اول است که شیء بدان شیء شود و 
صورت وحد طبیعی هر شیء کمال آن شیء 
است چنانکه گویند: نفس نباتی که صورت 
تسبات است کمال اول نبات است و نفس 
حیوانی کمال اول حیوان است و بالاخره 
آنچه مربوط به اصل و بنای وجودی اشیاء 
است کمالات اولیه آنهاست و امور دیگر که 
در مرتبت بعدئد کمالات ثانویه‌اند و آخضرین 
مرتبت کمال انسان ترقی نقس او و رسیدن به 
مرتبت عقل بالمستفاد است که مرتبت تکمیل 
قوای علمی و عملی آن می‌باشد. در هر حال 
مراد از کمال ال امری است که شییت شیء 
به آن است و مراد از کمال ثانی آثار و تبعات 
صور قعلیة نوعیه است. مثلاً کمال اول مسیوه 
شکل و صورت آن است که مقوم آن است و 
کمال تانی آثار و نتایج مترتبة بر آن است. 
صورت و حد طبیعی هر شیء کمال اول آن 
است و به قول قطب‌الدین شیرازی کمال اول 
چیزی است که شیء به وسیلة آن در ذاتش 
کمال یابد و کمال ثانی چیزی است که شیء 
در صفاتش به آن کمال یابد و از آن جبهت 
کمال ثانی گویند که متأخر از کمال نوع است. 
(از فرهنگ علوم عقلی تألیف سید جعفر 
سجادی). کمال بر دو گونه است کمال اول آن 
است که شیء در حد ذات کامل می‌شود. مدلا 
ناطق کمال اول است برای انسان, زیرا ا گر 
ناطق نباشد انسان محقق نمی‌شود. کمال ثانی 
آن است که شیء بدان در صفاتش کامل 
می‌شود. مثل اينکه انسان مهندس است یا 
کانب‌است. چه انسان در حد ذاتش محتاج په 
آنها تست و ممکن است ذات انسان باشد و 
مهندس و کاتب نباشد. پس این صفت مهندس 
و کاتب کمال ثانی هد برای انسان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-کمال اول؛ رجوع به کمال (اصطلاح 
فلسفی) شود. 

-کمال ثانی؛ رجوع به کمال (اصطلاح 
فلسفی) شود. 

- کمال صاعی؛ کمال صناعی مقابل کمال 
طبیعی است و عبارت از صفت و امری انست 
که پواسطةٌ صنم صائم در شیء پدید مي‌آید 

(فرهنگ علوم عقلی, تألیف سید جمف. 
سجادی). 
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- کمال طبیمی؛ کمال طبیعی مقابل کمال 
صناعی است و امری است که صنع را در آن 
مدخلیتی نباشد. (فرهنگ علوم عقلی, تألیف 
سید جعفر سجادی). 
|(اصطلاح تصوف) کمال منزه بودن از 
صفات و آثار آن است و نزد صوفیان بر دو 
قسم است: یکی کمال ذاتی که عبارت از 
ظهور حق تعالی است بر نفس خود بنفی 
خود تفس خود بدون اعتبار غیر و نجیریت و 
غناء مطلق لازمة این کمال است و سعنی 
غنای مطلق مشاهدهة حق است خود را 
فی‌نفسه با تمام شوونات و اعتبارات الهیه و 
کیانیه با احکام و لوازم آنها. دوم کمال اسمائی 
که عبارت از ظهور حق است بر تفس خود و 
شهود ذات خود در تعینات خارجیه یعنی 
عالم و مافها و اين شهود عبارت از شهود 
عیانی و عين وجودی است مانند شهود مجمل 
در مفصل. (فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف 
سید چعفر سجادی). کامل شدن سالک است 
در ذات و صفات. به این سعنی که صوفی 
معتقد است که اساس عالم بر ترقی و کمال 
موجودات گذاشته شده است» و آنچه در زمین 
و آسمانهاست به طرف مقصد و غایتی معلوم 
- که در حد کمال است - رهپار است. 
انسان هم که دارای گوهری توانا و جانی 
والاست از اين قاعده کلی مستشی نیست. 
منتهی در میان صوفبان اختلاف است که آیا 
انسان با مجاهده و کوشش می‌تواند به کمال 
مقصود رسد یا نمی‌تواند خظار و پیروان او 
طرفدار قول اول‌اند یعنی انسان را واجد آن 
مقام می‌دانند که می‌تواند به کمال مقصود 
برسد یعتی به مرحله‌ای که صفات الهی ملکة 
آو شود و در دریای بی‌پایان حقیقت چون 
قطره‌ای غرق گردد بطوری که قطره و دریا 
یکی شود. دسته‌ای از صوفیان معتقدند چون 
انسان همیشه مکلف است و در این تکلیف 
مقامات و حالات را دوامی نیست تا زنده 
است نمی‌تواند به کمال واقعی - که نهایت 
مقصود است - برسد. بعضی دیگر گویند 
صوفی چون بمرحلاً جمع‌الجمع رسد و 
صفات الهی ملک او شود. تک‌الیف از او بر 
می‌خیزد و می‌تواند دست دردامن شاهد 
مقصود آرد. (فرهنگ فارسی معین). 
کمال. کم ما!(ع ص. ) چ کامل. (ناظم 
الاطیا.)۱ 
کمال. (کَ] (اج) نام وی سید کمال 
کجکولی, سا کن بلخ و معاصر آمیرعلشیر 
نوایی بود و گویند صد هزار بیت شعر گفته 
است. این مطلع از اوست: 
ای روشتی از نور رخت دیدء جان را 
بر شا ک‌نشانده قد تو سرو روان را. 

(از رجال حبیب السیر ص ۱۳۸). 


کمال آباك. اک ] ((ج) دمی از دهستان 

از ریوند است که در بخش حوهة شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کمال آباد. زک ] ((ع) دهی از دهستان 
حوم بخش مرکزی شهرستان قزوین است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۱ نام محلی است کنار جاده طهران 
و قزوین میان حصارک و علی سلطالی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کمال آباد. اک ] ((ج) دهی از دهستان 
بیزکی است که در بخش حوماٌ واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ايران ج٩).‏ 
کمالآباد. [ک] ((خ) دهسی از دهستان 
حومه خاوری شهرستان رفسنجان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ۸ 

کمال آباد. (کَ] ([خ) دهی از دهتان 
حومه ببخش مشیز است که در شهرستان 
سیرجان واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ‌۸ا. 

کمال آباد. کَ] (اخ) دهی از دهستان ده 
بالاست که در بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

کمال آیاد. رک ) ((ج) دهی از دهستان نوق 
است که در شهرستان رفنجان واقع است و 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸, 

کمال آباد. [کَ] ((خ) دهی از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین است و 
۷ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

کمال آباد. زک] ((ج) دهی از دهستان 
حومه بخش سروستان است که در شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کمالآباد. [کَ] ((ج) دهی از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان است که در 
شهرستان شیراز واقع است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کمالآباد. اک ) (اخ) دهی از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد 
است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافمایی ایران ج 4۷. 

کمال آباد. اک ] ((ج) دمی از دهستان 
چرقویه است که در بخش حسوم شهرستان 
شهرضا واقع است و ۱۱۷۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۱۰ 

کمال آیاد. (ک ] ((خ) دهی از بخش حومة 


شهرستان نایین است و ۳۴۳ تن سکنه دارد. 


کمال اصنهانی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کمال آباد. اک ((ع) دهمی از دهستان 
بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چغرافیایی ايران چ‌۵ا. 
کمال آباد. [ک] (خج) دهی از دهتان 
اسفندآیاد است که در بخش قرو شهرستان 
سندج واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کمال آبا۵. اک ] ((خ) دهی از دهستان نیر 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۶۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کمال آباث بالا. اک ](اج) دهی‌از دهستان 
فراهان پایین است که در ببخش فرمهین 
شهرستان ارا ک واقع است و ۱۹۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کمال آباد پایین. اک] ([ج) دهسی از 
دهستان فراهان پاین است که در بخش 
فرمهین شهرستان ارا ک‌است و ۴۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 
کما لآباد محمد صالح. اک م ع م 
كِ (ج) دهی از دهستان اسفنداباد است که 
در بخش قروة شهرستان سنندج واقع است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵. 
کمالاء (ک] (خ) امن ملامحند حسین 
فایی. گاهی شعر می‌سراید. از اوست: 
سر بلندی, خا کساری‌پا هثرور کردن است 
آبرو را حفظ کردن سنگ گوهر کردن است 
با قد خم‌گشته بی‌طاعت کشیدن آه سرد 
تکیه بر پشت کمان و تیر بی‌پر کردن است 
جان خود سازم فدای مصرع صایب کمال 
جان تثار یار کردن خاک را زرکردن است. 
(تذکرة تصرآبادی ص ۲۰۲). 
کمالات. رک (ع لا فضایل و کمالها و 
فضیلتها. (از ناظم الاطباء). ج کمال. (فرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کمال شود. 
جامع کمالات؛ کسی که دارای هم فضایل 
باشد. (ناظم الاطباء): و جد آنان میرزا 
اپوالقاسم از سادات عالیشان و جامع کمالات 
صوری و معنوی و در خدمت سلاطین معزز 
بود. (عالم‌آرای عباسی از فرهنگ فارسی 
معین). 
کمالان. اک ) () کمالون. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کمالون شود. 
کمال اصفهانی. رک ل ات] ((خ) رجوع 
به کمال الدین اسماعیل شود. 


۱ -در متهی الارب و اقنرب الموارد جمم 
کامل کَمَلة آمده است. 


کمال اقلیدی. 


کمال اقلیدی. رک ل(](() از یشولیان 
فرقهٌ حروفیه بود که در زمان شاه عباس اول 
صفوی در راه خراسان با جمعی دیگر بقتل 
رسید. (از حاشية تاریخ ادبیات براون ج۳ 
ص ۳۹۵), 
کمالالدوله. اک لد /دو /ل] ((خ) 
ابوالرضا عارض: رجوع به ابوالرضا عارض 
شود. 
کمال‌الدوله. رک لد / درل /0] (ج) 
شیرزادبن مسنودبن‌ابراهمیم غزنوی, پس از 
پدر بر تخت پادشاهی نشست و بعد از یک 
سال سلطنت به سال ۵٩۰‏ به دست برادر خود 
ارسلان شاه کشته شد. (از حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ ص ۳۹۷). 
کمال‌الدوله. اک لد /ذر ‏ /0] (خ) 
محمدحسن قاجار. معاصر مظفرالدین شاه 
بوذ.او راست: ابواب الحکم که تسرجمه‌ای 
است از کلمات قصار حضرت علی(ع) و به 
سال ۱۳۱۹ ه.ق.در تهران بسچاپ رسیده 
انست. (از فهرست کتاپغانة مدرسة عالی 
پهالار م 0۴۷. 
کمالالدین. اک لد دی] ((خ) حا کم 
ن احیةٌ «جند» بود که به وسیله اتسز 
خوارزمشاه مقید و هلا ک شد. (از یب 
السیر چ خیام ج۲ ص ۶۳۲). و رجوع به 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۰ و ۱۱(سید...) 
شود. 
کمال‌الدین. (ک لد دی] (اغ) رجوع به 
اجل کمال الدین (سید...) شود. 
کمالالدین. (ک لد دی ] ((خ) رجوع به 
دمیری شود. 
کمالالدین. اک لد دی] ((خا بسن 
الزملکانی, محمدبن علی انصاری سما کی 
ملقب به جمال الاسلام از مشاهیر ادبا و 
فتهای شافعیه بود و در بیست و پنج سالگی به 
فتوی دادن آغاز کرد و امور خزانه و بیت‌المال 
مسلوک شام بدو مفوض بود و مدتی 
قاضی‌الققات حلب گردید و سپس به قضای 
شام منصوب شد. اشمار و منشأت و رسائل 
بسیاری بدو موب است. وی به سال ۷۲۷ 
در پلیی درگذشت. (از ربحانة الادب ج۳ 
ص ۳۸۷و ۳۸۶). و رجوع به فوات الوفیات 
3 ص ۲۵۰ شود. 
کمالالدین. (ک لد دی] ((خ) ابولیرکات 
عبدالرحمن‌بن محمدین ابی‌الوفا معروف به 
اين انباری نحوی. رجوع به انباری شود. 
کمال‌الدین. (کَ 1 دی ] (اج) ابوالصن 
عسلی‌ین عیسی‌بن فرج‌ین صالح ربعی 
شیرازی. رجوع به ابوالحسن علی... و 
آیوالصن فارسی شود. 
کمالالدین. (ک لد دی ] (اخ) اباسطاء 
محمودین علیین محمود کرمانی, متخلص به 


خواجو. رجوع به خواجوی کرمانی شود. 
کچالالدین. اک لد دی ] ((خ) ابوالتنایم 
عبدالرزاقبن ابی الفضایل جمال الاین 
کاشانی.از عرفای بزرگ عهد سلطان ابوسعید 
بهادرخان و از معاصران علاءالدول سمانی 
بود که اين دو عارف بزرگ در بعضی مباحث 
عرفاتی با یکدیگر میاحثه و مکاتبه کرده‌اند. 
او راسه کاب عرفانی معتبر است که هر سد به 
عربی نوشته شده است و عبار تند از: ۱-شرح 
فصوص الحکم ابن العربی, ۲ - شرح منازل 
الس‌اثرین خواجه عبدائه انصاری, ۳- 
اصطلاحات الصوفیه, که کتاب نفیسی است 
در شرح اصطلاحات معمول بين عرفا و 
متصوفه . (ازتاریخ مغول ص ٩‏ ۰ 
کمال‌الدین. آک لد دی ] (خ) ابوالشتح 
بندارین ابوتصر خاطری رازی. رجوع ه بدار 
شود. 
کمالالدین. اک لد دی] ((ج) ابوالوفاء 
گیرازی. رجوع به ابوالوفاء کمال الدین و 
تاریخ عصر حافظ تالف غنی ص۳۴۹ شود. 
کمالالدین. اک لد دی] (اخ) ابوحقص 
عمرین احمدین ماه حلبی (۵۸۶ - ۶۶۰ 
فقیه و محدت. و رجوع به اين العدیم و عمرین 
احمدین هبهالّه شود. 
کمالاندین. (ک لد دی ] ((خ) ابوشجاع 
زنجانی, رجوع به ابوشجاع کمال الدین 
زنجانی شود. 
کمال‌الدین. اک ند دی ] ((خ) اسوعمر 
الابهری وزیر طغرل‌بن ارسلان. (حبیب السیر 
چ خیام ج۲ ص ۵۳۲). و رجوع به ابوعمر 
ابهری و دستور الوزرا ص ۲۱۹ شود. 
کمالالدین. (ک لد دی] ((غ) احمدین 
عمرین احمد... رجوع به احمدین عمرین 
احمد شود. 
کمالالدین. (ک لد دی] ((ع) احمدین 
عمرین شیبانی... رجوع به احمدبن عمر 
شیبانی شود. 
کمالالدین. (ک لد دی] (اغ) احمدین 
عیسی آلعسقلانی معروف به ابن القلیوبی..و 
رجوع به اب القلیوبی شود. 
کمالالدین. [ک ند دی ] ((ج) پیفو 
ملک... رجوع به پینو شود 
کمالالدین. (ک لد دی] ((ج) تابت‌ین 
محمد القمی. از وزرای مسعودین محمدین 
ملکشاه بود و پس از مدتی وزارت معزول و 
کمال‌الدین محمد خازن به جای وی منصوب 
گردید. .(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ص ۵۲۴). 
کمال‌الدین. رک ل دی ] ((ج) جعفربن 
تعلب‌بن جعفر الادفوی مکنی به ابوالشفضل 
(۶۸۵ - ۸« .ق.).رجوع بسه جعفرین 
کمال‌الدین. اک لد دی ] ([خ) حبیش‌بن 


کمال‌الدین. ۱۸۵۵۳ 


ابراهيمین محمدالتفلیسی. رجوع به حبیش 
تفلیسی شود. 
کمال‌الدین. [ک لد دی] (اخ) حسین, در 
خرانان کسب علم کرد و به عراق رفت و 
مورد اعزاز و ا کرام سلطان یعقوب وأقم شد. او 
راست شرحی بر منازل‌الساثرین خواجه 
عداله انصاری و رسالدهایی دیگر. این مطلع 
از اوست: 
از این باغ جهان آرا چه سان آرم قدم بیرون 
که‌باشد روض خلدبرین باغ ارم بیرون. 
(از مجالس انفایس ص۹۵ و ۷۰ 
کمالالدین. زک لد دی ] ۱ 2 حسین‌بن 
حن خوارزمی شارح مشنوی مواوی. .رجوع 
به حسین خوآرزمی شود. 
کمال‌الدین. اک لد دی] (اخ) حسین‌بن 
خواجه جلال‌الدین قنبر گیرنگی (متوفی به 
سال ۸۹٩‏ ه.ق.)از | کابر ابیورد و عهده‌دار 
صدارت سلطان حسین بایقرا بود و با وجود 
پا کی و تیکنامی بر اثر سعایت بدخواهان 
معزول مد. (ازحبیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۳۲۲ 
کمالالدین. (ک لَذ دی] ((ع حسین‌بن 
شهاب‌الدین, متخلص به فنائی. رجسوع به 
حسین فنائی و حسین طبسی و ین 
گازرگاهی‌شود. 
کمالآلدین. اک لد دی ] (اخ) حسین‌ین 
علی بیهقی سبزواری واعظ کاشفی. رجوع به 
حین کاشفی و کاشفی و حین واعظ شود. 
کمال‌الدین. (ک لد دی] ((خ) حسین‌بن 
قوام الدین نظامالملک خوافی وزیر سلطان 
حسین بایقرا. وی به جودت طبع و حدت ذهن 
و فصاحت بیان سعروف و در زمان وزارت 
پدر از مقربان درگاه بود, ولی سرانجام پدر و 
پسر هر دو مورد خشم سلطان واقع و 
محبوس و مقتول شدند. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۳ ص ۱۹۵ و ۲۱۹). جوانی خوش‌طبع 
و فارغ از طلب منصب وزارت و در انشاء و 
خط و مسوسیقی استاد است و نقشها و 
تصتیفهای او معروف است این مطلع ازاوست: 
گرچه در جنت نسیم خلد و آب کوثر است 
خانة خمار را آب و هوای دیگر است. 
(از مجالس‌التفایس ص ۸۲۸۰. 
کمالالدین. (ک لد دی ] ((خ) جین 
ابیوردی. , رجوع به حسین آبیوردی شود. 
کمالالد بن. (ک لد دی ] (اج) جین 
تقوی. رجوع به حسین نقوی شود. 
کماللدین. اک لد دی ] (اخ) حسین 
رشیدی از وزرای شاه شجاع پر امیر 
مبارزآلدین محمد. (حیب السیر چ خیام. ۳ 
ص 4۲۹۵ شاء‌شجاع پس از کشتن خواجه 
قوام محمد صاحب عیار در سال ۷۶۴ وزارت 
به امیرکمال الدین حسین رشیدی سپرد. وی 


۴ کمادالدین. 


نواد؛ خواجه رشیدالدین فضل‌الّه وزیر است. 
(تاریخ عصر حافظ. تألیف غنی, متن و 
حاشیة ص۲۰۲), و رجوع به همین ماخذ 
ص ۲۰۵. ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۹۰ و دستورالوزراء 
ص۲۴۸ شود. 

کمال‌الدین. اک لد دی] ((خ) زساد 
اصفهانی. از شاعرانی اشت که اشعار او در 
عراق معروف و مورد توجه بوده است. از 
اشعار اوست: 

این عرصه که گفت خوش جهانی است؟ 

خا کش‌بر سر که خا کدانی‌است 
عاقلبهخدا| گرگزیند 
گردی‌که فراز آن دخانی است 

این هنت رواق برکشیده 

پر درگه قدرت آستانی است 

این خط سیه‌سپید ایام 

محنتکد: غم آشیانی است... 

(از لباب اللباب چ ۱ص ۳۷۲ 

کمالالدین. اک لذ دی] ((خ) شاه 
حسین اصفهانی. رجوع به حسین اصفهانی و 
شاه حسین اصفهانی شود. 

کمال‌الدین. رک لد دی] (خ) 
عبدالحیدین مولانا قطب‌الدین قرومی. از 
وزرای شاهرخ میرزا پسر امیرتیمور گورکانی 
بود که در زمان آمیرتیمور نیز مدتي منصب 
صدارت داشت و در عهد شاهرخ میرزا نیز با 
شرکت مولانا جلال‌الدین‌ین لطفاله. عهده‌دار 
این سمت بود. (از حبیب‌السیر چ خیام چ۳ 
ص ۶۳۹و ۴۰ع). 

کمالالدین. رک ۳ دی ] (خ) 
عبدالرحمن الرافعی. در زمان تکودارین 
هلا کوخان سرپرست موقوقات تمامی 
متصرفات و ممالک وی بود. (از حجیب‌السیر 
چ خیام ج۲ ص۱۱۹ 

کمالالدین. اک ند دی) ((ج) 
عبدالرزاق‌ین احمدین محمد مکنی به ابن 
صابونی و ابن فوطی. رجوع به ابن صابونی.و 
این فوطی شود. 

کمالالدین. اک لد دی] (لخ) 
عبدلرزا‌بن جلال‌لدین اسحاق سمرقندی 
مولف تاریخ مفید مطلع‌لسعدین است که در 
دو جلد به رشتة تحریر کشیده است. این 
تاریخ از سوانح زمان سلطان ابوسعید آخرین 
پادشاه ایلخانان مفول آغاز گردیده به خاتصت 
پادشاهی سلطان ابوسید تیموری ختم 
می‌گردد. مطلع‌السعدین تاریشی 
روان و پرمفز و دارای اطلاعات بسیار نفیس 
تاریخی که بعدها مایة دست بسیاری از 
تاریخ‌نگاران شده است. (از سیک‌شناسی ج ۳ 
ص ۷ ۰ و رجوع عبدالرزاق سمرقندی شود. 

کمال‌الدین. رک لد دی ) (خ) عبدالواسع 
النظامی پسر جمال‌الدین مطهر باخرزی» در 


است ساده و 


کمال‌الدین اسماعیل. 


فن انشاء و تحریر مکاتیب و مناشیر مسهارت 

/ کامل داشت و در اوایل جلوس سلطان حسین 
بایقرا همت بر تألیف وقایع و حالات او 
گماشت اما به سبب تشبیهات و استمارات 
مبالقه آمیزء سلطان حسین نپسندید و تألیف 
آن را به عهد؛ٌ دیگری وا گذارکرد مصاحب 
خواجه نظامالملک و فرزندان او بود و بتام 
ایشان ترسلات تألیف کرده و در ديباچة 
بعضی از آنهاء ایشان را مدح کرده است (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۳۳۹ 

کمال‌الدین. اک لد دی ] (اخ) عطاءاث 
الحسینی از جمله | کابر و اشراف هرات بود که 
برای تقدیم پیشکش و ساوری مردم هرأت به 
خيمه محمدخان شیانی رسید. (از 
حیب‌الیر چ خیام ۲ ص ۳۷۷و ۳۷۸). 

کمالالدین. (ک ند دی] (اخ) علی‌ین 
سلیمان بحرائی از معاصران خواجه نصیر 
طوسی و در حکمت و علوم عقلی و نقلی 
متبحر بود. وی استاد آبن میثم بحرانی شارح 
تهچالبلاغه و از مشایخ اجاز؛ وی بوده است 
او راست: الاشارات در علم کلام که شا گردش 
آبن میم شرح کرده است. شرح فصيدء اببن 
سیا در نفس, مفتاح‌الخضیر فی‌شرح 
رسالةالطیر ابن سیناء(از ريحانة الادب ج۲ 
ص۳۸۴ 

کمالالدین. (ک لد دی] ((خ) علی‌بن 
میارک. از مشاهیر ادبای عرب و از ثسعرای 
بزرگ دولت ناصریدٌ شام و مسدتی خطیب 
بیت‌المقدس بود و چون پدرش نابینا بود ببه 
ابن الاعمی شهرت یافت. (از ريحانة الادب 
ج۳ ص۳۸۴ 

کمال‌الدین. (ک لد دی] (اخ) علی‌ین 
محمدین الحن‌بن یوسف‌بن یحیی مکنی به 
این اللبیه از ادیبان و شاعران مشهور مصری 

۱ است. بنی ایوب را مدح گفت و به ملک اشرف 
موسی انتساب یافت و کتابت دیوان انشای او 
را بر عهده گرفت. وی در تصیبین اقامت گزید 
و در همانجا به سال ۶۱۹ درگذشت. (از 
فوات‌الوفیات ج ۷ ص۷۱. 
کمالالدین. رک لد دی] (اخ) عسلی 
سمیرمی. وزیر محمودین محمدین ملکشاه 
بود و به خجر یکی از فدائیان اسماعیلی 
کشتهشد. (از حیب‌السیر چ تهران ص ۳۸۲ و 
۳ و رجوع به دستورالوزراء ص ۲۰۶ و 
سلجوقنامة ظهیرالاین نیشابوری ص۵۴ و 
۷۵شود. 

کمال‌الدین. اک لد دی] ((خ) محمدین 
علی خازن از وزرای دولت سلجوقی است. 
(تسجارب‌السلف ص ۲۸۲). از وزرای 
مسعودین محمدین ملکشاه و مردی کاردان و 
با درایت بود و چون ابواب منافع امرا و ارکان 
دولت را مسدود گردانید کمر عداوت با وی را 


سر میان پستند و سرانجام به اصرار و 
درخواست یکی از امرا - اتابک قراسنقر - به 
حکم مسعود کشته شد. (از تاریخ حبیب السیر 
چ خیامج ۲ص ۵۲۴و ۵۲۵ 
کمال‌الدین. (ک لَذ دی ] ((ج) محمدین 
همام الدین عیدالواحد... ۰ ورجوع به ابن همام 
شود. 
کمال‌الدین آسماعیل. (ک لذ دی ن(] 
(خ) ابن محمدین عبدالرزاق اصفهانی آخرین 
قصیده‌سرای بزرگ ایران در اوان حملة مفول 
است که در گیر و دار هجومها و قتل‌عامهای 
آن قوم خونخوار از میان رفت. جمال‌الدیین 
محمدین عبدالرزاق چهار فرزند و بقول 
دولتشاه دو پسر داشت که خلاق‌المعانی 
سرآمد همه آنان و خلف صدق پدر در شعر و 
شاعری گردید. علت اشتهار او را به 
خلاق‌المعانی, آن دانسته‌اند که «در صمر آو 
معانی دقیقه مضمر است که بعد از چند نوبت 
که مطالعه کند ظاهر می‌شود». وی نیز مانند 
پدر روزگار را در مدح | کابر اصفهان و شاهان 
معاصر خود گذرانیده بود. از جملَه ممدوحان 
او یکی رکن‌الدین مسمود از کپار امه آل 
صاعد اصفهان است و دوك‌شاه گوید: «! کایر 
صاعدیه به تربیت کمال‌الدین اسماعیل 
مشفول شدند و او را در مدح خاندان ایشان 
قصاید غراست.» دیگر از ممدوحان مشهور 
وی جسلال‌الایین مستکبرنی پر محمد 
خوارزمشاه است. دیگر از ممدوحان مشهور 
کمال‌الدین اسماعیل, حسامالدیین اردشیر 
پادشاه باوندی مازندران و انابک سعدبن 
زنگی هتند. کمال‌الدین اسماعیل دور 
وحشتا ک حمله مقول را به تمامی درک کرده 
وه چشم خویش قتل عام مفول را به سال 
۳ در اصفهان دید و در آن باب چنین گفت: 
کس‌نیست که تابر وطن خود گرید 
بر حال تباه مردم بد گرید 
دی بر سر مرده‌ای دو صد شیون بود 
آمروز یکی نیست که بر صد گرید. 
و خوددو سال بعد یعنی به سال ۶۳۵ به دست 
مقولی بقل رسید. کمال الدین سماعیل به 
استادی و مهارت درآوردن سعانی دقیق 
شهرت وافر دارد. و اعحقاد ناقدان سنخن بدو تا 
حدی بود که آو را پر پذرش ترجیح نهاده و 
خلاق‌المعانی لقب داده‌اند. وی علاوه بر 
باریک‌اندیشی و دقت در خلق معانی در 
اتزامات دشوار و تقیّد به آوردن ردیقهای 
مشکل نیز شهرت دارد. چنانکه بعضی از 
قصاید او را که به اين التزامات و قیود سروده 
شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت. از 
اشمار اوست: 
رسول مرگ به نا گدبه من رسید فراز 
که‌کوس کوج فروکوفتند کار بساز 


وی را دعوت کرد ولی او نپذیرفت و در 
بهمارستانی که ملک عادل نورالدین‌ین زنگی 
تأسیس کرده بود به درمان پیماران پرداخت و 
در همین سمت باقی بود تابه سال ۶۲۲ 
درگذشت. وی در ادب و سایر علوم نیز دست 
داشت. او راست: مقالة فی‌الباه. شرح بعض 
کتآب‌العلل والاعراض لجالنوس. الرسالة 
الکاملة فی‌الادوية السهلة, اختصار کتاب 
الحاوی للرازی ناتمام. مقالة فی‌الاستقاء, 
تعالیی علی‌الکلیات من کتاب اقنون,تعلیی 
فی البول, اختصار کتاب الم‌ائل لحنین‌ین 
اسحاق. (از عیون الانباء جزء ثانی می 
۶ 
کمال‌الدین خحجندی. رک لد دی بٍ 
خْج] (اخ) از ناحیة خجند ماوراءالهر است 
که‌در بدایت عمر خود به تبریز مهاجرت کرد 
و در خدمت سلطان حسین جلایر (۷۷۶ - 
۴ «.ق.)تقریب حاصل کرد و در خانقاهی 
که‌سلطان برای او ساخته بود بسر می‌برد تا به 
سال ۱۷۹۲ ۸ هی درگذشت. وي از 
شاعران بزرگ اواخضر قرن هشتم است که 
مخصوصاً در غزل‌سرایی مهارت داشت و در 
دیوان او به غزلهای مطبوع زیاد, که غالبا 
مقرون به ذوق عرفانی است. می‌توان باز 
خورد. (از گنج سخن ج۲ ص ۲۵۳). قبرش 
در تبریز است و بیت ذیل بر لوح مزار آو ثبت 
شده است: 
کمال از کعبه رفتی بر در یار 
هزارت آفرین مردائه رفتی. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص۵۲۹) 
از اشعار اوست: 
عشق حالی است که جبریل بر آن نیست امین 
صاحب حال شناسد سخن اهل یقین 
جرعه‌ای بر سر خاک از می عشق افشاندند 
عرش و کرسی همه بر خا ک‌نهادند جبین 
اهل فتوی که فرورفتهٌ کلک و ورقتد 
مشرکانند که اقرار ندارند به دين 
مفلس عشق ندارد هوس منصب و جاه 
خاک این راه به از مملکت روی زمین 
شب قرب است مرو ای دل سق‌دیده به خواب 
که‌سر زنده‌دلان حیف بود بر بالین 
ای که روش نشدت حال دل سوختگان 
همچو شمع از سر جان خیز و بر آتش بنشین. 
و رجوع به تاریخ حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص۵۴۸ و ۵۴۹و تاریخ ادیات ایران ادوارد 
پراون و مجالس‌النفایس ص ۳۵۵ ۳۵۶ ۱۲۶ 
و مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۹ و تفحات‌الانس 
ص۳۹۹ شود. 
کمال‌الدین دستحردانی. اک ثْد 
دی ن دج ] (اخ) وزیر بایدوخان و شازان 
خان بود و در اواخر سال ۶۹۵ه.ق.مقضوب 
غازان واقع شد وبه باسا رسید. (از 


کمال‌الملک. ۸۵۵۵ 


دستورالوزرا» ص ۳۱۳). 
کمال‌الدین زنحانی. رک لد دی ن ۱ 
(اخ) مداح خواجه شم‌الاین محمد 
برادرش عطاملک جوینی بوده است. 
قصاید اوست: 
ای مهر طلعتت زده آتش بر آفتاب 
خندیده شمع روی تو صد ره بر آقتاب 
از گل حجاب سنبل شبرنگ برفکن 
تابر رخ افکند ز حیا معجر افتاب. 

(از مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۸۷* 
کمال‌الدین فارسی. رک لد دی ر 
((خ) محمدین الحن مکنی به ابوالست 
متوفی به سال ۷۲۰ ه .ق.(۱۳۲۰ .)یکی 
دانشمندان سرشناس و همپایهابن‌لهیم بل 
مبتکرتر از او پود. قطب‌الدین شیرازی تو+ 
او را بر مبحث نور جلب کرد و او در اين با 
یک سلسله ازمایش‌های عالی خاصه : 
مورد انکسارها و انعکاسهای نور بر یه 
محیط از قبیل قوس‌قزس, هاله, تاریک خانه 
جز اینها بعمل آورد. ار راست: تنقیح المناظ 
و رجوع به دایرةالسعارف اسلامی و کتا, 
متفکرین اسلام شود. 
کمالالملک. زک سل ] ((خ) مست 
غفاری ملقب به کمال‌الملک. نقاش بر 
آیران. در حدود سال ۴ دق" در کاشا 
دیده به جهان گشود. افراد خانواد؛ کما 
الملک غالبا هنرمند و عموی او صنی‌المل؟ 
و برادر بزرگش ابوتراب از نقاشان صعروه 
زمان خود بودند. وی در ۱۵ سالگی از کاشا 
به تهران آمد و وارد مدرس دارالفتون شد 


سه سال در آن جا به کسب عم واه 


کمال‌الملک 


۱-در حبیب السیر» چاپ شیام ج ۲ ص ٩‏ 
سال وفات وی ۸۰۳ه. ق. ضبط شده است. 

۲ - تاریخ دقیق ترلد او معلوم نیست, (مج 
بغماء سال سوم ص ۳۳۹ بقلم قاسم غتی), 


۶ کمال بخشیدن. 


پرداخت و در پایان سال سوم ناصرالدین شاه 
برای بازدید از مدرسة دارالفنون بدان جا رفته 
بود با دیدن یکی از تابلوهای وی که صورت 
اعضاداللطه رئیس دارالفنون بود, مورد 
تشویق و تحسین ناصرالدین شاه قرار گرفت 
و دستور داد که در شمی‌العماره اطاقی به او 
بدهند تا یا خیال آسوده در آنجا بکار پردازد. 
در این دوره که چهار سال طول کشید از طرف 
ن‌اصرالدین شاء لقب نقاش‌باشی یافت. 
نقاشیهای وی در اين دوره متجاوز از ۱۷۰ 
تابلو است. در سال ۱۳۱۰ ه.ق.لقب 
کمال‌الملک یافت و به دریافت تشانهای طلا 
و نقره مدرسة دارالفنون و گل کمر مرصع و 
حمایل از درجه سرتیپی و انواع خلعتها و 
شالهای گرانبها نایل گردید و در همین دوره 
تابلوی معروف تالار آیینه را کشید که از 
شاهکارهای هنرنقاشی و اولین تبلوبی است 
که امضای « کمال‌المسلک» در آن به چشم 
می‌خورد. کمال‌الملک دراوایل سلظت 
مظفرالدین شاه سفری به آروپا رفت و در 
موزه‌های معروف اروپا از قبیل لوور و 
ورسای و رم به مطالعة آثار هنری نقاشان 
بزرگ اروپا پرداخت و از روی تابلوهای آنان 
کپی کرد و بیشتر به کارهای روینی و 
رامبراند و تی‌سین توجه یافت, تعداد کپی‌های 
وی از آثار این هنرمندان به دوازده تابلو 
می‌رسد. مدت اقامت کمال‌الملک در اروپا در 
حدودسه سال به طول انجامید و به هنگام سفر 
دوم مظفرالدین شاه به اروپاء در موز؛ لور 
پاریس به حضور وی رسید و بنابه دستور و 
تأً کید وی به ایران بازگشت و مورد عنایت و 
توجه مظفرالدین شاه واقع شد. درسال ۱۳۲۱ 
ه.ق.برای سیاحت و زیارت عتبات به 
بین‌الهرین رفت و تابلوهای معروف 
«یهودیان فالگیر بقدادی» و «زرگر بفدادی و 
شا گردش» و «میدان کریلا» یادگار این 
مشافزت است. در سال ۱۳۲۹ ه.ق. مدرسة 
صنایع مستظرفه را تأسیی کرد و به تربیت 
شا گردان پرداخت. در این دو دوره چند تابلو 
کشیدکه معروقترین آنها صورت سردار اسعد 
بختیاری و دورنمای فانک و دو تابلو از 
دماوند و سه تابلو از شمیران و کوه البرز و 
تابلوهای دیگر است که از آثار بسیار پخته و 
هنرمندانة وی بشمار می‌رود. کمال الملک تا 
سال ۱۳۰۶ ه.ش. سرپرستی این مدرسه را پر 

عهده داشت اما در همین سال بعلت اشکالات 
مختلف که از سالهای پیش آغاز شده بود 
تقاضای استعفا و تقاعد کرد و در سال ۱۳۰۷ 
ه.ش.به حسین‌آباد نیشایور رفت و تا آخر 
عمر در آنجا ماند. این عزلت و انزوا دوازده 
سال طول کشید تا سراننجام در مرداد ساه 
۹ ه.ش.بدرود زندگی گفت و در مقبرهٌ 


شیخ عطار به خاک سپرده شد. (نقل از مقالة 
عبدالحسین نوایی در مجله اطلاعات ماهانه 
سال سوم شماره‌های ۴و ۵), و رجوع به 
مردان خودساخته صص ۱۱۷-۱۰۴ و پیام‌نو 
سال دوم؛ شماره ۱۰ صص ۸۱- ٩۲‏ و مجلة 
یغما سال سوم صص۳۳۸ - ۲۳۲ و ۳۶۱ - 
۵ و مجلهة یادگار سال دوم شماره ۸ 
صص۶۲- ۷۱و ساتامد دنیاء شمار؛ ۸ 
صص ۱۲۶ - ۱۲۸ شود. 

کمال بخشیدن. زک بٍ د](مص مرکب) 
کامل‌کردن؛ 

تاقص محتاج را کمال که بخشد 

جزگهر بی‌نیاز ساکن‌کامل. ‏ ناصرضرو. 
کمال‌ین ابی‌شریف. رک ل ن شا 
((خ) کمال‌الدین ابوالصعالی محمدین الامیر 
ناصرالدین محمدین ابی بکربن ابی علی‌بن ایی 
شریف المقدسی السری الشاقعی (۸۲۲- 
۵ در قدس ولادت و در همانجا نشأت 
يافت و قرآن را حقظ کرد و بمضی از فتون را 
آموخت و قرآن را به روایات مختلف بر 
ابوالقاسم النویری بخواند و نیز یش او علوم 
عسربی و اصول و مسنطق و عروض و 
اصطلاحات اهل حدیث را فرا گرفت و آنگاه 
به قاهره رفت و در نزد دانشمندان آنجا علم 
آسوخت و سپس بسه قدس برگشت و 
سرپرستی چند مدرسه را بر عهده گرفت. او 
راست: الاسعاد بشرح الارشاد. القرائد فی حل 
شرح العقاید. الدرراللوامع بتحریر جع 
الجوامع (و آن حاشیه‌ای است بر شرح جلال 


المحلی بر جمع الجوامع سیکی) و السسامرة 
علی المب‌ايرة. (از معجم المطوعات 13 
ص ۱۵۶۷). 


کمال پاشاء (ک] (اخ) امد کسمال‌ین 
حسن‌بن احمد. رجوع په احمد کمال پاشا 


شود. 
کمال پاشا آتاتورکت. اک (خ) 
مسصطفی... (۱۸۸۱ - 4.۸۱۹۳۸ ژنسرال و 
سیاستمدار و رئیس جمهوری کشور ترکیه 
(۱۹۲۳ - ۱۹۳۸ م.) کمال‌پاشا پس از فراغ از 
تحصیلات مقدماتی وارد مسدرس نظامی 
استانبول شد و در آنجا به جهت استادی و 
مهارتی که در ریاضیات بروز داد به کمال 
ملقب گردید. در سال ۱۹۱۱ع. در جنگ علیه 
ایتالیا شرکت کرد و سپس وابتة نظامی در 
صوفیا شد و در جنگ بین‌الملل اول 
فرماندهی لشکر را در گالپولی و سپس در 
قفقاز و پس از آن در فلسطین برعهده داشت 
وبه سیب خدماتش لقب «پاشا» یافت. 
کمال‌پاشا پس از تسلیم سلطان عشمانی به 
شرایط سنگین قرارداد صلح ده ضد دولت 
مرکزی قیام کرد و سازمان ۰ دیون ترک را 
تشکیل داد و رهبری آن راب. عهده گرفت 


کمال پاشازاده. 


(۱۹۱۹م) و از طرف مجمع ملی موقتاً به 
سمت رئس‌جمهوری انتخاب گردید و پس 
از چهار سال زد وخورد با قوای ستفقین و 
شکست یونان در سال ۱۹۲۳ م. عهدنامة 
لوزان را با متفقین منعقد و عهدنامة قبلی را 
ملغی ساخت. به سال ۱۹۲۳م. پس از خلع 
سلطان عثمانی به اتفاق آراء به عنوان اولین 
رئس جمهوری ترکیه انتخاب و مجدداً در 
سالهای ۱۹۲۷و ۱۹۳۱و ۱۹۳۵ به همان 
سمت برگزیده شد و تا پایان عمر در این مقام 
پاقی ماند. وی اصلاحات بسیاری در شوون 
مختلف ملت ترکیه بعمل آورد مانند مشوخ 
کردن لباسهای قدیم, لغو تعدد زوجات و 
بسیاری اقدامات و اصلاحات دیگر. 
کمال‌پاشا به سبب خدمات مختلفی که انجام 
داد از طرف مجلس کییر ملی به آتاتورک 
یعنی پدر و رهیر ترک ملقب شد. (از اعللام 
ویستر)ء 
کمال پاشازاده. رک د / با (ج) 
شمس‌الدین احمدبن سلیمان مشهور به کمال 
پاشازاده از علمای مشهور عشمانی و از مردم 
آدرنه است. جدش از امرای عشمانی بود و وی 
از همان اوان کودکی به کسپ علم پرداخت و 
پس از آنکه فی‌الجمله در علم کمالی یافت 
همراه اردوی سلطان بایزید عشمانی ثانی به 
سفر رفت و پس از چندی نزد خطیب زاده و 
معرف‌زاده و مولانا کستللی به تک‌میل علم 
پرداخت و آنگاه در مدارس ادرثه به تدریس 
مشغول شد و سپس به قضای ادرنه و آنگاه به 
سال ٩۲۲‏ ه.ق.به قضای آناطولی منصوب 
گردیدو در عصر سلطان سلیمان به سال ٩۳۲‏ 
به رتسب شبیخ الاسلامی رسید و لقب 
مفتی‌التقلین یافت و هشت سال در اين مقام 
بماند و به سال ۹۴۰ ه.ق, درگذشت. کمال 
پاشازادء در فقه و تفسیر و حدیث و سایر 
علوم دینی و در زبانهای سه گانة اسلامی ۲ 
استاد بود. او راست: التفسیر و التنقیح در علم 
اصول, التجوید در کلام و التجرید در شرح 
آن, اصلاح المفتاح در علم معانی و شرح آن, 
شرح بر صحیح بخاری و مشارق انواره 
مهمات حاوی فتاوی در مسائل مشکل. 
علاوء بر اين تألیفات, نگارستان ققلیدی از 
گلستان‌سعدی و محیط الفة درلغت فارسی و 
دقایق الحقایق " و النجوم انظاهره قی‌احوال 
المصر و القاهره و... از آثار اوست. او را در 
زبانهای سه گٌانه اسعار بسیاری است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به معجم 


ما6 - 1 
۲-عربی و فارسی و ترکی. 
۳-به ترکی و فارسی در لفات متشابهه . 
( کثف الظنرن). 


کمال پذیرفتن. 


المطبوعات ج ۲ ص۲۲۸ ذیل ان کمال‌باشا و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

کمال پذ برفتن. [کَ پ رت] (امسص 
مرکب) کمال یافتن. کمال گرفتن. به‌حد 


تمامیت رسیدن؛ 


اندرسفر بلند همی گردد آفتاب 
اندرسفر کمال پذیرد همی قمر. امیرمعزی, 
و رجوع به کمال یانتن و کمال گرفتن شود. 


کمال تربتی. (ک لٍ تْ ب] ((ع) (شیخ..) 
از شاعران معاصر سلطان اببوسعید میرزا 
است. طیعی خوش داشت و اکتر غزلهای 
حافظ را مخمس می‌کرد. به مکه سفر کرد و 
پس از بازگشت از سفر حج در تربت وفات 
یافت و همانجا مدفون شد. این بیت از اوست: 
آنی که در هوای سر زاف یار ماست 
از سرگذشت اول و در آخرش هباست. 
(از مجالس اتفایس ص ۳۲ و ۲۰۵. 
کمال خجندی. اک لٍ خ ج) اغ) 
رجوع به کمال الاین خجندی شود. 
کمال سمنانی. (ک لس ]لیخ) ستادامام 
فخرالدین رازی و از افاضل زمان اوست. 
(حبیب السیر چ تهران ج ۱ ص ۳۱۵). 
کمال صالح. کل ] ((خ) دهی از دهستان 
سبریند پسایین است که در بخش سربند 
شهرستان اراک واقع است و ۱۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۲). 
کمال گرفتن. اک گر تْ](مص مرکب) 
کمال یاتن, به کمال رسیدن. کامل شدن. 
وصول په حد کمال و تمامیت؛ 
کمال دور کناد ایزد از جمال جهان 
کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال. قطران. 
شعر گویان را کمال معنی اندرلفظ اوست 
تا نگویی مدح از معنی کجا گیرد کمال, 
امیر معزی. 
تا چون کرمش کمال گرد 
اندرز ترا بفال گیرد. 
آن مه نو را که تو دیدی هلال 
بدر تهش نام چو گیرد کمال. نظامی. 
و مملکت کمال گیرد. (مجالس سعدی). 
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی 
یارب مباد هرگز این عشق را زوالی. 
حافظ (از انتدراج), 
و رجوع به کمال یافتن شود. 
کمال مرامی. (ک ل ۶) ((غ) عسالمی 
قصیح و بلیغ بود و گاهی به حسن تقاضای 
فطری طبعش, شعر می‌گفته است. از اشعار 
اوست: 
ای شمع برفروخته قامت چو بنگری 
گویی که در میان شبستان چو عرعری 
سلطان ملک عالم تاریکشی از آن 
زرین‌سریر و زردقبا و آتش‌افسری 
بهر چه لاف معجز موسی نمی‌زنی 


نظامی. 


کزجیب هر شبی ید بیضا برآوری. 

۲ (از مجمعلفصحاء ج ۱ص ۴۸۷). 
کمالو. [ ] ((ج) دهی از دهستان بیات است 
که‌در بخش توبران شهرستان ساوه واقع است 
و ۵۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱), 
کمالون. رک ] () کمالان. خانً خشت و 
گلی‌کوچک. خانةٌ سحقر و تاریک. خالة 
خشت سخت محقر و ناچیز. خانة گلین و کم 
ارزش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمالوند. (ک مال و) ((ج) دهی از دهتان 
ده‌پیر است که در بخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۷۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران چ ۶). 
کماله. اک /ل] () ابرینم کج را گویند و 
آن ابریشم فرومایه است. (برهان) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||کماله بمعنی کج ( کز) مقابل 
راست را به معنی « کژ» که معرب آن قز است 
گرفته‌اند. و امروز نیز «چماله» به همین معنی 
استعمال می‌شود و فرهنگ‌نویان « کچ» را 
در معنی کلمه به معنی کج ابریشم گرفته‌اند. 
(حاشية برهان چ معین). کج. کژ. مقابل 
راست. (فرهنگ قارسی معین)؛ 

باز قوی شد به باغ دختر نرگس 

دست شده سست و پای گشته کمالد. 

ناصر خسرو 

کماله. کل ] ([خ) دهی از دهستان اورامان 
است که در بخش رزاب شهرستان سنندج 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کمالی. [کَ] ((خ) امیر عمید کمال‌لدیین 
جمال الکتاب. کمالی بشارایی از مشاهیر امرا 
و کاب عهد سلجوقی و از شاعران بزرگ 
زمان بوده است. نظامی عروضی! او رابه نام 
و عناوینی که آورده‌ايم ذ کرکرده و اعجويةً 
دهر و نادرء ماوراءاللهر دانته است. هدایت 
دربار؛ عمید کمالی مطلب تازه‌ای تدارد. جز 
آنکه نام او را کمال بخارایی ثبت کرده و او را 
ممدوح آنوری دانته و گفته است صمدوح 
حکیم اوحدالاین انوری بوده است. رشید 
وطواط نز یک بیت او را آورده و گفته است: 
« کمال‌گوید نیکو, و از صفت قلم به سدح 
ممدوح آید و این تخلص کمالی خوب است و 
اعتقاد من آن است که در عرب و عجم 
هیچکس به از این تخلص نکرده است و این 
از کارهای کمال بدیع است. شعر: 

رخ تره سربریده نگونسار و مشک‌بار 
گویدکه نوک خامةٌ دستور کشورم». 

به هر حال جودت الفاظ و لطف معاتی کمالی 
از قدیم مشهور و مورد اعتراف استادان شعر و 
ناقدان سخن بوده است. ممدوح وی در سخن 
معزالدین و الدنیا سنجرین ملکشاء بسود. از 


۱۸۵۵۷  .تیلامک‎ 


اشعار اوست: 

زلف تگار گفت که از قیر چنبرم 

شب‌صورت و شب‌صفت و مشک‌پیکرم 
ترکیبم از شب است وز روز است مرکبم 
بالینم از گل است وز لاله‌ست بسترم 

یا در میان ماه بود سال و مه تنم 

یا بر گران روز بود روژ و شب سرم 

جنبان تر از هوایم و لرزان‌ترم ز آب 

تیره‌ترم ز خاک‌و همیشه بر آذرم 

با ورد همنشینم و با دود هم قرین 

با زهره هم قرأئم و با مه مجاورم... 

از تاریخ ادبیات در ایران» تألیف صفا ع ۲ 
ص ۶۸۱). و رجسوع به لباب الالباب ج۱ 
صص ۸۶ - ٩۱‏ و مجمع الفصحا ص ۴۸۶ و 
۷ شود. 
کمالی. اک ]((خ) حیدرعلی اصفهانی شاعر 
و نویسندة ایرانسی (۱۲۸۸ ه.ق. ۱۳۲۵ 
ه.ش..وی به امر پدر پيشة آهنگری 
آموخت و معلومات مقدماتی را در اصفهان 
فراگرفت و سپس به تهران سفر کرد و به کار 
پلور فروشی مشفول شد. در آغاز مشروطه به 
یاری ازادیخواهان برخاست. مقالات و 
اشمارش در اغلب جراید تهران ودر روزنامٌ 
پیکار (به قلم ار) منتشر می‌شد. دیوانش بطبع 
رسیده. کتاپ «مظالم ترکان خاتون» و افانة 
«لازیکا» و منتخب اشعار صائب از آثار او 
چاپ شده. کمال در دوره‌های هفتم و هشتم 
به نمایندگی مجلس شورای ملی اتتخاب شد. 
(فرهنگ قارسی معین). 
کمال یافتن. (کّت ](مص مرکب) بکمال 
رسیدن. ترقی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
کمال گرفتن. کامل شدن. به حد کمال و 
تمامیت رسیدن؛ بر هم خلق سضمون آن را 
ظاهرساز تا فاش شود و همه جا گفته شود و 
کمال یابد خوشحالی و راحت میان مردم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۱۴ چنون این 
عالم کمال یافت... نوبت به فرجذ هوا و آتش 
رسید. (چهارمقاله, از فرهنگ فارسی معین). 


بحمداه که با قدر بللدش 

کمالی در نابد جز سپندش. نظامی. 
یافت اندرعهد او ایمان کمال 

نیست برتر از کمال الا زوال. عطار. 


ملک از خردمدان جمال گیرد و دین از 
پرهیزکاران کمال یابد. ( گلستان چ مظاهر 
مصفا ص ۸۲۴). 

ایل شود هر آنچه بکلی کمال یافت 
عمرم زوال یافت کمالی نیافتد. 

و رجوع به کمال گرفتن شود. 
کمالیت. اک لی یَ] (از ع. مص جعلی. 
امص) کمال با انکه خود مصدر است و 


سعدی. 


۱-چهارقاله ص‌۲۸. 


۸ کمالیون. 


احتیاجی به «یت» مصدری ندارد ولی در 
فارسی استعمال شده. (فرهنگ فارسی 


معین): 

اگرمانند رخارت گلی در بوستانستی 

زمین را از کمالیت شرف بر آسمانستی. 
سعدی. 

هر چه گفتیم در اوصاف کمالیت او 

همچنان هیچ نگفیم که صد چندین است. 
سعدی, 


تا مضادتی می‌توان بود در کمالیت هر دو یا ند. 
(معیار الصدق نجم‌الاین دایه, نسخه موزهٌ 
بریتانیا بنقل مجتبی مینوی), 

ماه | گرپیش رخت لاف کمالیت زند 
کلک را رأس‌الذنب سازم سزای مه کتم. 

میرحسین دهلوی (از بهار عجم) 

کمالیون. [کَ لی یو] (معرب, () نوعی از 
مازریون است و آن سیاه می‌باشد. گرم و 
خشک است در چهارم. بر برص و بهق و 
نمش طلا کنند تافع آید. (برهان) (آنندراج) 
نوعی از مازریون. (ناظم الاطباء). خامالیون. 
خامالاون. خامالا. (فرهنگ فارسی معین). 
شیخ‌الریی در مفردات قانون گوید: صفی از 
مازریون اسود است و قتال باشد و آن را 
خامالیون نیز نامند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به خامالیون شود. 

کمالیون. [کَ لی یو] (اخ) پیروان مصطفی 
کمال پاشا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
و رجوع به کمال پاشا (آتاتورک) شود. 

کمالیه. رک لی ی ] (از ع. سص جسعلی, 
امص) بمعتی کمال. (انندراج). کمالیت. و 
رجوع به کمالیت شود. 

کمالیه.[] ([ج) دهی از دهستان غار است 
که‌در بخش ری شهرستان تهران واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج4۱. 

کمام. اک ] (() نوعی از کندر باشد و آن را 
صمغ یمنی گویند. (یرهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

کهام. (ک] (ع !) آتچه بدان دهان شتر را 
بندند تا نگزد. (متهی الارب) (آنندراج. ذیبل 
کمامة) (ناظم الاطباء). چیزی که با آن دهان 
شتر را بدند تا نگزد یا دهان گاو را بندند تا 
نخورد. (از اقرب الموارد). پوزه‌بند. پتفوزبند. 
دهن‌بند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
]| توبرة اسب و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج, | كنّة. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کمامة شود. 

کمام. اي ] (ع 4 ج کسم. (متهي الارب) 
(اقرب الصوارد) رجوع به کم شود. ااج 
کمامة. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کماه 7 شود. 

کمام. (ک ] (اخ) از دیههای دیتور است و 


سلفی گفت از ابویعقوب یوسفین احمدین 

زکریای کمامی شتیدم که کمام ابادیی از 
اعمال دینور است. (از معجم البلدان), 
کمامردخ. اک م د) ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن است و 
۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 

کمامه. [ک م] (ع () غلاف طلم. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غلاف شکوفة خرماء(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||غلاف شکوفه. 
ج. أکّة. کمام. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
غلاف شکوفه. چ. کمام و جم‌الجمم. أَکد. 
(ناظم الاطباء). پوخش و پردة شکوفه. (از 
آقرب الموارد). || آنچه بدان دهان شتر را بندند 
تا نگزد. (منتهی الارپ) (آنندرا اج) اناظم 
الاطباء؛ کمام. (در معنی مفرد) (از اقرب 
الموارد). ||توبر؛ اسب و مانند آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء؛ و رجوع به 
کمام شود. 

کمامیلون. زک [ ] (مرب ‏ بابوند 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بابونه 
شود. 

کمان. اکَ] () معروف است و به عربی 
قوس خوانند. (برهان). ترجمة قوس و صبدل 
خمان مرکب از «خم» و «ان» که کلمة نسبت 
است و کشیده و خمیده و سخت و نسرم و 
گسته‌بی و کژایرو و بازوشکن از صفات و 
ابرو از تشبیهات اوست و به دمشق و چاچ و 
افراسیاب و رستم و کیان مخصوص, (از 
آندراج). و در اصل خمان بوده به جهت 
خمیدگی خمان خواندند. (انجمن آرا)؛ هر 
چوب خمده‌ای که از یک سر آن تا به سر 
دیگرش زهی سخت محکم بسته باشند و به 
تازی قوس گوید. (ناظم الاطباء). شیز. 
(صحاح الفرس, یادداشت به خسط مرجوم 


کمان. 

ده خدا), پسهلوی, کمان " و کمان‌وریه ؟ 
( کمانداری). کردی, کوان آ, سلاحی که در 
قدیم (و هنوز در بعضی قبایل) برای تیر 
انداختن پکار می‌رفت و آن مرکب بود از 
چوبی خمیده که دو سر آن را به وسیلا زهمی 
سخت محکم می‌بستنذ و آن سلاحی بود در 
قدیم که برای پرتاب کردن تیر بکار می‌رفت و 
آن را از چوب (یا چیزی نظیر آن) می‌ساختند 
بدین طریق که به دو طرف آن زهی می‌بستند 
تا به شکل قریب به نیم دایره در اید. (حاشية 
برهان چ معین). قوس. سلاحی* که در قدیم 
برای تیر انداختن بکار می‌رفت و آن مسرکب 
بود از چوبی نرم و خمیده به شکل ایروان که به 
وسیل زهی سخت دو انتهای آن را به یکدیگر 
محکم می‌بستند و بدان در قدیم تیراندازی 
می‌کردند (هنوز نیز در میان بعضی قبایل 
بدوی متداول است). آمروزه هم تیراندازی یا 
کمان جزو ورزشهای متداول بشمار می‌رود. 
کمانهای جنگی قدیم را از قطمات استخوان 
می‌ساخته‌اند وروی آن را پی‌پیچ می‌کرده‌اند 
و برای انکه حالت فنری پیدا کند روخن 
مخصوصی به خورد آن می‌داده‌اند و هتوز هم 
روغتی به نام «روغن کمان» هست که 
بمصرف می‌رسد. کمانهای سایق به دو شکل 
ساخته می‌شده: یک نوع مقوس و یک نوع 
مستقیم که در طرقین مقبض آن بر‌آمدگی 
داشت. کمانهای مستقیم را « کمان چهارخم» 
می‌گفته‌اند. زیبرا از یک طرف دو خمیدگی 
برجسته و از طرف دیگر دو خمیدگی گود 
داشته. (فرهنگ فارسی معین). اسباب جنگ 
و شکار ایام قدیم است که از چوب یا شاخ یا 
فولاد ساخته می‌شد. (از قاموس کتاب 
مقدس): 

میغ چون ترکی آشفته که تير اندازد 

برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان, 

فرالاوی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

دوأن شد به میدان شاه اردشیر 

کمانی به یک دست و دیگر دو تیر. فردوسی. 
کمانی به بازو درافکند سخت 
"یکی تیر بر سان شاخ درخت. 

میر خود به مهر زمانه گمان 

نه نیکو بود راستی در کمان ۶ 

بقرمای تا اسب و زین آورند 

کمان و کمند گزین آورند. 

ز سر پیرّد شاخ و ز تن بدژد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه کمان تو رنگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۲۵۳). 


(یونانی) ۵۳2۳8۱0۳ - 1 

2 - ۰ 3 - ۷۵۲۴۳8۲ - ۰ 

.(فرانسوی) ۸66 - 5 ۰ - 4 
۶-به گردون و فلک و آسمان هم ایهام دارد. 


کمان. 

رقت آن آمد که درتازد به روم 
نیزه اندردست و در بازو کمان. 
گفتم که گوژ کرد مرا قدت ای رقیق 
گفتارفیق تير که باشد بجز کمان. 
گفتم چرا تو دیر نپایی بر رهی 
گفتاکه تیر دیر نپاید پر کمان. 

ار بجنبانیش آب است ار بلرزانی درخش 
ار بیندازیش تیر است اربخمانی کمان. 


عنصری. 


از دل و پشت مبارز برگشاید صد تراک 


کزره عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
۱ 


عنصری . 


چون به خم اندر ز زخم او بخروشد 


تیر زند بی‌کمان و سخت بکوشد. ملوچهری. 


عجب‌تر زین ندیدم داستانی 
دو تن ترسد ز یشکسته کمانی. 


(ویس و رامین). 


کمان, آژفندا ک شد ژاله, تیر 


گل‌غنچه, ترگ و زره آبگیر. اسدی. 
در سپه علم حقیقت ترا 
تیر کلام است و زبانت کمان. ناصرخسرو, 


کمانم از غم آن تیروار قامت تو 

وزو مرا همه درد و غم است قسمت و تیر 
مرانشان تر فراق کرد و هگرز 

کی شنید که باشد کمان نشانة تیر؟ 


مسعودسهد (از المعچم چ مدرس رضری ص ۴۷۰). 


هرکس که پا تو دل را چون تیر راست دارد 
در پیش تو به خدمت همچون کمان کند قد. 


میرمعزی. 


اندرجهان ز هیبت تیر و کمان تو 
چون تیر گشت راست بسی کار چون کمان. 


امیر معزی. 


نقسم از مصلحت چنان آمد 


از کوی راستی کمان آمد. سنائی. 


خواهم شدن چو تیر از اینجا سوی عراق 
با قامتی ز بار عطای تو چون کمان. 


رشید وطواط. 
تا دیدة خصم را بدوزی 
جز تیر تو در کمان مبینام. خاقانی. 
می‌خوری به کز ریا طاعت کنی 
گفتم و تیر از کمان آمد برون. خاقانی. 
گفتد خسته گشت فریدون و جان سپرد 
زان تیر کز کمان کمینه کسی بجست. 
۱ خاقانی, 
گرکسی راهست در ظاهر گمان 


کاین سخن کژ می‌رود همچون کمان... 


عطار. 


شک یت که شست را کمانی پاید 


چون شصت تمام شد کمان شد پشتم. عطار. 


چو راست کرد فلک دولت تو همچون تیر 
کلون ز قامت اعدای تو کمان خواهد. 


کمال‌الدین اد «عیل. 


فرخی. 


فرخی, 


عنصری. 


همه کاری ز دولت راست چون تیر آید آن کس را 
کهریهر خدمت خسرو خمیده چون کمان گردد. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
از کمان پرّان و زو دارد ففان 
وز تو می‌نالد به هر گوشه کمان. 
(مشوی چ خاور ص 4۴۳۶. 
در کمان نلهند الاتیر راست 
این کمان را باژگون کژ تیرهاست. 
(مثتوی چ نیکلسون دفتر اول ص ۸۵/. 
راست شو چون تیر و واره از کمان 
کزکمان هر راست بجهد بی‌گمان. 
(متنوی, ایضأً ص ۳۰). 
گرچه تیر از کمان همی گذرد 
از کماندار بیند اهل خرد. سعدیر 
زینهار از بلای تیر نظر 
که‌چورفت از کمان نیاید باز, سعدی, 
اگرنیتی چون کمان بر کزی 
دل خود سپر کن بر تیر عشق, آرحدی, 
دریغ ای تیربالا ار نبودی 
ترا با اوحدی همچون کمان عهد. اوحدی. 
به خواب من فرو رفت چشمهای زره 
ز گوشمال امان یافت گوشهای کمان. 
عبید زا کانی. 
مه سپر مهر کلاخود و کمان قوس قزح 
ناوکت تیر و سما ک‌است و سها نیزه گذار. 
نظام قاری. 
ز آه آتشین من نشد نرم آن کمانابرو 
چه حرف است اينکه از آتش کمان کم‌زور می‌گردد. 
صانب (از آتدراج ذیل کمان‌ابرو). 
-چرخ کمان؛ چرخی بود که بوسلة آن 


تمرین کندة تیراندازی پی در پی تیر 
می‌انداخت. (فرهنگ فارسی معین). 

- درخت کمان؛ نبع. (دستوراللفة, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), سراء. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا 

-کمان آسمان؛ (اضافه تشیهی). آسمان 
(سپهر) که به شکل کمان است. (فرهنگ 


فارسی معین). 

- کمان آویخته؛ در حالی که کمان را از جایی 
یا چیزی آویخته باشند؛ 

هر زمان یاسج زنان صیادوار 

یی از بازو کمان اویخته. خافانی. 


کُمان آبرو (اضافة تشبهی)؛ ابروبی چون 
کمان مقوس. طاق ابرو. قوس حاجب, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

کمان ابرویت راگو بزن تیر 

که پیش دست و بازویت بمیرم. حافظ. 
کمان ابروی جانان تمی‌پیچد سر از حاقظ 


ولیکن خنده می‌آید بر این بازوی بی‌زورش, 
حافظ, 

و رجوع به ماد کمان ابرو اص مرکب) شود. 

: -کمان از طاق بلند اویختن؛ کنایه از دعوی 


۱۸۵۵٩۹ کمان.‎ 


کمال کردن. (آنندراج) (فرهنگ قارسی 
معین). از ظهور امر عظیم و کار عجیب تفاخر 
کردن»معمول است که چون کسی فتح عظیم 
می‌کند کمان خود را از جای بلند می‌آویزد. 
(غیاث)؛ 
ز زود طبع معتی‌آفرین صائب طمع دارم 
که‌از طاق بلند عرش آویزد کمان من. 

صائب (از آنتدراج). 
کمان بخم آوردن؛ بمعنی کمان افراشتن, 
(آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). آماده 
ساختن کمان, تیراندازی راء 
ژاله سپر برف برد از کتف کوه 
چون رستم نیآن بخم آورد کمان را 

انوری (از آندراج). 
و رجوع به کمان افراشتن شود. 
کمان بر سر کسی زدن؛ ممعروف و مقایل 
کمان خوردن است. (آنندراج). تیر به سوی او 
پرتاب کردن. (قرهنگ فارسی مین): 
مژگان تو خنجر به رخ ماه کشیده 
ابروت زده بر سر خورشید کمان راء 

کلیم(از آنتدرا اج) 

-ک مان بلند؛ مقابل کمان کوتاء‌خانه. 
(آنستدراج) مرنان. دهار؛ و وزن کمان 
بلندترین ششصد من نهاد‌اند و سر آن را 
کشکنجیر خوانده‌اند و آن مرقلعه‌ها را بود. و 
فروترین یک من بود و مر آن را بهر کودکان 
خرد سازند و هر چه از چهار صد من تا 
دویست و پنجاه من چرخ بود و هر چه از 
دویست و پنجاه من فرود آید تا به صد من» 
نیم چرخ بود. و هر چه از صد من فرود آید تا 
به شصت من آن کمان بلند بود. (نوروزنامه). 
هزار جان گرامی فدای ناوک نازی 
که‌گاه گاه شود پرکش از کمان بلندش. 

محتشم (از آندراجٌ. 
و رجوع به کشکنجیر و ترکیب کمان صد منی 


شود. 
کمان بلند کردن و ساختن: برداشتن کمان 
به قصد تیرانداختن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
کمان ز نیر اعظم چگونه خواهم من 
که‌ذره‌ای نتوانم بكد کرد از جاش. 

ملک مشرقی (از آنتدراج). 
-کمان به طاق بلتد آویختن؛ کمان از طاق 
بلد آویختن. کنایه از دعوی کمال کردن. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
بر چرخ این هلال نباشد که دست حسی 
آويخته به طاق بلندی کمان تو. 

کلم (آنندراج)؛ 

و رجوع به ترکیب کمان از طاق بلند آویختن 


۱-اين بیت در یادداشتی دیگر به خط مرحوم 
دهخدا به عجدی تبت داده شله. 


۰ کمان. 


شود. 
کمان بهمن؛ کنایه از قوس‌قزح پاشد و آن 
نیم دایره‌ای چند است الوآن که بیشتر در فصل 
بهار و هواهای تر دز آسمان ظاهر می‌گردد. 
(برهان) (آنندراج). کمان آسمانی. کمان 
رستم. کمان سام. کمان شیطان. آژفندا ک و 
قوس قرح. (ناظم الاطباء), 
<کمان پارسی یا فارسی؛ عتله. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). قوس‌الفارسيه. 
شدفاء. و آن کمانی است سخت که زه کردن 
آن دشوار باشد. نوعی کمان باشد که در دو 
کمان گوشة آن عطف باشد. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کمان پا ک؛کمان زورین مستفاد می‌شود. 
(اندراج)؛ 
دارد کلام پا ک‌دلان یشتر اثر 
زور خدنگ بیش بود از کمان پا ک. 
واعظ قزوینی (آنتدراج). 
کمان پر کش کردن؛ کشیدن کمان تابه 
حدی که معهود استادان اين فن است و مافوق 
آن متصور نباشد. تیر برکش زدن. (آتتدراج) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
چون کمانی را که بر کش کرده باشی سردهی 
نیستی می‌آید از دنبال هستی می‌رود. 
باقر کاشی (از آتندرا اج). 
کمان پیش کردن؛ مجهز شدن به کمان برای 
تیراندازی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
به صیدافکنی چون کمان کرد پیش 
فروریخت صد تیر بر صید خویش. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
-کمان تنگ؛ مقابل کمان بلند. (آنندراج): 
طعن از دهن تنگ تو ای ماية ناز 
چون تیر کمان تنگ, کاری باشد. 
رهی شایور (از آنتدراج). 
و رجوع به کمان بلند شود 
کمان چاچی؛ کمانی که در چاچ ساخته 
می‌شده است. کمان منسوب به شهر چاچ از 
شهر‌های ماوراءلتهر : 
پیادهز بهرام بگریختند 
کمانهای چاچی فروریختند. 
درآمد ز هر جانبی صدهزار 
کمان‌دمشقی و چاچی هزاد.  .‏ _ 
بدا هاتفی (از آندراج). 


فردوسی. 


و رجوع به چاچی‌کمان شود. ۱ 
-کمان چرخ؛ از آلات قلعه گیری.(آنتدراج) 
(از فرهنگ فارسی معین)؛ 
کمانهای چرخ و سپرهای کرگ 
همه برجها پر ز خفتان و ترگ. 
ز بانگ کمانهای چرخ و ز دود 
شده روی خورشید تابان کبود.. فردوسی, 
- ||در پیت زیر ظاهراً کنایه از آسمان و 
سپهر است: 


فردوسی. 


از کمان چرخ و تیر حادثات 
می نخواهد جت نه آهو نه شیر. ابن یمین. 
و رجوع به ترکیب کمان آسمان شود. 
- ||قوس‌قزح. (آندراج). کنایه از فوس‌قزح. 
(فرهنگ فارسی معین): 
چون کمان چرخ ربنم به این ناراستی 
از دلم گویا کسی تیر خدنگی می‌کشد. 
حسین بیگ رفیع (از آتدراج). 
-کمان چیزی رابه زه کردن؛ آن چیز را 
سخت بکار بردن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیت به‌زه کرد 
و هیچ بد گفتن به جایگاه نیفتد. (تاریخ بسهقی, 
از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
کمان‌رازه کردن شود. 
<کمان حکمت؛ وعی از منجنیق که بدان 
تیراندازی کنند. (تاظم الاطباء) (از شرهنگ 
فارسی معین). 
-کمان حلقه؛ کمانی که هنوز آن را زه نکرده 
باشند. (آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین) 
به کیش هوشمندان خودنمایی نیست دستورم 
ک یآ گه‌نباشد چون کمان حلقه از زورم. 
شفیع اثر (ازآنندراج), 
در کهن سالی نمی‌گردد ملایم آسمان 
این کمان حلقه هیهات است زورش کم شود. 
صائب (از آندراج). 
سکمان خوردن؛ مقابل کمان بر سر کسی 
زدن. (آنندراج)؛ 


وه چه طبع است که دادهست خدادست ترا 

هر که یک تیز ترا خورد کمان را هم خورد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 

و رجوع به ترکیپ کمان بر سر کسی زدن 


شود. 
--کمان در کار شکستن؛ کنایه از جد و جهد و 
شش در راه مسطلوب است. ( گنجیه 
گنجویلا 
مرا تا خار در ره می‌شکستی 
کمان در کار ده‌ده می‌شکستی. 
نظامی ( گنجینة گنجوی). 
کمان را به زه کردن؛ زه کمان رابه ججبای 
خود بستن. مقابل زه از کمان گشودن. سابقاً 
معمول بوده که پس از تیراندازی ژه را 
می‌گشودند تا کمان قابلیت ارتجاع خود را از 
دست ندهد و چون احتیاج به تیراندازی 
داشتند, زه را در مان می‌کردند. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
کاردهقانی من گر ز تو چون تیر نشد 
تتوان کرد کمان گله برخیره به زه. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
از چشم غزالان حرم خواب سفر کرد 
ابروی تو روزی که به زه کرد کمان راء 
صائب (از انندراج) 
-کمان را چاشنی کردن؛ سعلوم کردن زور 


کمان. 
کمان و آن چنان باشد که اندک بکشند و بان 
رها کند. (آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 
کمان را چله کردن؛ اماده کردن کمان برای 
تیراندازی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
این کمان را از زبردستان که خواهد چله کرد 
باده‌ای پر زور چون نگشود ز ابرو چین ترا. 

صائب (از آنتدراج). 

- کمان را چون ابر بهاران کردن؛ تیرهای 
پیایی رها کردن از کمان چون باران از ابر 
بهاران: 
که‌بر دژ یکی تیرباران کنید 
کمان‌را چو پر بهاران کنید. فردوسي. 
-کمان رازه کردن؛ ژه کمان را به جای خود 
بستن. مقایل زه از کمان گشادن: 


چند امانم می‌دهی ای بی‌امان 

ای تو زه کرده به کین من کمان. مولوی. 
مگذار که زه کند کمان را 

دشمن که به تیر می‌توان دوخت. سعدی. 


و رجوع به ترکیب کمان را به زه کردن شود. 
-کمان راه‌آهن؛ راه خم‌دار و پيچاپيچ, 
(سفرنامهٌ ناصرالدین شاه از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 

کمان راه‌آهنی؛ راه خم‌دار و مقوس که در 
بعضی مواقغ در راهآهن واقع شود (از سفرتامة 
شاه ایران بنقل از آنتدراج)؛ و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 

-کمان رستم؛ بمعلی کمان بهمن است که 
قوس قزح باشد. (برهان). قوس قزح. 
(آتندراج) (فرهنگ فارسی معین). آژفندا ک‌و 
قوس قزح. (ناظم الاطباء) رخش. آزفندا ک. 
افندا ک, کمردون. توسه. انطلیسون, تیراژه. 
کمر رستم. طوق بهار. سربر. سدکیس. قالیچة 
فاطمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کمان سام. کمان شیطان. کمان رنگین. قوس 
قزح. (فرهنگ رشیدی)؛ از باد و باران و 
تذرگ و تندر و هده و درخش و صاعقه و 
کمان رستم... (التفهیم ص ۱۶۵ از فرهنگ 
ای مسا 
انجا که در زه ارد دستت کمان بخشش 


ابر از حسد پپردزه بر کمان رستم. ‏ انوری, 
بجز او که زیر آرد ز فلک کمان رستم 
در چاره راگرفته به مصاف هفت خوانی, 
نظیری (از آتندراج). 
چو بهمن مار ابر انگیخت شبرنگ 
کمان رسمش داد از پی چنگ. 
ملاطفر! (ازآنندراج). 
کمان زنبوری؛ تفنگ را گویند و به عربی 
بندق و به ترکی ملتق خوانند. (برهان). کنایه 
از تفنگ که به تازی بندوق و به ترکی بلعق 
خوانند. (آنندراج) تفنگ و بندق. (ناظم 


۱-ظ:بهمن مام. 


کمان. 

الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
- کمان ساده؛ آثتاب و مهتاب و خورشید. 
(ناظم الاطباع). 
کمان سام؛ به متی کمان رستم است که 
قوس قزح باشد (یرهان) (آنندراج). قوس 
قزح بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال 4۳۵۳ 
کمان رستم. (جهانگیری). کنایه از قوس قزح. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
ازیرا کارگر نامد خدنگم 
که‌بر بازو کمان سام دارم !. 

بوطاهر (از لفت فرس). 
مای فضلش بدست آورد تیر چرخ را 
رایت رایش به پشت ارد کسان سام راء 

سنایی (از جهانگیری). 
- کمان شدن پشت؛ خمیده شدن پشت چون 
کمان: 
شک نست که شست را کمانی باید 
چون شست تمام شد کمان شد پشتم. عطار. 
کمان شدن خدنگ؛ قامی راست چون 
خدنگ مانند کمان خمیده شدن؛ 


خزان شد بهاری که من یافتم 

کمان شد خدنگی که من داشتم. ‏ خاقانی. 

جوان دیدم از گردوش چرخ پیر 

خدنگش کمان ارغواتش زریر. سعدی, 

-کمان شیطان؛ قوس متعلق به ابلیی. 

(فرهنگ فارسی معین): 

خدنگ غمزه بجر قصد اهل دین نکند 

حذر که ابروی خویان کمان شیطان است. 
محمدسليم (ز فرهنگ فارسی معین). 

- ||به معنی کمان سام است که قوس قزح 


باشد. (برهان). قوس قزح. (آنندراج) (غیات). 
کنایه از قوس قزح. (فرهنگ فارسی معین): 
رنگین تو کی کمان شیطان 
چون طاق مقرنی سلیمان. 

(تسفةالعراقین, از فرهنگ فارسی معین). 
- || آسمان. سپهر (فرهنگ فارسی مین): 
خطر ز حادثه پیش است گوشه گیران را 
که‌این سپهر مقرنس کمان شیطان " است. 

عبدالفنی قبول (از فرهنگ فارسی معین). 
-کمان صدمن و کمان صدمنی؛ کمان بسیار 
زور. چون زور کمان رابه چیزهای ثقیل 
می‌سنجند و آن چیز موزون بود لهذا کمان 
صدمنی شهرت دارد و این از عالم تانک 
هندوستان است به تای هسندی و نون غنه. 
(آنندراج), کمان بیار قوی و سخت که با 
زور بسیار آن را توان کشید. (فرهنگ فارسی 
معین): 
چون کمان صد منی در دست تو گردد بلند 
چون خدنگ دیده‌دوز از شست تو گردد روان. 

امیر معزی (از آتدراج). 

-کمان فولاد؛ کمان که پهلوانان کشند و چلاً 
آن از زتجیر می‌باشد. (آنندراج) (فرهنگ 


فارسی معین), 
-کمان کسی را خم دادن؛ هم‌آورد او شدن, 
از عهدة او پرآمدن. کمان کسي را کشیدن: 


بدین جهان نشناسم کمانوری که دهد 

کمان او را مقدار خَمٌ ابرو خم. فرخی. 
و رجوع به ترکیب « کمان کسی را کشیدن» در 
ذیل ماده کمان‌کشیدن شود. 

-کمان کیانی؛ کمان منسوب به کیان 
درآندم که دشمن پیاپی رسید 

کمان کیانی نشاید کشید. (گلتان). 
کمان کیانی به زه راست کرد. ‏ (بوستان). 


- کمان نرم کردن؛ آتشکاری کردن آن. نرم 
کردن کمان به آتش برای چاق کردن آن. (از 
بهار عجم) " (از آنندرا اج). 

- امثال: 

از کمان شکسته دو تن ترسند؛ چه دشن از 
دور صورت کمانی بیند و هراسد و کماندار نیز 
چون از شکتگی کمان خویش آ گاه است 


بددل و هراسنا ک‌باشد. (استال و حکم ج۱ 


ص ۱۴۲). رجوع به کمان, معنی اول (شاهدی 
از ویس و رامین) شود. 
کمان رستم را شکسته است, نظیر: سر اشپختر 
را آورده. سر آورده. بیژن را از چاه برآورده. 
(امتال و حکم, ۳ ص ۱۲۲۳). یعنی کاری 
بزرگ انجام داده. کاری سخت وسنگین و 
مهم انجام داده و معمولاً از اين مثل به شوخی 
و استهزاء معنی عکس آن را اراده کنند یعنی 
کاری مهم انجام تداده. 
مثل کمان؛ ابروانی مقوس, پشتی خمیده. 
(امثال و حکم ج ۳ ص 4۱۴۸۳ 
||برج نهم باشد از جملة دوازده برج فلکی. 
(برهان) (از تاظم الاطباء). برج نهم. قوس. 
(فرهنگ فارسی معین). صورت قوس. کمان 
فلک". (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
به سلم اندرون جست ز اختر نشان 
نبودش مگر مشتری با کمان. ‏ . فردوسی. 
مشتری را ماهتی صید و کمانی زیردست 
آفت تیر از کمان ترکمان انگیخته. ‏ خاقانی. 
نیش عقرب شده و قوس قزح 
هم کمان مم سر پیکان اسد. 
| کلیلبه قلب تاج داده 
عقرب به کمان خراج داده. 
نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص۱۷۵). 
- برج کمان؛ برچ فوس. (یادداشت به خط 


خاقانی. 


مرحوم دهخدا), 

تا فلک بر دل خصم تو زند 

تیر در برج کمان گردد تیر. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 

-کمان فلک؛ کنایه از برج قوس است که 

برج نهم از فلک البروج باشد. (برهان) 

(آتدراج). برج نهم از دوازده برج فلکی. 

(ناظم الاطیاء)؛ 


کمان‌آور. ۱۸۵۶۱۲ 


کوس ماند به کمان فلک اما عجب آنک 
زو صریر قلم تیر به جوزاشنوند. خاقانی. 
کمان گردون؛ به معنی کمان فلک است که 
برج قوس باشد. (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) برج نهم. (ناظم الاطبای). 
- ||قوس قزح را نیز کمان گردون می‌گویند. 
(برهان), قوس قزح. (فرهنگ رشیدی). 
7 آزفندا ک.(ناظم الاطیام). 
||آلسی که بدان پنبه زنند یعنی دانه و آخال را 
از پنبه چدا کنند و یا نب سخت شده را بدان 
نرم کنند. فلخم. شلخمه. محلاج. م‌جبض. 
منبض. کمان حلاج. کمان نداف. مندف. 
مندفة. منداف. کربال. درونه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 
اروش کمان‌سان شد و بینیش چو مشته 
و آن ریش سفید آمد چون غند؛ پبه. 
قریع‌الدهر (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
هر روز بهر پنبه زدن بر دواج چرخ 
صبح از عمود مشته کند وز افق کمان. ۱ 
اثر اخسیکتی (یادداشت ایضا). 
کارهر بافنده و حلاج نیست 
از کمان سست سخت انداختن. 
؟(از امال و حکم ج ۳ص ۱۱۸۲), 
-کمان حلاج یا کمان حلاجی؛ کمان نداف. 
|(اصطلاح موسیقی) قمی‌ساز از جنس 
رباپ که به شکل کمان است. کمانچه. 
(فرهنگ فارسی معین). |اکمان کوچک که 
مضراب ساز است. کمانه. آرشه." (فرهنگ 
فارسی ممین). آنچه بعضی از ذوات‌الاوتار را 
پدان نوازند به کشیدن آن براوتار. چون ویلن, 
مقابل زخمه. (از یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). و رجوع به ک‌مانچه شود. االت 
خراطان که بدان مته را در چوپ گردانند. 
(یادداخست به خط مرحوم دهخدا, ||(اصطلاح 
خطاطی) شکل کمان که از خط طغرا بالای 
فرمائهای شاهی پیدا می‌شد. کمانچه طفرا. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ک‌مانچه 
شود : 
کمان.[] ((ع) از دیه‌های کوزدر. (تاریخ 
قم» ص ۱۳۱). 
کمان آور. اک رّ) (نف مرکب) کماندار و 
کمانکش و ترانداز. (ناظم الاطباء). کمانور؛ 


۱ -کمان سام؛ قوس قرح است ولیکن در این 
بیت ظاهرا به معتی مسجازی جراحت بانشان 
جراحت باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۲ -با معنی اول کمان شیطان منأسبت بیشتری 
دارد. 

۳-در ذیل آتشکار. 

۴-رجوع به ترکیب « کمان فلک» ذیل همین 
معی شود. ۰ 
(فرانری) ۸:2۱ - 5 


۲ کماذابرو. 
فرسحش توبر تخت و آرامگیر 
بان کمانآوری راست تیر. 

و رجوع به کمانور و کماندار شود. 
کمانابرو. (ک 1] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. (آنتدراج»؛ کسی که ابروی وی 
خمیده مانند کمان باشد. (ناظم الاطباء) 
معشوقی که ابروان او ماد کمان منحنی 
باد. (فرهتگ فارسی معین). آنکه ابروبی 


فردوسی. 


مقوس و بخم دارد. صاحب ابروبی چون 
کمان مقوس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بیان کنم صفت حسن آن کمان آبرو 

اگربه بازوی طبع آیدم کمان سخن. سوزنی. 
زئست زلف کمان‌ابروان و تیر قدان 


نمانده بهره و حظ و نصیب و تیر مرا, 
سوزنی. 
سپر صبر تحمل نکند تیر فراق 
با کمان‌ابرو اگرجنگ نیاغازی به. سعدی. 
هر کو نظری دارد با یار کمانابرو 
باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. سعدی. 
سروبالای کمان‌ایرو ا گر تیر زئد 
عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را. 
سفدی, 
در همه شهر ای کمأن‌ابرو 
کس‌ندانم که صید تیر تو نیست. ‏ سعدی. 
چوبید بر سر ایمان خویش می‌لرزم 
که دل به دست کمان‌ابروییست کافرکیش. 
حافظ. 
حدیث توبه در اين بزمگه مگو حافظ 
که‌ساقیان کمان‌ایرویت زنند به تیر. حافظ. 
آه و فریاد که از چچشم حسود مه چرخ 
در لحد ماه کمان‌ابروی من متزل کرد. 
حافظ, 
اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری 
په تیر نغمزه صیدش‌کرد چشم آن کمان‌ابرو. 
حافظ. 


ز آه آتشین من نشد نرم آن کمانابرو 
چه حرف است اینکه از آتش کمان کم‌زور می‌گردد. 
صائب (از آنندراج), 
و رجوع به مان ایرو (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) ذیل ترکیبهای کمان شود. 
کمانافراز. (کآ] (نف مرکب) آنکه کمان 
افرازد. انکه کمان را به قصد تیراندازی بدست 
گیرد. برافرازنده و بر دست گيرندة کمان به 
قصد تیراندازی: 
بس کمان افراز و تیرانداز کاندر پیش تو 
رخه در خارا کد تیر کمان صد منی. 
امیرمعزی (از آتدراج ذیل کمان صد منی). 
و رجوع به ماد:ّبعد شود, 
کمان افراشتن. اک ات | (مص مرکب) 
برداشتن کمان به قصد تیر انداختن. (انتدراج) 
(از فرهنگ فارسی معین): 


بسته گردد دست مکاران چو بگشاید کمین 
| پست گرده روی چباران چو بفرازد کمان. 
امیر معزی (از آنندراج). 
و رجوع به کمان افراز شود. 
کمان افکندن. (ک اک :](مص مرکب) 
کمان انداختن. از عالم سپر انداختن است در 
حالت ضعف و مغلوبی خود. (آنندراج)؛ 
انداختن کمان به علامت ضعف و اظهار 
مقلویت. سپر انداختن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
شریک محنت من چون شوند بی‌دردان 
فکنده‌اند حریفان کمان دعوی را 
علی خراسانی (از آنتدراج). 
و رجوع به ماده بعد شود. 
کمان‌انداختن. (ک أَتْ] (مص مرکب) 
کمان افکدن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
هلال را به حریفان نموده‌ام سنجر 
که پیش ابروی آن جنگجو کمان انداخت: 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
و رجوع به مادة قبل شود. 
کمان پشت. اک ٌ] اص سس رکب) 
کوزپشت. (انندراج). انکه پشت وی خمیده 
باشد. (ناظم الاطباء). گوژپشت. (فنرهنگ 
فارسی معین). آنکه پشت او چون کمان 


خمده باشد؛ 
قم به صیدفکن غم‌کش کمان پشتی 
کهاء راز دمش تیر بر نشان امد. 
ظهوری ااز آنندراچ). 

گوژ کمان پشت؛ در بیت زیر ظاهراً کنایه 
از آسمان و فلک است: 
بزن تیری بدین گوژ کمان پشت 
که‌چندین یشت بر پشت ترااکشت. نظامی. 
کمان پوشیدن. رک ذ] (مص مرکب) 
مجهز شدن به کمان. (فرهنگ قارسی معین)* 
به قصد کیست که آراست ابروی خود را 
به رنگ وسعه دل‌افروز من کمان پوشید. 

مفید بلخی (از آنتدراج). 
کمانتو. (ک) (اج) دصی از دهستان 
سرشیوست که در بخش مرکزی شهرستان 
سقز واقم است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵), کگمتو. 
کمان‌جوله. (ک [ /] ([ مرکب) قربان 
باشد که کمان در آن کنند. (فرهنگ رشیدی). 
به معنی قربان که کمان در آن گذارند چرا کبه 
جوله به معتی ترکش است, چون قربان 
بی‌ترکش نبندندلهذا چنین گفته شد و آن راتیم 
لنگ نرگف‌اند. (آنندراج) (غیاث). جایی که 
در آن کمان گذارند. غلاف کمان. (ناظم 
الاطباء). کمان چوله. (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمان‌چوله شود. 
کمان‌چوله. اک [ /ل] مس رکب) 


کمانچه. 


کمان‌جوله: 
ز بهر جنگ دشمن دست نابرده به زء گردد 
غلامان ترا هر دم کمان اندرکمان چوله, 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۵۲). 
و رجوع به کمان‌جوله شود. 
کمانچه. اک چ /ج](!مصنر)! کمان 
کوچک را گویند. (برهان) (آنندراج). مصغر 
کمان یعنی کمان کوچک. (ناظم الاطبام). 
کمان خرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|کمانی که زنان بدان پنبه زنند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کمانی که یدان پنبه 
زند. (فرهنگ فارسی معین). |انام سازی 
است مشهور. (برهان). نام سازی از جنس 
رباب. (ناظم الاطباء). یکی از آلات زهی 
(ذرات الاوتار) است. بعضی کاسة آن را از 
پوست جوزهندی سازند و از موی اسب بر 
آن وتر بندنده و بر روی آن پوستی کشند (و 
آن پوست دل گاو باشد). کمانچة امروزی 
دارای سه با چهار سیم است و کاسه‌ای 
کوچک دارد و با کمائه آن را نوازند. (فرهنگ 
قارسی معین). یکی از آلات مهئزه از ذوات 
الاوتار و آن را طتبور تیز گویند. (نفایس 
الفتون. یادداشت به خط مرجوم دهخدا) 
طبور. (درةالتاچ» یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). یکی از ذوات الاوتار است که در 
قدیم یک وتر داشت و امروز چهار وتر دارد. 
معرب آن کمجه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), چقانه. صفانه. (زمخشری, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 


کمانچد 


۱-از کمان +چه (تصغیر). (حاشیة برهان چ 
معین). 


کمانچه‌ای. 


زنرهت و طرب و عز و شادکامی و لهو 
ز چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز, 
مسعودبعد. 
به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 
یکی بساخت کمانچه یکی نواخت ریاب. 
ممودسعد (دیوان ص ۳۲). 
کمانچه آه موسی‌وار می‌زد 
مقلی راه موسیقار می‌زد. نظامی. 
در مجد و میخاته خیالت اگرآید 
محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. 
حافظ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)". 
مثل کمانچه؛ با قدی خمیده و گوز. (امثال و 
حکم ج ۲ص ۱۳۷۲ 
||در اصطلاح بنایی قدیم. قسمی طاق مقوس, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |مضراب 
و زخمه, (آتدراج). کمان کوچکی که بدان 
رباب را نوازند. (تاظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ۱ 
پیش چنین مجلسی, مرغان جمع آمدند 
شب شده بر خکل موی, مه چو کمانچهُ رباب. خاقانی, 
|[کمان کلی را نیز گویند که بر بالای فرامین 
سلاطین بکشند و آن به منزلة طفرا باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء. کمان شکلی که بر 
بالای فرامین سلاطین کشند و آن را ک‌مانچة 
طفرا نیز گویند. (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). شکلی مانند کمان که بر بالای 
فرمانهای شاهان کشند ماند طفرا. کمان 
(معنی آخر) (فرهنگ قارسی معین). صورتی 
به شکل کمان کوچک که کشند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
- کمانچذ طفرا؛ کمانچه. کمان شکلی که بر 
بالای فرمانها کشند: 
هلال عید بر آمد ز طارم اخضر 
چوبر مثال سلاطین کمانچة طفرا 
عمید لویکی (از فرهنگ رخیدی). 
چراغ چشم نبوت که طاق ابروی اوست 
مثال دین و خرد را کمانچة طفرا. اثیر اومانی. 
| پیاله و ساغر. (ناظم الاطباء). 
کمانچه‌ای. (ک چ /ج ]اص‌ نسبی) 
قمی هندوانه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کمانچه زدن. (ک چ جرد ] (مسص 
مرکب) تواختن کمانچه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کمانچه (آلت موسیقی) شود. 
ا[به شورش درآوردن. (آنندراج), فده 
برانگیختن و هتکامه بر پا کردن. (ناظم 
الاطباء): 
می خواستم کمانچه زدن اهل زهد را 
اين کار را به کام دل من رپاب کرد. 
مولوی جامی (از بهار عجم) 
کمانچه‌زن. [ک چ /چ ز ) (نف مرکب) 
کسمانچه‌زنده. کی که کمانچه نوازد. 


کمانچه کش. (فرهنگ فارسی ممین). رجوع 
یه کمانچه (الت موسیقی) و کمانچه کش‌شود. 
نچه کش. اک ج /چ کَ /ک ] (نف 
مرکب) کمانچه کشنده. کمانچه زن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمانچه زن شود. 
کمانچه کشی. اک چ /چ ک /ک ] 
(حامص مرکب) عمل کمانچه کش.و رجوع 
به کمانچه کش‌شود. 
کمان حلاج. رک نحل لا] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) کمان حلاجی. کمان نداف. و 
رجوع به کمان (آلت پنبه زدن) شود. 
-مدل کمان حلاج (یا) مثل کمان؛ ابروانی 
مقوس. 
- ||پشتی خسمده. (مثال و حکم ج؟ 
ص ۱۴۷۲). 
کمان حلاجی. اک ن حَل لا] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) کمان حلاج. کمان نداف. و 
رجوع به کمان (الت پنبه زدن) شود. ‏ _ 
- مثل کمان حلاجی لرزیدن؛ لرزیدنی بسیار 
کمان‌خانه. [ک ن /ن](!مرکب) جایی که 
کمان‌را در آن گذارند. قربان. (فرهنگ فارسی 
ممین). 
|گوشة کمان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). مرکضَه قوس و آن دو خانه باشد. میّ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کمان‌خانة ابرو: ابروی کمان سانند. 
(فرهنگ فارسی معین). قوس ابروة 
من از اين هر دو کمان‌خانة ابروی تو چشم 


برنگیرم وگرم دیده بدوزند به تیر. ‏ سعدی, 
دل که از نارک مژگان تو در خون می‌گشت 

باز مشتاق کمان‌خانة ابروی توبود. ‏ حافظ. 
در سنجد و میخانه خیالت اگرآید ۱ 
محراب. کمان خن ابروی تو سازم. ‏ حافظ. 


کماندار. (ک ] (نف مرکب) آنکه دارای 
کمان باشد و کمانکش و تیرانداز و کسی که 
کسمان بسدست میگیرد. (ناظم الاطباءع). 
کمان‌دارنده, کسی که به کمان مجهز است و در 
تیراندازی با کمان مهارت دارد. ک‌مانگیر. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کماندار با تیر و ترکش هزار 
پیاورد با خویشتن شهریار. 
شت کرشمه چو کماندار شد 


تیر نینداخته بر کار شد. نظامی. 
همین یک کماندار شد کز نخست 

بر آماجگه تیر او شد درست. نظامی. 
کماندار و سختی‌کش و سخت‌کش. ظامی, 
یلان کماندار نخجیرزن 

غلامان ترکش‌کش تیرزن. سعدی 
گرچه تیر از کمان همی گذرد 

از کماندار بیند اهل خرد. سعدی. 


راه عشق ارچه کمین‌گاه کمانداران است 


کمان‌صفت. ۱۸۵۶۳ 


هرکه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد. حافظ, 
- کمانداران ابرو؛ که اببروانی چون کمان 
دارند؛ٌ 
من از دست کمانداران ارو 
نمی‌یارم گذر کردن به هر سو. 
پر سر خا کش به جای شمع تیری می‌نهد 
هر که قربان کمانداران ابرو می‌شود._کلیم (از آنتدراج). 
کمانداری. اکَ] ا(حانص مسرکب) 
تیراندازی. (ناظم الاطباء). مجهز بودن به 
کمان. دارا بودن کمان. (فرهنگ فارسی 
معین). حالت و عمل کماندار. و رجنوع به 
کماندار خود. 
کماندان. (کَ)](!مرکب) قربان. (آتدراج). 
غلاف کمان و کمان جوله. (ناظم الاطباء). 
التی که کمان را در آن‌جا دهند. قربان. کمان 
خانه. (فرهنگ فارسی معین). یقوّس. (متهی 
الارب)؛ جای کسمان. قسربان. نیم‌لگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدااء 


سعدی, 


از بهر قهر دشمن شاهتشه زمین 
همواره در میانش کماندان و ترکش است. 
معزی (از آندراج). 
کماندان. (ک] (فرانوی, ۲ فرماند. 
سرکرده. (فرهنگ فارسی معین). 
کمان‌دسته. (ک‌دتَ /تٍ ](امرکب)دستذ 
کمان. قِضه کمان؛ 
بر آهن ز چوب و سرو کرده کار 
کمان دسته و گوشه عاجین‌نگار. اسدی, 
کماندو. (ک دز (فراننوی. [)آ گروهی از 
سربازان که تعلیمات خاصی فرا گیرندو در 
حمله‌های نا گهانی خدمات مهمی انجام دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمان‌ساز. (ک ] (نف مرکب) کمانگر و آنکه 
کمان می‌سازد. (ناظم الاطباء). کمان سازنده. 
آنکه کمان سازد. (فرهنگ فارسی معین): 
ز غمزه تیر و از ابرو کمان‌ساز 
همه باریک‌بین و راست انداز. 
و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
کمان‌سازی. (ک] (حاص مرکب) عمل 
و شفل کمان‌ساز. (فرهنگ قارسی معین). و 
رجوع به کمان ساز شود. ||(| مرکب) محل 
ساختن کمان. (فرهنگ فارسی معین). دکان 
کمان‌ساز. کارگاه کمان از 
دکان کمان‌سازيم چون گنود 
در او یک کمان پاب منصور بود. 
ملاطفرا (از آتندرا اج ذیل کمان‌ساز), 
کمان‌صفت. اک ص تَ] (ص مرکب. ق 


نظامی, 


۱ - در یادداشت دیگری از مرحوم دهخداء 
این بیت. شاهد برای معی بعد امه است. 

2 - 0: 

3 - 060 


(قرانسوی مأخوذ ازپرتفالی) 


۴ کمان‌قروهه. 


مرکب) خمیده مانند کمان. چون کمان مقوس 
و گوژ: 

چون قامتم کمان صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهان‌ز کمانم بجت یار. سعدی, 
کمان‌گروهه. (ک ق 2 /ه] (۱مرکب) به 
معنی کمان‌گروهه است و آن کمانی باشد که 
بدان گلوله و مهر؛ گل اندازند و عربان 
قوس‌البنادق و قوس‌الجلاهق خوانند. 
(برهان) (از آندراج). کمان‌گروهه. (فرهنگ 
فارسی معین). کمان‌گروهه. کمان مهره. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به کمان گروهه شود. 
کما نکروهه. (ک ک ۵/۶ (|مسرکب) 
رجوع په کمان‌گروهه شود. 
کما نکش. اک کَ /ک] نف مرکب) 
کماندار و تیرانداز. (ناظم الاطباء). کمان 
کشنده. کسی که کمان را بکشد و به کار برد. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 

گر حور زره‌پوش بود ماه کمان کش 

گرسرو غزل‌گوی بود کبک قدح‌خوار. 
رودکی, 

زلشکر کمان‌کش نبودی چواوی 

نه از نامداران چو او جنگجوی. فردوسی. 

کمان‌کش است پتم با دو گونه تیر بر او 

وز آن دو گونه همی دل خلد به صلح و به جنگ. 

فرخی. 

پای گریز نیست که گردون کمان‌کش است 

جای فراغ نیست که گیتی مشوش است. 
خاقانی. 

کله کج کرده می‌آبی قبای فستقی در بر 

کمان‌کش چشم بادامت چو ترکی کز کمین خیزد. 
خاقانی. 

من رستم کمان‌کشم اندرکمین شب 

خوش باد خواب غقلت افراسیابشان, 
خاقانی. 

به دیدن همایون به بالا بكد 

به ابرو کمان‌کش به‌گیسو کمند. .. نظامي. 

آن ينجة کمانکش و انگشت خوشنویی 


هر بندی اوفتاده به جایی و مفصلی. سعدی. 

گرغالیه خوشیو شد در گیسوی او پیچید 

ور وسمه کمان‌کش گشت در ابروی او پیوست. 
حافظ. 

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه‌دار 

کان جادوی کمان‌کش بر عزم غارت آمد. 
حافظ 

خراش سین نخجیر دل بدرد آورد 

کمان کشان همه مفرور ساقی شست‌اند. 

رضی داتش (از آنتدراج) 

کمان‌کشان قضا؛ تیراندازان سرنوشت. 

کمانداران قدر. به کنایه آنان که مُمَدر 

سرلوشت پشر هستند؛ 

از کمین کمان‌کشان قضا 


در حصار رضا گریخته‌ام. خاقانی. 


-کمان‌کش کردن مشت؛ مشت را تا با گوش 
عقب بردن چنانکه هنگام کشیدن کمان و 
انداختن تیر؛ 

کمانکش کرد مشتی تابنا گوش 

چنان بر شیر زد کز شیر شد هوش ‏ نظامی. 
ابروی کمان‌کش؛ ابروی مانند کمان: (ناظم 
الاطباء). 
کما نکش. (ک کَ /ک ] (| مرکب) کش و 
قوس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
ظاهراً کشودن دستها به هنگام خمیازه 
چوانکه تیران داز کمان را کشد؛ و از 
خصایص و خوارق عادات او" آن بود که 
هرگز... آب دهن و بلفم... نداشت و خمیازه و 
کمان‌کش ننمود. (تذکرةالاتمه سجلسی, 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمانکش. [ک ک] ((خ) دهی از دمتان 
جاپلق است که در بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد واقع است و ۴۰۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶ا. 
کما نکشی. (ک ک /ي ](حامص مرکب) 
عمل کمان‌کش. (فرهنگ فارسی سعین). و 
رجوع به کمان‌کش شود. 
کما نکشی. اک ک ] (!ٍخ) تیره‌ای از طایق 
چرام (قسمت دوم از چهار بنیچه ایل جا کی 
کوه کیلوی فارس) (از فمرهنگ جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ,)۸٩‏ 
کما نکشیدن. اک ک /ي :] (مسص 
مرکب) کشیدن زه کمان. تیراندازی را 
کشیدن زه کمان, انداختن‌تیر و یا آماده شدن 


تیراندازی را 

چرخ بر بدگمانش کرده کمین 

نحس بر دشمنش کشیده کمان. ناصر خسرو. 
پس از چه بود که در من کمان کشیده فلک 


نرفته هیچ خدنگی خطا کمانش را. . خاقانی. 

مکش چندین کمان بر صید گیتی 

که‌چندان چرب‌پهلویی ندارد. 

در روی من ز غمزه کمانها کشیده‌ای 

بر جان من زطره کمین‌ها گشاده‌ای. خاقانی. 

کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت 

مگر به سوزن فولاد جامهٌ هنگفت. ( گلستان), 

ما سپرانداختيم گر تکمان می‌کشی 

گو دل ما خوش مباش گر تو بدین دل‌خوشی. 
سعدی. 


خاقانی. 


تو کمان کشیده و درکمین, که زنی به تیرم و من خمین 
همه غمم بود از همین, که خدا تکرده خطا کنی. 
هاتف اصفهانی. 
کمانهاکشیدند بر هندوان 
چوبر چشم شوخ سیهابروان. . _ 
بدا حاتفی (از انندراج). 
میار زور ظهوری به بازوی زاری 
که‌زور بازوی او خود کشد کمانش را 
ظهوری (از آنتدراج)؛ 


کمان‌گر. 


-کمان کسی را کشیدن یاکمان کی را 

کشیدن توانتن؛ هم‌آورد او شدن از عهده 

برآمدن. (آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). با 

ار برایری و مقاومت یارستن. (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا؛ 

که کشد در شعر امروز کمان چو منی ۲ 

من که با قوت بهرامم و با خاطر تیر. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 

ترک بلغاری است قاقم‌عارض و قندزمژه 

من که باشم تا کمان او کشد بازوی من؟ 


خاقانی. 
این قدم حق را بود کورا کشد 
غیر حق خودکی کمان او کشد. مولوی, 
توان ابروی او از دور دیدن 
ولی تتوان کمان او کشیدن. کاتبی: 


یه مستی کردمش راضی که بوسیدم دهاتش را 
به زور دیگری آخر کشیدم من کمانش را. 
سید حمین خالص (از آتدراج). 
پازوی بخت من آن طور قوی ساخته‌اند 
که‌کمانم نکشد رستم فولاد کمان. 
شاتی‌تکلو (از آنندراج). 
با ابروان به کشتن ما عهد بته‌ای 
مشکل توان کشیدن از این پس کمان تو, 
قاآنی. 
مرحبا ز ابروی دلبندش که نتواند کشید 
با هزاران جهد آن مشکین کمان را تهمتن._ 
قاانی. 
- |]ناز این معشوقه یا نرخ اين فروشنده با 
مطالیات این رئیس یا حا کم یا امیر را تحمل 
توانستن. با مدعیات یا خرج و نفقة او برآمدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- امنال: 
کمان چون تن به کشیدن دهد کباده شود؛ 
کیاده‌گویا کمانی بوده که برای تمرین و مشق 
نوآموزان و اطفال می‌ساخته‌اند. و امروز 
کباده در گودها نام کمائی نهایت گران و 
سنگین است که پهلوانان... با آن ورزش کنند. 
(از اشال و حکم. ج ۲ ص ۱۲۳۳). 
|اکباده کسیدن, و آن چنین است که 
ورزشکار تلف کباده را به دست چپ و زنجیر 
آن را به دست راست گرفته بالای سر خنود 
می‌برد و طوری حرکت می‌دهد که دستها از 
آرنج تا مچ بطور افقی بر وی قرار گیرد. 
(فرهنگ قارسی معین). 
کمانگر. (ت گ ] (ص مرکب) کمان‌ساز و 
آنکه کمان می‌سازد. (ناظم الاطباء). معرب 
آن‌قمنجر. کمان‌ساژ. (فرهنگ فارسی معین), 
قمنجر. قمچر. (المعرّب جوالیقی. ص ۲۵۳). 
قواس, (دهار). آتکه کمانها راست کند. 


۱-از حصایص پیقمبر اکرم. 
۲-نل: که کند گریی در شهر کمان چو منی. 


کمانگر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)1 
دو دستش چنان‌چون دو چوگان گلگون 
دو پایش چو در خرکمان کمان‌گر. . عمعق. 
چو چشم تیر گر جاسوس گشتم 
به دکان کمانگر برگذشتم. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۱۰۰. 
کمان‌گر هميشه خمیده بود 
قبادوز را قب دریده بود. 
نظامی ( گنجینه گنجوی ص ۳۱۹). 
دهقان و کمانگر و بازرگان و هر پیشه‌وری که 
هست چون متامل دقایق یش خود نباشند... 
ایشسان را از آن کار بهره نباشد. ( کتاب 
المعارف). ||کماندار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کمان‌گر که جانم شد او را نشان 
ستم می‌کشد دل از او هر زمان 
میرزا طاهر وحید (از آندراج) 
و رجوع به کماندار شود. |به اصطلاح مردم 
هند. شکستدبند. (ناظم الاطباء), گویا به معنی 
اروبد و شکسته‌بند نیز آمده است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کمانگر. (ک گ] (ج) دهی از ده تان 
لاله آباد بخش مرکزی شهرستان بابل است و 
۵ تن سکته دارد..(از فرهنگ جفرافیایی 
آیران ج ۲), 
کمانگران. (ک گ] ((ج) دهی از دهستان 
قلقل‌رود است که در شهرستان تویسرکان 
واقع است و ۱٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج‌4۵. 
کما نگردن. [ک گ د] (ص مرکب) 
شستری که گردنش مثل کمان خم‌دار و 
عظیم‌الجثه و پر موی دو کوهانه می‌باشد. 
(آتدراج). شتر نجیب بزرگ قوی که دارای 
دو کوهان باشد. (ناظم الاطباء). شتری که 
گردنش مانند کنمان خم دارد و بزرگ‌جشد 
باشد. (فرهنگ فارسی ممین). اهر چیز 
نحیف و ضعیف که جز رگ و پی و استخوان 
چیزی در وی نسودار نباشد. (ناظم الاطباء). 
کمانگ رکلا. رک گ کَ] (اج) دی از 
دهستان دابوست که در بخش منرگزی 
شهرستان امل واقع است و ۳۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
کمانگ رکلا. (ک گ ک] ((خ) دهسی از 
دهستان دشت‌سر است که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۳۲۵ تن سکنه 
دارد. زیارتگاهی به نام درویشی اسماعیل بین 
کمانگر و پاشا کلاواقع شده است و بنای آن 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲ 
کمانگ رکلا. اک گ ک ](!خ) دی از 
دهتان مشهد گنج‌افروز است که در بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع است و ۱۱۰ تسن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 


و۲ 
کما نکروهه. اک گ ۶ /2)( مرکب) 
کمان‌تروهه است که کمان گلوله باشد. 
(برهان). کمانی که در آن غلوله نهاده رها ککند 
وبه هندی آن را خلیل گسویند و آن را 
کمان‌گرهه نیز خوانند. (آنندراج), کمان گلوله. 
کمان‌گرهه. کمان‌مهره. (فرهنگ رشیدی). 
جلاهق. (زمخشری) (دهار). برقیل. (منتهی 
الارب). قسوس‌الجلاهق. قوس‌ابنادق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
ز واله‌اش چو شدی از کمان‌گروهه برون 
ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی خون. 
کس‌ای (از افت رس اسدی چ اقبال 
ص 0۵۰۳. 
کمان‌گروهٌ زرین شده محاقی ماء 
ستاره یکسره غالوکهای سیم‌اندود. 
خسروانی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص 0۲۷۱ 
آفتاب زرد سلطان از سراپرده بدر آمد 
کمان‌گروهه در دست. (چهارمقاله) 


مدام تا زند آتش کمان‌گروهه چنان 

که‌زه ز شعله کد مهره از شرر سازد... 
مجیرالدین بیلقانی (از راحةالصدور). 

کمان‌گروهة گیران ندارد آن مهره 

که‌چار مرغ خلیل اندرآورد ز هوا. خاقانی. 

روکز کمان‌گروهٌ خاطر به مهره‌ای 

بر چرخ پیر تیر سخنور شکسته‌ای. خاقانی. 

صد مهره به یک کمان‌گروهه 

در دامن آسمان شمارند. خاقانی. 

گفتی ز کمان‌گروهةٌ شاه 

یک مهره فتاد بر سر ماه, نظامی. 

خواست اول کمان‌گروهه چو باد 

بهره‌ای " در کمان‌گروهه نهاد. نظامی. 

چون من کمان‌گروه فکرت کنم به چنگ 

از چار رکن عرش درآید کبوترم. عطار, 


و در ریساض حمایت او سیه لاله اژ 
کمان‌گروهه زاله نمی‌نالد. (عقدالعلی). 

- کمان‌گروهه بازی: کمان گروهه‌ای که بدان 
بازی کنندءٌ 


. گردون‌کمان‌گروهة بازی است کاندرو 


گل‌مهره‌ای است نقطهٌ سا کن‌نمای خا ک. 
خاقانی. 

کما نگرهه. (ک گ ژ ۲۵/5 (! مرکب) 
کمان‌گروهه. (برهان) (فرهنگ فارسی معین): 
یک نوبت مل بچه‌ای کمان‌گرهه در دست یه 
زاویه او درآمد و سنگی بر مرغکی انداخت» 
زهگیر او از دست بیفتاد و غلطان به چاه افتاد. 
(تذکر؛ دوتشاه» ذسل ترجیمه کمال الاین 
اسماعیل). و رجوع به کمان‌گروهه شود. 

کماتگری. (ک ک] (حامص مرکب) شفل 
کمانگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کمان‌گر شود. 


کمان مالیدن. ‏ ۱۸۵۶۵ 


کمان گشادن. (ک گ د] (مص مرکب) 
مستعد حرب شدن. (آتندراج). آماد؛ جنگ 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). ||آماده کردن 
کمان برای تیراندازی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کما نگلوله. (ک گ [/ ۱ (!مسرکب) 
کمان‌گروهه. (یرهان ذیل کمان گروهه): 
رجوع به کمان‌گروهه شود. 

کما نگوشه. (کش /ش ](امرکب)گوشة 
کمان.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
سیه آس ی ] .(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: 

ز پیکان پولاد و تیر خدنگ 

کمان‌گوشه بر گوشه سودند تنگ. . فردوسی, 
ز پیکانها خون بجوش آمده 
کمان‌گوشه‌ها نزد گوش آمده. 

زشت خدنگ افکنان خاست جوض 


آسدی, 


کمان‌گوشه‌هاگشت همراز گوش. اسدی. 
کمان‌گوشة ابروش خم گرفت 
ز تندیش گوینده را دم گرقت. ِ 

نظامی (از انتدراج). 


کمانگیر. اک ] نف مرکب) کمانداری را 
گویند که که در فن تیراندازی بی‌تظیر باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کماندار. (فرهنگ 
فارسی معین): 
به نروی دست کمانگیر او 
بیفتاد الانی به یک تیر او. تظامی, 

کمانگیر. (کَ ] (اخ) لقب آرش است و او 
پهلوانی بوده ایراتی که یک تبر از آمل به مرو 
انداخته است و آن مسافت چهل‌روزه راه 
است. (برهان). ققب آرش تبرانداز منوچهر 
بوده که در مصالحه با افراسیاب از رویان 
مازندران تیر او به مرو رفت. (آتندراج), لقب 
پهلوانی آرش نام و بطور افسانه گویند تیری 
از آمل به مرو پرتاب کرد که چهل روز 
مسافت مسیان آن دو شسهر است. (ناظم 
الاطباء)؛ 

ا گر خوانند آرش را کمانگیر 
که‌از ساری به مرو انداخت یک تیر. 

۱ (ویس و رامین ص ۲۷۳). 

و رجوع به آرش شود. 

کمان مالیدن. اک <] (مص مرکب)کمان 
افراشتن, (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
کمان را بمالید رستم به چنگ 

نگه کرد یک تیر دیگر خدنگ. 


فردوسی (از آندراج). 


۱-ظ: مهره‌ای. 
۲ -برهان به کسر کاف فارسی و راء زگ رٍ ] 
ضبط کرده. ضیط متن از فرهنگ فارسی صعین 
است و ظاهرا همین درست است زیراگرهه 


مخفف گروهه است. 


۶ کمان‌مهره. 


بمالید چاچی کمان رابه دست 
به چرم گوزن اندرآورد شست. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کمان افراشتن شود. 
کمان‌مهره. زک مر /رٍ] ([مرکب)کمان 
مهره‌اندازی است که کمان‌گلوله باشد. (برهان) 
(آنندراج), کمان‌قروهه. کمان‌گروهه. (ناظم 
الاطباء): 
همان زیر ترکش کمان‌مهره داشت 
دلاور ز هر دانشی بهره داشت. 
کمان‌مهر» انداز تاگوش خویش 
نهد همچنان خوار بر دوش خویش, 
فردوسی. 
از دست کمان‌مهر؛ ابروی تو در شهر 
دل نیست که در بر چوکیوترنطییدمست. 
1 سعدی, 


فردوسی. 


و رجوع به کمان قروهه و کمان گروهه و کمان 
گرهه‌شود. 

کمان‌وار. (کَ] (ق مرکب) مانند کمان. 
چون کمان خمیده و مقوس. چون کمان گوژ و 
دو تاءٌ 
هر آن گروه که جستد از آن مصاف چو تیر 
بیامدند کمان وار پشت کرده بخم. 

امیر معزی. 

تیر قدش کمان‌وار خم گرفت. (سندبادنامه 
ص۱۸۸). |[(ص مرکب) مقوس. کمانی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کمانور. (ک‌سان َ](ص مرکب) آنکه دارای 
کمان است و کمان را یار برد. (قرهنگ 
فارسی معین). کماندار, صاحب کمان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداء 
همان خود و خفتان و کوپال اوی 
زلشکر کمائور بودی چنوی. 
پری کی بود رودساز و غزل‌خوان 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمانور. 
بدین جهان نشناسم کمانوری که دهد 
کمان‌او را مقدار خم ابرو خم, 


فردوسی. 
قرخی. 


فرخی. 
پیندازند زوبین راگه تاب 
چو اندازد کمانور تیر پرتاپ. 

(ویس و رامین). 
ز دو چشمت همیشه دو کمانور 
(ویی و رامین). 
نبود آندرجهان چون او کمانور 
نه نیز از جنگیان چون آو دلاور. 


نخستتند جانم را برابر. 


(ویس و رامین). 
کمانورراکمان در چنگ مانده 
دو پای آزرده دست اژ جنگ مانده. 

(ویس و رامین). 
و رجوع به کماندار شود. 

کمانوری. اک سان ر] (حامص مرکب) 

حالت و عمل کمانور. و رجوع به کمانور 
شود. 


کمانه. [ک ن /نٍ ] (!) به معنی کمان باشد که 
ر| به عربی قوس خوانند. (برهان). کمان. قوس. 
(فرهنگ فارسی معین). |اچوب کجی را نیز 
گویندکه دوالی بر آن بندند و با آن بسرماه و 
مثقب را بگردانند تا چیزها را سوراخ کند. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). کمانی که از 
چوب سازند و بدان مثقب را بگردانند. 
(آنتدراج) (فرهنگ رشیدی). کمان نجّاران که 
پرمه را بدان بگردش آرند. (غیاث). چوب کج 
و خمیده‌ای که بر آن دوال و یازه بندند و بدان 
برماه و مثقب و مانند آن را بگردانند. (ناظم 
الاطیاء: 
بر مثقب نطق در فانه 
از قوس قزح کنم کمانه. خاقانی (از آندراج). 
|اکمان شکلی که بدان ساز فیخک " را نوازند. 
(برهان)؛ تیر " کمانچه. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمن آرا), 
چوب کج و خمیده‌ای که بر آن دوال و یاژء 
بندند و ساز کمانچه و چنگ را بنوازند. (ناظم 
الاطباء). چوب کج و خمیده‌ای به شکل کمان 
که‌بدان کمانچه و رباب و مانند آن نوازند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هشیار زمن فسانه ناید 
مانند رباب بی‌کمانه. 

مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
||(ص) کاریزکن باشد و کومش همین بود. 
(لفت فرس اسدی چ اقپال ص ۴۹۷). 
کاریزن‌کن. (فرهنگ جهانگیری). در فرهنگ 
به معنی کاریزکن به کاف تازی, و بمعنی چاه 
به ضم کاف فارسی آورده آ و حق آن است که 


به هر دو معنی به ضم کاف فارسی است. چه 
از معنی گمان اين معنی را اخذ کرده‌اند. و 
«ها» برای نسبت است و کاریز کن و آن چاه 
را هر دونبت به گمان است. (فرهنگ 
رشیدی). چاه‌جو و کاریز کن و چاخو. (ناظم 
الاطباء), ک‌اریز کن. چاهجوی. سقنی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
چنانکه چشمه پدید آورد کمانه*ز سنگ . 
دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. 

دقیقی (از لغت فرس ج اقبال ص 41۹۷. 
||( چاهی را نیز گویند که چاه ان به جهت 
امستسان آب در زسین فروبرند. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). چاهی که کاریزکنان ... در 
زمین کنند برای امتحان آب. ظن غالب آن 
است که با کاف فارسی مضموم بوده باشد به 
گمان‌بودن آب چند جای را چاه کن‌کند تا آب 
پیدا شود. (از آندراج) (از انجمن آرا). چاهی 
که چاخویان و مقنیان جهت استحان اب در 
زمین فرو برند. (ناظم الاطباء): 
غور ایام در نیابد چرخ 
گُرجز از رأی تو کمانه کند. 

معودسعد (از فرهنگ رشیدی). 


کماة. 


آی پس که دلم در طلب چشمة نوشت 
در بادی فکر فرو برده کماند. 

ابن یمین (از فرهنگ رشیدی). 
درجوع په گمانه شود. 
|پیاله. (فرهنگ جهانگیری). پیالا 
شراب خوری هم گفتذاند. (برهان). در فرهنگ 
جهانگیری بمعی پیاله آورده و شعر مختاری 
را شاهد آورده. یحتمل چمانه به معنی پیاله را 
کمانه خوانده باشد. (آنندراج). ظاهراً ماه 
است که کمانه خوانده‌اند. (فرهنگ رشیدی)؛ 


گمان من به شراب سخای تو آن است 
که‌چرخ پر شود از جرعة کمانة من. 
مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 
|((ص) مردم راد را کمانه خوانند. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۹۷), 
کمانه بالا. [کَ ۳3 (خ) دهی از دهتان 
کاکاونداست که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۳۶۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 
کمانه کردن. (ک ن /ن ک 3](مسص 
مرکب) بازگشتن گلوله پس از خوردن به 
نشانه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
برخوردن تير و گلوله و چیزهای سریع‌السیر 
به مانع و بازگشت کردن یا تفییر مسیر دادن 
آن. (فرهنگ لفات عامانة جمالزاده). 
کمانی. (کَ] (ص نبی) قوسی و کچ و 
خمیده. (ناظم الاطیاه. مقوس. کمان‌وار. 
قوسی. (یادداشت به خط مسرحوم دهخدا), 
ملسوب به کمان. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کمان شود. 
کمانی. (کَ] (ص نسبی) "کاریزکن. مقنی, 
(فرهنگ فارسی معین): 
آن آب که در چشمه همی برد کمائی 
در چشم همی‌بیند از آن آب پخروار, 
امیر معزی (از فرهنگ قارسی مین). 
و رجوع به کمانه شود. 
کماه. رک] (ع ص. () ج کمی زک میی ] . 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کمات؛ و 
عرص خراسان از کماة دولت و حماة حضرت 


۱-بمعنی مهرةٌ کمان یعنی گلوله‌ای که با کمان 
گروعه آن را پرتاب کنند هم ایهام دارد. 

۲-ظ. قیجک درست است. قیجک یک نوع 
سازی که به زبان فرانسه ویرلون گوبند. (ناظم 
الاطباء). 

۳-در انجمن آرا و آتندراج: تر. 

۴-یعی گمائه. 

۵ -گمان می‌کنم در اینجا هم لفظ هم معتی 
غلط است. کلمه, گمانه است و معنی آن چاهی 
است که مقنیان کنند برای دانستن یا بردن آب از 
جایی به جایی, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۶-موب به کمانه. 


کماة. 


خالی ماند. (ترجمة تاریغ یمیلی چ ۱ تهران 
ص ۲۹۲). غزاة جنود و کماة اسود خویش را 
پیش خواند. اترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۳۳۸). بر حسب اشارت با سواری دو 


سه‌هزار کماة اتراک و ترکان ناپا ک. 


(جهانگشای جوینی). با قومی از کماة قفچاق 
از مسیانه بیرون جسته بود. (جهانگگای 
جوینی). ودجوع به کمات و کی شود. 

کماق. رک ](عل) | سماروغ و آن چیزی است 
به شکل بیضه و بمضی صورت چترء در ایام 
برسات از زمین روید. (آنندراج), کماه. 
(فرهنگ فارسی معین). کمء. ترفاس. 
بات‌الرعد. طملان. شم الارض. دنپلان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به 
کماء و کماة وکمء شود. 

کماه. رکَ) (ع!۲ سماروغ. (فرهنگ 
فارسی.معین). کماه معروف است در زیرزمین 
از تاثیر جرم قمر تخم می‌رویاند چنانچه آگز 
انگبین از هوا حاصل می‌شود. (نزهةالقلوب). 
و رجوع به کماة و کنة شود. 

کماهه. (ک 2/ج) (() تعویذ و بازوبند را 
گویند. (برهان) (آنندراج). تعویة. (فرهنگ 
رشیدی). تعویذ و هر آنچه بر بازو جهت دفع 
چشمزخم بندند. (ناظم الاطبام ۲ 

کماهی. (ک هي /ک وی ] (ع ق مرکب) 
رجوع به ترکیبهای کُما شود. 

کماهیی. [ ] (اخ) تبره‌ای از بهمی از شعبة 
لیبراوی, از ایسلهای کوه کیلويةٌ فارس. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸٩‏ 

کمای. اک ] () گیاهی باشد بیهایت گده و 
پدبو و متعفن. (برهان). نام علفی است بدبو و 
گنده, (آنتدراج). کما یعنی گل گنده. (قرهنگ 
رشیدی). گیاهی * است از تیرة چتریان که در 
جنوب و مشرق ایران به فراوانی می‌روید و 
جزو نباتات علوفه‌ای است و دارای برگهای 
باریک است و در حقیقت یکی از گونه‌های 
بسارزد است. این گیاه دارای بویی تند و 
نامطلوب است و اهالی روستا ساقه‌های 
تازه‌رستةً آن را در غذاها بکار می‌برند و 
معمولاً نوعی آش درست می‌کنند. کما, 
کلیکان, (فرهنگ فارسی معین): 
هست با خلقش به نسبت گل» چنانک 
فی‌المتل در جلب بوی گل کمای. 

نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
عالم فانی و باقی را بهم نسبت مکن 
بوی کردن را تفاوت باشد از گل تا کمای. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 

و رجوع هکم شود. 

کمایستان. (کٌ ي ] ((ج) دهی از دهستان 
تقاب است که در ببخش جغتای شهرستان 
سبزوار واقع است و ۳۶۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


کمایوکت. (کْ ]()به معنی رفیده باشدو آن 
چزی است که از لته و کهنه, مانند بالشی 
دوزند و خمیر نان را بروی آن پهن ساخته بر 
تنور چسبانند (بسرهان). چیزی که از 
پارچه‌های کهنه مانند گردبالش سازند ونان 
را پهن ساخته بر تنور پندند و رفیده نیز گویند. 
(آنندراج). رفیده و بالش مانندی که به روی 
آن خسمیر ننان راگسترده پر دیوار تتور 
چسباند. (ناظم الاطیای). 
کمء. که ](علاسماروغ. ج.] کف کمأیا 
تا جمع است برغیر قیاس. و یا کماة اسم جمع 
است یا آن برای واحد است. (منتهی الارب). 
سماروغ. ج. | کمق, کمأة پا تاء بر غیر قیاس. 
(آنسندراج). رستتی است که بدان شحم 
الارض نیز گویند و عرب آن را «جدری 
الارض» ۲ ننامد و گویند آن ريشه و بیخ 
مستدیری است ماند قلقاس که نه ساق و نه 
عروق دارد. رنگ آن خاکی‌و تیره گون است 
و در بهار زیر زمین پیدا شود و بی‌طعم است و 
انواع آن بسیار باشد و پزند و خورتد و نوعی 
از آن است که در زیر سایة درخت زیتون 
یافته شود و بدان فطر گوبند و آن زهر کشنده 
است. چ. اکمزیا کمأة اسم جمع است یا آن 
واحد است و کم» جمع است یا کماة هم واحد 
است و هم جمع. (از اقسرب المسوارد). 
شح‌الارض. دنبلان. طملان, سمارون, 
(یاددادت به خط مرحوم دهخدا). |انزد 
پعضی کمء از انواع ترنجبین است که بر 
بنی‌اسرائیل نازل شد و آب آن شفا است مر 
عین را و صحیح این است که آن چیزی سقید 
است مانند پیه که از زمین روید و به آن شحم 
الارض هم گویند. (منتهی الارب). از انواع 
ترنجچین است که بر بتی‌اسرائیل نازل شد و 
آپ ان شفا است. (انندراج). ماد؛ مشابه 
ترنجبین. (تاظم الاطباء). |((مسص) سماروغ 
دادن. اتاج المصادر بیهقی). سمادی] 
خورانیدن. (از منتهی الارب) (انندراج): کما 
لقوم کما؛ قوم را سمارو خوراید. (از اقرب 
الموارد), کمئت القوم کما (از باب فتح)؛ 
سماروغ خورانیدم آن گروه راء (ناظم 
الاطباء), ||کفته گردیدن پای. (از منتهی 
لارب) (آنندراج). دست و پای کسی از سرما 
و کار شکافتن و چون سماروع شدن, کشت 
رجله؛ کفته گردید پای او. (ناظم الاطیام). 
||سوده‌پای گردیدن با وجود نعل. (سنتهی 
لارب). سوده‌پای گردیدن پای به جهت 
نداشتن کفش, کمی کماء (از باب سمع)؛ 
سوده‌پای گردید با وجود نعل و یا سوده‌پای 
گردید زیرا که تعل نداشت. (ناظم الاطباع), 
||تادان و جاهل شدن از اخبار و گول‌گردیدن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): کمی عن 
الاخبار. (از اقرب الموارد). 


کرند. ۱۸۵۶۷ 


کم اوفتادن. (ک د) (سص مرکب) به 
ندرت و دير پیدا شدن. کمتر یاه شدن. کمشر 
پدست آمدن؛ 
افتادةٌ تو شد دلم ای دوست دست گیر 
در پای مفکنش که چنین دل کم اوفتد. 
سعدی. 
کم آوفتادن مراد در ک‌مند؛ به سختی 
برآورده شدن آرزو؛ 
کسی‌راکه همت بلند اوفتد 
مرادش کم اندرکمند اوفتد. 
(بوستان). 
کماة. (کء](عاج کم» علی غیرالقیاس, یا 
کماةاسم جمع است و یا برای واحد و جمع هر 
دو آیند. (مستتهی الارب). ج کم». اناظم 
الاطباء). ایک عدد سماروغ. (ناظم الاطباء). 
قارچ. طملان. دنبلان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: فاذا اشتدالحر قذفه [قذف 
العنبر ] من قعره مثل‌الفطر و الکماة. (اخبار 
الصین و الهند ص ؛ یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مادهبعد شود. 
کماه. ک 2( در صحاح الادویه بمعنی 
انواع سماروغ آمده است اعم از خوشه و 
خویشه و کشخ و هکل و فطر و غیره که بمضی 
از آن صحرایی باشد و بعضی در زیر سرگین 
روید و بعضی از دیوارهای حمام و بعضی از 
زیر خمهای شراب و آب برآید و انواع آن را 
عربان بتات‌الرعد خوانند. (برهان) (اتدراج). 
انواع غارچها از قبیل غوشنه و غويشه و هکل 
و فطر و دنبلان و جز آنها, (ناظم الاطباع), 
قارچی " از دس آسکومیتها که در پای 
درخت بلوط روید. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به « کم»»و 1 کماأة» شود. 
کمپ. رک ] (اخ) نام شهری از توابع ری که 
| کلون به قم معروف است. (ناظم الاطباء). 
کمباو. زک ] (() ریسمانی باشد که آن را از 
لیف خرما سازند. (برهان) (آنتدراج) (قرهنگ 
فارسی معین). 
کمپرلند. زک ب [] (()" کنت‌نشینی در 
کشور انگلتان واقع در شمال باختر آن 
کشوردارای ۲۹۴۰۰۰ تن سکنه است و 
کانهای زغال سنگ و آهن و صنایع فلزی 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). 


۱-مأخوذ از « کمأةه تازی. و رجوع به همین 

کلمه شود. 

۲-مأخوذ از « کمء» و « کمأة» تازی. و رجوع به 

این کلمات شود. 

۳-ظ: چنانکه. 

۴-مرکب از: کما +هی (ضمیر عربی). 

(لاتینی) ۷۸۳۵ ان۴۵۳ - 5 

۶-أبل زمین. 
۰ - 8 .وال - 7 

9 - ۰ 


۸ کمبريج. 


کمیریج. رک ] ((خ)۱ شهری است در 
انگلستان که دانتکدء معروف انگلستان در 
آن واقع است و ۸۱۵۰۰ تن سکنه دارد. 
(ازلاروس). 

کمبریج. اک ] (خ) شهری است در ممالک 
متحده امریکای شمالی. در ماساچوست و بر 
کار رود شارل واقم است و ۰ تن 
سکنه دارد. دانشگاه هاروارد که از کهن‌ترین 
دانشگاههاست بسال ۱۶۳۶ میلادی در این 
شهر پایه گذاری‌گردید. (ازلاروس). 

کمیزه. زک ب زر /ز] () نارس خربزه را 
گویند.(آنندراج» کمیزه. کنبیزه. موه کال و 
نارس (مانند طالبی, گرمک. خریزه) (فرهنگ 
فارسی معین). سفج. کالک. کاله. سبز. سفجه. 
خرچه. خرچنگ. (یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا. ۱ 

- امثال: 

پزک نمیر بهار می‌آد (مي‌آید), کمیزه و خیار 
می‌آد (می‌آید)؛ وقتی گویند که کسی رابه 
وعدة بسبار دور و نامعلوم دل‌خوش کنند و 
حال آنکه کار په عجله و شتاب احتیاج دارد. 
و رجوع به کمبیزه و کلبیزه شود. 

کمیو. اک ] ((ج) دهی از دهستان مرغاست 
که‌در بخش ایذه شهرستان اهواز وأقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶) 

کمبوحیه. (ک ی /ي ] (اخ) رجسوع بسه 
کبوجیه شود. 

کمبو۵. آکَ] (مص مرکب مرخم, آمسص 
مرکب) کم بودن. کمی, قلت. نقصان؛ کمبود 
غذا. کمود عواید. (فرهنگ فارسی معین). 
کسر.کم آمد. نقص. تقیصه. منقصت؛ ک‌مبود 
خواربار سبب غلاء آن گردید. از اين پارچه 
یک چارک کمبود دارم, (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

-کمود داشتن؛ کر داشتن, به اندازهُ کافی و 
لازم» موجود نداشتن چیزی. 

||چیزی یا پولی که در هنگام تراز کردن 
حساب یا پرداخت وام کم می‌آید.۲ 
(فرهنگستان). در تداول ک‌بودی استعمال 
کدو صحیح نیست. (فرهنگ فارسی معین). 
||جای خالی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کم‌یور. [ک ] () زلزالک وحشی سرخ‌ميوه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کمبیژ. زک ] (خ) دهی از دهستان کاه است 
که‌در بخش داورزن شهرستان سبزوار واقع 
است و ۶۶۹٩‏ تسن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

میزه. زک ز /ز ] () کمبزه. (از فرهنگ 

فارسی معین). کتبیزه. رجوع به کمبزه و 
کنبیزه شود. 


کمپانی. رکْ] افرانسوی یا انگلیسی, ۳ 

ر شرکت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
شرکت تجارتی. (فرهنگ فارسی معین). |[در 
تداول فارسیزبانان. صاحب و رئیس 
شرکت. (فرهنگ فارسی معین). ||در تداول 
عوام فارسیزبان, سخت متمول. عظیم دارا: 
مگر من کمپانيم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). پولدار. ثروتمند. (فرهنگ فارسی 

کمپانی‌باشی. اک ] (اصرکب) ؟ رئیس 
کپانی. مدیر شرکت. (فرهنگ فارسی 
معین): دیشب امده‌اند در خانهة کمپانی‌باشی 
سر خودش و سر پسر و یک کنیزش را 
بریده‌ند.(امیر ارسلان, از فرهنگ فارسی 
مین). 


کمپت. (ک پ)] (فرانسوی, !4" خوشاب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کمپوت شود. 

کمپرس. اک رٍ] (فرانسوی /انگلیسی, ۶4 
(در اصطلاح فیزیک) عمل دستگاه متراکم 
کنندء گاز بنزین و بخار سوتور. (فرهنگ 
فارسی ممین). ||در اتومبیل به بخاری که از 
لولة ا گزوز خارج می‌شود اطلاق می‌گردد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تربند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). پارچه‌ای آغدته به آب 
گرم یا سرد که بر روی عضوی از بدن گذارند 
(متلا در سلمانها پس از تراشیدن صورت یا 
جهت مداوای عضوی). (فرهنگ فارسی 
مین). 

کمپرس کردن. اک رک د](مص مرکب) 
(در اصطلاح مکانیکی) وقتی کمپرسور موتور 
بیش از حد لزوم فعالیت کند, می‌گویند 
کمپرس می‌کند (و اين از عیوب موتور است) 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کمپرس 
شود. 

کمپرسوو. کر شسو) (قرانسوی / 
انگلیسی, ۷4 دستگاهی است در سوتور 
اتومبیل که گاز پنزین را پس از فشردن برای 
احتراق آماده می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). 
|ادر ماشینهای دیزل مخزنی است که هوای 
موتور را در خود حبس کند تا برای استفاده 
ترمزها و قسمتهای دیگر به کار رود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
سوپاپ کمپرسور؛ دريچة اطمیناتی است 
که‌روی مخزن کمپرسور نصب کنند تا مازاد 
گاز کمپرسور را در موقع لزوم خارج کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کمپرسی. اک را (ص نسبی, |مرکب)۸ 
اتومبیلی که قمت عقب آن که محل بار است 
به وسیلة یک پیستون کمپرسور بلٌد شده بار 
را تخلیه می‌نماید. (فرهنگ فارسی معین) 
کامیون کمپرسی؛ ککامیونی که کمپرسی 


کمت. 


است. (فرهنگ فارسی معین). 

کمپوت. [ک ] (فرانسوی, !)۹ میوه‌ای که در 
شربت قتد یا شکر پخته شده. و آن اقسامی 
دارد: کمپوت آلبالوء کمپوت به, کپوت 
توت‌فرنگی, کمپوت تمشک, کمپوت سیب, 
کموت‌گلابی, کمپوت گوجه. (فرهنگ 
فارسی معین). کپت. خوشاب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کمپوت‌سازی. رک ] (حانص مرکب) 
ساختن و تهیه کردن ک‌مپوت. و رجوع به 
کمپوت شود. ||([ مرکب) کارخانه‌ای که در 
آنجا کمپوت سازند. 

کمپوزیتور. (کجٍِث ا(تراسوی.ص,۲ 
آهنگ ساز. عالم در علم سوسیقی. 
موسیقی‌دان. 

کمپیر. زک ] (ص) پیر سالخورده و فرتوت 
را گویند. (برهان). پیرزن فرتوت که گنده‌پیر 
نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). پیر سالخورده و 
فرتوت عموماً دزن پیر خصوصاً و این لفت 
در اصل گنده‌پیر بوده که عسرب آن را شنده 
فیر ۱۱ معرب کرده‌اند و در کپیر میم و نون 
تبدیل شده و مخفف گردیده و در خراسان 
بسیار استعمال نمایند. (انجمنآرا؛ پیر 
سالخورده. فرتوت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین): 

بود کمپیری نودساله کلان 

پر تشنج روی ورنگش زعفران, 
گفت‌با هامان مگو این راز را 
کوز کمپیری تداند باز را 

شود طفل و جوان و کهل و کمپیر 
بداند علم و عقل و رای و تدبیر. 

شیخ محمود شبسری. 

کمت. رک ] ع مص) پوشیدن خشم را (از 
انندراج): کست الیظ کما؛ پوشید خشم راء 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||کمیت 


مولوی, 


مولوی, 


1 - ۰ 

۰ (فراتسوی) ااعااه0 - 2 

(فرانسری) 00۳۳206 - 3 

(انگلیی) 60۳۳80۷ 

۴-موکب از « کمپانی» (60۳۳2۳[6 
فرانسوی) و «باشی» (ترکی). 


5 ۰. ۰ 


(فراتسری) 0008۲2558 - 6 

(انگلیسی) ,00۳0۳1۵۵۵ 

(انگلیسی) ۲دا0۵۴0۱6۵5۵ - 7 

(فرانسوی) 00۳۳۲6550۲ 

۸-از کمپرس (00۳۱۳۲۵۵96 قرانری) +ی 
(نبت). 

9 - ۰ 10 - 00۳۳۳۵91 ]6۰ 

۱-صورت صحیح آن قندفیر است: قندفیر؛ 

گننده‌پیر و معرب آن است. (منتهی الارب». 

مأخرذ از گنده‌پیر فارسی و به معنی آن, (ناظم 
الاطباء). 


کمتر. 

گردیدناسب. (ناظم الاطباء) (آنندراج): کمت 
الفرس کمتا و کمَّة و کُمائة؛ کت گردید. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |(اص, لا 
ج کمیت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرپ الموارد). ج کیت بمعنی اسب نیک 
سرخ‌فش و دم‌سیاء. (آندراج). و رجوع به 
کمیت شود. 
کمتر. اک تَّ] (ص تفضیلی, ق) آندک‌تر. 
(ناظم الاطباء). اقل. اندک‌تر, (فرهنگ فارسی 
معین): 

تو دانی که از هدوان صدهزار 


بود پیش من کمتر از یک سوار. . فردوسی, 
صد و یست رش نیز پهناش بود 

که‌پهناش کمتر ز بالاش بود. فردوسی. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 

بپرهیزی از دردسر وز گرانی, 


منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص 44٩‏ 
رونق پالیز رفت | کنون‌که پلبل نم‌شب 

بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. . ضمیری. 
مدت خلافت متقی سه سال و یازده ماه بود و 
به دیگر روایت روزی کمتر. (مسجمل 
التواریخ). و از شام به همدان آمد به نزدیک دو 
هفته کمتر. (مجمل التواریخ) 

کمتر آشنا؛ بی‌وقوف و اقابل و بی‌مهارت. 
(ناظم الاطبام). 

سکم رخواره؛ آنکه شراب کمتر خورد. 
کم خور.(فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس چ 
فروزانفر): 

تو کمترخواره‌ای هشیار می‌رو 

میان کژروان رهوار می‌رو. مولوی. 
- کمتر شدن؛ اندک‌تر شدن, و رجوع به کمتر 
شود. 

-کمتر غبار؛ اندک گرد و خاک.اناظم 
الاطباء) 

|[دون‌تر و حقیرتر و خوارتر و پست‌تر و 
خردتر و پائین‌تر و فرومایه و ذلیل‌تر. (ناظم 
الاطیاء). کوچکتر. حقیرتر. احسقر. خردتر. 


(فرهنگ فارسی معین): 
نگین بدخشی بر انگشتری 
ز کمتر به کت ! خرد مشتری. ابوشکور. 
تاکی همی درآیی و گردم همی دوی 
حقا که کمتری و فزا گن‌تریز پک, 

دقیقی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
اگرکمتری تواز یشان به نعمت 
به همت از ایشان فزونی تو دانی. منوچهری, 
کمتراز شمع نیستی بفروز 
گرسرت راجداکند به‌گاز. سعودسعد. 
چهار در کرد: یکی باب‌الشام و یکی باب 
خوراسان و یکی باب‌الکوفه و یکی باب 


البصره... و یاب الشام را دری بفرمود و آن از 
همه کمتر است. (مجمل التواریخ. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). طغرل بک گفت... تا 


جدا گانه‌باشيم هر کمتری قصد شکستن ما کند 
و به جمعیت کس بر سا ظفر نیابد. (راحة 
الصدور). به کمتر عالمی تقرب نمودی و دست 
در هر زاهدی سودی. (راحة الصدور). 

که‌شاه ارچه در عرصه زورآور است 

چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است. (بوستان) 
کمتر شدن؛ حقیرتر و خوارتر شدن: 
کسی‌کو تکبر کند بااکسان 

به خواری شود کمتر از نا کسان. (بوستان). 
به عزت ز درویش کمتر نیم. ‏ (بوستان), 
||نادرتر. ندرة. (فرهتگ فارسی معین): 

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز 

گفتاز خوبرویان این کار کمتر آید. حافظ. 
کمتر افتادن؛ بندرت بدست آمدن. سخت و 
دیریافته شدن؛ 


سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش 


که‌چو بنده کمتر افتد یه مبارکی غلامی. 
حافظ. 

و رجوع به کم اوفتادن شود. 

کمتر یافتن: ناقتن و مسر نگشتن. (ناظم 

الاطباء). 

||ارزان‌تر: کم‌قیمت‌تر. (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا)ٌ 

نگین پدخشی بر انگشتری 

زکمتر یه کمتر خردمشتری. .. بوشکور. 


||ناتص‌تر, (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). |ایی‌مقدارتر. بی‌ارزش‌تسر. 
بی‌آهمیت‌تر 
سخن هر چه بشنیدی | کنون‌بگوی 
پیامش مراکمتر از آب جوی. 
|[(ص عالی) کوچکترین. کمترین: 
کهکمتر کس ار جنگ را خواستی 
به آوردگه لشکر آراستی, 
سلطان معظم ملک عادل مسعود 
کمترادبش حلم و فروتر هنرش جود. 
موچهری. 
واجب و فریضه بینم که کسانی که از اين شهر 
باشند و در ایشان فضلی باشد ذ کرایشان 
بیاوردن, خاصه مردی چون بوحنیفه که کمتر 
فضل وی شمر است. (تاریخ بیهقی چ فیاض 


فردوسی. 


فردوسی, 


:| ج ۱ص۲۷۵). پس خدای‌تعالی نمرود را به 


کمرپشه‌ای هلا ک‌کرد. (مجمل التواریخ), 
کمقو رک تْ] (ع ص) کماتر. مرد سطبر. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
مرد ستبر. (ناظم الاطباء). ||مرد کوتاه. |[مرد 
درشت سخت اندام. (منتهی الارب) (آنندرا اچ) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمت رک رک تَ ز) (ق مرکب) بسیار قلیل 
و اندک: 

آب اگرچه کرک نیرو کند 

بلد و وزغ ست و پوده پفکند. 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


کمترین. ۱۸۵۶۹ 
|اندکی کمتر: 


شب تار و بیابان دورمنزل 
خوشا آن کس که بارش کمترک بی. 
باباطاهر. 
آلت آشکار جز سگ رامدان 
کمترک انداز سگ را استخوان. 
امثال: 
کمترکی نترکی, نظیر: کم بخور همیشه بخور. 
ربا كلة تمنع الا کلات.(امثال و حکم ج۳ 
ص۱۲۳۶ و ج۱ص ۱۷۲). 
کمتر۵. اک ت ز](ع مسص) دوسدن 
کوتابال (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اپر کردن مشک 
را. (از ستهی الارب) (از آنسندراج): کمتر 
القاء کمترة؛ پر کرد آن مشک را. (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). |ابه سربند مشک 
بستن دهان مشک را. (مسنتهی الارب): 
کمترالقربة؛ با سربند بست دهان آن خیک را. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||((مص) 
نوعی از رفتار که در آن گام نزدیک گذارند. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء), 
راه رفتنی که در آن گامها نزدیک باشد و 
گفته‌اندمعتی آن نوعی دویدن کوتاه بالابی 
است که گامها نزدیک گذارد و در دویسدن 
یکوشد. (از اقرب المواردا. 
کمقرة. اي ت رَ] (ع (مص) رفختار مرد بهن 
سطبر. (متتهی الارب) (از ناظم الاطباء). را 
رفتن مرد پهن و سطیر. (از اقرب الموارد), 
کمترین. اک تَ] (ص عسالی) کمترینه. 
اندک‌ترین. (ناظم الاطباء» کمتر از همه. اقل 
همه. مقابل بیشترین. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
این ثرها بر کمترین روی افتد و بیشترین 


مولوی. 


خیرها الب بوند. چنانکه بیشترین کس 
تندرست بوند و | گربیمار بود بیشترین آن بود 


که به کمترین وقت بیمار بود. (دانشنامه از 
فرهنگ فارسی معین). و کافور ا گر حاجت 
باشد بیشترین طسوجی و کمترین جوی با 
آپ کسته حب کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی. 
یادداشت بسه خط مسرحجوم دهمخداا, 
|| پست‌ترین و فرومایه‌ترین و خوارترین. 
(ناظم الاطباء), کوچکترین. حقیرترین همه. 
(فرهنگ فارسی ممین). کوچکترین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام: 
مگر گوشت از نام رستم تهی است 
که‌چرخ فلک کمترینش رهی است. 
فردوسی. 
منم کمترین بنده یزدان‌پرست 
از آن پس که آوردمت باز دست. فردوسی, 
به فضل خدای است امیدم که باشم 


۱-رجوع به کمتر بمعنی آرزان‌تر شود. 
۲ -رجوع به کمتر بمعنی حقیر تر شود. 


۰ کمترینه. 


یکی امت کنترین محمد. ناصرخرو 
هزاران قبة عالی کشیده سر به ابر اندر 
که‌کردی کمترین قبه سپهر برترین درواء 

عمعق. 
کمترین وصاف او خاقانی است 


کاسمان صاحبقران می‌خواندش. خافانی. 
سرجملةٌ حیوانات شیر است و کمترین و اذل 
جانوران خر. ( گلستان), 
گر سر ندز توسایای 
سپهرم بود کمترین مایدای, (پوستان). 
صبا از عشق من رمزی بگو پا آن شه خویان 
که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. 
حافظ. 
|| جزئی‌ترین. ناچیزترین. بی‌اهمیت‌ترین : و 
به کمترین گناهی عقوبت عظیم کردی و هیچ 
رحم نسیاوردی. (ف‌ارسنامة ابن‌البلخی 
ص۱۰۷). |اناقص‌ترین. (فرهنگ فارسی 
معین». |امن ناچیز. این حقیر. بندة کمترین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اکمیه و 
بی‌احترام و بی‌آبرو و ناچیز و بی‌قدر. (ناظم 
الاطباء). 
کمترینه. اک تن /ن](ص عالی) 
کمترین.اقل. (فرهنگ فارسی معین): 
چون کمترینه حرف ز نظم مدایحت! 
دی نشان نداد کس اندر همه عدن. 
ییفوملک (از لپاب‌الالباب چ نفسی ص ۵۶, 
به خا ک‌پای تو جان باختن شعار من است 
فدایی تو شدن کمترینه کار من است. 
ملاشانی تکلو (از نتدراج). 
و رجوع به کمترین شود. |[کوچکترین. 
حقیرترین. پست‌ترین. فرومایه ترین* 
چو کار با لحد افتاد هر دو یکساند 
بزرگتر ملک و کمترینه بازاری, 
کمتل. کت ] (ع ص) سخت و درشت 
اندام . کماتل. (مستهی الارب) (آنندرا اج) (از 
قرب الموارد). ورجوع به کماتل شود. 
کمتة. اک تَ] (ع امض) سرخی که به 
سیاهی زند در اسب وآن دوست‌داشتنی‌ترین 
رنگهاست میا بیان عرب. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج). سرخی رنگ اسب که به سیاهی زند 
و این رنگ را تازیان در اسب بهترین رنگها 
دانند. (ناظم الاطباء). رنگ کتیت. (از اقرب 
الموارد), کمتی و آن حسنی است در اسب. 
(از یاددافت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع 
به گتیت شود. 
کمتة. رک تَ) (ع مص) کمت. کماّة. (ناظم 
الاطباء) (منتهي الارب) (اقرب المواردا. 
رجوع به کمت و کماتة شود. 
کمثراة. کم ] (ع!) یکی امرود. (از منتهی 
الارپ). واحد کمثری» یعنی یک آمرود. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


کمثرة. (ک ت ز](ع مص)گرد آمدن چیزی 
و درآمدن بعض آن در بعض. امنتهی الارب) 
(آنندراج). اجتماع چیزی و تداخل بعض چیز 
در بعضی. (ناظم الاطباء) (از باق ب الموارد). 
کمثری. کم را] (ع! امرود. تراد 
یکی .ج. ریات و مذکر مي‌آید. و گویند 
هذه ک‌شری واحدة و هذه ک‌شی کشيرة 
کتبیثرة و کیمشره و کَمَييرة و کتبیشرات 
مصفر آن. (منتهی الارب). نام میوه‌ای که به 
قارسی امرود گویند. (آنندرا اج) (از غماث). 
امرود و اسم جنسی است که تنوین داده 
می‌شود و مونث می‌آید وگاه مذکر آید. (از 
ناظم الاطباء) غالا به تشدید مسیم است و 
بعضی گفته‌اند تخفیف آن جایز نیست. درختی 
از میوه‌هاست که عامه اجاص " نامند واحد 
آن کمثراة و چ, کمثریات است. و کمثری به 
صورت اسم جنس استعمال می‌گردد و تنوین 
داده می‌شود و گویند هذه کمثری واحدة و هده 
کمتری کثیرة,(از اقرب الصوارد). اسرود. 
(دهار). 
کمثریات. کم ز](ع لا ج ک‌ری. 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطسباه) (اقرب 
الموارد). رجوع به کمشری [کْم م را ] شود. 
کهچ. (ک ](ع !) بن ران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء». طرف پیوندگاه ران 
به سرین. (از اقرب المواردا. 
کمچ.[] ((ج) از رستاقهای قم قهستان است 
و آن چهل‌ودو دید است و کمج که در ایام 
القدیم بوده و مندرس شده از آن جمله است. 
(تاریخ قم ص ۵۶ دیهی است که کی‌بن میلاد 
آين دیه را به نام خود کرده است و الیوم 
مندرس است. (از تاریخ قم ص ۶۵ و ۸۴). و 
رجوع به ماه بعد شود. 
کمچ. اک ء؟]((خ) کمیج (یه اختلاف نسخ). 
در پیت زیر از سوزنی ظاهرا ناحیه‌ای از 


کهستان و جبال است و ممکن است همان 

باشد که در مادةقبل آمدء است: 

به ساعتی سر تیف تیفش به کهستان کمج ؟ 

رمال لعل بدخشی کند ز خون رجال, 
سوزنی. 


کمچکت. [](!خ) نام شهری در خرخیز که 
نشست خرخیز خاقان بوده است. (از حدود 
لالم چ دانشگاه ص : ۸ 

کمجیان. (ک | (() رجوع به کمخیان 
شود. 

کمچه. رک چ /ج ] () قاشق . چمچه. کفچه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ظامراً 
تحریفی است از چمچه به معحی قاشق بزرگ 
و چیزهایی مانند آن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 

-کمچه زدن؛ تسویط قدر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), بهم زدن محتویات دیگ با 


کمچه. 

- امتال: 

آنچه در دیگ است به کمچه مي‌آید: عائبت 
این راز اشکار خواهد شد. (امثال و حکم ج۱ 
ص ۵۰ 

دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا. نظیر: 
آنقدر چریدی کو دمبه‌ات. یعنی با اینکه 
دعوی کنی در فلان خدمت یا سفر سود بسیار 
برده‌ای, آثار غنا در تو مشهود یست. (امعال 
و حک سم ج۲ ص۸۲۸ ج۱ ص۵۸. 
|| ماله‌مانندی که گل را بدان پهن کنند بر روی 
خشت. چمچه. بیلچه. سحات. مقحات. 
مجرفه. استام. خا ک‌انداز. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام یکی از افزارهای بنایی 


است که بنا با آن گل (و غالبا چیزهای تند و 
تیز و مضر برای دست مانند سیمان و آهک و 
ساروج) را برداشته روی کار می‌ریزد. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). || قاشتک. 
مضراب سنتور, آلت موسیقی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کمچه. (ک ی /ج ](هزوارش, ل) به لفت زند 
و پازند ملخ را گوبد و په عربی جراد خوانند. 
(برهان) (آنندراج), به لغت زند و پازند ملخ. 
(تاظم الاطباء. هزوارش کمکه ", کمجه *به 
معنی ملخ است. (از حاشية برهان چ معین). 
کمج.(کَ] (ع مص) لگام بازکشیدن ستور 
را تا بایستد یا سر راست دارد. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) .و رجوع به ماد بعد شود. 
کمخ. (ک | (ع مسص) کمخ بأنفه کمخا: 
بزرگ‌منشی نمود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). تکپر کرد و بینی خود رابه نشانةً 
غرور و کبر بالا گرفت. (از اقرب الصواردا. 
آاریخ" زدن. (از سنتهی الارب) (آنندراج): 


۱ - در فرهنگ فارسی معین: مداینست. و 
ظاهراً غلط چاپی است. 
۲-اصمعی گفت کمثری از فارسی معرپ شده 
است... (المعرپ جرالیقی). و رجوع به همین 
مأغذ شرد. 
۳-اجاص بمعنی آلو هم هست. رجوع به 
اجاص شود. 
۴-نل: کمیج. رجوع به دیوال سوزنی چ 
شاء‌حیتی ص ۲۳۹ شود. 

۵۰ - 6 7 - 5 
۷- ریخ فضلة انسان و حیوانات دیگر که روان 
و آیکی باشد. (حاشبة متهی الار.ب) (برهان) 


کمخ به, ریح !زد و تفوط کرد. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). |الگام بازکشیدن اسب را 
اسر راست دارد. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). لگام بازکشیدن اسب را تاسر راست 
دارد یا بازایستد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) و رجوع به کمح شود. 
کمخ. (ک /ک و ([خ) شهری است در روم 
و گویند میان آن و ارزنجان یک روز راه 
فاصله است. (از معجم البلدان). قلعه‌ای بر 
ساحل فرات. (نخبة الدهر دمشقی). و رجسوع 
به سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۲۷ شود. 
کمخاء (ک /ي | (() جامهٌ منقشی را گویند 
که‌به الوان مسختلف بافته باشند. (برهان) 
جامه‌ای که به انواع مختلف بافته باشند و اصح 
به فتح کاف (ک] است مخفف کسخاو, ب 
خواب کم دارد و از اینجا ظاهر می‌شود که 
خاب مخمل بی‌واو باشد نهایتش شمرا برای 
دستگاه سخن به واو اعتبار کرده خواب 
نویسند... (فرهنگ رشیدی). جامه‌ای که به 
انواع مختلف بافته باشند و اصح به فتح کاف 
است و اضافذ خا و واو و الف که کم خواب 
شود یتی خواب کم دارد... و از اینجا ظاهر 
می‌شود که خاب مخمل بی‌واو بوده و کمخا 
مخفف کم‌خاب است و شعرا در آن تصرف 
نموده‌اند... (انندراج) (انجمن ارا). کمخاب. 
(فرهنگ قارسی معین). وهی " ثیاب حسریر 
تصنم ببفداد و تبریز و نیسابور و بالصین. 
(سفرنامة اين بطوطه. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
گربُّد دارایی عدلش به جمع اقمشه 
میخک اندر معرض کمخا نیارد آمدن. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۰). 
خصمی ز بی‌دوایی بادا به داغ محتاج 
ماد صوف و کمخا از علت مفاصل. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۲). 
خصم میخک نکند فرق ز کمخا ورنه 
کارگاهی است مرا از همه جنسی در بار. 
نظام قاری (دیوان. ص ۱۳ 
نیست جای جلوه کمشای هزل من به یزد 
تابدار اینجا تحکم بر غریبی می‌کند. 
فوقی یزدی (از آنندراج). 
اطلس و زربفت و کمضا و قصب 
نیست غیر از پرده‌ای در راه رب. 
اسیر لاهیجی (از آتدراچ). 
- امتال: 
اگراطلس کتی کمخا بپوشی 
همان سفد و سر و سبزی‌قروشی ۳. 
نظیر: اگریپوشی رختی نشینی تختی, 
مي‌ینمت به چشم آن وقتی. (امتال و حکم چ 
۱ص ۱٩۱‏ 
||بمعنی جامة مسقش یک‌رنگ. (برهان):۴ 
جامة مسقش ابریشمی یک‌رنگ. (ناظم 


الاطباء) 

خااب. (کَ /ک ] (|مرکب) به معنی کمخا 
است که جامة مسقش الوان باشد. (برهان). 
صاحب کشف گفته که بالکسر (ک ] صحیح 
است و در برهان نوشته که بالکر و بالفتح هر 
دو صحیح و در رشیدی نوشته که بالکسر 
صحیح نیست چرا که خاب کم دارد و خاب به 
معنی آن است که آن.را به هندی رونوان ۵ 
گویندیعنی پشم باریک و بهترین کمخاب در 
احمدآباد و گسجرات بافته صی‌شود. (اژ 
آندراج) جام زردوزی رنگارنگ. (ناظم 
الاطیاء). * کمخاو. کمخا. کمخواب. پارچة 
مقش و رنگارنگ که خواب اندک دارد. 
(فرهنگ فارسی مین و رجوع به کمخا 


شود. ||جامةٌ منقش یک‌رنگ را نیز گفته‌اند. 
(بر‌هان). جامهة زردوزی یک‌رنگ. (ناظم 
الاطیاه)۲. 


کمخایاف. رکَ] (ذف مرکب) اطلی‌باف. 
(ناظم الاطباء). آنکه کمخا بافد. و رجوع به 
کمخاشود. 

کمخابافی. (کّ] (حامص مرکب) شغل 
کمخاباف. اطلس‌بافی, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کمخا و کمخاباف شود. 

کمخت. اک م] (ص) به لفت زند و پازند 
بسمنی آمبخته و درهم باشد. (برهان) 
(آنندراج)(از ناظم الاطباء» مصحف گمخت 


-گیخت (بدآمیخه) (حائی برهان چ 
معین). و رجوع به کمیخت شوا 
کمخته [ک مت ] (() سلف روی زخم .رویة 


سفت‌شد؛ زخم و جراحت. طبقه‌ای از چرک و 
کثافت که روی پوست بدن بسته می‌شود. این 
کلمه با فعل بستن استعمال می‌شود: دست و 
پای فلان کس از بس حمام ترفته کمخته بسته 
است. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده), 
کمخیان. ( ](اخ) اين کلمه در تاریخ ببهقی 
به صورتهای گونا گون‌و در مواضع مختلف از 
جمله در صفحات ۴۰۳ و ۵۵۷و ۵۶۲ از 
چاپ اول فیاض آمده و صورت صحیح آن 
دقیقا معلوم نت. فیاض در تعلیقات تاریغ 
بیهتی ص ۷۰۰ آرد: اين کلمه در اين کتاب به 
صورتهای مختلف آمده: « کمخیان, کمجیان: 
کمنجیان. و در زین الاخبار, چاپ تهران 
کمجیان, و صحیح گویا صورت دومین است 
یعنی کمجیان به ضم کاف که نام طایفه‌ای بوده 
است ترک که در کنار رودی بنام « کم»مسکن 
داشته‌اند. ی تعلیقات تاریخ بهقی 
چة فیاض چ ۱ص ۷۰۰ شود. 
کمد: ک شوه سفت. هی 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). اندوهی صعب. حزن شدید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهندا). ||اندوه 
نهانی. (آنندراج) (متهی الارب) اناظم 


کمدار. ۱۸۵۷۱ 


الاطباء), حیزن مکتوم. (اقرب الصوارد) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[دردمندی 
دل از اندوه. (مستهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بیماری دل از 
اندوه پسیار. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). |[یرگشتگی رنگ و تیرگی آن و 
رفتگی صفای گونه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). تغییر لون و 
بشدن صفا و اب آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کمد. اک م۱ ع ص) سخت آندوهگین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء. 
آنکه دل وی از اندوه سخت و نهانی بیمار 
باشد. کامد. کمید. (از اقرب الموارد). 

کمن (کَ] (ع مص) کوفتن جامه را. (از 
منتهی الارب), کوفتن جامه را و دقاقی کردن 
آن را. (ناظم الاطباء): کمد القصار الشوب کمداء 
کوفت آن راء (از قرب الموارد). 

کمد. اکمٌّ ] (ع مص) دردمد گردیدن دل اژ 
اندوه. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|ااندوهگین شدن. (زوزنی) (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). | تیره شدن 
رنگ. (از تاظم الاطباء). ||برگشتن صفای 
گونه.(از ناظم الاطباء) ||فرسوده و کهنه شدن 
و تغسیر یاقتن رنگ جامه. (از اقرب الموارد). 
|| تغسیر رنگ یافتن چیزی, (از اقرب الموارد). 

کمد. زک م] (فرانسوی, ۸40 گنجه‌ای دارای 
کشو که در آن لباسها و اشياء دیگر گذارند. 
(فرهنگ فارسی صعین). گنجه. دولاب. 
دولابچه. اشکاف. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 
-کمد بایگانی کمدی که در آن پرونده‌های 
اداری را بایگانی کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
-کمد جالباسی "۲+ کمدی که در آن جامه‌ها را 
جای دهند. (فرهنگ فارسی معین). 

کمدار. لک ] (ص) بوجار و کسی که غله را 
پا ک‌و پا کیزه‌می‌کند. (ناظم الاطباء) 


۱-ظ:ریخ. ۲ -پعنی کمخا. 
۲-کنی در مصراع بیت اول مشتق از کندن» و 
سفد و سر به لهجة کرماتیان سبد بر سر بناشد. 
(امثال و حکم). 
۴-در این معنی تنها به فتح کاف [ک ] فبط 
شده است. 
۵-غیاث اللغات: رولوا: 
۶-ناظ‌الاطباء به این معنی فقط به کسر کاف 
اک ] ضبط کرده. 
۷- ناظم‌الاطیاء به این معنی فقط به فتح کاف 
(ک ] ضبط کرده. 
(فرانری) 6070۳005 - 9 
(انگلیی) اع0ا2ع ومنا۴ - 9 
(انگلیی) ۷۷۵۲۵۲۵۵8 - 10 


۲ کم دره. 


کم دره. اک ذر] (اج) دهی از دهستان 
دشت‌سر است که در بخش مرکزی شهرستان 
آمل واقع است و ۴۳۵ تن سک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 
کصادق. (ک مد ] (ع لا تره. (متهی الارب). 
نره و ذ کر.(ناظم الاطباء), 
کمدی. رک 1 (ف رانصسوی, !۲ ائسری 
نمایشی که دارای موضوع و نستیجة 
شادی‌بخش و خنده‌آور باشد. مقابل تراژدی. 
کمدی اصطلاحی است که برای بیان نوعی از 
درام بکار می‌رود که مقصود اصلی آن تفریج 
تماشا کنندگان است. کمدی از طرفی مخالف 
تراژدی و از طرف دیگر مخالف لودگی و 
مسخرگی و تقلید است. کمدی به جهت آنکه 
به پایاتی خوشآیند ختم می‌گرده از تراژدی 
ممایز می‌شود, و به جهت آنکه از هرگونه 
حرکات تهقهه آور و سخنان بسیار مضحک 
برکار است» از هزل و مسخرگی مشخص 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کمدین. (ک م یَ] (فرانسوی. ص, ۲ 
هثر پیشه‌ای که در نمایشنامه‌های کمدی باژی 
کند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کمدی‌شود. 
کهوء (ک ء] () معروف است که میان باشد. 
(برهان). میان را گویند. (فرهنگ رشیدی). 
میان. (ناظم الاطباء). ناحیه‌ای " از تنه که از 
بالا محدود به یک سطح افقی است که از کار 
تحتانی دوازدهمین زوج دنده‌های قَفِة سینه 
می‌گذرد و از پایین محدود به سطحی افقی 
می‌شود که از تاج خاصره مرور می‌کند. تاحیة 
کمری که معمولاً به نام کمر خوانده می‌شود. 
در قسمت جلو محدود به سطح داخلی 
ته‌های مهره؛ٌ کمری است که در پشت امعاء و 
احشاء در ناحیة شکم قرار دارند و از قممت 
خارج يا خلف. عضلءٌ خارجی کمری و 


پوست بدن در این قسمت آن را محدود کرده 


است. (فرهنگ فارسی معین): 

آن سیل که دوش تا کمر بود 

آمشب بگذه شت خواهد از دوش. سعدی, 
کنون‌کوش کاب از کمر درگذشت 

نه وقتی که سیلاب از سرگذشت. سعدی. 


نشستم تا کمر در خون به اشک لاله گون خود 

تو چرن دشمن شدی من هم کمربستم به خون خود. 
صائب. 

از کمر افتادن؛ در تداول بمعی ناتوان و 

فرسوده شدن از کار یا جز آن. کمرباختن و 

رجوع به کمر باختن شود. 

- جد به کمر زده؛ نفرینی است سیدی بد کاره 

را. (یادداشت ه خط مرحوم دهخدا)/ 

- دامن پر کمر زدن؛ ؛ مصمم شدن. .به چد آغاز 

کاری‌کردن, (یبادداشت ت به خط مرحوم 

دهخدا). 


شال کمر؛ شالی که بر میان بندند. 

ب‌کمر راست کردن؛ در تداول عامه, ثروت و 
قدرت بهم رساندن. (فرهنگ فارسی معین). 
فرج یافتن بعد از شدت. 

کمر راست کردن نتوانستن؛ نيروي بدست 
آوردن ثشسروت و قدرت را از دست دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کمر زدن؛ در تداول عامه, انجام دادن (در 
مقام توهین گویند): نمازت را کر بزن. 
(فرهنگ فارسی معین). نماز خواندن. عبادت 
کردن‌با لحن تحقیر و تصخر یا تخفیف این 
بچدها نمی‌گذارند آدم اين دو رکمت نماز را 
کمرش بزند. عوض اينکه هی نماز کمرت 
بزنی» مال مردم را بالا مکش! (فرهنگ لفات 
عامانة جمالزاده 

- ||نوعی نفرین و دشنام است: این نماز 
خواندن کمرت بزند. (فرهنگ لغات عامیانه 
جمال‌زاده). 

کمر سیخ کردن؛ کنایه از کمر راست کردن 


و اندکی آرام گرفتن, از عالم نفس کردن.- 


(آن_ندراج). کمر راست کردن. اندکی آرام 
گرفتن,(فرهنگ قارسی معین)* 
از نخستین نگهت مست و خرایم کردی 
کمری‌سیخ نکردم که کبابم کردی. _ 

محن تأثر (از آتدراج). 


<< کمر غول را خم کردن؛ در تداول عامهء 


کاری مهم را انجام دادن, (فرهنگ قارسی 
معین). 

کلفت؛ مقابل کمرباریک. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا).آنکه میانی قطور داشته 
باشد. و رجوع به کمر باریک شود. 
-قرآن کمرت را [یا بکمرت ] بزند؛ به کسی 
گویند که به قرآن سوگند دروغ شورد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نمازش یا [نمازت ] به کمرش با [به 
کمرت] بزند؛ به کسی گویند که نماز خود را 
بگزارد و در عين حال از مناهی و محرمات 
نپرهیزد. و رجوع به ترکیب کمر زدن شود. 
| آنچه بر مان بندند. (فرهنگ رشیدی). آنچه 
آن را یک دور پر میان بندند از ابریشم و زر و 
نقره, ماد حلقه و طوقی. (برهان). کمر که به 
میان بندند. (آنتدراج). آنچه بر میان بندند. 
مطقه. (ناظم الاطباء) پهلوی, « کر 
( کمربند).اوستاء « کمرا:۵( کمربند) کردی, 
» کیر»"( کمربند). اففانی, « کت ۷ آشتی, 
« کمری»*( کمربند زنانه) (از حاشیه برهان چ 
معین). کمربند. (فرهنگ فارسی معین). آنچه 
از چرم و امتال آن زیشت دهند و بر میان بندند 
و میان را کمرگاه گویند. (انجمن آرا). دوال و 
جز آن که بر میان بندند. نطاق. منطقه, کمربند. 
میان‌بند. (یادداخشت 
با درفش کاویان و طاقدیس 


به خط مرحوم دهخدااه 


کمر. 


زژ مشت‌افشار و شاهائه کم *. 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
درآمد به کردار پیل دمان 
به بازو کمان و کمر بر میان, فردوسی. 
ده اسب گرانمایه پا ساز زر 
پرستنده پنجه به زرین کمر. فردوسی, 


درم داد و دینار و تیغ و سپر 
کر بود در خور کلاه و کمر ". .. فردوسی 
آن کمر باز کن نا ز میان 


زین غم و وسوبه مرا برهان. فرخی. 
هست بر نیست چون توأنی بست 
کمرنست هست و یست میان. فرخی. 


ز عشق آن بت سیمین‌میان زر کمر 
چو سرو بودم سیمین شدم چو زرین تال, 
زینبی. 
ده کتيزک ترک همه با حلی و حلل و اسبان و 
کمرها (تاریخ سیستان). چهارهزار غلام 
سرایی در دو طرف سرای امارت به چند دسته 
بایستادند دو هزار با کلاه دو شاخ و کمرهای 
گران. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲٩۰‏ 
دیلمان و هم بزرگان درگاه و ولایت‌داران و 
حجاب با کلاههای دوشاخ و کمر زر بودند. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص 4۳۹۰ و طرازی 
سخت باریک و زنجیر بزرگ و کمری از هزار 
مثقال پیروزه در او نشانده. (تاریخ ببهقی 
ص ۱۵۰). و عادت چنان بودی که هر یکی 
کمر بالای جامه بیتندی و آن را کمربندگی 
خواندندی, (فارسنامة ابن‌الیلخی). 


زین پس کمری اگربچنگ آرم 
چون کلک کمر بر استخوان بندم. 
معودسعد. 
و میان کمر نیکوتر آید. (نوروزنامه). 
از چو من هندوک حلقه بگٌوش 
گرکله نیست کمر" باز مگیر.  .‏ خاقانی. 
گرگوهر جان خواهی هم در کمرت خواهم 
ور دانة دل خواهی هم در برت افشبانم. 
خاقانی. 
کمرکن قدح راز انگشت کو خود 
کمرهاز پیروزه کان نماید. خاقانی. 
گردن‌گل مثبر بلبل شده 
زلف بنفثه کمر گل شده, نظامی. 
کلهلمل و قبالعل و کمر لمل 
00۳6 - 2 .0 - 1 
2۲۵ ۵و6 ,عطما - 3 
(فرانسوی). 
:8 - 5 ۰ - 4 
.۰ - 7 ۰ - 8 
.01 - 8 


٩-به‏ معلی سوم نیز مناسبت دارد, 

۰-به معنی دوم همین ترکیب نیز سنابت 
دارد. 

۱ -به معتی سوم نیز مناسبت دارد. 


کمر. 


رخش هم لعل بینی لعل در لعل. نظامی, 
اسمان کافتاب از او اثری است 
برمیان توکمترین کمری است. ‏ نظامی, 
بس کیسه که دوختند برجودش 
صد حلقه بگوش چون کمر دارد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
پس بقرمودش که بر سازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. 


چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت 
آه | گر چون کمرم دست رسیدی به میانت. 
سعدی, 
صد پیرهن قبا کنم از خرمی اگر 
بینم که دست من چو کمر در میان تست 
سعدی. 
اگرمیان تو گم گشت در میان کمر 
دهائت نیز نمی‌بینم آن کجا کردی. 
میرخسرو (از آنندرا اج). 
-کمر آفتاب؛ خطی که بر مرکز آفتاب گذرد 
همچو محور و دایره. (برهان). خطی که بر 
مرکز دایره گذرد همچنین محور دایبره. 
(آتندراج). خطی که بر مرکز آفتاب گذرد 
همچو محور. (فرهنگ فارسی معین). 
- |[کنایه از کوه و تجویفات آن نوشته‌اند؛ 
(برهان) (از آنتدراج). کوه و جوف و مغارهٌ 
کوه.(ناظم الاطباء: 
- کمر از میان باز کردن؛ کنایه است از اقدام 
به آمری متصرف شدن و قطع نظر کردن:ٌ 


سوار دلاور ز بیم زیان 

یزودی کمر باز کرد از میان. فردوسي. 
-کمر بر میان؛ کمربند بر میان بسته؛ 

سوی مادر آمد کمر بر میان ! 

بسر برنهاده کلاء کیان فردوسی, 


- | آمادة خدمت. کمر به خدمت بستد؟ 
تو بنشین به آیین به تخت کیان 
چومن پیشت آیم کمر برمیان. ‏ فردوسی. 
کمر بر میان بستن؛ پمعنی کمربند بر میان 
بستن, (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
کمراز تار جان باید بر آن نازک میان بستن 
که از هر رشتة آن دسته‌ای گل می‌توان بمتن. 
کلیم (از آنندراج). 

-کمر پر میان زدن؛ بمعنی کمربند بر سیان 
بستن, (آنندراج) (از قرهنگ فارسی معین)* 
زده بر میان گوهرا گین کمر 
دراورده پولاد هتدی به سر. 

نظامی (از آندراج). 
- کمر بندگی؛ کمربندی که بر میان می‌بستند 
نشانهة اطاعت و فرماثبرداری و آمادگی 
,خدست بود؛ و عادت چنان بودی که هر یکی 
ثمر بالای جامه بستدی و آن را کمربندگی 
مراندندی. (این‌الیلخی). 
<< کمر دزد: آنکه کمربند دزدد. کمربند دزد؛ 


- گرنه من در به تاراج ده 


مولوی. 


کمردزدرادائم از تاج ده. نظامی. 
سکم دوال؛ کمربند چرمی. (ناظم الاطباء), 
رستم؛ بمعنی کمان رستم که قوس‌قزح 
باشد. (برهان) (آنندراج). آژفندا ک‌و 
قوس‌قزح. (ناظم الاطباء). کمان رستم. 
قوس‌قزح. طوق بهار. ترسه. تیراژه. رخش. 
ان طلسون. آزف ندا ک. آفندا ک. سریره. 
کمردون, سدکیی. قاليچة فاطمه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
<-کمر زر؛ کمربند ساخته شده از زر: سلطان 
فرمود خلعتی نیکو راست کردند سخت فاخر 
تاش را کمر زر و کلاه دوشاخ.. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۲۶۶). پیش امد با خلمت قیای 
سیاه و کلاه دوشاخ و کمر زر. (تاریخ ببهقی چ 
آدیب ص ۱۵۶). غلامی سیصد... نزدیک یه 
امیر ایستادند با جامه‌های فاخر و کلاههای 
دوشاخ و کمرهای زر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 0۲۹۰ 
کمرسان؛ مانند کمربند؛ 
در میان آمد کمرسان گر چه باشد زلف او 
گرچه باشد زلف او آمد کمرسان در میان. 
سیدذوالفقار شراوانی, 
کر سسیم؛ کمرنقره. کمربند سیمین, 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||کنایه از برف. (فرهنگ فارسی معین): و 
در آن صمیم دی " که کمر سیم بر میان وشاقان 
نبانی بسته بودند. (لباب‌الالباب, از فرهنگ 
فارسی معین). 
کمر وحدت؛ 
فرهنگ فارسی معین): 
ز من تلاطم این بحر بی کنار مپرس 
که خوشتر از کمر وحدت است گردایم. 
صانب (از آتندرا). 
کمر هفت‌چشمه؛ کمر هفت جواهر مرصع 
به مناسبت هفت‌سیاره و این سخصوص 
سلاطین کیان بوده است. (آنندراج» کمربندی 
کهبه هفت گوهر قیتی مرصع است 
(ب‌ماست هفت‌سیاره). و آن مسخصوص 
سلاطین بود. (فرهنگ قارسی معین)؛ 
شه هفت کشور به رسم کیان 
یکی هفت چشمه کمر بر میان. 
تظامی (از آتندرا اج 
|از ابیات ذیل چن برمی‌آید که کمر مانند 
کلاء و تاج از لوازم سلطنت و فرماتروایبی و 
نشان بزرگی و مقام بوده است؛ 


کمند وحدت. (آتندراج) (از 


به مردی رسد برکشد سر به ماه 

کمرجوید و تاج و تخت و کلاه. ‏ فردوسی. 
زدیبای زربفت و تاج و کمر 

همان تخت زرین و زرین سپر. . فردوسی. 


که‌بر من زمائه کی آید به سر 
کدرا باشد این تاج و تخت و کمر. فردوسی. 
سه دیگر آنکه مرااز تو نیست هیچ دریغ 


کمر. ۱۸۵۷۳ 
ز گنج و گوهر و پیل و سپاه و تاج و کمر. 


فرخی. 
این سر و تاج غزان و أ ن کت مهراج هند 
این کله خان چین و آن کمر قیصری. عمعق. 


آ گاه‌نه زانکه شاه مرده‌ست 

بادش کمر و کلاه برده‌ست: نظامی. 
از رعیت بجای رسم و خراج 

گهکمر خواستی و گاهی تاج. نظامی. 
هرکلهی بای سرافکندگیآست 

هرکمر آلودءٌ صدیندگی است. نظامی. 
در بیت زیر ظاهراً به سعنی سرین آسده 
است* 


چون موی میان داری چون کوه کمر داری 
چون مشک زره داری چون لاله سپر داری. 
فرخی. 
||میانة کوه را نیز گویند که ک‌مر کوه باشد. 
(برهان). پهلوی, «کمار»۲« کمال»۲. 
اوستایی. « کمردهه»". (سر). هویشمان گوید 
ریشة ان کلمه واضح نیست. (از حاشية 
برهان چ معین). میانة کوه.(از آتندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). میانه و وسط کوه. 
(ناظم الاطبای) مین دامنه و قلة که مقابل تغ 
و دامنه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 


تو چون غرم رفتستی آندر کمر 


پراز داوری دل پر از کینه سر. .. فردوسی. 
آن سپهید که باد حملة او 

بگسلاند ز روی کوه کمر ‏ فرخی. 
تازان چون کبک دری در کمر 

یازان چون سرو سهی در چمن. ‏ . فرخی, 


هر کجا باغی است برشد بانگ مرتمان در چمن 
هر کجا کوهی است برشد بانگ کبکان از کمر, 


فرخی. 
بشد تیر پنهان به سنگ اندرون 
فتاد از کمر مرد بی‌جان نگون. اسدی, 
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 


ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناه. 
(از لغت فرس اسدی چ دبیرسیاقی ص‌۷۸. 
شیر فلک از پیلک او برطرف کون 
زانگونه گریزنده که آهو به کمربر. 

ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۴۴), 
کوه‌را زر چه سود بر کمرش 
که‌شهان را زر ازدر کمر است. 
از هیبت تو فتنه چو برجسته از کمر 
وز صولت تو خصم چو خر مانده در خلاب 

کمال‌الدین اسماعیل. 


خاقانی. 


۱ -یمعتی دوم همین ترکیب نیز مناسبت دارد. 

۲-در قرهنگ فارسی معین: وی» و ظاهرا 

غلط چاپی است. 
.8 - 4 ۰ - 3 


:2 - 5 
۶-بمعنی کمربند یز ایهام دارد 


۴ کمر. 


چو قطره قطرة باران خرد بر کهسار 
که‌سنگهای بزرگ از کمر بگردانند. سعدی. 
ضرورت است که روزی به کوه رفته ز دستت 
چتان بگرید سعدی که آب بر کمر " آید. 
سعد‌ي. 
تو بر کر توسنی در کمر 
نگرتا نییچد ز حکم توسر. (بوستان). 
کمر سنگ؛ میانة سنگ. (از آتدراج). عیانة 
سنگ ( کوه)(فرهنگ فارسی معین): 
در کمر سنگ میان دو کوه 
آب گهرصفوت دریاشکوه. ۱ 
آمیرخسرو (از آندراج) 
-کمر کوه: معروف است که میان کوهبباشد 
یعتی وسط کوه. (برهان). به اضافت بمعنی 
میانة کوه و بدین معنی تتها کمر نیز آمده. (از 
آتدراج). ميان و وسط کوه. (تاظم الاطباه). 


میات کوه. وسط جبل, (فرهنگ فارنسی 
معین): 
به کمررهای کوه, مردان تخت 
تا بتازند رنگ راز کمر. فرخی. 
بر کمر کوهها ز شدت سرما 
مرمر چون آب گشته آب چو مرمر. 
مسعودسعط, 
کم رکوه تا تشست من است 
بر میان دو دست شد کمرم. مسعودستد. 
گهز آهی کمر کوه ز هم پگشایم 
گهز دودی به تن چرخ کمر بربندیم. 
خاقانی. 
کمرکوه کم است از کمر مور اینجا 
تاامید از در رحمت مشو ای باده‌پرست. 
حافظ. 
- ||کایه از آفتاب عالستاب؛ (برهان) ۲ (ناظم 
الاطیاء). 
- ||کایه از مان چهارم. (یرهان)۳(از 
ناظم الاطبام). 
- ||کایه از عیی علیه‌السلام. (برهان)۳ 
(ناظم الامباء) 


||کایه از بیت‌المعمور. (برهان)۵ بیت‌المعمور 
یعنی خانه‌ای که در آسمان چهارم در مقابل 
مکه معظمه بنا شده.(ناظم الاطباء). 

کوه و کمر؛ کوه و میاه و وسط کوه. و 
رجوع به همین ترکیب ذیل کوه شود. 

|آگریوه و پشته. (آتدراج). گریوة میان کوه را 
گویند. (غیات). ||ميانة چیزی. (از آتدراج), 


میانه و وسط. (ناظم الاطباء): 

دست کمال بر کمر آسمان نشاند 

آن گوهر ئمین که در این خا ک‌توده بود. 
خاقانی. 

صبح نهد طوق زر بر کمر آسمان 

آب کند دائه هضم در شکم آسیاب. خاقانی. 

صبح پس شب رسید بر کمر آسمان 


گل پس سبزه دمید از دهن مرغزار. خاقانی. 


|((ص) به معلی بالندهمت هم آمده است. 
(برهان). ||() بلندی و ارتفاع. (ناظم الاطیاء). 
بلندی که بالا رفتن بدان دشوار باشد. (انجمن 
آرا)» |[جناح لشکر. طاق و رّف. ||قبه و نبد. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) |اصاحب تاج 
العروس می‌گوید هر بنائی که در آن بندها و 
عقده‌ها باشد چون جسر و پل و آن لفظی 
فارسی است. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), جر هلالی شکل. (ناظم الاطباء) (از 
اشستیتگاس): و آن دروازه استوارتسرین 
دروازه‌هاست و کمر بزرگ دارد و درازای آن 
مقدار شصت گام است و زیر آن کمرخانه‌های 
بسیار است. (تاریخ بخارا؛ ص ۶۶ |اسنگ, 
(از آنسندراج». تسفخته‌سنگهایی که از کوه 
می‌غلطد خصوصاً آنهایی که معوج به شکل 
هلال می‌باشد. (ناظم الاطباع): 


سوار از سر پیل کردی گذر 
بدان‌سان که از کوه غلطد کمر. 

کلیم (از آتدراج), 
|اعمارتی که پیشگاه وی گشاد» باشد. 


آن کنند. (ناظم الاطبام) از اد 
رجوع یه کمرا شود. از ستی کلم کمراو نیز نیز 
از بعض مرکیات کمر چون کمر دون به معنی 
قوس قزح و غیره نوعی خم و انحتاء و دور در 
هم آنها ملحوظ است. چنانکه در خود معنی 
کمربه دو معنی میان و میان‌بند نیز. و 
ابوریحان بیرونی در الجماهر گوید: و متها 
[من الا ] الزتر و یسمی کمربست و ظنه 
قوم کمر‌پشت ای المعوجالظهر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, و رجوع به کمر بست 
شود. ||(پسوند) مزید موخر امکنه: : سر خ‌گم. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||( مجارا 
دیوار. سور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا: قال شیرویه في اخبار الفرس 
بلانهم «سارو, جم کرد. دازا کمر بست. 
بهمن اسفندیار بسراورد» معناه بتی‌الساروق 
جم و نطقه دارا ای سوره و عمل علیه سوراً و 
استتمه و احسته بهمن‌بن اسفندیار... (سعجم 
البلدان از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمر. ک )چیه نبرک سر 
نره. (آنتدراج). کمره کمرا؛ چیره شد او را در 
بزرگی سر نره, (منتهی الارپ). چیره شد بر 
وی در بزرگی حشفه. (ناظم الاطباء), 
کهو. اک ُرر] (ع لا مره ضره. (سنتهی 
الارب). نره و ذ کر. (ناظم الاطباء) |((ص) 
بزرگ و کلان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کصو. (ک م)(ع لا ج کسترة. سر نسره: و 
متهالمثل: الک‌مر اشتباهالکمر؛ وقت تشیه 
چیژی به چیزی گویند. (منتهی الارب). ج 
کمرة.(ناظم الاطباء). و رجوع به کُمَرَة شود " 
کمو. اک ] (ع !) غورٌ خرما که در زمین 


کمرا 
رسیده و رطب شده باشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). غور؛ خرما که 
پر زمین افتاده و رسیده شده رطب گردد. 
(ناظم الاطباء). 
کمر. زک ع] ((خ) دهی از دهستان خورش 
رستم است که در بخش شاهرود شهرستان 
هرو آباد واقع است و ۱۶۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرآفیانی ایران ج ؟). 
کمر. اک (خ) دهی از دهستان کمررود 
است که بخش نور شهرستان آمل واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 
کمرآب. (ک ع ) (اخ) دهی از دهستان درو 
فرامان است که در پخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
کمرآباه. اک ۳ (ج) دهی از دفستان 
فعله گری‌است که در ببخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واق است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
کموا. (ک] (ا) جایی که چهارپایان شب آنجا 
باشند. (فرهنگ رشیدی). محوطه‌ای را گویند 
که‌شبها چهارپایان و ستوران را در آن کنند و 
به این معنی با کاف فارسی هم آمده است. 
(برهان). جایی را گویند مانند محوطه که شبها 
چهارپایان را در آنجا محفوظ از گرگ و دزد 
دارئد. (انندراج) حصاری که شبها چارپایان 
را در آن کنند. (ناظم الاطباء). گو گوسفندان 
یود و به زبان ما انکرو خوانند. انسخهای دیگر 
از اسدی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
مغا ک‌گوسفندان بود و به زبان ما انکس, 


۱ -به معلی اول یعنی میان هم مناسبت دارد. 

۲ - در حاشية برهان, مصحح دکتر معین از 
قول سراج‌اللغات بنقل از فرهنگ نظام آورده: 
در برهان کنایه از افتاب و آسمان چهارم ر 
عیسی علیه‌اللام و بیت‌السعمور نیز آورده و 
این خالی از غرایب نیست. 

۳-در حساشیة بسرهان چ مسعین از قسول 
سراج‌اللغات به نقل از فرهنگ آورده: در برهان 
کنایه از آفتاب اسمان چهارم و عیی 
علیه‌السلام و بیت‌المعمور نیز آورده و خالی از 
غرایب نیست. ۱ 
۴- در حاشية پبرهان: مصحح دکتر معین از 
قرل سراجاللقات به نقل از فرهنگ آورده: در 
برهان کنایه از آفتاب آسمان چهارم و عیسی 
علیه ال لام و بیت المعمور نیز آورده و خالی از 
غرایپ نیست. 

۵- در حاثیة برهان؛ مصحح دکتر معین از - 
قول سراج اللفات به نقل از فرهنگ آورده: در 
برهان کتابه از آفتاب آسمان چهارم و عیسی 
علیه السلام و بیت المعمور نیز آورده و خالی از 


غرایب نیست. 


کمران. 
(نسخه‌ای دیگر از اسدی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شب‌گاه چهارپایان. سرایی یا 
خانه‌ای باشد که گوسفند در آنجا کند. غول. 
تغل شوغا. آغل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) ۱ 
باسهم تو آن را که حاسد تست 
پیرایه کمند است و جلد " کمرا: 
مجیک (از فرهنگ اسدی). 
چوگرگ ظلم را کشتی به زور بازوی عدلت 
زانبوهی شده صحرای اقلیم تو چون کمرا. 
عمعق (از انتدرا اج). 
|| طاق بلند مانتد طاق ایوان و طاق درگاه 
سلاطین و امرا. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری). طاق بلندی را نیز گویند سانند 
طاق درگاه سلاطین و امرا. (برهان), طاق و 
ایوان درگاه پادشاهان و آمرا که غالا محرابی 
و خمیده باشد. (آتتدراج)۳. طاق بلند مانند 
طاق درگاه پادشاهان و امیران. (ناظم 
الاطباء). در اوراق مانوی (پهلوی): « کمر»؟ 
(طاق. گنبد). بونانی « کمره۵. ارسنی, 
«کمر». فارسی از آرامی « کمرا» ۲ (از 
حاشیة برهان چ معین)؛ 
گهی از گردش کیوان به گردون برزند کله 
گهی‌از گردش گردون به کیوان بر برد کمرا. 
ازرقی (از فرهنگ رشیدی). 
از لحد گور تا به دوزخ تفان ۸ 
راه شده طاق‌طاق و کمرا کمرا 
سوزتی (از قرهنگ جهانگیری). 
||زنار که مجوس و تصاری بر میان بندند 
(فرهنگ رشیدی). زناری که امتان زردشت 
بر میان می‌بسته‌اند. (برهان). زنار که بر کمر 
بستدند. (آنسندرلج). کمرای. کمربندی که 
زردشتیان و جز آنان بر کمر بندند. کستی. 
زثار. (قرهنگ فارسی معین). کمرا به این 
معنی مستعار از آرامی است و آرامی خود از 
کلم « کمر» قارسی مأخوذ است. (حاشیةً 
برهان چ معین): 
نه طرفه گر ز عشق روی آن بت 
ببندم بر میان کمرای کقار. 
خسروانی (از آنندراج). 
بر کمرگاه تو از کستی جوز است بتا 
چه کثی بهده کستی و چه بندی کمرا, 
خروی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به کمرای شود. |[یمعنی... چنبر و 
حلقه و زنار استعمال کرده‌انند. (آنتدراج), 
||دیوار بلند را هم گفته‌اند. (برهان). دیوار 
مرتفم. (فرهنگ فارسی معین). 
کموان. اک ] (اج) جسزیره‌ای است در 
یمن. (از معجم البلدان). 
کهرای. زک] () کمرا. (فرهنگ فارسی 
معین): 
چون تو کمر جنگ ببندی, ملک روم 


کمرای برّد, بیر ستد کمر تو. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
و ربخوع به کمرا (معتی سوم) شود. 
کمر باختن. اک تَ ] (مص مرکب) کمر 
شکستن و بی‌طاقت ماندن از بیم و غم. 
(غیاث). طاقت نیاوردن کمر و متحمل نشدن 
باری را؛ (آنندراج). طاقت نیاوردن کی 
تحمل باری را (فرهنگ فارسی معین): 
گران است بار قراق آن قدر 
که از کشیدن ببازد کمر. . 
تورالدین ظهوری (از آتدراج). 
ز بار رشک ظهوری کمر ببازد کوه 
تحملم ندهد کاش بار مفت من است. 
نورالدین ظهوری (از بهار عجم و آتدراج) 
کموباریک. رک ] (ص مس رکب) 
باریک‌میان: پیشخدمت کمرباریک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام 
- امتال: 
ای آقای کسمرباریک کسوچهروشن‌کن 
خانه‌تاریک. زنان به مزاح به مردی که در 
خانه ترشرویی کند و در بیرون خانه 
گشاده‌روی و خندان باشد گویند. (امتال و 
حکم» ج ۱ص ۲۱۸). 
کمربر. [ک م بْ] (مرکب) در اصطلاح 
خیاطان, نوار باریک که به کمر دوزند» در 
جامة زنان چون کمربندی بر جامه. مان بند 
گونه‌ای که به کمر جامه‌ای دوخته باشند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمریر شدن. (کَء بشذ] (مص‌مرکب) 
بی‌حس شدن کمر از کثرت رفتن یاتعبی 
دیگر, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کمر ب رکمر. (کَم جک ما (ق مرکب)یعنی 
بلندی بر باندی چه کمر به معنی بلندی هم 
آمده است. (برهان) (غیاث). بلدی بر بلندی, 


(تاظم الاطباء» کمرکوهی متصل به کمرکوهی 
دیگر. (قرهنگ فارسی معین): 
کمر بر کمر کوه بر کوه راند 
گریوه‌گریوه‌جنیبت جهاند: ۱ 

نظامی (از آتدراج). 
کمریر کمر گرد بر گرد کوه 
یکی وادیی بود دریاشکوه. نظامی. 


|[(ص مرکب) به معنی برایر نیز آمدم, (غیاث). 
||تصل و باهم پیوسته. (آتدراج». و رجوع 
به کمردرکمر شود. 
کمریست. (ک مب ] (مص مرکب مرخم. [ 
مص مرکب) کمر بستن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کجاهوش ضحاک‌بر دست تست 
گشادجهان از کمربست تست. . فردوسی, 
و رجوع به کمربتن شود. ||(! مرکب) محل 
بستن کمربند. کمرگاه. (فرهنگ فارسی 
معین): مگر عوج‌بن عنق که آب زیر 


کمر بستن. ۱۸۵۷۵ 


کمربت او بود. (تقیر اسولفتوح ج۵ 
ص ۱۹۵). قتناده گفت از کمربست تا پند پای 
در بند و قیداند.! (تفیر ابولفتوح ج۱ 
ص۱۷۱). ||قسمی مروارید که گویی او را 
کمری‌بر میان است و آن را به عربی شُرَثر 
گویندیعنی زنار بسته. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ و متها [من اللالی] المزنر و 
یسمی کمربست. (الجماهر بیرونی ص ۱۲۶ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 


کمر شود. 
کمر بستن. اک مب تَ] (سص مرکب) 
کمربندبر مان بستن: 
کمرش‌دیدی و شاهائه کمر بسته همی 
دیده‌ای هیچ شهی بسته بدین زیب کمر. 
فرخی, 
راست گفتی سفندیارستی 
بر نهاده کلاه و پسته کمر. فرخی, 
ببسته سفالین کمر هفت هشت 
فکنده به سر بر تک معجری. منوچهری. 
زین پس کمری ا گربچنگ آرم 
چون کلک کمر بر استخوان بندم. 
مسعودنل. 
حجت آن است که روزی کمری می‌بندد 
ورنه مفهوم نگشتی که میانی دارد. . سعدی. 


-کبر بستن آب؛ کنایه از منجمد شدن و بخ 
بستن آب است. (برهان) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 

کمر تتگ پستن؛ کمربند را مسحکم بستن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

||کنایه از اختیار کردن و قوی‌دل‌شدن در 
کارها و اهتمام نمودن در آن کار باشد. 
(برهان) (از آتدراج). اهتمام تمودن در کاری 
و عازم شدن در کاری. (ناظم الاطباء). سهیا 
شدن. آماده گشتن. (فرهنگ فارسی معین). 


۱ -در یادداشت دیگری به خط مرحوم 
دهخداء کمرا چنین معی شده است: آنچه در 
آغل از فضول گار و گوسفند تخته و سطبر شود 
و آن را به بعض لهجه‌ها امکرد می‌گفته‌اند و 
آمروز در چهارمحال کُمَرّه گویند. 

۲-لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴: خلد, متن 
تصحیح مرحوم دهخلا است. 

۳-صساحب آنندراج انزوده: ز ابراهیم 
زردشت در نامه موسوم به زور حود در یاب 
افلا ک سخنان دارد یکی از آن این است که گفته: 
چرخ هفته یعنی هفت است و بالای آن کمرایی 
است که ستاره ایتاده در اوست یعی ایرانی 
است که جای قرار ستارگان بی‌روش است یعنی 
ثوابت؛» بهر صورت به معنی طاق و ایوان... 


استعمال کرده‌اند. 
۰ - 5 ۰ - 4 
:8 - 7 - 6 


۸-در آنتدراج و انجمن آرا تفا, 
۹-هاروت و ماروت. 


۶ کم بستن. 


مهیا شدن, مصمم شدن. جازم و متشمر شدن. 
آماده و عازم و جازم شدن به کاری و عازم و 
جازم شدن بجای آوردن کاری را. عزم جزم 
کردن‌انجام دادن کاری را به جد کاری 
ایستادن, اماده شدن انجام دادن فرمان کی 
را. (از یادداشت‌هایی به خط مرحوم دهخدا؛ 

ترا دیدم اندر جهان چاره گر 


تو بندی به فریاد هر کس کهر.  .‏ فردوسی. 
به خون برادر چه بندی کمر 
چه سوزی دل پیرگشته پدر. فردوسی. 
بر آين کار | گرتو نبندی کمر 
نه تن ماند ایدر نه بوم و نه بر. فردوسی. 


روزگار تو به کام تو و در خدمت تو 

بسته شاهان و بزرگان جهان جمله کمر. 

۱ فرخی. 
آنکه او تا به سپه‌داری بربست کمر 

کم‌شد از روی زمین نام و نشان رستم. 


فرخی. 
ا گرگشاده‌میان بوده‌ام ز خدمت تو 
نبسته بودم پیش مخالف تو کمر. . فرخی, 
چو بستم کمر به عزم سفر 
آ گهی‌یافت سرو سیمین‌بر. . . مسعودسعد. 
خورده قسم اختران به پاداشم 
بسته کمر اسمان به پیکارم. معودسعد. 
ای عزم سفر کرده و بسته کمر فعح 
پگشاده فلک بر تو چپ و راست در فتح. 
مسعودنعد. 
تو کمربسته بر تخت سلیمان می داتنک 
دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود. 
سنائی. 


ای ماء ا گرنداری بر جان من گزیر 
ای ترک اگرنبستی بر خون من کمر. 

سیدحسن غزئوی, 
یا بحکم حق از بهر کامرانی تو 
یه خدست تو کمرسته اسمان محکم. 

سوزنی. 

دل را په غم تو باز بستیم 
جان را کمر نیاز بستیم. خاقانی. 
در کنف رعایت و اهتمام او آمدند و همه 
بندگی و مطاوعت او را کمر بستند. (ترجمة 
تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص ۴۳). 
جبریل رسیده طوق در دست 
کزیهر تو آسمان کمر بست. 
شکر ریخت مطرب به رامشگری 
کمربست ساقی به جان‌پروری. 
چون به هم صحبتیش پیوستم 
به کله‌داریش کمزبستم. 
چون هج رکمر بست به جنگ دل من 
در دامن صبر دید چنگ دل من, 
ابوالحسن طلحه (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 


نظامی. 
نظامی, 


نظامی. 


همیشه کلک تو از بهر آن کمر بسته‌ست 


که‌تا تفایس " اهل هنر کند تقریر, 

کمال‌الاین اسماعیل (از فرهنگ فارسی 

معین). 

ای مرا تو مصطفی من چون عمر 

از برای خدمتت بندم کمر. 

شنیدم که شبها زخدمت نخفت 

چومردان کمر بست و کرد آنچه گفت. 
سعدی (یوستان). 

خدمتت را هر که فرمایی کمر بندد به طوع 

لیکن آن بهتر که قرمایی به خدمتکار خویش, 

سعذی. 


مولوی. 


زنار بود آنچه همه عمر داشتم 

الا کمر که پیش تو بستم به چا کری. سعدی. 

مگر از هیأت شیرین تو می‌رفت حدیشی 

نیشکر گفت کمر بسته‌ام اینک به غلامی. 
سعدی. 

مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان 

استاده است سرو و کمر بسته است نی آ. 
حافظ. 

سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر 

ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. حافظ. 

نشستم تا کمر در خون به اشک لاله گون خود 


تو چون دشمن شدی من هم کمربستم به خون خود 


صائب. 
کمر بربستن؛ کمر بستن. کمربند ببر میان 
بستن: 
گوهرعالم توبی در بن دریا نشین 
پیش خان همچو کوه بیش کمر برمبند. 

عطار. 
پیداست از آن میان چو بربست کمر 
تامن ز کمر چه طرف خواهم بربست. 

حافظ. 


و رجوع به معنی اول کمر بستن شود. 

کمر بر میان بستن؛ کمربند بر میان بستن: 
تو سرو دیده‌ای که کمر بست بر میان 
یا ماه چارده که به سر بر تهد کلاه. 

و رجوع به معنی اول کمر بستن شود. 
ت || آماده و عازم شدن: 

به کین سیاوش کمر بر ميان 
بست وبیامد چون شیرژیان. 
سه دیگر سیاوش ز تخم کیان 
کمربست بی‌آرزو پر میان. 
نبودند یازان به تخت کیان 
همان بندگی را کمر بر میان 
بیستند و زیشان بهی خواستند 


سعدی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


همه دل به فرمان بیاراستند. فردوسی. 
وکسم حسن ضیافت او بر میان بست. 
(سندپادنامه ص ۲۶۶). و رجوع به معنی دوم 


کمر بستن شود. 

-کمر به کاری بستن؛ بدان کار مصمم شدن؛ 
خیز و رها کن کمر گل زدست 

کوکمر خویش به خون توبست. ‏ نظامی. 


کمر بستن. 

-کمر تنگ پتن؛ کنایه از آمادُ مقابله با" 

خطرها و مهالک شدن. (فرهنگ فارسی معین 

ذیل کس): 

بقرمای تا من زتیمار اوی 

بیندم کمر تنگ در کار آوی. 

فریدون به خورشید یز برد سر 

کمر تنگ بسته به کین پدر. 

عنان‌تاب شد تاب فیروز جنگ 

کمربست بر کین بدخواه تنگ, ۱ 
نظامی (از اتدراج), 


فردوسی. 


فردوسی. 


ابروی دلفریب تو عیّاریشه‌ای است 
کز چین کمر به بردن دل تنگ بسته است. 

۱ صائب (از آنتدراج)؛ 
-کمر حکم کسی بستن؛ مظیع او شدن. از او 
فرماتبرداری کردن؛ 
خسروانش سزند غاشیددار 
کمر حکم او از آن بستند. خافانی. 
کمر دربستن؛ کمر بستن. (فرهنگ فارسی 
معین). مضمم و آماده شدن انجام دادن کاری 
را؛ 
مشو پرخواره چون کرمان در اين گور 
به کم خوردن کمردربند چون مور. ‏ نظامی. 
گفت خدایگان را بقا باده بنده با شیرویه 
کمردریندد. (سمک عیارء از فرهنگ فارسی 
مین). 
<کمر دربتن از کسی؛ طرف بستن از او 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). فایدتی 
حاصل کردن از او: 
مراگوبی کز این آخر چه می‌جویی؛ چه می‌جویم 
کمر تا از تو دربندم فقع تا از توبگشايم. ر 

انوری (یادداخت ایضا)ء 
-کمر در کاری بستن؛ آماده و مهیا شدن 
برای کاری. (آنتدراج). آماده و مهیا شدن 
براک اجرای آن. (فرهنگ فارسی معین)* 
آسمانها درشکست من کمرها بسته‌اند 
چون نگه دارم من از ید آسیا اين دانه راء 

صائب (از آنتندراج). 

|اکتایه از مقابل و برابر شدن در مقابله "و 
جنگ هم هست. (برهان) (آنندراج). مقابل 
شدن و برابر گشتن در مقاتله و جنگ با 
دشمن. (فرهنگ فارسی معین): 
کشاورزیا مردم پیشه‌ور 


کسي کو به رزمت بندد کمر آ. فردوسی. 
کم بندد* فلک در جنگ با تو 
در اندازد به دشمن سنگ با تو, نظامی. 


۱ -نل: معایش. 

۲-بمعتی اول نیز ایهام دارد. 

۳-ظ: مقاتله و در ناظم الاطباء هم مقاتله 
است. 

۴-به معتی دوم هم مناسبت دارد. 
۵-به معتی دوم هم مناسبت دارد. 


کمربسته. 
چه بندم ! کمر در مصاف کسی 


که‌دارم کبرسته چون او بسی. ‏ نظامی. 
کمربسته. کم بت /ت] (ن‌مف مرکب. 
ق مرکب) کمربند بر میان بسته: 

پزرگان سوی کاخ شاه آمدند 

کمربسته و با کلاه آمدند. فردوسی, 
اب معنی مستعد و مهیا و آمادة خدمت شده 
باشد. (برهان). کنایه از آساده و مهیا برای 
کاری. آتتدراج). مستعد. مهیا. آمادهٌ خدمت. 


(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)؛ 
چو شب تبره شد نور با صدهزار 
بیامد کمربتة کارزار. فردوسی. 


نگهدار آن مرز خوارزم باش 


همیشه کمربستة رزم باش. فردوسی. 
یامد کمریته گیو دلیر 
یکی بارکش بادپایی به زیر. فردوسی 
چو رفتی برشه پرستنده باش 
کمربسته قرمانش رابنده باش.  .‏ نظامی. 
نماند ضایم ار نیک است | گردون 
کمریسته‌بدین کار است گردون. نظامی. 
ز پولادخایان شمشیرزن 
کمربته بودی هزار انجمن. نظامی. 
بادا همیشه بر سر عمرت کلاه بخت 
در پیشت ایستاده کمربسته چا کران. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۰۷۸۳۵ 
اجل روی زمین کاسمان به خدمت او 
چو بنده‌ای است کمربسته پیش مولایی. 

نعدی. 

ملک رادو خورشیدطلعت غلام 
به خدمت کمربسته بودی مدام. (بوستان). 


کمر بستة عبودیت؛ مشغول خضدمت و 
مواظب خدست. (ناظم الاطبء). 

||نوکر و ملازم را نیز گویند. (برهان). خادم و 
نسوکر, مأخسوذ از مسعلی پیش است. (از 
آتدراج). نوکر, خدمتکار. ملازم. (فرهنگ 
فارسی معین). غلام. عبد. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخداا: 

ز درد و غمان رستگان تولیم 

به ایران کمربستگان توایم. فردوسی. 
کمربستة شهریاران بوّد 

به ایران پناه سواران پُوّد. فردوسی, 
همه شهر یکسر پر از لشکرش 

کمربستگان صف زده بر درش. . فردوسی, 
تشکر گفتند بنده‌ایم و کمربسته. (اسکندرنامه 
نسخه قدیم سعید نفیسی]. 

هد به پزم تو کمربته قلم‌وار 

بیجاده‌لیان طرب‌افزای تعب‌کاه.. سوزنی. 
کمربسته زلف او مشک ناب 

که‌زافش کمرسته بر آفتاب. نظامی. 
ای کمربستة کلاه تو بخت 

زنده‌دار جهان به تاج وبه تخت. نظامی. 


به هرجا که هستی کمر بته‌ام 


به خدمتگری با تو پیوستهام. نظامی, 
چه بندم کمر در مصاف کسی 
که‌دارم کمربسته چون او بسی. نظامی. 
هرکجا طلعت خور شیدرخی سایه فکند 
بیدلی خسته کمربسته ۲ چو جوز برخاست. 
سعدی. 
|[منظور نظر پینمبر یا امامی واقع شده. محل 
نظر و توجه پیامبر یا امامی شده. کسی که در 
خواب طرف توجه و مهر پیامبر یا امامی شده 
باشد, مثل نظر کرده؛ کمربتة مرتضی عسلیء 


یی نظر کرد آن حضرت. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا) 
-کمر بسته بودن یا شدن؛ منظور نظر پیغمبر 
یا امامی واقع شدن, 


کمر بسته داشتن. (ک م بت /ت تَ] 
(مص مرکب) آماده و مهیا بودن. آماد؛ کاری 


یا خدمتی بودن: 
ته من کودکم گر تو هستی جوان 
به کشتی کمر بسته دارم میان. فردوسی. 
کمربته دارد به فرمان دیو 
به گردون برء از دست جورش غریو. 
سعدی (بوستان). 


کمربله. اک مب كِ] ((ج) دهی از دهستان 
کوهدشتاست که در بخش طرهان شهرستان 
خرم آیاد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۶. 
کمرین. (ک مب | (اخ) دهی از دهستان 
بالاخیابان است که در بخش سرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۱۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 
کمربن. اک ء بٌ] ((خ) دهی از دهستان 
اوزرود است که در بخش نور شهرستان آمل 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
کمریند. اک مب ] (۱مرکب)" چیزی را 
گویندکه بر میان بدند. (برهان). میان‌بند. 
(غیاث). به معنی کمر است یعنی آنچه بر 
میان‌بندند. (آنتدراج). هر آنچه بر میان بندند. 
منطقه. (ناظم الاطباء). تصعه‌ای از چرم» 
پارچه و جز آن که بر کمربندند. منطته, 
(فرهنگ فارسی معین). میان‌بند. نطاق. 
منطقه. لام. کمر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
گرفتمکمرند مرد در 
ز زین برگسستم به کردارشیر. 
کمرپند بگرفت و از پشت زین 
برآورد و زد نا گهان‌بر زمین. 


فردوسی, 


فردوسی. 
عپردیم نوبت کنون زال را 
که‌شاید کمربند و کوپال را. 
سپهید برانگیخت شیرنگ زود 
گرقتش کمربند و از زین ربود. 
( گرشاسب‌نامه ص ۶۷). 


فردوسی, 


کمربند. ۱۸۵۷۷ 


و شفل درگاه همه بر حاچب غازی می‌رفت 
که‌سپاه سالار بود... و هر روز به درگاه 
آمدی... و چند حاجب با کلاه سیاه و با 
کمربنددر پیش و غلامی سی در تفا. (تاریخ 
بیهقی چ ۱قیاض ص۱۳۹ 

از آن منسوج کورا دور دادست 


به چار ارکان کمربندی فتادست. نظامی. 
گرفتی کمربند جنگ آزمای 
و گر کوه بودی بکندی ز جای. (بوستان). 


-کمربند جوزاء نطاق الجوزا. منطقةالجوزا, و 
آن حمایل صورت جبار است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
ک مربند شانه‌ای؛ (در اصطلاح. 
جانورشناسی و پزشکی) در انسان و دیگر 
پستانداران از دو استخوان کتف و ترقوه 
تشکیل یافته ولی در ذی‌فقاران سه استخوان 
کتف و غرابی و ترقوه متشکل گردیده است. 
(از فرهنگ فارسی ععین). 
کمربند فعق؛ فتق‌بند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
||کنایه از ملازم و توکر و خدمتکار باشد. 
(برهان). چا کر.(غیات). کنایه از غلام و تابع و 
خدمتگار شاهان و آن را کمردار نیز گویند. 
(آنندراح). نوکر. ملازم. (ناظم الاطباء) 
(قرهنگ فارسی معین). غلام. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کمربته: 
کس‌نبیند چو تو کمربندی 
در جهان پیش هیچ تاجوری. 
مسئودنعل 

جز کمربند زمین‌بوس تو نیست 
هرکه بر روی زمین تا جور است. 

سوزنی (ازآتندراج). 
کمربندان به گردش دستدسته 
به دست هر یک ازگل دسته‌دسته, 
طرفداران ز سقین تأسمرقند 
به نوبتگاه درگاهش کمربند. 
به دانایش هفت‌اختر شکرخند 
به مولاییش نه گردون کمربند. نظامی. 
سنانش را کمربندی به نهمت نیزه خطی 
کفش را گوش‌سوراخی به رغبت گوهر معدن. 
احمدین مژید سمرقندی (یادداشت به خقط 


نظامی. 


نظامی. 


مرحوم دهخدا), 

و رجوع به معنی سوم کمر بسته شود. |[کنایه 
از محبوپ. (انندراج), کنایه از محبوب و 
معشوق. (فرهنگ فارسی معین): 

کمربندمن امد پیش من خنده‌زنان آمشب 


۱-به معنی دوم هم مناسبت دارد. 

۲ -به معنی حقیقی کمربسته یعنی کمریند بر 
میان بسته نیز ایهام دارد. 

۳- <-بد کم اضافة مقلوب است مانند گلاب 
و کارخانه. 


۸ کمربندگی. 


توقف کن که یک دم بنگرم پروین و جوزا را 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 


امیرخضرو (آندراج). | کهوتالبه. اک ] ((مرکب) یکی از فنون 


ااهمیان و کیه‌ای که زر و سیم در آن 
می‌نهادند و برمیان می‌بستند؛ 
"مرد بی‌توشه کاوفاد از پای 


در کمربند او چه زر چه خزف. (گستان). 
کمریند و دستش تهی بود و پاک 
که‌زر برنشاندی به رویش چوتا ک. 

سعدی (بوستان). 
|[در اشعار زیر از فردوسی ظاهرا بمعتی محل 
بسعی کمر و نطاق یعنی میان و کمرگاه 
استعمال شده است: 
یکی‌نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌بگست خفتان و یوند اوی. فردوسی, 
یکی نیزه زد بر کمرپند شاه 
که‌جنبید بر سرش رومي‌کلاه. . . فردوسی, 
دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
دریغ آن کیی برز و بالای شاه. . فردوسی. 


||(نف مرکب) به معی قاعل هم آمده است که 
کمربندنده است. (از آنسندراج) (برهان). 
کمربندنده.(ناظم الاطباء) 
کمریندگی. اک ء ب /:](حامص 
مرکب) مستعد بودن و مهیا شدن برای خدمت. 
(ناظم الاطباء), 
کمربندی. اک ء ب ] (حامص مرکب) کمر 
بستن. کمربند بر میان بستن* 


به خرگه رو که از شاهان کمربندی فرا گیری 
بیا در خانه کز قاری قباپوشی بیاموزی. 

نظام قاری. 
| آمادگی! برای خدمت. (ناظم الاطباء). 
خدمتگار: 1 
کمربندی کردن؛ خدمت کردن؛ُ 
چیست پاداش این خداوندی 
حکم کن تا کنم کمربندی. نظامی, 
مدتی هت کز هنرمندی 
بر در شه کنم کمربندی. نظامی. 
||اراده کردن و مصصم شدن به انجام دادن 
کاری؛ُ 
کمربندیت را بینم بخونم 
کله‌داریت را دانم که چونم. نظامی. 
|ا(ص نسبی) منسوب به کمربند. (افرهنگ 
فارسی معین). 
خط کمربندی یک شهر؛ خطی مفروض که 
دور یک شهر تعین‌کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 


کمربنه. زک م ٌ ن ] (خ) دهی از دهستان 
سامن است که در شهرستان ملایر واقع است 
و ۳۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵, 

کمر پشت. زک مب ] ((خ) دهی از دهستان 
راسستوبی است که در ببخش سوادکوه 
شهرستان شاهی واقم است و ۲۵۰ تن سکنه 


کشتی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به ماد بعد شود. 
کمرتاب زدن. زک مر :] (ص مرکب) 
(در کشتی) فن کمرتاب را بکار بردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در مخالف که تراگفت که سر خواب بزن 
کوها گربر سرت افتاد کمرتاب بزن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به ماده قبل شود. 
کمرترکش. اک مت ک /ک ] (امرکب) 
مثل کمر شمشیر: کمری است که ترکش را به 
تن بدان آویزند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)* 
خورده‌ام تیر فلک باده بده تأ سرسست 
عقده در بند کمرترکش جوزافکنم. حافظ, 
کمرحه ۰ (ک م ج) لاخ خ) از دیههای صفد 
معجم البلدان. از قرای سفد سمرقند 
است. (از انساب سمعاتی). 
کمرجی. اک ءٌ جسی ی ] اص نسبی) 
منسوب است به کمرجه که از قرای سند 
سمرقند است. (از اناب سمعانی). منسوب 
است به ک‌مرجه از قرای صفد. (از معجم 
البلدان). 
کمرحی. (ک م جی ی] ((خ) محمدبن 
احمدین مسحمدالاسک اف الموذن الصفدی 
الکمرجی راوی است و از محمدین موسی 
لزكاني روایت کند و ابوسعید ادریسی از وی 
روایت کند. (از معجم البلدان). 
کمرچین. اک ](!مسرکب) جامه‌ای 
چین‌دار و این مسخصوص هند است و در 
ولایت" این را عیب دانند چرا که لوطیان و 
رقاصان می‌پوشند. (آنندراج» قمی از 
پوشاک که کمر وی چین‌دار است. (ناظم 
الاطباء). جامة چین‌دار. (فرهنگ فارسی 
معین). نوعی قبای کوتاه‌دامن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 
می‌کشد از بس درازی گیسوت در پای دل 
زلف پرچینت کمرچینی است بر بالای دل. 
سید اشرف (از آتدراج). 
|اچینی که به کمر قبا دهند. (فرهنگ فارسی 


است. (از 


معین). 
کمرچیتی. (ک 2] اص نسبی) مسقابل 
قبادراز, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


کمرخنجر. (ک غج ریا 

کمر‌بندی که خنجر بر آن آویزند. (فرهنگ 

فارسی معین). و رجوع به کمرترکش و 
شمثیر شود. 

کمرد.[ ] (اج) دهسی از دهستان لواسان 

کوچک است که در بخش اجه شهرستان 

تهران واقعم است و ۴۲۳ تن سکته دارد. (از 


کمردون. 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۱). 
کمرد. اک ر] (اخ) دهی است به سمرقند, 
(مستهی الارب). نام قریه‌ای به سمرتند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از انساب 
سمعانی) و رجوع به کمردی شود. 
کمودار. (ک م] (نف مرکب) بمعنی خادم و 
ملازم و نوکر و خدتکار باشد. (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). کنایه از خادم و 
ملازم و خدمتگار. (از انجمن آرا: 
آبای علویند کمردار این خلف 
راضی بدان که سایه بر آبا برافکند. خاقانی. 
چرج هارون کمردارش و چون هارونان 
ز انجمش زنگله‌ها در کمر آویخته‌اند. 
خاقانی. 
قبا بسته کمرداران چون پیل 
کمربندی زده مقدار ده میل. نظامی. 
کمردرد. اک مُ:] (مرکب) " درد و 
ناراحتی که در ناحیهٌ کمر عارض می‌شود ؟. 


(فرهنگ فارسی ممین) ‏ پشت‌درد. وجعالظهر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمردرق ق. [ک م در ] (اخ) دهی از دهستان 


خورش رستم است که در بخش شاهرود 
شهرستان هرواباد واقع است و ۲۱۷ تن سکنه 
دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کمر ۵ رکمر. اک دک ما (ق مرکب) کمر 
کوهی متصل به کمر کوهی دیگر. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
کمردر کمر کوهی از خاره‌سنگ 
برآورد چون سبز مینا به رنگ, نظامی. 
و رجوع به کمر بر کمر شود. |امتصل و 
باهم‌پیوسته. (انندراج). پیوسته بهم. متصل. 
بصف. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کمر بر کمر شود. 
کمر دزد یدن. اک مد دی :] (سسص 
مرکب) از عالم سر دزدیدن, (اندراج). کنایه 
از خود را کنار کشیدن. سر دزدیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). شانه از زیربار خالی کردن:ٌ 
صبح بر خورشید می‌لرزد ز آه سردما 
کوه‌می‌دزدد کمر در زیر بار درد ما 
صائب (آز آنندراج)» 
کمردون. (ک ] ([ مرکب) قوس‌قزح را 
گوید. (بسرهان) (آنندرلج). قوس‌فزح ۳ 
آژفندا ک.(ناظم الاطیاء). آژفندا ک. آفندا ک, 
ترسه. انطلیسون. تیراژه. کمر رستم. کمان 
رستم. طوق بهار. سریر. رخش. سدکیس. 
قالیج فاطمه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


۱-در اصل: آمدگی, 
۲-یعنی ایران. 
۳-اضافه مقلرب (<درد کمر). 


4 - ۰ 


کمردی. 


کمردی. اک زدیی ](ص‌نسبی) منسوب 
است به کمرد. (از انساب سمعانی). رجوع یه 
کمردشود. 
کمررخت. اک مر ) (! مرکب) لگام‌اراسته 
و زینت کرده شده. (ناظم الاطباء). 
کمررود. رک م] (ٍخ) یکی از دهستانهای 
ییلاقی بخش نور شهرستان آمل است. این 
دهتان در ۱۰ الی ۲۰ هزارگزی جنوب بلده 
در طول یک درهٌ کوهستانی واقع است و 
هوایی سردسیر دارد. از چهار ابادی به 
نامهای کمر, بردون, سرآسب, بطاهر کلا 
تشکیل شده است و در حسدود ۲۳۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
کمررود. کم ] ((خ) دهی از دهستان طارم 
پاین است که در بخش سیردان شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کمرزرد. > 1 1 ((ج) دهی از دهستان 
پسایین ولایت است که در بخش فریمان 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۳۶ تن سکسنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کمرزرد بالاء اک مر](اخ) دی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان است و در 
شهرستان مشهد واقم است و ۱۸۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کهرزیب. اک ۶] ((مرکب) چیزی که 
آرایش کمر بدان باشد چون کیش و تیردان و 
مانتد آن. (آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 
هرچیز که برای زینت و آرایش کمر بکار 
برند. (اظم الاطبام). 
کمرسار. اک ] (مرکب) تنگ اسب که 
عبارت از بند اسب است. (آنندراج). تنگ 
اسپ. بند اسپ. (فرهنگ فارسی معین). 
|[ایزام. ابزيم. ابزین. زبان‌ماندی که در 
کمربند باشد و در حلقه سر دیگر بند گردد. ثر 
قلاب. زبانة قلاب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). زبانه مانندی که در سز کمربند باشد و 
در حلقهة سر دیگر بند گردد و سگک. (ناظم 
الاطباء). الابزيم. زبانة پیش‌بند بعنی 
کمرسار. ,(دهار). ||ناحیت کمر؛ کمرسار کوه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمرساز. اک ] (نف مرکب) سازنده کمربند 
و تنگ. (ناظم الاطباء). 
کمرسخت. (ک عم س] (ص مسسرکب) 
ثابت‌رأی ستیزکار. (اسثال و حکمج ۳ص 
۵ عارض مردی کمرسخت بود, گفت 
معلوم است که شغل من عارضی است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۴۲۱). 
کمر سخت کردن. اک سک ذ] (مص 
مرکب) استوار بتن کمربند پر میان. ک‌مربند 
را محکم بر میان بتن انجام دادن کاری را؛ 


برآمد چو خورشید بالای تخت 

فلک در غلامی کمر کرده سخت. نظامی. 
کمر شکستن. اک مش ک تَ] (مص 
مرکب) مغلوب شدن. تاب و توانایی را از 
دست دادن. طاقت تحمل را از دست دادن. 
||مغلوب کردن. تاب و توان کی را از بین 
بردن؛ 

لطفت کمر عتاب بشکست 

در پای فلک شباب بشکست. 

ملاقاسم مشهدی (آتدراج). 

کمرشکن. اک مش کَ] (نسف مرکب) 
کمرشکننده. انچه که کمر شخص را بشکند. 
اف رهنگ فارسی ممین). |اکنایه از 
طاقت‌فرسا. بسیار سنگین, (فرهنگ فنارسی 
ممین). که تحمل آن صعب یا نامقدور باشد. 
شاق. سخت. فوق طاقت. خرج یا زیانی 
بگزاف: مخارج کمرشکن. غراست کمرشکن. 
تسئزیل پسول در اینران کمر شکن است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||([مرکب) 
نوعی تفنگ شکاری ته‌پر که بنا کشیدن 
ضامی لول تفگ در ناحیةً قنداق خم 
می‌شود و انتهای لول تفنگ بیرون می‌آید تا 
فشنگ تازه را در آن جای دهند و سپس 
بحالت اول درآورند تیراندازی را و غایا 
تفنگ‌های کمرشکن دولول است. 
کمرشمشیر. [کمش ]([مرکب) آکمربندی 
کهبر آن شمشیر می‌آویزند. (فرهنگ فارسی 
معین). کمری که شمشیر را بدان آویزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

و دوم صورت جبار, ای بزرگ متش, چسون 


مسردی است کمرشمشیر بسته. (السفهیم 


ص 4۳). 
بنات النعش کرد آهنگ بالا 
به کردار کمرشمشیر هرقل. ‏ . منوچهری. 


عاشقی کو برمیان خویش بر بسته است جان 
بسته است از زاف معشوقان کمرشمشیر تنگ. 


منوچهری. 
گروهی‌را کمرشمشیر زرین 
در او یاقوت رماني پدیدار. منوچهری. 
شمشیرهای زر نگارش 
به گرد اندر شده زرین حصارش نظامی. 
فلک بند کمرشمشیر بادت 
تن پیل و شکوه شیر بادت. نظامی. 
کمرفروش. اک ء ف] انسف مرکب) 
کمرفروشنده. کسی که کمربند فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 


کمرقیه. اک مق ی /ي] ((ج) دی از 
دهتان اجارود است که در بخش گرمی 
شهرستان اردییل واقع است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کم ر کردن. کمک <](مص مرکب) چون 
کمربند گردا گردچیزی را احاطه کردن. با 


کمرگاء. ۱۸۵۷۹ 


چیزی دور چیز دیگر را مانند کمربند احصاطه 
کردن؛ 
چو آن دید سیندخت بر پای جست 


کمرکرد بر گردگاهش دو دست. . فردوسی 


تا دستها کمر نکنی در میان دوست 

بوسی به کام دل ندهی در دهان دوست. 
سعدی. 

|[کمربند کردن* 

کمرکن سر زلف بر بندگیش 

که فرخ بود بر تو فرخندگیش. نظامی. 


کمرکش. (ک مک /ک ] (نف مرکب) مرد 
شجاع و دلیر و دلاور و بهادر و پهلوان باشد. 
(برهان), کنایه از مرد شجاع و دلاور و بهادر و 
پهلوان. (آتدراج). پهلوان و مرد شجاع و دلیر 
وبهادر.(ناظم الاطباء): 
کمرکشان سپه را جداجدا آمروژ 
کمربرهنه به منزل شدی ز حلی زر. 
به چاشتگاه ملک با کمرکشان سیاه 
برفت بر دم آو جنگجوی و کینه گزار. فرخی. 
||(!مرکپ) دامن کوه و تچه. (فرهنگ فارسی 
معنا: کوه کمرکشی, کوه کمربرکشيدة بان 
(گنجینه گنجوی ص ۳۳۰). کوه کم رکشیده و 
راست و سربالا که صعود بر آن غیرممکن 
است:* 
بر آن کوء کمرکش رفت چون باد 
کمر دریست و زخم تيشه بگشاد. 

نظامی ( گنجیهة گنجوی ص 4۳۲۰ 
|اوسط و میان چیزی از درازی آن: کمرکش 
کوچه.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
اصطلاح ‏ نجاران.:باهوی میان کته و کلاه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
کم رکشیدن. (ک مک / کي د] افص 
مرکب) عبارت از استوار بستن کمر به قصد 
غالب آمدن بر آن و ترقی نمودن از آن. 
(اتندراج) استوار بستن کمر به قصد غالب 
آمدن بر آن و افزون شدن از آن, (فرهنگ 
فارسی معین)* 
کمربر کلاه فریدون کشید ۴ 
سر تخت بر تاج گردون کشید. 

نظامی (از آتندراج) 

و رجوع به کمر و کمرکش در همین لفت‌ناه 
شود. 
کمرگاه. (ک ] (!مرکب) میان و در این 
صورت کمر به معنی کمربد باشد که برمیان 


فرخی: 


۱ - ناظم الاطباء کمرساز [به زای معجمه ] 
آورده و ظاهرا درست نیست. 

۲--کمر شمثیر (باضافه) ماند: کمرترکش: 
کمرخنجر. 

۳-یعتی کمر را استوار بست بر اين قصد که بر 
سر تاجی نهد که از آن شکت رونق کلاه 
فریدون شود. (آنندراج). 


۰ کمرگپ. 


بندند. (آنتدراج). محلی که کمربند و یا تنگ بر 
آن قرار می‌گیرد. (فرهنگ فارسی معین). آن 
بهر از تن. که کمر بدان بندند. (یادداشت به 


خط مرحوم دهشداة 

بر کمرگاه تو از کستی جور است بتا 

چه کشی ببهده کستی و چه بندی کمرا, 
خروانی. 

یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 

زین برگرختش به کردار گوی. ‏ . فردوسی. 

بگویش که ما رابسان پلنگ 

بسود از پی تو کمرگاه و چنگ. . فردوسی. 

فکند آن تن شاهزاده به خاک 

به چنگال کردش کمگاه چاک, . فردوسی. 

رگ باسلیق زدن و حجامت کمرگاه و استفراغ 

به حقة خسک و بابونه وا کلیل‌الملک. 


(ذخیرة خوارزمگاهی). و علاج بر وفشق که 
آفتی از وی تولد نکند آن است که رگ باسلیق 
می‌زنند و بر پهنه و کمرگاه و بر روی ران 
حجامت می‌کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). بهم 
بياميزند وبر کمرگاه و بینولههای روان 
می‌نهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
عمر تو خواهم چو عمر توح و آندر دست تو 
ذوالفقاری از کمرگاه عدو برده کباب. 
سوزنی. 
بندگان شه کمند ازچرم شیران کر ده‌اند 
در کمرگاه پلنگان جهان افشانده‌اند. خاقانی. 
لرزلرزان چو دزد گنج‌پرست 
در کمرگاه او کشیدم دست. 
چولختی گذشت آمد آن پل مست 
کمرگاه زیبا عروسی به دست. 
مویت نهاده سر به کمرگاه تو مگر 
امد که با تو دست هوس در کمر کند. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
کمرگپ. [ک م گ ] (لخا دهی از دهتان 
ززوماهرو است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۴۰۲ تن سکته 


نظامی, 


نظامی. 


دارد. (از فرهنگ جغراقبایی ایران ج ۶ا. 

کم وگر. زک ع گ] (ص مرکب) آنکه کمر 
سازد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انکه 
از چرم و جز آن کمربند سازد و فروشد. و 
رجوع به کمرساز شود. 

کم رگستتن. اک مگ ش تَ] (مستص 
سرکب) معروف و مرادف کمر گشادن. 
(آندراج), کمر گشادن. (فرهنگ فارسی 
معین). گشادن کمربند از کمر* 
غلط‌سنجان عامی دشمنانند 
کمردر صحبت اغیار مگسل. 

نظیری نیشابوری (از آنندراج). 

کمز کسی يا چیزی را گسستن؛ حشمت و 
قدرت وی راگرفتن. نشانة بزرگی و مقام را از 
وی بازستدن: 


قدر تو چرخ را ربوده کلاه 


حلم تو کوه راگسته کمر. ِ 
7 ظهیرخاریابی (از انندراج). 
کم رگشادن. رک ع گ د] امص مرکب) 
گشودن ک‌مربند از کمر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کمر از میان کسی گشادن؛ کمربند او را باز 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
|اکتایه از ترک دادن و قطع نظر کردن باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا). کمر گشودن. ترک 
کردن و قطع نظر نمودن. (ناظم الاطباء). 
چو من زین ولایت گشادم کمر ۱ 
تو خواهی ستان افسر و خواه سر. 
نظامی (از آنندراج). 
حرص ههات است بگشاید کم " در زندگی 
تأنفی چون مور داری دانه می‌باید کشید, 
صائب (از آتدراج). 
||کنایه از ترک تردد کردن, (آنندراج) ترک 
تردد کردن. از رقت و آمد صرفنظر کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). |[کتایه از توقف 
نمودن و بازماندن از کاری هم هست. (برهان) 
(از انجمن آرا؛ توقف کردن. (ناظم الاطباء). 


بازماندن. (آتدراج): 
قبای ملک برازنده دید بر قد تو 
نهاد فسه کلاه از سر و کمر بگشاد. 
نظیری نیشابوری (از آتدراج). 


کمر از میان کسی گشادن؛ کنایه از معزول 
کردن‌وی‌از کار. (آتتدراج) (فرهنگ فارسی 
معین). بازداشتن وی را از پرداختن کاری. 
وی را ازعمل و تصرف در کاری بازداشتن:ُ 
گشاده‌هییت او از میان فتنه کمر 
نهاده حشمت او بر سر زمانه کلاه. 
آنوری (از انجمن آراا, 

||تسلیم شدن. (فرهنگ فارسی معین). 

کم رگشودن. اک مگ ]ابص مرکب) 
کمرگشادن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 


به کمر گشادن شود. 
کم رگه. اک گ؛] (| مس رکب) کمرگا. 
(فرهنگ قارسی معین): 
برآورد و زد تهق بر گردنش 
به دو نیمه شد تأکمرگه تنش. فردوسی. 
دلاور بیفتاد و دامن زره 
برآورد و زد بر کمرگه گره. فردوسی. 
ستاره بین که فلک را جلاجل کمر است 
کدبر کمرگه گردون جلاجل است صواب. 
خاقانی. 
تیغ | گربرزدی به فرق سوار 
تا کمرگه شکافتی چو خیار. 
نظامی. 


مویت از پس تا کمرگه خوشه‌ای بر خرمن است 
زینهار آن خوشه ینهان کن که خرمن می‌بری. 
سعدی, 


کلالامل و زلف وصل خم‌درخم 


کمره. 


کمرگه طرب ودست شوق مودرمو. 
ملک قمی (از آنندراج). 

و رجوع به کمرگاه شود. 

کم رگیر. (ک مْ] (نف مرکب) کمرگيرنده. که 
کمر حریف گیرد و او را به زائو درآورد: 
یا چنین شیر کمرگیر کمر چون بندم 
تانبردکمر عم کم بازکنم. ۰ خاقانی, 

کمرود. [ک ] ((خ) دهی از دهستان راستوپی 
است که در بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
واقع است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 

کصوق. (ک ع ز] (ع | سر نره. ج, کر و منه 
التل:الکم اشباءالکمر, وقت تشه چیزی 
به چسیزی گویند. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج). حشفه و سرنره. (ناظم الاطباعا, سر 
شرم مرد. سر قضیب. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛. |اگاه بر هم ترء اططلاق 
می‌شود. (ناظم الاطیاء). شرم مرد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا, 

کمرة. (ک مزر ] (ع ل) نره. (سنتهی الارب) 
(آنندرج). نره و ذکر. |((ص) بزرگ و کلان. 
|اکلان نره. (ناظم الاطیاع) 

کهره. اک ء رز /رٍ] ( کم کوه. ميانة کوه. 
کمر.(فرهنگ فارسی معین). ‏ 

کهره. زک مر /ر ]() هر یک از محفظه‌هایی 
که‌در کشتی در جاهای مختلف نصب کنند, 
برای نگاهداری ابزار تا در مواقع لزوم بکار 
برده شود. (فرهنگ فارسی معین). , 

کهره. اک ز /ر]۳( سسرگین. (ناظم 
الاطباء) تپاله. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کمره. رک مر /رٍ] (اخ) طایفه‌ای از ایل کلهر 
که‌دارای ۵۰ خانوار است. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان). 

کمره. (ک مر ] (اخ) از دیههای بخار است. 
(از انساب سمعائی) (از معجم البلدان). 

کمره. اک مر /ر ] (اخ) از شمال سحدود 
است به عراق عجم و ازمفرب به بروجرد و از 
مشرق به محلات و از جنوب به گلپایگان و به 
سه بلوک تقسیم می‌شود ازایین قرار: الف - 
خمین دارای پنجاه قریه و ۳۵۰۰۰ تن سکنه. 
ب -کلهزن دارای ۱٩‏ قریه و ۱۰۰۰۰ تن 
سکته. ج - حمزه‌لو دارای ۲۳ قریه و ۱۱۰۰۰ 
تن سکنه. مراتع کمره مهم و پشمهای مرغوب 


۱-ایین بیت در آنندراج و فرهنگ فارسی 
معین شاهد معتی بعد آمده است. 

۲ -اين بیت در آندرج شاهد معنی بعد آمده 
است. 

۳-ضبط این کلمه در یادداشتی از مرحوم 
ده خدا (ک مْر) است. ضبط متن از ناظم 
الاطیاء است. 


کمره. 


آن برای قالی‌بافی بکار می‌رود. (از جفرافیای 
سیاسی کنهان ص ۴۰۶). 
کمره. کم ر] ((خ) دهی از دهتان شیان 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاه آباد 
واقع است و ۷۱۳ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کمره. کم ر] (اخ) دهی از دهستان 
چهاردولی است که در بخش اسدآباد 
شهرستان همدان واقع است و ۱۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
کمره بالا. زک م رٍ) ((خ) دهی از دهستان 
دره صیدی است که در بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع است و ۶۱۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران چ ۶. 
کمره پایین. (ک غالا دمسی از 
دهستان دره صیدی است که در بخش 
اشترینان شهرستان بروجرد واقع است و ۲۰۵ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایسران 
ج ۶ 
کمره سیاوه. اک رس وا (لخ) دهی از 
دهستان سرشیوست که در ببخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگی جفرافیایی ایران ج ۵), 
کمره سیاه. رک مر ] (خ) دهی از دهستان 
چقلوندی است که در بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۳۰۰ تن سکنه دارد که 
از طايفة چقلوندی هستند. (از فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
کمره غربی. اک ۶ غ] ((غ) دهسی از 
دهستان شیان است که در بخش مرکزی 
شهرستان شاءآباد واقع است و ۱۱۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
کمره کره. اک م رگ ر] (اخ) دی از 
دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۹۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵). 
کمره کودرزی. زک مر د] (اخ) دهی از 
دهستان بردسره که در بخش اشترینان 
بروجرد واقم است و ۱۴۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۶). 
کهرگ. اک (ص نسبی) موب به کمر, 
آنچه به کمر بندند: اسلحه کمری. افرهنگ 
فارسی معین). |اکمر شکسته. چون از 
برداشتن بار سنگین کمر أتی بخورد گویند 
کمری باشد. (آتندراج)؛ کسی که از حمل بار 
سنگین کمرش آسیب دیده. (فرهنگ فارسی 
معین). معیوب از کمر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
ز بار گبد عمامه گشته‌ای کمری 
ببین چه می‌کشی ای زاهد از زیاده‌سری. 
مخلص کاشی (آنندراج). 


گرچنین جلوه خرامان به بیابان آیی 
کوهرا می‌کند آن للگر تمکین کمری. 
محن تأثیر(از آتندراج) 

و رجوع به کمری شدن شود. 

کمری. اک مزرا]! (ع ص) بزرگ‌سرنره. 
|اکسوتابالا. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

کمری. اک ]((خ) دهی از دهستان جاپلق 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد واقع است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶), 

کمری. (کَ م] ((خ) دهی از دهستان ترک 
است که در شهرستان ملایر واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران چ ۵ 

کمری. اک م ری‌ی] (ص نسیی) موب 
است به کمره که از دیههای بخار است. (از 
انساب سمعانی) (از معجم البلدان). 

کمری. اک م ری ی ] ((خ) ابس‌سویمقوب 
یوسف‌ین الفضل الک‌مری, راوی است و از 
عیسی‌بن موسی و جز او روایت کند و سهل 
بسن شاذویه از وی روایت کند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به مادة قیل شود. 

کمریاء زک ] (هسزوارش, ل) به لقت زند و 
پازند ماهتاب را گویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). همزوارش کمریا ", پهلوی, 
اغام (ایام) " به معنی «هنگام» و به معی قمر 
(ماه) هم گرفته‌اند. (از حاشیه برهان چ معین). 

کمری شدان. (ک مش د] (مص مرکب) 
شکستن يا سخت آسیپ دیدن کمر. به یکی از 
فقرات پشت عیبی پیدا آمدن از گرانسی بار 
برداشته. آسیبی سخت بنه کمر رسیدن که 
سپی راست نتواند ایستاد و باری نتواندبرد. 
ضعیف و ناتوان و سست شدن از کمر. منحرف 
شدن مهره‌های پشت از چای. از کمر سست و 
ضعیف و علیل و بیمار شدن. شکستن يا عیب 
نا ک شدن از کمر. فالج و بیحخس شدن کمر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. ||مجازاء 
ناتوان و سست و مقلوب گردیدن؛ هزار کرد 
کمری می‌شود تا... تعبیری مثلی است یعنی 
بسی رنج باید برد تا ... (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کمری شود. 

کمریفاء (] ((ع) در حدودالعالم چ دانشگاه 
ص ۱۷۱ و چاپ سید جلال‌الدین تهرانی این 
کلمه بدین صورت آمده که بظاهر همان 
« کفرییا» است. رجوع به کفربیا در همین 
لفت‌نامه شود. 

کمز. (کَ] (ع مص) به دست گرد کردن 
چیزی را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): کمز الشیء کم آن رابا دو دست 
خویش جمع کرد تا مستدیر شد و این ممکن 
نیست مگر در چیزی به آب آغشته مانند 


۱۸۳-9۸۱ 


کم زدد. 


خمیر و جز آن, (از اقرب الموارد)ء 


| کمز. زک ع] (ع لا ج كمرّة. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کمزه 
شود. 

کمزار. (کْ) (اخ) شهرکی است از نواحی 
عمان بر ساحل دریا در میان دره و آپ ان از 
چشمه‌های شیرین و روان تأمین می‌گردد. (از 
معجم البلدان). 

کم زدن. رکَزّد](مص مرکب) اظهار عجز 
کردن و خود را وقمی نگذاشتن. (آنندراج). 
اظهار عجز کردن, برای خود اهمیتی قایل 
نشدن. فروتنی کردن. تواضع نمودن. (فرهنگ 


فارسی معین)* 
اگرمردان عالم کم زنانند 
ترازان کم زدن آخر کمی کو. ستائی, 
ای کم زده خورشید قلک بر رایت 
عاجز شدگان زطبم گوهرزایت. 

مجیرالدین بیلقانی. 
ژهره‌نی مر زژهره را تا دم زند 
عقل کلش چون ببند کم زند.. ‏ (منتوی). 
بیا ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشت 
که عشرت در کمی خندد تو کم زن تا بیفزایی- 

مولوی. 

با چنین زفتی چگونه کم زنی 


با چنین وصلت به واصل کی رسی. مولوی, 
کم‌زد آن ماه نو و بدر شد 
تا تزنی کم نرهی از کمی, 
در کم زدن زیادتی آنها که دیده‌اند 
چون شمع میکنند زبان در دهان گاز, 
صائب (از آتدراچ). 
|اکنایه از ترک گرفتن و بد گفتن و حقیر و 
فرومایه شمردن. (انندراج). کنایه از بد گفتن. 
حقیر و فرومایه شمردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کم‌زنم هفت ده خا کی را 
دخل یک هفتة دهقان چه کنم. 
کان‌یکی یافتن دورا کم زن 
پای بر تارک دو عالم زن. 
نظأمی (هفت‌پیکر چ وحید ص 0۵۳. 
بین بد و تیک همه و دم مزن 
صبر کسی رایه جهان کم مزن. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
|(باختن در قمار. (فرهنگ نوادر لغات کلیات 
شمس ج فروزانفر): 
چشم تو هر دم به طعن گوید با چتم من 


مولوی. 


خاقانی. 


۱-ضبط کلمه در متهی الارب بدین‌نان آمده 
است: کمری اک مر را] کزمکی از م ک کا] و 
در تاج‌العروس هم کزمکی. از این روی بر 
اساس ضبط زمکی: کمری [ک م ر را ] درست 
می‌تمابد. 


2 - ۷2(۷۰ 3 ۰ )۵/۵۳( ۰ 


مهره به دست تو بود کم‌زده‌ای خون گری. 


در این داوری هیچکس دم نزد 

که‌در بازی کیمیا کم نزد. نظامی. 
کانجا همه پا کبازباشند 

ترسم که تو کم زنی یمانی. 

مولوی (از فرهنگ نوادر و لفات کلیات 
شمس چ فروزانفر), 


و رجوع به کم‌زده و کم‌زن شود. 
|[در شواهد زیر بمعنی بازپس‌ماندن در انجام 
دادن امری. کوتاه آمدن. کم آمدن و عقب 
ماندن آمده است؛ 
صبر کم می‌زند قدم این سوی 
آب چشمم بگو که کم نزند. ۱ 
آمیرخرو (از انئدراج) 
در سفر خواجه بی‌غلامی نیست 
بی‌می و نقل و کاس و جامی نیست... 
تو که مردی, نمی‌کنی صبری 
چه کنی بر زنان چنین جبری 
خواجه چون بی‌غلام دم نزند 
زن پا کیزه نیز کم نزند. 
ارحدی (جام جم دیوان چ سعید نفیسی 
صص ۵۴۶ - ۵۴۷ 
|اکم کردن و کاستن و کوتاء کردن. (ناظم 
الاطیاء) 
کهزده. (ک زد /د] (نمف مرکب) اظهار 
عجز کرده. (فرهنگ فارسی معین). |احقیر 
شمرده. فرومایه محسوب شده. (فرهنگ 
قارسی معین). ذلیل و خوار. (ناظم الاطباما. 
| شخصی را گویند که پیوسته در قمار نقشس 
کم زند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کم زدن وکسم زن 
شود. |اکم‌بخت. (آنسندراج). کم‌بخت. 
بی‌دولت. (فرهنگ فارسی ممین). ||آواره و 
سرگدته. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معن): 
طالع بد بود و بد اختر شدم 
کم‌زدة کوی قللدر شدم. 
نظامی (از آندراج)". 
کمزن. اک ] (نف مرکب) شخصی که خود 
را و کمالات خود را عظمی ندهد و سهل 
انگارد. (بر‌هان) (آتندراج). آنکه خود و 
کمالات خود را وقعی و عظمی ندهد و سهل 
انگارد. (تاظم الاطباء). فروتن و متواضع: 
آنکه خود یا دیگری را کم انگارد: 
اگرمردان عالم کم‌زناند 
ترا زان کم زدن آخر کمی کو. 
عاشقان راز صبح و شام چه رنگ 
کم‌زن عشق باش و گو کم صبح. ‏ خاانی. 
کم‌سخن گویيم و گر گوییم کم کس پی برد 
باده افزون کن که ما با کم‌زنان برخاستیم. 
مولوی, 


سالی. 


در عالم کم‌زنان چه بینی 


در خطة دل چه جان فزایی. مولوی. 
و آید جواب این هر دو را از جانب پنهان سرا 
کای عاشقان و کم‌زنان اینک سعادت در کمین. 
مولوی. 
||کافر و منافق را نیز گته‌اند. (برهان). مافق 
و ریا کار.کافر و گمراه و بیراه. (تاظم الاطباء). 
- کم‌زده‌ای چند؛ کنایه از کفار و متافقان 
است. (بر‌هان). چند کافران و متافقان و 
ریا کاران.(ناظم الاطیاء): 
با دوسه در بند کمربند باش 
کم‌زن‌این کم‌زده‌ای چند باش. . نظامی, 
|[شخصی که پیوسته در قمار نقش کم زند. 
(بسرهان) (انندراج) (از ناظم الاطباء) (از 


فرهنگ فارسی معین)* 
کم‌زنان نرد دغا باختن اغاز کنند 
مهرٌچشم برامیدمششدر گيرند. 

مجیرالدین بیقانی, 
از کم‌زنان دعوی مهر: عجر باز نچینم, 
(مرزبان‌نامد). 


|اسی‌دولت را گویند. (یر‌هان) (آنندراج), 
بی‌دولت و کم بخت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


فارسی معین): 
یکی بادپیمای کم‌زن بود 
که‌از کینه با خويش دشمن بود. 

لیبی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کاهلی پیشه کردی ای کم‌زن 
وای مردی که او کم است از زن. سنائی. 
همانا که عشقم بر این کار داشت 
چو من کم‌زنان " عشق بسیار داشت. نظامی. 
با دو سه کم‌زن مشو آرام گیر 
مقیل ایام شو و نام گیر. نظامی. 
کزین‌کم‌زنی بود ناپا ک‌رو 
کلاهش به بازار و میزر گرو. (یوستان). 
|امدبر و صاحب تدبیر و رای " باشد. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 


کم‌زنی. (ک ز] (حامص مرکب) تواضع. 
خضوع. (فرهنگ فارسی صعین). فروتنی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ترک 
علائق کردن و گسستن از دنا 
ای شمس حقّ تبریز دل پیش آفتابت 
در کم‌زنی مطلق از ذره کمتر آمد. .. مولوی. 
راه تو یت سعدیا کم‌زنی و مجردی 
تابخیال در بود بیری و پارساییت. سعدی. 
رندیی کو سبب کم‌زئی من باشد 
به ز زهدی که شود موجب پندار مراء 

آوحدی, 
چون تواضع نکنم و کم‌زنی شمایم. (فلا کی). 
امروز راهبی قصد کم‌زنی ما کرد تاء آن 
منکت از ما برباید... در کمی و کم‌زنی ما 
غالب شدیم چه آن تواضع و کم‌زنی و 


مسکت از میراث حضرت محمدیان است. 
(افلا کی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کمساند. 
کمزة. رک ز)(ع) یک لخت از خرما و مانند 
آن. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطیاع), 
یک تسوده از خسرما و جز آن, (از اقترب 
الموارد). | پشته‌ای از ریگ و از خاک.ج. 
کقر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کمسار. (کُْ] (اخ) دهی از دهستان شفت 
است که در بخش مرکزی شسهرستان فومن 
واقم است و ۱۰۴۳۵ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کمسان. رک ] () نوعی پارچة ابریشمین و 
دیبای سبز رنگ که اغلب مظله وچتر و 
سایبان و پرده و روپوش هودجهای ممتاز 
خاهانه را از آن می‌ساخته‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). نوعی جامه یعنی پارچه است. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
درجها پرنقایس بحرین 
تختها پربدایع کسان, 
از پس باغ فرشها آورد 
ابر نیسان ز بیرم و کسان. 
به کصان و نخ گفت این طر فه‌تر 
که‌از یک گریبان برآید دوسر. نظام قاری. 
و رجوع به ماده بعد شود. 
کم ان‌دوز؛ آنکه کمسان دوزد. 
صورت دیوپلاس است و پری‌کمسان‌دوز 


ابوالفرج رونی. 


مسعودسعد, 


نیک و بدشال و حریرست بنزد احرار. 

ِ نظام قاری, 
تقش اماج داشت ک‌آن‌دوز 
تیر سوزن بر آن نشائه زدند. نظام قاری, 
کمسان. (ک]" (اخ) نام قریه‌ای به مرو که 
غسزان آن را در سسال ۵۴۸ خراب کردند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از دیههای 
مرو است در پسنج فرسخی. (از انساب 
سمعانی). از دیههای مرو است. (از معجم 


۱-صاحب آنندراج این بیت را شاهد معلی 
کم‌بخت آورده و سپس گوید: بعضی در این بیت 
به معنی آراره و سرگشته گفته‌اند و این اتب 
است. 

۲ -وحید دستگردی ایین کلمه را در گنجیتة 
گنجری»بی دولت و در شرفنامه ص ۸۵۲۷ 
ترک‌کنند؛ سیم و زر معلی کرده است. 
۳-ظاهراً اين معنی بر اساسی نیست. گویا 
مدبر [غْب] ,مدیر مدب ب ] خوانده شده 
است. و شاهدی هم در این معتی در دسترس 
یست. 

۴-اين کلمه در دیران مسعودسعد چ رشید 
یاسمی «میرم» و در حاشية دیسوان عشمان 
مختاری چ همائی (ص ۳۹۳) «مبرم» آمده و این 
دو کلمه در فرهتگهای فارسی دیده تشد و به 
احمال قریب به یفین صحیح کلمه #بیرم» است. 
و رجرع به بیرم در همین لغت‌نامه شود. 
۵-مرحوم دهخدا در در پادداشت این کلمه را 
به قتح اول و در یادداشتی دیگر به ضم اول ضبط 
کرده‌اند. 


کمست. 


لبلدان). و چنانکه از ابیات ذیل برمی‌آید. 

کسان در قدیم به دیبابافی و صنعتگری 

معروف بوده و دیبای آنجا چون دییای 

ششتری و رومی شهرت داشته است؛ 

برافکنند په هر کوه دیبه ششتر 

بگسترند به هر دشت مفرش کمسان, 
مسعودسعد. 

چو خورشید درخشنده نهاده روی در مفرب 

شده پیروزه گون‌گردون به سان دیبه کمسان, 


مستودستد, 
راغها را باغها در ده کمسان کشید 
از پس آن کابرها در دیبه شختر گرفت. 
مسعودسعد. 
بر همه دشت و که فراز و نشیب 
فرش رومی است و حلا کسان. 
مستودسعد. 
راست چو بشکت گل محفه دیا 
گلین ازو گشت چون مظلا کمسان, 
عقمان مختاری. 
کسوت مدح تو پادشاه جوان‌بخت 
پیر سخن بغیه زد به سوزن کمسان. سوزنی. 
به سلک گوهر مد تو پیر سوزنگر 
کشیده رشته به سوفار سوزن کمسان. 
سوزنی. 
حکیم سوزنا آن زمانه بر تو گذشت 
که‌کوه آهن کندی به سوزن کمان. 
سوزنی. 


و رجوع به ماد قبل شود. 

کمست. (ک )۱ () نوعی از جواهر زسون 
کم‌قیمت و ارزان باشد. (برهان), نوعی از 
جواهر زبون کم بها که رنگش به سرخی مایل 
است و معرب آن جمست باشد. (انندراج) 
یک نوع گوهری زبون و کم قیمت و ارزان. 
(ناظم الاطباء), صحیح آن گست < جمست. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گمست و 
جمست شود. |]کنایه از مردم بداصل و تادان 
هم ت. (پرهان). مردم بداصل و نادان. 
(ناظم الاطباء). ||نوعی از پیاله و جام. (ناطم 
الاطباء) (از اشینگاس). 

کم سر. [ک س | ([) دهی از دهستان حوم 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۲۴۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲ 

کم سفید. اک س] (اخ) دهی از دهستان 
جوزم و دهج است که در بخش شهربابک 
شهرستان یزد واقعع است و ۹٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 

کمسکت. زک ] (!) چیزی که از شیر و دوغ 
آميخته سازند و شیراز نیز گویند. [فرهنگ 
رشیدی). چیزی باشد که از شیر و دوغ 
آمیخته که آن را نان خورش کنند و به عربی 
شیراز " گوبند. (برهان) (آنتدراج). در مهذب 


الاسماء در معنی کریض « کمشک» با شین 
معجمه نوشته. (حاشیذبرهان چ معین). 

کمسیون. اک سسسی ی اک 1 ی 
(فرانسوی, [) مأخوذ از کمیسیون " فرانسوی. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به کمیسیون 
شود. 

کمش. [کَ] (ع ص) مرد تیزرو و سبک و 
کافی. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء؛ مرد سریم. (از اقرب السوارد). 
|[اسب خردنره. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
اسب تریان خردنره. (ناظم الاطباء). |ازن 
خردپستان. (ستتهی الارب) (آنسدراج). 
||مادیان خردیستان. (ناظم الاطباء), اسب 
خردپستان. (از اقرب الموارد)- 

کمش. (ک] (ع مص) بریدن اطراف چیزی 
رابه شمشیر. |اسپری گردیدن توشه. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقربالموارد.|نوعی از بستن پستان ناقه. 
(متهی الارب) (آنندراج). نوعی از بستن 
پستان ماده شر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کمشتکین حاندار. اک م 2] (اخ) ار 
بپهسالار... از اتابکان سلجوقی و اتابک 
خاص برکیارقبن ملکشاه بود. (از اخبار 
الدرلة ال لجوقیه ص ۷۵. 

کمشچه. [ک 3 ((خ) دهی از دهستان 
برخوار است که در بخش حومهً شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۳۹۳ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کمشخافه لی. (ک م نْ] (ا) یاکمشخانلی 
و یا کمشخانوی. شیخ احمدبن مصطفی ملقب 
به ضیاءالدین کمشخانه‌لی نقشبندی مجدودی 
خالدی, به سال ۱۲۹۳ ه.ق, در مصر بود. او 
راست: جامع الاصول, رسوزالاحادیث 
المشتمل علی انواع الاحادیث روح‌العارفین 
و رشادالطالبین. العابرفی‌الانصار و السهاجر, 
لوامع السقول و مجموعة نجاةالفافلین و 
تسحفالطالین. (از معجم‌السطبوعات چ۲ 
ص ۱۵۶۹ و رجوع به همین ماخذ شود. 

کم شدان. (ک ش ذ] (مص مرکب) از تعداد 
چیزی کاسته شدن. کاستن. (فرهنگ فارسی 
معین). تقصان. (ترجسمان القرآن). انتقاص. 
(زوزنی) (سنتهی الارب). قلیل گشتن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداءٌ 
په جای خشتچه گرشصت نافه بردوزی 
هم ایچ کم نشود بوی گنده از بغلت. عماره. 
نه از لشکر ما کسی کم شده‌ست 
نه این کشور از خون لمالم شدست. 

فردوسی. 

از آن سی‌سواران یکی کم شود 
به گاه شمردن همان سی بود. ... فردوسی 
هرچند همی مالد خمش نشود راست 


کم‌شده. ۱۸۹3-۸۳ 


هرچند همی شورد بویش نشود کم. 

عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
زیرا که نیست از گل و از یاسمن کمی 
تا کم شده‌ست آفت سرما ز گلتان. 
منوچهری (دسوان ج «بیرسیاتی ج۱ 
ص ۱۶۷). 
افزون شود نشاط و از او رنج کم شود 
بی‌رود و می‌نباشد یک روز یک زمان. 


منوچهری. 
به نزد پدر کم شدی سروین 
پدر بدگمان شد بدو زین سخن. 
(گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۳۷). 
و آتکه فزون آمد اگرکم شود 
چون به همه حال جهان را فتاست. 
تأصر خسرو. 
آن بود مال که چون زو بدهی کم نشود 
به ترازوی خرد سخته و بردست خمیر. 
ناصرخرو. 
قیمت دانش نشود کم بدانک 
خلق کنون جاهل و دون‌همت است. 
ناصرخسرو. 
کم‌شود مهر چو بسیار شود ناز بتا 
ناز با عاشق بسیار مکن گو نکنم. 
مسعودسعد. 
ز کم‌خوارگی کم شود رنج مرد 
نه بسیار ماند انکه بسیار خورد. نظامی. 
سستی دل شد فزون و خواب کم 
| سوزش چشم و دل پردرد وغم. . مولوی, 
سنگ بدگوهر ا گرکاسة زرین شکند 
قیمت سنگ نفزاید و زر کم نشود. 
(گلتان). 
ز پنجه درم پنج | گرکم شود 
دلت ریش سرپنجه غم شود. (پوستان), 


کم می‌نشود تشنگی دید؛ شوخم 


با آنکه روان کردم از هرمژه جویی 


سعدی. 

غنیمت دان چو می‌دانی که هر روز 

ز عمر مانده روزی می‌شود کم. سعدی. 

با که رونق آين کارخانه کم نشود 

ز زهد همچو تویی یا زفنسق همچو منی. 
حافظ. 


برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب 
گرش‌نشان آمان از بد زمان بودی. 
بخوان به خوان توالم که کم تخواهد شد 
زکاسه‌لیسی درویش خوان عمت شاه. 
قاآنی, 
کم‌شده. (ک ش ذ /د] (نسف مرکب) 
نقصان یافته و تلف شده و سپری. (ناظم 


حافظ. 


۱-آنندراج بر وزن شکست ضبط کرده است. 


۲ -رجوع به همین کلمه شرد. 
۰ - 3 


۴ کمشور. 


الاطباء). و رجوع به کم شدن شود. 

کمشور. اک ] ((خ) دهی از دهستان بیلوار 
است که در بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۴۵۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

کمشد. اک م ش ] (ع ص) گوسپند کوتاه 
سریستان یا خردپستان. (از منتهی الارب) 
(آنندراج): شا: کمة ؛ وید کوتاه 
سرپان یا خرد پستان. (ناظم الاطباء). 

کم صلا. (ک ص ] ( مرکب) قاعده‌ای است 
مقرری که در آن حروف مهمله به ترتیب لف و 
نشر مرتب تفر می‌دهند و معجمه به حال 
خود می‌گذارند و آن اين است؛ 
کم صلا" او حط له در سع 
حرف منقوط را به جایش دع. 
مشال از علی خراسانی: 
وصل می‌گردد به قرب حرفها اسم الد۳ 
قرب می‌جویم به او من از حساب کم‌صلا. 
پس واو چون به الف و صاد با لام و لام با ها 
بدل شود اله پدید آید. (آتدراج) در اصطلاح 
علم بدیع, تغییر حروف مهمله به ترتیب لف و 
نشر مرتب و به حال خود گذاشتن حروف 
معجمه... (فرهنگ فارسی معین). 

کمع. (کَ] (ع ص, !) بریدن دست و پای 
ستور را |[درآمدن در آب. اابه دهان آب 
خوردن. |اسست رفتن ستور. (از سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

کهع. اک | (ع مص) همخوابه. ||زسین 
هموار پست مانه برآمده اطراف. |ازمین 
پست مفاک پا سپرده |قا. |اکرانة وادی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||محل و جای باش, و گویند 
فلان فی کمعه؛ ای فی‌بیته و موضعه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمع. اک ۶ (ع !ره ران, (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کهمع. اک م](ع ص) مرد سست‌رای قرمانیر 
هر کس. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کمعرة. اک ع ر](ع مص) پیه‌نا ک‌گردیدن 
کوهان. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کمفه. اک فب] (خ) دصی از دهستان 
اندیکاست که در پخش قلعه زراس شهرستان 
اهواز واقع است و ۲۸۰ تسن سکته دارد: (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶ 

کمق. اک م] (اخ) دهی از دهستان گنجگاه 
است که در بخش سنجبد شهرستان هروآباد 
واقم است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کمکت. رک م] (ترکی. |) اعانت و مددکاری 


چه درکار و بار و چه در جنگ, از لفات ترکی 


۲ نوشته شد. (غیات) (آتندراج). مدد و اعانت و 


مددکاری چه در کار و بار و چه در جنگ 
ان‌اظم الاطباء). کومک. مدد. یاری. 
ماعدت. معاضدت. ستیاری. مدد. ياری. 
یاوری. اعانت. (فرهنگ فارسی معین): 
امیرزاده رستم در جواب گفت من بر حسب 
کمک آمده‌ام. (ظفرنامة یزدی, ازفرهنگ 
فارسی معین). 

- کمک‌راننده؛ کی که به رانند؛ اتومبیل 
یاری کند. شا گردشوفر. ج. کمک‌رانندگان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

<ک م‌کار؛ مددکنده. باری‌کنده. 
یاری‌کنده در کار. 

کمک‌کاری؛ مددکاری. عمل و حبالت 
کمک‌کار. رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کمک‌مالی؛ به وسیلة مال و پول کسی را 
یاری کردن. (فرهنگ فارسی معین), 
-کمکی؛ معاون و مددکار و دستگیر. (ناظم 
الاطیاء), 

[افوجی که در جنگ برای اعانت تین کنند. 


(ناظم الاطباء) ||دستیار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ۱ 
کمکت. (ک ] (ص مصغر. ق)" کم. قلیل. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-کمکی؛ اندکی. (فرهنگ فارسی معین): 
کمکی حالش بهتر است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا. 

| کمکت. اک ع] (لخ دهسیا از دهستان 

چهاردولی است که در بخش اسداباد 
شهرستان همدان واقع است و ۱۱۰۰ تن 


سکنه دارد. در دو محل به فاصلهٌ سه کیلومتر 
واقع و کمک بالا و پائین نامیده می‌شوند. (از 
فرهنگ چغرافیابیایران ج۸.) 

کمکت. رک ] ((خ) دهی از دهستان شهرکی 
است که در بخش تیبآب شهرستان زایل 
وافم است و ۱۶۵۰ تن سکته دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

کمکام. (کَ ] (() داروبی است که آن را به 
عربی افواه الطیب و ضرو خوانند و آن نوعی 
از درخت بلوط است و در کوهتان یمن 
ببار یبد و صمغآن را صمغ الکمکام 
خوانند و بعضی گویند پوست بیخ آن درخت 
و بعضی دیگر گویند کمکام صمق آن درخت 
است. (برهان) (آنندراج). بنه, ضرو. (فرهنگ 
فارسی معین). و گویند کمکام برگ درخت 
صمغ ضرو است که کمکام خوانند. (بن 
ابیطار, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
برگ بطم. و بعضی گویند پوست بطم است و 
بعضی گویند علک بطم است..(بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |اصمقی است يا حسن 
لبه که شلم درخت ضرو است. (منتهی 


کم کردن. 


الارب). شکم درخت ضرو و یا پوست آن 
درخت. (ناظم الاطباء. صمغ درخت بند. 
مصطکی. صمغ الکمکام. (فرهنگ فارسی 
معین): صمغش را" کمکام خوانند و آن... 
مانند لادن خوشبوی است و در عطریات 
پکار دارند. (نزهة القلوب). 
کمکام. [کَ ](ع ص)کو تاه گرداندام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کمکامة. رک ](ع ص) مونث کمکام. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). و رجوع به مادء قبل شود, 
کمکان.۱ ] (ص) کوه کن‌بود. (لفت فرس چ 
انبال ص ۳۹۷): 
به کوه اندرون گفت کمکان ما 
بیاو یکن بگلد جان ما. 
رودکی (از لفت فرس ایضأ)؛ 
کمک خواستن. (ک م خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) مدد خوامتن از کسی. (فرهنگ 
فارسی معین). کمک طلییدن. 
کم کردن. (ک ک د)(مص مرکب) کاستن. 
مقابل افزودن و زیاد کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). تقلیل. نقص. و کس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 
که‌یک نیمه از عمر خود کم کنم 
جهانی پر از نام رستم کنم. فردوسی, 
نمودی خوار خود را و مرا چون خود زیون کردی 
ترا هرچند گفتم کم کن این سودا فزون کردی. 
فرخی, 
هر کو ز مراد کم کند مرد شود 
کم‌کن الف مراد تا مرد شوی. 
خواجه عبدائّه انصاری, 


کم‌کن بر عندلیب و طاوس درنگ 
کانجاهمه بانگ آمد و اینجا همه رنگ. 

(از کلیله و دمند). 
کجاخازن لشکر و گنج من 
به رشوت مگر کم کند رنج من. نظامی, 
گر آرایش نم او کم کنم 
به کم مایه بیتش فراهم کتم. نظامی, 


۱ -در قرب الموارد: شاة كي ة. 

۲ -پظاهر باید چنین باشد: « کم» «صلاه. «اوه 
احط» «لهی «در اء «سع» که کاف يا میمء و صاد با 
لام, و الف با وان وحاء با طاء و لام با هاء و دال 
با راهه و سین با عین تبدیل گردد و بر همین 
اساس است که «وصل» به «اله» تبدیل می‌شود. 
۳-بظاهر باید چنین باشد: « کم» «صلاه, «ارت 
«حط», «له۲, «در», «سع» که کاف با میم. و صاد با 
لام و الف با واو وحاء با طاءء و لام با هاء و دال 
باراء و سین باعین تبدیل گردد و بر همین 
اساس است که #وصل» به «اله» تبدیل می‌شود. 
۴-از کم (اندک) +کاف تصنیر. 

۵-ثلم صحیح است به معلی صمنخ. 

۶-صمغ درخت ضرورا: 


کمک طلبیدن. 


از انم که بر سر نبشتی ز پیش 


ثه کم کردم ای بنده‌پرور نه پیش (یوستان). 
کسیبا کی یکویی گم نکر 
کجاگم شود خیر با نیک مرد. 

(بوستان چ فروغی ص ۲۶۲), 
به مویی که کرد از نکو یش کم 
نهادند حالی سرش در شکم. (بوستان). 


|امنها کردن. وضع کردن. موضوع کردن. 
افکندن. انداختن. بیرون کردن از؛ صد تومان 
از اين هزار تومان کم کنید می‌شود نهصد 
تومان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||(در کشتی) تنزل کردن, مقابل زیاد گردن. 
(فرهنگ فارسی معین) کم آوردن: 
کرده‌کم از نگهت هر صنم گلبویی 
زده زائو به زمن پیش تو هر آهویی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمک طلبیدن. اک م ط [5] اسص 
مرکبٍ) کمک خبواستن. (فرهنگ فارسی 
مفین) و رجوع به کمک خواستن ی 
کمک قفرءاک ء ق ] (|مرکب) آلسی 
است که برای کمک کردن به فنرهای 
اتسومیل‌روی اسکلت آن نصب می‌شود. 
ساختمان آن به شکل پیستونی است که در 
داخل یک لوله حرکت می‌کند. در درون لوله 
مقداری روغن مسوجود است و کمک فنر 
هنگام باز شدن به سرعت بازمی‌گردد, ولی 
برای بسته شدن احتیاج به فشار زیاد دارد تابا 
تأنی بسته شود. (فررهنتگ فارسی معین). 
کمکت کردن. اک مک د] (مص مرکب) 
پاری دادن (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمک گرفتن. (کْ مگ ر ت] (مسص 
مرکب) یاری گرفتن. مدد حاصل کردن به مال 
و نیرو. یاری و مدد بدست آوردن از کسی. از 
حمایت کسی پرخوردار شدن. 
کی مکلا. [ک کَ] (اخ) دصی از دهستان 
دشت‌سراست که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کمکم. (ک ک ] (| صوت) صدا و آواز کندن 
نقب و چاه باشد و آن را کم کم نقاب گویند. 
(برهان). آواز کافتن نسقب. (فرهنگ 
جهانیری). آواز شکافتن زمین و نقب به کنچ 
خانه.(آتندراج) (انجمن آرا؛ آواز تکافتن 
زمین و نقب. گم‌گم. (فرهنگ فارسی معین): 
یه چارپارة زنگی به باد هرزه دزد 
به بانگ زنگلي ناش و کم‌کم ۲ تقاب, 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۵۶. 
گنج پر ورد؛ فقرند و کم‌کم شده لیک 
کم‌کم کنج سراپردهُ بالا شنوند. ۱ 
خاقانی (از انجمن آرا). 
||آواز کنش, (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ فارسی معین). |اصدای در و مانند 


آن. (فرهنگ رشیدی). صدای در. (آنندراج) 
(قرهنگ فارسی معین). |اصدای شمردن زر 
را نیز گفته‌اند و آن را کم‌کم آفتاب خوانند. 
(برهان). 

کرکم آفتاپ: صدای شمردن زد (ناظم 
الاطپاء). صدای شمردن زر. (انندراج) 
صدای شمردن پول (زر و سیم). (فرهنگ 
فارسی معین), 

کم کم. زک ک ] (() زع‌فران. (بسرهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اسم هندی زعفران 
است. (فهرست مخزن الادویه). |[ریگ روان. 
(از برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||بمعنی 
ریگستان معرب قم گویند و سعروف است. 
(آتندراج). |اقمقمه و کوزه و ابریق. اناظم 
الاطباء). آفتابه. فارسی است و قحقم نوعی 
آوند معرب آن است. (یادداشت به خط 
مرخوم دهخدا): قمقم. سبو و کم‌کم که آوندی 
است معرب است. (منتهی الارب). 

کمکم. رک ک] ((خ) بلادی است در اول 
ساحل دریا متصل به ارض چین و از قلمرو 
بلهر است. (از اخبار الصین و الهند ص ۱۲). 
کم گرفتن. اک گ ر تَ] (سص مرکب) 
کنایه از ترک دادن و وا گذاشتن و ناشده 
انگاشتن باشد. (برهان), ترک دادن و ناشده 
انگاشتن, (فرهنگ رشیدی). 

-کم گرفتن چیزی؛ آو را یود شمردن. او را 
کالعدم فرض کردن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 

دی پد پدرم صدر خدآوند وزیر 

و امروز من و پدر ذلیلیم و اسیر 

من بنده جوانم و جوانی کم‌گیر 

یارب تو ببخشای براین عاجز پیر. 
شمس‌الدین علی‌بن محمودین‌الم ظفر 
(یادداشت ت ایضا: 

با عقیق لب او لمل بدخشان کم گیر 

با گل عارض او لاله نعمان کم گیر 

سخن سرکشی سیروسهی پیش مگوی 

قد یارم نگر و سرو خرامان کم گیر. ۲ 

بدر جاجرمی (یادداشت ابضا. 

و رجوع به کم چیزی گرفتن ذیل ترکیبهای کم 
شود. 

-کم گرفتن کسی را؛ ترک کردن. وا گذاشتن. 
نادیده انگاشتن: کم او گیر (به اضافد). 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ]کم ارزش تلقی کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ]|حقیر شمردن, کوچک دانستن. (قرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به کم چیزی یا کی 
گرفتن ذیل ترکیبهای کم شود. 
کم گشتن. (ک گ تَ] (مص مرکب) کم 
گردیدن.کم شدن: 

کم‌نخواهد گشت دریا زین کرم 


کملول. ۱۸۵۸۵ 


از کرم دریا نگردد بیش کم. مولوی, 
ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم 
ز التفات به مهمان‌سرای دهقانی. (گلتان), 
به مرگ خواجه قلان هیچ کم نگت جهان 
که‌قایم است مقامش نتیجه قایل. سعدی,. 
و رجوع به کم شدن و کم گردیدن شود. 
کمل.(ک (از ع» ص, لا چ کامل. (ناظم 
لاطبا |کامل بزرگ. توضیح آنکه ین 
کلمه در عربی هر چند وزناً نظیر دارد گم 
شجد) ولی در قاموسهای عربی دیده نشده. آما 
در فارسی جمع آن بصورت کملین " مستعمل 
است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کملین شود. 
کمل. اک ] () کّش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کلش شود. 
کمل. رک ء)(ع ص) تمام. یقال: اعطاء المال 
کملا؛ ای کاملاً و کذا اعطه کملا. (منتهی 
الارب). تمام.(آنتدراج). تمام و کامل. (ناظم 
الاطباء). کامل, (اقرب ۹ اردا: 
کم‌لر. رک 0] ((ج) دصمی از دهتان 
قشلاقات است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۰۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی آیران ج ۲). 
کملکان. زک ) (4 چوی کرچک. (برهان) 
(ناظم الاطباء). جوی خرد. (آپندراج) 
(فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ رشیدی), 
||قطر؛ آب. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). و بعضی بمعنی قطرة آب 
گفتهاند. مولوی گوید: 
می‌گریزی از پشه در کژدمی 
می‌گریزی از کملکان در یمی ‏ مولوی. 
لیکن در لفت و مقالش اندکی تأمل است. 
(فرهنگ رشیدی). 
کملول. (کْ] (ع | گیاهی, به فارسی 
برغست و مچه است و بیشتر در اول ربیع در 
زمین نیکوخارزار و عوسجستان و کنار 
جوی روید. شبیه به اسفناج باریک‌ساق اندک 


۱--کمک فتر (به اضاقه). 

۲-نل:گم‌گم. 

۳-مرحوم قزوینی در بادداشتهای خود در 
صحت کلمة کملین تردید کرده‌اند. و رجوع به 
یادداشتهای قزوینی به کوشش ایرج فشار ج ۶ 
ص ۲۵۲و ۲۵۳ شود. 

۴-چنین است در انجمن‌آرا و آنندراج. یکن 
در مثتوی چ کلالة خاور (دفتر ششم ض ۴۱۲) 
مصراع دوم چنین آمده: می‌گریزی از یمی در 
بحرها. و در موی چ علاءالدوله (ص ۶۳۹): از 
نمی تو می‌گریزی در یمی. و در موی چ 
نیکلنن (دفتر ششم ص ۵۰۹): می‌گریزی در 
یمی تو از نمی. بنابراین تردید ملف فرهنگ 
رشیدی بجاست. و رجوع به حاشية برهان چ 
مین شود. 


۶ ملد 


تلخ و تدمزه و آن را قثاء بری و شجرالبهق 
نیز نامند. ملطف و جالی و جهت بهق و وضح 
و کلف | کلا و طلاء نافع‌تر و مجرب و صالح 
معده و جگر و موافق محرور و میرود و با 
نسمک مشتهی است. استتهی الارب) 
(آتندراج» نام گياهی است که به فارسی 
برغست و سچه نیز گویند. بورانی آن را 
خورند و یکی از اجزای سبزی صحرایبی 
است. (ناظم الاطباء). نباتی است که به قثاء 
بسری معروف است و شجرالبهق نامیده 
می‌شود. فارسی آن برغست است. (از اقرب 
الموارد). برغست. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به برغست شود. 
کمله. رک م 3] ۵ ص,!) ج کامل, و گویند: 
هو کامل و هم کملة, (از سنتهی الارب) 
(آنندراج). ج کامل, (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
کمله. اک ل /لٍ] (ص) به معنی ابله و احمق 
و نادان باشد. (برهان) (آنتدراج). نادان و گول 
و احمق و ابله. (ناظم الاطبام). 
کملی. [ک ] ([) بافتة پشمینة درشت و خشن 
که فقرا و مردم فرومایه پوشند و در هند به 
همین نام خوانند و کنبلی نیز گویند. (قرهنگ 
رشیدی). جامه و بافتة پشمی بسیار درشت و 
خشن را گویند که فقرا و درویشان و مردم 
فرومایه پوشند و به زبان هندی نیز همین 
مسی دارد. (برهان). بافته‌ای باشد پشمینه 
پقغایت درشت و خشن که فقرا و درویشان 
پوشند. (آنندراج) در زبان اردو, « کملی» 
(پتوی کوچک) و «کمل»به تشدید دوم < 
کمیل,.(پتو). در سانسکریت, کمبلا! په معنی 
پتو و شمد پشمی است. (از حاشية برهان چ 
معین)؛ٌ 

دراز کار بودگر به کسوت کملی 

به تاج و تخت کند میل رای پیر و گدای. 

رضی‌الدین نیشابوری (از آنندراج). 

کملیان. رک لٍ) (خ) دهی از دهستان ایل 
تیمور است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۱۴ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جفرافییی یران ج ۴ 
کملین. رکْمْ](ع. ص.!) مردمان عالم و دانا 
و فاضل و حکیم و معمر. (ز نام الاطبا ج 
کل (فرهنگ فارسی معین). »و دجوع به کمل 
و یادداشتهای قسزوینی ج۶ ص ۲۵۲ - ۲۵۲ 
شود. 
کمم. اک م] (اخ) نام تالاب در کشمیر. 
(غیاث). نام تالابی در کشمیر. (ناظم الاطیام). 
کم متصل. اک م منت ص | (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به کم (اصطلاح 
مطق) شود. 
کم منفصل. کم م مت ص] (تسرکیب 


وصفی, ,[مرکب) رجوع به کم اصطلاح 


منطق) شود. 

کممة. اک م1 (ع 0ج کم (متهی الارب) 
(قرب الموارد) (تاظم الاطبای. رجوع به کم 
شود. 

کمناء . اک ] (ع ص. ) ج کمین. به معنی 
قوم پنهان‌نشیننده به قصد دشمن در جنگ, 
(آنندراج) ج کمین. (اقرب الموارد). 

کمنچة. اک م ج] اسمرب. [) مأخوذ از 
کمانچة فارسی که یک قسم سازی است. 
(ناظم الاطباء» از لغات دخیل است و آن الت 
لهوی است از ذوات‌الاوتار. ريابة. (از اقرب 
السوارد). 

کمنت. زک م ] (() ریسمانی باشد که در وقت 
جنگ در گردن خصم انداخته به خود کشند و 
گاهی شخصی يا چیزی را از جای بلند نیز بر 
آن انداخته به خود می‌کشند. (آنندراج) . دام 
و طابی که در جنگ بر گردن دشمن انداخته 
به جانب خود کشند. (ناظم الاطباء). پهلوی: 
گُمتد. کردی: تن (طتاب با گر متحرک. دام 
و طابی که در س جنگ بر گردن دشمن یا در 
شکار بر گردن حیوان می‌انداختند و او را به 
جانب خود می‌کشیدند. (حاشيهٌ برهان 3 
معین). ریسمانی محکم که هنگام جنگ آن را 
بر گردن و کمر دشمن اندازند و وی را به بند 
آورند و یا جانوران را بدان مقید کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). وهق. بالاهنگ. 
پالاهنگ. (یادداشت به خط مرحوم دهضدا: 
توسنی کردم ندانتم همی 
ک زکشیدن سخت‌تر گردد کمند. 

رایمه بنت کب قزداری. 

اسهم تو آن را که حاسد تست 
پیرایه کمند است و جلد کمرا: 
منجیک (از یادداست به خط مرحوم دهخدل/, 
به گاه سایه بر او بر تذرو خایه نهد 


به گاه شیب درد کمند رستم زال. 
مبنجیک (ایضاّ. 
خدنگش بیشه بر شیران قفس کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا, 
دقیقی (یادداشت ت ایضا: 
چدان گشت آزاد سرو پلند 
که‌بر گرد او بر نگشتی کمند. دفیقی. 
چنین است کردار چرخ بلد 
به دستی کلاه و به دیگر کمند. فردوسی. 
همی تاخت سهراب چون پیل مست 
کمندی‌به بازو کمانی به دست. فردوسی, 
چواز دست رستم رها شد کمند 
سر شهریار اندرآمد به بند. 
فردوسی. 
اژدها کردارپیچان در کف رادش کمند 


چون عصای موسی اندر کف موسی گشته مار. 
فرخی (از حاشية برهان چ معین)ء 
کمند رستم دستان نه بس باشد رکاب او 


کمند. 


چتانچون گرز افریدون ته بس مسمار و مزراقش. 
منوچهری. 
و پیادگان بدان قوه به برج بررفتن گرفتند به 
کمندها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۱۱. 
روزی سیر کرد و قصد هرات داشت هشت 
شیر در یک روز بکشت و یکی را به کمند 
بگرفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۱۳). 
گربخواهی بستن این ببهوش را 
از خرد کن قید و از دانش کمند. 
ناصرخسرو. 
کم‌دید چشم من چو تو زیرا که چون کمند 
همواره پر ز پیچ و پر از تاب و پرخمی, 
ناصر خسرو. 
گرکمندی تابد از خام طمع 
زود بندد گردن شیران شگال, ناصرخسرو. 
با کمر, نوشیروانی با کله, کیخسروی 
با کمان, افراسیایی با کمند. اسفندیار. 
امیر معزی (از آتدراج). 
تعبد و تعفف در دفع شرء جوشنی عظیم است 
و در جذب خیر کمدی دراز. ( کلیله و دمته). 
به عهد و که دایم باد عهدش 
کمند ثروت آمال مال است. 
خست به زخم حسام گرد گردون تمام 
بست به بند کمند گردن دهر استوار. ‏ خاقانی. 
آن کمندش نگر از پشت سمندش گوبی 
که‌به هم راس و ذنب با قمر امیخته‌اند. 
خاقانی. 


اتوری. 


گفتداینک اینک کیخسرو زماه 
در زین سمند رستم در کف کمد زالش. 
خاقانی. 

به وقت اذان... بر مناره رفتم نا گاه کمندی به 
جانب من روان شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۹). دستار من وقایةٌ جان من شد 
و عمامة من در کمند بماند. اترجمة تاریخ 
یمینی ایضا): 
کمدی چو ابروی طمفاچیان 
به خم چون کمانگوشة چاچیان. 

نظامی (از آندراج). 
گوزن کوه | گرگردن‌فراز است 
کمند چاره را بازو دراز است. 
خلاص پخش خدایا همه اسیران را 
مگر کی که اسر کمند زیبایی انست. 


سعدی. 


نظامی. 


و2 - 1 
۲ -و نیز صاحب آنندراج آرد: در اصل خمند 
بود زیرا که معتی شم و پیچ و انعطاف در او 
ظاهر است... و در بهار عجم نوشته کمند مبدل 
خمد مرکب از خم و ند که کلمة نبت است و 
به اسفندیار مخصوص و گلوقشار و آسمانگیر و 
تابدار از صفات اوست و با لفظ افکندن و 
انداختن و برچیدن و گشادن و گسستن و پاره 
کردن و یچیدن ستعمل. 


کمند. 


من بیچارة گردن به کمند 
چه کنم گر به رکایش نروم. 
چون نرود در پی صاأحب‌کمد 
آهوی بیچاره به گردن اسیر, 
سواره آمدی و صید خود کردی دل و تن هم 
کمند عقل بگسستی لجام نفس توسن هم. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
کمند صید بهرامی پیفکن جام جم بردار 
که من پیسودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. 
حافظ. 
کشتم را آن دو زلف چون کمند آمد سیب 
هیچ مقصودی میسر نیست تا اسباب پیست. 
کاتبی 


سعدی, 


سعدی. 


برچین چو عنکبوت کمند فریب را 
زنبوروار خانة پرانگیین گذار. ِ 
صائب (از انندراج), 
به کف دارد کمند آسمان‌گیر 
زمین از سای نازک نهالش. .. 
صائب از آنندراج). 
ز پستی چه غم با امید بلند 
ز خورشید با ذره پیچد کمند. 
ظهوری (از آتدراج). 
کنون بجست دگر پای‌بست می‌نشود 
کمنددیده نیفند دگر به خم کمند. 
شبانی کاشانی. 
- کمند از فترا ک‌نگشودن؛ کنایه است از 
پوسته آماده و مجهز بودن برای جنگ؛ 
میان رابه کین برادر بند 
ز فترا ک مگشای هرگز کمد. 
کمند افشاندن؛ کمند انداختن: 
گرکمدی وقتی اندر حلق سگاران روم 
سرکشان لشکر الب‌ارسلان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


فردوسی. 


و رجوع به کمند انداختن شود. 

- کمند پیچان يا پیچان کمند؛ کمندی که 

دارای پیچ و تاب باشد. کمند پر 

رجوع به پیچان شود. 

- کمند جان‌ستان؛ کمندی که جان خصم را 

بگیرد. کمندی که با آن دشمن را سغلوب و 

گرفتار توان کرد؛ 

خصم شد درهم‌شکسته چون کسد 

کان کمند جان‌ستان امد به رزم. خاقانی. 

- کمند حلقه؛ کمندی که همچو حلقه باشد. و 

زلف هم که پر پیچ و شکن باشد شبیه ک‌مند 

حلقه می‌شود: 

می‌کند هر دم کمند حلقه از تار نگار 

نیست سیری مردمان چشم او را از شکار. 
صائب (از انندراج) 

- کمند حلقه کردن؛ کمند را به پیچ و تاب 

درآوردن. (از فرهنگ فارسی معین). 

- ||مستعد صید و پیکار بودن. (آنندراج) 

(غیاث) (از فرهنگ فارسی معین). 


و تاپ. و 


<به کمند آمدن؛ در کمند افتادن صید گریزپا. 

در اختیار قرار گرفتن. منقاد شدن, به دست 

آمدن 

دریاب دمی صحبت یاران که دگربار 

چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت. 
سعدی, 

- به کمد افتادن؛ گرفتار کمند شدن. دربند 

افتادن. (فرهنگ فارسی معین). 

-به کمند کشیدن؛ گرفتار کمند کردن. 

(فرهنگ فارسی معین). 

اابه اطاعت درآوردن. وادار به تسلیم 

کردن.(فرهنگ فارسی معین) 

-خم کمند؛ حلقه و پیج و تاب کمند. 

- ||کنایه از خم زلف و گیسو که دور رخسار 

حلقه می‌زند. (فرهنگ فارسی معین). 

- در کمند آمدن؛ گر قتار کمند شدن. به حلقهٌ 

کمد افتادن. به ک‌مند آمدن. رام و مسخر 

شدنء 

چوگرگ خییت آمدت در کمند 

بکش ورئه دل برکن از گوسفند. 


تو در کمند من آیی کدام دولت و بخت 


سعدی. 


من از تو روی بپیچم کدام صبر و قرار. 
سعدی, 

- در کمند آوردن؛ با کمند اسیر و گرفتار 

کردن, مقاد ساختن: 

که خوابش به قهر آورد در کمند. 


نعدی (بوستان). . 


- زلف کمد؛ زلف مجعد همچون ک‌مد. 
(فرهنگ فارسی معین), سویی بلند چسون 


کنند. 

کمند در گردن کسی آوردن؛ وی را اسیر و 
گرفتارکردن: 

من آن صید را کرده‌ام سربلند 

منش باز در گردن آرم کمند. نظامی. 


- کمنددیده: آنکه یک بار اسیر کمند شده. 
آنکه او را با کمند اسیر کرده باشند: 
کون بجست دگر پای‌بست می‌نشود 
کمنددیده نیفتد دگر به خُمٌ کمند. 
شیبانی کاشانی. 
-کمند زدن بر سر کسی یا چسیزی؛ وی را 
مهار کردن. او را مطیع و منقاد کردن؛ٌ 
بر سروپای زمانه‌ی گذران مرد حکیم 
بهتر از علم و ز طاعت نزند قید و کمند. 
ناصر خسرو. 
کمند زلف؛ زلفی چون کمند پر پیج و تاب و 
درازهٌ 
دل را کمد زلفت از من کشان پبرده 
در پیچ عنبریشت آن را تثار کرده. 
بربود دلم کمند زافت 
حقا که مرا بدو گمانی است. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۵۶۶). 


خاقانی. 


کمند. ۱۸۵۸۷ 


گرپیچم در کمد زلف تو 

چون کمند از شرم رخ پیچان مشو. خاقانی, 

کمند ساختن از چیزی؛ از آن چون ک‌مند 

استفاده کردن. آن را چون کمند به کار بردن؛ُ 

ز حبل‌الّه کمندی ساز بهر ابلق گیتی 

شو آقرء باسم ربک خوان مخوان مدح قراخانی, 
خاقانی. 

کمند ساختن چیزی را؛ آن را چون کمند پر 

پیج و تاب و پر چین و شکن ساختن:ٌ 

زلف تو گر به عادت خود را کمند سازد 


مرخ از هوا درآرد مه ز آسمان بگیرد. 
خاقانی. 

کمند شب‌پیکر؛ کمندی که چون شب سیاه 

و تیره باشد. کنایه از زلف 

زلف ساقی کمند شب‌پیکر 

در گلوی دوپیکر اندازد. خاقانی. 

-کمند عنبرین یا عنبرین کمند؛ کنایه از زلفی 

به عنیرآلوده. زلف خوشبوی: 

ساقی آن عنبرین کمند امروز : 

در گلوگاه ساغر افشانده‌ست. نظامی. 

حک مد فشاندن؛ کمد افشاندن. کمند 

انداختن ۶ ۱ 

گرچه در حلق سما کین افکنم 

چون کمند امتحان خواهم فشاند. ‏ خاقانی. 

و رجوع به کمند انداختن و ترکیب کمد 

افشاندن شود. 

-کمند کیانی یا کیانی کمند؛ کمند منسوب به 

کیان؛ 

چو رستم بدیدش کیانی کمند 

بیفکند و سرش اندر آمد به بند.. فردوسی. 

- کمند گردیدن چیزی؛ به صورت کمند 

درآمدن آن: 

جانا به خدا توان رسیدن 

زلف توا گرکمند گردد. خاقانی. 

کمند گزین؛ کمند برگزیده و خوب و 

مناسب: 

پفرمای تا اسب و زین آورند 

کمان و کمند گزین آورند. فردوسی. 

-کمند مشکبوی؛ کمند عنبرین. کنایه از زلف 

به مشکآلودة خوشبوی؛ 

کجابتوان سخن کردن ز رویش 

چه گویم زآن کمند مشکبویش. نظامی, 

- کنند مشکین یا مشکین کمند؛ کمند 

مشکبوی. گیسوانی چون مشک به رنگ و 

بوی. و رجوع به ترکیپ قبل شود. 

کمد معنپر؛ کمند علبرین؛ٌ 

دل توسنی کجا کند آن را که طوق‌وار 

در گردن دل است کمند معنیرش.  .‏ خاقانی. 

و رجوع به ترکیب کمند عنبرین شود. 


کمند وحدت:؛ ریسمانی باشد از ابریشم و 
غیره که درویشان و صوفیان به وقت مراقبه 
گردکمر و زانو پیچیده می‌نشیند. (از غیاث). 


۸ کمند. 


چیزی باشد که از ریسمان يا ابریشم یا تسم 
چرمین سازند و فقرا در گلو اندازند و در کمر 
بندند و در بعضی اوقات در کمر و هر دو زانو 
انداخته پنشینند و در عرف هند کوط به کاف 
فارسی و واو مجهول و تای هندی خوانند. 
(آنتدراج), ریمانی از ابریشم و جز آن که 
صوفیان هنگام مراقیه گرد کمر و زائو پیچند. 
(ناظم الاطبا)2 
تو صید عالم قدسی درین دشت 
کمندوحدتی بر خویش افکن. . _ 

کلیم از آتدراج). 
به کج خلوت غم همچو شیشهة نیمه 
کمند وحدتی از اشک بر کمر دارم. 

کلیم(ازآنندراج 
نگین ملک بود این کف فراعت ما 
مدار مرکز عالم, کمشد وحدت ما. 

محسن تأثر (از آتندراج) 

- مثل کمند؛ گیسوان بلند. (امثال و حکم). 
|اریسمان و طتاب و جلیز و جلبیز. |انردبان 
قلمد گیری.(ناظم الاطیاء). 
کمد کردن؛ نردبانی طنابی بر دیوار گذاشته 
گرفتن چیزی. (ناظم الاطیاء) 
||پیچ و تاب زلف. (ناظم الاطباء) زلف پر 
پیچ و تاب و بلند؛ 
همی می " چکد گویی از روی او 
عبیر است گویی همه موی او 
از آن گنبد سیم سر بر زمین 
فروهشته بر گل کمند کمین. فردوسی. 
هر خم از جعد پریشان تو زندان دلی است 
تانگویی که اسران کمند " تو کمند. . سمدی. 
خون می‌رود از جسم اسیران کمندش 


یک روز نپرسد که کیانند و کدامان. سعدی. 
||در اییات زیر از شاهنامه به معنی واحد 
اندازه گیری طول بکار رفته است: 

ز بهر ستودانش کاخ بلند 

بکردند بالای او ده کمند. فردوسی. 
یکی باره از آب برکش بلند 

بنش پهن و بالای او ده کمند. فردوسی, 
درازا و پهنای آن ده کمند 

به گرد اندرش طاقهای بلند. فردوسی. 
ز هیزم یکی کوه بند بلند 

فزون است بالایش از ده کمند. فردوسی. 
بفرمود تا نگ خارا کنند 

دو خانه بر او هر یکی ده کمند. ‏ فردوسی. 


|| طویله, یعتی طتابی دراز که بر دو سر به 
زمین با میخ طویله اسوار کرده و اسبها را 
بدان بندند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
کمنتد. (ک مْ] ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فیروز شهرستان دماوند است و ۱۵۵ 
تسن سکننه دارد. تسد تنگه سر نزاع که در 
۳هزارگزی شرق این ده واقع است. از نظر 
نظامی و دقاع از منطقهٌ سمتان قابل اهمیت 


است. دو امام‌زاده قدیمی و قلع خرایه‌ای به 
ر نام رخ‌قلعه در اين ده از بناهای قدیم است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 

کمند. (ک ]لاخ دهی از دهستان مهرانرود 

است که در بخش بستان‌اباد شهرستان تبریز 

واقع است و ۱۷۸ تن سکه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ؟). 

کمندان. [ک م] (اخ) دی از دهتتان 

درجزین است که در بخش رزن شهرستان 

همدان واقع است و ۲۸۳۴ تن سکته دارد. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران چ 0۵ 

کمندان. اک م] ((ج) دهی از دهستان 


ایاد است که در بسخش دورود 


شهرستان بروجرد واقع است و ۲۹۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
کمندان. (ک 1 ((ج) از دیه‌های بزرگ 
ناحیت رودشت (ناحیت هشتم) از نواصی 
هشتگانة اصفهان است. (از نزهة الفلوب چ 
لیدن ص ۵۰و ۵۱). 
کمندافکن. اک أکَ] (نف مرکب) 
کمندافکننده. کمندانداز. آنکه کمند می‌اندازد. 
(ناظم الاطباء): 
بیامد دمان پیش گردآفرید 
چو دخت کمدافنکن او را بدید... 
به رستم چنین گفت کای نامدار 
کمندافکن و گرد و جنگی‌سوار, 
به کردار دریا زمین بردمید 
کمنداقکن و گور شد ناپدید. 
پری کی بود رودساز و غزل‌خوان 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمان‌ور.  .‏ فرخی. 
ناوک‌اندازی و زوبین‌فکن و سخت‌کمان 
بهنه‌بازی و کمندافکی و چوگان‌باز. فرخی, 
رعد تبیره‌زن است برق کمندافکن است 
وقت طرب کردن است می خور کت نوش باد. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
چو دست کمدافکنان روز کار 
همه شاخها پر ز پیچنده مار. اسدی. 
شهی که همچو سکندر سپهیدان دارد 
ستان‌گذار و کمندافکن و خدنگ‌انداز. 

سوزنی. 

قصد کمین کرده کمدافکنی 
سیم زره ساخته روین‌تنی. نظامی, 
کمندافکنانی که چون تند شیر 
درآرند سرهای پیلان به زیر. نظامی, 
و رجوع به کمند افکندن و کمندانداز شود. 


کمند افکندن. (ک ماک :] (مسص 
مرکب) کمند انداختن گرفتن انسان یا حیوانی 


راد 

در گردن صفدران خزران 

آفکند کمند خیزران را. خاقانی. 
کمندی کرده گیسوش از تن خویش 

فکنده در کجا در گردن خویش. نظامی. 


مراکمند میفکن که خود گرفتارم 
لويشه بر سر اسبان بدلگام کنند. سعدی. 
با صید جان کمند نیفکنده کا کلش 
تا دست اختیار مرابر قفا نبست. 
ظهوری (ازا آتدراج). 


کمند انداختن. کات ](مص مرکب) 
دام افکندن و گرفتن انسان و یا حیوان فراری 
و گریزپای راء (ناظم الاطباء)؛ کند رارها 
کردن‌برای بند کردن دشمن یا شکار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
< کمند درانداختن؛ کمد انداختن* 
کمند عدوبند را شهریار 
درانداخت چون چنبر روزگار. 

نظامی (از آنتدراج ذیل کمند). 

و رجوع به کمد آقکندن شود. 
| پرتاب کردن کمند بر فراز دیوار یا کنگرة 
قلعه و قصری به قصد بالا رفتن:ٌ 
چه سود از دزدی آنگه توبه کردن 
که‌نتوانی کمند انداخت بر کاخ. سعدی. 
|ارسمی بوده است. چون عروسی را به خانه 
داماد می‌بردند. ستوربانان داماد یا عروس 
اسب یا چند اسب را به طابی بسته و با آن 
تمام راه را می‌بستند و پس از گرفتن اتعامی به 
عروس راه عبور می‌دادند. (از یادداشت ببه 
خط مرحوم دهخدا 

کمندانداز. (ک 1] ان ف مسرکب) 
کمداندازنده. آنکه کمند را برای اسیرکردن 
دشمن یا صید حیوان به سوی او بیندازد. 
کمندافکن, (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کمندأفکن شود. 

کمنداندازی. (کع1] (حامص مرکب) 
کمند انداختن از دست و ترک دادن آن را 
(آنتدراج). عمل کمندانداز؛ 
صید مطلب نکند جز به کسداندازی 
هر که قطم نظر از عالم اسباب کند. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به کمندانداز شود. 

کمنددزد. اک ع ذ] (اخ) دهی از دهستان 
تازیل است که در بخش خاش شهرمتان 
زاهدان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج4۸. 

کمفة. [کْ ن ] (ع امص) تاریکی بیتایی. (از 
تاج العروس ج ۷ ص ۳۲۲) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اخارش و سرخی چشم. (از تاج السروس 
ج ۷ص ۳۲۲ (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء؛ جرب و سرخی است در چشم 
و یا ورم پلکها و گویند خارشی است که پلک 
چشم را می‌گیرد و یدان سبب سرخ می‌گردد. 


۱-می ام /م] به معنی شراب و باده. 
۲ -به معتی آول هم ایهام دارد. 


کمنی. 
(از اقرب الموارد). کمنه, بادی غلیظ باشد 
اندر پلک و خداوند این علت هرگاه که از 
خواب بیدار شود. پندارد که اندر چشم او 
خاک است یا ریگ. (ذخیره خوارزمتاهی) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمنیی. (ک م] ((خ) دهی از دهستان سمام 
است که در پخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقم است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
کم و پیش. اک م] (ترکیب عطفی. |مرکب) 
آندک و بسیار, کم و زیاد. کمابیش. بیش و 
کچ 
بی از آن کامد از او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 
ابوحنفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۳۸۳). 
تو بنده‌ای گله از پادشه مکن حافظ 
که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش. 
حافظ. 
ز سنگ تفرقه خواهی که منحنی نشوی 
مشو بسان ترازو تو در پی کم و بیش. 
حافظ. 
سکم و بیش آمدن؛ تفاوت یافتن. (افمرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمابیش شود. 
|اهست و نیست. بود و نبود؛ 
کمو بیش من ! پا ک‌در دست تست 
که روشن‌روان بادی و تندرست. 
کم و بیش ایشان همه باز جست 


فردوسی. 


همی بود تا رازها شد درست. 
||حال. وضم. چگونگی: 

| گرچند فرزند من خویش تست 
مرا غم ز بهر کم و بیش تست. 
کس‌اندر نیارد شدن پیش اوی 
چو گیرد شمار از کم و پیش اوی. فردوسی, 
|ابه مجاز, تغیر رای دگرگونی سخن. 
اختلاف سخن: 

بدو گفت شنگل من از گفت خویش 

نگردم نبینی ز من کم و بیش فردوسی, 
|ا(ق مرکب) تخمینا. تقریبا. کمابیش. در 
حدود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تا 


فردوسی. 


فردوسی. 


حدیء 

هر آن گوهری کش بها خوار بود 

کمو بیش هفتاد دینار بود. فردوسی. 
همه راست گوید سخن کم ۲ و بیش 

نگردد به هر کار از آیین خویش. . فردوسی, 
هریکی تا به هفته‌ای کم و بیش 

پاي بیرون نهادی از حد خویش. ‏ نظامی, 
دو هفته کم و پیش در کوه و دشت 

په صیدافکتی راء را می‌نوشت. نظامی. 
دو منزل کم و بیش نزدیک شاه 

طویله فروبست و زد بارگاه. نظامی. 


سیاهان چو شب رومیان چون چراغ 


کم‌و بیش چون زاغ و چون چشم زاغ. 
۲ نظامی. 
ورجوع به کمابیش و بیش و کم شود. 
کم و پیش گشتن. (ک مگ تَ] *سص 
مرکب) کم و زیاد شدن؛ 
چوروزی نخواهد کم و بیش گشت 
نشاید به همت کم‌اندیش گشت. 
امیرخسرو: 
پس زانو منشین و شم بهوده مخور 
که‌ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 
حافظ. 
کمودت. رک ذ] (از ع. اعص) برگت 
رنگ و تیرگی رنگ.(ناظم الاطباء؛ تیرگی. 
سیاهی کم و غیر مشرق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کم و زبانه. اک مرن /ن ] (ترکیب عطفی.| 
مرکب) از: کم» مخفف و به معتی کام + زباند؛ 
نر و لاس. (از اصطلاحات نجاری) (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کام و زبانه. و رجوع 
به لاس و نر (معشی سوم) و رو لاس شود: .- 
کموس. اک ] (ع اعص) ترش‌رویی. (منتهی 
الارب) ترش‌دویی و درشتی. (ناظم الاطباء): 
کمس کموسا؛ ترش‌روی گردید. اين کلمه را 
صاغانی ذ کرکرده و ازهری گفته است دربارة 
آن از کلام عرب چیزی نیافتم. (از اقرب 
الموارد). 
کموش. (کَ](ع ص) شاة کموش؛ گوسپند 
کوتاه‌سر پستان یا خردپستان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). 
کموش. اک ] (ص, لا ک ومش: مسقنی. 
کاریزکن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کومش شود. 
کموش. [] (() (تهر و غلبه کننده) یکی از 
خدایان موآبیان است که قوم کموش بر آن 
مسمی بودند. (از قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 
کمول. اک] (ع مص) کمال. انجام یافتن و 
تمام شدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). انجام یافتن و تمام‌شدن, 
(آتدراج). و رجوع به کمال شود. 
کمون. رک مو] (معرب. ) زیر (دهار), 
زیره» صعرب خامون. کرمانی و فارسی و 
شامی و نبطی بود... (از منتهی الارب) (از 
آتدراج). زیرم. (ناظم الاطیاء). سعرب از 
« کومی‌نوم»" لاتینی. زیره. (فرهنگ فارسی 
معین). نباتی بری و بتانی است دارای دائه. 
و انواع بسیاری دارد از جمله کرماتی, سیاه و 
فارسی, زرد و شامی و نبطی و کمون معمولی. 
سفید است. (از اقرب الصوارد). معرب از 
خامون یونانی است و به فارسی. زیره نامند. 
بری و بستانی می‌باشد و هیریک را اصناف 
مختلفه است: سیاه بری و بستانی را کمون 


کمون. ۱۸۵۸۹ 


کرمانی و زرد را فارسی و شامی و سفید را 
نبطی نامند و اخیر زير سیز است و در ا کر 
انکنه می‌باشد و بری هر صتفی قویتر از 
بستانی و صنفی از بری سیاه می‌باشد و شبیه 
است به ضونیز و قوی‌الصرارت است و از 
مطلق کمون مراد کرمانی است و به یونانی او 
را باسلیقون نامند و به صعنی ملوکی است و 
بهترین اقسام کرمانی است و زبون‌ترین. سقید 
بستانی است. و قوتش تا همفت سال باقی 
می‌ماند ونبات آن از رازیانه کوچکتر و 
برگش مستدیر مانند شبت است... (از تحفة 
حکیم من 
سخن به نزد تو آوردن آن چنان باشد 
که‌سوی خط کرمان کسی برد کمون. 
ابن‌یمین. 
و رجوع به زيره شود. 
- کمون آرمنی؛ زیر؛ رومی که کرویا نیز 
نامندش. (متهی الارب). کرویا. (تاج العروس 
ج ۷ ص ۳۲۲) (اقرب الموارد). کرویا که زیرة 
رومی نیز نامند. اناظم الاطیاء)- قرنباد. 
(فرهنگ فارسی معین). . 
کمون اسود؛ زیرءٌ کرمانی است و در بعضی 
پلاد شونیز را په ایين اسم می‌نامند. (تحفة 
حکیم مومن). سیاهدانه. توضیح آنکه در بفض 
ماخذ ازآن‌رو که کمون مرادف با زیر؛ مطلق. 
است کمون اسود را زیرة سیاه معنی کرده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین), 
-کمون اصفر؛ کمون فارسی است. (از تحفةً 
حکیم موّمن) (از اقرب الموارد). 
- کسمون‌الجسیل؛ بسبسه. تسامشاورت. 
تاماورت. ایادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
-کمون بری: کمون دشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کمون دشتی شود. 
- ||سیاهدانه. (فرهنگ فارسی معین). 
کمون ببری اسود؛ بهترین آن از کرمان 
پدست اید و از آن داروی بیخته‌ای بدست 
آورند که مشهور است. (از تاج الضروس ج۷ 
ص ۳۲۲). 
- کمون حبشی؛ زيرة بری شبیه به شونیز. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (سنهی الارب). 
شبیه به شونیز. (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد). کمون آسود بری است که تخم آن 
شبیه است در سیاهی به شونیز. (تحفةٌ حکیم 
مومن). 
کمون حلو؛ انیسون. (ستتهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء) (اقرب الصوارد). و 


رجوع به آنیسون شود. 


۱ -کیضرو خطاب به گردرز. 
۲-به نشدید میم یا بفتح وار. 
۰ - 3 


۰ کمون. 


کمون دشتی ا؛گیاهی است از تبرة گواچها 
که پایاست و درا کثرزمینهای مزروعی است 
در آب و هواهای معتدل (از جمله ایران) 
می‌روید. این گیاه بسیار شبیه اسفند و دارای 
برگهای متقایل و نسبةٌ ضغیم است. گلهایش 
نارنجی‌رنگ و در قاعده سفیدند. پویی تند و 
مزه‌ای تلخ دارد و دائه‌هایش سیاه‌رنگ و.ریز 
و شبیه زیره می‌باشد. کسون بری. عذبه. قرامن 
کیمیونی, (فرهنگ فارسی معین). 
کمون رومی؛ کرویا است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). کرویاء زیرة روسی. کمون ارسنی. 
(منتهی الارب). و رجوع به کرویا و کراویه 
شود. 
- کمون فارسی؛ کمون اصفر است که ال 

. شیراز زير سبز نامند. (تحفاٌ حکیم مژمن). و 
رجوع به زیر سبز شود. 
کمون کر‌مانی؛ کمون اسود که به فارسی 
زيرة سیاه نامند. (تحفه حکیم ممن). و رجوع 
به زیرة سیاه شود. 
کمون کوهی "؛گیاهی است از تبرُ چتریان 
که دارای برگهای مرکب شانه‌ای و گلهای 
کوچک سفیدرنگی است که به شکل چترهای 
انتهایی در بالای ساقه قرار دارند و آن در 
نواحی کسوهتانی معتدل می‌روید. 
کمون‌الجیل. (فرهنگ فارسی معین). 
- کمون ملوکی؛ نان‌خواه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به نان‌خواه شود. 
کمون نبطی؛ زیر؛ سبز. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) 
- کمون هندی: شونیز است. (تحفة حکیم 
مومن). 

کهون. (ک ] (ع مص) پوشیده شدن (از یاب 
نصر و سمع). (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). استخفاء. تواری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از آقرب المواردا. پنهان 
گشتن و پوشیده شدن (باب نصر). (ناظم 
الاطباء). یقال: کمن الفیظ فی صدر؛ پنهان شد 
خشم در سینه, (از ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). || تاريي شدن بینایی و سرخی و 
خارش در چشم پدید آمدن. (از ناظم 
الاطباء): کمن الرجل و کمن مجهولاً کمونا؛ 
چشم آن مرد به کمنة مبتلا شد و کمنة تاریکی 
است در بینایی. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
کمة شود. 

کمون. [َکَ) (ع (مص) پوشیدگی و پنهانی. 
(ناظم الاطباء). پوشیدگی. خفاء. نهفتگی. 
مقایل بروز و ظهور. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
استحالت نبیند بلکه کمون بیند. (دانشنامه, 
طبیعی ص ۴۱ از فرهنگ فارسی معین), 
در فره دادن شنوده در کمون 
حکمت لولا رجال ممنون. 

(مشنوی ج رمضانی ص 4۲۱۱ 


حق ندارد خاصگان را در کمون 
راز میابرار جز در یشربون. 
(متوی چ رمضانی ص ۴۱۰). 

| (اصطلاح فلفه) اصحاب کمون گویند: 
کمون عبارت از ظهور کامن است و مراد آنان 
از این جمله این است که همه اشیاء به حال 
کمون موجود می‌باشند و حوادث عالم غیر از 
ظهور آنچه بوده و کامن است چیزی نیست و 
محال است که شیء از لاشیء بوجود آید. 
زیر که لاشیء معدوم محض است و متشا و 
موضوع شیء موجود نمی‌تواند باشد. پس 
کون و تکون عبارت است از ظهور از کمون و 
خفا: و بو و طعم و رنگ و غیره از خواص 
مزاج و ترکیب نیست بلکه کامن در عناصر 
است. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی 
تألیف سیدجعفر سجادی). ||استتار چیزی از 
حس, چون خامه در شیر و روغن در کسجد 
پیش از ظهور. (یادداشت به خط مرضوم 
دهخدا. |[(اصطلاح پزشکی) نهنتگی, 
دوره‌ای که عوامل بیماریزا (سیکروبها) در 
بدن بیمار بدون علائم ظاهری پیشروی کنید؟ 
و سپس علائم ظاهری آن بیماری آشکار 
می‌گردد.؟ (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به نهفتگی شود. 

کمون. کَ) (ع ص) ناقة کمون؛ ناقه‌ای که 
آپستتی خود پنهان دارد. (متهی الارب) (از 
آنتدراج). ماده شتری که آبتنی خود پنهان 
دارد. (ناظم الاطباه) (از ذیل اقرب الموارد). 

کهمون. (ک ] اضرانسوی, !0" بخشی از 
تقسیمات کشوری فرانسه و آن معادل 
«بلوک» و «بخش» است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کهونی. کم مو] (() یک قسم معجونی که 
جزء اعظم آن زیر؛ کرمانی پرورده است. 
(ناظم الاطبام): گندم پخته.. نفخ عظیم آرد, 
باید که کمونی از پس بخورند. (الابنیه چ 
بهمنار چ دانتگاه ص ۱۰۳). کمونی کد 
اخلاط آن نرم کوفته و یخته باشند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) و رجوع به ون شود. 

- گوارش کمونی؛ جوارش و معجونی است 
که‌اصل و عمدء اخلاطش کمون یعنی زیره 
باشد. (ازالاینیه ج بهمیار چ دانشگاه حاشية 
ص۴۲): از پس آن * اندکی زنجبیل سربا با 
گوارش‌کمونی بخورد تا مضرت نکند. (الابنیه 
ایضاً ص ۴۲ و رجوع به کمونی و کمون 
شود. 

کمونی. [کَمْ مو] (ص نسبی) منسوب به 
کُتون. (ناظم الاطیاء). 

کمونی. کم مو ] (ل) زیره. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کمون شود. 

کمونی. اکَ] اص نسبی) موب به 


کمونیزم. 

بنی‌کمونه است. (از انساب سمعانی), 
کمونیزم. اک مسو /2) (فرانسوی. ۷۷ 
کمونیسم. مسلک و طریقه اشترا کی. شیوعیه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)نظام و 
مکتبی اجتماعی و مخالف رژیم سرمایه‌داری 
است. ن‌خستین مسرخله ک‌مونیزم جامطة 
سوسیالیسم است که زمينة اقتصادی, صنعتی, 
اجتماعی و اخلاقی و ورود به مرحلة کمونیزم 
را آماده می‌سسازد. کموتیزم به شکل آرزو و 
آرمان از دوره‌های باستان ایبجاد شده. در 
اجتماع ابتدایی ابزار ساده در مالکیت 
خصوصی نبوده و بهره کشی انسان از انسان 
پیدا نشده بود. در آن اجتماع. گروههای 
چندتتی به طور دسته‌جمعی و مشترک با هم 
شکار سی‌کردند و به جمع‌آوری خوراک 
می‌پرداختند و در یک جا می‌زیستند. این 
اجتماع جای خود رابه جامعة بردگی داد. 
تسئوری ک‌مونیزم از کتاپ «جمهوریت» 
افلاطون و «اوتویی» توماس مورو! و 
«سرزمین خورشید» کامپانلا"" و «مجموعةً 
قوائین طبیعت» ۲۲ مورلی "و « کتاب‌انقلاب» 
پابوف ۱۳ منشأ گرفت. در قرن ۱٩‏ م. رابرت 
آون ۲" شکل کمونیستی بخصوصی در محیط 
کار خود بین کارگران برقرار کرد. در تاریخ 
نیز کم و بیش پیشوایانی با نظریة کمایش 
کمونتی پیدا شده و خواسته‌اند تحول 
کمونیستی را حتی در اچتماع ملوک‌الطوایقی 
به وجود آورند که نمونة بارز آن را به عنوان 
«جنبش مزدک» می‌توان در دور ساسانی 
دید. در دوران پیشرفت صنعت, کمونیزم از 
شکل آرزو و آرمان به شکل علمی درآمد. 
کمونیزم علمی از سال ۴۰ قرن نوزدهم 
میلادی - هنگامی که مبارزات طقاتی بین 
کارگران و سرمایه‌داران در کشورهای اروپا 
درگرفت -به میان آمد. مارکس و انگاز دو 
پیانگذار نخستین سوسیالیسم و کمونیسم 
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علمی هستتد. آنان به همکاری هم سبِيانية 
حصزب کمونست» " را نشر دادند. کارل 
مارکس در کتاب «سرمایه» ؟ و انگلز در 
کابهای «آنتی دوریسنگ» ۳ «سوسالیم 
آرمانی و سوسیالیسم علمی»" و دیگر کتابها 
و نسوشته‌هایشان پسایه‌های صسوسیالیسم و 
کمونیزم علمی را ريختند. بنابراین مارکس و 
انگلز پایه گذاران و لین تک‌امل‌دهنده آن در 
شرایط دوران اپریالیم می‌باشد. سه رکن 
اساسی کمونیزم عبارتند از: ۱ - فلفة 
ماتریالیسم ۲ - اقتصاد ۳ - چامعه‌شناسی. در 
فلفة ماتریایسم تکامل ماده و جهان مادی 
بحث می‌شود و تکامل آن مورد تحقیق قرار 
می‌گیرد. این قسمت از فلسفة ماتریالیسم به 
«ماتریالیسم فلسفی» موسوم است. تطبیق 
ماتریالیم فلسفی را در جامعه «ماتریالیم 
تاریخی» سی‌ناند و هر دوراباهم 
«مب‌اتریالیم دیب‌الکتیک و ساتریالیسم 
تاریخی» می‌خوانند. زیرا منعطق فلسفة 
ساتریالیستی مبتنی بر اصول دیالکتیک 
می‌باشد. مارکس در کتاب «سرمایه» کمونیزم 
را «فرمانروایی حقیقی آزادی» نامیده. شمار 
اساسی جامعة کمونیستی «از هیر کس بنه 
اندازء استعدادش و به هر کس به انداژه 
احتیاجش» می‌باشد. کمونیستها معتقدند که 
نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم تغییر پیدا 
می‌کند و در مرحله اول جای آن را 
سوسیالیسم و در مرحلة بعدی کمونیزم 
می‌گیرد. همگانی شدن کار, تمرکز و مالکیت 
مشترک وسایل و ابزار تولید پایدهای مادی و 
ضروری برقراری سوسالیسم است و از 
لحاظ ادارة امور دولتی دیکتاتوری پروثتاریا 
رادر این مرحله ضروری و اجباری می‌دانند. 
پیروان اين مسلک بر آتند که در مرحلة 
کمونیزم همه گونه فرق و استیازات طبقاتی 
افراد انان از یک‌دیگرء از جمله امتیاز در 
دانش, امتیاز بين شهر ز ده و با دهقانان و 
کارگران و روشتفکران جامعةٌ سومیالیتی 
هم از بين می‌رود. (از فرهنگ فارسی معین). 

کمونیست. (ک مو /)] (فرانسوی. ص)۵ 
اشترا کی. شیوعی ۶ (یادداهت به خط 
مرحوم دهخدا), پیرو ملک و عقیده 
کمونیزم. و رجوع به کمونیزم شود. 

کمونیسم. [ک مو /](فرانوی: ل) رجوع 
به کمونیزم شود. 

کموی. اک را] (ع ص) شب ماه روشن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کمة. کم ] (ع !) کلاه گرد. (متهی الارب) 
(انتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
عربی است. کلاه گرد. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 


کمه. [کْم:) (ع () مساهی. (متهی الارب) 
([تندراج). قمی از ماهی. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

کمه. (ک 1 ] (ع (مص) کوری مادرزادی یا 
عام است. (متهی الارب) (اتتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

کمه. زک *] (ع مص) نابینا و | کمه گردیدن. 
(از منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). کور شدن. نابینا گردیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). || شب‌کور گشتن. (از 
منتهی الارپ) (اتندراج) (از ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد).||تاریک گشتن چشم کسی و 
فروگرفتن بینابی او را تاریکی و ناپدید کردن. 
]غبارنا ک‌گردیدن روز و فروپوشیدن گرد 
آفستاب آن را. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). غبارنا ک‌گردیدن 
روز (آن‌ندراج). ||بر‌گردیدن رنگ کسی. 
|ابرگشتن عقل. (از منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |انادان 
گردیدن.(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

کمه. زک م /م] () کامه. (فرهنگ قارسی 
معین) و رجوع به کامه (شیر و دوغ در هم 
جوشانیده) شود. 

کهه. (ک ‏ /۶] () کلبه را گویند.(از سقرنامة 
شاء ایسران" از آنندراج» کومه. کلبه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کمه. [] ((خ) کمه و فاروق و سیرا شهرکی 
است [از کور؛ اصطخر ] و دیههای بزرگ و 
تواحی هوای آن سردسیر است معتدل و 
آبهای روان خوش دارد و میوه‌ها باشد از هر 
نوعي و تخجیرگاه است و همه آبادان است و 
به حومة آن جامع و متبر است. (فارسنامة 
اپن‌البلخی ص ۱۲۵). و رجوع به فارسنامةً 
ابن‌البلخی چ گای لیسترانج ص ۱۶۰ ۱۶۲ و 
۵ شود. 

کمه. اک م] (اخ) دهسی از بسخش یرم 
بالاست که در شهرستان شهرضا واقع است و 
۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 

کمهاء . (ک] (ع ص) مونث ا کمه. (اقرب 
الموارد) (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به | کمه شود. 

کمهد. [کْ ه] (ع ص) بزرگ سر نره. (از 
متهی الارب) (آتندراج). بزرگ‌حشفه. (ناظم 
الاطیاء). |اسر ثرة بزرگ, (متهی الارب) 
(آنندراج). حشفه کلان. (تاظم الاطباء). 

کمهدر. کم ] (ع!) سر نره. (منتهی 
الارب). سر نره و حشفه. (تاظم الاطباء). 

کمهدة. اک دُد] (عا) سر نره (منتهی 
الارب). سر ره و حشفه. (ناظم الاطیاء) 
کمهر. اک م] (اخ) دمی از دهستان کمهر و 


کمی. ۱۸۵۹۱ 


کاکان است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۷۶۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
کمهر وکاکان. اک مز] (اخ) یکی از 
دهستانهای هشت‌گانة بخش اردکان است که 
در شهرستان شیراز رافع است و حدود آن 
بدین شرح است: از شمال شهرستان آیاده از 
جتوب دهستان رودبشار: از مشرق دهستان 
کامفیروز و رود کر و از سفرب ناحيهة تل 
خسروی. اين دهستان در شمال غربی بخش 
واقع است و هوای آن معتدل و نس سرد و 
کسوهتانی است. از ۱۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و دارای ۲۹۰۰ تن سکنه 
است. قرای مهم آن عبارتند از: کمهر» اسفیان. 
منصورخانی. طوایف کشکولی بزرگ و 
کوچک از ایل قشتایی در این دهتان بلاق 
می‌کند و راه شوسة شیراز ببه اردکان و تتل 
خسروی از این دهتان کشیده شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
کمهری. (ک ۲( نوعی از انگور. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 
کمهلد. (ک 2ل] (ع مسص) فراهم آوردن 
جامه و استوار بستن آن جهت سفر. |[گرد 
آوردن شتران. |امنم کردن حبق کسی راء 
گویند:کمهل علیا؛ ای منعنا حقنا. |اپوشیدن 
سخن و تعمیه نمودن آن راء (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کمی. (کَ ]*(حامص) معروف است که در 
مقابل بسیاری باشد. (برهان) (آنندراج). قلت. 
ضد کثرت و بیاری. اندکی, (ناظم الاطبا). 
کم‌بودن, اندکی. قلت. مقابل افژونی و 
بسیاری و فراوانی, (فرهنگ فارسی معین). 
قلت. ندرت. شذوذ. نزارت. اندکی. مقابل 
بیشی و فزونی و بسیاری و کثرت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخداء 

به پیشی نهاده‌ست مردم دو چشم 

زکمی بود دل پر از درد و خشم. فردوسی. 
ز دستور و گلجور و از تاج و تخت 
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۶-در عربی معاصر؛ اشترا کی بر سوسیالیست 
و شیرعی بر کمونیست اطلاق شود. 

۷-منظور ناصرالدین شاه است. 

۸-در شعر گاهی به ضرورت مشدد [کَمْ می ] 

آید. (فرهنگ فارسی معین). رجرع به شواهد 

اول و درم و پنجم و ششم و هفتم معلی اول 


شود. 


۲ کمی. 


زکمی و بیشی و از کام و بخت. فردوسی. 
کمی‌نست در بخشش دادگر 
همی شادی ارای و انده مخور. فردوسی. 


زیراکه نیست از گل و از یاسمن کمی 
تا کم شدء است آفت سرما ز گلستان. 
مسنوچهری (دیسوان چ دبسیرسیاقی ج ۱ 
ص ۱۶۷ 
از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل 
با دهر مدارا کن و با خلق مواسا. 
۱ ناص رخسرو. 
فزونی و کمی در او ره نیابد 
که‌پد ز اعتدال مصور مصور. . ناصرخسرو. 
پدید آرد سخن در خلق عالم بیشی و کمی 
چو فردا اين سخنگویان برون آیند زین پشکم. 
ناصرخسرو. 
صدر جهان رسید به شادی و خرمی 
در دوستان فزونی و در دشمنان کمی. 
سوزئی. 
-کمی کردن در چیزی: کوتاه آمدن در آن. 
قصور ورزیدن در آن: 
چه گفت؟ گفت که ای در جفا نکرده کمی 
چه گفت؟ گفت که ای در وفا نبوده تمام, 
سوزنی. 
کمی گرفتن؛ کم شدن. اندک شدن. قلت 
یافتن؛ 
ز خوردن نگیرد کمی آب اوی 
بدین چیزها باز خر آبروی. 
همت می دهد جام و هم آپ سرد 
شگفت آنکه کمی نگیرد ز خورد. فردوسی. 
انتصان. اناظمالاطباء)؛نقص, نتصان, 
کاستی. مقابل فضیلت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). پستی. فرومایگی؛ 
همت راستی و همت مردمی 
سرشتت فرونی و دور از کمی. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


فردوسی, 


" هثر مردمی باشد و راستی 
زکژی بودکمی و کاستی. فردوسی, 
وزان پس براهام را خواند و گفت 
که‌ای در کمی گشته با خاک جفت. 
فردوسی. 


از آسمان دو برج به شمند نامزد 

هر چند ازان اوست همه ملک اسمان 

از شم آسبان چوکمی نیست مر ترا 

کم‌زان پود که سازی دو شهر خانمان. 

سوزئی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی 

کم پرس از نامحرمان آنجا که محر کم زند. 
۱ مولوی, 

-کمی امدن؛ نقصان یافتن. کاهش یافتن؛ُ 

ز گردون و از تیفها شد غمی 

به زور اندر آمدش لختی کمی. 

کمی‌نياید در عمر پادشاهی ا گر 


فردوسی. 


کمیه بند؛ او جاه یابد و اعزاز. سوزنی. 
ر<کمی رسیدن به چیزی؛ نقصان وارد شدن 
بدان, راه یافتن کاهش بدان؛ 

کمال دور کناد ایزد از جمال جهان 


کمی رسد به جمالی کج گرفت کمال. 

قطران. 
کمی کردن؛ کم و کوتاه شدن و ناقص شدن. 
(ناظم الاطباما. 


||حقارت: گفت یاران را بگوی تابه چشم 
کمی‌در مسافران نگاه نکنند. (تذکرة الاولیاء) 
- کمی نمودن؛ اظهار تواضع و فروتتی و 
کوچکی‌کردن: 
چون آن" سرفرازی نمود این آ کمی 
از آن دیو کردند از اين ادمی. 
سعدی (پوستان). 
||ازیان و خسارت. ||قصور. (ناظم الاطباء)؛ 
تا دسترسی بود بر انواع معاصی 
کردیم خدایاء کمی از ما کرم از تو. 
پدر شیخ بهائی (از امنال و حکم ص ۱۲۳۷). 
||( زایچه و طالع‌نامه. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). |کماة. (یادداشت به خط مرحرم 
دهخدا): کماة را به گرگان کمی گویند. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی از یادداشت به خط مرحجوم 
دهخدا), و رجوع به کماة و ما شود. 
کمی. (ک ] (!) مخفف کمین است که پنهان 
شدن به قصد شکار و غیره باشد. ابرهان). 
مخفف کمین است که جای پنهان به قصد 
شکار و غیره باشد. (آنندراج). کمین بود. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال. ص ۵۲۳ (صحاح 
الفرس). کمینگاه. (ناظم الاطباء): 
ای حقه نابسوده مروارید 
اژدها بر گذار تو به کمی. 
خروی (يادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کمی نهادن؛ کمین ساختن. دام نهادن؛ 
ای سراپای معدن خرمی 
چشم تو بر دلم نهاد کمی 
خسروی الفت فرس اندی چ اقبال 
ص 0۵۲۳). 
||معده نیز بود. (حائية لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۵۲۳). 
کهی. (کَمْ مسی ] (ص نسبی) چندی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), منسوب به 
کم (ناظم الاطیاء). و رجوع به کم شود. 
کمی. کی (ع مص) تهان داشتن گواهی 
ر. (از متهی الارب) (آنندراج) (از معجم متن 
اللفت). پنهان داشتن گواهی خود ر. اناظم 
الاطباء). پتهان داشتن گواهی خود را و گویند 
اختصاص به گواهی ندارد. (از اقرب المواردا. 
|افروپوشیدن خود را در زره و خود. 
(آتندراج) ۲ (از اقرب الموارد) (از معجم متن 
اللغة). پهان کردن خود را در زره و خود. 


(ناظم الاطباء). |سنهان دا 


اشتن منزل را از 


کمیت. 


مردم. (منتهی الارب). |ژکشتن دلیر لشکر راء 
| آهنگ نمودن بر کاری. یقال: اکمی 
علی‌الامر؛ اذا عزم. (متهی الارب). 

کمی. (ک می‌ی | (ع ص) دلاور یا مرد با 
سااح. ج کسماة و ۶۱ 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). شجاع و دلاور و 
با سلام. (ناظم الاطباء)» دلاور و دلیر که با 
سلاح باشد. (غیاش), دلاور. (نصاب). 
سلاح‌پوشيده, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).مرد با سلاح. دلاور مسلح. ج, کماة 
(کمات). فرهگ تا فارسی معین). و رجوع به 
کماة و کمات شود. 

کمی. [کْ] (اخ) دهی از دهستان کندوان 
است که در بخش ترک شهرستان میانه واقع 
ات و ۲۲۹ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۴). 

کمی آباد. کَ] (ج) دصی از دفمستان 
کلخوران است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردییل واقع است و ۲۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج۴). 

کمیات. رک مسی با] (ع) ج گعفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمیت شود. 

کمی بيشی. (ک ] | مسرکب) خلامة 
جمع‌بندی فرد حساب از زیادی و یا کمی, 
(تاظم الاطیام. 

کمیت. اک /۸](ع !)اسب نیک 
سرخ‌فش و دم‌سیاه» مذکر و منت در وی 
یکسان است. ج. کُمت. کماتی (کزرابی) شله 
شذواً سیبویه گفت: از خلیل در بار؛ کمیت 
سوال کردم خلیل گفت: این کلمه بدان جهت 
مصفر شده است که نه سیاء خالص و نه سرخ 
خالص است بلکه بین سیاهی و سرخضی 
است... و فرق کمیت و اشقر به یال و دم است. 
| گریال و دم سرخ باشد اشقر وا گرسیاه باشد. 
کمیت است. و گویند بعیر کمیت همانگونه که 
گویند فرس کمیت و ناقة کمیت ایض (از 
منتهی الارب). اسب سرخ‌رنگ که به سیاهی 


5 و اکماء. (سنتهی الارب) 


زند و یال و دم او سیاه باشد. (آتندراج), اسب 


۱-آتش. ۲ خاک 

۳-اين معتی در متهی الارب نیامده است. 
۴-اين معنی و دو معنی بعد در اقرب الموارد 
و معجم متن اللفة در ذیل ا کماء (باب افعال) 
آمده است و در متتهی الارب نیز- چنانکه در 
متن آمده -مثالی که برای معنی آخر ذ کر شده از 
باب افعال است. 

۵-در المعرب جوالیقی ص ۲۹۵ آسده: و 
گروهی گوینداز مه (صحبح: کمخت. حاشية 
همین صفحه) فارسی به معنی در هم آمیخته 
است چتانکه گویی در آن دو رنگ سیاهی و 
سرخی جمم آمده؛ و گوبند مصفر کت است 
مانند ژهیر از ازهر. 


کمیت. 


نیک سرخ‌فش و دم‌سیاه, مذکر و موئث در 
وی یکسان است. ج کمت. (ناظم الاطباء). 
کمیت از اسبان آن را گویند که سرخی آن با 
سیاهی غیرخالص آمیخته باشد و گفته شده 
است اسبی است که رنگ آن بین سیاهی و 
سرخی است و مذکر و منت در آن یکان 
است و گویند: مهر کمیت و مهرة کمیت... و آن 
تصغیر ا کمت است به غیر قیاس, و از اصمعی 
است: گویند بعر احمر, وقتی که به سرخی آن 
رنگ دیگر نياميخته باشد و اگربه سرخي آن 
سیاهی آمبخته باشد. آن کمیت است و 
همچان است ناقة کمیت. (از اقرب الموارد). 
اسب سرخیال و دم‌سیاه را گویند. (بهان). 
اسبی که به سیاهی زند و یال و دم وی سیاه 
باشد. اسب بش (یال) و دنبال (دم) سیاه, 
هیگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدامءٌ 
بدان زمان که بر ابطال تیره گون‌گردد 
همه کمیت نماید ز خون سیاه سمند. 
منجیک (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
هم از داغ دیگر کی ه رنگ 
توگفتی ز دریا درآمد نهنگ. ‏ . فردوسی. 
آن کمیت گهری را که تو دادی به رهی 
جز به شش میخ بر آن نعل تبنده نعال. 
فرخی. 
مرا در زیر ران اندر کمیتی 
کشنده‌تی و سرکش نی و توسن. منوچهری. 
کمیت سخن را ضمیر است میدان 
سوارش چه چیز است جان سخندان. 
ناصرخسرو. 
کمیت اندر تک گنبدی است ندر دور 
حامت اندر زخم آتشی است اندر تاب. 
معودسعد. 
کمیت رنجبردار بود. (نوروزنامة منسوب به 
خیام چ اوستا ص .)٩۶‏ امیرالصومنین علی 
رضی‌انّه عنه گفته است: دلاورترین اسبان 
کمیت است. (نوروزنامه, ایضاً ص .)٩۷‏ 
قاعد؛ بزم ساز بر گل و نقل و نبید 
کز سفرت سوده شد تعل کمیت و سمند. 
سوزتی (از یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
شاه را پین کمیه‌ای بر بوقبیس 
چون کمتش زير ران آمد یه رزم. خاقانی. 
هست کمیتش مپهر جوزهری بر دمش 
پاردم جوزهر چنبر ماهش سزد. . خاقانی. 
حذر واجب است از کت مدام 
که‌هم پدرکاب است و هم بدلگام. 
نزاری قهستانی. 
اگربادپای است خنگ ملک 
کمیت مرانیز پا لنگ نیست. 
سلطان اتسز (از امثال و حکم.ص ۱۲۳۷). 
کمیتی که رنگش چو خرما بود 
به سرما و گرما توانا پود. 
؟ (از مثال و حکم ص ۱۲۳۷). 


-پیه کمیت؛ از نامهای اسپان به زبان 
پاروسی که رنجور و بدخو بود. (از نوروزنامة 
منسوب به خیام چ اوستا ص .)٩۶‏ 
کمیش لنگ است؛ کم‌مایه است. در این 
کار تسلطی ندارد. (فرهنگ فارسی معین) 
قاصر است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کمیت کسی در امری لنگ بودن؛ در آن کار 
تاقص و ناتمام و نارسا بودن. آن را ندانستن. 
از آن بهره‌ای نداختن. 
|امی سرخ سیاهی‌آمیز. (منتهی الارب). 
شراب لعل انگوری که یه سیاهی زند. (غیاث) 
(آندراج)؛ شرابی که در آن سیاهی و سرضی 
باشد و گویند از نامهای شراب است زیرا که 
در آن رنگی از سرخی و سیاهی است. (از 
اقرب الموارد). شراب سرخی را گویند که به 
سیاهی زند. (برهان). 
کمت نشاط؛ کنایه از شراب ارغوانی 
باشد. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین)ء 

کهیت. اک می ی ](ع مص جعلی, (امص) 
چندی. (غیاث) (آنندراج). چندی. کمية. 
(فرهنگ فارسی معین). چندی. مقابل کیفیت؛ 
چوتی, چگونگی. (یادداشت به خط مرحصوم 


دهخدا). ||( مقدار چیزی که سنجیده شود یا 


پیموده شود با شمرده شود. (غیاث) 
(آنندراج), مقدار. اندازه. تعداد.(ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): کمیت و مقدار دو لفظ 
مترادفند. (اساس الاقتباس از فرهنگ فارسی 
معین). ||پیکر و هیکل. |[ارزش و بها. (ناظم 
الاطباء) (از اشتبنگاس). ||(اصطلاح فلسفه و 
منطق) یکی از اعراض است دال بر چندی 
شی». مقابل کیفیت. (فرهنگ فارسی ممین). 
کمیت و مقدار در لخت دو لفظ مترادفند دال بر 
آنچه لذاته قابل مساوات و لاماوات باشد 
به تطبیق وهمی یا وجودی. و لامساوات 
تفاوت بود. و بیان لین رسیم آن است که 
چیزهایی هست که قایل مساوات و 
لامساوات است. ماند سطوح و اجام که 
ممکن باشد که گویند بعضی مساوی بعضی 
است و بعضی ماوی بعضی نیت بلکه 
بزرگتر است یا خردتر. و چیزهایی هست که 
قابل مساوات و لامساوات نباشند. مائئد 
جواهر مفارقه که نتوان گفت که نفسی ماوی 
تفسی است یا بزرگتر یا خردتر از اوست. و 
آنچه قابل مساوات و لامساوات باشد هم 
دوگونه بود. بمضی بود که لذاته قابل مساوات 
و لامساوات باشد و بعضی باشد که لفیره بود 
مثلاً چون گویند: این زمین مساوی آن زین 
است. اگراز علت آن پرسند که چرا چنین 
است؟ گویند به سب آنکه اين ده ذراع است و 
آن ده ذراع. و یا چون گویند: اين جامه درازتر 


کمیت. ۱۸۵۹۳ 


است از آن جامه. و اگراز علت پرسند, گویند: 
به سبب آتکه این ده ذراع است و آن هشت 
ذراع, سب ماوات زمینها مساوات ده ذراع 
و ده ذراع نهاده باشند و سیب تفاوت جامه‌ها 
تقاوت ده ذراع و هشت ذراع. پس زمین و 
جامه قابل مساوات و تفاوت نه به ذات 
خودان, بل به سبب آنکه مصوحند به 
ذراعهایی معدود. و | گرگویند: چراده ساوی 
ده است و بیشتر از هشت. گویند به سبب آنکه 
آنسجا دو ده‌اند و اینجا ده و هشت, و به 
رورت دو ده متساوی باشند و ده و هشت 
مستفاوت پس اعداد قابل سساوات و 
لاماوات به ذات خوداند نه به سبپ چیزی 
دیگر. و هم بر اين قباس در دیگر کمیات. 

و از خواص کمیت آن است که قابل‌تقدیر بود 
لذاته, یمنی آن را مقدر توان کرد و به چیزی 
غیر او حاجت نبود در تقدیر او و اما اجسام 
که‌مقدر شود به واسطة کمیات مقدر شود. پس 
کم‌قابل تقدیر بود لذاته و غیر او به واسط او. و 
از لوازم کمیت آن بود که قایل تجزیه بود لذاته 
چندانکه خواهند. و از لوازم کسیت آن بود که 
تضاد بر او درنياید و قابل اشد و اضعف نياشد. 
و این پنج لازم است بعضی خاص به کمیت و 
بعضی آنچه بهری مقولات را در آن شرکت 
باشد. و کمیت را دو گونه قسمت کنند: اول پر 
این نسق که گویند کمیت یا متصل باشد یا 
منفصل. متصل آن بود که اجزاء او را در وقت 
فرض تجزیه حدی مشترک باشد که بدایت 
یک قسم بود و نهایت دیگر قسم. و اتصال 
درین مقام دیگر است و به آن معنی که چیزی 
به چیز دیگرمتصل شود تا هر دو را ملاقات بر 
حدی مثترک حاصل شود مانند اتصال سیاه 
به سپید در ابلق دیگر است. و متصل دریین 
قام فصل کم است و متفصل همچنین. 

و مفصل آن بود که اجزاء او را حد مشترک 
تبود مانند هفت چون آن رابه دو قسم کنند به 
به و چهار: چه هیچ حد نباشد که نهایت یک 
قمم بود و بدایت دیگر. و مقدار در اصطلاح 
حکما کم متصل را گویند و کم متصل دو قسم 
بنود: یا قارالذات و یا غیر قارالذات. و 
قارالذات آن پود که اجزایی که او را فرض 
کنندبا هم موجود توان یافت. و غیر قارالذات 
آن بود که هرگاه که او را اجزاء فرض کنند در 
حال وجود یک جزو دیگر اجزاء موجود 
نبود. و کم متصل قارالذات سه نوع بود: خط, 
و او طول تنها بود و عرض و عمقش نبود. و 
سطح, و او را طول و عرض بود. و عمق نبود. 
وجسم, و او را طول و عرض و عمق بود, این 
جسم را چم تعلیمی گویند و جسم را که نوع 
جوهر است جسم طبیفی و وقوع جم بر هر 
دو به اكترا ک محض بود و بعضی این جسم را 
خن گویند یا عمق یا سمک. 


۴ کمیت. 


و اما کم متصل غیر قارالذات یک نوع بود. و 
آن زمان است. و کم منفصل هم یک نوع بود و 
آن عدد باشد. پس اقسام کم پنج باشد: خط و 
سطح و جسم و زمان و عدد. و نقطه که نهایت 
خط بود. و آن که نهایت زمان بود و واحد که 
جزو عدد و میداً عدد بود, هر چند متعلق باشد 
به اين اتواع, اما به ذات داخل نباشند در جنس 
کم چه قابل تقدیر و تجزیه نباشند. و اسا 
قسمت کم به وجه دوم چنان بود که گویند: کم 
ذووضع باشد یا غیرذی‌وضع و وضع به سه 
معنی به کار دارند: یکی هر چه قابل شارت 
حی بود. گویند آن را وضع است و به این 
معتی گویند نقطه را وضع باشد, و وحدت را 
وضع نبود» یعنی, نقطه قابل اشارات بود, و 
وحدت از آن روی که وحدت باشد نبود. دوم 
هر چه آن را وجودی قار بالقعل بود و اتصال 
و ترتبی, چون اجزاء او را با یکدیگر نسبت 
دهند آن را وضع خوانند. مثلاً گویند: مربع را 
وضعی است که طلع او با زاویة او با ضلع بر 
چه نبت باشد, و زاویه او بر چه نسبت. و این 


چه آن را اجزایی بود و اجزاء آن را با یکدیگر 
وبا جهات عالم نستی بود و جمله را به سبب 
این نیت هیأتی لازم شود. و ایين هیأت را 
وضع خوانند و اين وضع خود مقوله‌ای است 
په انفراد چنآنکه یاد کرده شود. و غرض در 
این موضع وضع است به معتی دوم که بعضی 
کمیات را عارض شود. پس کم ذووضع یا 
خط بود. یا سطح یا جسیم. و غیرذی‌وضع؛ 
قارالذات بود یا نبود, | گر قارالاات بود. عدد 
بود. و ا گرغیر قارالذات بود زمان بود. و عدد 
را وضع نیست به سب آنکه اتصال ندارد. و 
زمان را په سبب آنکه قار نیست. و بدان که 
بعضی مقولات بعضی را عارض شوند. 
چنانکه اضافت اینجا کم را عارض شده است. 
چه وضع به این معنی از مقولة اضافت است. و 
باشد که دو نوع از یک مقوله یک‌دیگر را 
عارض شوند, چنانکه کم متصل و منفصل که 
یکدیگر را عارض شوند. اما عروض اتصال 
ممفصل را سب تجزية واحد بود به اجسزاء 
نامباهی, مانند کمیات متصله و اما عروض 
انفصال کم متصل راء سبب شمردن آن شود به 
آحاد, ماند: ذرعان و ساعات و درجات 
فلکی و غیر آن. و قومی مکان را نوعی منفرد 
از کم متصل شمرده‌اند و قول را نوعی از کسم 
ممفصل غیر قارالذات و به حقیقت مکان از 
قبیل سطح است و قول از قبیل صوت و حرف 
که در کفیات گفه آید. الا آنکه عدد حروف 
را عارض شده است. و همچنین قومی تقل را 
در کمیت شمرده‌اند و از باپ کیفیت باشد. 
(اساس‌الاقتباس صص ۳۹ - ۴۲). 

-کمیت متصل؛ رجوع به کمیت (اصطلاح 


فلسفه و منطق) شود. 

۱ < کمیت منفصل؛ رجوع به کمیت (اصطلاح 
فلسفه و منطق) شود؛ و اما شمار کمیت 
منفصل است. (دانشنامه, از فرهنگ فارسی 
معین). 

کمیت. اک م] (اخ) این زید الاسدی (۶۰- 
۶ ه.ق.)نام شاعری بوده از عرب. (برهان) 
(از آنندراج). شاعری از عرب و ابوسمید 
سکری و اصمعی و ابن‌السکیت و غیرهم 
اشمار او را گرد آورده‌اند. از شعرای صولدین 
است و در عسمل خالدالقسری بود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شاعر 


بنی‌هاشم و از مردم کوفه بود و در دورهٌ 
بنی‌امیه شهرت یافت. عالم به ادب و لفت و 
اخبار و انساب عرب و از هواخواهان 
بنی‌هاشم بوده و آنان را بسیار مدح کرده 
است. مشهورترین اشعار او هاشمیات است و 


آن قصایدی است در ستایش بنی‌هاشم که به 
آلمانی نیز ترجمه شده است. و گویند شعر او 
بیش از پنج هزار بیت است. ابوعبیده گفته 
است: | گربنی‌اسد را هیچ منقبتی نبود, کمیت 
آنان رایس بود. در وی خصالی بود که هبیچ 
شاعر نداشت» خطیب بنی‌اسد و فقیه شیعه و 
سوارکاری دلیر و بخشنده و تیرانداز بود و در 
میان قومش کسی مهارت او را در تیراندازی 
نداشت. (از اعلام زرکلی)* 
کو حطیه کو امیه کو نصیب و کو کیت 

اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یمن. 

ملوچهری, 
چو بوشعیب و خلیل و چو فیس و عمرو و کیت 
به وزن و ذوق عروض و به نظم و نشر روی. 
متوچهری. 

و رجوع به معجم المطبوعات ج۲ ص ۱۵۷۰ 
شود. 

کمیتک. اک تَّ] (اخ) دصی از دهتان 
چادگان است که در بخش داران شهرستان 
فریدن واقع است و ۱۱۰۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 

کمیتة. اک تَّ) (ع لا اصل چیزی: یقال اخذ 
بکمیحه؛ ای اصله. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمیته. اک تِ] (فرانسوی, ۱0 اجتماع 
اعضاء اتخاب شدء در یک مجمع یا مجلس 
است که برای مطالعه و بررسی آمر خاصی 
صورت می‌گیرد. (از لاروس). 

کهنیته. (کَّت ](اخ)دهی از بخش ساردوئیه 
است که در شهرستان جیرفت واقم است و 
۴۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ۸ 

کمیتی. کم می ی ] (حامص) دارای کمیت 
بودن. (فرهنگ فارسی معین): کمیتی و 
مانندگی یکی است به عرضی. (دانشنامه از 


فرهنگ قارسی معین). و رجوع به کیت 
شود 

کميثرة. زک م ]۲ (ع (مسصفر) مصفر 
کمثری. (منتهی الارب) (معجم من اللغة) 
(اقرب الموارد). مصفر کمشری: یمنی امرود 
کوچک.(ناظم الاطباء), 

کمیثل. کم تَ ](ع صاکوتاءبالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) قصیر. (سعجم ستن 
اللفة) 

کمیحان. (ک ] (اخ) قصبة مرکزی دهتان 
برچلوست که در بخش وفس شهرستان اراک 
واقع است. اين قصبه در ۸۴ هزارگزی شمال 
ارا ک‌و ۴ هزارگزی شرق همدان و در دامنةً 
شمالی کوهستان وفس واقع است و هوای 
سردسیر دارد. در حدود ۴۰ پاپ دکان و ۱۵ 
کارگاه کوزه گری‌دارد و ظروف سفالین آن به 
اکثر قراء شهرستان حمل می‌گردد. از نماینده 
ادارات دولتی پخشداری و نمایند؛ بهداری در 
قصبه سا کن است. از آثار ابنية قدایم قلعة 
خرابه‌ای کنار ابادی است که صعروف به 
قلعه گبری یا چهارگزی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 

کمیجیان. [] (اخ) به حدود ماوراءالنهر و 
حدود ختلان و چغانیان مردمانی‌اند دلاور و 
جنگی و دزدپیشه و خواستة ایشان گوسپند 
است و برده. و ایشان را دهها و روستاهای 
بسیار است و هیچ شهر نیست. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۲۰). 

کمیچ. (کَّ| (()۲ اين کلمه در فهرست ولف 
ص ۶۶۵ دشمن معلی شده و بر اساس نشانیی 
که‌داده است ؟ در شاهتامٌ چ بروخیم دیده 

کمیچه. اک ج /ج](|مسصفرا کمان 
کوچک. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ قارسی معین). |به معنی کمانچه 
است که ساز معروف و مشهور باشد. (برهان) 
(آنندراج). کمانچه که می‌نوازند. اناظم 
الاطیاء). کمانچه. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
فارسی معین). درجوع به کمانچه شود. ااکرم 
شب‌تاب را نیز گویند که جانورکی است پرنده 
و شبها پایین‌تنة او سانند شرار: آتش 
می‌درخشد و به عربی یراع گویندش. (برهان) ‏ 
(از آنندراج). کرم شب‌تاب. (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). مگس 
شب‌تاب. آتشیزه. راع. براعه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 


کمیچی. اک ] (ص‌نسی) کی که کمانچه 


8 (فرانوی) 60۳6 -1 
(انگلیی) 

۲ -ناظم الاطباء به قتح «ث» ضبط کرده. 
,8 139 - 4 6۰ - 3 


و کمیچه می‌نوازد. (ناظم الاطباء). منسوب به 
کمیچه. کمانچه‌زن. کمانچه‌نواز. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
یکی کرباس چرخی داده کآن را 
نپوشد هیچ چنگی و کمیچی.  _‏ _ ۱ 
سوزنی (از انجمن ارا و انندراج). 
||([) جانوری است در شب تیره روشن نماید 
و آن را شب‌تاب گویند. (آندراج) (انجمن 
آرا؛ و رجوع به کمیچه شود. 
کمیخت. (ک ] (ص) به زبان زند و پازند به 
معنی درهم آميخته باشد. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) صحیح گمیخت است. 
بهلوی, گمیختن " (مخلوط کردن). (از حاشیة 
برهان چ معین). و رجوع به کمخت شود. 
کمید. (ک ] (ع ص) اندوهگین و دردمنددل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). کید. کاید. (اقرب السوارد). 
آنکه غم نهان دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کمیدان. (ک ] (اخ) نام قم است و در ايران 
قدیم و هنگامی که مسلمانان آنجا را فتح 
کردند آن راید قم مختصر کردند. (از معجم 
البلدان): چون اشعریان عرب به قم آمدند... 
در صحاری هفت ده خطه و منزل ساختد... و 
آن هفت ده ممجان و قزدان و مالون و [جمر] 
و سکن و جلنبادان و کمیدان است که الیوم 
قصبه و محلتهای قم است... از نامهای این 
هفت ده کمیدان اختبار کردند و مجموع این 
دیههای هفتگانه را کمیدان نام نهادند بعد از 
مدتی چند در اين نام اقتصار کردند و چهار 
حرف از جملةٌ شش حرف کمیدان بینداختد 
و بر دو حرف اختصار کردند و گفتند کم پس 
اعراب دادند" و گفتند قم... (از تاریخ قم 
ص۲۳). و رجوع به همان ماخذ ص ۶۳ شود. 
کمیدن. اک د] (مسص)" کم شدن. 
(آنندراج» کم شدن و ناقص گشتن. |ایرآمدن 
بل ترازو. (ناظم الاطباء). 
کمیر. رک ] ((ج) دمی از دهستان کوهدشت 
است که در پخش طرهان شهرستان خرماباد 
واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد که از طایفهً 
شیراوند و چادرنشین هستتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶. 
کمیز. رک / كي ]* (() شاش را گویند و به 
عربی بول خوانند و با کاف فارسی نیز 
گفته‌اند." (برهان), گمیز. (فرهنگ فارسی 
معین). بول و شاش و جمیز و مایعی که در 
مثانه انسان و دیگر حیوانات فراهم می‌آید. 
(ناظم الاطباء)؛ صحیح گمیز است اما حکیم 
مژمن در تحفه در فصل «الکاف...» آورده و 
گوید:« کمیز اسم فارسی بول است». (حاشیه 
برهان چ معین). شاش را گویند ۲ (انجمن 
۰ آرا), شاش را گویند و به عربی بول خوانند... 


(آنندراج), سروری به کاف تازی دانسته* 
انجمن آراا؛ 
چون کمیز شتر ز بازپان 
رنجه‌دارنده همچو خرنگان. ستائی. 
ای خم شکسته بر سر چاه کمیز 
با سوزن سوفار درست سرلیز 
مستیز که با او نه برایی به ستیز 
نی تو نه چو تو هزار زنارآویز. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
عدوی نا کست از بیم چون کمیز شتر 
کندگریز سوی پس چو روی بمایی. 
آب چون آمیخت با بول و کمیز 
گشت:ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز. 
(مثنوی چ رمضانی ص‌4۲۲۸. 
خر کمیز خر ببوید بر طریق 
مشک چون عرضه کنم بر این فریق. 
(متنوی چ رمضانی ص ۲۹۴), 
و رجوع به گمیز شود. 
کم انداختن؛ کمیز کردن, شاش کردن. 
اناظم الاطبام) 2 
-کمیز بشتاب؛ دیابیطس و درلاب. (ناظم 
الاطباء) (از اشنگاس). 
- کمیز کردن؛ رجوع به گمیز کردن شود. 
< کمیز منجمد؛ شلی که از راه بول دفع 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). ۱ 
- |اسنگی که در مثانه تولید می‌شود. (ناظم 
الاطباء). 
کمیز. کَ] لاخ دهی است از دهمستان 
کلاترزان که در بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع است و ۴۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۵). 
کمیز. کْ] ((خ) دهی از دهستان رودان 
است کسه در بخش میلاب شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۱۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
کمیزاندن. اک /کِ د] (مص) رجوع به 
گمیزاندن و گمیزانیدن شود. 
کمیزانیدن. رک /ك ذ] (مص) رجوع به 
گمیزانیدن شود. 
کمیزذدان. اک /ک] ([ سرکب) ماه 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء), آبدان. مثانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گمزدان. 
(فرهنگ فارسی معین). |اظرفی که در آن 
شاش کنند. (ناظم الاطباء). ظرف شب. 
شاشدان. ظرفی که شبانگاه در آن شاشند. 
گلدان(ظرقی که مریض یا پیر در آن بول کند). 
آخابه گلدان. موَلّه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کمیز راندن. رک /ي ذ] (مص مرکب) 
بول کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


کمیرگرفتگی. اک /ي گ رٍ ت /ت] 


کمسیون. ۱۸۵۹۵ 


(حایص مرکب) حبس‌الپول. عسرالسول. 
(ناظم الاطباء). تقطیرالب ول. عرالبول. (از 
اشتینگاس). 

کمیزگرفته. اک /ي‌گ رت /ت] (نمف 
مرکب) مجلا به حجبس‌البول. (ناظم الاطباء). 
دچار عسرالبول. (از اشتینگاس), 

کمیزیدن. اک / کي د] (مص) گمیزیدن. 
رجوع به گميزیدن شود. .. . 

کمیز, [ک ] (() ک‌میز, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کمیز شود. 

کمیژه. اک و /] 4 اسب کمیت سیاهدم. 
(نساظم الاطباء). اسب کسهر بمیاه‌دم. (از 
اشینگاس). 

کمیساریا. (کَ) (فرانسوی ۲4 کمیسری. 
کلانتری. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کمیسری شود. 

کمیسو. اک س ] (فرانسوی, )۱ مأمور. 
(فرهنگ فارسی معین). |[کلانتر. (فرهنگ 
فارسی معین). کلانتر. رئیس کلانتری. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده) 


کمیسری. اک سٍ] (حامص)۱۱ کمیسر 


بودن. کلانتر بودن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کمیسر شود. ||(! مرکب) کلانتری, 
(فرهتگ فارسی معین). شعی‌ای از شهربانی. 
و رجوع به کلانتری شود. 

کمیسیون. اک یّن]"" (فرانسوی, ۱۳ 
مأموریتی *" که برای اجرای آمری به کسبی 
دهند. (فرهنگ فارسی معین). |[مجمعی که 
جهت تحقیق و مطالعه در بار؛ طرحی یا 
مئله‌ای تشکیل گردد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||هر یک از شعب مجلس شورای ملی 
که‌از عده‌ای وکیلان تشکیل شود و به یکی از 


۱ -اين کلمه در آنندراج و انجمن آراء به معنی 
کمانچه و سازی معروف آمده و به پیت سوزنی 
استشهاه شده است. ولی از بت سوزنی چانکه 
در من آمده کمانچه‌نواز استباط می‌شود. 
۰ - 2 
۳-یعنی معرّب کردند. (از حاشیه تاریخ قم). 
۴-ظ. مصدر جملی است از: کم +یدل. 
۵-در انجمنآرا کمیز بر وزن تمیز ضبط شده 
است. 
۶-رجوع به گمیز در همین لغت‌نامه شود. : 
۷-این کلمه در ان‌جص‌آرا ذیل نمایش 
شانزدهم در کاف تازی با میم» آمده است. 
۸-انجمنآرا اين معنی را ذیل « گمیزه (نمایش 
دوازدهم در کاف پارسی با میم) آورده است. 
1۰ - 9 
21۰ - 10 
۱-از: کمیر (فرانوی) +ی. در تداول مردم 
کیری [ک ع ام ش] تلفظ شود. 
۲ -در تداول فارسی‌زبانان: گمیرن. 
2۳۵۵۰ - 13 
۴-ظ:مزدی. 


۶ کمیسیونبازی. 


آمور مملکتی رسیدگی کند: کیسیون بودجه, 
کمیسیون فرهنگ, (فرهنگ فارسی معین): 
در کمیسیون خارجه پنویس 
تام اين بده را به استادی, 
بهار (از قرهنگ فارسی معین). 

||در تداول فارسی‌زبانان, دلالیی که بانک یا 
اشخاص برای اجرای معاملات کشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
حق کمیسیون؛ حق دلالی. حقالسمل. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کمیسیون‌بازی. اک ین ] (صامس 
مرکب) تشکیل کمیسیونهای متعدد و بی‌نتیجه 
برای حل مشکلی. (فرهنگ فارسی معین). 

کمیسیونو. (ک ی ن ] (فرانسوی, ص. ۱۵ 
کسی که حمل و نقل کالا یا خرید و فروش 
امتعه را به عهده گیرد. دلال. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کمیش. [کَ ] (ع ص) مرد تیزرو و سبک و 
کافی. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سرد تیزرو. (از اقرب السوارد): 
||اسب خردنره. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |(مادیان خردپستان. (ناظم 
الاطباء). اسب خردپتان. (از اقرب الموارد). 
|ازن خردپستان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|ارجل کیش الازار؛ سرد برچیده‌ازار, 
(منهی الارب). مرد بسرچیده‌ازار و 
پاچهورمالیده. (ناظم الاطباء). برچیده‌ازار و 
آن مشلی است در کوشش و عزیمت و آمادگی 
و اضافه کردن کمیش به ازار از باب مسجاز 
است چنانکه گوید: عسفیف الحجزه و 
نقی‌الحییب. (از اقرب الموارد). برچینده و 
استوارکند؛ ازار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || معد و آماده. (یادداشت به خط 
مرسوم دهخدا). 

کمیشان. اکْ] ((خ) دصمی از دهستان 
قره‌طقان است که در بخش بهشهر شهرستان 
ساری واقع است و ۶۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۲). 

کميشة. (کش ](ع ص) شا: کميشة و شاه 
ک‌موش؛ گسوسفند کوتاه سر پستان یا 
خردپستان. (از اقرب الصوارد) و رجوع به 
یه شود. 

کمیع. اک ] (ع ص, () همخوابه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). همخوابه و ضجیم. (اناظم 
الاطباء). همخوابه و گویند: بات‌السیف 
کمیعی. (از اقرب المواردا. 

کمیکت. [ک ] (فرانسوی. ص)" خنده‌آور. 
نشاطانگیز: نماینامةُ کمیک. ||هنریشه یا 
نوی ند نمایشنامة کمدی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کمیل. اک ](ع ص) تمام. (سنهی الارب) 
(انندراج) (اقرب الموارد): رجل کمیل؛ مرد 


کامل و تمام. (ناظم الاطیام. 

کمیل. اک ] (ع !) از نامهای عرب است. 
کمیلة باتاء شله.(متتهی الارب) (آنتدراج), 
از اعلام است. (ناظم الاطیام). 

کمیل. رک ۶] ((خ) ابسن‌زیاد نسخعی. از 
اصحاب امیرالسژمنین علی‌بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام. (ناظم الاطیاء). ابن زیادین نهیک 
النضعی, تابمی و از شقات اصحاب علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) است. شریف و میان قوم خویش 
مطاع بود. در جنگ صفین همراه علی(ع) بود. 
در کوفه سکونت اختیار کرد و به وسیل 
حجاج کشته شد. احادینی از او نقل شده 
است, (از اعلام زرکلی). صاحب سر علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) است که بعض فرق صوفیه 
سلسله خرقةٌ خود را بدو منتهی کنند و دعای 
کمیل منسوب به اوست. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به روضات الجنات 
ص ۵۳۷ شود. 

کمیل. اک 1 (اخ) دعای... نام دعائی از 
ادعیذ مأًثوره است: منسوب به کمیل‌ین زیاد 
انخمی که گویند از امیرالمژمنین علی(ع) 
فرا گرفته است و آغاز می‌شود به: اللهم انی 
استلک برحمتک التی وسعت کل شی.... 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد؛ قبل شود. 

کمیم. [کَ] (ع ص) پچیده و ملفوف و تاه 
شده. (ناظم الاطام). 

کمیمثراق. * اک ۶ م) (ع ! مصفر) مصفر 
کمثری. (منتهی الارپ) (اقرب الصوارد), 
مصغر کمثری» یعنی امرود کوچک. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ک‌ميمثرة و کميمترية و 
کمشری‌شود. 

کميمثرة. اک عم ر] (ع امسصفر) مصفر 
کمثری. (منتهی الارب) (از اقمرب الصوارد), 
مصفر کمتری, یعنی امرود کوچک. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به ماد قبل و بعد شود. 

کمیمثریة. زک : میَ) (ع !مصفر) مصفر 
کمثری. (سنتهی الارب) (اقرب السوارد). 
مصفر کمثری, یعنی امرود کوچک. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به ماد؛ُ قبل شود. 

کهین. (کَ] (ع!) قوم پنهان‌نشیننده به قصد 
دشمن در جنگ. (منتهی الارب). گروهی که 
در جنگ ینهان نشینند به قصد دشمن و منه: 
الکمین فی الحرب حیلة. (ناظم الاطباء), 
قومی که به خدعه در جنگ پهان شوند و آن 
چنان است که در نهانگاهی که کی بر آن آ گاه 
نباشد خود را مخفی کنند و در انتهاز پدیدار 
شدن طلیعهٌ سپاه دشمن باشند و بر ایشان 
تازند. (از اقرب الموارد). پنهان‌شونده در 
کارزار و جز آن. (غیاث). و رجوع به ماده بعد 
شود. ||دخل در اسور به نوعی که صفهوم 
نگردد. (منتهی الارب). داخل در کار به نوعی 


که‌کسی دریافت نکند. (ناظم الاطباء). داخل 
در کار چنانکه کسی را بر آن آ گاهی نباشد و 
گویند:هو فی ذلک‌الامر کمین. جء کُمناه. (از 
آقرب الموارد). || هذا امر فیه کمین؛ در این کار 
دغلی است که بدان آ گاهی نیست. (از اقرب 
المواردا. ۱ 
کمین. کَ] (از ع. امص)* پنهان شدن به 
تصد دشمن و نا گاه‌بدر آمدن, و صاحب 
قاموس گوید: کسی که پنهان نشیند به قصد 
کسی* پس مأخوذ باشد از کمون, در ین 
صورت صحیح بودن استعمال با لفظ کردن و 
گشادن و زدن و بردن و برآوردن و گرفتن که 
در فسارسی مستعمل است بیار مشکل 
می‌نماید و کمن‌گاه ۲ درست می‌شود یعلی 
جایی که صاحب چنین حالت نشیند و به 
تازی قرموص خوانند. (آتندراج), پنهان شدن 
به قصد محاربه با دشمنان و نا گاهیه درآمدن و 
جای پنهان شدن را کمن‌گاه گویند (انجمن 
آرا). پنهان شدن به قصد دشمن و شکار باشد 
چه جای پتهان شدن را کمین‌گاه و به عربی 
قرموص خوانند. (برهان). نهان شدن به قصد 
دشمن یا شکار و جای پنهان شدن را کمین‌گاه 
و به تازی قرموص خواند. لیکن در قاموس 
گوید:کسی که پنهان نشبند به قصد کسی آن را 
کمین گویند. (فرهنگ رشیدی). پنهانی در 
چایی به قصد دمن وبا شکار, اناظم 
الاطباء). پنهان شدن به قصد دشمن یا صید و 
نا گاه به در آمدن. پنهان‌شدگی به قصد دشمن 
یا صید. (از فرهنگ فارسی معین): 


از ایشان شبیخون و از ما کمین 

کشیدیم و جستیم هرگونه کین. . فردوسی. 

ور ایدون که ترسی همی از کمین 

ز جنگ‌آوران و ز مردان کین فردوسی, 

نباید که لیمن شوی از کمین 

سپه باشد آسوده در دشت کین. فردوسی. 

صد قلعة شاهانه را بر هم زدی بی‌کیمیا 

صد لشکر مردانه را گردن شکستی بی‌کمین. 
فرخی. 

به تنی تنها صد لشکر جنگی شکند 

بی‌شبیخون و حیل کردن و دستان و کمین. 
فرخی, 

از تبیخون و کمین ننگ آید او را روزتجنگ 


۰ ۳۳22 ۰ 1 
۲ -در محهی الارب و آندراج و ناظم الاطباء: 
کمة. 

3 - ۵0۳09 

۴-در متهی الارب با تای کنیده آمده یعنی 
کمیمثرات. 
۵-در فرهنگهای متیر عسربی ببه مسعنی 
مصدری به نظر نرسید. 
۶-رجوع به ماد قبل شود. 
۷-رجوع به معنی بعد شود. 


کمین. 


دوست دارد جنگ لیکن بی شبیخون و کمین. 


فرحی. 
راه از چپ وز راست بگرفت تا از کمین 
خللی نزاید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۴۸ 
چو پیروژ گردی پترس از خدای 
همان از کمین مر سپه را بپای. 
به زودی کشد بخت از آن خفته کین 
چو بیداری او را بود در کمین. 
تو چرانی گوروار و شیر گیتی در کمین 
شیر گیتی را همی قربه کنی چون گور تن. 

ناصرخسرو. 

حوادث و آفات عارضی در کمین. ( کلیله و 
دمته). 
در کمین شکت داهایی 
دل فدای تو باد تا شکنی. 
گلبن وصل ترا خار جفا در ره است 
مهره چه بینی به کف مار نگر در کمین. 
خاقانی. 
روز از پی کمین چو سکندر کشد کمان 
بر خیل شب هزیمت دارابرافکد. خاقانی. 
یکی در جست و دریا در کمین یافت 
یکی سرکه طلب کرد انگبین یافت. نظامی, 
قصد کمن کرده کمندافکنی 
سیم زره ساخته رویین‌تنی. 
هر صفت را که محو می‌کردند 
صفتی نیز در کمین دیدم. 

عطار (دیوان چ نفیسی ص ۱۸۸). 
کاین سه را خصم است بسیار و عدو 


اسدی, 


.اسدی, 


خاقانی. 


نظامی, 


در کمینت ایستد چون داند او. مولوی. 
تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمن 
همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. 
هاتف. 
-راه کی را در کمین زدن؛ نا گهان بر او 


صد هزاران قرن پیشین را همین 

مستی هستی بزد ره در کمین. مولوی. 

<کمین به لشکر اعدا برافکندن؛ کمین 

گشادن. از نهانگاه بیرون آمدن و بر دشمن 

تاختن: 

روز ارنه عکس تیغ ملک بوالمظفر است 

پس چون کمین به لشکر اعدا برفکند 
خافانی. 

و رجوع به کمین گشادن شود. 

کمین چیزی یا کسی نشتن؛ در نهانگاه به 

انتظار او بودن: گربه کین موش نشسته بود. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کمین نشاندن؛ کصی زا در نهانگاه قرار 

دادن, تاشتن دشمن راء دوهزار سوار سلطانی 

ترکمان در خرماستانهاشان کمین نشاندند. 

(تاریخ بهقی چ فیاض ص۱۴۴. 

||( مجازا به معنی کمین‌گاه آمده چنانکه 

گوید: فلانی در کمین است. (از غیاث). 


محلی که در آن کمین کنند. کمین‌گاه. 
(فرهنگ فارسی معین)* 

به جایی یکی بیشه دیدم به راه 

نضانم ترا در کمین با سپاه. فردوسی, 


امیر محمود پسر خلف با سواران سخت گزیده 

و مبارز و آسوده ا گاه‌از کمین برآمدند. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۳ 

من رستم کمان‌کشم اندر کمین شب 

خوش باد خواب غفلت افراسیایشان, 

خاقانی. 

مردان دلاور از کمین به درجستد و دست 

یکان‌یکان بر کتف بستند. ( گلستان), 

- از کمین به در آمدن؛ از کمینگاه نا گاه 

خارج شدن. (فرهنگ فارسی معین). کمین 
گشادن. و رجوع به کمین گشادن شود. 

در کمین بودن؛ در جایی مراقب دشمن یا 

صید بودن. (فرهنگ فارسی معین). در 
کمینگاه بودن یا به قصد دشمن و شکار به 

انتظار فرصت بودن: مدتی متمادی می‌گذرد 
که در کمین اين مرغان بودهام. (انوار سهیلی 

از فرهنگ فارسی معین). 

در کمین نشستن؛ نشستن در جای پنهان ید 
انتظار دشمن و یا شکار. (ناظم الاطباء). ||دامء 
(ناظم الاطبام). 

کمین. اکَ] (ص عالی) به سعتی کم و 
کمترین و کته آمده است. (آنندراجا: به 
معنی کم و کمترین. (انجمن آرا؛ کمترین. 
(فرهنگ فارسی معین). کوچکترین. اقل: 


زبرین چرخ قلک زیر کمین همت تست 

نه عجب گر تو به قدر از همه عالم زبری. 
فرخی. 

گردون‌به امر و نهی کهین بند؛ تو شد 

گتیبه حل و عقد کمین چا کر تو بد 

سعودسعد. 

صدیک از آنکه تو به کین شاعری دهی 

از بلعمی به عمری نگرفت رودکی. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

بیش از عدد آنکه بود ذر؛ خورشید 

بخشد به کمن بندة خود در و لالی. سوزنی, 

کمین بندة اوست در روم قبصر 

کهین چا کراوست فففور در چین. سوزنی. 

کمن مولای تو صاحب‌کلاهان 

به خاک پای تو سوگند شاهان, نظامی" 

بگذار که بندة کمینم 

تادر صف بندگان نشیتم. ‏ سعدی ( گلستان)," 

به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم 

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد. 
حافظ 


|ابه معنی فرومایه هم آسده. (آنندراج) 
فرومایه و دون و پست. (ناظم الاطباء)؛ دون. 
پت. (فرهنگ فارسی معین). |اناتص و 
ناتمام. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 


کمین‌آور. ۱۸۵۹۷ 


|سعیوب. | انگشت کسوچک. ان_اظم 
الاطیاء) ۱ 
کمین. [ک ] (ص نسبی) ۲ مرد شکم بزرگ و 
شکم‌خواره را گویند زیرا که کم به مخی شکم 
است. ||(() بسحاق اطعمه به معنی شکنبة 
گوسفندکه گیباپزان پزند وا خورند و خرند. 
گفته و قطعهٌ سعدی را که در پاب گل حسمام 
گفته تضمین نموده. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ 
شکنبة گوسفند که گیاپزان پزند. افرهنگ 
فارسی معین): 
صباحی در دکانی شیردانی 
رسید از دست گپایی به دستم 
بدو گفتم که بریان یاکبابی 
که‌از بوی دلاویز تو مستم 
بگفتا پاره‌ای اشکنبه بودم 
ولیکن با برنج و ان نشستم 
کمال همنشین بر من اثر کرد 
ولیکن آن کمینم من که هستم. ۱ 
بسحاق اطعمه (از آتدراج و انجمن آرا), 
کمین. [ک ] (اخ) نام محالی است در فارس 
به سه متزلی شیراز. (انجمن ارا) (انتدراج). 
نام یکی از دهستانهای هشتگانة بخش زرقان 
شهرستان شیراز است و از سیزده آبادی 
تشکیل یافته و در حدود ۵۲۰۰ تن سکند 
دارد و قراء مهم آن سعادت‌آباد و علی‌آباد و 
بوکان است و راه شوسة شیراز په اصفهان از 
اين دهستان می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). شهرکی است به ناحیت پارس 
اندر میان کوه سردسیر, چایی با هوای درست 
و نعمت بسیار. (از حدود الصالم چ دانشگاه 
ص‌۱۳۵). کمین و فاروق دو شهر است و 
توابع بسیار دارد و هوای معتدل و آپ روان و 
غله و میوءٌ بسیار... (نزهة القلوب چ گای 
لیسترانج ج۳ ص 4۱۳۴ بلوک کمین از 
سردسیرات فارس و میات شمال و مشرق 
شیراز است. درازای آن از ابتدای صحرای 
سرپتیران تا قوا‌آباد ده فرسخ و پهنای آن از 
| کپراباد تا دولت‌آباد دو فرسخ و نیم. محدود 
است از جانب مشرق به بلوک قونقری و از 
طرف شمال به یلوک مشهد مرغاب و از سمت 
مفرب به بولک نایین و نواحی مرودشت و از 
جانب جنوب به نواحی ارستجان و مرودشت. 
(فارسنامة ناصری). و رجوع به نزهةالقلوب 
ج۳ ص ۱۳۶ ر ۱۸۸ شود. 
کمین آور. (ک ر] (نف مرکب) کمن‌دار. 
آنکه کمین می‌سازد و در کمین می‌نشیند. 
(ناظم الاطباء). خداوند کمین. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کمین و کمین 


۱-کسهین به معنی انگشت کوچک است و 
ظاهرً ناظم الاطیاء کهین را کمین خوانده است. 
۲-از: کم (<شکم) +ين (نبت). 


۱۸۵۹۸ کمین‌آوردن. 


آوردن شود, 

کمین آوردن. اک ز 3] (مص مرکب) 
کمین کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
کنون‌گاه دزم است کین آورید 
به ترکان سرکش کمین آورید. 
کمین بر گذرگاه زنگ آورند 
نتی چند زنگی بچنگ آورند. 
و رجوع به کمین کردن شود. 

کمین آوریدن. (ک و د] (مص مرکب) 
کمن آوردن. کمین کردن, و رجوع به کمین 
آوردن و کمین کردن شود. 

کمین برگشادن. اک ب گ :] اسص 
مرکب) کمین گشادن. از کین پیردن آمدن و 
بر دشمن تاختن: خصمان چو آن بدیدند 


فردوسی. 


نظامی 


هزیمت دانستند و کمین‌ها برگش‌ادند و سخت 
به جد درآمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص 4۴۹۳ 

شاخ خمیده چو کمان برکشید 

سرما از کج کمین برگشاد. .. مسعودسمد. 
ورجوع به کمین گشادن شود. 

کمینترن. اک ت] ((خ)۱ اتسحاد اصزاب 
کنونیت کشورهای گونا گون جهان که در 
سال ۱۹۱۹م. تأمیس شد و تاسال ۱۹۴۳م. 
دایر بود. موسس کمینترن لنین بود و اولین 


کنگر:آن از ۲ تا ۶مارس ۱۹۱۹ به رهیری 
لنين تشکیل شد و بیانی‌ای خطاب به احزاب 
کمونیستی و کارگری جهان صادر کرد که در 
آن همه احزاب را به فعالیت در راه هماهنگی 
مبارز؛ بین‌السللی کارگران و دیکتاتوری 
پرولتاریا و حکومت کارگری دعوت کرد. 
کمینترن از آغاز تشکیل خود تا پایانش هفت 
کنگره ترتیب داد که همه در مسکو منعقد 
شدند. این سازمان به علت اوضاعی که جنگ 
دوم جهانی پیش آورد در ۱۵ ماه مه سال 
۳ م. ان_حلال خود را اعسلام داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمین‌داو. (ک ] انف مرکب) کمین‌ساز, 
آنکه در کمین نشیند. (آنندراج). کمین‌آور. 
(ناظم الاطباء). کمین‌کننده. (فرهنگ فارسی 
صعین). آن دسه از لشکری که در مین 
نشته است. (بادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), و رجوح به کمین‌آور و کمین‌کنده 


شود. 

کمین داشتن. اک ت](مص مرکبا 
کمین کردن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کین کردن شود. 

کمین درگشادن. رک دک :] مسص 
مرکب) کمین گسادن. کمن برگشادن: 
مسبارزان و اعیان یاری دادند و کمین 
درگشادند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۲۴۴ و 
دجوع به کمین گشادن شود. 

کمین‌ذات. رک ] (ص مرکب) بدجس. 


(ناظم الاطباء). 

ر کمین زدن. اک ز] (مص مرکب) کمین 
کردن.(فرهنگ فارسی معین)؛ 
خاک در چرخ بربن می‌زند 
چرخ میان بسته کمین می‌زند. تظامی, 
فته به گوشه‌های دو چشمت نهان شده‌ست 
أفت به کجهای دهانت کمین زده‌ست. 

امیررخسرو (از آتندراج ذیل کمین). 

و رجوع به کمین کردن شود. 

کمین ساختن. اک تَ)] (مسص مرکب) 


کمینگاه ساختن و به انتظار ماندن. (ناظم 
الاطباء). کمین کردن. (فرهنگ فارسی 


معین): 

کمن ساختم در پس پشت اوی 

نماندم بجر باد در مشت اوی. فردوسی. 
دمان باز و یوزان بر آهوبره 

کمین‌ساخته بر که و بر دره, فردوسی. 
که‌بر شاه ایران کمین ساختی 

به پیوستگی در بد انداختی, فردوسی. 
من کمین سازم گوش به حسملةٌ من دارید. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۰۵۸۷ 

کنون‌گر مپهرم نسازد کین 

بگویم به فرمان شاه زمین. اسدی, 
گرنتوانید کمین ساختن 

این گل از این خم بدر انداختن... ‏ نظامی. 
کمین سازند | گربی‌وقت رانی 

سر اندازند اگربی‌وقت خوانی. نظامی. 
و رجوع به کمین کردن شود. 


کمین‌ساز. زک ] انف مرکب) کمین‌دار, 
آنکه در کمین نشیند. (آتدراج), کمین‌کنده. 
(فرهنگ فارسی معین). کمینآور؛ 
کمین‌سازان محنت پرنشستند 
یزک‌داران طاقت را شک تند. نظامی. 
و رجوع یه کمین‌دار و کمن‌کننده شود. 

کمین سازی. زک ](حامص مرکب) حالت 
و چگونگی کمین‌ساز؛ 
اجل بر جان کمین‌سازی نموده 
قیامت را یکی بازی نموده. 

و رجوع به کمین‌ساز شود. 
کمینفورم. اک فُز] ([خ)" اتحاد کمونیستی 
که‌در ۱۵ ماه! کتبرسال ۱۹۴۷ بجای کمینترن 
تشکیل شد و دفتر سیاسی آن در بلگراد 
مستقر گردید. هدف کمینفور] برقراری اتحاد 
و همکاری بین احزاب کمونیستی جهان بود. 
این سازمان در ماء آوریل ۱۹۵۶ تعطیل شد. 
(فرهنگ فارسی معین), 

کمین کردن. (ک ک د) (امسص مرکب) 

پنهان شدن به تصد کی یا چیزی. (ناظم 


الاطیاء). پنهان شدن به قصد دشمن یا صید و 


نظامی. 


نا گاه‌پدر آمدن و بر او زدن. (فرهنگ فارسی 


معین). کمین ساختن. کمین زدن. کمین 


گرفتن: 


کمینگاه. 


چو بیژن همی کینه را راست کرد 

به ایرائیان بر کمین خواست کرد. فردرسی. 

چند جا کمین باید کرد با سواری دوهزار 

خویشتن را نمود و آویزشی قوی کرد پس 

پشت بداد تا ایثان آیند و... (تاریخ بیهقی چ 

ادیب, ص ۶۶۴ 

اگرمرگ بر ما نکردی کمین 

زبس جانور تنگ بودی زمین. 

آن کیست کو به شاهی بر تو کند کمینی 

وان کیست کو به مردی در تو کشد کمانی. 
امیرمعزی (از آنندراج ذیل کمین). 

از طرفی رخثة دین می‌کنند 

وز دگر اطراف کمین می‌کنند. 

ز فن آسمانم کمین کرده است 

به کشتی مرا در زمین کرده است. 

ملاطغرا (از آنتدراج ذیل کمین). 
کمینکننده. [ک ک ند /د] (نف مرکب) 
آنکه به قصد دشمن يا صید در جایی پنهان 


اسدی, 


نظامی. 


شود و نا گاه‌بدر آید و بر او زند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کمینگاه. رک ] (! مرکب) جایی که در آن به 
قصد دشمن و یا شکار پنهان شوند. (ناظم 
الاطباء). جایی که در آن کمین کنند. (فرهتگ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
سپه را سراسر به قارن سپرد 
کمی‌گاه بگز ید سالار گر د‌ 
برآریم گرد از کمنگاهشان 
سرافشان کنیم از بر ماهشان. 
کمیتگاه را جای شایستة دید 
سواران جنگی و پایسته دید. 
برآورد شاه از کمینگاه سر 
تبد تور را از دورویه گذر. فردوسي. 
احمد جنگ می‌کرد و باز پس می‌رفت تا 
دانست که از کمینگاه بگذشت. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۴۳۶). سواران آسوده از کمینگاه 


فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


برآمدند و بوق بزدند. (تاریخ بسهقی چ ادیب» 
ص ۲۳۶). 

همیشه کمان بر زه آورده باش 
بیج کمینگاهها کرده باش. 
نمایش به من در کمیتگاه تو 
سرش بی‌تن آنگه ز من خواه تو. 
به تو دیده امروز بنهاده بود 

به کین در کمینگاهت استاده بود. 
مکان نیستی تو نه دنیا نه دين را 


اسدی, 
اسدی, 
اسدی. 


ناصر خسرو. 


سوم کمونیتی -(روسی) ۷۵۵۴۱۵۲0 - 1 
بین‌الملل 
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(دفتر اطلاعات بین‌المللی کمونیستی). 


نا گه‌ز کمیتگاه یک سخت کمانی 
تبری ز قطا و قدر انداخت بر او راست. 
ناصرخسرو. 
سعد وقاص لفظ او بشنید 
وآن کمینگاه کفر جمله برید. 
سنائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
بر کمیتگاه فلک بردیم پی 
شیرمردی در کمین جستیم نست. خاقانی. 
در بن دژ چون کمینگاه پلاست 
از بصیرت دیده‌بان خواهم گزید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۷۰). 
بش او دید کمینگاه کن 
دانش او یافت گذرگاه کان. 
خاقانی (دیوان چ سچادی ص ۳۴۳). 


دزدی بدر آمد اژ کمیتگاه 
ریحان بشکست و ریخت پرراه. نظامی. 
کمینگاء دزدان اين مرحله 
نشاید در او رخت کردن یله. نظامی. 
چو خواهی بریدن به شب راهها 
حذرکن نخت از کمنگاهها: 

سعدی (پوستان). 
مردآن دلاور از کمیگاه برجستند. ( گلتان 
سعدی). 
در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است 
ز ابرو و غمز؛ او تیر و کمانی به من آر. 

حافظ. 

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است 


هر که دانسته رود صرفه ز اعدایبرد. حافظ. 
و از آن جانب روباه هنوز نزدیک مرغان 
نارسیده زیرک از کمیتگاه بیرون جست. 
(انوار سهیلی از فرهنگ فارسی معین), 
کمین گر. [ک گ] اص مرکپ) کمین‌ور. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به کمین‌ور شود. 
کمین گرفتن. [کگ رت ] (مص مرکب) 
کمین کردن.(فرهنگ فارسی معن): 
به لشکر چنین گفت شاه زمین 
نباید که گیرند هرزه کمین. 
فردوسی (از آتدراج ذیل کمین). 
و رجوع به کمین کردن شود. 
کمین کشادن. کتک د](.ص مرکب) از 
کمین بیرون شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بیرون شدن از کمین و حمله‌ور 
گردیدن: خصمان کمین‌ها بگشادند و بسیار 
پکشتند و بگرفتند بیار. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۶۶۴ چون جنگ سخت شودو 
شما بوق و طبل و نعره نشابوریان بشنوید, 
کمها بگشاید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۳۵). چندین جا کمین باید کرد با سواری 
دوهزار خویشتن را نمود و آویزش قوی کرد 
پسی پشت بداد تا ایشان ایند و از کمین 
بگذرند آنگاه کمینها بگشاید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۴۲ 


سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کرد 


کمین گشاد زهر جانبی طلیعةّ داد. 
معودسعل, 
کمین غدر که از مأمن گشایند جای‌گیرتر آید. 
( کلیله و دمنه). 
بس دل که چرخ‌سای و ستاره‌فسای بود 
چرخش کمین گشاد و ستاره کمان کشید. 
خاقانی. 
کمن گشادن دهر و کمان کشیدن چرخ 
برای چیست ندانی برای کينة من. خاقانی. 
در روی من ز غمزه کمانها کشیده‌ای 
بر جان من ز طره کمینها گشاده‌ای. خاقانی. 
تاشیر مرغزاری نصرت کمین گشاد 
چاره ز دست روبه محتال درگذشت. 
خافانی. 
در کمان سپیدتوز, نهاد 
بر سیاه اژدها کمین بگشاد. 
نظامی (هفت پیکر ص‌0۵. 
کمان ابروی ترکان به تیر غمزة جادو 
گشاده‌بر دل عشاق مستمند کمین را. 
سعدی, 
فلک ز قوس قزح بر هوا کشید کمان 
هوا ز برق جهان بر جهان گشاد کمین. 
سلمان ساوجی (از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 
چنان حمله آرد به شیر عرین 
که‌شبری بر آهو گشاید کمین. 
ظفرنامهٌ یزدی (از فرهنگ فارسی معین). 
بگشا کمین به فله بینگیز شمزه‌ای 
درتاز رخش تازی و شبدیز غمزه‌ای. 
طالب آملی (ازآنندراج ذیل کمین). 
|اکمین کردن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کمین کردن شود. 
خگه. (ک گ:] ([ مسرکب) ک‌مینگاه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
دورویه چو لها ک‌و فرشیدورد 
ز راه کمینگه گشادند گرد. فردوسی. 
نهانی همی راه بی‌ره گرفت 
به کردار شیران کمینگه گرفت. . فردوسی. 
بدان تا در آن بیشه‌ساران چو شیر 
کمینگه کند پا یلان دلیر. فردوسی. 
همی تخت زرین کمینگه کنید 
ز پیوستگی دست کوته کنید. فردوسی. 
نهاد از کمینگه بر آن اژدها 
کزاو پیل جنگی نیاید رها. اسدی, 
ز عدل شامل او بوی آن همی آید 
که‌در کمینگه شیران مقام سازد رنگ. 
ظهیرفاریابی. 
خیزم که کمینگه فلک را 
یک شیردل از نهان بیینم. 
خافانی. 
شیرمردان که کمینگه سر زائو دارند 


کمینه. ۱۸۵۹۹ 


صیدگهشان بن دامان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت 
که در کمینگه عمرند قاطمان طریق. حافظ. 
ز وصل روی جوانان تمتعی برگیر 
که‌در کمینگه عمر است مکُر عالم پیر. 
حافظ. 
در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی است 
زان رو عنان‌گسسته دواند سوار عمر. 
حافظ. 
و رجوع به کمینگاه شود. 
کمینگی. (ک نْ /ن] (حامص مرکب) 
حقارت و پستی و دونی و فرومایگی و پست 
ترادی. (ناظم الاطباء) (از اشینگاس). 
کمین ور. (ک و )(ص مرکب) آنکه در کین 
می‌نشیند. کمین‌گر. (ناظم الاطباء» ذیبل 
کمین‌گر). کمین‌کننده : 
طلایه به پیش آندرون چون قباد 
کمین‌ور چو گرد تلیمان آنژاد. 
فردوسی (شاهنامه ج دیرسیاقی ج۱ص .)٩۶‏ 
کمینه. اکن /ن ](ص عالی) کمتر باشد از 
هر چه. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۵۴. 
به معنی کمتر و کمترین. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطبام)؛ 
خراج مسلکتی تاج افسرش بوده‌ست 
کمینه چیز وی آن تاج بود و آن افسر, 
فرخی. 


| کهینه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 


کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان, 
عنصری (لخت فرس اسدی چ اقبال). 
عمرش بادا هزار ساله به دولت 
تاز چهیاد آمد این شمار کمینه. 
که‌از کلاه پسی مرد ناحفاظ به است 
کمینه مقنعه‌ای کاندر او وفاداری است. 
ظهیر فاریابی. 
دویت ام عطا باشد و ادا پنجاه 
کمینه غین همین بس دگر همه بگذار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کای‌کمینه بخششت ملک جهان 
من چه گویم چون تو می‌دانی.نهان. مولوی. 
به جان آو که گرم دسترس به جان بودی 
کمیته پیشکش بندگانش آن بودی. حافظ. 
و کمینه عقوبت او حرمان وجد و فقدان شهود. 
(انیس الطالین ص ۱۰), هر که حق را بز غیر 
حق گزیند کمینه سعادت او اين باشد. (انس 
الطالین ص۱۲۸). 
||کوچکترین. خردترین: 
مهتر کمینه بندة او باشد آن شهی 


سوزنی. 


کوراهمی سجود کند چرخ چنبری. _ فرخی. 
محمدین حمدو گفت: کمینه سواران آن شهر 


۱-خدنگ رانهاد.  .‏ ۲-نل: نریمان. 


۰ کمة. 


ماییم و ما را یارگی نباشد که اندر پیش 
سواران ملک نیمروز به میدان اندر شویم. 


(تاریخ سیستان). 

رخم سرخیل خوبان طراز است 

کمیه خیك‌اشم کبر وناز است. نظامی, 

و گربالای مه باشد نشستم 

شهنشه را کمینه زیردستم. تظامی 

بر اين رقعه که شطرنج زیان است 

کمینه بازیش بین‌الرخان است. تظامی, 

سر درنیاورم به سلاطین روزگار 

گرمن ز بندگان تو باشم کمیته‌ای. . سمدی 

مگر کم آحاد بندگان سعدی 

که سعیش از همه پیش است و حظش از همه کم. 
سعدی. 

فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی 

کمینه ذر؛ خاک‌در توبودی‌کا. ‏ حافظ. 


| فرومایه. (برهان) (آتدراج). فرومایه و دون 
و پست‌درجه و حقیر و خوار. (ناظم الاطباء). 
شخص کم آهمیت و اعتبار. فرومایه. حقیر. 
(فرهنگ فارسی معین): 
دهر است کمینه کاسه گردانی 
از کيسة او خطاست دریوزه. خاقانی. 
گفتند خسته گشت فریدون و جان سپرد 
زان تیر کز کمان کمینه کی بجست. 

خاقانی. 
پنجم کمینه پیشه‌وری که به سعی بازو کفافی 
حاصل کند. ( گلستان). 
به قهر از او پستاند کمینه سرهنگی, 

( گلستان). 

گر در بهای یوسه لبت زر طلب کند 
مشکل کشد کمان تو چون من کمیته‌ای. 

اوحدی. 
|| حداقل. دست کم . مقابل مهیند, بيشینه, 
حدا کثر. (ثرهنگ فارسی معین). دست کم 
حداقل. لااقل, اقل مرتبد. (یادداشت به خضط 
مرحوم دهد 
کردزندانيم به رنج و وبال 
وین سخن را کمينة رفت دو سال. نظامی. 
هر روز هفتاد حاجتش روا کنم کميت آن 
مستفرت و آمرزش,: (ابوالفشتوح رازی از 
یادداشت به خط مرحوم دهشدا). و کم او 
ان است که مد کسی را دوست دارد بر ظلمی 
یا دتمنش دارد بر عدلی. (ابولفتوح رازی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا. بزرگی را 
پرسیدم از سیرت اخوان صفاء گفت کمینه 
آنکه مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم 
دارد. ( گلحان). 
ز کعبه روی نشاید به ناامییدی تافت 
کمینه آنکه بمیریم در بیابانش. 
گلی‌چو روی تو گر در چمن پدید آید 
کمینه دید سعدیش پیش خار کشم. سعدیر 
- پر کمینه؛ حداقل. دست کم. (یادداشت به 


سعدی, 


خط مرحوم دهخدااٌ 
چوتو سیصد هزاران آزموده‌ست 
اگرنه بیش پاری بر کمینه. ٍ 
ناصرخسرو (یادداشت ایض" 
||نوینده و شاعر و گوینده به تواضع از خود 
چنین تعبیر آورد. (فرهنگ فارسی معین). در 
مذکر و مونث کمینه می‌اید و اينکه بعضی 
گمان می‌برند که مونث تنها مسستعمل است 
غلط است. چه کلمه فارسی است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا: اگر مرحمت 
پادشاهانه اين کمینه را مهلت بخشد تا بعد از 
تسکین غلوای خوف و هراس چون سلطان 
ماردین و دیگر حکام مواضع به درگاه 
گردون‌انتباه شتابد. (ظفر نام یزدی از فرهنگ 
فارسی معین). به اعقاد اين کمیته ا گر ملک 
ری به تمامی جهت این دو بیت صله دهند 
هنوز بخیلی کرده باشند. (تذکره دوكشاه در 
ترجمة احوال سلمان ساوجی). ||فروتن. 
خاضم. (ناظم الاطیاء). 
کمیة. (کَم می ی ] (ع ص) مونت کمی. ||() 
مقدار. ج, کمیات. (اقرب الموارد). کمیت. و 
رجوع به کمیت شود. 
کمیهی. کم ها ] (ع ص) سرگشته. یقال: 
ذهبت ابله کمیهی؛ ای رکبت رأسها و لاتدری 
این تتوجه. (منتهی الارب). سرگشته. ی قال: 
ذهیت ابله کمیهی؛ ای لم یدر این ذهبت. (ناظم 
الاطباء). ذهبت ابله کمیهی. کذهبت عْمَهیْ؛ 
یعنی ندانت که شترش کجا رفت. (از اقرب 
المواردا. 
کن. (ک] (نف مرخم) (ماد مضارع از 
« کندن») کننده و از یخ برارنده و هميشه 
بطور ترکیب استعمال می‌شود مانند کوه کسن 
یعنی کنند؛ کوه و کسی که سنگ از کوه می‌کند 
و بیخ‌کن یعنی از ريشه برآرنده. (ناظم 
الاطباء). این کلمه در ترکیب با کلمات دیگر 
غالا تمت فاعلی سازد چون: بنیان‌کن. 
چاه کن: خارکن. خانه کن. قبرکن. کان‌کن. 
کوه کن,گورکن و جزاينها که در این حالت کن 
به معنی کننده و برآورنده است. ||(نمف 
مرخم) گاه نعت مفعولی سازد چون: بنه کن 
(کوچ با همة کسان, بنه کنده). جا کن (جا کن 
شدن دل, از جا کنده شدن دل), ريشه کن 
(ریشه کن شدن گیاه» از ريشه برآورده شدن 
آن) و غیره. |گاه اسم مکان برای وقوع فعلی 
سازد چون: جامه کن, رخت‌کن (هر دو به 
معنی بیة حمام). کفش‌کن (محل کندن کفش 
در بقاع متبرکه). و رجوع به همین تسرکیبها 
شود. ||(مزید موخر امکنه) در: دجاکن؟۲ 
خرکن. جرواتکن. خدیمکن. آب کن. 
رسکن. ورکن. ماشتکن, کاشکن... (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
کن. اک ] () درخت. |اجای درختنا ک و 


کن. 
نبوه از درخت. |نیزة ماهیگیری. ||چتگال 
ماهیگیری. (انتینگاس) (ناظم الاطباء) 
کن. اک (نف مرخم) (مادة مضارع از 
« کردن»)کننده و انکه کاری را می‌کند مانند: 
در میان کن؛ یعنی آنکه در میان می‌آورد. 
(ناظم الاطباء). در ترکیب با کلمات دیگر 
صفت ضاعلی سازد: آبب‌خش‌کن. 
آب خشک‌کن. آتش‌سرخ‌کن. بخاری‌پا ک‌کن. 
تيغ‌تيزکن. جاده‌صافکن. چائی‌صاف‌کن. 
چاقوتیزکن. چشم‌پرکن. خانه‌خراب‌کن. 
شقه کین (درسماور). دوده‌یا ککن. 
روغن‌داغ‌کن. زنده کن. سرخشک‌کن. 
سبزی‌یا ککن. شیشه‌پا ککن, کارکن. 
کارچاق‌کن. کارهتيزکن. گلوترکن. 
گوش‌پاک کین. لولبا ک‌کین. زار ش‌کن. 
ماهوت‌پا ککن ماهی‌سخ‌کن. مبالپا ککن. 
مدادیا ک‌کن, مرکب خشککن. نک وهش‌کن. 
نوازش‌کن. یایش‌کن. ویران‌کن... (یادداشت 
به خط مرحوم دهسخدا). و رجوع به همین 
ترکیبات شود. 
کن. (کْ] (ع فمل امر) صیقه امر است به 
معنی شو(باش), مشتق از کان یکون کون و 
اشارت باشد به امر حق تعالی در روز ازل در 
یاب پیدا شدن موجودات. (غیاث) (آنندراج), 
کلم امر از کان. بشو. (ناظم الاطیاء. بباش: 
کن فیکون, بباش پس بباشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدللءٌ 
ای جمع کردة مبدع کن در نهاد تو 
هم سیرت ملائک و هم صورت ملوک. ۲ 
ظهیر فاریابی (یادداشت ایضا). 
گرنندی واقفان امرکن 


۱ در جهان رد گشته بودی این سخن. 


مولوی (مثئوی چ خاور ص ۴۴). 

رجوع به کن فیکون شود. 
|/(() یا کاف و نون. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کنایه از عالم وجود و دیا و دهر و 
مأخوذ از معنی اول ۳: 
رهائی ده بستگان سخن 
توانا کن تاتوانان کن. 
ز آقرینش نزاد مادرکن 
هیچ فرزند خوبتر ز سخن. 
بدیشان نمودی ره از بدو کن 
معادم یه «من بعضها بعض» کن. 

نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه ص ۴۸). 
رجوع به کاف و نون شود. (یادداشت به خط 


نظامی. 


نظامی. 


مرحوم دهخدا), 


(فرانری) ۷۳/۳ ۰ 1 
۲ -این کلمه را مرحوم دهخدا بصورتی 
نوشته‌اند که حرف کاف هم مفتوح است و هم 
عکور. 


۳-مراد امر حق تعالی در روز ازل. 


کن. 

کن. (کْ] (() مخفف کون است که نشستگاه 
باشد. عریان دیر خوانند. (برهان) (آنندراج). 
کون باشد. (اوبهی). کون و دیس (ناظم 
الاطباع). کون بود. (لبت فرس اسدی چ اقبال 
ص۰۳ ۴): 

سبلت چو کن مرغ کن و کفت برآور 

بنمای به سلظان کمر ساده و ایزار. 

حقیقی (از لغت فرس چ اقبال ص ۴۰۳). 

رجوع به کون شود. 
کن. اک ] (!) به معنی بخیه باشد که خیاطان 
بر جامه و امشال آن زنند و آن را به عربی غرزه 
گویند. (برهان) (آنندراج). بخیه که آن را کله 
نیز گویند. (رشیدی). بخیه و آجیده‌ای که در 
جامه می‌زنند. (ناظم الاطباء). ||در ترکی به 
معی پس و عقب. (غیات) (آنندراج). |[ پیلة 
کرم ابریشم. ||وسط. ||حیاط خانه. (ناظم 
الاطباء). 
کن. (کّنن](ع مص) فراپوشیدن. (زوزنی). 
فروپوشیدن و نگه داشتن چیزی را از تاب 
آفتاب. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ]|در نهقت داشتن. 
(زوزنی). پنهان داشتن چیزی را در دل, 
(م‌نتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آتدراج) ناظم الاطباء). 
کن. [کینن ] (ع [) پوشش هر چیزی و پردة 
آن. (منتهی الارب) (آندراج) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباعا. پردة پوشش. (غیاث) (تصاب 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پوشش. 
(ترجمان القرآن). کنان. غطاء. پوشش. آنچه 
بپوشد چیزی راء (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). [[سرای و خانه. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء. بیت. چ» | کنان و 
کنة. (اقرب المواردا. |(شکاف در کوه. 
(ترجمان القرآن). ||سایه و ساییان و چر.۱ 
|| پناهگاه. (ناظم الاطباء) (انتنگاس). ||هر 
چیز که بدان چیزی را نگاه‌دارند. (منتهی 
الارب). 
کن. (کَ] ([خ) مرکز بخشی است در شمال 
باختری تهران که در ابتدای در؛ سولقان واقع 
است و در حدود ۵۲۰۰ تن سکته دارد. بخش 
کن از ۵مسحله به نامهای سرآسياب. 
اسماعیلیان, درقاضی, میان‌ده, بالون تشکیل 
می‌گردد و این محله‌ها و باغهای کن در 
قمت خاور رودخانة کن که از ارتفاعات 
شمالی سولقان سرچشمه می‌گیرد واقع است. 
و آب مزروعی این قصبه از زهاب همین 
رودخانه تامین می‌شود. دارای بخنداری, 
ژاندارسری, بهداری, آمار» پست» محضر 
رسمی و دبستان و چندین مغازه و دکان است. 
بخش کن در سابق مهم بوده و از چهار 
دهستان کن و شمیران و ارنگه و لورا و 
شهرستانک تشکیل می‌گردید؛ که در اواخر 


سال ۱۳۲۶ ه.ش. دهتان شمیران تبدیل به 
بسپسخش و دهمانهای ارنگه و لوراو 
شهرستانک ضمیمٌ بخش کرج گردیده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کفاء (کَ / کت ] () زمین که به عربی ارض 
گویند. (برهان) (آنندراج) ارض و زمین. 
(ناظم الاطباء). زمین. (فرهنگ رشیدی). 
امین مرز را یز گفته‌ند. و آن زمینی باشد 
که‌کتارهای آن را بللد ساخته باشند که در 
میان آن زراعت کنند و چیزها بک‌ارند. 
(برهان) (آنندراج). مرز باشد. (جهانگیری), 
زمین که کناره‌های آن جهت کشت مرز بسته 
باشند. (ناظم الاطباء) 

کفاء اک ] (() به لفت زند و پازند ساهي را 
گویندو به زبان عربی حوت خوانند. (برهان) 
(آتندراج). حوت. ماهی. (ناظم الاطباء). 
هزوارش « کنا»". پهلوی «ورک» ۲ به معنی 
بره [گوسفند] است. اما هزوارش « کساره. 
کانارش»3. کارس۵ پهلوی سایک» ۶ (به 
معنی ماهی) است. پس « کنا»در من مصحف 
« کناره» است. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

کنائس. [ک ء](ع () ج کنیسه. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ماجد و معابد ترسایان. 
(غیات). و رجوع به كنيسة شود. 

کنائن. اک :1(ع 4 ج کنّ. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار) (تاظم الاطیاء). 

کنالب. اک ] (ع [) سر شاخ خرما یبا عام 
است. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (اقرب 
الموارد). سر شاخ و سر شاخ خرمابن. (ناظم 
الاطباء). | خوشة خرما. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (اقرب الموارد) (تاظم الاطباء), 

کنابث. (ک ب](ع ص) کُنبٌث. درشت و 
درترنجیده و زفت, (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 

کناید. رک ب] (ع ص) وجه کننابد؛ روی 
زشت. (اقرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 

کناید. (ک بِ] (اخ) نام جایی و مقامی است 
و در آنجا کوهی است که گودرز سرلشکر 
کیخرو انجا فرودامده بود و در انجا بیژن. 
دو سه برادر پیران را به چند مصاف کشت بعد 
از آن ده پهلوان دیگر از تورانیان بر دست ده 
ایرانی کشته شدند و هم در آن روز گودرز 
پیران را در بالای کوه به قتل آورد واین 
جنگ را جنگ دوازده رخ گویند کین به 
یازده رخ شهرت دارد و معرب آن جتابد 
باشد. (برهان). نام شهری است در خراسان و 
کوه‌منسوب بدان شهر را نیز گویند و آن در 
اصل لفت گون‌آباد بود و گون به ترکی آفتاب 
را گویند و در قدیم‌الايام در آن محل فیمابین 
سپاه ايران و توران رزمی عظیم اتفاق افتاده 


۱-۸۶۰۱ 


جماعتی از دو سوی کشته شدند و بر آن مقرر 
شد که گودرز و پیران و ده مرد دیگر که کفو 
باشند با یکدیگر دزم آزمایند تا کار نیکو شود 
و باقی سیاء از جنگ آسوده باشند و چنین 
کردند هم پهلوانان ايران بر اقران و اکفای 
خویش غالب و مظفر شدنذ و پیران سپه‌سالار 
افراسیاب نیز به دست گودرز کشته شد و این 


کنابذ. 


رزم را یازده رخ نام است و مقام ایرایان کوه 
کابد و محل تورانیان دشت ریبد بود. و کنابد 
را معرب کرده‌اند چتابد گویند و در آن ولایت 
دو قریه است یکی والوئی و دیگری را نموئی 
گویندو در قریه نموئی نارونی است از غرائب 
اشجار عالم که... و کنابد قریب په بلاد تون و 
طیی است و در کاف فارسی نوشتن اصبح 
است زیراکه مخفف گون‌آباد است. (انجمن 
آرا) (آنندراج)» صحبح گنابد, گناباد " است که 
ناحیتی است در جنوپ خراسان مرکب از ۱۸ 
دیه و مرکز آن جویمند است. (حاشیه برهان 
قاطع چ معین)ا: 

پیامد چو پیش کناید رسید 
بدان دامن کوه لشکر کشید. 
یکی سوی کوه کناپد برفت 
یکی سوی ریبد خرامید تفت. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج۵ 
ص۱۲۲۳. 

ز کوه اندر آورد لشکر گروه 

به هامون سپاه از پس و پشت کوه 

چو پیران سپاه از کنابد پراند 


فردوسی. 


بروز اندرون روشنائی نماند.4 
فسردوسی (ص‌اهنامه چ بسروخیم ج۵ 
ص ۱۱۵۵). 
ز ریبد زمین تا کنابد سپاه 
در و دشت از ایشان کبود وسیام٩‏ 
فردوسی (شاهنامه ایضاّ؛ 
سپاهش به کوه کنابد شود 
به جنگ آندرون دست ما بد شود. 
فردوسی (شاهنامه ایضا ص ۱۱۷۰). 
و رجوع به گاباد شود. 
کفایف. اک ب] (ع ص) قسبیح. (اقرب 


۱-اين معنی در منتهی الارب ذبل کلمة که 
آمده است. و رجوع به همین کلمه شود. 


2 - ۰ 3 - 0 
4 - ۷)۵( ۱۵/2, ۵(۵ 
5 - ۰ 6 - 


۷-گناباد کنونی خراسان ممکن است با 
« کابد» شاهنامه که محل جنگ ایران و توران 
است تشابه اسمی داشته باشد. ولی یکی دانسس 
این دو بعید و درخور تأمل است. و در فهرست 
وف هم این کلمه پعنی « کتابده به معنی جای و 
مکان و برآمدگی زمین و کره معلی شده است. 
۸-جنگ گیو در ویسه گرده با پیرال. 

٩-رزم‏ خواستن هومان از گودرز. 


۲ کنابش. 


الموارد). رجل کنایذ؛ سرد درشت و زشت 
سطبرروی. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب المواردا. 
کنابش. اک ب] (ع 4) چ کنبوش: کسان 
دلالایبیع الکنایش. (دزی ج۲ ص .)۲٩۹۲‏ و 
رجوع به کلبوش در همین لغت‌نامه شود. 
کفابل. اک ب](ع ص) سخت و درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد): 
کنابیش. م (ک] (ع !) ج کستبوش: زو تتخم 
النساء بها من الصوف انواعاً من الکتاییش ۱ 
لاتوجد ی غیرها. (از دزی ج۲ ص .4)۲٩۹۲‏ 
کنابش. رجوع به کنابش و کنبوش در همین 
لفت‌نامه شود. 
کفات. کی نسا۱(ع ص, !)اج کسنة, 
کوتا‌قاست. (منتهی الارب) (آنندراج)/ 
کناتب. یک ](ع ص) کب کوتاه‌قامت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد. 
کنائب. (ک سٍ](ع ص) کٌتتب. سب 
درشت استوار. (مستهی الارب) (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) 
کنائر. (ک ب)(ع ص) کسنثر . گرداندام. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). ||( 
سر کسیر تا خته‌جای, (متهی الارب) 
(آنندراج). حشقه. یعلی از سر ذ کر تا 
ختته‌جای. (ناظم الاطباء) 
کناخن. [] (ص) مسخالف و ناهموار بود. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
سراپای بعضی و بعضی‌کناخن (کذا)", 
عمعق (یادداشت ایضاا؛ 
در لسان‌العجم شعوری کیا کن‌را بنقل از مجمع 
به همین معنی آررده و گمان می‌کنم کیاخن 
شمس فخری "که به معنی ملائمی و همواری 
گرفته‌و صور دیگر در فرهنگها که به اين کلمه 
داده‌اند همین کناخن حاشيد فر هنگ اسدی 
نخجوانی باشد. (یادداشت ت ایضا). 
کناد. (کَ ] () تام پرنده‌ای باشد که آن رامرغ 
لهی گویند و آن کبوتر صحرایی است و به 
عربی ورشان خوانند. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
کناد. (کَن ناا(ع ص) ناسپاس. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
کنادار. (کَ] (!) قسمی از کفش و پااوزار. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
کنادت. اک دا ع ص) کسسنداث, درشت 
سخت. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). 
کفادو. اک د] (ع ص| کُسندر. سرد کسوتاه 
درشت سطبراندام. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ازاقفرب المسوارد). مسرد زشت. (مهذب 
الاسماء). مرد کوتاه درشت و مرد سطبراندام. 


(تاظم الاطباء). ||خر بزرگ‌جنه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع) 

کفاو. اک ] (() بن خوشة خرماء (برهان) (ناظم 
الاطباء). و به این معنی با زای نقطه‌دار هم 
آمده است. (برهان). مصحف کناز. (حاشید 
برهان چ معین). رجوع به کناز شود. ||میوه‌ای 
باشد که آن را موز می‌گویند. (برهان). یک 
قسم میوه که موز نیز گویند. (ناظم الاطباء). 

کناو. (ک] () در اصطلاح صوفیه دریافتن 
اسرار توحید و دوام و مراقبه را گویند. کذا فی 
لطائف اللغات. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
ج۲ص0۵۶۱. 

کنار. اک /کِ ] () نقیض میان. (برهان). 
کنارة چیزی و گوشه و طرف. (غیاث). گوشه 
و طرف. (آتندراج»؛ ضد میان و آن را کران نیز 


گویند.(انجمن آراا؛ 

برادر نداری نه خواهر نه زن 

چو شاخ گلی بر کنار چمن, فردوسی, 
پسر زاد ماهی که گفتیش مهر 

فرود آمد اندر کنار سپهر. فردوسی. 


||جانب. طرّف. جانب وحشی هر یک از دو 
پهلوی آدمی. حجر و آن زیر بفل تااکش باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), کف. پهلو؛ 
تومر بیژن خرد را در کتار؟ 
بپرور نگه‌دارش از روزگار. 

فردوسی, 
خروش و اله به من درفتاد و رنگین گشت 


ز خون دیده ورا هر دو استین و کنار, 


فرخی. 

شه روم خواهد که او همچو من 
نهد پیش او بربطی بر کتار, فرخی. 
خنیا گرانت فاخته و عندلیب را 
بشکست نای در کف و طبور در کنار. 

منوچهری. 
برخ دلبر از درد شد چون زریر 
مژه ابر کرد و کنار آبگیر. اسدی. 
هر که او مار پرورد به کنار 
بگزد پرورنده را تاچار. مکتبی. 


سوزنی دای اطفال مدیحت بادا 
پرورش داده سخن رابه کنار و آ گوش. 
ِ_ سوزنی. 
تابر کنار دجله دوش آن آفت جان دیده‌ام 
از خون کنارم دجله شد تا خود چرا آن دیدهام. 


خاقانی. 
غم داده دل از کارشان ۵ پرد 
وز دلشدگی قرارشانبرد. نظامی. 
ای آنکه عود داری در چیب و در کنار 
یک عود را بسوز و دگر عود را بساز, 

5 (از صحاح الفرس). 
پاشاهی پسر پمکتب داد 
لو سییثش در کار نهاد. سعدی, 


مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم 


کثار. 

کنار و بوس و آغوخش چگویم چون نخواهد شد. 
حافظ. 

||دامن. (بادداشت په خط مرحوم دهخدا): 

آن کس که مشت خویش ندیده‌ست پردرم 

گر خدمتش کندز گهر پر کند کنار. . فرخی. 

بساکا که بجز نام زر شنیده نبود 

ز مجلس تو برون برد زر کنارکتار. فرخی. 

هیچ شب نیست که از مجلس او 

نبرد زاثر او زر په کتار, فرخی. 


لفظ او بشنو | گرگوهر همی جویی ازآنک 
زیر هر حرقی ز لفظ او کناری گوهر است. 


ِ عنصری. 
برامد سپاه بخار از بحار 
سوارانش پر در کرده کار. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ,)۱۹٩‏ 
در باغ شو و کنار پرکن 


از دانه و میوه و ریاحین. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۱۲ چ 
میلوی - محقق ص ۵۱. 


کنار رحمحت گر بازگیری 
بخرواران فروریزم غم دل, اتوری. 
اتفاقا برفی عظیم افتاده بود و دشت و صحرا 


پبه‌زار شده و کوه و کار ۲ از صحیت سرما 

چادر گازری در سر گرفته. (العراضه). 

یا زر به هر دو دست کند خواجه در کتار 

یاموج روزی افکندش مرده بر کنار ۸ 
سعدی. 


۱-در ذیل اقرب الموارد (فائت الذیل 
ص ۵۴۷) آرد: و تتخذ بهاالساء انراعامن 
الکنابیش... (معجم البلدان یاقوت). 

۲-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۰۰ایین 
بیت عمعق شاهد کیا کن به معی مخالف و 
ناهموار بدین صورت آمده است 

سراپای بعضی و یعضی کیا کن 

چو اندر مغا ک چغندر چفندر. 

ولی در دیوان عمعق چ سعید نفیبی ص ۱۳۴ 
چنین است: هماوار بعضی و بعضی کیا کن... 
۳-در برهان کیاخن و گیاخن و در لغت فرس 
اسدی ج آقبال ص ۳۶۲و فرهنگ رشیدی 
کیاخن به معنی آهستگی و رمی و جز اینها آمده 
وبیت رودکی؛ُ 

درنگ آر. ای سپهر چرخ‌وارا 

کیاشن‌ترت باید کرد کارا. 

به شاهد همین معنی نقل شد» است و نیز در 
برهان و فرهنگ رشیدی کیا کن به معنی مخالف 
رناهموار... آمد» است. و رجوع به همین 
کلمات شرد. 

۴-گیو چون به ترران رفتن می‌خواهد. فرزند 
خرد بیژن را به پدر عویش گودرز می‌سپارد و 
می‌گوید... (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
۵-به معنی سیثه و درون نیز ایهام دارد. 

۶-به معتی أغوش نبز ایهام دارد. 

۷-مراد کنار کره دامن کره. 

۸-رجوع به کنار به معلی ساحل شود. 


| آغوش. (برهان). بغل و آغوش. (غیات) 
گر آهویی بیا و کتار منت حرم 

آرام‌گیر با من و از من چنین مشم. ‏ خفاف. 
همی بود یوس و کنار و نبید 


مگر شیر کوگور رانشکرید. فردوسی. 
جهانا پروردیش در کنار 

وزان پس ندادی به جان زینهار. . فردوسی. 
گزیده‌بهم بزم دیدار یار 


می و رود و شادی و پوس و کنار. فردوسی. 
سه پوسه مرا بر تو وظیفه است ولیکن 


آ گاه‌نه‌ای کز پس هر بوسه کناریست. 
فرخی. 
از بوس و کنار توا گرزشتی آید 
هم پیش تو نیکو کنم او رابه ستففار. 
فرخی. 
من بی کناره بوسه نخواهم ز هیچ ترک 
از توبتا به دیدن تو کردم اقتصار. . فرخی, 
از تو ما را نه کناز و نه پیام و نه سلام 
مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 
منوچهری. 
خوشا بهار تازه و بوس کنار یار 
گردر کنار یار بود خوش بود بهار. 
منوچهری. 
بچه گونه گون خلق چندین‌هزار 
کشان پروراند همی در کنار ۳. اسدی. 
بدان زن مانی ای ماه سمن‌بر 
که‌باشد در کنارش کور دختر. اسدی, 
دهر همی‌گویدم که بر سفرم 
تنگ مکش سخت در کنار مرا. ناصرخسرو. 
اقبال و بخت و دولت پیروز را 
فرزند نازئینی پرورده بر کنار, سوزنی. 
پا صدر جهان به دوستی گوبی 
پرورده به یک کنار و پستاتی, سوزنی. 
هنگام گل رسید ز گلروی لعبتی 
بر بوسه رام گشته محابا مکن کتار. 
سوزنی. 
خوش برکنار گیر " و نشان بر کنارآ خویش 
مگذار کز کنار تو۵ گیرد دمی کتار ۶ 


سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نظری خواستم از دور نه بوس و نه کنار 
آخر از دولت عشق این قدرم بایستی, 

خاقانی. 

او خود آسود در کتار ۲ پدر 
انده ما برای مادر اوست. خاتانی. 
حلی چون آفتاب و حله چون صبح از برانکنده 
گرفتم در برش گفتم که ماهم در کنار است این. 


خاقانی 
امشب مگر یوقت نمی‌خواند این خروس 
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 
سعدی. 
در آب دو دیده از تو غرقم 
و امید لب و کار دارم. سعدی. 


بر بوی کتار تو شدم غرق و امید است 

از پوج سرشکم که رساند به ارم حافظ. 
گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر 

تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. حافظ. 
چو من شکسته‌ای را از پین خود چه رانی 
کم غایت توقع بوسی است یا کتاری *. 


حافظ: 
|اجانب و پهلو. (ناظم الاطباء). پهلو: نزد. 
تزدیک 
خروشان یز 
یکی زر تایوتش اندر کناز. فردوسی. 
یکی ساعت از وی نیودش قرار 
در آغوش بودیش یا در کنار, ۱۳ 
شمی (یوسف و ژلیضا). 
برس هرترگسی ماه تمام ‏ 
شش ستاره بر کنار هر مهی. .. منوچهری. 
سرو پالادار در پهلوی مورد 
چون درازی در کار کوتهی. ‏ منوچهری, 
که‌سروت بود پیشن و مه در کنار. ‏ اسدی. 
بکن نیکی و در دریاش انداز 
که‌روزی در کنارت ۱۲ آورد باز, 
(ویس و رامین), 
گزین و بهین زنان جهان 
کجابود جز در کنار علی. تاصرخسرو. 
خوش بر کنار گیر و نشان بر کنار ۲۲ خویش 
مگذار کز کنار تو گیرد دمی کنار. سوزنی. 
چشم بدامردمت رسید که تا گاه 


مردم چشم تو از کتار تو گم شد. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 6۷۷۰. 
نگر به یوسف کنعان که از کنار پدر ۱۳ 
سفر فتادش تا مصر و گشت متتا, 

مولوی ( کلیات شمی ج۱ ص ۱۳۴ 
قرص بزرگی از شیو پوستین بیرون کسرد و 
پوشیده ذرکنار من نهاد. (انیس الطالبین 
پخاری). . 
در کنار آوردن: دز دسترس قرار دادن. در 
اختار گذاشتن: 
که‌هر روز یاقوت بار آورد 
خردبار آن در کتار آورد. فردوسی. 
< در کار کسی بودن؛ در اختیار او بودن. 
مطیع او بودن. در فرمان او بودن* 
همیشه جهاندار یار تو باد 
سر انختر اندر کار تو باد. فردوسی. 
درکنار کسی نهادن چیزی را؛ در اختیار او 
قرار دادن آن را. در دسترس او قرار دادن آن 
را هر چه مقصود و مراد و منتهای مرام عباد 
است در کنارش نه, (راحة الصدور راوندی). 
- ||در دست او نهادن. تحویل دادن آن چیز 
رایه آن شخص: | گرباز آیم سزای تو بدهم و 
جزای تو در کنارت نهم. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص‌4۳۳۵. 
-کنار آمدن با کسی؛ با او صلح داشتن و 


آشتی کردن و اختلاف را از پین بردن. نوعی 
تصفیه حساب کردن, (یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا). 

نها وآخر و حد و کران و کرانه. (ناظم 
الاطباء). کران. انتها. پایان. حد. انتهای هر 
چیز. حد نهائی: ۱ 

تا هوا را پدید یست کنار 

ت قلک را پدیدنیست کران. 

شاید که نیست نعصت و جاه ترا کران 
زیراکه نت همت و فضل ترا کار. 


فرخی. 


۱ فرخی. 
بر آن سپاء خدایت همی مظفر کرد 
که‌کس ندانست آن را همی کنار و شمار. 
فرخی. 
کنار باشد باران نوبهاری را 
فضایل و هنرش را پدید تست کنار. 
فرخی. 
احسان وفای تو بحدی است بس اندک 
لیکن حسد و مکر تو پیحد و کنار است. ۰ 


اصرخسرو. 
اندر میان دلها شاهیت مهر تو 
بگرفته زین کنار جهان تا به آن کنار, 
سوزنی. 
پادند لشکر تو ز سیارگان فزون 
بگرفته زین کتار جهان تا بدان کنار, 
سوزنی. 
ازآنکه من وزیر نیم زو بهم یقین 
از نضل و مال بیحد و اندازه و کنار. 
خاقانی. 


برکنار بودن؛ دور بودن, مصون بودن؛ُ 
بودیم برکنار ز تیمار روزگار. انوری. 
و زجوع به برکنار شود. 

- برکنار کردن کسی از کار؛ دور کردن او را 
از آن کار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
- برکار ماندن؛ دور ماندن. دخالتی نداشتن. 
- یه کنار افکندن؛ دور انداختن. رها کردن: 


۱-به معنی نزد و پهلو نیز ایهام دارد. 

۲-به معنی حجر (معتی دوم) تیز ایهام دارد. 
۳-رجوع به ترکیب کار گرفتن (در آغوش 
گرفتن) شود. 

۴-به معتی جانب و پهلو نیز ایهام دارد. 
۵-رجوع به معنی کنار (پهلو. نزد) شود. 
۶-رجوع به کنار گرفتن (دوری کردن) شود. 
۷-به معنی نزد نیز ابهام دارد. 

۸-رجوع به کنار به معنی ساحل شرد. 

٩-در‏ فرهنگ فارسی معين این شعر شاهد 
معتی «در آغرش گرفتن» آمده است. 

۰ - با آغوش فرق دارد. (یادداشت به حط 
مرحوم دهخدا), 

۱-به معتی ساحل نیز یهام دارد. 

۲-به معنی آغوش نیز ایهام دارد. 

۳-به معنی قبل نیز ایهام دارد. 


۴ کار 
مهر او تا زیم ز مصحف دل 
چون ده آیت نیفکنم یکنار, 
-کنار زدن؛ پس زدن. دور کردن؛ خاشا ک‌را 
از روی آب کار زد .(یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 

االب و ساحل. (ناظم الاطباء). ساحل. لب. 
کناره. شط. شاطی. کرانه. (یادداشت ت به خط 
مرحوم دهخدا),کنار و ساحل دریا عموماً و 


کنار چشمه و جویبار خصوصاء 
ز ریدکان سرائی چو ژاله بر سر آپ 
بدان کنار فرستاد ریدکی سه چهار. 
فرخي (یادداشت ایضاٌ. 


همی کشید سپه تا به آب گنگ رسید 


نه آب گکگ. که دریای ناپدیدکار. . قرخی. 
مثال عشق خوبان همچو دریاست 
کارو قعر او هر دو نه پیداست. 

(ویس و رامین). 


و چون به کار یمن رسیدند و... که مانده بود 
به درا افک ند و کشتی‌ها را آتش زد. 
(قارسنامة این بلخی ص ٩۶‏ 

همچو دریاست صحبت اشرار 

که‌بود ایمنی او به کنار.. مکتبی. 
و کشتی دیدند بر لب دریا ایستاده بر آن کشتی 
نشتد چون به کناری رسیدند هر دو بیرون 
آمدند. (قصص الانبیاء ص 4۱۲۴. 

به دریا در منافع بی‌شمار است 

گرخواهی سلامت بر کار است. سعدی, 
پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پنگ 
داشت و به هیچ دارو به نمی‌شد. ( گلستان). 
در این ورطه کشتی فروشد هزار 


که‌پیدا نشد تخته‌ای بر کنار. سعدی, 
در آبی که پیدا ندارد کتار. 
غرور شناور نياید به کار. سعدی, 


دریای عشق را به حقیقت کار نیست 
ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست. 
سعدی. 

این یگفت و پدر را وداع کرد و همچنین تا 
رسید پر کار آپی. / گلستان), 
-برکتار افتادن؛ به ساحل رسیدن. در 
گوشهی قررگرفتن: 
کشتی‌صبر من چو از غرقاب 
نتوانست بر کنار افتاد. خافانی. 
... بیچاره متحیر بماند روزی دو پلا و محنت 
کشید و سختی دید. سیم روز خوابش گریبان 
گرفت و در آب انداخت بعد شبان روزی دگر 
بر کنار افتاد. ( گلستان). 
کار خشک داشحن؛ کنایه از مفلس و 
تهیدست بودن. (آنندراج): 
وصل تو گران‌بهاست ای گوهر و ما 
همچون دریا کنار خشکی داریم. 

محمدقلی سلیم (از آندراج) 
|| گاهی این کلمه به آخر اسم مکان پیوندد و از 


خاقانی. ۱ 


ساحلی بودن محل حکایت کند چون: 
آرس‌کتار. فریدون‌کنار. بنده کنار.پیلسته کناز. 
زرکنار. دریا کنار: مرزکنار. ناتل‌کتار. 
لاش‌کنار, لش‌کنار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اسوی. جهت. گوشه. کمین. جاتب: 
ای کاش آتشی ز کنار اندر آمدی 
نی حسن تو گذاشتی و نی هوای ما. 
خاقانی. 
عتان از هر طرف برزد سواری 
پری‌رویی رسید از هر کاری. نظامی. 
||جداو بریده و جدایی و بریدگی و بدین معنی 
با لفظ کردن به صله از مستعمل است. ||قلاب 
آهنی که قناره معرب آن است. (آنتدراج)/ 
کفار. زک /کنْ تا ] () میوه‌ای باشد سرخ 
شبیه به عناب لیکن از عناب بزرگتر است و 
در هندوستان بسیار می‌باشد و شیرین و نازک 
می‌شود و به عربی آن را سدر می‌گویند و به 
هندی بیر خوانند. (برهان). بار درخت سدر 
فارسی است. (منتهی الارب). درختی است از 
تیرة عنابها که برگهای آن را به جای صابون به 
کار می‌برند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۳۰). 
ثمره‌ای است خوش‌مزه به هند آن را بیر 
گویند.(غیاث). نام میوه‌ای است سرخ‌رنگ از 
قییل عتاب و آن را می‌خورند و به برگ آن 
درخت. موی می‌شویند و آن را سدر گویند. 
(انجمن آرا) (اتندراج). اسم سدر است که به 
هندی بیر نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
نبق. (دهار) (قاموس). نجق, نبقة, (دسعور 
اللغة). غشو. ثمرالسدر. (اقرپ الموارد). میوءٌ 
درخت سدر. (ناظم الاطباء). عتود. سدر. 
شجرالنیق. سدرة. ستجد گرجی. نبقه. بیر. 
گونه‌ای از ارجنگ. این نام را در اطراف خلیج 
فارس به زیزیفوس سپیناخریتی ( دهند. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), گیاهی۲ 
است از تبرة عنابها که غالبا به صورت 
درختچه می‌باشد و ارتفاعش بین یک تا یک 
ونیم گز است شاخه‌هایش بی‌کرک و 
برگهایش کوچک و بیضوی و توک‌تيزند و 
گلهائی به رنگ آبی دارد. میوه‌اش به اندازه 
یک گوجه کوچک و دارای میان‌یر خورا کسی 
مطبوع و ما کول‌است. از تخم میان‌برميوة این 
گیاه تحت اثر آب وعی شراب تهیه می‌گردد. 
برگهای کویید؛ آن به نام «سدر» دز استحمام 
مصرف می‌شود. گیاه مزبور در جتوب ایران 
(نواحی کازرون) به فراوانی می‌روید. سدر. 
مبل دارو. سنجد گرجی. شجرالتبق, (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنارآب. رک /ي ) ( مرکب) میال. آبخانه. 
مبرز, مستراح. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کثارآب رفتن؛ متراح رفتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 


کنارآبادی. کُ] ((ج) دهی از دهستان 
چاه کوتاه بخش برازجان است که در 
شهرستان بوشهر واقع است و ۱۱۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 

کنارات. اکن نا کین نا] (ع اج کنارة 
(کنْ نار /کین نار ] .(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) رجوع به کارة شود. 

کنار اسماعیل. اک [] (اخ) دی از 
دهستان دهو است که در بخش ماب 
شهرستان بندرعباس واقع است و ۱۳۰۰ تن 
مکنه دارد و سزارح لاتی‌دان. رضایی, 
مقیاسی, بندبست و ازبند جزء این ده است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ 

کنار پروژ. اک ب ](() یکی از دهستانهای 
سه گانةًبخشی صومای شهرستان ارومیه است 
که‌در جنوب خاوری بخش واقع است و از 
پانزده آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و 
در حدود ۰ تن سکنه دارد. و قراء مهم آن 
آیستی‌سوه زین‌دشت و چوره پائین است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 

کنارپیر. اک ] ((خ) دی از دهستان 
میا ن آب است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۶ 

کنارپیر. اک ] ((خ) دهی از دهستان مرغا 
است که در بخش ایذء شهرستان اهواز واقع 
است و ۲۲۱ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ ۶). 

کنارئخته. اک تَ تَ] ((خ) قصبهٌ مرکز 
بخش خشت است که در شهرستان کازرون 
واقع است و در حدود ٩۲۹‏ تن سکته دارد. از 
ادارات دوكی بخشداری, ژاندارمری» پست و 
تلگراف به علاوه سی باب دکان و یک 
کاروانسرا در آن وجود دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۷). و رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 

کنارترشان. رک تَ] (!خ) دهی از دهستان 
دیر است که در بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). رجوع به 
فارسنامه تاصری شود. 


کنار حستن. [ک /ك ج تَ ] (مص مرکب) _ 
گوشه‌گرفش. (آنندراج): 

کسی‌گیرد آرام دل در کتار 

که‌از صحبت خلق جوید کنار. سعدی, 


|[وداع کردن. ]|در بر کشیدن. (آنتدراج). 
کنارخیمه. (ک خ م] ((خ) دهی از دهستان 

مالکی است که در بفش کنگان شهرستان 

بوشهر واقع است و ۲۹۹ تن سکنه دارد. (از 


5 5۵1۴2 212105 - 1 
(فرانسری) )0۳5 دا ۴۳0۵ - 2 


کناردان. 


فرهنگ جغرافیایی ایران جً» رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 
کناردان. اک ) (() دهی از دهستان حومة 
بخش گاوبندی است که در شهرستان لار رأقع 
است و ۴۶۸ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
کناردان. رک ] (() دهی از دهستان هکان 
است که در بخش کوهک شهرستان جهرم 
راقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۷. رجسوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
کنار رودخانه. رک ن] ((خ) از بلوکات 
ن احية گلیایگان و شامل ۲۴ قریه است. 
مساحت آن ده فرسخ در ده فرسخ است و 
جمعیت آن در حدود ۶۱۰۰ تن است. مسرکز 
آن سعیدآباد و حد شمالی کوه و حد شرقی 
جسلگه و حد جنوبی جلگه و غربی آن 
رودخانه است و قراء مهم آن عبارت است از 
سعیدآیاد, دره‌باغ کلوچان و رباط محمود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ و 
رجوع به جغرافیای سیاسی کبهان شود. 
کنارروزی. (کَ /کب ] ((مرکب)کوکبی که 
دیده شود بر عشاء. (از مفاتیح). و بدین جای 
معنی پیدا شدن نیست زیرا که وقت پیدا شدن 
بهر شهری و بهر آقلیمی مخالف یکدیگر یبود 
ولکن حدیست تشریق رانهاده و سپس ایشان 
رامُثَرَّق خوانند و پارسیان گفتند کنارروزی. 
(لتسفهیم ص ۴۶۲). اتشریق هو ان یبری 
الکوکب قی المشرق یطلع قبل طلوع الخمس 
و الفریب آن بری فی الصفرب یفرب بعد 
سروب الشمس. الکتارروزی الای بري 
بالعشاء و الکنارشيی ای یبری صیاحا. 
(مناتیح العلوم خوارزمی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کنارشبی شود. 
کنازسیاه. [کْ] ((خ) دی از دهستان 
فرامرزان است که در بخش بتک شهرستان 
لار واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷ 
کنارشبیی. اک /ک ش] ([مرکب) طلوع 
صبحی, کوکبی که دیده شود به صبح, (مفاتیح 
از یادداشت به خط مرحوم دهشدا). و این چیز 
است علویان را خاصه زیرا که بوقت فروشدن 
آفتاب همی برآیند اندر آن حال و اما پارسیان 
را کارشبی خواندندی ولیکن اين نام بر حالی 
فکدندی که هم علویان را بود و هم سفلیان را 
و آن تفريب است که او را همم کتارشبی 
خواندندی. و مفرب با وی یاد کردندی تا فرق 
بوده میان او و آن. التفهیم ص ۴۶۳]. 
کنارشهو. [ي ش ] (لخ) یکی از دهستانهای 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر است. از 
شمال به قسمتی از کوه سرخ بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار: ازضاور به بخش 


خلیل‌آباد. از جثوب به کوه نمک. از باختر به 
دهپتان کوه‌پایه و برکال مسحدود است. این 
دهستان از ۴۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و در حدود ۲۳۴۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

کنا رکوه. [کي ] (خ) دهی از دهستان لیراوی 
است که در بخش دیلم شهرستان بوشهر واقع 
است و ۳۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کنا رگذاشتن. زک /ک گ تَ) اسص 
مرکب؛ بر کنار کردن. دور از دسترس قرار 
دادن. ۱ 

کنارگرد. زک گ ] ((خ) دهی از دهستان 
فشافویه است که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۲۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفراقییی ایران ج 0۱. 

کنا رگوفتن. (ک /ک گ ر تْ] (مسص 
مرکب) کنار جستن. (آندراج). دوری کردن. 


کناره‌گرفتن: 

ز پیوند یاری چه گیری کنار 

که‌سروت بود پیش و مه در کنار. اسدی. 
مگذار کز کار تو گیرد دمی کنار. سوزنی. 


رجوع به کناره گرفتن شود. ||چسیانیدن 
کسی را بخود از یکسوی بدن با اتکندن یک 
دست به گردن یا پشت او. با یک دست کسی 
را به خود دوسانیدن. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در آغوش گرفتن. بغل کردن. 
این ترکیب بیشتر با پیشوندهای در و اندر و 
جزاینها آید؛ 

فرودآمد آنگه بشد پیش طوس 


کنارش گرفت و برش داد بوس. . فردوسی. 
کنون‌من کرا گیرم اندر کنار 

که خواهد بدن مر مرا نغمگسار. فردوسی. 
پدر با پسر یکدگر راکتار 

گرفتدکرده غم از دل کنار. اسدی. 


دهد دست و سر پوس گل راسمن 
چوگیرد سمن راگل اندر کنار. ناصرخسرو. 


گرفتم در کتارش روزگاری 

کنون‌شاید کزو گیرم کناری. ناصرخرو. 
من خفته ز جهل و او همی پرد 

با ناز گرفته در کنارم. ناصرخسرو. 
یعقوب و یوسف یکدیگر را کنار گرفتند. 


(قصدی الانیاء ص ۸۵). رحیمه برجست در 
کنارش گرفت و شادی کرد. اقصص الانییاء 
ص ۱۴۰). 
گهوداع بت من مراکنار گرفت 
بدان کنار دلم ساعتی قرار گرفت. مسعودسعد. 
زان ترا خاک‌در کنار گرفت 
که چو تو شاه در کنار نداشت. مسعودسعد. 
عروس ملک کسی در کنار گیرد تتگ 
که‌بوسه بر لب شمشیر ابدار دهد. 

ظهیرالدین فاریابی. 


کنارنگ. ۱۸۶۰۵ 


خوش بر کنار گیر و نشان بر کنار خویش 


مگذار کز کنار تو گیرد دمی کنار. ‏ سوزنی, 
امین گفت زنهار پشت من به کنار گیر ساعتی 
که‌سرما یفته‌ا, (مجمل التواریخ و القصص. 
عايشه پشت وی [پیغمبر(ص)] را در کنار 
گرفت.(مجمل انوارخ والقضص/. 

دید مردی آنچنانش زارزار 

آمد و پگرفت زودش در کار. مولوی. 


سر و چشمش ببوسيد و در کنار گرفت. 
(گلستان‌چ یوسفی ص ۶۰. 
مگر آن ماه راکه دلیر تست 
آمعب اندر کار گیری چست. سعدی, 
بامدادان به حکم تبرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر بگشادم و پیش مفنی بهادم و 
در کارش گرفتم وبسی شکر گفتم. ( گلستان). 
روئق بازار حسنش شکسته متوقم که در 
کتارش‌گیرم؛ کناره گرفتم. ( گلستان). 
کنارگوشه. اک ش ] (اخ) دهی از دهستان 
تبادکان است که در بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۷۶۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کنارند. رک ر) () کنارنگ. (آنندراج). 
رجوع به ماد بعد شود. 
کنارنگت. زک /ک ر] (() صاحب طرف بود 
و مرزبانش نیز گویند. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
صاحب طرف بود و به زبان پهلوی مرزبان را 
گویندزیرا که کنار را مرز خوانند. (نسخه‌ای 
از فرهنگ اسدی از یادداهت ایشا والی و 
حا کم شحهة ولایت و خداوند زمین باشد که او 
را مرزبان خوانند چه کنا به معنی زین و 
رنگ به معنی والی و خداوند هم آسده است. 
(بسرهان) (از جهانگیری) (از آندراج) (از 
ان‌جمن آرا), ک‌نارند. (آنندراج). پهلوی 
« کتارنگ». به سریانی «قنارق»۲ و آن در 
عهد ساساتی عنوان مخصوص مرزیان ناحیة 
«ابرشهر» است که کرسی آن نیشابور بود. 
(حاشي برهان چ معین), سپهید و حا کم‌ملک 
و مرزیان. (اوبهی). کریستن‌سن در شرح 
مناصب لشکر آرد: ولی بعید به نظر می‌رسد که 
ریاست کل قوای جنگی ایران... به طور ارئی 
به اشخاص تعلق يافته باشد. می‌توان چنین 
حدس زد که در ایین جا (ریاست امور 
لشکری) مقصود یک مقام نظامی محدودتری 
است مثلاً کارنگ. پروکوپیوس در کتاب اول 
پتد ۶ کانارکس که آن را معادل استراتگوس۳ 
بیزانسی دانته است. میشل سریانی آن ۳ 
کترک ضبط کرده... به روایت پرکوپ این 
مقام در بمضی خانواده‌ها موروثی بوده است. 
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۱۸۶-۰۶ کنارنگ. 


کنارنگ عنوان مخصوص مرزبان ابرشهر ( که 
کرسی آن تیشابور بود) بوده است که پینوسته | 
در معرض هجوم قبائل وحشی قرار داشته... 
در عهد یزدگردم سوم.. طوس راکنارنگ 
می‌خواندند... صاحبان فرهنگ فارسی جدید 
کنارنگ رابه معنی حا کم ولایت نوشته‌اند. (از 
حساشیه ایبران در زمان ساسانیان چ ۲ 
ص 0۱۲۸: 
از اين هر دو هرگز نگشتی جدا 
کنارنگ بودند و او پادشا. 
کنارنگ با پهلوانان جزین 
ردان و بزرگان باآفرین. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۷۷۴. 
کنارنگ با پهلوان هر که هست 
همه داد جویند با زیردست. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری), 
سهپد کنارنگ گردان گرد 
ده و دوهزار از یلان برشمرد. 
شکستم به تو هرکه بدخواه بود 
په چنگ ار کنارنگ اگرشاه بود. اسدی, 
کنارنکت. (ک ر] (ٍخ) مکانی در جلگة 
نیشایور: آتش فرنبغ در ناحیه کارنگ ! واقع 
بوده است و [هرتسفلد] کنارنگ را جلگة 
نیشابور می‌داند. امزدیسا 3 دانشگاه 
ص ۲۲۲). رجوع به ايران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن چ ۲ ص ۱۸۹ شود. 
کنارنگدل. زک /ک ر د] (ص مرکب) 
قوی‌دل. (ناظم الاطباء). صاحب دل بزرگ. 
(از فهرست ولف) 
کداماست گرد کارنگ دل 
به مردی سیه کرده‌در جنگ دل. ‏ فردوسی, 
کنارنگی. اک /ک ر] (احصامص) مقام 
مرزبانی. سرحدداری. حکومت. (از فهرست 
ولف) 
چو بی‌ارز را نام دادیم وارز 
کنارنگی و پیل و مردان و مرز. 
به دیدار پیران و فرهنگیان 
بزرگان که‌اند از کتارنگیان. فردوسی. 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان چ ۲ 
ص ۱۸۹ و ماد بید شود. 
کنارنگیان. اک ر] (اخ) خ‌اندانی در 
خراسان در دوران سامانیان که بزرگ آنان 
ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی بود. و 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۱» ص۱۶۵ و 
۴ شود. 
کنار نهادن. اک /ک ن /نّد] ٩ص‏ 
مرکب) دور کردن. برکتار کردن. کنار 
گذاشتن. |به آغوش نهادن. به بر گرفن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداء 
سر او نه به کنار و شکمش نرم بخار. 
منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کناروند. اک و ] (اخ) دهی از دهستان 


فردوسی. 


اسدی. 


فردوسی, 


درکوه است که در بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۱۰ تن سکنته دارد و 
مردم آنجا از طایفه شیان بیرالوند می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران چ۶). 

کنارة. (کین نا ر) (ع () پاره‌ای از کتان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کنار. پاره‌ای 
از چام کتان و این دخیل است. (از اقمرب 
الموارد). 

کنارة. (ک‌ن نار /کنْ تا ز) (ع () رباب یا 
دف یا طنبور. ج, کنارات. کٌنانیر. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
طل یک‌رری. (مهذب الاسماء). عودها و 
دف‌ها و طبلها و طنبورها. شاید قلب کران به 
معنی عود باشد. 9 کنارات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا 

کناره. اک /ک ز /ر )۲ () کنار هر چیز. 
(برهان). به معی کنار و مرادف آن است که یه 
معنی گوشه و کنج است. (آنندراج). برابر با 
کرانه. پهلوی « کتارک»؟ اوستائی « کرند۴ 
(از حساهية بسرهان چ مسمین). حساشيه. 
(زمخشری). گوشه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بازار پر طرائف و بر هر کناره‌ای 
قیمتگران نشسته ستانند؛ قیم. 
آید بر کشتگان هزار نظاره 

پره کشند و بایستند کناره. 

منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص۱۶۵). 

توباشی در میان, ما در کناره 


فرخی, 


نباشد جز درودی بر نظاره. (ویس و رأمین). 

خوابت همی بیرد و من انگشت ازآن زدم 

پیش تو بر کنارة خوشبانگ باتره. 
ناصرخسرو ادیوان چ تهران ص ۳۸۴). 


پیفام دادمش که نشانی بدان نشان 

کزگاز بر کنار؛ لملت نشان ماست. ‏ خاقانی. 
دیدش به کنار؛ سرابی 

فتاده خراب در خرابی. نظامی 
می‌برد به هر کاره‌ای دست . 

که آبله سود و گه ورم بست. نظامی. 
سیه‌ای فارغ از گریو؛ُ دوش 

گردنیایمن از کنارة گوش. نظامی. 


بایزید گفت من می‌گویم که مرید من آن است 
که پر کنار:۵ دوزخ بایستد و هرکرا بدوزخ 
برند دست او بگیرد و به بهشت فرستد. (تذکرة 
الاولیاء عطار), 
آیمن مشو که رویت آینه‌ای است روشن 
تاکی چنین بماند در هر کناره * آهی. 
سعدی. 

|کراه. نهایت. (صحاح الفرس). اها. بیان 
آخر. حدد 
بی‌طاعتی داد این چهان پر از تعیم بی‌مرش 
و این بی‌کناره جانور گشتند بنده یکسرش, 

ناصرخمرو 
بسی کردم گه و بیگه نظاره 


کتاره. 


ندیدم کار دنی راکناره. ناصرخرو 
درويش تست خلق به عمر ایرا ک 
از عمر بی‌کناره تو قارونی. ‏ ناصرخسرو. 
پای‌بند جفا چو چاره ندید 
بحر اندايشه را کناره ندید. سعدی, 
راهیت راه عشق که هیچش کناره نیست 
آتجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست. 
حافظ. 
|| ساحل. (قرهنگستان). ساحل رود و دریا: 
(از فرهنگ فارسی معین): 
تو بر کنارة دریای شور خیمه زده 
شهان شراب زده بر کاره‌های شمر. . فرخی, 
خوارزمشاه به تعییه براند چون فرسنگی 
کنار؛ رود برفت آب پایاب داشت و مخوف 
پبود. (تصاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۳۵۱). 
اندوهنا ک بر کتارة آب نشست. (کلیله و 
دمهدا. 
ترا که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت 
تو حال تشنه چه دانی که بر کار؛ٌ جویی. 
سعدی, 
بر کناره؛ رود نیل پبه کاشته بودیم. ( گلستان), 
همچنین می‌رفت تا برسید به کارة آبی, 
( گلستان). 
کشتی شکسته باد مخالف کناره دور 
نز مردمی است پنجه که با ناخدا زنیم. 
قاانی, 
|اجانب, طرف. کران. | جنب. پهلو. |ابنل. 
آغوش. (قرهنگ فارسی معین). /|هر یک از 
دو فرش کم‌عرض و دراز که به دو سوی میان 
قالی گسترند. کنار؛ قالی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). فرشی که در کتار اتاق 
گسترند.(فرهنگ فارسی سعین): کستاره و 
سرانداز اعم از قالي یا نمد باید یک جور و 
میانفرش, که حتما بیدقالی باشد, ممکن بود. 
جور دیگر بشود. (تاریخ قاجاریه مستوفی از 
فرهنگ قارسی معین). |[(ص) جدا. منفصل, 
(فرهنگ فارسی معین). 
کناره. اک ز /ر] () قلاب آهنی است که 
قصابان گوسفتد کشته را بدان زده بر در دکان 
پیاویزند و معرپ آن قاره است و به تعریب 
مشهور شده. (از اتجمن آرا) (آندراج)؛ قلاب 
آهنین و معرب آن قتاره در لفت هر چیزی را 
گویندکه بر آن چیزها آویزند و در اصطلاح 
قلاب را خصوصا قلابی که قصابان گوشت بر 


۱ -درکتاب اپران در زمان ساسانیان: 
کنارنگان. 
۲-در برهان بر وزن هزاره و در انتدراج یر 
وزن نظاره» و این ضبط از فرهنگ فارسی معین 
است. 

.2 - 4 2۳027 - 3 
۵-به معنی چهارم نیز تواند برد. 
۶-به معنی چهارم نیز تواند بود. 


کناره‌بندی. 


آن بند کنند. (برهان), قلاب آهنین. قناره 
معرب آن است. (رشیدی) (مهذب الاسما) 
کناره‌بندی. اک /ک رز /ر بّ] (حامص 
مرکب) برآوردن کنار چیزی: کناره‌یندی رود؛ 
برآوردن کنار آن تا زمین‌های مجاور را 
فرونگیرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کناره حستن. (ک /کز /ر جّتْ] (مص 
مرکپ) دوری گردن. عزلت جستن؛ 

ته قوتی که توانم کناره جستن از او 

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. 

سعدی, 

عیسی به عزلت از همه عالم کناره جست 
محبویش آرزوی دل اندر کار کرد.. سعدی. 
کناره‌جو. (ک /ي ز /ر] (نف مرکب) 
کناره‌جوی. کتاره‌جوینده. گوشه گیر. که 


دوری گزیند؛ 

دل را به کنار جوی بردیم 

وز بار کناره‌جوی شستم. خاقانی, 
بامی به کنار جوی می‌باید بود 

وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود. حافظ. 


کناره‌جویی. اک /ک رز /ر](حامص 
مرکب) اعتزال. دوری کردن. انزوا گزیدن. 
کناره شدن. اک /ك ز /رٍ ش 5] (مص 
مرکب) دور شدن. بسرکنار گردیدن: و 
هوشهنگ که چهارم بطن بود از فرزندان او, 
ولی‌عهد گردانید و به مرگ خویش کناره شد. 
(فارسنامة ابن‌بلخی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا. |[مردن. (بادداشت ایضا: 
وبایی عظیم پدید آمد! پن هیر کسی را 
عزیزی کناره می‌شد صورتی می‌ساخت مانند 
او. (فارسنامة ابن بلخی). چون پدرش کناره 
شد در شکم مادر بود و تاج بر شکم مادرش 
نهادند. (فارسنامهٌ ابن بلخی). و نزدیک منذر 
رفت؟ و آنجا می‌بود تا پدرش کناره شد. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۷۵. 
کناره‌شویی. (ک /ي ز /ر] (حامص 
مرکب) پا ک‌و منزه کردن اطراف: 
چون بحر کنم کناره‌شویی 
اما نه ز روی تلخ‌رویی. نظامی, 
کناره کردن. (ک /ک ز /رک د] (مص 
مرکب) کناره گرفتن. عزلت گزیدن و دست 
کشیدن و بازگشتن و برگشتن. (ناظ الاطباء). 
دوری جستن. دوری نمودن, اعراض کردن: 
و گربا سرشبان خلق صحبت کرد خواهی تو 
کناره‌کرد بایدت ای پسر زین بی‌کناره رم. 
تاصرخسرو (دیوان چ تهران ص۲۶۹). 
کناره کند زو خردمند مردم 
نگیرد مگر جاهل اندر کنارش. اصرخسرو. 
کردم‌کداره از طرب و بی‌نصیب ماند 
این صدهزارساله عروس از کنار من. 
ناصرخرو. 
آمروز یکی هفته است کان ماه دوهفته 


کرده‌ست‌کناره زپی بوس و کناری. سنایی. 


خرسند شدن به یک نظاره 

زآن به که ز من کد کتاره. نظامی. 
در روی پدر نظارء می‌کرد 

نشناخت از او کناره می‌کرد. نظامی. 
به دور لاله دماغ مرا علاج کنید 

گراز میانة بزم طرب کناره کتم, حافظ. 


کناره کش. (کَ /ک ز /ر ک /ک ] (نف 
مرکب) آنکه از کاری کتاره می‌گیرد و دوری 
می‌کند. (ناظم الاطباء)؛ کناره گیر.و رجوع به 
ماد یمد شود. 
کناره کشی. رک / کي ز /رٍ ک / کی] 
(حامص مرکب) عزلت گزیدن از کار. (ناظم 
الاطباء). کناره گیری.کناره گرفتن. 
کناره گرد. (ک /ک ز /رٍ گ] (نف مرکب) 
آنکه در اطراف کار می‌ماند و داخل در آن 
نمی‌شود. (ناظم الاطباء). آنکه به اطراف گردد 
و در میان نياید. (آتدراج): 
کناره گرد خطرهای بیکران دارد 
میانه‌رو, ز دو جانب نگاهبان دارد. 
صائب (از آنتدرا اج). 
- امتال: 
میانه‌خور و کناره گرد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کناره گرفتن.(ک /ک زر /ر گ رٍ تَ) 
(مص مرکب) دوری کردن. اعتزال. دوری 
جستن. انزوا گزیدن, دوری گرفتن؛ 
کناره‌گیر از او کاین سوار تازانست 
کسی‌کناره نگیرد سوار تازان را, 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص .)٩‏ 
گر دوستیت جرم است آن جرم کرده آمد 
از بهر اين نگیرند از دوستان کناره. 
رفیع مروزی. 
گفت چرا بت می‌پرستید و بتان را خدا 
مي‌دانسید و از آفریدگار خویش کنناره 
می‌گیرید. (قصص الانبیاء ص ۱۳۳), 
تقدیر در این میانم انداخت ۱ 
هر چند کناره می‌گر فتم. سعدی. 
متوقع که در کنارش گیرم؛ کناره گرفتم. 
( گلستان سعدی کلیات چ مصفا ص .)٩۲‏ 
فخرالدوله از ایشان کناره گرفت و دوری 
جست. (تاریخ قم ص‌۸). 
کناره گزیدن. اک /کیز / رگ 3] (مص 
مرکب) انعزال. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تقتر. اعتاز,تعزل, اعتزال. استعتاز, 
(منتهی آلارب). گوشه گرفتن. دوری جستن. 
کنار‌کردن. 
کناره گیر. اک /کِ زر /ر] انف مرکب) 
معتزل, (یادداشت په خط مرحوم دهخدا), که 
دوری گزیند. که گوشه گیرد و دوری کند. 
کناره گیری. اک /ک رز /ر|(حامص 
مرکب) عزلت. اعتزال. گوشه گیری.(یادداشت 


کنازه. ۱۸۶۰۰۷ 


به خط مرحوم دهخداا, 
کناره‌نشین. (ک /ک ز /رٍ ن ] (نف مرکب) 
گوشه‌نشین. انزواطلب. ||ساحل‌نشین, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کناره‌نشینی. (ک /ك ز /رٍ ن] (حامص 
مرکب) انزواطلبی: خواست که بعد خراب 
البصره پای از میان کار کشیده دارد و دست به 
آغسوش کسناره‌نشینی و انزوا فرا کند. 
(جهانگشای جوینی). 
کناری. (کُ] () بسه سریانی نبق است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به کار شود. 
کناری. اک] () مأخوذ از هندی, گلابتون و 
رش زر و سیم و زری, (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کناری. اک ] (اغ) قسریه‌ای است چسهار 
فرسنگی جنوبی کا کی.(فارسنام ناصری). 
کنار یافتن. (ک /ك تَّ] (مص مرکب) 
دوری جستن. اعراض کردن. سر باززدن؛ 
بدو گفت قبصر که ای شهر یار 
ز فرمان یزدان که یابد کنار. فردوسی. 
کناری‌فروش. اک ]اسف مسرکب) 
گلابتون فروش. (ناظم الاطباء) (از 
اتینگاس). 
کنارین. زک /ک ] (ص نسبی) موب به 
کنار. آخر و آخرین. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کناز. اک ) (ع ص) پسر و آگنده گوشت 
سخت‌اندام. یقال: ناقة کناز و جارية کناز. ج. 
کر وناز (علی لفظ الواحد). (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
کفاژ. (ک] () بن خوشة خرما باشد و آن را 
کاناز و کنز نیز گویند. (جهانگیری). بن و بیخ 
خوشه خرما. (برهان) (انندراج) (انجمن ارا), 
کترو کناز به معتی کاناز باشد یمنی بن خوشة 
رطب. (صحاح الفرس). 
کناز. اک /کي ] (ع مسص) درودن خرما را 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اگنجینه 
نهادن بهر سرما. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ذخیره نهادن خرما از بهر زمستان. 


(از اقرب الموارد), 
کناژ. اکن نا ](ع ص) جمع‌کنند؛ طلا و نقره, 
(از آقرب الموارد). 


کفاز. (کَن نا] ((خ) این حصین, مکنی به 
ابی‌مر ئد الغنوی. صحایی و او حلیف حمزةین 
عبدالمطلب است. رجوع به ابومرئد و امتاع 
الاسماع ج۱ ص ۵۲و الاعلام زرکلی ج۳ 
ص۸۱۶ شود. 

کنازه. (کَ ز ] (اخ) دهی از بخش نمین است 
که‌در ۱۶هزارگزی شهرستان اردببیل واقع 


۱-به زمان طهمورث. 
۲-بهرام گور. 


۸ کناو. 


است و ۲۳۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۴؛. 

کفاژ. (ک ] () بیل باشد. (لغت فرس اسدی چ 

اقبال ص ۱۸۰). در لفتامة اسدی بیل ولی در 

دیگر فرهنگها نیست. (از یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا), 

کناس. اکن نا] (ع ص, [ا آنکه خاشا ک 

خانه روبد و آن رابه فارسی هندوستان 

خاکروب گویند. (آنندراج) (غیاث). 

خا کروب.(مهذب الاسماء) (دهار). آنکه چاه 

مبرز پا ک کند. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا. حلال‌خور. کسی که خاشا ک و 

خا کروبه از خانه می‌برد. هاری. چندال. آنکه 

آبشتگاه را پا ک نموده و سلیدیهای آن را 

حمل می‌کند. (ناظم الاطباء): 

نشان هاضمه طباخ ونام داقعه کناس 

کزاینها قوت آفزاید برای قوت چار ارکان. 
ناصرخسرو, 

شغلم افزون ز شغل غواصی است 

رونیم کم ز روزی کناس. مس‌عودستد. 

هر جمال و حمال و کناس و نخاس خواجه 

شد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 

ص ۳۵۲ 

چو رویش از گلاب و عود تر شد 


دل کناس از آن ببهوش‌تر شد. عطار. 
اگرکناس نبود در ممالک 
همه خلق اوفد اندر مهالک, شبستری. 


اامجازا جلاد و گردن‌زننده. (از آنندراج) 
(غیاث). در هندوستان جلاد و گردن‌زنده را 
نیز گویند. (ناظم الاطیاء). 
کناس. [ک] (ع مص) پنهان شدن آهو در 
خوابگاه خود و درآمدن در آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. ||() خواب‌جای آهو 
در درخت, لانه یکس الرمل حتی یصل. ج. 
گس اکنسه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از آقرب الموارد). جای خواب کردن آهو و 
گوزن. (غیات). خانهٌ آهو و گوزن. (دهار) 
خوایگاه آهو. جای آهو و گاو دشتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جای آهو و 
گوزن. (مهذب الاسماء) و رجوع به کنس 
شود. 
کناسات. رک (ع 4 ج ک‌ناسة. ان اظم 
الاطباء). رجوع به کناسة شود. 
کنااسة. اک س ] (ع!) خا کر وبه و خانه‌روید. 
(منتهی الارب). خا کروبه و خانه‌روبه و آنچه 
به جاروب از جای رفته گردد. (آنندراج). 
خاشاک و آنچه به جاروب از جای رفته 
گردد. (غیاث). خا ک‌رفته: (مهذب الاسماء) 
خاک‌رویدو آنچه از خانه روفته می‌شود. ج» 
کناسات. (ناظم الاطباء). روف خانه. (دهار), 
شفازه. خا کروبه. خاک‌رفته. خانه‌روبه, دم 
جارو. حواقه. خا ک‌وارفته. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). 
کناسة. (ک س ] ((خ) محله‌ای به کوفه که در 
آن یوسف‌ین‌عمرالشققی با زیدین علی‌بن 
الصین‌بن‌علی‌بن ابی‌طالب(ع) جنگید. (از 
معجم البلدان). نام سحله‌ای به کوفه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
الموشح ص۱۷۹ و کناسی شود. 
یوم الکناسة؛ لیوسفبن عمر, علی زیند 
بن‌علی. (مجمع الامتال میدائی). 
کناسی. اکن نا] (حامص) صغل کنّاس. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). شفل و 
عمل کناس. (ناظم الاطباء)؛ 
اگرکنی ز برای بهود کناسی 
وگر کی ز برای مجوس گل‌کاری 
درین دو کار کریه اینقدر کراهت نیت 
وزین در شفل خییث آن مثابه دشواری 
که‌در سلام فرومایگان صدرنشین 
به روی سیله نهی دست و سر فرود آری, 
امیدی تهرانی (از اتشکده آذر. ص ۲۱۷). 
کناسی. (کْ] (ص نبی) تسبت است به 
کناسة و گمان می‌کنم که مسحله‌ای باشد در 
کوفه که محل خرید و قروش چارپایان است. 
(از الانساپ سمعانی). و رجوع به کناسة شود. 
کناسي کردن. اک ناک 3] (مص 
مرکب) چاءروبی کردن. زباله بیرون کشبدن؛ُ 
شرط نیست که هر که از پادشاهی درس‌اند 
کناسی‌کند. ( کیمیای سعادت). 
کناش. اکن نا] (ع |) خلاصه !. ملخص. 
تلخیص, اختصار. وجیزه: کناش قخر رازی. 
و شاید به معنی اصول باشد و شاید به سعنی 
مطالبی بی‌سامان و بی‌ترتیب در کتابی نوشته 
باشد از کنشاء به معنی جعد. قطط. قبیح‌الوچه. 
(یادداغت به خط مرحوم دهخدا). ||مجموعة 
یادداشتهای طبی. رجوع به کنانیش شود. 
کناشات. رکْن نا] (ع )) رجوع به کنافة 
شود. 
کناشة. (کْن ناش ] (ع () بیخ که از آن 
شاخها برآید. ج. کناشات. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد. بیخ و اصلی که 
از آن شاخه‌ها و فرع‌ها روید. ج, کناشات. 
(ناظ الاطباء). اصول که از آن فروع منشمب 
شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کناص. (ک) (ع ص) کباص است یعنی 
قوی و توانا بر کار از شتر و خسر و جز آن. 
(منتهی الازب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
این صحیح است و کباس تصحیف آن است. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کناعر. (ک ع](ع !اج کنعرة. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کفره شود. 
کناغ. (کَ) () کرم پیله باشد یعنی کرمی که 
ابسریشم می‌تند. (بسرهان). کرم ابریشم. 


(رشیدی). کرم پیله. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (جهانگیری) (الفاظ الادویه). 
پیله. نوغان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
کناغ چند ضعیفی به خون دل بتند 
به جمع آری کاین اطلس است و آن سیفور. 
ظهیر فاریابی (از فرهنگ جهانگیری) 
گرنه‌بهر خزانة تو بود 
نتند رشته از لعاب کناغ, 
مجد همگگر (از فرهنگ رشیدی). 
||تار ربسمان و تار ابریشم و تار عتکبوت. 
(برهان). تار ابریشم. (فرهنگ رشیدی) 
(آنسدراج) (انسجمنٍ آرا) (اوبهی) (الفاظ 
الادویه). تاری که از آن بیرم با دیبا بافند. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۳۴): 
ز سیمین فقی من چو زرین کناغآ 
ز تابان مهی من چو سوزان چراغ. 
منجیک (از لفت فرس اسدی ج اقبال). 
ز هول تاختن و کینه آختتش مرا 
همی گداخته همچون کناغ و تاخته تن. 
کسایی. 
دل و دامن تنور کرد و غدیر 
سروو لاله کاغ کرد و زریر:۳ 
چو رامین را بدید از گوشة بام 
به راه افتاد با موبد بتا کام 
میانی چون کناغ پرنیانی 
برو بسته کمربند کیانی. (ویس و رامین), 
گلشگشته گل سرو زرین کناغ 
چو پر حواصل شده پر زاغ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۲۷). 
از مهر او کناغ فرازنده چون چنار 
وز کین او چنار گدازنده چون کناغ. قطران. 
ای بیماری سرو تراکرده کناغ ؟ 
پس چنگ اجل نهاده بر جان تو داغ. 
سنایی. 


عنصری. 


زآن گشاده‌ست مهر: پشتش 
که عصبهاش سست شد چوکناغ, 

؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|به معنی طرف و جانب و کتار هم به نظر 
آمده است. (برهان). یه معنی کنار و جائب نیز 
آمده.. لکن ظاهرآبدین معنی به فتح کاف آید 
چه مرادف کار است. (فرهنگ رشیدی). 
طرف و کنار و جانب و کناره و حاشیه. (ناظم " 
الاطیاء). رشیدی گفته به معنی کنار و جانب 
است و استشهاد به این بیت اسدی کرده 


1۰ - 1 
۲-به معنی اول نیز توائد برد. 
۳ -کناغ به معتی تار و رشتة ابریشم و مجازابه 
معتی سست و بی‌دوام. (حاثیة لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۱۴۰). 
۴-به معنی سست و ناتوان هم تراند بود. 


کناف. 


است... همانا سهو فرموده اسدی چنین 
فرموده...! (انجمن آرا) (آندراج): 
میان آبگیری به پهنای باغ 
شناور شده باغ از هر کناغ, 
اسدی (از فرهنگ رشیدی). 

کناف. اک ] ۵ مص) یکدیگر را یارندی 
کردن.(آنندراج). مکانقة. (ناظم الاطباء), 

کنافث. (ک فب ](ع ص) پست‌فاست. (متهی 
الارب) (آنندراج). کوتاءبالا و قصیر. (ناظم 
الاطبام). 

کنافج. (کْ فب ] (ع ص) بسیار از هر چیزی. 
| فرب پرگوشت. || خوشه بر از دانها.(منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کنافه. (ک /ک فَ ] ((خ) گناوه. رجوع به 
حدودالعالم چ دانشگاه ص۴۴ و ۲۵و ۱۳۲و 
کناوه و جنابه در همین لغت‌نامه شود. 

کناکك. (ک] () پیچش شکم و به عربی 
زحیر خوانند. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (از 
جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) بیماری 
زحیر. (بحر الجواهر). پیچش شکم. (ناظم 
الاطیاء). اسهال پیچ (در لهجه خراسانیان). 
دل‌پیچه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
||درد شکم. (برهان) (ناظم الاطیاع). 

کنام. (ک] () آرامگاه و آشیانة آدمی و سایر 
حیوانات چرنده و پرنده و دد و دام و سباع و 
بهایم. (برهان) (جهانگیری). محل و مکان و 
آرامگاه آدمی و حیوانات دیگر از درندگان و 
آشیانة مسرغ و پسرندگان. (انسجمن آرا) 
(آنتدراج). آرامگاه آدمی و وحوش و آشیانة 
مرغان. (فرهنگ رشیدی). آرامگاه و خانة 
آدمی و آشيانة بهائم و سباع و دد و همه 
حیوانات چرنده و پرنده. (ناظم الاطیاء), 
آرامگا: بسهايم و آشیانة سرغان صحرا. 
(غیاث). شبگاه شیر و دد و دام و مرغ باشد. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۳۷). شبگاه و 
آرامگاه سباع و جوارج طیور. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدل؛ 
دریغ است ایران که ویران شود 
کنام پلنگان و شیران شود. فردوسی, 
همه بوم ایران تو ویران شمر 
کنام پلنگان و شیران شمر. فردوسی. 
چو یک پاس بگذشت درنده شیر 
به پیش کنام خود آمد دلیر. فردوسی. 
چنانه کیک نهد خایه در کام عقاب. قطران. 
در این بيشه زین بیش مگذار گام 
که‌بیر بیان دارد آنجا کنام. اسدی, 
صحن زمین کتام ستور سپاء تست 
ارچ سپهر ساق؟ ستون خیام تست. 

ابوالفرج رونی- 
من خاک‌خاک‌او که ز تبریز کوفه ساخت 


خاکست‌کاندر او اسداثه کد کنام. خاقانی. 
زرعدل شامل او بری آن همي آید 
که‌در کمین‌گه شیران کنام سازد آرنگ. 
ظهیرالدین فاریابی. 
بسی وادی و غار ویران در او 
کنام پلتگان و شران در او. نظامی. 
|ایشه و جنگل. (بس‌هان) (ناظم الاطباء). 
||چرا گاه دواب. (برهان).؟ چرا گاه. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث) (جهانگیری). چرانیدن شتر 
باشد گویند اشتر را به کنام بر یعنی, به چرا بر. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۴۹): 
چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه وز زاغ و گرگ بی‌خبرا ۵ 
رودکی (ازلفت فرس ایضاّ, 
ما را آپ چاه بباید خوردن و آب روآن و یخ 
نيابیم و اشتران ایشان به نام علف توانند شد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۵٩۴‏ 
تا بود لوک شب و ترکی روز 
زیر این سبزة گردون به کنام. 
اثیرالدین اوماني. 
|اسایشگاه. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). منزل و جایگاء اسیران که شاپور آن 
رابنا کرده, (از فهرست ولف)؛ 
به اهواز کرد آن سوم شارسان 
بدو اندرون کاخ و پیمارسان 
کنام‌اسیرانش کردند نام 
اسیر اندر او یافتی خواب وکام. فردوسی, 
کنامگاه. (ک ] (( مرکب) چرا گاه‌دواب: و 
چهارصد گزی زمین... و یه عهد ملک سعید 
اردشیر کنامگاه اسبان تازی او بود. (تاریخ 


طبرستان). 
کنان. اکَ] (نف. ق) از: گن ( کننده) +أن 
(پس‌اوند بسیان حسالت). در حال کندن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداه 
به تک بادیایان زمین را کنان 
در و دشت شد پر سر بی‌تنان. فردوسی. 
خلق چندان جمع شد بر گور او 
موکنان جامه‌دران در شور او, مولوی, 


کنان. [ک | "(ص/به معنی کهنه, (غیات), به 
فارسی کهنه. (از آنندراج) و رجوع به کُنائّه 
شود. 

کفان. (ک] (نف. ق) از: کُن ( کننده) +ان 
(پساوند بیان حالت). در حال کردن. 
(یاددافت به خط مرجوم دهخدا), کنده و 
نماینده و همیشه به طور تبرکیب استعمال 
می‌شود... (ناظم الاطباء). در ترکیب آید به 
معنی کننده و در حال کردن. (فرهنگ فارسی 
معین), و رجوع به ترکیهای آشتی‌کنان, 
اشارت‌کنان. بسازی‌کنان. پسرستش‌کنان. 
پرهیزکتان. تأْمسل‌کان, تسبسم‌کنان, 
ضرع‌کنان. تسفاخرکنان. تسفرج‌کنان, 
تواضم‌کنان. تماشا کنان. جلوه کنان, 


کنانة. ۱۸۶۰۹ 


چالش‌کنان. حکایت‌کنان» خدمت‌کنان, 
خسواهش‌کنان. رقص‌کنان. زاری‌کتان» 
ستایش‌کنان, سرقرازی‌کان. سگالش‌کان. 
شادی‌کنان» غسللفل‌کنان. فسریادکان, 
فشافش‌کنان, کرشمه کنان. ملامت‌کان, 
ندبه کنان. نصیحت‌کنان. نظاره کنان, 
تفرین‌کنان. نیایش‌کنان و جز اینها شود. 
|| (پس‌وند) مزید موخر امکنه: ببلکنان. 
کوزکنان, ک‌اغذکان. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کنان. (ک] (ع ‏ پوشش و پرد؛ هر چیزی. 
کنْ. ج. أکة. (منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پوشش. (ترجمان 
القرآن) (دهار) (مهذب الاسماء) (غیاث). 
کنان. (ي] (ع ل ج كَیّ. اناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به کنة شود. 
کناندن. رک د] (مص) کنانیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کنانیدن شود. 
کنانگیی. اکن /ن ] (حامص) کهنگی. کهده 
بودن* 
من بندة...ام و بندة شراب 
در هر دو نوع عیب نباشد کنانگی. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
و رجوع به کانه شود. 
کفافة. (ي ن] (عا) کیش تیر که آن را ترکش 
گویند. (غیات). تیردان چرمین بی‌چوب یا بر 
خلاف آن. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تیردان. (دهار). شکا. شفا. جعه. ترکش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کفافة. اي ن] (اخ) نام پسر خزیمه که پدر 
قبیله‌ای است از مضر و سولای صفیه بنت 
حی, زوج‌اللبی صلی‌اله علیه و سلم که تایمی 
است. (منتهی الارب, ابن خزیمةین مدر که از 
طایفة مضربن عدنان جد چاهلی از سلمله 
نسب نبوی. فرزندان او بطن بزرگی از 
مضریداند. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۱۷). 
و رجوع به الانساب سمعانی و صبحالاعشی 
چ۱ص ۳۵۰ شود. 
کنانه. [ک نّ ] ((خ) ابن بشر تجیبی. وی در 
زمرة کسانی بود که از مصر برای برکنار 
ساختن عثمان به مدینه آمد و در کشتن او هم 


۱-میان آبگیری به پهنای راغ 

شناور در آن آب هر گونه ماغ. (انجمن آرا)/ 
۲-نل: سقف. ۳-نل: کنام گیرد. 
۴-با تشدید انی نیز آمده است. (برهان), 
۵-قصه از کلیله و دمنه است و ایتکه در لفت 
اسدی معنی کنام را چرانیدن گفته و به این شعر 
استنهاد کرده غلط است. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

۶-در آنندراج به ضم ارل اک ] ضبط شده 
است. 


۷-در متهی الارب ج که کات آمده است. 


۰ کنانة. 


شریک بود. مسعاویةین اسی‌سفیان به 
خونخواهی عثمان او را گرفت و با ابن‌حذیفه 
و ابن‌عدیس در لد (به فلسطین) زندانی کرد 
سپس از زندان گریختند ام والی فلسطین آنها 
را گرفت و به قتل رسانید. (از الاعلام زرکلی 
ج۳ ص ۸۱۷), رجوع به سجمل الشوارییخ و 
القصص ص ۲۸۵ و تاریخ گزیده ص۱۸۹ و 
۰ عقدالفرید ج ۳ ص ۳۴۲ و ج ۵ ص ۴۹ و 
۴ شود. 
کنافة. زک ن] (بخ) این عبدیالیل نقفی. مردی 
جاهلی و از اهل طاثف (در حجاز) بود. وی 
در زمان خود رئیس قبیلٌ ثقیف بود و اسلام 
را درک کرد و با هیشت نمایندگان ثقیف بعد از 
حضار طائف نزد پیفبر(ص) رفت. هم 
هیشت جز کنانة اسلام آوردند و او به بلاد روم 
روی آورد و در دود سال ۵ هجرت 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۱۷). 
کنانة. زک نْ] (اخ) ابن عوف عذره از طايقةً 
کلب از قضاعه و جد جاهلی است. به فرزندان 
وی « کنانُعذره» گویند. بنوعدی, بلوحبیب و 
بنوجناب از آنها هستند. (از الاعلام زرکلی 
ج۲ ص ۸۱۷ 
کفافه. (ک نْ /ن ] (ص) کهنه باشد که در 
مقابل نو است. (برهان). کهنه‌شده, ضد نو. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ رشضیدی), 
کهنه,ضد نو و فرسوده. (ناظم الاطیاء)؛ 


هر روز بدار حرف شاهانه 
از مال کنانه وز مال نو. سوزنی: 
بخشد به مروت و نهآندیشد 
از مال کنانه وز مال نو. سوزنی. 
خود سال دگر چو نو شود سازد 
از شعر کنانه دستمال و. 
سوزنی, 

به روزگار تو نو شد ز سر جهان کهن 
کنانه‌گر شود آن هم به روزگار تو باد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
سپاس و شکر تو از من عجب نباشد از آنک 


که‌هر چه هست ز تست از نو و کنانة من. 
سیف اسفرنگ. 
کفافیی. زک ] (ص نسبی) انتساب جمعی از 
قبایل عرب. (الانساب سمعانی) (از لباب 
الانساب). 
کنافی. اک ](اخ) رجوع به عبدائّ‌بن‌عزیز در 
همین لفت‌نامه شود. 
کفانی. (ک] (اخ) عبدالسزیزین بحی‌ین 
عبدالعزیز الکنانی المکی. وی مردی فقیه و 
اهل مناظره و از شا گردان‌امام شافعی بود. وی 
به علت زشتروئی به غول ملقب شده بود. در 
ایام مأمون خليفة عباسی به بفداد رفت و بین 
او و بشرالمریشی مناظره‌ای در بارة قرآن 
درگرفت. او را تصانیف متعددی از جمله 
الحيدة است. او در ۲۴۰ ه.ق. درگذشت. (از 


الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۲۰). 

رکنائیدن. اک ] (مص) کردن فرمودن و 
ساختن فرمودن. (ناظم الاطباء. کردن 
فرمودن. بهکردن واداشتن. به کردن داشتن 
دیگری را به کاری داشتن. واداشتن به کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخداا. دستور 
دادن به دیگری تا کاری را انجام دهد. کردن 
فرمودن. (فرهنگ فارسی معبن): اهرار؛ بانگ 
کنانیدن سگ را سرما و چز آن. (منتهی 
الارب). استخاره: بانگ کانیدن صیاد آهو 
بره‌را تا مادر را نزدیک وی آرد و صید کند. 
(از متهی الارب): بر پیغامبری از پیفامبران 
که‌در آن زمان بودند وحی شد که بر فلان 
پادشاء بگوی که پیغامبری را برای رضا 
کنانیدن بنیاسرائیل بفرستد. (از تفیر بی‌نام 
مائه هفتم متعلق به عبدالملی صدر الاشرافی 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کنانیر. (کَ] (ع [) ج کسارة كي /کَنْ نا], 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراچ). 

کنانیش. اک ](ع4اج کناش.(ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
واریباسیوس صاحب الکانیش طبیب بلیان 
الم لک. (عسیون الانباء ۱ ص۱۰۳ از 
یادداشت ایضا). رجوع به کناش شود. 

کناوه کان. اک رٍ | (() دهی از دهستان 
شبانکاره است, که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۷). 

کنایات. اک ] (ع ) ج کنایه و کسنایت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا) (فرهنگ 
فارسی سعین). اسمهائی هستند که برای 
دلالت بر عدد مهم وضع شده‌اند و آنها: کم, 
کذاء کیت و ذیت باشند... کایات در فارسی 
عبارتند از: ضمیر, اسم اشاره, موصولات» 
مبهمات و ادوات استفهام... البته ایینها را در 
قواعد عرب مبهمات نامند. (از فرهنگ علوم 
نقلی دکتر سجادی ص ۴۴۲), 

کنایت. اک ی ] (ع (مص, () کنایه. مقابل 
صراحت. کلامی که بر غیر موضوعله خود که 
از لوازم او ب‌اشد دلالت کند. ج. کنایات. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). پوشیده 
سخن گفتن و سخن پوشیده و به اصطلاح 
چیزی را به چیزی در ذهن تشبیه کرده اسم 
مشبه را نهی داشته نام مشبهّبه مذکور ساختن. 
مثال آن: 
لولژ از نرگس فروباریده گل را آب داد 
وز تگرگ دوح‌برود مالش عناب داد. 
بسعنی مسعشوق رتسچیده شد و آشک از 
چشمانش قروباریده رخساره را آب داد و از 
دندان روح‌پرور لب خود را مالش داد. 
(غیات). كناية. (فرهنگ فارسی معین): 
شد ولایت صریح من گفتم 


کناية. 
ظاهر است این سخن کنایت ست. 
مسعودسعد. 
مشورت دارند سرپوشیده خوب 
در کنایت با غلط اقکن مشوب. 
مولوی (مثتوی چ کلالٌ خاور ص ۲۴). 
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است 
گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم. حافظ. 
رجوع به کناية شود. 
کفایس. اک يا (ع لا کنانس. ج کنیسه. 
رجوع به کلیسه شود. 
کفایة. زک ی ] (ع مسص) سخن که پر 
غیرموضوله خود دلالت کند. گفتن یا لفظی 
گفتن و غیر مدلول علیه آن را اراده کردن و یا 
سخن گفتن به لفظی که معنی حقیقی و مجازی 
آن هر دو برابر باشد. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() سخن که بر 
غیر موضوعله خود دلالت کند. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخنی که بر مسعنی 
غیرموضوع شود دلالت کند. (آنندراج)؛ 
اصطلاح علماء نحو آن است که از چپیزی 
معین به لفظی که در دلالت بر آن چیز صریح 
نباشد تعبیر کنند. (از اقرب السوارد). کنایه. 
کنایت. تعریض, گفتن چیزی و خواستن جز 
آن. گوشه کنایه گفتن. کنایه زدن. گوشه زدن. 
کلامی که مراد آن پوشیده است در استعمال, 
هر چند معلی آن به حسب لفت» آشکار و 
ظاهر است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). استعمال لفظ و ارادء لازم معی آن. به 
عبارت دیگر کایه عبارت است از آنکه لفظی 
را استعمال کنند و بجای معی اصلی آن یکی 
از لوازم آن معتی را اراده کنند. ذ کر لازم و 
اراد ملزوم است یا عکس آن و آن بر سه قسم 
است: ۱- آنکه مقصود از کنایه ذات باشد. ۲- 
آنکه متصود صفت ذات باشد. ۳- آنکه 
مقصود اثبات صفتی برای موصوفی یبا نقی 
صفتی از موصوفی باشد. و رجوع به هنجار 
گفتار ص ۱۹۹ - ۳۰۵ شود. عبارت از لفظی 
است که از آن اراده شود لازم معنای آن یبا 
جواز ارادة معتی اصلی با آن یعنی هم معنی 
اصلی اراده شود و هم لازم آن. (فرهنگ علوم 
تقلی دکتر سجادی ص ۴۴۳. در اصطلاح 
نحویان, تعیر از چیزی معین است به لفظی که 
بر آن چیز به صراحت دلالت نکند چنانکه 
گویند فلان آمد و مقصود از فلان, شخص 
معینی باشد لیکن به خاطر مهم ماندن او بر 
شنوندگان نام او را صریحاً نگویند. ||در نز 
عسلمای بسیان, افشظی است که در مسعنی 
موضومله خود به کار رود لیکن ملزوم عقلی 


آن معنی مقصود باشد, نه نفس محی. چنانکه 


۱ -در این تعریف بین کنایه و استعاره خلط 
رخ داده است. و رجوع به كناية شود. 


کنایه. 


گوینددر خانة فلان باز است. یعنی مهمان‌نواز 
باشد. و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. 

-کايه بعید؛ کنایه را به اعبار مکنی‌عنه به 
کایة بعید و کنایة قریب تقسیم می‌کنند. و 
کنایة بعید آن است که انتقال از کنایه بد 
مکی‌عنه با چند واسطه یا به دشواری امکان 
یابد مانند «بیچاره را با این دمدمه در کوزءٌ 
فقاع کردند». در کوزه فقاع کردن کنایه از, 
تحمیق و اغقال است زیرا نیج نوشیدن فقاع 
مستی و نتیجه مستی غلفت و بی‌خبری است. 
و همچنین است درین عبارت «دیو آز را در 
شیشه کرد». در شيشه کردن به معلی مخذول 
و منکوب کردن و کنایه از, عمل معروف 
ساحران است. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع ه هنجار گفتار شود. 

کنای قریب؛ آن است که اتقال از کنایه به 
مکنی‌عنه بفیر واسطه و به سهولت دست دهد 
چنانکه در مسثال: «این ف صول با اشتر 
درازگردن و بالا کشید‌بگفتند» ! در اینجا ذ کر 
درازگردن و بالا کشیده برای معنی اصلی آن 
نیست بلکه لازمه آن دو: یعتی حمق است 
زیرا در عرف عام درازی گردن و بلندی قامت 
نشانة حماقت است. (از فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به هنجار گفتار شود. 

- کنای محضه؛ این اصطلاح بدیمی است و 
مراد لازم معتی بائد محطأء چنانکه گویند 
کییرالرماد و اراد جود و سخانمایند. یا 
طویل‌النجاد یعنی آنکه بند ضمشیرش باند 
است و بلندی قامت خواهند... و بالجمله 
اتقال از لازم به ملزوم است بر خلاف مسجاز 
که‌از ملزوم به لازم است. (فرهنگ علوم نقلی 
دکتر سجادی ص ۴۴۲). || فرهنگ‌نویسان 
کنایه را در مورد «مجاز» (هر کلمه‌ای که در 
غیر معنی اصلی به کار رود) بطور عموم به کار 
برند. (فرهنگ فارسی معین). ||(اصطلاح 
دستور زبان فارسی) هر کلمه‌ای که معتی آن 
پوشیده و دانستن آن محتاج قریته باشد. کنایه 
بر پنج نوع است: ضمیر, اسم اشاره, موصول 
مبهمات. ادوات پرسش یا استفهام. هر یک از 
این انواع نیازمند کلم دیگری است که معنی 
آن را روشن و آشکار کند مانند مرجع برای 
ضمیر و مشارالیه برای اسم اشاره و تمیز برای 
مهمات.. توضیح اینکه اصطلاح کنایه(و 
جمع آن کنایات) متداول دستورنویسان 
فارسی است ولی از نظر فحص دقیق ایین 
میحث با تقیمات آن اساسی نیست و باید په 
ضمیر طبق معمول دستورنویان زبانهای 
اروپایی ( که‌با زبان فارسی از یک گروه اصلی 
هستند) فصلی جدا اختصاص داد و از بقیه در 
مباحث دیگر دستور بحث کرد. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||در تداول, کلمه‌ای یا 


جمله‌ای مبنی بر توهین و تعریض. (فرهنگ 
قارسی معین). 

کنایه. [ک ی /ي ] (از ع.() کناية. کنایت. 
رجوع به کنایت و ماد؛ قبل و ترکیبهای این 
کلمه شود. 

کنایه آمیز. (ي ی /ي] (زسف مرکب) 
کلمه یا عبارتی توأم با کنایه. (از فرهنگ 
فارسی معین). آميخته با گوشه و کنایه. ||کلمه 
یا عبارتی مبنی بر توهین و تعریض. (فرهنگ 
فارسی معین): روی ک لمة کنایه آمیز 
«شوهرم» با لبخندی طنرآلود... تکیه کرد. 
(خوهر آهوخانم. از فرهنگ فارسی معین). 

کنایه زدن. (ک ی /ي ز د](مص مرکب) 
گفتن عبارت کنایه آمیز. (آنندراج). گوشه 
زدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
عبارت کنایه آمیز گفتن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

گفتیبه من که تیفم از ایرو کنایه است 
گرمی‌زتی کایه نگارا به من بزن. 

میرزا طاهر وحید (از آندراج). 

کنایه گفتن. اک ی /ي گ ت)(مسص 
مرکب) کلمه یا عبارتی کتایه آمیز ادا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کنایه 
شود. 

کنایی. (ک ] (حامص) کنندگی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(اصطلاح قلسفه) فاعلیت. 
(فرهنگ فارسی معین): جان مردمی گوهری 


است که او را نیز دو قوت است یکی قوت مر 


کنایی را و یکی قوت اندریافت را. (دانشنامه 
از فرهنگ فارسی معین). 
کفایی. اک ] (ع ص نسبی) منسوب به کنایه 
( کنایت): تعبیرات کنایی. (فرهنگ فارسی 
معین), و رجوع به کنایه شود. , 
کنتوس کورنلیوس سی‌پیو. اک کر 
ن ی ] (لخ)" یکی از کتسولان روم بود که در 
سال ۲۶۰ ق. م. یدان مقام رسید و در جنگی 
کدبا سپاهیان کارتاز در حوالی جزاتر لپاری 
کردشکست يافت و چون در سال ۲۵۲ ق. م. 
بار دیگر به مقام کنسولی ائل گشت شکست 
گذشه را تلافی کرده, دویت کشتی از 
دشمن به غیمت برد. (از اعلام تحدن قدیم 
فوستل دوکولانژ). 
کنب. اک ن]() گیاهی است که از آن 
ریسمان تابند و کاغذ هم سازند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کف. کنو. طبری « کنب»۳, 
مسعرب آن «قنب», لاتینی «کنابیس». 
(فرهنگ فارسی معین). |اریسمانی از گیاه 
معروف که به هندی سن گویند. (فرهنگ 
رشیدی). ریسمائی را گویند که از پوست 
نبات کتان ۵ بتابند و در غایت استحکام باشد و 
آن را کتف نیز خواند. (فرهنگ جهانگیری). 
ریسانی که از کتب *سازند. (فرهنگ فارسی 


کنب. ۱۸۶۱۱ 


معین). بند باشد و غل. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۳۱). طتاب و رستی که از کنب کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بعضی 
گویندریمانی است که آن را از پوست کتان 
می‌تابند و آن در نهایت استسکام می‌باشد. 
(برهان). ریسمان است کنه از پنوست نبات 
کتان بافند و محکم است و کنف تبدیل آن 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). ریسمانی است 
که آن را از پوست کتان سازند. (غیات). 
ریسمانی که از پوست و ریش کتان سازند. 
(ناظم الاطیاعا؛ 
زمانه کرد مرا مبتلا به گردش آو 
گهی‌به نای کلوته گهی به پای کنب. طیان, 
طاهر دبیر را با چند تن... از ری بیاوردند 
خیل‌تاشان بی‌بند و بر در خیم بزرگ و 
سرای‌پرده بداشتند بر استران در کنبهاء و امیر 
را آ گاءک ردند. اتاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص۴۴۹ 
بولهب با زن به پیشت می‌رود ای ناصبی 
بنگر آنک زنش را در گردن افکنده کنپ. 
امرخرو. 
عهد غدیر خم زن بولهب نداشت 
در گردن شماست شده سخت چون کب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 4۳۳ 
دختر رز که تو بر طارم" تا کش‌دیدی 
مدتی شد که در آونگ سرش در کنبشت. 
۲ انوری. 
همچو دزدان به کلب بسته آونگ ٩‏ دراز 
دزد تی چوب خورد کاج خورد مسخره نی ؟. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
[|شاهدانه که تخم بنگ باشد. (یرهان). گیاه 
بنگ که شاهدانه باشد. (انجمن آرا, برگ و 
تخم بنگ, (غیاث). گیاهی است که از برگ آن 
بنگ و چرس به دست آورند و تخم آن را 
شاهدانه گویند. (ناظم الاطباء) اسم فارسی 
شاهدانه. افهرست مخزن الادویه), شاهدانه. 
(فرهنگ فارسی معین). قتب. شاهدانه. 
شهدانه. شهدانق. شهدانج. ||ورق‌الخیال است 
کهبنگ باشد. (برهان. اسم فارسی 


۱-شاهد از کلیله و دمنه است. 
6 0۵۱۶ عناقط0 - 2 

020۳80 - 4 ۳۵۰ - 3 
۵-ظ :کف و شاهدانه و کان ( که از الیاف هر 
سه‌گیاه در تهیة ریسمان و بانتن پارچه استفاده 
کنند) علطی روی داده است. رجوع به کتان و 
شاهدانه و کف شود. 
۶-در فرهنگ فارسی معین این کلب به معنی 
شمار؛ یک کتاب یعنی شاهدانه گرفه شده 
است. 
۷-نل: تارک. 
۸-نل: بسته و اورنگ دراز. 


٩-در‏ لغز طبل. 


۷۲ کنب. 


ورق‌الخیال است که به فارسی بنگ نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), توسعاً بنگ, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و عصارهً 
برگ شهدانج کب و آن گویند سود دارد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی باب دوازدهم از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
میزند پنگ صرف مرشد خوان 
فارغ از نوشداروی عنبی است 
گرچه انشیخ کالبی گویند 
کالنبی نیست شیخ ماکلبی است. ۲ 
کمال خجندی (از یادداشت ایضا). 
کفپ. اک نْ] (ع مص) شوخگن گردیدن 
پای و سم ستور. (منتهی الارب) (آنندراج): 
کب الرجل؛ ستبر شد پای آن و کلب الخف و 
الحافر کذلک. (ناظم الاطباء). ||شوخ بستن 
دست از عمل یبا خاص است مر دست را. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), 
ستیر شدن دست از کار. (از اقرپ الموارد) 
|( ستبری که بر پا و سپل و سم برآید یا 
ستبری مخصوص که از کار حاصل اید. (از 
آقرب الموارد). و در عربی چرک دست و پای 
که‌به سبب کار کردن به هم می‌رسد. (برهان), 
شوخ دست. (دهار). به عربی چسرک دست و 
پبا. (غیات). پینه. ج, کلب. (از دزی ج۲ 
ص ۴۹۱ 
کنمب. رک نِ (ع () گیاهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
چیزی را در انبان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کنب. [کَ ن ] (ع ص) سم شو خگین گردیده. 
(ناظم الاطبام), 
کفمپ. نب ] () توعی از خبار که آن را 
شنبر خیار خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
نوعی از خیار. (انجمن آرا) (آنندراج). اسم 
فارسی نوعی از قثاء است. (فهرست مخزن 
الادوید)؛ 
کدک و کشک نهاده است و تغار لور و دوع 
قدحی کرده پر از کنگر و کتب خوش‌خوار. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۱۳). 
کنب. شب ] ([خ) شهر قم مرادف کم. 
(فرهنگ رشیدی). نام شهر قم است که 
نزدیک یه کاشان باشد. (برهان). شهر قم. 
(انجمن آرا: 
تو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد 
ز چه نی است مروی ز چه رافنضی است کنبی, ۱ 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
کفب. (ک ن ] (اخ) شسهری است بسه 
ماوراءاتهر که لقبش اسروشنه است. (منتهی 
الارب) (از معجم الپلدان) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کنباته. [] ((خ) رجوع به کنانه و حدود 


العالم چ دانشگاء ص ۲۷ و ۶۶ شود. 

رکنباو. [کمْ] (ع !) رسن پوست نارجیل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). لیف درخت 
تارجیل و از آن طاب کنند و بهترین نوع آن 
کسنبار چسینی است که رنگ سیاه دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ریسمان که 
از پوست نارجیل سازند.(ناظم الاطباء), 

کنباز. ] (اخ) نتب عسام سلوک نیشابور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ترجمٌ آثارالباقیه ابوریحان بیرونی ص ۱۳۵ 
شود. 

کقبافی. امْ] اص نسبی) نسبت است مر 
کبانیه را و از انجاست محمدین قاسمبن 
محمد الاموی الجاحظی الکنبانی. (از معجم 
لبلدان). و رجوع به كنيانية شود. 

کنبانیدن. کم 5] (مص) مایل کردن و کج 
کردن.(ناظم الاطباء). |جنبانیدن. ظاهرا به 
معتی هل دادن در تداول عامه و تنه زدن باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): تزایغ؛ 
سوی یکدیگر کنبانیدن. (منتهی الارب). 
مداغشه؛... کلبانیدن دیگران و به شتاب‌زدگی 
خوردن آب و کم خوردن, (سنتهی الارب). 
ازاغه؛ کنبانیدن از راه. (منتهی الارب؛. رجوع 
به کنبیدن و گنبانیدن و جنبانیدن شود. 

کنبانیه. کم ی ] ((خ) شهری به اسپانیا ۲. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). ناحیه‌ای 
است در اندلس نزدیک قرطبه. از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به دزی ج ۲ ص۳۰۸ 
و قاموس الاعلام ترکی و قتبان و کنبانی 
درهمین لفت‌نامه شود. 

کنبافیه. کم نی ی ) ((خ) دزی در ذیبل 
«التعال الکتبانیة» ارد: صدلهای هندی است 
مخصوصاً در شهر المنصوره ساخته می‌شد اما 
این نام از شهر « کمبای» ۲, کنبایه آ گرفته شده 
است. (از دزی ج ۲ ص ۴۹۱). و رجوع به 
کنبایه شود. 

کنبایت. کم ی ] ((خ)* کنبایط. از بلاد 
مشهور و قدیم هند که در حدود هفتادهزار 
باره ده و توابع داشت و از اقظیم دویم است. 
رجوع به نزهقالقلوب چ گای لیسترانج ج۳ 
ص۲۶۲ و ۲۶۳ و تحقیق ساللنهد ص۱۰۲ و 
تاریخ ادبیات پراون 3 ص۴۳۴ و کنبایه 
شود. 

کنباید. کم ی ] ((خ) رجوع به کبایه شود. 

کنبابط. اک ۳۳2 (غ) رجوع به کبایت و 
کنبایه شود. 

کنبایه. کم ی ] (خ)* نام شهری است به 
هندوستان و از وی تعلین خیزد که به همة 
جهان بيرند. (حدود العالم از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). در نخبةالاهر دمشقی این 
کلمه به صورت کنبایت و کنباية ۲ آمده در 
صفحة ۱۱۷ آرد: «و به کوهی از کوههای 


کنب‌دان. 


ککبایت چشمه‌ای است که آن را عین‌المتاب 
نامند هرکس که از آن بنوشد تمام موهایش 
می‌ریزد و موهای غیرسیاه از وی برآی...» و 
در صفحد ۱۵۲ ارد: «... و هنا ک آخر حدود 
بحر فارس ثم یمر السواحل من طوران الی 
سیراف الی المند الی بلاد السند و مهران الی 
المنیبار الی کنباية الی صومنات...» و باز در 
همین صفحه آرد: «... و یلی هذه القطعة قطعة 
من جنوب البحر الهندی تسمی بحر سرندیب 
و یحرالراهون... و ییلی ذلک بشمال البحر 
قطعة تسمی بحر کتباية منسوبة الی مدیلة 
بساحل البجر الشمالی..». و رجوع به 
خبةالاهر دمشقی ج لایپزیک ص ۱۱۷ و 
۳ و فهرست اعلام همین کتاب شود. در 
نزهةالقلوب اين کلمه به صورت کنبایط و در 
ذیل کتباید و کنبایت ضبط شده و چنین آرد: 
کتبایط و گجرات و مرع و ماه از اقلیم دویم 
است.., و گجرات و کنبایط هر یک هفتادهزار 
پاره ده و توابع دارد. (نزهة القلوب چ گای 
لیسترانج ج۳ ص۲۶۲ - ۲۶۳). و رجوع به 
ماللهند بیرونی ص ۱۰۲ و تاریخ ادبیات براون 
ج۲ ص۴۳۴ و کنبایت و کنبانیه شود. 
کفبت. کم ب /یِمْ ب ] (ابه معلی کیت 
است که زنبور عسل باشد و بزبان عربی نحل 
گویند.(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا), نحل و 
کبت و زنبور عسل. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کیت‌شود. 
کنیث. کم ب] (ع ص) کٌنابث. کنبوت 
۳ .درشت و درترنجیده و زفت. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج), درشت و درترنجیده و 
زفت و بخیل. منقیض. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء), صلب و منقبض. (محیط 
المحیط). 
کفعقة. کم ب ت] (ع مص) درترنجیدن. 
درشت و درترنجیده شدن و ملقبض شدن. 
(منتهی الارب)(ناظمالاطباء).|ابخیل گشتن. 
(ناظم الاطباء), 
کنبدان. اک ن) (| مرکب) کنب‌دانه. 
شاهداند. شاهدانج؛ و طعام و گوشتهای بریان 


۱-در دیوان کپیر چ فروزانفر ج ۶ص ۱۳۶ 
قبی ضیط شده است. ۱ 
۰ - 3 .8 - 2 7 

۴- دزی کلمة کمبای را ه کبایه» نوشته و در 
لاروس این کلمه یعنی « کمبای» بندری است به 
هندرستان (بمبتی) که در حلیج کمبای وا 
است. 

22 - 5 
۶-در حدرد العالم چ دانشگاه چ دکتر ستوده 
ص ۱۲۷ کتباته» و ص 9۶۶ کیناته» و در ذیل هر دو 
صفحه « کبایه» آمده و در غلطنامه هم اشاره‌ای 
بدین اختلاف نشده است. 

7 - 


کنبدانه. 


و مطجنه و قَلِهُ خشک خورند با دارچینی و 
سعتر و مانند آن و شهدانج که کنب‌دان بود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به کنب و ماد 
بعد شود. 

کنبدانه. اک ن ن /ن] (!مرکب) شاهداند. 
(ناظم الاطباء) 

کفیوة. کم ب زَ](ع ) سر بینی بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). 

کنیزه. ارب ز /زٍ] () کالک. سفج. سفجه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کنبیزه و کمبزه و کمبوزه و کمپیزه شود. 

کفبل. [کمْبُ] (ع ص) سخت و درشت. 
(متهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). 

کنبل. کم بَ] ([خ) دهی از دهستان زیرکوه 
باشت و بابوبی است که در بخش گچساران 
شهرستان بهیهان واقع است و ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کنبوث. ام ] (ع ص) کنبث. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج): درشت و 
درترنجیده و زفت و بخیل. (ناظم الاطباءا. 
رجوع به کنبث و کنابث شود. 

کنیور. [۳ () مکر و فریب و آدم بازی 
دادن. (برهان). مکر و فریب و حیله. (رشیدی) 
(جهانگیری) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به ماد بعد شود. 

کنبوره. رگم ز) () مکر و دستان و 
فریدگی باشد و مکاری و حیله‌وری, 
(برهان). کبور. (از آنتدراج) (رشیدی). مکر 
و فریب و حیله. (از ناظم الاطیاء), تتبل. 
دستان. مکر. فریب. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا؛ 

دستگاه او نداند که چه روی 

تنل و کنبوره و دستان آوی. رودکی. 
من رهی آن نرگک خردبرگ 

برده به کلبوره دل از جای خویش. 


و رجوع به کلبور شود. |گفتگو و غوغا و 
تسندی و لبه. (آنندراج) (انجمن آرااآ, 
گفت‌وگوی. (اربهی). گفتگوی دراز. (حاشية 
فرهنگ اسدی تخجوانی): 
ز کنبوره تشنید آوای کس 
گه‌از پیش تازان و گاهی ز پس. 
فردوسی (از اتجمن آرا) 

|اسود خوردن. (برهان). ریا و سود خوردن. 
(ناظم الاطبام). 

کنبوریدن. کم 5) (مص) مکاری کردن. 
فریفتن و فریب دادن و حیله‌وری نمودن. 
(یرهان) (از انجمن آرا) (آننندراج) (از ناظم 
الاطباء». مسصدر کنبور است. (فرهنگ 
جهانگیری). 


کنبوزه. [) () بهار عجم و آنندراج آرند: 
«در جهانگیری ورشیدی به بای ی وواو 
مجهول و زای معجمه مکر و فریب "...: 
طالب چو ه معذرت بهم زد پوزه 
ناچار ز بخل او گرفتم روزه 
گل آمد و کنبور؛ " چندی آورد 
شهرستانی ست پر گل و کبوزه 

حکیم شفایی از آتدراج و بهار عجم 
کنبوش. کلم سطب که در زیر 
زین اسب قرار دهند. (از اقسرب الصوارد). از 
آلات رکوب است که در پشت کفل اسب 

اندازند و آن را انواع مختلف است که با نقره و 
یا زر و جز اینها آرایند و مخصوص قضات و 
افل علم است. (از صبح‌الاعضی ج۲ 
ص ۱۲۹). روپوشی که روی کفل اسبان 
سواری می‌گذارند. " ج. کتایش: کنایش 
لزرکش. (از دزی ج ۲ ص ۴۹۲). 

کنبوش. ام |(عل) بره‌ای برای پوشانیدن 
صورت. ج. کنابش. کناییش, (از دزی ج۲ 
ص .)۲٩۹۱‏ برقع که بدان روی پوشند. (از ذیل 
اقرب الموارد, فائت الذیل ص ۵۴۷), رجوع 
به کتابش و کابیش شود. 

کنبه. کم /پ]() ریسمان خام. (یرهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به کلب شود. 

کن بهن. کم ب] (|مرکب) به معنی ون‌است 

و آن را به ترکی چتلاقوج و به عربی 
حبتالخضراء گویند. (برهان). بار درخت بنه 
که‌ون نیز گویند و به تازی حبةالخضراء است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

کنبیدان. کم 5] (مص) چیزی را از جای 
کشیدن و برآوردن باشد. (بی‌هان) (ناظم 
الاطباء). چیزی از جای کشیدن. (فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن آرا). 

کنبیدن. اک د] (مص) برجستن سرادف 
جنبیدن... و با کاف عجمی اصبح است. 
(انجمن آرا) (آنندراج), برجستن و خبز کردن. 
(برهان). برجستن. (از فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). برجستن و خیز کسردن و 
برآمدن. (ناظم الاطباء). [[مایل شدن. منحرف 
گشتن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کنبیزه. کم )() نوعی از خیار است که آن 

در وقت خامی شیرین و خوشمزه باشد و 
چون پخته شود یعنی برسد نمی‌تواندش 
خورد و بعضی گویند کمبیزه کالک است یعتی 
خريزة نسارسيده. (یبرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشبدی). خیاری که 
چون شام باشد شیرین بود و چون پخته شود 
نتوان خورد و این عبارت در برهان و رشیدی 
است و صمحیح نیست و کنبیزه و کنبزه 
خربوزةٌ خام نارسیده نرم ناشده می‌خورند و 
خورش نان می‌کنند و آن را کالک گویند. 


کنت. ۱۸۶۱۳ 


(آنندراج) (انجمن آراء). کالک. خرچه سفچ. 
سفچد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 


ت *ر کمبیزه و کمیوزه و کمبزه 


کنپوش. کم ] () برقم که بدان روی پوشند 
و عربی أآ ن کنپوش و جمع عربی آن کنایش 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کبوش و کابش و کنابیش در همین 
لغت‌نامه شود. 

کنت. [کَ )(ع مص) توانا و استوار گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از: 
آقرب الموارد), 

کنت. [کَ] (ع !) نوعي از خضرما. (از دزی 
چ۲ ص ۲۹۲. 

کنت. اک ذْالع مسص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارپ) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 

کنمت. (ک ] (فرانسوی, ()*در قرون وسطی 
به فرمانده نظامی یک سرزمین اطلاق 
می‌گردید که به وسیله سللةٌ شارلمانی به 
وجود آمده و به تدریج به استقلال رسیدند و 
سپی عنوان نجبا گردید که از «مارکی» 
پاین‌تر و از «ویکنت» بالاتر بودند. (از 
لاروس). لقبی است که در فرنگستان به 
مردمان نجیب و شریف می‌دهند. (ناظم 
الاطباء). 

کفت. اک] (اخ) ۲ قسدیمی‌ترین قلمرو 
کشورهای هفتگانة انگلوسا کون است که 


| مرکز آن « ک‌انتربوری» در انگلستان و 


شهرهای اصلی آن دور" فولکستن* و 
کانتربوری*۱ 
کنت. [] (اخ) حمداله مستوفی این نام را در 
شمار بلاد مشهور ماوراءالنهر یاد می‌کند ولی 
یاقوت از آن نامی نمی‌برد و « کنپ» را از 
شهرهای ماوراءاللهر می‌داند و ظاهرایکی 
مصحف دیگری است ۱ : و به جانب شهر کت 


است. (از لاروس). 


۱-ذیل کبرر کبوره. 
۲-در جهانگیری و همچنین در فرهنگ 
رشیدی چ محمد عباسی ج۲ ص ۱۳۰۶ کنبوره 
آمده و ظاهراً مصنف بهارعجم و به تقلید ار 
صاحب آنندراج تصحیف خوانی کرد‌اند. 
رجوع به کبوره شرد. 

۳-ظ. کنبوزه صورتی از کمبوزه و کنیزه و 
کميزه و ... است. و رجوع به کبزه و کمبوزه 


شود. و در این صررت شاهد معنی مورد بحث 


و۲ - 4 

۵ -در تداول امروز ۷۵۲۳۵۵26 گریند. (از 
حاشیه برهان چ معین). 

6 - 8۰ 7 - ۲ 

۰ - 9 بجه0۵۲ - و 

10 - ۷۰ 

۱ رجوع به ٩‏ کنب» در همین لفت‌نامه و نرهة 

۳) "" 


۴ کار 


اسیری بایک تومان لشکر روان شد. 


از سال ۱۲۹۶ تا یایان عمرش در ایران ساند 


(جهانگشای جوینی چ قزوینی صص ۶٩‏ - اما دوران ریاست نظمية او تا سال ۱۳۰۹ 


۷۰ و خبر او چون به سمع الوش ایدی رسید 
لشکر را بر هر دو طرف جیحون به چند 
جایگاه بداشت و به کشتی‌ها پل بستند و 
عراده‌ها بر کار کردند... چون به کنار بارجلیغ 
کنت" رسید... از آب برون آمد. (جهانگشای 
جوینی ص ۷۲. 
کنتاو. ري تَّنز] (ع ص) از «ک ت ۲6۰ 
رسن سخت و قوی. (از تاج العروس) (منتهی 
الارپ). الجمل الشدید ". (اقرب الصوارد) 
(محیط المحیط) (از متن اللفة). ریسمان 
سخت و محکم. (ناظم الاطباء). ||مرد کلان و 


انبو‌ریش يا مرد نیکوریش. (سنهی الارپ) : 


(از اقرب السوارد) (از متن اللغة) (از تاج 
آلعروس) (از ناظم الاطباه). 
کفتال. رک 2ء)۲ (ع ص) از «ک ت 
ل» کوتاه و نون زائد است. (منتهی الارب) 
(از تاج السروس ج۸ ص۴٩)‏ (از انرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). کوتا‌قامت. 
(آن ندرا اج). کسوتاء‌قامت و قصیر. (ناظم 
الاطباء) 
کفتاة. زي ت 2] (ع 4 از « کت » گیاهی 
است مانند چرجیر * (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کنتمب. کت ](ع ص)کُنایّب. کوتاهقامت. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
کنمج. کت ] (ع ص)گول. (متهی الارب). 
گول و احمق. (آنندراج) (ناظم الاطیاءا. 


احمق. (اقرب الموارد). 
کنت دکویین. (ک دگ ن ) (ٍخ) رجوع به 
پینوشود. 


کنت دمنت‌فر اک د م ۵] (ج۲ 
رئیس پلیس به زمان تاصرالدین‌شاه. نمی‌دانم 
فرانوی بود یا اطریشی*. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). «... کنت دومونت فرت در 
تال ۱۲۹۶ ه.ق, قانون جامعی برای پلیی 
ایران تنظیم کرد و به تصویب شاه رسانید و 
مأمور اجرای آن شد او هوشمند و کاردان بود 
و پس از مدتی بر اثر کوشش در حراست شهر 
و تظم بخشیدن به آمور, مورد توجه خاص 
شاء قرار گرفت چتانکه روزی ناصرالدین شاه 
به مناسبت شایتگی و کفایتی که بارها از او 
دیده بود این رباعی راگفت و به وی فرستاد؛ 
اندیشه کنند؟ خیل رندان ز پلیس 

یک جو نرود به خرج ایشان تلبیس 

در کند؛ کت فرت خواهد فرسود *۱ 

در چرخ ‏ گرخطا نماید" برجیس. 

کنت... در شمال خیابان لاله‌زار چائی که 
امروز جزئی از آن به نام و یاد او چهارراه 
کنت نامیده می‌شود... با زن و دو پسر و یک 
دخترش نقل مکان کرد... کنت دومنت فرت 


ه.ق.بیشتر دوام نیافت. کنت در زمان 
تاصرالدین شاء منصب اسیرتومانی داشت و 
سالی سه‌هزار تومان حقوق و سهم علیق این 
منصب را می‌گرفت. (از مجلة یغما شمارهً 
مسلسل ۲۸۸ىال بیست و پنجم شمار: ۶ 
شهریور ۱۲)۱۳۵۱. و رجوع به الماثر و لا تار 
و تاریخ دوهزار و پانصد سالهُ پلیس ایران و 
مجلة یغما و مجلة خواندنها شمارة ۱۰۴ 
مورخ ۲۱ شهرپور ۱۳۵۱ شود. 
کنتوات. (ک] (غرانسوی, ۳0" قرارداد. 
(فرهنگ فارسی معین) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), فرهنگستان ایران «قرارداد» 
را به جای این کلمه پذیرفته است. رجوع به 
قرارداد و واژه‌های نو فرهنگتان ایران 
ص ۵۸ شود. 
- کنترات بستن؛ قرارداد بستن. قرارداد با 
کسی یا نوسته‌ای بستن. (قفرهنگ فارسی 
معین), 
کنترات چی. (ک] اص مرکب, [مرکب) 
آنکه فروش جنس يا اجناسی را به ادارات 
دولتی و شرکتها سقاطعه کند. مقاطعه کار. 
پیمانکار: کترات‌چی ارتش. (فرهنگ 
فارسی معین), 
کنترا تکردن. اک ک د] (مص مرکب) 
قسرارداد بستن: ساختمان بیمارستان را 
کنترات کرد. (فرهنگ فارسی ممینا. 
کنتراتی. اکْ] (ص نسبی) مسوب به 
کتترات. این کلمه در سابق به گروهی از 
کارمندان دولت اطلاق می‌شد که بعدها کلمةٌ 
«پیمانی» را به جای آن برگزیدند. 
کنترباس. اک ](فرانسوی. ۲0" بزرگترین ۱۵ 
و یم‌ترین آلات سوسیقی, و آن از سازهای 
اصلی و شبیه ویوان و ویولن‌سل است» ولی 
انتهایش به زمین متکی است و نوازنده, آن را 
ایستاده می‌نوازد. (از فرهنگ فارسی معین). 
||نوعی از شیپور که صدای آن یک ! کتاو از 
باس معمولی پم‌تر است. (از لاروس). رجوع 
به باس در همین لغت‌نامه شود. 
کن ترکت. رک تّ ر] (|مسرکب) نوعی 
بیماری در کرم ابربشم که بن تن او ترکد و 
میرد. قسمی بیماری کرم ابریشم که شکاف و 
ترکی در اسفل تن وی پدید آید. بیماری کرم 
پیله را گویند که در مخرح سفلای وی ترکد. 
مرضی در کرم قمز که از خوردن برگ‌تر 
(رطوبت‌دیده) زاید و قبل از تنیدن از ته 
می‌ترکد و می‌میرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کفتول. اک ژ /ک ث ر] (فرانسوی, ۱۴ 
وارسی, بازیین. (فرهتگستان), وارسی. 
بازرسی. تفتیش: کنترل بلیطها. (فرهنگ 


کنترلر. 


فارسی معین). 
کفترار. اک ر 1] (فرانسوی. صء ۱۷ 
فرهنگتان ایزان «بازیین» رابه جای این 
کلمه اختیار کرده است و آن کی است که 
کالاو جتی‌های تجارتی را رسیدگی کرده 
برابری انها را با بارنامه تتصدیق می‌نماید. 
|اکسی که در راه‌آهن و تماشاخان‌ها 


القلوب چ گای لسترانج ج ۳ ص ۲۶۱ و 
معجم البلدان یاقرت شود. 

۱ -ورجوع به ابارجلیغ کنت» در همین 
لغت‌نامه شود. 

۲ -در اقرب الموارد و تاج العروس ذیل « ک 
ت ۰ و در متن‌اللفة ذیل « ک ن ت» آمده است.. 
۳-در تاج العروس این کلمه «حیل الشدیده 
معتی شده و افزاید چین است در ننسخه‌ها با 
حای مهمله و سکون مرحده و در بعضی «#میم» 
به جای مرحده و در بعضی «جمل» با جیم و میم 
و هکذا مضبوط فی‌الخلاصة و المشوف و غلط 
من ضبط خلاف ذلک. (تاج العروس ج۱ 
ص ۱۰۶). 

۴ -اين ضبط از متهی الارب و تاج السروس 
است و در اقرب الموارد و تن اللفة و آندراج 
وناظم الاطباء به کر ارل [ي تم ] بط شده 
است. 
۵-در معجم متن‌اللفة اين کلمه در ذیل «ک ن 
ت» افده است. 
۶-در اقسرب‌المرارد و سعجم متن‌اللفة و 
تاج‌العروس این معنی ذیل کَأة آمده است. 
۷-در مجله یبعما شمار؛ ۲۸۸ شهر پورماه 
۵۱ تحت عنوان 9 کت دومونت فورت» 
نتین رئیس پلیس ایران و همچتین در شمارة 
۴ سال سی و دوم مجلة خواندنها مورخ ۲۱ 
شهریور ۱۳۵۱ نام این شخص « کت دومنت 
قورت» و« کنت دومونت فرت» آمده و در مجلةً 
یغما ضبط فرنگی آن بدین صورت«06 6۵01 
6 که بتایر قاعده» قسمت نختین 
تام عنوان او باید«007086» باشد. 
۸- در دو مجله خواندنیها و یغما این شخص 
ایتالیانی و از مردم ناپل معرفی شده است. او 
پس از شکست خسوردن فرانسوای دوم از 
گارپبالدی بهاتریش پنا برد و باععرفی امپراتور 
اتریش به خحدمت ناصرالدین‌شاه درامد. وی در 
سال ۱۲۹۵ ه.ق. او را مآمرر تشکیل سازمان 
نظمیة ایران کرد. 

٩-اندیشه‏ کنید. (یادداشت به خط مرحوم ‏ 
دهخدا). 

۰ - در کنده کنت دمنت‌قر خواهد ماند. 
(یادداشت ایضأ) 

۱-ا گر خطا بجند. (یادداشت ایضا) 

۳ -او در سال ۱۳۳۵ ه. ق. برایر با ۱۹۱۶ م. در 
تسهران درگذشت و او را در دولاب بخاک 
سپردند. 

٩. 14 - 0۵0۲۵02990.‏ - 13 
۵ - مراد بزرگترین آلات موسیقی زهی است 
که با آرثه (مضراب کمانی) نوازند. 

16 - ۵2. 17 - ۴66۰ 


کنترل کردن. 
بلیط‌های فروخته شده را بازدید می‌نماید تا 
هر کسی مطابق ارزش بلیط در جای خود 
قرار گیرد. (واژه‌های نو فرهنگستان ایبران). 
مقتش. ممیز بلیط‌های تتاتر و سینما و راه‌آهن 
و غیره". (فرهنگ فارسی معین). 
کنترل کردن. اک زک د] (مص مرکب) 
نظارت کردن. تفتیش کردن. (فرهنگ فارسی 
معین), 

خود را کتترل کردن؛ نظارت داشتن عقل 
شخص بر احساسات و اعمال وی. (فرهنگ 
فارسی معین), 
کنتس. اک ت] (فرانسوی, ۲0 زن کنت یا 
بیوة کنت. ||زني که مالک یک کشت‌نشین 
باشد. (از لاروس). 
کفتع. اک تٌ] (ع ص) پست‌قامت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کوتاه و کوتاه‌قامت و 
قصیر (ناظم الاطباء). قصیر. (از قرب 
الموارد). 
کنت کورت. [کَ] (ج) کسسوین‌توس 
کور یوس روفوس؟ مورخ رومی که زمان 
زندگانیش محققا معلوم یت ولی ظن قوی 
این است که در قرن اول میلادی می‌زیسته و 
کتابهای خود را در زمان کلاودیوس؟ 
امپراطور روم (۵۲-۴۱م) تألیف کرده. 
نوشته‌های او به تاریخ اسکندر کبیر معروف 
است. ده کتاب داشته ولی از آنها دو کتاب 
اولی, آخر کتاب پنجم و ابتدای کتاب ششم 
گم‌شده و از کتاب دهم جاهایی افتاده. در 
قرون بعد اشخاصی در صدد برامده‌اند که 
کتابهای ار را تک‌میل کسنند و خصوصاً 
فرین شمیوس ۵ که از لاتین‌دانهای معروف 
بود؛ در اين راه زحمات زیادی معحمل شد. 
کتابهای کنت کورث در قرون سابق خوانندة 
زیاد داش ولی حالا نوشته‌های این مورخ 
چندان طرف توجه نیست. زیرا به زیبایی 
تسسوصیف و عسبارت‌پردازی بیش از 
صحیم‌نویسی علاقه‌مند یود و معنی را قدای 
صورت کرده. منابع تاریخ او را باید این 
نوشته‌ها دانست: 

۱ - خاطره‌های بطلمیوس لا گاس" و ببعض 
سرداران دیگر اسکندر که آریان هم از ایین 
منایع استفاده کرده ولی استفاد؛ او عاقلانهتر 
است. 

۲ - اختراعات و افسانه‌های اونس کسریت ۷ 
و کالیس‌تن که بعد موضوع رمان تاریخی 
کلی تارخ؟ گردیده و کنت کورث مستقیماً ی 
به وسیلهٌ کتب دیگر از اين رمان چیزمائی 
برداشته, معلوم است که مقصود او از این 
اقتباسات تفریح خوانندگان بوده نه تعلیم 
تاریخ. معایب این نویسنده علاوه بر آنچه گفته 
شد ایهاست: 

۱-کنت کورث بر خلاف آرمان از فن 


سوق‌الجیشی بی‌اطلاع است و از اين جهت 
نوژته‌های او در مواردی مفهوم نیست. 
۲ -سنوات وقایع راذ کرنکرده و حتی فصول 
تال را مبهم نوشته بتابراین رشتة وقایع 
ترتیپ صحیحی ندارد و خود وقایم گاهی 
پیش و پس می‌شود. 
۳ - اطلاعات جغرافیایی‌اش ناقص است و 
چنین بنظر می‌آید که از همیئت هم بهره‌ای 
نداشته. (از تاریخ ایران باستان ص ۸۲). و 
رجوع به کورتیوس روفوس و فرهنگ ایران 
پاستان ص ۲۷۱ و ۲۰۰ شود. 
کفقل. اک تَّ] (ع ص) کوتاء‌قاست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کنتنی. (ک تْ] (ع ص) (از « کنت») 
کنتی. درشت و کلان‌جثه توانا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به کت شود. 
||(ص نسبی) (از « ک‌ون») پیرکلان. (صنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) کلانسال. (ناظم 
الاطیاء). گویا اين لفظ منسوب باشد به قول 
آنکه گفت: کنت فی شبابی کذا و کذا, (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
کفقوء اي 15 () تخم بیدانجیر است و به 
عربی حب‌الضروع خوانند. گرم و خشک است 
در دوم و مسهل بلغم باشد و قولتج را بگشاید. 
(برهان). تخم پیدانجیر است که مسهل بلغم 
است. (آتندراج) (انجمن آرا) کرچک و تخم 
بیدانجیر. (ناظم الاطباء). اسم فارسی 
حب‌الخروع است. (فهرست مخزن الادوید. 
کنقور. اک رز ](فرانسوی,(۲4 ۲ آلتی که مقدار 
مصرف برق, آب, گاز و غیره را در یک خانه 
یایک موه تعین کند: کنتور پنج‌آمیر. 
کنتور ده آمر, (فرهنگ فارسی معین). 
کننور ساعتی؛ کنتور برقي که مصرف برق 
را در ساعات شب و روز جدا اه تمین 
نماید. (فرهنگ فارسی معین). 
کفتوری. رک (لخ) اعجاز حسین‌بن مفتی 
محمدقلی نیشابوری. وی در میرتهه به دنیا 
آمده و نزد پدر خود تعلیم یافته و کب بسیار 
جمم کرده است. او راست: شذور السقیان در 
تراجم اعیان. رسالٌ مناظره با مولوی 
محمدخان لاهوری. کتاب قول السدید. کشف 
الحجب والاسفار عن اسماء الکتب والاصفار. 
(از معجم المطبوعات ج۲ ص ۱۵۷۱). 
کفتوکیی. زک ثْ) (خ)۲۳ یکی از ابالات 
متحدهٌ امریکای شمالی است که در جنوب 
اندیانا و اوهایو و در شمال تنسی واقع است و 
۰ تن سکته دارد. مرکز آن شهر 
فراتکفورت "" و شهر عمدة آن لویسویل ۱ 
است. زراعت گندم و مخصوصاً توتون این 
سرزمین که به وسیلة می‌سی‌سی‌پی مشروب 
می‌گردد بیار قابل ملاحظه است. و تقرییا 
یک سوم توتون ممالک متحد؛ امریکا از اين 


کتر. ۱۸۶۱۵ 


ایالت به دست می‌آید. همچنین تربیت اسب و 
گاو و گوسفند و خوک و غیره در این ناحیه 
رواج دارد. معادن زغال و نقت ر گاز طبیعی و 
آبهای معدنی آن نیز قابل توجه است. (از 
لاروس). 

کنتی. رک تسیی ] (ع ص) (از « کنت») 
درشت و کلان جثه توانا. کنتنی. (منتهی 
الارپ) (از آندراج) (از ناظم الاطیاء) (از ذیل 
آقرب الموارد): «و قد کنت کنیا فاصبست 
عاجنا». (اين بزرج از ذیل اقمرب السوارد)؛ 
|ااص نبی) (از « ک‌ون») پیر کلان. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به کنتتی شود. 

کفقیی. [ک ] (ع!) نوعی خرما. (از دزی ج۲ 
ص ۴۹۲) و رجوع به کنت شود. 

کفتیش. (کَ] (ع [) نوعی از خرماء (از دزی 
ج۲ص 4۴۹۲ 

کشاب. [ي ] (ع () ریگ فروريخته. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرپ الموارد). 

کنثاأو. اک تَغ] ۵ ص) (از « ک‌ث»») 
رسن استوار. (منتهی الارب). ریسمان سسخت 
و استوار. (ناظم الاطباء). ||بزرگ‌ریش سخت 
انبوه یا ریش نیکو. امنتهی الارب). مرد 
ریش‌انبوه یا ریش‌نیکو. (ناظم الاطباء) 
رجوع به کنتأو شود. 

کنثاة. کت 2] (ع مص) (از « کثء»)دراز 
شدن و بیار گردیدن ریش. (صنهی الارب) 


, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۱۵ 


1 


کنشب. (ک /ک ثّ ](ع ص) درشت استوار, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از 
آقرپ الموارد). و رجوع به کناب شود. 

کنشح. (ک ت) (ع ص) گول. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب). گول و احمق. 
(ناظم الاطیاء). 

کنثو. رک ْ)] (ع ص) گرداندام. امنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). السجتمع 


۱-در فسرهنگ فسارسی مین ایسن کلمه 
«کترلور» فیط شله است. 
۰ - 2 
۵۵ 0۷۲۵66 ۵۱۸۱۵ - 85 
۰(قبانی6 وناایت 


,۳۳۵۱۵۲۵5 - 5 و6 - 4 
.۰ 9 - 6 
۰ - 8 8۰ - 7 


-٩‏ 6ا21(1]270) (یکی از سرداران اسکندر). 

۰ -انجمن آراو آنندراج به فتحین ضبط 
کرده‌اند. 

6۰ - 11 
۰ - 12 
والآیوآنما - 14 
۵ -در اقرب الموارد این معی ذیل « ک‌ن بش۱۶ 


آمده است. 


13 - 0۰ 


۶ کترة. 


الضلق. (اقرب الموارد). |((ٍ) سر کیر تا 
خته‌جای, (منتهی الارب). حشفه. (ناظم 
الاطباء). حشفه مرد. (از ذیل اقرب الموارد). 
کنثرة. (ک ترا (ع ل) کنترة الحمار؛ پیش 
بینی خر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
کنثة. زک ث ](عل4(از « کنت»انورده که از 
شاخ مورد و خلاف سازند و ببر آن دستة 
ریاحین بندند. (متهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). نورده‌ای که از شاخه‌های 
مورد و یا بید سازند و بر آن دستة گل ویا 
ریاحین گذارند.(ناظم الاطبام). و رصوع به 
کته شود. 
کفج. رک ] () ملازه باشد و گوشت پاره‌ای 
است که از انتهای کام آویخه است. (برهان) 
(از فرهنگ رشیدی). ملازه باشد و آن زبان 
کوچک مشهور است یعنی گوشت پاره در 
منتهای کام آريخته. (آندراج) (از انجمن آرا). 
ملازه. (جهانگیری) (ناظم الاطباء): 
همی تا دایه کنج و کام کردش 
پدر فرزانه هرمز نام کردش. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی), 
||انگشت کوچک پا. (ناظم الاطیاء) (از 
اشتینگاس). |اکنک را گویند و آن رابه ترکی 
قروت خوانند. (فرهنگ جهانگیری). به معضی 
کشک هم آمده است که دوغ خشک شده 
باشد و ترکان قروت خوانند. (برهان). دوغ 
خشک شده و کشک. (ناظم الاطباء). به معنی 
کشک « کَخ» است. (فرهنگ رشیدی). در 
فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع به معنی 
کشک‌نیز آورده که قروت گویند آن نیز سهو و 
خطاست و تصحیف‌خوانی کرده‌اند و آن کتخ 
است و در کنخ و کتخشیر گذشته که کشک و 
ماستینه است که از شیر و روغن پزند. رشیدی 
ملتفت شده. (انجمن آرا) (آنندراج). و رجوع 
به کتخ شود. |[(ص) مردم احمق و خودستای 
و صاحب عجب و متکبر و به اين معی با جیم 
فارسی هم هست. (برهان) (ناظم الاطباء), 
احسمق مسعجب و مستکیر ز خسودستا!. 
(جهانگیریا: 
همه با هیزان هیز و همه با کجان کنج 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
خرواتی (از فرهنگ جهانگیری). 
|ابرون‌کشیده. (یرهان) (ناظم الاطبام. 
کنچ. رک )] (| چون گوشه باشد در جایی: 
بیفوله و بغله نیز گویندش. (لغت فرس اسدی 
3 اقبال ص٩۵).‏ گوشه و بیفوله و عربان زاویه 
خوانند. گوشذ خانه و جز آن. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آتدراج). گوشه که وی 
را بیغوله و بیغاله نیز گویند. (اوبهی). زاویه, 
گوشه. سوک. بیفولد. بیغله. پیغله. پیغوله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گوشه و 


بیفولة خانه و زاویه. (ناظم الاطباء). کردی 
« کونج»" ( گوشه)(حاشية برهان چ معین): 
شوبدان کنج "اندرون خمی بجوی 
زیر او سمجی است بیرون شو بدوی. 
رودکی. 
بیزارم از پیاله وز ارغوان و لاله 
ماو خروش و ناله کنجی گرفته تها. 
کسابی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ز گیتی یکی کنج ما رابس است 
که تخت مهی را جز از ما کس است. 
فردوسی (شاهنامه چ دیرسیاقی ج ۳ص ۱۳۱۲). 
همه دشت پر باده و نای بود 
بهر کنج صد مجل سآرای بود. 
ا گر تندبادی بر اید ز کنج 
به خا کافکند نارسیده ترنج. 
فردوسی (از افت فرس اسدی چ اقبال مس .)۵٩‏ 
کمینگاه کرد اندرون کنج کوه 
بیامد سوی رزم خودبا گروه. 
طاوس بهاری را دنبال پکندند 
پرش ببریدند و به کنجی بفکندند. 
منوچهری. 
نیست در این کنج ز بن یز گنج 
نامدم اینجای زبهر منال... 
نیز در این کنج مرا کس نبود 
خویش و نه همسایه و نه عم و خال. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخنرو (دیوان چ تهران می 1۵۲). 
کاردئیا گر بر موجب عقلستی 
مر مرا خیره در اين کنج چه کارستی. 
ناصرخسرو. 
شود کی به کنج خانه فقیه 
کم‌بود مرغ خانگی رادید 
گنجی که بهر کنچ نهان بودز قارون 
از خاک‌برآورد مر آن گنج نهان را. ‏ سنائی. 


سایی. 


به یکی کنج در خزیدستم 

وز همه دوستان شده یک و. سوزنی. 

تو آن مشنو که مرغ شوم خواهد جای ویران را 

گرت کنج دل آباد است سوی کنج ویران شو. 

خاقانی. 

من به کنجی و حق به هفت اقلیم 

مدد سحر ناپ من رانده‌ست. خاقانی. 

کنج‌امان نیست در این خا کدان 

مقز وفا نیست در این استخوان. تظامی. 

خفته بود او در یکی کنج خراب 

چون بدیدندش بگفتندش شتاب. ‏ مولوی. 

آنانکه به کنج عافیت بشستند 

دندان نگ و دهان مردم بستند. سعدی. 

نان از برای کنج عبادت گرفته‌اند 

صاحبدلان نه کنج عبادت پرای نان. سعدی. 

کنج بهتر عاقلان را چون سفیهان سر شوند 

دار چون منبر شود دولت شود بی‌منبری, 
سیف اسفرنگ, 


دید بدبین بپوشان ای کریم عیب‌پوش 


زین دلیریها که من در کنج خلوت می‌کنم. 
حافظ. 
کنج چشم؛ گوشد درونی چشم. (ناظم 
الاطیاه). 
|نقبی را نیز گویند که در زمین شانه کنده 
باشند. (برهان). نقبی که مانند خانه در زیر 
زمین کنند. (ناظم الاطباء) نقب. خندق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداء 
بزدم بر سر دیوار تو هر خاری 
کنجکی گرد تو همچو دهن غاری. ۱ 
منوچهری (از یادداشت ایضا). 
|اچین و شکنجی که در بدن و جامه و گلیم و 
پلاس و اسال آن افتد. (برهان). شکنج که در 
گلیم و جامه و امثال آن افتد..(آنندرا اج) 
(فرهنگ رشیدی). چین و شکنج را نامند که 
در بدن و جامه و گلیم و امثال آن افتد و آن را 
کنجک خوانند. (جهانگیری) (ناظم الاطیاءا. 
چین و شکنی که بر جامه یا پیکر چیزی پیدا 
شود. ( گنجینة گگجوی ص‌۳۲۸): 
چون زرد خیار کنج گردد 
هم‌کالبد ترنج گردد. ( گنجینه گجوی). 
چه دلکش است بدامن سجیف و کنج درست 
چه طرفه است بدان چا ک جامه شیرازه. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۰۶), 
|[(ص) کی را گویند که دوتا شده باشد و 
چیزی همچو کوهان از پختش برآمده باشد و 
او را به عربی احدب خواند. (برهان). شخص 
ژپشت که پشتش برآمده باشد و بتازی 
احدب گویند. (آتدراج) (رشیدی). گوژپشت. 
(اوبهی). گوژپشت. (مجمل اللفة). مردم 
ژپشت و احدب. (ناظم الاطباء: 
به کنج خانه دارم یکی کنج 
نشسته تند و افکنده فرو لنج. 
سراج الدین راجی (از حاشیه برهان چ معین). 
کفنچ. (ک ] (ص‌افیل بزرگ‌جنه و قوی‌هیکل 
مهیب و جنگی باشد. (برهان) (آنندراج) 


۱-رشیدی آرد: «به معنی معجب و احمق به 
کسر کاف فارسی و بای مجهول و جیم فارسی 
است» لیکن در صحاحالفرس هم به همان معنی 
جهانگیری و برهان ضبط کرده و گوید: کنج مرد 
خویشتش‌بین و احمق است. (از حاشیف برهان چ ‏ 
معین). صاحب انجمن آرا و آندراج نیز ظاهرا 
به تقلید از رشیدی آرند به معنی معجب و احمق 
به کر کاف فارسی باشد و یای مجهول و جیم 
پارسی و آن « گیج» محواهد بود. مردم بی‌هوش را 
گیج خوانند. حکیم خروانی گفته: همه با میران 
میر و همه با گیجان گیج... 

۵ - 2 
۳-به معنی بعد نیز نواند بود. 
۳- در متن: « کنج و درین»» ولی در حواشی و 
ملاحظات بقلم مرحم دهخدا ص ۶۵۲(ج ۱) 
چنین آمده: ظاهراه کنج ز بن» با « کنج دگر». 


(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء؛ فیل 
بزرگ‌جثه و قوی‌هیکل و مهیب و دلاور و 
جنگی. (جهانگیری): 
سپاهی که از کوه تا کوه مرد 
سپر در سپر بافته سرخ و زرد 
اپا کوس وبا نای و زوبین و سنج 
ابا تازی اسبان و فیلان کنج. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
کنجااب. اک ] (| مرکب) راءآب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخداا: سگی دیوانه از 
کنجاب بیرون می‌آید و او را می‌گزد. (مزارات 
کرمان ص۲۸). 
کنجار. (کْ ] () نخاله و ثفل تخم کنجد و هر 
تخمی که روغن آن را کشیده باشند (پرهان), 
کنجاره. کنجال. کنجاله. نخالة کنجد و امثال 
آن که روغن آن را کشیده باشند و ثفل آن 
باقی مانده باشد. (از فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج. کنجاره. کسبّه. (صحاح الفرس). 
کنجال. کسیه باشد از کنجد مفز بادام و جوز و 
غیره. (لغت فرس اسد چ اقبال ص۸۵۱). 
ک نجاره. (ج‌هانگیری). در گساباد 
« کونجه‌واره»۲. (از حاشیه برهان چ معین). 
آنچه بر جای ماند از چیزی چون روغن آن 
بیرون کنند مانند کرچک و بزرک و کنجد و 
بادام و امشال آنها. کسبه. کنجال. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
ککجار داده‌اند و به تدبیر روغنند. 
سوزنی (از یادداشت ایضاّ. 
کنجارق. (ک ز) ( کب فارسی است و 
بعض عرب (اهل سواد) کسب را کسیج نامند 
و آن کنجار؛ روغن است و اپومنصور گوید 
کسب معرب است و اصل آن « کشب» فارسی 
است و شین قلب به سین شده است چنانکه 
شاهپور راسابور گوید... (از السعرب 
جوایقی ص 4۲۸۵. رجوع به کب و کنجار و 
کنجاره‌در همین لفت‌نامه شود. 
کنجاره. اک /ٍ ] ( به معنی کنجار است 
که نخالة کنجد و هر تخم که روغن آن را 
کشیده باشند. (برهان). نخال کنجد و اسال آن 
را گویند که روغن او را کشیده باشند. کنجار, 
(فرهنگ جهانگیری), کنجاله. تخاله کنجد و 
امشال آن که روغن آن را کشیده باشند و ثفل 
آن باقی‌مانده باشد, (انجمن آرا). کسبه باشد. 
کنجار. (صحاح الفرس). ثفل مفزی بسود که 
روغن او را کشیده باشند. (شرهنگ اسدی), 
آنچه بعد از کشیدن روغن ثفل کنجد و غیره 
ماند. (غیات). کذب. عصاره. کنجال. کسب. 
کزب.شجر. ثفل مقزی که روغن آن راکشیده 
باشند. هر چیزی چون انگور و کنجد و 
کرچک و امثال آنها که کوفته یا فشرده و آب 
و یا روخن آن گرفته باشند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 


مغزک بادام بودی با زنخدان سپید 
تارسیه کردی زنخدان را چو کنجاره شدی. 
آورمزدی. 
ز ما اینجا همی کنجاره باشد 
چو روغن برگرفت از ما عصاره. 
ناصرخرو. 
تو به مثل بی‌خرد و علم و زهد 
راست چو کنجار؛ بی‌روغنی. ناصرخسرو. 
روغن و کنجاره به هم خوب نست 
ایشان کنجاره و من روغنم. . ناصرخسرو. 
شیر حیوان اهلی, خاصه که کنجاره و سبوس 
خسورد گرانتر و غلیظتر باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و کنجارة او درشتی پوست و 
خارش را ببرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
کنجال. رک () ک‌نجاره. (فرهنگ 
جهانگیری). به محی کجاره است که شفل 
روغن‌کشيده باشد. (برهان) (آنتدراج). نخاله 
و ثقل هر تخمی که روغن آن را گرفته باشند 
مانند تخم کنجد و بزرک و جز آن. (ناظم 
الاطباء): 
بی پند پذیرفتم و اين شمر بگفتم 
از من بدل خرما بس باشد کنجال. 
ایوالمباس. 
رجوع به کجار و کباره و کجاله شود. 
کنحاله. رک [ /ل] () به معنی کنجال است 
که نخالة کنجد و هر تخم روغن‌گرفته باشد. 
(برهان)* 
سعد دین برد کاه آخور ما 
نیمه‌ای کاه و نیمه کنجاله. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص ۳۶۹. 
رجوع به کجال و کنجار و کنجاره شود. 
کنجد. (ک ج /ج]() تخمی است معروف 
که‌از آن روغن گیرند بهندی آنر بل گویند. 
(آتدراج) (عیاث), سمم. (منتهی الارب). 
اسم فارسی سمم است. (تحفة حکیم مس) 
(فهرست مخزن الادویه). جلجلان. سصم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گیاهی 
است از رد؛ دولپدایهای پیوسته گبرگ که 
سردستة تیرة کنجدها می‌باشد. این گیاه 
یک‌ساله است و ارتفاعش بالغ بر یک متر 
است. قمت فوقانی سافه‌اش پوشیده از 
کرک می‌باشد ولی قسمتهای تستانی آن 
عاری از کرک است. برگهایش در قسمت 
قاعده به طور متناوب و در قسمتهای انتهایی 
ساقه به طور متقابل قرار گرفته. پهنک‌برگها 
بیضوی و دراز و نوک‌تیز است و در قسصت 
قاعد؛ ساقه پهن‌تر از قسمت انتهایی است. 
گلهای آن که به طور منفرد در کنار؛ برگهای 
قسمت انتهایی ساقه قرار دارد. شامل قطعات 
پنج‌تایی پیوسته به هم می‌باشد ولی تعداد 
پرچمها چهار عدد است. میوه‌اش کپسولی و 


محتوی دانه‌های مسنطح و بیضوی است. 


کنجدک. ۱۸۶۱۷ 


دانه‌های کنجد به سیب دارا بودن مواد روغن 
قایل استخراج. تلها قسمت مورد استفاد؛ گیاه 
است. سمم. جلجلان. (فرهنگ فارسی 
مسعین). گسیاهی است" یکس له و 
پیوسته گلبرگ" که در تمام ادوار هن برای 
بدست آوردن رون از دانة آن در اسیای 
استوایی کشت می‌شده است. (از لاروس)؛ 
کنجدی‌گر دهد تراگردون .+ 


دیه‌ای بنددت سبک بر کون. ستایی. 

یک کنجدش نگنجد در سینه گج توران 

یک سنجدش سنجد در دیده ملک پربر. 

خاقانی. 

همان کنجد ناشمرده فشاند 

کزین یش خواهم سپه بر تو راند. ‏ نظامی. 

فروریخت کنجد به صحن سرای 

طلب کرد مرغان کنجدربای. نظامی. 

اگرلشکر از کنجد انگیخت شاه 

مرا مرخ کنجدخور آمد سپاه. نظامی. 

روزها پاید که تا یک مشت کنجد زیر سنگ 

ارده در خرما شود یا روغن اندر حلقچی, 
بسحاق اطعمد. 


کنجدحان. اک ج ](|خ) قصبه‌ای است از 
دهستان جلگه که در بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان واقم است و ۲۳۳۷ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶ا. 

کنجد سیاه. رک ج د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گیاهی است از تيرة نعتاعیان و از 
دسته علف گربه‌ها که یک‌ساله است و دارای 
گلهای آبی رگاهی زرد است. از دانه‌های 
سسیاه‌رنگ و ریز این گسیاه روشین 
خشک‌شونده‌ای حاصل می‌شود که علاوه بر 
انکه در برخی نقاط به مصرف تغذیه می‌رسد 
و در ساختن ورنی نیز از آن استفاده می‌کنند. 
گیاه مذکور در | کثر نقاط جهان (از جمله 
شمال و مفرب و جنوب ایران) مي‌روید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کنجدفروش. اک ج ق] (نف مرکب) 
سمبی, (ملخص اللغات حسن خطب 
کرمانی). فروشندة کنجد. که کنجد فروشد. و 
رجوع به کلجد شود. 

کفج دکک. (ک ج د] (() کلفه‌ای را گویند که 
پر روی مردم به هم می‌رسد یمنی روی مردم 
انشان می‌شود و آن رابه عربی برش 
می‌گویند. (برهان) (آنندزاج) (از جهانگیری). 
کلفی که بر روی افتد و به تازی برش گویند. 
(فرهنگ رشیدی). کک‌مک. برش. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدام. || خال. (برهان) 
(آندرج)(جهانگری) انم صمقی است که 
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۸ کنجدکار. 


آن را عنزروت خوائند و در دواهای چشم و 
ریشها و زخمها به کار برند. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) (از 
جهانگیری). رجوع به کنجده شود. || پازهر, 
(برهان) (آتدراج) (جهانگیری) (رشیدی). 
کنحدکار. (ک ج] ((ج) دهی از دهستان 
زیلایی است که در بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز واقع ااست و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
کنجده. اک ج /ج /ج ذ /د] ( به معطی 
کنجدک است که عنزروت باشد. (برهان). نام 
صمفی است که به عربی اتزروت خوانند و 
کحل‌فارسی و کحل کرمانی و به شیرازی کدر 
و به هندی لایی و آن صمغ درخت خارداری 
است که آن را شایکه نامند و به باندی دو 
زرع» برگ آن شبیه به برگ مورد و درخت 
کندر و نبت آن قارس و ترکستان و بهترین 
آن سفید مایل به زردی تازه آن است که در 
پالیدگی مانند کدر صفار و زودشکن باشد و 
طعم آن تلخ و شیرین و در دوای چشم بد کار 
برند. (آنندراج) (انجمن آرا). اسم فارسی 
اصفهانی انزروت است و نیز کنجدک اسم 
فسارسی بسادزهر است. (فهرست مخزن 
الادویه). کتجدک. (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). گوزده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). عنزروت. انزروت. صمع درختی 
خارنا ک‌است و اندر ناحیه پارس روید و اندر 
وی تلخی است. بهترین آن آن بائد که با 
زردی گراید. هر چه شب از درخت بترابد یا 
اندر سایه بود سپید بود و هر چه اندر آفتاب 
بود سرخ شود. (ذخیرة خوارزمشاهی) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلف رو 
یعنی خالهای سفید ریزه که بر روی و اندام 
آدمی افتد و بدن و رو را افشان کند. (برهان). 
کلفی که بر روی افتد که برش خوانند. 
(آندراج) (انجمن آرا؛ کک‌مک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |پازهر, (برهان). در 
فرهنگ فخر قواس به معنی پازهر است. 
(انجمن آرا) (آنندراج), |اخال. (برهان) 
(آتدراج) (انجمن آرا)؛ رجوع به کنجدک 
شود. |اکجاره. (ناظم الاطباء), 
کنجده. زک ج ذ /<] ( یکی از عیوب 
یاقوت است. بیرونی ازد: و خلط الحجاره و 
تسمی الحرملیات. و الحرمل هوالابیض و 
یسمی بالفارسیه کنجده. (الجماهر بیرونی 
ص۳۸ 
کنجد ین. (ک جّ] اص تسبی) موب به 
کنجد. از کنجده کرده. از کنجد. کنجددار. 
(یادداشت 
شمس دنا تو فخر دین منی 
فخر دنیا تو شمس دین منی 


گرهمه نیکوان! ترینه شوند 


به خط مرحوم دهخدا؛ 


تو کبیتای کلجدین منی. طیان. 
/ کفجو. اک ج) (ص) فسیل بسزرگ‌جثه و 
قوی‌هیکل جسنگی راگویند. (سرهان) 
(آتندراج) (از جهاتگیری) (نناظم الاطباء), 
همان کنج یعنی فیل بزرگ‌جته و ظاهرابه 
تصحیف خوانده‌اند. (فرهنگ رشیدی). مولف 
سراجاللفات گوید: اين لفظ هندی است اما در 
شعر استادان دیده نشده و در بمانسکریت 
کونجره" (هر چیز برجسته و ممتاز در نوع 
خود. فیل). (از حاشیة برهان چ معین). 
کنحر. (ک ج)() اسم فارسی خرشف است. 
(قهرست مخزن الادویه). به فارسی کنگر. (از 
دزی ج ۲ ص ۴۹۲). رجوع به کگر شود. 
کنجرزد. اک ج ز]( کنگرزد و کنگری 


اسم فارسی نوعی از خر شف است. (از 


فهرست مخزن الادویه) 
کنجوستاق, اک ج ] (!خ) ناحیة بزرگی 


است بین بادغیس و مرورود و از اين تاحیه 
است بغشور و پنج‌ده. (از سعجم البلدان): و 
آشکر به پسر خویش ابوعلی دادن و او ابر 
صوب سیستان گیل کردن تامهم آن طرف 
به اخر رساند... و بادغیس کنجرستاق به 
زیادت در اعتداد او فرمود. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۷۸, 

کنجر و پنجر. اک ج رز پ ج] (|مرکب) 
نشکنم. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کنجشکت. زک ج ]() طاثر معروف. (غیاث) 
(آنسندراج). عصفور و گنجشک. (ناظم 
الاطباء). سوادیه. (منتهی الارب). رجوع به 
گنجشک شود. |انام چوبی است در ساز, 
(غیات) (آنتدراج). 

کنجشنج. (ک ش]() سعیر زیرزمینی. 
|اکان و معدن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس), 
اانقب در زیر دیوار. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس) (از لسان السجم شعوری ج ۲ 
ص ۲۷۵ الف): 
به دیوار مستحکم صبر دل 
کند دزد غم روز و شب کنجشن, 
بوالععالی (از ان العجم شعوری ج ۲ ص ۷۵). 
||راه سرپوشيده. |گودال و خندق. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کنجک. اک ج ](ص) هر چیز غریب و تازه 
و نو را گفته‌اند که دیدن آن مردم را خوش آید 
و به عربی طرفه گویند. (برهان). بسیار بدیع 
که آدمی را از دیدش خوش آید. (انجمن آرا) 
(آتدراج): چیزی تازه که دیدنش خوش آید و 
پلکنجک یهتی بسیار بدیع. (رشیدی), طرفه و 
هر چیز غریب و تازه و نو که دیدن آن مردم را 
خوش اید. (ناظم الاطباء) 

کنکت. (ک ج] () نام درختی است که آن 
را پشه‌غال گویند. (برهان). درخت پشه. 


(انجمن آرا) (آنندراج). درخت پشه‌غال که از 


گونه‌های نارون است. (فرهنگ فارسی 
معین). نام درختی است که آن را سارشک‌دار 
و درخت پشه نیز خوانند. (جهانگیری). اسیم 
فارسی شجرةالبسق است. (فهرست مخزن 
الادویه). درختی است که پشه‌غال نیز گویند. 
(ناظم الاطیاء). 

کنجکاو. زک] نف مرکب) کنجکارند. 
جساس. تفحص‌کنده. (یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا, آنکه کنجکاری کد. 
متفحص. غوررس. (فرهنگ فارسی معین): 


ای بسا کج کنان کنجکاو 

کان خیال‌اندیش را شد ریش گاو. مولوی, 
روستائی شد در آخر سوی گاو 
گاورامی‌جت شب آن کنجکاو. ‏ مولوی. 


رجوع به ماد؛ بعد شود. 
کنجکاوانه. اک ن /ن] (ص نسبی» ق 
مسرکب) بسطور کنجکاو. م تفحص‌وار: 
کنجکاوانه همه جا را وارسی کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنجکاو شدن. اک ش د] (مس مرکب) 
متفحص شدن. دقیق گشتن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ من چون خیلی چیزهای راست و 
دروخ راجع به بدرفتاری آلمانیها شنیده بودم 
کنجکاو شدم. (زنده به گور هدایت از فرهنگ 
فارسی معین). 
کنحکاوی. رک (حامص مرکب) تفص 
و تلاش و دقت و غور و اسعان. (غیاث) 
(آتندراج», تفحص دقیق. غوررسی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنحکاوی کردن. (ک ک ذ] اسص 
مرکب) تفحص و دقت کردن. جستجو کردن. 
غور و امعان کردن؛ 

مدت سی‌سال کنجکاری کردم 

قول ارسطو و فکرهای فلاطون. 

میرزا ایوالحسن جلوه. 

کنجکت. [] ((غ) ضهری است نزدیک 
فرنکث به ماوراءالنهر. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخداا؛ کتجکث ۲ دو شهری است 
میان رود و مان استیخن نهاده. (حدود العالم 
چ دانشگاه ص ۱۰۷). 
کن چکنچ. اک کِ ] (ص) کوچک و خرد. 
ا((ق) اندک. |اکمکم و بهره‌بهره. (برهان) _ 
(آندراج) (ناظم الاطباء؛ و به ین معنی با 
جیم فارسی ( کنچکنچ) هم گفه‌اند و به جای 
نون ی اء حطی نیز به نظر امده است 


(کیچ‌کیچ)!, (برهان). و رجوع به کيچ‌کیچ 


۱-ول: ور همه ریدکان. 
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۳-گنجکث؟ (حاشية حد ود العالم ص ۱۰۷). 
۴-مصحف کيج‌کيج. (ده خداء از حاشة 
برهان چ معین). 


کنجل. 

شود. 

کفجل. رک ج](ص)" هر چیز درهم کشیده 
شده و چین و شکنج به هم رسانیده. |ادست و 
پایی را گویند که انگشتان آن در هم کشیده 
شده باشد. || خمیر نانی که در تنور افتاده و در 
میان آتش 
(ناظم الاطبام). 

کنجلکت. زک ج 3] ۲( چین و شکنج رو و 
اند , (برهان) (ناظم الاطباءا: چین و شکنج و 
آن را کنجک نیز گقته‌اند. (آنندراج) (انجمن 
آرا؛ چسین و شکنج. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (فزهنگ نظام)؛ 

چهر؛شان ده نم یاه 

جای بجا کنجلک "و خم یافته آ, 

ابرخرو (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی). 
کنحلکت. رک ج ل /ک (] () قالی و پلاس 
و امثال آن را گویند. (برهان. پلاس و قالی.و 


جز آن. (تاظم الاطباء). 
کنجلنج. (ک [] () چین و دکنجگ 
(آتدراج). 


کنحله. رک ج ‏ /ل ] (ص) در هم فزورفته 
و پیچیده‌شده. در هم کشیده و چین و شکن به 
هم رسانیده, (فرهنگ فارسی معین), 
کنجوس. (ک ] (ص) ضد بخشنده است گ, 
(اتدراج)؛ 
کنجوک خان. [] (اخ) دوازده من از 
اولوس جفنای به ماوراءالتهر. ظاهرا از ۷۰۶ 
تا ۰۷۰۸ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کنچه. (ک /ک ج /ج](ص کنچه. خر 
الاغی را گویند که زیر دهانش ورم کرده باشد. 
|اخر الاغ دم‌بریده را نیز گویند. (برهان) 
(انتدرا اج) (ناظم الاطباء)؛ خر دم‌بریده و به 
تازی ابتر گویند. (اوبهی). خر دم‌بریده. 
(حائية فرهنگ اسدی نخجوانی) (فرهنگ 
قارسی معین): 
ندانی ای به عقل اندر خر کنجه به نادانی 
که‌با نر شیر برناید سترون گاو ترخانی.. 
غضایری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کنجه. رک ج /ج] (ص) فیل بزرگ‌جند. 
(آتندراج)(انجمن آرا! کنج. گذبتر. 
کفحه. رک ج ] ([خ) رجوع به گنجه شود. 
کفجه. زک ج /ج] () تک گوشت کوچکی 
کهبر سیخ کشند یا قیمه کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-کپاب کنجه؛ کیابی که قطعات گوشت را بر 
سیخ کرده سرخ کنند. مقابل کوپیده 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا, قسمی 
کباپ که عبارتضت از قطعات گوشت کوچک 
به سیخ کشیده. (فرهنگ فارسی معین). 
کنحه شدن. (ک ج /ج ش د] (مسص 
مرکب) جمع شدن گوشت در خود در اذر 
آتش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


پخته شده باشد. (برهان) (آتندرا اچ): 


کفجیی. اک ] () نام پارچه‌ای است از 
ابویشم و کتان و رجوع به قطنی شود. (از دزی 
ج۱ص ۴۹۲). 
کنجید. رک ] () کنجد. اناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): وقت کشتن کنجید را 
و آنج با وی بکارند. التفهیم از فرهنگ 
فارسی معین). و به بفداد جو را بجوشانند و 
آب او پالایند و با روغن کنجید دیگرباره 
بجوشانند. (نوروزنامه). کنجید و زیره و قرطم 
به هم رستاقها به هر جریبی پانزده درهم. 
(تاریخ قم ص ۱۱٩‏ و ۱۱۲). و رجوع به کنجد 
در همین لغت‌نامه شود. 
کنحیده. (ک د /د] () کنجاره است که ثفل 
روغن‌کشیده باشد عموماً و شقل کنجد را 
گویند خصوصاٌ (برهان) (آتدراج) (فرهنگ 
فارسی معین). کنجاره کنجد. (جهانگیری) (از 
قرهنگ رشیدی). کنجده و نخاله و ثفل هر 
تخمی که روغن آن را گرفته باشند مانند تخم 
کنجد و بزرک و جز آن. (ناظم الاطباء) 
|| خال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
|[گیاهی است از رده دولپه‌انها بیگلبرگ که به 
صورت درختچه است و حدود ٩/۰متر‏ تا 
یک متر ارتسفاع می‌بابد. دارای برگهای 
کوچک متقابل است. از ان گنه صمفی به نام 
انزروت استخراج می‌کند که در تداوی 
زخمها به کار می‌رود. درخت انزروت. 
کنجده. کنجدک. (فرهنگ فارسی معین). 
نوعی درختچه که در تواحی گرم کر؛ زمین 
می‌روید ۲ و از آ ن صمغ ترمی به دست آورند 
که‌گاه در زخم‌بندیها به کار پرند. (از لاروس). 
کنحینه. رک ن] ((ج) دصی از دهستان 
کوهدشت‌است که در پخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران چ ۶), 
کنچه. (ک /ک چ /ج](ص) کنجه. 
(یرهان). خر دم‌بریده. (فرهنگ رشیدی). خر 
الاغ د‌بریده. کنجه. (ناظم الاطباء).[بعضی 
گفتهاند خری که زیر دهان او آماس کرده 
باشد. (قرهنگ رهیدی). خر الاغی که زیر 
دهانش آماس کرده. (ناظم الاطباء). خری 
باشد که زیر دهانش آماء*کرده باشد. (معیار 
جمالی شمس فخری چ کیا ص ۴۱۲): 
هرگز مثل زند کسی از وی حسود را 
نسیت کند به عیسی کس هیچ کنچه راء 
شمس فخری (از فرهنگ رشیدی) 
و رجوع به کنجه شود. 
کنجب. اک ح] (ع !) گیاهی است. (متهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
این‌درید آن را ثبت نکرده است. (از اقرب 
آلموارد) (از منتهی الارب). 
کنخ. اک نْ] ( دوع خشک‌شده راگویند که 
کشک و قروت باشد. (بی‌هان) (آنسراج) 


کند. ۱۸۶۱۹ 


مصحف کتخ. (حاشی برهان چ معین), کشک 
و دوغ خشک‌شده. (ناظم الاطباء). 
کنخان.(] (خ) دهی از دهستان قاقازان 
است که در بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱ 
کفخبة. اک خ ب | (ع مص) برهمآميخته 
شدن کلام از خطا. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), اختلاط و برهم‌آمیختگی کلام. 
(ناظم الاطبام). 
کنخت. (کَ ن] (() جوهر باشد چنانکه 
گویند: شمشیر بی‌کنخت؛ یعنی شمشیر 
پی‌جوهر. (برهان) (آنندراج) (انچمن آرا؛ 
جوهر شمشیر. (فرهنگ رشیدی آبداری و 
تاباتی: شمشیر بی‌کنخت؛ شمشیر بی‌جوهر که 
آیدار و تابان نباشد. (ناظم الاطباء): 

بر چهر؛ُ عدوی تو شمشیر بی‌کنخت 

باگوهر مرصع" و در کارزار لمل. 

. کلامی (از آتندرا اج 

کنخرس. اک ر] (بونانی, ۱۰۱ کلم یونانی 
گاورس. جاورس. (یادداشت به خط عرحوم 
دهخدا). 
کنف. (ک | (!) شکر و معرب آن قند است. 
(برهان) (غیاث) (فرهنگ رشیدی). شکسر و 
معرب آ ن قند باشد و آن را کاند یز خوانند. 
(جهانگیری). شکر باشد. کندابه یعنی شربت و 
توشابه نیز به همین معنی است... بالجمله قند 
معرب کند است. (انجمن آرا) (آنندراج), قند و 
قنده معرب آن است. امنتهی الارپ). کنت. 


۱ -در شراسان ا۷۵0[۵ (به هم چپیده مثل نان 
کنجل و گوشت کنجل و آدم کنجل). و رجوع به 
کنجلک و کنج شود. (از حاشية برهان چ معین)- 
۲ -در فرهنگ نظام (ک ل] ضبط داده شده 
است. 
۳-در این بیت کنجک نیز سماع شده. 
(فرهنگ رشیدی). 
۴-اگر چه به قاترن عروض مصرع دوم 
درست است که سا کن دوم (جیم) در تقطیع 
ساقط می‌شرد یکن رشیدی گوید... کنجک 
مصفر کنج به معنی چین و شکنج است بافتح 
اول زک ] در سبزوار خرامان به معنی چماله 
شدن و جمم کردن کسی است خود را از سرما. 
(فرهنگ نظام) 
۵- شعرری این کلمه را از الفاظ اتباعی و 
معادل جرد و مرد و ترت و مرت دانسته است. و 
رجوع به لسانالعجم شعوری ج ۷ص ۲۷۵ شود. 
۶-صاحب آنسدراج افزاید: «از فرهنگ 
ترکتازان هند تقل نمودم», از این روی ظاهراً 
هندی است. 

(فراتوی) 527606087 ۰ 7 
۸-نل: آماس. 
٩-نل:‏ با کهربا مرصع... 

10 - ۱8۲6۵۱۱۲۵8, ۰ 


۰ کند. 


قند معرب از ریشة ایرانی «کن» ( کندن).(از 
حاشية برهان چ معین) (از فشرهنگ فارسی 
معین). قند و شکر. (ناظم الاطباء. قند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
امروز ز کندهای ابلوچ 
پهلوی جوالها دریده. 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|به ترکی ده را گویند که در مقابل شهر است. 
(برهان). به ترکی مسطلق ده را گویند که در 
مقابل شهر است. (برهان). به ترکی ده مطلق را 
گویند. (غیاث). |ابه زبان ماوراءالهر مطلق 
شسهر را گویند و کنت مرادف آن است. 
(فرهنگ رشیدی). بد ترکی شهر را گویند و آن 
را کت نیز خوانند و به تازی مدینه و مصر و 
بلد نامند. (جهانگیری). به ترکی دیه و شهر را 
کند و کنت گویند چنانکه تاشکند یعنی, دهی 
و شهری که از سنگ ساخته شده. (انجمن آرا) 
(آتندراج), شهر. قصبه و در لهج آذری ده 
قریه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به 
معنی مکان و محل و شهر و به صورت پسوند 
در امکنة ماوراءالهر دیده می‌شود: اوزکند. 
بیکند. خوا کند. سمرقند... یاقوت " در کلم 
«اوزکند» گوید: خبرت ان « کند» بلقة اهمل 
تسلک البلاد (ساوراء‌لشهر) ممتاه الفرية, 
کمایقول اهل الشام «الکفرة». (حاشية برهان 
چ معین). ده, (ناظم الاطباء)* 
بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاچال. 

بهرامی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدل, 
||(پوند) صزید موخر امکنه در: اوزکند. 
بازکد. بیکند. تاشکند. سکلکند. شهرکد. 
فیروزکند. توکند. هرکند. یوزکند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به هر یک از 
کلمات فوق شود. ||(ل) جراحت و ریش. 
(برهان) (غیاث) (رشیدی) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)* 
نکند رحمت مطلق به بلا جان تو ویران 
نکند والده ما راز پی کند " حجامت. 
مولوی (ازفرهنگ جهانگیری و رشیدی و 
فرهنگ فارسی معین). 
|اگریز که از گریختن است. (برهان) (غیات), 
به معنی گریز نیز آمده چنانکه گویند فلائی 
کندی زد. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
فارسی معین). گریز و قرار. (ناظم الاطباعاء 
||تبرتيشه. (ناظم الاطباء). ||در مصطلحات 
نوشته که به اصطلاح تیراندازان کششی که بعد 
کشیدن‌کمان در حالت گشاد تیر کنند. (غیاث) 
(از آنندراج): 
آغوش می‌گشایی و خمیازه می‌کشی 
دل صید ناوک غلط‌انداز کند تست. 

میرزا معز فطرت (از آتندراج). 

واله چو به اختبار نتوان 


۱ 


زداز سر کوی دوست کندی. 

واله هروی (از آتدراج), 
| شکاف. معیر؛ من از دریای مفرب با چندین 
هزار سوار و فیل بیرون آمدم و نیز از ظلمات 
بیرون آمدم از کندی که او در میان دو کوه 
بکنده است بیرون نتوانم آمد. (اسکندرنامه. 
نسخا سعید نفیسی) (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 

||[نمف) کنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در ترکیبات په معی کنده آید: آبکند. 
سیلابکند. (فرهنگ فارسی معین). |امخفف 
آ کند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدلء 
ز خاک‌شصی فلک زر کد که تا گرد 
ستام و کام و رکاب براق او زرکند. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
فرداکه نهد سوار آفاق 


بر ابلق چرخ زین زرکند. خاقانی. 
و رجوع به زرکند در همین لفت‌نامه شود. 


کند. (کٌ ] (ص) دلیر و پهلوان و مردانه و 
شجاع. (برهان) (ناظم الاطباء). پهلوان و 
دلاور که کندآور نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی). پهلوان و دلیر و مردائه بود و آن را 
کدآور نز خوانند. (جهانگیری). پهلوان 
جنگی که حریف و دشمن جنگی خود را کند 
آررد و عاجز کند و آن را کندآور گویند و 
کندی به معتی دلیری. (انجمن آرا) (آنندرا اج). 
«کوند»آ, (قسجاع. دلیسرا؛ سانسکریت 
(پرا کریت)؛ کونشا* (شجاع), بلوچی, کونت * 
(شسجاع. خشن, ابله). هرن و هوبشمان 
کندآور... را مرکب از همین کلمه دانسه‌اند و 
کندی" حاصل مصدر آن است. (حاشیة 
برهان قاطع 3 معین), |افیلسوف و دانا و 
حکیم. (برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دا شود. |انتیش نیز هم هست چنانکه 
گویند: این کارد کند است؛ یعنی تیز نیست. 
(سرهان), ضد تسیز. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری). ضد تیز, تند. (انجمن آرا) 
(آندراج)»: هرچیز که تیز و تند نباشد. و 
شمشیر و کاردی که تیز و برنده نباشد. (ناظم 
الاطباء). دیربرنده. تابر که تیز نباشد. مقابل 
تیز. که تیزی آن بشده یا کم شده» چنانکه 
دندان با خوردن سرکه و آمثال آن. که خضوب 
تتواند جویدن, که خوب نبرد. آنکه به 
دشواری برد. کلیل (شمشیر و کارد و جز آن). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
زهی به هیبت تو کند شرک دندان را 


زهی به حشمت تو تیز شرع را بازار, 


وطواط. 
ولی باید اندیشه را تیز و تند 
پرش برنیاید ز شمشیر کند. نظامی. 


||هر چیز بطی». (ناظم الاطباء). بطیء. مقابل 


تند. ضد سریع. درنگی. دیررفتار, (یادداشت 


کند. 


به خط مرحوم دهخداا. حسیر. (ترجمان 
القرآن)؛ سست: ۱ 

وگر کند باشد به پیش آمدن 

ز کشور سوی شاه خویش آمدن. ‏ فردوسی. 
خروشی برآورد چون پیل تند 

فروماند کافور بر جای کند. فردوسی. 
ایشان سواراند و من پیاده و من با ایشان در 
پیادگی کند.(تاریخ یهقی). 

یکی پشته بر راه آن بود تند 


که‌از رفتتش پایها بود کند. نظامی. 
من در وفا و عهد چنان کند یستم 
کزدامن تو دست بدارم به تیغ تیز. ‏ سعدی. 


از آن غازی بی‌هنر خون بریز 

که‌در حمله کند است و در لقمه تیز. سعدی,. 
نباید سرد و خشک و کند پودن 
بباید گرم و تر و تند بودن. 
کندگونه: بطیء. سست. 

- کندگونه شدن؛ بطیء و ست شدن. از 
دست دادن جلدی و سرعت در رفار. ناتوان 


کاتبی. 


شدن. 
تیز بودیم و کندگونه شدیم 

راست بودیم و باشگونه شدیم 

خوب اگرسوی ما نگه نکند 

گوبکن شوکه ما نمونه شدیم.  ..‏ کسائی. 
||(اصطلاح موسیقی) قرار داشتن ضربه‌های 
میزانها در یک قطعة طولانی و سمتد. مقابل 
تند. (فرهنگ فارسی معین). ||(اصطلاح 
نقاشی و مینیاتور) خط کلفت. مقابل تند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کودن. نادان. ابله. 
بی‌وقوف. (ناظم الاطباء). بلید. آنکه دیر 
دریابد. کودن. جامد. کورذهن. دینرفهم. 
دیریاب. (یادداشت به خط مرحوم دهسخداا, 
|اهر چیز ناراییج و پست قیمت که لابق 
فروش نباشد. (ناظم الاطباء). ||()کنده‌ای که 
بر پای نجرمان و گریزپایان نهند. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). بندی باشد چوبین که 
بر پای محبوسان نهند. (اوبهی). بندی باشد 
چوبی که بر پای محبوسان نهند. (لشت فرس 
اسدی). کنده که بر پای مجرمان نهند. 
(جهانگیری)ء کنده‌ای که بر پای گنهکاران و 
گریزیایان نهند و پای‌بند. (ناظم الاطباء) 


۰ - 1 
۲ - صاحب معجم البلدان. 
۳-مرحرم دهخدا در حاشية صفحة ۳۹۸ 
نسخة حطی فرهنگ جهانگیری کتابخانة 
سازمان لفت‌نامه که ثشمارة ثبت آن ۲۰۱ است 
چنین یادداشت کرده‌اند: «حماکند یت و کینه 
است بسوق ذوق و فراین که در همین بیت 
است». 
۰ - 5 ۰ - 4 
۷۰ - 8 


۷-رجوع به کندی شود. 


کند. 


تیری که پای مسجون در آن نهند تا نتواند 
رقت. آلتی چوین که پای بندی در آن تهند تا 
نتواند ایستادن و رفتن, تیری که بر آن جسای 
پای کرده‌اند با میلیآهنین که به نتهای آن نیز 
ققلی هست تا پای در آن استوار ماند. تیری 
که‌در آن جای ساق تراشیده و رزه‌ای چند بر 
آن تعبیه کرده و ساق مجرم در آن نهند و 
میله‌ای از آهن از رزه‌ها درگذرانند تا مجرم 
رفتن نتواند. بخاو. زاولانه. پاوند. پابند. کنده. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کندهاآگردد رکیب و اژدها گردد عتان. 

فرخی, 
در هر دو دست رشتة بنداست چون عنان 


بر هر دو پای حلقة کندست چون رکاب. 
مسعودسعد, 

آن شراب حق, ختامش مشک ناب 

باده را ختمش بود کند و عذاپ. مولوی. 


|| خصیه و آلت تناسل را نیز گفته‌اند و یه این 
معنی با کاف فارسی (گند)هم آمده است و 
اصل آن است. (برهان). خصیه و گند و آلت 
تناسل. (ناظم الاطباء). خرزه بود. (اویهی). و 
رجوع به گند شود. 
کند. (ک] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(تاج السصادر بیهقی) (آنندراج) (از اقرب 
لموارد) (ناظ الاطیام). 
کند. [ک ن] (ع ص) ناسپاس. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج). ک‌افرنعمت. (از اقرب 
الموارد). 
کند. ک ] ((خ) از نواحی خجند است و به 
« کند بادام» معروف است به سیب فراوانی 
بادام آن که پوسته نازک دارد و با سمالیدن 
دست مقشر شود. (از معجم البلدان). نام دهی 
است در ماوراءالنهر بر طریق کاشفر که بادام 
خوب از آنجا آورند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
نام دهی است از خجند. (غیاث). دهی است از 
ده‌های خجند در راه کاشفر که بادام خوب در 
آن می‌شود کسند بادام گویند. (فرهنگ 
رشیدی). دهی در راه کاشفر که بادام او 
مشهور است. (جهانگیری). یا ند بادام, از 
واحی خجند است و سعنای آن قریةاللوز 
است چه لوز (بادام), بدان جای بسیار بود. 
(مراصد از یادداشت یه خط مرحوم دهخدا). و 
از انجاست سدیدالدین عمیدالملک کندی, 
ممدوح سوزئی. (یادداشت ایضأ: 
سدیدالدین عمیدالملک کندی 
که‌شاخ تخل بخل از بیخ کندی. 
سوزنی. 
تو مفز کند بادامی و مادام 
به مغز ارد بها بادام کندی, ٍ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
بادام دو چشم تو به عیاری و شوخی. 


صذپار به هرلحظه در کند شکسته. 
۱ سوزنی (از یادداشت ایضاا؛ 
نی چو دو چشم تو است گر بکنی یم خیز ! 
زير دو مشکین کمان نقش دو بادام کند. 
سوزنی (از یادداشت ایضا: 
رجوع به کند بادام شود. 
کند. اک ] ((خ) قسریه‌ای است از قسرای 
سمرتند. عالم و فقیه ابوالمحامدین 
عبدالخالق‌ین عبدالوهاب‌ین حمزبن سلمة 
کندی متوفی به سال ۸۵۵۱ .ق.بدان متسوب 
است. (از معجم البلدان). 
کنه. [ ] ((خ) دهی از دهتان ارادان بخش 
گرسار است, که در شهرستان دماوند واقع 
است و ۷ ستن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کندا. رک /کْ ] (ص, () حکیم و فیلسوف و 
دانا و منجم. (یرهان) (از ناظم الاطیاء), دائا و 
حکیم. (آنتدراج). قیلسوف و مهندس و دانا, 
(اوبهی). کاهن بود, اعنی انکه چیزی از خود 
گوید.فیلوف و دانا باشد. (صحاح الفرس چ 
طاعتی ص ۲۷). فیلسوف و دانا و جادو و 
صاحب رأی. (لفت‌نامُ اسدی از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), با این مثال "که در 
صحاحلفرس یافتم در کلمة وخشور محقق 
شد که کندا به معنی حکیم و فیلسوف است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در اوراق 
مانوی (یهلوی), « گندی»" (سحرء احکام 
نجوم). فارسی « کوندال۵ (دانا؛ سنجم, 
جادوگره شجاع)» پهلوی, « کندای»؟.. 
(حائية برهان چ معین): 
یکی حال از گذشته دی دگر زآن تامده فردا ۷ 
همی گویند پنداری که وخشورند یا کندا, 
دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
| گرجادوست از کارم بماند 
وگر کنداست * از چارم بمائد. 
(ویس و رامین از یادداشت ایضاّ. 
چون از خواب بیدار شدم کندآن ( کنداآن) 
قریش را بپرسیدم. گفتند | گراین خواب تو 
دیده‌ای, به عز و کرم و بزرگی مخصوص 
گشتی و یه جایگاهی رسیدی که هیچ آدسی ۳ 
آن بزرگی نبوده است. (تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۵۰ و رجوع به کند و گندا در همین 
لقت‌نامه شود. |[به معنی شجاع و دلسر و 
پهلوان هم هست. (برهان) (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء). هموبشمان « کوندا" را هم‌ريشة 
« کند» به معنی شجاع می‌داند. رجوع به 
کنداگر و کنداور شود. و در این صورت 
« کندا»به معنی شجاعت و دلیری است. 
مرکب از: صفت کند (شجاع) + آ (سازنده اسم 
معئی از صفت», قباس شود با درازاء ستبر 
روشنا... (حاشيذ برهان چ سعین). مرحوم 
دهخدا در چندین پادداشت ارند: به این کلمه 


کندا. ۱۸۶۲۱ 


معتی حکیم داده‌اند به مناسیت آمدن آن‌با 
لفط اندیشه در پیت عنصری ۱.۱۳ گر شاهد 
منحصر به این بیت است کافی نیست چه بد 
گمان می‌رسد این کلمه جزء اول کلم گندآور 
باشد و دل و اندیشه را به معتی شجاعت آورده 
است... در نظم و نثر شاهد دیگری ندیده‌ام۲۱ 
فتط جمال‌الدین عبدالرزاق همین معتی را از 
عنصری برده است و چون اطمینان به صحت 
معتی که در فرهنگها یاته, نکرده است در 
موردی نظیر مورد شعر عنصری به کار بسته 
است یعتی در عنصری متصقف پیل است و در 
بیت جمال‌الدین بر مرکب که عادتا مراد از آن 
اسب است. با اينکه کلمة زیرک هم در صفت 
مرکپ (اسپ) هت ولی نیک روشن است که 
تکیه بر کتابهای لغت یعنی فرهنگهاست. و در 
مورد دیگر جز حیوان, جارت استعمال آن 
را نکرده است ( کذا).... به گمان من کندا از 
مادة کند وکندآور وکندآوری به معنی پهلوان 
و شجاع است چنانکه فرید احول در آن بیت 
گوید..." (از یادداشت به خط مرحوم 


۱-اين مصراع در یادداشتی دیگر بدیسان 
آمده: «نی چو دو جزع تواند گر بقلم برکشی». و 
در فرهنگ رشیدی هم بدیتان تقل شده است: 
«کی چر دو جزع تواند گر بقلم برکشند». در 
فرهنگ جهانگیری چنین آمده: 
نی چو دو لعل تو هست گر به قلم برکشی 
زیر در مشکین کمان نقش دو بادام کند. 
و در دیوان سوزنی چ شاه‌حییتی این چنین 
آمده: نی چر در لعل تور هست گر به دو نیمه کنی. 
و رجوع به دیوان سوزنی چ شاه‌حصسینی ص ۱۶۱ 
شود. 
۲-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص‌۸ این 
معتی ذیل « گندا» آمده است. 
۳-مراد بیی از دفیقی است که شاهد اول 
همین معنی است. و نیز رجوع به معلی بعد شرد. 
۵ - 5 7 - 4 
ومع - 6 - 
۷-اين مصراع در گنج بازیاته ص۷۸ و احوال 
و اشعار رودکی ج۲ ص ۱۳۸۶ بدیسان آمده: 
«یکی حال از گذشته دی یکی از نامده فردا». و 
در صحاح الفرس چ طاعتی ص ۱۱۹ به شاهد 
وخشور چنین نقل شدء است: «یکی حال از 
گذشته دیگری از نامده فرداه. 
۸-اين کلمه در چاپ مینوی « گر کید است» 
چاپ شده و من به قیاس « کندا» خوانده‌ام. 
(یادداشت به خحط مرحوم دهخدا), 
۵۵ - 9 
۰ -رجوع به شاهد اول همین معنی شرد. 
۱ -مرحوم دهخدا این یادداشت را پیش از 
دیدن بیتی از دقیفی (شاهد اول معنی اول) 
مرقوم فرمودند و پس از آن متوجه شدند که کندا 
به دو معتی به کار رفته. یمنی حکیم و فیلسوف 
هم آمده است. 
۳ مراد شاهد دوم همین معنی است. 


۱۸۶۳۲ 


دهخدا)؛ 
پیلان ترا رفتن بادست و تن کوه: 
دندان نهنگ و دل و اندیشه کندا. عنصری. 
حماری به ز خرسندی ندیدم خویشئن رامن 
حصاری جز همین نگرفت از این پیش ایج کندانی(. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۵۸). 
آفرین باد بر آن مرکب خوش‌رفتارت 
که‌دل زیرک و اندیشة کندا دارد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
کندا۲ [ک ] ((خ) نام نقاشی ومصوری بوده 
است. (برهان). اسم نقاشی است. (اوبهی). نام 
نقاشی. (ناظم الاطباء, 
کنه‌ار. اک ) () نسوعی از مساهی است. 
(انندراج). و رجوع به ماد بعد شود. 
کندارة. اک ر](ع!) ماهی است کوهان‌دار, 
(منتهی الارب). یک قسم ماهی که دارای 
کسوهان است. (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
کند) کفاه. زک کْ) (ص مرکب. ق مرکب) 
بیار کند؛ 
شیر درد شکار, چابک و تند 
مگس و عنکپوت, کندا کند. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||در حال کندی. و رجوع به ند شود. 
کندا کر. (ک /ک گ ] (ص مرکب, !مرک 
به معنی کندا که حکیم و داناست. (از برهان), 
کندا (آتذراج)؛ حکیم و داناء (ناظم الاطباء). 
از؛ د کندا» + « گر» (پ‌وند شغل و مبالفه) 
(حاشية برهان چ معین). منجم. حکیم. کندا, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 


کندا. 


مرا این زن پیر چون مادر است 

یکی چایک‌اندیش کنداگراست 

به هر دم زند زین فروزنده هفت 

بگوید که آندر ده و دو چه رفت. ۱ 

اسدی (از یادداشت ایضا). 

سپهدار رابود کندا گری 

بسی یافته دانش از هر دری 

بدو گفته بد راز اختر نهان, 

که خیزد یکی شورش اندر جهان. ۱ 

اسدی (از یادداشت ایضا). 

|اشجاع و دلیر و پهلوان باشد. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). ندا: کنداور, (آنندراج), معرب این 
کلمه« دا کر».به معنی شجاع و جسور است. 
(از اقرب الموارد). و بهر دو معی رجوع به 
کنداو کتداور شود. ۱ 
کندا گر. (ک گ ] (ص مرکب) نقار. کنده گر. 
(مهذب الاسماء از یادداشت بد خط مرحوم 
دهخدا), هیکل‌تراش. سجسمه‌ساز. صاحب 
جهانگیری شاهدی از فرخی آورده...؟ که 
بی‌شبهه « کندا گر» نقار است به قرینة مانی 
صورتگر در مصراع اول » به قریتژ خود آزر 
که کارش بت‌تراشی یعنی نقاری بوده است. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا ذیل « کندا»), 
۸ کنده‌گرو حکا ک.(ناظم الاطیاء). و رجوع به 
مادهُ بعد شود. 
کندا گری. زک ](حامص مرکب) عمل 
کنداگر.نقاری. کنده گری. انتقار. نقر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حکاکی و 
کنده‌گری.(ناظم الاطباء): 
به صورتگری دست برده ز ماتی 
به کندا گری* گوی برده ز آزر. 
و رجوع به ماده قبل شود. 
کندا گشسپ. اک گ ش ] (ٍخ) نام سردار 
سیاه هرمز. (از فهرست ولف). نام یکی از 
سران سپاه بهرام چوبنه. در جنگ ساوه شاه, 
(یادداشت په خط مرحوم دهخداا؛ 
به پشت سپه بود کندا گشسپ 
کجادم شیران گرفتی ز اسپ, فردوسی. 
کندامویه. اک ی /ي ] ([ مرکب) سوی 
مادرزاد باشد یعنی مویی که چون طفل زاییده 
شود در بدن او باشد. (برهان) (آنندراج), 
مویی که چون طفل بزاید بر بدن او باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا). موهایی که 
چون طفل زاییده شود در بدن وی باشد. (ناظم 
الاطباء): تزغیب؛ با کندامویه شدن. زغاب؛ 


فرخی. 


کدامویه برآوردن. (تاج المصادر ببهقی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). زغب. 
زغابه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
||پرهای زردرنگ خردی که در بدن چوزه 
مرغ است. (ناظم الاطباءا. 
کند انه‌سر. 11 ((خ) دهی از دهستان الموت 
بخش معلم کلایه است در شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کنفا9. اک ] (ص, !) کدا. کاهن؛ و بسیاری 
از اين کنداو و فال‌گویان و زجر و کسانی که 
در شانه گوسفند نگرند. امجمل اتواریخ 
والقتصص ص ۱۰۳). رجوع به کندا شود. 
کنداواله. زک[ /ل ](ص) به معنی کندواله 
است. (فرهنگ جهانگری). مرد بلندبالای 
قوی‌هیکل را گویند. (برهان) (ناظم الاطباع) 
]|مرد درشت‌اندام فربه نیز ضست که مزلف 
بداتدام باشد. (ناظم الاطباء). ||بعضی امرد 
بزرگ ناهموار را گفته‌اند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کنداوله و کندواله شود. 
کند‌اوو. (ک و (ص مرکب, |مرکب) 
کندآور. به معنی « کنداگر» است که حکیم و 
دانا باشد ". (برهان). حکیم و فیلوف و دانا 
راگویند. (فرهنگ جهانگیری). کندا و کندا گر. 
دنا و حکیم. (قرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنتدراج). حکیم و دانا. (ناظم الاطباء) (از 
غیاث): 


. سرآن بزرگ از همه کشوران 


پزشکان دانا و کنداوران ۷ 


کنداوری. 


همه سوی شاه زمین آمدند 
بستند کشتی به دین آمدند... 
ره بت‌پرستی پرا کنده شد 
به یزدان پرستی براً کنده شد. 
دقیقی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۲ ص ۱۳۱۹). 
||مبارز و پهلوان. (برهان). ٩‏ شجاع و دلیر و 
پهلوان. (فرهنگ جهانگیری). شجاع و دلیر و 
پهلوان. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). پهلوان و دلیر و جنگجو دلاور و 
مبارز. (ناظم الاطباء), مرد مردانه باشد. 
(نسخه‌ای از اسدی از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مرد سپاهی و مردانه بود. (نسخه‌ای 
از اسدی از یادداشت ایضا): 
چوگرگین و چون زنگة شاوران 
همه نامداران کندآوران, 
که آتسو فراوان مرالشکرند 
بسی پهلوانان کند آورند. 
بشد یا دلیران و کندآوران 
بمهماتی شاه هاماوران. 
ته شمشیر کندآوران کند بود 
که‌کینآوری ز اختر تند بود. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۳۲۴). 
|اسپهسالار !. (یرهان) (ناظم الاطباء. امن 
لفت در فرهنگها به صورت گندآور آمده 
است» بعضی فضلای معاصر صورت اخیر را 
صحیح دانسته‌اند. نولدکه و هرن و هموبشمان 
آن را پا کاف تازی از ريشة « کند» به صعنی 
شجاع تقل کرده‌اند. ولف نیز در فهرست 
شاهامه « کنداور» و « کداوری» را با کاف 
تازی آورده است. بابراین « کندآور» باید 
مرکب از کگندا (شسجاعت) +ور (پسوند 
اتصاف) باشد نه از کند (شجاع) +آور 
(اورنده) چه آور در کلمات مرکب از اسم آید: 
رزم‌آور. تتاور. دلاور. رجوع کنيد ببه آور و 
گندآور.(حاشی برهان چ صعین). به همه 
معاتی رجوع په کدا و کدا گرو گندا و گنداور 
و اور در همین لفت‌نامه و مادهٌ بعد شود. 
کنداوزی. (ک ] (حسامص مرکب) 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱-اين بیت در فرهنگ جهانگیری و یادداشتی 
از فرحرم دمخدا به فریدالدین احول نسبت 
داده شده است. 

۲-با کاف فارسی ( گندا) هم درست است. 
(برهان). 

۳-ذیل « کندا گر» به معتی « کنداور». 

۴ -رجوع به شاهد مادة بعد ( کندا گری) شود. 
۵-در آنندراج: به کندآوری. 

۶-ظ. اين معتی را از « کندا» امتخراج کرد‌اند. 
۷-به معتی بعد هم ترأند بود. 

۸-به معنی پهلوان با کاف فارسی ( گندآرر) 
هم گفه‌اند. (از برهان). 

٩-به‏ معی سپهسالار باکاف فارسی ( گندآور) 
هم گفته‌اند. (برهان). 


کنداوله. 


کندآوری. دلاوری و بهادری و مردانگی. 
(ناظم الاطباء). رشادت. دلاوری, (از فهرست 
ولف). عجب. تبختر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ما گله همی کنیم از 
ایوسلمةین حقص‌بن سلیمان که او کندآوری 
و کیر بر امیرالمومنین کند و خلیفتی وی به 
هیچ نمی‌شمرد. (تاریخ طبری ترجمٌ بلعمی). 
چون برفتی (پیغبر ص) چنان به نیرو برفتی 
که‌گفتی پای از سنگ برمی‌گیرد و چنان رفتی 
که‌گفتی از فرازی به نشیب همی آید و چنان 
گرازان رفتی به کش و کندآوری. (تاریخ 
طبری ترجمة پلعمی). 

بدان تا ز فرزند من بگذری 
بلندی گزینی و کندآوری. 
زیزدان بترسد گه داوری 
نجوید بلندی و کندآوری 


فردوسی. 


فردوسی. 
عجب نست از رستم نامور 
که‌دارد دلیری چو دستان پدر 
که‌هنگام گردی و کندآوری 
زوی شیر خواهد همی یاوری. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ی به ترک دین بگفته از سر ترکی و خشم 
دل به سان چشم ترکان کرده از کند آوری. 
سنایی. 
کنداوله. زک رل /لٍ] (ص) مرد بلندبالای 
قوی‌هیکل. ||امرد درشت‌اندام فربه. |[مزاف 
پداندام. ||امرد بزرگ ناهموار. (آنندراج» به 
هم معائی, رجوع به کنداواله و کندواله شود. 
کندایج. (ک ي ] ((خ) قری‌ای است از قراء 
اصفهان. از انجاست ابوالصباس احمدبن 
عیدال‌بین موسی کندایجی. (از لباب 
الانساب). 
کند‌ایجی. رک ي | (ص نسبی) نسبت 
است مر کندایج را که قریه‌ای است به اصفهان. 
(لیاب الانساب) (الانساب سمعانی. 
کنداو. اک دءو] (ع ص) شتر درشت فربه. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 
کتد با۵ام. رک ] ((2) (به فتح کاف به ضبط 
یاقوت) و آن را کند نیز گویند و از آنجا بادام 
بسیار خیزد و معنای آن قريهٌ بادام است. 
(یاقوت از یادداشت به خط مرحوم دهخدا/؛ 
تو مفز کند پادامی و مادام 
به مغز آرد بها بادام کندی, 
رجوع به کند شود. 
کند بصر. [کٌ ب ص ] (ص مرکب) کسی که 
بنایی چشمش اندک باشد. (فرهنگ فارسی 


سوزنی. 


معین)؛ 
نازک‌رقمان دست ندارند ز صنعت 
گرذوق تماشا نبود کندبصر را 
مخلص کاشانی (از بهار عجم), 
رجوع به کندچشم شود. 


کفدیصری. (کَ بٍ ص ] (حامص مرکب) 
اندکی بیتایی چشم. کندچشمی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کندچشمی شود. 

کند‌ییان. اک ب] (ص مرکب) کی که در 
بیان و تقریر کند است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کند‌ییانی. اک بِ ] (حامص مرکب) کند 
بودن در بیان و تقریر, (فرهنگ فارسی معین). 

کندپا. (کٌ] (ص مرکب) که پائی کد دارد. 
مقابل تيزتک؛ 
کندپايم در حضور, اما زبان‌تیزم به مدح 
تیزی شمییر گویا برنتابد بیش از این. 


خاقانی. 

دردا که بخت من چو زمین کندپای گشت 
این کندپایی از فلک تيزگرد خاست. 

۱ خاقانیء 
ایام سست‌رأی و قدر سخت‌گیر شد 
اوهام کندپای و قدر تيزتاب شد. ‏ خاقانی,, 
چو مردانه‌رو باشی و تیزبای 
به شکراه با کندپایان ! بپای. سعدی: 


کندت. اک ذ] (ع ص) کُسنادرت. درشت 
سخت. (محهی الارب) (آنندراج) (از قرب 
لموارد) (از ناظم الاطبام). 

کندحان. (ک د] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش اسکو است که در شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴), 

کند‌جواب. اک ج](ص مرکب) کسی که 
در پاسخ دیگسران کند است. مسقابل 
حاضرجواب. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
زود جواب ندهد؛ٌ 

خود می‌دهم اتصاف ز حد رفت سوالم 

از تيززبانيم ليش کندجواب است. 

نورالدین ظهوری (از آتندراج). 

کند‌جوایی. کج (حامص مرکب) کند 
بودن در پاسخ دیگران. مقابل حاضرجوابی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کندح. (ک دج] (ع !) چوب بزرگی که 
پناها در بنای دیوارها و طاتهاء آن را به کار 
گیرند. این لفت مولده است. (از اقرب 
الموارد). کندجة البانی؛ در دیوار و اطاق لفت 
مولده است يا معرب کنده. (ستتهی الارب). 
|[مأخوذ از کند؛ فارسی. حفره و گودال. 
(ناظم الاطبام). 

کند‌چشم. رک چ] (ص مرکب) کندبصر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کندبصر 
شود. 

کند چشمی. اک جَ] (حامص مرکب) 
کندبصری (فرهنگ فارسی معین). رجوع په 
کندبصری شود. 

کندخاطر. رک ط ] (ص مرکب) بلید. 
کندذهن. دیر فهم. 


کندر. ۱۸۶۲۳ 


کندخانه. (ک ن /ج] (| مرکب) سید 
کوچک. | خسوابگ اه. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). ||رختخواب. (تاظم الاطیاء). 
||اص مرکب) دلگیر. ][زبون و عاجز. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
کندد. رک ] (() جای خوابی که از چوب یا 
کلوخبرای باز سازند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||زنبورخانه. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کند‌دست. (ک د) (ص مسرکب) آنکه 
دستش در عمل کند باشد. مقابل تردست. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه دستی فرز و 
چالاک‌ندارد: 
زنم تيشه خوش تیزدستانه بر پا 
به طاقت‌تراشی ولی کنددستم. 
نورالدین ظهوري (از آندراج). 
کند‌دستی. رک 5] (حامص مرکب) کند 
بودن دست شخص در عمل. مقابل تیزدستی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندذهن. اک ذ](ص مرکب) کودن و 
کم‌هوش. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
دیرياب. دیرفهم. کودن. که درس دیر آموزد. 
بلید. کورذهن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مفقل. (منتهی الارپ). و رجوع به 
کندذهی‌شود. 
کفه ذهفنی. (کْ ذ](حامص مرکب) کودنی 
و کم‌هوشی. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بلادت. 
کندر. اک د] () شهر و سدینه, (برهان) (ناظم 
الاطباء). هر شهر عموماٌ (آنندراج) (انجمن 
آرا) (رشیدی)؛ 
بیابان پی آب و کوه شکسته 
دوصد ره فزونست از شهر و کندر. 
ناصرخرو. 
کندر. (ک د] () ظرفی که از گل سازند و 
گندم و نان در آن کنند". (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
کندو. اک د] () صمنی است که آن را 
مصطکی خواتد و بعضی گویند مصطکی هم 
نوعی از کندر است و کندر لبان [لوبان ] باشد. 
و بعضی گویند کندر درختی است شییه به 
درخت پسته لیکن باری و میوه‌ای و تخمی 
ندارد. صغ آن رابه نام آن درخت خوانند و 
صم‌البطم همان است و آن شبیه به مصطکی 
است و طبیعت آن گرم باشد. (برهان), صمقی 
است مانند مصطکی که به عربی لبان گویند. 


(آنندراج) (انسجمن آرا) (رشیدی). صمغ 


۱-نل: کدپریان که در این صورت شاهد 
این معی نخواهد بود. 

۲ -کندو به این معنی است و در متن تصحیف 
شده است. (حاثية برهان چ معین). 


۴ کندر. 


درختی است مشابه به مصطکی. (غیاث). 
علک. مزدکی. کندور. (زمخشری). به عربی 
نوعی از علک است که به عربی لبان و به 
فارسی کدر نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
لبان. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). صمفی است که 
بر آتش ریزند و بوی خوش برآرد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) نوعی از صمغ است 
که‌تطع بلقم را نفع است. (منتهی الارب). یک 
نوع صمنی شبیه به مصطکی که نشواره و 
نشوره و به تازی لبان گویند. کندر رومی, 
مسصطکی. (ناظم الاطباء). سانسکریت. 
« ک‌وندورو» ‏ « کت دوره»؟. یسونانی, 
«خندرس) ۳ صمقی الست؟ خوشو که از 
درخت کندر هندی به دست آورند و جهت 
استفاده از رایسةٌ مطبوعش آن را در آتش 
ریزند. کندر را از درختان دیگر از جمله 
درختان تیر؛ُ کاج و صنوبر می‌توان به دست 
آورد ولی نوع مرغوب آن همان در هندی 
است که سرخ‌رنگ است و انواع دیگر کندرها 
سفیدرنگند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به خرده اوستا ص ۱۳۴۳ و کندرو شود. 

- کندر حبشی؛ گونه‌ای کندر سفیدرنگ که از 
انواع سرو کوهی و عرعر حاصل می‌شود ولی 
یه مرغوبی کندر هندی نیست. (فیرهنگ 
قارسی معین), رجوع به کندر هندی شود. 
(ناظم الاطباع). 

کندر رومی؛ صمفی است که آن را علک 
رومسی می‌گویند و مصطکی همان است. 
(برهان) (آنتدراج) (فهرست مخزن الادویه), 
مصطکی. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطاء). و رجوع به مصطکی شود. 
-کندر هسندی ۵ درختی است از رده 
دولیهایهای جدا گلبرگ از تيرة یورسراسه *که 
بسومی هندوستان است و آن را از صمفی 
خوشبوی به نام کندر استخراج می‌کنند. لبان. 
لیبانون. شجرةاللبان. درخت کندر. عسابند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندر. (ک د] (ع 0 نوعی از حساب نجوم 
است مسر اهسل روم را. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج), نوعی از حساب نجوم مر یونانیان 
را (ناظم الاطباء). نوعی از حساب نجوم 
رومی, و یونانی اين کلمه کنترون است. (از 
اقرب السوارد). |((صی) خر بزرگ‌جثه. (متهی 
الارپ) (آنندراج). گورخر درشت. (ناظم 
الاطیاء). 
کنشو. اک د] (اخ) نام پادشاه سقلاب که به 
یاری افراسیاب آمد. (ناظم الاطبام): 

ز سقلاب چون کندر شیر مرد 

چو بیورد کاتی سپهر نبرد. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۴ ص 4٩۱۹‏ 
کندر. [ک د) ((خ) شهرکی است از حدود 
کوهستان نشابور [به خراسان ] با کشت و برز 


بیار. (حدود العالم), قریه‌ای است از نواحی 

نیشابور از عمال طریئیت که به آن ترشیز نیز 
گفته می‌شود. (از مسعجم الیلدان) (از لباب 
الانساب). شهری بود در پشت شهر نیشابور 
مشتمل بر قرای متعدده که دویست و هشتاد و 
شش نوشته‌اند و نام آن کندر بوده و گفه‌اند 
بانی پشت در قدیم پشتاسب بوده که به 
کشتاسب مشهور است و ترسییس قصبه‌ای از 
آن می‌بوده که به ترشیز معروف است و از 
کندر مردم بزرگ برخاسته‌اند که از آن جمله 
اپونصر عمیدالملک کندری وزیسر سلاطین 
سلاجقه بوده‌اند. (انندراج) (انجمن آرا). 
شهری از شهرهای خراسان خصوصا که وزیر 
ابونصرکندری از آنجاست. (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ جهانگیری). 

کندر. (ک د] ((ج) دصی از دستان 
عرب‌خانه است که در بسخش شوسف 
شهرستان بیرجند واقع است و ۱۴۳ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جفرافیاییایران ج .)٩‏ 

کندو. زک ذ] ((خ) دهی از دهستان طراز 
است که در بخش خلیل اباد شهرستان کاشمر 
راتع است و ۲۲۰۳ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کقدو. زک د] ((خ) دهی از دهستان القورات 
است که در بخش حومهٌ شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کندر. (ک د] ((خ) دهی از دهتان بربرود 
بخش الیگودرز است که در شهرستان 
بروجرد واقع است و ۷۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


کندز. (ک د) (اخ) دهی از دهستان متوجان 


است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقفع است و ۱۵۰۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

کندز. [] ((خ) دهی از دهستان ارنگة بخش 
کرج است که در شهرستان تهران واقع است و 
۳۴۰ تن سکنه دارد. مزرعة چبال جزء این 
ده است و امامراده‌ای به نام طاهر عبداله دارد. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران چ ۱). 

کندر. 11( دهی از دهستان قاقازان بخش 
ضیاءآباد است که در شهرستان قزوین واقع 
است و ۸۶۶ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

کندر. (ک د] ((ج) دهی از دهتان فلاور 
است که در بخش اردگان شهرستان شهرکرد 
واقع است و ۲۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران چ ۱۰). 

کند‌ران. (ک د] ((خ) قریه‌ای از قرای قاين 
طس است و از اینجاست ابوالحسن علی‌بن 
محمدین اسحاق‌ین ابراهیم کندرانی. (از لباب 
الانساب) (از معجم البلدان. 


کندرو. 


کندرانی. اک د)(ص نسبی) نسبت است 
مر کدران راء (از لباب الانساپ) (الانساب 
سمعانی). 
کندرای. (کْ] (ص مس رکب) دیسر 
تصمیم‌گیرنده. کندذهن. سست‌رأی, بی‌تدبیر: 
اگرکندرایست در بندگی 
ز جان‌داری افتد به خربندگی. سعدی, 
کندرچه. رک ذ ج ] (خ) دهی از دهستان 
سیلاخور است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرود واقع است و ۳۱۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
کندرسه. رک دس ] (اخ)" آنتوان کاریتا 
مارکی‌دو... (۱۷۹۳-۱۷۴۳م.) ریاضی‌دان, 
فیلسوف. اقصاددان و از مردان سرشتاس 
کنوانسیون فرانسه و رئیس مجلس 
قاتونگزاری بود. او برای فرار از مرگ با 
گیوتین خود را در زندان مسموم ساخت. چند 
اثر نقاشی قابل‌توجه از خود باقی گذاشت از 
آن جمله «طرح تاریخی تعالی روح بشر» و 
سدائنح اعضاء | کادمی» است که از کارهای 
مشهور او به شسمار می‌آید. ایمانی قوی و 
علمی او را متقاعد می‌ساخت که بصریت 
شایان یک پیشرفت پایان‌ناپذیر است. وی به 
عضویت آ کادمی فرانسه نائل گردید. (از 
لاروس). 
کندرفتار. (ک ر](ص مرکب) کسی کنه 
رفتار سریع تدارد. کندرو: 
سعدیا دعوی بی‌صدق به جایی نرسد 
کندرقتار و به‌گفتار چنین سرتيزيم. . سعدی. 
کفد‌رکت. (ک در ] (() صمفی باشد که آن را 
پجاوند و آن را علک خائدنی هم می‌گویند و 
گویند مصطکی همانست. (برهان) (آنتدراج). 
کندرو, مصطکی, (ناظم الاطباء). 
کندرو. رک ] (() مسصطکی. (بسرهان) 
(رشیدی) (جهانگیری). کندر. (آنندراج) 
(انجمن ارا), اسم هندی کندر است. (فهرست 
مخزن الادویه)؛ 
به غلمةٌ طبقات طبق‌زنان سرای 
به آیگینه و مازو و کندرو و گلاب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۵۵ 
وقت انداختن بخور کندرو در آتش. (ترجمةً 
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8 - 0۵۴00۲6۵ ۸۳۱۵۱0۵۵۰۵۵۲۵ 
۱/2۲ ۰ 


2 ۰. ۰ 


کندرو. 


دیاتسارون ص۸), 
این کندرو به رنگ نداند ز کهربا 
و آن زهر را به طعم نداند ز زنجبیل. 
مولانا مطهر (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به کندر شود. 
کندرو. کر /] (نف مرکب) بطیءالسیر. 
مقابل تندرو. دیررو. گران‌رو. آنکه کندرفتار 
بود. آنکه در کارها بطی» بودة 
بشد بخت ایرانیان کندرو 
شد آن دادگتر جهاندیده زو. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۸۲۸۱ 
چو جمشید را بخت شد کندرو 
به تنگ آوریدش جهاندار نو, 
کرا پخت خواهد شدن کندرو 


فردوسی. 


سر نیز؛ او شود خار و خو. فردوسی. 

رخش با او لاغر و شبدیز با او کلدرو 

وردبا او ارجل و یحموم با او اژکهن. 
منوچهری. 


کندرو. اک ر] (() نام وزیر ضحاک. 


(برهان) (رضیدی) (جهانگیری) (آتندراج) 
(انجمن ارا) (از فهرست ولف)* 
ورا کدرو خواندندی به نام 


به کدی زدی پیش بیداد گام.. فردوسی. 
سخنها چو بشنید زو کدرو 
بکرد آنچه گنتش جهاندار نو. .. فردوسی. 
به کاخ اندر امد روان کندرو 
به ایوان یکی تاجور دید نو. فردوسی, 


کندروج. [ک د] () کدروز. کندوی زنیور 
عل. (ناظم الاطباء) (شعوری ج ۲ ص ۲۷۶) 
(از اشتینگاس). 

کندرود. [] ((ج) دهی از بخش دستجرد 
است که در شهرستان قم واقم است و ۴۰۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج. 

کند‌رود. رک ] ((خ) دهی از دهستان سین 
است که در بخش شبستر شهرستان تبریز وأقع 
است و ۱۳۹۶ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۳). 

کندرود. (کْ] (اج) دی از دهسستان 
مهرانرود است که در بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۸۴۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

کندروش. (ک 5]() زسین پشته‌پشته. 
(برهان) (رشیدی) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
شیب‌دار. (از فهرست ولف). 

کندره. (ک در /ر ]() مرغکی است که در 
آب ندید و مکان و آشیان در آب سازد. 
(سرهان) (آنندراج). یک قسم مرخ آبی 
کوچک.(ناظم الاطبام. 

کندژ. (ک «](!مرکب) مخفف کهن دز است 
که قلع کهنه باشد. (برهان). مخنف کهن دژ 
است و کهن دژ به معنی قلعه و شهر قدیم است 


عموما.(آنندراج) کهن‌دز و دژ و قلم کهنه. 
(ناظم الاطباء). | کوشک و یالاخانة کهن. 
(برهان). 
کندز. رک د] ((خ) نام شهری بوده آبادکردهٌ 
جمشید و پای‌تخت فریدون هم بوده است و 
معرب آن قندز است. (برهان). مخفف « کهن 
دز» (دژ کهن) < قهندز < قندز (سخفف). 
« کندز» یعنی کهن دز و این دژ شهری باشد. 
رودکی (سمرقندی) گفت؛ 
گهیر آن کندز بلند نشین 
گه‌یر این بوستان و چشم گشای, 
(لفت فرس ص ۱۸۲ از حاشیة برهان چ معین). 
و رجوع به کهندز و قهندژ شود. 
کندز. اک دٍ] (اخ) شهری بوده در توران, 
آبادکردُ فریدون و اکنون بیکند گویندش. 
(یرهان). و رجوع به ندز شود. 
کندزبان. اک ز](ص مرکب) کسی که 
زبانش به هنگام سخن گفتن کند باشد. الکن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کسی که ژاژ دراید به درگهی نشود 
که چرب‌گویان آنجا شوند کندزپان. 
فرخی (دیوان ص ۳۲۹). 
کندزبانی. اک ز] (حامص مرکب) لکت 
زبان. (فرهنگ فارسی معین). 
کند زدن. اک ز د] (مص مرکب) برجستن 
و رم کردن. (آنندراج): 
واله چو به اختیار نتوان 
زد از سر کوی دوست کندی 
ینم و خون ز دیده ریزم 
چون داغ ز جای برنخیزم, ۱ 
واله هروی (از انندراج) 
ندارم قوتی ورنه چو تیری از کمان جسته 
از اين مهمان‌سرای بی‌حلاوت می‌زدم کندی. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
کندس. اک د] () بسبخ گیاهی است. 
(آتدرا). بیخ گیاهی که درون آن زرد و 
برونش سیاه و مقییء و مسهل و سقوف آن را 
چوبه بینی کشند عطه آورد. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به کندش شود. 
کندس. اک دا () عکه و زاغچه. (ناظم 
الاطباء) رجوع به دش شود. 
کند‌س. زک دش /س] () چیزی است که 
آن را آذریون گویند و به شیرازی چوبک 
اسان خوانند. (برهان) (انتدرا اج). آذریون و 
چوبک اشنان, (ناظم الاطباء). 
کفداش. (ک ذ] (ع لا عکه که مسرغی است 
مانند زاغ. (از منتهی الارب) (انندراج). عکه 
و زاغچه. (ناظم الاطباء)؛. عکه. (دهار)؛ عقعق. 
(اقرب الموارد). ||مژلف منتهی الارپ نویسد: 
داروی معطر کندش است به (شین) و کندس 
بدین معنی لفتی پست است. - اتهی.نوعی از 
داروها. (دهار). اانام گیاهی است. (یادداشت 


۱۸۶۳۵ 


به خط مرحوم دهخدا) پیخ گیاهی است که 
کندس نز گویند. (ناظم الاطباء. گیاهی 
است" از تيرة سوسنها و از دستة سورنجانها 
که آن را خربق سفید نیز گویند. بی‌گهایش 
متناوب و بیضوی و بیار بزرگ با رگیرگهای 
متعدد است. گلهایش سفید مایل به زردی و 
گل‌آذینش خوشه‌ای است که در انتهای 
میوه‌اش مرکب از سه کیسول پیوسته به هم از 
قساعده است و در بالا از یکدیگر مجزا 
می‌شوند. خربق سفید. خربق اسیض. پلخم. 
کندس.(فرهنگ فارسی معین), 

جوهر کندش: در پزشکی آلکالوئیدی 
است به نام وراترین " که در ککندش سوجود 


کندشاپور. 


است. توضیح ايتکه در برخی ماًخة کندش را 
مرادف با چوبک اشنان نیز ذ کر کرده‌اند ؟. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندش. (ک د]*() لولة پنبه برزده را 
گویندکه به جهت رشتن مهیا کرده باشند. 
(برهان) (ناظم الاطیاء» بیندش. غلولة پنبة 
برزده. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). سبيخد. (السامی). || چوبی را گویند 
که حلاجان ینب برزده رابر آن پیچند تا گلوله 
شود. (برهان)" (ناظم الاطیاء). بیخ چوبی را 
گویدکه ندافان پبه برزده بر آن پیچند. 
(اتجمن آرا) (آنتدراج) (از فرهنگ رشیدی). 
|ابه متی کندسه هم هنت که چوبک اشتان 
باشد و معرب آن قندس است. (برهان). 
چوبک اشنان که خميرة شکر بدان سفید کنند. 
(قرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آتدراج). بخ 
نباتی است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کندسه و چویک اشنان. (ناظم الاطیاع؛ بیخ 
نباتی است شبیه به کنگر و برگش مابین 
سرخی و سفیدی و در شام لباس پشمیه رابا 
آن می‌شویند و ظاهر بیخ او مایل به سیاهی و 
درونش مایل به زردی و تندبوی و در سرطان 
می‌رسد. (از تحف حکیم مومن). 
کند‌شاپور. رک ]۲ ((ج) نام شهری. اناظم 
الاطباء). جندشاپور. جندیشاپور. گدشاپور, 
(فهرست ولف): 


۱- در شاهنامه کندز (-بیکد) مقر حکومت 
افراسپاب است. رجوع به فهرست ولف شرد. 
(حاشیة برهان چ معین). 

«(لاتینی) باطاع ۷6۲21۳ - 2 

3 - ۰. 

۴-رجوع به مادة بعد ذیل معنی سوم شود. 
۵-ناظم الاطباء این کلمه را [(ک دٍ اک ذ] 
ضیط داده است. و رجوع به ذیل معنی دوم این 
کلمه شود. 
۶-به فتح اول و ضم سوم هم به نظر آمده 
است. (برهال). 
۷-در تاظم الاطباء به فتح اول [ک ] ضبط داده 


شده است. 


۶ کند شدن. 
نشت‌گهش کدشاپور بود 


از ایران و از پاختر دور بود. 
و رجوع به گندی‌شاپور شود. 
3000 ۳۹۳ 
کند شدن. اک ش د] (مص مرکب) کند 
گردیدن.برنده نبودن. به مجازء از کار افتادن* 
یکی مرد بد تیز و داتا و تلد 


فردوسی. 


شده با زبانش دم تیغ کند. فردوسی. 
گرچه بیار بماند به نیام اندر تیغ 

نشود کند و نگردد هتر تغ نهان. .. فرخی. 
تیغ نظامی که سرانداز شد 

کندنشد گر چه کهن‌ساز شد. نظامی. 


|[گرفته شدن صدا و آواز بر اثر بیماری و جز 
آن: و اگر آواز سخت کند شده باشد... و بسیم 
خناق بود به فصد حاجت آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا. |ير جای ساندن. از کار افعادن. 
ست شدن* 


چو برخواند آن نامه را پهلوان 


بپژمرد و شد کند و تیره‌روان. فردوسی. 
تیر» شود صورت پرتور او 
کندشود کار روان و رواش. . ناصرخرو. 


و علامت خاصة لقوة استرخایی, آن است که 
حاستها کند شود و پوست روی عضله‌ها نرم 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
طورگ دلاو: ر نشد هیچ کند 
عقاب نبردی برانگیخت تند. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص4۴۸ 
- کند شدن بازار؛ کنایه از کاسد شدن بازار 
(آنندرا اج) (مسجموع مترادفات ص ۶۲), 
بی‌رونق شدن کار کی 
برآشفت بهمن ز گفتار اوی 
چنان کند شد تیز پازار اوی, فردوسی. 
کندشد بازار تیغ وگر کسی گوید کسی 
تیز خواهد کرد زین پس تبغ را باشد فان. 
خواجه سلمان (از آندراج). 
-کند شدن بینایی؛ کم شدن نور چشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): اطلخمام؛ 
کندشدن بینائی, (منتهی الارب). 
کند شدن حرکت ماشین و جز آن؛ کاسته 
شدن سرعت آن, 
-کند شدن دندان؛ از تیزی آن با ترشی و 
غیره کاسته شدن. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا؛ 
دندان همه کد شد و چنگ همه ست 
گشتد چو کفتار کنون از پی مردار. 
بهچنگال و دندانجهان راگرفتی 
ولیکن شدت کند چنگال و دندان. 
ناصرخسرو. 
اگرز کین تو دندان خصم کند شود 
عجب نباشد از آن عزم تند و خنجر تیز, 
ظهیرالدین فاریایی. 
او را دتدان طمع از کرمان کند شد. (المضاف 


فرخی. 


الی بدایع الازمان ص ۴۰). 

- ||به مجاز, در جواب ماندن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛خاموش شدن؛ همه 

کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضی را 
که‌به شیرینی. ( گلستان). 

- کند شدن زبان؛ از جواب بازماندن؛ ضعیف 
دل را در محاورت زبان کند شود. ( کلیله و 
دمنه). 

آه کامروز تبم تیز و زبان کند شده‌ست 

تب ببندید و زبانم بگشائید همه. خاقانی, 
کند شلو سرچسمه. [](() قری‌ای است 
هفت‌فرسنگی میانة شمال و مغرب شیراز, 
(فارسامة ناصری). 
کند‌علیاء [] (اغ) دهی از دهتان لواسان 
کوچک است که در بشش افجهٌ شهرستان 
تهران واقم است و ۷۷۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاسی ایران چ ۱). 
کند‌قهم. زک ف ] (ص مسرکب) کندذهن, 
(آتدراج). کودن و یهوش. (ناظم الاطیاء), 
کندفهمنده. آنکه دیر مطالب را فهم کند. 
کندذهن. دیرفهم, (فرهنگ فارسی معین), 
بلید. کودن. بطیءالانتقال. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا)؛ 

هر کجا تیزفهم و فرزانیست 

بندٌ کندفهم ناداییست, ستائی. 
کندفهمی. رک ف] (حامص مرکب) 


پلادت. کودنی. کندی. غباوت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), عبش. (منتهی الارپ). 
کودنی و بپهوشی و بی‌شعوری, (ناظم 
الاطیاء). کندذهنی. دیرفهمی. افرهنگ 
فارسی معین): و کسلانی و بی‌نشاطی و 
فرامشتکاری و کندفهمی تولد کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). , 

کند کت. زک د] (() حفره: | کره؛ کندکی که در 
آن آب جمع شود. (متهی الارب). و رجوع به 
کندگ و کنده شود. 

کندکت. اک د] () نان ریزه‌شده و پار‌پاره. 
(برهان) (آتدراج). ریزه‌ریزه و پاره‌پاره نان, 
(انجمن آرا) نان ریزه. (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ جهانگیری). نان ریزریز کرده. (ناظم 
الاطباء). ||غوزه. جوزق. جوزقة پنبه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
گندک‌شود. 

کن هد کاز. رک ] (ص مرکب) که کار کند کند. 
بطیءالاتقال. بطی.السمل. مقابل تندکار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کندکاری. زک ] (حامص مرکب) صفت 
کندکار, (دهخدا). عمل کندکار, رجوع به 
کندکار شود. 

کند کردن. اک ک د](مص‌مرکباسست 
وناتوان کردن. از کار انداختن* 
تا آن جوان تیز و قوی را چو جادوان 


کند گشتن. 


این چرخ تيزگرد چنین کرد کند و پیر. 
ناصرخسرو. 
|[تیزی و حدّت چیزی را کاستن. برندگی 
چیزی را از بين بردن: بدین سبب است که 
سرکه دندان کند کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


ترشی‌های چرخ ناشیرین 

کندکرده است تیز دندانم. ‏ روحی ولوالجی. 
تواضع کن ای دوست با خصم تند 

که نرمی کند تیغ برنده کند. سعدی. 


کنددکلی. اک د] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای پخش سرخس است. این دهستان 
از ۱۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده. 
مجموع جمعیت آن در حدود ۸۶۰۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩),‏ 

کن دکلی. رک د5] ((خ) مرکز دهستان 
کدکلی است که در بخش سرخس شهرستان 
مشهد واقع است و ۱۳۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کن دکوت. (ک ]([خ) کندهه. رجوع به همین 
کلمه‌گود. 

کن دکین. [ک ) (اخ) از قرای سفد است که 
در نیم‌فرسخی دبوسیه واقع شده است. (از 
معجم الب‌لدان). از قرای دبوسیه از سقد 
سمرقند است. (از لباب الاناب). 

کن دکینیی. زک د] (اص نبی) مضصوب به 
کندکین است که از قرای بسغد سمرقند 
می‌باشد. (الانساب سمعانی). منسوب به 
کندکین است که از قرای دبوسیه از سفغد 
سمرتند است و از آنجاست اپوالصن علی‌بن 
امدین الحصین‌ین ابی‌تصرین الاشمت 
ک ندکینی, (از لباب الانساب) (از معجم 
البلدان). 

کندکیة. (ک کی ی ] (معرب, ص نسبی,[) 
یاپ الکندکية؛ ظاهرآبه قماشی اطلاق 
می‌شود که از کرکی سطبر بافته شده باشد. از 
« گد گی» فارسي که از ده درست شده 
است. (از دزی ج ۷ ص ۳۹۲). 

کته گت. زک د] (() خندق. مفا ک.(ناظم 
الاطباء)؛ کنده. رجوع به کنده شود 

کن دگرداندن. اک گ د] (مص مرکب) 
از اثر انداختن. کم‌اثر و ضعیف گردانیدن. 
اکلال. (منتهی الارب): و گاه باشد که با این 
همه لعوق چیزی که حس را کند گرداند و " 
بآ گاهی افزاید... چون پوست خشخاش و 
تخم بنگ. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

کند گردیدن. اک گ :] (مص مرکب) 
کندشدن. از برندگی افتادن: 

هتر با خرد در دل مرد تد 

چو تیفی که گردد به زنگار کند. . فردوسی. 

کند گشتن. رک گت ] (مص مرکب) نا 
شدن. برندگی نداشتن. از برندگی افتادن؛ 
خنجر فتنه چو گشت کند در ایام تو 


کندگوش. 


حنجر خصم تو است خنجر او را فان. 
خاقانی. 
کن دگواش. رک ] (ص سرکب) کسی که 
گوش او کم‌شنو باشد. یعنی چیزی را بلند باید 
گفتن تا بشنود. (برهان) (از آنندراج). آنکه 
گوش وی کم شنود و تا بلند نگویند نشنود. 
(ناظم الاطبام): 
پریشیده‌عقل و پرا کنده‌هوش 
ز قول نصیحتگران کندگوش, سعدی, 
کن دگوشیی. (کْ ] (حامص مرکب) کیفیت و 
حالت کندگوش. (فرهنگ فارسی معین). 
کندگی. [کَ 5 /د] (حسامص) حک و 
قلم‌زنی. |اتراشیدگی. |اکافتگی. (ناطم 
الاطباء). 
کندال. (کَ د] (0 گیاهی است از تسیر 
چتریان به صورت درختچه با ارتفاع ۱/۲ تا 
۴ متر که در | کثر نقاط ایبران مي‌روید. 
ساقه‌اش ضخیم بی‌برگ و گلهایش سفید و 
میوه‌اش کوچک و بیضوی است. در مجاری 
ترشحی گیاه مذکور شیره‌ای جریان دارد که بر 
اثر گزش حشرات یا تولید زخم و خراش ز 
شکافهایی که باد و عوامل دیگر در پوست 
ساقه‌اش ایجاد می‌کند به خارج ترشح 
می‌شود. و بعلاوه در ریشه‌های سهساله تا 
چهارساله نیز مقدار زیادی از این صمغ وجود 
دارد که بر اثر گرمای ثابت زمین خودبخود از 
اطراف شکانهای ناحیة یقه به خارج ترشح 
می‌شود. این صمغ را به نام صمغ آمویا ک 
می‌نامند و آن به صورت قطعات کوچک و 
نامنظم (به بزرگی ۱/۳ تا ۳/۵ سانتمتر) یا به 
شکل تود؛ حجیمی به رنگ زرد می‌باشد و 
بوي معطر و طعم گسی و تلخ و مهوعی دارد. 
شجرالاشق. درخت اشه. درخت وشق. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اشق و الزاق 
الذهب شود. 
کند لاء ۰ (ک د] (ع !) رجوع به کندلی شود. 
کندلان. [ک د /5]() نوعی از خیمه را 
گویندو بعضی اين لغت را ترکی می‌دانند. 
(برهان). خیمه‌ای بزرگ که در پیش درگاه 
ملوک بر پای دارند و این لغت را برخی ترکی 
می‌دانند. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ خیمه‌ای 
کلان و بزرگ که در پیش درواز؛ پادشاه 
استاده کنند و اين لفظ ترکی است. (غسیاث), 
خیمه‌ای بزرگ که پیش ملوک ایستاده کنند و 
بعضی گویند ترکی است. (فرهنگ رشیدی), 
نوعی از خیمه و چادر. (ناظم الاطباء): 
باد فراش آسمانش تا زند 
بارگاه و کندلان کوس و علم. 
شرف‌الدین شفروه. 
عصمت نهفته رخ به سراپرده‌ات مقیم 
دولت گشاد رخت بقا زیر کدلان. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص قیح), 


این یکی کندلان زد آن خیمد 
فک هرکس به قدر همت آوست. 
نظام قاری (دیوان ص 4۵۱. 
منشور خرگه و تتق و چتر و سایبان 
بر کندلان چرخ مدور نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
نا گاهءز کندلان به در جست عمود 
بر پای از آن میانه برخاست که من. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۴). 
کندلان. رک د /5] ((خ) دهی از دهستان 
براان است که در بخش حومة شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۲۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱۰). از قرای 
اصتهانت. (از معجم الیلدان) (از لباب 
الاناب). 
کندلایی. اک د] (ص نسی) موب به 
کندلان است که از قرای اصفهان سی‌باشد. 
(الانساب سمعانی). موب به کندلان است 
که از قرای اصفهان صی‌باشد و از آننجاست 
ایوطالب احمدین محمدین احمدین محمدین 
یوسف‌بن دینار قرشی کندلانی الاصبهانی. (از 
لباب الانساب). 
کنف لج. رک دل) (اخ) دهی از حومة بخش 
مرکزی شهرستان مرند است و ۱۸۵۰ تن 
سکهه دارد. (از فرهنگ جغرافيایی ایران 
ج۴). قریه‌ای,در ۶۱ هزارگزی تبریز میان یام 
و مرند و آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کند له. رک د ‏ /ل] () چیزی گره‌شده و 
یک‌جا جمم‌گشته. (برهان) (آنندراج), گندله و 
هر چیز گره‌شده و یک‌جا جمع‌گشته. (ناظم 
الاطیاء). امروز پاگاف پارسی « حدلّه» گویند. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گندله 
شود. ۱ 
کندله. زک دل /ل رک دل] لاک وزه 
شکسه. در نزد اصفهانیان, و مردم قم تنگله 
گویند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
کند لیی. اک ن د] (اج) حیدرآباد. روستائی 
در بخش حومة شهرستان خوی, و رجوع به 
حیدراباد شود. 
کندالیی. اک د ۷] (ع[)کندلا. گیاهی است 
که‌به آب دریا روید. سعروف به شوری آ. 
پوست آن زعفران‌رنگ است و بدان پوست 
پراند و صمغ آن جهت باه نافع و جید. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: 
کندمان. (ک د] ((خ) دهسی از دهستان 
گورگ‌سردشت است که در بخش سردشت 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۵۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
کندمان. (ک د] ((خ) گندمان. رجوع به 
چارمحال و گندمان در همین لفت‌نامه شود. 


کندن. ۱۸۶۲۷ 


کند‌منه. اک ] (ص مرکب) عمارتی را 
گویند که خراب شده و از هم ریخته باشد. 
(برهان) از تواب‌ند یعنی کنده‌شده و 
خراب‌گشته. (انجمن آرا) (آنندراج) بنای 
خراب‌شد: ازهم‌ريخته. (ناظم الاطیاء). خرایه 
و ویران. (از فهرست ولف). خرآب‌شده و 
فروریخته. (فرهنگ فارسی معین)* 
سمرقند کندمند بذیشت کی افکند 
اژ چاچ ته بهی همیشه ته خهی. 
ابوالینبغی (از سالک‌الممالک آين خردادبه از 
فرهنگ فارسی معین). 
وگرثه شود بوم ما کندمند 
ز اسفندیار آن بد بدپسند. فردوسی, 
دگر دید شهری همه کندمند 
در آن شهر سهمین درختی بلند. . اسدی. 
رجوع به کند و مند شود. ||پریشان و خراب. 
(فرهنگ فارسی معین): 
مادر بیار فرزندی ولیک 
خوار داریشان هميشه کندمند. 
ناصرخسرو (از فرهنگ فارسی معین). 
کندن. (ک د] (مص) حفر کردن زمین و 
مانند آن. (فرهنگ فارسی معین). حفر کردن 
و کافتن و کاویدن. (ناظم الاطباء. از:« کن» + 
«دن» (پسوند مصدری). پهلوی, کندن آ: 
ایرانی باستان, « کن»؟ ( کندن, حفر کردن.... 
پارسی باستان و اوستا « کن». پهلوی نیز 
/ کنن»۵ (بندهش). هندی باستان. « کهن» ۴ 
/ کهنتی»۲.کردی: « کنن»*.افغانی, 1 کندل»٩.‏ 
(حاشة برهان چ معین), حفر کردن, چنانکه 
زمین و چاه و گور راء (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: 
مرد دینی رفت و آوردش کت "۲ 
چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی. 
چو بند روان بینی و رنج تن 
ه کانی که گوهر یی مکن. 
از سیم چاه کندی و دامی همی نهی 
بر طرف چاه از سر زلفین پرشکن. 
در زنخدان سمن, سیمین چاهی کندند 
پر سر ترگس مخمور طلی پیوندند. 
منوچهری. 
و دیگر در بیابانها و منزلها رباط فرمودندی و 


فردوسی.. 


فرخی. 
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۸ کندن. 

چاههای آب کندندی. (نوروزنامه). 
تخم کاینجا فکنی کشت تو آنجا دروند 
جوی کامروز کنی اب تو فردا بیشد. 


خاقانی. 
تا چند کنی کوهی کو را نبود گوهر 
در کندن کوه اخر فرهاد نخواهی شد. 
۱ خافانی. 
و آن چه از بهر دیگران کندن 
خویشتن را در آن چه افکندن. نظامی, 


-کندن چاه و چاه کندن برای کسی؛ آن است 
که‌برای گرفتاری و در بند افکتی کسی مکر و 
فرییی به کار برد. (از آنندراج). 
|| نقر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
همه پیکرش گوهرا کنده بود 
میان گهر نقشها کنده بود. فردوسی. 
| خلع چنانکه جامه را از تن. مقابل پوشیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به این معنی 
بیثتر با مزید مسقدم «بر» استعمال مي‌شد. 
برآوردن. درآوردن. برکندن: یکی از شعرا 
پیش امیر دزدان برفت و ثنا بر او بگفت فرمود 
تا چامه ازو برکند! و از ده به در کند. 
( گلستان), 
که چون عاریت برکنند از سرش 
نماید کهن جامه‌ای در برش. 
سعدی (بوستان چ فروغی ص ۳۲۹). 
لایق سعدی تبود این خرقة تقوی و زهد 
ساقیا جامی بده وین خرقه از تن برکنش. 
سعدی, 
||جدا کردن چیزی که متصل به چیزی دیگر 
است. (فرهنگ فارسی صعین), جدا کردن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جدا کردن با قوت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهشداء 
همی گوشت کند اين از آن آن از این 
همی گل شد از خون سراسر زمین. 
فردوسی. 
سرو گوش بگرفت و یالش دلیر 
سر از تن یکندش به کردار شیر. 
تهمتن به تیغ و به گرز و کمند 
سران دلیران سراسر بکند. 
بجوشید از دیدگان خون گرم 
به دندان همی کند " از تتش چرم. 


فردوسی, 


فردوسی. 


عنصری. 
رگهایردشان ستخوانها بکندشان 
پشت و سر و پهلو به هم اندر شکندشان. 
منوچهری. 
تا شکمشان ندرم تأ سرشان برنکنم. 
منوچهری 


|اکشیدن و از بیخ برآوردن. (فرهنگ قارسی 
معین). از بیخ برآوردن و کشیدن و برکشیدن. 
(ناظم الاطباء). قلم. برآوردن و کشیدن و 
برکشیدن. (از ناظم الاطیاء) قلم. برآوردن از 
ریشه چون دندان و درخت و جز آن. بیرون 


کردن.برآوردن. یرون آوردن از بن. براوردن 


گیاهیا موی و امشال آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 
خشم آمدش و هم‌آنگه گفت ویک 
خواست کو را برکند از دیده کیک. 

رودکی (احوال و اشعار ج ۲ ص۰۸۸ ۱. 
از بیخ بکند ار و مرا خوار پینداخت 
مانندء خار خسک و خار خوانا. 

ابوشکور (از لفت‌نامة اسدی ص ۳۸۶). 
وگرت خنده نیاید یکی کنند بیار 
ویک دو بیتک از شعر من پکن به کنند. 

ابوالعباس. 

يا زندم یا کندم ريش پاک 
یا دهد کارد یکی بر کلال. 
بکند هر دو چشم خویش از بخل 
همچو حلاج دائه را به وشنگ. منطفی. 
که‌کشت آن چنین پیل نستوه را 
که‌کند از زمين آهنین کوه را 
تبر داشت مردی همی کند خار 
ز لشکر بشد نزد او شهریار. 
برد گرد زمین داد را 
بکند از زمین بیخ پیداد را. 
دو چیزیش برکن دو یشکن 
مندیش ز غلفل و غرنبه 
دندانش به گاز و دیده به انگصت 
پهلو به دبوس و سر به چنبه. لییبی. 
گفتم بلای من همه زین دیده و دلست 
گفتایکی از اين دو بسوز و یکی بکن. 


فرخی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


په نیزه کرگدن را برکند شاخ 
به زوبین يشکند سیمرغ را پر. 
بر او جست عذرا چو شیر نژند 
بزد دست و از پیش چشمش بکند. عنصری. 
نوش خور شمشیر زن دینار ده ملکت ستان 
داد کن بیداد کن دشمن فکن مسکین تواژ. 
منوچهری. 
طارّس بهاری را دنبال بکندند. . متوچهری. 
از پای افاضل تو کنی خار زماند. منوچهری, 
از تیغ به بالا بکند موی به دونیم 
وز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار. 
منوچهری. 


باید کندنش از بیخ و از بن 
اگربارش همه لعل و گهر بی. 


شاخ خوی بدتن گند است و زشت 


باباطاهر. 


بیخ خوی بد ز در کندن است. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۷۵). 
خون بناحق نهال کندن اوست 
دل ز نهان خدای کندن برکن. 
اصرخسرو (دیوان ص ۳۲۵). 
خلق همه یکره نهال خدایند 
هیچ نه برکن " تو زین نهال و نه بشکن. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۳۵). 
هرکس که شراب حسد و حقد تو نوشد 


حکاک. 


کندن. 

ساقی دهدش مژده به برکندن * شارب. . 
سوزنی. 

یکی خارپای بتیمی بکند 

به خواب اندرش دید صدر خجند. سعدی. 

- امتال: 

من می‌گويم مو ندارد او می‌گوید بکن گ 

(مجموعه امثال چ هندا. 


||چیدن. (آتندراج) (ناظم الاطباء): 
چو باز رایکند ‏ بازدار مخلب و پر 
به روز صید بر او کبک راه گیرد و چال. 
شاه‌سار (از فرهنگ اسدی). 
هر که زآن گل, گلی بخواهد کند 
گویم آن گل, گل تو نیست مکن. . . فرخی. 
سبزیها و دیگر چیزها که مزه را شایت همه 
را برباید کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۷): 
|| خراب کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
خراب کردن بنای عمارت و خیمه. (ناظم 
الاطباء). ویران کردن؛ 
بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
ته کاخ ماند ونه تخت ونه تاج ونه کاچال گ 
بهرامی. 
دوبهره ز تورآن زمین کنده شد 
بسا شهریار زمین بنده شد. 
همی سوخت شهر و همی کند جای 
هر انجا که اندر نهادند پای. فردوسی. 
قلعه‌ها کنده و بنشانده به هر شهر سپاه 
جنگها کرده و بتموده به هر جای هنر. 
فرخی (دیوان ص ۱۴۴). 
علی خراسان و ماوراءالنهر و ری و جبال و 
گرگانو طبرستان و کرمان و سپاهان و 
خوارزم و نیمروز و سیتان بکند و بسوخت 
و آن سند کز حد و شمار بگذشت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۲۳). این نواحی بکنند و 
بسوزند و بسیار بدنامی حاصل اید و سه‌هزار 
درم نيابند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۴۶۸). و 
دیوارها و شهرها کندن. (فارستامژ ابن 
البلخی). جهودان را از بیت‌السقدس آواره 
گردانیدو هیکل بکند و پعد از آن چهل سال 
بزیست. (فارسنامة این البلخی ص 4۵۲ 
ماری تو که هر که را بیینی بزنی 
یا بوم که هر کجا نشینی بکنی, 
- امتال: 
ظالم پای دیوار خود رامی‌کند. 


فردوسی. 


سعدی. 


۱ -رجرع به برکندن شرد. 

۲-په معتی بعد هم تواند بود. 

۳-رجوع به دب رکندن» شود. 

۴-رجوع به «برکندن» شود.. 

۵-رجوع به «برکندن» شود. 

۶- در موردی گویند که فرق طاقت و توانایی 
کی از او خواهند. 

۷-به معی قبلی هم متاسبت دارد. 

۸-نل: کاخال. 


کندنظر. 
| خوابانیدن چادرها برای بردن به متزل یعنی 
مرحلة دیگر. پرداشتن و برچیدن خیمه‌ها و 
چادرها. مقابل زدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آنگه سرادقی که ملک محرمش نیود 
کندنداز مدینه و در کربلا زدند. 
محتشم کاشانی (از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 
برداشتن برای جانی چنانکه کشتی با 
کاروان. خطف. با تمام بنه و اثقال از جایی به 
جای دیگر شدن. چنانکه: کندن از بندری؛ 
حرکت کردن از آنجا اقلاع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): خدای تعالی چون آن فتح 
داده پود و شاه و لشکرگاه از آنجا برکنده پودا 


بااباغ هفت یز آمده بود. (اسکندرنامه نسخة 
سعید نفیسی). 

||بریدن. قطع کردن. دور شدن؛ 

پس حیلتی ندیدم جز کندن 

از خاتمان خویش به یکباره. خاقانی, 


- دل کندن و دل بسرکندن از چیزی؛ دل 
پرداشتن از آن. دل بریدن از آن. ترک گفتن و 
روی برگردانیدن از آن؛ 
کنون‌جان و دل زین سرای سپنج 
بکندم برآوردم از درد رنچ. 
دل بگردان زود و گرد او مگرد 
سر بکش زین بدنشان و دل بکن, 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۳۴). 
خون بناحق نهال کندن اویست 
دل ز نهال خدای کندن برکن. 

تاصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۳۵). 
از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد 
می‌کشم جور تو تا جهد و توانم باشد. 

سعدی. 

|اگریختن. (آنسندراج). رمیدن. (غباث). 
گریختن و فرار کردن. (ناظم الاطباء). |[بر هم 
شدن. (آنتدراج), بر هم پیچیده شدن. (ناظم 
الاطباء). ||پوست برآوردن و مقشر کردن و 
سلخ کردن, (ناظمٍ الاطباء). سلخ. بازکردن 
پوست. بیرون کردن پوست از گوسیند کشته و 
جز آن. (یادداشت به خط مرجوم ده‌خدا), 


فردوسی. 


/ مجروح کردن. خراشیدن. شخودن: 

بگفت اين و روی سیاوش بدید 

دو رخ را بکند و فغان برکشید. فردوسی. 
بکنند رخ به ناخن بگزند لب به دندان 

همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ ر شنگش. 

۱ خاقانی. 
|ابیرون دادن چنانکه جان را از تن: جان 
کندن,باد کندن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به ترکیبهای این معنی شود. 
- آب کندن؛ آب انداخشتن چنانکه ماست 
دست خورده. بیرون دادن آب. (یادداشت به 


خط مرحوم دهد 


- پاد کندن؛ تیز دادن, (بادداشت به خط 
مررحوم دهخدا) 

- جان برکندن؛ قبض روح کردن, چنانکه 
علک الموتد گفت تو کی چواب داد که 
من ملک‌الموتم گفت چکار کلی گفت جان تو 
برکم. (قصص الانییاء ص ۱۳۳). 

جان کندن؛ مردن. جان دادن. جان از تن 
بیرون دادن. (بادداشت به خط مرجوم 
دهخدا): 

جان کنم چون به فواق آیم و لرزم چو چراغ 
گرچو پروانه بسوزید سزائید همه. خافانی, 
- |[ احاطه شدن. (ناظم الاطباء), 

- ||گرفتار زحمت شدن. (ناظم الاطباء), 
-کندن جان؛ مردن. جان دادن 

جان از ره کون کنی و سازی 

درکندن جان کچول و کشمیر. سوزنی, 
گفتش کندن جان است و نوشتن غم دل 
محنت خواندنش آن به که نیاری با یاد. 

اثیرالدین.اومانی. 

کندن جان از تن کسی؛ کشتن او را 

تو گفتی ز تن جان ترکان بکند. . فردوسی. 
کندنظر. اک ن ظ] (ص مرکب) مقابل 
تیزنظر, (آن_ندراج. کندبصر. کندچشم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندنظری. اک ن ظ] (حاص مرکب) 
کندبصری. کندچشمی. (فرهنگ فارسي 
ممین). رجوع به کندنظر شود ر 
کفد‌نه. اک ن: ]اتف مرکب) از: ند( کنده) + 
نه (مسخفف نهنده). که کند (بای‌بند) نهد. 
پای‌بندنهنده. که کنده بر پای نهد تا مانع فسرار 
گردد 

میل‌کش چشم خیالات شو 
کندنه بای خرابات شو. 
رجوع به کند شود. 
کندنی. اک 5] (ص لساقت) آنچه لایق 


کندن باشد: در مسجد نه کندنی است ند 


نظامی. 


سوختلی, و رجوع به کندن شود. 
کندو. اک /ک ] ([) ظرفی راگویند مانند خم 
بزرگی که آن را از گل سازند و پر از غله کنند 
رمعرب آن کسندوج باشد. (برهان) (از 
جهانگیری). شم بزرگ که از گل سازند و در 
آن غله کنند. (غیات). ظرف بزرگ گلین که در 
آن غله کند. (انجمن آرا) (آنندراج). کندوج 
معرپ. (منتهی الارب) (دهار) آوندی از گل 
مانند خم بزرگ که در آن غله ریزند. اناظم 
الاطباء). ظرفی گلین ماد خمی بزرگ که آن 
را پرغله کنند. کندوج. (فرهنگ فارسی 
معین). خمرة گلین. کندور. کنور. کنوج. تاپو. 
کندوله.خم از گل ناپخته. کنده. چال. سیلو که 
برای نگاهداری غله می‌کردند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 

ای زاثران ز بر تو آ کنده 


کندواله. 


هم کیسه‌های لاغر و هم کندو. فرخی, 
اتابک هر جا که نشان سال مسخالف بود 
برداشت و از ولایت مال قرار قانونی و دخل 
اقطاعات و کندوهای لشکری" ببرگرفت. 
(راحة الصدور راوندی چ اقبال ص ۳۵۶). 
ته نان حنطه به کرسان ته آپ گرم به خنب 
نه گوشت در رمه دارم نه آرد در کندو. 
نزاری قهستانی. 
مبلغ بیست‌هزار جریب غله به جریب کییر در 
انبارها و کندوها باقی و موجود بود. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص۴۹). و به کندویی که در 
آن موضم بود در نهانخانه را مسدود کرد. 
(حیب‌لسیر جزو ۳ ص ۳۲۴. |ابه معنی 
ظرفی یبا جعه‌ای که برای نگهداری 
زنبورهای عسل و عسل گرفتن از آنها سازند. 
(حاشیه برهان چ معین). گاهی پرای جای 
زنبوران عل سازند که در آن جای کرده و 
عسل دهند. (انجمن آرا) (آنندراج), ظرفی از 
گل‌یا چوب یا چیز دیگر که منج انگیین در آن 
خانه گیرد و انگبین نهد. جایی که زنبوران 
عسل گرد آیند و نگبین نهند. حب‌الحل, کور. 
کواره. خلیه. من آشیان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آوندی که در آن زنبوران 
عسل را نگاهداری کند. (ناظم الاطباء). 
ظرفی یا جمبه‌ای چوبین یا حصیری که برای 
نگهداری زنبورهای عسل و عسل گرفتن از 
آنها سازند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
نحلها پر کوه و کندو و شجر 
می‌نهند از شهد انبار شکر. مولوی. 
نیلگون کندو؛ کنایه از اسمان است: 
زین فاحشه گندپیر زاینده 
پنشته مان نیلگون کندو. ناصرخرو. 
کندفو. (ک ) (() غول بیابانی. (برهان). غول. 
(مهذب الاسماء). دیو جنگلی. (ناظم الاطیاء). 
کندو. رک ] ((خ) دهی از دهستان شرم‌رود 
است که در شهرستان تویسرکان واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ‌۵). 
کندواله. (ک ل /ل] (ض) مرد بكدبالای 
قنوی‌هیکل. (بسرهان) (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
چا کرانت به گه رزم و گه بزم بوند 
کندواله چو تهمتن چو فلاطون کندا, 
شهاب‌الدین عبداله (از آتدراج). 
|| پسر امرد بداندام و زشت و او را کرتله هم 
می‌گویند. (بی‌هان). امرد قوی‌جثه که به 
اصفهان کرتله خوانند. (فرهنگ رشیدی). 
اسرد قوی‌جثه و آن را کنداواله گفته‌اند. 


۱۸۶۹ 


(انجمن آرا) (آتندراج). امرد بداندام زشت. 


۱ -رجوع به «برکندن» شود. 
۲-معنی درست این کلمه دانسته نشد. 


۰ کندوان. 


کندولان. 


(ناظم الاطباء) رجوع به کنداواله شود. 

کندوان. (ک د] (ٍخ) گردنه‌ای است بسین 
کرج و چالوس. تونلی به طول چهار کیلومتر 
در این گردنه احداث شده است که یکی از 
آثار عمرانی رضاشاه است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایرانج 4۳. 

کندوان. (ک د] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای چهارگانة بخ ترک شهرستان 
میانه است که در شمال میانه و در دامنةٌ 
جنوبی کوه بترفوش (بزکش) واقم است و 
جممیت آن ۱۴۸۹۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۴ 

کندوان. اک د] ([ج) دهمی است مرکز 
دهستان کندوان در بخش ترک شهرستان 
میائه و ۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

کندوان. اک د] ((خ) دهی از دهستان نیر 
در بخش مرکزی شهرستان اردبیل است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

کندوج. [کَ ] (معرب. () معرب است و آن 
ظرفی است مانند خم بزرگی که از گل سازند و 
در آن غله نگاه دارند. (متهی الارب), ظرف 
بزرگ گلین که پر از غله کنند و به هندی 
کوطهی گوید و کندو. کندوک. کندوله نیز 
گویند.(آندراج) آوند گلی که در آن غله 
ریزند. (ناظم الاطباء). کندو. (دهارا: خرمنی 
باشد ثلث وی به صدقه دادند و ثمن وی برای 
نفقه و تخم بازگرفتد و خمی باقی از بهر 
برزیگری بگذاشتد و سیع باقی در کندوج 
افکندند بیست کری یماند اصل این خضرمن 
چند بوده است. (یواقیت العلوم از یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کندو شود. 

کندوچه. رک 3 (ج) دهی از دهتان 
گورگ سردشت است که در بخش شهرستان 
مهاباد واقم است و ۱۲۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج4۴. 

کند و خانه. اک ن /خ] ( مسرکب) شان 
عسل. (آندراج. کندوی زنیور عسل. (ناظم 
الاطباء). ||ظرفی که در آن دوغ ریزند و به هم 
زنند تا مسکذ آن جدا گردد. (ناظم الاطیاء) 
|اسبد کسوچک. (ن_اظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کندور. رکْ) ()کدر ر مصطکی. (ناظم 
الاطباء), علک. کندر. مزدکی, (زمخشری). 

کند‌ور. [ ](اکنور. کندو کندوله, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 

کندوره. اک ز /را ( سفر؛ چرمین. 
(برهان) سفره باشد. (صحاح الفرس), سفره‌ای 
بزرگ که آن را دستار خوان می‌گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا), دستار خوان. سفره. 
کندوری. (یادداکت به خط مرجوم ده‌قدا), 


|[ پیش‌انداز و آن پارچه‌ای باشد که در پیش 
و سفره و بر روی زانوی سردم بگسترانند تا 
چیزی از خوردنی بر زمین و دامن مردم نریزد 
واين رسم در ملک دروم جاری است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |[مز بزرگ. (ناظم الاطباء) 
(از اشینگاس). || خوان کلان. (ناظم الاطیاء), 
|اندو. کنور. کندوله. خم از گل کرده که غله 
در آن ریند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کندوری. (کَ ]() مانده و سفره باشد.(لخت 
فرس اسدی ج اقبال ص ۱۵۳). آن ازار بود که 
در سفره بود و گیروهی سفره گویند. (لفت 
قرس اسدی ج اقبال ص ۵۱۷). سقره و دستار 
خوان چرمی را گویند. (یرهان). سفرة بزرگ 
که آن را دستار خوان می‌گویند. (غیات) 
(فرهنگ رشیدی) (آنتدراج» سفره بود به 
زبان خراسان. (حاشيةٌ فرهنگ اسدی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا, سفرهٌ 
چرمین که بر روی میز گسترانند. (ناظم 
الاطباء)* 
گشاده‌در هر دو آزاد,وار 
میان کوی کندوری اقکنده خوار, 
بوشکور (از لغت فرس اسدی), 
مردی بود [حاجب بزرگ ] که از وی رادتر و 
فراخ‌کندوری و حوصله‌دارتر و جوانمردتر از 
و کم دیدند. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۱۵۶). 
ای بر کنار گوشة کندوری سغات 
خوان هزارکاسة نهچرخ ماحظر. 
پدرالدین جاجرمی (از جهانگیری). 
که‌دامنم بگرفته است و می‌کند عشقی 
چنانکه گرسنه گیرد کتار کدوری. مولوی. 
جمله مهمانان در آن حیران شدند 
انتظار دور کندوری بدند. مولوی. 
بضی یشندز را اند نی پارچه‌ای 
که‌در پیش سفره و روی زانو اندآزند به وقت 
چیزی خوردن. (برهان). پیش‌انداز و 
پارچه‌ای که در سر سفره و سر میز بر روی 
زانوها گترند. (ناظم الاطباء). |جشنی که 
مخصوص شرافت حضرت فاطمه سلام ال 
علیها می‌گیرند و زنهای پرهیزگار باید در این 
جشن حاضر باشند و غذایی که در این روز 
طبخ می‌کند باید هیچ مردی آن را بپیند. 
|اقسمی از کدو. (نساظم الاطباء) (از 
اشیگاس). 
کندوز. (کٌ] (() سوزن کلاف. (آنندراج) 
(ناظم الاطای). 
کندوس. (ک ] (گیاهی است زهردار. 
(آتندراج). رجوع به کندوش شود. 
کندوش. [ک ] () راه ستگلاخ ناهموار و 
دشوارگذار, و رجوع به کنده‌ورش و کنده‌وش 
شود. ]|روزینه و مزد یک‌روزه. ||مصطکی و 
سقز سفید.(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 


کنف‌واش. رک ] ()یک قسم گیاه زهردار. (از 
ناظم الاطباء) (اشبینگاس), رجوع به کندوس 
شود. 
کند وکت. زک ]۲ (() ظرفی باشد از گل مانند 
خم بزرگی که غله در آن کنند. و معرب آن 
کندوج است. (برهان| (آندراج). آوند گلین 
فراخ که در آن غله ريخته نگه دارند. (ناظم 
الاطباء), کندو. (جهانگیری): 
پبیند سال قحط سخت درویش توانگر را 
هم از گندم تهی کندوک و هم خالی زنان کرسان: 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
کند و کاو. رک د] (ترکیب عطنی, امص 
مرکب) وررفتن به چیزی. کنجکاوی کردن, 
ته و توی چیزی را درآوردن. اجزای چسیزی 
را نائیانه از یکدیگر جدا کردن. وقت خود را 
صرف تجزیه و شناختن اجزای چیزی کردن. 
(فرهنگ عامیانه جمالزاده). کندوکو. کندن و 
کاویدن. کندوکو کردن؛ با چیزی مروسیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کندن. 
کاویدن. تفحص, تجسس. (فرهنگ فارسی 
معین). ||سمی و کوشش, (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کندوگو شود. 
کند و کو. (ک دک /ک] (ترکیب عطفی. 
امص مرکب) کندوکاو. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کندوکو کردن: وررفتن: دیشب تأصبح دزد 
پشت در کندوکو کرد که باز کند. اين قدر با 
دندانها کندوکو مکن مینای روی آن می‌رود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کندوکاو و کاویدن شود. 
کند وکوب. اک د] (ترکیب عطفی, [مص 
مرکب) کنایه از تشویش و بی‌قراری. (برهان) 
(آن_ندراج) (نساظم الاطیاء). اضطراب و 
بی‌قراری. (فرهنگ رشیدی). کندن و کوفتن. 
(فرهنگ عامیانه جمالزداه؛ 
نه گفت اندر او کار کردی نه چوب 
شب و روز از او خانه در کندوکوب. 
سعدی. 
در آن جماعت بی‌عاقبت در کندوکوب و 
رفت‌وروب آن ساحت دلپذیر تقصیر نکرده. 
(مجمل اتواریخ گلستانه). 
نید چو بر زانوی کندوکوب 
فتد کوه پهلوی پوسیده چوب. . _ 
ظهوری (از آنندراج). 
کندولان. [ک ] (اخ) دهسی از دهستان 
خورخوره است که در بخش سرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵ 


۱-اپن کلمه در فرهنگ نظام به فتح اول [ک ] 
و در فرهنگ فارسی معین به ضم و فتح اول [ک 
اک ] ضط داده شده است. 


کندوله. 


کندوله. زک ل /ل] () به سعلی کندرک 
است که خمی باشد از گل ساخته که غله در 
آن کنند. (برهان) (آنتدراج). آوند شکسته, 
مانند خمره که در آن غله ريزند. اناظم 
الاطباء), کدو تاپو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آن کس که بوذ ز درس حکمت خالی 
پر گنت او نقیضه آرم حالی 
گویدکه خلاً نزد خرد هست محال 
کندولامن چیست ز گندم خالی. 
اين یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کندو و کندوک و کنور شود. 
||سفال که کوزه و کاسه و خم شکسته باشد. 
(برهان) (آنندراج). سفال شکسته. (ناظم 
الاطباء). 
کند وله. (ک [) (ٍخ) اسم طایفه‌ای است از 
ایلات کرد ايران و در کندولةٌ هلیلان سکنی 
دارند. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۰ 
کندوله. کل ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش اشنویه است که در شهرستان آرومیه 
راقع است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کندوله. زک ل ](ل) قصبة مرکزی دهستان 
دیور از بخش حومه شهرستان کرمانشاه 
است و ۳۰۸۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
کندوله. اک ] (خ) دهی از بخش ستجابی 
است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است 
و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
لیران ج ۵ا. 
کند و مند. زک ذع] (ص مرکب. از اتباع) 
از قبیل توابعند یعنی خراب و ویران و 
کنده‌شده. (فرهنگ رشیدی)؛ 
کدام‌باره که ننکند زنده‌پیل تو شاه 
کنون‌رسوم دیار است و کندومند اطلال (. 
عنصری (دیوان چ قریب ص ۲۰۳). 
رجوع به کندمند شود. 
کند ویدستر. زک« دتَ] ([ مرکب) به 
معنی جند بیدستر است که اش بچه‌ها باشد. و 
چند بیدستر معرب آن است و گویند که آن 
خای سگ آبی است و او را قندز خوانند و از 
پوست او کلاء سازند. (برهان) (آتندراج). جند 
بیدستر, (ناظم الاطباء). رجوع به جند بیدستر 
و گند پیدستر و گند ویدستر شود. 
کفدة. اک د] (ع !) باره‌ای از کوه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قطعه‌ای از کوه. (از 
آقرب الموارد). 
کندة. اک د] (اخ) نام قپیله‌ای است از 
عرب. (از معجم البلدان) (از لباب الانساب). 
نام قییله‌ای از تازیان یمن. (ناظم الاطباء) نام 
پدر قبیله‌ای یا تیره‌ای است از یمن و او 
کندةبن ثور بوده است. قبیل کنده در جنوب 


ثبه جزیرة عریستان سکونت کردند سپس 
گروهی از آنجا به دیگربلاد هجرت نمودند. 
گنده. (ک د /د] (ن‌مف) صفت مفعولی از 
« کندن» (حفر کردن. برآوردن خا ک زمین را 
چنانکه گودالی یا دخمه‌ای یا خانه‌ای و مانند 
آن آماده گرددا؛ و آنجا [به سمنگان در 
خراسان ] کوههاست از سنگ سپید چون 
رخام. و اندر وی خانه‌های کنده است و 
مجلها و کوشکها و بت‌خانه‌هاست و آخر 
اسبان با همه آلتی که مر کوشکها را بپاید. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۰۰). ||() جوی 
و گوی را گویند که بر گرد حصار و قلعه و 
لشکرگاه کند تا مانع آمدن دشمن گردد و 
معرب آن خندق است. (برهان) (زس‌خشری) 
(دهار). خندق. (غیات). آنچه گردا گرد قلعه 
بکنند. خندق. (فرهنگ رشیدی). خندقی 
باشد که گرد باروها کنده باشند. (صحاح 
الفرس). گوی باشد که بر گرد قلعه و حصار و 
لشکرگاه پکنند تا مانع درآمدن دشمن شود و 
معرب آن خندق باشد. (جهانگیری). آنچه 
گرداگردقلعه بکند. خندق معرب آن است. 
(فرهنگ رشیدی). خندق و جوی و گوی که 
بر گرد حصار قلعه و لشکرگاه کنند تا منم از 
آمدن دشمن گردد. و هر گو مصنوعی که مانع 
از عبور سوار و پیاده باشد. (ناظم الاطباء) ...و 
عرب کنده را معرب کرده خندق خواند.؟ 
(انجمن آرا) (آنتدراج). پهلوی « کندک»۳. 
(حاشية برهان چ معین)* با فیروز برنیامد و 
سپاه او را با سیاه عجم طاقت ندارد پس از 
پشت لشکرگاه خویش کنده‌ای کرد بزرگ و به 
بالا ده ارش و... (ترجمة تاریخ طبری پلعمی), 
پس همی بود اردشیر تا مهر ماه بگذشت پس 


لشکر برگرفت به دشت هرمزجان شد و آنجا 
فرودآمد گردبرگرد وی کنده‌ای رد 
(ترجمة تاریخ طبری پلعمی). 

بره کنده پیش و پس آندر سپاه 

پس کنده بالشکر و پیل شاه. .. فردوسی, 
به پیش سپه کنده‌ای ساختند 

به شبگیر آب اندرانداختند. فردوسی. 
به لشکر بفرمود پس شهریار 

یکی کنده کردن به گرد حصار. . فردوسی, 
میان سنگ یکی کنده کند گرد حصار 


نه زآن عمل که بود کارکردهای بشر. . فرخی. 
آنجا که کنده آ باشد تلّی شود چون کوه 


آنجا که قلمه باشد قعری شود چو یم. 

۱ فرخی. 
به گردش کنده‌ای پر زهر جان‌گیر 
سوی کنده جهانی مرد چون شیر. 

(ویس و رامین). 

بگرد سپه سریسر کنده کن 
طلایه ز هر سو پرا کنده‌کن. اسدی. 
ز پرامن دز یکی کنده ساخت 


کنده. ۱۸۶۳۱ 


زهر جوی تند آب در وی بتاخت. اسدی. 
با ما یادهبسیار بو کنده‌ها کردند. (تاریخ 
بسهقی چ ادیب ص۵۷۸ و صالح حسصار 
گرفت و پیرامن خویش کنده‌ای کرد. (تاریخ 
سیستان). و صالح بفرمود گرد نیشابور کنده 
کردندو باز از کنده بیرزن آسد و راضع به 
سیزوار بود و آنجا حرب کردند. (تاریخ 
سیستان). ||مطلق گودال و حفره. افرهنگ 
رشیدی). گودال. (ناظم الاطباء). زمین گود. 
مسقابل رش. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
هر چه بخواهد بده که گده‌زیان است 
دیو رمنده نه کنده دانه و نه رش ۵ 
منجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
فروریخت ارزیز مرد جوان 
به کنده درون کرم شد ناتوان 
طراقی پرآمد ز حلقوم اوی 
که‌لرزان شد آن کنده و بوم اوی * 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۴ ص۱۷۱۸). 
یکی کنده‌ای زير باره درون 
بکنده نهادند زیرش ستون, 

فردوسی. 
بگذرند از رودهای ژرف چون موسی ز نیل 
برشوند از کنده چون شاهین به دیوار حصار, 


قرخی. 
این گور تو چنانکه رسول خدای گفت 
یا روض بهشت است یا کندهُ سعیر. 
ناصرخسرو. 


و خشنواز کنده‌ای ساخت و سرش به خاشا ک 
بپوشانید و فیروز در کنده افتاد کشته شدد. 
(مجمل التواریخ و القتصص). عاقبت سخن 
به‌اتفاق قرار گرفت بر پنایی به حدود زندرود 
و در آن زمان دیار اصفهان دیه‌هایی یود 
پرا کنده و شهرهای خراب و کنده" و اطلال 
باطل و رسوم مدروس. (ترجمة محاسن 
اصفهان). |[راههای زیرزمینی است و هنوز 
هم در زبانها معمول است. (حاشیةٌ هفت پیکر 
چ وحید چ ۲ص ۲۲۷: 

و آن صدا را به گرد پارو جست 


۱-فرهنگ رشیدی این بیت را به غضایری 
نبت داده است. 
۲-رجوع به انجمن آرا و آنندراج شود. 
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۴-به معتی بعذ نیز تواند بود. 
۵-اين بیت در لغت فرس اسدی شاهد « کنده 
و رش آمده. رجوع به همین کلمه شرد. 
۶-در داستان کرم هفتواد و کشتن اردشیر آن 
کرم را 
۷-به معنی ویران نیز توائد بود. 
۸- و کانت دیار اصفهان زمانثذ قری مسفرقة و 
مداین متمزفة و منادح متخرقة. (محاسن 
اصفهان چ سبد جلال‌الاین طهرانی ص .)٩‏ 


۲ کنده. 
کند چون جای کنده بود درست. 
نظامی (هفت پیکر ایضأٌ؛ 


||زبرزمین که در صحرا به جهت مافران 
کنده باشند. (برهان) (ناظم الاطباء. خانه‌ای 
که در زیر زمین و دامنة کوه برای منزل 
زمتانی مسافران و... کنند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). موضعی که در زیر زمین کنده 
باشند در بیابان برای مسافران و «بوم‌کند» نیز 
گویند.(فرهنگ رشیدی). ||جایی که در دامن 
کوه‌به جهت گوسفندان کنده باشند. (ببر‌هان) 
(ناظم الاطیاء). مقامی باشد که در بیابان کرده 
باشند تا مردم و چهارپایان در انجا باشند به 
شب. (صحاح الفرس). شانه‌ای که در زیر 
زمین و داسنة کوه پرای... و حفظ گاو و 
گوسقند از برف و سرما کتند. (انجمن آرا) 
(آنندراج)؛ || ([نعف) درآورده شده و از بیخ 


برآمده. ویران. از بن برامده: 


پر کنده چنگ و چنگل ریخته 

خاکگشته باد خا کش‌بيخته, رودکی. 

کنون کنده و سوخته خانه‌هاشان 

همه باز برده به تابوت و زنبر. رودکی. 

جهان همیشه بدو شاد و چشم روشن باد 

کسی که در نخواهدش کنده پادش! کا ک. 
بوالسثل. 


- بکنده؛نقرشده. حکا کی‌شدد و به بالین 
مرده لوحی دیدند از زر و به وی برنوشته 
بکنده. آن لوح را برداشتند و خواستند که 
پرون آیند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی), 

کنده‌پر؛ انکه پرش کنده شده باشد. بدون 


پر 
مرغ صراحی کنده‌پر برداشته یک نیمه سر 
وز تم منقار دگر یاقوت حمرا ریخته. 
خاقانی. 
نای چو زاغ کنده‌پر نغزتوا چو بلبلان 
زاغ که پلبلی کند طرفه نوای نو زند. 
خاقانی. 


- کنده خایه؛ آنکه خایه او را برآورده باشند. 
خصی. (فرهنگ فارسی معین). اخته و خایه 
برآورده. (ناظم الاطباء؛ خصی کنده‌شده. 
(آنندراج)؛ 

||احکاکی‌شده. (فرهنگ فارسی مین). 
|ا(ص) امرد. مفعول. (فرهنگ فارسی معین). 
که‌در معنی مختث شعرا و مترسلین می‌آورند 
ظاهرا به فتح کاف تازی و فتح دال مهمله 
است. (یادداشت به خط مرجخوم دهخدا), 
توضیح اینکه بعض فرهنگ‌ئوی‌ان « کنده» را 
به ضم کاف آورده به سعی امرد قوی‌جثه 
گرفته‌ان". الا بیت ذیل" که در السعجم چ 
ص۲۳۵ آمده... مزید مفتوج بودن آن است. 
ثانیً از پیت رکن مکرانی " برمی‌آید که مراد 
قوی‌جثه و درشت‌اندام نیست و این سعنی را 
از مضموم خواندن کلمه استتباط کرده‌اند. 


(فرهنگ فارسی معین)* 
۸ گویندز زر ترا بود خرسندی 
خرسند شوی چون دل از او برکندی 
زر کندهٌ کان بی‌وفای دهر است 
بر کند؛ بی وفا چرا دل بندی. 
حاجی شمس‌الدین بجه البستی (از لباب 
االیاب ج۱ ص ۲۸۷). 
بر تخت زر آن را نهد امروز فلک 
کوهمچو نگین ساده بود یا کنده۵ 
؟ (از فرهنگ فارسی معین از المعجم ص ۳۴۵). 
آوست قواده هر کجا در دهر 
کنده‌ای خوب و قحبه‌ای زیاست. 
رکن مکرانی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مادة بعد شود. ||() در بیت زير از 
اببوشکور * مرحوم دهخدا « کنده» رابا 
علامت سوّال یعنی با تردید « کده» معحی 
کرده‌اندٌ 
بخواست آتش و آن کنده "را بکند و بسوخت 
نه‌کاخ ماند نه تخت و نه تاج و نه کاچال. 
آپوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به معنی بعد و کده شود. 
||(پسوند) مزید موخر امکته است چون: 
آلوکنده. بکنده, جفا کنده. حاجی‌کنده. 
خمیرکنه. وزنی‌کنده. ری‌کنده, شک رکنده. 
س‌مکنده. شسهریارکنده. عسلی‌کنده. 
فیروزکنده. کارکنده. کوسرکنده. لوس‌کنده. 
مری‌کنده. منصورکنده. نوکنده. ری‌کنده. 
هلی‌کنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کنده. َک د /د] () هر چوب گند؛ بزرگ را 
گویند عموما. (برهان), هر چوپ سطبر و 
بزرگ. (غیاث). چوپ بزرگ و سطبر. (انجمن 
آرا) (آتندراج). مطلق چوب کنده رانیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). هر چوب بزرگ گنده و ته 
درخت. (ناظم الاطیاء). چوب بزرگ عموما. 
هیزم. هیمه. (فرهنگ فارسی معین). پاره‌ای 
از ته درخت یا شاخهای قوی آن. هیمه‌ای که 
از قطعات بزرگ دارها چون چنار و تبریزی و 
جز آن کنند. هر یک از قطعات یک زرعی و 
پلندتر» از تُ درختی. هر یک از قطعات بریدهٌ 
تنه داری. قطعه‌ای به درازای گزی و بیشتر که 
از تن درختی بریده باشند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 
تبر از زر و سیم باید ساخت 
تا شود کارگر بر آن کنده ۸ سوزنی. 
قدی چو قامت کیر و سری چون کندة گوز 
لبی چو شفته آلو رخی چو پردة نار. سوزنی, 
که‌بهتر گشته گیرم ای خردمند 
شکسته بار دیگر کنده‌ای چند. 
عطار (اسرارنامه). 
- کنده استاد؛ (در نجاری) چوبی به شکل 
استوانه که در حکم میز کار است و در وسط 
آن میخ قطوری به نام «میخ کنده» کوییده 


کنده. 


شده» در دور میخ تخته‌ای مستطیل‌شکل که 
وسظ آن سوراخ است, په طور آزاد حبرکت 
می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کد؛‌شا گردشود. 
- کندة دوزخ؛ پیری بدخوی و بدکاره. پیری 
فربه و بدطینت. پیری کلان و بدخواه. مردی 
یازنی پر و ثروتمند با آز و حرص وامسا کی 
بسیار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کنده شا گرد؛(در خاتم‌کاری) نظیر کندءةٌ 
استاد است ولی.میخ و تخته ندارد. افرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کندة استاد شود. 
- کندة هیزم؛ تتز درخت گنده. (قرهنگ 
عامانه جمالزاده)؛ 
مگر بیمار شد آن تنگدستی 
که‌دائم کندة هیزم شکستی. 
عطار (اسرارنامه). 
- امتال: 
دود از کنده برميخیزد. نظیر: که بهتر کند کار 
تیغ کهن. و رجوع به امثال و حکم دهخدا ج ۲ 
ص ۸۲۲ شود. 
|اقسمت پاین درخت. (فرهنگستان) 
(فرهنگ فارسی معین). آنچه بر جای ماند از 
درخت آنگاه که آن را میان‌بر, یا کف‌بر کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||ربشه. 
قسمتی از تن درخت که در زير زمین پنهان 
است و ریشه از آن ستشعب می‌شود. السته 
بیشتر هنگامی به این قسمت از درخت با 
هیزم کنده می‌گویند که کهن و سطبر شده باشد. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). |[کند قصابان. 
(برهان). چوبی که قصاب گوشت بر آن قیمه 
کند.(آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین), 
کفجول‌و چوب گده‌ای که قصابان به روی آن 
استخوان رابا ساطور خرد کنند. اناظم 
الاطباء): 
دلی به سینه ز زخم جفای او دارم 
به رنگ کنده که در پیش دست قصاب است. 
وحید (از آتدرا اج). 
|| تخت کفشگران. (ناظم الاطباء). چوبی 
استوانه شکل و به نبت قطور و به بلندی 
نم‌گز که کفاشان چرم را بر آن گذارند و با 
مشته (آلتی فلزی) آن را کوبند تا صاف شود و 
به حدا کتر وسعت خود برسد: جیاء؛ کندة 
کفش‌دوزی, فرزوم؛ کندة موزه‌دوزان. (منتهی 


۱ -نل:بادا. 

۲-رجوع ه مادة بعد شود. 

۳-رجوع به شاهد دوم اين معلی شرد. 
۴-رجوع به شاهد سوم اين معنی شود. 

۵-به معنی قبل هم مناسبت دارد. 

۶-در لغت فرس اسدی چ اقبال این بیت به نام 
بهرامی آمده است. 

۷-نل: کند. و رجوع به کند شود. 

۸-به معتی امرد هم تواند بود. 


کنده. 


الارب). |[چوبی که بر پای گناهکاران و 
مجرمان گذارند خصوصا (بر‌هان). چوب 
کلان سوراخ‌دار که پای مجرمان به سوراخ 
داخل کرده به میج بند نمایند. (غیاث). چوبی 
که در پای مجرمان و دزدان نهند که محبوس 
یاشند و آنچه بر گردن نهند دوشاخه گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج), بندی بود چوبین که بر 
پای محبوسان گنه کار نهند. (از صحاح 
الفرس) (اوبهی). چوبی که بر پای مسجرمان 
نهند. (فرهنگ رشیدی). چوبی را خوانند که 
سوراخ کرده پای مجرمان و گٌاهکاران را در 
آنجا مضبوط سازند. (جهانگیری). چوب 
بزرگی که پای مجرمان و گنهکاران را در آن 
گذارند. پای‌بند چوبین که بر پای اسیران و 
گریزپایان نهند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). اسبابی است که از برای ضبط 
و محافظه و رنج دادن اسیران در کار بود. و 
بدیتطور است که چوبی را طولا بریده به دو 
نیمه متماوی قطع تموده در هر یک از آنها دو 
سوراخ به شکل نیم‌دایره‌ای بریده که چون در 
برابر یک دیگر آورده شود دایره‌ای تشکیل 
دهند و از آن پس شخص مقصر را در جلوی 
آن قطعة زیرین نشانیده ساقهایش را در تیم 
دایر؛ آن گذارند و بعد از آن قطعه زبرین را بر 
بالای آن گذارند و سحکم کنند و ساقهای 
مقصر در تهایت استحکام در میان آن دایره که 
از هر دو قطعه متشکل مي‌شود می‌ماند. و 
گاهی سوراخها را مخصوصا دور از یک‌دیگر 
قرار می‌دادند که بدین واسطه اسیاب عذاب 
مقصر بیشتر فراهم شود. (قاموس کتاب 
مقدس): 
روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کنده‌هاگردد رکاب و اژدها گردد عنان. 
فرخی, 
تا روزی بهر دفع بی‌نوایی به اسم گدایی مرا بر 
در زندان آوردند و برای کدیه و دریوزه بر 
پای کردند. کنده‌ای بر پای و خرقه‌ای در بر و 
کلاه‌ژنده‌ای بر سر. (مقامات حمیدی). 


افسوس که در کنده بخواهد سودن 
پایی که دوشاخه بود صد گردن را 

مهستی (از آندراج). 
پای در کنده دست در زنجیر 
اینچین کس وَزّر بود نه وزیر. نظامی. 
خواهم که بدین درنده‌ای چند 
از کندهُ خویش بردرم بند. نظامی. 


سوی شادروان دولت تاختند 
کنده و زنجیر را انداختند. 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و تامداران زندیه که مجموع پانزده کس بودند 
با ککده و دو شاخة خان اففان به علم خان 
سپرده. (مجمل التواریخ گلستانه). 
در کنده « کنت د منت فر»" خواهد ماند 


در چرخ ا گر خطا بجنبد برجیس, 
تاضرالدین‌شاه قاجار (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا, 
کنده بر پای کسی نهادن؛ پای‌بند چوپین بر 
پای او بستن. (فرهنگ فارسی معین): دادمه 
را محبوس کردند و کنده بر پای نهادند. 
(سرزبان‌نامه از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ترکیب « کنده‌نهادن» شود. 
-کند: پولاد؛ پای‌بند آهنین: 
بر پایشان چو کندة پولاد شد رکاب 
بر دستشان چو حلقة زنجیر شد عنان. 

معزی (از فرهنگ فارسی معین), 
کردن؛ بر پای مجرم و متهم و غیره 
نهادن. (فرهنگ فارسی معین): مشارالیه 
به میانة گراییلی رفته. علی‌خان را کنده و 
دوشاخه کسرده... (عالم آرای عباسي از 
فرهنگ فارسی ععین). 
- کنده نهادن؛ کنده کردن, کنده بر پای کی 
نهادن: 


شه کنده نهاد سرو سیمین تن را 


زین واقعه شیون است مرد و زن را _ 

مهتی (از آنندراج) 
||قتی از کشتی, (غیات. نیز نام یکی از فلون 
کشتی‌است و هرگاه مرا سنی اخیر باشد با 
فعل کشیدن ( کنده کشیدن) استعمال مي‌شود. 
(فرهنگ عامانة جمالزاده). از فتون توی 
خاک ‌است و آن چنان است که حریف در 
پشت سر کسی که روی زمین نشسته (به 
خاک رفته) قرار می‌گیرد و بعد با یک دست. 
پای تاشدة حریف را گرفته, با دست دیگر که 
از پشت کمر می‌آورد دستها را به هم سحکم 
کرده طرف مقایل را از جا بلند نموده پس از 
یک تاب دادن دور سر او را به زمین می‌کوبد 
بدل این قن آن است که طرف مقابل با دست 
راست مچهای حریف را نگه می‌دارد. اين فن 
پر دو نوع است: کنده اسلامبولی. کندء ساده. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیبهای 
این معنی و کندة اسلامبولی و کنده ساده شود. 
- پر دو کنده نشستن؛ دو زانو تشستن, يا تکیه 
کردن بر روی دو کنده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
-کندء اسلامبولی؛ آن است که حریف این فن 
را (فن کنده را) ایتاده انجام می‌دهد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کنده بالا کشیدن؛ به کار بردن فن « کنده» 
در کشتی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترکیپ کنده کشیدن شود. 
کند؛ خورجین‌تکان؛ کنده یک‌چاک. 
(فرهنگ عامانة جمالزاده). رجوع به کنده 
یک پا ک‌شود. 
-کندة زانو؛ برجستگی سر زانو. (فرهنگ 
فارسی معین). برآمدگی که میان ران و ساق 


۱-۳۳ 


پای است از برون‌سوی قدام. (یادداشت به 


کنده. 


خط مرحوم دهخدا), کاسه زانو. آئينة زانو. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کنده زدن؛ سرزانو را بر زمین گذاشتن. 
کنده ساده؛ در اين فن حریف یک زانوی 
خودراروی زمین ستون کرده کشتی‌گیر ۳ 
دور سر می‌چرخاند. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کنده کردن شود. 
< کنده کردن؛ نام داوی است از کشتی و آن 
پای خود را در پای حریف بند کرده زور بر 
سیةٌ حریف آوردن است. (فرهنگ فارسی 
معین) (از غیات) (از آنندراج): 
خصم را کنده چ و کردی ز غمش فارغ ساز 
دست رابر شکمش بند و به دورش انداز!. (گل 
کشتیاز فرهنگ فارسی معین). 
- کنده کسی را بالا کشیدن؛ موفق شدن در 
اجرای اعمال شهوی نسبت به وی: کند.. را 
بالا کشید. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترکیب کنده کشیدن شود. 
- کنده کشیدن؛ عمل به کار بردن فن « کنده» 
در کشتی. کنده بالا کشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کندءاش را بکش و بر سر خا کش انداز 
بعد از آن شد مخالفکش و پا کش‌اندازا. 
(گل‌کشتی از فرهنگ فارسی ایض 
- ||علاوه بر کشتی و به کاربردن فن « کنده», 
کنایه‌از دراوردن ته چیزی و به انتها رسانیدن 
آن. تمام کردن خورا ک و غذا نیز مستعمل 
است. (فرهنگ عامیانةٌ جمال‌زاده). و رجوع 
به ترکیبهای قبل و بعد شود. 
- ||می‌توان کنایه از عمل مباشرت دانست و 
آن در صورتی است که شخص در پی 
کامجوبی از کی باشد و مدتها در این راه 
وقت صرف کرده باشد چون مطلوب خود را 
حاصل کرد می‌گوید: «بالاخره کندة فلان کس 
را کشیدم». یا «بالاخره رندان کندة قلان کس 
را کشیدند». (فرهنگ عامیانةٌ جمالزاده) و 
رجوع په ترکیب « کندة کسی را بالا کشیدن» 
شود. 
کندةٌ یزدی‌بند؛ کندة یک‌چا ک. (فرهنگ 
عامیانةٌ جمالزاده). داوی از کشتی مضوب به 
پهلوان یزدی بزرگ. (قرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به تاریخ ورزش باستان تالیف پرتو 
بیضانی شود. 
-کندة یک‌چاک؛نام فتی است در کشتی. 
کنده انواع مختلف دارد. از قبیل کندة 
یزدی‌بند. کندة خسورجین‌تکان» کندة 
یک‌چاک. (از فرهنگ عامیانه جمالزاده), و 


۱-رنیس پلیس دوران ناصری. رجوع به 
همین کلمه شود. 


۴ کنده. 


رجوع به ترکیهای قبل شود. 
|[بند ابریشمی که بدان بالهای باز را هنگام 
مسافرت بته و طوق و دوالهای زنگ را به 
پایهای وی می‌بندند. و نیز قفی که در آن باز 
را نگاهداری می‌کند. (ناظم الاطباء): 
جان چو باز و تن مر او را کنده‌ای 
پای‌بسته برشکسته بنده‌ای, مولوی. 
||(ص) پر امرد قوی‌جته. (برهان). امرد 
قوی‌جثه درشت‌پیکر. (الجمن ارا) (انتدراج), 
آمرد قوی‌جه. (رشیدی). امردی باشد!. 
(صحاح الفرس). مخنت. پسر بدکاره". 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و این کنده 
مخفف کون‌ده است واو آن حذف شده "۳ 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
از قحبه و کنده ان احمد طی 
ماند بزغاروی در کنده ری. 
خواجه ما ز بهر کنده پسر 
کرداز خایهٌ شتر گلوند. 
آتکه ز حمدان خوشگوار و لطیفش 
کنده و شلف آرزو برند و خرانبار. 
کنده‌ای را لوطتی در خانه برد 
سرنگون افکند و در وی می‌فشرد. 
مولوی (از آتدراج). 
آیبک به زور بازوی خود مفرور پود و امراء 
بزرگ؟ خطاب « کنده» و «مواجر» کردی. 
(بدایع‌الازمان فی دقایع کرمان از یادداشت به 


طیان. 


سوزنی: 


خط مرحوم دهخدا), و رجوع به گنده شود. 
| () غول پیابانی. (برهان) (فرهنگ رشیدی). 
غول بیابانی و آن را به جهت عظیم‌جثه بودن 
به این نام خوانده‌اند و اگربه اف فارسی 
گوینددرست باشد چرا که گنده به محی سطبر 
و قوی‌هیکل است. غول موهوم نیز باید چنین 
تسصور و تسوهم شده باشد. (انجمن ارا) 
(آتندراج). ||قنداغ تفنگ. (ناظم الاطباء). 
|اکارد گاوآهن. (فرهنگ فارسی معن). 
|اچرخ کوزه گرو سفالگر. || طویله و اصطبل. 
(ناظم الاطبام). 
کنده. (ک د] (رخ) دهی از دهتان دیکله 
است که در بخش هوراند شهرستان اهر واقع 
است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۴ 
کنده. [ک « ] (اخ) دهی از دهستان خروسلو 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۵۸٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کنده. زک د] ((ج) دهی از دهستان لوزان 
است که در بخش کوهمره لوزان شهرستان 
کازرون واقع است و ۴۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهتگ جغرافیایی ايران ج 0۷. 
کنده. (ک د] ([خ) ناحیه‌ای است به خجند 
که‌زنانش به حسن و جمال موصوف‌اند. 
(متهی الارب): 


الاهل الی | کتاف کوفة عودة 

۲ تبل غلیل الشوق قبل مماتی 
و هل اغتدی بین الکناس و کندة 
اسج علی تلک الربی عبراتی. 

(از تاریخ جهانگشا ج ۲ ص ۲۳). 

کنده. (کْ د] ((ٍخ) دهی است به سمرقند. 
(منتهی الارب). نام قریه‌ای به سمرقند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کنده پیر. زک ذ/د] (ص مرکب) زن پر و 
پیره‌زال. (ناظم الاطباء). رجوع به گنده‌پیر و 
آلمعرب جوالیقی ص ۲۷۲ شود. 

کنده چهاربند. رک ذ / دٍ ي چ ب]۵ 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از دنیاست به 
اعتبار چهار عنصر. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین). دنیا. (ناظم الاطباء). 

کنده‌خالو. [کَ د] (اج) دهی از دهتان 
کاریزنو است کسه در بسخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد واقم است و ۲۰۱ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کندهر. [ک 3 ه] (اخ) دهسی از دهستان 
هرسم است که در بخش مرکزي شهرستان 
شاءآباد واقع است و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کندهروی. اک /<](امرکب) سفرروی 
میز. ||دستمال. (ن_اظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). رجوع به کندوری شود. 

کنده‌سور. اک د] (اخ) دهی از دهتان 
میرده است که در بخش مسرکزی شهرستان 
سقز وافع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۵). 

کندد. (ک د] ((خ) دهی از دهستان پشت 
اریابا است که در بخش بان شهرستان سقز 
واقع است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

کنده شدان. زک د /دش د] (مسسص 
مرکب) بند شدن. (غیات) (آندراج): 
کنده" شده پای و میان گشبه کوز 

سوختة روغن خویشی هنوز, نظامی, 

کنده‌شکن. اک د / دش کَ] (نف مرکب) 
آنکه کندهُ هیزم شکند. آنکه با تبر کنده را به 
قطعات کوچکتری درآورد سوختن را. ||(ا 
مرکب) دارکوب, (یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). 

کنده کار. رکذ /<] اص مرکب) شخصی 
راگویند که در مس و برنج و چسوب تخته و 
امتال آن کنده کاری‌کند یعنی صورت چیزی 
بکند و نقش نماید و به عربی آن را منبت 
گویند.(انجمن آرا) کسی که در برنج و چوب 
و مس و تخته و نگين و مانند آن نقشها کند و 
این عمل را کنده کاری و کنده گری‌گویند. 
(آنتدراج). حکا ک و قلمزن. (ناظم الاطباء). 


آنکه بر روی فلزات, چوب و غیره حکا کسی 


کنده‌گر. 


کند.حکا ک.کنده گر,(فرهنگ فارسی معین)؛ 
خانة خصمت که از تنگی نگین‌داری بوذ 
دست بنا کرده در وی کار کلک کنده کار, 
محمدسعید اشرف (از آنندرا اج). 
مانند نگین‌خانه بود خانة من 
از جور سپهر کنده کازتن خود. ‏ _ 
محمدسعید اشرف (از انتدراج)؛ 
عجب دارم از کنده کار قدح 
که‌برداشت دست از کنار قدح. 
ملاطفرا از آتدراج). 
|| (نمسف مرکب) هر چیز قلم‌زده‌شده و 
حکا کی‌شده مانند قبضه شمشیر و نگین. 
(ناظم الاطباء), کنده کاری‌شده, و رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 
کنده کاری. اک د /د] (حابص مرکب) 
نقشها که به زر و چوب وسنگ و امثال آن 
کند.(غیاث). کنده گری. حکا کی. (فرهنگ 
فارسی معین). عمل کنده کار. (از آنندراج). 
حکا کی.(ناظم الاطباء). نقش کندن بر ظروف 
و آلات فلزی. عمل کندن اشکال در اوانی و 
ظروف و دیگر چیزهای فلزین. (یادداشت به 
خط مرجوم ده شدا). ||منبت‌کاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنده کولان. [ک د ] (ٍخ) دهی از دهستان 
لاهیجان است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۱٩‏ تن سکسنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کنده گو. اک د /دگ](ص مرکب) به‌معتی 
کنده کاراست یعنی شخصی که در مس و برنج 
و چوب و تخته و امثال آن نقش‌ها کند. 
(پرهان). آنکه بر چوب و زر و جز آن نقش 
کندو به هندی کندن‌گر گویند. (فرهنگ 
رخیدی). تقار. (مهذب الاسماء), کنده کار. 
(آنندراج), کسی که در روی مس و برنج و 
عقیق و جز آن قلم‌زنی کند و حکا کی‌نماید و 
کنده کار و حکا ک.(ناظم الاطباءا: و کنده گر 


۱-در صحاح به قتح [ک 3] ضبط شده است. 
۲ -به این معنی بعضی با کاف مضموم فارسی 
و فتح دال و برخی بضم کاف تازی و کر دال 
می‌خوانند در سعلی پسر بدکاره که هیچیک 
صحیح نیست و کلمه بفتح کاف تازی و فتح دال 
مهمله است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۳-ظ :درست یستا. 

۴-ظ :وراه حذف شده است. 

۵-در ناظم الاطباء این کلمه به صورت ترکیب 
و ذیل کلمةً کنده [ک د /د ]و در برهان مستقل و 
بدون ضبط حرکات و در فرهنگ فارسی معين 
ذیل که و به صورت ترکیب آمده است. 

۶ -نل: لگ شده. در این صورت شاهد معنی 
تخواهد بود. و رجوع به مخزن‌الاسرار نظامی چ 
وحید ص ۱۱۵ شود. : 


کنده‌گری. 


را نقار گویند. (تفیر ابوالفتوح). 
کنده گری. اک ذ / وگ ] (حامص مرکب) 
نقر. نقاری. کندا گری.عمل کنده گر,(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): نحت؛ کنده گری‌کردن 
در چوب. (منتهی الارب),حکا کی و قلم‌زنی, 
(ناظم الاطباء). کنده کاری: گفت چه کار دانی 
گفت درودگری دانم و نقاشم و کنده گری‌و 
آهنگری نیز دانم. اترجم تاریخ طبری 
بلعمی). به اسطخر پارس کوهی است که آن را 
کوه‌نقشت گویند که همه صورتها و کنده گریها 
از سنگ خارا کرده‌اند. (فارسنام ابن 
البلخی). و بر سر آن دکه از سنگ خارا سپید 
به خرط کرده چنانکه از چوب و مانند آن به 
کنده گری و نقاشی نتوان کرد. (فارسنامة این 
البلخی). 
تقشبندان کن, به کنده گری 
بر درت گرده عمرخود سپری. 
ارحدی (از فرهنگ رشیدی). 
کنده گری‌کردن؛ حکا کی کردن و قلم‌زنی 
نمودن. (ناظم الاطیام). 
کندهلان. اک ] (() دهی از دهستان 
ترک است که در شهرستان ملایر وأقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌0۵. 
کنده و رش. اک 3 /دوَز] (تسرکیب 
عسطفی, | مسرکب) فراز و نشیب بود که 
پشته‌پشته باشد | گر چه دشت بود. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۲۱). پستی و بلدی. 
نیب و فراز. زمین پشته‌پشته. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, و رجوع به کنده (به 
معی مطلق گودال) و نیز رجوع به رض شود. 
کنده‌وش. اک د/دِو] (امسرکب) راه 
سنگلاخ. (ناظم الاطباء) (از اشبینگاس). و 
رجوع به ماد قبل شود. 
کندهه. [) ((خ) کندکوت ا. قللعه‌ای از 
شمال شرقی جزیر؛ کوج واين همان 
حصاری است که بهیم فرمانروای شهر 
«انهلواره» یا «نهرواله» چون خبر هجوم 
لشکر محمود را شنید بدانجا گریخت. سلطان 
محمود پس از انهلواره به شهر «مندهیر» که 
یت و چهار هزار گز با کندهه فاصله داشت 
رفت و چون این شهر را مسخر ساخت به 
سوی سومات راند. (از هشت مقالا فلسفی 
ص0۸ 
حصار کندههآ را از پهیم خالی کرد 
بهیم را په جهان آن حصار بود مقر. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۰۷۲ 
و رجوع به هشت مقالةٌ فلسفی شود, 
کنده‌ها. [) ((خ) دهی جزء دهستان دالایی 
است که در بخش خمین شهرستان محلات 
واقع است و ۴۴۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ع 4۱. 


کندی. اک] () گلی باشد سفید و مایل به 
زردی و به درازی نیم‌گز شود و به غایت 
خوشبوی باشد و درخت و طلع آن شبیه به 
درخت و طلع خرما است. و این گل در بلاد 
عرب و گرمیر شیراز و هندوستان بسیار 
است. و آن رایه عربی کاذی و به هندی کیوره 
خوانند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). نام 
گل‌سفید که در هندی کیوره و به عربی کاذی 
خوانند و کنده نیز آمد» است. (فرهنگ 
رشیدی). نام گلی است سفید که به هندی 
کیوره گویند و به عربی کاذی, درخت و طلع 
آن ثبیه به درخت و شکوفه خرما است. و این 
گل در عربستان بسیار شود و در فارس نیز 
بسیار به هم رسد. (انجمن آرا) (آنندراج), 
رستتی سفید خوشبوی که درخت آن مانا به 
درخت خرمایی باشد و در بلاد گرمسیری 
عمل می‌آید و به تازی کاذی نامند. (ناظم 
الاطباء). 
کندی. (کْ ] (حامص) کند بودن. آهستگی. 
بطء. مقابل تندی و سرعت. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل تندی. درنگ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدامء 

ورا کندرو خواندندی به نام 

به کدی زدی پیش بداد گام. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
سخنها شنیدی تو پاسخ گزار 

که‌کندی نه خوب آید از شهریار. افردوسی. 
ز من بر دل آزار و تندی مدار 

به کین خواستن هیچ کندی مدار. فردوسی. 
یگفت آزادگانش را به تندی . 

کداز جنگآوران زشت است کندی. 

(ویس و رأمین), 

|[کلالت. کلول (در شمشیر و جز آن). مقایل 
تیزی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تابرائی. (فرهنگ فارسی معین): آن شمشیر 
دولتی که کدی و استادگی نمی‌داند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۳۱۳), 

- کدی دندان؛ حالتی که در دندانها پدید اید 
از خوردن چیزی ترش. (ناظم الاطباء). 
|اخدارت و ستی. (ناظم الاطیاء). ضعف. 
ناتوانی: 

پس از پدجه نباشد تندرستی 
بصر کندی پذیردپای ستی, 


کندی بینایی؛ متش. (مستهی الارب). 
تاریکی چشم. (ناظم الاطباءا. 

||ثرمی. خلاف خشونت. ضد تندی: 

ز مهر دل شود تیزيش کندی 

نیارد کرد با معشوق تدی. (ویس و رامین). 
||بلادت. کدفهمی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).حماقت. (ناظم الاطباء) 


کندی. ۱۸۶۳۵ 


کندی. اک ] (ص نسبی) موب است به 
کد. از قراء سمرفند. (لباب الانساب) 
(الانساب سمعانی) 
کندای. اک ](ص نسبی) منسوب به کندة که 
از قبایل مشهور یمن باشد. (لباب الانساب) 
(لانساب سمعانی). 
کندی. [] ([خ) ابونصر. در «ابونصر» به این 
کلمه ارجاع شدء و ظاهرا کندری صحیح 
است. رجوع به عمیدالملک کندری شود. 
کندای. اک ن ] (خ) ۲ جان فیتز جرالد. سی 
و ششمین رئیس جمهور کشور ایالات متحدة 
آمریکای شمالی ۱٩۱۷(‏ - ۱۹۶۳ م.). وی در 
۶ به نمایندگی حزب دموکرات انتخاب 
شد و سه دوره نمایندة مجلس بود. آنگاه در 
سال ۱۹۵۲ ستاتور گردید و در سال ۱۹۵۶ 
نامزد معاونت ریاست جمهوری شد و در سال 
۰ به ریاست جمهوری برگزیده شد و در 
سال ۱۹۶۲ به قتل رسید. او راست: چرا 
انگلتان به خواب رفت. سیمای شسجاعان. 
(فرهنگ فارسی ممن). 
کندی. [کِ] ((خ) شریح‌بن حارث الکندی. 
قاضی بود نام پدرش کندی. عادل‌ترین قضاء 
بود و معاصر رسول علیه الصلوة و السلام اما 
او را ندید. عمرش صدویست سال. قرب 
هفتاد سال قضا کرد و خلاف از او نيامد. 
(تاریخ گزیده ص ۲۳۸). 
کند‌ی. [ک ] (اخ) علی‌بن مظفربن ابراهیم 
کندی(۷۱۶-۶۴۰ ۵ .ق.). وی مسردی ادیپ 
مفلن. عارف به حدیث و قراات بوده است و 
در دمسق درگذشته. او راست: «العذکرة 
الکندیه» و همچنین او را اشعاری است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۰۰ ۷), 
کندی. اک ] ((ج) مسحمدین یوسفبن 
یستقوب مکی بسه ابوعمر از بنی‌کندة 
(۳۵۰-۲۸۳ ه .ق).او مورخ و در تأریخ مصر 
و مزدم آن و اعمال و ثفور آن اعلم ناس بود و 
در حدیث و انساپ هم مطلع بود او در مسصر 
متولد شد و در همانجا هم درگ‌ذشت. او 
راست: «تمية ولا صصر. «اخبار فضاء 
مصر»: «سيرهٌ مروان‌بن الجعد». و کتاب 
«موالی»: (از اعلام زرکلی). و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 
کندی. اک ] ((خ) بسقوبین.اسسحاق 
الک‌ندی, مکسنی به ابویوسف. نخستین 
فیلسوف عرب و او به تمام علوم قدیم دانا 
بوده و فیلسوف عرب نامیده شده است و در 
فلسفه و منطق و حساب و هندسه و موسیقی 
و نجوم و طب و احکام نجوم کتب بسیار 


۷ - 1 
۲ -نل: کهنمه. 
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۶ کندیاک. 


داشته. وفات او در حدود ۲۶۰ ه.ق.(۸۷۳م) 
امقاق افتاده است. او راست: اختصار 
قاطیفوریاس ارسطو. اختصار باری‌ارمیناس, 
تفسیر ان _الوطیقای اولی ارسطو. شرح 
آن‌الوطیقای ثانی ارسطو. تفیر کتاب 
سوف‌طیقای ارسطو. اختصاری از بوطیقای 
ارسطو, تفسیر ثولوجیای ارسطو !. (یادداشت 
به خط سرحوم دهخدا). یکی از فرزندان 
ملوک کندة بود که در بصره بزرگ شد سپس 
به بتداد انتقال یافت و به تحصیل پرداخت و 
در طب و فسلفه و موسیقی و هندسه و 
فلکیات مشهور گردید. و کتابهای فراوانی 
تألیف و ترجمه و شرح کرد که عدد آنها از 
سیصد متجاوز است. متوکل عباسی کتابهای 
او را ضبط کرد و سپس به وی مسترد داشت و 
در نزد مأمون و معتصم منزلتی عظیم داشت. 
او راست: «رسالة فی التنجیم», «اختیارات 
الایام», «تحاویل السنین», «الهیات ارسطو», 
«رسالة فی الموسیقی», «الادوية السرکبق». 
«المد و الجزر» و «ذات الشعبین». (از اععلام 
زرکلی). و رجوع به یعقوب‌بن اسحاقین 
صباح و نیز رجوع به تاریخ علوم عقلی دکتر 
صفاً و فهرست این‌النديم و کم صوان‌الحکمه 
و تاریخ الحکما این‌قفطی و الموشح و عیون 
الاتباء و عیون الاخسبار و الشفهیم و 
ضحی‌الاسلام و فلفه‌های بزرگ, ترجمةً 
احمد آرام ص ۶۱و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
کند‌یا کت. (ک ]([خ) آاتین بونودوکندیا ک. 
فیلسوف فرانسوی که در گرنویل " به سال 
۵ متولد شد و به سال ۱۷۸۰ 
درگذشت. وی موس مکستب 
«سانسوآلیسم» ۴ مسی‌باشد. ایسن مکتب 
تمایلات و احساسات را اساس ک ليذ 
فعالتهای روحی می‌داند. بهمترین آئاز وی 
عبارتند از: «رسالٌ احصاسات» ۵ و «رساله‌ای 
در منشاً علم انسان». وی به عضویت آ کادمی 
فرانسه برگزیده شد. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به روانشناسی پرورشی دکتر 
سیاسی ص ۴۶۴ شود. 
کند‌یدن. اک 5] (مص) کندن. (آتدراج). 
کندن و کندن فرمودن. (ناظم الاطباء. کندن 
فرمودن. به کندن واداشتن. (فرهنگ فارسی 
معین): عبط. اعتباط؛ کندیدن جای نا کنده را 
(منتهی الارب). |[بیرون آوردن. خارج کردن. 
درآوردن. (از فهرست ولف). کندن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چو بهرام برخاست از خوابگاه 
برآمد بر او یکی تیکخواه 
که‌کبروی را چشم روشن کلاغ 
ز مستی بکندید در پیش آزاغ. فردوسی. 
آين ساعت گردنتان زدمی و بیختان کندیدمی, 


(ترجمة اعشم کوفی ص۶۸. میخها را 
می‌کندیدند... و کندید میخها را ( کشاف 
اصطلاحات الفتون از فرهنگ فارسی معین). 
کند یده. (ک د /<](ن‌مف) کنده. (فرهنگ 
فارسی معین). کنده‌شده: ظلم‌الارض؛ کند 
زمین را در غیر جای کندیده. (منتهی الارب 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || واداشته 
به کندن. (فرهنگ فارسی معین): زاب نام 
پادشاهی است از پادشاهان فرس که این همه 
انهار کندید: اوست. (متهی الارب از فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به متهی الارب ذیل 
«زوب» شود. 
کن‌دیده. [ک د] (اخ) دهی از دهستان 
بهمئی گر سیر است که در بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
کنف یو [ک ] (ع ص) خر درشت سطیراندام. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
کند يرة. کي (ع اسص) درشستی و 
ستبری و غلظت و ضخامت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). یقال: انه لذو کنديرة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کند یکت. رک کَ] (اخ) قریه‌ای است از 
قراء نواحی سمرقند. (لباپ الانساپ). 
کند یکتی. (ک کَ] اص نسبی) منسوب 
است به کندیکت که از قراء سمرقند است و از 
آنجاست عمربن سعیدین عبدالرحیم‌ین احمد 
اصم کندیکتی سمرقندی, (لباب الانساب). 
کند ی کردن. اک ک د] !سص مرکب) 
سستی کردن. کاهلی کردن. تنبلی کردن؛ 
کندی‌مکن بکن چو خردمندان 
صفرای جهل را به خرد تسکین, 
ناصر خسرو. 
ور خاطرم به جایی کندی کند 
او را یه دست فکرت سوهان کنم. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۴ ۲۰). 
بدین مهلت که دادسعت مشو از فکر او این 
بترس از آتس تیزش مکن در طاعتش کندی, 
ناصرخسرو. 
دگر ره بانگ زد پر خود بهتندی 
که‌با دولت نشاید کرد کندی. نظامی. 
کند یل. اي ] ((,چیزی انست علقه‌دار که از 
ریسمان سازند چون حلقه‌اش در گلوی کسی 
بند کنند فوراً جانش برمی‌آید. (انندراج). 
کمدی که بدان خفه می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
کندیل کردن. اک کَ د] (مص مرکب) 
هر گاه چیزی از کسی به زور و علف بستانند 
گویند: کندیلش کردیم. (آنشدراج) به قوت 
گرفتن. ||قتل کردن و کشتن. (از آنندراج): 
کی را خفه کردن. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). |افشار وارد آوردن. (ناظم 


الاطباء). 
کنذر. اک ذ] ((خ)دهی از دهستان مرکزی 
پخش نطتز است که در شهرستان کاشان راقع 
است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کنو (ک ن ] (عل) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را معادل کار پارسی دانسته و آن را 
حاشیة شال کشمیر معنی کرده است. و رجوع 
به دزی ج۲ ص ۲٩۲‏ شود. 
کفرار. اک ] ((خ)" والنتین. ادیب فرانسوی 
که در پاریس متولا شد و در همانجا 
درگذشت (۱۶۰۳ - ۱۶۷۵ م.), او در خانة 
خود اولین بار نختین اعضای آ کادمی 
فرانسه را گرد هم آورد. و در سال ۱۶۳۵ م. 
آنگاه که این جمعیت به وسیله نامه‌هایی 
تشکیلات خود را اعلام داشت کنرار بنه 
سردبیری دائمی آ کادمی فرانسه انتخاب 
گردید.او همچنین مشاور محرمالة پادشاه هم 
بود. او در ایام حیاتش فقط به خواندن متون و 
استخراج آنها پرداخت و تقریباً چیزی انتشار 
نداد. از او نامه‌ها و خاطراتی باقی ماند 
نوشته‌های او در چهل و دو مجلد در کتابخانة 
آرستال محفوظ ماند. «بوالو» در بارة وی 
گفته: «من سکوت احتیاط آمیز کنرار را 
سرمشق خود قرار می‌دهم». (از لاروس). 
کفز. اک ن] (4" بن و بیخ خوضد خرما یعنی 
جایی که به درخت چسبیده است. (برهان) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 


۱ -ایسن کتاپ رابه غلط به ارسطو نسبت 
داده‌اند. رجوع به ولوجیا شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
6۵68۵۱ ۴۱6۲۳۵ ,00۳۵26 - 2 
۰ - 4 .9 -۰ 3 
8 1925 ۲716 - 5 
۶- ین است در نسخهة 609 ( کلکته). و 
رجوع به ذیل شاهنام فردوسی _چ برو خیم ج۷ 
ص ۲۱۳۳و فهرست ولف ص ۶۶۷ شرد. 
۷- صاحب متهی الارب آرد: کنديرة بافتح 
ایضاًای ذوغلظ و ضخامة او الفتح لحن. 
۰ ,00۳۲2۳۲ - 8 
٩-در‏ لفت فرس اسدی ج پاول هورن ص۳۸ 
کنر و کاناز خحوشه رطب معنی شده و بت زیر از 
فرالاوی هم شاهد آن آمده است 
دلا کشیدن باید عتاب و ناز بتان 
رطب ناشد بی‌خار و کنز پربارا: 
و با توجه به اینکه #رطب بی‌خاره نباشد باید 
قسمت آخر مصراع هم نظیر قسمت اول باشد و 
همچنین تصوشة رما کر است نهکنزه پس 
احتمال قریب به یقین می‌رود که در این بیت کنز 
به معتی گنج باشد و چنانکه در ذیل «رطب» 
لغتنامه آمده باید مصراع دوم این بیت چین 
باشد: «رطب نباشد بی‌خار و کئز بی ماراه. و 
رجوع به رطب شود. 


معین). کاناز و کناز. (انجمن آرا), کاناز و 
کناز؛ یعتی بن خوشه خرما. (فرهنگ 
رشیدی). کاناز.(اوبهی). 

کفز. (ک ] (ع ۱4 گسنج. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). و فی‌الحدیت: کل 
مال لاتودّی زکوته هو کنز. (متهی الارب) 
(آنندراج). گنج و خزانه, (غیات). نج کنوز. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). مال قرار داده 
شده در خاک. (از تعریفات جرجانی) (از 
اقرب الموارد). ||زر و سیم. || آنچه بدان مال 
را نگاه دارند و فراهم آورند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کنز. اک ] (ع مسص) گنج نهادن. (سنتهی 
الارب) (تساج المصادر بسهتی) (المصادر 
زوزنی) (از ناظم الاطباء). جمع کردن و 
برگزیدن و در خاک کردن مال راء (از اقرب 
الموارد). ||خلانیدن نیزه در زمین. ||فروبردن 
هر چیز در آوند یا در زمین. ||درودن خرما را 
و گنجینه نهادن بهر سرما. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کفزء (ک ن] (ع ) ج کٍناز. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب المواردا. و رجوع به 
کناز شود. 

کفزاء (ک] (() عاقل و دانا و فیلسوف. ۲ (ناظم 
الاطباء). عاقل و دانا و ذوفتون. (لأن العجم 
شعوری ج ۲ص ۲۳۰). |[گیاه و گلی که به 
خودی خود روید. گیاه خودرو. (ناظم 
الاطپاء) (از لسان الصجم شعوری ج۲ 
ص 4۲۳۰ 

کنزق. رک زُ] (ج) دمسی از دهستان 
ایبردموسی است که در بسخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۱۱۳۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4۴. 

کنزفق. اک زن] (خ) دهی از دهستان 
رودمات است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع است و ۳۲۳ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۴ 

کنس. (کَ] (ع مص) روفتن خانه را, (مستهی 
الارب) (آنتدراج), روفتن خانه را پا جاروب. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از دزی چ۲ 
ص ۴۹۳). خانه رفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (المصادر زوزنی). 

کنس. (ک ن] (() ازگیل است که در گیلان و 
سمازندران, کنس و کونوس و کسنوس 
مسی‌خوان ند. (جنگل‌شناسی ساعی ج۲ 
ص ۲۳۴). و رجوع به ازگیل شود. 

کنس. (کَنْ نْ] (ع ص, !) ستاره‌های سیاره 
بدان جهت که همچو آهو به مغیب دراید یا 
همگی ستاره به حکم آنکه به شب آشکار 
شود به روز پوشيده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ستارگان متحیره. 


(ترجمان القرآن): الجوار الکنس. (قرآن 
2.2/۸ کانس. و آن پنج ستاره است 
محترقة: زحل. مشتری» مریخ, عطارد و 
زهره, سیارگان جز شمس و قمر. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |[فرشتگان. |زگاوان 
وحشی. || آهوان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
کنس. اک ن](ع !اج کناس. (دهار) (منتهی 
آلارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), و 
رجوع به کناس شود. 
کنس. (ک ن ] (ص) شخص لیم و ممسک. 
کسی که از خرج کردن پول خودداری می‌کند. 
خیس, (فرهنگ عامیانة جمالزاده), آنکد 
صرف کردن مال برای او دشوار است. که عطا 
یا رد مال دیگران بر وی سخت گران و صعب 
باشد. سخت للیم. سخت خسیس. بالناست. 
سخت پول‌دوست. که به سختی از او پول توان 
گرفت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
خیس., ممسک. (فرهنگک قارسی معین). 


کنس پا. رک بٍ] (اخ) دی از دهستان. 


آه‌لم‌رستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۱۵۵ تسن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۰۱۳ 

کنست. ک ن]" () آتشکد. و آتشخانه. 
(برهان) (آنتدراج), آتشکده را نامند و آن را 


کفت نیز گوید. افرهنگ جهانگیری). 
آتشکد.. (ناظم الاطیاء)؛ 
تویی معبود در کعبه و کنستم 
تویی مقصود در بالا و پستم. 
مولوی (از جهانگیری. 

رجوع به کنشت شود. 

کنستانت اول. (ک ت أَرز] ((ع)"رجوع 
به «قطنطین» شود. 


کنستانت دوم. رک ت دو ر] ٩‏ 
(۶۶۸-۶۲۰ م) امپراطور روم شرقی از ۶۴۱ 
تا ۶۶۸م (از لاروس). 

کنستانتین. اک ] (!خ)* پاپ (۷۱۵-۷۰۸ 
م) (از لأروس). 

کنستافتین. اک ] ((ج) رجوع به قسطنطین و 
کنسانت اول شود. 

کنستانتین. اک ] ((ج)۲ کسنتانتین اول 
پادشاه یونان متولد ۱۸۶۸ .در آتن و متوفی 
۳ وی در سال ۱۹۱۳ به جانشینی 
پدرش ژرژ اول به سلطت رسید و در سال 
۷ ستبعید شد در سال ۱٩۲۰‏ دوباره پادشاه 
گردیدو در سال ۱۹۲۲ از سلطت کتاره 
گرفت.(از لاروس). 

کنستانتین کبیر. زک ن ک] ((خ)"رجوع 
به قسطنطین شود. 

کنستانتینوپل. رک نْ] ((ج۲۷ رجوع به 
استانبول و قسطنطنیه شود. 

کنستانی اول. اک س از ) ((ج)۲ 


کنسح. ۱۸۶۳۷ 


آمپراطور روم (متولد حدود ۲۲۵ فقوت ۳۰۶ 
م.) وی از سال ۳۰۵تا ۳۰۶ امپراطور روم بود 
و بنیانگذار «قلاوین‌ها» ۲۲ و پدر کستانتین 
اول است. (از لاروس). 

کنستانی ۵وم. (ک س در و) ((خ) پسر 
کنستانتین اول (۳۱۷- 2۳۶۱.). وی از سال 
۱ ۳۶۱امپراطور روم بود و مانند پدرش 
مسیحیت را در روم گسترش داده و از آن 
جانیداری کرد. (از لاروس). 

کنستانس سوم. رک س سز ) (غ) 
فلاویوس کنستانتین ۲۲. امپراطور روم و 
همکار سوئوریوس. فسوت ۴۲۱ م.(از 
لاروس). 

کنستو. رک ن ] ([) اشنان باشد و آن گیاهی 
است که با بیخ آن جامه شویند و بعضی گویند 
کنستو, رستنیی باشد شبیه به اشنان و آن 
بیشتر در ولایت یمن و فرغانه روید وبه 
عربی محلب خوانند. (برهان) (آنندراج). 
کنهتو. کنشتوک. نوعی اشتان. (فرهنگ 
فارسی معین). نباتی است که به بیخ آن جامه 
بشویند و آن را اشنان نیز خواننند. (افرهنگ 
جهانگیری) (از اوبهی). اشنان و یا گیاهی 
است شبه با اشتان کد بدان جامه شویند. 
(ناظم الاطیام): 

یمن بزی | کنون که بشستم 

دست از تو یه اشنان و کستو ۳, 

شهید بلخی (از کاب احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۳۱). 


۱ |[درختچُ پیوند مریم و .نوعی آلبالوی تلخ 


است که از دائه‌های آن جهت دفع کرمهای 
روده استفاده کنند. محلب "۲. (فرهنگ فارسی 
معین). 


کفسج. اک س] (ع !) کسیح. اصل. ((قرب 


1 -صاحب السعرب این کلمه را معرب از 
فارسی دانسته و احمد محمد شا کر مصحح این 
کتاب در ذیل آورد: این نظر خطاست و این کلمه 
از الفاظ قرآنیه است. رجوع به المعرب جوالیفی 
چ قاهره ص ۲۹۷ شود. 
۲-ظ :بدین معی تصحف کناا است. و 
رجوع به کند و کندا شود. 
۳-در ناظم الاطباه (ک ن /ک نٍ ] ضبط داده 
شده است. 
۰ اداوه00 - 4 
۰ 201ا9جم0 - 5 
۱ 
۵ ۱۶ ۲ «اامهاوم00 - و 
.اجه نامهاعدمن - و 
008۰ - 10 
8۰ .۰ 11 
۰ بدبابه۴۱ - 12 
۳-اين کلمه در لغت فرس اسدی کنشتو ضبط 
شده است. و رجوع به کنشنو شود. 
(لائیتی) حاعاج ۴5 ۰ 14 


۸ کنسرت. 


الموارد). اصل و ریشه و نزاد. (ناظم الاطباء) 
کنسوت. [ک س] (فرانوی, !۱4 هم آهنگی 
صداهای ابزارهای موسیقی, هماهنگی 
صداها و سازها. (فرهنگ فارسی معین). 
||قطعةٌ موزیکال که با ارکتر نواخته شود. 
قطعه‌ای موسیقی که با ایزارهای مختلف 
موسیقی هماهنگ نواخته شود. (فرهنگ 
فارسی معین), 

کنسرتو. اک س ثّْ](ایتلیائی, !)۲ همراهی 
یک یا دو یا سه ساز که وظیفة اصلی را عهده 
دارند با ارکستر سمفونیک. کسرتو با 
سمقونی فرقی چندان ندارد و دارای همان 
شکل سونات است. سازهایی که اکنون 
معمولا در کسرتو وظیفة تک‌نواز را به عهده 
می‌گیرند عبارنند از پیانو, ویولن, قرهء‌نی» 
چنگ و ویولن‌سل. در کنسرتو قطعاتی به نام 
« کادانس» وجود دارد که ساز تک‌نواز 
(سولیست) بدون آنکه ارکستر وی را همراهی 
کند آنها را می‌نوازد. و اين ببشتر برای نشسان 
دادن هنر نوازندگی و مهارت اوست. گاهی به 
چای ارکستر سمفوئیک ممکن است ارکستر 
سازهای زهی یا بادی در کنسرتو با ساز 
تک‌نواز همراهی کند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کنسرسیوم. (ک ش یْ] (فرانسوی, ۳۵ 
شرکتی بزرگ متشکل از چند شرکت که برای 
انحصار متاعی با بهره‌برداری از معدنی و 
سانند آن تشکیل شود: کشسرسیوم پنبه. 
کنسرسیوم زغال‌سنگ. کشرسیوم نفت. 
(قرهنگ فارسی معین). 

کنسوو. (ک س‌زز] (قسرانسوی, )۴ مادة 
خورا کی که آن را به صورت استریلیزه در 
قوطی یا محفظه‌ای کاملاً مسدود نگهداری 
کنند.(فرهنگ فارسی معین). 

کنسوواقواو. ِک سز] (ضرانسوی, ٩!‏ 
مدرسه‌ای که در آنجا موسیقی, تثاتر و 
هنرهای نمایشی را تدریس کنند. (فرهنگ 
خارسی معین). 

کنسستان. [ک س ] (اخ) دهی از دهستان 
سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت 
است و ۱۰۱۵ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۲). 

کن سفید. اک س ] (اخ) دهی از دهستان 
بهمشی سردسیر است که در بخش کهکیلوية 
شهرستان, بههان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 

کن‌سفید. کَ س ] (ج) دهی از دهتان 
طیبی گرمسیری است که در بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان واقع است و ۳۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کنسکت, (ک ن]*(ص) مرد تنگ‌چشم و 
نان‌کور و به تازی بخیل و ممسک است. 


(آتدراچ). مسک. بخیل. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کنس شود. 
کنسوس. اک] ((خ)" از جمله خداییان 
قدیم روم که مردم را به طریق صواب هدایت 
مي‌کرد. و رومیان زنان سابین را در عیدی که 
برای خدای مزیور اقامه شده بود ربودند. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ترجمة 
نصرائّه فلسفی). 
کنسول. اک ] (فرانسوی, 0" مأموری که 
کاررسمی او حمایت هم‌مهنان خود و حفظ 
منافع آتها در کشور بیگانه می‌باشد (قتسول), 
(فرهنگتان). قسول. نمایند؛ یک دولت در 
شهری از کشور بیگانه که موظف است 
هم‌میهنانش را تحت حسمایت بگیرد و 
اطلاعات سیاسی و اقتصادی راپه دولت خود 
برساند. در عهد قاجاریه و اوایل دور: پهلوی 
این کلمه به صورت قسول مستعمل بوده و 
فرهنگتان کضول را جانشین آن کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در روم قدیم عامل 
دولشی که از طرف مردم ببرای یک سال 
انتخاب می‌شد و با یکی از همکارانش 
مترکاً قدرت عالی کشور را در دست 
می‌گرفتند. (از لازوس). |عنوانی که در قرون 
وسطی بهبعض عمال بلدی اطلاق سی‌شد 
(مخصوصاً در جنوب فرانسه. (فرهنگ 
فارسی معین). ||عنوان هر یک از سه عامل 
جمهوری فرانسه, از سال هشتم جمهوری تا 
اغاز امپراطوری (۱۷۹۹ - ۱۸۰۴ 
(فرهنگ فارسی معین). 
کنسول خانه. زک نْ /ن) (!مرکب) محل 
کول. کسول‌گری. و رجوع به ماد بعد 
شود. 
کنسولگری. (کگ] (|مرکب) اداره‌ای که 
کنول‌یا کارمتدانش در آن به کار مشفولند. 
قنسولگری. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کنسول (معنی اول) شود. 
کنسولیار. اک ] (| مرکب) معاون کنسول. 
ویس قتنول. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کنسول به معنی اول شود. 
کنسیی. اک ن ] (حامص) اما ک.بخل. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کنس 
شود. 
کنش. اکن ] ((مص, () کردار. خواه کردار 
نیک باشد و خواه کردار بد. (برهان). کردار و 
عمل. (غیاث) (از انجمن آرا). کردار. چنانکه 
گویند: «بدکنش» یعنی, بدکردار, (فرهنگ 
رشیدی). کردار. (فرهنگ جهانگیری). 
کتشت. کار و عمل. (انندراج) فعل. 
(فرهنگستان). فعل. (دانشنامة علابی 
ص ۱۷). کردن. فعل و عمل و کار و کردار. 
(ناظم الاطباء), اسم از کردن. عمل کردن. اسم 
مصدر کردن. فعل. عمل. مسصدر دوم کردن. 


کردار.کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
پهلوی و پازند, « کونیشن»۹. اسم مصدره از: 
کن( کردن) + ش (اسم مصدر). (از حاشیه 
بسرهان چ مسعین). کنشت. کردار. عمل. 
(فرهنگ فارسی معین): 
معجز پیفمر مکی تویی 
به کنش و به منش و به گوشت, 
محمدین مخلد سگزی (از تاريخ سیتان 
ص ۲۱۴). 
نشانه شد روانت سرزنش را 
چو بگزید از کشها این کنش را. 
(ویس و رامین), 
هنرهای تو پیداتر ز خورشید 
کنشهای تو زیاتر ز امید 
کنشهایی کزو بينيم هموار 
بود بر حکم و بر قرمان دادار. 
(ویس و رأمین), 
و این به حول قوت و کنش من است. 
(قارسنامة ابن البلخی ص ۳۳). 
غرض آن بد او را بدانسان کتش 
که‌از ما نباشد بدو سرزنش. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
آنچه در عالم هست به دو قسم منقسم شود 
بخشش و کش و مراد او تقدیر است و فعل و 
هر یک بر آن دیگر مقدر است و بعد از آن در 
موارد تکلیف سخن‌گزار "! گشت و به سه قسم 
تقسیم کرد: منش و گویش و کنش. (ترجمةً 
ملل و نحل شهرستانی چ نان ص۲۵۳ 
ندارد به آن حسن و فعل و کش 
کسی بیش از اين طاقت سرزنش. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
-بدکش؛ بدکار. بدکردار. بدفعل. ورجوع به 
همین ماده شود. 
- خوش‌کنش؛ مقایل بدکش. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- زکوکنش؛ نیکوکردار. و رجوع به همین 
ماده شود 
نیکی‌کنش؛ نیک وکنش. 
|ارسم و عادت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). |ایکی از اعراض. آن یفعل. 
(فرهنگ فارسی معین): یکی کنش که به 
تازی «ان یفعل» گویند. (دانشنامه از فرهنگ 
فارسی معین). ||خوی. اروش و طریقه. 
||ترتیب. |اوضع. |زگناهکاری و عصیان. 


1 - 0, 2 - ۰ 
3 - 00060۲۷ 
4 - ۰ 5 - ۰. 


۶- در فرهنگ فارسی معین کیک ضبط داده 
شله است. 
.الا00۳5 - و ۰ - 7 


۰ - 9 
۰ -در متن: سخن‌گذار. 


(ناظم الاطباء). | حالی است که اندک‌اندک از 
گوهری‌ظاهر می‌شود در گوهری چنانکه هیچ 
دو حال از آن اثر با هم موجود نباشد بلکه 
یکی نیست همی شود و دیگری هستی 
می‌یابد. (مصفات پاباافضل رسال ۲ ص ۲۳) 
(فرهنگ فارسی معین). || مخفف کنشت است 
که آتشکده و معبد یهودان باشد. (برهان). 
کنیسه. (غیاث). معبد ترسایان و یهودان و 
آتشکده. (ناظم الاطیاء): 

در بتکده تا خیال معشوقه رواست 

رفتن به طواف کعبه از عين خطاست 

گزکعبه از او بوی ندارد کنش است 

با بوی وصال او کنش کنبة ماست. 

/ مولوی (از انجمن آرا). 

و رجوع به کشت و کنش و ککست و کنیسه 
شود. 
کنش. اک ۳ ((مسص) کندن. کندگی. 
پبرکشیدگی و از بیخ ب‌آوردگی. (ناظم 
الاطیاء). ||کینه. (غیاث). 
کنش. (ک] (ع مص) رشتة گلیم بافتن, 
(منتهی الارب). تافتن رشتة گلیم. (ناظم 
الاطباء). تافتن اطراف گلیم راء (از اقرب 
الموارد). |ثرم ساختن مسوا ک درشت راء 
(منتهی الارب). نرم کردن مسوا ک خشن. 
(ناظم الاطباء) (ز آقرب الموارد). 
کفشاء رک ن] () تیرک زدن اعضاء به سیب 
دردمندی. (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
کدی ‌شود. 
کنشاء ۰(کي ] (ع ص) مسرد مسرغول‌موی و 
زشت‌روی. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کنشت. اک / کي ن ]۲ (() به مسی آتشکده 
است و معبد یهودان. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), آتشکد؛ پارسیان و محل عبادت 
آنان بوده چناتکه مسجد و مکه در میان 
مسلمانان قبله و معبد است. (انجمن آرا) 
(آنسندراج). آتشکده را گویند. افرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). بتخانه و 
در رخیدی آتشکده و در برهان. .. به معی 
معبد بهود و در سراج نیز.. .. عبادتخانة کفار. 
(غیاث). معبد بهو دان خصوصا و عبادتگاه 
کافران عموماٌ (فرهنگ فارسی معین). در 
پهلوی « کنشیا»" (مجمع) عبری «کنست»۴ 
(جامعه), آرامی « کنوشتا» ( کنیسه). (از 
حاشیه برهان چ معین). نیازشگاه یهودان ۵ 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا). کیه * نمازخانه. 
کلیس کلیسیا, کلیسه. مقابل مسجد. نمازگاه. 
(یادداشت ت ایضا؛ مشتری دلالت دارد بر 
مزگت‌ها و منیرها و کنشت و کلیا: (التفهیم). 
ز سرگین و دستار و زربفت و خشت 

همی گفت با سفله مرد کنشت. فردوسی. 


پدر دير او بود و مادر کنشت 

ان و جویندة خوب و زشت. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی چ ۵ ص ۲۳۸۵), 
ست را م‌جد و کشت یکیست 
نیست را دوزخ و بهشت یکیست. ‏ ستائی. 
اگررآی جهان آرای فیروزی مرا فیروزی 
اقطاع مابین‌الحصین فرموده بای کنشتی و 
سرایی اطلاق فرماید در جهانداری و 
بختیاری همانا کمال عاطفت افزاید. (ترجمةة 
محاسن اصفهان ص .)۱٩‏ جهودان را کنشت 


است و تسرسایان را ک‌لیسیا و گبرکان را 

آتشگاه. (تاریخ سیستان). و در شارستان مرو 

کشتی بنا کرد و آن کنشت به نزدیک 

بنی‌اسرائیل بنای بزرگوار بود. (تاریخ بیهق 

ص ۲۲ 

به دست آز مده دل که بهر فرش کنشت 

ز بام که ندزدند مکیان دیبا. خاقانی. 

دوزخی آفتاده به جای بهشت 

قیصر آن قصر شده در کنشت. نظامی, 

به عقیدت جهود کینه‌سرشت 

مار نیرنگ و اژدهای کنشت. نظامی, 

کنشت و کلیسا خراب کردند. ( کتاب ال قض 

ص ۵۱۰). 

وان دگر بهر ترهب در کتشت 

وان دگر بهر حریفی سوی کشت. . مولوی, 

هین چه راحت بود زان آواز زشت 

کوفتاد از وی به نا گه‌در ککشت. 
مولوی(متنوی چ خاور ص۳۲۶ 

ترا اسمان خط به سجد نوشت 

مزن طعنه بر دیگری در کنشت. سعدی. 


همه کس طالب یار است چه هشیار و چه مست 
همه جا خانهٌ عشق است چه مسجد چه کشت. 
حافظ. 

محراب بهود ا گرکنشت است 
او را چه گه که سرنوشت است. 

آمیرحسینی. 
برصم هنگام بندگی به جای آوردن ایستاده 
بود در کنشت رسید وقت انداختن بخور 
کندور در آتش. (ترجمة دیاتارون ص۸ از 
یادداشت به خط صرحوم دهندا). (جای 
بستن خوکان, (برهان) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء). در برهان گفته 
معبد بهودان و جای بستن خوکان و این 
عبارتی سخیف است. (انجمن آرا) (آندراج)* 
به نیم‌گرده بروبی به ریش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عماره (از کتاب احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص۱۹۵ 
کنشت. اک ن ] ((مسص) کردار. چنانکه 
گویند: «بدکتشت»؛ یعنی بدکردار. (از برهان) 
(ناظم الاطباه؛ بدین معنی به ضم اول معادل 
1 کش». (از حاشية برهان چ معین): 


کنشتوک. ۱۸۶۳۹ 


به گفتار گرسیوز پدکنشت 
نبودی درختی ز کینه به کشت. 
ر فردوسی. 
و رجوع به کیش و بدکلشت شود. 
کنشت. [ک ن ] (اخ) دهسی از دهستان 
پایروند است که در بخشمرکزی شهرستان 
کرمانشاهواقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
کنشتو. (کَ ن] () غوره باشد که انگور 
ارسیده است و به هریی حمصرم خوانند. 
(برهان), غوره راگویند و آن را به تازی 
حصرم خوانند. (فرهنگ جهانگیری). سم 
فارسی حصرم است. (فسهرست مسخزن 
الادویه). غورة انگور. (ناظم الاطباء)؛ کنشو. 
انگور نارسیده. غوره. (فرهنگ فارسی 
معین) 
برفتم به رز تا بیارم کنشتو 
چو سیب و چو غوره چو امرود و آلو, 
علی فرط (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ژگیاهی که بدان جامه شویند. (برهان). تباتی 
است به تازی محلب گویند. (فرهنگ اسدی), 
نباتی است که در یمن و فرغانه.روید و آن را 
محلب خوانند. (صحاح الفرس). گیاهی است 
که‌از بیخ آن جامه شویند و اشنان گویند و به 
عربی محلب خوانند. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج): 
تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو 
یمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو به اشنان و کنشتو, 
شهید بلخی (از لفت فرس اسدی). 
رجوع به کنستو شود. || خاشا ک.(ناظم 
الاطباء), 
کنشتوکت. (ک نْ) (() به معضی کنشتو و آن 
گیاهی باشد که بدان جامه شویند. (برهان) 
(ناظم الاطبای): 
تو خوش بنشین که اعدای تو شستند 


۱-ذیل کنشت. 

۲-در فرهنگ فارسی معین به کسر و ضم اول 
ضبط داده شده و در حاشبة برهان فتح اول را 
صحیح دانسته اشت. ولی مرحوم دهخدا این 
کلمه را در همة یادداشتهای خود به کسر اول 


ضبط کرده‌اند. 

۰ - 4 ۰ - 3 
۵- در نسخه فرهنگ اسدی چ افبال ص ۵۱ 
نیایشگاه بهردان باشد. 


۶- کي بهود. ج, کنانس و آن معرب است و 
اصل آن کشت. (از ذسل السعرب جوالیقی 
ص ۸۱), و رجوع به کنیه شود. 

۷-معنی جای خوکان را متأخران از گفتة 
شاعران استخراج کرده‌اند و شعر عماره به این 
معتی نیست. 


۰ کنشته. 


ز ملکت دل به صابون کنشتوک. 
فخری اصنهانی (از آتدراج). 
کنشقه. اي نت / یت ]() کنشت: که گبر و 
ترسا و جهود و بت‌پرست روا نمی‌دارد که 
آتشکده و کل یا و کنشته و بتخانه رارنجی 
رسد. (راحة الصدور راوندی). 
کفشتی. اک ن ] (ص نسبی) منسوب به 
بتی رخار او همرنگ یاقوت 
مبی بر گونة جامة کنشتی. 
دقیقی (از احوال و اشعار رودکی ج ۲ص ۱۲۷۷). 
سخن دوزخی را بهشتی کند 
سخن مزگتی را کنشتی کند. 
(از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۵۱). 
از چه سعید افتاد وز چه شقی شد 
عابد محرایی و کشیش کنشتی. ناصرخسرو. 
راهیست اینکه همبر باشد درو برفتن 
درویش با توانگر با مزگتی کنشتی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۷۱). 
مراد از از مردمی ازادمردیست 
چه مرد سجدی و چه کشتی. سنابی. 
کنشکت. اک ن ] () تير " زدن اعضا به سیب 
دردمندی" و آن را به عربی وجع خوانشد. 
(بسرهان) (از آنسندراج) (از انجمن آرا) (از 
فرهنگ جهانگیری). 
کنشکین. [] ((خ) دمی از دمستان قاقازان 
است که در بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین 
واقعم است و ۱۰۶۲ تسن سکسته دارد. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۱). 
کنشگاو. (ک ن] (ص مرکب) عامل و 
کارکن. (انجمن آرا) (آتندراج» کارگر و عامل 
و کارکن و کارگزار و آنکه کار می‌کند و 
اجرای عملی می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
کنشمند. [ک ن ] (ص مرکب) خداوند 
کردار و صاحب عمل و آن را کنور یز گویند 
یی کننده و فاعل و این لغت از دساتیر است. 
(انجمن آرا) (آنندراج), کنشگار. اناظم 
الاطباء). 
کنسی. اکن ] ((مص)به معنی کنش است که 
کردار نیک و بد باشد. (برهان) (آنتندراج)؛ به 
معنی کنش است. (فرهنگ جهانگیری) 
کتش.کردار. (از فرهنگ رشیدی). شغل و 
کار و کردار. (ناظم الاطباء). لفت پهلوی 
است: « کونیشن» ‏ کنس. (از حاشیه برهان چ 
معین), و رجوع به کتشن شود. |() به معنی 
کنشت‌هم آمده است که آتشکد؛ گیران و معبد 
جهودان باشد. (برهان). آتشکده و سعبد 
بهودان. (ناظم الاطباء). ||اجای خوکان باشد. 
(برهان) (آنتدراج). جای تگاء داشتن خوکان. 
(ناظم الاطباء). و به همه معانی رجوع به 
کشت‌شود. 
کفشو. [کَ] () به معنی غوره که انگور خام 


است. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
کنشتو شود. 

کنش و وا کنش. اک ن شک ن ] (ترکیب 
عطفی) عمل و عکس العمل ۴. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. و رجوع به « کنش» و 
«عکس العصل» شود. 

کنظ. اک )] (ع مسص) دشوار شدن کار. 
|اندوه گين نمودن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). |[پر 
کردن.(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

کنظة. رک ظ] (ع (مص) سختی. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). فشارش. (منتهی الارب) (آتدراج). 
ضفطه و فشار. (ناظم الاطباء). |اننگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

کنع. اک نْ] (ع مص) درکشیدن و خشک 
گردیدن انگشتان: کنم اصابعه کتعاً (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یا هم آمدن انگشت. (تاج المصادر 
بهقی). |[همیشگی ورزیدن و لازم گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). زوم و دوام. (از اقرب الموارد). ابر 
زمین نگونار افکنده شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبام)؛ ۱ 

کنع. اک نٍ ] (ع ص) پیر درتر نجیده‌اندام. 
(متهی الارب) (آتندراج). (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ السوارد). ||درکشیده و خشک‌شده. 
(ن_اظم الاطباء). |انگونسار بسر زمین 
افکده‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به مادة 
قبل شود. 

کنع. (ک ] (ع ص.) ج | کنم.(متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) رجوع به | کنم شود. 

کفع. زک ] (ع ل) سه‌یک آخر شب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). اصل آن 
«عنک». (نشوء اللفه ص ۱۷), و رجسوع به 
همین کتاب ص ۱۷ و ۲۱ شود. ا|آبی که در 
نزدیکی کوه بافی سانده باشد. (از اقرب 
الموارد). 

کنعال. (ک] (ص) بازی که سر و بدن خود 
را بلند کند چون شکار خود راببد. |(مردی 
که‌از پی زنان بلند شود. (ناظم الاطباء) (از 
اد تینگاس) (از فرهنگ شعوری 13 
ص ۲۵۰). || آزمند طعمه و شکار. (ناظم 
الاطباء). اشتینگاس نوشته به کنفال و کتفال و 
کیفال‌مراجعه شود. 

کنعان. (ک ] ((خ) ناحیه‌ای در عراق (در 
آستان دیالی) نام آن مهروز بوده است. عتبقبن 
آبی‌وقاص بعد از جنگ جلولا (۶۳۷م.) به 
صلح آن راگرفت. (از المنجد). 

کنعان. (کَ)((ج) نام شهری است که سکن 
یعقوب و مولد یوسف(ع) بوده است. (برهان) 


کنعان. 


(آنتدراج). نام شهری که یعقوب در آن مسکن 
داشت. (ناظم الاطاء). زمین کنمان زمینی 
است که ذریذ کنعان در آنجا سکونت گزپدند. 
حد آن از جانب شمال از طریق حماة به شمال 
لبنان و از سوی مشرق دشت سوریه و 
دشت‌العرب به طرف:جنوب, ولی از سوی 
مغرب تماما به ساحل دریای متوسط امتداد 
نمی‌یافت چه هنوز مردم فلسطین در آن باقی 
بودند (سفر پیدایش ۱۵:۱۰) ( کتاب صفنیا 
۲ و پس از آنکه بنی‌اسرائیل اراضی کعان 
را تسخیر کردند نام کنعان به زین استرائیل 
(ارل سموئیل ۱۹:۱۳) و زمین مقدس ( کتاب 
زکریا ۱۲:۲) و زمین موعود (رسالة عیرانیان 
۱ و زمین عبرانیان (پیدایش ۱۵:۴۰) 
مبدل گردید. (از قاموس کتاب مقدس). 
سرزمیتی که اولاد کنمان پس از بیرون شدن 
از مصر بدانجا رفتند: 
مرا دل گفت گنج فقر داری در جهان منگر 
تعیم مصردیده کس چه باید قحط کنمانش. 
خاقانی. 
اف کعان دهد خاست بغداد 
آهوی مشک آید از فضای صفاهان. 
خاقانی ۵ 
تخل‌بندی دام ولی نه در بستان و شاهدی 
فروشم ولیکن نه در کنمان. ( گلستان). 
ز مصرش بوی پیرآهن شنیدی 
چرادر چاه کعانش ندیدی. 
سعدی ( گلستان), 
نشان یوسف گم‌کرده می‌دهد یعقوپ 
مگر ز مصر به کنمان بشیر می‌آید. . سعدی. 
یوسف گم‌گشته بازآید به کتعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
و رجوع به ماده بعد و معجم‌البلدان و قاموس 
کتاپ مقدس شود. 
کفعان. (ک] ((غ) نام پسر شو(ع) است. 
(برهان) (آتتدراج) نام پسر سامبن نوح.* 


۱-تیرک. (آنندراج). 
۲- در فرهنگ رشیدی این معنی ذیل « کنشا» 
آمده. و رجوع به « کنشا» شود. 
۰ - 3 
:(فرانسوی) ۱۵2000 ۵۱ ۸00 - 4 
۵-نل: فاقَة کعان دهد خاست بقداد 
نعمت مسر آررد سخای صفاهان. 
خاقانی (چ سجادی ص ۳۵۵). 
۶-در روایات اسلامی کنعان پسر توح 
محوب شده که عصیان کرد. رجوع به مجمل 
اتراریخ والقعص ص ۱۸۴ به بعد و تفسیر 
ابرالفترح چ ۱ج۳ ص ۷۳به بعد شود. و نیز 
کنعان دومی قائل شده‌اند که پسر کرش از 
فرزندان حام و پدر نمرود برده. رجوع به سس 


کنعان. 


(ن_اظم الاطسباء): (حلیم و بردبار) پسر 
چهارمین حام است (سفر پیدایش ۶:۱۰ (اول 
تواریخ ایام :۸) وی جد قبایل و طوایفی 
است که در اراضی غربی اردن سکونت 
می‌داشتند و حضرت نوح حام راکه جد 
کنعانیان است لعنت نمود زیر که هحک احترام 
پدر خود را نموده از وی حیا نکرد (سقر 
پیدایش ۲۰:٩‏ - ۲۵) از این روی تمام قوم 
کنعانیان این نت را بر خود برداشت نمودند 
. چه که در ایام افتاح قلسطین انرائلیان اکثر 
ایشان را به قل رسانیدند و مابقی را طوق 
عبودیت بر گردن نهادند. (از قاموس کتاب 
مقدس). ابن‌کلبی گوید که او پسر نسوح است 
ولی ازهری گوید که او پسر سام‌بن توح است 
واین درست است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به معجم البلدان و کنعانیون شود. 
کنعان. اک ] ((خ) نام پدر نمرود علیهاللعنة. 
(برهان) (آفندراج). نام پدر نمرود. (ناظم 
الاطباء). و زجوع به پاورقی ماد؛ قبل شود. 
کنعانیی» اکٌ] (ص نبی) منسوب یه شهر 
7 کنعان.(ناظم الاطیام): 
ماه کعانی من مسند مصر آن تو شد 
وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظ. 
یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند 
مرگ گرگ تو شد ای بوسف کنعانی من. 
پروین اعتصامی, 
کنعانیان. زک ] ((خ) کمانیون, رجوع به 
کنعانیون شود. 
کنعانیون. رک نی یو ] ([خ) سنسوب به 
کنمان و اینان به لفتی نزدیک به لفت عرب 
سخن گویند. (از معجم البلدان). گروهی از 
نسل کنعان‌ین سام‌ین توح که به لشتی مشابه 
لفت عرب سخن می‌گفتد. (از ناظم الاطباما. 
قبائل سامی که نخست بر ساحل خلیج فارس 
پیدا شدند سپس به سوریه رفتند. گروهی آنجا 
سا کن شدند و به زراعت و گله‌داری پرداختند 
و گسروهی دیگر بر ساحل دریای روم 
(مدیترانه) مستقر گردیدند و فنیقی‌ها که به 
تجارت و صناعت و دریانوردی پرداختند از 
این دسته‌اند. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
کلعان شود. 
کنعت. اک ع] (ع !) کنعد. آزادساهی. 
(مسالک. شرح شرایع حلی از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), توعی از ماهی. (منتهی 
الارب) (آتندرا اج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء)؛ رجوع کنعة شود. 
کنعد. (ک ع](ع ) نوعی از سمک. (مهذب 
الاسماء), ماهیی است دریایی. (منتهی 
الارب) (آتدراج). یک نوع ماهی دریایی. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). رجوع به 
۱ کنست شود. 
کنعرة. اک غ ز)(ع ص) ش‌تر ماده 


بزرگ‌مکل کلان‌چثه. ج. کناعر. (منتهی 
لارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). 
کفغ. زک |( چرک کنج و گوشه‌های چشم. 
(برهان) (آنندراج). چرک گوشه و کنج چشم. 
(ناظم الاطباء) مصحف « کیغ» کیخ. 
(حاشية برهان چ معین). رجوع به همین دو 
کلمه‌شود. 
کنغال. (کْ] (() پسنهان و خفیه دیسدن 
دوستان. (برهان). کتغاله. (فرهنگ فارسی 
معین). دیدار دوستان در پنهانی و به طور 
خفیه. (نساظم الاطیاء). (از: کنک + ال) 
جماش. آنکه پنهانک دوست را بیند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به این معنی 
ظاهراً مصحف کیفال است که در لغت فرس 
آنده. رجوع په کفاله شود. مژلف فرهنگ 
رشیدی « کیغال» را مصحف « کنغال» می‌داند. 
(از حاشیه برهان چ معین). و رجوع به صادهٌ 
بعد و کیثال شود. 
کنغال. زک ]! (ص) کاله. (فرهنگ 
فارسی معین). امردباز و غلام‌باره و در اصل 
کسنک‌غال بود یعتی اسرد را می‌غلطاند. 
(فرهنگ رشیدی). کنک به معلی امرد کنده 
است و غسالیدن غاطانیدن و کنک‌غال 
غلطاننده و زیر و بالا کنندءٌ کنک, ییعنی 
آمردباز و لوطی, کاف دوم کنک محذوف شده 
کنفال و کناله مند. (انجمن آرا) (آتدراج)ا: 
زاحتساب نفاذت موذنست و امام 
کسی که بوده از این پیش فاسق و کتنال. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
ااذن جوان بدعمل و زشت‌کردار, (ناظم 
الاطباء). کفال به معنی قحبه ۲ علط است. 
(رشیدی) (انبجمن آرا) (آسراج). و رجوع به 
کنفالگی شود. 
کنغالگیی. (ک [] (حامص) فاحشگی. 
روسپی‌گری. (فرهنگ فارسی معین): 
کنون‌کان ماه را ایزد به من داد 
نخواهم کو بود در ماه آباد 
که آنجا پیر و برنا شادخوارند 
همه کفالگی "را جان سپارند؟. 
(ویس و رامین از فرهنگ فارسی معین). 
|| غسلام‌بارگی و شساهدبازی. (فرهنگ 
رشیدی). امردبازی و شاهدبازی. (انجمن 
آرا) (آنندراج). کسفالگی بسه مسعنی 
خواستگاری غلط است. (فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آراء) (از آنتدراج). و رجوع به 
کنغال و کتفاله و کیقال و کیفالگی شود. 
||جماشی. صفت کفال. به پنهانی دوست را 
دیدن ۶ (یادداشت به خط مرحوم دهخدلا؛ 
به کنالگی ۲ رفته از پنجهیر 
رمیده ازو مرغک گرمسیر. 
ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کنف. ۱۸۶۴۱ 
رجوع به کنفال شود. 

کنغاله. اک [ /(]() خسواسستن و 
خسواستگاری کردن باشد عموماً و زن 
خواستن باشد خصوصاً (برهان). 
خواستگاری و خواستگاری زن. (ناظم 
الاطیاء). کتفال. در برهان گفته به فتح پر وژن 
بنگاله به معنی خواستن و خواستگاری* و... 
او اقتفا به جهانگیری کرده و جهانگیری در 
تحقیق معانی مسامحه... نموده. (انجمن ارا) 
(آن‌ندراج). ||درخواست و طلب. (ناظم 
الاطیاء). |((ص) زن فاحشه و قحبه را نیز 
گویند.(برهان). کنفال در ب‌هان گفته... زن 
فاحشه و قحبه." (انجین آرا) (آنتدراع) 
روسپی و فاحشه و قحبه. (ناظم الاطباء), 
کفال. از کن کنیز + غاله (پساوند تصفیر). 
فاحشه. روسپی. و رجوع به کنفالگی شود. 
(فرهنگ فارسی معین). |ابخیل و ممسک. 
(برهان). بخیل و لیم و ممسک. (ناظم 
الاطیاء). در برهان گفته... ببخیل و مسک. 
(انجمن آرا) (آنسندراج. ||جماش, آتک 
پهانک دوست را بیند. (بادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). |/بهادر و پهلوان. (ناظم 
الاطباء). ||(() بخیلی. (برهان). |ابخل. (ناظم 
الاطیاء). ||قحبگی. (برهان) (ناظم الاطباء) 
اازنا و زنا کاری. |طمع و حترص. (ناظم 
الاطباء) 

کنف. (کّ نْ] ([) ریسمان را گویند که از 
پوست کتان تایند و آن به غایت محکم و 


چب التراریخ و القصص ص۱۸۷ و ۱۸۹ شرد. 
(از حاثية برهان چ معین). رجوع به مادة بعد 
شود. ۱ 

۱-در فرهنگ فارسی معین به فتح اول اک ] 
شیط داده شده است. 

۲ -ابن معتی در برهان ذیبل کنفاله آمده و به 
ظاهر نظر مولف فرهنگ رشیدی هم همان باید 
باشد. و رجوع به کنغاله شود. 

۳- در ویس و زاین ج مینوی ص۲۷ و 
همچنین در ویس و رامین چ محجوب ص ۲۶ 
«زن‌بارگی» آمده که در این صررت شاهد این 
ععی نخراهد بود. 

۴-در قرهنگ رشیدی و به تیم آن در 
انجمن‌آرا و آندراج اين ببت شاهد معی بعد 
آمده است. 

۵-اینن معتی در ببرهان ذیل کنفاله آمده و 
ظاهراً نظر مولف فرهنگ رشیدی هم همانست. 
و رجوع به معنی ارل کتغاله شود. 

۶-این معنی در لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۳۰و لفت فرس چ دبیرسیاقی ص ۱۲۲ ذیل 
کیفال آمده است. 

۷-نل: کیغالگی. رجوع به کیغالگی و لغت 
فرس اسدی شود. 

۸-رجوع به معنی دوم کنغالگی شود. 
۹-رجوع به معنی قبل شود. 


۲ کنف. 


مضبوط می‌باشد. (برهان). همان کلب است... 
یعنی ریسمان که از پوست کتان بب‌افند. 
(انجمن آرا), همان کنب به معنی ریسمان. 
(غیاث). ریمان که از پوست کتان تابند و به 
غایت محکم باشد. (ناظم الاطباء)؛ ریسمانی 
راگویند که از پوست کتان تابند و آن به غایت 
مضبوط می‌باشد و این همان کنب است. 
(آنندراج): 

وعده‌ای می‌ننهم هین من و فتال و کف 
مهلنی می‌ندهم هین من و جلاد و دوال, 

انوری (از انجمن آرا). 

|اکنب و شاهدانه. (ناظم الاطباء) گیاهی 
است" از تيرة پلیرکیان که مانند کتان از الیاف 
آن جهت تهية طاب و گونی و پارچه‌های 
ضخیم استفاده می‌کنند. کنب. شاهدانة 
مصری. شاهدانة صحرایی. ثیل بلدی. قلب 
بری. (فرهنگ فارسی معین). ظاه را کلب بری 
یا شهدانج بری را گویند و از الیاف آن طناب و 
جامه‌های سطبر و درشت کنند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گیاهی است از تیرة 
پیرکیان با رشته‌های بافتنی (برای طناب و 
پارچه‌های ضیم). (از گیا‌شناسی گل گلاب 
ج ۲ ص۲۳۸). شهدانه. ثاهدانه. شهدانق: 
شهدانم. کنب. قتب. گیاه لیفی معروف. علفی 
که‌از آن گونی و کتان خشن بافند و قسمی از 
آن " که بنگ کتف گویند شاهدانه است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

-کتف آبی؛ گیاهی است" یک‌ساله از تیه 
مرکبان به ارتفاع ۱۵ تا ۱۶ سانتیمتر و گاهی 
یک متر که در دشتها و نواحی کوهستانی همه 
نقاط اروپا و ایران می‌روید. برگهایش متقایل 
ومنقسم به ۳ تا ۵قطعة دندانه‌دار است. نهنج 
آن شامل گلهای لوله‌ای زردرنگ و برگه‌های 
برگ مانند است. ثیل‌ماتی. دودندان. (فرهنگ 
فارسی معین). کنف هندی؛ گیاهی است به نام 
شاهدانه. (فرهنگ فارسی معین). 

کنف. (ک نْ) (ع |) کرانه و جانب و ناحیه و 
طرف. (برهان). جانب و کناره. (غیاث), کرانه 
و جانب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) جانب. (اقرب الموارد)؛ 

هم ز حق ترجیح یابد یک طرف 

زان دو یک را برگزیند زان کلف. مولوی. 
|ابال مرغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از اقرب السوارد). ج, | کناف. (اژ 
آقرب الموارد). || حفظ: یقال انت فی کنف‌اه؛ 
ای فی حرزه و ستره. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). حفظ. (آنندراج), 
پاه. (غیاث). حرز و حمایت و ستر و پناء 
نگاه داشتن. (برهان): 

ای خیل ادب صف زده اندر کنف تو ۴ 

ای علم زده بر در فضل تو مسکر. 


ناصرخرو. 


مقصود جان تست جهان را که جان تو 
زاین رو هميشه در کنف زینهار باد. 
مسعودستد, 
تا جان خلق در کنف تن بود عزیز 
جان و تن تو در کنف کر دگار اد. 
مسعودستعد. 
بداری همی در کف خلق را 
جهاندار دارادت اندر کنف. 
معودسعد (دیوان ص ۴۱۳). 
کیک با باز کند شادی در دولت تو 
آهو از شیر خورد در کنف عدل تو شیر, 
معزی. 
و خلایق اقالیم عالم را در کنف رعایت و 
حمایت او آورده. ( کلیله و دمنه). 
چان در کنف شاه است از حادئه نهراسد 
عیسی زبر چرخ است از دار نندیشد. 
خافانی. 
در کف صدر تو است رخت فضایل مقیم 
با شرف قدر تست بخت افاضل به کار. 
خاقانی. 
در کنف درع تو جولان زئد 
بر سر درع تو که پیکان زند. 
آرام یافت در حرم امن وحش و طیر 
و آسوده گشت در کتف عدل انس و جان. 
(از ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ا تهران ص ۲ ۱۵). 
در ضمان نصرت و کف قدرت روی با غزند 
نهاد. (ترجمة تاریخ یمتی چ ۱ تهران 
ص ۲۷۵). او را در کنف رعایت و حیاطت 
خویش می‌داشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 


نظامی. 


تهران ص ۳۴۷ 

جود پیدا و وجود از نظر خلق نهان 

نام در عالم و خود در کنف سر خدای. 
سعدی. 

||سایه. (سنتهی الارب) (آنندراج). ظل, 

(برهان) (اقرب الموارد). 


کفقف. (کَ] (ع مص) دست بر سر پیمانه 
نهادن وقت پمودن, تا بگیرد گندم و جز آن, 
(منتهی الارب). دست بر سر پیمانه نهادن کیال 
وقت پمودن تا بگیرد گندم و جز آن. 
(آن_ندراج) (از تاظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |افراز گرقتن و احاطه کردن و نگاه 
داشتن چیزی را. (از متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). نگاه داشتن, 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). ||یاری نمودن. 
(منتهی الارب) (آتندراج). یاری کردن. (ناظم 
الاطباء) (المصادر زوزنی) (از قرب الموارد), 
||کنیف ساختن چیزی را. |اکنیف ساختن 
جهت سرای. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||حظیره و جای خواب 
ساختن برای شتران و غیره (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاج الروس) 
(از معجم متن اللفت). 


کنفت شدن. 


کنف. (ک نْ] (ع ص,ل) ج کنوف و کتیف. 
(ناظم الاطباء). ج کنیف. (اقرب الموارد). چ 
کنیف. ستراحها, مبالها. (فرهنگ فارسی 
معین): «و این نام غایط از آن افتاد که عرب را 
کف نبود در جدران, در زمان اول به صحرا 
می‌شدن...». ( کشفالاسرار ج۲ ص۵۱۸ از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ماد بعد 
شود. 

کنف. اک ] (ع !) ج وف و کنیف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) و رجوع به 
کف و کلیف شود. 

کنف. کپ ] (ع !) توشه‌دان شبان که در آن 
آلات خود را نگاه دارد. (از منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
ااکية رخت ریزه و ردی تاجر. (منتهی 
الارب) (آنندراچ). کسه‌ای که تاجر رخت و 
متاع اسقاط و ردی, خود را در آن نهد. (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ۱ 

کنف. (کِ نٍ] (ص) (در تسداول غامه) 
شرم‌زده و افسرده. وجههة خود را از دست 
داده: «دختر یک‌باره کنف شد و اهساس 
حبقارت شدیدی کرد». (فرهنگ فارسی 
معین). |[دارای چین و چروک و کثف‌شده 
(پارچه و مانند آن) (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کنفت شود. 

کنفت. آک نٍ] (ص) سرشکسته و خوار و 
خفیف و دمق شده. اصلاً این صفت برای 
غیرذی‌روح و به معنی کثیف است: پارچة 
کنفت, کاغذ کنفت, کتاب کنفت. اما بعد بر 
سبیل توسع برای انسان نیز به کار رفته است. 
(فرهنگ لفات عامیانةٌ جمال‌زاده). کنف. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کتف و 
کنفت شدن و کنفت کردن شود. 

کنفت شدن. اک نشد] ام مرکب) از 
تازگی و طراوت افتادن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ از دور که روی تخت دراز 
کشیده بود (سوسن) مانند مجسمة ظریف و 
شکننده‌ای به نظر می‌آمد که انسان جرأت 
نمی‌کرد او را لمس بکند از ترس اینکه مبادا 
کفت و پژمرده شود. اسایه روشن صادق 
هدایت از فرهنگ فارسی معین). دارای چین 
و چروک و کثیف شدن پارچه و مانند آن. _ 


5 (لاتیتی) هلام‌وا0ز۳۱ - 1 

(فراتسوی) عداحاحاه20ع 

(فراتسوی) وابال - 2 

۱ ,(لاتینی) 8//2م۱۲۱ عطه0ا8 - 3 

(فرانوی) 

۴- کلف در این شاهد ر شراهد دیگر به معنی 

ظل و ساپه هم تواند بود. و رجوع به معنی بعد 
شود. 1 

۵-اپن معلی در متهی الارب ذیل هتفه 

آمده است. 


کنفت کردن. 


(فرهنگ فارسی معین). |بی‌آبرو شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شرم‌زده و 
افسرده گشتن. وجههة خود را از دست دادن. و 
رجوع به کتف و کفت شود. 
کنفت کردن. [ک نٍ ک د] (مص مرکب) 
از سکه انداختن. از سکه و صورت انداختن. 
به صورت مطلوپ چیزی, زیان وارد آوردن. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). چیزی را 


کثیف و دستمالی کردن. (فرهنگ لفات: 
عامیانة جمالزاده), ااکی را خوار و خفیف و 


سرشکنته و بی‌آبرو کردن و او را در برابر 
دیگران خجالت دادن به وسایل مختلف از 
قبیل زورآزمائی کردن با اوء به رخ کشیدن 
کارهای خلاف و فاش کردن اسرار پهانی ار 
و غیره. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده) 
کنفته کاری. اي نت /ت] (حامص 
مرکب) کثافت‌کاری. دله کاری. اشتغال به 
مشاغل پست و دله کاری. (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده), و رجوع به کفت و دیگر 
ترکیبات این کلمه شود. 
کنفث. (کْ ف ] (ع ص) پست‌قامت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). 
کنفد راسیون. کی في د ینْ) (فرانسوی, 
]4 اتحاد چند ناحیه که جمعاً دولتی واحد 
تشکیل دهد اما هر یک در داخل اتحادیه 
استقلال داخلي و خودمختاری دارند, چنانکه 
کثورسویی راکه از ۲۲ کانتون تشکیل 
گردیده کنفدراسیون هلونک نامند. 
||اتحادیه. (ذرهنگ فارسی معین# 
کنفوانس. کْ ف ] (فرانسوی, )۲ اجتماع 
گروهی از متخصصان فن برای شور و بحث 
در مائل فنی. ||اجعماع سیاستمداران. 
رژسای دول. وزیران» به منظور حبل یک 
مسأله سياسی. داخلی يا بین‌لمللی. | خطابة 
ادبی, علمی و غیره. سخنرانی. (فرهنگ 
فارسی معین). سخنرانی, (فررهنگستان): 
همین فردا شود غوغا پدیدار 
بزور کفرانی و نطق و اشعار. بهار. 
کنفرانس دادن. اک فِ ذ] (مص مرکب) 
ایراد خطابه. سخنرانی کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کنفرة. اک ف ز] (ع ا) پرد؛ بینی و سر آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء), 
کنف‌زار. رک نْ] (!مرکب) محلی که کنف 
بسیار در آن روید (در گیلان و مازندران 
معمول است). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کن‌فکان. (ک ف](ع جملذ فعلیه, [مرکب) 
شو پس شد, مراد از عالم موجودات. (غیاث) 
(آنندراج). کُن کون عالم موجودات را 
گویند.(ناظم الاطباء)؛ 


| یارب کدام روز مبارک بنا نهاد 


معهار آفرینش و بانی کن فکان. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩‏ 

حق قدم بر وی نهد از لامکان 
آنگه او سا کن شود در کن قکان. مولوی. 
|[در بیت زیر مقصود امر باری‌تعالی است. کن 
فیکون: 
امر ملک‌الملوک مفرب 
همرتبت کن فکان ینم. خاقانی. 
و رجوع به کن فیکون شود. 

کنفلیل. رک ت] (ع ص) ریش بهن بزرگ. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (جهانگیری). 


ریش‌دراز. (فنرهنگ رشیدی): رجل 
کثفلیل اللحية, مرد سطبر و انیوه ریش. لحسية 
کنفلیلة؛ ریش انبوه سطبر. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از نام الاطباء). 
کنفلیلة. اک تَ [](ع ص) کفلیل. رجوع 
به ماد قبل شود. 
کنفوسیوس. رک ) (۱خ)۳ مش‌هورترین 
فسیلسوف چین (؟ ۵۵۱ -؟ ۴۷۹ ق.م.) و 
پایه گذار یک سیستم اخلاقی مهن بود. 
او وفاداری به آداب و رسوم ملی و خاتوادگی 
را در درج4 اول اهمیت قرار می‌داد. (اژ 
لاروس). ذامی‌ترین فیلسوف و دانش‌مند 
چینی. وی موجد طريقة اخلاقی بیار عالی 
بود که اساس آن بر صمیمیت نسبت به سنن 
ملی و قومی و خانوادگی است. اين دانشمند 
در چین به مقام رهبر دینی رسید... چینیان 
کنقوسیوس را راهنما و آموزگار و روشنتکر 
می‌شتاسند. او در جواب یکی از شا گردان 
خود که از زندگی پس از مرگ سوال کرده بود 
پاسخ داد «ما هنوز در پارةٌ زندگی چیزی 
نمی‌دانیم, چگونه می‌توانیم دوران پس از 
مرگ را بشناسیم». بتابراین پیروان وی 
کوششکرده‌اند به کمک تعالیم رهبر روحانی 
خود در معمای حیات غور کنند از این جهت 
هیچ آینی ماند کنفوسیوس برای دنیا و 
زندگی ارزش و اهمیت قائل نشده و در فلسفة 
زندگی عمیق نگردیده. پایة تعالیم او روی پنج 
رایطه باشده که عبارتند از: رابطة بین 
کارفرما و کارگر» پدر و پسر؛ زن و شوهر, 
برادر بزرگتر و برادر کوچکتر. دوست بزرگتر 
و دوست کسوچکتر. بر اساس تماليم 
کنفوسیوس دو نوع روح در جهان وجود 
دارد: ارواح مفید و خیرخواه به نام «شن» و 
ارواح مضر و بدخواه به نام « کوئی». این دو 
توع روح سبب خوشبختی‌ها و بدیختیهای 
آنان هستند و بدون در نظر گرفتن آنها و 
ن صیحت راه‌تمایان که اساس فلفة 
تطهیرکندهٌ «فنگ شوی» (باد و آب) می‌باشد 
: هیچ ازدواج و تولای نباید جشن گرفته شود و 
هیچ قبری نباید حفر گردد و هیچ بنایی نباید 


کنک. ۱۸۶۴۳ 


ساخته شود زیرا ممکن است ارواح خبیثه در 
آنها دخالت کنند. وی می‌گوید: «خوشحالی را 
در کوه و خط مشی زندگی را در رودخانه پدا 
کنید».پیروان کنفوسیوس در چین, پرمه. کره» 
فرمز و دیگر مناطق اطراف چین به چهارصد 
میلیون تن بالغ می‌شوند. (فرهنگ فارسی 
مین). 
کففة. اک نْ فَ] (ع ل) ناحیه و کرانه. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد): کفة الابل. ناحیتها و جانبها. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
کن‌فیکون. رکف ی ] (ع جملاً فعلیه | 
مرکب) کنایه از عالم مسوجودات. (آنندراج) 
(غیاث). کن فکان. (از ناظم الاطباء): 
کجاشد آنکه بر از خاک‌یا ک‌کن فیکون 
نه طعنة پدرش بد نه مایةٌ مادر. ناصرخشرو. 
چو درنوردد قراش آمر کن فیکون 
سرای‌پرد: سیماب‌رنگ آینه گون, 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
قضای کن فیکون است حکم بار خدای 
بدین سخن سخنی در نمی‌توان افزود. سعدی, 
ورجوع یه کن فکان شود. 
کن فیکون شدن یا کردن؛ از بیخ و بن ویران 
و زیر و زیر شدن یا کردن. مأخوذ از قرآن بر 
خلاف معنی آن. (یادداشت ت به خط مبرحوم 
دهخدا). زیر و رو شدن. درب و داغون کردن. 
آساس کاری را په کلی در هم ریختن و آن را 
از بين بردن یا به صورت دیگر درآوردن: این 
زازله شهر نهاوند را کن فیکون کرد. افرهنگ 
لغات عاميانة جمالزاده). 
کفکت. (ک نکن / کیان ] (() نوعی ازگیاه 
باشد که از آن ریسمان تابند. (برهان) (ناظم 
الاطباء.|((ص) یخیل و خسیی, (برهان 
در شیراز مبرد لشیم و خسیس.و بی‌همت. 
(آتدراج), خیس وبخیل و تنگدبست. (ناظم 
الاطباء). |[گردکانی که مغز آن به دشسواری 
براید. (برهان) (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). جوز و گردکانی که صغز آن به 
دشواری برآید. (آتدرا اچاا (انجمن آراا: 
با نان و پیر خود قاعت می‌کن 
تا بازرهی ز جور گردوی کنک: ۱ 
بواسحای اطعمه (ازآنندزاج). 
باز میزیز فراوان به تنقل می‌خور. . 
آن زمان از سرگردوی کتک مغز برآر. 
ابواسحاق اطعمه (از آتدراج). 


1 - ۰ 

2 - ۳6: 

(فرانوی) قداهد000۳ - 3 

(چینی) 15۵ 0) ۱۵۷۴۵ 

۴-در آنندراج و رشبدی و انجمن آرا بکسر 
اول و فتح انی کتک ضبط داده‌اند. 


۴ کنک. 
کنکت. (ک ن ] (() قنق. بخور. لبان. کندر. (از 
دزی ج۲ ص ۴۹۵). 
کنکاج. اي /ک] (سرکی - مسئولی: لا 
کنگاج.کنگاش. (فرهنگ فارسی سعین) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کگاج و ترکیبهای 
آن شود. 


کنکان. (کَ] ((خ) دی از ده تان 


شسیب‌کوه! است کسه در بسخش مرکزی " 


شهرستان فسا واقع شده است و دارای ۵۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ۷. 

کنکباو. رک ک ] ((خ)۲ پیرنیا این کلمه را نام 
قدیم کنگاور دانسته است. و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۱۵۱ و کتگاور در همين 
لفت‌نامه شود. 

ک نکت. (کک ] ((خ)دهی‌است از دهستان 
ای‌تیوند بخش دلفان که در شهرستان خرم‌آباد 
واقع شده است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ايران ج ۶ 

کفکو. [] () رجوع به کنگر و لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۱۶۲ شود. 

کفکو. (کي کي ] ((خ) لقب اب وخالد وردان 
کابلی, رجوع به ابوخالد کابلی در همین 
لفت‌نامه و نام دانشوران ج ۱ص ٩۰‏ شود. 

کفکری. اک ک ] () کنگری. رجوع به 
همین کلمه و زنبوره شود. 

کنکریان. اک کَّ] (اج) خاندانی دیلمی که 
نخت در طارم به فرمانروائی پرداختند و 
سپس به آذربایجان واران و ارمتستان و 
زنجان و ابهر و سهرورد نیز دست یافتد و 
بیثتر دیلستان در تصرف ایشان بود. 
نخستین کسی که از این خاندان شناخته شده 
م‌حمدین مسافر است. افراد معروف ایین 
خاندان از این قرارند: -٩‏ مسحمدین مس‌افر. 
۲- وهسودان‌ین محمد ۳- نوح‌ین وهسودان 
۴- جستان‌ین توح ۵- ابراهیم‌ین مرزبازین 
اسماعیل‌بن وهسودان. وی در سال ۳۸۷ 
ه.ق.بر زنجان و ابهر و سهرورد و طارم دست 
یافت و در ۴۳۰ میان او و مسعود غزنوی 
جنگهایی رخ داد. ۶- چستان‌ین ابراهیم (در 
حدود ۴۳۰). ۷- مسافر (در حدود ۲۵۶). 
کنکریان چون با خاندان بویه که شیعه پودند 
دشمی پیدا کرده و از خلفة بغداد که 
اختیارش به دست آل‌بویه بود روگردان بودند. 
از مذاهب سنی و شیعه هر دو منحرف شده 
آیین باطتی را پذیرفتند و سکه به نام آنان 
زدند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
شهریاران گمنام شود. و 

کنکلاج. زک کُ] (ص) رجوع به گنگلاج 
شود. 

کنکلکت. (ک کَ [) (مخولی, ) پیراهن و 


پوشا کی که ملصق ببدن باشد و بتازی شعار 


ا یاو وار و رف‌اسری ۱ 


گویند.(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). به 

۱ منولی پیراهن را گویند. (آتدراج). رجوع به 
کنگلک‌شود. 

کنکلة. (ک کل[ ](ع!) نام ابزاری از موسیقی 
است که در میان مسیحیان استعمال دارد. 
مرادف دایره. دف. (از دزی ج ۲ ص 4۴۹۵ 

کنکن. [ک کَ] (تف مرکب) کان‌کن. (ناظم 
الاطباء). |[چاه کن, (ناظم الاطباء). سقنی. 
(یاددافت به خط مرحوم دهخدا) 

کنکنة. رک کَ نْ) (ع مسص) گریختن, 
|[کاهلی کردن. ||در خانه نشستن. (منتهی 
الارب) از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کنکور. اک ] اخسرانسوی, !)۲ مسابقه 
(مخصوصا بسرای ورود به دانشگاه یبا 
موسبه‌ای دیگر), (فرهنگ فارسی معین). 

ک نکوزان. اک ) ((خ) دهی از دهستان 
کاکاونداست که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقعم است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کنکوس. رکَ] () جن. اناظم الاطباء), 
جنی. (از اشتینگاس). ||دیو. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 

کنکهة هندی. (ک ن ک ی ه] ((خ) اسم او 
را «منکه» نیز نوشته‌اند و حتی برخی مانند 
ابن‌ابی اصیبعه « کنکه»و «منکه» را دو تن ذ کر 
کرده و از ککپ موب به کنکه قمتی رابه 
تختین و دسته‌ای را به دومین نسبت داده‌اند. 
لیکن این هر دو اسم یک تن و اصح ضبطها نیز 
کنکهاست که قایل انطیاق بر اسم هندی؟ 
مسي‌باشد. وی از منجمان و پسزشکان 
گندی‌شاپور و از کسانی است که به مباشرت 
مترجمان. کتبی رابه فارسی یاعربی 
درمی‌آورد. کنکه در قرن دوم و اوائل قرن 
سوم ه جری می‌زیست. وی به فرمان 
هارون‌الرشید به بغداد خوانده شد و در خدمت 
خلیفه وظیفه و راتیةٌ خاص داشت و از 
آلیرمک نیز برخوردار بود. کنکه چند کتاب 
طبی و تجومی را به سباشرت مترجمان از 
هندی به پهلوی يا به عربی درآورد و از آن 
جمله است « کتاب السموم» منسوب به 
«شاناق» یکی از دانشمندان و اطیاء قدیم هند. 
(از تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص۸۷ - ۸۸). قاضی ساعد اندلسی از 
کتاب الوف ابومعشر بلخی آرد که کنکه در 
علم نجوم مقدم هم علمای هند در قرون 
قدیمه است. (بادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), او راست؛ کتاب نمودار در اعمار و 
کتاب اسرارالموالید و کاب القرانات الکبیر و 
کتاب القرانات الصفیر. (این الشدیم). سولف 
کف الظون آرد. کنكة الهندی از قدمای 
منجمین است و اسرار الموالید از اوست. 
( کثف‌الظنون ج ۱ص ۸۴. و رجوع به تاریخ 


کنگ. 


الحکماء ابن‌قفطی و فهرست این‌انديم و عیون 
الانباء ج ۲ ص ۳۲ شود. 
کفکیفا. اک ] ([) درخت‌بزرگی از محصولات 
آمریکا که پوست آن را در طب ماند مقویات 
و جهت دفع تب بسیار استعمال صی‌کنند و 
پوست این درخت را نیز کنکینا و پوست 
گنه گنه نیز نامند. (ناظم الاطباء). کیتکیناگ . 
کلمةٌ اسپانیولی ما خوذ از زبان سا کنان کتور 
«پرو» *از درختان بومی «پرو» و سرزمیتهای 
اطراف آن است و مخصوصاً به واسطة تین 
سرشاری که در پوست آن وجود دارد. در 
آن_دونزی کشت می‌شود. (از لاروس). و 
رجوع به کینین و گنه گنه در همین لغت‌نامه و 
کارآموزی داروسازی ص۱۸۸ شود. 
کنگت. اک ] (() به سعتی بال است یی 
سرانگشتان دست آدسی تا دوش. (بر‌هان) 
(فرهنگ رشیدی), بازوی انسان. (غیاث). بال 
باشد و آن از سر انگشتان است تا بازو و کتف. 
(انجمن آرا) (از جهانگیری). بال آدمی یبعنی 
از سرانگشتان تا دوش. (ناظم الاطباء). از 
جانوران پرنده» جناح. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری). بال مرغ. 
جناح و بال پرندگان.(ناظم الاطباءا: 
آن خسیس از نهایت خست 
کنگکنجشککی بکس ندهد. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
||از درختان, به معنی شاخ باشد. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن ارا) (جهانگیری). 
شاخ درخت. (غیانت) (ناظم الاطباء. |[مجازاً 
به معنی شاخ نبات (خوردنی). (حاشیه برهان 
3 معین): 
بر کنگ نبات آنکه در اين شيشه کره بست 
در تقش هم او صورت قرصک که و مه بح ر 
بسحاق اطعمه (از حاشية برهان ایضاّ 
کنگت. رک ] (ص) مرد سطبر و قوی‌هیکل. 
(برهان) (جهانگیری). فربه و قوی‌هیکل. 
(غیاث). مرد قوی‌هیکل. (فرهنگ رضیدی). 
مردمان قوی‌هیکل. (انجمن آرا) مرد شتاور 
استوار خلقت بزرگ‌جنه. (ناظم الاطیاء). پر 
جوان ۲. (از فهرست ولف)؛ 
همان کنگ‌مردان * چو شیر له 
ابا طوق زرین و مشکین کله, 


فردوسی (از انجمن آرا) 


۱-قصبه این دهستان زاهدان است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 

ما0 - 5 ۰ - 4 

6 - 7 ۰ ۰ 

۸-در فرهنگ فارسی معین ذیل « کنگ‌مرد: 
همه کنگ‌مردان. 


٩‏ -نل: همان گیل مردم. رجوع به شاهناما چ 
بروخیم ج۱ ص ۱۲۵ شود, که در این صورت 
شاهد معتی نخواهد بود. 


کنگ. 


||امرد و جوان شوخ و گستاخ, ۱ (ناظم 
الاطباء). ||(() بیخ و بن خوشة خرما. (برهان) 
(ناظم الاطباء). خوشه خرما. (غیاث) 
(فرهنگ رشیدی) (جهانگیری): پر کنگ 
خرما, (ملخص اللغات حن خطیب). 
کفگت. اک ](ص) پسر امرد درشت قوی‌جنه. 
(برهان). امرد قوی‌جنه. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا), پسر امرد بی‌اندام و ببدشکل 
بزرگ‌جته. (ناظم الاطباء). امرد بزرگ و 
قوی‌تن. آمرد بزرگ و قوی‌قالب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 
داری کنگی کلندره که شب و روز 
خواجهٌ ما راز کیر دارد خشنود. 
منچیک (از یادداشت ایضاً. 
کنگی بلندبینی کنگی بلندپای آ 
محکم سطبر ساقی زین گردساعدی, 
عتصری (از یادداشت ایض ۳. 
پل نه رجالد که رحال رجالند 
کنگ نگوید که نه رجال رحالیم. 
ناصرخسرو. 
هریکی با دو کنگ سبزارنگ 
سراز آن کور چار چون خرچنگ. 
سنایی (از انجمن آرا) 
قاضی توا گر پند برادر بپذیری 
گیریز طلب کردن اين کگ کاره. انوری. 


من سوزئیم کنگ نر و دیوانه 

بندم در کون هر دو با یک خانه.. سوزنی. 

منم کلوک خراف ار و کنگ خشک‌سپوز. 
سوزنی. 


فارغ است از خشت و از پیکار خشت 

واز چو تو مادرفروش کنگ زشت. مولوی. 
کنگ زفتی کودکی را یافت خرد 
زرد شد کودک ز بیم قصد مرد. 
شمع را هنگام خلوت زود کشت 
ماند هندو با چنان کنگ درشت. 
گهگریانم بگیرد قحبه‌ای 
گاه‌کنگی بشکند دندان من. 

سعدی (از حاشية برهان چ معین). 

و رجوع به گکگ شود. |امرد پست و عوام. 
(ناظم الاطباء). ||زبان‌آور. (برهان) (غیات) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
زبان‌آور و پرگو. (ناظم الاطباء). |[ تنگ‌چشم 
وخسیس. (بسرهان). |آبی‌حیا. (برهان) 
(غسیاث) (فرهنگ رشیدی) (انجم آرا 
(جسهانگیری). گستاخ و بسی‌حیا, (ناظم 
الاطباء): 

هر چند که کنگیم و کلوکیم و لکامیم. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
||همتشین و مصاحب. (ناظم الاطبام, 
کنگ. (کَ] ((ج) دهی از دهمستان نشاندیز 
است که در بخش طرقبة شهرستان مشهد واقم 
است و ۲۰۵۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 


مولوی, 


مولوی. 


جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کنرگت. زک ] ((خ) نام پندری است از بسنادر. 
(برهان), بندر کنگ یکی از پنادر خلیج فارس 
است و قسسریب ۴۰۰۰ تن کته دارد. 
(جفرافیای طیعی کیهان ص۱۰۹). بندری 
است از بنادر فارس که آن را کنگان گویند و 
آن را دیدهام از بنادر قدیم است مقدم بر بوشهر 
و سایر بنادر بوده, بوشهر در یمین و عسلویه 
در یسار آن و اقع شده و شیخ جباره عرب 
تمیمی حا کم آن بوده است. (انجمن آرای 
ناصری). نام بندری است. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به کنگان شود. 
کنگاج. اک /کَ] (تسرکی - مسفولی, لا 
مشورت باشد یعنی به واسطذ کاری و مهمی با 
شخصی صلاح بینند و مشورت کنند. 
(برهان). به معنی کنگاش, یه عربی مشورت 
گویند.(فرهنگ رشیدی). صلاح و پند و 
نصیحت و مشورت و تدبیر. (ناظم الاطباع) 
کتگاش. و رجوع به کنگاش شود: 
حام‌الدین را بخواند که عزیمت بخداد مصمم 
است و به کنگاج تو احتیاج است. (تاریخ 
رشیدی). توروز و قتلفشاه و غیره به کنگاج 
خلوتی ساختد. (تاریخ غازانی از فرهنگ 
فارسی معین)... در غوطهً کنگاج افتادند 
نتیجة مشورت آن بود که... (تاریخ سلاجقة 
کرمان). و رجوع به‌کنکاج و کنکاس و 
کنگاش و ترکیهای زیر شود. 
کنگاج رفتن؛ مشورت کردن: و فرمود که 
با شما کنگاج می‌رود که به کدام راه اولیتر 
است. (جهانگشای جوینی). اگرسر موبی از 
آن نگردد و نقصان بدان راه یابد اساس آمور 
اختلال پذیرد و جماعتی راکه کنگاج رفته 
است از دست برگيرند. (جهانگشای جوینی), 
در اين مصالحه کنگاج رفت با اصحاب 
به جمع گفتند القصه سوی خانه گرای. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری ج۲ ص ۱۸۸۱). 
کنگاج کردن؛ مشورت کردن. مصلحت 
دیدن: کنگاج کردند و اتفاق نمودند که سابق 
را در قبض ارند و هلا ک‌کنند. اتاریخ 
سلاجقة کرمان). این سه امیر محتتم که 
لشکرکش بودند و غلام مژیدالاین ریحان 
کنگاج کردند. (تاریخ سلاجقة کرمان) بعد از 
آن خواجه نصیرالاین طوسی را طلب فرمود 
وباوی کگاج کرد. (تاریخ رشیدی). و در 
عموم قضایا با دوقوزخاتون مشورت و 
کگاج‌کن. (تاریخ رشیدی). 
حکم قضا در جهان نفاذ نیاید 
تا نکند با نفاذ مر تو کنگاج. ۱ 
خواجوی کرمانی. 
پس‌امراء غز و معارف کنگاج کردند. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص ۳۱). 
کنگاج. اک" (() سرطان و خرچنگ. 


کنگاله. ۱۸۶۴۵ 


(برهان). سرطان. (ناظم الاطباء) (از بحر 
الجواهر). 

کنگار. زک /کْ] () ماری را گویند که تازه 
پوست افکنده باشد. (برهان) (آنتدراج) 
(جهانگیری). ماری که تازه پوست افکند, 
باشد. (ناظم الاطباء). 

کنکاسش. (کَ /ک] (تسرکی - مفولی, [) 
صلاح و مصلحت و تدبیر.(نظم الاطباء)(از 
برهان). || خرچنگ. (ناظم الاطباء. و رجوع 
به ماد بعد شود. 

کنگاش. اي /ک] (تسرکی - مفولی, () 
کنگاج است که صلاح و مصلحت و مشورت 
باشد و به اين معنی با سین بی‌نقطه ( کگاس) 
هم آمده است. (برهان). کنگاج. (از آتدراج). 
مشورت و صلاح‌پرسی و اين لفظ ترکی است. 
(عغیاث). صلاح و مصلحت و تدبیر و مشورت 
در کار مهم. از کی رأی و تدبیر خواستن. 
(ناظم الاطباء). مشورت و در صراح ترجمة 
شوری. (از فرهنگ جهانگیری). کنگاج. 
کنکاش.کنکاج. کنیکاش. کیگاش. شور. 
مشورت. (فرهنگ فارسی معین). |[خرچنگ 
را نیز گویند که سرطان باشد. (برهان). 

کنکاش خواستن. اک /ک خوا/خاتَ] 
(مص مرکب) صلاح خواستن ورأی و تدییر 
نمودن. (ناظم الاطباء) 

کنگاش کردن. (ک /ک ک 5] ابص 
مرکب) مثورت کردن و تدبیر خواستن. 

. (ن_اظم الاطیاء). مسوارعتة. مشاوره, 
مصلحت‌اندیشی. سگالش کردن. مشورت. 
شور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
هیچ رخصت نمی‌دهد عقلم 
هرچه با وی همی کنم کنگاش. 

(از انجمن آرای ناصری). 
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|| کنگاله. زک [ /ل] () کستفاه. (فرهنگ 
| جهانگیری). به معنی کفاله است که خواستن 


و خواستگاری کسردن باشد. (برهان) 
(آنسندراج), کنفاله و خسواستگاری و 
خواستگاری زن و زن خواستن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کنفاله شود. |((صا زن 
فاحشه و قحبه. (برهان) (انندراج). روسپی و 

ر فاحشه و قحبه. (ناظم الاطبام. ||سمسک و 
بخیل. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
رجوع به کنغاله شود. 


۱ -اين معنی در برهان و دیگر کتابهای لفت. 
ذیل کنگ آمده است. و رجوع به ماد بعد شود. 

۲-نل: گنگی پلیدیینی گنگی پلیدپای. رجوع 
به گکگ شرد. 

۳-در یادداشتی دیگر این بیت به عسجدی 
نسبت داده شده است. 

۴-بدین معتی در سنگلاخ للگج است و به لام 
نه با کاف» و ترکی است. و رجوع به سنگلاخ 
ورق ۳۱۷شود. 


۶ کنگان. 
کنگان. (کَ] (اخ) تام یکی از بخشهای 


هفت‌گانة شهرستان بوشهر است و حدود آن به 
قرار زیر است: از شمال به بخش مرکزی و قیر 
و کارزین شهرستان فیروزآباد. از خاور به 
بخش بستک شهرستان لار. از باختر به بخش 
خورموج. از جنوپ به خلیج فارس و بخش 
گاوبندی از شهرستان لار. این بخش از ٩‏ 
دهستان: ثلاث سالکی. تمیمی, وراوی» 
آل‌حرم. جم.گله‌دار. علامرودشت و ترا کمه 
تشکیل شده وسجموع قرای و قصبات آن 
۵ و جمعیت آن در حدود ۲۳۵۰۰ تن 
است. مرکز بخش قصبه و بندر کنگان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
کفگان. (کَ] ((خ) مسرکز بخش کنگان 
شهرستان بوشهر است و مختصات جغرافیای 
آن عبارتند از: طول ۵۲ درجه و ۵ دقیقه از 
گریويچ.عرض ۷ درجه و ۵۰ دقیقه و 
آرتفاع از سطح دریا به طور مستوسط ۶ ستر 
است. چمیت قصبه ۲۹۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۷. 
کفگاور. اک ) ((خ) نام شهری بود منیان 
همدان و کرمانشاهان و آن را عرب وقتی 
تصراللصوص نام کرده که دزدگاه شده بود و 
در زمان پرویز بس آباد بود و در آن قصری 
بود از قصور پرویز که یکصد ذرع ارتفاع 
دانست.و عمارت آن تمامی از سنگ بود. 
چنانکه یک پارچه سنگ به نظر می‌آمده 
است. (از انجمن آرا) (از آنندراج) یکی از 
بخنهای شهرستان کرمانشاهان است. این 
بخش در شمال خاوری شهرستان واقع شده و 
در حدود آن به شرح زیر است: از طرف شمال 
بخش اسداباد از شهرستان همدان. از طرف 
خاور شهرستان تویرکان, از طرف چسئوب 
دهتان خزل شهرستان نهاوند. از طرف 
باختر بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان, 
قراء مهم بخش در چهار دره به شرح زیر وأقع 
شده است: ۱- دره خرم‌رود. ۲- دره سراب 
فش. ۳-دره قره گزلو, ۴- دره سریان, بخش 
کنگاور از نظر تقسیمات بخشداری چهار 
دهستان به ترتیب از یک الی چبهار تشکسیل 
شده است. جمع قراء بزرگ و کوچک بخش 
۵ آبادی است. جمعیت آن در حدود 
۲هزار تتن است. دیگر قراء سهم بخش 
عبارتند از: فش, گودین, قارلق» سلظان‌آباد. 
قزوینه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کنگاور. اک و]) ((ج) مرکز بخش کنگاور و 
در ۶هزارگزی کرمانشاهان و ۰٩هزارگزی‏ 
همدان کنار راه شنوبة روی‌تپه واقع شسده 
است. مختصات جغرافیایی آن به شرح زیر 
است: طول ۴۷ درجه و ۵۷ دقیقه. عرض ۳۴ 
درجه و ۳۰ دفیقه و ارتفاع آن از سطح دریا 
۷ گر است. کسنگاور یکی از آبادیهای 


قدیم کشور بوده که اکنون نیز آثار ابنة 
باستانی آن از قبیل ستون و سرستون دو 
قسمت جنوبی قصبه, در محلةٌ معروف به 
گچ‌کن و آمام‌زاده دیده می‌شود. سکنه شهر در 
حدود ۶۰۰۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. و رجوع به ايران باستان ص ۱۵۱ 
و جفرافیای غرب ایران ص ۷۲ و ۷۴ و ۲۲۵ 
و ۲۶۹ و ۲۷۰ شود. 
کنگاور کهنه. رک زک ن] (خ) دهی از 
دهتان خزل است که در شهرستان نهاوند 
واقع است و ۶۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
کنگت پالا. کَ] ((خ) دهی از دهتان زاوه 
است که در ببسخش حسومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۶۰۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کنگ پائین. (ک] ((خ) دهی از دهستان 
زاوه است که در بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ٩۴۱‏ تن سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران.ج .)٩‏ 
کنگدز. اک د)] (اخ) رجوع به گنگ‌دژ 
شود. 
کنگك۵. (ک د] ((ج) رجوع به گنگ‌دژ 
شود. 
کنگر. اک گ ] (() رستبی باشد معروف و آن 
پیشتر در کوهستان روید و کناره‌های برگ آن 
خارناک‌می‌باشد و آن را پزند و با ماست 
خورند. قوت باه دهد و عرق را خوشبوی کند 
و به عربی حرشف و جناح‌الییش خوانند. (به 
کسر بای ابجد) و شوکةالدمن هم می‌گویند. و 
تسخم آن را حب‌السزیز و حب‌الزلم و 
فلقل‌السودان خوانند. (برهان), رستنیی باشد 
معروف کناره‌های آن خاردار و آن را پخه با 
"ماست بخورند. (آنندراج). گیاه معروف که در 
پایه‌های کوه روند و کاره‌های آن خارنا ک 
بوده و آن را با ماست آمیخته خورند و 
کگرماست گویند. (فرهنگ رشیدی) (از 
جهانگیری). حرشف. (مقاتیح). جناح‌اللسر. 
حرشف و صمغ آن کنگرزد است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ حرشف بستانی ". (ن 
بیطار از یادداشت ایضا) و حرشف که به 
پارسی کنگر گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی از 
یادداشت ایضا او را به تازی حرشف گویند. 
(ذخیرة خوارزمشساهی از یبادداشت ایض 
گیاهی است" از تيرة مرکبان و از دس 
لوله گلی‌ها این گیاه در حقیقت یکی از 
گونه‌های خار تاتاری می‌باشد. گیاهی است 
علفی و پایا با برگهای متناوب و خاردار و 
بریده: گلهای آن صوزتی‌رنگ و شبیه گلهای 
خار تاتاری است. کنگر علفی است خودرو و 
در صحاری خشک و لمیزرع آسیا (از جمله 
ایران) و آفریقا می‌روید. برگهای تاز؛ این گیاه 


کنگر. 
را ذر اغذیه به کار می‌برند و منخصوصاً از آنها 
خورش لذیذی تهیه می‌کنند. گندل. جندل. 
کویب. کعيپ. کعوب. عقوب. کنگر معمولی. 
توضیح اینکه غالبا اين گیاه را با کنگر فرنگی 
اشتباه می‌کنند. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
که‌داند قدر ستبل تا نیند " 
برسته همبرش سعدان و کنگر. . تاصرخسرو. 
کنگرچو برآورد سر از خا ک‌زمین گفت 
خرما نتوان خورد از این خار که کشتيم. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۱۳). 
کدک و کشک نهاده است و تفار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کلب خوشخوار. 
بسحاق اطعه. 
- کنگر بری؛ هیشر. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کنگر بستانی؛ کنگر فرنگی, (فرهنگ 
فارسی معین). 
سکنگر تر؛ اسم فارسی حرشف رطب است. 
(ذهرست مخزن الاودیه), 
-کنگر خر؟؛گیاهی است از یر مرکبان از 
دس خار تاتاریها که پایاست و دارای ساقة 
برافراشته می‌باشد و در حقیقت جزو گیاهان 
علفی با رشد زیاد محسوب است. ساقه‌اش 
نسبتامعکم و پرخار و برگهایش نیز 
پرخارند. گلهایش قرمز متمایل به بنفش و 
گاهی‌دارای لکه‌های سفید است و به تعداد 
زیاد در انتهای متفرعات ساقه قرار دارند. و به 
شکل گلوله‌های پرخار می‌باشد. گیاه صزبور 
در ا کثر صحاری لمریزرع و معتدل و کتار 
جاده‌ها به فراوانی می‌روید. شکاعی. طوبه. 
کافیلو,کنگر فرنگی وحشی, (فرهنگ فارسی 
معین) اسم فارسی پادآورد است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
سکنگرفرنگیگاهی است از تر مرکین 
که پایاست و دارای ساقة راست و شیاردار 
م‌باشد. نش نخسین این گياه را نواصی 
بحرالروم (مدیترانه) ذ کر کرده‌اند ولی امروژه 
به منظور تقذیه و استفاده‌های دارویی دراکثر 
نسقاط کشت می‌شود. ريشة آن حسجیم و 
برگهایش بسیار بزرگ و منقسم و دندانه‌دار 
است. سطح فوقانی پهنک برگهایش سبزرنگ 
ولی سطح تحتانی آنها به علت دارا بودن ۱ 
تارهای سفیدرنگ و فراوان پوشیده از کرک 
به نظر می‌آید. نهنج آن بزرگ و شامل گلهای 
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کنگر. 

لوله‌ای و برگه‌های مختلف‌الشکل می‌باشد. 
گلهایش بنفش و زیبا و میوه‌اش به رنگ 
تهوه‌ای تیره و شفاف و دارای تارهای سفید و 
متعدد در قسمت اتهایی است, قسمت قابل 
استفادة غذایی اين گیاه بیشتر نهنج ضخیم و 
گوشت‌دار و برگه‌های اطراف نهنج است ولی 
از لحاظ مصرف دارویی برگ و ساقه آن مورد 
توجه است. حرشف. انگینار. انگنار. قنارید. 
توضیم اينکه این گیاه در ایران کشت تمی‌شود 
ولی در بس‌یاری از مأخذ آن راباکنگر 
معمولی ( کنگر) که یکی از گونه‌های خار 
تاتاری است اشتباه کرده‌اند. به قول الماثر و 
انار ص ۱۰۰ « کنگر فرنگی» در عهد 
ناصرالدین شاه قاجار (نیمةً دوم قرن ۱۳ 
ه.ق.)به ایران وارد شده. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-کنگرفرنگی وحشی + کنگر ضر.گیاهی 
است از تبرة مرکبان که در حقیقت گونة 
خودروی کنگر فرنگی است. ارتفاعش بین 

۰تسا ۴۰ سالتیمتر و ساقه‌اش دارای 

انشعابات بیار است. این گیاه در افریقای 
شمالی و اروپا و آسیای غربی به فراوانی 
می‌روید. خرشوف بری. زندالسبد. انگنار 
وحشی. کارلینا. (فرهنگ فارسی معین). 
-کنگر کوهی: کنگر. (فرهنگ فارسی 
معین), 

کنگر معمولی؛ کنگر: (فرهنگ فارسی 
معین). 

- امثال: 

کنگر خورده لگر انداخته؛ به مزاح, در جائی 
یا نزد کی طویل و مدید متوقف مانده است. 
(امتال و حکم ج ۳ ص ۱۲۳۹). 

|| تعصب. (یرهان) (اوبهی) (ناظم الاطبام). 
خصومت و تعصب آ. (لغت فرس اسدی چ 
اتبال ص 0۶۳: 

باز کر مردم به کگرض " اندرا 

چون از او سود است مر شادی ترا. رودکی, 
|| خصومت. (برهان) (فرهنگ اسدی) 
(اوبهی), خصومت و سرکشی. (ناظم الاطبام). 
||تمرد و سرکشی. (ناظم الاطباء). 
کنگو. رک گ ] (() قسمی از گدایان باشند که 
شاخی و شانة گوسفندی به دست گيرند و بر 
در خانه‌ها و دکانهای مردم آیند و آ ن شاخ را 
بر آن شانه مالند به عنوانی که از آن صدایٍ 
غرغری ظاهر شود و چیزی طلبند اگراحیاناً 
در دادن اهمالی واقع شود کاردی بر اعضای 
خود زده مجروح سازند و بعضی کارد رابه 
دست فرزندان خود دهند تا آنها این کار کنند 
و این قم گدایان ر شاخ شانه کش» گویند. 
(برهان). قسمی از گدایان که شاخ گوسفند پر 
دستی و شانة گوسفند پر دست دیگر و آن شانه 
رابه آن شاخ کشند تا صدای ناخوش برآید و 


صاحب‌خانه یا دکان به آنها چیزی دهد و ا گر 
در ادن تقصیر کنند کارد کشیده اعضای خود 
را ببرند تا او ناچار شده به ایشان چیزی داده 
روانه نماید و اين گدایان را شاخ‌شانه گویند. 
(آنندراج), قسمی از گدایان که شاخ‌شانه نیز 
گویدزیرا که شاخ گوسفند در دستی و شانة 
گوسفند در دست دیگر گیرند و بر در خانة 
مردم یا پیش دکان استاده آن شانه رایر آن 
شاخ زنند چنانکه از ان آوازی ظاهر شود که 
مردمان چیزی دهند و اگراهمالی شود کارد 
کشیده اعضای خود ببرند و اغلب کارد به 
دست پران امرد خود دهند که این کار کند 
تا صاحب خانه و دکان لاعلاج شده چیزی به 
آنها دهند, و اکنون کسی را که از کی 
حاجتی خواهد و میسر نگردد گوید که اگر 
حاجت من برتیاری خود را خواهم کشت به 
طریق تمثیل گویند که شاخ و شانه صی‌کشد. 
(فرهنگ زشیدی) (از جهانگیریا. |ابوم و آن 
پرنده‌ای است به نحوست و شامت مشهور. 
(برهان) (جهانگیری). بوم و جفد. (آنندراج)؛ 
جفد که به عربی بوم گویند. (فرهنگ رشیدی). 
یه زبان آذری جفد. (صحاح الفرس). جفد. 
کوچ. (لغت فرس اسدی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
نه چو طاوس مجل سآرا شو 
نه به ویران وطن چو کنگر کن. 
ابن‌یمین (از فرهنگ رشیدی). 
||شاخ درخت نورسته. (برهان) (جهانگیری) 
(آنندراج). شاخ نورسته. (فرهنگ رضیدی). 
شاخ نورستة درخت. (ناظم الاطباء). ]هر 
کنگره‌ای را نیز گویند خواه کنگرة حلقه باشد 
وخواه کنگرء خانه و چیزهای دیگر. (برهان). 
شهر و حصار. (آتندراج». کنگره که بالای 
عمارت سازند. (غیاث). کنگره. (فرهنگ 
رشیدی). کنگره. شرفه. (زمخشری), کنگرة 
قلعه و دیوار و دیگر چیزها. (ناظم الاطباه)؛ 
به تیر از دور بربایی زبار؛ آهنین کنگر 
به باد حمله برگیری آ ز کوه بیستون قله. 
فرخی, 
-کنگر کبریا؛ کایه از هایت جبروت است 
از راه عروج. (برهان), نهایت جبروت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کنگرهٌ کبریا شود. |[(ص) 
بسي‌حیا و شطاح. (برهان) (جهانگیری). 
بی‌حیا. (آتدراج) (فرهنگ رشیدی), شطاح و 
بی‌حیا و بی‌شرم.(ناظم الاطباء), 
کنگو. اي گب ] (() نام سازی است و آن را 
پیشتر مردم هندوستان نوازند و آن را کنگری 
گویند.(برهان) (جهانگیری). نام سازی است 
که در هندوستان غاب نوازند. (آتدراج), نام 
سازی است که آن را کنگره و کتگری نیز 
گویند و اهل هند نوازند. (فرهنگ رشیدی). 
سازی است که در هندوستان متداول است و 


کنگر کندن. ۱۸۶۴۷ 


آن مرکب است از چوبی بلند که بر آن دو تاز 
بته است و بر هر طرف چوب کدویی نصب 
شده. (فرهنگ فارسی معین). نام یک نوع 
سازی مر اهالی هد رکه کنگره نیز وین 
(ناظم الاطبا): 

رگ چانم چو کنگر می‌نوازد 

نه ظاهر, پلکه در سر می‌نوازد. 

روزبهان پارسی (از فرهنگ رشیدی). 
کنگر زدن؛ نواختن آن را 
خواهی که شوی قبول ارباب زمن 
کنگ‌آور و کنگری کن و کنگر زن. 
عبید زا کانی(دیوان چ استانبول ص۳). 

کنگر, رک گ] (اخ) دهی از دهنتان کوکلان 
است که در بسخش مرکزی شهرستان: 
گنبدکاوس واقع است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۳). 
کنگران. اک گ] () جسند و بوم. اناظم 
الاطباء) (از اشینگاس). و رجوع یه کنگر 
شود. ||غله‌ای که دوسر نیز گویند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
کنگرزد. اک گ ز /](|مرکباصمغ کنگر 
است و آن راکنگری مج می‌گویند خوردن آن 
به آسانی قی و استفراغ آورد به عربی 
صم الحرشف و تراب‌القی خوانند. (برهان) 
(آنبدراج). اسم قارسی صمغالحرشف است 
که به فارسی کنگرزد نامند. (از تفا حکیم 
مومن). کنگر زد < ژه (صمغ . صمغ مترشح 
از کنگر ۵ که اثر قی‌آور شدید دارد. تراب‌القی. 
تریا ک‌برگردان. صمغ‌کنگر. کنگری. (فرهنگ 
فارسی معین) صمغ کنگر که کنگری ننیز 
گویند. (نساظم الاطباء). آن را کنگری و 
تراب‌القی نیز گویند و آن صمغ کنگر است. 
(لفاظ الادویه), یا صمغ کنگرزد, صمق 
عکوب است. تراب‌القی. صمغالحرشف. 
لکلرک اين کلمه را در شرح کلمه جوزالقی 
معادل گوم‌دارتیشو ‏ آورده است. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). او رابه تازی حرشف 
گ‌وید. صسمغ کستگر است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

کنگرزه. رک گ ز ز ] (اخ) دهی از دهستان 
نسگوند است که در بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۰۸ تن سکئه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ع). 

کنگ رکندن. (ک گ ک د] (مص مرکب 


عصاعم ,«(لاتیتی) عاننوواناا هطاند0 ۰ 1 
(فرانری) 
۲-ذیل « کنگره. 
۳-در لفت فرس امسدی چ اقبال ص ۱۶۲ 
9 کنکرش»: و شاهد همین کلمه آمد» است. 
۴-نل:بتانی. 
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۸ کنگرلو. 


کایه از کار بی‌منفعت بسیار مشقت بی‌حاصل 
پرآزار و تعب کردن باشد. (برهان) (آنندراج), 
محنت بی‌حاصل و بیهوده کشیدن. (ناظم 
الاطباء). کار ببی‌منفعت و پرمشقت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کنگرلو. زک گ] (اج) دی از دهستان 
لکستان است که در بخش سلماس شهرستان 
خوی واقع است و ۵۰۰ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کنگرلو. اک گ] ((غ) کسنگلو. دهسی از 
دهستان اوجان است که در بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز واقم است و ۲۵۳ تن‌سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟4. 
کنگولوء زک گ] ((ج) دهی از دهستان 
مشکین خاوری است که دز بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع است و ۱۹۷ تن سککنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۴). 
کنگره. (ك گ ز /رٍ] () به معنی کتگر است 
که‌سازی باشد که مردم هندوستان نوازند و 
آن چوبی است که بر آن دو تار فولادی 
کشیده‌اندو بر زیر هر دو سر 
نصب کرده‌انسد. (برهان) (آن ندراج) 
(جهانگیری). ۰ رجوع به کنگر و کنگری شود. 
کنگره. (ک گ ر /ر]() بكدیهای هر چیز 
را گویند عموما و آنچه بر سر دیوار حصار و 
قلعه و دیوارهای دیگر سازند خصوصا و 
عربان شرقه خوانند. (برهان) (آنندراج). شرقة 
دیوار و سنظره و کوشک و برج. (صحاح 
الفرس). شرفة. (دهار). شرفه و برآمدگیهای 
محرابی‌شکلی که بر بالای دیوار شهر و حصار 
سازند و دندانه‌های بالای دیوارها و بلندیهای 
هر چیزی. (ناظم الاطباء): فرمودش تا بر 
چهار حد شارستان بنای خانه‌ها سازند مر 
غله را و تلاح را و کنگره‌ها راباز آیادان کنند 
و دری آهنین نهند. (ترجمة تاریخ طبری), 


آن چوب دو کدو 


آن روز نخضستین که ملک جامه پپوشید 

بر کنگر؛ کوشک بدم همچو غلیواج. 
ابوالهباس (از افت قرس اسدی ج اقسبال 
ص6۸ 

از فروغش شب تاری شده مر نقش نگین 

ز سر کنگره برخواند مرد کلکا. ‏ ابوالعباس, 
به حلقه درآمد سر کنگرء 

برآمد ز بن تایه سر یکسره. فردوسی. 
کمندی‌بدان کنگره در ببست 

گرهزد برو چند پسود دست. . . فردوسی, 
فروهشت گیسو بدان کنگره 

بدل گفت زال این کمندی سره. فردوسی. 
بزرگ شهری و در شهرکاخهای بزرگ 

رسیده کنگرة کاخها به دوپیکر.  .‏ فرخی. 


خشت او از کوه برگیرد همی تیغ بلند 
ناوک او کنگره برباید از برج حصار. فرخی. 
چون صفیری بزند کیک دری در هزمان 


پزند لقلق بر کنگره بر ناقوسی. . منوچهری. 
هر یک از دندانه‌های حصار و باره و دیواری 
و چندانکه کنگرء قلعه ارک بود از هر کنگره 
جوشن سواری و خودی و... نهاده بودند. 


(تاریخ سیستان), 

ره کوشک یکسر ز ساده رخام 

زمین مرعر و کنگره عود خام. اسدی. 
معلق بدو چارصد کنگره 

ز جزع و بلور و گهر یکره اسدی. 


هر وقت که بر تو دست يابم سرت یبرم و بر 


. کنگرة‌قلعه نهم. (اسک‌تدرتامة تسخه سمید 


نفیسی). و دوازده کنگره از ایوان کری 
درافتاد و دریای ساوه خشک شد. (قارسنامة 
ابن البلخی صص ۹۶ - .٩۷‏ و بالای دیوار 
آن بهشت سیصد گز برآوردند و خشتی از سیم 
و خشتی از زر و کنگره‌ها از مروارید و 
مرجان, (قصص‌الانییاء). و از این رکن تا بدان 
رکن هفتاد کگره بود. (قصص الانیاء) 


چون می فروکشد سر سروت فلک بچاه 
تویر فلک همی چه کشی طرف کنگره. 
ناصرخرو. 

و کنگره‌های ایوان کسری بیفتاد. (مجمل 
التواریخ), 
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو 
بر درگه او شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
بنشسته همی گفت که کوکو کوکو. 

خیام (چ فروغی ص۰۸ 6۱. 
کنگر: قلعة اسلام را 
نیست به از خامة تو دیده‌بان, خاقانی, 
خروس کنگر؛ عقل پر بکوفت چو دید 
که‌در شب امل من سپیده شد پیدا. خاقانی. 
از او شخصی فروافتد گران‌سنگ 
ز بیم جان زند در کنگره چنگ. نظامی. 
هم آخر کار کو بی‌تاب گردد 
هم او هم کنگره پرتاب گردد. نظامی. 
چون به صورت آمد آن نور سره 
شد عدو چون سایه‌های کنگره. مولوی. 


کنگره‌ویران کنید از منجلیق 

تا رود فرق از میان این فریق. مولوی. 
چون مرغ براین کنگره تا کی بتوان بود 

یک روز نگه کن که در این کنگره خشتیم. 


سعدی. 
گربی تو بود جنت بر کنگره بنشیتم 
وربا تو یود دوزخ در سله آویزم. 

سعدی. 


سعدیا کنگر؛ وصل بلند است ولیک 


تا سر اندرنتهی دست پدانجا نرسد. سمدی, ‏ 


ترا ز کنگرة عرش می‌زنند صفیر 

ندانمت که در این دامگه چه افتاده‌ست. 
حافظ. 

||پر پالای خود. ||زینتهای بالای تاج. (ناظم 


الاطباء) (از اشتینگاس). 

کنگوه. اک گر ] (فرانسوی, (۲4 مجمعی از 
سران دول, نمایندگان ممالک يا دانشمندان که 
در بار؛ مسائل سیاسی, اقعصادی. علمی و 
غیره بحث کنند. (فرهنگ فارسی معین): 

کنگره‌داو. اک گ ز /ر] (نف مرکب) 
شرفه‌دار. (ناظم الاطباء): شرفاء؛ خانهةً 
کنگره‌دار. (از متهی الارب). 

کنگره‌زن. اک گ زر /ر زاف مرکب) 
ساززن. مطرب. نوا گر؛ با شیخان و نومالان و 
فالگیران و مسرده‌شویان و کتگره‌زنان 1 
شطرنج‌بازان و دولت‌خوردگان و بازماندگان 
خاندانهای قدیم و دیگر فلک‌زدگان صحبت 
مدارید. (عبید زا کانی). رجسوع به کنگر و 
کنگر: ءشود. 

کنگری. اک ک] (!مرکب) صمغ کنگر را 
گویندو آن را کنگرزد نیز خوانند. (برهان) 
(آندراج) (فرهنگ فارسی معین). صمغ کنگر 
که کنگرزد یز گویند و خوردن آن به آسانی 
قی آورد. (ناظم الاطباء). 

کنگری. زک گ] (ص نسبی) متسوب به 
کنگر.(فرهنگ فارسی معین). 

کنگری. (ک گ ] (ص نسبی) منضوب به 
کر (فرهنگ فارسی معین): 
تو مردم کریمی من کنگری گدایم 
ترسم ملول گردی با آين کرم ز کنگر. 

فرخی (از فرهنگ فارسی ایضاّ. 

رجوع به کنگر شود. 

کنگری. اک گ] (۲4 به نی کگره است 
که‌سازی باشد که هندوان نوازند. (ببر‌هان) 
(آندراج). کنگره و سازی مر هدیان را 
(ناظم الاطباء). زنبوره. و رجوع به زنبوره در 
همین لفت‌نامه شود. ||نوعی از بربط. (ناظم 
الاطباء). 

کنگریز. اک ] ((ج) تسیره‌ای از عسرب 
هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳). 

کنگرین. [) ((خ) دهی از دهستان رودبار 
است که در بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۶۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

کنکت زیتون. [ک کی زٍ /] (اخ) دهی از 
دهستان زاوه است که در بخش حومه ‏ 
شهرستان تربت‌حیدریه واقم است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 

کنگش. زک گ] (ترکی - مفولی. [) مخفف 
کنگاش.(غیات) (آتندراج). رجوع به کگاش 


شود. 


۰ - 1 
۲-اين کلمه در همین لفت‌نامه ذیل «آهنگ» 
( ککری) چاپ شده است. 


کنگلک. 


کنگلکت. رک ک []۱ (متولی. () پیراهن. 
قمیص. (قرهنگ فارسی معین): 
گل‌کگلک به دست حد چا ک‌می‌زند 
برتو چو دید زینت ترلیک زرکشی, 
وصاف‌الحضرة (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کنکلک شود. 
کنگلو. (ک گ] ((ج) دی از دهستان 
راستوپی است که در بخش سوادکوه 
شهرستان شاهی واقع است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۳). 
کنگك مرد. اک م] (اص مرکب) مرد ستبر و 
قوی‌هیکل. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به ککگ در همین لفت‌نامه شود. 
کنگو. رک گ] ((خ)۲ جمهوری دمکراتیک 
کنگویا « کنگوکینشازا» که در گذشته به نام 
کنگوی بلزیک شهرت داشت. یکی از 
کشورهای آفریقای امتوایی است و قسمت 
اعظم حوز؛ رود کنگو را شامل می‌گردد و 
۰۰ کسیلومتر مسربع وسعت و 
۰ تن سکنه دارد. پاتشت آن 
کینشازا و زبان رسمی آنجا فرانسه است. 
زراعت قهوه و کستان در آن سرزمین رواج 
دارد و معادن طلا و روی و مسنگنز و قلع و 
مخصوصا اورانیوم و الماس و مس آن خاصه 
در کاتانگا حائز اهمیت بسزائی است. کگوی 
بلژیک به وسیله لوپلد دوم تأسیس گردید. 
این سرزمین تا سال ۱۹۶۰م. از مستعمرات 
بلژیک بسود و پی از استقلال ساجرای 
پرسروصدای پاتریس لومومبا نخست وزیر 
این کشور به وجود آمد و لومومبا به وسیلةً 
رئیس جمهور «ژوزف کازاووبا» از کار بر 
کار گردید و سپس در سال ۰۱ به قعل 
رسید. موئیز چومبه با تجزية قسمت کاتانگا 
از کشور مدتی در این قسمت حکمروائی کرد 
ولی در سال ۱۹۶۲ با میاتجی‌گری سازمان 
ملل اين تجزیطلبی از بین رفت و از سال 
۴ تا ۱۹۶۵ چومه در راس حکومت 
کنگوقرار گرفت. و سپس به وسیلة کودتای 
ژنرال موبوتو بر کار گردید. (از لاروس). 
کنگو. [کگ ] ((خ) جمهوری کنگو یا « کنگو 
برازاویل» یکی از کشورهای آفریقای 
استوایی است که در سال ۱۹۶۰ م. استقلال 
یافت و ۲۳۲۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت و 
۰ تن سکسنه دارد. پسایتخت آن 
برازادیل و زبان رسمی آنجا قرانسوی است. 
زراعت قهوه, نیشکر و کتان رواج دارد و 
معادن آن فراوان است. از آن جمله طلا و 
الماس و سرب و قلع و نفت حائز اهمیتند. این 
سرزمین در گذشته جزو معمرات فرانشه 
بود. (از لاروس). 
کنگو. (ک گ] ((خ) رودی است در قسارة 
افریقا که از نواسی «دریاچة بزرگ» 


سرچشمه می‌گیرد ۳ «ل آلبا» نامیده می‌شود. 
ایزم رود پس از آنکه در مسیر خود قوس 
بزرگی به وجود صی‌آورد از سمت راست 
رودهای «اوبانگی» و «سنگها» و از سمت 
چپ رود « کاسائی» بدان متصل می‌گردند و 
« کیزانگگانی» و « کینشازا» و «برازاویل» را 
مشروب می‌سازد و سپس به اقیانوس اطلس 
می‌ريزد. (از لاروس). 
کنگور. (ي گ رَ] ((خ) رجوع به کنگاور و 
نزهةالقلوب ص ۰۱۰۸ ۱۶۵ و ۱۷۱و مجمل 
لتواریخ صص ۷۲ - ۸۱و ۳۹۶ شود. 
کنگوش,. اک]() جن و دیو."(آنتدراج» 
کنگه. اک گ ] (!) نامی است که در گیلان و 
تتکابن به درخت «آلاش» دهند و در گرگان 
«منزول» و در آستارا «هس» و در اطراف 
رشت «خج» نامد. (جنگل‌شاسی تاعی ج ۱ 
ص ۲۷۷). و رجوع به آلاش و هس شود. 
کن‌مکن. اک مک ] (| مرکب) (مأخوذ از 
صیفة امر و نهی) امر و نهی. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء مر و نهی که حکومت عیارت 
از ان است. (غیات)؛ 


دین چو به دنیا نتوانی خرید 

کنمکن دیو نباید شنید. نظامی. 
کشمکش جور در اعضا هنوز 

کن‌مکن عدل ته پیدا هنوز. نظامی. 
و رجوع به لاتفعل در همین لفت‌نامه شود. 


||اص مرکب) مردم مترددخاطر. (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) کسی که در آسور 
مردد باشد. (فرهنگ فارسی معین). ||پادشاء 
و صاحب حکم. (برهان). پادشاه و صاحب 
حکومت. (آنندراج), پادشاه دارای حکم. 
(ناظم الاطیاء). صاحب حکم نافذ. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کفمة. (ک ) (ع !) زخم و جراحت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 

کفند. اک نْن ] () افزاری باشد که چاه کتان 
وگل‌کاران بدان زمین کنند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). |[بیلی را نیز گفته‌اند که سر آن خمیده 
باشد و برزیگران کار فرمایند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بیلی که سر 
آن کج باشد (خمیده) و برزگران دارند و ظاهراً 
کلند است. (آنتدراج) (از فرهنگ رشیدی). 
بیلی باشد سر اندرچفته. برزگران دارند و به 
ماوراءالتهر بیشتر بود. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص .)٩۰‏ بیلی باشد سرچفته که برزگران 
دارند و آن را به زبان تازی معول خوانند. 
(اوبهی). کلند. کلنگ. آلتی با سری آهسنین و 
دستة چوبین به سه‌چهار بزرگی تيشه که بدان 
زمین کنند و امروز کلنگ گویند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): العزق؛ شکافتن زمین به 
کند.(تاج المصادر ببهقی): 


کنو. ۱۸۶۴۹ 
مرد دینی رفت و آوردش کنند 
چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص ,)٩‏ 
وگرت خنده یاید یکی کنند بیار 
ویک دو بتک از این شعر من یکن به کنند. 
ابوالعباس (از لقت فرس ایضاٌ. 
برگیر کنند و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشي خار زنی گرد پیابان. 
خجسته (از افت فرس ایضاا. 
آنچه بخشید ا گرگنج نهادی زمین 
گشتی تا پشت گاو کنده به روئین کنند. 
سوزنی. 
کنف گی. (ک نْن د /] (حامص) حالت و 
کیفت کننده. فاعلیت. افرهنگ فارسی 
ممن)؛ و اما کنده,نه علعی وی از بهر کنندگی 
است. (دانشنامه از فرهنگ فارسی ایضا). 
کننه ه. اک نّْن 5 /د] (نف) اسم فاعل از 
کندن. کاونده و کلنگ‌دار و آنکه جایی را 
بکند. (ناظم الاطباء). حفرکننده. حفار, 
(فرهنگ فارسی معین): 
کننده تبر زد همی از برش 
پدید امد از دور جای درش. فردوسی. 
محمود بفرمود تا کنده و تيشه و بیل آوردند و 
بر دیواری که به جانب مشرق است دری 
پنجمین بکندند. (چهارمقاله از فرهنگ 
فارسی معین). 
بیاد لمل او فرهاد جان‌کن 
کننده کوه را چون مرد کان‌کن. نظامی, 
]از جای برآورنده. (فرهنگ قارسی معین). 
کند؛ در خیبر؛ کنایه از حصضرت علی. 
(غیاث) (آنتدراج). علی عله‌ال لام (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
مردی ز کنندهُ در خیبر پرس 
اسرار کرم ز خواجه قتبر پرس. 
(منسوب به حافظ). 
کننده. (ک زّن ذ /د] (نف) اسم فاعل از 
کردن. فاعل و عامل و گماشته. کارگزار و 
نماینده. سازنده. (ناظم الاطباء). ترجمهً 
عامل. (آتندراج). عامل. سازنده انجام‌دهنده. 
(فرهنگ فارسی معین): و اين کنند؛ اين خانه 
را آشکار کند. (تاریخ سیستان). ||(اصطلاح 
فلسفه) فاعل. علت محدثه؛ کننده چیز آن بود 
که‌هستی چیز را به جای آورد. (دانشنامه 
ص ۶٩‏ از فرهنگ فارسی معین). 
کفو. رک نْز /ک نو] () بنگ را گویند و به 


۱ -«درفر» این کلمه را (ک ل] ۷۵۳9/8 ضبط 
داده و پیراهن و روپرش معنی کرده است. 

۰ - 2 
۳- جانسون این کلمه را ه کنکوس» و معادل آن 
را ۸05۲07 دانست» است به معنی دیو و جن و 
شیطان و روح پلید. 


۶۰ کنو. 


عربی ورق‌الخیال خوانند. (برهان), کنب و 
کف‌است که بنگ باشد و تخم آن راکنودائه و 
شاه‌دانه گویند. (از انجسن آر (از آنندراج) (از 
جهالگیری). کلب. (فرهنگ رشیدی), اسم 
فارسی ورق‌الخیال است. [فهرست مخزن 
الادویه). بنگ. (تاظم الاطباء؛ کنب. کنف. 
قتب (معرب). رجوع به کنف شود. (فرهنگ 
فارسی معین): الابق؛ رسن که از پوست کنو 
است. (مهذب الاسماء). رجوع به کنف شود. 

کنو. اک نو] (خ) دهی از دهستان حبومة 
بخش سروستان است که در شهرستان شیراز 
واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کنوب. رکْ] (ع مسص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). ||بی‌ناز گشتن, (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). بی‌ناز گشتن بعد از فقر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 

کفود. (ک] (ع ص) نساسپاس. (غسیات) 
(ترجمان القرآن) (منتهی الارب). ناسپاس. 
مذکر و منث در وی یکسان است. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد) (دهار). حق‌نشناس. آنکه کفران 
نعمت کند. نمک‌کور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) ناسپاس. حقنشناس. 
کافرنعمت. (فرهنگ فارسی معین): سلطان از 
آن فتح پا فوات مقصود و افلات کافر کنود 
لذتی نیافت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۴۱۸ و چ قویم ص ۲۴۶). ايزد تعالی مورد 
انعام خدارند خواجه جهان را از درود 
ناسپاسان کقور و حق ناشناسان کنود آسوده 
داراد. (مرزیان‌نامه از فرهنگ فارسی معین), 
حمله آرند از عدم سوی وجود 


در قامت هم شکور و هم کنود. ‏ مولوی, 

هر که بر خود نشناسد کرم بار خدای 

دوكش دیر نماند که کفور است و کنود. 
سعدی, 


|آکافر. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||نکوهنده خدای را. 
(منتهی الارب) (آنندراج), نکوهندة پروردگار 
خود. (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
|ابخیل. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (فرهنگ فارسی 
معین). ||نافرمان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), عاصی. (از اقرب الموارد), 
عصیان‌کننده. عاصی. (فرهنگ فارسی معین). 
| تتهاخورنده و بازدارنده عطای خود را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||زنندة غلام راء (از صنتهی 
الارب) (آتندراج). کی که بندة خود را زند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[زمینی که 
در او گیاه نروید. (غیاث). زمين که نرویاند 


چیزی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). زمینی که در او 
نبات نبود. (مهذب الاسماء). |[زن ناسپاس 
دوستی و مسواصلت. (متتهی الارب) 
(آتندراج). زن ناسپاس مودت و مواصلت. 
(ناظم الاطباء). زن ناسپاس دوستی و 
مواصلت بازوج خود. و در تعریفات کسی که 
مصائب را برشمارد و مواهب را فراموش کند. 
(از اقرب الموارد). ||در شریعت عبارتست از 
تارک فرائض و واجبات الهی و در طریقت از 
تارک فضائل. و در حقیقت ککایتست از کسی 
که‌اراده کند چیزی را که اراده نکرده است آن 
راحق تعالی. و اين هر سه معنی از ایین آیت 
مستخذ است: ان الانسان لربه لکنود.! (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به ماد 
بعد شود. 

کفو۵. (ک ](ع مص) ناسپاسی کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بسهقی) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||((مسص) 
تاسپاسی. (غیات). ناسپاسی و حق‌ناسپاسی, 
(فرهنگ فارسی معین): جزاء جحود سزای 
کفر و کنود او تا ابدالابدین بدو می‌رسانند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ شمار ص ۲۷۷), 

کنودان. اک نو /ک نو] ((مرکب) از: کنو 
+ دان (دانه) < کنودانه. (حاشیهً برهان چ 
معین). شاهدانه که تخم بنگ است. (برهان) 
(آنندراج), شهدانه. (فهرست مخزن الادویه), 
کنودانه (تاظم الاطباء). رجوع به کنودانه 
شود. 

کنودانه. اک ور /ک نون /ن] (!مرکب) 
کنودان‌که شاهدانه باشد ز آن تخم بنگ است. 
(برهان) (آنندراج), تسخم آن (کنب ] که 
شاهدانه نیز گوید. (فرهنگ رشیدی). 
حب‌الفتیان. (مهذب الاسماء). کنودان. رجوع 
به همین کلمه شود. 

کفور. زک ] () کندوله بود یعنی تنبا ک" غله. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص۱۳۸). ظرفی را 
گویندکه ماد خم بزرگی از گل ساخته که غله 
در آن کنند. (برهان), همان کندو. (فرهنگ 
رشیدی). خنور. است که.غله در آن کند. 
(انجمی آرا) (آتدرا اج). سبدی که در آن نان 
گذارندو با غله ریزند و نیز خمرة بزرگی گلین 
که‌در آن غله ریزند. (ناظم الاطباء), کندوله و 
آن چیزی است از گل و سرگین سازند تاگندم 
در او کد. (اوبهی). کندو. (جهانگیری). کنور 
و کندور ظرفی باشد بزرگ مانند خم که از گل 
و سرگین کنند و غله در آن ریزند و به بعض از 
زیانها کدوله گویند و به ولایت آذربایجان 
کندو خوانند. (صحاح الفرس)؛ 
از تو دارم هر چه در خانه خنور 
وز تو دارم آرد گندم "در کنور, 

رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص‌۱۳۸). 


کنوس. 


هر چه بودم به خانه خم و کنور 
و آنچه از گونه گون‌قماش و خنور. 

طیان (از لفت فرس ایضاّ, 
درجوع به کلون شود. 


کنوو. زک /ک)؟ (!) مکر و قریب و مردم 
بازی دادن هم هست. (برهان), کتیور است. 
(فرهنگ جهانگیری). مکر و فریب و حیله. 
(ناظم الاطباء). 

کنور. اک /ک) (() رعد برادر برق, (برهان), 
رعد. (فرهنگ رشیدی). رعد باشد و آن را 
«تندر» و «تندور» و... گویند. (جهانگیری). 
رعسد باشد که آن را تندر و تندور و 
آسمان‌غریو و آسمان‌غرش نیز گویند.(انجمن 
آر)(آتدراچ)؛ تندر و رعد. (اظم الاطباء: 
بلرزید صحرا و کوه از کنور 
تو گفتی که برق آتشی زد به طور. 

فرقدی (از فرهنگ رشیدی), 

کنور. (ک‌ن ] (ص) کننده که فاعل باشد و 
دساتیری است. (از انجمن ارا) (انندراج). 
کننده و عامل و فاعل. (ناظم الاطیاء). از 
برساخته‌های فرقه اذرکیوان است. 

کنوره. اي /ک ز /رٍ](ص) فرینده و 
مردم بازی‌دهنده. (برهان) (آنندراج). فرینده 
و حیله کنده و غدرنماینده.(ناظم الاطیاء). 

کنوریدن. زک /ك د] (مص) آدم بازی 
دادن و فریفتن مردم. (برهان) (آنندراج). 
قریب دادن. (انجمن آرا). فریفتن و مکر کردن. 
(ناظم الاطباء). 

کنوز. اک ] (ع ‏ ج کنز که معرب گنج است. 
(غیاث) (اندراج), چ کنز, (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به کنز شود. 

کنوزه. اک اک /ک ز /ز ] () پبهة برزده و 
حلاجی‌کرده. (برهان) (آنندراج). نب ترم. 
(فرهنگ رشیدی). پنب نرم و آن را کنوزه نیز 
گویندو به ضم کاف اصح است چه کنوزه بوده 
یعنی؛ کمان‌زده چه بزه به لفت دری و تبری به 
معنی زده آمده است. (انجمن آرا). پنبه زده و 
حلاجی‌کرده. (ناظم الاطباء), 

کنوس. اک] () نس کونوس. ازگیل. 
رجوع به ازگیل در همین لغت‌نامه و درختان 
جنگلی ایران و جنگل‌شناسی ساعی شود. 
-کنوس طبری؛ به لفت تبرستان انسم نوع 
زعرور است و به ترکی ازگل خوانند و لذیذتر 
از زعرور است. (انجمن آرا) (آنتدراج). اسم 


۱-قرآن ۶/۱۰۰ 

۲-ظ: «تبررا ک». رجوع به یل لغت فرس 
اسدی ج اقبال ص۱۳۸ و بتورا ک و تبورا ک در 
همین لغتنامه شود. 

۳-در فرهنگ رشیدی و حاشیة برهان چ 
معین: وز تو دارم نیز غله ... 

۴-در فرهنگ جهانگیری فقط به فتح اول آمده 


است. 


کنوس. 
نوع کبیر زعرور است. (الفاظ الادویه). 
کنوس. کْ] (ع مص) پنهان شدن آهو در 
خوابگاه خود و درآمدن در آن. (آنتدراج) (از 
آقرب الموارد). در آشیان شدن آهو. (ترجمان 
القرآن) (دهار). در آشیان شدن آهو و گوزن و 
بز کوهی, (تاج المصادر بیهقی). 
کنوش. (ک]() درخت سرو. (ناظم الاطباء) 
(از اعیتگاس). 
کنوع. (کَ](ع مص) فراهم آمدن و منقبض 
گردیدن و ترنجیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). با هم 
آمدن اعضا. (تاج المصادر یهقی). | آزمند و 
۳ یص گشتن. (آنندراج): کنع فی‌الامر؛ 
آزمند و حریص گشت. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). کنعالرجل فی‌آلشی»؛ طمع 
کرد آن مرد در آن چیز, (ناظم الاطباء): 
||چشیدن مشک در جامه. (منتهی الارب) 
(از آنتدراچ). چسییدن مشک به جامه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |زگریختن از کار و 
بددل شدن. (آنتدراج): کنع عن الامر؛ گریخت 
از آن و بددل شد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ازدن بر انگشتها 
چندانکه خشگ گرداند آب را. ||سوگند 
خوردن به خدای برتر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از تاظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |فروتتی و ترمی کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد فروتتی 
کردن و نرمی نمودن. (ناظم الاطباء). فروتلی 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیکی به 
خواری و تذلل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[به غروب مایل شدن ستاره. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |اپر فراهم آوردن مرغ وقت فرود 
آمدن از هو (از منتهی الارب) (آنتذراج). 
فراهم آوردن عقاب پرها را وقت فرود آمدن 
از هواء (از آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء), 
||نزدیک آمدن کار. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). نزدیک 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
کنوف. اک ] (ع ص) ناقة کنوف؛ ناقه‌ای که 
در جانب و ناحیة شتر راء رود. یا ناقدای که 
یک سو شود و چون آن را سردی رسد در 
ناحیة شتر فروخوابد. چء کنف. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). |اغنم کنوف؛ گوسیند که دور دور 
باشد و باگله نرود و یا گوسپندی که بر آبستنی 
ر برجهد بر وی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
کنوگرد. اک گی ] (لخ) دی از دهستان 
تبادکان است که در بخش جوم واردا ک 
شهرستان مشهد واقم است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 


کن و مکن. اک و /ک نم ک] (جسملة 
فعلید. امر و نهی) انجام بده و انجام مده. با 
افعل و لاتفعل تیاس شود: 
لاتفعل و افعل نکند چندان سود 
چون با عجمی کن و مکن پاید گفت. 
؟ (از مرصاد المباد). 
خلق را از راه وعظ, کن و مکن می‌فرماید و 
گاه‌به زبان اهل حله ثنا می‌سراید. (مقامات 
حمیدی از آنندراج ذیل کله) و رجوع به کن 
مکن شود. 
کنون. (کَ] () کندو باشد و آن ظرفی است 
بزرگ از گل ساخته که غله درآن کند. 
(برهان) (آنندراج). کندو. (فرهنگ رشیدی). 
تبدیل کنور به معنی کندوست . (انجمن آرا) 
(آنندراج), کندو و خنور گلی که در آن غله 
ریزند.[ناظم الاطبا): 
نیت ما را مشت گندم در کنون 
باز دیناری به کیسه اندرون. 
علی فرقدی (از فرهنگ رشیدی). 
کنون. رکْ] (ق) به نی اکنون آمده یعنی 
این زمان و حالا و الحال و الان و از «کنون» 
گاهی کاف را حذف نموده «نون» گویند... و 
گاهی «نون» را حذف کنند و الف بر « کنون» 
بیفزایند و «ا کون»گویند و در خوارزم بسیار 
شنیده‌ام. (انجمن آرا) (از آنندرا اج). اکنون و 
حالا و الحال و اين زمان. (ناظم الاطباء). 
| کنون - نون. (فرهنگ فارسی معین): 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
رودکی. 
کنون‌کنده و سوخته خانه‌هاشان 
همه بازپرده به تابوت و زنبر. رودکی. 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرانگویی کو چه شده است شادی و سوک. 
رودکی. 
چنانکه خامه ز شنگرف بزکشد نقاش 
کنون شود مره من ز خون دیده خضاب. 
خسروأنی. 
و کنون باز ترایرگ همی خشک شود 
بیم آن است مرا شک بخواهد ز دنا 
لمباس عباسی. 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش ببین بر تن تو تارتان, 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سیب که ید خیری همی پوشم ورد. 
کسایی. 


کسایی. 


بلفقدهبایدکنون چاره نیست 
بیلفنجم و چارهٌ من یکی است. 
بوشکور (از گنج بازیاه ص ۲۳). 
جهان شده فرتوت چو پاعنده سر و گیس 
کنون گشت سیه‌موی و عروسی شد جماش. 
پوشعیب (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۶۷). 


کنونی. ‏ ۱۸۶۵۱ 
سرآمد کنون قص یزدگرد 

به ماه سفندارمد روز ارد. 

فردوسی (شاهنامه چ دیبرسیاقی چ ۵ص ۲۶۰۰) 
کنون‌گر به رزمند یاران من 

به بزم اندرون غمگاران من 
یکی نامجوی و دگر شادروز 
مرا بخت بر گنبد افشاند گوز. 
ایا بلایه | گرکارکرد پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 

یکی تلنگ بخواهم زدن به شعر کنون 

که طرفه باشد از شاعران خاص تلنگ. 


روزبه. 


فردوشی, 


آن ذوفنی که تا به کنون هیچ ذوفنون 
هرگز به او به کار نبرده‌ست هیچ فن. . فرخی. 
در باغ کتون حریرپوشان بینی 
بر کوه صف گهرفروشان بینی. . منوچهری. 
تا کلون کارها سخت ناپسندیده رفته است و 
هرکسی به کار خود مشغول بوده, (تاریخ 
بهقی). 
یار تو زیر خاک‌مور و مگس 
چشم بگشا ببین کنون پیداست. 

رودکی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۱۸۵). 
مزا آن بدی کز نخضتین کنون 
مرا کردی اندر هتر آزمون. 
زان جمال و بها که بود ترا 
نست با تو کنون قلیل و کثیر. ‏ ناصرخسرو: 
نه افضلم تو خوانده‌ای به بزم خود نشانده‌ای 
کنون ز پیش رانده‌ای تو دانی و خدای تو, 


اسدی. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۵۷ 
خراب است آن جهان کاول تو دیدی 
اساس نو کنون نتوان نهادن. خاقانی. 
چو امد کون ناتوانی پدید 
به دیگر کده رخت باید کشید. نظامی. 
کنون عمریست کین مرغ سخن‌سنج 
به شکر نعمت ما می‌برد رنج. نظامی. 
کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی. 

سعدی: 

رجوع به | کنون‌شود. 


کنونه. اک ن /ن] (ق) حال و حالت اشت. 
اگرگویند چه کنونه داری؟ مراد آن است که 
چه حال و حالت داری, یعنی الان در چه 
خیالی؟ (انجمن آرا) (آنندراج), حالت و 
کیفیت و چگونگی. و چون چیزی از مطلبی 
که بیان می‌کنند باقی مانده می‌گویند کنونه 
فروماند و در احوالپرسی می‌گویند کنونه چه 
داری. (ناظم الاطیاء) 

کنوفی. زک ] (ص نسبی) حالیه و زمأن 
حال. (آنندراج). حالایی و کنونی. (ناظم 


۱-ذیل کنور. 


۲ کن و واکن. 
الاطباء). فملی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). منسوب به کنون. متعلق به زمان 
حاضر. | کنونی. فعلی: «وضم کنونی مردم 
تهران». (فرهنگ فارسی معین). 
کن و واکن. اک رک /ک نک ] (ترکیب 
عطفی. [ مرکب) جامه‌ای شبیه شور و واشور: 
« کنو وا کن ندارد»؛ تها جامة او آن است که 
به بر دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کنوة. (ک /ک و] (ع !) لفشظی که بدان 
شخصی را خوان ند. (از صنتهی الارب) 
(آنتدراج). کنیه. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کنیه شود. 
کنو پس. (ک ](() دهی از دهستان تبادکان 
است که در بخش حومه وارادک شهرستان 
مشهد واقع و ۱۳۶۶ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کنة. [کن ن] (ع کنه. سایبان. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. پیچه یمنی پوشش 
بالای در خائه یا سایبان بالای در. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خانة خرد اندرون خانه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). | چوبی باشد پهنا که هر دو طرف آن 
در دیوار کرده بر آن متاع خانه نهند. چ کّات. 
(متبهی الارب) (آنندراج) (از تاظم الاطباء). 
رق. ج. کنان. کنات. (از اقرب الموارد). 
کفه. اک ن /ن] () جانوری که بر بدن 
گوسفندو شتر و گاو و خر و سگ امثال ایها 
چسبد و مانند ثپش خون خورد و به عربی 
قراد گوبندش وا گرخون او را در شراب داخل 
کندو خورند در دم مستی آرد. (برهان) 
(آنندراج) (از غیاث).! جانورکی که بر بدن 
گوسپندو فتر وگاو و خر و سگ ومرغ و جز 
آن چسبد و به تازی قراد گویند. اناظم 
الاطباء). جانوری خرد باشد که در چهارپا 
افتد. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۸۷). 
قراد. (بحر الجواهر) (ستتهی الارب). طلع. 
(منتهی الارب). جانوری است شرد که بر 
چهارپایان افند چون گوسفند و شتر و امثال 
آن. جانورکی است خرد به انداز؛ له و گاه 
بزرگتر چون نیمه لوبیایی که از تتن حیوان 
چون مرغ و شتر و گاو و گوسفند خون مکد و 
الیته در علم آن به آنواعی باشد. نام انواعی از 
حشرات خرد به انداز؛ لیه و ماش تالیة 


نشودی درشت که بر تن گوسفند و اشتر و 
آدمی و دیگر جانوران چسبد و خون مکد و 
جای نیش آن برآماسد و درد کند و باشد که 
جاتوری یا آدمی را سخت مسموم سازد با 
مدتی دراز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
جانوری است ۲ از شاخ بندپایان از رده 
عنکبوتان, و از دستة کنه‌ها", کنه‌ها اکشر 
طفیلی پتانداران از قبیل دامها و سگ و گربه 


و انسان می‌شوند و از خون آنها تغذیه 
می‌کنند. کل سگ شبیه دانة کرچک است و 
بر روی پوست سگ و دیگر پستانداران 
محکم می‌چسبد و از خون حیوان تغذیه 
می‌نماید و بدنش بسیار حجیم می‌شود و به 
انسان نیز حمله می‌کند. کتة پرندگان که 
معمولاً بر روی پوست پرندگان استقرار 
می‌یابد و خون آنها را می‌مکد به انسان نیز 
حمله می‌کند. توعی از که‌ها به نام غریب‌گز ۶ 
در کارواتبراها و اما کن عمومی قدیمی 
فراوان است و گزش آن ان‌ان را دچبار تب 
راجعه می‌کند. جلم. قراد. کنه‌ها ۲ راستة 
مشسخص از ردة عسنکبوتیان و از شاخ 
بندپاییان که | کتر جانوران ان خطرنا ک و 
طفیلی دیگر پستانداران (از جمله انضان) 
می‌شوند و سبب بروز و أشاعة امراض ساری 
و عفونی از قبیل تب راجعه و جرب می‌گردند. 
کنه‌هادارای قدی کوچک می‌باشند و بدنشان 
فقط از یک قطعه ساخته شده و اثر بندبندی 
در خارج نمایان نیست و سفالوتورا کس و 
شکم فقط به وسیل شیاری از هم جدا شده که 
حرکاتی در آن بند صورت نمی‌گیرد. نوع 
زندگی کنه‌ها متثیر است. بعضی از طعمه‌های 
زنده تغذیه می‌کنند و یرخی از مواد آلی و 
گروهی‌بسیار انگلی هستند و از خون 
پستانداران و انان تغذیه می‌نمایند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
زندگائیت باد الف سنه 
چشم دشمنت برکناد کنه. 
منجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۸۷). 
||در تداول عامه, کسی که به اصرار به کسان 
متوسل شود و تا کارش را انجام ندهند آنان را 
رها نکند: عجب کنه‌ای است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-مثل کنه چسبیدن؛ سماجت به خرج دادن, 
اصرار و ابرام بیار کردن. افرهنگ فارسی 
معین). 
کنه. (کَخ ن /ن] () پلیتا چراغ بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۵۰۷. فتیل چسراغ. 
پلیته, (فرهنگ فارسی معین)* 
کنه‌را در چراغ کرد سبک 
پس در آو کرد اندکی روغن. 
رودکی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص۵۰۷ 
کنه. (کن؛] (ع ل گوهر هر چیزی و پایان آن 
و اندازه و هنگام و وجه و روی آن و از این 
مشتق نمی‌شود. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
یقال: عرفته کنه السمرفة؛ شناختم آن رایه 
حقیقت شناسائی. و ان کلام المرء فی غیر 
کنهه؛ ای فی غیر وقحه. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). در عربی به معنی پایان چیزی 
و وقت کار و حقیقت چیزی. (غیاث). 


کنهان. 
||(امطلاح فلفه) به معنی نهایت آمده است» 
که ذات یعنی حقیقت و واقعیت ذات انطور 
که‌هست چنانکه گفته شده است: « کنه وجود 
خدا خرد کجا برد پی»؛ یعی ذات حق را 
آنطور که هست به نهایت وجودی اوء و اينکه 
در واقع چیت و ماهیت و حقیقت او را خرد 
درنابد. و گویند معرفت به کنه و حقیقت و 
ذات را اراده کند یمنی معرفت و علم به ذات 
«ا کاء کردن» در اشیاء یعنی دقت و بررسی 
در که و حقیقت اشیاء. (فرهنگ لغات و 


اصطلاحات فلفی دکتر سجادی ص ۲۶۵)؛ 
خرد حیران شده از کله ذاتش 
منزه دان ز اجرام و جهاتش. ناصرخسرو. 


سلطان یمین‌الدوله محمود در ايين واقعات 
اترها نمود که انهام و اوهام از که آن قاصر 
آید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ص ۲۳). 

توان در بلاغت به سحبان رسید 


ه در که بی‌چون سبحان رسید. سعدیر 
جهان متفق بر الهیتش 
فرومانده در کنه ماهیتش. سعدی, 


-کنه کار؛ بایان کار. (ناظم الاطباء): 
-کنه مطلب؛ حقیقت آن. (ناظم الاطباء). 
کنة. (کَنْ نْ] (ع لا زن پر یا زن پرادر. ج» 
کٌناین. (مستهی الارب) ان‌اظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از دهار) (مهذب 
الاسماء): 
کفة. (کین ن) (ع لین پوشش هر چیزی و 
پرده آن. ج. آ کنان, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هر چیزی که بدان چیزی را نگاه 
دارند و هر چه بدان چیزی را پوشاند و پرده 
و چتر و ساییان. (اظم الاطباء). |اسرای و 
خانه. (از متهی الارب). [سپیدی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
کفه. (کن ن] ((خ) کلنه. (اقاموس کتاب 
مقدس). و رجوع به که در همین لغت‌نامه و 
ايران باستان ج ۱ ص۴۴۵ شود. 
کنهان. (کَ] (ع () گیاهی است برگش شبیه 
برگ ین, نیک دورکتندة کژدم. گویند اگر 
برگش بر عقرب افکنند در حال بمیرد.خوردن 
برگش مسخن جگر و سپرز و دماغ و بدن. 
(عتتهی الارب). اسم نبطی نباتی افت متل 
درخت کوچکی, برگش در رنگ و حدت 


شبیه به برگ سقز و در بوی مانتد بوی دود و 


۱ -در غیاث به ضمتین ضبط شده است. 
(فرانری) ۸۲۱۳۱۲۵۵۵۵28 ۰ 2 
.(فرانسری) ۸6۵۲65 - 3 
(لاتیتی) فلاآعا! ۵۵۵5 - 4 
(فرانوی) 28و۸۲ - 5 
.(لاتینی) اصحعها۱۳۵ دم/م0مطانم0 - 6 
(فرانوی) ۸۵2/605 ۰ 7 


کنهبل. 
شاخهای او از یک ساق سطبر رسته و نرم‌شر 
از درخت حبةالخضرا, در سیم گرم و خشک 
و بوئیدن او مسخن معده و چگرو معین هاضم 
و بالخاصية در جایی که دود آن باشد عقرب 
در آتجا نمی‌باشد و اگربرگ او را بر عقرب 
پاشند در حال بمیرد و مضر سقل و محرق 
خلط و قدر شرجش یک درهم است. (تحفةً 
حکیم ممن). گیاهی است که برگ آن مائد 
برگ بنه است. (ناظم الاطباء) 
کنهیل. اک ن ب / +۲ (ع لا درخت 
کتهبل. عض [ع /عض‌ض ]. پاره درختی 
است بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
درختی است در بادیه. (مهذب الاصماءا, 
درخت بادیه. (نزهت القلوب). قمی از 
عضْاء است. (یادداشت به خط مرجوم 
دهشدا) نام درختی کلان. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): یکب علی الاذقان درح 
الکتهیل. (اقرب الموارد). ||جو بزرگ خوشه. 
(منتهی الارب) (انندراج). کهیل مثله. (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کنهدر. اک نْ 5](ع) آنچه بر آن خشت 
خام و انگور و جز آن پار کرده از جایی برند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام) (آنندراج). 
آلتی که بدان شیر و انگور و امثال آنها را حمل 
کنند و به عکنة معروف است. (از اقرب 
الموارد). 
کنهدل. اکن د] (ع ص) دفزک و سطب. 
(از متهی الارب) (آتدراج). ستبر. دفزک. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب آلسواردا. |اسخت 
رست و شدید. (مستهی الارب) (آنندراج). 
سخت رست و درشت. (ناظم الاطباء)؛ صلب 
و شدید. (اقرب الموارد). 
کنهر. (ک ن ) ((خ) دهی از دهستان بیونیج 
است که در بخش کرند شهرستان شاه‌اباد 
واقع است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 
کنهزه. رک در /ز) () کشوا کش‌و خمیازه 
باشد که مردم را پیش از آمدن تب وقع شود و 


آن رابه عسربی تسمطی گویند. (برهان) 


(آتدراج). تعطی و کشوا کش,.شل آن حالتی . 


که پیش از آمدن تب پدید آید.(ناظم الاطباء). 

کنهفة. [کَ ّفَ] (ع سص) درگد. 
کسی و شتایی کردن. (منتهی الارب), گذشتن 
از کسی. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کنهور. (ک ن و](ع ابرپاره شبیه بد کوه یا 
اپسر بسرهم‌نشمته, |((ص) مرد سطیراندام. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

کنهورة. اکن وَرَ](ع ص) ناقةبزرگ‌جقه. 
(ستتهی الارب) (انندراج) ماده شستر 
بزرگ جثه. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|اشتر مادة ک لانسال, (مستتهی الارب) 


(آندراج ). ماده شتر کلانسال. (ناظم الاطبا). 
ک نا (ع اج کنّ. (*ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), .ورجوع به کية 


شود. 

کنی‌الرژیا؛ مثلهایی است که فرشتة روا 
زند و آن کنایه از امور بزرگ و مهم است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کفیی. اک نی‌ی ](ع ص, () هم‌کنیت. (منتهی 
آلارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). هم‌کنیت. 
ج. | کنه.(مهذب الاسماء). یقال: فلان کنی 
فلان؛ فلان هم‌کَية فلان است یعنی کی هسر 
دو یکی است. (ناظم الاطیاء) (از متهی 
الارب) 

کفیاء رک ] (() به لفت زند و پاژند نی 
میان‌خالی را گویند که کلک باشد. (برهان) 
(آتدراج). لغت زند و پازنده سیان خی و 
کاواک. (ناظم الاطبم هزوارش. کنیا و 
کنیا" پهلوی. ند" (نی) (حاشية برهان چ 
معین). 

کنیا کت. زک | (اخ)* مرک ناحیه‌ای است در 
ایالت شارانت فرانسه و بر کنار رود شارانت 
واقع است و ۲۱۱۰۰ تن سکنه دارد. این 
ساحیه دارای ۷بلوک و ۱۰۰ دهکده و 
۰ تن سکنه است و محصول عمدة آن 
مشروبات الکلی و عرق *است. (از لاروس). 

کنیا کت. اک ](فرانسوی.!)نوعی مشروب 
الکلی گرانبها. به مناسبت آنکه در « کنياک» 
ساخت می‌شده. (فرهنگ فارسی معین), و 
رجوع به ماد قبل شود. 

کنیا ک‌خوری. (ک خوّ /خ) |[ مرکب) 
ظرف خاص برای خوردن کنیا ک.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کنیا ک 
شود. 

کفیب. زک ] (ع ص) درخت خشک یا 
شکته‌خار. (منتهی الارب) (آنندراج» (از 
اقرب الموارد). درخت خشک‌شده و درختی 
که‌خار آن شکسته باشد.(ناظم الاطبام). 

کفیت. کی ] (ع لا كنية. کیه. نامی که در 
اول آن کلم «ابو». «ابا»» «ابی» (پدر)» «ام» 
(مادر), «این» (پسر)» «بنت» (دختر) باشد, 
مانند ابوالحسن, ابالقاسم. ابی‌بکر» اککلشوم» 
این‌حاجب, بنت‌الکرم. (فرهنگ فارسی 
معین). نامی که در اول ان لفظ «اب» باشد به 
نصب يا به جر یا به رفع يا لفظ «ام» باشد یا 
«ابن» یا «بنت» چون: ابوالحن و ابی‌بکر و 
ابوهریره و امالکتاب و ام‌کلئوم و اپن حاجب و 
این‌السییل و بست‌الکرم به معنی؛ شراب 
انگوری و بنت لصدر به معلی؛ اندیشه. 
(غیاث). و در عربی نامی را گویند که در اول 
آن «اب» یا «ام» باشد همچون ی و 
امکلشوم. (برهان). و گاه کنیت به نام پدر یا 


مادر دهند به علت شرافت پدر یا مادر. 


کنیج کلا. ‏ ۱۸۶۵۳ 


چنانکه حین‌ین علی علیه‌السلام را یا 
ابن‌بدت رسول‌اله خطاب می‌کردند و به 
عبدالین عباس و عبدائ‌ین عمر, ابن‌عباس و 
این‌عمر می‌گفتند و آن بر دو گونه است؛ کنیت 
معتاد و آن کنیتی است که کسی را دهند به نام 
فرزند یا فرزندان آو چون ابوالبشر در کنیت 
آدم و اب والقاسم در کنیت رسول (ص) و 
ابوالحمن در کنیت علی‌بن ابی‌طالب 
عله‌السلام. (بادداشت به خط مرجوم 
دهخدا)؛ 
ای بوالفرخج ساده همیدون همه فرشج 
نامت فرخچ و کیت ملعونت بوالفرج. 
لیبی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
به نام و کنیشت آراسته باد 
ستایشگاه شعر و خطبه تا حشر. ِ 
عنصری (از یادداشت ایضا). 
هر مدیحی کو یجز بر کنیت و بر نام اوست 
خود نه پیوندش به یکدیگر فراز آید نه ساز. 
موچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۳۴ 
اسب وی به کلیت خواستند و به تعجیل مرتب 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۰), 
به تام آدم و کنیت ابوالیشر بد؟ او 
که‌او ز ددی زمینست از اوست اصل بشر. 
اصرو. 
بر نگین خاتم او تا اید 
کنیت شاه اخستان یاد از ظفر. 
حرزاست محمد آنکه ز حلم 
کنیتش دهر بوتراب کند. 
به عهد مفتی عالم درخت جاه و جلال 
به نام و کیت او برگ و بار می‌سازد. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
نخستین مرغ بودم من در این باغ 
گرم بلیل کنی کتیت وگر زاغ. 


کنیت سعدی فروشستم ز دیوان وجود 


نظامی. 


پس قدم در حضرت بی‌چون مولایی زدم. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص .)۷٩۲‏ 
و رجوع به کنیه و کنية شود. 
ااگاهی لفظ کنیت در فارسی به معنی مطلق 
لقب هم مسعمل می‌شود. (غیاث) (آنتدراج). 
کنیت. اک] (ع ص) سقاء کنیت؛ مشک 
بیار آیگیر. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد), 
کنی جکلا. [ک ک] ((خ) دهسی از دهستان 
راسستوپی است که در بخش سوادکوه 


۱-مرحوم دهشدا کتهیل ضبط داده‌اند. 


۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
۶-رجوع به ماد بعد شرد. 
0۰ - 7 
۸-ظ: «بر اوه رجوع به حواشی دیوان 


ناصرخسرو شود. 


۴ کنید. 


شهرستان شاهی و یک‌هزار گزی باختر 
زیرآب واقع است و ۲۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

کنید. [] (ص) رجوع به کیاده شود. 

کنیدو. اک ند /ک ن د] (ع ص) درشت و 
سطبر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطیای). 

کنیدن. (ک د] (سص) انفعال. (دانشنامة 
علایی). کردن پذیرفتن: در یکی کنش که 
بتازی آن‌یفعل گویند و یکی بکنیدن که بتازی 
یتفعل خوانند. (دانشنامه ص۲۹ از فرهنگ 
فارسی معین). 

کنیدوس. ((خ) ۲ یکی از بلاد قدیم آسیای 
صفیر در ناحیه دریس بوده است. (اعلام 
تمدن قدیم فوستل دوکلانژ ترجمه نصراله 
فلسفی). یکی از شهرهای باستانی کاریآ 
است که مستعمرء لاسدمونها و مسختص 
ونوس بود. (از لاروس). و رجوع به یستا چ۱ 
ص ۸۱و ۸۲و ٩۲‏ شود. 

کفیر. (کَ ](ص)کاهل. (جهانگیری). شنخص 
تتبل و غافل. (ناظم الاطباه). |/بیارضوار. 
(جهانگیری). پرخوار و شکم‌پرست. (ناظم 
الاطباء). 

کنیر. [] (() طتابی که از الیاف پوست نارجیل 
کنند و کشتي‌ها را پدان بندند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کنیز. (کَ]( پرستار و خدمتکار زنان باشد 

.و به عربی جاریه خوانند. (برهان). زن مملوکه 

و پرستار زنان. (غیاث). خادمه و آن را برای 
تصفیرکنيزک گویند. (انجمن آر) (آنندراج) 
امه. مولاة. مقابل غلام. عبد. مولی. بنده. زن 
که بخرند خدمت را, صیغه. جارید. داه. دده. 
بردة مادینه. (یادداشت به خط مرحبوم 
دهخدا, ترنی. (منتهی الارب). برده‌ای که 
دختر یا زن باشد و داه و لاچین و خدت‌کار و 
پرستار زنانه و جاریه. (ناظم الاطیاه). اوستاء 
1 کنیا کینین, کینیکا» " (دختر جوان). پهلوی, 
کیک هندی باستان» « کیه, کی ۵ و اين 
کلمه مرکب است از: کن (زن) + بیز (پسوند 
تصفیر) - یزه (دوشیزه). با پهلوی, پازند 
« کنیچک» " قباس شود. امروزه به معنی زن 
است و مجازابه معنی پرستار استعمال 
می‌شود. (ا حاشیه برهان چ معین)* 

از آن سبوی رودان کنیزان بدند 


ز دستان همه داستانها زدند. فردوسی. 
کنیزان ماد تابنده ماه 

غلامان چینی همه با کلاه. فردوسی. 
وزان قندهاری دلارا کنیز 

سخن راند کو درخور تست نیز. . فردوسی, 


بسیار جامذٌ پوشیدنی و هم کنیزان راء (تاریخ 
بسیهقی چ ادیپ ص ۲۳۶). مهد را انسجا 
فرودآوردند با بسیار زنان چون... و ددگان و 


خدمت‌کاران زنسان و خادمان و کتیزان. 
ر (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۱), 


شکرلب باکنزن نز می‌ساخت 

کنیزانه بدیشان نرد می‌باخت. نظامی. 
بدان مشکوی مشک گین فرودآی 

کنیزان را نگین شاه بلمای. نظامی. 
وزان خوبان چو در ره پای بفنشرد 

کنیزی چند رابا خویشتن برد.. ‏ نظامی. 
امتال: 

مگر ما از کنيزيم شما از خانم. 

مثل کنیز حاج باقر. مثل کنیز ملاباقر؛ در 
مورد کی گفته می‌شود که مدام ناله و 
شکایت می‌کند و از بدی ارضاع گله می‌کند. 
دستت چو نمی‌رسد به بی‌بی 

دریاب کنیز مطبخی را 

در موردی به کار برند که به حداقل ممکن باید 
ساخت. 


||دختر بکر. دوشیزه. (برهان) (از غیاث) (از 
ناظم الاطبام. دختر بکر را خوانند. 
(جهانگیری). صاحب جهانگیری گفته به 
معنی دختر بکر است.» فردوسی راست...۲ از 
این شاهد جهانگيري بکارت ثابت نمی‌شود. 
شاید از دختر به معنی بکر قیاس کرده. 
(انجمن آرا) (آتندراج)؛ 

کفیز. (ک /کْ] () بن و بیخ خوشة خرما و 
رطب. (برهان) (ناظم الاطباء). کاناز. کساز, 
کنز.ین و بیخ خوشه خرما. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کفیز. (کَ] (ع [) خرما که جهت زمستان در 
زنبیل و جز آن ذخیره سازند. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کنیزدية. اک ندب ب ] (خ) به حذاقت در 
ساختن آهنگ شهرت یافت و آهنگهانی 
وشع کرد که در میان مردم رواج ییافت و در 
مجالس المقتدر خلیفهٌ عباسی حاضر می‌شد. 
وی به سال ۲۰۶ «.ق,درگذشت. (از اعلام 
زرکلی), 

کنيزکت. (ک ز](| مصفر) کاف آخر این لفظ 
جزو کلمه نیست بلکه برای تصفیر یأ تحقیر 
است. (نمسیاث). مسصغر کنیز ییعتی کنیز 
خرسال. (ناظم الاطباء» پهلوی, پازند 
کنیچک* ژن خرد. پرستار زن. دخترک یا 
زنکی که برده باشد. کلیز. (فرهنگ فارسی 
معین). فتاة. (ترجمان القرآن) (دهار). داه. 
پرستار. (صحاح الفرس). آمّه. زن زرخرید. 
جاریه. عقداء. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

به مشکوی زرین ده و دوهزار 

کنيزک به کردار خرم بهار. فردوسی, 
پیاورد رومی کنيزک چهل 

همه اژدر کام و آرام دل. فردوسی. 


غلام و کنيزک بیر هم دویست 


کنيزک. 

بگویش که با تو مراجنگ نیست. ‏ فردوسی. 
هدهد چو کنيزکیست دوشیزه 
با زلف ایاز و دیده فخری, منوچهری. 
این خاتون را عادت بود که سلطان محمود را 
غلامی نادر و کنیزکی دوشيزة نادره هر سالی 
فرستادی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۳). 
این بوالقاسم کتيزک پروردی و نزدیکٍ 
امسیرتصر آوردی. (تاریغ بیهقی ایضا 
ص ۳۶۵). چند کنيزک اورده بود وقتی 
ام نصر بولقاسم را دستاری داد. (تاریخ 
بهقی ایضا), کنيزک گفت تا این مرد مرا 
خریده است مین پیش وی چراغ ندیدهام, 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۵۲۴). ای کیزک گناه 
مهتر تو بزرگوارتر از آن است که آمرزش 
توان کرد. (نوروزنامه), بزرگان چون با زنی یا 
کنیزکی نزدیکی خواستندی کردن کمر زرین 
بر میان بستندی. (نوروزنامه). ده تخت جامف 
مرتفع از هر لونی و ده کنيزک و هیفده غلام. 
(تاریخ بخارا)؛ و از جطله اسپاپ و تجمل او 
دوازده‌هزار کنيزک در سراهای او بودند. 
(فارسنامه ابن البلخی ص ۱۰۳ بر کتيزک 
پس نمی‌آمد که حجاپ حیا از ميان برداشته 
بود. (کلیله و دمته). آن زن کنیزکان داشت. 
( کلیله و دسنه). چرا عبا می‌پوشی و برد 
تمی‌پوشی یا چرا کنيزک می‌خواهی و زن 
نمی‌خواهی. ( کتاب النقض ص ۴۴۱). 
سرو بود او کنیزکان چمنش 

او گل سرخ و آن بتان سمشش. 

با کنيزک گفت هان رو مرغ‌وار 
طشت را از خانه برگیر و بیار. مولوی. 
از طعمه‌های لیف خوردن گرفت و 
کسوتهای نظیف پوشیدن و در جمال غلام و 
کنيزک نظر کردن. ( گلستان). یکی را از ملوک 
کنيزکی چینی آوردند خواست که در حالت 
مستی با وی جمم آید. ( گلستان). ملک را این 
لطیفه پسند آمد و گفت | کنون سیاه رایتو 
بخشیدم کنيزک. را چه کنم. ( گلستان). رجوع 
به کنیز معتی اول شود. 

کنيزک فراش؛ صیفه و کنیزی که به جای 
زن شخص باشد. (ناظم الاطباء), 

||دخترک. (فرهنگ فارسی معین), دختر بکر 
و دوشیزه. (ناظم الاطباء). دختر: دوشیزه. 
عذراء. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ و 


نظامی. 


.(فرانسوی) 00108 ,00008 - 1 
( کشوری باستانی در آسیای وابو - 2 


صغیر). 
۰ ۷۵۱۴۱۳ ,۷۵۳۷۵ - 3 


۷۵۲۵ ,۲۵۵ - 5 آطج - 4 

6 - 1 

۷-رجسوع به معنی دوم کتيزک (شامد 
فردوسی) شود. 

لجعاصی - 8 


کنیزک‌بازی. 

از همه اين ناحیت مردان و کنیزکان و غلامان 
آراسته به بازار آیند [به جبل قارن در قصب 
پریم به روز بازار ] وبا یکدیگر مزاح کنند و 
بازی کنند و رود زنند و دوستی گیرند. (حدود 
لعالم از یادداشت ایضّ, و رسم اين ناحیت 
[قارن ] چنان است که هر مردی کنیزکی را 
دوست دارد او را یفریبد و ببرد و سه روز 
بدارد هر چون که خواهد. آنگه به بر پدر 
کنيزک کس فرستد تا او را بزنی بوی دهد 
(حدود العالم از یادداشت ایضاّء 

یکی دختری دید برسان ماه 

فروهشته از چرخ دلوی به چاه... 

کنيزک ز برنا پیچید روی 

پشد دور بنشت در پیش جوی... 

کنيزک چو او دلو را برکشید 

پیامد به مهر آفرین گسترید... 

کتيزک بدو گفت کای شهریار 

هر آنگه که یابم به جان زیتهار... 

بگویم همه پیش تو از نژاد 

چو يابم ز خشم شهنشاه داد... 

کنيزک بدو گفت کز راه داد 

ملم دختر مهرک نوشزاد". فردوسی. 
کنیرک‌بازی. اک ر] (حصامص مرکب) 
معاشرت با زنان. مشفول شدن با آنان؛ چون 
پادشاهی بر وی قرار گرفت سر در نشاط و 
شراب و کنیزک‌بازی و تنعم نهاد. (فارسنامة 
این البلخی ص۷۸). 
کنیزک زاده. زک زد /د] (ص مرکب. [ 
مرکب) فرزند شخص از کنیز و داه. (ناظم 
الاطباء). آشّس. (منتهی الارب). 
کنیزکت فروش. (ک رف ] (نف مرکب) که 
کنيزک فروشد. که کنیز فروشد. فروشند؛ برد 
مادینه: 

شاه بس کز کنيزکان شد دور 

به کنيزک فروش شد مشهور. نظامی, 
کنیزفواز. اک ن] (لف مرکب) نوازندة کیز, 
که‌کیزکان را نوازد و پرورد: 

گفته‌بودندش آن دو مایة ناز 

قصة خواجه کنیزنواز. نظامی. 
کنیس. [) () جام زربفت. (مسهذب 


الاسماء)؛ از ناحیت کومش به دیلمان 
جامه‌های کنیس خیزد. (حدود العالم چ‌ 
دانشگاه ص ۰۱۳۶ 

کفیس. (کَ ] (معرب, !) کنشت. کد. معبد 
بهود. (فرهنگ فارسی معین)* 

ای هزاران کعبه پنهان در کنیس 

ای غلطانداز عفریت و بکیس, مولوی, 


و رجوع به مادهٌ بعد و کشت شود. 

کنیسه. (ک / کي سش /س ] (معرب. ل) نعبد 
گبران, (برهان). معید گبران و ترسایان, 
(غیات). کلیسای ترسایان یا جهودان. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). کنشت جهودان. ج. 


کنایس. (مهذب الاسماء) کتشت. (دهارا. 
کلیسا. کليسه. کلیسیا. معبد نصاری. معرب 
کلششت. نمازگاه. نمازخانه. ج. کنائس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کنيسه در 
عربی" معبد بهود و نصاری و کفار را گفت‌اند. 
و امروزه در عربی معبد یهود را « کنیس» و 
معبد تصاری را « کنیت» و معبد ملمانان را 
«جامع» و «مسجد» و معبد بت‌پرستان را 
«هیکل» گویند. هدایت گوید: « کنیسه» معبد 
بهود و نصاری است پس آنچه صاحب برهان 
معبد گبران گفته خطای فاحش است. (حاشیةً 
برهان قاطع چ معین): و در شهر«رها» یکی 
کبهاست که اندر همه جهان کیسه‌ای از آن 
بزرگتر و آبادان‌تر و عجب‌تر نیست و اندر وی 
رهباننند. (حدود الما 
کنیسة مریمتی چرخ گفتی پر ز گوهرها 
نجوم ایدون چو رهبانان ثریا چون چلپابی, 

۱ ناصر خسرو. 
گرکمبه رامحرم نیم مرد کته هم نیم 
ور بابت زمزم نیم مرد خمستان نیستم. 
خاقانی. 
خطاب حا کم‌عادل مثال باران است 
چه بر حدبقة سلطان چه بر کنیسة عام. 
نعدی. 
رجوع به‌کلیاو کلیسیا شود. |ازن 
خوب‌منظر. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الصوارد). زن خوب‌روی. (ناظم 
الاطباء). |[در چوب که بر پالان نصب کنند و 
به روی آنها پارچه دشند تا بر سوار سایه 
اندازد و آن را پوشاند. شبه هودجی که بر 
محمل بندند. ج, کنائس, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کفیش. (ک ] ((مص) کردار است. خواه کردار 
نیک باشد خواه کردار بد. (برهان) (آدراج). 
کنش و کردار خواه بد باشد و یا نیک. (ناظم 
الاطلباء), کتش. با بخشش > بخشیش مقایسه 
شود. (فرهنگ فارسی معین). 

کنیع. [کَ ] (ع ص) شکسته‌دست. |امائل از 
راه. |[(() گیرستگی سخت. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

کفیف. (ک] (() ظرفی سفالین شبیه به گلدان 
که‌درون آن لعاب داده شده است و در گهواره 
می‌گذارند تا ادرار کودک در راه «لله» در آن 
جمع شود. (فرهنگ لغات عامبانة جمالزاده. 
ظرفی سفالین که بر گهواره نهند بول و غائط 
کودک را. ظرفی سفالین که به زیر گاهواره 
پوندند تا فضول شیرخواره در آن ریزد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
طفلی به گاهواره کنیفی به زیر آن 
بندی ز گاهواره فرویسته بر وند. 

ادیب الممالک فراهانی (دیوان ص ۱۴۳). 
کنیف. (ک ] (ص) کِنف. کنفت. (فرهنگ 


کنية. ۱۸۶۵۵ 


قارسی معین)؛ 
صفت صنعتش کثیف و کنیف ۴ 
وقت و ذوقش بدل رکیک و ضعیف. 
حدیقه (از فرهنگ فارسی ایضاّ؛ 

کنیف. (ک] (ع ص, [) پوشش. (آنندراج) 9 
(متتهی الارب) ن_اظم.الاطباء) (اقرب 
الموارد). پوشش پرده. افرهنگ فارسی 
معین). || نهانخانه و خلاجای. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
نهانخانه. مسترا. (فرهنگ قارسی معین). 
|پوشنده و پنهان‌کنند: هر چه باشد. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اسیر. (منتهی الارب) (آنسراج)" 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), 
||جای دست و روی شستن: (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). آب‌شانه. (مهذب 
الاسماء). |احظیر؛ شتر که از درخت و شاخ 
سازند. (متهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد). حظیره‌ای که برای شتران از درخت 
و تساخه‌های آن سازند. (ناظم الاطباء). 
سایبانی از شاخه‌های درخت برای سواسی. 
[فرهنگ فارسی معینار || خرماین که بعد 
پریدن به مقدار دست برأید و بدان ریش سیاه 
را تیه دهند. (متهی الارب) (آنندراج): 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد. ج, نف. 
(منتهی الارب). 

کنیم. رک ] ((خ) دهی از دهستان زییرکوه 
سورتجی است که در بب‌خش دودانگة 
شهرستان شاهی واقع است و ۶۶۵ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

کنین. (کَ ](ع ص) پوشیده و پنهان و مخفی. 
(ناظم الاطیاء) مستور. (اقرب الموارد). نهفته. 
مکنون. پوشيده, نهان. پنهان‌داشته. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

کفین. [ک ] افرانسوی, !) ماد تبه قلبایی 
تلخی که از کنکینا (پوست گنه گه) استضراج 
می‌کنند. املاح کنین بخصوص سولقات و 
کلوریدات آن را در دفنسع تبهای نوبه‌ای 
استعمال می‌نمایند. (ناظم الاطباء). فرانسوی 
کیین آ رجوع به کینین و گنه گنه‌شود. 

کفية. (کْ /کِ یَ] (ع 0 لفظی که بدان 
شخصی را خوانند... یقال: «ابوفلان» کنیته. و 
کذاام فلان)... چء کُنی. (سنتهی الارب) (از 


۱ -اين بیت شاهد فرهنگ جهانگیری در معنی 
کنیز (-دختر بکر) است. و رجوع به کلیز (معنی 
دوم) شود. 

۲ -رجوع به المعرب جرالیقی ص ۸۱و نشوء 
اللغه ص ٩۶شود.‏ 

۳-ظ. این کلمه شاهد معنی دوم کیف (ع 4 
است و با کفت فارسی ارتباطی ندارد. و رجوع 
به مادة بعد شود. 


4 - ۰ 


۶ کنیه. 


تاظم الاطباء). نامی است که به شخص دهند 
تعظیم را ماتند ابوحفص و ابوالحسن و يا اینکه 
نشانی برای او باشد و در نزد علمای نسو 
نوعی عَلَم است که بهلفظ اب با این یا ام یا 
بت مُحَدّر باشد. ج, کنی. کنی. (از اقرب 
الموارد). هر اسمی که مصدر به اب و ام و ابن 
و بت واخ و اخت باشد. (ناظم الاطباء). 
قسمی از علم است و آن عبارت است از فظی 
که مصدّر باشد به لفظ اب یا اين یا ام يا پنت. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). نامی که در 
اول آن لفظ اب باشد به نصب يا به جر یا به 
رفع یا لفظ ام باشد یا ابن یا بنت چون 
ابوالحسن و ابی‌بکر و اباهریره و امالکستاب و 
اکلئوم و ابن‌حاجب ابن‌السبیل و بنت‌الکرم به 
معنی شراب انگوری و بنت‌الصدر به معنی 
اندیشه. (آندراج). و رجوع به کنیت شود. 

کنیه. اک /ک ی /ي] (ع لا کیت. کنيد. و 
رجوع به کنیت و ماد بعد شود. 

کو. زک /ک] (ص) زیرک و عاقل. (برهان). 
زیرک و خردمند. (آتتدراج). زیرک و خردمند 
و با وقوف و هوشیار. (ناظم الاطباء). زیرک و 
هوشیار. (فرهنگ فارسی معین): 
کونبودآنکه دن برسند هرگز 

دن که پرستد مگر که جاهل و کودن ". 

ناصرخسرو. 

||(() توانایی و قدرت. ||قامت و قد و اندام, 
(ناظم الاطباء). 

کو. (() راه فراخ و بزرگ را گویند که شاهراه 
باشد. (یرهان). شاهراه. (ناظم الاطباء), 
|اکوی. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی 
معین). مخقف کوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). محله. (غیات)؛ 


آن نگی در کو گدایی کور دید 
حمله می‌آورد و دلقش می‌درید. .. مولوی. 
دگر روز شد گرد هر کو دوان 
عسل بر سر و سرکه بر ابروان. سعدی, 
کویه کو؛ محله به محله. کوی به کوی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو 
طالب مردی دوانم کو به کو, مولوی. 
وقت اندیشه دل او رزم‌جو 
وقت ضربت می‌گریزد کو به کو.  .‏ مولوی. 
ای بگشته زین طلب تو کو به کو 
چند گوبی آن گلستان کو و کو, مولوی, 
سگ ز پی جیفه رفت در به در و کو به کو 
گربه سگی قائمی جيفة دتیا طلب. 

وحشی (از فرهنگ فارسی معین). 
|[راء کوچک و تنگ. (برهان) (ناظم الاطیاء), 
کوچه.(غیاث)؛ 
یزه‌بازی اندرین کوهای تنگ؟ 
نیزه‌بازان را همی آرد به ننگ. مولوی. 


[اچارراه. ||بازارجای. ||میدان. (ناظم 


الاطبام). 
کو. (مسوصول + ضمیر) " مخفف که او, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), که او, که 
وی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
راهی کو راست است بگزین ای دوست 
دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج, رودکی, 
خشم آمدش و هم‌آنگه گفت ویک 
خواست کو را برککد از دیده کیک. 
رودکی (احوال و اشعار ص۱۰۸۸). 
رودکی چنگ برگرفت و نواخت 
باده انداز کو سرود انداخت. رودکی. 
پنداشت همی حاسد کو بازنياید 
بازآمد تا هر شنکی ژاژ نخاید. 
دلی کو پر از زوغ هجران بود 
ورا وصل معشوق درمان بود. 
نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کو نشانه راء 
۲ شا کربخاری. 
کسی‌کو را تو بینی درد سرفه 
بقرمایش تو آب دوغ و خرفه. 
طیان (از لغت فرس اسدی). 
از آن کردار کو مردم رباید 


رودکی. 


بوشکور. 


عقاب تیز نرباید خشین‌سار. دقیقی. 
به دادار کو این جهان آفرید 
سپهر و دد و دام و جان آفرید. فردوسی. 


به ایرانیان گفت رستم کجاست 
که‌گویند کو روز جنگ اژدهاست. فردوسی. 
پسر کو ز راه پدر بگذرد 
دلیرش ز پشت پدر نشمرد. 
چو مرغ داناکو گیرد از حباری سر 
هگرد دنب نگرده برسد از پیخال. 
زینبی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۳۱۹). 
که‌حد هست دشمن ریمن 
کیست کو نیست دشمن دشمن. عتصری. 
جهانداری که هرگه کو برآرد تیغ هندی را 
زبانی را به دوزخ در به پیجد ساق بر ساقش. 
منوچهری. 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. 
بوذر (از لت فرس). 
هر آن کو زاغ باشد رهتمایش 
به گورستان بود پیوسته جایش. 
(ویس و رأمین). 
نه جایی تهی گفتن از وی رواست 
نه دیدار کردن توان کو کجاست. 
هر آن کو به نیکی نهان و آشکار 


دهد پند و او خود بود زشت‌کار 


فردوسی. 


اسدی. 


چو شمعی بود کو کم و بیش را 
دهد نور و سوزد تن خویش را اسدی. 
هر آن کو مهیا بود دولتي را 
اگراو نجوید بجویدش دولت. 
مظفر کوبانی دبیر ملکشاه, 


کو. 


ای فلک زودگرد وای بر آن 

کوبه تو ای فتنه‌جوی مفتون شد. 
اصرخسرو, 

جز بدی نارد درخت جهل چیزی برگ و بار . 

برکنش زود از دلت زان پیش کو بالا کند. 


ناصرخسرو. 
بند کو برنهد تو تاج شمر 
ور پلاست دهد دواج شمر. سنائی. 
آن چنان مهر کو کند پیوند 
مادران را کجاست بر فرزند. سنائی. 
پس زبانی که راز مطلق گفت 
بود حلاج کو انالحق گفت. سنائی. 


این است همان درگه کو راز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو شه ترکتان. خاقانی. 
بسا فرزاه راکو شیرزادست 


فریب خا کیان بر باد دادمست. نظامی. 
یکی عذر است کو در پادشاهی ۱ 
صفت دارد ز درگاه لهی. نظامی. 
خیز و رهاکن کمر گل ز دست 

کوکمر خویش به خون توبست. ‏ نظامی, 
هر کو به غذی مفز شتر خورده نباشد 


آلت زپی شیشه زدودن تبر آرد؟ 
اثیرالدین اخسیکتی. 
هرکو نریخت خون و نشد جان شکر چو باز 
پر دستگاه پایة سلطان نمی‌رسد. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
هر کو چو روزگار ره غدر می‌رود 
از روزگار هم بتاند سزای خویش. 
کمال‌الدین اصفهانی. 
عهد کردند آن همه کو سسرور است 
هم در این ره پیشرو هم رهبر است. 
عطار (منطق‌الطیر). 
هرکه او از خلق کلی مرده پیست 
مرده او کو محرم این پرده نیست. 
عطار (منطالطیر). 
دوستی دیگر گزین این بار تو 
کونمیرد هم نمیری زار تو. 
عطار (منلقالطیر). 
خوش بود پیغامهای کردگار 
کوز سر تا پای باشد پایدار, 
از قیاسش خنده آمد خلق را 


مولوی. 


۱ -رشیدی این بیت ناصرخرو را شاهد 
آورده و در دیوان ناصرخرو چ تهران ص ۳۳۶ 
«گوه آمده ولی چون « کودن» در مصراع دوم 
آمده ظاهراً گوینده حراسته است آن را به در 
جزء « کو» و «دن» در مصراع اول بیاورد؛ بتابراین 
به احمال قری در شعر مزبور [کو ] با کاف 
تازی است. (از حاشيذ برهان چ معین) (فرهنگ 
فارسی معین). 

۲-به معنی قبل هم تراند بود. 

۳-مرکب از « ک» -که (مورصرل) +دوه او 
(ضمیر)؛ که او. 


کو. 


کو چو خود پنداشت صاحب دلق را. 
مولوی, 

گفت‌پیفبر که هرکو سر نهفت 
زود گردد با مراد خویش جفت. ‏ مولوی. 
در درد سرم زین دل سوداپيشه 
کورانبود بجز نا پیشه. عبید زاکانی, 
زین‌گونه که این شمع روان می‌سوزد 
گوییز فراق دوستان مي‌سوزد 
گرگریه کنیم هر دو با هم شاید 
کورا و مرا رشتة جان می‌سوزد. 

عبید زا کانی. 
دلی کو عاشی رویت نیاشد 
همیشه غرق در خون جگرباد.. ‏ حافظ, 


در ازل هرکو به فیض دولت ارزانی بود 
تا ابد چام مرادش همدم جانی بود. 
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت 
گفتاتو بندگی کن کو بنده‌پرور آید. حافظ. 
دوای درد عاشق ق را کی کو سهل پندارد 
زمکر ۲ آنان که در تدییر درماند درمانند. 
حافظ. 

هر آتکو؛ هر آنکه او. و رجوع به هر آنکو 
شود. 

هرکو؛ هر که او. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به هرکو شود. 
کو. (ق, ادات پرسش) کجاست؟ (فرهنگ 
فارسی معین). در چه جاست؟ ای. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). پهلوی, کو ۲ (< کجاا. 
اوستایی. کو. فرق میان کو و کجا آين است که 
بعد از کجا کلمة «است» و «هت» اید ولی 
کویدون آنها استعمال شود و دیگر آنکه 
استعمال کجا عام است و کو مخصوص مفرد 
مفایب است و «من کو» و «شما کو» و غیر آن 
صحیح نیست. (از حاشية برهان چ صعین), 
« کو» ماتند « کجا» در مکان استعمال شود. 
ولی فرق میان « کو» و « کجاه از این قرار 
است: الف - « کو»معمولا به جای جملهٌ فعلید 
بکار می‌رود؛ کاب کو؟ حسن کو؟ اما کجا» 
غالا با فعل آید؛ کتاب کجاست؟ حسن کجا 
بود؟ ولی گاه جایز است که فعل « کجا» حذف 
شود...* 

ما کجا تو کجا ای از شرمت 

دختر رز نشته برقم‌پوش. هاتف اصفهانی, 
ب -« کوه‌برای سوم شخص (مقرد و جمع) 
استعمال شود؛ او کو؟ جمشید کو؟ علی و 
حسن و جعقر کو؟ (در متون, سوم شخص 
جمم دیده نشده ولی در قداول استعمال 


حافظ, 


می‌شود). « کجا» برای هر سه شخص «مفرد و 
جمع) به کار رود؛ من کجایم. تو کجایی. او 
کجاست. ما کجاييم, شما کجاید. ايشان 
کجایند.(فرهنگ فارسی مین 

رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار 
کجاصحابة اخیار و تابع اخیر. ناصرخسرو. 


مرغی دیدم نشمته بر بار؛ طوس 

در پیش نهاد کل کیکاوس 

پا گله همی گفت که افسوس افوس 
کوبانگ جرسها و کجا نالةٌ کوس. 


(منسوپ به خیام), 


در کارگه کوزء گری‌رفتم دوش 
دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش 
هر یک به زیان حال با من گفتتد 


کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. خیام. 


از آمدن و رفتن ما سودی کو؟ 
وز تار وجود عمر ما پودی کو؟ 
در چنبر چرخ. جان چندین پا کان 


می‌سوزد و خا ک‌می‌شود, دودی کو؟ ‏ خیام. 


کس‌نگفته صفات مبدع هو 


چند و چون و چراچه وکی وکو. ستائی. 


گفت‌یابا نصیبة من کو؟ 


گفتش‌ای پور در خزانةُ هو. ستائی. 


فاخته غایب است گوید کو 


توا گرحاضری چه گوبی هو؟ ستائی. 
تان نیارم خریدن از بازار 
ور بیارم بهای نانم کو؟ سوزنی. 


آن جام جم پرورد کو آن شاهد رخ‌زرد کو 
آن عیسی هر درد کو تریاق بیمار آمده. 


خاقانی. 
پرویز کنون گم شد زان گمشده کمتر گو 
زرین تره کو بر خوان رو کم‌ترکوا برخوان. 
خاقانی. 
پناه و پشت شاهان عجم کو؟ 
سپهسالار تمشیر و علم کو؟ نلامی. 
در ره آن عشق دل‌گرمیت کو؟ 
وآن همه شوخی و بی‌شرمیت کو؟ 
عطار (منطق الطیر) 
کان‌یکی گفت انگیین دارم بمی 
می‌فروشم سخت ارزان کو کسی؟ 
عطار (منطق الطیر) 
آن مخث دید ماری را عظیم 
جست همچون باد بر بامی ز بیم 
گوییاجست آن زمان از زیر تیغ 
گفت‌کو مردی و ستگی ای دریغ! 
عیلار (متطق الطیر). 


کانکه دزدید اسب ما راکو و کیت 


اینکه زیر ران تست ای خواجه چیست؟ 
مولوی. 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو 
طالب مردی دوانم کوبکو. مولوی. 
پرس‌پرسان کاین موّذن کو کجاست؟ 
که‌صدای بانگ او راحت‌فزاست. ‏ مولوی. 
کودشمن شوخ‌چشم ناپاک 
تاعیب مرابه من نماید. سعدی. 
پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند 
شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. 
سعدی. 


کرائر. ۱۸۶۵۷ 


آن روزگار کو که مرا بخت رام بود 


کارم چو روزگار خرد بانظام بود. 

آمامی هروی. 
گلین عيش می‌دمد ساقی گلعذار کو؟ 
باد بهار مي‌وزد بادة خوشگوار کو؟ حافظ. 
مجلس بزم عيش را ال براد نیست 
ای دم صبح خوش‌نقس نافة زلف یار کو؟ 

حافظ. 

هرگل نو ز گلرخی یاد همی کد ولی 


گوش‌سخن‌شنو کجا دید؛ اعتبار کو؟ حافظ. 
پروین به کجروان سخن از راستی چه سود 
کودر زمائه انکه فرنجد ز حرف راست. 
پروین اعتصامي. 
|اکجا. (از فرهنگ فارسی معین): 
کوشد آن دعوی دوازده فن 
وآن همه مردی, اين نه مرد و نه زن! 
نظامی (از فرهنگ فارسی معین). 
کو. (کّوو] (ع !) روزن خانه, کوة (کَو و / 
کُْو و) (متهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و این مذکر است. 
فیقال: هوالکو. (از اقرب الموارد). مذکر آید. 
(ناظم الاطباء). یا تذکیر جهت روزن کلان 
است و تأنیت ۲ جهت روزن خرد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و دجوع به کوة 
شود. 
کوآ کسار. آ ((ج) همرودت نام پادشاه 
معروف ماد. هووخشتر را کوا کسار نقل کرده 
است ولی از کتیبة بیستون صعلوم است که 
هسووخلتر بسوده. (از ایسران باستان ج۱ 
ص ۱۸۰). رجوع به هووخشتر شود. 
کواء . (ي ] (ع 4ج کوة اک و /کْوٌ و 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), رجوع به کوة شود. 
کواء . کر وا) (ع ص) مرد پلید نیک 
دشنام‌دهنده سردم را. (مسنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
شتام. بدزبان, دارای زبان تلخ, (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا 
- ابوالکوا»» کتیت عربان است. (منتهی 
الارب). از کنی‌های عرب. (از آقرب الموارد)- 
|| آنکه داغ زدن حرفة اوست. (از معجم متن 
اللفد). دانه, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). داغ‌زن. 


کواثر. (ک ء] (ع لا ج کوارة اک /ک ز]. 


۱-نل: فکر در نسخه چ قزوینی و غنی 
(ص ۱۳۱) نز «فکره است. 

۰ - 2 
۳-یعتی کرد 
۴- 0/28۲ برنانیها اپ لرن با ایگرگ را 
مانند لا فرانسوی تلفظ می‌کردنده ولی ممدود 
بود. (حاشیه تاریح آیران باستان). 


۸ کوائف. 


(منتهی الارب) (اقرپ الموارد). رجوع به 
کوارةشود. 

کوائف. اک وا (ع !) کینیها. (آنندراج). 
مختصات. (ناظم الاطباء). 

کواب. (کَز وا] (ع ص) چسلیک‌ساز, 
بشکه‌ساز. (دزی ج ۲). 

کوابح. اک پ)] (ع ص: اج کابح. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کابح شود. 

کوابیس. (کَ) (ع 4 ج ک‌ابوس. (اقرب 
الموارد) (انندراج). رجوع به کابوس شود. 

کوات. اک وا] (ع 4 ج کوة (کَو و /کزٌ 
و] (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). رجوع 
به کوة شود. 

کوات. (ک] (اج) دهی از دهستان پشتکوه 
سورتچی بخش چهاردانگه است که در 
شهرستان ساری واقع است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کواتل. کت ] ([خ) منزلی است به راه رقه, 
(متهی الارب). نام مترلگاهی در راه رقه. 
(ناظم الاطباء). از نواحی سرزمین ذبیان بعد 
از سرزمین کلب, (از معجم البلدان), 

کوا تور. (فرانسوی یا لاتینی, (۲4 (به سعنی 
چهار) قطعه‌ای موسیقی مرکب از چهار جزو 
خواندنی یا تواختتی. (فرهنگ فارسی معین). 

کواثب. اک ثٍ](ع ج ک‌البة. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللفة). رجوع به کالبة 
شود. 

کواثل. اک با (ع 0ج کوثل, (سعجم 
لبلدان. رجوع به کوئل شود. 

کواثل. اک ثِ] (اخ) نام زمینی. (ناظم 
الاطباء), زمینی است. این کلمه تصحیف 
کواتل که در پیش مذکور شد. نیست. (از 
منتهی الارب). موضعی است در اطراف شام, 
خالد به هنگامی که قصد شام کرد از این 
موضم گذشت. (از معجم البلدان). 

کواج. [ک ] (ع ص) نیکوسیاست. (متهی 
الارب) (آنندراج). نیکو سیاست‌کنند؛ ستور. 
(ناظم الاطبام). 

کواحص. اک ح] (ع ص, [) ج کاحص. 
(منتهی الارب). ج کاحص. (اقرب الموارد). 
ج کاحص و کاحصة. (ناظلم الاطباء). 

- اطلال کواحص؛ آثار خانهٌ محو و ناپدید. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به کاحص و کاحصة شود. 

کواد. اکْ] ((خ) قباد مسعرب آن است. 


(آتدراج). صورت اصلی و نخشتین غباد و " 


قباد است. و رجوع به غباد و قباد شود. 
کوادرات.(روسی, ۲ گوادرات. قطعات 
مکعب مستطیل سربی به ابعاد مختلف که برای 
پر کردن جای خالی در سطور چیده شده 
وتظیم سطر حاوی حروف به کار می‌رود. 


(فرهنگ فارسی معین ذیل گوادرات). ||واحد 
اندازة فواصل بین حروف معادل ۴۸ پند.۳ 


(فرهنگ فارسی معین ایضا. 


کوادریگاء (لاتیتی, ۲ قسمی ارابة 
چهاراسبة رومیان قدیم که فاتحان را بر آن 
می‌نشاندند و به روم درمی‌آوردند و اين ارایه 
چهار اسب پهلو به پهلو بستة سپید داشت. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوادس. [ک د] (ع!) ج کادس. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کادس شود. 
کوادن. رک د] (علج کودن و گودنی. 
(اقرب الموارد). ج کودن. (معجم متن اللفق). 
رجوع به کودن و کودنی شود _ 
کواده. اک د /د]() چوب آستان در خانه, 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). چوب 
زیرین در که فرودین نیز گویند, ضد بلندین. 
(فرهنگ رشیدی). چوب زیر در. (شرفامهً 
ملیری). ||چوبی که پاشنة در بر آن گردد. (از 
برهان) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) 
کواد. (کْ ] ((خ) کواد. غباد. قباد. رجوع به 
این سه کلمه شود. 
کواذب. (ک ذ] (ع ص, () ج کنبة. (از 
آقرب السوارد). ج کاذب. (ناظم الاطباء؛ 
رجوع به کاذب و کاذبة شود. 
کواذ‌خره. اک خز ر) (اغ) از شسهرهای 
معروف ايران قدیم در پارس و شهر کارزین 
کرسی‌نشین آن بود و قباد پدر انوشروان آن را 
بناکرد‌بود. قسبادخره. (از يشتها ج۲ 
ص ۳۱۱). 
کوار. اک /کْ] () سبدی بود بزرگ که 
باغبانان دارند. (لفت فرس اسدی). سبدی که 
میوه و انگور و چیزهای دیگر در آن کنند و بر 
پشت گیرند و از جایی به جایی برند و دو عدد 
آن را پر یک خر الاغ یار کنند و آن رایه عربی 
درخله خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), کواره؛ 
کوارت بیارم که ورزد شیار [کذا] 
نگویم که خا ک آور اندر کوار, 
اسدی (از لفت فرس). 
آن چنان بادی که کمتر چا کرت 
زر به دامن بخشد و لعل از کوار. 
شمس فخری. 
و رجوع به کواره شود. 
کواو. (ک ] () گندنا و آن سیزیی باشد 
خوردنی. (برهان). گندنا و کراث. (ناظم 
الاطباء). گدنا. (آنندراج). کراث. (فهرست 
مخزن الادویه), کردی, کور۵. گیلکی, کوار گ 
(حاشیة برهان چ معین). تره. سبزی خوردنی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||ابری که در شبهای 
تابستان کله بندد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


کوار. 


کواز. اک /کْ] ((غ) شهرکی است خوش و 
خرم و نواحی بسیار دارد و درختستانی عظیم 
است چنانکه میوه‌ها را قیمتی نباشد و هم 
میوه‌ها آتجا بفایت نیکوست خاصه انار که 
مانند انار طهرانی است و آبی نیکو و بادام 
بسیار, و بیشترین حوایج شیراز و آن حدود از 
آنجا آورند و غلة بسیار خیزد و کرباس و 
حصیر. و هوای آن سرد و معتدل است و آب 
آن‌جا از رود تکان " است و در آن حدود 
نخجیر بسیار باشد. (فارسنامه اببن البنلخی). 
نام قصبه‌ای از مضافات شیراز. (یرهان). یکی 
از دهستانهای سه گانة بخش سروستان 
شهرستان شیراز. از شمال به دهستان قره‌باغ 
و دریاچة مهارلو, از مشرق به دهستان حومة 
سروستان, از جنوب به دهستان فرمشکان و 
از مسفرب به ارتفاعات و دهستان سیاخ 
محدود است. این دهستان در چنوب غربی 
بخش واقع و هوای آن معتدل است و آب 
مشروب و زراعتی آن از رودخانة قرء‌آغاج و 
چشمه و قنات تأمین می‌شود. محصولاتش 
غلات و چقندر و حبوبات و میوه و لبنیات و 
شغل اهالی باغبانی و گله‌داری و قالی‌بافی و 
جمعیت آن در حدود نه‌هزار نفر است. از 
بیست و شش آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده است و مرکز دهستان قریه کوار و 
آب‌ادیهای مهم آن عبارتند از: | کبرآباد. 
مظفری, نوروزان, تسوح. شوسه شیراز ببه 
فیروزآباد از این دهستان می‌گذرد و در 
ارتفاعات آن طوایف کره کانی‌بیگی از ایبل 
تشستقایی یلاق صی‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایبران جچ۷ و رجوع به معجم 
البلدان شود. 

کوار. (ک ] (اخ) مرکز دهستان کوار بخش 
سروستان شهرستان شیراز است و ۵۴۲ تس 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷). 

کوار. (ک ] (اخ) دهی از دهستان مهران‌رود 
است که در بخش بتان‌اباد شهرستان تبریز 
واقع است و در حدود ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوار. َو وا] (اخ) شهری است در سودان. 
(ابن البیطار ذیل کلمةٌ بشمه). سرزمینی است 
از کشور سودان واقع در جنوب فزان» عقیقبن 
عامر انجا را فتح کرد. (از معجم البلدان) 


1 - ۰ 

(مربع سربی) ۷۷۵۵۵1 ۰ 2 

3 - 0۰ 

9و2 ,ر(لاتینی) دون۲هدبه - 4 
(فراتسوی) 

5 - 6 - ۰ 


۷-ل: شکان. نرهة القلوب: زکان ژکان. 


کوارا. 


کوارا. [ک /کَ ] (ا) به معنی کواده است که 
چوب آستان در خانه باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطیاء). ظاهراً مصحف کواده. (حاشیة برهان 
چ معین). و رجوع به کواده شود, 
کوارتت. [تٍ] (فرانسوی, ()۲ اصطلاحی 
در موسیقی, کوأتور کوچک. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کواتور شود. 
کوار ز. افرانسوی, ()" ساده‌ای است به 
فرمول "۵اه که دارای سختی بالنسبه زیاد 
است (سختی آن ۷ است) و بر روی شیشه 
خط می‌اندازد. وزن مخصوصش ۲/۶۵ است 
و در حقیقت یک سیلیس " (انسیدرید 
سیلییک) خالس است که در دستگاه 


رومیوادریک ۴ متبلور می‌شود و شکل 
متداول آن منشور شش‌وجهی است که دو 
قاعدة آن دو هرم مسدس‌القاعده می‌باشد, 
کوارتز عنصر اصلی سنگهای آذرین است. 
بلورهای کوارتز را معمولا «در کوهی» 
می‌نامند. (از فرهنگ فارسی معین). 
کوارث. (ک رٍ] (ع ا) ج ک‌ارث. (اقرب 
الموارد). ج کارث و کارثة. میات اندوه 
سخت. (فرهنگ فارسی معین). کارهای 
محنت‌آور و دشوار, (ناظم الاطباء» کارهای 
در اندوه اندازنده, (از آنتدراج): چه سا همه 
عرظ آسیب آفات و پایمال انواع صدمات 
آوییم و نفوس ما منزل حوادث و محل کوارث 
او. (مرزبان‌نامه چ تهران ۱۳۳۷ ص 7۶۳). 
گویی آن کوشش و کشش سررشتد حوادث 
ایام و کوارث روزگار نافرجام بود. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به کارث و 
کارثة شود. 
کواردشت. رک د] ((خ) دهی از بخش 
سریاز شهرستان ایرانشهر است و ۲۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
کوارع. اک ر] (ع !) در تداول عامه ج 
کراع. (تاج العروس) (تحفة حکیم مومن 
(مسخزن الادویه). اکارع. (تذکر؛ ضریر 
انطا کی).رجوع به کراع و اکارح‌شود. 
کوارکیه. [؟ کی ی ] (اخ) فرقه‌ای از فرق 
میان عیسی و محمد(ع). (لفهرست این الندیم 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوارن. اک ر) (اسعرب. ) ج کسرنای ۵ 
لاتینی یا کرنة؟ یوننیبه معنی تاج و اکلیل. 
در دوره عباسیان زنان خلیفه و اعیان رجال 
تاجی مرصع رأکه بر سر می‌نهدند کرن و 
جمع آن را کوارن می‌گفتند. (یادداشت به خط 
مرعوم دهضدا 
کوارون. رکْ] () علتی است با خارش که 
پوست بدن را درشت گرداند و به این معنی با 
کاف فارسی هم آمده‌است. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). رشبیدی گوارون ضبط 


کرده‌است. و دجوع به گوارون شود. 
کوارة. [کُ / کب ر] (ع !) انگبین با موم. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کوارة النحل؛ خم‌مانندی است از 
شاخ درخت یا از گل درون‌تهی تنگ‌سر برای 
عسل نهادن زنبوران, یا خانة زنبور که در وی 
عسل نهد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
چیزی است از شاخة درخت يا گل باسری 
تنگ که برای زنبوران سازند. (از اقرب 
الموارد). ج, کواثر. ارات (سنتهی الارب), 
کندوی زتبور عسل که از گل کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا 
کوارة. اک ر] (ع اسص) دویدن سریع. 
تاخن کد. (از اقرب الموارد). 
کوارة. (ي ر) (ع لا نوعی از روی‌بند زنان. 
(از اقرب الموارد), پارچه‌ای که زنان با روبند 
بر سر خود بندند. (از معجم متن‌اللفة) (از تاج 
العروس). پارچه‌ای که زنان بر سر پندند. (از 
معجم متن اللقة) ". |[عمامه: (اقرب الموارد). 
االفتی است در کوارة الشحل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ماد؛ قبل شود. 
کواره. اک ز /ر] (() سبدی باشد چون 
گهوارهکه انگور بدان آورند. (صحاح الفرس). 
به معنی اول کوار است که سبدی باشد که میوه 
وغیره در آن کند وبرستور بار کرده از جایی 
به جایی برند و به عربی دوخله گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج). آن ظرف را به 
شیرازی لوده گویند. (آنندراج) (جهانگیری). 
سبد دراز که در آن انگور و دیگر میوه‌ها کرده 
هریک را یک لنگه بار خر و سانند آن کتند. 
(یادداشت 
(بحر الجواهر از یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ 
آنگه آرند کشته را به کواره 
پرسر بازارشان نهند به زاره. عنوچهری. 
وآن کشتگکان سخت‌کوش نکوشند 
پس به کواره فرونهند و پپوشند. ‏ منوچهری. 
چون پر ره نمود تراء کارکردنی است 
بی‌راهیر کوار؛ بازارگان کشند. 
آمیرخرو دهلوی (از فرهنگ نظام). 
ای پیرهنت کوار؛ گل 
روی توگل سر کواره. ۱ 
سید احمد مشهدی (از انندراج) 
و رجوع به کواره و کباره شود. |[ابری که در 
شبهای تابستان بر روی هوا پدید اید. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ابری که در شبهای تابتان به 
هوا پدید آید گویند: امشب هوا کواره دارد. 
(آنندراج). |انزم. (جهانگیری). بوم* و آن 
بخاری باشد تیره و غلیظ ملاصق زمین. 
(بسرهان) (ناظم الاطیاء). || خانة زنبور. 
(جهانگیری) (از برهان)." کندوی مگس 
عسل. (آنندراج): 


به خط مرحوم ده‌خدا), قرطال. 


کراز. ۱۸۶۵۹ 
آن رخ پر نشان آبله بین 
گرندیدی کوارةُ زنبور. 
روحی شارستانی (از جهانگیری). 
کواره. رک ر /رٍ]() ظرف سفالین.(برهان) 
(آتدراج). ظاهر به این معنی مصحف کوازه 
است. (تعلیقات برهان ج معین). و رجوع به 
کوازه‌شود؛ 
پیش مستان بزم وحدت تو 
چه کواره چه کاس زرین. 
فرید خراسانی (از آنندراج), 
ااخزف راهم می‌گویند. (برهان) (آتتدراج). 
کواره‌دان. اک ز /ر] () شخمی که 
گوستند و گاو و امثال آن را به چرانیدن برد. 
(برهان) (آتندراج». شبان و گلهبان. (ناظم 
الاطباء). ظاهرا مصحف گوازه‌دار است. (از 
حاشیذ برهان چ معین). و رجوع به گوازه 
شود. 
کواره کشی. اک ز /رک /ک ] (حامص 
مرکب) عمل کشیدن کواره. حمل میوه.و 
غیره. (فرهنگ فارسی معین): 
تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
کواره کشی پيشه با رنج و کوب. 
؟ (از لفت فرس اسدی ذیل کوب 
و رجوع ه کواره شود. 
کواری. رک ]() دیگ سفالین. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, 
کواری. (کَ] (ص نبی) منسوب است به 
کوارو آن ناحیه یا شهرکی است در فارس. (از 
انساب سمعانی). و رجوع به کوار شود. 
کواری. (کَ] ([خ) دمی‌از دهستان مرکزی 
بخش حومهٌ شهرستان سراوان است و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸ا. 
کواز. [کَ ] (() تتگ را گویند و آن کوزه‌ای 
باشد سرتنگ و گردن‌کوتاه که مسافران با 
خسود دارن د. (برهان) (از ناظم الاطباء) 


2۰ - 2 .6 - 1 
۳۵۵0۰ - 4 اند - 3 
80۰ - 6 .2 - 5 


۷-در متهی‌الارب و به تیم آن در آنندراج این 
کلمه چنین معنی شذه: نوعی از شراب. و ظاهراً 
در عبارت: ضرب من خمرة الساء کلمه: جمرة 
را شراب معتی کرده‌اند و حال آنکه عمرة در 
کتب لفت عربی به معنی هیأت روی‌بند زدن 
آمده است و در خود منتهی‌الارب آمده: خمرةء 
هیأت خمارپوشی. 

۸-نل: نزم و همین صحیح أمست. 

٩-بدین‏ معنی عربی است. « کوارة اتحل» (به 
ضم و کسر اول و دوم مخقف و مشدد) انگیین با 
مرم: یا خم مانندی است از شاخ درخت يا از گل 
درون‌تهی تنگ‌سر برای عل نهادن زنبوران یا 
خانة زنبور که در وی عسل نهد. (از حاشیة 
برهان چ معین). 


۰ کواز. 


(آندراج) مصحف کراز است. (حاشية برهان 
چ‌معین). و رجوع به کراز شود. || چوبدستی 
که خر و گاو بدان برانند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). صحیح گواز است. 
(حاشیه برهان چ معین). و رجوع به گواز و 
گواره‌شود. 
کواز. اک وا] (ع ص) آنکه کسوزه‌های 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
کوازه. [ک ز /ز] () به معنی اول کواز 
است که تنگ مسافران باشد. (برهان). به 
معنی کوزه‌ای است سرتگ که مسافران برای 
خوردن آپ با خود دارند. (آنتدراج), تنگ 
آپخوری گردن‌کوتاه مسافران. (ناظم الاطباء). 
مصحف کرازه است. (حاشیه برهان 3 معین) 
و رجوع به کرازه و کراز شود. |اکشکول 
چویین. (انجمن آرا), کسچکول چوین. 
(آتدراج): 
با تعمت تمام به درگاهت آمدم 
آمروز با کواز؛ چوبین همی روم. 
فاخری (از آنندراج). 
کوازه. اک ز /ز] () تخم‌مرغ نیم‌پخته و 
مرب آن جوازق است. (برهان) (ناظم 
الاطباءا, رشیدی صحیح این کلمه را « گوازه» 
می‌داند و معرب آن جوازق موید این قول 
است. (حاثیة برهان چ معین). و رجوع به 
معی آخر کواژه شود. 
کوازه کردن خایه؛ نیمبند کردن تخم‌مرغ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوازه. (ي ز /ز] () چوبی که خر و گاو 
بدان رانند. (برهان). این معنی با کاف فارسی 
است. (آنندراج)؛ صحیح گوازه است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). و رجوع به گوازه شود. 
کواژ. زک ] (() طعنه و سرزنش را گویند. 
(برهان) (تاظم الاطباء) (آنندراج). مصحف 
گواژاست. (حاشية برهان چ معین). و رجوع 
به گواژ و گواژه شود 
کندطبع او بحر را سرزنش 
زند جود او در معادن کواژ. 
شمی فخری (چ صادق کیا). 
کواژان. [] (اخ) شهری است به اسبزار در 
خراسان. جایی با نعمت است و مردمان او 
خوارج‌اند و جنگی. (حدود العالم چ دانشگاه 
ص ٩۲‏ 
کواژه. (ک در /] () طعنه زدن و انسوس 
کردن.(صحاح الفرس). طعنه زدن و سرزنش 
کردن. (برهان). کواژ. طعنه و سرزنش. 
(آنندراج). طعنه و سرزنش. (ناظم الاطباء) 
مصحف گواژه است. (حاشيةُ برهان چ معین). 
و رجوع به گواژه و گواژ شود. ||سخر و لاغ و 
مزاح و خوش‌طبعی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کواژ در مقام تمسخر و ریش‌خند نیز استعمال 


سفالی می‌سازد. (از انساب سمعانی). کوزه گر. 


کنند.(آتندراج), مصحف گواژه است. (حاشية 
برهان چ معین). و رجوع به گواژه و گواژ 
شسود. ]نان و طعام نيم‌پخته و تخم‌مرغ 
نیم‌برشت. (برهان). نان و طعام نیم‌پخته و 
تخم‌مرغ نيم‌پخته. (ناظم الاطباء) رشیدی 
صحیح این کلمه را « گوازه» می‌داند و معرب 
آن جوازق مژید این قول است. (حاشية برهان 
3 معین): و مرغان گردانیدن گرفند و خایه و 
کواژه و آنچه لازمة روز مهرگان است ملوک 
را از سوخته و برکان روده می‌کردند. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص 4۵۰۲, 

خایه به کواژه کردن؛ تخم مر را آب‌پز 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهسخداا؛ 
السلق؛ خایه بکواژه کردن یعنی جوشانیدن. 
(مجمل اللغة از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
|((ص) مزاح‌کننده. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مصحف گواژه است. (حاشیة برهان چ معین). 
و رجوع به گواژه و گواژ شود. 

کواس. رک /کَ ](صفت و گوند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج). در بعضی فرهنگها با شین مقوطه 
یز به نظر رسیده. (فرهتگ جهانگیری). 
کواسه, کواش. کواشه. و رجوع به همین 
کلمه‌ها شود. ||طرز و روش و قاعده و قانون. 
(برهان). طرز و روش و رفتار. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 

کواس. اک ] (روسی, [) آبکامه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

کواسپ. (ک س] (ع ص. ل) چ ک‌اسة. 
(اقرپ الموارد). رجوع به کاسب و کاسبة 
شود. ||اعضا و اندامهای بدن انسان و مرغ. (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). اطراف بدن 
مساند دست و باها. انساظم الاطسیام). 

یان از مسرغ و دد. (منتهی الارب)". 
(آنندراج). مرغان و ددان شکاری. (ناظم 
الاطیاء) 

کواست. [] (!) درخضتی است که در 
جنگلهای مازندران فراوان است و در 
ک‌اغذسازی از آن استفاده مسی‌کنند. (از 
جغرافیای اقتصادی کهان ص ۱۷). 

کواسچ. رک س | (ع .لا ج گسوشح. 
(اقرب الموارد). رجوع یه کوسج شود. 

کواسو. زک س ا(ع ص,[اج کاسرة.(اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به کاسرة شود. |شتران که بشک نند 
چوب را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کواسمد. [ک س ء /م ](ص) سهل و آسان. 
(برهان) (آنندراج). سهل و آسان و سادشوار, 
(ناظم الاطباء), کواسیمه. کواشیمه. کواشمه. 

کواسه. اک /کَ شش /س ] (() کواس است 
که‌گونه و صفت و طرز و روش باشد. (برهان) 


کواشیر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به کواس 


شود. 

کواسیمه. اک /م](ص)کواسمه است که 
سهل و آسان باشد. (آتدراج). سهل و آسان. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به کواسمه شود. ||(() 
آسانی, (برهان قاطع): سهولت و آسانی و عدم 
دشواری. (ناظم الاطیاع). 

کواش. (کْ] () کواس انست که صفت و 
گونه‌و طرز و روش باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کواس و کواسه 
شود. 

کواشف. (ک ش] (ع ص.!) ج کساشنة. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
کاشفة شود. 

کواشمه. اک ش م /م] (ص) کواسینه 
است که سهل و آسان باشد. (برهان). سهل و 
آسان و نادشوار. (ناظم الاطباء). ||( یه معنی 
اساتی هم هست که در مقابل دشواری است. 
(برهان). 

کواشة. (کش ](ع !)سر کیر بزرگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از معجم متن الخة). سر 
حشقة کلان. (ناظم الاطباء). 

کواشه. اک /ک ش /شٍ] () کواسه است 
که صفت و گونه باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاع). ااطرز و روش. . (برهان) 
(آتدراج). طرز و روش و قاعده و قانون. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کواسه شود. 

کواشی. (ک] ((ج) نم قلعه‌ای است در 
جبال مشرق موصل و آن را در قدیم آردیشت 
می‌گفتد. (از سعجم البلدان). در قامرس 
الاعلام ترکی کواش ضبط شده است. 

کواشی. اکَ] ((ج) رجوع به احمدین 
یوسف‌بن حسن‌بن رافع الکواشی الموصلی 
شود. 

کواشید. (] (ص) در‌انده بساشد. (لفت 
فرس ج اقبال ص ۱۱۵). اين کلمه در چاپهای 
دیگر فرهنگ اسدی نیامده و در چ اقبال با 
علامت سوال ضبط شده است. 

کواشیو. (ک] ((غ) نام جبایی است که 
فیروزهٌ کم‌رنگ و کم‌قیمت از آنجا آورند و با 


۱-اینن معنی درست نمی‌نماید. فرهنگهای 
معتبر عربی مانند تاج العروس و اقرب الموارد 
و معجم من اللنه این کلمه را چنین معنی 
کرده‌اند: الجوارح من الانسان و الطیر و در 
بعضی دیگر مانند محیط المحیط فقط الجوارح 
معنی شله و در المتجد آمده: اعضاء الجد من 
الانان و الطیره و در شرح قاموس آمده: دست 
و پا و سایر اندام. صاحب متهی الارب و به 
پیروی از ار آنندراج ر ناظم الاطیای جوارح را 
شکاریان و مرغ و ده شکاری معتی کرده‌اند و 
حال آنکه در اين جا معنی دیگر جوارح یعنی 
اعضا و اتدامها صحیح است. ۰ 


کواشیمه. 


کاف‌فارسی هم آمده است. (برهان). نام کورةٌ 
آردشیر بوده. فارس را حکما پنج کوره 
کرده‌اند یکی از انها را کورُ اردشیر خواندند 
که تختگاه اردشیر بابکان بوده | کنون‌کرمان و 
اراضی آن صفحات است. کواشیر مخفف 
کور؛ اردشیر است (آنندراج), صحیح گواشیر 
است. (حاثية برهان چ معین). و رجوع به 
گواشیر شود. 
کواشیمه. کم /۶] (ص,[) کواسیمه است 
که‌سهل و آسان و آسانی باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباع؛ و رجوع به 
کواسیمه و کواشمه شود. 
کواعب. (ک ع](ع ص, ) ج کاعب و 
کاعبة. دختران پستان‌برامده. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). زنان نارپتان. 
(غیات اللغات) (آتدراج): 
خرامان بت من میان جواری 
چو حور بهشتی میان کواعب. امیر معزی. 
به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
فدای کعب و ترایش کواعب و اتراب. 
خاقانی. 
هقعه چو کواعب قصب پوش 
با هنعه نشسته گوش درگوش. نظامی, 
طیعت او در اختیار حدود قواضب بر خدود 
کواعب‌بر خلاف طباع بشر بود. (اترجمةً 
تاریخ یمینی), بستاتش حدائق اعناب, 
سکانش کواعب اتراب. (ترجمه صحاسن 


اصفهان آری). 
سقی اه یلا کصدغ الکواعب 
شبی عنبرین‌موی و مشکین‌ذوائب. 
سلمان ساوچی. 

ز تأثیر زنجیر حنظش تماید 
گره‌چون سلاسل به زلف کواعب. 

میرزاقلی میلی هروی (از آتدراج). 
| پتانهای برآمده. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
-ام الکواعب؛ صاحب پتانهای برآمده؛ 
سلام علی‌دار امالکواعب 
بتان سیه‌چشم عنبرذوائب. امیرمعزی". 


کواعب‌انجم. زک ع ب أجٌ] (اخ) بتات 
النعش. (غیاث) (انندراج). رجوع به بنات 
اللمش شود. 

کواغذ. رک غ] () جمع عربی لفظ فارسی 
است که کاغذ باشد. (آنندراج). ج کاغذ. (ناظم 
الاطباء). ج کاغذ به سیاق عربی. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کاغذ شود. 

کوافر. (ک في ] (ع ص, () ج کافرة. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به کافر و 
کافرة شود. 

کوافر. (ک ف ](ع) خمهای بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خمها. (از اقرب 
الموارد). 


کوافر. (ک ف ) (ع () ج کسافور. (مستتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباع؛ ج 
کافور به معنی شکوفةٌ خرما, (آنندراج), و 
رجوع به کافور شود. 
کوافیر. (ک ] (ع) ج کافور. (منتهي الارب) 
(آقرب السوارد): وتصفی هذه الک وآفیر 
بالتصعید. (ابن البیطار). و رجوع به کافور 
شود. 
کوا کپ. (ک ک ](ع ج کوکب. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (تاظم الاطباء). ج 
کوکب به معنی ستارگان بزرگ, (آنندراج), 
ستارگان. اختران. نجوم. انجم. روشنان فلک. 
و رجوع په کوکب شود: چون کوکبی برو 
پیوندد از آن کوا کب که میان ایشان دوستی 
است. دستش گرفته دارد. (لتفهیم ص۴۸۸). و 
گروهی هست که چون قمر وحشی‌السیر 
باشد. بودن او به حدهای کوا کب‌اندر آن برج 
به جای اتصال بر ایشان نهد. (لسفهیم ص 
۲ گروهی دیگر شش درجه گفتد زیرا که 
اين پنج‌یک برج است و پنج‌یک برج مقدار 
معتدل است حدود کوا کب‌را, (التشفهيم ص 
۹ خدای تعالی قوتی به پیغمبران داده 
است و قوت دیگر به شاهان... و هر کس که 
آن را از فلک و کوا کب و بروج داند آفریدگار 
را از میانه پردارد. (تاریخ بیهقی). 
خفته چه خبر دارد از چرخ و کوا کب 
ما راز چه رانده است بر این گوی مفبر, 
ناصرخرو. 
چو سیر کوا کب‌بدین گونه دیدم 
براندام نجیب از مقام مصائب. ‏ امیرمعزی ". 
چون آثار این کوا کب در اقطار این عناصر 
تأثیر کرد... اسن جمادات پدید آمد. 
(چهارماله. اما علم هیأت علمی است که 
شناخته شود اندرو.., حال آن حرکات که مر 
کواکب‌راست و افلا ک‌راء (چهار مقاله؛ منجم 


برخاست و ارتفاع یگرفت و کوا کب ثابت 
کرد. (چهار مقاله). 
جوایش داد مریم کای جهانگیر 
شکوهت چون کوا کب آسمان‌گیر. نظامی. 
زنگ هوا را چو کوا کپ‌سترد 
جان صبا را به ریاحین سپرد. نظامی. 
کواکب را به قدرت کارفرمای 
طبایع را به صنمت گوهرآرای. نظامی. 
کواکب‌دید چون در شب‌آفروز 
که شب از نور ایشان گشته چون روز. 

عطار. 


به بزم تو جمعند خورشیدرویان 

چو در خانة مه قران کوا کب. امیدی طهرانی. 
کوا کب‌آثار؛ آنچه آثار کوا کب‌بر آن 
مترتب است. آنچه آثاری چون کوا کب‌دارد؛ 
غیار موا کب کوا کبآثارش کحل‌الجواهر 
دیدهُ ماه و مهر. (حبیب السیر جسزو ۴ از ج۳ 


کواکب. ۱۸۶۶۱ 


ص ۳۲۲ 

کوا کب ثابته؛ ستارگانی که سا کن هستند و 
حرکت نمی‌کند. (فرهنگ فارسی معین ذیل 
ثابت). کوا کب ثابته از نظر قدما اجرام 
بسیطه‌ای هستند که مرکوز در بخش فلک 
ثوابت می‌باشند و سیازات هریک دارای 
فلکی خاص مي‌باشند. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی سید جعفر سجادی ص 
۶ و رجوع به ثابت و ثابته شود. 

کوا کب ذوذوابه: ستارگان دنبالهدار. (از 
تعلیقات و حاشي؛ چهارمقاله چ معین): و اگر 
آتضشی درو آفتد و روشن شود مدوری 
مستطیل نماید. آن را کوا کب ذوذّایه خوانند. 
(رسالة آثار علوی خواجه ابوحاتم اسفزاری 
صص ۱۳ - ۱۶ از تعلیقات چهارمقاله چ 
معین). و رجوع به تعلیقات چهارمقاله شود. 
-کوا کب سیعد؛ هفت سیاره که عبارتند از 
قمرء عطارد. زهره, شمس, مریخ» مشتری و 
زحل. (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), 
صاحب آتدراج آرد: مرادف آن: آتش هفقت 
مجمره, اين هفت نقطه, آباء علوی, روندگان 
عالم. مشعبدان حقهباز, آتش هفت اژدرها, 
ترکان چرخ, صاحب‌سفران افلا ک» هفت 
پیکر» هفت ایت, هفت سلطان. هفت بانوء 
هفت شمع, اجرام چرخ. رقیبان دشت. رقیبان 
هفت نام, عاملان دریا و کان است. و رجوع به 
هفت سیاره شود. 

- کوا کب‌سیاره؛ ستارگانی که گرد نشورشید 
یا ستاره دیگر گردش می‌کند. (فزهنگ 
فارسی معین). رجوع به سیاره شود. 

-کوا کپ مرصوده؛ یک هزار و بیست و پنج 
ستاره وابت‌اند که اهل هیثت از قواغد رصد 
آنها را معلوم کرده چهل و هشت صور که بر 
فلک مرتسم‌اند از آنها سرکب است. از آن 
جمله دوازده صور بر نقش منطقةالبروج 
راق‌اند که دوازده بروج مشهوره عبارت از 
آن است و بیست و یک صور به جانب شمال 
منطقةالبرروج واقع شده و پانزده صور به 
جانب جنوب منطقلیروج. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). ۱۰۲۵ ستاره ثابت‌اند که امل 
هیکت از قواعد رصد انها را تشخیص داده‌اند 
و ۴۸ صورت مرتسم بر فلک جزو آنهاست و 
از آن جمله است ۲ صورت مطقةالبروج» 
۱ صورت در جانب شمال متطقةالبروج 


۱ - این بیت از قصید؛ نسبتا بلندی است که به 
منوچهری و حن متکلم از شعرای قرن هشتم 
نیز منسوب است. ولی بنا بر تحقیق دکتر محمد 
معین در مجله مهر (شمار؛ ۷و ۸سال هشتم) از 
امیر معزی است. 

۲ -رجوع به حاشية قبل شود. 

۳-رجوع به حاشیه قبل شود. 


۲ کواکب. 


واقع است و ۱۵ صورت در جانب جنوب. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-کوا کب ملقضه؛ شهابها. و رجوع به تعلیقات 
چهارمقاله چ معين ص ۵ شود از میان خاک 
و آب و معوئت باد و آتش این جمادات پدید 
آمسد چسون کوهها... و کوا کب منقضه. 
(چهارمقاله. 
|ادر شراهد ذیل ظاهراج کوکیه است و آن 
چوب بلند سرکجی باشد با گوی فولادی 
صیقل کرده از آن آويخته و آن نیز مانند چتر 
از لوازم پسادشاهی است و آن را پیشاپیش 
پادشاهان برند. (برهان) (از آنندراج): 
ملم از نزاد بزرگان سامان 
که‌بودند شاهان چتر و کوا کب. امرمعزی . 
درفش بنفش سپاه حبش را 
روان در رکاب از کوا کپ‌موا کپ. 
سلمان ناوچی. 
کوا کب. [ک ک ] ((خ) کوه معروفی است و 
از متگهای آن آسیاب می‌سازند. (از معجم 
البلدان). کوهی است که از آن آسیاسنگ 
سازند. (متهی الارب). 
کوا) کب آسا. (ک ک ] (ق مرکب) ماند 
کواکب. همچون ستارگان که در برابر پرتو 
خورشید از دیده‌ها ناپدید می‌شوند؛ ولایت 
شرق و غرب را کوا کب‌آساعدوم و ناپیدا 
ساخت. (حبیب السر ص ۱۳۴. 
کوا کب خدم. (ک کي خ د] (ص مرکب) 
که خادمان وی کوا کب‌باشند. که ستارگان 
خدمتگزاران او باشند. |ابه مجاز, باشکوه. 
محتشم. با جلال و عظمت: سلیمان‌اقتدار 
کواکپ خدم.(حبیب السیر جزو ۴ از مجلد ۳ 
ص ۳۲۲). 
کوا کب شکوه. (ک کي ش ](ص مرکب) 
هر چیز شکوهمند ماند ستارگان. (ناظم 


الاطباء) 
کو) کب‌شناس. (ک کي شٍ] (نف مرکب) 
مسنجم. (آنسندراج). مسنجم. اشترشناس 


(فرهنگ فارسی معین) +ستاهناس» 

کوا کبی. [ک کب ] ((خ) از صوفیه و علما و 
فقهای فرن یازدهم هجری و نام او ملا ابراهیم 
است, وی نخست در زادگاه خویش, حلب په 
کسب دانش پرداخت و سپس برای تحصیل 
علم به استامبول رفت و در سال ۱۰۳۹ به 
قضای مکه منصوب و با کشتی روانة حجاز 
شد ولی در حوالی جده از کشتی به دریا افتاد 
و غرق گردید و او را بدان جهت کوا کبی گفتند 
که جد او محمدین اپراهیم در بدایت حال به 
صمت آهنگری امزار معاش می‌کرده و بیشتر 
نوعی از مسمار می‌ساخته که آن را در عرف 
مردم آن نواحی کوا کیی می‌تامند و سلسله و 
اولاد او را نیز بنی‌الکوا کبی نامند. اين خاندان 
طایفةٌ بزرگی است از اهل فضل و ریاست و 


دارای طریقتی مشهور به طریقت اردبیلیه که 

ر به جد عالی‌شان شیخ صفی‌الاین اسحاق 
اردیسیلی (جد صفویه) منسوب است. (از 
ریحانة الادب). 

کوا کهی. زک ک ] (خ) عبدالرحمن‌بن 
احمد الکوا کبی(۱۲۶۵ - ۱۳۲۰« .ق.)ملقب 
به سیدالفراتی از علمای اجتماعی و از رجال 
اصلاح‌طلب اسلامی بود. در حلب تولد یافت 
و در همانجا به کب دانش پرداخت روزنامةً 
«شهیا» را تأسیس کرد ولي از طرف دولت 
توقیف گردید و سپس مناصب عدیده‌ای به او 
محول شد اما دشمان اصلاحات به کینه‌توزی 
برخاستد و از او سعایت کردند تا زندانی شد 
و همه دارایی خود را از دست داد. آنگاه به 
مصر رفت و در کشورهای عربی و شرق 
آفریقا و ببعضی از شهرهای هندوستان به 
سیاجت پرداخت و سرانجام در مصر اقامت 
گزیدتا درگذشت. برخی از آثار او عبارتد از: 
«امالفری» و «طبایع الاستداد». (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص‌۴۸۵) 

کواکی. [ک کِ ] (اخ) محمدبن ایراهیم. از 
مشایخ و عرفای مشهور قرن نهم شام است که 
در علوم منقول نیز رتبتی عالی داشته است. به 
سال ۸۱۷ ه.ق.در حلب درگذشت و در جوار 
مسجد مشهور به جامع کوا کبی‌به خا ک‌سپرده 
شد. (از ريحانة الادب). 

کواکی. [ک] (اج) دهی از دهستان بخش 
حومهةٌ شهرستان قوچان است و ۱۸۰ تن 
که دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 

کوا کید. [ک ی] (غ ص) پست‌بالا. (منتهی 
الارب). کوتامبالا. (ناظم الاطیام). کوتاه‌قد. 
قصیر. (از اقرب الموارد). 

کوال. (کَ /کْ ] ((مص) اندوختن و جمع 
کردن.(برهان) (آنندراج). گوال صحیح است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). ||نمو و بالیدن 
و اف زایش کشت و زراعت. (برهان) 
(آتدراج) گوال صحیح است. (حاشيذ برهان 
چ معین). و رجوع به گوال و کوالیدن و 
گوالیدن‌شود. 

کوال. کت ] (اخ) رود معروفی است در مرو 
شاهجان. در ساحتش روستاها و خانه‌ها 
است. از آن جمله است قریة حفصاباد. و بدین 
جهت کوال حفصاباد نیز گفته می‌شود. (از 
معجم البلدان). 

کوالا لمپور. [] ((خ)" مرکز فدراسیون 
مالزی و دولت سلانگور ؟, ۰ تن 
سکته دارد. مبرکز مهم بازرگانی است و 
مسحصول عسمده‌اش ک‌ائوچو است. (از 
لاروس). 

کوال غنچه. اک نج /ج] (اسرکب) 


غازه‌ای باشد که زنان بر روی مالند تا روی را 


کوان‌تونگ. 


سرخ گرداند. کول غتچه. (بهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), گلگونه. گول غنچه. گل 
غنچه. (برهان). سرخاب. و رجوع به کول 
غنچه وگول غنچه و گل غنچه شود. 

کوالف. رک ل ] (!) دوایی است که آن را 
بادآورد گویند و به عربی شوکةالبیضا خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج), بادآورد. 
(تحف حکیم مومن). و رجوع به بادآورد شود. 

کوالل. [ک لٍ ] (ع ص) کوتا‌بالا. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کواله. رک [ /] () جوایق معرب آن 
است. (از المعرب جوالیقی). گواله. (برهان). و 
رجوع به جوالق و گواله شود. 

کوالیدن. لک /کنْ د] (مص) جمع کردن و 
اندوختن. (برهان) (آنندراج), صحیح گوالیدن 
است. (حالیة برهان چ معین). و رجوع به 
گوالیدن شود. ||بالیدن و نمو کردن غله 
(برهان) (آنندراج). صحیح گوالیدن است. 
(حاشية برهان چ معین). 

کوالیده. اک /کْ د /د] (نسف) غله و 
کشت و زراعت بالیده و نموکرده. (برهان) 
(آنندراج). صحیح گوالیده (اسم مفعول اژ 
گوالیدن) است. (حاشية سرهان چ سعین). و 
رجوع به گوالیده شود. || اندوخته و جمم‌کرده. 
(برهان) (آتندراج). صحیح گوالیده است. 
(حاشیة برهان چ معین). 

کوالیز. اک ] (ص. !) قومی است و مقرد آن 
کالوز است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از آتدراج). ج کالوز. (ناظم الاطیاء). و آنها 
کسانی‌هستند که با سلاح بیرون آیند وقتی که 
بخواهد آپ را به خود اختصاص دهند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
کالوز شود. 

کوام. [ک ] () گیاهی است خوشیو. (انجمن 
آر) (آتدراج). 

کوامخ. (ک ] (ع () ج کامخ و آن صعرب 
کامه است. (از اقرب الموآرد) آیکامه که از آن 
نان خورش سازند. (متتهی الارب ذیل کایخ 
ج کامخ معرب کامه. ان‌خورش از پودنه و 

به خط مرحوم 
دهخدا), کامه‌ها. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کامه شود؛ و از کواسخ و رواصیر 
هیچ احتراز نکرد. (چهارمقاله). و هو [العتبة 
المکبوس بالخل و غیره ] من اجل الکواسخ. 
(اين البیطار). 

کوان تونگت. تن ((خ)۲ شبه‌جزیرة 
کوچکی در جنوب منچوری که نخست به 
روسیه و سپس به زاین (۱۹۰۵- ۱۹۴۵ 


شیر و ادویة حاره. (یادداشت 


۱-رجوع به حاشیة قبل شود. 
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کو انع. 

تلیم شده بود و از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ در 
اختیار اتحاد جماهیر شوروی بود. مسرکز آن 
«لیائو - نینگ» است. (از لاروس). 
کوانع. [کَ نٍ ] (ع ص. لا ج کانعة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کوانگ تونگک. نْ ] ((خ)" ولايتی در 
چین جنوبی که ۳۷۹۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
مرکز آن کاتتن است. (از لاروس). 

کوانه. (ک نِ] ((ج) دهی از دهستان جلگة 
انشار دوم است که در بسخش اسدایاد 
شهرستان همدان واقع است و ۳۳۸ تن سککند 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
کوانین. اک (ع 0 ج ک‌انون. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), رجوع به کانون شود. 
کواهل. (کَ ه] (ع () ج کاهل. (منتهی 
الارپ) (آتندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به کاهل شود. 

کوایم. اک ي ( گیاهی است که بیخ آن 
به بیخ نی ماند و در زمین شیارکرده بسیار 
است. (برهان)(از آنندراج) گمیاهی. (ناظم 
الاطباء)؛ 

کوء . ِکَوء](ع مص) ترسیدن و بددل شدن. 
(منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). 

کوألل. اک و ] (ع ص) پست‌قامت یا 
کوتاءبالای درشت‌اندام یا پستک مم فحج که 
رفتاری است یعتی پیش پایها نزدیک نهادن و 
پاشنه‌ها دور. (مستتهی الارب) (از آقرب 
الموارد) ۳ 
کوئنکا. [ء)(()؟ شهری است به اسپانی در 
«قشتالة السدینة» ۵ که ۲۲۸۰۰ تن سکنه دازد. 
(از لاروس). 
کواوم. رک زو ] (4گیاهی است خوشیوی 
که‌یدان دست شویند و به عربی اذخر خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء), ظاهراً مصحف کوم 
است. در فهرست مخزن الادوبه کوادم بهمین 
معنی و در رشیدی کوام آمده. (از حاشيةٌ 
برهان چ معین). و رجوع به کوام شود. 
کوب. (ایص) ضربی و آسیبی و کوقتی باشد 
که‌از چوب و سنگ و مشت و امثال آن به 
کی رسد و آن رایه عربی صدمه گویند. 
(برهان). ضربی که از کوفتن و کوبیدن به کسی 
رسد مانند سنگ و چوب که بر کسی زنلد. 
(آندراج). صدمه و ضربه و لطمه و ضرب. 
(ناظم الاطباء), ضربت. زدن. صدمه. آسیب. 
(فرهنگ فارسی معین). ضرب. زشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

میو؛ نوباوه تترسد ز چوب 

مرده‌دل آزرده نگردد ز کوپ. ناصرخسرو. 
به تن زو کوپ خورده کوه سا کن 

به تک زو خا ک خورده باد عاجل. 

ابوالفرج رونی. 

من کوب بخت بینم متکوب ازآن شوم 


من کوس فضل کویم منکوس ازآن بوم. 
۲ خاقانی. 
کوب‌اهل زمانه بر دل من 
راست با آبگینه سندانی است. خاقانی. 
کوب‌این واقعه بر مجد و کرم بود همه 
درد این حادثه بر فضل و شرف زد یکسر. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
خلق خوب و زشت نیست از ما نهان 
می‌زند بر دل به هر دم کوبشان. مولوی. 
گرترا کوبی رسد از رفتن مستان مرنج 
با چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست, 
مولوی. 
ز کوب غم چه شم دارم که با او پای می‌کویم 
چه تلخی آیدم چون من بر شیرین‌ذقن باشم. 
مولوی. 
بگویم تا ز سوزت گرم سازند 
ز ضرب و کوب سختت نرم سازند. . کاتبی, 
|[کویدن. کوفت. قرع. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ کوب میان کوبده‌ای و کوفته‌ای بود. 
(مصنفات بابا افضل از فرهنگ فارسی معین). 
محسوسات به ذات به دو قسم بخشیده شود. 
یکی آنکه خاص یک حس را بود چون رنگ 
حس بینایی را و کوب حس شنوایی را. 
(مصتفات باببافضل ایض" 
- کند و کوب: کندن و کوبیدن: 
نه گفت اندرو کار کردی نه چوب 
شب و روز از او خانه در کند و کوب. 
سعدی, 
- یکوب‌یکوب؛ زدن و کوییدن و کوفتن, 
||(تف) کوبنده و زننده. مانند: پایکوب؛ کی 
که پای بر زمین سی‌زند مانند رقاص. و 
دشمن‌کوب؛ آنکه دشمن درهم می‌شکند و 
منهزم می‌کند. و توپ قلعه کوب؛یعی تسوپی 
که قلعه را می‌کوبد. (از ناظم الاطباء). در 
ترکیب گاه به معنی کوبنده آید مانند: زرکوپ. 
طلا کوب (فرهنگ فارسی ممین). و ساتند 
آبله کسوب. آهن‌کوب. ادوبسه کوپ. 
بساروت‌کوب. بساره کسوب. بسرنج‌کوب. 
پوریا کوب.پی‌کوب. تنبا کوکوب.جاده کوب. 
خال‌کوب. خرپا کوب. خرمن‌کوب. دارکوب. 
زردچوبه کوب. ساروج‌کوب. شالی‌کوب. 
صخره کوپ.طلا کوب.کلوخ‌کوب. کوه کوب. 
گچ‌کوب. گوشت‌کوب, مغفرکوب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به هر یک از 
کلمات بالا شود. ||(ن‌مف) در ترکیب گاه به 
معنی کوبیده آید مانند: زرکوپ. میخ‌کوب. 
(فرهنگ فارسی معین). به معلی کوییده: 
دیوارکوب. طلا کوب. سیم‌کوب. نقره کوب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |() آلتی که 
فلبانان فیل را بدان رانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). آلت پیلبانان یعنی آهنی کج که بسر 
سر فیل کوبند. (آتدراج). این معنی را از شعر 


کوبا. ‏ ۱۸۶۶۳ 
اسدی استخراج کرده‌اند. در لشت فرس اسدی 
آمده: کوب آی است که پیلیانان را شاید. 
اسدی گوید ماند؛ 

تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
کواره کشی پیشه با رنج و کوب. 

صاحب برهان قاطع و سایرین نیز از همین 
مولف به اشتباء افتاد‌اند. رنج و کوب از اتباع 
و در اینجا به معنی تعب و مشقت است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |(قمی از 
بوریا که گیاه آن بسیار گنده و نرم باشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). قسمی از بوریا که 
بسیار نرم و ده باشد. (ناظم الاطباء)؛ در 
مازندرانی حصیر علفی. (حاشية برهان چ 
ممین). 

کولب. (معرب. [)* کوز؛ بی‌دسته. (ترجمان 
القرآن): کوزهُ بی‌دسته یا بی‌خرطوم. (منتهی 
الارب) (آتدراج). کوزه‌ای با سیر مستدیر و 
بی‌دسته یا ی‌لوله. (از قرب السوارد؛ کوزة 
آیخو ری بی‌دسته و بی‌لوله. (ناظم الاطباء). ج» 
اکواب. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
||قدح. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا). 
قدحی که دسه نداشته باشد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد), 

کوب. (ع مص) آب خوردن به کوب . 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
با کوپ آپ خوردن. (ناظم الاطباء). 

کولب. (ع زا دلو. دلوچه‌ای که برای دوشیدن 
گاوو گوسفند و جز اینها به کار برند. (از دزی 
13 

کوب. () مقدار سه رطل. (مفاتیح الصلوم از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). وزنی معادل 
سه رطل. (یادداشت ایضا). 

کوب. اک و](ع اسص) باریکی گردن. 
|اکلانی سر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کوب. (ج) قومی در افریقای شمالی که در 
نزدیک مصر سکونت داشتند. (قاموس کتاب 
مقدس). 

کوپاء((خ)*کضوری است جسمهوری در 
امریکای مرکزی که از قسمت بزرگی از 


۰ ۷۵۷۵۶ - 1 
۲ -آنندراج این کلمه را کوائم (با همزه) ضبط 
کرده است. 
۳-ناظم الاطباء این کلمه رابه همین معانی 
کوا کل ضبط کرده است. 
[۷۵۷۵۹] حعطونت - 4 
اعع0 - واوبمل۱ - 5 
۶-مأحوذ از لاتسینی 010۳9 و باکلمةً 
فراتسوی 00۱6 از یک اصل است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 


۷-رجوع به ماد قبل شود. 
۰اه - 8 


۴ کویاء. 


جزایر آنتل تشکیل یافه و در جنوب 
فلوریدا واقع است و ۱۱۴۵۲۲ کیلومتر مربع 
مساحت و ۷۰۶۸۰۰۰ تسن سککنه دارد. 
پایتخت این کشور هاوانا و شهرهای عمدة آن 
ماریانائو ا, ساتیا گو", کاما گی"» ماتانزاس؟ 
و سیانفوگوس" است. جزیره از جلگه و دشت 
آهکی تشکیل یافته و فقط در جنوب 
کوهستانی است. کوبا بزرگترین صادرکنندة 
شکر در جهان است و کشت توتون و قهو؛ این 
کشور نیز حائز اهمیت است. معادن مس و 
کرم و مخصوصا منیئز و آهن آن قابل نلاحظه 


است. 
کربتف کلمب به سال ۱۳۹۲ م. در اولیسن 
سفر خود به ساحل این کشور رسید ولی تا 
سال ۱ فتح نشد و در همین سال دیه گو 
ولاسکز؟ آن را به مستعمرات و متصرفات 
اسپانیا ضمیمه کرد و تاسال ۱۷۹۵ این 
مستعمره تابع سن‌دومینگ " بود و در این سال 
مرکزیت به جزیره کوبا انتقال یافت. مردم کوبا 
برای کسب استقلال در سال ۱۸۷۸ م. دسست به 
انقلاب زدند اما بی‌آنکه نتیجه‌ای گرفته شود به 
وسیلة ژثرال مارتنیز کامپوس" اسپانیولی 
سرکوب شدند. کوشش و استقلال‌طلبی مردم 
کوباچندین سال ادامه داشت تا سرانجام در 
سال ۱۸۹۵م.با مداخلة ممالک متحده امریکا 
عهدنامة پاریس اسضاء گردید و اسپانیا از 
دخالت در امور کوبا ممنوع شد. ممالک 
متحده امریکا تا سال ۱٩۰۲‏ م. بر این جزیره 
حکومت داشت و حقوق کنترل امریکا در این 
کشورتا سال ۱۹۲۴ م. ادامه یافت. در سال 
۹ م. باتیستا" دیکتاتور این کشور به 
وسیلة یک قیام مسلحانة سوسیالیستی به 
رهسبری فیدل کاسترو "۱ ساقظ گفت و 
اصلاحات اساسی در مورد مالکیت زمین در 
این کشور انجام گرفت و موسسات امریکایی 
ملی شد. (از لاروس). 

کوباء . اک] (ع ص) منت آکوّب یعنی 
باریک گردن و کلان‌سر. (تاظم الاطاع). 

کوبالت. اک] (فرانسوی, ۱۲۸ رجوع به 
کبالت شود. 

کوبان. (تف) کوبده. ||(ق) در حال کوبیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدام: 
بر یک محضر فرستاد کس 
در توبه کوبان که فریاد رس. سعدی, 
کوبان‌کویان؛ در حال کوبیدن و به شتاب 
درئوردیدن؛ 
از جور سپهر سبزه‌وار اين دل 
کوبان‌کوبان ۲ به اسفرایین آمد. 

؟ (لیاب الاباب چ لیدن ج ۱ص ۱۳۳). 

|ارقص‌کان و پای‌کوبان؛ 
معشوقه خراباتی و مطرب باید 


تا نیم‌شبان زنان و کوبان آید. عنصری. 


- پای‌کوبان؛ رقص‌کنان. (ناظم الاطباء؛ در 
حال پای‌کوبی و پای کوبیدن. و رجوع به 
همین کلمه‌ها شود. 

کوبان. ((غ) از دیه‌های مرو است و آن را 
جوبان نیز گویند. (از معجم البلدان). و رجوع 
به گوبان شود. 

کویان. (اخ) از دیههای اصفهان است. 
این‌منده گوید: از نواحی خان‌لنجان و ناحیتی 
بزرگ و دارای دکانها و مردم بسیار است. (از 
معجم البلدان). 

کوبانان. (اخ) دهی به اصفهان. (سنتهی 
الارب). از دیه‌های اصفهان است و به قول 
اپن‌منده, محمذین الحن‌بن محمد الوندهندی 
الکویانانی پدانجا مسوب است. (از معجم 
ایلدان). 

کوبانیدن. (5) (مص) کوییدن کنانیدن و 
کوبیدن فرمودن. (ناظم الاطباء), دیگری را به 
کوبیدن وادائتن, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

پای کوبانیدن؛ دیگری را وادار به پای 
کوبیدن کردن. دیگری را به رقص واداشتن: 
رقصت ولدها؛ پای کوبانید زن فرزندش را 
(زم‌خشری از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوبحار. [ب] ((خ) دهی از دهتان دشت 
است که در بخش سلوانای شهرستان ارومیه 
واقع است و دارای ۳۰۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 

کوبحی. [ب ] (ص) کویخی. بزرگوار و مرد 
نامور. (ناظم الاطیاء) (از اشینگاس). 

کوب خوردن. (خوز / خر د] (مسص 
مرکب) کوفته شدن. مقروع گشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوب شود. 
|اضرب خوردن. کتک خوردن, (فرهنگ 
فارسی معین): 

زبس که حاسد تو کوب خورد چون انگور 
همی پچوشد بر خود زغم به سان عصیر. 

رضی‌الدین یشابوری, 

و رجوع به کوب شود. 

کوپ‌خورده. زخوز / خر ذ /] (زمف 
مرکب) مقروع. (فرهنگ فارسی معین): اما 
فروشدگی میان, علت درنگ هوای کوب 
خورده بود در جرم... (مصفات بابا افضل از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوب شود. 
||ضرب‌خورده. مضروب. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کوب شود. 

کوبخی. (بَ ] (ص) ک_وبجی. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به کوبجی شود. 

کوبر. [کَ /کو بٍ ] () اسم هندی فلفل است. 

کویرتة. [](ع پل. عرشة کشتی. (دزی 
چ 


کوین. 


کوبش. [ب] ((مص) عمل کوبیدن. کوفتن. 
(فرهنگ قارسی معین): 

چنان کوبش گرز و کوپال بود 

که‌دام و دد از بانگ بی‌هال بود. 

اسدی (از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به کوبیدن و کوفتن شود. 
کوبکاری. (حامص مرکب) تأدیب و تبیه و 
گوشمالی.(آتدراج) (از اشتینگاس). سیاست 
و تنبیه و چویکاری. (ناظم الاطیاء). 
کویکو. [ب] (ق مرکب) از اين کوچه به آن 
کوچه و از اینجا به آنجاء (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). و رجوع به کو شود. 
کوبل. [ب] ( گلی است که آن را | کحوان 
گویندو معرب آن اقحوان است. (برهان) (از 
آتدراج). بابونه. (ناظم الاطباء). اقحوان یعنی 
بت بابونه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
الاقحوان؛ کوبل. (السامی في الاسامی از 
حاشية برهان چ معین). و رجوع به کوپل 
شود. ||شکوفه و بهار درخت. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوپل شود. 
کوبله. (ب ‏ /ل /ک /گُوب [/] () 
موی سر و کل سر آدمی باشد. (برهان) 
(آتدراج)؛ موی فرق سر و موی کلة سر. 
(ناظم الاطباء). |[در السامی فی الاسامی و 
دستوراللفة در معنی «حباب» و «فقأقیع» 
کوبله آمده. (حاشیة برهان چ معین). کوپله. و 
رجوع به کوپله شود. 
کوین. [ب](!مرکب) ۲" چکش آهنگران و 
مسگران باشد و به عربی مطراق خوانند و آن 
دو قسم می‌باشد. یکی مربع و آن را پتک و 
دیگری دراز و آن را گزینه گویند. (برهان). 
آلت کوبیدن مسگران و آهنگران مانند چکش 
و رشیدی گفته, آنچه گرد است آن را پتک و 
آنچه دراز است کوین گویند. (آنندراج), 


مطرای و چکش مسگران و آهنگران, انم 


الاطباء). 
0۰ - 2 0 - 1 
02۳29 - 3 
۰ - 5 ۰ - 4 


6 - 01690 ۷2۰ 

.وطا00۳ اجاع5 - 7 

8 - ۱۸۵۲۱۱۳۵2 6: 

9 - ۰ 10 ۰ ۴۱09 ۰ 

11 - 0۵2 

۲ -مبزوار و اسفرایین و کوبان سه ولایت 

[است ]) سخت نیکر نشان داده است هر چند از 

راء طیبت بیان می‌کرد. (لياب الالباب چ لیدن ج 

ص ۱۳۳). بنایراین به معنی نام ولایت نیز ایهام 

دارد. 

۳-از: کوب ( کوبیدن) +ن (پسرندی همانند 

ین). (از فرهنگ فارسی معین) و رجوع به 
کربین شود. 


کوینجان. 
کوپنجان. زب ](خ) از دیه‌های شیراز است 
درسرزمین فارس و عشمان‌بن احمد بسن 
داودیه ابوعمر الصوفی الکوبنجانی بدانجا 
منسوب است. (از معجم البلدان). سروستان و 
کوبنجان دو شهرک است مان شیراز و پسا... 
و نخجیرگاهی است خصوصا کوبنجان... و در 
هر دو جای جامع و منبر است... (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص۱۳۹ و ۱۴۰. و رجوع به 
نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۱۷ شود. 
کوبندگیي. [ب د /د] (حامص) عمل 
کوبنده, رجوع به کوبنده شود. 
کوبنده. [ب ذ/د] (نسف) آنکه کوید. 
(فرهنگ فارسی مین 
عمودی که کوبنده هومان بود 
تو آهن مخوانش که موم آن بود. ‏ قردوسی, 
کنون این برافراخته یال من 
همان زخم کوبنده کوپال من. 
بدو گفت رستم که گرز گران 
چو یازد ز بازوی گندآوران 
نماند دل سنگ و سندان درست 
بر و یال کوبنده باید نخست. فردوسی 
و رجوع به کسوییدن و کوفتن شود. 
]| ضریهزننده. (فرهنگ فارسی معین), و 
رجوع به کوبیدن و گوفتن شود. 
کوبه. (ک ءَب] (ع !)نگ و عار, (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و یقال: ما به کیة+ ای 
عار و حیاء. (منتهی الارب). آنچه از آن شرم 
کرده شود یقال: ما فیه کوبة. (از اقرب 
الموارد). 
کویة. (ک ب] (ع !) دریسغ و پشیمانی بر 
گذشته و فوت‌شده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
کوبة. [ب] (ع !) نردیا شطرنج. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). نرد به لشت 
یمن. (المعرب جوالیقی). نرد در کلام اهل یمن 
و گویند شطرنج. (از اقرب الموارد). ||طبلک 
باریک‌میان. (سنتهی الارب) (انندراج) (از 
انرب السوارد). |/بربط. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) بریط وآن معرب 
است. (از اقرب الموارد). |اکف‌سنگ. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سنگ به اندازه‌ای که 
بتوان با آن گردو شکست يا سنگی که کف 
دست را پر کند. (از اقرب الموارد). ستگی که 
بدان گردو و فندق شکنند. (ناظم الاطباء) 
کوبه. (ب /ب | (4 هر چیز را گویند که 
بدان چیزی کوبند و عربان مدق گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). آلت کویدن که به 
عربی آن را مدق گویند. (آنندراج). هر چیز که 
بسدان چیزها کوبند چون دسته هاون, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
مرید آن ز بازوش برکند گوشت 
مر آن کوبه را داد با یک دو غوشت. 


فردوسی. 


رودکی. 


دقاقه؛ کوبه که بدان برنج و مانند آن کوبند. 
(میتهی الارب). | آلتی فلزی که بر در خانه 
تعبیه کنند و آن رابر صفحه فلزی زیرین 
کوببد تا اهل خانه را خبر کنند. چکش در 
خانه. (فرهنگ فارسی معین). چکشی که بر 
در آوب‌خته است و بسدان دق‌الباب کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). | آلتی 
شییه یه گوشت‌کوب که ببر سر آن سیمهای 
کوتاء آهنی یا برنجی فروکرده باشند و با آن 
خمر بعضی اتواع نان را می‌کوبند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||دسته هاون. یانه. ||چوبی که 
بدان طبل و نقاره و امتال آن را نوازند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛. |ابه معنی 
تنبک هم گفته‌اند" و آن دهلی باشد دم‌دراز که 
از چسوب و گاهی از سفال هم سازند و 
معرکه گیران و سرآوازه‌خوانان بر بیخ بغل 
گیرند و نوازند. لیرهان). تبک. زیرا که آن را 
نز می‌کوند. (آنندراج), تنبک. (ناظم 
الاطباء). دهلی است شبیه قیف. تنبک. 
طبل‌المخث. (فرهنگ فارسی معین). به قول 
غزالی اين آلت موسیقی در اسلام حرام بوده 
زیرا ساز مخصوص عیّاشی و شرابخواری بود 
و بیشتر مختثان آن را می‌نواختند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||سوج آب را نیز گویند. 
(برهان) " (از ناظم الاطباء). |اگیاهی باشد 
شیرین که آن را خورند. (برهان) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء): 
ز غيشه خوردن و از بی‌جویی و بی‌آیی 
گیای‌کوبه چنان بود چون گیای شکر.؟ 
عنصری. 

|امشکی را نیز گویند که در آن دوغ کنند و 
جنبانند تا روغن از آن براید. (برهان). مشکی 
که‌در آن ماست کنند و جنبانند تا روغن 
برآید. (آتدراج) 

کوبه. رک ب‌] (اخ) ‏ کسید. شهری است در 
ژایسن, واقسع در جسزیر؛ هسونشو, دارای 
۰ تن سکنه و مرکز بزرگ صئعتی 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

کویه کاری. اب /ب] (حامص مرکب) 
کستک‌کاری و کوفتگی و ضرب. اناظم 

[ الاطیاء). 

کویی. (حاص) با کلمات دیگر ترکیب و 
معتی حاصل مصدری از آنها اراده مسی‌شود 
مانند: آهن‌کوبی. ادویه کوبی. باروت‌کوبی. 
بوریا کوبی. جاده کوبی. خال‌کوبی: 
خسرمن‌کوبی. زرچسوبه کسوبی. زرکسوبی, 
طلا کوبی. کلوخ‌کوبی. گچ‌کوبی. میخ‌کوبی. 
نخاله کوبی.نفره کوبی. و رجوع به هر یک از 
کلمه‌های فوق شود. |[گاه مزید موخر کلماتی 
واتع می‌شود که معی اسمی از آن مستفاد 
می‌گردد چزن: آهن‌کوبی < محل کوییدن 
آهن. باروت‌کوبی - محل کوییدن باروت و 


کوییدن. ۱۸۶۶۵ 


جز ایتها. 
کوب یازه. رز /ز]( سرکب) مطراق و 
چکش آهنگری و مسگری را گویند. (برهان) 
(آنندراج). مطرقه و چکش آهنگری و 
مسگری. (ناظم الاطیاء). ||میخکوب را نیز 
گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). | توخماق. (ناظم 
الاطباع). 
کوبیان. [بٍ ] ((خ) از دیه‌های کرمان است 
و غالبا کوکیان هم گفته می‌شود. در اینجا و در 
ده دیگری که آن را بهاباد خوانند توتیا سازند 
که به همه اطراف جهان حمل می‌گردد. (از 
معجم البلدان). 
کوبیدکی. [د /د](حامص) عمل یا حالت 
کوبیده بودن یا شدن. کوفتگی. و رجوع به 
کوییده و کوبیدن و کوفتگی شود. 
کوییدن. () (مص) کوفتن. |[زدن. (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ قارسی معین): سر مار به 
دست دشمن بکوپ که از احدی‌الحسنین 
خالی نباشد. ( گلستان), 
بگفتا به چوبش بکوبند پشت 
که‌با مهتر خود چراشد درشت. 
" میرظهیرالدین مررعشی (از تاریخ گیلان). 
- آهن سرد کوبیدن؛ کنایه است از. کاری 
بیهوده کردن. به امری محال و نامعقول 
پرداختن. نظیر: آب به غربال پیمودن: 


از اين در کآمدی نومید برگرد 
به ببهوده مکوب این آهن سرد. 

(ویس و رامین). 
ور آهن‌دل بود بنشین و برگرد 
خبر ده تا تکوبم آهن سرد. نظامی. 
دگر ره سر از اين اندیشه برکرد 
که‌از خامی چه کوبم آهن سرد. نظامی. 
ای محدث از خطاب و از خطوب 
درگذشتم آهن سردی مکوب. مولوی, 
بی مجاعت نیست تن جنبش‌کنان 
آهن سرد است می‌کوبی بدان. مولوی. 
چند کوبی آهن سردی ز غی 
دردمیدن در قفس هین تابه کی.  .‏ مولوی, 
و رجوع به کوفتن شود. 


پای کوبیدن؛ رجوع به پای کوبیدن شود. 


۱-از: کوب (کوییدن) +ه (پسوند آلت). 
(حاشیة برهان چ معین). 

۲ - در زبان عربی: کوبة؛ طبلک باریک‌میان و 
بربط. (محهی الارب). شباهت لفظی و سعنوی 


این دو کلمه قابل تأمل است. 
۳-باکوبله و کوپله مقایسه شود. (حاشية 
برهان چ معین). 


۴ -از این بیت برمی‌آید که کوبه گیاهی است 
ظاهراًتلخ و بدطعم برحلاف آنچه در برهان 
آمده اشت. (از پبادداشت بسه خط مرحوم 
دهخدا). 

8 - ۰ 


۶ کوبیدنی. 


|آسیب رساندن. (فرهنگ فارسی معین ذیل 


کوفس). صدمه زدن و آسیب رسانیدن. (ناظم: 


الاطباء ذیل کوفتن): 

همی آتش افروزد از گوهرش 

همی مفز پبلان بکوبد! سرش. .. فردوسی. 
این بار گران بکوبدت بی‌شک 

هم گردن و پشت و مهرة پره. ‏ ناصرخرو. 


و رجوع به کوفتن شود. ||پایمال کردن. 
پاسپار کردن. (ناظم الاطباء ذیل کوفتن): 
ورا بارگی بای وگیتی بکوب 


ز دشمن زمین رابه نعلت بروب. . فردوسی, 
دهستان بکوپید در زیر نعل 

بتازید از خون کنید آب لعل, فردوسی. 
تاج نهد بر سر و آنگاه باز 

خردبکوبدت به زیر نعال. . ناصرخسرو. 
و رجوع به کوفتن شود. 

کوبیدن به پای یا به پی؛ پایمال کردن؛ 
چنبن گفت کین مرد. گیتی به بای 

بکوبد به رزم و به پا کیزه‌رای. فردوسی. 
نگه کن که شهر بزرگی است ری 

نشاید که کوبند پیلان به پی. فردوسی, 
و رجوع به کوفتن شود. ||پیمودن. به سرعت 
طی کردن. تاختن: 

سوی هفتخوان من به نخجیر شیر 

بیایم شما ره مکوبید دیر. فردوسی. 
||دق‌الیاب کردن. (تاظم الاطباء ذیل کوفتن), 
در زدن؛ 

در مرگ را آن بکوبد که پای 

به اسب اندرارد بجنبد ز جای. فردوسی. 
اگرتو یکوبی در شارسان 

به شاهی نیابی مگر خارسان. فردوسی. 
بماند بدو رادی و راستی 

تکوبد در کژی و کاستی, فردوسی. 
! گرسالها دل در داد کوید 

به جز بانگ حلقه جوابی نبیند. خافانی, 
گفت پیفمبر که چون کوبی دری 

عاقبت زان در برون آید سری, مولوی, 


و رجوع یه کوفتن شود. ||سایدن و سحق 
کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معين 
ذیل کوفتن)؛ 

گیاهی که گویمت باشیر و مشک 

یکوب و بکن هر سه در سایه خشک. 

فردوسی. 

و رجوع به کوفتن شود. ||تلقیح ": کوییدن 
ابله. 

-کوبیدن خال؛ وارد کردن ماد؛ رنگین در 
زير پوست به وسیلة سوزنهای مخصوص 
برای به وجود آوردن نقوش و تصاویر و 
نوشته‌های دلخواه در روی پوست. و رجوع 
به خال‌کوبی و خال‌کوبی کردن شود. 
کوبیدنی. (د] (ص لاقت) آنکه یا آنچه 
بتوان آن را کوبید. آنکه یا آنچه بشاید آن را 


کوبید.قابل و لایق و مناسب کوییدن. درجوع 

| به کوبیدن شود. 

کوبیده. [د /د] (ن‌سف) کوفتد. مسقروع. 
(فرهنگ فارسی معمین). کوفته شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[زده. 
مضروب. (فرهنگ فارسی معین). |[گوشت با 
نخود يا لپه و یا لویا که کوفته شده باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

کوبيسم. (فرانسوی. ۲ اين کلمه از کوب ؟ 
فرانسه به معنی مکعب مشبتق است. اقای 
دکتر معین آرد: مکتب نقاشی است که در آن 
نقاش اشياء را به شکلهای هندسي تشان 
می‌دهد. در ايین مکتب نقاش می‌خواهد 
قسمتهای نامرئی و جهات مختلف و عناصر 
اساسی اشیاء و مناظر را بر روی تابلو مترا کم 
ساخته, در یک لحظه نشان دهد. با این تعریف 
می‌توان دریافت که هرگز یک اشر کوییسم 
نشان‌دهندة آنچه که در طبیمت دیده می‌شود 
نخواهد بود. موس‌ان کوبیسم در نقاشی ژرژ 
براک و یابلو پیکاسو هستند. نقاشی که نام 
کوبیسم را بر این مکتب نهاد. هانری مساتیس 
بود. می‌گویند وقتی که نخستین بار ماتیس یه 
یکی از تابلوهای برااک - که به ایین شیوه 
کشیده‌شده بود -نگاه می‌کرد, گفت: «اوه 
چقدر کوب (مکعب)/» و به این تسرتیب نام 
کوبسم از آن جمله به وجود آمد. متا 
کوییم, اپرسیونیم «پسل سزان» است و 


پیشروان اين مکتب براک و پیکاسو در سال 
۸ در فرانسه با الهام از آثار اين هنرمند 
و در ادامة راه او کوپیسم را به وجود آوردند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوبین. ([ مرکب)* چیزی بود که از خوص 
بافند و بزرک آرد کرده در او کنند و در تنگ 
تیر عصاران گذارند تا روغن از او بیرون آید. 
(لفت فرس اسدی). ظرفی باشد ماند کفه 
ترازو که از برگ خرما یا از نی بافند و به عربی 
معدل گویند و استادان روغن‌گیر مفزهای 
کوفته را در آن کنند و در تنگ تیر نهند تا 
روغن از آن برآید و تنگ تیر شکنجه عصاری 
راگوید. (برهان). آللی است روغنگران را که 
مانتد کف ترازو باشد و آن را از برگ خرما 
یافند و عصاران تخم را کوفته در آن کند و در 
تنگ تیر نهند تا به زور قشرده شود و روغن از 
آن بیرون آید و تنگ تیر شکنجة عصاری را 
گویند.(از آنندراج). آوندی مانتد کف ترازو از 
نی یا برگ خرما که عصاران در آن مفزهای 
نیم‌کوفته را ريخته در تنگ نهند. (از ناظم 
الاطیاء)؛ 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تأت نکوبد فلک به گونة کوبین. 
خجسته (ازلفت فرس چ آقبال ص ۳۶۲). 


من به نزدیک او شدم پنهان و از وی کوپین 


کوپاره. 


پافتن بیأموختم و هر روز... به صحرا برون 
شدمی و دوخ بیاوردمی و کویین بافتمی, 
(اسسرار الشوحید). القفعه:؛ کویین و زنبیل 
روغن‌گران. (مهذب الاسماء). ا[از دو شاهد 
چنین استتباط می‌شود که کوین ظاهرً 
حصیری نیز بوده است که برای جلوگیری از 
صدمه آافتاب بالای چشم یا جلو کلاه 


می‌گذاشته‌اند؛ 

نیکو بیین که روی کجا داری 

یکسو بکن ز چشم خرد کوبین. اصرخنرو. 
از پس خویشم چو شتر می‌کشید 

چشم به کوبین و گرفته زمام. ناصرخرو. 


مرحوم دهخدا در یادداشتی پی از ذ کراین 
دو بیت آرد: آیا کوبین آفتاب‌گردان يعني لب 
جدا بود که در سفرها به جلو کلاه می‌نهادند تا 
چشم را آفتاب آسیب تکند؟ [زکدین گازران 
باشد. (لغت فرس اسدی). چکش و میخکوب 
و کدین. (ناظم الاطیاء). کدین گازران. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
وانگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوبد ترا در زیرکوبین زرنگ. 
حکسیم غمنا ک(از لقت فرس چ اقبال 
ص ۱۳۸۶ 
کولپ. () به معنی کوه باشد که عربان جبل 
گویند. (برهان) (آتندراج). و به لت زندو 
پازند هم کوه را کوپ گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پهلوی. کوف * 
( کوها؛ ارانی باستان. کوفا. (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به کوه شود. || حصیر گنده را 
نیز گویند. لیرهان) (آنندراج). بوریا و حصیر. 
(ناظم الاطباء). در لهج طبری, حصیر و 
بوریا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کوب شود. ||سبوی کلان, اناظم 
الاطباء). کوزه. (جهانگیری). و رجوع به کپ 
شود. 
کویپ. (!) درختی است که در جنگلهای ایران 
یافته می‌شود و برگ آن برای تغذیةٌ گاو است 
و کوف نیز گفته می‌شود. (از جفرافیای 
اقتصادی کیهان). 
کوپا. () در لهچ طبری, خرمن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
کوپار. () کرپاره. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کوپاره‌و گوپاره شود. 
کوپاره. [ر /ر ) () گله و رم خر و گاو و 
گوسفند و سایر حیوانات را گویند. (برهان) 


۱-به معنی قبل هم مناسبت دارد. 
۰ - 2 
.ان - 4 ۰ات - 3 
۵-از: کوب ( کربیدن) +ین (پسوند آلت و 
ظرف). (حاثیة برهان چ معین). 
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کوپاره. 
(آتدراج). زمه و گله گاو و خر و گوسپند و 
دیگر چارپایان.(ناظم الاطباء). کوپار. (ناظم 
الاطیاء). صحیح گوپاره است. (حاشية برهان 
چ معین). در برهان مصحف گوپاره است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
گوپاره‌شود. 
کوپاره. [ز /ر] () کوپوره. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کوپوره شود. 
کوپا کردن. اک ذ)اسص مرکب) کپه 
کردن. (یادداشت به خط مرحنوم ده‌خدا, 
رجوع به کپه کردن شود. 
کوپال. () لخت آهنین بود. تازیش عمود 
است. (لفت فرس اسدی). عمود و گرز آهنین 
7 آراگویند.(برهان) په معنی گرز و عمود باشد و 
به بای عربی معنی آن روشن‌تر شود یعنی 
کوبندء پال و بازو و به قانونی که در فارسی 
رسم است یک با را خذف کرده کوب‌بال را 
کوبال گویند۱.(آنندراج). گوپال. کردی, 
کوپال" (عصاء چوب‌دست چوپان), کوپال؟ 
(چوب‌دست شبان). ولف در شاهنامه گوپال ؟ 
(با کاف پارسی) آورده است. (حاشية برهان 
چ‌ معین)؛ 
به پای آورد زخم کوپال من 
نراند کسی نیزه بر بال من. 
فردوسی (از لفت فرس). 
از او باد بر سام نیرم درود 
خداوند شمشیر و کوپال و خود. 
اگرداد مردی بخواهيم داد 
ز کوپال و شمشیر گیریم یاد. 
برو بر منوچهر کرد آفرین 
که‌بی تو مباد اسب و کوپال و زین. 


فردوسی. 


فردوسي. 


فردوسی. 
ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشت 
چون کرنجی که فروکوفته باشد به جواز. 
فرخی. 
این ز کوپال گران خوردن مففر همه پست 
وآن ز خون دل و از خون جگر جوشن تر. 
فرخی, 
من نه مسلمانم و نه مرد جوأنمرد ۱ 
تاسرتان نگسلم ز دوش به کوپال. 
منو چهری. 
از دل گردان برار زهره به پیکان 
در سر مردم یکوب مغز به کوپال. منوچهری. 


یکی تیغ پولاد گرز گران 


همان دیع و کوپال و برگستوان. اسدی, 
زبر مفز کوبنده کوپال بود 
به زیر از یلان بر سر و یال بود. اسدی, 
زگردان خاور سواری چو پر 
برون تاخت باگرز و کوپال و گیر. 

اسدی (از آتدراج). 
زنیزه نیستان شده روی خاک 
ز کوپالها کوه گشته مغا ک. نظامی. 


زبس زخم کوپال خاراستیز 

زمین را شده است‌خوان ریزریز, نظامی. 
بر آن بود مایم که عزم .آورم 

به کوپال با پیل رزم آورم- نظامی. 
مایپ گتی یکی دستبرد 

که‌گردد ز کوپال من کوه خرد.  .‏ نظامی. 
له در خشت و کوپال و گرز گران 

که آن شیوه ختم است بر دیگران. ‏ سعدی 


|[گردن سطیر و گنده را نیز گفه‌اند. (برهان). 
گردن‌سطبر و قوی, (آندراج)؛ 
جوانی و کوپال و نیرو نمائد 
ز من هیچ جز نام نیکو نماند. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 

من از دور دیدم بر و یال اوی 
چنان برز بالا و کوپال اوی, فردوسی. 

کوپال. (خ) نام مبارزی است از خویشان 
پادشاه روس. (جهانگیری) (برهان). و به این 
معنی با کاف فارسی هم آمده است. (برهان). 

کویان. (لخ) دهی از دهستان رستم است که 
در بخش فهلیان و مستی شهرستان کازرون 
واقع است و ۳۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷ 

کوپایه. ای /ي ] (امرکب) مخفف کوهپاید: 
مشابهت طور سیین جز از اطواد شواسخ 
کوهپایهاش بسی‌فروخ نماید. (ع نايت‌نامة 
جلال‌الدین دهستانی از جنگی قدیم از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کوه‌پایه شود. 

کوپر. [بٍ] (اج) دهی از دهستان متکور 
است که در بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
است و ۳۱۶ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۴ 

کوپراتس. اک پ ] ((خ) رودی است که به 
قول دیودور به رود پس تسیگر ( کارون) 
مبي‌ریزد. (ساریخ ایران باستان ج۳ 


ص ۲۰۱۰ 
کوپرفیک. اک پ | ((خ) رجوع به کپرنیک 
شود. 


کوپریلی. کُ] ((خ) محمدپاشا یکی از 
مقتدرترین صدراعظم‌های دولت عشمانی 
(توفی ۱۰۷۲ ه.ق.). وی نخضت خزانه‌دار 
خسروپاشا: میرآخور قرهمصطفی‌پاشا و بعد 
والی ایالات شام و قدس و طرابلس گردید. 
کوپریلی در سال ۱۰۶۱ به وزارت رسید, 
سپس حا کم طرابلس شد و پس از عزل در 
قصبهُ کوپری سکونت گزید. در سال ۱۰۶۶ 
در زمان صدارت «محمدپاشا» اجرای 
اصلاحات اساسی و اداره؛ امور دارايی ارتش 
و دادگستری به وی محول گردید. در سال 
۷ سرزمین «لیمنی» و جزیرهُ «بوزجه» 
رافتح کرد. مدت صدارت وی در زمان 
سلطان محمدخان و ید از ان پنج سال و سه 


کوپله. ۱۸۶۶۷ 


ماه و ده روز بود. (فرهنگ فارسی معین). 
کوپکت. اک پ ] (روسسی» (ا"رجوع به 
کیک شود. 
کوپل. [بٍ] ([) شکوفه و بهار درخت را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). شکوفه, 
(آتتدراج). کوبل 2 ۱ 
چو باغ عدل تو شد تازه» ز ابر جود شدند 
تهیل و زهره در آن باغ لاله و کوپل. 
ادیب صابر (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کوپل شود. 
کوپله. زپ ل /ل] () قبه‌ای راگویند که در 
ایام شادی و آیین‌بندی و جشن و عروسی 
بندند. (برهان). قبه‌ای که در ایام عید و جشن 
و عروسی بر پای کنند و ببه رسم آذین در 
شهرها بندند و زینت کنند و پس از اتمام 
برچینند و اگرباران ببارد ضایع شود. 
(آسراج). طاق و قبه‌ای که از گل و ریاحین 
در ایام شادی و جشن و آین‌بندی و عروسی 
بندند.(ناظم الاطباء): 
نست آین وقایت هیچ محکم همچنانک 
روز باران شهرها در قبه و در کوپله. 
ظهیر فاریابی (از آتدراج). 
|اسواران آب را گویند که حباب باشد. 
(برهان), حباب, زیرا که آن به صورت قباب 
است. (از آندراج). حباپ آب و شراپ. 
(ناظم الاطباء). سوار آپ. گنبد آب. افراس 
آب. غوزه آب. نفاخه. سیاب. حجا. 
فراسیاپ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
کوپله‌است این پحر را عالم بدان 
ذرةٌ یک کوپله است این هم بدان. 
عطار (منطق الطیر). 
ال بود. (لفت فرس). قفل آهنین که ببر 
صندوق زنند. (برهان) (از انندراج). قفل 


۱ -اين وجه‌تسمیه‌سازی صحیح نیت شاید 
از کوب و کوپ به معنی ضرب و زخم و «آل» 
پسوند. (یادداشت به نحط فرحوم دهخدا). 
۵۱ - 3 ۵2۱ - 2 
- 5 8 - 4 
۶-از بیت ادیب صابر (مذکور در متن) معنی 
شکوفه را استباط کرده‌اند. کرپل در این بیت به 
معتی اقحوان است نه شكوفة مطلق. مژید آن. 
این عبارت رسالة پهلوی خسرو کواتان و ریدک 
وی است* 
1 9۵0۳ عمطونه صفاق 0۵0 اوصت 
۱۹۵ 
و ترجمة آن چین است: بوی شک وف درشت 
درست مانند بوی شهرت است اما چون در این 
گفتگر از انواع گلها مانند بفشه. شاهسپرغم» 
مورد, نبلوفر و غیره است نه از اعضای یک بوتة 
گل, با امعان نظر در فول السامی (رجوع کنید به 
کریل) و قول مزلف برهان در « کویل» این جا 
باید گفت مراد اقحوان است. (از حاشية برهان 


۶۸ کوپن. 


صتدوق و تبنگو. (ناظم الاطباء). ظاهراً قفل 
معرب کوپله است. (از حاشيذ برهان چ 
معین). قسفل عرب معرب کوپله است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
بر ستراح کوپله سازیده است 
بر ستراح کوپله کاشنیده ۲ است1 
منجیک (از لفت فرس). 

|آموی فرق سر و کلة سر را نیز می‌گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). موی فرق سر. 
کاکل. افرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوبله شود. ||شک وفة بهار درخت را هم 
گفته‌اند. (برهان).. شکوفه. (غیاث). شکوفه و 
غنچه و نورستهٌ درخت. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به کوپل شود. 

کوپن. (ک چ] (فرانسوی, ۲4 ورقة بهادار 
ملضم به ورقة اصلی که هینگام پرداخت 
مناقع آن را جدا کنند. ]|ورقة جیره‌بندی قد 
رشکر و نغیره. برش. (فرهنگ فارسی معین). 
بلیط ارزاق و قماش و قند و چای که در جنگ 
و قحط سال متداول است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), |اسهم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کو پنها گت. رک پ ) (لخ)" پایتشت کشور 
داتمارک است که در جزیر؛ سیلند ؟ و ۱۲۴۰ 
هزارگزی پاریس واقم است و ۰ تن 
سکنه دارد. ان شهر بندری است در کنار 
تنگة سوند و دارای صنایع کشتی‌سازی, 
مکانیکی. شيميايی, بافندگی. مواد غذایی و 
چینی‌سازی است. این شهر در سال ۱۸۰۷ م. 
بدون اعلان جنگ به وسبل قوای انگلستان 
گلوله‌باران شد و در سال ۱۹۴۰ به وسیل 
آلمانی‌ها اشغال گردید. (از لاروس). 

کوپوره. زر /ر] () اصسس‌طلاحی در 
گیاه‌شناسی, آرایش گل خرماست که به شکل 
گل‌آذین خوشه‌ای است و به وسیلا برگةً 
قیفی‌شکل غلاف‌ماندی احصاطه شده و به 
فرانسه این نوع آرایش را رژیم * نامند. 
چسفری. گوپرا. گوپارء کافوری. کوباره. 
گوباره.(فرهنگ فارسی معین). 

کوپه. (کوپٍ پٍ /پ /کو پ /پ ]| (ص) 
روی هم آنباشته (خاک و اشیاء دیگر). 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوپه. [ٍ /پ] () شاخ و شسیة 
حجامت‌کنده را گویند. (بررهان) (آنندراج). 
شاخ و کدوی حجاست. (ناظم الاطبام). 

کویه. [پ] (روسی, هر یک از اطاقهای 
قطار را‌اهن که مصافران در آن نشیند. 
اطاقک قطار, (فرهنگ فارسی معین), هر یک 
از اطاقهای ترن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوپه. اک پ] ((ج)۸ فرانسوا." شاعر و 
درام‌تویس فرانسوی (۱۹۰۸-۱۸۴۲ م.) از 


آثار وی عابر "۰ب ای تاج ",سورو تورلی ۲", 

از صیمیتها ۷, دفتر ترخآ و فرودستان ۹ 
شهرت بیشتر دارند. کوپه در داستان اخیر 
زندگی مردمان فقیر و ساده را با ظرافت 
مصور می‌کند. وی در سال ۱۸۸۴م. به 
عضویت آ کادمی فرانسه پذیرفته شد. 
(فرهنگ فارسی معین), 

کوپه کودن. اکرپ پ اپ /کو پَ /پا 
(مص مرکب) روی هم انباشتن چیزی راء توده 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). 

کو پیبند. اب ] (اخ) ابوالطیب. به نقل ترجمة 
محاسن اصفهان, لقب مردی بوده است 
خوابگزار. وارجوع به ترجمة محاسن اصفهان 
اوی ص ۷۵ و ۷۸ شود. 

کوپیدون. [:] ((ج خدای عشصق 
رومیان که با اررس"" یونانی شباهت دارد. 
اروس شکل و صفات و سرگذشت خود را به 
وی داده است. (فرهنگ فارسی معین). 

کوپین. (!مرکب) کوین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به کون شود. 

کوت. (هندی, () قلعه. (تحقیق ماللهند 


ص ۱۵۷). به زبان هندی قلعه را گویند. 
(برهان) (آتتدراج) (ناظم آلاطباء). قلعه. 
حسصار, (فرهنگ فارسی ممین). دز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ به جزیره؛ٌ 
هرمز راه یافته, کوت - که عبارت از قلعه 
است - ترتیب داده مسکن گرفتند. (عالم آرای 
عباسی ص ۶۴ از فرهنگ فارسی صعین). و 
رجوع به کوتوال شود. 
کوت. () یکی از پنج سهمی که بر سب 
سنت مینای تقصیم محصول به شمار می‌رود. 
(فرهنگ قارسی معین). یکی از سهم‌ها در 
معاملهٌ مالک و زارع. بهر. بهره: سه کوت. پنچ 
کوت.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
-به کوت؛ طرز تقسیم محصول که به 
موجب آن دو سهم به زارع و یک سهم به 
مالک می‌رسد یا بالعکس. (فرهنگ فارسی 
معین). با القاء مالکیتهای عمده و تقسیم 
زمین‌های مزروعی | کنون این رسم از مسیان 
رفته است. 
کوت. () کود که بدان کشت را نیرو دهند. 
(ناظم الاطباء),کود. رشوه. نیرو.بار. انب 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به 
کودشود. ||(ص) مجموع. انباشته. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوت کردن شود. 
ار با برآمدگی از لب ظرف. مقابل سیله. 
خوق پری: یک کاسه کوت برنج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کوت. رک / و () کقل و سرین آدسی را 
گویند. (برهانی) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گوت.(برهان). و رجوع به گوت شود. 


کولت. (موصول +ضمیر +ضمیر) کد +او + 


کوت. 
ت ضمیر متصل؛ مخفف که او ترا. (ناظم 
الاطیاء). 
کوت. ([خ) دهی از دهستان مینوحی است که 
در بخش قصبة معمره شهرستان آبادان واقع 
است و ۱۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴ا. 
کوت. (اخ) دهی از دهستان قصبهٌ تصار است 
که در بخش قصبة معمرة شهرنتان آبادان 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶). 
کوت. ([خ) دهی از دهستان ده ملای بخش 
هندیجان است که در شهرستان خرمشهر واقع 
است و ۱۵۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). ۱ 
کوت. ((ج) کوت‌الحواشم. دهی از ببخش 
حومة سوستگرد است که در شهرستان دشنت 
میشان واقع است و ۵۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
کوت. ((خ) ثهری بوده است از آشور به 
مسافت ۱۵میلی شمال شرقی بابل و در آنجا 
خشتی از زمان نیوکدنصر باقی است و اسم 
این شهر بر آن نوشته شده است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
کوفت. (اخ) سردار رومی, پر هزاره. (از 
فهرست ولف) (فرهنگ شاهنامه). ازسرداران 
رومی در سپاء خسرو پرویز که در جنگ با 
بهرام چوبینه به دست پهرام کشته شد؛ 
چو بگسست کوت از میان سپاه 
از آهن به کردار کوهی سیاه. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۷۷۴). 
چو بشید خضسرو ز کوت این سخن 
دلش گشت پر درد رزم کهن. ٍ 
فردوسی (ایضا). 
چو کوت هزاره به ایران و ردم 
نبینند هرگز به آباد بوم. 
فردوسی (ایضاً ص ۲۷۷۵). 


۱- در لغت فرس چ اقبال» این کلمه کاشیده 

ضط شده است. متن ( کاشتیده که شنده) 
تصحح مرحم دهخداست. 
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کو ت‌آیاد. 


و رجوع به شاهنامةٌ فردوسی چ بروخیم ج٩‏ 
صص ۲۷۷۴ - ۲۷۷۶ شود. 
کوت آباد. (() دهي از دهستان بزچلو 
است که در بخش وفس شهرستان اراک واقع 
است و ۲۴۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۲). 
کوتائیسی. (۲)۱ شهری است در کشور 
گرجستان و در کار رود ریون؟ واقع است. 
دارای ۱۴۱۰۰۰ تسین سکسته و صنایع 
اتومبیل‌سازی و بافندگی است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
کو تابه. 1] ((خ) از پلاد بزرگ آس و روس 
است از اقلیم هفتم. (نزهة القلوب چ لیدن ص 
۶۴ 
کوقاو. ((ا کوچه‌ای را گویند که بالای آن را 
پوشیده باشند. (برهان). کوچهُ سرپوشیده را 
گویندو اصل در آن کوی تار بوده یعنی کوچة 
تاریک. (آنندراج). ساباط و کوچه بازاری که 
روی آن را پوشانده باشند. (ناظم الاطیاء). 
کوتال. (ترکی-سفولی, () اسب سواری. 
کوتل.کتل. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کوتل و کتل شود. 
کوتالان. (() دوک. (از افتینگاس). دوک و 
مغزل. (ن_اظم الاطباء). |اکشتارگاه. (از 
اشتینگاس). قصابخانه.(ناظم الاطباء),|((ص 
مرکب. [ مسرکب) فرمانروای قلعه. (از 
اشتینگاس). کوتوال و حا کم قلعه. (ناظم 
الاطباء). 
کوتالان. رک ] ((ج) دی از دهستان 
روضه‌چای است که در بسخش حومةً 
شهرستان ارومیه واقع است و ۱۰۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۳). 
کوتال چیی. (ترکی - مغولی. ص مرکب.[ 
مرکب) مسهتر اسب و خادم و راعی آن. 
(آنندراج». مأخوذ از ترکی, ستیس و پرستار 
اسبان. (ناظم الاطباء). از ترکی و صغولی, 
کتلچی < کوتلچی؛ مهتر اسب. خادم اسب. 
(فرهنگ فارسی معین): و چندین خلق از 
کوتال‌چی و خربنده و ساربان و روستاییان 
دیهها به ايشان پیوسته. (تاریخ غازانی 
ص ۳۴۲) و کوتال‌چیان ایشان جامه و دستار 
عردم و هر چه می‌دیدند می‌ستدند. (تاریخ 
غازانی» ص ۲۴۲). فرمود تا در هر خاندای که 
دو پر و برادر و کوتال‌چی داشتند یک دو نفر 
زیادت معین کردند. (تاریخ غازانی ص 4۳۱ 
کوتان. ((خ) دهی از دهستان سیاه‌منصور 
است که در شهرستان بیجار واقع است و ۵۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌۵ا ۱ 
کوتان. ((ج) پسر دوم اوکتای قاآن‌بن 
چنگیزخان. (تاریخ مفول ص ۱۵۲). و رجوع 
به جهانگشای جوینی ص ۱۹۷و ۱۹۸و ۲۰۰ 


و ۲۰۱ ۲۰۴و ۲۰۶ شود. 
کوتانچی. اک ] ((خ) دهی از دهستان 
اجارود است که در بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۱۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوتاوان. (ج) از جزایر دریای قلزم است و 
در نزدیک این جزیره گرداب است. (نزهة 
القلوب چ لیدن ص‌۲۳۵), 
کوتاه. (ص) مقابل دراز, (آنندراج). قصیر و 
کم‌طول.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). کوته. (فرهنگ فارسی معین). با آمدن, 
بودن, شدن, کردن صرف شود. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا).اوستاء کوتکه ". پهلوی, 


کوتک؟ ( کودک).ارمنی, کوتک ۹( کوچک). 
(از حاشية برهان چ معین): 

به گیتی بهی بهتر از گاه نیست 

بدی بدتر از عمر کوتاه نیست. فردوسی, 
یکی مادیان تیز بگذشت خت 

برش چون بر شیر و کوتاه‌لگ. ‏ فردوسی, 
کی را که کوتاه باشد خرد 

ز دین نیا کان خود بگذرد. فردوسی: 
بدو گفت ما را جز این راه تیست 

به گیتی به از راه کوتاه نیست. فردوسی. 


زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که 
بدکننده را زندگانی کوتاه باشد. (تاریخ 
بسیهقی). چون شیر پیش آمدی خشتی 
کوتاه‌دستة قوی به دست گرفتی و نیز سطبر 
کوتاه. (تاریخ بیهقی), و رجوع به کوته شود. 
<-کوتاه بودن دست کسی از چیزی؛ دسترسی 
نداشتن بدان. (فرهنگ فارسی معین) 
کهچون رفتی امروز و چون آمدی 
که‌کوتاه باد از تو دست بدی. 

چو زو درگذشت و پسر شاه بود 
بدان راز بد دست کوتاه بود. 


فردوسی, 


فردوسی, 

ز مرزی کجا مرز خرگاه بود 

از او زال را دست کوتاه بود. فردوسی. 

وقت منظر شد و وقت نظر خرگاه است 

دست تابستان از روی زمین کوتاه است. 
متوچهری. 

هم | کنون‌به خانه بازفرست که دست تو از وی 

کوتاه‌است. (تاریخ بیهقی). 


تا نباشد ز بدی همچو تو دمتش کوتاه 
نتواند که کند با تو کسی پای دراز. 

سنائی (از فرهنگ فارسی معین). 
پای ما تنگ است و منزل بس دراز 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حافظ. 


و رجوع به کوتاه دست شود. 

-کوتاه بودن زبان؛ به علت نداشتن سق, 
دعوی و سخن گفتن نتوانتن. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کوتاهءزبان و 
کوته‌زبان‌شود. 

|[کم‌ارتفاع. مقابل بلند و سرتفع. (فرهنگ 


کوتاه آمدن. ۱۸۶۶۹ 


فارسی معین). ||پست. (ناظم الاطباء). مقایل 
بلند؛ 
صدهزارت حجاب در راه است 
همعت قاصر است و کوتاه است. 

ستائی (حديقة الحقیقه). 
|انارسا و کوچک, چنانکه جامه بر اندامة 
کوتاه‌بود بر قدت ای جان قبای ناز 
کامروز پاره‌ای دگرش درفزوده‌ای. خاقانی. 
هرچه هست از قاست ناساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. 

حافظ. 

||کوتا‌قد. قصیر. (فرهنگ فارسی معین). 
پست‌قامت. (ناظم الاطباء). کله. (یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا). کوتهپالا. کوته‌اندام, 
قصیرالقامه؛ 
تنش زشت و بینی کژ و روی زرد 
پد اندیش و کوتاه و دل پر زدرد. فردوسی, 
ملک‌زاده‌ای را شتیدم که کوتاه بود و حقیر و 
دیگر برادرانش بلند و خوب‌روی, ( گلستان). 
گفت‌ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند. 
(گلتان). 
||موجز. وجیز. ملخص. مختصر. خلاصه: 
دگر گفت پیپروشن روان کسی 
که کوتاه گوید به معنی بسی. 
به قیصر یکی نامه باید ببشت 
چو خورشید تابان به خرم بهشت 
سخنهای کوتاه و معنی بسی 
که آن یاد گیرد دل هرکسی. فردوسی. 
این لفظی است کوتاه با معانی بسیار. (تاریخ 
بیهقی). جواب دادم در اين باب سخت کوتاه. 
(تاریخ بهقی). 
به دستوری حدیثی چند کوتاه 
بخواهم گفت | گرفرمان دهد شاه. ‏ نظامی. 
کوتاه کردن سخن: ایجاز. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوتاه کردن 


فردوسی. 


شود. 

کوتاه آستین. (ص مرکب) کوته‌آستین. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع یه کوتهآستین 
شود. 

کوقاه آمدن. [م ] (مص مرکب) کوتاه 
شدن. قصیر گشتن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوتاه شدن شود. ||مختصر ککردن 
کلام خاصه در جدال. سخن را اطاله ندادن. 
ملایم بودن پس از ادعای بسیار.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مجازا در تداول عامد. 
صرف‌نظر کردن از ادامُ مطلب و گفتگو و 
مرافعه و خصومت. (فرهنگ فارسی معین). 
|[کوتاهی کردن در آمری. قصور ورزیدن در 
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۱۸۶۷۰ کو تاه آوردن. 


کاری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کوتاهی کردن شود. ||قصور چنانکه 
جامه پر اندام. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کوچک شدن قد لباس. 
کوتاه آوردن. [ر / و :] (مص مرکب) 
کلام را اطاله ندادن, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
قصیرانه و به طور کوتاهی و سانند کوتاه و 
پست‌ق دمانند. ان اظم الاطباءا: گرفنة؛ 
کوتاهانه دویدن, (منتهی الارب). 
کو تاه‌اندام. [] اص مرکب) آنکه قامت 
وی کوتاه باشد. کوتاهبالا. کوتا‌قد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا 
کوتاه‌اند یش [1] انسف مرکب) 
کوته‌اندیش و آنکه از عاقبت کار نیندیشد و 
غافل. (ناظم الاطباء). کوته‌اندیش. (فرهنگ 
فارسی معین): 
هنگام جدال خصم کوتاه‌اندیش 
دل بد مکن از شکستن لشکر خویش. 
ولی دشت بیاضی. 
و رجوع به کوته‌اندیش شود. 
کو تاه‌انگشت. (أگ ] (ص مرکب) آنکه 
انگشت وی کوتاه باشد. آنکه انگشتان وی از 
انداز؛ طبیعی و متعارف کوتاهتر باشد: فده 
سرد فربه‌دست فربه‌پای کوتاه‌انگشتان. 
(منتهی الارب). 
کوتاه‌بال.(ص مرکب) مخفف کوتاءبالا 
است و پالا به معنی قد. (آنتدراج). و رجوع به 
مادهُ بعد شود. 
کوتاه‌بالا. (ص مرکب) پست‌قد و آنکه قد و 
ببالای وی دراز نباشد. (ناظم الاطباء). 
کوته‌بالا. کوتاه‌قد. قصیر. (فرهنگ فارسی 
معیین). کوتاه‌قاست. قصیرالقامه. کوتوله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کوته‌بالاشود. ۱ 
کوتاه‌بین. انس ف مرکب) تسنگ‌ظر. 
تنگ‌چنم. کوته‌بین. (فرهنگ فارسی معین): 
دلش داد گوینده رامین 
که‌ترسان بود مرد کوتاءیین. ‏ . امیررخسرو. 
زلف جانان را چه نسبت با حیات جاودان 
حیف باشد اين قدر کوتاء‌بین باشد کسی. 
صائب (از آنندرا اج). 
و رجوع به کوته‌بین شود. ||کوته‌اندیش. 
(ناظم الاطیاء): 
در او هم اثر کرد ميل بشر 
نه میلی چو کوتا‌بینان به شر. 
سعدی (پوستان). 
ااکم‌پین و تاریک‌چشم و تزدیک‌بین. (ناظم 
الاطباء), 
کوتاه‌بیتی. (حامص مرکب) تنگ‌نظری. 
تنگ‌چشمی. (بادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). و رجوع به کوتاهپین شود. 
کو تاه پا. (ص مرکب) آنکه دارای پایی کوتاه 
است. (فرهنگ فارسی معین). || حیوانات 
اهلی که پای کوتاه دارند! مقابل بلندپا. 
حیواناتی مانند گوسفند و بز و میش و طیور 
خانگی چون ما کیان و بوقلمون.و اردک. 
مقابل بلندپاء مانند اسب و اشتر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. |[کوتاء‌قد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||([مرکب) جانوری است 
مانند گوزن خالهای درشت دارد و شاخ او نیز 
همچو شاخ گوزن شاخ‌شاخ می‌باشد. (برهان) 
(آنتدراج). او را کوتاه‌پای هم گویند. (برهان). 
و آن را کوتانگ نیز گویند زیرا که لنگ به 
کسرلام به پارسی دری به معلی پای است و 
پای او کوتاه است و آن را کوتابال نیز گویند 
زیرا که بال مخفف بالا است و بالا به معضی قد 
اسیت. (آنتدراج). و رجوع به کوتاه‌پاچه و 
کوتهباچه و کوتهپا شود. اایه مضی خرگوش 
هم آمده است با آنکه دست خرگوش کوتاه 
است نه پای او. (برهان). خرگوش را نیز 
کوتاء‌پای‌گویند و حال آنکه پای او بلند است 
و دست آن کوتاء پس بایستی که خرگوش را 
کوتاه‌دست‌گویند. (آنتدراج). خرگوش. (ناظم 
الاطیاء). 
کوقاه‌پاچه. [ج /چ] (!مرکب) به سعلی 
کوتاهپای است که جانور شبیه گوزن است. 
(برهان). نام جانور صحرابی که به قاست 
گوسفند یا کلان‌تر از آن باشد مانند گسوزن, 
(آنتدراج). و رجوع به کوتاءپا و کوته‌پا و 
کوته‌پاچه شود. |[(ص مرکب) شخصی را 
گویندکه بسیار کوتاه‌قد باشد. (برهان), 
کوتا‌قاست. (غیاث). مرادف کوتاءبال و به 
معنی کوتاهقد و او را چل‌مرد نیز خوانند. 
(آنندراج) آدم بسیار پست‌قامت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کوته‌پاچه شود. 
کوتاه‌پای. (( مرکب) مثل کوتا‌پاچه و 
یعضی به معنی خرگوش گفته‌اند. (آندراج): 
بود به سرینچة آهوربای 
دست‌درازیش به کوتاه‌پای. 
امیرخسرو (در تعریف یوز از آتدراج). 
از خدنگ وی ارچه در هرجای 
آهوان می‌شدند کوته‌پای. 
امیرخسرو ااز آنندراج» 
و رجوع به کوتاء‌پا و کوتاهپاچه شود. 
کو تاه‌پایان. ([مرکب)" حیوانات اهلی که 
پای کوتاه دارند مانند گوسفند و بز و ميش و 
خوک. مقابل بلدپا.(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).و رجوع به کوتاهپا شود. 
کوتاه‌پرواز. زب )| (ص مرکب) کوته‌پرواز. 
مرغی که به ارتفاع کم پرواز کند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
مروت نیست سبقت جستن از کوتاه‌پروازان 


کوتاه‌دست. 


وگرنه نامه‌ام پیش از کبوتر می‌تواند شد. 
صائب (از آندراج). 

کوقاه‌پشت. (بْ] (اص مرکب) اسب یا 

چارپایی دیگر که پشت او کوتاء باشدء 


درازگردن و کوتاه‌پشت و گردسرین 
سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار فرخی. 
کوتاه‌حامه. [ع /۶](ص مرکب) که لیاس 
او کوتاه باشد: 

آنچه کوتاه‌جامه شد جدش 

کردم‌از نظم خود درازقدش. نظامی. 
کوتاه‌حرف. [ح] (ص مرکب) کوتاهزبان. 
(فرهنگ فارسی معین): 

چه بیجاست در قص امل راز 

ز کوتاه‌حرفان زیان دراز. ۱ 

ظهوری (از انندراج) 

کوتاه داشتن. اتّ] (مص مرکب) کوتاه 


کردن. 

- کوتاه داشتن دست از امری؛ تصرفی در آن 
نداشتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ و 
لشکر از رعیت کوتاه دارند. (تاریخ بیهقی). 


جز آن نیست بیدار کو دست و دل را 


از این دیو کوتاه و یزار دارد. ناصرخرو: 
دست از اقطاع من کوتاه دار 
تانباشد هیچ کس رابا تو کار. عطار. 


- از تصرف و تجاوز بازداشتن: دست 
لشکریان از رعایا چه در ولایت خود و چه در 
ولایت بیگانه و دشمن کوتاه دارید. (تاریخ 
بیهقی). 
چراغ یقنمفر را دار 
ز بدکردنم دست کوتاه دار. 
سعدی (پوستان). 
۱ و رجوع به کوتاه کردن شود. 
کو تاه‌دزه. [د رٍ ] (اخ) دهی از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند است و ۲۶۲ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
کو تاه‌دست. [] (ص مرکب) آنکسه 
دستش به مراد و مطلوب نرسد. نامراد. نا کام. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بدسگالان تو از هر شادیی کوتاه‌دست 
مانده از اقبال کوتاه اندر ادبار دراز. سوزنی. 
میان دو بدخواه کوتا‌دست 


نه فرزانگی باشد ایمن نشست. ‏ (بوستان), 
زلبخای جهان کوتاهدست است 
اگرپیراهن تن کنده باشی. ۱ 

صائب (از آندراج). 


|[نامتجاوز به مال و عرض کان. (فرهنگ 
فارسی معین). بادیاتت. (ناظم الاطیام, 
خویشتن‌دار. پرهیزگار. که کف نفس داردء ا گر 
خواهی دراززبان باشی, کوتاهء‌دست باش. 
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کوتاه‌دستی. 
(قابوسنامه), 
بللدهمت و کوتاء‌دست دستوری 
کهقدر چرخ بلند است پیش او کوتاه. 
امیر معزی (از انلدراج) 
و آنچه عداله عامر کرد عوام گویند همه 
عبدائُ عمر کرد و او خود زاهد و کوتاء‌دست 
بود از دیا و طلب جاه و نعمت. ( کتاب 
انقض): 
به پیرروزی عقل کوتاه‌دست 
به خرسندی زهد خلوت‌پرست. 
قوی‌بازوانند و کوتاه‌دست 
خردمند و شیدا و هشیار ومست. ‏ نظامی, 
||غافل و سست و ضعیف. (ناظم الاطیاء) 
ناتوان: 
گرتوانا بینی ار کوتاه‌دست 
هر که را بینی چنان باید که هست. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۵۶). 
چه خوش گفت درویش کوتا‌دست 
که شب توبه کرد و سحرگه شکست. 
سعدی (بوستان). 
کوتاه‌دستی. (د] (حصامص مرکب) 
دسترس نداشتن به مراد و مطلوب. نا کامی. 
نامرادی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوتاهدست شود. |اعدم تجاوز به مال و 
عسرض کسان. (فیرهنگ قارسی معین): 
هرکه... بنای کارها بر کوتاهدستی و رای 
راست نهد... هر آینه مراد خویش... او را 
استقبال واجب بیند. (کلیله و دسمنه). این 
رافضیان... ابوبکر صدیق را... و عمر خطاب 
رابا صلابت بر عدل و کوتاه‌دستی و وصلت 
رسول... به امامت قبول نکنند. ( کاب النقض). 
و پادشاه باید.. به شره و طمع و حرص 
موسوم نباشد و به صفت کوتاه‌دستی و 
کم‌طمعی و امانت معروف باشد. اروضة 
الانوار مسحقق سبزواری). و رجوع به 
کوتاددست شود. |نتوانی و سستی: 
نه کوتاهدستی و پیچارگی 
نه زجر و تطاول به یکبارگی, 
سعدی (بوستان). 
و رجوع به کوتا‌دست شود. 
کوتاهدم. [ذ](ص مرکب) ابتر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). که دم کوتاه دارد. 
کو تاه‌دید.(س مسرکب) کوتاه‌دیده. 
کوتاه‌بین. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوتاهدیده و کوتءبین شود. 
کوتاه‌دیده. (: /د](ص مس رکب) 
کسوتا‌بین. کوتاه‌دید. چ‌ کسوتاه‌دیدگان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
من دیده‌ام که حد مقامات او کجاست 
آنان ندیده‌اند که کوتاه‌دید‌اند. 


نظامی, 


خافانی. 
کوتاه‌دیدگان همه راحت طلب کنند 


عارف بلا که راحت وی در بلای اوست. 
/ نعدی. 
از رخش خواهند جای بوسه ناقهمیدگان 
در حرم محراب می‌جویند کوته‌دیدگان. 
صائب (از آتدراج). 
کوقاه‌زیان. [ر) اص مرکب) کسی که در 
سخن گفتن عاجز باشد. آنکهگفتارش فصیح 
نباشد. کوته‌زبان. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوته‌زبان شود. | آنکه به علت 
نداشتن حق, دعوی نتواند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اکم‌سخن. آنکه دراززیان 
نباشد. و رجوع به کوتاه‌زبانی شود. 
کوقاهزبانی. () (حایص مرکب) حالت و 
کیفیت کوتاء‌زبان. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوتاه‌زبان شود. [اکم‌سخنی و 
نداشتن زبان دراز که موجب آزار دیگران 
گردد سیرت و طریقت شمص‌الاسلام حسکا 
بابویه, رحمةَانه علیه, علمای فریقین را معلوم 
است که چگونه بوده از عفت و کوتاء‌زبانی و 
پا کنفسی. (کتاب النقض), و رجوع به 
کوتاهء‌زبان و کوته‌زبان و کوته‌زبانی شود. 
کوقاه‌زنخ. ار نْ] (ص مرکب) آنکه زتخ 
کوتاه‌دارد. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا, 
کوتاه‌زندگافي. از ذ /:] (ص مسرکب) 
کمعمر. (ناظم الاطباء). و رجوغ به 
کوته‌زندگانی شود. 
کوتاه ساختن. (ت] (مص مرکب) کم 
کردندرازی چیزی. (فرهنگ فارسی معین): 
زبان خامه را کوتاه سازم از سر نامه 
که در عرض شکایاتم حکایت گشت طولانی. 
وحشی (از فرهنگ فارسی معین). 
تمریط: کوتاه ساختن آستین‌جامه را چندانکه 
همچو چادر گردد. (متهی الارب). |[مختصر 
کردن.قطع کردن.(فرهنگ فارسی معین) 
کو تاه‌سخن. اس خ] (ص مرکب) آنکه 
سخن کوتاهگوید. |[ مرکب) سخن کوتاه 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوتاه شدان. [ش 15 (مص مرکب) کم 
شدن طول و ارتفاع چیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). قعّر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. ||کاسته شدن. |اقطع شدن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چواز رفتتش رستم آ گاه‌شد 
روانش ز اندیشه کوتاه شد. فردوسی. 
کوتاه شدن چنگ از چیزی؛ بدان تسلط و 
دسترسی نداشتن: 
بدان شاد شد نامدار بزرگ 
که‌از میش کوتاه شد چنگ گرگ. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کوتاه شدن دست کسی از چیزی؛ بدان 
دسترس نداشتن از آن پس. (فرهنگ فارسی 
معین): 


چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
کنددست خواهش به درها دراژ. 

سعدی (بوستان). 
و دست تعرض متفلبان و ستمکاران از دامن 
روزگار ضعیفان و عاجزان په کلی کوتاه شود. 
(ظفرنامة یزدی از فرهنگ فارسی معین). 
-کوتاه شدن زبان؛ کنایه از خاموش شدن 
بود. (آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). 
||تمام شدن. چستانکه گویند: قصه کوتاه و 


سخن کوتاه و کلک کوتاه و جدل کوتاه. (از 
اندراج). به پایان رسیدن. خاتمه یافتن:ُ 

به شبگیر لهراسب آ گاه‌شد 

غمی گشت و شادیش کوتاه شد. ‏ فردوسی. 
به هر دو سپهید چنین گفت شاه 

که‌کوتاه شد بر شما رنج راه. فردوسی. 


از این ساختن حاجب | گاه‌شد 
بر او کام و آرام کوتاه شد. فردوسی. 
کوتاه‌عمو. [غْ)(ص مرکب) که عمرش 
کوتاه باشد. کوتاهء‌زندگانی. کوته‌زندگانی. که 
مدت حیاتش طولانی نباشد: 

یکایک همی پروریشان به ناز 

چه کوتا‌عمر و چه عمر دراز. فردوسی. 
و از اینجا گفته‌اند که عاشقان کوتاه‌عمر باشند. 
(سندبادنامه ص ۱۵۰). درخت شفالو 
کوتاه‌عمرباشد. (فلاحت‌نامه از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کوته‌زندگانی 
شود, 
کوتاه‌فکر. [فب] اص مرکب) کوتاهاندیش. 
رجوع به کوتاهاندیش شود. 
کوتاه‌فکری. [ف ] (حامص مرکب) عمل 
کوتاه‌فکر. کوتاهان دیشی. و رجوع به 
کوتاه‌فکر و کوتاء‌اندیش شود. 
کوتاه‌قامت. () اص مرکب) کوتاه‌قد: 
عنجف؛ کوتاه‌قامت درآمده‌اندام, (سنتهی 
الارب). و رجوع به کوتاه‌قد شود. 
کو تاه‌قد. [ق دد] (ص مرکب) پست‌قامت 
و آنکه قد و بالای وی کوتاه بود و بلند نباشد. 
(ناظم الاطباء). کسی که قدش کوتاه است. 
کوتابالا. قصرالقامه. (فرهنگ فارسی 
معین). پست‌قد. پست‌بالا. کوتوله. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): مکیظ؛ کوتاه‌قد. (از 
منتهی الارب). و رجوع به کوتاه و کوتاه‌قاست 
شود. 
کوتاه‌قدی. [قذ دی ] (حامص مرکب) 
کوتاه‌قد بودن. کوتاهبالایی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
کوتاه کردن. اک د] (مص مرکب) کم 
کردن طول یا ارتفاع چیزی, (فرهنگ فارسی 
معین). قصر. تقصیر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

فرستاده گفت این ندارم به رنج 
کدکوتاه کردی مرا راء گنج, 


فردوسی. 


۲ کوتاه‌گردن. 
اکاستن. |قطع کردن, (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

پیچید سهراب و پس آ کرد 

ز یک و بد آنديشه کوتاه کرد.. فردوسی. 
روزک چندی سخن کوتاه کرد 

مرد بقال از ندامت آء کرد. مولوی. 


دزدان دست کوتاه نکنند تا دستشان کوتاه 
نکند. ( گلستان) 

کوتاه کردن دست از چیزی یا کاری؛ از 
عمل و تصرف در آن خودداری کردن. 
نپرداختن پدان, دست برداشتن از ان 


که‌مار ول ابلیس بیراه کرد 
ز هر یکویی دست کوتاه کرد. . فردوسی, 
از این رزم و کین دست کوتاه کن 

سوی خان ز کین راه کوتاه کن. .. فردوسی. 
دگر آفرین بر شهنشاه کرد 

که‌از رنجها دست کوتاه‌کرد. فردوسی. 


دست از جهان سفله به فرمان کردگار 
کوتاه‌کن, دراز چه اقکنده‌ای زمام. 
ناصرخسرو. 
تو بگوی او را که عزم راه کن 
دست از اقطاع من کوتاه کن, 
عطار (منطق‌الطیر), 
بلند از میوه گو کوتاه کن دست 
که‌کوته خود ندارد دست بر شاخ. 
سعدی ( گلستان). 
کوتاه کردن دست کسی را از چیزی؛ او را 
از تصرف و عمل در آن سنع کردن. او را از 
پرداختن بدان بازداشتن : 
میرموسیکف, شمشیر چو تعبان دارد 
دست ابلیس و جنودش کند از ما کوتاه 
منوچهری. 
فرمودیم دست وی را از شفل عرض کوتاه 
کردند.(تاریخ ببهقی). رأی عالی چنان دید که 
دست وی را از شنل عرض کوتاء کرده او را 
نشاندند. (تاریخ بیهقی) 


خدای عمر درازت دهاد چندانی 

که‌دست جور زمان از زمین کنی کوتاه. 
سعدی, 

|[به پایان رسانیدن. تمام کردن. خاتمه دادن: 

به گماز کوتاه کردند شب 

به یاد سپهبد گشادند لب. فردوسی. 

رسان تا به من یا مراراه کن 

سوی او و این رنج کوتاه کن. فردوسی. 

به جوی آنگهی آب را راه کرد 

به فرٌ کیی رنج کوتاه کرد. فردوسی, 

و رجوع به کوتاه شدن شود. |[یس کردن از 

گفتن:کوتاه کن؛ بس کن. بیش مگوی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


کوتاه کردن سخن یا حدیث؛ موجز کردن. 
مختصر کردن: جواب داد که این حدیث کوتاه 
باید کرد. (تاریخ یهقی), 


مرا از حال خود ] گاه‌کردی 

به نیک و بد سخن کوتاه کردی نظامی, 

کوتاه گودن. زگ د] (ص مرکب) آنکه 
گردن‌وی دراز نباشد. (تاظم الاطباء). آنکه 
گردن‌کوتاه دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): رجل هنیع؛ مرد کج‌قامت یا پست و 
کوتاه‌گردن.(متهی الارب). 

کوتاه گردیدن. زگ د] امص مرکب) 
کوتاه شدن: کثث اللحية کائة و کغونةه 
بسیاربیخ گردید ریش و انبوه شد و کوتاه 
گردیدو درهم پیچید. (منتهی الارب). و 
رجوع به کوتاه شدن شود. ۲ 

کوتاه گونه. آن /یِ] (ص مرکب) تقریبا 
کوتاه. تا حدی کوتاه؛ پلی بود قوی 
پشتوانهای قوی برداشته و پشت آن استوار 
پوشیده کوتاه گونه. (تاریخ بیهقی). قصه‌ای 
است کوتاه گونه حدیث این طفرل, اما نادر 
است و ناچار بگوییم. (تاریخ بیهقی). و رجوع 
به کوتاه شود. 

کوتاه‌موی.(ص مرکب) که موی کوتاه 
دارد: الحبل؛ پوستین کوتاه‌موی. (سلخص 
اللفات حسن خطیب کرمانی). 

کوتاه‌نظر. [ن ظٌ] (ص مرکب) شخصی را 
گویندکه از عواقب امور نیندیشد و 
عاقبت‌اندیش تباشد و غافل و صاحب غفلت 
باشد. (برهان) (آنندراج). کسی که 
عاقبت‌اندیش نباشد و از عاقبت کار نیندیشد 
و غافل باشد. (ناظم الاطبام. کسی که 
عاقبت‌اندیش نباشد. (فرهنگ فارسی ممین). 
کوته‌نظر, (برهان). و رجوع به کوته‌نظر شود. 
ابخل و مسک را نیز گویند. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) بخیل. مصسک. 
نظرتنگ. خرده‌نگرش. اندک‌بین. (یسادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |انزدیک‌بین. آنکه 
نظر بلند و دوربین ندارد؛ 
همه کس رابه تو این میل نباشد که مراست 
کآفتابی تو و کوتاهنظر مرغ شب است. 

سعدی. 


مقراض ره دور, نظرهای بلند است 
قطع نظر از مردمکوتا‌ظرکن. 
و دجوع به کوتاء‌بین و کوته‌نظر شود, 
کوتاه‌نظری. [ن ظ](حامص مرکب) عدم 
تفکر نسبت به عواقب امور. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کوتاهنظر و کوته‌نظر شود. 
|ابخل. اسا ک, تنگ‌نظری. (فرهنگ فارسی 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کوتاه‌نظرو کوته‌نظر شود. 
کو تاهی. (حامص) کمی طول, ارتفاع یا 
عمق. مقابل درازی. کوتهی. (فرهنگ فارسی 
معین). کم‌طولی. (ناظم الاطباء), تّر. تقیض 


صائب. 


کوت‌پاش. 
درازی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
سر ما و در میخانه که طرف بامش 
به فلک بر شُد و دیوار بدین کوتاهی, 
حافظ. 
و رجوع به کوتهی شود. ||قصور و تقصیر, 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
تقصیر. تفریط. توانسی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[ایجاز در سخن. ایسجاز. 
اختصار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کو تاهیی. ((خ) دهی از دهستان حوم بخش 
مرکزی شهرستان شیراز است و ۲۰۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
۷ 
کوتاهي داشتن. (تَ](مسص مرکب) 
کوتاهی‌کردن. قصور ورزیدن؛ . 
چشم جادوی تو در دلجویی اهل نیاز 
هیچ کوتاهي ندارد عمر مژگانش دراز, 
کلیم (از آندراج). 
و رجوع به ماد بعد شود. 
کوتاهی کردن. اک ذ] (سص مرکب) 
تقصیر کردن و دریغ داشتن. (آنندراج) قصور 
کردن. (ناظم الاطباء). تقصیر کردن. قصور 
کردن. قصور ورزیدن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخداء صفورا شاد گدت و گفت در 
کار حق و رسانیدن پیفام کوتاهی مکن. 
(قصص الانبیاء). 
تا به پای دار آمد از پیم شیون‌کنان 
هیچ جا در حق من زنجیر کوتاهی نکرد. 
باقر کاشی (از انندراج). 
اختلاط؛ کوتاهی کردن اسب در رفتار. 
(منتهی الارب). و رجوع به کوتاهی شود. 
کو تاه یکننده. (ک ند /د] (نف مرکب) 
مقصر. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کوتاهی کردن شود. 
کوتاهیه. (ی /ي ] ((ج) یکی از پسنج 
شهرستان ولایت خداوندگار در ترکیه است و 
به نام مرکز خود تامیده شده است. از شمال به 
ارطفرل و از شمال غحربی به بروسه و 
شهرستان قره‌سی و از جنوب غربی به ولایت 
آیدین و از شرق به ولایت آنقره محدود است 
ومساحت آن ۰ کیلومتر مسربع است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
کو تاهیه. [ی /ي ] (خ) شهری است که در 
ولایت خداوندگار ترکیه و در دامتة کوه 
پورستق در ۱۲۰ کیلومتری بروسه واقم است 
و ۲۲۲۶۶ تن سکه دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکیا. 
کوتالعمارة. تلع ر]((خ) شهری است 
در عراق در کنار دجله بين پغداد و عماره. (از 
الموسوعة العربية المیسرة) (اعلام المنجد), 
کوت پاش. نف مرکب) آنکه یا آنچه کوت 
یا کود پاشد. و رجوع به کودپاای شود. ||( 


کوت دادن. 


مرکب) آلتی که بدان کوت با کود در مزارع 
کوت ۵ا۵ن. [د)(مص مرکب) کود دادن. 
رجوع به کود دادن شود. 

کوتو. اکَوت] (0) کبوتر باشد و عربان 
حمام گویند. (برهان) (آنندراج) به معنی 
کبوتراست و آن را کپتر و کفتر نیز گویند و 
کوتردری و تبری آن است. (انجمن آرا: 
روح ازپی آبروی خود را 

خلد آزپی رنگ و بوی خود را 

دست‌آب ده مجاوراتش 

آرزن‌ده برج کوترانش. ۱ 

خاقانی (تسفةالعراقین, از انندراج), 

وآنگاه چو عتکبوت و کوتر 
دزبان و رقیشان به هر در. 
و رجوع به کبوتر شود. 

کوقزیو. (کث ز] )۱ آرگسوست فن. 
نویسند؛ آلمانی (متولد ۱۷۶۱ در وایمار "و 
مسقتول به سال ٩۱۸۱م.)‏ وی مولف درام 
«مردم‌گریزی و پشیمانی» " می‌باشد. کوتزیو 
به دست مردی تیعیدی با خنجر کشته شد. 
(فرهنگ فارسی معین) 

کوت سیدشریف. [ت سین ي ش] 
(اج) دهی از دهستان باوی است که در بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقع است و ۱۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

جع 

توت سیدصالح. [سی ي ل ] (خ) دهی 
از دهتان باوی است که ۱ در بخش مسرکزی 
شهرستان آهواز واقع است و ۷۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 

کوت سیدعنایت. [سی ي ع ی ] ((ج) 
دهی از دهستان باوی بخش مرکزی 
شهرستان اهواز است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چنرافیایی ایران ج ۶). 

کوت شنوف. آش] (خ) دهی از دهتان 
مینوحی است که در بخش قصبة معمرة 
شهرستان ابادان واقع است و ۶۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶). 

کوت شیخ, (ش /ش] ((خ) دی از 
دهستان رویسی است که در بخش مرکزی 
شهرستان خرمشهر واقع است و ۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۶ 

کوت عبدالله. (غ دل لا۰] ((خ) قصبه‌ای 
از دهستان باری ببخش مرکزی شهرستان 
اهواز و در ۱۳ هزارگزی جنوب اهواز واقع 
است و دارای ۲۵۰۰ تن سکنه است. ادارءٌ 
آمار و پاسگاه ژاندارمری و تلفن و تلگراف 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 

کوقعة. اک ت ع](ع ! سر نر؛ خر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 


خاقانی. 


کوتکت. [تَ) (ترگی, لا کتک. چوبدستی, 
عا.(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معینا: 
بعضی را به چوپ و کوتک تأدیب نموده و 
پاشا را از آن جهل و بدمستی ملامت کرده. 
(عالمآرا ص ۷۷۶ از فرهنگ فارسی معین). 
||دستة هاون. (تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). ||چسوب گازران. (فرهنگ فارسی 
معین). ||با چوب زدن. (ناظم الاطباء). ضرب 
(مطلق). زدن (چه با چوب و چه غیر آن). 
کتک. (فرهنگ فارسی معین): چند نفر از 
مستحفظین لشکر را گوش و بینی بریده 
سرداران سنگر را هم تعزیر نموده کوتک 
بسیاری زده.. (تاریخ گلستانه) و رجوع به 
کک‌شود. 

کوتکت. [َتَّ] ((ج) دهی از دهستان پیشین 
است که در پخش راسک شهرستان ایرانشهر 
است و ۱۵۰ تسن سکته.دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج۸). 

کو تکت. [تَ] (اج) دهی از دهتان رودبار 
است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع است و ۰ تن سککنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸, 

کوتکت. زتَ ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حوم شهرستان بهبهان است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 

کوتکت خوردن. (تّ خور /شر د] 
(مص مرکب) کتک خوردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کتک خوردن شود. 

کو تک‌خورده. (ت خور خر د /د] 
(ن‌مف مرگب) کتک خورده. (فرهنگ قارسی 
معین). رجوع به کتک و کتک‌خورده شود. 

کوت کردن. (ک د] امس مرکب) توده 
کردن.روی هم انباشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). بر هم نهادن چون خرمنی خرد یا 
بزرگ. تل کردن. که کردن. قبه کردن. چون 
نیم‌کره‌ای فراهم کردن, بر هم نهادن چیزی را 
بر زمین یا بر ظرفی بدان‌سان که بسرسوی آن 
اندکی به استداره گراید. چون قبه‌ای و گنبدی. 
عرب کود و مشتقات آن را از این کلمه گرفته 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدلاء 
هرچه بیتی ز مردمان مستان 
هرچه یابی ز حرص کوت مکن. 

بارانی (از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
رجوع به کوت و کود و کود کردن شود. |اپر 
کردن ظرف را بیش از حد خود چنانکه 
محدب نماید. پر کردن تا بالای ظرفی. پر 
کردن‌ظرفی چنانکه نرم‌کره‌ای بر روی آن پیدا 
آید: قنددان را قند کوت کن. کاسه را از برنج 
کوت‌کردن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


کوک زدن. [تَ زَّد] (مص مرکب) کتک 


کوتل‌چی. ۱۸۶۷۳ 


زدن. (فرهنگ فارسی منعین). و رجوع به 
کتک زدن شود. 
کوتک‌زده. [ت زد /د) (ن‌مف مرکب) 
کتک‌زده. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کتک‌زده شود. 
کو تکش. اک /ک ] (تف مرکب) کناس. 
(فرهنگ فارسی معین ذیل کودکش). آنکه 
کاراو کشیدن کوت باشد. آنکه به مزارج و 
باغها کوت یا کود حمل کند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کوت و کود و 
ت‌کشیدن شود. 

- امثال: 
کش کش است چه زرکش چه کوت‌کش. 
نظیر: قباسفید قباسفید است. دوغ و دوشاب 
یکی است. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۲۱۹). 

کو تکشی. [کَ /ک ].(حامص مرکب) 
عمل و کار کوت‌کش. رجوع به کوت‌کش و 
کوت‌کشیدن شود. 

کوت کشیدن. (ک /ک د](مص مرکب) 
کناسی. حمل و تقل کوت یا کود به مزارع و 
باغهاء و رجوع به کلوت و کود و کوت‌کش و 
کوت‌کشی‌شود. 

کو تکوتی. () در شهسوار و رامسر به 
ولیک گویند. افنرهنگ فارسی صعین). و 
رجوع به زال‌زالک و ولیک شود. 

کوتکو تی. ((خ) دمی از دهستان شیان 
است که در بخش مرکزی شهرستان شا آباد 
واقم است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافبایی ایران ج‌۵ا. 

کوقل. [ت] (ترکی - منولی؛ لک تچه. 
گردنه. (فرهنگ فارسی معین): از کوتل 
کیالان که راهی است در نهایت صعوبت... 
روائه شدند. (عالمآرا ص۵۰۱ از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کتل شود. ||علمی 
که پیش دسته‌های عزاداری ایام محرم و 
صفر حرکت دهند و آن مرکب است از چوبی 
بلند که قسمت فوقانی آن را با استوانه‌ای که 
از پارچه‌های نخی یا آبریشمی رنگارنگ 
پوشانده‌اند و بر فراز آن پنجه‌مانندی نصب و 
آن را تزین کنند. و رجوع به کتل شود. 
||مرکب سواری خاص. این لفظ ترکی است. 
(آنندرا اج) (غیاث). |راسب یدکی, اسب یدک. 


توت کبیت. (يدداهت ت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

شرابی که بر کوتلان بار بود 

تلف شد ضرورت که ناچار بود. 


نزاری قهستانی (دیوان چ روسیه ص ۶۵ 


کو تل‌چبی. [ث] (ترکی-مفولی. ص 


۷۵۱ اعناونش ,ویاطاععام۷ - 1 
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۴ کوتم. 


مرکب, | مرکب) كوتال‌چي. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کوتالچی شود. 
کوقم. (ک ت] (لخ) نام ناحیتی است از آن 
آنسوی رودیان به گیلان. (از حدود الصالم چ 
دانشگاه ص ۱۴۹). شهرکی است از نواصی 
گیلان و هبةالین ابی‌المحاسن‌بن ایی‌بکر 
جیلانی ابوالحسن - یکی از زهاد دقیق‌الظر 
در ورع و اجتهاد - بدانجا موب است. (از 
معجم البلدان). کوتم از اقلیم چهارم است و در 
کنار دریا افتاده است و بندرگاه کشتی که از 
گورگان و طبرستان و شیروان از آنجا بیرون 
می‌آید و حاصل عظیم دارد. (نزهة القلوب). 
بندرگاه کوچکی بود در کار مصب سفیدرود. 
کهدم. کوهدم. (فرهنگ فارسی معین): و او 
[خداوند جلالالدین حسن‌بن... بزرگ امد ) 
چهار دختر از امرای جیلانات بخواست. از 
دختر امیر؛ کوتم! علاء‌الاین متولد شد. 
(تاریخ گزيدة چ نوایی ص 4۵۲۵ 
کوتمیذان. [] ((خ) شهرکی است [به 
ناحیت کرمان ] بر راه رودان از پارس و جای 
بانعست. (از حدود العالم). 
کوقفا. [تِ ] (ا) دهی از دهستان بیشه‌سر 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع است و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. (قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

1 کوت ناصر. آص ] (اج) دهی از دهتان 
میلوحی است که در بخش معمرة شهرستان 
آبادان واقم است و ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶. 

کو تنگ. (تَ] () به معنی کدنگ است, و 
آن چوبی باشد که گازران بدان جامه را کوبند 
یعنی دقاقی کنند و آن را کوتنگ گازر هم 
می‌گویند و په عربی مدقه خوانند. (یرهان) 
(آتندراج), کدنگه. کدین. کدینه. (فرهنگ 
فارسی معین): وبیل؛ کوتنگ گازر که بعد 
شستن بدان کوبد و جلا دهد. (منتهی الارب). 
و رجوع به کدنگ و کدنگه و کدین و کدینه 
شود. 

کوت نواصر. [نْ ص ] ([خ) دی از 
دهستان خمین است که در ببخش مرکزی 
شهرستان خرمشهر واقع است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 

کوتوال. (کوث] (ص مرکب, [مرکب) 
دزدار. (لفت فرس اسدی). نگه‌دارند؛ قلعه و 
شهر باشد و او را سرهنگ هم گویند و بعضی 
گوینداین لفت هندی است و فارسیان 
استعمال کرده‌اند, چه کوت به هندی قلعه 
است. (برهان). مقرس لفظ هندی است به 
معنی صاحب قلعه چه در اصل کوت‌وال بود 
به تای ثقیل هندی. (آنتدراج). نگهیان قلعه. 
قلع‌ییگی. قلعه‌دار. دژبان. (فرهنگ فارسی 


معین). از: کوت به معنی قلعه + آل؛ پسوند 


ر لسبت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 


کتوال به نقل دزی ج۲ ص۴۴۴ از هندی 
مأخوذ است. در سانکریت کتهپاله " به 
معنی محافظ قلعه مرکب از دو جزء: کته "و 
کته در ساتسکریت به معتی قلعه و دژ 
تظامی, و پاله"به معی محافظ, حامی, 
نگهیان. و در پرا کریت.کوت ؟به معنی قلعه و 
ساختمان بزرگ است. گویا این کلمه را 
لشکریان سبکتکین و محمود به ایران آوردند. 
بعضی این لغت را ترکی دانسه‌اند. چه در 
ترکی جفتایی کوتاوال ( کوتاول) به معنی 
پاسیان و نگاهبان و محافظ قلعه آمده. ولی 
این کلمه از هندی به ترکی رفته است. (از 
حاشیة برهان ‏ معین)؛ 
چو آ گاه‌شد کوتوال حصار 
برآویخت با رستم نامدار. فردوسی. 
آلت است آری ولیکن روزگارش زیردست 
قلعه است اری ولیکن کوتوالش افتاب. 

عنصری (از لغت فرس). 
سپهبد زرد تامی کوتوالش 
کهیش از مال موید بود مالش. 

(ویس و رأمین). 

کسی پوشیده نزدیک کوتوال قلعت آمد. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۱), حاجب 
بزرگ علی را... به قلعةٌ کرک برد که در جبال 
هرات است و به کوتوال آتجا سپرد. (تاریخ 
بیهقی). و کوتوال قلعه بدان وقت قتلغ‌تکین 
غلام بود. (تاریخ بیهقی). 
به قلعة سخنهای نغز اندرون 


نیامد به از طبع من کوتوال. ‏ ناصرخسرو. 
جز بدین اندر نیابی راستی 
راستی شد حصن دین راکوتوال. 

ناصرخسرو. 


... ماد آن جماعت که به ذ کر همه نتوان 
رسید چه از سلاطین و جهانیانان و چه 
کوتوالان و سپاه‌سالاران. ( کتاب اللقض). 
بر آن دژ که او راست انگیخته 
سر کوتوال از دژ آويخته. نظامی 
کوتوالی معتمد بر قلعه گماشتند. (اترجمه 
تاریخ یمینی). و از جوانب دیلمان و اشکور و 
طارم و خرکام کوتوالان بيامدند. (جهانگشای 
جویتی). تاجی بود زرین و چند اوانی زر و 
نقره... و هیچ معلوم نشد که ذخیرة کدام 
پادشاه و کوتوال بوده است. (السضاف الی 
بدایم الازمان ص ۵۱). 
پاسبان درگهت آن کوتوال هفتمین 
مهر و مه رایر درت در خا ک غلطان یافته. 

؟ (از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۶ا. 
||حا کم‌اندرون شهر. مقابل فوجدار. (فرهنگ 
فارسی معین). 


کوتوالی. (کوث] (حامص مرکب) شغل 


کوته. 
کوتوال.قلعه‌داری. (ناظم الاطباء): و کوتوالی 
قلعة غزنی شغلی با نام که به رسم وی است 
حاجیی از آن وی به نام قتلغ‌تگین آن را 
راست می‌دارد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۵ قلعه به ما سپاری و ما کوتوالی به تو 
ارزانی داریم. (اسکندرنامه). 
کوتوزف. رژ] ((ج)۲ میخایل. شاهزادة 
سمولسک *و فیلد مارشال روس که در سال 
۵ م: در سن پترسبورگ متولا شد و 
بعتوان افسر توپخانه وارد ارتش گردید. وی 
در تمام جنگهای اواخر سلطّت کاترین دوم» 
در لهستان, ترکیه و کریمه شرکت داشت و در 
کریمه پیروز شد و یک چشم خود را از دست 
داد. کساترین دوم او را ب‌عتوان سفیر به 
قططیه فرستاد. در سال ۱۸۱۲ م. به مقام 
ژنرالی ارتش روسیه رسید و در نبرد با 
ناپلئون اول پیروز شد و عنوان «شاهرادة 
سمولسک» را ببه دست آورد و در سال 
۴م درگذشت. (از لاروس). 
کو توله. [ /ل] (ص) قصبر و کوتاه. (از 
ناظم الاطباء). کوتاه‌قد. (فرهنگ فارسی 
معین). در تداول عوام, کسی که بالا از حد 
طبیمی بسیار کسوتاهتر دارد. پست‌د. 
کوتاءبالا, قصیرالقامه. قدکوتاه, نهایت 
پست‌قد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدام 
کوتوله واوبلا؛ کوتاء‌قدی محیل و مکار. 
پست‌قدی مکار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوتون. ((خ) دهی از دهستان دلاور است 
که‌در بخش دستیاری شهرستان چاهبهار واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران چ ۸. 
کوتوند. [] ((ع) نام یکی از طوایف لر که به 
خدمت.هزاراسف و پرادران وی پیوستند و 
ایشان را قوت و شوکت زیادت شد و با اتابک 
تکلا سلفری چند نوبت به چنگ پرداختند. 
(از تاریخ گزیده). رجوع به تاریخ گزیده 3 
عبدالحین نوایی ص ۴۰و ۴۲ شود. 
کوته. [تَ:ْ](ص) مخفف کوتاه. (آتدراج). 
کوتاه. افرهنگ فارسی سعین). کم‌طول. 
قصیر؛ 
زندگانی چه کوته و چه دراز 
ته به آخر بمرد باید باز؟ رودکی, 
چراعمر طاووس و داج کوته 


۱ -ناحیه‌ای که امروز کهدم بر آن اطلاق 
می‌شود. (حاشية تاریخ گزیده چ نوایی). 
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کوته. 


چرا مار و کرکس زِیّد در درازی. 

ابوطیب مصعبی, 
شب کوته که صبح زود دمید 
ته نشان درازی روز است. خاقانی. 


این همه کارهای پهن و دراز 


تنگ و کوته به یک نفس گردد. خاقانی. 
دست بدار ای چو فلک زرق‌ساز 
ز استی کوته و دست دراز. نظامی. 


تو درخت خوب‌منظر همه میوه‌ای ولیکن 
چه کنم به دست کوته که نمی‌زسد به سیبت. 
سعدی, 

شب کونه و تو ملول و افسانه دراز. 
سیدشمس‌آلدین نسفی. 

ز دست کوته خود زیر بارم 

که‌از بالابلندان شرمسارم. حافظ. 

- کوته بودن چیزی از کسی یا چسیزی؛ دور 

بودن از آن: 

که‌شادان زی ای شاه تا جاودان 

زجان تو کوته بد بدگمان. 

که‌ای برتر از جایگاه و زمان 

ز ما باد کوته بدٍ بدگمان. 

ای هست‌کن اساس هستی 

کوته‌ز درت درازدستی. 

و رجوع به کوتاه شود: 

||کوتاءبالا. کوتاه‌قامت. کوتاقد. پست‌قد. 


فردوسی. 


نظامی. 


پست‌بالا. قصیرالقامه. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
سرو بالادار در پهلوی مورد 
چون درازی در کتار کوتهی- منوچهری. 
قوس گفت ار کوتهم من کوتهان معجب بوند 
تو درازی و دراز احمق بود ای هوشیار. 
اندی. 
عقل, دست و زبان کوته خوان 
آرزوء رأس مال مفلس دان. سنائی. 
بلند از میوه گوکوتاه کن دست 
کهکوته خود ندارد دست بر شاخ. سعدی, 
و رجوع به کوتاه شود. 
||موجز. مختصر: 
مباش غمگین یک لفظ باد گیر اطیف 
شگفت کوته لیکن قوی و بابنياد. ‏ کسائی. 
قصه کوته به است از تطویل. 
(از تاریخ یهقی). 
- کوته‌سخن؛ سخن موجز؛ 
سخن چون حکیمان نکو گوی و کوته 
که‌سحبان به کوته‌سخن گشت سحبان, 
ناصر خسرو. 
|اکمارتفاع, (فرهنگ فارسی ممین؛ ذیل 
کوتاءاز 
ای با اساس رفعت تو کوته آسمان 
وی در قیاس همت تو ابتر آفتاب. ‏ خاقانی. 


و رجوع به کوتاه شود. 
||اندک. مختصر. جزلی. کم 


سلت حجت خراسان گیر 

کارکوته مکن درازآهنگ. ‏ اصرخسرو. 
یک زمان کار است بگذار و بتاز 

کارکوته را مکن بر خود دراز. مولوی, 
کونه. [تّ /ت] (ل) که. مجموع بچه‌های 
یک وان در یک شکم. در یک ژهآ, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[در 


گیلکی» هر یک از بچه‌های سگ و گربه و 
شفال و خرس و جز اینها را گویند. توله. و 
رجوع به کوته کردن شود. 

کوته آستین. [تَ؛] (ص مسرکب) 
کوتاءاستین. کسی که استینهای چامه‌اش 
کوتاه‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌آسین شود. ||کنایه از صوفی. (از 
فرهنگ خارسی معین). صوفی, گویا صوفیه 
آستین کوتاه داشته‌اند و یا سس پوستین 


کوتاه‌آسین می‌پوشیده‌اند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

صوفی پاله‌پیما حافظ فرابه‌پرهیز 

اي کوته آستینان تاکی درازدستی عی؟ حافظ." 
به زیر دأق ملمع کمندها دارئد 

درازدستی اين کوته استینان بین. حافظ. 


و رجوع به کوتاه‌آستین شود. 

کوتسه آمدن. تَ:م :] (مص مرکب! 
کوتاه آمدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه ادن شود. 

کوته‌امل. تَ َمْ] اص مرکب) کسی که 
دارای آرزوی دور و دراز نسباشد. انساظم 
الاطیاء) 

کوته‌اندام. (ت:1] اس مسرکب) آنکه 
ان دام کوتاه دارد. کوتاه‌قامت. کوتاهبالا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کوتاه و کوته» کوتاه‌قامت شود. 

کوته‌اندیش. اتّ؛ 1] اسف مسرکب) 
کوتاه‌اندیش. کوتاه‌فکر. افرهنگ فارسی 
معین). آنکه از عاقیت کارها نیندیشد و غافل 
و بیاحتیاط و متهور و بی‌تدبیر باشد. و کسی 
که‌دوراندیش نباشد. (ناظم الاطباء): 
کارنادان کوته‌اندیش است 

یادکرد کسی که در پیش است. سائی. 
و رجوع به کوتاه‌اندیش و کوتاهفکر شود. 

کوته‌اند یشی. [تَ۱4] (حاعص مرکب) 
کوتاه‌اندیشی.کوتاه‌فکری. (فرهنگ فارسی 
سعین). و رجسوع بسه کوتاهان‌دیشی و 
کوتاه‌فکری‌شود. 

کو ته‌پال. تْ؛ْ](ص مرکب) بمعتی کوته‌قد 
باشد چه پال بمعنی قد و قاست هم آمده است. 
(بسرهان). پت‌قامت. کوتاه‌قد. (از ناظم 
الاطباء) 

کوته‌بالاء (تَ:ا (ص مسرکب) کوتابالا. 
(قرهنگ فارسی معین). رجوع به کوته. کوتاه 
و کوتاهبالا شود. 


کوته‌دست. ۱۸۶۷۵ 


کوقه‌بین. اتْ:] اتف مرکب) کوتابین. 
(فرهنگ فارسی معین). اندک‌بین. 
خسیردک‌نگرش. کسوتاه‌نظر. کسنم‌پین: 
خرده‌نگرش. (یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا): 
نه بلند است به صورت که تو معلوم کی 
که‌بلند از نظر مردم کوته‌بین است. ‏ سعدی. 
و رجوع به کوتاه‌بین شود. 

کوته‌بیفی. (ت:] (حسانص سرکب) 
کوتاءبینی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوته‌بین, کوتاء‌بین و کوتاءبینی شود. 

کوئه پا. ْتَ؛](امرکب) مخفف کوتاءپااست 
و آن جانوری باشد شببه به گوزن و او را 
کوته‌پای هم گویند. کوتاءپاچه. کوتدپاچه. 
(برهان). و رجوع به کوتاء و کوتاه‌پاچه شود. 
||اخرگوش را نیز گفته‌اند. (ببرهان). |(اص 
مرکب) حیوانات اهلی, چون: گوسفند و بز و 
غیره که پای کوتاه دارند مقایل شتر و اسب 
و... (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و 
رجوع به کوتاهیا و کوتاهپایان شود. 

کوته‌پاچه. [تَ؛ُ چ /چ] (|مرکب) مخنف 
کوتاه‌پاچه است که جانور شبیه به گوزن : 
است. (بسرهان). ||(ص صسرکب) مرادف 
کوتاء‌بال و به‌معنی کوتاه‌قد, او را چل‌مرد نیز 
خوانند.(آنندراج؛ ذیل کوتامپاچد): ۰۰ 

ز کوته‌پاچه مسبوبی نیاید ۱ 
صنویر دلفریب از سرفرازی است. __ 

ملاطفرا(ازآتدراج). 
با نخل قد تو سرو کوته‌پاچه است 

از فاخته این بلندپروازی چیست؟ 

ظهوری (از آنتدراج)؛ 
و رجوع به کوتامپا و کوتاهپاچه شود. : 

کوته‌پای. (تَ:] ([ منرکب. ض مرکب) 
کوتاه‌پ. کوتاه‌پاچه. رجوع به کوتاه‌پا و 
کوتاه‌پاچه شود. 

کوته حرف. [ت:ح)(ص مس رکب) 
کوتاهحرف.کوتاء‌زبان. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کوتاه‌حرف و کوتاه‌زبان 
شود. 

کو ته‌دست. [تّءد] (ص مس رکب) 
کوتا‌دست. (فرهنگ فارسی معین). آنکه از 
تجاوز به مال و عرض کسان خودداری کند. 
(فرهنگ فارسی معین؛ ذیل کوتاه‌دست)؛ 
جوان که قادر گردد درازدست شود 
امیز کوته‌دست است و قادر است و جوان. 

۱ فرخی, 
| آنکه دستش به مراد و مطلوب نرسد. نامراد. 
ناکام افرهنگ فارسی. معین؛ ذیبل 
کوتاه‌دست 
ما تماشا کنان کوته‌دست 


1 - 2۰ 


۶ کونه‌دستی. 


تو درخت بلندبالایی. سعدی, 
کوته‌دستی. اتَ::] (حصامص مرکب) 
کوتاه‌دستی. (از فرهنگ فارسی سعین) 
رجوع به کوتاه‌دستی و کوته‌دست شود. 
کو ته۵ید. (تَ:] (ص مرکب) کوتاه‌دید. 
کوتاه‌بین. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌دیدو کوتامبین شود. 
کوته دید گيی. [تَء دی 5 /د) (حامص 
مسرکپ) حالت و چگونگی کوته‌دیده. 
کوته‌بینی. کوتاه‌بین ی 
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته‌دیدگی باشد 
که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان پینی. 
سنائی, 
رجوع به کوته‌دید, کوته‌پینی و کوتابینی 
شود. 
کو ته ۵ بده. تَ: دی ذ /] (ص مرکب) 
کوتاه‌دیده. کوتاه‌بین. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوتاه‌دیده و کوتا‌بین شود. 
کوته‌زبان. تَءْر !(ص‌مرکب) کوتاءزبان. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه به جهت نداشتن 
حق, دعوی نواند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
ز طمع است کوته‌زبان مرد آز 
چو شد طمع کوته. زبان شد دراز. 
و رجوع به کوتامزبان شود. 
کوته‌زبانی. [تَ؛رٌ] (حصامص مرکب) 
کوتاهزبانی. (فرهنگ فارسی معین), 
نیست از کوته‌زبانی بر لبم مهر سکوت 
تیفها پوشیده در زیر سپر باشد مرا ۲ 
صائب (از آنندراج. 
و رجوع به کوتاهء‌زبانی و کوته‌زبان شود. 
کو ته‌زنددگانیی. زتَ؛ْز د/2](ص مرکب) 
کوتاه‌زندگانی. کوتاه‌عمر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
ولیکن رادمردان جهاندار 
چوگل باشند کوته‌زندگانی. دقیقی. 
هرکه به محل رفیع رسید. اگرچه چون گل 
کوته‌زندگاتی بود عقلا آن را عمری دراز 
شسمرند. ( کلیله و دمته). رجوع به 
کوناه‌زندگانی شود. 
کوته شدن. تدش د] *مص مرکب) 
کوتاه‌شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
- کوته شدن دست کسی از چیزی؛ بدان 
دسترس نداشتن* 
از این راز گر هیچ آ گه شود 
ز چاره مرا دست کوته شود. 
و رجوع به کوتاه شدن شود. 
| پایان یافتن. خاتمه پیدا کردن, تمام شدن* 


اسدی, 


فردوسی. 


سرم گر ز خواب خوش آ گه‌شدی 


ترا جنگ با شیر کوته شدی. فردوسی. 
دگر آنکه باشد نصیبین مرا 
چو خواهی که کوته شود کین مرا. فردوسی 


کوته شدن داوری؛ پایان یافتن جدل و 
ر مرافعد. فصل خصومت. رفع شدن اختلاف: 
ولیکن چو معنیش یاد ادری 


شوی رام و کوته شود دأوری, فردوسی. 
رجوع به کوتاه شدن شود. 

کو ته فکو. [تَ؛ ف ] اص مرکب) کوتاهقکر. 
رجوع به کوتا‌فکر شود. 


کوته‌قد. اتَ: قدد /ق] (ص مسرکب) 
کوتاء‌قد. افرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌قد شود. 

کوته‌قدر. سدق ] (ص مرکب) کم قدر. 
بی‌مقدار. بی‌ارج: 
کان‌به چشم تو بی‌قیمتند و کوته‌قدر 
که پیش اهل بصیرت بزرگ‌مقدارند. 

سعدی. 

کوته کردن. نک د] (سص مرکب) 
کوتاء‌کردن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌کردن شود. 
کوته کردن دست از چیزی؛ از تصرف در 
آن خودداری کردن. احتراز کردن از مداخلهً 
در آن, دوری و اجتاب کردن از آن. دست 
کشیدن از آن: 

ز چیز کسان دست کوته کی 
دژاً گاه‌رابر خودا آ گه‌کنی, 
ای حجت خراسان کوتهکن 
دست از هر ابلهی و سراوشانی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۴۷۸). 
می‌تماید که جفای فلک از دامن دل 

دست کوته نکند تا نکد پلیادم. 

سعدی تو نیارامی و کوته نکنی دست 

تاسر نکتی در سر سودا که تو داری, 


ایوشکور. 


تعدی. 


سعدی, 
که‌دستی به جود و کرم کن دراز 
دگر دست کوته کن از ظلم و آز. ‏ سعدی. 
کوته‌نکم ز دامتت دست 
ور خود بزنی به تیغ تیزم. 
سعدی ( گلستان). 


-کوته کردن دست کی از چیزی؛ او را از 
مداخله و تصرف در آن بازداشتن. دور کردن 
و پرحذر داشتن وی از پرداختن به ان؛ 

به بنده چه داده‌ست کیهان‌خدیو 


که‌از کار کوته کلد دست دیو. فردوسی. 

بدان راء ز بد دست کوته کنید 

همه موبدان بر خرد ره کنید. فردوسی. 

بدان راز بد دست کوته کنم 

روان راسوی روشنی ره کنم. فردوسی 

کردشاها مهرگان از دست‌گشت روزگار 

باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 
ضمیر ی 


-کوته کردن زبان از حدیث و گفتار؛ در باب 
آن به ایجاز و اختصار سخن گفتن. در آن یاب 


کو ته‌مهر. 
گراز حدیث تو کوته کنم زبان امید 
که‌هیچ حاصل از این گفتگو نمی‌آید. 
سعدی. 
و رجوع به کوتاه, کوته و کوتاه کردن شود. 
-کوته کردن قصه و سخن و حدیث و..؛ 
موجز کردن آن. مختصر کردن آن. به ایجاز و 
اختصار بیان کردن ان 
ای خاقانی دراز شد قصه 
جان خواهد یار. قصه کوته کن. 
شرح این کوته کن و رخ زین بتاب 
دم مزن وال اعلم بالصواب. 
گفت حجتهای خود کوته کنید 
پند را در جان و در دل ره کنید. 
سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 
چو روزگار به پیرانه‌سر ز رعنایی. 
در نامه نیز چند بگلجد حدیث عشق 
کوته‌کنم که قص ما کار دفتر است. 
سعدی ( کلیات ج فروغی ص ۵۲۰ 
-کوته کردن گمان کسی از بدی؛ خاطر او را 
از آن آسوده ساختن. تصور او را از یدی 
زدودن؛ 
مرااز بد و تیک آ گه‌کنید 
ز بدها گمانیم کوته کنید. فردوسی. 
-کوته کردن نظر از چیزی؛ چشم از آن 
برداشتن. دیده از آن برگرفتن. تنگریستن به 
سوی آن. نظر نکردن به آن: 
سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز 
ور روی بگردانی در دامنت آویزد. سعدی. 
و رجوع به کوتاه کردن شود. 
کوته کودن. (تَ / تک د] (مص مرکب) 
بچه کردن سگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به کوته (با های غیرملفوظ) 
شود. 
کوته کمه. [( ک م] (اخ) دهسی است از 
دهستان مرکزی دهرستان آستاراکد ۶۴۰ تن 
سکهه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۳ 
کوئه گذاشتن. ات /ت گ تَ] اسص 
مرکب) کوته کردن. رجوع به کوته کردن و 
کوته(با های غیرملفوظ) شود. 
کوته کردن. [ت:گ د](ص مرکب) آنکه 
دارای گردن کوتاهی باشد. (از اشتینگاس) 
(ناظم الاطیاء), رجوع به کوتاه گردن شود. 
|| حیلدباز و مکار و بدعمل و پدکردار. (ناظم 
الاطباء). 
کوته‌مهو. ات ] ((ع) دهسی از دهستان 
بناجو است که در بخش بناب شهرستان 


خاقانی. 


مولوی. 


مراغه واقع است و ۳۹۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 


۱-ظ: حوش. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


کوته‌نظر. 
کوته‌نظر. [تَء نٌ ظ](ص مس رکب) 
کوتاه‌نظر (فرهنگ فارسی معین). 
ناعاقبت‌اندیش. (غیات). غافل؛ 
پدر و مادر و فرزند و عزیزان رفتند 
وه چه ما غافل و مستیم و چه کوته‌نظريم. 
خاقانی. 
در چشمت ار حقیر بود صورت فقیر 
کوتهنظر مباش که در سنگ گوهر است. 
سعدی. 
کوته‌تظران را بدین علت زبان طعن دراز 
گردد.( گلستان سعدی). 
تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 
که مشنول گشتی به جغد از همای. سعدی, 
کوته‌نظرفریب؛ فسریبنده کوته‌نظر, 
فریپ‌دهنده کوتاهیین: 
این غول رویبتةٌ کوته‌نظرفریب 
دل می‌برد به غالی‌اندوده چادری. 
و رجوع به کوتاهنظر شود. 
||تنگ‌نظر. (فرهنگ فسارسی معین), 
تنگ‌چشم. نظرننگ. خرده‌نگرش, اندک‌بین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) آن که 
وسعت‌نظر ندارد؛ 
هرچه کوتهتظراند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. 
سعدی. 


سعدی. 


کوته‌نظران ملامت از عشق 
پیفایده می‌کنند تحذیر, 
کوته‌نظران کنند و حیف است 
تشبیه به سرو بوستانت. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۳۰۷). 
پس از هفته‌ای دیدمش بر گذر 
بدو گفتم ای مرد کوته‌نظر, 
نزاری قهستانی (دستورنامه). 
زین قصه هفت گنبد افلا ک پرصداست 
کوته‌نظریین که سخن مختصر گرفت. 
حافظ, 


سعدی. 


همان ز سوزن کوته‌نظر در آزارم 
اگرچه همچو مسیحا فلک‌سوار شدم, 
صائب (از آنتدراج). 
و رجوع به کوتاء‌نظر شود. 
کوته‌نظری. [َتَ؛ ن ظٌ] (حامص مرکب) 
کسوتانظری, (فرهنگ فارسی معین), 
تنگ‌چشمی. نظرتنگی, اندک‌بینی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |[عاری بودن از بیتش 
و بصیرت 
تا خار غم عشقت آويخته در دامن 
کوته‌نظری‌باشد رفتن به گلتانها. . سعدی. 
با وجود رخ و بالای تو کوته‌نظری است 
در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن. 
سعدی. 
و رجوع به کوت‌نظر. کوتاه‌نظر و کوتاه‌نظری 


شود. ||عدم تفکر نسبت به عواقب اسور, 


(فرهنگ فارسی سمین؛ ذیبل کوتاهنظری)؛ 
رچوع به کوتا‌نظری شود. 
کو تهه. [ ] (ا) نام هندی قسط است. (فهرست 
مخزن الادویه, رجوع به قسط شود. 
کو تهی. [تْ] (حامص) کوتاهی. افرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء).قصّر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
نسیم باد صبا دوشم آ گهی آورد 
که‌روز محنت و غم روبه کوتهی آورد. 
حافظ. 
شب در بهار روی گذارد به کوتهی 
آن زلف چون شب آمد و آن روی چون بهار. 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به کوته و کوتهی شود. |/ایجاز در 
سخن. ایجاز. اختصار: . 
ای سنائی سخن دراز مکن 
کوتهی به ز قصة ناخوش. سنائی. 
و رجوع به کوته و کوتاهی شود. | پستی 
قاست. کوتاهی قد؛ 
تو بدین کوتهی و مختصری 
اين همه کبر و ناز پوالعجبی است. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
و رجوع به کوته و کوتاه شود. 
کو تهی کودن. (ت ک 3] (مص مرکب) 
کوتاهی‌کردن. (آتندراج): 
دوست گر از اطف خواهد بخیه بر زخمم زند 
تار زلقش کوتهی با اين درازی می‌کند. 
سیم (از آتدراج). 
رجوع به کوتاهی کردن شود. 
کوتی. (یس‌وند) مسزید موخر امکته, 
(ب‌ادداشت به خط مسرحوم دهخداا: 
ابراهیم‌کوتی. اغوزدارکونی. افرا کوتی, 
بارکوتی. بختیار کوتی. بژم عباس‌کوتی. 
پسلم‌کوتی. پسنبه‌زرکوتی, تسلوکوتی, 
تميشه کوتی. چمازکوتی. حصوض‌کوتی, 
درزی‌کسسوتی. دیسنارکوتی. دیسو کسوتی, 
سرهنگ‌کوتی. سلیا کوتی, شاه کوتی, شب 
حسن‌کوتی. شرامه کوتی. کهخواست‌کوتی. 
کرات‌کوتی. مارکوتی. مسحلةٌ درزی‌کوتی. 
محلهٌ قاضی‌کوتی. نارنجه کوتی,ترگس‌کوتی. 
نفطه کوتی,(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کوت و همین کلمه‌ها شود. 
کوتی. [تی‌ی ] (معرب. ص) قصیر و آن در 
فارسی کوتَة است. (از السعرب جوالیفی). 
بالضم متسوبا. کوتاءبالا. (سنتهی الارب) 
(آتندراج). قصیر, (از اقرب الموارد), 
کو تیان. (() دهی از دهستان بلوک شرقی 
است که در بخش مرکزی شهرستان دزفول 
واقم است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
کوتیر ناحوفته. [ت ](اخ) پادشاه معروف 
ایلام پسر شوتروک ناحونته. وی به سال 


کوثر. ۱۸۶۷۷ 


۱ ق .م.رو به بابل نهاد و آخرین پادشاه 
کاسی را مفلوب و دولتشان را منقرض کرد. 
(تاریخ کرد تالیف رشیدیاسمی ص ۴۲). 
رجوع به همین مأْخذ شود. 

کوتیس. اک )(اخ)" نام بادشاه پافلا گونیدو 
دست‌نشاندة پادشاهان هخامنشی بود. (از 
ایران باستان). رجوع به همان مأخذ ج۲ ص‌ 
۶ قشود. 

کوتیل. (ک] ( از مقتیاسهای حجم در قدیم 
معادل ۲۷ لیتر. (يران باستان ج۱ ص ۱۶۶). 

کوقین. (فرانسوی, ۲ یکی از موادی است 
که فشای سلولی گياهان را تشکیل می‌دهد. 
کوتین از مواد مختلفة شیمیایی که ساختمان 
قطمی آنها بر علمای شیمی مجهول است و 
همچنین از اسیدهای مختلف آلی و سرین آ که 
یکی از مواد مومی 0۲.۳/۳۲0۵ اسست ترکیب 
یافته است. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۸و 4۵۶ 

کوتینا. (هزوارش,!) به لغت زند و بازند استر 
را گویند که مادرش اسب است. (برهان) 
(آنندراج), هزوارش «کیا۵ استر. (از 
حاشیذ برهان چ معین). 

کوت. زک ] (ع () کفش. (دهارا. کفش و 
صندل. ج, ا کواث. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کفشی که به پا می‌پوشند. (از اقرب الموارد). 

کوت. (اخ) شهری است در یمن. (از مسعجم 
البلدان). 

کو ابه. [بٍ ] ((خ) شهری است در روس و 
گویندبزرگتر از بلغار است. پادشاه گروهی از 
روسها که نزدیک بلغار هستند در کوثابه 
ساکناست. (از معجم الیلدان). 

کوئاریون. اری یو] ((خ) گروهی هتند 
از قوم نبط از اولاد نبیطین کنعان‌ین کوش‌بن 
حامبن نوح. (نخبة الدهر دمشقی). رجوع به 
همان ماخذ ص ۲۶۶ شود. 

کوثر. اک ث](ع ص, ل) بیار از هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||غبار بسیار و برهم‌نشته. (ستهی الارب) 
(آنندراج), غباری که گام برخاستن ببیار 
درم پیچد. (از اقرب السوارد). ||مرد 
بسیارخیر و بسیاردهش. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||مهتر, (منتهی 
الارپ) (انندراج). سرور بسیارخیر, (از اقرب 
الموارد). ||اسلام. |[نبوت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[نیکی بسیار, 
(ترجمان القسرآن). ||فرزندان بسیار. اولاد 
بمیار, (یادداشت به خط مرحوم دهخدل, 

کوو. اک ثْ] (اخ) جویی است در بهشت 
که‌از آن جمیع چشسمه‌های بهشت جاری 


1 - 1۷۱۲ ۰ 
2 - 
4 - ۰. 


3 - ۰ 
5 - ۵۵۰ 


۸ کوثر. 

می‌گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). تهری در 
بهشت. (از اقرب الموارد): چشم کوئر. 
حوض کوئر. نهر کوثر: انا اعطینا ک الکوثر 
(قران ۱/۱۰۸)؛ ما پدادیم ترا حوض کوئر: 


(ترجمهٌ تفسیر طبری). 
چو روی یار من شد دهر گویی 
همی عارض بشوید پآب کوثر. دقیقی, 
آبش همه از کوثر و از چشمة حیوان 
خا کش همه از عنبر و کافور عجین است. 
منوچهری. 
یکی قطره زو بر کفم برچکید 
کف دست من گشت چون کوثری, 
منوچهری. 
برنه به کف دستم آن جام چو کوثر 
جام دگر آور به کف دست دگر نه, 
منوچهری. 
گه‌رستخیز آب کوثر وراست 
لوا و شفاعت سراسر وراست. اسدی. 


صحراش منقش همه ماند؛ دیا 
آبش عسل صافی مانندة کوثر. ناصرخسرو. 


ای هوشیار مرد چه گویی که آن گروه 
هرگز سزای نعمت فردوس و کوثرند. 
ناصر خسنرو: 
در بزمگاه مالک ساقی زمانهائد 
این ابلهان که در طلب جام کوثرند.. 
ناصر خسرو. 
گویندبهشت و حور و کوثر باشد 
و انجا می ناب و شهد و شکر باشد. 
(ملسوب به خیام) 
آب وی آب زمزم و کوثر 
خاک‌وی جمله عنیر و کافور. 
(از کلیله و دمته). 
قطرذکوثر و قمطر قد 
از شکرهای لفظ او اثر است. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵ا. 
در لب تو هست از کوثر اتر 
در دل خاقانی از اتش نشان. خاقانی. 
به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
فدای کعب و ترابش کواعب و اتراپ. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۵۱ 
چو طاووسی عقابی بازسته 
تذروی بر لب کوثر نشسته, نظامی: 
چون نمی‌آید یسر زآن بحر هیچ 
پس چرا صد چشمه چون کوثر رسید. 
عطار. 
چون که آب خوش ندید آن مرغ کور 
پیش او کوثر نماید آب شور. مولوی, 
۰ عارخش باغی, دهاش غنچه‌ای 
بل بهشتی در میانش کوثری. سعدی. 
با ای شخ و از خمخانة ما 
شرابی خور که در کوثر نباشد. حافظ. 


فردا شراب کوثر و حور از برای ماست 


و امروز نیز ساقی مهروی و جام می. حافظ, 
ا کوئر ن(ک ث ] (اغ) سور؛. صدوهشتمین از 
قسرآن کید وآن سه آیت است. پی از 
ماعون و پیش از کافرون. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 

کوئو. کت (ج) دصی از دهمتان 
دربقاضی است که در بخش حومه شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرانیایی رن ج4) 

کوثر. ثْ ] (اخ) روستایی است در طاثف 
و حجاج‌ین یبوسف در آنجا معلم بود. (از 
معجم البلدان). " 

کوگرآ کین. اک /کُو تا (ص مرکب) 
آمیخته به کوثر 

زآن جام کوثرً گین جمشید خورده حسرت 
زآن رمح اژدهاسر ضعا کنبرده مالش. 


رجوع به کوثر شود. . ۲ 
کو ثربسته. [کّت بت /تٍ] ((خ) تندابی 
است که در زمین و کوهسار ملک بردع 
می‌باشند. (آتدراج). 
کوثرریز. اک مت ] ((خ) دهی از دهستان 
جوپار است که در بخشن ماهان شهرستان 
کرمان واقم است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
کوثرریز. [کَ ث) ([خ) دهی از دهستان 
حومة باختری شنهرستان رفسنجان است و 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸ 
کوثرگوار. لک /گوت گ] (ص مرکب). 
آب یا شریتی که چون آب کوثر گواراباشند؛ 
خیری بیمار بود خشک لب از تشنگی . 
ژاله که آن دید ساخت شربت کوثرگوار. 
خاقانی. 


رجوع به کوثر شود. 
کوفره. رک ث ر] (خ) دی از دهستان 
تل‌بزان است که در ببخش, مسجدنلیمان 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶), 
کوثر همدانی. رک ث ر هعْ] ((خ) حاج 
محمدرضاین حاچ محمدامین. از علما و 
عرفای معاصر رضانلی‌خان هدایت. در فقه ز 
اصول و حکمت دست داشت 
دارد, از آن جمطله است تفسیر معروف به 
«درالئظیم» و مثنوبی قریب به هشت‌هزار 
بیت. قبرش در خارج شهر کرمان وأقع است. 
ریاعی زیر از اوست: 

ممکن نبود ز قید هستی رستن 

وز خلق بریدن و به حق پیونتن 

الا به ارادت حقیقی با دوست 


اشت و. تألیفاتی چند. 


دل بستن و از بلد علایق جستن. .. 
(از ریاض الغارفین ص 4۲۷۹٩‏ 


ت به خط 


خاقانی.. 


شهرستان اهواز واقع است و ۱۸۰ تن سکته. 


کوفی: 
رجوع به همین مأخذ شود. 
کوثر هندوستانی. رک تَ رٍ ه) ((خ) از 
مشایخ سلسل سطاریه است. وی از موطن 
خود به ايران مسافرت کرد و در ایران و عراق 
به تربیت طالبان راه حق پرداخت .رباعی زیر 
از اوست؛ 
کوثرچه خوش است عیش تنها کردن.. 
در بسته به روی غیر و دل وا کردن 
آموخته‌ام ز مردم دید؛ خویش 
در خانه نشسته سیر دنیا کردن. 
(از ریاض‌العارفین ص ۲۸۰), 
رجوع به همین مأخذ شود. 
کو ثری..(کَ ثْ] ).از شعرای.بخارا بوده 
و در هرات درگذشت. این مطلع از او است: 
در غیال پستة خندان آن بادام چشم 
چشمهة خونی است چشم ما که دارد نام چشم. 
(ترجمة مجالس‌النفایس ص 4۴۵. 
کوثری. رک تّ] ((خ) شاعری خوش‌طبع و 
وسیع‌مشرب است. این رباعی از او است: 
با خلق زمانه کوثری راز مگو 
این راز بر مردم غماز مگو 
دانی دهن کوه چرا پرسنگ است 
یعنی که هر آنچه پشتوی بازمگو, 
(از تذکرة نصرآبادی ص 4۳۲۰ 
کوثری. (ک ت] ((خ) از.شعرای اردبیل 
است. صوفی‌وش و درویش‌نهاد بود و مذهب 
نقطوی داشت و پیروان محمود ‏ وی را خلیفه 
می‌خواندند. ان بیت از اوست: 
تو چنان جفا پسندی که | گر خدنگ تازت ۰۰ 
سوی دل گشاد یابد به کرشمه بازداری, 
(از ترجمة تذکر؛ مجمع‌الخواص خیام‌پور). 
کوثری هروی. اک.ث ي «ز) ((غ) از 
شمرای هرات و از مصاحبان خواجه آصفی 
است. این مطلع از اوست: 
محتصب گر رند باشد دیر.را در وا کند 
بهر رندان باده از زیر زمین پیدا کند. 
(ترجمة مجالی‌الفایس). 
کوثئل. اک ث /کَ تلل] (ع لا بن کشعی. 
(منتهی. الارب) (آنندراج). قسمت موّخر 
کشتی. (از اقرب الموارد). |[دنبالةً کشتی. 
(متهی الارب) (آنندراج). دنبالٌ کشتی و 
گویند: قعد فی کوئل السفينة, (از اقرب 
المواره). |اسکان کشتی, (ناظم الاطبام). 
کوفل. رک تٌّ](عل) فوفل.(فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به فوفل شود. 
کولثة. رک ث)(ع ) ارزانی و فراخ‌سالی. 
(منتهی الارب) (آنشدراج), خصب. قرب 
الموارد). 
کوئی. [نا] ((خ) منزلی است مخصوص 


۱-موضی طريقة نقطوبانو از مردغ پسبخان 
گیلان, 


کولی. 

عبدالدار در مکه. (از معجم‌البلدان). 

کوئی. [؛۱] ((خ) موضعي است در سواد 
عراق در خا ک‌بابل و مشهد ابراهیم خلیل (ع) 


در همین جاست. (از معجم البلدان). رجوع به 


معجم البلدان شود. 

کو لی. [ثا] (اخ) نهری است در عراق و 
گوبندن‌شتین نهری است که کنده و از 
رودخانة فرات مشعب شده است. (از 
معجم‌البلدان). 

کوئی زبا. [ ارب با] ([خ) شهری است [به 
عراق ] و یه حوالی وی تلهاست از خا کسترو 
گویند که از آن اتش است که نمرود کرد که 
ابراهیم پیفمبر را صلیل علیه و سلم بسوزد. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۵۳). 

کوج (ص) بمعنی کاج است که احول باشد. 
(برهان). کاچ و احول. (ناظم الاطباء) کاج. 
کوج.احول. (فرهنگ فارسی مین). رجوع 
به کاج و کوچ شود. 

کوچ. (ک وَ] () مطلق صمغ را گویند خواه 
صمغ عربی باشد و خواه غیر عربی. (برهان). 
صمغ و صمغ عربی. (ناظم الاطباء) گوج. 
مطلق صمغ (عربی و غیر عربی). (فرهنگ 
فارسی معین). اسم فارسی مطلق صمغ است 
که‌به هندی کوند نامند. [فهرست مسخزن 
الادویه). ||جیبه‌جامه را نیز گویند که در روز 
جنگ پوشند. (برهان), جبة آجیده کرد 
پنبه‌دار که در روز جنگ پوشند. (ناظم 
الاطیاء), 

کوچ. (ترکی-سفولی, ا) کوج. رحلت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ شود. 

کوحا. (اخ) شهری در ترکستان شرقی و 
یکی از شهر‌هایی است که قوم اویفور در آنجا 
درلتی تشکیل دادند. (تاریخ مفول تألیف اقبال 
ص ۱۶). رجوع به همان مأخذ شود. 

کوحان. ((ج) دهی از دهستان دیرمار 
مشگین باختری است که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است و ۳۹۶ تن سککنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۴. 

کوجای تکین. (تّ] (اخ) از امرای 
ساطان مسحمد خوارزمشاه. (تاریخ 
جهانگشای جویلی ج ۲ ص ۱۳۱), 

کوج ب رکوج. [ب ] (ق سرکب) کوچ بر 
کوچ. (فرهنگ فارسی معین)؛ بایجو به قصد 
روم پا لشکر بسیار کوج بر کوج از ارزن‌الردم 
تا اقرا امد. (مس‌امرة الاخبار ص ۴۰ از 
قرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ بر کوچ 
شود. 

کوحرد. [ ]((خ) قسریه‌ای است در 
سهفرستگی مترب شهر داراب. (از فارسنامة 
ناصری). ۲ 

کوج کردن. اک د] (مص مرکب) کوج 
کردن. رحلت کردن. (فرهنگ فارسی معین): 


لشکر مغول نیز بدین خبر از خضوف» منهزم 
کوج کردند. (مسامرة الاخبار ص ۱۰۴ از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ کردن 
شود. 
کوحنق. اج نً لاخ دهمی از دهتان 
مشگین باختری است که در ببخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع است و ۶۳۷ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳. 
کوجوله کادفیزس. ال زا (ج)۱ از 
پادشاهان قوم کوشان است که قندهار و 
پتجاپ و تخارستان را در تصرف داشتند. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۴۴]. 
کوحیخ. (اخ) دهی از دهستان برادوست 


| الست که در بخش صومای شهرستان ارومیه 


واقع است و ۱ تن سکنه دارد. (از فرهتنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 
کوچ. (س) ببهسنی لوچ و احول باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). بر وزن و صعنی 
لوچ, یعنی احول است که یجهت کجی چشم 
یکی را دو بیند و آن را کاج نیز گویند. 
(آنندراج), کاج. احصول. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
شاها ز انتظار زبانی که دادیم 
چشمان راست‌ین دعا گوی‌گشت کوچ. 
قطران (از فرهنگ رشیدی), 
|() جفد بود. کوف نیز گویند. به ترکی 
بیفوش گویند. (لغت فرس اسدی). جفد. 
چفور, کنگر. (از حاشیُ لفت فرس اسدی). 
جفد را هم گفه‌اند و آن پرنده‌ای باشد به 
نحوست مشهور و پیوسته در ویرانه‌ها آشیان 
کند. (برهان). به‌معنی جغد و بوم که کوف و 
بوف گویند. (آنندراج), به‌معتی جغد و بوم. 
(ناظم الاطبام؟ 
اندر آن ناحیت به معدن کوچ 
دزد گه داشتند کوچ و بلوچ. 
عنصری (لفت فرس چ اقبال ص 6۳). 
گفت‌ما در سالی هزار کوچ را خدمت کنیم تا 
بازی درافتد. (اسرارالشوحید ص ۱۳۸). 
||(ترکی-مفولی, [) از متزل و مقامی به منزل و 
مقام دیگر نقل و تحویل کردن و روانه شدن را 
نیز گویند. (برهان). از منزل به منزل نفل کردن 
با ایل و اهل و عیال و اسباپ خانه و کوچیدن 
مصدر آن است. (آنندراج). انتقال. جلای 
وطن. تبدیل جای و مقام و ارتحال و رحلت و 
روانگی. (ناظم الاطباء). رحلت. مهاجرت و 
نتقال ایل یا لشکر از جایی به جایی, (فرهنگ 
قارسی معین). رحیل. ترحل. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اين لفظ ترکی است. (از 
حاشیه برهان چ معین):ُ 
کوچتمبارک است و ندارم به دست هیچ 
جز خیمه کهنه‌ای و دو ترکی برای کوج . 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 


کوچ. ۱۸۶۷۹ 


رسول مرگ په نا گه به من رسید فراز 

که‌کوس کوچ فروکوفتند کار بساز, 
کمال‌الدین اسماعیل. 

پر سر کوچ؛ به هنگام رحلت. در سر راه 

رحلت و مهاجرت: 

خیل ترکان کنند بر سر کوچ 

غارت کاروان که برگذر است. خاقاتی, 


بر سر کوچ بودن؛ آمادة کوچ بودن: 
جواتی بر سر کوج است دریاب این جوانی را 
که‌شهری باز کی" بیند غریب کاروائی را. 
نظامی ( گنچینةگجوی ص ۲۱۰). 
- امثال: 
قلندران را چه کوچ چه مقام. (جامعالسیل). 
قلدر را گفتند کوچ] پوست تخت بر دوش 
افکند. (جامعتمیل). 
|ابه‌ععتی خانه کوج هم هست که زن و 
فرزندان و اهل و عبال باشد. (برهان). امل و 
عیال و زن و فرزند. (ناظم الاطباء). به طریقة 
کنایه به‌معنی زن شخص نیز آمده. (آتدراج). 
زن. مقابل شوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداء 
کوچت مبارک است و ندارم به دست هیچ 
جز خیمه کهنه‌ای و دو ترکی برای کوچ. 
قطران (از فرهنگ رشیدی), 
|گروه صحرانشین بیابان‌گرد. (تاظم الاطباء). 
ایل. طایقدٌ صحرانشین. قبیله‌ای در حال 
مهاجرت. دسته‌ای که رحلت کرده‌اند. همه 
افراد ایل و طایفة چادرنشین با هم حشم و 
اثقال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-مثل کوج کولی؛ جمعیتی نابسامان و متفرق 
وبی‌نظم. 
|[دسته‌ای با جامه‌های شوخ و پاره. |[با 
انبوهی و جمعیت به جایی رفتن. || همه پا هم 
با آواز بلند سخن گفتن, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||پیاده و راهیزن و دزد و 
اوباش را نیز گفته‌اند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). به مناسبت دزدی و راهزنی طايفة 
کوچ. (حاثية برهان چ معین). راهزن. دزد. 
(فرهنگ فارسی معین), و رجوع به کوچ 
(قفص) شود. 
- دزد کوچ؛ دزدی که از طایفة کورچ (قنص) 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ 


۰ ۱۷۵/۵2 - 1 
۲ -اين شعر به کسانی نیز منسوب است و کوچ 
مصراع دوم بی‌شک مراد قبیله ققص است و 
کوج مصراع اول تتاسبی با معنی جتد و کوف 
ندارد و باز معنی قفص انب می‌نماید. معهذا 
ممکن است یکی از معاتی لفظ کوج جغد باشد» 
ولی ایسن شاهد این مقصرد را نمی‌رساند. 
(یادداشت به شط مرحوم دهخدا), 
۳-رجرع به‌معنی چهارم همین کلمه شود. 
۴-نل: کم. 


(قفص) شود. 

کوچ. ] () نام درختی است در جنگلهای 
مازندران گیلان. لرک. (جسنگل‌شناسی کریم 
ساعی). رجوع به لرک شود. 

کوچ. (ک رٌ] () نام زالزالک وحشسی, 
سیاه‌میوه, ولیک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ولیک شود. 

کوچ. ((ج) نام طایفه‌ای از صحرانشیان. 
(برهان). طایفه‌ای هستند دزد و راهزن و 
خونریز و آنها را کوچ و بلوچ خوانند و این 
طایفه در تزدیکی کرمان و بم و نرماشیر و 
سیستان تاولایت سند سکنی دارند. 
(آنندراج) کوفج. کفج. کوفج. کوفج در 
پارسی به‌عنی کوه‌نورد است, کوف " در 
پهلوی کوه است. به احتمال قوی, کوفچ از 
اصل براهویی " بوده‌اند و ايشان طایفه‌ای 
صحرانشین بودند مجاور قوم بلوچ, و کوچ و 
یلوج (معرب آن, تفص و بلوص) غالباً با هم 
آیند. مولف حدود العالم در سخن اندر ناحیت 
کرمان و شصهرهای وی گوید: « کوفج» 
مردمانی‌اند بر کوه کوفج و کوهیاند. و ایشان 
هفت گروهند و هر گروهی را مهتری است و 
این کوفجان نیز مردمانی‌اند دزدپيشه و شبان 
و سرزیگر..» و معرب آن قفص است. (از 
حائیة برهان چ معین). ققص. قفس. قفج. 
قیج. . طایقه‌ای از صحرانشینان در حوالی 


کرمان و مکران که ببه دزدی و راهبزنی 
مشهورند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
جهان تا جهان بود کوچی نبود 
مگر شهر از ایشان پر از داغ و دود. 
فردوسی, 

گروگان که از کوچ آورده بود 
ز گیلان و از هرکه آزرده بود. فردوسي. 
زکوء بلوج و ز دشت سروچ 
پرفتد خنجرگذاران کوچ. فردوسی. 
هستند اهل فارس هراسان ز کار من 
زآن‌سان که اهل کرمان ترسان ز دزد کوچ. 

قطران (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به قفس, قَفص, کوچ و بلوج و کوفج 
شود. 


کوچ. (خ) دهی از دهستان القورات که در 
بخش حومة شهرستان بیرجند وأقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج .)٩‏ 

کوچ. ((خ) نام ولایتی است مابین بنگاله و 
ختا, (برهان) (ناظم الاطیاء) 

کوچال. () کاچال و اسباب و ادوات خائه 
و مایحتاج خاند. (ناظم الاطباء). 

کوچان. (نف.ق)کو چنده. (بادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا). ||در حال کوچیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کوچاندن. [5) (مسص) ک‌وچانیدن, 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچانیدن 

از شود. 

کوچاندنی. [د] اص لب‌اقت) قابل 
کوچاندن. رجوع به کوچاندن و کوچانیدن 
شود. 

کوچانده. [د /د] (ن‌مف) کو چ‌داده‌شده. به 
کوچ‌واداشته شده. رجوع به کوچاندن 
کوچانیدن و کوچ دادن شود. 

کوچاننده. [نّنْد /ٍ] (نف) کو چ‌دهنده. به 
کوچ وادارنده. رجوع به کوچانیدن و کوچ 
دادن شود. 

کوچانیدن. [د] (+سص) کسوچ کردن 
کناندن و کوج کردن. (ناظم الاطباء), کوچ 
دادن. (فرهنگ فارسی متین). به کوچ 
واداشتن. انتقال دادن مردمی را از جایی به 
جایی. یه کوچ واداشتن ایلی و طایقهای را از 
جایی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
علما و فضلا و مهندسان و هترمتدان را 
کوچانیده قرب ین اعزاز و احترام به ماوراءاللهر 
رسانید. (حبیب السیر جزو سوم از ج ۳ص 
۴ رجوع به کوچ دادن شود. 

کوچانیده. [:/د] (ن‌سف) کوچاند». 
رجوع به کوچانده شود. 

کوچ اصفهان. [[ت] ((ج) رجوع یه 
کوچصنهان شود. 

کوچ ب رکوچ. [ب] (ق مرکب) کوج به 
کوچ: جیوش چند فراهم آورد و از بخارا بر 
صوب خراسان به عزم مدافعت و نیت 
ممائعت نهشت فرمود و کوچ بر کوج به 
سرخس آمد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۳۰). عشمان‌پاشاء کوچ بر کوچ تا حوالی 
شوراب تبریز آمده نزول کرد. (عالم‌آدا چ 

امیرکییر ص ۳۰۹. رجوع به کوج بکوچ 

کوچ به کوچ. [ب ] (ق مرکب) رفتن به 
تواتر و پی‌دریی باشد. (بر‌هان). رفتن از 
منزلی به متزل دیگر بدون درنگ و توقف و 
اتراق. (ناظم الاطباء). رفتن به تواتس و 
پی‌درپی. رحلت بتدريج. کوچ بر کوچ. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ بر 
کوچشود. ||(! مرکب) اسب و مرکب دزدان و 
راهزنان را هم گفته‌اند. (برهان) (ناظم 


الاطیاء). 

کوچ تبه. [تَّبٍ پ] (ا) دهی از دهستان 
خدابنده‌لو است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقم است و ۵۱۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

کوج تگین. [ت) ((خ) بهلوان یکی از 
رسای لشکری ستطان جلال‌الدین 
خوارزمشاهی. (از تاریخ مغول تالیف اقبال) 
رجوع به همان ماخذ ص ۶۴ شود. 
کوچ‌خان. ((خ) نام یکی از چبهار پسر 


کوچ فرمودن. 
منیک جد مقولان. (تاریخ گزیده چ لیدن 
ص‌ ۵۸ رجوع به همان ما خذ شود. 
کوچ ۵آدن. [:] (مص مرکب) رحلت 
دادن. به مهاجرت واداشتن. از جایی به جایی 
نقل کردن. (فرهنگ فارسی معین). ترحیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوچانیدن: 
ا گرفرمان شود به مسارعت نوروز و قتلفشاه 
به کوچ دادن قیام نمایی. (تاریخ غازان ص 
۸۹ 
کوچ‌دادنی. [:](ص لباقت مرکب) 
کوچاندنی, رجوع به کوچاندنی شود. 
کوچری. (چ] ((خ) دهی از دهستان حومةً 
شهرستان گلپایگان که در ٩هزارگزی‏ شرب 
گلپایگان واقم است و ۵۵٩‏ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۶. 
کوچصفهان. اج ف] ((غ) نام یکی از 
بخشهای پنجگانة شهرستان رشت است. این 
بخش از شمال به بخش لشت‌نشا و از جنوب 
به دهستان سنگر و از مشرق به سفیدرود و از 
مغرپ به بخش مرکزی رشت محدود است. 
هوای اين ببخش مرطوب و آب مزروعی 
روستاهای آن از نهرهای نورود. خمامرود. 
توشاجوب, بهارجوب, مرزاجوب که عموماً 
از سفیدرود منشصب می‌شوند تأمین می‌گردد. 
اين بخش از ۵۲ ایادی تشکیل شده است و 
در حدود ۱۵هزار تن سکنه دارد. روستاهای 
مهم این بخش عبارتد از: فشتم. طارمسر» 
گیلواء مژده کنارسر: سده, برکاوه و 
رودبارس. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کوچصفهان. (چ تا (غ) مرکز بخش 
کوچصنهان تابع رشت و در ۱۵هزارگزی 
مشرق رشت و ۲۶هزارگزی غرب لاهیجان, 
سرراه وبة رشت به شهسوار واقع است. 
طول چفرافیایی آن ۴٩‏ درجه و ۴۶ دقیقه و 
۲۰ ثانیه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۵ 
دقیقه و ۲۵ ثانیه است. سکنه آن با روستاهای 
رودکل, پیرموسی, جانا کیر: جوبجارکل در 
حدود ۵هزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲. 
کوج فرمودن. [ :)امس مرکب) کوج 
کردن (شاهان و بزرگان). (فرهنگ فارسی 
معین)ء 
چو روزی چند از عشرت برآسود 
چو سیر آمد ز عشرت کوج فرمود. . نظامی. 
شهزاده غازان از مرو به جانب سرخس کوچ 
فرمود. (تاریخ غازان از فرهنگ فارسی 
"معین). غازان در اوایل ربی‌لاول... از قراتپ 
کوچ‌فرمود. (تاریخ غازان ص ۱۶. رجوع به 
کوچ‌کردن شود. 
۵ - 2 عاث - 1 
۲۰ - 3 


کوچک. 


0 


کوچک. (ج /ج)(ص) مقابل بزرگ. 
(انندراج). خرد. (غیاث). صغیر. خرد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
مهتر ز همه خلق جهان او به دو کوچک 
بهتر به و کوچک به دل است و به زبان است . 

منوچهری. 
کوچک دو کفت مه ز دو دریای بزرگ است 

بسیار نزار است مه از مردم فربه. 

ملوچهری. 
پرآزنگ رخ داد پاسخ تورگ 
که‌گر کوچکم, هست کارم بزرگ. 

تو اژ مشک بویش نگه کن نه رنگ 

که‌در گرچه کوچک, بها بین نه سنگ. 
اسدی. 

و بر یک فرسنگی کوفه آنجا که | کنون مشهد 
است شستر ب خفت بسر آن تسل کوچک. 
(مجمل‌اتواریخ). و دهران ناینا بود و فان 
کوچک,»پس از این سب از هر گوشه دشمنان 
سر برآوردند. (مجمل‌التواریخ). کرچ» شهری 
است میانه نه کوچک و نه بزرگ. (مجمل 
التواریخ), 
طفل کوچک چوبهر نان بگریست 
چه شناسد که نحو و منطق چیست. 

اوحدی. 

نظر, قاصدی در گذرهاش ساقط ‏ - 
زمین, کوچه‌ای در فضاهاش کوچک. 

آ (در صفت فتح‌آباد باخرز از نسخة خطی 
مورخ ۶۵۱ .ق.). 
- انگشت کوچک؛ کهین. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کهین شود. 
||هر چیز کم‌وسعت و کم‌حجم. ||اندک, قلیل. 
کم. (فرهنگ فارسی معین). |احقیر, محقر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بی‌اهمیت: 
گفت:شاها این کاری کوچک نیست که ما این 
کاررا خرد داریم. (اکنتدرنام نسخة 
نفیسی). ||بچد. کودک. طفل. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ قارسی معین) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). صفیر. نابالغ. (بادداشت به 


اسدی. 


خط مرحوم دهخدا: و بودند آنان که 
خوردند, با پنج‌هزار سردم غیر زنان و 
کوچکان, آن مردمان که این معجز را بدیدند. 
(انجیل فارسی ص ۱۰۰ از فرهنگ فارسی 
معین). و شد هشتم روز که کوچک را ختنه 
کنند. نام او زکریا نهاده‌اند به نام پدر. (ترجمه 
دیاتارون ص ۱۴. |[در تداول عامه, بنده. 
فرمانبردار: من کوچک شما هستم. (فرهنگ 
فارسی معین). ||() نام مقامی است از دوازده 
مقام موسیقی. (غیاث). نام نوایی از موسيقي. 
(ناظم الاطباء». نوایی است از صموسیقی و آن 
یکی از دوازده مقام موسیقی ایرانی است. 
زیرافکن. (فرهنگ فارسی معین): 

رهاوی را به راه راست می‌زن 


پس از کوچک حجاز آغاز می‌کن. 
7 قاآنی (از فرهنگ فارسی معین). 
کوچکت. (چ /ج] ((خ) لقب اردضیرین 
شیرویه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ ثم 
ابنه (اين شيروية الساسانی) اردشیر و لب 
کوچک, ای صنیر. (مفاتیج للوم خوارزمی, 
یادداشت ایضا). 
کوچکت. [ج] ((خ) دی از دستان 
تورجان است که در بخش بوکان شهرستان 
مهاباد واقع است و ۴۱۵ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
کوچکت. [چ ] ((خ) دهی از دهستان لاشار 
. که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کوچکآتابای. [ج] (اخ) دی از 
دهستان آتابای که در بخش مرکزی شهرستان 
گبدقابوس واقم است و ۶۵۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوچکام. ((خ) دهی از دهستان ماسلا که 
در بخش ماسال‌شاندرمن شهرستان طوالش 
واقع است و ۱۶۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوچک‌ابدال. [ج /ج] (!مرکب) به 
اصطلاح قللدران. مرید را گویند که از دیگر 
مریدان صغیر و خردسال باشد. (غیاث). به 
اصطلاح, مرید و پیرو قلدران پیشدست. 
خردسال فقرا خواه از پیر در سال خرد باشد و 
خواء سالخورده. هار عجم). به اصطلاح 
قلدران مسریدی که از سساير مریدان 
خردسال‌تر باشد. (تاظم الاطباء)؛ مرید 
خردسال. مرید جوان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شا گرد صوفی و مبتدی در 
سلوک. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کوچک‌ایدال من است آنکه مسیطش خوانی 
بحر رامن به کمر کاسة چویین بنتم. 
میرزا طاهر وحید (از اتندراج). 
به خورشید تابان ز روی نکو 
بزرگی کند کوچک‌ایدال او. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج), 
سینه صافیهای ما از فیض پیر کامل است 
کوچک‌ابدالان درباييم ما همچون حباب. 
جویا (از آنندرا اج). 
رجوع به ابدال شود. ||نوچه. وردست. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوچک‌بالا. چ 32 (ص سس رکب) 
کوتاهبالا و پست‌قامت. (از انندراج) 
خردقامت و صغیرالجشه. (ناظم الاطباء). 
کوچک‌بل. (ج ب] (لخ) دهی از بخش 
گوران که در شهرستان شاه‌آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 


کوچک جنگلی. ۱۸۶۸۱ 
کوچک بيشه محله. (چ ش ء ع 4] 
((خ) دهی از دهتان دابو که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ليران ج ۳). 
کوچک بیکت. (ج /چ ب] (اغ) صاحب 
مجالس ال فایس وی را امیری بزرگ و 
صاحب شعر دلپذیر دانسته و اين مطلع را از 
وی آورده است: 
هر برگ گل که باد ز شاخ درخت ریخت 
خون از دو چشم بلبل شوریده‌بخت ریخت. 
(مجالس اتفایس). 
کوچک پا. زخ /چ | اص مرکب) کنش... 
اصطلاح کقشدوزان, مقابل کقش بزرگ‌پا, 
کفشی که از اندازء طبیعی و معمولی کوچکتر 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کوچکتر. (ج /چ تّ ]اص تفضیلی) خردتر 
و کهتر. (ناظم الاطباء) خردتر. صفیرتر. 
اصفر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوچک شود. |[ کم وسر و کم‌حجم‌تر. 
[انکر.اقل. [کهسن‌تر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کوچکترین. (ج /ج ت)(ص عالی) 
خردترین و کهترین. (ساظم الاطباء 
خردترین. صغیرترین. (از فرهنگ فارسی 
مسمن, رجوع به کسوچک شود. 
|اکم‌وسعت‌ترین و کم‌حجم‌ترین. ||اندکترین: 
کوچکترین اطلاعی به دست نیاوردم. 
|کم‌سن‌ترین. (فرهنگ فارسی معین). 
کوچک‌جثه. اج اج تج (ص 
مرکب) آنکه اندام وی خرد و کوچک باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوچک جتگلی. اي اکک (غا 
از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل. 
نامش یونس و معروف به میرزا کوچک‌خان 
فرزند میرزا بزرگ از سردم رشت و سا کن 
استادسرا بود. در سال ۱۲۹۸ ه.ق,دیده به 
جهان گشود و در اوان کودکی و جوانی در 
صالح‌آباد رشت و مدرسة جامع و مدربه 
محموديٌ تهران صرف و نحو و مقدمات علوم 
ديني را فرا گرفت. اما حوادث و انقلایات 
کشور یر افکارش را تغییر داد و به صف 
مجاهدان مشروطیت پیوست. هنگام بنباران 
مجلس شورای ملی در قفقاز بود و اقامتش 
در تفلیس و پادکوبه وی را با ترقیات دنیای 
جدید آشنا ساخت. چندی بعد مقارن تحصن 
علما در سقارت عثمانی, او نیز در شهبندری 
رشت متحصن شد و معاقب قتل اقابالاخان 
سردار آفخم به همراه ساير مجاهدان در 
قزوین شرکت کرد, ما بطلت اختلافی که با 
بعضی از مجاهدان پیدا کرد به رشت برگشت 


۱-مضمون: المرء باصفریه قلبه و لانه. 


۲ کوچک داشتن. 


ولیکن به توصیه و دلجویی میرزا کریم‌خان 
رشتی دوباره در علی‌شاه عوض به مجاهدان 
گیلائی پیوست و در فتح تهران شرکت کرد و 
در جنگ سه روزة مجاهدان با قوای استبداد 
مأمور جبهة قزاقخانه شد. و در شورش 
شاهسونها همراءیفرم و سردار اسعد کمک 
ستارخان شتافت ولیکن بیمار شد و به تهران 
بازگشت. به هسگام طغیان ترکمنها که به 
تسحریک محمدعلی‌شاه روی داده بسوده 
داوطلب جنگ شد و به گمش ته رقت و بر اثر 
اصابت گلوله‌ای مجروح گشت و به بادکوبه و 
تفلیس برده شد و پس از چند ماه مداوا و 
معالجه مجدداً بهگیلان بازگشت. از آنجا که به 
علت فعالیتهای آزادی‌خواهانه‌اش به امر 
قونسول تزاری از حق اقامت در موطن خود 
محروم شده بود؛ به تهران آمد وبر ضد 
تجاوزات و بیدادگربهای روسيهٌ تزاری به 
فعالیت پرداخت. گویا میرزا کوچک‌خان 
می‌خواست مرکز اتحاد اسلام تأسیس کند. از 
این رو پرای ایجاد مرکز عملیات خود همراه 
یک تن از مجاهدان مشروطیت, یعنی میرزا 
علی‌خان دیوسالار به سوی مازندران حرکت 
کرد.اما به عللی از دیوسالار جدا شد و به 
لاهیجان رفت و با دکتر حشمت‌الاطباء 
طبیب آن شهرستان ملاقات کرد و به یاری او 
و گروهی دیگر نیرویی تشکیل داد و در 
چنگلهای شمال به مبارزه بر ضد نفوة 
بیگانگان پرداخت. سرانجام پس از یک 
سلله مبارزات که مدت هفت سال (از شوال 
۳ وه .ق. تا ربیع‌الشانی ۰ ه.ق,ابه 
طول انجامید. نهضت جنگل با مرگ وی 
(فوس ۱۳۰۰ «.ش.) خاتمه یافت و ثیروی 
جنگل از هم پاشیده شد. (از کتاب سردار 
جنگل تألیف ابراهيم فخرایی). مرحوم دهخدا 
در یادداشتهای خود ارد: «میرزا کوچک‌خان 
از مجاهدین گیلان بود که با میرزا کریمخان و 
سردار محیی‌الاین برای بیرون کردن 
محمدعلی‌شاه به تهران آمد. او سربازی 
بینهایت شجاع بود و سردار محی و برادرش 
میرزا کریمخان با او معامل دوست می‌کردند 
نه یک فرد مجاهد عادی, معهذا با همه ابرام 
سبردار مسحیی هسیچوقت در حضور او 
نمی‌نست. اول بار که او را دیدم جوانی 
خوش‌قيافه به سن سی‌ساله می‌نمود. در 
نهایت درجه معتقد به دين اسلام و به همان 
حد نیز وطن‌پرست بوده شاید آن هم از راء 
اينکه ایران وطن او یک مملکت اسلامی است 
و دقاع از او را واجب می‌شمرد, نماز و روزهٌ 
او هیچوقت ترک نمی‌شد و هرگز در عمر خود 
شراب نخورد و همچنین از دیگر مسحرمات 
دینی مجتب بود. لیکن در دين خرافی بود... 
آنگاه که در تهران بود لباس عادی داشت و 


ریش خود را می‌زد (یعنی نمی‌تراشيد. چه آن 
را خلاف شرع می‌شمرد). قانع و بی‌طمع بود و 
در تسهران مثل دیگر مجاهدین تفنگ 
نمی‌آویخت و قطار فشنگ نمی‌بست. هميشه 
متفکر بود و بسیار کم تکلم می‌کرد. اطاعت 
اوامر آزادیخواهان بی‌غرض و طمع را مثل 
وجية دینی می‌شمرد و همان وقت که در 
جنگل بود با معدودی آزادیخواهان تهرآن که 
به آنها اعتماد و اعتقاد داشت در کارهای خود 
کتبا ربه ینام مشورت می‌کرد. لیکن پس از 
مشورت با آنان نیز فاصل استخاره بود و اگر 
استخاره ساعد نبود. به گفته‌های ایشان عمل 
نمی‌کرد. می‌گفتد در اول طلیٌ دیتی بود و 
مقدماتی از عربی و فقه می‌دانست. رحماله 
علیه. (از یادداشت مرحوم دهخداء بر حباشیهً 
مسختصری از زنسدگانی سیاسی سطان 
احمدشاه قاجار تألیف حسین مکی) رجوع 
به سردار جنگل تألیف ابراهیم فخرایی. تاریخ 
مفصل ایران تألیف سرپرسی سایکس, تاریخ 
احزاب سیاسی و انقراض قاجاریه تألیف 
محمدتقی بهار, تاریخ اداری و اجتماعی 
قاجاریه تالف عبداقه مستوفی ج ۳ تاریخ 
مشروطیت ایران تألیف ملک‌زاده تاریخ 
بیداری ایبران تألیف حبیب‌اله سختاری و 
تاریخ هجده‌سالٌ آذربایجان تألیف احمد 
کسروی و ایران در جنگ بزرگ تأیف 
مورخالدولةُ سپهر شود. 
کوچک داشتن. اج /ج تَ] (مسص 
مرکب) حقیر شمردن. خرد و خوار انگاشتن. 


کوچک شمردن: 

جهانبانی و تخت کیضروی 

مقامی بزرگ است کوچک مدار. سعدی, 
رجوع به کوچک شمردن شود. 
کوچک‌دل. [ج /ج «] (ص مسرکب) 
خوش‌خلق و دردمند که به همه کس اختلاط 
گرم کند. (آنندراج). ملایم و سلیم. (ناظم 
الاطباء): 


دلا بزرگی کوچک‌دلان به جای خود است 
اگربزرگ بود آسمان برای خود است. 
کاظم کاشی (از آنندرا اج). 
| غمنا ک‌و مهموم. (ناظم الاطباء). 
کوچک دلی. (ج /ج د](حامص مرکب) 
نازک‌دلی. (غیات). کوچک‌دل بودن. حالت 
کوچک بودن دل؛ 
سهل باشد عشق | گربر خا ک‌بردارد مرا 
مهر از کوچک‌دلی بسیار شبم را نواخت. 
صاب (از آنندراج). 
ز خلق خوش به سر جا می‌دهندت غنچه‌سان هر دم 
زوالینیست با کوچک‌دلی بلانتینی ا 
شفیم اثر (از آنتدراج). 
رجوع به کوچک‌دل شود, |[بی رحم و ترحم 
نیز نوشته‌اند. (غیات). 


کوچک‌سرا. 
کو چکده. (چ ده ((ج) دهی از دهستان 
رودبسته که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۳۶۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 47. 
کوچ کودن. اک د] (مص مرکب) از منزلی 
به منزل دیگر نقل و تحویل کردن را گویند. 
(برهان). رحلت کردن از منزلی به منزل دیگر. 
حرکت نمودن و نقل مکان کردن. رحلت 
نمودن و نقل مکان کردن. (ناظم الاطباء). 
رحلت کردن. مهاجرت کردن. منتقل شدن 
افراد ال یا لشکریان از جایی به جایی. 
(فرهنگ فارسی سعین). هجرت. رحلت. 
ارتحال. ارتحال کردن. کوچیدن با کصان و 
اموال و احشام واغنام. از منزلی ه مزل دیگر 
شدن چنانکه بدویان. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پس شاه از کنار دریا کوچ 
کردو لشکر براند. (اسکندرنامةٌ نسخا 
نفیسی). شاه اسکندر از آن جایگاه کوچ کرد و 
لشکرش را حد و اندازه نبود. (اسک‌ندرنامه). 
اسکندر... از آنجا کوچ کرد که عظیم 
رنس‌جوردل .یود از دست شه مسلک. 
(اسکندرنامه). اما از بهر آنکه بهرام نزدیک 
رسیده بود, به انتقام کشیدن مشفول توانست 
گشتن, کوچ کرد تا آب نهروان. (فارسنامة 


ابن‌بلخی ص ۱۰۰). سیدمحمد گفت: دیگر 
روز نماز عید بگزاردند و سلطان کوچ کرد. 
(اسراراتوحید چ صفا ص ۱۹۶ از فرهنگ 
فارسی معین). 
دانم که کوچ کردی از این کوچة خطر 
ره بر چهارسوی امان چون گذاشتی, 

۱ خاقانی. 
وز آنجا تا لب دریا به تعجیل 
دواسبه کرد کوچی میل در میل.  .‏ نظامی 
و رجوع به کوچیدن شود. 
- امثال: 


آن کاروان کوچ کرد؛ انتظار تفع پیشین حالا 
بی‌جاست. اوضاع و احوال دگرگون شده 
نظیر: آن ممه را لولو بردیا آن سبو بشکست و 
آن پیمانه ریخت. (از امثال و حکم). 
||کناید از گریختن. (برهان) (غیاث). گریختن. 
(ناظم الاطباء). |[ی‌سنی غروب کردن هم 
هست. (برهان) (از ناظم الاطباء). |اکنایه از 
فوت کردن. درگذشتن. افرهنگ فارسی 
معین), 
کوچک سرا. [ج /چ ش] (اخ) دهمی از 
دهتان علی‌آباد است که در بخشس مرکزی 
شهرستان قائم‌شهر و در ۰ گری شمال 
غربی این شهر فرار دارد. در دشت واقع و 
هوای آن معتدل و مرطوب است. محصول آن 
برنج» غله. نیشکرء پبه. کنجد و ابریشم است. 
این ده دارای ۲۶۹۰ تن سکنته می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 


کوچک شدن. 


کوچک شدن. (ج /چ ش ] (شص 
مرکپ) خرد شدن. ||کم‌وسعت و کمحجم 
شدن, |اکم‌وسمت و کم‌حجم شدن. ||اندک 


گشتن. ||مورد توهین قرار گرفتن. خفیف 


شدن. (فرهنگ.فارسی معین), 
کوچک‌شکم. اج / ج ش کَ) (ص 
مرکب) که شکم کوچک داشته باشد؛ 
سراسر شکم شد ملخ لاجرم 

به پائین کشد مور کوچک‌شکم.. 
کوچک شمردن.. ج اجب اش 21 
] (مص مرکت) حقیر شمردن. خوار و خرد 
انگاشتن. کوچک داشتن. رجوع به کوچک 
داشتن شود. 

-به کوچک شمردن؛ خرد و حقیر انگاشتن. 
خوار و بیچاره شمردن؛ 

عدو را به کوچک نباید شمرد 

که‌کوه کلان دیدم از سنگ خرد. 


سعدی, 


سعدی (بوستان). 
کوچک شیرازی. اج / چ کا (غا 
دجوع به وصال شیرازی شود. 


کوچکت علاییی. ۰( /ج ع] (اخ) دهی از 
دهستان آتابای که در بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوچک‌قان بخمز. اج /ج ی :] (غ) 
دهی از دهستان آتابای که در بخش مرکزی 
شهرستان گبدقابوس واقع است و۲۹۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران چ 
۲ 

کوچککت. [ج /چ ک ] (ص مصفر) سخت 
کوچکبسیار کوچک؛: 

خروشنده از جای بجهد دزم 

مر این کوچکک را بدرد ز هم. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۵۲؟), 

کوچکت کردن. (ج /چ ک دی ذ] (مص 
مرکب) خرد کردن. تصفیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به کوچک و کوچک 
شدن شود. ||مورد توهین و تحقیر قرار دادن. 
خفیف و حقیر کردن.:رجوع به کوچک شدن: 
شود. 

کوچک گردیدن. (ج / ج گ دی:د] 
(مص مرکب) رجوع به کوچک شدن شود.. 

کوچک گشتن. اج /چ گ ت](مسص 
مرکب) رجوع به کوچک شدن شود. 

کوچکلوکت. () ((ج) کوچی‌خان. فرزند 
آرشد شیبک‌خان. از پادشاهان ازبک و 
معاصر صفویه بوده است. وی ۲۸ سال 
پادشاهی کرد و بین ار و شاه طهماسب اول 
پس از چند بار زد و خورد آشتی برقرار شد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوچکله. (ک لٍ] (اج) دهمی از دهستان 
پایروند که در بخش مرکزی شهرستان 


کرمانشاه واقع است و ۱٩۰‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 

کو چکننده. (کوک نْن ذ /د)(نف مرکب) 
رحلت‌کننده. مهاجرت‌کننده, رجوع به کوچ 
کردن و کوج شود. 

کوچک وضعی: اج ‌ و] (حامص 
مرکب) خرد و حقبر بودن. خرد و باریک اندام 
بودن* 
ز کوچک‌وضمی خود نال خزش‌صوت 
کشد دایم بزرگیها از اين سا _ 

ملاطفرا از آنندراج)؛ 

کوچکونجی. [ ] (() دوسین از امرای 
ازیک شسیبانی در مساوراءالنهر و جز آن 
٩۳۷-۹۱۶(‏ ه .ق.). (از طبقات سلاطین 
اسلام). 

کونچکی. اج /‌ (حسامص) متفر و 
خردی. (ناظم الاطیاء). خردی..صفیری. 
(فرهنگ فارسی معین). صقر, مقابل بزرگی و 
عظم. (یادداشت به خط مرحوم دف‌خداار 
قافته: کوچکی اندام. (منتهی الارب).. 
اکم‌وستی. کحجمی. |اندکي, قلت. 
|اک‌سنی. (فرهنگ فارسن معین), کودکی. 
بچگنی. طفولیت. 
امثال: 

آدم از کوچکی بزرگ می‌شود؛ برای نیل به 
مقامات بلند شروع از رتبه‌های پست عیب 
نیست. تحمل تحقیر برای نیل به مقامات عالی 
سزاوار است. (امثال و حکمج "ص ۲۱ .. 
|| حقارت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
|ادر تداول عامد. بندگی, فرمانپرداری: در 
کوچکی و خدستگزاری حاضرم. (فرهنگ 
فارسی مین). 

کوچکی کردن. اج اج ک :| (سس 


مرکب) فرمانبرداری کردن. اطاعت کرذن. در 


مقامات پایین از دستورها و اوامر مافوق, 
پیروی کردن. 3 

- امثال: 
آدم تا کوچکی نکند به بزرگی نمی‌رسد؛ رای 


نیل به درجه بزرگی و فرماندهی باید از 
اطاعت و فرماترداری شریع کرد. تال د 
حکم‌ج ۱ص ۲۳). 
کوچکین. (ج /ج] اص نسنبی. #ضس 
عالی) کوچکترین و خردترین و کهترین: 
(ناظم الاطباء). کوچکترین. مقابل بسزرگین. 
(فرهنگ فارسی معین): 

کوچکین رنجور بود و آن وسط 

بر جنازه‌ی آن بزرگ آمد فقط. 

مولوی (مشنوی). 

متوقی شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن 
برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین 
صاحب فراش بود. (متتوی مولوی نیکلسن ج 
۶ص ۵۲۱ آن پسر کوچکین با پدر گفت:.. 


کوچلک‌خان. ۱۸۶۸۳ 


(ترجم دیاتسارون). آن پسر کوچکین هرچه 
بخش خود بود همه فراهم آورد و رفت. 
(ترجمهٌ دیاتسارون ص ۲۹۸). 
کوچگاه. (! مرکب) جایی که از آنجا بیشتر 
کوچ‌کنند. (آتندراج) (قرهنگ فارسین معین), 
جای کوچ و رحلت. (ناظ الاطیاء). کوچگه. 
(فرهنگ فارسی معین): 

ولایت بین که ما را کوچگاه است 

ولایت نیت این زندان و چاه است. 


نظامی. 
از آن کوچگه رخت پرداختند 
سوی کوچگاهی دگر تاختد. نظامی. 
نمودند منزل‌شناسان راه 
که‌چون شه کند کوچ از این کوچگاه. 

نظامی. 
ورجوع به کوچگه شود. 
|الشکرگاه. (ناظم الاطباء): 
درای شتر خاست از کوچگاه 
سرآهنگ لشکر درآمد به راه. نظامی, 
دگر.مایقی راز گنج و سپاه 
یله کرد و بگذشت از آن کوچگاه. نظامی. 


ااهنگام کرچ و رحلت. (ناظم الاطباء) زمان 

کوچ‌کردن. زمان رحلت. (فرهنگ فارسی 

معین).|کنیه از دنیء (ناظم الاطبام). 
کوچکه. (ک:) ((مرکب) کوچگاه: 

از آن کوچگه رخت پرداختند 


سوی کوچگاهی دگر تاختند. نظامی. 
در کوچگه اوفتاد رختم 

چون سست شدم مگیر سختم. نظامی. 
در عالم اگرچه مت خیزیم 

در کوچگه رحیل تیزیم. نظامی, 
و رجوع به کوچگاه شود. 


|اکناید از دنیا؛ کوچگاه؛ آنچه حالی است 
می‌بینی و سفر‌های دگر را فراموش کرده‌ای. 
چنانکه در این کو چگه این عقبات درآمده‌ای» 
سفزهای بیار کرده‌ای و همه را فراموش 
کرده‌ای.( کتاب المعارف). 

سر از لهو پیچید و گوش از سماع 


که‌نزدیک شد کوچگه را وداع. نظامی. 
نیوشنده به, گر غم خود خورد 
کدار نیز از اين کوچگه بگذرد. نظامی. 


رجوع به کوچگاه شود. ||زمان کوچ کنردن. 
(آنندراج). هنگام کوج و رحلت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کوچگاه شود. 
کوچلک‌خان. [] (ج) بسیر 
تایانک‌خان. پادشاه قوم نایمان و معاصر با 
سلسلة خوارزمشاهی و چنگیزخان صغول. 
وی به سال ۶۰۷ ه.ق.به یاری سلطان محمد 
خوارزمشاه شتافت و سلطان محمد به کمک 
او سلسلة قراختائیان را برانداخت. پس از آن 
کوچلک‌خان در ترکستان شرقی استقرار 
یافت تا به سال ۶۱۵ه.ق.با چنگیزخان 


۴ کوچندر. 


جنگ کرد و از کاشفر به سوی بدخشان 
گریخت و در آن حدود به قتل رسید و دولت 
قوم نایمان بدین ترتیب منقرض گردید. (از 
تاریخ مفول). و رجوع به تاریخ جهانگشای 
جوینی ص ۴۷. ۵۴, ۵۷و ۶۲شود. 

کوچندر. [] ((خ) قریه‌ای است در 
پنج‌فرستگی میانة شمال و مضرق ده بارز, 
(قارستامة ناصری). 

کوچنده. [ج د/] (نف) رحلت‌کنده. 
مهاجرت‌کننده. کوچ‌کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوچیدن و کوچ 
شود. 

کو چ‌نسین. [ن ] (نف مرکب) کوچ‌نشیننده. 
مهاجر. مستعمر‌نشین. ||( مرکب) محل 
کوچ.مرکز مهاجرت. مستعمره. (فرهنگ 
فارسی معین). کلنی (. 

کوچ نوفرست. اج فلع دم از 
دهتان نهارجانات که در بخش حومةً 
شهرستان بیرجند واقم است و ۲۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کوچو. ۰( پر اوکتای قاآن‌بن چنگیز. 
(یاددائت به خط مرحوم دهخدا), اوکتای 
بماسبت علاقه‌ای که به کوچو پسر سوم خود 
داشت. او را در ایام حیات ولیعهد خویش 
قرار داد. ولی کوچو قبل از فوت پدر 
درگذشت و اوکای پسر او شیرامون راکه 
طفلی خردسال بود به اين مقام برگزید. (از 
تاریخ منول اقبال ص ۱۵۱). رجوع به تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱حاشیة ص ۲۰۶ 
شود. 

کوج و بلوج. (ج ب /ب] (خانسام 
گروهی‌اند بیابانی که قافله‌ها زنند بیشتر 
تیرانداز باشند. (لغت فرس اسدی). اين لفت از 
تسوابع است. و نام طایفه‌ای باشد از 
صحرانشینان که در کوههای اطراف کرمان 
توطن دارند و گویند اینها از عریان حجازند و 
حرفت ایشان جنگ و خونریزی و دزدی و 
راهزنی باشد. | گر احيانً بیگانه‌ای نبابند 
یکدیگر را بکشند و مال یکدیگر را تاراج 
کنند و همچنین برادران و خویشان و قرابتان 
و دوستان با هم جنگ کتند و این فعل را 
ببیار خوب دانند. (یرهان) (آنندراج». قفص. 
(یادداشت به خط مرسوم ده خدا), قفص و 
بلوج معرب این دو کلمه است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گمان می‌کنم اصل این 
دو کلمه کوفچ و بلوج باشد که از قدیم مشهور 
به دزدی بوده‌اند. در حدود السالم در شرح 
ناحیت کرمان و شهر وی گوید: بلوچ. 
مردمانی‌اند میان این شهرها [شهرهای 
ناحیت کرمان ] ميان کوه کوفج نشسته بر 
صحرا و دزدپبشه و شسیان و ناپا ک و 
خونخواره و این مردمان بسیار بودند و 


پسناخرو ایشان را بکشت به حیلتهای 
گوناگون, کوفج مردمانی‌اند بر کوه کوفج و 
کوهیاند و ایشان هفت گروه‌اند و هر گروهی 
را مهتری است و این کوفجان نیز مردمانی‌اند 
دزدپیشه و شبان و برزیگر و از مشرق کوه 
کوفج تا مکران بیابان است. (یادداشت ایضا). 
نام دو طایفة مجاور هم, سا کن کرمان است. 
(حاشية پرهان چ معین): 

سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ 
سکالد؛ جنگ مانند غوچ. 

هم از پهلوی, پارس. کوچ و بلوچ 
زگیلان جنگی و دشت سروچ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
آن توبی کور و تویی لوج و تویی کوچ و بلوچ 
آن تویی دول و توبی گول و تويي پای تو لنگ. 
۱ لیب ی ۲. 
اندر آن تاحیت به معدن کوچ 
دزد گه داشتند کوچ و بلوچ. عنصری ۳ 
دزدان کوچ و بلوچ بر ایشان زدند و مردم را 
بکشتند. (تاریخ گزیده). دزدان کوچ و بلوچ 
زیاده از هزار مردند. (تاریخ گزیده ص 4۳۹٩‏ 
ممزالدوله... با مردم کوج و بلوچ جنگ کرد و 
دست چپ او در آن ن چنگ بینداختند. (تاریخ 
گزیده‌ص ۴۱۸). و رجوع به کوچ شود. 
کوچ و بلوچ. (چ ب /ب] (اغ) سضی 
گویندموضعی است مابین صفاهان و کرمان, 
(برهان) (آتدراج): 
کوچولار. ((ج) دهی از دهستان قره‌قویون 
که‌در بخش حومة شهرستان ما کوواقع است 
و ۲۰۲ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
کو چولو. (ص) در تداول عامه, کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه, بیار 
کوچک: دست و پا کوجولو. آقا کوچولو, 
خانم کوچولو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[() بچه. کودک. (فرهنگ فارسی 
کوچوله. رل /(] () کچوله. (فرهنگ 
فارسی معین), کچله. دراقی. آذراقفی. 
خانق‌الکلب. قاتل‌الکلب. (یادداشت به خط 
مرحوع دهخداا, رجوع به کچوله شود. 
کوچون. (خ) دهی از دهستان درا گاهکه در 
بخش سعادت شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 
کوچه. (ج /چ] (| مصفر)" محله و برزن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بعضی گویند 
به‌معتی برزن است که به عرب محله خواند. 
(برهان). محل کوچک. برزن, (فرهنگ 
فارسی معین): 
پس در این کوچه زیست راه شما 


راه | گرهت, هت آه شما. سنائی. 


کوچه. 


هفت شهر عشق را عطار گشت 


ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم مولوی. 
ای که از کوچهٌ معشوقه ما می‌گذری 
با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش. 

حافظ. 
|| خیابان, افرهنگ فارسی معین): در آن 
کوچهپنجاه کاروانسرای نیکو در هر یک 


بیاعان و حجره‌داران بسیار نشسته بودند. 
(سفرنامة ناصرخسرو از فرهنگ فارسی 
معین). ||راه کوچک و تنگ را گویند. چه راه 
بزرگ و فراخ را کو و کوی خوانند. (بسرهان). 
ره کوچک و دراز, (آنندراج)؛ مصفر کوه 
یعنی راه کوچک و تنگ. (ناظم الاطباء). راه 
تنگ و باریک در شهر یا ده. (فرهنگ فارسی 
معین). چندان برف بود در صحراکه کس 
اندازه ندانست و از پیشتر نامه رفته بود به 
بوعلی کوتوال تا حشر بیرون کند و راه برویند 
و کرده بودند که اگرتروفته بودندی ممکن 
نبودی که کسی بتوانستی رفت و راست به 
کوچه‌ای مانت از رباط محمد سلطان تا 
شهر. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۵۳۳. تا 
چهار دانگ نیشایور کوچه‌ها و محلات بیار 
بود. (عالم آرااص ۲۱۸), 
- خود را به کوچه علی چپ زدن؛ در تداول 
عامه. از موضوع مورد پحث به موضوع دیگر 
پرداختن. (فرهنگ فارسی معین). 
- |اتجاهل کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
برای جلب نفعی یا احتراز از زیانی تسجاهل 
کردن,(امثال و حکم)ء 
-کوچذ آشتیکنان؛ کوچه‌ای تنگ که دو تن 
از آن به سختی گذرند. (از امثال و حکم). 
كوچة باستان؛ کنایه از دنیا وعالم است. 
(برهان) (آتدراج). 
کوچ بن‌بست؛ کوچة سریست. (آندراج), 
کوچه‌ای که اخر آن مسدود است و راه به 
خارج تدارد. كوچة بن‌بته, (فرهنگ فارسی 
معین). معبر ماپین خانه‌ها که دررو نداشته 
باشد. (ناظم الاطباء). 
کوچه بن‌بسته. رجوع به ترکیب قبل شود؛ 
دل مرا ز خم زلف او رهایی نیست 
به درز کوچة بن‌بسته هیچکس نزده‌ست. 
صائب (از آتدراج!. _ 
کوچه پس کوچه؛ کوچه‌های خرد و بزرگ 
بیار و مربوط به یکدیگر. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا) 


۰ 618 - 1 
۲ -اين بیت به عنصری و خطیری یز منسوب 
است. 
۳-اين بیت به کایی هم منسوب است. 
۴ -کوچه, کوبچه, از: « کر» ( کوی) +ل«چه»: 
پسوند تصفیر. (از فرهنگ فارسی معین). 


کوچه. 


- کوچة خطر؛ بمعنی کوچه باستان است که 
عالم و دنیا باشد. (برهان. کنایه از عالم.دنی, 
(فرهنگ فارسی معین): 
دانم که کوچ کردی از آين کوچد خطر 
ره بر چهار سوی امان چون گذاشتی. خاقانی. 
- کوچه خموشان؛ گورستان. (از آنندراج). 
قبرستان. (غیاث): 
یاد شهادت عشق در کوچة خموشان 
کآسودگی ز ما برد غوغای زندگانی.. 
ملاطفرا (از اتندراج), 
کوچه را عوض کردن؛ در تدارل عامه, 
اشتباه کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
- کوچة سلامت؛ کوچه‌ای که برای گرفتن 
قلعه زیر زمن کند و قلعه گیران بدان راه 
دارند. (انتدراج), خندقی باشد بسیار کج و 
پرپیچ که اهل محاصره از میان مورچال خود 
در پناه کجی‌هایش به قرب قلعة غیم 
می‌رستد. (غیاث): 
دیوائه شو که عشرت دیوانه جهان 
در کوچه سلامت زنجیر بوده است. 
صائب (از آنتدراج) 
به دور حصن محبت که منزل خطر است 
مین گور بود کوچة سلامت ما 
علی خراسانی (از آندراج), 
- کوچه غلط دادن؛ اغراء و اضلال کردن. (از 
امشال و حکم). فریفتن, سردرگم کردن: اتفاق 
خیر را خبر از من پرسیدند... دست و پای از 
کارنبرده آن دو شب‌کور را کوچة غلط دادم و 
هم از آنجا از راه دیگر متوجه ماردین شدم. 
(نفنه المصدور زیدری). 
<- کوچه نسیه خورها؛ بیراهه و کم آمد و شد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- امثال: 
خاک کوچه برای باد سودا خوب است؛ به 
نکوهش به زنان که بیرون رفتن از خانه را 
دوست گیرند. گفته می‌شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
کوچه. (ج) (اخ) دهی از دهستان میرعبدی 
که‌در بخش دستیاری شهرستان چا‌بهار واقع 
است و ۳۰۰ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
کوچه. [ج] ((خ) دهی از دهستان کنگاور که 
در بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۳۲۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیاییاران ۵ 
کوچه‌بازار. [چ /ج] ([مرکب) کوچه‌ای 
که‌راهی به بازار داشته باشد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
رآنکه خود را شوکت کیوان عجولی خوانده است 
باشد اندر کوچه‌بازار خیالم لته چین. 
قوقی یزدی (از آنندراج) 
کوچه‌باغ. (ج /چ)(مرکب) کوچه‌ای که 


راهی در باغ داشته باشد. (آتدراج), کوچه‌ای 
که‌راهی به پاغ داشته باشد یا از کنار باغ 
گذرد.(فرهنگ فارسی معین): 
در بهاران دل به سیر کوی یارم می‌کشد 
کوچه‌باغ عاشقان چا ک‌گریبان کسی است. 
میرزا رضی دانش (از انندراج). 
در کوچهباغ زلف خزان راگذار یست 
دل رایه آن دو سلسلهةٌ مشکیار بخش, 
صائب (از آتدراج). 
کوچه‌باغی. اج /جا (ص نسبی مرکب) 
منسوب به کوچدباغ. (فرهنگ فارسی معین). 
| آرازی که داش‌مشدیها و جاهلها خوانند و 
آن یکی از گوشه‌های دستگاه شور است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوچه‌بند. (ج /چ بِ] (امرکب) کوچه‌ای 
که‌به هر دو سر آن دروازه بنا کرده باشند که به 
وقت ادیش آفتی آنها را بند نمایند. (غیات), 
بند کردن سر کوچه. (آنتدراچ). ند و پند سیر 
کوچه.(فرهنگ فارسی معین)؛ 
سیلاب را ملاحظه از کوچه‌بند نیست 
زنهار پیش دیدة من آستین مگیر. 
صائب (از آنندراج). 
|انشان و علامت حد کوچه‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوچه‌بند کردن. [ج /چبک د] (مص 
مرکب) سد و بند کردن سر کوچه‌ها, (فرهنگ 
فارسی سعین): شهر را کوچه‌بند کرده به 
محارست مشفول شدند. (عالم‌آرا از فرهنگ 
فارسی معین). |انشان کردن و علامت 
گذاردن حد کوچه‌ها. (فرهنگ فارسی معین). 
کوچه‌بندی. (چ/ج ب ] (حاص مرکب) 
تشان کردن و علامت گذاشتن حد کوچه‌ها. 
(ناظم الاطباء). 
کوچه‌بیوکت. (چ بْ) ((خ) دهی از بخش 
حومهٌ شهرستان یزد است و ۱۹۷۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوچه دادن. (ج /ج ذ] امص مرکب) 
گذاشتن راه برای کسی است تا بگذرد مرادف 
راه دادن. (آتدراج), به کنار رفتن جمعیت و 
راه دادن. (ناظم الاطباء). راه دادن به کی تا 
وارد شود یا بگذرد. (فرهنگ فارسی سعین), 
به دو سوی شدن انبوهی مردم و بازگذاشتن 
راهی تسبتاً وسیع برای گذشتن بزرگی با 
چیزی بزرگ. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). راء باز کردن از میان جمعیت برای 
اينکه کسی با شخص عالی‌مقامی بگذرد. در 
صورتی اين عمل کوچه دادن نأمیده می‌شود 
که‌مردم به اختیار خویش روند و راه باز کنند. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده)؛ 
چرخ از جان شنود نالّهُ جانکاه مرا 
زلف کب کوچه دهد اه سحرگاه مرا؛ 
محسن تأثیر (از آنندراج). 


.| کوچة غریبان. اج 


کوچه‌قاضيان. ۱۸۶۸۵ 


ز هر طرف که رود اهل درد کوچه دهند 
به ملک عشق کسی کو به عیش متهم است. 
طالب آملی (از آتدراج). 
در اين بساط من آن بحر پر شر و شورم 
کهبحر کوچه دهد همچو رود نیل مرا. 
صانب (از آندراج). 
کوچهراه. [چ /ج ] (|مرکب) راه باریک. 
(فرهنگ فارسی معین): 
یافت از دامگاه آن ددگان 
کوچه‌راهی یه کوی غمزدگان. 
طی نمی‌گردد به شبگیر حیات جاودان 
گرچه زلف او به ظاهر کوچه‌راهی بیش نیست. 
صائب (از بهار عجم). 
کوچه‌روش نکن. اج /چ ز /ژو شک 
(نف مرکب) روشن‌کنندة کوچه. 
- امتال: 
ای آف‌ای کمرباریک کسوچهروشن‌کن و 
خانه‌تاریک؛ زنان به مزاح به مردی که در 


نظامی. 


خسانه تسرشرویی کند و در بیرون خانه 
گشاده‌روی و خندان باشد. گویند. (از امثال و 
حکم). 
کوچة شکر. [ج /ج ي شک ](وغانام 
محله‌ای است بسیار تنگ در اصفهان. 
(آتندراجا: 
ثری هیچ نباشد ز دهانت که ترا 
کوچذتنگ شکر راه‌گریز دهن است. 
مهن ناثیر (از انندراج) 
حرف از آن لب چه عجب مختصر آید بیرون 
باید از کوچة تنگ شکر ‏ آید بیرون. 
محسن تأثیر (از آتندراج» 
کوچه‌طلا. زج /ج ط] (خ) دی از 
دهستان کل‌تبة فیضآلبیگی که در بخش 
مرکزی شهرستان سقز واقم است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 


/چ ب]] اخانام 
محله‌ای به تهرآن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوچه فتادن. (ج /ج فد ](مص مرکب) 
کنایه از غریب شدن و به غربت افتادن باشد. 
(برهان) (آندراج). 

کوچه فولاد. اج /ج ی] (غا نام 
محله‌ای در اصنهان. (آنندراج): 
شیه ما تا به کی هصایة خارا بود 
بیش از اين در کوچة فولاد نتوان زیستن. 

شرف‌الدین شقائی (از آتدراج). 
کوچه‌قاضیان. (ج /چ] ((خ) دمی از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
تریت‌حیدریه است و ۲۷۲ تن سکنه دارد. (از 


۱ - در هر دو بیت به لها و دهان معشوق نیز 
یهام دارد. 


۶ کوچه گدا. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کوچه گدا. (ج / چگ ] ((مرکب کوچه‌ای 
که‌در آن‌گدایان مسکن دارند. (ناظم الاطیاء). 
کوچه کرد. (ج /چگ)](نف مرکب) آن که 
در کوچه‌ها بگردد و | کتراین قسم مردم رد و 
حسی‌پرست و تماشایی می‌باشند. (آنتدراج). 
آن که در محله‌ها و کوچه‌ها گردد (غالباً این 
نوع کسان رند و حسن‌پرست‌اند). (فرهنگ 
فارسی غعین): 
طفل اشکم کوچه گرد آستین از بی‌کسی است 
دیده پر حالش ندارد دل گرفتار خود است. 
میرزا رضی دانش (از آتدراج). 
|| آواره و بی جا و مقام و مئزل پر دوش. 
||طواف و آنکه در کوچه و برزن می‌گردد و 
متاع خود را می‌فروشد. (ناظم الاطباء) کی 
که‌در کوچه‌ها و برزنها گرده و امْتعةٌ خود را به 
فروش رساند. طواف. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کوچه کردی. (ج /ج گ] (حسامس 
مرکب) عمل و حالت کوچه گرد. محله گردی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- امعال: 
یا کوچه گردی می‌شود با خانه‌داری؛ به 
سرزنش به زنانی که بسیار به مهماثی و گردش 
روند. گویند. (بادداشت به خط مرجوم 
دهخداا. 
]|طوافی. ||خان‌بدوشی. دربدری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوچهکلبار. (ج /ج یگ انم 
محله‌ای از اصفهان. (آنندراج)؛ 
کی‌بهند از هوس سیر صفاهان تنها 
زشم پرخون دلم کوچة گلبار تبود ‏ 
عبداللطف‌خان تها (از آتدراج). 
کوچه مشگت. [چ م) ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلماس که در شهرستان خوی 
واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 
کوچه یافتسن. (ج /ج تَ] (مص مرکب) 
راءیاقتن. (غیات) (آندراج) (ناظم الاطبام). 
کوچی. [کْ] () کوچ. لرک. نام درختی 
است در جنگلهای مازندران و گیلان. (از 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ص ۱۸۶ رجوع 
به کوچ ولرک شود. 
کوچبی.(خ) دوسین از خانان آ‌اردو از 
خاندان اردا ( ۷۰۱-۶۷۹ .ق.).(یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). یکی از خانان آق‌اردو 
است که مزفق شد نواحی غزنه و بامیان را که 
گاهی مطیع اولوس‌جفتای و زمانی به دست 
ایلخانان ایران بوده به تصرف خود پیاورد. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۰۲). 
کوچیدگی. [ذ /:](حامص) حالت 
کوچیده.رجوع به کوچیده و کوچیدن شود. 


چیدن. (5] (مص) کوج کردن. رحلت 
۲ کردن.(فرهنگ فارسی معین). رفتن ایبل و 
طایفه‌ای از منزلی برای منزل گرفتن در جای 
دیگر. از جابی به جایی نقل کردن بنه و کسان. 
رحلت. ارتحال. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
وقا چو دید که اتصاف از جهان کوچید 
ففان ز سینه برآورد و گفت کو پدرم. 
فوقی یزدی (از آتدراج). 
و رجوع به کوج و کوچ کردن شود. 
کوچیده. [ذ /3] (نمف /نف) کوچ‌کرده. 
رحلت‌کرده. نقل‌مکان‌کرده. رجوع به 
کوچیدن و کوچ کردن شود. 
کوچینت. [ن ) (اخ) دهی از دهستان بنت 
که در بخش نیک‌شهر شهرستان چاهبهار واقع 
است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
کوح. اک ] (ع مص) چیره شدن در کارزار. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج). جنگ کردن با 
کسی و غلبه یات بر او. از اقرب الموارد, 


||فرویردن در آب یا در خناک, (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

کوخ. [کو /ک]() خان‌ای باشد که آن را از 
چوب و نی و علف سازند. (برهان). خانة 
خرپشته که از چوب و علف و نی سازند, 
بخلاف کاخ که خانة عالی را گویند و کوخ در 
قاموس نیز آمده " که خانه‌ای که روزن نداشته 
باشد. چ, اکواخ. (از آنندراج). خالة نیین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کردی» 
کوخیک( کلیه,مصفر کوخ) و در عربی کوخ» 
کازه‌ای از نی و کلک و سانند آن بی‌روزن. 
(حاشیة برهان چ معین)ء 

دنیا که دو روزه کاخ و کوخی است 

در راه محمدی کلوخی است. 

خاقانی (از حاشية برهان چ معین). 

خانةبیروزن را نز گوبند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). |زگياهي که از آن حصیر بافند و در 
خراسان خربزه آونگ کنند. (برهان) یک نوع 
گیاهی که از آن حصیر سازند. (ناظم الاطیاء). 
مصحف لوخ است. (حاشیة برهان چ معین), 
رجوع به لوخ و روخ شود. |[چسرک کنج و 
گوشه‌های چشم را هم می‌گویند. (برهان). 
چرک کنج چشم. (ناظم الاطباء). |[به‌معنی 
کرم هم آمده است. چنانکه گویند: در فلان 
چیز کوخ افتاده است؛ یعنی کرم افتاده است. 
(برهان. کرم.(ناظم الاطباءا: مشهدی کوخ» 
کرم. (فرهنگ فارسی معین). 

کوخ. (معرب. ) کازه‌ای از نی و کلک و 
مانئد آن بی‌روزن, کاخ مثله. ج. اکواخ» 
کوخان, کیخان. کوّخة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کوخ وکاخ؛ خانه‌ای که از نی 
برآورده باشند بی‌روزن و هر دو کلمه دخیل 


کود. 


است. (از اقسرب الموارد: مُحرّد؛ الکوخ 
فارسیه. الکوخ و الکاخ؛ بیت مسنم من قصب 
بلا کوة.(تاج العروس). بیت محرد؛ مسم و هو 
الذی یقال له بالفارسية کون. (لسان الصسرپ). 
||هر خانه بدون روزن. (از اقرب الموارد). 
کو خالو. رک خال لو ] (() دمی از دهستان 
دیزجرد که در بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه واقم است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج. ۴). 
کوخان. (ع 4 ج کوخ. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کوخ شود. 
کوخان. (کُ)] ((ج) دهی از دهستان شهر 
ویران که در بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع است و ۱۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کوخان. ((خا نام یکی از چهار پسر 
منیک. جد مفولان است. (تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۵۵۸). رجوع به همان ماخذ شود. 
کوخانلو. اکْ] ((خ) ک‌وخالو. دصی از 
دهستان عباسی که در بخش بستان‌باد 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۸۵ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
کوخبان. ((ج) دهی از دهستان الموت که 
در بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین داقع 
است و ۵۸۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۰٩‏ 
کوخرد. آخ) (ج) دهی از دهستان حومةً 
بخش بستک شهرستان لار است و ٩۲۲‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافبایی ایران 
چج۷. 
کوخکت. [خ ] () خوشهة انگور راگویند و به 
عربی خصله خوانند. به لین معتی به فتح اول و 
ثانی و سکون الث و کاف هم آمده است. 
(برهان) (از آنتدراج). خوشة انگور و قطعه‌ای 
از خوشه انگور. (ناظم الاطیاء): خصلةه 
کوخک.(السامی فی الاسامی). 
کو خلیسیا. [] () به سریانی کرنب است. 
(فهرست مخزن الادویه) 
کوخة. اک و خْ] (ع لا ج کسوخ. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد. رجسوع به کوخ 
شود. 
کود. () توده و خرمن غله راگویند.(برهان), 
خرمن را گویند. (آنبدراج». توده و انبار غله. 
(ن_اظم الاطباء), توده نغله. خرمن نله. 
(فرهنگ فارسی معین). |باری که بر زمین 
زراعت ریزند تا زین قوت گرد و زراعت 
خوب آید. (برهان). خا کزویه که برای قعوت 
مزرعه جمع کرده به باغ و فالیز برند. چنانکه 
گویندفلان باغ و فالیز را کود بدهند تا قوت 


1 -به خونین بودن دل شاعر نیز ایهام دارد. 
۲-رجرع به مادة بعد شود. 


کود. 
گیرد.(آتدراج). آنچه در کشت‌زار ریزند تا 
زمین یرو گیرد و زراعت خوب حاصل آید و 
کوت نیز گویند. در اوستایی» کوث و در 
سانکریت, گوثه به‌معنی که, پس لفتاً 
به‌معنی پلیدی آدسی و جانوران است که 
جهت قوت بر زمین زراعتی ریزند. (از حاشیة 
برهان چ معین) مواد مفید که جهت ازدیاد 
برداشت محصول زراعتی یا به دست آوردن 
نوع بهتر از محصولات به زمین دهند آء 
(فرهنگ قارسی معین). کوت. رشوه. انبار, 
نیرو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کود شیمیایی؛ ماده‌ای از ترکیبات شیميایی 
(شوره آهک, گرد استخوان و غیرء) که برای 
تقویت خا ک زراعت ترتیب دهند. (فرهنگ 
فارسی معین). کود مصنوعی. 
-کود مصنوعی. رجوع به ترکیب قبل شود. 
ا(اص) ترجمةٌ مجموعه هم هست که در 
مقاپل پرا کنده است. (برهان). مجموعه و 
جمع‌کر ده‌شده ۳ فراهم‌آورده, خد پراکنده. 
(ناظم الاطباء), جمع‌شده. مجموع. [فرهنگ 
فارسی معین): 
راژیانج بادیان, شک بوی خوش, اذ خر فریز 
رو شتّن را پرا کنده‌شمر, مجموع کود. 
ایونصر فراهی (نصاب الصبیان). 
ربا رآمدگی از لب ظرف, مقابل سیله و 
مقابل سرخالی. کوت. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کوت شود. 
کوث. اک ]"(ص) مخفف کبود است و آن 
رنگی باشد معروف. (برهان). کبود. (ناظم 
الاطباء). کبود. کوود. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کیود شود. 
کود. [کَ] (ع مص) بازداشتن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). منع کردن. (از ارب 
الموارد). ||نزدیک شدن به کاری از ببرای 
شریع کردن در آن. (ترجمان القرآن). نزدیک 
آمدن کاری که شود مکاد و مکادة مثله. یقال: 
کادیفعل و کید یفعل؛ ای قارب و لم‌یفعل 
(منتهی الارب) (انندراج). کاد یفعل و یکاد 
کوداًو مکاداً و مکادة؛ نزدیک شد که بکند و 
کرد و آن از انعال مقاربه است, مبدا را 
مرفوع و خبر را منصوب می‌کند. (از اقرب 
الموارد). 
کود., زک ] (ع ل) کودة. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کودة شود. 
کود. (اخ) دهی از بخش پشت‌آب که در 
شهرستان زابل واقع است و ۱۳۰٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸ 
کود. (ک و ] (ع ص) کژود. رجوع به کوود 
شود. : 
کوّ۵اء. (ک ءدا](ع لدم سرد دراز, (متهی 
الارب). تتفس دراژ از اندوه یا رنج. (از اقرب 
الموارد). دم سرد دراز و آه. (ناظم الاطباما. 


کو3اب. () دوشاب است که آن را از شیرة 
انگور پزند. (از برهان) (ناظم الاطباء). به 
فارسی رب عنب است. (فهرست مخزن 
الادویه). به فارسی رب عثب است که نیز به 
فارسی دوشاب گویند. (از آنتدراج), کوشاب. 
(برهان) (آنندراج): 
نتوان کرد از کدو کوداب 
نه ز ریکاسه کس کند سنجاب. . عنصری. 
نگر که چون بود احوال عیش آن بدبخت 
که‌شهد فایق او شد ز راوق کوداب. 
شمس فخری. 
کودال. () مغا ک و خندق و گودال. (از 
اشتینگاس) (ناظم الاطباء). رجوع به گودال 
شود. ||چاه. |اکج‌بیل. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کوداة. (ک 2] (ع مص) دویدن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کودبان. [ذ /3] () قسمی از جهاز شتر, 
]اچسوب جهاز شتر. اناظم الاطباء) (از 
اهتینگاس) ؟: 
رحم آمد مر شتر راء گفت هین 
برجه و بر کودبان من نشین. 
مولوی (متنوی). 
چو خر ندارم خربنده نیستم ای جان 
من از کجا غم پالان وکودبان زکجا, 
مولوی, 
کود پاش. (تف مرکب,[مرکب)کوت پاش ۵ 
رجوع به کوت‌پاش شود. 
کودتاء (د] (فرانسوی ۲ برانداختن 
حکومت با استفاده از قوای نظامی کشور و 
تسلط بر اوضاع و روی کار آوردن حکومتی 
نو. رجوع به لاروس شود. 
کود دادن. (د :] (مص مرکب) ریختن 
کودبه زمین برای ازدیاد محصول زراعتی یا 
به دست آوردن نوع بهتر از محصولات و 
رجوع به کود شود. 
کودو. [د] (() زمین دامن کوه را گویند. 
(برهان). در پرهان گفته زمین و دامن کوه را 
گویند.و دو سه خطا کرده اول اینکه کاف 
فارسی است نه تازی دوم آنکه کاف و واو 
نیست «کاف و را» است... (انجمن‌ارا) 
مصحف کردر. (حاشیه برهان چ صعین). 
|اچرم نازکی که آستر موزه و یا کفش کنند. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کودر. (ک د] ((خ) پادشاهی است یا عریفی 
بود مر مهاجرین عبدانهُ کلابی را. (سنتهی 
الارب). نام پادشاهی و یا سرداری. (ناظم 
الاطباء). 
کود۵رست. ار ] (نمف مرکب) کودرسته. 
گیاهی که بر روی کود می‌روید. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کودره. اک در /ر)] () مرغ آبی باشد 


کودزر. ۱۸۶۸۷ 


کوچک ,و در آب تیز نشیند. بزرگتر را از 
اوسوک دم خوانند و کوچکتر را خشن‌ار. 
(صحاح الفرس). مرغی است کبود که در آب 
باشد. (معیار جمالی تألیف شمس قخری چ 
دانشگاه ص ۴۳۶). نوعی از مرغابی باشد که 
مکان در آپ سازد. گودر گودره. (برهان) 
نوعی از مرغابی است که در آب مکان دارد و 
با لژن (لجن) میلی تمام. لهذا گوشت 
است و مرغی ترسنده است. (آتدرا اج). مرغی 
است کوچک کبود که در آب نشیند. کدره ر 
با کبود و کیوتر مقایسه شود. (فرهنگ فارسی 
معین): 
باز شکارجوی, هزیست شد از شکار 
از کیر تنگرد به‌سوی کیک و کودره. 

کسایی (از صحاح الفرس). 
پیل از تو چنان ترسد چون کودره" از باز 
شیر از تو چنان لرزد چون کبک ز شاهین, 

فرخی (از آنندراج). 


ت آن یدبو 


تا پاز باز جود تو پرواز درگرفت 
زفتی یه وطه رفت بکردار کودره. سوزنی, 
خواهد که نسر طایر واقع شود ز چرخ 
تا در حیاض پزمش باشد چو کودره. 
شمس فخری. 


کودزاده. [د] ((خ) نام سادر هرمز پسر 
شاپور ساسانی. (از مجمل التواریخ و القصعص 
ص ۴ع) ۸ 

کودزر. [ز ]((خ) دهی از دهستان مشک آباد 
که‌در بخش فرمهین شهرستان ارا ک‌وافع 
است و ۱۰۲۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۲). 


.1 - 2 ۰ - 1 
۳-چنین است ضبط ناظم الاطباء و در برهان 
نیز آرد: به فتح ارل و ضم ثانی و سکون دال 
ابجد. 
۴-در فرهنگ نوادر لغات کلیات شمس چ 
فروزانفر ج ۷اين کلمه کوهان شتر معنی شده و 
سپس چنین امد است: اسماعیل انقروی و 
پرسف‌ین احمد مولوی و در شرح سروری آن 
رایه ه کرهان شتره تفیر کرده‌اند ولیکن در 
شرح ولی‌محمد | کبرآبادی و خواجه ایوپ و 
بحرالعلوم این کلمه 9 گردبان» به کنر کاف 
فارسی و «راه ضیط شده و آن زا به‌معتی پالان 
شتر و نگاهبان گرفته‌اند و در لطایف‌اللغات نیز 
چین است. اما خراجه ایوب روایت اول 
( کودبان. با کاف و وآو) را نیز نقل و به « کوهان 
شتره تفیر کرده است - انتهی, 
.(فرانوی) 909215 4 56۳0۲ - 5 
(فرانسری) ا62 4 ماه - 6 
۷- در دیوان فرخی چ عبلدالرسولی به کاف 
فارسی ضبط شده است. 
۸-در کتاب سنی ملوک الارض و الانبیاء 
تألیف حمزة اصفهانی کردزاد آمده است. (از 
حاشية مجمل النواریخ و القصص). 


۸ کودسازی. 


کود‌سازی. (حاس مرکب) عمل ساختن 
کودشیمیایی. 
- ماشین کودسازی؛ ماشینی که کودهای 
شیمیایی درست می‌کند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کو۵کت. [5](س)کوچک. صفیر (فرهنگ 
فارسی معین). پهلوی, کوتک ! بمعنی صفیر. 
(از حاشیة برهان چ معین). صورت دیگر آن 
کوچک است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهضدا: رجوعبهکوچک شود | طفل و 
بچه خواه پسر باشد و یا دختر. (ناظم الاطباء). 
فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) 
طفل. ج, کودکان. (قرهنگ فارسی سعین). 
ولید. صبی. (ترجمان القرآن). طفل. بچه. 
ولید. صبی [پسر). صبیه (دختر). (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدله 
کودک شیرخوار: انگریست: 


مادر او را به مهر شیر نداد. شهید بلخی. 
به ایران زن و مرد و کودک نماند 
همان چیز بیار و اندک نماند. فردوسی 
همه کودکان را به چوگان فرست 
پیارای گوی و به میدان فرست. فردوسی. 
بزد کودکی تیز چوگان ز راه 
بشد گوی گردان به نزدیک شاه. . فردوسی. 
ساده‌دل کودکا مترس اکنون 
نزیک آسیب خر فگانه کند. ابوالعباس. 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
بیاموزند ابجد را و کلمن. منوچهری. 
معلم چون کند دستان‌نوازی 
کندکودک همیدون پای‌بازی, 

(ویس و رامین). 


نصر احمد سامانی هشت‌اله بود که از پدر 
بماند... دیگر روز آن کودک را بر تخت ملک 
تشاندند. (تاریخ بهقی). تاریخ سبکتگین را 
براند از ابتدای کودکی تا آنگاه که به سرای 
البتگین افتاد. من نیز تا آخر عمرش براندم. 
(تاریخ بهقی). چون او رفت کار آن ولایت با 
دو کودک ضعیف فتد. (تاریخ بهقی). 
عاشق به کام خویش نخواهد فراق دوست 
کودک به کام خویش نبرد لب از لبن. 

قطران. 


کودک علم را به چوب آموزد نه به شفقت. 


(قابوس‌نامه). 

چون شدستند خلق غره بدوی 

همه خرد و بزرگ و کودک و شاب. 
ناصرخسرو. 

خجلت عیب تن خویش و غم جهل کشد 

کودکیکو نکشد زحمت استاد و ادیپ. 
ناصرخسرو. 

کودک از زرد و سرخ نشکیبد 

مرد را زرد و سرخ نفریبد. ستائی. 


کودکی,در سفر تو مرد شوی 


رنجه از راه گرم و سرد شود. سنائی. 
1 کودکی را سوی بتان خواند. عم کودک چه گفت 
گفت‌رو, بستان ما پستان مادر ساختند. 
خاقانی. 
بخت تو کودک و عروس ظفر 
اتظار بلوغ کودک توست. خاقانی. 
در اين رصدگه خا کی چه خا ک‌می‌بیزی 
نه کودکی نه مقامر ز خاک چیست تراه 
خاقانی. 
باد تک می‌راند تنها بی یکی 
بر لب دریا بدید او کودکی. 
عطار (منطق الطیر). 
کودک‌اندوهگین بنشسته بود 
هم دلش خون گشته هم جان خته بود. 
عطار (منطق الطیر). 
گفت‌ای کودک چرایی غمزده 
من ندیدم چون تو یک ماتمزده. 
عطار (منطق الطیر), 
کودکان را حرص لوزینه و شکر 
از نصیحتها کند دو گوش کر. 


چون ز کودک رفت آن حرص بدش 


مولوی, 


بردگر اطفال خنده آیدش. مولوی. 
چون که پا کودک سر و کارت فتاد 
پس زبان کودکی باید گشاد. مولوی. 


بر دوستی پادشاهان اعحماه نتوان کرد و بر 
آواز خوش کودکان. ( گلستان سعدی). 


گاه‌باشد که کودک نادان 
به غلط پر هدف زند تیری. 

سعدی ( گلستان): 
استاد معلم چو بود کم آزار 
رسک بازند کودکان در بازار. 

سعدی ( گلستان). 
و زنان و کودکان را آزاد کردند. (ظفرنامةً 
یزدی). 


کودک! گرچند هنرپرور است 
خرد بود گر همه پیغمبر است. 
کودکیرا که عقل و تدییر است 
به ز یک شهر جاهل پیر است. 
با مرد مجازبین حقیقت مگذار 


جهانشاه. 


خود جوز ز معز جوز به کودک راء 

واعظ قزوینی. 
شاعر و آنگاه رد بوسة شیرین 
کودک و آنگاه رد دا خرما. قاآنی. 
<کودک شیرخوار. رجوع به ترکیپ بعد 
شود. 
- کودک شیرخواره؛ کودکی که هنوز از شیر 
بازگرفته نشده. طفل رضیع: 
گلستان بهرمان دارد همانا شیرخوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی. فرخی. 
کودک عشرخوان؛ کودک توآموز که عشر 
قرآن را خواندن گیرد؛ 
وز چوب زدن رباپ فریاد 


کودکانه. 


چون کودک عشرخوان برآورد. خاقانی. 
رجوع به عشرخوان شود. 
-کودک غازی؛ پسر بازی‌کن که پیش 


آهنگ دیگران بود و پیش از آنان از چتبر 
گذرد.(از آنندراج) (فرهنگ فارسی معین)* 
باد چالا ک‌در رسن‌بازی 

سر تو همچو کودک غازی. 

کمال‌الدین اسماعیل (از آنتدراچ» 

||غلام و توکری را گویند که کوچک باشد و به 
حد بلوغ نرسیده باشد. و بعضی گویند کودک: 
غلام‌یچه‌ای است که بنده باشد و آزاد رابر 
سبیل مجاز کودک گویند. (برهان) (آتدراج). 
غلام. (ناظم الاطیاء) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کودک نارسید؛ غلام‌بچه. غلامی که به سن 
بلوغ ترسیده باشد؛ 

یکی تَختة جامه هم تابرید 

دو ارام دل کودک تارسید 

روان را همی لعلشان نوش داد 

بیاورد و یکسر به شیدوش داد. . فردرسی, 
||فرزند. (ناظم الاطباء). توسعاء فرزند. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا): گفت: 
کنون مرا زمان دهید باز خانه شوم و کودکان 
خویش را ببینم و وصیتی بکنم. (تاریخ 
بیهقی). |[(ص) آين کلمه بمعنی خرد و صفیر 
مزید مقدم و مزید موخر رود آمده است: 
کودک دریا؛ دجله. دیله کودک: دجیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[جوان. 
(فرهنگ فارسی معین): بازرگانی که زن نیکو 
و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد. ( کلیله و 
دمته چ میوی ص ۲۸۱). در متن عربی؛ 
الشابة. (حاشية مینوی بر کلیله و دسنه ص 
۱ از فرهنگ فارسی معین). 
کودکت آمدن. [دم :] (مص سرکب) 
زاییده شدن کودک: متولد شدن کودک: 


کهاز دختر پهلوان سپاه 

یکی کودک آمد چو تابنده ماه. ‏ فردوسی. 
چو نه ماه بگذشت بر خوبچهر 

یکی کودک آمد چو تابنده مهر. ‏ فردوسی. 


و رجوع به کودک و کودک آوردن شود. 
کودکت آوردن. (: رز 5) (مس مرکب) 
بچه زایدن* 

ششم سال آن دخت قیصر ز شاه 

یکی کودک آورد مانتد ماه. 

فردوسی. 

رجوع به کودک آمدن شود. 

کودکانه. (دن /جٍ] (ص نسبی. ق مرکب) 
بچگانه و بطور بچگی. (ناظم الاطباء). 
بچگانه. همچون طفلان. (فرهنگ فارسی 
معین). چون کودکان. و.رجوع به کودک شود. 


1 - ۰ 


کودک‌دریا. 


کو دک دریاء زد دز ] ((ح) دجله. اربل رود. 
(مراصد الاطلاع, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کو دکردن. (کر ک د) (مص مرکب) کوت 
کردن. بر روی یکدیگر ریختن تا چون 
خرمتی یا گبدی شود. پر کردن بیش از لبة 
ظرف و عرب نیز این کلمه را گرفته است.۱ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کوت‌کردن شود. 

کود کستان. [دي ] ([ مرکب) مدرسه‌ای که 
بمه پرورش کودکان (بین ۳۲ تا ۶سلله) 
تخصیص دارد. کودکستان پس از درس 
دامان سادر و پیش از دبستان قرار دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). مدرسه‌مانندی برای 
پرورش اطفال خردسال که هنوز درخور 
مدرت4 تهیه یا ابتدایی تباشند. باغچة اطفال, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کودک‌سرشت: ۰ دس رٍ](ص مسرکب) 
کسی که اخلاق و عادت کودکان دارد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
همه کوسه و پیر و کودک‌سرشت 
به خوبی روند ارچد هستند زشت. _ 

نظامی (از آنندراج). 

کو دک سرشتی. [د س رٍ | (حامص 

مرکب) اضلاق و عادات کودکان داشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کودکش. (کو ک /ک ] (نف مرکب) کناس 
را گویند. (آنندراج), کودکشنده. کناس. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوت‌کش 
شود. |] جاروب‌کش کوچه و برزن. (ناظم 
الاطیاء). 

کودکشی. (کو ک /ک | (حامص مرکب) 
کناسی. (فرهنگ فارسی میین). عمل 
کودکش.رجوع به کودکش شود. 

کو د کشیدن. [کو ک /ي ذ] (مص مرکب) 
کناسی کردن. کودکشی کردن. و رجوع به 
کودکش,کودکشی و کوت‌کش شود. 

کو دککث. [دکَ] (| مصفر) کودک خرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کو دکت‌مزاج. زد م /۶) اص مسرکب) 
کودک‌سرشت. (فرهنگ فارسی صعین). و 
رجوع به کودک‌سرشت و کودک‌مزاجی شود. 

کو دک مزاحی.[: ۶ /:)(ص مرکب) 
کودک‌سرشتی.(فرهنگ فارسی معین): 
آه کز کودک‌مزاجیهای اینای زمان 
بجد ایام طفلی راز سر بای گرفت. 

صائب (از آنندرا اج). 
و رجوع به کودک‌مراج و کودک‌سرشتی شود. 


کو دک همشرب. [د ء [] (ص مسرکب) 
کودک‌سرشت. . کودک‌مزاج. ج. (فرهنگ فارسی 
معین): 


آن دنی‌طبعان که مفروران جاه و منصب‌اند 


از خرد بیگانگان چند کودکمشرب‌اند. 
محسن تأثیر (از آنتدراج). 
و روج به کودک‌سرشت و کودک‌مشربی 
شود. 
کو دک مشریی. (دءْرَ] (حامص مرکب) 
کودک‌سرشتی. کودک‌مزاجی. (فرهنگ 
فارسی معین): 
بود جای گوهر غیرت. زمین پا ک چشم 
تا ز کودکمشربی تخم ۲ تماشا کاشتيم 
صائب (از بهار عجم) 
و رجوع به کودکمشرب. کودک‌سرشتی و 
کودک مزاجی شود. 
کودکت‌منش. [دء نٍ] (ص مسسرکب) 
کودک‌سرشت. (فرهنگ فارسی سعین). 
کودک‌مزاج. کودک‌مشرب: 
در کاسة لذت‌شکنان چشمة زهرم 
در کاس کودک‌منشان جرعذ شیرم, 
عرفی (از آنندراج), 
و رجوع به کودک‌سرشت و کودک‌مزاج شود. 
کو دک‌منشی. [د م ن] (حامص مرکب) 
کودک‌سرشتی. (فرهنگ فارسی سمین). 
رجوع به کودک‌سرشتی, کودک‌مزاجی و 
کودک مشربی شود. 
کودک‌وار. [د] (ق مرکب) مانند کودک. 
کودکاند 
میان خا ک چه بازی سفال, کودک‌وار 
سرای خاک‌به خا کی‌بباز مردآسا. خاقاني. 


مرکب از چوب کرده کودک‌وار 

پس به دروارءٌ هللا ک‌شده. خاقانی. 

و رجوع به کودک و کودکانه شود. 
کو دک وش. [د ] (ص مسسرکب) 
کودک‌مانند. بچگانه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

مرد خداکی کند میل به لذات خلد 

در دل کودک‌وشان لت حلوا طلب] 

وحشی بافقی (از آنتدرا اج). 


کودکه. [دذک /ک ] () بسچد شیرخوار. 
(آتندراج). طقل کوچک. (ناظم الاطباء). 
کودکیی. [د] (حامص) بچگی و طفولیت. 


ام الاطباء؛ جبا. صباوت. بو 
وت بت چگونگی و ال و صفت کودک: 


اددافت اشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
چنین تا برآمد بر این پنج سال 


برافراخت آن کودکی فر ویال. .. فردوسی, 
جز افر که هنگام افسر نبود 

بدان کودکی تاج درخور نبود.. فردوسی. 
پدر داده بودش گه کودکی 

به آذ طوس آن حکیم نکی ۰.۳ عنصری. 
شیری که به کودکی لبم نوشید«ست. 


اکنون ز بنا گوشم‌برزوشیده‌ست. عسجدی, 
جلب‌کشی و همه خان و مانت پرجلب است 
بلی جلب کش و کرده به کودکی جلبی. 


عسجدی. 


کودن. ۱۸۶۸۹ 


پدر خواست و خدا نخواست که پادشاه‌زاده به 
کودکی و جوانی گذشته شد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۱۲ بدان روزگار جوانی و 
کودکی خویشتن ریاضتها کردی. (تاریخ 
بیهقی). از چنین... اثرها بود که او را به کودکی 
ولیعهد کرد. (تاریخ بهقی). 
وین عيش چو قند کودکی را 
پیری چو کیست کرد و خریق. ‏ اصرخرو. 
چون که با کودک سر و کارت فتاد 
پس زبان کودکی باید گشاد. 
ز ایشان توان به خون جگر یافتن مراد 
کزکودکی به خون جگر پروریده‌اند. 
سعدی, 
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار. 
سعدی ( گلستان), 
انادانی. جهالت.(از نام الاطیام). 
کودکی کردن. اد د) (مص مرکب) 
چون کودکان رفتار کردن. عادت و رفتاری 
درخور کودکان داشتن. مناسب شان طفولیت 
رفتار کردن. اخلاق و اعمالی درخور سین 
کودکی داشتن و از دستورها و اندرزهای 
بزرگان پیروی کردن: 
در دبیرستان خرسندی توآموزی هنوز 
کودکی‌کن دم مزن چون مهر داری بر زبان. 
خاقانی. 
|انادانی و جهالت کردن. یه دستور خرد و 
آیین مصلحت رفتار نکردن: خداوندان 
حقیقی شما ماینم, کودکی نکنید و دست از 
جنگ بکشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ گفت: آمدهام تبا جالوت را بکشم. 
گفتند: کودکی مکسن. (قصص الانبیاء 
ص۱۴۸ 
کو۵گو. زگ (ص مرکب)بیل‌دار. |[کاونده 
و حفار, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ممکن 
است مصحف گودگر باشد. (از اشتینگاس). 
کوذلیه. [ ] ((ج) نام دهی است از اصفهان 
که موطن کاو؛ آهنگر بوده است. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۸۶). 
کودن. اک د] (ع ص, () اسب هطس‌جین 
غنیراصیل. کٌودتن. (منتهی الارب). اسب 
فرومایة غیراصیل. چ, گوادن. (از اقرب 
الموارد). اسپ پیر کندرو پالانی ک‌مراه. 
(برهان). یابو و اسب تاتاری و اسب هجین. 
(ناظم الاطباء). ستور (اسب و استر) غیراصیل 


مولوی. 


۱ -الکردة ما جمعت من تراپ و نحوم ‏ 
(فیروزآبادی, یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
۲- در آتدراج: تازه کودک‌مشربی. 

۳-شابد: زکی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۴-اشتینگاس کُدگر ضبط داده و با ترجه به 
اینکه محتمل است مصحف ۱ گردگره باشد, 
ضبط اشتینگاس صحیح می‌نماید. 


۰ کودنی. 


و کدرو و پالانی. (فرهنگ فارسی معین): 

قابل تکلیف شرعی تا خرد با توست از آنک 

چاره نیود اسب کودن راز پالان داشتن. 
ستائی. 

اسب کودن به غزو نیست رون 

ورنه چون خر نداردی پالان. ستائی. 

جتسی نماند پس من و رندان ز بهر راه 

چون رخش نیست پای به کودن درآورم. 
خاقانی. 


معلوم شود که | گرچه کودن پارسیم حرون ‏ 


است مرکب تازیم خوشرو است. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۱۷ 
اابل. | استر, (متهی الارب) از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |استور پالانی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |آکمینه و 
دون و کم‌عقل و ادان و کندفهم و کج‌طبع و 
بی‌ادرا ک را گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
گول. کندفهم. (فرهنگ فارسی معین). بلید. 
سخت بلید. کند. دیریاب. کورذهن. دیسرفهم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
زین پایگه زوال هر روزی 
سر پرنکند ز مستی آن کودن. ناصرخرو. 
کودن و خوار و خسیس است جهان خس 
زآن نسازد همه جز با خس و با کودن. 
ناصرخسرو. 
گونو آنکهدن برستد هرگز 
دن که پرستد مگر که جاهل و کودن. 
ناصرخسرو. 
صدرا ترا به قوت جاء تو خاطری است 
کاندرادای فکرت او برق کودن است. 
آنوری. 
شا گردتومن باشم گر کودن اگربوزم 
تا زان لب خندانت یک خنده بیاموزم. 
مولوی, 
یکی را از وزراء پسری کودن بود. ( گلستان 
سعدی). 
کودذنبی. (ک دٌ نیی ] (ع ص, ل) متل کودن 
است. (از منتهی الارب). کودن. (اژ اقرب 
الموارد). و رجوع به کودن شود. |[مرد کاهل 
گول.(منتهی الارب). 
کودنی. [ک /کود] (حامص) کندفیمی و 
حماقت. (ناظم الاطباء)؛ کندفهمی. کندی, 
بلادت. (یادداشت په خط مرحوم دهضداءٌ 
این بلا از کودنی آید ترا 
که‌نکردی فهم نکته و رمزها, مولوی. 
کودور ناخونتی. ((خ) از پسادشاهان 
عیلام است و چون در برایر حملة قوای 
جنگی آسور بی‌قیدی و سستی نشان داد. 
مردم عیلام وی را کشتد ۶٩۲(‏ ق.م.). (از 
ایران باستان ص ۱۳۶). 
کودور نان‌خوندی.()" پادشاه 
عیلام است که در حدود ۲۲۸۰ ق.م. شهر 


«اور» را تصرف و غارت کرد و سلسلهً 
پادشاهان آن را برانداخت و مجسمة ربقاللوع 
سِ رخ» را که «نانا» ۳ يا «ننه» نامیده صی‌شد 
جزو غنایم به عیلام برد و پس از آن قمریب 
شصت سال سومر جزو عیلام بود. (از ایران 
باستان ص ۱۱۷). 

کودة. زک ] (ع؟ خاک و جز آن فراهم 
آورده. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ کود. آنچه 
آنباشته گرده از خاکو جز آن. (از اقرب 
الموارد). تودة خا ک‌و جز آن. (ناظم الاطباء). 
ج, | کواد.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد. 
کوده. زد /د)() کمان زین. (تاظم الاطباء). 
زین‌کوده؛ قربوس زین اسب را گویند و آن 
بلندی پیش زین باشد. زین‌کوهه. (برهان). و 
رجوع به زین‌کوهه و زین‌کوده شود. 
|اکلیدی که سر آن خمیده باشد. اناظم 
الاطباء). |[دنداتة کلید. 

کوده. (د) ((خ) دمی از دهستان حومة 
بخش صومعه‌سرا که در شهرستان فومن واقع 
است و ۹۶۵ تسن که دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۲). 

کوده. [د] ((ج) دهی از دهستان گلیجان که 
در شهرستان شهسوار واقعم است و ۲۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۲ 

کودة پستان. [د /دٍ ي پ ] (تسسرکیب 
اضافی. | مرکب) حلمه. سر پستان. (از ناظم 
الاطباء؛ ذیل کوده), 

کودیان. [ ] () کردین. کودینه. چکش 
بزرگ یا کلوخ کوب. (از اشتینگاس). 
میخکوب و کدین. (ناظم الاطباء)؛ و رجوع په 
کودین,. کودینه, کدین و کدینه شود. 

کودیان. (اخ) دمی‌از دهستان همایجان که 
در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع است و 
۰ تن سککنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۷, 

کوذین. () کودیان. کودینه. (اشتینگاس) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کودیان و کودیته 
شود. 

کودین. ((خ) دهی از دهستان کام‌فیروز که 
در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع است و 
۷ تن سکهه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ‌ 

کودینه. [ن /ن] کسودیان. کسودین. 
(اشتینگاس) (نساظم الاطباء). کدنگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کدین. 
کدینه و رجوع به کودیان. کودین. کدین و 
کدیه شود. 

کوش یه. [دی ی ](اخ) از اسامی عُلات است 
که در اصفهان به این فرقه می‌دادند. (خاندان 
نویختی تألیف عباس اقبال ص ۲۶۲). 

کوذان. کت ](ع ص) سطبر و فربه. وکاذان 


کور. 


مثل آن است. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). کلان و بزرگ و فربه. 
(ناظم الاطباء). 

کوقو. [ذ) (() برست گوساله را گویند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گودر. گودره. 
(برهان). |[گوساله راگویند. گودر. (برهان). 
گودره.(حاشیة برهان چ معین). 

کوذره. (ک در / را () کودره. ان_اظم 
الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به کودره شود. 

کوذین. (معرب. | معرب کودین و کدین. 
عامه به چوبی گویند که گازران جامه را بدان 
می‌کوبند. (از تکمل الصعرب جوالیقی ص 
۳۷ 

کوذینا. (معرب. () جوالیتی در المعرب آرد: 
الکذینی, آنچه گازر بدان [جامه را] می‌کوبد, 
عربی یست و همان است که عامه بدان 
کوذیناگویند. کوذین. و رجوع به کوذین شود. 

کوز. (ص) اعمی. (ترجمان القرآن). نابینا را 
گویند. (برهان). آدم نایینا. (ناظم الاطباء). 
آنکه از بنایی سحروم است. نابنا. اعمی. 
مقابل با و بصیر. (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه چشم یا چشمان وی از حلیة بصر عاری 
است. آتکه چشمانش نمی‌بیند یا طبیعتا و یابا 
ابتلاء به پیماری. ضریر. بی‌دیده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 

کسی‌راکجا کور بد رهنمون 
بماند به راه دراز اندرون. 

همانا که کور است دولت به چشم 
به بد تیک باشد به نیکان به خشم. فردوسی, 


فردوسی. 


آن تویی کور و تویی لوچ و توبی کوج و بلوج 
آن تویی دول و توبی گول و تویی پای تو لنگ. 
یی ۵ 
به یک پای لنگ و به یک دست شل 
به یک چشم کور و به یک چشم کاژ 
معروفی: 
بدان زن مانی ای ماه سمن‌بر 
که‌باشد در ککارش کور دختر. 
(ویس و رامین). 
کورکی داند از روز شب تار هگرز 
کرنه بشناسد اواز خر از نالةٌ زیر. 
اصر خسرو (دیوان ص ۱۹۵). 
وز دیدن و شنودن دانش یله نکرد . 
چون دشمنان خویش چنین کور و کر مرا. 
ناصرخرو. 


۵ یامن - 1 

آمصیمع۱۱ »اب۲۵ - 2 

3 - 8. 

۴-معرب کرد فارسی. (از بادداشت به خط 
مرحم دهخدا). رجوع به کود شود. 

۵-اين بیت به خطیری و عنصری نیز منسوب 


است. 


کور. 


هرچند هت بدسار از مرد بد بتر نیست 


با فعل بد منافق جز مار کور و کر نیست. 
تاصرخسرو. 

نور موسی چگونه بیند کور 

نطق عیسی چگونه داندکر. تاصرضرو. 

و اگر اداتی اين اشارت را که باز نموده شده 

است بر هزل حمل کد مانند کوری بود که 

احولی را سرزنش کند. ( کلیله و دمتها, 

چشم مومن جمال او بیند 

کورکی چهرة نکو پیند سنایی. 

آن شنیدی که بود مردی کور 

آدمی‌صورت و به فعل ستور. سنائی. 

۱ کردمردی در آن میانه نگاه 

گشت از ایلهی کور آ گاه. سنائی. 


منکر آآینه باشد چشم کور 
دشمن آیینه باشد روی زرد. 


عمادی شهریاری. 
خصم تو کور وتو ین شرع 
کور ایینه شناسد, هیهات. خاقانی. 
شمع عیسی به پیش کور مسوز 
تیغ عقلی به دست مست مده. خافائی. 
گفتم‌ای کور دم حور مخور 
کوحریف تویه بوی زر توست. ‏ خاقانی. 
دجله بود قطره‌ای از چشم کور 
پای ملخ پر بود از دست مور. نظامی, 
گفتهایشان بی تو ما رانیست زور 
بی عصا کش‌چون بود احوال کور. مولوی, 


کاندرون دام. دانة زهرهاست 
کور آن مرغی که در فخ دانه خواست. 


مولوی. 
مشت بر آعمی زند یک جلف مست 
کور پدارد لگدزن استر است. مولوی. 
جهان پرسماع است و مستی و شور 
ولیکن چه پند در اه کور. سعدی, 
راست خواهی هزار چشم چنان 
کوربهتر که آقتاب سیاه. سعدی. 
آینه‌داری در محلت کوران. ( گلستان سعدی). 
گوربا کس سخن نمی‌گوید 
کور سر قرآن تمی‌جوید. اوحدی. 


کور آن باشد که او پینای تفس خود نشد 
کآنکه ار بینا به نقس خویشتن شد کور نیست. 
مقربی. 
خلقی به گمان اهل یقینند همه 
کوران خود را به خواب بینا بینند. 
واعظ قروینی. 
-کور اخترگوی؛ نادانی بادعوی. (از امثال و 
حکم)؛ ۲ 
اسب کش گفتی سقط گردد کجاست 
کوراخترگوی محرومی ز راست. 
مولوی (مشنوی). 
< کور بودن؛ تابینا بودن. اعمی بودن. 
(فرهنگ فارسی معین) 


" <کور بودن اجاق کسی؛ فرزند و عقب 


نداشتن, 
کور بودن اشتهای کسی؛ میل نداشتن به 
غذا. (فرهنگ فارسی معین). 
<کور بودن دل کسی؛ بینش و بصیرت 
نداشتن او. کورباطن بودن او: 
دلش کور باشد سرش بی‌خرد 
خردمندش از مردمان نشمرد. 
و رجوع به کوردل شود. 
کور بودن ذهن کسی؛ دیریاب و بلید و 
کندذهن بودن او. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). و رجوع به کورذهن شود _ 
- کور مادرزاد؛ آن که ابینا زاده شود. آن که 
کوربه دنیا آید. اکمبٌ 
هر آن بصیر که سر جهان ندید به دل 
چه آن بصیر بر من چه کور مادرزاد. 

اوحدی. 


فردوسی, 


چه داند کور مادرزاد قدر چشم روشن را 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کور و پشیمان؛ نادم و زیان‌دیده. خائب و 
خاسر؛ 
کسی‌کو دیو را باشد به فرمان 
بدل چون من بود کور و پشیمان. 
.(ویس و رأمین). 
گزیندکارها را مرد نادان 
نشیند زان سپس کور و پشیمان. 
(ویس و رأمین). 
همی شد بازپس کور و پشیمان 
گسسته جان پردردش ز درمان. 
(ویس و رامین). 
هرکه ز خا ک‌درت دید؛ بینا یافت 
زود به خا ک‌درت کور و پشیمان رسید. 
<-کسور و کبود؛ ناقص و رسواء. زشت و 
نادلپذیر. (فرهنگ نوادر لفات و تعبیرات 
دیوان کسرج فروزانفر چ ۷. 
- ||مجاراً نادم و زیان‌دیده. خائب و خاسر, 
نومید و حرمان‌زده. کور و پشیمان: مخالفان 
چد دفعه قصد کردند و آوازها افتاد و دشمنان 
کورو کبود بازگشتند. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص‌ ۳۵ 
چشم سیاه تو دید دل ز سرم برپرید 
فتن خاقانی است این دل کور و کبود. 
خاقانی. 
گرچه چو چرخ کور و کبود! آمدیم لیک 
پا صدهزار دیده فلک‌وار می‌رویم. 
؟ (از مرصادالعباد). 
زآنکه جان چون واصل جائان نبود 
تا ابد با خویش کور است و کبود. 
پیش هست او بباید کور بود 
چیست هستی پیش او کور و کبود. مولوی. 
شکر است عدو رفته و ما همدم چانیم 


مولوی, 


کور. ۱۸۶۹۱ 


ما سرخ و سپید از طرب و کور و کبود او, 
مولوی. 
ای تو در آیینه دیده روی خود کور و کبود 
تسخر و خنده زده بر آینه چون ابلهان. 
مولوی. 
ثرگص و سوسن که افکندند نبادی در کلاه 
هر دو کورند و کبود امروز با غبتی تمام. 
سلمان ساوچی. 
||( رنج و آفت. نقصان و رسوایی ".(فرهنگ 
نوادر لفات و تعبیرات دیوان کبیر چ فروزانفر 
ج ۷ کوری و کیودی 7۳ 
فلک کبود و زمین همچو کور رادنشین 
کس که ماه تو پیند رهد ز کور و کبود. 
مولوی. 
چون‌خضولی گشت و دست و پا نمود 
در عنا افتاذ و در کور و کبود. مولوی, 
زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود 
شاخ گل سرخ راوقت تثاران رسید. 
مولوی, 
و رجوع به شرح مثنوی شریف جزو اول 
تالیف بدیم‌الزمان فروزانفر ص ۲۲۶ و دیوان 
شمس ج فروزانفر ضمیمةٌ ج ۷ص ۴۰۵ 


شود. 
- آب‌کور؛ ناسپاس. نان‌کور. نمک‌کور. 
(امثال و حکم): 
از برای آب چون خصمش شدند 
نان کور و آب کور ایشان بدند. 

(متنوی چ نیکلسن دفتر اول بیت ۲۵۱۰ 
ورجوع به مدخل آب کور شود. 
-اجاق‌کور؛ انکه فرزند و عقب نداشته باشد. 
- پخت‌کور؛ کوربخت. بدبخت. تیر‌بخت, 
-روزکور؛ آنکه روز نتواند دید آنکه از دیدن 
در روشنایی روز عاجز باشد. آنکه چشمان 
وی روز نبیند. مقابل شب‌کور. 
- شب‌کور؛ آنکه چشم وی شب نتواند دید. 
انکه شبها از دیدن ناتوان باشد. مقابل 
روزکور. 
<-کور و کچل؛ در تداول عامه, به اطفال 
خانواده اطلاق شود: شب عیدی چیزی 
نتوانستم برای کور و کچل‌ها تدارک کنم. 
- |ابه افراد فرومایه و بی سر و پا نیز اطلاق 
گردد:فلان با کور و کچلهای محله نشست و 
برخاست دارد. ۱ 
نان‌کور؛ ناسپاس. آپ‌کور. نمک‌کور, 
(امثال و حکم): 


۱-به‌معتی اصلی کور و کبود, یعنی نابیا و 
ازرق نیز ایهام درد. 

۲ -رجوع به کور و کبودی در ذیل ترکیب‌های 
کرری شود. ۱ 
۳-رجوع به کور و کبودی در ذیل ترکیب‌های 
کوری شرد. 


۲ کور. 


از برای آب چون خصمش شدند 
آب کور و نان کور ایشان بدند. ۲ 

مولوی (متنوی). 
تمک‌کور؛ ناسپاس. نان‌کور. 

(امثال و حکم) 
- امثال: 
رفتم شهر کورهاء دیدم همه کور من هم کور؛ 
آداب و عادات اجتماع و محیط زیست را باید 
گردن‌نهاد. نظیر: خواهی نشوی رسوا همرنگ 
جماعت شو. 
عاشق, کور باشد. نظیر: حبک‌الشیء یعمي و 
یصمد 
ندانستم که عاشق کور باشد 
کجابخشی همیشه شور باشد. 

(ویس و رأمین). 
غریب کور است. الفریب اعمی؛ گفته‌اند که 
غریب کر و کور است و مفلس با شر و شور. 
(مقامات حمیدی). 
قانون کور است. (امثال و حکم ص ۱۱۵۸۵). 
کور از خدا چه خواهد دو چشم روشن يا دو 
چم بینا؛ وقتی گویند که تهایت آرزوی خود 
را بیان کنند؛ 
آیی و گویی که بوسه خواهی؟ خواهم 
کور چه خواهد بجز دو دید روشن. 

فرخی. 

من آن خواهم که باشی تو شکییا 
چد خواهد کور جز دو چشم بناء 

(ویس و رامین). 
بگفتا اذن خواهی چیست از من 
چه بهتر کور را از چشم روشن. جامی, 
کوربه چراغ احتیاج ندارد. 
کوریه کار خود بیناست, نظر؛ هر کسی 
مصلحت خویش نکو می‌داند. 
کور بیکار. جوالدوز به خایٌ خود می‌زند. 
رجوع به مثل بعد شود. 
کور بیکار, مژه‌هایش را می‌کند. رجوع به 
مثل قبل شود. 
کور خانه‌ندین بغداد خبرده؛ ادانی بادعوی, 
رجوع به کور اخترگو ذیل ترکیب‌های همین 
مدخل شود. 
کور خود است و بینای مردم؛ عیب دیگران را 
می‌بیند و عیب خود را نمی‌ببند. نظیر: خار را 
در چشم دیگران می‌بیند شاه تیر را در چشم 
خود نمی‌بیند. 
کور خود مباش و بینای مردم. نظیر: ا گر بابا 
بیل زنی باغچة خودت را بیل بزن. و رجوع به 
مثل قبل شود. 
کور شود دک‌انداری که مشتری خود را 
کورکور را می‌جوید آب گودال را: هر کس و 
هر چیز همجنس خود را می‌جوید, نظیر: 
الجنس للجنس یمیل؛ کند همجنس با 


همجنس پرواز. 

کورگمان می‌کند چشم‌دارها چهار تا چهار تا 
مسی‌خورند: حدس و گمان بی‌خبران از 
واقعیت آمور, معمولة مسقرون به حقیقت 
کور و شب‌نشینیا؛ دو چیز نامتناسب. دو امر 
که اجتماع آتها امتاسب و یا محال تماید. و 
رجوع به مثل بعد شود. 

کورو ن_ظربازیا؛ دو چیز نامتناسب و 
ناسازگار. وقتی گویند که انجام دادن کاری از 
عهد؛ کسی پیرون باشد. و رجوع به مثل قبل 
شود. 

کورهرچه در چنته دارد گمان می‌کند در چنتة 
رفیقش نیز هست؛ همه را مانند خود پندارد. 
ظر 

هرکه نقش خویشتن بیند بر آب. 

کافر همه را به کیش خود پندارد. 
کوری‌چمان عصا کش کوری دگر شود؟ 
نظیر: خفته را خفته کی کند بیدار؟ 

|انوعی دشنام و اهانت است برای کسی که 
سسربه‌هوا و بسی‌دقت است؛ مگر کوریا 
(فرهنگ لغات عامیانهةٌ جمالزاده4. 

-کور سگ؛ مانند نوعی دشنام است وقتی 
کودکی بر اثر بی‌توجهی چیزی را ندید و آن را 
بشکست یا درهم ریخت مادرش می‌گوید: 
کورسگ! چرا چشمت را باز نمی‌کنی؟ نیز 
ممکن است این لفظ را برای کوران بدجتی یا 
کسانی که چشم معیوب و کم‌سو دارند به 
صورت دشنام به کار برند. (فرهنگ لفات 
عامانة جمالزاده 

|| صفت گرهی که هیچ باز نشود و یا دیر باز 
توان کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||دهان بسته. دهان نا گشاده.پسته با فندقی که 
خندان نباشد. پسته‌ای که دهان نا گشاده‌دارد. 
مقابل خندان: | گر تخمه شور است | گر پسته 
کوراست بده به ما ضرور است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[گردوی کور, گردویی 
که مفزش خردخرد و به سختی بیرون توان 
کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
||بی‌مفد. بی‌سوراخ, (یادداشت به خوط 
مرحوم دهخدا). |[تک‌خال: کورکور» دوکور. 
(فرهنگ فارسی معین). تک‌خال در طاس نرد 
و چون جفت‌یک آرند گویند: کورکور. 
ا|قمی گندم که در قاینات زرع می‌کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوو. اک ) () بهمعتی پر است و آن 
رستنیی باشد خارنا ک‌که از آن آچار سازند و 
در دواها نیز به کار برند. (برهان), همان کپر 
است که رستیی است و از آن آچار سازند و 
خورند و پارسی آن است و کبر معرب کور 
است. (آتدراج). گیاهی خارنا ک که کیر نیز 
گویند.(ناظم الاطباه) کبر. (فرهنگ فارسی 


کور. 


معین). کبر, اصف. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)* 
زمرد و کور سبز هر دو یک رتگند 
ولی از اين به نگین دان کنند از آن به جوال. 
۱ آنوری, ۱ 
و رجوع به کر شود: 


کوز. (() مخفف کوره و معمولاً به آخر 
اسامی, مانند مزید موّخری افزوده شود: 
شمکور. و رجوع به کوره شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کور. (ع !صغ درخت مقل است و منبت او 
نواحی یمن و عمان بود. (ترجم صیدنه). 
||مقل. (یادداشت به خط مرحوم دهشداا. ‏ 
کور هندی؛ درخت مقل ازرق. (فرهنگ 
فارسی معین), 
کور. اک /کُو] () جایی را گویند که شتة و 
شکستگی بسیار داشته باشد و قابلیت آادانی 
و زراعت کردن نداشته باشد. (برهان). به‌معنی 
جای خراب که پشته و شکستگی بسیار 
داشته باشد و قابل زراعت نباشد. لیکن اصح 
در این معنی کاف فارسی است ته عربی و در 
فرهنگها سهو شده. (آنندراج). صحیح گور 
است. (حاشية برهان چ معین). و رجوع به 
گورشود: |ه‌معنی سراب هم پنظر آمده است 
کهدر صحراها از دور به آب می‌باند. 
(برهان), سراب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کوراب شود. ایه‌معتی خرئوب شامی است. 
(آتدرا اج) (از فهرست مخزن الادویه). 
کور. (ع ز) بالان یا پالان با ساختگی آن. ج» 
ا کوار.! کور, کیران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموار) (آتدراج). |اکور؛ آهنگران از گل. 
(منتهی الارب). کور؛ آهنگران. (آنندراج), 
آتشدان آهنگر از گل. (از اقرب الموارد). کورة 
آهنگری که از گل ساخته باشند. اناظم 
الاطباء). ||خانك زنبور عسل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جای زنبوران و گوینه معرب 
است..(از اقرب الموارد). خانة زنبور عسل و 
مأخوذ از فارسی. (ناظم الاطباء). کندو. 
کوارة. حب‌النحل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کور. کت ] (ع ) گلة بزرگ از شتران و گویند 
صدوبجاه یبا دوصد. امتهی الارب) 
(آتدراج). گروه بیار از شتران و گویند " 
صدوینجاه و یا دویست و یا بیشتر. (از اقرب 
الموارد). |اگلة گاوان بسیار. ج, | کوار. یقال: 
لقلان کور من الا ابل و البقر. (منتهی الارب). 
گلگاوان بسیار. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
گلةگا. (از اقرب الصوارد). ||پیچ دستار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع؛ پیچ 
عمامه, تسمه به مصدر است. (از اقبرب 


۱-به ازرفی نیز منسوب است 


کور. 


الموارد). ||پیج از هر چیزی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). [|سرشت. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) سرشت و طبیعت. (ناظم 
الاطباء). طبیعت. یقال: له کور کریم؛ ای 
طیيعق. (از آقرب الموارد). ||ارزانی و بسیاری 
از هر چیزی. (متهی الارب). منه: نعوذ پالله 
من الحور بعد الکور؛ ای مين النقصان بعد 
الکمال و من القلة بعد الکثرة. (متهی الارب). 
افزونی و بسیاری از هر چیزی. (آنندراج). 
زیادت. نعوذ بالله من الحور بعد الکور؛ بمنی 
پناه می‌بریم به خدا از کاهش بعد از اقزایش. و 
اصل آن دو از کور عمامه و حور آن است و 
کور پیچیدن عمامه و حور باز کردن آن است. 
زیرا در پیچیدن آن افزایش و در باز کردن 
کاهش است و جز این نیز گفته شده است. (از 
اقرپ الموارد). زیادت. پسیاری. کفرت. 
زیادتی. مقابل حور و نقصان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل بعد 
شود, 
کور. (ک] (ع مص) افزون شبدن. (سنتهی 
الارب) (انتدراج). بسیار شدن. (یادداشت به 
بخط مرحوم دهخدا). ||پیچیدن دستار. 
(منتهی الاب) (آنندراج). پیچیدن عمامه بر 
سر و مدور کردن آن. (از آقرب الموارد) |اگرد 
کردن چیزی. |ازمین کندن. (منهی الارب) 
(آنتدراج). کندن زمین. (از اقرب السوارد), 
کندن و حفر کردن زمین. (ناظم الاطباء). 
|اشتافس. (منتهی الارب) (آتندراج). شتافتن. 
در راء رفن. (از اقرب الموارد). || پشتوارة 
جامه برداشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج)/ 
حمل کردن پشتوارة جامه. (از اقرب الموارد). 
پشتوار؛ جامه پرداشتن و حمل کردن آنراء 
(ناظم الاطباء). |اکشتن کسی را (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
کور. اک و) (ع لا ج کورةه شهرستان و ناحید 
و کرانه. (منتهی الارب). ج کورة. (از اقرب 
الموارد). ج کورة. عبارت از شهر و قصبه 
باشد. (از برهان). ج كورة, به‌معنی شهر باشد. 
(از آتدراا: . 

به شب کشید بر آهنگ رأی و ناحیتش 

ز تیغ سیل براند اندر آن بلاد و کور. 

عنصری. 

و سیب یاد کردن کور خراسان و مجموع آن 
اندر این فصل آن بود. (تاریخ سیستان). | کنون 


ییاد کنیم طول و عرض و کور رساتیق 

سیتان... اما کور سیستان. (تاریخ سیستان 

ص ۲۸ 

مخوف راهی کز سهم شور و فته او 

کشید دست نیارست کوهار و کور. 
معودسعد. 

اسلام را بلاد و کور بی‌نهایت است 

تیماردار جمله بلاد و کور تویی. سوزنی, 


از خویی و خوشی چو سدیر و خور نگه است 
مشهور در مداین و معروف در کور. 
عبدالواسع جبلی (از جهانگیری). 

و رجوع به کورة شود. 
کوو. (فرانسوی, (0" تعلیم. تحصیل: کور 
تاریخ. |[دور؛ تحصیلی. (فرهنگ فارسی 
ممین). 
کور. (اخ) دهی از دهتان میشه‌پاره که در 
بخش کلیبر شهرستان اهر واقع است و ۲۷۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ 
کور. ((ج)۲ (جیل...) کوهی ببه اسپانا: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
کور. ک] (اج)" زا ک.از بازرگنان فروتمند 
بورژ؟ که در حدود سال ۱۳۹۵م. در بورژ 
متولد شد. وی خزانه‌داری شارل دوم رابه 
عهده داشت و سپس به مأموریت سیاسی 
اعزام شد, اما به گرفتن رشوه متهم گردید و در 
سال ۱۴۵۱ م. زندانی شد و سپ فرار کرد. 
خاطراتش موچب شد که در دوران حکومت 
لوئی یازدهم از او اعادهٌ حبتیت شود. (از 
لاروس). 
کور. کر (ٍخ) رودخانه‌ای است در فارس. 
رجوع به کر شود. 
کور. (لخ) کوروس. کورا* از رودهای بزرگ 
قفقاز است که از کوه حضر در شمال قارص 
سرچشمه می‌گیرد و سپس به شمال شرقی و 
به سوی درة گرجتان جریان پیدا می‌کند و 
پس از طی مسافتی از داخل شهر تفلیس 
می‌گذرد و در قره‌باغ نهرهای دیگری به آن 
می‌پیوندد و پس از آن به سوی ایران سرازیر 
وبا رود ارس یکی می‌شود و سرانجام به 
دریای خزر مي‌ريزد. طول این رودخانه 
۵ کلوسر است. (از لاروس و قاموس 
الاعلام ترکی), کر, کوروش, (از جغراضیایی 
سیاسی کنهان ص ۱۱). 
کورآباد.(!) دهی از دهستان قره‌ر که در 
بخش میاندواب شهرستان مراغه واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۳ ۱ 
کورآ باد.((ج) دهی از دهستان مرحمت‌آباد 


که در بخش میاند و آب شهرستان مراغد واقع ‏ 


است و ۲۳۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
کورآویز. (زسف مسرکب. ق مسرکب) 
درآویخته و سخت گرفته از کی یا جابی 
چون کوران: 
او همی گفت و من چو دشن تیز 
در کمر کرده دست کورآویز. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۷۹٩‏ 
کورا. (لخ)" نام رودخانهای است در قفقاز. 
رجوع یه مدخل قبل شود. 


کورار. ۱۸۶۹۳ 
کورالب. | مرکب) سراب را گفه‌اند و آن 


شوره‌زمنی باشد در صحرا که از دور بد آب 
ماند و به اين معنی با کاف فارسی هم آمده 
است. (برهان). بمعنی سراب یی زمین 
شوره که از دور آب نماید و چتان نباشد. 
(آنندراج). زمین شوره که از دور آب نماید. 
سراب. (فرهنگ قارسی معین). آل, (مسهذب 
الاسماه). خیدع. (منتهی الارب). بلمم. 
(ملخص اللفات حسن خطیب کرمانی). 
گوراب, (برهان). کور. (برهان): سراب؛ 
کوراب و آن در نیمروز بینند. (ترجمان 
الق آن): احزال الجبل؛ بلند شد کوه بر کوراب. 
(منتهی الارب). اخفق السراب؛ جنبید کوراب 
و طیید. (منتهی الارب). و رجوع به گوراب و 
کور شود. ااآبی هميشه جاری و سخت کم. 
اپ جاری بسیار قلیل. (بادداشت به خسط 
مرحوم دهخدا؛. |[(ص مرکب) کی را گویند 
که بسیار تشنه باشد و اپ اندک خورد. 
(برهان) (آتدراج) (ناظ الاطیاء). 

کورابازلو (اخ) از ایلهای اطراف متگین 
آذربایجان و دارای دویست خانوار است. (از 
چغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۸ 

کورابلاغ. [ٌّ] ((ج) دهی از دهستان 
گاودول که در بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقع است و ۲۴۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴/. 

کورابلاغ. [جٌّ] ((خ) دهی از دهستان 
قره‌قویون که در بخش حومه شهرستان ما کو 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 

کورابین. ([مرکب) بمشی کویین باشد و آن 
ظرفی است ماند کف ترازوی بزرگ که از 
برگ خرما یا از لیف خرما یا از نی بافند و 
روغن گران مفزهای کوفته رادر آن کنند و در 
شکنجه درارند تا روغن از آن پراید آن را به 
عربی معدل خوانند. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء), در جهانگری و سروری و رشیدی 
این صورت نیامده. مصحف کویین است. 
(حاشیه برهان چ معین). و رجوع به کوبین 
شود. 

کورابا تکین. ((خ) سردار زوس در جنگ 
با ژاپن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کورار. (فرانسوی, (۸4 ماده‌ای سمی دارای 
ترکیب نیمیایی درهم و متفاوت که بومیان 
آمریکای جنوبی آن را برای زهرآلود ساختن 


۱-یعلی کور و حور. 
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۴ کوراماللو. 


نوک نیز صید حیوانات به کار می‌بردند. این 
ماده از گیاهان مختلف خصوصاً گونه‌های 
مختلف جوزالقی و گیاهان تیرُ کبابه و تیرژ 
عشقه‌ها و غیره استخراج می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین), 

کوراماللو. ((ج) دهی از دهستان انکوت که 
در یخش گرمی شهرستان اردبیل واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴ 

کوران. (فرانسوی, !4" جریان هوا یا برق. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوران سیاست: جریان امور سیاسی. 
(فرهنگ فارسی مین). 

کوران. (خ) دهی از دهستان حومة بخش 
صوما که در شهرستان ارومیه واقع است و 
٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۴) 

کوران. (اخ) دهی از بخش زابلی که در 
شهرستان سراوان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

کوران. (!ج) از روستاهای اسفراین است. 
(از معجم البلدان). رجوع به کورانی شود. 

کوران بالا. ((خ) دهی از دهستان دامن که 
در بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر واقع 
است و ۱۸۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۸ 

کوران پایین. ((ج) دی از دهستان 
دامین بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر است 
و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۸ 

کوران ترکیه. [ثُ کی ي) (اخ) دهی از 
دهستان فاروج که در بخش حومه شهرستان 
قوچان واقم است و ۵۷۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیاییاران ج ٩‏ 

کوراندپ. [] ([خ) دهی از دهستان بدت 
که در بخش نیک‌شهر شهرستان چاءبهار واقع 
است و ۱۰۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸. 

کورا نکردیه. [کو کنْ دی ي ] ((خ) دهی 
از دهستان فاروج است که در بخش حومة 
شهرستان قوچان واقع است و ۲۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کورانکش. (کو ک) ((ج) دهی از دهستان 
بخش دشتیاری که در شهرستان چاهبهار واقع 
است و ۲۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸)- 

کوران و کهمگار. ز] ((غ) از طوایف 
سرحدی بلوچستان و سراوان و دارای ۳۰۰ 
خانوار است. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۷ 

کورافه. [ذ /ن](ص نسبی, ق مرکب) 
علی‌السمیاء. (یادداشت به خط مرجوم 


دهخدا). کورکورانه. (فرهنگ فارسی معین): 
سا که کورانه عصاها می‌زنيم 
لاجرم قندیلها را يشکنيم. مولوی. 
کورانه. زن /ن]((خ) دهی از دهسجان 
برادوست که در بخش صومای شهرستان 
ارومیه واقع است و ۱۸۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران چ۴), 
کورانه. [ن /ن ]((خ)دهی از دهتان ترگور 
که در بخش سلوانای شهرستان ارومیه واقع 
است و ۱۷۵ تسن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافباییایران چ ۸۴. 
کوزانی. 11 (ص نسبی) منسوب است به 
کوران از روستاهای اسفرایین, (از نساب 
سمعانی). رجوع به کوران شود. 
کورانی. (اخ) دهی از بخش جالق که در 
شهرستان سراوان و در نزدیک مرز پا کتان 
واقم است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ابران چ 4۸. 
کورانی. ((ج) دهی از بخش نیک‌شهر که در 
شهرستان چاهبهار واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸- 
کورانی. (ٍ)ابواسحاق ابراهی‌ین حسن‌ین 
شهاب‌الدین الکردی الکورانی الشهرزوری 
شهدانی (۲۵ ۱۱۰۱-۱۰ «.ق.). از مشاهیر 
علما و مشایخ سل له نقتبتدية قرن دوازدهم 
هجری است. در شهدان از توابع شهرزور 
کوهتانهای کرد ولادت یافت و از سحمد 
شریف الکورانی علم آموخت و آنگاه به بفداد 
رفت. مدتی انجا اقامت کرد و سپس به دمشق 
و مصر و سرانجام به مدینه سفر کرد و مقیم 
شد. از صفی‌الدین قضاشی و دیگر بزرگان 
کسب‌علم کرد و از شهاب خفاجی و بعضی از 
اجلة وقت اجاز؛ روایت به دست اورد و 
سرانجام در مدینه په قدریس پرداختِ و از 
شهرهای دوردست جویندگان دانش در حوزة 
درس وی حاضر می‌شدند. تالیفات سودمند 
متعددی دازد از جملةً آنهاست: دو شرح بیر 
عقید: استاد خود قشاشی و ملک الاعتدال 
الی آية خلق الافعال و اتحاف الخلف بعقیدة 
السلف و جز اینها. (از معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون 0۵۷۷ (از ريحانة الادب ج ۲ص 
۴ و رجوع به این دو مأخذ شود. 
کورانی. (اخ) ابوالعباس آحمدین عبدالسلام 
اندلسی (متوفی ۵۹۴ ه.ق.).از ادباست. او 
راست: «صفوةالادب و دیوان العسرب» بر 
طریقةً حماسة بحتری و ابی‌تمام. (از اعلام 
زرکلی). 
کورانی. (() صلاح‌الدین الکورانی 
الحلبی, متوفی به سال ۱۰۴۹ ه .ق.از قضات 
واز نویسندگان مرسل است. او را اشمار 
بسیاری است. ولادت و وفات او در حلب 
اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی). 


کورباطن: 


کورايم. زک ي ] (اج) از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان اردبیل است. اين دهستان 
مرکب از ۷۴ آبادی بزرگ و کوچک و جمع 
سکن آن ۲۰۶۸ تن است. روستاهای مهم آن 
عبارتند از: سائین. خانه‌شیر و قورتولموش. 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴). 
کورایم. رک ي] (اخ) دهی از دهستان 
کورایم که در بخش مرکزی شهرستان اردییل 
وافع است و ۱۰۷۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کور اتبنا. ار أّتَ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب)" در تداول عامه, کلمهٌ تحقیری است 
برای کور. کوری زشت, شاید از کور اعطا یا 
آتنا, اشاره به کوری کدا که اعطنا می‌گفته 
است(؟). (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
کور اصلی. ار ا] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
کور مادرزاد. ( کلیات شمی چ بدیم‌الزمان 
فروزانفر ضممة ج ۷ص 0۲۰۵* 
هرکه او مشکر شود خورشید را 
کوراصلی را باشد چاره‌ای. 
۱ مولوی ( کلیات شمس)». 
کوراغلیی. رک ا] ((خ) کوراغلو. نام 
قهرماتی است که اعمال پهلوانی او در بین 
قبایل تفقاز شهرت دارد. (از اشتیگاس؛ ذیل 
کوراغلو) ۲ 
کوراغلی. کر ] ((مرکب) نام لحنی از 
الحان ترکان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا. 
- کوراغلی خواندن؛ در مقابل حقی.سخنان 
بی‌اساس و غیرمنطقی گفتن. جوابهای 
بی‌سروته به تقاضای حقة کسی دادن. انکار 
وام خود کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
اتطه‌ای است ضربی که سابا در مقدمة 
ماهور نواخته می‌شد. (فرهنگ فارسی معین 
ذیل کراوغلی). 
کورب. اک /کُوز] () معرب آن جبورب 
است. (المعرب جوالیقی): رجوع به جورب, 
گورب و جوراب شود. 
کووبا. (ک و](!مرکب) آشی باشد که از کبر 
پزند و آن را عربان کبرنه گویند. (برهان) 
(آتدراج). آش کبر. (ناظم الاطیاء). کوروا: 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). (از: 
کور,کیر + با ابا), (از حاشیه برهان چ معین). 
و رجوع به کبر» کور, با و ابا شود. 
کورباطن. (ط] اص مرکب) کندفهم و 
کم‌طبع.(آنندراج). کندفهم. کم‌هوش. کوردل. 


1 - ۱ 

۲- در فرهنگ عامیانة جمالزاده «اتیناه به‌معنی 

حثرات خرد و به کنایه آدمهای فرومایه معنی 
ثده است. 


کورباطنی. 


(فرهنگ فارسی معین). آنکه هر چیزی را 
سیاه و تاریک بیند. (ناظم الاطباء 
مدار چشم از این کورباطنان انصاف 
که‌گشته است به عنقا هم آشیان انصاف. 
صائب (از آثدرا اج) 
در خواب سیدی نورانی را دیدم و گفتم: نام 
شما چیست؟ گفت: ای کور باطن! سرا 
نمي‌شناسی من امام زمانم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا, بدون ذ کر مأخذ). و رجوع به 
کوردل‌شود. 
کورباطنی. [ط] (حاص مرکبا 
کدفهمی, کم‌هوشی. (فرهنگ فارسی معین). 
کوردلی.و رجوع به کورباطن و کوردل شود. 
کوربخت. [ب] (ص مسرکب) مسدبر و 
بدبخت. (آنتدراج) (فرهنگ فارسی سعین). 
بدیخت و بی‌طالم.(ناظم الاطبء).تیرهپخت: 


کنداین و آن خوش دگرباره دل 

وی اندر میان کوربخت و خجل. (بوستان). 
|انسمام و سسخن‌چین. |[جاسوس. (ناظم 
الاطباء). 


کوربختی. [ب] (حامص مرکب) بدبختی, 
ادبار. (فرهنگ فارسی معین). تیره‌بختی؛ 
روز خفاش است کور از کوربختی زآنکه او 
دشمنی در خفیه با خورشید خاور می‌کند. 

سلمان (از آتندراج), 
رجوع به کوربخت شود. 
کوربخیه. (ب ی /ي] (|مرکب) قمی 
دوختن. (یادداشت به خط مرحوم دهشدا). 
کوربغانون. [) ((خ) ترک. پادشاه ترکان و 
دخترزاد؛ پادشاه چین. وی در جنگی که به 
سال ۸۸ ه.ق.بین قتیبه سردار عرب و مردم 
سفد و فرغائه روی داد به باری ایشان شتافت 
و با دویست‌هزار تن از تشکریان خود با 
عبدالرحمان‌ین مسلم الباهلی روبه‌رو شد, اما 
سرانجام شکت خورد. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۲۶۰). و رجوع به مین ماخ 
ص ۲۵۰, ۲۵۱و ۲۶۰ شود. 
کوربلاغ. [بٌ ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر است و ۸۴۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴). 
کوربلاغ. [بْ] (ا) دهسی از دهستان 
مشگین خاوری که در بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع است و ۱۶۸ تن سکته 
دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 4۲ 
کوربلاغ. [بْ] ((خ) دهی از دهستان 
خالصهٌ بخش مرکزی شهرستان کرماتشاهان 
است و ۶۱۳ تن سکنه دارد. کوربلاغ در هفت 
محل به فاصله سه الی شش هزار گز واقع شده 
است و به شرح زیر نامیده می‌شوند: ۱- 
کوربلاغ شاهوردی يا خدانظر. ۲- کوربلاغ 
محمدتقی. ۲- کوربلاغ پتی‌آباد. ۴- کوریلاغ 
ده قاسم صعروف به ده شیر. ۵- کوربلاغ 


فرجائبیگی. ۶- کوربلاغ ابراهیم‌ییگی. ۷- 
کوربلاغ خانم‌آیاد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ا. 

کوریولون. اکن 1((خ) سردار رومی که 
در خدمت « کلود» و «نرون» بود. او پارتها را 
شکست داد و در سال ۶۷م. خودکشی گرد. 
(از لاروس). 

کوریه. [ب]((خ)" گوستاو. نقاش فرانسوی 
(۱۸۷۷-۱۸۱۹ م.). از قحول سبک رثالیزم 
در نقاشی بود و موضوعهای نقاشی خود را 
متحصرا از زندگی واقعی انتخاب می‌کرد. از 
آن جمله است: سلام میو کوربه, تدفین در 
ارنان, یازگشت بزهای کوهی و کارگاه تقاش 
است. وی در ۱۸۷۱. به علت شرکت در 
کمون پاریس نفی بلد گردید. (از لاروس). 

کوریه. [ب] ((خ)۲ دریاسالار فرانسوی 
(۱۸۸۵-۱۸۲۷م.). وی جاتشین ریویر در 
تسوتکن شد و در سال ۳ م. انام را 

تحت الحماية فرائسه ساخت و «پرواندهای 

سیاه» ؟ چییان را مکست داد. (از لاروس). 

کوربه‌ووا. [ب ] ((خ)مرکز بلوکی در 
ولایت سلت دنیس فرانسه است که بر کنار 
رود سن واقع است و ۵۹۷۰۰ تن سکنه دارد و 
از مرا کز صنعتی است. (از لاروس). 

کوربی اسون. (کز ب شن ] ((خ) "مرکز 
ولایت «سن‌اتواز» "که بر ساحل رود سن 
واقع و دارای ۲۲۹۰۰ تن سکنه است. در این 
شهر کارخانه‌های آرد, کاغذسازی, چاپخانه, 
کارگاه‌رادآهن و غیره وجود دارد. اين ولایت 
شامل ۷بلوک و ۱۲۹ بخش است و ۳۵۰۶۰ 
تن سکنه دارد. (از لاروس). 

کورپلیس. از پٍّ] (!خ)* یونانیها به شهری 
می‌گفتند که کورش در ساحل رودخائه 
سیحون بنا کرده بود. این شهر بعدها به 
«دورترین شهر کورش» موسوم گردید و تا 
زمان اسکندن اباد و پابرجا بود و به دست 
سپاهیان او خراب شد. (از ایران باستان ج ۱ 
صص ۳۷۶-۳۷۵). 

کورپی. اُ] (ترکی, ‏ کربی. پل. جسر. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کورت. (! کوز؛ گردن‌باریک را گویند. 
(بر‌هان) (ناظم الاطیاء) لین صورت در 
جهانگیری و رشیدی نیامده» ظاهراً « کوزه» 
را «کورة» خوانده‌اند. (حاشیة برهان چ 
معین). 

کورت. [ر| (سرب 4" کورة. بلد. بلد». 
شهر, (یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 
ولایت پارس پنج کورت است هر کورتی به 
پادشاهی که نهاد آن کورت په آغاز او رده 
است بازخوانده‌اند... و هر کورتی از این پنج 
کورت چند شهر و نواحی است. (فارسنامه 
این‌البلخی ص ۱۲۱). و از آثار وی [کیقباد] 


کورتوا ۱۸۶۹۵ 


آن است که در ولایتها قسمت حدود کرد و 
کورتهاکرد. (فارستامف ابنالبلخی ص ۴۰ و 
رجوع بد کورة شود. 

کورتاژ. (فرانسوی.( سقط چین بانوعی 
عمل جراحی!" و به‌وسیلةٌ پپزشک. بیرون 
آوردن جنین از رحم مادر. (از لاروس). 

کورتاژکردن. کر ک :]| امص مرکب) 
عمل کورتاژ. . رجوع به کورتاژ شود. 

کورتو. کر ت] (انگلیسی, ۱۲۸ مسکوک 
ایالات متحد؛ آمریکاء معادل ۲۵ ستت. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

کورتره. [رٍ] (ر ۱۳ شپری در کشور 
بلژیک (فلاندر غربی) که بر کار لیس واقع 
است و ۴۲۵۰۰ تن سکنه دارد. در اين شهر 
کارخانه‌های پارچدبافی. تهیةٌ نخهای پنبه‌ای 
و کلا‌سازی دایز است. در سال ۱۳۰۲ م. در 
جنگ مهمیز طلائی‌ها به دست فلاماندها 
افاد. (از لاروس). 

کورتکین دیلمی. ات يد ] ((خ) از 
امرای زمان لس است که بر بغداد 
متولی گردید و تکینک ترک را دستگیر و در 
آب غرق کرد و به تهایی بر امر بقداد مسلط 
شد. (از تاریخ ابن‌اثیر ج ۸ص ۱۴۴). رجوع 
به همان ماخذ و تاریخ‌الخلفا شود. 

کورتن. (ر سسن] (خ)۱۳ دسلام 
(۱۸۶۲-۱۸۰۸م.), از خدمتگزاران مذهب 
پروتتان بود. وی از دانشکد؛ آ کسفورد 
فارغلتحصیل شد و قسمت اعظم اهتمام او 
صرف تحقیق در زبان و ادبیات سریانی گردید 
و در زبان و ادب عربی نیز به تحقیق پرداخت 
وکتاب الملل و نحل شهرستانی را به سال 
۲ م. در لندن با اتقان تمام به طبع رسانید. 
از معجم المطبوعات ج ۲) 

کور توا. ((خ)*" برنار. شیمی‌دان فرانسوی 
(۱۸۳۸-۱۷۷۷م.. او در ضمن تحقیقات 
خویش «مرفین» تریا ک‌را کشف کرد. (از 


1 ۰. ۷۰ 

+ععاهنات راعطانامت - 2 

3 - ۲ 

۲-مسریازان ن_امنظم چسینی که مسفلوب 
فرانسویان شدند بدین نام شهرت داشتند. 


,یوتنام - 5 

6 ۰ 0۵۲۵8۵ 

.0 مومو5 - 7 

8 - 2۵۵۵ 

٩-معرب‏ ره است. (فرهنگ فارسی معین 

ذیل کوره). 

10 - ۰ 

۱ - پا ک کردن جدار رحم از جنین به‌وسیلهةً 
آلات مخصوص: 

12 - ۴۰ 13 - 01. 


14 - 02۷۲۵۱۵۴, ۰ 
15 ۰ 00۱۱۲۱۵۱5, ۰ 


۶ کورته. 


لاروس). ۱ 

کورته. کر تٍ] (اغ)! مرکز ولایتی در | 
ایالت کورس فرانسه و دارای مناظری زیبا و 
محل رفت و آمد جهانگردان است. در این 
ولایت تجارت مرمر و میوه و شراب رونق 
دارد و از ۱۶ پلوک و ۱۱۰ بخش تشکیل یافته 

و ۴۰۴۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 

کورتی. (اخ)۲ اين کلمه در آثار مورخانی 
از قبیل پولیب و استرابون به طوایف کرد 
اطلاق شده است. (از تاریخ کرد تالیف 
رشیدیاسمی). رجوع به همان ماخذ ص ۰٩۳‏ 
۵ ۱۵۹و ۱۶۰ شود. 

کورتیوس روفوس. (خ)" نام مورخی 
است که در زمان امپراطور روم کلودیوس 
(۵۲-۳۱ .) می‌زیسته و کتابی در تاریخ 
اسکندر آ نوشته است. این کتاب دارای ده 
بخش بوده که ببخش اول و دوم آن از میان 
رفته است. (از فرهنگ ايران باستان ۲۷۱ و 
۰ رجوع به کلت کورث شود. 

کورحق. (جَ] (ج) دی از دهستان 
کاغذکنان که در بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد واقع است و ۳۹۰ تن سککه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 

کورچشم. (ج /چ](ص مرکب) ناینا را 
گویند.(آتندراج). نابینا. کور. اعمی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
گرآن کورچشمان به من نگروند 

ز کری سخنهای من تشنوند. 

نظامی (اقبالنامه). 

||(! مرکب) پارچه‌ای ریزبافت که تار و پود 
آن نیک درهم و تنگ و فشرده باشد؛ 
کورچشمی که بر تن یوز است 

از پی شیر نر ندوختهاند. خافانی. 
- کورچشم حریر؛ ثوعی پارچة اسریشمی. 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
مدخل بعد شود. 

کورچشمه. (ج /ج ۶ /۲] ([مرکب) پارچة 
بسیار ریزباف که تار و پود آن ن نیک فشرده و 
تنگ و درهم باشد. رجوع به کور چشم شود. 
کورچشمه حریر؛ پارچة ابریدمی بسیار 
ریزیافت که تار و پود آن نیک فشرده و تنگ 

و درهم باشد؛ 

کر أً کندی از کورچشمه حریر 
پوشید و فارغ شد از تیغ و تیر. 
رجوع به کورچشم شود. 

کورچنشمه. ۰ج 1۴ ((خ) دهی از دهستان 
افشاریه که در بخش آوج شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4. 

کورچشمی. [ج /ج] (حاص مرکب) 


نظامی. 


نابیتایی. کوری. (فرهنگ فارسی معین). 
کور خواندن. (خوا/خاذ]سص 


مرکب) در تداول عامه, غلط خواندن. بد 
فهمیدن. (فرهنگ فارسی معین). 

کورد.(] ((غ) شهرکی است در غارس از 
کوره اصطخر و متزل ششم 
سمیرم. (از فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۱و 
۰۱ رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۱۲۴ 
شود. 

کورداباد. (ز) (اخ) روستایی است در 
درواز؛ نیشابور. (از معجم‌البلدان). 

کور دحله. اک و ٍ ر3] (اج) به همة 
مناطقی از اعمال بصره گویند که میان میسان 
تا دریا واقع شده است. (از معجم‌البلدان). 

کوردشت. (:) ((2) به نسقل حسمداله 
مستوفی در نزهةالقلوب. از دیههای بزرگ 
ولایت دزمار است که در شمال تبریز واقع 
است. (نرهةالقلوب چ لیدن ج ۳ ص ۸۸). 

کوردل. [د] (ص مرکب) کندفهم و کچ‌طبع 
و بسی‌ذهن و بی‌ادرا ک را گویند. (برهان). 
کورباطن, (آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه حقایق را نبیند و درک نکند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا 

| گراین کوردلان را تو به مردم شمری 

من نخواهم که مرا خلق ز مردم شمرند. 


است از شیراز تا 


ناصرخرو. 
کآن‌کوردل نیارد پذیرفتن 
پند سوار دلدل شهیا راء ناصرخسرو. 
جرم از اجرام نبیند بجز کوردلان 
طمع از چرخ ندارند مگر عشوه‌خران, 

منالی. 

بر کوردلان سوزن عیسی نسپارم 
بر پرده‌دران رش مریم نفروشم. ‏ خاقانی, 


پس کوردل است این فلک بی سر و بن 
زآن کم نگرد به صورتآرای سخن, 


خاقانی. 
وای با کوردل که از تعلیم 
گشت‌قاضی‌لقضات هفت اقلیم. نظامی, 
حکایت بازجست از زیردستان 
که‌مستم کوردل باشند مستان. 

نظامی (خسرو و شیرین), 
مادام که چرخ گوژپشت و فلک کوردل و 
گردون‌دون. (جهانگهای جوینی). 
دیده کن کوردلان خیال 
سرمه کش‌دید‌وران کمال. 
امیرخرو (از آتدراج». 
رجوع به کورباطن شود. 
کوردل شدن. (دش 5] (مص مرکب) 
کورباطن شدن: الصمی؛ کوردل شدن. 


(زوزنی). عمی؛ کوردل شدن. (ترجمان 

ال رآن). عمیان؛ کوردل شدن. (دهار). 
کوردلی. [د] (حامص مرکب) کورباطتی. 

(فرهنگ فارسی معین). کوردل بودن: 

زی گوهر باقی نکند هیچکسی قصد 


کو رد ین. 
کز کفوردلی شیفته بر دار فنااند. 
ناصرخسرو. 
رجوع به کوردل کورباطن و کورباطتی شون 
کوردو. اک ] ۵ به اسپانیائی کوردوبا ۴ 
قرطبه, ۰رجوع با به قرطبه شود. 
کوردوباء رک د] ((خ) شهری در آرژانتین 
که در مفرب «سانافه» داقع است و 
۰ تن سکنه و رصدخانه و دانشگاه 
دارد. (از لاروس). 
کوردویا. اک د (اخ) رجوع به کوردو و 
قرطبه شود. 
کورده. [ده] (() دهی از دهستان خنج که 
در بخش مرکزی شهرستان لار واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 
کورده لاز. [د؛ٌ] ((2) دمی از دهستان 
حومة بخش موکزی ‏ شهرستان لار است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
کوردی. (ا) جامة پشمین را گویند. (برهان). 
جامة پشمین و آن را کوردین نیز گفته‌اند. 
(آنسندراج). کوردین. گوردین. گوردی, 
(فرهنگ فارسی معین). پلاس پشمین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدال؛ 
گه خیش با کلاله به سر درکشد فسار 
وز کوردی کند جل و کون‌پوش هفت‌رنگ. 
سوزنی (از آتدراج). 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
کوودین.() به‌منی کوردی باشد که جامة 
پشمین است. (برهان) (آنندراج ذیل کوردی). 
جام پشمین. کوردی. گوردین. گوردی, 
(فرهنگ فارشی معین). جامة پشمین درخت. 
جامةٌ نعدین. رشیدی گوردین ضبط کرده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ٌ 
کبرکردندی همه بر کتفشان تی کوردین 
صدر جتندی همه در پاینان نی چاچلد. 
مسعودسعد, 
حاجت گفتار نیست زآنکه شناسد همه 
سندس خضر از پلاس, عیقری از کوردین. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی) ۸ 
کتان رنگین نیکو سیصد لت. کوردینهای 
زریین... سسيصد. (تساریخ طیرستان 
این‌اسفندیار). انواع طرایف کتانی و پنبه و 
صوف و کوردیتها بر اصناف مخطف... (تارییغ 


1 - ۰ 

-عناانا6 عنانلال6 - 3 

۰ ۸۱۵۵۱۵۱ هءمنونب۲ - 4 

.(فرانسوی) 00۲۵۵6 - 5 

6 - 2. 7 - 8. 

۸-فرهنگها این بیت خاقانی را شاهد 

آورده‌اند؛ ولی در دیران خاقانی گوردین آمده. 
(حاشية برهان چ معین) 


2 - ۰ 


کوردین‌پوش. 
طیرستان ابن‌اسفندیار» از فرهنگ فارسی 
ز برف, پشت زمین را حواصل است لباس 
ز ابر, سفت هوا جامه کوردین دارد. 

کمال‌الدین اسماعیل (از آتتدرا اج). 
و رجوع به کوردی شود. |گلیم و پلاس را نیز 
گویند.(برهان). گلیم. (فرهنگ فارسی معین). 
گلیم.ک‌سا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوردبن پوش. (نوسسف مرکب) 
کوردین‌پوشیده. آنکه کوردین پوشیده باشد: 
چون دید که دیلم است خاموش 
کردش ز کلاله کوردین‌پوش. 
نظامی (العاقی). 
و رجوع به کوردین شود. 
کورذوق. 1ذ/ذو](ص مرکبابی‌ذوق آن 
که ذوق سلیم ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌ذوق و آن که ذئقه نداشته باشد.(آتدراج): 
چه غم زین عروس بسخن را بتر 
که‌بر کورذوقان بود جلوه گر. 
ظهوری (از آتدراج). 
کورذوقان ز قیض تریتت 
چو میحاء مزاج‌دان سخن. ۱ 
ملاطفرا(از آتندراچ). 
کورذوقی. اد /ذو] (صامص مرکب) 
نداشتن ذوق سلیم. بی‌ذوقی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کورذوق شود. 
کورذهن. [ذ] اص سرکب) کسم‌حانظه. 
بیهوش. (فرهنگ فارسی معین). ديرياپ. 
بلید. کندذهن. کودن. کند. کندفهم. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا, 
کورذهنی. [ذ] (حاص مرکب) 
کم‌حافظگی. بیهوشی. افرهنگ فارسی 
معین). دیریابی. بلادت. کندذهنی. کندفهمی, 
کندی.و رجوع به کورذهن شود. 
کور راه‌نشین. زر ن) (تریب وصفی, [ 
مرکب) کوری که بر راه نشیند. نابینایی که بر 
سر راه نشیند. کور درمانده: 
فلک کبود و زمین همچو کور راه‌نشین 
کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود. 
مولوی, 
کورز. (ک و ] (! مصفر) میوه و بار کوّر باشد 
که رستنیی است پر شاخ و برگ و گل و میوة 
آن را در سرکه اندازند و آچار سازند و در 
دواها نیز به کار برند و به عربی شوکةاكك هیا 
خوانند و یینبوت همان است. (برهان). در 
جهانگیری گفته به اول و ثانی سفتوح و در 
رشیدی به اول مضموم میوه و بار کور باشد و 
صاحب برهان نوشته خرتوب شامی" همان 
است و به مناسبت کور, به فتح اصح است چه 
از کورزه و کورزاده ۲ فهمیده می‌شود و با ثمر 
و میوه کور بس مناسب است, چنانکه خیار و 
خیارز. (از انجمن آرا) (از آنندراج). مخفف 


کورزه. (حاشية برهان چ سعین). کورزه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کورزه 
شود. 

کورز. (ک ر] ((ج)۲ یکی از ایالات فرانه 
است. و مرکز آن «تول»؟ و شهرهای مهم آن: 
اوسل ۵ و بریو" است. این ایالت از سه ولایت 
و سی پلوک و ۲۸۹ بخش تشکیل یافته و 
ماحت ان در حدود ۸متر مربع است و 
۰ تن سکنه دارد. از نظر محصول 
فقیر. اما شراب آنجا سعروف است و در آن 
صنایع ذوب فلزات, کاغذسازی و تولید مواد 
غذایی رواج دارد و یکی از مرا کسز 
هیدروالکتریک است. (از لاروس). 

کورزه. اک ور /ز](!مصفر) "اسم فارسی 
خسرنوب شسامی است. (فسهرست سخزن 
الادویه), بمعنی کورز است که میوه و بار کیر 
باشد و کیر رستنبی بود خاردار و خرنوب 
شامی همان است. کورک. (از برهان), میوه و 
بار کور ( کبر). (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کبره کور, کورز, کورک و خسرئوب 
شود. 

کورژه. از] ((خ) دهی از دهستان متجوان 
که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز واقع 
است و ۱۲۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴) 

کورژه. [](!خ) از ده‌های فراهان است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱) 

کورس. از /ز /ک ]*() موی پیچیده و 
مجعد را گویند. (برهان). موی پیچیده و 
گره‌دار که به عربی مجعد گویند و آن ر 
پارسیان شیراز نیز کرنجی گویند. (آنندراج) 
(انجمنآرا. موی پیچیده و مجعد. (فرهنگ 
فارسی معین). کیرس. کرسه. کورسه. (از 
حاشية برهان چ معین) (از فرهنگ فارسی 
معین). |ایه‌سنی چرک و ریم هم آمده است. 
لبرهان) (آنندراج)(انجمن‌آرا: 

کورش. (فرانسوی, 0 دو. دویدن: 
|اسابقه (اسبدواتی). ||سافتی که طی کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کورس. [ر] ((خ) تلفظ یونانی کورش است. 
(از حاشية برهان چ معین؛ ذیل کوروش]. 
رجوع به کورش و ذوألقرنین شود. 

کورس. اک ] ([غ) ۱ جزیره‌ای در بسحر 
ابیض (مدیترانه) و یکی از ایالتهای کشور 
فرانسه است و شهرهای عمد؛ آن آژا کسیو!۱ 
(محل تولد ناپلئون اول), باسیا۲, کالوی , 
کورت"" وسارتن *" می‌باشد. این لیالت از پنج 
ولایت و ۶۲بلوک و ۳۶۶ بخش تشکیل یافته 
و ۸۷۲۲کیلومتر مریع وسعت و ۷۶۹۸۳۱ تن 
سکنه دارد. این جزیره به‌وسیلة «ژنواها» "۲ در 
سال ۱۷۶۸ م. به قرانسه فروخته شده است. 
ارتفاعات این جزیره را کوههای سو ۷", 


کورستان. ۱۸۶۹۷ 


روتوند و اورو ۲۹ و جز ایها تشکیل داده و 
دره‌های عمیقی را در این جسزیره بوجود 
اورده‌اند. محصولات عمد؛ این جزیره 
شراب زیتون و درختان میوه است. ولی 
مسحصول اصلی آن شابلوط و پرورش 
گوسنندو صید ماهی است. جلب سیاحان نیز 
از منابع عمدهُ تحصیل ثروت مردم این جزیره 
است. (از لاروس). 
کور ساختن. (نْ] (مص مرکب) نابینا 
کردن. کور کردن. از نعمت بینایی محردم 
کردن:غُشاه؛ کور ساختن. تعمية؛ کور 
ساختن. (منتهی الارب). و رجوع به کور 
کردن‌شود. 
کورسان. اک و (ج) مرحوم ده خدا در 
یادداشتهای خود آرند: کورسان یا گورسان 
(در نسخة خطی شاهنامةٌ کتابخانة مسن) و 
نس خه بدل چ بسروخيم کورشان ۴ 
ماوراءلتهر: 
زمین کورسان ۲۲ ورا داد شاه 
که‌بود او سزای بزرگی و گاه 
چنین خواندندش همی پیشتر 
که خوانی کنون ماوراءالهر. فردوسی. 
کورستان. ار /ر] ((خ) شس‌هرکی است 
آبادان و بانعمت از شیراز. (حدود العالم 3 
دانشگاه ص ۱۳۴). از تقسیمات حکومتی 
لارستان فارس است. طول آن ۶۶و عرض ۶ 
کیلومتر و در مشرق لار واقع است. قرای 
متعدد دارد که همه مسخروبه هستند و فقط 


۱ -رجوع به کورزه شود. 
۲-ظ. این وجه اشتفقاق‌سازی بر اساسی 
تیست. رجوع به کررزه شود. 
۰ - 4 .۰ - 3 
۷6۰ - 6 .5 - 5 
۷-از: کور (-کبر) +زه (<ژه چه؛ پسوند 
تصفیر). (حاثیة برهان چ معین). 
۸-فرهنگها در ضبط این کلمه اختلاف دارند: 
برهان به ضم اول و سکون ثانی مجهول و رای : 
بی‌نقطة مفتوح به سین بی‌نقطه زده؛ و آنندراج و 
انجمن‌آرا به ضم اول و سکون ثانی مجهرل و 
رای بی‌تقطه ر فرهنگ فارسی معین به ضم اول 
و سکن سوم ضبط کرده‌اند و نیز برهان به فتح 
اول و ثالی همم آورده است. و در آنندراج و 
انجمن آرا گوید: به قتح نیز آمده. 


8۰ - 10 ۵ - و 
۰ - 12 ۸0۰ ۰ 11 
:0 - 14 - 13 

15 - 8 16 - 870 
17 - ۰ 18 - ۰ 
19 - ۰ 


۰- در قهرست ولف هم این کلمه « کّرشان» 
آمده و 200ا ترجمه شله است. 

۰۱ - در متن چ بروخیم (ج ۳ص ۵۲۱) کهستان 
و الته غلط است. (یادداشت به خجط مرحرم 
دهخدا). 


۸ کورسر. 


چهار قریذ آن آباد است که عبارتند از: 
جیحون, دالان, فاریاب و کضی. (اژ 
جفرافیای سیاسی کیهان ص 4۲۴۳ 

کورسو. [س ] (اخ) دهی از بخش قصرقتد 
شهرستان چابهار است و ۲۵۰ تن سکه 
دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 

کورسکت. (()! شهری در اتحاد جماهیر 
شوروی و در جنوب اورل؟ راقع است و 
۲۰۳۰۰ تن سکنه دارد. دارای معادن آهن, 
صنایع کنف‌بافی, استخراج و تصفیه فلزات 
است. (از لاروس). یکی از سرزمینهایی است 
که نظاهرا سکاهای مورد روایت هرودت در 
آنجاها سا کن بودند. (از ایران پاستان چ ۱ص 
۵ 

کورسو, (|مرکب) در تداول عامه, نور اندک. 
روشنایی کم. افرهنگ فارسی صعین). و 
رجوع به « کور» و «سو؛ شود. 

کورسو زدن. از :] (مص مرکب) نور 
آندک دادن. با روشتایی ضعیف روشن کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). درخشش پرتوی 
است ضعیف که از راه دور یا نزدیک به چشم 
رسد: دیدم از دور چراغی کورسو می‌زند. 
دیشب تا صبح چراخ خانهةٌ همسایه کورسو 
می‌زد. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده) 

کورسوم.([ مرکب) همان کورسو است. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). رجوع به 
کورسوشود. 
کورسوم انداختن؛ به‌منی بسیار پایین 
کشیدن چراغ است. (فرهنگ لفات عامیان 
جمالزاده) 

کورسیر. کر ] (خ)" یکی از جزایر یونان 
که‌هومر آن را اسکریا؟ نامیده است. لین 
جزیره تا هفتصد سال پیش از میلاد محل 
سکونت «فه آسین‌ها ۵ بود. انگاه مستعمر؛ٌ 
کورنتین‌ها؟ شد و امروز آن را کورفو نامند. 
(از لاروس). رجوع به کورفو شود. 

کورسینلی. ((خ) طایفه‌ای از کردها که تا 
سالهای اخیر در قطور دیده می‌شدند و تابع 
شکا کها بودند. (از کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او تألیف رشیدیاسمی ص .)٩۸‏ 

کورشان. اک ] (اخ) کورسان. رجوع به 
کورسان‌شود. 

کورش اول. اٌ ش از و) (2) 
«تیس‌پس» پادشاه پارس در سال ۶۴۰ ق.م. 
درگذشت و سلطنت او بين دو پسرش بعنی 
کورش (سیروس) و «آریارمن» تقسیم شد. 
گرچه آریارمن پسر کوچکتر «تیس‌پس» بود 
ولی چون پس از استقلال «تیس‌پس» در 
فرماتروایی متولد شده بود. او رابه سمت 
«شاهشاه بزرگ و شاه شاهان پارس» 
برگزیدنده ولی کورش فقط به لقب شاه 
بزرگ» نامیده شد و بر شهرهای پارسوماش و 


آنضان حکمروایی داشت. هنگامی که 

| آرب‌ارمن در سال ۶۱۵ق.م. درگذشت. 
پسرش آرسام (آرشام) جانشین وی گردید و 
به کورش اول اجازه داد که بر سرزمیهای 
پارسوماش و آنشان همچنان حکوست کند به 
شرط آنکه مطع دولت او باشد, ولی بنظر 
می‌رسد که وی به سلطتت آرسام در پبارس 
خاتمه داده است. (از ایرانشهر ج ۱صص 
۲۹۸-۷). 

کورش بزرکت. [ر شٍ ب ژٌ] (اخ) کورش 
کبیر.رجوع به کورش کبیر شود. 

کورشست. [ر ] () به‌معنی دسه‌چلک باشد 
و آن دو چوب است, یکی بلند به‌مقدار سه 
رجب و دیگر کوتاه به‌قدر یک قبضه که 
کودکان و جوانان در سیرها و جاها بازی کنند 
و هر دوس چوب کوچک تسیز می‌باشد و 
عربان چوب بزرگ را مقلاء و کوچک را قله 
گوید.(برهان). همان بازی طقلان که چالیک 
و دوله خوانتد. (آتدراج), الک‌دولک. 

رشت. [ش] ((خ) حمدائه مستوفی در 
نزهدةالقلوب در ذ کر عراق عجم انجا که از 
بروجرد و خرم‌آباد سخن می‌گوید. آرد: 
رشت شهر بزرگ بوده و اکنون خراب 

است. (نزهةالقلوب چ‌ لیدن ص ۷۱. و رجوع 
به مدخل بعد شود. 

کورشت. [ش] (!خ) دی از دهستان 
کوهدشت که در بخش طراهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶). 

کور شدن. اش ] (مسص مرکب) نابینا 
شدن. اعمی گشتن. (فرهنگ فارسی معین). از 
بيناييی محروم شدن. حس بیایی را از دست 


دادن 
ز بیدادی پادشاه جهان 
همه نیکویها شود در نهان 
نزاید بهنگام در دشت, گور 
شود بچ باز را دیده کور. فردوسی. 
چون. .چون و چر خواستم و یت محکم 
در عجز پچیدند. اين کور شد آن کر. 
ناصرخسرو. 
و اگر خار در چشم متهوری مستبد افتد و در 
بیرون آوردن آن غفلت برزد... بی شبهت کور 
شود. ( کلله و دمنه). 
گفتم به چشم کز عقب نیکوان مرو 
نشنید و رفت و عاقبت از گریه کور شد. 
مهدی اصفهانی 
- امتال: 
تاکور شود هر آنکه نتواند دید؛ 
من خا ککف پای تو در دیده کشم 
تاکور شود هر آنکه نتواند دید. 
؟ (از امشال و حکم). 
روشن بادا چشم تو ای ینایی 


کورش کبیر. 


تا کور شود هر آنکه نتواند دید. 

؟ (از امثال و حکم). 
کور شود دک‌انداری که مشتری خود را 
نشناسد. ۰ و دجوع ه کور شود. 


|[تمیز نیک و بد ندادن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 
بر سر بازار تیز کور شود مشتری. 

؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


|[در تداول, محکوم شدن: کور می‌شوم و 
فلان کار را می‌کنم؛ یعنی با کمال تعبد و تذلل 
آن کار را می‌کنم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

|[در یت ذیل بمتی محو شدن و ناخوانا 
شدن امده است: 

کآن‌سیاهی بر سیاهی اوفتاد 

هر دو خط شد کور و معنی رو نداد. 

مولوی. 

-کور شدن دشت دکانداری یا جز آن؛ در 
تداول عامه, نسیه دادن در اول معاملة روز یا 
شب یا ماه یا سال که به شگسون بد دارند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کورکردن شود. 
کورش صغیر. از ش ض] (() کورش 
کوچک. ۰نجوع به کورش کوچک شود. 
کورش کبیو. رش کَ] ((خ)۲ کورش 
بزرگ. بسردودمان و موسن سلمله 
هخامنشی (۵۲۹-۵۵۹ق..) پسر کمبوجيةً 
اول* یا کمبوجیه دوم" در بعضی از مأخذ او 
را کورش دوم ۳ و در برخی دیگر کورش 


.۰ 2 ایام - 1 
- 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 


۷- در پارسی باستان کورو ۰0۲ در صيفةً 
مقرد مذکر حالت فاعلی کوروش 0۲90: و 
در صیغة مفرد مذکر حالت اضافی (مضاف‌الیه): 
ا85]. این نام در کتیبه‌های عیلامی» 
و درکیبه‌های بابلی 0-2-2911 و در 
یونانی» 5 آمد». (از حاشیة برهان چ معین). 
صورت لاتینی شد؛ آن سیروس یا سایروس 
(0۷۲۵5) و صورت عبری آن کورش (60۲۵500). 
(از داثرة المعارف بریتانیکا). مورخان اسلامی 
این اسم را چند گونه نوشته‌اند: ابوریحان _ 
بسیرونی در آثارالب‌اقیه و امن‌عبری در 
مس ختصرالاول کررش؛ مسعودی در 
مروج‌الذهب کررس, طبری در تاریخ‌الرسل و 
الملوک و ابن اثیره کیرش و حمزة اصفهانی در 
تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء کوروش؛ 
ولی نباید تصور کرد که مقصرد همه مورخان 
اسلامی همین کورش بزرگ بوده است. (اژ 
تاریخ آیران باستان چ ۱ص 1۳۲). 

۸-داثرة المعارف بریتانیکا. 

٩-ایران‏ باستان ج ۱ص ۲۳۱. 

۰-ایرانشهر ص 7۹٩‏ 


کورش کوچک. 
سوم" نامیده‌اند. وی بر آخرین پادشاه ماد 
موسوم به ایهتوویگو" یا آستیاژ " خروج 
کرد؟ و پادشاهی را از قوم ماد به قوم پارسی 
منتقل ساخت و ارمنستان رامطیع کرد وبا 
بابلیان جنگید و بابل و لودیه (لیدی) را مسخر 
ساخت و کرزوس پادشاه لودیه را پس از 
اسارت مورد عفو قرار داد و فریگیا را ضممةً 
ایران کرد. کورش بهودیانی را که در بابل اسیر 
بسودند آزاد کسرد و اجساز: بسازگشت به 
بیت‌المقدس داد. وی از طرف شمال شرقی تا 
رود سیحون (سیردریا) پیش رفت و در کنار 
آن رود شهری په اسم خود بنا کرد و از سوی 
مشرق و جنوب تا رود سند پیش تاخت. او 
در جنگ با یکی از قبایل سکایی در شمال 
ایران زخم برداشت و کشته شد., و به قولی 
دیگر در پارس به مرگ طبیعی درگذشت. 
آرامگاه وی در مشهد مرغاب (فارس) است. 
کورش درمیان مردان تاریخی عهد قدیم. 
یکی از رجال کم‌نظیری است که نامشان در 
آذهان ملل عهدهای مختلف باقی مانده است. 
حتی می‌توان گفت که از این حیث او یکی از 
سه #هخصیتی است که به ترتیب تاریخ 
اسمشان ذ کر می‌شود: کورش: اسکنذر و. 
قیصر (ژول سزار). اشتهار آو در میان ملل 
جهان چند جهت دارد: نخست آنکه پیامپران 
بنی‌اسرائیل او را بسیار ستوده‌اند و پیروان 
مذاهبی که تورات را مقدس می‌دانند, از 
کودکی و از راء کتابهای مذهبی خود با نام 
کسورش مان وس می‌شوند و او را محترم 
می‌شمارند. دیگر آتکه کورش را مورخان 
عهد قدیم و جدید به اتفاق بانی دولتی می‌دانند 
که از حیث وسعت بی‌سابقه بود و از سیحون 
تا دریای مفرب و بحر احمر امداد داشت. اما 
اگربه دیدة انصاف بنگریم باید بگوییم که 
شهرت و عظمت کورش از فتوحات آو 
نیست. زیرا قبل از او بابل و آشور پادشاهان 
عظیم‌الشآن و جسهانگیران نامی ذاشتند: 
اهمیت و شهرت جهانگیر کورش از طرز 
سلوک و رفتاری است که وی با ملل مغلوب 
داشت و چنین رفتار دادگرانه‌ای در مشرق 
زمین بی‌سابقه بوده است. وی سیاست 
ظالمانة پادشاهان سابق و بخصوص سلاطین 
آشور را به سیاست رأفت و مدارا تبدیل کرد. 
دیگر آنکه در فتوحات کورش نه تنها 
پادشاهان و شاهزادگان مغلوب کشته 
نمی‌شوند. بلکه از خواص و ملتزمان او 
می‌گردند (مانند: کرزوس و تیگران). همچنین 
در شهرهای تسخیرشده کشتار نمی‌شود و 
مقدسات سلل محفوظ و محترم می‌داند. 
کسورش در بیانیه‌ها و فرمانهای خود از 
مقدسات ملل به احترام و تکریم نام می‌برد. 
آنچه را از ملل مغلوب ربوده‌اند. پس می‌دهد 


و از جمله برطیق مندرجات تورات ۵۴۰۰ 
ظرف طلا و نفره بهبنیاسراللیل رد می‌کند. 
معاید ملل مغلوب را تعمیر و تزیین می‌نماید 
(مانند: معبد اساهیل و ازیدا در پاپل, و امر به 
بای معبد بزرگی در بیت‌المقدس). پس از 
کشته شدن بلتشصر - پسر پادشاه بابل - 
دربار پارس و همه سپاهیان ایران به حکم 
کورش, رادار می‌شوند. در لودیا (لیدی) 
کورش از میان سردم آنجا یک تن را والی 
می‌کند. شهر صیدا که به دست «بخت‌نصر» 
پست و ذلیل شده بود. به دست کورش آباد و 
ارجمند می‌گردد. از داوریبهای مورخان و 
مدلول استاد و مدارک تاریخی چنین برمی‌آید 
که کورش سرداری دلیر و کاردان و. 
سیامتمداری بزرگ و مهربان بود. اراد قوی 
و عزمی راسخ داشت. جزمش کمتر از عزمش 
نبود. زیرا که بیشتر به عقل متوسل می‌شد.تا به 
شمشیر, سلوک کورش با مردم مغلوب, دور 
جدید در تاریخ مشرق زمین قدیم گشود که تا 
حملهٌ اسکندر به ایران ادامه یافت و ان.را از 
دوره‌های پیش متمایز ساخت. (از حاشيةً 
پرهان چ معین؛ ذیل کوروش). و رجوع به 
ذوالقرنن در همین لفت نامه و ايران باستان چ 
۱صص ۴۷۷-۲۳۲ شود. 
کورش کوچکك. ([ شٍ چٌ / ج] (ضا 
کورش ‌صفیر, پسر داریوش دوم و پروشات و 
برادر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی است. 
کورش‌کوچک فرمانروایی لدیه را داشت اما 
پر برادر خویش پشورید و قصد جان او راکرد 
و اردشیر فرمان به قتل او داد, یکن به شناعت 
مادرشان پروشات بخشوده شد و به لیدیه 
بازگشت و پس از چندی با سپاهیان خود و 
لشکری که از ولایات بونانی اجیر کرده بود 
آهسنگ جنگ برادر کرد ولی سرانجام 
شکت خورد و کشته شد. کتاب معروف 
کزنفون یعنی «آنابازیس» ۵ دربار: همین 
لشکرکشی و عقب‌نشینی سپاهیان مزدور 
یونانی کورش کوچک است. (از ایران پاستان 
۲ 
کورشنبه. شم ب ) (اخ) موضعی است در 
نواحی همدان و در آنجا بین سنجر و محمد 
برادرش از یک طرف و برکیارق از طرف 
دیگر چنگی رخ داد. (از معجم‌البلدان). 
کور شو دور شو. اش /شوش /شو) 
(دو جملهة امری) شاطران که پیشاپیش حرم 
سادشاه پسیاده می‌رفتند. ایین عبارت را 
می‌گفتند؛ یعنی حرم پادشاه می‌گذرد چشمها 
بر هم نهید و از جاده به کنار شوید. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا, 
کورعباسلو. [عّب با] ((خ) دهی از 
دهتان کورائیم که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل راقع است و ۱۲۷۲ تن 


کورک. ۱۸۶۹۹ 


سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
ف 
کورفو کر | (ج)" یکی از جزایر یونان که 
۱۰۵۰۰ تن سکته دارد. مرکز این جزیره هم 
به همین تام تأمیده می‌شود. این جزیره دارای 
مناظری زیباست و محصول آن شراب و میوه 
است. نام قدیمی این جزیره کورسیر بود. (از 
لاروس). ورجوع به کورسیر شود. 
کورفهم. [ف] (ص مرکب) کورباطن. 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). دیرفهم. 
کندفهم. کودن. رجوع به کورباطن شود. 
کورفهمی. ات] (حانص مسرکب) 
کورباطنی.(فرهنگ فارسی معین), کندفهمی. 
دیرفهمی. کودنی. و رجوع به کورنهم. 
کورباطتی و کورباطن شود. « 
کورکك. اک و /ک /گوز /ک وز] ( 
مصفر) به‌معنی کورز است که میوه و بار کبر 
بساشد. (برهان). به‌محی کورزه است. (از 
آتندراج) (از انجمن آرا), (از: کور, کبر + ک» 
پسوند تصغیر). با کورزه و کورز مقایسه شود. 
بسه شیرازی « کسورک ک‌ازرونی». (از 
حاشیذبرهان چ معین)ر دجوع به بر گوّر 
کورزو کورزه شود. 
کوزرکت. [ر] () در تداول عامه. جوشهای 
چرکی "کم و بیش برجتة روی پوست که 
در نقاط مختلف پوست بدن پدید آیند. کورک 
معمول دارای مرکزی سفیدرنگ و پر از 


. چرک و اطراف آن ملتهپ و قرمزرنگ است. 


دمل کوچک. دانة چرکی. (فرهنگ فارسی 
معین). دمل کوچک. دمل خرد. دمل خرد که 
سسخت‌تر از دمسل, درد و سوزش دارد. 
(یادداشت به خط مرنموم دهخدا). ||دسل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کورکك. (ک و / کر ] ((ج) نام موضعی هم 
هت نزدیک به هرمز. (برهان). نام موضعی 
است نزدیک به هرمز فارس که قریب به 
خلیج عمان باشد. (آتتدراج) (انجمن آرا). 
کورکت. (ک و /ک /کو ز ] ((غ) نام جمعی 
از کفار باشد. (بر‌هان). نام گروهی از کفار 
کتور که در هندوستان باشند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ظاهراً مصحف گورک * گیرک. 
(حاشیة برهان چ معین). و رجوع به گیر شود. 
کورکت. [ر] ((ج) دهی از دهستان چرداول 


۱ -ایران باستان ص ۲۳۱. 

(حاشیه برهان چ معین) اواساطوا - 2 
۳- ایشتوویگر را یرنایان ۸۵۷2065 (آستیاژ 
با آمتیاج یا آستیا گس) خوانده‌اند. (فرهنگ 
ایران باستان تألیف پورداود ص ۱۰۶). 
۴- تاریخ ایران باستان و ایرانشهر. 


0۰ - 6 عاودطه۸ - 5 
-(فرانسوی) عالااعدا؟ - 7 
- 8 


۰ کورک. 


که‌در بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام 
واقع است و ۱۵۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
چنرافیایی ایران ۵ 

کورکت. ۳ ۱ شهر و بندری است در 
ایرلند که ۷۷۹۰۰ تن سکنه دارد. در این شهر. 
صنایع فولاد و کشتی‌سازی و تصفیة نفت دایر 
است. (از لاروس). 

کورکا. (ترکی, 4 طبل بزرگ و کلان. (ناظم 
الاطباء). طبل بزرگ. کهورکای. کورکد. 
(فرهنگ فارسی معین). کهورکه. کورگه: 
چون سرمست شد خروش کورکا و نای زرین 
په وی رسید. (جامع‌التواریخ رشیدی). و دیگر 
امرای هزاره کورکا در قول نزده بودند که آمیر 
تتلفشاه حمله کرد... (تاریخ شازان ص ۶۲. 

کورکا. ([خ) دهی از دهستان حومة بخش 
استانه که در شهرستان لاهیجان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران ج 0۲. 

کو رکابیجار. ([خ) دهی‌از دهستان سیاهکل 
که‌در بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان است و ۵۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج 4۲. 

کورکان. زر] (اخ) لقب آمر تیمور لنگ. 
رجوع به گورکان شود. 

کورکانی. (!) به‌معنی سختیان و تیماج و به 
این معنی با کاف فارسی و زای زقطه‌دار هم 
آمده. (برهان). مصحف « گوزگانی» موب 
به « گوزگانان» - «جوزجان». (از حائیةً 
برهان چ معین). رجوع به گوزگانی. کورگانی 
و کوزگاتی شود. 

کورکت پشته. از چٍ ت] (خ) دهمسی از 
دهستان گیلان که در بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد واقع است و ۱۰۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کو زکتر. [] (ج) ظاهرً نام یکی از عیاران و 
سرغوغاهای سیستان است. (از حاشیه تاریخ 
سیتان ص ۳۰۷: و کورکتر حکم کرده 
[بود] که کثیر را اندر ایین روز بکشند و با 
یعقوب را شتاب گرفته بود نماز دیگر به سرای 
کورکتر شد... (اتاریخ سیستان ص ۳۰۷و 
۰۸ 

کو رکردن. [کو ک د] (مص مرکب) تابیا 
ساختن. اعماء. (فرهنگ فارسی معین). 
تعمیه. اغشاء. (ترجمان القرآن). تعمیه. اعماه. 
(تاج المصادر بیهنی). تباه کردن بینایی کسی 
را. چشم کی را از دیدن سحروم کردن به 
عملی از اعمال. [یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 


ستمکاره دیوی است, با خشم و زور 


کزاین گونه چشم تراکرد کور. . فردوسی. 
مراروزگاری چنین کور کرد 
دلی پرز امید وسر پرزگرد. ... فردوسی, 


آز را دیدة بینادل من بود مدام 
کورکردی به عطاهای گران دید آز. 
فرخی. 
کرشود پاطل از آواز حق 
کورکند چشم خطا راصواب. ناصرخرو. 
|امسخفی کسردن. پوثاندن. بهم آوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
ی چاره سر چاهها کرد کور 
که‌مردم ندیدی نه چشم ستور. . فردوسی, 
کور کردن اثری را و پی و اییزی را: آن را 
نابود کردن. محو کردن آن. تویر. مظالفه, 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا)* 
راه خود را به شفرک و ناموس 
نیک پی کور کرده از سالوس. ستائی, 
-کور کردن اشتهای کی را؛ سد کردن آن با 
طعامی اندک یا نا گوار, (یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا) ۰ 
- کور کردن دایره «ها» (۰) و امتال آن را؛ با 
مرکب سیاه کردن سپیدی آن. پر کردن دایبرة 
آن با مرکب. پر کردن دایرٌ آن به سیاهی که 
,خوانده نشود. [یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)ء 
- کور کردن ذهن کسی؛ متحرف کردن و 
گمراه ساختن او را از دریاقتن و پی بردن به 
حقیقت آمری. 
-کور کردن راهی؛ محو کردن و آثار آن را 
ستردن. پایمال کردن اثر آن راء محو کردن که 
بار دیگر شناخته نشود. هموار کردن آن 
چنانکه از غیر راء بازنشناسند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
<کور کردن قنات یا چاهی؛ انبائتن آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
||تیره و تار کردن: 
تو دادی مرا فر و دیهیم و زور 
تو کردی دل و جان بدخواه کور. . فردوسی, 
|| خاموش کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[با بخیه‌های خرد بر روی یکدیگر 
دوخت را به پایان رسانیده نخ ر بریدن. |اگره 
زدن بافه‌ای یا دوخته‌ای در اخر کار تا 
نشکافد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کورکش. کوک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
کوررادست گرفته راء یرد. (آتدراج): 
نرگس بی‌دیده روان کوروش 
خار عصاء باد خزان کورکش. 
امیرخرو (از آتدراج), 
کورکش. (کو ک ] ((ج) دهی از دهستان 
قائدرحمت است که در بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۸۵۵ تن سکنه دارد که 
از طایفه قاتدرحمت هستد و زمتان به 
قخلاق می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۶ 
کورکلا. [کوک) (خ) دهی از دهتان 


کورکورکی. 


آتابای که در بخش مرکزی گندقابوس واقع 
است و ۲۳۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کو رکلیی. [کو ک ] (اخ) دهی از دهستان 
آتسابای که در بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس واقع است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کورکنان. [کوک | (ق مرکب) در حال کور 
کردن. و رجوع به کور کردن شود. ||در حال 


محو کردن و از بين بردن آثار و نابود کردن 


نقانه‌ها؛ 

پی‌کورکتان حریف جویان 

ز آنگونه که هیچ کس ندانست. انوری. 
و رجوع به کور کردن شود. 

کو رکور. ([ مرکب) به‌معنی غلیواج باشد که 


مرغ گوشت رباست و آن رابه عربی جداة 
خوانند... (برهان). کلاغ, غلیواز. (آنندراج), 
پرنده‌ای که غلیواج نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کورکوره. (حاشية برهان چ معین). غلیواج. 
مرخ گوشت‌ربا. زغن. (فرهنگ فارسی معین). 
خرجل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
تیری که هر کجا که یکی"پشم توده دید 
حالی چو کورکور در او آشیان کند. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ رشیدی). 
کو رکور. ((خ) از طوایف هفت‌لنگ بختیاری 
است که در مال‌امیر سوسن سکنی دارند. (از 
جفرافیای سیاسی کبهان ص ۷۴). 
کورکور. ((ج) تیره‌ای از طایقة شهی 
هفت‌لنگ بختیاری است و خود دارای شعبی 
است به شرح زیر: خدر سرخ, خدری, گرگه, 
باپیر. سیف‌الدین‌وند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۳). 
کورکورانه. [ن /ن ](ص نسبی, ق مرکب) 
نسنجیده. ناسنجیده. علی‌العمياء. کورانه. 
(فرهنگ فارسی معین). علی‌الهمیاء. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, رجوع به 
کورائه شود. 
- اطاعت کورکورانه؛ پیروی نسنجیده و 
بی‌گفتگو از کسی. (فرهنگ فارسی معین). 
کورکور زدن. از :] (سص مرکب) 
کورکورکردن. رجوع به کورکور کردن شود. 
کورکور کردن. اک ذ] (امسض مرکب) 
کورکورکردن چراغ؛ سخت ضعیف روشنایی ‏ 
دادن آن. با روشنایی کم گاهی شعله برکشیدن 
و گاهی فروندستن شعله آن چنانکه چراغ و 
روغش بپایان آمده. گاهی شعله نداشتن و 
گاهی‌شعلهٌ خرد داشتن آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا, 
کوزکوزرکی. زر ااص نسبی, ق مرکب) راه 


رفتن آهسته و بااحتیاط در تاریکی چون 


1 - 


کورکوره. 


کوران. 

کورکوره. [رَ /ر] (! مسرکب) کورکور. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به کورکور 
شود. 

کورکوره. ار ] ((2) دهی از دهستان کرانی 
شهرستان بیجار است و ۵۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۵), 

کورکوری کردن. (کَ د] (مص مرکب) 
کورکوری‌کردن چراغ؛گاهی بیش و گاهی کم 
نور دادن آن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کورکور کردن شود. 

کورکوز. ((ج) از جانب «اوکتای‌قاآن» والی 
خراسان بود و در زمان تورا کینا خداتون از 
حکومت معزول و محبوس و امیر ارغون به 
جای وی منصوب شد. (از تاريخ جهانگشای 
جوینی ص .)۱۹٩۹‏ 

کورکه. (کَ ](ترکی.() طبل بزرگ.(فرهنگ 
فارسی ممین): بعد از آن کورکه را پاره 
ساختد. (ظفرنامةٌ یزدی, فرهنگ فارسی 
معین). و فغان کورکه و نفیر به اوج اثیر رسید. 
(حییب‌السیر, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کورگه, کورکا و کورگا 
شود. 

کورکهریز. زک ] ((خ) دهی از دهستان 
چهاربلوک که در بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان واقم است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

کورکیه. اکی ی ] (اخ) در تاریخ خاندان 
نوبختی بقل از مروج‌الذهب آرد: از فرق 
خرمه و پوم لمه است. گویا این کلمه که 
ضط صحیح آن معلوم نشد یا برکوکیه یکی 
باشد. (خاندان نوبختی تالیف عباس اقبال ص 
۶۲ 

کورکی‌ها. ((خ)" نام قومی است که به نقل 
کتبة داربوش بزرگ, به همراهی بابلیها و 
یونی‌ها برای ساختن قصر شوش چوب سدر 
را از بایل تا شوش حمل کردند. (از ایبران 
باستان ج ۲ص ۱۶۰۶). 

کورگا. (ک و](ترکی. | نقاره باشد و اين لفظط 
ترکی است. (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
کورکا,کورگه و کورکه شود. 

کوزگان. (ترکیسفولی. !) آنکه از جالب 
مادر هم پادشاه‌زاده باشد و در لفات ترکی 
نوشته که شخصی که نستش به سلاطین رسد 
ونسیت دامادی " هم داخته باشد و به کاف 
اول فارسی و ک‌اف دوم عربی به‌معنی 
پادشاهی که دختر خاقان چین در حبالهً نکاح 
او باشد. (از آنندراج) (از غیات). گسورگان. 
کورکان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
گورکان شود. 

کورگان. (اخ) ناحیه‌ای است در جنوب 
روسةُ کنونی و در آنجا مقبره‌هایی از سکاها 


کورمال‌کورمال رفتن. 


کتف‌گردیده که غالبا در میان سنگ کننده 
شدم‌است. از ایران باستان ج ۱ص ۵۷۸). 
کو رکافی. (!) سختیان و تماج. (از آندراج) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به کورکانی شود. 
کو رگردانیدن. (گ :] اسص مرکب) 
کور کردن. ناینا ساختن. و رجوع به کور 
کردن شود. |انباتن و مدود ساختن آپراه 
چشصمه و جز آن: و کاریزها انباشتن و 
چشمه‌های آب را کور گردانیدن و دزها و 
شهرها و دیوارها کندن. (فارستامة ابن‌البلضی 
ص۳۸). و رجوع به کور کردن شود. 

کو رگردیدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
کور شدن. نابینا شدن: عمی, تعمی؛ کور 
گردیدن. امنتهی الارب). و رجوع په کور 
شدن و کور گشتن شود. 
کو رگشتن,. (گ تَ] (سص مرکب) کور 
گردیدن.کور شدن. ابینا شدن: 

فرودآمدند از چمنده ستور 


شکته‌دل و چشمها گشته کور. . فردوسی, 
-کور گشتن بخت کسی؛ ناماعد شدن 
بخت او. به خواب شدن بخت او. روی 
برتافتن بخت از اوه 

گرفتی همه مال مردم به زور 

به یک ره چنین گشت بخت تو کور, 


فردوسی. 
کورگندم. (گ د] (!مرکب) نوعی گندم: از 
گندم نوعی است که کورگندم خوانند. 
(نزهقالقلوب). دیگر آنکه نوعی از گندم که 
دراز و باریک می‌باشد و آن را خندروس 
مي‌گویند و در بعضی مواضع کورگندم گویند. 
(فلاحت‌نامه. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کورگه. (ک و گ] (ترکی, |) به‌معی نقاره, 
این لفظ ترکی است. بعضی محتقان نوشته‌اند 
که‌در آخر اين لفظ به جای «ها» «الف» باید 
نوشت و به خواندن» هاباید خواند.. 
(غیاث). ۲ کو: رکه. کورکا, کورگا: چون در 
کف حفظ اف به قلیگاه با زآمد کورگه و تقاره و 
کوس فروکوفتند... (ظفرنامٌ تیموری علی 
یزدی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
صدای غریو کورگه و کوس در خم این طداق 
آبنوسی افتاد. (ظفرنامةٌ تیموری علی یزدی» 
یادداشت ایضا). غریو کورگه با نعر؛ دلیران در 
گنبدگردون پیچید. (ظفرنام تیموری علی 
یزدی, یادداشت ایضا), و رجوع به کورکه و 
کورگاشود. 
کورگیا. زک ر] (|مرکپ) بار کبر و خرنوب. 
(ناظ الاطباء). اسم فارسی اذخر است. 
(فهرست مخزن الادوید) و رجوع به سدخل 
بعد شود. 
کو زگیاه. (ک ر) (|مرکب؛؟ درخت و میوه 
و بار کور است که آن رابه عربی خرنوب 


۱۸۹۷۱ 


می‌گویند و به ضم اول و ثانی مجهول بر وزن 
دور نگاه هم بنظر آمده است بمعنی گیاهی که 
آن را نیز خرئوب گویند و بعضی گویند اذخر 
است که خلال مأمونی باشد. (برهان) (از 
آندراج). 

کورلطیف. [ل] ((غ) بنه نقل صاحب 
مجالس‌النفانس از شعرای نیک ماوراءالهر 
است و طبعی لطیف دارد. بیت زیر از اوست: 
سبوی باده به سر می‌بریم و خوش عیشی است 
اگرمدام توان این چنین به سر بردن. 

(از مجالی الفائی). 

کورمال. (ق مرکب) در تداول عامه. حرکت 
بااحتیاط و دست مالیدن به اطراف در 
تاریکی, غالبا کورمال‌کورمال (به تکرار) 
استعمال شود. (قفرهنگ قارسی معین). و 
رجوع به کورمال رفتن. کورمالی کردن و 
کورمال‌کورمال شود. 

کورمال زرفتن. زز ت] اسص مرکب) 
کورمال‌کورمال رفتن, رفتن با سودن دست به 
زمین يا دیوار چنانکه کوران. با سودن دست 
به زمین برای دریافتن بلندی و پستی زمین و 
احتراز از سقوط راه رفتن. بی دیدن بوسیله 
مالیدن دست راه رفتن. بی دیدن بوسیلهً 
مالیدن دست راه جش. دست به دیوار یا 
زمین سوده رفتن, چنانکه در تاریکی شدید به 
راهی مجهول. دست به زمین با به دیواره 
سوده رفتن, چنانکه کوری یا رونده‌ای در 
تاریکی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کورمال, کورمال‌کورمال و کورمالی 
کردن‌شود. 

کورمال کردن. رک )!مس مرکب؟ 
کورمالی کردن. رجوع به کورمالی کردن 


شود. 
کورما لکورمال. (ق مرکب) در تداول 
عامه. پااحتیاط و دست مالیدن به اطراف در 
تاریکی حرکت کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کورمال رفتن شود. 


کورما لکورمال رفتن. (ر ت] (مس 


: مرکب) کورمال رفتن. رجوع به کورمال رفتن 


شود. 


۰ - 1 
۲-در ترکی آذربایجانی کورکان مطلقاً به داماد 
گفته می‌شود. 
۳-و در لغات ترکی به ضم اول و فتح را و واو 
معدوله و فتح کاف فارسی به‌معتی نقارة کلان 
است. (غیاث). 
۴-از: کور؛ کیر +گیاه. (حاثیة برهان چ 
مین" 
۵-به این سعی مصحف گورگیاه (نبات 
گررخر) و مصحف آن «جوزجیناه است. و آن 
اذخر و تین مکه و فقاحه است. 50۳090301۳6 
(از حاشیة برهان چ معین). 


۲ کورمالی. 


کورمالی. (حامص مرکب) دست مالیدن به 
اشیاء در تاریکی یرای یافتن چیزی. و رجوع ( 
به کورمالی کردن شود. 

کورمالی کردن. (ک ] امص مرکب) 
دست مالیدن به اثیاء در تاریکی برای یافتن 
چیزی. (فرهنگ فارسی معین). 

کوز مقری. ارم (ترکیب وصفی, آمرکب! 
کورمادرزاد. (از انندراج) (از غیاث), 

کورمکور. ] (ص مرکب. از اتباع) چشم 
کم‌سوو معیوب و واسوخته و مریض, 
(فرهنگ لغات عامانة جمالزاده). و رجوع به 
مادهُ بعد شود. 

کورمکوری. [2)(ص‌مرکب, از اتباع) در 
تداول عامه, صقت چشمی بیمار. چشمی 
دردگن و بهم‌برآمده که به سختی بیند. چشمی 
دردگن با پلکهای بهم نزدیک شده و کم‌بینانی: 
چشمهای کورمکوری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). | آنکه چشمانی با پنلکهای 
سرخ و بسهم‌آمده و اشک‌ریسزان دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, کی که 
دارای چشم کورمکور باشد. گاه نیز اين لفظ 
را به مستظور مزاح به کودکانی که دچار 
چشم‌درد شده‌اند می‌گویند. (از فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). و رجوع به کورمکور 
شود. 

کورملا. مك لا (خ) دهسی از دهستان 
آتش‌ییگ که در بخش سراسکند شهرستان 
تبریز واقع است و ۲۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 

کورمورکی. (حایص) به همان معنی 
کورمال کردن و کورمالی است. (از فرهنگ 
لغات عاميانة جمالزده). رجوع به کورمالی و 
کورمالی کردن شود. 

کوزموری. (حامص) کورمورکی. (از 
فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). رجلوع به 
کورمورکی و کورمال شود. 

کورموش. ([مرکب) موش کور (به اضافه)- 
(از فرهنگ فارسی معین). نوعی از موش 
باشد بفایت گنده و بدبوی و کریه‌منظر و 
روزها بیرون نیاید. (برهان) (آنندراج). خلد. 
جلذ!. موش کور.۲ انگشت برک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا: خدای‌تعالی موشی 
بقرستاد که آن را کورموش خوانند تا آن بند را 
پاره کرد. (تفسیر کمبریج از فرهنگ فارسی 
ممین). عرم؛ کورموشان باشند. اقعص 
الانبیاء ص ۱۷۷). 
چشم ننهادهست حق در کورموش 
زآنکه بی‌چشمش چریدن هست خوش. 

مولوی, 

کور موصلی. [رٍ ص ] (اخ) اشاره به مردی 
کوراست که اراد قتل یکی از امذ طاهرین را 
داشتو بدین منظور عصایی زهرآلود را بر 


روی پای آن حضرت نهاد و فشرد چنانکه 
پای حضرت مجروح شد. اما وی در عمل 
زشت خود توفیقی نیافت و امام از این سوء 
قصد به سلامت ماند. مردم بدجنس رااگر 
کور,یا نیمه کورباشند به کور موصلی تشبیه 
می‌کنند. و آنان راکور موصلی نامند. خلاصه 
این لفظ در مقام تحقیر و استخفاف و توهین به 
کسانی که چشم معیوب دارند به کار می‌رود. 
(از فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده). 
کورمیخ. ([ مرکب) میخ سربزرگ چوین را 
گویندکه در طویلة اسبان به کار برند. (برهان) 
(ناظم الاطیاء): 
به اشک چشمم چون خانه کورمیخ کشند 
چو غنچه هیچم باشد که سیرخواب کنند ؟. 
مسعودسعر. 
کورن. [ر ]( رم گله. (ازناظم الاطباء)(از 
اشتینگاس). 
کوزن. اک ژ)(6 سکه طلای آلمان معادل 
۰ مارک که در سال ۱۹۲۴ م. از جسریان 
خارج گسردید. ااواحد بسیستم پولی 
اتسریش-هٌتگری از ۱۸۹۲ تا ۱۹۲۵ م. و 
همچنین سک معادل با ۱۰۰ هر.؟ ||واحد 
سیستم پولی, در دانمارک معادل پا ۱۰۰ 
«اور» "و نرخ جدید آن در سال ۰ هه .ش, 
در ایران ۱۰/۹۰ ریال و ترخ شروش آن ۱۱ 
ریال بود." |[واحد سیستم پولی نروژه و رخ 
خرید آن در ایران ۱۱/۴۵ ریال و نرخ فروش 
آن ۱۱/۵۵ ریال بود." |[واحد سیستم پولی 
در سوئد" و یک سکه نقرة سوئدی معادل با 
۰ «اور» "۲ نرخ خرید آن دز ایران ۱۵ ریال 
و رخ فروش ۱۶ ریال ۱۱ |اواحد سیستم 
پولی اب‌لند معادل با ۱۰۰ اورار. ۲۳ (از 
ویستر), 
کورن. از ]([خ) دهی از دهنتان چهاردانگه 
که در بخش هوراند شهرستان اهر واقم است 
و ۳۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و 
کورنده. [ر دا (اخ) دی از دهستان 
رودبنه که در بخشن مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۴۷۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جنراقیاییایران ج 01 
کورنش. (گز ن] (ترکی, !) کرنش. خم شده 
سلام کردن. (غیاث). نوعی از آداب که 
سلاطین را کنند و با کردن مستعمل است. 
(آنندراج), سجده و تعظیم و تکریم و عیادت و 
ستایش و خم‌شده ستایش کردن و به خاک 
افتادن. (ناظم الاطباء). تعظیم. تکریم. سجده. 
به خا ک افتادن. (فرهنگ فارسی معین): اگر 
در قول خود صادق بوده بلاتأمل به سوکب 
عالی پیوسته سعادت کورنش دریابد. 
(عالمآراص ۲۶۳ از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کرنش شود. 


کوروار. 


کورنگاه. [نِ] (ص مرکب) کررچشم. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 

کورنمایش. [نْ / ی /نّي] (ص مرکب) 
تاریک. (آنتدراج). تاریک و تیره و مظلم, 
(ناظم الاطباء). 

کورنمکت. [نم] (ص مرکب) کنایه از مردم 
تمکبحرام و حرامتمک باشد. (لیرهان). کی 
که پاس نمک نداشته باشد و با ولی‌نعست بد 
بازد. مرادف نمک‌بحرام. (آنندراج). منردم 
نمک‌بحرام و حرام‌شمک. (ناظم الاطبام. 
حق‌نشناس. مک‌بحرام. (فرهنگ فارسی 
معین). امروز نمک‌کور گویند. (حاشية برهان 
3 معین). نمک نشناس. 

کورنهکی. [ن :] (حسامص مرکب) 
حق‌نشناسی. نمک‌بحرامی, (فرهنگ فارسی 
معین) تمک‌نشداسی. و دجوع به کورنمک 


شود. 

کورنه. ار ن /ن] ( پیاز و بصل. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کورنی. کر ](!خ) ۲ رجوع به کرنی شود. 

کورنین. رک وَ) () اسباب خانه و رخت 
خانه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). |اسال 
صامت. (ناظم الاطیاء). دارایی غیرمنقول. (از 
اشتینگاس). |[مفا ک. خندق. گودال. اناطم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کورو!. [ک ور ] ([ مرکب) به‌معنی کبرباست 
که آش کبربا باشد. (یرهان) (آنندراج). کوریاء 


| کیربادکبروا. آش کیر, (فرهنگ فارسی معین). 


اصفیه. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا) و 


| رجوع به کورباء کور و کر شود. 


کوروار. [کوز] (ق مرکب) مانند کور. چون 
نابینایان؛ 


سوی شهر بی‌نیازی ره پپرس 


۱-هر دو در لغت‌نامه‌های عرب آمده است و 
ظاهراً یکی تصحف دیگری است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
(فرانسوی) ۲2168 - 2 

۳-ایین بسیت در دیوان مسعودسعد چ 
رشیدیاسمی ص ۹۵ به همین صورت امد 
است. 
۴-اين کلمه در زبان فارسی به صورت ۱۵۳۵ 
«کرون» نیز آمده است. 

:8 - 6 
۷- روزت‌امة اطلاعات مورخ ۲۵ بهمن‌ماه 
۰ ه. ش. 


5 - ۰ 


۸-روزن امة اطلاعات مسورخ ۲۵ بهمن‌ماه 
۰ ه. ش. 
-٩‏ تلفظ سوندی این کلمه کرونا (1003) 
است. 

,۰ - 10 
۱ - روزن امة اطلاعات مورخ ۲۵بهمن‌ماه 
۰ ش. 


12 ۰ ۸۰ 13 ۰- ۰ 


چند گردی کوروار اندر ضلال. 
ناصرخسرو. 
ناخنی که اصل کار است و شکار 
کوژکمپیری برد کوروار, 
(متنوی چ رمضانی ص ۲۵۸). 
کور و پشیمان. رب ا(ترکب عطنی.ص 
مرکب) سخت پشیمان. (فرهنگ فارسی 
معین). از اتباعء سدمان ندمان, سادم نادم. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
«کورو پشیمان» در ذیل ترکیب‌های کور 
شود. 
کوروش. [کوزو](ق مرکب) کوروار. مانند 
کور.,چون کوران. همچون نابینایان؛ 


کوروش قائد و عصاطلیی 
بهر این راه روشن و هموار. هاتف. 
و رجوع به کوروار شود. 

کوروش. (اخ) رجوع به کورش کبیر, 


کورشکوچک و کورش اول شود. 
کور و کبود. [ر کَ] (ترکیب عطفی» ص 
مرکب) ناقص و رسوا. نادلپذیر. مقرون به رنج 
و آفت. تعبیری است که در آثار قدما و مشنوی 
و دیوان کبیر: گاه به‌معنی وصفی استعمال 
می‌شود. (شرح مکنوی شریف جزو نختین از 
دفتر اول تألیف بدیم‌لزسان فروزانفر صی 
۶ رجوع به ترکیب « کور و کبود» ذیسل 
کورشود. 
کور و کچل. اک ج] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) برای چشم نخوردن بچه‌های خود راء 
کور و کچل‌های من می‌گفتند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) رجوع به همین کلمه در 
ذیل ترکیب‌های کور شود. 
کور و کو. [کَ] (اترکیب عسطفی, ص 
مرکب) آن که دیدن و شنیدن نتواند؛ محارم 
شاه باید کور و کر باشند یعنی ابراز اسرار شاه 
نکنند. مثل کسالی که ندیده و نشنیده‌اند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |کنایه از 
مردم بی‌خرد و نادان. بی‌بصیرت و جاهل: 
آنچه گفتم یاد گیر و آنچه بنمودم ببین 


ورثه همچون کور و کر عامه یمانی کور و کر. 
ناصرخسرو. 

تامرد خرد کور و کر نباشد 

از کار قلک بی‌خبر نباشد. ناصرخسرو. 


کور و کل. [رکَ)] اصرکیب عطنی. ص 
مرکب) کور و کچل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کور و کچل شود. 

کورول. () کرسی یا مندلی قضات درجه 
اول روم و به قول تیت‌لیو مورخ رومی, 
علامت سلطنت بود و رومیها آن را از مردم 
اتروسکاقتباس کرد بودند. (از ایران باستان 
ج ۲ص ۲۴۵۱). رجوع به کورولیس شود. 

۲ ۱۳0 ۰ 

کورولوژی. [ک رز ل] (فرانسوی, 4 

دانشی است که از چگونگی انتشار جانوران 


در روی زمین بحث می‌کند. (از جانورشناسی 
عمومی تألیف مصطفی قاطمی چ ۱ص ۲۳. 
کورولیس. ("مقام رفیعی [در روم قدیم ] 
بود که فقط دیکتاتورها و کنسولان و مأموران 
احصاء بدان نایل می‌توانستد شد و مقام 
کورولس را کرسی خاصی بود که جز 
اشخاص مزبور کسی بر آن جق جلوس 
نداشت. (تمدن قدیم تالف فوستل دوکولانژ 
ترجمهةٌ نصرلّه فلسفی), 
کورون. اک وٍ رو] (اخ) دهی از دهستان 
قیلاب که در ببخش آندیمشک شهرستان 
دزفول واتع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
کوروند. اک وز] (اخ) تیره‌ای از طايفة 
ململی هقت‌لنگ است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۴. 
کوره. زر /ر() آتشگاه آهنگری و 
مسگری. (برهان) به‌معنی آتشدان زرگر ود 
آه_نگر و استال آنها. (انندراج» آتشگاه 
آهنگری و مسگری و زرگری و جز آن. (ناظم 
الاطیاء). آتشدان آهنگر. کل آهنگر. تنور 
آهنگر. اتون. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در اوراق مانوی (پهلوی) کورک ؟ 
(تنوره کوره), | کدی‌کورو و در عربی « کور... 
کورة آهنگران از گل» و مقایسه شودبا 
گیلکی " کوری " (اجاقهای گلی) (حاشية 
برهان چ معین)؛ 
رهرگه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو کوره شود بادغر. 
چنان آهنگری کز کورة تنگ 
به شب بیرون کشد رخشنده آهن, 
ملوچهری. 


خسروی. 


اگرصد بار در کوره گدازی 
همانم باز وقت بازدیدن. تاصرخسرو. 
ای سوزنی تنت | گراز کوه آهن است 

در کورة دل آر و چوسوزن زغم بکاه. 


سوزنی. 
زر اگرخاتم ترا نسزید 
باز با کورة گداز فرست. خاقانی. 
منم آن کاوه که تایید فریدونی و بخت 
طالب کوره و سندان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 
چون به یکی پاره پوست ملک توانی گرفت 
مین بود در دکان کوره و دم داشتن. 

خاقانی. 


مرا در کورة آتش نشاندند 

به جایی این چنین ناخوش نشاندند. نظامی. 

دهی وآنگه چه ده چون کوره‌ای تنگ 

که‌باشد طول و عرضش نیم فرسنگ. 
نظامی, 

ندارم طاقت این کورة تنگ 

خلاصی ده مرا چون لعل از سنگ. ‏ نظامی. 


کوره. ۱۸۷۰۳ 


همچو کوره هرکه باد از جای دیگر می‌خورد 
بایدش سرکوفته مانئد سندان زیستن. 
رضی نیشابوری. 
- از کوره بدر (در) کردن؛ در تداول عامه: 
بیار عصبانی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
از کوره دررفتن؛ در تداول عامه, بسیار 
عصبانی شدن. (فرهنگ فارسی معین). سخت 
غضبنا ک شدن. عظیم خشمگین شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
- از کوره درکردن کسی را؛ در تداول عامه, 
عصبانی کردن. (فرهتگ فارسی معین). 
-کور: آهن؛ کوره‌ای که در آن آهن را نفته و 
سرخ کنند. کوره‌ای که در آن آهن را بگدازندء 
گرم است دمم چون نق کورة آهن 
تنگ است دلم چون دهن کور؛ سیماب. 
خاقانی. 
-کور: آهنگر؛ کوره‌ای که آهنگران آهن را 
در آن تفته و سرخ کنند؛ 
سینة ما کورة آهنگر است 
تا که جهان افعی ضحا ک شد. خاقانی. 
-کوره آهنگری, رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کورء تابان کیمیای سپهر؛ مسنجمان و 
رمالان و رصدبدان خم‌نشین. اناظم 
الاطباء). و رجوع به کوره‌تاب شود. 
کورهُ سیماپ. رجوع به ترکیب کورةٌ 
شنگرف ذیل معنی بعد و شاهد ترکیب کورة 
آهن شود. 
- مثل کوره؛ تنی از تب سوزان. (امثال و 
حکم ص ۱۴۷۴). 
-مثل کوره حدادی سوختن؛ تبی شدید 
داشتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||جایی که خشت و گچ و امثال آن پزند. 
(برهان). جایی که در آن خشت وگچ و آهمک 
پزند. (ناظم الاطباء). جایی که در آن خشت و 
گچ و امثال آن پزند. (فرهنگ فارسی معین). 
داش. (بادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کورء شتگرف؛ کوره‌ای که شنگرف را در 
آن گذارند تا سیماب (جیوه) از آن به دست 
آورند. کورة سیماب؛ٌ 
بسان کورة شنگرف شد گل از گل سرخ 
بر او چو روشن سیماب ریخت قطره سحاب. 
مسعودستعد. 
و رجوع به ترکیب‌های معنی اول شود. 
|| جایی که در آن از گل, گلاب گیرند؛ 
گل‌در میان کوره بسی دردسر کشید 


.الاالا - 1 
ای - 3 
۲۵۰ - 5 
۶-رجوع به فرهنگ گیلکی تألیف منوچهر 
ستوده شود. 


2 - 0۰ 
4 - ۰ 


7 - 


۱۱۸۹۷۰۴ کوره. 


تابهر دفع دردسر آخر گلاب شد. ‏ خاقانی. 
من چو گلم که در وطن خار برد عنان از آن 
رستم و کورة سفر شد وطنم دریغ من. 


خاقانی. 
بیمارم و چون گل که نهی در دم کوره 
گه‌در عرقم غرقه گه در تبم از تاب, 

خاقانی. 
| کلون روا مدار که نومیدیم کند 
چون گل عرق گرفته و چون کوره تافته. 


مجیرالدین بیلقانی (از آتدراج). 
||مخزنی که در بن چاه مبال و جز آن کنند از 
هر سوی به باندی قامتی با عرضی که یک تن 
درون توأند رفت به هر طول که خواهند. و این 
خلاف انبار است. سوراخ افقی قناتها و 
متراحها. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
||راهی از تنبوشه و جز آن که به چاهی رود 
تنبوشه یا راهی که فاضل آب را به چاه برد. 
(یادداشت به خط مرصوم دهخدا). |اکورة 
چشم. مفا کی در زير پیشانی که جهاز چشم 
در آن چای دارد. کاسة چشم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): تخص؛ گوشت کورة 
چشم. (مهذب الاسماء). عین لخصاء؛ چشمی 
که کورةٌ وی گوشتین بود و ستبر. (مهذب 
الاسماء). عين کحلاء؛ چشمی که کورة وی 
سیاه بود. (مهذب الاسماء. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||بام چشم. پلک زیرین 
چشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[بد 
هتدی پارچه و جامة ناشسته. (برهان). پارچة 
ناشسته که هتوز په کاری درنیامده باشد. و به 
این معنی هندی است. (از آتدراج). جامه و 
پارچة ناش گازری‌نا کرده.(ناظم الاطباء). 
|| ظرف سفالین آب‌نرسیده را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آوند گلی که آب ندیده باشد و 
به این معتی هندی است. (از آتتدراج) ظاهراً 
مصحف کوزه است. (حاشية برهان چ معین). 

کوره. [ر /ر ] (ص)کور حقیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[کور معهود: شیطان 
کوره.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[هر 
چیز خرد و دقیق و کوچک. (ناظم الاطباء)؛ 
سخت خرد. سخت ناچیز: ده کوره ستاره 
کوره, نخودچی کوره, انخودچی سخت و 
ریز). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوره. اک /کُو ز /رٍ] ( زمینی راگویند که 
آن را سیلاب کنده باشد و بدان سیب گودها در 
آن بهم رسیده و پرگل و لای باشد. (برهان). 
زمینی که سیلاب آن را کنده و پست و بلند 
گشته و پر گل و لای باشد. (ساظم الاطبام). 
سیلاب‌کنده و زمین گوشده و گل در او مانده. 
(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بيشه و رود 
سرش تپیچد زین آپ‌کند و کوره و حر. 
عنصری. 


|اسیلاب. (ناظم الاطباء) (فر‌هنگ فارسی 
معین). ||صدف و کرم که سیل آورده باشد. 
نام گروهی از مردمان هند. (تاظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 
کور۵. [ز /رٍ ] (معرب. [اکورة. معرب خره.! 
شهرستان. (از برهان). شهرستان. چ» گوّر. 
(منتهی الارب). مدینه. (اقرپ الموارد). بمعنی 
بلد. معرب خره. پلوک. (یادداشت به خنط 
مرحوم دهخدا). شهرستان. (آنندراج). 
شهرستان و ناحیه. (فرهنگ فارسی معین). 
یاقوت در معجم‌البلدان از حمز؛ اصفهانی 
آرد: کوره فارسی است, و ظاهراً این نام در 
پارسی قدیم «خوره» با خاء نقطه‌دار بوده» 
زیرا ما نام دو کورة فارسی را از روزگار 
سابانیان داریم که تا قرن هفتم و هشتم 
هجری, «اردشیر خره» و «قاد خره» خوانده 
می‌شدند. رجوع به خوره و خره شود. (از 
حاثیة برهان چ معین): حمزةبن یسع‌بن 
عبدائهُ که آمیری بوده از امرای عرب قصد 
خضدمت هارون‌الرشید کرد... و از او 
درخواست کرد که قم را کوره و شهری گرداند 
به انقراد و منبر را در آن بنهد تا در قم نماز 
جمعه و عیدین به استقلال بگذارند و احتیاج 
نباشد ایشان را از برای جمعه و عیدین به 
کورفدیگر رفتن و نماز کردن. (تاریخ قم ص 
۸ اعرابی گفت: میر این کوره را (اصنهان 
را په بیتی مدح گفته بودم ده‌هیزار درم مرا 
جایزه ارزانی فرمود. اترجمة سحاسن 
اصفهان). |[ناحیه. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). |[چندین قریك متصل به هم. (ناظم 
الاطباء). گویند هر شهری کوره‌ای دارد و 
کسوره ناحیه‌ای است که دارای محال و 
روستاها باشد. (از اقرب الموارد). سواد, یمنی 
قریه‌های شهری. (یادداشت به خط مرحصوم 
دهخدا, |کراه, (متهی الارب). ده و قریذ 
بزرگ کلان. (ناظم الاطباء). |[(اخ) یک حصه 
باشد از پنج حصهة ولایت فارس چه حکمای 
فارسیان تمامی ممالک فارس رابه پنج قسم 
ساخته‌اند و هر قسم را کوره نام نهاده: اول آن 
کورة اردشیر است. دویم کورة استخر. سیم 
کور داراب. چهارم کورة شاپور, پلجم کورءُ 
قیاد. و آن را خوره نیز گویند. (برهان). حصه 
و قسمتی از پنج حصذ فارس که حکما قرار 
داده بودند مرادف خوره... و آن کورء استخر و 
کور؛اردشیر و کورهُ داراب و کور؛ شاپور و 
کورة غباد بوده و در فارسی کاف و خابه 
یکدیگر تبدیل می‌شود. چنانکه غباد و کواد. 
(از آتندراج) (از ناظم الاطباء): و از آار او آن 
است که به پارس یک کوره ساخته است آن 
را اردشیر خوره گویند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۶۰). پس عشمان‌ین ابی‌العاص در کور 
شاپور خوره رفت و اصل این کوره بشاپور 


کوره‌پز. 


است. (سارسنامه ابن‌الیلخی ص ۱۱۵). 
عشمان‌ین اپی‌العاص و ابوموسی اشعری به 
اتفاق برفتند و کوره ارچان بگشادند و این 
کورء قباد خوره است. (فارسنام ابن‌لبلخی 
ص ۱۵ 
کوره. زک ر] (هنذی, () کادی, (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کادی شود. 
کوزه. اک ور /ک ور ]() همان کیره است. 
(فرهنگ لفات عامانة جمالزاده): رجوع به 
کبرهگیرهبستن و دیگر ترگیب‌های این کلمه 
شود. 
کوره. [ ] () به نسقل حدودالع الم آز 
مسکوکاتی بوده است که در سلابور از 
شهرهای هندوستان رایج بوده است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۷۰. 
کوره. ار /ر ] (اخ) از معادن آهن است در 
ولایت طارمین و قروین. (از نزهةالتلوب چ 
لیدن ص۲۰۲). 
کوره. [ر ] (لخ) دهی از دهستان رودبار که 
در بخش طرخوران شهرستان اراک‌واقم 
است و ۲۰۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوره. زر ] ([خ) دهی از دهستان بیلوار که در 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۲۶۵ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
کوره. [رٍ] ((ج) دهی از دهستان میان‌ولایت 
که در بخش حومة واردا ک شهرستان مشهد 
واقع است و ۱۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جثرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کوره اردشیر. [ر /رٍي أد] (لخ) رجوع به 
مدخل بعد شود. 


| کورة اردشیرخوره. (ز /ر ي أد خوز 


/خُر ر] (اخ) یکی از پنج کور؛ ولایت فارس 
است. این کوره منسوب است به اردشیرین 
بایک و مدا یه عمارت فیروزآباد کرده است. 
(از فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۱۳۲). رجوع به 
همان مأْخد صص ۱۳۱-۱۳۲شود. 
کوره اصطخر. [ز /رٍ ياطّ)(اخ) یکی از 
پنج کور؛ٌ ولایت پارس است: اصل این کوره 
اصطخر است و این اصطخر اول شهری است 
که‌در پارس کرده‌اند و آن را گیومرث با کرده 
است و بسط این کوره جمله پنجاه فرسنگ ‏ 
طول است در پنجاه فرسنگ عرض و حد این 
کوره‌از یزد تا هزاردرخت در طول و از 
قهستان نسیریز در عرض. (از فارسنامة 
ابسن‌الیلخی چ گای لرنج صص 
۱۲۲-۱). رجوع به همان مأخذ صص 
۱۲۹-۱ شود. 
کوده‌پز. [ز /رٍ بٍ ] (نف مرکب) آجسرپز. 


۱-از فرهنگ قارسی معین. 


کوره‌پزخانه. 
آهک‌یز. گچ‌پز, سفال‌پز. داشگر. فخاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوره پزخانه. [ز /ٍ چ ن /ن] (امرکب) 
جایی که در آن خشت خام را پزند و آجر کند 
ویاگچ و آهک در آن پزند. (فرهنگ فارسی 
معین). جایی که کوره‌یز در آنجا کار می‌کند. و 
رجوع به کوره و کوره‌پز شود. 
کوره‌پزگ. [ر /رٍ پ ] (حامص مرکب) 
کارو عمل کوره‌پز. و رجوع به کوره کورهپز 
و کوره‌پزخانه شود. 
کوره‌تاب. رز /ر] (نف مرکب) تابنده 
کوره افروزندة کوره. آتش‌افروز کوره. آنکه 
در کوره آتش بیفروزد. آنکه کوره را تافته 
کد 
کوره‌تابان کیمیای سپهر 
کهآ گهی‌بودشان ز ماه و زمهر.  .‏ نظامی. 
و رجوع به ترکیب « کوره‌تابان کیمیای سیهر» 
ذیل کوره شود. 
کوره‌حان. رز /رٍ] ((خ) دهی از دهستان 
شاندرمن که در بخش ماسال‌شاندرمن 
شهرستان طوالش واقم است و ۱۳۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوره‌چاله. زر /ر ل /](امرکب) 
خانه‌ای بد و گود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 
کورة حدادی. (رز /رٍي حذدا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کورة آهنگری. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, رجوع به کورة آهنگری 
ذیل ترکیب‌های کوره شود. 
کوره‌خر. [ر /رٍ خ) (!مرکب) گوزن. (ناظم 
الاطباء) (اختینگاس). 
کوره‌خسرو. زر خر /رو] ((خ) دهی از 
دهستان ماهیدشت بالا که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۷۵ تن 
سکنه دارد.(از فرهنگ جترافیایی ایران ج 
۵ 
کوره‌خط. (رز /رٍ خطط /خ] ([مرکب) 
خطی بد و ناخوانا یا خطی که بسختی 
قابل‌خواندن است به علت ناپختگی خط و 
کم‌سوادی نسویسنده. خط کسانی که 
کوره‌سوادی دارند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کورة دارابحرد. [ر /ر ي ج] (اخ) یکی 
از پنج کوره ولایت پارس است. این کوره 
منسوب است به دارای بزرگ پر بهمن‌ین 
اسفندیار. دارابجرد را دارابن بهمن پنا کرده 
است. شهری مدور چنانکه به پرگار کرده‌اند و 
حصاری محکم در میان شهر و خندقی که به 
آب معین برده‌اند و چهار دروازه بدین حصار 
است و اکنون‌شهر خراب است و هیچ نمانده 
است جز ایین دیوار و خندق و هوای آن 
گرمسیراست و [دارای ] درخت خرما باشد و 


آب روان بدست و مومیایی از آنجا خیزد از 
کرهی تطرتطره می‌چکد و کانی است که از 
هفت رنگ مک از آنجا خیزد. (از فارسنامةً 
ب‌البلخی چ گای لسترنج صس ۱۲۹). رجوع 
به همان ماخد ص ۱۲۹٩‏ و خورء داراب در این 
لغت‌نامه شود. 
کوره‌دزد. زر /ر ذ) (مرکب) دردی که 
جای آن و حد آن معلوم صاحب درد نباشد و 
نتواند از آن عبارت کرد. درد گنگ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا؛ |[دردی نه سخت 
لیکن معد. دردی کم و دائم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
کوره‌دره. ار در ] ((خ) دهی از دهستان 
کسلاترزان که در بخش رزاب شهرستان 
سنندج واقع است و ۱۲۰ تن سککه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کوره‌دره. زر در ] (ج) دهی از دهستان 
بیلوار که در بخش کامیاران شهرستان سندج 
واقع است و ۵۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج۵). 
کوره‌ده. زر /رٍ د؛] (|مرکب) د. کوچک و 
کم‌آباد. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). ده 
کم جمعیت که چندان آبادانی نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء) دهی بسیار کوچک و کم‌سکنه 
و کم‌حاصل. دهی کوچک و ناچیز و حقیر. ده 
کوره. (یادداشت به خط مرحوم دهخداٌ 
من روشنم از دود غم روز به خویش 
اي چرخ تو می‌دانی و این کوره ده خویش, 
رکای میح کاشی (از انندراج). 
کورهراه. (ز /ر] (( مرکب) رامی که 
ناراست و پریج مثل راه مارپیچ باشد و 
روئد؛ آن راه گم کند. (آتتدراج). راه ناراست 
معوج و پیچ در بیج (ناظم الاطباء). راهمی 
باریک و پرپيچ و خم و غیرمعروف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدلم؛ٌ 
به نادانی گرفتم کوره‌راهی 
ندانستم که می‌افتم به چاهی. 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوره‌رو۵. [ر /رٍ رو ] ((خ) حومة ولایت 
ایراهستان " از کورة اردشیرخوره است. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۲۵). 
کوره‌سوا۵. (ز /رٍ س] ((مسرکب) مایة 
آندکی از خواندن و نوشتن. خواندن و نوشتن 
کم بی‌علم و دانشی دیگر. خواندن و نوشتی 
گم. نمه‌سواد. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
کورة شا پوو. [ز /ر ي] ((غ) رجسوع به 
ماد بعد شود. 
کورف شاپورخوره. از /ري خوز خر 
ر] (اخ) یکی از پنج کورة فارس است: این 
کوره‌منسوب است به شاپوربن اردشیرین 
بابک و اصل این کوره بشاوپور است. (از 


کوری. ۱۸۷۰۵ 


فارستامة ابن‌البلخی چ گای لسترنج ص 
۱ رجسوع به همان ماخذ صص 
۱۴۸-۱ و خور؛ شاپور در این لفت‌نامه 
شود. 
کورة فخارخانه. [ز /رٍ ي قخ خان / 
ن] اسرکیب اضافی, (مرکب) جای 
خشت‌بزی که آن را پزاوه به زای فارسی و در 
هندی بجاوه به جیم تازی گویند. (آنندراج): 
زند از روزنش آتش زبانه۲ 
بسان کوره فخارخانه, 
مير یحیی شیرازی (از آنندراج), 
کورهٌ قباد. [ر /ر ي ق ](اخ) رجوع به مادة 
بعد شود. 
کورة قبادخوره. از /ر ي‌ن خوز خر 
ر] (اخ) یکی از پنج ولایت فارس است: 
کورء قبادخوره ارجان, در ابتدا قبادبن فیروز 
پدر کسری انوشروان بنا کرد و شهری بود 
بزرگ با تواحی بسیار, اما به روزگار فشتورو 
اتبلای ملحدان اباد همه خراب گشت و 
هوای آن گرمیر است و رودی عظیم که آن 
را نهر طاب گویند و منبع آن از حدود سمیرم 
است آنجا می‌گذرد زير پول ثکان و بیرون از 
آن دیگر رودها و آبهای بسیار است و زمین 
آن جایگاه ربعی نیکو و از همه گونه میوه‌ا 
باشد و درختان خرما و بر خصوص انار 
ملیی ۲ باشد سخت نیکو و مشمومات. (از 
فارستامة ابن‌البلخی چ‌گای لسترنج ص 
۸ و رجوع به همان ماخذ ص ۱۴۹ 
۰ و ۱۵۱ و خورهٌ قباد در این لفت‌نامه 
شود. 
کوره کش. ار ک ] (اخ) کره کش. دهی از 
دهستان دیزمار باختری که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ فارسی ایران ج ۴). 
کوره کیا. [ر /ر ] ((خ) لقبی بوده است که 
مسلمانان قزوین به حسن‌بن محمدین بزرگ 
امید داده بودند. (از تاریخ گزیده ج 
عبدالحین نوایی ص ۵۲۳. 
کوره گاه. (ز /ر] (| مرکب) جای کوره. 
جای کوره‌ها. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
کوره‌مز. زر ع] (| شیر سخلوط با دوغ و 
گورماست. (ناظم الاطباء). غذایی از شیر و 
ماست. (از اشتینگاس). 
کوری. (حامص) ناینایی راگویند.(برهان). 
تابینایی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). نایینایی. 
ققدان حس باصره. (فرهنگ فارسی معین). 


۱ -نل: ابراهتان, انراهستان. 

۲ - در آتدراج و بهار عجم زمانه ضبط شده 
است. من به قاس تصحیح شد. 
۳-نل:ملی: املیسی. 


۶ کوری. 


عمی. (ترجمان‌الرآن). بطلان حاسهةٌ بصر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
ز کوری یکی دیگری را ندید 
همی این بر آن, آن بر اين بنگرید. ‏ فردوسی, 
همه مردمش کور بودی به چشم 
یکی راز کوری ندیدم به خشم. 
به دیده کوری دختر نیبند 
همان داماد بی‌آهو گزیند. 

(ویی ورامین از امثال و حکم چ ۲ص ۲۴۵). 
بدین کوری اندر نترسی که جانت 
بنا گاه‌از این بند بیرون جهد. . ناصرخسرو. 
آن یکی کوری همی گفت الامان 


فردوسی. 


من دو کوری دارم از اهل زمان.. ‏ مولوی, 
کوری عشق است این کوری من 
حپ یعمی و یصم است ای حسن. ‏ مولوی, 
تخواهم کندم ساطان صانع 
به کوری گردم از دو دیده قانع. 

امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 


کمة؛ کوری مادرزادی. (شتهی الارب). 
-شب‌کوری؛ عشا. عشاوره. (منتهی الارب). 
عاجز بودن از دیدن در شب. فقدان یا ضعف 
پینایی در شب. 
کوری چشم فلانی؛ یعنی به رغم آو. (از 
آنندراج), به رغم فلان. (از غیاث)؛ 
کوری‌چشم رقیبان بینش ما شد زیاد 
همچو آتش خار اگردر دید؛ ما ريختند. 
صائب (از آنندراج). 
-کسوری کسی؛ علی‌رغم او. بر خلاف 
آرزوی او: ۱ 
گفته‌ام پیغام جانان بود از آن بستم زبان 
کوری‌نامحرم این طومار را پیچید۰. 
نادم گیلانی (از آتدراج). 
کوری تو یا کوری ترا؛ به رم انف شوء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدل)؛ 
بزیم کوری ترا چندان 
که‌دگر ره ریی به داز من. 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
<کوری و کبودی, کبودی و کوری؛ کنایه از 
سیه‌روزی و بدحالی و غم و اندوه. (آندراج)؛ 
کنایه از سیه‌روزی و بدحالی. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت چیزی که ناقص و رسوا 
یا زشت و نادلپذیر است. (کلیات شمس چ 
فروزانفر جزو ۷ص ۴۰۵)؛ 
کبودی‌و کوری درآمد به چرخ 
که‌بفداد را کرد بی کاخ و کرخ. 
نظامی (از آنتدراج) 
برون از خطةُ چرخ کبودش 
رهیده جان ز کوری و کبودی. 
( کات شمی ایضا. 
بی چشم خطت بنفشه و نرگس را 
ایام به کوری و کبودی بگذشت. 
قیلان‌بیک (از آنندراج). 


امتال: 

۸ کوری به از نادانی. (امثال و حکم ج ۲ص 
۳۵ 
کسوری دخسترش هیج, داماد خوشگل 
می‌خواهد.(امشال و حکم ج۲ص ۱۲۴۵). 
ا|(هندی, !) نام غله‌ای هم هست خودروی و 
آن را چینه و خورا ک‌مرغان کنند. (برهان). به 
این معنی هندی است. (حاشیه برهان قاطع ج 
معین). نام غله‌ای هم هست که شالبا 
خودروی است. (آتدراج). غله‌ای خودروی 
که چینه مرغان نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
چه مانم از پی شاماخ و کوری 

ز شور خا کیان‌در خاک‌شوری؟ 

امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ رشیدی). 

||نشاط. (از لغت فرس اسدی چ اقبال), 
سرور و شادمانی, (ناظم الاطباء). 

کوری. (ک /کُو] () ظرف چرمین بزرگی 
که‌دواها را جهت فروش در آن ریزند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کوری. [ک] (هندی, ا) به هندی اسم ودع 
است. (فهرست مخزن الادویه). صدف یکی از 
جانوران نرم‌تن از رده شکمپاییان که در 
سواحل دریاهای گرم (اقیانوس هند و 
سواحل افریقا) فراوان است. این صدف 
سفیدرنگ است و به شکل و انداز: یک سکف 
معمولی می‌باشد. (فرهنگ فارسی ممین). |[از 
جمله چیزهایی بود که در صیان بعضی از 
امتهای اسلامی و پیش از آن چون سکه بدان 
معامله می‌کردند. (از القود العربية ص 4۶۸ 
کوری. (2)" پیر (۱۹-۶-۱۸۵۹م.. او و 
ماری کوری "(۱۹۳۴-۱۸۶۷م.) زن و شوی 
فیزیکدان فرانسوی و برندگان جایزة نوبل 
سال ۱۹۰۳. در رشتهٌ فیزیک ؟ و کاشفان 
رادیوم. پیر کوری در پاریس متولا شد و در 
دانشگاه سوربن به کسب دانش پرداخت و 
چندی بعد به استادی در رشته فیزیک نایل 
آمد. به سال ۶ م.با ماری اسکلودونکا 
ازدواج کرد. پس از آنکسه خضواص 
رادیوا کتیویته اورانیوم به سال ۱۸۹۶ م. 
بهوسیلةٌ هانری بکرل "کشف شد. پیر کوری و 
زنش درب‌ارة رادیس وا کتیویته به تحقیق 
پرداختند و سرانجام به سال ۱۸۹۶ . به کشف 
دو ماد جدید. یعنی رادیوم و پلویوم دست 
یافتد و سالهای بعد دربارٌ خواص رادیوم و 
تفیرات آن جمتجو و مطالعةٌ یشتری کردند 
تا جایی که کشف این زن و شوهر بعدها پای 
تحقیقات بیشتری دربار؛ فیزیک هسته‌ای و 
شیمی قرار گرفت. در سال ۱۹۰۳ م. جایزه 
نوبل فیزیک میان آنها و هاثری بکرل تقسیم 
گردیدو این جایزه بسیب کشف رادیوا کنیو یته 
تصیب آنها شد. پیر کوری که به سال ۱۹۰۵م. 
به عضویت فرهتگستان علوم ان تخاب شده 


کوری. 


بود. در اثر تصادف با گاری در پاریس کشته 
شد (۱۹۰۶ع.) و مرش در دانشگاه 
پاریس به عنوان جانشین وی به مقام استادی 
انتخاب گردید. (از داثرةالمعارف بریانیکا) 
رجوع به مدخل بعدی شود. 
کوری. ((ج) ماری. همسر پیر کوری. 
دانشمند و فیزیکدان و برند؛ جبایزة نوبل 
مربوط به فیزیک و شیمی و کاشف رادیوم و 
پلویوم. وی در ورشو دیده به جهان گشود و 
مقدمات علوم را پیش پدر خود آموخت و به 
علت وارد شدن در سازمان انسقلایی 
دانشجویان مصلحت چنان دید که ورشو را 
ترک کند. پس از آنکه مدتی در اتریش اقامت 
کرد.به پاریس رفت و در آنجا به دریاقت 
شهادتامة علمی نایل گردید و به سال ۱۸۹۶ 
م. با پر کوری ازدواج کرد. در همان سالی که 
این زن و شوهر موفق به دریافت جایزة نویل 
گردیدند. مادام لوری نتایج تحقیقات خود را 
دربار؛ رسال دکتری خویش به دانتگاه 
تسلیم کرد و پس از آن به عنوان رئیی 
آزمایشگاه گروه آموزشی که شوهر وی 
ریاست آن را برعهده داشت به کار پرداخت و 
سرانجام پس از مرگ شوهر جانشین او در 
دانشگاه گردید و به سال ۱۱٩۱م.‏ جایزة نوبل 
شیمی را دریافت کرد. این بار جایزة نوبل به 
علت کشف رادیوم و تحقیقات او دربارة 
خواص آن به وی تعلق گرفت. در اين هنگام 
مادام کوری اولین کسی بود که دوبار یه اخذ 
جایزه توبل نایل گردید. کتاب وی تحت 
عنوان «تحقیق دربارة مواد رادیوا کتیویته» و 
کتاب کلاسی دیگر او به عئوان «طرز عمل و 
خواص رادیوا کتیویته» بترتیب در سالهای 
۴ ۱۹۱۰ م. چاپ و منتشر شد. مادام 
کوری‌به سال ۱۹۲۹ م. پنجاه‌هزار دلار از 
طرف پرزیدنت هربرت هوور" رئیس 
جمهوری امریکا دریافت کرد تأابه مصرف 
خرید رادیوم برای آزمایشگاه رادیوا تيوية 
ورشو (آزمایشگاهی که به کوشش و یباری 
خود وی تأسیس یافته بود) برسد. وی به سال 
۴ م. در ساووای* فرانسه درگذشت. (از 
داترةالمعارف بریانیکا). رجوع به مدخل قیل 
شود. 


۱-ظ:گوری صحبح است. رجوع به گوری 
شود. 
۰ ,60۲۵ - 2 
۲-رجوع به مدخحل بعد شود. 
۴-مادام کوری به سال ۱۹۱۱ م. جایزة نوبل در 
شیمی را نیز دریافت کرد. 
۷۵۵ و۱ - 5 
۳۵۲۲۱ - 6 
,0 ۳۱۵۲۵6۲۱ ,۲۱۵۵۷6۲ - 7 
.0 - 86 


کوری. 


کوری. (اخ) دهی از دهستان جوانرود که در 
بخش پاو؛ شهرستان سنندج واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران چ ۵). 
کوری. ((خ) دهی از بغش قصرقند که در 
شهرستان چاهبهار واقع است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸ 
کوریان. ((ج) دهی از دهستان رودیار که 
در بخش طرخوران شهرستان ارا ک‌واقم 
است و ۲۵۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 
کوریانتس. رک تا ((خ) شهری در 
انگاستان که نزدیک پارا گزی" واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
کوریان گورا. (گ] ((خ) دهی از بخش 
روانسر شهرستان ستندج است و ۱۳۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ا. 
کوریحان. ((خ) دهی از دهستان حاجیلو 
که‌در بخش کبودرآهنگ شهرستان هصمدان 
واقم است و ۱۹۰۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
کوریحان. (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش کوچصفهان که در شهرستان رشت واقع 
است و ۲۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوری نمودن. ان /نٍ /ن ] (مسص 
مرکب) تنطش. تفاطش. تمامی. (منتهی 
الارب). خود را به ناینایی زدن. برخلاف 
حقیقت اظهار کوری کردن. 
کوریولانوس. کی ((غ)" یکی از 
سرداران روم بود که در سال ۲۹۴ ق.ع. شهر 
کوریولی از بلاد لاسیوم را فتح کرد و بدین 
واسطه شهرتی یافت و به طرفداری توانگران 
از تقسیم گندم میان فقیران روم ممانعت کرد و 
بدین سبب ملت او را به تبعید محکوم ساخت. 
پس زد ولسی‌ها رفت و به کمک آنان سراسر 
لاسیوم را غارت کرد و تا یک‌فرسنگی روم 
پیش آمد و مردم آن شهر را هراسان ساخت و 
سرانجام به خواهش مادر و خواهر خود 
بازگشت و به دست تولوس رئیس ولسی‌ها به 
هلا کت رسید. (اعلام تمدن قدیم تألیف 
فوستل دوکولانژ ترجمة نصرائه فلسفی). 
کوریه. [ي ] (اخ) دهی از دهستان ساسوله 
که‌در بخش مرکزی شهرستان فومن واقع 
است و ۱۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲ 
کوز. (ص) دو تا آندرآمده و کژشده. (ذرهنگ 
اسدی). پشت خمده و دوته؟ شده را گویند 
خواه از پیری و خواه از علت دیگر. (برهان) 
(از آتدراج), پشت دوتاو خمیده خواه از 


پیری و یا علی دیگر, (ناظم الاطباء. کوژ. 


قوز, پشت خمیده. دوتا. (فرهنگ فارسی 
مفعین). چبفه. کوز. کر. دوتاه. خم. 
بخم.خمیده. کچ. معوج. احدپ. مفحنی, 
کمانی. مقوس. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

چو دی رفت فردا نیامد هنوز 

نباشم ز اندیشه امروز کوز. فردوسی. 

پدو گفت کای پشت بخت تو کوز 

کی از شما زنده مانده‌ست نوز. اسدی. 

هر آنکه با تو ندارد چو تیر دل را راست 

ز رنج قامت او کوز چون کمان تو پاد. 
عبدالواسع جبلی, 

گفتم که ایا با تو دلم چون قد تو زاست 

چون زلف تو پشت من اندر غم تو کوز. 

سوزنی. 

درو دشت را شبنم چرخ کوز 

کندایمن از تف و تاب تموز. نظامی. 

چفته پشتی نعوذبالله کوز 

چون کمانی که برکشند به توز. . نظامی. 

موی به تلپیس سیه کرده گیر 

راست نخواهد شدن این پشت کوز. سعدی. 


کوزکوز رفتن: دولادولا رفتن. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا). خمیده رفتن. با قامتی 

خمیده و دوتا راه رفتن: 

نیست عجب دزدی کردن به روز 

وین عجب آمد که رود کوزکوز. 

امیرخسرو. 

|اکایه از نلک هم همت. (برهان) (آتدراج). 

آسمان و فلک. (ناظم الاطبام). 

- گنبد کوز؛ فلک. آسمان. (فرهنگ فارسی 

معین). کنایه از آسمان. کنایه از فلک و چرخ 

و سپهر: 

میل در سرمه‌دان نرفته هنوز 

بازیی بازکرد گنبد کوز. 

و رجوع به گوز شود. 
کوز. رک /کو] (ا) پشته. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا), رجوع به کوزبندی شود. 

|[در شواهد ذیل ظاهراً به‌معتی قطعه زمین 

زراععی و « کرد»یا « کرت» استعمال شده 

است: دیگر کرمی که آن را مطبق گویند و به 

اصطلاح اهل قم آن را یر ساباط گوبند سل 

باغات و کروم قم آن بپیمایند دو دانگ جهت 

سواقی که آن را به زبان قمی کوز گویند در 

حساب نیارد: (تاریخ قم ص ۱۰۷). در حاشی 

مثنوی چ علاءالدوله در ببت ذیل* 

تویه کردی او به کردی مودعه 

زانکه ار ض‌ ان امد واسعد. 

می‌نویسد؛ کرد. بمعی کوز و کردو است. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 

شهریار. گودالی است که مو در لب آن کاشته 

می‌شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
کوز, ([) مقدار شش قسط. معادل شش قسط. 


نظامی, 


کوزابر. ۱۸۷۰۷ 


(مقاتیح العلوم خوارزمی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||در شاهد ذییل اگرکوز 
مصحف کلمة دیگری مانند گرز و جز آن 
نباشد ظاهراً یکی از آلتهای جنگ بوده است: 
معاذین مسلم فرمود تا آلتهای حسرب بسیار 
ساخته کردند و سه‌هزار مرد کاری را با 
تیثه‌ها و بیلها وکوزها و تبرها و از هر جنس 
صناعت‌وران که اندر لشکر به کار ایند مهیا 
کرد.(تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۴), 

کوز. [کِ و ] () کوز. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوژ شود. 

کوز. [ک] (ع مص) به کوزه آب خوردن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |زگرد آوردن. (سنتهی 
الارب) (انندراج). جمع کردن چیزی را. (از 
اقرب الموارد: کازه کوزأ: جمع کرد و گرد 
آورد آن را (ناظ الاطباء). 

کوژ. (معرب, [)* آبجامه‌ای است معروف. ج. 
کیزان» | کواز. کوزة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتندراج). آوندی است دارای دسته 
و لوله و یا ظرفی است کوچکتر از ابریق. این 
کلمه دخیل است. (از اقرب الموارد). کوزه, 
(دهار). فارسی معرب. (تعالیی, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کوزه و آبجامد. (ناظم 
الاطیاء): 

سرایهاش چو کوز شکسته کرد از خاک 
بهارهاش چو نار کفیده کرد از نار. .. فرخی. 
بر من چون روز روشن شد که توباد 
پیموده‌ای و کوز پوده شکسته‌ای. (سندبادنامه 
ص ,)٩۸‏ و رجوع په کوزه شود. 

کوز. (ک و] () حشره‌ای است سیاه‌رنگ از 
راستة قاب‌بالان که جثه‌اش به انداز؛ یک 
سوسک معمولی و یا بزرگتر است. این حشره 
در نقاط تاریک زیرزمیتها و آشیزخانه‌های 
قدیمی مي‌زید. حشره‌ای است شبرو. یعنی 
روزها استراحت می‌کند و شبها از لانه‌اش 
خارج می‌شود. از لار و حشرات دیگر و 
بانبماند: غذاها تغذیه می‌کند. حرکات 
کوزکند است و هرگز پرواز نمی‌کند. 
خرچسانه. خرچسونه. کوزوک. خبزدزک. 
گوزک.ختفضاء. (فرهنگ فارسی معین). 

کوزآویز. ([مرکب) هر چیزی که کوزه را 
بدان آویزان کند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کوزه‌آویز شود. 

کوزا. ((خ) رجوع به کوزی شود. 

کوزابر. [ب ] () قدح. (بادداشت به خط 
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۴-دوتاء (آتدراج). 
0۵-معرب کوزه است. 


۸ کوزان. 


مرحوم دهخدا)؛ 
از آن کوزابری یاز کردار 
کلفتش بسدین و تتش زرین. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

[ملک قفند ]| صلح خواست از اسک‌ندر و 
دختر... فیلسوف و کوزابری! به اسک‌ندر 
فرستاد و در شاهنامه نام کید هندو گفته است. 
(مسجمل التوارییغ و القمصص ۱۱٩‏ و 
خرویرویز را [ز] آنج هیچ ملوک دیگر را 
نبود کوزابری" بود هرچند از آن شراب و اگر 
آب؟ فروکردندی هیچ ۳ نیامدی. (سجمل 
التواریخ و لقصص ص ۸۰. و رجوع به 
کوزاوره و کوزوره شود. 

کوزان. (ج) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان فومن است و ٩۸۱‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۳۱ 

کوزاوره. [ر رٍ] (!) صراحی شیشه‌ای و 
بلوری. (ناظم الاطیاء), کوزایر. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کوزابر شود. 

کوزب. (ک ز] (ع ص) بخیل تنگ‌خوی. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). بخیل بد 
خوی و کج خلق. (ناظم الاطباء). 

کوزبندی. [ب] (حاص مرکب) 
مرزبندی. پشته‌یندی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوزبندی کردن 
شود. 

کوزبندی کردن. (بٍ ک 5] (سص 
مرکب) پشته‌بندی کردن زمین برای کشت 
خریزه و خیار و امثال آن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوزبندی شود. 

کوزپشت. (بْ] اص مرکب) خمیده‌پشت 
و پشت‌دوتا (آنندراج) کی که پشت آن 
خمیده و دوتا باشد. احدب. (ناظم الاطباء), 
آقوس, احدب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کوز, کوژ و کوژپشت 
شود. 

کوزپستی. [پّْ] (حامص مرکب) حدبة و 
کوزپشت‌بودن. (ناظم الاطباء). خمید»پشتی. 
پشت‌دوتایی. (فرهنگ فارسی سعین). و 
رجوع به کوزء کوزپشت و کوژ شود. 

کوژد. [زّ) () به لشت فارسی انزروت است. 
کوزده (فهرست مسخزن الادویه). کوژد. 
کوژده. و رجوع به کوزده» کوژد و کوژده 


شود. 
کوزده. [َر د /د] () به لشت فارسی انژروت 
است. کوزد. (فهرست مخزن الادویه). کوژد. 
کوژده. و رجوع به کوزد. کوژد و کوژده شود. 
کوزر. (ر] (4) خوشة گندم و جوی را گویند 
که در وقت کوفتن خرمن خرد نشده باشد و 
بار دیگر بکوبند و آن را به عربی قصاله و 
قصامه خوانند (برهان) (آنندراج): در یزدی 


« کوزاره», گندم از خوشه بیرون نیامده. 
* (حاشية برهان چ معین). |اغربیلی که آهک و 
سنگریزه را بدان غربیل کنند. (ناظم الاطباء). 
کوزرا کت. (](خ) نام دهی است از تغزغزاز 
پس کوه طفقان. (حدودالعالم چ دانشگاه ص 

اف 

کوزران. (ر] (() دهی از دهستان بخش 
سنجابی که در شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کوزره. از ر /ر] لا مرغی باشد کوچک 
کیودرنگ , او بیشتر در آب می‌باشد. (برهان) 
(آنندراج). یک توع پرند؛ آبی و کبودرنگ و 
کوچک. (ناظم الاطباء. مصحف کودره و 
گودزه.(حاشیة برهان چ معین), رجوع به 
کودره‌شود. 

کوزسب. [ز ] ((خ) نام پادشاهی است. 
(فرهنگ رشیدی). کوزشب. (برهان) 
(آنندراج). 

کوزش. از | () دادخواهی و تظلم. (ناظم 
الاطباء) (از اشیگاس). 

کوزشب. [ر) (خ) نام یکی از پادشاهان 
بوده. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطیاها, 
کوزسب.(فرهنگ رشیدی). 

کوز شدن. [ش 5] (مسص مرکب) گوز 
شدن. خمیده شدن. خمیده شدن قامت. خم و 
کج شدن بالا. جفته و منحنی شدن قد؛ُ 
شده کوز بالای سرو سهی 
گرفته‌گل سرخ رنگ بهی. فردوسی. 
و تخته [بر عضو شکسته ] بیش از پنج روز بر 
نباید نهاد مگر آنجا که ترسند که عضو کوز 
شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). و عضو را نیک 
نگاه دارد تا کوز نشصود. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی), 
تیر بالااش چون کمان شد کوز 
بر کمان کهن برآمد توز. امیرخسرو. 
و رجوع به کوز, کوژ گشتن و کوز کردن شود. 

کوزکت. [ر] (| مصفر) کعب پا باشد. 
(فرهنگ سروری). قوزک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): موسی چهل گز بود و عصای 
چهل گز بود و چهل گز برجست و عصابر 
کوزک پای او توانست زد. (ترجمة تفسیر 
طیری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به قوزک شود. 

کوزکانان. زک ) ((خ) رجوع به گوزگانان 
شود. 

کوزکان‌خداه. رک خ] ((خ) پادشاهان 
کوزکانان يا جوزجانان بدین نام موسوم 
بودند. (از احوال و اشعار رودکی ص ۱۷۶ از 
آثار اباقیه. و رجوع به کوزکانان و گوزگانان 
شود. 


کو زکردن. اک د) (مص مرکب) خمیده و 


کوز گشتن. 
منحنی کردن, خمیده و کج کردن. چفته و 
منحنی کردن. کج و خم و دوتا کردن: 
سپهری که پشت مرا کرد کوز 
نشد پست و گردان به جای است نوز. 


فردوسی. 
هان نفریبد این عجوزت 
چون خود نکند کبود و کوزت. 
نظامی (الحاقی). 
کوز کردن پشت؛ به نشانة تعظیم و احترام و 
یا ترس خم کردن پشت پیش کسی, سر 
فرودآوردن: 
پیش ستمکاره مکن پشت کوز 
زآنکه فراوان تزید اسب بوز. 
امیرخسرو. 
و رجوع به کوز, کوژ. کوز شدن و کوز گشتن 


شود. 

کوزکنان. اکُ] ((خ) نام قریه‌ای به 
آذربایچان از نواحی تبریز. (از تاج العروس). 
قریة بزرگی است از نواحی تبریز و میان آن و 
ارمیه و ميأن آن و تبریز دو سنزل راه است و 
معنی آن سازندگان کوزه است. و از آنجا 
درياچة ارمید پیداست. (از معجم‌لب لدان). 
رجوع به کوزه کنان شود. 

کوزکوز. (ق مرکب) دولادولا. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کوزکوز 
رفتن ذیل ترکیب‌های کوز شود. 

کوژگانی. () سختیان ر تیماج را گویند. 
(برهان) (از آنندراج). اصبح گوزگانی است. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گوزگانی 
و کورکانی شود. 

کو زکردیدن. رگ دی 3] (مص مرکب) 
رجوع به ماده بعد شود. 

کو زکشتن. زگ تَ) (مص سرکب) کوز 
شدن. خمیده و منحنی شدن. چفته و دوتا 
شدن؛ 


بدو گفت نیرنگ داری هلوز 


۱-مرحوم دهشدا اين کلمه را چنانکه در متن 
نقل شده, ضبط کرده است. اما بهار نظری دیگر 
دارد و در حاشيةٌ مجمل الشواریخ و الشصص 
چنین آورده: کوز مخقف کوزه است و معرب آن 
هم همست معتی کوزایری کوزه‌ای برده است که 
بخودی خود از هوا اب فرومی‌کشیده است و * 
هرچه از آن آب می‌خوردند باز آب می‌داده 
است مانند ابره و در شاهنامه آن را جامی نامیده 
به‌این صفات - انتهی. و در ناظم الاطیاء 
کوزاژره به‌معتی صراحی شیشه‌ای و بلوری 
آمده است. و ضبط ناظم الاطباء مژید ضبط 
مرحوم دهخداست. 

۲ -باکاف و اضافه به ابر یعتی کوزه ابری. 
(حاشیة بهار بر مجمل الشواریخ و ااقصص 
ص ۸۰). رجوع به حاشية شمارة قبل شود. ‏ 
۳-اگر آب یعنی با آب. (حاثية بهار ایضا) 
۴-عوج‌بن عنق, 


کوزل‌حصاری. 


نگردد همی پشت شوخیت کوز. فردوسی, 
کوزگردد بر سپهر از عشق او هر ماه ماه 
خون دل هر شب کند ی چشم من صد راه, را 


قطران. 
نچیده یکی موف تر هنوز 
ز خشکی تتش چون کمان گشت کوز. 
نظامی, 
کنده شد پای و میان گشته کوز 
سوختة روغن, خویشی هنوز. نظامی. 


و رجوع به کوز, کوز شدن و کوز کردن شود. 
کوزل‌حصاری. رک زح) ((ج) سیخ 
مصطفی‌بن محمدین مصطفی. از خدت‌گزاران 
نقشبندیه است. او راست: ۱- حلیةالناجی, و 
آن حاشیه‌ای است بر شرح صغیر ابراهیم 
الحصلبی. ۲-شرح السقایق من الاصول 


لابی‌الخادمی. اين کتاب به سال ۱۲۴۶ ه.ق. 


پایان یافت. (از معجم المطبوعات چ ۲). 

کوزن. [ر] () میخکوب چویین. (ناظم 
الاطباء) (از اشتیتگاس). 

کوزن. () ((۱)2 ویک‌تور... فیلسوف و 
سیاستمدار فرانسوی (۱۸۶۷-۱۷۹۲ م.. وی 
در سال ۱۸۳۰ م. به عضویت | کادمی فرانسه 
نائل گردید و آثار فراوانی در تاریخ فلفه و 
جز آن تألف کرد. (از لاروس). 

کوزوره. [ز ر] () صراحی شیثه‌ای و 
بلوری, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). و 
رجوع به کوزاوره شود. 

کوزة. اک رز 1(عل) چ کوز. متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کوزشود. 

کوزه. رز /ز] () ظرفی است گردن‌دراز که 
در آن آب نگهدارند. (آنتدراج)؛ صراحی 
سنفالی آبخوری که گردن‌دراز عنگی دارد. 
(ناظم الاطباء). ظرفی است گلین و گردن دراز 
که‌در آن آب و مایعات دیگر ریزند. (فرهنگ 
فارسی معین). ظرف سفالین باسری تنگ و با 
دسته که در آن آب کنند. ظرفی سفالین چون 
خمی خردو آب در آن کنند. کوز. جوه. سبو, 
سبوی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
گولی تو از قیاس که گر برکشد کسی 

یک کوزه آب از او به زمان تیره گون‌شود. 

عتصری آ. 

از کوزه چو آب خوش نوشی نبود با ک 
گرچون خز ادکن نبود نرم سفالش. 


تاصرخسرو. 
همه کس رازداری را تشاید 
درست از آب هر کوزه نیاید. تاصرخسرو. 
نا گا‌یکی کوزه برآورد خروش 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. 

خیام. 

در کوزه نگر به شکل مستسقی 
مستقی را چه راحت از کوزه. خاقانی. 


تا که هوا شد به صبح کوزه ماوردریز 

بر گر سیل روان شيشه گر آمد حباب. 
خافانی. 

گفت‌صورت کوزه‌ست و حسن می 

می خدایم می‌دهد از نقش وی. 

مولوی (مثنوی چ نیکلون دفتر ۵بیت 

۸ 

کوزه‌بودش آب می‌نامد یه دست 

آب را چون یافت خود کوزه شکست. 


مولوی. 

گربریزی بحر را در کوزه‌ای 
چند گنجد قسمت یک روز‌اي. مولوی. 
دل تشنه نخواهد آپ زلال 
کوزه‌بگذشته بر دهان شکُنج, سعدی, 
رفت آنکه فقاع از تو گشایند دگربار 
ما را بس از اين کوزه که بیگانه مکیده‌ست. 

۲ سعدی. 
ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را 
یاقوت چه ارزد پده آن قوت روان را. 
موج زند سینه که تا لب بود 
کوزه‌بریزد چو لبالب بود. آمی رخسرو. 
کوه‌از بحر چو دریوزه کند 
بحر پیداست چه در کوزه کند. جامی, 


نیست اوج اعتبار پوچ‌مفزان را ثبات 

کوز؛ خالی فتد زود از کار بامها. صائب. 

یک دل لب‌تشته ناید از سر کویت درست 

کرزه در سرچشمه چون بسیار شد خواهد شکست: 

کاتبی. 

- امتال: 

- در کوزهُ فقاع کردن؛ در تنگنا گذاشتن و 

دچار عسر و حرج کردن. (از حاشیة کلیله و 

دمنه چ مجتبی ینوی ص 0۰۸: این فصول 

با اشتر درازگردن کشیده‌بالا گفتند و بیچاره را 

به دمدمه در کوزة فقاع کردند. ( کلیله و دمنه چ 

مجتبی مینوی ص ۱۰۸). 

بوی خمش خلق را در کوزه فقاع کرد 

شد هزاران ترک و رومی بنده و هندوی او. 
مولوی. 

- کوزء چرمین؛ ر کوه. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). رجوع به رکوه شود. 

کورَه چوبین؛ کوزه‌ای که از چوپ ساخته 


باشند؛ 

کوز؛‌چویین که در وی اپ جوست 

قدرت آتش همه بر ظرف اوست. مولوی, 
کوزه شکسته؛ کوزه‌ای که خرد و شکسته 


شده باشد: 

یک نان به دو روز | گرشود حاصل مرد 

وز کوزه خکته‌ای دمی آپی سرد... 
(مسوب به خیام), 

- کوزه فقاع؛ کوزه‌ای که در آن فقاع ریزند؛ 

چون کوز؛ فقاعی ز افسردگان عصر 


کو ژه. ۱۸۷۳۰۹ 
در سینه جوش حسرت و در حلق ریسمان, 
خاقانی. 

چون کوز: فقاع که تا پر باشد به لب و دهانش 
بوسه‌های خوش زنند و چون تهی گشت از 
دست بیندازند. (مرزبان‌نامه). 
-کوزه فقع؛ کوز؛ فقاع. رجوع به ترکیب قبل 
شود؛ 
دل منه بر زنان از آنکه زئان 
مرد راکوزة فقع سازند.  .‏ علی شطرنجی. 
کوز؛ گل؛ نوعی از ظروف که در آن نهال 
سکوزة نادب و هسچین سبری 
نادیده‌آب؛ آن ظرفی که به آپ مستعمل 
نباشد. (آتدراج): 
ز اشتیاق دیدنت دارم دلی 
تشه‌تر از کوزء ادیدهاپ. 

ملا قاسم مشهدی (از آنندرا اج). 
-کوز؛ نبات. رجوع به همین ماده شود. 
- امتال: 
آب در کوزه و ما تشنلیان می‌گردیم 
یار در خائه و ما گرد جهان می‌گردیم. 

؟ از امثال و حکم چ ۱ص ۸ا. 
بگذار در کوزه ۳ را بخور؛ یعنی اين حکم 
یا فرمان مجری نخواهد شد. این سند 
لاوصول و بی‌مسل است. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا. 
عاشقم پول ندارم کوزه‌ات را بده آب بیارم, 
(امشال و حکم ص ۱۰۸۳). 
کوزه به راه آب می‌شکند. (امثال و حکم ص 
۵( 
کوزه چون پر شود از سر او می‌ریزد؛ یعنی هر 
چیز که به کمال رسد اخر به زوال می‌انجامد. 
(آنتدراج). 
کوز؛ خالی زود از لب بامافند. (امثال و حکم 
ص 1۲۴۶ 
کوزه گراز کوز: شکسته آب می‌خورد. (امقال 
و حکم ص ۱۲۳۶). 
کوز؛نو آب خنک دارد, نظیر: نو که آمد به 
بازار کهنه شود دل‌آزار. (اسثال و حکم ص 
۶ 
کوز؛ نو دو روز آب را سرد دارد. نظیر: نوکر 
نو تیزرو. (امعال وحکم ص ۱۲۴۳۶). 
کوزه همیشه از آب. سالم برنباید. (امال و 
حکم ص ۱۲۴۳۶. 
گردایر؛ کوزه ز گوهر سازند 
از کوزه همان برون تراود که در اوست. 
باباافضل کاشانی (از اشال و حکم ص .)٩۴۲‏ 
نظیر: 


۰ ,5۱لا0۵ - 1 


۲ -در بادداشت دیگری بسه خط مرحم 
دهخدا این پیت به لییی نسبت داده شده است. 


۱۸۷۰ کوژه. 


خالی از خود بود و پر از عشق دوست 
پس ز کوزه آن تراود کاندر اوست. 
مولوی (متنوی از امثال و حکم ص ۱۴۲). 
از کوزه هرچه هست همان می‌شود روان. 
نظیر: کل اناء بترشح بمافیه. (از آنندراج). و 
رجوع به مثل قبل شود. 
مرد بی برگ و توا را به حقارت مشمار 
کوزه‌بی‌دسته چو بیتی به دو دستش بردار. 
؟ (از امثال و حکم‌ج ۳ص ۱۲۴۶). 
||تنگ آبخوری. ||هر ظرف آبخوری سفالین. 
||قسمی از گل سرخ. ||قسمی از شکر که در 
آوند سفالین مانند بلور منعقد شده باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوز؛ نیات شود. |اقسمی 
آتش‌بازی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
ااقاچ. (پادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوزه کوزه‌کردن خریزه؛ پهلو کردن آن. 
تاج کردن آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تشرید. (زمخشری, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
اابه نقل تاج‌العرروس از قول سیبویه اصل کلمه 
کوسج است, یعنی ناقص‌الاسنان؛ آنکه دندان 
کم‌دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تاج العروس ذیل کوزه شود. 
کوزه. [ز /ز ] (ص) کوز. کوز. پشت‌خمده. 
دوت. افرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوزهپشث شود. . 
کوزه آویز. [ز /ز)([مرکب)" هر چیز که 
کوزه‌را بدان آویزان کنند. (ناظم الاطباء), 
کوزه انداختن. [ز/ز أَتَ) 4سسص 
مرکب) بادکش کردن با کوزه‌های دهان‌فراخ 
کوچک. بادکش با کوزه‌های خرد کردن» و 
بیشتر اين عمل با زنان که خون از ایشان 
بیار رود, کند و کوزه به کمرشان اندازند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوزه‌انداز. رز /ز آ] (لف مرکب) آنکه 
کوزه‌اندازد. رجوع به کوزه انداختن شود. 
کوزه‌باز. رز /ز ] (لف مرکب) جهیزگر۲ 
(آندراج): 
گل‌نفمه دولاب را ز اهعزاز 
کندبر سر جاه خود کوزه‌باز, 
ملاطفرا (از آتندرا اج). 
کوزه . از /ز چ ] (نف مرکب) سفال‌پز و 
آجریز و کوزه گر (ناظم الاطباء). خشت‌پز. 
(آندراج: 
نشد پخته از کوزه‌پز نان من 
از او سوخت هرچند ایمان من. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
کوزه پشت. [ز /ز چ] (ص مرکب) 
زیشت. (آنندراج). کوزپشت و احدب. 
(نساظم الاطباء). پشت‌خميده. کوژپشت. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوزه و 
کوز شود. ||([ مرکب) آسمان. (آنندراج). 


فلک و آسمان. (ناظم الاطباء). 
کوزة پنبه. [ز /ز ي پم ب /ب] (ترکیب 
اضافی, ! سرکب) غنچة پنبه. (آتندراج» 
جوزق. (ناظم الاطباء) غوزة پنبه, و رجوع به 
جوزق و غوزه شود. 
کوزه تویراقی. [َر تْ] (اخ) دی از 
دهستان کلخوران که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۲۶۷ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کوزه‌خر. رز /ز خ] (تف مرکب) آنکه کوزه 
خرد. خریدار کوزه, مشتری کوزه؛ 
نا گا‌یکی کوزه برآررد خروش 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. خیام. 
کوزه خوردن. از /ز خسوز خر د] 
(مص مرکب) کاسه زدن و.... مثلی است که در 
مورد آزار سخت دیدن و عقاب سخت 
کشیدن بجزای رنج کم رساندن به کار رود. 
( کلیات شمس چ فروزانفر جزو هفتم ص 
2۳۹۶ 
راه‌زنانيم ماء جامه کنانیم ما 
گرتوز مایی بیااکاسه بزن کوزه خود. . ر 
مولوی ( کلیات شمس ایضا). 
خیره چرا گشته‌ای خواجه مگر عاشقی 
کاسه‌پزن کوزه خور خواجه | گرعاشقی. 
مولوی ( کلیات شم ایضاا. 
گرتو بدین گر نگری کاسه زنی کوزه خوری 
سایةٌ عدل صمدم جز که مناسب نتنم. ۲ 
مولزی ( کلیات شمی ایض 
کوزه‌رش. [رو] (لخ) دهی از دهستان 
شیتال که در بخش سلماس شهرستان خوی 
واقع است و ۱۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۴ 
کوزه زدن. از /ز ز ] (مص مرکب).. ز 
کاسه خوردن, باده نوشیدن در کوزه و کاسه» 
این تعبیر ارتباطی با « کاسه زدن و کوزه 
خوردن» ندارد. ( کلیات شمس چ فروزانقر 
جزو هفتم ص ۵۵۶): 
نقسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم 
تا سبووار همه بر خم خمار زنیم. 
مولوی ( کلیات شمس ایضاٌ. 
کوزه‌غلیان. ار /ز غْل /خ3)(!مرکب) 
رجوع به کوزه‌قلیان شود.  .‏ 
کوزه‌فروش. [ز /ز ف] (نف مرکب) آنکه 
کوزه و مانند آن می‌فروشد. (ناظم الاطباء). 
گواز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدل؛ 
نا گایکی کوزه برآورد خروش 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. ‏ خیام. 


کوزه‌فروشی. زر /ز ف] (حامص مرکب . 


کار و عمل کوزه‌فروش. ||([مرکب) محل 

فروش کوزه. رجوع به کوزه‌فروش شود. 
کوزة فصاد. از /ز ي قض صا] (ترکیب 

اضافی, ! مرکب) ظاهرا ظرفی سفالین بوده 


کوزه‌گر. 
است فصادان راکه هنگام فصد. خون بیمار را 
در آن می‌ریختند و یا برای کشسیدن خون از 
بدن چون مکنده‌ای به کار می‌بردند؛ 
کوز؛فصاد گت سین او بهر آنک 
موضع هر مبضع است پر سر شریان آو. 
خاقانی. 
کوزه‌قلیان. از /ز ول /یل] ((مرکب) 
ظرفی پرآب که میانة قلیان را بر آن استوار 
کنند و در بن میانه نایی است به نام میلاب که 
درون آن آپ جای‌گیرد و آن ظرف از سفال یا 
از بلور و یا شیشه و یا چینی است. جای آب 
در قلیان اعم از سفال یا شيشه و يا چینی و 
بارفتن و غیره. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کوزه‌غلیان. 
کوزه قمار. [ز /ز ي ق /ق] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کوزه‌ای است که چسون 
شخصی زر به قماربازان وام بدهد و به تفاریق 
از انها بازبتاند در آن کوزه جمع می‌نماید. 
(از غیاث) (از اندراج) 
کوزه کش. از /ز ک /ک ] (تف مرکب) 
آنکه کوزه کشد. رجوع به کوزه کشیدن شود. 
- امثال: 
کوزه کش‌طهارت نمی‌کند. (از آتندرا اج). 
کوزه کشیدن. از /ز ک /ک ذ] (مص 
مرکب) مقدار کوزه می خوردن. (آنندراج), 
کوز؛ آب یا شراب را سر کشیدن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
مرد آن نیود که می‌کشد کوزة می 
مرد آن باشد که خم ز میخانه کشد. 
امیرمعزی (از آنتدراج), 
کوزه کنان. از /ز کْ] ([خ) یکی از سی 
پاره دیه ناحیة ارونق که بر غرب تبریز واقع 
است. (از نزهالقلوب چ لیدن ص ۷۹ دهی 
از دهتان شرفخانه که در ببخش شبحتر 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۵۴۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
رجوع به کوزکنان شود. 
کوزه کوزه کردن. [ز رز / ز ز ک د] 
(مص مرکب) قاچ کردن. پهلو کردن خربزه و 
غیره را. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا). 
تشرید. (زمخشری. یادداشت ایضا). 
کوزه گو. از /ز گ] (ص مرکب) کلال را - 
گویندو آنکه کوزه‌ها سازد. (آنتدراج), 
سفالگر و خزاف و آنکه کوزه می‌سازد. (ناظم 


۱-نظیر: شاه‌نشین و راهرو. 

۲ - شخصی که مقامران بی‌زر را به قرار دهی به 
پانزده یا دهی به یست قرض دهد. (از آنتدراج! 
ذیل جهیر). 

۳-گلال کوزه گر و کاسه گر را می‌گویند؛ یعنی 
شخصی که کوزه و کاسة گلی و سفالی می‌سازد 
و به عربی فخار گوبند. (برهان). 


کوزه گران. 
الاطباء) کسی که کوزه سازد. (فرهنگ 
فارسی معین). کلال. کوا. فضاری. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)* 


دی کوزه گری‌بدیدم اندر بازار 
بر پاره گلی لگد همی زد بسیار. خیام. 
رعیت و حشم پادشاه حکم ورا 
مسخرند بدانسان که کوزه گررا گل. سوزنی, 
بی دیده کی ثناسد خورشید را هنر 
یا کوزه گرچه داند یاقوت رابها. خاقانی. 
گه‌ملک جانورانت کند 
گاه‌گل کوزه گرانت کند. نظامی. 
آن کاسة سری که پر از باد عجب بود 
خا کی شود که گل کند آن خا ک‌کوزه گر. 
عطار. 
ای که ملک طوطی آن تدهات 
کوزه گرم کوزه کنم از نیات. مولوی. 
همچو خا ک‌مفترق در رهگذر 
یک سبوشان کرد دست کوزه گر. مولوی. 
لب او بر لب من این چه خیال است و تما 
مگر آنگه که کند کوزه گراز خا ک‌سبویم. 
سعدی. 
ساقی بده آن کوز؛ خمخانه به درویش 
کأآنهاکه بمردند گل کوزه گرانند.  .‏ سعدی, 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. 
حافظ. 
گوهرجام جم از کان جهانی دگر است 
تو تما ز گل کوزه گران می‌داری. حافظ. 
- امتال: 
کوزه گراز کوزه شکسته آب می‌خورد. 
(انندراج). 


کوزه گران. [ز گ) (خ) دهی از دهستان 
کلیایی بخش سقر کلیایی که در شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۱۷۵ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
کوزه گران. از گ) ((خ) دهی از دهستان 
حومهة بخش سلدوز که در شهرستان ارومیه و 
در * ۰ گزی‌جنوب خاوری نقده واقع است 
و ۲۷۶ تن سکنه دارد. اب آن از رود کدار و 
چشمه و محصول آن غلات و چغندر و توتون 
و حسبوبات است. شنغل مسردم زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. اين ده در دو محل نزدیک به هم به نام 
کوزه گران بالا و پائین مشهور است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کوزه گران. [ زگ ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۲. 
کوزه گرخانه. رز / زگ ن /ن ] (امرکب) 
در تداول مردم جنوب خراسان, محل 
کوزسازی. کوزه گری. (بادداشت به خط 


مرحوم دهخدا) 

کوزه کردان. از /ز گ] (|مرکب) نام 
قسمی از بازی. کوزه گردانک.(ناظم الاطباء). 
چدارک. جداتک. (از برهان). و رجوع به 
کوزه گردانک, جدارک و جدانک شود. 

کوزه کردانکت. رز /زگ نْ](مرکب) نام 
بازی است. (از آندراج). نام قسمی از بازی, 
کوزه‌گردان(ناظم الاطباء). جدارک. جدانی. 
(از برهان). و رجوع به کوزه گردان, جدارک و 
جداتک شود. 

کوزه گرمجله. [زگ م حلل] ((خ) دهی 
از دهستان حسومة بخش رامر که در 
شهرستان شهسوار واقع است و ۲۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۲ 

کوزه گری. [ز / زگ ] (حامص مرکب) 
کارو عمل کوزه گر. رجوع به کوزه گر شود. 
||(! مرکب) جایی که کوزه سازند. کارخانه یا 
کارگاه کوزه گر.کوزه گرخانه. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, 

کوزه گل. (ز /ز ي گ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نوعی از ظروف که در آن درخت گلها 
می‌نشاند که به هندی کوندی خوانند. (از 
آنندراج), 

کوزة نبات. [ز /زي ن](ترکیب اضافی.! 
مرکب) آن قالب که شیر نبات در آن ریزند تا 


منجمد شود. (آتندراج). |ادر شواهد ذیل 


ظاهرا به‌معنی نباتی است که بکل کوزه 
می‌ساخته‌اند؛ 
وقتی به قهر گوی. که صد کوزه نبات 
که که‌چنان به کار نیاید که حنظلی. 

سعدی. 
شکل امرود تو گویی که ز شیرینی و لطف 
کوزه‌ای چند نبات است معلق بر دار. 

سعدی. 


بر کوزة آب نه دهان را 
بردار که کوزه نبات است. سعدی. 
کوزه از نبات کردن؛ نبات را بشکل کوزه 
ریختن. (فرهنگ توادر لقات کلیات شمس چ 
فروزانفر جزو هفتم ص ۳۰۵): 
ای که ملک طوطی آن قندهات 
کوزه گرم کوزه کنم از نبات. ۱ 
مولوی ( کلیات شمی ایضا). 
کوزه‌ور. از /ز رَ] (ص مرکب) صاحب و 
مالک کوزه. (آنندراج), صاحب کوزه, 
کوزهدا. (فرهنگ قارسی معین): 
باغ ز هر غنچه شده کوزه‌ور 
گردش چرخ از گل تر کوزه گر. ‏ _ 
آمیرخسرو (از انندراج) 
کوزی. () بمعنی آبگیر و تالاب و استخر 
باشد و به عربی شمر خوانند. (برهان) 
(آنندراج). آبگیر و تالاب و استخر. (ناظم 


کوژ. ۱۸۷۱۱ 


الاطباء). |((حامص) خمیدگی پشت. (ناظم 
الاطباء). ان‌حاء. کوزی پشت. خذب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): فرصة؛ باد 
که‌کوزی آرد در پشت. دخشٌن؛ کوزی پشت. 
تجنیب؛ کوزی ساقهای اسب. (منتهی الارب). 
رجوع به کوژی و کوز شود. 

کوزی. [زا] (اخ) نام قلعه‌ای است بلند به 
طبرستان که ز بی بلندی, مرغ بر قلة آن 
رسیدن نتواند و ابر فروتر از آن کله بندد. (از 
قاموس, یادداشت به خط مرحوم ده خدا, 
قلعه‌ای است به طبرستان که مسر در ارچ 
پرواز خود بر فسراز آن دست نیابد و ابر در 
نهایت ارتفاع خود بر پالای آن رسیدن نتواند 
و در فرود قلهٌ آن بازماند. (متهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). قلعه‌ای است در طبرستان... 
(از معجم البلدان؛ ذیل کوزا), 

کوزیمو. اک 1 ((خ)۲ پیرو دی. نقاش 
ایتلیائی و از اهالی فلورانی (۱۵۲۱-۱۴۶۲ 
مبا. آثار او در تمتال و همچنین نشان دادن 
صحنه‌های اساطیری درخشان و برگزیده 
است. (از لاروس). 

کوزینه. [ن /ن ]( کودینه و چکش کلان و 
میخکوپ و کدین. (ناظم الاطباء). کودینه. 
(اشینگاس). رجوع به کودینه شود. 

کوژ. (ص) به‌معنی کوز است که پشت‌خمیده 
و دوته‌شده باشد. (برهان). پشت شمیده و 
اصل در آن یعنی کر بمعنی کج بوده چون جیم 
و زای قارسی بهم تبدیل می‌يابند, 
شده و در استعمال فتح آن به ضمه بدل 
گردید». (آنتدراج) (انجمنآرا, کوز و پشت 
دوتا و خمیده. (ناظم الاطیاء). کوز. (فرهنگ 
قارسی معین), احدپ. محدب. دوتا, دوتاه. 
منحنی. دولا. خم بخم. خمیده. چفته. کژ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 

شگفتی نباشد که گردد ز درد 

سر سرو کوژ وگل سرخ زرد _ ابوشکور. 
میران بر او همچون الف راست درایند 
گردندز بس خدمت او کوژتر از دال. 

۱ فرخی. 
گروهی گفه‌اند که آن جانب که لقوه اندر وی 
باشد دیگر جانب را بکشد به سوی خویش و 
بدین سیب آن جائب که بسلامت باشد کوژ 
بماند. (ذخیرء خوارزمشاهی). لقوه علتی 
است که اندر عضله‌های روی افتد و چشم و 
ابرو و پوست پیشانی و لبها کوژ گردد و از نهاد 
طبیعی پگردد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
سد دشمن رخنه چون دندان سین 
پشت حاسد کوژ چون بالای دال. 


ژیشت 


انوری, 
ی پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ 
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۲ کود. 


آی بخت من ز مهر تو چون چشم تو دژم, 
انوری, 
تاخنی که اصل کار است و شکار 
کوژکمپیری بیرد کوروار. 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص ۰1۲۵۸ 
- کوزسار؛ در بیت ذیل ظاهرا به‌بعنی چون 
کوژو کوژماند است: 
جوقی لیم یک دو سه کسیر و کوژسار 
چون پنج‌بای آبی و چون چارپای خاک. 
خاقانی. 
- آسمان (قلک) کوژ: گنبد کوز. (فرهنگ 
فارسی معین): 
زود کند او خراب این فلک کوژ را 
هم زحل و مشتری, هم اسد و ستبله, 
ستائی. 
رجوع به گنبد کوز ذیل ترکیب‌های کوز شود. 
۱ تحل, منج. زنبور عسل. (بادداشت به 
خط مرحوم ده خداا: الککواره؛ جای کوز. 
(مهذب الاسماء) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تحل؛ کوژ ژ انگیین. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت ایضا). الدوی؛ آواز رعد و کوژ و 
باران.! (مهذب الاسماء) (یاددافت ایضاا, 
[ایالت. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوژ. اک /ک و /کب و ]( نام میوه‌ای است 
سرخ‌رنگ که پیوسته نهال آن از زمین شور 
برمی‌آید و به عربی آن رازعرور صی‌گویند. 
(برهان) (از آنندراج). میوه‌ای سرخ‌رنگ که به 
تازی زعرور گویند. (ناظم الاطباء). کوز. 
کویج.(حاشیة برهان چ معین). رجوع به‌کوز 
زعرور و زالزالک شود. ااکوژ. آلوی کوهی و 
به کویج مشهور است. (آتدراج) 
کوژابند. زب ] () کوژانوک. پر کلیدان در. 
پر؛ کلیدان. فراشه. (یادداشت به خط مرصسوم 
دهخدا). رجوع به مدخل بعد شود. 
کوژانک. [نّ) () پر؛ کلیدان در طویله و 
باغ. (ناظم الاطیاء). و رجوع به کوژانوک 
شود. 
کوژانو. ((مرکب) هر یک از سوراخهای 
تحل. کواره. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) نخروب. (مهذب الاسماء) (یادداشت 
ایضاّ): خمر انبخان؛ خمیری کوژانو شده؛ 
یعی چون خانة زنور شده. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت ایضاّ. و رجوع به کوژ شود. 
کوژانوکت. () پرة کلیدان در طویله و باغ و 
اسخال آن را گویند. کوژنوک. (از برهان) 
(آنندراج). کوژابند. پرة کلیدان قفل. پرة 
کلیدان. فراشه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کوژابند و کوژنوک شود. 


کوژ انگبین. (ژ آگ] اترکیب اضافی, ( 


مرکب) نحل. شول. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوژبالا. (ص مرکب) خمیده‌قامت: 


چنین بادا کبود و کوژبالا 

۸ هر آنکو بکند پیمانش از ماء 

(ویی و رامین). 

رجوع به کوژ شود. 

کوژیر تا. رب ] (هزوارش,!) به زبان زند و 
پازند رستی باشد که آن را گشنیز خوانند و 
به عربی کزبره گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
هزوارش, کوزیرتا؟ و در پهلوی « گدیچ» ۲ 
(از حاشيذ برهان چ معین). 

کوژیشت. [يْ] اص مرکب) خمیدءپشت. 
(آندراج). کسوزیشت و اصدب. (ناظم 


الاطباء). کوزپشت. (فرهنگ فارسی معین). 
ضدب. اسدب. حدیاء. اهنی. حنواء. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
بدو گفت کاین پهلو کوژپشت 
بپرسی سخن پاسخ آرد درشت. ‏ فردوسی. 
این ال کوژبشت که دیاست همچر نگ 
از سر بریده موی و به پای اندر آمده. 

خاقانی. 
کشاورزرا جای باشد درشت 
چو نرمی ببیند شود کوژپشت. نظامی. 


و رجوع به کوزپشت و کوز دا شود. ||بدشکل و 
بدترکیب. (ناظم الاطباء) |ابه کنایه بسبب 
خمدگی موهو/ لک را نیز کوژیشت گویند. 
(انجس‌آرا) (انتدراج)؛ 
همان کر بود کار این کوژپشت 
بخواهد همی ود پا ما درشت. 
توزینبیگناهی؟ که این کوژبشت 
مرا ثبرکشید و بزودی بکشت. 
فردوسی (از انجمن آرا), 
کوژپشت شدن. [پ ش د] (مص 
مرکپ) حَدّب. احدیداب. تحادب, احسدپاب. 
(ی‌ادداشت 
خمده‌پشت شدن. و رجوع به کوژپشت و 
ژگشتن شود. 
ژشتی. [جْ] (حساعص مسرکب) 
کوزپشتی. (فرهنگ فارسی معین). خذبه, 
حلدّب. احدباب. احصدیداب. تحادب. 


فردوسی. 


ت به خط مسرجوم ده‌خدا), 


(یادداشت به خط مرجوم دهف‌خدا), 
پشت‌خمیدگی. خفیده‌پشتی. و رجوع به 
ژپشت.کوزپشت و کوزپشتی شود. 

کوژخار. () ذروح. ذرحسرح. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت به خط مرحوم ده‌خداا, 
رجوع به ذروح شود. 

کوژد. (13 ([ مرکب) صمغ درخت پرخاری 
است که آن درخت را به عربی شانکه خوانند 
و آن صمغ را عنزروت گویند و آن سرخ و 
سفید و بسیار تلخ است و در کوههای 
شبانکارءُ شیراز بهم می‌رسد و در دواهای 
چشم و زخمها به کار برند. (از برهان) ثمری 
است از درخت پرخار که به تازی آن درخت 


را شاتک خوانند و در کوهستان شبانکارة 


کوز گشتن. 


فارس پیدا شود و آن صمغ را انزروت خوانند 
و سیار تلغ است و در دواهای چشم به کار 
برند و آن را کوژده به اضافة «ها» در اخر نیز 
گویند و بین عوام به کنجیده مشهور است. 
(آنندراج). کوژده. کوزده. کوزد. جزء دوم 
کلمه (ژد) ه‌سعنی صغ است. (حاشية پرهان 
3 معین). انز روت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کوژده و انزروت 
شود. 
کوژد.[ ۱ (۱) شهری است به اسبزار از 
خراسان و جایی بانمست است و مسردمان آو 
خوارج‌اند و جنگی. (حدود العالم. 
کوژده. [ر د /:] (۱مرکب) بمعنی کوژد 
است که صمغ درخت شاثکه باشد و آن را 
جهودانه نیز گویند و آن صمغ را عنزروت 
خوانند. (برهان). انزروت. کوژد. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوژدو انزروت شود. 
کوژ رفتن. ار تَ](مص مرکب) خمیده راه 
رفتن. با پشتی خمیده و چفته راه رفتن: 
اختجاج؛ کوژ رفتن شتر باشتاب. (تاج 
المصادر بیهقی). 
کوژشدن. [ش د] (مص مرکب) ضلم. 
(تاج المصادر بهقی). استقواس. (زوزنی). 
انحناء. خمیدن. تقوس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کوژ گشتن شود. 
کو ژکردن. اک د] (مص مرکب) تعویج. 
(زوزنی, یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), 
خم کردن. || پشت خمیده کردن. خمیده‌قامت 
کردن: 


مرا روزگار اين چنین کوژ کرد 


دلی بی‌امید و سری پر ز درد. فردوسی. 
رجوع به کوژ شود. 

کوژکلید. (کو کِ ] (| مسرکب) ی قلّد 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


کو ژگشتن. اک ت) امسسص مسرکب) 
خمیده‌پشت شدن. خمیده‌قامت شدن. گوژ 
شدن؛ 
سرو بودیم گاه چند بلند 
کوژگشتيم چون درونه شدیم. کسائی. 
ز رشک چهرة توماه تیره گشت و خجل 
ز شرم قامت تو سرو کوژ گشت و دوتاه. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 6۳۵۹" 


۱ -دوی‌التحل؛ بانگ مگس. (متهی الارب). 
(۵2)۵(9)2 ,۱۵29۵ - 2 
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۴« خطاب به رستم. 
۵-یعنی سهراب راء 
۶ - صاحب متهی الارب یکی از معانی مقلد 
راکلیدی برشکل داس: ضبط کرده است و 
ظاهرا کرژکلید, کلید کج و خمیده‌ای بوده استه 


به شکل داس. 


ژنوک. 


رجوع به کوژ و کوژ شدن شود. 
کوژنوکت. ((| بمعنی کوژانوک است که پرة 
کلیدان در باغ و طویله و امخال آن باشد. 
(برهان). به‌معنی پرة کلید! زیرا که توکش کز 
است. (آنندراج) (انجمن آراا, و رجوع به 
کوزانوک شود. 
کوژه. [ر /زٍ] () خرالاغ سفید را گویند و به 
عربی اقمر خوانند. (برهان). خر سپیدرنگ را 
گوینذکه به عربی اقمر خواند. (آتدراج). خر 
بپپد. (ناظم الاطباء). خر سفیدرنگ. اقمر, 
(فرهنگ فارسی معین), 
کوژی. (حامص) دوتایی. (زمخشری» 
یادداشت به خط مرجوم دهخدا) خنبیه. 
آحدیداب. خمیدگی. کوژ بودن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدااءٌ 
زکوژی پشت من چون پشت پیران 
زسستی پای من چون پای بیمار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۷). 
و رجوع به کوژ و کوزی شود. || چین و شکن. 
جعد. شکنجءُ 
ز تیکویی که به چشم من آمدی همه وقت 
شکنج و کوژی در زلف و جعد آن محتال. 
فرخی. 
کوژی. 4 آبگیر. غفچی. آبدان. ژی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کوزیو ژی شود. 
کوس. (" به‌معنی فروکوفتن باشد. (برهان) 
(آن_ندراج). فروکوفتگی. (ناظم الاطیاء). 
فروکوفتن. (فرهنگ فارسی معین). در 
مازندرانی « کوس»به‌معنی زور دادن کسی 
است به جلو, (از حاشیه برهان چ معین). ||[ آن 
است که دو کس فراهم زنند و دوش به دوش 
به قوت بهم زنند. (لغت فرس اسدی ص 
۷ دو کس که دوش بر دوش يا پهلو به 
پهلو زنند. صدمه. (از برهان) (از آندراج) 
(ناظم الاطیاء). آزاری که از دوش بدوش یا 
بهلو به پهلوی یکدیگر زدن حاصل شود. 
صدمه. (فرهنگ فارسی معین). کوفتن تن بر 
تن دیگری. تنه زدن. تنه. آسیب که با دوش یا 
پهلو بر کسی زنند. صدمه. ضربه. زخم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
بترسد چنین هر کس از بیم کوس 
چنین برخروشند چون زخم کوس. 
فردوسی. 


بدین شهر دروازه‌ها شد منقشی 

از آسیب چتر و زکوس عماری. ‏ . زینبی. 
و رجوع به کوس یافتن, کوس خوردن و 
کوس‌زدن شود. ||طبل بزرگ بود. (لفت فرس 
اسدی). طبل که در تشکرها و مصافها زنند. 
(صحاح الفرس). نقارة بزرگ را گویند و آن ۳ 
به سبب فروکوفتن به این نام خوانده‌اند. 
(برهان) (آنندراج)» طبل و نقار؛ بزرگ. (ناظم 


الاطیاء). نقارة بززرگ که عبارت است از یک 
پارچهُ پوست که بر روی بدئه‌ای بشکل کاس 
بزرگ کشیده شده. طبل کلان. کوست. 
(فرهنگ فارسی معین). طبل. دهمل. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

علم ابر و تندر بود کوس او 

کمان ادینده شود ژاله تیر. اسدی, 

هوا نیلگون شد زمین آبنوس 

یجتبید هامون ز آوای کوس. فردوسی. 

چو دانست کآمد ورا یار طوس 

همی برخروشید بر سان کوس. . فردوسی. 

بریده سمند سراقرازدم 

دریده همه کوس و رویینه خم.. فردوسی, 

گردون ز برق تیغ چو آتش لیان‌لیان 

کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 
فرخی. 

کوس تو کرده‌ست بر ره دامن کوهی غریو 

اسب تو کرده‌ست بر هر خامة ریگی صهیل. 
فرخی. 

ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 

دراد زلزله در هفت کشور. عنصری. 


امیر فرمود خلعت احمد راست کردند, طبل و 
علم و کوس و آنچه به آن رود که سالاران را 
دهند. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۷۰). آواز 
بوق و کوس و دهل و کاسه بیل بخاست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲٩۰‏ پس تاش 
سپاهالار دررسید با کوس و علامتی و آلتی 
و عدتی تمام. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۲ فرعون کوسی داشت که آواز آن چهار 
فرسنگ برفتی. (قصص الانبباء ص ۱۰۷). 
مرغی دیدم نشسته بر بارة طوس 
در پیش نهاده له کیکاووس 
با کله همی گفت که افسوس‌افسوس 
کوبانگ جرسها و کجا نا کوس. 

(مسوب به خیام), 
بشنیدند نام بطلمیوس 
پرففان و میأن‌تهی چون کوس. 
چنبر کوس آو خم فلک است 
ساقی کاس او صف ملک است. 
چه کند کوس که آمروز قیامت نکند 
بند آرد نفس صور که فردا شنوند. 
بخت بر کوس فلک بستی پوست 
از تن جدی به فرمان اسد, 


سائی. 
خاقانی. 
خافانی. 


تیغ نه‌ای زخم پی‌اندازه چیست 
کوس‌نه‌ای اینهمه اوازه چیست؟ نظامی. 


غریو کوس داده مرده راگوش 

دماغ مردگان را پرده از هوش, نظامی. 
غریو کوسها بر کوهة پیل 

گرفته کوه و صحرامیل درمیل. ‏ نظامی. 


چو آمد کوس ساطانی چه باشد کاس شیطانی 
چو آمد مادر مشفق چه باشد مهر ماریره. 
مولوی. 


کوس. ۱۸۷۱۳ 


تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح 


يااز در سرای اتایک غریو کوس. سعدی, 
چون زهرة شیران بدر نعرة کوس 
بر باد مده جان گرامی به فسوس. سعدی, 


چون دهد کوس برون بانگ ز پوست 

بانگ او شاهد بی‌مفزی اوشت. جامی. 
-کوس بربستن؛ کنایه از سوار کردن کوس بر 
فیل و آماده شدن برای جنگ است: 
چودستان شد آگاه‌بربست کوس 

زلشکر زمین گشت چون آبنوس. فردوسی. 
یزد نای رویین و بربست کوس 

بیاراست لشکر چو چشم خروس. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 

کوس بر پیل بستن؛ استوار کردن کوس بر 
پیل. (از آتدراج» نوار کردن کوس بر فیل. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||کایه از تهیة کوچ نمودن برای جنگ. 
(آندراج). کنایه از مجهز شدن برای جنگ. 


(فر هنگ فارسی معین): 

چنین نامداران و گردان که هست 

ببندیم کوس از بر پیل مست. . . فردوسی. 
چرا می‌کنی بر تن خود فسوس 

نترسی چویر پیل بندند کوس. . فردوسی. 
وز آن جایگه کوس بر پل بست 

به گردان بفرمود خود برنشست. . فردوسی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کوس برکشیدن؛ رجوع به همین مدخل 
شود. 

کوس بر کوهة پیل بستن؛ رجوع به ترکیب 
کوس بر یل بستن شود: 

بدانگه که خيزد خروش خروس 

بپستد بر کوهة پیل کوس. فردوسی. 
بفرمود کاووس تاگیو و طوس 

پتند بر کوهٌ پیل کوس. فردوسی. 
دوم روز هنگام بانگ خروس 

ببندیم بر کوهة پیل کوس, فردوسی. 
< کوس به زخم آوریدن؛ کوس زدن. کوس 
نواختن. طبل زدن؛ 

بفرمود اسکندر فیلفوس 

تبیره به زخم آوریدند و کوس. فردوسی. 


<-کوس بستن؛ رجوع به دو ترکیب کوس 


برستن و کوس بر پیل بستن شود؛ 
به پیران بفرمود تایست کوس 
کهبر ما زايران همین بس فسوس. 

فردوسی. 
کوس بشارت: طبل و نقاره‌ای که به هنگام 
جشن و شادی یا دادن مژده‌ای می‌زده‌اند؛ 
کاس بخندید کز تعاط سحرگاه 


کوس بشارت, نوای کاسه گرآورد. خاقانی. 


۱-ظ: کلیدان. 
۲ -در قدیم با واو مجهول تلفظ می‌شده است. 


۴ کوس. 


هنوز کوس بشارت تمام نازده بود 
که‌تهنیت ز دیار عرب رسید و عجم. 

سعدی. 
<-کوس پیل؛ کوس و طبلی که بر روی فیل 
می‌بستند ویا فیلی که کوس بر آن می‌بتنده 
که‌دیدی کامد اینجا کوس پیلش 
کهبرنامد ز پی بانگ رحیلش. نظامی. 
کوس چنگی (حربی)؛ نقاره‌ای که در روز 
جنگ نوازند. (فرهنگ فارسی معین). 
کوس دولت؛ کوسی که نوید سعادت و 
خوشی دهد. کوسی که به هنگام پیروزیها و 


فتوحات می‌زدند؛ 
چو خلوت‌نشین کوس دولت شنید 
دگر ذوق در کنج خلوت ندید. 

سعدی (بوستان). 
سکوس رحلت؛ کوس رحیل. طبلی که 
هنگام کوچ زنندة 
خجل آن کس که رفت و کار ناخت 
کوس رحلت زدند وبار نساخت. سعدی, 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
<کوس رحیل؛ نقارء کوج و رحلت. 
(آنتدراج) علامت کوچ و اعلان کوچ کردن. 
(ناظم الاطباء) 
کوس رویین؛ کوسی که از روی ساخته 
باشند: 
شلد ه آبگیران فمرده ز یخ 
چنان کوس روین اسکندران. . منوچهری. 
کوس رویین بلند کرد آواز 


زخمه بر کاسه ریخت کاسه‌نواژ. نظامی. 
-کوس رویین نهادن در قبیله‌ای؛ به مجاز, با 
هه فعلی نامشروع کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدااء 
کوس‌رویین در آن قبیله نهاد 
همچو شمشیر قتل در بقداد. 
سعدی (یادداشت ایضاأ): 

-کوس زدن. رجوع به همین مدخل شود. 
-کوس عید؛ کوس و طبلی که بهنگام اعیاد و 
جشنها زند: 
بر کوس عید آن تکند زخم‌کن زمان 
بر جانم از شناعه زدن کرد زیورش. 

خاقانی. 
کوس فروکوفتن. رجوع به همین مدخل در 
ردیف خود شود. 
کوس نودولتی. رجوع ببه ترکیب کوس 
دولت شود 
کوس ‌نودولتی از بام سمادت بزنم 
گریبینم که مه نوسفرم بازآید. 

حافظ. 
|[یه‌معنی صف و قطار و جرگه هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). صف لشکر 
و یره فوج و قطار. (غیات): 
دو لشکر بهم برکشیدند کوس 


1 


چو شطرنجی از عاج و از آبنوس . 
نظامی (از جهانگیری). 
|[نوعی از بازی باشد و آن قی‌الجمله شباهتی 
به بازی شطرنج دارد چه مهره‌های آن را نیز 
در دو جانب در صف می‌چینند و چون کوس 
بمعنی صف آمده است آن را هم به اين اعتبار 
کوس می‌گویند. (برهان) (آتدراج). ||گوشة 
جامه و گلیم و پلاس را نیز گویند که از 
گوشه‌های دیگر زیاده یعنی درازتر باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در تاج 
العمروس در ماد «ش ط ره آمده: شوب 
شطور احد طرفی عرضه کذلک؛ ای اطول من 
الاخر. و قال الصاغانی, و یقال بالفارسية 
( کوس) بضمة غيرمشبعة." (از حاشية برهان 
3 معین): 
سر بتاب از حسد و گفتٌ پرمکر دروغ 
چوب پرمتز" مخر جام پر کوس و اریپ. 
ناصرخسرو. 
||به‌سسی ایما و اشاره هم آمده است. (برهان) 
(آنندرا اج). ایما و اشاره و علامت. (ناظم 
لاطبا | چوب سه گوشیکه نجاراندارندو 
بدان تربیع تخته را اندازه کنند, فارسی است. 
(از تاج العروس, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در کتاپ منوپ به خلیل ؟ آمده که 
کوس, چوبی است سه گوش که نجاران دارند 
وبا آن تربیع چوب را اندازه گیرند. و آن 
کلمه‌ای فارسی است و ایوهلال گوید که از این 
کلمه فعل مشتق کرده‌اند. (از السعرب 
جوالیقی). گونیا و گونیای نسجاری. (ناظم 
الاطباء). چوب سه‌پهلوی.نجاری که بدان 
تخه‌های چهارگوشه را اندازه نمایند. (از 
منتهی الارب). چوبی است ملئی که نجار 
بوسیله آن تخته را اندازه کد. معرب است. (از 
اقرب الموارد). 
کوس. (ع ص, لا ج کوساه: رسال کوس؛ 
یعنی ریگهای برهم‌نشته. (از متهی الارب) 
(از آقرب الموارد). رجوع به کوساء شود. 
کواس. (هندی. !) بهندی بمعنی کروه است که 
تلث فرسخ باشد. (برهان) (آنندراج). واحد 
مافت معادل ثلث فرسخ. کروه. (فرهنگ 
فارسی معین): از اینجا تا سهرند ده دوازده 
کوس‌بیش نیست. (مجمل التواریخ ابوالحسن 
گل‌اند) 
کوس. اک ](ع مص) پیچیدن و حلقه شدن 
مار. (از منتهی الارب). پیچیدن مار در جای 
حلقه شدن خود. (از آقرب الموارد). [رقتن 
شتر در حال پی یکردن بر سه پای. (تاج 
المصادر بیهقی). بر سه پای رفتن ستور پی‌زده 
یا عام است. (منتهی الارب) (آنندراج). بر سه 
پای رفتن شتر و آن را معرقب ٩‏ نامند. (از 
آقرب الموارد). بر سه پای رفتن شتر پی‌زده و 
عرقوب قطع شده و جز آن. (ناظم الاطباع). 


کوساء. 


بیوکندن کسی, (تاج السصادر بسهقی). بر 
زمین انکندن کسی را. (استتهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الموارد). |طعن کردن زن 
را در جماع. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرپ الموارد). |[سر به زیر 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||زیان آوردن در 
ثمن میعه. (منتهی الارب) (آنندراج). مقلوب 
و کس, زیان آوردن در ثمن مبیعه. (ناظم 
الاطباء). پایین آمدن قیمت و زیان کردن در 
بیع. و یقال: «لاتکسنی یا فلان فی البیع»؛ ای 
لاتتقص الکمن. (از اقرب الصوارد). ا[نرم و 
آهسته رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کوس. (کَ] (ع !) باد نکیاء که بر وی باد 
دیگر به درازا وزد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||کلمه‌ای است که 
به هنگام ترس از غرق شدن گویند. (از منتهی 
الارب). کلمه‌ای است که به هنگام غرق شدن 
گویندو چه بسا در اين مقام اعجمی است. (از 
آقرب الموارد). ازهری گوید که کسوس گویا 
اعجمی است و عرب بدان تکلم کرده است. 
(از المعرب جوالیقی). 

کوس. (لخ) جزیره‌ای است در بحر ایجی به 
شمال غربی رودس. (قاموس کتاب مقدس). 

کوس. ((خ) نام قصبه‌ای است از مازندران که 
به کوسان اشتهار دارد. (برهان) (انتدراج) نام 
قصبه‌ای در مازندران. (ناظم الاطباء): 
ز‌ آمل گذر سو ی تمیشه کر و 
نشست اندر آن امور بیشه کرد 
کجاکز جهان کوس خوانی همی 
جز این نام نیزش ندانی همی. 

فردوسی. 

و رجوع به کوسان شود. 

کوس. اک نو (ع ل) ج کأس. جامهای 
شراب خوردن یا جامهای باشراب. (از منتهی 
الارب), رجوع به کووس شود, 

کوساء. زک (ع ص) لمعة کوساء؛ پاره گیاء 
خشک درهم بر یک‌دیگر پیچیده. ج. لماع 
کوس.(متهی الارب). درهم‌پچيد؛ بسیار 


۱-فرهنگ جهانگیری بیت سذکور را برای . 
این معنی شاهد آورده: اما رشیدی گوید: «و در 
این مثال تأمل است چه بمعنی نقاره نیز به طریق 
کایه راست می‌آیده. 

۲-یعی به وار مجهرل. 

۳-چتین است در دیوان ناصرخرو اما 
مرحوم دهخدا آن را پی‌مفز و ترمفز تصحیح 
کرده است. ۱ 

۴ -خلیل‌بن احمد صاحب «کتاب السین» و 
راضع عروض (از حاشية المعرب جرالیفی). 
۵-ستور عرقوب‌بریده. (ناظم الاطباء). 
۶-مراد فریدون است. 


کوسات. 


گیاه.ج. کوس. گویند: لماع کوس و کذلک 
رمال کوس؛ ای مترا کمة.(از اقرب الموارد), 
کوساات. (ع ز) ج کوس. (از اقرب الموارد). 
کوسالار. (اخ) دهی از دهستان اوچ‌تپد که 
در بخش ترکمان شهرستان ميانه واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. اين ده از دو محل نزدیک 
بهم به نام کوسالار بالا (علیا) و کوسالار پاین 
(سفلی) رکب است و کوسالار بالا دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 6۴ 
کوسالار. (اخ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان اهر است که ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
کوسالو. (اخ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان اهر است که ۳۰۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۴. 
کوسالة. [لْ)(ع || سر نره تا ختنه‌جای و 
ک وسلةو مانند آن است. (سنتهی الارب). 
حشفه. (ذیل اقرب المواردا. رجوع به کوسلة 
شود. 
کوسان. (ص. [) گوسان [. موسیقی‌دان. 
خنیا گر.(فرهنگ فارسی معین): [بهرام گور ] 
همواره از احوال جهان خیر و کس را هیچ 
رنج و ستوه نیافت چز آنکه مردمان بی 
رامشگر شراب خوردندی, پس بفرمود تا به 
ملک هندوان نامه نوشتند و از وی کوسان 
( گوسان) خواستند و کوسان ( گوسان)به زبان 
پهلوی خسنیا گسربسود؛ پس از هندوان 
دوازده‌هزار مطرب بیامدند زن و مرد؛ و 
لوریان که هنوز بجایند از نژاد ایشانند و ایشان 
را ساز و چهارپا داد تا رایگان پیش اندک 
مردم رامشی کنند. (مجمل التواریخ و لقصص 
ص ۶٩‏ از فرهنگ فارسی معین). |انوعی از 
خوانندگی را نیز گویند. (برهان). نوعی از 
خوانندگی. (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء): 
شهنته گفت با کوسان " نایی 
زهی شايستة کوسان سرایی. 
(ویس و رامین از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
کوسان. (خ)نام شخصی بوده‌نایی و نی‌نواز 
در زمان یکی از پادشاهان قدیم آ, (برهان). 
نام نایی است که در زمان یکی از پادشاهان 
قدیم بود. (فرهنگ رشیدی). نام مردی نایی 
بوده که در آن کار شهرت داشته, (آنندراج), 
نام شخصی نی‌نواز. (ناظم الاطباء)؛ 
شهنشه گفت با کوسان نابی 
زهی شايستة کوسان " سرایی. 
(ویس و رامین, از آنندراج), 
نشسته گرد رامینش برابر 
به پیش رام کوسان نو گر. 
(ویس و رامین چ مینوی ص .)۲٩۹۳‏ 
سرودی گفت کوسان ٩‏ نوآئین 


دراو پوشیده حال ویس و رامین. 
(ویس و رامین ایضا), 
و رجوع به مدخل قبل شود. 
کوسان. (خ) نام قصبه‌ای باشد از مازندران. 
(برهان) (ن_اظم الاطباء. همان کوس. 
(آنندراج). همان کوس یعنی قصبهٌ مازندران. 
(فرهنگ رشیدی). رابینو آرد: ده کوسان که 
کنار رودخانة کوسان در چهارمیلی غربی 
اشرف می‌باشد. ابن‌اسفدیار صی‌نویسد: 
کوسان در پای قلعذ آب دارا واقع بوداین قلعه 
بدون شک همان قَلعه دارا (دز دارا) است که 
نردیک آن قریة مرزن‌آباد واقع بوده و گفته‌اند 
طوس نوذر که فرمانده لشکر کیخضرو بود 
قصبه‌ای در پتجاه‌هزار ساخت در محلی که 
معروق به کوسان بود آن را طوبان نامید. 
محل قلعه‌ای که ار ساخته بود هنوز تا زمان 
ابناسندیار در هنگامی که لومان دون خوانده 
می‌شد معلوم بود. کیوس جد باو (باقر) در این 
نقطه آتشکده‌ای ساخت. کوسان در قرن نهم 
هجری اقاتگاه سادات بابلکانی بود. 
(مازندران و استرآباد رابیتو ترجمةٌ وحید 
مازندرانی ص ۲۱۵). و رجوع به کوس شود. 
کوسان. (اخ) دهی از دهستان بیزکی که در 
بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۴۰ تسن مکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کوسان. (خ) شهری است در آقصی بلاد 
ترکتان. (از معجم البلدان). 
کوس اندرآوردن. (َدرَد] مسص 
مرکب) در شاهد زیر از فردوسی ظاهرا بمعنی 
هجوم آوردن» حمله کردن و آهنگ هچوم 
کردن آمده است: 
چوکیضرو آن جنبش باد دید 
دل و بخت ایرانیان شاد دید 
ایا رستم و گیو و گودرز و طوس 
ز قلب سپاه اندراررد کوس. 
فردوسی (شاهنامة چ خاور ج ۲ص ۸۷۱. 
رجوع به کوس و ترکیپ‌های آن شود. 
کوس برداشتن. اب تّ] (مص مرکب) 
کوس‌بستن. رجوع به کوس بستن شود. 
کوس برکشیدن. [بَ ک /ک د] (مص 
مرکب) کنایه از کوچ کردن باشد. (آتندراج): 
به هندوستان برکشيديم کوس 
چو هندو شد از گرد و مه آبنوس. 
نظامی (ازآنندراج). 
کوس بستن. بت ] (مص مرکب) خود 
راگرد کردن جستن را چنانکه شیر و ببر و 
پلنگ و گربه و ماتند آن. اتدای حملة ددگان 
چون شیر و ببر و پلنگ. خود را برای جستن 
گردکردن, چنانکه درنده‌ای به سوی آدمی یا 
بچه گربه‌ای چون رسنی بر زمین کشند. جمع 
کردن‌شیر و بر و پلنگ خود را به جانب دامی 


۱۸۷۱۵  .امورتسوک‎ 


جستن از دور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || حمله کردن سباع. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخداا. 
کوست. اک و)() رستنیی باشد که آن رابه 
عربی حنظل خوانند و درخت آن را شری 
گویند. (برهان). بر وزن وامعنی کیست است 
که حنظل باشد. (آنندراج» حنظل. (ناظم 
الاطیاء؛ کوسته. کبست. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کبست و حنظل شود. 
کوست. () به‌سنی تقاره و طبل و مانند آن 
باشد. (برهان). به‌متی کوس آمده است. 
(آنندراج). نقاره و طبل و مانتد آن. (ناظم 
الاطباء). کوس: 
دیران نترسند ز آواز کوست 
که آنجا دو چوب‌اند و یک پاره پوست. 
فردوسی (از آنندراج), 
و دجوع به کوس شود. للم و آسیب و آزاری 
را نیز گویند که از پهلو بر پهلو و دوش بر 
دوش زدن و فسروکوفتن بهم رسد و آن را 
عربان صدمه خوانند. (برهان). همان کوس 
بس‌معنی کوفتن و صدمه زدن. (آنندراج) 
صدمه و تصادم و بهم‌خوردگی و ضرب و 
کوفتگی و درد و آسیب و آزار. ان_اظم 
الاطباء), کوس. آسیب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کوست زدن؛ آسیب و صدمه زدن بر کسی 
یا زدن پهلو به پهلو یا دوش بر دوش او. به 


یکدیگر برخوردن؛ 


شا کرنعصت نبودم یا فتی 
تا زمانه زد مرا نا گاه‌کوست. 
بوشعیب (از یاددائست به خط مرحوم دهخدا) 
گرکسی را درمی صله ببخشد ز حسد 
جهد آن کن که بهم برنزند کوست توا 
سوزنی (از انتدراج). 
مقلوب لفظ پارس به تصحیف از کفت 
دارم طلب که علت پایم زده‌ست کوست. 
انوری (از آنتدراج). 
هزار بار به من بر طرب همی گذرد 
که‌کوست می‌نزند با دم زهی چالا ک. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
و رجوع به کوس شود. 
کوستروماء [ک ر] ((خ) شهری انست در 
اتحاد جماهیر شوروی (روسیه] که بر کنار 


۱- پارتی 350. (فرهنگ فارسی معین). 

۲-رجوع به مدخل بعد شود. 

۳- در ویس و رامین ظاهراً اسم جنس غلم 

فرض شده و فرهنگ‌نویان هم از آن پیروی 

کرده‌اند. و رجوع به مدخل قبل (معنی اول) 

شود. 

۴-رجرع به مدخل قبل (معلی دوم) شود. 

۵-به‌معنی اول مدخل قبل نیز تواند بود. 
8۰ . 6 


۶ کوستن. 


۰ تن سکته و 
کارخانه‌های پارچه‌بافی دارد. (از لاروس). 
کوستن. [تّ ] (مص) بر وزن و معلی کوفتن 
است که اسیب و الم رسانیدن و زدن باشد. 
(بنرهان) (آنتدراج) کوفتن. (فرهنگ 
رشیدی). کوفتن و زدن و برهم زدن. (ناظم 
الاطباء). در قدیم با واو مجهول, یعنی کوّستن 
از مانوی کوستن !. کوفتن, (فرهنگ فسارسی 
معین). || آزردن و جفا کردن. (ناظم الاطباء). 
کوستو. (ک وش ](اکوسته. (ناظم الاطباء). 

رجوع به ماد بعد شود. 
کوسته. (ک رت /ت]() کرستو. حنظل. 
(ناظم الاطباء). حنظل. علقم. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا): النقف؛ شکافتن کوسته و 
شکسشن دساغ. تاج المسصادر بیهقی) 
(یادداشت ت ایضا) 
کوستیل. (() رجوع به کوسنبل شود. 
کوسج. [س /ک س] (مب‌عرب. ص) 
فارسی است معرب. (منتهی الارب). کوسه. 
فارسی است سعرب. (آنندراج). مأخوذ از 
فارسی کوسه. (ناظم الاطباء). ائط. و او کی 
است که ریش او بر زنخ باشد نه بر رخسارها, 
ازهری گفت: کوسج در عربی ریثه‌ای ندارد. 
بعضی گفته‌اند معرب است و اصل آن کوسق یا 
ک وسه‌است و گسویند عسربی است از: 
کسج‌الرجل؛ ای لمینبت له لحید. (از اقرب 
الموارد). کویه. (دهار), معرب کوسه. مرد 
تنک‌ریش. أَط. مقابل لحیانی. ج؛ کواسيي. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوسه. ج» 
کواسج.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوسه‌شود. 
-رکوب کوسج؛ برنشستن کوسه. (یادداشت 
به خط مرحوم ده خدا). و رجوع به کوسه 
برنشین شود. 
|| آنکه دندانش کم باشد. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کوزه,و آن کسی پاشد که دندان کم دارد. 
مسیبویه گوید: اصل کوسج به‌معنی 
«ناقص‌الاستان» کوزة فارسی باشد. (تاج 
العروس) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


رود ولگا واقع است و ۰۰ 


|استور آه تدرو يا اسب تاتاری سست‌رو. 
(از منتهی الارب) (آتدراج). ستور آهستهرو, 
(ناظم الاطباء). آهتهرو از اسبان تاتاری. چ» 
کواسج.(از اقرب الصوارد), اسب یا ستور 
دیگر کندرو. (یاددافت 


دهخدا)؛ 


به خط مرحوم 


بود اعور و کوسج و لنگ و پس مُن 

نشسته بر او چون کلاغو بر اعور. 

رودکی (در صفت اسبی بد از یادداشت ایضا. 
||(() نوعی از ماهی که بینی وی همچو اره 
باشد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب السوارد), ساهیی که 


۲ گویند.(تاج العروس, یادداشت 


خرطومی چون اره دارد و آن رائخم نیز 
به خط مرحوم 
دهخدا) معرب کوسه. لخم. بنیک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), پیرونی آرد: ابوالباس 
عمانی گوید:لخم را ب فارسی فیشواز " گویند 
و آن غیرموذی است و موذی «خر است» که 
به کوسج صعروف است و در صفت کوسج 
گویندکه درند: آبهاست و سر آن مانند سرشیر 
است. (از الجماهر بیرونی ص ۱۴۳). 
کوسچ. (ک س] (اخ) ابویمقوب اسحاق‌بن 
منصور.... معروف به کوسج است که | کنون‌لیز 
کوچه‌ای‌در مرو مضوب به اوست. (از انساب 
سمعانی). 
کوسچ. اک س] (خ) سهل‌بن شاپوره 
متوفی به سال ۲۱۸ ه.ق.طییبی از سردم 
آف‌واز. وی را بسا یسوحنابن مساسویه و 
جورجیس‌بن بختیشوع اخبار و مزاحها بوده 
است. او راست: الاقسرباذین. (از اعسلام 
زرکلی). 
کوسچة. (ک سش ج] (ع مسص) کوبه 
گردیدن.(سنتهی الارب) (آنسراج) (ناظم 
الاطباء). کوسج الرجل؛ آن مرد کوسه گردید. 
(از اقرپ الموارد). 
کوس خوردن. (خوز /خْر ذ] (سص 
مرکب) صدبه و افت رسیدن از چیزی. 
(آندراج). کوس یافتن. صدمه دیدن, تنه 
خوردن* 
ز نا گه برون اندرافتاد طوس 
تو گفتی ز پیل دمان خورد کوس. 
فردوسی (از آندراج). 
از پیت کوس خورده کوه ثبیر 
وز تکت کاج خورده باد شمال, 
مسعودسعد (از یبادداشت 
دهخدا). 


ت به خط مرحوم 


/ آسیب بلات کوس خوردیم 
ز تیر غصت جگر بخستیم. ۱ 
سیدحن غزنوی (از یادداشت ایضا). 
نه از آسیب قضا کوس خوری 
نه به اشکال فلک درمانی. 
انوری (از یادداشت 
و رجوع به کوس و کوس یافتن شود. 
کوس رکردن. (ک شک د] (مص مرکب) 
گردآمدن و شور کردن. گرد آمدن به مشورت. 
به جماعت مشورت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کوسرون. اس] () سرین و ندستگاه. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوس زژدن. از د] (مص مرکب) کوس 
فروکوقتن. (فرهنگ فارسی معین). آواز 
برآوردن از کوس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کوس نواختن, طبل کوفتن: 
بزد بوق و کوس و سپه برنشاند 


ایض 


کو س زدن. 
به کردار آتش از آنجا براند. 
بزد وس رویین و روزی بداد 


فردوسی, 
بشد تا سر مرز ایران چو یاد. فردوسی. 
بزد کوس روین و هندی درای 
سواران سوی رزم کردند رای. فردوسی. 
بزن کوس رویین و شنپور و نای 
به کشمیر و کایل فراوان مپای. 
هنگام سحر ابر زند کوس همی 
با باد صبا بید کند کوس همی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۴۹). 
گفتند سخت صواب است و روان کردند و 


فردوسی. 


کوس می‌زدند و حزم نگاه می‌داشتند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۵۲), فرموده بود که کوس 
نباید زد.(تاریخ ببهقی, ایضاً ص ۷٩‏ اعیان و 
مقدمان را بخواندند و خوارزمشاه را بدیدند و 
بازگشتند و سوار بایستادند و کوس جنگ 
بزدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۴۸). 
ای صاحبی که خطبة دولت به نام توست 
کوس شهنشهی زده از طرف بام توست. 
سوزنی. 
سلیمان است این همت به ملک خاص درویشی 


که کوس «رَبٌ هب لی» می‌زنند از پیس میدانش, 


خاقانی. 
به دولت کوس شاهی در جهان زد 
به سلطانی علم پر هفت‌خوان زد. 

نظامی (الحاقی). 
آواز؛ وصال تو کوس ابد زده 
مشاطه جمال تو لطف ال شده. عطار. 
روز و شب بر درگه سلطان جان 
تا ابد کوس وفایی می‌زنم. عطار. 
چون درست گرفتی چه نم از دشمن خونخواو 
گوبوق ملامت بزن و کوس شناعت. 

سعدی, 

کوسغارت زد فراقت گرد شهرستان دل 


شحنه عشقت سرای عقل در طبطاب داشت. 
سعدی. 

رسم تقوی می‌نهد در عشقبازی رای من 

کوس غارت می‌زند در ملک تقوی روی تو. 
سعدی. 

-کوس آسایش بسزدن؛ مانند شیور 

راحت‌باش کشیدن. (یادداشت به خط مرحوم 


۰ .- 1 
۲ -کوسج فارسی معرب است و بعضی 
گفته‌اند « کرسق». اصمعی گوید: کوسج» 
ناقص‌دندان. ابوبکر گفت: دندانها سی‌ودو 
تاست و جون کم گردد چنین کس راکوسج 
نامند. و نیز اصممی گفت کرسج معرب و به 
فارسی کوسه گویند. همچنین کوسج اسم ماهیی 
است از ماهیان دریا و بدین معنی نیز فارسی 
معرب است و نام آن به زبان عربی گُخم است. 
(از المعرب جوالیقی ص 1۸۳). 
۳-تصحیح فیاسی مرحوم دهخدا: فیشواد. 


کو سزژ, 
دهخدا: لشکر شاه را بدیدند و روز به آخر 
آمده بود کوس آسایش بزدند و بازگردیدند. 
(اسکندرنامة نسخه نفیسی, یادداشت ت ابضا): 
-کوس لمن‌الملک زدن؛ دعوی الوهیت 
کردن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خود 
را دارای قدرت و نیروی عظیم دیدن. اقتباسی 
از آیٌ شریقة: لمن‌الملک السوم لله الواحد 
القهار ۲, (از ال و حکم ص 10۳۴۶ 
آن دلبر عیار اگریار منستی 
کوس لمن‌الملک زدن کار منستی. 

سنایی (ازامثال و حکم). 

- امثال: 
کوس رسوایی ما پر سنر بازار زدند. 

؟ (مثال و حکم ص ۱۳۴۶) 
کوس نادری هم بزند بیدار نمی‌شود؛ یعنی 
خوایش بسیار ستگین است. (یاده‌اشت به 


خط مرحوم دهخدا). . . 
|[مرادف کوس برکشیدن. (آنتدراج). کنایه از 
کوچ‌کردن؛ 
آن ساز تما که چون زنی کوس 
خیزد ز جهان هزار افوس. 

شیخ ابوالفیض فیاضی (از آنتدراج)؛ 
و رجوع به کوس برکشیدن شود. | تنه زدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دوش بر 


دوش يا پهلو به پهلو زدن. آسیب رساندن: 
تبر" از بس که زد به دشمن کوس 
سرخ شد همچو لالکای خروس, 
هنگام سحر ابر زند کوس همی 
بر پید زند باد صبا کوس همی . 
منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


رودکی, 


و رجوع به کوس شود. 

-کوس زدن پا کسی؛ کنایه از دعوی برابری 
وهمری کردن و به مقابلا حریف کردن و 
صف آراستن. (آنندرا اجا: 

رایت میمونت که شد چرخ‌تاب 

کوس‌زده با علم آفتاب. 

امیرخسرو (از آتدراج). 

کوسو, [س /س] (ص) کسوسه, کوسج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 

کوسوان بافغان و باشفیند 

کاین نه عدل است ای خدای حکیم 

کان یکی ده تنانه دارد ریش 

وین یکی رازنخ ز موی چو سیم. 

خواجه حین دادی (از تاریغ بیهق از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدل) 


کوس صبح. [س ص ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از شور و غوغای جانداران. 
(آندراج). || آواز صبح. |انوبت آخر شب. 
(ناظم الاطیام). 

کوس فروکوفتن. فتّ](مص مرکب) 
کوس زدن. کوس نواختن. (قرهنگ فارسی 


معین)؛ چون روز شد کوس فروکوفتند. 
(تاریخ.بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). طلیعُ علی 
تکین پیدا امد فرمود تا کوس فروکوفتند. 
(تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۳۵۰). شکر خادم 
فرمود تا وس فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ 
آدیب ص ۳۵۷). فرعون کوسی داشت که اواز 
آن چهار فرسنگ برفتی, گفت تا کوس 
فروکوفنند و لشکر برنشستند. (قصص الانبیاء 
ص .٩۰۷‏ 
که‌نا گه‌دهل‌زن فروکوفت کوس 
بخواند از فنضای دهل‌زن خروس. 
سعدی (یوستان). 

||کایه از کوچ کردن باشد, یعنی از متزلی به 
منزل دیگر نقل و تحویل نمودن. (برهان) 
(آنندراج). کوچ کردن. (فرهنگ رشیدی). 
کنایه‌از کوچ کردن است که آن راطبل رحیل 
یز گویند. (انجمن آرا). 

کوسق. [س] (معرب. ص) بعضی گویند 
فارسی معرب است. (از المعرب جوالیقی ص 
۲۳ معرب کوسه. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا) کوسچ. رجوع به کوسج و کوسه 
شود. 

کوسکت. کر ] () باقلاراگویند و به عربی 
جرجیر خواند. (برهان). اسم فارسی جرجیر 
است و باقلا را نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آتدراج) (فهرست مخزن الادویه). 

کوس کردن. (ک 5] (سص سرکب) 
لرزیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): که 
کوه‌گران از هییت آن شاه کوس می‌کرد و فتح 
و ظفرش به هر حرکت زمین‌بوس می‌کرد. 
[کتاب اسقض ص ۳۶۹ یادداغت ایضاا. 
ا|جنگیدن و پیکار کردن. || حمله کردن و 
هجوم آوردن. (ناظم الاطباء). رجوع به کوس 
بستن و کوس اندرآوردن شود. |[فروکوفتن به 
جانب کسی که مبارزت طلبد. (ناظم الاطباء). 


رجوع به کوس زدن شود. ||ته زدن. دوش بر 


دوش یا پهلو به پهلو زدن* 
با باد صبا بید کند کوس همی. 
ملوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۴۹). 
کو سکونب. (نف سرکپ) کوس‌کوبند. 
انکه طبل زئد؛ 
گهعلمداران پیش تو علم بازکنند 
کوس‌کوبان تو از کوس برآرند آواز. فرخی, 
کوس کوفتن. ات (مص مرکب) کوس 
کونیدن. کوس فروکوفتن. کوس زدن. طبل 
نواخش: 
بی آرزوی ملک به زیر گلیم فقر 
کوبیم‌کوس بر در ایوان صبحگاه. 
خافانی. 
و آنجا که کوفت دولت او کوس لاله 
آواز قد صدقت برآمد ز لامکان. خاقانی. 


من کوب بخت بینم منکوب از آن شوم 


کوس‌وار. ۱۸۷۱۷ 


من کوس فضل کویم منکوس از آن جوم. 
خافانی. 
کوس سقر کوفتن؛ کنایه از آماده شدن برای 
کوچیدن؛ 
بال فروکوفت مرغ, مرغ طرب گشت دل 
بانگ برآورد کوس, کوس سفر کوفت خواب. 
خاقانی. 
کوسگی. [س /س ](حامص) صفت کوسه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کوسه‌شود. 
کوسطة. [س ل] (ع [) سر تره تا ختنجای. 
(منتهی الارب). حشفه و سر نره تا ختته‌جای. 
(ناظم الاطباء). حشفه. (از ذیل قرب الموارد) 
کوس محمودی. اس لاوس 
جنگ سلطان محمود غزئوی که ضرب‌المثل 
بوده. از حاشية هفت‌پیکر چ وحید ص ۵۱/. 
مانند کوس نادری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
چون محمد شدی ز مسعودی 
بانگ برزن به کوس محمودی. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص 4۵۱. 
جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن به 
دفع حارس کشت به بانگ دف از کشت. 
شتری را که کوس مسحمودی بر پشت او 
زدندی. (از عناوین منوی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کوسن. (س] ()(دربم) قمی گیاه طبی که 
شکم راند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوسنیل. (سم ب ] () "لفت تکاین و دلم 
است و ابن‌تلمیذ گفته به لقت طبرستان دیوار ‏ 
و به لفت مازندران و دامفان کوزن گیاه تامند و 
در تذکرة بقدادی باسم « کومرئل» نوشته و 
گفته نوعی از تفاح است ماهیت آن نباتی 
است برگ آن شییه به برگ نارنج و ساق آن 
زیاده بر دو ذرع و تخم آن سیاء به قدر آلوبالو 
۳ ظاهر بیغ آن سیاه و باطن آن سقید... 
(فهرست مخزن الادویه), 
کوس نواختن. [نّ ت)] (مص مرکب) 
کوس فروکوفتن. (فرهنگ فارسی معین) 
کوس زدن. و رجوع به کوس فروکوفتن و 
کوس زدن شود. 
کوس‌وار. (ص مرکب. ق مرکب) مناتند 
کوس,چون کوس. همچون طبل پرباد: 
قوس قزح قوس‌وار عالم فردوس‌وار 


۱-قرآن 1۶/۴۰ ۲-نل: تیر, 

۳-رجوع به‌معنی اول شود. 

۲-در دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی چ :با 
باد مبا بید کند کرس همی امده. که در این 
صررت شاهد کوس زدن نخراهد بود. 

۵ این کلمه در تحفة حکیم مزمن کوستیل 
آمده است. 


۶-در تحفة حکیم مومن: «دیودارو». 


۸ کوسه. 


کبک دری کوس‌وار کرده گلو پر ز باد. 
ملوچهری. 
کوسه. [س /س ] (ص) معروف است یعنی 
شخصی که او را در چانه و زنخ زیاده بر چند 
موی نباشد. (برهان) (آتدراج). کسی که وی 
را در چانه موی نباشد و یا چند موی بیش 
تبود. (ناظم الاطباء. کسی که بعد از وقت 
برآمدن ریش سوی ریش او ترویده باشد. 
(غیاث). در کردی کویه, در ترکی و عربی نیز 
آمده و معرب آن کوسج. (از حاشیة برهان چ 
معین). مسعرب آن کوسچ. تنک‌ریش. 
سوک‌ریش. کم‌ریش, آنکه ریش سخت تتک 
دارد. آنکه پر عارضها موی ندارد یاسخت کم 
دارد. انط. نّطّ أرّط. مقایل لحیانی و ریشو و 
ریش‌ه و بلمه. (یادداخت به خط مرحوم 
دهخدا). سناط. (دهار). سناط یا شناط. 
سنوط. (از منتهي الارب): 
گرکند کوسه سوی گور بسیچ 
جده جز نوخطش تخواند هیچ. 
کوسه‌ای کم‌ریش دلی داشت تد 
ریش‌کنان دید دو کس را به جنگ. 
چو کوسه همه پیر کودک‌سرشت 
به خوبی روند ارچه هستند زشت. 
بلمه‌ای, هان تا نگیری ریش کوسه در برد 
هندویی, ترکی میاموز آن ملک تمفاج را 
مولوی. 
-کوه و ریش‌پهن؛ امور متضاد. دو چیز 
مخالف. (فرهنتگ فارسی معین). دو امر 
گردنیامدنی. متناقضین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
امثال: 
کوسهپی ریش رفت بروت نیز بر سر آن نهاد. 
(امتال و حکم ج ۲ص ۱۲۳۶). 
هرکه به فکر خویش است کوسه به فکر ریش 
است. (امقال و حکم ج ۴ص ۱۹۵۲ 
بهمجاز کوچک. کم. ندک: 
این حماقت نه عجب باشد از آن ریش بزرگ 
هرکه را ریش بزرگ است خرد کوسه بود. 
ادیپ صابر. 
|شخصی که در دهانس بیست‌وهشت دندان 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهتگ فارسی 
معین). شخصی که در دهانش بسیست‌وهفت 
دندان باشد و مسعرب آن کوسج است. 
(آتدراج). و رجوع به کوسج شود. |[() نام 
شکل پنجم هم مت از اشکال رمل و آن را 
فرح خوانند. (برهان) (آنندراج). شکلی از 
اشکال رمل که به تازی فرح گویند. (فرهنگ 
رشیدی). شکل پنجم از اشکال رمل. (ناظم 
الاطباء). |[معرب آن کوسج است؛ یکی از 
انواع ماهیان خطرتا ک‌و درنده" است که 
برخی از گونه‌های آن در خلیج فارس و شط 
کارون وجود دارد. [فرهنگ فارسی معین). 


گونه‌ای ماهی عظیمالجثة غضروفی از راست 
سلاسین‌ها" که بدنی طویل و استوانه‌ای و 
فربه و سنگین دارد. حیوانی است چابک و 
قوی و درنده و منحصراً گوشت‌خوار و برضی 
گونه‌هایش ممکن است تا ۱۳ متر طول پیدا 
کنند.اين جانور در فکین خود و در داخنل 
دهان دارای یک سلله دندانهای مسخروطی 
نوک‌تیز و بسیار برنده است. سخت‌ترین 
اجام رابه اسانی و سرعت قطع می‌کند و 
چون بیار سبع و خونخوار است به ا کش 
حیوائات دریایی و همچنین شنا گران حمله 
می‌کند و به‌سرعت دست یا پا و یا هر جای 
دیگر بدن راکه مورد حمله قرار دهد می‌برد. 
بسیار دیده شده که صیادان و قایقرانانی که در 
دریای محل زندگی اين حیوان بدون توجه 
یک لحظه دست خود را به طرف آب دربا 
برده‌اند. مورد حملة کوسه قرار گرفته‌اند 
دستشان قطم شده است. کوسه‌ماهی در آب 
بیار سریع شنا می‌کند و ضمنا شنا کردنش 
ارام است به طوری که با وجود عظمت 
جثه‌اش تولید موج و حسرکتی غیرعادی در 
آب دریا نمی‌کند از این جهت خطرش بیشتر 
است چون بفتة شنا گران را در دریا غافلگیر 
می‌کند. گونه‌ای از کوه‌ساهی در خلیج 
فارس فراوان است که حدا کثر طول افراد آن 
بین ۱/۵ تا ۲ متر است. ولی دارای جثه‌ای 
سنگین و بسیار درنده است. ساهی کوبه. 
کوسه‌ماهی. (فرهنگ فارسی مین ذییل 
ماهی). کوسج. نام قمی زیانکار که آدمی و 
دیگر حیوانات را با آلت قطاعة خویش ببرد. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ هرگز در 
او" ماران کشنده و کژدم و شیر و ببر و سباع و 
حشرات موذیه نباشند چون ماران سجستان و 
هندوستان و کزدم نصیبین و قاشان... و رتیلا 
و کیک اردبیل و سباع عرب و تصساح مصر و 
کوب بصره... (تاریخ طیرستان) رجوع به 
کوسج شود. 

کوسد. [س /س] (() از ایسلهای کرد و 
دارای ۴۰ خانوار است و در سقز و سیاه وه 
مسکن دارند. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲ 

کوسه. (س ] ((خ) دهی از دهستان آختاچی 
بوکان که در بخش بوکان شهرمتان مهاباد 
واقع است و ۲۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کوس‌جنگل, 

جفرافیایی ایران ج ۴). 
کوسد. [س ] ((خ) دهی از دهستان جیرستان 
که‌در بخش باجگیران شهرستان قوچان واقع 
است و ۳۴۷ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
کوسهاجمد. [س أَع] (اخ) ده ی از 
دهستان برادوست که در بخش صومای 
شهرستان ارومیه واقع است و ۱۰۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوسه‌پرنشسته. (س /س ب ن ش ت / 
تٍ] ([مرکب) کوسه‌برنشین, (فرهنگ قارسی 
معین). و رجوع به مدخل بعد شود. 
کوسه‌برنشین. (ش /س ب ن ] ([مرکب) 
نام جشنی است که پارسیان در غر؛ آذرساه 
می‌کرده‌اند و وجه تسمیه‌اش آن است که در 
این روز مرد کوسهة یک‌چشم بدقیافة 
مضحکی را بر الاغی سوار می‌کردند و داروی 
گرم بر بدن او طلا می‌کردند و آن مرد مضحک 
مروحه و بادزنی در دست داشت و پیوسته 
خود راباد می‌زد و از گرما شکایت می‌نمود و 
مردمان برف و یخ بر او می‌زدند و چندی از 
غلامان پادشاه نیز همراه او بودند و از هر 
دکانی یک درم سیم می‌گرفتند و اگر کی در 
چیزی دادن اهمال و تعلل می‌کرد گل سیاه و 
مرکب همراه او پود بر جامه و لباس آن کس 
می‌پاشید و از صباح تا نماز پیشین هرچه 
جمع می‌شد تعلق به سرکار پادشاه داشت و از 
پیشین تا نماز دیگر به کوسه و جمعی که با او 
همراه بودند. و ا گر کوسه بعد از نماز دیگر به 
نظر بازاریان درمی‌آمد او را آتقدر که توانستند 
می‌زدند. و آن روز را به عربی رکوب کوسج 
خوانند. گویند در آین روز جمشید از دریا 
مروارید برآورد و در اين روز خدای‌تعالی 
حکم سعادت و شقاوت فرمود. هرکه در اين 
روز پیش از آنکه حرف زند. بهی بخورد و 
ترنج پبوید تمام سال او را سعادت باشد؟. 
(برهان) (از آتندراج) (ناظم الاطباء), 
کوسه‌حنگل. [ی /س ج گ] (!مرکب) 


(لائینی) ددااها۵ن0۸ - 1 
(فرانوی) اب80 
(فرانوی) 56۱01608 - 2 

۳-در طبرستان, ۱ 
۴ -ابوریحان بیرونی در اكفهیم ص ۲۵۶ آرد: 
نختین روز از وی [از آذر ] مردی بیامدی 
کوسه برنشسته بر ری و به دست کلافی 
گرفته و به بادبیزن خویشتن را باد همی زدی و 
زمستان را وداع کردی وز مردمان بدان چیز 
یاقتی, و به زمانة ما به شیراز همین کرده‌اند و 
ضرییت پذرخه از عامل نا مرچه ستاند از بامداد 
تانیمروز به ضرییت دهد و تانماز دیگر از بهر 
خوبشتن را بستاند. اگر از پس نماز دیگر 

بیابندش سیلی خورد از هر کسی. 


سیدجنگل. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا. رجوع به سپید جتگل شود. 
کوسهداغ. [سش /س ] (اخ) محلی است در 
آرزنجان که در سال ۶۲۹ ه.ق.بین بایجو 
نویان و غیاث‌الدین کیخسرو جنگی در این 
محل رخ داد. (از تاریخ مفول اقبال ص 
۶ و در آن وقت سلطان روم غیاث‌الدین 
کیخرو پسر علاءالذیین بود به موضع 
کوبهداغ پابایجو نسویان مسصاف داد. 
(جامع‌لتواريخ رشیدی). 
کوسه صفر. [س ض ف ] (لخ) دصی از 
دهستان سراجو که در بخش مرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۶۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟). 
کوسه کهریزه. [س ک ز] ((خ) دهی از 
دهستان شهرویران که در بخش حومة 
شهرستان مهاباد واقع است و ۷۲۳ تن سکن 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
کوسه لار. [سٍ] (لٍخ) دهسی از دهستان 
مرحمت‌آباد که در بخش میاندواب شهرستان 
مراغه وأقع است و ۲۹۹ تن سکنه دارد. در دو 
محل به فاصلة ۱/۵ کیلومتر به نام کوسه‌لار 
بالا و پایین مشهور است و سکن کوسه لار 
پاین ۱۱۷ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴. 
کوسه‌ماهیی. (سش /س] (!مرکب) رجوع 
به کوسه شود. 
کوسي. [سیی] (ع ص) موب اسب 
کوتاهدستها. (متهی الارب) (آنندراج!؛ ستور 
دست و پا کسوتاه. (ناظم الاطباء). اسب 
کوتامدست که هیچگاه به هنگام رفتن به له 
اسبان نتواند رسید. کوسيّة مونث آن است. (از 
آقرپ الموارد). 
کوسی. (سا](ع ص) امرأة کوسی؛ زن 
زبرک هوشیار با کیاست.(ناظم الاطباء). 
کوسیی. (اخ) دهی از دهستان نازلو که در 
بخش حومة شهرستان ارومیه واقع است و 
۹ تین سک هه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای‌ایران ج ۴) 
کوسیاد. () نگ سیاهی باشد که سوهان 
در آن کار نکند و چون در آب گذارند ماهیان 
بر آن جمع شوند. گویند مکلس آن را یعنی 
سوختة آن را با آهن" ضم کنند سیماب را 
منقد سازد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
کوس یافتن. تَ] اسص مرکب) تنه 
خوردن. (یادداشت به خط مرسوم دهخدا). 
صدمه و اسیپ دیدن 
ز پای اندرآمد نگون گشت طوس؟ 
تو گوثی ز پیل زیان یافت کوس. 
فردوسی (یادداشت یه خط مرحوم دهخدا. 
ز رستم بپرسید پرمایه طوس 


که‌چون یافت پیل از تگ گور کوس, 
فردوسی. 
چنان دان که هر کس که دارد فوس 
همو یابد از چرخ گردنده کوس. 
بزد تلد یک دست بر دست طوس 
تو گوبی ز پبل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
و رجوع به کوس و کوس خوردن شود. 
کوسیان. (کش سیا ]لا کوسی‌ها " کشو. 
کاسو.کاسی.؟ کیسی. کوسی. کاس‌سیت* و 
رجوع به کاسیان در همین لغت‌نامه و ایران 
باستان چ ۲ صص ۱۹۰۹-۱۹۰۷ شود. 
کوسیج. ((خ) دهی از دهستان قلعه‌دره‌سی 
که‌در پخش حومه شهرستان ما کوواقع است 
و ۱۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
کوسیدن. [د] (مص) صاحب جهانگیری 
در کلمة کوس به‌معنی کوفتن ایین بیت 
فردوسی را شاهد آورده است* 
گیاهی که گویم تو یا شیر و مشک 
بکوس و بکن هر دو در سایه خشک. 
فردوسی. 
در اینجا, بکوب و یکن ...نیز می‌توان خواند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوش. (امص) ۲ به‌معتی کوشش و سعی 
باشد. (برهان). سعی و جهد و کوشش. (ناظم 
الاطباء)؛ 
آن همه کم شود چو کوش آمد 
گرچه چون زهر بود نوش آمد. 
ستائی (مشئویها چ مدرس رضوی ص ۲۸۲ 
تانکند دوست نظر ضایع است 
سعی من و جهد من و کوش من. 
نزاری هستانی (از آتندراج). 
||(قعل امر) امر به کوشش کردن و کوشیدن 
هم هت یعنی بکوش و سعی کن. (برهان). 
فعل امر (دوم شخص مفرد) است از کوشیدن. 
بکوش. سعی کن. (فرهنگ فارسی معین). 
|| (نف) کوشش و سمی کننده را نیز گویند که 
فاعل" باشد. (ببرهان). کوشش‌کننده و 
سمی‌نماینده. (تاظم الاطباء). کوش, ( کوشنده) 
در ترکیب به‌معنی کوشنده آید. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
- بهوده کوش آنکه کوشش ببهوده کند. 
آنکه از کوشش خود تتیجه نتواند گرفت. 
-سخت‌کوش؛ آنکه بسیار کوشش کند. آنکه 
سعی و جهد بلیغ داشته باشد. 
کوش. (ک /کو] (() کنش و پاقزار. (ناظم 
الاطباء). صورتی از کفش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
خاککف پای رودکی نسزی تو 
هم نشوی کوش او چه خایی برشست. 
کسانی. 
پل به کوش" اندر بکفت و آبله شد کابلیچ 


فردوسی. 


کوشا. ۱۸۷۱۹ 


از بسی غمها پسته عمرگل پا را یپ ". 
عس‌جدی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۶۴ ۱ 
پایم بکوفت تنگی کوش ای شهاب دین. 
سوزنی. 
در طلب رضای تو کوش و فام پاره شل... 
سیدهاشمی (از انتدراج), 
کوش. (کَ] (ع مص) ترسیدن. (از منتهی 
الارب). ترسیدن و فزع کردن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). |اگ‌اییدن. (از منتهی 
الارپ). کاش جاریته؛ گایید کنیزک خود را, 
(ناظم الاطباء). 
کوش. (ع !) سر کیر بزرگ. کواشة کشمامة 
مثله. (منتهی الارب). حشفهة بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 
کوش. (ا نم روز چهارم است از ساههای 
فارسی. (برهان), نام روز چهارم از هر ماهی. 
(ناظم الاطباء) صیح « گوش» است. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گوش 
شود. 
کوش. ((خ) اول زادة حام که او همان نمرود 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
کوش. (خ) بلادی که بعضی از نسل کوش 
در آن سا کن‌بودند و در حبشه واقع بود. 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به مدخل 
قبل قاموس کتاب مقدس و کوشان شود. 
کوش. (اٍخ) سملکتی که در نزدیکی جیحون 


| بود. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به کوشان 


شش‌نماینده. (ناظم الاطباء). کوشنده. 
سعی‌کننده. مقابل تتبل و کاهل. (فرهنگ 


۱-در اظم الاطیاء: با آب. 
۲- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۹۷ این 
مصراع چنین است: ۱ 
ز نا گه به روی اندر افتاد طوس. 
.آعو۷۵ - 4 .۰ - 3 
.6 - 5 


۶-در شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۱ص ۱۹۸ وچ 


بروخیم ج ۱ص ۲۲۳ یز «یکوب و بکن» آمده 
است. 


۷-اسم مصدر مخفف. (حائیة برهان چ 


معین). 

۸-اسم فاعل مرخم: سخت‌کوش. (حاشيةً 
برهان چ معین). 

٩-ول:‏ کفش. 


۰-ن ل :از پس غمهای تو تا مگر کی آئا (؟) 
رجوع به پل در همین لغت‌نامه, لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۶۴ لغت فرس اسدی چ 
دییرسیاقی ص ۲۸ و دیران عسجدی چ شهاب 
ص ۲۲ شود. ۱ 
۱ -از: کوش + الف. پسوند فاعلی و صفت 
مشبهه. (حاشیة برهان چ معین). 


۰ کوشاب. 


فارسی معین). ساعی. جاهد. جاد. مُجد. 
جهدکنده در کار. (یادداشت به خط مرصوم 


دهخداا؛ 
به هر کار کوشا پباید بدن 
به دانش نیوشا بباید شدن, فردوسی. 
به هتی یزدان تیوشاترم 
همیشه سوی داد کوشاترم. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که کوشا به دين 
ز گیتی نیابد مگر آفرین. فردوسی. 
بسی گید از سنگ بد ساخته 
به سنگین ستونها برافراخته 
کهکوشا دوصد مرد زورآزمای 
نه برتاقتی زان ستونی به جای, ... اسدی. 
و حکما گفته‌اند کوشا باشید تا آیادان باشید... 
(قابوسنامد). 
به الفنجگاه اندرونی بکوش 
که جز مرد کوشانابد منال. ناصرخسرو. 
این هست ولیک یحت حاجت 
تا از پی رزقها شوی کوشا. سعودسعد. 
کوشاتر؛ کسوشنده‌تر. کوششکننده‌تر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
بدو گفت آن کس که کوشاتر است 
دو گوقش به دانش نیوشاتر است. 

فردوسی. 


|ابه‌معتی کوشنده و سمی‌کننده در جنگ و 
جدال باشد. (برهان). چهدکننده در جنگ. 
(ناظم الاطباء), 

کو شالب. () بر وزن و معنی دوشاب است و 
آن را از شیرة انگور پزند. (برهان) (آنندراج) 
(تساظم الاطباء). ||ماءالشعیر و آب‌جو. 
| آبگرشت و شیر؛ گوشت. (ناظم الاطباء) (از 
ام تینگاس). |[احتلام.! (ناظم الاطباء). 
جنابت. (از اشتینگاس). 

کوشاد. () بیخ گیاهی باشد خوشرنگ و آن 
را جنطیانا گوبند. تریاق جمیع زهرهاست. 
(برهان) (آنندراج). ریشة تلخ که جنطیانا نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). کوشاذ. گوشاد. (حاشیة 
برهان چ معین)." جتتیانا, (فرهنگ فدارسی 
معین). 

کوشادن. [د] (مص) کادن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), گشادن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به گشادن شود. 

کوشار بالا. ((ج)دهی از دهستان ززوماهرو 
که‌در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع 
است و ۲۱۲ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافپایی ایران ج ۶. 

کوشار پایین.(!خ) دی از دهستان 
ززوماهرو که در یخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۱۸۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی بران ج۶. 

کوشاسپ. ([ گوشاسب. رجسوع به 
گوشاسب‌شود. 


کوشال. (رج) دهی از دهستان حومدٌ بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان است و ۸۳۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
رز 
کوشالشاه. ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
بخش لنگرود که در شهرستان لاهیجان واقم 
است و ۷۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوشالنگت. [] () بیل. |[ پشت‌بند چویین 
در. ||کند؛ محکمی که بر گردن سگ نهند. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||منجنیق. 
(ناظم الاطیاء). |[(ص) مرد گول و نادان. 
|| خروس کسلان. (ن_اظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کوشالة. (ک [](ع اسر تر؛بزرگ. کوشلة, 
(از منتهی الارب) (از آنندراج). حشفة بزرگ. 
(ناظم الاطیای. 
کوشان. اکَ] (ع !) نسوعی از خسوردنی 
اهل‌عمان که از برنج و ماهی سازند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارداء 
و طعامهم [طعام اهل‌الصین ] الارز و ریما 
طبخوا معه الکوشان فصبوه علی الارز فا کلوه. 
(اخبار الصین و الهند ص ۱۱ 
کوشان. (نف) "کوشش و سعی و جهدکننده 
را گویند. (یرهان) (آنندراج), کوشش‌نماینده و 
جد و جهد کنده. (تاظم الاطباءا: 
از این سو از آن سو خروشان شدند 
به رزم آندرون سخت کوشان شدند, 
فردوسی. 
چرخ گردان بود به هفت اقلیم 
جسم کوشان بود به پنج حواس. 
مسعودستد. 
چو باد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
به کوشان پیل و کرگندن به جوشان شیر و اژدرها. 
شمعی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||(ق) در حال کوشیدن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در حال کوشیدن. سعی‌کنان. 
(فرهنگ فارسی مین). 
کوشان. (!خ)" نام سلسله‌ای از شاهان که از 
تزاد بوهمچی" یا از ال «سکهها» بودند و 
اندکی پس از مرگ گوندفارس * بر قتدهار و 
پنجاب مستولی شدند. (حاشیة برهان چ معین 
ذیل کشان). رجوع به کوشانیان, کشان یا 
کشان, کشانی یا کشانی و کشانيه يا کشانية 
شود. 
کوشان. ((خ) بمضی راگمان چنان است که 
مقصود از این لفظ ملک کوش می‌باشد و 
دیگران برآنند که قصد از ملک کوش است. 
(از قاموس کتاب مقدس). 
کوشافی. (خ)نام یکی از متکلمین مجبره و 
او را با صالحی مناظراتی بوده و کتاب 
ضاو‌الاف لا ک و کتاب‌الرژيه از ارست. 


کوشش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوشانیان, ((ج) کمی بعد از وفات گوند 
فارس, قندهار و پنجاپ به دست یک سلله 
از طايفة یوهمچی فاد که آتها را از نزاد سک‌ها 
می‌دانند و معروف به کوشانیان هستد. 
پادشاهان کوشان کوجوله کادفیزس " و ویمه 
کادفیزس۸ جانشین او تمام قلمرو یوه‌چیان و 
تخاریان را با قسمت اعظم مستملکات 
سک‌ها به تصرف خویش درآوردند و عاقبت 
بعد از سال ۱۲۵ م. این کشضور به پادشاهی 
تعلق گرفت کانیسکا نام. که در ادبیات 
بودایی شهرتی به کمال دارد و از مبلفین و 
معتقدین مومن دیانت بودا بشمار است., (از 
ایران در زمان ساسائیان تألیف کریستن‌سن 
ترجمة رنیدیاسمی صص ۴۴-۴۲). رجوع 
به کوشان (ٍخ) شود. 
کوشایی. (حسامص) جد. جهد. سعی. 
شش,(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 

کوشابودن 

سدیگر چو کوشایی ایزدی 

که‌از جان پا ک‌اید و بخردی. 

فسردوسی (ش‌اهنامه چ بروخيم ج ۸ص 
۷ 
کوشش. |ش | ((مص) عمل کوشیدن. فعل 
کوشیدن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوشیدن. (ناظم الاطباء). ||سعی و جهد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
ممین). جد. کَد. سمی. تساعی. مجاهدت. 
اجتهاد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

به کوشش نروید گل از شاخ پید 


نه زنگی به گرمابه گرد سفید. فردوسی. 
چوبا مرگ کوشش نداردت سود 
کنون رزم رستم بباید شنود. فردوسی. 
چویزدان کسی راد نکیخت 
ابی کوشش او رارساند به تخت. فردوسی. 
به کوشش به نگردد هیچ بدتر. 

(ویس و رامین). 


پس از چه رسد سرفرازی مرا 


۱-بدین سعلی ظاهرا مصحف کرشامب و 
گرشاسب است. 
۲ - کوشاد نام فارسی 6601208 (فرانسری) 
(وواب۱ 60۳202) است. (از حاشیه برهان چ 
معین). 
۳-از: کوش کوشیدن + ان پسوند صفت 
فاعلی. (حاشية برهان چ معین). 
- 5 ۰ - 4 
۶-پادثاه مقتدر یک شعبه از اشک‌انیان 
5 که جانشین ملسلة سک‌های 
سکتان شدند. 
8 هد انّز۵ نب - 7 
.کذوا۷۵۵ - ۷۱۳۵ - 8 
۰ - 9 


کوش شآزمای. 


چو کوشش ترا گوی بازی مرا 
و آن جان ترا همی کشد زی چه 
با کوشش مور و گریزی راسو. ‏ ناصرخسرو, 
بجهد و کوشش با خویشتن بپای و بایست 
اگربه کوش باگردش فلک نه بسی. 
تاصر خسرو. 
گرز بهر خور و خواب است ترا کوشش 
پس به دست گلوی خویش گرفتاری. 
ناصرخسرو. 
چه کوشش پاسبان دولت است و تا رنج 
نکشند آسانی نيابند. (فارسنامة ابنالبلخی). 
شش از تن طلب, کشش از جان 
جوشش از عشق دان, چشش ز ایمان. 
سنائی (حدیقة الحقیقة), 
کوشش اهلعلم در ادرا ک سه مراد ستوده 
تن توشة آخرت...( کلیله و دمنه). 
میتلا گشتم در این بند و بلا 
کوشش آن حق‌گزاران یاد باد. حافظ. 
- کوشش بی‌فایده»؛ سعی و جهد بی‌حاصل 
شش ‌بهوده؛ 
کی نواند گرفت دامن دولت به زور 
شش بی‌فایده‌ست وسمه بر ابروی کور. 


اسدی, 


و رجوع به ترکیپ بعد شود 
کوشش بیهوده؛ سعی و تلاش بی‌فایده و 
بی‌حاصل. (ناظم الاطباء): 


دوست دارد یار این آة ت 


شش بهوده به از خفتگی. 


مولوی (مشنوی)ء 
-کوشش و کشش؛سعی و جذبه (از طرفین). 
(فرهنگ فارسی معین). 


||عزم. توجه. (ناظم الاطباء). توجه. عزیمت. 
(فرهنگ فارسی معین). ]|اشتفال داشتن و 
مشغول گشتن. (ناظم الاطباء؛. | تفتیش کردن 
و جستجو ن‌مودن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). |اجستجو و تجسس. |به دست 
آوردن. (ناظم الاطباه), ||سحت کشیدن و 
رنج بردن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) 

|اقسر. مقابل طبیعت, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کار صورت ۲ کاری است به 
جهد و کوشش و ماده‌ها به طبع از یکدیگر 
گشادن. (ذخیره خوارزمشاهی, یادداشت 
ایضا). هرگز کاری که به کوشش بود با کاری 
که‌به طبم باشد برابر نیود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضا) ااتلاش. 
تقلا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
اشتفال و کردار و کار و عمل و تلاش. (ناظم 
الاطباء) عمل. کردار. (فرهنگ فارسی 
معین): 

زنانی که بی‌شوی و بی‌پوشش اند 
که‌کاری ندارند و بی‌کوشش اند 

فرومایه‌تر جای درویش بود 


فردوسی. 


کجاخوردش از کوشش خویش بود. 

/ فردوسی. 
یکی شهر بد نیک مردم بسی 
ز کوشش بدی خوردن هر کسی. ‏ فردوسی, 
|اجنگ و جدل. (برهان). جنگ و جدال. 
(ناظ الاطباء) (یادداشت 
دهخدا)؛ 

و دیگر گه کوششی و کارزار 
نباید سخن گفتن نابکار, 

بسی گشت کوشش میان دو تن 
امد از ایشان یکی را شکن, 
دلیران از نهیبش روز کوشش 
همی لرزند چون برگ سپیدار. 
زآن بر و بازو و زآن دست و دل و فره و برز 


زآن بجنگ آمدن و کوشش 


به خط مرحوم 


فردوسی. 
فردوسی. 
فرخی. 
با شیر عرین. 
فرخی. 
روز کوشش سر یکانش بود دیده‌شکاف 
روز بخشش کف او بدره بود زرافشان. 


فرخی. 
روز بخشش نه همائا که چنو بیند صدر 
روز کوشش نه همانا که چنو بیند زین. 

فرخی. 
به ده جای کوشش برانگیختند 
بهم پنج‌پنج اندرآويختند. اسدی. 
رستم بوقت کوشش با او بود جبان 
حاتم بگاه بخشش با او بود بخیل. 

ادیپ صابر. 


کوشش طلبیدن؛ جسنگ خواستن. رزم 

جستن: از این جدال و خصومت بازگرد و 

طریقت موافقت و راستی نگاه دار و با من 
شش مطلب تا جهان پر ما قرار گیرد. 

(اسکندرنامذ نس نقیسی). 

کوشش و گییش؛ سعی و قتال. (فرهنگ 

فارسی معین). جنگ و کشتار. 

||(اصطلاح ة فلسفه و کلام) جهد و سعی 

مقرون به اراده و اختیار. کسب. مقابل قضا و 

قدر. مقابل تقدیر و سرنوشت. مقابل بخشش 

یی فیض و قسمت ازلی:ٌ 

یکوشیم و از کوشش ما چه سود 

کزاغاز بود انچه بایست بود.. فردوسی, 

چنین است رسم قضا و قدر 

ز بخشش نیابی بکوشش گذر 

که فرزانه و سرد پرخاشخر 

ز بخشش به کوشش نیابد گذر. 

هر آن بد کز اندیشه بیرون بود 

ز بخشش به کوشش گذر چون بود. 


فردوسی. 
بزرگی به 
کید جهاندار از او تاج و تخت. 
فردوسی. 
شش‌قضا را سیب است. (ا تاریخ گز ید 
روزی که قضا باشد کوشش نکند سود 


فردوسی. 


فردوسی. 


,شش بود یا به بخت 


کوشک. ۱۸۷۲۱ 


روزی که قضا نیست در او مرگ روا نیست. 
؟ ( کلیله و دمنه). 
علت همست و یست چون ز قضاست 
کوشش و جهد از علل منهید. خاقانی. 
شش چه سود چون نکند بخت یاوری, 
؟ (از مجموعه امثال چ‌هند). 
کوشش آزمای. (ش ژ /ز] (تف مرکب) 
جنگ آزمای. جنگجو. جنگ‌کننده: 
جان را به آزمایش تیغ اجل بر 
هر دشمنی که با تو بود کوش آزمای. 
سوزنی. 
کوشش کردن. (ش ک د] (مص مرکب) 
مجاهدت. جهد کردن. سعی تمودن. جد کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جد و جهد 
کردن‌و سعی نمودن. (ناظم الاطیاعا؛ 
تا همچو مور بی‌خور و بی‌پوشش 
و مال به دست ت آری... 
ناصرخسرو. 
گر همی گوبی که خانه‌ست این گل مسنون ترا 
چون همه کوشش ز بهر این گل مسنون کنی. 


هر 


اصرخسرو. 
گربنده کوشش کند بنده‌وار 
عزیزش بدارد خداوندگار. سعدی, 


- کوشش بی‌فایده کردن؛ سعی بیهوده کردن. 
جهد بی‌حاصل کردن: 
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردم 
چون طفل دوان از پی گجشک پریده. 
سعدی. 
/|تلاش کردن. (تاظم الاطباع). تقلا کردن: 
چه کوشش کند پیر خر زير بار 
تو می‌رو که بر بادپایی سوار. سعدی, 
کوش شکننده. [ش ک رن د /د] (نف 
مرکب) سمی‌کننده. جهدکننده. مجاهده کننده, 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا) 
کوشش نمودن. شن/ن 5 مس 
مرکب) کوشش کردن. (ناظم الاطباء). رجوع 
بهکوشش گردن شود. 
کوشکت. (ش] (ص) به‌معنی کوچک باشد. 
(برهان). کوچک و خرد. (ناظم الاطاء). 
کوچک. (فیرهنگ فتارسی سمین). |[مبردم 
کوچک‌اندام را نیز گویند و معرب آن قوشق 
است. (برهان). مردم ک وچک‌اندام. (ناظم 
الاطباء). 
کوشکت. (() بنای بلند را گویند و به عربی 
قصر. (برهان). قصر و هر بنای رشیع بلند و 
بارگاه و سرای عالی. (ناظم الاطباء). بنای 
مرتفع و عالی. قصر. کاخ. کوشه. گوشک. 
(فرهنگ فارسی معین). پهلوی کوش ک۲ 
کردی‌ کشک ؟, ( کلاء فرنگی بالای بناء اطاق 


۱ -صورت مقابل ماده. 
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۲ کوشک. 


تابتانی). معرب آن جوسق. (از حاشية 
بسرهان چ معین): و آنجا آبه سمنگان ] 
کوههاست از سنگ سپید چون رخام و اندر 
دی خانه‌ها کنده است و مجلسها و کوشکها و 
بتخانه‌هاست و آخر اسبان با همه الكی که مر 
کوشکها را بباید. (حدود الصالم). و اندر وی 
[مرو ] کوشکهای بسیار است و آن جای 
خسروان بوده است. (حدود العالم) 
نشست از بر کوشک دیده به راه 

به دیدار گرشاسب و زاول سپاه. 
بدیدم نشسته ابر بام کوشک 

به پیشش یکی کاس پرفروشک. 

؟ (از نسخه خطی لفت فرس اسدی, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

آن شب که وی را [عروس آمیر محمد را] از 
محلت... از سرای پدر به کوشک امارت 
می‌بردند بسیار تکلف دیدم. (تاریخ بیهقی). در 
کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه‌ای 
برآوردند خواب قیلوله را. (تاریخ بیهقی). 
[مسعود ] کوتوال را گفت تا پیاده‌ای تمام 
گمارداز پس خلقانی تا کوشک. (تاریخ 
بیهقی). (یزدجرد| یک روز بر کوشکی 
نشسته بود و اسبی نیکو از صحرا دراسمد. 
(قارستامة ابن‌لبلخی). باد سسخت.. بناهای 


اسدی. 


محکم و کوشکهای بلند را بگردان. (کلیله و 
دمه). 

کردمی‌کوشکی که تا بودی 

روزش از روز رونق افزودی. نظامی. 
کوشکی برج برکشوده بد ماه 

قله گاه‌همه سپید و سیاه. نظامی. 
دل خود پر جدایی راست کردم 


وز ایشان کوشکی درخواست کردم. نظامی, 
من [فضل‌بن ربیع ] ...از آن خانه بیرون آمدم. 
به کوشکی رسیدم نیک و دلگشای, در سای 
آن کسوشک ساعتی بنشستم تا لحقظه‌ای 
برآسايم.اتفقاً کوشک سعید شاهک بود که 
مأمون به گرفتن من او را نصب کرده بود. 
(آداب الحرب و الشجاعه. بعد از سه روز از 
کوشک او پسیرون آسدم. (آداب الحرب و 
الشجاعه). به خان خویش فروداورد بد 
کوشک عمادالدوله. (تاریخ طبرستان). 
خورنق؛ کوشک نعمان | کی رکه به عراق است 
معرب خورنگه که جای خوردن باشد. (منتهی 
الارب). |[قلعه. حصار. شهریناه. (از ناظم 
الاطباء» برج. (مهذب الاسماء) (زمخشری). 
قلعه. حصار. (فرهنگ فارسی معین): مردم 
رزان... بگریخته بودند و اندک مایه‌ای مردم 
در آن کسوشکها مانده. (تساریخ بسهقی), 
هزیمتیان به دیه رسیدند... سخت استوار بود 
پسیار کوشکها بود. (تاریخ بیهقی). و سرایهای 
آنجا نه بر شکل دیگر جایها باشد که آنجا همه 
به کوشکها محکم باشد از بیم شبانکارگان که 


در آن اعمال ب‌اشد و کوشکهای ایشان 
جداجدا باشد درهم نپپوندند. (فارسنامه 
ابن‌البلخی ص ۱۳۵). ||قسمی ایوان که از 
قبه‌ای پوشیده است و اطراف آن باز است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کوشکت. ((خ) دهی از دهستان فشافویه که 
در بخش ری شهرستان تهران واقع لست و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۸ 

کوشکت. (زخ) دهی از دهستان رودبار که در 
بخش معلم‌کلای شهرستان قزوین وافع است 
و ۴۵۱ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱. 

کوشکت. (زخ) دهی از دهستان حومة بخش 
رودبار که در شهرستان رشت واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۳ ۱ 

کوشکت. (() دهی از بخش آبدانان 
شهرستان ایلام است و ۱۱۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهتگ چفرافیاییایران چ ۵). 

کوشکت. (ج) دهی از دهتان کاغه که در 
بخش دورود شهرستان بروجرد وأقع است و 
٩‏ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج عا. 

کوشکت. ((ج) دهی از دهتان دره‌صیدی که 
در بخش اشترینان شهرستان بروجرد واقمع 
است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

کوشکت. (اخ) دهی از دهستان باغْملک که 
در بخش جانگی گرسیر شهرستان اهواز 
واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

کوشکت. ((ج) دصی از دهمستان طیی 

سرحدی که در ببخش کهکیلویٌ شهرستان 
بهبهان واقع است و ۰ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶. 

کوشکت. ((ج) دهی از دهستان رستم که در 
بخش فهلیان و مسسنی شهرستان کازرون 
واقع است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 0۷. 

کوشکت. ((خ) دهی از دهستان ترا کمه که در 
بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 

کوشکت. (ج) دهی از دفتان توابع 
ارسنجان که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲۴۷ تن سکنه دارد. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

کوشکت. ((خ) دهی از دهستان کربال که در 
بخش زرقان شهرستان شیراز واقفع است و 
۲ تن سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 


کوشک‌اربایی. 
کوشکت. ((ج) ده مرکزی دهستان کوشک که 
در بخش بافت شهرستان سیرجان واقع است 
و ۳۳۳ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
کوشکت. ((ج) دهی از دهستان عشق‌آباد که 
در بخش فدیء شهرستان نیشابور واقع است 
و ۲۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
کوشکت. ((خ) دهی از دهستان ماریین که در 
بخش سدء شهرستان اصفهان واقع است و 
۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷۰ 
کوشکت. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
زرند شهرستان سیرجان است. اين دهستان 
در جنوب خاوری بافت واقع و حدود آن به 
شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
بزنجان و از خاور به دهستان اسفندقه. از 
جنوب به دهستان سیاه کوه و از باختر به 
دهستان دهسرد محدود است. موقعیت طبیعی 
آن: کوهستانی و هوای آن سردسیر است 
محصول عمدء آن غلات. میوه و لیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این 
دهتان از ۳۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود 
مرکز دهستان آبادی کوشک بالا و قری مهم 
آن کسوشک پائین است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
کوشکت. ((خ) از شهرهای بالس است که 
ناحیتی [از نواحی حدود خراسان و شهرهای 
وی ] است اندر میان پیابان... و مستقر امیر 
شهر کوشک است. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۱۰۴. 
کوشک آباد. (لخ) دی از دهسستان 
چهاربلوک که در بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان واقع است و ٩۱۰‏ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا- 
کوشک آباد. ((خ) دی از دهستان 
القورات که در بخش حوم شهرستان بیرجند 
واقع است و ۱٩۳‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوشکت آباد. ((خ) دهسی از دهستان 
القورات که در بخش حومة شهرستان بیرجند 
واقع است و ۱۱۸ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کوشک آبا۵. ( دهمی از دهتان 
چولایی‌خانه که در ببخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد وافع است و ۱۱۵ تن سکته 


۰ تن است. 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کوشکان. (اج) نام دهی است از مضافات 
کاشان و جوشقان مسعرپ آن است. (انجمن 
آراا, رجوع به جوشقان شود. 
کوشکتاربایی. (] ((خ) دهی از دهستان 


کوشک اسپید. 


ریکان که در بخش گرسار شهرستان دماوند : 


واقع است و ۰ تن سکنه دارد. در اين ده دو 
امامزاده است که بنای آنها قابل‌اهمیت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 

کوشک اسپید. زک زا (اخ) یکسی از 
عمارات مداین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): پس متصور خالد برمک را گفت: 
کوشک‌اسیید که به مداین است بکنم و خشتها 
اینجا آورم. (مجمل التواریخ و التصص). 

کوشکت بالا. ((خ) دهیاز دهستان ارنگه که 
در بخش کرج شهرستان تهران واقع است و 
۴ سن سکنه دارد. در این دهستان 
امامزاده‌ای است. (ار فرهنگ. جفرافیایی 
ایرآن چ ۱). 

کوشک‌بانیان. ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فساست و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 

کوشکت بهرام. اب] ((ج) دهی از بخش 
زرند که در شهرستان ساوه واقع است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 4 ۱ 

کوشک بی‌بی چه. (ج] (غ) دهی از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
است که ۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0۷. 

کوشک بیدکت. [د]((خ) دهی از دهستان 
قره‌باغ که در بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقم است و ۶۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

کوشکت پایین. ((ج) دهی از دهمحان: 
کوشک که در بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج4۸. 

کوشکچه. (ج /ج](! مسصفر) کوشک 
کوچک.قصر کوچک: بر سه میل شهر برینی 
پشته‌ای کوشکچه‌ای فرموده بود که وقت 
مراجعت از زمستانگاه هم بر ممر بودی. 
(جهانگدای جوینی). 

کوشکچه. [ج | ((خ) دهی از دهستان گرکن 
که‌در بغش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران چ ۱۰). 

کوشک خالصه. [ل ص] ((خ) دی از 
دهستان ریکان که در بخش گرمار 
شهرستان دماوند واقع است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد که از ال اصلانوند می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کوشکت خلف. [خ [) ((ج) دهسسی از 
دهستان زیلابی که در بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن سکته 
دارد که از ایل هفت‌لنگ بختیاری می‌باشند. 


در این دهتان آثار خرابه‌های قدیم وجود 
درد (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶), 

کوشکت خلیل. ۰ [خ] (لخ) دهی از دهستان 
قره‌باغ که در بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع است و ۱۱۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کوشکت دذشت. [د) (() دهی از دهستان 
الموت که در بخش معلم‌کلايژ شهرستان 
قزوین واقم است و ۱۲۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۱). 

کوشک‌زر. (زَ) ((ج) دهی از دهمستان 
شهرمیان که در بخش مرکزی شهرستان آباده 
واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. در نزدیکی 
اين ده خرابه‌هایی از عهد ساسانیان وجود 
دارد. این ده را قصر زر نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران ج 4۷. 

کوشکت‌سار. ((ج) دهی از دهستان بخش 
سیمکان که در شهرستان جهرم واقع است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷. 

کوشک سرتنگت. [س تَ] ((خ) دهی از 
دهستان و بخش سیمکان که در شسهرستان 
جهرم واقع است و ۲۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

کو شک شوراب. ((خ) دهی از دهستان 
قنقری پالا (اعلیا) که در بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده واقع است و ۱۲۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 

کوشک شیرین. اک] (اخ) مسمرب آن 
قصرشیرین است. (انجمن آرا)» رجوع به 
قصرشیرین و انجمن آرا شود. 

کوشک‌قاسم. [س ] ((خ) دهی از دهستان 
خواجه که در بخش مرکزی شهرستان 
فیروزاباد واقع است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. 
این ده را قصر عاضم نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج ۷۲ 

کوشکت قاضی. (خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فساست و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج 4۷. 

کوشک قند. (ق] ((ج) شهری است از 
حدود مکران به ناحیت سند و از او پانیذ 
خیزد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۲۵). 

کوشک‌قوامی. لقَ] ((ج) دی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
است و ۲۶۳ تن سکنه دارد. اهالی در در محل 
بالاو پاین سکونت دارند و سکن پاین ۲۸۱ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 

کوشککت. رک ] ((خ) دهی از دهستان آباده 
طشک که در بخش نیریز شهرستان فا راقع 
است و ۱۴۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کوشکک محمدآباد. ۱۸۷۲۳ 
جغرایاییاران ۷ 
کوشککت. [ک ](خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان آیاده است و ۱۰۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جح 
کوشککت. (ک ](اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان شیراز است و ۲۳۵ 
تن سکله دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۷ 
کوشککك. رک (اخ) دهی از دهستان 
رامجرد که در بشش اردکان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرایایی ایران ج ۸ 
کوشککت. (ک ] ((ج) دی از دهستان 
همایجان که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱٩۱‏ تین سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ . 
کوشککت. (ک ) (اج) دهی از دهمتان 
شاخنات که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع است و ۳۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کوشککت. [ک ) ([خ) دهی از دهستان بهمان 
وسط که در بخش ررامین شهرستان تهران 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کوشککت. کت ] (اخ) دهی از بخش دستجرد 
که در شهرستان قم واقع است و ۲۰٩‏ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران ج 
۱ 
کوشککت. [کَ] ((خ) دصی از دهستان 
افشاریه که در بخش آوچ شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
کوشککت. اک ] ((خ) دهی از بخش خرقان 
که‌در شهرستان قزوین واقع است و ۲۳۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج. 
گوشکک. (کَ ] ([خ) دهی از دهستان گتوند 
بخش گتوند شهرستان شوشتر. ۲۰۰ تن سکنه 
دارد که از طايفة بختیاری هتند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوشککت پایین. اک ] (اخ) دهسبی از 
دهستان آباده‌طشک که در بخش نیریز 
شهرستان فسا واقع است و ۲۱۷ تن سکسه 
دارد. این قریه را حسین‌آباد کوشک نیز 
گویند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوشککت سعید آیاد. رک س) (خ) 
دهی از دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد 
شهرستان قزوین. ۱۳۶ تن سکنه دارد که از 
طايقةٌ چگینی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
کوشکک محمد آباد. 


و و 


(ک مْحمْع] ((خ) 


۴ کوشککی قاینی. 
دهی از دهتان بیضا که در بخش اردکان 
شهرستان شبراز واقم است و ۱۵۴ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
کوشککی قاینی. [کَ ي يِ] (ج) از 
شاعران معاصر سلطان ستجر و در هجو و 
هزل استاد بود. هزلیات او غالبا در حسق 
کساني است که در جنگ سنجر با غزان 
نسبت به وی غدر و بیوفایی کردند. رجوع به 
لباب الالباب چ سعید نفیسی ص ۳۷۲و 
مجمع الفصحاء ج ۱ص ۴۸۸ شود. 
کوشکت مولا. [م ۷ ] (اخ) دهی از دهستان 
دودج و داریان که در بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع است و ۵۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۷. 
کوشک مهدی. (م] (خ) دی از 
دهستان میان‌ولایت که در بخش واردا ک 
شهرستان مشهد واقم است و ۷۳۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کوشک میدان. [م] ((ج) دی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
است و ۲۱۱ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
کوشکت نار. ((ج) دهی از دهمتان آل‌حرم 
که‌در بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع 
است و ۱۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
کوشکنجیو. ( کوک ] (! مرکب) به‌عتی 
کشکنجیر است که سنگ مجنیق ر لول 
توپ باشد و وجه تسمیذ آن کوشک انجیر 
است» یعتی کوشک سوراخ‌کن چه انجیر 
بهمضی سوراخ آمده است. (بسرهان) (از 
آنندراج). کشکنجیر و سنگ منجنیق. (ناظم 
لاطبا و رجوع ب کشکنجیر شود. لول 
توپ. (ناظم الاطباء). 
کوسکندر. اک دَ] ((خ) دهی از دهستان بام 
که‌در بخش صفیآباد شهرستان سبزوار واقع 
است و ۲٩۲‏ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
کوشکت تصرت. رَ] (ج) دصی از 
دهستان فشافویه که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 0۱. 
کوشکو. (اخ) دهی از دهستان اشکنان که در 
بخش گاوبندی شهرستان لار واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۷. 
کوشکت هزار. [و] (اخ) دهی از دهتان 
بیضا که در بخش اردکان شهرستان شیراز 
وافع است و ۵٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۷. 
کوشکی. ((خ) دهی از دهستان میان‌آباد که 
در بخش اسفراین شهرستان بجنورد واقع 


است و ۱۴۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کوشکیی. (ا2) طایفه‌ای از ايل کردطرهان. 
(از جفرافیای سیاسی کبهان ص ۶۵ 
کوشکین. (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است و ۲۹۷ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایسران 


۳ 
کوشکونلو. (ٍخ) دهی از دهستان قشلاقات 
افشار که در بخش قیدار شهرستان زنجان 
واقع است و ۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۲). 

کوش وکت. (!ج) کوخلوک‌خان. لقب نوعی 
پادشاهان نایمان است. (قرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به یادداشتهای قزوینی ج ۶ 
ص ۲۶۵ شود. 

کوشلة. زک ش 3) (عل سر نر؛ بزرگ. 
کوشالة. (ستهی الارب) (آنندراج). حشفة 
کلان.(ناظم الاطیام). 

کوشله. 1]((خ) هشتمین از سلسلة پوئن در 
چین به سال ۷۲۹ ه.ق.(بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (طبقات سلاطین اسلام ص 

۱ 
کونسنا. [] () به پارسی نوعی از کماة است و 
آن را غوشنه نیز گویند. (آندراج). رجوع به 

کوشته‌شود. 
کوشن دگیی. [ش 5 /د] (حامص) حالت و 
عمل کوشنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا, رجوع به کوشنده شود. 
کوشنده. [ش د /د] (نف) جاهد. کوشا, 
ساعی, مجاهد. مچد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا؛ 
که‌این شاه توران فریبنده است 


بدی را همه سال کوشنده است. .. فردوسی. 
چو کوشش ز انداژه اندرگذشت 
چنان دان که کوشنده نومید گشت. 

فردوسی. 
هم از کودکی بوده خسرومنش 


خردمند و کوشنده و کاردان. فرخی. 
هر مایه جویان جایگاه خویش است و 
کوشنده‌است تا از دیگر مایه‌ها جدا شود و به 


| جایگاه خسویش پیوندد. (ذخیرةً 


خوارزمشاهی), 

کوشنده نه از پی بهشتیم 
جوشنده نه از غم جحیمیم. 
هیچ کوشنده‌ای به چاره و رای 
نشد آن قلعه را طلسم‌گشای. نظامی. 
||جنگجو. مبارزه کنده. مبارز: مادتها دشمن 
یکدیگرند و با یکدیگر کوشنده‌اند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 

سگالشی چنان شد دو کوشنده را 


که‌ریزند صفرای جوشنده را 


خاقانی. 


نظامی. 


کوشه. 
گریزنده چون ره به دست آورد 
به کوشندگان در شکست آورد. 
و رجوع به کوشیدن شود. 

کوشنکت. آش ] ((ج) دی از دهستان 
کنارشهر که در بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر واقع است و۱۳۱۰ تن سککنه دارد. (از 


نظامی. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کوشنه. (ش ن /ن] () به پارسی نوعی از 
کماة است آن را غوشته نیز گویند. (انجمن 
آرا). به فارسی نوعی از کماة است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
کوشه. (ش /ش] (ص) به‌معنی کوشیده و 
سعی و جهد نموده و به دست‌آورده باشد. 
(برهان). تلاش‌شده و کوشیده و سعی و جهد 
نموده و به دست‌آورده و شکارشده. (ناظم 
الاطیاء). رشیدی « کوشه» را مترادف « کوشا» 
و کوشان رابه‌معنی کوشنده آورده بدون 
شاهد. جهانگیری « کوشه» را به‌معنی کوشیده 
گفته بدون شاهد. انجمن آرا و فرهنگ نظام 
این کلمه را نیاورده‌اند. در تاجیکی کوشه؟ 
به‌معنی نشخوار و در تاریخ سیستان « کوشه» 
به‌معنی کوشک " آمده است. (حاشية برهان چ 
معین). 
کوشه. [ش /ش] () کرشک. قصر. کاخ. 
(فرهنگ فارسی معین): 

در حضر کوشة تو همچو نگار چگلی 

در سفر مرکب تو همچو بت کاشغری. 

فرخی (از فرهنگ فارسی معین). 

و او را" اندر مجلس شراب به کوشة حلفی ۵ 
اندر بکشتند. (تاریخ سیستان ص ۳۲۶). امیر 
خلف به طاق شد و بوالحسن به کوشة دید؟ 
فرودآمد. (تاریخ سیستان ص 4۳۳۸. 
کوشه. [ش] (اخ) دی از دهسستان 
عرب‌خانه که در بخش شوسف شهرستان 
بیرجند وأقع است و ۱۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
کوشه. [ش ] (خ) دهی از دهستان کنارشهر 
که در بخش بردسکن شهرستان کاشمر راقع 
است و ۲۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کوشه. [ش] (اخ) دهی از دهستان قیس‌آباد 


۱- آنندراج این معنی را به نقل از انجمن آرا 
ذیل » کوشنا» آورده, ولی در انجمن آرا کوشنا 
نيامده است. 

:۵۵ - 2 
۳ -رجوع به کوشک و مادة بعد شود. 
۴-امیر شهید بوجعفر راء 
۵-ظ. یعنی: به کرشک خلفی. (حاشية ناریخ 
سیستان ص ۳۲۶). 
۶-رید هم خوانده می‌شود. زیدا (؟) و معلرم 
است نام قصری بوده. (حاشية تاریخ سبتان 
ص ۲۳۲۸ 


کوشه. 
که در بخش خوسف شهرستان بیرجند وأقع 
است و ۱۷۷ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶ 
کوشه. [شٍ]((ج) دهی از دهستان سرکوه که 
در بخش ریوش شهرستان کاشمر واقع است 
و ۵۶۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
کوشه. [ش ] ((ج) دهی از دهتان رستم که 
در بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافبایی ایران ج۸۷. 
کوشه بالا. [ي ] (اخ) دصی از بخش 
شیب اب که در شهرستان زابل واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۸). 
کوشه پایین. [ش] ([غ) دهی از بخش 
شیب اپ که در شهرستان زابل واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۸ 
کوشپی. (ترکی-مفولی. () علوفه و آذوقه و 
سیورسات. (فرهنگ فارسی معین): سلطان 
ارزروم قضای حقی را که او وقت سحاصر 
اخلاط به مدد علوفه و کوشی نشاند»: به انواع 
مبرات و کرامات مخصوص شد. (تاریخ 
جهانگشا ج ۲ ص ۱۸۱ از فرهنگ فارسی 
معین). 
کوشیار. (اخ) بر وزن هوشیار نام حکیمی 
بوده است از گیلان و بعضی گویند نام حکیمی 
بوده است از فارس و شیخ ابوعلی سینا 
شا گردی‌او کرده است" و با کاف فارسی هم 
آمده است. (برهان) (آتدراج). اصح گوشیار 
است. (حاشية برهان چ معین): در حقایق آن 
علم و دقایق آن فن درجه کمال داشت., در 
حل مشکلات مجسطی بوریحان به تفهیم او 
محتاج بودی و پومعشر ببه اعشار فضل او 
نرسیدی, و فاخر به شا گردی‌او مفاخر شدی, 
شش کوشیار از مرتبه او متقاصر آمدی... 
(مرزبان‌نامه), 
بر کوشیار آمد از راه دور 
سری پرارادت دلی پرغرور. 
سعدی (بوستان). 
رجوع بسه گوشیار در همین لغت‌نامه و 
تعلیقات چهارمقاله چ معین ص ۲۶۱و ۲۷۱ 
شود. 
کوشیدن. [د] (*سص) کوشش و سعی 
کردن,(آنتدراج). سعی کردن. کوشش نمودن 
و جد و جهد کردن. (ناظم الاطباء). جهد. 
اجتهاد. مجاهده. جهاد. جد. سعی. تساعی. 
اجداد. جهد کردن. مجاهدت کردن. سنعی 
کردن. تلاش کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا), در قدیم « کوشیتن»آ. پهلوی 
« کوخشیین»" از ریشه «کوخش»آ؛ کوش ۵. 


قیاس شود با پهلوی کوشیشن "و «کوشی 

تاریه» ۲ ضاید از « کتوه « کوشتی»۸ 

‌» کُوکوشت»؟, ساختمانی از « کوش». 

سانسکریت « کوشناتی»۱۱ ( کشیدن)... جد و 

جهد کردن. سعی کردن... (از حاشية برهان چ 

معین)ء 

با خردومد» بی‌وفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

بدان کوش تا زود دانا شوی 

چو دانا شوی زود والا شوی. 

چو کوشیدم که حال خود بگویم 

زبائم برنگردید از نیوشه. 

شا کر بخاری (از یادداشت به خط مرحوم 


ابوشکور. 


دهخدا), 
چند بوی چند ندیم ندم 
کوش, برون آر دل از غنگ غم. 
منجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
مرانیز تا جان بود در تلم 
یکوشم که پیمان تو نشکنم. فردوسی. 
بخور هرچه داری و بر بد مکوش 
زگیتی به مرد خرد دار گوش, . . فردوسی. 
تو ايران زمین را نگهدار باش 
به داد و دهش کوش و هشیار باش. 

فردوسی. 
بدین فصاحت و اين علم شاعری که تراست 
مکوش خیره که ابریز کردی و | کسیر, 


غضایری (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

وگر به جنگ نیاز آیدش بدان کوشد 

که‌گاه جستن از آنجا چگونه سازد رنگ. 
فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

نیاید به اندیشه از یت هستی 

نیاید به کوشیدن از جسم جانی.. فرخی. 

کنون که شاه شاهان بر بندهکرده رحمت 

کوشی که رحمت شه از بنده در گذاری. 

ملوچهری. 

گفت شما دانید که خوارزمشاه چند کوشید... 

(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۸). و این ده 

غلام نزدیکتر غلامانند به هارون به چند بار 

کوشیدند که اين کار تمام کنند و ممکن نشد. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۵). 

ز جفت کسان چشم خود را پپوش 


بترس از خدای آن جهان رابکوش. السدی. 
و آنچ از پیمبر رسیدت به گوش 
به فرمان بجای ار و آن رابکوش. اسدی. 


همی تا در تنم ارکان و جان است 

به یکی کوشد از من جان و ارکان. 
ناصرخسرو. 

وبر مردمان لازم است که در کب علم 

کوشند.( کلیله و دمنه), یعنی چون وجوه 

تجارب معلوم گشت اول در تهذیب اخلاق 


کوشیدن. ۱۸۷۲۵ 


خویش باید کوشید. ( کلیله و دمنه). چندانکه 
کوشید تا این پسر را قبول کنند.. البتد فیول 
تکردند. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۱۰۴. 
در مدح تو هرچه بیش کوشم. 
(سندبادنامه ص ۱۸). 

پسر نعره‌ای زد و گفت ای.مردان بکوشید یا 
جامةٌ زنان پپوشید. (گلستان چ یوسفی 
ص ۶۰ 
کس‌نبند بخیل فاضل را 
که‌نه در عیب گفتش کوشد. 

سعدی ( گلستان) 
در عمل کوش و هرچه خواهی پوش 
تاج بر سر نه و علم بر دوش, 
بایدت منصب بلند یکوش 
تابه فضل و هنر کنی پیوند. 

جامی (بهارستان). 
|ازدن و نزاع و جدال کردن و مناقشه و 
خصومت کردن. (ناظم الاطباء). نزاع کردن. 
جدال کردن. (فرهنگ فارسی معین). جنگ 
کردن. ستیژه کردن. مبارزه کردن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
به نیزه بکوشيد در کارزار 
برارید یکر از ایشان دمار. 
بکوشم ندانم که پیروز کیسست 
بییم تا رای یزدان به چیست. 


سعدی, 


نباید که بر وی وزد باد سرد 
مکوشید جز با کسی هم‌نبرد. 
جفد که با باز و با کللگان کوشد 
بشکندش پر و مرز گردد لتلت. 
گهی‌گفتم | گربا وی بکوشم 
ندانم چون دهد یاری سروشم. 
(ویس و رامین از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 
چنان افتاد ندبییرش سرانجام 
که‌با رامین پکوشد کام و نا کام. 

(ویس و رامین از یادداشت ایضاّ: 
نیکو بکوشید و هزیمت بر خوارزمیان افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۲). هر دو لشکر 
یک بکوشیدند و داد بدادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۴۴). ||مقابله کردن. زورآزمایی 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). مقابله و 
برابری کردن. هماوردی کردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). دست و پنجه رم کردن. 


۱ -به‌معنی اخیر ظاهرآبا بهمبار که شا گرد 
ابوعلی بوده لفظاً و معا حلط کرده‌اند. (حاشية 


برهان چ معین). 
۰ - 3 0۰ - 2 
۰ - 5 ۵۵۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۷۵2 - ۵ 
- 1۵ اقطفزن۱۵ - و 


11 - ۵ 


۶ کوشیدنی. 


درافتادن؛ 

تهمتن به رخش ستیزنده گفت 

که‌با کس مکوش و مشو نیز جفت. 
فردوسی. 

تو با خویش و پیوند مادر مکوش 

بپرهیز و از کینه چندین مجوش. فردوسی. 

توانگر بود چادر او پوش 

چو درویش باشد تو با او مکوش. فردوسی. 


چگونه کوشد با آنکه گر مراد کند 


بنات نعش کند رای پا کش از پروین. 

۱ فرخی. 
مرغزار ما به شیر اراسته‌ست 
بد توان کوشید با شیر ژیان. فرخی. 
چون به خم اندر ز زخم او بخروشد 
تیر زند بی‌کمان و سخت بکوشد. 

منوچهری. 

آهو با شیر کی تواند کوشید 
چوکک با باز کی تواند پرید. منوچهری. 


قلفل‌موی... وجع‌المناصل را نیک بودو با 
زهرها بکوشد. (الابنیه یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
به گفتار با مهتران برمجوش 
به زور آنکه بیش از تو با او مکوش. 
اسدی, 
زنهار که با زمان نکوشی 
کاین بدخو دشمی است منصور. 
ناصرخسرو. 
گرتوبه قفا با درفش کوشی 
دانی علی حال بر محالی. ناصرخسرو. 
پس هسرگاه آن خلط نیابد [یسنی داروی 
مسهل ] با خون و گوشت کوش تا یکره 
چیزی از وی بستاند. (ذخیرة خوارزمشاهی» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پس طبیب 
باید با خلطی کوشد که مخالف تندرستی باشد 
واز وی بسیماری خضزد. (ذخسیره 
خوارزمشاهی, یادداشت ایض 
ا گر صاحب‌اقبال بینی کسی 
نیتم که با او بکوشی بسی. نظامی. 
ازور کردن و کوفتن. (ناظم الاطیاه). زور 
کردن. قوت نمودن. (فرهنگ فارسی معین). 
||مروسیدن. ور رفتن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
پیری آخوش بازکرده فراخ 
تو همی کوش با شکافة غوش. 
کسائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
| آرمیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مجامعت: و کوشیدن با غلام بعد از انکه هم 
در شریمت حرام است و هم خلاف طبیعت 
آقرینش است و هم سیب انقطاع نسل است و 
هم نزدیک همگنان زشت است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداش اشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[مجازاً, مکاس کردن. چانه زدن. 


(یادداشت 
یکدیگر مي‌كوشيديم تا بر هزارهزار درم 
بايستاديم. (تاریخ بخاراء یبادداشت ایضا), 
|اشستافتن. شتاب کردن. بشتاب رفتن. 
(یادداشت 
هم | کنون از ایدر به دژ برشوید 
کرد وبا باد همر شوید. 
بدو گفت هرمز به رقتن بکوش 
پر در زمان اسب رادم و گوش. ‏ فردوسی, 
|| اصرار ورزیدن. (یادداشت ه خط مرحوم 


به خط مرحوم دهخداا: و 


ت به خط مرحوم دهخداا: 


فردوسی. 


دهخدا)؛ 
یخور هرچه داری و بر بد مکوش 
ز گیتی به مرد خرددار گوش- 

فردوسی (یادداشت ایضا). 
|اجستجو کردن. تفحص کردن. (ناظم 
الاطیاء). 


کوشیدنی. (د) (ص لیاقت) قابل و لابق 
کوشیدن. آنچه کوشیدن را شایسته باشد: 

نه کوشیدنی کآن تن آرد به رنج 

روان رابپیچانی از آز گنج. 

قردوسی 

کوشیده. [د /د] (ن‌سف) سی‌شده. 
جهدشده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 

کوشی یکلا کَ] ((خ) دهی از دمتان 
کیاکلاکه در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقم است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوصدة. [کْء ض ] (ع ص) رجل کوصة؛ مرد 
نیک شکیا بر خوردن و نوشیدن یا بر شراب. 
(منتهی الارب) (ناظمالاطباء).رجل کوصة و 
کوصة و کَوصة؛ شکیبا بر شراب و غیر آن. 
(از اقرب الموارد). 

کوع.(ع |) طرف استخوان ساق دست از 
سوی انگشت ابهام. کاع مثله و منه اتی بسارق 
فقطم یده من الکوع. يا کوع و کاع دو طرف 
استخوان ساق متصل بند دست یاکوع 
استخوان سوی نر انگشت و کاع استخوان 
سوی خنصر و آن راکرسو نیز نامند. یا کوع 
باریکترین و کمترین حجم از هر دو استخوان. 
ج.ا کواع. و گویند: احمق من الی یمتخط 
بکوعه. (منتهی الارپ). کنار استخوان زند 
اعلا که محاذی ابهام است. يا کتار هر یک از 
استخواتهای زند اعلا و زند اسفل که کاع نیز 
نامیده می‌شود. و یا کوع کنار استخوان زند 
اعلا که که سوی ابهام است و کاع کتار 
استخوان زند اسفل که سوی خنصر است و آن 
راکرسوع نیز نامند. ج.اکواع. و دربارة 
شخص بلید گویند: لایفرق بین الکوع و 
الکرسوع. (ناظم الاطباء). کاع. کنار استخوان 
زند که سوی ابهام است... و ازهری گوید: کوع 
کنار استخوانی است که سوی استخوانهای 
مج دست و محاذی ابهام است و آن در 


کوغادگی. 


استخوانی است بهم‌پیوسته در بازو که یکی از 
آن دو از دیگری پاریکتر است و کار آن دو 
در مفصل دست بهم می‌پیوندد و آنچه سوی 
انگشت کوچک است کرسوع و آن دیگری که 
سوی ابهام است کوع نامیده می‌شود و آنها در 
استخوان ساعد است و گویند: البلید لایفرق 
بین الکوع و الکرسوع. ج» | کواع. (از اقرب 
الموارد). طرف استخوان ساق دست از سوی 
انگشت ابهام. کاع مثله. (آنتدراج). طرف زند 
که عقب ابهام دراید. طرف زند که پشت ابهام 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), طرف 
استخوان ساق دست از سوی انگشت ابهام. 
کاع. (قرهنگ فارسی معین): و بر پشت کف 
براقد. چون به کوع رسد. سرانگشتان در خود 
گیرد...( کشف‌الاسرار از فرهنگ فارسی 
معین). 
کوع. (کَ] (ع مص) بر استخوان ساق دست 
رقتن سگ از سختی گرما و الفعل من نصر. 
(منتهي الارب). بر استخوان ساق دست رفتن 
سک از سختی گرما. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کاع الکلپ یکوح کوعا؛ آن سگ در 
ریگ راه رفت و پر ساق دست خود متمایل 
شد از شدت گرما.(ازاقرب الموارد). || کوع 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به | کوع‌شود. 
کوع. (ک و) (ع [عص) اعوجاج و کجی در 
استخوان کوع. (ناظم الاطیاء), کوع در انسان 
کج‌گردیدن کف دست است از طرف استخوان 
کوع. (از آقرب الموارد). ||پیش‌آمدگی یکی 
از دو دست بر دیگری. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||درد استخوان ساق دست. 
(منتهی الارپ), 
کوشاء (کَ] (ع ص) مژنث | کوع. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد). مونت | کوع؛زنی که 
کاع آن بزرگ باشد و یا استخوانهای زند آن 
کج‌بود. (ناظم الاطباء) ورجوع به | کوع‌شود. 
کوعرة. رک عر](ع مص) بزرگ و پیچیده 
پیه گردیدن کوهان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درهم پیچیدن پیه در کوهان. (از 
اقرب الموارد): 
کوغ.( به‌معنی درون شدن و آندرون رفتن 
باشد. (برهان) (اندراج). به‌مضی درون شدن 
است. (انجمن آرا). درشدن. (قرهنگ 
رشضیدی). رفستن اندرون. ||پوشیدگی و 
نهنتگی. (ناظم الاطبام). 
کوغادگی. [د / د)] (حامص) بیکاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 


ای بت خرکیز" آخر تاکی کوخادگی 


۱-در این کلمه راء مهمله بود در اصل» 
تصحیم قیاسی است شاید صورتی از خرخیز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


کوغاده. 


تا چون من صاحب نیابی سخت‌گیر و چاپلوس (. 
طیان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
رجوع به مدخل بعد شود. 
کوغاده. () (ص) بیکار. (از لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص 4۵۰۸. رجوع به مدخل 
قبل شود. 
کوغون. [ ] ((خ) شهری است [به ناحیت 
کرمان] میان سیرگان ویم, جایی سردسیر و 
هوای درست و آبادان و با نعمت بسیار و 
آبهای روأن و مردم پیار. (از حدود العالم چ 
دانشگاه ص 1۲۸ 
کوق. (ز) پرنده‌ای است به نحوست مشهور 
که آن را بوم و چفد نیز گویند و آن دو قسم 
می‌باشد: کوچک و بزرگ, کوچک را چفد و 
بزرگ را بوم خوانند. (برهان). به‌ععی بوم 
است که به نحوست معروف است و بزرگ آن 
را خسرکوف گویند. (آنسندراج) (فرهنگ 
رضیدی). کوج بود و آن جنسی هست از 
مرغان کوچک. در آذربایجان باشد کنکی 
[ظ. کنگر) خواننند. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۴۶). کوف مرغی باشد که او را بوم 
گویندو جفغد گویند و کوج گویند که در 
ویرانه‌ها باشد. کوف جفد بود و جفو نیز 
گویند.(حاشية لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۶ جفد. چفو. کنگر. کوی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. در خراسان کیف گویند. 
(حاشية برهان چ معین): 
چون در او عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت 
کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خاد. 
فرخی (از لغت فیرس اسدی چ اقبال ص 
۶ 
چایی که بود آن دلستان با دوستان در بوستان 
شد گرگ و روبه را مکان شد کوف و کرکس را وطن. 
امیرمعزی 
اتقاق چنان افتاد که در گور شکافی بود و در 
آن شکاف کوفی آشیانه کرده چون آواز یلی 
اخیلیه بشنود از آنجا بچرید و آوازی کرد. 
(تفمیر ابوالفتوح, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
گهی‌با کوف در ویرانه بودیم 
گهی‌با صوف در کاشانه بودیم. 
عطار (اسرارنامه). 
کوف آمد پیش چون دیوانه‌ای 
گفت من بگزیده‌ام ویرانه‌ای. 
عطار (منط‌الطیر). 
چون باز سپید دست سلطانی تو 
ویرانه چه می‌کنی تو چون کوف آخر. 


عطار. 
نشاند بی‌هنران را به جای اهل هنر 
ندید هیچ تفاوت ز کوف تا به همای. 
این‌یمین (از آتدراج). 


||شانة جولاهگان را نیز گفهاند. (برهان). در 


برهان به‌معنی شانة جولاهگان هم نوشته. 
(آدراج). شانة جولاهگان. (ناظم الاطباء). 

کوف. کَ] (ع سص) دوباره دوشتن 
کرانه‌های ادیم را بر یکدیگر. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء» کاف الادیم یکوفه کوفا؛ 
اطراف ادیم را دوباره دوخت. (از اقرب 
الموارد): 

کوفان. (کَ](ع مص) گرد گشتن. (منتهی 
الارب). گرد گشستن ریگ توده. (ناظم 
الاطیاء). تکوف الرمل و القوم تکوفاً و کوفااً 
علی غیرقیاس: ریگ توده و قوم فراهم آمدند 
و گرد گشتند. (از اقرب الموارد). ||یا کوفیان 
مانند کردن خود را و ثسبت نمودن با ایشان. 
(مسنتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کوفان. اکو /ک /کرو /کَوو](ع ص.! 
ریگ تسود؛ گرد و انبوه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ریگ توده گرد. (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||درهمپیچیده از نی و چوب. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). 
چسوب درهم‌پیچيدة گرد و انبوه. (ناظم 
الاطباء). ||امر مستدیر. منه: ترکهم فی کوفان؛ 
ای لاوجه له. (متهی الارب) (از آنندراج). ام 
مستدیر. (از اقرب السوارد). ازکار شدید و 
سخت. (ناظمالاطباه). [ارنج و تعب. (ناظم 
الاطیاء). عناء. (اقرب الموارد). [ارجمندی و 
شوکت و بلندی. (منتهی الارب) (آنندراج), 
ارجمندی و عزت و شوکت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[کار دشوار یا ناخوش و 
تاپسندیده یا بدی یا نیکی " یا سختی و رنج و 
اختلاط و آمیزش, یقال: ظلوا فی کوفان؛ ای 
فی عصف کعصف‌الریح. (منتهی الارب) (از 
آتندراج). ظلوا فی کوفان "و ای فی عصف 
کمصف‌اریح. و یا در آمیزش و يا در بدی و 
حیرانی و یا در مکروه و یا در کار دشوار. 
(ناظم الاطباء)(از آقرب السواره) (از تاج 
العروس 2 ۶ص ۲۴۰ ||استداره و دوران. 
(ناظم الاطباء). 

کوفان. (کو /کَ] ((ع)کوفه که دار هجرت 
مسلمانان است. (منتهی الارب) (از آندراج). 
کوفه‌را کوفان نیز گویند. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کوفه شود. 

کوفت. (امص, [) به‌معنی آسیب و آزار و 
ضریی باشد که از سنگ و چوب و مشت و 
لگد و امثال آن به کسی رسد. (برهان. به‌معتی 
آسیب و آزار و ضربی که از سنگ و چوب ه 
کی‌برسد یا لگد اسب با از افتادن اسب. 
(آنندراج). ضربی که از چسوب و سنگ و 
مشت و لگد و مانند آن به کسی رسد. اناظم 
الاطباء)؛ سواری به صدمه بر او افتاد و کوفتی 
سخت بدو رسید.. طبیب را فرمودند تا 
مداوات خستگی او کند. (تاریخ طبرستان). 


کوفت. ۱۸۷۲۷ 


-کوفت‌کوب؛ ضرب و کتک. (ناظم 
الاطیاء), 
-کوفت و روفت؛ کوفتگی و آسیب‌دیدگی؛ 
این دست حسن را که دررفته است یک کمی 
زرد؛ تخ‌مرع بینداز بگذار کوفت و روفتش 
را جمع کند. کوفت هرگاه با تابع خود همراه 
باشد به‌معتی خستگی و درد ناشی از آن 
نمی‌اید و حتما به‌معنی درد ناشی از ضرب و 
آسیب‌دیدگی است. (فرهنگ لفات عامانة 
جمالزاده). 
<کوفت و روفت را پسردن؛ رفع کردن 
دردمایی که از ضرب و زخم به 
زمین‌خوردگی پیدا شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کوفت و روفت کردن؛ سخت و بسیار زدن 
کی.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
| سیب و آزار و صدمه: (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
عدوی دولت او را هميشه کوفت رسد 
وگر سرش همه پیثانی است چون ممار. 
سعدی, 
- کوفت خوردن؛ آسیپ و آزار و صدمه 
دیدن 
گفت خاموش چون کم سعدی 
کاین همه کوقت می‌خورم از دوست. 
سعدی, 


|(اندوه و آزردگی, (ناظم الاطیاء) (قمر‌هنگ 


| قارسی معین). ||کوفته شدن اعضا. (آنتدراج). 


ماندگی و واماندگی تن از کار و تعب بدنی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)..علاوه بر 
معنی... ببه‌معتی خستگی و کوفتگی و درد 
عضلات ناشی از کار بدنی زیاد, در این 
صورت آن را با فعل رفتن استعمال می‌کنند: 
دیروز زورخانه رفتیم» من چون مدتی بود 
ورزش نکرده بودم بعد از ورزش بدنم کوفت 
رفت. (فرهنگ لغات عامیانةٌ جمالزاده). ||در 
اصطلاح, مرضی سوداوی است. (انجمن آرا) 
(آتدراج) یک نوع که پیشتر در الات تناسل 
از اتر مجامعت تاپا ک پدید آید و آبلاً فرنگ 
نیز گویتد و به اصطلاح علمی سیفلیس نامیده 
می‌شود. (ناظم الاطباء). آتشک. بل فرنگ. 
ارمی‌دانه. نار افرنجیه. نار افرنجی. حب 
افرنجی. (یادداشت به خط مرحوم دهشدا)؛ 
نسوانی پرشهوت و پر سوزنک و کوفت 


۱ -در لغت فرس اسدی این بیت شاهد معنی 
مدخل یعد آمده است. 

۲-ظاهراحیرة حیرت را صاحب متهی 
الارب خيرة خوانده و نیکی معنی کرده است. 
رجوع به تاج العروس ج ۶ص ۲۴۰ سطر آخعر 
شود. 

۳-در این معنی ناظم الاطباء و صاجب اقرب 
الموارد فقط به ضم کاف [کو ] ضبط کرده‌اند. 


۸ کوفتر. 


مردانی بی‌همت و بی‌غيرت و لاشی, 


کوفتن. [تّ ] (مص) کوبیدن. (ناظم الاطباء) 


بهار (از فرهنگ فارسی معین). ۱ (فرهنگ فارسی معین). (از: کوف + تن. 


-کوفت گرفتن؛ به بیماری کوقت مبتلا شدن. 
| کلم فحش. (تاظم الاطباء). نفرینی است در 
تداول عامه, یی کوفت رساد ترا... و در 
جواب کسی که او را دشمن دارند گویند و گاه 
در جواب آنکه پرسد چه خورم یا چه آشامم 
آرند و تظایر آن, کلمهُ آهرمنی بجای بلی. 
زهرمار! آتشک! قزل قروت! زغنبوت! درد 
بیدرمان! (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
کوفت کاری؛ نفرینی است مانند کوف. 
زهرمار, زغنبوت. درد بیدرمان. قزل‌قروت. 
آتشک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کوفت کاری کردن؛ ( کلم آهرمنی) 
خوردن. زهرمار کردن. (یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا. 
-کوفت کردن؛ ( کلمة اهرینی) خوردن. 
آشامیدن. زهرمار کردن. تخیدن: کوفت کن؛ 
بخور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوفت کردن طعام را به کسی؛ با بدرفتاری 
و بدزباتی, آن طعام راید و نا گوار کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
|(انسف) مخثف کوفه. کوفتدشده: 
آهن‌کوفت. زرکوفت. سیم‌کوفت. طلا کوفت. 
نقره کوفت. نیم‌کوفت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||(مص مرخم) مخفف 
کوفتن: سرکوفت. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا. ||( آنچه از کار کوفتن هویدا 
می‌گردد. (آتدراج). || آنچه از زر و سیم و 
مانند اینها که بر دستة شمشیر و دشنه و کارد 
یکوبند و آن را مبت‌کاری خوانند. (آتندراج). 
|| (فعل ماضی) ماضی آزار و آسیب رسانیدن 
هم همست یی آسیب و آزار رسانیدن. 
(برهان), سوم شخص مفرد ماضی از 
« کوفتن».(قرهنگ فارسی معین). 
کوفتر. [تَ] () چاشنی که از آلو و انگور 
می‌سازند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوف تگر. (گ] (ص مرکب) طلا کوب. 
مذهب. (از اظم الاطباء). 
کوف ت گرگی. (گ] (حسامص مسرکب) 
تذهیب و طلا کوبی.(ناظم الاطبام). 
کوفتگی. [تَ /ت] (حسامص) صدمه و 
آسیب و ضرب و پایمالی و لگدکوبی و 
پاسپری. (ن‌اظم الاطباء). کوفته بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). صدمت. صفت و 
چگونگی کوفته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و بیشتر آن از سر پرا کندگی خاطر و 
کوفتگی طبع در قلم آورده با آنکه در خدمت 
هجوم کفار و هزیمتی که... افتاد... (المعجم از 
فرهنگ فارسی ممین). صاخد؛ آماسیدگی 
استخوان از گزیدگی یا کوفتگی که اثر آن باقی 
باشد. (متهی الارپ). 


پسوند مصدری). در پهلوی کوفتن ! (زدن» 
کویدن), کردی کوتن " (زدن, کوییدن). (از 
حاشیه برهان چ معین). و رجوع به کوییدن 
شود. اابه ضرب زدن. (فرهنگ فارسی 
معین). زدن. با چوب و سنگ و مشت و لگد و 
جز آن زدن. (ناظم الاطباء). زدن. ضرب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

بفرمود داور که میخواره را 


به خفچه بکوبند پیچاره را. پوشکور, 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 

تات نگوبد فلک به گون کوبین. 

خجته (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


کوفه را کوفند و سوخته را سوخت 


وین تن پیخمته رابه قهر پیخضست. 


کسائی (از یادداشت ایض 
پس و پیش هر سو همی کوفت گرز 
دوتا کرد بسیار بالا و برز. فردوسی. 
چو شیران جنگی برآشوفتند 
همی بر سر یکدگر کوفتند. فردوسی, 
همیدون سپهید شه نوذران 
همی کوفتی سر به گرز گران, فردوسی, 
دوستان را بیافتی به مراد 
سر دشمن بکوفتی به گواز. 
فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشت 
چون کرنجی که فروکوفته باشد به جواز. ‏ 
فرخی (از یادداشت ایضا). 
همی کوفت گرز و همی کشت مرد 
به هر کشتی از کشته انار کرد. اسدی. 
مر آن ادها را به گردی و برز 
شنیدی که چون کوفت گردن به گرز, 
اسدی, 
سرش را به گرز گران کوقت خرد 
تش رابه کام نهنگان بپرد. اندی. 
نشاید بردن انده جز به انده 
تا وقتی که سلطان را بر آن لشکری خشم آمد 
و در چاهی کرد. درویش آمد و سنگ در 
سرش کوفت. ( گلستان سعدی). 


از آن مار بر پای راعی زند 

که ترسد بکوبد سرش رابه سنگ. . سعدی. 
و رجوع به کوبیدن شود. 

- پای کوفتن؛ رقصیدن. رقص کردن,. پای بر 
زمین زدن رقص راء و رجوع به پای کوفتن 
شود. 

- فروکوفتن؛ به ضرب زدن. خرد کردن. 
به‌شدت با گرز و سنگ و چوب و جز آنها زدن 
چیزی را. و رجوع به مدخل فروکوفتن شود. 
|| اسیب و صدمه رسانیدن. (انتدراج). اسیب 
رسانیدن و صدمه زدن. (ناظم الاطباء). اسیب 


کوفتن. 

رسانیدن. (فرهنگ فارسی ممین), حدم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
نه مردی بود خیره آشوفتن 

به زیر اندر آورده را کوفتن. 

دل تیره را روشنایی می است 
که‌را کوفت می مومیایی می أست. 
چشم همی دارم همواره تا 

کی‌بود از کوفتش رستنم. . . ناصرخسرو. 
||خرد و نرم ساختن. (آنندراج). خرد کردن. 
سحق نمودن و ساییدن. (ناظم الاطیاء), 
ساییدن. سحق نمودن. (فرهنگ فارسی 


فردوسی. 


اندی. 


معین): 
عصیب و گرده برون کن تو زود برهم کوب 
جگر بیازن و آ گنج‌را بسامان کن. 
کائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
گویی‌که شنبلید همه شب زریر کوفت 
تا برنشست گرد به رویش بر از زریر. 
منوچهری. 
پای وی چون پای پیلی که ستگی می‌کوند. 
(نوروزنامه» ||نواشتن طبل و مانند آن. 
(فرهنگ فارسی معین). زدن دهل و طبل و 
کوسو جز آن را (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
بفرمود تا کوس کین کوفتند 
یلان همچو شیران برآشوفتند. فردوسی. 
آمیر فرمود تا کوس کوفتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۳ 
بال فروکوفت مرغء مرخ طرب گشت دل 
بانگ برآورد کوس, کوس سفر کوفت خواب. 
خاقانی. 
و آنجا که کوفت دولت او کوس لاله 
آواز «قد صدقت» برآمد زلامکان. خافانی. 
کوس رحلت یکوفت دست اجل 
ای دو چشمم وداع سر بکنید. 
سعدی ( گلستان), 
- فروکوفتن؛ زدن و نواخش طبل و دهل و 
جز آن. رجوع به مدخل فروکوفتن شود. 
اادق‌الیاب کردن, (ناظم الاطباء) 
- کوفتن در؛ دق‌الیاب کسردن. حلقه بر در 
زدن؛ 
| گرتو بکوبی در شارسان 
به شاهی نیابی مگر خارسان. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
انگلت مکن رنجه به در کوفتن کس 
تاکس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. 
ناصرخسرو. 
به مصر داخل شد و در خانة خود رفت و در 
یکوفت خواهرش جواب داد. (قصص الانبیاء 
ص 44٩٩‏ گفت: ای خداوندا نشیده‌ای که 
گویند خانهٌ دوستان بروب و در دشمنان 


1 ۰ ۰ 2 ۲۰ 


مکوب. ( گلستان سعدی). 
تو پیش از عقوبت در عفو کوب 
که‌سودی ندارد قفان زیر چوب. 

سعدی (بوستان). 
بلندی از آن یافت کو پست شد 
در نیستی کوفت تا هست شد. 

سعدی (بوستان). 
حدیت عشق نداند کسی که در همه عمر 
به سر نکوفته باشد در سرایی را. 

سعدی ( کلیات چ مظاهر مصفا ص ۳۵۰). 

|[فروکردن چیزی را به جایی با زدن بر روی 
آن همچون میخ را بر دیوار یا بر کفش: 


گویندکه پیش از این گهر کوفت 
در ظلمت زیر پی سکندر. ناصر خسرو. 
آن شنیدی که صوفیی می‌کوفت 
زیر نعلین خویش میخی چند. 
سعدی ( گلستان). 


|انگدکوب کردن و پایمال تمودن و باسپار 
کردن. (ناظم الاطباء) سپری کردن, 
(یادداست به خط صرحوم دهخدا) ااقطع 
طریق کردن. طی کردن و پیسودن راه* 


بگفتا که راء این که من کوفتم 

ز دیر آمدئان برآشوفتم. فردوسی. 

لیکن تو هیچ سیر نخواهی همی شدن 

زین جر و جوی و کوفتن راه بی‌نظام. 
ناصرخسرو. 

چند پویی به گرد عالم چند 

چند کوبی طریق پویایی. عمعق بخارایی. 

خاصگان دانند راه کعبة جان کوفتن 

کاین‌ره دشوار مشتی خا کی‌آسان دیده‌اند. 

خاقانی. 


جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 
تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 


خاقانی. 
||یک‌ان و هموار گردانیدن راهها. (از 
آنندراج)؛ 
یه فرمان شه راه می‌روفتند 
گریو‌به پولاد می‌کوفتند. نظامی. 
||برهم زدن مرغ بال و پر خود را 
خروس کنگرة عقل پر بکوفت چو دید 
که‌در شب امل من سپیده شد پیدا. خاقانی. 


||در زیر افکندن و بر زمین زدن. |اسفید 
کردن.(ناظم الاطباء), سفید کردن. شستن. (از 
اشتینگاس). 

کوفته. [ت /تٍ ] (ن‌مف) کوبیده. خردکرده. 
(فرهنگ فارسی معین). کوبیده. خردشده. 
آس‌شده. مدقوق. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا)؛ 
چون که یکی تلج وبساک‌ملوک 
باز یکی کوفت آسیاست. 

کسائی (از یادداشت ایضأ). 

اگرماده خامترباشد ضماد از کرنب پسخته و 


برگ بادیان پخته و کوفته سازند. (ذخیره 
خو(رزمشاهی, یادداشت ایضاً). ||ساییده و 
سحق‌شده. (از نساظم الاطیاء). ساییده. 
مسحوق. ا[به ضرب زده شده. (فرهنگ 
فارسی صعین): کوب میان کوبنده‌ای و 
کوفته‌ای بود. (مصنفات باباافضل از فرهنگ 
فارسی معین). ||نواخته (طبل و ساتند آن). 
(فرهنگ فارسی معین): 
ای پنج توبه کوفته در دارملکلا 
لا در چهار بالشس وحدت کشد ترا. ‏ خاقانی. 
|ابه‌معنی سیب رسیده و آزارکشیده باشد. 
(برهان). به‌معتی سیب و صدمه رسیده. 
(آنتدراج). صدمه‌زده‌شده و آسیب‌رسیده و 
آزارکشیده ر پایمال‌شده و لگدکوب‌گشته. 
(ناظم الاطباع)د 
کوفته را کوفتند و سوخته رأسوخت 
وین تن پیخسته رابه قهر پپیخست. 

کسائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بسی کشته بود و بسی کوفه 


سوار و سپهید برآشوفته. فردوسی. 
هزار کوفتذ دهر گشت از او به مراد 
هزار باختة چرخ گشت از او به مرام. 

فرخی. 


مرد را گشت گردن و سر و پشت 

سربسر کوفته به کاج و به مشت. 

عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
با کالیجار هرچند آزرده و زده و کوفته بود 
باری پیارامید, (تاریخ ببهقی چ فیاض ص 
۲ آمد" تازان تا نزدیک خواجه احمد و 
حال بازگفت به ده پانزده زیادت و سر و روی 
کوفته و قبای پاره کرده بلمود. (تاریخ بهقی 
چ فیاض ص ۱۶۲), سالار و محتشم زده و 
کوفتذ این قوم‌اند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۳ و مردم آنجا" مصلح باشند وبه 
خویشتن مشفول و كوفتة روزگار و طلمهای 
متواتر.(فارستامة ابن‌لبلضی ص ۰۸۴۹ 

بس عاجز و درمانده و بس کوفته چون من 


کزچنگ بلا زود به فرّ تو رها شد, 
مسفودسمد. 

بس که شدم کوفته در آتش اندوه 

گویی‌مردم نیم که آهن و رویم. خاقانی. 


|| پریشان و مضطرب و رنجیده و آزرده. 
(ناظم الاطباء): ملک نوح از ایين واقعه به 
غایت کوفته و دلتنگ شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲ ||از محنت سفر 
مانده‌شده. (غیاث). آنکه از بیاری کار با 
رقستن راهسها در پسایان خستگی باشد. 
(آن‌ندراج). درس‌انده و فرومانده از طول 
مسافت مقطوعه یا کار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). وامانده و افگار. (ناظم 
الاطباء). خسته. فرسوده. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ سعید... برفت و روی به آذربایجان 


کوفته. ۱۸۷۲۹ 


نهاد. چون به شهر آردن رسید گروهی از یاران 
جراح پیش او آمدند کوفته و خسته و آنچه به 
جراح و مسلمانان رسید او را آ گاه کردند. 
(ترجمة تاریخ بلعمی). 

ستورآن همه خسته و کوفه 
ز راه دراز اند رآشوفته. فردوسی, 
لشکریان از سفر ممازندران خسته و کوفته 


بودند. (سلجوقنامةٌ ظهیری از فرهنگ فارسی 
معین). 
کوفته بر سفرة من گو مباش 
کوفته‌را نان تهی کوفته‌ست. 
سعدی ( گلستان). 


درویش راه بیابان پیموده و کوفته و مانده و 
چیزی نخورده بود. ( گلستان سعدی). 
ااپی‌سپر لگدمال: 

ا گر کدی شود کوفته 

وز آن رنج کارنده آشوفته 

وگر اسب در کشت‌زاری شود 

کی نیز بر میوه‌داری شود 

دم اسب و گوشش بباید برید 

سر دزد بر دار باید کشید. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|[راهی که از کوفتن هموار و سخت شده 
باشد. (انندراج)؛ هر شب متحیر می‌مانم که 
چه راه یرون آورم. گفتم: خود قرآن راهی 
است که کوف ابیاست. ( کتاب المعارف). 
|وشت قیم‌شد» |اسرسی‌شده. (ناظم 
الاطباء). طلا کوبی‌شده. 

-کوفته کردن؛ مسرصع کنردن و طلا کوب 
نمودن, (ناظم الاطیام). 

|اکنایه از مردم ابله و نادان و احمق هم هست. 
(پرهان). رفیق و مصاحب نادان و درسانده و 
ناتوان و ابله. (ناظم الاطباء). || () گلوله‌های 
کوچک و بزرگ را نیز گویند که از گوشت 
سازند و در دیگ آش و شله و امخال آن 
اندازند. (برهان). غلوله‌هایی که از گوشت 
ساخته در آش اندازند. (آنندراج) (انجمن 
آرا)؛ گس وله قیمه گوشت. (غسیاث). 
||نان‌خورشی معروف است که از برنج و 
گوشت و سبزی پزند و خورند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). یک قسم طعامی که از گوشت 
قیمه کرده و برنج و له نخود سازند و آنها را 
گلوله‌کرده و باروغن بریان نسوده پزند. (ناطم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). و آن چند 
نوع است. (فرهنگ فارسی معین). نوعی 
خورا ک است که خود اقسام گونا گون دارد ۳ 
می‌توان آن را با مواد مختلف, از قییل: برنج و 
سبزی و گوشت, گوشت و نخودچی و پیازه 
گوشت, له و پیاز و... پخت. آنچه بین انواع 


۱ -چا کر خاص خواجه احمد. 
۲ -ریشهر: 


۰ کوفته‌بریان. 
کوفته مشترک است گوشت کوبیده است که 


باید در هم انواع آن وجود داشته باشد. (از 
فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), قسمی طعام 
که‌غالبً از گوشت کوبید؛ با برنج و لپه و تره و 
جعفری کنند به صورت گلوله‌هایی و در آب 
انکنده بپزند و آن چند نوع است: 
کسسسسوفته‌ب رنجی. کسسسوفته تبریزی. 
کوفته‌دستبگردن. کوفته‌ریزه. کوفته‌قلقلی, 
کوفته‌نخودچی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 

قدری کوفته و بریان هست 


لک پالود؛ تر بیشتر است. خاقانی. 
کوفته بر سفرة من گو مباش 

کوفته را نان تهی کوفته‌ست.سعدی ( گلستان). 
- امثال: 


کوفة هسایه تخم قاز دارد. نظیر: مر 
هسایه قاز می‌نماید. (امثال و حکم ج ۲ص 
۳۳۷ 

هر روز گاو (یا خر) تمیرد تأ کوفته ارزان شود, 
نظیر: پس از قرنی شنبه به نوروز می‌افتد. یا 
هر روز عید نیست که حلوا خورد کسی. 
(امثال و حکم ج ۴ ص ۱۹۳۰ و .)۸٩۳٩‏ 

یثل کوفته؛ برنجی آبدار و بديخته. 


- || پیری فرتوت. (امثال و حکم ج ۳ ص 
۸۴ 
کوفته‌بربان. [تَ /تٍ ب) (!مرکب) نوعی 
از طعام باشد و آن چنان است که گوشت 
یکوبند و بعد از آن با مصالح در روغن پریان 
کتد و بر روی خشکه بنهند و بخورند. 
(برهان) (آتندراج). یک نوع طعامی که از 
شت کوبیده و مصالح تسرتیب دهند و در 
روغن بریان کرده با خشکه‌پلو خورند. (ناظم 
الاطباء): یاران نهایت عجز او بدانستند و 
سفره پیش آوردند. صاحب‌دعوت گفت: ای 
بار! زسانی توقف کن که پرستارانم 
کوفته‌بریان‌همی سازند. ( گلستان). 
کوفته‌حال. [ت /ت] (ص‌مرکب) 
خراب‌حال. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). بدحال و در حالت هم و مم. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کوفتهحالی شود. 
کوفته‌حالیی. [تَ /ت] (حامص مرکب) 
خراب‌حالی. کوفتگی, (فرهنگ فارسی 
معین): 
حسن ار کوفته مانده‌ست ز چوگانت چوگوی 
تو قوی‌حال بمان کوفته‌حالی کم گیر. 
میر حسن دهلوی (از بهار عجم). 
کوفته خاطر. (ث ات ط)(ص مرکب) 
رنجیده‌خاطر, (آتدراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). مهموم و مفموم و دلسنگ, (ناظم 
الاطباء): خلیفه بفرمود تا علم او را در پیش 


علم سلطان محمد بردند. آن خبر چون به 
سلطان رسید سخت متأثر شد و کوفته خاطر 
گشت.(جهانگشای جوینی). چون سلطان 
عثمان از گورخان دختری خواسته بود و او 
بدان اجابت نکرده. از آن سیب کوفته خاطز 
بسود. (جسهانگشای جوینی). شیخ از آن 
کوفته خاطر شد. (مجالس سعدی). 
از تنگی جا" درد تو شد کوفته خاطر 
درد تو و دل در المند از الم هم. 
واله هروی (از آتدراج). 
کوفته خوار. زت /ت خوا /خا] (نف 
مرکب) دیوث و قلتبان, (آنندراج) (فشرهنگ 
فارسی معین)* 
من بگویم صفت گند:؟ پرواری گرم 
گوبگویند "مرا مدعیان کوفته خوار آ" 
بسعای اطعمه (دیوان چ استانبول ص .٩۲‏ 
کوفته‌ریزه. [ت /ت ز /ز] ([مرکب) 
کله گجشکی سرگنجشکی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) و رجوع به کوفته و ترکیب 
کله گجشکی ذیل مدخل کله شود. 
کوفته‌سر. ات /تٍ ش] اس مسرکب) 
سرکوفتد. که سر او کوبیده شده باشد تحقیر و 
مجازات و مکافات راء و یا استوار ساختن آن 
بر چیزی دیگر را 
زرین ترنج خیمة افلا ک‌میخ‌وار 
در خاک‌باد کوفته‌سر کز تو بازماند. خاقانی. 
کوفته شدن. (تَ /ٍش د](مص‌مرکب) 
اندقاق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوبیده شدن. ||سخت تعب دیدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). خسته و افگار شدن. 
صدمه و آسیب دیدن. فرسوده و مانده 
گردیدن؛ امروز جنگ نخواهد بود می‌گویند 
علی تگین کوفنه شده است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۵۲). نیک کوفته شد و پای راست 
افگار شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۶). 
کوفته شد سینة مجروح من 
هیچ نماند از من و از روح من. نظامی, 
کوفته‌قلقلی. [تَ /ت ق ق] (|مرکب) 
شامیی است به اندازهة گردویی و بزرگتر. 
(یبادداشت به خط مسرجوم ده خدا, 
کله گنجشکی (فرهنگ لغات عامیانة 
جمالزاده). رجوع به کوفته‌ریزه شود. |اگاهی 
به اشخاص چاق و تپل و کوتاه و گرد قلعبه 
(خاصه کودکانی که چنین باشند) کوفته‌قلقلی 
گفته مسی‌شود. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 
کوفته گرد‌یدن. [ت / تٍ گ دی ذ] 
(مص مرکب) سخت تعب دیدن (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کوفته شدن: 
به شاهراء۵ نیاز اندرون سفر سگال 
که‌مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. 
کسانی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


کوفج. 
رجوع به کوفته شدن شود. 
کوفته‌نخودچی. ات تن /ن خَذ] 1 
مرکب) توعی کوفته. رجوع به کوفته (صعتی 
آخر) شود. 
کوفقی. (ص نسبی) مسیتلا به کوفت. 
سیفلیی, کوفتی و آتشکی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). آدم کوفت‌گرفته. مبتلا به 
مرض سیفلیس. (فرهنگ لفات عابانة 
جمالزاده). ||در تداول عامه خاصه زنان, 
سخت مکروه. سخت متفور, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا, ااناچیز, پی‌ارز. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا), صفتی 
است که در مقام تحقیر برای اجسام بی‌جان 
مسمکن است به کار رود: کتاب کوفتی, 
روزنامٌ کوفتی. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 
کوفچ. ات /ف ] (خ) نام جماعتی است که 
در کوههای کرمان سا کن‌اند و معرب آن 
قوفص است. (برهان), نام جماعتی است که 
در کوههای کرمان سا کن‌آند و قوقص معرب 
آن است. در قاموس آورده که قنص کوهی 
است به کرمان و دهی است به بغداد. 
(آنندراج؛ کفج. قفص (معرب). (حافية 
برهان چ معین). کوفج. قٌفس. فُفص. کوچ. 
کوچ و بلوچ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): کوفج, مردمانی‌اند بر کوه کوفج و 
کوهیانندو ایشان هفت گروهند, و هر گروهی 
را مهتری است و اين کوفجان نیز مردمانی‌اند 
دزدپیشه و شبان و برزیگر... (از حدود العالم 
چ دانشگاه ص ۱۲۷). و در آن تاریخ "کوفج 
که ایشان را قفص خوانند به تاختن آمدند 
بدین ولایت در محاربةً کوفج جماعتی از 
روستایان خواجه ابوالقاسم‌بن ابی‌الحسن 
البیهقی را بکشتند. (تاریخ بیهق ص ۱۰۸ و 
گرمسیر در دست قوم کوفج و گروه ققص بود. 
(تاریخ السلجوق محمدبن ابراهیم» یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), چون ملک قاورد به 
کرمان آمد و سردسیر مسلم کرد او را از 
احوال کثرت کوفج جبرفت و تظاهر ایشان 
معلوم شد و برگزاف قصد ایشان نکرده بل 
جاسوسی فرستاد و طلب غفلتی کرد از آن 
قوم. پس چنان افتاد که مقدمان کوفج را _ 
سوری و عروسی بوده و جمله قبایل مجتمع. 


۱-مراد دل تنگ است. 

۲-کٌنده کوفته را گویند که مدور و بزرگ 
ساخته در میان آشها اندازند. (آنندراج). 

۳ -در آتدراج: تا نخوانند مراء 

۴-به‌معی حقیقی کوفته‌خواره بعنی کوفته 
(طعام معروف) خورنده نبز ایهام دارد. 

۵ - در پادداشت دیگری از مرحوم ده خدا: به 
راه شاه 

۶-رمضان ۲۸۴ه. ق. 


کوفج. 

جاسوس خبر فرستاد و روژ اجتماع ایشان 
معین کرد... به دو شب و روزی به سر کوفج 
رسید با چند غلام... و جمله قبایل کوفج را در 
یک مجلس قبض کرد... و بیغ آن قوم برآورد 
و جملهٌ گرمیر از ایشان پاک‌شد.. 
(عقدالملی). و آنجا سروری بود باکوفج و دزد 
و پ‌يادة بسسیار, بسعقوب لیث او را به 
لطایف‌الحیل در قبض آورد. (عقدالملی). و 
رجوع به قفص, کوج کوچ و بلوچ, کوفچ و 
مدخل بعد شود. 
کوفچ. ((خ) کوهی است در کرمان: و دیگر 
ندر ناحیت کرمان کوههاست از یککدیگر 
برید... یکی راز آن کوهها کوه کوفج خوانند 
اندر میان پیابان است و درازای او از دریاست 
تا حدود جیرفت و آن هفت کوه سهتری 
دارد... و مردمان آن کوه را کوفجیان خوانند و 
ایشان را زبانی است خاصه و جایی است با 
نعمت بسیار... و میان این کوه و جیرقت 
شاشکهای کوه است و آن جای کوهستان 
بوغانم خوانند. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۳۱), و رجوع به مدخل قبل شود. 
کوفجان.( تفس مرغان راگویند. برهان) 
(آتندراج ققص باشد. اما در ایین معنی و 
مثالش از منجیک تأمل است. (از فرهنگ 
رشیدی). فرهنگ‌نویسان این دو بیت را شاهد 
آورده‌اند؛ 

گریپرد مرغ جان از کوفجان تن مرا 
همچنان اندر هوایت تا قيامت پر زند. 

منجیک (از فرهنگ رشیدی و جهانگیری). 
جز شاخار زلف تواش آشیان مباد 
چون مرغ روح ما پرد از کوفجان تن. 

سکونی جرفادقانی (از جهانگیری). 

حقیقت آن است که کوفجان به‌سعنی کوچ و 
کوفجو نص است. یعنی طایفة کو: ءنشینان 
کرمان" در معنی کلمة مزبور قفص و قفس 
نوشته بودند و این دو را بعضی به فتح اول و 
دوم خوانده به‌معنی قفس مرغان گرفته‌اند و 
«سکونی» آن را به غلط به همین معنی به کار 
برده است و اتساب بیت اول به منجیک مورد 
تأمل است. (حاشیة برهان چ معین). رجوع به 
کوفج و ماد؛ُ بعد شود. 
کوفحان.(خ) به‌معتی کوفج هم آمده است 
که جماعتی باشند در کوههای کرمان. 
(برهان) (آنندراج» همان گروه که در کوه 
کرمان باشند که به عربی فص خواند. (از 
فرهنگ رشیدی). قفص. قفس. (مهذب 
الاسماء, یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء و 
این کوفجان نیز مردمانی‌اند دزدپيشه و شبان 
و برزیگر.. (حدود العالم) و آن [دیه گرمه ] 
موضعی گرم است و [دارای ] درختهای خرما 
بود, و این ناحیه کوقجان داشته بودند در قدیم 
و در این تاریخ که ما رسیدیم گیلکی ایين 


ناحیه را از ایشان بستده بود... و اگر کوفجان 
به اه زدن روند. سرهنگان امیر گیلکی به راه 
ایشان می‌فرستد و ایشان را بگیرند و مال 
بتانند و بکشند. (سفرنامةٌ ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱۲۴). رجوع به کوفج» کوچ, 
کوج و بلوچ. قنص و کوفجیان شود. 

کوفجیان. ((خ) جماعتی که در کوههای 
کرمان سکونت داشتند. کوفج. کوفجان: و 
مردمان آن کوه [کوه کوفج ] را کوفجیان 
خوانند. (حدود العالم چ دانشگاه ص ۳۱), و 
رجوع به کوفج و کوفجان شود. 

کوفچ. ((ج) نام کوهی است به ناحیت کرمان 
که‌قبایل کوفج بر آن سکنی دارند. (از حدود 
لمالم. یادداشت 
رجوع به کوفج شود. 

کوفچ. (() بلوج قفص. کوج و بلوج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوفج: 
عبدائّ‌ین عبدلّه سلول.و سهیل‌بن عدی با 


سیاه به کرمان شده بودند به سال بیست‌ودو 


به خط مرحوم ده خداا, 


اندر» سال پیست‌وسه اندر حرب کردند» اندر 
کرمان‌سپاهی بسیار گرد آمد و آنجا به 
کوههای کرمان اندر مردمانی‌اند که ایشان را 
کوفچ خوانند و به تازی قوفص نویسند به 
حدود گرمان حرب کردند و خدای‌تمالی 
مسلمانان را ظفر داد. (ترجم تاريخ بلعمی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کوفج, کوفجان. کوفجیان کوچ» ‌» کوج و 
بلوچ» شود. 
کوفچان.(ج) مردمان کوفچ, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کوفجان. و رجوع به 
کوفجان شود. 
کوفشانه. [ن /نِ ](ص !) جولاهه. (از لفت 
فرس اسدی ج اقبال ص 4۴۹۸ به‌معنی 
جولاهه و بافنده باشد. (برهان). جولاه زیرا 
که‌شانه آلتی است معروف جولاه را و چون 
همیشه نظر بر آن دارده او را به کوف شباهت 
داده‌اند. (فرهنگ رشیدی). در برهان به‌معنی 
جولاهه و بافنده آورده و در رشیدی گفته که 
چون جولاهه هميشه در شانه که آلت کار 
اوست نظر دارد او را به کوف شباهت داد‌اند 
وبه کسرکاف اصح است. (انجمن آرا) 
(آندراج). جولاهد. پای‌باف. بافنده 
گوفانه. نساج. حانک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 

نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 

کوکیر داد و مر تبت این کوفشانه را 

آن را که با مکوی و کلابه بود شمار 

بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه ا. 

(لغت فرس ج اقبال ص 4۴۹۸. 

کوقل. [تَ] () ابوهلال آرد: گوید قفل 
قارسی معرب است و اصل آن کوفل است. و 
به عقید؛ ما قفل عربی است از «قنل‌الشی» اذا 


کوفه. ۱۸۷۳۱ 


یی (از المعرب جوالیقی ص ۲۷۶). 
کوفن. [ف] (اخ) از بسلاد خراسان و از 
بناهای عبدالّین طاهر است. (از انساب 
سمعانی). شهرک کوچکی است در خراسان 
کسه در کش‌فرسخی آبیورد واقع است و 
عبدائّین طاهر در دوران خلافت مأمون آن 
را احداث کرد. (از معجم البلدان). قصبه‌ای 
است میان نساو 
ابوالمظفر محمدین احمدین محمدین احمد 
المعاوی الکوقتی الشاعر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کوفنی. (ت] (ص نسبی) منسوب است به 
کوفن از بلاد خراسان. (از انساب سمعانی). 
رجوع به کوفن شود. 
کوفنی. ات] (اج) ابوالسظفر محمدبن 
احبدین محمدبن احمد السعاوی. از مردم 
کوفن و شاعر است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). سحمدین احمد ابیوردی علوی, 
مکتی به ابوالسظفر که صاحب نجدیات و 
عراقیات و تصانیفی در ادب است. (از معجم 
البلدان). رجوع به کوفن شود. 
کوفة. (فَ] (ع !) ریگ نود سرخ گرد یا هر 
ریگ تود؛ٌ سنگریزه‌آمیز. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). |اعیب, و گویند: لیست به 
کوفةو توفة. (منتهی الارب): لیست به کوفة و 
توفة؛ یعنی در آن عیبی نیست. (از اقرب 
الموارد). 
کوفه. (ت] (اخ) شهر اکبر عراق که 
قبةالاسلام و دار همجرت مسلمانان است و 
سعدین ابی‌وقاص آنجا را بنا کرد. (از منتهی 
الارب). نام شهری در عراق عرب در کتار 
رود فرات که در زمان خلیفة دویم رضی‌اله 
عنه بنا شده بود. (ناظم الاطباء). نام ناحیة 
کوفه‌به زمان ساسانیان سورستان بوده است. 
(پلاذری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پر 
لب رود فرات نسهاده بنای وی سمدین 
ابی‌وقاص کرده است و روض امرالمومنین 
علی‌ین ابی‌طالب کرم اه وجهه آنجاست. 
(حدود المالم چ دانشگاه ص ۱۵۴). شهر 
معروفی است در خاک بابل از سواد عراق و 
گروهی آن را خداالعذراء گویند و به جهت 
مستدیر بودنش و یا به جهت اجتماع مرذم در 
آن. کوفه نامیده‌اند. در وجه تسم کوفه 
چیزهایی دیگر نز گفته‌اند. طول آن ۶۹/۵ 
درجه و عرضش ۳۱و یک سوم درجه و در 
اقلیم سوم واقع است. (از معجم البلدان). بنای 
کوفه چند ماه پس 


ابیورد و از انجاست 


از بصره به ‏ دست سعدبن 


۱-رجوع به کرچ شود. 

۲-بصره به سال ۱۶ ه.ق. به‌دست عتیهبن 
غزوان بناشد. (از تاریخ تمدن اسلامی 
جرجی‌زیدان ج اص ۱۸۵ 


۲ کوفی. 


ابی‌وقاص صورت گرفت. و در علت بنای آن 
چنین گفته‌اند که سعد پس از فتح عراق و غلبه 
بر ایرانیان در مداین فرودامد و چند تن را به 
مدیته فرستاد تا مژد: فتح را په عمر برسانند, 
عمر فرستادگان سعد را زرد و نزار دید و از 
ایشان سبب این تفییر حال را پرسید, گفتند: 
بدی آب و هوای شهرها رنگ ما را دگرگون 
ساخته. عمر دستور داد سرزمینی را برای 
اقامت مسلمانان در نظر بگیرند که با مزاج 
آنان سازگار باشد. سعد زمیتی را در کتار 
فرات و در نزدیکی حیره انتخاب کرد و در 
آغاز مانند بصره خانه‌ها را با نی ساخت, اما 
چون پس از چندی آتش درگرفت و سوخت 
با اجاز؛ُ عمر خانه‌ها را از خشت ساختند. 
کوفه‌در نزد شیعه مقامی ارجمند دارد. زیرا که 
حضرت علی (ع) آنجا را مرکز خلافت خود 
قرار داد و در همانجا کشته شد. (از تاریخ 
تمدن جرجی زیدان ج ۷ ص 4۱۸۷ شهری 
است در عراق و در جانب راست نهر کوفه 
(یکی از شمبه‌های فرات) و در ۱۰هزارگزی 
شرق نجف واقع است و ۲۱۸۸۰ تن سکه 
دارد. شهر تاریخی مهمی است و انجا را 
سعدین ابی‌وقاص به سال ۶۳۸ م. بنا کرد. مقر 
خلافت علی‌ین ابی‌طالب (ع) بودو هم در 
مسجد مشهور آنجا به قتل رسید. خط کوفی 
بدانجا موب است و در زمان امویان و 
عباسیان مدارس فقهی و لفوی کوفه رقیب 
بصر بود.(ز الموسوعة لعبية):قبرمسلم‌ین 
عقیل و عاتکه و سکینه بنت الحصین و مسجد 
امیرالمومنین که مقتل آن حضرت است در 
آنجاست و گویند تلور پیرزن که طوقان نوح 
از آن آغازید نیز بدانجا باشد و گور ابن‌ملجم و 
قبر مختاربن ابی‌عبید نیز در کوفه است. کوفه 
رایه زمان عمربن الخطاب در نزدیکی حیره 
به جای سدایین پی افکندند و لقب آن 
خدالمذراء بوده است. (یاددافت به خط 
مرحوم دهخدامءٌ 
بها داد منذر چو بود ارزشان 
که‌در بیش کوفه بد مرزشان. 
فردوسی (ش‌اهنامه چ دبیرسیاقی ج ۴ 
ص ۱۸۱۳). 
زآن بوحنیفه مرتبت و شافعی بیان 
چون مصر و کوفه بود نشابور ز احترام, 

خاقانی. 
کوس چون مار شده حلقه و کویند سرش 
بانگ آن کوفتن از کوفه به صنعا شنوند. 


خاقانی. 
با وجود چنین دو حجت شرع 
ری و خوی کوفه دان و مصر شمار. 

خاقانی. 


پیاده‌ای سر و پایرهنه با کاروان حجاز از 
کوفهبدرآمد و همراه ما شد. ( گلستان سعدی). 


‌ 


رجوع به معجم البلدان شود, 
کوفی. [](ص نسبی) متسوب به کوقه که از 
اسهات بلاد مسلمانان است. (از اتساب 
سمعانی). موب به کوفه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[مردم کوقه. ج, کوفیون. 
(ناظم الاطباء). اصل کوفه. از سردم کوفه. 
(فرهنگ فارسی معین): شیخی است کوفی» 
دشمن صوفی از کربلا و نجف آمده, هدایا و 
تحف آورده. (از منشات قائم‌مقام). 

- امثال: 

اهل کوفه؛ بی‌وفا. زنهارخوار. (امثال و حکنم 
دهخداج ۲ص ۱۳۰۵). 

کوفی وفا ندارد. نظر: الکوفی لایوفی. 
کسوفها؛ بسی‌وفای به عهد. پیمان‌شکن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

||نوعی رسم‌الخط. نام قسمی خط. قصمی 
خسط عربی. قسمی از خضطوط اسلامی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. الفبای قدیم 
عربی به الفبای نبطی نزدیک است و اين الفبا 
همان است که کمی دیرتر دو قسم خط متمایز 
« کوفی» و «نسخ» را در میان عرب حسجاز 
بوجود آورد. قدیمترین آثاری که به خط 
کوفی و زیان ععربی مسوجود است دو کتیبه 
است که یکی به سه زبان یونانی, سسریانی و 
غربی در یمن است و تاریخ ۵۱۲م. دارد و 
دیگر کیبه‌ای است به دو زبان یوتانی و عربی 
در یک معبد مسیحی واقم در حران. شباهت 
زیادی که این خط عربی با ترکیب خط نبعلی و 
سریانی دارد. معلوم می‌سازد که خطوط عربی 
ابتدایی باید از ان دو خط اقباس شده باشد. 
این‌الديم مي‌گوید: خط عربی در ابتداء چهار 
قسم: مکی, مدنی» بصری و کوفی بوده است. 
پس از آنکه خط عربی به تدریج رایج گر دید 
معمولا کابت مصاحف و کتابها و نامه‌ها و 
غیره فقط به دو خط کوفی و نسیخ انحصار 
داشت و تلوعی در خطوط مشهود نگردید. 
بعضی گویند که «اقلام سته» که اصول خطوط 
متداول اسلامی است. یعنی: محقق, ریحان» 
ثلث. نستم؛ توقیم و رقاع را این‌مقله از خط 
کوفی اقتباس کرده است. (از ایرانشهر ج ۱ 
صص ۷۶۴-۷۶۰ تالیف مهدی بیانی). و 
رجوع به همین مأْغذ و اطلس خط تألیف 
حبیب ال فضائلی صص ۱۹۳-۹۵ و خط در 
همین لقت‌نامه شود. 

-کاف کوفی: مقابل کاف چخماقی, 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 

-مثل الف کوفی؛ برهنه. کج. خمیده.(امثال و 
حکمج ۳ص 0۴۰۴: 

معروف به بی‌سیمی مشهور به بی‌نانی 
همچون الف کوفی از عوری و عریانی. 

ستایی. 

تزد رئیس چون الف کوفی آمدم 


کونیه. 
چون دال سرفکنده خجل‌سار می‌روم. 
خاقانی. 
و رجوع به «الف کوفی» شود. 
- مثل الف کوفیان. رجوع به ترکیب قبل 
شود؛ٌ 
دستگهم بین چو کف صوفیان 
قاست من چون الف کوفیان. 
خواجو (از اشال و حکم ج ۳ ص ۱۴۰۵ 
و رجوع به «الف کوفیان» شود. 
| آنچه از نقها و لغویان و نحوین و غیره بدین 
شهر مضسوب است و نزدیک به تمام, همه 
ایرانی هستند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کوفه شود. 
کوفی.(غارجوع قاس علوین احد 
کوفی شود. 
کوفیاباذ‌قان. [ف ]((ع)" ازدههای طرس 
است. (از معجم الیلدان). 
کوفیاذ‌قانی. [فب] اص نسبی) منسوب 
است به کوفیاذقان از دیههای طوس. از 
انساپ سمعانی). رجوع به مدخل قبل شود. 
کوفین. (۱خ) نام سحلی ظاهراً در بخارا 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): خواجه با 
جمعی از درویشان به طرف کوفین رفتند... 
همان ساعت از طرف کوفین می‌آمدند. (انیس 
الطالبین). و از... و کوفین درویشان بسیار در 
صحبت خواجه جمع پودند. (ازیس الطالیین 
ص ۱۵۲ نسخهٌ خطی کتابخانهة سازمان) 
کوفینیی. اص نسبی) منسوب به کوفین. 
رجوع به کوفین و مدخل بعد شود. 
کوفینی. (!خ) نجم‌الدین دادرک. رجوع به 
دادر ی ؟ شود. 
کوفیون. (!خ) ج کوفی. اناظم الاطباء). 
رجوع به کوفی شود. 
کوفیه. افی ی /ي](ص نسبی) " منت 
کوفی. (قرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوفی شود. ||(() دستار چهارگوشه که مردان 
عرب بر سر خود نهند و عقال را بر سیر آن 
اندازند. (فرهنگ فارسی معین). چیزی است 
که تازیان بر سر نهند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). چارقدی از کتان یا ابریشم یا 
گلایتون که آن را از میان چنان بر سر گذارند 
که دو گوشة آن بر دوش و دو گوش دیگر بر 
پیشانی افتد. (دزی 3 ۲ ص ۵۰۰), دزی در 
فرهنگ البسة مسلمانان آرد: کوفیه چارقد ‏ 
مربع‌شکلی است که به سر می‌کنند... دارای 


۱- در انناب سمعانی: کوفیاذقان. و رجوع به 
مدعل بعد شود. 

۲ -اين کلمه در لغت‌نامه به غلط «دارک» چاپ 
شده است و صحیح دادرک است. 

۳-عربی کوفية, کفیه (عامیانه), (فرهنگ 
فارسی معین). 


کوک. 


رنگهای مختلف است. عموماً قرمز تیره و 
قهوه‌ای سیز روشن و زرد راراه... در طول دو 
ضلع مقابل آن ریشه‌هایی قرار دارد که از 
بسندها و مسنگوله‌ها تشکیل شده است. 
معمولترین نو آن تماماً از نخ ساخته شده 
است. توح دیگر از نخ و ابریشم و نوع سوم از 
ابریشم زربفت است. در گذشته بستن ایین 
چارقد در شهرها عمومیت داشته است. هنم 
| کنون در میان وهابی‌ها و بسیاری از قبایل 
بدوی معمول است. در تاریخ تحریر کتاب 
«هزارویک شب» اين پوشش را زنان نیز به 
کار می‌بردند: «بعض ثیابها و قعدت فی 
قمیص رفیم و کوفية حریر». (الف لیلة چ 
مکنوتن ج ۱ص ۳۳۳). «فوق رآسها کوفية 
مطرزة بالاهب مرصعة بالجواهر». (الف لبلة 
ایضاج ۱ص ۸۳۳) (از فرهنگ البسة 
مسلمانان ترجمه هروی چ دانشگا» صص 
۳۶۸-۷ ای الی دمشق السکسيم 
موفق‌الدین... و هو شاب علی راسه کوفية و 
تخقيفة صفیر... (عیون الانباء ج ۲ ص ۱۷۷, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کوکت. ()به‌معنی کمان باشد.(برهان). کمان, 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). || آواز 
و صدای بسیار بلند را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آواز بلند. (آنتدراج) (فرهنگ 
رشیدی). آواز بلند. صدای بلند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوکا شود. 
||هماهنگ ساختن سازها و موافق نمودن 
آرازها باشد. (از برهان). هماهنگ ساختن 
تار و چنانه و رباب و ساختگی آنها را گویند. 
هماهنگی ساز و موافقت آوازها. (ناظم 
الاطباء). آهنگ (دادن) سازهاء میزان کردن 
آلات موسیقی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
روزی که ز زمار۱ شود زمر فنا کوک 
هر سور که جوید عدویش گردد از او سوک 
بر رمح ویش اعداآون چوبه شب چوک 
بی خویش به گردش بر چون پنبه که بر دوک. 

رضا قلی‌خان هدایت (از انجمن ارا)؛ 

-ساعت دسته کوک؛ساعتی که پیچاندن فنر 


آن به وسیلةٌ دستة مخصوصی که در ساعت 
تعبیه شده انجام گیرد. 

-ساعت شب‌کوک؛ ساعتی که به هتگام 
غروب افتاپ میزان می‌شده و در آن وقت که 
ساعت‌شمار دوازده را نتشان می‌داده آن را 
کوک می‌کردند. 

-ساعت ظهرکوک؛ ساعتی که ظهر هنگام 
میزان شود, چنانکه هم | کنون بیشتر متداول 
است و این ساعت را ظهر به ظهر کوک کنند. 
کوک بودن ساعت؛ منظم شدن عمل 
دستگاه ساعت به وسیل پیچاندن فنری 
مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). 

کوک دررفتن؛ شکستن فنر یا از جا 


دررفتن آن در وسایل کوکی مانند ساعت و 
بعضلی انواع اسباب بازی. گاهی آدمی را که 
مسلسل حرف می‌زند و بر اثر عصبانیت با 
علل دیگر مجال حرف زدن به دیگران 
نمی‌دهد و تا صحبتش تمام نشده است از 
حرف زدن نمی‌استد, گویند: کوکش دررفته 
است, یا ملل ساعتی که کوکش دررفته باشد 
حرف مسی‌زند. (فرهنگ لغات عامیانة 
جمالزاده). ۱ 

کوکي کار» شیو آن. لم آن. سر آن. قسمت 
فنی آن: کوک کار را دانستن یا ندانستن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا/, 

کوک و کلک کردن. رجوع به « کوک و 
کلیک» شود. 

|((ص) ساز (یا سازهایی) که اوتارش تنظیم 
شده و آهنگ مطلوب دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). |[(() در موسیقی, هر یک از نقمات 
۰ کانه‌ای که اهل ختا برای «شدرغو» 
ساخته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 

کوک ختایی؛ جمیع نغمات «شدرغو» 
گردآورد؛ اهل‌ختای که ۳۶۰ کوک باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

]|دو پاره جامه را بهم پیوند کردن بود یه 
طریق انتعجال تا در دوختن کم و زیاد نشود. 
(فرهنگ جهانگیری) بخیه‌های دوردور را 
نیز گفته‌اند که به طریق استعجال بر دو 
پارچه‌ای که خواهند پیوند کند, زنند تا در 
دوختن کم و زیاد نشود. (برهان). دو پارچة 
جامه به هم پیوند کردن و بخیه‌های دوردور 
زدن را که وقت دوختن کم و زیاد نشود نیز 
کوک‌گویند. (آتندراج). در خیاطی. ببخیه‌ای 
که‌با دست در روی پارچه و جامه زنند. 
(فرهنگ فارسی معین). بخیذ فراخ, دوختنی 
سخت گشاده. بخ دورادور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اصطلاحی است در 
خیاطی و آن زدن بخیه‌های بسیار درشت 
چند سانیمتری است به پارچه‌ای برای وصل 
کردن موقت قطعات آن به یکدیگر و امتحان 
کردن آن تا اگرمناسب است درخته شود. 
(فرهنگ لفات عامیانهُ جمالزاده). 

توی کوک کسی یا چیزی رفتن؛ او را انتقاد 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
دربارة کسی یا چیزی دقت کردن و او را تحت 
نظر قرار دادن یا درباره‌اش به تفکر و تعمق 
پرداختن. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), 
||تره‌ای است, گروهی کاهو خوانند. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص 4۲۷۰. با ثانی 
مجهول به‌معنی کاهو باشد و آن تره‌ای است 
که خوردن آن خواب آورد و به عربی خس 
گویندش. (برهان). به ثانی مجهول تسره‌ای 
است که بخورند و خوردن آن خواب آورد و 
آن را به پارسی کاهو و به عربی خس خوانند. 


کوک. ۱۸۷۳۳ 


(آتندراج). کاهو و کاهوي منوم. (ناظم 
الاطباء). کاهو. خس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکتار 
با فراق روی او داروی بی‌خوابی شود. 
خسروانی (از افت فرس اسدی چ افیال 
ص ۲۷۰). 
پسر خواجه دست برد یه کوک 
خواجه آو رایزد به تر تموک. 
عمارء (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک بپری سوی هوا. 
لبیبی (از بادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
و آب کوک که او را به تازی ماءالخس گویند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی؛ یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و اندر ابتدا هر دو نوع" آب 
گشنیز تر و آب کوک... اندر دهان می‌دارند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی. یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
خس بود در لفظ تازی کوک و اندر شاعری 
کوک زن بر سوزنی گر خوش برآید لفظ خس. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا ۳. 
فته راز آرزوی خواب امان 
هوس کوک و کوکنار گرفت. ۱ 
آنوری (از یادداشت ایضا). 
جایی رسیده بأس تو کز بهر خواب امن 
بگرفته امن را هوس کوک و کوکنار. ۱ 
انوری (از یادداشت ایض 
بخفت بخت حودت چنانکه پنداری 
زمانه روز و شبش کوک و کوکنار دهد. 
ظهیر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
چه خواهم کرد کوکی را که از وی 
نخورده خواب غقلت می‌فزاید. 
رضی‌الدین نیشایوری. 
همچنانکه میوه و کوک‌ها که نو می‌رسد اولش 
را می‌خورند و دگرها رارها می‌کند. ( کتاب 
المعارف). 
شقاقل بشکند باه و نماید کوک بیداری 
کند خون تیره عناب و فزاید درد سر چندان. 
سیدذوافقار از آتدراج). 


۱-در آندراج: زنار. 

۲ -مرحوم دهخدا در پادداشتی کوک را در 
این بیت کاهو معنی کرده و در یادداشتی دیگر 
آورده‌اند: به گمان من کوک در بیت عماره 
به‌معتی کوکه, یعنی نان یا قسمی نان باشد و شاید 
نیز کمان. 

۳-هز دو نوع آماس زفان. 

۴- مرحوم ده خدا به دتبال همین یادداشت 
افزوده‌اند: و کوک دوم محمل است به‌معنی 
بانگ سخت باشد. ساننهی. اما این بیت را 
جهانگیری شاهد برای معنی بخیه‌های دوردور 
آورده است. 


۴ کوک. 


اابه‌نعتی سرفه هم آمده انست. (بر‌هان). 
به‌معنی سرفه که آن را به عربی سعال گویند و / 
از اين جهت غوز؛ خشخاش را کوکار گویند 
که‌به سرفه مفید هست. (غیاث). به‌معنی سرفه 
که آن را کیوا نز گویند. آمده بابراین غوزهٌ 
خشخاش را تارکیوا و کوکنار گویند و آتان که 
په جای واوء «(» می‌آورند! بر خطا باشند. 
(آنندراج) (انجمن آراه سعال و سرفه. (ناظم 
الاطاء) .در گنابادی « که کد» (آواز سرفد) و 
در مازندرانی که ۲ (حاشية برهان چ معین). 
|[گنبد را خوانند. (فرهنگ جهالگیری). و 
به‌معتی گبذی ؟ هم هست. (برهان) گنید و 
قبه. (ناظم الاطیاء). گنبد. (فرهنگ فارسی 
معین). |[تکمه‌ها که بر درخت زند پیش از 
بهار, و از آن برگ وگل و شاخ برآید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. || پاره‌ای از 
پوست شاخی نو که برگیرند و بر شاخ درختی 
دیگر نهند پیوند کردن را. (یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). |(به ضم ک اف و واو 
غیرملفوظ و سکون کاف عربی در ترکی بیخ 
و ریثذ درخت. (غیات). |((ص) خشمگین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در تداول 
عامه, عصبانی. خشمگین, (فرهنگ فارسی 
معین). 

- کوک بودن از دست کسی؛ در تداول عامه, 
عصبانی بودن از دست وی. (فرهنگ فارسی 
معین). عصبانی و اراحت و خشمگین بودن. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاه). 

|ادر حد کمال خوبی: قلیانی کوک. *دماغت 
چاق است؟ کیفت کوک است؟ * (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا) 

- آجیل کسی کوک بودن؛ اسباب معاش او از 
هر جهت و بیشتر از حیث غذا به خوبی فراهم 
بودن. (امثال و حکم ج۱ ص ۸۸). 

-رختش یا لباسش کوک نودن؛ یسنی به قدر 
کافی جامه بر تن داشتن و سرما نخوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا/ 

کوک بودن چیزی؛ مهیا و آماده بودن آن. 
در حد کمال خویی بودن آن چیز. 

کوک بودن وافور؛ آمادة کامل بودن وافور 
برای کشیده شدن (بر اثر گرم شدن نزدیک 
آتش). (فرهنگ فارسی معین): 

کیف کسی کوک بودن؛ اسباب تنعمی تمام 
داشته بودن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوکت. (ترکی. ص) به زیان ترکی رنگ کبود 
را خواند. (فرهنگ جهانگیری). به زبان 
ترکی کبود باشد. (فرهنگ رشیدی). به ترکی 
به وار معروف به‌معلی کیود و نیلگون. 
(غیاث). به زبان ترکی رنگ کبود را کوک و 
کوک گنبد. یعنی گنبد کبود و از این روی 
آلوچه نرسیده را کوکجه خوانند و بر سبز نیز 


اطلاق کنند اما ترکان عراق به ضم کاف 
فارسی و واو معدوله گویند. (انجمن آرا) 
(انندراج به ترکی کبود. آبی, (فرهنگ 
قارسی ین 

جدول کشید صفحه کوک افق به تال 

بیرنگ زد رواق معلق به مشک ناب. 

نزاری (از فرهنگ جهانگیری). 

|ابه ضم کاف و واو غیرملفوظ و سکون کاف 
عربی, در ترکی به‌معنی چاق و تندرست. 
(غیاث). 

کوکت. زک /کُو](به تبری و دری کبک را 
گوبند. (آتدراج) (نجمن آرا؛ کوک (کو]. 
کیک. .اکلون نیز کک. (واژهتامة طبری ص 
۳۷ 

کوکت. [کک] (فرانسوی, )۲ کک. 
زغال‌ننگ که یک بار سوخته و خاموش 
شده و باز سوختتی در آن هست. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کک. زضالی که از 
سوختن ناقص يا تصفیة تقطیر زال‌سنگ 
حاصل شود. کک تقریباً رین خالص اسنت و 
بدون بجا گذاشتن خا کستر کاملاً می‌سوزد و 
حرارت زیاد تولید می‌کند و بدین جهت یکی 
از مواد سوختنی بیار عالی جهت کوره‌های 
ذوب‌آهن و دیگر فلزات است. معمولاً جهت 
تهية کک, زغال‌سنگ را در کوزه‌های 
مخصوص با جریان هوای کم می‌سوزانند تا 
گازها و دیگر مواد خارجی آن بسوزد و کک 


باقی ماند. (فرهنگ فارسی معین ذیل کک. و 


دجوع به کک شود. 

کوکت. رک )(اخ) روستای بزرگ و آپادان و 
از اعمال نساء و در آخر حد آن بود و تا 
خراسان یک منزل فاصله داشت. (از معجم 
البلدان). 

کوکت. (خ)* جیمز. دریاتورد انگلیسی 
۱۷۷۹-۱۷۲۸۱ م.) که آقیائوسیه را در سه 
سیاحت متوالی کشف کرد و در سال ۱۷۷۹ م. 
در یکی از جزایر هاوائی کشته شد. (ز 
لاروس). 

کوکت. (ک] (اخ)" شارل پل در درا‌نویی 
فرانسوی (۱۸۷۱-۱۷۹۴ م.). فرزند یکی از 
بانکداران هلندی بود که پدرش در جریان 
انقلاب کبیر فرانسه محکوم به اعدام گردید و 
کوک و مادرش در سن ۱۵سالگی در یکی از 
خائه‌های بانک سکونت یافتند. این خانه 
بجای آنکه مرکز رفت و آمد بازرگانان باشد 
محل تجمع ادبا و تویسندگان گردید. او اولین 
رمان خود را به نام «فرزند زنم» در سال 
۳ م.نوشت و آثار فراوانی انتشار داد. از 
آن جمله: « گوستاو شریر» (۱۸۲۱ ع.. 
«ه‌مسایه‌ام رایموند» (۱۸۲۲م.), «مسیو 
دیپون» ۱۸۲۴۱ «شیرفروش ونت فرمیل» 
(۱۸۲۷.). و جز اینها. (از لاروس). 


کوکا. 


کوکا. اک ] (هزوارش, )بر وزن و معنی 
غوغا باشد که صدا و اواز بسیار پلد است. 
(برهان). به‌معنی آواز بلند و در فرهنگ 
رشیدی به ضم نوشته. اصح به فتح است. زیرا 
که‌اين همان غوغا و فریاد است که غین با 
کاف تبدیل یافته چنانکه کیقباد (ظ؛ قباد) کواد 
شده... و به کاف فارسی بهتر است. (آنندراج). 
صدا و آواز بسیار بلند و غوغا. (ناظم 
الاطباء). آواز بلند و شاید اصل غوغاء عرب 
همین کلمه باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کوک (صعنی دوم) شود. 
|ایکی از نامهای ماه هم هست که عربان قمر 
خوانند. (برهان). نامی از نامهای ماه. (فرهنگ 
رشیدی). ماه و قمر. (ناظم الاطباء). نامی 
است از نامهای ماه. اين معنی از کاب زند 
مرقوم است. (فرهنگ جهانگیری). هزوارش 
کوکا"" (ماه). (حاشية برهان چ معین). 
کوکا. (ک ] (۱۲6 نامی است امپانیونی که از 
زبان بومیان آرژانتینی گرفته شده است. 
درختچه‌ای است از گياهان بومی پرو که از 
آن کوکائین تهیه کنند. مدخل است‌خراج‌شده از 
برگ این گياه را همم نامند. (از لاروس). 
درختچه‌ای است "۱ به ارتفاع بین یک تا سه 
متر از تبرة کتانیان. دارای ریشه‌های منشعب 
و ساقٌ صاف و به رنگ مایل به سفید و 
شاخه‌های راست و مستعدد. برگهای آن 
متتاوب و ساده و کامل و پیضوی و نوک‌تیز به 
درازی ۴ تا ۸ سانتیمتر و به.رنگ سبز شفاف 
در سطح فوقانی بهنک است. برگهای این گیا 
دارای بوی چای و طعم تلخ و قابض است. 
گلهای آن کوچک و منظم وید رنگ زرد مایل 
به سفید می‌باشد و شامل ۵ کاسبرگ و ۵ 
گلبرگ آزاد و ۰ پرچم متصل بهم در قاعده 
است. در برگ کوکا یک تانن به نام اسید 
کوکاتانیک"" و سه آلکالوید به نام کوکایین و 
تروکزیلین ۱۴ و سینامیل کوکایین وجود دارد. 
خشب‌الاحمر کهوکا. کوهکا. کوکاآغاجی. 
(قرهنگ فارسی ممن). کوکا: برگ 
خشک‌شد: درخت کوچکی است به نام 
ارتیرو کسیلوم کوکا. ایین درخت بومی 


۱-یعنی به جای کیواء کیرا: 
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ک رکانین. 
کشورهای پرو و بولیوی است. ولی از پنجاه 
سال قیل در ممالک آمریکای جتوبی و جزایر 
سیلان و جاوه زراعت می‌شود و آمروزه چهل 
درصد صادرات این محصول از جاوه است. 
هندوهای ممالک بولیوی و پرو و مکزیک و 
نواحی آمریکای جنوبی از قدیمالایام برگهای 
این نبات را برای تخفیف گرسنگی و تحریک 
قوا می‌جویدند و به استعمال آن اعتیاد داششند. 
هندوها پس از جویدن اين برگها برای تحمل 
کارهای سخت طاقت مخصوص پیدا 
می‌کنند. اروپاییان پس از کشف قار آمریکا 
کوکارا شناختند ولیکن تا نيمه دوم قرن 
گذشه آن را استعمال نمی‌کردند. از سال 
۹ م. تحقیقات و مطالعات دربار؛ این 
درخت شروع شد و به خواص و موارد 
استعمال آن معرفت حاصل گردید. برگ کوکا 
محتوی آلکالویدهای متعددی است که 
مهمترین آنها کوکاین است. (از درمانشناسی 
تألیف محمدعلی غربی ۱ص ۱۰۵ رجوع 
به مدخل بعده کارآموزی داروسازی ص 
۰ و درمانشناسی تالیف عطائی ج ۲ ص 
۳ شود. 

ک وکائین. (ک ] (0" ماد: سمی مخدر که از 
گیاه کوکا گرفته می‌شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مأخوذ از کلمةٌ کوکا: 
آلکالوییدی است که از برگ درختچة کوکا به 
دست آورند و یکی از داروهای بی‌حس‌کنندة 
موضعی است. ولی استعمال ممتد این دارو 
منتهی به اعتیاد شدید می‌گردد. (از لاروس). 
آلکالوییدی است که از برگهای درخت کوکا 
استخراج می‌کنند. ترکیب شیمیایی کوکائین 
۲٩:۱ + ۲‏ بب6 می‌باشد. کوکائین به 
صورت منشورهای کوچک برنگ [سفید] 
متبلور می‌شود و بسیار کم در آب محلول 
است. ولی در الکل و اتر کاملاً حل می‌گردد. 
کوکائین در ۸٩‏ درجه حرارت ذوب می‌شود. 
املاح کوکائین در پزشکی مورد استعمال دارد 
و مهمترین ملح آن کلریدرات کوکائین است. 
کوکائین یک بی‌حس‌کنندء موضعی و ضد 
درد عالی می‌باشد و بیشتر در چشم‌پزشکی 
جهت بی‌حس کردن قرئیه سورد استعمال 
دارد. معتادان به کوکائین آن را از راه بینی یا 
به طریق تزریق استعمال می‌کنند و نوعی ناه 
می‌یابند. اعتیاد به کوکائین موجب اختلالات 
جسمی و روحی شدید می‌گردد. (از فرهنگ 
فارسی معین). کوکائین در سال ۱۵۸۹م. به 
وسیله گدک" از برگ کوکا استخراج گردید و 
در سال ۱۸۸۴ کولر" آن را در بیماریهای 
چشم به کار برد و رکلوس؟ اولین بار آن را 
برای بی‌حسی موضعی در جراحی مورد 
استفاده قرار داد. امروزه اين دارو به طریقةٌ 
ستتز * ساخته می‌شود. کوکائین خیلی کم در 


آب حل می‌شود و معمولا کاریدرات آن را 
( کاریدرات دو کوکایین) که به شکل سوزنهای 
ریز متبلوری است و به خوبی در آب حسل 
می‌شود به کار می‌برند. جذب و دفع کوکائین 
یه سرعت انجام می‌گیرد علاوه پبر راه زییر 
جسلدی و معدی این دارو از راه مخاط و 
پوست خراشیده شده نیز جذب می‌شود. 
(درمانناسی تألیف محمدعلی ربی چ ۱ 
صص ۱۰۸-۱۰۷). و رجوع به درمان‌شناسی 
تألیف عطائی ج ۲ص ۸۰۳شود. 

کوکال. اک /کُو) ((مرکب) رجوع به گوگال 
شود. 

کوکان. () ساز و برگ استادان گازر را 
گویند.(برهان). دست‌افزاری است مر گازران 
۳ (آنتدراج)؛ دست‌اقزار گازر. و در نسخة 
سروری په وژن چوگان * به‌معتی ساز گازر 
آورده (فرهنگ رشیدی). دست‌افزاری باشد 
مر گازران راء (فرهنگ جهانگیری). ساز و 
برگ گازرگر. (ناظم الاطباء). 

کوکان. ((ج) دهی از دهستان جفرآباد 
فاروج که در بخش حومة شهرستان قوچان 
واقع است و ۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کوکان. ((خ) دهی از دهستان تفرش که در 
بخش طرخوران شهرستان اراک واقم است و 
۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ از رستاق طبرش. (تاریخ قم ص 
۲۰۸ 

کوکاق. اک (ع ص) پست‌بالا. (مستتهی 
الارب). کوتامبال.(تاظم الاطباء) (ازاقمرب 
المواردا. 

کوک. (ک ک] (ع لا ستاره. (ترجمان 
لقرآن). ستار؛ بزرگ یا عام است. ج» کوا کب. 
و ذهب القوم تحت کل کوکب؛ یعنی پرا کنده و 
متفرق شدند. (منتهی الارب). ستاره بزرگ یا 
عام است. ج, کوا کب. و سیم و شرار و داغ و 
اشک و نمکدان و گره از تشببهات اوست و با 
لفظ بالیدن و افتادن مستعمل. (آنندراج). 
ستار؛ روشن و بزرگ. (غیاث). ستاره و 
ستارة بزرگ. (ناظم الاطباء). نجم. (اقرب 
الموارد). ستاره. ج, کوا کب (فرهنگ فارسی 
معین). ستاره بزرگ. ستاره. اختر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ فلا جن علیه اللیل 
رءا کوکیاًقال هذا ربی فلا افل قال لااحب 
الٌفلین. (قرآن ۷۶/۶: از قال یوسف له یا 
بت نی ریت احدعشر کوکباً و الشمس و 
القمر رأیتهم لی ساجدین, (قرآن 4۴/۱۲ ال 
تور الموات و الارض مثل نوره کمشکوة 
غیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة 
کانها کوک دری یوقد من شجرة مبارکة 
زيتونة لاشرقية و لاغربية ... (قران ۳۵/۲۴. 
چشم آفتاب و زهره و ماه 


کوکب. ۱۸۷۳۵ 


تیر و برجیس و کوکپ بهرام. 
خسروی (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
الا تاه بتبد بر چرخ کوکبی ‏ 
الا تا همی بماند بر خا ک‌پیکری. 
عخصری (از یادداشت ایضا). 
گرنیی کوکب چرا پید نگردی جز به شب 
ور نیی عاشق چرا گریی همی بر خویشتن. 
منوچهری. 
کوکبی آری ولیکن آسمان توست موم 
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن. 
متوچهری, 
سعود شاء نامي و تا سعد کوکب است 
با طالع تو کوکب معود یار باد. 
مسعودسعل, 
بیدفی مدح شاه می‌گوید 
کوکبی وصف ماه می‌گوید. 
دیج بی‌گوهر روشن به چه کار 
برج بی‌کوکب رخشان چه کنم. 
کوکب‌ناهید باد بر در تو پرده‌دار 
چشمٌ خورشید باد پر سر تو سایبان. 
خاقانی. 
هر یک کوکبی بود در سماء سیادت و بدری بر 
افق سمادت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۱۷۹). بسرج طالعش از نور کوکب او 
متلألی گشت. (ترجمة تاریغ یمیتی چ ۱ 
تهران ص ۲۸۴). 
ز شش کوکبه صف برآراستی 
ز هر کوکیی یاریی خواستی. 
شنیدستم که هر کوکب جهانی است 
جدا گانه‌زمین و آسمانی است. 


نظامی. 


نظامی. 
آز بدی چشم تو کوکب نرست 
کوکیهمهد کوا کب شکست. 

نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۱۱۲). 
چو آن کوکب از برج خود شد روان 


تویی کوکبه‌دار آن خسروان. نظامی. 
کوکب چرخ جمچو کوکب کفش 
می‌دهد بوسه بر کف پایت. 
کمال اسماعیل (از آتدراج). 
یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. 
حافظ. 


گرزمین را تیرگی گیرد فرونبود عجب 
کوکب بخت علی از آسمان افتاده است. 

علی خراسانی (از آتدراج). 
کوکب الک تبة؛ درخش آن ۲ (مستتهی 


1 - 0, 2 ۰. 6۰: 
3 - 6. 4 - .ومع‎ 
5 - ٩۳۳۵۵۰ 


۶- در برهان با ثانی مجهول بر وزن سوهان و 
در آنندراج بر وزن چوگان ضبط داده شده است. 
۷-کتببه به‌معنی لشکر و گروه اسپال. 


۶ کوکب. 


الارب) (آنندراج), درخش سواران. (ناظم 
الاطباء) 
<کوکب ثابت؛ گران‌رو ستاره. (ناظم 
الاطباء). 
- کوکپ سعادت‌بخش؛ کوکب سعدء 
گرچه هر کوکیی سعادت‌بخش 
بر گذر دیده‌ام ز طالع خویش. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
کوکپ سعد؛ (اصطلاح نجوم) ستاره‌ای که 
به عقیده احکامیان موجب سعادت می‌شود. 
(از فرهنگ فارسی معین): و طلوع کوکب 
سعد از افق مطالعم روی نمود. (الصعجم از 
فرهنگ فارسی معین). 
کوکب سیار؛ گردان ستاره که الوا نیز گویند. 
(ناظم الاطاء): 
عزیز آن کس باشد که کردگار جهان 
کندعزیزش بی سیر کوکب سیار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض 
ص 4۲۷۸ 
کوکب سیاره؛ کوکب سیار. رجوع به 
ترکیب قبل شود؛ 
وندر جهان ستوده بدو شهره 
دانا بسان کوکب سیاره. ناصرخسرو. 
کوکب صسیح؛ اصطلاح تصوف) در 
اصطلاح صوفیه, اول چیزی که ظاهر می‌شود 
از تجیات الهی وگاه اطلاق کرده شود بر 
سالکی که متحقق بود به مظهریت نفس کلی. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). 
کسوکب منسعود؛ کوکب سعد. کوکب 
سعادت‌بخش: 
مسعود شاه نامی و تا سعد کوکپ است 
با طالع تو کوکب مسعود یار باد. 

مسعودسعاد . 
رجوع به ترکیب کوکب سعد شود. 
-کوکب نحس؛ (اصطلاح نجوم) ستاره‌ای که 
به عقید؛ احکامیان موجب نحوست می‌شود. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
یوم ذوکوکب؛ روز یک سخت. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مجازاً قطر؛ اشک. ( کات شم 
بچ فروزانفر ج ۷از فرهنگ نوادر لغات): 
دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته 
من با اجل آميخته در نیستی پرنده‌ام. 


خاقانی. 


مولوی ( کلیات شمس ایضأ: 
ریزم ز مژه کوکب. بی ماه رخت شبها 


تاریک شبی دارم با اين همه کوکبها. جامی. 
||ماه. (ترجمان القرآن). | خورشید. (ترجمان 
لقرآن). اامیخ. (متهی الارب) (آنندراج). 
میخ و وتد. (ناظم الاطباء). مسمار. (اقرب 
الموارد). |استاره‌مانتندی خرد که حاصل شده 
است از میخهای ته کنش. (ناظم الاطباء) 

کوکب کفش؛ میخ کفش و در اصطلاحات 


الشرا مرادف گل کفش. (آنندراج). میخ 
کفش.گل کفش. (از فرهنگ قارسی معین)؛ 
کوکب چرخ همجو کوکب کنش 
میدهد یوسه بر کف پایت. 
کمال اسماعیل (از آنتدراج), 
|اهر چیز درخشنده مدورشکل. (ناظم 
الاطباء). |اصورتی از زر و سیم و جواهر که 
بر کمربند و قبض کارد و شمشیر و ترکش و 
جز آن کند. آنچه از زر و سیم به صورت 
ستاره‌ای بر قبضهٌ شمشیر وکمان و ترکش 
نشانند. گل‌میخ طلا و نقره. آنچه درنشانند از 
جواهر ثمینه بر کمر و ترکش و کمان‌دان و 
چیزهای دیگر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
گرکوکب ترکشت ریخته شد 
من دیده به ترکشت برنشانم. 
عماره (از یادداشت ایضا). 
نهادند یک خانه خوانهای ساچ 
همه کوکیش زر و پیکر زعاج. فردوسی, 
کوکب ترکش کنند از گوهر تاج ملوک 
وز شکسته دست بت بر دست بت‌رویان سوار. 
فرخی 
یکی پیکر بسان ماهی شیم 
پشیزه بر تنش چون کوکب سیم. 
(ویس و رامین آز یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
می‌جت همچو تیر و دو چشمش همی نمود 
مانند کوکب سپر از روی چون سپر. 
معودسعد. 
مه سپر کرده و شب ماه سپر 
به سپر برزده کوکب چه خوش است. خاقانی, 
||تیغ. اسنتهی الارب) (آنندراج). شمشیر. 
(نساظم الاطباء). سیف. (اقرب الموارد). 
|اشکوفة مرغزار. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). شکوف باغ. کقوله: یضاحک 
الشمی منها کوکب شرق. (از اقرب الموارد). 
||درخش آهن. (منتهی الارب) (آنندرا اج). 
درخش اهن و شمشیر. (ناظم الاطباء). 
درخشیدن آهین و افروختن آن. (از اقمرب 
الموارد). || شیم که بر گیاه افتد. امتتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), قطراتی از 
شبم که شبانگاه بر گیاه نشیند و چون 
ستارگان نماید. (از اقرب الموارد). ||چشمة 
چا (مسخهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). الکوکب من البثر+ چشمة چاه که آب 
از آن برجوشد. (از اقرب الموارد). || آپ. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد) |ازندان. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). سحیس. (اقرب 
الموارد). ||سختی گرما. || خطه‌ای از زمين که 
رنگش مخالف آن زمن باشد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 


کوکب. 


ااگیاه دراز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه بلند گردد از گیاه. (از آقرب 
الموارد). ||سپیدی در سياهة چشم. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). سپیدی چشم. (ناظم 
الاطیاء). نقطه‌ای سفید که در چشم پدید اید. 
(از اقرب الموارد), نقطه سپید که بر سیاهة 
چشم افتد. نقطة سپید که بر مردمک چشم 
پدید آید و از دیدن بازدارد. غبار. تورک» ج» 
کواکب. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا). 
|| حدقة چشم. (ناظم الاطباء). |اطلق از 
ادویه. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد)۲. طلق. (ناظم الاطباء). |[نوعی از 
سماروخ. (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) سماروغ و غارچ. (ناظم الاطباء. 
|[کوه. (از اقرب الموارد). ||مهتر قوم و دلاور 
آنها, (منتهی الارب) (آتندراج). سید و رئیی 
قوم. دلاور قوم. (ناظم الاطباء». سید قوم و 
فارس ایشان. (از اقرب الموارد). |((ص) 
بزرگ از هر چیزی. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |امرد با 
ساز و برگ, " (منتهی الارب). مرد با ساز و 
برگ. (ناظم الاطباء) (آنندراج). |[مرد با 
سلاح. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از 
آنندراج). |اکودک نزدیک بلوغ رسیده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
غلام مراهسق. هسنگامی که کودک ببالید و 
چهره‌اش زیبا شد. گوید: «غلام کوکب 
ممتلی», همان گونه که وی را بدر گویند. (از 
آقرب السوارد. |() قسمی گل زیختی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) گیاهی 
است" از تیر؛ مرکبان و از دستة آفتاییها که 


۱-در یادداشتی دیگر این بیت به‌کسایی 

نبت داده شده است. 

۲-در اقسرب الموارد: الطلق من الاودیه, و 

ظاهراً اودیه غلط چاپی ر ادویه درست است. 

۲-در اصل: بزرگه متن تصحیح قیاسی است. 
واد0 - 4 


کوکب. 


دارای نهنج بزرگی است و برگهای متقابل 
دارد. ریشه‌اش شده‌ای آفشان و محتوی 
ذخایراینولین فراوان است (نظیر غده‌های 
سیب‌زمینی ترشی) این گیاه را به جهت گلهای 
زیبایی که دارد در باغها ببه عنوان زینتی 
مي‌کارند ۲. گلهای کوکب درشت و پرپر و به 
رنگهای ارغوانی, زرد سفید. قرمز یا بنفش 
می‌باشند. دهلیه. دالیا. کوکب معمولی. کوکب 
باغی. توضیح اینکه چند قسم از اين گل در 
زمان ناصرالدین‌شاه در ايران متداول گردید. 
(فرهنگ قارسی معین). ||ظاهرا نوعی طعام 
بوده است: (کوکب ] طعامی است و آن چنان 
است که بگیرند ققیزی برنج و قفیزی نخود و 
قفیزی باقلی یا غمیر آن و همه را یکوبند و 
بپزند و آن را مشلثه تیز نامند. (مکارمالاخلای 
طبری ص ۸۴ یادداشت 
دهخدا). 

ک وکب. اک ک) ((خ) قلعه‌ای است مشرف 
به طبریه. (منتهی الارب) (انندراج), نام 
حصاری است در بالای کوهی مشرف به 
طبریه. صلاح‌الاین آن را فتح کرده بود, اما 
| کنون خراب است. (ازمعجم اللدان). 

کوکبا. (ک /کوک] (هزوارش, ل به لفت زند 


به خط مرحوم 


و پازند ستاره را گویند و عربان کوکب 


خوانند. (برهان) (از آندراج). به لفت زند و 
پازند ستاره و تارا. (ناظم الاطباء). هزوارش 
کوکبا", کوکپا ", پهلوی ستارک " (ستاره) و با 
کوکب عربی مقاسه شود. (حاشیة برهان چ 
ممین). 
کوکبان. (ک ک ] (اخ) قلعه‌ای است در یمن 
که درونش مرصع به یباقوت و درخشان 
همچو کوکب بود. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شسهری است در یمن. (لحلل 
الندسية ج ۲ص ۱۱۱). نام موضعی است و 
مولد اخفش حسین‌ین حسن بدانجا یود. (از 
تاج العروس در ماد خنش» ء یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کوهی است در نزدیکی 
صماء. در اینجا کاخی وجود داشت که با نقره 
و سنگ با شده بود و اندرونش مرصم به 
یاقوت و جواهر بود و در شبهای تاریک مانتد 
ستارگان درخشان می‌تایید و بدان جهت 
کوکبان گفتند. (از معجم البلدان). کوهی است 
که‌نزدیک صنماء واقم است و بر آن کوه دو 
قتصر است که هیچکس راه آن را نمی‌داند و 
عقید؛ بعضی مردم آن است که آن دو قصر را 
از جواهر ساخته‌اند, زیرا که در شب به‌غایت 
درخشنده است. (حبیب السیر چ خیام چ ۴ 
ص 1۶۷۶ 
کوکبافروز. اک / کوک آ] (نف مرکب) 
کوکب‌افر وزنده. افروزند؛ کوکب. روشن‌کنند؛ 
بتاره: 
آفتابی که از زوال بری است 


کوکب‌افروز آسمان من است. 
حسین ثائی (ز آندراج؛ 

کوکبالارض. اک ک بل ] (ع (مرکب) 
طلق. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). طین شاموس 
طلق. تلک. (یادداشت به خط مرحوم دمخدا 
رجوع به طين شاموس و کوکب شاموس 
شود. 
کوکب بحری. اک کوک پ ب | 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجبوع به ستاره 
دریایی شود. 
کوکب خراسانی. (ک ک ب خ] ((جا 
میرزا عبدالعلی‌ین میرزا محسن. پدرش از 
مردم خراسان بود. اما وی در زد متولد شد. 
در حسن خط خاصه در نسخ از امثال میرزا 
آحمد نیریزی بشمار می‌رفت و در زسان 
فتحعلی‌شاه به منصب صدارت رسید و گاهی 
شعر نیز می‌سرود. رباعی زیر از اوست: 
ای مهر تو مرهم دل خستة من 
وی مهر توبر لب فروبستذ من 
عفو و کرم و عطاست زیینده تو 
جرم و گنه و خطاست شایتهة من. 

(از مجمع القصحاء چ ۷ ص ۴۲۶). 
کوکب خراسانی. (ک کّ ب خ) (خ) 
میرزا محمدباقر. اصلش از خاوران و از مردم 
راز و قوشخانة خبوشان بود. در آغاز جوانی 
به تهران آمد و به کسپ علم و ادب پرداخت و 
در علوم ریاضی و طبیعی نیز مقامی یافت. 


محمدحسین‌خان قاجار مروزی و سایر . 


رجال دربار فتحعلی‌شاه را در حق او عنایتی 
بود. وی در هفتادسالگی به سال ۱۲۷۲ ه .ق. 
درگذشت. دیوانش جمع نگردیده است. از 
قصاید اوست: 
شب دوشین به هجر روی دلبر 
نهادم سر به زانو دیده بر در 
ز شور آن نگار پرنیان‌پوش 
ز خار و خاره‌ام بالین و بستر... 
(از مجمع الفصحاء ج صص ۴۲۷-۴۲۶). 
ورجوع به همان مأخذ شور 
کوکب ساموس. اک /گوک ب] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) *کوکب شاموس .(فرهنگ 
فارسي معین). طین ساموس است. (تحفةً 
حکیم مومن). رجوع به مدخل پعد شود. 
کوکب شاموس. (ک /کوک ب] (ترکیب 
اضافی, امرکب) نام‌گلی است و آن را از 
جزیر؛ قبرس * آورند و آن از گل مسختوم 
خشکتر می‌باشد. داروبی کشنده و گزندگی 
جانوران را دافسع است و به ععربی طبین 
شاموس خوانند. (برهان) (انندراج). کوکب 
ساموس. طین شناموس. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به طین شاموس شود. 
ک وکب شیرازی. زک ک ب] (اخ) محمد 
صادقبن حاجی آقاسی معاصر مولف 


کوکبه. ۱۸۷۳۷ 


مجمع‌القصحاء و از مردم نجیب و با کمال 
شیراز بود. به هندوستان سفر کرد و در مدرس 
درگذشت. حکایتی بر وزن هفت‌پیکر داشت 
که‌در دست نست. ابیات زير از اوست: 
بربخت خون دلم چشم می‌پرستش و گیرم 
ز لعل باده‌فروشش به حکم عشق غرامت. 
جان برافشانم مرا چون از برابز بگذری 
رخ پوشانی ترا چون در مقابل پگذرم. 

(از مجمع الفصحاء ج اص ۴۲۶ 

ک وکیوس. (کک /ک و ک] (ض)به‌منی 
کج‌و تاراست باشد. (برهان) (آندراج) کچ ۳ 
ناراست. (ناظم الاطبا. 

ک و کبة. (ک کَ بِ] (ع مص) درخشیدن و 
روشن گردیدن آهن. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). درخشیدن و روشن گردیدن 
آتش و جز آن. (ناظم الاطباء). ||() ستارة 
بسزرگ. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم: 
الاطیاء). ستاره و گویند « کوکب و کوکبق» 
چانکه گویند بیاض و بياضة و عجوز و 
عجوزة. (از اقبرب السوارد). ااگروه مردم: 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). 
جماعت. (اقرب الموارد). و رجوع به کوکبه 
شود. |]کوفه. (از اقرب الموارد) 

کوکبه. اک کوک ب /پ] (از ع. لا 
بسیاری و ابوهی مردم را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). انبوه و جماعت مردم. 
(آنندراج). گروه. (از گجینة گنجوی): 

ز شش کوکبه صف برآراستی 

ز هر کوکبی یاربی خواستی نظامی. 
|امجازاً به‌معنی فر و شکوه و حشمت. 
(غیات). مجازاً کروفر و حشمت. (آنندراج), 
جلال و جلوه و تایش. (ناظم الاطباء. 
حشمت. جاه. جلال. (فرهنگ فارسی معین): 
بیین که کوکبة عمر خضروار گذشت 

تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجا 


خاقانی. 
پندار همان عهد است از دیده فکرت‌بین 
در سلله درگه در کوکیة ۲ میدان. 

خاقانی. 
از بدی چشم تو کوکب نرست 
کوک مهد کوا کب شکست. 


نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۱۱۲). 
کفراز آن خاست که در کایتات 
کوکذُزلف تو تأثیر کرد. 
مکن که کوکبه دلبری شکسته شود 


عطار. 


۱ -در اصل: زمیتی, و طاهراً غلط چاپی است. 
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۸ کوکبه‌دار. 


چو بندگان بگریزند و چا کران بجهند. 
حافظ. 
خوی چو ستاره ز رخ برون زده گویی 
کوکبهٌماه با کمال برآمد. 
امیرحن دهلوی (از آتندراج). 
|اخدم و حشم. سوار و پیاده‌ای که پیشابیش 
پادشاه آیند. (ازتاظم الاطباء). همراهان شاه و 
امیر. افرهنگ فارسی صعین). در تداول 
فارسی, خدم و اسیاب شکوه و بزرگی شاهی 
درگاه حرکت. سواران و پیادگان پیرامون شاه 
یا امیری گاه حرکت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): براثر وی خواجه علی 
میکائیل و قضات و فتها... و اعیان بلخ و 
رسول خلیفه با ایشان در اين کوکبه بر دست 
راست علی مکائیل. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۲٩۲‏ همه محتشمان و خادمان روأن 
شدند به استقبال مهد... با کوکیه‌ای بزرگ که 
گفتندبر آن جمله کس یاد نداشت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 4۴۳۳ امیر, خواجه علی 
میکائیل را بخواند و گفت: رسولی می‌آید 
بساز با کوکبه‌ای بزرگ... به استقبال روی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۸). 
دست صبا برفروخت مشعلة نوبهار 
نشمله‌داری گرفت کوکبة شاخسار, 
خاقانی. 
با ک کی مظفرالدین 
دین همره و همرهان بیتم. خاقانی. 
سلطان کوکبه‌ای از سوا کب لشکر خویش 
براثر او بفرستاد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۸۷). چون سلطان او را در حالت 
آن محنت بدید کوکبةً جماعتی از خواص 
غلامان به نجد؛ او فرستاد نا او را از دست 
ملاعین بستدند. (ترجمهُ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۵۱. 
صیدزنان ! مرکب نوشیروان 
دور شد از کوک خسروان. 
در کوكيةُ چنین غلامان 
شرط است برون شدن خرامان. 


نظامي. 


نظامی. 
که‌به این کوکبه در دشت جنون تاخته‌ست 
چشم آهوست که هر گام رکابم دارد. 

جلال اسیر (از انندراج) 
||چوب بلتد سرکجی باشد با گوی فولادی 
صیقل‌کرده از آن آویخته و آن نیز مانند چتر از 
لوازم پادشاهی است و آن را پسیشاپیش 
پادشاهان برند. (برهان). چوبی باشد بلند و 
سرکج که از سر آن گوی فولادی مصیقل 
آویزند و پیش سواری ملوک می‌برند و آن از 
لوازم پادشاهی است. (غیات) (آنتدراج). 
کوکبه‌دار. رک / کوک ب /پ] اند 
مسرکب) دارند؛ کوکید. آنکه پیشایش 
پادشاهان کوکبه حمل کند: 
چو آن کوکب از برج خود شد روان. 


توبی کوکیه‌دار آن خسروان. نظامی. 
| و رجوع به کوکبه (معنی آخر) شود. 
کوکیی. رک /کو ک ] (ص نبی) منسوب 


به کوکب. 
- شمع کوکیی؛ از شاهد زیر چنین برمیآید 
که‌ظاهرا نوعی شمع بوده است* 
کونشان شده‌ست چون لکن شمع کوکبی 
وندر جواب این همه لالاند و الکن‌اند. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوکبی. (ک ک ) ((خ) نبیرة شیخ بایزید بله 
و در مشهد زادگاه آبا و اجداد خود زندگی 
می‌کند. عطلع زیر از اوست: 
کشتی من دل‌خسته راء ترک کمان‌ابروی من 
تا بازيابم زندگی, تیری بیفکن سوی من. 
(از مچالس القایی ص ۱۱۱). 

کوکبی ترکك. اک ک ي ثْ] (غ) 
قبادبیک. از اترا ک است و در حیدراباد بوده 
است. پیت زیر از اوست: 
چو در کنج قفس میرم بسوزیدم مگر روزی 
به امداد صبا خا کسترم راه سبا گیرد. 

(از تذکر؛ تصرآبادی ج ۲ ص ۳۱۳). 
کوکیی جیلانی. رک ک ي] (اخ) مولی 
میرالقاری. از معاصران شاه‌عباش بود و کتابی 
به نام زیدة‌السقایق دارد که مشتمل بر ابواببی 
چند به زبان عربی و قارسی است. اين کتاب 
برای سلطان احمدخان حا کم گیلان نوشته 
ضده است. (از فهرست کابخانه مسدرسة 

سهلارج اص ۱۲۷ 

کوکبی مروزی. رک ک يم ر] (اخ) از 
شضاعران دورة غزئویان و به حسن بیان 
معروف بوده است. قطعه زیر از اوست: 
قدح و باده هر دو از صفوت: 
همچو ماه دوهفته دارد اثر 
یا قدح بی می است یا می ناب 
بی قدح در هوا شگفت نگر. 

(از لباب الالباب چ لیدن ج ۱ص ۶۵ا. 

رجوع به مجمعالفصحاء ج ۱ ص ۲۸۷ شود. 

ک وکبية. اک ک بی ی ] ((خ) دهی است. (از 
معجم البلدان). و صنه المسگل: «دعوا دعوة 
کوکبیة» و اصل آن چنان است که عاملی بر 
مردم آنجا ستم روا داشت» ایشان وی رآ نقرین 
کردندو او مرد. و اين مثل سایر شد. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
معجم‌البلدان شود. 

ک وکببه. [ک ک بی عي ] (ج) دهی از دهستان 
کزاز بالا که در بخش سربند شهرستان اراک 
واقع است و ۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 4۲. 

ک وکقل. (کک ت ] (انگلیسی. !۲4 کوکتیل. 
مخلوطی از مشسروبات مسختلف (جین. 
ویسکی و غیره).(از فرهنگ فارسی معین). 


کوکتیل. (کک ت] انگلیسی, | کوکتل. 


کوکزی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوکتل 
شود. 

ک وکت. [ ](ٍخ) شهرکی است از ماوراءاتهر 
به نزدیکی پشت, کلسکان, یوکند, خشکاب. 
پا کشت و برز بسیار و مردمالی درویش. 
(حدود العالم. یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا). و رجوع به حدود العالم 3 دانشگاه 
ص ۱۱۴ شود. 

ک وکچ. 1 ] ((خ) دهی از دهستان افشاریه 
است. رجوع به کوکه شود. 

ک وکده. [ده] (ج) دهی از دهستان پائین 
خیابان که در بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

کوکر. [کو کَ] (() پبیرک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پثیرک شود. 

کوکول: (ک کب ر ] (اخ) " ژان اتین. کشیش 
پرتستان فرانسوی (۱۹۰۱-۱۸۲۹ م.. مدافع 
آزادی مذهب و آزادی سیاسی مردم بود. او 
راست: «آزادی‌خواهان و معتقدان واقعی 
دین» (۱۸۶۴ م.) « گیزو و اعتقاد واقعی 
پسرتستان» (۱۸۶۴م) و «ماجرای یک 
پناهنده» (۱۸۷۱م.). (از لاروس). 

کوک زدن. از ] (مص مرکب) دو پاره 
جامه را بهم پیوند کردن به طریق استعجال تا 
در دوختن کم و زیاده نشود. (آتدراج). بخیه 
زدن با دست در روی پارچه و جامه. (از 
فرهنگ فارسی معین). با بخیه‌های خرد 
دوزند. با بخیه‌های دورادور دوختن بار اول 
را. جامه را با بخیه‌های درشت دوختن. شمج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
خس بود در لفظ تازی کوک و اندر شاعری 


کوک زن بر سوزئی گر خوش نراند لفظ خس . 


سوزنی. 

و رجوع به کوک شود. 
کوکزی. (کک] ((خ)* میشل وان. نقاش 
فلاماندی (۱۴۹۷ با ۱۵۹۲-۱۴۹۹ م 
شا گردبرنارد وان اورلی» و مجذوب رافائل 
بود و به همین علت به ایتالیا رفت و در سال 
۲ م. با شهرت درخشانی وارد رم گردید و 
تابلو «رستاخیز ناجی»* را برای کلیای 
«سن‌پیر» ساخت. در بازگشت به میلان بد 
سال ۱۵۴۳ م. محراب سن‌لوک رابه سبک 


۱-ن ل : کنان. 
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کوک شدن. 


سه‌لوحه‌ای " نقاشی کرد. لوئی دوم او را تقاش 
مخصوص خود خواند و او را واداشت که 
پرده‌های نقاشی قراوانی به وجود آورد. (از 
لاروش و کیه), 

ک وکت شدان. [ش ذ] (مص مرکب) موافق 
شدن ساز با سازی. (آنندراج) (غمات). 
هماهنگ شدن و موافق گشتن ساز و آواز, 
(ناظم الاطباء). آهنگ یافتن سازها. میزان 
شدن آلات موسیقی. (فرهنگ فارسی معین). 
||منظم گشتن حمرکات دستگاه ساعت به 
وسیلة پیچاندن فتر مخصوص. (فرهنگ 
فارسی معین). جمع شدن فنر و وسایل کوکی 
بوسبلة کلید برای کار کردن آن. (از ضرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده). ||در تداول عامه, از 
جا دررفتن. متفیر شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). خشما ک شدن. به خشم آمدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عصبانی 
شدن و از کوره دزرفتن. (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). |ابحرف آسدن شخص 
ساکت.(از ناظم الاطیام), 

کوک کردن. (کو ک د] امص مرکب) 
به‌معنی موافق ساختن است عم از ساز و آواز 
و غیره. (برهان). موافق کردن ساز و موافق 
کردن آواز. (آنندراج) (غیاث). فماهنگ 
کُردن‌و موافق ساختن سازها و آوازها, (ناظم 
الاطباء). آهنگ دادن سازها. میزان کردن 
آلات موسیقی. (از فرهنگ فارسی معین). 
ساز کردن اوتار رود جامگان. راست کردن 
مغتی تار ساز را تا بنوازد. ساز کردن چنانکه 
آلتی از آلات موسیقی را بظّ. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||راء انداختن ساعت و 
پیچ دادن فتر آن. (ناظم الاطباء). منظم کردن 
حرکات دستگاه ساعت به وسیله پیچاندن فنر 
مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). جمع 
کردن فثر وسایل کوکی یوسیله کلید برای کار 
کردن آن. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزادها, 
پیچاندن دستة ساعت یا گرامافون و امشال آن 

تا فتر آن به حد کفایت پیچد. پیچاندن کلید 

ماشین فنرداری به حد لزوم» چون: ساعت و 

گرامافون. پیچانیدن کلید ساعت و امثال آن تا 

فنر گرد شود و گاه باز شدن, ساعت و مثل او 

به کار افتد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 

||مطابق کردن آسمان‌سنج یعنی ساعت رابا 

ساعت دیگر نیز کوک کردن گویند. (آتندراج) 

(ان‌جمن آرا) ||بخية دو را دور زدن. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوک زدن. 

رجوع به کوک زدن شود. |[بانگ زدن (در 

زبان هروی مستعمل بود). (از فرهنگ فارسی 
معین): وی می‌گفتی که په خیابان هری کوک 
کنم یعتی بانگ زنم... (نفحات الانس جامی از 

فرهنگ فارسی معین). ||در تداول عامد. 

متفیر ساختن. عصبانی کردن. (از فرهنگ 


فارسی معین). به خشم داشتن, به خشم 


آپردن. به عمد کسی رابه خشم آوردن.. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), عصبانی و 
خشمگین کردن کسی را. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). |[در تداول عامه» تحریک 
کردن.وادار کردن به عملی: .او را کوک کردند 

پرود کشتی بگیرد. (از فرهنگ فارسی معین). 
|اير سر حرف و صحبت آوردن شیخص 
ساکت.(ناظم الاطباء), در تداول عامه, بر سر 
حرف آوردن. (از فرهنگ فارسی معین). 

کوکل. [ ]( اسم هندی مقل است. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کوکلان. () سرو کوهی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از فرهنگ فارسی معین), 
کوکلان. (کو کت ] (اخ) طسایفه‌ای از 
ترکمانان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
طوایف ترکمن به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
اول, ترکمنهای یموت که پانزده تیره‌اند... 
دوم تسرکمتهای کوکلان که بیست‌وهفت 
تیره‌اند و تیره‌های مهم آن: کرخ» قرامی‌خان, 
آی‌درویش و تسمیک مسی‌باشند. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۳۰۹). 

کوکلتاش. اک کْ] اتصرکی-منولی, | 
مرکب) برادر رضاعی. از لفات ترکی, لهذا 
برادر رضاعی پادشاه را کوکلتاش‌خان لقب 
باشد. مولف " گوید که برادر رضاعی در اینجا 
مراد از پسر دایه زست., بلکه شخضی دیگر 
باشد و کوکلتاش مرکب است از کوکه و تاش 

و لام تبجیل, زیراکه کوکه پسر دایه راگویند و 
تاش مبدل داش که کلم اشترا ک اسنت, 
چنانکه در فارسی لفظ شم. پس کوکلتاش 
به‌معنی هم کوکه باشد, یعلی دو شخص که 
شریک دایه خورده باشند بالضروره پسر آن 
دایه آن هر دو شخص را کوکه باشد و آن هر 
دو شخص با هم کوکلتاش باشند, یعنی هم 
کوکه و آنچه کوکلتاش به‌معنی پسر دایه گویند 
ظاهراً مجاز باشد که او را در ترکی فقط کوکه 
نامند. (غیاث) (از آندراج). برادر رضاعی. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاش 
شود. 

ک وکلکت. [کو کل /کوک [] (ا) غوز؛ پبه 
را گویند که هنوز نشکفته باشد, یعنی غلاقی 
که پنبه در درون آن است. (برهان): بالضم و 
واو مجهول... غوز؛ پنبه که هنوز ناشکفته 
باشد. (فرهنگ رشیدی). غوز؛ پبة ناشکفته 
راگویند. (آتدراج). 
کوکله. (کو ک /کُوک / ک ل /ل] ( 
مرغی است تاجدار که آن را شانه‌سر گویند و 
مرغ سلیمان همان است و یه عربی هدهد 
خوانند» و بر وزن حوصله هم گفهاند. 
(برهان), مرغی است تاجدار که آن را شانه‌سر 
گویندو مرغ سلیمان همان است و به عربی 


کوکنار. ۱۸۷۳۹ 


هدهد خواند و اصل در آن کا کله بوده, یعنی 
کاکل‌دار.(آنندراج). مرخ شانه‌سرک که هدهد 
گویندو تاج دارد و اصل در آن کا کله بوده 
یسعنی کا کل‌دار. (انجمن آرا؛ در تداول 
خراسان کوکله " (شاندبسر)» ری کولکولو ۲ 
(مرغی بزرگتر از گنجشک که بر سر خود 
شاخی از پر دارد). (حاشیة برهان چ معین). 
کوکماء (مزوارش, [) به لفت زند و پازند یکی 
از نامهای آقتاب است. (برهان) (آنندراج). به 
لغت زند و پازند افتاب و خورشید. (ناظم 
الاطباء), هزوارش کوکما و کومما "و 
کوکما"» پهلوی آفتایک * (آفتاوه) و یونکر 
بقل از یوستی آن را به‌معنی «آفتاب» (با 
امت تعجب) نقل کرده است. (حاشية برهان 
چ مینا. 
کوکن. اک )()یا ثانی مجهول جند راگویند 
و آن مرغی است که به نحوست اشتهار دارد. 
(برهان). جقد را گویند و آن مرشی است که به 
نحوست اشتهار دارد و آن را کوکه و بوم نیز 
گفته‌اند.(آتندراج), جفد که بوم نیز گویند و 
کوکنک تصفیر آن. (فرهنگ رشیدی). |غلة 
نیم‌رس بریان‌کرده را نیز گویند. (برهان) 
(آنتدراج). غلة نیم‌رس که دلمل نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). دلمل. (غیات). 
کوکن. ار ک ] ((خ) به هندی نام ولایتی 
است از ملک دکن بر ساحل دریای عمان. 
(برهان) (آنندراج). نام ولایتی است از ملک 
دکن که بر ساحل دریای شور است. (از غیاث 
اللفات از فرهنگ رشیدی و برهان و سراج). 
کوکناز. ([مرکب)" غلاف خشخاش باشد. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۲۹). غلاف 
غوز؛ خشخاش باشد و به عربی رمان‌السعال 
گویند.(برهان). غلاف غوزة خشخاش که به 
فارسی نارکیوا و به عربی رمان‌السعال. گویند 
که‌دفع سرفه کند و فارسیان سرفه را کوک 
گویندو سرفه کردن را کوکیدن خواند به فعح 
کاف,و کیو بر وزن عدو لیز به‌معتی سرفه بودو 
همچنین بر وزن بیجاء و بنابراین نوعی از 
خشخاش رانارکیوا خوانند و کوکنار و شربت 
کوکنار به خاصیت خواب‌افزاست و خوردن 
آن خواب آورد. (آندراج) (انجمن آرا) غوزة 
خشخاش زیرا که کوک به‌معنی سرفه اشت و 
نار به‌معنی رمان است و لهذا به تازی 
رمان‌السعال گویند. (فزهنگ رشیدی). غوزهٌ 
خیخاش مرکب از کوک که به‌مینی سرفه 


۰ 1 
۲ -موّلف غیاث اللغات. 5 
۰ - 4 ۵۵۰ - 3 
۰ - 6 )۷۵۷ - 5 
شا - 8 ۵۰ - 7 


4-کوکناره نارکوک. (حاشية برهان چ معین). 


۰ کوکنارخانه. 


است و ار که ترجمة رمان زیرا که به سرفه 
مقید است. (غیاث). اسم فارسی خشخاش 
است. (فهرست مخزن الادویه). نارکوک و 
نارخوک و غوزة خشخاش که از آن تریا ک 
گیرند.(ناظم الاطباء). مبو: خشخاش که 
دانه‌های خشخاش در درون آن است. گسرز 
خشخاش. تمام خشخاش با پوست و دانه. 
جای دانه‌های خشخاش. غوزه خشخاش. 
رمان‌السعال. تارکوک. نارخوک". (یادذافت 
به خط مرحوم دهخدا). نارکوک. در اصطلاح 
گیاه‌شناسی. آن را «یباپاور سوملی‌فروم» ۲ 
خوانند که شيرة آن افیون است. همچنین 
افیون از تره‌ای که کوک (2 کاهو, به عربی 
خس‌البری) خودرو گویند نیز گرفته شود. (از 
حاشید برهان ج معین). میوه‌ای کپسولی‌شکل 
خش‌خاش راکه اصطلاحا به نام گرز 
خشخاش نیز نامیده می‌شود کوکنار گویند و 
در | کثرموارد منظور از کوکنار بطور اعم 
همان میوة خشخاش است که به نامهای 
ان_ارگیراء نارکوک. تارخوک نیز نامیده 
می‌شود. در برخی کتب میوة خشخاش را به 
نام غوز؛ خشخاش یاد کرده‌اند. در عهد 
صفویه. پوست خشخاش را مل چای دم‌کرده 
می‌نوشيدند و شاه عباس در سال ۱۰۳۰ ه.ق. 
نسوشیدن آن راقدغن کرد. ولی پس از 
شاه‌عباس دوباره متداول شد. (از فرهنگ 
فارسی معین): 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکتار 
با فراق روی او داروی بیخوایی شود. 
خسروانی. 
کوکنار از بس فزع داروی بیخوابی شود 
گربرافتد سایهٌ شمشیر تو بر کوکنار. 
فرخی از لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص۱۲۹ 
بیم تو بیدار دارد بدسگالان را به شب 
همچو کاندر خواب دارد کودکان را کوکار. 


فرحی. 
هر آن کس که بیخواب شد از نهیبش 
نخواید سبک دیگر از کوکناری. . . فرخی. 
کی غم بوسه و کنار خورد 
آنکه او کوک و کوکنار خورد. ستاأیی. 


چون کوکنار خورده ز سودا دماغ پر 
وز خرمی تهی شده چون کوکنار دل. سوزنی. 


تا بنگ و کوکنار به دیوانگی کشد 
دیوانه باد خصم تو بی کوکنار و بنگ, 
1 سوزنی. 
تا نبتی ندارد آبی به کوکنار 
وین هر دو را نداند از یک شمار دل. 

۲ سوزتی. 
جایی رسید باس تو کز بهر خواب امن 
بگرفت فته را هوس کوک و کوکنار. 

آنوری, 


بر چمن آثار سیل بود چو دٌردی می 
رفاخته کان دید ساخت ساغری از کوکنار. 
خافانی. 
ای هرکه افسری است سرش را چو کوکنار 
پیشت چولاله بی سر و دامن تر آمده 
خاقانی. 
تا په اثر خواب آو چشم حسودش برد 
شورش آهن بود مفز سر کوکنار. 
در مخز فتله خنجر چون گندنات را 
تا نفخ صور خاصیت کوکنار باد. 
ظهیر فاریابی. 
بخفت بخت حسودت چنانکه پنداری 
زمائه روز و شبش کوک و کوکنار دهد. 
ظهیر فاریابی (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


خاقانی. 


به بیداری نمانده دیگرش تاب 
خواص کوکنارش برده در خواب. _ 
جامی (از آنندراج). 
و رجوع به هرمزدنامه تألیف پورداود ص 
۳ شود. |[بعضی تسخم خشخاش راهم 
گفته‌اند. (برهان). به‌معنی خشخاش‌دانه هم 
آمده است. (انندراج). به‌معنی خشخاش‌دانه 
به طریق مجاز نیز آمده. (از فرهنگ رشیدی). 
تخم خشخاش. (ناظم الاطباء): 
یکی را چنان کوفت آن امدار 
کهگشت استخوانش همه کوکنار. 
اسدی (از آتدراج) 
||عصاره و فشردء خشخاش را نیز گویند. (از 
برهان). شربت کوکار. دیاقودا ". (یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا). |[بوتژ خشخاش. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
از آن پس بر سبز دشتی رسید 
همه کوکنار وگل و سبزه دید. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ج یغمایی ص ۲۵۲). 
بر لشکر گیاهان گل راست سلطنت 
کوری‌کوکنار که حمال افسر است. 
اثر اضیکتی. 
نیست نظیر تو خصم خود نبود یک بها 
تاج سر کوکنار و افسر وشیروان. خاقانی. 
بودسر کوکنار حقهً سیماب‌رنگ 
غنچه که آن دید کرد مهرة شنگرف‌سان. 
خاقانی. 
کوکنارخانه. [ن /ن ] (( مرکب) محلی که 
در آن کوکنار (پوست خشخاش) دم کرده 
می‌نوشیدند. (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوکنار شود. 
کوکفاری. اص نسبی) افیون‌خوران را 
گویند.( آتندراج) (انجمن آرا). ][مانند کوکنار. 
به هیئت کوکنار. همچون کوکنار. رجوع به 
کوکتار شود. 
کوکنده. [ک د] ((خ) دهی از دهتان 
گیلخواران که در بخش مرکزی شهرستان 


کوکو. 
شاهی واقع است و ۴۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 

ک وکنکت. (کوک ن]([مصفر)" مصفر کوکن 
است که چغد باشد و آن پرنده‌ای است به 
نحوست مشهور. (برهان) (آنندراج). کوکن 
یعنی جغد کوچک. (ناظم الاطباء): 
آواز نای و حسن کجا سیرگاه تو 
ویرانه‌ها و خلق در آن همچو کوکنک. 

خیالی سبزواری (از فرهنگ رشیدی). 
الصخد؛ بانگ کوکک. (مهذب الاسماء 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

ک وکو. (| صوت) صدا و آواز فاخته را گویند. 
(برهان). آواز فاخته مثل پوپو آواز هدهد. و با 
لفظ زدن و کردن مستعمل. (آتندراج). آواز و 
صدای فاخته. (ناظم الاطباء), اسم صوت 
کوکو. حکایت صوت کوکو. آواز فاخته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
بنشته همی گفت که کوکو کوکو ۵ 

خیام (از فرهنگ فارسی معین). 
آن خواجه که خویش را هلا کومی‌گفت 
وز کبر سخن به چشم و ابرو می‌گفت 
بر کنگره سرای او فاخته‌ای 
دیدم که نشسته بود و کوکو می‌گفت. 
؟ (از آنندراج)؛ 
و رجوع به‌ملی بعد شود. 
-کوکو زدن؛ کوکو کردن. آوای کوکو 
برآوردن. بانگ کوکو سر دادن؛ 
فاخته هر صبح که کوکو زند 
سوختگی از جگرم بو زند. ۱ 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
-کوکو کسردن؛ کوکو زدن. آوای کوکو 
پرا آو ردن؛ 
فاخته چون نقمهٌ دلجو کند 
بوم چرا بهده کوکو کند. ۱ 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کوکوگوی؛ که بانگ کوکو برآورد. که کوکو 
کد 
باز مردان چو فاخته در وی 
طوق در گردنند کوکوگوی, 
سنائی. 


۱-مرحوم ده دا در یادداشتی آرد: کرک» 
صورتی از خوک به‌معنی خسنزیر است چنانکه 
نارخوک نام دیگر آن است. 

۰ ۳۵8۵3۷8۲ - 2 
۳-فرانری 0120008 که شربتی است منرم 
و آرامش‌بخش که از کوکتار به دست آورند. 
۴-از: کوکن +ک» نصئیر. (حاشية برهان چ 
۵-به‌معنی ادات استفهام مکرر نیز ایهام دارد. 
رجوع به‌معنی آخر شود. 


کوکو 


||() فاخته. (ناظم الاطباء). سرغی است که 
آوایی شب به کوکو برآرد و بعضی ملل دیگر 
نیز هسمین شام را بدو ده ند چانکه 
فراتسوی‌ها." طیری از طیور که در لانة 
دیگران تخم گذارد و حضانت و تربیت 
جوجه‌های او را مرغان دیگر کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). اسم صوت که به مرخ 
اطلاق شده. (حاشية پرهان چ معین). پرئده‌ای 
است" از راستة برشوندگان که زیبا و دارای 
منقاری ضعیف و بالها و دمش نسبتاً طویل و 
پاهایش کوتاء است. این پرنده از حشرات 
مخلف تسغذیه می کند. رنگ پرهایش 
خاکستری متمایل یه آبی و پرهای زیر 
شکمش روشن‌تر از قسمتهای دیگر بدن 
است. عاطفه مادری کوکو پسیار کم و مشهور 
به بی‌عاطفگی است و جوجه‌هایش نیز به 
قدرناشتاسی شهرت دارند. وجه تمه وی به 
سبب آوازش ( که شبیه به « کوکو» است) 
می‌باشد. فاخته. صلصل. (فرهنگ فارسی 
معین). ||خاگینه" را نیز گفته‌اند. (برهان). 
به‌معنی خورش خا گینه معروف است. (انجمن 
آرا). خا گینه. تواهه. (فرهنگ فارسی معین). 
[انوعی از ما کولات که از بیضه سازند. 
(آتتدراج» نوعی از ما کولات که از بیضه مرغ 
سازند. (غیات). طعامی که از گندنای کوییده و 
جز آن با خاية زده در روغن سرخ کنند. 
قمی از طعام یا خایة مرغ و سبزی کوفته 
رده چون مطلق گویند. طعامی از خاید مرغ 
و گندنا و اگربا چیزی دیگر غیرگندنا باشد 
کسوکورا بسر آن اضافه کستند: کوکوی 
سیب‌زمیی. کوکوی بادنجان و غیره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). وعی غذا, 
طرز تیه آن معمولاً چنین است: چنند دانه 
تخم‌مرغ راپا قدری نمک و فلفل و یک قاشق 
آب در ظرفی ریزند و با چنگال آن را خضوب 
هم زنند تا کاملاً صاف و یکرنگ شود. 
مقداری جعفری نرم کرده تیز داخل کتند و 
سپس مقداری کره يا روغن داغ کرده» تخم 
زده را در روغن ریزند و ظرف را کمی تکان 


دهند تا بدان نچسبد. همین که زیر آن سفت 
شو با کارد یا چسنگال آن رایه روی دیگر 
گردانندیا از یک طرف آن را لوله کنند تا 
اطراف آن سرخ شود. ولی میان نیمه بسته و 
نرم بماند و آتش ملایم به کار برند تا به خوبی 
طخ صورت گیرد و زیاد سفت نشود. کوکو به 
سیب مخلوط شدن با سبزیها و حبوبات و 

شت‌انواعی دارد. مانند: کوکوی اسفناج. 
کوکوی‌بادنجان, کوکوی ترهء کوکوی سبزی, 
کوکوی لوبیای سبز, کوکو شبت, کوکوی 
گوشت,کوکوی ماش و باقلاء کوکوی ماهي و 
غیره. (فرهنگ فارسی معین). ||(ادات 
استفهام) تکرار « کو». ک‌جاست؟ کجاست؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 

کوکوز. (() نوعی از قماش اطیف باشد. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی), نوعی از قماش 
لیف و نظیف و نقیس باشد. (آنندراج). نوعی 
از قماش ابریشمین زردوزی. (ناظم الاطیاء)؛ 
تشریفهای فاخر کرده روان ز هر سو 
نخ و نیح وکمضا؛ کوکوز و سای ساره. 

نزاری (از فرهنگ رشیدی). 

کوک و کلکت. زکر ک کَ [] (! مرکب. از 

اتباع) از اباع است. حیله. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کلک شود. 

کوک و کلک کردن؛ با تعب و مهارت 

اسباپ کاری را فراهم ساختن. (امثال و حکم 

ج ۲ص ۱۲۴۷. 

ک وکومه. ( /م) ([) جفد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||نامی است که به مزاح به 
دختران خردسال دهند که خانه‌داری کنردن 
خواهند. دختر خردسال که به تقلید زنان 
چادر نماز بر سر کند. دختری خرد که گفتار و 
رقتار خود را با زنان مانند کند. دختری خرد 
کهبه تقلید زنان چادر و دیگر جامه‌ها بر خود 
راست کند. خاله کوکمه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کوکوة. (ک ک وَ] (ع سص) جنبیدن در 
رفتار و شتافتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد): کسوکی 
الرجل کوکوة؛ جنبید در رفتار و شتافت. (از 
ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). ||دویدن 
کوتاه‌قامت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کوکوه. اک /ک وک و /و)؟ ()به‌سنی 
کوکنک است که جفد باشد. (ب‌هان) 
(آتدراج) کوکن و جفد. (ناظم الاطباء). 
کوکه. کوکن. کوتتک. جفد. (فرهنگ فارسی 
معین). 

ک وکو نيی. (خ) طایفه‌ای از ایلهای کرد ایران 
که در حدود ۳۰ خاتوار است و در جوانرود 
مسکن دارند. (از جفرافیای سیاسی کسهان 
ص 6۲ 


کوکیال. ۱۸۷۴۱ 
ک وکه. [کو ک /ک] () ه‌معنی کوکوه است 


که جفد باشد و آن پرنده‌ای است منحوس. 
(برهان). جفد. (آنندراج) (ناظم الاطیاء)- 
کوکوه.کوکن. کوکنیک. جفد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(ترکی, !) به ترکی برادر رضاعی را 
گویندیعنی در طفلی با هم شیر خورده باشتد. 
(برهان). به ترکی برادر رضاعی را گویند. 
یعنی دو طفل که با هم شیر یکی را خورده 
باشند و آن دو نفر کوکلتاش یکدیگرنده یمنی 
شریک شیر. (آنندراج) (انجمن آرا) برادر 
رضاعی. (ناظم الاطباه) (فرهنگ فارسی 
معین). ||قرص نان کوچک را هم می‌گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء), هر نان که صورت 
نیم‌کره‌ای دارد و قسمی از آن زتجفیل کوکه 
است. نانی چون نیم‌کره‌ای به بزرگی محتوی 
یک کف. نانی که به اندازء مشتی گره کرده 
پزند و آن را که زنجبیل در آن کنند زنجفیل 
کوکه‌نامند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوکه. (کو کَ] (اخ) دهی از دهستان 
ایل‌تیمور که در بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

ک وکه. [کو ک] (اخ) دهی از دهستان رستاق 
که‌در بخش خمین شهرستان محلات وأقع 
است و ۳۰۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 

ک وکه. [ ] (اخ) کسوکج. دهی از دهستان 
افشاریه که در بخش آوج شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۰۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران چ 0۱. 

ک وکه‌رژ. [کو ک ز] ((خ) دهی از دهستان 
قطور که در بخش حومة شهرستان خوی واقم 
است و ۲۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کوکیی. (ص نسبی) وسایلی که به وسیلة 
کوک و با جمع‌آوری فثر کار می‌کنند: اتومبیل 
کوکی, طیارٌ کوکی ... ساعت کوکی و غیره. 
(از فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 

کوکیا. آِ] ((خ) دصی از دهتان 
پاراندوزچای که در بخش حومةٌ شهرستان 
ارومیه واقع است و ۳۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوکیال. [ ] (لخ) نام دهی است به خلخ. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۸۲). 


(فرانوی) 00۵100 - 1 
-(لاتینی) وناالانا۵ - 2 

۳-کرکو با خا گینه فرق دارد. و رجوع به‌معلی 
بعد شود. 
۴-برهان و آنندراج این کلمه را بر وزن 
«غلغله» و ناظم الاطباء کوکره و فرهنگ فارسی 
معین کوکُو و ... ضبط کرده‌اند. 
۵-اسیاب‌بازی کردکان. 


۲ کوکيمبو. 


ک وکیمبو. رک بْ ]((خ)" شهری و ولایتی به 
همین نام در کشور شیلی که در ساحل 
اقیانوس آرام واقع است و ۱۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد و جمعیت ولایت کوکیمیو در حدود 
۰ تن است. (از لاروس). 

ک و کاز. (۲4 کوگوار ‏ رجوع به پوما شود. 

کوگان. ((ج) دهی از دهستان بالا گریوهکه 
در بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد واقع 
است. اين ده ۱۰۰ تن سکنه دارد که از طایفً 
کوگان هستند. قلعذ خرابه‌ای به نام کوک 
کوهزار در این ده وجود دارد. (از فرهنگ 

جفرافیاییایران چ ۶. 

کوگده. [ده] ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
که‌در پخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع 
است و ۱۰٩‏ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

کوگنو. [نْ] ((ج)۲ ژوزف. مسس‌هندس 
فرانسوی (۱۸۰۴-۱۷۲۵ م.) است که در سال 
۷۰ م. اولین اتومییل را با قو؛ پخار ساخت 
و سال بعد تمولة دیگری به نام «ضاردیه» ۵ 
بسرای حمل بار سنگین درست کرد. (از 
لاروس). 

کوکنه. (گ ن ] ((ج) دی از دهستان 
رحمت‌آباد که در بخش رودیار شهرستان 
رشت واقع است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج ۲). 

کول. ([) به‌معنی دوش و کتف باشد. (برهان) 
(از آتدراج) (ناظم الاطباء), دوش که به عربی 
کتف گویند. (از فرهنگ رشیدی). شانه. 
دوش. کتف. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گلپایگانی کول, گیلکی کول. شانه و 
دوش. (حاشيذ برهان چ معین), 
از سر و کول هم بالا رفتن؛ رجوع به ترکیب 
بعد شود. ۱ 
- از کول هم بالا رفتن؛ در تداول عامد. در 
جایی پرازدحام برای خود جا بازکردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
این کول و آن کول انداشتن؛ در تداول 
عامه, تعلل کردن. مماطله کردن. (فرهنگ 
فارسی مبین). 
- بر کول سوار کردن؛ در تداول عامه, بر شانه 
و پشت سوار کره‌ن کسی راء (فرهنگ فارسی 
معین). 
- به کول انداختن؛ کول کردن. رجوع به 
مدخل کول کردن شود. 
- به کول گرفتن کستی یا چیزی را؛ کول 
کردن؛ 
رجوع به مدخل کول کردن شود. 
خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 
خرگرفه به کول, خیک شراب. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا 
- دم را روی کول گذاشتن ورفتن؛ با یأس و 


نومیدی بازگشتن. (یادداشت به خط مرحوم 
ردهخدا), مأیوس یا مغلوب رفتن. (امثال و 
حکم ۲ص ۸۲۵. 
- کولبار؛ کوله‌بار. باری که بر دوش يا پشت 
حمل کنند 
کولباری ز معصیت بر کول 
کی‌توانی شدن به صدر قبول, ۶ 
سراجی از آتدراچ). 
و رجوع به کوله‌بار شود. 
کول کردن کسی را؛ به کول گرفتن. بر پشت 
یا بر دوش بردن. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). و رجوع به مدخل کول کردن شود. 
|اپشت و ظهر. (ناظم الاطباء) و رجوع 
یهمعتی قبل شود. ||جایی بود که آب تنک 
ایشتاده بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
۵ با ثاني مجهول به‌منی تالاب و استخر 
و آبگیر بود. ترکان هم تالاب را کول 
می‌گویند. (برهان. به‌معتی آبگیر و تالاب 
گفتهاند. و به ترکی هم کول به‌معنی حوض و 
آپگر آمده ولی به کاف فارسی تکلم نمایند. 
(آندراج). آیگیر و هر گوی که در آن آب 
ایستد. (فرهنگ رشیدی). تالا و مفا ک. 
(غیات). در اوراق مانوی (پهلوی) کول۷ 
(گودال, گنداب). این کلمه را به خطا گول 
نوشته‌اند چنانکه در لفت فرس اسدی چ هرن 
ص ۸۷ (حاشية پرهان چ معین): 
کولی تو از قیاس که گر برکشد کسی 
یک کوزه آب از او به زمان تیره گون‌شود. . 
عنصری (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۲۵). 
غیر+ کول آب در کوه. (از منتهی الارب). 
خبراء»؛ کول آب در بیخهای سدر. (از منتهی 
الارب). ||جفد را نیز گویند که پرند؛ منحوس 
باشد. (برهان). به‌معنی جفد هم نوشته‌اند. 
(آنتدرا اج). جفد که به شأمت معروف است. 
(فرهنگ رشیدی). جفد و کوکن. اناظم 
الاطاء). ظاهراً مصحف « کوک», (حاشية 
برهان چ معین). رجسوع به کوک, کوکن» 
کوکنک. کوکوه و کوکه شود. |[مردم گیلان و 
بیهپس, پشته و تل را گویند. (برهان). در لهج 
گیلکی پشته و تل راگویند. (از فرهنگ 
رشیدی). تپه و تل و کوه. (از ناظم الاطباء), 
گیلکی کول به‌معنی تپه. (از حاشية برهان چ 
معین). ||به هندی امر به گشودن باشد. یعنی 
بگشا. (برهان). |[ قسمی از ماهی ما کول‌و 
بسیار لذیذ. (ناظم الاطباء). رجوح به کولی 
شود. ||گدار آب و پایاب. ||جایی که آب آن 
ایستاده و روان نسباشد. ||(ص) بسی‌ادب 
کارناآزموده.*(ناظم الاطیاء) |]لوچ. (از لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۳۲): 
همه کر و همه کور و همه شل و همه کول. 
قریع (از لفت فرس اسدی). 
کول. اک ] () نوعی از پوستین منت که 


کود. 


آن را از پسوست گوسفند بزرگ دوزند و 
درزهای آن را تسمه‌دوژی کند. (برهان). 
پوستین پشم درازی است که کم‌پهاست و 
فقیران پوشند. (آنندراج), پوستینی که از 
پوست گوسپد پیر سازند. (از فرهنگ 
رشیدی), کردی گول" (پوست, پوست نرم 
جائوران که بشر پوشش خود کند), کوله "۲ و 
کول" "(پشم گوسفند و غیره» پالتو پوستی).(از 
حاشية برهان چ معین). نوعی پوستین پرپشم 
کمها (حاشي شرقنامه چ وحید ص 10۱۶۳ 
میفکن کول گرچه خوار "" آیدت 
که‌هنگام سرما به کار آیدت. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۶۳ 
به کول چو وقت سرما شده پشت گرم قاری 
ز همه نمدفروشان جهان فراغ دارد. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۶۶ 
باید به پوستین بره درساخت یا کول 
نتوان کشیده چونکه به بر قاقم و قدک. 
نظام قاری (دیوان اه ص 4۰). 
به پشتی بیامد ز هر سو کول 
به پیکار سما نموده جدل, 
نظام قاری (دیوان لد ص ۱۸۶), 
|اگلیم و پلاس کهنه. (برهان).(ناظم الاطیاء). 
بعضی گلیم و پالاس را گفته‌اند. افرهنگ 
رخیدی). بعضی به‌معتی گلیم کهنه نوشته. 
(غیات). ||حلقه‌های سفالین که در مسجرای 
قنات نشانند تا مانم از نشست قنات شود. 
(فرهنگ فارسی معین). تنیوشه‌های بسیار 
بزرگ که در قنات به کار ند جلوگیری واریز 
راء لول بزرگ و فراخ سفالینه که در قنات به 
کار برند و آن را در کرمان نای و نای‌سار 
گویند. تنبوشة بزرگ برای کاری. گنگ. 
موری. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا), 
||در سامي اسب کندرو که کودن نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). اسب کم‌راه و مهمیزخور و 
کندرورا نیز گویند.(برهان) (ناظم الاطبام). 


1 - ۰ 2 ۰. ۰ 

3 - ۰ 

۰ ,اوجونن - 4 

5 - ۰. 

۶-قرهنگ رشیدی کول را در این بیت تل و ۱ 

پشته معنی کرده است و صاحب آنندراج آرد: 

رشیدی شعر سراج‌الدین رکه در معنی دوش و 

کتف نرشته شده در معنی تل و پشته به لهج 
گیلکی شاهد آورده و غریب است. 


7 - 

۸-ظ. مصیحف گول است. 
,۵۷ - 10 اب - و 
۷۰ - 11 


۲ - در فرهنگ رشیدی و آنندراج: عار. و نیز 
در فرهنگ رشیدی اين بیت شاهد معنی بعد 


آمده است. 


کود. 


عربی است. رجوع کنید به السامی در معنی 
7 کودن».(حاشیة برهان چ معین). ||در هندی 
به‌معنی نیلوفر آفتابی که گلش سرخ باشد و 
آن را یه هندی کمل نیز گویند. (غیأث), 
کول. (() کوله‌خاس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کول و « کول‌کیش» و 
« کوله‌خاس» نامهایی است که در رشت به 
درختچه‌ای دهند که آن را در مازندران «جز» 
و در طوالش و رودسر «چوست» و اچشت» 
و در آستارا «هس» و در برخی از تقاط طالش 
«یل» نامند. درختچه‌ای است! که در کلة 
تقاط مرطوب جتگلهای شمال فراوان است. 
(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ص 4۲۸۰ و 
رجوع به کولهخاس, فهرست درختها و 


درختچه‌های جنگلی و جنگل‌شناسی کریم ‏ 


ساعی ص ۴۸ شود. 

کول. اک و] ((ج) نام قصبه‌ای است از 
ولایت فارس. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(ن_اظم الاطباء). ظاهراً مصحف گوک؟ 
موضعی در کرمان است. (حاشية برهان چ 
معین). 

کول. (اخ) دهی از دهستان سارال که در 
بخش میرانشاه شهرستان سنندج واقع است و 
۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران جح ۵ 

کول (اخ) دهی از بخش شیب‌آب که در 
شهرستان زابل واقع است و ۲۳۰۰ تن 
سکته دارد. از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 

کول. ((خ) باب کول محله‌ای است در 
شیراز. (از معجم الیلدان). 

کول آباد. (اخ) دهی از دهستان کاغه که 
در بخش دورود شهرستان بروجرد واقع است 
و ۱۳۷ تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶ 

کول با۵. (ج) دصی از دستان 
اسحاق‌آباد که در بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور واقع است و ۲۹۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کولا. () زبان کردان بود بارانیگوید... (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۱۶)(حاشية فرهنگ 
اسدی تخجوانی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گمان می‌کنم به کاف تازی صفتوح 
(کولا) باشد و با اینکه در نسخه فرهنگ 
اسدی, نخجوانی یکی دو بار دیگر به بارانی 
تصادف می‌شود. معهذا شاید عبارت اصل 
کتاب این بوده: «يه زبان کردان بارانی بود» و 
پس از آن محتمل است نام شاعر آمده و 
سبس لفظ « گوید» و محتمل است نام شاعر 
نیز بارانی بوده و کاتب از تکرار پارانی جمله 
را غلط گمان برده و تصرف عادی کتاب را 
مرتکب ده است. کولا به گمان من لهجه و 


لحنی از «شولا» باشد و تبدیل شین به کاف و 
خاء در زبان پبارسی سایر است و شولا را 
چنانکه خود بر تن مردی «درگزینی» 
(درگزین همدان) دیدم. جامه فراخی است - 
فراختر از عبای زستانی - که بر روی 
جامه‌های دیگر پوشند. رویه و زیر آن از 
جام پشمین تنک است و میان آن انباشته بد 
پشم است وبا موی آدمی و اسب. آن پشسم 
برابره و استر استوار کرده‌اند. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). جامهٌ پشمین که تبانان 
پوشند. با شولا قیاس شود. (از فرهنگ 
فارسی معین): 

در بیابان بدید قومی کرد 
کرده‌از موی هر یکی کول 

بارانی (از لفت فرس ج اقبال ص ۱۶), 

و رجوع به کولاویان شود. 

کولا. (ج) دهی از دهستان کله‌بوز که در 
بخش مرکزی شهرستان میائه واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران چ ؟) 

کولالب. ([مسرکب) ۲ استخر و تالاب را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). به‌معنی آبگیر 
و استخر و تالاب که آب ایستاده یاشد زیرا که 
کول.گوی را گویتد که در آن آب جمع آید و 
بایستد و آن را کیلو نیز گویند. (انجمن آرا): 
باقعة؛ مرغ برحذر که از ترس آنکه شکار 
گرددبر آبشخور فرودنیاید و از کولابها آب 


خورد. (منتهی الارب). جلس؛ کولاب در . 


دشت. (منتهی الارب). || موجه عحظیم را نیز 
گفت‌ند. (برهان) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
کولاک‌شود. 

کولاب. (اخ) نام ولایتی است از مضافات 
بدخشان که آن را ختلان گویند. (برهان چ 
کلکته ص ۶۱۹). نام ولایتی از ملک بدخشان 
که ختلان نیز گویند. (ناظم الاطباء). ظاهراً 
مصحف کولان شهرکی پا کیزه‌در حدود ترک 
از ناحیتی به ماوراءلهر. (از حاشیة برهان چ 
معین). و رجوع به کولان شود. 

کولاب. (اٍخ) نام شهری و مدینه‌ای هم بوده 
است. (برهان چ کلکته ص ۶۱٩‏ نام شهری. 
(ناظم الاطیاء). ظاهرا مصحف کولان است. 
(حائیة برهان چ معین). و رجوع به ماد؛ قبل 
وکولان شود. 

کو لا چ. ([) حلوایی است که آن را لابر لای 
گویند.(آنندراج). قسمی از حلوا. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به کولانج و گولانج شود. 

کولاد. ([خ) دهی است از دهستان موگوئی 
کهدر بخش آخورة شهرستان فریدن واقع 
است و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ تک 

کولارتکین. اتَّ] (اخ) از سرهنگان مقنع 
بود که به سال ۱۶۲ ه.ق.با جنیدین خالد امیر 


کولان. ۱۸۷۴۳ 


پخارا مصاف داد. (تاریخ بخارا ص ۸۵ 
کولار۵و. اک ] ((خ)* شارل پیر. شاعر 
فرانسوی (۱۷۷۶-۱۷۳۲م.) و نویندة 
«منظومه‌ها» است. اشمار او لطیف و زیبا ولی 
عاری از ابداع است. در سال ۱۷۷۶ م. به 
عضویت آ کادمی فرانسة نائتل گردید. ولی 
پیش از ورود به آ کادمی درگذشت. (از 
لاروس). 
کولا کت. (()"به‌سعتی دویم کولاب است که 
موجه عظیم باشد. (برهان). به‌مسی کلا کگ 
یعنی موج بزرگ وشته شده. (از آنندرام). 
همان کلا ک‌یعنی مسوج بزرگ. (فرهنگ 
رشیدی). موجه عظیم. اناظم الاطباء) 
|[بعضی به‌معنی طوفان گفته‌اند. افرهنگ 
رشیدی). افادء معلی طوفان نیز می‌کند. 
(آنتدراج). در گیلان طوفان دریا را گویند. 
(حاشیةً برهان گ معین). تلاطم امواج دریا. 
(فرهتگ فارسی معین). طوفان دریا. طوفان 
دریایی. انقلاب در دریا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ||باد و برف. (ناظم الاطباء), 
طوفان برف و باد. انقلاب در هوا. دمه. دمق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
کولا کث زدن. زرد |(مص مرکب)کولاک 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). موج زدن. 
طوفان کردن و متقلب و متلاطم شدن امواج 
دریاء . 

شود ز ۲ چشم پرآیم هزار کشتی غرق 

دمی که قلزم خوناب دل زند کولا ک. 

وحشی (از فرهنگ رشیدی). 

و رجوع به کولا ک‌کردن شود. 
کولا کت کرلان. اک د] (اسص مرکب) 
متلاطم شدن امواج دریا. افرهنگ فارسی 
معین). منقلب و طوفانی شدن دریا یا هواکه با 
برف و سرما همراه باشد. و رجوع په کولا ک 
زدن شود. ||در تداول عامه, مع رکه کردن. کار 
بزرگی انجام دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
عملی نمایان و شایان تین انجام دادن. 
کولان. (ک وَ] (() گیاهی است که در آب 
روید و از آن حسصیر ب‌افند. (از برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). گیاهی است که در 
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(اتگلیی) 21 90 ,(فرانری) 
۲-رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۲۵۷-۵ و گوک در همین لغت‌نامه شود. 
۳-از: کول +آب. (حاثية برهان ج معین). ‏ _ 
۴-در برهان چ معین اختلال آمده و ظاهرا 
درست نیست. 

,۲ عوانوط6 رنههلتعامن -.5 
۶-ترکی است و در گیلکی 2۷ یی 
تلاطم دربا. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به‌معی دوم همین مدخل شود. 
۷-در دیران وحشی چ امیرکبیر ص ۲۲۷: چو. 


۴ کولان. 


آپ روید و از آن بوریا سازند. (فرهنگ 
رشیدی». اسل, اسل کولان. سمار. سخونوس. 
نی بوریا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مدخل بعد شود. 
کولان. [کو /ک ] (ع ل) گیاه بردی و علف. 
(منتهی الارب). گیاه بردی و واحد آن کولانة 
است. (از اقرب الموارد). گیاه بردی. (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی است مانند بردی که در آب 
روید. (متهی الارب). و دجوع به مدخل قبل 
شود. 
کولان. اک رَ) (اخ) نام کسوهی است. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کوهی که رودخانة 
خرم‌آباد ملاير از آن سرچشمه می‌گيرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کولان. (اخ) دهی از دهمتان بیلوار که در 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۴۲۵ تن سکه دارد. تپه‌ای از اثار 
ابنية قدیم در این ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
کولان. (ٍخ) نام شهری است به ماوراءنهر. 
(منتهی الارب). ناحیتی خرد است [از خلح ] 
و به مسلمانی پیوسته و اندر او کشت و برز 
است. (حسدود الصالم چ دانشگاه ص 4۸۱. 
شهرکی است پا کیزه در حدود بلاد ترک از 
ناحیه‌ای به ماوراء‌النهر. (از معجم ابلدان از 
حاثيه برهان چ معین). 
کولانج. () نام حلوایی است که آن را لا بر 
لا می‌گویند و به این معنی پا کاف فارسی هم 
آسده است". (برهان) (آنندراج). گولانج. 
گولاج.کلاج. در فهرست لفات دیوان بسحاق 
اطعمه چ استاتبول ص ۱۸۲ آسده: کلاج 
برگهای بهن که از نشاسته سازند و بهم پیچند 
و بعد از آن با شکر و مغز بادام یا فندق پزند و 
آن را لا بر لا نیز گویند. (حاشبة برهان چ 
معین). با کاف عربی غلط است و با گاف 
فارسی صحیح است. برای اینکه لبیبی در 
بتی حروف اول کلماتی را که با گاف فارسی 
آغاز می‌گردهاسزام کرده و گولانج را نیز 
آورده است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[بادی باشد که آن را قولنج خوانند. 
(برهان) (آتتدراج). قولنج. (ناظم الاطباء). 
کولنج. قوللج. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به قولنج شود. 
کولانکوه. ((ج) دهی‌از دهتان دیجوجین 
که در شهرستان اردبیل داقع است و ۸۸۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
ی 
کولانه. [ ] ((خ) از دیههای اصفهان است. 
(مافروخی ص ۴۰). 
کولاوی. اک ] (ص نسبی) شولاپوشيده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||( پهلوان 
کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 


رجوع په کولا و کولاویان شود. 

«کولاویان. (کر /ک]۲ اص, [) پهلوانان 
کردان باشند از جشی نیکو ( کذا).(لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۹۴. پهلوانان و گردان را 
گویند. (برهان) (آنندراج). گرد و بهلوان. 
(ناظم الاطباء). اقبال در حاشيُ ۷ص ۳۹۴ 
لفت فرس نوثته‌اند: سابقا صفرد این لفت. 
یعنی کولا را از همین نسخه نقل کردیم و باز 
هم معنی درست این کلمه معلوم نشد. مولف 
لفت فرس در ذ کر کولا نویسد: « کولازبان 
کردان بود. بارانی گوید: در بیابان...» آقای 
دهخدا نوشته‌اند: این کلمه شولای امروز ات 
و ظاهراً عبارت این بوده که « کولابه زبان 
کردان‌بارانی بود» و نام شاعر افتاده است 
میان «بود» و « گوید».و نیز عبارت ص ۳۹۴ 
لفت فرس را چنین تصحیح کرده‌اند: کولاء 
وین بارانی که پهلوانان کردان پوشند از جتس 
نیکو. (حاشیة برهان چ معین). مرحوم دهخدا 
در یاددائتی آرد: کولاویان پهلوانان کردان 
باشند از جنس نیکو بارانی گوید. (حاشیةً 
فرهنگ اسدی تخجوانی): 
در بیابان بدید قومی کرد 
کرده‌از موی هر یکی کولا 
وآن زبان تظیف هر کردی 
با پرنشم و دیدة شهلاء 

(از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 

در الب فرهنگها کولاویان رابه همین 
عبارت یا شبیه آن شرح کرده‌اند و هیچ یک 
شاهدی ندارند, فقط در نسخة حاشیه فرهنگ 
اسدی نخجوانی شاهد فوق آمده است و 
چنانکه مشاهده می‌شود در قطعذ مذکور کلم 
کولاویان نیست و به گمان من اصل تمام 
فرهنها بری این کلمه همین نسة حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی است و کاتبی از 
قدیم‌ترین زمانها در مستی یا هشیاری. 
خستگی یا تازه‌نضی گرسنگی یبا سیری 
عبارت مولف را زیر و رو کرده و به این 
صورت درآورده است و اصل این بوده: 
کولاویان, پهلوانان کردان که کولا پوشند و 
آن توعی بارانی است شاعر گوید... و کولا و 
شولا همان جامهٌ پشمین است که امسروز 
کردان و روستاییان و درویشان چون جبه‌ای 
به سرماء در زمستان در بر کنند... و در نسخة 
حاشیُ فرهنگ اسدی نخجوانبی نظایر یبن 
تصحیفات و تحریفات بسیار است - انتهی. و 
رجوع به کولا شود. || شولاپوشان. (یاده‌افت 
به خط مرحوم دهخدا) 

کولیاز. ([ مرکب) کولباره. کوله‌بار, کولدباره. 
رجوع به مادة بعد شود. 

کولباره. [ز /ٍ] (| مرکب) کولهبار. بستة 
باری که بر پشت کشند. (فرهنگ فارسی 
معین), کاره. عکمه. (یادداست به خط مرحوم 


کول‌زرد. 


دهخدا). رجوع به کوله و کوله‌باره شود. 
کولهر. الب ] () نام گیاهی معطر که از سای 
و برگ آن ترشی سازند و انجدان طیب نیز 
گویند.(تاظم الاطباء). رجوع به کول‌پر و گلپر 
شود. 

کول پز. اک ربَ] (ف مرکب) آنکه کول 
پزد. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا). و 
رجوع به کول (معنی سوم) شود. 

کول پزی. اک ز پ] (حسایص مرکب) 
عمل و شغل کول‌پز. رجوع به کول‌پز و کول 
شود. ||(!مرکب) کوره یا جایی که کول پزند. 

کولج بالا و پایین. [] (ج) دصمی از 
دهستان وسط طالقان که در شهرستان تهران 
واقع است و ۶۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کولحه. زل ج ] () کلجه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کلجه شود. 

کولج. اک [] (ع ص) زشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء.قییح. (اقرب الموارد). 

کولج. [] () به‌معنی آتندان و متقل باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ظاهراً 
گولخ است مخقف « گولخن» ربا گیلکی 
» کلد»"(مقل) مقایسه شود. (از حاشية برهان 
چ معین). رجوع به گولخ شود. 

کولخ. (1] ((خ) با ثانی مجهول, نام مردی 
بوده تورانی که اسفندیار را از راه هفت‌خوان 
به رویته دژ رسانید. (بر‌هان) (آنندرا اج) (از 
ناظم الاطباء), در فهرست ولف « کولخ» و 
« گولخ» نیامده و شخصی که اسفندیار را در 
هقتخوان رهتمایی کرد گرگسار بود. (حاشيهً 
برهان چ معین). 

کول خس. [خ] (!مسرکب) کولهخس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کول‌خس 


شود. 
کولخشی. [[] (اص نسبی) ملسوب است 
به کولخش که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 

کول ده. ده ] (اخ) دهی‌از دهستان لفمجان 
که‌در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان واقع 
است و ۴۰۵ تسن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 

کولو. زلٍ] انگلیسی, ۲ دستگاهی که 
هوای اطاق و سالن را ختک کتند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کول زرد. [زّ) (اخ) دهی از بخش ایذه که 
در شهرستان اهواز واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافيايی ایبران 


۱-رجوع به گولانج شود. 
۲-مرحوم دهخدا با کاف مفرح یعی 
گولاویان ضبط کرده‌اند. 


3 - 4 - ۰ 


کولسه. 


۶ 

ط لسه. [س ] (اخ) دهی از دهستان جوانرود 
که‌در بخش پاوءٌ شهرستان سنندج واقم است 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج 4۵. 

کولسی. [ ] ((خ) رجوع به قاموس کتاب 
مقدس و کولوسی شود. 

کولش. الا ((مص) رجوع به کولیدن شور 

کو لشی‌سین. (گل] (فرانوی, ۱ 
(اصطلام یزشکی) آلکالوئیدی است که 
نخستین پار در سال ۱۸۸۳م. توسط هوده " به 
حالت تبلور از ناج گیاء گل‌حضرتی به 
دست آمده است و فرمولش 6۳۳۳۹۱۴ 
می‌باشد. این ماده به مقدار کم در آب حل 
می‌شود, ولی به مقدار زیاد در الکل و بنزن 
محلول است. ماده مذکور را می‌توان مانند 
پیاز و دان گل‌حضرتی به عنوان ضد نقرس به 
کاربرد, ولی چون سمیتش زیاد است 
استعمانشس خطرنا ک‌می‌باشد و به مقدار نیم 
میلی‌گرم در هر دفغه و حدا کثر ۲۵ میلی‌گرم 
در ۲۴ ساعت مصرف می‌شود. (از فرهنگ 
قارسی معین). 

کولع. رک 0) (ع لا ریم و چرک. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

کول عطری. (ع] (اج) دهی از بخش ایذه 
که در شهرستان اهواز وأقع است و ۱۱۷ تس 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶ 

کولغنچه. (غْج /ج] (!مرکب) غاز؛ زنان 
راگویند و آن سرخیی باشد که بر روی مالند و 
به این معنی با کاف فارسی هم آمده است و 
اصح آن است. (برهان) (آنندراج). غاز؛ سرخ 
که بر روی مالند. (ناظم الاطباء), کوال‌غنچه. 
گولفنچه. [فرهنگ فارسی معین). و رجوع په 
کوال‌غنچه و گولفنچه شود. 

کول فرح. اف ز] (() دهی از دهستان 
ایذه که در شهرستان اهواز واقع است و ۱۴۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

کولقان. [ل] (خ) دهی از دهستان شمیل که 
در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۲۶۱ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

کول قکاشی. 3 (اج) دهی از دهتان 
دهو که در بخش میناب شهرستان بندرعباس 

۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

کولکت. [ل ](کدوبی بودکه زنان پنبه رادر 
او نسهند. (لغت فسرس اسدی چ اقبال ص 
۲ کدویی راگویند که زنان پبةٌ رشتن را 
در آن نهند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


وأقع است و 


در اهجة کرمانی, کولک (غوزة پنبه, (حاشية 
برهان چ معین): 
زن برون کرد کولک از انگشت 
کردبر دوک و دوک‌ریسی پشت. 
لببی (از لفت قرس اسدی). 
||جوزق. (ملخص‌اللغات حسن خطیب 
کرمانی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), در 
رفتجان به‌معی غُوزه پنبه است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
کولکان. ((ج) کلکان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) رجوع اند شود. 
کول کد بسی. [ ] (اخ) رجسسوع بسه 
پیرمحمدبن موسی شود. 
کول کردن. [کو ک د] (مص مرکب) در 
تداول عامه. حمل کردن بار یا شخصی رابر 
روی شانه یا پشت. (فرهنگ فارسی معین). 
بسر پشت برداشتن حن کسی یا چیزی را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), کول 
گرفتن. کی رابر پشت خود گرفتن و راه 
بردن. (فرهنگ لفات عامیانةٌ جمالزاده). و 
رجوع به کول (سعنی اول) و تسرکیپ‌های آن 
شود. 
کولکو.[ ] ((ج) رودی است که از کسوه 
پیستون و حوالیش برمی‌خیزد و وسطام؟ را 
که‌دیهی بزرگ و محاذی صفه شبدیز است 
مشروب مي‌سازد. (از نزهةالقلوب چگای 
لسترنج ص ۱۰۹ 


کولکوله. [ل] ((ج) دهی از دهستان . 


شهرویران که در بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع است و ۲۱۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 

کو لکیش.(| مس رکب) کسوله‌خاس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوله خس. 
رجوع به کوله خس و کوله خاس شود. 

کول گرفتن. (گ رت ](مص مرکب) کول 
کردن,.رجوع به کول کردن شود. 

کولم. [ک ل () فلفل سیاه را می‌گویند و آن 
معروف است. (برهان) (آنندراج). فلفل سیاه. 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). با 
طبری « گولمه‌تره» به‌معنی خردل مقایه 
شود (از حاشیة برهان چ معین). 

کولم. [ل) ((ج) بندری بزرگ به هندوستان, 
(از سفرنامة ابن‌بطوطه. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بندری است در ساحل غربی 
شیه‌جزیر: هندوستان یکلی نزدیک رأس 
مثلثی که شسبه‌جزيرة مذکور را تثکیل 
می‌دهد. بر ساحل دریای عمان. مولفین عرب 
آن را په همین املای « کولم» می‌نوشته‌اند و 
مسارکوپولو در سفرنامة خود به اسلای 
« کسویلوم»" نوشته, ولی | کنون در عموم 
نقشه‌ها و کتب جفرافی اروپائی نام این بسندر 
را باملای « کیلون»؟ می‌نویند. ابن بطوطه 


کولنج. ۱۸۷۳۵ 


پس از چهل روز بحرپیمایی از سومطرا در 
رمضان ۷۳۷ ه.ق.به این بندر رسید. (از 
تعلیقات شدالازار ص 4۵۰۸. 

کولم‌ملی. رل ۶] ((ج)۲ ناحیه‌ای است از 
هد پر ساحل دریا؛ و کشتیها از مسقط و 
عمان ببه سوی بلاد هنند حرکت و قصد 
کولم‌ملی کنند و بین کولم‌ملي و مسقط | گرباد 
محدل باشد یک ماه مسافت است. (از اخبار 
الصین و الهند ص ۸. 

کولمه. [ل م /م] () کمه. (فرهنگ فارسی 
معین). قسمي ماهی که در بحر خزر فراوان 
است. رجوع به کلمه شود. 

کولن. لنْ) ۲4 مأخوذ از نام فیزیکدان 
فرانسوی به نام شارل دوکولن "۲ (۱۷۳۶- 
۶ و آن واحد مقدار برقی است که در 
یک ثانیه از جریانی که معادل یک آمپر است 
پگذرد. (از لاروس). آزمایشهای دقیق نشان 
می‌دهد که هر کولن الکتریسته ۱/۱۱۸ 
میلی‌گرم نقره از محلول نمک نقره آزاد 
می‌کند. بنابراین یک کولن مقدار الکتریسته‌ای 
است که ۱/۱۱۸ میلی‌گرم نقره را در کاند یک 
ولتامتر نیترات نقره بنشاند. و رجوع به مدخل 
بعد شود. 

کولن. ان ((ح) شارل دو. فیزیکدان 
فرانسوی (۱۸۰۶-۱۷۳۶م.) و مسصف 
« کارهای الکتریستةٌ سا کن:۲ ۲ و مغتاطیس و 
همچنین کاشف «ترازوی جفت یرویی» ۳" و 
«قانون جذر معکوس» ۱۳ است. (از لاروس). و 
رجوع به مدخل تب شود 

کولنج. ۱/1 ((ابر وزن و معنی قولتج 


باشد و آن ن بادی است که به سبب آ: ن شکم و 
پهلو درد کند و یم لا کت باشد و قولج 
معرب کولنج بود. (برهان). درد شکم. قولنج 
معرب آن. (فرهنگ رشیدی). به وزن و معنی 
قولج و آن مرضی است که در امعء از ریح با 


۷6 .- 2 8۰ - 
۳-مرحوم دهخدا در یادداشتی پ ۳ 
شرح لفت فرس افزوده و شاید شلک متداول 
آمروز به‌معنی جای پول که کردکان دارند 


اصلش همین کولک باشد. 
۴-نل: بسطام. 
الا - 6 ماهتا - 5 


۱ 
۸-ظاهرآه کولم» سابن‌الذکر است. رجوع به 
کرلم و اخبار الصین و الهند صص ٩-۷‏ شود. 
۰[ ] طمانامی - و 
۰ «اذناون۸ 06۲27۱85 ,طحماناهی - 10 
وناوااهاع0 0۱6016 ۲62۷2 - 11 
(فرانوی). 
(قراتنوی) ۱۵65/00 ۵9 22069 ها - 12 
(فرانری) 0۵78 ۱۱۳۷۵۳5۵ 06 آها ها - 13 
۴ -مرحوم دهخدا در یادداشتهای مختلف این 
کلمه را به کر لام ( کولنج) ضبط کرده‌اند. 


۶ کولنگ. 


پیچیدن روده به هم رسد خاصه در رود 
قولون و به اضافة الف ( کولانج) نیز درست 
است. (انجمن آرا), قولنج و درد کمر. (ناظم 
الاطباء, کولانج. قولنج. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کسی راکش تو بینی درد کولنج 
بکاقش پشت و زو سرگین برون للج, 
طیان (از یادداشت به خط مرحوم دهشدا), 
| آتشدان را نیز گویند. (برهان). آتشدان و 
منقل. (ناظم الاطباء). به‌معنی آتشدان نیز 
گویندو ظاهرا به‌مسنی آتشدان گولخ است: 
مخفف گولخن نه کولنج. (فرهنگ رشیدی). 
به‌مستی آتشدان مصحف است و آن گولخ به 
وزن دوزخ است و مخفف گولخن حمام است. 
(انجمن آرا), ظاهرا مصحف گولخ. (حاشية 
برهان چ معین). |ام نوایی است از موسیقی. 
(برهان) (ناظم الاطیاع). 
کولنگك. [[] (ص) با ثانی مجهول, حیز و 
مخت و پشت‌پایی را گویند. (از برهان). به 
واو مجهول, به‌معتی هیز و مخئث و مأیون. 
(آندراج). حیز و مخنث. (فرهنگ رشیدی). 
حیز و مخنث و مآبون. (ناظم الاطباه). مخنت. 
هیز. پشت‌پایی. اسرد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
آن مرد مردگای که کولنگ کنگ را 
در حین فروبرد به کلیدان کون مدنگ 
کولنگ پیش او چون نهد سینه بر زمین 
فریاد و نعره دارد چون بر هوا کلنگ. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
شید کافی سهمگین کولنگ بی‌هنجار شد 
بر ره هموار او خس رست و ناهموار شد, 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کولوجلو. [ج ] ([خ) دهی از دهستان ارشق 
که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
است و ۱۸۷ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کولوسی. [ ] ((ج) شسهری از شهرهای 
فریجیه و برتلی قریب به نقطهٌ اتصال رود 
کیلوس و میندر و نسزدیک شهرهای 
«هیراپولیس» و «لاودکیه» واقع بود. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
کولوفن. اک لت ] (فرانسوی, 0 کت 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به کلفن شود. 
کولوکت.(ج) دهی از دهستان مرکزی 
شهرستان سراوان است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
کولوفل. زک ل نٍ) (ترانسوی, 6" سرهنگ 
یک فوج از سپاه. (ناظم الاطیاء). کلئل. و 
رجوع به کلتل شود. 
کولوی. زر ]((خ) دهی از دهستان سرکانه 
که در بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد واقع 
است و ۱۲۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ايران ج ۶ 
رکوّلة. اک نو (]۲(ع مسص) کال. کالة. 
فروختن یا خریدن دینی که تو راست بر 
شخصی به مقابله دینی که او راست پر 
دیگری, (منتهی الارب). کأل. کألة. (ناظم 
الاطباء). کژولة. کأل. کالة. (اقرب الموارد). 
کوله. زل /لٍ] () با ثانی مسجهول, وی را 
گویندکه صیادان در آن تشیتند تا صید ایشان 
را نبیند و دام را بکشند. (برهان) (آنندراج). 
مرادف چاله است. (آتندراج), گوی که در آن 
صیاد نشید تا او را نید و دام را بکشد. 
(فرهنگ رشیدی): 
تاکی آید به دام مغ مراد 
همچو صیاد مانده در کوله. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی). 
|اخارپشت کلان و کوچک را نیز گفته‌ند و به 
اين معتی با کاف فارسی هم امده است. 
(برهان). خارپشت. (ناظم الاطباء). 
خارپشت. مرنگو, خجو. تشی. راوراء بهین, 
سککه. (یادداشت به خط مرحوم دهیخدا). اسم 
فارسی قنفذ است. (فهرست مخزن الادویه). 
||نوعی از حیله که خروسان جنگی را باشد و 
در ضمن این استراحت کنند و خصم را از 
کرت حرکت مانده سازند. افرهنگ 
رشیدی) نوعی از حیله که خروسان جسنگی 
در جنگ دارند و بدوند و تفس تازه کند و 
خصم را از حرکت خسته و مانده سازند و 
آنگاه بازگردند و به جنگ درآیند تا غالب 
شوند چنین خروس را « کله‌رو» به فتح «را» 
خوانند... (آنندراج) (انجمن آرا). |[کول. 
تالاب. استخر. آبگیر. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌ها 
آب از لوله رود در کوله‌ها, 
مولوی (مثنوی), 
|[در اصطلاح بنایان, دیواره‌ای که گرد حوض 
" و امتال آن برآرند بالاتر از کف صحن حیاط, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||نامی 
است که در خوزستان به گندم سخت می‌دهند. 
مقابل نرمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
||نانی که خمیر آن.از دیوار تلور در آتش افتد 
و شکل مقصود را بگذارد. نان جداشده از 
جدار تنور و به آتش افتاده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||کتف و میاناٌ دو کتف و 
هنوز هم معروف است؛* 
سیه کولهای گردبازو منم 
گران کوه راهم ترازو منم. 
نظامی ( گنجینه گنجوی). 
و رجوع به کول شود. 
|ااز: کول (معنی اول) + (پسوند نسبت) آنچه 
بر کول (شانه و پشت) حمل کنند. کوله‌بار. 


(فرهنگ فارسی معین). پشته: یک کوله هیزم؛ 


کوله‌بیان. 


یک کوله‌بار, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[در تداول مردم درکه. پلک. پلک 
چشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
||عصیده. کاچیک. خوش نرم. (زسخشری» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |((ص) 
به‌معنی ابله و احمق و بی‌عقل باشد. (برهان). 
احمق. بی‌عقل. (از آنندراج), ابله. اصمق, 
نادان. (از ناظم الاطباء). به این معنی صحیح 
گولهءگول است. (حاشية برهان چ صعین). 
|اکوته. (برهان. کوتاءبالا. (ناظم الاطبام), 
در لهج مازندرانی و گیلکی کله, به‌معنی 
کوتاه‌با خرد. کوله‌خاس ". (یادداشت یه خط 
مرحوم ده خدا). اایه‌معی حرام‌زاده هم 
هست. (برهان). حرامزاده.(ناظم الاطباء). با 
مول گیلکی مقایه شود. (حاشية برهان چ 
معین). 
کوله. زک /کُول / لا (ص) خمیده. ملحنی, 
کج.(فرهنگ فارسی معین). 
- کج و کوله؛ در تداول عامه, کج و صعوي. 
(فرهنگ فارسی معین). کوله مترادف کج و از 
توایع آن است. کج و معوج. مجازاً یه آدمهای 
نادرست یا بداخلاق نیز ممکن است اطلاق 
شود. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
کوله. رک ل] (اخ) دی از دهسستان 
حسین آباد که در بخش دیواندرة شهرستان 
ستندج واقع است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ايران ج 4۵. 
کوله‌بار. [لْ /ل] ([ مرکب) به واو معروف. 
پشتاره که به پشت بردارند و اين از اهل‌زبان 
شنیده شده, (آنندراج), کولباره. کولهباره. 
باری که بر پشت کشند, (فرهنگ فارسی 
معین). باری که بر پشت با دوش برند و آن 
بزرگ نباشد. باری خرد که بر کتف توان بردن 
یا میان دو کتف. باری که بر دوش ادمی حمل 
شود. باری بر پشت طناب و رسن آن از یک 
سوی شانه بر سینه افستد و حامل, آن رایر 
دست دارد. پشته. پشتواره. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدام: 
کوله‌یار آرژویی بت دل 
کآسمان زد زور و از جا برنداشت. 
ظهوری (از آندراج), 
کوله‌باره. ال /لز /ر ](!مرکب) کولفبار. 
کولباره. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوله‌بار شود. 
کوله‌بیان. ([ّ ب | ((خ) دهی از دهستان 
یلاق که در بخش حومهٌ شهرستان سندج 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
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کوله پارچه. 


کوله پارچه. [لٍ چ ] ((ج) دهی از دهستان 
برزرود که در بخثن حومة شهرستان اصفهان 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

کوله پر. [ل /ل پ] ((مرکب) صمغ انجدان 
سفید که طیب است و صمغ انجدان سیاه که به 
فارسی کماة خوانند منتن است و از حلتیت به 
عمل می‌آید که به فارسی انگژد و انفوژه 
گویندو به زبان اصفهانی انگشت کنده... (از 
آسراج) (از انجمن آرا) اسم فارسی ان‌جدان 
است. (فهرست مخزن الادویه). صمغ انگدان 
سفید. (فرهنگ فارسی مفین). 

کوله پشتی. [ل /ل چ] (امرکب) 
کیه‌ای که برای حمل خواربار و لوازم دیگر 
پر پشت بندند. ساک. (فرهنگ فارسی 
معین). |[در کوهنوردی کيسة محتوی وسایل 
کوهتورد را گویند. ننا ک.(فرهنگ فارسی 
معین): 

کوله خاس. [ل /ل ] (! مرکب) (از: کوله, 
کوتاه‌یا خرد + خاس) درختچه‌ای است خرد 
که‌در هم جنگلهای خزر و دره‌های مرطوب 
تاارتفاعات متوسط دیده می‌شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوله خس. 
(فرهنگ قارسی معین). و رجوع به کول و 
مدخل بعد شود. 

کوله خس. ال /ل خ] ام رکب) 
ک وله‌خاس. درخ تچه‌ای کوتاه" از تیرةٌ 
سوسنی‌ها و از دستة مارچوبه‌ها که ارتفاعش 
حدود ۶۰ سانتیمتر است. ساقه‌اش منشعب به 
ساقه‌های فرعی و منتهی به نوکی خارمانند 
است. گلهایش کوچک و سبژرنگ و دارای 
دم گلی است که به صفحات سیزرنگ و 
پرگ‌مانند چسپیده است. میوه‌اش سته و به 
رنگ ارغوانی و به قطر یک سانتیمتر است. 
جز. جیز. چوشت. چشت. هس. پل. کول. 
کولر. کول‌کیش. کول‌خس. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مدخل قبل شود. 

کوله رفتن. ( /لر ت) (مص مرکب) به 
تلور افتادن و گردگوته شدن نان بسته به تلور. 
جمع شدن خمیر در تلور و در آتش افتادن. 
جدا شدن خمیر از دیوار تنور و در آتل 
افتادن و جمع شدن,. تباه شدن و گرد و فراهم 
آمدن نان بستة به تنور و در اتش افتادن و 
خام‌سوز شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- نان کوله رفته؛ فُرَردق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گرد نان که از دیوار؛ تنور 
جدا شود و در آتش افتد. 

کوله‌رنده. [ل /ل رد /د] (|مرکب) در 
اصطلاح خاتم‌کاری, تن چوبی رنده دست. 
(قرهنگ فارسی معین). 

کوله‌ساره. (لَ ] (اخ) دهی از دهستان 


ژاوهء‌رود که در پخش کامیاران شهرستان 
سپندح واقع است و ۵۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کوله‌سر. (ل س] (اخ) دهسی از دهستان 
باسگ که در بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع است و ۵۰۷ تن سکته دارد. در دو محل 
به فاصله نیم کیلومتر به نام کوله‌سر بالا و 
پایین مشهور است و سکنة کوله‌سر بالا ۲۷۸ 
تن می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
1 
کوله سه. زلِ س ] ((ج) نام مزرعه‌ای است 
که‌در دهستان گوادر بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد واقم است و یلاق ایل کلهر است و 
در هنگام برداشت محصول ۰ تن سکته 
دارد. مزرعة سرازک در شمال این روستا با 
۰ خانوار سکنه چزء ایین ده موب 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوله‌مرژ. [ل ۶)((ع) دهی از دهتان 
ای‌تیوند که در بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
وأقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. سکله این ده 
از اولاد قبا و چادرنشین مباشد. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۶ 
کوله هرد. ز ] ((خ) دهی از دهستان 
حین‌آباد که در حومة شهرستان سندج 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج4۵. 
کولی. زک /کو| (ص نسبی, 4" کاولی - 
کابلی؟ (فسرهنگ فارسی معین), لولی. 
(آتندراج). لولی. لوری. غریال‌بند. قره‌چي. 
غرچی. غربتی. چینگانه. زط. زرگر کرمانی. 
سوزمانی. زنگاری. فیوج. فیج. (یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا, نام گروهی صحرانشین. 
(ن_اظم الاطباء). طایفةٌ معزوقی هستد 
چادرنشین که در تمام عالم پرا کنده‌اندو در 
ایران کارشان فروختن نبد و فالگیری و 
احیاناً دزدی است. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). و رجوع به لوری, لولی و لولیان 


شود. 
- امثال: 

کولی غربالبه رو گرفته از رفیقش پرسید مرا 
چگونه بیی؟ گفت: بدان سان که تو مرا بینی. 
(امقال ز حکم ج ۲ ص ۰۱۲۴۷ 

کولی‌کولی را دید چماقش را دزدید. (امثال و 
حکم‌ج۲ ص ۸ و رجوع به مشثل بعد 
شود. 

کسولی کولی را می‌بند چویش را زمین 
می‌اندازد. (امتال و حکم ج ۳ص ۸۲۴۸). 
رجوع به مثل قبل شود. 

سل کوج کولی: با انیوهی و جمعیت به 
جایی رفتن. همه با هم با آواز بلند سخن 
گفتن.(امال و حکم ج ۳ ص 4۱۴۷۲ رجوع 
به‌معنی بعد و ترکیب‌های و امثال ذیل مدخل 


کولی. ۱۸۷۴۷ 


کوچ‌شود. 

|ایه مجاز زن یا دختری که بیار فریاد کند. 
زن بسی‌شرم بسیارفریاد. زنی سخت‌آواژ 
درشت و بی‌شرم. زنی که عادتاً داد و فریاد 
بسیار کند. زنی پر داد و فریاد. سلیطه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به مجاز 
کودکان پرسروصدا و جيغ‌جیفو و زان دزد و 
بدزبان را گویند. (از فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 

-کولی غریل‌بن؛ سراد همان کولی است 
منتهی بدین صورت بیشتر به مسجاز بنه کار 
می‌رود و به زنان سلیطه و آپاردی و بچه‌های 
پرسروصدا اطلاق می‌شود. (از فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). || فاحشه. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). ||مردم صحرانشین 
بی‌شرم. (ناظم الاطباء). 
کولی. (حامص) سواری روی کول و 
پشت. (فرهنگ فارسی معین). در تداول 
کودکان در بازی, سواری بنر پشت کسی. 
(یادداثبت به خط مرحوم دهخدا). عمل کول 
کردن را گویند. (از فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 

کولی دادن؛ کسی را بر کول و پشت خود 
سوار کردن. (فرهتگ فارسی معین). بردن 
حریف را بسر پشت خضویش. در بعضی 
بازی‌های کودکان رسم پر اين بود که برنده را 
به کول خود گرفته مقداری ( که میزان آن از 
روی وسایل بازی معین می‌شد) راه ببرد. این 
عمل را کولی دادن می‌گفتند. کسی که سوار 
می‌شد کولی می‌گرفت. در بسیاری از بازیها, 
نظیر: چلتوب. الک‌دولک» زویی.و بعضی 
نواع تیله‌بازی کولی دادن رایج بوده است. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده. بردن 
حریف را بر پشت خویش پس از باختن در 
بعضی بازیهای کودکان. در بازیهای کودکان, 
بز پشت کسی که ایستاده است سواز شدن تا 
او وی راببرد. و کولی گرفتن متعدی آن انست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کولی گرفتن؛ بر پشت سوار شدن حریف 
بازی را. بر کول حریف نشستن در بعض 
بازیهای کودکان پس از بردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 
کولیی. () کلی. (فرهنگ فارسی معین). 
قسمی ماهی خرد پرتیغ. قسمی ماهی دزیای 
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۴-از: کول (معنی اول) +ی: 


۸ کولی. 


خزر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و 
رجوع به کلی شود. |انوعی ماهی که در 
چاه‌بهار می‌خورند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کولی. (خ) دهی از دهتان کوشه که در 
بخش خاش شهرستان زاهدان واقع است و 
۴۵۰ تن سکته دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

کولیاز. ((ج) دهی از دهستان مشکین 
باختری که در بخش مرکزی شهرستان خیاو 
واقع است و ۲۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۴). 

کولی‌بازی. اک /کُر] (حامس مرکب) 
کولیگری. رجوع به کولیگری شود. 
-کسولی‌بازی درآوردن؛ کولیگری کردن. 
رجوع به کولیگری شود. 

کولیت. (ک] افرانسوی, ۲4 (اصطلاح 
پزشکی) ورم مخاط رود فراخ که معمولا با 
عوارض دفع بلغم و شون و چرک همراه 
است. ورم قولون. (فرهنگ فارسی معین). 

کولیج. (اخ) دهی از دهستان ژاوه‌رود که در 
بخش رزاب شهرستان سنندج واقع است و 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵, 

کولی‌خانه. اک ن /ن)(!مرکب) خانا 
کولیان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کولی(معنی اول) شود. ||جای پر ازدحام و 
هیاهو. (فرهنگ قارسی معین). 

کو لیدن. [د](مصبائانی مجهول, به‌معنی 
کندن و کساویدن زمین باشد. (برهان) 
(آنسندراج) (ناظم الاطسباء). در گنابادی 
می‌کوله " به‌معنی می‌کند کولیدن؛ کولش ۲ 
ه‌معنی شیار کردن, در کردی کولن ‏ به‌معنی 
حفر کردن. حک کردن. (از حاشيه برهان چ 
معین), کندن زمین. حفر کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). |اریشه کندن و برآوردن از 
زمین را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). از 
ریشه کندن و از بیخ برآوردن. (تاظم الاطیاء). 

کولیره. [ر) ((ج)" تلیره. شهری به اسپانیء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. شهری 
است به اسپانی در ولایت «بكسیه» *و بر کنار 
رود «ژوکار» ۲ واقع است و ۱۳۰۰۰ تن سکنه 
دارد و محل صدور پرتقال و آذوقه است. (از 
لاروس). 

کولی قرشمال. رک ار را (مرکب) 
نام طایفه‌ای از کوللها. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کولی شود. |[(ص 
مرکب) دشنام‌گونه‌ای است به زن یا دخضتری 
که بسیار داد و فریاد کند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کولی (سعنی دوم) 
شود. 


کولیکت. ((ج) ولیک بزرگ و کویک 


کوچک کوههایی است که خط سرحدی ایران 
ر و عراق از آنجا عبور می‌کند. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان صص ۴۰-۳۸ شود. 
کولیگری. اک /کُو گ] (حامص مرکب) 
غرشمالی. ارقگی. (فرهنگ فارسی معین). 
سروصدا کردن. داد و بیداد راء انداشتن. 
پررویی کردن و فحش دادن و فضاحت کردن 
زنان در موقع نزاع. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 
- کولیگری راه انداختن؛ در تداول عامه, داد 
و فریاد بسیهود کردن. غرشمالی کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-کولیگری کردن؛ داد و فریاد کردن زن یبا 
دختر. داد و فریاد کردن زن برای پیش بردن 
مقصودی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کولی‌بازی درآوردن. 
|افسق و فجور. (آنندراج از سفرنامة شاه 
ایران). 


کول ی‌گیری. اک /گو] (حامص مرکب) 


کولیگری. (فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). " 


رجوع به مدخل قبل شود. 

کولیوند. (کر /ک /کولی َ] (ل) یکی از 
طوایف چهارگانه از ایلهای کرد پیشکوه است 
که‌تقریاً سرکب از ۳۵۰ خاتوار است و در 
الیشتر و کنار رودخانهة سیمره سکنی دارند. 
این طایفه سابقاً ۲۵۰۰ خانوار بود‌اند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۳ 

کولیوند. (کو /ک /کولی ز) (اخ) یکی از 
دهستانهای بخش سلسله که در شهرستان 
خرم‌آباد واقع است. این دهستان در شمال 
غربی بخش قرار دارد و از مشرق به دهستان 
یوسفب‌وند, از شمال به کوه گچ‌کن, از مغرب به 
بخش دلفان و از جتوب به سفیدکوه سحدود 
است. دامنه و جلگه است و هوایی سردسیر 
دارد. آب آن از رودخانه‌هاي پیر محمدشاه» 
تیمورسودی, چناره و چشمه‌های دیگر 
تأمین می‌شود. مرتفع‌ترین قلل جبال در این 
دهستان عسبارت است از: کسوه گچ‌کن. 
سرخه کوه کوسه و سفیدکوه. اين دهستان از 
۳ آبادی تشکیل شده و سکن آن در حدود 
۰ تن است. قرای مهم آن عبارت است 
از: فیروزآیاد. آب‌باریک» زیریان و علم. 
سککه اين دهستان از طایفٌ کولیوند هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کوم. (ک] (ع ل) کس زن, یا عام است. (از 
منتهی الارب). کس زن. (آنندراج). کس زن 
یا هر حیوانی. (ناظم الاطباء). 

کوم. اکَ] (ع مص) کومة. گاییدن زن ر: 
(منتهی الارب) (آنندراج): کام الرجل امرآته 
کوما و کومة؛ گایید آن سرد زن خود راء 
||برجستن نریان بر مادیان. (ناظم الاطباء). 
برجستن اسب نر بر مادیان. (متهی الارپ). 


کوم. 

گنی کردن اسب. (تاج المصادر بیهقی). 
کوم. (ک ] (ع مص) بزرگ‌کوهان گردیدن 
ناقه. (منتهی الارب) (آنندراج), بزرگ‌کوهان 
گردیدن ماده‌شتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کوم. (ع !) گ لد شنتران. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) گله‌ای از شتر. چ. 
اکوام. از اقرب الموارد). ا[چ آکوم, کوماء. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد]: 
کوم. ()گیاهی باشد خوشبوی که آن رااذخر 
گویند.(یرهان), گیاهی است خوشبوی بعضی 
اذخر را دانسه‌اند. (اتدراج), نام گیاهی است 
خوشبوی. (فرهنگ جهانگیری). گیاه اذضر. 
(ناظم الاطیاء). اذخر. گورگیاه. افرهنگ 
فارسی میین). سروری گفته که در تاج 
الاسامی به‌معنی اذخر آمده. (آنندراج): 

من از خط تو نخواهم بخط شد ار به مثل 
برآید از بر گلبرگ کامگار تو کوم. 

سوزتی (از فرهنگ جهانگیری) ۸ 

اذخر؛ گیاهی است خوشیو که آن را کوم 
خوانند. (منتهی الارب). || آن سبزه که بر کتار 
حوض و رود روید. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۳۴۵). سبزه‌ای که از کنار اپ و 
حوض خیزد. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
سبزه‌ای که کنار حوض و رود روید. (فرهنگ 
فارسی معین): 

آن حوض و آپ روشن و آن کوم گرد و 
روشن کند دلت چو بینی هرآیند. 

بهرامسی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۴۵). 

|گیاهی است که در زمین شیار کرده پیدا 
شود و بیخ و ريكة آن همچو نی باشد. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). آن گیاه 
خشک بود که در شدکار یایند که بنش؟ چون 
بن نی باشد. (حاشیة «س» لفت فرس اسدی 
ج اقبال ص ۳۴۵). گیاهی است خشک که در 


شخم زدن زمین یابند و بهُ آن چون درخت 


۳۵۱ - 2 باه - 1 
۳۰ - 4 -ووابه۲ - 3 
.2 - 6 ابا - 5 
۰ - 7 


۸-صاحب آنندراج آرد: در جهانگیری بیت 
سوزنی را شاهد این معنی کرده و این بیت 
دلالت بر معنی گیاه خوشبو که مثلاً خط را به آن 
تشبیه توان کرد ندارد بلکه اغراق به خلافگیاه 
خوشبو اقتضا می‌کند ر بعضی گفته‌اند کرم 
گیاهی است خسودرو و خشک که در زمین 
شیارکرده روید و بیخ آن شبیه به بیخ نی است و 
این معنی با شعر سوزنی مناستر است و اغراق 
آن در دعری ثبات قدم در محبت بیشتر. 
٩-اصل:‏ نیش تن تنصحیح مرحوم 
دهخداست. 


کوم. 
نی بود. (حاشیةً پرهان چ صعین). رجوع به 
کومک‌شود. 

کوم. () (پشتو و هروی) گریبان: سر به کوم 
ثرا کرد.(طبقات انصاری از فرهنگ فارسی 
معین). 

کوما. ((خ) ۲ یکی از شهرهای قدیم ایلیا در 
ساحل تیره بود که دوازده قرن پیش از مسیح 
پی‌افکنده شد و چسون به دستیاری 
مهاجرنشینان شهر کوما واقع در آسیای صغیر 
ساخته شده بود, بدین نام موسوم گردید. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دوکولانز ترجمة 
نصرائه فلسفی). شهری در کامپانی " ابتالیا و 
مهاجرنشین باستانی یونان که در نزدیک آن 
دخمة زن جادوگری یافت شده است. (از 
لاروس). 

کوماء. [ک] ع ص) نساقة بزرگ‌کوهان. 
(مستتهی الارب) (انندراج) ماده‌شتر 
بزرگ‌کوهان. ج, کوم. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

کوماج. (() بهمنی کماج است و آن نائی 
باشد معروف. (برهان). نام نانی است که پزند 
و خورند و معروف است... کوماج را به عربی 
طلمة گویند. (آتندراج). کماج. (ناظم الاطباء), 
کسماج. طلمه. خبزالملة. مملول. ملیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
دل اعدات در تتوره غم 
چوبه خا کتراندرون کوماج. ۲ 

سوزنی (یادداشت ایضا). 
رجوع به کماج شود. 

کوماچ. ( کوماح. کماج. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماده قبل و کماج شود. 

کومات. [] ((خ) از دیههای ساوه است. 
(تاریخ قم ص 1۴۰). 

کوماس. (اخ) دهی از دهستان ویسیان که 
در بخش ویسیان شهرستان خبرم‌آباد واقع 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. سا کنین آن از 
عش‌ایر جسودکی همتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 

کوماسپي. ((خ) طایقدای از ایل کرد ایران و 
تقریاً مرکب از ۲۰۰ خانوار است و در کوه و 
دمن سکونت دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۲), 

کومان. [ ]() صاحب منتهی الارب ذیل 
تدسیم آرد: به روغن تر کردن و سیاه کردن 
کومان زنخ بچه را تا چشم نرسد به وی. و در 
حاشیه نوشته: کومان برآمدگی باشد ۳, 

کوماندو. اک د) (فرانسوی, !)۲ کماندو, 
(فرهنگ فارسی سعین). رجوع به کماندو 
شود. 

کومایین. ((خ) دهی از دهستان سورسور 
که در بخش کامیاران شهرستان ستندج واقع 


است و ۱۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵ 

کومبلان. [بْ ) ((ج) دهی از دهستان 
چناران که در بخش حومة شهرستان مشنهد 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩)‏ 

کومح. (ک ۶] (ع ص) مرد بزرگ‌سرین. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
رجل کومح *. (اقرب الموارد). |پردهن از 
دندان چندان که سخنش درشت و پر گردد. 
(متهی الارب) (آتدراج). کسی که دهان وی 
را دندانها پر کرده باشد. چندان که سخنش 
درشت و غلیظ گردد. (ناظم الاطباء؛ مردی 
که دندانهایش در دهان پر هم نشسته و استوار 
شده باشد چندان که گویی دهانش به دندانها 
تنگ شده است: فم کومح؛ دهانی که از کثرت 
دنداتها و برآمدگی ائه‌ها تنگ شده باشد. (از 
آقرب الموارد). 

کومجان. اک ء] ((خ) دو ک وه است از 
ریگ. (متتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
کومخان, نام دو جایگاه در ریگزار. (از 
معج‌الیلدان). 

کومخان. (ک م] (اج) رجوع به مادة قبل 
شود. 

کومر. [] (هزوارش, ) به لشت زند و پازند 
به‌معنی امرود باشد و آن میوه‌ای است معروف 
کهبه عربی کمثری خوانند. (برهان) 
(آندراچ). به لشت زند و یازند امرود. (ناظم 
الاطباء). هزوارش, کومترا و کومترا۲ 
(امروت)" با کمشری مقایسه شود. بنابراین 
کومر مصحف « کومتر» است. (از حساشيةٌ 
برهان چ معین). 

کومس. [ک م] (اخ) قسومس. انصاب 
سمعانی). رجوع به قومس و کومش شود. 

کومس ارت. [ ] ((خ) دهی است از تغزغز 
بر سر کوهی و مردمان وی صیادند. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۷۷). 

کومش. 9 (ص, () چاه‌جوی و کنکن را 
گویند که چاه کن باشد. (یرهان) (آنندراج). 
چامجوی و کککن و چاه کن. نام الاطب 
مقنی. کاریزکن. چاه کن. (فرهنگ فارسی 
مسمین). کموش, کماه. مقفي. کاریزکن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کومش. اک م] ([خ) قومس: ناحیتی است 
[از دیلمان به طبرستان ] میان ری و خراسان 
بر راه حجاج و اندر میان کوههاست و این 
تاحیت آبادان و بانعست است و مردمانی 
جنگی و از وی جامة کلیس خیزد و میوه‌هایی 
که‌اندر همه جهان چنان نباشد و از آن به 
گرگان و طبرستان برند. (حدود العالم چ 
دانتگاه ص ۱۳۶). و اقلیم چهارم آغازد از 
زمین چین و تبت... و کوهتان و نشایور [و 


کومة. ۱۸۷۴۹ 


ط وس ] و کومش و گرگان و طیرستان. 
(التفهیم ص .)۱۹٩‏ و رجوع به قومس شود. 
کومکت. [2](امصفر) مصفر کوم, (فرهنگ 
فارسی معین). سبزه که بر کنار حوض روید. 

کوم.(یادداشت به خط مرحوم دهخدام:ٌ 
ماه کانون است ژازک نتوآنی بسعن : 
هم از این کومک بر خشک و همي بند آن را. 
ابوالسباس (از یاددامت ایضاا. 
کومکت. [کو /ک م](ترکی, [ا کمک, (ناظم 
الاطباء) کمک. مدد. (فرهنگ فارسی منعین)* 
و هرچند پورتگین می‌گوید که به کومک 
سلطان و به خدست می‌اید حال آین است 
اکه ] بازنموده آمد*. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۶۳, یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا, 
نزد ساطان ناصرالدین محمود به دهلی 
می‌رفت تا از آنجا کومک حاصل کرده خود 
راحا کم سازد. (تاريخ سند معصومی از 
فرهنگ فارسی معین). امیر غیاث‌الدین محمد 
مضطرب گشته کس نزد امیرخان فرستاد و 
کومک طلبید. (حبیب السیر جزو چهارم از ج 
۳ص ۳۸۰). و رجوع به کمک شود. 
کومل. (ک م] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از حصارهای 
یمن است. (از معجم‌الیلدان), 
کوملاد. (اخ) قریه‌ای است به همدان. (اژ 
معجم البلدان). 
کومله. [ لٍ) ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش للگرود که در شهرستان لاهیجان واقع 
است و ۷۴۰ تن سکته دارد. (از قرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۳). 
کومة. (۰۱۶ (ع !) کومه. تودٌ خاک بلند 
برداشته. (منتهی الارب) (آنندراج). توده‌ای از 
خاک و جز آن وآن را صبره گویند. ج. وّم. 
| کوام (از اقرب الموارد), توده, کیه: یک کپه 
خاک؛یک کومه خاک. (یادداشت به خط 
۰ .۰ 2 ۰ - 1 
۳-در شرح قاخرس ص ۹۴۹ دو بار تدیسم را 
آورده و معلی کرده: سیاه کردن چاه زنخ کودک.. 
و اقرب الموارد در ذیبل تدسیم آورد: دسموا 
تونة الصبی. و «نونة» در منتهی الارب ص ۱۲۸۸ 
چاهک زنخ کودک معتی شده و ظاهرا کومان 
مصحف گومان گر مانند و با مصحف گومیان 
است. 
۰ .۰ 4 
۵- در اقرب الموارد بدین معتی با ضم اول هم 
فیط شده است. 
8۰ - 7 ۰ - 8 
(امرود) !۳/۵ - ۵ 
٩-نل:‏ هرچند پسورنگین می‌گوید که به 
خدمت سلطان می‌آید حال این است. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۰۵۵۷ 
۰-صاحب اقرب الموارد به فتح کاف نیز 
ضبط کرده است. 


۰ کومه. 


مرحوم دهخدا) 

کومه. [2 /2] () با ثانی مجهول, خانه‌ای را 
گویندکه از نی و علف سازند و گاهی 
پالیزبانان در آن نشسته و محافظت فالیز و 
زراعت کنند و گاهی صیادان در کمین صید 
نشینند. (برهان). خرگاهی که از چوب و علف 
در صحرا سازند و پالیزبانان و مزارعان در آن 
نشینند و پالیز و زراعت خود را حفظ نمایند و 
صیادان نیز سازند و در آن نشسته بر صید 
کمن کنند و آن را کازه نیز گویند. (از: 
آندراج) (از انجمن آرا). کازه یعنی نشستتگاه 
پالیزبانان, (صحاح الفرس). در دیه‌های 
فارس کوید! د‌ در گیلکی کونهآ, (حاشیز 
برهان چ معین): کازه؛ کومه باشد از بهر باران 
و سایه. (فرهنگ اسدی, یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کازه؛ کومه که بر کنار بستانها 
بزنند از بهر سایه و از چوب و از نی کند. 
(فرهنگ اسدی, یاذداشت به خط مرجوم 
دهخدا). از جوانب و اطراف رعات و شبانان 
بواسطة علف گرد بر گرد آن خیمه زدند و 
خانه‌ها بنا نهادند و مأوی ساختد و آن 
خانه‌های ايشان را یه فارسی کومه نام نهادند. 
پس به سبب مرور ایام و زمان در ایين اسم 
تخفیفی واقع شد و گفتند کم. پس آن را معرب 
گردانیدندو گفتد قم. (تاریخ قم ص ۲۲). 
«برقی» گوید که قم مجمع آبهای تیمره و انار 
بود بواسطة گیاه و علف رعات احشام و 
صحرانشینان آنجا نزول کردند و خیمه زدند و 
خانه‌ها بنا کردند و آن خانه را کومه نام کردند. 
بعد از آن تخفیف کردند و گفتند « کم»بعد از 
آن معرب گردانیدند و گفتند قم. (تاریخ قم ص 
۵ ||جمه‌ای که در جنگ پوشند. (ناظم 
الاطباء), نیم‌تنه‌ای از زره. (از اشتینگاس). 

کومه‌سرا. (م ش] (اخ)۲ مرکز ناحیه شفت 
در گسیلان است و ۲۰۰ خانه دارد. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۴ 

کومیتکت. [ب] ((ع) دهی از بخش سریاز 
که در شهرستان ایرانشهر واقع و ۲۰۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۸ 

کومید. ((ج) حصاری است در جبال 
طبرستان. (از معجم‌البلدان). 

کومین. (اخ) شهرکی است به کرمان و از 
وی زیره و نیل و نیشکر خیزد و اینجا پانید 
کنند.(حدود لعالم). از واحی کرمان است 
بين جیرفت و هرموز. (از معجم‌البلدان), 

کوميه. [م ی ] (اخ) قبیله‌ای از بربر.(از معجم 
البلدان). رجوع به بربر شود. 

کوهیه. [م ی ](اخ) شهری از بربر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 

کون. [ک ] (() درخت بده را گویند و آن 


نوعی از بید باشد که بار و میوه ندهد و به 


عربی غرب خوانند. (برهان). درخت پده. 

م(آتتدراج) (فرهنگ رشیدی). درخت پده که 
نوعی از بید است-(ناظم الاطباء). درخت پده. 

ت. (فرهنگ.فارسی معین). |((ص) 

حیز و مختث را هم می‌گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء)؛ به ضم اول (کو ] است و معی 
مجازی است که در همین ماده تکرار شده. 
(حاشیة برهان. چ معین). رجوع به مدخل بعد 
شود. 

کون.(کْ و ] (ص) حیز و مخنث را گفته‌اند. 
(برهان). حیز و مخنث. (از فرهنگ رشیدی) 
(ن‌اظم الاطباء). هیز و مخث را گویند. 
(فرهنگ جسهانگیری) (آنندراج از 
جهانگیری). به ضم اول است و معنی مجازی 
است که در همین ماده تکرار شده, (حاشیذ 
برهان چ معین). رجوع به کون (معنی ماقبل 
آخر)شود. . . 

کون. [کْ و] (!) درختی است خاردار و 
ساق آن بی‌خار. صاحب مخزن الادویه گفته 
به فارسی آن را کم گویند و به ۵ شیرازی بالش 
عاشقان خوانند به سبب درشتی خارهای آن 
وبه عربی آن را قتادة و شجرةالقدس نامند. 
(آنندراج), و دجوع به گوّن شود. 

کون.() سرین و جفته و نشستنگاه بباشد. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). سرین. 
نشستگاه مقعد. در پزشکی, نشیمتگاه و در 
حسقیقت ناحیة سرینی است و مخرج در 
فرورفتگی منطقة عضلات سرینی چپ 
راست قرار دارد. (فرهنگ فارسی سعین). 
وجعاء. ورب. وربة. مسنجد. وباعة. وباغة. 
عفاقة. عضار طی. عزلاءة. عزمة. امعزمة. 
امالعزم. عَوَ. عواء. عَوّ. عَذانة. تخب. ورانیه. 
رَمَاعة. سنباء. شنبات. (ستتهی الارب). در 
است. مقعد. ته. زیر. امسوید. انجیره. پشت. 
(یادداشت 
من غند شدم ز بیم غنده 


به خط مرحوم دهخدا: 


چون خرس به کون فتاده در دام. 
ابوطاهر خسروانی (از یادداشت ایضأ). 
کوتی‌دارد چون کون خواجه‌اش لت لت 
ریشی دارد چو ماله الوده به پت. 
عماره (از یادداشت ایضأً)؛ 
گفت‌من نیز گیرم اندر کون 
سبلت و ریش موی لنج ترا 
عمارء (از یادداشت 
قربه کردی تو کون ایا بدسازه 
چون دنيةٌ گوسفند در شب غازه. 
, عماره (از یادداشت 
خایگان تو چو کاییله شده‌ست 
رنگ او چون کون پاتیله شده‌ست. 
طیان (از یادداشت 
دشمن شاء ار به مغرب است ز بیمش 


بازنداند په هیچگونه سر از کون. 


ایضا). 


ت ایضاً). 


ت ایضا: 


فرخی. 


کون. 
تا پای نهند بر سر حران 
با کون فراخ و گنده و ژند. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا ۲ 
پس به بی‌بی بگوی کز ره درد 
با چنین کون هلیله توأن خورد. 
سنایی (ازامثال و حکم ص 0۲۴۸. 
بادا گرکونت رابه فرمان نیست 
غم مخور هیچ کون سلیما 
ستائی (از یادداشت پ به خط مرحوم دهخدا), 
نای را بر کون نهاد او که ز من 
گرتو بهتر می‌زنی بستان بزن. مولوی. 
خواجه از فرط بزرگی همچو کون شد از دماغ: ۱ 
لاجرم بهر بزرگان کون بجنباند ز جای. 
خواجه سلمان (از آنندراج ذیل کون 
جنبانیدن). 
- سرخی کوش به رو آمدن: سرخ شدن از 
خشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-سوراخ کون؛ سوراخ مقعد. (ناظم الاطباء), 
- کون ترازو زمین زدن؛ برای گران فروختن 
يا عزیز کردن چیزی در بیع یا انتقال تعلل و 
تسامح کردن. (امتال وحکم ص ۱۲۴۸). 
کسون خر؛ معروف است. (بسرهان), 
نشستنگاه الاغ. (فر هنگ فارسی معین). 
-||کنایه از مردم درشت ناهموار بی‌تمیز و 
نادان و بی‌عقل و احمق باشد. (برهان) کنایه 
از احمق بی‌تمیز. (آتدراج). بی‌تمیز. احسمق. 
ابله. (فرهنگ فارسی معین). ستیزنده در 
جهل. احمق, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ 
در کون خر گربه ستیزه مثل زنند 
ایشان خر ستیزه کش‌و من ستیزه گر. 
سوزنی (از یادداشت ایض 
اما خود رد حاشی السامعین کون خری تمام بود. 


ان ت. 


(جهانگشای جوینی). 
ور کشی مهمان همان کون خری 
گاوتن را خواجه تا کی پروری. مولوی. 
گربی‌هنر به مال کند کبر بر حکیم 
کون خرش شمار | گرگاو عنبر است. 
سعدی ( گلستان). 


کون خری: ادانی, گولی. حماقت. -. اناظم 


الاطباء). بلاهت. حماقت. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا): 
بود اقامت ارباب عقل کون خری 

1 - ۰ 2 - ۰ 


۳-ایسن کلمه در فرهنگ جغرافیایی ایران 
نيامده» ولی دو ررستا یکی به نام مار از 
دهتان شفت و دیگری ک کمتر از دهتان حرمذ 
بخش مرکزی فومن در این فرهنگ آمده که بعید 
نیست کومه‌سرا یکی از این دو روستا باشد. 

۴- در پادداشت دیگری از مرحوم دهخدا این 
شاهد به نام عسجدی ضبط شده است. 


کون. 
در آن دیار که شاعر بودکم از پیطار, 
ملا ماتمی مازندرانی (از آندراج). 
لوزینه به گاو دادن از کون خری است. 
؟ (از مثال و حکم صی ۱۳۷۲). 
- |[بدی. (ناظم الاطباء). 
- |ازبونی. (نظم الاطباء, 
- ||بدعملی, (ناظم الاطباء 
کون و پیزی. رجوع به پیزی شود. 
<کون و کچول؛ قر و غربیله. غربیله. رقص و 
کچول.لور و سمول. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کچول و کاچول شود. 
کون و کچول کردن؛ جفته و سرین 
جنبانیدن رقص را, رقصیدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): شربتی از این" به خونی 
دادند, چون بخورد. اندکی روی ترش کرد. 
گفتند: دیگر خواهی؟ گفت: بلی. شرتی دیگر 
پدو دادند» در طرب کردن وسرود گفتن و کون 
و کچول کردن امد. (نوروزنامه. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- امثال: 
کون خر درخور است پرسر خر 
؟ (انتدرا اج). 
کون خر را به مصلحت بوسند. (از انتدراج), 
کون خود را به خایه پا ک‌کند. (ز آندرای). 
کون نداری هلیله چرا خضوری؛ یعنی ایفا 
نتوانی کرد وعده چراکنی. (امتال و حکم ص 
۳۸ 
|اسوراخ. چشمه. سوفار: کون سوزن؛ 
سم‌الخیاط. سوفار سوزن. چشمة سوزن. 
چشم سوزن. (یادداشت به خط مرحوم 
دفخدا). اایخ. بن. نوک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدااء 
-کون آرنج یا کونارنج؛ تیزی بن آرنج, تیزی 
است‌خوان ساعد از جانب وحشی, تیزی آرنج 
از جانب وحشی آن. تیزنای آرنج. تیز؛ مرقق. 
تیزة ارنج. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|[(ص) کونی. امرد. مخت. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(یسوند) مزید موخر امکند: 
سارکون, زیکون, آبسکون, دیرانکون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کون. اک ] (ع مص) بودن. (ترجمان لقرآن) 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بودن و هست 
شدن, و کیان و کيتونة مثل آن است. (ستتهی 
الارب). کان الشیء کوناً و کیان و کینونةه 
حادت شد آن شیء و پدید آمد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب السوارد). بودن و هست 
شدن ...و در شرح نصاب نوشته که کون 
بالفتح سصدر است به‌ععتی موجود شدن 
چیزی و عالم موجودات را کون از آن گویند 
که بعد از نابود شدن بود شد. (غیاث). بودن و 
هست شدن. (آنندراج), هست شدن. (فرهنگ 


پذیرفتار کسی گردیدن, 


فارسی معین). | 


(متتهی الارب). پذیرفتار گردیدن. (از 
آنندراج): کان علی فلان کوناً و کیانا؛ 
پذیرفتار گردید و تکفل کرد آن را (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). و کیانة اسم بت 
از آن. (از اقرب الموارد). |[ریسیدن رشته راء 
(از منتهی الارب). کنت الفزل کون ریسیدم 
آن رشسه راء (مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). |[برای کسی که دشمن دارند او را 
گویند:لا کان و لایکون؛ یعنی هرگز نباشند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و عرب دشمن 
را گوید به هنگام نفرین «لا کان و لاتکسون»؛ 
یعنی آفریده تشد و نجنبید و این کنایه از مرگ 
اوست. (از اقرپ الصوارد). |اکنت الکوفته 
یعنی بودم در کوفه, و منازل کأن لم‌یکنها احد؛ 
یی منزلهایی که در آنها کسی ننوده. (از 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || علمای نحو می‌گویند: کان از افعال 
ناقصه است که رفع می‌دهد اسم را و نصب 
می‌دهد خبر را مانند: کان زید عالماًء ولی 
هرگاءه به‌معنی ثبت باشد مانند: کان ال و 
لاشی» معه, و یا یه‌منی حدث مانند: اذا کان 
الشتاء فادفئونی فان الشیخ بهدمه الشتا», و یا 
به‌معنی حضر مانند: و ان کان ذوعسرة و یا 
به‌سعنی وقع مانند: ماشاءافهء کان بی‌نیاز از 
خبر خواهد بود. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و در اینگونه موارد از افعال تامه 
است. منتهی الارب. و نیز کان گاه به معنای 
اقام آید. (منتهی الارب). گاء به‌معتی اقام آید. 
مانند: کانوا و کنا. (ناظم الاطباء). و گاهی 
ه‌معنی صار مانند: و کان من الک‌افرین. و از 
برای استقبال نیز گاه آید. مانند: یخافون یوماً 
کان‌شره مستطیر. و گاهبه‌معنی ماضی منقطع 
باشد. مانند: و کان فی المدينة تسعة رهط. و 
گاه‌یه‌معنی حال, مانند: کنتم خيرامة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). و 
گاهبه‌معتی استتا آید. مانند: جاونی و لایکون 
زیده مانند آن است که گویی: لایکون الانسی 
زیداً. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گاه 
کان زائده باشد و جهت توکید آن را در کلام 
آرند و در این صورت دارای اسم و خبر 
نباشد. مانند: و کیف نکلم من کان فی السهد 
صبیاً. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کون. اک (ع (اسص, [ا هستی و وجود. 
(ناظم الاطباه). بود. هستی. وجود. (فسرهنگ 
فارسی مسعین). بنوش, هستی. وجود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ... هزار 
سال خدای را سجده کرد, او را صالح نام 
کردندو همچنین بر هر آسمائی... او را نامی 
کردند تا بر همه کون بکگردید تا یک وجب از 
زمین و عرش نماند که همه را به سجده 
نیاراست. (قصص الانبیاء). 
کآنچه‌گويم همی خبر دهدت 


کرن. ۱۸۷۵۱ 


از نهاد وجود کون و عدم. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۳۵۹). 
به نام او کرد ایزد جهان پر از نعست 
هنوز کون وی اندر ازل نگشته تمام. 
مسعودسعل. 
تا خیال چهره‌اش در چشم ماست 
هرچه در کون است کان می‌خواندش. 
خاقانی. 
حاصل شش روز کون چون تویی از هفت چرخ 
بر توسزد تا ابد ملک جهان محتشم. 
خافانی. 
فلک خود سوگند بر همت او 
که‌در کون جز تو مقدم ندارم. خاقانی. 
ای در هوای مهرت ذرات کون گردی 
وی از صفات چهرت جنات عدن وردی. 
سلمان ساوجی. 


||گیتی. عالّم. (از ناظم الاطباء) به‌معنی دنا و 
این جهان. (غیات). جهان. عالم. گیتی. ج» 
| کوان.(فرهنگ فارسی معین): 

همه پست و دراز عمر چو کون 

همه کوتاه دیده چون فرعون. ستائی. 
دو کون دیا و عقبی. زمین و آسمان, عالم 
چسمانی و عالم روحانی, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا؛ 

دارم سر آنکه سر برآرم 


خود راز دو کون بر سر آرم. خاقانی. 
هت مرد حقیقت ابن‌الوقت 
لاجرم بر دو کون پیروز است. عطار. 
بر فرق خا ک‌ریزا گریک نفس ترا 
در هر دو کون داعن وحدت فتور یافت. 
عطار. 
بیا که وفت‌شناسان دو کون بفروشند 
به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی. 
حافظ. 
من که سر درنیاورم به دو کون 
گردنم‌زیر بار مت اوست. 
حافظ. 
حمّا که به هر دو کون امیری 
گرپیشتر از اجل بمیری. 
امیرحسیی سادات. 
ذرات دو کون را به هم بیشی نیست 
؟ (از اشال و حکم ص ۷۸۷), 


-کسون و مکان؛ یعتی هستی و جبای. 
(آتندراج). جهان و هم موجودات که در 
اوست. دنیا و ماقها. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
جایی که هست فزون از کل کون و مکان 
جایی که هست پرون از وهم ما و شما. 

خاقانی. 
چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته‌ای 


1 -آب انگور مخمر 


۲ کون. 

هیچ دامانت نگیرد هستی کون و مکان. 
خاقانی. 

به ولای تو که گر پند؛ خویشم خوانی 

از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. 


 .ظفاح‎ 


خسرواگوی فلک در خم چوگان تو باد 
ساحت کون و مکان عرص میدان تو باد. 
حافظ. 
گوهری‌کز صدف کون و مکان بیرون بود 
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد. حافظ. 
حاصل کارگه کون و مکان این همه تیست 
یاده پیش ار که اسباب جهان این همه نیست. 
حافظ 
||چیز نوپیدای زشت غیرمعتاد. اسنتهی 
الارب) (آنتدراج) هر چیز نو ریا اصلی. 
(ناظم الاطباء). || حرکت و سکون. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ ج, | کوان, 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء). |[ذات و 
جبلت و طبیعت. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
فلسفه) کون یعنی وجود. «صرف‌الکون». 
یعنی وجود محض. « کون در عین»» یعنی 
وجود در خارج» در مقابل « کون در ذهن». 
یعنی وجود ذهنی. به هر حال عالم کون, یعنی 
عالم وجود. می خاص این اصطلاح عبارت 
از امری است که حادت شود بطور دشمی. 
مانند آب که تبدیل به هوا گردد. در مقابل 
استحاله که تغییر صورت به نحو تدریج 
می‌باشد. شیخ‌الرئیس گوید: کون. عبارت از 
اجتماع اجزاء و فساد عبارت از افتراق 
آنهاست. ابوالبرکات گوید: کون عبارت از 
حدوث صورتی است در هیولا و فاد زوال 
صورت می‌باشد. عالم کون و فاد. یمنی 
جهان جسمانی که در معرض تحول و خلع و 
لین است. محققان فلاسفه حصول صور و 
زوال آنها رابطور دفعی منکرند و گویند کون و 
فاد حصول و زوال تدریجی می‌باشد و 
محال است که بطور دفعی صورتی تقرر یابد و 
یا زایل گردد. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلتی تألیف سیدجعفر سجادی). 
<کون خیالی؛ یمتی وجود خیالی و وجود در 
مرتبت خیال. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی), 
کون ذهنی؛ وجود ذهنی. موجودات عالم 
خسارج و عین را وجود دیگری است در 
اذهان, زیرا شکی نت که انسان به واسطهً 
حواس ظاهري خود اشیاء را احساس و 
ادرا ک کرده و به واسطة قوای باطتی به قوای 
عقلی مرتسم می‌شوند. آنچه را انسان از اشیاء 
و موجودات خارجی درمی‌یابد و در قوت 
حافظه و در ذهن او حاضر می‌شوند مطابق 
است با آنچه در خارج است. مثلاً از آتشس 


صورت اتش مصور می‌شود و از اپ صورت 


آب و بالجمله انسان په‌واسطة حواس و قوای 
رظاهرء و باطه په اشیای خارج علم پیدا 
می‌کند و علاوه بر اموری هم که وجود عینی 
خارجی محسومی ندارد علم حاصل می‌کند 
و صوری از آنها را ساخته و مصور می‌کند. 
(فرهنگ علوم عقلی ایضاً ص ۳۷۹ و ۶۱۹. 
کون صاعی؛ وجود صناعی. (فرهنگ 
علوم عقلی ایضأّ. مقابل کون طبیعی. 

کون طبیعی؛ وجود طبیعی, در مقایل وجود 
صناعی. (فرهنگ علوم عقلی ایضاأ. مقابل 
کون صناعی. 

< کون عینی؛ وجود خارجی. وجود عینی, 
مراد از وجود عینی. وجود خارجی اشیاء 
است, در مقابل وجود ذهنی. (از فرهنگ 
علوم عقلی ایضاً ص ۳۷۹و ۶۲۱). 

- کون مطلق؛ یعنی مطلق وجود با وجود 
مطلق و گاه مراد از کون مطلق کون جوهری 
است که عنصری از عنصری دیگر تکون یابد 
در مقابل کون مقید که جوهری حالتی دیگر به 
خود گیرد. قسم اول چنانکه آب تبدیل به هوا 
شسود و قسم دوم چنالکه آب گرم شود. 
(فرهنگ عسلوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). 

کون مقید. رجوع به ترکیب قبل شود. 
کون و فساد؛ موجود شدن و تباه گردیدن. 
(غیاث) (انندراج). عبارت است از معرفت 
تبدیل صور پر ماد مشترکه. (نفایس الفئون), 
دو حاتی هستند که متعاقب و متوارد بر 
مسوجودات جهان طبیعت‌اند. چنانکه 
موجودات همواره در معرض خلع صورت و 
لبس صورتی دیگرند. خلع صورت را فاد و 
لیس صورت دیگر را کون گویند, چنانکه آب 
تبدیل به هوا شود یعنی صورتی را رها کرده 
متلبس به صورتی دیگر گردد. کون و فساد, 
وجود و تباهی دفعی هستند بر خلاف 
استحالت. بطور کلی موجودات بر دو قم‌اند: 
بعضی قابل کون و فساد نمی‌باشند. یلکه 
مبدع‌اند و آنها را هیولای مشترک قابل‌تبدیل 
به صور نمی‌باشد. خواجه نصیر طوسی گوید: 
آنچه در جوهر افتد دفعتا باشد و آن راکون و 
فساد خوانند. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی). کون؛ تلبس صورت 
عسنصر و فساد. تخلم آن صورت است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در پهلوی 
این دو اصطلاح را بوشن آوبتاسیتن ۱ 
می‌گفتند. کون و فساد؟ نزد قدماء یکی از 
شعب طبیعی بود در معرفت ارکان و عناصر و 
تبدیل صور بر ماد مشترک. (از فرهنگ 
فارسی معین)* 

طلب کن بقا را که کون و فاد 

همه زیر اين گنبد چنبری است. 

ناصرخرو, 


کوناکسا. 


و بدایع ابداع را در عالم کون و فساد پیدا کرد. 
( کلیله و دمد). 

ماندم به دست کون و فساد اندرون اسیر 

با این دو پای‌بند چگونه سرآوزم. خاقانی. 
| (اصطلاح تصوف) تمام موجودات را گویند. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف سیدجعفر 
سجادی). 

کون جامع؛ انسان کامل است که مظهر 
تمام‌تمای حق است. شاه نعمت‌الّه گوید: 
کون‌جامع مظهر ذات و صفات 

سایهٌ حق آفتاب کاینات 

وجهی از امکان و وجهی از وجوب 

در شهادت آمد از غیب‌الفیوب 

صورت و معتی بهم آراسته 

ظاهر و باطن بهم پیراسته 

جمع کرده خلق و با خود همدگر 

همچو نوری می‌نماید در نظر 

هفت دریا قطره‌ای از جام آو 

روح قدسی رند دردآشام او. 

(قرهنگ مصطلحات عرفا ایضأً. 

کون. (ک ٍ /ک و] ((ج) نام روستایی است 
که‌در هر عاشورا ده‌هزار مرد انجا جمع شوند. 
(فرهنگ جهانگیری). روستا و مجمعی باشد 
در عاشورا که چندین هزار کس جمع شوند و 
به این معنی به فتح اول و ثانی هم به نظر آمده 
است. (برهان). نام روستایی که روز عاشورا 
در آن مردم جمع شوند. لیکن بدین معنی کدن 
است به دال و در فرهنگ به واو گفته. (فرهنگ 
رشیدی). در فرهنگ جهانگیری, روستایی 
که‌گفته‌اند در عاشورا ده‌هزار مرد در آن جمع 
شوند. برهان نیز چنین نوشته, اما رشیدی گفته 
کاف و واو نت به جای واو دال است و کدن 
صحیح است. باری چنین روستایی که گفتهاند 
در عاشورا ده‌هزار شیعی در آن جمع شوند 
باید که در ایران باشد و معروف نگردیده و نام 
او خنیده نشده و خالی از غراجی نخواهد بود. 
(آتدراج) (انجمن آرا). 
کون آب‌زنک. از ن] (اسرکب) 
چچلاس, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به چچلاس شود. 
کوئاب. ( مرکب) آبی که از آب دادن کردها 
و سیراب شدن آن به زمین زیردست نشیند. 
آبی که از زراعت و مزرعة دیگر زهد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوفا کسا. [کون نا ((خ)" محلی بود در 
بازده‌فرسخی بابل از طرف شسمال و تصور 
می‌کنند که در نزدیکی خرابه‌هایی است 


۵۵ با اوه - 1 

ممتامن۳هع او و0۵۳۵ - 2 
(قرانسوی), 

3 - 8: 


کونال. 


موسوم به کونیش و اکنون اين محل را خان 
اسکندریه گویند. در اين محل بین کوروش 
کوچک و اردشیر دوم جنگی روی داد و این 
جنگ یکی از وقایم مهم تاریخ به شمار 
می‌رود. (از ابران باستان ص ۱۰۱۲). و 
رجوع به همان مأخذ صص ۱۰۳۰-۱۰۱۲ 
شود. 

کونال.() میوه درخت داز. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 

کونال.(! مرکب) (از: کون. بن + آل. حرف 
نبت) در اصطلاح بنایی» بن برون سوی 
دیواری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کوفام. () کیتگاه و یا گریزگاه حیوانات 
وحشی. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). کنام. 
(از اشتینگاس). 

کونانی.(اخ) دمی از دهستان طرهان که در 
بخش طرهان شهرستان خرمآباد واقع و مرکز 
دهستان است. دارای ۲۰۰ تن سکنه است که 
از طضايفة کونانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کونانیی. ((خ) دهی از دهتان نورعلی که 
در بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد واتع است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد که از طايفةٌ چواری 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶), 

کونبان. (نْ] ((ج) شسهری است. (مسنتهی 
الارب), نام شهری به تقدیم نون مضمومه بر باء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). . 

کون‌برهنگی. اب / ب ز ‏ / نا 
(حامص مرکب) حالت و صفت کون‌برهند. 
کون‌لختی. رجوع به کون‌برهنه و کون‌لختی 
شود. 

کون برهنه. [ب /ب رن /ن] (ص مرکب! 
آنکه شلوار به پای ندارد. انکه کون وی 
پوشش نداشته باشد. آنکه جفته و سرین وی 
لخت باشد؛ 

محتسب کون‌برهنه در بازار 
قحبه را می‌زند که روی بپوش. سعدی. 
اابی آبرو. بی‌سروپا. 

کون پازگی. [ر /رٍ ] (حامص مرکب) کون 
دادن,(ازآنندراج). مختی. (ناظم الاطبام. 
آمردی. مخنقی. (فرهنگ فارسی معین): 
زخمی که بر آن جفتذ سم‌اندام است 
شق‌القمر معجز کون‌پارگی است. 
علی‌قلی بیک ترکمان (از آنندراج). 

|| ف ضیحت. رسوایی. (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کون‌پاره 
شود. 

کون پاره. [ز /ر] (ص مسرکب) امرد. 
مخنت. ||مقتضح. رسواء (فرهنگ فارسی 
معین). ||نوعی دشنام است کنایه از مفعول 
بودن طرف. افرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 


کون پرست. [پ ز] (نسف مسرکب) 
کون پرستنده. امردباز. غلامباره. افرهنگ 
فارسی معین): 
هرکه شد کون‌پرست بر خبره 
گوزیابد تواب! از انیرد 

ستایی (حدیقه ص ۶۶۲ 

کون پرستی. [پ ز] (حامص مرکب) 
امردبازی. غلامبارگی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کون‌پرست شود. 

کون پوش. (نف مرکب) پوشند؛ کون. آنچه 
کون را بوشد. ||([ مرکب) ساغری‌پوش. 
کفل‌پوش.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا:ٌ 
که خیش با گلاله به سر درکشد فسار 
وز کوردین کند جل و کون‌پوش هفت‌رنگر 

سوزنی (یادداشت ایضا). 

کون ترکت. [تَ ر] (!مرکب) قسمی آفت و 
بیماری کرم پیله و آن شکافی است که در ین 
کرم پدید آید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوفچ. (ک و ] (() شونز راگویند که سیاهدانه 
یاشد و آن رابر روی خمیر نان پاشند. 
(برهان) (آنندراج), سیاهدانه. شونیز. (ناظم 
الاطباء. اسم فارسی شونز است. (فهرست 
مخزن الادویه). ||باز شکاری. (ناظم الاطباء) 
(از اشتبنگاس). 

کونجان. [ ] (لخ)" دیهی است از ولایت 
اعلم همدان و فخرالدین ابراهیم‌بن بزرجمهر 
عراقی شاعر از آنجاست. (از تارپخ گزیده 3 
اروپا ص ۸۲۲). 

کونحان. (ک رٍ (!خ) از دیهای شیراز است. 
(از انساب سمعانی). رجوع به کونجان شود. 

کونجانی. اک ](ص نسبی) موب است 
به کونجان. (از اناب سمعانی). رجوع به 
کونجان‌شود. 

کون‌حنبان. [جُمْ] (نف مرکب) رقاص و 
مسخره, (آنندراج). کون‌جنباننده. کسی که در 
حال رقص نستگاه خود را حرکت دهد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
زتی آموز در صحرا سماع بیخودی کردن 
کمانچه‌وار باشی چند کون‌جنبان محفلها, 

محمدقلی سلیم (از آتدراج), 
|ا(ق مرکب) رقص‌کنان. (ناظم الاطباء). 

کون‌جنبانکت. اج ن] (( مسرکب) 
دم‌جستبانک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به دم‌چتبانک شود. 

کون جنبانی. (جُمّْ] (حامص مرکب) 
عمل کون چنباندن, (فرهنگ فارسی معین), 
عمل کون‌جنبان. و رجوع به کون جنبانیدن و 
کون‌جنبان شود. 

کون جنبانیدن. (جمْ د) مص مرکب) 
کنایه از تعظیم دادن (آنندراج): 
خواجه از فرط بزرگی همچو کون شد از دماغ 


کون دادن. ۱۸۷۵۳ 


لاجرم بهر بزرگان کون بجنباند ز جای, 
خواجه سلمان (از آتدراج). 
|ارقص و مسخرگی. (آندراج). حرکت دادن 
نشستگاه در حال رقص و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوفچه. [ ]() اسم هندی مرضی است که به 
فبارسی ک‌لنگ گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به کلنگ شود. 
کون خاریدن. [ذ](مص مرکب) خارش 
دادن نشستتگاه. (فرهنگ فارسی سعین) 
|اکنایه از پهیمان شدن باشد. (برهان) 


(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
آولش هرکه پشت پای تزد 
آخر از دست او بخارد کون. 
؟ (از آتدراج). 


کون خرما. [ن ] (سرکیب اضافی, ( 
مرکب) فلس‌گونه‌ای که بر بن ميوة خرما یاشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اجوش 
خرد بر بدن. قسمی از بئور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا 

کون‌خزه. [خز /ز](مسص مرکب) 
سربدن کودک بر نشیمن پیش از راه افتادن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مدخل بعد شود. 

کون خیزه. زر /ز ] ((مص مرکب) کشیدن 
خود را به زمین با نشستنگاه چنانکه کودکان 
پیش از به راه افتادن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), راه رفتن کودکان کمتر از یک 
ال به حال تشسته و کشیدن آنان خود را به 
این طرف و آن طرف در اين حالت. (فرهنگ 
لفات عامیانة جمالزاده). و رجوع به کون‌خیزه 
کردن‌شود. 
کون‌خیزه رفتن (راه رفتن): ته کون راروی 
زمین مالیدن و جلو رفتن, چنانکه کودکان 
کنند.(فرهنگ فارسی معین). 

کون خیزه کردن. از /ز ک :) اسص 
مرکب) رفتن به جانبی با کشیدن نشیمن 
چنانکه کودکان آنگاه که راه رفتن نتوانند و 
پیران سخت فرتوت و برخی پای‌شکستگان, 
رفن به سرین. بدْغ. حبو. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به مدخل قبل شود. 

کوند. 1 ]((خ) دهی از دهستان دشتابی که در 
بخش بوین شهرستان قزوین واقم است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 1۹ 

کون دادن. [5] (مص مرکب) مفعول 
بودن. امرد بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
راضی به عمل بد شدن. برای مفعول واقع شدن 


۱ -در یادداشتی بخط مرحوم دهخدا: عرض. 
۲ - در ناریخ گزیده چ عبدالحسین نوایی (ص 
۸ کرمجان. 


۴ کوندج. 


آماده بودن. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
کوندج. [ ]([خ) دهی از دهستان بشاریات 
که در بخش آپیک شهرستان قزوین واقع 
است و ۲۸۲ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱. 
کون دريددگي. دد/:](حامص مرکب) 
کیفیت کون‌دریده. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌پارگی. رجوع به کون‌پارگی و کون‌دریده 
شود. 
کون‌دریده. [دد/د](نسف مرکب) 
کسی که کونش رابه مباثرت پاره کرده 
باشند. پاره کون. (فرهنگ شارسی سعین), 
کون‌پاره 
سخنش سریرهنه همچو تنش 
معنیش کون‌دریده همچو زنش. 
سنائی (حدیقه از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کون‌باره شود. |[کنایه از بی‌حیا. 
بی‌شرم. (فرهنگ قارسی معین), 
کوندلان. [د] ((خ) دهی از دهستان میرده 
که‌در بخش مرکزی شهرستان سقز واقم است 
و ۴۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
کونده. [دهُ] (نف مرکب) کون‌دهنده. 
مفسول. امرد. (فرهنگ فارسی معین). مفعول,. 
کسی که برای فعل بد آماده است. و مفعول 
واقع شده (یا حتی شفل خود را این عمل قرار 
داده است). (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
کونده. (ک و د/<]() جوالی بو که کاه در 
آن پر کنند و آن بر مثال دام باشد. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۰۶). چیزی باشد از گیاه 
باه همچون دام که کاه بدان بکشند. (صحاح 
الفرس). چیزی باشد که آن را مانند دام از 
علف بافند و در آن کاه و سرگین و امثال آن 
کنند و بر شتر و الاغ پار کرده هر جا که 
خواهند برند. (برهان) (انندراج) چیزی که از 
گیاهبافند شبکه دار و کاه بدان کشند. (فرهتنگ 
رشبدی). چیزی مانند تور که از علف بافند و 
در آن کاه و سرگین و جز آن ريخته بر خبر و 
شتر بار کرده هر جا خواهند برند. اناظم 
الاطیاء). جوال, (فرهنگ فارسی معین). 
جوالی از گیاه بافته بر مثال دام و کاه کشان 
دارند. تور و دام کاه زدن. تور علفی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
ماتند کسی که روز باران 
باراتی پوشد از کونده. لبیبی (از لفت فرس). 
|اشبکه. (مهذب الاسعاء). |[(ص) 
سوراخ‌سوراخ چون دام و تور. مشبک. هسر 
چیز سوراخ‌سوراخ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
همی زند نفس سرد با هزار نفس 
در کونده ویران دریچه‌های دمان. 
قری‌الدهر (یادداشت ایضاا, 


|| خرپز؛ نارسیده را نیز گویند. (بر‌هان) 
| (آتدراج) (ناظم الاطباء), اسم بطیخ خام 
است. (انجمن ارا) اسم فارسی بطیخ خام 
است. (فهرست مخژن الادویه). 
کونده. (ک و د /د] (اخ) نام محلی کتار 
جاد؛ٌ طهران و قروین.میالل قشلاق و حصار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام دهی در 
چهارفرسخی قزوین که منزلگاه از طهران به 
قزوین است. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
کوندج‌شود. 
کوفسته. [ن تَّ /ت] (! مرکب) (از؛ کون + 
استه), استخوان کون, (فرهنگ فارسی معین). 
|اجسفته و سرین و کفل آدسی را گویند. 
(برهان). کونه. سرین را گویند و قبل طرف 
سرین و این لفت مستعمل و معروف پین‌الاس 
است. (آنندراج) (انجمن آرا), کفل. کپل. عجز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخداا), سرین و 
جفته و کفل آدمی و اسب. (ناظم الاطباء): و 
چون بکویند! و اندر زیت آشارند ... چون بر 
کونسته طلا کنند عرق‌السا را سود کند. 
(الابنیه عن حقایق الادریه. یادداهت به خط 
مرحوم دهخداا. و عرق‌النساء را مفعت کند 
چون بر کونسته ضماد کند.؟ (الابنیه عن 
حقایق الادویه, یادداشت ایضأ) 
چون که کونسته نا گهان بجهد 
مژده دولت و مراد دهد. 
(ناظم رساله اختلاجات از آتدراج). 
القطاة+ کونستة اسب. (السامی فی الاسامی, 
یادداشت ایض الیزخ؛ آن اسب که کونستة 
وی فسرونشته بساشد. (مهذب الاسماءی 
یادداشت ایضا). السعجز؛ بر کونستة ستور 
نشستی. (زوزنی, یبادداشت ایضأ) بوص؛ 
کونستة مردم. (مهذب الاسماءه, یبادداشت 


ایضا) ۰ 
کوفسو. [ ]((خ) شهری است [به هندوستان ] 
و اندر او بتخانه‌هاست. (حدود العالم). 


کونسوو. (کن س‌ژو ](فرانسوی:!) "کنسرو. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرو 
شود. 

کون‌سره. (ش ز /ر ] (امص مرکب) عمل 
غیژیدن کودکان و زمین‌گیران. غیژیدن 
چنانکه مردمی اشل از دو پای یا کودک پیش 
از راه افتادن. رفتن کودک با کشیدن ننیمنگاه 
بر زمین. غیژیدن در حسال نشسحه بودن. 
چنانکه طفل شیرخوار. و با گردن صرف شود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), سر خوردن 
در حال نثسته. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 

کون‌سوخته. زتَ /ت] (ن‌مف مرکب) 
آنکه سرینش سوخته. ||کنایه از کی که 
زیانی سخت دیده. آنکه کلاه به سرش رفته. 
|| شخصی که از نام و ننگ درگذشته باشد. 


کون‌کمونچه. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین)؛ 
در گلشن عشق بدقماریم 
کون‌سوخته‌های روزگاريم. ۱ 
غزالی (از آنتدراج). 
کون‌سوژه. رز /ز] (سص مرکب) 
کون‌سوختگی. ||در تداول عامه. کنایه از 
زیان سخت دیدن. کلاه به سر شخص رفتن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تأثر و تألمي شدید 
و پیشتر از حد. اسف بسیار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). | ([مرکب) مرضی که در 
پاره‌ای مرغان یا جوجهٌ بوقلمون پدید آید و 
برای جلوگیری از آن همه روزه چرب کردن 
سوراخ دبر ضرور است. بیماریی که در 
مرغان و خاصه بوقلمون پدید آید و در مخرج 
است. بیماریی مرغان و بالخاصه جوجه‌ها را 
کهاز خوردن دانه‌های زفت پیدا آید. 
بن‌سوزه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کونکت. [نّ] ((خ) دهی از دهستان چانف که 
در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع است 
و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 
کونکرا. [ ](خ) شهرکی از تبت که به قدیم از 
چین بود و میان کونکرا ورای کوتیه قلعه‌ای 
عظیم است بر دست راست و بر سر کوهی بلند 
نهاده است و خزیه‌های تبت خاقانی انجا 
باشد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص ۷۵. 
کون کردن. اک وک ] امص مرکب) 
مباشرت کردن از راه دیر. جماع کردن از پس. 
(فرهنگ فارسی معین). لواط, وطی از دبسر. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
کون کش. [کو ک /ک ] (نف مرکب) قواد. 
دلال محبتی که پسران بدکار را پکار می‌برد. 
|به شکل دشنام یا به منظور مزاح به اشخاص 
گفته می‌شود. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده), و رجوع به مدخل بعد شود. 
کو نکشی. (کر ک /ک ) (حامص مرکب) 
قرساقي کون. مقابل آن کس‌کشی بود. 
(آندراج). و رجوع به مدخل قبل شود. 
کون کمونچه. (کوکج /چ ا(ص‌مرکبا 
کی که لثیر و کفل او بیش از حد معمول 
بیرون زده و متمایل به سمت خارج باشد. 
دربار؛ چنین شخصی گویند: کونش طاقچه _ 
دارد. در ترانه قدیمی که از طرف هواخواهان 
استبداد و دوستداران شاه شهید در هجو میرزا 
رضا سروده شده چنین آمده است: 
اون میرزا رضای قدکوتوله 
زد شاه شهید با گلوله...درق 
آون میرزا رضای کون‌کمونچه 


۱-#عاقرقرحاه را. 


۲ - افو تنج» («پردنه) راء 
۰ - 3 


کون‌کن. 
زد شاه شهید با طبونچه...درق. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 
کون‌کن. [کو کُ ] انف مزکب) کسی که از 
راه دبر مباشرت و جماع کند. امردپاز. 
غلامباره. (فرهنگ فارسی معین). بچه‌باز: 
تف‌کار. اهل نم. لاطی. ایسرج‌میرزا راست در 
عارف‌نامه؛ 
کناررستوران قلا نمودی 
زکون‌کنهای تهران درربودی, 
(فرهنگ لفات عامانة جمالزاده), 
کو نکنی. زکو کْ ] (حامص مرکب) از راه 
دبر جماع کردن. امردبازی. غلامبارگی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مدخل 
قبل شود. 
کونکه. اکو ک] (خ) ۱ ناحیتی ببه اسپانیء 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
« کوئنکا» در همین لفت‌نامه و الحلل 
السندسية ص ۷۶و ۱۱۵ و ۱۱۶ شود. 
کونگان. ((خ) دهی از بخش قصرقند که در 
شهرستان چا‌بهار واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰۸ . 
کون گشاد. (گ] (ص مرکب) در تداول 
عامه, کسی که سوراخ دبرش فراخ باشد. 
|[کایه است از تتبل. کاهل. (فرهنگ فارسی 
معین). سخت کاهل در کارها. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), آدم تتبل و سست و پی 
کار نرو. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
کون گشادی. زگ ] (حامص مرکب) در 
تداول عامه قراخ‌کونی, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مدخل قبل شود. |[کتایه 
است از تسنبلی. کاهلی. (فرهنگ فارسی 
معین). بيکارگی. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 
کون لخت. [ل] اص مرکبا کسی که 
کونش برهنه باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌برهنه. و رجوع به کون‌برهنه شود. 
کون لختی. [ل] (حامص مرکب) برهنگی 
کون و عورت کسی. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌برهنگی, 
کون لیس. (نف مرکب) کون‌لیسنده. متملق 
سخت‌پت. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به مدخل بعد شود. 
کون لیسی. (حامص مرکب) تملق و 
تبصیصی سخت به رذالت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل قبل شود. 
کون‌موز. [] انف مرکب) کون‌مرزنده. 
کون‌کن.(فرهنگ فارسی معین). 
کون مرژک. ۶ (صاس مرکب! 
کون‌کی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


ماد؛ قبل شود. 
کون 9 پیزی. (نْ] کیب عطتی, | 
مرکب) آمادگی داشتن برای کار. لباقت کاری 


را داشتن: فلان کس کون و پیزی کار کردن 
نداررد. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
کونوس.() ارگیل (در گیلان و مازندران) 
گاواوبا. (یادداشت به خط مرحوم دهمخدا) 
ازگیل در گیلان و مازندران. کنس. کنوس. 
(جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج۲ ص 
۳۵ 

کونه. [نْ / ن ] () به‌معنی کونسته است که 
کفل و سرین آدمی باشد. (برهان). کونسته. 
(آندراج) (فرهنگ فارسی معین). سرین و 
قیل طرف سرین. (فرهنگ رشیدی). سرین:و 
جفته و کفل ادمی و اسب..(ناظم الاطباء), هر 
یکی از دو طرف نشستتگاه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پس شیرین را گفت او را 
برهنه کن تا همة اندام وی بنگرم. او را برهته 
کردهمً اندام او درست بود مگر که کون چپ 
او کهتر از آن راست بود. (ترجمة تاریخ 
بلعمی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا/, 
انگشتان دست باریک نه دراز و نه کوتاه و 
شکم با بر راست و دو کونه از پس پشت 
بلتدتر و میانه باریک. (ترجم تاریخ بلعمی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چون معاویه 


به محراب اندرشد به نماز: مبارک شمشیری 


بزد و راست برفت بر تخت او و هر دو کوند 


تا استخوان فرودآورد. (سجمل السواریخ و 
القتصص). 
شود دو کونه چو گلزار و بزم چون گلشن . 

آمیر معزی (از فرهنگ رشیدی). 
از نشان دو کول من غر. 

سنائی (از فرهنگ رشیدی), 

| پیاز پاره‌ای نباتات چسون پیاز نرگس و 
سنبل و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اقمت خورا کی‌بعضی گیاهها. غدهٌ 
بعض گیاهان چون سیب‌زمینی و شلفم ۳ 
زردک و اشال آن. جزء مأً کول‌بعض گیاهان 
ملصق به ريشه چون سیب زمینی و غیره. بیخ 
پاره‌ای نباتات چون کلم و شلفم و تسرب و 
سیب‌زمینی و آن را خایه نیز گویند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ته چیزهایی, نظیر؛ 
پیاز و تربچه و نظایر آن. ||های آخر کلمه. 
های نست و تشبیه است. (فرهنگ لفات 
عسامیانة جسمالزاده). |[بسیخ. ريشه. بن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کونه بستن؛ ريشه کردن؛ پیاز آدم» هر جایی 
کونه‌نمی‌بندد. (امثال و حکم دهخدا) 
کونه کردن پیاز؛ پا گیرشدن. استوار شدن 
در جایی, سابقه پیدا کردن و نفوذ یافتن و میخ 
خود را کوپیدن: بگذار فلان کس یک قدری 
پیازش در اینجا کوند کند. آن وقت خودش را 
نضان سی‌دهد. (فرهنگ لفات عامیان 
جمالزاده). 
|[ته چیزی. (فرهنگ فارسی معین). |اقسمتی 


کونی: ۱۸۷۵۵ 
که‌از ين گروهذ خمیر گیرند آنگاه که گززهه 


بسزرگتر از انداز؛ مقصود باشد. پرازده. 

(فرژدق, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
[ته میوه‌هایی. چون: خیار, سیب. گلایی و 

غیره. (یادداشت ت به خط مرخوم دهخدااء 
|بقیة وام و جز آن. بقیة حساب. ذبابة.ذنانة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کونه‌گذاشتن شود. 

کونهان. () کهان. (مخزن الادویه) (حفهً 
حکیم ممن). رجوع به کنهان شود. 

کونه گذاشتن. آن / نگ تَ)(سص 
مرکب) نپرداختن قسمتی کوچک از وامی و 
محول کردن به زمان بعد. بقیتی از وام را به 
وقت دیگر گذاشتن. میلفی کم از پرداختنی را 
نپرداختن. ادای بقیه‌ای از وام را باز برای بار 
دیگر گذاشتن. پرداختن بقیتی اندک از وام و 
امثال آن و بقیه را به بعد موکول کردن: باز صد 
تومان کونه گذاش ۳ 
تومان نزد خویش نگاه داشت. (یاددامت 
خط مرحوم دهخدا). کسر کردن. قسمتی 7 
حق کسی را ندادن و پرداخت آن را به بعد 
موکول کردن: از مزد خیاط بیست تومان کونه 
گذاشتم.(فرهنگ لفات عامیانةٌ جمالژاده), 

کوفه گرفتن. ان /گ رت ] (مص 
مرکب) برگرفتن قسمتی از گلولٌ خمیر تا نان 
به اندازهُ مطلوب برآید. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کونه شود, 

کونی. (ص نبی) حیز و مخنث. انم 
الاطیاء) آنکه کون دهد. امرد. مفعول. پشت 
ملوط. مختث. (فرهنگ فارسی ممنا 
مفعول. پسر (یا دختر) بدفعل. مفعول از دبسر, 
(فرهنگ لفات عامیاتٌ جمالزاده). |اکلمةً 
فحش. (ناظم الاطیام) 

کوفی. اکو /ک نیی ] آ(ع صامنسوبا پیر 
کلانسال. (متتهی الارب) (آن_ندراچ)؛ 
طویل‌العمر و پیر کلانسال. (ناظم الاطباء). 
کلان‌سال. (از اقرب الموارد). 

کونی. [ک] (ص نبی) وجودی. (ناظم 
الاطیاء). موجود. وجوددارن‌ده. (از 


۱ اشتینگاس). ||مادی و دنیوی. (ناظم الاطباء) 


(از اشتینگاس). 

کوفی. (ک نی‌ی] (ع ص نسبی) موجود و 
بودنی. (ناظم الاطباء). موجود. وجوددارنده. 
(از فر هنگ چانسون). 


0 ۰ 1 
۲ -صاحب آندراج آرد: رشیدی این مصراع 
را در اين معنی شاهد کرده؛ اما شاید به‌معی 
گونه و رخار به کاف فارسی گفته باشد. 
۳-در متهی الارب و آنندراج و ناظم الاطباء 
به ضم کاف و در اقرب الموارد به فتح کاف ضبط 
شده است. 


۶ کونیان. 


کونیان. () به‌معی خواب باشد که نوم 
خواند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ر 

کونیچ.(ج) دهی از دهستان فنوج که در 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع است و 
۰ تن سکنه دارد که از طایفة شیرانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸ا. 

کونیز. اک /کو] )یک سبد از دوسر(ناظم 
الاطاء) سبدی از جو دوسر یا جو صحرایی. 
(از اشتینگاس). ||نام وزنه‌ای. (تاظم الاطیاء) 
(از اشتینگاس). 

کونیکت. ((خ) دهی از دهستان زهاب که در 
بخش سرپل زهاب شهرستان فصرشیرین 
واقع است و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد. و در چهار 
محل بفاصلة نزدیک به هم به نامهای میل» 
صفی‌تینی, دم‌شمشیر و قلعه‌راویان مشهورند, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کونیککت. [کو کَ] () بوالسلیم. (سهذب 
الاسماء. یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
قیره. قبره. چکاو. چکاوک. (بادداشت به 
خط مرحوم ده‌خدا), و رجوع به کونیکه, 
چکاوک و قبره شود. 

کونیکه. (کو کَ /ک ] () ابوالملیح. قبره. 
علئل. قتبره. (مهذب الاسماء؛ یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوئیکک 
شود. 

کوفین. اک ن](ع !در کون که مراد دو عالم 
باشد, یعنی این جهان و جهان آینده یا دو قسم 
از موجودات یعنی ابدان و ارواح و یا انس و 
جن. (ناظم الاطیاء). هر دو جهان و دارین و 
عالم ارواح و عالم اجام. (آنتدرا اج). تشه 
کون دو عالم. اين جهان و آن جهان. دنیا و 
آخرت. (فرهنگ فارسی معین). دنیا و عقیی. 
این عالم و آن عالم. دو جهان. نشأتین. دو 
سرا. (یاددااشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


دیدی اندر صفای خود کونین 
شد دلت فارغ از جحیم و نمم. اصرخسرو. 
رو به کونین سر فرودمیار 
تایر آن آسمان بیابی بار. سائی. 
ای کرده به زیرپای, کوئین 
بگذشته ز حد قاب قوسین. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کونین نواله‌ای ز جودت 
افلا ک طفیلی وجودت. ۱ 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
حریف خاص او ادنی محمد کو پی جاهش 
سرآهنگان کونین‌اند سرهنگان درگاهش. 
خاقانی. 
ای چارده‌ساله قر‌العين 
بالغ نظر علوم کونین. نظامی. 
فرس بیرون جهاند از کل کونین 
علم زد بر سریر قاب قوسین, نظامی. 
ای سید بارگاه کونین 


نساب شهر قاب قوسین. نظامی. 
هرچند مطلقند ز کونین و عالمین 
در مطلقی گرفتة اسرار میروند. عطار. 
خود از تال عشق باشند مست 
زکونین بر یاد او شته دست, 

سعدی (پوستان). 
خواجهء کونین؛ رسول اکرم (ص). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


||(اصطلاح عرفان) جمیع موجودات غیب و 
شهادت را صور علميٌ حق می‌نامند که به 
تجلی دوم - که تجلی و احدیت و الوهیت 
است - تفصیل یافته و از یکدیگر ممتاز 
گشته‌اندو این مرتبت تنزل است از مرتبت 
احدیت ذات به مرتبت اسماء و صفات. (از 
فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجهقر 
سجادی). 
کوود. اک وو ) (ص) بر وزن و معتی کبود 
است و آن رنگی باشد معروف و آسمان بدان 
رنگ است. (برهان) (آندراج). کیود. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), رجسوع به 
کبودشود. 
کوود. اک نو ا(ع ص) عقبة کودا؛ پز 
دشوار. (متهی الارب). پژ دشوارگذار. (ناظم 
الاطباء). کوه و کتلی که سخت و دشوار بر آن 
توان رفتن. (از اقرب الموارد). 
کووس. اک و ] (ع لا ج کأس. (ترجمان 
القرآن) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
جامها. پیاله‌ها؛ از شام تا فلق و از بام تا شفق 
به معاطات کووس مدام و معانات پریچهرگان 
خوش‌اندام... (جهانگشای جوینی). 
کوولة. زک و ل) (ع مص) رجوع به کولة 
شود. 
کووه. زو ] ((ع) دهی از بخش قشم که در 
شهرستان بندرعباس واقع است و ۵۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران چ 
ها 
کوویه. (ي] ((خ) بارون زرز۲ 
زیست‌شناس فرانسوی (۱۸۳۲-۱۷۶۹م.). 
مبدع تشریح سنجشی و فسیل‌شناسی است. 
او با اصول دوگانةٌ خود یکی به نام «قانون 
تبعیت اعضا» و دیگری «قانون رابطةٌ شکلها» 
توانست انواع ناپدید شده را با چند استخوان 
شکسته معین کند و پستانداران فسیل شده را 
سازمان دهد. او در پایان عمر با عقيدءً 
«یگانگی ترکیب اعضاء» ژوفروی آبه 
مخالفت برخاست. کوویه به عضویت | کادمی 
فرانمه نیز نائل آمد. (از لاروس). 
کوق. اکَزة /کْو و] (ع !) روزن. (دهار). 
روزن خانه, کوّ بدون تا نیز مانند آن است یا 
تذکیر " جهت روزن کلان است و تأنیث, ۴ 
جهت روزن خرد. جء گوین, کواء. کوی کهدی 
لغة فیهما واحدها کوة بالضم. (از منتهی 


کوه. 


الارب). کر روزن در دیوار یاک روزن بزرگ 
و کوة روزن کوچک است. چ. کوّات. کات 
گوی, کواه. (از اقرب الموارد). روزن که در 
دیوار گذارند. (غیاث). روزن خانه و سوراخ 
در دیوار. (ناظم الاطباء). 
کوة. رک و](ع لا به لفت حبشه, مشکاة, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کوه.() معروف است و عربان جبل خوانند. 
(برهان). ترجم جبل. (آنتدراج) ۲ هر 
برآمدگی کلان و مرتفعی در سطح زمین خواه 
از خاک‌باشد و یا سنگ و به تازی جبل 
گویند. (ناظم الاطباء). پهلوی « کف" ( کوه, 
قلٌ کوه)؛ ایرانی پاستان « کئوفه»" (کوها, 
اوستا« کوفه»"( کوه‌کوهان), پارسی‌باستان 
«کئوفد»۲۲ ( کوه)؛ پهلوی «کنک»۲۳ (کوه 
کوهان). یلوچی « کپک۳, کفغ "» (شانه)؛ 
کردی« کوی»۱۹ (وحشی), ارمنی «کهک»۱۶ 
(کسوه مسوج)ر و به قول کایگر, اففانی 
» کوب»۱۷ ( کوهان). (از حاشية برهان چ 
معین). هر یک از برآمدگیها و مرتفعات سطح 
زمین که از خا ک‌و سنگ فراوان و کانیهای 
مختلف تشکیل شده و نضسبت به زمینهای 
اطراف بسیار بلتد باشد. جبل. (فرهنگ 
فارسی معین). چبل. طور. طود. علم. ذبر. ذبر. 
که. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
آهو ز تنگ و کوه بیامد به دشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود | کنون| گر خوری. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
چو دریا و چون کوه و چون دنت و راغ 
زمین شد به کردار روشن چراغ. . فردوسی, 


بالید کوه آبها بردمید 

سر رستلی سوی بالا کشید. فردوسی. 
به چاره بیاوردش از دشت و کوه 

یه بند آمدند آنکه بد زان گروه. فردوسی, 


گردون ز برق تیغ چو آتش لپان‌لپان 
کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 


فرخی. 
پیابان درنورد و کوه بگذار 
۱ -قیره نر. 
۲- در منتهی الارب ر ناظم الاطیاء با یک واو 
ضبط شده است. 
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کندن مستعسل. 
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کوه. 
منازلها یکوب و راه بگل. 


پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 

دندان نهنگ و دل و اندیشة کدا, 

عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
که‌چون کرکس به کوهان برگذشتی 

بیاپان را چو نامه درنوشتی, 


منوچهری. 


(ویس و رامین). 
بجنبد ز جا ای پسر چون درخت 
به باد سحرگاه کوه ثییر. ناصرخرو, 
حوض ز تیلوفر و چمن ز گل سرخ 
کوه‌نشابور گشت و کان بدخشان. 
عثمان مختاری. 
کآن‌چاره چو سنبیدن کوه است به سوزن 
وآن حیله چو پیمودن آب است به غریال. 
آمیرمعزی. 
ملک و عمرت را چه باک از کید و مکر دشمنان 
کوه‌و دریا را چه با ک‌از سایه پرذیاب. 
امیرمعزی (از امثال و حکم ص ۸۲۵۰). 
کوها گر حلم ترا نام برد بی‌تعظیم 
ار | گردست ترا یاد کند بی‌تجلیل 
کوه‌را زلزله چون کیک فتد در باره 
ابر را صاعقه چون سنگ فتد در قندیل. 
آنوری. 
کوه‌را زر چه سود بر کمرش 
که‌شهان را زر از در کمر است. 
بحر در کوه بن کنون پس از آنک 
کوه‌در بحر دیده‌ای بسیار, 
کوه‌را در هوا نداشتهاند 
شمس رابر قمر ندوخته‌اند. خاقانی. 
دل کسوه از تساپ سخای او خسون شد. 
(سندیادنامه ص ۱۳). 
که‌منزل به منزل رود کوه و دشت 
بیند جهان در جهان سرگذشت. 
چنانش می‌دواند از کوه تا کوه 
که‌مرکب ریخت از دنبالش انبوه. 
(مسوب به نظامی). 
گوهرعالم توبی, در بن دریا نشین 
پیش خسان همچو کوه. بیش کمر بربند. 
عطار. 
پاور نکردمی که رسد سوی کوه, کوه 
مردم رسد به مردم باور بکردمی 
کوهی بود تنم که بدو کوه غم رسید 
من مردمم چرا نرسیدم به مردمی. 
نوعی خبوشانی (از اسثال و حکم ص 
۹ 
بی‌خبر بودند از سر آن گروه 
کوه‌را دیده ندیده کان په کوه, 
نیم کوهم ز صبر و حلم و داد 
کوه‌راکی دررباید تندباد. 
کوه‌در سوراخ سوزن کی رود 
جز مگرآنکوه برگ که شود. ۰ مولوی. 
منعم به کوه و دشت و بیابان غریب تست 


خاقانی. 


خاقانی. 


نظامی. 


مولوی, 


مولوی, 


هر جاکه رفت خیمه زد و بارگاه ساخت. 


۲ سعدی ( گلستان), 

عجب مدار ز من روی زرد و ثال زار 
که کوه کاه شود گر برد جفای خسی, 

سعدی, 
دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف 
ای خضر پی خجته مدد کن به همتم. 

حافظ. 
برده‌ام صد رنج و شد وصلت نصیب دیگران 
کوه‌را فرهاد کند و لعل را پرویز یافت. 


ابوالمعالی (از امال و حکم ص ۱۲۴۹). 
کوه‌را به نوک سوزن از بیخ برکدن آسانتر 
است از رذیلت کیر از دل آفکندن. (بهارستان 


جامی). 
به آن باشد که در دامن کشی پای 
مثال کوء باشی پای‌برجای. جامی, 
کوه‌از بحر چو دریوزه کند 
بحر پیداست چه در کوزه کند. جامی. 
چوگردد هزاران توجه یکی 
ز جابرکند کوهها بی‌شکی. ۱ 
ظهوری (از آتدراج). 
نروید بجز کوه از آن سرزمین 
که‌نقاش نقشش کشد بر زمین. 
ظهوری لاز آتدراج). 
خر پارین ترا به کار نباید 
کوه‌موقر کجا و کاه محقر. قاآنی. 
- آفتاب به کوه رفتن؛ مردن, (ناظم الاطباء). 
- کوه آتشفشان؛ آتشفشان. (فرهنگ فارسی 


معین). رجوع به اتشفشان شود. 
-کوه آهن؛ کوهی که از آهن باشد. کوهی که 
چون آهن سخت باشد: 

شود کوه آهن چو دریای آب 

| گربشنود نام افراسیاب. 
-]|کنایه از زنجیر بسیار گران؛ 
پای من زیر کوه آهن بود 

کوه‌بر پای چون توان برخاست. 
و رجوع به ترکیب کوه پولاد شود. 
-کوه احد؛ رجوع به احد شود؛ُ 
در دیدهٌ حلم تو نموده 

صد کوه احد کم از مپندان. 


فردوسی. 


خاقانی. 


عمید لوبکی. 


آن خه دریاسخا که از دل او هست 
کوه‌احد مایة نقار گرفته. مجیر بیلقانی. 
شربت زهر, ار تو دهی تلخ نیست 
کوه‌احد گر تو نهی نست بار. سعدیر 


-کوه اخضر؛ کنایه از کوه قاف است. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). کوء قاف. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به قاف شود. 

-کوه اسد؛ کوهی است که پیوسته اتش از آن 
افروخته و درخشان باشد و هرگز فروننشیند. 
(برهان). کوء آتشفشان. (ناظم الاطیام). 

کوه الوند. رجوع به الوند شود. 

کوه به کوه؛ از اين کوه به آن کوه. (ناظم 


کو.. ۱۸۷۵۷ 


الاطباء). از کوهی به کوهی دیگرة 
شهری و لشکری, ز جان بستوه 
همه آواره گشته, کوه به کوه. 
تا شب, آن روز رفت کوه به کوه 
آمد از جان و از جهان بستوه. 
سکوه پیدواز. رجوع به بیدواز شود. 
- کوه پولاد؛ کنایه از زنجیر بسیار گران. 
کنایه از بند و کند بسیار سگین: 
شایدم کالماس بارد چشم از آنک 
بد بر من کوه پولاداست باز. خاقانی. 
کوه نیغ؛ کنایه از روشنی بیار است. 
(برهان) (انجمن آرا). روشنی بسیار. اناظم 
الاطباء) 
-کوه ثییر. رجوع به ثبیر شود 
کوه حلم؛ بردباری عظیم. وقار و عظمت 
شان: 
او کوه حلم یود که برخاست از جهان 
بی‌کوه کی قرارپذیر بنای خا ک. ‏ خاقانی. 
-کوه رونده آ؛ ک تایه از اسب و فیل قوی. 
(آنتدراج). اسب و شتر و فیل قوی‌هیکل. 
(فرهنگ رشیدی). اسب. (ناظم الاطباء). 
کنایه از اسب که به تازی فرس خوانند. 
(برهان)* 
به کوه رونده درآورد پای 
چو پولاد گویی روان شد ز جای. 

نظامی (از آندراج). 
کوه زمرد؛ مراد از شیئی مسال, (غیاث) (از 
آندراج». کایه از چیزی که حصول آن ممکن 
نباشد. امر محال. (فرهنگ فارسی معین). 


نظامی. 


کوه کوهان؛ شتری که کوهانی بلند و بزرگ 
چون کوه دارد: 
هزار اتر همه صاحب‌شکوهان 
سراسر پشته پشت و کوه کوهان. 

جامی (از آتدراج), 
کوه گنج؛ کنایه از گنج بزرگ, (آتندراج), 
گنجبزرگ. (فرهنگ فارسی معین). گنج 
بی‌پایان, (ناظم الاطبا, 
-کوء و بیابان بریدن؛ قطع کردن کوه و بیابان. 
طي کردن و درنوردیدن کوه و بیابان؛ 
هزار کوه و بیابان برید خاقانی ۲ 
سلامتش به سلامت به خاثه بازاورد. 

خاقانی. 

کوه وکا بزرگ و کوچک. مهم و 
بی‌اهمیت: کوه و کاه پیش او یکی است. 
(فرهنگ فارسی معین) 
-کوه و کتل؛ کوه و نپه‌های بلند. کوه و گردنه. 
رجوع به کتل شود, 


کوهی را به کاهی بخشیدن؛ پربهایی را با 


۱-این قطعه رابه نام خاقانی نیز دیده‌ام. 
(حاشیه اسال و حکم). 
۲-در برهان: کوه روند. 


۸ کوه. 


بی‌بهایی مبادله کردن. 
مثل کوه, مثل کوه ابوقبیس, مثل کوه احد. 
مثل کوهایسرز, مثل کنوه الوند, مل کوه 
«یدواز»! مشل کوه یر آ, مشل کوه شهلان» 
مثل کوه قارن؛ یعنی گران و بزرگ و باوقار و 
حلیم. (امثال و حکم ص ۱۴۷۵. 
- هفت کوه در میان؛ چون نام مرگ یا بلا یا 
بیماریی را برای کسی بردن خواهند دفع آن 
پیشتر این جمله گویند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
- امتال: 
کوه‌با آن عظمت آن طرفش دریا بود. نظیر: 
کاس آسمان ترک دارد. ((مغال و حکم ص 
۳۴۹ 
کوه‌بر پای چون توان برخاست. 

خاقّانی (از امشال و حکم ص 4۱۲۴۹ 
کوهء‌به کوه نرسد آدمی به آدمی رسد. (امثال و 
حکم ص ۱۲۴۹: 
کوه‌را با سوزن نتوان سنبید. (امنال و حکسم 
ص ۱۲۳۹ 
کوه‌را بالای کوه (با روی) کوه می‌گذارد؛ 
نهایت نیرومند و پرقوت است. (امثال و حکم 
ص ۱۲۳۹ 
کوه‌کندن و موش برآوردن. (امثال و عکم 
ص۳)۱۲۵۰. 
کوه‌و کاه پیش او یکی است. (از آنندراج), 
رجوع به مثل بعد شود. 
کوهو کاه پیش او یکسان است؛ مردی نادان یا 
بسخشنده و راد است. (امسخال و حکم ص 
۰( 
کوهیرا به کاهی بخشند, نظیر: چه کنم با 
مشتی خاک جز آفریدن. (امال و حکم ص 
۵۰ 
| پشتد. ه. از ناظم الاطباء). |[اوج. بلندی. 
(قرهنگ فارسی معین), 
-کوه آسمان؛ یی اوج آسمان و بلئدی آن. 
(آنندراج): اوج آسمان. (فرهنگ فارسی 
|زدر اصطلاح شعراء کقل و سرین معشوق, 
(انتدرا اج 
گرچه می‌گویم و غیرت به دهن می‌زندم 
کوه‌سیم از کمر آویختتش رانگرید 

محتشم کاشانی (از انندراج). 

||مزید موخر انکنه: آبندان‌کوه. آزادکوه. 
ازن‌کوه. اسپی‌کوه. استره کوه. انکته کوه. 
امیدوارکوه. امیرکوه. بادله کوه. برکوه. 
یروزکوه. پاینکوه. بایزه کوه. پر کوه. 
پس‌دا کوه. پشتکوه. پشت‌گسردوکوه. 
پل‌کوه.پیرگردوکوه. پیش‌دا کوه. پیش‌کوه. 
چاله کوه.چلان‌کوه. چمورکوه. دا کوه.رانکوه. 
دوست‌کوه. رانکوه. زرده کوه. زرمش‌کوه, 
زیسسرمارکوه. ستفیدکوه. سلستی‌کوه» 


سلسله کوه, سمام‌کوه. سوادکوه. بسفیدکوه. 
شاه‌درکوه. شاه‌سفیدکوه. شادکوه. شاه کوه. 
شاه کوء بالا. شاه کوء پاین. شاه کوهءو سارو, 
شروینکوه. شکرکوه. شلسکوه. شهریارکوه. 
شورکوه. عشمانکوه. علم‌کوه. فرضان 
فیروزکوه. فش‌کوه. فیروزکوه. قافلان‌کوه. 
کازیارکوه.کرجی‌کوه. کرکس‌کوه. کره کود. 
کش‌کوه. کهنه کوه. کوس‌کوه. کیوانکوه. 
گاوکوه راک وه گردکوه گله کوه. 
گوشواره کوهگوکوه.لارکو. ره کوه ده کوه 
لیت‌کوه لسله وه مارانکو». ساو‌کوه. 
موجه کوه‌میاءکوه نچی‌کوه. نشداکوهتوکوه. 
نیج‌کوه. نیله کوه وازه کوه. ورکوه. ونداد 
آمیدکوه. ونداه هرمزدکوه. هرمزدکوه. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

||توده‌ای عظیم از هر چیز. کپة انباشته و روی 
هم چیده از هر چیز: 

نهادند بر دشت هیزم دو کوه 

جهانی نظاره شده هم گروه. فردوسی. 


||بسیار. بسیار بسیار: درده کوه می‌آید مو 
می‌رود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- یک کوه؛ بیار: فراوان: یک کوه کار بر 
عهده‌ام گذاشتی و رفتی. 
یکی کوه؛ پسیار (با یک دنیا و یک عالم 
مقایه شود). (فرهنگ فارسی معین): 
برون آمد از پردة تیره میغ 
ز هر تیغ گویی یکی کوه تیغ گ. "1 
نظامی (از انندراج)" 
کوه. اک و /کْو و](() غوزه و غلاف پنبه را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). لاف پنبه, 
غوزة پنبه. افرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
|اکوکتار که غلاف خشخاش باشد. (یرهان). 
کوکنار. (آن‌ندراج» کوکتار و لاف 
خشخاش. (ناظم الاطباء): 
مستفرق خواییم در این کوة خشخاش 
شام اجل و صبح جزا رانشناسيم. ‏ 
امیرخسرو (اژ آنسراج) 
چیست اندر کوه بانگ دانه‌های کوکنار. 
ایرخرو (از آندراج) ۶ 
یلك ابریشم و آنچه بدینها ماند همه را کوه 
می‌گویند. (برهان». پیلة ابریشم و مانند اینها. 
(نساظم الاطیاء). یله ابریشم. (آنندراج) 
(فرهنگ قارسی معین). |[در نسخة سروری 
به‌سنی شیثة حجام مرادف کپه آورده: 
(فرهنگ زشیدی). در مجمع الفرس سروری 
به‌معتی شيشة حجام و مرادف که ۲ نیز آورده. 
(آنندراج). 
کوه. رک ] (ع مص) هه کردن فرمودن کسی 
راتابوی دهن وی معلوم شود. (ناظم 
الاطباء). بو کشیدن. استشمام کردن بوی 
دهان کی راو دستور دادن او را تا نفس 
بیرون دهد (یا ها کند) تا معلوم گردد که مست 


کوهامون. 


است یا نه. (از اقرب الموارد): کهته کوهاً؛ په 
کردن گفتم او را تا بوی دهن او معلوم گردد. 
(از منتهی الارب). 
کوه. اک وَ) (ع سص) سنرگشته گردیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کوه.(اغ) نام سععار هومان تورانی. (اژ 
فهرست ولف). هومان در گفتگوی بارستم 
خود را چنین نامیده است؛* 

بپرسیدی از گوهر و نام من 

به دل دیگر آمد تراکام من 

مرانامکوه است گردی دلیر 

پدر بوسپاس است مردی چو شیر. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ص ۶۸). 
کوه.((خ):دهی از دهستان سیاهو که در 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقم است 
و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸, 
کوهآب. ((خ) دهی از دهستان ده‌پیر که در 
بخش حوم شهرستان خرم‌آباد واقع است. 

۰ تن سکنه دارد که از طایفة پیرالوند 
هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
کوه آباث. (اخ) دهی از دهستان مشهدریزه 
میان‌ولایت باخرز که در بخش طییات 
شهرستان مشهد واقم است و ۳۳۱ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ چقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوهالی. (اخ) دهی از دهستان پاطاق که در 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصرشیرین 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران چ 4۵. 
کوهامون. (|مرکب)*کوء مسطح. (از ناطم 
الاطباء) (اشتینگاس). اانوعی بازی. رجوع 


به ماده بعد شود. 


۱-کوه بیدواز که به فیط حسین خلف نام 
کوهی از ولایت مارراءالتهر است. ظاهرابه 
عظمت مثل برده اضت. (از حاشية امثال و حکم 


ص ۱۴۷۵). 
۲ -کوهی است به ظاهر مکه. (از حاثية امغال 
وحکم). 


۳-قصه‌ای که لافرتن از زاییدن البرز به نظم 
آررده, محتمل است از این مثل مأعوذ باشد. 
(حاشیذ امنال و حکم). ۱ 

۴ -کوه تیغ یعنی اشعة بسیار. (فرهنگ فارسی . 
معین). 

۵-صاحب آنندراج در توضیح این بیت گوید: 
در اين بیت نظامی مراد از یکی کوه تیغ» بسیار 
تبغ که عبارت است از خحطرط شعاعی آفتاب. 
۶-صاحب آنندراج آرد: در اين دو بیت گرزه 
به کاف فارسی مرادف غوزه توان یافت و اصل 
همان بوده, «زاه ساقط شده برای اینکه موزون 
شود مشدد کرده‌اند و لعی شده. 

۷-اصل: کیسه و این صحیح نمی‌نماید. 

۸ -از: کوه + هامون. (از اشتینگاس». رجوع به 
هامون شود. 


کوهاموی. 


کوهاموی. ([ مرکب) نام نوعی از بازی 
باشد و آن چنان است که خا ک‌را توده کنند و 
مویی در میان آن پنهان سازند و بعد از آن آب 
بر آن ریزند و گل کنند پس گسروی و شرط 
بندند و بر دور آن گل نشینند و موی را طلبند 
هرکه بیابد شرط و گرو را یرد و آن بازی را به 
عربی بقیری خوانند. (برهان). نام بازیی است 
که‌مویی را در تود؛ خا ک پنهان کنند و جمعی 
گردآن توده نشیند و موی را جویند هرکه 
یابد آن بازی رابرد و گرو راگیرد. (آنندراج) 
(انجمن آرااء ملف فرهنگ نظام گوید: در 
نسخة مهذب الاسماء که نزد من است معني 
بقیری را « کوهامان» نوشته, اما در تسخدً 
متعلق به کابخاتة علامٌ دهخدا « کوهامون» 
آمده (حاشیا برهان چ معین). قسمی بازی 
کودکان یرک محمودین عمر کوهامون 
ضبط کرده است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): بقیری کمیهی؛ بازیی است که به 
فارسی آن را کوهاموی گویند. (از سنتهی 
الارب) 
کوهان. () ببسسی زین اسب است. 
(برهان). در برهان گفته به‌معنی زین اسب 
است. (آنسندراج) (انجمن آرا), زین اسب. 
(ناظم الاطباء), |اآنچه از پخت شتر و گاو 
برآمده هم کوهان می‌گویند. لیکن به طریق 
مجاز. (برهان). آنچه بر پشت شتر و گاو برآید 
پی| بر طریق مجاز گویند. (آتدراج) (انجمن 
آرا). حدبه و برآمدگی پشت شتر و گاو. (ناظم 
الاطباء) برآمدگی و بلندی پشت شتر و 
بلندی بخ پشت و بلندی شانة کاو. (غیات). (از: 
کوه + ان. پسوند نسبت) مقایسه شود با 
پهلوی « که « کنک»۲ ( کوه.کوهان), و 
مقایسه شود با کردی گوهان " (پستان). 
(حاشیة برهان چ معین). قسمت برآمدگی 
پعت شتر و گاو که عبارت از نسج چربی 
ذخیر؛ حیوان است. (فرهنگ فارسی معین). 
حدبی باشد از پشت شتر برآمده و گاویش و 
توعی گاو را. کوزی که بر پشت شتر است. 
ستام. عریکه. غارب. کتر. جبله. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداءٌ 
همان اشتر که پوشیدش به دیبا باد نوروزی 
خزانیبادپنهان کرد در محلوج کوهانش, 
ناصرخسرو. 
افزون ز که, کوهان اوء از عاج تر دندان او 
از تیرها مژگان او از نوک سوفارش دهان. 
ار معزی. 
گرچو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوه‌تا کوهان گاو آن زخم رانبود حجاب. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
ناقه را چون ماه بر کوهان بود 
نام چرخ مشتری فالش کنم. 
برای توشة شب خوشه ثریا را 


خاقانی. 


فلک ز گوشهٌ کوهان تور کرد آونگ. 
/ ؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
اشتر؛ کف‌الخضیب: و گروهی مر 


<کوهان آخ 
کف‌الخضیب را کوهان اثتر خوانند. (التفهیم), 
گاو را گویند. 


رجوع به کف الخضیب شود, 

کوهان ئور؛ برآمدگی پشت 

(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

5 ا[به‌معنی پروین هم هست و آن چند 
ستار؛ کوچک باشد که به منز کوهان است 
در ثور و آن یکی از منازل قمر است و به 
عربی ثریا خوانند. (برهان) (آندراج). پروین 
یعنی چند ستار؛ کوچک در برج ور که به 
منزله کوهان آن است و به تازی ثریا گویند, 
(ناظم الاطبام). فریء بروین. پرن, پرو. نرق 
چرخ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوهان. [] ((خ) دهی از دهستان جمع آیرود 
که در بخش حومه شهرستان دماوند رأقع 
است و ۲۲۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 0. 
کوهان. (اخ) دهی از بلوک کلاتُ دهستان 
مرکزی بخش میامی که در شهرستان شاهرود 
واقع است و ۶۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرفیایی ایران ج ۸۳. 
کوهان. ((خ) دهی از دهستان کرون که در 
بخش تجف‌آباد شهرستان اصفهان واقع است 
و ۲۸۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۰ 
کوهان. (اخ) دهی از دهستان براآن که در 
بخش حومه شهرستان اصفهان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی 
ایران چ ۰ 
کوهان۵از.(نف مسرکب) آنکه دارای 
کوهان‌باشد. (ناظم الاطبام). 
کوهانستان. آنٍ) (اخ) دهی از دهستان 
ماربین که در بخش سدهة شهرستان اصفهان 
واقیع است و ۱۳۲۵ تن سکسته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
کوهانکت. [ن ] (اج) دهی از دهستان بلوک 
شرقی که در بخش مرکزی شهرستان دزفول 
واقم است. ۲۰۰ تن سکنه دارد که از طايفة 
عشسایر بسختیاری هسستند, (از فسرهنگ 
جغرافیایی ايران ج و 
کوهانی. (اخ) دهی از دهستان بالا که در 
شهرستان نهاوند وأقع است و ۱۴۵۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۵). 
کوه‌بابا. (د) (() نام کوهی به شمال 
اففانتان نزدیک هندوکش, (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). کوهی بزرگ از 
شاخه‌های هیمالیا در اسیای عیانه است که در 
داخل اففانستان وافع است و از ۶۵ درجه و 

۰ دقیقه تا ۶۴ درج طول شرقی امتداد دارد. 
(از قاموس الاعلام توکی). 


کومبیجار. ۱۸۷۵۹ 


کوهباش. (نف مرکب که جای در کوه دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا: قوعلة؛ 
عقاب کوه‌باش. (منتهي الارب, یبادداشت 


ایض 
کوهدبالا. ([ مرکب) به ارتفاع کوه. به بلندی 
کود 

ببخشید چندانش از گونه گون 

شده توده یک کووبالا فزون. اسدی,. 


کوهیف. (ب) (غ) لقب هسرمزین بهرام از 
سلاطین ساسانی. (یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). 
کووبو. [ب ] (نف مرکب) سنگتراش در کوه. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
کودب رکوه. (ب ] ((مرکب) عبر مطبق را 
گویندو آن نوعی از عنبر است که طبقه بر 
طبقه بر روی هم نشسته است, ماتند کوه. 
(برهان) (انتدراج). نوعی از عنبر که طبقه 
طبقه بر روی هم نشسته است. (ناظم الاطباء), 
عنبر تر, علبر مطیق, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدااء 
کوه‌بری. [ب] (حامص مرکب) شغل و 
عمل کوهبر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به کوه‌بر شود. 
کوه‌بن. [بّ] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
که‌در شهرستان چاءبهار واقع است و ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۸. 
کوهبنان. [بٌ ] ([خ) نام یکی از دو دهستان 
بخش رأور که در شهرستان کرمان واقع است. 
از ۱۳۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
است و در حدود ۱۵۰۰ تن سکته دارد. قرای 
مهم آن عیارتد از: ده‌علی, جور و اسفیچ. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). در بلوک 
کوهبنان معادن بیار, از قبیل: مس و سرب 
موجود است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کودینه. [بّ ن ] ((ج) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان لاهمیجان است که 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
کودبنیاك. [بٌ ] (ص مرکب) عظیم‌الجنه و 
بزرگ و استوار چون کوه: روزی صیادان 
پیلی وحضسی گسرفتند... بادحرکت. 
آتش‌سرعت.... ابرنهاد, کوه‌بنیاد. (سندبادنامه 
ص 0۵۶ 
کوه‌پیجار. ([ج) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است و 
۸ تن سک دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۷ 
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۱۸۷۶۰ کوه بیستون. 
کوه بیستون. [+] (اخ) رجوع به بیستون 


شود. 

کوه پیستون. (ه](مرکب) نام نوایی‌است 
مطربان را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
گاه‌کوه بیستون و گنج بادآور زشد 
گاهدست سلمکی و پرد؛ عشرا برند. 
ضمیری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کوهپا. ((خ) نام محلی کنار جادة اصقهان به 
نایین. (یادداشت به خط سرحوم دهخدا), 
رجوع به کوهپایه شود. 

کووهپاره. [رَ /ر) (|مرکب) حصه و پاره و 
لختی از کوه را گویند. (برهان) (آتدراج). یک 
لخت از کوه. (ناظم الاطباء)؛ قسمتی از کوه. 
حصه‌ای از جبل. (فرهنگ فارسی معین). 
کهباره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؟ 
راست گفتی خیال حلم امیر 

بار آن کوه‌پاره بود مگر. فرخی, 
که مردی بس عظیم و شخصی چون کوه‌پاره 
بود. (قصص الانییاء). غلام حبشی در میدان 
مانند کوء‌پاره‌ای... (سمک عیار از فرهنگ 
فارسی معین). |[کنایه از اسب هم هست که 
عریان فرس خوانند. (سرهان) (آنشدراج). 
اسب (ناظم الاطباء). کنایه از اسب. فرس, 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوه‌پاسان. ((خ) دهی از دهستان ایراندکان 
که‌در بخش خاش شهرستان زاهدان واقع 
است و ۲۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۸. 

کوهپایجات. [ی /ي] () جمع علط 
کوهپابه به سیاق عربی. (از فرهنگ فارسی 
معین): ترقی منسوجات کوهپایجات اصقهان 
(در زمان ناصرالدین شاه). (المآشر و الانار 
ص ۱۶۰ از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کوهپایه شود. 

کوهپایه. [ی /ي | (! مرکب) دامن کوه را 
گویند.یعنی زمینی که در پایین کوه واقع 
است. (برهان). دام کوه و زمینی که در پایة 
کوه‌واقع باشد. (ناظم الاطباء). زمیتی که در 
پایین کوه واقع است. دام کوه. (از فرهنگ 
فارسی معین): به روستای گرگان دیهی است 
در کوهپایه... (قابوسنامه از فرهنگ فارسی 
متمین). اابه‌معی کوهستان هم هنت 
(برهان. کوهستان. (ناظم الاطباء. ناس 
کوهستانی. (از فرهنگ فارسی معین). 

کوهپایه. [ی /ي ] (اخ) ناحیه‌ای است که 
از شمال محدود است به کوه بنان و کویر لوت» 
از جنوب به کرمان, از مشضرق به خبیص و 
کویرلوت و از مفرب به زرند. لین قسست 
عبارت از ناحية کوهستانی وسیعی است که 
۰ ۰ قریه دارد و طول آن ۱۲۰ و عرضش ٩۰‏ 
کیلومتر می‌باشد و به سه ناحیه تقسیم 
مي‌شود: درختجان, حرجند و ده زیار 


پارچه‌های پشمی آن معروف است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۲۵۷ و رجوع 
به همین ماخذ شود. 

کوهپایه. [ي] ((ج) یکی از بسخشهای 
پنجگانة شهرستان اصفهان است. حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از طرف 
شمال به شهرستان اردستان, از جنوب به 
شهرستان شهرضاء از مشرق به شهرستان 
نابین و از مقرب به بخش مرکزی اصنفهان 
محدود است. در بخش کوهپایه. یک رشته 
کوهستان در شمال بخش وجود دارد که 
مهمترین قلل آن عبارت است از: کوه سراش» 
کوه‌فشارک و کوه شورشتان. آبادیهای 
بسخش کوهپایه در دامنه‌های ایین رشته 
ارتفاعات واقع شدء و هوای آن سردسیر و 
محدل است. مرکز بخش (قصبه کوهپا) در 
کار راه شوسهة اصفهان به یزد واقع شده است. 
این بخش از ۷۹ ابادی تشکیل شده بدین 
ترتیب: ۱- دهستان حوم کوهيای ۳۶ 
آبادی و ۳۹۶۳۹ تن سکته. ۲- دهستان 
رودشت. ۴۳ آبادی و ۸۹۰۴ تن سکنه. 
بتابراین بخش کوهپایه یبا مرکز بخش در 
حدود ۴۸۵۴۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱۰. 

کوهپایه. (ي| ((خ) قصبة سرکز بخش 
کوهپایه که در شهرستان اصفهان و در کار راه 
شوبء اصفهان به یزد واقع است و مشخصات 
جفرافیایی آن بضرح زیر است: طول 2۲ 
درجه و ۲۳ دقيقه شرقی از نصف‌اهار 
گربنویچ»عرض ۳ درجه و ۲۱ دقیقه و پنج 
ای شمالی و ارتفاع از سطح دریا ۱۶۳۳ متر 
و مسافت آن تا اصفهان ۶۸هزار گز و تا نایین 
۶۵هزار گز است. در دامن رشته ارتفاعات 
کوه فشارک و کوه سراش واقع و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. نام قصبه در اصطلاح 
مردم محل کوهپا خوانده می‌شود. (از فرهنگ 
چنرافیانی ایران ج ۱۰ 

کوهپایه. (ي ] ((خ) دمستانی از بخش 
بردسکن که در شهرستان کاشمر واقم است. 
این دهستان از ۲۰ آبادی تشکیل شده است و 
در حدود ۸۳۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج -)٩‏ 

کوهیو. [بٍ] ((خ) دهی از دهستان حومهً 
بخش کلاردشت که در شهرستان نوشهر واقع 
است و ۳۰۰ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ 

کوهپرات. [ج] (اخ) یکی از دهسانهای 
کجور که در شهرستان توشهر وافع است. این 
دهتان در قمت شمال غربی کجور و 
شمال دهتان زائوس‌رستاق قرار دارد و از 
۶ آبادی تشکیل شده است. مرکز دهستان 
کوهیر پایین و قرای مهم دیگر آن عبارت از 


کوه‌توان. 

اویل و نیمور است و در حدود ۲هزار تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
ی 

کوه‌پر بالا. [پّ] (اخ) دهسی از دهستان 
کوهپر که در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ین کوهپر 
بالا و پاین روی ته‌ای معصومزاده‌ای وجود 
دارد که ببنای آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوهپر پایین. [پٍّ] ((خ) دهی از دهستان 
کوهپر که در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقم است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

کوه‌پردازی. اَ] (حساص مرکب) 
(اصطلاح نقاشی) تجسم دادن منظرة کوه. 
نقاشی و طراحی کوه. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

کوه پس. [پ ](اخ)دهی از دهستان دیلمان 
که‌در بخش سیاهکل شهرستان لاهیجان واقع 
است و ۵۳۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کوه‌پشت. [ّ) (ص مرکب) بر وزن و 
معنی کوزپدت است که به عربی هضبه 
خوانند. (برهان). کج و خمده و کوزپشت. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف « کوزپشت» 
است. ولی لفتاً صحیح می‌نماید. (از حصاشية 
برهان چ معین). ||قوی‌پشت. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

کوه‌پنج. [پ] (خ) یکی از دمستانهای 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان و مرکب از 
۸ آبادی بزرگ و کوچک و دارای ۴۰۰۰ تن 
سکته است. مرکز آن بیدخیری می‌باشد و 
قرای مهم آن عبارتند از: ده بالاء گهدیج, 
عباس‌آباد. باغ خشک خاتون‌مرده و لای 
کرباس.(از فرهنگ جترافیایی ایران چ ۸ا. 

کوه پیکر. اپ /پ کَ] اص مرکب) هر 
چیز کلان ماد کوه. (ناظم الاطباء). هر چیز 
کلان و درشت مانند کوه. (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

پر سمند کوه‌پیکر تلدخویان گرم جنگ 

همچو آتش گشته پنهان در لباس آهنین. 

وحشی (از فرهنگ فارسی معین). ‏ 

کوه تا کوه.(ق مرکب) از سر تا پا و سراسر 
و تماما و همگی و کامل. (ناظم الاطباء), 
کوء کوه.(از فرهنگ قارسی معین): 

زمین کوه‌تا کوه جوشی‌وران 

برفتند با گرزهای گران. 

فردوسی (شاهنام چ بروخیم ج ۱ص 4۲۶۰, 
و رجوع به کوه کوه‌شود. 

کوه‌توان. [تَّ] (ص مرکب) دارای قوت و 
قدرت کوه. پرزور. (از فرهنگ فارسی 
معین): مرکبان کوه‌توان بسر متال 


کوهج. 
کشتبهای گران در آن درسا سیاحت 
می‌کردند. (جوامعالحکایات از فرهنگ 
فارسی معین). 
کوهچ. [ء] () آلوی کوهی را گویند و به 
عربی زعرور خوانند و درخت آن راعونج 
می‌گویند. (برهان) (آنندراج). زازالک و کیل 
کوهی که به تازی زعرور و درخت آن را 
عوسج گویند. (ناظم الاطباء). در مسخژن 
الادویه « کوهنج» اسم فارسی زعرور است... 
« کوهی» و « کوهیج» به فارسی زعرور جیلی 
است. « کویج» و « کویژ» اسم فارسی زعرور 
احمر بستاتی است, و نزد بعضی کویژ به زای 
فارسی به‌معی مطلق زعرور است. در تحفةً 
حکیم مومن « کویج»,اسم فارسی زعرور 
است ظاهرا اصل کلمه کوهیج, کوهیک (< 
کوهی, جبلی) و صفت است و کویج و کوهج 
مخفف آن است. (حاشیز برهان چ معین). و 
رجوع به کوهیج شود. 
کوهج. [ه] ((خ) دهی از دهستان حومةً 
بخش بستک که در شهرستان لار واقع است و 
۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 
کوهجرد. اج ] ((خ) دهی از دهستان 
فسارود که در بخش داراب شهرستان فا 
واقع است و ۲۱٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۷. 
کوه‌حفتان. (ج] (ج) دهی از دهستان 


بخش شهداد که در شهرستان کرمان واقع: 


است و ۱۲۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
کوه‌حگر. [ج گ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم صاحب‌حوصله و دلیر و شسجاع باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از مردم شجاع و 
دلاور. (آنندراج). کنایه از شجاع. دلیر و 
دلاور. (از فرهنگ فارسی معین): 
دریا کشان کوه‌جگر باه‌ای به کف 
کز تف یه کوه ره دریا برافکند. 

خاقانی (از آتدراج). 
کوه حلیل. (دج] (اخ) نام کوهی که نوج 
(ع) در آنجا خانه داشت و آب طوفان مرتبةً 
اول از آن خائه جوشید. (برهان) (آنندراج). و 
دجوع به جلیل و جبل‌الجلیل شود. 
کوهچه. [ج /چ] ([مسفر) کوه کوچک و 
خرد. (آتدراج). مصفر کوه. تپه و کوه خرد. 
(ناظم الاطباء), کوه کوچک. کوه خرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوه‌چهر. [ج] ((خ) دهی از دهستان ریز که 
در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
کوه‌خر. (خ] ([ مسرکب) خر وحشی و 
گورخر. (تاظم الاطباء). خرکوهی. گورخر. 


(از اشینگاس). 

کوجد. اک ذ] (ع ص) مر لرزه‌زده از 
پیری. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مرد لرزه‌زده و مسرتعش از پیری, 
(ناظم الاطباء). 

کوهدو. [د] (نف مرکب) آنکه یا آنچه کوه را 
بدرد. کوه‌شکاف. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
نوک ستان کوه‌در سینه‌دوز آو 
از بازوی سپهر کمانکش سیر گشاد. 

(جوامع‌الحکایات از فرهنگ فارسی معین), 

کوهد شت. [د] (() نام دهمتانی از 
بخش طرهان که در شهرستان خرم‌آباد داقع 
است. این دهستان از ۶۸ آبادی تشکیل شده 


و قرای مهم آن عبارتند از: سراب. صیری.. 


ابوالوفاء رزده, و تک‌دار اریکا. آثار چند 
قلعة مخروبه و دو بقع خرابه به نام داودرش و 
ابوالوقا در این دهستان باقی مانده است. 
جسمعیت دهستان در حدود ۱۶۰۰۰ تن 
می‌باشد که از طوایف آمرائی, گراوند. 
آزادب‌خت. عباسی, زرونی و کوفانی 
می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
کوهدل. [د] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش اسکو که در شهرستان تبریز واقع است 
و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
کوه رحمت. [جر ء] (اخ) نام کوهی الست 
نزدیک یه مکذ معظمه, (برهان), نام کوهی 
است نسزدیک مک معظمه که به تازی 
جیل‌الرحمة خوانند. (آتندراج). و رجوع به 
جیل‌ارحمة شود. 
کوهرنگت. [رَ] ((خ) نام دره و همچنین 
رودخانه‌ای است در زردک وه بختیاری. 
رودخانة کارون که از زردکوه بختیاری 
سرچشمه می‌گیرد و در باختر اصفهان واقع 
شده است. سرچشمة آن کوهرنگ نام دارد. 
آب کوهرنگ پس از طی یک کیلومتر و نیم به 
آب دیگری به نام شیخ علیخان متصل و از 
این نقطه به نام کارون به طرف اهواز رهسپار 
می‌شود. مقدار آب در نقطهُ اتصالی از ۵ الی 
۵ متر مکعب در ثانیه مي‌باشد. اقدام ببرای 
الحاق آب کوهرنگ به زاینده‌رود به روایتی از 
زمان ساسانیان و تحققاً از زمان شاه عباس 
شروع گردیده است و آمروزه آثار بمزرگی از 
این اقدامات به یادگار مانده است که عبارتند 
از: برش شاء‌عباس (ترانشه یا شکاف) و سد 
شاه‌عباس که سه پایة بزرگ آن هنوز روی 
رودخان کارون در محل اتصال آبهای 
کوهرنگ و شبخ علیخان باقی است. اما 
پیوستن آب کوهرنگ به زاینده‌رود تا سال 
۷ ه.ش. تحقق پیدا نکرد و در مهر ماه 
همین سال حفر تونل آغاز شد و در مهر ماه 
سال ۱۳۳۲ ه. ش.افتتاج گردید. فاصلة توتل 


کوهسار. ۱۸۷۶۱ 


کوهرنگ به اصفهان از طریق دامن نجف‌آباد 
۰ کیلومتر است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اسران ج ۱۰ و رجوع به همین مأخته 
جفرافیای طبیعی کیهان و مدخل بعد شود. 
کوهرنگت. [ر) ((ج) دنبالا کوء هفت‌تنان 
است که زردکوه بختیاری نیز نامیده 
می‌شود... و یکی از شعبه‌های کنارون از 
کوهرنگ سرچشمه می‌گیرد. (از جغرافیای 
طبیعی کیهان ص ۵۳), رجوع به همین مأخذ 
ص ۷۶ و ۸۸ و مدخل قبل شود. 
کوهری. [ه] () عوض و بدل و مبادلٌ به 
طور مساوی. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوهریدن. (5] (مص) عرض کردن و 
تبدیل کردن. ||جای دادن چیزی را در جای 
چیز دیگر, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوهزا. (تف مرکب) کوه زاینده. (اصطلاح 
زمین‌شناسی) تولیدکند؛ کوه. جنبشها و 
حرکات و چین‌خوردگیهایی که در سطح 
زمین صوجب پیدایش کوهها شود.! (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوه‌زایی 
شود. 
کوه‌زای. (نف مرکب) کوه‌ز. رجوع به 
کوه‌زا شود. 
کوهزا بیی. (حامص مرکب) (اصطلاح 
زمین‌شناسی) حرکات پوستة جامد زمین که 
موجب پیدایش کوهها شود.۲ (فرهنگ 
فارسی معین). 


, کوه‌زرد. [ز] (اخ) دهی از دهستان عقیلی 


که‌در بخش عقیلی شهرستان شوشتر واقع 
است. ۴۰۰ تسن کته دارد که از طاینثً 
بختیاری هستند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
3 2 

کوه‌زرکت. [ز] ((خ) دهی از دهستان 
کسوهمره سرخی که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع است و ۱۵۴ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 

کوه‌زین. ((خ) دهی از دهتان ابهررود که 
در بخش ابهر شهرستان زنجان واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲ 

کوهساو. (! مرکب) کوهاران. کوهتان. 
کهاره. کهتان. (آنندراج). کوهتاره. 
کشوری که در آن کوه پسیار باشد. (ناظم 
الاطباء). (از: کوه +سار, سر؛ پوند مکان) 
تحت لفظ به‌معنی ناحیة کوه. کوهستانی. 
کوهستان. ناحیه‌ای که در آن کوه باشد. 
(حاشيد برهان چ معین. کهار: 

بیامد دمان سوی آن کوف‌ار 


(قرانوی) 0۳096098 - 1 
5 ۱۷/۵۵۷۵۲۳۵5 - 2 
(فرانسوی). 


۲ کوهسارات. 


که‌افکند: خود کند خواستار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم چ ۱ص ۱۳۷). 
بپرسید دیگر که بر کوهسار 
یکی شارسان یافتم استوار. 

فردوسی (ایضاً ص ۲۰۹). 
دگر شارسان از بر کوهسار 
سرای درنگ است و جای شمار. 

فردوسی (ایضاً ص ۲۱۰). 
و امسال پیش از آنکه به ده منزلی رسد 
اندرکشید حله به دشت و به کوهسار. 

فرخی. 

بر سر افکندی نهنگان را به خشت از قعر آب 
سرنگون کردی پلنگان را به تير از کوهسار, 


فرحی. 
بر کاخهای او اثر دولت قدیم 
پیداتر است از آتش بر تیغ کوهسار. . فرخی. 
تقش و تمائیل برانگیختند 
از دل خاک و دورخ کوهسار. . منوچهری, 
ابر آزاری برآمد از کنار کوهسار 
باد فروردین بجتیید از میان مرغزار. 
منوچهری. 
این یکی گل برد سوی کوهسار از مرغزار 
وآن گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار, 
منوچهری, 


اندر پناه عدل تو هستند بی‌گزند 
از چرغ و باز و شاهین, کیکان کوهسار. 
امیرمعزی. 
تاباغ زردروی شد از گدت روزگار 
بر سر نهاد توده کافور کوهسار. ‏ امیرمعزی. 
تا برآمد جوشن رستم به روی آبگیر 
زال زر بازآمد و سر برکشید از کوهار. 
أمیرمعزی. 
به کوهسار و بیابانی اندرآوردیم 
جمازگان بیابان‌نورد که کوهان, 
انوری (از آنندراج ذیل کوهان). 
همچون فلک معلقی استاده بر دو قطب 
قطب تو میخ و میخ زمین گشته کوهار, 
خاقانی. 
بیخ جهان عدل توست بیخ فلک نفس کل 
میخ زمان عدل توست میخ زمین کوهار. 
خاقانی. 
کشیده‌یر سر هر کوهساری 
زمردگون بساطی مرغزاری. 
نظامی (خسرو شیرین چ وحید ص ۵۶). 
و رجوع به کهسار شود. ||کوهستان (از 
فرهنگ فارسی معین). ||کوهچپایه. (ناظم 
الاطباء). 
کوهسارات. ((ج) یکی از دهس-انهای 
پخش مینودشت که در شهرستان گرگان واقع 
است. این دهستان در جنوب و جنوب شرقی 
مینودشت قبرار دارد و هوای آن سردسیر 
است. از ۴۰ آبادی تشکیل شده است و در 


حدود ۰۰۰ تن سکنه دارد. فرای مهم آن 
عبارت است از: دوزین, قلعه‌قاقه, وامنان, 
نهرآب. ک‌اشیدار و فارسیان فرنگ, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوهساران. ( مس رکب)! ک‌وهتان. 
کسهستان, کسوهار. کهساره. (آنتدراج), 
کوهستان, (فرهنگ فارسی معین): 
همه کوهاران پر از مرد و زن 
همی آفرین خواندندی به من. فردوسی. 
راهرو را بال و پرواز است سختیهای دهر 
کوهساران می‌شود سنگ فسان این سیل را. 
صانب (از آندراج). 
کوهسا رکنده. [ک د] ((خ) دی از 
دهستان میان دورود که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۳ 
کوهساره. ار /ر] (! مرکب) کوهسار, 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوهسار شود. 
کوهسپو. [س پٍ] (نف مرکب) کوه‌سپرنده. 
آنکه کوه را طی کند. (فرهنگ فارسی معین). 
کوهستان. [ه] (| مرکب) معروف است که 
کوهار باشد. یعنی جایی که در آنجا کوه 
بسیار است. (برهان). جایی که کوه بسیار 
باشد و آن را کهستان نیز گویند و عرب 
قهستان کرده و در آغلب ولایات قهستان نام 
ولایتی است. چنانکه در شراسان فاین و 
قهستان و در عراق قهستان قریب به قم.. 
(آنندراج). هر جای احاطه شده از کوه و پيشه, 
(ناظم الاطباء). (از: کوه + ستان, پوند 
مکان). مخقف آن کهستان. قهستان (معرب). 


| (حاشية برهان چ معین). زمینی که کوه در آن 


بسیار باشد. (فرهنگ فارسی معین): 
پلنگان را ه کوهستان پناه است 
نهنگان رابه دریا جایگاه است. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۲۶). 
پرنده ره پیابان در بيابان 
به کوهستان آرمن شد شتابان, 
تظامی (خرو و شیرین ایضاً ص ۵۶). 
| گرباران به کوهتان نبارد 
به سالی دجله گردد خشک‌رودی. 
و رجوع به کهستان شود. 
||هر جائی که عبور از آن ممکن نباشد. (ناظم 
الاطباء). 
کوهستان. (و] ((ج) جبال. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به جبال (لخ) شود. 
کوهستان. [م] (لغ) نام ولایتی است از 
خراسان که آن راکهستان هم می‌گویند و 
معرپ آن قهستان است و به تعریب اشتهار 
دارد. (برهان). قهستان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). این ناحیه که در 
قسمت جنوب خراسان کنونی است, شامل 
بیرجند و طبس و قاین و گنایاد و تون و ترشیز 


سعدی. 


کوهستک. 


و خواف بوده و از سوی مغرب به کویر لوت و 
از سوی جنوب یه سیستان محدود می‌شده 
است. رجوع به قهستان و سرزمیهای 
خلافت شرقی صص ۳۸۸-۳۷۷ شود. 
کوهستان. [ه] ((خ) تبل از این سمرقند را 
نیز می‌گفته‌اند. (برهان). سمرقند. (ناظم 
الاطباء), 
کوهستان. [] (اخ) یکی از دهستان‌های 
نه گانةبخش داراب که در شهرستان فسا واقع 
است. حدود و مشخصات آن به قرار زیر 
است: از شمال به ارتفاعات سرکوه داراب, از 
مشرق به شهرستان سیرجان, از جنوب به 
دهتان رستاق و از سغرب به دهستان 
قریةالخیر و حومهٌ داراب محدود است. 
منطقه‌ای کوهستانی و هوای آن نسبتاً سرد 
است. محصولاتش عبارت است از: انجیر» 
مویز» گل‌سرخ, گردوء بادام» توتون, لمنیات, 
پشم. پوست, عطر و گلاب. این دهستان از 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تدکیل شده است 
و در حدود ۱۲۰۰۰ تن سکته دارد. قزای مهم 
آن عبارت است از برفدان, چاهکویه. رزک, 
شکرویه, لای‌زنگان, نودایجان, سهلک و 
لای‌گردو. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 0۷. 
کوهستان. [ه] (خ) دهی از دهمتان 
پره‌سر طالشدولاب که در بخش رضوانده 
شهرستان طوالش واقع است و ۴۰۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
کوهستان. [ه] ((ع) یکی از دهستانهای 
بخش کلاردشت که در شهرستان نوشهر واقع 
است. این دهستان در قسمت غربی رودخانهً 
چالوس قرار دارد. از ۲۲ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و در حدود ۴۶۰۰ 
تن سکنه دارد. قرای مهم. آن عبارت است ازّ: 
فشکور, دلیر, ناتر» تویر, هریجان و ولی‌آباد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کوهستان. [ه (اخ) دهی از دهستان 
قره‌طقان که در بخش بهشهر شهرستان ساری 
واقع است و ۸۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
کوهستانی. [ه] (ص نسسبی) کسوهی و 
منوب و متعلق به کوهستان. (ناظم الاطباء) 
منسوب به کوهستان. کوهی. جبلی: منطق _ 
کسوهتانی. ناحية کوهستانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کوهستان شود. 
کوه‌سترکت. [س تْ ] ([خ) دهی از دهستان 
پشتکوه باشت بابوئی که در بخش گچماران 
شهرستان بهبهان واقع است. ۲۵۰ تن سکنه 
دارد که از طایفه باشت و باپوی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوهستکت. (وتَ] (ا) دهی از دهستان 


۱-از: کوهسار +ان, پسوند مکان. 


کوه‌سخت. 


سیریک که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقم است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۸). 
کوه‌سخت. [ش ] ((ج) دهی از دهتان 
سرولایت که در بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور واقع است و ۸۰۸ تن سکله دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کوه‌سو. [س ] (! مرکب) کوه. کوهستان. (از 
فهرست ولف). کوهسار. سرکوه: 
زره دامنش رابزد پر کمر 
پیاده برآمد بر آن کوسر. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ص ۸٩۳‏ 
چنین گفت کین کوه‌سر: خان ماست 
بباید کنون خویشتن کرد راست. ر 
فردوسی (ایضاً ص ۸۹۷). 
سپیده چو برزد سر از کوهسر 
پدید امد از دور رخشان سپر. 
فردوسی (ایضاً چ ۸ص ۲۵۹۵). 
سواران پیاده به زرین‌کمر 
از ایشان درخشنده شد کوه‌سر, 
فردوسی (شاهنامة چ بروخیم ج ۳ حاشيذ 
ص ۸۰۰. 
کوه‌سو. (س ] (خ) دهی از بخش قصرقند 
که‌در شهرستان چا‌بهار واقع است و ۲۵۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران چ 
۸ 
کوه‌سرخون. [س ] ((ج) دهی از دهستان 
مسنوجان که در ببخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع است و ۸۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸). 
کوه‌سفید. [س] ((خ) دهی از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرز که در بخش طیبات 
شهرستان مشهد واقع است و ۳۷۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوه‌سفید. [س ] (اخ) دهی از دهتان 
یخاب که در بخش طبی شهرستان فردوس 
واقع است و ۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج .4٩‏ 
کوه‌سفید. آس ] ((خ) دهی از دهستان 
قمرود که در بخش مرکزی شهرستان قم وأقع 
است. ۲۰۰ تن سکنه دارد که از طایفة گاشی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
کوهسنپ. [ش شب انف مسرکب) 
کوه‌سنبنده, آنکه کوه را سوراخ کند. (قرهنگ 
فارسی معین): 
کوه‌سب از خدنگ قاف‌شکاف 
چرخ‌دوز از سنان ناوکلاف. 
ستائی (حدیقه از فرهنگ فارسی معین). 
کوه‌سنج. [س ] (نف مرکب) هر چیز که به 
وزن و ثقل کوه باشد. (ناظم الاطباء). چیزی 
که‌وزن کوه داشته باشد و آن به تخمین و 
قیاس باشد چه کوه ممکن نیست که در 


ترازویی از تراژوهای این جهانی سنجیده 
شود. (انندراج) 
یکی رابه دست افگده کوه گج 
به سنچیده‌هاً می‌دهد کوه‌سنج . 
. نظامی (از آتدراج), 
کوه‌شات. (ٍخ) دهی از دهستان احمدی که 
در پخش سعادت‌اباد شهرستان بندرعباس 
واقسع است و ۱۳۷۳ تن سکسنه .دارد. (از 


| فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. 


کوه‌شهری. [ش] ((ج) یکی از 
دهستانهای بخش کهنوج که در شهرستان 
جرفت واقع است و از ۱۵ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است. مرکز دهستان 
قریهٌ گر می‌باشد و ۱۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸. 
کوه فحم. اف ] (اغ) کوهی سیاء که سنگ 
آن را مکلس کرده و با وی صایون می‌سازند. 
ااکوه زغال‌سنگ. (ن‌اظم الاطباء) (از 
اشینگاس). 
کوه قاف. [د] (اخ) رجوع به قاف شود. 
کوهکث. [] ((ج) یکی از بسخشهای 
چسهارگانة شسهرستان جسهرم و حسدود و 
مشخصات آن به قرار زیر است: از شمال به 
بخش کردیان و قسمتی از بخش خفر. از 
مشرق به بخش داراب شهرستان فساء از 
مغرب به بخش سیمکان و از جنوب به بخش 
جسویم و قسمتی از ببخش قیروکارزین 
شهرستان فیروزاباد محدود است. اين بخش 
در قنمت جنوبی شهرستان واقع و از لحاظ 
طبیعی سه قسمت مشخص در آن دییده 
می‌شود: 
۱- سئطقهٌ کوهستانی در مشرق (شامل 
دهستان کوهک). ۲- منطفة جلگه در مرکز 
(شامل دهستان جلگاه). ۳- منطقة جلگه و 
دامنه در مسفرب (شامل دهستان هکان). 
قمت جنوبی بخش متکی به ارتفاعات 
البرز " است و قسمت شمالی به ارتفاعات 
گورم و رودخانة شور و از مشرق به گردنهپزن 
و از مقرپ به رودخانة قره‌اغاج. هوای ایین 
بخش گرم است و محصولات آن عبارت 
است از: غلات, خرماء لیمو. اندکی پنبه» میوه 
و لبیات. از سه دهستان کوهک. جلگاه 
هکان تشکیل شده و مجموع قراء و قصبات 
آن ۲۰ و سک آن به استتنای جهرم که مرکز 
بخش و شهرستان است در حدود ۶۰۰۰ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸۷. 
کوهکت. [2] (خ) یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش کوهک شهرستان جهرم و 
حدود آن به قرار زیر است: از شمال به 
دهستان کردیان, از جنوب به کوه البرز ". از 
مشرق به گردنة بزن و دهستان حاجی‌آباد 
ایزدخواست شهرستان فسا و از مغرب به 


کوهکن. ۱۸۷۶۳ 


دهستان جلگاه محدود است. کوهستانی در 
مشرق بخش واقع است و هموای آن در 
دامنه‌ها گرم و در قسمتهای مرتفع کمی ملایم 
است. محصولاتش عپارت است از: بیات. 
پشم. پوست. خرماء لیمو و غلات. این 
دهستان از ۱۱ آبادی تشکیل شده و در حدود 

۰ تن سکه دارد. قرای مهم آن عبارت 
است از: زغالی, چنارسوخته. موردک و 
تنگآب. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 
کوهکت. ۳۹ ((ج) یکی از ده انهای 
چهارگانة بخش مرکزی شهرستان سراوان که 
از سه آبادی تشکیل شده است و ۱۰۰۰ تسن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
کوهکت. [] ([خ) مرکز دهستان کوهک که 
در بخش مرکزی شهرستان سراوان واقع است 
و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
کوهکت. [ْ] ((خ) دهی از دهستان کریال که 
در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است و 

۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 
کوه کاف. (تف مرکب)کوه کافنده.شکافنده 
کوء.(فرهنگ فارسی معین)* 

بدان گونه زد نعره‌ای کوء کاف 

که سیمرغ لرزید در کوه قاف. 

اسدی (فرهنگ فارسی معین). 


| کوه کان. (نف مرکب) یعنی کوهکن و کان 


به‌معی کنده نیز آمده و به فتح کاف مرادف 
کن.لیکن از ضرورت شعر است. (آنندراج). 
کوهکن.کهکان. (فرهنگ فارسی معین): 

ز آرزوی کف راد تو ز کان گهر 

گهربرآمد بی کوه کان و بی‌میتین. ‏ _ 

فرخی (از آنندراج). 

کوه کصو. [کو ک ] ((خ) دهی از دهستان 
دیسزمار بساختری که در ببخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است. ۱۴۹۸ تن سکته 
دارد و محل ییلاق ایل اینالو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوه کهو. (کو ک ] (اخ) دهی از دهستان 
نوده‌چناران که در بخش حومه شهرستان 
پجنورد واقم است و ۱ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کوهکن. [کَ] (نف مرکب) آنکه کوه را 
می‌کند و می‌برد. (فرهنگ فارسی معین). 
کسی که کوه می‌کند و کوه می‌برد. (ناظم 
الاطیاء). حجار که در کوه صورت تراشد و 


۱-کوه‌سج در این بیت در معتی رقار و 
سنگینی؛ ظهور بیشتر دارد. 

۲-اين بجز سل له جبال معروف البرز است, 
۳-اين بجز سلسله جبال معروف البرز است. 


۴ کوهکن. 


راه سازد. آنکه از کوه سنگ برد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدااء 
خاکی که یافت سای حزم تو زآن سپس 
زر باد کوهکن نبرد در هوا غبار, ستائی. 
زور جان کوه کن شق‌الحجر 
زورجان جان در آنثق‌القمر. 
(متنوی چ رمضانی ص ۲۲). 
وانکه هت از پیشة صبر و شکیب 
کوه‌اندوه و بلا را کوهکن, 
هاتف (فرهنگ فارسی معین) 
||اسب را نیز گویند. (ناظم الاطباء»؛ اسب 
قوی. (فرهنگ فارسی معین). اننبی که کوهها 
راطی کند؛ 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش خرام و تیزگام 
شْخ‌نورد و راهجوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۲. 
کوهکن. [کَ] ((ج) لقب «فرهاد». زیرا که 
خسروپرویز به فریب وعد؛ وصل شیرین» کوه 
بیستون را از فرهاد کندانیده و راه هموار پیدا 
ساخته بود. (از آنندراج) (از غیاث). فرهاد 
عاشق شیرین. (ناظم الاطباء). لقب فرهاد 
عاشق شیرین. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)د 
درآمد کوهکن مانند کوهی 
کزاو آمد خلایق راشکوهی. نظامی. 
چو شه بشنید قول انجمن را 
طلب فرمود کردن کوهکن را. تظامی, 
سواری سرافراز از آن گروه 
بر آن کوهکن راند مانند کوه. نظامی, 
درآمد به طیارة کوهکن 
فرس پیل بالا و شه پیلتن. نظامی. 
چو خسرو از لب شیرین نمی‌برد مقصود 
قیاس کن که به فرهاد کوهکن چه رسد. 
سعدی. 
مرا که قوت کاهی نه کی دهد زنهار 
بلای عشق ه فرهاد کوهکن بکشد. 
سعفدی. 
کوهکن شهره نگردید به شیرین‌کاری 
تا که گلگون رخش از تیه فرهاد نشد. 
کمالی. 


کوه کن. اکَ] ((خ) دهی از دهستان طارم 
بالا که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۱۴۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۲). 

کوه کندن. اک ذ] امص مرکب) شکافتن 
و تراشیدن کوه. گشادن و ساختن راهی یا 
برآوردن صورت و نقشی را 


مرازین کوه کندن حاصل این بود 

نشد کارم بر مشکل این بود. نظامی. 
به رد عم از فرهدرنجور 

حدیث کوه کندن گشت مشهور. نظامی. 


کوه کولب. (نف مرکب) آنکه کوه را بکوید و 


یکند. (فرهنگ فارسی ممین). |اکوبنده و 
خردکننده کوه: 
بزیر اندرون آتش و نفت" و چوب 
ز بر گرزهای گران کوه کوب. ‏ . فردوسی. 
||درنوردندة کوه. که کوه را درنوردد. که از 
کوه‌عبور کند. که کوه را قطع کند؛ 
جاری به کوه و دریا چون رنگ و چون نهنگ 
آن کوه کوب میک ل؟ دریا گذارباد. 
مسعودسعد, 
|اک_ایه از اسب و ستر است. (برهان) 
(آندراج). کنایه از اسب و شتر قوی, (فرهنگ 
فارسی معین). اسب و شتر. (ناظم الاطباء): 
کوه کوبان‌را یکان اندرکشيده زیر داغ 
بادپایان را دوگان اندر کمند افکنده خوار. 
فرخی. 
کوه کوب. ((خ) فرهاد را نیز گویند که 
عاشق شیرین بود. (برهان) (آتندراج). رهاد 
عاشق شیزین. (ناظم الاطباء). 
کوه کوه.(ق مرکب) بیار زباد. فراوان. 
(فرهنگ فارسی معین). از سر تا پا. (از 
آن‌ندراج). کوه‌تا کوه. (ناظم الاطباء) 
پعهپشته. تسپهبه. بس رآمدگیها و 
برجستگی‌های بسیار بلند؛ 
تلی گشته هر جای چون کوه کوه 
پرش چشمة خون ز هر دو گروه. 
به هر جای بد توده چون کوه کوه 
ز گردان ایران و توران گروه. 
به هم بر فکتدندشان کوه کوه 
ز هر سوبه دور ایستاده گروه. فردوسی. 
تخت لدروه آ"کز دوی برچ وبارة آن 
چو کوه کوه‌فروریخت آهن و مرمر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوء کوه‌اندر هوا زین گرد خاست. مولوی. 
کنم وصف پیلان گردون شکوه 
که‌کیف خیالم رسد کوه کوه. 

یحی کاشی (از آتدراج), 
مگر ایدال چرخ این کوه دیده 
که‌بانگش کوه کوه‌از سر پریده, ِ 
سالک قزوینی (از آنتدراج) 
کوه کوهان. (ص مرکب)گا ویاشتریکه 
کوهان وی مانند کوه باشد. (ناظم‌الاطیاء) 
(فرهنگ فارسی معین). بزرگ‌کوهان. 
(فرهنگ قارسی معین): 
فرستاده برجدری آمد برون 
یکی بادپی کوه کوهان هیون. اسدی, 
جماز؛ راهرو, کوه کوهان... (سمک عیار از 
فرهنگ فارسی معین). 
کوه کیلویه. (ی /ي] ((خ) رجوع به 
کهکیلویه شود. 
کوه کیلویی. ((خ) بهاءلدین عشمان. از 
فتهای مشهور عهد شاه شجاع بود و به دستور 


وی بر مستد قضای شیراز متمکن شد. (از 
تاریخ گزیده چ لیدن ص ۰۷۰۳ 
کوه گان. (اخ) دهی از بخش جالق که در 
شهرستان سراوان واقع است و ۵۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸). 
کوه گان. ((ج) دهی از پخش جالق که در 
شهرستان سراوان راقم است و ۸۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
کوه گذ‌ار. (گ | (نف مرکب) عبورکننده از 
کوه.گذرنده از کوه؛ 

گذاره‌پرد سپه راز ده دوازده رود 

به مرکبان بیابان‌نورد کوه گذار. فرخی. 
کوه گرفعگی. (گ رٍ ت /ت)] (حانص 
مرکب) حالت تهرع و دوار سر که بعض مردم 
را در ارتتفاعات دست دهند. تسهوع در 
ارتفاعهای بسیار. سرگیجه و غشان که بعض 
کسان را در ارتفاعات دست دهد. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا), 
کوه گرفته. اگ رٍ ت /ت] (نمف مرکب) 
کسی که به کوه گرفتگی دچار شده باشد. و 
رجوع به کوه گرفتگی‌شود. 
کوه گین. (ص مرکب) به‌معنی خداوند و 
صاحب و بزرگ باشد. (برهان) (آنندراج). 
خداوند و صاحب و بزرگ مردم. اناظم 
الاطباء). لغتأ به‌معنی با وقار و ثبات همچون 
کوه. (حاية برهان چ معین). 
کوه‌لنگر. [ل گ ] (ص مرکب) که لنگری 
چون کوه دارد. سنگین و عظیم چون کوه. 

کذتی کوه‌تگر؛ کنایه از اسب قوی‌پیکر و 
نیرومنده 

بریدم بدان کشتی کونگر 

مکانی بعید و فلاتی سحیقا. . . منوچهری. 
کوهله. [ )() کرهله. حلزون. لیسک, راب, 
(اپوریحان بیرونی در الجماهر چ حیدرآباد 
دکن). در صفحات آخر که سقط نسخه را 
چاپ کرده‌اند گوید این فت سردم جرجان 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به الجماهر شود. 
کوهم. [ج]( با ئانی مجهول وکر ثالث که 
ها باشد. لیکن به طریق خفا بیان باید کرد 
چنانکه مسمای «ها» بفعل آید و به سکون 
میم. گیاهی است که آن در زمین ثیار کرده _ 
می‌باشد و بیخ و ريش آن به نی می‌ماند. 
(برهان) (آنندراج). با های غیرملفوظ گیاهی 
که‌بیخ و ریشه آن مانند نی می‌باشد و در زمین 
شیار کرده می‌روید. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کوهین شود. 


۱-نل: نقط. 

۲- اسب دراز ض‌خيم. (مستهی الارب). و 
رجوع به هیکل شود. 

۲-رجوع به لدروه شود. 


کوه‌ماران. 


کوه‌ماران. ((خ) تلی است در کشمر. 
(غیاث). کوهی است که در وسط شهر کشمیر 
واقع شده... (آتندراج» و رجوع به آنندراج 


و آن کوهی است سیاه در حدود ارمن: ۲ 
(برهان) (آنندراج)- 

کوه‌محمل. [2م] (ص مرکب) مرکبی که 
محملی سنگین و بزرگ همچون کوه را حمل 
تواند کرد: آهن‌سم. فولادرگ, صاعقه‌انگیز, 
صرصرتنک. عسفریت‌دل, کسوه‌محمل. 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). 

کوهمره سرخی. (ز ٍ ش] (اغ) یکی 
از دهستانهای پنجگانة بخش مرکزی 
شهرستان شیراز است و حدود و مشخصات 
آن: از ثمال به رودخائهً قره‌اغاج» از مفرب 
به کوه سرخ و رودخانة قره‌آغاج. از جنوپ به 
ارتفاعات فراشیند و از باختر به تنگ‌شیب, 
آرتفاعات کتل پیرزن. کوه جروق و دهتان 
جره متصل سی‌شود. منطقه‌ای کوهستانی 
است و در جنوب یاختری بخش واقع است. 
هوایی معتدل و نسبتا سرد دارد. محصولاتش 
عبارت است از: غلات. برنج, حبوبات. میوه 
ولبیات. این دهتان از ۳۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و بالغ بر - 

نکنه دارد. مرکز دهبتان قریةٌ شکفت است و 
آبادیهای مهم آن عبارت است از: موسقان, 
رومقان, آب‌سرد. خرک. پراشکفت, کراج, 
دارنجان لر, چنارفاریاب, رچی و میگلی. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

کوهمره نودان. از رٍ ن] (اغ) یکی از 
بخشهای چهارگانة شهرستان کازرون است و 
حدود آن: از شمال و شمال غربی به بخش 
فهلیان و لمنی, از مغرب و جنوب به بخش 
مرکزی کازرون و از مشرق به بخش مرکزی 
شهرستان شیراز متصل می‌شود. این بخش 
ریا در مشرق شهرستان واقع است و هوای 
آن گرم و نسبتا معتدل است. منطقه‌ای 
کوهستانی است و آب 1 ن از رودخانة شاپور 
و چشمه‌سارها تأمین می‌شود. محصولاتش 
عبارت است از: غلات. حبوبات, برنج و 
اندکی میوه, این بخش از سه دهستان به 
تامهای نودان. جروق و دشت ارژن تشکیل 
شده و مجموع قراء و قصبات آن ۲۴ و سکنة 
آن بالغ بر ۱۱۰۰۰ تن است. مرکز بخش قصبة 
نودان و در دهتان نودان واقع است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷ 

کوه‌مزوه. زر /و] ([مرکب) یماری در 
چشم. (ناظم الاطباء. بیماریی در چشم. 
(اشتینگاس). 

کوه‌میان. (اخ) دی از بسخش رامیان 
شهرستان گرگان است که ۲۲۰ تن سکه دارد. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳): 
کوهن. [2] () در یادداختی بخط مرصوم 
دهخدا این کلمه معادل «پرتر» ۴ فرانضوی 
به‌معتی کشیش آمده و با علامت سژال و 
تردید « کشیش بهودی» صمعنی شده است. 
رجوع به کوهون شود. 
کوه تالان. [د] ((خ) نام کوهی است در 
میان راه کازرون و شیراز. (انندراج) 
کوهنجان. [د] ((خ) دی از دهستان 
حومهة بخش سروستان که در شهرستان شیراز 
واقم است و ۱۲۵۰ تن سکتنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کوهنجان. [د] ((ج) دهی از دستان توابع 
ارسنجان که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0۷. 
کوهنشین. [ن] (نف مرکب) کسی که در 
کوه‌سا کن باشد. آنکه در کوهستان زندگی 
کن شکانیان. قرمی شبانکارة کوه‌نشین‌اند. 
(فارس‌نامذ ابن‌لبلخی ص ۱۶۷. 

ایمن از کوه‌نشیان به گذر 

باد آیان شوم آن‌شاء ال خاقانی. 
کوه نفشت. [ ] ((خ) نام کوهی بوده است 
در فارس: وبه امطخر پارس کوهی است 
کوه‌نفشت آ گویند که همه صورتها و 
کنده گریها از سنگ خارا کردهاند و آثار 
عجیب اندر آن نموده و این کتاب زند و پازند 
آنجا نهاده بود. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 4۴۹ 
و به عاقبت او را به قلعذ اصطخر محبوس کرد 
و خویشتن به پبارس بر کوه نفشت رفت. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۵۱. 
کوهنگت. [ذ] ([) به‌معنی خیز کردن و 
برجستن باشد. (برهان). به‌معنی جستن به فتح 
جسیم. مرادف خیزیدن است. (آنتدراج). 
برجستن. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانیری). خیز و برجستگی. (ناظم 
الاطیاء). 

-باکوهنگ شدن چشم؛ قمع (تاج 
المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (احمدبن 
علی بیهقی, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوه نوح. [ه] ([خ) رجوع به ارارات شود. 
کوه فور. [د] (()*نام الماسی است متعلق 
به انگلیی, وزنش ۱۰۳ قیراط. (از یادداشت 
یه خط مرحوم ده‌خدا). یکی از بزرگترین 
(حدود ۵۰ گرم و زیاترین الماسهای دنیاء 
اين الماس در ۵۷ ق.م. محعلق به یکی از 
راجه‌های هندی به‌نام «اوین» *در سرزمن 
راجپوتانا از ممالک هند بود. در سال ۱۵۲۶ 
م. که «بابرشاه» هند را تسخیرکرد, آن را 
تصاحب نمود تا در سال ۱۷۲۹م. نادرشاه 
پس از تخیر هند آن را که بر تاج محمدشاه 


کوهون. ۱۸۷۶۵ 


هندی می‌درخشید, دید و گفت: «اين کوهی از 
نور است» و از آن تاریخ نام « کوه‌نور» بر آن 
ماند. پس از نادرشاه کوه نور به دست مهارجه 
«راجیت‌سینگ» افتاد. سپس شرکت هند 
شرقی آن رابه دست آورد و به ملکه 
ویکتوریا هدیه کرد (۱۸۴۹م) و اینک جزو 
جواهرات سضاطتتی انگلتان است و دولت 
هند ادعای مالکیت آن را دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ایرانشهر ج۱صص 
۴۵۹-۸ شود. 

کوه‌فورد. [نْرّ](تف مرکب) عبورکننده از 
ک وه (ناظم الاطباء). کوهپیما. زقاء. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 


پاد چون عرم آوست در ناورد 


زآن بیابان‌بتر است و کوه‌نورد.  .‏ مختاری. 
کر دصحرانشین کوه‌نورد 
چون بیابانیان بیایان‌گرد. نظامی. 
تازی اسبان پارسی‌پرورد 
همه دریا گذارو کوه‌نورد. نظامی. 


| آتکه به ورزش کوء‌نوردی پردازد ۷. 
کوه‌نوردی. ان ر] (حسامص مبرکب) 
حالت و عمل کوه‌تورد. کوه‌پیمایی. |آقنمی 
ورزش. بررفتن از کوه برای دست یافتن بنر 
ارتفاعات و قلل آن. 
کوهون. () در یادداشتی به خط مرحوم 
دف‌خدا این کلمه معادل «ساسردس»4 
قرانوی آمده, و ساسردس» در فرهنگهای 
فرانسوی, مقام کشیشی. کاهنی. کشیشی. 
قسوست» قسییت» قسوسیت و کهلوت 
معتی شده است: یک کوهون و همچنین یکی 
از بن‌لاوی آمد در آن جایگه. (ترجمژ 
دیاتارون ص ۲۲۴ از یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا). بود در روزگار هیرودیس 
ملک بهودا یکی کوهون, نام او زکریا. (ترجمة 
دیاتارون ص ۶ از یادداعت ایض ا گاه‌در 
یک روز چون جام شیوه کوهونان بوشید. 
(ترجم دیاتسارون ص ۲۸ از یباددااشت 
ایضأ. و رجوع به کوهن شود. 


۱ -مژلف غیات اللغات گوید: کرهی است در 
راه مکه. 
۷۰ - 2 
۳ -نل: : کوه تقشت. 
۴-فَمَم د قمع بدین‌سان آمده است: طرف 
قیع؛ ؛ چشم آبله‌ریزه بسرآورده. (متهی الارب). 
قمع (مص)؛ خاک افتادن در چشم کسی. (از 
معهی الارب). فمع؛ ورم با فاد یاسرخیی در 
گرشه چشم. (از السنجد). قمم!ج قمع 
قرحه‌هایی که در چشم باشد. (از المنْجد). و 
گوبا کوهنگ به این معتی در طب به کار می‌رفته 
و یه یکی از معانی ررم یا آبله یا قرحه است. 
مازلا - 6 ۵۵ - 5 
.6 - 8 اونحامل۸ - 7 


۶ کوه‌ویس 


کوه‌ویس. ((ج) دهی از دهتان دلگان 
است که در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۸ 

کوهه. (/۲(]۵ زین باشد عموماً, 
(فرهنگ جهانگیری). زین اسب را گوبند 
عموما. (برهان). زین اسب. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). زین اسب را گویند 
عموماً و پیش زین را پیش‌کوهه و پس زین 
را پی‌کوهه آ, و اصل در این لفت بلند و 
یلندی است مانند کوه, (آنندراج)* 
ز کوهه بهآغوش بردارست 

به نزدیک فرخنده زال ارست. 
یشکندش از کوهه چون سامگرد 
پستش دو دست وبه لشکر سپرد. فردوسی. 


یکی نیزه زد همجو آذرگشب 


فردوسی 


ز کوهه ببردش سوی یال اسب. ‏ فردوسی. 
تو گویی که از کوهه برداررمش 
به بر سوی ایوان زال آرمش. فردوسی, 


زین کوهه؛ بای روی زین و نعد که به 
روی زین اندازند. (ناظم الاطباء)ء 

|ابلندی پیش و پس زین اسب را گویند 
خصوصاً ", چه پیش را پیش‌کوهه و عقب را 
پس‌کوهه خوانبند. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). بلندی پیش و پس زین اسب, 
(فرهنگ فارسی معین). کوهد زین. قربوس. 
قربوت. حنو. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ ۲ 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند 
شم خام در کوهه زین قکند. 
فروهشته از کوهه زین لگام 

به ترا ک‌بر حلقه‌اش خَمْ خام. . 
به قلب اندرون پور دستان سام 
ابر کوهه زین درون خُم خام. فردوسی. 
نصرت از کوهه زینت نه فرود است و ه بر 
دولت از گوشة تاجت نه فراز است و نه باز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. ۰ 


دش بر کمربند و خفتان گیر 
برآوردش از کوهة زین به ابر. 

به پیش کوهة زین برنهاد اير چو بوغ 
سوار گشته بدان مرکبان رهوارم. 


اندی. 


سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
پس‌ک وهه؛ بلندی عقب زین اناظم 
الاطیاء). 
- پسیش‌کوهه؛ بلندی جلو زین. (ناظم 
الاطباء) 
ا|برآمدگی پشت گاو و پشت شتر راهم 
سی‌گویند. (بسرهان), کوهان شتر و گاو. 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). مشل کوهان صعنی 
مي‌دهد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدلمٌ 
دوم روزء هنگام بانگ خروس : 
بیندیم بر کوهذ پیل کوس, 


فردوسی. 


فرودامد و تخت را داد بوس 


ببستند بر کوهةٌ پیل کوس. فردوسی. 
یکی تخت بر کوهة ژندهپیل 

ز پیروزه تابان به کرداررنیل, فردوسی. 
بزد مهره بر کوهه زنده‌پیل 

زمن گشت جنبان چو دریای نیل. فردوسی. 
ابر کوهة پیل در قلگاه 

پلورین یکی تخت چون چرخ‌ماه. اسدی. 


هیون دوکوهه دگر ۵ ثش‌هزار 
همه بارشان آلت کارزار. 

اسدی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
باراست در کوهة زندءپیل 
زد آین زیاو کید دو میل. 

اسدی (از یادداشت ایض 

وین هودچ کیریای دل را 
برکوهة ‏ چرخ اخضر آرم. خاقانی. 
طالعش را شهواری دان که بار هودجش 
کوهد؛ عرش معلا برتتابد یش از این. 


ثِِ خاقانی. 
در سایه قبولت یاد جهان نارم 
بر کوه ریا قصد ثری ندارم, خاقانی, 
غریو کوسها بر کوهذ پیل 
گرفته کوه و صحرا میل در میل. نظامی. 
برآمد یکی صدمه از نفخ صور 
که‌شد ماهی از کوهة گاو دور. نظامی. 
زبی کوهة گاو و ماهی چو کوه 
شده در زمین گاو و ماهی ستوه. نظامی. 


||هر چیز بلند را نیز گفته‌اند. (برهان). چیزی 

بلند. (فرهنگ رشیدی). هر چیز بلند و مرتفع. 

(ناظم الاطیاء). هر چیز بلند و پرامد» 

(فرهنگ فارسی معین: ). ||مطلق بلندی رانیز 

گویند. (برهان) دی عموماً (فرهنگ 

رشیدی). ارتفاع و پلندی. (ناظم الاطباء) 

کوهه اسمان؛ پلندی آسمان که به تازی 

اوج گ ویند. (ناظم الاطباء). اوج اسمان. 

(فرهنگ فارسی معین). 

|اقلة جبال. (فرهنگ رشیدی) (آتدراج). قل 

کوه. (فرهنگ فارسی معین) 

ز نزدیکان او کوهة دلاور 

بشد بر کوهة *کوهی تکاور. 

(ویس و رامین, از یادداخت به خط مرحوم 

دهخدا. 

وصف درآمد علم است این که بانگ کوس 

همچون صدای کوه بد از کوهة جبال. 
امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 

به‌معنی موجه آب هم هست. (برهان) (از 

آنندراج). به‌معنی موج نیز گفتهاند کته کوهة 


1 آب گویند. (فرهنگ رخیدی). موج. . (ناظم 


الاطباء), موج آب. (قرهنگ فارسی معین). 

کوهدة آب؛ به‌معتی چست‌وضیز آب است 
که موج بزرگ باشد. (برهان). وج بزرگ, 
(ناظم الاطیاء). موج آب. (فرهنگ فارسی 


کوهه. 


معین). 
ِ ج کوهه برآوردن؛ +موج برآوردن دریا و جبز 
آن. (ناظمالاطبامد موج؛کوههپرآوردن آب. 
(مشهی الارب). 
-کوهه زدن؛ موج زدن؛ 
چنان کوهه زد بحر انعام عامت 
که‌امید را قوت آشنا نیست. 
شرف‌الدین شفروه (از آتدراج). 
دگر روز کاین ترک سلطان‌شکوه 
ز دریای چین کوهه برزد به کوه. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۴۴۵). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
کوهه‌زن؛ موج‌زن؛ 
هست سیل دیده‌ام در کوه و صحرا کوهه‌زن 
ابر اشکم گشت از افلاس طوفان بهار. 


کاتبی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کوههبرکوهه؛ موج‌برموج. حلقه‌برحلقه؛ 
دید دودی چو آژدهای سیاه 
سر برآورده در گرفتن ماه 
کوههب رکوعه پیچ‌پیچ‌کنان 
بر صعود فلک بسیچ‌کنان. نظامی. 


ااب‌معنی نهیب و حمله هم آنده انت:" 
(برهان) (از تاظم الاطباء). حمله. (انندراج) 
به‌معنی حمله نیز آمده. (فرهنگ رشیدی): 
چو در معرکه برکشم تیغ تیز 
ز کوهه کنم کوه را ریزریز. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 

کوهه زدن؛ حمله کردن: 
سپاهی که انديشه را پی کند 
چو کوهه زند کوه از او خوی کند. 

نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۴۳۰ 
|اجسن را نیز گفته‌اند. چه جن‌گرفته را 
کوهه گرفته‌هم می‌گویند. (برهان). در فرهنگ 
جهانگیری پهمعنی جین و اهریمن آورده و 
خاقانی که در تحفةالعراقین گفته, (آنندراج). 
جن و پری, (ناظم الاطباء), دز حاشية برهان 
چ معین آمده: «جن بود. و کوهه گرفته 
جن‌گرفته باشد. حکیم خاقانی این معنی را به 
نظم آورده: 
از کوهذ غم شکوه بگرفت 
چون کوهه گرفته کوه بگرفت». 
رشیدی اين بیت را به نظامی نیت دهد و 
گوید:«معنی ثانی (جن) در هیچ نسخه به نظر 


۱-از: کوه +4 پسونل نسبت یا شیاهت. 
۲ -رجوع به‌معتی بعد شرد. 

۳-رجوع به‌معنی قبل شود. 
۴-به‌معنی بعد نیز واندبود. 
۵-به‌معنی بعد نیز تواند.بود. 
۶-به‌معنی زین اسب نیز ایهام دارد. 


کوهه‌آویز. 


درن‌امده و در شعر نظامی کوهه گرفته به‌معنی 
سر به صحرا نهاده که کایه از دیوانه باشد نه 
آنکه کوهه به‌معتی جن بود». شعر از نظامی 
است . ملف فرهنگ نظام گوید: «احتمال 
می‌رود کوهه در مصراع دوم با فتح اول و 
عربی باشد به‌معنی تحیر و صعنی شعر هم 
درست درمی‌اید». در عربی « کوّه» به‌معنی 
تحیر و مصدر است نه « کوهه»به سکون دوم. 
کوهه گرفته؛جن‌گرفته را گویند بعنی 
شخصی که او را جن گرفته باشد. (برمان) 
(آتدراج). جن‌گر فتد و جادوکرده‌شده. (ناظم 
الاطیاء), و رجوع به‌معتی بعد و کوهه (معنی 
تهم) شود. 
- ||سر به کوه و بیابان نهاده. دیوانه. در 
فیرهنگها « کوهه» را ببه‌معنی ین و 
« کوهه گرفته» را به‌معنی جی‌زده گرفته‌اند و 
صحیح نیست. (از فرهنگ فارسی معین): 
از ود خم شکوه بگرفت 
چون کوهه گرفته کوه بگرفت. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
||تبه و کوهچه. || ترس و بیم و هول و هراس, 
(ناظم الاطبام). 
کوهه آویز. (2/:] (( مرکب) حلقه وبا 
دوالی که بر زين نصب کرده و گرز را بدان 
می‌بندند. (تاظم الاطبام). 
کوه‌هاموی. (! سرکب) قسمی بازی 
کودکان.(ناظم الاطیاء). و رجوع به کوهاموی 
شود. 
کوهی. (ص نسبی)" منضوب به کوه. (ناظم 
الاطباء). منسوب به کوه. جبلی. (از یادداشت 
به خط مسرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل دشتی: بادام کوهی. بز کوهی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
پرادر که بّد مر تو را سی‌وهشت 
پنگان کوهی و شیران دشت. 
ز برگ گیاهان کوهی خوژد 
چومارابه مردم همی نشمرد. . . فردوسی, 
گرشیرخواره لاله سرخ است پس چرا 
چون شیرخواره بلیل کوهی زند صفیر. 
منوچهری. 
و به نوبنجان نخجیر کوهی باشد بیش از 
اندازه. (فارسنامة این‌البلخی ص ۱۳۷. 
اامردمی را نیز گویند که در کوهستان 
می‌باشند. (برهان) (آنستدراج). مسردم 
کوهستانی. (ناظم الاطبام. مردمی که در 
کوهستان زندگی کند. (فرهنگ فارسی 
معین): کوفج مردمانند بر کوه کوفج و 
کوهیانند و ايشان هفت گروهند. (حدود 
العالم). و هم در این سال استهسالار محمدین 
دشمن‌زار " را علاءالدوله لقب نهادند پسر 
کاکو ابوالهباس دشمن‌زار؟ خال سیده و 
ايشان کوهی بودند. (مجمل العواریخ و 


فردوسی. 


لقصص ص ۴۰۲). ||() آلوی کوهی را گویند, 
و بهرعربی زعرور خوانند. (برهان) (آنتدراچ). 
زعرور و کوهیج, (ناظم الاطباء). اين درخت 
را که زالزالک هم می‌نامند در جنوب خراسان 
هنوز هم به‌صورت که تلفظ می‌کنند. و 
رجوع به کوهیج شود. |[قوهی, و آن نام 
پارچه و جامه‌ای است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کوهیاز. (اغ) قوهیار. قزیه‌ای است به 
طبرستان. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), از قرای طبرستان است. (از معجم 
الیلدان). 
کوهیاری طبری. زي ط ب) ((خ) از 
شاعرانی بود که در آمل می‌زیست و شعرض 
شهرتی داشت. او راست: 
نی روز وصال راز تو خرمیی 
نی تیره شب هجر تو رأبی‌غمیی 
نی بر گره وعدة تو محکمیی 
کس چون تو ندید بی‌وقا آدمیی. 
(از لباب‌الالباب چ لیدن ص ۲۴۰), 
تام اين شاعر در مجمع القصحاء کوهاری 
طبری ضبط شده و اقای سعد نفسی به 
دلایلی اين ضبط را نادرست می‌دانند. رجوع 
به لبابالالباب چ نفیسی صص ۷۱۳ - ۷۱۴ 
شود. 
کوهیان. () نوعی از گندن. (دزی ج ۲ص 
۳« 
کوهیانه. زن /نِ] (ص نسبی) درخضور 
کوهیان, مناسب مردمی که در کوهستان 
زندگی کنند: جفتی کفش کوهیانة پرقطری 
برزده و در پای کرده. (اسرار التوحید ص 
۸۰ 
هیج. () به‌متی کوهج است که آلوی 
کوهی باشد, و به عربی زعرور خوانند, 
(برهان). زالزالک, که به تازی زعرور گویند. 
(ناطم الاطباء), کوهج. کویج. کویژ. کوهیک 
(کوهی). آلوی کوهي. زعرور. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوهی خیل. [خ] ((خ) دهی از دهمتان 
گیلخواران است کمه در بسخش مرکزی 
شهرستان شاهی واقع است و ۸۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کوهی شیرازی. [ي شی ] ((ج) رجوع به 
بابا کوهی‌شود. 
کوهی طبری. اي ط ب] ((خ) رجوع به 
ابوسهل ویجن‌بن رستم شود. 
کوهی‌طبع. (ط] (ص مرکب) کی که 
خوی و سرشت مردم کوه‌نشین دارد؛ و مردم 
آنجا [خنیفقان] کوهی‌طبع باشد. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۱۳۴). 
کوهین. (ص نبی) مشوب به کوه. کوهی. 
جبلی. (فرهنگ فارسی معین). ||(() گیاهی 


کوی. ۱۸۷۶۷ 


است که بیخ آن به بیخ نی می‌ماند و در زمین 
شیارکرده بسیار است. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). کوهم. (ناظم 
الاطباء). 
کوهین. [ ) (اخ) قسصبه مرکز دهستان 
قاقازان است که در بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین و در بیست‌هزارگزی شمال غربی 
ضیاء‌اباد و سر راه ضوب4 قزوین به رشت 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۹۲۲ 
تن سکنه دارد. دارای بهداری و دهداری و 
ژاندارمری است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
کوهین. (اخ) دهی از دهتان خدایندهلو 
است که در بخش قروه شهرستان سنندج واقع 
است و ۵۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ا. 
کوهین. (اخ) دمی از دهستان تفرش است 
که‌در بخش طرخوران شهرستان ارااک‌واقع 
است و ۶۲۰ تن سکنه دارد. غاری به‌ئام 
علی‌خورنده در کوه مجاور اين ده وجود دارد 
که جالب‌توجه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲ از دیه‌های طبرش است. (تاریخ 
قم ص ۱۳۹. 
کوهین عطار. (ن عط طا] ((ع) رجوع به 
ایوالمنی (ابونصر حفاظ, معروف به کوهین. 
عطار اسرائیلی هارونی) شود. 
کوهینه. ان /ن ] (() پودنه. (از یاد‌اشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کوی. () راه فراخ و گشاد را گویند که شاهراه 
باشد. (برهان). راه فراخ و گشاد. (ناظم 
الاطباه). راء فراخ و گشاده, معیر. گذر. 
(فرهنگ فارسی معین). |ابه‌منی گذر و محله 
هم امده است. (برهان). معروف است و آن 
سر محله و معبر و در خانه است, و کوچه 
مصفر آن است. (از آنتدراج). محله. (ناظم 
الاطباء). محله‌ای در شهر. (از فرهنگ فارسی 
معین). برزن. (صحاح الفرس), محلت. محله, 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

در کوی تو ابیشه همی گردم ای نگار 

دزدیده تا مگّت بپیلم به بام بر. 

شهید (از یادداهت ایضأا. 

آمد آن نوبهار توبه‌شکن 


۱ گنج گلجوی ص ۱۲۸ 

۲-از: کوه +ی (پسوند نبت»). پهلوی. 
کرفیک (6۵10) به‌معنی جبلی. (حاشيذ برهان چ 
معین). 

۳-معروف: دشمزیار. جای دیگر در این 
کتاب: دشمن‌داد. (حاثية مجمل اشواریخ و 
القصص). 

۴ -معروف: دشمنزیار جای دیگر در اینن 
کتاب: دشمن‌داد. (حاشية مجمل التواریخ و 
القصص). 


۸ کون. 


پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. 
چون جثه فشانی ای پسر در کویم 
خاک‌قدمت چو مشک در دیده زنم. 

رودکي (از یادداشت ایضا). 
پدر گفت یکی روان خواء بود 
به کویی فروشد چنان کم شود. 

۱ ایوشکور (از یادداشت ایضا). 

ما وسر کوی تاوک و سفچ و عصیر 
| کون که درآمد ای نگارین مه تیر. 

بخاری (از یادداشت ایضا). 
سیارخش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است پنداری ۱ میان درع و خوی اندر, 


رودکی. 


دقيقی (از یادداخت ایضا). 
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ‌گرفته و در خاک خاکسار. 


کائی. 


تکین بدید به کوی اوفتاده مسوا کش 

ربود تا بردش باز جای و باز کده 

یکی بگفت نه مسوا ک خواجه گنده شدست 

که‌اين سگاله و گوه نگ است خشک‌شده. 
عماره (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

پیاده یه کوی آمد افراسیاب 


از ایوان میان‌بسته و پرشتاب. فردوسی. 
برآمه خروش از شبستان اوی 
ففانش ز ایوان بر آمد به کوی. . فردوسی. 
بدید آن‌همه شهر و بازار و کوی 
بدان خانة گج شد نامجوی, فردوسی. 
به دژخیم فرمود کاين را به وی 
به دار اندر آویز و برتاب روی. ‏ فردوسی. 
نه مرا خوش بنوازی نه مرا پوسه دهی 
این سخن دارد جانا به دگر کوی دری, 

فرخی. 


چون نهنگان اندر آب و جون پلنگان در جبال 
چون‌کلنگان در هوا و همچو طاووسان به کوی. 
منو چهری. 
بیار خوازه‌ها زدند از بازارها تا سر کوی 
عبدالاعلی و از آنجا تا درگاه و کوبهایی که 
آنجا محتشمان نشست داشتند. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۲۹۲). رسول را با کرامتی بزرگ 
در تشهر آوردند ...و به کوی سبدبافان 
فرودآوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ نزدیک وی رفتم و خانه به کوی 
سیمگران داشت در شارستان بلخ. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص .)٩۴۲‏ 
کشان‌دامن اندر ره کوی و برزن 


زنان دست بر شبرهای زنانه. تاصرخرو. 
در کوی این ستمگر جورآیین 
غیر از گراز هیچ نه اشکارش. تاصرخرو, 


شدی آز چشم چون مه و خورشید 
تیره شد بی تو خانه و کویم. 

مسعودسعد. 
گرماه چه روشن است چون روی تو نیت 


ور خلد چه خرم است چون کوی تو نیست. 


صمعودسعد. 


کوی‌پردزد و خهر پراوباش 


محتسب را چه خوش بود خشخاش. ستائی. 


مراکی روی آن باشد که در کوی تو ره یابم 
که از تنگی که هست آن ره نفس هم برتمی‌تاید. 


خاقانی. 


بر سر کویش ببوسیم آستان و بگذریم 
کاستان نگ است و ما را برتابد یش از این. 


خاقانی. 


همت خاقانی است طالب چر بآخری 


چون سر کوی تو هت نست مزیدی بر این 


خاقانی. 
جلوه گرتوست چرخ واینک در کوی تو 
می‌دود از شرق و غرب آینه در آستین. 
خاقانی. 

در ره عشقت نفی می‌زنم 
بر سر کویت جرسی می‌زنم. تظامی. 
در نتوان بست از این کوی در 
بر نتوان کرد از این بام سر. نظامی, 
خرم و تازه شهر و کوی به من 
اهل دانش نهاده روی به من. نظامی. 
شحنه مست آمده در گوی من 
زدلگدی چند فراروی من. نظامی, 
آفتاب عاشقان روی تویس 
قبلة سرگشتگان کوی تو بس. عطار. 
چون نشیلی بر سر کوی کسی 
عاقیت بینی تو هم روی کسی. مولوی. 
کوی‌نومیدی مرو امیدهاست 
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست. مولوی. 
یک سگی در کوی بر کور گدا 
حمله می‌آورد چون شیر دغا. مولوی. 
تکاپوی ترکان و غوغای عام 
تماشا کان‌بر در و کوی و بام. 

سعدی (بوستان). 
زن بیخرد بر در و بام و وی 
همی کرد فریاد و می‌گفت شوی, 

سعدی (پوستان). 


گرخته‌دلی نعره زند بر سر کویی ‏ ر 
عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتن است آن. 


سعدی. 


اتفاقم به سر کوی کی افتاده است 
که در آن کوی چو من کنته بسی افتاده‌ست. 


سعدی. 


نستی چون زنان در کوی ادیار 
نمی‌داری ز جهل خویشتن عار. 


شیخ محمود شبستری. 


خانه در کوی بختیاران کن 
دوستی با لطیفت‌کاران کن, 
بر سر کوی عاشقی شاه و گدا یکی بود 

پادشهی کند کسی کوست گدای چون تویی, 


سلمان ساوچی. 


اوحدی. 


کویابه. 


در کوی نیکنامی ما راگذر ندادند 

گرتو نمی‌پسندی تفیر ده قضارا. . حافظ. 

اگربه کوی تو باشد مرا مجال وصول 

رسد به دولت وصل تو کار من به اصول. 
حافظ. 

ای دل یه کوی عشق گذاری تمی‌کنی 


اسیاب جمع داری و کاری نمی‌کتی. ‏ حافظ. 
-کوی خرابات؛ محله‌ای که در آن خرایات 


باشد؛ٌ 
هرکه در کوی خرابات مرا بار دهد 
به کمال و کرمش جان من اقرار دهد. 

۱ سنالی. 
مسجدیی بت آفات شد 
نامزد کوی خرابات شد. نظامی. 
رجوع به خرابات شود. 


کوی هفادراه» کنایه از دنیا و روزگار 
است. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
عالم. (ناظم الاطباء). 
- امتال: 
این سخن را در به کوی دیگر است؛ روش 
کنونی شما روشی نو و بی‌سابقه و مولد بد 
گمانی و سوء ظن باشد. (امثال و حکم 
ص‌۲۳۵). 
ا|قصبه و قریه و روستا. |اکنار و طرف. 
|| چارراه. (ناظم الاطباء). |آمزید مسوخر 
امکته: راست‌کوی. زندانه کوی. گلکوی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کوی. (() حواصل. (از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به حواصل شود. 
کوی. (کت] ()۲ صورت اوستایی کی. 
(حاشية برهان چ معین: کی). و رجوع به کی 
[ ک /کِ] شود. 
کوی. (ک وا] (ع ) ج کُوْة.(ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به کوة 
شود. 
کوی. اک واا(ع 0ج هد کَوّ:. امتهی 
الارب). ج کَوّة. (ناظم الاطباء), رجوع به کوة 
شود. 
کوی. (ک یی ] ((خ) نام ستاره‌ای. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ستاره‌ای. 
(از اقرب الموارد). 
کوی. (ک‌وویی ](ع ص‌نبی) مسوب به 
کوة.یعنی روزنه‌ای. (ناظم الاطیاء). 
کوی. (خ) دهی از دهتان دیناران است که 
در بخش اردل شهرستان شهرکرد واقع است و 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیاتی 
ایران ج ۰ 
کویابه. [ )(ٍخ) تزدیکترین شهری است از 
روس به مسلمانی و جایی بانست است و 


۱ -نل: انگاری. 
,۷ - 2 


کویافت. 


مستقر ملک است و از وی مویهای گونا گون‌و 
شمشیر باقیمت خیزد. (حدود العالم), 
کویافت. (نمف مرکب) کوی‌یافت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوی‌یافت شود. 
کویالایاد. ((ج) آز دیه‌های ساوه است. 
(تاریخ قم ص ۸۴۰ 

کویان. (اخ) دهی از دهستان قنقری سفلا 
است که در بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده واقع است و ۲۰۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۷). 
کوی)فکند. [ک] (ن‌ف مرکب) بچ 
سرراهی. (از یادداشت 
دهخدا). 


به خط مرحوم 


کویت. اک َ] ((خ) دولتی است متقل و 


به‌جز «منعقهُ بیطرف» که بالغ پر ۷۰۰ 

کیلومتر مربع است در حدود ۰ کیلومتر 
مربع مساحت دارد. در اتهای شمال غربی 
خسلیج فارس و بین کشورهای عراق و 
عربتان واقع است و جمعیت ان اعسم از 
شهرنشین و چادرنشین به ۲۵۰۰۰۰ تن بالغ 
می‌گردد و در حدود ۰ تن نیز برای 
اشتفال در صنایع نفت پدانجا روی آورده‌اند. 
ق مت اعظم مساحت کویت از سنگریزه و 
ریگ تشکیل یافته و در زیر آن طبقه‌ای از 
سنگهای شتی آهکی قرار دارد. مشهورترین 
وادی‌های کویت وادی‌اباطن و وادی 
ذی‌الرمة است. در موسم بارانهای زمستانی 
آب یاران در گودالها و برکه‌ها جمع می‌شود و 
پس از مدتی به علت شدت تبخیر و قلت 
خشک می‌گردد و آبهایی که در 
ریگزارها نفوذ می‌کند به‌صورت چاههای 
نزدیک به سطح زمین ظاهر می‌شود که گاهی 
آب آنها شیرین و گاهی شور است. در خلیچ 
فارس جزایری چند وجود دارد که تعلق به 
کویت‌است و مهمترین آنها از جهت اقصادی 
و انانی جزیر؛ فیلکاست که یگانه جزیر: 
مسکون و پرآب است. صحرای کویت پس از 
پایان یافتن موسم باران در فصل بهار سبز و 
خرم می‌شود. در اطراف بعضی از قریه‌ها 
مانند «جهره» و «الفنطاس» در ماحتهای 
کوچکی زراعت به عمل می‌آید و سهمترین 
محصول زراعتی آن یونجه و بسعضی 
سبزیهاست. در قریُ جهره درختان خرما نیز 
کاشته می‌شود. این زراعتهای مختصر از 
چاههایی که آب انها به ضوری مایل است 
مشروب می‌گردد. بعد از | کتشاف‌نفت 
دستگاههای تصفیة بزرگی ببرای تبدیل آب 
دریابه اب شیرین و اشامیدنی ایجاد کرده‌اند 
که از بزرگرین دستگاههای تصفيهة آپ در 
عالم است. در کویت گروهی از مهاجران سایر 
کشورهاسکونت دارند که مهمترین آنها از 
جهت کثرت عده, ایرانیان و مردم پا کستان و 


مقدار آبپ, خشک 


هند و انگلیس و آمریکاست. ذخایر نفتی 
کلویت اهمیت به‌سرایی دارد و به‌وسیل 
شیرکتهای مختلف استخراج می‌گردد. در 
سرزمیتی که امروز کویت نامیده می‌شود در 
عهد جاهلیت و صدر اسلام قبایلی از عرب 
می‌زیستند که نام آنان تا کنون نیز برجای 
است. در سال ۶۳۳ م. در عهد خلیفة اول بين 
سپاه عرب به فرماندهی خالدین ولید و سپاه 
ایران به فرماندهی هرمز در نزدیکی ک‌اظمه 
جنگی رخ داد. در اواسط قرن هجدهم 
میلادی مردم کویت ثیح صباح اول (جد 
امیران کنونی کویت) را به اسارت برگزیدند. 
در سال ۱۸۶۶ م. امیر عبداهُ دوم حا کم‌کویت 
تحت‌الحمایگی دولت علمانی را پذیرفت و تا 
جنگ جهانی اول اين وضع ادامه داشت. در 
سال ۱۸۹۹ م. آولیین معاهده بین کویت و 
انگلیس متعقد گردید و در سال ۱۹۰۴ 
دولت انگلیس نخین نماینده عالی خود را 
به کویت فرستاد و از این پس بين شیخ‌نشین 
کویت و دولت بریتانیا قراردادهای مختلفی 
منعقد شد که مهمترین آنها قرارداد نفت است 
که‌در سال ۱۹۱۳ بسته شد و در همین سال 
دولت عثماتی از حقوق خود در کویت و قطر 
و بحرین و مسقط و عمان به نقم ببریتانیا 
صرف‌ظر کرد. در سال ۱٩۲۳‏ دولت بریتانیا 
مرز بین کویت و عرأق را به رسمیت شناخت. 
در سال ۱۹۵۰ چون امیر احمد الجایر 
درگذشت پسرعم و ولی‌عهدش امیر عبدله 
لالم الصباح به امارت رسید. در عهد این 
امير به سال ۱۹۶۱ کویت استقلال خود را به 
دست آورد و در سال ۱۹۶۲ اولین مجلس 
مس ان کویت با ۳۴ عضو افحاح گردید و در 
همین سال به جامعذ دول عرب پیوست. (از 
الموسوعة العربیه). رجوع به همین مأخذ 
شود. 
کویچ. (ک /ک ] (انام پارسی زعرور احمر 
است که بستانی باشد نه کوهی, و بعضی کویژ 
به زای فارسی, مطلق زعرور را دانند. 
(آنتدرا اج) (انجمنآرا قممی زالزالک. 
زالزالک بری ۲" (از یادداشت ت به خط مرسوم 
دهخدا) کوهیج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوهیج شود. 
کویچ. (کْ] (اخ) دهی از دهستان مشکین 
خاوری است که در بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقم است و ۵۳۹٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴). 
کو یجان. ((خ) دهی از دهستان مهاباد است 
که در بخش یافق شهرستان یزد واقع است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنرافبایی 
ایران چ ۱۰ 
کوی جهودان. اي ح) (اغ) نام قدیم 
بهودية اصفهان بود. است. (تتاريخ اصفهان 


کویر. ۱۸۷۶۹ 


ابوننیم ج ۱ص ۸۶ از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کویچ. (ک) () زاالک وحشی. ااز 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ولیک 
(پیشتر در اطراف تهران و همدان مستعمل 
است). را الک. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کویج شود. 
کویچه. (ج /چ] (! مسنرا" زتاق. کوچه. 
(از یادداشت به خط مرحوم دف‌خدا). مصفر 
کوی است که راه کوچک و تنگ بباشد. 
(برهان) (آنندراج). راه کوچک و تنگ. (ناظم 
الاطباء. معیر کوچک. (فرهنگ فارسی 
معین). کوچه. و رجوع به کوچه شود. |[محلً 
کوچک. (فرهنگ فارسی ممین). |اده 
کوچک. || حجره. (ناظم الاطیاء), 
کویخ. [ی ] ((خ) دهی از دهستان حوبةً 
بخش مرکزی شهرستان رشت است و ۳۵۱ 
تن سکه دارد. اين ده از دو محل به‌نام پائین و 
بالا تشکیل شده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یرن ج ۲. پ 
کویداش.(ص مرکب. (مرکب) " رفیق و 
مصاحب شهری و هم‌شهر ی. (ناظم الاطیاء). 
کویو. رک /ک ٩]‏ () زمسین بسی‌آب و 
شوره‌زار باشد, و آن رایه عریی قراح گویند. 
(برهان!. زمین شوره‌زار. (آنندراج؛ زمین 
شوره‌زار بی آب‌وگیاه. (ناظم الاطیاء). زمین 
شوره‌زار یسی‌آب. (فرهنگ رشیدی). قاع. 
(نصاب, از یادداشت به خط مرحوم ده خدا). 
زمین وسیع و شوره‌زار پی‌حاصل, مانند کویر 
لوت, کویر نمک. (فرهنگ فنارسی معین). 
گیلکی, کویر " برتی, کور " تطلزی, کویر* 
(حاشیة برهان چ معین): 

بیابانی از وی رمان دیو و شیر 

همه خا کشخ و همه که کویر. 

فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 

< کویرهای ایسران؛ دریاهای قدیمی 
خشک‌شده‌ای است که به‌تدریج آپ آنها 
تبخیر شده املاح محلول در آنها رسوب کرده 
اراضی بایر نمک‌زار و بی‌حاصلی را تشکیل 
داده است. در بمض نسقاط این کویرها 
رشته‌های منفردی از کوههای اطراف پیش 


۱-مصفر کوت. به‌معنی فلع کوچک. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

۷۲۶۰ 6۲16915 - 2 
۳-از: کری + چه (پسوند تصغیر) -کوچه. . 
۴-ظ. از کوی (محله) +داش تاش (ترکی 
به‌ععنی «هم»). هم‌کوی. هم‌محله. و رجرع به 


تاش شود. 
۵-ضبط دوم یعتی [ك ] از برهان و فرهنگ 
رشیدی است. 
- 7 ۰ - 8 
۲ - 8 


۷۰ کویر. 


آمده تشکیل نواحی کوهستانی بسیار خشک 
می‌دهد و چون هوای اين احیه بسیار خشک 
است اختلاف درجه حرارت در آن بیشتر 
مجوی است به‌قمی‌که حرارت روز در 
جدود ۶۵ و ۷۰ درجه و حرارت شب در 
حدود ۳الی صفر است و به همین جهت سنگ 
کوههای مزیور بر اثر اختلافات درجة 
حرارت متلاشی شد: به صورت شن و ماسه 
درمی‌آید و دستخوش باد قرار می‌گیرد. 
په‌های شنی که آنیا راعموما ریگ روان 
می‌گویند تشکیل رشته‌هایی به طول چند 
کیلومتر و به ارتقاع ۴۰ متر می‌دهد که پیوسته 
محل آنها در تفر و غالا چشمه‌ها و چاهها و 
مازل توقف‌گاه کاروانها را فرا گرفته و به کلی 
راه‌ها را می‌پوشاند و گذشته از اين در بعضی 
تقاط ذرات نمک مخلوط با شن و ماسه مانند 
امواج دریا بر روی هم غلطیده طوفانهای 
شدید آنها را بیشتر کرده هوارا تیره و تار 
می‌کند به‌قسمی‌که در شهرهای اطراف کویر 
بعضی روزها تاریکی به حدی است که 
مجبور به افروختن چراغ می‌شوند. طول این 
کویرها ۱۱۰۰ کیلومتر است ولی نباید تصور 
کردکه تمام قسمتهای آن یکان و موسوم به 
کویرلوت می‌باشد بلکه مرکب است از 
کویرهای کوچکی که شبیه به هم ولی از 
یکدیگر جدا می‌باشند. ارتفاع متوسط آن 
۰متر و پست‌ترین نقاطش در نزدیکی 
خبیص ۲۰۰ متر است. هجوم قبایل هس‌ایه 
تا حدی سبب توسعٌ این کویر گردیده است 
زیرا قراء مجاور کویر که به سعی سکنه آباد 
می‌گردند ب‌واسطٌ قرار سکنه از هجوم قبایل 
وحشی یا کشته شدن به دست آنها بالطبع 
بی‌صاحب مانده چاه‌ها و قناتهائی که به 
زحمت دایر شده بود به علت طوقانهای شن و 
ریگهای روان پوشیده می‌شود و در محل قریه 
و مزارع چیزی جز توده‌های شن رنگ‌ارنگ 
دیده نمی‌شود. در ناحیة کویر آب بسیار کم 
است. قاتها و چشمه‌سارها به‌غایت کماب و 
اغلب شور و آب قریذ جندق و قسمتی از 
آپادیهای بیابانک شیرین و بدتر از همه آب 
قریة خور تشخیص داده شده است. ببلوک 
جندق که مرکز کویر است تقریباً یک ناحية 
کوهستانی است زیرا تمام ناهمواریهای بزرگ 
و کوچک آن از سلسله جبال محصور است. 
اراضی آن یااشتی و ماسه‌ای است یا کویر و 
شوره‌زار که قمتی از آن را اهالی حاصلخیز 
کرد‌ند. | گر زمینهای کویر را که در بعضی 
تقاط آن جزئی «شوره گزه و «األی‌جون» و 
سگکل»» یافت می‌شود. ستی کیم. بقیةٌ 
اراضی با انواع گیاههای گونا گون پوشیده و 
چرا گاههای بزرگی به وجود آورده است. در 
ضمن گیاههای مزبور گیاء «درمنه» هم که آن 


کویر نمک رفسنجان. 


را «تغ» یا «تخ» می‌گویند فراوان است و برای 
ساختن «سنتونین» به کاز می‌رود و همچنین 
انواع گیاههای دیگری هم یافت می‌شود که 
مصرف طبی دارد. در داستة کوهها و تیه‌های 
شنی جنگلهای مختصری از چوب «طاق» و 
«اسکم‌بید» و «کوره گزه» و «جفنه» یافت 
می‌شود که از آنها زغال تهیه می‌کنند و به 
مصرف سوخت می‌رباند. حیوانات موذی 
از قبیل مار و عقرب و غبره مطلقاً در یين 
ناحیه یاه نمی‌شود. در پاره‌ای از نواحصی 
کوهتانی کبک و تهو و میش و قوج و گاهی 
هم پلنگ و در دشتها آهو کم‌وییش به نظر 
می‌رسد. ظاهرا در کویر معادن زیباد است و 
انواع معادن از سرب و مس و طلا و نقره و 
آهن و زغال و پنب کوهی و لاجورد و غبره 
یافته می‌شود. اين معادن در اطراف انارک و 
چوپانان است. (از جفرافیای طبیعی کیهان 
صص ۱۱۸ - ۱۲۱). و رجوع به همان مأخذ 
شود. 
| به‌معنی سراب هم آمده است, و آن زمینی 
باشد شور که از دور به اب ماند. (برهان). 
سراب را گویند که آب ندارد. (آنندراج), 
سراب. (از ناظم الاطباء). |ازسینی را نیز 
گویند که باران پر آن باریده بباشد و مسردم و 
حیوانات دیگر پر بالای آن آمدوشد بسیار 
کرده‌باشند و آن زمین به سرتبه‌ای خشک و 
تاهموار شده باشد که تردد و آمدوشد بر آن 
دشوار بود. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| شیر ژیان. (لغت فرس اسدی ج اقبال ص 
۵ به‌معنی شیر ژیان هم آمده است که شیر 
خشمنا ک و قهرآلود باشد. (یرهان) (آتدراج). 
شیر ژیان خشمنا ک.(ناظم الاطباء) 
کویر. اک ] ((خ) نام محلی از معبر راه‌آهن 
تهران و بندرشاه واقع در ۸۸ هزارگزی تهران. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ایتگاه 
راه‌آهن شمال و شرق میان ابردژ و گرسار. 
کو بر اک ) ((خ) دهی از دهستان چهاردانگه 
است که در بخش هوراند شهرستان اهر واقع 
است و ۲۰۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳۹ 
کویرآباد. اک ((خ) کب رآباد. دهی از 
دهتان بهنام‌وسط است که در بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع است و ۸۷۳ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
کویرات. (کَ] (ٍخ) از بلوکات ولایت 
کاشان است. عده قری ۲۳ و مساحت ۲۰ 
فرسخ. و جمعیت ۱۷۰۲۳نفر و مرکز آن آران 
است. حد شمالی دریای نمک حد شرقی 
نطزء حد جنوبی جوشقان استرک و حد غربی 
آن خاک‌قم است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۴۰۴) 
کویر بافق. (ک ر ] ((ع) در مشرق یزد واقع 


است و رودهای متعددی که سرچشمه آن از 
کوههای کرمان است به آن متهی می‌شود. 
معروفترین رودهای آن شوراب و نمکی و 
رود شور است. (جغرافیای طبیعی کیهان ص 
۹۳ 

کویر سیستان. (کَ رٍ ] (اخ) قسمتی است 
از ولایت سیستان از کوههای قائن تا نوشکی. 
طول آن ۶۰۰ هزارگز است و ظاهرا بدترین 
تقاط ايران می‌باشد و دشت امد در شمال 
شرقی آن واقع است. بااینکه رود هیرمند در 
آن چاری است بر اثر فرورفتگی سطح آن ۹۰ 
گزاز ن قاط مجاور بائن‌تر است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۴۸۵). 

کویر علیا. اک رعل] (اج) مرکز بلوک 
کوه‌پر در ناحيةٌ تتکابن مازندران. (جغرافیای 
سیاسی کهان ص 4۳۰۳ 

کویر لوت. زک ٍ] ((خ) رجوع به لوت 
((خ) شود. 

کویر نمکت. زک ر نم ]((ج) ناحیه‌ای است 
که‌از خراسان و سیستان تا حوالی قم و کاشان 
و یرد امتداد می‌یابد. از مواد رسوبی رودهای 
سایق پر شده است. در زمانهای قدیم در اين 
تقاط دریاچه‌هایی بوده که به‌تدریج خشک 
شده است. در موقع باریدن باران مقداری گل 
و لای با خود برده و آنها را پر می‌کند و سطح 
باتلاقی تشکیل مي‌شنود. در تابستان به‌جای 
آب ورقةً تمکی دیده می‌شود. جبز در فصل 
زمستان در آن آب پیدا نمی‌شود. در این 
دشت ونیع حیوان و گیاه وجود ندارد اما 
حاثیة آن چندان بایر نست و هوای این 
قمت از کویر معتدل‌تر است و کمي ارتفاع 
از سختی سرمای زمستان می‌کاهد. در 
زمتان بارندگی آن نسبةٌ زیاد است و به 
همین جهت درختهای کوچکی سبز می‌شود 
که تشکیل جنگلهای مخصوصی می‌دهد..در 
آين قسمت جمعیت هم دیده صی‌شود. در 
وسط کویر هم نواحیی می‌توان یافت که از 
حیث آپ و جمیت و حاصل مهم است. این 
تواحی متعدد و به‌هم‌چسبیده است و حستی 
شهرهایی در آن دیده می‌شود ماند گلشن که 
باغها و نخلستانها و مزارع آنها مشهور است و 
جندق و بیابانک که هر یک از آنها از یکدیگر 
قواصل زیاد دارند مثلاً طبس ( گلشن) تا 
نزدیکترین آبادی ۲۰۰هزار گز فاصله دارد. 
(از جفرافیای سیاسی کبهان ص 4۴۸۵. 

کویر نمک رفسنجان. اک ر ن کر 
] (اخ) در مقرب سمیدآباد واقع شده است 
و از اطراف رودهای کوچکی به آن می‌ریزد 
که‌مهمترین آنها رود مارون و رود تتگه و رود 
سرخ است که پس از مشروب کردن محال 
رفنجان وارد باتلاق می‌شود. (از جغرافیای 


طیعی کیهان ص .)٩۳‏ 


کوبرهگویز. 
کویره گویز. (کوی رز گوی]" (ٍخ) دهی از 


دهستان میرده است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۲۶۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵- 
کویز. اک ) (() کج و گوشذ خانه راگویند. 
(یرهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). گوشة 
خانه را گویند. (فرهنگ جهانگیری). |(جای 
خالی. (ناظم الاطباء). 
کویز. زک ] () قفیز. (السامی, از یاددلشت به 
خط مرحوم دهخدا) (سهذب الاسما» از 
یادداشت ایضا). کویژ -کفیز - ققیز (معرب). 
پهلوی, کپیچ". (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کویژ و قفیز شود. 


کویزدن. اک 5] (مص) گجیدن. (فرهنگ_ 


فارسی معین): آن [غیب ] در این جهان 
تکويزد. (طبقات انصاری نسخهة نافذیاشاء از 
فرهنگ فارسی معین). 
کویژ. اک ] (() بستی پیمانه. و قفیز معرب 
کویژاست. (انجمن آرا).کیل (کَ /ک ] باشد. 
و آن پیمانه‌ای است که چیزها بدان پیمایند و 
به عربی ققیز خوانند. (برهان) (آنندراج)" 
اندازه و پیمانه. (ناظم الاطباء). کویز. قفیز. (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کویز و 
قفیز شود. ||بعضی گویند کویژ به‌سعنی کیل ۴ 
به فتح کاف نیست پلکه به کسر کاف است و 
آن میوه‌ای است صحرایی ثبیه به سیب و آن 
را در خراسان علف‌شیران و به عربی زعسرور 
خوانند و اه اعلم. (برهان) (آتدراج). زعرور 
و کیل کوهی. (ناظم الاطباء). کویچ < کوهیج. 
(حاشيةٌ برهان چ معین). و.رجوع به کویج و 
کوهیج شود. 
کویست. اک ] (مسص مرخم) به‌معنی 
کوفتگی و آزار باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کویستن شود. 
کویستن. (ک تَّ)" (مص) به‌سنی کوفتن 
غله و غیر آن باشد. (برهان) (آنندراج». زدن و 
کوفتن. و کوفتن غله. (ناظم الاطباء). غله 
کوفتن, و کویستیدن نیز آسده و در فرهنگ 
بهمعنی مطلق کوفتن گفته. و کویته غلهةً 
کوفته.(فرهنگ رشیدی). کوستن. کویستیدن. 
کوفتن غله و غیر آن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوستن و کویستیدن شود. 
کویسته. اک تّ /ت] (نسسف) فله 
کوفته‌شده را گویند. (برهان) (آتندراج) (نام 
الاطباء) کوفته‌شده (غله و سانند آن) 
(فرهنگ قارسی معین). ||() دو طرف سرین 
و تشستتگاه را نیز گفه‌اند. و ظاهراً که با 
کونسته به فتح نون تضحیف خوانی شده باشد. 
(برهان) (آتتدراج). به‌معنی طرف سرین غلط 
است و صحیح کونته است. (فرهنگ 


رشیدی). 


کویستیدان. اک د] (مسسص) بهمعنی 
کوایستن است که کوفتن غله و غیر آن باشد, و 
به قتح اول و کسر اول هم آمده است. (یرهان) 
(آنندرا اج). کوفتن غله. (ناظم الاطباء). 
کویستن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کویستن شود. |[کوفتن و زدن. (ناظم‌الاطباء). 
کویش. اک ] (() ظروف و اوانی دوغ و 
ماست را گویند. کویشه. (برهان) (آنندراج). 
کویشه.خنوری که در آن دوغ و ماست ریزند 
و مسکه از آن گیرند. (ناظم الاطیاء). شیرزنه. 
(مجمل اللغه) (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ابریچ. مخض. (از یادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا), کویشه. گویس. گویش. 
گویشه. ظروف دوغ و ماست. (فرهنگ 
فارسی معین): الزبد؛ کویش جتبانیدن تا 
مسکه برآرد. (تاج.السصادر بسهقی, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کویشاه. ((خ) دهی از دهتان حومةه بخش 
خمام در شهرستان رشت که ۱۲۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
کویشه. (ک ش /ش)] () کویش. (آتدراج) 
(فرهنگ قارسی معین) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کویش شود. 
کو يفة. زک وف ] ((خ) جایی است نزدیک به 
کوفه منسوب یه سوی‌بن عمر. بدان جهت که 
او در آن‌جای فرودامده. (منتهی الارب). 
کویکت.* رک ] () تکمه. (ناظم الاطباء). 
کویک بتن؛ تکمه بستن. (ناظم الاطباء) 
کویکت. رک ) ((خا طایفه‌ای از ایلهای کرد 
ایران است که تقربیا ۱۵۰ خانوار است و در 
ژاورود سکن دارند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۲. 
کویکت. رک ] ((خ) نام تیره‌ای از طايفة 
نسریژی گوران است و در حدود ۲۶۰ تن 
میباشند که چادرنشیند و ییلاق آنان کوه 
سیاهانه گوران و قشلاقشان دهتان ذماب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
کویکت. رک ] ([ج) دهی از دهستان گاورود 
که‌در بخش کامیاران شهرستان سنندج واقع 
است و ۱۷۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵. 
کویکمب. (ک و کِ ] (ع | سصفر) مصفر 
کوکب.ستار؛ خرد. (از یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کوبکب. (ک وک ] ((خ) مسجدی است مر 
تبی را صلی اه علیه و آله و سلم میان تبوک و 
مدینه. (منتهی الارب). 
کویل. رک ] (!) شكوفة بایونه و ریحان را 
گویند.(برهان) (آنتدراج). گل بابونه و گل 
ریحان. (از ناظم الاطباء) اسم زهر بابونج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 


کویل. [11() موی گردن خروس. (از 


کوی‌یانت. ۱۸۷۷۱ 


یادداشت به خط مرحوم ده خدا): عفریة: 
کویل خروس. (مهذبالاسماء) (از یادداشت 
ایضأ 
کویلکت. زگی []) (ترکی, !)"در ترکی 
به‌معتی پیراهن. (غیات) (آتدراج). پیراهن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کویله. رک ل /ل]() به‌معنی کا کل‌باشد که 
موی میان سر است. و کویله ای ل /] هم 
گفته‌ند. (برهان) (آتندراج). کا کل و موی میان 
سر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی سعین). 
ااطلم. طلح (در جندق و بیابانک). (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کویله کالاش. کی لک ] ((خ) دهی از 
دهستان جوانرود است که در بخش پاوة 
شهرستان سندج واقم است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ا, 
کویمه. [ ]((خ) رجوع به بندر معشور شود. 
کوین. (کْ] (! دست‌انسزاری است 
روغن‌گران را مانند کقة ترازو که از برگ خرما 
بافند. (برهان) (انندراج). دست‌افزاری مانند 
کفة ترازو مر روغن‌گران را. (ناظم الاطباء), 
ظاهراً مصحف کدین است. (حاشیه برهان چ 
کوی‌وانهاده. [نٍ /نّ د /3] (ن‌مف م رکب) 
لقیط. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا/, 
کوی‌یافت. و رجوع به کوی‌یافت شود. 
کو یونحیکت. (اخ) محلی است که کتابخانة 
معروف آسوریانی‌پال را در ضمن حفریات از 
آنجا یرون آوردهاند. (از ایران باستان چ ۱ 
ص 41۲۸ 
کویه. ی /ي] ()گیاهی باشد شیرین که 
مردمان خورند. (برهان) (آندراج). گیاهی 
شیرین و مأً کول.(ناظم الاطباء). 
کویه. (ی /ي ] (پسوند) مزید مژخر امکنه: 
رستم‌کویه. کرکویه. (از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کو یه. ۳ اج دهی از دهتان حومهٌ 
بخش رودسر است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۴۵۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۳۹ 
کوی یافت. انس ف مرکب) ۲ طقلی را 


۱ -اهالی. هر دو ای» را به‌صورت مجهول 
تلفظ می‌کنند. 

۵0 - 2 
۳-زعرور. (برهان). 
۴-به کسر اول و قتح ارل هم آمده است. 
(برهان). 
۵-مصحف گویک است. رجوع به گویک 
شود. 
۶-در آذربایجان کوینک کین د]گویند. 
۷-یعتی ياقته در کری و برزن. (حاية برهان 
چ معین). 


۲ کویین. 


گویندکه بر سر راه انداخته باشند. (برهان) 
بچه‌ای که از سر راه بردارند. لقیط. (ناظم 
الاطباء).یافتةً کوی, کودکی که وی را در 
راهی افکنده باشند و کسی او را برداشته و 
تربیت کند. يچ سرراهی. (فرهنگ فارسی 
معین). بچذ سرراهی. منبوة, ابتاال کک. 
لقیط. (از یادداشت به خط مرحوم ده خداا, 
ا[در افت اسدی آن را مرادف حرامزاده و سند 
و سنده آورده است ولی معنی اولی آن بجةً 
سرراهی است و آن اعم از سئد و یر سند 
است. مجازا, حرام‌زاده, (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). حرامزاد. (ناظم الاطبام). 
کویین. [ ] ((خ) دهی از دهستان بالا از 
بخش طالقان شهرستان تهران ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
که (ک ] (مسوصول, حرف ربسط, ادات 
استفهام) « که»از نظر لفوی به معانی کس. 
کسی که. و مرادف «الذی» و «التی» عربي و 
جر اینهاست و برحسب موارد استعمال 
گوناگون آن در دستور زبان فارسی گاه 
موصول و گاه حرف ربط است و گاه دلالت بر 
استفهام دارد: 
۱-« ک» موصول قسمتی از جمله را به 
قسمت دیگر می‌پیوندد و برای عاقل به کار 
می‌رود, مانند: «مردی که آمد». و غالا پیش 
از آن «هر» «ی تکره»» «أیسن»: «آن» و 
«ضمایر منقصل من, تو...» می‌آید. (از دستور 
زبان فارسي تألیف پروین گنابادی, دیوشلی. 
سال سوم ص ۸۹) (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
الف - آن و این: 
آنکه نماند به هیچ خلق خدا است 
تو نه خدایی به هیچ خلق نمانی. ۱ 
رودکی (از یادداشت ایضا). 
ای آتکه غمگنی وسزاواری 


واندر نهان سرشک همی باری. ‏ . رودکی. 
آنکه غافل بود از کشت بهار 
او چه داند قیمت این روزگار. مولوی, 
انکه زلف و جعد رعنا بافدرش 
چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. ‏ مولوی. 
اینکه می‌گویم به‌قدر فهم مت 
مُردم اندر حرت فهم درست. مولوی. 
اينکه گوبی این کنم یا آن کنم 
خود دلیل اختیار است ای صنم. مولوی. 
نکه در بحر قازم است غریق 
چه تفاوت ککند ز بارانش؟ سعدی. 
توب آکه من دوستم دشنی 
نندارمت دوستار منی. سعدی 
هر آنکو قلم را نورزید و تیغ 
بر او گر بمیرد مگو ای دریغ. 

سعدی. 


اینکه گویند که بر آب تهاده‌ست جهان 


مشنو ای خواجه که چون درنگری بر باد است. 
" خواجوی کرمانی. 
اعظم جلال دولت و دين انکه رفحش 
دارد هميشه توسن ایام زیر ران. حافظ. 
گاهي‌اين و آن از موصول حذف گردد. (از 
دستور زبان فارسی تالیف قریب و.. ص 
۰ 
جهان پهلوان رستم شیر دل 
که‌از شیر بستد به شمشیر دل. فردوسی. 
ای که بر مرکب تازنده سواری هش دار 
که خر خارکش مسکین در آب و گل است. 
سعدی. 
ای که مهجوری عشاق روا می‌داری 
عاشقان راز بر خویش جدا می‌داری. 
حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
ای که" گفتی هیج مشکل چون فراق یار نیست 
گرامید وصل باشد این‌قدر دشوار نیست. 
سمدی, 
ب 7 هر: 
ه به آخر همه بفرساید 
هرکه انجام راست فرسدنی است. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رو بخور و هم بده که گشت پشیمان 
هرکه نخورد و نداد از آنچه بیلفخت. 
رودکی (از یادداشت ایضا) 
چنین گفت کای نامداران شهر 
زرای و خرد هرکه دارید بهر. 
هرکه را رهیری کلاغ کند 
بی‌گمان دل به دخمه داغ کند. 


فردوسی. 


عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هرکه را راهبر زغن باشد 
منزل او به مرزغن باشد. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هرکه بر درگه ملوک بود 
از چنین کار باخدوک بود. 
عنصری (از یادداشت ایضأ. 
در او هرکه گویی تن آسانتر است 
هم آو بیش با رنج و دردسر است. ۱ 
اسدی (یاداشت ایضأ) 
و هرکه را از خدمتکاران خدمتی شایسته به 
واجب بکردی درحال او را تواخت و انعام 
فرمودندی. (نوروزنامه, از یادداشت ایضأ و 
هرکه بی‌وقوف در کاری شروع نماید همچنان 
باشد که گویند مردی می‌خواست که تازی 
آموزد... ( کلیله و دمنه). هرکه همت او برای 
طعبه است در زمره پهایم معدود گردد. ( کلیله 
و دمه). و هرکه علم بداند و بدان کار نکند 
به‌متزلت کسی باشد که مخافت راهی را 
می‌شناسد اما ارتکاب کند. ( کلیله و دمند). 
با تقي هرکه درآیختم 
مصلحت آن بود که بگریختم. 
هرکه را جامه ز عشقی چا ک‌شد 


نظامی. 


که. 

او ز حرص و عیب کلی پا ک‌شد. مولوی. 
هرکه او از همزبانی شد جدا 
بینوا شد گرچه دارد صد نوا. مولوی. 
هرکه ترسید از حق و تقوی گزید 
ترسد از وی جن و انس و هرکه دید. 

۱ مولوی. 
هرکه امد عمارتی نو سافت 
رفت و منزل به دیگری پرداخت. . سعدی, 


هرکه قریادرس روز مصیبت خواهد 
گودر ایام سلامت به جوانمردی کوش. 


نعدی. 
هرکه نان از عمل خویش خورد 
منت از حاتم طائی نبرد. سعد یآ 
ج -ضبالر منفصل شخصی:ٌ 
تو که سود و زیان خود ندانی 
به یاران کی رسی ههات‌هیهات. ‏ باپاطاهر. 
من که مسعودسعد سلمانم 
زآنچه گنتم همه پشیمانم. . ممودسمذ 
ما که کورانه عصاها می‌زنيم 
لاجرم قندیلها را بشکنیم. مولوی, 
ما که باطن‌پین جمله کشوریم 
دل ببيتيم و به ظاهر ننگریم. مولوی. 
من که خروبم خرأب متزلم 
هادم پنیاد اين آب و گلم. مولوی. 
دوستان را کجا کی محروم 
تو که با دشمن اين نظر داری. سعدی,: 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
قال و مقال عالمی می‌کشم ازبرای تو. 
حاقظ. 
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها 
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کلم. 
حافظ. 
د -یای نکره؟ : 
خاری که به من درخلد اندر سفر هند 
به چون به حضر در کف من دستة شب‌بوی, 
فرخی: 
یادی که ز تو اثر ندارد 
بر خاطر من گذر ندارد. نظامی. 
۱-یسی ای آنکه. 
۲ -گاهی «آن» و « که هر در حذف می‌شوند: 
ای تحر شده در کار خویش  ...‏ ناصرشرو: 
ای همه هتی ز تو پیدا شده. نظامی. 


۳ -گاهی «هرء پیش از « که) حذف می‌شرد: که 
رایخت و شمشیر و دینار باشد (دقیقی)؛ یعنی 
هر که رابخت و شمثیر و دینار باشد. که را برية 
وصلت ملک خیزد (دقیقی)؛ یعتی هرکه رابويةً 
وصلت ملک خیزد. که را در پس پرده دختر بود 
(فردوسی)؛ یعلی هرکه ر... که را گردش روز... 
(فردوسی)؛ بعی هرکه را گردش.. ۱ 
۴-بعضی از دستورنویسان این «ی» را بای 
نکر؛ مخصمصه و « که بعد از آن را 9 کذ» وصفی 
نامیده‌اند. 


که. 


برزگر آن دانه که می‌پرورد 
آید روزی که از آو برخورد. 
سپاهی که عاصی شود بر مر 
وا وان به خدمت مگ 
دلی که غیب‌نمای است و جام جم دارد 
ز خاتمی که از او گم شود چه غم دارد؟ 
حافظ, 
ماهی که شد به طلعتش افروخته زمین 
شاهی که شد به همتش افروخته زمان. 
حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
۲ -« که» حرف ربط که دو جمله را به هم ربط 
می‌دهد و دارای معانی چندی است از قییل؛ 
آلف - «تعلیل» * 
به روز معرکه یمن مشو ز خصم ضمیف 
که‌مفز شیر برآرد چو دل ز جان برداشت. 
سعدی. 
یعنی زیرا, به علت آنکه. (دستور زبان تألیف 
گتابادی, دیوشلی, سال سوم ص ۱۸۹). « که» 
اگردو جمله رابه هم پیوندد حرف ربط نامیده 


نظامی. 


سعدی, 


می‌شود و به سب مقام در معائی مختلف به 
کارمی‌رود. الف -سبیت و تعلیل. (از دستور 
زبان تألف قریب, بهار و...). گر« که» علت و 
سیب را رساند آن را تعلیل یبا سبیی نامند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
همه دیانت و دین جوی و نیک‌رایی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 

شهید (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
زنی پلشت و تلاتوف و اهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آی. ۱ 

شهید (از یادداشت ایضأا. 
رو بخور و هم یده که گشت پشیمان 
هرکه نخورد و نداد از آنچه بیلفخت. 
رودکی (ار یادداشت 

معذورم دارید که اندوه وغیش است 
اندو» وغیش 


ت ایضاً). 


من از آن جعد وغیش است. 
رودکی (از یادداشت ایضاأ), 
لاد را بر بنای محکم نه 
که‌نگهدار لادین لاد است. 
فرالاوی (از یادداشت ایضاا. 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فراوان و درست ار هزار اندکی. , 
ابوشکور (از یادداشت ایضاا. 
ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
که‌پادست خلاف آرد و صحبت ببرد. 
ابوشکور (از یادداشت ایضاًا. 
همی گفت کاین رسم کهید نهاد 
از او دل بگردان که بس بد نهاد. 
آبوشکور (از یادداشت ایضا): 
و این مرد همی دانست و با سلیمان نمي‌گفت 
که‌سلیمان سخت باهیت بود. (ترجمةً 
بلعمی). چون ابوسقیان آواز عباس بشنيد و بر 
سر کوه [احد] آمد و لوای پیتمبر را عله 


الصلوء و السلام بدید بر پای ایستاد و 
مسلمالان بر او گرد آمده کس را نشناخت که 
کوه دور بود. (ترجمه بلعمی, از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گفت اين کار جرجیی 
جادوی نیست که اگر جادوستی مرده زنده 
نتوانتی کرد. (ترجمة بسلعمی. بادداشت 
ایضأ). , 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 
به سزاوار کن آیفت که جاهت دارد. 
دقیقی (از یادداشت ایضأ. 
به‌جز بر آن صتمم عاشقی فسوس آید 
که‌جز بر آن رخ او عاشقی کیوس آید. ‏ 
دقیقی (از یادداشت ایضا). 
به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کسائی (از یادداشت ایضأّ, 
اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخارم پر از چین است چون رخسار بهناند. 


کائی (از یادداشت ایضأ). 
اگرنیتت چیز سختی بورز 
که‌بی چیز کی را نداد ارز. فردوسی. 
بدو گفت» زستم به یک ترک جنگ 
همانا نسازد. که آیذش ننگ. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
به جنگت نيایم همی بی سپاه 
که‌دیوانه خواند مرا نیک‌خواه. 
فردوسی (از یادداشت ایضأً. 
کی که ژاژ سراید به درگهش نشود 
که چرب‌گویان آنجا شوند کندزبان. 
فرخی (از یادداشت ایضا). 
که‌ته دیوانه و نه فرناسم. 
عتصری (از یادداشت ت ایضأً) 
ایا نیاز به من یاز و مر مرا مگداز 
که‌ناز کردن معشوق دلگداز بود. 
لبیی (از یادداشت ایضا). 
شاد باشید که جشن مهرگان آمد 
بانگ و آوای درای کاروان آمد. 
متوچهری (از یادداشت ایض 


خدا را ساریان آهته می‌ران 
که‌می واماند؛ اين قافل‌ستم. 

باباطاهر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
خلعت ده و عفو کن که مرد مسحتشم است. 
(تاریخ سیتان). و طاهر بدین حدیت سخت 
شادمانه شد که میلی داشت بهعلویان.(ثاریخ 
بیهقی, از یادداشت ایضا). خبر به‌زودی به 
بندگان رسید. که سواران مرتب ایستانیده 
بودند بر راه سرخس, آوردن اخبار را (تاریخ 
بیهقی. از یادداشت ایضا). پیوسته او را یه 
نامه‌حا مالیدی و پد می‌داد که ولیعهدش بود. 
(تاریخ بهقی. از یبادداعت ایض به 
خویشاوندان کم از خویش مسحتاج بودن 


که. ۱۸۷۷۳ 


مصیبتی عظیم دان که در آب مردن به که از 
غوک زنهار خواستن. (قابوسنامه). بهرام او را 
نیارست کشتن که خویشان و اه بیت بسیار 
داشت. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۰3۰۲ 
فیلبانان را فرمود تا آن هر دو امرد را فیلان به 
خرطوم برگیرند و بر آن سو برند. چتانکه 
کشته‌نشوند که رسولانند. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). 
من خود أ ن‌کاهن را دشمن داشتم 
نکردی. (چهارمقاله, از یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 
باد پر ملک بنی‌آدم فرمانش روا 
که‌همی کار به فرمان شیاطین نکند. 

سوزنی (از یادداشت ایضاا. 


عم که یک نماز 
ت به خط 


آمدم با حدیث سیرت خویش 
که‌نمودار مردمان سیر است. 
انوری (از.یادداشت ایضا)- 

جامع [فراش] عنان سلطان بگرفت که با او 
گتاخ بودی. (راحة الصدور راوندی). 
چارة ما ساز که بی‌داوريم 
گرتوبرانی به که روی آوریم؟ 
در تنازغ مشت بر هم می‌زدند 
کهز سر نامها غافلبدند 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند برهیز 
دروغ گفت که دستش نمی‌رسد به درخت. 


نظامی. 


سعدی (از یادداشت ایضاأ). 
من از یگانان هرز تالم 
که‌با من هرچه کرد ان آشتا کرد. 
حافظ (از یادداشت 
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بر دار 
که من پودم این صحرانه بهرام اس و نه گورش ‏ 
حافظ (از یادداشت ایضا). 
رواق منظر چشم من شین توست 
کرم نما و فرودا که خانه خانة توست. 
حافظ (از یاددافت 
مصوروار گر ببرندم به پای دار 
مردانه جان دهم که " جهان پایدار یست. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


ت ایضأ). 


ت ایضأْ. 


ب - تفیر و تبین (دستور زبنان فارسی 
قریب و ...1:4 گر« که»برای تسین و تفسیر آید 
آن را بیانی نامند. (فرهنگ فارسی معین). 
تفسیر (بیان), بعنی جمله مایعر « که».ابهام و 
پوشیدگی معلی جمله ماقبل را تفسیر می‌کند: 


۱ -گاهی «ی» حذف می‌شرد: چرن کار او نظام 
گیرد خراج که پدرانش خواستندی ... (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۴۰۲)؛ یعنی خراجی که ... 

۲ -گاه برحسب رسم‌الخط پا ضرورت» «هه از 
آنعر آن حذف می‌شود: کاندر تو نمی‌بینم چربو 
(شهید بلخی)؛ یعنی: که اندر تو.. کاین قافیة 
نگ مرا نیک بپیخست (عسجدی)؛ یعنی: که 
این قافی تنگ ... 


۴ که. 


خاک مشرق شنیده‌ام که کنند 
به چهل سال کاسه‌ای چینی. 
که‌نتر آن چنین است: شنیده‌ام که خاک 
مشرق را به چهل سال کاسة چینی کنند. (از 
دستور زبان. تألیف پروین گنابادی» دیوشلی, 
سال سوم ص .)۸٩۰‏ 

گرکس بودی که زی توام بفگکدی 

خویشتن اندرنهادمی به فلاخن. 

ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


۱ 
سعدی, 


ایا سرو نو در تک‌ویوی آنم 
که فزغندواری بپیچم به تو بر. 
رودکی (از یادداشت ایضاّ؛ 

تو چه پنداریا که من ملخم 
که‌پترسم ز بانگ سینی و طاس, ۲ 

خروی (از یادداشت ایضا), 
شوم تا ببینم که چند و چه‌اند 
سیهید کدامند و گردان که‌ند. 
بینم که ایرنیان بر چهاند 


فردوسی. 
بدین رزمگاه اندرون با که‌اند. فردوسی. 
همان رستم است اين که مازندران 
شب تیره بتد به گرز گران. 
ا گرچه نداری گنه نزد شاه 
با را ره ۱ اب 
چنان باش پیشش که ! مرد گناه. 
هوا نماند تا بررسم ز عقل که من 
کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم. 
سوزئی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


فردوسی. 


فردوسی. 


چه خوش نازی است ناز خوبرویان 
زدیده‌رانده را دزدیده جویان 
به چشمی خیرگی کردن که" برخیز 
به دیگر چشم دل دادن که مگریز. 
نظامی (از یادداشت ایضا). 
ماه در مشک تهان کرده که آ این رخار است 
شکر از پسته روان کرده که * این گفتار است 
منگ در سینه نهان کرده که" این چیست دل است 
سرو راکرده غرامنده که "این رفتار است. 
رضی‌الدین نیشابوری (از یادداشت ایضأ). 
هر روز بامداد از خائه بیرون آمدی که به دکان 
می‌روم ... و در مجد شدی و نماز کردی. 
(تذکرتالاولیا», از یادداشت ایضاً). 
گردکانی چندش اندر جیب کرد 
که‌تو طفلی گیر این می‌باز نرد. ِ 
مولوی (از یادداشت ایضا). 
آن یکی تایی که نی خوش می‌زدهست. 
نا گهان‌از مقعدش بادی بجت 
نای را بر کون نهاد او که ز من 
گرتو بهتر می‌زنی بستان بزن. ۱ 
مولوی (از یادداشت ایض 
که که باشد تا پوشد روی آب 
طین که باشد که بپوشد آفتاب؟ 
۰ مولوی (از یادداشت ایضأ. 
ابریق رفیق برداشت که به طهارت می‌روم و به 
غارت رفت. ( گلستان, از یادداشت ایضا). 


همچنین تأشبی به مجمع قومی برسیدم که در 

آن میان مطربی دیدم... گاهی انگشت حریفان 

از او در گوش وگهی بر لب که خاموش. 

(گلستان), 

تو را که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وفات یگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی, 

ندانمت که اجازت نوشت و فتوی داد 

که‌خون خلق بریزی مکن که کس نکند. 
سعدی. 

سحرگه رهروی در سرزمینی 

همی گفت این معما با قرینی 

که‌ای صوفی شراب آنگه شود صاف 


که‌در شيشه بماند اربعینی. حافظ. 
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد 
گفتاا گربدانی هم اوت رهبر آید. حافظ. 


گاه« کذ» تفسیر و تبین در موارد «دعا»*و 
۳ کید» و مانند اينها به کار صی‌رود و برای 
ایجاز, جملاٌ دعائی یا قید تا کید و... حذف 
می‌شود: 
پرای دعا؛ٌ 
تو بدرود باش ای جهان‌پهلوان 
که‌بادی همه‌ساله پشت گوان. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
که‌تا چرخ بادا جهاندار باد 
سر دشمنش افسر دار باد. 

فردوسی (از یادداشت ایضا). 


چه خوش گفت فردوسی پا کزاد 

کهرحمت بر آن تریت پا ک‌باد. .. سعدی, 

عمر بگذشت به بیحاصلی و بوالهوسی 

ای پسر جام میّم ده که به پیری برسی, 
حافظ. 


و گاه برای تأ کید به‌جای حتماء بیگمان, 
ببی تفیر رای: گفت مسی‌روم که مبی‌روم. 
می‌خورم که می‌خورم. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدااه 
رهزن دهر نخفته‌ست مشو یمن از او 
| گرامروز برده‌ست که فردا بیرد. 

حافظ (از یادداشت ایضا). 
ج - در مورد مقاجات و امر نا گهانی. (دستور 


زیان فارسی تألیف قریب و... نا گاه.نا گهان. 


(از سادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقاجات, یعنی آمر تا گهانی: دانش آموز درس 
را پاسخ میداد که زنگ دبیرستان زده شد. 
(دستور زبان تألیف پروین گابادی, دیوشلی. 
سال سوم ص 200٩۰‏ 

همی رفت تا مرز توران رسید 

که‌از دیده گه دیده‌بانشن بدید. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
من شده فارغ که ز راه سحر 
تیغ‌زنان صبح دزآمد ز در. 
فرورفته خاطر در این مشکلش 


نظامی. 


که. 


که‌پیفامی آمد به گوش دلش. 
سعدی (بوستان). 
با طایقه‌ای از بزرگان به کشتی نشسته بودم که 
زورقی در پی ما غرق شد. ( گلستان). من .از 
شراب اين سخن مست و فضله قدح در دست 
که‌رونده‌ای بر کنار مجلس گذر کرد. 
(گلستان). در این سخن بودیم که دو هندو از 
پس سنگی سربرآوردند. ( گلستان). 
خواچه با من اين خواپ می‌گزاردند که خادمةً 
مادر درویش... جفرات... آورد. (انیس 
الطایین). 
د - به‌معتی بلکه. (دستور زبان فارسی تألیف 
قریب و...).| گر« که»به‌منی «بلکه» آید آن را 
« کةاضراب» نامد. (فرهنگ فارسی سعین). 
به‌معتی پلکه* 
نه بلبل بر گلش تسبیح‌خوانی است 
که‌هر خاری به تصبیحش زبانی است. 
یعنی بلکه هر خاری. (دستور زبان تألیف 
پسروین گتابادی, دیسوشلی: سال سوم 
ص :)0٩۰‏ 
تو ایدر به تتها یه دام آمدی 
نه بر جتن ننگ ونام آمدی 
نه ازبهر پیغام افراساب 
که‌روز بدت کرد بر تو شتاب. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نه از این آمد باه نه از آن آمد 
که‌ز فردوس برین وز آسمان آمد. 
منوچهری (از یادداشت مولف). 
وگر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم 
ته بنده‌ایم خداوند را که قهاریم. 
اصرخرو. 
نوحه گرکز پی تسو گرید 
او نه از دل که از گلو گرید. 
سنائی (از یادداشت ایض 
| گرچه قاست ماه من است سروصفت 
وگرچه چهر؛ سرو من است ماهمشال 
به نزد من مه من سرو و ماه مطلق نیست 
که‌سرو غالیهزلف است و ماه مکین خال. 
سوزنی (از یادداشت ایضاأ): 
از شاهوار بخشش او ظن بری که او 


۱-که مرد گاه که مرد گناه چنان است (فند 
و رابطه در این جمله به قرینه حذف شده است). 


۸- در دستور قریب و.. اين را یصورت معتی 
متقلی آورده و نوشته‌اند: «در موقع دعاه. و در 
یادداشتهای مرحم دهخدا نیز آمده است: 
مخفف افید است که خدا کند ک» خدا کناد, 
امیدرارم الهی.الهی که.. ولی بههرحال « که 
تفیر است که پیش از آن «امید است» و «خدا 
کناد» و... حذف شده است. 


که. 
محمود تاج ِست که محمود تاجدار. ۱ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
جمالش بر سر خوبی کلاء است 
به‌نام‌ايزد نه روی است آن که ماه است. 
نوری (از سندبادنامه ص ۳۱۷. 
این کبوتر که نیارد ز بر کعیه پرید 
طبرانش نه به بالا که به پهنا بینند. ‏ خاقانی. 
اگرشاه فرمایدم اندکی 
بگویم نه از ده که از صد یکی. نظامی. 
گراین آشفته را تدبیر سازیم 
نه زآهن کز زرش زنجیر سازیم. ‏ نظامی. 
خاصه ملکی چو شاه شروان 
شروان نه که شهریار ایران. نظامی 
ای دل | گرفراق او و آتش اشتیاق او 
در تو اثر نمی‌کند تو نه دلی که آهنی. 
سعدی. 
نه سگ دامن کاروانی درید 
که‌دهقان نادان که سگ پرورید. .. سعدی, 
چشم همت نه به دنیً که به عقبی نبود 
عارف عاشق شورید؛ سرگردان را. سعدی. 


رنگ دست تونه حناست که خون دل ماست 
خوردن خون دل خلق به دستان تا چند؟ 
سعدی. 

ه -به‌معنی | گر,(دستور زبان فارسی تألیف 
قریب ...)1 من چه کنم که سخن نگویم؛ یعنی 
" گر...».(دستور زبان تالیف پروین گابادی, 
دیوشلی. سال سوم ص :0۱٩۰‏ قحبة پیر چه 
ککدکه توبه نکند؟ (گلستان). 
به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آقاق است 
به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی. 

حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
« که»در الحاق به ضمایر متصل: م. ت. ش. 
مان, تان. شان به‌صورت کم. کت. کش 
کمان,کتان, کشان دراید و به فتح وک رکاف 
هر دو تلقظ شود. (فرهنگ فارسی معین). 
و -بهمعتی آز, متمم صفت تفضیل. (دستور 
زب‌ان فارسی تالیف قریب و..): ايشان 
خداوندزادگان منتد و هیچکس سزاتر نیست 


که‌ایشان را بندگی کند که من . اتاریخ 
سیتان). 
چون نباشد چو خر سرافکنده 
تیز خر به که ریش خربنده. ستائي. 
شیرینی عبارت تو اهل فضل را 
درگوش خوشتر است که در کام انگیین. 
سوزنی. 
خر لنگ شد بمرد خرک مرده به که لگ. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
وارث ملک را دهید سریر 
صاحب افسر چوان به است که پیر. نظامی. 
ترهروی بهتر کند سرزنش 
کهیاران خوش‌طبع شیرین منش. 
سعدی (بوستان). 


ترک احسان خواجه اولیتر 
کاحتفال جفای بوابان 
به تمنای گوشت مردن به 
که‌تقاضای زشت قصابان. سعدی ( گلستان). 
کزبزرگان شنیده‌ام بسیار 
صبر درویش به که بذل غنی, 
سعدی ( گلستان). 
خولی به کفم به که کلگی به هوا. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
۳ -و چون پرسش را برساند استفهام است. 
(دستور زبان فارسی تألیف قریب و...) اگر 
« که» پرسشی را برساند «ادات استفهام. ضمیر 
استفهامی» محسوب می‌شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). کدام کس. چه کس. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا/:ٌ 
به مژه دل ز من بدزدیدی 
ای به لب قاضی و به مژگان دزد 
مزد خواهی که دل ز من بیری 
ای شگفتی که دید دزد به‌مزد؟ 
ابوسلیک گرگانی. 
خود غم دندان به که توانم گفتن 
زرین گشتم پرون سبمین دندان. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


که‌پر آب و گل نقش بنیاد کرد 
که‌ماهار بر بینی باد کرد؟ 
رودکی (از یادداشت ایضا). 
که‌یارد داشت با او خویشتن راست 
تباید بود مردم راهزا کاء 
دقیقی (از یادداشت ایضأ). 
کوهار خشینه را به بهار 
که فرستد لباس حورالعین. ۲ 
کسائي(از یادداشت ایضأ 
چندین حریر حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. 
کسناتی (از یادداشت ایضاً). 
ازبهر که بایدت بدین سان شووگیر 
وزبهر چه بایدت بدین سان تف‌وتاب؟ 
کسائی (از یادداشت ایضا). 
که‌دارد گه کینه پایاب اوی 
ندیدی بروهای پُرتاب اوی؟ قردوسی. 
دو شیر و دو جنگی دو گرد دلیر 
که‌داند که پشت که آید به زیر؟ ‏ فردوسی. 
زمین بوسه دادند هر سه پسر 
که چون تو که دارد به گیتی پدر. . فردوسی. 
چنین شهریار و چنین شاهزاده 
که‌دید و که داده‌ست هرگز نشانی؟ فرخی. 
گوی‌تو بر ستاره شرف دارد ای امیر . 
گوی‌به از ستاره ب‌جز مر تو را که راست؟ 
فرخی. 
باد را کیمیای زر که داد 
کهاز او زو ساو گشت گیا. 


فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


که. ۱۸۷۷۵ 


بکاوید کالاش راسربه‌سر 


که‌داند که چه یافت زر و گهر؟ 
فرخی (از یادداشت ایضاًا. 
ندانم بخت را با من چه کین است 
| به که نالم به که زین بخت وارون؟ ٍ 
لبیبی (از یادداشت ایضا) 
که‌پیوسد ز زهر طعم شکر 
نکند میل بی‌هنر به هنر. ۲ 
عنصری (از یادداخت ایضا). 
جهان را خدش آب زلال است 
که‌را چاره بود زاب زلالا. 
عنصری (از یادداشت ایضأً 


بدخو تیدی چونین بدخوت که کرد آخر 

بدخوتر از این خواهی گشتن سر آن داری. 
منوچهری (از یادداشت ایضأ). 

با که کردستی این صحبت و این عشرت 

بر تن خویش نبوده‌ست تو راخفیت. 


منوچهری. 
که‌داند که این بخت بدساز چست 
نهانیش با هر کسی راز چیست. اسدی, 
که جوید به نیکی ز بدخواه راه 
به دیوار ویران که گیرد پناه؟ 
اسدی. 
که‌را داد چیزی کز او بازنستد 
کهرا برگرفت او که تفکند بازش؟ 
ناصرخسرو (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
به جای خویش بد کردی چه بد کردی 
که‌را شایی چو مر خود را نشایستی؟ 
ناصرخسرو (از یادداخت ایضا). 


شاه شمیران گفت ای شیرمردان اين همای را 
از دست این مار که برهاند؟ (نوروزنامه, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تا آن روز 
که‌امیر فارس فرمان یافت گفت که شاید آن 
شغل را؟ (تاریخ سیستان). رسول ازهر را 
پرسید که تو امیر را که باشی, گفت من 
ستوربان اویم. (تاریغ سیستان). تو که باشی 
که‌این دلیری کنی که بر دشمان پدر من 
بگریی برامکه با تو چه کرده‌اند که واجب دانی 
جهت ایشان جان در معرض مخاطره نهادن؟ 
(تاریخ بخاراء از یادداشت به خط مرحوم . 
دهخدا). 

که‌رفت بر ره فرمان تو کز آن فرمان 
رمیده بخت به فرمان او نیامد باز. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
هوا نماد تا بررسم ز عقل که من 

کیم‌چیم چه کم بر چيم که رامالم. ر 

سوزنی (از یادداشت ایضا). 

چو خورشید جهان‌افروز هست اقبال او پیدا 


۱ -یعتی سزاتر از من نیست که ایشان را بندگی 
کند. 


۶ که 


که‌داند کرد خورشید جهان‌افروز را پنهان؟ 
آمیرمعزی (از یادداشت ایضا)۸ 


که‌را شده‌ست مصور شمار ریگ زمین 
که‌را شده‌ست میسر شمار قطر؛ آب؟ 

ادیب صابر (از یادداشت ایضاا. 
زنگیان پرسیدند و ایشان را گفتند شما که 
باشید؟ (اسکدرنامه, نسخه نفسی). 


در کرم آویز ورهاکن لجاج 

از ده ویران که ستاند خراج؟ نظامی. 
چار؛ ما ساز که بی‌داوریم 

گرتو براتی به که رو آوریم؟ نظامی. 


که که باشد تا پوشد روی آب 
طین که باشد که پوشد آتاب؟ 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
که‌کند خود مشک با سرگین قیاس 
آب را با بول و اطلس با پلاس. 

مولوی (از یادداشت ایضا). 

که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز 
دروغ گفت که دستض نمی‌رسد یه درخت, 


سعدی. 
که‌گفتت به جیحون برانداز تن 
چو افتاده‌ای دست و پایی بزن. سعدی 
نداتم که گفت این حکایت به من 
که‌بوده‌ست فرماندهی در یمن. سعدی, 
که‌را دیدی تو اندر جمله عالم 
که‌یک دم شادمانی بافت بی غم 


که‌را شد حاصل آخر جمله اتید 

که‌ماند اندر کمال خویش جاوید؟ 

شیخ محمود شبستری (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

دل از من برد و روی از من نهان کرد 


خدا را با که این بازی توان کرد؟ حافظ. 

تیر عاشق‌کش ندانم بر دل حافظ که زد 

اين‌قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. 
حافظ 


اير آذاری برآمد باد نوروزی وزید 
وجه می می‌خواهم و مطرب که می‌گوید رسید؟ 
حافظ. 

که‌کرد و نیافت و که خواهد کرد که نخواهد 
یافت؟ (دولت‌شاه سمرقندی, از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
« ک»استفهام چون به یم. ی, است. یم ید. ند 
( که به‌جای: هستم. هستی. هست. هستم» 
هستید, هتد استعمال گردند) ملحق شود 
غالیاً به‌اصل برگردد. یعتی «کی»" تلفظ شود: 
کیم.کیی, کیست, کیم, کند. کیند.(از 
فرهنگ فارسی معین): تا کیست که صر او را 
پرستند و کیست که نپرستند؟ (بلعمی). 
گرحسد هست دشمن ریمن 
کیست‌کاو نت دشمن دشمن؟ 

عنصر ی 
کیت که پیفام من به شهر شروان برد 


یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
ما کم اندر جهان پيچ‌پیچ 
چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ. 
مشنوی (از فرهنگ فارسی معین). 
هوا نماد تا بررسم ز عقل که من 
کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم. 
سوزنی, 
جمع آن « کیان» آید. (فرهنگ فارسی معین). 
که. ک:] () مخفف کاه. (فرهنگ رشیدی). 
مخفف کاه است که اسبان و شتران و گاوان 
خورند. (برهان) (آنندراج). کاء و تین. اناظم 
الاطباء)* 
کاهی‌است تباه اين جهان ولیکن 
که پیش خر و گاو زعفران است. 
ناصر خسرو. 
تو رابهره از علم خار است يا که 
مرا بهره از علم مفز مقشر. ناصرخسرو, 
وینها که ند از تو سزای که و کهدان 
مر حور جنان را تو چه گویی که سزااند. 


ناصرخسرو. 
بد ز نیکان قیامتی نشود 
کهز پیجاده قیمحی نشود. 
سنائی (از یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
ز خرسپوزی من علک‌خای گردد خر 
نه که خورد نه سپوس و نه جو خورد نه گیا؛ 
سوزنی. 
بسی سنگ ویسی گوهر به‌جایند 
نه آهن رانه که را می‌رباییند. نظامی. 
والت اسکاف پیش برزگر 
یش سگ که است‌خوان در پیش خر. 
۱ ۱ مولوی. 
زآنکه تقلید آفت هر تیکويي است 
بود قلید اگرکوه قوی است. ‏ مولوی. 
که‌که باشد تا پوشد روی اب 
طین که باشد که بپوشد آقتاب؟ مولوی. 
بشنوا کنون صورت افانه را 
لیک هین از که جدا کن دانه راء مولوی. 
سر گاو عصار از آن در که است 
که‌از کنجدش ریسمان کوته است. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به کاه شود. 


که. (ک:] () مخفف کوه. که عربان جبل 
گویند.(برهان) (آتدراج». کوه و جبل. (ناظم 
الاطیاء): 
بر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب ائدر هوا 
بر تریوه راه چون چه؟ همچو در صحرا شمال. 
شهید (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ز چرخ اختر از بیم دیوانه دیو 
زمین با تلاتوف و که با غریو. ۲ 
شهید (از یادداخت ایضا). 
رسید و ز که دیدپانش بدید 


که. 

به تزدیک سالار مهتر دوید. فردوسی. 
برآمد خروشیدن کرنای 
تو گفتی بجنبد همی که ز جای. . فردوسی. 
کی‌راکه در که شبان پرورد 
چو دام و دد است او چه داند خرد؟ 

۱ فردوسی. 
تهمتن پیامد به خرگاه دشت 
چو شیری به دامان که برگذشت. فردوسی. 
شوشة سیم نکوتر بر تیا که سیم 
شاخ بادام باین‌تر یا شاخ چنار؟ فرخی. 
نوروز و جهان چون بهشت گشته 
پرلاله و پرگل که و بیابان.: فرخی. 
زبیم تبرش که گشت بر پلنگان چاه 
زبیم یوزش هامون بر آهوان شد تنگ. 
۲ قرخی. 


پادشاهی که باشکه باشد 
خرم او چون بلد که باشد. 
عصری (از بادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
پس آنگاهی برون آور ز خمَم 
چو کف دست موسی در که طور. منوچهری. 
از زمین بر پشت پروین افکند 
گربه نوک نیزه بردارد کهی. 
منوچهری (از یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
به زاری روز و شب فریاد خواتم 
چو دیوانه به دشت و که دوانم, 


(ویس و رامین). 
ز بالای مه نیزه بقراشتی 
ز پهنای که خشت بگذاشتی. آسدی, 
باران به صبر پست کند گرچه 
نرم است روزی آن که خارارا. . ناصرخسرو. 
علم خلایق همه از علم او 
چون ز که قاف یکی ارزن است. 
ناصرخسرو. 
یس باد جهد سرد ز که لاجرم| کنون 
چون پر که یاد آید آز روز جوانیش, . 
اضر خسرو. 
وم رهانید ز دجال کور 
حکمت را دش که قارن است. ناصرخسرو. 
باکها که بر آن کوه شاه چوگان زد 
به سم مرکب که‌پیکرش بیابان کرد. 
معودسعد. 
پیش بیمار هم‌نفس با مرگ 
گشته ریزان ز باغ عمرش برگ 
او کشیده ز هفت‌اعضا جان 


تو همی گوی هفت‌که به میان ؟۳. ستالی. 


1 - 

۲-عسیارت «هفت‌کوه ( که) در میان», 

تعویذگونه‌ای است که پیش از نام بردن مصییت 

یا درد و رنجی صعب گویند. (امتال و حکم ج ۴ 
ص ۱۹۸۳). 


که. 


در میان ار هزار که باشد 
مرگ یک دم چو کاه بر پاشد. 
آمروز به که عمود زد. کوه 
پس خنجر زرفشان برآورد. 
از دامن که تا به در شهر یساطی 
از سبزه یگسترد و بر او لاله فخان کرد. 
سعدی, 

که کوهان, که کوهانی بلند و قوی چون کوه 
داردء 
به کوهسار و بیابانی اندر آوردیم 
جمازگان بیایان‌تورد که کوهان. 

آنوری (از آنندراج: کوهان), 
که. اک ه] (!) مخقف کوهه است که پیش و 
پس زین اسب و موجه آب و بلندی پشت 


خاقانی. 


شتر و کاو باشد. (برهان) (آنندراج). در این 
صورت « کهه»باید نوشت. در سیستان جایی 
به نام «قوهه» معرب « کهه» و « کوهه» بوده 
است. (حاشیة برهان چ معین). 

که. (ک:] (ص) به‌معنی کوچک باشد. 
(برهان), به‌معنی کوچک. ضد «به» که پزرگ 
است. و کهین و کهیه و کهتر بر این قیاس و 
کهان جمع. (آنندراج)» مردم خرد و کوچک» 
مقابل «مه» که مردم بزرگ باشد. ج» کهان. 
(ناظم الاطباء). اوسستایی, « کسیائوه۱ 
( کوچک». پهلوی, « کس».« کیهیت»۲. 
اففانی, « کشر»" ( کوچک. شا گرد). استی, 
» کر (شاگرد) بلوچی. « کسان»۵, 
«کتان» * ( کوچک. کم اندک). اوستایی, 
«کو»/, (از حاشيه برهان چ ععین). خرد. 


کوچک.صنفیر. مقابل مه (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
زگستهم شایسته‌تر در جهان 
نخیزد کسی از کهان و مهان, فردوسی. 
یکی شادمانی بد اندر جهان 
خنیده میان مهان و کهان. فردوسی. 
چو خشنود داری کهان را به داد 
توانگر پمانی و از داد شاد. فردوسی. 
این بلایه بچگان را ز چه کس آمد زه 
همه آبستن گشتند به یک شب که و مد. 
متو چهری. 

کهو مه راسخنها بود یکان 
که‌یا رب صورتی باشد بر این سان. 

[ویس و رامین). 
کهو مه راست باشد نزد نادان 
جو روز و شب به چشم کور یکان. 

(ویس و رامین). 
ز فرمان شه تنگ و بیفاره یت 
به هر روی که راز مه چاره نیست. ‏ اسدی. 
از مردمان به جمله جز از روی علم 


مه را به مه مدار و ته که را به که 


ناصرخسرو. 
صحبت یک راز دست مده 


کهو مه به شود ز صحبت به. 
گرکهان مه شدند خاقانی 
جز در ایشان به مهتری منگر. 
یاران جهان را همه از که تا مه 
دیدیم به تحقیق در این دیه از ده 
با همدگر اختلاط چون بند قبا 
دارند ولی نیند خالی ز گره. 
مها زورمندی مکن بر کهان 
که‌بر یک نمط می‌نماند جهان. 
سعدی (پوستان). 
چو در قومی یکی بی‌دانشی کرد 
نه که را متزلت ماند نه مه راء 


خاقانی. 


سعدی, 
شرف از دانش است در که و مه 
طفل عاقل ز پیر جاهل به. مکتبی. 
|| (ص تفضیلی) خردسال‌تر. کم‌سال تره 
اگرمن زنم پند مردان دهم 
نه بیار سال از برادر کهم. فردوسی. 
||کوچکتر. اصغر. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
بر بار خدای روسا خواجه محمد 
کهتربر آو مهتر و مهتر بر أو که. .. منوچهری. 
از منفعت دریا وز مردم دریا 
پسیار که و پیش خرد متفحش مد. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ ص4۷۸ 
که. [کِ*] ((خ) دهی از دهستان بخش 
مرکزی شهرستان ميانه است و ۳۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
که (ک ] ((خ) که و نواحی, از طوایف ناحية 
مکران و مرکب از ۳۰۰۰ خانوار است. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۰). 
کها. (ک] (ص) خجل و شرمنده و متفعل. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از 
برهان). خجل و شرمنده. (آنندراج): 
به دست خود که کند با خود این که من کر دم 
کهای‌توبهام آخر ز احمقی تاکی؟ 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
چه نسبت است که من مي‌کنم به روی و لبت 
انار داته گل سرخ و ارغوان یاقوت 
کهای لعل تو باشد | گرزیهر ردیف 
زمان‌زمان بنشانم یگان‌یگان یاقوت. 
نزاری (از آتدراج). 
|( خجالت و شرمندگی. (ناظم الاطباء). 
کهاء. (ک] (ع مص) کاهاه مکاهاة و کهاء+ 
مفاخرت کرد آن راء (ناظم الاطیاء). رقایت 
کردن در مقاخرت. (از فرهنگ جانون). 
رجوع به مکاهاة شود. 
کهااب. (کَ | (| مرکب) به‌ستی کهتاب است. 
(فرهنگ جهانگیری). کهاب و کهتاب. کاه‌دود 
که‌یرای بیماری اسبان کند. (فرهنگ 
رشیدی). صاحب فرهنگ ناصری گوید که 
همان کاه‌دود است که در معالجه اسبان مفید 


است. (آتندراج): 


کهام. ۱۸۷۷۷ 


به نام چون او باشند مهتران نه به فضل 
یود به رنگ یکی دود داغ و دود کهاپ. ۵ 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به کهتاب شود. |[گیاه‌ها و دواهای 
جوشانیده پاشد که گرما گرم بر عضو ورم‌کرده 
و ازجای‌برایده بدند تا درد ساکت شود. 
(برهان). در برهان گفته به‌معنی داروی گرم 
جوشانیده که بر محل وجع و ورم گذارند... 
(آنندراج). نطول و گرما گرم انداختن داروی 
جوشید؛ در آب رابه روی عضو ماژف. 
(ناظم الاطبام). 
کهاز. (ک) (لخ) قومي از هنود که پالکی یا 
تخت و امثال آن را بردارد. و فارسیان به 
تشدید استعمال نمایند. (آتدراج)؛ 
تا کرده رو بر پالکی کرده‌ست جا در پالکی 
پنشسته چون در پالکی نه چرخ کهار آمده. 
ملاطغرا (از آندراج) 
کهار. (ک] ((خ) نام یکی از همدستان 
افراسیاب. (از فهرست ولف)؛ 
کهارکهانی سوار دلیر 
دگر چنگش آن نامبردار شیر. ‏ . فردوسی. 
کهازرد. (کَ] (ج) دهی از دهتان درجزین 
است که در بخش رزن شهرستان همدان وأقع 
است و ۵۳۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کهال. زک ] (ع ص. لا ج قسفل. (ستهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کهل شود. 
کهال. اک ] ((خ) جادوگری جاهلی. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). جادوگری از تازیان در 
جاهلیت. (ناظم الاطباء) 
کهام. (ک] (ع ص) سیف کهام؛ شمشیر کند. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). شمشیر کند. (آنندراج): هر قولی که 
به فعل نینجامد غمامی بود جهام و حسامی 
بود کهام. (سندبادنامه ص6۶۲ ||زبان وامانده 
در سخن. (آتدراج) لسان کهام؛ زبان وامانده 
در سخن. اسب بطیء و آهسته‌رو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرد کلان‌سال بی هپچ چیزی. 
(آتدراج): رجل کهام؛ مرد کلانسال بی هیچ 
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۸-در حاشية برهان چ معین پس از نقل شرح 
فرهنگ رشیدی و ببت منسوب به قطران از قول 
فرهنگ نظام آرد: « کهاب در این بیت به احتمال 
قوی تصحیف کباب است». و سپس گوید: این 
پیت در دیوان قطران به اهتمام نشجوانی نیامده. 
٩-ضبط‏ صحبح اینن کلمه مزوف است. 
(اقرب الموارد: آوف). 


۸ کهام. 


چیزی. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد. | قوم کهام. علی لفظ الوا 
جمع. (منتهی الارب) (از آنندراج). قوم کهام؛ 
گروه‌کلانسال بی هیچ چیز. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کهامد. [کَ 1 مص) کلان‌سال گردیدن 
مرد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): کهم 
الرجل کهامة و کهوماً؛ ناتوان گردید آن سرد. 
|اکد شدن شمشیر. (از اقرب الموارد). 

کهان. (ک) () به‌معنی جهان باشد. و آن را 
کیهان نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
مخفف کیهان یعنی جهان. (فرهنگ رشیدی). 
بر وزن و معنی جهان است که عالم و دنیا و 
روزگار باشد. و مخفف کیهان ! هم مت که 
آن نیز به‌معنی جسهان است. (برهان) 
(آتدراج), جهان و عالم و دنیا و روزگار و 
کیهان. (ناظم الاطیام). 

کهان. [کي ] (!) جمع « که» است که به‌معنی 
کوچکان و خردان باشد. (برهان) (اتدراج)؛ 
به گرد اندرش روتاها باخت 
چو آباد کردش کهان را نشاخت. ‏ فردوسی. 
-کهان و مهان؛ همگی. هم مردم. عموم 
ناس. قاطبة 
کهان و مهان خا ک‌را زاده‌ايم 
به نا کام تن مرگ را داده‌ایم. 
بدین آرزو شهریار جهان 
ببخاید از ما کهان و مهان. 
نشان فریدون به گرد جهان 
همی بازجت از کهان و مهان. 
و رجوع به كِة شود. 

کهان. اکذها] (ع !) ج کاهن. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد). چ 
کاهن, به‌معتی فالگوی. (آنندراج). ج کاهن. 
فالگویان. پیشگویان. (فرهنگ قارسی 
صعین): اندروقت سحره و کهان خود را 
بخواند. (تاریخ سیستان). و رجوع به کاهن 
شود. 

کهان. اک+ُها] (ع ص) کثیرالک‌هانة. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
کهانة و کهانت شود. 

کهان. زک ](ق) در حال کهیدن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کهیدن 
شود. 

کهانات. اک ] (ع !) ح کهانة: و لا یبفی آن 
یتوهم آن یکون شیء من الکاینات الماضية او 
الستتبلة لاتعلمها حی, فیکذبه المنامات و 
الکهانات و اخبار اللبوات بصا وقع و بما سیقع. 
(حکمة الاشراق سهروردی چ هنری کرین 
ص ۲۳۸). و رجوع پدکهانة شود 

کهافان. [ ] ((خ) جایی است در شام. (از 
معجم البلدان). 

کهانت. اک ن]" (ع 4سص) ف‌الگویی و 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


غیبگویی. (ناظم الاطباء). کهاند. کاهنی. 
فالگویی. پیشگویی. (فرهنگ فارسی معین). 
اخترگویی. اخترنناسی و فالگویی. 
غیب‌گویی کردن. از مفیبات خبر دادن. 
کاهنی. کار کاهن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مراد از کهانت رابطه ارواح بشری با 
ارواح مجرده یسی جسن و شیاطین است و 
نتیجه آن کب خبر از انهاست راجع به 
حوادث جزئی مخصوص به زمان آینده در 
عالم کون و فساد. کهانت بيشتر در میان عرب 
معمول بود و در پين آنپا کاهنان مشهوری 
بودند که از جمله انهاست «شق» و سطیح» 
که داستان آنها در کتب سیر به خصوص در 
کتاب «اعلام البوة» ماوردی مذکور است. 
لیکن کاهنان پس از بشت پیغمبر اسلام از 
آ گاهی‌نسبت به امور غیبی به علت غلی نور 
نبوت محروم و محجوب شدند و بنابر بضی 
از روایتهاء پس از نبوت, کهانت از میان رفت. 
از کتاب «سرالمکتوم» فخر راژی برمی‌آید که 
کهانت پر دو قم است: قسمی از خواص 
بعضی از نفوس است و ایین قسم اکتابی 
ثیست و قسم دیگر با عزایم و مدد خواستن از 
ستارگان و اشتفال بدانها همراه است... سلوک 
در این طریق در ریمعت اسلام حسرام است و 
بدان جهت از تحصیل و ا کاپ ان احستراز 
واجب است. نوع اول داخل در علم «العرافة» 
می‌شود. (از کشف الظتون ج ۲ صصي ۱۵۲۴ 
-۵۲۵): جسبت نامی است کهانت راء و 
طاغوت نامی است هرچه را بپرستند جر از 
خدا. ( کشف‌الاسرار. از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کهانة و کاهن شود. 
|اساحری و جادوگری. || طالم‌بینی. (ناظم 
الاطباء). 

کهانت وززیدن. اک ن ز 5) اسسص 
مرکب) کاهنی کردن. اشترگویی کبردن. 
غیب‌گویی کردن و از مفییات خبر دادن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به 
کهانت شود. 

کهافة. (ک نْ](ع مص) اخترگویی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). اخترگوی شدن, 
(ترجمان القرآن). فالگوبی کردن. (زوزنی). 
فالگویی کردن و فالگوی گردیدن. (از منتهی 
الارب)" (آنندراج): کهن له کهانة (از یاب 
نصر)؛ حکم به غیب کرد ازبرای او و فالگویی 
کرد.(ناظمالاطبام). حکم به غیب کرد ازبرای 
او و از آن سخن گفت, و چنین کس را کاهن 
گویند.(از اقرب الموارد). ||فالگوی گردیدن. 
(از ناظم الاطباء): کهن کهانة ککرم کرامة؛ 
کاهن‌گردید. (از منتهی الارب). کهن کهانة؛ از 
باب کرم؛ کاهن گردید یا کهانت طبیعت و 
غريزة وی گردید. (از اقرب الموارد). 

کهاق. زک ](ع ص) شتر ماد فربه بزرگ‌جته 


کهبد. 

یا ناقة فربه شگرف تمامسال یبا ناقة شراخ 
پوست سر پستان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). کیهاء. 
کيهاة, (اقرب الموارد). کنهاء معله فی الکل. 
(متهی الارب) (آنندراج. 
که‌اندام. زک:1] اص مرکب) کوه‌پیکر. که 
اندامی بزرگ چون کوه دارد؛ 

کهاندام و مدتازش و چرخ‌گرد 

زمین‌کوب و دریابر و ره‌نورد. اسدی, 
کهپ. رک /ك «ا (() ننگ و عار. (قرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). به‌معنی تنگ و 
عار باشد, و به کر اول نیز به نظر امده است. 
(برهان) (آتدراج). 
کهب. (کَ ] (ع ص) گاومیش کلان‌سال. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
کهپ. اک ذ] (ع مص) کهّب گردیدن. کاهب 
تعت است از آن. (منتهی الارب). رنگ تیرة 
مایل یه سیاهی پیدا کردن. و کاهب نعت است 
از آن. (از اقرب الموارد): 
کهب. (کُ] (ع ص, [) ج اکسهب و کهباء. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به | کهب و کهباء شود. 
کهباء. [کَ] ( ص) ناقة کهپاء؛ ساده‌شتر 
سپید به تیرگی مایل و یا سیاه و یا تیر؛ مایل به 
سیاهی. چ. کُهّب. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنکه رنگ « کهیة» دارد. (از اقرب 
الموارد) رجوع به که شود 
کهید. اک ب /بّ] (ص مرکب. [ مرکب) 
(از: « که» < کوه + «بد», پسوند دارندگی و 
اتصاف) به‌معنی کوه‌نشین ". (از حاشية برهان 
ج سعین). مسخفف کوه‌بود است. بسعنی 
کوه‌بودنده که عبارت از زاهد و عاید و 
مرتاض و گوشه‌نشین باشد. (برهان). 
کوه‌نشین و عابد و زاهد و تارک دنیاء و آن را 
کوه‌بود و کوه‌بوده نیز گفته‌اند و به فتح باه 
ملازم کوه بودن مأنند سپهبد و هیربد و موبد و 
باربد. (انندراج). زاهد مرتاض کوه‌نشین, چه 
«ید» به‌معتی ملازم چیزی چون سپهبد و 
هیربد. (فرهنگ رشیدی)... زاهد و مرتاض و 
گوهه‌ننین دهقان و عابد.. (فرهنگ 
جهانگیری). زاهد کوه‌نشین. ( گنجین گنجوی 


۱-محح «گهان» مخفف « گیهان» است. 
(حاشیذ برهان چ معین). ‏ . 

۲ - در ناظم الاطباء و فرهنگ فارسی معین به 
کر اول اي نْ ] ضبط شد» است. رجوع به 
کهانة شود. 

۳-و نیز صاحب محهی الارب آرد: و قیل یقال: 
کهن یکهن کهانة. ککنب یکنب کابة اذا تکهن و 
اذا اردت انه صار کاهاً قلت کهن کهانة ککرم 
کرامة. 

۴-توسعاء زاهد کوه‌نشین. 


کهید. 


ص0۲۸ 

لیی و صد نیک چشمی و صد ناز 

یه رسم کهیدان دردادش اواز. 

نظامی ( گنجینة گنجوی ص ۱۲۸. 

که‌ای کهبد به حق کردگارت. 

که‌ایمن کن مرا در زیهارت. 

نظامی (از آنندراج و گنجیة گنجوی ص 
۸ 

همان کهید که ناپیداست در کوه 
به پرواز قاعت رست از انبوه. 
|[دهقان. (برهان) (ناظم الاطیاء) 
کهید. اک ب /ب / کب / +] (ص 
مرکب. | مرکب) آن مرد باشد که زر و سیم 


نظامی. 


پادشاه به وی سیارد چون خازن و قابض. 
(لفت فسرس اسدی چ اقبال ص 0۱۱۲ 
خزینه‌دار را گویند, و در بعضی از فمرهتگها 
به‌معتی صراف مرقوم است که آن را به تازی 
ناقد گویند. (فرهنگ جهانگیری). خزینه‌دار 
بود.یا آنکه سیم و زر پادشاه به او سپارند و او 
به خزینه سپارد. (صحاح القرس, از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)". بهمعنی تحصیل‌دار و 
خزینه‌دار و صراف هم هت و عربان ناقد 
خوانند. (برهان). و به‌معنی صراف و خزینه‌دار 
و باردهنده نیز می‌آید که ناقد و خازن و 
حاجب گویند. (آتندراج): 
همی گفت کاین رسم کهید نهاد 
از اين دل بگردان که بی بد نهاد. 

ابوشکور (از لفت فرس ۱۱۲). 
نباید همی کاین درم خورده شد 
رد و موبد و کهد آزرده شد. 
مراز کهید زشت است غبن بسیاری 
رها مکن سر او تا بود سلامت تو 
ز تو همی بتاند به ما همی ندهد 


فردوسی. 


محال باشد سیم او برد ملامت تو. 

منجیک (از لغت فرس چ اقبال صی ۱۲۲). 
چه نکو گفت خسرو کهبدان را 
ز دوزخ آفرید ایزد بدان را 
از آن گوهر که‌شان آورد زآغاز 
به پایان هم بدان گوهر برد باز. 
ویس و رامین (از یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). 
خداوند زر تند و ناپا ک‌بود 
به ده هید و خویش ضحا ک‌بود. اسدی, 
رجوع به گهبد شود. |اسستار: (یرهان) (ناظم 
الاطیاء). 
کهبو. کب ] (تف مرکب) کوهیر. که کوه را 
قطم کند. که راههای کوهتانی را قطع و طی 
کنده 
معجزه باشد ستاره سا کن و خورشید پوش 
ادره باشد سماری کهبر و صحرا گذار, 

فرخی. 

کهبو. رکب ]" ((خ) نام ولایتی است در هند. 


(لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۶۱). نام 
ولایلتی است در هندوستان. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). در فرهنگ رشیدی 
« کهیر» (یه فتح کاف و کر ها نام ولایتی 
است از هند. (حاشية برهان چ معین): 

شه گیتی ز غزنی تاختن برد 


بر انغاتان و برگبران کهیر. 

عستصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۶۱ 

کهیرگت. اک ب) (| مرکب) کا‌برگ. برگ 
کادٌ 

ربودندش آن دیوساران ز جای 

چو کهیرگ را مهرة کهربای, نظامی. 
به کهبرگ سا کن‌کنی باد را 

هراسانی از بید پولاد را نظامی. 


کهبل. رک ب /ک ب ](ص) به‌معنی بی‌عقل 
و احمق و ابله باشد. (برهان). کهبله. احمق و 
ایله را گویند. (آتندراج) (فرهنگ رکیدی). 
رجوع به کهپله شود. 

کهیل. اک بِ) (ع ص) پست‌قامت. (منتهی 
الارب). کوتاه‌قامت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||() درختی است بزرگ. (منتهی 
الارب), نام درختی بزرگ همچون کهیل. (از 
اقرب الموارد). رجوع به کهبل شود. ||جو 
بزرگ خوشه. (ناظم الاطباء). رجوع به کنهپل 
شود. 

کهبله. اک بل /۲]0 (ص) ابله و نادان 
بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۹). 
به‌معنی کهیل است که بی‌عقل و ابله و احصمق 
باشد. (برهان). کهیل و احمق و اپله را گویند. 
(آنندراج): 

گرنه‌ای کهیله چرا گشتی 

به در خانة رئیس خضیس؟ 

بهرامی (از لفت فرس). 

رجوع به کهسله و لهیله و کهبل شود. 

کهبة. (کَ ب] (ع ) سپیدی مایل به تیرگی یا 
سیاهی یا تیرگی که به سیاهی زند, یا رنگی 
است خاص شتر راء (متهی الارب) (آتدراج) 
(از ناظم الاطباء). تیرگی به سیاهی آميخته. یا 
رنگی است خاص شتر را. (از اقرب الموارد). 
ابوعمرو گفت که کهبه رنگی غیرخالص است 
خاصه در سرخی. (از منتهی الارب). 

کهپاره. (ک ز /ر] ([سرکب) کسوه‌پاره. 
پاره‌ای از کوه. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[به مجازء بزرگ‌جثه. (از یادداشت 


به خط مرحوم دهخدلمٌ 
به کیوان رسانیده ایوانهاش 
قوی همچو کهپار: ارکانهاش. 
فردوسی (از یادداشت ایضا), 
مرکبی طیاره‌ای کهپاره‌ای 
شخ‌نوردی که کنی وادی‌جهی. 
منوچهری (از یادداشت ایضا). 


که‌پیکر. ۱۸۷۷۹ 


کهپازیاء ۱ ] (!) تسوتیای مسصری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کهپایه. اک ی /ي] (| مسرکب) کوه‌پاید. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بیند از بس چشم نخجیر و بنا گوش‌تذرو 
دشتها پرترگس و کهپایه‌ها پرناردان. ‏ فرخی. 
برکشیدند به کهسارة غزنین دیب 
برنوشتند ز کهپاية غزنین ملحم. 
فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
تا چرخ برگشاد گریبان نوبهار 
از لاله بست دامن کهپایه‌ها ازار. سنانی. 
رانده اول شب بر آن کهپایه ویشکسته سنگ 
نیم‌شب مشعل به مشعر نور غفران دیده‌اند. 
خاقانی. 
جیحون آفت است بر آن آبگینه پل 
کهیاییلاست بر آن غول دیده‌بان. ‏ خاقانی. 
موسی از این جام تهی دیده دست 
شیشه به کهپاية «ارنی» شکست. نظامی. 
کهپوکت. زک پ رز )(! سرکب) بادنجان را 
گویند,و آن چیزی است معروف که قلیه کنند 
و خورند. (بزهان) (آتدراج). یادنجان. (ناظم 
الاطباء) (ذرهنگ فارسی معین). 
که پلت. کپ [] () کرب. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهسخدا). یکی از گونه‌های 
درخت افرا, رجوع به کرپ شود. 
که‌پیکر. اک بٍ /پ کَ] (ص مسرکب) 
مسخفف کوه‌پیکر است که فیل و اسب 
قوّی‌هیکل باشد. (برهان) (آنندراج). کوه‌پیکر 
و پیل و اسب قوی‌پیکر. (ناظم الاطباء). انان 
يا حیوانی بزرگ‌جثه و تتومند؛ 
تهمتن یکی گرز زد بر سرش 


که خم گشت بالای که‌پیکرش. . فردوسی. 
پی بازی گوی شد خرو 

بر یکی تازی اسب که‌پیکر. فرخی. 
هزار اسب که‌پیکر تیزگام 

به برگستوان و به زرین ستام. اسدی, 
برانگیخت که‌پیکر بادپای 

به گرز گران اند رآمد ز جای. اسدی. 
بساکها که بر آن کوء شاه چوگان زد 


۱-در فرهنگ اسدی چ دبیرسیاقی و دز 
یادداشتی از مرحوم دهخدا به نقل از فرهنگ 
اسدی» اين کلمه «مت‌خرج مزارع دهقان» معنی 
شده است. 

۲-مرجوم دهخدا پس از ذ کر شرح صتاح 
الفرس آورده‌اند: بااینکه صاحب صحاح الفرس 
و دیگر کب لفت این کلمه را به کاف تازی 
ضبط کرده‌اند ولی چون تعریب آن جهیذ است 
به احمال قری اصل آن با کاف فارسی است. و 
رجرع به گهید شود. 

۳-در یادداشتی بخط مرحوم‌دهخدا به ضم 
اول [ کب ] ضبط شده است. 

۴-به فتح اول هم آمده است. (برهان), 


۰ کهت. 


به شم مرکب که پیکرش بیابان کرد. 
ممودسعد ! 
کهت. اک ] (اخ) دهی از دهستان خبر است 
که‌در بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
است و ۷۲۱۱ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
کهتااثاز. [؟1] (!مرکب) اسم هندی رمان 
حامض است. (فهرست مخزن الادویه), 
کهتاب. [کَ ] ([مرکب) به‌معی کاه‌دود باشد. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). کاهی که 
آتش در آن نهند تا دود کند و بیشتر برای 
گشودن اخلاط از بینی اسپ و سایر 
چهارپایان کنند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
بر ستوران و اقربات مدام 
کاء‌کهتاب باد و جو کشکاب. 
انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
|اگیاهها و ادویه‌ای را گویند که گرما گرم 
جوشانیده بر عضوی که دردمندی یبا ورسی 
داشته باشد یا از جای برامده بود. بپدند تا 
درد و وجسع تسخفیف یابد. (فرهنگ 
جهانگیری). ادوية جوشانیده را نیز گویند که 
گر‌گرم به جهت تخقیف وجع و درد بر عضو 
ورم‌کرده و ازجای‌برآصده بندند. (برهان) 
(آنندراج. نطول و داروی جوشانده‌ای که 
گرماگرم یر عضو مأوف" اندازند. (ناظم 
الاطیاء): 
ای چون خر آسیا کین لنگ 
کهتاب تو روی کهربا رنگ. 
نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص 1۶۵). 
کهقر. زک تَ ](ص تسفضیلی) آ به‌معنی 
کوچکتر باشد, چه « که»به‌منی کوچک و 
خرد باشد. (برهان) (آنندراج). کوچکتر و 
خردتر. (ناظم الاطباء). اصفر. مقابل مهتر. (از 
یادداشت به خط مرحوغ دهخدا): پس شیرین 
راگفت او را برهنه کن تا همة اندام وی بنگرم. 
او را برهنه کرد. همة اندام او درست بود مگر 
کهگونة چپ او کهتر از آن راست بود. (بلعمی, 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تو از بنده بندگان کهتری 
به اندیشه دل مکن مهتری. 
ور خواج اعظم قدحی کهتر خواهد 
حقا که مش مه دهی و هم قدحش مه. 
منوچهری, 
||فرودست. زیردست. (از یادداشت به خط 


فردوسی, 


مرحوم دهخدا), پست‌تر در شأن و مقام. ادنی 
در مکنت و منال: 

به جای شما آن کنم در جهان 

که‌با کهتران کس نکرد از مهان. . فردوسی, 
همشه حال چنین باد و روزگار چنین 
آمیر شاد و بدو شاد مهتر و کهتر. 
بنهادندشان قطارقطار 


فرخی. 


گرهی مهتر و صفی کهتر. فرخی. 
مر مهترانشان را زنده کتی به گور 
مر کهترانشان را مرده کشی به دار. 

منوچهری. 


چشم کهتران به لقای وی روشن شود. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۳۷۵). 
اگرپوزش نکو باشد ز کهتر 
نکوتر باشد آمرزش ز مهتر. 

(ویس و رامین). 
اگرزلت نبودی کهتران را 
عقو کردن نبودی مهتران را 

(ویی و رامین). 
هیچ مشاطه‌ای جمال عفو... مهتران را چسون 
زشتی جرم کهتران نیست. ( کلیله و دمنه), 
کهتری‌را که مهتری یابد 


هم بدان چشم کهتری منگر. خاقانی, 
مهتران چون خوان احسان افکند 
کهتران را هم‌نشست خود کنند. خاقانی. 
مه ومشکند مهان کهتر چیست 
که‌نه از مه ضو و نز مشک شم است. 
خاقانی. 

چون گشایند امل هصت دست جود 
کهتران را پای‌بست خودکنند.. . خاقانی. 
پس بدان مشفول شو کآن بهتر است 
تاز تو چیزی برد کان کهتر است. . مولوی. 
چنان است در مهتری شرط زیت 
که‌هر کهتری رابداتی که کیست. 

سعدی (بوستان). 


اما به اعماد سعت اخلاق بزرگان که چشم از 
عوایب زیردستان بپوشند و در افشای جرایم 


کهتران نکوشند. ( گلستان). ||خادم. چا کر. 


بنده. نوکر. فرمانبردار. (از یادداشت به خنط 


مرحوم دهخدا)؛ 
چو شاه تو بر در مرا کهترند 
زت و کمترین چا کانمهترند ۱ 

فردوسی (از یادداشت ایضا). 
که خاقان چین کهتر ما بود 
سیهر بلند افسر ما بود. 

فردوسی (از یادداشت ایضا). 
سراسر همه رز پر از غوره دید 
بفرمود تا کهترش بردوید. فردوسی. 
همه شهریاران مرا کهترند 
اگرکهتری را خود اندرخورند. فردوسی. 
به وقت خلوت آندر پیش معشوق 
چو کهتر باشد اندر پیش مهتر. فرخی. 
گرهتر جویی هنر مر طبع او را خادم است 
گرظفر خواهی ظفر مر عزم او راکهتر است. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
آن مهتری که ما به جهان کهتر وییم 
مير بزرگوار است واقبال او همان. 

منوچهری. 


کهتر اندر خدمتت والاتر از مهتر شود 


کهتر پرور. 


شاعر اندر مدحتت والاتر از شاعر شود. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی چ ۲ ص 4۲۴. 
ما دو تن آمروز مقدمیم در اين دیوان من او را 
شناسم و کهتر ویم. (تازیخ بهقی چ ادیب ص 
۲ و خسویشتن را کهتر وی خواندند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ٩۰‏ 


آمروز مهتر روسای زمانه اوست 
صد کعب و حاتمند کون کهتر سخاش. 
خاقانی. 
هر آن کهتر که با بهتر ستیزد 
چنان افتد که هرگز برنخیزد. 
سعدی ( گلستان), 
|| خردسال‌تر. (ناظم الاطباء). کم‌سن‌تر. 
کم ال‌تره 
وز آن پس چنین گفت کهتر پسر 
کها کنون‌به گیتی تویی تاجور. ‏ فردوسی. 
چنین گفت زن کاین ز من کهتر است 
جوان است و با من ز یک مادر است. 
فردوسی- 
به کهتر دهم یا به مهتر پسر 
که‌باشد به شاهی سزاوارتر, فردوسی. 
بلاش از بر تخت بنشست شاد 
کدکهتر پسر بود وبا فر وداد. .. فردوسی. 
عبدالمطلب گفت نذر من آن بود که فرزند کهتر 


را قربانی کنم. (قصص الانبیاء ص ۲۱۴). 
شعیب دختر کهتر را به طلب موسی فرستاد. 
(تصص الانبیاء ص .)٩۳‏ یکی این هرمز کد 
کهتر بود و یکی دیگر پیروز که بزرگتر بود. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۲). ||نوینده و 
شاعر از خود چنین تعییر کند. نظیر: کمترین» 
اقل, احقر: 
شد لاجرم ازبرای مدحت 
کهتر چو عطارد و چوخسان. 
کهترز دکان شعر برخاست 
چون بازاری در آن ندیده‌ست, 
رجوع به کمترین شود. 
کهتر. [َکْ تْ] () درخ تچه‌ای است در 
کارواندر نزدیک خاش و در ارتفاع ۱۴۰۰ 
گزی یافت شدهء است. هلو کوهی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), درختی ۲ 
است از تیره؛ ساپنداسه‌ها ؟ و از رده 
دولیه‌ایهای جدا گلبرگ که در بلوچستان و 
اطراف خاش روید. (فرهنگ فارسی معین). 
کهترپرور. اي ت پز رَ] (نسف مرکب) 
کهترنواز. زیردست‌نواز. بنده‌پرور. آنکه با 


۱-ضیط صحبح کلمه موف است. (از اقرب 
الموارد). 
۲-از: که ( کوچک) +تر (پسوند تفضیل). 
(حاشیة برهان چ معین), 
(لاتیتی) لاه ۵ا09ه۱0٩‏ ۰ 3 
(فراننری) ٩2010020698‏ - 4 


کهترپروری. 


چا کران و فرودستان خود مهربان باشد؛ 

از خداوندی و از فضل چه دانی که چه کرد 
آن ملک‌زادة آزاده کهترپرور. فرخی. 
رجوع به کهترنواز شود. 

کهترپروری. اک ت جَز) (حسامص 
مرکب) کهترنوازی. زیسردست‌نوازی. 
بنده‌پروری, حالت و عمل کهترپرور. رجوع 
به کهترپرور شود. 

کهترنواز. اک تّ ن)] اف مسرکب) 
کهترپرور. زیردست‌نواز. بنده‌پروره: 


یکی گفت کای شاه کهترنواز 

چراگشتی | کنون‌چنین دیرساز. . فردوسی. 

چو امد بر شاء کهترنواز 

نوان پیش او رفت و بردش نماز. فردوسی. 

دگر گفت کای شاه کهترنواز 

تورا پادشاهی و عمر دراز. فردوسی. 

بدو گفت کای شاه کهترنواز 

جوانمرد و روشندل و سرفراز. . فردوسی. 

اگرچه رهی را تو کهترنوازی 

پرهیزی از دردسر وزگرانی. ‏ منوچهری. 

پروزبخت مهتر کهترنواز یک 

مخدوم اهل کشور و مکلوم‌بن جنی. 

منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا)ء 

این مثم یا رب به صدر مهتر کهترنواز 

از ندیمان یافته بر خواندن مدحت جواز. 
سوزنی. 

مهتر کهترنواز از مدحت من شاد و خوش 

من خوش و شاد از قبول مهتر کهترنواز. 
سوزنی. 


رجوع به کهتر پرور شود. 

کهترنوازی. [ک تَ ن] (حامص مرکب) 
کهترپروری. زیردست‌نوازی. بنده‌پروری. 
حالت و عمل کهترنواز؛ 
کندکهتری آرزو مهتران را 
که‌او رای دارد به کهترنوازی. 
رجوع به کهترنواز شود. 

کهقری. اک تَّ] (حامص مرکب) خردی و 


صوزنی. 


کوچکی. (ن_اظم الاطنباع. |[چا کری. 


زیر‌دستی. (از یبادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). فرمانبری. خدمتگزاری؛ 


یگفنند هر یک که ما کهتریم 

اگرکهتری را خود اندرخوريم. فردوسی, 
ور ایدون که نایم به فرمانبری 

برون برده باشم سر از کهتری, فردوسی. 
همه کهتری را بیاراستند 

همه پدره و برده‌ها خواستند. فردوسی. 
بیابی نه نزدیک ما مهتری 

شوی بی‌نیاز از بد کهتری. فردوسی. 
کنون‌گر نگیری ره کهتری 

نایی بر شه به فرمانبری. فردوسی. 
از کهتری به مهتری آن کس رسد که او 


توفیق یابد و کند این خدمت اختیار. فرخی, 
کندکهتری آرزو مهتران را 
که‌او رای دارد به کهترنوازی. 
ار مالک‌الرقاب دو گیتی و بر درش 
در کهتری مشجره آورده اتبیا. 
وی پهلوان ملکت داودیان به گوهر 
شایم به کهتریت که بد گوهری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۲). 
|| خردسالی. ناظم الاطباء, رجوع به کهتر 
شود. ۰ 
بقری کردن. [ک تک :](مص مرکب) 
بندگی و چساکری‌کردن. اطاعت و 
فرمانبرداری کردن. خدت‌گزاری کردن:ٌ 
چو خواهی که فردا کی مهتری 
مکن دشمن خویش را کهتری. 

سعدی (بوستان). 


سوزنی. 


خافانی. 


رجوع به کهتری شود. 
کهترین. اک تَّ] (ص عالی) کوچکترین و 
خردترین. (ناظم الاطباء): 
ملک‌صفاتی کاندر ممالک شرفش 
سپهر گفت که من کهترین عمل دارم. 
خاقانی. 
|| خردسال‌ترین. (ناظم الاطباء). 
کهتکت. (ک تَ] (ٍخ) دهی از دهستان فین 
است که در بخش مرکزی شهرستان 
پندرعباس واقع است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌۸ا. 
کهتکان. اک تَّ] (خ) دصی از دهستان 
رستاق است که در ببخش داراب شهرستان 
فاراقع است و ۱۰۳ تن سکسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کهتو به. اک ي ] ([خ) دی از دهستان 
حومه پخش بتک است که در شهرستان لار 
واقع است و۵۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
کهچ. (کَ] (!) توت‌فرنگی و یا توت‌فرنگی 
جنگلی که به ترکی چیالک نامند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||شاهدانه. 
(ناظم الاطباء). 
کهج. رک ) (ز) درخت کلان توت‌فرنگی. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
کهچور. [ ] (() ام هندی خرماست. 
(فهرست مخزن الادویه). به هندی اسم تمر 
است. (تحفة حکیم مومن). 
کهجو رکارس. ۲1( مرکب) اسم هندی 
بیذالتمر است. (فهرست مخزن الادویه). 
کهچه. (ک ج] (!خ) دسی از دهستان 
مشهدریز؛ میان‌ولایت باخرز است که در 
بخش طیبات شهرستان مشهد واقع است و 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
که‌خوار. رِکَ: خوا / خا] (نف مرکب) 


کهدان. ۱۸۷۸۱ 


کاء‌خوار. که کاه خورد. که خورا ک وی کاه 
باشد چون اسب و استر و دیگر ستوران: 
ز علم بهر؛ ما گندم است و بهر تو کاه 
گمان‌مبر که چو تو ما ستور که‌خواریم. 
ناصرخرو. 
کهد. رک ] (ع مص) شتافتن.درازگوش. (از 
متهی الارب) (آتندراج):کهد الحمار کهدا و 
کهدانا؛ دوید و شتافت درازگوش. (از اقرب 
الموارد). کهد کهداً و کهداناء ختافت. (از ناظم 
الاطباء). || شتابانیدن درازگوش راء لازم و 
معدی. (از منعهی الارب) (از آتدراج): کهد 
الاثق الحمار؛ راننده درازگوش را به شتافتن 
وادااست. (از اقرب الموارد). |استبهیدن در 
خواستن چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
الحاح کردن در طلب و ستتهیدن در خواستن 
چیزی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||مانده گردیدن. (منتهی الارب) (آتدرج). در 
تمب و مشقت افتادن و مانده گردیدن. (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد). 
کهد. (ک)(ع !) جهد و کوشش. (ناظم 
الاطباء). جهد. و گویند: اصایه کهد و جهد, به 
یک معنی. (از اقرب الموارد). ||مشقت. (ناظم 
الاطباء). ۲ 
کهداء. (کَ ] (ع |) داه. (مستتهی الارب) 
(آتدراج) کنیز و داه. (ناظم الاطباء). کیز, و 
به جهت سرعت او در خدمت چنین گویند. (از 
آقرب الموارد]. رجوع به دو ماد قبل شود. 
کهدان. [ک ] ([مرکب) جایی که در آن کاه 
و علف ستوران نهند. (آنندراج), کاهدان. 
متبی, منیند. انبار کاه. (از یادداشت به خنط 
مرحوم دهخدا)؛ 
وینها که نند از تو سزای که و کهدان 
مر حور جنان را تو چه گویی که سزااند؟ 
ناصرضرو. 
تو چه گویی که جهان از قبل اینهاست 
که‌دریغ آید زیشانت همی کهدان. 
ناصرخسرو. 
دیگ شکم از طعام لبریز مکن 
گرکاه نباشد ز تو کهدان از توست. 
میرالهی همدانی. 
- امثال: 
مردان در میدان چهند و ما در کهدان جهیم. 
(امثال و حکم ص ۱۵۱۲). 
|اجایی که در آن جهت خوابیدن نگ کاه 
می‌ریزند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین): 
آفسر زرین تو را و دولت بیدار 
وآنکه تو را دشمن است بد سگ کهدان. 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 6۳۶ 
امنال: 
گرسگی بانگی کند بر بام کهدان غم مخور. 
(از امثال و حکم ص ۱۲۹۵ 


۲ کهدان. 


کهدان. اک د] (ع مص) دویدن خر. (تاج 
الم صادر بیهقی). کهد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع به کهد شود. 
کهدانی. اکَ] (ص نسبی) موب به 
کهدان:سگ کهدانی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). که در کهدان آسوده زیّد و 
تن‌پرور بماند؛ 
پیش نایند همی هیچ مگر کز دور 
بانگ دارند همی چون سگ کهدانی. 

تاصر خسرو, 

سگ کهدانی ارچهفریه شد 

نه ز تازی شکار را به شد. 

ف زاين مهترن سبلآور 
تف بر این خواجگان کهدانی. 
سنائی (دیوان چ مظاهر مصفا ص ۲۴۲). 

به منبر کی رود هرگز سری کان نیست منقادت 

شکاری کی تواند شد سگی کآن هست کهدانی؟ 
مجیرالدین بیلقانی. 
کهدب. (ک ذ] (ع ص) گسران نا گوارد. 
(منتهی الارب). گران نا گوار. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) گران و ستگین ونا گوارد. 

(ناظم الاطیام). 
کهدل. (ک د)] (ع ص) زن جسوان فربه. 
(انندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). زن 
جوان فربه نعست‌پرورده. (از اقرب الموارد). 
||پیر کلان‌سال, از لغات اضداد است. (منتهی 
الارب) (آتدراج). گند‌پیر کلان‌سال. (ناظم 
الاطبء), عجوز. (اقرب السوارد. |[دختر 
نوجوان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||(() عنکبوت. 
(ناظم الاطباء) (ز آقرب الموارد). 
کهدل. رک د]((خ) نام شاعری است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (انندراج) و زن او 
مسماة یه ام|لحدید است. (تتاج السروس) (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع ببه 
تاج العروس ذیل ماد «ح‌دد» شود. 
کهد لان. [کپ دٍ] (اخ) دهسی از دهستان 
ابرغان است که در بخش مرکزی شهرستان 
سراپ واقع است و ۴۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

کهدم. اک ه] (لخ) رجوع به کوتم شود. 
کهر. (کَ ) (ص, ) رنگی باشد اسب و استر 
راء و در فرهنگ گوید به تازی کمیت خوانند. 
(فرهنگ رخیدی). رنگی باشد اسب و استر 
راء و آن را کمیت هم می‌گویند. (برهان). 
رنگی باشد مر اسبان راکه به عربی کمیت 
خوانند. (آنندراج) (انجمن‌آرا), رنگ سرخ 
مایل به تیرگی که مخصوص به اسب و استر 
است. و کمیت نیز گوید. اناظم الاطباء) 
رنگ سرخ مایل یه تیرگی (مخصوص آسب و 
استر). رنگ قرمزه سیرتر از کرن ( کرنگ). 
(قر‌هنگ فارسی معین): چه جای اسب کهر که 


سنایی. 


اگ رگنج گهر مرا باشد. تو را باشد. (از 

" انجمنآرا). ||اسب یا استری که رنگ آن 
سرخ تیره‌رنگ باشد. (ناظم الاطباء). اسب یا 
استری که به رنگ کهر باشد. کمیت. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- امتال: 
کهر کم از کبود نیست. (اسثال و حکم ص 
3۴( 
تو هم کمتر نه‌ای از آن رنودا 
کهرکمتر باشد از کبودا. 

ابرج‌میرزا (از امثال و حکم ایضأّ, 

کهو. (کَ] (ع مص) چیره شدن. (متهی 
الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). |[قهر 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج). مقهور 
ساختن. (آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|[بانگ برزدن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|اسرزنش کردن و زجر کردن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). |[روی ترش کردن در 
روی کسی, (زوزنی). یبه‌ترش رویسی پیش 
آمدن کسی را به جهت حقارت و تهاون وی. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || خندیدن. |الهو و بازی 
کردن. (متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج), اادور آمدن روز. (زوزنی) اماج 
المصادر بیهقی). پلند برامدن روز. یقال: لقیته 
کهر الضحی. (منتهی الارب). بتد برآمدن 
روز. (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |اسخت شدن گرما. (متهی الارب) 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||داماد خری کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج). مصاهرت کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), |[((مص) چیرگی. 
(متهی الارب) (آتدراج). 

کهو. [ ] () به هندی اسم حافر حیوان است. 
(از فهرست مخزن الادویه) (از تحفة حکیم 
موّمن) 

کهرار. اک ] (اخ) دهی از دهستان دروفرمان 
است کسه در بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۵۳۰تن سکه دارد. 
در دو محل به فاصلهٌ ۱۵ هزارگزی به علیا و 
سفلی.مشهور است و سکنه کهرار علیا ۲۷۰ 
تن است. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج 4۵. 

کهرام. رک ] ((خ) نام قلعه‌ای در هندوستان, 
(ناظم الاطباء). ناحیتی است در هندوستان. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۲۵. 

کهران. (کَ) (اج) دصی است از دهستان 
خان‌اندبیل که در بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد واقع است و ۲۸۳ تن سککه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران چ۴). 

کهران.( ] ((خ) نام قلعه‌ای در آذربایجان از 
ولایت خلخال. (از نزهة القلوب ج ۳ص 


۳ رجوع به تاریخ گزیده چ لیدن ص ۳۷۵ و 


کهربا. 


حواشی شدالازار ص ۵۵۰ شود. 
کهرب. [ ] () دزی در ذیل قوایی عرب 
اين کلمه را صورتی از کهربا می‌داند. رجوع ده 
دزی ج ۲ص ۴۹۵و کهربا شود. 
کهربا. اک )(نف مرکب) ربایند؛ که (مخنف 
کاه), کهرباینده. ||(|مرکب) مسخفف 
کاهرباست. هرکه با خود دارد از علت برقان 
ایمن باشد. (برهان) (آتدراج). ماد سقزی 
مستحاث زردرنگی که در سواحل دریای 
بالتیک یافت می‌گردد و چسون آن را مالس 
دهد اجام سبک را جذب می‌کند و بدین 
جهت است که کهربا و کاهربانامیده می‌شود. 
(ناظم الاطباء). از اقوال قدما ظاهر می‌گردد 
که‌کهربا و سندروس یک جنس باشند و 
سندروس مخصوص بلاد هند و کهربا مختص 
بلاد مفرپ و شمال باشد و در ربودن کاه هر 
دو شریکند و سندروس به اندک حرارتی که 
از مالیدن او به هم رسد جذب کاه می‌کند و 
کهربا محتاج به مالیدن زیاد است و در 
سندروس سرخی غالب است و در کهربا 
زردی و صلابت و در حين سوختن بوی شاخ 
سوخته از آن ظاهر گردد. و بهترین کهربا آن 
است که در ساحل بحر مفرب و از مزارع 
مغرب به هم رسد. (از اختیارات بدیعی). 
رطوبتی است که از برگ دوم یعنی درخت 
مقل مکی چکد چون عسل. پس بسته شود و 
چون آن را شکنند چیزهایی از قبیل مگس و 
سنگ وگاه در درون دارد و دلیل بر آن است 
که‌در اول روان بوده است. و اینکه پاره‌ای 
گویند صمغ درخت جوز رومی! است فلط 
است. (از بحر الجواهر) (از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا), کهرپا". خوروسفورون ۳. 
ایلقطرون آ . (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ابن‌الیطار می‌گوید همه مترجمان 
دیقوریدوس و جالنوس در ترجمة کلم 
سوکسینوم" به غلط رفته‌اند که آن را صمغ 
حور رومی شمرده‌اند چه صفاتی که برای 
کهربا آمده است. در صمغ حور رومی یت 
و حق با ابن‌السیطار است چه کهربا یعنی 
سوکینوم عنبر اشهپ *است. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا, در برخی کتب صمغ 
مترشح از برخی درختان دیگر از قبیل. 
درخت تبریزی (حور رومی) را به نام کهربا 
یاد کرده‌ند به‌مناسبت شواص مشابهی که 
صمغ این گونه درختان با کهربا دارد. (فرهنگ 
فارسی معین)* 


۱ - مصحف حور رومی. (از یادداشت به خحنط 


مرحوم دهخدا), 
۰ - 3 0 - 2 
۰ - 4 


۵۷۰ - 5 
۱ .عمج ۲وحاه - 6 


کهربا. 

هرچه کنون هت زمردمثال 

بازنداند خرداز کهرباش. ‏ . ناصرخرو. 

کهربای دین شدستی دانه را رد کرده‌ای 

کاه‌بزبایی همی از دین بسان کهربا. 
ناصرخسرو. 

چون کهربا به رنگم و آن قوتم نماند 

کان‌کاه برکشم که ربایذش کهربا. 
مسعودسعد. 

زین سپس در حمایت جاهت 


طاعت کهربا ندارد کاه. آنوری. 
چون کاه سوی کهربا و چون بلبل سوی گل 
روان شدم. (سندبادتامه ص ۱۳۹. 
بر نتوانم گرفت پر؛ کاهی ز ضعف 
گرچه به صورت یکی است روی من و کهربا. 
خافانی. 
پیجاده اخارت در تو 
رخسار چو کهربای زردم. خاقانی. 
ین قوت سنگ آهن‌ریا را 
کهآن قوت از کهربایی نیابی. ‏ خاقانی. 
وگر عشقی نبودی در گذرگاه , 
تبودی کهربا جویندة کام. نظامی. 
رویی که ماه نو نگرفتی به نیم جو 
در زیر خاک زرد شود همچو کهربا. عطار. 
کاهی شو و کوه عجب بر هم زن 
تا پیر تو را چو کهربا گردد. عطار. 
کهربادارند چون پیدا کنند 
کاء‌ستی تو راشیدا کند 
کهربای خویش چون پنهان کنند 
زود تسلیم تو را طفیان کنند. 
(ملئوی چ رمضانی ص 4۵۱. 
کهرباهم هست و مقتاطیس هت 
تا تو آهن یا کهی آیی به خست. (مشوی). 
برد مقناطیس از تو آهنی 
ور کهی بر کهربا برمی‌تنی, 
(مشوی ج رمضانی ص ۲۴۲ 
نیتی که چشمانش از کهرباست 
وفا جسن از تگ‌چشمان خطاست. 
سعدی (بوستان). 
میل از اینجانب اختیاری نیست 
کهربارا بگوی تا نبرد. سعدی. 
کهربارا بگوی تا نبرد 
چه کد کاه‌پار؛ مسکین؟ سعدی, 
به گرد شقة اسلام خیمه‌ای بزنی 
که‌کهربا نتواند ربود پر کاه. سعدی. 


کاه‌باید که نبازد که خریداری یافت 

کهربارا چه تفاخر که پی کاه شود؟ اوحدی. 
کهربا...ماند... سندروس و فارق میانشان کاه 
است. و به قولی حجری کانی بود و بعضی آن 
را بیجاده خوانند. (نزهة القلوب). 

رجوع به کاهربا شود. 

- کهرباخاصیت؛ هر چیز که دارای خاصیت 
کهربا باشد و اجسام را جذب می‌کند. اناظم 


الاطباء) 
رکهربای سیاه» شبق. (فرهنگ فارسی 
معین). ۷ 
- کهربای شمعی؛ نوعی از کهریاء و این از 
هل زیان بهتحقیق پیوسته و مصطلح اطباء 
هم هست. (آندراج). 
- امتال: 
مثل کهربا؛ رنگی پریده. (امثال و حکم ص‌‌ 
۷۶+ 
کهوبا. (ک ر] (مسعرب, !) کهربا.. صمغ 
درختی است که چون مالیده شود کاه را جذب 
کند.و در این خاصیت با سندروس مشترک 
است. معرب کاهربای فارسی است یعنی 
جاذب کاه. و پاره‌ای آن راکهرباة پا کهرباءة و 
نسبت بدان را کهربی گویند. و از آن است: 
سیال الکهربی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ماد قبل شود. |نیرویی است که در بعضی از 
اجام بر اثر مالش یا حرارت یا فعل و 
انفعالات شیمیایی پیدا می‌شود و جذب کردن 
و تولید نور و ارزاندن اععصاب حیوانات و 
تجزیة آب و نمکها از خواص و آثار آن است. 
از المنجد). الککریسید. 
کهرباء. اک رَ) (معرب. !) کهربا. (از آقرب 
الموارد). رجوع به ماد؛ قبل و کهربا شود. 
کهربائية. اک ز نی ی ] (ع امص) کهریيد. 
قوف کهربا. (از المنجد). رجوع به کهرّبا شود. 
کهربادم. اک رد ](ص مرکب) که دمی زرد 
چون کهربا دارد؛ 
اگرکزدمی کهربدمبود 
مشو ایمن از وی که کزدم بود. نظامی. 
کهربارنگت. (ک رز ر] (ص مرکب) به‌سنی 
لون و رنگ زرد است. (بسرهان) (آنندراج). 
کهربا گون.هر چیز زردرنگ, (ناظم الاطباء) 
به رنگ کهریا, زردرنگ: 
شد او کهربارنگ چون گنت خشک 
زمردصفت بود تا بود تر. 
گاهی آید ز گوهری سنگی 
گاهءلعلی ز کهربارنگی. 
ای چون خر آسیا کهن لنگ 
کهتاب تو روی کهربارنگ. تظامی. 
||چیزی را نیز گویند که خاصیت کهربا داشته 
باشد. |اکایه از رباینده و بردارنده. ||کنایه از 
سبک‌دست. (برهان) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطیاء). 
کهربا گون. کر ](ص‌مرکب)کهربارنگ. 
هر چیز زردرنگ. (ناظم الاطباء)؛ 


معودنعد. 


نظامی. 


مکن زير اين لاجوردی بساط 

بدین قلعه کهربا گون نشاط. نظامی. 
با ساقی آن آب آتش خیال 

درافکن بدان کهربا گون‌سنال. نظامی. 
و رجوع به کهربارنگ شود. 


کهرباوار. اک ر] (اص مسرکب, ق مرکب) 


۱۸۷۸۳  .مرهک‎ 


مانا به کهربا. (ناظم الاطیاء). همچون کهربا, 
ماتد کهربا. 
کهربای. اک ر)(!مرکب) کهربا: 
ربودندش آن دیوساران ز جای 
چو کهبرگ را مهر؛ کهربای. 

پیجاده اشارت در تو 

رخاره چو کهربای کردم (. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۴۱ 

کهربایيی. اک رٌ](ص نسبی) منسوب به 
کهربا (ناظم الاطباء: یه رنگ کهربا. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چهره از بیم 
کهربایی گشته. (ظفرنامه از امال و حکم ص 
۶ |(اصطلاح فیزیک) مفناطسی, 
(قرهنگ فارسی معین). 
کهربية. اک ز بی ی ] (ع امص) رجوع به 
کهربائية شود. 
کهوپون. (ک] (4" سگ‌مار. و آن قسمی 
مار است. (از یادداشت به خط مرحوم 


نظامی. 


دهخدا). 

کهرت. اک ه] (اخ) دصی از دهستان 
پشت‌کوه است که در بخش مرکزی شهرستان 
گلایگان واقم است و ۵۲۹٩‏ تن سککه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

کهرحان. (ک رَ] (اج) مسوضعيی است در 
فارس. (از معجم الیلدان». لاغر و کهرجان: 
این نواحی کارزین است و گرم‌سیر است و 
هواو آب ناموافق... و در این دو جای جامع و 
منبر نیست. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۰.۱۴۰ 
حاصلش غله و پنبه و خرماست. (از نزهة 
القلوب ج ۲ ص .)1۱٩‏ 

کهرخنگت. رک هّخ] (! مرکب) رنگی از 
رنگهای اسب. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به گر شود. 

که رکور. زک ه] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
شهرستان چاه‌بهار است و ۲۰۰ تن کته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۸). 

کهرم. اک ز /کَ ر] (() نام مبارزی بوده 
تورانی که بر دست یکی از پهلوانان ایرانی در 
جنگ دوازده‌رخ کشته شد. (برهان). نام 
مبارزی تورانی که در جنگ دوازده‌رخ کشته 
شد. (انتدراج) (از ناظم الاطباء) پهلوان 
تورانی. (از فهرست ولف). صحیح « گهرم» 
است. مخقف پهلوی گئوهرمیزد " (معرب آن 
جوهرمز)ء مرکب از: گو (بهلوان) + هرمزد 
(سرور دانا که نام خداست), جمعاً یعنی 
هرمزدیل. اما ولف در فهرست شاهنامه «۱ - 
پهلوان تورانی. ۲ - شاهزاد؛ تورانی پسر 
ارجاسب» راکهرم ‏ ضبط کرده است. (حائية 


۱ -نل: کهربای زردم. 
۰ او - 3 ۵۰ ۷۵۲۲ - 2 


4 - ۰ 


۴ کهرم. 


برهان چ معین). یکی از سرداران لشکر 
افراسیاب. (از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

سوی میسره کهرم تیغ‌زن 

یه قلب اندرون خسرو انجمن, ۲ 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 

چو اخواست با زنگة شاوران 

دگر برته با کهرم از یاوران. فردوسی. 

رجوع به مزدیسنا ص ۳۴۸ و مجمل اتواریخ 


ص ۳۱۴و مادهٌ بعد شود. 
کهوم. رک رز /ک ر] (اخ) شاهزاد؛ تورانی 
پسر ارجاسب. (فهرست ولف): 
برادر پد او را دو افریمتان 

یکی کهرم و دیگر اندیرمان. 
رجوع به ماد قبل شود. 
کهرم. (ک ر] (اخ) نسام ضهری قدیم از 
شهرهای فارس که در زمان اردشیر باپکان 


فردوسی. 


نیز آباد بوده و معرب آن جهرم است. 
(آتدراج) (انجم نآرا). رجوع به جهرم شود. 

کهروئبه. اک ثی ي ] (اخ) دهی از دهستان 
پشتکره است که در بخش سیر شهرستان یزد 
واقع است و ۸۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 

کهوود. (ک] (اخ) دی از دستان 
دلارستاق است که در بخش لاریجان 
شهرستان آمل واقع است و ۳۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کهرور. (ک ] (ع [عص) کهرورة. ترشرونی. 
اسم است. (منتهی الارب). ||(ص) آنکه 
سرزنش کند و بانگ پرزند مردم را. کهرورة 
مثل آن. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
ترش‌روی و عبوس‌کننده و ترشروئی که 
سرزتش کند و بانگ پرزند مردم را و زجر 
کند. (ناظم الاطباء). ج, کهاریر. (از اقرب 
الموارد). 

کهرورة. اک ر](ع امص) کهرور. (منتهی 
الارب). تسرشروئی, و گویند: «فی فلان 
کهرورة»؛ ای انتهار لمن خاطبه و تبیس 
الوجه. (از اقرب الموارد). رجوع به کهرور 
(مسی اول) شود. |((ص) کهرور. رجوع به 
کهرور (معنی دوم) شود. 

کهره. (ک ز /ر] () بزغالة شیرست را 
گویند. (برهان) (فرهنگ رئیدی) (آتدراج), 
برغال ثیرمت و بزغالة ششی‌ماهه. (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی جدی است. (فهرست 
مخزن الادویه). در فارس (شیراز و کازرون)» 
کهره" (زغالة شیرخوار), (حائي برهان چ 
معین). 

کهره. (کَ هر ] ((خ) دهی از دهتان هلیلان 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد 
واقع است و ۵۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵ 


کهری. (کَ] (() بدل. عوض. (فرهنگ 

/ نعمةائه, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهریز. اک ] (!) کاریز و قنات و مجرای آب 
در زیسرزمین. (از ناظم الاطباء). کاریز. 
کاهریز. قنات. (از یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا)؛ چون از دور یکی را بدیدی. اعلام 
کردی‌جمله در کهریزها و میان ریگ پنهان 
شدندی. (تاریخ غازان ص ۲۴۹). رجسوع به 
کاریز شود. 

کهریز. زک ] ((ج) دهی از دهستان جاپلق 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۴۸۴ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کهریز. (ک) (اخ) دهی از دهتان کولیوند 
است که در بخش سل له ثهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کهریز. اک ]((خ) دهی از دهستان انزل‌است 
که در بخش حوم شهرستان اروسیه واقع 
است و ۱۰۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کهریز. [ک) ((خ) دصی از دفتان 
ایردموسی است کسه در ب‌خش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۲۲٩‏ تن بکله 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کهریز. (کت] ((ج) دهی از دهستان کوراییم 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۳۰۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 4۴ 

کهریز. (ک] ((خ) دهسی از دهسستان 
ایردموسی است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردییل واقع است و ۱۶۴ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کهریز. (کَ] ((ج) دهی از دهتان کله‌یوز 
است که در بخش مرکزی شهرستان سیانه 
واقع است و ٩‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهریز. (ک] ((ج) دی از دهسستان 
چهاراویماق است که در بخش قره‌اغلج 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کهریز. (کَ] (اخ) دی از دمستان 
چبهاردولی است که در بسخش مسرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۴. 
کهریز نو ] (اٍخ) دهسسی از دهسستان 
دره‌صیدی است که در ببخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۲۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی آیران ج ۶). 
کهریز. (ک ] (اخ) دهی از دهستان بیلوار 


است که در ب‌خش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۵۳۵ تن سکنه دارد. 


کهریز بقازی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کهریز. (ک] ((ج) دهی از دهسستان 
دروفرامان است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
کهریز. [ک ] (اخ) دهی از دهستان خالصه 
است که در بسخش مسرکزی تسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۴۱۷ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کهریز. [ک ] ((خ) دهی از دهستان پیرتاج 
است که در شهرستان بیجار واقع است و ۳۴۰ 
تن سکه دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4۵ 
کهریز. [کَ ] (ٍخ) دهی از دهتان مایدشت 
است که در بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۱۵ تن سکنه دارد. 
در دو محل به فاصلةٌ سه‌هزار گز واقع و به 
کهریز علی‌آباد و کهریز پایین مشهور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرآن خ ۵ا. 
کهریز. رک ) ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج 4۵. 
کهریز. [ک] ((خ) دهی از دهستان فارسینج 
است که در بخش اسداباد شهرستان همدان 
واقع است و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران 4۵ 
کهریز. اک] (اج) دهی از بخش هرسین 
است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است 
و ۱۰۵ تن سکه دارد. در دو محل به فاصلةً 
یک‌هزار گز واقع و به کهریز کرداهری و 
کیقبادی مشهور است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۵. ۱ 
کهریز. لک ] (اخ) دهی از دهتان کا کاوند 
است که در بخش دلقان شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۱۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کهر یز ایتیوندی. (ک تی رَ] ((خ) دصی 
از دهتان ایتیوند است که در بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد واقم است و ۲۴۰ تن 
سکه دارد که از طایفة استیوند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کهریز باباحسین. (کحس ]لاخ)دهی از 
دهمتان مهربان است که در بسخش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافنیایی 
ایران ج 4۵. 
کهریز بقازی. رک بْ) ((ج) دی از 
دهستان سردرود است که در بخش رزن 


1 - (۰ 


کهریز توسک. 
شهرستان همدان واقع است و ۵۰۵ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 
کهریز توسکت. اک ](زخ) دی از دهستان 
حومة شهرستان ملایر است و ۱۸۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ايران ج ۵) 
کهریز حمال. (ک ج] ((خ) دی از 
دهتان سلگی است که در شهرستان نهاوند 
واقع است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کهریز حاحبی خان‌مراد. اک مْ) (اج) 
دهی از دهتان بیلوار است که در بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع.است و 
۰ تن نکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
کهریز سرخ. (کس ](اخ)دهیازدهتان 
بربرد است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
کهر یز سفید. (ک س] (اخ) دی از 
دهستان جاپلق است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کهریز سلیم. رکش |(خ)دهی‌ازدهتان 
سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است 
و ۵۸۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۵). 
کهر یز سیاه‌منصور. رک ۶) ((خ) دهی از 
دهستان قزل‌گچیلو است که در بخش 
مامتشان شهرستان زنجان واقع است و ۴۱۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ل 
کهریز صفی خان. (ک ص ] (ا) دهی از 
دهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند 
واقع است و ۷۹۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ‌ها. 
کهریزکت. (ک ز) (! مصفر) کاریز و قنات 
کوچک. (از ناظم الاطباء). رجوع به کهریز و 
کاریز شود. 
کهریزکت. اک زّ] ((خ) دصی از دمتان 
قزلگچیلو است که در بخش ماء‌نشان 
شهرستان زنجان واقع است و ۲۵۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کهریزکت. اک زَ] ((خ) دهی از دهستان 
افشاریة ساوجبلاغ است که در بخش کرج 
شهرستان قزوین واقع است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کهویزکت. رک ز)((ج) دهی از دهستان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران واضع 
است و ۷۵۲ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۱). نام محلی کنار راه قسم 
و طهران میان خیرآباد و عبدائهآباد و یکی از 
کارخانه‌های قند ایران در اینجاست که در 


سال ۱۳۱۰ ه.ش,مفتوح شد. (از یادداشت به 
خطْ مرحوم دهخدا) 
کهریزکك. اک ز] ((خ) دی از بخش 
شهریار است که در شهرستان تهران واقع 
است و ۱۰٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ايران ج ۱). 
کهربرک بختیاری. (کَ‌رب]لاخ)دهی 
از دهستان بهنام‌وسط است که در بخش 
ورامین شهرستان تهران واتع است و ۲۴۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۹ 
کهر یرک بندگان. (ک رب د](!خ)دهی 
از دهستان بهنام‌سوخته است که در ببخش 
ورأمین شهرستان تهران واقع است و ۴۳۸ تن 
سکه دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳۹ 
کهریزک مایل لکندی. رک ز ي کَا 
(اخ) دهی از دهستان قلعه‌دره‌سی است که در 
بخش حومة شهرستان ما کوواقم است و ۱۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ 
کهریز ناظم. (ک ظ ] (اخ) دهی از دهتان 
آورزمان است که در شهرستان ملایر واقع 
است و ۴۴۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 4۵. 
کهریزنو. اک نو) (اخ) دهی از دهستان 
چالانچولان است که در شهرستان بروجرد 
واقم است و ۱۷۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۶). 
که‌ریزه. کَ؛ز /ز) (!مرکب) کاهریزه. 
ریزهُ کاه. خرده کاه. پر کاه. پر کاه. پر خرد 
کادٌ 
کزوجه زمن‌بوس ز دیوان سرایت 
که‌ریزه ربایند به پیجادة جاذب. نوزنی, 
کهویزه.. زک 3](اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش سلدوز است که در شهرستان اروسیه 
واقم است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
کهریزه. (ک ز) ((ع) دصی از دهستان 
شهرویران انست که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۲۷۷ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4۴ 
کهریزه. زک ر]((خ) دهی از دهتان کل تبة 
فیض‌البیگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقر واقع است و ۴۲۰ تن سکننه 


دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 4۵. 
کهریزه. اک زٌ] (ج) دهی از دهمتان 
قراتوره است که در بخش شهرستان ستندج 
واقع است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییلیران ج ۵ا. _ 

کهریزه آ یوبیی. اک ز ای یر ] (اخ) دهی از 
دهتان تورجان است که در بخش بوکان 


کهسار. ۱۸۷۸۵ 


شهرستان مهاباد واقم است و ۳۹۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جفرافیابی ایران چ ۴). 

کهریزه سردار. [ک ز ش] ((خ) دهی از 
دهتان آختاچی بوکان است که در بخش 
بوکان شهرستان مهاباد واقع است و ۲۳۵ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۴ 

کهریزه علی آقاء (ک ر غ) ((خ) دهی از 
دهتان اختاچی است که در ببخش حومة 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۰۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 

کهریزه محمود آقاء (ک ز م) ((ج) دهی 
از دهتان اختاچی بوکان است که در بخش 
بوکان شهرستان مهاباد واقع است و ۱۲۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۳ ۱ 

کهزافه. رک ن /ن ] (() در لسان العرب, قهز 
/ق] را معرب از این کلمه دانته و گوید 
اصل آن [یعنی قهز ] به فارسی کهزانه است. 
(از حاشیة المعرب جوالیقی ص ۲۶۳). رجوع 
به قهز شود. 

که زدن. اکَ: زر د](مص مرکب) در تداول 
عامه, سرفة یار کردن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

که زکت. (ک ز] (ا) خردل بوستانی بباشد. 
گویندا گر آب آن را بگیرند و در پای درخت 
انار ترش بریزند انار آن درخت شیرین 
گردد. و بیضی گویند تره‌تزک است که به 
زبان عربی جرجیر خوانند. (برهان) 
(آتدراج). خردل بوستانی و تره‌تيزک. (ناظم 
الاطباء), در فهرست مسخزن الادویه ارد: 
« کهزک و کهزل اسم فارسی جرجیل است», و 
در محیط اعظم « کهزک و کهزل اسم جرجیر 
(ایهقان) است». (از حاشية برهان چ معین). 
رجوع به ماد بعد شود. 

کهزل. (ک ز](گیاهی است که در دواها به 
کار آید و آن مدر و ملین و مسخن و مهیج باه 
بود. (فرهنگ رشیدی). رستنی و دارویی 
باشد که در دواها نیز به کار برند و به عربی 
جرجیر گویند. ادرار آورد و ملين و مسخن و 
مقوی باه باشد. (یرهان) (آتتدراج). تره‌تيزک. 
(ناظم الاطباه). رجوع به ماد قبل شود: 

کهزه. (ک زٌ /ز] () کهنزه و دهن‌دره و 
تمطی. (ناظم الاطباء) رجوع به کهنزه شود. 

کهساز. اک ] (!مرکب)" مخنف کوهار 
است یعنی زمین و جایی که در آنجا کوه 
بسیار باشد. (برهان) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء): 


۱ -بر اساسی تیست. 
۲-از: که (مخفف کوه) +سار (پسوند مکان و 
دال بر کثرت). (حاشپة برهان چ معین). 


۶ کهساره. 


دور ماند از سرای خویش و تبار 
نسری بساخت برسر کهسار. 
رودکی از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تا که گردد که و کهسار چو تختی زگهر 
دشت و هامون چو باطی شود از شوشتری. 
فرخی. 
کنون خوشتر که نا گاهان‌برآورد 
مه دو هفتة من سر ز کهسار. فرخی. 
گر کنون جوید عقاب از پشت آن کهار گوشت 
ور کون جوید همای از روی آن دشت استخوان. 
فرخی, 
گرخاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 
گوگردکند سرخ همه وادی و کپسار. 
منوچهری (از بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
همه کهار پر زلفین معشوقان و پردیده 
همه زلفین ز سنبلها همه دیده ز عبهرها. 
منوچهری. 
کهسار که چون رزمهٌ پزاز بدا کنون 
گربنگری از کلب نداف ندانیش. 
ناصرخسرو. 
چه گويي جهان این‌همه زیب و زینت 
کلون‌بر همان خا ک‌و کهسار دارد. 
ناصرخسرو. 
همی گویند کاین کهارهای عالی محکم 
نرستستند در عالم ز باد نرم و بارانهاء 
ناصرخسرو. 
جز در غم عشق تو سفر می‌نکنم 
جز بر سر کهسار گذر می‌نکنم. . معودسعد. 
گ رآنچه هت بر این تن, نهند بر کهار 
ور آنچه هت در اين دل, زنند بر دریا, 
صعو دسعد. 
مگر که کیکان اتدر ضیافت نوروز 
بریده‌اند سر زاغ بر سر کهسار. 
کهسار شما نیارد آن سیلی 
کوسنگ مراز جا بگرداند. خاقانی. 
بر باغ قلم درکش وز جور دی آتش کن 
چون پیرهن از کاغذ کهسار همی پوشد. 
خاقانی. 
جام ملک مشرق بر کوء شعاعی زد 
سرمت چو دریا شثد کیار به صبح اندر. 
خافانی. 


آمیرمعزی, 


به ناخن سنگ برکندن ز کهسار 

به از حاجت به تزد ناسزاوار. 

سیه پوشیده چون زاغان کهسار 

گرفته خون خود در نای و متقار. ‏ نظامی, 

ای طالب دیدار او بنگر در اين کهار او 

ای که چه یاده خورده‌ای ما مست گشتیم از صداء 
مولوی, 


نظامی. 


اقلا کره. (تاظم الاطباء). 
کهساره. اک ز /ر) (مرکب) کهار. 
کوهار: 


برکشیدند به کهسار؛ غزنین دیب 
ار برنوشتند ز کهپاية غزنین ملحم. فرخی, 
رجوع به کهسار شود. 
کهست. اک د) (!) سنگ. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). 


کهستان. اک دا | مس رکب)! مسخفف 
کوهستان است. (یرهان) (آنندراج). رجوع به 
کوهتان شود. 

کهستان. (ک دا ((ج) نام ولایتی است از 
خراسان, و معرب آن قهستان است و الحال به 
تسعریب اشتهار دارد. (برهان) (آنندراج), 


قهستان و جبل. (ناظم الاطباء): 


زمین کهتان ورا داد شاه 

که‌بود او سزای بزرگی و گاه. فردوسی. 
و رجوع به قهستان و جبال و کوهستان شود. 
کهستان. اک ه] ((خ) در دو شاهد زر 
ظاهراً ناحیتی در قفقاز: 

چند جویم به کهستان که نماند اهل دلی 

آنچه جویم به کهستان به خراسان یایم. 

خاقانی. 

از آن سوی کهستان منزلی چند 

که‌باشد فرض دریای دربند. نظامی. 


کهستان. اک وا ((خ) در دو بیت زیر ظاهرا 
به‌معتی ناحیت جبال امد است: 
همیدون از خراسان و دهستان 


ز شیراز و سپاهان و کهستان. 

(ویی و رامین). 
متهم ده‌سال سرگردان گت 
گه خراسان گه کهستان گاه دشت. مولوی. 
رجوع به جبال ([خ) شود. 


کهستان. ه] (اخ) نام ناحیتی به شمال 
هند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهسته. اک هت /تٍ] ۲ () کوز؛ پرآب را 
گویند.(برهان) (ناظم الاطباء) کوزه پرآب, و 
به شین معجمه ( کهشته) نیز گفته‌اند. (فرهنگ 
رشیدی) (از آتدراج). رجوع به کهشته شود. 
|((ص) ساده‌دل و ابله و احمق. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
کهسو. اک س] ([ مرکب) مخفف کهار 
به‌معتی سر کوه است. (انندراج) (انجمن‌اراا. 
رجوع به کوهسر و کهسار و کوهسار شود. 
کهسل. (ک س] (ص) کهسله. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ماد بعد شود. 
کهسله. زک س ل /ل] (ص) به‌معنی تادان و 
احمق باشد. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). مقایسه شود با گیلکی کوسخول " 
(ابله, احمق) بنایراین کهسله <کهسل اصح 
است. (حاشيه برهان چ معین). 
کهسیم. رک ] (اخ) شسهرکی است به 
ماوراءاللهر به برا کوه نهاده و اندر کوه وی 
معدن سیم است. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۱۱۴ 


کهشته. (ک دّتَ /ت] (ٍ) بر وزن و صعنی 
کهسه است که کوز: پرآب باشد. (برهان) 
(آنتدراج). کوز؛ پر از آب. (ناظم الاطیام). 
||((ص) ساده‌دل و احمق و ابله. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). رجوع به کهسته شود. 
کهف. (ک ] (ع!) سمج و غار کوه فراخ» شبیه 
خانة زسین‌کند. (سنتهی الارب) (آنندراج)ء 
مانند خانه است کنده‌شده در کوه, جز آنکه 
کهف فراخ است و کوچک را غار گویند. ج, 
کهوف. (از اقرب الموارد). شکاف در کوه. 
(ترجمان القرآن جسرجانی). غار یا مفارة 
بزرگ. غاری فراخ به کوه. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): لذ اوی الفتية الی الکهف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیّیء لا من 
آمرنا رشدا. (قرآن ۱۰/۱۸ قضربا علی 
آذانهم فی الکهف ستین عددا. (قرآن ۱۱/۱۸). 


در کهف نیاز شیر مردان 
جان راسگ آستان ببینم. خاقانی. 
هفت‌مردان که منم هشتم ایشان به وفا 
کهفشان خانه احزان به خراسان یابم. 

خاقانی. 
سگ پیدار کهف " را در خواب 
همبر شیر غاب دیدستد. خاقانی. 
آقتاب لطف حق بر هرچه تافت 
از سگ واز اسب فر کهف یافت. ‏ مولوی. 
کهف‌اندر کژ مخضب ای محتلم 
آتچه داری وانما و فاستقم. مولوی. 
- اصحاب‌الکهف؛ از ال رومند بر دین 
مسیح, و به روایت ابن‌قتبه قبل از مسیح 


بودند و گویند این غار هم در ارض روم است. 
و در اسامی ایشان اختلاف بسیار گفته‌اند... 
(متتهی الارب) (آنندراج). رجوع به اصحاب 
کهف شود. 
<- یگ اصحاب کهف؛ سگی که همراه 
اصحاپ کهف بود و بر در کهف پاسداری 
می‌کرد: 
نگ اصحاب کهف روزی چند 
پی نیکان گرفت و مردم شد. 

سعدی ( گلستان). 
نگ کهف: رجوع به ترکیب قبل شود 
چون از ان خوان لقمه‌ای خواهم چشید 
بر سگ کهف استخوان خواهم فشاند. 

خاقانی. 

- کهف شیرمردان؛ کنایه از غار اصحاب 
کف 


۱-از: « که» (مخفف کوه) +«بستان» (پسوند 

مکان). (حاشیة برهان چ معین). 

۲-ناظم الاطباء [ک ش تٍ ] فبط کرده است. 
ناهن - 3 

۴- تلمیحی است به امحاب کهف و سگ آنها. 

رجرع به اصحاب کهف شود. 


کهف. 


بر در کهف شیرمردان باش 


کرده‌چون نگ بر آستان خلوت. خاقانی. 
- هفت‌مردان کهف؛ اصحاب کهف:* 

من آن هشتم هفت‌مردان کهفم 

که‌از ُرنوشت جفا می‌گریزم. خاقانی. 


رجوع به هفت‌مردان و اصحاب کهف شود. 
||پاه. (منهی الارب) (آتدراج). یناه و ملجأ 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ قارسی معین). ملجاٌ. 
(از قرب الصوارد). پناهگاه. ملجا مأوی. 
ملاذ. (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 


مغان را خرابات کهف صفا دان 

در این کهف بهر صفا می‌گریزم. خاقانی. 

گفتم بدیدی آخر, رایات کهف آمت 

وآن مهد جان مهدی, چتر فلک ظلالش. 
خاقانی. 

حرزامت سپاهدار عجم 

کهف ملت نگاهبان ملوک. خاقانی. 

بود امیری خوشدلی می‌باره‌ای 

کهف‌هر مخمور و هر بیچاره‌ای. . مولوی. 

گفتم ای یار توانگران دخل مسکیناتند و 

ذخیره گوشه‌نشینان و مقصد زاثران و کهف 

مسافران. ( گلتان). 

-فلان کهف؛ فلان ملجاً و پناه. (ناظم 

الاطباء). 

-کهف‌الاسلام؛ پناه انلام: کهف الاسلام و 


المسلمین. (تاریخ بهقی چ آدیب ص ۲۹۸), 
- کهف‌الانام؛ پاهگاه مردمان. ملجأ مسردم. 
(از یادداست به خط مرحوم دهخدا), 
- کهف اراجین؛ پناهگاه نیازمدان. (ناظم 
الاطباء). پناهگاه امیدواران. 
کهف الفقرا؛ پنادگاه فقیران. ملجاً نیازمندان 
و مکینان: عالم عادل مید مظفر منصوره 
ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت, 
کهف الفقراء. سلاذالغریا, سربی‌الف ضلاه. 
(گلستان). 
- کهف‌التوم؛ مهتر و معتمد ایشان. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). 
- کهف‌اللصاری: پناه مسیحیان. پناهگاه 
أمت عیسی. ملجاً عیسویانء 
یمین عیسی و فخرالحواری 
امین مریم و کهف‌اتصاری. خاقانی. 
-کهف امان؛ پناهگاه امان. محل امان؛ 
حلم او چون کوه و اندر کوه او کهف امان 
طبع او چون بحر و اندر بحر او در فطن. 
منوچهری. 
خدایگان صدور زمانه کهف امان 
پناء ملت اسلام و شمس دولت و دین. 
سعدی. 
سایه کردگار» پرتو لطف پروردگار, ذخر زمان 
و کهف امان... ( گلتان). 
کهف. [ک ] (ع مص) نیک دویدن و شتافن, 
(منتهی الارب). سرعت و شتاب در دویدن و 


رفتن. (ن_اظم الاطباء). سرعت. (اقسرب 
الموارد), ||رفتن, و آن فعل مرده‌ای است و از 
آن « کنهف عنا» به زیادت نون بنا گردیده 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کهفش. (ک] (اخ) سورة هجدهم از قرآن و آن 
مکیه و صدوده ایت است پس از ٍسراء و 
پیش از مریم. (از یادداشت یه خط مرحوم 
دهخدا). 
کهف الظلم. رک فظ ظٌ] ((خ) نام مردی 
است معروف. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. رجوع به تاج السروس در ماد 
«ظلم» شود. 
کهکت. [ ] (!خ) شضهرکی است از حسدود 
خراسان بانعمت و از وی نمک خیزد. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۰۴). 
کهکت. رک ده ((خ) شهری است در 
سجتان, و آن را تیرکهک نیز ناممد که از 
اعمال رخج و نزدیک بُست است. (از 
معجم‌البلدان), 
کهکت. [ )(اج) مرکز بخش قهستان است که 
در شهرستان قم و در ۳۰ هزارگزی جنوب قم 
و ۱۹ هزارگزی جتوب راه قم به اصفهان واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن 
سکنه دارد. از آثار قدیم بقعه‌ای بهنامامام‌زاده 
معصوم یا زینب‌خاتون و بقعذ دیگری بهنام 
چهارامام‌زاده دارد و تاریخ بنای آب‌انبار و 
مجد آن ال ۱۱۲۳« .ق.است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱ 
کهکت. [ ] ((خ) دمی از دهتان پشت‌گدار 
است که در بخش حومه شهرمتان محلات 
واقع است و ۱۸۰ تن سکته دارد. مقبر؛ شاه 
خلیل جد اقاخان محلاتی در اين ده است. (از 
فرهنگ چفرافیایی ایران چ 4۱ 
کهکت. 1 ] لاخ دهی از دهستان قشلاق 
بزرگ است که در بخش گرمار شهرستان 
دماوند واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد که از 
طایفة اصانلو هستند و تابستان به ییلاق 
فیروزه کوه می‌روند. قلعةٌ خرایه‌ای به‌نام قلع 
زریف دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
13 
کهکت. رک د] ((خ) دهی از دهستان تفرش 
است که در بخش طرخوران شهرستان اراک 
واقم است و ۸۰۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). ۱ 
کهکت. [ ] ((خ) دهی از دهستان دشتابی 
است که در بخش بویین شهرستان قزوین 
واقع است و ۳۶۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کهکت. اک ه) (خ) دهی از دهستان همایی 
است که در بخش ششتمد شهرستان سیزوار 
واقع است و ۱۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


کهکشان. ۱۸۷۸۷ 


کهکامة. (کَمْ](ع ص) مردبیمنا ک.کهکم. 
(متهی الارب) (از اقمرب الموارد). مرد 
پینا ک.(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||پیر 
سالخورده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کهکم شود. ||() بادنجان. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به کهکم شود. 

کهکان. (کْ] اتف مرکب)" به‌سنی کوهکن 
باشد. (برهان) (از آنتدراج), کنده کوه. 
(فرهنگ رشیدی). کوه کن و کوه‌تراش. (ناظم 
الاطباء): 

ز جان به قکرت محکم برون کنند ثاش 
ز کوه زر به آهن برون کند کهکان. 

عنصری (دیوان چ قریب ص 1۴۱ 
|(!مرکب) آتی که بدان کوه کنند. و آن را 
کوه کاف نیز گویند یعتی کوه‌شکاف. (آنندراج) 
(انجمن ارا). 

کهکان. (ک] (اخ) فرهاد عاشق شیرین. 
(ناظم الاطباء), رجوع به کوهکن (خ) شود. 

کهکانی. (ک] (حامص مرکب) کوهکنی. 
(برهان) (آتدراج) (فرهنگ رشیدی). شفل 
کوهکن.کوه کنی.(ناظم الاطباء): 
فرهاد به کهکانی. شیرین به کف آوردی 
گر در کف او بودی هم‌شدت تو میتین. 

سوزتی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به ماد قبل و کوهکنی شود. 

کهگاه. کَ] (ع ص) خسعیف. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به ماد بعد شود. 

کهکاهة. (ک ](ع ص) مره بسیمنا که 
||دختر فربه. (متهی الارب) (آتدراج) (ناطظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اضمیف. (از 
آقرب المواردا. 

کهکاهیی. (کَ ] ([) نوعی از کلاءه درویشی. 
(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 

کهکب. اک ک] (ع !) ب‌ادنجان. (ببحر 
الجواهر) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مثل کهکم است. بادنجان. (از 
یادداشت به خط مرنحوم دهخدا). 

کهکشان. (کک /ک ] (|مرکب) کاء کشان 
نیز گویند و به تازی مجره خوانند. (فرهنگ 
رشسیدی). مسخفف کاه کشان است. و آن 
سفیدیی باشد که شیها به‌طریق راه در آسمان 
تماید. و آن از بياري ستاره‌های کوچک 
نزدیک به هم است.و عربان مجره می‌گویند. 
(برهان) (آندراج). سفیدیی باشد طولانی که 
شبها مشابه راه در آسمان نماید. و مولف۲ 
گوید که خصوصاً در اخیر موسم ببرسات از 
سر شام نمایان باشد. یک سر آن به جنوب و 
سر دیگر به شمال و گاهی از این وضع منحرف 


۱--کوه کان -کره کن. (فرهنگ فارنی 
معین). 
۲ -ملف غیات‌اللفات. 


۱۸۷۸۹۸ 


هم می‌باشد. این را کهکشان از آن گویند که 
مشاأبه بدان است که کسی کاه را در رسن بسته 
بر زمین ریگ‌آلوده کشد و خطها از آن بر 
زمین پدید آیند. که بالفتح مخفف کاء است, 
(غیاث). کاه کشان. مسجره. راه حاجیان. راه 
مکه. امالجوم. امالماه, آسمان‌دره. شرج. 
(از پ‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهکشان" گروه عظیمی از ستارگان و اجرام 
سماوی دیگسر است. کهکانها در عالم 
به‌صورت جزایری هستند که به‌وسیل فضای 
رقیقی از یک‌دیگر جدا شده‌اند. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی از انتتارات بیاد فرهنگ 
ایران) 

- کهکشان راه شیری آ: مجموع تقرباً 
هزارمیلیارد ستاره است که خورشيد نیز در 
میان انهاست. اين کهکشان دارای ساختمانی 
تقریباً ب‌صورت صفحه مارپیچی است که 
طول مقطع آن تقریباً یک‌میلیون سال نوری و 
مرکز آن دارای تحدب است. منظومةٌ شمی 
خورشید تزدیک به مرکز این صفحه یعنی 
تقریبا به فاصلةٌ سه‌پنجم شعاع از مرکز است. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی از انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران). 

- کهکشان مارپیچی "؛ کهکشانی است که 
در آن ستارگان, گرد و یار و ابرهای گازی» 
در بازوهای مارپیچی ممرکز شده‌اند. به نظر 
مسی‌رند که این نسوع کهکشان‌هاء از 
کهکشانهای بیضوی نتیجه شده باشند, تعداد 
کهکشانهای مارپیچی, در کهان زیاد است. 
بازوهای اين کهکثانها از ستارگان جوان و 
سحاپیهای تاریک و روشن تشکیل یاه 
است. متظومه « کهکشان راه شسیری» و 
کهکشان دجاجه؟ از نوع کهکشان مارپیچی 
است. (فررهنگ اصطلاحات علمی ایض 
نور راه کهکشان تابان در او 

چون به سفره لاجورد اندر لبن. ناصرخسرو. 
ناقهٌ همست به راه فاقه ران تا گرددت 


توشه خوشة چرخ و مزلگاه راء کهکشان. 


خافانی. 
دی غباری بر فلک می‌رفت گفتم کاین غبار 
مرکبان شه ز راء کهکشان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
خون دل زد به چرخ چندان موج 
که‌گل از راه کهکشان برخاست. ‏ خاقانی. 
مه به اشک از خاک‌راه کهکشان 
گل‌گرفت و خاک‌او اندودبس. خاقانی. 
مجرء کهکشان پیش براقشس 


درخت خوده جو جو زاثتیاقش. نظامی, 

شب ماه خرمن می‌کند ای روز زین بر گاو ند 

بنگر که راه کهکشان از سنبله پرگاه شد. 
مولوی 


کهکت علیا و سفلیی. [؟غْل وس لا)(ج) 


کهک علیا و سفلی. 


دهی از دهتان مزدقانهای است که در 


ام بخش نوبران شهرستان ساوه واقع است و 


۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4. 

کهکم. زک ک](ع! بادنجان. (بحر الجواهر) 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پادنجان, 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). کهکب. (از یادداشت به خسط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهکب شود. 
|((ص) پیر سالخورده. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظ الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
||مرد بمنا ک.و کهکامة مانند آن است. (از 
متهی الارب) (از آنتدراج) (از اقرب الموارد). 


که کن. زک کَ] نف مرکب) کوه کن. 


کوه‌کند 
رهم او برمتال آهن بود 
دشمنش کوه و دولکش که کن, فرخی. 
|اکوه گذار. کو‌نورد. که راههای کوهستانی را 
به چابکی و آسانی قطع کند (در صفت اسب و 
دیگر مرا کب 
مرکبی طیاره‌ای که‌پاره‌ای 
شخ‌نوردی که کنی وادی‌جهی. ‏ منوچهری. 
که کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 
صف‌در و تیزرو و تاز‌رخ و شیرآواز. 

منو چهری. 
رجوع به کوه کن‌شود. 


کهکو. اک ] (اخ) قریه‌ای است در کمتر از 
یک‌فرسنگی مشرق طارم. (فارسنامة 
ناصری). 

که کوب. (ک؛ ] (نف مرکب) کنایه از اسب و 
شتر باشد. (برهان) (آنندراج). اسب و شتر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوه کوب شود. 

که کوب. رکَ:] ((خ) فرهاد را گویند که 
عاشق شیرین بوده. (برهان) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به کوه کوب شود. 

که که زدن. (ک:کَ :رَد ](مص‌مرکب)ادر 
تداول عامه, سرفة شدید و بسیار کردن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). که زدن. 

کهکهة. (ک ک د) (ع مسص) دمسیدن 
سرمارسیده (مقرور) به دست خود. (از اقرب 
السوارد) (از تاج العروس ج ٩‏ ص ۴۰۹). 
دمیدن سرمازده بر دست خود تا گرم شود. 
(ناظم الاطباء). دمیدن سردی‌زده دست خود 
را تا گرم شود. (منتهی الارب). ||غریدن شیر 
و بانگ کردن شتر. (از اقرب اموارد): کهکه 
الاسد فی زره کهکهة؛ بانگ کرد شیر در 
غرش خود, و کذا: کهکه البعیر فی هدیره. 
(ناظم الاطباء). |[گرم شدن چیزی. (از اقرب 
المسوارد). ||[) گرمی و سوزش, (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء», حرارت. 
(از آقرب الموارد) (از تاج العمروس). 
|| حکایت آواز شیر و شتر. یقال: کهکه الاسد 


کهکیلویه. 
فی زثیره کأنه حکاية صوته, و کذلک: کهکه 
الیعیر فی هدیره. (متهی الارب). حکایت 
آراز شیر و شتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 
کهکطویه. اک ی /ي| (اخ) نام یکی از 
بخشهای * شهرستان بههان است. منطقهای 
است کوهتانی و هوای سه دهتان بهمشی 
گرمسیر و طیبی گرمسیر و بویراحمد گرمسیر 
و قسمتی از دهستان چرام گرسیر و هوای 
بقیةهٌ دهتانها سردسیر است. محصول عمدهٌ 
آن غلات دیمی» برنج و حبوبات و لبنیات و 
پشم و پوست است. از ده دهستان به شرح 
زیر تشکیل گردیده است: بهمتی گرمسیر, 
سرحدی, بویراحمد سردسیر, طبی سرحدی, 
بویراحمد سرحدی, چرام» بهمثی سردسیر؛ 
دشمن‌زیاری, جمع قرای آن ۳۹۵ ابادی و 
دارای ۸۵هزار تن سکنته است. کوههای 
مرتفعی در شمال کهکیلویه وجود دارد ز 
ارتفاع قلٌ کوه سردرک واقع در دهستان 
بهمئی سرحدی در حدود ۲۲۰۰ متر و کوه 
پی‌شانه ۳۳۰۰ متر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶). شهرستان کهکیلویه 
در حدود ۹۸۰٩‏ کیلومتر مربع مساحت دارد 
و از نظر تقسیمات کشوری تابع فرمانداری 
کل بویراحمد و کهکیلویه است. شهرستان 
کهکیلویه در سرشماری آیان‌ماه ۱۳۴۵ 
دارای ۱۱۲۰۳۵ تن جمعیت بود که از این 
عده ۱۰۸۶۹۰ تن دارای محل سکونت و 
۵ تن بقیه متحرک بوده‌اند. شهر دهدشت 
مرکز شهرستان است. (از نشرية مرکز آمار 
ایران ج ۱۳۸). فرمانداری کل بویراحمد و 
کهکیلویه در حدود ۱۴۲۶۱ کیلومتر مربع 
ماحت دارد و بین ۲۰ درجه و ٩‏ دقیقه تا ۳۱ 
درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی و ۳٩‏ درجه و 
۷ دقیقه تا ۵۱.درجه و ۲۲ دقیقذ طول شرقی 
از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. 
فرمانداری کل بویراحمد و کهکیلویه از جانب 
شمال به فرمانداری کل چهارمحال بختیاری, 
از مشرق به استان اصفهان و فارس, از جنوب 
به استان فارس و از مسقرب به استان 
خوزستان محدود می‌باشد. فرمانداری کل 
پویراحمد و کهکیلویه در سرشماری آبان‌ماه 
۵ دارای ۱۶۴۹۱۸ تن جمعیت بود. تقاط 


(فرانوری) 62/26 - 1 

(فرانسوی) ۱20۱۵0 ۷۵۱۵ - 2 

(فرانسوی) 501۲215 ونداوت - 3 

(فرانری) 09۳6 - 4 

۵ - مطابق تصمیمات اعیر کشوری تبدیل به 
شهرستان شده است و با بویراحمد فرمانداری 


کل «یویراحمد و کهکیلویه» را تشکیل می‌دهد. 


که‌گذار. 


شهری علاوه بر یاسوج که مرکز فرمانداری 
کل‌است شامل دو شهر دیگر نیز می‌باشد. (از 
تشریف مرکز آمار ایران ج ۱۶۴ خردادساه 
۳۴۷ 
که گذار. (ک: گ ] (تف مرکب) گذرنده از 
کوه.عبورکننده از کوه. کوه‌پیما. کوه‌نورد؛ 
از سر گوی زیر او برخاست 
آن که که گذار بحرگذر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲۷). 
کهگران. (ک گ] ((خ) دهی از دهستان 
کامفیروز است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقم است و ۹ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
کهگل. زک گ ] ([مرکب) مخفف « کاهوگل». 
و با لفظ کردن منتعمل. (آندراج). کاهگل. 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین): 
سرای خود را کرده ستانً زرین 
به سقف خانه پدر بر ندیده کهگل و ویم. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
رنگ رویم فتاد بر دیوار 
نام کهگل به زعفران برخاست. خاقانی. 
روی خاک‌آلودمن چون کاه بر دیوار حیس 
از رخم کهگل کند اشک زمین‌اندای من. 


خاقانی. 
خود تو کقی خاک به جانی دهی 
یک جو کهگل به جهانی دهی. نظامی. 
تر و خشکی اشک و رخار من 
به کهگل براندود دیوار من. نظامی, 


کی آن دهان مردم است سوراخ مار و کژدم است 
کهگل در آن سوراخ زن کژدم مثه بر اقرباء 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین) 
روی خا کیو نم چشم مرا خوار مدار 
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد. 
حافظ. 
چون عمر سر آمد حسن از عیش عنان تافت 
کهگل چه کند بام چو بنیاد تمانده‌ست. 
میر حسن دهلوی (از آتدراج). 
رجوع به کاهگل شود. 
کهگون. اک ) (ص مرکب) به رنگ کاه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهضدا؛ 
خانه خوهم رفت من خروسک کهگون 
سوی یکی ما کیان و جوزگکی شش. 
سوزنی (از یادداشت ایضاأ). 
راست خوهی حسب آن خروسک کهگون 
هیچ ندیمی به سمم تو نگذارد. 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
که گیلو یی. رک ] (ص نسبی. |مرکب) 
قسمی موسیقی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کهل. (کَ] (ع ص) مرد نه پیر نه جوان. 
(ترجمان القرآن). دوموی. دومویه. نیم‌عمر. 
میانه‌سال. (زمخشری) (از یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), مرد نسیاسپیدموی باوقار. یا 
رمرد میانه‌سال, یا آنکه از سسی و سی‌وچهار 
درگذشته باشد تا پنجاء‌ویک رسیده باشد. 
گویندکه مرد تا شانزده سال حدث است و از 
شانزده تاسی‌ودو, شاب و از سی‌ودو تا پنجاه 
کهل.سبي [ ن شیخ, ج. گهول. کهلون. کهال, 
هلان ",کل کهلة مزنت, هلات و یا کهلات 
جمع. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), مردی که سنش بین سی تا پنجاه 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). بزرگتر از شاب 
و خردتر از شیخ است. و آن از سی‌وپنج 
سالگی است تا چهل‌سالگی, و صاحب این 
سن را در تداول عامه, عاقل‌مرد و عاقله‌زن و 
گاهی عاقل و عاقله گویند. مرد میان‌سال. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): اذ قال ال یا 
عیسی‌بن مریم اذ کر نعمتی علیک و علی 
والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الشاس 
فی المهد و هلا (قرآن ۱۱۰/۵. و یکلم 
اثاس فی المهد و که و من الصالحین. (قرآن 
۳ و کهل را به پارسی دوموی خوانند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی, از یادداشت ایض و 
سیزده مرد از پیر و جوان و کهل در آنجا بر قنا 
خوابانده. (مجمل التواریخ. 
خط مرحوم دهخدا)» نا گاه سواری پیدا شد 
کهل و پیاده‌ای چند چالک و مردانه در پیش 
این مرد کهل رران شد... (سمک عیار, از 


. از یادداشت به 


قرهنگ فارسی معین). 
کهلگشتی و همچنان طفلی 
شیخ بودی و همچنان شابی. سعدی. 
کهلی آن روز که ریشت شمرند ابیاری 
پریت صوف سفید است گه استففار. 

نظام قاری. 


- نات کهل؛ گیاه به پایان درازی رسیده و 
سخت‌گردیده و شکوفه‌برآورده. 

|اطار له طاثر کهل؛ ییعتی او را نصیبی و 
بهره‌ای است از نعمت دنیا. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کهل. (کدُه) لع ص. اج گهل. (سنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم آلاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کل (ع ص) شود. 

کهل. (ک /ک د] (() درختی جنگلی در 
لاهیجان. و نام دیگر آن لارک و لرک است. 
(از بادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوچی 
یاکوع. ,در لاهسیجان و دیلمان و شهسوار. 
هل در رامر, سیا کهل», در مازندران و 
گرگان.لرک و لارک و در مینودشت. قرقره. 
(جنگل‌شناسی ساعی ص ۱۸۶). 

کهل. رک ] (خ) دهی از دهستان رودقات 
است که در بخش مرکزی شهرستان مرند وأقع 
است و ۷۲۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کهل. زک د] ((خ) دی از دستان 


کهلو. ۱۸۷۸۹ 


چسهاردولی است کسه در بخش صرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کهل. زک ها ((ج) دهی از دهستان حومة 
بخش سلدوز است که در شهرستان آرومیه 
واقع است و ۱۴۹ تن شکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کهلات. اک د/کَ](ع ص, ‏ ج ک‌هلد. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (اقرب 
الموارد). رجوع به کهل و کهلة شود. 
کهلان. اک ] (ع ص, لا ج کهل. (سنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به هل شود. 
کهلان. اک ] (ٍخ) قیله‌ای است از یمن که 
از اولاد کهلان‌ین سبا هستند. (متهی الارب). 
نام قیله‌ای از تازیان یمن. (ناظم الاطباء). 
قبلهُ دوم از قحطانیان, و انان فرزندان 
کهلان‌ین سباً هستند و همه شاخه‌های آن از 
زیدین کهلان منشعب گردیده است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ ص ۳۱۸). نام یکی از هفت 
قیلا سباٌ رجوع به سباً و رجوع به کتاب 
صبح الاعشی شوه 
کهلان‌پن سبا. (ک ن نٍ س ب+] (لخ) از 
اولاد ی‌عرب و جد جاهلی قدیم است. 
«بنوهمدان» و «ازد» و «طیء» و «مذحج» از 
تلاو ستند. کهلان فرمانروای اطراف یمن 
و تغور آن را داشت و چون سلطنت حمیر 
برچیده شد ریاست بادیه بر بنی‌کهلان باقی 
ماند. (از اعلام زرکلی). 
کهل بلاغی. اک «بٍّ] ((خ) دی از 
دهستان آتش‌بسیک است که در بخش 
ترابکند شهرستان تبریز واقع است و ۲۴۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۴ 
که لگردیدن. اک گ دی دّ] (مسص 
مرکب) دوموی شدن: ا کتهال؛ کهل گردیدن. 
(منتهی الارب). رجوع به | کتهال و کهل شود. 
کهلم. [کَ.ل] (() به‌معنی بادنجان. (برهان) 
(آنندراج), بادنجان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کهکم شود. 
کهلو. زک ] (ا) ارید. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در آمل و نور ز کجور درخت 
ن (خرمتدی < اریه)" به نامهای 
مختلف خوانده می‌شوند و درخت نرء هلو یا 
کلهو... (جنگل‌شناسی ساعی ص .)۱٩۲‏ 


ثر و مادة آ 


۱ -در متهی الارب کهلان کتذمان یعنی [ک ] 
ضیط شده است. 

۷۰ ۴۱۵۲0۵۵20۵ - 2 
۳-صاحب متهی الارب هلان بط کرده 
است. 
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۰ کهلود. 


کهلول. زک ] (ع ص) نیک خندنده. امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ بسیار خندنده. (از 
آقرب الموارد). ||جوانمرد کریم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کريم.(اقرب الموارد). 
کهلون. اک ] (ع ص. ج کسهل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطمباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به کهل شود. 
کهلة. کل ] (ع ص) مونث کهل. ج. کات 
کهّلات. و گفته‌اند کمتر به‌طور تتهاء زن راکهلة 
گویندو بیشتر گویند: اسرأة شهلة کهند. (از 
متنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کهل شود. 
کهله. (ک ل /ل ] ()گاورسهایی یود که از زر 
و سیم و ارزیز سازند. اتسخه‌ای از شرهنگ 
اسدی, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)! . 
ریسزه‌های سیم و زر. (فرهنگ رشیدی). 
ریزه‌ها و گاورسهای ژر و سیم را گویند. 
(برهان) (آتدراج). ریزه‌های زر و سیم. (ناظم 
الاطیاء): 
بر کهلة هجرائت کنون رانی کفشیر 
بر کهلة داغش بر کفشیر نرانی. 
منجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بر پشت اگرخار کشی و دخ و دهله 
به زآنکه ز دونان طلبی ناسره کهله. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
|ازر سفید زا نیز گفته‌اند. و به ترکی آقچه 
خوانند. (برهان). زر سپید رایج را نیز گفه‌اند. 
و به ترکی آقچه خواند. (انتدراج». زر سفید 
رایج. (ناظم الاطباء). 
کهله‌ذشت. اک ل :] ((ج) دی از 
دهستان شاهرود است که در بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کهلیی. اک ] (حامص) دومویی. دوسوی 
بودن. دومویه بودن. میانه‌سالی. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). حالت و چگونگی 
کهل: و سوم [از بخشهای عنمر ] روزگار 
کهلی است و کهل را به پارسی دوموی 
خوانند. (ذخیره خوارزمشاهی یادداکت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کهلیک بلاغی. اک بْ] (اخ) دهی از 
دهستان مواضع‌خان است که در بخشس 
ورزقان شهرستان اهر واقع است و ۱۰۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳۹ 
کهم. (کَ](ع مص) بددل کردن کی را 
سختیهای زمانه از اقدام بر امری. (از سنتهی 
الارب) (آندرای) (ناظم الاطباء): کهمته 
الشدائد کهما؛ شداید او را از اقدام بر کاری 
ترساند. (از اقرب الموارد): 
کهمس. اک ء] (ع [) شیر بیشه. (منتهی 
آلارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 


الموارد). |[(ص) ناقة بزرگ‌کوهان. (منتهی 
الارب) (آتندراج). ماده‌شتر بزرگ‌کوهان, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 

کهمس. اک م] ((خ) پ_در قبیله‌ای از 
ربیعّین حنظلة. (منتهی الارب). نام پدر 
قبیله‌ای از تازیان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کهمس. اک م] ((ج) ابن الحسن القیی, 
مکنی به ابوعیدالّه تابعی است. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (صفوة الصفوه ج ۲ص 
۳۴ 

کهمس. (ک م) ((خ) ان حین تمیمی, تبع 
تابعی است. (منتهی الارب). 

کهمس. (ک مش (ع مص) با هم نزدیک 
کردن‌هر دو پای در رفتن و برانگیختن خاک 
از آتها. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقعرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) 

کهمس هلالی. (ک:س )لیخ صحابی 
است. (منتهی الارب). 

کهمل. کم ](ع ص)مردگران ونا گواردکه 
صحبت وی را دوست ندارند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد), 

گهن. (ک 1۵/2 (ص) مقابل نو, و با لفظ 
شدن مستعمل. (آنندراج). قدیم و دیرینه و 
فرسوده. (ناظم الاطباء) دیرینه. قدیم. مقایل 
نو و تازه. (فرهنگ فارسی معین). کُهُن [در 
قدیم ] .هن کهنه. پهلوی, کهون. ۲ در اوراق 
مانوی (پهلوی). قهون " ( کهنه).به پارتی. 
کفون". کردی, ون ( کهنه, پیر). (حاشیة 
برهان چ معین). دیرین. دیرینه. عتیق. عتیقه. 
قدیم. باستانی. باستان. مقایل نو و تازه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


همی دور مانی ز رسم کهن 
بر اندازه باید که رانی سخن. فردوسی. 
ستیزه به جایی رساند سخن 
که‌ویران کند خان و مان کهن.. فردوسی. 
ز کشور سرانر مهان را بخواند 
درم داد و گنج کهن برفشاند. فردوسی. 
هر روز نو به بزم تو خوبان ماهروی 
هر سال تو به دست تو جام می کهن. ‏ فرخی. 
زمین ز مرد شود تنگ چون کهن بيشه 
هواز گرد شود تیره چون سیه طارم. . فرخی. 
فسانة کهن و کارنامة هدروغ 
به کار ثاید رو در دروغ رنج مبر. فرخی. 
درم هرگه که نو آید به بازار 
کهن‌را کم شود در شهر مقدار. 

(ویس و رامین). 
چو عشق نو کد دیدار در دل 
کهن را کم شود بازار در دل. 

[ویس و رامین). 
مثال داد قا کوشک کهن مسصودی زاولی 


بیاراستند. (تاریخ بهقی ص ۳۶۶), 


کهن. 


کهن بهتر از رنگ یاقوت و زر 
همیدون می از نو کهن نیک‌تر. اسدی. 
دير بماندم در این سرای کهن من 
تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. 

ناصرخسرو. 
چوبامن دشمن من دوستی جست 
مرا رده کهن زین گشت نو تن. 

تاصرخسرو. 


بر فضول است سرت هیچ نخواهی شب و روز 

که‌نو آن بتانی کهن آن ندهی. ناصرخسرو. 
این جهان اندز میان آن جهان چون خانه‌ای 
است نو اندر سرای کسهن بسرآورده. 
(نوروزنامه, از یادداشت به خط مرجوم 


دهخدا. 

تن رها کن که در جهان کهن 

جان شود زنده چون بمیرد تن. ستائی. 

سال تواست ساقیا نوبر سال ما تویی 

می که دهی سه‌ساله ده کو کهن و تو توبری. 
خاقانی. 


بنده سخی تازه کرد و آنچه کهن داشت شست 


کآن‌همه خرمهره بود وین همه در ثمین. 


خافانی. 
از فراش کهن بلات رسید 
تا از این نورسیده خود چه‌رسد. خاقانی. 
دید؛ چرخ کهن بر چمن و باغ ملک 
تازه‌تر از بخت تو سرو جوان دیده یست: 

خاقانی. 
نه فرخ شد نهاد نو نهادن 
زه‌ و رسم کهن بر باد دادن, نظامی, 
جملة دنیا ز کهن تا به نو 
چون گذرندست نیرزد به جو. نظامی, 
دائی که من آن سخن‌شناسم 
کابیات نو از کهن شناسم. نظامی. 
گرت‌باکسی هست کین کهن 
نژادش مکن یکسر از بیخ و بن, 

نظامی. 
ز مرده زنده شدن ممکن است و ممکن نیست 
ز دشمنان کین دوستان نو کردن. 

(از تاریخ گزیده) 

دو یار زیرک و از بادة کهن دو نی 
فراغتی و کتابی و گوش چمنی. حافظ, 
با یار نواز غم کهن باید گفت 
با او به زبان او سخن باید گفت 
لاتفعل و افعل نکند چندان سود 


۱-مرحوم ده خدا در همین بادداشت 
افزوده‌اند: گمان می‌کتم کهله یا گاورسه؛ چیزی 
بوده است مانند آنچه امروز مونجوق گوینده 
یعنی دانه‌های مدور حرد سرراخ‌کرده که از آن 
بر نخ کشیده و بدان چیزها چون کیسه و جلد 


قلمدان و جای مهر به نقش و نگار بافند. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۷۰ - 4 


کهن. 


چون با عجمی کن و مکن باید گفت. 

؟ (از امنال و حکم ص ۱۳۴۲). 
معمار خانه‌های کهن را کند خراب 
تا نو نهد اساس که نو بهتر اززکهن. ‏ قاانی. 


||پیر و سال‌دیده. (ناظم الاطباء) پیر. 
سال‌دیده. مقابل کودک و جوان. (فرهنگ 
فارسی معین). پیر. به‌زادبرآمده. سالخورده. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

په کسری سپردند یکسر سخن 
خردمند و دانندگان کهن. 

به سام آین‌چنین گفت شاه کهن 
که‌ای نامور مهتر انجمن. 
اگربرگشايم سراسر سخن 
سرمردنوگردد از غم کین 
شوی‌نا کرده‌چو حوران جنان باشی 
نه چنان پیرزنان و کهنان باشی. منوچهری. 
شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 

که‌نه از درد بنالید و نه برزد نفی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
گفتدما مردمانیم پیر و کهن. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۴۳۸). 
خروشید و گفتا مرا خیرخیر 
به بیفاره دشمن کهن " خواند و پیر. 

اسدی (از یادداشت ایضا). 
موبدان گر نوند و گر کهنند 
همه از یک زبان در آين سخنند. 
روبهی و خدمت ای گرگ کهن 
هیچ بر قصد خداوندی مکن. 
چنین گفت با من وزیر کهن 
تو نیز آنچه دانی بگوی و یکن. 
بهاران که باد آورد یدشک 
بریزد درخت کهن برگ خشک. 
||اسابق. پیشین. پیشینه. (از یادداشت به خط 


نظامی. 


سعدی. 
سعدی, 


مرحوم دهخدا). گذشته: 
چو بشنید افراسیاب این سخن 
به یاد آمدش گفنته‌های کهن. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چویشنید آین‌گتشب آن سخن 
به یاد آمدش گفته‌های کهن. 

فردوسی (از یادداشت ایضاّ, 
چو بشنید افراسیاب این سخن 
پشیمان شد از کرده‌های کهن. 
بدان انجمن شد دلی پرسخن 
زبان پر ز گفتارهای کهن. 
گو عدل کن چنانکه همه یاد تو کند 
چونان مکن که یاد وزیر کهن کنند. خاقانی. 
|| جهاندیده. تجربهاندوخته. مجرب. گرم و 
سرد چشیده. شیرین و تلخ. آزموده. فراز و 


نشیب دیده؛ 


فرذوسی. 


ز رستم چو بشنید خسرو سخن, 
پندید گفتار پیر کهن. 


فردوسی. 


فردوسی. - 


چو بهوده آید ز قیصر سخن 


ر بخندد بر آن نامه مرد کهن. فردوسی. 
کتون‌من یکی نامجویم کهن 
اگرپشنوی تا بگویم سخن. فردوسی, 
به جایی رسیدی هم اندر سخن 
که‌نوشد ز رای تو مرد کهن ۰ فردوسی. 
جوان کینه را شاید و جنگ را 
کهن پر تدبیر و فرهنگ را اسدی 
شفیم انگیشت پیران کهن را 
که‌نزد شه برند آن سروبن را. نظامی. 
سخندان پرورده پیر کهن 
بیندیشد آنگه یگوید سخن. سعدی. 


|[مزمن ۲ بیماریی کهن, (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آنچه دیر پاید؛ اگربوره را با 
سرکه بایند و طلی کند, گرهای کهن پبرد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی, از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و بریدن آن [بریدن شبریان 
یافوخ ]... شقیقه کهن را بازدارد و زابل 
گرداند. (ذخیرٌ خوارزمشاهی, از یادداشت 
ایض [چکانیدن عصاره لبلاب بزرگ اندر 
بینی ] دردسر کسهن را ببرد. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی, از یادداشت ایضا). ||ژنده. 
خلق. (حاشه فرهتگ اسدی نخجوانی) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رت 
(نصاب, از یبادداشت ایضا). سندرس. (از 
یادداشت ایضا)؛ آورده‌اند که در مصر اقارب 
درویش داشت جامه‌های کهن به مرگ او 
بدریدند. ( گلستان). 
کهن‌جامه. رجوع به همین کلمه شود. 
|[کارکرده. فرسوده: کتابی کهن. (فرهنگ 
فارسی معین). متعمل, |آگاهی برای تعظیم 
چیزی نیز استعمال کتد. (از آنندراج). گاء 
برای تعظیم چیزی و رساندن مهارت کسی 
استعمال کنند: کهن دزد. کهن قصه‌خوان. 
(فرهنگ فارسی معین). ||مانده. آنچه یر آن 
زمانی گذشته باشد: 
همی بود نالان ز درد شکم 
به بازارگان داد لختی درم 
بدو گفت لختی پنیر کهن 
ابا مفز بادام بریان یکن 
که‌از تو پنیر کهن خواستم 
زیان رابه خواهش بیاراستم 
چو بشید بهرام از او این سخن 
بشد زآرزویش پنیر کهن. 
فردوسی (ضاهنامه چ بروخیم چ۷ 
صص ۲۱۵۰ - 4۲۱۵۱ 
و از طعامهای تیز و گشاینده دور باشند چون 
سیر و کرسف و شراب و کنجد و پنیر کهن. 
(ذخيرة خوارزمشاهی, از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

گهن. (ک] (() قنات و امروز نیز در کرمان 
به همین معنی متداول است. (از یادداشت به 


۱۸۷۹۱  .رابنهک‎ 


خط مرحوم دهخدا): آنچه... در چاخویی پیدا 
می‌کرده‌اند ایثار می‌نموده‌اند... نا گهان کهن 
فرودآمده و ایشان در آن زیر مانده‌اند. 
(مزارات کرمان ص ۱۱۴ از یادداشت ایضا). 
رجوع به کهنگین شود. 

کهن. (ک] ((خ) دهی از دهتان کوهبان 
است که در بخش راور شهرستان کرسان وأقم 
است و ۲۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ 4۸. 

کهن. [کَ] (خ) دهی از دهستان خنامان 
است که در شهرستان رفسنجان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۸. 

آباد. []) () دهی از دهستان ارادان 
ست که در بخش گرسار شهرستان دماوند 
واقم است و ۱۲۱۴ تن سکسته دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱), 
کهن آوازه. اک د/<ز /ز] (ص مرکب) 
که آوازه‌ای قدیم دارد. که شهرتی دیرین دارد؛ 
پیشتر از جنبش این تازگان 
توسفران و کهن‌آوازگان. نظامی. 
کهنبار. رک هَمٌ) (! مرکب) مخفف کاه‌انبار 
است که انبار کاه باشد. (برهان). انبار کاه. 
(ناظم الاطباء). 
کهنبار. رک هم /ک هَمْ] (مرکب) خانه. 
(صحاح الفرس, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) . به‌معتی خانه است که به عربی بیت 
خواند. (برهان). خانه و منزل و پیت. (ناظم 
الاطباء). |[و بارگاه را نیز گویند. (برهان), 
|[زردشت گفته است که روزگار کهن بارها 
کرده‌است و به هر باری گونه‌ای آفریده است 
چون آسمان و زمین و گیاه و جانوران و 
جهان را با مردم به سالی آفرید. و هرکی از این 
کهن‌بارها پنچج روز است و نامشان هم کهن‌بار 
است به اضافة اول و دویم» همچو کهن‌بار 
اول, کهن‌بار دویم و کهن‌بار سیم, و فارسیان 
به هر کهن‌باری جشتی سازند و عید کنند.. . 
(برهان), گا‌انبار است و به کاف فارسی است. 
در برهان در این مقام آورده: خطاست در 
کاف عجمی به شرح به‌معنی وقت و گاه است 
نه ابار کاه که در کاف عربی نوشته شود 
چنانکه در کاوه سهو کرد‌اند. (آنندراج) 
(انجمن آرا) صمیح «گهبار» است ؟ مخقف * 
« گاهنبار». (حاشیة برهان چ معین). و رجوع 


۱-به معنی اول نیز تواند بود. 
۲ -به معنی دوم نیز تواند بود. 

.(فرانری) 060۲۵009 - 3 
۴-بهرام گور. 
۵ - یادداشت با علامت سوال و شک و تردید 
نموده شده‌است. 
۶- بنابراین به فتح اول صحیح است نه به ضم 
اول چنانکه برهان بط کرده‌است. 


۲ کمن بازار. 


به گاء‌بارها و گهنبار و آلتفهیم متن و حاشیژ 
ص ۲۶۰و خرده‌اوس تا تألیف پورداود 
ص ۲۱۵ به بعد شود. 
کهن بازاز. رک حَمْ /هم) (! مرکب بازار 
کهن. بازار قدیمی. کهن‌بازار: (ص مرکپ) 
در بیت زير از خاقانی ظاهراً کایه از سودا گر 
قدیمی, زیرک و حیله گر در معامله, آنکه در 
معامله فریب نخورد. آنکه در سودا گری‌سابقة 
مد دارد. آمده است: 
نقد عمر تو برد خاقانی 
دهر توکیسد کهن‌بازار. خافانی. 
کهن‌بالا. زک هم] ((خ) دهی از دهستان 
فین است که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقم است و ۲۹۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۸). 
کهنبان. رک هُمْ] ((ج) دهی از دهتان کرم 
است که در بخش ترک شهرستان میانه واقع 
است و ۴۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کهن پوستین. اک هم /ُم] (ص مرکب) 
شخصی که به‌سبب کبر سن پوست اندامش به 
رنگ پوستین شده باند. (از آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
کهن‌پوستینی درآمدبه جنگ 
چو از رف دریا برآید تهنگ, 
- نظامی (از آنندراج). 
|[آنکه دارای شکل پیر و لباس کهنه باشد. 
|| پیرمرد. (تاظم الاطبام). 
کهن پیر. اک سم /هُمْ] ([مرکب) پیر 
فرتوت و سالخورده. مرد بسیار پیر, (ناظم 
الاطباء). 
کهن پیشه. رک ضمْ /حُمٌ ش /ش] (ص 
مرکب) کهنه کار. آنکه مدتی دراز به حرفهای 
اشتفال ورزیده باشد: 
در این پیشه چون پیشوای نوی 
کهن‌پیشگان را مکن پیروی. نظامی. 
کهن پیوند. رک هم /حم ی /پن وا 
(ص مرکب) کنایه از خانه‌زاد. (انندراج), 
غلامی که در خانه پیر شده باشد. (ناظم 
الاطیاء). کنایه از خانه‌زاد قدیم. (فرهنگ 
فارسی مین): 
غلامی کو کهن‌پیوند باشد 
نه بنده بلکه خویشاوند باشد. 
امیرخسرو (از آندراج). 
|ایار ديرینه. (ناظم الاطباء). 
کهنج. اک ] (ز) زعرور و درخت آن و یا 
زرشک. (ناظم الاطباء). رجوع به کویج و 
کوهیج شود. 
کهن‌جامه. زک ۸ /] (ص مرکب) 
آنکه جام کهنه در بر دارد. آنکه جامه‌اش 
کهنه است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


آنکه لباسی مندرس برتن دارد. ژنده‌پوش: 


کهن جامه اندر حف آخرین 
بهرغرش درآمد چو شیر عرین. 

سعدی (بوستان). 
فقهی کهن‌جامه‌ای تدگدست 
در ایوان قاضی به صف برنشست. 

سعدی (بوستان). 
|اکهن جامه؛ (! مرکب) جامة کهنه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جامة ژنده و 


مندرس* 
که‌چون عاریت برکنند از سرش 
بماند کهن جامه آندر برش. 
سعدی (بوستان). 
کهن جامة خویش پیراستن 
به از جامة عاریت خواستن. 
سعدی ( گلستان). 


کهن‌حادله. رک د /2د تَّ /ی] (ص 
مرکب) در بیت زیر از خاقانی ظاهراً کایه از 
پرماجراء دارای حوادث گونا گون, متسون از 
تجارب گونا گونو از اين قبیل آمده است: 
این چرخ یدآیین نه نکو می‌گردد 
زو عمر کهن‌حادثه نو می‌گردد. خاقانی. 

کهن خرابات. رک /<خ] (!مرکب) 
خرابات قدیمی. (فرهنگ فارسی سعین). 
||کنایه از دنیای ضانی. (بر‌هان) (آنندراج), 
دنیا. (ناظم الاطباء). 

کهندامي. اک ۶/] (حامص مرکب) 
کامل بودن در مکر و فریب. (انندراج). سابقة 
ممتد در فریفتن کسان داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ ِ 
بی‌خبر داته خور صحبت آن یارانی 
کز تو گیرند دل و دین به کهن‌دامیها. 

محن تأثر (از آتدراج), 

کهندان. [ ](خ) از طوج جهرود. (تاریخ 

قم ص .)۱۱٩‏ رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص 
۳و مادهُ بعد شود. 

کهندان. (ک ۸] (ج) دهی از دهستان 
تفرش است که در بخش طرخوران شهرستان 
اراک واقم است و ٩۳۸‏ تن سکته دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲): 

کهندز. (ک </2د] ([ مرکب) کهن‌دز. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کهندژ 
شود. 

کهندز. اک /2د] ((خ) قلعه‌ای است از 
قلعه‌های بدخشان, قندز سعرب آن و صعنی 
ترکیبی قلعذ کهنه. (فرهنگ رشیدی). نام 
قلعه‌ای است از قلاع بدخشان که تعریب 
نموده و قهندز گفته‌اند» و چسون دزء قلعه را 
گوید آن را به کهن‌دز موسوم ساختد. 
(قرهنگ جهانگیری). نام قلعه‌ای است قدیم 
از قلاع بدخشان, و معرب آن قندز است و 
الحال نیز به قندز اشتهار دارد. (بررهان). رجوع 
به کهن‌دژ شود. 


کهن‌سال. 


کهندژ. (ک ۵/2د] (|مرکب) به‌معنی شهر 
و قلع کهن است. قهندز و قندز معرب و 
مخفف آن و در هر ولایت بالبه قلله‌ای 
قدیم بوده و خواهد بود, منحصر یه بدخشان یا 
ترکتان نمی‌باشد چنانکه مرقوم شده است. 
(انجمن آرا) (انتدراج). کهن‌دز. قهندز معرب 
آن. قندز سعرب و مخفف آن. قلعهٌ قدیم. 
حصار کهن. غالب شهرهای ایران در قدیم 
کهن‌دژی داشته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
اسم عام است به‌معنی قلع قدیم (مسعرب آن 
قهندز و مخفف آن قندز). (از حاشیة برهان چ 
معین): 

همی تخت پیش کهندژ رسید 
به ره بر بی گشته و خته دید. 
همی آمد از دشت نخجیرگاه 
عأن تاخه‌ست از کهندژ به راه. 
کهن‌دژبه شهر نشابور کرد 
که‌گویند با داد شاپور کرد. 
رجوع به کهندز شود. 
کهن دز. رک دْ/د) (اخ) نام چند قلعه و 
شهر قدیم از جمله نیشایور. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کهن3. (ک ذ/3د] ((خ) قریه‌ای است در 
۷ هزارگزی تهران میان زیاران و قزوین و 
آنجا ایستگاه راه‌آهن است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کهن‌دوزی. رک < /2] (حامص مرکب) 
رقعه زدن بر جامه‌های کهن. وصله زدن بر 
لی‌اسهای مندرس و ژنده. تعبیر کردن 
جامه‌های کهنه. کهنه‌دوزی, مقابل نودوزی, 
به مجاز, کهن‌گرائی. کهنه‌پرستی: 

تا توانم چو باد نوروزی 

نکنم دعوی کهن‌دوزی, 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸۳). 

کهن‌ساز. زک /۵] ان‌سف مرکب) 
کهنه‌ساز. کهنه‌ساخته. که در زمان قدیم 
ماخته شده باشد. مقابل نوسازهٌ 

تیغ نظامی که سرانداز شد 

کندنشد گرچه کهن‌ساز شد. نظامی. 
کهن‌سال. اک ذ/2] (ص مرکب) معمر و 
آنکه دارای عمر بسیار باشد. (تاظم الاطباه). 
پیر و سالخورده. مسقابل خردسال, (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا 

وآن که چون عروس کهن‌سال تازه‌روی 
بوده مشاطه‌ای به‌سزا پور ازرش. خافانی. 
ز تاریخ کهنالان آن بوم 
مرااین گنجنامه گشت معلوم. 


فردوسی, 
فردوسی, 


فردوسی. 


نظامی. 


۱ -میتوان گفت که استعارة مکنیه است به 
جهت آنکه غرض تشبیه پیادة مذکور اسث به 
گرگ کهنه: و در بعضی نسخ «خشن پوسینی» 
واقم شده (آنندراج). 


کهن‌سالی. 


کهن‌سالان این کشور که هستند 
مرا بر شقة این شغل بستد. نظامی. 
همان صاحب‌سخن پیر کهن‌سال 
چنین آگاه‌کرد از صورت حال. ‏ نظامی 
کهن‌سالی آمد به نزد طبیب 
ز نالیدنش تابه مردن قریب. 

سعدی (بوستان). 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهن‌سال و پروردة پخته‌رای, 

سعدی (بوستان). 


ااقدیم. دیرینه. (فرهنگ فارسی معین). آنچه 
بر او سالهای بسیاری گذشته باشد: 
مهر شرف به صفهٌ شاه اخستان رسید 


صفه ز هفت‌چرخ کهن‌سال درگذشت. 
خاقانی. 
ملک تو کشتی است و چرخ توح کهن‌سال 
کش ز شب و روز حام و سام پرآمد. 
خاقانی. 
که می‌داند که این دیر کهن‌سال 
چه مدت دارد و چرن بودش احوال. نظامی. 
قرودامد بدان دیر کهن‌سال 
بر آن آیین که باشد رسم ابدال. نظامی. 
ریشه نخل کهن‌سال از جوان افزون‌تر است 
پیشتر دلبستگی باشد به دنیاپیر را. . صائب. 


کهن‌سالی. زک 22 /2] (حامص مرکب) 
عمر بیار و پیری. (ناظم الاطباء), عمر بسیار 
داشس. سالخوردگی. معمری. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کهن سوا. (ک ذ/ذس] ([ مرکب) کنایه از 
دنیا.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهن سکه. اک سک ک /کی] ( 
مرکب) سک کهن, سکة قدیمی. سکة کهند؟ 
وآن دگر فصل خطبة نبوی 
کاین‌کهن سکه زو گرفت توی. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص 4۲۲. 

کهن سلسله. [ک 2 / دس س [ /ل] (ص 
مرکب) زندانی کهنه. (آنندراج). آنکه مدتی 
دراز به زنجیر بسته باشد: 
بهر ضبط من مجنون که کهن‌سلسله‌ام 
فتنه از گیسوی او سلسله‌خواه است آمشب. 

محتشم کاشانی (از آنندراج). 

کهن‌سیر. اک 2 / دس /س](ص مرکب) 
آنسچه از دیرباز در حرکت و سیر است. 
(فرهنگ فارسی معین). که سیری کهن دارد. 
که‌گردشی قدیم دارد. آنچه سالهاست که در 
گردش و حرکت است: 
درستی خواست از پبران آن دیر 
که‌بودند آ گه‌از چرخ کهن‌سیر. 
اگرشادیم اگرغمگین در این دیر 


ته‌ایم ایمن ز دوران کهن‌سیر. 


نظامی. 


نظامی. 
ساقی بیار باده که زمری بگویمت 


از سرٌ اختران کهن‌سیر و ماه تو, 

ر حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهن شدان. (ک 2/دش د] اس مرکب) 
پیر شدن. سالخورده شدن. پیر و فرتوت 
گنسن؛ 

نماند تورا با پدر جنگ دیر 

کهن شد مگر گردد از جنگ سیر. ‏ فردوسی. 


جهاندار گرشاسب چون شد کهن 
نریمان ز کوپال گفتی سخن. . فردوسی. 
کهن شدن روی؛ افسرده و دژم گشتن 


چهره. چین و آژنگ برداشتن چهره؛ 

چو بشنید اسفندیار این سخن 

شد آن تازه رویش ز گردان کهن. فردوسی, 

|| طول کشیدن. (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). زمانی دراز بر چیزی گذشتن. سال 

بسیار دیدن 

به دیگر چنین هم بدین‌سان سخن 

همی راند تا ان سخن شد کهن. 

بدو گفت پرگست باد این سخن 

گرایدون که این رزم گرده کهن 

پرا کنده‌گردد به جنگ این سپاه 

نگه کن کنون تا کدام است راه. . . فردوسی, 

|ااز رونق و رواج افتادن. از مقبولیت چیزی 

کاسته‌شدن: 

فانه گدت و کهن شد حدیث اسکندر 

سخن نو آر که تو را حلاوتی است دگر. 
فرخی. 


فردوسی. 


نو کن سخنی راکه کهن شد به معانی 

چون خاک‌کهن را به بهار ابر گهربار. 
ناصرخسرو. 

||فرسوده شدن. بر اثر گذشت زمان از 

کارآمدگی چیزی کاسته شدن: 

گویندسردتر بود آب از سبوی نو 

گرم است آب ما که کهن شد سبوی ما. 

منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

توگشته کهن شود علی‌حال 

ور یست مگر که کوه شروین. . ناصرخرو. 

| گردر استعمال بودکهن نشود. ( کلیله و دمند) 

-کهن شدن ارادت؛ کاسته شدن از ان: 

کهن شود همه کس را به روزگار ارادت 

مگر مرا که همان مهر اول است و زیادت. 

سعدی. 

کهن شدن رنج؛ فراموش شدن آن. ضایع 

شدن رنج. تباه شدن و به هدر رفتن زحمت و 

کوشش: 

چو خراد بر زین شنید آن سخن 

بدانشت کان رنجها شد کهن. 

فردوسی (شاهنامه 3 دبیرسیاقی ج ۵ 

ص ۴۲ 

چو یکی کند کس توپاداش کن 

ممان تا شود رنج نیکان کهن, 


فردوسی. 


کهنک. ۱۸۷۹۳ 


رجوع به ترکیب « کهن‌گشتن رنج کسی» ذیل 
مدخل « کهن گشتن» شود. 
-کهن شدن کار؛ تباء و ضایع شدن آن: 
چو بشید از او اردوان این سخن 
بدانست کآن کار او شد کهن. 
فردوسی (ساهنامه چ دبیرسیاقی 3/ 
ص 1۶۹۹ 
||مزمن شدن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کهن‌شده. (ک 2 / هش د 7 انس ف 
مرکب) کهنه‌شده. فرسوده‌شده. ازکاراتاده؛ 
گفتدانا چو ماه نویه فزون است 
گفذنادان چنان کهن‌شده عرجون, 
ناصرخسرو. 
رجوع به کهن شدن شود. 
کهن طویل چمن. رک ۶ ط ج ۱2 (ع) 
دهی از دهتان بلورد است که در بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان واقع است و ۲۱۸ 
تن سکه دارد که از طایفة بچاقچی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸. 
کهن‌عمر. رک /2ع](ص مسرکب) 
کهن‌سال.سالخورده و پیز 
به موسی " کهن‌عمر کوتدامید 
سرش کرد چون دست موسی سپید. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۷۲ 
کهن‌عهد. (ک /ع] (ص مرکب) که 
میثاقی قدیم دارد. که پیمانی دیرین دارد؛ 
خویشان کهن‌عهد چو بیگانه شدند 
بیگانة نورسیده خویشی نکند. خاقانی. 
کهن فرش. اک 2/2فَ] ([مرکب) فرش 
قدیمی. (فرهنگ فارسی معین). |کنایه از 
زمین است که به عربی ارض گویند. (یرهان) 
(آنندراج). کنایه از زمین. ارض. (قرهنگ 
فارسی معین)؛ 
جای و علفش نه زين کهن فرش 
از خوشذ چرخ و گوشة عرش 
خاقانی (تحفةالمر‌اقین, از فرهنگ فارسی 
کهنکت. [ ) (خ) دهی از دهستان بهنامعرب 
است که در بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع است و ۴۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
کهنکت. [ ] (رخ) دهی است از دهستان " 
ابسرشیوة پشت‌ک وه که در بخش حومةً 
شهرستان دماوند واقع است و ۰ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ایران ج ۱). 
کهنکت. [ک نّ] ((خ) دهی از دهستان دلاور 
است که در بسخش دشتیاری شهرستان 
چاه‌بهار واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد که از 
طایفة سردارزایی هستند. (از فرهنگ 


۱-موسی؛ نیغ. 


۴ کهن‌کار. 


جفرافیایی ایران ج ۸). 
که نکاو. رک 2 / د] (ص مرکب) کهنه کار. 


پاتجربه. که در کاری تجربه و سابقة صمتد 


دارد؛ 

گهن‌کاران سخن پا کیزهگفند 

سخن بگذار, مروارید سفتد. نظامی. 
رجوع به کهنه کارشود. 
کهن کردن. [ک 2 /2ک د] (ص مرکب) 
پیر کردن: 

دیر بماندم در اين سرای کهن من 

تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. 

تاصرخرو. 

رجوع به کهن شدن شود. ||فرسوده کردن. از 
کارآمدگی چیزی کاستن: 

برکهن کردن همه نوها 

ای برادر موکل است دهور. ناصرخسرو. 


که نکر مشاه. [ک کت ز) (لخ) دی از 
پخش سوران است که در شهرستان سراوان 
۰ تن سکنه دارد که از طایفةً 
میرمرادزایی هتد. (از فرهنگ جغرافیایی 


واقع است و 


ایران ج ۸ 
کهنکو. زک د] () عرق‌النا که قوین نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به قوین شود. 
کهنکویه. اک نْ ي] (ٍخ) دهی از دهتان 
حومدٌ بخش مرکزی شهرستان فساست که 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۷. 
که نکیاده. (ک /<3 /:) (ص مرکب) 
کهنه‌رسوا(دشنامی است). (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیاده شود. 
که نکیسه. (ک </هس /س ](ص مرکب) 
مالدار قدیم, مقابل نوکیه. (آتدراج؛ آنکه 
دارای دولت دیرینه باشد. مقاپل نوکیه. 
(ناظم الاطباء) کسی که از قدیم ثروتمند 
بوده. (فرهنگ فارسی ممین). ||طمعکار و 
بخیل و آزمند. (ناظم‌الاطباء)؛ 

کهن‌کیسة! خاک پنهان‌شکنج 

که‌هرگز برون تاورد سر ز گنج. 

نظامی (از آتدراج: پنهان‌شکنج). 

کهنکین. رک ] (ص, [) به زان محلی 
کرمانی به‌معنی مقنی و چاخو است. (حاشية 
المضاف الی بدایع الازمان چ عباس اقبال ص 
۲ کاریزکن. چاه کن؛ آنچه از فروع و 
مرافق عمل دیوان کرمان یافت همه فنا کرد... 
یا بهگلکار و کهنکین داد. المضاف الیبدایع 
الازمان ایضاً ص ۴۲). گفتند ما از پیران 
شنیده‌ايم که آفت شهر بم از رود آبارق است. 
اگر آوردن آن رود و در خندق شهر افکندن 
میر گردد لابد دیوار خراب شود و شهر 
گشاده.پس فرمودند تا جملة بازیار و کهنکین 
حسوالی بسم و ترماشیر جمع کردند و از 
بیست‌فرسنگی رود آوردند و در خندق 


افکند... اتاریخ سلاجقةً کرمان تألیف 
مرجمدین ابراهیم؛ رجوع به گهُن شود. 
کهنگان. [ک ] (ج) دهی از دهتان 
سمیرم بالاست که در شهرستان شهرضا واقع 
۰ من سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کهن گرد یدن. اک 2/دگ‌دیذ] (مص 
مرکب) کهن گشتن. رجوع به کهن گشتن شود. 
کهن گرکت. اک ۶ /دگ] ([مرکب) گرگ 
پیر. (آتندراج) (فرهنگ فارسی معین): 

زبیم سکه و یروی شمشیر 

هراسان شد کهن گرگ از جوان شیر. نظامی. 
ااکایه از دنیاست. (انتدراج). دنیا و فلک و 
گردون.(ناظم الاطباء): 

تیرباران سحر دارم سپر چون نفکد 

این کهن گرگ خشن بارانی از غوغای من 

خاتانی. 

که نگشتگی. اک د / هگ ت / ت] 
(حامص مرکب) سالخوردگی. پیری: 
تورافترت پیری از جای برد 
کهنگشت‌گیت از سر رای برد. 

رجوع به کهن گشتن و کهن‌گشته شود. 
کهن گشتن. رک د / هگ ت) امص 


صرکب) پسیر شسدن. بسه سن کهولت و 


است و 


نظامی. 


سالخوردگی رسیدن؛ 
سرای سینج است بر راه رو 
توگردی کهن دیگر آید به نو فردوسی. 
اگرزآهنی چرخ بگدازدت 
چو گشتی کهن باز ُوازدت. فردوسی. 
چنین گفت پرسنده راسروین 
که‌شادان بدم تا نگشتم کهن. فردوسی 
ای گشته کهن به کار دیوی 
وا کنون‌به نوی شده خدایی. ناصرخضرو. 
کهن گشتی و نو بودی تو بی‌شک 
کهن گردد نو ار سنگ است و خاره. 

ناصر خسرو. 
مادری دیدی که فرزندش کهن گردد هگرز 
چون کهن مادژش را بیار بازآید توی, 

ناصرخسرو. 
چو خدمتگزاریت گردد کهن 
حق سالیاتش فرامش مکن. 

سعدی (بوستان) 


رجوع به کهن شدن شود. ||از رونق و رواج 
افتادن. بر اثر گذشت روزگار از مقبولیت 
چیزی کاسته شدن. بر اثر مرور زمان از جلوه 


و زیبایی چیزی کم شدن؛ 

همه سخته باید که راند سخن 

که‌گفتار نیکو نگردد کهن. فردوسی. 
سهدیگربدانی که هرگز سخن 

نگردد یر مرد دانا کهن. فردوسی, 


کهن گنته اين داستانها ز من 


همی نو شود بر سر انجمن. فردوسی. 


کهن گشته. 
کهن کشت این نامه باستان 
ز گفتار و کردار آن راستان. 


فردوسی, 
که‌این داستانها و چندین سخن 
گذشته‌بر او سال و گشته کهن. فردوسی. 


نو شعرهای حجت بر خویشتن به حجت 

بخوان ‏ گرکهن گشت این گفف ای 
تاصرخرو. 

کهن‌گردد | کنون حدیث افاضل 

چو از عقل او حلة علم تو شد. خافانی. 

| فراموش شدن. از یادها رفتن. از لوح خاطر 

محو شدن: 

که‌درگز نگردد کین نم و 


برآید ز مردی همی کام نو. 


فردوسی. 
همی نام جستی میان دو صف 
کنون‌نام جاویدت امد به کف 
که‌تا در جهان مردم است و سخن 
چنان نام هرگز نگردد کهن. فردوسی. 


کین گشتن دنچ کسیا ضایع و تباه هدن 
نن. پاداش زحمات کی فراموش شدن یا به 

تأخیر افتادن. تلاش و کوشش کی بیاجر 

ماندن: 

بسی رنج برداشتی زین سخن 

نمانم که رنج تو گردد کهن فردوسی. 

رجوع به ترکیب « کهن شدن رنج» ذیل « کین 

شدن» شود. ||دیر مائدن. بیار توقف کردن. 

بسیار درنگ کردن. در زیتن؛ 

ستاینده‌ای کو زبهر هوا 

سید کسی را همی ناسزا 

شکست تو جوید همی زآن سخن 

ممان تا به پیش تو گردد کهن. 

هر آن زیردستی که فرمان شاه 

به رنج و به کوشش ندارد نگاه 

بود زندگانیش با درد و رنج 

نگردد کهن در سرای سپنج. فردوسی. 

که نگشته. اک /دگ ت انمف 

مرکب) سالخورده. پیرشده؛ 

این پیر گوژپشت کهن‌گشته شاخ گل 


باز از صبا به صنعت باد صبا شده‌ست. 


فردوسی. 


تاصرخسرو (دیوان ص 4۵۲. 
ن‌گشته گنده‌پیر گران 
دلها می چگونه بزباید. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۸۳۸). 

|افرسوده‌شده. مسقاومت و تاب و توان 
ازدست‌داده؛ 
دیوار کهن‌گشته نه بردارد پادیر ۲ 
یک روز همه پست شود رنجش بگذار, 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||ازبادرفته. بر اثر گذشت زمان. 


فرام‌وش‌ند». به عهد؛ تعویق افجاده. 


۱-به معنی قبل نیز تواند بود. 
۲ -نل: پادیز. 


که نگشوئیه. 
معوق‌مانده: 
چو قاصد زبان تیغ پولاد کرد 
خراج کهن‌گشته را یاد کرد. نظامی. 
||مزمن‌شده. (از یادداشت به خط مسرحوم 
دهخدا): و آن را که سلاق کهن‌گشته باشد 
حجامت بر ساق و رگ و پیشانی زدن... 
(ذخیرة خوارزمشاهی, از یادداشت ایضا). 
که نگشوئیه. اک گ نی ي ] (خ) دهی از 
دهستان رودان است که در بخش میتاب 
شهرستان بندرعباس واقم است و ۱۰۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۸ 
کهنگی. (ک ن /ن] (حامص) فرسودگی و 
پارگی. (ناظم الاطباء». نات بلاء. بلی. 
عحاقت. حالت و چگونگی کهنه. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): َبّد؛ گهنگی جامه. 
(متتهی الارب). ||پیری و سالخوردگی: 
||قدست. ضد نوی و تازگی. (ناظم الاطباء). 
کهن لنگت. اک 2/3 ] (ص مرکب) کناید 
از کسی یا چیزی که در جایی باشد و از آن 
برآمدن نتواند. (آنتدراج)؛ کی یا چیزی که 
در جایی باشد واز آن نتواند خیزد. (فرهنگ 
فارسی معین), اسب یا آدمی که للگی او مزمن 


و کهنه باشد. ( گنجیهگجوی ص ۱۲۸). که از 
دیرباز نگ باشد؛ 
سمندر چو پروانه آتش‌رو است 
ولیک این کهن‌لنگ و آن خوش‌رو است. 
تظامی (از آتدراج). 
فلک با ايتهمه ناموس و نیرنگ 
شب و روز ابلقی دارد کهن‌لنگ. 
نظامی (از آنندراج), 
تفس بردر زاين نایگلوتنگ 
گره‌بگشای از اين پای کهن‌لنگ. نظامی. 
برای دفع این دزد کهن‌لنگ 
فلاخن‌وار خواهم یک بفل سنگ. 


محمدصالح رافع (از آتدراج). 
کهن‌محل. (ک م علل /] (اخ) دهی از 
دهستان روداب است که در بخش فهرج 
شهرستان بم واقع است و ۱۲۰ تن سکهه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
کهن‌ملا. (ک مْلْ لا] ((ج) دهی از بخش 
سوران است که در شهرستان سراوان واقبع 
است و ۱۰۰ تسن سکنه دارد که از طایفة 
میرمرادزایی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4۸ 
کهن ملکت. (ک م لٍ ) ((خ) دهی از بخش 
سوران است که در شهرستان سراوان واقع 
است و ۲۰۰ تسن سکته دارد که از طایفه 
میرمرادزایی هستند. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۸. ۱ 
کهن‌منظر. زک د/ع ظ ] (ص مرکب) که 
منظر پیران دارد. پیر طلعت. کنایه از دنیاء 


بلبلی زین بیضه خا کی‌گذشت 
رطوطبی نو زین کهن‌مظر بزاد. . خاننی, 
کهنمو. [کَ ن) (ٍخ) دهی از حومة بخش 
اسکو است که در شهرستان تبریز واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
کهنو. [ک] (ج) دی از دمستان 
علامرودشت است که در بخش کهنگان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
کهنو. (ک ] ((خ) دهی از دهتان پاریز است 
که در بخش مرکزی شهرستان سبرجان واقع 
است و ۳۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
کهنوئیه. (ک ی ي]ً ((ج) دهی از دهستان 
پاریز است که در بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
کهنوپنچ رکک. رک پ چ ز] ((خ) دهی از 
دهستان سبزواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع است و ۲۴۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کهنوات. (ک 2] (معرب.!) وظفهٌ کاهن. این 
کلمه‌سریانی است. (از آقرب الموارد). کاهنی. 
کهانت. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کاهن و کهانت و نوء اللفه ص ۶٩‏ شود. 
کهنوج. اک ] ((ج) یکی از ب‌خشهای 
چهارگانةٌ ثهرستان جیرفت که محدود است 
از شمال به بخش مرکزی جبیرفت و ببخش 
جبال بارز و از جتوب به بخشهای جاسک و 
ماب و از مشرق به دهستان ولگان از 
شهرستان ایرانشهر و از مقرب به دهستان 
رودان بخش میناب. این بخش قسمتی 
کوهستانی و قسمتی دیگر دشت است و 
کوههای مهم آن عبارتند از: کوه حکمرد, کوه 


گرم. کوه شهری, کوء شاه و کوهستان بشا گرد. 


رودخانهة مهم بخش, رودخانة هلیل و 
رودخانة مبتاب است. بخش کهنوج از نه 
دهستان و ۳۸۱ ایادی تشکیل شده است به 
شرح زیر: ۱ 

۱ -دشتان انگهران با ۱۰۸ آبادی و ۶۷۰۰ 
تن سککته. ۲ -دهتان رمشک. با ۳۸ آبادی 
و ۱۴۰۰ تن سکنه. ۳ - دهستان رودبار. با 
۹ آبادی و ۵۲۰۰ تن سکنه. ۴ - دهستان 
قلعه گلج.با ۱۴ آپادی و ۷۵۰ تن سکنه. ۵- 
دهتان کوه شهری, با ۱۵ ابادی و ۱۳۰۰ تن 
سکه, ۶ - دهتان کلاشگرد, با ۷۲ آبادی و 
۴۰۰۰ تن سکنه. ۷ -دهستان مارز, با ۳۲ 
آبادی و ۹۵۰ تن نکته. ۸ - دهستان 
منوجان, با ۴۶ آبادی و ۹۶۰۰ تن سکنه. ٩‏ - 
دستان نمداد. با ۲۷ آبادی و تن 
سکنه. مجموع سکنه بخش در حدود ۳۴هزار 


کهند. ۱۸۷۹۵ 


تن و مرکز بخش قصبة شیخ‌آباد مشهور به 
کهنوج است که مرکز پادگان جماز‌سوار 
لشکر ۷کسرمان می‌باشد. (از ضرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸ 

کهنوج. اک ] ((خ) دهی از دهستان بخش 
ماهان شهرستان کرمان است که ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۸ 
کهنوج. [ک] (ج دهی از دهتان حکن 
است که در بخش زرند شهرستان کرمان وآقع 
است و ۲۰۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸). 

کهنوج سربنان. اک س بْ] ((2) دهی از 
دهستان سربنان است که در بخش زرند 
شهرستان کرمان واقع است و ۱۹۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
کهنوج شیرآباد. (ک ] ((خ) دی از 
دهستان سبزواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع است و ۱۴۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 
کهنوج گرم. [کگ] (اخ) دهی از دهستان 
حرجند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع است و ۰ سس سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران بج ۸). 

کهنوج مد یم رک م1 (اح) دصی از 
دهتان زنگی‌آباد است که در شهرستان 
کرمان واقع است و ۱۵۰ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ 4۸. 
کهنوج معزآباد. (ک مُع‌زز ] ((خ)دهی از 
دهستان حرجند است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


کهنوج یزدان آبا۵. رک ی) (اخ) دمی 


از دهستان حومه بخش زرند است که در 
شهرستان کرمان واقعم است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایین ایران ج ۸ 
که‌نورد. [َکْ؛ُ ن ر] (نف مرکب) کوه‌نورد. 
کو‌پیما (از یادداشت به خط مرحوم دخخدا. 
رجوع به کوه‌نورد شود. 
که‌نوردی. رک ن و] (حامص مرکب) 
کوه‌نوردی. کوه‌پیمایی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کوه‌نوردی شود. 
کهنویه. (ک ي) (اخ) دهی از دهتان خنج 
است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع 
است و ۱۶۵ تسن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۸. 
کهنة. رک دَن ](ع!) ج کاهن. (مسهی الارب) 
(اقرب الموارد). ج کاهن, به‌معتی فالگوی. 
"(آندراج) ج کاهن که به‌معتی شیب‌گوی و 
فالگیر باشد. (غیاث). سردمان نغیبگوی و 
فالگوی و کاهن و جادوگر. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به کاهن شود. 


۶ کهنه. 


کهنه. اک ن /نٍ] (ص) دیرینه و قسدیم. 

(آنندراج)». قدیم. ضد تازه و نو. (ناظم 
الاطباء), دیرین. دیرینه. عتیق. عتیقه. کهن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 


ز نامه‌های کهن نام کهنگان برخوان 

یکی جرید؛ پیشینیان به پیش آور. 
ناصرخسرو. 

از حقیقت به دست کوری چند 

مصحفی مانده کهنه گوری چند. ستالی. 


-کهنه قبالة جایی (شهری) بودن؛ از گذشة 
آن آ گاهی‌بیار داشتن. هم جاهای آن و 
مالکان پیشین آن را شتتاخته بودن. همه 
مواضع و اوضاع و احوال آن را دانسته بودن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- امثال: ۱ 
نو که آمد به بازار, کهنه می‌شود دل‌آزار. 
(امتال و حکم ج ۴ص ۱۸۴۱ 
|اپیر. سال‌دیده, مقابل کودک و جوان. 
(فرهنگ فارسی معین). پیر. (ناظم الاطیاء). 
که باصفا؛ پیری که چون جوانان شکفته و 
ظریف باشد. (آتدراج): 
جلوه گرگشت دختر رز باز 
کهنةباصفای من آمد. 
محمدقلی سلیم (از آتدراچ). 
|احلّق. خلقان. مندرس. ژنده. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهضدااء 
یکی کهنه خوانینهادئش پیش 
بر او نان کشکین سزاوار خویش. . فردوسی. 
فرعون نگاء کرد موسی را دید با عصا و جامهً 
کهنه (قصص الانبیاء صي .4۹٩‏ 
کهنه‌گلیمی که نمازی بود 
ژاطلی نو به که به بازی بود. 
امیررخسرو. 
|آمزمن. مزمنه: دل‌درد کهنه. جرب کهنه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||فرسوده. 
کارکرده. (ناظم الاطباء). کارکرده. فرسوده: 
کتابی کهنه. (فرهنگ فارسی معین). |زگاه 
برای تعظیم چیزی و رساندن مهارت کسبی 
استعمال کنند: کهنه دزد. کهنه شاعر. (فرهنگ 
فارسی معین): 
اینکه تو بینی به زیر خرقه خزیده 
کهنه حریفی است چشم چرخ ندیده. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کینه اصفهانی؛ اصفهانی سسخت گریز. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کهنه غلتاق. رجوع به همین کلمه شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کهنه مرد رند؛ سخت گربز. (از یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا, 
|(() رکو. رکوی. خرقه . لته. پینه. یک قطمه 
کوچک جدا کرده از جامة مندرس. (از 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا): همه‌روزه او 


و اثال او... پیاده به در سرایهای ایشان 
می‌گردند... تالقمه‌ای بخورند یا کهنه‌ای 
پانند. ( کاب القض ص ۴۱). 
زآن عمامة زفت نابایست او 
ماند یک گز کهنه اندر دست او. 
مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
االتٌ زنان. جامه‌ای که زنان گاء عادت بر خود 
دارند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدااءٌ 
مر زنان راست کهنه توبررتو 
مرد راروز نو و روزی تو. ِ 
ستائی (از یادداشت ایضا). 
کهة بی‌نمازی؛ لت حیض. (آتندراج». لشة 
حیض. حیضه. محیشه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
کهنذ بی‌نمازیش نکنی 
از ریا دامن نمازی راء 
اسماعیل ایما (از آنندرا اج 
کهنه حیض؛ کهنة بی‌نمازی. هه حیض. 
(آتدراج)؛ 
کهنة رنگین؛ کهنة بی‌نمازی. کهنة حیض. 
حیض. (آتندراج): 
بعد از اين بر سر شق بندی شومت آیم 
سب سرخی آن کهنة رنگین آیم- ِ 
حکیم شفائی (از انندراج). 
||جامه‌ای که طفل را در آن پیچند یا در زیر او 
افکتند تا دیگر جامه‌ها ملوث نکند. پارچه‌ای 
که‌به زیر طفل شیرخوار گترند یا طفل را در 
آن پیچند تا جامة خود و چیزهای مجاور را 
نبالاید. پارچه‌ای که زیر طفل افکنند تا بول او 
سرایت نکند. (از یاد‌اشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کهنه. [ک من ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش جفتای شهرستان سبزوار است که در 


به ت 


شمال باختری بخش واقم است. به‌واسطة 
کوهستانی بودن دهستان, راهها عموباً 
صعب‌العبور است. اين دهمستان از ٩‏ ابادی 
تشکیل یافته است و مسجموعاً ۲۱۷۱ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4٩‏ 

کهنه. اک ن ] ((خ) ده مرکزی دهستان کهنه 
است که در بخش جغفتای شهرستان سبزوار 
واقم است و ۷۳۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کهنه. [ک ن ] (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان لار است و ۷۲۷ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران جع 
۷ 


کهنه‌اسلام. رک ن /ن !] اص مسرکب). 


کی که مسلمانیش قدیم باشد. کسی که 
مسلمان‌زاده باشد. مقابل نوملمان. ( کلیات 
شمی چ فروزانف ج ۷فرهنگ توادر لغات): 
چو دید ان طرة کافر مسلمان شد مسلمانی 


کهنه خر. 
صلا ای کهه‌اسلامان به مهمانی به مهمانی. 
مولوی ( کلیات شمی ایضاأ). 
کهنه‌اوغاز. رک ن آر] (ج) دمسی از 
دهتان اوغاز است که در بخش باجگیران 
شهرستان قوچان واقم است و ۷۶۵ تن سککه 
دارد. (از قرهنگ جفرافیآیی ایران ج .)٩‏ 
کهنه پرست. اک ن /ن پر ] (تف مرکب) 
کهنه‌پرستنده. طرفدار آداب و ستن قدیم. 
مرتجم. (فرهنگ فارسی معین). 
کهنه پرستی. (ک ن /ن پ ر] (حامص 
مرکب) طرفداری آداب و سنن قدیم. ارتجاع. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کهنه پوش. (ک ن /ج] نف مرکب) آنکه 
جامه‌های كهنة دیگران پوشد: من کهنه‌پوش 
تو نیستم . (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کهنه پوشی. رک ن /ن ) (حامص مرکب) 
حالت و عمل کهته پوش. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهنه پوش شود. 
کهنه پیوا. اک نْ /ن] انف مرکب) که 
جامه‌های کهن را مرمت کند. (از یادداشت یه 
خط مرحوم دهخداا: 
کهنه‌پیرایان صنع آزبهر نوعهدان باغ 
رزمه‌ها از کارگاه روم و ششتر کرده‌اند. 
(ترجمه مسحاسن اصنهان ص ۱۰۶ از 
یادداخت ایضأ). 
کهنه چین. [ک ن /ن ](نف مرکب) آنکه از 
کوچه‌ها قطعات کهنه گرد کند تا از آن جامه 
کندیا جامه را پوند کند. آنکه از کوچه‌ها 
پاره‌های جامه گرد کند. آنکه از کوچه و کوی, 
کهنه و پاره گرد کند. زنده‌چین. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 
کهنه چینی. اک ن /ن ] (حامص مرکب! 
حالت و عمل کهنه‌چین. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهنهچین شود. 
کهنه حریف. (ک نْ /ن ح] اص مرکب) 
سخت گریز. [از یاددافت به خط مرحوم 
دهخدا), کهنه‌رند. بسیار زیرک و مکار. 
کهنه حصار. اک بح ((ج) دی از 
دهستان دربند پایین است که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۴۵۰ تن سکنته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کهنه خاکدان. اکن /ن](!مرکب) دنیا. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهنه خر. اکن /دٍ خ) نف مسرکبا 
کهنه‌خرنده. خرندة اثاث کهنه. خلقانی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خریدار 


۱-غالباً خواهرها یابرادرهای کوچک به 
خراهر با برادر بزرگ گویند آنگاه که خواهند 
جامهةً ستعمل بزرگر به کرچکر دهند. (از 


یادداشت به خط مرحرم دهخدا) 


کهنه خری. 

اسباب و وسایل ستعمل و دست‌دوم. 
کهنه خری. اکن /ن خ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی کهته خر. رجوع به مادة قیل 
شود. 
کهنه‌داو۵. (ک ن /ن وو] ((خ) شعبه‌ای 
است از طایفه ناحیة سراوان از طوایف کرمان 
و بلوچتان و از ۵۰ خانوار مرکب است. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص ۸ 
کهنه ۵وز. (ک ن /ن] (نف مرکب) آنکه 
جامة کهنه دوزه و وصله زند. مجازا, مقلد. 
کهنه‌پرست. ( کلیات شمس چ فروزانفر چ ۷ 


فرهنگ نوادر لفات): 

چون مرا جمعی خریدار آمدند 

کهنه‌دوزان جمله در کار آمدند. مولوی. 
کهنه‌دوزان گر بدیشان صبر و حلم 

جمله نودوزان شدندی هم به علم. مولوی. 


کهنه دوشنبه. اک ن /ن شم ب /ب] 
((خ) نام محلی کنار راه قزوین و رشت میان 
رود برده و سیاواش در ۳۲۸ هزارگزی تهران. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهنه دون. [ک ِ ((ج) دهی از دهتان 
دابو است که در بخش مرکزی شهرستان آمل 
وأقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیاییابران ج ۳. 

کهنهده. اکن د؛] (اخ) مرکز دهستان فریم 
است که در بخش دودانگة شهرستان ساری 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۳ 

کهنه ۵یر. (ک نْ /ن د/3](|مرکب) دنیاء 
(از یادداشت به خط مرجوم دهخدا), 

کهنه رباط. (ک ن /ن را (!مرکب) رباط 
قدیمی. |اکایه از دنیا و جهان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کهنه‌رند. (ک ن /ن رٍ] (ص مرکب) سخت 
گربز.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کهنه حریف.بیار مکار و زیرک. 

کهنه رود پشت. اک ن چ) ((خ) دهی از 
دهستان دهشال است که در بخشی استانهةً 
شهرستان لاهیجان راتع است و ۲۵۱ تن 
سکنه دارد.(از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 
۳۹ 

کهنه‌سر. (ک ن س] (خ) دهی از دهستان 
مسرکزی بسخش صنومعه‌سراست که در 
شهرستان فومن وأقم است و ۵۲۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 

کهنه سرا. اک نس ] (ٍخ) دهی از دهستان 

چلندر است که در بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع است و ۱۴۰ تن سکنته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 

کهنه‌سوار. (ک نْ / ی ی ] (ص مرکب, [ 
مرکب) سوار مجرب. سوار آزموده. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بهادر نامدار و مشهور. (ناظم 


الاطباء). کهته کار در جنگ. جنگ آزموده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||سرآمد پهلوانان. 
(آنندراج): 
ای تا ابد از کهنه‌سواران تو مریخ 
وی از ازل از پیر غلامان تو کیوان. 
سنجر کاشی (از آتندرا اج), 
||(اصطلاح زورخانه) مرشد زورخانه. کسی 
که تعلیم کشتی‌گیری و ورزش باستانی دهد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
آفرین باد به گفتار خوش کهته‌سوار ۱ 
آن پسرخواند؛ پریای ولی در همه کار. 
میرتجات (از فرهنگ فارسی معین). 
|| آنکه کارآزسوده و مجرب باشد. اناظم 
الاطباء)؛ بسیار ماهر و زرنگ: از آن کهنه 
سوارهاست. (فرهنگ فارسی معین): 
کهنه‌سواری. اک نْ / ی سش] (حامص 
مرکب) آزمودگی در سواری. ||کهنه کاری در 
جنگ. |(اصطلاح زورخانه) مرشدی 
زورخضانه. تسعلیم کشتی‌گیری و ورزش 
باستانی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
با خلق جهان کشتی همت شودم پاک 
گرمشمل دولت کندم کهنه‌سواری. 
محین تأثیر (از فرهنگ فارسی معین). 
کهنه‌سوز. (ک ن /ن ] ([مرکب) پارچذ کهة 
سوخته. (فرهنگ فارسی معین). 
کهنه شدان. اک ن /ن ش د] اسسص 
مرکب) پیر شدن. ||فرسوده شدن و کارکرده 


شدن. (تاظم الاطباء). بلاء. بلی. اخلیلاق, . 


اندراس. رات. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): هم به آن پیراهن است که از دنیا 
بیرون برده است آن کهنه نشود. اقصص 
الانیاء ص ۲۰۹). رئولة؛ کهنه شدن رسن و 
جز آن. (تاج السصادر ببهقی). ُرس؛ کهنه 
شدن جامه. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
رجوع به کهنه شود. 
کهنه‌شده. [ک ن /نش 3 /3] (نسف 
مرکب) متدرس. مدروس. (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کهنه شدن و 
کهنه شود. ||قدیمی. متعلق به ایام گذشته. 
کهنه شنبه. اک جٍ تم ب | ([خ) دهی از 
دهتان تمین است که در بخش میرجاوهً 
شهرستان زاهدان واقع است و ۱۵۰ تن سکته 
دارد که از طایفةً ریگی هتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
کهنه شور. اکن /ن ] (نف‌مرکب) در تداول 
عامه, کهه‌شوی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به کهنه‌شوی شود _ 
کهنه‌شوی. (ک ن /ن ] (نف مرکب) آنکه 
کهنة آلودة اطفال شیر خوار شوید. آنکه مشمع 
و جامهة پیچیده به اطفال شیرخوار را شوید. 
خادمه‌ای که مأمور شستن کهنه‌های طفل 
شیرخوار است. (از یادداشت به خط مرحوم 


کههه‌نروش. ۱۸۷۹۷ 
دهخدا). 
کهنه‌شویی. اک ن /ن] (حامص مرکب) 
عمل شتن کهنذ اطفال. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). حالت و چگونگی کهنه‌شوی. 
رجوع به کهنه‌شوی شود. 
کهنه‌شهو. (کَ نْ ش ] (| مرکب) مقابل 
نوشهر. قسمت قدیمی شهر. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کهنه‌شهر. رک نْ /نٍ ش] ((خ) خره‌ای از 
سلماس (شاهپور) آذربایجان. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
کهنه علي آباد. (کْ نٍ غ] (اج) دهسی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شنهرستان لار 
است و ۱۹۶ تسن نکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷. 
کهنه علعاق. (ک ن /ن ]](|مرکب) غلتاق 
کهن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
|کهنه غلتای؛ زئی پير و مایل به مسردان. زن 
پیر بدسابقه, (از یادداشت به خط مرخوم 
دهخدا). 
کهنه غلطاق. اک نْ /نِغ](امرکب) کهند 
غلتاق. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کهنه غلتاق شود. 
کهنه فرود۵. اک ن ف] (اخ) یکی از 
دهستانهای بخش حومة شهرستان قوچان 
است که در جنوب غربی قوچان وافع است. 
این دهستان کوهستانی است و هوایی معتدل 
دارد و سکنة آن از طوایف زعفرانلو هستند. از 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یاته است 
و مجموعاً ۹۹۵۶ تن سکنه دارد و فرای عمده 
آن عبارتند از سراب و علی‌آباد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ايران ج .)٩‏ 
کهنه فرود. (ک ن فث] (اخ) ده مسرکز 
دهستان کهنه‌فرود است که در بخش حومة 
شهرستان قوچان واقع است و ۸۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کهنه فروش. اک ن /ن ]نف مرکب) 
کی که قماشهای کهنه و اثیای مستعمل را 
پر دست و دوش بسرگرفته و بسفروشد. 
(آتدراج). آنکه لساسهای کهنه و مندرس 
می‌فروشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). خلفانی. (دهار) (تفلیی, از یادداشت 
به خط مرحوم دهخداا: 
تااز لباس حن بیاراست دوش خود 
از نو شدیم بنده کهنه فروش خود. 
سیفی (از آتدراج). 
|امجازا؛ آتکه معنی کهنه عرضه می‌کند. مقلد. 
( کلیات شمی چ فروزانفر ج ۷ فرهنگ نوادر 
لغات): 


۱- این بیت در آنندراج شاهد معنی قبل آمده 


است. 


نوبت کهنه‌فروشان درگذشت 

نوفروشانيم و اين بازار ماست. مولوی. 

کهنه‌فروشی. (ک ن /ن ف] (حصامص 
مرکب) شقل و عمل کهنه‌فروش. رجوع به 
کهنه‌فروش شود. 

کهنه فعلگی. اک ن /ن ف [ /ل] (حامص 
مرکب) حیله گری. مکاری. مکربازی. حالت 
و صفت کهته فعله * 

در عشق می‌گذارم از تو بدای کاری 
گرکهنه‌فعلگی راگردون نهد کناری. 

محسن تأیر (از آتدراج). 

رجوع به کهنه‌فعله شود. 

کهنه‌فطه. زک ن /ن ت [ ۲07 (ص 
مرکب. | مرکب) کارگر قدیمی. (فرهنگ 
فارسی مین). |آزموده و تجربهکار. شام 
الاطباء). |/کنایه از محیل و مکار و تجربه کار. 
(آتدراج). مکار. حبله گر.(ناظم الاطباء), 
حیله گرقدیمی. محیل. مجرب. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

هرجاییی چو مشعل دولت ندیده‌ايم 

ان کهن‌عله مخترع طرح تازه است. 

من تاثیر (از انندراج) 

کهنه‌قشلاق. اک ن ق | ((خ) دمی از 
دهستان چهاراریماق است که در بخش 
قره‌آغاج شهرستان مراغد واقع است و ۲۴۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 و۳ 

کهنه‌قلعاق. (ک ن /ن ق ] ((مرکب) زن بر 
که‌هوز به مردان مایل است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کهنه غلتاق 
شود. 

کهنه قلعه. (ک نٌ /ن ق ع /ع](۱مرکب) 
قلعة قدیمی. قلعة کهنه, قلعه‌ای از روزگار 
کهن بازمانده. کهن‌دژ. 

کهنه قلعه. 7 قع (خ) دی از 
دهنتان حومه بخش آشنویه است که در 
شهرستان ارومیه واقع است و ۲۴۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ 

کهنه قلندر. اک ن /ن ق ل 5] (۱مرکب) 
قلتدر کهنه کار. باسابقه در قلندری. قلندر 
روزگ‌اردیده و گرم و سرد چشیده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهنه قمارباز. (ک ن /ن ی /ق](امرکب) 
قمارباز کهنه کار. آنکه در قماربازی تجربه و 
سابقه طولانی دارد. ورزیده در قماربازی, (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کهنه کار. اک ن /نٍ] (ص مرکب) آزموده. 
کارآزموده. مجرب. مقابل تازء کار. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اسخت 
گربز.گریز. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا, 


کهنه کاری. (ک ن /ن] (حامص مرکب) 


حالت و چگونگی کهنه کار.(از پادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کهنه کار بودن. مجرب 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کهنه کار شود. 
کهنه کتاب. اکن /ن ک](امرکب) کتاب 
کهنه. کتاب قدیمی. کتابی از روزگار دیرین 
بازمانده: 
ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبریم 
اول و اخر این کهنه کتاب افتاده‌ست. 
کلیم کاشانی. 
کهنه کردن. اکن /ی کَ د](مص مرکب) 
ارثاث. تعیق. (خلاق, ابلاء. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). فرسوده ساختن: اتضاء؛ 
کهنه‌کردن جامه. (تاج المصادر بهقی) 
کهنه گچ. رک نگ ] (اخ) دهی از دهتان 
منگور است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
کهنه گو. (ک ن /ن گ] (ص مرکپ) آنچه 
اثیاء را کهنه و فرسوده کند. کهنه کننده. 
فرساینده. ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ 
فرهنگ نوادر لغات): 
کهنه گراست این زمان, عمر ابد مجو در آن 
مرتع عمر خلد ره خارج این زمانه کن. ‏ , 
مولوی ( کلیات شمی ایضا). 
کهنه کردانیدن. (ک ن /ن گ د] (مص 
مرکب) کهنه کردن. ازکاراقتاده و فرسوده 
ساختن: ابسلاه: کهنه گردانیدن. اتاچ 
المصادربهقی). رجوع به کهنه کردن شود. 
کهنه کرد یدن. اک ن /ن گ دی ذ] 
(مص مرکب) کهنه شدن. کهته گشتن. فرسوده 
شدن: | کماد؛ کهند گردیدن جامه. (متتهی 
الارب). رجوع به کهنه ضدن و کهنه گستن 


شود. 
کهنه گشتن. اک ن / نگ تَّ] (مسص 
مرکب) کهنه گردیدن. ازکارافاده و فرسوده 
شدن. ||از چشم افتادن. مورد بی‌اعتتایی قرار 
گرفتن: 

بدو گقت رامشگری بر در است 

که‌از من به سال و هتر برتر است 

تباید که در پیش خسرو شود 

که‌ما کهنه گردیم و او نو شود. ... فردوسی. 
کهنه گل. [ ] ((ج) دی از دهستان 
بسهنام‌وسط است که در بسخش ورامین 
شهرستان تهران واقع است و ۵۴۶ تن سکنه 
دارد. بقعة امام‌زاده یحیی در اين ده واقع است. 
تاریخ بنای این بقعة ۷۰۷ه.ق.است و اکنون 
منهدم گردیده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .٩‏ 
کهنه گوراب. (ک](خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن است و 
۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


کهنی. 
ایران ج ۳۹ 
کهنه گوراب. اک ن] ((خ)دهی از دهتان 
املش است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقییی اران ج ۲ 
کهنه گویه بالاء (ک نْي | (اخ) دهی از 
دهتان حومة بختی رودسر است که در 
شهرستان لاهیجان داقع است و ۲۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳ 
کهنه لاهیجان. (ک ن] ((غ) دی از 
دمتان پیران است که در بخش حومژً 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۰۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ل 
کهنه لحاف. (ک ن /ن [](!مرکب) لحاف 
کهنه.لحاف مندرس و فرسوده. |اکنایه از 
اسمان: 
در لحاف فلک افاده شکاف 
پنبه می‌بارد از اين کهنه لحاف. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهنه لو. اک ن) (اخ) دی از دهستان 
اوزومدل است که در بخشی ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۲۰۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
کهنه مردرند. اک ن / ن م دٍر] (ص 
مرکب) سخت گریز. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کهنه‌میاند و آب. اک ن میا دٌ] ((ج) دهی 
از دهتان مرحمت‌اباد است که در بخش 
میاند و آب شهرستان مراغه واقم است و ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۳ 
کهنه‌ناب. (ک ن ] (اخ) دهمی از دهستان 
طیبی گرمسیری است که در بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
کهنة نوخیزتر. اک ن / اي ن /لوت] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آسمان است که با 
کهنی, نوترین حوادت از آن برخاسته 
می‌شود. (حاثية مخزن‌الاسرار نظامی 3 
وحید ص 0۳۸ 
نیست در این کهنة نوخیزتر 
موی‌شکافی ز قلم تیزتر. ۲ 
نظامی (مخزن الاسرار ایضا). 
کهنه فوکو. اک ن /جٍ ن /نسوک] (ص 
مرکب» مرکب) نوکر قدیمی. |اسخت گربز در 
تملق آقا و دزدی از مال او. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کهني. (ک ۵/3] (حامص) دیسرینگی. 


عتاقت. (از یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-آتندراج به کسر «ف» ضبط کرده است. 


کهنی. 

کهن‌بودن. کهنه بودن. (فرهنگ فارسی 
ممین). رجوع به کهن و کهنه شود. 

کهنیی. [ک] () خانة زستانی. (فنرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
آنتدراج). ||خرس. (فرهنگ جهانگیری). 
خرس را گویند. و آن چانوری است معروف. 
(برهان) (آنتدراج). 
کهواده. زک‌ذد] (اخ) طایفه‌ای از طوایف 
قشقایی و مرکب از ۴۰۰ خانوار که در حوالی 
دره کرد مسکن دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۰). 

کهوار. کف () فلاخن, و در اصل گهواره 
بوده» چون به‌صورت گهواره است آن را 
کهوار گفتند. (لفت محلی شوشتر نسخه 
خطی), 
کهواره. (ک‌ذُز /ر] (|سرکب) مهد و 
گهواره.(ناظم الاطباء) رجوع به گهواره شود. 
کهوان. [ ] ((ج) دهی از دهستان فشگلدره 
است که در بخش آبیک شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۸۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۱ 

کهود. (ک] (ع ص) اتان کهودالیدین؛ خر 
مادءٌ شتاب‌رو. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبام). 

کهوو. زک ] (۲۸ درختی است که در جنوب 
ایران در جتگلهای جیرفت و نرماشیر و 
شهداد و مکران و پندرعباس بسیار است و در 
خوزستان کمتر یافت می‌شود. چوب آن 
صعتی باشد. ( گااوباء از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), غاف. کبیر . قسمی از آن را 
کهورشاهی آگویند که تن صاف و شاخه‌های 
مستقیم و چوبی ست دارد و از ریشة آن که 
خطوط زرین دارد. چوب‌سیگار و جز آن 
کنندو قمی دیگر را کهور دره نامند که 
خردتر از کهور شاهی ات با تنة کوتاه و 
تاهموار و دارای برآمدگیهای بیار و چوب 
ریشء آن به کار صنعتی نیاید. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا). درختچه‌ای است از تیر؛ٌ 
پروانه‌واران که دارای برخی گونه‌های درختی 
نیز می‌باشد. گلآذینش سنبله‌ای است و 
ساقه‌هایش خار دارند. در جتوب ایران 
(نرماشیر و بلدرعباس) و هندوستان مي‌روید. 
غاف. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۲۰۵ شود. 
کهور. کَ] () نوعی چوب که در کرمان و 
نواحی از زیر خاک و ریگ روان به دست 
آرنسد و خطوط زرین بر آن است. از آن 
چوب‌سیگار و وافور و چپق و غیره سازند. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
ماد قبل شود. 

کهورات. [ ] (ع ز) دزی در ذیل قوامیی 
عرب این کلمه را نوعی سبزی معنی کرده 


است. رجوع به دزی ج ۲ ص ۴۹۶ شود. 

کهورستان. (کر ](|مرکب) اراضیی که در 
آن کهور باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کهور شود. 

کهورکت. (ک ز)(!خ) نام محلی در ۳۶۹ 
هزارگزی کرمان و ۱۵۸ هزارگزی زاهدان از 
راه شوره گز.(از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

کهورکا. [ک ] (ترکی, ) رجوع به کورکا و 
مادءٌ بعد شود. 

کهورکه. اک ک /ک ] (ترکی؛ !) کورکا, 
کهورکا. رجوع به کورکا و تاریخ غازانی ص 
۷ ۶۰ ۶۴ ۰۱۲۷ ۱۵۵ شود. 

کهورین. کر] ((خ) دمی از دهستان 
کاغذکنان است که در شهرستان هرواباد واقع 
است و ۱۳۹ تسن سک دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۴). 

کهوف. (کْ](ع !اج کهف. امتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
رجوع به کهف شود. 

کهوکت. (ک) () یکی از گونه‌های درخت 
افرا" می‌باشد که در شمال ایران فراوان است. 
کی‌کف. آقچه‌قیین. تل. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کهول. (ک ] (ع مص) کهل گردیدن, و کاهل 
اسم فاعل است از آن, و یا فلائی سجرد آن, 
فعل سرده‌ای است. (از اقرب المسوارد) (از 
محیط آلمحیط). صاحب منتهی الارب در ذیل 
ا کتهال آرد: کهل گردیدن و دومو شدن, وهکذا 
قالوا و لایقال کهل من المجرد. 

کهول. اک (ع ص, () ج کسهل. (مسنتهی 
الارب) (ناظم‌الاطیاء) (اقرب‌الموارد): 

ابااند بدانگاه که پیران و کهوند 

حکمااند از آن وقت که اطفال و صفارند. 

ناصرخرو. 

و شیوخ و کهول از سرمستی دست‌بسته شده. 
(جهانگدای جوینی). و رجوع به هل شود. 

کهول. زک ] (ع لا تنده. (متهی الارب) 
(آندراج), عنکبوت. (محیط المحیط) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی سعین). رجوع به 
ماد بعد شود. |[(ص) مردی که در ریش او 
موهای سیاه و سفید باشد. (آنتدراج) (از 
غیاث) (فرهنگ قارسی معین). رجوع به دو 
ماد قیل و کهولة و کهولت شود. 

کهول. (کدر] (ع ‏ تنده. یا نوعی از آن. 
(متتهی الارب), عنکبوت. (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد) (از محیط السحیط). رجوع 
به‌معنی اول مادهٌ قبل شود. 

کهولت. کل ] (ع مص) دومو شدن یعنی 
در ریش مسوی سیاه و سفید پیدا شدن. 
(غیات). دومویه شدن ریش. (ناظم الاطباء). 
دومو (سیاه و سفید) شدن ریش. ||پیر شدن. 


کهه. ۱۸۷۹۹ 


||((مص) دومویی. (فرهنگ فارسی معین). 
کسهلی. دومسویی. دومویگی. میانه‌سالی. 
عاقل‌مردی. عاقله‌زنی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و چون در حد کهولت و 
موسم عقل و تجربت رسند... صحيفة دل را 
پرفواید بنند. ( کلیله و دمتها. ||پیری. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

به کهولت رسیدن روز؛ تزدیک به پایان 
رسیدن آن. به آفتاب‌زردی رسیدن؛ با اهل 
شرک جنگ پیوستند و چون روز به کهولت 
رسید و شهاز آفتاب چنگ در پرد.. غراب 
آویخت. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص 
۵ج قویمی ص 6۲۱۳ 

|استی و کاهلی. (ناظم الاطباء). 

کهولد. (ک [] (ع مص) دومو شدن یعنی در 
ریش موی سیاه و سفید پیدا شدن. (آنندراج). 
کهل گردیدن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کهولت و کهل شود. 

کهوه. (کَ هو /و )([)اسم فارسی قهوه است. 
(آنسندراج) (انجمن آرا) (فهرست مخزن 
الادویه). 

کهوه. (کُ )(ع مص) پیر و کلانسال گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء: 
کهت الاقة کهوها؛ شتر ماده پیر و کلان‌سال 
گردید.(از اقرب الموارد). |]په کردن مست بر 
روی کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). هه کردن مست. و ذلک اذا 
استنکهت السکران فنکه فی وجهک, و به آين 
معنی از باب فتح اید. (ناظم الاطباء) 

کهوین. اکٌذ] (ص) کهنه. (ناظم الاطباء). 
|| پیر. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 

که (کهه] (ع ص) شتر مادهُ فربه کلان‌ال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |آگنده‌پیر. (صنتهی الارب) 
(آندراج). گنده پیر و زن پر. (تاظم الاطباء), 
عجوز. (اقرب الموارد). |ناقه کلان‌سال, فریه 
باشد یا لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کهه. زک 2/ه] () اسم فارسی تین است که 
نیز به فارسی کاه نامند. (فهرست مخزن 
آلادویه). در فرهنگ مخزن الادویه گفتة آسم 
پارسی تین است که کاه باشد. (از آنندراج) 


۰ - 1 
۲ -در برازجان به این درخت گویند. (از 
پادداشت به حط مرحوم دهخدا). 
۰ ۳۲۵5۵۵15 - 3 
۲ ,(لانینی) ۸۵6۵۲ - 4 
۲افم ۵ باطدانعفع۵ ۱۱۵2۵ 
(فرانری). 
۵- از « کهولة» و رجوع به همین کلمه و 
« کهول» شود. 


۰ کهه. 


(انجم‌آرا) کاه که تبن. کاه. افرهنگ 
فارسی معین). 

کهه. (ک 2 /ه] (!) رجوع به ک شود. 

کهه زدن. (ک<د/ دز د] امص مرکب) 
پیوسته سرفه‌های خشک کردن. سرفه‌های 
پیاپی سخت کردن: دیشب تا صبح کهه زدم. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) که که 
زدن. رجوع به کهیدن شود. 

کهيي. اک ] (حامص)" کوچکی. خردی. 
صفر. (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ٌ 
قلم جدا کند ای شاه کهتر از مهتر 

به کوتهی و درازی مدان کهی و مهی. 

تاصرخرو (از امتال و حکم ص ۳۵۱). 

کهیی. اک ] (() در محاور؛ هندیان, اه و 
علوقة ستور. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
| خورا ک و ذخیره و توشه. (ناظم الاطباع) 
|اگروه غارتگران. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). ||فوجی باشد علی‌حده که به 
اطراف و جوانب رفته برای لشکر خاص گاه و 
دانه و هیمه و غیره ببارد. (غیاث). 

کهیی. اک ها] (ع مص) ان گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). گنده‌دهن و 
بددل‌گردیدن و کلف پدید آمدن بر روی کسی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به آکهی شود. 

کهی. کب ] (اخ) نام قلعه‌ای است از ولایت 
سیستان. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). مخفف کهیچ. (حاشية 
برهان چ معین). رجوع به کهیچ شود. 

کهیا. (کَهُ] (ج) دهتی از دصمتان طارم 
بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۲۱۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کهیانا. (کذ) (معرب. |) (از سریانی) دوایی 
است که آن را به عربی عودالصلیب گویند. بر 
مصروع آویزئد نافع باشد. (از برهان). 
عودالصلیب ". (از دزی ج ۲ ص ۴۹۶). در 
فهرست مخزن الادویه آمده: « کهیانا به 
سریانی عودالصلیب است». (حاشیة برهان چ 
معین). کهیانه. (فرهنگ فارسی معین). اسم 
سریانی شاخ نیات فاوانیا است. (تحفة حکیم 
ممن). رجوع به عودالصلیب شود. 

کهیانه. (کذُن /ج] () کهیان. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کهیانا شود. 

کهیچ. اک ] (اج) کسميج. (ناظم الاطیاءا. 
قلعه‌ای است معروف قریب به مکران که به 
کیج و مکران شهرت دارد و از ولایات نزدیک 
سیستان است, و آن راکهی نیز گویند. و بعضی 
کهیچ را معرب کهی دانته‌اند. (انجمنآرا) 
(آتندراج). رجوع به بسچ شود. 

کهیچ. (ک] (اخ) به‌معتی کهی است که نام 
قلعه‌ای باشد از ولایت سیتان. و بعضی 
گویندکهیج معرب کهی باشد. (برهان). نام 


قلعه‌ای است از ولایت سیستان, و به صرور 

| ایام جیم فارسی را انداختند» در این روزگار 
به کهی معروف است. (فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی). در تاریخ سیستان (ص 
۷و ۲۰۸و ۲۰۸ چنین نامی نیامده. نام 
قلعه‌ای در سیستان « کوهز» آمده که در تاریخ 
بیهقی چ قدیم طهران آن را « کوهتیز» و در چ 
کلکته « کوهشیر» (قلعتی از قلاع غزنین) 
نوشته‌اند. و نیز نام جایی در سیستان «قوهه» 
(معرب کوهه, کهه) آمده احتمال می‌رود کد 
« کهیج» - کوهیج ‏ کوفیچ -کوفج " همان 
طایفه معروف سا کن بلوچستان و کرمان باشد 
و لفة هم این اشماء به‌معنی کوهی 
( کوهتانی) است. (حاشیذ برهان چ معین): 
نمانیم کرام گیرند هیچ 

سپاهان ما با سپاه کهیچ آ. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

کهیدن. اک د] (مسص) سرفه کردن. 
سرقه‌های سخت کردن. سرفه کردن پیاپی 
چنانکه مصدوران یا پیران: دیشب تاصیح 
کهید. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به که که زدن و کهه زدن شود. 

کهیر. اک ] ([) سیب صحرایی راگویند. و آن 
را در خراسان علف شیران و به عربي زعرور 
خواند. (برهان), سیب صحرایی است که نقل 
خواجه و میوة خرس و کیل و کیلک نیز 
خوانند و به تازی تفاح بری گویند و به 
یونانی * زعرور گویند. (انجمنآرا) (آتدراج)/ 
کهیل کوهی و زعرور. (ناظم الاطیاء). کهیر و 
کهین اسم فارسی زعرور است. (فهرست 
مخزن الادویه) (حائية برهان چ معین). 
رجوع به کهین شود. 

کهیر. [کَ ] () آماس و ورمی در پوست بدن 
شیه به آماسی که از ببرخورد گزته پدید 
می‌آید. و ایر نیز گویند. (تاظم الاطیام). 
بیماری کوتاهمدت که با سرخی پوست و 
خارش بسیار در تمام یدن ملازم است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عارضة 
پوستی ؟ است که به‌صورت دائه‌های کوچک 
صورتی رنگ یا به‌شکل برجستگیهای 
وسیع تر و گاهي به‌صورت تاول دیده مي‌شود 
وبا خارش شدید همراه است. کهیر معمولا بر 
اثر وا کش بدن در برایر مواد هبیستامینی یا 
ترکیباتی نزدیک به هیستامین " عارض 
می‌گردد و آن معمولاً یه علت حساسیت بدن 
در برایر ماد شیمیایی به‌خصوصی یا یک 
شیء مخصوص است, چه این مواد در حکم 
مواد آلرژن *می‌باشد. مرض سودا. کشیر. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کهیرکت. اک ر] ([) به‌معنی بادنگان دیده 
شده (آتدراج) (انچمن آرا. اسم ففارسی و 
عربی بادنجان است. (تحفة حکیم ممن). 


کهیله. 


کهیز. (ک ] (() کوده‌آریز. (ناظم الاطباء), 
حلقه یا دوالی که بر زین نصب کنند و گرز را 
بدان بدند. (از اشتینگاس). 

کهیش. اک (اج) تیره‌ای از طایفة سهونی 
ايل چهارنگ بختیاری است. (از جفرافیای 
بیاسی کهان ص ۷۶ 

کهیعص. [کاف هاء یاء عینْ صاد] ((خ) از 
حروف مقطعة قرآن کریم است و در آغاز 
سور مریم آمده است. در ترجمة تفیر 
طبری» در معنی آن آرد: «اين صورت سوگند 
است که خدای همی یاد کند». در ترجمان 
القرآن آرد: به قول ابن‌عباس « ک» از کافی» 
«ه» از هادی, «ی» از حکیم. ع« از علیم 
«ص» از صادق ماخوذ است. یی خداوند 
کفایت‌کند؛ را‌نماییده تأييدکند: دانای 
راستگوی, و ال اعلم. (ترجمان القرآنا: 
کاف‌کافی امد ازبهر عباد 
صدق وعده کهیمص, 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به الم[ لام میم ] شود. 

کهیل. رک ] (ع[) از نامهای عربان است. 
(منتهی الارب). 
- یوم الکهیل؛ از ایام عرب است. (مجمع 
الامثال میدانی). 

کهیلا. زک ] (ا) کهیله. اسم هندی سلیخه 
است. (فهرست مسخزن الادوید). کهیله. 
سلیخه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کهیله و سلیخه شود. 

کهیالا. اک ] (اخ) تام مبارزی بود ایرانی*. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). نام یکی از 
مبارزان ولایت توران. (از فرهنگ رشیدی). 
نام پهلوانی تورانی. (از فهرست ولف)* 
به دست ملوچهر بر میمله 
کهیلا که ضد پیل بد یک‌تند. فردوسی. 
کهبله. زک ل /ل | (() پوست درختی است 
نازک و تتک مانند شیطرج؛ و آن را در دواها 
به کار برند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کهیلاو کهیله اسم هندی سللخه است. 


۱-از: که +ی (ممدری). 
(فرانوی) ۳۸۷۵۱0۵ - 2 
۲-رجوع به « کرچ» و ها کرج و بلوج) و « کوفج» - 
شود. 
۴-این کلمه در فهرست ولف نیامده و در 
شاهنامة چ دبیرسیافی ج اص ۸۱۶:...سواران 
ما پا شتاب و بسیچ. 
۵-ظ: به مغرب. رجوع به زعرور شود, 
(فرانسوی) 062179ل۱ - 6 
۰ - 7 
(فرانوی) ۸۱69802 - 8 
٩‏ -بر اساس شاهنامة فردوسی پهلوان تورانی 
است. و رجوع به شاهنامة چ دبیرسیافی ج ۳ص 
۹ سشود. 


کهیله. 


(فهرست مخزن الادویه). 
کهیله. زک دَلّ] ((خ) جایی است. (سنتهی 
الارپ). جایی است در بلاد تمیم. (از صعجم 
ایلدان). 
کهیلی. اک /ي ۱۲۷ () کئیلن کخیفی: 
کهیلی معرب است و آن چوبی است شبیه به 
روتاس سیاه سرخی مایل و تخمش همچو 
حب‌الرشاد. و گویند پوست درختی است 
شبیه سلیخة سیاه فربه کن‌بدن. (سنتهی 
الارب), کسیلی معرب کهیلی است و آن 
چوبی است ثبیه به روناس مایل به سرشضی. 
(از اقرب الموارد), لفت هندی است و معرب 
آن کسیلی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کهیلا و کهیله شود. 
کهیم. زک ] (ع ص) مرد کلان‌سال. (متهی 
الارپ) (آنندراج). پیر و فرتوت. (ناظم 
الاطیام): رجل کهیم؛ مرد سالخورد؛ تهیدست. 
(از اقرب المواردا: 
کهین. (ک ] اص تفضیلی) " کوچکتر. اصفر. 
(از یادداشت به خط مرحوم ده خدا) 
کوچکتر,(فرهنگ فارسی ممین): 

نگین بدخشی بر انگشتری 

ز کمتر به کمتر خرد مشتری 

وز انگشت شاهان سقالین نگین 

بدخشانی آید به چشم کهین. 

ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
آرزوی خویش بیابد در او 

هرکسی از خلق کهین و مهین. 

ناصرخسرو. 

کهی عالم این ر نهد فیلسوف 

که‌زندان جان است و دام پلاست. 

ناصرخسرو 

حد کهین (اصطلاح متطق)؛ حبد اصغر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به «حد» شود. 
- بقدما کهین (اصطلاح سنطق)؛ صفری. 
(فرهنگ فارسی ممین). رجوع به «صفری» 
شود. 

- هفت‌اورنگ کهین. رجوع به همین ترکیب 
ذیل مدخل هفت‌اورنگ شود. 

||خردتر به سال. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). خردسال‌تر. کم‌سال‌تر: و ماند ابونصر 
که پسسر کهین بود و او جد اول است. 
(فارستامة ابن‌لبلخی ص ۱۱۸). و تذر کرد که 
ا گر خدای‌تعالی ده پر دهد» کهین را قربانی 
کند. (تصص الانبیاء ص ۲۱۴). طغرل‌یک را 
فرزند نبود... سلیمان برادر کهین او را به 
نیابت او بر تخت نشاندند. (سلجوقامةً 
ظهیری). |((ص عالی) به‌معتی کوچکترین 
باشد, چه « کذ» به‌معنی کوچک است. (برهان) 
(آتدراج). کوچکترین و خردترین. (ناظم 
الاطیاء) (از یادداخت به خط مرحوم دهخداا؛ 
گردون‌به امر و نهی کهین بند؛ تو شد 


گیتی‌به حل و عقد کمین چا کر تو باد. 
1 مسعودسعد: 
کمین بنده اوست در روم قیصر 
کپین چا کراوست فنفور در چین. سوزنی. 
[|() انگشت کوچک. کهینه. (ناظم الاطباء). 
انگشت کوچک. (فرهنگ فارسی معین). 
- انگشت کهین؛ کوچکترین انگشت دست یا 
پاء انگشت کوچک. (فرهنگ فارسی معین): 
مر خاتم را چه نقص اگرهست 
انگشت کهین محل خانم. خاقانی. 
غم تو دست مهین است و کنون پیش غمت 
همچو انگشت کهین بسته کمرباد پدر. 
خافانی. 
کهین. اک ] (() سیب صحرایی را گویند که به 
عربی زعرور و ذوقللة حبات " خوانند یه سیب 
اتکه دانه آن سهپهلو می‌باشد. (برهان) 
(آنتدراج) سیب صحرایی که آن را نقل 
خواجو و میوهٌ خرس و « کیل» و « کیلک» نیز 
خوانند و به تازی تفاح بری و ذوثلاث‌حبات 
و به یونانی ؟ زعرور نامند. (فرهنگ رشیدی). 
زعرور و «کیل» کوهی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کهیر شود. 
کهین آباد. [ ] (() قسسسریه‌ای است 
دوفرسگی میانة جتوب و مغرب شیراز. 
(فارستامة ناصری). 
کهینه. (ک ن /ن ] (ص تفضیلی) کهتر. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۴). کهتر باشد از 


هرچه خواهی گیر. (حاشیه فرهنگ اسدی ‏ 


نخجوانی). کهتر. (صحاح الفرس)ر کوچکتر, 
(فرهنگ فارسی معین). کهین. (ناظم الاطباء), 
|(اص عسالی) ببه‌معنی کهین است که 
کسوچکترین باشد. (بسرهان) (آنتدراج), 
کوچکترین.(فرهنگ فارسی معین). مقایل 
مهیه. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کهین (ناظم الاطبام): 
ز تیغ کوه درختان فروفکنده به موج 
از او کهینه درختی مه از مهینه چنار. فرخی. 
کهینه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
وانکه کهینه معین دولت باقیش ۰ 
صاعقه‌انگیز تیغ فه‌نشان است, مسعودسعد. 
کمینه چا کراو صد چو حاتم طایی 
کهینه بنده او صد چو رستم دستان, 
رجوع به کهین شود. ||(!) انگشت کوچک. 
(ناظم الاطباء) (ذرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کهین شود. 
-انگشت کهینه؛ کوچکترین انگشت: 
بر یاد محقق مهینه 
انگنت کهینه بسته دارد. خاقانی. 
کهیته. اک ن /ن ] (ص) کهنه. دیرین. قدیم: 


کی. ‏ ۱۸۸۰۱ 
چه آویزی در اين چون می‌ندانی 
که‌دینه‌ست این مدینه یا کهیند. 
۱ ناصرخرو. 
کیی.. اک /ک ] (ق) کدام و چه وقت. (برهان). 
کدام وقت. [فرهنگ رشیدی). کلمه‌ای است 
که‌برای استفهام زمان می‌آید. (غیاث). 
استفهام فی الزمان یعنی برای طلب تعین 
زمان. (آنندراج). کلم نغیرموصول به‌معنی 
چه وقت و چه زمان و چه جا و کجا که مانند 
معین فعل در استفهام و تمنا و انکار استعمال 
می‌گردد. مانند: کی باشد یعنی چه وقت باشد 
و مانند: کی آمد وکی رفت یعنی چه وقت آمد 
و چه وقت رفت و کجا آمد رکجارفت. (ناظم 
الاطیاء. چه وقت. چه زمان: کی آمد؟ کی 
رفت؟ (فرهنگ فارسی معین). کدام هتگام. 
کدام‌زمان. چه وقت. متی. ایان. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). در اوستاء « کذه»"(چه 
وقت). هندی باستان. « کدا»۲ (چه وقت). 
اففانی, « کله»۲ استی. « کد»4 (هرگاه اگر. 
آیاا. بلوچی, « کدی»؟ (چه وقت). ایرانی 
باستان, « کذا۱۰ (چه وقت). کردی, « کی»۱۷ 
( که؟کدام؟). (حاية برهان چ معین): 
تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چریو 
ایمن یزی | کنون که بشستم 
دست از تو به اشنان و کنشتو, 
شهید (از بادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
تا کی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب؟ , 
رودکی (از یاددائنت ایض 
چه نیکو سخن گفت باری به یاری 
که‌تاکی کشم از خر ذل و خواری. 
رودکی (احوال ز اشعار ج ۲ص ۱۰۷۲. 
تاکی دوم از پویة تو رسته به رسته؟ 
بوطاهر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
گردنگل آمد این پسر.تاکی 
بربندیش به آخر هر مهتر, ۱ 
بوالع‌اس (از یادداشت ایضا). 
تاکی همی درایی و گردم همی دوی 
حقاکهکنتری ونوا کنتریزپک. ‏ 
دقیقی (از یادداشت ایضا). 
ای چون مغ سه‌روزه به گور اندر 


۱-در اقرب الموارد (ذیل کیلی در مادة 
کسل) به کر او و در یادداشتی از مرحوم 
دهخدا به فتح اول خبط شده است. 

۲-از: که ( کوچک) +من 

۳-برهان: حباب. آنندراح: حیات. 

۴-ظ: به مفرب. و رجوع به زعرور شود. 


5 - ۰. 6 - 8. 

7 - ۰ 8 - 0: 

9 - 10 - 8. 
11 - 


۲ کی. 


کی بینمت آسیر به غور اندر. 
منجیک (از یادداشت ایضا). 
ویحک ای برقعی اي تلخ‌تر از آب فرژ 
تکی ان طم بد وک گرفتی سرپ 
منجیک (از یادداشت ایضا). 


یکی دشت با دیدگان پر ز خون 
که تا او کی آید ز آتش برون. فردوسی, 
یکی تاج کز قیصران یادگار 
همی داشتی تاکی اد به کار. فردوسی, 
که‌پر من زمانه کی آید به سر 
کهراباشد این تاج و تخت و کمر؟ 

فردوسی. 
رایت تو سایه افکندست بر دریای سند 
کی‌بود شاها که سایه افکند بر کوه شام؟ 

فرخی, 


کنون معشوق و می باید نوای چنگ و نی باید 
سرود و رود کی یاید جز این وقت و جز این احیان؟ 
لامعی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تا نبیند رنج و سختی مرد کی گرد تمام 
تا نیابد باد و باران گل کجا بویا شود؟ 
ناصرخسرو. 
تا به وقت این حادثه خراسان و فترت رز 
برجای بود و چون این واقعه بیفتاد و سی‌واند 
سال شد که هر روز پتر است و هنوز تاکی 
ب‌خواهد ماند آن نیز... متدرس گشت. 
(آسرارالتوحید ص ۲۲). 
تاکی و تاکی بود این روزگار 
آمدن و رفتن بی‌اختیار. نظامی. 
کی گشت طبع حکیم از خاک سوخته خوش 
کی‌دیده تشنه عشق از اب دجله شنا؟ 
مجیرالدین بیلقانی. 
بّه کی داند که اين باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 


مولوی. 

تا کی ای بوستان روحانی 
گله‌از دست بوستانبانت؟ سعدی. 
تو کی پشنوی نا دادخواه؟ 

سعدی (پوستان). 
چوآهنگ بربط بود مستقیم 
کی‌از دست مطرب خورد گوشمال؟ 

سعدی ( گلتان). 
خدارا از طبیب من بپرسید 
که آخر کی شود این تاتوان بد. حافظ. 


بده جام می و از جم مکن یاد 
که‌می‌داند که جم کی بود و کی کی؟ ‏ حافظ. 
ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می 
طامات تا به چند و خرافات تا به کی؟ 

حافظ. 
تاکی؛ تا چه زمان. تا چه وقت. تا چند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کی‌ها کی‌اش بودن که...؛ عجله داشتن کد. 
شتاب داشتن که. با بی‌صبری انتظظار رسیدن 


موعد چیزی را داشتن: کی‌ها کی‌اش بود که 
۸ برود. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

امثال: 

کی‌کار شیطان است؛ هنگامی که وقت اجرای 
کاری را از کسی پرستد و او نخواهید در آن 
باره اظهار نظری بکند. این جسمله را گوید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

||در وقت انکار نیز این لفظ را گویند. 
(برهان). در هنگام انکار نیز استعمال شود. 
(اتجمنآرا. برای تفی برسبیل انکار استعمال 
شود. (از آنسندراج). چگونه. چون. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چگونه. 
چطور. (فرهنگ فارسی معین). در استفهام و 
انکار و نیز در نفی و انکار استعمال گردد. 
مانند: کی شد. کی کرد؛ یعنی نشد و نکرد. 
(ناظم الاطاء): 

کی دل به جای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را به غمزه بگرداند از وریب. 

شهید (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

رو تا قيامت آید زاری کن 
کی‌رفته رابه زاری یازاری؟ 
گرگ‌راکی رسد صلابت شیر 
باز رااکی رسد نهیب شخیش؟ 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کی‌مار ترسگین شود و گربه مهربان 

گرموش ماژ و موژ کند گاه در همی. 
منسوب به رودکي (از امثال و حکم ص‌ 
۶۰ 

کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 
با این سر و این ریش چو پاغندهُ حلاج. 
ایوالعباس (از یادداشت به خط صرحوم 


رودکی. 


دهخدا). 


تشتر راد خوانمت پرگست 


او چو توکی بود به گاه عطا؟ 

دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
گویی‌همچون فلان شدم نه همانا 
هرگز چون عودکی تواند شد توا ر 

منجیک (از یادداشت ایضا) 

خرد را و جان را همی سنجد او 
در اندیشة سخته کی گنجد او؟ فردوسی. 
اگربه نبودی سخن از خدای 
نیی کی بدی نزد ما رهتمای؟ فردوسی. 
بدو گفت گستهم کآمد سوار 
توتها شدی کی کنی کارزار؟ ... فردوسی, 
ندیدم که بر شاه پلهنتمی 
وگرنه من این راز کی گفتمی؟ ... فردوسی. 
کی‌بود کردار ایشان همسر کردار او 


کی تواند بود تاری لبل چون روشن نهار؟ 
فرخی, 
وگر چو گرگ نیوید سمندش از گرگانج 


کی آرد آن همه دینار و آن همه زیور؟ 


عنصری. 


کی. 
گرمدیح و آفرین شاعران بودی دروغ 
شعر حسان‌بن ثابت کی شنیدی مصطفی؟ 
ِ منوچهری, 
اهو پا شیر کی تواند کوشید 


- چوکک با باز کی تواند پرید؟ 


منوچهری (از یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 
کی‌دارد جغد خیره‌سر, لحن چکوک؟ 
لبیبی (از یادداشت ایضأ). 
عقل و سخن مر تو را به کار کی آید 
چون تو همی مست کرده‌ای دل هشیار. 
ناصرخسرو. 
در ثیاپ ربوده از درویش 
کی‌به دست آیدت بهعت و تواب؟ 
ناصرخسرو. 
چند جویی آنچه نذهندت همی 
چیز ناموجود کی جوید حکیم؟ ناصرخرو. 
که‌اگر در خواندن فروماند به تفهم معنی کی 
تواند رسید؟ ( کلیله و دمها. 
کی پسندد عاقل از ماء در مقام زیرکی 
اسب تازی مانده یی جو کَذ یه پیش خر نهیم. 
۱ سنانی. 
کی‌میوء رحمت خورد ان کس که ز اول 
دریاغ آمیدش ز عنایت شجری نست. 


سائی. 
کی‌گردد مه مردم پداصل به دعوی 
کی‌گردد نو پیرهن کهنه به آهار؟ سنائی, 
کی‌تواند سپیدچرده شدن 
آنکه کرد آیزدش سیه‌چرده. ستائی. 
با دل دوست کسی را نبود بیم دمار 
کی‌بود بر لب دریای دمان بیم عطش؟ 
ادیب صابر. 
فضل را روزگار کی پوشد 
کس‌به گل آفتاب ننداید. 
رشید وطواط. 
نظم او را تو مپندار چو نظم دگران 
کی‌بود نغم داود چو اواز درای؟ 
شرف‌الدین شفروه. 
با غم هجر تو مرا تاب نماند و کی بود 
طاقت باز یزیر کبک شکتهبال را. 
فلکی شروانی. . 


کی شود از پای مور دست سلیمان به عیب 
کی‌کند از مرغ گل صنعت عیسی زیان؟ 
خاقانی. 
جان کنند از ژاژخایی تا به گرد من رسند 
کیرد سیرالسواني در تجیب ساریان؟ 
خاقانی. 
صدبه‌های عشق راکی بوالهوس دارد قبول 


۱- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۲۶: 
ملامت شاه. 


کی. 


کی شناسد طفل قدر سیلی استاد را 
ظهیر قاریابی. 
دیگران کی به پایة تو رسند 
بثه راکی بو مهابت پیل؟ ‏ ظهیر فاریابی. 
کی‌بود آن رند گدا مرد آنک 
عزم به خلوتگه سلطان کد. عطار. 
کی‌بود یارای آن خفاش را 
کویییند آقتاب فاش را, عطار, 
کی رسد از دین سر مویی به تو 
زیر هر مویت زناری دگر. عطار. 
کی‌فروزد چراغ کس بی زیت؟ 
بهاءالدین واد(از امثال و حکم ص .)٩۲۵۹‏ 
کی‌توان با شیعه گفتن از عمر 
کی‌توان بربط زدن در پیش کر؟ مولوی. 
پثّه کی داند که اين باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 
مولوی. 
سنگ و آهن زآب کی سا کن شود 
آدمی با اين دو کی ایمن شود؟ مولوی. 
کی‌همچو آفتاب بود در فروغ, ماه 


کی‌همچو حور باشد در یکوبی پری؟ 

دعای منت کی بود سودمند 

اسیران محتاج در چاه بند. سعدی (پوستان), 

کی‌شوی آن‌چنان که می‌بایی 

چون توبا خویشتن تمی‌آیی. آوحدی. 

با وجود عقل اگر پیدا بود عشقش رواست 

کی‌به گل پنهان توان کردن فروغ آختاب؟ 

این‌ینین. 

ماء در تو کی رسیم که رفتی به صد شتاب 

کی‌عمر رفته کس به دویدن گرفته است. 
کمال خجندی. 

نور شمع جاهت از خاصیت اختر مبین 

کی چراغ خور میر از روغن سمسم بود؟ 


کاتبی. 
سیه عقل که بشکست مرو در پی او 
کی‌دلاور ز پی لشکر بشکسته رود؟ کاتبی. 
کی‌سیاهی شود از زنگی دور 
گرچه خوانند به نامش کافور. جامی. 
کی‌از طنین ذبابی پلنگ راست زیان 
کی‌از حنین حبابی نهنگ راست خطر؟ 
قاانی. 
جلو؛ خورشید و ماهم از توکی بخشد شکیب 
کی شنیدستی که گردد تشنه سیراب از سراب؟ 
۱ قاآنی. 
اابه‌متی چراکه استفهام «لم» است. 
(آتدراج) 


کیی. اک /ک] (حرف ربط + حرف ندا) (از: 
« که», حرف ربط + «ای», حرف ندا) مخقف 
که‌ای. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کای؛ 
وراگفت کی گیو شاد آمدی 


خرد را چو شایسته داد آمدی. 
بلو گفت کی یادگار مهان 
پسندیده و ناسپرده جهان, فردوسی. 
کیی. (ادات استفهام ضمیر استفهامی) که. چه 
کس و کدام کس. و کی است, یمنی چه کن 
هست وکی آمد و کی رفت. یمنی کدام کس 


فردونبی. 


آمد و کدام کس رفت. (تاظم الاطباء) که؟ چه: 


کی؟کدام کس؟ (از یادداشت بذ خط مرحوم 
دهخدا). که؟ چه کس؟ توضیح آنکه چون کی 
(<که) به «است» سفحق گردد به صورت 
کیست نوشته شود. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
خود عم دندان به کی توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دندان. 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بدان تا تداند که من خود کیم 
بدیشان سیرده زبهر چیم. فردوسی, 
راست گویید که این قصه و اين نادره چیست 
این که آبستتان کرد بگوید که کست. 

منوچهری. 


. هوا نماند تا بررسم ز عقل که من 


کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
در زیر پار منت تو یک جهان کس است 
شرح و بیان به کار نیاید که کی و کی. 
۱ سوزنی (از یادداشت ایضا). 
نا گاه‌چوبة تر بر سیذ او آمد و کس ندانست 
کی انداخت و انوس درحال جان سپرد. 
(فارسنامة اين‌البلخي ص ۷۱. 
بر جهان خواجگی همی رانی 
هنرت چه و نسبت تو به کی؟ 
انوری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیست که پیفام من به شهر شروان برد 
یک سخن از من بدان مرد سخدان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
این قدم حق را بودکو را کند 
غیر حق خودکی کمان او کشد؟ 
تو دانایی آخر که قادر نیم 
توانای مطلق تویی من کیم؟ 
سعدی (بوستان). 
به‌جز سنگدل کی کند معده تنگ 
چو بیند کان بر شکم بسته سنگ. 
سعدی (بوستان). 


:مولوی. 


- امغال: 
کی‌به کیست؟؛ یعتی تمیز و تشخیصی در 
میان نیست. بسیار شلوغ و درهم و آشفته 


است. 
کی‌به کیه ؟؛ در تداول کی به کیست؟ رجوع به 
فقر؛ قبل شود. 

من برای تو تو برای کی؟ (امثال و حکم ص 
۹ 

|| (حرف ریط) په‌معتی که, (ناظم الاطباء): و 
چون بهرام باز جای پدر نشست از آنجا کی 


۱۸۸۰۳  .یک‎ 


عصبیت او بود در کیش حیلتها تمام کرد. 
(فارسنامة ابن‌الیلضی چ لیسترانج ص ۶۴). 
بهرام گفت مرا نمی‌باید کی بدین سیب میان 
شما گفت‌وگوی رود. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ایضاً ص ۷۷. و سوگند خورد کی چندان 
بکشد از سردم اصطخر کی خون براند. 
(فارسنامذ این‌البلخی ایضأ ص ۱۱۶. رجوع 
به « که» شود. ||تکسی؛ (پسوند) در تداول 
عامه, علامت حالت و وضم باشد: 
هول‌هولکی, هولکی. خوابیدتکی. نشستنکی. 
زیرآیکی. پس‌پکی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گاه به کلمه‌ای ملحق شود و 
قید سازد: پی‌یسکی. خرکی. دزدکی, 
دروغکی. راستکی. زورکی. سیخکی, 
هول‌هولکی. یواشکی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||گاه به اسم ملحق گردد و صفت سازد 
(به‌معتی دارنده و صاحب): آبکی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||مزید مخر امکنه: غربتکی. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیی. اک /ک ] (() ملک باشد... (لفت فرس 
اسدی 3 اقبال ص ۵۱۶). پادشاه بلندقدر و 
بزرگ‌مرتبه را گویند. اصحاح الفرس, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جبار. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی, از یادداشت ایضأ): 
کیقباد. کیکاوس. کیخرو. کی‌لهراسب. 
کی‌بشتاسب. کی‌اردشیر. ج.کیان. امفاتیج 
العلوم ایضا). پادشاه پادشاهان, و بعضی 
گفه‌اند پادشاه بلندقدر, و اين نام از کیوان 
گرفتهاند و جمع آن کیان است و اين نام را 
زال به قباد داده است. و در قدیم چهار پادشاء 
زا کی می‌گفند: کیقباد. کیکاوس, کیخسرو. 
کی‌لهراسب. و در کیومرث " تأمل است 
چانکه در کاف فارسی [گاف ] بياید. 
(فرهنگ رشیدی). به‌معنی پادشاه پادشاهان 
است یعنی پادشاهی که در عصر خود از هم 
پادشاهان بسزرگتر باشد. و بسه عربی 
ملک‌الملوک خواند, و پادشاه قهار و جبار 
بلندمر تبه را نیز گویند. اين نام را در بلندی و 
قدر از کیوان گرفته‌اند " چبه او بلندترین 
کواکب‌سیاره است و در قدیم این چهار 
پادشاه را که کیکاوس و کیخسرو و کیقباد و 
کی‌لهراسب باشد کی می‌گنت‌ند "و بعضی پنچ 


۱ -فقهاللقة عاميانه. (حاشیذ برهان چ معین). 

۲ -جزو اول گیومرث «گی» («گیه) است نه 
«کی». (از حاشية برهان چ معین). 

۳-فقهاللعة عامیانه. (حاشية برهان چ معین). 
۴-شاهان سل له اساطیری « کیانیه را در 
ادبیات پهلری و پازند و پارسی زردشتی « کی» 
مسی‌گفتد: کبقباده کیکاوس کبضروه 
کی‌لهراسب, کی‌گشتاسب» کی‌بهمن. (حاشیف 
برهان چ معین). 


۴ کی. 


می‌گویند و کیومرث ‏ را داخل می‌دانند. 
(برهان). پادشاه بزرگ بعی شاهتشاه و 
بلندقدر و اين نام را در بللدی و قدر از کیوان 
گرفته‌ند که بلندترین کوا کپ سیاره است و 
از چهار طبقه ملوک فرس اولین را پیشدادیان 
و دومین را کیانیان گویند. کیقباد و کیکاوس و 
کیخسرو و کی‌لهراسب از آن جطه بوده‌اند و 
بعضی کیومرث را نیز گفته‌اند و سهو کرده‌انده 
کیومرث به کاف فارسی است نه عربی, 
(آنتدرا اج) (از انجمنآرا). پادشاه بزرگ و قهار 
و چبار بلندمرتبه و شاهنشاه. (ناظم الاطباع). 
در اوستا, « کوی»" یاد شده از کاتها برمی‌آید 
که « کوی» به‌معتی پادشاه و امير و فرمانده 
است. بساایسن کلمه در گاتها درسورد 
شهریاران و امیران دیوینا (مخالف آیین 
زرتشت) نیز به کار رفته, و هم اين عنوان به 
شسهریار مسعاصر و حامی زرتشت یعنی 
گشتاسب داده شده. در دیگر قمهای اوستا 
گاهی به‌متی امیر ستمکار و گمراه کتنده 
استعمال شده و گاه نیز عسوان یکی از 
پادشاهان کیانی است. در «ودای» هندوان 
این کلمه درمورد ستایشگران دیوان (خدایان 
هند) به کار رفته است. و نیز « کوی» در اوستا 
نام طایفه‌ای است از پیشوایان کیش آریایی 
که‌ایین آنان غیر آیین زرتشتی بودو زرتشت 
از ایتان گله می‌کند. بنابر آنچه گفته ضد 
« کوی» اساسا عنوان و لقبی بوده و بعد 
به‌عنوان اطلاق عام به خاص به یک سلله 
مخصوص - که در داستانهای ایرانی پی از 
سل پیشدادی ذ کر می‌شود - اطلاق 
گردیده.از برخی موارد اوستا مستفاد می‌شود 
که‌اين عنوان از همان عهد باستانی به خاندان 
مخصوص ( کیانی) تخصیص یافته. چه در بند 
۱ زامسيادیشت از کيقباد. کسی‌ابسیوه, 
کی‌کاوس, کی‌ارش. کی‌پشین. کی‌ویارش. 
کی‌سیاوش یاد شده و در بند بعد امده که 
کیانیان همه چالا ک و پهلوان و پرهیزکار و 
بسزرگ‌منش و بی‌با کند. در پهلوی. کی 
( کوی). (حاشیذ برهان چ معین). پادشاه. 
شاهنشاه. ج, کیان. [فرهنگ فارسی معین): 
یکی نامه بنوشت خوب و هزیر 

سوی نامور خسرو دینپذیر... 

سوی گرد گشتاسب شاه زمین 

سزاوار گاه آن‌کی بآفرین. دقیقی. 
به یک هفته زین‌گونه با رود و می 
بودند شادان ز شیروی کی. 
کیازدهافش بیامد چوباد 

به ایران‌زمین تاج بر سر نهاد. 
کی‌نامور پاسخ آورد زود 

که‌از من شگفتی بباید شنود. 
خبر یافت از خواب شاه جهان 
بیاد آمدش یوسف اندرزمان 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


بر شاه شد گفت شاها کیا 
4 جهان شهریارا و فرخ‌پیا. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
کی‌منم. کی برد مخالف, تاج 
جز به کی‌زاده کی دهند خراج؟ نظامی. 
به هر تختگاهی که بنهاد پی 
نگه داشت آیین شاهان کی. نظامی. 
بده جام می و از جم مکن یاد 
که‌می‌داند که جم کی بود و کی‌کی؟ حافظ. 
بگذر ز کبر و ناز که دید‌ست روزگار 
چین قبای قیصر و طرف کلاءکی, 
حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد 
ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی. ۱ 
حافظ (از یادداخت ایضا). 


|[چون مزید مقدمی در اسامی پادشاهان 
داستانی ایران آمده. (از یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). هر یک از شاهان ساسله 
« کیانی», مانند: کفباد ( کیقباد)؛ کیکاوس. 
کیخسرو.. (فرهنگ فارسی معین). |ااصل و 
حقیقت. (آنندراج) (انجمنآرا): کیکاوس به 
روایتی پسر کی‌افرهبن کیقباد بود و حقیقت آن 
است که خود پسر کیقباد بود و این طبقه راکی 
در نام همة پادشاهان آوردند از وقت کیقباد و 
اين سخن از زال برخاست که قباد را کی لقب 
هد یعنی اصل. (مجمل اتواریخ و القصص 
ص .۲٩‏ |ازی ده و خلاصه. (انجمنآرا) 
(آتدراج). ||در روضةالصفا در احوال کیقباد 
آورده که کی به لفت پهلوی چنار * را گویند. 
(آتدراج). |[هر یک از عناصر اربعه را ثیز 
گفته‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). جهانگیری 
هم یکی از معانی « کی»‌را عنصر نوشته لیکن 
در آن معنی « کیان» است. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به کیا و کبان شود. ||دمشقی 
گویداین کلمه در زبان ایرانی به‌معنی نور و بها 
باشد. (از یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), 
|| ترجمد سلطان هم هست. (یرهان). سلطان. 
(ناظم الاطیاع) رجوع به معنی اول و دوم 
شود. |[(ص) بزرگ. سرور. ج» کیان. (فرهنگ 
فارسی معین). اين کلمه بر بزرگان از سلاطین 
ایرانی و ظاهراً غیرایرانی نیز اطلاق می‌شده. 
بزرگ. ج. کیان, (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
به‌زاری همی گفت پس پیلتن 
که‌شاها دلیرا سر انجمن 
کیاکی‌نزادا شها سرورا 
جهان‌شهریارا و گندآورا, 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
همی ریخت *گوگردش اندر میان 
چنین باشد افسون و رای کیان. 

فردوسي (از یادداشت ایضا). 
ای در بر سران قویدل تهفته سر 


کی. 


وی بر دل کیان " مبارز نهاده کی ۵ 
عشمان مختاری (از فرهنگ فارسی معین). 
||اصیل و نجیب را نیز می‌گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |[در فرهنگ به‌معنی پا ک‌نیز 
آورده. (فرهنگ رشیدی). در فرهنگ به‌معنی 
پا ک‌و خالص نیز آورده. (آتدراج). به‌سعنی 
پا کیزه و لطیف هم امده است. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). پا ک. خالص. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
خوشستی زندگانی و کی استی 
ا گرنه مرگ ناخوش در پی استی, 
(اسرارتامة عطار). 
شدستم بی‌شک و بی‌شبهه بر وی 
پذیرفتم مر او را از دل کی, 
زرتشت بهرام (از آنتدراج) 
رجوع به کیارنگ شود. 
کبی. اک‌یی ] (ع مص) داغ کسردن. (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان القرآن). داغ کردن 
از آهن گرم و جز آن. و گویند: اخر الدواء 
الکی. (از منتهی الارب). داغ کردن با آهن 
تافته و جز آن, (ناظم الاطباء): کواه یکویه کاً 
(واویالمین یائیةاللام؛؛ پوست آن را با آهن و 
جز آن داغ کرد. و داغ‌کننده را «کاو» ( کاوی) 
و دازشده را «مکوی» نامد. (از اقرب 
الموارد). 
- امال: 
آخر الدواء الکی؛ «کسی» داغ یعنی آهن 
تافته‌ای است که بر بعضی جراحات نهند و 
مراد آتکه وسایل صعب را آنگاه به کار برند که 
چاره‌های سهل بی‌اثر ماند. (امثال و حکم چ 
۱ص :)۱٩‏ 
گته‌اند آخر الدواء الکی. 
انوری (از اشال و حکم ص .)۸٩‏ 
چون میر نمی‌شود به مراد 
خدمت صدر شاه و قربت وی 
داغ حسرت نهاده‌ام بر دل 
گفته‌اند آخر الدواء الکی, 
ظهیر فاریایی (از امثال و حکم). 
به بانگ مطرب و ساقی | گرننوشی می 
علاج کی مت آخر الدواء الکی. 
حافظ (از امتال و حکم). 


۱ -جزو اول گیومرث «گی» (عگیه) است نه 
«کی» (از حاشیة برهان چ معین)- 

۲ - فقهاللغة عامیانه. (حاشية برهآن چ معین). 
۵۷(۰) ۷۵۷ - 4 ۷۰ - 3 
۵-ظ: جبار. و رجوع به معنی اول همین کلمه 

شرد. 

۶-انکدر: 

۷-در فرهنگ فارسی معین شاهد این معنی 
آمده» ولی به معنی قبل و معنی اول نیز تواند ود. 
۸-«کی» اینجا عربی است با تشدید یاء و 
به‌معلی داغ است. رجوع به « ک» شود. 


کی. 


یز نگریستن به کسی.(تاجالمصادرببهقی) 
تیز نگریستن سوی کسی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اگزیدن 
کزدم(تاج المصادر بهقی). گزیدن کزدم کسی 
را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
کی. اکییا(ع ) عسلامت و نان 
سوختگی در پوست. داغ. (ناظم الاطیاء). 
« کی» در اصل « کوّی» بود واو را قلب به «یا» 
کردند.و عامه آن را به‌صورت اصل آن به کار 
برند. (از اقرب الموارد). داغی که با آهن تافته 
و جز آن بر عضوی نهند. (ناظم الاطباءا. در 
عربی, به‌معنی داغ باشد که بر دست و پاو 
اعضای دیگر نهند. (برهان). نان سوختگی 
در پوست. داغ. (فرهنگ فارسی معین): 
ای در بر سرأن قویدل نهفته سر 
وی بر دل کیان مبارز نهاده کی. 
علمان مختاری. 
|[لکه و نشان را هم گفته‌اند. (برهان). 
کیی. [کَ](ع!: حرف) به سه نوع است» اسم 
مختصر از « کیف» کقوله؛ 
کی تجلحون الی سلم و ماثثرت 
قتلا کم و لظی الهیجاء تضطرم. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
اسم مختصر از کیف. (آتندراج. به‌معنی کیف 
یعی چگونه. (ناظم الاطباء). |ادرم به‌منرله 
لام تعلیل و آن بر مای استفهامیه آید در سوال 
از علت» مثل: « کیمه» به‌معتی «لمه» و بر مای 
مصدریه. مانند: جنک کیما تکرم. و بر «ان» 
مصدريةٌ مضمرء کقولک: جثت کی تکرم؛ و 
قولک: لم قعلت کذا فتقول: کی یکون کذا و 
تصب الفعل الستقبل. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). و صعناً و عملا 
بدمنزلا لام تعلیل به کار رود و بر مای 
استفهامیه داخل شود چنانکه در سوال از 
علت گویند: « کیم جشت» و در موقع وقف 
«ها» بدان متصل گردد و گفته می‌شود « کیمه» 
همانگونه که گفته می‌شود «لمه». و بر مای 
مصدریه چنانکه گویند: «یرجسی الفتی کیما 
بضر و یلفع», یعلی لاأن یضر و یلفع و گویند 
«ما» کافه است. و بر «ان» مسصدریه مسضمر 
وجوباً ماند: جنتک کی تکرمنی و در این 
مثال فعل به آن مقدر منصوب گردیده است. 
(از اقسرب الصوارد). |اسوم بهمنزلة «آن» 
مصدریه و علامت آن صحت حلول آن است 
محل «ان» و بر آن «لام» نیز داخل شود. 
مانند: «لکی» و به «لای نفی» نز متصل گردد. 
ماند: لک یلا تأسوا!. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) به‌منزلة «آن» 
مصدریه معتاً و عماك مانند: لکی لاتأسوا و 
موید آن صحت حلول «آن» است در محل 
آن... از آقرب الموارد). 


کیی. اک ](اخ) لقب قباد. (از یادداشت به خط 
مراحوم دهخدا). بعضی گویند اين نام را زال 
پدر رستم به قباد گذاشت و کیقباد خواند. 
(برهان): و این سخن از زال پرخاست که قباد 
را کی لقب نهاد... (مجمل التواریخ و لقصص 
ص .)۲٩‏ و رجوع به کی (مسعتی اول و دوم و 
پنجم) شود. 
کیا. (ص. !) به‌معنی کی است که پادشاه بزرگ 
جبار باشد. (برهان). به‌معضی پادشاه بزرگ. 
(آنسندراج). کی و پادشاه بزرگ. (ناظم 
الاطباء). پادشاه. (فرهنگ فارسی معین): 
از کیا درگیر کز زریافت تاج 
تا شبانی کز گیا دارد کلاه. خاقانی. 
||مجازا به‌معنی عموم حکام و فرماندهان 
آمده. (آتتدراج) (انجمن آرا)؛ حا کم و والی 
مطلقاً. (فرهنگ فارسی معین): 
شکوه تخت کیان وارث ممالک جم 
که‌تاج و مرز کیان را شهنشه است و کیاء 
شمی فخری (از انجمن‌ارا) 
|ابمضی سادات گیلان را نیز که سلطنت گیلان 
بوده کیا و کارکیا می‌خوانده‌اند تا به جایی 
رسیده که به حا کم و رئیس ده نیز کیاآ اطلاق 
می‌نموده‌اند. (آنتدراج) (انجمن آرا؛ حا کم و 
والی طبرستان و گیلان. از بزرگان گیلان و 
مازندران (خصوصا). توضیح آنکه اين لمه 
حتی بر علما اطلاق شده ماند « کیاهراسی» 
معاصر غزالی. (فرهنگ فارسی معین). لقب 
عام امرای مازندران. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مازندرانی و گیلکی کیا؟ 
(بزرگ, بزرگ ناحیه) که مخصوصاً به طبقه‌ای 
از سادات زیدی طبرستان اطلاق شود. کردی. 
کیا (دهخدا), ژابا این کلمه را از فارسی 
«کتخدا؟ می‌داند. (حاشیة برهان چ معین)؛ 
چون قصد کیا کرد به گرگان و به آمل 
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ ص ۸۲). 
کار مدد و کار کیا ابه‌نوا شد 
زین نیز بتر باشدشان نایه‌نوایی. 
منوچهری (از یادداشت به خط مزحوم 
دهخدا). 
امروز کیا پوسه دهد بر لب دریا 
کزدست شهنشاه بدو یافت رهایی. 
منوچهری. 
[مرزبان. (لفت فرس اسدی چ قبال ص ۱۲ 
مرزبان را نیز گویند که زمین‌دار باشد یعنی 
پادشاه کوچک. (برهان). مرزبان و زمین‌دار, 
ناظمالاطباه) |پهلوان را هم می‌گویند. 
(برهان) (غیاث). نهلوان. (ناظم الاطباءا. 
[اسرور. بزرگ. (فرهنگ فارسی معین). 
خواجه. اقا. سید. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)* 
بس که بپیند و بگویند کاین 


کیا. ۱۸۸۰۵ 

دار فلان مهتر و بهمان کیاست. فرخی. 
حاصل آنکه تا بدانی ای کیا 
کزیکا فرق است بی‌حد تابکا. . مولوی. 
برجهید و بانگ برزد کای کیا 
حاضرم اینک اگرمردی بپا. مولوی. 
بعد از آن از بانگ زنبور هوا 
بانگ آب جو نیوشی ای کیا. مولوی. 
از اقانت جمله آسودیم ما 
پبس کرم کردی شب و روز ای کیا. . مولوی, 
بهتر از وی صدهزاران دلربا 
هت همچون ماه در شهر ای کیا. 

مولوی (متنوی چ رمضانی ص ۳۳۴. 
جهد می‌کن تا توانی ای کیا 
در طریق انبیا و اولیا. مولوی, 
اين سخن پایان ندارد ای کیا 
بحث بازرگان و طوطی کن پپا. مولوی, 
خصم تشبه کند به شخص تولیکن 
سقله نگردد کیا به کسوت ملهم ۷ 


قاآنی (از امسال و حکم ص ۹۸۱ 
||به‌ععی صاحب و خداوند نیز آمده است. 
(فرهنگ رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء), 
حاکم‌و رئیس ده. (انجمن آرا) (انندراج). در 
ترکیب آید: ده کیا (دهخدا). کارکیا (سرکار و 
مصدر امور). (حاشية برهان چ معین)؛ 
خواهی که نزل جان دهدت ده کیای دهر 
بستان گشاد نامه به عنوان صبحگاه. 

خاقانی. 

همه ملک موقوف و موقوف ملک 
همه ده کیاان و ده بی‌کیا. 
کمال‌الدین اسماعیل (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
|[به‌معتی پا کیزه و لطیف هم گفته‌اند. (برهان). 
پا کیزهو لطیف و پا ک.(ناظم الاطباء. رجوع 
به « کی» شود. |[زبردست. (ناظم الاطباء), 
|انگهیان و حارس. (ناظم الاطباء). |ابه‌معنی 
دهقان هم هست. (برهان) (ناظم الاطباء), 
|اچهار طبایع. (حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی). طبایع را نیز گویند که برودت و 
حرارت و رطوبت و یبوست باشد. (برهان) 
(ناظم الاطیاء). مصحف « کیان». (حاشية 
برهان چ معین). ||هر یک از عناصر اریعه. 
(فرهنگ رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء). 
به‌معنی عناصر اریعه گفته شده. (آنندراج), 
معين در حائية برهان ارد: اين ابیات مولوی 


۱-قرآن ۲۳۸۵۷. ۲-کی» را, 
۳-رجوع به‌مسی قبل و شاهدٍ آن شود. 

62 - 5 :4-2 
۶ -مرحوم دهخدا نیز در یادداشتی آرند: شاید 
مخفف کدخدا باشد چنانکه کلمة کدخدا در 
چهار محال اصفهان کهیا ( کحا) شده و در بعضی 
لهجه‌ها کیخا. و رجوع به کیخا شود. 


۷-ظ: ملحم. 


۶ کیالهراسی. 


را شاهد آورد‌اند ا؛ 

جان چو شخص و این لباس تن بر او 

جنیش ما را از او دان نه ز ما 

همچنین هستی عالم را یین 

چون لباسی دان بر او چار اين کیا, 

به‌معنی عنصر « کیان» است, پس در شعر 
مولوی کیا به‌معنی پادشاه بزرگ (و فرمانروا) 
است و «چارکیا» لغٌ چهار فرمانروا و مجازاً 
اصطلاح شده برای عناصر اربعه, مقایسه شود 
با چهار رئیس (عناصر اربعه) - انتهی. و نیز 
در تعلیقات برهان آرد: حاشیه (یعتی شرح 
فوق) چنین اصلاح شود. نظامی در لبلی و 
مجنون (ص ۱۸) گوید؛ 

تا درنگریم و راز جویم 

سررته کار بازجویم 

بینیم زمین و آسمان را 

جویم یکایک این و آن را 

کاین کاروکیایی از پی چیست 

او کیست کیای کار او کیست؟ 

و وحید در حاشیه نوشته: « کیای اولی طبایع 
است و عسناصر و کیای دوم بسه‌معتی 
خداوند...», نسخه بدل « کارکیایی» است. 
برهان در ذیل « کارگیا»‌هم آورده: «هر یک از 
عناصر اریعه را نیز گفته‌اند». (برهان چ معین 
3 ۵ تعلقات ص ۰۲۳۸ ۲۳۹). |[در شواهد 
زیر از موی مولوی ظاهرا به‌معتی بزرگی و 
جلال آمده است: 

خطبهٌ شاهان بگردد وآن کیا 

جزکیا و خطبه‌های انییا, 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۵). 

این همه دارند و چشم هیچکس 

برنیفتد بر کیاشان یک نفس. مولوی, 
در «زفان گویا» به‌معنی نوعی از علک 
رومی آورده. (فرهتگ رشیدی) (آنندراج» و 
به لغت سریانی مصطکی را گویند و آن را به 
عربی علک رومی خوانند. و بعضی گویند 
علک رومی نوعی از مصطکی است. (برهان) 
مصطکي. (ناظم الاطباء). [به‌معنی دهان هم 
به نظر آمده است که به عربی فم گویند. 
(برهان). دهان. (ناظم الاطباء). ||کار و عمل. 
(تاظم الاطباعا. 

-کار و کیا. رجوع به همین کلمه شود. 
||(پوند) مزید موخر امکنه: الوندکیا. 
سطل‌کیا.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

||مزید موخر اسماه: حسن‌کیا, بوهاشم‌کیا, 
بوطالب‌کیا. ( کاب النقض ص .)٩۷‏ 
کیاالهراسی. (یل 5 /ضسز را (لخ) 
ابوالحسن علی‌بن محمدین علی طبری, ملقب 
به عمادالدین و معروف به کیاالهراسی. فقیه 
شافعی و مفسر. در طبرستان ولادت یافت و 
به بغداد زیست و عهده‌دار تدریی در نظامیه 
شد تا درگذشت. او راست: احکام القرآن. (از 


اعلام زرکلی ج ۲ص ۶۹۲), کیای هراسی» از 

#مردم طیرستان و هم‌حوزه درس غزالی بود و 
عد از غزلیبهترین شا گردان اساملحرمین 
شمرده می‌شد. در جوأنی به نیشابور رفت. 
وی نیکوصورت و خوش‌سخن و از معیدان 
درس استاد بود. مدرس نظاميهٌ بفداد شد و به 
نوشتة ابن‌خلکان و یافعی و دیگر مورخان به 
سال ۵۰۴ ه.ق. یک سال پیش از غزالی 
وفات یافت. به‌ماست اینکه در نام کیا با 
اسماعيلة باطنی شباهتی داشت گرفتار غوغا 
گشت‌و مدتی در رنج و مشقت بود تا حقیقت 
معلوم شد و از چنگ ماجراجویان رهایی 
یافت. (غزالی‌نامه تألیف همایی ص ۲۷۹ و 
رجوع به همین ما خذ ص ۲۲و ۱۱۷ و ۰و 
۸ شود. 

کیالب. [ ] ((خ) دهی از دهستان وزواء است 
که‌در بخش دستجرد شهرستان قم واقع است 
و ۴۱۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

کیاباد. زک ] (() ب» نی جسبروت است 
همچتانکه روان‌کرد به‌معنی ملکوت است. 
(برهان). عالم جیروت است چنانکه روان‌کرد 
به‌معنی شهر ارواح است و به عبارت اخضری 
عالم ملکوت است. و به اصطلاح صوفیه 
عوالم وجود پنج است: هأموت و لاهوت و 
جبروت و ملکوت و ناسوت که آخر همه 
است. (انندراج) (انجمن آرا؛ از برساخته‌های 
فرقة آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ 
دساتیر ص ۲۶۲ شود. 

کیابزرگت امید. زب ز] ((خ) دوسین از 
دعات و فرمانروایان اسماعيلیه. (از یادداشت 
به خط مرحوم ده غدا). کیابزرگ‌امید 
رودباری. پس از حسن مباح به‌حکم وصیت 
وی بر جای او نشست و چهارده سال و دو ماه 
و بست روز حکومت کرد و به سال ۵۳۲ 
«.ق. درگذشت. (از تاریخ گزیده چ لندن ص‌ 
۱ رجوع به همین ماخذ و حبیب السر چ 
خیام ج ۲ صص ۴۶۹ - ۴۷۰و اسماعیلیه در 
همین لغت‌نامه شود. 

کیابیا. (|مرکب) در تداول عامه؛ کوکبه. جاه و 
جلال, حشمت. (فرهنگ فارسی معین). 

کیاجور. (ک] (ص) دانا. (صحاح الفرس). 
عاقل و دانا. (فرهنگ رشیدی). عاقل و فاضل 
و دنا را گوبند. رهان)(آنندراج)(از نام 
الاطباء). 

کیاحسینی قزوینی. (حّ س ني قَزٌا 


([خ) شاعری قدیم که از شعر او در لفت نام" 


اسدی به شاهد آمده است. (از یادداست به 
خط مرحوم دهخداا. از شعرای عهد سامانی 
بود و در فرهنگها ابیاتی چند از او نقل شسده 
است. رجوع به احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۴۷۵ شود. 


کیاده. 


کیاخره. (خْز /رٍ](مرکب) نوری را گویند 
که‌از جائب ائّه به پادشاهان فایض گردد. چه 
کیابه‌معتی پادشاه و خره نوری باشد از جانب 
خدای‌تعالی فایض بر بندگان خود که به سیب 
آن ریاست کنند. و با واو معدوله هم آمده 
است که کیاخوره باشد. (برهان). نوری است 
که‌از جانب خدا بر دوج پادشاهان نازل شود 
که بدان حشمت و شوکت و قدرت و عدالت 
حاصل ن‌ماید... (آنندراج) (انجم نآرا)/ 
رجوع به کیاخوره شود. 
کیاخن. (ک خ](ص, ق) آهتگی و ترمی. 
(لفت فسرس اسدی چ اقسبال ص۳۶۲). 
آهستگی و استواری و نرمي. (فرهنگ 
رشیدی). به‌معنی آهسته رفتن وبه آهستگی و 
استواری و نرمی و همواری کاری کردن 
باشد. (برهان). به‌معنی نرمی و آهستگی و 
همواری امده. (انتدراج). اهسته‌روی و به 
نرمی و آهستگی و ملایمت و استواری کردن 
کاری. ان اظم الاطباء). || آهتد. نرم. 
به‌درنگ. به‌رفق. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), آهسته و نرم. (فرهنگ فارسی 
معین): 
درنگ آر ای سیهر چرخ دارا 
کیاخن بت باید کرد کارا۳. 
رودکی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۶۲). 
|( سخن چرب و شیرین را هم گفته‌اند. و با 
کاف فارسی هم آمده است. ایرهان). سخن 
دلنواز و از روی تملق و خوش‌آمد وباتصدی 
فریب‌آمیز, (ناظم الاطباء). 
کیاخوره. خر /رٍ] (! مرکب) بر وزن و 
معی کیاخره است. و آن توری و پرتوی باشد 
از جانب خدای‌تعالی به‌سوی خلق که به سبب 
آن نور بعضی پادشاه و بعضی رئیس شوند و 
بعضی صنعت و حرفت آموزند. (برهان). نور 
و پرتوی که از جاتب خدای‌تعالی به‌سوی 
مخلوق افاضه می‌شود و بدان پرتو می‌باشد که 
یکی پادشاه می‌گردد. و یکی وزیر و رئیس 
می‌شود و یکی عالم و دیگری صانع می‌گردد 
و آن را نور الهی نیز گوبند. (اناظم الاطبام). 
رجوع به کیاخره شود. 
کیا۵. ری با (ع ص) مکتار و بسیار 
حیله گر.(غیاث) (آنندراج), ۱ 
کیا۵. ( لا ج کید. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (اقرب الموارد). رجوع به کید 
شود. 
کیاده. [ذ /د] (ص) رسوا" (لفت فرس 


۱-فرهنگ جهانگیری, 
۲-در لغت فرس ایین بیت شاهد معنی 
آهتگی و نرمی آمده است. 
۳-مرحوم دمخلا این بیت سوزنی؛ 
هه 


کیار. 


اسدی چ اقبال ص )۵۰٩‏ (از ببرهان) 
(آنستدراج) (از فرهنگ رشیدی). رسوا و 
معیوب و بدنام و بی‌آبرو. (ناظم الاطباء): 
کاری که بازید به دستان و به نیرنگ 
چونانکه کیاده شود این قاضیک ما 
نجیی از لفت رس اسدی چ اقبال 
ص۵۰۹ 
||([) رسوایی, بدنامی, (ناظم الاطباء): 
ای سعد سپهر دین کجایی 
کاثار سعادتت نهان است 
بازم ز زمانه کم گرفتی 
وین هم ز کیادة "زمان است 
این عادت قلت مبالات 
آین کدام دوستان است؟ 

آنوری (از یادداشت به خط مرحوم دهضدا). 


ا(سوند) مزید موخر امکنه: ناد 
روزک‌اده. لعل‌کياده. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
کیار. [کیا /کْ ] (ٍ) کاهلی. (لفت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۱۲۷). به‌معنی کاهلی بباشد. 
(برهان) (آنندراج). کاهلی. تنبلی. (ناظم 
الاطباء): 
خماردار همه‌ساله با کیار بود 
باسراکه جداکرد از او زمانه خمار, 
دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
بی‌کیار؛ جلد و چالا ک و به‌طور شادمانی. 
(ناظم الاطباء). بدون کاهلی. جلد. چابک. 
(فرهنگ فارسی معین): 
یکی پارسی بود بس نامدار 
که‌سوجان بدش نام او پی‌کیار. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
رجوع به بی‌کیار شود. ]نام گیاهی هم هست. 
(برهان) (انندراج) (ناظم الاطباع). 
کیاز. (ع مص) دنب برداشتن اسب در دویدن, 
و الفعل من ضرب او نصر. (منتهی الارب). 
دمب برداشتن اسب وقت دویدن. (آنندراج) 
از اقرب الموارد). 
کیارا. زک ] () اندوه و ملالت. افرهنگ 
رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء). اندوه و 
ملال. (آتدراج). ||تبرگی روی باشد به سیب 
گلو قشردن و خفه آ کردن؛ یا چیزی بسیار 
خوردن, و آن را به عربی کلفت " گویند. 
(برهان) (آتدراج). ||تاسه. (صحاح الفرس). 
به‌متی تابه هم امده است, و آن میل و 
خواهش به هم رسانیدن به خوردنی باشد و 
این حال بیشتر زنان آپستن را به هم رسد. 
(برهان) (آنتدراج). تاسه و میل و خواهش به 
خوردن چیزهای بی‌قاعده چنانکه در زنان 
آبتن پدید آید. (ناظم الاطباء). جابه قاعدة 
تبدیل «و» به « گ»به نظر می‌رسد اصل کلمه 
« گیار» بوده و «ا» آخر کلمه الف اطلاق است 
در آخر شمر, فرهنگ‌نویسان آن را جزو کلمه 


گرفته‌اند و در همین کتاب اين اشتباه نظیر 
دارد. (تعلیقات برهان چ معین ج ۵ ص۲۳۹). 

کیارئیس‌بهمنیار. (ز ب_مَنْ) (خ) 
ابوالهن بهناربن مرزبان آذربایجانی. 
رجوع به ابوالحسن بهمنیار و تعلیقات 
چهارمتاله و «تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی تا اواسط قرن پنجم» تألیف ذبیح ال 
صفاج ۱ص ۲۸۹ شود. 

کیارجان. (ک] ([ج) نام پدر لهراسب‌شاه 
است و آن پسر زریوند. و برخی اورند آ گفته, 
و او پسر کی پشین بوده است. (انجمنآرا) 
(آتدراج). 

کیازش. اک ر] ((خ) نام یکی از چهار پسر 
کیقباد است. (برهان). نام یکی از چهار پسر 
کیقباد بوده, و اصل در آن کی ارش است. 
(آنتدرا اچ) (انجمآرا), از: کی + آرش, در 
اوستاه کوی‌ارشن ۵ (یبه‌معتی کی و شهریار 
دلیر). (حاشیة پرهان چ معین)؛ 
نختین چو کاوس باآفرین 
کی‌آرش دوم بد» سوم کی‌پشین. 
چهارم کی‌ارمین کجا بود نام 
سپردند گیتی به آرام و کام. 

فردوسی (از حاشية برهان چ معین). 

کیارنگت. (کَز ](اص مرکبارنگ پا کیزهو 
لطیف. (برهان) (آتندراج). رنگ پا ک‌و پا کیژه 
و لطیف. (ناظم الاطباء). |ابه‌معنی سفید هم 
آمده است. (برهان) (آتتدراج). سفید. (اوبهی) 
(ناظم الاطباء), 

کیازود. ((خ) رودخانه‌ای است که به بسحر 
خزر می‌ریزد و محل صید ماهی می‌باشد. (از 
جفراقیای طبیعی کهان), 

کیاره. (ز /ر ] (() کهیر. (از یادهاشت بد خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهیر شود. 

کیازند. [] ((مرکب) به‌معتی پادشاه بزرگ 
و عظیم باشد, چه کیا پادشاه و زند بزرگ و 
عظیم را گویند. (برهان). به‌معنی پادشاه بزرگ 
و عظیم‌الشان است» چه کیا به‌معنی پادشاه و 
زند به‌منی عظیم و بزرگ آمده است و کتاب 
خدا را که پارسیان معتقد بوده‌اند به این معنی 
زند خواندند. (انجمن آرا) (آنتدراج). پادشاه. 


(اوبهی). ۱ 
کیاس. اکَی یا] (ع ص)" بسیار زیرک و 

تیرهوشء 

ای ز نعت تو عاجز و حیران 

وهم حذاق و نکرت کیاس. . مسمودستد. 


کیاست. [س](ع!مص) زبرکی و تیزفهمی 
و هوشیاری. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). زیرکی, و کانی که به کاف فارسی 
خواند محض غلط است چرا که لفظاً عربی 
است و در عربی کاف فارسی نمی‌آید. (غیات) 
(آنندراج): چه حال خرد و کفایت و کیاست 
تو معلوم است. ( کلیله و دمنه). آنکه از ایشان 


۱۸۸۰۷  .ارسایک‎ 


به خرد منسوب بود و به کیاست موسوم بیرون 
رفت. ( کلیله و دمنه). نظام‌الملک به رای و 
کیاست... دشمن جان او بود. اسلجوقامهً 
ظهیری). ارکان دولت و اعضاد آن حضرت به 
تقدم او در کفایت و کیاست معترف. (ترجمة 
تاریخ یمیی چ ۱اتسهران ص ۲۳). 
سرهنگ‌زاده‌ای را بر در سرای اغلمش دیدم 
که عسقل و کیاستی و فهم و فراستی 
زاب دالوصف داشت. ( گسلستان). سلوک 
وافرفراست و سلاطین کامل‌کیاست. (حبیب 
السیر چ تهران جزو ۴از مجلد ۳ ص ۳۲۲). 
صاحب‌کیاست؛ زیرک و هسوشیار و 
خردمند.(ناظم الاطباء. 
|[دانایی. (آتدراج) (غیاث), دانایی و فراست. 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین). 
ااجلددسی در کارها. (ناظم الاطباع), 
||(اصطلاح فلسته) تمکن نفس است از 
استتباط «ما هو انفع» (آنچه سودمندتر است) 
برای شخصی که ادرا ک مصالح و مقاسد خود 
کند. (از قرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). 
کیاسر. (س ](!خ) دمی از دهستان ارنگه 
است که در بخش کرج شهرستان تهران واقع 
است و ۲۰۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰4۱ 
کیاسو. [س] ([خ) قصبا.مرکز بسخش 
چهاردانگهُ شهرستان ساری است که در ۷۲ 
هسزارگزی جنوب شرقی ساری و ۸۳ 
هزارگزی دامفان واقع است. ناجیه‌ای است 
کوهستانی و هوایش معتدل است و ۲۳۰۰ تن 
سک دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳ 
کیاسو. [س ]((خ)دهی از دهستان شهریاری 
است که در بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری واقع است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران ج ۳). 
کیاسرا. [ض] ((ج) دهی از دهتان لقمجان 
است که در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 


* یاقزتی کنید فروش کیاد»حر 
در جمله با چهار پسر هست پنج خر. 
را شاهد معنی رسوا آورده‌اند و سپس افزایند: 
حدس می‌زنم «کنید به‌معنی پسر بد و « کیاده» 
زن بد باشد. 
۱ - در دیوان انوری چ سعید نفیسی ص ۳۵۱و 
در دیران چ مدرس رضری ج ۲ ص ۵۵۴کیادت 
آمده و در فرهنگ لغات دیوان چ مدرس رضوی 
کیادت, رسرایی معتی شده است. 
۲-پرهان: خفا. ۳-آنندراج: كلفة. 
۴-آنندراج: آورند. 

۰ ۲۷۵۷ - 5 
۶-در عربی بدین معنی گس آمده است. و 
رجوع به کیس شرد. 


۸ کیاسرا. 


واقع است و ۷۰۹ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۳). 

کیاسرا. [ش ] ((خ) دمی از دهستان سنگر 
کهدمات است که در بخش مرکزی شهرستان 
رشت واقع است و ۱۱۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کیاسرا. [س ] (اخ) دصیی از دفستان 
رحیم آباد است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۳۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران چ ۲). 

کیاسیم. (ک س | (ٍخ) فرزندان کیسم که 
درگذشتد. (منتهی الارب). فرزندان کیسم که 
پدر گروهی از تازیان بود. و | کنون منقرض 
شده‌اند.(از ناظم الاطباء» رجوع یه کیسم 
شود. 

کیاسة. (س](ع مص) زیرک شدن. (تاچ 
المصادر پیهقی) (متهی الارب). زیرک و فطن 
گردیدن. (ناظم الاطباء). زبرک و تیزفهم و 
ساکن‌گردیدن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کیاست شود. ||(امص) خلاف حمق. امنتهی 
الارپ). ضد حمق. (آقرب الموارد). رجوع به 
یس شود. 

کیاسه. [س ] (اخ) دهی از دهستان اشکور 
پایین است که در ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۲۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کیاص.(کَّی یا] (ع ص) کیاص‌المشی؛ 
آنکه در رفتار مابین هر دو ران او دوری و در 
باطن ران ترمی و فروهشتگی باشد. (منتهی 
الارپ) (اشدراج): انه لکاص‌المشمی؛ یسعنی 
به‌درستی که او طوری راه می‌رود که مابین دو 
ران وی دوری و در باطن رانهایش ثرمی و 
فروهشتگی است. و اين کنایه است از سرعت 
سیر (ناظم الاطباء). انه لکیاص‌المشبی؛ هر دو 
ران وی نرم است در رفتن یعنی تیزرو است. 
(از اقرب المواردا. 

کیاعبد) لمجید. زع دل ء) (لج) در اوایل 
ساطت سنجر سلجوقی به وزارت رسید و به 
مجیرالملک ملقب گردید. وزیری مدیر و 
با کفایت بود اما سرانجام به سعایت 
فخرالملک مظفربن نظام‌الملک و مادر سنجر 
و امیر اروش از وزارت معزول شد و 
اموالش مصادره گردید و به بهانة رسالت به 
غزنین به درگاه بهرام‌شاه غزنوی فرستاده شد. 
وی مدتی در دربار سلطان غزنوی بود تا 
درگذشت. (از حبیب السیر چ خیام چ ۲ص 
۲ 

کیاغ. () به‌معتی گیاه است که علف باشد. 
(بر‌هان) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
گیاغ‌شود. 

کیاغضاثری. زغْ ء] (خ) ابوزید محدبن 
علی الغضاثری الرازی. از مشاهیر شعرا و 


معاصر عنصری بوده است. (تعلیقات 

اچهارمقاله به قلم محمد قزویتی چ معن 
ص۱۴۲): آبا اسامی ال‌بویه باقی ماند به 
استاد مسنطقی و کیاغضاثری و بندار. 
(چهارمقاله ایضاً ص ۴۵). رجوع به غضاثری 
شود. 

کیا کاء (اخ) نام محلی کنار راه قزوین و 
همدان میان سیراب و جامیشلو واقع در ۳۰۶ 
هزارگزی تهران. (از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا) 

کباکان. [ ] )از شواهد زیر پرمی‌آید که 
کیا کان ظاهرا نام جماعتی بوده است که 
معاصر مولف کتاب النقض, در ساری و ارم 
می‌زیسته‌اند و از طبقات پست اجتماع آن 
روزگار بوده‌اند: و عجب است که خران 
ورامین و کفشگران درغابش و عوانان قم و.. 
و کا کان‌ساری و ارم و خربندگان سبزوار در 
قفای محمد و علی بدارند و به بهشت پرند... و 
صحابهُ رسول و بزرگان و آمامان را به دوزخ 
برند. ( کتاب النقض ص ۲۹۶). و لشکر ایسن 
علویان دانی که باشند کفش‌گران درغابش و... 
گنده دهقانان ورامین و کیا کان‌ساری و ارم. 
( کاب النقض ص ۴۷۴). 

کیاکسار. 1](() پسر آستیا گ‌و دای 
کورش,وی پس از پدر زمام امور را در دست 
گرفت, (از ایران پاستان ص ۲۶۰), رجوع به 
همین ما خذ ص ۲۱۵. ۰۲۱۶ ۳۰۶ ۰۲۰۸ 
۸۴ ۱ ۳( ۰( ۷ ۷ ۲۳۸,۳۳۷ و ۲۳۲۱ شود. 

کیا کلا. [کیا ک] (اخ) یکی از دهتان‌های 
بخش مرکزی شهرستان شاهی است که در 
شمال غربی شاهی و مشرق شوسة شاهی به 
بابل واقع است. ایین دهستان از ۳۰ ابنادی 
تشکیل شده است و ٩هزار‏ تسن سکنه دارد. 
مرکز دهتان قصبهة کیا کلاو قراء مهم آن به 
شرح زیر است؛ سوخت‌آبندان, جدیدالاسلام, 
سنگ‌تاب. نجارکلا. (از فرهنگ جفرافبایی 
لیران ۳). 

کبا کل [کياک ](اخ)دهی از دهتان لاویج 
است که در بخش نور شهرستان آمل واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) 

کیا کلا. [کیا ک ] ((ج) دهی از دعستان 
قشلای کلارستاق است که در بخش چالوس 
شهرستان نوشهر واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 

کیا کلا به. [کياک ی ] ((خ) دهی از دهتان 
آملش است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۵۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۲). 

کیا کلایه. (کیاک ی )(زخ) دهی‌از دهستان 
مرکزی بخش للگرود است که در ضهرستان 
لاهیجان واقع است و ۷۸۸ تن سکنه دارد. (از 


کیال. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کیاکن. (ک ک ] (ص) مخالف و ناهموار. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص 21۴۰۰ 
سرآپای بعضی و بعضی کیا کن 

چو اندر مفا ک" چغندر چفندر. 

؟ (از لفت فرس ایضاً). 

رجوع به کیا گن‌شود. 

کیا کوشیار. ((ج) کوشیار. (از یادداشت به 
خط مرحوم ده‌خدا). رجوع به کوشیار و 
گوشیار شود. 

کیاکی. اک کی ] (ع !اج کسکة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
رجوع به کيکة شود. 

کیاکیی. [ ] ((خ) یکی از دو پسر فولادوند که 
از شریفترین خاندانهای دیلم بود و ما کان از 
اعقاپ همین کیا کی بوده است. رجوع به 
تاریخ بهق ص ٩۳‏ شود. 

کیاکیا. (() قسمی بازیچة کودکان در 
آمریکاءو آن جفجفه‌ای است که از لاک 
سنگ‌پشت کنند و سر دسته آن صورت سر 
ماری باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

کیاگن. (ک گ] (ص) مسخالف. (برهان) 
(آنندراج). خلاف و مخالف. (ناظم الاطباء), 
||درشت و ناهموار را نیز گویند. (برهان) 
(آنندرا اج). درشت و ناهموار و ناسطح. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کیا کن‌شود. 
|ابی‌معنی و نامناسب و بیجا. (ناظم الاطباء). 

کیا گهان. (ک] ((ج) دی از دهسستان 
مرکزی بخش لنگرود است که در شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۸۰٩‏ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

کیال. (کّی یا] (ع ص) پمایند.. (منتهی 
الارب). پیماینده و پیمانه کننده. اناظم 
الاطباء). پیماینده و چیزی را به پیمانه 
پمایش‌کنده. (غیاث). آنکه حرف او یمودن 
طعام ۲ باشد. (از اقرب السوارد). کیل‌پیماء 
پیمایند؛ کیل. کیل‌پیماینده. آنکه خفلش کیل 


کردن باشد. (از یادداشت به خط مرجوم 


دهخدا): 
آمد گه نوروز و جهان گشت دل‌افروز 
شد باغ ز بس گوهر چون کیلة کیال. 
فرخی. 
هرکه تخم کین او کارد چو وقت داس گشت 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از نقل 
این شاهد ارند: از این مفا ک مراد جایی است که 
برای حفظ چفدر در زمین کنند, چفندر دروده 
را در آن انبار کنند و ازاین‌رو کا کن به‌معنی 
سرنگون و به‌یک‌پهلوافتاده است مقابل سرپا و 
برپا. 

۲ -گندم و یا حبرب مختلف. 


کیال. 


داس‌بردارنده را دست اجل کیال باد. 
سوزنی. 

زآنکه میکائیل از کیل افتقاق 

دارد و کیال شد در ارتزاق. (مخنوی). 
کیال. کی با] ((خ) لقب مردی گول که 
پیوسته خاک می‌بمود. (صنهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): 

به زییقی مقنع به احمقی کیال 

به روزکوری صباح و شبروی احباپ. 

خاقانی. 

کیالج. (ک ل) (ع ) ج کيلجة. استهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 3 
کیلجة, کیله که پیمانه‌ای است مر غله و آرد و 
جز آن را (آنندراج). رجوع به کيلجة و کیله 
شود. 
کیالجة. رک لٍ ج] ( اج کيلجة. (سنتهی 
الازب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. رجوع 
به کلجة و کیله شود. 
کیالکت. ([] () کیلک. کیلو. زلزالک. 
(فرهنگ فارسی معین). زالزالک. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[قمی از 
ولیک را در شیراز کیالک نامند. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع په ولیک شود. 
||توت‌فرنگی. (از یادداشت 
دهخدا), 
کیالواشیر. [) (اخ) نصرتالدین اسیهید 
ابوالمظفر کیالواشیر !. از ممدوحان شاقانی 
است. در سس خن و سس‌خوران آرد: از 
فرماتروایان طبرستان است. محل حکمرانی 
و اعغاز و انجام شهریاری وی به دست نامد. 
این قدر معلوم است که او در مازندران 
حکومتی داشته و با ترکان زدوخورد می‌گرده 
و آنان به ملک وی می‌تاخته‌اند و بنابه اثارت 
خاقانی دوران زندگانیش پیش از سنذ ۵۵٩‏ 


ت یه خط مرحوم 


ه.ق.به‌انجام رسیده است. خاقانی در مدح او 
تصیده‌ای بس بلند و فصیح سروده که از غرر 
تصائدش به‌شمار است و در آن به ترکان بد 
می‌گوید وبه آتسز طعه می‌زند و ایران‌دوستی 
به خرج می‌دهد. و هم به گفتة خودش سپهید 
دوهزار دینار صلت این قصیده بدو بخشید و 
او نیز در شکر و سپاس انعام وی قطعه‌ای 
سروده و چون سپهبد درگذشت مرئیتی 
جانگداز به نظم آورد که بر بسياري مهر و 
اخلاصش نسبت به وی‌گواهی می‌دهد: 

بخت کیالواشیر از ن‌فلک گذشت 

سایه به هشت جنت مارا برافکند. ‏ خاقانی. 
ای تاج کیان کیالواشیر 

در عالم کبریات جویم. خافانی. 
کیالواشیری. [ل] (ص نسبی) منسوب به 
کیالواشیر؛ 

زآب تیغ کیالواشیری 


آتش اندر وغا فرستادی. خاقانی. 


رجوع به کیالواشیر شود. 
کیاله‌او زل /ل 1 /آو] (امرکب) آب 


چکیده‌ای از ماست. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کیالی. [کیْ یا] (حامص) عمل و شغل 


کیال. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیال 
شود. ||(! مرکب) مزد کیال و شخص 
پیمانه کنده. (ناظم الاطباء). دستمزدی که به 
وزن‌کنند؛ محصول پردازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کیالیه. (کَی یا لی ی ] (لخ) از فرّق ضیعة 
اصحاب احمدین کیال که مدعی رسالت و 
قائمی بوده و مقاله‌ای مخلوط از مطالب علمی 
و آراء دینی خود داشته و از این مقاله 
تصتیفاتی به عربی و فارسی در دست صردم 
وجود داشته است. (از خاندان نوبختی اقبال 
ص ۲۶۲ 
کیامجله. زک م ل ] ((ج) دی از 
دهتان گیلخواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان شاهی واقم است و ۱۷۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۳ 
کیان. اک ] () جمع کی [ک /ک ] باشد. 
یعنی پادشاهان جبار بزرگ. (برهان) 
(آنندراج). ج کی. پادشاهان بزرگ. (ناظم 
الاطباء). چ کی. پادشاه (مطلقاًّ» (فرهنگ 
فارسی معین). ج فارسی کی اک /ک]. 
جبابره. (مفاتیح. از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
برآمد "بر آن تخت فرخ پدر 
به رسم کیان بر سرش تاج زر.  .‏ فردوسی, 
بدان ایزدی فر و جاه کیان 
ز نخجیر گور و گوزن ژیان 
جداکرد آگاو و خر و گوسپند 
به ورز آورید آنچه ید سودمند. 
چنین تا برآمد براين سالیان 
همی تافت از شاه" فر کیان. 
کجاآن بلان و کیان جهان 
از اندیشه دل دور کن تا توان. . فردوسی. 
مهران بگفت معلوم است که صدمة 
هادم‌للذات چون دررسد. کاشانة کیان و کاخ 
همچنان درگرداند که کوبهً 


فردوسی. 


فردوسی 


خسروان 

بیوه‌زنان. (مسرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی 

معین). 

هرگز کی از کیان ره کعبه نرفته بود 

تو رفته راه کعبه و فخر کیان شده. خاقانی, 

|ابزرگان. سروران. (فرهنگ فارسی معین)* 

در خا ک خفته‌اند کیان گر نه مرد و زن 

کردندی از پرستش تو ملک را شعار. 
خاقانی. 


به‌معنی اصل نیز گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمنآرا) (آنندراج), 
کیان. اک /کیا ] (ا) خیم کرد و عرب بود. 


۱۸۳/۳۹ 


(لفت فرس اسدی چ اقبال ص 4۳۵۳. بعضی 
گویند خيمة کردان و عربان صحرانشین باشد. 
(بسرهان). خسیمه‌های کردان و تازیان 
بیابان‌نشین. (ناظم الاطیاء). خیمه‌های کرد و 
عرب و سایر صحرانشینان. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گیان. در پهلوی, ویان ۵ 
فرهنگها اين کلمه را در کاف تازی ( کیان) 
آورده‌اند و بیتی را از ابوشکور به شاهد آن 
قل کرده‌اند. چنانکه کلم پهلوی تشان 
می‌دهد صحیح با گاف پارسی است. (فرهنگ 


کیان. 


فارسی معین: گیان)؛ 
از رخت و کیان خویش من رفم و پردختم 
چون کرد بماندستم تنها من و این یاهو, 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
همه بازیسته بدین آسمان ۶ 
کهیر برده نی بسان کیان 
ابو شکو ر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
با بخشش او بحر چه چیز است» سرابی 
با همت او چرخ چه چیز است. کیانی. ‏ ر 
فرخی (از یادداشت ایضا). 
خرگه ترک و وثاق ترکمان بینی همه 
آنکه بودی مر عرب را خیمه کردان را کیان. 
عسجدی (از یادداخت ایضأ). 
| خیمة گردی راگویند که به یک ستون برپای 
باشد, و آن را گنبدی هم می‌گویند. (برهان). 
خیم گرد که گنبدی نیز گمویند. افرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (آنندراج». خيمة 
گردی که به یک ستون برپا باشد. و آن را 
گبدی و قلدری نیز گویند. (ناظم الاطباء)... 
خیمة گرد مدور* (حاشیهُ دیوان ناصرخسرو 
ص ۲۲۳). 
چرخ کیان ؟؛ چرخ فلک. سپهر. آسمان: 
از تواضع با من و با تو سخن گوید به طبع 
از بلندی همتی دارد پر از چرخ کیان 
قرخی. 
آنکه چون او ننموده‌ست شهی» چرخ کیان 


۱ - در تساریخ ادبیات صفاج ۲ ص ۷۸۱ 
کیالواشیر» و در سخن و سخنرران ج ۲ مس 
۱ دیوان خاقانی چ سجادی ص ۴۱ (مقدمه) 
و ص ۱۳۷و ۲۰۵لیالراشیر» و در دیران خاقانی 
چ عیدالرسولی ص ۱۳۵و ۱۳۰۹ کیالراشبر» 
آمده است. 
۲ -جمشید پیشدادی. 
۳-هرشنگ پیشدادی. 
۴-جملید پیشدادی. 

۰ - 5 
۶- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۴۵: 
ریمان. 
۷-در لغت فرس ایضا: بر پرده. 
۸-رجوع به کیانی [ک /کیا] شود. 
٩-معین‏ اين ترکیب را به همین معنی ذیل 
«کیان» به‌معتی طبیعت اورده است. 


۰ کیان. 
هرچه از کاف و ز نون ایدر کرده‌ست عیان, 
منوچهری. 
یکی شایگانی بیفکن به طاعت 
که دوران بر او نیست چرخ کیان راء 
ناصر‌خسرو. 
| گربه نامت یکی برون خرامد به جنگ 
نام تو گرداندش, بازی چرخ کیان. 
ممودستد. 
جشنی خجسته کردی و اين تهلیت تو را 
خورشید نورگستر و چرخ کیان کند. 
صسعودسعد. 
او را چو در نیرد برانگیزد. 
ناوردگاه چرخ کیان باشد. معودسعد. 
سپهر کیان؟ چرخ کیان؛ 
در هرچه اوفتاد به دو نیک بیش و کم 
او تا بداشت تاب, سپهر کیان نداشت. 
ممودسعد. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
<گنبد کیان؛ چرخ کیان. سپهر کیان: 
تاچار امید کژ رود چون من 
در گنبد کزرو کیان بندم, 
رجوع به دو ترکیب قبل شود. 
کیان. (کیا]۲ () تاره و کوکب. (برهان) 
(ناظم الاطیاء). ستاره. (اوبهی) (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 


مسعودستد. 


ای بارخدایی که کجا رای تو باشد 
خورشید درخشنده نماید چو کیانی. 
فرخی (از یادداشت ایضا). 
|نقطة پرگار را گویند که مرکز داٍیره است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). نقطذ پرگار را نیز کیان 
گویند.(اویهی). 
کیان. (معرب. !)۲ طبیمت. و گویا اين کلمه 
سریانی است. (از اقرب الموارد). طبع» و بدان 
نامیده شده کتاب سمع‌الکیان "و یه سریانی 
شمعا کیاناگویند. (مفاتیح, از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), سرشت. (مهذب الاسماء), 
طبیعت. جوهر, (از حاشية برهان چ معین)؛ 
جمشید کیانی نه که خورشید لیانی 
کزنور عیانی همه رخ عین ستائی. 
خاقانی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیان. (ادات استفهام ضمر استفهامی) جمع 
«کسه» بسرای استفهام ذوی‌المقول است. 
(آنتدراج). ج کیء یعنی چه کسان, و کيانند. 
یی چه ک‌انند. (ناظم الاطباء. ج که (< 
کی).چه کسان. (فرهنگ فارسی معین): 
بین که به زتجیر کیان را کشید 
هرکه در او دید زبان را کشید. 
این قوم کیانی آن کیانند 
بر جای کیان مگر کیانند. 
تاسخنهای کیان رد کرده‌ای 
تا کیان را سرور خود کرده‌ای. 
مولوی (مثنوی), 


نظامی. 


نظامی. 


خون می‌رود از جسم اسیران کمندش 

ایک روز نیرسد که کیانند و کدامان. ‏ سعدی. 
تاج کیان بين که کیان می‌نهند 
جای کیان را به کیان می‌دهند. 
تواول بگو با کیان دوستی 
من آنگه بگویم که تو کیستی. ً 
و رجوع به « که»(موصول. ...) شود. 

کیان. (ع مسص) بسودن. (متهی الارب) 
(آنسدراج). کسون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ون شود. ||هست شدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). حادت شدن. (از 
اقرب الموارد). 

کیان. (ع !) ج کون. کونها. سوجودات. (از 
ناظم الاطباء» هستی‌ها. وجودها. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- کیان نلانه, کیان الشلائة: به اصطلاح 
حکماء روح و تفس و جد وبه اصطلاح اهل 
صنعت کیمیاء کون روحانی و کون نفانی و 
کون جسمانی. (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
فلسفه و کیمیا؛ روح و تفس و جسد. (فرهنگ 
فارسی معین), 
- ||به اصطلاح اهل صنعت کیمیاء ماء و هن 
و ارض. (ناظم الاطیاء). آب و روغن و زمین 
(فرهنگ فارسی معین). 
- |[به اصطلاح اهل صنمت کیمیاء زیبق و 
کبریت و ملح. (ناظم الاطباه) (فرهنگ 
فارسی معین), 

کیان. (کَ) ((غ) پسادشاهان کیان را نیز 
گفته‌اند که کیقباد و کیخسرو و کیکاوس و 
کی‌لهراسب باشد. (برهان), نام سلسلة دویم از 
پادشاهان ایران که اول آنها کیقباد است و 
آخرین داراء و اسکندر مقدونیایی سلطّت این 
سلسله را منقرض کرد. (ناظم الاطیاء): 
پپرسیدشان از نژاد کیان 

وز آن تامداران و فرخ گوان 

ز هر کشوری موبدی سالخورد 
پیاورد و این نامه راگرد کرد. 
گرانمایه دستور با شهریار ۲ 
چنین گفت کای از کیان یادگار, 
بودند کیان بهتر آفاق و نبایت 


خواجو. 


بهتر ز کیان بود و تو بهتر ز نیأیی. 
از کیان است چرخ سرپنجه 
که‌به شاه کیان درأویزد. 
دجله‌دجله تا خط بنداد جام 

می دهید و از کیان یاد آورید. 
رفتند کیان و دین‌پرستان 
ماندست چهان به زیردستان. 
این قوم کیانی آن کیانند 

بر جای کیان مگر کیانند. 

تاج کیان را به کیان می‌نهند 

جای کیان را به کیان می‌دهند. 
بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس 


کیانا. 


این ساز و این خزیته و اين لشکر گران. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص قبط). 
رجوع به کیانیان شود. 
- تاج کیان؛ افسر پادشاهان کیان 
تاج کیان بین که کیان می‌نهند 
جای کیان را به کیان می‌دهند. 
- تخت کیان؛ سریر پادشاهان کیان؛ 
گرسکندر زنده ماندی تا کنون 
پیشش از تخت کیان برخاستی. خافانی. 
فر کیان؛ شأن و شوکت و رفست و شکوه 


خواجو 


شاهان کیان 

چنین تا برآمد بر این سالیان 

همی تافت از شاه فر کیان, فردوسی. 
-کلاه کیان؛ کلاه و تاج پادشاهان کیان: 

به سر بر نهادش کلاه کیان 

ببستش کیانی کمر بر میان. فردوسی. 
رجوع به کلاه کیان ذیل ترکیب‌های کلاه 
شود: 


کیان. ( ] (اخ) دیهی از ناحیت تهاب اصفهان 
که مولد و منثا سلمان فارسی بوده است. 
رجوع به ترجم سحاسن اصفهان ص ۶۹ 
شود. 
کیان آبا۵. ((ج) دهی از دهستان قرهباغ 
است که در بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع است و ۱۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۷/. 
کیان آباد. (اغ) دهمی از بخش پش تآب 
است که در شهرستان زابل واقع است و ۷۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۸ 
کیافاء (ک / کی ] (سریانی, () طبایم باشد, 
فیلسوفان کیانا کیان خوانند. (لفت فرس 
اسدی چ هرن ص ۵). طبایع باشد به زیان 
فلاسفه.(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۲). 
طبایع بود, و کیان نیز خوانند. اصحاح 
الفرس). طبایع یاشد که حرارت و برودت و 
رطوبت و پبوست است. (برهان). هر یک از 


۱ - در نساظم الاطیاء به فتح اول [ک ] و در 
فرهنگ اوبهی به ضم اول (ک ] ضبط شده» و در 
فرهنگ رشیدی و آنندراج و انجمن‌آرا نيامده 
است. 

۲ -سریانی کیانا. و رجوع به همین کلمه شود. 
۳-کتاپ «قن سماع طبیعی» ارسطو, 
۴-نصرو پرویز. ۳ 
۵-مرحوم ده خدا در یادداشتی آرند: کلاه 
کیان گویا نوعی از کلاه بوده که ننها انحتصاص به 
سلاطین کیانی نداشته, چنانکه فردوسی در رزم 
پشنگ پر افراسیاب با کبخرو گوید؛ 

نشست از بر اسب جنگی پشنگ 

زیاد جوانی سرش پر ز جنگ 

به جوشن بپرشید روشن برش 

ز آهن لاه کیان بر سرش. 


کیان بالا. 


طبایع چهارگانه یمنی حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست. (ناظم الاطباء). از سریانی 
کیاناا (طبیعت). (حساشية برهان چ سعین). 
طبیعت. توضیح آنکه در فرهنگها به‌معنی 
معین): 

همه آزادگی همت " تو 

قهر کرده‌ست مر کیانا را۳, 

خروی (از لفت فرس ج اقبال ص ۱۲). 

رجوع به کیا شود. ||عناصر اربعه. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمنآرا) (آندراج). عناصر اربعه 
رانیز گویند. (برهان). هر یک از عناصر 
چهارگانه یی آب و خا ک و باد و آتشن. 
(ناظم الاطباء). |(اصل و بنای هر چیز را 
گفته‌اند.(برهان), اصل و بنا و بلیاد هر چیزی. 
(ناظم الاطباء. رجوع بذکی [ک /ک] و 
کیان شود. ||مرزبان راهم می‌گویند که 
زمین‌دار باشد. (برهان). مرزبان و زمین‌دار. 
(ناظم الاطباء! رجوع به کی [ک /ک] شود. 
کیان بالاء((ج) دهی از دهفتان سگوند 
است که در بخش زاغا شهرستان خسرمایاد 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد که از طایفة 
سگوند هتند و زمستانها به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جقرافیایی ايران ج 4۶. 
کیان پائین.(۱ج) دهی از دهتان سگوند 
است که در بخش زاغة شهرستان خرماباد 
واقع است و ۵۶۲ تن سکته دارد که از طايفة 
سگوند هتد و زمتانها به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
کیانت. [ن ] (ع اسص) پسذیرفتاری. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کيانة شود. 
کیان تخمه. (ک تم /۶] (ص مرکب) از 
تخمة کیان. کیان‌نواد. که از تسل کیان است: 
چو سالار چین دید تور را 

کیان‌تضه و پهلوان پور راء فردوسی. 
کیان‌خره. (ک /کیاخز /ر /خْزر/را( 
مرکب) به‌معنی کیاخره است» و ان نوری باشد 
از جانب اه به‌سوی پادشاهان. چه کیان 
پادشاهان و خره نوری و پرتوی را گویند که 
از جانب خدای‌تعالی به بندگان فایض شود. 
که‌بدان سبپ بعضی پادشاهی و ریاست کنند 
و بعضی صنعت و حرفت آموزند. (برهان) 
به‌مطی کیاخره است. (آنندراج). کیاخره. 
کیان‌خوره.(ناظم الاطباء). فر کیانی. در آوستا 
« کوه‌انم خومرنو» . (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به مادة بعد و حکمت اشراق چ هنری 
کرین و معین ص ۱۵۷و خوره و خره شود. 
کیان‌خوره. (ک /یا خو /خز ار خر 
رز /رٍ] (! مرکب) باواو معدوله, به‌معنی 
کیان‌خره است که نوری باشد از جانب اه 
فایض به پادشاهان و رژسا. (برهان), 


کیان‌خره. کیاخوره. (ناظم الاطباء) فر کیان, 
توضیح آنکه این اصطلاح در حکمت اشراق 
هم وارد شده. [فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به ک‌آن‌خره شود. 

کیان‌زادگی. (ک /کیا ذ/د] (حامص 
مرکب) کیان‌زاده بودن. شاهزادگی: 
ز باره نگون اندرافتاد و مرد 
بدید آن کیان‌زادگی دستبرد. 

دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهضدا), 

رجوع به کیان زاده شود. 

کبان‌زاده. زک /کیا د /:] (ن‌مف مرکب) 
زادء کیان و پادشاه‌زاده. (ناظم الاطباء). 
کیان‌نزاد. از نژاد. کیان. که از نسل کیان و 
شاهان است* 
به پیش گو اسفندیار آمدند 
کیان‌زادگان زار و خوار آمدند. 


دقیقی. 
کیان‌زاده گفت ای جهاندار شاه 
برو کينة باب من بازخواه. دقیقی. 
کیان‌زادگان با جوانان من 


که‌هر یک چنانچون دل و جان من. دقیقی. 
پیامد هم آنگاه نستور شیر 
تبرده کیان‌زاده پور زریر. 


دقیقی. 
کیان‌زادگان و جوانان خویش 

به تابوتها اندر افکند پیش. دقیقی. 
کجابود از گیتی آزاده‌ای 

خداوند تاج و کیان‌زاده‌ای. فردوسی. 
بسی خواستدش کیان‌زادگان 

ز هر کشور آمد فرستادگان. آسدی. 


کیانستان. (ک /کیا ن | ([مرکب) عالم 
جبروت, (انجمنآرا) (آنندراج». رجوع به 
مادءُ بعد شود. 
کیانستانیان. (ک /کیان / نا] ([مرکب) 
ملالکه و فرشتگان عالم جبروت. (انجم نآرا) 
(آنندراج). فرشتگان و ملائکه. اناظم 
الاطباء) از برساخته‌های فرقة آذرکیوان. 
رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۶۲ شود. 
کیانگ سو. ((خ)* یکی از استانهای شرقی 
کشورچین است که ۴۵۲۳۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد و مرکز آن نانکین و شهر معروف آن 
شانگهای است. (از لاروس), 
کیانگ سی. (!)* یکی از استانهای 
جسنوب شرقی کشضور چین است که 
۰ تن سکته دارد و میرکز آن 
«تانچ‌آنگ» ۲ است. (از لاروس). 
کبانوش. (لخ) یکی از دو برادر فریدون. 
(ناظم الاطباء): 
یکی بود از ایشان کیانوش نام 
دگر نام پرمایة شادکام. فردوسی, 
کیانة. [نْ) (ع امسص) پذرفتاری. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). پذرفتاری و کفالت. (ناظم 
الاطباء). کفالت. و آن اسم انست از: کنت علی 
فلان کوتاً؛ ای تکفلت به. (از اقرب المواردا. 


1۱-۸-۸۱ 


کیافه. (ک ن /ج] (ص نسبی) منصوب به 
کیان یعنی پادشاهی. (ناظم الاطیام). 
کیانی. اک ] (ص نسبی) منسوب به ٌیان. 
گنبدی.همچون چادر یا خیم گرد و مدور. 
چرخ کیانی *: آسمان, فلک. چرخ نلی. 
مپهره 
الا تا که روشن ستاره‌ست هر شب 


کیانی. 


براین آیگون روی چرخ کیانی. . فرخی. 
مانند یکی جام یخین است شباهنگ 

بَزدوده به قطر؛ٌ سحری چرخ کیانیش, 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۲۳). 

رجوع به کیان (ک /کیا ] شود. 
سیهر کیانی؛ چرخ کیاتی+ 
همیشه سیر کند نام نیک او به جهان 
چو بر سپهر کیانی ستارةٌ سیار. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
کیافی. اکَ] (ص نسبی) منسوب به کیان که 
جمع کی باشد, پس کیانی به‌معنی چیزی که 
لایق شاهان عظیم‌الشان باشد. (غیاث) 
(انندراج). موب به کیان یعنی باذشاهی. 
(ناظم الاطباء). منضسوب به کیان. شاهی. 
سلطتتی: تاج کیانی. ک‌مربند کیانی. کلاء 
کیانی.(فرهنگ فارسی معین)؛ 

که‌را بخت و شمشیر و دیتار باشد 


فرخی. 


نباید تن تهم و پشت کیانی . دقیقی. 
به زور کیانی ببازید دست ۱ 
جهانوز مار از جهانجو بجت. فردوسی. 
کیائی یکی هفت چشمه کمر 


به یاقوت و فیروزه و در و زر. 


شمسی (یوسف و زلیخا), 
چنان کز عقل فتوی می‌ستانی 
علم برکش بر اين کاخ کیانی, تظامی. 


همه تمتالهای آسمانی 

رصد بته بر آن تخت کیانی, 

کمان‌کیانی به زه راست کرد 

به یک دم وجودش عدم خواست کرد. 
سعدی (بوستان). 

کمان کیانی نشاید کشید. ( گلستان), 


نظامی. 


:8 - 1 
۲-آزادگی و همت. (تصحیح مرحوم دهخدا). 
۳- فرهنگ رشیدی و انجمن‌آرا و آتندراج این 
بیت را برای معنی بعد شاهد آررده‌اند. 
۰ 3۷26718۲7۱ ۰ 4 
۷۵09 6۰ 209-0۰ - 5 
۰ - 7 
۸-معین (در فرهنگ فارسی) اين ترکیب را به 
همین معنی ذیل کیانی [کیا] به‌معنی طبیعتی و 
طبیعی آورده است. و رجرع به کیانی [کیا ] 
شرد. 
٩-دل:‏ و بالا و تن تهم و نسبت کیانی. نباید تن 
تیر و پشت کیانی. 


۰-هوشنگ. 


۲ کیانی. 


-کیانی بام؛ بام کیانی. بام شاهی: 
بود نعمان بر آن کیانی بام 


به تماشا نشسته با بهرام. نظامی. 
-کسیانی درفش؛ درفش کسیانی, درفش 
شاهی. اختر شاهی: 

سپهدار طوس آن کیانی درفش 

ابا کوس و پیلان و زرینه کفش. ‏ . فردوسی. 
< کیانی‌سرشت؛ که سرشت کیانی دارد. که 
طبیعت شاهان و بزرگان دارد: 

گزارنده پیرکیانی سرشت 


گزارش چنین کرد از آن سرنبشت. ‏ ظامی. 
-کیانی کلاه, رجوع به همین کلمه شود. 


-کیانی کمر؛ کمر کیانی. کمر شاهاه. کمر 
شاهی. کمربند شاهانه: 

به سر بر تهادش کللاه کیان 

پیش کیانی کمر بر میان. فردوسی. 
کیافیی. (ص نسبی) طبیعتی. طبیمی. (فرهنگ 
فارسی معین) 


کیانیات. (از ع. |) دوا و مسهل. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیانیان. (کَ ] (اخ) نام سل له کیان از 
پادشاهان ایران.(تاظم الاطیاع. متوب به 
کیان, دومین سلسلة پادشاهی از دورة تاریخ 
افسانه‌ای ایران. کریستن‌سن و گروهی دیگر 
به استتاد اوستا و داستانهای سلی و دینی 
سابانیان معتقدند که تاریخ کیانیان واقمی 
است ویر میتای اساطیری استوار ثیست. 
پادشاهان این سلله را به این ترتیپ 

آورده‌اننتد: ۱- کیقباد ( کیفبادا, ۲ - 
کیکاوس‌بن کیقباد. ۳ - کیخسروین 
سیاوش‌بن کسیقباد. ۴ - کی‌لهراسب‌بین 
کیوجی‌بن کی‌منش‌بن کیقباد. ۵ - 
گس تاسب‌ین لهسراسب. ۶ - بسهمن‌ین 
آسفندیارین گشتاسب. ۷ - همای, بنابه 
روایتی زن و به روایتی دختر بهمن که پس از 
وی بر تخت نت. ۸ - داراب اول. پر 
همای. ٩‏ - داراپ دوم وی با اسکندر جنگها 
کرده‌و شکت خورد و در نتیجه سلله 
کیانی از بين رفت. از اين فهرست پیداست که 
دو تن آخر از سل له کیانی با دو تن از سلسلة 
هخامنشی (داریوش اول, داریوش سوم) 
تطیق می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کی و کیان در همین لفت‌نامه و يشتها تالف 
پورداود ج ۲صص ۲۰۷ - ۲۸۸ و اییران 
باستان ج ۳ ص ۰۲۲۶۴ ۲۵۴۲۳, ۲۵۷۴ شود. 

کیانی کلاه. اک ک ] ([مرکب) کلاه کیانی. 
تاج کیانی. تاج شاهانه. تاج شاهی: 
به روز خجسته سر مهرماه 

به سرب نهاد" آن کیانی کلاف. ‏ . فردوسی 

کیانیه. (ک نی یّ] (اخ) کیانیان. سلسلة 
کیان. سلاطین کیانی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) دجوع به کیانی و کیانیان 


شود. 
کیاو خان. ((خ) بنابه قول ابوریحان بیرونی 
پدر کی‌لهراسب بوده است. اما مسعودی و 
حمر؛ اصفهانی کیوجی تقل کرده‌اند. (مزدیسنا 
و تأثیر آن در ادبیات پارسی تألف معین من 
رحاشیه ص ۳۲۲). 
کیا کیه. [ | () به سریانی مصطکی است. 
(فهرست مسخزن الادویه). نوعی از علک 
رومی بود, و آن مصطکی بود, از لفت عرب 
نیست. (ترجمه صیدنه), رجوع به کیا شود., 
کیاوه. و ] (اخ) دهی از دهستان کوهپایه 
است که در بخش آبیک شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج .٩‏ 
کیاهراسیی. [ه) (خ)علی‌ین محمدین علی 
طبری, ملقب به عمادالدین, فقیه و مدرس 
نظاميةٌ بغداد, مکنی به ابوالهسن. او راست 
تعلیقی بر اصول فقه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کیاالهراسی شود. 
کیایان. زاگ کیا. کياها. بزرگان. سروران؛ 
محتشمان, بی‌حشمت و کیایان, بی‌کرد و کا 
و حرمت شدند. (جهانگشای جوینی). 
کیایش. اک ي ] (امص) قهاری و جباری, و 
آن را کیش نیز گویند. و کیشمند یعتی صاحب 
قهر و خداوند چبر چه ند صاحب است. 
(انجمن آرا) (آتدراج). از پرساخته‌های فسرقة 
آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۲ شود. 
کیای هراسی. (ي ه] ( اخ) رجسوع به 
کیاهراسی و کیاالهراسی شود. 
کیایی. (حامص) پادشاهی. (فرهنگ 
فارسی معین)* ۱ 
کارش آن بود کان کیایی یافت 
از چنان پيشه پادشایی یافت. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۰۴). 
شام دیلم گله که چا کر توست 
مشکبو از کیایی در توست. 
نظامی (هفت‌یکر چ وحید ص ۹ 
|| حکومت. ولایت (مطلقاّ. |ابزرگی, 
سروری. (فرهنگ فارسی معین): 


گویی‌از جان کسی حدیث کند 
چه کنم از کیایی آن دارم. انوری. 
مراکندرکیایی جز دلی نیست 
تورایر دل از آن بای بان آنوری. 
فی‌الجمله وزیر... آن دو بزرگ را به دست 


حشم خوارزم بازداد و در ایذا و مطالبت 
وصیت می‌کرد تا اصداف کیایی ایشان از ثرر 
تهی گردانید. المقاف الی بداییع 
الازمان ص ۸). 

چه سود افوس من کز کدخدایی 
جز این مویی ندارم در کیایی. 
خودتر آید تو راکیابی گور 


نعمت 


نظامی. 


کی‌ارمین 


از هزاران چنین کیایی شور" 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸۷). 
|| حکومت طبرستان (خصوصا, (فرهنگ 
فارسی معین): 
چون مرکا کرد کزان هط 
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی 

ملوچهری. 

بدی دیلم کیایی برگزیدی 
تبر بفروختی زوبین خریدی. نظامی. 


|| خداوندی و مالکیت یا دهقت. (هفت‌پیکر 
3 وحید حاشیهةٌ ص 0۳۲۳ 
گفت‌پاغيم در کیایی بود 
کآشنایش روشنایی بو ". 
تظامی (هفت‌پیکر ایضأ]. 
|[(ص نسبی) دیلمی. منسوب به کیا: در هم 
عراق توان گفت که مردی لشکری چنانکه به 
کار آید. ِست. هستندی گروهی کیایی آ 
فراخ‌شلوار. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۶۲). 
کییء. (کَیْ:](عص) ست و بددل, کیاه 
کاءة.(از صمنتهی الارب). ست و ضیف و 
بددل و جبان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد) 
کیء. (کَیْ:] (ع مص) ترسیدن و بددل 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) 
از تندراج)(از ناظم الاطیاء): کام عن الاصر 
یکی کینا و کينة؛ مست شد و بازاستاد. و 
گویندچشم از آن برگرقت و به‌سوی آن 
برنگردانید, و گویندبیمنا ک‌و هراسنا ک‌گردید 
ز آن. (از اقرب السوارد). چشم از چیزی 
بازداخی که آن را کراهت دارد. (زوزنی)- 
کبی)پیوه. رک پی و] ((خ) پر کبقباد 
است. این اسم در اوستا « کو ی آلپی ونگهو» ۵ 
آمده است. (یشتها تألیف پورداود ج ۲ ص 
۴ 
کی‌اردشیر. اک آذ] (() همین 
اسفندیار, ملقب به درازدست. پادشاه کیانی: 
به خط 


(مفاتیح العلوم خوارزمی, از یادداشت 
مرحوم دهخدا), 


کی‌ازمین. اک ] (اخ) تام یکی از چهار 


۱-قریدون. 
۲ -کیایی شور بعنی کیایی و بزرگی سخت و - 
غیرقابل تحمل. هنوز در زبانهاست که فلان کار 
«شور» شد. (حاشبة هفت‌پیکر ج وحید ص 
فن 

۳-یعی باغی در نحت مالکیت و خداوندی 
من يا دهفانی و کشت‌کار من ساخته شده برد که 
آشنایی من با آن باغ سبب روشنایی خاطرم بود. 
(هفت‌پیکر ج وحید حاشیة ص ۳۳۳). 

۴- در تاریخ بهقی چ فاص ص ۲۶۳ کیای. و 
در حاشیه افزاید: مقصود تعریض به دیلمیان 
است. 


۷۵۰ ا ماه ۲۵ - 5 


کی‌افره. 
پسر کیقباد است. (برهان). نام پسر کوچکتر از 
چهار پسر کیقباد است. (ناظم الاطباءا: 
نختین چو کاوس باآفرین 


کی‌آرش دوم بد. سوم کی پشین 

چهارم کی‌ارمین کجا یود نام 

سپردند گیتی به آرا و کام. فردوسی. 
رجوع به يشتها تالف پورداود چ ۲ص ۲۲۵ 
شود. 


کی‌افره. [ )(اخ) کی افرهبن کیقباد. به 
روایتی گویند پدر کیکاوس بوده است. (از 
مجمل التواریخ و القصص ص .)۲٩‏ 
کیأة. رک ۶] (ع مص) ترسیدن و بددل 
شدن. کی». (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). رجوع به 
کیءشود. 
کیاًق. (ک ء] (ع ص)ا سست و بددل. کاء. 
کی». (منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). 
سست و ضعیف بددل و ترسو (اظم الاطام) 
کیئة. اک 2](ع مص رجوع به کات شود. 
کیب. (() از راستی به کزی شدن با فریفتن به 
عشق. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۸). 
رجوع به کبیدن شود. اابیچ و پیچیدگی. 
|اخمیدگی. |((ص) مختلط و درهم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
کیمب. (ع !) نوعی از حصیر کوچک و ستبر, 
ج, کیاب, | کیاب. گفته شده است که این کلمه 
ریش پارسی دارد ولی من در اين زبان آن را 
نیافته‌ام. (از دزی ج ۲ص ۵۰۳. 
کیمانیدن. [)(مص) صاحب منتهی الارب 
در کلمةٌ زیغ گوید: «ازاغ ازاغة؛ تباید او را 
از راه», چون او از ادل هند است و نسخی در 
دست داشته که از آن نقل می‌کرده است گمان 
می‌کنم منقول‌عته کسبانیدن متعدی کیبیدن 
بوده است و او به غلط کبانیدن خوانده است. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کییدن‌شود. 
کیبر. رک /ک بٌّ] (!) پیکان پهن که به 
شکاری می‌اندازند. (آتدراج). نزة کلانی که 
بدان شکار می‌کنند. (ناظم الاطباء): 
ز آمدشد کییر کینه کوش 
هواشد یکی خانة چوب‌پوش. . _ 
عیدائ هاتفی (از آنندراج). 
||(ص) کسی که دارای عداوت نهانی باشد. 
(تاظم الاطبام. 
کیبو. [بَ] ((خ) دهی از دهستان چناران 
است که در بخش حومه اردا ک شهرستان 
مدهد واع است و ۲۸۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج٩).‏ 
کی رکوه. [بّ] (اخ) دی از دهستان 
جلگه‌زوزن است کسه در بسخش خواف 


شهرستان تربت‌حیدریه واقع است و ۵۲۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 


4 
کیبش. [ب] ((مص) اسم از کییدن. انحراف. 
تحریف. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کیبیدن شود. 
کیی پشقاسمب. (ک ب | (اخ) پادشاه کیانی» 
و لقب او هربذ است یعنی عاپد نار. (مناتیع 
السلوم خوارزمی, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کسندكه. [ب د /د] (نف) منحرف‌شونده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 
ز اندرز موبد شکیبده شد؟ 
سر از راه سوداش کیبنده شد ۳. 
ابرشکور بلخی [از یادداشت ایضا). 
کیبو. (ک /کٍ ] (ل) مرعی است بزرگ,و آن 
را دینار هم می‌گویند, و بعطی گویند مرغکی 
است کسوچک و رنگهای سختلف دارد و 
آشیانی سازد که گویی از ریسمان بافته‌اند و از 
درخت آویزان کند. (برهان) (آنندراج). در 
عربی «تنوط». (حاشیة برهان چ معین). 
کیبوس. [ک /ک /کی ] (ص) کبوس و کج 
و ناراست. (نانظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کیبیدگی. [د /:] (حامص) انحراف. میل. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا, رجوع به 
کیبیدن شود. 
کیبیدن. [3] (4سص) یک سو رفتن و 
تحاشی نمودن, و بر این قیاس: کیبید و کیبد. 
(فرهنگ رشیدی). به یک سو رفتن و تحاشی 
نمودن, و بر این قیاس: کیبد و کیبید. و در 
فارسی کوپیده‌خاطر و رنجیدهدل را کیبیده 
خوانند. و کوفته خاطر نیز به همین معنی 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). کناره کردن و به 
یک سو رفتن و تحاشی کردن و از جای 
گشتن. (ناظم الاطباء). ||از جایی به جایی 
کشیدن و گردانیدن باشد. (برهان) اناظم 
الاطباء). ||منحرف کردن از راه, به ضلالت 
افکندن. گمراه کردن. اضلال. مبل دادن. از 
استی به کی افکندن. (از یادداشت به خط 
مه 
یا رب چو آفریدی رویی بدین مثال 
خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیپ, ِ 
شهید (از یادداشت ایضا). 
||فریفتن به عشق. (فرهنگ فارسی معین). 
کیبید و /7)ان‌عف) به یک سو رفته. 
کناره گرفته. ||از جایی به جایی شده. 
|اتحاشی‌کرده. ||انحراف‌یافته. منحرف. 
|| فریفته (یه عشق). (فرهنگ فارسیی معین). 
کیپ. (ص) در تداول عامه, بهه/‌پیوسته. 
تنگ هم. (فهنگ فارسی معین). سخت 
متصل. بی‌فرجه. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 
کیپ شدن در؛ محکم پیوسته شدن دو 
مسصراع یبا مسحکم پسیوسته ضدن در 


کیپافروش. ۱۸۸۱۳ 


یک‌مصراعی به طرفی از چارچوب. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیپ شدن ( کیپ گرفتن) سینه (بینیا؛ به 
علت سرماخوردگی یاعلتی دیگر نفی 
به‌صعوبت آمدوشد کردن در سیله يا بینی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیپ کردن در؛ محکم و استوار بستن آن. 
(از یادداشت یه خط مرحوم دهخدا). استوار 
بتن در, چنانکه لای آن بازنباشد. 

کیپ گرفتن هوا؛ سخت ابرآلود شدن هسوا 
به‌طوری‌که چایی از آسمان پیدا نباشد. 
||محکم. استوار. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). ||پر. ممتلی. 
انباشته. (فررهنگ فارسی معین). 
کیپ. (اخ) بیست‌وهفتمین از خانان اوزیک 
خیوه (از ۱۱۵۸ تا حدود ۱۱۸۴ ه.ق.).(از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۵۰). 
کیپا. رک /ک ] () به لغت زند و پازند نقره را 
گویند.و به عربی فضه خوانند. (برهان) 
(آندراج). به لفت زند و پازند. تقره وس 
(ناظم الاطباء). هزوارش, کنیا یبا کسپد۵. 
پهلوی, ا 
معین), 
کیها. () نوعی از طعام که رود؛ باریک گوسفند 
را پا ک‌کرده در جوف آن گوشت قیمه و دال 
نخود و برنج و مصالح پر کرده در روغن ببزند. 
از لفات ترکی نوشته شد. (غیاث) (انندراج). 
شکنبه گوسفند که در آن گوشت قیمه و برنج و 
له و جز ان | کنده, پزند و خورند. گپا. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به گیپا شود. 
||[شاید مخفف کله‌پا یا له‌پاچه) کله‌پاچة 
پخته. کلهپاچه و شکنبه پخته. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به « کیپاپز»شود. 
کیپاپز. [ب] (ف مرکب) آنکه کپ زد. 
(فرهنگ فارسی سعین). اراس .کلمپز آتکه 


اسیم " (سیم. نقره؛ (حاشية برهان چ 


کله پاچ پخته فروشد. (از یادداخت به خضط 
مرحوم دهخدا): 
کپاپزان که صبح سر کله وا کند 
آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند؟ 
بسحاق اطعمه (از یاده‌اشت ایض 
کمپاپزی. [بٍ(حامص مرکب) عمل و 


شغل کپاپز. (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). ||([مرکب) دکان کیپایز. رجوع به 
کپاپز شود. 

کیپافروش. [فّ] ان ف مرکب) 
کپافروشنده. آنکه کپ پزد و فروشد. (از 


۱-در آقرب الموارد ه کیثة» ضبط شده است. 
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۴ کپانیدن. 


یادداشت به حخط مرحوم دهخدا) رجوع به 
کپاشود. 

کیپانیدن. (ک ذ] (مص) افروختن شمع و 
چراغ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

کیپانیدن. [د] (مص) مایل شدن و رغبت 
کردن. ||عدالت کردن و داد دادن. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

کیپاییی. (ص نسبی) کپابر. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کپاپز شود. 
-- امتال؛ 

سگ نشیند به جای کیپایی. نظیر: کلهپز پا شد 
و نگ چاش نشت. (امثال و حکم ص 
۸۷ 

کی پشین. اک پّ] ((خ) نام یکی از چهار 
پسر کیقباد است. و به‌جای بای فارسی نون 
مکسور هم به نظر آمده است". (برهان) 
(آنندراج). نام پسر سوم از چهار پسر کیقباد. 
(ناظم الاطباء). در اوستاء کوپیشینه. (حاشيف 
برهان چ معین): 
کنون از بزرگان زنی برگزین 
نگه کن پس پردة کی‌پشین. 
تخستین چو کاوس یاآفرین 
کی آرش دوم بدسوم کی پشین. 
اگر پیشکین برنویسند راست 
بود کی‌پشین حرف بر وی گواست 
سزدگر بود نام آو کی‌پشین 
که‌هم کی‌نشان است و هم کی‌نشین. 

نظامی (قبالنامه چ وحید ص۳۱). 

رجوع به يشتها تالیف پورداود صص ۲۲۳ - 
۶ شود. 

کیپلینگ. (!۲)2 شاعر و نویسنده انگلیسی 
که‌در سال ۱۸۶۵ م. در پمپئی متولد شد و در 
سال ۱۱۳۶ درگ‌ذشت. او راست: کاب 
جنگل, کیم. کپلینگ در آثارش مخصوصاً 
در این دو کتاب بسرتری اسیریالیسم 
انگلوسا کسون‌را نشان داد و به سال ۱۹۰۷ به 
دریافت جایز؛ نوبل نایل گردید. (از لاروس). 

کیهو. () کاهو و خس. اناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون) (از اشتینگاس). ||نشکنج. 
(ناظم الاطباء)". ]| پروانه و شبپره. |[(ص) 
نادان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) 
(از اشینگاس). 

کیپه. [پ /پ] () دید حجامت. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجوع به کپه شود. 
|| جایی که ششة حجاست می‌چببانند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیت. () کیت و زبور عسل. ||(ق) به‌معنی 
چند و چه اندازه و چه قدر و از چه جنس. 
|[(ص) آشفته و سرگثته و حیران. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیت. (ادات استفهام + ضمیر) (« کی».ادات 
استتقهام؛ + «ت». ضمیر محتصل سفعولی و 


فردوسی, 


فردوسی. 


اضافی) کی تو را. چه کس تو را 

اور بگیری کیت "جستجو کند 

نقش با نقاش چون نیرو کند؟ 

مولوی (متوی چ رمضانی ص .۱۵٩‏ 

کیت. (کی ي](ع ص) زبرک. ج.ا کیات. 
(منتهی الارب) (انندراج). زیرک و هوشیار و 
باوقوف. ج, | کیات. (ناظم الاطباء). در اقرب 
الموارد آمده: اکیات.| کیاس*و آن جمع کیّس 
است نه کیس [کی ] و «تا» مبدل از «س» 
انست. 

کیت. کات /تٍ](ع !) چستین. انساظم 
الاطباء). رجوع به « کیت و کیت» شود. 

کیتا کیوشو. ((خ) "شهر وبندری در ژاپن به 
شمال جزیرء « کیوشو» که ۱۰۵۷۰۰۰ تن 
سکنه دارد و یکی از مرا کز مهم صنعتی و 
همچین صید ماهی است. (از لاروس). 

کیتبوقانوبان. (() رجرع به کتبوقانویان 
شود. 

کیقس. (!خ)*جان. شاعر انگلیسی که به‌سال 
۷۵ م. در «فیتسبوری» متولد شد و به سال 
۰۱ در «روم» درگ ذشت. او در رشیه 
پزشکی (جراحی) تحصیل می‌کرد و به‌علت 
علاقة شدیدی که به شعر داشت تحصیل خود 
,را رها کرد و در سال ۱۸۱۷ در ۲۱سالگی 
اولین مجموعة اشعارش را محشر ساخت ولی 
نتوانست در ردیف شعرای معاصر خود قرار 
گیرد. اثار معروف او «روی یک گلدان 
یونانی» و «به بلبل» و «به پائیز» است. (از 
لاروس). 

کیقو. اک /ک ] () مرغ سنگ خوار که بیشتر 
سنگ‌ریزه خورد. (فرهنگ رشیدی). نام 
پرنده‌ای است که بیشتر سنگ‌ریزه خضورد. و 
آن را ستگخوارک گویند. و در فرهنگها بعد از 
«یا» «تا» آورده‌اند و برهان بعد «یا» به‌جای 
تای مثناة فوقانی بای موحد؛ تحتانی آورده و 
گفته مرغی است... (آنندراج) (انجم ی آرا). 
رجوع به کیبو شود. 

کیتو. اک ] ((ج) دهی از دهستان مهربان 
است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان وأتم است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کیقو. (اغ) مرغزاری طویل و عریض‌است که 
شش فرسنگ در سه فرسنگ ماجت دارد و 
میان کرج* و گرهرود ۳ و همدان و ساوه واقع 
بوده است. رجوع به نزهة القلوب چ گای 
لیترنج ج ۲صص ۶۹ - ۱۹۵و ۲۲۱و 
مدخل قبل شود. 

کیتو. (بْ) ((ج)۲" پایتخت کشور جمهوری 
« کوادور»۱۳ در امریکای جنوبی است که بر 
سلسله‌جبال آند و در ارتفاع ۱۸۵۰ گزی و در 
دامنة آتش‌فشان «پیشن‌شا» ۱۳ واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. ايين شهر دارای 


دانشگاه و رصدخانه و کتابخانه و کلیای 
کهن است. (از لاروس) (از وبتر). 

کیتوبوقا. ا(خ) رجوع به کتبوقانویان در 
همین لغت‌نامه و تاریخ مفول ص ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ 
۲ ۲ ۹۸ شود. 

کیتوبوقانویان. ((ع) رجسوع یسه 
کتبوقاتویان شود. 

کیت و ذیت. اک وَذتَ](ع[مرکب) 
چنان و چنین. (غیاش) (آندراج). رجوع به 
مدخل بعد شود. 

کیت وکیت. زک ت کت /ک پ وک 
تٍ] (ع [مسرکب) چنین و چنان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). چنین و 
چنان: و کان من الامر کیت و کیت؛ بود آن 
چنین و چنان. (ناظم الاطباء). . 

کیتوفة. [ ](ع) دزی در ذیل قوایس عرب 
این کلمه را معادل لباس کتانی کشیشان آورده 
است. (از دزی ج ۲ ص ۵۰۳, 

کیثر. (ک تث ] (ع ص) بسیار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کُیْر. کثیر. گشار. (اقرب 
الموارد): |امرد بسیار خیر و نیکویی و 
پبیاردهش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کیشوفیلا. نت ] ؛سعرب, ۱۲۸ لفتی است 
یونانی و معنی آن به فارسی ازستگ‌ساخته 
باشد. و آن صمفی است به‌غایت صلب و از 
درخت نوعی بلوط به هم می‌رسد. و به عربی 
صم‌البلوط گویند. و به حذف تحتانی بعدر 
«فا» ( کیثوفلا) هم به نظر امده است, و بعضی 
گویندسریانی است. (برهان) (آنندراج). به 
یونانی صمغ‌البلاط است. و به‌معتی بلاط نیز 
آمده. (فهرست مخزن الادویه), 


۱ -کی‌پشین صحیح است که به کی‌نشین 
تصحیف شده. (حاشية برهان چ معین). 
,۰ ۲۵۷۵ - 2 
۰ ,۷۵۱۱۱9 - 3 
۴ -اين معنی در فرهنگ جانسون و اشتتگاس 
تبامدهءاست. 
۵-درچ نسیکلین ج اص ۲۸ کیت 
جت وج و کند. و در این صورت شاهد این 
معتی نخواهد بود. 
۶-زیرکان. 
۰ با هان۷ا - 7 
۰ ,15و۷۵ - 8 
٩-غیر‏ از کرج شهر معروف استان مرکزی 
است. این کرج به‌رسیلة ابردلف عجلی به عهد 
هارون الرشید بنا گردید. (نزهة الفلرب صس 
۹ 
۰ -نل: گرمرود. 
۰ - 12 الا - 11 
:8 - 13 
۴ - محرف از یونانی 9062انا. (فرهنگ 
قارسی معین). 


کیثه. 


کیثه. [ث /سٍ] () چرک و ریم نقره راگویند. 
و به عربی خبث‌الفضه خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 

کیچ. (ص) خر دم‌بریده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در برهان کیج را هم به‌معنی 
خر دم‌بریده ضبط کرده. (از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). ||چاروایی را نیز گفه‌اند که 
زیر گلو و زیر دهمانش ورم و آماس کرده 
باشد. (یرهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
برهان کیج هم بدین معنی امده است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیچ. ((خ) مستقر پادشاه مکران است. (از 
حدود العالم, از یادداشت به خط مرحوم 
دهشدا). نام اشهر مدن مکران, و آن را کیز یز 
گویند. (تاج العروس, از یادداشت ایضأّ. نام 
شهری و ناحیه‌ای است در بلوچستان, و 
هما کنون به همین نام معروف است و نزد 
جغرافی‌نویسان قدیم هم معروف بوده و گاهی 
برای تسمية تمام ناحیه لفظ « کیج و مکران» را 
اطلاق می‌کرده‌اند. معرب این کلمه « کیز» 
است. احتمال اينکه. کلمه « کپچ» (قفص) 
باشد مورد ندارد. (تاریخ بیهقی چ فیاضش 
حایة ص ۲۴۴): 

ز زابل تا به کابل کیج و سقلاب 
سرایر ملک هندستان گرفته. 1 
رجوع به کیچ و کیز شود. 

کیچ. (اخ) یکی از شهرهای ماوراءالهر بر 
کار جیحون است نزدیک وخش و ختلان. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 

کیکا.() در لهج مازندرانی. دختر. سقابل 
ریکا به‌معنی پسر. (از یبادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). 

کیکانان. ((ج) شهری است از ناحیت 

طوران به سند, و مستقر پادشاه طوران است. 
(حدوهد العالم چ دانشگاه ص ۱۲۵). 

کی جکیچ.(ص مرکب. ق مرکب) کيچکيج. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 

کیچم. [ج] (مسفولی, !) پسوشش اسب. 
برگستوان". (فرهنگ فارسی معین). 
کیجیک میرزا. (ج) خواهرزادء سلطان 
یرزا بایقرا. پادشاهء‌زاده‌ای خوش‌خلق بود و 
سبع خوب و ادرا ک‌بلند و ذهن شوخ و 
افظه‌ای قوی داشت و به | کثر علوم به مطالعة 

ود وقوف یافت. در شعر و معما تیک بود و 
جود این فضایل به فقر و نامرادی مایل شد. 
زیارت مکه مشرف گشت. از اوست: 

ری به صلاح می‌ستودم خود را 

یوة زهر می‌تمودم خود را 

ن عشق آمد کدام زهد و چه صلاح 

له آزمودم خود راء 

مجالی‌الفایی ص ۳۸و ۱۲۷و ۳۱۵ 


وی به سال ۹۸۸ ه.ق.یه مرض حصبه 
درگذشت. (حبیب السیر چ خیام چ ۴ ص 
۶ رجوع به همین مأْخذ شود. 
بيکيم. (مفولی, !) پوششی است که برای 
زینت در روز جنگ بر اسب افکنند. و آن را 
به عربی تجفاف و به فارسی برگستوان گویند. 
(سنگلاخ ص ۲۱۲ ورق ۲ رجوع به کیجم 
شود. 
کیچ. (ص. ق) پریشان و پرا کنده. (بی‌هان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). [بمعنی کم و 
اندک هم آمده است. (برهان) (انندراج). کم و 
اندک, (ناظم الاطباء) رجوع به کیچ‌کیج شود. 
|اکوچک. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کوچک و خرد. (فرهنگ فارسی صعین). 
رجوع به كيچ‌کیج شود. || آهسته. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), |ادر حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی می‌گوید: «صعجب 
بود. و چیزی طرفه را به پارسی کیچ خوانند». 
برهان در گنج و هم در گیج معجب و متکبر را 
معنی این دو کلمه آورده است درصورتی‌که 
جیم فارسی در حائية فرهتگ اسدی 


نخجوانی محقق است. برای آنکه در ردیف 
آخر به چم فارسی آورده است, و چون 
معجب را با طرفه می‌آورد قصدش بدیع و 
شگفت‌آور است نه معجب به‌مسی متکبر. و 
در هیچ جای دیگر این کلمه را نیافتم. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهضدا. ||(ل) جنسی 
از پسارچة ابریشمی همم هست. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
کیچ. (موصول + قید) مخنف که هيچ. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
نه ید آن کیچ بهتر شوی تو 
ثه ارمان آن کم تو دل نگسلانی. ۱ 
منوچهری (از یادداشت ایض 
کیچ. (اخ) نام ولایعی است نزدیک سیستان. 
(بسرهان) (از آنندراج» نام ولایتی در 
بلوچستان نزدیک مکران. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کیج و کیز شود. 
کیچانکی. لنّ] ((ج) دی از دهستان 
گلیجان است که در شهرستان شهوار واقع 
است و ۱۳۰ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
کیچس. (ج) ((خ)۲ نسزاد بسومی کشور 


گواتمالا است. ویرانه‌های معابد و اهرامی که 
از این قوم بر جای مانده است نماینده؛ٌ تمدن 
درخثان آنان می‌باشد. (از لاروس). 

کی چکيچ. (ص مرکب. ق مرکب) به‌تفرقد. 
بهره‌بهره. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۷۱ 
کوچک‌کوچک و خردخرد و اندک‌اندک و 
آهتهآهه. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). [به کاف, به یاء کنیده ] قط قسط. 


جزء‌جزء. به‌تفاریق. کم‌کم. بداقساط ". کم‌کم. 


کیح. ۱۸۸۱۵ 


مقسطة. بهره‌بهره. مقابل جملگی. در نسخة 
حسین وفا به نقل سروری کنج‌کنج (پا نون)» 
در سخه فرهنگ اسدی تخجوانی کبج‌کیج (با 
باء) و در برهان تنها کيچ‌کج از کوچک 
کوچک گرفتهولی کیچکیج سمکن است از 
کبچه کبچه آمده باشد که کفچه کفچه باشد آ, 

(از یادداست به خط مرحوم دهخدا)* 

به جمله خواهم یک‌ماهه بوسه از تو بت 

به كيکیج نخواهم که قام من توزی 5 
رودکی (از بادداشت به خط مرحوم دهخداا, 


ممتع بنان تو و جامة تو 
چه از جمله‌جمله چه از کيچ‌کیچی. 


سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملک شد شمار خدمت من 


بر او از جملگی و کيچ‌کیچی ۶ ۱ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 


|ایرا کندهو پریشان. (فرهنگ فارسی معین). 
کیچه. (ج /ج](| مصغر) کوچه راگوید. 
(فرهنگ جهانگیری). کوچه است که راه تنگ 
باشد. (برهان) (آنندراج). کوچه و راه تنگ. 
(ناظم الاطباء). کویچه < کوچه. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به کوچه شود. 

کی چی. (اخ) دهی از دهستان کرارج است 
که در بخش حومة شهرستان اصفهان واقع 
است و ۴۴۷ تن سکنه و یک بقع قدیمی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

کیج. (ک /کی]۲(ع ص) اسان کیح؛ دندان 
سخت و سطبر.! کیح.کأحمد مقله کیوم و ایوم. 
(منتهي الارب) (اتندراج). ستبر, هم برای 
مذکر و هم برای مونث آید. و گویند: «استان 
کیح»؛ یعنی دندانهای خشن و ستبر, و گویند: 
« کیح| کیح»؛+یعنی خشن و ستبر, همانگونه که 
گویندیوم ایوم, (از اقرب الموارد). 

کیج. رک ی ] (ع امص) سختگی *و سطبری 
و درشتی. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 


۱ -بدین معلی در ستگلاخ ص ۳۱۲ ورق ۲ 
« کیجیم) آمده. رجوع به کیجیم شرد. 
,۵۵ - 2 
۳-اين معانی ذیل « کیج» آمده است. 
۴-اين معانی و اظهار نظر ذیل ؛ کیچ؛ آمده 
است. 
۵-اين بیت در لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۱شاهد لفت كيچ‌کیچ آمده رمرحوم دهخدا در 
حاشية کاب یادداشت کرده‌اند: « کیچ یاکیج» و 
قفیز از همین کلمه آمده است». و محین هم در 
فرهنگ فارسی و در حاشی برهان ذیل کیچ‌کیچ 
بدین نکته اشاره نموده‌است. ولی ظاهر آن است 
که مرحوم دهخدا پس از ملاحظه چند شاهد از 
سوزنی از آن نظر عدول نموده‌اند. 
۶-در دو یادداشت دیگر: کیج‌کیجی. 
۷-اقرب المواره فقط به‌مورت [کی ] ضیط 
کرده است. 
۸-آنندراج و ناظم الاطباء: سختی. 


1-۶ کیح. 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[(ص) در مبالفد 
گویند:اسنان کیح | کیح؛ینی دندانهای بیار 
سخت و ستبر. (تاظم الاطباء). 
کیج. (ک] (ع مص) کار تکردن شمشیر. 
(منتهی الارب): ما کاح فیه السیف کیحاء کار 
نکرد در آن, شمشیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کیج. (ع لا روی کوه و بن آن, ۰ اکیاح. 
کیوح.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کتار 
کوه.ج. | کیام.کیوم. (ناظم الاطیای؛ 
کیج. (ع ص, () ج اکبح و کیحاء. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به | کیح و کیساء شود. 
کیحاء. [ک ] (ع ص) منث | کیح, درشت و 
سخت و ستبر. (از ناظم الاطباء). 
کیخ. !| چرکی بود کف در گوشه‌های چشم 
جمع آید. (فرهنگ جهانگیری). چیرکی را 
گویندکه در گوشه‌های چشم به هم رسد. 
(برهان). چرک و ریمی که در کنج چشم جمع 
شود. و چون در پارسی‌خا با غين تبدیل یابد 
کیغ نیز آمده. (انجمی آرا ا).پیخ: رَمص. قی (در 
چشم). خیم. ژفک. ژفکاب. (از یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا): 
ز جامه‌ها به تلم بر نماند چندانی 
که‌کیخ چشم کنم پاک و بینی و فوزم. 


سوزنی (از یادداشت ایضأ). 
|[چرکی که بر دست و پا نشیند. (برهان) 


(تاظم لاطبا 

کیخا.() سخفف کیدخدا. شکستة کدخدا 
(پیش بعض طوایف ار و کرد). (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)* 
ای بزرگ أيّه" و کیخای ده 
دیّه آوردم بیا روغن بده, 


مولوی (از یادداشت ایضا). 
کیخا. ((خ) دهی از یخش میان‌کنگی است که 
در شهرستان زایل واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 
کیخاتو. ((خ) رجوع به گیخاتو و حییب 
السیر چ خیام ج ۲ صص ۱۳۸-۱۳۴ و 
مرات البلدان ج ۱ص ۲۹۳ و سبک‌شناسی 
بهار ج ۲ ص ۳۴۲و تاریخ ادبیات ادوارد 
براون ج ۳ صص ۳۳ - ۳۵ شود. 
کیخاحین. ([مرکب) ک‌دخدازن. زن 
کدخدا. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
رجوع به کیخا شود. 
کیخاران. کَ] (خ) از قرای یمن است. (از 
انساپ سمعاتی) (از معجم البلدان). موضعی 
است یه یمن. (منتهی الارب). نام جابی به 
یمن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیخارانی. اک | (ص نسبی) منسوب است 
به کیخاران از قرای یمن. (از انساپ سمعانی). 
کیخان.(ع لا ج کوخ. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). کازه از نی و 


کلک و مانند آن بی‌روزن. (آتدراج). رجوع 
به کوخ شود. 

کیخدا. (کی /ک /ک خ] (ص مرکب. [ 
مرکب) شوی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ که امر و نهی همه مردان را باشد و 
کیخدارا. (ترجمة تفیر طبری, از یادداشت 
ایضا). تا کیخدا گناه نکند کس زنان را به گناء 
نگیرد. (ترجمة تفیر طبری, از یادداشت 
ایضا). 

کیخرس. کت /كي خ] (!) غه‌ای است که 
آن را گاورس می‌گویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء), اسم رومی جاورس است. 
(قهرست مخزن الادویه). 

کیخسرو. اک /ک خْز /رر] (اسرکب) 
پادشاه بكدمرتبه و عادل. (برهان). پادشاه 
بسزرگ‌مرته و پیشوای عدل. (آنتدراج) 
(انجمآرا). پادشاه بلشدمرتبه. (تاظم الاطبام). 
از کی + خسرو, در اوستاء کوی هیئوسروه۳. 
در سانسکریت؛ سوشروسآ. در پهلوی, کنی 
-هوسروه؟, (حساشية ببرهان چ ممین). 
کیخرو در اوستا کوی هئوسروه آمده, کوی 
به‌معنی پادشاه و امیر و مطلق فرمانده و 
هئوسروه لفظاً نیکنام یا کی که یه خوبی 
مشهور است و دارای آوازه و شهرت نیک 
است. (از يشتها تالیف پورداود ج ۲ ص ۲۱۸ 

و ۲۵۵ 
شاهان بر استان جلالت نهاده سر 
گردنکتان‌مطاوع و کیشروان گدا. نعفدی. 

کیخسرو. (ک خ ز] ((خ) نام پادشاهی است 
مشهور. (برهان). نام پادشاه سوم از سل 
کیان. (ناظم الاطباء). نام شاهنشاه عادل پسر 
سیاوش که مادرش دختر افراسیاب و 
فرنگیی نام داشته و افراسیاب آخر به مکر و 
غدر اقارب و برادر خود. او را کشته و پس از 
چند سال به حکم کیکاوس. گیوین گودرز 
یه‌طریق پیادگان سیاح در طلب او به ترکستان 
رفه او و مادر او را دا کرده بگریزانید و 
رستم به حکم کاوس با سپاه در سرحد ایران و 
توران منتظر کیخسرو نشته بود تا با گیو 
رسیدند و سپاه توران که به بازگردانیدن آنان 
می‌آمدند مأیوس بازگردیدند و کیخسرو و 
مادرش فرنگیس و گودرز آسوده‌دل به ايران 
آمدند و به پادشاهی نشسته و در طلب خون 
سیاوش با جد أمی خود رزمها کرد و سالها در 
میان ایرانیان و تورانیان جنگها قایم و دایم 
شده بود تا بر افراسیاب غلبه کرد و او راو 
مفدان را بکشت و ترکستان را به جهن که 
پسر افراسیاب و خال او بود وا گذاشته و ترک 
دنا گزید و بلاد ایران را به بزرگان تقسیم 
نموده لهراسب رانیز شاهنشاه همه کرده 
ناپدید شد و او در مان شاهنشاهان عجم به 
بزرگواری و یزدان‌پرستی منفرد و به عدل و 


کیخسرو. 
داد بی‌مئل و به ضویی سثل است... گویند 
کیخرو نامه هوشنگ را از بر داشتی و 
مطالب جام گیتی‌نمای فریدون رانیز مهمل 
نگذاشتی و پیوسته گتی هرچند یه رازهای 
نهانی می‌نگرم سخنان جمشید چون خورشید 
باضیاست. هر قدر به کارهای اشکار می‌رسم 
گفتار فریدن بایرهان و راهنماست و گفته‌اند 
ومجاس* نام نامه‌ای داشته و حکیم بزرگمهر 
گفته ومجاس از نامه‌های هوشنگ بوده و 
کیخسرو بر آن عمل می‌نموده. (انجمنآرا) 
(آنندراج). پادشاه سوم کیانی مسلقب به 
هسمایون. (مفاتیح العلوم خوارزسی, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خسروگرد 
را او بنا کرد. (دمشسقی, از یادداشت ایضاا. 


مدت پادشاهی کیضرو شصت سال بود. 
(فارستامة ابن‌البلضی): 
سرافراز کیخسروش تام کن 
به غم خوردن او را دل آرام کن. فردوسی. 
همه پیش کیخرو آورد زود 
به داد و دهش آفرین برفزود. قردوسی: 
فرنگیس و کیخسرو آنجا رسید 
زهرسوییی مردم آمد پدید. ... فردوسی. 
گرآن کیخرو ايران و تور اسث 
چرابیژن شد اندر چاه بلدا؟ خاقانی. 
ملک کیخرو روز است خراسان چه عجب 
که‌شبیخونگه پیران یه خراسان یایم. 
خاقانی 
کیخسرو دین که در سپاهش ۱ 
صد رستم پهلوان بینم. خافانی 
چوبر کضروی آواز دادی 
په کیخرو روان را بازدادی. نظامی. 
کس‌ندیدش دگر به خانة خویش 
ایئت کیخسرو زمانة خویش. نظامی. 
صبا از عشق من رمزی یگو پا آن شه خوبان 
که صد جمشید و کیضرو غلام کمترین دارد. 
حافظ. 
یفشان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو 
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. : 
تحافظ, 
تکیه بر اختر شب‌دزد مکن کاین عیار 
تاج کاوس ربودو کمر کیخسرو.  .‏ حافظ. 
بده ساقی آن می که عکش ز جام 
به کیخرو و جم فرستد پیام. حافظ. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص صص ۴۸ 


- ۵۰و حیب السیر چ خیام ج ۱ صص ۱۹۵ 


۱-در قرب اين معنی ذیل کیج اکی ] آمد 
است. 
۲ - در یادداشتی دیگر: ای بیوک قریه, 
(/)۳۱۵۵5۲۵۷2 باه - 
۷۵اه - 5 
۶-آندرا اج: دمچاسب. 


کیخسرو. 
- ۱۹۸و امثال و حکم ص ۱۵۵۳ و ۱۵۵۴ و 
يشت‌ها, تألیف پورداود ج ۲ صص ۲۳۷ - 
۴ شود. 
کیخسرو. اک /ک خر /رو لاخ رجوع به 
غیات‌الدین کیخرو اول شود. 
کیخسوو. (ک /ك خز ار ]((غ) رجوع به 
غیاث‌الدین کیخضرو ثالت شود. 
کیخسرو. (ک اک خر /رُو](اخ)رجوع به 
غیاث‌الدین کیخضرو ثاني شود. 
کیخسرو. رک /ک خ زر / د] (اغ) از 
حک مران‌ان رویان و رستمدار سلسله 
بادوسپان. (از التدوین), 
کیخسرو. رک / ي خ ز / وا (خ) 
غیات‌الدین کیخسرو. پسر شرف‌الایین شاه 
محمود اینجو. وی با سه برادر دیگر خود 
تحت سرپرستی پدر در نواحی مختلف فارس 
و کرمان متصدی کارهای مالیاتی و حکومتی 
بود. در سال ۷۳:۴ ه.ق.که محمود ای‌جو از 
جانب ابوسعید ایلخان سفول از حکوست 
معزول و ار مافرایناق یکی از امرای مغول 
به‌جای وی منصوب شد غیاث‌الدین کیخسرو 
فرمان وی را نپذیرفت و در ۷۳۶ چون 
ابوسمید مرد. امیر مسافرایناق را دستگیر و از 
شیراز به تبریز تبعید کرد و از این پس یر 
قارس ملط شد و حکومت را حق منسلم 
خود دانست. اما برادر وی جلال‌الدیین 
ممودشاه که در اذربایجان بود به فارس آمد 
و بین دو برادر نزاع افتاد و امیر غیاث‌الدیین 
شکت یافت و اسیر شد و اندکی بعد به سال 
۹ درگذشت. (از تاریخ عصر حافظ ص ۶ 
و ۸و ۲۳و ۲۴), و رجوع به تاریخ گزیده 
صص ۶۲۲ - ۶۲۳ شود. 
کیخسرو. اک خ ز /رو] ((خ) دی از 
دهتان سلطان‌آباد است که در بخش حوفمَه 
شهرستان سبزوار واقع است و ۴۹۹ تن سکنه 
دارد, (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کیخسرو آستان. اک /ي خر /رُو] اص 
مرکب) که آستاني چون کیخضرو دارد. کنایه 
از بلندمرتبه و رفیع‌مرلبِ است؛ 
در آب و آتشی ز دل گرم و چشم تر 
چون دشمتان خسرو کیخسروآستان, 
خواجوی کرمانی. 
کیخسرو آیین. (ک /ک خْز /رُو] اص 
مرکب) چون کیخسرو. به آلین کیضرو؛ 
چو زآن جام, کیش روآیین شوم 
بدان جام روشن, جهان‌ین شوم. 
نظامی (شرفنامه ج وحید ص ۱۵۳). 
کیخسروانه. اک /ي خر رن /ن ] (ص 
نبی) کیضروی. مصوب به کیخسرو. 
درخور و مناسب کیخسرو: 
کیخروانه جام ز خون سیاوشان 


گنج فراسیاب به سیما برافکند. ۱ " خاقانی, 


کیخسروخان. (ک /کب خر /رو] (اخ) از 
شامران قرن یازدهم هىجری و خواهرزادة 
رستم‌خان سپهسالار گرجمی بود. آفرهنگ 
سخنوران تألیف خیامپور ص .)۲٩۳‏ در زمان 
شاء عباس صفوی به مناصب عالی نایل شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). با سپاء ازبک 
جنگهای مردانه کرد و سرانجام به منصب 
تفتگچی آقاسی‌گری نایل شد و گاء شمر 
می‌گفت. از آوست: 
پیش رویش سوختم آخر دل دیوانه را 
چون نگه دارد کسی از سوختن پروانه را 
چاک می‌سازم به ناخن سینه چون بینم رحس 
چون برآید هر یگشایند روزن‌خانه را 
(از تذکرة نصرابادی ص ۱۷). 
رجوع به همین ماأخذ شود. 
کیخسرومکان. اک / ي خ ز / ژر ۶] 
(ص مرکب) که مکان و رتبی بلند چون 
کیخسرو دارد. که مقام و منزلتی رفیع عمانند 
کیخسرودارد: 
یا گهرهایی که در افسر نشاند افراسیاب 
پیش شروانشاه کیخسرومکان اقشانده‌اند. 
خاقانی. 
کیخسروی. (ک /ي خر /2)(ص‌نبی) 
منسوب به کیشرو. (ناظم الاطباء) (قرهنگ 
فارسی معین): 
اگرچه دولت کیخضروی داشت 
چو مدهوشان سر صحراروی داشت. نظامی, 
به کیخسروی نامش افتاده چست 
نسب کرده بر کیقبادی درست. 
جهانبانی و تخت کیخسروی 
مقامی بزرگ است کوچک مدار. 
رجوع به کیخسرو شود. 
کیخسروی. اک /ک خر /2]( تام لحنی 
است که بر صی لحن بارید افزوده‌اند, چه به 
قول بعضی سی‌ویک لحن است. (برهان) 
(آتدراج). نام لحنی از لحنهای بارید. (ناظم 
الاطباء). نام یکی از سی لحن باربد. (از 


نظأمی. 


سعدی. 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء 
چوبرکخروی آواز دادی 
به کیخسرو روان را یازدادی. 

نظامی (از یادداشت ایضا). 


کيخم. اک خ](ع ص) صفتی است که بدان 
ملک و سلطان را ستایند, گویند: ملک کیخم؛ 
ای عظیم. (منتهی الارب) (آنندراج). عظیم» و 
فارسی آن کی‌خان است و بدان ملک و 
سلطان را وصف کنند و گویند: ملک کیخم و 
سلطان کیخم. (از اقرب الموارد). معرب 
کیخان است که بدان ملک و سلطان را وصف 
کتد... (از الفاظ الفارسية السعربة تألیف 
ادی‌شیر). 
کی‌خنان. اک خ) ((ج) قریه‌ای به دهستان 
قاقازان قزوین واقم در شمال قریة آقبابا. (از 


کید. ۱۸۸۱۷ 


یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 


کیخور. (ک / ک ] () کج و خزانه. اناظم 
الاطسیاء) (از اشستیگاس) (از فرهنگ 
جانسون). 

کید. اک /ک ] (() چیزی را گویند که بدان 
طلا و نقره و امتال آن را به هم وصل کنند. و 


آن را یه عربی لحیم خواند. (برهان). لحیم و 
آنچه بدان طلا و نقرء را پیوند کتند. (ناظم 
الاطباء). به‌معنی لحیم طلا و نقره به بای 
موحده است.! (قرهنگ رشیدی). 
از آنکه " مدح تو گویم درست گویم و راست 
مرا به کار نیاید سریشم و کیداگ 

دقیقی (از لفت فرس اسدی). 
||((خ) نام ستاره‌ای منحوس که به هندی کیت 


۱-این کلمه بدین معانی در فرهتگهابه 
صورت‌های کبد. کیدا و کید آمده است. رجوع 
به کبد و کبدا شرد. 

۲-نل: ور آنکه. 

۳-نل: کبدا. و در یادداشتی از لغت‌نامه پس از 
نقل این بیت از دقیقی آمده است:بی‌شک ه کیده 
و 50006 از یک ريشه است و اینکه فرهنگهای 
فران 80010604 را از 5002/6 لاتین 
می‌گیرند در اشتباهند. و نیز فرهنگ‌نویان ماکه 
« کده می‌نوبسند به خطا می‌روند. تسه حطی 
فرهنگ اسدی که از چند نسخ دیگر تصحیح 
شده و متعلی به مرحوم شاهزاده محمدباقرمیرزا 
خنسروی برده است «کیده ضبط می‌کند و 
فرهنگهای دیگر نیز مانند برهان ه کبده و « کبداه 
و «کید» هر مه را فیط کرده‌اند و الیته معلوم 
است که #» در آخر کیدا اطلاق است نه جزء 
کلمه - انتهی. و ظاهراً با توجه به رجحان ضبط 
کید بر کید بوده‌است که مرحوم دهخدا بر همین 
یادداشت افزوده‌اند: و اگر کبد با دال بخوائیم و 
تميدانم قافیه‌های دیگر اين قصید: دقیقی چه 
بوده است؛ چه « کید» رابه سکون «با» ضبط 
کرده‌اند و بر وزن او, ولو برای قطعه هم باشد 
قافیه‌ای به نظر تمی‌آید و کبدا هم نیست برای 
اینکه صاحب فرهنگ اسدی کلمه را در ردیف 
دال شاهد آورده نه در ردیف الف, چه نظر او در 
کتاب به آعر کلمات است -انتهی. در یادداشتی 
دیگر مرحوم دهخدا آرند: شرحی نوشته‌ام که 
کیدا غلط است ولی عبارت ذیل نمیدانم 
چیست!ه کرف» فیر باشد و گروهی گویند سیم و 
می سوخته باشد که به سودا کنند. (فرهنگ 
اسدی). به گمانم این کلمه «سودا» باشد صورتی 
دیگر از کیدا و شبیه است باز به 8011067 فرانه 
-انتهی. و باز در بادداشتی دیگر آرندکید, لحام 
و در آلماتی به تداول عامیانه ۷68 گویند که باز 
شیه به کید فارسی است -انتهی. توضیح اينکه 
در المانی به‌معتی بتونه و زامسقه است که 
در نصب شیشه‌های در و پنجره به کار برند و نیز 
پلاستیک و جز ابنها که در لوله کشی و به هم 
پیرستن لرله‌هابه کار می‌برنده بدیهی است 
توسعاًمی‌توان این کلمه را همریش؛ کبد فارسی 


دانت. 


۸ کید. 


نامند. (غیات), در علم احکام نجوم. نجم 
نی در آسمان که دیده تضود و برای او 
حساب معلومی است که بدان حساب, چای 
او را استخراج کند. (از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ء 
خن طالع عمرم ششم و هشتم کید 
چون ندیدید که جاماسب‌دهانید همه. 
خاقانی. 
کید قاطع؛ نام کوکیی منحوس دم‌دار. رآن 
قاطع اعمار است. ظاهراً مفرس کیت است که 
به یای مجهول در هند نام ستاره‌ای متحوس 
است. (غسیات) (آنسندراج). نام یکسی از 
ذوات‌الاٌذتاب است که احکامیان آن را سخت 
شوم نهند. (از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا؛ 

یا نحوس کید قاطع راز جهل 

بر سعود شعریان خواهم فشاند. ٍ 
خاقانی (از یادداشت ایضا). 

کیدقاطم مگو که واصل ماست 

کید چون گردد آفتاب منیر. خاقانی. 


کیخ. (ک ] (اخ) نام نوشابة بردعی بوده که 
قیدافه معرب آن شده, و اصل در ان کندابه 
یعنی آب‌قند بوده است, نوشابه نیز یه همان 
معتی است! و قند معرب کند است. 
(انجمنآرا) (آنندراج), و رجوع به کیدپا شود. 
کیث. زک ] (ع مص) بد سگالیدن. (ترجمان 
القرآن). بد سگالیدن. مکید و مکيدة مثله, 
(متتهی الارب) (آنتدراج). |[خدعه کردن با 
کی و مکر کردن با او. (تاظم الاطباء): کاده 
یکیده کیدا؛ خدعه و مکر کرد با وی. مکیدة 
اسم است از آن.(از اقرب الموارد). || خدعه و 
مکر آموختن کسی را (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). و بدین معنی تفیر شده اشت 
« کذلک کدنا لیوسف» (قرآن ۷۶/۱۲ یعنی 
یسوسف را کید آمسوختيم بر برادرانش. 
|| جنگیدن با کی. (از اقرب الصوارد). آتش 
برآوردن آتش‌زنه. امتهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرپ الموارد): کاد الزند اشار؛ اتضش 
برآورد آتش‌زنه. (ناظم الاطباء). |[قی کردن. 
|اکوشیدن زاغ در بانگ کردن. (متهی 
الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||با هم مروسیدن. یقال: هو یکیده؛ 
ای یعالجه. (منتهی الارب). با هم مروسیدن. 
(آتدراج), همت گماشتن و پرداختن به 
کاری. (از اقرب الموارد). ||مردن. یقال: هو 
یکید بنفه؛ ای یجود بها. (منتهی الارب). 
مردن. (آنتدراج): مردن, و گویند: «رأتد یکید 
بنفه»؛ یعنی او را دیدم که در جان کندن رنج 
می‌کشید. (از اقرب الموارد): کاد فلان بنفسه؛ 
مرد فلان. (ناظم الاطباء). || حیض آوردن زن, 
(مسنتهی الارب) (آنندراج): کادت المرأه 
حایض شد آن زن. (تاظم الاطباء). ||آهنگ 
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نمودن. (متهی الارب) (آتتدراج). ازنزدنک 
شدن کار که بشوده و بقال: کاد یفعل کذاء 
(منتهی الارب) (از آنتدراج). کاد یقعل کذاء 
تزدیک شد این کار را بکند (واوی و یائی). 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوّد شود. |[درختی 
نمودن. (سنتهی الارب) (انندراج) یقال: لا 
کید و لا هما؛ یعنی نه درشتی سی‌کنم و نه 
قصد. و الفعل من ضرب. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). لاو اثه کيداً و لا هماً؛ بعنی نه حیله 
می‌کنم و نه قصد می‌کنم؛ این جمله رااکسی 
گویدکه بر کاری واداشته شود که آن را نایند 
دارد. (از اقرب الموارد). 
کیش اک ] (ع لا مکر و فريب. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). مکر و خبت. (اقرب 
الموارد). مکیدت. ترفند. دستان. مکر. فریپ. 
(از یادداشت په خط مرحوم دهخدا). کید, 
اراد مضرت است پنهانی برای نغبر, و آن از 
جانب خلق حیله‌ای ناپسند است و از جانب 
خدا تدییر به‌حق است برای جزا دادن به اعمال 
خلی. (از تعریفات جرجانی): ذلکم و آن ال 
موهن کید الکافرین. (قرآن ۱۸/۸. فقاتلوا 
اولاء الخیطان آن کید الشیطان کان ضعیفاً. 
(قرآن ۷۶/۴). و آن تصبروا و تتقوا لایض رکم 
کیدهم شیناً ان اه بما یعملون محیط. (قرآن 
۳( 
گاوسکین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محتن را دگر مکری و حسان را دگر کیدی 
و جعفر را دگر رویی و صالح را دگر رایی. 
اصرخسرو, 
پسیار کس به کید و حیلت خود هلا کگشتند. 
( کلیله و دمته). 
زیرا که او به سیرت و خلق فریشته‌ست 
ایمن بود فريشته از کید اهرمن. ‏ امیرمعزی. 
گیرم ز روی عقل همه زیرکیش هست 
با کید روزگار به‌جز ابلهیش نیست.. خاقانی. 
کید حود بدنسب با چون تو شاه دین طلب 
خاری است جفت بولهب در راه طاها ريخته. 
خاقانی. 
سلطان از کید او آ گاه‌شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۴۵). امیر سیف‌الدوله 
اين معتی بر قصد حاد و کید اضداد حمل 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۲۰۱). 
چو من سر سوی کید هندو تهم 
از او کینه و کید یک سو نهم. 
به کیدی که با کید درساختم 
به پای خودش چون درانداختم. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید صی ۳۳۴). 
روح رااز عرش آرد در حطیم 
لاجرم کید زنان باشد عظیم. 
بلاغت و ید بیضای موسی عمران 


نظامی, 


مولوی. 


کید. 
به کید و سحر چه ماند که ساحران سازند. 
سمدی. 
من خود از کید عدو با ک‌ندارم لیکن 
کژدم‌از خبت طبیعت بزند نیش به سنگ, 
۱ سعدی. 
همه ضعف و خاموشیش کید بود 
مگس قند پندافتش قید بود. سمدی, 
به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی 
که‌کید دشملت از جان و جسم دارد باز. 
حانظ. 


کید انّه: مجازات خدای است مر مکاران را 
بر مکر آنها. (متتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطبام), ۱ 

کید کردن؛ مکر و ثیرنگ به کار بردن. حیله 
و چاره‌اندیشی کردن: که من احتیاط در کید 
کردن و طلیعه داشتن و جنگ, به جای 
آو ردهام. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۰). 
|اجنگ. بقال: غزا قلان و لمیلق کید امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جنگ, (آنندراج) (از 
اقرب المواردا: 

آن یکی زد سیلیی مر زید را 

حمله کرد او هم برای کید را؛ مولوی. 
ااقی. و مه: «اذا بلغ الصائم الکید افطر». 
(اقسرب الموارد). ||چاره. (ژسخشری, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حیله. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (اقرب الموارد). 
کید. [ک] (اخ) نسام رای کنوج باشد که 
معاصر ذوالقرنین بوده و دخت او را اسکندر 
به حبالة تکام درآورد. (فرهنگ جهانگیری) 
(از بسرهان). و مسخفف کیدار که یکی از 
راجه‌های هند است که معاصر اسکندر بود. 
(غیاث): 

یکی نامه بلوشت نزدیک کید 

چو شیری که ارغنده گردد ز صید. فردوسی. 
چونامه بر کید هندی رسید 
فرستاده پادشا رایدید. 
یکی شاه بد هند راکیدنام 
خردمند و ینادل و شادکام. فردوسی. 
[اسکندر ] از آنجا به هندوستان رفت و فور بر 
دست وی کشتد شد و کید هندی صلح 
خواست و دختر و طبیب و جام و فیلسوف را 
بفرستاد. (مجمل التواریخ و القتصص ص ۵۶. 
و در شاهنامه نام او کید هندو گفته است... 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۱۹). 
چو من سر سوی کید هندو نهم 

از آو کینه و کید یک سو نهم. 

فرستاده آمد به درگاه کید . 

سخن در هم افکند چون دام صید. 

نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۳۴۵). 

رجوع به مجمل التواریخ و لقصص ص ۵۶و 


فردوسی. 


نظامی. 


۱-قول اخیر بر اساسی نیست. 


کید. 
٩‏ گود. 
کید. زک ] (ٍخ) نام یکی از معبودان هندوان. 
(غیاث). 


کید. (ٍخ)" تامس. درانویس انگلیسی که 
در سال ۱۵۵۸ م. در لندن متولد شد و به سال 
۴ م. در ه‌مانجا درگذشت. او راست: 
«بحپة بزرگ», « کرنلی», «تراژدی اسپانیول». 
(از لاروس). 

کید آور. (ک /ک و] (نف سرکب) مکار. 
«حیله گر,(فرهنگ فارسی معین). 

کید آوری. رک / كي ز] (حامص مرکب) 
مکاری. حیله گری.(فرهنگ فارسی معین). 

کیدان. [کِ ] (اخ) دی از دهستان 
همت‌اباد است که در شهرستان بروجرد واقع 
است و ۱۷۸ تنن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

کید بو قاء((خ) رجوع به کتبوقانویان شود. 

کیف‌پا. ((خ) نام نوشابه که معرب آن قیدافه 
است. (فرهنگ رشیدی). نام زنی است که 
پادشاه بردع بوده و او را نوشابه می‌گفتند و 
معرب آن قیدافه است. (برهان) (انندراج). نام 
زنی که پادشاه بردع بود, و نوشابه نیز گویند. و 
تازیان کیدپا را تازیگانیده و قیدافه گفته‌اند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کید (لخ) شود. 

کید ج.[ ] () کانی است. (فهرست مخزن 
الادویه). معرب کاذی است. (تحقة حکیم 
مومن) 

کیدفو. (ک د] (ٍخ) قریه‌ای از قراء بهی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کید‌شت. (د] ( اخ) دی از دمسستان 
مزمن‌آباد است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع است و ۱۵۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کیدمه. اک دع) (اخ) جایگاهی است در 
مدینه و سهم عبدالرحمن‌بن عوف از بنی‌تضیر 
می‌باشد. (از معجم الپلدان). 

کیدودة. زک ذ] (ع سص) خواستن و 
نزدیک شدن. (ناج المصادر ببهقی) (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بخواستن و 
نزدیک شدن به فعل. (زوزنی), 

کیدوز. اک ] (رخ) دهی از دهتان زمسح 
است که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقم است و ۹۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کیدی. () دشنامی است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کیذف‌بان. اک ذ/](ع ص) دروخگوی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) اناظم الاطبای). 

کیذیان. اک ] ((غ) السحازبی عدیبن 
نصر. شاعر است. (منتهی الارب). 

کیذ‌قان.(!ج) یکی از دهستانهای ببخش 


ششتمد شهرستان سبزوار است که در جنوب 


بخش و شهرستان واقع است. ایین دهستان 
کپوهستانی است و به‌واسطه کرت 
چشمه‌سارها, دارای باغهای میوه و انگور 
است لیکن به جهت کوهستانی بودن سحل 
متاسبی برای زراعت ندارد. از ۱۱ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و مجموعاً 
در حدود ۴۱۸۹ تن سکه دارد. قرای عمدء 
آن عبارتند از طرسک که ٩۰۷‏ تن و تندک که 
۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کیذ‌قان.(زج ج) دهی است. (تاریخ بهق ص 
۵ ده مرکز دهتان کیذقان است که در 
بخش ششتمد شهرستان سبرواز واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی 
ابران ج .)٩‏ 
کیر. 0 نره و ذکر. (ناظم الاطباء) نرة 
حیوانات. و با لفظ خوردن مستمل. 
(آتدراج). شرم مرد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آلت مردی (انسان و حیوان). 
نره. ذکر. قضیب. (فرهنگ فارسی معین). در 
پزشکی, قسمتی از دستگاه خارجی تناسلی 
ادراری جنس نر است, و آن عضو مقاربت را 
تشکیل می‌دهد. در اين عضو قمت قدامی 
مجرای ادرار قرار دارد. محل آلت در اتان 
در بالای کیه‌های بیضه و جلو ارتفاق عانه 
است. آلت در قسمت جلو به برجستگی 
مخروطی‌شکل به اسم حشفه منتهی می‌شود. 
قاعدهءٌ حشفه برجسته است و تاج نام دارد. 
دور حشفه را چین حلقوی‌شکلی به‌هیأت 
آستین می‌پوشاند که به اسم قلفه نامیده 
می‌شود و همان است که آن را به هنگام ختنه 
برمی‌دارند. (فرهنگ فارسی ممین)؛ 
همی از آرزوی کیر خواجه راگه خوان 
یه جز زویج نباشد خورش به خوانش بر 
معروفی (از یادداشت ایضا). 
کس‌به سگ آندرفکن که کیر کائی 
دوست ندارد کس زنان بلایه. 
کائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیزنمد باشد و مصحف او کیر 
کیربه کون تو باد و خفته تو بر کیز. ۱ 
سوزنی (از یادداست ایضا). 
حبقاکیر قاضی کیرنگ 
آنکه دارد ز سنگ خاراننگ. 
انوری (از آندراج), 
گرفیل کیر پشّه خورد نیست آين عجب 
پثه که کیر پیل خورد این عجب بود. 


امیرخسرو (از آتدراج)- 
کیر من چون علم برافرازد 
کم ز سنجاق شاه غازی نیست. 
عبید زا کانی. 
دوستان کار کیر بازی یست 


هیچ کاری بدین درازی نیست. عبید زا کانی. 


کیر. ۱۸۸۱۹ 


دوش آن حریف نازک و آن یار غمگسار 
با من شراب خورد و گرفتتش در کنار 
اين یر سخت خورد و تالید و دم نزد 
سختاکه ادمی آسنت بر احداث روزگار: 


عبید زا کانی. 
- په کیر گاو ژدن؛ در پخش مالی یا چمیزی 
اسراف کردن: هر چه دار و ندار داشت همه را 
به کیر گاو زد. (فرهنگ فارسی معین), 
به کیرم؛ دشنامی است برای ابراز تسفر و 
اضمتزاز تسبت‌به وقوع عملی. (فرهنگ 


-کیر خرهکایه از احمق و بیخرد. و بدین 
معنی دندان خر نیز گویند. کون خر. (از 
آنندراج). کنایه از احمق. بیخرد. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
بود سکی خواجه لقب بی‌هتر 
هر دو بود کون خر و کیر خر. ۱ 
باقر کاشی (از انندراج). 
کیر کاشی؛ چیزی است که در کاشان 
ب‌صورت کیر سازند و زنان طبق‌زن په کار 
برنده و سابوره نیز همان است و مچاچنگ و 
حجت محکم از مسترادفات آن است 
(آنندراج). چیزی که به‌شکل آلت تناس از 
چرم و جز آن سازند و در سفرء زنان استعمال 
کنند. و مچاچنگ و چرمینه و چیرچنگ و 
مسماچنگ نیز گویند. کیرمان. (ناظم 
الاطباء): 
| گرش‌حاجت اوفتد به خلال 
می‌کند کیر کاشی استعمال. 
شرف‌الدین شفائی ااز آنندراج). 
مشهور به علت مشایخ 
دماز همه به کیر کاشی. 
نعمت‌خان عالی (از آتدراج). 
کیر گاو؛ کنایه از تازیانه است. (فرهنگ 
فارسی معین): 
داروی دیوانه باشد کیر گاو. 
مثنوی (از فرهنگ فارسی معین), 
-کیر و خایه؛ آلت رجولیت. (ناظم الاطبای. 
آلت رجولیت و خصیه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- امتال: 
کیربز از تراشیدن بزرگ نمی‌شود. (آنتدراج) 
کیر مفلس به کون خام‌طمع. (آتدراج). 
کیررمگس چه خفته و چه بیدار. (آتدراج» ۱ 
کیو.(ع|) دم آهنگری. ج. کی کیرةءکیران. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). خیکی که 
آهنگر بدان کوره را می‌دمد. و کوره را که آز 
گل‌سازند « کوره گویند. (از اقرب المسوارد). 
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۰ کیر. 


خیکی که با دمیدن بدان آتش تيز کند. ذم. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیو.((خ) کوهی است. (منتهی الارب), کوهی 
است در بلاد غطفان, (از معجم الپلدان). 
کهو. (کّی ي] (ع ص) اسب که در دویدن 
دنب بردارد. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبام). 
کیرآور. (ر)(ص مرکب) دارای جای بزرگ 
و وسعت زیاد. کیراورد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
کیرآورد. [وَ] (ص مرکب) رجوع به ماده 
قبل شود. 
کیوان. (ع | ج کیر. (ستهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به کیر (ع لا 
شود. اج کور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ج کور. به‌معنی پالان یابا 
ساختگی آن, (آتدراج), رجوع به کور ع 1 
شود. 
کیران. (اخ) شهری است میان تبریز و 
پیلقان. (سنتهی الارب). شهری است سیان 
آذربایجان بین تبریز و بیلقان, (از معجم 
الیلدان), 
کیوبان. () کبرمان. کیر کاشی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجوع به کیر کاشی 
ذیل ترکیب‌های کیر شود. 
کیرخ. [رَ] (() دو تختة میان‌پیوسته باشد و 
قرآن و کتاب بر آن نهند. و به عربی رحسل 
خوانند. و به اين معنی با کاف فارسی امده 
است و اصح آن است. (برهان) (آنتدراج). 
رحل و دو تخته میان‌پیوسته که قرآن و کتاب 
به روی آن گذارند. (ناظم الاطباء). رجوع‌به 
گیرخ‌شود. 
کیرخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) 
کيرخوارنده. کیرخواره. مفعول. امرد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادهٌ بعد 
شود. 
کیرخواره. [خوا / خاز /ر ] (نف مرکب) 
کیرخوار. مفعول. امرد. ج» کیرخوارگان. 
(فرهنگ فارسی معین). دشنامی است 
من و تأیی دویی دگر با من 
مانده زان کی رخوارگان به عجب. 
اتوری (از فرهنگ فارسی معین). 
آفتابی و نور می‌ندهی 
ابری ای کیررخواره زن ابری. 
سعدی (هزلیات). 
کیرتازو. (!مرکب) گیاهی که سرخس نر نیز 
گویند.(تاظم الاطیام), 
کیرش. [ر] (اخ) همان کورش است. (ایران 
باستان ج ۱ص ۲۳۲). طبری گوید از جمله 
کسانی که بخت‌نصر یا بخترشه گماشتة بهمن 
با خود به بیت‌السقدس برد» کیرش [بن ] 
کیکوان از ولد غیلم‌ین سام خازن بیت مال 


بهمن بود و دیگر اخشویرش‌بن کیرش‌ین 
جاماسب الصلقب بالعالم و دیگر بهرا‌بن 
کیرش‌بن بشتاسب بودند.. و جای دیگر گوید 
من لدن تخریب بخت‌نصر بیت‌المقدس الی 
حین عمرانها فی عهد کیرش‌بن اخشویرش 
اصبهید بابل..". و کیرش همان کورش 
هخامنشی است و اخشویرش نیز خشیارشا 
پسر ارست. (حائیة مجمل التواریخ و 
القصص صص ۲۱۳ - ۲۱۴): تا بنی‌اسرانیل 
بازآمدند و دانیال پیغامبر علیه‌اللام در عهد 
بهمن اسفتدیار به فرمان کیرش که پادشاه بود 
از دست بهمن [ير بلی‌اسرائیل مهتر بود] و به 
عمارت بیت‌المقدس مشغول شدند. (مسجمل 
اتسواریخ و القصص ص ۲۱۳ و عمر 
بیت‌المقدس بعد خرابه سبعین سنة بهمن احد 
ملوک الفرس و هو کیرش. (روضتة السناظر 
ابن‌شحنه, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کورش شود. 
کیرشهوف. هت ] ((خ) " گوستاو روبرت. 
فیزیکدان الماتی (۱۸۲۴ - ۱۸۸۷ که با 
همکاری بن‌سن ؟ «آنالیز اسپکترال»۵ را 
کشف کرد و قوانین انحراف جریانهای 
الکتریسیته را تشریح نمود. (از لاروس). 
کیرف. [] (اخ)" نام قدیمی آن «ویاتکا». 
شهری است در اتحاد جماهیر شوروی 
(سابق) که بر کنار رود ویاتکا واقع است و 
۰ تن سکنه دارد و صنایم نساجی و 
فلزسازی آن مهم است. (از لاروس). 
کیرف آباد. [1)((خ)۲ نام قدیمی آن 
الیزاوت‌پل. شهری است در اتحاد جماهیر 
شوروی (آذربایجان) که دارای ۱۶۶۰۰۰ تن 
سکته و صنایع نساجی و آلومینیوم‌سازی 
است. (از لاروس). 
کیرفسکک. رٌ) (()" شسهری در اصحاد 
جماهیر شوروی (سابق) است که در 
شبه‌جزيرة کول واقع است و ۵۰۰۰۰اتن 
سکته و معادن فسفات دارد. (از لاروس). 
کیرفوگراد. رز ث گرا /گ] (اخ) نام 
قدیمی آن «الیزاوت‌گراد». شهری است در 
اتحاد جماهیر شوروی که در «اوکراین» واقع 
است و ۱۵۳۰۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
کیرنگت. [ر] (اخ) شهری است؛ 
حبذاکیرقاضی کیرنگ 
آنکه دارد ز سنگ خاراننگ. 
اتوری (از آنتدراج: کیر) 
رجوع به گیرنگ و حدود العالم شود. 
کیوو. اک /ک رز /کی ]۱ () به‌معنی حفظ و 
نگاه داشتن و حصول چیزهایی باشد که پیش 
از این در ذصن پوشیده بوده, (برهان) 
(آنندراج). حسفظ و یاد و نگاهداشت و 
خاطرنشان و حصول چیزی که پیش از این 
در ذهن پوشیده و از یاد رفته بود. (ناظم 


کیرینوس. 

الاطباء). ظاهرا: 1 گیر»,و با «ویر» مقایه 
شود. (حاشيه برهان چ معین). 
کهرة. (ی ز)(ع لا ج کیر. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصواردا. و 
رجوع به کیر (ع ل) شود. 
کیری. ((ج) تام جایی. (ناظم الاطباء). این 
کلمه در تاریخ بیهقی در مواضم متعدد آمده و 
ضبط صسیح آن معلوم نیست. در تاریج 
بسیهقی چ ادیپ ص ۲۷۴ و ۶۷۵به‌صورت 
« کیری» و در تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۷۲ 
و ۶۹۰« گیری»و در ص ۱ کیری» آمده 
است. در حاشي تاریخ بهقی چ فیاض ص 
۶۱ ۶۹۰ آرد: این کلمه چند جا به همین 
شکل در این کاپ آمده است, در زین‌الاخبار 
« کری» و در اخبار الاولة السلجوقه همم 
شبه به آن آمده, و صورت درست آن معلوم 
کیریان. (() به‌ممی فدا و قربان باشد, و آن 
بدلی است که خود را / دیگری را بدان از بلا 
برهانند. (برهان) (آشدراج) (ناظم الاطباء), 
کیریان به یای حطی به وزن میهمان. در برهان 
فدا و قربان, و این تصحیف است. صحیح 
کربان‌به وزن و معنی قربان است. (از فرهنگ 
نظام). 
کیریتس. ((خ)۱۲ عنوانی رسمی بود که 
رومیان قدیم بر مدنیون داخل شهر روم اطلاق 
می‌کردند. (اعلام تمدن قدیم تألیف فوستل دو 
کولانژ ترجمة نصرالّه فلسفی). 
کیرینالیس. ((خ) ۳" یکی از تلال هفتگانة 
روم قدیم و در جانب شمال غربی آن شهر بود 
و قریب ۲۵ ذرع ارتفاع داشت. (اعلام تحدن 
قدیم تألیف فوستل دو کولائژ ترجمة ن صراه 
ففی). 
کیرینوس. ((ج)۱۲ یکی از خدایان سردم 
سابین بود که مجسمه او را ‌صورت سپاهی 
نیزه‌داری می‌ساختند و رمولوس نیز پس از 
مرگ بدین نام موسوم شد. (اعلام تمدن قدیم 
تألیف فوستل دو کولانژ ترجمة نصرله 
فلسفی). 


۱-تاریخ طبری ج ۱ص ۶۵۰ 
۲- تاریخ طبری ج اص ۷۱۸ 
ما69 ,۷۲۵۲۳۵1 - 3 


4 - ۰ 
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۱ -در برهان و آنندراج بر وزن پرو و در ناظم 
الاطباء و فرهنگ جانرن 1 ضبط شله است. 
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(فرانسری) اداادا۹ ۷۵۳۸ - 13 

عنممانه - 14 


کیرینیوس. 


کیرینیوس. (اخ) شخصی است که دو مرتبه 
والی سوریه شد. دفعة اول از سال چهارم 
ق .م.تا سال اول ق .م.ویار دیگر از سال ۶تا 
۱ در زمان والیگری اولش اسم‌نویی 
اول واقع شد و اين مطلب سیب حاضر شدن 
یوسف و مریم به بیت‌لحم گردید. (از قاموس 
کاب مقدس). 
کیز.() نمد را گویند. (فرهنگ جهانگیری), 
به‌معتی نمد باشد و آن را از پشم مالند, و به 
عربی لبد گویند. (برهان). به‌معتی تمد است که 
از پشم مالند... (اتجمنآرا) (آتدراج): 
کیزنمد باشد و مصحف او کیر 

کیربه کون تو باد و خفته تو بر کیز. 

سوزنی (از یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 
کیو. ((خ) شهری است از حدود مکران به 
ناحیت سند, و از وی پانید خیزد. (از حسدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۲۵). نام مشهورترین 
شهر مکران, و آن راکیچ نیز گویند. تاج 
العروس, از بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بعضی کیج نیز گویند. از مشهورترین شهرهای 
مکران و محل اقامت والی است و یین آن و 
«تیز» پنج مرحله است... (از معجم البلدان). 
رجوع به کیج شود. 


کی‌زژا۵ه. اک /کي د /د] اص مسرکب. [ 


مرکب) فرزند کی. شاهزاده؛ 
کی‌منم کی برد مخالف. تاج 
جز به کی‌زاده کی دهند خراج؟ 
رجوع به کی شود. 
کیزان. (ع !۱ ج کوز. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). جمع کوز که 
آیجامه‌ای است معروف. (آنندراج». رجوع به 
کوز(ع !) شود. 
کیزر. (ک ز] ((خ) دهی است به فیروزآباد. 
(متهی الارب) (از یادداشت به خط مرحوم 


نظامی. 


دهخدا). 

کیزرلینگ. (ک /ك ز)(()" هسرمان 
( کت‌فن...). فیلسوف و ادیب آلمانی (۱۸۸۰ 
- ۱۹۴۶م.) که صفرهایی به شرق کرد و 


مکتب فرزانگی" را در شهر دارمدتات ۳ 


بیان گذاشت. او راست: سیستم دنیاه 
جاویدانی» مقدمه‌ای بر فلفة طبیعی, 
یادداشتهای روزانة مسافرت یک فیلسوف, 
روابط داخلی مسائل فرهنگی شرق و غرب. 
(از لاروس). او علوم طسیعی را در 
دانشگاههای هایدلبرگ و وین به پایان رساند 
و علاق عمیقی به فلسفة شسرق پیدا کرد و 
فلسفة مادی غرب را با فلفه عرفانی و 
حکمت اشراقی به خصوص مشرق‌زمین مورد 
مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار داد. کیزرلینگ 
از نازیم انتقاد کرد و بدین سبب از تابعیت 
آلمان محروم گر دید . (فرهنگ فارسی معین). 

کیزون. اکز ر] () بسف وحشی. فتق 


بری. پن. (از یادداشت یه خط مرحوم دهخدا) 
و برجوع به بُن شود. 
کیزیغ.[ ] (به سریاتی خبری است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
کیژ.((خ) شهری است به ناحیت پارس, و 
اندر وی حصاری است استوار. (حدود العالم 
چ داتشگاه ص ۱۲۵). 
کیژده. [ر؛] ((خ) دهی از دهستان حسومة 
پخش مرکزی شهرستان رشت است و ۸۴۹ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
چ. 
کیس. () چین و شکنج راگویند. (برهان) 
(آن ندراج). چین و تاه و شکنج. (ناظم 
الاطباء). چین. شکنج. چروک (پوست و 
پارچه و غیره, (فرهنگ فارسی معین). نورد. 
چین. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا 
کیس افتادن در جامه؛ چین و چروک پیدا 
کردن.رجوع یه ترکیب‌های بعد شود. 
کیس برداشتن؛ چین پیدا کردن. چین و 
چروک شدن. رجوع به کیس خوردن و کیس 
شدن شود. 
-کی‌خوردگی؛ حصالت و چگونگی 
کیس‌خورده. چین و چروک يافته. 
< کیس خوردن (در تداول عامها؛ چین 
خوردن. (فرهنگ فارسی معین). چین و 
چروک شدن. 
< کی خورده؛ ین و روک شده. 
چین‌خورده. رجوع به ترکیب قبل شود. 


کیس شدن؛ کیس خوردن. چین و چروگ 


شدن. تاء و شکنج برداشتن جامه و فرش و 
جز آنها. و رجوع به ترکیب‌های قبل شود. 
کیس, (ع لا کيسة سیم و زر, لأنه یجممها. ج» 
| کیاس,کیٍت. (منتهی الارب). کيسة سیم و 
زر و توبره و خریطه. (آنندراج). به عربی 
توبره و خریطه را خوانند. (برهان). کیه‌ای 
کهدر ان درم و دیتار ریزند (ناظم الاطپاء). 
آنچه در | ن درهم و دینار و مروارید و یاقوت 
ریزند. (از اقرب الموارد): 

گربه من قیمت آن کارد فرستد شاید 


سیم چندانی باب که نگنجد در کیس. 
سوزنی. 
متله کیس "ار رسد کس تو را 
گونگنجد گنج حق در ها 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص 1۹۹ 
نبرده فطل معنی ز کیس و کاسة کس 
کهبار منت خود به که بار منت خلق. 
تظام قاری (دیوان ص‌۱۸٩).‏ 
-کیس الراعی؛ کيسة چوپان. چنتة چوپان. 


کیسة کشیش. چبرک. چمر. افرهنگ 
فارسی معین: کیسه). رجوع به يس کشیش 
ذیل ترکیب‌های کیسه شود. 

ااکیه. (دهار). کیه (مطلقاً. افرهنگ 


کیس. ‏ ۱۸۸۲۱ 
قارسی معین), 


-کیی فدا (قدی)؛ آن است که مخالف: به 

وقت هزیمت. کیسه‌های زر انداخته بگریزد تا 

به زر مشغول شده تعاقب او نکند. (غیاث) 

(آتتدراج) (فرهنگ قارسی معین): 

چون طلب شه. ره گریزش بربست 

نایژه بگشاد حوض رنگ‌رزان را 

گنج‌روان را که مهر خازن او داشت 

پرد؛ او ساخت رستگاری جان را 

سینه‌برش را که کوه موکب او بود 

کیس فدا کرد و سود یافت زیان را 

ایوالفرج رونی (از فرهنگ قارسی مین). 

و رجوع به « کیش فدا» شود. 

|[آتون که بچهدان باشد. (سنتهی الارب) 

(آنندراج). پرده‌ای که بچه را در زهدان احاطه 

دارد. (ناظم الاطباء). بچه‌دان. اتون. (فرهنگ 

فارسی معین). مشیمه. (از یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا), مشیمه به جهت تکبیه آن به 
کیس که در آن نفقه نگاه دارند. (از اقرب 

الموارد). و رجوع به « کید حول جنین» ذیل 

ترکیب‌های که شود. ||پوست خایه. (ناظم 

الاطباء). ||مجرای تنگی است که از راهم 

آمدن اطراف صفاق یا آید و چون به زیر آید 
کی بیشتین شود. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کیس. (کَ ) (ع مص) زیرک شدن, کياسة 
مثله. (منتهی الارب) (انندراج). زیرک و فطن 
گردیدن.(ناظم الاطباء): کاس الفلام یکیس 
کیاو کباسة؛ یینی زیرک و ظریف و باوقار 
گردید. (از اقرب الموارد). |به زیرکی غلبه 
کردن. (تاج المصادر بهقی). چیره خدن در 
کیاست, و فی الحدیث: انما کستک لاخذ 
جملک؛ ای غلبتک بالکياست. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء) چیره شدن در کیاست. 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). |اضد احمق 
گردیدن.و کّس نست است از آن. (از اقمرب 
الموارد). |اگاییدن, (متهی الارب) (آتندراج). 
جماع کردن و گایدن, بهخصوص جماع با 
بردباری و ملایمت و احتياط و بدون تحریک 
قوا و ملامست, (ناظم الاطباء): و اذا قدمت 


۷۵۲(۰ ع۱ا0ع) ۲۱۵۲۵۲۲ ,و۷۵5 - 1 

,ععووود8 دا 8 و۴6۵۱ - 2 

3 - 0 

۴-م له کی از مسائل حکمت طبیعی است 

که آتش صاعقه مرور می‌کند بر کیه و زررا 

می‌گدازد و که را آسیبی نمی‌رساند... (از 
حائیة مثنوی چ رمضانی ص ۹۹). 

۵-در متن چاپی: کیش فدا توضیح آنکه 


| مرحوم بهار متقد بود که کین فدا مصحفب 


«کیش فداه است ولی قراین (از جمله ابیات 
فرق) می‌رساند که کیس فدا هم به‌جای خود 
صحح است. (فرهنگ فارسی معین). 


۲ کیس. 
فالکیس, و الکیی ام بالجماع فجمل طلب 


کیسان. اک ] ((خ) رجوع به ابومسافر شود. 


الولد عقلاً او هی عن البادرة الیه باستعمال | کهسان. کت ] (اخ) لقب مختاربن ابی‌عبيدة. 


العقل فی استبرانها لشلایحمله الشبق علی 
غشیانها حائضاً. (سنتهی الارب). |[(ص) 
مخفف کیُس. زیرک و بافطانت. ج؛ ۱ کیاس, 
(ناظم الاطبام). 

کیس. (ک ] (ع اسض, () زیرکی. خلاف 
حمق, (منتهی الارب) (از آتندراج). زیرکی و 
فطانت. ضد حماقت. (ناظم الاطباء). عقل و 
ظرافت و فطنت و نیک تأنی کردن در کارهاء 
و در حدیث است؛ «هذا من کیس آبی‌هریرة»؛ 
یعتی اين امر از فقه و فطتت ابوهریره است نه 
از روایت او. (از اقرب المسوارد). |اخرد. 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطیاء), 
| یختگی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| جوانمردی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اطب. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). || جماعت. (اقرب المواردا. ||جود. 
و گویند: فی قومه کیس علی الطعام. (از اقرب 
الموارد). 

کیس. [کَیْ ی (ع ص) زیرک. (دهار). 
زیرک و ظریف. (منتهی الارپ) (آنندراج). 
زیرک و ظریف و با کیاست.ج. کیسی . (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). زیرک و دانا. 
(غیاث). زیرک. باهوش. ج. اکیاس, (از 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا): در صنمت 
اصحاپ ضیست ماهر و در مباثرت اشفال 
دهقانی کیس و قادر. (سندیادنامه ص ۱۵۴ 

کیس. (اخ) شهرکی است به ناحبت پارس 
میان کوه» سردسیر. جایی با ضوای درست و 
نعمت بسیار. (از حدود السالم چ دانشگاه 
ص ۱۳۵). 

کیس. کی ي ] (ا) ابن ابی‌کیس. محدت 
است. (متهی الارب). 

کیسار. (اخ) دهی از دهستان جوم بخش 
مرکزی آستانه است که در شهرستان رشت 
واقع است و ۱۶۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) ۱ 

کیسان. رکَ] (ع (مص) سگالش و حیله و 
بیوفایی. اسم است غدر راء (متهی الارب) 
(آنندراج). نگالشل و غدر و بیوقابی. (ناظم 
الاطیاء). اسم است غدر را. (از اقرب الموارد). 
- آمکیسان؛ لقب زانو. (متهی الارب) 
(آنندراج). لقب رکیه و زانو. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
- اقب ضربی که به پشت پای بر سرین مرد 
زنند. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). 
- |[قدر و اندازه. (منهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

کیسان. (ک] ([خ) رجوع به ابوعمر شود. 

کسان. (ک ] (اخ) رجوع به ابوفروة شود. 


(متهی الارب). لقب مختارین ابی‌عبيدة ثقفي. 
(از ناظم الاطباء), قب مختارین ابی‌عبید. و 
کیسانیه که از روافض هستند به وی نسبت 
دارند. (از اقرب الموارد). رجوع به کب‌انیه 
شود. 

کیسان. رک ] ((خ) نام غلامی از ععلی‌بن 
ابی‌طالب که فرقذ کیسانیه از شیعةٌ موب 
بدویند. (مفاتیح, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کیسانیه شود. 

کیسان. اک ] ((خ) نام پدر ایوپ سختیانی. 
(منتهی الارب). ابوتمیمه والد ايزب سختیانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیسان. [کَ](اخ)ابن معرف هجیمی, مکنی 
به اپوسلیمان. نوی است. (از معجم الادباء 
ج ۶ص 4۲۱۵ 

کیسان. رک ) (اخ) ابویکر. مولی هشامبن 
حان. تابمی است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کیسان. (ک] (اخ) اب وجعفر فراء کوفی. 
تابمی است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیسان. اک ] ((ج) اپوسیید کیسان مقبری. 
تابعی است. ابوسعید کیان مقبری, تابمی 
است. (منتهی الارب). ابوسعید. والد سعیدبن 
ابی‌سعید المقبری, تابعی است. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 

کیسانی. [ک] (ص نسیی) منسوپ است به 
کیسان که نام اجدادی است. (از الانساب 
سمعانی). 

کیسانیان. (ک ] (اخ) کسانیه: قوم مذکور 
که‌از کیسانیان به روافض نقل کسرده بودند 
خود را بر اسماعیل بستد. اجهانگای 
جوینی). رجوع به کیسانیه شود. 

کیسانیه. اک نی ی | (خ)گروهی از روافض 
منسوب به‌سوی کیسان مختارین ابوعبیده. 
(منتهی الارب). طایفه‌ای از شیعت که ایشان 
را ک‌انیه می‌خواند به امامت محمد حنفیه 
قایل‌اند و دعوی می‌کنند که محمد حنفیه در 
کوه‌رضوی است به مدینه. (تاريخ قم 
ص ۲۳۷). قائل به غیبت محمدین الحتفیه 
هتد. (روضات الجنات ص ۵۵۵). فرقه‌ای 
از شسیعة اصحاب کیسان غلام علی‌ین 
ابی‌طالب عله‌اللام. و آنان چسهار فرقه 
بوده‌اند: مختاریه. اسحاقیه, کربید و حربیه. (از 
مفاتیم, از یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). 
فرقه‌ای از پنج فرقة ثانه شیعه باشند. (بیان 
الادیان). یشان پس از حسن و حسین (ع), 
محمدین علی معروف به این‌الحتفیه را امام 
دانند و گویند او تا گاه ظهور در شعب رضوی 
پنهان است. (بادداشت به خط مرحوم 


کیست. 


دهخدا), از کب‌انیه دسته‌هایی پدید آمده 
است و همه ايشان در دو چیز با یکدیگر 
نبازند. نخضت آنکه همه قائل به اسامت 
محمدین حنفیه‌اند و مختار نیز مردمان را 
به‌سوی از می‌خواند. دیگر آنکه «بدا» را در 
کار خدا روا دانند. (ازالفرق بین الفرق بغدادی 
ترجمةٌ مشکور ص ۳۱). اسم عمومی جممیع 
فرّقی که به امامت مسحمدین السلفیه فرزند 
دیگر امیرالمزمنین علی عقیده داشتند به نام 
کیسان که به قولی لقب محمدین الحنفیه و به 
گفتة بعضی لقب مختارین ابی‌عبید شقفی که 
داعی اين مذهب بود. و مختار به آن جهت 
کیان خوانده شده بود که صاحب شرطه او 
ابوعمر؛ کیان نام داشته است, و بعضی دیگر 
کیان را غلام امیرالمزمنین علی و شا گرد 
محمدبن الحنفیه داتسته‌اند. (خاندان نوبختی 
ص۲۶۲). و رجوع به همین ماأْخذ و مقالات 
اشعری ص ۱۸ به بعد و الفرق بین الفرق 
بقدادی ترجمه مشکور صص ۳۰ - ۴۵و ملل 
و نحل شهرستانی ص ۲۰٩‏ و بیان الادیان ص 
۸ ر ۵۵۷و تبصرة العوام ص ۴۲۱و کتاب 
اللقض ص ۱۷ شود. 
کیسانیه. (ک‌نیی ](ٍخاگروهی از نتویه که 
وجود اشیاء را از سه اصول گویند یعنی آب و 
آتش و خاک.(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
کیسپ. [ک س ] ([خ) دهی است میان ری و 
خوار که دهی دیگر است. (متتهی الارب). 
قریه‌ای میان ری و خوار ری. (از معجم 
البلدان). شاید اين قریه, ایوان‌کی کنوتی باشد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کيسبة. [ک س ب](ع () گرگ. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
کیست. (جمل استفهامی) ۲ کلمة استفهام 
است مرکب از که و است که از حروف روابط 
است, و اين در ذوی‌العقول و غیرذوی‌العقول 
مستعمل است. برخلاف «چیست» که در 
غسیرذوی‌العنقول مستعمل می‌شود. (از 
آتدراج). که است؟ چه کس است؟ (قرهنگ 
فارسی معین). صورتی با مخففی از « کی 
است» و «که است». کدام کس است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلمةٌ فعل 
بعنی کی هست و چه کس است. (ناظم . 
الاطباء». مّن. (ترجمان القفرآن) (منتهی 
الارب): 
دمته راگقتا که تا این بانگ چیت 
با نهیب و سهم این آوای کیست؟ 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیست‌ کش" وصل تو ندارد سود 


۱-درمتهی الارب کیسی [سا] ضبط شده. 
۲--که ( کی) است. 
۲-نل:کز. 


کیست. 


کیست کش قرقت تو نگزاید؟ 
دقیقی (از یادداشت ایضاأ). 
نگه کرد تا کیست زیشان سوار 
عنان‌پیچ و گردنکش و نامدار. 
چه گویم که اين يچ دیو کت 
پلنگ دورنگ است يا خود پری است. 
فردوسی. 


فردوسی. 


که حسد هست دشمن ریصن 
کیست کو نیست دشم دشمن؟ 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیست که گوید تو را مگر نخوری می 
می خور و داد طرب ز مستان بستان. 
اپوحنيفة اسکافی. 
کیست که پیفام من به شهر شروان برد 
یک مخن از من بدان مرد سخندان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
ای خدای بی‌نهایت جز توکیست 
چون تویی بی‌حد و غایت جر تو کیست. 
عطار. 
کیست آن صوفی شکم‌خوار خسیی 
تا بود با چون شما شاهان چلیس. 
کیست آن یوسف دل حق‌جوی تو 
چون اسیری بسته اندر کوی تو. 
کیست آن ظالم که از باد بروت 
ظلم کرده‌ست و خراشیده‌ست روت. مولوی. 
از آن بهر هورتر در آفاق کیست 
که‌در ملک‌رانی به انصاف زست. 
سعدی (بوستان). 


مولوی. 


مولوی, 


که‌ايین را ندانم چه خوانند و کیست 
نخواهد به‌سامان در این ملک زیست. 
سعدی (پوستان): 
چنان است در مهتری شرط زیت 
که‌هر کهتری را بدانی که یست. 
سعدی (بوستان). 
یا رب این شمع دل‌افروز ز کاشانة کیست 
جان ما سوخت پرسید که جانانة کیست. 
حافظ. 
دولت صحبت آن شمع سعادت‌پرتو 
بازپرسید خداراکه به پروانة کیست. حافظ, 
می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم تشد 
که دل نازک او مایل اف‌ائة کیست. ‏ حافظ. 
گردر شکست نفس به ما همعنان شوی 
دانی در اين مصاف که اسپ دونده کیست. 
سالک قزویتی (از آندراج), 
از سراب مهر و مه سیراب کی گردد خلیل 
چشمهة خضر و سواد لامکان بیداست کیست. 
میرزا طاهر وحید (از آتندراج), 
کیست. (فرانوی, !۲۸ (اصطلاح پزشکی) 
کیه. (فرهنگ فارسی ممین). نوعی تومور 
(غده) که محتوی مایم یا نیم‌مایم باشد. (از 
لاروس). رجوع به‌معنی آخر کیسه شود. 
کیستار. ( عذاب و عقوبت و شکنجه. ||پیچ 


و لولا: (ناظم الاطباء) (از اشتبینگاس). 

کیستان. () شكنجة روغنگری و معصرة 
آب‌انگورگیری. اناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). || شیرزنه. (ناظم الاطباء). ظرف 
کره‌گیری‌یا کره‌سازی. (از اشتینگاس). 

کیستو. () حنظل یا کدوی وحشی. (ناظم 
الاطیاء) (از اشتینگاس). 

کیسو. [س ] (() زعفران. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). اسم هندی زعفران است. 
(فهرست مخزن الادوید). 

کیسو. (س ] (!) بهلوی فیصر. عظیم‌الروم. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیس رگونه. [کَ کب سش نْ /ی] () نام 
دوایی است که آن را یه یونانی فولیون و به 
عربی جعدء گویند. یرقان سیاه را نافع است. 
(برهان) (آنتدراج). نام گیاهی داروبی که 
جعده و کیسو نیز گویند. (ناظم الاطباء). اسم 
فارسی جعد است. (فهرست مخزن الادویه), 

کیسکت. (ش ] (! مسصفر) کی خنرد و 
کوچک.(ناظم الاطیاء), 

کی سکال.()" نوعی پرنده در امریکای 
مرکزی, پر او به رنگ سیاه پر طاوس و 
درخشان که به سرخی زند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کیسگکت. [س گ ] ([ مصفر) ۵ مصفر کیسه. 
کیسکوچک؛ 

آبی, چو یکی کیسگکی از خز زرد است 

در کیسه یکی بیضه کافور کلان است. 

ملوچهری. 

کیسالان. [س] ((خ) دهی از دهستان کل‌تة 
فیض البیگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۵). 

کیسله. زش [) (اخ) دهسی از دهسستان 
باباجانی است که در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد 
که‌از طایقة باباجانی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵ 

کسله. (ش ۳ (اج) دی از دهستان 
قعله گری نت که در بخش سنقر و کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 


۵ 
کیس لیمو. (ا) نام ماه نهم سال در عصر 
هخامنشی. (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

کیسم. [س) ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش آستانه است که در تهرستان لاهیجان 
واقع است و ۲۱۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۲). 

کیسم. اک س] (لخ) پدر بطتی, کیاسم 


فرزندان آو که درگذشتد. (منتهی الارب) (از " 


۱۸۸۲۳  .ةسيک‎ 


اقرب الموارد). نام پدر گروهي از تازیان که 
منقرض شده‌اند. (ناظم الاطباء) 

کیسم چوبکل. اس کْ | ((خ) دی از 
دهتان حومة بخش استانه است که در 
شهرستان لاهیجان واقع است و سس 
سکه دارد. (از فرهنگ جقرافبایی ایران چ 
۳۱ 

کیسنه.. [ش نْ /خ ] (() ریسسمان بر دوک 
پیچیده بود چون خایه. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۴۴۸). ریسمانی که بر دوک پیچیده 
باشد, و آن را دوکچی و فروهه و فرموک یز 

خوان‌ند. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج), 
ریمانی را گویند که به وقت رشتن بر درک 
پیچیده شود. (از برهان) (از ناظم الاطیاء): 
سر که یابد؟ گسته کیسته را 
دور باشد بتاوه کرسنه راء 
عصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیسو. (ک /ك ] (ایه‌معنی کیرگونه است. 
و آن دوایی باشد که به عربی جعد گویند. 
(برهان) (آنتدراج), رجوع به کیرگونه شود. 

کیسوم. (ک] (ع !) عسلف خشک بسیار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). |[(ص) روضة کیسوم؛ باغ تمنا ک و 
شاداب یا بسیار و انبوه و برهم‌نشسته گیاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد). .| کاسم.(متهی الارب). 

کیسوم. ۱ ] (اخ) قریه‌ای است از اعمال 
ممیاط. بازار و دکانهای پسیار و حصار 
بزرگی دارد. (از معجم البلدان). اسم اعجمی 
است. و آن نام جایی است, و یکوم نیز گفته 
می‌شود. (از السعرب جوالیقی ص ۲۹۱). 
رجوع به معجم البلدان شود. 

کیسته. (کّی ي ‏ ](ع ص) منت کیس. 
(ناظم الاطباء). منت کیّس: امراة کیسة؛ زنی 
دارای حسن ادب. (از اقرب الموارد). رجوع 
به کس شود. 

کیسة. (ی ش](ع() ج کیس [کی] امتتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب الموارد). رجوع 
به کیس [کی ] شود. 

کیسة. [کی ي س ] (اخ) نام دختر حارث, 
زن مسیامة کذاب که بعد او وی به اسبلام 
مشرف شد. (منتهی الارب). 

کیستة. (کی ي س] (ٍخ) نام دختر ابی‌بکر 
نقیع. وی تابعیه است. (از منتهی الارب). 


۱ -ذل: کز. 
6 - 2 
۳-ظ. مصحف کیستو است. رجوع به همین 
کلمه شرد. 
واوموآن0۵ - 4 


۵-از که +تک (پسوند تضفیر). 
۶-در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۸۸: تابد. 


۴ کیست. 


کیسة. (کی يت ](اخ) نام دختر ابی‌کتیره. 
وی تابعیه است. (از منتهی الارب). 
کیسه. اس /س ](!) خریطه که در آن پول و 
زر نگه دارند. (آنتدراج). خریطهٌ کوچکی که 
در آن پول می‌ریزند و یا در آن نوشتجات و 
استاد و کاغذهای کاری را می‌گذارند و عموماً 
از ابریشم و پارچه‌های ظریف دیگر آن را 
می‌سازند. و هر خریطه‌مانندی که در آن 
چیزی ریزند خواه بزرگ باشد و یا کوچک و 
یا پشمین و مویین باشد ویاپبه گین و جز آن. 
(ناظم الاطیام). خریطه‌ای از پارچه یا پشمی 
ویا چرمی که در آن پول و اشیاء دیگر ریزند. 
(فرهنگ فارسی معین). چیزی که از کرباس 
یا از جامةٌ دیگر دوزند بزرگ و کوچک و در 
آن پول و دیگر چیزها نهند. پیرو. چخماخ. 
صره. شتکه. کیس. (از یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 
در که نماندهست من مگر آخال. کسائی. 
جوال و خنبة من لاش کرد و کیسه خراب. 
طیان (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
یکی کیسه دینار دارم تو را 
چو فرزند خود یار دارم تو راء فردوسی, 
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 
درکیسه یکی بیضه کافور کلان است. 
ملوچهری. 
خازنان سلطانی بيامدند و ده‌هزار دیتار در 
پنج کی حریر در پای منبر بنهادند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۹۲). میان صفه. زرین شد 
از نتار و میان باغ سیمین شد از کیسه‌ها. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۳۷۸). و سادرش ۱ 
خصوصا یک کی پر از جواهر و زر پیراسته 
داد که سی‌هزار درم قیمت آن بود. (ناريخ 
پرامکه) 
کسهت پر پشک و پشیز است رو 
کیسهیکی پیش نگونار کن. ناصرخسرو, 
درنگنجد مگر به دل که دل است 


کيسة داتش و خزیلة راز. ناصرخرو. 

طلان و رداء کمال بود 

کیهو صره. اصل مال بود. سنائی. 

سر کیبه به گندنا بستی 

وز پی هرکه خواست بگشادی. . سوزنی. 

بر او چون کیسه‌ای دوزم که هرگز 

مرا در که دیتاری نیاید. ۱ 
انوری (از امتال و حکم ص۱۲۵۸). 

متوکلین علی زادالحجیح به امید کیسة رعیت 

نیت بر مخالقت و هصت بر محاصرت مقصور 

کردند.(عقدالعلی). 


لعل تو عشاق رابه قمت یک بوس 
کیه‌یکی نه که صدهزار پرداخت. خاقانی. 
زین گرانمایه نقد کی عمر 


حاصل الا زیان نمی‌يابم. خاقانی. 


در کیسههای کان و کمرهای کوه‌ار 
خونابه ماند لعل و گهر کز تو بازماند. 

خاقانی. 
کیغزر بر آفتاب فشان 
سنگ در لعل آفتاپ نشان, نظامی. 
بزرگی بایدت دل در سخا بند 
سر کیسه به برگ" گندنا پند ", نظامی. 
کیسهبر آن خواب غنیست شمزد 
آمد و از یه غنیمت بیرد: نظامی. 
عقده را بگشاده گیر ای منتهی 
عقده سخت است بر کی تهی. مولوی. 
کیسه‌های زر بدوزیدست او 
می‌رود جویان مفلس سوبه نو.... مولوی, 
یار تو خرجین توست و کیسه‌ات 
گرتورامینی مجو جز ویسه‌ات. . مولوی. 


یکی را از بندگان خاص کیسه‌ای درم داد تا بر 
زاهدان بخش کند. ( گلستان). نا گاه کیسه‌ای 
یافتم پر مروارید. ( گلستان). 
کیه‌ای خالی و دلی خواهان 
دیده پر دستگاه همراهان. 
کیه چو خالی بود از زر و سیم 
دعوی اکیر چه سود ای حکیم؟ 
کیه‌ای بیشتر از کان که شید 
کاسه‌ای‌گرمتر از آش که دید؟ 
گربه تیفش اجل دهد دستی 
کیه‌ای پر کنم به سود و زیان. 
ظهوری (از انتدراج), 

پر يس طرار منه چشم که نا گاه 
تا درنگری جیب تو بشکافته باشد. 

؟ (از امال و حکم ج ۱ص 4۴۲۵. 


اوحدی, 
جامی. 


جامی. 


امعال: 
آدم به کیسه‌اش نگاه می‌کند؛ یعنی به 
هم‌چشمی و تقلید دیگران نباید اسراف در 
خرج کرد بلکه باید به تناسب دارایی شود 
صرف مال تمود.(امثال و حکم ج ۱ص ۲۳). 
از کی خلیفه می‌بخشد؛ یعنی از مال دیگران 
حوالت عطا می‌کند. (امغال و حکم ج ۱ 
ص ۱۴۳ 
پول عاشقی به کیسه برنمی‌گردد» نظیر: زر 
عاشقی دوباره به که نرود. روشن ریخته 
جع نمی‌شود. (امكال و حکیم ص۵۱۷ و 
۰۵ 
خرج از کي 1 خلیفه است. (امثال و حکم ج ۱ 
ص۱۴۳ 
خرج که از کي مهمان بود 
حاتم طائی شدن آسان بود. 
؟ از اشال و حکم ۱ص ۱۳۳ 

هرکه تهی‌کیسه‌تر آسوده‌تر. 

نظامی (از امخال و حکم ص ۱۹۵۴). 
هرکه مرد از کي خودش رفت. نظیر: وای به 
حال انکه مرد. وای به جان آنکه مرد. (امثال و 
حکم ص ۱۹۶۷). 


کسه. 


هزار که بدوزد یکی ته ندارد؛ یعنی هیچگاه 
به وعده وفا نکند. نظیر: هزار قبا بدوزد یکیش 
آستین ندارد. هزار چاقو بسازد یکیش دسته 
ندارد. صد کوزهء بسازد که یکی دسته ندارد. 
(امثال و حکم ص ۱۹۷۷ و ۱۹۷۶ و ۱۰۵۶). 
- از کیسه رفتن؛ ضایم شدن و گم کردن, 
(غیات). کنایه از تلف شدن و گم گنستن 
چیزی. بر شخص و بر غیرشخص هر دو 
اطلای کنند.(آنندراج): 
دریاب فیض صحبت روحانیان که زود 
چون بوی گل ز كي گلزار می‌رود. 
صاثب ااز آتدراج). 

- از که شدن؛ از کیسه رفتن: 
بده خواه و بوسه ده ستی مکن 
روزگار از که ما می‌شود. 

؟ (از سندبادنامه ص ۲۸۹). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
بر کیسه را شل کردن؛ (در تداول عامه) 
پول (بیار) خرج کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از بی دریغ و اسا ک‌پول 
بخشیدن. بدون بخل و خست خرج کردن. 
-سرکیه کردن؛ اخاذی کردن. بدون داشتن 
حقی از کسی پولی گرفتن. سال کسی رابه 
قریب از دست او بیرون آوردن. 
-کیسه به صایون زدن؛ یعنی خالی کردن 
کیهو خرج کردن. (فرهنگ رتیدی). کناید 
از خرج کردن و خالی تمودن باشد. (برهان) 
کایه از خالی کردن که به‌تمام از انچه در 
اوست. که پاک انداختن. (اتتدراج» خرچ 
کردن.(ناظم الاطباء) 
خاقانی از چشم و زبان پیش تو ند گوهرفشان 


تو عمر او راهر زمان که به صایون می‌زنی, 


خاقانی (از آتدراج). 
عشق تو عقل مراکیه به صابون زده‌ست 
وامدء تا هوش را خانه‌فروشی زند. خاقانی. 
کیه پا ک انداختن؛ کنایه از خالی کردن 
که به‌تمام از آنچه در اوست. کیسه ببه 
صابون زدن. (آتدراج)؛ 
کیسهٌسيم و زرت پا ک‌بیاید انداخت 
این طمعها که تو از سیم‌بران می‌داری. 

حافظ (از آندراج). 
رجوع به ترکیب « کیهبه صابون زدن» شود _ 
کیسة توتون؛ کیسه‌ای که در آن توتون 
ریزند و چپق‌کشان دارند. 
یه چوپان, رجوع به ترکیپ « کی 
کخیش»شود. 


یه حمام, رجوع به معتی «خریطه پشمی 


1 -مادر فضل‌ین یحی. 

۲-نل: به پند. 

۳-رجوع به گندنا و ترکیب «سر کیسه به گندنا 
بستن» (ذیل گندنا) شود. 


کیسه‌ای. 


و.» شود. 
کي حول جنین؛ (اصطلاح پیزشکی و 
جانورشناسی) ۲ پرده‌ای که دارای اصل 
اکتودرمی؟ است و از همان روزهای نخستین 
تشکیل جنین (تقریاً ده روز پس از لتاح 
تخمک) حول جنین را می‌پوشاند. در برخضی 
از کب پزشکی اين کیسه را بهتام حفر؛ آتونی 
نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
کي خایه؛ اصطلاح پزشکي) " کیسه‌ای 
است که در زیر آلت است و بیضه‌ها را در بر 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
کي زرداب؛ کیب رّهره. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ترکیب بعد شود. 
کي ژهره؛ (اصطلاح پزشکی)؟ حفره‌ای 
کوچک کیسه‌مانندی که بیضوی‌شکل است و 
در سر راه مجرای کیدی و مجرای کولدوک ۵ 
در پایین کید قرار گرفته و به‌وسیلة مجرایبی 
به‌نام مجرای مراره ؟ به مجرای کولدوک 
مربوط می‌شود (مجرای کولدوک درحقیقت 
از اتحاد دو مجرای کبدی و مجرای مراره به 
وجود می‌آید). طول کی زهره در حدود ۸ تا 
۰ ساتیمتر و عرضش ۳ تا ۴ سانتیمتر است. 
زهره‌دان. کی صفرا. کي زرداب. (فرهنگ 
قارسی معین). ِ 
کیسة شطرنج؛ کیسه‌ای که در آن مهره‌ها و 
بسباط شطرنج را نگه دارند. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
شکم یا استخوان این صدمه خورده 
گرواز کیسة شطرنج برده. 

میر یحیی شیرازی (از آتدراج), 
-کیسة صفرا کيسة زهره.(فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ترکیب « ک4ُزهره» شود. 
یس صوزت گشادن؛ به‌معنی مسخ شدن 
باشد یعنی چیزی صورت اصلی خود را رها 
کندر صورت دیگر بهتر از آن بگیرد. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباه؛ کنایه از صورت 
اصلی خود را از دست دادن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کیءُصورت ز میانم گشاد 
طوق تن از گردن جانم گشاد. نظامی. 
کيهء کشیش؛ (اصطلاح گیاه‌شناسی) ۲ 
گیاهی‌است علفی از تیر؛ چجلپاییان که 
ارتفاعش بین ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر است و غالبا 
در مزارع و اراضی غیرمزروع مي‌روید. 
گلهایش سفیدرنگ و میوه‌اش خورجیتک 
است. این گیاه را از قدیم‌الايام در طب 
به‌عنوان بنداورندة خون به کار می‌بردند. 
آمروزه نیز کم‌ویش متعمل است. نبات 
مذکور در | کت تقاط آسیا (از جمله ایبران) و 
اروپا و شمال افریقا می‌روید. کیس‌الراعی. 
کیسه چویان. چنته چوپان. چمبرک. چمر, 
(فرهنگ فارسی معین). 


- کید گدایی؛ کیسه‌ای که گدایان دارند و 
چیزهایی که حاصل کنند در آن نهند. کشکول 
گدایی. توبر؛ گدایی. 
- کيسة گلکار؛ خریطه‌ای که گلکاران افزار 
خود را در آن نگه دارند. (آتدراج), 
-کیه لاغر کردن؛ کیسه به صابون زدن. 
(آتدرام): 
پهلوی انصاف و دین عدل تو فربه کرده است 
کی دریا و کان جود تو لاغر می‌کند. 

سلمان (از آندراج). 
رجوع به ترکیب « کیسهبه صابون زدن» شود. 
-کیسه وفا نکردن؛ تهی شدن کیسه. کنایه از 
تمام شدن زر و سیم. به پایان رسیدن پول و 
کفاف‌ندادن؛ 
وصلش ز دست رفت که کیه وفا نکرد 
زخمش به دل رسید که سینه سپر نداشت. 

خاقانی. 

نوکیه. رجوع به همین کلمه شود. 
||همیان. امیان. همیان که بر کمر بندند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کمربندهای 
قدیم مثل کمربندهای حالیةٌُ مشرق‌زمین در 
عوض کیسه به کار برده می‌شد یعنی قسمتی 
از آن را درلا کرده اطرافش را دوخته دهنش 
را با دهنة چرمی مدود می‌کردند. (قاموس 
کتاب مقدس)* 
دل من بی میانجی از پی صبح 
کیسه‌ها داشت از میان بگشاد. خاقانی. 
|| خریطه‌ای که تقریباً دارای دوهزار تسومان 
پسول ب‌اشد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). اجیبی که در کار دامتهای لباس 
می‌دوزند. (ناظم الاطباء). ||پول. وجد. 
(فرهنگ فارسی معین). توسعاًء مال. منال. (از 
یادداخت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
از تو چه حاصل زیان کیسه به دنیا 


دوزخ تنیده سوده روز قيامت. 


سوزنی (از یادداشت ایضا). 
|خریطهٌ پشمی و یا مویی که در حمام جهت 
پاک کردن بدن بر بدن مالند. (ناظم الاطباء) 
دستکش‌گونه‌ای از جامه پشمین که برای 
مالیدن تن و بردن شوخ آن در حمام و چز آن 
به کار برند. چیزی که از جامة پشمین و 
هنگفت دوزند و دست در آن کنند و بدان در 
جمام و جز آن شوخ تن دور کنند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |ایک بار 
درست اسب. (ناظم الاطباء). ||فرهنگستان 
ایران این کلمه را به‌جای کیت" فرانسوی 
پذیرفته. و آن حفره‌های درونی بدن است که 
به‌واسطة انگلها یا به‌واستطة ریم پیدا می‌شود. 
(از واژه‌های نو فرهنگتان ایران ص ٩۱‏ و 
۷ (اصطلاح پزشکی) هر یک از 
حفره‌های درونی بافتها و اعضای بدن که 
به‌توسط حیوانات طفیلی و عوامل عفونی 


کیسه بربستن. ۱۸۸۲۵ 


میکربی پیدا می‌شود. کست. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کیسه‌ای. [س /س ](ص‌نیی) منسوب به 
کیه:ماست کیسه‌اي. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
ماست کیسه‌ای؛ ماستی که در کیه‌های 
پارچه‌ای ریبزند و آویزان کنند تیا آب آن 
فروچکد و سفت و غلیظ گردد. 

کسیه‌باف. (س /س ] (تف مرکب) آنکه 
کی 4 حمام بافد. (از بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیسه‌بافی. [س /س] (حاص مرکب) 
شغل و عمل کیسدیاف. (از یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). ||(| مرکب) محل بافتن کیه. 
جایی که در آن کیسه باقند. 

کیسه‌بو. اس /س بّ] (نف مرکب) دزدی 
که‌عیار است و زر از که مردم دررباید. 
(آنندراج). چیب‌بر. (ناظم الاطباء). دزدی که 
پول مردم را ریاید. جیب‌بر. (فرهنگ فارسی 
معین). طرار. (مجمل اللغه) (منتهی الارب): 
دست غیری مبر که در همه شهر 
قلبکاران کیسهبر ماییم. 
کیهبرانند در اين رهگذر 
هرکه تهی‌کیسدتر آسوده‌تر. 
کیسهبر آن خواب غنیست شمرد 


خاقانی. 


آید واز که غنیمت ببرد. 
شنیدم حاسدی زآنها که دانی 
که دزد کیسهبر باشد نهانی. 
کیسه‌بری چند شگرفی نمود 
هیچ شگرفیش نمی‌کرد سود. 
تظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۱۶). 
رضا و ورع نیکنامان حر 
هوی و هوس رهزن و کیسهبر. 
سعدی (بوستان). 
نگه دارد آن شوخ در کیسه در 
که‌بند همه خلق راکسهبر, 
سعدی (یوستان). 
رجوع به کیسه بریدن شود. 
کیسه بربستن. اس /س بّ بت ](مص 
مرکب) حصول فایده از چیزی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 


کوء‌از پی حکم تو کمر بست 


(فرانوی) عناونام2۳0 کانوت - 1 
(فرانوی) 6000066۳6 - 2 

8 (لاتیتی) 501050 - 3 
(فرانسوی) 

(فرانوی) انا عاناهاوع۷ - 4 
(فرانسوی) 9نا60۱6000 (022 - 5 
۰(فرانوی) 8داوناوره 0208۱ - 6 
:(لائیتی) ا07اع2م-52/ده داع02۳5 - 7 
(فرانوی) لافاعدم 3 80۱59 

8 - ۰ 


۶ کیسه بردوختن. 


کان از کرم تو کیسه بربست. 
خاقانی (تحفةالعراقین, از فرهنگ فارسی 
معین). 
کیسه بردوختن. اس /س بّتَ] (مص 
مرکب) کنایه از توقع داشتن به‌افراط باشد. 
(برهان) (انندراج). بهافراط توقم داشتن, 
که دوختن. (ناظم الاطباء. رجوع به 
« که دوختن» شود؛ 
ور سجودی کنند پردوزند 
کیسه‌ای‌بر خدای عزوجل. 
ای کمالت کم‌زتان را صبرها پرداخته 
وی جمالت مفلان را کیسه‌ها پردوخته. 
سنائی. 
دل از وصالش اگرچند کیسه‌ها بردوخت 
هنوز باری بر هیچ بست چون کمرش. 
رضی‌الدین. 
ز گجش زمین کیسه بردوخته 
سمن سیم و خیری زر اندوخته. ِ 
نظامی (از انندراج) 
جملگان کیسه از او بردوختند 
دادن حاجت از او آموختد. 
روبهی و خدمت ای گرگ کهن 
یج بر قصد خداوندی مکن 
لیک چون پروانه بر آتش بتاز 
کیفزر برمدوز و پا ک‌باز. مولوی, 
کیسه‌بری. اس /س بْ)] (حامص مرکب) 
عمل و شفل کیسهبر. جیب‌بری. (فرهنگ 
فارسی معین). طراری. رجوع به کیسیر و 
کیسه‌بریدن شود. 
کیسه بریدن. اش سب د] امسص 
مرکب) به تردستی و عیاری پول مردم را 
ربودن. زر و سیم را از یس دیگران دزدیدن. 
کیسه‌بری کسردن. جیب بریدن, جیب‌بری 


انوری. 


مولوی, 


کردن.طراری کردن: 

گرت لام کند دانه می‌نهد صیاد 

ورت نماز برد کیه می‌برد طرار. . سعدی, 
کیسه بستن. اش /س ب تّ] مص 
مرکب) (اصطلاح پزشکی) اییجاد کیه و 
حفره‌های چرکی به‌زسیله عوامل طفیلی و 


عفونی. (قفرهنگ فارسی معینا. رجبوع 

به‌معتی آخر « کیسه» شود. 

کیسه‌بندی. اس /س ب] (حسامص 

مسرکب) استقرار جسمی خارجی که 

حل‌ناشدنی است در نسج بدن. (فرهنگ 

فارسی معین). 

کیسه پرد‌اختن. اس /س پّتَ] (مص 

مرکب) کیه را از زر و سیم خالی کردن. 

کیسه را از پول تهی کردن. که انشاندن: 

صیری که بود مایة سمدی دگر نماند 

سختی مکن که که پپرداخت مشتری,. 
سعدی. 


کیسه پرداز. اس /س پٍّ] (نف سرکب) 


کیسه‌پردازنده. تهی‌کنند؛ کیه: 


کیسهپرداز بحر ز کان کف توست 

که‌پر او خرج جاودان دارند. اتوری. 
به دستان دوستان راکیسه‌پرداز 

به زخمه زخم دلها را شفاساز, نظامی 
ندارد دخل و خرجش کیهپرداز 

سوادش نم‌کار ملک ابخاز. نظامی. 


رجوع به کیسه پرداختن شود. ||باسخاوت. 
سخی. بخشنده. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کسه پرداختن شود. 
کیسه‌پرداز شدن؛ هرچه داشتن, دادن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
نیاز من چه وزن آرد بدین ساز 
که خورشید غنی شد کیسه‌پرداز. 
حافظ (از یادداشت ایا 
کیسه‌پردازی. (س /س پّ](حامص 
مرکب) خالی کردن کیسه از زر و سیم و جز 
انها. تهی کردن کیه از انچه در اوست. 
||بختش. سخاوت. ||بوالمجب از که 
درآوردن صعرکه گیران و به خلق نمودن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
قلک را کسه‌پردازی است پیوست 
که‌کارش بوالعجب‌بازی است پیوست. 
عطار (اسرارنامة, از فرهنگ قارسی معین). 
کیسه تن- (س /سثْ]((مرکب) (اصطلاح 
جانورشناسی) "فردی از شاخه کیسه‌تنان. جء 
کیه‌تنان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کیه‌تنان شود. 
کیسه‌تنان. [ش /س ث) (!مسرکب)" ج 
کیسه‌تن. شاخه‌ای از جانوران پرسلولی* که 
بدن آتها ساده‌ترین ساختمان پررسلولیها را 
دارد. این جانوران فاقد قرینة دوطرقی * 
هستند و بدین سبب جزو گروه جسانوران 
گیاهی‌شکل و از پست‌ترین حیوانات 
محسوب می‌شوند و از لحاظ تکاملی اولین 
شاخه ج‌انوران را به وجود مي‌آورند. 
کیسه‌تان| کثر به‌طور ثابت زندگی می‌کنند و 
افراد مختلف به‌صورت اجتماع مانند 
شاخه‌های درخت بر روی پاية ثابتی قرار 
دارند. ولی عده‌ای از این جانوران دارای 
زندگی آزاد می‌باشند و شنا گرند.برخی از آنها 
دربازی می‌باشند و در آب مردابها و گودالها و 
رودهای آرام بر روی گیاهان آیزی متکی 
هستند. ثیدرها ۲ و چترهای دریایی* و 
مرجانها جزو جانوران اين شاخه محسوب 
می‌شوند. (فرهنگ قارسی معین). 
کیسه داو. (ش /س] (نسف مسرکب) 
کیسه‌دارنده. آنکه دارای کیسه (پول و شیره) 
است. (فرهنگ فارسی سعین). |اشخصی را 
گویندکه چیزها را به هنگام ارزانی بخرد و 
نگاه دارد تا زمانی که آن جنس به غایت 
گرانی رسد. آنگاه بفروشد. (فرهنگ 


کیسه‌داران. 


وقت ارزانی بخرد و نگاه دارد و در ایام گرانی 
بفروشد. (برهان) (نساظم الاطباء). کنایه از 
کی که در ارزانی چیزها را به امید گرانی 
ذخیره کند. (آنندراج). مسحتکر. (فرهنگ 
فارسی معین). قطار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 
کقرو دین را نیست در بازار عشق 
کیه‌داری چون خم گیسوی تو, 
سنائی (از جهانگیری), 
هما کنون این بازرگان پرسد و نرخ صندل من 
کساد پذیرد, بروم و به حیلت صندلها از وی 
جداکنم, پس بر شکل بیاعان و هیأت 
کیسه‌داران بیرون آمد و قدری چوپ صندل پا. 
خود آورد. (ستدبادنامه ص ۳۰۰). 
از بس به زخمهای جگر کیسه کرده‌اند 
دلشاد گشته‌ام که شدم مرد کیهدار, 
میر الهی همداتی (از آنندراج). 
|ابردارندة کیه. |[قاصد و پیک. (ناظم 
الاطباء). ||جانوری از راسته کیسه‌داران.؟ 
(فرهنگ فارسی مین). و رجوع به 
کیسه‌داران شود. 
کیسه‌داران. (س /س] (! مس رکب) ۲ 
(اصطلاح جانورشناسی) راسته‌اي است از 
پستانداران پست جزو دسعه بی‌جفتان که 
جنس ماد آن در حالت بارداری فاقد جفت 
است و بنابراین چنین در رحم نمی‌تواند تغذیه 
کندلذا به محض انکه مدت کمی (در حدود 
یک هفته) از لقاح تخمک گذشت و جنین 
هنوز در دور اولیةٌ نمو خود می‌باشد و تقریاً 
به‌انداز؛ لوبیایی است. از رحم خارج می‌شود 
و مادر جنین را با پوزه خود برداشته. در 
کیه‌ای که پایین شکمش دارد, قرار می‌دهد 
و بقیة پرورش جنین در ین کیسه انجام 
می‌شود و هم در آنجا به‌علت وجود غده‌های 
مترشح شیر تغذیه و رشد می‌کند. وجه تسمیژٌ 
این راسته از پستانداران به‌واسط وجود 
همین که است که در حکم رحم ثانی برای 
نوزاد می‌باشد, به همین جهت این پستانداران 
را جانوران دورحمی نیز گفته‌اند. کانگورو. 
ساریگ. دازیور !! جزو جانوران این 


.(فرانسوی) 5۳00/5167 ۰ 1 
.(فرانسوی) 2۳5۱۵۳6۳۱ - 2 
.(فرانوی) 0081901676 ۰ 3 
(فراتسوی) 0088۳06۲69 - 4 
(فرانسری) ۱۸۵۱22021755 - 
(فرانسری) واه1۵7هاز۵ 5۱۳۵۵ - 
(فرانسری) ۲۷۷۵۲۵5 ۰ 
(فرانسری) ۱/6989 - 
(فرانسوی) اداع۱۸۵ - 9 
.(فرانری) سصاوام‌بهع/۱ ۰ 10 
(فرانسوی) 089۲8 - 11 


ی وه بد و 


کیسه دوختن. 


راسته‌اند. (ثرهنگ فارسی معین). 
کیسه دوختن. (س /س تَ](اسص 
مرکب) دوختن کیسه. درست کردن و ساختن 
کیه. کیسه ساختن. ||به‌افراط توقع داشتن, 
کیه بردوختن. ۱ (ناظم الاطیاء), به خود 
وعد؛ انتفاعی دادن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) طنع بتن. (امثال و حکم 
ص ۱۲۵۸). انتظار و توقع بسیار از کسی یا از 
نتیجه کاری داشتن: 
اندر آن گیسوی سیاه و سفید 
دوخته خلق کیسه‌های امید. سنائی. 
سای گیسوش را دار غیمت که دل 
کیسه بسی دوخته‌ست در خم گیسوی تو, 
سائی. 
چون چنگ سر فرودآر پا محرمان یکدل 
کیسه مدوز چندین با عاشقان بی‌زر. 
سیف اسفرنگ. 
که از چیزی دوختن؛ کنایه از صاحب و 
مالک شدن آن چیز. (آنتدراج) انتظار و توقع 
سود از آن چیز داشتن. بدان چیز طمع بستن: 
کمربر آن تن چون سیم کیسه دوخت ولی 
تهی بماند چو آغوش من ز نارونش. 
رفیع لبانی. 
-کیسه بر چیزی دوختن؛ توقع فایده از آن 
چیز داختن. (انندراج) به خود وعده؛ آن 
کردن.(از یاددائست به خط مرحوم دهخدا): 
کیسه‌ها دوخته بر درگهت ازبهر امد 
زآنکه بی لطف توکس درخور غفران نشود. 
ستانی, 
بر وفای زمانه که مدوز 
یگذرانش به قوت روزاروز. 
ستائی (از امتال و حکم ص ۱۲۵۸). 
بر وفای سیهر کیسه مدوز 
کایچ گبد نگه ندارد گوز. 
ستائی (از امثال و حکم ص ۱۲۵۸). 
و صحیت زنان را چون مار افعی پندارد که از 
او هیچ ایمن نتوان بود و بر وفای او کیه 
نتوان دوخت. ( کلیله و دمنه). 
بر او چون کیهای دوزم که هرگز 
مرا در کیه دیناری نیاید. آنوری. 
آتباع او عام مردم را زبون گرفتند و بر یشان 
کیسه‌ها دوختند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۲۹). 
ز دانش کیسه بر اقبال دوزند 
من از وی مایة ادبیر دارم. 
کمال‌الدین اساعیل. 
طمع چه کیسه بر آن مفلان توائد دوخت 
کهاز هزار تکلف به ماحضر ترسد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
پس کیسه که دوختند بر جودش 
صد حلقه به گوش چون کمر دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


مَهْسند پر ز داغ کنم از جفای تو 
آن‌کیه‌ها که دوخته‌ام بر وفای تو. 
صائب (از آنندراج). 


زیان‌دیده‌ای که پر سود:دوخت 
که‌خود را به دلالی خود فروخت. 
ظهوری (از آنندراج). 

کیه دوختن برای چیزی؛ اماده شدن 
برای تصرف آن. ستوقم بودن: (فرهنگ 
فارسی معین). 
کیسه دوزی. | /س] (حامص مرکب) 
که دوختن. کیسه ساختن. ساختن و 
درست کردن کیسه 

کاسه‌بندی چه خواهی از مجنون 
کیسه‌دوزی چه خواهی از طرار؟ 
||([مرکب) جای دوختن کیسه. 
کیسه 6۵. [س ده] (اخ) دهی از دهستان 
هرازپی است که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۰ تن سکته دارد. اين ده 


اوحدی. 


معروف به ناصرآباد می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کیسه‌صابون. اس /س ] ((مرکب) لیف. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیهصابون زدن؛ لیف زدن (در حمام). (از 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیسه کاغف. (س /س غ] (|مسرکب) 
کیه‌ای که کاتبان و مستوفیان ک‌اغذهای 
نوشته در آن می‌نهادند و آن در طول, اندکی 
بیش از شبری و به عرض, به پهنای پنج 
انگنست فراهم آورده بود. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
کیسه کردن. (س / سک د] امسص 
مرکب) دلا کی‌کردن. (آندراج). کیسه کشیدن 
در حمام. دلا کی‌کردن. افرهنگ فارسی 
معین). کیسه کشیدن. رجوع به کیه کشیدن 
شود. |ابه مسجاز, سرزنش کردن. چتانکه 
گویند:فلانی فلان را آن‌چنان که کرده که تا 
حشر چرک در بدنش وجود نخواهد داشت. 
(آتدراج). 
کیسه کش. (س /س‌ک /ک ]نف مرکب) 
دلاک که شوخ تن را با کیه برگیرد. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انکه در 
حمام بدن کان راکیه مالد تا چرک بیرون 
آید. دلا ک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
که کشیدن شود. 
کیسه کسی. اس /س کَ /کی] (حامص 
مرکب) عمل و شغل کیسه کش,دلا کسی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیسه کش‌و 
که کنیدن شود. 
کیسه کشیدن. [س /س‌ک /ک ذ] (مص 
مرکب) گرفتن شوخ تن با کیسه‌های زبر و 
خشن در حمام. پا کیسه‌ای پشمین زبر, شوخ 
از تن باز کردن. (از یادداشت به خط مرجوم 


ش. ۱۸۸۲۷ 


دهخدا). بدن خود یا دیگری را در حمام که 
مالیدن تا چرک آن بیرون آید. کیسه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیسه کردن 
شود. 
کیسه گشا. (س /س گ] (نف مرکب) 
گشایندةکیسه. توسعا, آنچه حوائج زندگی را 
برطرف کند. آنچه مایة رفع احیاجات باشد: 
حجرء آهنین نگر حقة آبگینه بين 
لعل در این و زر در آن‌کیسه گشای‌زندگی. 
خاقانی. 
کیسه‌مال. [سش /س ] (نف مرکب) دلا ک‌و 
شخصی که در حمام بدنهای مردم ببه که 
مالش دهد. (آتندراج). دلا ک و آنکه در حمام 
کیسه بر بدن می‌مالد. (ناظم الاطباع). 
سعی آن‌چنان خوش است که مانند کیسه‌مال 
از پرهتر ز کي خالی برآورد. 
محن تاثیر (از آتدراج و بهار عجم) 
رجوع به کیسه کش‌شود. 
کیسه مالیدن. اس /س ذ] (مص مرکب) 
کیسه کشیدن. رجوع به که کشیدن شود. 
کیسه‌وران. (س /س ز] ام رکب) 
حیوانات کیسه‌دار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کیسه‌داران شود. 
کیسی. [سا] "(ع ص, لا ج کیّس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رجوع به کیّس شود. 


| کیسیی. [کیل سی] (اخ) کاس‌سو. (اییران 


باستان ص ۱۵۷). رجوع به کاس‌سو و کاسیان 


شود. 

کیش. () دين و مذهب. (فرهنگ رشیدی). 
به‌مستی دین و مذهب و ملت هم آمده است. 
(یرهان). مسرادف آیسین و مذهب است. 
(آنتدرا اج). ملة. (دهار) (ترجمان القرآن) 
(منتهی الارب). در اوستاء تکنشه؟ (اعتراف. 
عهد). پهلوی, کش *. ارمنی. کش در اوستاء 
تککشه درمورد ایین اهریمی استعمال شده. 
در مقابل دنا (دین). ولی در فارسی کیش 
به‌معنی مطلق آیین و دین آمده. (حایة برهان 
دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 

به گیتی از همه خوبی و زشتی 

لب یاقوت‌رنگ و نالف چنگ 

می خون‌رنگ "و کیش زردهشتی. ‏ دقیقی. 


۱ -رجوع به که بردوختن شرد. 


۲-ظ: زر 
۳-اقرب‌الموارد به فتح اول [ک سا] فیط 
کرده. 
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۷-نل: چون زنگ. چرن لعل. 


۸ کیش. 


و مردمان روستا! بیشتر کیش سپدجامگان 
دارند. (حدود لعالم), 


ز دین پدر کیش مادر گرفت 

زمانه بدو مانده اندر شگفت. فردوسی. 
کسی‌کو خرد جوید و آیمنی 

نیازد سوی کیش آهریمنی. فردوسی. 
تویس کن ز دین نیا کان خویش 

خردمند مردم نگردد ز کیش. فردوسی. 
پارسیان زااز جهت کیش گیرگی نشایست که 
سال را به یکی روز کییه کنند. (التفهیم ص 
۳۲ 

پستش به سوگند و پیمان و کیش 

گرفتن ز دل جفت و پیوند خویش. ‏ اسدی, 
بر دین حقی و سوی جاهل 

بر سیرت وکیش هندوانی. . . ناصرخشسرو, 


و این یوسانوس چون باز با قسطنطنیه رسید 
کیش ترسایی تازه گردانید. (فارسنامة 
این‌البلنی ص۱. 

در میان رعیت عدل کردند ۳ اندر کیش خود 
جور و ستم روا نداشتد. (نصيحة السلوک 


غزالی). همه روم ترسا شدند و ارمنیان. 


همچنین کیش ایشان گرفتند. (مجمل التواریخ 
و القصص). 

به جان تو که پرستیدن تو کیش من است 

به کیش عشق پرستش رواست جانان راء 


ادیپ صابر. 
فارغ از تقش دین و کیش همه 
گورخانة هوای خویش همه, 
ستائی (مشدویها چ دانشگاه ص ۱۵۷). 
جان نو داده‌ای جهانی را 
فرق‌نا کرده‌اهل مذهب و کیش. ‏ انوری. 
دین‌ور نه و ریاست کرده به دیئور 
کیش‌مفان و دعوت خورده به دامفان. 
۱ خافانی. 
ز چارنامه عیان شد که من موحد نامم 
به چارکیش خبر شد که من مقدس کیشم. 
خاقانی. 
چنان در کیش عیسی شد بدو شاد 
که‌دخت خویش مریم رابدو داد. نظامی, 
به‌جز عشقت ندارم کیش و ملت 
به‌جز کویت تدارم خان‌ومانی. عطار. 


نعرة رئدان شنید راه قلندر گرفت 
کیش مفان تازه کرد قیمت ابرار برد. عطار. 


در عالم عشق عاشقان را 

قربان شدن است مذهب و کیش. عطار. 
و دانست که کیش نطاح در تنور بلا قربان 
خواهد شد و کیش" حسن صباح قربان. 
(جهانگشای جویینی). 

از کمال حزم و سوءالظن خویش 

نی ز نقص و بددلی و ضعف کیش. ‏ مولوی. 
که‌شما پروانه‌وار از جهل خویش 


پیش آتض می‌کنید اين حمله کیش. . مولوی. 


عاشقان را نتوان گفت که بازای از مهر 
کافران را نتوان گفت که برگرد از کیش, 
سعدی. 
به کیش کلکنه و دین فوطة حمام 
که‌بقچه کردن سجاده عين بی‌ادبی است. 
نظام قاری. 
هزار جان شده قربان هزار یش خراب 
ز فکر گوشة کیش و دوال قربانش. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- امتال: 
کافر همه را به کیش خود پندارد. 
نظیر؟ ۳ 
هرکه نقش خویشتن بیند در آب. 
<کافرکیش؛ آنکه دین کافران دارد. رجوع به 
همین کلمه شود. 
|اخوی و عادت. (غیاث). راه و رسم. 
طریفت. سنت. روش 
نهادم بر اين نامه بر هر خویش 
چنانچون بود رسم و آین و یش. 
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فردوسی. 
همه مردم حصن پیش آمدند 
به پوزش به آیین و کیش آمدند. . فردوسی. 
سپهید به‌سوی شبستان خویش 
بیامد بر آن سان که بد رسم و کیش. 

فردوسی, 


خلق گویند که ترکش کن و عهدش بشکن 

ای عزیزان چو من اين کیش ندارم چه کنم؟ 
اوحدی, 

-اخلاص‌کیش؛ اخلاص‌آین. صیمی, 

ارادت‌کیش. رجوع به همین کلمه شود. 

- بیدادکیش. رجوع به همین کلمه شود. 

پسدیده کیش.رجوع به همین ترکیب ذیل 

ترکیب‌های پسدیده شود. 

راست‌کیش. رجوع به همین کلمه شود. 

زشت‌کیش. رجوع به همین کلمه شود. 

- ظلم‌کیش؛ ستم پیشه ۳. 

- فرخنده کیش. رجوع به همين ترکیب ذیل 

ترکیب‌های فرخنده شود. 

-نکوهیده کیش.رجوع به همین کلمه شود. 

وفا کیش:وفادار: 

دوم آنجا که معشوق وفا کش 

ببیند نوگلی با بلبل خویش, 

رجوع به «وفا کیش»شود. 

||ترکش. (فرهنگ رشیدی). به‌معنی ترکش 


وحشی. 


۱ باشد. و آن جایی است که تیر در آن کنند و بر 


کمربندند. (برهان), به‌معنی ترکش یعنی 
تسیردان. (انسجمن‌ارا) (انخدراج) جعبه و 
ترکش. (ناظم الاطباء) جعه و تیردان. 
ترکش. کنانة. وفضة. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

بروم.یا نروم عید کنم یا نکنم 
کیش بربندم یا بازکنم تیر و کمر؟ 


فرخی. 


کیش. 
هزار لام باعمود سیمین و دوهزار با 
کلاه‌های چهارپر بودند و کیش و کمر و 
شمشیر و شفا و نیم‌لنگ بر میان بسته, (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۹۰ 
دست را چون به‌سوی کیش کنند 
دل خصمان چو چشم خویش کنند. 
سنائی (مشنویها چ دانشگاه ص ۱۵۱). 
آسمان گر سلاح؟ بربندد 
تیر تدبیر تو نهد در کیش. 
انوری (از یادداشت به خط مرحوم دهخداا 
چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش 
چو قربان پیکار برست و کیش. 
سعدی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید 
ما نیز یکی باشیم از جملةٌ قربانها. سعدی. 
همچنان تیر غمت زاسپر از سینهٌ ماست 
گرچه تیر دگرت در همذ کیش نماند. 
هندوشاه نخجوانی (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
هزار جان شد» قربان هزار کیش خراب 
ز فکر گوشة کیش و دوال قربانش. 
؟ (از یادداشت ایضأ) 
||پر را گویند. (فرهنگ جهانگیری), در 
فرهنگ به‌معنی پر نیز آورده. افرهنگ 
رشیدی). پر مرغان را گویند مطلقاً؛ خصوصاً 
پري که بر تیر نصب کنند. (برهان). پر که بر تبر 
نصب نمایند. (انندراج)؛ 
- تیر چبارکیش؛ تير چهارپر. افرهنگ 
فارسی معین): 
ز رای اوست کار ملک و ملت 
چو تیر چارکیش از قاق و پیکان. 
عبدالقادر ناییتی (از فرهنگ رشیدی). 
||جانوری است که از پوست آن پوستین 
کنند. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). سمور ۵ 
(زمخشری, از بادداشت به خط مرحوم 
دهخداء 
وشق به کیش چو این قصه گفت گرمانه 
ز خشم بر تن وی موی گشت چون خنجر. 
نظام قاری (دیوان الب ص ۱۷), 
||نوعی از جامه باشد که از کتان بافند. و آن را 
خیش نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 


۱ -در ایلاق, به ماوراءاهر. 

۲-به‌معتی ترکش نیز یهام دار 

۳ - ناظم الاطیام در معنی این قبیل ترکیب‌ها 
آرد: کنده و عمل‌کننده» و همیشه به‌طور ترکیب 
استعمال شود؛ مانند ظلم‌کیش یعنی ظالم و 
ظلم‌کنده. 

۶-در آتندراج:کلاه. 

۵- در فرهنگ فارسی معین پس از نقل شرح 
صاحب برهان آرد: با مراجعه به مأغذی که در 
دست بود هویت حیوان مذکور شاخته نشد. 


کیش, 
وعی از بافته است که از کتان ببافند. و آن را 
خیش نیز خوانند. (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
نوعی از جامه بود که از کتان بافند. (برهان). با 
یزدی « کیش» (مقنعهٌ زن) مقایسه شود, در 
سبزوار « کیش حمام» یک قم کتان است. 
(حاشیة برهان چ معین): و چندان جامه و 
طرایف و زرینه و سیمینه و غلام و کنيزک و 
مشک و کافور و عناب و مروارید و محفوری 
و قالی و کیش و اصناف نعمت بود در این 
هدیةٌ سوری که آمیر و همه حاضران به تعجب 
ماندند. (تاریخ بسهقی چ فیاض ص 4۴۱۲ 
|| درخت مناد را گسویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (فرهنگ رشیدی). 
به‌معتی درخت شمشاد سندی ندیده‌ام, 
(اتجمنآرا) (آتندراج). اين تام را در گیلان و 
طوالش به شمشاد دهند. (از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). || خرزهره. در جنوب ایران و 
هم در جزیرة کیش خرزهره به حال وحشی 
فراوان است, و در جزیرءٌ کیش خرزهره را 
نیز کیش نامند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا. |الفظی است که بسه منگام 
شطرنج‌بازی در محل خود گویند. و آن چنان 
است که مهره‌ای از مهره‌های شطرنج را در 
جایی گذارند که در یکی از خانه‌ها که به این 
مهره تعلق دارد شاه حریف لاعلاج از آن خاته 
برخیزد یا علاج آن کند. (برهان). در بازی 
شطرنج چون مهره‌ای را در جایی گذارند که 
در یکی از خانه‌های متعلق به این مهره. شاه 
حریف نعسته باشد. گویند: کیش حریف 
ناچار شاه را از آن خانه حرکت مي‌دهد و یا 
چار: آن را می‌کند و می‌گوید: نه کیش.(ناظم 
الاطباء) کلمه‌ای است که به هنگام 
شطرنج‌بازی به‌عنوان اعلام خطر گویند. چون 
سهره‌ای از منهره‌های شطرنج را در جایی 
گذارندکه شاه حریف در محاصره افتد. گویند: 
کیش.حریف نا گزیرشود شاه را از آن خانه به 
جای دیگر برد یا راه حمله را مسدود سازد. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به « کش» و 
«شه» شود. |[([ صوت) راندن و دور نمودن 
مرغ رائیز به این لفظ کنند. و این لقظ امر است 
بر دور شدن و رفتن, یعنی دور شو و بروء و در 
شطرنج نیز همین معنی را دارد!. (برهان). این 
لفظ را در دور کردن مرغان استعمال کنند. 
(ناظم الاطیاء). یا کیش‌کیش. آوازی است که 
بدان مرغان را رانند. مقایل توتو که بدان 
مرغان را خوانند. و عرب حفحف گوید. 
صوتی است که بدان پرندگان را زجر کنند. 
مانند چخ برای سگ و پیشت برای گربه. 
حَّ. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||آوازی است که با تکرار آن نگان زابر 
کی یا بر یکدیگر آغالند. (از یاددافت یه 
خط مرحوم دهخدا). | آوازی است که با 


تکرار و پیوسته کردن آن (کیش‌کیش) طفلان 
شیرخواره را خوابانتد آنگاه که در بفل دارند. 
و اگردر گهواره باشد لالایی گویند. آوازی 
است که کودکان را بدان خواباشد یا آرام کنند. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیش. ((خ) نام جزیره‌ای است در دربای 
پارس, جواهرآلات فاخر و مروارید و قطعه و 
بالشهای زردوز از آنجا آرند. و هوای آن 
به‌غایت گرم باشد. (از صحاح الفرس). نام 
جزیره‌ای است که به هرموز! مشهور است, و 
وجه‌تسمیه‌اش به این نام آن است که چون بر 
بلندیهای اطراف آن برآیند در نظر مانند کیش 
نماید که ترکش باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
نام شهری است در جزیره از درباء و آن به 
هرموز۳ اشتهار دارد و وجه اين آن است که 
چون بر بلندیهای اطراف هرموز برمی‌آیند 
مانند کیش که ترکش باشد به نظر درمی‌آید. 
(برهان). نام جزیره‌ای است از جزایر بحر 
عمان در حوالی فارس, و آن را جزیر؛ دراز 
خوانند. و وجه این نام آنکه چون از دور نظر 
کنندبه ترکیب کیش یمنی جای تیر نماید, و 
عریان معرب کرده جزیر؛ قیی نامند. 
(انجمنآرا) (آنندراج). نام جزیر: هرمز ؟ که 
در خلیج ايران واقع شده. (ناظم الاطباء) 
قیس معرب آن. (فرهنگ رشیدی). اتابک 
ابوپکر بدانجا دولتخانه نام داد. (از یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا). جزیره‌ای اسث در وسط 
دریا و از اعمال فارس به‌شمار است زیرا که 
مردم آنجا فرس هستند. (از سعجم البلدان). 
جزیرة کیش در طی قرون گذشته (قرن پنجم و 
ششم و هفتم هجری) بسیار آباد و پرجمعیت 
و مرکز سیاسی و تجارتی و کشتیرانی خلیج 
فارس و پندرگاه معتبر کشتیهای چین و هند و 
بصره و بغداد و غیره بوده است... (از حاشیة 
شدالازار چ قزوینی ص‌ ۷ بعد از قضم 
مهمترین جزیر؛ ساحلی ایران کیش است که 
۵ کیلومتر طول و ۸ کیلومتر * عرض دارد و 
به‌واسطة تنگه‌ای به عرض ۱۸ کنیلومتر از 
ساحل جدا شده این تنگه به‌خوبی 
قابل‌کشتیرانی است. صرف‌نظر از بعضی 
ناهمواریهای داخلی, تمام سطح جزیره صاف 
و بهتر از تمام جزایر دیگر قابل‌زراعت است و 
جفراقیون ایراتی در کتب خود از حاصلخیزی 
آن بسیار شرح داده‌اند. جمعیت آن قریب 
۰ تفر است. (از جغرافیای طبیعی کیهان 
ص ۱۰۶). جزیرءه‌ای از دهستان چارکی 
بخش لنگه است که در شهرستان لار و در 
نه‌هزارگزی غرب للگه در خلیج فارس و 
هفده‌هزارگزی بندر گرزه واقع است. جلگه و 
گرمسیر و مرطوب است. سکن این جزیره در 
چهار ابادی کوچک بهنام: ماشه, سفیل, ده 
سدچم سکنی دارند. پاسگاه گارد مسلح 


کی شاه ۱۸۸۲۹ 


گمرک دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 

۳ 

یکی پیر درویش در خاک‌کیش 

نکوگفت با همر زشت خویش. . سعدی. 

بوی بفلت می‌رود از پارس به کیش 

همایه به جان رسید و بیگانه و خویش, 
سعدی. 

شبی در جزیر؛ کیش مرا په حجرة خویش 

خواند. ( گلستان). رجوع به قّیس و «جزیره 

قیس» در همین لفت‌نامه و فارستامة اصری 

ج ۲ ص ۳۱۷ و معجم البلدان (ذیل کیش و 

قیس) و فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۶ و ۱۴۱ 

و شدالازار ص ۱۱۰ و ۱۸۵شود. 


| کیش. (اخ)۲ از .شهرهای | کدبوده است. 


(ایران باستان ج ۱ص ۱۱۳ 

کیش. (اخ) شسهری است به ماوراءالنهر 
نردیک سمرقند که در اين زمان او را شهر سبز 
خواند. (فرهنگ اربهی). رجوع به کش شود. 
کیساسو. [شاش سو] ((ج)*کيشی‌سيم. از 
بلاد زا گروس بوده است که در ۷۱۶ ق. م. 
سارگن آن را فتح کرد. (تاریخ کرد تألیف 
رشید یاسمی ص ۷۳). 

کیشان. (اخ) دهی از دهستان فراهان پایین 
است که در بخش فرمهین شهرستان اراک 
واقع است و ۷۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲) 

کیشان. ((خ) دهی از دهتان شمیل است که 
در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۲۳۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

کیشان. (!خ) قریه‌ای است در شش‌فرسنگی 
میانة شفال و مشرق فین. (فارسنامة ناصری). 
کی شاه. اک /ک ] (اخ) فسردوسی در 
شاهنامه دو بار کیومرث را کی‌شاه خوانده 


است* 


۱-رجوع به‌معنی قبل شود. 

۲ -اين جزیره غیر از جزیرة هرموز (هرمز) 
است ولی در زمان اهمیت جزیرة هرمز کیش با 
دیگر جزایر خلیج فارس جزو منطق حکمرانی 
پادشاه هرمز بود. (حاشیه برهان چ معین). 
۳-اين جزیره غیر از جزیر؛ هرموز (هرمز) 
است ولی در زمان اهمیت جزيرة هرمز کیش با 
دیگر جزایر خلیج فارس جزو منطقهة حکمرانی 
پادشاه هرمز بود. (حاشیة برهان چ معین). 
۴-اين جزیره نغیر از جزیرة هرموز (هرمز) 
است ولی در زمان اهمیت جزيرة هرمز کیش با 
دیگر جزایر خلیج فارس جزو منطقهٌ حکمرانی 
پادشاه هرمز بود. (حاشیذ یرهان چ معین). 
۵-در فرهنگ جغرافیابی ج ۷عرض این 
جزیره ۷کیلومتر ذ کر شده است. 

۶-در فسرهنگ جسغراضیایی ج۷سکنة این 
جزیره ۱۶۰۲ تن ذ کر شده است. 
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۰ کیش برگرفتن. 


سپه کرد و تزدیک او راه جست 
همی تخت و دیهیم کی‌شاه جست, 
(شاهنامه چ دییرسیاقی ص ۱۴). 
برفتند با سوکواری و درد 
ز درگاء کی‌شاه برخاست گرد. 
(شاهنامه ایضاً ص ۵). 
رجوع به « کی»و « کیومرث»شود. 
کیش برگرفتن. اب گ ر تا مص 
مرکب) راه و آیین آموختن. طریقت جستن؛ 
گیومربت‌شد بر جهان کدخدای 
نخستین به کوه اندرون ساخت جای 
دد و دام و هر جانور کش بدید 
زگیتی به نزدیک او آرمید... 
به رسم نماز آمدندیش پیش 
از آن جایگه برگرفتند کیش. فردوسی. 
کیشت. (() کوره‌مز و شیر مخلوط با دوغ. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||گورماست. 
(ناظم الاطیام). 
کیش خاله. [ل] (اخ) دی از دهستان 
پرسر ط‌الشدولاب است که در بخش 
رضواندر؛ شهرستان طوالش واقع است و 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲). 
کیش خاله. (ل] (ج) دهی از دهستان 
ماسال است که در بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش واقم است و ۴۴۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کیش دادن. [:] (مص مرکب) (اعطلاح 
شطرنج) خبر دادن حریف را با گفتن کیش که 
شاه در معرض خطر است. (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیش () شود. 
کیش‌دره. زد رٍ] ((خ) دصی از دهستان 
ماسوله است که در بخش مرکزی شهرستان 
فومن واقم است و ۱۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
کیشستان. [ش ] ([خ) دهی از دهستان تولم 
است که در بخش مرکزی شهرستان قومن 
واقم است و ۱-۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج 
کیش فها. [ش ف /فَ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) انچه از کتب اخبار سلف معلوم 
می‌شود چنان است که قبل از اين از اعاظم و 
اکا رکه به جنگ می‌رفتند کیشی مرصع و 
مزین په جواهر می‌داشتند که | گرحال جنگ 
متقلب گردد و دشمن از پی ایشان درآید در 
وقتی که نزدیک شود جهت مشغولی او کیش 
مذکور را باز کرده بیندازند و ایشان را فرصت 
رفن دست دهد. (آتدراج): 
وقت هزیمت چو خصم سر زده از بیم جان 
گهره و بی‌ره برید, گه که و گه در شکت 
کیش فدا برگشاد راز نهان گفته‌ای 
زهره در آن رزمگاه حقه زیور شکست 


شاء بدان نتگریست. گفت که روز حنین 
مال مهاجر گرفت جیش پیمبر شکست.! 
انوری (دیوان چ تفیسی ص 4۴۷. 

رجوع به « کی فدا» ذیل ترکیب‌های کیسی 
شود. 

کی شکردن. [ک د] (مص مرکب) راندن 
مرع باگفتن کیش. زجر کردن پرندگان با گقتن 
لفق کیش. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) رجوع به کیش (صوت) شود. 

کبی‌شکن. [ ] (اخ) پسر « کی‌بهمن» که به 
دست ترکان گرفتار و کشته شد. (از سجمل 
التواریخ و لقصص ص 4۴۶ 

کیش‌مات. (! مرکب) (اصطلاح شطرنج) 
هنگامی است که مهر؛ شاه به طریقی کیش 
شود که قادر به هیچ نوع حرکتی نباشد 
حریف. شاه‌سات می‌شود و بازی را می‌بازد. 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به « کیش» () 
و «مات» شود. 

کیش‌هند. (ک /ک /ک يغ] اص مرکب) 
به‌معنی جباری و قهاری باشد به لفت زند و 
اوستا. (برهان) (آتندراج). په لفت زند. جبار و 
قهار و توانا. (ناظم الاطباء). از برساخته‌های 
فرقة آذرکیوان. رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۲ شود. 

کیشمند. (] (ص مرکب) متدین و دیندار. 
پیشسر. نظمالاطا)(ز اشتیگاس). در 
زند و پازند. نیرومند و قوی. (از جانسون) (از 
اشینگاس). 

کیشن. [ش ]() پالهنگ. |اسرب و رصاص. 
(ناظم الاطیاء). سرب, ولی شاهدی این معنی 
را تأیید نکردهاست. (از اشتینگاس). 

کیشواس. ((خ)۲ کشواس ". نژاد بومی و 
مقتدر کشور پرو؟ است. این قوم در قرن 
پانزدهم م. از جتوب کلمبیا تا شمال آرژانتین 
را زیر تسلط خودداشت. مردمی متمدن بودند 
و خورشید را ستایش می‌کردند. (از لاروس). 

کیشی. (ص نسبی) منسوب به کیش است که 
جزیر؛ قیس باشد. (از انساب سمانی). 
رجوع به کیش (اخ) شود. 

کیشیی. (اخ) مولانا شم‌الدین محمدین 
احمد الجکيم. عالم و عارف و صوفی بود و در 
علوم و فروع اصول ممارست داشت و در 
معقول و مسقول تالیفاتی دارد. قطب‌الدین 
مسسمودین مسعودین مصلح شیرازی از 
شا گردان‌وی بود. او راست: کتاب الهادی فی 
اللحو. وی را قصایدی نیز هت که دلیل به 
کثرت فضل و علو همت و وفور علم و 
حک مت اوست. (از شدالازار چ قزوینی 
ص ۱۱۰و ۱۱۱ و رجوع به همین مأخذ 
ص ۱۱۰ و ۱۱۱و ۴۹۲ و ۴۹۸ شود. 

کیشبی خان. ((خ) دهی از دهستان انگوران 
است که در بخش ماء‌نشان. شهرستان زنجان 


واقع است و ۳۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کیشینف. [ن] (اخ)"شسهری در اتسحاد 
جماهیر شوروی (سابق) و مرکز مولداوی 
است و ۲۰۲۰۰۰ تن سکنه و کارشان ذوب 
فلزات دارد. (از لاروس). 

کیص.(ک] (ع !) بخل تمام. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||رفتار شتاب. (ستهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). ||(ص) سخت بخیل. (اقرب 
المسوارد). |اکوتاه‌اندام نازک‌استخوان 
پرگوشت. (از اقرب الموارد). 

کیص.(ع ص) دشوارخوی نیک بخیل. 
(منتهی الارب) (انندراج) بدخوی و نیک 
بخیل. (ناظم الاطباء). تنگ‌خلق, و گویند 
بسیار بخیل. (از آقرب الموارد). |(پستک 
ننازک‌اندام پسرگوشت. (مستتهی الارب) 
(آندراج). کوتاءبالای نازک‌اندام پرگوشت. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کیص,. کی ي] (ع ص) کیص [کسی ]. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد قبل شود. 

کیص,. | (ع ص) سسخت‌پی. کسیص. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد), 
رجوع به مدخل بعد شود. 

کیص. (یس‌ص]) (ع ص) س_خت‌بی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

کیص. اک ] (ع مص) بددل و سخت گردیدن 
از چیزی. (منتهی الارب) (انندراج): کاص 
الرجل کیصا و کیّصانا و کیوصا؛ بددل و 
ست گردید از چیزی. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). ||تنها خوردن. (تاج السصادر 
بهقی). تها خوردن طعامراء (سنتهی الارب) 
(آنندراج): کاص طعامه؛ طعام خود را تنها 
خورد. (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
/ابیار خوردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء): کاص من الطعام و الشراب؛ از 
طعام و شراب بیار شورد. (از اقزب 
الموارد), کصنا عنده ما شثنا؛ خوردیم در نزد 
وی هرچه خواستیم. (ناظم الاطیاء) (از متهی 
الارب). |به‌شتاب رفتن. (از اقرب الموارد): _ 
فلان مر یکیص؛ یعنی فلان شتابی‌کنان 


۱ - یعنی چون دشمن پادشاه هزیمت یاف و 
پادشاه عقب او روان شد | گرچه کیش فدا در 
معرکه چرن حمَة زبور زهره شکسته شد پادشاه 
بدان میل نقرمود به لشکریان گذاشت چتانکه 
آن حضرت (ص) روز حتین خود لشکر کفار 
شکست و غستیمت به مسهاجرین بسخشید. 
(آتدراج). 
۵20۵9 - 3 
۰ - 5 


بعهامانا0۵ - 2 
0۱۰ - 4 


کیصان. 
ذشت.(منتهی الارب). 

کیصان. اک ی (ع مص) کَیص. استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کیص (ع مص) شود. 

کیصی. (صا)"(ع ص) آنکه تتها خضورد و 
تتها فرودآید و همواره در بند غم خویش باشد 
و پروای کسی ندارد. کیصی. (متهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد): فلان کیصی: 
فلان تنها می‌خورد و تتها زیست می‌کند و در 
بند غم خویش است و پروای کنسی ندارد. 
(ناظم الاطیام), 

کیصیی. (ک صا] (ع ص) رجوع به مدخل 
قبل شود. 

کي (ک] (ع مسص) بددل شدن, (تاج 
المصادر بهقی) (زوزتی). ترسیدن و دل بد 
کردن از چیزی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): کعت عنه کیعا و کیسوع: ترسیدم و 
بددل کردم از آن. (منتهی الارب). 

کیو. اک غ] (ع ا شیربچذ" فربه. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب‌الموارد). 

کیعوعة. (کَع)(ع سص) کُیْم. امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع بد کم شود. 

کیقم.(!) رمص باشد که بر مز؛ چشم نشیند. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۳۸], چرک 
گوشه‌های چشم بیمار, و کی راکه چشم 
درد کند گویند. (برهان). به‌معنی کیخ که چرک 
گوشه‌هایچشم بیمار باشد. (آنندراج). چرک 
گوشه‌های چشم و چرک چشم مبتلا به رمد. 
(ناظم الاطیاء). رَمّص. ژفک. خم. خم چشم. 
قی (در چشم). (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

شگفت نیست اگرکیغ چشم من سرخ است 
بلی چو سرخ بود اشک, سرخ باشد کیغ. 

ابوشعیب (از لغت فرس اسدیا. 

کیفا. (ک /کي ] (!) رنج و آزار و درد و اندوه, 
(ناظم الاطباء) (از جانسون). رجوع به کیفا 
شود. 

کیغاتس. (تٍ] (لخ) نام مردی دانا و عالم و 
فصیح. (ناظم الاطباء). در اشتینگاس بدین 
معنی کیغانی امده است. 

کیغال." (ص) جماشی بود. آن که پنهانک 
دوست را ند گویند کیغالکی کرد. (لغت قرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۳۰). رجوع به کنفال و 
کفالگی شود. 

کیغباد. اک /ک غْ] (اص مرکب) به‌سنی 
عادل بر حق باشد. چه کی به‌معنی عادل و 
غباد بر حق استآ. (برهان) (آنندراج). عادل 
بر حق. (ناظم الاطباء). از: کی +غباد. 
(حاشية برهان ج معین). رجوع به کی و غباد 
و قباد شود. 

کیغباد. اک /ي غْ] (خ) نام پادشاهی بوده 


مشهور در ایران. و در عهد او پادشاهی بزرگتر 
از او نبود. صد سال پادشاهی و ملک‌رانی 
کرد.و در این زمان کیقباد نویسند که به‌جای 
غین, قاف باشد. و در فرس قدیم حرف قاف 
تست. (برهان) (آنتدراج). رجوع به کیقباد 
(ج) شود. 
کیف. کت /کب ] (از ع. لا نشثه و ببهوشی, و 
چیزی که نشله و بیهوشی آرد, مجاز است. 
(غیات) (آنندراج). نشثه و مستی. (نناظم 
الاطباء). در تداول فارسی‌زیاتان. حالت 
حاصلهُ از ثراب يا الکل یا مخدرات چسون 
تریا ک و بنگ و مانند آن. سکرگونه‌ای که از 
تسریا ک و بنگ و حشضیش پیدا آید. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

-کیف کسی کوک بودن؛ (در تداول عامه) 
به‌قدر کافی مکر یا مخدر صرف کرده بودن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

|الذت. (فرهنگ فارسی معین). لذت که از 
غذایی خوشمزه یا تفرجی و مانند آن حاصل 
شود و با کردن و بردن صرف شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || عیش و 
عشرت ومسرت و خوش‌حالتی. اناظم 
الاطباء). خوشی. مرت. (فرهنگ فارسی 
معین). 

سر کیف بودن؛ خوشحال و شادان بودن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کیفت کوک است؟ دماغت چاق است؟؛ 
عباراتی است که به هنگام احوالپرسی گویند. 
معادل «خوبی؟, خوشی؟. اوضاع بر وفق مراد 
هست؟» و جزاینها. 

-ک ینش کوک است؛ (در تداول عامه) 
خوشحال و شنگول است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کیف کسی کوک بودن؛ (در تداول عامه) 
تمول یا عایدی بیار داشته بودن. مالدار 
بودن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

|| چگونگی احوال. (ناظم الاطباء). 

<کیف شما چون است؟؛ یعنی حالت شما 
چگونه است؟ (ناظم الاطاء), 

||معجونی مرکب از افیون (تریا ک) و بعضی 
اجزاء دیگر که پاره‌ای مادران نادان همه شب 
به شیرخواره می‌دادند تا به شب بیدار نشود و 
مادر آسوده بخواید. منومی که شب به طقل 
شیرخوار می‌دادند چون شربت کوکتار یا 
حبی معجون از افیون و یعضی ادویهُ دیگر. 
حبي مرکب از افیون و بعضی ملیات که 
مادران همه شب به شیرخوارگان می‌دادند تا 
خسبد و کمتر گریه کنند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کیفی. اک /كي | (از ع !4" چگونه. (غیاث) 
(آنسندراج) (فسرهنگ فسارسی منعین). 
||(امطلاح منطق) عرضی که قبول قسمت 


کیف. ۱۸۸۳۱ 
بالذات تکند. چنانکه سواد و بیاض. (غیاث) 
(آتتدراج). عرضی است که لذاته اقتضای 
قمت و لاقست نکند. و تصور او بر تصور 
غیرموقوف نباشد همچو الوان و یر آن. 
(تفایس الفنون). یکی از مقولات نه گانة 
عرض, و آن هیأتی است قار که تعصور آن" 
موجب تصور چیزی دیگر خارج از ذات آن و 
حامل آن نباشد و مقتضی قسمت و نسبت هم 
نباشد و به عبارت دیگر کیف عبارت از 
عرضی است که تصور آن متوقف بر تصور 
غبیر خودش تباشد و سقتضی قسمت و 
لاقمت در محل خود به نحو اقتضاء اولی 
نباشد. (فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی) چونی * یکی از مقولات عشر 
ارسطو, مقابل کم هر چیزی که واقح شود 
تحت جواب کیف یعنی هیات اشیاء و احوال 
آنها و مزه‌ها و بوها و ملموسات مثل سرما و 
گرماو خشکی و تری و اخلاق و عوارض 
نفس مثل ترس و شرم و ماد آن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا):ٌ 
هیولای اول بیان کن که چیست 
سوالم ز کم و ز کیف و چراست. 

ناصرخسرو. 
ز ما و کیف بگوی و به رسم برهان گوی 
گر آمدست برون این سخئت از استار. 

اصرخرو. 
رجوع به کیفیت شود. ||(اصطلاح منطق) 
حالت ایجاب و سلب در قضایاء بتابر قول 
منطقیان در دو قضية متتاقضه اختلاف کیف 
شرط است, و در اینجا مراد از کیف سلب و 
ایجاب است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیف. (کَ فَ](ع ادات استفهام) چگوته. 
(زمخشری). چون. (ترجمان القرآن. چگونه, 
و آن اسم نبهم و غیرمتمکن و مبلی بر فتح 
است. و بر دو وجه استعمال شود: 
الف - برای استفهام از احوال, چه استفهام 
حقیقی و چه غیر آن((همچون تعجب و نفیا, 
مانشد: کیف زید (استفهام حقیقی)؛ و کیف 
تکفرون بالّه (تعجب)؛ و کیف ترجون سقاطی 
(نفی). 

ب -برای شرط, در این حال اقتضای دو فعل 
غیرمجزوم متفق اللفظ و المعنی کند. مانند: 
کیف تصنع اصنم. (از منتهی الارب) (از اقرب 


۱- تسرین نیز می‌پذبرد. (صهی الارب) (از 

آقرب المرارد). 

۲ - در آنسندراج؛ شستربچه؛ و ظاهراً درست 

نیست. 

۳ نل: کتفال. 

۵-رجوع به کف شود. 
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۴-بر اساسی نست. 


۲ کیف. 


الموارد) (از مغنی اللییپ چ محمد محبی‌الدین 
عبدالهمید جزء۱ ص ۲۰۵). مبنی بر فتح 
است و به‌معنی چگونه و هرچه و در چه حال 
و بر چه حال می‌آید. مانند: و کف تکفرون 
بالّ؛ یعنی چگونه کافر می‌شوید به خدا؟ و 
کیف جاء زید؛ بر چه حالت آمد زید؟ و کیف 
آنت و کیف کنت؛ در چه حالكی تو و در چه 
حالت است زید؟ و کیف تصنم اصنع؛ هرچه 
تو می‌کنی می‌کنم من. و کیف شاء؛ هرچه 
بخواهد. (ناظم الاطیاء): 
کیف مد الظل ! نقش اولیاست 
کودلیل نور خورشید خداست. 
(متنوی چ رمضانی ص 4۱۱. 
- فکیف. رجوع به همین کلمه شود. 
کیف الحال؟؛ حال چگونه است: 
ما لسلمی و من بی‌سلم 
این جیرانتا و کیف السال. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۰۵). 
-کیف حالک؟؛ حال تو چطور است؟ (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 
سلام علیک انوری کیف حالک 
مرا حال بی تو نه نیک است باری. 
فخرالدین خالد. 
- کیف کان؛ آن طور که بود. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کیفما؛ از: « کیف» + «ما» اسم شرط و دو 
فعل را که یکی شرط و دیگر جواب آن است 
مجزوم کند. مانند: کیفما تتوجه تصادف خیرا. 
(از اقرب الموارد). مرکب از کیف و ماء یعنی 
هرچه. مانند: کیفما تفعل افعل؛ هرچه یکنی تو 
می‌کنم من. (ناظم الاطیام). 
- کیفمااتفی؛ به هر طور که اتفاق می‌افتاد. 
(غیات) (آتدراج). 
کیفما کان؛ ان طور که بود. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کیفمایتفق؛ به هر طور که اتفاق می‌افتد. 
(غیاث) (آنندراج). 
کیفمایشاء؛ آن طور که میخواهد: حکومت 
کیفمایشائی. (از یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). 
کیف. رک ] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کیف. ای ] (ع 4 ج کيفة. (اقرب الصوارد). 
رجوع به كيفة شود. " 
کیف. (!) دست‌افزاری که در آن آلات و 
ادوات لازم برای کاری گذارند. (ناظم 
الاطباء). آلشی چرمین که در آن ک‌اغذء 
نوشت‌افزار و اشیاء دیگر گذارند. بعضی 
حدس زده‌اند اصل کیف, کف عربی باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). انواع دارد: کیف پول. 
کیف‌دبتی, کیف بغلی, کف کاغذ و غیره. (از 
ادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


فارغی ای جیب اطلس کز برت کیف عبیر 
نا گهانگیزد غباری چون ز میدان گرد کرد. 
نظام قاری (دیوان البسه ص .)٩۱۷‏ 
شده‌ام به جیب اطلس شب عنبرینه گمره 
مگر آنکه کیف گلگون به رهم چراغ دارد. 
نظام قاری (دیوان الیه ص ۶۶. 
و قندیلهای بزرگ و کوچک از کلاه مصنف و 
کیف جیب به ری‌مان زر رشته که آن را 
گلاجون نیز خوانند از آن معلق و حاضر 
قندیل باشند. (از نظام قاری صص ۱۵۵ - 
۶ ) به قواعد مقرره باید دو نوبت از هر 
محل کیف عرایض بسته برسد. حکام ولایات 
در فرستادن کیفها تقاعد دارند. (از دستخط 
ناصرالدین به عضدالملک. از فرهنگ فارسی 
میین). 
- امثال: 
قربان بند کیفتم, تا پول داری رفیقتم. 
نظیر: 
اين دغل دوستان که می‌ینی 
سعدی (از اشال و حکم). 
|اکیسة زنان که در آن آیینه و دیگر ادوات 
تزیین می‌نهادند. مَنبَة. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اکية مدور که زنان در آن 
سوزن و انگشتانه و موم و صابون قمي (برای 
نشان کردن مواضع برش گاه بریدن جامه) 
می‌داشتند. تلی. (از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا؛. || جزوکش. (ناظم الاطباء). 
کیف. ((خ) شهرکی است خرد [به خراسان ]. 
(حدود العالم). شهر قدیمی است که در بین 
بادغیس و مروالرود بوده است. (از معجم 
الیلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 
کیف. [ ]((خ) رجوع به کیفی (ٍخ) و حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ص ۴۳۸ شود. 
کیف. (ي) (()" شهری در اتحاد جماهیر 
شوروی (سابق) و مرکز اوکراین است که بر 
کار دنپر آ واقع شده و ۱۴۱۷۰۰۰ تن سکنه 
دارد. اين شهر یکی از مرا کزبزرگ صنعتی 
است و دانشگاه و کلیای بزرگ و قدیمی 
دارد. کیف پیش از حملة مفول (۱۲۴۰م.) 
پایتخت روسیه و همچنین در سالهای ۱۹۴۱ 
- ۱۹۴۳ م. صحنف جنگهای شدیدی میان 
آلماتها و روسها بود (از لاروس). 
کیقاء (ک /کِ ] () زخم مهلک. |ارنج و آزار 
و درد. کیفا. (تاظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
رجوع به کیفا شود. 
کیفاًء (ک نْ | (ع ق) از لحاظ کیف. از لحاظ 
چگونگی. (فرهنگ فارسی معین). از حیت 
چوتی: فلان از اين کار کماً و کقاً خبر دارد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیقادا لماس. [1] ([ سرکب) یه سریانی 
الماس را گویند و معتی آن سنگ الماس است. 


کیف‌چه. 
(از الجماهر ص ٩۲‏ 

کیفاشفت فرژ لا. ۱ ] ((مرکب) به سریانی 
مفتاطیس را گویند؟. (از الجماهر ص ۲۱۲). 
رجوع به همین مأخذ شود. 

کیفال. اص) مردم رندیشه و جماش و 
کوچه گردو صاحب عربده و بدمست و لوتد را 
گویند. و به اين معتی به‌جای حرف انی, تون 
هم آمده است. (برهان). شخصی را گویند که 
رند و کوچه گردباشد. (جهانگیری). مردم رند 
و آزاد کوچه گردو مصاحب اوباش و خرایاتی 
و معربد و باده‌پرست و زن‌پسرست. (ناظم 
الاطیاء). در جهانگیری و برهان به‌معنی رند و 
کوچه‌گرد آورده‌اند و آن خطاست. به‌جای 
«یا»» «نون» است به‌معنی مغلم و امردیاز. 
(انجمی آرا) (آتندرا اج). رشیدی گوید این لفت 
تصحیف است و صحیح کنغال است. (از 
حاشية برهان چ معین). رجوع به کیغال و 
کنتال‌شود. 

کیقامصر با. [ ] (|مرکب) اسم سریاتی سنگی 
است که به فارسی سنگ مصری نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 

کیفامقنطیس. [ ] (| مرکب) به سریانی 
جر مقتاطی است. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به کیفاشفت فرزلا شود. 

کیقانوزا. [ ] ( ام سبریانی 
مارقشیشاست. (فهرست مسخزن الادویه). 
رجوع به مارقشیشا و مرقشیشا شود. 

کیفانیدن. [د] (مص) آرزو داشتن و میل 
کردن. ||عدالت کردن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کیفا یهودیفا. ز ] (( مرکب) اسم سریانی 
حجرالهود است. (فهرست مخزن الادویه). 

کیف بردن. (ک /ک بْ د)] (مص مرکب) 
در تداول عامه. لذت بردن: باید از زندگی کیف 
برد. (فرهنگ فارسی معین). 

کیفتن. [تّ] (مص) عدالت کردن. ||میل و 
رغبت داشتن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس), 

کیفته. [تِ] ((خ) دصی از بخش سمیرم 
بالاست که در شهرستان شهرضا واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 

کیف چه. [چ /ج] (مصفر) کیف خرد. (از 
یادداشت به خط مرجوم دهخدا). رجوع به 
کیف‌شود. 


۱ -اشاره به آية ۴۵ از سورة فرقان (5۵): أْلم‌تر 
الی ریک کیف مد الظل و لو شام لجعله سا کنا, 
(از شرح موی شریف تألیف فروزاتفر ج اص 
۶ 

060۰ - 3 ۷ 2 
۴-در فهرست مخزن‌الادوبه بدین معنی 
کیفامقتطیس آمده. رجوع به همین کلمه شود. 


کیف دادن. 


کیف دادن. اک /ک د] (مص مرکب) 
سکرگونه‌ای بخشیدن. نوعی تخدیر لیذ 
ایجاد کردن: این حب به بچه کیف می‌دهد. (از 
یادداخست به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کیف شود. االذت دادن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[به بچه کیف (حبی که 
تریا ک‌یا عصاره کوکنار دارد) دادن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیف داشتن. اک /ك تّ ] (مص مرکب) 
ندله داشتن. (ناظم الاطباء). دارای نشثه بودن 
چیزی. نشنه داشتن. (فرهنگ فارسی ممین). 
|اسرت و شادمانی آوردن. (ناظم الاطباء). 

کیف‌3ان. اک /ک | (امرکب)! دبة 
معجونات منشی. و در مصطلحات نوشته که 
ظرفی باشد که خانه‌های متعدد در آن باشد و 
حقه‌هایی که معاجین در آن گذارند. (غیاث). 
ظرفی از چوب و نقره مثل سینی قهوه که 
خانه‌های متعدد دارد و صفای معاچین در آن 
گذارند. (آتدراج). حقه یا قوطی که در آن 
حب مکیف دارند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
مسکن شوخی بود هر پاره دل در سیته‌ام 
خانه‌ام چون کیف‌دان ماواي چندین خانه است. 

محسن تأثیر (از آنندراج) 
||قوطی جای کیف بچه. ظرفی خرد برای 
حفظ کیف بچه. (از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا. و رجوع به کیف (ک /کِ ] (مدخل 
نخست. معی آخر) شود. 

کیفو. (ک /ک ف] () مک‌افات بسدی. 
(فرهنگ رشیدی). مکاقات نیکی و مکافات 
بدی را گویند. و به عربی جزا خوانند. 
(برهان). پاداش و جزای عمل بد. (غیاث). 
به‌معنی مکافات است, در جای مکافات بدی 
استعمال می‌شود چانکه پاداش در محل 
تلافی خوب. (آتندراج) (انجم‌آراا؛ جزا و 
پاداش و مکافات نیکی و بدی و عوض و پدل. 
(ناظم الاطباء). پاداش کار نیک و بد. جرا 
مکافات. (فرهتگ فارسی معین). جرا 
پاداش. بادافراه. بادافره. عقوبت. عقاب. 
مکافات. مجازات. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
گوبی‌به فلان جای یکی سنگ شریف است 
هر کس که زیارت کندش هش کیفر. 

ناصرخسرو. 
اگرچنین کارها کرد. کیفر کرده چشید. (تاریخ 
بهقی). 
این خاک توده خانة پاداش و کیفر است. 

کافی بخاری (از امنال و حکم). 
رجوع بهکیفر بردن شود. 
-په کیفر رساندن؛ مجازات کردن. 
-به کیفر رسیدن؛ مجازات دیدن. مکافات 
یافتن. 


- کیفر دیدن؛ مجازات یافتن. مکافات دیدن. 
رجوع به مدخل کیفر بردن شود. 
کیفر یافتن. رجوع به ترکیب قبل و مدخل 
کیفربردن شود. 
||(اصطلاح حقوق) جراء مجازات قانونی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-کیفر اتظامی مأمورین قضایی؛ (اصطلاح 
حقوق) کیفری است که دادگاه انعظامی 
می‌تواند در صورت ثیوت تخلف قضات. 
مطابق درجه اهمیت آن حکم دهد. (فرهنگ 
حقوقی تألیف جعفری لنگرودی). 
-کیقر انسضباطی؛ (اصسطلاح حسقوق) 
مجازاتهای مربوط به تسقصیرات انضباطی را 
گویند. (فرهنگ حقوقی تألیف جمفری 
لنگرودی). ۲ 
-کیفر تبعی؛ (اصطلاح حقوق جزا) کیفر تبعی 
آثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم 
(مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) و کیفر 
تکمیلی نظیر کیفر تبمی ات با اين تفاوت که 
مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می‌شود 
(ماتد اقامت اجباری در محل مسخصوص). 
نقط مقابل کیفر تبعی و تکمیلی, « کیفر 
اصلی» است. (از فرهنگ حقوقی تألیف 
جمفری لگرودی). 
کیفر تکمیلی. رجوع به ترکیب قبل شود. 
| پشیمانی بود. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
۱ ندامت و پثسیمانی را نیز گویند. 
(برهان). پشیمانی. (آنندرا اج) (انجمن‌ارا) 
ندامت و پشیمانی. (ناظم الاطباء). ||محشت و 
رنج و حبف باشد. (برهان) (ناظم الاطیاع), 
محنت و رنج. (انجمیآرا) (آنندراج). ||جایی 
باشد که در او دوغ کنند مانند تغاری, و بعضی 
گفته‌اند که جایی بود که در او دوغ گیرند ۳ 
سوراخش در بن باشد. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال. ص ۱۳۱). تسفارگونه‌ای بسود الت 
دوغفروشان. (فر‌هنگ اسدی نخجوانی), 
ظرفی باشد تغارمانند که ماست‌فروشان و 
برزیگران شیر و ماست, در آن کنند و ناودانی 
هم دارد مانند جرغتو و بلبله و مشک دوغ. 
(برهان). ظرفی است که ماست‌فروثان شیر 
در آن کنند و کتارش از تفار اندک بللدتر است 
واناودان دارد, و گاودوشه نیز گویند. (از 
فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا) (آنندراج) 
نهرهآ, و آن کوز؛ دهان‌فراخی است که 
دوغ‌فروشان دوغ و ماست در آن کنند. و آن 
را ناودانی بود چون بلبله. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
شیر عشاق به پستان در جفرات " شدست 
چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. 

طیان (از انجمنآرا)/ 
||هر چیز را نیز گویند که شیر و ماست در آن 
کنند مطلقا. (یرهان). ظرف شیر و ماست 


کیفر بردن. ۱۸۸۳۳ 
(مسطلقاً. |امشک دوغ. افرهنگ فارسی 
معین). ||سنگی را نیز گویند که بر کنگرء قلعه 
نهند تا چون غنیم نزمیک آید بر سر او زنند. و 
به عریی مترس خوانند, و به این معنی یه کسر 
اول هم آمده انت. (برهان). سنگی که پر 
حصار و کنگر؛ قلعه نهند که چون دشمن قصد 
تسخیر کند بر سر او اندازند. و به عربی مترس 
گوید. (ان_جمنآرا) (آنسندراج». |انهر و 
رودخانة آب را هم گفته‌اند. (برهان) در نسخة 
وفانی مسطور است که به زبان بعضی از 
ولایات نهر باشد آ. (فرهنگ سروری). 

کیفر. اک /کِ فَ ] ([خ) نام قلعه‌ای که آن را 
هیچکس تتوانستی گرفت جهت طلمی که 
بر آن کرده بوده‌اند. (صحاح الفرس,. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام قلعه‌ای 
است که در آن طلسمی بتهاند و هییچکس 
قدرت برگرفتن قلعه نیافته است. (برهان). نام 
قلعه‌ای بود. و آن‌طلمی داشته که هیچکس 
بسرگرفتش قدرت نیافته. افرهنگ 
جهانگیری). 

کیفر. [1] (خ) رودی است در بخارا (تاریخ 
بخارا ص ۳۹. 

کیفر بردن. (ک /ک فپ :](اسص 
مرکب) به جزای عمل خود رسیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). مجازات یافتن. مکافات 


دیدن 

مار را هرچند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. ابوشکور. 

چه گفتد دانندگان خرد 

هر آن کس که بد کرد کیفر برد. .. فردوسی. 

که‌هرگز نراند به راه خرد 

ز کردار ترسم که کیفر برد. فردوسی. 

به گیتی چنین است باداش ید 

هر آن کس که بد کرد کیفر برد. .. فردوسی. 

تو زین کرده فرجام کیفر بری 

ز تخمی کجا کشته‌ای بر خوری. فردوسی, 

از تو ما را نه کنار و نه پیامو نه سلام 

مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 
منوچهری. 

اگرجنگ آوری کیفر بری تو 


۱-از: کیف +دان (پوند ظرفیت). 

۲ -صاحب صحاح الفرس می‌گوید: «به زبان 
بعضی از ولایات به‌معنی نهر باشد»» و اين گفتة 
صاحب صحاح غلط است و «نهره» را انهره 
خوانده است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۳-فرهنگ جهانگیری: بسیار. 

۴-صاحب صحاح الفرس می‌گوید: «یبه زبان 
بعضی از ولایات به‌معنی نهر باشده, و اين گفتة 
صانعب صحاح غلط است و «نهره» را «نهر» 
خوانده است. (از بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


۴ کیفرخواست. 


اگرکاسه دهی کوزه خوری تو. 
(ویس و رامین). 

عالم همه زین دو گشت پیدا 
آدم هم از این دو برد کیفر, ناصر خسرو. 
به نورش خورد مومن از فعل خود بر 
به نارش برد کافر از کرده کیفر. ‏ ناصرخسرو. 
کسی‌کو خوار گیرد راه دین را 
برد فرذا پشیمانی و کیفر. 
دست خدای | گرنگرفتتی 
حسرت خوزی بسی و بری کیفر, 

ناصرخسرو. 
همه ز کرده پشیمان شدند و در مثل است 
کسی که بد کند از بد همی برد کیفر. 

امیر معزی. 


ناصرخسرو. 


اگربد کنی کیفرش بد بری 
نه چشم زمانه به خواب آندر است 
بر ایوانها نقش بیژن هتوز 
به زندان افراسیاب اندر است. 
؟ (از آتدراج). 
|انادم شدن. پشیمان شدن. (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). پشیمانی یافتن. نداست 
کشیدن. 
کیفرخواست. [ک کي فَ خوا /خا] ۱ 
مرکب) (اصطلاح حقوق) ادغ نام دادستان 
(مدعی‌العموم). (فرهنگ فارسی معین). 
کیفر دادن. (ک /ک ت ذ] (مص مرکب) 
جزای عمل کسی را به وی دادن: (فرهنگ 
غارسی معین). به کیفر رسانیدن. مجازات 
کردن.به مکافات عمل رسانیدن. 
کیف رکشیدن. اک / کي ف کَ /ک د] 
"مص مرکب) کیفر بردن. به جزای عمل خود 
,سیدن. مجازات یافتن. مکافات دیدن 
در فرویست آن زن و خر راکشید 
شادمانه, لاجرم کیفر کشید. مولوی (مشنوی). 
رجوع به کیفر بردن شود. 
-کیفر از کسی کشیدن؛ وی را به جزای عمل 
خود رساندن. مجازات کردن؛ 
سپاس جهاندار بگذار ورنه 
به کفران نعمت کشند از تو کیفر. 
هندوشاه نخجوانی (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کیفری. زک /ک ف] (ص نسبی) منسوب 
به کیفر. جزایی. (قرهنگ فارسی سعین). 
جزایی. (فرهنگستان): 
کیقسام. رک / كي قَ] (!) ببه‌مضی کتمان 
است و آن سر نگاه داشتن رازها باشد یعنی 
انشای راز نکردن. (برهان) (از آنندراج» 
کتمان سر و نگاهداری راز و افثا تکردن آن, 
(ناظم الاطپاء). ظاهرا برساختة فرقة 
آذرکیوان است. (از حاشیة برهان چ مین). . 
کیفشین. اک فَ] (!غ) کی‌بشین. بنایه قول 
نزه اصفهانی و مسعودی پسر کیقباد و جد 


کی‌لهراسب بوده است. (مزدیسنا و تأثیر آن 
در ادبیات پارسی تألیف مین حاشية ص 
۲۳ رجوع به کی پشین شود. 
کی ف کردن. اک /ك ک د] (مص مرکب) 
در تداول عامه, لذت بردن. حال کردن. لت 
بردن, چنانکه از قلیانی یا غذایی یا آوازی یا 
هوای خوشی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). لذت بردن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کیف شود. 

کیف کردن با کسی؛ با او در لذتی شریک 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). 

< |ابااو آرسیدن. با وی جفاع کیردن. 


" (فرهنگ فارسی معین). 


|امس_رور شندن. چسنانکه از کاری و 
پیش‌امدی. (از یادداشت به خط صرحصوم 
دهضدا.|[نشله و سکرگونه‌اییافتن, چنانکه 
از بمضی مکرات و مخدرات. (از یادداخت 

به خط مرحوم دهخدا) نشته گرفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کیف (مدخل نخست) 
شود. 

کیقور. رک کب ] (ص مرکب) در تداول 
عامه, آنکه کیف و لت برده متمتع. 
سرخوش. (فرهنگ فارسی معین). 

کیقور شدن؛ در اصطلاح تریا کیان و 
شیره کشان,به حد کفایت تریا ک‌کشیده بودن. 
کامل شدن رفع اثتهای تریا ک یا شیره. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیفوس. (ک /ک ] () به‌معنی مسامحت 
است» و آن بذل کردنی باشد بنابر وجوب 
حاجت بعضی از آنچه لازم شود. (برهان) 
(آتدراج). مسامحه و اغماض و ملایمت. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا از برساخته‌های فرقذ 
آذرکیوان است. (از حاشية برهان چ معین). 

کيفوفة. (ک ف] (ع !۸ کيقية. حنالت و 
صفت چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به كيفية 
و کیفیت شود. 

کيفوفية. (ک فی ی | (ع ۲۸ کينیة. حالت و 
صفت چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به کيفية 
و کیفیت شود. 

کیف و کم. (ک اک ز اک اک فکمم / 
ک] (ترکیب عطفی, |مرکب) چگونه و چند. و 
به اصطلاح کیف عبارت از عرضی که قبول 
قسمت بالذات نکند. چنانکه سواد و بیاض, و 
کم‌عرضی است که قبول قسمت بالذات کند. 
چنانکه خط و سطح و جسم و برای تقهیم عام 
چنین تعریف هم می‌توان کرد که کیف وصفی 
است که دریافت شدت و ضعف ان به تعقل 
تعلق دارد و به ذات خود قسمت نپذیرد مگر 
به متابمت محل خود, چنانکه حسرارت و 
برودت و طعمها و بوها و الوان و خوبی و 
زشتی و سمیت و تریافیت اشیاء و علم و جهل 
و جود و بخل و شیر آن در مردم؛ و کم آن 


کیفی, 
است که به ذات خود قابل‌قسمت باشد و 
دریافت مقدارش به وزن یا عدد یا پیمایش 
تعلق دارد. چنانکه جمیع اضیای ذی‌جسم. 
(غیات) (آدراج): 
گفتم به چشم سر بتوان دید کیف و کم 
گفتابه چشم سر نتوان دید فضل و فر. 
اصرخسرو. 
هم ذروه کمال تو افزون ز کیف و کم 
هم سدة جلال تو بیرون ز منتهی. 
سلمان تاوچی, 
رجوع به کیف وکیفیت و کم فود. 
کیفه. [ف ](ع!) پاره‌ای از جامه و خرقه که بر 
دامن پراهن از پیش دوزند. و آنکه بر پس 
باشد حيفة نامند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الصوارد). ||پاره‌ای از جامه. (از 
اقرب المواردا: 
کیفه. اک /ک ت /ف ] () کف دست. (ناظم 
الاطیاء) (از اشتینگاس). 
کیفی. تک ](ص نسبی) منصوب به 
کیف. چونی ". مقایل کمّی. (از یادداهت به 
خط مرحوم دهخدا), ||مأخوذ از تازی, منت 
و مخمور. ||هر چیزی که متی آورد و نثثه 
دهد. (ناظم الاطباء) 
کيقي, [) ((ع) حصن کیفی. قلعه‌ای است 
میان آید و جزير؛ ابن‌عمر. (منتهی الارب): 
سلطان جتید از اردبیل با بسیاری از اهل 
ارادت طریق مسافرت اختیار نموده به جانب 
دیاربکر نهضت فرمود و چون حصن کیقی که 
به حصن کیف اشتهار بافته از یمن مقدم 
همایونش غیرت‌افزای گنبد گردون شد.. 
(حبیب اسیر چ خیام ج ۴ ص ۴۲۵). چون 
خبر آن [حرکت شاه اسماعیل صقوی ] به 
سمع الوند رسید عنان تمکن و ثبات از دست 
داده متوجه کیقی گردید و از کیقی نیز رأه گریز 
پیش گرفته. (حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص 
۶۹ 
کیفی. ک /کب ] (اخ) معروف به توملمان. 
از شاعران رن یبازدهم هجری است. در 
سبزوار متولد گردید و به سیستان مهاجرت 
کردو از دین بهود به اسلام مشرف شد. 
صاحب تذکرة میخانه به ال ۱۰۲۵ «.ق. 
وی را در لاهور ملاقات کرده است. مشنویی. 
در بحر مثتوی مولوی سروده و آن را آ گاهنامه 
نامیده است. وی از ملازمان شاهزاده خسرم 
شاهجهان در هند بوده است. از اشمار اوست: 
چون نگریم کز عدم با نامرادیهای بخت 


1 -اين کلمه در تاج العروس و لسان العرب و 
محیط المحیط و جز اينپا دیده نشد. 
۲ -اين کلمه در تاج العروس و لسان العرب و 
محیط المحیط و جز اینها دیده نشد. 
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کیفیات. 


غافلم آورده‌اند و باز غافل می‌برند. 

رجوع به تذکر؛ میخانه ص ۸۷۶ و تذکرة 
عرفات العاشقین و فرهنگ سخنوران شود. 
کیفیات. اک /کي فی با (ازرع. اج کیفیت. 
چگوتگیها. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کیفیت شود. 

کیفیات اربعه؛ حرارت و پرودت و رطوبت 
و یبوست باشد. و آن را کیفات اولی نیز 
گویند.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کیفیات استعدادی. رجوع به کیفیت 
(اصطلاح منطق) شود. 

-کیفیات اولی. رجوع به ترکیب « کیفیات 
آربعه» و ترکیب بعد شود. 

کیفیات اولیه؛ حرارت و برودت و رطوبت 
و یبوست باشد. و آن را طبیعیین از این جهت 
کیفیات اولیه گفته‌اند که سایر کیفیات از قییل 
رنگها و پویها و چشیدنیها وسنگینی وسیکی 
وستی و سختی و امثال آن را متولد از چهار 
کیت اولیه دانند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیفیات والث؛ (اصطلاح طب) کیفیاتی 
باشد که از کیفیات ثوانی حادث شود. (از بحر 
الجواهر, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به ترکیب بعد شود. 

-کیفیات وانی؛ (اصطلاح طب) کیفیاتی 
است که از مزاج حادث گردد. چون تفتیح و 
تقطیم و تلطیف و امثال آن. (از بحرالجواهر. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیفیات راسخه. رجوع یه کیفیت (اصطلاح 
منطق) شود, 

-کیقیات عارضه. رجوع به کیفیت (اصطلاح 
منطق) شود. 

< کیفیات مسحسوسه. رجوع به کیفیت 
(اصطلاح منطق) شود. 

< کیفیات مخقفه ا؛ (اصطلاح حقوق) در 
حقوق جزا اوضاع و احوالی است که هرگاه 
چرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب 
تخفیف یا معافیت از مجازات می‌شود. اوضاع 
و احوال مزیور بر دو قسم است: قسم اول. نها 
که‌به نص قانون معرفی شده است و اصطلاحا 
به‌نام معاذیر قائونی تامیده می‌شود. معاذیر 
قانونی ممکن است موجب معافیت و یا 
تخفیف از مجازات شود. اولی ماند قتل که از 
شوهر واقم شود هرگاه اجنبی را یا زتش در 
یک فراش مشاهده کند (مادة ۱۷۹ قانون 
مجازات عمومی). دومی ماند تل از مردی 
که‌دختر یا خواهر خود را پا مرد اجنبی ببیند 
که‌از یک تاشش ماه به حبس تأدیبی محکوم 
شواهد شد. (ماد؛ ۱۷۹ قانون مجازات 
عمومی). قسم دوم, آنها که مورد تص قائون 
واقع نشده و قضات می‌توانند درصورتی‌که 
آن اوضاع را مقتضی تخفف بدانند میزان 


مجازات را تا حدودی که قانون پیش‌بنی 
کیرده پایین بیاورند. اصطلاحاً این قسمت را 
«معاذیر قضایی» نامند. کیفیات مخففد قانونی 
(یا معاذیر قانونی) دو قسم است: الف - معاذیر 
عمومی, که اختصاص یه جرم خاصی ندارد 
بلکه در جرائم مختلف دیده می‌شود, مثل 
صفر سن تا پایان دوازده‌سالگی (ماده ۲ قانون 
مجازات عمومی)؛ طقل در این سن هر جرمی 
مرتکب شود مجازات ندارد. ب - معاذیر 
اختصاصی, که اختصاص به جسرم معین 
دارد.مثل قتل اجنبی به دست شوهری که او را 
بازنش در یک فراش دیده است. معاذیر 
قضایی شامل مجازات خلاف نمی‌شود و در 
چنحه و جنایت هم قانون حدودی ببرای آن 
معین نموده است. (مادة ۴۳, ۴۴ و ۴۵ قانون 
مجازات عمومی) (فرهنگ حقوق تألیف 
جعفری لنگرودی). 

کیقیات مشدده؛ (اصطلاح حقوقی) در 
حقوق جزاء اوضاع و احوالی است که هسرگاه 
جرم در آن اوضاع و احوال واقم شود موجب 
تشدید مجازات مي‌شود. مانند سرقت شبانه 
یا سرقت مسلح و دسته‌جمعی. کیفیات 
مشدده هرگاه ناظر به حال فاعل جرم باشد 
اصطلاحاً بمنام یفیات مشدد؛ شخصی نامیده 
می‌شود. مانند عمل منافی عفت معلم با 
محصل. کیفیات مشدد؛ شخصی ممکن است 
ناظر به حال مجلی‌علیه نیز باشد (نه ناظر به 
حال فاعل جرم), مانند هتک ناموس نبت به 
مجنی‌علیه کمتر از هجده سال. هرگاء کیفیات 
مشدده ناظر به اوضاع جرم باشد آن را 
اصطلاحا « کیفیات مشدد؛ موضوعی» نامنده 


ماند لواط به عنف, تهدید. (فرهنگ حقوقی ‏ 


تألیف جعفری لگرودی). 

کیفیات مشدد: اختصاصی. رجوع به 
کیفیات مشدده قانونی شود. 

-کیفیات مشدد؛ُ شخصی. رجوع به کیفیات 
مشدده شود. 

کیفیات مشدد؛ عمومی. رجوع به ترکیب 
بعد شود. 

کیفیات مشدد؛ قانونی؛ کیفیاتی است که 
عنوان خاصی در نصوص قانون دارد. ماند 
تکرار جرم که بنایه مواد ۲۴ و ۲۵ (اصلاحی 
خرداد ۱۳۱۰ «.ش.) از اسباب تشدید 
مجازات اسث. (فرهنگ حقوقی تألیف 
جعفری للگرودی). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 

- کیفیات مشدده؛ قضایی؛ اوضاع و احوالی 
است که مورد نص قانون واقع نشده ولی چون 
مقتن برای جرم حداقل و حدا کثر مجازات 
معین نموده و اوضاع و احوال طوری است که 
قاضی به حدا کثر مجازات در حق مجرم حکم 
می‌دهد, منل اعمالل قساوت از طرف قاتل (یا 


۱۸۸۳۵  .تیفیک‎ 


مجرم به‌طورکلی) در جرمی که مرتکب شده 
است. (فرهنگ حسقوقی تألیف جعفری 
لگرودی). 

کیفیات مشدده موضوعی. رجوع به 
کیفیات مشدده شود. 

کیفیات نفسانی. رجوع به کیفیت (اصطلاح 
منطق) شود. 
کیفیت. اک /ک فی ی ] (ع مص جعلی, 
(یص) چگونگی و حالت و وضمی که حاصل 
باشد در چیزی, و در فارسی به تخفیف نیز 
آید. (غیاث). صفت و چگونگی. اناظم 
الاطباء). چگونگی. چونی. (فرهنگ فارسی 
معین): کیفیت به پارسی چگونگی باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). وحوش از صورت و 
کیفیت حال پرسیدند. ( کلیله و دمنه). و در آن 
کیفیت صنعت و نسب و مذهب من مشیع و 
مقرر گرداند. ( کلیله و دمته). ناصرالدیین را 
کیفیت حال او معلوم کردند.(ترجمة تساريخ 
یمینی چ ۱تهران ص .)۲٩‏ اسیرک طوسی 
ایشان را چند روز میهمانی کرد تا کیفیت حال 
لشکر و حیات و ممات و هلا ک و نجات هر 
یک بدیشان رسد. (ترجمةً تاریخ یمینی چ ۱ 
ثیس ابوعلی و 
کیفیت حال شهر و رعیت پیش سلطان موقع 
تمام یافت. (ترجمه تاریخ یمیتی). یکی از 
وزیران گفتش پاس خاطر ملک را روا باشد 
که چند روزی به شهر آندر آیی و کیفیت مقام 
معلوم کنی. (گلتان). گفتم... مرا کرامت این 
شخص ظاهر شد. گقت مرا بر کیفیت آن واقف 
نگردانی تا منش هم تقرب کنم. ( گلستان). 
- کیفیت تسخیر؛ چگونگی تسخیر و طریقا 
تسخیر. (تاظم الاطبام). 

-کیفیت راسخه؛ صفت ثابت و پایدار. (ناظم 
الاطباء). 

کیفیت عارضه؛ صفت عارض و غرثابت و 
ناپایدار. (ناظم الاطبام). ۱ 
-کیفیت عرضیه: (اصطلاح طب) کیفیتی 
است که محدت آن طیعت دوا نباشد بلکه 
امری خارج باشد. چون آب مسخن, یا از 
داخل, چون عفونت. (از بحرالجواه از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیفیت فاعلیه؛ (اصطلاح طب) حبرارت و 
برودت. (از یادداشت ایضا). 

کیفیت مفعله؛ (اصطلاح طب) رطوبت و 
یپوست. (از یادداشت ایضا). 

|| حکایت و داستان, (ناظم الاطیاء) اایان و 
توضیح. ||باعث. |ایابت. |انسبت. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||فارسیان 
کیف و کیفیت به‌معنی مستی و حالتی که از 


تهران ص ۱۲۹). آثار کفایت رئ 


ععاحدندکاه 01008120065 + 1 
(فرانوی) 


۱۸۱/۸۹۳7 کیفیت. 


خوردن مکرات به هم رستد, استعمال 
نماینده پسین به تخفیف نیز آرند, و «سرشار» 
از صفات اوست. و با لفط پردن و ریختن و 
خواستن و دادن و دانستن و بودن و نهادن و 
گرفتن و بر سر زدن مستعمل است. (از 
آن_ندراج), کیف و نشته و خسوشی و 
خوش‌حالتی بسه‌واسطة شراب و دیگر 
مشروبات. (ناظم الاطباء)7 
می‌کو ز دست ساقی مشکین‌کلاله نیست 
در صد مبوش کیفیت یک پیاله نست. 
؟ (از آتدراج). 
بده ساقی امشب ز می ساغرم 
که‌کیفیت شمع زد بر سرم. ِ 
ملاطنرا(از آنندراج). 
فرقی میان گرم و تر و سرد و خشک نیست 
کیفیت شراب در افیون نهاده‌ايم, 
باقر کاشی (از انندراج). 
کسی‌کیفیت چشم تو را چون من نمی‌داند 


فرنگی قدر می‌داند شراب پرتکالی را. 

طالب آملی (از آتدراج). 
در هوای مواففت ناجی 
آب, کیفیت شراب دهد. 


ناجی تبریزی (از آتندراج). 
کیفیت داشتن؛ نشله و خوش‌حالتی داشعن. 
(ناظم الاطیاء. کیف و نشه داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- ]|تفصیل داشتن. (ناظم الاطباء), 
|[(اصطلاح متطق) کیف بودن. ج‌ کیفات. 
(فرهنگ فارسی معین). عرضی باشد که تعقل 
آن متوقف بر تعقل غیری نباشد و به اقتضای 
اولی مقتضی قمت و لاقمت نبود. چون 
حرارت. (از بحرالجواهر. از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کیفیت چیز, چگونگی او 
باشد. و آن شکل و رنگ او باشد. اگرجسم 
باشد و صفات فعل باشد ا گر نه جسم باشد. 
چنانکه کسی پرسد که درخت چگونه باشد. 
گویندش‌یک سرش به زمین فرو باشد و دیگر 
سر به هوا برشده به شاخه‌ها و برگهای بسیار. 
(تاصرخرو از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کیفیت هر هیأتی را خوانند که 
موضوع را به سیب او تقدیری لازم نیاید و در 
تصور آن هیأت احتیاج نفند به تصور نسبتم 
غیر آن هیأت. و مجموع این اسم دال باشد بر 
امتیاز کیفیت از دیگر مقولات. چه جوهر 
هیات نبود و به سبب کم موضوع را تقدیری 
لازم آید. و در تصور هفت مقولة دیگر به 
تصور نستهایی غیر هیأت احتیاج افتد. 
چسانکه بعد از این سعلوم شود, (اساس 
الاقتباس ص ۴۲ انواع کیقیات بنابر مشهوز 
چهار است: الف- کیفیات نفسانی (نفانیه) 
که عیارت از ملکات و حالات باشد افخر 
رازی از کیفیات تفانی به کمالات تعبیر 


کرده).ب -کیفیات موس (محوبه) به 
| حواس ظاهری که انفعالیات و انفعالات باشد. 
ج -کیفیات مختص (مختصه) به کمیات» 
مانند تثلیث و تربیم و غیره. د -کیفیات 
اسمدادی, مانند قوت و ضعف. (از فرهنگ 
علوم عقلی تأیف سیدجعفر سجادی: کیف). 
کیفیت را چهار نوع بزرگ باشد: اول - 
پجگانه. و آن را 
اتفعالات و انقعالیات خوانند. و یبن نوع را 
نامی نگفته‌اند به یک لفظ مفرد. و چون حواس 
پنج است این کیفیت بنج نوع شود: موس 
به حاسة بصرء و آن الوان باشد. چون سیاهی و 
نپیدی و سرخی و زردی و سبزی و کبودی» 
و آنچه از ترکیبات آن خیزد, و اضواء, چون 
ضوء آفتاب و ماه ستاره و آتش و غیر آن. و 
محسوس به حاسد سمع: و آن اصوات باشد و 
کیفیاتی که در اصوات باشد که به سبب آن 
اصناف ,حروف حادت شود. و دیگر کیفیات 
که موجب گرائی و تیزی و بلندی و پستی و 
التذاذ و تتفر اصوات شوند. و مصوس به 


کیفیات محسوسه به حواس 


حاسد شم و آن بویهای خوش و ناخوش بود 
و انواع آن. و محصوس به حاسة ذوق, و آن 
طعوم نه گائه سود یسعنی شیرینی, ترشی» 
شوری. تیزی» تلخی. دسومت. عفوصت. 
قیض و تفاهت, و همچنین آنچه از آن مرکب 
شود. و محوس به حاس لمی؛ و آن کیفیات 
اربعه بود. ینی حرارت, برودت. رطوبت و 
یبوست و توابع آن, مانند خشونت و ملاست 
و ثقل و خفت و آنچه بدان ماند. و بهری 
خشونت و ملاست را از مقولهٌ وضع شمرند. و 
بهری گویند کیفیتی ملموسه باشد تابع استواء 
وضع یا عدم ا 
گونه‌بود: راسخ» مانند زردی زر و سرخی 
خون. و غیرراسخ, چون سرخی خجل و 
زردی وجل, و اول را انفعالیات خواند و دوم 
را انفعالات. و امتیاز سیان این دو به اسور 
عارضی باشد نه به آمور ذاتی. چه رسوخ و 
عدمش از عوارض ماهیت بود نه از مقومات. 
و نوع دوم کیفیات نفانی بود و آن را حال و 
ملکه خوانند. و نام اين نوع هم به دو لفشظ 


استواء وضع. و این کیفیات دو 


باشد. و آن هیأتی بود که اجسام ذونفی را به 
سیب نفس, یا نفوس را به مشارکت آیدان 
حادث شود. مانند علوم و اعتقادات و ظنون و 
عدالت و عفت و شجاعت و سخاوت و دیگر 
فضایل و اضداد آن از رذایل و اخلاق نیک و 
بد. و دیگر عوارض نفسانی چون خوف و غم 
و اندوه و خجلت و حیا و شادی و دوستی و 
خشم و کینه و صحت و مرض و امثال آن. و 
هرچه از آن جمله سری‌لزوال بود, مانند 
ظتون و اعتقادی که راسخ نشده باشد و خشم 
حلیم و صحت پثراض و غم و اندوء متبط 


طبع و خجلت و حیاء آن را حال خوانند. و 


کیفیت. 


آنچه بطیءالزوال بود, چون علوم و فضایل و 
رذایسل و کینه و سانند آن, آن را ملکات 
خوانند. و ملکه هیأتی نفائی بود که موجب 
صدور فعلی یا انفعالی شود بی‌رویتی؛ و 
مباینت میان حال و ملکه به عوارض بود؛ و 
حال آن هیأْتی بود که عارض شود و هنوز 
راسخ نشده باشد. و چون راسخ گردد ملکه 
باشد, پس نسبت حال با ملکه چون نسبت 
طفل بود با مرد. و نوع سوم, استعدادات افعال 
و انسفعالات بسود و آن راقوت و لاقوت 
خواند. و آن چنان بود که چون چیزی در 
موضوعی به قوت بود, و طرف حصول و 
لاحصول را ترجیحی نه, بعد از آن یک طرف 
را استعدادی حاصل آید که مقتضی رجحان 
آن طرف باشد, و لامحاله آن اسداد هيأتی 
باشد در موضوع؛ پس ا گر آن استعداد موجب 
ترجیح طرف صدور فعلی باشد از آن 
موضوع, , مانند هیأت مصراعی در مرد که 
مقتضی آن باشد که آسان قمرین خود را در 
گشتی بتواند آقکند, یا موجب ترجیح طرف 
قایل نایودن موضوع انفعالات راء مانند هیأت 
مصحاحی در مردم که مقتضی آن باشد که 
مزاج او از صحت به آسانی متحرف نشود. و 
مانند هیات صلابت در جسم که مقتضی قابل 
نابودن خرق و تفریق اتصال باشد به‌اسانی. 
آن استعداد را قوت خوانند. و اگر مسوجب 
ترجیح طرف قیول و اتفعال باشد ماتند میأت 
انصراح و سمراضی و لین, آن استعداد را 
لاقوت خواند. و باید دانت که مصراعی نه 
ملک نقسانی باشد که با وجود آن در قوت 
ادرا ک‌صارع صناعت کشتی گرفتن نیک داند 
و پر آن قادر بود. و نه ملکة قوت تحریک در 
اعضاء به مسب ادمان راسخ شده باشد. و 
تحریک آن بر وجهی که مزدی به مطلوب بود 
یا وجود آن ملکه آسان باشد. چه آن ملکه‌ها 
از نوع دوم بود از کیفیات, بل هیأتی بود در 
اعضا که با وجود آن قابل انعطاف ر انحنا 
نباشد به‌آسانی. و همچنین مصحاحی نه 
هیأت صحت بود که از نوع دوم یاشد. بل 
هیأتی بود که با وجود آن مرض عارض به 
نادر شود. یا به‌اسانی زایبل شود. و نوع 
چهارم, کیفیاتی بود که عارض شود کمیات . 
را؛ چون استقامت و انحناء در خط, و چون 
استدارت و استواء در سطح, و چون تقعیر و 
تقبیب در جسم. و چون شکل که تربیع و 
تثلیث و تکعیب و مخروطی را شامل بود در 
سطح و جم تعلیمی, و همچنین زاویه در اين 
دو نوع. .و چون خلقت. و آن هیأتی بود که بعد 
از اجتماع شکل و لون حاصل شود در سطوح 
اجسام طبیعی, و چون زوجیت و فردیت و 
ارلیت و ترکیب و دیگر عوارض کم متفصل 


در اعداد. و حبصر این انواع چهارگانه را 


کيفية. 


وجهی ظاهر بیرون استقراء نگفته‌اند. 
و بهری گویند کیفیت با عارض کمیت بود یا 
تبود. و قسم دوم از عوارض نفوس بود یا 
نبود. و قسم آخر یا هیأتی بود باعل حاصل 
یا استعداد حصول آن, و این چهار نوع مذکور 
باشد و از خواص کیف وقوغ اضداد باشد در 
وی و قبول اشد و اضعف. و آن به سه نوع اول 
خاص بود و در نوع آخر نیفتد. چتانکه در 
کمیات نیفتد. و گفته‌اند کیقیت آن بود که صبب 
مشابهت و لامشایهت بود در اجسام. و یبن 
خاصیت را معتی محصل نست, چه در وضع 
و شکل و غیر آن همین معنی واقم شود. 
(اساس الاقتباس ص ۴۲). 
کیفیة. اک فی ی ] (ع مص جعلی, (مص) 
حالت و صفت چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به کیفیت شود. 
کیقال. ((خ) دهی از دهستان اوزومدل است 
که‌در بخش ورزقان شهرستان اهر واقع است 
و ۳۹۹ تن سکته دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۴). 
کبقاوس. [ک رو ] ((خ) معرب کیکاوس. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
کیکاوس شود. 
کیقباد. (ک / کي ق] (اخ) رجوع به کیفباد 
شود. 
کیقباد. اک /ک ق ] (اخ) نام اولین پادشاه 
از سلسلة کیان. (ناظم الاطباء). نام پادشاهی 
عظیم‌الشأن از ايران که کمال عیاش بود و صد 
سال پادشاهی کرد. (غیاث) (انندراج). کیقباد 
سرس له پادشاهان کیائی است. راجع به او و 
پادشاهان دیگر ان سلسله تقریباً مندرجات 
مورخین موافق است. پس از مردن گرشاسب 
آخرین پادشاه پیشدادی بااینکه طصوس و 
گستهم پسران نوذر در حیات بودند و خاندان 
فریدون هنوز از میان نرفته بود اما چون فر 
ایزدی با آنان نبود. نا گزیربه پادشاهی 
نرسیدند. پس از مشورت زال با صوبدان, 
کیقباد را که دارای فر ایزدی و برازندء تاج و 
تخت بود به شهریاری برگزیدند و رستم پسر 
رال به البرزکوه رقت و او را به استخر آورد. 
بعد از رسیدن کیقباد به پادشاهی تورانیان که 
به ایران هسجوم آورده بودند. شکت یافته 
برگنتند. (از پشتها تألیف پورداود ج ۲ ص 
رگا 
که‌در دست ایشان بود کیقباد 


چو فرزند پیروز خسرونزاد. فردوسی. 
آر کیقیاد آفرین کن یکی 
مکن پیش او در, درنگ اندکی. ‏ فردوسی, 
به شاهی نشست از برش کیقیاد 
همان تاج گوهر به سر برنهاد. 

فردوسی, 
منسوخ گشت قصة کاوس و کیقباد 


افسانه شد حکایت دارا و اردوان. 

۳ ظهیر فاریابی. 
همم سبب آمن را رایت تو کیقباد 
هم اثر عدل را رای تو نوشین‌روان. خاقانی. 


تاریخ کیقباد نخواندی که در سیر 

عدلش ز فضل عاطفه گترنکوتر است. 
خاقانی. 

نه‌نه قباد مخوان کیقباد خوانش از انک 

قباد چاوش روز سلام آو زیید.. ‏ خافانی. 

خسرو خرسندی من درربود 

تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی. 

حکیمی دعا کرد بر کیقباد 

که‌در پادشاهی زوالت مباد. سعدی. 


شاهی چو کیقباد و چو افراسیاب گرد 
کشورچو شاه سنجر و شاء اردوان گرفت. 
عبید زا کانی. 

تخت تو رشک مسند جمشید و کیقباد 

تاج تو ین افسر دارا و اردوان. حافظ. 
رجوع به مجمل اتواريخ و القصص ص ۲٩‏ و 
۴ ۱٩و‏ تاریخ گزیده ص ٩۱‏ و یشنها 
تألیف پورداود ج ۲ ص ۲۲۲ و امثال و حکم 
ص ۱۵۵۲و کیفباد شود. 

کیقباث. (ک ق] ((خ) دی از دهستان 
گرمادوز است که در بخش کلیبر شهرستان 
اهر واقع است و ۱۲۹ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
کیقباد. رک /ک ی | (اخ) لقب معزالدین که 
پادشاه دهلی و ممدوح امیرخسرو بود. 
(انندراج). دهمین از سلاطین مملوک هند از 
۴۶ د.ق. (از یبادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). 
کیقباد اول. رک / ي ی د از ز] ((ع) 
رجوع به علاءالدین سلجوقی ( کیقباد اول) در 
همین لفت‌نامه و مقدمة «اخبار سلاجقَة روم» 
صص ۹۶ - ۱۰۰ به اهتمام دکتر مشکور 
شود. 
کیقباد‌پایه. (ک /ک ق ی /ي] (ص 
مرکب) که پایه و مقام کیقباد دارد. بكدپایه: 
شاهنشه آفتاب‌سایه 

کیسخرو کیقباد پایه. نظامی. 
کیقبادپیکو. اک /ي ق پٍ /پ کَ ]| (ص 
مرکب) که پیکری چون کیقباد دارد. کنایه از 
کی که دارای عظمت و قدرت است: 
شروانشه کیقبادیکر 

خاقان کییر ابوالمظفر. نظامی. 
کیقباد انی. (ک / کي ق د] ((خ) رجوع به 
علاء‌الدین سلجوقی ( کیقباد نانی) شود. 
کیقبادکلاه. رک /يِ ق کْ] (ص مرکب) 
که تاج و کلاهی چون کیقباد دارد. کنایه از 
کی که دارای عظمت و رفعت مقام است: 
چونکه بهرام کیقبادکلاه 


تاج کیضروی رسانده به ماه. نظامی. 


کیک. ۱۸۸۳۷ 


کیکت. (ک /ک ] () معروف است که برادر 
شیش باشد. گویند عمر کیک زیاده بر پنج 
روز نمی‌شود. و عربان برغوث خوانندش, 
(برهان). جاتورکی که در روی بدن انسان و 
دیگر حیوانات زندگی می‌کند و خون آنها را 
می‌مکد. (ناظم الاطباء). تهرانی, کک. کردی: 
کج اری, کیک.۲ (حاشية برهان چ معین). 
حشره‌ای خرد و جهنده به رنگ سرخ مایل به 
سیاهی به‌انداز؛ رشک یا شپشی که خون 
آدمی و دیگر جانوران مکد. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). طایر, عَذام. خدوش. 


قذه. قدذ. برغوت. (منهی الارب). ابوطامر. 
ایوعدی. ابوالوشاب. ابوطامر. بتات‌الابل. 
بنات‌الکسروس. بسنات‌السعا. (السرصم). 
حشره‌ای است " از راستذ دوبالان که جزو 
زیرراسة مخفی‌بالان می‌باشد و به‌ماست 
زندگی انگلی که دارد بالهایش از بین رفته و به 
علاوه پاهای عقبی وی طویل شده و برای 
جهیدن به کار می‌روند. کیک در شکاف 
چوبها و در لای پرزهای قالی تخم‌ریزی 
می‌کند و از تخم. لارو " کرمی‌شکلی خارج 
می‌شود که در شکاف چوبها و ین پشمهای 
قالی مي‌زید. در زمستان شکفتن تخم و 
خروج لارو ۱۸ روز و در تابستان فقط ۶روز 
طول می‌کشد و به‌طورکلی از موقع خروج از 
تخم تا شکل حیوان بالق برحسب درجة 
حرارت بین ۱۸ روز تا ۴۰ روز طول می‌کشد. 
کیک حشرء خطرنا کی است چون علاوه بر 
آنکه از خون انسان و داسها تغذیه می‌کند. 
موجب انتقال میکرپ امراض خطرنا ک از 
افراد مسریض به اشخاص سالم است و 
خصوماً کیکهایی که بر روی بدن سوش 
می‌زیند مسوجب انتقال میکرب طاعون از 
موشی به موش دیگر و همچنین از موش به 
انان می‌شوند. از اين جهت به هر ترتیب 
هت باید با اي حشر؛ موذی و موشها که 
می‌باشند, مبارزه کرد. (فرهنگ فارسی معین: 
کک: آب او گرم است چسون در خانه 
بفشانی کیکان را بکشد و موی بسوزاند. 
(الابیه چ دانشگاه ص ۲۳۰). 

ثپش ار هت تاخنت هم هت 
کیک راگوش مال چون برجست. سنائی. 
دوست را کس به یک گنه نفروخت 
بهر کیکی گلیم نتوان سوخت. ستائی. 


از پی احصنت و زه نفکند خود را در بژه 


۷۵ - 2 6۰ - 1 
۵ ,(لاتیتی) عحها »رواب ۰ 3 
(فرانری) 
(فراتنری) ها - 4 
۵-علیق, 


۸ کیک. 


وز برای کیک را تهاد بر آتش گليم. 

سوزنی. 
در این زمانه بسی شاعر رکیک سخن 
زیهر کیکی بر آتش بر افگند گلیم. ‏ سوزتی. 
گفتصت یک بوسه گفتی جان بده 


دلیرا یکت عماری می‌کشد. ‏ مجیر بیلقانی. 
ا گرفردا تو از وی صندل خواهی گوید من یک 
پیمانه کیک خواهم نمی نر نیمی ماده جمله با 
زین و لگام و جل و ستام, چه جواب دهی؟ 
(سندیادنامه ص ۳۰۹ 


جان چه باشد تا گزینم بر ریم 
کیک چهبوّد تا بسوزم زان گليم. مولوی, 
کیک به گریبان بودن؛؟ مضطرب و سراسیمه 


بودن. (آتدراج). کنایه از مضطرب بودن. 
سراسیمه بودن. (قرهنگ فارسی معین): 
نیست یک کس که به دل محنت دورانش نیست 
ژاختر سوخته کیکی به گریبانش نیست. 
محسن تأثر (از آتدراج). 
رجوع به ترکیبهای بعد شود. 
کیک توی (در) تنبان کی افتادن؛ 
تاراحت شدن. مضوش گردیدن. افرهنگ 
فارسی معین). زجوع به ترکیپ بعد شود. 
کیک در (اندر) پازه افتادن؛ مشضوش و 


مضطرب شدن: 
کوه‌را زلزله چون کیک فتد در پازه 
ابر را صاعقه چون سنگ فتد در قندیل. 
۱ آنوری. 
غمت آن لحظه بی‌اندازه افتد 
که‌آن دم کیکت اندر پازه افتد. عطار. 


رجوع به ترکییهای بعد شود. 
کیک در پاچه (یاز» فلوار) کسی افتادن؛ 
مشوض و شوریده و هراسان شدن. (امثال و 
حکم ص ۱۲۶۰). ناراحتی و تشویش برای او 
ایجاد شدن. (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
مضطرب شدن؛ 
حذر آتگه کنی که درفتدت 
ریگ در کنش و کیک در شلوار. 

سنائی (ازامثال و حکم ص 0۲۶۰). 
کله آنگه نهی که درفتدت 
سنگ در موزه کیک در شلوارآ. 

سنائی (ازامثال و حکم ص ۸۲۶۰). 
چرخ رابا شرفش سنگ فد در موزه 
کوه‌را با سخطش کیک فتد در شلوار. اوری. 
کیک در پاچه (پازه. ثلوار) افکندن؛ کنایه 
از اضطراب و بیطاقتی و بیقراری کردن. 
(برهان) (ناظم الاطباء) 
- |امضطرب ساختن. (برهان) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). مشوش و شوریده و هراسان 
کردن.(از امثال و حکم ض 2007۶۰ 
کیک در پاز؛ من انکندی 
اینکت سنگ درفتاده به سر, 

انوری (از اتجم نآرا 


بدین قصیده که پیراهن معاني اوست 
فکنده‌ام همه را کیک عجز در شلوار. 
ار اخیکتی. 
کیک در پاچة افکار تو خواهم افکند 
این دوا علت تسکین تو خواهم کردن. 
درویش واله هروی (از آتدراج), 
انبه را کرده موش در انبان 
کیله را کرده کیک در شلوار, 
سلیم (در صفت نیشکر. از بهار عجم). 
رجوع به ترکیهای قبل شود. 
<کیکش نگزیدن؛ اصلا متألم و متأثر نشدن. 
(امثال و حکم ص ۱۲۶۰). (در تداول عامه) 
ناراحت نشدن, اعحا نکردن. اهمیت ندادن. 
کیکت. () مردمک چشم. کا ک. (لفت قرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۵۷). مردمک دیده, به 
اين معنی و به‌معتی بعد اما کا ک.(فرهنگ 
رشیدی). مردمک چشم را هم می‌گویند. 
(برهان) (آنندراج). ممال کا ک. (حائية برهان 
چ معین). کا ک.مردمک چشم. مردم. مردمه, 
مردمک. یبه, بیّک. نی‌نی. تخم چشم. ان‌ان 
عین. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدالٌ 


خشمش آمد و هم آنگه گفت ویک 

خواست کو را بر کند از دیده کیک. ‏ رودکی. 
به روز معرکه انگشت گر پدید آید 

ز خشم برکند از دور کیک اهریمن. 
منجیک (از لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۵۷). 


|| آدمی. (فرهنگ رشیدی) (آنتدراج). به‌معنی 
مردم است که آدمی باشد. (بر‌هان). ممال 
کاک.(حاثية برهان چ معین). رجوع به کا ک 
شود. 
کیکت. (ک ] (انگلیسی. ()" (با کا ک و کوکه 
مقایسه شود)" نوعی نان شیرینی که با آرد و 
روغن و تخم‌مرغ تهیه کنند, و آن انواع دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کیکت. (ی ] (| مصفر) مصفر کی. فلان. فلانه. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیک و کیک؛ قلان و فلان. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کیکت. (ی ] (() میوه‌ای است. مخفف کیلک. 
(فرهنگ رشیدی). میوه‌ای است. مخنف 
کیلک و آن میوه‌ای است کوچک به بوی بهی 
زردرنگ مشهور به کیالک, و آن را ورند. 
(انجمنآرا) (آنندراج). نام میوه‌ای است. 
(برهان). |به‌معنی گربه تیز آمده. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج). به‌معنی گربه 
هم امده است که عربان سنور خوانندش. 
(پرهان): 

فرق صحايةُ نبی کی رسدت ز ابلهی 

کورصقت طلب کنی نرمی قاقم از کیک. 

عمید لومکی (از فرهنگ رشیدی)؟. 

||اسبی را نیز گویند که آبی‌رنگ باشد. 


کیکانان. 

(برهان). اسپ آبی‌رنگ. (ناظم الاطباء). 

کیکت. (اخ) دهی از بخش زابلی شهرستان 
سبراوان است و ۱۰۰ تسن سکهه دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰.۸ 

کیکت آباث. ([) کچی‌آباد. دهی از دهستان 
شهرویران است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ چترافیایی ایران ج ۴). 

کیکاء. (کَ ] (ع ص) مرد بی‌خیر. (منتهی 
الارب) (آتدراج). آنکه دراو خیری نیست. 

(از اقرپ الموارد), 

کیکازپیشه. (ش ] (اخ) نام محلی کنار راه 
رشت به آستارا میان اسالم و اطاق‌سرا در ۹۸ 
هزارگزی رشت. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیکان. (اخ) نام طایفه‌ای است از طوایف 
کرد.(از تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص 
۵ 

کیکان. (اخ)گردنه‌ای است که خط سرحدی 
ایران و ترکیه یه آن می‌گذرد. (جغرافیای 
سیاسی کهان ص۴۱). 

کیکان. (خ) نام شهری است. ابن‌لبیطار از 
ابوحنیفه در لغت انجدان نقل کند که انجدان در 
اراضی میان بست و کیکان روید. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مادهٌ بعد و معجم آلبلدان ذیل قیقان شود. 

کیکافان. (اخ) یعی ولایت کیکان که 
معربش قیقان است. در تاریخ بهقی مقصود 
ولایتی است در سند به‌جانب خراسان. (از 
حاشی تاریخ بیهقی ج فیاض ص 0۱۳۲۶؛ و در 
حدود کیکانان پیش شیر شد... و عادت چتان 
داشت که چون شیر پیش آمدی خشتی کوتاه 
دسته‌قوی به دست گرفتی .. اتاریخ بسهقی 


1-صاحب آنندراج آرد: مجدالابن علی 
قوسی گوید که کیک در شلوار و سنگ در موزه, 
در مثل مشهورند جهت کسی که ارتکاب کاری 
کند و از عهدة آن بریاید, چه همچتانکه رونده 
راسنگ در موزه با کیک در شلوار باشد از رفتن 
بازمی‌دارد. مرتکب این کار را نیز گوئیا مثل آن 
حالت عارض شده. 

۱ 8 - 2 
۳-احمال دارد اين کلمه از همان کا ک فارسی 
به‌معنی توعی نان روغنی شیرین که هم| کنون در 
مشهد. قاق مبی‌گریند گرفه شده باشد یا از 
معرب کا ک یعنی « کعک» که در فرهنگها آمده 
است. به عبارت دیگر کا ک فارسی به کشررهای 
عربی‌زبان یا هندوستان سفر کرده و از آنجابه 
اروپا (انگلتان) رفته و به‌صورتهای « کعک» در 
عربی و« کیک» در انگلیسی درآمده و باز به 
میهن اصلی خود بازگشته است. 
۴-رشیدی پس از ذ کر این شاهد افزاید: اما در 
اين بت کتک به‌معتی گوسفند کوتامدست‌وپا 
نیز می‌توان خواند. 


کیکانلو, 
«بضاً ص ۱۲۶). بر آن شرط که چون به بفداد 
بازرسد امیرالمومنین متشوری تازه فرستد 
خراسان و خوارزم و... و ترمذ و قصدار و 
مکران و والشتان و کیکانان و ری و... در آن 
باشد. (تاریخ بیهقی ایضا 4۲٩۱‏ 

کیکانلو. زک ] ((خ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش مانه است که در شهرستان بجنورد واقع 
است و ۴۹۶ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کیکاوسش. اک /ک ور (ص مسرکب) 
به‌معتی عادل و اصیل و نجیب باشد (, چه کی 
به‌مشی عادل و کاوس به‌متی اصیل و تجیب 
هم امده است. (برهان) (انندراج). عادل و 
اصیل و نجیب. (ناظم الاطباء) رجوع به 
« کی» و « کاوس» و ماد بعد شود. 

کیکاوس. [ک /کي وو ] (اخ) قیقارس. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع به 
قیقاوس شود. 

کیکاوس. اک /#ک وو ] (اخ) نام یکی از 
چهار پر کیقباد است. (برهان) (آدراج. نام 
دومین پادشاه از سلسله کیان. (ناظم الاطباء). 
دومین پادشاه کیانی, و به‌قول بندهش و 
بسیاری از مورخین پسر اپیوه و نوه کیقباد 
است. اين اسم در اوستا کوی‌اوسن؟ یا 
اوسذن " می‌باشد. (يشتها تألیف پورداود 
صص ۲۲۷ - ۲۳۷) رجوع به همین مأخذ و 
مجمل التواریخ صص ۴۵ - ۲۸ شود. 

کیکاوس. اک وو] (خ) دهی از دستان 
مرکزی بخش حومه شهرستان بهبهان است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج ۴. 

کیکاوس. اک /ک رو ]((خ) این اسکندرین 
قابوس‌بن وشمگیرین زیار. رجوع یه 
عنصرالمعالی شود. 

کیکاوس. (ک / کي وو ] (اخ) این کیومرث 
(۸۵۷ د.ق.),از ملوک بادوسبان, رجوع به 
بادوسبان شود. 

کیکاوس. (ک /ک رو ] (خ) ابن هزاراسپ 
(۵۲۳ه.ق.).از ملوک بادوسبان. رجوع به 
بادوسپان شود. 

کیکاوس اول. اک /ک ور سر و] ((خ) 
رجوع به عزالدین کیکاوس اول در همین 
لغت‌نامه و اخبار سلاجقة روم ص ۹۴ (مقدمد) 
تألیف مشکور شود. 

کیکاوس انی. رک / کي وو س] ((خ) 
رجوع به عزالاین کیکارس ثانی و اخبار 
سلاجقة روم ص ۱۰۴ (مقدمه) تألیف مشکور 
شود. . 

کیک خاکیی. (ک /ك ک کی ](!مرکب) 
کر می است که افت چتدر است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیکر. (کی کَ] (ا) به هندی فرظ است. 


(فهرست مخزن الادویه). درختی است؟ از 
ترا پروانه‌واران از دستة گل‌ابریشمها که 
ار تفاعش بین ۵ تا ۱۵ متر می‌شود و حدا کثر 
قطرش تا ۶۰ ساتیمتر می‌رسد. ایین درخت 
در واحی گرم (افریقای شمالی, تمام نواصی 
سودان, هندوستان و جنوب ایران) می‌روید. 
پوست سا آن قسهوه‌ای‌رنگ و دارای 
شکافهای طولی نسبً عمیق است. برگهایش 
دومرتبهٌ شانه‌ای به طول ۵ تا ٩‏ و به عرض ۴ 
تا ۴/۵ سانتیمتر است و شامل خارهايي در 
محل اتصال به ساقه می‌باشد. گلهای آن زیبا و 
معطر و به رنگ زرد گوگردی است. کرت. 
سلم. قرظ. خرنوب مصری. توطیح آنکه 
صمغ مترشح از این گیاه را اقاقیا نیز نامند. 
(فرهنگ قارسی معین». |انزد اهل فارس خار 
مفیلان است. (فهرست مخزن الادویه). 
کیکر. [کی کت ) (ٍخ) مصحف گیگر است. (از 
یادداخت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
گیگرشود. 
کیکرا. [ ] () به هندی سرطان نهری است. 
(فهرست مخزن الادویه), رجوع به سرطان 


شود. 

کی یکف. (ک ک /ک ک ] (() نام گونه‌ای از 
آفرا در رودبار. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). یکی از گونه‌های * درخت افراست 
که به‌نام آفرای مون‌پلیه ۶ موسوم است و در 
شمال ايران به نامهای کهوک و کرکو نیز 
خوانده می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرکو و افرا شود. 

کي يکف. زک /ك کٍ ] () نامی است که در 
کردستان به کیکم دهند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) رجوع به ماد قبل و کیکم 
شود. 

کیکلان. اک ک ] (ج) دهی از دهتان 
اجارود بخش گرمی است که در شهرستان 
اردبیل واقع انت و ۱۳۰ تن سکنته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کیکله. (کِ ک لٍ] (اخ) دهسی از دهستان 
کمازان است که در شهرستان ملایر واقع است 
و ۵۷۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۵ 

کیکم. [کی کْ ] (!) نامی است که در نواحی 
لرستان و فارس به نوعی افرا ۲ دهند, و در 
کردستان آن را کی‌کف خواند. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). نوعی از افرا که در 
تنگة سعادتآیاد فارس و فواصل جنگلهای 
بحر خزر دیده شده است. ( گااوباء از یادداشت 
ایضا. 

کیکم. زک /ک ک ] () نام شیردار است در 
آستارا و طوالش و درفک. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), در آستارا و طوالش و 
ک وهای گسیلان شسیردار را گسویند. (از 


۱۸۸۳۹  .یک‌یک‎ 


" جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی چ۱ 
ص ۲۰۷). رجوع به همین ماخذ و شیردار در 
همین لفت‌نامه شود. 

کیکن. (کی ک ] () به‌معنی تاریکی باشد که 
در مقابل روشنایی است. (برهان) (آنندراج). 
تاریکی, (فرهنگ رشیدی). تاریکی. ضد 
روشنایی. (ناظم الاطباء). |[لحیم را نیز گویند, 
و آن چیزی است که بدان طلا و.نقرء و اشال 
آن را به هم پیوند کند. (برهان) (آنندراج)/ 
|لاص نبی) ارسص. (مهذب الاسماء» از 
یاددائت به خط مرحوم دهخدا). چشم 
خیم‌داز. (از یادداشت ایضا). و رجوع به کینگ 
شود. 1 

کیکن. (کی ک ] ((ج) دهی از دستان 
مرکزی بخش مریوان است که در شهرستان 
سنندج واقم است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

کیکو. () به معنی تالاب و کولاب در رشیدی 
آمده. (آنندراج). تالاب و آیگیر و کیلو, 
| چکاوک. (ناظم الاطباء). 

کیکو. (اخ) دهی از دهستان پنجکرستاق 
است که در بخش مرکزی شنهرستان نوشهر 
واقع است و ۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). ۱ 

کیک‌واسه. رک /ي س /س] (!مرکب) 
حشیشهالبراغیت. (ذخيرة خوارزمشاهي. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا/ 

کیکک‌واشه. رک /کي ش /ش] (امرکب) 
اسم فارسی دی شتالبرافیت است» و 
صاحب تحفه گفته اسم طبری قسمی از 
دوقس است. (فهرست مخزن الادویه). کیک 
به فتح کاف معروف است و واش به زبان 
تبرستانی علف است, معنی ترکیبی آن یبعنی 
علف کیک چون آن را در خانه و لباس 
بریزند کیکان بگریزند. و به یونانی آن را 
دوقس تامند. (انجم نآرا) (آتدراج). 

کیکه. (ک ک) (ع ل) خاية مرغء و اصل آن 
کید است. ج,کا کی که و كييْکية مصفر 
آن. (از صنتهی الارب) (آنندراج). تخم‌مرغ 
خانگی. کيکیة. (ناظم الاطباء). تخم‌مرغ. و 
اصل آن کكية و ج» کیا کی‌و تصفیر آن کییکة 
و كييكية است. (از آقرب الموارد). 

کی یکيي. (اخ) دهی از دهتان نوده چناران 
است که در بخش حومة شهرستان بجنورد 


۱ -براساسی نیست. 
۰ - 3 ۰ ۲۵۷ - 2 
۲ (لاتیبی) 62ادا272 ۸۵202 - 4 
.(فرانوی) 09۷0۱6 
.(لاتیتی) اکواناودعم۰۳۵۴۵ ۸۵۵۲ - 5 
۲۰ ۱۵ ۰ 6 
:8 ۸6۵۲ - 7 


۰ کیکیر. 


واقع است و ۳۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کیکیو. زک کی ] ((ایه‌منی تره‌تيزک باشد, و 
آن سبزیی است خوردنی, و به عربی چرجیر 
گویند, و به این معنی به کر اول و زای 
نقطه‌دار هم به نظر امده است. (برهان). 
به‌معتی سبزیی باشد که تره‌تيزک خوانند. و به 
عربی جرچیر گویند. همانا جرجیر معرب 
گسرگیر بوده. (انجمن‌آرا) (آنندراج). در 
جهانگیری و رشیدی کیکیز آمده. و چون 
مبدل « کیکیش» است میتوان گفت همین وجه 
صحیح است. (حائية ردان چ سعین). 
جرجیر. ترتیزک. تره‌تيزک. شاهی. تره‌تندک. 
این کلمه را گاهی « کیکبر» و گاهی به‌جای 
«را» با «زا» ( کیکیز) و گاهی « کیکیر» و گاهی 
به‌جای « کاف». «لام» (کیلیر) و هم به‌جای 
راء مهمله زاء متقوطه ( کیلیز) آورده‌اند و 
همان ابیات که برای کیکیر مثال آورده‌اند 
پرای صور دیگر هم شاهد گذرانیده‌اند. اگر 
قصید؛ سوزنی به دست آید اقلا راء و زاء 
بودن حرف آخر معلوم می‌شود!. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و زمیتهای 
ترابنده که به زیان خوارزم «زناف» گویند و 
بخار پالیزهای تره چون کرب و کیکیر و سیر 
و باقلی و ماد آن. (ذخیرء خوارزمشاهی, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیکیر و گندنا و سپدان و کاستی 
اين هر چهار گونه که دادی همه وژن. 
؟ (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی, از 
یادداشت ایضاّ, 
چون با شعرا مرد بکاود و ستیزد 
چون بر کس و کون زن خود کارد کیکیر ۲ 
سوزتی (از یاددانت ایضا). 
رجوع به کیکیز شود. 
کیکیز. () تسراتيزک را گوید. (فرهنگ 
جهانیری). تبره‌تيزک. (فرهنگ رشیدی). 
تقلیی این کلمه را با زا ضیط کرد», چون این 
کتاب برای قافیه‌ها تألیف ده کیکیز را در 
ردیف کاریز و ارزیز آورده و چسون آن را 
کک‌کوج و ککز و ککج و ککش و کیکیش نیز 
گفته‌اندبی‌شبهه با زا باشد نه به اراء مهمله. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
گنده‌دماغی بنفشه‌بوی نه کالوخ 
گنده‌دهانی کرفس‌خای نه کیکیز. 
سوزنی (از جهانگیری). 
رجوع به کیکیر شود. 
کیکیش. (ک /ک کی ] ((ا به‌سنی کیکیر 
است که تره‌تيزک باشد. (برهان) (آنندراج). 
جرجیر است. (فهرست مخزن الادویه). 
کیکیر. کیکیز. تره‌تيزک. (ناظم الاطبام). 
رجوع به کیکیر و کیکیز شود. 
کیکیة. (ک کی ی /کی ] (ع [اکيکة. (متهی 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
| الموارد). رجوع به كيکة شود. 
کیکیهان. [ ] (!) قرقیهان. (از یادداشت به 
خط مرجوم دهخداا: و او را کیکیهان 
خسوانند. گرم و خشک است... (الابنیه چ 
دانشگاه ص ۲۵۴). رجوع به قرقیهان شود. 
کیکت. (() رسص. (مسهذب الاسماء. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا, غمص. قی 
چشم. کیغ. کین. (از یادداشت ایضاٌّ رجوع به 
. کیغ و کیخ و کیکن " شود. 
کیگا. (اخ) دهی از بخش کن شهرستان تهران 
است و ۴۷۵ تن سکنه دارد. بقعة امام‌زاده داود 
که‌در تابستان زائران از تهران به زیارت آن 
مي‌روند در سه‌هزارگزی این ده واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج (. از قرای بلوک 
کن و سولقان و ارنگه در ایالت تهران و دارای 
معدن سرب است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۳۶۴). قریه‌ای به شمال شرقی 
تهران در تردیکی امام‌زاده داود و یونجه‌زار و 
مردم آنجا پیشتر احول باشند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیگانی شود. 
کیگاور. [ ] (اخ) دهی از بخش شهریار است 
که‌در شهرستان تهران واقع است و ۵۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳۹ 
کیگاییی. (ص نسبی) از مردم کیگا. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||احول,. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-مثل کیگاییها: لوچ. احول. از امتال و حکم 
ص ۱۴۷۶). رجوع به کیگا شود. 
کیی گشتاسپ. اک /ک گ ] ((خ) رجوع یه 
گشتاسب‌شود. 
کیگن. اک /ک گ ] () کارهای ملازه. (از 
ناظم الاطباء). 
کیل. (ک] (ع ‏ پیمانه. امستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ج.! کیال.(اقرب الموارد). مقیاسی است برای 
حجم. پیمانه. (فرهنگ فارسی معین). مکیال, 
ظرفی برای اندازه گرفتن مایعی با چیزی 
خشک چون گندم و جو و غیره. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): و نزداد کل بعیر ذلک 
کیل ییر. (قرآن ۶۵/۱۲). فلما رجعوا الی 
ایهم قالوا یا ابانا متع منا الکیل. (قرآن 
۲ فان لم‌تأتونی به فلا کیل لکم عندی 
و لاتقربون. (قرآن ۶۰/۱۲ 
تو باد پیسودی همچو غافلان و فلک 
به کیل روز و شبان عمر بر تو بر پیمود. 
ناصرخسرو. 
کی بود کز زلف او زآن سان که قطران خال زد 
مشک پيمايم ز کیل و غالیه سنجم به من. 
سوزنی. 
و این دهتان او را هر سال دویست کیل 


کیل. 


پنج‌منی غله دادی. (چهارمقاله). 
هرکویه کیل یا کف هت آفتاب‌پیمای 
از آفتاب ناید یک ذره در جوالش. خاقانی. 
گرخرمن امید سراسرتلف شود 
از کیل روزگار تلافی آن مخواه. 
جمله تفسهای تو ای بادسنج 
کیل‌زیان است و ترازوی رنج, 
مانده ترازوی تو بی سنگ و در 
کیل تهی گشته و پیمانه پر. 
کیل زیان سال و مهت بوده گیر 
این مه و اين سال پیموده گیر. 
هم ترازوی حق است و کیل او 
زآن سوی حق است دایم میل اوء 
کیل‌ارزاق جهان را مشرفی 
تشنگان فضل را تو مفرفی, 
مولوی (مثئوی چ خاور ص ۲۰۶). 
|[وزنی معادل سه من و هشت‌يکي من. (بحر 
الجواهر, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|اوزنسی مسعادل هشستادورشش مسن. 
(بحرالجواهر. از یاددامت ایض ||پیمانه‌ای 
یونانی است که مقابل «ست» عبری و به‌اندازءٌ 


خاقانی. 


مولوی. 


نه من تبریز می‌باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
||اخگر که از آتش‌زنه پرا کنده‌خود. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |[اذا طلع سهیل رکع*کیل و وضع 
کیل؛ینی رفت گرما و آمد سرما. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|| ((مص) پیمایش. (ناظم الاطباء). پیمایش. 
تجش. (فرهنگ فارسی معین). 

کیل. ) (ع مص) پیمودن گندم را. مکیل. 
مکال, (از سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اندازه نمودن چیزی را یه چیزی. (آنندراج. 
پیمودن به پسمانه. (تاج المصادر پیهقی). 
پیمودن. (غیاث). پیمودن گندم و جز آن را و 
آن بیختر در گندم استعمال شود. مکال. 
مکیل. *(از اقرب الصوارد). ||پیموده شدن 


۱-رجوع به کیکیز شرد. 

۲-نل: کیکیز ۳-قرقیهان را. 
۴-مرحوم ده خدا در یکی از نسخه‌های 
مپذب‌الاسماء که به شمارة ۱۷۸ در دفتر 
کتابخانة سازمان ثبت شده و بر طبق یادداشتی 
که در اول کاب آمده این کتاب را تا آخر مرور 
کرده‌اند. در حاشية ص ۲۲۹ ذبل «غمص کید 
چشم» آرند: کیغ؟ کیخ؟ و شاید کیگ باشد 
لهجه‌ای در کیغ. رجوع به رمص شود. در ایین 
کتاب و در حاشیة ص ۱۲۴ همین کتاب ذیل 
«رعص عکیک چشم» آرند: رجوع به غعمص 
شود در این کتاب. 

۵-در اقرب‌الموارد: رفع. 

۶-صاحب افرب‌الموارد افزاید: کیل» صيقة 
شاذی است زیرا مصدر میمی از باب فعل یْفعلٌ 
مَفعّل آید نه تفیل و صیفه قیاسی, کال است. 


کیل. 
طعام ( گندم: کل الطعام و کثل الطعام؛ مانند 
سل و کول با قلب «یاء» به «واو»؛ پموده شد 
گندم.(منتهی الارب) (ناظم الاطیام؛ کیل 
الطعام (مجهول)؛ پیموده شد گندم. و اف را 
مضموم کنند و گویند کیل, و نیز کول الطعام 
گویندبا قلب «یا» و «واو» و اسکان ماقبل. و 
اسم مفعول مکیل و مکیول است. (از اقرب 
الموارد). || طعام ( گندم) پیمودن کسی را:کاله 
طعاما+ پیمود جهت اوء کال له کذلک, و مته 
قوله تعالی: و اذا ک‌الوهم او وزنسوهم 
یخسرون : ای کالوا لهم, (از منتهی الارب). 
کال طعاماً: پیسود برای آن گندم, و کال له 
الطعام نیز چنین است. (ناظم الاطباء): صاحب 
اقرب السوارد آرد: و گاهی به دو مقعول 
متعدی شود. مانند کلت زیدً الطعام ",و گاهی 
لام جر به مقعول اول داخل شود, ماند: کلت 
لزید الطعام آ. ||سنجیدن درمها را (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): کال الصیرف الدراهم؛ 
صراف درمها را وزن کرد. (از اقرب الموارد). 
ااسیرون ناآمدن آتش از آتش‌زنه: (تاچ 
المصادر بیهقی). اتش ندادن آتش‌زنه. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء): کال الزند؛ 
آتش‌زنسه نیفروخت و آتش از آن بیرون 
نجهید. (از اقرب الموارد). ||اندازه نمودن 
چیزی را به چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): کال الشیء بالشیء؛ این چیز را با آن 
چیز مقایه کرد. و گویند: کلت قلاتاً بفلان؛ 
یعتی فلان را با فلان مقایسه کردم. (از آقرب 
الموارد). |[بس بودن پيمانة طعام ( گندماکسی 
را: هذا الطعام لایکیلنی؛ یعنی اين قدر از طعام 
(گنذمایس نیست مرا پیمانة ا. (از منتهی 
الارب). اين پیمانه از گندم بی نیست مرا 
(ناظم الاطباء) از اقرب المواردا. 

کیل. (کّی ي] (ع !) بسهترین و برگزیدة 
چیزی. (مستهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). ||براده ر پوسته. و گویند: خرج من 
لزند الکیل؛ يعني از آتش‌زنه براده و پوسته 
خسارج شد. (از آقرب الموارد). خس و 
خاشا ک‌و سبوس. (ناظم الاطباء), 

کیل. (ی] (() میوه‌ای است صحراسی 
زردرنگ, و گاهی سرخ می‌شود. و کیلک و 
کهین نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). نام میوه‌ای 
است صحرایی شبیه به الوچه و سیب 
کوچک.و آن را در خراسان علف‌شیران و 
علف خرس گویند و به عربی زعرور و درخت 
آن را شجرةالاب خوانند و کیل سرخ نیز 
گویندش,و بعضی گویند زعرور یونانی است 
نه عربی, و اه اعلم. (برهان). میوه‌ای است 
صحرایی زرد و سرخ می‌شود. و آن را کیلک 
نیز می‌گویند و به کبالک مشهور است. (از 
آنتدراج. زازالک, کیالک. کیلک, کیلو, 
(فرهنگ فارسی معین). عنب‌الدب و زعرور. 


(ناظم الاطبام) + 
حپود گفتة بحاق گو بگوی جواب 
که پیش ما کیل و به به هم نخواهد ماند. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ رشیدی). 
کیل سرخ؛ الزالک. (فرهنگ فارسی 
معین). 
|اازگیل. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیل. (ص) خمیده و کج. (فرهنگ رشیدی) 
(از آنندراج) (از انجسآرا) (ناظم الاطباء). 
خمیده و کج‌شده باشد. (برهان)؛ 
دلم به‌سان هلال آمد از هوای حبیب 
تنم به‌سان خلال آمد از خیال خلیل 
بتی که قدشی چون قول عاشق آمد راست 
مهی که قولش چون پشت عاشق آمد کیل. 
قطران (از فرهنگ رشیدی و انندراج). 
||در تسخة سروری به‌معتی آرزومند گفته. 
(فرهنگ رشضیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
آرزوم ند و صاحب آرزو را نیز گویند. 
(برهان). ||() گلیم و پلاس پوش را هم 
گفته‌اند. (یرهان). گلیم و پلاس پوش. (ناظم 
الاطباء). ||نمد. (فرهنگ فارسی معین). نمد. 
پلاس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کیل‌دار شود. ||پوست بز. (فرهنگ 
فارسی معین). ||هلهله. (بادداهت به خط 
مرحوم دهشدا) 
کیل زدن؛ با هم آواز مخصوص برآوردن 
زنان خاصه زنان روستایی در شادی عروسی 
و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیل کشیدن؛ آوازی خاص برآوردن زنان 
قبایل کرد ولر در عروسی‌ها و جشتها, آوازی 
که زنان روستایی برآرند هم‌آهنگ نشانة 
وجد و سرور را در عروسها و غیره. هلهله 
کردن.(در چهارمحال) قیه کشیدن. (یاددااشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
||در لهج مردم شهرستانک. جوی. نهر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||اشیار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||اجلگة 
وسیع ؟. (از فهرست ولف) 
بنه بردگر کیل و او برهنه 
همی بازگردد زبهر بندگ, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص 
۷ 
کیل. (اخ) قریه‌ای است در ساحل دجله زیر 
زریران. و همان کال است که در قول 
اینالحجاج آمده است: لعن ال ايلتی ببالکال. 
(از معجم الیلدان), 
کیل. (ي]((خ)" بندری است در آلمان غربی 
بر کنار دریای بالتیک که ۲۷۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد. در این شهر صتمت کشتی‌سازی و 
ماهیگیری رواج دارد. کانال کیل از مصب 
رود لب. دریای بالیک رابه دریای شمال 
متصل می‌سازد. (از لاروس). 


۱-۸-۸۹۴۱ 


کیالان, ((خ) قصیه‌ای از دهستان جمع‌آبرود 


کیلتسه. 


است که در بختش حومة شهرستان دساوند و 
در ۲۴ هزارگزی جنوب دماوند واقع است. 
سردسیر و کوهتتانی است و ۳۵۰۰ تن سکنه 
دارد. مجد جامع آن قدیمی است. مزرعة 
برن‌هشت و دو مزرعة دیگر جزء ایین ده 
می‌باشد. (ازفرهنگ جغرافییی ایران ج ۸۱. 

کیلان. (ک /ک ] () ببوتمار. ان اظم 


" الاطباء). ماهیخوار. حواصل. (از اشتینگاس). 


||فتق و دبه‌خایه و خایغ آماسیده. ||هر چیز 
خشک پریاد. (ناظم الاطباء) (از اتینگاس). 
کیلان‌بر. اک | (() دهی از دهستان 
ولدیگی است که در بخش ثلات شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن سکته دارد 
که از طایفة ولدبیگی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کیلانبرعبدالحمید. زک ب غ دح[ 
((خ) نام محلی از دهستان ولدبیگی است که 
در بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان واضع 
است و ۱۸۰ تن کته دارد که از طایقة 
ولدبیگی هتد و در زستانها به گرمسیر و 
دهتانهای سرقلعه می‌روند. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۵). 
کیلافده. زو؛ ] ((خ) نام محلی است کنار راه 
اردبیل و آستارا میان اردبیل و گناسه در ۲۱۹ 
هزارگزی تبریز. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
کیلانه. [ن] ((ع) دهی از دهتان حسن‌آباد 
است که در بخش حومه شهرستان ستنندج 
واقع است و ٩۰۰‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
کیالات. [ ] ((خ) از دیههای قاسان ( کاشان). 
(تاریخ قم ص ۱۳۸. 
کیلاه‌حان. ((ج) ناحیتی است در بلاد 
گیلان‌یا طبرستان. (از معجم البلدان), 
کیل پیها. اک / کي پ /پ] (نف مرکب) 
کال. انکه با کیل می‌سنجد. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیال شود. 
کیل‌پیمایی. (ک /ک پ /پ] (حامص 
مرکب) کیالی. شقل و عمل کیل‌پیما. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پیمودن و 
سنجیدن با کیل. رجوع به ماد قبل و کیالی 
شود. 
کیلتسه. اي س ] (()" شسهری است در 


۱-قرآن ۳/۸۲ 
۲ -یعتی برای زید گندم پیمودم. 
۳-یعتی برای زید گندم پیمودم. 
(آلمانی) 5160۳6 - 4 
۵-در فهرست ولف هم این بیت شاهد این 
معتی است. 
8۰ - 6 
16[۰ا۷۵] ع۱68/6 - 7 


۲ کیلجة. 


لهستان که در شمال ورشو وأقم است و 
۰ تن سکله و بناهای زیبائی دارد. این 
شهر دارای ک‌ارخانه‌های ذوب فلزات و 
صنایع شیمیائی است. (از لاروس). رجوع یه 
قاموس‌الاعلام ترکی ذیل کیله شود. 
کیلحة. اک /کی ل ج] (معرب, ل) کیله که 
پیمانه‌ای است مر له و ارد و جسز آن را. 
معرب است. ج کیالج. کيالجد. (سنتهی 
الارپ). ما خوذ از یله فارسی و به‌معنی آن. 
(ناظم الاطباء). اصمعی گوید عرب کلجة و 
کیلکة و کیلقة و قيلقة گوید. (از السعرب 
جوایقی ص 4۲۹۲ |پیمانة سعروفی است 
اهل عراق راء و آن یک من و هفت ثمن من 
است. معرب کیلة فارسی است. ج. کیلجات. 
کیالج, کيالجة. (از اقرب الموارد). معرب 
کیلچه.سه مکوک باشد که معادل است يا یک 
من و هفت ثمن من. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). [ادزنی بوده معادل ششصد درهم. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی. از یادداشت به خط 
مرحوم ده خدا), ||چهار رطل است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیلچه. اک /ك چ /چ](!مصغفر) واحد 
وژن که آن را ثلت مکوکه دانسه‌اند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کیلجه شود. |[وزنی 
معادل چهاز رطل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[وزنی معادل یک رطل و نیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[وزنی 
معادل ششصد درهم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کیلجة شود. 
کیلداز.(نف مرکب) پونیده از یک 
پارچه‌ای. (ناظم الاطباء), کیل‌دارنده. آنچه از 
نمد پوشیده شده. (فرهنگ فارسی معین). 
- سیر کیل‌دار؛ سپری که از موی یز پوشیده 
باشند. (فرهنگ فارسی معین): 
بزد خشت بر سه سپر کیل‌دار آ 
گذشت, به دیگر سو افگند خوار. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۸۲۱۲ 
کیل‌داز. اک /ک ] نف مرکب) مراقب 
صحت کیل و پیمانه.(ناظم الاطبام). 
کیل۵از9. (| مسرکب) سرخس. (قنانون 
ابوعلی سینا, مقردات چ طهران ص ۲۱۶, از 
یادداشت به خط مرحوم دهغدا) (ذخیرهً 
خواززشاهی). سرخی نر". (فرهنگ 
فارسی معین). گیاهی است که بر جرم او 
پیوندها و عقده‌ها بود و چون بشکنند توبرتو 
بود. و او را زغها باشد به رنگ سرخ که به 
سیاهی زند و چون دست بر او مالده اید 
هموار نماید و جرم او سخت باشد و طعم او 
تلخ بود.. ابومعاذ گوید نبات او | کغردر 
مواضعی باشد که در وی آپ ایاده بود... در 
هیأت به موی باقته شییه بود و در نواحی 
نب سیار بود... (از ترجمة صیدنه). رجوع 


به گیل‌دارو و سرخس شود. 
| کیل ۵اروا.((مرکب) کیل‌دارو. سرخس نر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ماد؛ قبل 
شود, : 
کیل‌داوران. ()((مرکب) رجوع به 
گیل‌داوران شود. 
کیلقة. [ل ق ] (معرب. () کيلجة. (السعرب 
جوالیقی ص ۲۹۲). رجوع به کیلجة شود. 
کیلکت. (ی ‏ /ی | ([) نام میوه‌ای است که 
آن را کیل نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
به‌معی کیل است که علف‌شیران و زعرور 
باشد. (برهان) (آنندراج). کیل. کیالک. کیلو. 
زالزالک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کیل شود. ۱ 
کیلکت. (ل) (خ) دهی از دهستان حسن‌آباد 
است که در بخش حومة شهر سندج واقع 
است و ۱۷۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۵). 
کیلکان. [0]3) چوبی باشد سیاه‌رنگ و در 
ساحل دریای خزر یابند که دریای گیلان 
است, و آن دو قم می‌باشد, ثر و ماده, و 
به‌جهت دفع کدودانه و امراض دیگر نانع 
است. (برهان) (آنتدراج). سرخس را گویند که 
گونه‌ای از آن به‌نام سرخینر ؟ در مازندران 
فراوان است و عصار؛ آن را جهت دفع کرم 
کدو ( کدودانه)به کار می‌برند. افرهنگ 
فارسی معین). |اتوعی از گندنا هم هست. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). نوعي از 
کراث است. (فهرست مخزن الادوید), 
کیل کردن. اک /يِ ک ذ] (مص مرکب) 
پیمودن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
پیمانه کردن. پا کیل اندازه و مقدار چیزی را 
معین کردن. 
کیلکة. ال ک ] (معرب. !) کيلجة. (السعرب 
جوایقی ص ۲۹۲). رجوع به کیلجة شود. 
کیی لن. [1](()" کی رن * یکی از ولایات 
شمال شرقی کشور چین است که ۲۵۵۰۰۰۰ 
تن سکنه دارد و مرکز آن شهر چانگ‌چوئن ۲ 
است. در این ولایت شهری هم به همین نام 
وجود دارد که جمعیت آن بالغ بر ۹( 
تن است. (از لاروس). 
کیلو. ی ] (!) علف‌شیران و علف‌خرس را 
گویند. و آن میوه‌ای است صحرایی شبیه به 
سیپ کوچک و آلوچه. و عریان زعرور 
خوانندش. (برهان) (از آنندراج) زعرور. 
(ن‌اظم الاطباء), کیل. زالزااک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کیل شود. 
کملو. (() کولاب و تالاب. (قرهنگ رشیدی) 
(انجمنآرا). استخر و تالاب را گویند. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم‌الاطباء) استخر. تالاب. 
آپگیر. (فرهنگ فارسی معین). | خندق و 
مفا ک.(ناظم الاطباء). || آنجای از کنار 


کیلوس. 

رودخانه که مردمان در آنجا بدن خود را 
می‌شویند و غسل می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
کیلو. [ل] (فرانسوی, پیشوند)* پیشوندی 
است در زبانهای اروپایی که تعین مي‌کند که 
واحصسدی هزار بار تکشر شده: کیلوگرم. 
کیلووات. ||(ٍ) کیلوگرم (در فرانسوی هم به 
همین معنی به کار رود). (فرهنگ فارسی 
معین). 
کیلواخاله. اک_یل وال /ل] (اخا 
رودخانه‌ای است که به بحر خزر صی‌ریزد و 
محل صید ماهی است. (از جفراقیای طبیعی 
کیهان ص ۶۷). 
کیلواس. (کیل ] ((ج) نام شهری است که 
تولد شا کمونی که به اعحقاد کفرء هند پیغمبر 
صاحب کتاب است آنجا باشد. (برهان). نام 
شهری بوده از هندوستان که شا کموتی که 
گروهی از اهالی هندوستان او را پیغیر 
دانته‌اند از آنجاست. (آتبدراج). نام شهری 
که تولا شت شا کمونی‌که پیفمبر هندوان باشد 
در آنجا شده. (ناظم الاطباء) تحقیق آن است 
که‌اين لفظ کتایی هسدی است و در اصل 
« کیلاس» به وزن وسواس است و به شین 
معجمه نیز صحیح است» و آن نام کوهی است 
عظیم و به اعتقاد یک فرقه از هندوان مسکن 
«مهادیو» نام شخصی است که موکل است بر 
ای عالم. و گاهی از راه تیمن نام شهری نیز 
کنند لیکن نه بر آن وزن که صاحب برهان 
گفته.و نیز کاری به شا کمونی‌تدارد. (فرهنگ 
نظام ج ۵, دیباچه, اغلاط برهان قاطم). 
کیلوس. اک /کی ] (معرب. لا به یوتانی 
به‌معی پخته و رسیده باشد و به اصطلاح اطبا 
اولین طببی را گویند که غذا در معده می‌یابد. 
(برهان) (آنتذراج). غذا که در معده طبخ اول 
یافته مثل آش جو می‌گر دد. (غیات). مایعی که 
در امعای دقاق تولید می‌شود و منتج از هضم 
اغذیه می‌باشد. و این لفظ در لفت یونانی 
به‌متی عصیر است. (ناظم الاطباء). خوردنی 
و اشامیدنی که در معده بياميزد و چون 
ماءالشعیر شود. (مفاتیم‌العلوم. از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. لقظی است یونانی, و آن 


۱-ضبط دوم یعنی [کی له ج] از المعرب 

جوالیفی است و مصحح و شارح المعرب ضبط 
اول یعتی (ک ل ]را درست نمی‌داند. 

۲-مپر کیل‌دار به‌معنی سپری است که از موی 

بر پرشیده باشند» کسرة اضافت به‌مناسبت وزل 

شعر حذف شده است. (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ 

حاشیة ص ۲۱۲). 

(فرانسری) ۲0۵16 ۴0۵/9 - 3 

-(فرانسری) ۲۳۵۱6 ۲۵و۴۵ - 4 

5 - ۰ 6 

7 ۰ 


تواکا 


کیلوسیکل. 


طعام باشد. چون هضم شود در معده جوهری 
روان گردد چون آردابه, (از یادداشت ایضا). 
از یونانی خولس" به‌معنی عصاره و مایع» و 
در طب عبارت است از استحالة کیموس بعد 
از خروج آن از معده به مماء دقیق. به جوهر 
سیال دیگری شبیه به کشکاب. (حاشية برهان 
چ معین). قیلوس. معرب از یونانی خولس 
بهععتی عصاره و مایع. در اصطلاح پزشکی 
مواد غذایی داخل معده ۲ که پا عصیر معدی و 
دیاستازهای معده آميخته و مخلوط شده و 
بهصورت مایعی کمایش غلیظ درآمده. 
(فرهنگ فارسی معین): طعامها که خورده 
شود چون به معده اندرآید حرارت معده آن را 
بگوارد و آب که از پس طعام خورده شود با 
آن بياميزد تا حرارت معده تمام آن را بپزد و 
بگوارد و چون کشکایی کند. آن را کیلوس 
گوید.(ذخیره خوارزمشاهی, از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کیلوس اندر جگر پخته 
شود و غذای راستینی شود و غذای راستین 
ضون است. (قخيرة خوارزمشاهی, از 
یادداشت ایضا). 

کیلوسیکل. [] (فرانسوی, [مرکب)۳ 
واحد بامد معادل هزار سیکل در ثانه. 
(فرهنگ قارسی معین).  ..‏ 

کیل وکهری. 1 ] (اخ) تام دهی که قریب 
دهلی بود, الحال در انجا مقبر؛ همایون 
پادشاه است. (غیات) (از آتدراج), 

کیل و گرام. زل را /گ] (فسرانسوی. [ 
مرکب) کبلوگرم. رجوع به کیلوگرم شود. 

کیل و کرم. [ل گر /گ ز] (فرانسوی, [ 
مرکب) " وزنه‌ای که معادل است با هزار گرم. 
(ناظم الاطباء). واحدی عمده برای وزن. و آن 
معادل هزار گرم است. (فرهنگ فارسی 
صمعین). وزن یک کیلوگرم صعادل است با 
سیزده سیر و پنچ متقال. (از یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). واحد جبرم است و از 
واحدهای اصلی در سلسل .۱ :8. جرم نموه 
بین‌المللی است که آلیاژی از پلاتین و ايریدیم 
می‌باشد. این نمونه در کتفرانس عمومی اوزان 
و مقادیر به سال ۱۸۹۹ ع. در پاریی انتخاب 
شد و در موزة سورد از آن نگاهداری 
می‌شود. جرم این نمونه ۲۷ میلی‌گرم بیشتر از 
جرم یک دسیمتر مکعب آب به حالت 
ماگزیمم چگالی است. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی از اتتشارات بیاد فرهنگ 
ایران). 

کیلومتر. رل 1 (فرانسوی, [ مرکب) * هزار 
متر. (ناظم الاطباء). واحد مافت (در 
دستگاه متر), معادل هزار متر. ندا۲. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیلومتر مربع؛ واحد سطح برابر یک‌میلیون 


متر مریع. 


کیلومتری. [13 (ص نسبی) ملسوب به 
کیلومتر:«فرح‌زاد» در دوازده کیلومتری‌مرکز 
تهران قرار دارد. 

کیلومطر. رل (فرانسوی, | مرکب) 
کیلومتر. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کیلومتر شود. 

کی لونگت. (ثَنْ) ۸2 پندری است در 
جزیر؛ فرمز که ۲۶۸۸۰۰ تن سکنه دارد. (از 
لاروس). 

کیلووات. [لْ) اف رانسوی, [مرکب)۹ 
(اصطلاح فیزیک) واحد قدرت. معادل همزار 
وات. (فرهنگ فارسی معین). 

کیلوولت. ال ل] افرانسوی. [ مرکب) ۱۳ 
(اصطلاح فیزیک) واحد نیروی الکتریکی یا 
اختلاف پتانسیل (درجه قدرت) معادل هزار 
ولت. (فرهنگ فارسی معین). 

کیلة. [ل] (ع امص) پیمایش. اسم مصدر 
است.(متهی الارب) (آنندراج» اسم است از 
کال.(از اقرب السواردا. |اتوع و هیأت 
پیمایش. (ناظم الاطباء) نوع, و گویند: انه 
لحصن‌الکیلة. مثل جلسة و رکبة. (اقرب 
الموارد). 

- امتال: 

أحشفاً و سوء کیلةه یینی هم خرمای 
حتف" ۲ می‌دهی و هم بد پیمانه می‌کنی؟ (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

[ کیلة: اک [] (ع !) پمانه. (ناظم الاطباء). 
ظرفی که بدان گندم کیل کنند, و آن در شام 
دود است. ج. کیلات. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به مادة بعد شود. ||اسم منرة است. (از 
آقرب الموارد): 

کیله. ل /ل] () پیمانه باشد که بدان غله و 
آرد و چسیزهای دیگر پیمایند. (برهان) 
(آتدراج). در بهار عجم نوشته که کیله پیمانة 
غله و جز آن, و این مفرس کنیل است. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). پیمانه. اصحاح 
الفرس) (از ناظم الاطباء), پیمانه. (صحاح 
الفرس) (غیات). کیله در فارسی ماخوذ از 
عربی به‌معنی پیمانه است ۱۲ . (فرهنگ نظام). 
کیل. مکیال. پیمانه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ٌ 

آمد گه نوروز و جهان گشت دل‌افروز: 
شد باخ ز بس گوهر چون کیلا کیال, 

. فرخی. 
گیر که قحط است جهان نیست دگر کاسه ونان 
ای شه پیدا و نهان کیله و ابار تو کو؟ 

مولوی, 
گاهی تو را پردر کنم گاهی ز زهرت پر کنم 
آ گاه شو آخر ز من ای در کفم چون کیله‌ای, 
مولوی. 


کیلة رزقش ا گردرشکند میکائیل 


کیله. ۱۸۸۴۳ 


عوضش گاه بود خلد و گهی کوثر او. 

مولوی. 
چو در کل جو امانت شکست 
ز انبار گندم فروشوی دست. سعدی. 
- امثال: 


همان خر است و یک کیله جو؛ دانش و خرد و 
تجربت و آزمون وی مثل پیش است و ترقی 
نکرده است. (از یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). 
[اطبق فرمان غازان‌خان مفول, واحدی بود 
معادل ده من تبریز. کیله در پعضی شهرها از 
جمله ارا ک(سلطان آباد) مستعمل است. و ان 
ظرفی است چوبی و گرد که حجم آن وقتی که 
پرو ممتلی باشد معادل یک من تبریز است. 
همچنین کیله برای توزین ماست و دوع به 
کار می‌رود. و آن ظرفی است سقالی که یک 
من و یک چارک تبریز (- ۵ چارک) گنجانش 
دارد. (قرهنگ فارسی معین). |ابنه هتدی 
میوه‌ای است که عربان موز گویند. (برهان) 
(آتدراج). به هندی موز است. (فهرست 
مخزن الادویه): موز؛ مویز که به هندی کیله 
ناسد. (متهی الازب). |[در بعضی لیجه‌های 
قراء شمال تهران از جمله شهرستانک» جوی. 
نهر. مادی. کیل. (از یادداشت به خط مرحسوم 
دهسخدا. || (پوند) مزید موخر امکته: 
اترپ‌کله. اورنگ‌کیله. بهرامعلی‌کیله. 
چش مه کسیله. درازهب‌ال‌کنله. زردک یله 
زوارکیله. سرکیله. مرگنجه کیله, ضاه کیلد. 
شاهمرادکیله. عدالملکی‌کیله. علی‌آبادکیله. 
محندکیله. مرزان‌کیله. مشان‌کیله. ملا کیله. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیله. [لٍ] (لخ) دهی از دهستان لاهیجان 
است که در بخش حومذ شهرستان مهایاد واقع 
است و ۲۳۷ تن سکنه دارد..در دو محل به 
فاصلة یک کیلومتر به‌نام یله بالا و پائین 
مشهور است و سکنذ کیل پائین ۷۴ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۸۳ . 
کیله. زل] (() نام فعلی آن عیاسآباد است. 
علت تفیر نام ده اين بود که در جنگلهای 
افراد تظامی با ياغیان عراقی در سال ۱۳۲۳ 


1 - ۵۵۰ 

(فرانوی) 01۷5 ,(لائیتی) عداال۵۳ - 2 

3 - ۰. 4 - ۰ 

5 - 6. 6 - ۰ 

۷- یک حعه از شش حصه فرسنگ را گویند. 

چه فرسنگی سه میل است و هر میلی دو ندا 
(برمان: بُدا). 

8 - ۰ 9 - 0. 

10 - ۷۵۷۰ 


۱ - خگْف؛ بدترین خرما و عرمای ضعیف 
بی‌شته (هته) يا خشک. (مسهی الارب). 
۲- رجوع به کیلة (ع!) شود. 


۴ کیله. 


ه .ش.سرباز وظیفه‌ای به‌نام عباس در اين ده 
کته شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۵ 

کیله. [لٍ] ((خ) دهی از دهتان کوهدشت 
است که در بخش طرهان شهرستان خرم‌اباد 
واقع است و ۱۸۰ تن سکته دارد. که از طایفً 
لکی سوری و چادرتشین هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

کی لهراسب. اک [] ((خ) از جملة 
پادشاهان کیانی است که کیقباد و کیخسرو و 
کیکاوس باشد. گویند چون در عصر لهراسب 
پادشاهی از او بزرگتر نیود کی را بر آن زیاده 
کردند و کی‌لهراسب گفتند. (برهان). نام یکی 
از پادشاهان سلسله کیان. (ناظم الاطباء). 
پادشاه کیانی. و لقب او بلخی است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع به 
لهراسب شود. 

کیله سفید. لك سِ 1 (اخ) دهی از دهستان 
جیگران ( گرمسیرولدبیگی) است که در بخش 
ثلاث شهرستان کرمانشاهان واقع است و 
۰۰ تن سکه دارد. در زمستانها قریپ ۱۱۰ 
خانوار از طایفة تفنگچی گوران برای تعلیف 
احشام خود به حدود خاوری این ده می‌ایند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کیله سفید. [ل س] (زخ) دهی از دهمستان 
حسسین‌اباد است که در بخش دیواندرة 
شهرستان ستندج واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ايران ج 4۵. 

کیله کبود. [لٌ ک] ((خ) دهی از دهتان 
اوباتو است که در بخش دیواندر؛ شمهرستان 
سنندج واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

کیله کرو. [لٍ ک ] لاج) تیرهای از طايفة 
گلباغی از ایلهای کرد. (از جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۶۲). 

کیله گلان. (لگ] ((خ) دهی از دهستان 
گاورود است که در بخش کامیاران شهرستان 
سنندج واقم است و ۵۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کیلیز. (4 تره‌ای است برگ آن پهن و به تازی 
چرجیر گویند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۸ کیکیز: 

چون با شعرامرد بکاود و ستیزد 

چون بر کس و کون زن خود کاژد کیلیز. 

؟ (از لغت فرس ایضا ص ۱۸۸). 

کیلیکیا. ((ح)" تاحیه‌ای در آسیةالصفری در 
نواحی توروس ". (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ناحیه‌ای در ترکیة اسیا, جنوب 
شرقی آناطولی که شهر مهم آن «ادئه» است. 
(از لاروس). ناحیه‌ای قدیمی در جتوب 
شرقی آسیای صفیر که در ساحل مدیرانه و 
جنوب کوههای توروس واقع است. این 


سرزمین به‌وسیله کوروش فتح شد و یکی از 
/ ساتراپ‌نشین‌های امپراطوری اییران گردید. 
(از وبستر جغرافیایی). ناحیه‌ای است از 
تقیمات قدیم آناطولی و در سنتهی‌الیه 
جنوب شرقی آن واقع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به فاموس الاعلام و 
ایران باستان ذیل « کیلیکیه» شود. 
کیلیکیه. زلی کی ] ((خ) رجوع به کیلیکیا 
شود. 
کیلیمانجارو. [ر) ((خ)" کوهی در آقریقا 
که‌در کثور تانزانیا واقع است و مر تفع‌ترین 
نقطهٌ آن ۵٩۶۲‏ متر از سطح دریا بلندی دارد. 
(از لاروس). 
کیلین. (ا) قریه‌ای است در شش‌فرسخی 
ری در نزدیکی قوهدالعلیا و بازاری موسوم به 
کیلین دارد. (از معجم البلدان). در ناحیت 
فشاپویه سی پاره دیه است» کوشک و علیاباد 
و کیلین و جسرم و قوج‌اغاز معظم قرای 
انجاست. (از تزهة القلوب ص ۵۴۲). 
کیلینی. [ ] (ص نسبی) منسوب به کیلین, 
رجوع به کیلین شود. 
کیلینی. [] (ٍغ) ابوصالح عبادین احمد. 
راوی است. (از معجم الیلدان). 
کیم. (ع | صاحب دیار لفت حیریه است. (از 
منتهی الارب). صاحب. «حیریه» است. (از 
آقرپ الموارد). 
کیما. ک] (ع حرف مرکب) کلمه‌ای مرکب 
از « کی» و «ما». (ناظم الاطباء). رجوع به 
« کی» و «ما» شود. 
کیماس. (خ) نام یکی از حکماکه در صنمت 
کیمیا (زرسازی) بحث کرده و به عمل ا کسیر 
تام رسیده است. (از الفهرست ابن‌النديم. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیماش. (اخ) ولایتی در شرق کرکوک. (از 
تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۳۳). 
کیماکت. () بالاتگ را گویند. و آن نواری 
باخد پهن که بر بالای بار الاغ و استر کنند. 
(برهان). تنگی که بر بالای بار بندند. (فرهنگ 
رشیدی). زبرتتگی که بر بالای بار کشند. 
(فرهنگ جهانگیری) (آتدراج) (انجم نآرا؛ 
در کار و برون کار هستی 
گه آهن و گه دوال کیما ک. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
کیهاکت. (ک /ک /کی ] (اسم پارسی کف 
شیر تازه‌دوشیده است که به پارسی سرشیر و 
چربه و به ترکی قیماق گویند. (از انجمنآرا) 
(آتدراج» به‌معنی قیماق باشد که منرشیر 
است. (برهان) رجوع به قماق شود. 
کیما کت.(خ) شهری است در ترکستان. 
(لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۳۰۲). نام 
شهری است از دشت قبچاق . (از فرهنگ 


*_جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (برهان) (ناظم 


کیماک. 


الاطباء): سخن اندر ناحیت کیما ک و 
شهرهای وی, ناحیت او ناحیتی است مشرق 
او جنسی از خرخیز است و جنوب وی رود 
ارتشت و رود آتل و سفرب وی بعضی از 
خفچاخ است و بعضی ویرانی شمال و شمال 
او انجاست از شمال که اندر او سردم نتوان 
بودن. و اين ناحیتی است که ایشان را یک 
شهر است و بس, و اندر او قیله‌های بسیار 
است و مردمانش اندر خرگاه نشینند و 
گردنده‌اندبر گیاخوار و آب و مرغزار تابستان 
وزمستان و خواسته ایشان سمور است و 
گوسیند و طعام ایشان به تایستان شیر است و 
به زمستان گوشت قدید. و هر وقتی که میان 
ایشان و میان غوز صلح بود به زمستان به 
برغوز روند. و ملک کیما ک‌را خاقان خواند 
و او را یازده عامل است اندر ناحیت کیما ک‌و 
آن اعمال به میراث به فرزندان آن عامل 
بازدهند... مستقر خاقان به تابتان شهر 
نمکیه است. (حدود العالم. از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). کیما ک ولایات و صحاری 
بسیار دارد و از اقلیم ششم است. در او 
عمارات بسیار, بلاد و قری کمتر است و 
سردسیر است و مزروعات و مفروسات نادر 
نباشد اما دواپ و موائی بیار بود. (از نزهة 
القلوب ج ۲ص 0۲۶۱: 
از حسن رای توست که گیتی سرای توست 
گیتی‌سرای توست ز کیما ک‌تا خزر. 
فرخی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
زکایا! 
یلان خلخ ویفما و کیما ک 
کمربته به خدمت پیش تو باد. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
کیما کت. (|خ) قرمی از ترک. (نخبة الدهر 
دمشقی, از یادداشت به خط مرحوم دهخداهٌ 
از آن پس از فرزندان این جماعت قبیله‌ها 
خاستند چون کیما ک و فرقیز و برسخان و 
برطاس و ایلاق... (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۱۰۵). و رجوع به ص ۴۹و ۱۰۵ همین 
کتاب و ماده قبل شود. 
کیما کت. ((ج) نام دریایی است. (از برهان) 
(از فهرست ولف). چنان معلوم می‌شود که 
دریایی منسوب به کیما ک بوده که فردوسی 


در جنگهای کبخسرو و افراسیاب گفته. 
(اتجمن آرا) (آتندراج): 
همه چین و مکران سپه گسترم 
به دریای کیما ک‌بر بگذرم. فردوسی. 
به دریای کیما ک‌بر بگذرم 
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۴ -در انجمنآرا و آندراح آمده: ولایتی بوده 
میان روس و بلغار از اقلیم ششم. 


کیماک‌خاقان. 


بپارم تو راکشور و افسرم. فردوسی. 

کیما ک خاقان. ((ج) لقب پادشاه ما ک 
بوده است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا, و رجوع به کیما ک‌شود. 

کیمال. (!) جانوری است که از پوست آن 
پوستین سازند و کیودرنگ بود و بیشتر از 
طرف شروان بیارند. (افرهنگ رشیدی). 
جانوری است که از پوستش پوستین سازند و 
آن پوستین کبودرنگ می‌باشد و بیشتر از 
جانب شروان آرند. (برهان) (از آنندراج). یک 
نوع حیوانی که پوست آن کیودرنگ است و 
از پوست آن پوستین می‌سازند. اناظم 
الاطباء). جانوری است که از پوستش 
پوستین کنند. با مراجعه به ماخذی که در 


دست بود تشخیص این جانور میسر نشد! 
زیرا حیوانات معدد به صفت فوق متصفد. 
(فرهنگ فارسی معین): 

همان ناف مشک و موی سمور 

رز ستجاب و قاقم ز کیمال و بور 

به موی و به بوی و به دینار و زر 

شد آراسته پشت پبلان نر. فردوسی, 
ز ستجاب و قاقم ز موی سمور 

زگتردنهاز کیمال وپور. ... فردوسی. 
چه از مشک و کافور و خز و سمور 

سیاه و سپید و ز کیمال و بور. فردوسی. 


کیمان. (ع4 ج کومة. (ناظم الاطباء). ج 
کومة. تپه‌ها. انباشته‌ها. (از فرهنگ جانسون): 
و رجوع به کومة شود. 

کیمان. (اج) دصی از دهتان نسرمان 
شهرستان ایرانشهر است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد که از طایفهٌ نرمانی هستتند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 

کیماوی. (وی‌ی](ع ص نسبی) متسوب به 
کیمیاء. (ناظم الاطباء), کیمی. موب به 
کیمیاء. (از اقرب الموارد). ||عالم به کیمیاء ج, 
کیماویون.(از اقرب الموارد), 

کیمبرلیی. [ب ] )۲ شهری است در 
افریقای جنوبی (ل کاپ) "که ۷۹۰۰۰ تن 
سکنه و معادن الماس دارد. (از لاروس). 

کیمخا. (!) پارچة ابریشمی زردوزی‌شده. 
کیمخاب. (ناظم الاطباع). رجوع به‌ک‌مخا و 
کمخاب شود. 

کیمخاب. (() کیمخا. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کیمخا و کمخا و کمخاب شود. 

کیمخت. [مْ] () نوعی از پوست که به 
دباغت خاص پیرایند. فارسی است. (از 
منتهی الارب). پوست کقل و ساغری اسب و 
خر است که به نوصی خاص دباغت کنند, و 
بعضی گویند کیمخت دائه‌هایی است که در آن 
پوست می‌باشد. (برهان). چرمی است که از 
ساغری اسب و خر گیرند و دیاغت کتند. 
ازجم آرا) (آنسندراج)؟. زَژغْب. 


(بحرالجواهر) (مهذب الاسماء) (نصاب, از 
یااداشت به خط مرحوم دهخدا) (منتهی 
الارب). سختیان. پرنداخ. ساغری سوخته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بدانجا رفته هر یک خرمی را 
چو دیا کرده کیمخت زمی را. 

(ویس و رامین). 
گه‌رزم دارند خفتان و ترگ 
ز دندان ماهی و کمخت کرگ. 
یکی بهره خفتان ز کمخت کرگ 
هم از مهر؛ ماهیان خود و ترگ. 
هرچه آن بر کاغذ روز است و بر کیمخت شب 


اندی. 
اسدی. 


جز که نقش نام تو یکسر چو نقشی دان پر آ. 
ایوالفرج روتی. 
جوهر آدم برون تا زد برآرد نا گهان 
زین سگان آدمی‌کیمخت خرمردم دمار. 
سنائی. 
جر سیصدوسی دوبیتیی بد 
کیمخت تو ماند از تو توفیر. 
کیمخت‌سبز آسمان دارد ادیم بیکران 
خون شب است این بیگمان بر طاق خضرا ریخته, 
خاقانی. 
صیح از حمایل فلک آهیخت خنجرش 
کیمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش. 
خاقانی. 
نافه راکیمخت رنگین سرزنشها کرد و گفت 
نیک پدرنگی نداری صورت زیبای من. 
خاقانی. 
غز که معرت ایشان کیمخت زمین را هزار بار 
از خون خلق ادیم کرده‌اند. (المضاف الی بدایع 


سوزنی. 


الازمان). 
باد یمانی به سهیل نسیم 
ساخته کیمخت زمین را ادیم. نظامی. 
همه راه! گر نیست بیننده کور 
ادیم گوزن است و کیمخت گور. نظامی, 
فلک چندانکه دیگ خاک را بخت 
نرفت از خوی او خامی چو کمخت. نظامی. 
عطف کیمختش از سواد ادیم 
یافت آنج از سواد یابد سیم. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸۷۳. 
اگرهراینه کیمخت آب شد چو ادیم 
ادیم خا ک چو کمخت چون گرفت آژنگ؟ 
نجیب جرفادقانی. 
ادیم آب چو گشت از دم صبا کمخت 
تمود صندل خا ک‌از دم هوا کافور. 
نجیب جرفادقانی. 
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست 
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است. 
سعدی, 
کمخت نافه را که حقیر است و شوخگن 


عزت بدان کنند که پر مشک اذفر است. سعدی. 
از ان صد دینار, موز؛ کیمخت و هر نوع 


کیمختگاه. ۱۸۸۴۵ 


آن موزة کیمشت و هر چیزی که گرفته حاضر 
کن.(انیس الطالبین ص ۱۴۵). 
کمخت ماه؛ کایه از آسمان است. و به 
عربی سماء خوانند. (برهان). کنایه از اسمان 
است. (انجمن آرا). آسمان. (ناظم الاطباء): 
گندم‌گون‌گشته ادیمش چو کاه 
یافته جودانه چو کیمخت ماه. نظامی. 
||پوست ترنجیده (فارسی است). (منتهی 
الارب). پوست ترنجیده و درهم‌کشیده را نیز 
گویند.(برهان). پوست دباغت‌شده چین‌دار. 
(ناظم الاطباء)ر 
کیمخت گاه. [] (!مرکب) کنایه از ست 
(در خر و اسپ و مانند انها). (از یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). کفل. سرین؛ 
خر کیمخت‌گاه کرده سبیل 
بر گروگان شیرو دیاب 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-اين کلمه در فرهنگ جانسرن و فهرست 
ولف هم آمده, و در فرهنگ جانسون علاوه بر 
معنی #یک نوع حیران که از پرست آن پوستین 
کنده معتی ۷۷629۵۱ هم اضافه دارد که به 
انگلیی بمعتی راسو است که ناظم الاطیاء هم 
معنی راسر را بر معنی اول افزوده است و این 
معنی در فهرست ولف هم امد است ۷۷۵86۱ 
که به‌معنی آلمانی راسو است متهی در فهرست 
ولف معنی دیگری هم دارد و آن ۷/9/067 است 
که به فرانسه ۸83۲166 و به انگلیی ۱۸۵۵0 
معادل سمور است ولی با توجه به شواهدی که 
از فردوسی نقل شلده معنی سعور معنی 
متعدی است. 

۰ مها - 3 ۷۰ - 2 
۴- در انجمآرا و آنندراج آمده: در فرهنگ 
ساماتی گوید به کاف پارسی است نه عربی و 
گفته به‌معنی پای‌افزار است» و چون گیر گودرز 
برای پیدا کردن و آرردن کیخرو و فرنگیس 
تسرکستان رفت؛ پیاده در باس سیاحان و 
درویشان مسافرت می‌کرد: گورتعری شکار کرد 
راز پوست آن پای‌افزاری برای خود ساخت و 
پنیانی گردش می‌کرد تا آنها را پید کرده به ایران 
آورد و مردمان دیگر تعلیم آن پای‌افزار و کفش 
رااز گیو گرفتد و ستعمل شد. و اصل در لشظ 
کیمخت ه گیرآموخته» بوده به کاف پارسی و 
گیوه نیز پای‌افزاری است موب به گیر در 
پیاده گردیهای ترکتان و هنوز متعارف و 
متداول خاصه در عراق و پارس؛ مجملاً 
کیمخت به‌معنی پوست و چرم است و ادیم در 
عربی پرست رنگ‌کرده به رنگ سرخ و دباغت 
کرده: و آن را پلغار نیز گریند چنانکه مشهرر 
است که از طلوع سهیل آتش در چرمی افند و 
بوزاند و آن را بر پوستهای دیگر سایند 
خوشبو و خوشرنگ شود. 
۵ -نل: پرهور و کم‌دو و فتیده در آب. و در 
دیوان سوزنی چ شاه‌حینی ص ۱۴ بر گروگان 
شب‌رو در پاب. 


۶ کیمخت‌گر. 


کیمخ ت گر مگ ] (ص مسرکب) آنکه 
کیمخت‌سازد. آنکه کیمخت به عمل آورد؛ 
بگفت ای کور سوزنگر مرا در کار کن آخر 
که‌از جور تو افتادست با کیمخت‌گر کارم. 
سوزنی. 
سوزنگری بمانم کیمخت‌گر شوم 
خر للگ شد بمرد و خر مرده به که للنگ. 
سوزنی. 
دلیر کیمخت‌گر کز سیم اندامش یود 
سوختم تا چند با من وعده خاش بود؟ 
سیفی (از آندراج). 
کیمخت لب. لا (ص مرکب) ستبرلب. 
که لب او چون کیمخت ستبر و کلفت باشد: 
تیزچشم. آهن‌جگر, فولاددل, کیمخت‌لب 
سیم‌دندان, چابینبی. ناوه کام و لوح‌روی. 
منوچهری. 
کیمخته. مت /ت) () از خواهد زیر 
برمی‌آید که کیمخته ظاهراً نوعی پارچة 
پشمین بوده است؛ و از آنجا [از آبسکن] 
کیمختُ پشنین و ماهی گونا گون خنیزد. 
(حدود العالم). و از آمل دستارچة زربافت 
گوناگون و کیمخته خیزد. (حدود العالم). 
کیمخواب. [خوا/خا ](اک‌خاب. (ناطم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). رجوع به 
کیمخاب و کیمخا و کمخا و کمخاب شود. 
کیمده. زج] (ترکی, ق مرکب) در کدام کس. 
در که. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
آن پسر پینه‌دوز شب همه شب تا به روز 
نگ کند بچون خروز «اسکی بیوش کیندواه . 
مولوی (از یادداشت ایضاً). 
کیمرس:[ ] (!) ذرت است. (تذکره ضریر 
انطا کی‌ج ۱ص ۲۸۴) (قهرست مخزن 
الادویه), 
کیهری. [کسم ]((خ)" نام طایفه‌ای از 
طوایف آریایی. رجوع به تاریخ کرد تألیف 
رشید یاسمی ص ۶۳و ۶۵و ٩۶و‏ ۷۳و ایران 
باستان ص ۱۳۰ و ۱۹۵ و ۱۹۷ شود. 
کیمس. لک م)(اخ) نام مردی بوده. (برهان) 
(آتدراج). نام حخصی. (ناظم الاطباء). 
کبی مست. 1 ((خ) (سیاه) نام قدیم مصر 
است چونکه زمبنهای مصر را آن زمان زمین 
سیاه و اراضی کویرها را زمین سرخ 
می‌دانتند. (ایران باستان ص ۲۵). 
کی‌هفش. (ک /ک من ] اص مسرکب 
صاحب طبع شاهانه. ضاءطبیعت. 
بزرگ‌منش: 
چنین داد پاسخ که ای کی‌منش 
ز تو دور بادا بد بدکش, فردوسی, 
کیمنش. [ ] (ٍخ) بتابه قول ابوریحان پسر 
کیقباد و جد کی‌لهراست بوده است اما حمزءٌ 
اصفهانی و معودی کیفشین ( کی پشین) نقل 
کرده‌اند. (مزدسنا» تاثیر آن در ادبیات 


پارسی تألیف معین, من و حاشیة ص ۳۲۲). 
| رجوع به کیفشین و کی‌پشین شود. 
کی‌منظر. (ک /ك ء ظ](ص مرکب) منظر 

شاهانه. (ناظم الاطباء). که منظری شاهانه 

دارد. شاهسیماء 


به پیمان شکتن نه اندرخوری 

که‌شیر زیانی و کی‌منظری. فردوسی. 
تو پور جهان نامور مهتری 

که‌شیر زیانی و کی‌منظری. فردوسی, 


کیموار. کم ] (() در بیت زیر از اسدی 
به‌معنی نوعی درم است؛* 
درم بد دگر نام او کیموار 
از او بار فرمود شش پیلوار. 
اندی (گرشاسبنامه چ یغمائی ص 0۹۹. 
رجوع به کموان شود. 
کیموان. () نام گونه‌ای درم بوده است در 
سلابور. (از حدود العالم. از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رنجوع به کیموار شود. 
کیموح. (ک] (ع [) خا ک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
|((ص) بلابرآينده. (امستهی الارب) 
(آنندراج». هر چیز مشرف و بلد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کیموس. (کَ /کی ] (معرب. [) غذادر معده 
قبل از آنکه خون گردد. (منتهی الارب). به 
لغت یونانی به‌معنی دوباره‌پخته باشد. و آن 
دویمین طبخی است که غذا در جگر می‌يابد. 
(برهان) (آنندراج). بعضی از ال تحقیق 
نوشته‌اند که کیموس آنچه نضج می‌یاید در 
جگر و عروق» و آن به‌صورت رغوه باشد 
یینی کف. (آتتدراج). کشکابی که در معده از 
هضم غذا پدید اید. و اين لفظ در لفت یونانی 
به‌معنی عصیر است. (ناظم الاطباء). از یونانی 
خومس آبه‌بعنی سیال و عصاره, در اصطلاح 
پزشکی مواد غذایی موجود در معده که با 
ترشحات و عصیر معدی آغشته شده. 
کیموس کم‌ویش حالت مایمی غلیظ را دارد. 
ج کیموسات. (فرهنگ فارسی معین). در 
اصطلاح اطیاء طعامی است که در معده 
گواردهبشد پیش از آنکه متقل گردد و به 
خون بدل شود. (از بحر الجواهره از یادداشت 
به خط مرحوم دهخداا. ||استحالة طعام است 
در معده بعد از هضم یه جوهری دیگر که مادء 
غلیظ مایل به رنگ زرد باشد. (فرهنگ 
فارسی سعین). || خلط. (متهی الارب). ماده. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): این 
خوردنی کیموس ردیء یا کیموس جید تولید 
کند یعنی مادة بد يا نیک در بدن. (مفاتیح 
العلوم. از یادداشت مولف. لین... کيموسهايی 
بد را براند و بیماربهای باریک را منفست دهد. 
(الابنیه چ دانشگاه ص٩۹‏ ۲۷). و هوای ترء تری 
اندر تن نگاه دارد... لیکن کیموس بلغمی اندر 


تن گرد آید و هوای خشک ضد این باشد و 
کیموس‌صفراوی اندر تن بسیار گردد. (ذخیره 
خوارزمشاهی. از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). قرطم... کیموس سوخته را بیارد. 
(ذخیر؛خوارزمشاهی, از یادداشت ایضا, و 
پیشترین مردمان میوه‌ها در تابستان و خزان 
بسیار خورند و آندر تن کیموس پدید آید و 
گردآید وا گرزمستان درياید کیموس بد اندر 
اندامها و بندگنادها بماند و بقسرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی, از یادداشت مولف), ||هر یک 
از چهار طبع. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیموسات. زک /کی ] () ج کیموس. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع به 
کیموس شود. ||طبایع اریعه. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیموس شود. 

کیموسیس. (مسعرب؛ () کیموسیسو. 
کیموسیوس. وردینج. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به وردینج شود. 

کیموسیسو. (معرب. !ارجوع به‌کیمونیسی 
شود. 

کیموسسوس. (سعرب. ل) رجوع به 
کیموسیس شود. 

کی وکیج. (معرب, ) اسم بونانی سویق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کیمون. امن ] (اغ) سیمون . پر میلتیاد 
سردار سپاه یونان. (ایبران باستان ج ۲ 
ص .)٩۲۴‏ یکی از سرداران سپاه آتن در ۵۱۰ 
تا ۴۵۰ سال ق. م.مسیح و پسر میلتیاد "بود و 
در جنگ با ایران پیروزیهایی به دست آورد. 
او پایه گذار و سازمان‌دهند؛ قرمانروائی 

دریائی آتن بود. (از لاروس). رجوع به ایران 
باستان ج ۱ص ۶۵۶و ۷۳۷ وج ۲ ص ٩۲۴‏ 
شود. 

کیمونستن. [ن تّ] (هزوارش, مص) به 
لفت زند و پازند به‌معنی خواستن و طلییدن 
باشد. (برهان) (آنندراج). به لفت زند و پازند, 
خواستن و طلبیدن و پرسیدن. (ناظم الاطباء). 
هزوارش: کیمنستن ۲ کمنستن ۸ نستن٩‏ 
(خواستن). ظاهراً مصحف کامتن ۲ پهلوی 
کامیدن "۲ (خواستن). (حائية برهان چ 
معین). 


۱-یعنی چه کسی پایوش ( کفش) پاره و کهنه 
دارد. 

2 ۰ 88 

3 - ۰ 

(قراننوی) 00۷۳6 - 4 

5 - 0 6 -. ۰ 

7 - ۷۳۵۴2۵۰ 

۳ هاع۷۵۲۵ - 8 

9 - ۰ 10 - ۷۵۳2۵۰ 

11 - ۲ 


کیمه. 


کیمه. [م] ((خ) قری‌ای است یک فرسنگ و 
نیمی مفرب رام‌هرمز. (فارسنامة ناصری). 
دهی مرکز دهستان شهریاری است و در 
بخش رام‌هرمز شهرستان اهواز واقع است و 
۴۰ تن سکنه دارد که از طایفة لر و عرب 
هستند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵), 

کیهیاء (معرب. !کیما. عملی است مشهور 

نزد اهل صنعت که به‌سبب امتزاج روح و 
نفی, اجاد ناقصه را به مر تب کمال رسانند 
یعنی قلعی و مس را نقره و طلا کنند. و چون 
این عمل خالی از حیله و مکری! نیست از 
این جهت به اين نام خوانند. (برهان). لضتی 
است بسیار معروف و مشهور, به اصطلاح 
اهل صنعت. علمی و عملی است که روح و 
نفس اجاد ناقصه را به مرتيه کمال رساند 
یی قسلعی و مس را سیم و زر کسند. 
(انسجمنآرا) (آنندراج)". علمی که آن را 
صنعت نیز گویند و در آن بحث کند از امتزاج 
روح و نقس که بدان اجاد ناقصه را به رتبة 
کمال رسانند. (ناظم الاطباء), معرب از یونانی 
خمیا " به‌معنی اختلاط و امتزاج. یکی از علوم 
خفیه که از علوم خم محتجبة قدما بود, و 
آن صنعتی است که معقد بودند به‌وسیلً آن 
اجاد ناقص را به مرت کمال تواند رسانید. 
لا قلعی و مس را تبدیل به نقره و طلا کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). معرب از یوتانی 
خمیا؟ (ه‌معنی اختلاط و امتزاج)۵. قیاس 
شود با آلشیمی *و شیمی ۲ فرانسوی و 
کمیتری" انگلسی. (حاثية برهان چ 
معین). کیمیا عبارت است از معرفت کیفیت 
تفییر صورت جوهری با جوهری دیگر و 
تبدیل مزاج آن بهتطهیر و تحلیل و تمقید و 
مانتد ان. و آن را ا کسیر و صنعت نیز خوانند. 
(نفایس الفنون), دانش ساختن زر و سیم از 
بسایط دیگر, (یاددافت 
دهخدا). رجوع به ترجمة مقدمهٌ ابن‌خلدون به 
قلم محم پروین گنابادی شود: 
گاهی ز درد عشق پس خوبچهرگان 
گاهی‌ز حرص مال پس کیمیا شدم. 

ناصرخسرو. 


ت به خط سرحوم 


نزدیک خرد گوهر بقا را 
از داتش به هیچ کیمیا ست. 
علم است کیمیای * بزرگها 


ناصرخرو. 


شکر کت اگرهمه هپیونی. اصرخرو. 
جز از این هرچه کیمیا "۲ گویند 
آن تو خود مشنو ومکن تصویر. خافانی, 


دیده که تقدهای اولوالعزم ده‌یکی است 


آموخته ز مکتب حق علم کیمیا. . خاقانی. 
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد 
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا ! کنيم. 

سعدی. 


- اهل کیمیا: کیمیا گران. (فرهنگ فارسی 


معین). 
- علم کیمیا؛ علمی است که از طسرق سلب 
خلاص از جواهر معدنیه و جلب خاصیت 
جدید بداتها بعت می‌کند. (از کشف الظنون). 
نزد قدما عبارت از علمی است که در آن بحث 
می‌شود از تحویل بعضی معادن به بعضی دیگر 
و مخصوصاً تحویل آن به زر به‌واسطه ا یر 
یعنی حجرالقلاسفه یا پیدا کردن دارو برای 
هم بیمارها. اما نزد متأخران علم یا 
صناعتی است که در آن. طبیعت و خواص 
مه اجسام از طریق حل و ترکیپ, مورد 
بحث قرار می‌گیرد. (از اقرب الموارد). علم 
کیمیا یا صناعت کیمیا, یکی از اقسام علوم 
طبیعيةٌ قدماست. ت. و آن علم میات است نزد 
آنان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
رجوع په کشف الظنون و ترکیب‌های علم 
(علم کیمیا) شود. 

||! کیر یا هر دوا که چون بر اشیای معدنی 
ریزند به‌سوی فلک شمسی یا قمری روان 
گردد.(متتهی الارب). | کسیر, و گویند دارویی 
است که چون بر معدتیات ریخته گردد آنها را 
په‌سوی فلک شمسی یعنی زر و به‌سوی فلک 
قمری یعنی سیم روان گرداند. و این کلمه 
دضیل است. (از آقرب الموارد). اکسیر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ماده‌ای که به وس 
آن اجساد ناقص را یه کمال رسانشد. اکسیر. 


(فرهنگ فارسی معین): 
باد را کیمیای سوده که داد 
که‌از او زر ساو گشت گیا. 
فرخی (دیوان ص ۳). 
ای خداوندی که بوی کیمیای خلق تو 
کوه‌خارا را همی چون عنبر سارا کند. 
منوچهری. 
ندیدم چون رضایش کیمیایی 
نه چون خشمشی دمده آژدهایی. 
۱ (ویس و رامین). 
برهیزم ز جان‌گیر اژدهایش 
بجویم تا توائم کیمایش ۲. 
(ویس و رامین). 
عیبر است کیمیای بزرگیها 
نستوده هیچ دانا صفرا را. تاصرخرو. 


خاک و آب مرده آمد کیمیای زندگی . 

مردگان جویند یا رب زندگی از کیماء 
ناصرخرو. 

نمرده‌ست و هرگز نمردگیا 

که‌مر زندگی راگیا کیمیاست. اصرخرو. 

آنگاه برفت و در پنهان کیمیا ساخت و زر 

می‌کرد و می‌نهاد. (قصص الانییاء ص .)۱۵٩‏ 

در مدحت تو از گل تیره کنم گهر 

هرگز چو مدحت تو که دیده‌ست کیمیا؟ 
مسعودستد. 

هرج آن گمان بری توء قضا هم بدان رود 


۱۸۸۴۷  .اییک‎ 


گوییز کیمیای قضا کرده‌ای گمان. 

ازرقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
گیامنال ز جود تو کیمیا روید 

براو گذری. 
ازرقی (از آتدراج) 
مدح تو خاک تیرة مادح چو زر کند 
گویی‌که هت مدح تو جزوی ز کیمیا, 

أمیر معز ی . 

کیمیای مال عدل و سیاست است. ( کلیله . 


دمنه). 


ز شوره‌نا کزمینی کجا « 


معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا 
زین هر دو نام ماند چو سیمرغ و کمیا 
عبدالواسع چبلی. 
تا کیمیای خا ک‌درت برینکند 
در جوف هیچ کان نهد گوهر آفتاب. 
انوری (از آتدراجا. 
عافیت کیمیاست دولت خاک 
کیمیارا به خا ک‌پست مده. 
بهینه چیز که آن کیمیای دولت توست 
زهستیی صهبا هبا شدست هبا. خاقانی. 
در جستجوی حق شو و شبگیر کن از آنک 
ناجسته خاک‌ره به کف أید ه کیمیا. 
خاقانی. 


خاقانی 


آیروی است کیمیای بزرگ 


کیمیا رایگان نخواهد داد. خاقانی. 


۱ -رجوع یه معنی آخخر این کلمه شود. 
۲ -انجمنآرا و آندراج افزایند: در اين باب از 
اهل اقرار و انکار سختان مختلف بیار است. 
در سلم‌السموات گفته کیمیا و لیمیا و سیمیا و 
ریمیا و هیمیا پنج علم غریب است و آن را 
خم؛ محتجبه گویند و از حرف اول این خمه 
میحتجبه یکی بردارند و با یکدیگر جمع نمایند 
لفظ « کل‌سره» از اوایل اسماء مذکور استخراج 
شرد. کیمپا عبارت است از علم به کیفیت نه به 
تبدیل فوای اجزای معدنی تا حاصل شرد ذهب 
و فضه از باقی فلزات. و در این علم تصانیف 
بیار است و لیمیا عبارت از... و جمعی کر از 
حکمای پوروب که در علوم فیزیک و شیمی که 
همان سیمیاست کار کرده‌اند. منکر کیمیا 
می‌باشند و آن نمود راابی برد و حبله و مک 
می‌شمارند. 

4 - 2: 


+ ۵/2 

۵-مرحوم دهخدا در بادداشتی آرند: ایند 

صفدی می‌گوید از « کی میاه بعنی چه زمان آید ب 

به قول بعضی لغویان دیگر از « کی می‌باید» یعنی 

چه کس تواند یافت» غلط است. و در یادداشتی 

دیگر به نقل از المزهر سیوطی آرند: کیمیا از 

کلام عرب نیست. 
۳ - 7 ۰ ۸ - 5 

8 - ۷۰ 

٩-به‌معتی‏ دوم نیز تواند بود. 

۰-به‌معنی دوم نیز تواند برد. 

۱-به‌معنی دوم نیز تواند بود. 

۲-به‌معنی اول هم تراند ۰ « 


۸ کیمیاه. 


رخ و سرشک من نگر که کرده‌ای چو سیم و زر 

تبارک‌الله ای پر قوی است کیمیای تو. 
خاقانی. 

بهارش جواهر زمین کیما 

ز بیجاده گل وز زمرد گیا. نظامی, 

سنگش یاقوت و گیا کیمیاست 

گرتشناسی تو غرامت که راست؟ نظامی. 

به معلی, کیمیای خاک ادم 

به صورت. توتیای چشم عالم. . نظامی, 


زین بوت پر از خی و غش گریز از آنک 
خوش نت در بلای شرب مانده کیمیا. 


سراح‌الاین قمری. 

صدهزاران کیمیا حق آفرید 
کیمیایی همچو صبر آدم ندید. مولوی. 
گرمسی گردد ز گفتارت نفیر 
کییارا هیچ از وي وامگیر. مولوی. 
من غلام آن مس همت‌پرست 
که‌به غیر از کیمیا نارد شکست. ‏ مولوی. 
هر سحرگه کییای سرخ‌رویی می‌زند 
آفتاب رحمت تو بر در و دیوارها, ‏ صائب. 
جان گدازی ا گربه آتش عشق 
عشق را کمیای جان بيني. هاتف اصفهانی. 
هر من که به کیمیا رسد زر گردد. 

؟ (از مجموعه امتال هند). 
- کیمیای اکبر:ا کسیر (ناظم الاطباء) 


(فرهنگ فارسی معین). 

کیمیای جان؛ کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان) (آنندراج» شراب و می. (ناظم 
الاطباء) 

|(اصل زر و سیم. (منتهی الارب. ||ارزیز را 
گفته‌اندکه به عربی رصاص خوانند !. (برهان). 
ارزیز. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||غلمی که 
اکنون معروف به شیمی می‌باشد. (ناظم 
الاطیاء). شیمی آ. (فرهنگ فارسی معین). 
دانش بحث در طبایع و خواص مفردات 
اجسام و عمل هر یک در دیگری و ترکییات 
این عمل. دانشی که از طبایع و خواص بایط 
اجسام و تأثیر ره هر یک از نها در دیگری و 
ترکیبات حاصله از تأثیرات مزیور بحث 
می‌کند. جایربن حیان پدر علم کیمیاست. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
شیمی شود. ||عشق و عاشقی را کیمیا و 


کیمیا گری گویند. (برهان). عشق. (ناظم. 


الاطباء). کنایه از عشق و عائقی. (فرهنگ 
فارسی معین). ][عزیز و نایاب. و اين سجاز 
است. (انندراج). به مجاز, هر چیز ثادر و 
کمیاب. انچه دیر و دشوار به دست اید یا 
هرگز به دست نیایدء 

غم و حرمان نصیب جان ما بی 
به روز ما فراغت کیمیا بی. باپاطاهر. 
آمروز مردمی و وفا کیمیا شدست 

ای مرد کیمیا چه که سیمرغوار هم. خاقانی. 


۲ امررز چو کیمیات آ جویم. 


دیروز چو آفتاب بودی 
خاقانی. 
یار می‌جویم و نمی‌یايم 
در جهان نیست کیمیا" جز یار. 
عمادی شهریاری, 
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی 
به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا * می‌باش. 
حافظ. 
هر نظری کز سر صدق و صفاست 
به حقیقت نگری کیمیاست ۶ 
(از فتوت‌نامهٌ ملا حسین کاشفی). 
جز بادء کهن که در اين روز کیمیاست 
دیگر نيافتیم به مطلب رسیده‌ای. 
؟ (از آتدراج). 
مثل کیمیا؛ نامی محض. (امثال و حکم ج ۳ 
ص ۱۴۷۶). آنچه وجود خارجی ندارد. 
||نظر پیر و مرشد کامل را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |[نزد صوفیه. عبارت است از 
قناعت به موجود و ترک شوق به مفقود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). قناعت به 
مسوجود و ترک میل را گویند. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا تألیف سیدجعفر سجادی). 
کیمیای خواص؛ خالص کردن قلب است 
از هستی به استشارت هستی‌بخش . (از 
تعریفات جرجانی). خالص کردن قلب از دنیا. 
(قترهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
<کیمیای سعادت؛ داروی خوشبختی. 
(فرهنگ فارسی معین). وسیل تحصیل 


سعادت و یک ‌بختی: 
که‌کیمیای سعادت در این جهان سخن است 
بزرجمهر چنین گفته بود با کسری. 

ناصر خسرو 
هرکه این شرط را نکو دارد 
کیمیای سعادت او دارد. نظامی. 
بیاموزمت کیمیای سعادت 
ز هم‌صحبت بد جدایی جدایی. حافظ 
دریغ و درد که تا اين زمان ندانستم 
که‌کمیای سعادت رفیق بودرفیق. حافظ, 
- ||تهذیب تفی است به‌واسطه اجتتاب از 


رذایل و تزکية آن از آنها و تحلی آن به 
فضایل. (از تعریقات جرجانی) (فرهنگ علوم 
عقلی تألیف سیدجعقر سجادی). عبارت است 
از تهذیب نفس به اجتناب از رذایل و ا کتساب 
فضائل,. و این کیمیای خواص است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

-کیمیای عوام: جای‌گزین کردن حطام 
دنیوی فاتی به متاع اخروی باقی. (از تعریقات 
جرجانی) (از فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی). ابدال متاع اخروی است 
به حطام دنیوی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 


کیمیااثر. 


|احیلت با عقل آميخته. (لغت فرس اسدی چ 

اقبال ص ۱۴). به‌معنی مکر و حیله باشد. 

(برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), حیله. 

مکر. چاره. (قرهنگ فارسی معین). فن. 

خدعه. فریب. چاره. (از یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا)؛ 

به زین اندر اقکند گرز نیا 

پراز جنگ سر دل پر از کیمیا. 

یکی آنکهگفتی که کین نب 

بجستم من از چاره و کیمیا. 

و دیگر کز آن برگشه نا 

ز دل دور کرده بد و کیمیا, 

به کیمیا و طلسمات میر ایومنصور 

طلسمهای سکندر همی کند ویران. 

صد قلعهٌ شاهانه را بر هم زدی بی کیمیا 

صد لشکر مردائه راگردن شکستی بی‌کمین. 
فرخی. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی, 


در حرب هزار کیمیا دانی 
چون حارث ابن ظالمالمری. 
به گیتی کیمیا جز راستی نیست 


منوچهری. 


(ویس و رامین). 
گرهمت تو این است ای بی‌تمیز پس تو 


پا کردگار عالم در مکر و کیمیایی. 


ناصرخسرو. 
ژرف به من بنگر و برخوان ز من 
نسخه زرق و حیل و کمیاش. 
در بساط وزارتش کم‌ویش 
کیمیا درنگنجد و تزویر. 
انانکه در مخالفت پادشاه دین 
بودند برده دست به مکر و به کیمیا 
بی کیمیا و مکر به فرمان پادشاه 
زیشان نشان دهند چو سیمرغ و کیمیا. 


تامرخرو. 


سوزنی. 


سوزنی. 
تا جذر کب و جذر اصم در مقابل است 
مجموع هر محاسبه بی کیمیا و جذر 
سال بقای صدر جهان پیش باد از آنک 
نتوان ورا محاسبه کردن به هر دو جذر. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیمیاء. (معرب, ) کیمیا. (اقرب المواردا. 
رجوع به کیمیا شود. 
کیمیااثر. (أثَ] (ص مرکب) هر چیز که 
قلب ماهیت اشیاء کند سانند اکسیر. (ناظم 


۱-اين معنی خالی از رابت نیست. (فرهنگ 
نظام) 

(فرانسوی) 0۳108 - 2 
۳-به معتی دوم (۱ کسیر) هم مناسبت دارد. 
۴-به معنی دوم (ا کیر) هم مناسبت دارد. 
۵-به معنی دوم (| کیر) هم مناسبت دارد. 
۶-به معنی نخضت (صنعت) هم تواند بود. 
۷-عبارت جرجانی چنین است: تخلیص 
القلب عن الکون باستشارة المکون. 


کیمیاپرور. 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), که اثری 
چون کیمیا دارد. که اجساد پست و ناقص را 
به مرت کمال رساند؛ امید که مقبول نظر 
کمیااثر ارباب فضل و جحی و اصحاب علم 
و نهی خواهد بود. (ترجمان القرآن ص .)٩‏ 
کیمیاپرور. [چز ر] انسف مسرکب) 
کیمیاپرورنده. سازنده کیمیا. به‌عمل آورندة 
کیمیا. کیمیاساز : 
همان سنگ اعظم که کان زر است 
سخن بین که چون کیمیاپرور است. نظامی, 
کیمیاد‌او.(تف مرکب) کمادارنده. آنکه 
کیمیادر اختیار دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
||کنایه از آب دریا که سوجب نفع جهان و 
جهانان است. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
استاده رونده آسمان‌وار 
پر طلق روان کیمیادار. 
خاقانی (تحفة العراتین, از فرهنگ فارسی 
معین). 
کیمیاساز. (نف مرکب) آنکه کیمیا سازد. 
آنکه از دواها طلا و نقرء سازد. (آنندراج). 
کيمياسنم. کیمیا گر (ناظم الاطباء). 
کیمياسازنده. انکه به ساختن کیمیا پردازد؛ 
نخری زرق کیمیاسازان 
نپذیری فریب طنازان, 
بگو ای سخن کیبیای تو چیست 
عیار تو راکیمیاساز کیست؟ 
ز دکان عطار چون بازگشت 
به اف ونگری کیمیاساز گشت. 
کیمیاسازان گردون را یین 
بشنو از مینا گران هر دم طنین. 
مولوی (ملنوی چ رمضانی ص 4۲۶۵ 
کیمیان از است چه بوّد کیمیا 
معجزه‌بخش است چه بوّد سیمیا. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر ۱ص ۳۳). 
رجوع به کیمیا گرشود. 


نظامی, 
نظامی. 


نظامی. 


کیمیاسازی. (حامص مرکب) کیمیا گری. 


(فنسرهنگ فارسی معین). شغل و عمل 
کیمیاساز. رجوع به مدخل قبل شود. 
کیمیاسنج. (س ] (تف مرکب) کیمیاساز, 


کیمیاگر.(آتدراج) (ناظم الاطباء؛ 

چو گنجی بود گنجش کیمیاسنج 

به بازی زلف او چون مار بررگنج. نظامی. 

کیمیاستج کوز: مقصود 

کرده‌حل جمله نورهای وجود. 

امیرخرو (از آنندرا اج 

رجوع به کمیا گرو کیمیاساز شود. 
کیمیاسنجی. [س] (حامص مرکب) 

کیمیاگری.عمل و حالت کیماسنج. رجوع به 

کیمیاسنج و کیمیا گری‌شود. 


کیمیافروش. اف] انسف مسرکب) 
کیمیافروشنده. آنکه کیمیا فروشد. (فرهنگ 
فارسی معین): 


در زوایای رستة معنی 
مقایی کیمیافروش منم. انوری. 
کیمیافروشی. (ف)(حامص مرکب) شنل 
و عمل کیمیافروش. رجوع به مدخل قبل 
شود. 
کیمیافعل. [ب ] (ص مرکب) کیمیااثر. که 
اثر وعمل کیمیا کند. که خاصیت کیمیا دارد؛ 
آینه‌رنگی که پیدای تواز پنهان به است 
کیمیافعلم که پنهانم به از پیدای من. خاقانی. 
کیمیا کار. (ص مرکب) کیمیا گر.رجوع به 
کیمیاگرو کیمیا کاری‌شود. 
کیمیا کازی. (حامص مرکب) عمل 
کیمیا کار کیمیا گری. حیله گری؛ 
کیمیا کاری جهان دورنگ 
لعل آتش نهفته در دل سنگ. 
رجوع به کیمیا گری‌شود. 
کیمیا کردن. اک ) (مص مرکب) ناقصی 
رایه مرتبهٌ کمال رساندن: 
اقبال شاه گوید من کیمیا گرم 
کز خاک وگل به دولت او کیمیا کنم. 
ک 
بیش ما از نظر بی‌ریا 
کرددل قلب مراکیمیا, 
امیرخسرو (از آتدراج). 
آنان که خا ک‌را به نظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشة چشمی په ما کند؟ حافظ. 
||حیلت ساختن. فون کردن. مکر کردن. 
نیرنگ ساختن: 
گفتم‌این عمر شهوت‌لوده 
چون در و چون شکر به هم سوده 
به فسون و به میا کردن 
که‌تواند ز هم جداکردن؟ 
نظامی (هفت‌یکر چ وحید ص 4۲۳۲. 
رجوع به کیمیا شود. 
کیمیا گو. زگ ](ص مرکب)کسی که اکسیر 
می‌سازد. (ناظم الاطیاء): آنکه فلزات تاقتص 
را به فلزات کاملتر تبدیل کند. (افرهنگ 
فارسی معیی). مَنَاق. | کسیری. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخداءٌ 


نظامی. 


معودسعد. 


اقبال شاه گوید من کیمیا گرم 

کزخاک وگل به دولت او کیمیا کنم. 
مسعودستد. 

آفتاب است کیمیا گرو پس 

واصلی صانعی قوی‌تأثیر. خاقانی. 

کسی‌را بود کیمیا در نورد 

کداو عشوة کیمیا گرا نخورد.  .‏ نظامی. 

اکسیری‌صبح کیمیا گر 

کرداز دم خویش خا ک‌رازر. نظامی. 

کیمیاگرز غصه مرده و رنج 

اپله اندر خرابه یافه گج: سعدی. 

طلبکار باید صبور و خمول 

که‌نشنیده‌ام کمیا گرعجول, سعدی. 


کین. ۱۸۸۴۹ 


معنی حل طلق حلول قناعت است 
این نکته یادگیر که من کیمیا گرم. 
هیخ آذری. 

|[مکار. حیله گر. (فرهنگ فارسی معین). 
مکار. ||عاشق. (ناظم الاطیاء). کنایه از 
عاشق. (فرهنگ فارسی معین). ||ثییت . 
[ آخلاطی. (یاددافت 
کیمیاگری. (گ] (حامص مرکب) 
اکیرسازی, (ناظم الاطباء) . تبدیل فلزات 
ناقص به فلرات کاملتر. | کسیرسازی. 
(فرهنگ فارسی معین): 

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 

کاین خا ک‌بهتر از عمل کیمیا گری. حافظ. 
غلام همت آن رند حافیت‌سوزم 

که‌در گداصفتی کیمیا گری‌داند. حافظ. 
رجوع په کیمیا گر شود. ||مکاری. مکر. حیله. 
(فرهنگ فارسی معین). |اعسقیازی و 
عاشقی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
ممین). 
کین. (ا) به‌معنی کینه است که عداوت و 
دشمنی باشد. (برهان). بخض و عداوت و کیند. 


ت به خط مرحوم دهخدا) 


(آنندراج). عداوت و دشممنی و کینه و 
بدخواهی و خصومت. (ناظم الاطباء). دشمنی 
نهفته در دل از کی که به او بدی کرده یاکی 
از ار کشته است. غل. ضفن. ضتينة. حقد. 
بفض, بفضاء. (خة. حَ. عداوت. (یادداخت 
به خط مرحوم دهخدا) اوستاء کتنا ". پهلوی, 
کن". کردی. کین ۵ بلوچی. کانغ * (دشمنی, 
کینه) ارمنی, کن ۲ ( کینه, دضمنی). اففانی, 
کینه"( کینه‌ورزی, عداوت). (حاشية برهان چ 
معین): 

تو باید که دل را بشویی ز کین 
نداتی جدا مرز ایران ز چین. 

بر آن کشته از کین برافشاند خاک 
تنث را به خنجر همی کرد چا ک. 
جهان شد پر از کین افراسیاب 

به دریا تو گفتی به جوش آمد آب. 
همه خویش و پیوند افراسیاب 
همه دل پر از کین و سر پرشتاب, 
ندانم بخت را با من چه کین است 
یه که نالم به که زین بخت وارون؟ 
ز کین تو غمتا ک‌گردد عدو 

ز داشاب تو شاد گردد ولی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص 
۳ 
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نه من و نیمش تیفی که بدو جوید کین 


فردوسی. 
فردوسی. 
قردوسی, 
فردوسی. 


لبی 


1-به معتی بعد هم مناسبت دارد. 
(فرانری) اعاا6 - 2 


3 2-۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - 0 
7 - ۰ 8 - ۰ 


۰ کین. 


سه رش و نیم, درازی یکی قبضه از این. 
منوچهری (دیوان ایض ص ۱۳۲). 


همیشه کار گیتی این‌چنین است 
گهی‌با آشتی گاهی به کین است. 
(ویس و رامین). 
چنین بود گیتی و چونین بود 
گهش مهربانی و گه کین بود. اسدی, 


که‌را یاری کند یزدان و یار او بود گردون 
نباشد هوشیاران را نمودن کین او یارا. 


قطران. 

گرجهان با من ز کین خنجر کشد 

علم و توحید است با آو خنجرم. 
ناصرخسرو. 

مرانیز کز میمعت آل اویم 

همی کشت خواهی به کین محمد. 
ناصرخسرو. 

دید خصم کند پایةُ جاه تو سپید 

مهر؛ مهر کند نام کین تو سیاه. 


سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۰۶ 

تا بود در سین من رسته مهر خدمست 

چرخ کین توزنده کی بیند به چشم کین مرا؟ 
سوزنی. 

کین و مهر تو به زنبور همی ماند راست 

که پر اعدای تو تیش است و بر احیاب تو نوش. 
سوزنی, 

مهر تو دوستان را در دل شکفته گل 

کین تو دشمان را در جان شکسته خار, 
آنوری. 

گفت‌هر کس که نکوعهدان دلی دارند پا ک 

پا ک‌بود آری ولیک از مهر نی از کین من. 

سیدحسن غزئوی (دیوان چ مدرس رضوی 

ص ۱۳۲۰ 

طبع تو دساز نیست چاره چه سازم 

کین تو کمتر نگشت مهر چه بازم؟ خاقانی. 

به هجرت خوشترم دانم که از هجر تو وصل آید 

به مهرت خوش نیم دانم که از مهر تو کین فیزد. 


خاقانی. 
دشمتان دست کین برآوردند 
دوستی مهربان نمی‌يابم. خاقانی. 
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش 
چون مه و خورشید جوانمرد باش. نظامی. 
عمل با عزل دارد مهر با کین 
ترش‌تلخی است با هر چرب و شیرین. 
تظامی 
کین‌مدار آنها که از کین گمرهند 
گورشان پهلوی کین‌داران نهند. . مولوی, 
اصل کینه دوزخ است و کین تو 
جزو آن کل است و خصم دین تو. . مولوی. 
هیچ عاقل هیچ دان این کند 
یاکلوخ و سنگ خشم و کین کند؟ مولوی. 
برانداختم بیخشان از بهشت 
کنونم‌به کین می‌نگارند زشت. . سعدی 


من از مهری که دارم برنگردم 

ز توراگر خاطر مهر است و گر کین. ‏ سعدی, 
هر آنکه گردش گیتی به کین او برخاست 
به غیر مصلحتش رهبری کند ایام. . سعدی, 
و رجوع به کیله شود. 


< کین افتادن؛ دثمنی پیدا شدن. عداوت و 

خصومت به وجود آمدن: 

من ندانم تو رآ یدین سختی 

با من مهربان چه کین افتاد. عطار. 

کین بردن؛ دشمنی کردن. نامهربانی کردن. 

خصومت ورزیدن؛ 

چون دل بیردی. دین مر هوش از سر مسکین مبر 

با مهربانان کین میر, لانقتلوا صید الحرم. 
نمدی. 

کین خاستن؛ دشمنی پیدا شدن. خصومت 

افتادن. برپا شدن دشملی و خصومت: 

اگوسر بپیچی ز فرمان شاه 

مرا با تو کین خیزد و رزمگاه. 

سرش پادشاه يمن خواسته‌ست 


فردوسی,. 


ندائم چه کین در میان خاسته‌ست. ‏ تنعدی. 

کین کردن؛ دشمنی کردن. عداوت پیدا 

کردن؛ 

کین نکنم لیک به تمکین کنم 

مهر رها گر کندم کین کنم. ۱ 
امیرخسرو (از انندراج). 

کین کندن از دل؛ زدودن کینه از دل. دل را 

از دشمنی و خصومت پا ک‌کردن: 

از دل همایه گر می‌کند خواهی کین خویش 

از دل خویش ای نفایه کین همایه بکن. 

ناصرخسرو. 

< کین یافتن؛ دشمنی پیدا کردن. عداوت 

یافتن: 

به‌جای خرد خشم و کین یافتی 

ز دیوان همی آفرین یافتی. . . . فردوسی, 

|انتقام. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین). انتقام. انتقام جویی. اخذ ثار. قصاص. 

خون خواهی. (بادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

کنون‌من دل و مغز تا زنده‌ام 

به کین سیاووش آ گنده‌ام. فردوسی. 

فرامش مکن کین آن شهریار 

که‌چون او نیینی به صد روزگار. . فردوسی. 

به کین سیاوش کمر بر میان 

پست و بیامد چو شیر ژیان. فردوسی. 

رز آن پس به کین سیاوش شتافت 

شب و روز آرام و خفتن نیافت. . فردوسی, 

ایزد ما این جهان نز یی جور آفرید 

نز پی ظلم و فساد نز بی کین !و نقم. 
متوچهری. 

به خون بداندیش رّالماس کین 

بشستم همه بوم ماچین و چین. اسدی. 


یاد آمد ایچ آنچه منت گفتم 


کین. 

کاین دهر کین‌کش " است ز تادان کین؟ 
ناصرخضرو. 

در این عهد رستم با مپاه سوی ترکستان رفت 

به کین سیاوش. (مجمل التواریخ و القصص). 

با من فلک به کین سیاووش و من ز عجز 

اسبی ز نی به حرب تهمتن درآورم. خاقانی. 

لشکر کشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او 

شاه کابل را.(از عناوین شاهنامه). 

-به کین کسی شتافتن؛ برای گرفتن انتقام او 

رفتن. به طلب خون وی رفعن:ٌ 

وز آن پس به کین سیأمک شتاقت 


شب و روز ارام و خفتن نیافت. 


فردوسی. 
کین بازخواستن؛ انتقام گرفتن. خونخواهی 
کردن؛ 

و دیگر که کین پدر بازخواست 
جهان ویژه بر خویشتن کرد راست. 

فردوسی. 

اسماعیل و شکر برافتادند و آو کین پسبر خود 


و قوم بازخواست هرچند ملک شاه نیز در سر 
این شد. (تاریخ بیهقی چ أدیب ص ۷۰۳). از 
بلخان‌کوه به بیایان درامد تا کین پدر و 
کشتگان‌بازخواهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ و می‌گفت من کین علی سروش و پسر 
بازخواهم. (تاریخ بخارا). ||خشم. غضب 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

پس پرد؛ نامور پهلوان 

یکی خواهرش بود روشن‌روان... 

چو از پرده گفتِ برادر شنید 


برآشفت و از کین دلش بردمید. 

فردوسی (از یادداشت ایضا). 
همان بددل و سفله و بی‌فروغ 
سرش پر زکین۳ و زبان پردروغ. فردوسی. 
زکین تند گشت و برآمد ز جای 
به بالای جنگی درآررد پای. فردوسی. 


ز ایران برفت و بشد تا به چین 

دلش پرز باد وسرش پرز کین ". . فردوسی. 

|احرب. جنگ. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا): 

پلگ دز برازی دید بر کوه 

که‌شیر چرخ گشت از کینش استوه, ۱ 
ابوشکور (از یادداشت ایضا). 

همه ساله در جوشن کین بود 

شب و روز در جنگ برزین بود. ۲ 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 

فرستاد بر میسره همچنین 

سواران جنگی و مردان کین, 

به کین ندرون تیغ بر هم شکست 


فردوسی. 


۱-به معنی اول نیز مناسبت دارد. 
۲-رجوع به کین‌کش شود, 
۳-به معتی اول نیز مناسبت دارد. 
۴-به معنی اول نیز توائد بود. 


سوی گرز بردند چون باد دست. ‏ فردوشی. 
گرش‌رای کین است و خون ریختن 
نداریم نیروی آویختن. فردوسی. 
نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 

ملو چهری. 
چنان کز بانگ رعد نوبهاران 
برون آید بهار از شاخضاران 
یه بانگ کوس کین آمد همیدون 
ز لشکرگه بهار جنگ بیرون. 

(ویس و رامین). 

نتاید ز پیل و نترسد ز شیر 
نه از کین شود مانده نز خوردسیر. لندی. 
سپه را چو مهتر سیکسر بود 
شکستن گه کین سیکتر بود. اسدی. 
به کین آندر آن حمله پفکند تفت 
ز پیلان برگتوان‌دار هفت. ندی. 
وقت آن آمد که روز کین چو خا ک‌کربلا 
آپ را در دجله از خون عدر احمر کنی, 

ناصرضرو. 


در میان آتش کین روز حرب و کارزار 
خصم او چون مرغ باشد رمح او چون بایزن. 


سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
تهور گرنه بد بودی ز شاهان 
نه چوشن داردی در کین نه مففر. ۱ 
آزرقی (از یادداشت ایضا). 
چون گه کین بنگرند زیر کف و ران شاه 
ابلق پرخوی زمین ازرق پرخون فلک. 
خاقانی. 
چوبینی که دشمن به کین اندر است 
سلامت به تلم ولین اتدر است. ‏ سعدی. 


دشت کین؛ میدان جنگ. عرص کارزار. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کین ساز کردن؛ آماد؛ کارزار شدن. مهیای 
رزم شدن. برای جنگ مجهز شدن: 

بر کندب ی گنج و کین کرد ساز 

بی‌اندازه اورد لشکر فراز. اسدی. 
||نفرت. (ناظم‌الاطباء). نفرت. تنفر. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(اصطلاح تصوف) تساط 
صفات قهر را گویند. افرهنگ علوم عقلی 
تالیف سیدجعفر سجادی). 
کین. (موصول + ضمیر / ص) مخفف « که 
اين» است., و آن را به الف هم نویسند به این 
صورت: « کاین». (برهان). مسخفف که ایین. 


(ناظم الاطباء). که اين. کاین. زیرا که ایتن. 
(فرهنگ فارسی معین): 

به دل گفت کین روز ما تیره گشت 

سر نامداران ما خیره گشت. فردوسی,. 


امروز تو را دسترس فردا یت 

واندیشءة فردات به‌جز سودا یت 

ضایع مکن اين دم ار دلت ثیدا نیست 

کین باقی عمر را بها پیدا نیست. خیام. 


تا دست به اتفاق بر هم نزنیم 
پالی ز نشاط بر سر غم نزنیم 
خیزیم و دمی زئیم پیش از دم صبح 
کین صبع بسی دمد که ما دم نزنیم. 
(منسوب به خیام), 
مرارفیقی پرسید کین غریو ز چیست 


جواب دادم کین گریه ینت هست زغنگ. 
. سوزنی. 
گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 


وآن دست بیندش که بدان سان نوازن است 


آن زن ز بینوایی چندان نوا زند 


تا هر کسیش گوید کین بینوا زن است. - 

یوسف عروضی (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا) 

فارسی گفتا از اين چون وارهیم 

هم بیا کین را به انگوری دهیم. مولوی. 

گفتبالیلی خلیه کین توبی 

کز تو مجلون‌شد پریشان و غوی. مولوی. 

ای روح‌بخش بی‌بدل وی لذت علم و عمل 

باقی بهانه‌ست و دغل کین علت امد وآن دواء 
مولوی. 

دولت فقر خدایا به من ارژانی دار 

کین کراست سبب حشمت و تمکین من است. 
حافظ 


کین. (ک ](ع!)گوشت‌پارف آندرون کس زن. 
(متهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). 
گوشت اندرون فرج زن. (غیاث). گوشت 
اندرون شرم زن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا گر گوشت فرج شسه به کرانة 
خسته خسرما. ج, کیون. (منتهی‌الارب) 
(آنندراج)(ناظم لاطبا 

کین. (ک] (ع مسص) فروتی نمودن. 
(منتهی‌الارب) (آنندراج): کان له کین؛ فروتتی 
نمود و خضوع کرد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کین آب‌زنک. (ز ) (امرکب) 
کون آب‌زنک. چچلاس. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به چچلاس و 
کون آب‌زنک شود. 

کین آختن. ات) (مسص مرکب) کین 
کشیدن.کینه کشیدن. انتقام گرفتن: 
دگر اسب شبدیز کز تاختن 
نماندی به هنگام کین آختن. 
همی برد بر هر سویی تاختن 
بدان تاختن بود کین آختن. 
یلانی که‌شان پیشه کین آختن 
ثباتروز خو کرده بر تاختن. آسدی, 

کین آزهایی. احسانص مسرکب) 
جنگ آزمائی. جنگاوری. رزم‌آوری: 
در صف کین آزمایی خروا هر ساعت است 
بازو و تیغ تو را مردی و برهانی دگر. 

سوزنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کین انگیختن. ۱۸۸۵۱ 


کین آور. [رّ ](نف مرکب)بهادر. نغضبا کو 
جنگجو. (ناظم‌الاطباء). جنگاور. جنگجو. 
رزم‌آور: 
و دیگر از ایران‌زمین هرچه هست 
که آن شهرها را تو داری به دست 
پردازی و خود به توران شوی 


ز جنگ و ز کین‌آوران بقلوی. 


1 فردوسی. 
ستاره‌شناسان و دین‌اوران 
سواران جنگی و کین آوران. فردوسی. 
به چین و به ماچین نمانم سوار 
ته کین آوری از در کارزار. فردوسی. 
نه شمشیر کین آوران کند بود 
کهکین‌آوری ژاختر تلد بود. نعدی, 


رجوع به مدخل بعد شود: |[اتقامجو: 
به سلم و به تور آ گهی تاختند 
که‌کین‌آوران! جنگ برساختند. . فردوسی. 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 

کین آوردن. [ز:] (مسص مرکب) 
خصومت و ستیزگی و جنگ و جدال. (ناظم 
الاطباء! جنگیدن. نبرد کردن. رزم آزمودن: 
دل کینه‌وزشان به دین آورمْ .. ۰ 
سزاوارتر زانکه کین آورم. 
اگرپیل با یه کین آورد : 
همی رخته در داد و ذین آورد. (از العراضه) 
|انتقام کشیدن. (فرهنگ فارسی معین)* 


فردوسی. 


چوکین آوری کین‌ستانی کم 

شوی مهربان مهربانی کنم. نظامی. 
رجوع به مدخل بعد شود. 

کین آورگ. [ز) (حسامص مرکب) 


جنگاوری. جنگجویی. رجوع به مدخل قبل 
شود. ||انتقامجوئی. خونخواهی: 
میان آر یستی به کین آوری 
به ایران تکر دی کسی سروری. 
وگر بازگونه بود داوری 
که‌شه میل دارد به کین اوری. 
کرم کن نه پرخاش و کین‌آوری 
که‌عالم به زیر نگین آوری. 
رجوع به مدخل قبل شود. 
کینا کینا. () گنه گنه و پوست درخت کنکیتا: 
(ناظم الاطباع), رجوع به کیین و کلکینا شود. 
کینال. (ص) مردم شراب‌خور و بدمست را 
گویند.(برهان) (ناظم‌الاطباء). 
کین‌اندیش. (] اف مرکب) که قصد 
انتقام دارد. که در انديشة انتقام جویی است. 
کینه‌جو: 
بی‌گمان شد که گور کین‌اندیش 
خواندش ازبهر کینه خواهی خویش. 
تظامی (هفت‌یکر چ وحید ص ۸۷۵. 


کین انگیختن. [أَتَ ](مص مرکب) جنگ 


فردوسی. 
نظامی. 


سعدی. 


۱-منرچهر و لشکرش که قصد گرفتن انتقام 
ایرج را داشتند. 


۲ کین ایرج. 

برانگیختن. سیب جنگ شدن: 

دگر کین مینگیز در هیچ بوم 

سر کیته‌خواهان مکش سوی روم. نظامی. 
کین ایرج. ان ] (اخ) نام لحنی از سی 
لحن پاربد. (فرهنگ رشیدی). نام لحن 
نوزدهم است از سی لهن باربد. (ب‌هان) 
(آنندراج) (ناطم الاطباء). کينة ایرج. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراجا: 

چو کردی کین ایرج را سرآغاز 

جهان را کین ایرج نو شدی باز. نظامی. 
کین بستن. (ب تَّ] (مص مرکب) انتقام 
کشبدن.(فرهنگ فارسی معین). 
کین پرور. [جَزو](نف مرکب) کین‌اندیش. 
که در اندیشة انتقامجویی است. بدخواه. 
بداندیش: 

تو دین‌پروری خصم کین‌پرور است 

فرشته دگر اهرمن دیگر است. نظامی. 
کین پژوه. (َ] (نف سرکب) کینه‌چو 
انتقامجو. کینه خواه: 


سانجا رن بام ز وه 
مرا برد تردیک آن کین‌پژوه. فردوسی. 
کین تاختن. [تّ] (مص مرکب) جنگ 


کردن.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
چو دید او گرفت آرزو ساختن 
کمن با تو آیم به کین تاختن, 
اسدی (از یادداشت ایضا). 
کین توختن. [تو بت ] (مص مرکب) انقام 
کشیدن. (فرهنگ فارسی معین). انتقامجویی 
کردن: 
نخواهی دییری تو آموختن 
ز دشمن نخواهی تو کین توختن. فزدوسی. 
متوز کین, عدو را به روزگار سپار 
که‌روزگار به تعجیل از او بتوزد کین. 
امیرمعزی (از آنتدراج) 
مرغان... عزیمت بر توختن کین مصمم 
گردانیدند.( کلیله و دمنه): 
زمانه باد ز اعدای دولست کین‌توز 
که‌تا به دولت تو کین محنتم توزم. سوزنی. 
لشکر بسیاری بر او جمع شد از غزنه و قندهار 
و گرمیر و جیال غور و بعد از یک سال ملک 
غشور... به کین توختن خروج کرد.. 
(سلجوقنامة ظهیری ص ۴۷). 
رجوع به مدخل بعد شود. 
کین توز. (نف مرکب) اين لشت مرکب است 
از کین و توز به‌معنی کینه کش و صاحب کینه 
که تلافی‌کتد؛ بدی باشد. چه کین به‌منی 
کینه و توز به‌معنی کشیدن آمده است. (برهان) 
(آنسندراج) کینه کش و صاحب کینه و 
تلافی‌کننده بدی. (ناظم الاطباء). انقام‌گیر نده. 
منتقم. (فرهنگ فارسی معین). جویند؛ کین. 
کددد؛ کین. (از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 


شماساس کین‌توز لشکرپناء 
۱ که‌قارن بکشتش به اوردگاه. 
سواران کین‌توز بی‌حدومر 
فرستاد همراه با یک پسر. 


فردوسی. 


آسدی. 
وصول موکب میمون و موسم نوروز 
خجته باد بر ایام پهلوان کین‌توز, 
خواجه عمید. 
به وصال تو همه کینه بتوزم ز فراق 
کس‌مادا زبس وصل تو کین‌توز پدر. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
خداوندا چو بر جان سمرقند 
شود باد دی دیوانه کین‌توز. 
سوزنی (از یادداشت ایضا) 
زمانه باد ز اعدای دولتت کین‌توز 
که‌تا به دولت تو کین محنتم توزم. 
بریکی جود فایضت غالب 
وز دگر جاه قاهرت کین‌توز. 
تا دل خاقانی است از تو همی نگذرد 
بو که در آرد به مهر آن دل کین‌توز را, 
خاقانی. 


سوزنی. 


آنوری. 


بر سرت جای‌جای موی سپید 

ته ز غدر سپهر کین‌توز است. 

رجوع به مدخل قبل شود. 

کین توزنده. [َر د /3] (نف مس رکب) 

کین‌توز انتقام‌گیرنده. منتقم: 

تا بود در سین من رسته مهر خدمست 

چرخ کین‌توزنده کی بیند به چشم کین مرا؟ 
سوزنی. 


خاقانی. 


رجوع به کین‌توز شود. 
کین توزی. (حاص مرکب) انتقام‌کشی. 
(فرهنگ فارسی معین). انتقامجویی* 
بر اولیا و بر اعدای خود به لطف و به عتف 
به مهربانی معروفی و به کین‌توزی. سوزنی. 
رجوع بسه کین‌توز شود. ||جفا کاری. 
خصومت‌ورزی؛ 
رای تو به کین‌توزی دارد سر جانسوزی 
چون نیست لبت روزی هم رای تو اولیتر. 
خاقانی. 
کین حستن. (جْ ت)(مسص مرکب) با 
دشمان به جنگ برخاستن, (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). جنگ آوردن؛ 
به آورد هر دو برآویختند 
همی خا کر اختران ریختند 
فراوان ز هر گونه جستند کین 
نه این زان سته شد نه نیز آن از اين. 
قردوسی. 
||اتقام کشیدن. انتقامجویی کردن: 
به زر مهر دادش یکی بدگهر 
که‌کین پدر زو بجوید مگر. 
بیری سر پیگناهان ز کین 
نداتی که جوید جهان از تو کین. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کین خواستن. 
يکي آنکه گفتی که کین نیا 
بجتم من از چاره و کیمیا. فردوسی. 
به دست خویش قضا رایه‌سوی خویش کشید 
هر انکه جوید از آن شاه کینه‌جویان کین. 

۱ فرخی. 

کین نجویم که خود دراز شود 
طعه‌شان خود به عکس بازشود. خاقانی. 
به کین جستن مردة ناپدید 
سر زندگان را نشاید برید. (از العراضد). 
کین جو. نف مرکب) رجوع به کین‌جوی 
شود. 


کین حوک. () خین‌جوک. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به خین‌جوک 


شود. 

کین جوی. (تف مرکب)اتقامجو, کینه‌جو: 
چه جویی مهر کن‌جویی که با او 

حدیث مهرجویی درنگیرد. خاقانی. 


رجوع به کینه‌جوی شود. |اجتگجو. دلاور. 
جنگ‌آور. رزمجوی: 
ز گردان کین‌جوی سیصدهزار 


سپه داعت شايتة کارزار. اسدی. 
بزد خیمه و صدهزار از سران 

گزین‌کرد کین‌جوی و گندآوران. اسدی. 
به گرشاسب کین‌جوی کشورگنا 
جهان‌پهلوان گرد زاول‌خدا, اسدی. 
رجوع به کینه‌جوی شود. 


کین جوییی. (حاص مرکب) کینه‌جوبی. 
انتقامجویی. انتقام‌کشی. رجوع به کین‌جوی و 
کینه‌جویی شود. |اجنگ‌آوری. جنگ‌طلبی. 
جنگجویی. رجوع به کین‌جوی شود. 

کینچ. ((خ) دهی از دهستان زانوسرستاق 
است که در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. از کردهای 
ايل خواجه‌وند نیز جماعتی در اين ده زندگی 
می‌کند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کینچاه.(ج) دهی از دهتان حومة بخش 
استانه است که در شهرنستان لاهیجان واقع 
است و ۸۰۶ تن سکه دارد. (از قرهنگ 
جفراف‌ایی ایران ج ۲). 

کین خواستن. (خوا / خاتّ] (سص 
مرکب) انتقام کشیدن. [فرهنگ فارسی معین). 
انتقامجویی کردن. خونخواهی کردن. کین 


کنون است هنگام کین خواستن 

پباید بسیجید و اراستن. دقیقی. 
تو خواهی مگر کین آن نامدار 

وگرنه منم کینه را خواستار. فردوسی. 
چوبا رستم آیم به کین خواستن 

بباید تو را نوحه آراستن. فردوسی, 
از آن تا کون‌کین او کس نخواست 

که پشت زمانه ندیدیم راست. فردوسی. 


و اول کسی که از آن ناد او پادشاهی یافت و 


کین خواه. 
کین ایرج خوانست منوچهر بود. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۱۲). 
شاها ز ستان تو جهانی شد راست 
تیغ تو چهل سال ز اعدا کین خواست. 

؟(از سلجوقنامُ ظهیری ص ۴۶). 
ملک غور... خروج کرد به کین خوامتن برادر 
سوری که او را به غزنین سلطان بهرام‌شاهین 
معود کته بود. (سلجوقنامة ظهیری ص 
۷ 


خون رزان ريخته وز پی کین خواستن 


تاختن آورد ابر از سر دریا کنار. خاقانی. 
به کین خواستن نرم شمشیر بود.  .‏ نظامی. 
کزاو داد مظلوم مسکین او 
بخواهند و از دیگران کین او. سعدی, 
رجوع به کین جتن شود. 


کین خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) 
کین خواهنده. انتقام جوینده. (فرهنگ فارسی 
معین). انتقام‌گیرنده. کینه‌جو. انتقام‌کشند ه: 
وگر خون او را بریزی به دست 


که کین خواه او در جهان ایزد است. 
فردوسی. 

به تدبیری چنین آن شیر کین‌خواه 

رعیت را برون آورد بر شاه نظامی. 


رجوع به کین خواستن شود. 
کین خواهی. [خوا/ خا] (حامص 
مرکب) انتقام‌جویی. (فرهنگ فارسی معین). 
خونخواهی. دشمنی. خصومت؛ 
آنچه یه کین خواهی از تو اید قردا 
نه ز قباد آمد ای ملک نه ز بهمن. 


فرخی. 
چو کین‌خواهی ز خسرو کرد هرا _ 
زکین خروان خرو شدش نام. . نظامی, 
ز کین‌خواهی کید پرداختم 


چو شد دوست با دوست درساختم. نظامی, 
و کین‌خواهی عترت نبوی را نصرت داده. 
(ترجم محامن اصقهان صی ۷۱ رجوع به 
کین خواء و کین خواستن شود. 
کین ۵ار. (نف مرکب) کین‌دارنده. آنکه از 
دیگری حقد و عداوت در دل دارد. آتکه 
دشمنی و بغض به دل دارد؛ 
بهمن آوردش از رزمگاه 


بدو کرد کین‌دار چندی نگاه فردوسی. 
کین مدار نها که از کین گمرهند 
گورشان پهلوی کین‌داران نهند. . مولوی. 


باز فروریخت عشق از در و دیوار من 


باز بدّید بند اشتر کین‌دار من. مولوی. 
مده پند و عبر بخونم به گردن 
که‌چشم دلبر کین‌دار مست است. ‏ مولوی. 


رجوع به کین داشتن شود. 
کین داشتن. اتَّ] (مص مرکب) دشمنی 
به دل داشتن. حقد در دل داشت. عداوت و 
بغض از کی داشس: 

چو دیندار کین دارد از پادشا 


نگر تا نخوانی ورا پارسا. فردوسی. 
کین مدار آنها که از کین گمرهند 

گورشان پهلوی کین‌داران نهند. . مولوی. 
رجوع به کین‌دار شود 


کینده. (ک ی 5 /:] (ص) غالب و چیر». و 
به‌معنی ماده وسبب و باعث, و آن راکیوده نیز 
گفته‌اند. (از فرهنگ دساتبر) (انجمن آرا) 
(آتدراج). فاتح و الب و مظفر و فیروز. 
(ناظم الاطیاء). ۲ 

کی‌نزاد. رک / کي ب) (ص مس رکب) 
شاهزاده. از خاندان کی. از دودمان شاهی: 
یدانست کو نیست جز کی‌نزاد 
ز فر و ز اورند او گشت شاد. 
که‌آنجا فرود است و با مادر است 
گوی‌کی‌نواد است و گندآور است. فردوسی, 
دلیری که بد پیلسم نام اوی 
گوی‌کی‌تزادی یلی نامجوی. 
رجوع به کی شود. 

کین‌ساز. (نف مرکب) آنکه موجب دشمنی 
و عداوت گردد. انکه میان دیگران خصومت 
افکند. || جنگ‌آور. جنگجو: 
به هر سو که رو کرد کین‌ساز بود 
میانتان یکی آتش‌انداز بود. 

اسدی ( گرشاسبنامه چ یغمائی ص ۸۵. 

کین‌ستان. (س] اف مرکب) منتقم و 
آنتقام‌کشنده, (ن‌اظم الاطباء؛ خونخواه. 
انتتامجو. آخذ ثار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به مدخل بعد و 
کین‌ستانی شود. 

کین ستاندن. [س د] (مص مرکب) کین 
ستدن. انقام کشیدن: 
ببخش ای تاه دریادل بکوش ای خرو عادل 
که گاه بختش و کوش دهی زر و ستانی کین. 

امیرمعزی (از آتدراج). 
رجوع به کین ستدن شود. 

کین‌ستانی. [س] (حامص مرکب) انتقام. 
(انساظم الاطباء). انتقامجویی. انتقام‌کشی. 
خونخواهی. اخذ ثار: 
چوکین آوری کین‌ستانی کنم 
شوی مهربان مهربانی کنم. 
رجوع به کین‌ستان شود. 

کین ستدان. اسثد](مص مرکب) انتقام 
کشیدن. اتقام گرفتن. خونخواهی کردن. و 
رجوع به کین‌ستان شود. 

کین سیاوش. آن و 57 /ود] ((خ) کینة 
سیاوش. نام لحنی است از سی لحن بارید. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). نام لحن بیستم 
از جمله سی لحن يارید. (برهان)؛ و اهل بخارا 
رابر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و 
مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. 
(تاریخ بخارا/ 
در کین سیاوش ارغنون‌زن 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


کین‌کشی. ۱۸۸۵۳ 


آن زخمة درفشان فروریخت. خاقانی. 

ببین زخمه کز پیش کیخضرو دین 

به کین سیاوش چه برهان نماید. . خاقانی. 

زخماٌ گشتاسب در کین سیاوش نقش سحر 

پیش تخت تاه کیخضرومکان انگیخته. 
خاقانی. 

چو زخمه راندی از کین سیاوش 

پراز خون سیاوشان شدی گوش. . نظامی. 


کی‌نشان. اک /ک ن ] (ص مرکب) آنکه 
نشان از کی دارد. کی‌نژاد. اصیل‌زاده: 
سزدگر بود نام او کی‌پشین 
که‌هم کی‌نشان است و هم کی‌نشین. 
نظامی امه چ وحید ۳۱ 
کبی‌نشین. (ک /ک ن ] (نف مرکب) آنکه بر 
جای کیان نشیند. آنکه جانشین شاهان بزرگ 
است: 
سزدگر بود نام آو کی‌پشین 
که‌هم کی‌نشان است و هم کی‌نشین. 
نظامی (قبالنامه چ وحید ص ۳۱). 
کی‌نشین. اک / کي ن] (|خ) مسسصحف 
کسی‌پشین است. (مزدیسنا و تأثیر آن در 
ادیات پارسی تألیف معین ص ۳۵۲). رجوع 
به کی‌پشین شود. 
کین‌فزای. [ت] انف مرکب) سخت 
کینه‌ور. بسیار انتقامجوءٌ 
به هفتم برانیم زیدر سپاه 
کهاو کین فزای است و من کینهشوا. 
فردوسی, 
کینکت. لَنّ] ((ج) دهی از دستان جانکی 
است که در بخش لردگان شهرستان شهرکرد 
واقع است و ۲۲۸ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی لیران چ ۱۰. 
کینکره. [ ] (() اس هندی سرطان انت. 
(فهرست مخزن الادوید). 
کین‌کش. اک /ک] اتف مرکب) 
کشنده. اتقامجو. منتقم. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
فروماند کابلشه از غم به درد 
۷ شیدسب کین کش پثر سید مرد. 
یاذ مد ایچ آنجه منت گفتم 
کاین دهر کین‌کش است ز نادان کین. 


تاصر خسرو, 


اسدی, 


همه پولادپوش و آهن‌خای 
کین‌کش و دیوبند و قلعه گشای, 
رجوع به کین کشیدن شود. 
کی نکشی. اک /ک ] (حامی مرکب) 
اتقام‌جویی. (فرهنگ فارسی معین). انتقام. 
قصاص. استقادة. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
مداراکن از کین‌کشی بازگرد 
که‌مردم نازارد ازادمرد. 


رجوع به کین‌کش شود. 


نظامی. 


نظامی. 


۴ کین کشیدن. 


کی نکشیدن. (کَ /ک :) (مص مرکب) 
انتقام کییدن. خونخواهی کردن. طلب خون 
کرفید٩‏ زر 
گراین کینه از ایرج آمد پدید 
ملوچهر سرتاسر آن کین کشید. . فردوسی. 
قصد اطراف مملکت را دارند که کین پدران را 
از مسلمانان بکشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۷۸ 
به‌زودی کشد بخت از آن خفته کین 
چو بیداری او را بود در کمین. 
وا کون که چون شناختمش زین پس 
برگردم و از او بکشم کین. اصرخرو. 
فرزند توایم ای فلک ای مادر بی‌مهر 
ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما؟ 

اصرخرو, 


اسدی. 


بدین سنت کجا نوح پیمبر 
به طوفان کین کشید از اهل کفران. 
ناصرخبرو. 
چرخ را جمشید و افریدون نماند 
کزمن مسکین کشد کین ای دریغ. خافانی. 
پرسیدند کز طفلان خوری خار 
ز پیران کین کشی چون باشد این کار؟ 
نظامی. 
عایبی مندیش از نقصانشان 
کوکشد کین ازبرای جانشان. مولوی. 
زین سان که بکشتی به شکرخنده جهانی 
خواهم که به دندان کشم از لعل تو کینها. 
امرخ رو (از آتدراج)/ 
کینکینا. (۲۵ رجوع به کنکینا شود. 
کینگت. [ن ] (() کون (به لهجة طیری). (از 
تصاب طبری, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا, 
کینگاه. (! مرکب) کینه گاه. عرصه کارزار. 
رزمگاه. دشت کین. رجوع به کینه گاه‌شود. 


کی نگذار. (گ) (نف مرکب) که کش. 


(آنندراج), متقم و انتقام‌کشندة بدیها و زیانها. 
(ناظم الاطباء). اتقامجو؛ 


به تزدبهو نامك کین‌گذار 
بغرمود پرخشم و پرکارزار. اسدی, 
|اکسی که دارای خشم بیار باشد و طالب 


پاداش بدیها بود.(ناظم الاطیاء). 
کی نگر. [گ ] (ص مرکب) کینه و عداوت تیز 
و افژرن. (آنندرا اج). انقام‌کشنده. منتقم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کین گرفتن. اگ رت ](مص مرکب انتقام 
کشیدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
مین . 

-کین گرفتن به دل؛ خصومت به دل گرفتن. 
دشمتی به دل راء دادن. کینه‌جو شدن: 

اگرمرد رومی به دل کین گرفت 

تباید که آید تو را این شگفت. فردوسی, 


کی نگستر. (گ تّ] (نسف مسرکب) 


دشمتی‌انداز. (ناظم الاطباء). آنکه مسبب 
| خصومت و عداوت گردد. 
کین گستری. زگ تَّ] (حامص مرکب) 


دشمنی‌اندازی و سبب خصومت و عداوت 


گشتن. انساظم الاطباء). |زکین‌کشی. 
کین‌ستانی. ننقامجویی : 

ببین تاه هنگام کین‌گستری 

چه خون راندم از زنگی و بربری. نظامي. 
کینگستون. تن ) ((ج)" بندر و پایتخت 
کشور جامائکا که بر ساحل جنوبی جسزیرهٌ 


جامایکا راقم است و ۴۵۶۶۰۰ تن سکته 
دارد. این شهر یکی از مرا کزتجارتی و صنعتی 
و جلب سیاحان است و فرودگاه دارد. (از 
لاروس). 

کینکستون. تن ](اخ) "شهر وبندری‌است 
در ایالت انتاریوی کانادا و بر کنار شط 
«سن‌لوران»؟ واقع است و ۵٩۰۰۰‏ تن سکنه 
و مدرب نظام و دانشگاه دارد. در این شهر 
صایع نساجی و آلومینیوم رواج دارد. (از 
لاروس). ۰ 

کینگستون اوین‌هول. رثن ج) ٩۷‏ 
کینگستن‌ایان‌هال. شهری است در یورکشایر 
انگلتان و بر کار همیر * که ۲۰۳۰۰۰ تن 
سکنه دارد. در اين شهر یک کلیسای قدیمی 
متعلق به قرن چهاردهم م. وجود دارد. از 
بنادر صید ماهی است و صنایع شیمیایی نیز 
در آن رونق دارد. (از لاروس). 

کین گیر. (نف مرکب) کین‌گیرنده. کین‌کش. 
انتقامجو. کینه‌جو. کیته‌توز: الصومن لیس 
بحقود؛ مزمن کین‌گیر نبود. ( کیمیای سعادت 
غزالی) رجوع به کین گرفتن شود. 

کین‌نام. (لج۲ کین‌ناموس. هنگامی که 
مجلس مهمتان اردوان سوم (اشک هجدهم) 
را از سلطتت خسلم کردند. کین‌نام رابه 
پادشاهی برگزیدند ولی وی استعفا کرد و تاج 
را از سر خود برداشت و دوباره بر سر اردوان 
نهاد. (از ایران باستان ج ۲ ص ۲۴۱۲). 

کین ناموس. (!ج)"رجوع به کین‌نام شود. 

کینو. (ر] اص مرکب) بدخواه و 
بداندیش و دشمن. (ناظم الاطباء). به‌معنی 
کینه‌ور. (آنندراج): و اين داراین دارا با وزیر 
پدرش «رشتن» کین‌ور بود. | فارمنامة 
این‌البلخی ص ۵۵ |اجسنگجو. جنگ‌آور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): هرگاه که 
دل بزرگ بود و خون او سطبر باشد مردم دلیر 
و کین‌ور باشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, از 
یادداشت ایضا).|انتقام‌کشنده. کینهور: الوتر؛ 
کین‌ور کردن. الفل؛ کین‌ور شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

کین ورزیدن. (3) امسص مرکب) 
دشمی کردن. خصومت ورزیدن. (یادداشت 


" به خط مرحوم دهخدا), دشمنی ورزیدن, 


کینونیه. 


||اتقام جستن. (فرهنگ فارسی معین). 
کین‌وزی. [ر)(حامص مرکب) بدخواهی 
و دشمنی و بدانديشی. (ناظم‌الاطباء), 


عداوت. کینه‌توزی؛ 

کزسر کین‌وری و بدخویی 

در حق من دعای بد گویی. نظامی. 
کارگاه خشم گشت و کین‌وری 

کیه‌دان اصل ضلال و کافری. مولوی. 


رجوع به کین‌ور شود. 
کینوس. (ک) ((خ) نام کوهستانی است از 
نواحی بدخشان و مردمان ثسریر و کقیف 
داشته, کمال‌الدین ملقب به کوتاءپای که مردی 
شاعر بوده از جانب فخرالملک مویدالدوله 
خواجه ابوبکر ترمدی عامل و حا کم آنجا گفته 
است: 
کوهی کشیده سر به مه هم ائدر آن گم رده ره 
تاریک چون جان از گنه مکروه چون شخص از علل 
گرمن ته بر افسوسمی کی عامل کینوسمی 
با خاک ره کی بوسمی افتان و خیزان بر جبل. 
(از اتجمی آرا), 
رجوع به تذکرة دولتشاه سمرقندی ص ۴۶۳ 
شود. 
کیفوفنت. (ک نون ) (ع مص) کینونة. کینونه. 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). بودن. (غیاث). 
بودن. هت شدن. موجود شدن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیتونة و 
کیونه شود. ||(امص) آفرینش و پیدایش. 
(غیات). آفرینش. کون. (فرهنگ فارسی 
معین). ابوش. باشش. (از یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مداخل بعد شود. 
کینونة. [ک نو نْ] (ع مص) بودن. (ترجمان 
لقرآن) (آنندراج) یودن و هست شدن. کون. 
کیان. (منتهی الارب). حادت شدن. کون. 
کیان. (از قرب الموارد). رجوع به کیئونه و 
ینونت شود. ||((مص) آفرینش. پیدانش. 
(آندراج). رجوع به کینونه و کینونت شود. 
کینونه. [ک نو نْ ۳9 (از ع مسص) بودن. 
(فرهنگ فارسی میین): همه مرادهای 
هردوجهانی چون نردبان‌پایه است به یک 
مراد. و آن کیتونه است فی مقعد صدق عند 
ملیک مقتدر. (معارف بهاء ولد ص ۳۶, از 
فرهنگ فارسی معین). ||((سصن) آفرینش. ‏ 
کون. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کینونت و کينونة شود. 
کینونیه. اک نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از 
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کینة. 


مجوس, ایشان سه اصل اثبات کند: آتش و 
آب و خاک,و هر سه را قدیم خوانند و گویند 
همه موجودات از اینها صادر شود. (نفایی 
الفنون). 

کيفة. (ک ن) (ع ل) کٌار. (متهی‌الارب). بار 
درخت سدر. (از آقرب الصوارد). ||درخت 
کار. (ناظم الاطباء). ||((مص) پذیرختاری. 
(متهی الارب). پذیرفتاری و کفالت. واحد 
کین (ناظم الاطباء). کفالت. (اقرب الموارد). 

کیفة. [ن)(ع 4 سختی خواری. (منتهی 
الارب), شدت خوارکننده. (از اقرب الموارد). 
سختی و شدت. خواری و مذلت. (ناظم 
الاطباء). |/بدحالی, و گویند: بات فلان بكينة 
سوء؛ای بحالة سوء. (منتهی الارب). ||حالت. 
یقال: پات فلان پكينة مسو؛ ای بحالة سوء. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کیفه. (ن /ن ]( به‌مسنی بیمهری و عداوت و 
ازار کی را در دل پوشیده داشتن باشد. 
(برهان). بفض و عداوت. کین. (آنندراج). 
دشمنی و عداوت و بدخواهی و آزار کی در 
دل پنهان داشتن. (تاظم الاطباء). کین. دشمنی 
نهفته در دل. خصومت پنهانی و عداوت که از 
سوء رفتار با گفتار کسی در دل گیرند. بفض. 
اخة. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


زبانی سختگوی و دستی گشاده 

دلی خشش کینه مش مهربانی. ... دقیقی. 
یه کینه و دور باش از هوا 

مبادا هوایر تو فرمافرواء فردوسی, 
به يزدان که از تو مرا کینه نیست 

به دل نیز آن کینه دیرینه نیست. فردوسی. 
میاز ایچ با آز و باکینه دست 

به منزل مکن جایگاه نشست. فردوسی. 
بدو گفت شاپور کز بوستان 

نروید همی کین دوستان. فردوسی. 


از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 

مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. لیبی. 

رزبان آمد با حمیت و با کینه 

خونشان افکند اندر خم سنگینه. منوچهری. 

گرهیج سخن گویم با تو ز شکر خوشتر 

صد کینه به دل‌گیری صد اشک قروباری. 
منوچهری. 

برادر با پرادر کینه‌ور بود 


زکینه دوست از دشمن بتر بود. 


(ویس و رامین). 
هرکه یک روز جست كية او. قطران. 
زیهر این زن بدخوی بدمهر 
چه باید بود با یاران به کینه؟ ناصرخضرو. 
گرخویشتن کشی ز جهان ورنی 
بر توبه کینه او بکشد خنجر. 

ناصرخسرو. 

پر از خنده روی و لب و دل ز کینه 


برایشان پر از خشم و انکار دارد. 

۳ ناصرخسرو. 
در دلش چو نار شعله زد کیله 
بر شش چو مار کینه زد اعضا. ‏ مسعودسعد. 
این دارابن دارا با وزیسر پدرش «رشتن» 
کین‌ور بود... وزیر همزاد او را زهر داد... و 
دارا از آن حال خبر یافت و آن کیه در دل 
گرفت.(فارسنامة این‌البلخی ص ۵۵). 
هست مهر زمانه با کینه 
سیر دارد میان لوزیند. 
در دل اهل خرد ز صاحب عادل 
تخم عداوت مباد کشته و کینه. 
آب زدند آسیای کام ز کینه 
کینه چه دارند کاسیا به کفاف است. خاقانی. 


گرچه از روزگار زاده‌ست او 


سائی. 


سوزنی. 


روزگارش به کینه می‌شکند. خاقانی. 
مکن خراب سینه‌ام که من نه مرد کینه‌ام 
ز مهر تو بری نه‌ام به جان کشم جفای تو, 
خاقانی. 

مبارک آمد روز و مساعد امد یار 

؟ (از سندبادنامه). 
کارگاه خشم گشت و کین‌وری 
کینه دان اصل ضلال و کافری, مولوی. 
اصل کینه دوزخ است و کین تو 
جزو آن کل است و خصم دین تو. مولوی, 
تو هم جنگ رایاش چون کینه خواست 
کباکین‌ور مهربانی خطاست. ‏ سعدی. 


کینه از دل ختن؛ دشمنی و عداوت از دل 
پیرون گردن؛ 
سر نامه کرد آفرین از نخست 
بر آن کی که او که از دل بخست. 
فردوسی. 

که فعری؛ کینة سخت. (امتال و حکم ص 
۱ کین پیوسته و دایم که زایل نشود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کینه کردن؛ دشمنی کردن. بیمهری کردن؛ُ 
جور با عاشق دیرینه نمی‌باید کرد 
گرمحیت نکنی کینه نمی‌باید کرد. 

میرزا معصوم تبریزی (از انندراج). 
- امتال: 
کینشکم تا چهل سال است. نظیر: داغ شکم 
از داغ عزیزان بدتر است. (امثال و حکم ص 
۱ 
|اتصاص ر انتقام. (آنندراج). رجوع به کین 
شود. 
کینه بازآوردن؛ انتقام گرفتن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا پس آواز داد په بانگ 
بلند که ای نصر سیار چگونه دیدی این کینه 
بازآوردن؟ (بلعمی, از یادداشت ایضا). 
< کینه بازخواستن؛ انتقام کشیدن. (از 
یادداشت به خط ۰ .+ دهخدا). انتقام‌جویی 


کینه توختن. ‏ ۱۸۸۵۵ 


کردن؛ 

کیان‌زاده گفت ای جهاندار شاه 
پرو یه باب من یازخواه. 

وگر جنگ را یار داری کی 
همان گنج و دینار داری بسی 

بر این کوش و اين کینه‌ها بازخواه 
بود خواسته, تتگ ناید سپاه. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
در آن سال که امیر مودود به دینور رسید و 
کیت سلطان شهید بازخواست و به زین 
رفت و به تخت ملک نشست. (تاریخ بهقی). 
|انفرت. تتفر. (فرهنگ فارسی میین). 
|| جنگ. حرب. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)ء 

که‌دارد گه کینه پایاب او 
ندیدی بروهای پُرتاب او؟ 

به تنها تشد بر برش جنگجوی 


سپردیم میدان کینه بدوی. 


فردوسی, 


فردوسی, 
همه کینه را چشم روشن کنید 
نهالی ز خفتان و جوئن کنید. 
از یم خویش تیره شود بر سپهر تیر 
گرروز کینه دست برد سوی آسمان. فرخی. 
بداندیش او کشته در جنگ آو 
چو در که اردشیر اردوان. فرخی. 

کیته آوردن. ان / ی ز ] (مص مرکب) 
کین آوردن, (فرهنگ قارسی معین). رجوع به 
کین آوردن شود. 

کیفه‌ای. [نْ /نٍ] (ص نسیی) کینه‌توز, 
کیه‌جو.انتقام جو, 

کینة ایرج. آن /ن ي ز] (اخ) به‌مخی کین 
ایرج است که تام لحن نوزدهم باشد از سی 
لحن باربد. (برهان). تام لحن نوزدهم از سی 
لحن پاربد. (ناظم الاطباء). رجوع به کین ایرج 
شود. 

کینه بستن. [ن /ن ب تَ) (مص مرکب) 
کین بتن. انتقام کشسیدن. ||دشمن شدن. 
عداوت پیدا کردن؛ 
به کیش حق‌پرستان کیله نتوان بست با دشمن 
مسلماتی گره از رشتة زنار بگشاید. 

میرزا معز فطرت از آنندراج). 
کینه پرور. [ن /ن بر و ]نف مرکب) آنکه 
کیلدیگری در دل‌گیرد تا در فرصتی مناسب 
ایراز کند و انتقام گیرد: 
آن کینهپروری که ز بفض تو دم زئد 
وآن خون‌گرفته‌ای که به کینت کشد رقم. 
محمد عرفی (از آتدراج)- 
کینه توختن. [نْ /ن توت ] (مص مرکپ) 


فردوسی. 


۱ - صاحب آنندراج افزاید: سرکذ ده‌ساله کین 
دیرینه را گویند, و با لفظ کشیدن و ستدن و 
گرفتن و خواستن و توختن وبستن و آورده 


۶ کینه‌توز. 


کین توختن, نتم کشیدن: 
چون چنان است که بر دست عنان داند داشت 
کینه توزد به گه جنگ ز هر کینه‌وری. 

فرخی. 
به وصال تو همه کینه بتوزم ز فراق 
کس‌مبادا ز پس وصل تو کین‌توز پدر. 
سوزنی. 
پی پسر این فرخ هرمز نام او رستم» 
لشکرها جمع کرد و بیامد به کینه توختن و این 
زن را هلا ک‌کرد. (قارسنامة این‌البلخی ص 

۱۱۰).و رجوع به مدخل بعد شود. 

کینه توز. [ن / ن ] (نف مرکب) کینه‌اندوز. 


کیه کش. (غیات). کبهخواه. (آنندراج).: 


صاحب کینه و انتقام‌کننده و تلافی بدی 
کننده. کینه‌توزنده. (ناظم الاطباء؛ کین‌کش. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جنگجو 
و کینه‌ور؛ 

زیهر طلایه یکی کینه‌توز 

فرستاد با لشکر رزم‌یوز. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چو آمد به زاول یل کینه توز 
برآسود با کام دل هفت روز. 
گرفتار در دست آن کینه‌توز 

همی گفت با خود به زاری و سوز. 
لعل لب کرشمه را چاشنی عتاب ده 
چین غغضب زیاده کن آبروی کینه توز را. 

طالب آملی (از آنتدراج). 

و رجوع به کین توختن و مدخل بعد شود. 
کیفه توزی. [ن /ن] (صامص مرکب) 
کین‌توزی. انتقام‌جویی. انتقام‌کشی؛ 
خواری من ز کینه‌توزی بخت 

از عزیزان مهربان برخاست. 

و رجوع به کین‌توز شود. 
کینه حستن. [ن /ن ج ت] (مص مرکبا 
انتقام کشیدن. انتقامجویی کردن. خونخواهی 
کردن.کینه کشیدن. کینه خواستن: 
ز ایوان به دشت آمد افراسیاب 
همی کرد بر کینه جستن شتاپ. 
کینه نجوید مگر از دوستان 

بر چه نهادی توالهی بناش؟ ناصرخرو. 
هر آن کی که همی کینه جست با تو به دل 
نه دیرء زود که بخت بدش پشیمان کرد. 


اسدی. 


سعدی, 


خاقانی. 


فردوسی. 


مسعودسعد. 
و رجوع به کینه خواستن و کینه کشیدن شود. 
کینه‌جو. [نْ /ن | (تف مرکب) کینه خواهه 
(ن‌اظم الاطباء). کینه‌جوینده انتقام‌جو. 
انتقام‌کشنده. خوتخواه. کینه جوی: 
بقرمود تا پیش او آمدند 
همه با دلی کینه‌جو آمدند. 
و رجوع به کینه‌جوی شود. 
کینه حوی. ([ن /ن] (انسف مسرکب) 
انتقام‌خواهنده, انتقام‌طلب, (از یبادداخت به 


فردوسی. 


خط مرحوم دهخدا). اتقام‌جو. انقام‌کشنده: 
۸ جز به مادندر نماند اين جهان کینه‌جوی 
با پندر کینه دارد همجو با دختدرا. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چنان همچو یرو کینه‌جوی 
تو را پیش بود از کیان آبروی. 


دقیقی. 
منم پور آن تیکبخت آبتین 
که‌ضحا ک‌بگرفت ز ایران‌زمین 
بکشتش به زاری و من کیه‌جوی 
نهادم سوی تخت ضحاک‌روی. . فردوسی. 
من اینک به مرو آمدم کینه‌جوی 
نمانم به هتالیان رنگ و بوی. فردوسی. 
به درگاه کاوس ینهاد روی 
دو دیده پر از خون و دل کینه‌جوی. 
فردوسی, 
چو پیدا شود دشمنی کینه‌جوی 
نهان هر زمان پرسی از کار اوی.. اسدی. 
گراز هیچ سو دشمتی کینه‌جوی 
توراهست جایی به من بازگوی. اسدی, 
چو پیدا نیاری بدش کینه‌جوی 
نهانی بدار و بپرداز از اوی. اسدی. 
فرعون روزگار ز من کینه‌جوی گشت 
چون من به علم در کف موسی عصا شدم. 
ناصرخسرو. 
به قلب اندرون روسی کیته‌جوی 
ز مهر سکندر شده سینه‌شوی. نظامی. 
روزی از آنجا که فلک راست. خوی 
گشتز بی‌مهریشان کینه جوی. جامی. 
||اجنگجوی. رزمخواه: ۲ 
چو برداشت پرده ز پیش آفتاب 
برآمد سر کینه‌جویان ز خواب. ‏ فردوسی. 
به کشتی گرفتن نهادند روی 
دو گرد سرافراز و دو کینه‌جوی ۷ فردوسی. 
ندید از بزرگان کسی کینه‌جوی 
که‌با ار یه روی اتدر آرندروی. . فردوسی. 
مگر شاه با لشکر کین‌جوی 
نهد سوی ایران بدین جنگ روی. ‏ فردوسی. 
چو گرد آررد مردم کینه‌جوی 
باب ز پیمان و سوگند اوی. فردوسی. 
به دست خویش فضا را به‌سوی خویش کشد 
هر آنکه جوید از آن شاه کینه جویان کین. 
فرخی, 
بدین سان نظاره دو شاه از دو روی 
میان در دو لشکر به هم کینه‌جوی. ‏ اسدی. 
و رجوع به کین‌جو شود. 


کینه حویی. [ن /ن](حامص مرکب) 
کینه خواهی, (ناظم الاطباء). انتفام جویی. 


دشمنی: 

عجب ناید ز خوبان تندخویی 

چنان کز مهر گردون کینه‌جویی. ‏ نظامی, 
کینه‌جویی روش احسان نیست 

هرکه احان نکند انان ت. جامی. 


کیثه خواه. 


و رجوع به کینه‌جو و کین‌جویی شود. 

کینه خواستن. ان /ن خوا /خاتَ] 
(سص مرکب) انتقام جستن. انتقام‌جویی 
کردن. خوتخواهی کردن: پریان به فرمان آن 
آمدند دلش بدان کینه خواستن شاد شد. 
(قصص الانبیاء ص ۳۴). و کین جد بخواست 
از سلم و تور. (فارسنامة ابن‌البلخی). و رجوع 
به کین خواستن شود. 

کینه‌خواه. [ن /ن خوا / خا] (نف مرکب) 
بدخواه و بداندیش و تلافی‌کنند؛ بدی. (ناظم 
الاطباء). مسنتقم. خونخواه. آخذ ثار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انتقام‌جو؛ 
خبر شد به ترکان که آمد سپاه 


جهانجوی کیخسرو کینه خواه. فردوسی. 
همان مادرم را ز پرده به راه 
کشیدی و گشتی چنین کینه‌خواه. فردوسی. 
برفتیم از ایران چنان کینه خواه 
بدین مایه لشکر به فرمان شاه. ‏ . فردوسی, 
هر آن کینه خواهی که پیش تو آمد 
سیه کرد بر سوک او جامه مادر. فرخی. 
بدین زاری بکشتتند شاهی 
ز لشکر یت او را کینه خواهی. 

(ویس و رأمین). 
بیامد به خون پسر کینه خواه 
برآویخت با پهلوان سپاه. اسدی. 
وز آن سو جهان‌پهلوان سپاه 
بیامد به یک‌متزلی کینه خواه. اسدی, 
فرستاد مر کاوه را کینه‌خواه 
به خاورزمین با در فش سیاه. اندی, 
اگراز پی باژ شاه آمدی 
یه فرمان او کینه‌خواه آمدی. اندی. 
خالی ز تو چشم که خواهان 
دور از سر تو کمند شاهان. نظامی. 
از آن رایت آن بود مقصود شاه 
که‌رایت ز رایت بود کینه‌خواه. ظظامی. 
نخبم نیاسایم از هیچ راه 
مگر کینه بستانم از کبنه خواه. تظامی. 
||جنگجو. دلیر. دلاور, جنگاور: 


سواری و می خوردن ز بارگاه 
بیآموخت رستم بدان کیته خواه . فردوسی. 


همه نامجوی و همه کینه خواه 

به آفون نگردند از اين رزمگاه. . فردوسی. . 
چو ان نامداران توران سپاه 

کشیدند آن لشکر کینه خواه. فردوسی, 
چو پیدا شود کینه خواهی سترگ 

که‌باشد قوی با سپاهی بزرگ. اسدی. 
دگر کین خواهی درآمد به نگ 

فلک هم درآورد پایش به سنگ. نظامی. 


دگر کین مینگیز در هیچ بوم 


۱-به معنی قبل نیز تواند بود. 
۲-به معنی قبل هم تواند بود. 


کینه خواهی. 
بر کیته خواهان مکش سوي روم. ‏ نظامی, 
کینه خواهی. ان /ن خوا /خا] (حامص 
مرکب) اتقام و تلافی بدیها. بدخواهی و 
بداندیشی. (ناظم الاطباء). انتقام‌جویی: 


بی‌گمان شد که گور کین‌اندیش 

خواندش ازبهر کینه‌خواهی خویش. نظامی. 
چو هر یک جدا گانه‌کاهی کنند 

ز یکدیگران کینه‌خوامی کنند. ‏ نظامی. 
و رجوع به کینه‌خواه و کین‌خواهی شود. 


کینه دار [نْ /ن ] (نف مرکب) آنکه دارای 
که است. دشمن. (فرهنگ فارسی معین). 
بدآندیش, خصم. آنکه از دیگری عداوت و 
خصومت در دل داردءٌ 


شماگر همه کینه‌دار منید 

وگر دوستارید و یار منید. فردونی. 

دو شاه و دو کشور چنان کینه‌دار 

برفتد با خوارمایه سوار. فردوسی, 

اگر خواهی که کم‌دوست و کم‌یار نباشی 

کیه‌دار مباش. (قابوستامه). 

نبینی که چون کینه‌داران گل نو 

پراز خون دل و دست پرخار دارد؟ 
ناصرخرو. 

نهان دشمی کینه‌دار است بر تو 

نباید که ُرییدت آشکارش. . ناصرخسرو. 


از ایشان یکی کینه‌دار است و بدخو 
دگر شاد و جویای خواب است و یا خور. 


ناصرخرو. 

بر تیکبخت سرخ چنانی بدین سبب 
هی تو کیه‌دارتر از کافر فرنگ. سوزنی. 
بترس از کینه‌دار نیم‌کشته 
که‌بد گیرند مار نیم‌کشته. 

آمیررخسرو (از آتدراج. 
|اقابچو کین خواء و جنگجو: 
سپهدار چون قارن کینه‌دار 
سواران جنگی چوسیصدهزار. .. فردوسی, 
بر شکر شهریار آمدند 
جفاپیخه و کینه‌دار آمدند. فردوسی. 
از او بازماندند هر سه سوار 
پس پشت او دشمن کینه‌دار. فردوسی. 
فرازآمدش تیغ‌زن صدهزار 
همه رزمجوی و همه کیه‌دار. فردوسی. 
به جهر) فرستاد چندی سوار 
یکی مرد جوینده کینه‌دار. فردوسی. 


کینه‌داری. ان /ن)] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت کینه‌دار. دشمنی. خصومت. 
کینه‌توزی؛ 
بیا با ما سورز این کینه‌داری 
که‌حق صحبت دیرینه داری, 
و رجوع به کینه‌دار شود. 

کینه داشتن. [نَ /ن ت) (مص مرکب) 
دشمنی داشتن. عداوت داخس: 
همانا که کاوس بد کرده بود 


حافظ. 


جهان آفرین را بیازرده بود 

که‌دیوی چنین بر سیاوش گماشت 

ندانم چه زآن بی‌گنه کینه داشت. . فردوسی. 
چو خواهد ز دشمن کسی زینهار 

تو زنهارده باش و کینه مدار. فردوسی. 


آب زدند آسیای کام ز کینه 
کینه چه دارند کآسیا به کفاف است. خاقانی. 
کینه ساختن. [نْ /ن تَ] (مص مرکب) 
دشمی کردن, خصومت ورزیدن. جنگ 
کردن؛ 
چنین داد پاسخ فرامرز باز 
که‌با شیر دزنده کینه مساز. فردوسی. 
کینه‌ساز. (ن /ن ] (نف مسرکب) انتقام‌جو, 
منتقم. انتقام‌گیرنده 
سوی خیمة خویش بازآمدند 


همه با سری کینه‌ساز آمدند. فردوسی. 
شوند آ گه‌از من که بازآمدم 

دلا گندهو کیهساز آمدم. فردوسی. 
برفتند هر دو به ره دراز 

یکی آزپیشه یکی کینه‌ساز. . . فردوسی. 
جوری که ز غمزة تو دیدیم 

بر عالم کینه‌ساز بستیم. خاقانی. 
سیه شیر چندان بود کیته‌ساز 

که‌از دور دندان تماید گراز. نظامی. 
|اجنگجو: 

چو او را ندیدند گشتند باز 

دلیران سوی رستم کینه‌ساز. فردوسی. 


کینه ستدن. [ن /ن س ت د] (مص 
مرکب) کین ستدن. کین ستاندن, کینه گرفتن. 
رجوع به کین ستدن ز کین ستاندن شود. 
کینه سرشت. [نْ / بٍ س رٍ] (ص مرکب 
کینه‌توز, کینه‌دار. انکه دشمنی نهفته در دل 
دارد و په آسانی نمی‌زداید. آنکه کینه‌جویی 
در تهاد وی است* 

به عقیدات جهود کینه‌سرشت 

مار تیرنگ و اژدهای کننت. نظامی. 
کینه‌سگال. (ن /ن س] (نسف مسرکب) 
کینه چو بداندیش. آنکه در اندیشه کینه‌توزی 
و اتقامجویی باشد؛ 

می‌زدند آن دو شیر کینه‌سگال 

بر زمین چون دو اژدها دنبال. نظامی. 
کینه سنج. [ن /ن س ] (نف مرکب) کینه‌دار. 
کینه کش. کینه‌ور. کینه‌ورز. (آتندراج). 
اتقامجو: 

به‌جای فرستادن نزل و گنج 

چرابا هزبران شدی کینه‌سنج؟ . , 

نظامی (از آنتدراج). 

کينة سیاوش. [ن /ن ي و /5 /رر ] ([خ) 
به‌معنی کین سیاوش است که نام لحن بیستم 
باشد از سی لحن باربد. (برهان) (ناظم 
الاطباء: 


خرمتر از بهار و سراید به زیر و بم 


کینه کشیدن. ۱۸۸۵۷ 


گه‌کین سیاوش و گه سبزة بهار. 
ازرقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کینه کش. ان /ن کَ /ک ] (نف مرکب) 
تلافی‌کند؛ بدی. (برهان). تلافی‌کندهة بدی و 
متقم. (ناظم الاطباء). انتقامجو. کین‌ کش 


وز آن پس به پیشت پرستآروش 


روم تابه پیش شه کینه کش. . فردوسی. 
به نزد بزرگان سالارفش 
دلیران اسب افکن کینه کش. فردوسی. 
بدو گفت کین شاه خورشیدنش 
که‌ایدر پیامد چنین کینه کش... فردوسی. 
به پذرفتن چیز و گفتار خوش 
مباش ایمن از دشمن کینه کش. . فردوسی. 
ز بدخواه و از مردم کینه کش 
توان دوست کردن به گفتار خوش. ‏ اسدی. 
خته اسمان کینه کش‌است 
بت روزگار غدار است. مستودمعد. 
گفت شنیدم که سخن رانده‌ای ‏ 
کینه کش و خیره کشم خوانده‌ای  .‏ نظامی. 
پادشاهان که کینه کش‌باشند 
خون کنند آن زمان که خوش باشند. ‏ نظامی, 
گریزد مر اسب را آن کینه کش ۰ 
آن نزد بر اسب زد بر سکسکش. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۰۱ 
صدهزاران طفل کشت آن کینه کش 
وآنکه او می‌جست اندر خانه‌اش. مولوی. 


و رجوع یه کین‌کش شود. ||جنگجو. 
چنگاور. مبارز, دلیر: 

تو برخیز | کنون از این خواب خوش 
برآویز با رستم کینه کش. 


فردوسی. 
به مهمان چنین گفت کای شاء‌فش 
بلنداختر و یکدل و کینه کش. فردوسی, 
چو او کینه کش باشد و رهنمای 
سواران گیتی ندارند پای. فردوسی 
چون به صف اید کمان خویش دهد خم 
از دل شیران کینه کش‌بچکد خون. . فرخی. 
چنان تا از آن لشکر کینه کش 
بیفکند بر جای هفتادوشش. اسدی. 


کینه کش. ان /نٍ ک /ک | (!مرکب) نام 
روز دوازدهم است از ماههای ملکی. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). نام روز 
دوازدهم از هر ماهی. (ناظم الاطباع). 

کینه کسی. (نْ /ن ک /ک ] (حسامص 
مرکب) اتفام و تلافی بدیها. (ناظم الاطبام). 
اتقامجویی. کینه‌ورزی: نقمة؛ کینه کشی. 
(منتهی‌الارب)* 

چون خواهش یکدگر شنیدند 

از کینه کشی عنان کشیدند. 

و رجوع به کینه کش (نف مرکب) شود. 
کینه کشیدن. [ن /ن ک /ک د] (سص 
مرکب) انتام.(تاج المصادر بهقی) (ترجمان 
لقرآن) (متهی الارب). اتقام کشبدن. (ناظم 


نظامی. 


۸ کینه‌کوش. 


الاطباء). انتقامجویی کردن: اگر خشم 
نیافریدی هیچکی روی تنهادی سوی کینه 
کشیدن.(تاریخ بهقی). 
آرجو که زود سشت به فوجی سپبدپوش 
کینه کشد خدای ز فوجی سیه‌سلب. 
ناصرخسرو. 
همیشه کينة تو من کشم ز دشمن تو 
رواست گر نکشی تیغ کین کش ز نیام. 
مستعودسعد. 
هان تاحام شاه کشد کینه از تو باس 
از غور غصه صفر کند سیله از تو باش. 
خاقانی. 
گرنیی زهر» سینه کمتر سوز 
ور تیی دهر کینه کمتر کش. خاقانی. 
هر کس ز خصم کینه به نوع دگر کشید 
مژگان به گریه لب به دعا خسروا سپار. 
شرف‌الدین شفایی (از آتدراج). 


کینه کوش. ان /ن ] (نف مرکب) کینه کش. 


کینه‌دار. کینه‌ور. کینه ورز. (آندراج). کوشنده 
برای انتقامجویی. آنکه برای انتقام کوشش 
کند.سخت منتقم؛ 

باش که تا دررسد آن کیته کوش 

مهر مرا بیند و ماند خموش. 

امیررخسرو (از آنندرا اج 

کینه گاه. [ن /نٍ] (|مرکب) میدان جنگ و 
جنگگاه. (آنندراج). میدان جنگ و کارزار و 
جای خصومت و نزاع. (ناظم الاطیاء). 
رزنگاه. دارالحرب. (از یاددائت به خط 


مرحوم دهخدا)ٌ 

گرانمایه دستور گفتش به شاه 

نبایَدت رفتن بدان کینه گاه. دقیقی. 

پترسم که گر بار دیگر سپاه 

به جنگ اندر آید در اين کینه گاه. فردوسی. 

که‌گر من شوم کشته بر کینه گاه 

شما کس مپاید پیش سپاه. فردوسی. 

بدو گفت تا من بدین کینه گاه 

کمربته‌ام با دلیران شاه... فردوسی. 

یکی با من ایدر بدین کیته گاه 

بگردد به گرز گران کینه خواه. فردوسی. 

کدامين دلاور که در کینه گاه 

به پیشانیش کرد بارد نگاه؟ اسدی, 
کینه گذاز. آن /نِ گ] اسف مرکب) 

کینه‌توز, کینه کش.انتقامجو؛ٌ 


فدای جان و تتش کرد پیل و مال چو دید 
چنین دو دشمن کینه گذار! از آتش و آب. 
مسعودسعد (دیوان ص 4۲۷ 

کینه گوفتن. [ن / گر ت ](مص مرکب) 
دشمنی به دل گرفتن. دشمنی در دل نهان 
داشتن. عداوت در دل پیدا کردن؛ 
چنین گفت هرگز که دید اين شگفت 
#۰ گشت وز پور کینه گرفت. 

(شاهنامه چ دبیرسیاقی ص ۱۳۵۹). 


مرایه گاه و یه تخت تو هیچ حاجت نیست 
به دل بچه کینه گرفتی ز من به بی‌گنهی؟ 
ناصرخسرو. 
| اتقام گرفتن,انتقام‌جویی کردن* 
علو همت من کینه از دشمن نمی‌گیرد 
به رنگ شعله خون خار بر گردن تمی‌گیرد. 
میرزا عبدالفی قبول (از آتدراج). 
و رجوع به کین گرفتن شود. 
کینه گزاز. [ /نِ گ] انسف مسرکب) 
انقامجو. نتقام‌طلب. منتقم. که انتقام به جای 
اورد؛ 
تو بدکنندة خود را به روزگار سپار 
که‌روزگار تو راچا کری است کینه گزار. 
فرخی. 
به چاشتگاه ملک بی کمر مین سپ 
پرفت بر دم آن جنگجوی کینه گزاد. . فرخی. 
ببارک امد روز و ساعد امد یار 
؟ (از ستدبادنامه). 
و رجوع به کین گرفتن شود. 
کیفه گزاری. (ن /ن گ] (حامص مرکب) 
انتقامجویی. انتقام‌طلبی. خونخواهی: 
یل دهنده تویی به گاه عطیت 
بل دمنده به گاه کینه گزاری. 
رودکی (از یادداضت به خط مرحوم دهخدا) 
و رجوع به کینه گزار شود. 


کینه که. (ن /ن گ:] (|مرکب) کینه گاه. 


میدان جنگ. رزمگاه. عرصة کارزار: 
به پیش تیا کأنت بسته کمر 

به هر کینه گه‌با یکی کینه‌ور. 
زمانی نکره او یله جای خویش 
بیفشرد بر کینه گه‌پای خویش. 
همه نامداران شمخیرژن 

بر این کینه گدبر شدیم انجمن, 
ختک آنکه بر کینه گه‌کشته شد 
نه از نتگ ترکان سرش گشته شد. ‏ فردوسی, 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


و رجوع به کینه گاه‌شود. 

کینه وز. ان /ن و1(ص مرکب)۲ صاحب 
کینه و صاحب عداوت و بی‌مهر. (برهان). 
کیه‌دار, کیه‌ورز. (آنسندراج). پهلری. 
کین‌و رگ ارمنی, کینهور ؟ (صاحب کنینه). 
(حساشية برهان چ معین). خقود. حاقد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). بنی‌مهر و 


صاحب دشمی و عداوت. بدخواه و 
بداندیش. (ناظم الاطباء), بسیار دشمن. آنکه 
دشمنی سخت از دیگری به دل دارد؛ 

دو خونی برافراخته سر به ماه 

چنان کینه‌ور گشته از کین شاه.. ‏ فردوسی. 
درم داد و آن لشکر آباد کرد 

دل مردم کینه‌ور شاد کرد. فردوسی. 
دل کینه‌وزشان به دین آورم 

سزاوارتر زآنکه کین آورم. فردوسی, 


کینه‌ور. 


سر کینه‌وژشان به راء آورند 


فردوسی. 


زست شاد 


گررآیین شمشیر و گاه آورند. 
زو در جهان دلی نشناسم 

با او به دل چگونه توان بود کینه‌ور؟ 
پرادر پا برادر کینه‌ور بود 


فرخی. 


زکینه دوست از دشمن بتر بود. 

(ویس و رامین). 
گرچه‌شان کار همه ساخته از یکدگر است 
همگان کینه‌ور و خاسته بر یکدگرند. 

ناصرخسرو. 

پیش تو در مي‌رود آين کینه‌ور 
توز پس او چه دوی شادمان؟ 
بسی پند گفت این جهاندیده پیر 
نشد در دل کینه‌ور جایگیر. نظامی. 
- کینه‌ور شدن؛ دشمن شدن. عداوت پیدا 
کردن: 
که‌پاشم من اندر جهان سربه‌سر 
که‌بر من شود پادشه کیله‌ور: 
کینه‌ور گشعن: جنگ‌خواه شدن؛ 
چواو کینه‌ور گشت و من چازه‌جوی 
سپه را چو روی اندرآمد به روی. . فردوسی. 
||منتقم و تلاقی‌کنندة پدی. (ناظم الاطیاء). 
کینه کش,(آتندراج). نتقامجو.انقام‌طلب: 


ناصرخرو. 


فردوسي. 


از مار کین ورتر ناسازتر چه باشد 

گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. لیپی. 
بدسگال بسگالت باد چرخ کینه‌ور 

دوستار دوستارت باد جبار قدیر. سنائی. 
همه روز اعور است چرخ ولیک 

احول است آن زمان که کیته‌ور است. 

خاقانی. 

دل کینه‌ور گشت بر کینه نیز نظامی. 
لشکر انگیخت بیش از اندازه 
. کینه ور تیز گشت و کین تازه. نظامی, 
گرش‌دشمن کینه‌ور یافتی 

به‌جز سر بریدن چه برتاتتی؟ نظامی. 
کینه‌ور شدن؛ انتقام‌جو شدن. خواهان 
انقام گردیدن: 

بر من تو کین‌ور شدی و دام ساختی 

وز دام تو نبود اثر نه خبر مرا. . ناصرخسرو, 
که‌چون کینه‌ور شد دل کینه خواه 

همه خار وحشت برآمد ز راه. نظامی, 
|| جنگجو. جنگاور. مبارز. رزمجو: 

به تنها یکی کینه‌ور لشکرم 

به رخش دلاور زمین بسپرم. فردوسي. 
پس پشت‌شان دور گردد ز کوه 

برد لشکر کینهور هم‌گروه. فردوسی. 
فراوان ز توران سپه کشته شد 

سر بخت آن کینه‌ور گشته شد. ‏ . فردوسی. 


۱ -شاید: کینه گزار. رجوع به کینه گزار شود. 
۲-از: کینه +ور (پسوند اتصاف»). 


3 - ۷۳۰ 4 - ۲. 


کینه‌ورز. 


چون چنان است که بر دست عنان داند داشت 


کینه توزد به گه جنگ ز هر کینه‌وری. 
فرخی. 

ایا ز کینه‌وران همچو رنتم دستان 
ایا ز ناموران همچو حیدر کرار. فرخی. 
|| خشمنا ک.غضب‌آلود. پرخشم؛ 
شد از پیش او کینه‌ور بی درفش 
سوی بلخ بامی کشیدش درفش. ‏ . دقیقی. 
همی آمد چنین تا کشور ماه 
هم آشفته سپه هم کینهور شاه. 

(ویس و رامین). 


بهباد آتش تیز برتر شود 
پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود. سعدی: 
کینه‌ورژ. [ن /ن ] (ف مرکب) کینه‌دار, 
کینه کش. کینه‌ور. (انندراج). که گزار. 
کینه‌جو. و رجوع به کینه‌ورزی و کینه 
ورزیدن شود. 
کینه‌ورزی. ان /نِ 1 (حاص مرکب) 
کینه گزاری. کینه‌وری. حالت و چگونگی 
کینه‌ورز, کینه‌جویی. کینه‌خواهی. رجوع به 
کینه‌ورز و مدخل بعد شود. 
کینه ورزیدن. ان /ن و د] (مص مرکب) 
خصومت دانس. (انتدراج) ۷ دشمی کردن. 
خصومت ورزیدن. حقد و عداوت داشتن: 
ضفن؛ کینه ورزیدن. (منتهی الارب)؛ 
جهان موافق امر تو است مگذارش 
که‌کینه ورزد با چون منی ز روی نفاق. 
خاقانی. 
کینه نورزند و حسد نبرند و بددلی نکنند. 
(تاریخ قم ص ۲۷۳): 
کینه‌ورس. ان و] (اخ) دهی از دهستان 
ابهررود است که در بخش ابهر شهرستان 
زنجان راقع است و ۸۷۶ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۲). 
کینه‌ورلو. (ن ر] ((خ) دهی از دهستان 
قشلاقات است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۶۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کینه‌وری. (ن /ن ر] (حامص مرکب) 
دشمنی و عداوت و بدخواهی. (ناظم الاطباء) 
حالت و چگونگی کینه‌ور: 
بی کینه‌وری تلاح سته 
چون‌گل به سلاح خویش خسته. نظامی, 
و رجوع به کیه‌ور شود. |انتقام و تلافی 
بدیها. (ناظم الاطباء). و رجوع به کینه‌ور شود. 
کینی. (!) در لهج کردی به‌معتی «خانی» 
یعنی چشمه است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کینین. (فرانسوی, !)۲ الک‌الوییدی که از 
«س‌کنا» آگیرند و در علاج نوبه به کار است. 
(از یادداشت به خط مرجوم دهخدا). در 


اصطلاح پزشکی, یکی از مسهمترین 


آلک الوییدهای موجود در پوست درخت 
گنه گنه است و فرمولش را می‌توان ت 
۲ ۲ ۲ -6۲" ن‌مایش داد و آن به 
حالت ملح سولفات استخراج می‌شود. ملح 
مزیور منشأًتهیة دیگر ترکییات کینین است. 
کینین را به‌ عنوان تب‌بر و جهت جلوگیری از 
بروز تبهای نویه‌ای, خصوصاً مالاریا به کار 
می‌برند و در بعض تبها که با کینین معالجه 
نشوند هنوز هم پوست درخت گنه گنه را 
ترجیح دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
الکالویدی است متبلور با نقط ذوب ۵۷ 
درج سانتیگراد با طعم تلخ. از نظر خضواص 
شیمیایی قلیایی است. در نوعی از بید وجود 
دارد و در پزشکی به کار می‌رود. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی, اتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران). از « کینا»2 و « کنکیتا»؟ ماده‌ای تلخ 
است که از پوست درخت کنکینا به دست 
آورند. سولفات آن تب‌بر مشهوری است. این 
ماده در سال ۱۸۲۰ ع. به‌وسیلة پلتیه ۲ و 
کاونتو* کشف گردید و به‌طورکلی به‌صورت 


قرص خورا کی و آمپول با تزریق زیرجلدی و 


به‌صورت سولفات یا کلریدرات در پیزشکی 
ستعمل است و مختص معالجة تب مالاریا 
است زیرا اين ماده, کشندة انگل عامل این 
بیماری است. این دارو همچنین در درمان 
میگرن؟ و نورالژی ۳ و جزاینها به کار 
می‌رود. (از لاروس). 

کیو. [ز] () نامی است که در آستارابه 
زیرقون دهند. ترم‌دار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): رجوع به زیسرفون و نرم‌دار 
شود. 

کیو. (ک ] (() به‌مستی کاهو باشد, و آن تره‌ای 
است که خورند و به عربی خس خوانند. 
(برهان) (آنندراج» کاهو را گویند. و آن را 
کوک نز خواند. (فرهنگ جهانگیری). کاهو 
که خوردن آن خواب آورد. و درسامی کیبو 
(به زیادتی بای مسوحده) آورده (فرهنگ 
رشیدی). کاهو. کیوه. در مهذب‌الاسماء 
«کیو»را در معنی خس عربی آورده. (از 
حاشیة برهان چ معین). |[به‌معتی ماده و سیب 
و علت هم هست. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), از برساخته‌های فرقة آذرکیوان 
است. و رجوع به فرهنگ دس‌اتیر ص ۲۶ 
شود. || آبجو و فقاع. (ناظم الاطباء). 

کیو. (یْ] ((خ) ۲ نام جزیره‌ای در بحرالروم 
معلق به دولت عثمانی که جسزیر؛ سقز نیز 
گویند.(ناظم الاطباء), ساقز. ارض المصطکی. 
(از ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
جزیره‌ای از مجمع‌الجزایر یونان و یکی از 
چند قطه‌ای است کد آنجا را زادگاه همر شاعر 
معروف یونانی می‌داند. این جزیره ۶۶۰۰۰ 


تن سکنه دارد و مرکز آن هم که ۲۶۰۰۰ تن 


کیوان. ۱۸۸۵۹ 


سکنه دارد, به همین نام معروف است. بندری 
است که شراب آن بیار معروف است. (از 
لاروس). و رجوع به کیوس و کیه [ي /ي] 
شود. 
کیوان. کی / کی ] ((خ) زصل. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۲). نام ستارة 
زحل است. (فرهنگ جهانگیری). نام ستارة 
زحل است که در فلک هفتم می‌باشد, (برهان) 
(غیات). نام کوکب زحل است که در فملک 
هفتم می‌باشد و از همة کوا کب اعلی و اعظم 
است., و کی به‌معنی بزرگ و «ون» و «وان» 
به‌سعنی ماتنداست ۱۲ .(انجم نآرا)(آتدراج) ۲۳. 
زحل. یکی از سیارات منظومة شمسی مان 
برجیس (مشتری) و اورانوس. به عقیدٌ قلما 
این ستاره در فلک هفتم جای دارد و آن را 
دورترین کوا کب‌گمان می‌برده‌اند. نجم ثاقب. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) کیوان 
اسم ایرانی نیت و بابلی است و ظاهراً 
ایرانیها اسمی برای زحل نداشتهاند. 
( گا‌شماری تألف تقی‌زاده حاشی ص ۲۰۴). 
مأخوذ از بابلی, در الواح بابلی, کیوانو 
عبری, کیوان. (جاشية برهان چ صعین). نام 
ستارة هفتم از هفت سیاره است... و نزد 
منجمان نحس اکبر است. (از فرهنگ نظام: 
زحل): 

بلّد کیوان با اورمزد و با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. 

ایوشکور (از لفت فرس 

فروتر ز کیوان تو را اورمزد 

یه رخشانی لاله اندر فرزد. 


اسدیا, 


ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
همت او بر فلک ز فلح بنا کرذ 

بر سر کیوان قکند بن پی ایوان. 

خسروانی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۸۳ 

به دم لشکرش ناهید و هرمز 


۱-صاحب آنندراج افزاید: و مترادفات آن 
است دندان بر چیزی داشتن و دندان نیز کردن و 
سایه و نقش کسی به تیر و خنجر زدن و دندان در 
کار کی داشبن و فروبردن. 

87 - 3 ۰ ۰ 2 
۴ -در فرهنگ اصطلاحات علمی فرمرل ایین 
ماده به‌صورت 0 ۳۲۱۲و 0۲۱۷۲ 0۲۰۲۱۲۴ آمده 


است. 
انا - 6 ای - 5 
02۷200 - 8 ۰ - 7 
.مواواه۱۱۵۷ - 10 7 - 9 


0(۰] واطام - 1 
ّ -ظ.این وجه‌تسمه‌سازی بر اساسی نیست. 
1۳ -صاحب آنندراج افزاید: : کیوان. ستار؛ زحل 
است که بر هفتم آصمان است و هند حرالا 
اوست و او را پاسبان فلک گریند و رنگ او سیاه 
است و مراج او سرد و خشک است. 


۰ کیوان. 


به پیش لشکرش بهرام و کیوان. 


دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


خروش سواران و اسبان به دشت 


ز بهرام و کیوان همی برگذشت. . فردوسی. 
شبی چون شبه روی شسته به قیر 
ته پهرام پیدا ته کیوان نه تیر فردوسی. 


پراندیشه شد تا به ایوان رسید 


کلاهشز شادی به کیوان رسید. فردوسی. 


خداوند کیوان و گردان سپهر 

ز بنده تخواهد جز از داد و مهر. 
به حیله پایگه همتش همی طلبد 
از اين قبل شده بر چرخ هفتمین کیوان. 


: فرخی. 


کهینه عرصه‌ای از جاه آو فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او به از کیوان. 


عنصری. 


بنشین در بزم بر سریر به ایوان 

خرگه برتر زن از سرادق کیوان. 
شده کیوان ز هفتم چرخ یارش 
به کام تیکخواهان کار و بارش. 


(ویس و رأمین). 


تویی معلوک و هم مالک تویی مفضول و هم قاضل 
تویی معمول و هم عامل تویی بهرام و هم کیوان. 


ناصر خر و. 


سیماپ دختر است عطارد را 


کیوان چو مادر است و شرب دختر. 


تاصرخبرو. 


چو.یتان ز خلف ری ز رازیان بستد 


وز اوج کیوان سر برفراشت ایوان را. 


ناصرخسرو. 


ناصح ناصح تو برجیس است 
خاند خابد تو کیوان است. 
با نکوخواه تو باشد مشتری را صلح و مهر 
با بداندیش تو کیوان را خلاف و کین بود. 


آمیرمعزی. 


بهر: آن آفرین باشد ز سعد مشتری 
قسم این از نحس کیوان فریه و نفرین بود. 


۱ یر معزی. 
فلک هفتم آن کیوان است 
که‌عر آن راپسان ایوان است. سنائی. 
صدر ملک‌آرای عالی‌رای دستوری که پر 


پایگاه قدر او کیوان ندارد دسترس. سوزنی. 


به قدم تارک کیوان سپرد از همت 


چون به کیوان نگرد ننگرد الا به قدم. 

سوزنی. 
کیوان مواققان تو راگر چگر خورد 
نسرین چرخ را جگر جدی مسته باد. ائوری. 
آن رنگ سیاه لاله مائا ک 
اندر دل مشتری است کیوان. خاقانی. 


شکل تنوره چون قفس. طاوس و زاغش هم‌نفس 
چون ذرو افلاک یس مریخ و کیوان ین در او. 


خاقانی. 


فردوسی. 


منوچهری. 


مسعودسعد. 


بر چرخ هفتمش شدم از نحس روزگار 
یک همشین سعد چوکیوان نیافتم. خاقانی. 


عطارد. تلمیذ افادت او" بود و مشتری, 


مشتری سعادت او و کیوان. ستفید دهای او. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۸۳). 


به ایوان در بازم بارگاهت 

به کیوان سر فرازم پایگاهت. نظامی. 
ریاحین بر زمینش گستریده 

درختانش به کیوان سر کشیده. نظامی. 
مشتری‌وار بر سپهر بلند 

گورکیوان کند به سم سمند. نظامی. 


اگرنزد آن شاه پردل شوی 
صد ایوان به کیوان برآید تو را؟ 
؟ (از فرهنگ اوبهی). 
و رجوع به زحل شود. ||فلک هفتم را نیز 
گویند. (برهان). مجازأء فلک هفتم. (غیات). 
نام آسمان هفتم. (ناظم الاطباء). |اکمان را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). به‌معنی کمان هم 
آمده است که به عربی قوس خوانند. (برهان) 
(آتدراج). قوس و کمان. (ناظم الاطباء). در 
فرهنگ به‌معتی کمان نیز گفته, افرهنگ 
رشیدی)؛ 
چو شش‌ساله شد ساز میدان گرفت 
به هفتم ره تیر و کیوان " گرفت. 
فردوسی (از جهانگیزی). 
کیوان. کی / کی ] ((خ) نام یکی از 
بزرگان دربار بهرام گور. (از فهرست ولف): 
دبیران دانا به دیوان شدند 
زیهر درم پیش کیوان شدند 
کداو پود دانا بدان روزگار 
شمار جهان داشت اندر کنار. 
(شاهنامه چ‌ دبیرسیاقی ج ۴ص 0۸۴۳ 
کیوان. (کی] (اخ) از بسلوکات ولایت 
قراجه‌داغ و دارای ۸ فرسخ مساحت است. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان). یکی از 
دهستانهای دوگ انة بسفش خداآفرین 
شهرستان تبریز است که در شمال شهرستان 
آهر واقع است و از شمال به رودخانة ارس و 
از جنوب به دستان کلیبر و از مشرق به 
دهستان گرمادوز و از مفرب به دهستان 
منجوان محدود می‌باشد. آب و هوای آن در 
قمت شمال اطراف رودخانة ارس گیرسیر 
و در قمت جنوب محدل مایل به گرمی 
است. مرکز دهستان آبادی خمارلوست. این 
دهستان از ۰ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
یافته است و در حدود ۴۹۷۰ تن سکنه دارد. 
آیادیهای میم آن آوارسین, زنبلان, بشلاب و 
لاریجان پایین است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج؟. 
کیوان پشته. (یی پ تَ] (اخ) دهی از 
دهتان پل‌رودبار است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۴۲۴۰ تن 


کیوانو. 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی لیران چ 
۳9 
کیوان‌خدیو. این / کین خ / خ] 
(خ) پادشاه کیوان. خداوندگار کیوان. کنایه از 
خدای بزرگ و بلندمرتبه؛ 
رخان سیاوش چو خون شد ز شرم 
بیاراست مزگان به خوناب گرم 
چنین گفت با دل که از کار دیو 
مرا دور داراد کیوان خدیو. فردوسی, 
کیوان‌فلام. رک / کی غْ) (ص 
مرکب) آنکه کیوان بنده و فرمانبردار اوست؛ُ 
قمرسیر کیوان‌غلام. (حبیب السیر چ ۱ تهران 
ص ۲۲۲ جزو ۴ از مجلد ۳. 
کیوان قزوینی. (کّین / کی ب قَرٌ] 
((خ) عباسعلی. از فضلای قرن سیزدهم و 
چهاردهم هسجری, وی در ۲۴ ذی‌الحجهة 
۷ د .ق.در شهر قزوین در خانواده‌ای 
روحانی متولد گردید و پس از فرا گرفتن 
مقدمات سطح و اندکی درس خارج به تهران 
آمد و به تحصیل حکمت پرداخت و سپس 
موعظه و خطابت را اختیار کرد و در سال 
۶ د.ق. از تهران به نجف رفت و به 
تحصیل اصول و فقه و اخبار اشتفال ورزید و 
درسال ۱۳۱۲ ه.ق.به خراسان بازگشت و به 
ارشاد پرداخت و درسال ۱۳۴۴ ه.ق.پس از 
مدتی سیر و سیاحت در تهران مقیم شد و 
عزلت اختیار کرد و به نشر عقاید و تالیف 
کتب پرداخت. آثار چاپ‌شد؛ او بدین شرح 
است: ۱ -رازگشا. ۲ -بهین سخن. ۲ - جلد 
دوم کیوان‌نامه. ۴ -استوار, در این چهار جلد 
ام اسرار تصوف را تشریح کرده است. دیگر 
آثار کیوان: ۱ - تفیر کیوان در ۵ جلد. ۲ - 
اختلافیه. ۳ - تمرةالحیات. ۴ -فریاد بشر. ۵ 
- عرفان‌نامه. ۶ -میوه زندگانی و شرح 
رباعیات خیام. کیوان در ۲۳ مهرماء ۱۳۱۷ 
ه.ش.درگذشت و در سلیمان‌داراب رشت 
مدقون گردید. 
کیوان‌منزلت. (کی /کی مز] (س 
مرکب) آنکه چون کیوان, مرتبتی بلند دارد. 
آنکه مقامی رفیع همچون ستار؛ زحل دارد؛ 
آفتاپ رحمت, کیوان‌منزلت, مشتری‌ضمیر. 
(حبیب السیر چ ۱ تهران ج ۳ص ۱ ۰ 
کیوانو. (کی /کِی] (!مرکب) کدبانو, 
لهجه‌ای در کدبانو. (از یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), 


۱ -ابومتصور احملین محمدین عبدالصمد 
شیرازی. 

۲-در فرهنگ رشیدی پس از ذ کر اين شاهد 
گوید: و در این تأمل است: چه کیوان به‌معنی 
ستار؛ معروف است نه کمان» و تیر به‌معی 
عطارد است. 


کیوانی. 


کیوانی. اک /کی ](ص‌نسیامضوب 
به کیوان. (ناظم الاطباء). 
کیو تکلامیشی. [ک ت] ((ج) نام جشنی 
مشهور در میان مفولان که در روز اول سال 
گیرند.(ناظم الاطیاما. 
کیوج. (کسی ر] ((ع) دهی از دهستان 
الان‌براغوش است که در بخش الان‌براغوش 
شهرستان سراپ واقع است و ۱۴۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کیوجیی. [ ] ((خ) بنابه تول حمز؛ اصفهانی 
و معودی پدر کی‌لهراسب بوده است, اما 
ابوریحان کیاوخان ضبط کرده است (مزدیتا 
و تاأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف معین, متن 
و حاشیة ص ۳۲۲ 
کیوح. (کْ] (ع ز) ج کاح و کیح. (ستتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). ج کیح. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کاح و کیح شود. 
کیود. [کَ] () به‌معنی کیو است که ماده و 
سب وعلت باشد. (از برهان), به‌معنی ماده و 
سبب و علت باشد. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
از برساخته‌های فرقه آذرکیوان است. رجوع 
به فرهنگ دساتیر ص ۲۶۲ شود. 
کیوده. اک ذ/د] () به‌معنی کیود است که 
علت و ماده باشد. (برهان). و رجوع به کیو و 
کیودشود. 
کیورا. [ ] () به هندی کاذی است. (فهرست 
مخزن الادویه), رجوع به کاذی شود. 
کی‌ورز پایین. اک رز ز )(!خ) دمی از 
دهستان زلقی است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
کیوره. [کییی و ز] (اخ) دهی از دهستان 
قلعه‌حاتم است که در شهرستان بروجرد وأقع 
است و ۱۵۰ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
کیوس. [کیو /ک]! (ص) خوهل بود یعنی 
کز.(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۹۴. 
ناراست و کج را گویند. (بر‌هان) (آتندراج). 
بسه‌معنی نساراست و کج و معوج آمده. 
(انجم‌آرا). وریب. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). کز. کج. مجازاً نائیگری. 
ناآزمودگی. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بهجز بر آن صنمم عاشقی فسوس آید 

که‌جز بر آن رخ او عاشقی کیوس آید. 

دقیقی (از لفت فرس چ اقبال ص ۹۴/. 

تروش قد دوستانت راست 

چون کمان قامت عدوت کیوس. 

؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا نتاعر)۳. 
||احول. چپ. (یادداشت به خط سرحوم 


دهخدا. 


کیوس. (ک /کیو ]"(ٍخ) نام جزیره‌ای است 


که عذرا معشوقه وامق را آنجا فروختند. 
(برهان) نام الاطاء). جسزیره‌ای است که 
عذرا را در آنجا فروختند و منقلوس خرید. 
(فرهتگ اوبهی). نام جزیره‌ای از جزایر یونان 
واقع در مقرب اسیای صفیر. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). یا خیْس, یکی از جزایر 
بحرالجزایر است که مورخین قدیم آن را محل 
تولد آمروس (همر) دانسته‌اند. اين جزیره را 
زازله‌ای در سال ۱۸۸۱ م. زیروزبر کرد. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دو کولانژ ترجمة 
نصراثه فلسفی: کی‌یوس). ظاهراً کئوس 
( کیو), نام جزیره‌ای از مجمم‌الجزایر ییونان 
دارای ۷۵۰۰۰سکته ۵ (حاشية برهان چ 
معین): 
چو رفتند سوی جزیر؛ کیوس 
یکی مرد بد نام او منقلوس. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهشدا) 
کیوس. زک (اخ) نام برادر انوشیروان 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). نام برادر | کیر 
انوشیروان‌بن غباد بوده که وقتی به حکسم 
ان_وشیروان عادل حکمرانی تبرستان و 
خراسان داشته و با خاقان رزم کرده و بر او 
ظفر یافته است و خوارزم را مسخر نموده به 
هوشنگ‌نامی از اقارب خود سپرده تا غزنین 
و نهرواله به تصرف آورده دعوی پادشاهی 
نمود و آخر به دست انوشیروان هلا ک شد و 
هفت سال در ولایات متفرقة خود حکمرانی 
داشته. و بعضی او را کیتوس خوانده‌اند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). نام برادر انوشیروان 
ساسانی و پر قباد و نختین ملک از ملوک 
باوندیه طبرستان است و جد اعلای اين طبقه 
می‌باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
در پسهلوی, کائوس * پر خباد و برادر 
انوشیروان. (حاثيه برهان چ معین). از 
فرماتروایان مازندران معاصر ساسانیان و 
پر قباد بود که به سال ۵۲۹م. به حکومت 
مازندران فرستاده شد و هفت سال 
فرمانروایی کرد. (از ترجمة مازندران و 
استراباد رایتو ص ۱۷۸): و میزدهم پدرش 
کیوس‌بن قباد بود برادر نوشروان ملک عادل 
و مادر تو فرزند ملک غازی... (قابوسنامه چ 
نفیسی ص ۲). بعد از آنکه قبادین فیروز مالک 
مالک عجم گنت سلطنت آن دیار را به 
پسر بزرگتر خود کیوس ارزانسی داشت و 
کیوس...مدت هفت سال حکومت کرد آنگاه 
میان او و برادرش انوشیروان مخالفت اتفاق 
افتاد و کیوس بر دست برادر اسیر گشت و به 
قتل رسید... (حیب السیر چ خیام ج ۲ ص 
۱ و رجوع به همین مأخذ ص ۴۰۱ و 
۷ ایران در زمان ساسانیان ص ۳۵۳۲ به 
بعد شود. 
کیوس. [یُش] (اخ)شهری در کتار دریای 


کیوسیه. ۱۸۸۶۱ 


مرمره بود که در زمان اردشیر دوم به دست 
مهرداد پسر آریوبرزن تسخیر گردید. (از ایران 
باستان ص ۱۱۴۸). 
کیوسکت. (یش] (فرانسوی, ۹ اطاقی که 
هر سوی آن باز است. کلاه‌فرنگی. ||دکه‌ای 
در معابر عمومی که در آن روزنامه» گل و 
غیره فروشند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوشک شود. 
کیوسیه. (ک سی ی /سی ي ] ([خ) یکی از 
سه شاخه خاندان باوند است که در مازندران 
حکومت داشتند. کیوسیه از ۴۵ تا ۳۹۷ ه.ق. 
فرمانروایی کردند. فرمانروایان این سلله 
عبارتد از: ۱-باو از ۴۵ تا ۶۰د.ق. ۲- 
سهراببن باوء از ۶۸ تا ٩۰‏ هری.۳- 
مهرمردان‌ین سهراب که ۴۰ سال "۱ حکومت 
کرد. ۴- سرخاب‌ین مهرمردان که ۲۰ سال 
حکومت کرد. ۵ - شروین‌ین سرخاب که ۲۵ 
سال حکومت کرد. ۶ - شهریارین قارن‌بن 
شروین که ۲۸ سال حکومت کرد و پس از او 
شاپورین شهریار مدتی کوتاه حکومت کرد. ۷ 
- جمفرین شهریار که در سال ۲۵۰ ه.ق. 
درگذشت و ۱۲سال حکومت کرد. ۸- 
قارنین شهریار که ۳۰ سال حکومت کرد. ٩‏ 
- رستم‌پن سرخاب‌بن قارن که در سال ۲۸۲ 
ه.ق. درگذشت و ۲٩‏ سال حکومت کرد. ۱۰ 
- شروین‌بن رستم که ۳۵ سال حکومت کرد. 
۱ - شهریارین شروین که ۲۷سال حکومت 
کسرد. ۱۲ -رستم‌ین شروین‌بن رستم, و 
سلطت او فقط به‌وسیلة سکه‌اي که در 
«فریم» به سال ۳۲۵۵ ده .ق.ضرب شده 
مشخص می‌گردد. پسر او مرزبان, مرزبان‌نامه 
و یا نکی‌نامه را به زبان طبری تألیف کرده 
است. ۱۳ -دارا فرزند رستم که ۸ سال 


۱ -در نساظم‌الاطباء به فتح کاف (ک ] و در 
برهان به کسر اول و واو مجهول بر وزن فلرس 
(؟) و در آنندراج به کسر اول و واو مجهول و در 
انجمنآرا با اول مکسور و در یادداشتی از 
مرحوم دهخدا به ضم اول ضیط شده است. 
۲-مرحوم دهخدا اقزود‌اند: ایین شعر را 
شعوری برای کبوس (با باء مرحده) شاهد 
آورده است. 


۳-مرحوم دهخدا به کسر کاف [ک ] فبط 


کرده‌اند. 
-(00۱0) ۷6۵5 ۰ 4 
۵-رجوع به کیو ([خ) شود. ۱ 
.۵۶ - 6 
۷-طبرسان را. 
2۰ ۰ 8 


٩‏ - 105006 نیز مأرذ از کرشک فارسی 
است. (از فرهنگ فارسی معین). 

۰ -ابن اسفندیار می‌گوید مهرمردان فقط مدتی 
کوتاه حکسرمت کرد و نوادة او شروین‌بن 
سرخاب جانشین وی شد. 


۲ کیرص. 


حکومت کرد. ۱۴ -شهریارین دارا که ه سال 
۸ «.ق. درگذشت و ۲۵ سال حکومت 
کرد (از ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
صص ۱۸۰ - ۱۸۱). رجوع به همین مأخذ 
شود. 
کیوص.(ک)(ع سص) کیص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (اتتدراج). رجوع به 
کیص شود. 
کیوغ. (ک] (!) قل بسی‌کاه. افرهنگ 
رشیدی). گل بی‌کاه را گویند. یعنی کاه گل 
نباشد. (برهان) (آنتدراج). 
کیوک‌خان. ((ج) پم اوکتای‌قاآنین 
چنگیز است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به گیوک در همین لغت‌نامه و 
جهانگشای جویتی ج ۱صص ۲۰۳ - ۲۱۶ و 
مرات البلدان ج ۱ص ۳۹۰ شود. 
کیول. (کی یو](ع!) صف اخیر در حرب. 
(از متهی الارب) (آنندراج). آخرین صف در 
رزمگاه, (ناظم الاطباء). آخرین صفهای 
جنگ. (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد بددل. 
(منتهی الارب) (آتتدراج). مرد بددل و ترسو. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(() زمين 
بلد. (منتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء) قمتی از زمین که بلند و برامده 
باشد. لا اقرب الموارد). اهتر و برگزیده از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم 
الاطیاء).||براد؛ سیم و زر. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||سبوس, (ناظم الاطبام). 
پوسته گندم و جو و مانند آن. (از اقیرب 
الموارد) ۲. || خس و خاشا ک.(تاظم الاطباء). 
کیومرت. (ک ء) ((خ) اول کی است از 
فرزندان آدم عله‌اللام که بادشاه شد. 
پیوسته در کوه گشتی و پوست پوشیدی. و با 
ثای مثلثه هم می‌گویند که کیومرث باشد. و به 
این معنی با کاف فارسی هم آمده است و اصح 
آن است. (برهان). نختین کی از فرزندان 
آدم که پادشاه شد و آن اولین پادشاه سل 
پیشدادیان است. (ناظم الاطباعا, رجوع به 
گیومرت و مدخل بعد شود. 
کیومرت. اک ء] ((خ) تام پادشاهی که اول 
در جهان پادشاهی کرده. (آتدراج) (غیاث), 
نام انسان اول نزد مجوس. (مفاتیح العلوم. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پادشاء اول 
طبق پیشدادی, و لقب او گلشاه بوده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

نخستین کیومرث آمد به شاهی 

گرفتش به گیتی درون پادشاهی, 

چوسی سالی به گیتی پادشا بود 

که فرمانش به هر جایی روا بود. ۲ 

معودی (از یادداشت ایضا). 

پارسیان از کتاب آبستا که زردشت آورده 
است شریعت ایشان را چنین گویند که از گاه 


کیومرث پدر مردم, یعنی آدم. تا آخر یزدجرد 


1 شهریار چهارهزاروصدوهثتادودو سال و ده 


ماه و نوزده روز بوده است. (مجمل التواریخ و 
القمص ص ۱۱). و از گاه کیومرث تا این 
وقت " دویست‌ونودوچهار سال و هشت ماه 
گذشته بود. و بدین سخن آن می‌خواهد که 
کیومرث آدم بوده است نزد ایشان. و اه اعلم 
به. (مجمل التواریخ و القتصص ص ۲۲). 
جهاندار شاه اخستان کز طبیعت ؟ 
کیومرث طهمورث‌امکان نماید. 
رجوع به گیومرت و کیومرت شود. 

کیومرت. رک 2] (اخ) بسن بهمن [دوم] 
(۹۵۶ ه.ق.).از ملوک بادوسبان. رجوع به 
بادوسبان شود. 

کیومرت. (ک م) (اخ) این بیتونبن 
گستهم‌بن زیار. از سلوک بادوسبان (۸۰۷ 
ه.ق.).رجوع به بادوسبان و حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ص ۳۳۳ شود. 

کیومرت. (ک ] (اخ) ابن جهانگیر. از. 
مسلوک بادوسبان ٩۱۴(‏ ه.ق.)رجوع به 
بادوسبان شود. 

کیومرت. اک ] (() ابسن کیکاوس. از 
ملوک بادوسبان (متوفی به سال ۹۶۳ د.ق.). 
رجوع به بادوسبان شود. 

کیومرئیه. اک م شی ی ] ((خ) فرقه‌ای از 
مجوس, منسوبند به کیومرث و ایشان دو 
اصل ثابت کند. یکی نور و دویم ظلمت. و 
نور را یزدان خوانند و ظلمت را اهرمن, و 
گویندیزدان قدیم است و آهرمن محدث و 
سیب حدوث اهرمن آن بود که یزدان اندیثه 
کردکه اگراو را در ملک منازعی باشد حال 
چگونه شود. از آن فکرت اوء اهرمن حادث 
شد. پس میان ایشان منازعه افتاد. ملانکه 
توسط کردند بدانکه عالم سفلی هر هفت‌هزار 
سال اهرمن را باشد و بعد از آن با یزدان گذارد 
تا همه او را باشد. انفایی الفنون» علم 
محاوره). رجوع به خرده‌اوستا ص ۹۶ و 
ترجمة الملل و الحل شهرستانی ص ۲۴۹ 
شود. 

کیومرسی. اک م] (اخ) جزء طايقة 
چهارلنگ بختیاری و خود دارای شعبه‌های 

مختلف است. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶ رجوع به همان مأخذ شود. 

کیومورگی. اک ز](ص نسبی) منشوب یه 
کیومرث؛ 

نگشتی ز راء کیومورثی 

همم از راه هوشنگ و طهمورئی. 
رهش دین یزدان کیومورئی 
نژاد و بزرگیش طهمورئی. 
رجوع یه کیومرث شود. 

کیون. (کْ] (ع 4 ج کین. امستهی الارب) 


خاقانی. 


فردوسی. 


اسدی: 


(آندراج) اقرب المواردا. رجوع به کین 


کیوی. 


شود. 

کیونان. (کی وَ]) (اخ) دهی از دهستان 
بیلوار است که در بغش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۸۶۰ تن سکته دارد. 
در کنار آبادی, قلعه‌ای قدیمی په‌نام قلعه کهنه 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 

کیوه- کی / کی ز /و] (ل) سبزه‌ای که 
برگ آن مغز دارد و میو آن خوش و خضوب 
ب‌اشد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(انجمن آرا)؛ سبزه‌ای باشد که برگ آن مغزدار 
و میوه‌اش خضوب و خوشیوی می‌باشد, 
(یسرهان). ||بعضی گویند کاهوست. و آن 
تره‌ای باشد که خورند. و به عربی خس 
خواند. (یرهان). در برهان گفته کاهوست. 
(انجمن آرا) (آتندراج) کاهو و خس, (ناظم 
الاطاء) کیوه کیو <کاهو, (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به کیو [کٌْ] شود. ||نوعی از 
پای‌افزار باشد و رو و ته آن را از ریسسمان و 
پارچه سازند. و به يين معتی با کاف فارسی 
هم آمده است و شهرت نیز دارد. (بر‌هان). 
گیوه صحیح است. (حاشیة برهان چ معین). 
رجوع به گیوه شود. 

کیوه‌رخ. [ ] (!خ) کوهی است که خط 
سرحدی ایران و ترکیه بدان می‌گذرد. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص 4۴۱ 

کیوه‌رود. [ ] (ٍخ) نام رودخانه‌ای است که 
قمی از آن تا آنجا که داخل رود لادین 
می‌شود سرحد بین ايران و عراق را تشکیل 
می‌دهد. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۱ 

کیوه‌رود. (کی و /رو ] (اخ) دهی از 
دهان آلوت است که در بخش بانهً 
شهرستان سقز واقع است و ۳۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

کیوی. اک ی ویی ا(ص‌نسبی) مضوب به 
کی (ک / کی ] .(ناظم الاطباء). رجوع به کی 
لک /ک ] شود: 

کیوی. [ کی ((خ) یکی از دهسانهای دوگانة 
بخش سنجبد شهرستان هرواباد است که در 
مشرق بخش وأقع است و از شمال به دهستان 
هیر و از مشرق به شهرستان طالش واز مقرب 
به دهتان گرم محدود است. کوهستانی است 
و هوایی معتدل دارد. صنایع دستی اصالی 


۱ -در اقرب الموارد شحالة معنی شده است: 
و سحالة براد؛ سیم و زر و پوستذ گندم و جوا و 
مانند آن راگوبند. 

۲-در اقرب الموارد شحالة معنی شده است» 
و سحالة برادة سیم و زر و پوستة گندم و جوو 
ماتند آن زاگریند. 

۳-یعنی پادشاهی اوشهنج (هوشنگ). 

۴ نل: ملک سیف دین شاه غازی که ذاتش. 


کیوی. 

ترش و کناره‌بافی است. اين دهستان از ۳۸ 
نبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است و 
در حدود ۶۰۸۰ تن سکته دارد. قرای مهم آن 
بمار, سقاوار, مرشت. فیروزآباد. اوجقاز و 
نمبر می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴ 

کیوی. کی ] ((خ) دهی از دتان 
خورش‌رستم است که در بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع است و ۱۷۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

کی و یارزش. [ )(خ) مطابق نقل اوستایکی 
از سه پسر کی‌اپیوه است. و در فصل ۳۱ 
بندهش در فقرة ۲۵ مندرج است که کی‌آرش, 
کی‌وبارش.کی‌پیسان. و کیکاوس از کی‌اپیوه 
به وجود آمدند. (یشتها تالیف پورداود مص 
۲۲۰ - ۲۲۴). رجوع به همین مأخد شود. 

کیوی بالا. [کی وي ] (خ) دهی از دصتان 
کیوی است که در بخش سنجبد شهرستان 
هرواباد واقع است و ۵۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کیوی پایین (سفلی). کی وي (سش 
] ((خ) قصبذ مرکزی دهستان کیوی است 
که در بخش سنجبد شهرستان هرواباد واتع 
است. مخصات چغرافیایی آن به قرار ذیل 
است: طول ۴۸ درجه و ۲۴ دقیقه و ۵۰ تانیه 
عرض ۲۷ درجه و ۴۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه و 
ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۰۰ متر است. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۸۲۴ تن سکنه 
دارد. ادارات بخشداری, ژاندارمری, بهداری. 
نمایندة آمار. فرهنگ و ثبت استاد دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کيويچ. (کی | ((ج) ده مرکزی دهستان 
مسواضع‌خان است که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است و ۱۰۹۴ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کیق. (ک‌ی ی ] (ع!)داغ. ی (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اسم مره از کی. (از اقرب 
الموارد). ||داغ‌جای. (متهی الارب). جبای 
داغ, (ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد). 

کیه. [کین:](ع مص) په کردن گفتن کسی را 
تا بوی دهن او دربافت گردد. (از منتهی 
الارب): کاهه کهاء هه کردن فرمود آو راتا 
بوی دهن او را دریاید. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

کیه. [کی یه] (ع ص) مرد به‌ستوه‌آمده از 
حیله و فریب خود که کسی بدو توجه نکند. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) به‌ستوه‌آمده 
از حیلت خویش که وی را از آن فایدتی 
نباشد, و گویند کسی که او را حیلت و تصرفی 
نباشد. (از اقرب الموارد) از تاج العروس ج ٩‏ 
ص 4۲۱۰ 

کیه. ی /ي] () توعی از علک رومی است 


که مصطکی باشد. (برهان) (انندراج) 
مصطکی را گویند. (فرهنگ جنهانگیری). 
مصطکی همان کیه است, و آن را علک‌الروم 
و علک رومی نیز گویند. و نوعی از آن سیاه 
است که مصطکی نبطی نامیده می‌شود. تام کیه 
محل اصلی اين نهال را تعین می‌کند و آن 
جزیرة کیو ( کئوس)" در مجمع الجزایر یونان 
است. (از حاشية برهان چ معین). مأخوذ از 
کیونام جزیره‌ای که منشا اين گیاء بوده است. 
علک رومی. علک الروم. مصطکی . 
(فرهنگ فارسی معین) 
کیهاء () ج کی. یعنی چه کان. (ناظم 
الاطباء) ‏ 
کیهاء. (ک ](ع ص) شترماده فربه بزرگ‌جکه, 
یا نا فربه شگرف تمام‌سال, با ناقة فراخ 
پوست سرپستان. گهاء. (منتهی الارب) (از 
آقرب السوارد). ماده‌شتر پیر فربه. اناظم 
الاطیاء). 
کیهان. (ک /ک] () جسهان. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۰۵). عالم. و در فرهنگ 
به کاف فارسی گفته. (فرهنگ رشیدی). 
به‌معتی جهان و روزگار و دنیا باشد. و با کاف 
قارسی هم درست است. (برهان). به‌معنی 
عالم است. و کهان‌خدیو ینی پادشاء عالم. 


(انجم نآرا(آنتدراج) 2۳ 
خداوند کیهان و گردان سپهر 
فروزندهٌ ماه و ناهید و مهر. قردوسی. 
بر این دشت بسیار شاهان بدند 
خمه نامداران کیهان بدند. فردوسی. 
بدو گفت رستم که کیهان تو راست 
همه کهترانيم و فرمان تو راست. ‏ فردوسی, 
چو خواهد بود سال بد به کیهان 
پدید آید ز خشکی در زمستان. 
(ویس و رامین). 
بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد 
به مکر خویش, خود این است کار کیهان راء 
ناصرخسرو. 
که‌پنده دانشد این هر دو زیرا ک 
زیهر دانش آباد است کیهان. . تاصرخسرو. 
رو دل ز جهان بازکش که کیهان 
بسیار کشیده‌ست چون تو در دام. 
ناصرخسرو. 


در خراسان چو من کجا یابی 

که‌به هر فضل فخر کیهان است. صعودسد. 

مردم از علم شود عالم نز جامه و لاف 

جاهل از کوت و لاف افسر کهان نشود. 
سنائی. 

صبح و شام او را در خادم جوهر و عبر به نام 

این ز روم آن از حبش سالار کیهان آمده. 


ار افضل انبیاست لیکن 


آمد پس از انبیا به کیهان. 


۱۸۸۶۳  .ناد‌هیک‎ 


همتم بر سرکیهان خورد آب 
ننگ خشک و تر کیهان چه کنم؟ 
هین برو جلدی مکن سودا مپز 
که‌نه‌تان پیمود کیهان را به گز. 
ظاهرش را شهر؛ کیهان کنیم 
باطتش را از همه پنهان کتیم. 

هر کسی کو حاسد کیهان بود 

آن حسد خود مرگ جاویدان بود. 
رجوع به گیهان شود. 
کیهان‌خدای. رک / كي خ] ((ج) خدای 
کیهان. خدای جهان. خداوند عالم: 


خاقانی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی, 


چونیکی نمایذت کیهان‌خدای 

تویاهر کی نیز نیکی تمای. . فردوسی. 
چنین پنج هفته خروشان به پای 

همی بود در پیش کیهان‌خدای. ‏ فردوسی. 


کیهان‌خد یو. [ک کي خ /خّ و] (اخ) 
به‌معنی بزرگ و صاحب و یگانه و پادشاه عالم 
و دنیاء چه کهان به‌معتی دنیا و جهان و عالم» 
و خدیو به‌معنی پادشاه و صاحب و یگانه 
باشد, و اين لفظ را به‌جز باری‌تعالی بر کسی 
دیگر اطلاق نکند بر خلاف خدایگان. 
(برهان). پادشاه عالم. (انجمن آرا) (آنندراج): 
تو گر چیره باشی بر این پنج دیو 


پدید ایدت راه کیهان خدیو. فردوسی. 
به بنده چه داده‌ست کیهان‌خدیو 

که‌از کار کوته کند دست دیو. فردوسی. 
خروشید کای پایمردان دیو 

بریده دل از کار کهان خدیو. فردوسی. 
و رجوع به گیهان خدیو شود. 
کیهاندیده. زک / كي دی 5 /3] (نمف 
مرکب) رجوع به گیهان‌دیده شود. 
کیهج. رک /ک د] () نوع بررگ از 
توت‌فرنگی. کبهچ. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 


کیهچ. [(کَ /ك ه] (!) رجوع به کیهج شود. 
کیه‌دان. (ک ی /ي ا(امرکب) شمعدان, ی 


قندیل و شمع. (ناظم الاطباء) 


۳609(۰) 60 - 1 
(لاتینی) وناه‌عناه۱ داع‌هاوزم - 2 
.(فرانسوی) .۱۵۳۱5908 بل حاعقظ۴ 
۳-در انجمنآرا و آندراج افزایند: و از کتب 
پارسیان استتباط افلا ک مي‌شود و گیتی به‌معتی 
عالم عناصر مي‌آید, و کیان مخفف کیهان و گنبد 
کیان, گنبد بلد و رفیم را گویند. و در لغت کی 
مرقوم شده که به‌معنی جبار و قهار و بلندمرتبه 
نیز آمده و این نام را از کیوان گرفه‌اند که 
مهترین و بلندپایه ترین کوکب سیازه است. 
ناصرحرو علوی آسمان بلند را چرخ کیانی 
گفته, اینکه صاحب جهانگیری کیان به ضم کاف 
به‌معنی خبمة کرد نوشته برهان ندارد که به ضم 
باشد. رجوع به گیهان و کیان [کیا ] و کیانی (ک ] 
شود. 


۴ کیهون. 


قندیل و شمم. (ناظم الاطیاما. 

کیهون. [ ] () اسم هندی حطه است. 
(قهرست مخزن الادویه). رجوع به حنطه 
شود. 

کیهونستن. [نِ ت] (هزوارش, مص) به 
لغت زند و پازند به‌معنی برآمدن و روییدن و 
سبز شدن باشد. (بر‌هان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). هزوارش: کیهونتن, کسهونیتن (. 
پهلوی: رستن آ (روییدن): (حاشية یرهان چ 
معین). 

کیهونی. [ ] (() به هندی حب‌المحلب است. 
(فهرست مخزن الادویه) 

کیهوییدن. [د] (مزوارش, مص) به لفت 
زند و پازند یعنی رویدن و برآمدن و سبز 
شدن, (برهان) (آندراج), برآمدن و سبز شدن. 
(ناظم الاطیاء) رجوع به کبهونستن شود. 

کبهه. (ک /کی </ ها () نام درختی است 
پرخار و میو؛ُ آن شبیه به توت باشد. و بمضی 
گویندرستبیبود که مانند عشقه خود را بر 
درخت پیچد. و میوة آن به توت ماند. و به 
عریی علیق خواند. (برهان). تمش و علیق و 
توعی از عشقه. (ناظم الاطباء). تمشک. 
(فرهنگ فارسی معین). انم فارسی علیق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کیی. (ک /کِ ] (حامص) پادشاهی. (ناظم 
الاطباء). پادشاهی. شاهی: کلاه کیی. 
(فرهنگ فارسی معین): 

دریغ آن کبی فر و آن چهر و برز 
دریغ آن بلند اختر و دست و گرز. 
که چون کودک او به مردی رسد 
که‌دیهيم و تخت کیی راسزد. 
دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
دریغ آن کی برز و بالای شاه. 
نهادی کلاه کیی بر سرش 
بسودی به شادی دو رخ بر برش. 
رجوع به کي [ک /ک] شود. 
کیی. (ک /ک ] (حامص) مقرون به زمان 
بودن: لیکن قرق میان اسم و کلمه که اسم 
دلیل بود بر معنی دلیل نبوود بر کیی آن معنی, 
چنانکه گویی مردم و دوستی. و اما کلمه دلیل 
بود بر معنی و کیی آن معنی چنانک گوبی 
«بزد» که دلیل بود بر زدن و بر آنکه اندر زمان 
گذشته یود. (دانشتامة علائی چ احمد 
خراسانی ص ۱۷). ||ستی (یکی از اقسام 
عرض در منطق): و يکي کبی که به تازی 


محی خوانند. (دانشتامة علائی چ اجمد 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


خراسانی ص ۸۵). 

کیی. [کي ] (حامص) که بودن. هویت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کییش. [ک /کِ ] (!) به‌معتی چبار و قهار 
باشد. (بسرهان) (ناظم الاطسیاء). از 
پرساخته‌های فرقة آذرکیوان است. رجوع به 


۱ 


فرهنگ دساتیر ص ۲۶۲ شود. 

کيیکة. اک ی ک] (ع |اسصفر) مصفر 
کیکد. تخم‌مرغ کوچک. (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (تاظم الاطیاء). 

کمیکیة. اک یی کن ] (ع | مصفر) مصفر 
ککد. تضم‌مرغ کوچک. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از آنتدراج). 


۳-یعنی فعل. 


۳۵۴۵۰ ,طهاهنم۷۳۵ - 1 
ماه - 2 
۴-از اقام عرض. 


بسمالله تعالی 


کشه.(حرف) گاف یا کاف غیرصریحه که 
عرب آن را قاف معقوده گوید و در یمن آن را 
تلفظ کند چون فارسی‌زبانان. حرف پیست و 
شتم از الفبای فارسی است. آین حرف در 
القبای عربی نیست و در حساب جمل آن را 
ک (بیست) گیرند. و آواز آن میان جیم و 
کاف است. عبدالرشید تتوی در کتاب لفت 
خود گوید: مردم فارس بعض کلمات راید 
«گ»فارسی خوانند و اهل ماوراءالنهر به 
تازی چون گشاد. و خیگ و خوک واه اعلم. 
ابدالها: 

این حرف به چ بدل شود: 

گون < چون. 

ج به ج بدل شود: 

گیهان - جهان. 

دستگرد < دستچر د. 

بروگرد -بروجرد. 

جه به «» بدل شود: 

گستاخ -استاخ. 
چه به «ب» بدل شود: 


جه به «د» بدل شود: 


آرنگ - آوند. 

آورنگ عاورند, 

دنگ - دند. 

کلنگ ‏ کلند. 

استخوان رنگ 2 استخوان رند 
کرنگ 2 کرند. 


چم بدل از «د» آید: 


اگر-آذر. 


چه بدل از «غ» آید: 
شگال - شفال: 
گرکمندی تابد از خام طمع 
زود بندد گردن شیران شگال. . ناصرخسرو. 
هر کو سرش از طاعت آن شیر بتابد 
گر شیر نر است او بخورد ماده شگالش. 
ناصرخسرو. 
زگال - زغال: 
پر صقالت بود روی از گشت چرخ 
گشت‌روی پر صقالت چون زگال. 
ناصرخضرو. 
گلگونه - آلفونه: 
رو که را در تبرد گردد زرد 
سرخ رویش به آلغونه کنند. 
از بنا گوش‌لعل‌گون گوبی 
برنهاده‌ست الفونه به سیم. 
شهید (لفت فرس ص 4۴۳۷ 
هاء غیرملفوظ مختفی در موارد ذیل بدل 
به « گ»شود سهولت ادا را: ۱- در هنگام 
الحاق به «ی» نبت: خانگی (منوب به 
خانه, جامگی (مسوب به جامه). ۲-در 
هتگام الحاق به «ی» حاصل مصدر: خستگی, 
بندگی, دل‌دادگی» سرماخوردگی: داهای 
رعیت و لشکری بر طاعت ماو بندگی 
بیارامید. (تاریخ بیهقی). عبدوس و ... مسعدی 
... جواپ آوردند سخت نیکو و بندگانه با 
بیار تواضع و بندگی. (تاریخ بیهقی). ۳- در 


۱ موقعی که با «ان» جمم بندند: بسته, بستگان. 
زنده, زندگان. خواننده, خوانندگان. رونده, * 


روندگان. آینده. ایندگان. سازنده 
سازندگان : کارها یکرویه شد و مرادها به 
حاصل آمد چنان که خوانندگان بر آن واقف 
گردند.(تاریخ بیهقی). نماز پیشین احمد 
دررسید و وی از نزدیکان و خاصگان سلطان 


مسعود بود. (تاریخ بیهقی), 

سرسال نو هرمزفرودین 

بیامد بر شاه ایران زمین [پرویز ] . 

بیرد آن کلی فرش تزدیک شاه 
گرانمایگان برگشادند راه. فردوسی. 
< بدل از «ر» (در پهلوی و لهجه‌ها) آید: 
گشتاسپ - وشتاسب (پهلوی). 

گزاردن - وچارتن, وزارتن. 

گزاردن > وزاردن. 

گرگ <ورگ. 

گراز - وراز. 

گرسنه < وشناء (به لهجة طبری). 

گرگان <ورگان (جرجان) 

گزیده - وژیتکر 

جه بدل از «ی» اید: 

رگ ری (شهر معروف). 

زرگون » زریون. 

آذرگون < آذریون. 

گون ۶ یون. 

هما گون همایون. 

جج‌گاهی بدل از «غ» آید: 

آ گدتد « آغ 


آغشتد. 


۱-اين ه گ» نشانة بازگشت تلفظ قدیم است و 
در حفیقت تشانه؛ حاصل مصدر همان «ی» است. 
رجوع به اسم مصدر بقلم دکتر معین ص ۸۲شود: 


۸ گا. 


چرس اشتران بر‌آصد. امجمل السواریخ و 
القصص ص ۳۵۵). 

در تعریب 

جج پدل به «ج» شود: 

مهرگان -مهرجان. 


مرزنگوش - مرزنجوش. 

گندییدستر < جندبادستر. 

پرگار - فرجار. 

گزر جزر. 

گوارش - جوارش 

گوز-جوز: 

دیوت از راه ببرده‌ست بفرمای هلا 

تات زیر شجر گوز بسوزند سیند. 
تاصرخرو. 

بار درخت دهر تویی جهد کن مگر 

بی مفز نوفتی ز درختت چو گوز غور. 
ناصرخرو. 

گزاف < جزاف. 

گام جنام. 

اتگدان -انجدان. 

گرگان-جرجان, 

نارگیل -نارجیل, 

میانگی - میانجی. 

گوهر< جوهر, 

پنگان -قنجان؛ 

یک گوهر تر نام او یحر 

یک گوهر خشک نام او بر 

وین ابر به جهد خشکها را 

ز آن جوهر تر همی‌کند تر. 

جانگاه < جانجاه. 

گوز -جوز. 

گچ - جص. 

دوداهنگ دودآهنج. 

رنگ <رنج. 

گیلان - جیلان. 

آگور- آجر 

آسمان‌گونه د آسمان‌جونی. 

شنگرف ع زنجفره زنجرف. 

پاتگان < بادنجان. 

زنگار - زتجار. 

شا گر د<شاچرد. 

گوگال -جمل. 

ترانگیین < ترتجبین. 

گندشاپور < جندشاپور. 

گلار - جلتار. 

گوزگندم جوز جندم. 

تتگه < طجه. 


اصرخسرو. 


گرم‌دانه < جرم‌دانق. 
و گرم جروم(گرمیر). 
درگزین < درجزین. 
دگله - دجله. 
گرد(در اسامی بلاد) 
بدل به جرد شود: 
بروگرد <بروجرد. 
بوزنگرد - بوزنجرد. 
سوسنگرد <سوسنجرد. 
دستگرد ۶ زستج ر د. 
و گاهی به «شین» بدل شود: گیلان < شیلان. 
و گاهی به «ق» بدل شود: گند < قند. 
گچ < قصّه ( که بمسی گچ است به لهج مردم 
عراق). 
گازر - قصار. 
خانگاء - خانقاه. 
دانگ > دانق. 
چه و گاهی بدل با« ک» آید: 


گاف‌با کاف قافیه آید؛ 


یار جسمانی بود رویش چو مرک 

صحتش شوم است باید کرد ترک. مولوی. 
ذ کر موسی بهر روپوش است لیک 

ور موسی نقد مت ای مرده‌ریک. مولوی. 
بی‌مراد او نجنبد هیچ رک 

در چهان زاوج ثریا تاسمک. مولوی. 


|اتخفیف را حذف شود: | گرءار: 

بر دین خلق بهتر گشتندی این گروه 

بومسلم ار نبودی و آن شور و آن جلب, 
اصرخسرو. 

واگربور؛ 


ور کسی بر سخن دیو یشیبد تو مشیب. 
ناصرخسرو. 

گا. (ترکی, حرف اضافه) در ترکی ترجمة 
حرف «با» که برای الصاق و صله آید و ترجمة 
حرف «» که حرف ربط است و در بعضی 
جاها افاد؛ مفعولیت نیز میکند. (غیات) 
(آتدراج), 

گانت. (ء] (ج! بندری است از ایتالیا در 
کنار بحرالروم. دارای ۶۶۰۰ تن سکنه, محلی 
است که پی ٩در‏ ۱۸۳۸ 7. بدانجا پناه برد. 

گائتایی. [ء] ((ج) آ خانواده‌ای رومی که 
پاپ بنیفاس هشتم و امرا و شاهزادگان متعدد 
از ان خاندان برخاستهاند. 

گافل. [ء] ((خ)" نام سلت‌های بریتانیای 
کبیر و ايرند, که هنوز هم به زبان محلی 
گائلیک سخن میگویند. 

کائو. [۶] ((خ) رئیس بحرية ایران در زمان 
اردشیر دوم هخامنشی و داماد تیری‌باد. 
(ایران باستان ص ۱۱۲۷). 

گائیدر. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج. در 


گاب. 


۵ هزارگزی شمال خاور کامیاران و ۵ 
هزارگزی شمال باختر امیرآباد. کوهستاتی, 
سردسیره دارای ٩۳‏ تن سکته کردی, آب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات و لستیات, 
شفل مرد زراعت و گله‌داری, راه آ ن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 4۵. 
گائیدن. (:) (مص) آرامیدن. آرمیدن. 
جماع کردن. (غیاث) (آنندراج). استتکام. 
(مستتهی الارب). اعسذاف. توضم. خضسج. 
خجخجة. دجل. دح. زکا. شفته. عزج. عزد. 
سل. تفسیل. غشیان. مفاتحه. نخب. نخج. 
نيرجة. هرج. هک. هکهکة. اخفاق؛ سخت 
گائیدن, بیار گائیدن. گائیدن ژن فراخ‌فرج 
را. اهتجان؛ دختر نارسیده را گائیدن. تدلیص؛ 
گائیدن بیرون شرم زن را. خرط؛ گائیدن 
جاریه را. خط؛ گائیدن زن را بجماع. دحبا 
جارية. گائیدن آن [جارية ] را. دحب؛ گائید 
آن [جارية ] را, دحج, فعج. ذلغ؛ گائیدن 
جاریه را. فجاء: گانیدن زن را سطاً الجاریة: 
گائید جاریه را. سلق الجاریة؛ گسترد و ستان 
انکنده گائید آن [جاریه] را. شزر الجاریة: 
گائید آن [جاریه ] را. حطا المرأة شطا؛ گائید 
آن را عطم مرن خطمً ؛ گاید ژن خود را 
شفر المرأة تشفیرا گائید زن را بر کنار؛ فرج 
وی شقل‌المرات شتقل؛ گانید زن را. (سنتهی 
الارب)؛ 
هر روز عروسیت فرستد ز ثالیک 
چونانکه بخوانیش نه چونانکه بگائی. 
سائی. 
کائیده. [د /<] (زسف) کی که با او 
مباشرت کرده باشند. ||زتی که کارت او رفته 
باشد. (آنندراج). 
گائ یکووار. (ک] ((ج)۲ عنوان مهاراجة 
باروده است. 
گائین چه. [ج] (ا) دهی است از دهستان 
بسهی بخش بوکان شهرستان سهاباد. ۲۱ 
هزارگزی شمال خاوری شوه بوکان به 
میان‌دوآب واقع شده است. منطقه‌ای 
کوهستانی متدل, مالاریائی. دارای ۲۵۰ تن 
جسمعیت. آب اینن ده از زرینه‌رود است» 
مسحصول آن غلات و چغندر. توتون و 
حبوبات است. شغل مردم زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی آن جاجیم‌یافی و رام آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و 
گائیوند. [] ((ج) تیره‌ای از آسترکی 
هفت‌انگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳. 
گالب () در لهج عوام بمعنی گاو است, 
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گاباره. 


امثال: 
آیم است و گابم است نوبت آسیابم است؛ یک 
سراست و هزار سودا. رجوع به امثال و حکم 
دهخدا کود. 
گاباره. (ر /ر ] () غار و شکاف کوه. ||( 
مرکب) گل گاو. (جهانگیری) (برهان). در 
گناباد. گاواره, کل گاو و گوسفند را گویند. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). ||(ص مرکب) 
مخفف گاوباره است یعنی دوست دارند؛ گاو 
چنانکه غلام‌باره». امرددوست و امردباژ. 
(آتدراج)- و رجوع به گویاره شود. 
گاباره. زر ] ((غ)" کرسی کانتون لاند. از 
ایالت مونت دمارسن فرانسه, دارای ۱۲۳۰ 
تن سکنه. 
گابال. ((خ) مباشر انبار گندم که والار شا ک 
به او مزارعی بخشید که بنام او موسوم گردید 
و بیدها حکومت گابلیتان به اسم او منصوب 
شده است. (ایران در زمان ساسانیان ص ۶). 
گایریل. [ي) ((خ) اسقف هراتی که از راه 
بسیار دور آمده بود تادر مجمعی که آ کاس‌در 
زمان سلطنت ولاش دعوت کرده بود شرکت 
کند و این مجمع در سلوکیه (سلوسی) منعقد 
شود و فقط دوازده اسقف در آن شرکت کردند 
که‌از آنجمله گابریل است. و سه قانون مهم در 
آنجا بتصویب رسید و اصول مذهبی نسطوری 
مذهب قطعی و منحصر عیسویان ایران شد. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۰۱۲۰۶ 
گابس. (ب] (اخ) قلعة سرحدی بین سغدیان 
و ماساژتها است. (ايران باستان ص ۱۷۲۴). 
کایس. [پ ] (اخ) ناحیتی که شامل اصفهان 
بوده است. رجوع به گابه شود. 
گابس. [ب] ((خ) شهری است در تونی. 
پندر خلیج گابس دارای ۱۸۶۰۰ سکنه و آن 
واحه‌ای است که در آن زراعت میشود. 
گالباگه. (گ] ((خ) محلی است. ارشک» 
آسور و بابل و پارس و ماد و ارشتان را تا 


کوه‌های گاب که (قفقاز) و تا ساحل دریای ‏ 


بسزرگ (سفرب میانه) باطاعت درآورد و 
تالهای یار در یابل سلطت کرد. (ایبران 
باستان ص ۲۵۹۵). 

گاین. (ب] (اخ)" شطی در منطقة حارة 
افریقا که به اقیانوس اطلس ریزد. 

گابن. [بْ] ((خ)۲ یکی از مسحعمرات 
فرانه که از ۱٩۱۰‏ بخشی از افریقای فرانه 
بشمار میرود. ۲۷۵۰۰۰۰ هزار گز مساحت و 


گایه. [ت] (اخ) نام قدیم اصفهان است. 
موقعی که طوایف غرب به دو شعبه تقسیم 
شدند, یک شعیه به طرف جنوب رفتند که 
مرکز آنها ظاهراً شهر اسپاهان بوده. و در 
ابتدای قرن هفتم ق. م. مطابق آشار تاریخی 
آشوری هنوز انزان و ایلام متحد بودند و 


روابط سیاسی با حکومت آشور داشتند ولی 
پس از چندی ساطنت ایلام که مت دو هزار 
سال طول کشیده بود مسقرض شده و انران 
تقریبا استقلال کامل یافت و مرکز خود را در 
شهر گابه در محلی فعلی اسپاهان قرار داد. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۴۱۳). و رجوع 
به ص ۲۱۵ همان کتاب شود. و رجوع به 
گابیان و گابیین و گابس شود. 

گائیان. ((خ) ساحیتی است قدیم شامل 
اسپهان [اصفهان ] «رجوع به گابه و گابس و 
گابی‌ین شود. 

کابی ذ (اخ)؟ سردا است که 

بی لیوس. ااج) سردار رومی است 

در اپتدا میخواست به مهرداد سوم کمک کند 
ولی در اين اوان بطلمیوس سیزدهم اولت. 
(پادشاه مصر ۸۰ - ۱ را تبعه وی آز 
آن کشور بیرون کرده بودند و او نزد 
گابی‌نیوس آمده بود تا کمکی از او گرفته به 
مصر برگردد. پومپه هم سفارش او را به 
گابی‌نیوس کرده بود بعلاوه پول وافری هم 
داشت که خرج کند. (برواییتی دوازده هزار 
تالان* به گابی‌نیوس میداد که به او کمک 
کند).بنابراین او سوفق گردید که گاپی‌نیوس را 
از کمک کردن به مهرداد سوم منصرف دارد. 
(آپ‌پیان, کتاب سوریه ص ۱۲۰). بر اثر این 
وضع گابی‌نیوس مهرداد را توقیف کرد. شود 
بطرف مصر حرکت کرد و بعد که دید دولت 
روم اين رفتار او را نپسندیده از ترس شکایت 
مهرداد سوم پولی در نهان گرفته او را فرار داد. 
(ایران باستان صص ۲۲۹۱ - ۲۲۹۲). 

گابی‌نیوس. ((خ) *قاضی رومی, وی در 
تبعید سیسرون (۴۸ ۱۰۰ ق.م) دست 
داشته است. 

کابی ین. [ي ] (ٍخ) نام قدیم اصفهان کنونی 
که‌جزء ولایت بریتکان بود. (ایران باستان 
صص ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ - ۲۰۹۲). و رجوع به 
گابه‌و گابس و گاییان شود. 

گاپاره. [ز /ر ] () غار. (شعوری) رجوع به 
گابارهشود. ||(!مرکب) له گاو. (جهانگیری) 
(شعوری)* 

چو شب شد دید گاپاره در آنجا 

مگر چائی بده گاپاره ده را() شعوری. 
رجوع به گاباره شود. 

گاپت. [پ) (اخ) دهی است از دهستان 
سکمن‌آباد بخش حومة شهرستان خوی, در 
#۷ زارگزی شسمال باختری خوی و 
ههزارگزی باختر شوسة سیه‌چشمه به خوی, 
کوهستانی» سردسیر دارای ۱۳۱ تن نکند. 
کردی. آب این ده از درة حاجی‌یک و چشمه 
است. محصولات آن غلات. شغل مردم 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
۴ 


گانها. ۱۸۸۶۹ 


گاپله. [] ((خ) جاپلق. رجوع به همین نام 
شود. 
گات. () در زبان پهلوی از اوستائی « گاثا» 
به معنی سرود و مخصوصاً سرود دینی. 
رجوع به گاتها شود. _ 
گات. غات. رجوع به غات شود. 
گاقو. [تْ) ((ج)*ژا ک‌ادوار. تام پیکرنگار و 
کنده کار ممتاز فرانسوی. وی بال ۱۷۸۸ م. 
در پاریس تولد و در ۱۸۸۱ . بدانجا وفات 
یافت. 
کاتها.(اخ) کهنه‌ترین و مقدسترین قسمت 
اوستا گاتها میباشد که در میان ینا جای داده 
شده است در خود اوستا گانا و در پهلوی 
گاس‌آمده و جمع آن گانان مباشد و 
گاسانیک ترکیب صفتی آن است یعنی مربوط 
به گاتها" در پهلوی نیز بطور خضصوصی هر 
فرد از اضعار گاتها را (گاس)گویند "۲ در 
سانسکریت هم اين کلمه گاثا میباشد. در کب 
مذهبی بسیار کهن برهمنی و بودایی گاتا 
عبارت است از قطعات منظومی که در میان 
تشر باشد. گائای اوستا نیز اصلاً چنین بوده 
است و به مناسبت موزون بودن است که 
بخش مزبور, گاتها (یعنی سرود و نظم و شعر) 
نامیده شده است.۱ ۱ از زمان بسیار قدیم, 
ایرانیان گائا را از سخنان فرخندة خود 
وخشور ززتشت سینتمان میدانستد لذا 
احترامی خاص برای آن قائل بودند ولی 
تحقیقات دانخمدان ماند مه ثابت کرده 
است که هم سرودهای گانها از زرتشت 
یت واز آن میان برخی پرداختة نختین 
پیروان او میباشد ۳" در اوستای عهد ساسانیان 
گاتادر سر نختین نسک گاسانیک که 
موسوم بود به ستوت‌یشت ۱۲ جای داشت در 
یستای ۵۷بند ۸ آمده: «ما می‌ستائیم فرخنده 
سروش راء کسی که نخستین بار پنچ گاتهای 
زرتشت سپتمان مقدس را بسرود. کل گاتها 
۷ هائتی (فصل) است و شامل ۲۳۸ قطعه و 
۶ بیت و ۵۵۶۰ کلمه میباشد. اين اشمار 
قدیمترین آثاری است که از روزگار پیشین 
برای ما تا امروز باقمانده است. گاتها از حیث 
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۰ گاتی. 


صرف و نحو و زیان و فکر با دیگر قسمتهای 
آوستا فرق دارد و یز بسا لغاتی که در آن 
استعمال شده در دیگر بخشها نيامده و مطابق 
آنها را در قدیمترین کب مذهبی برهمنان باید 
جست. گاتها روزی جزو کتاب بسیار بزرگی 
بوده و لابد همان است که سورخ یوتاتی 
هرمیپوس از آن سخن رانده است. نظر بمعنی 
گاتها در ککب برهمنان و بودائیان گاتهای 
اوستا را نیز باید در قدیم جزو مطالب منشوری 
تصور کرد که امروز در دست نیست. برای 
آنکه مطالب را مختصر کرده به شکلی 
درآورند که مردم بتوانند به حافظه بسپرند 
متوسل به شعر ميشدند. این طرز نگارش 
بویژه در مان آقوام هند و اروپائی مستداول 
بودء است. گاتهای اوستا شامل پنج قسمت 
است و بمنرلكً تج کاب اسفار تورات است 
که بهودیان آنها را از خود صوسی دانسته 
احترام خاصی برای آنها متظور دارند. 
نخستین موسوم است به «اهنود», دوم موسوم 
است به «اشتود», سوم به نام «سپنتمد», 
چهارم موسوم په (وهوخشتر) و پنجمین گاتها 
به (وهشتواشت) نامزد است. رجوع به گمات 
شود. (مزدیستا, دکتر معین صص ۱۲۷ - 
۸ و رجوع به گاتهای پورداود شود. 
کر تن‌سن‌در فصل سوم (آئین زردشتی دین 
رسمی کشور) نویسد: که هر ماه سی روز 
است. که نام نها مأخوذ از اسامی ایزدان است 
هفت روز اول ماه بترتیب بنام اوهرمزد و 
ثش امهراس‌پدان نامیده میشود؛ بعد از ماه 
آخر پنج روز اندر گاه (خمد مسترقه) بر 
۰ روز سال اضافه میکردند و هر یک از 
این پنج روز را به نام یکی از گاتاهای 
پنجگانه میخواندند. (ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۱۰ 
گاتی. (اخ) دهی ات کوچک از بخش قصر 
قسند واقع در شهرستان چاه‌بهار, در ۱۵ 
هزارگزی شمال قصرقند کنار راه مالرو 
قصرقتد به چانف. دارای ۳۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گات. (() همان گاء است که به پارسی کنونی 
بمعتی تخت نامیده ميشود. (ایران باستان ص 
۴و و رجوع به گاس شود. 
کاحر. [ج) ( زردک. گزر. 
کاجغر. [غ] (اخ) املقری بلاد چین است. 
(تاریخ بنهق ص ۳۲). 
گاجمه. زج /۸] ((ا گاوآهن. قسمی 
گاوآهن که در برتج‌کاری به کار برند. 
گاچ. (آخ) دهی است از دهستان زمج بخش 
شثتمد. واقع در شهرستان سبزواره در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری ششتمد و ۶ 
هزارگری جنوب مالرو عمومی طرزق به 
استاج. کوهستانی. سردسیر. دارای ۴۷۸ تن 


سکنه. آب آن از قنات, محصول آنجا غلات, 
پسنبه و مسیوجات. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی.راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گاچینه. [ن] (() غاجینه. قصبه‌ای است. 
واقع در ۴۵ هزارگزی جنوب پطرزبورک 
روسیه که ۸۰۰۰ تن تفوس دارد و دارای یک 
قصر امپراطوری, یک مدرسه باغبانی و یک 
مدرب مخصوص به کوران و یک دارالایتام 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

گاخواره. [خوا /خاز /ر] ((مرکب) 
گهواره و به عریی مهد خوانند. (برهان). و 
دجوع به گاهواره و گهواره و گاواره شود. 

گاث. (مص مرخم, (مص) مخفف گادن: 

بداد و به گاد است میل تو لیکن . 

بدادن سواری, به گادن پیاده. سوزنی. 
||(قعل ماضی) ماضی گادن. (غیاث). رجوع 
به گادن و گائیدن شود. 

گاد) تاس. (اخ) نام جوانی که بخاطر زیبایی 
که‌داشت به دست پادشاه بابل خواجه شد و او 
کین پادشاء را به دل گرقت و هنگامی که 
کورش به بایل لشکرکشی می‌کرد با او علیه 
پادشاه همدست شد. رجوع به ایران باستان 
ص ۳۳۴ - ۳۳۵ شود. 

گادزا. ((ج) همان زادگاه سنتی زردشت 
است که به اقرب احتمالات گزن آذربایجان 
است رجوع به گزن و گنجک و گنزک شود. 
(مزدیستا تالیف دکتر معين ص ۲۰۳). 

گادل. (د] (اخ) دهی جزء دهستان قزل 
کچیلو بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان. در 
۹ هزارگزی جنوب خاوری ماء‌نشان و ٩‏ 
هزارگزی راه عمومی کوهتانی سر دسر 
دارای ۱۹۵ تن سکنه. اپ آن از چشمه, 
محصول آنجا غلات, انگور. عسل. شغل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ چغراقیایی ایران چ 4۲ 

کادمه کتر. [مگ ت] ((خ) دهی است از 
دهستان قراتوره بخش دیواندره» واقع در 
شهرستان ستندج در ۴۳ هزارگزی تمال 
خاور دیواندره و ۵ هزارگزی جتوب خاور 
آقکند. جلگه, سردسیر. دارای ۲۰۵ تن 
سکته. اب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
حیوبات, لبنیات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 

گادن. [:] (مص) آراسیدن مردی با... 
جماع کردن؛ٌ 

به داد و به گاد است میل تو لیکن 
به دادن سواری به گادن پیاده. سوزنی. 
آسم مصدر آن گایش, و صيفة اصر آن‌ گای 
است. رجوع به گائیدن شود. 

گادوزی. ((خ) نام طایقه‌ای است که از 


گار. 


لومیر تا لتکسران را معنور نموده و سکنی 
داشته‌اند, و حالا طوالش در جای آنها سکنی 
دارند. (اتدوین). نام یکی از طوایفی است که 
در حوالی بحر خزرسکنی داشته‌اند و آنان را 
کادوس يا کادوز مهم میگفته‌اند. (ادوین): 
رجوع به کادوسی و کادوسیان شود. 

گاده. (د /د] (نمف) گایده. گائده‌شده. 
رجوع به گادن و گائیدن شود. 

کادیج. ([ج) ده کوچکی است از دهستان 
پاریز. واقع در بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, در ۸۰ هزارگزی شمال خاوری 
سمیداباد سر راه مالرو مغو به پاریز. سکنة آن 
۲ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۸ 

کار.((خ) جار. قریه‌ای است به اصفهان. 

گاز. (فرانسوی, !۲ ایستگاه. توقف‌گاه. 
لنگرگاه. محل توقف و حرکت ترن و 
مافرین و بارانداز. محل توقف و حرکت 
کشتها و زورتها. 

گاز.(پوند) آفاد؛ فاعلیت (صيفه مبالفه) کند 
وقتی که به رينه فعل که معادل با مفرد اسر 
حاضر است دراید: 


آمرزگار: 
گناه‌من ار نامدی در شمار 
ترا تام کی بودی آمرزگار. نظامی. 
دعا را به امرزش اور بکار 
مگر رحمتی بخشد آمرزگار. "نظامی, 
جزین کاعتمادم به یاری تست 
امیدم به آمرزگاری تست. نظامی 
آموزگار: 
که‌یوتان‌نشینان آن روزگار 
سوی زهد بودند آموزگار, نظامی, 
شنیدم کرین دور آموزگار 
سرآمد تویی بر همه روزگار. تظامی. 
صحبت جان‌پرور است صحبت آموزگار 
خلوت بی مدعی سفرء بی‌انتظار. 

سعدی (طییات). 
چه خوش گفت با کودک آموزگار 
که‌کاری تکردی و شد روزگار. 

سعدی (بوستان). 
نگهدار از آمیزگار بدش 
که‌پدبخت و بدره کند چون خودش. 

سعدی (بوستان). 


در خلوت با خاصان گشاده‌رو. خوشخو و 
آمیزگار اولتر. (سعدی مجالی). 
پرهیزگار: 

کسي‌گیرد از خلق با ما قرار 
که‌باشد چو ما پا ک‌و پرهیزگار. نظامی. 
چوزن دید کاستاد پرهیزگار 
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گارا. اه 


ز کافور او گشت کافورخوار. نظامی 
ز خشکی به دریا کشیدند بار 
ز پیوند گشتند پرهيزگار. تظامی 
وگر خنده‌رویت و آمیزگار 
عقیفش ندارند و پرهیزگار. (بوستان). 
سازگار: 
به چشم وفا سازگار آمدش. نظامی. 
زنی داشتم قانع و سازگار 
قضا را شد آن زن ز من باردار. نظامی, 
خداترس راسازگار است بیفت 
بود ناخداترس را کار سخت. نظامی. 
بر سریر آی و پیش من بنشین 
سازگار است ماه با پروین. نظامی, 
دف و چنگ با یکدیگر سازگار 
برآورده زیر از میان تاله‌زار. 
سعدی (پوستان). 
بپوزگار. 
ناپرهیزگار: 
پس ملامتها که خواهد برد نفس نازنین 
روز عرض از دست جور تفس ناپرهیزگار. 
نعدی (طیبات). 
ناسازگار: 
خبر داد شه را شناسای کار 
از آن بد دریای ناسازگار. نظامی. 


|زگار, در آخر اسم ذات یا صفت به جای 
موصوف ملحق شود و معانی مختلف پذیرد؛ 
خداوندگار. خندگار: 
سعدی ا گرداغ عشق در تو موثر شود 
فخر بود بنده را داغ خداوندگار. 

سعدی (طیبات). 
رضا ده به فرمان حق بنده‌وار 


که‌چون او نبینی خداوندگار, 

سعدی (بوستان). 
خداوندگارا نظر کن به جود 
که‌جرم آمد از یندگان در وجود.. 

سعدی (بوستان), 


به نادانی از بندگان سرکشند 
خداوندگاران قلم درکشند. سعدی (بوستان) 


زهی بندگان خداوندگار. . سعدی (بوستان). 
روزگار: 
به هر مدتی گردش روزگار 
زطرزی دگر خواهد آموزگار. نظامی. 
که‌دلتنگم از گردش روزگار 
مگر خوش کنم دل به آموزگار. تظامی. 
راستی خواهی به بازی صرف کردم روزگار. 

۱ سعدی (طیبات). 
کامگار: 
گرم دسترس باشد از روزگار 
کنم‌بر غرض شاه را کامگار. نظامی. 


اایه آخر اسم معنی (فارسی و عربی) ملحق 
شود. نیز افاده فاعلیت کند: 
پیروزگار. 


ار 
ترسگار: 
گرژتدلختی در آنجا قرار 
ز میل محیطی همه ترسگار. نظامی. 
ندارم ز کس ترس در هیچ کار 
مگر زآن کی کو بود ترسگار, نظامی. 
خندگار. خونگار. خوندگار. 
طلیگار: 
طلگار تو هر کسی بر امید 
یکی در سیاه و یکی در سپید. نظامی. 
مددگار: 
با کش‌ز هفت دوزخ سوزان نی 
زهرا چو هست یار و مددگارش. 

تاصرخسرو. 

یادگار: 
چو اغریرث و نوذر نامدار 
سیاوش که بد از کیان یادگار. فردوسی. 
مبادا ز تو جز توکس یادگار 
وزین یادگار این سخن یاد دار. نظامی, 
زکیخروان تخت را یادگار. تظامی. 
در خزان داده توبهار مرا 
وز پدر مانده یادگار مرا نظامی. 


هر آنکو نماند از پش یادگار 
درخت وجودش نیاید پیار. 

سعدی (بوستان), 
سخن ماند از عاقلان یادگار 
ز سعدی همین یک سخن یاد دار. 

سعدی (پوستان). 
سعدی | گرفعل نیک از تو پیاید همی 
بد نبود نام نیک از عقبت یادگار. . سعدی, 
|ادر آخر مصدر مرخم (معادل سوم شخص 
مفرد ماضی) درأید و افاد؛ فاعلیت (صینهٌ 
بالفه) کند: ۱ 
آفریدگار: از آفریدگار خوینی کاره میگیرد. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۳). 
- پذرفتگار, پذیرفتگار؛ 
برون شد وزیر آز بر شهر ما 


زشه گفته راگشت پذرفتگار. نظامی, 
پروردگار: 
اگرویژه پروردگار من است. فردوسی. 
ز پروردن فیض پروردگار 
به آبی شد آن جوهر آبدار, نظامی. 
بکاریم دانه گه کشت و کار 
سپاریم کشته به پروردگار. نظامی. 
الها قادرا پروردگارا 
کریمامتعما آمرزگارا. .. سعدی (خواتیم). 
عجب داری از لطف پروردگار 
که‌باشد گه کاری‌امیدوار. 

سعدی (بوستان). 
رستگار: 
خزینه که با تست بر تست بار 
چو دادی به دادن شوی رستگار. نظامی, 
زگرد زمین رستگارش کنم. نظامی. 


گارامانت. ‏ ۱۸۸۷۱ 
کردگار: 
چو فرمان چنین آمد از کردگار 
که‌پیرون زنم نوبتی زین حصار.. نظامی, 
نشان پس بود کرده بر کردگار 
چو اینجا رسیدی هم اینجا پدار. تظامي, 
ترانیست آن تکیه بر کردگار 
که‌مملوک را بر خداوندگار. 

سعدی (یوستان). 


و همچنین آموختگار. خواستگار» رفتگار» 
فریفتگار, ماندگار. نمودگار. 
||علامت نمت مفعولی: آفریدگار (مخصوصاً 
در تداول عامه): آفریدگاری در خانه نیت 
بمعنی آفریده‌ای, احدی, دیاری. رجوع به 
آفریدگار شود. ||نشانه لیافت: ماندگاره 
ماندنی, رفتگار, رفتتی ". ||مقلف غیاث بنقل 
از جواهر الحروف آرد: «( گار) پمعنی سیب 
چون روزگار بمعنی سبب روز و شب و یادگار 
بمعنی سیب به یاد آمدن کسی» (غیاث. و 
آنتدراج نیز همین قول را آورده است. و 
احتیاجی بدین تکلف نیست. 

گارا. (اج)" دوسییک ژزف. سیاستمدار 
فرانسوی متولد در باین (۱۸۳۲-۱۷۴۹ع. 

گاوا. ((خ)" پیرزان. آوازه‌خوان فرانوی نو 
ژزف گارا. متولد در بردو (۱۷۶۴ - ۱۸۲۳ 
۳ 

گاواژ. (فرانسوی, )* جائی که اتومبیل رادر 
آن گذارند. جائی که مسافران برای تهیذ بلیط 
مسافرت و سوار شدن بدانجا روند. جائی که 
رانندگان مسافران و پار را از آنجا سوار کتند 
و بدانجا پیاده کنند. 

گاراژدار. اف مرکب) دارنده گاراد. 
متصدی گاراژ. کسی که مئول حمل بار و 
مسافران است. رجوع به گاراژ شود. 

کاراژذاری. (حامص مرکب) عمل 
گارازدار. گاراژ داشتن. به کار گاراژ پرداختن. 
رجوع به گاراژ و گاراژدار شود. 

گاراس. )۵ فرانسوا. از آباء یسوعین که 
بر اثر مباحثات ادبی و فلسفی خود شهرت 
یافته است. (۱۵۸۵ - ۱۶۳۱ ع.. 

کارامانت. ((خ) طایفه‌ای از سا کنین لیبیا. 
هردوت گوید که آنها بالاتر از ناسامنها سکنی 
دارند. و از آدمیزاد فرار میکتد و هیچگونه 
اسلحه ندارند. (ایران باستان ص 4۵۷۳. و 
رجوع به غارامانت شود. 


۱-درغیاث اللغات « گار» در «رسبتگاره 
علامت لباقت محسرب شده یعنی لایق 
رستگاری وآنندراج نیز همین فول را آورده 
است. 
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کارامه. (] (اخ) رجوع به غارامه شود. 

کاریام. ([خ) قریه‌ای از قرای درکاء در بخش 
هزارجریب. (سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۳ بخش انگلیسی). 

کارتامپ. (ٍخ) نام رودخانه‌ای است در 
فرانسه, شعبه رودخانة گرزی که طول آن 

۰ هزار گز است. 
کارحگان. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف واقع در شهرستان 
بيرجند. در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف. دامه, متدل. دارای ۲۲۱ تن سکنه. 
آپ آن از قتات. محصول آنجا غلات. پنبه. 
ت. شقل اهالی زراعت و هیزم‌فروشی و 

کرباس‌بافی, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیامی ابران چ ٩ا.‏ 

گارچیدان. (اخ) دهی کوچک از دهستان 
گروه‌بخش ساردوئیه واقع در شهرستان 
جیرفت. در ۲۲ هزارگزی ساردوئیه و ۱۶ 
هزارگزی باختر راه مالرو راین به ساردوثیه. 
سکنه ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۸ 

گار۵.(ف رانسوی, ۲4 مواظب. مراقب. 
نگهیان: گارد ملی, کارد شاهی. گارد مجلس. 
گارد جمهوری. گارد نجبا. ||دسته‌های 
متخب سربازان محافظ شاه یا رئیس 
مملکت. 

گازد.((خ)" نام رودخانه‌ای است در فرانسه 
در مصب رود رن به طول ۱۱۳ هزارگز. یک 
قنات بزرگ رومی از آن میگذرد. به ترکی 
غارد. قاموس الاعلام ترکی آرد: نهری است 
در قسمت جنوبی فرانسه و تایع رودخانة 
رونیه. از اتحاد دو نهر غاردون دانه و زو 
غاردون داله که از جبال سونه سرچشمه 


میگیرند. متشکل شده پس از جریان و طی 
مسافت شش هزارگز در میان دو شهرک بوکر 


و آرامون به تهر نامپرده در وق میریزد. در ۸ 
هزارگزی شمال شهر نیم روی این نهر پل 
بزرگی از آثار رومیان باستان دیده ميشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

گارد ۰([خ) بسخشی از قسمت لانگدوک 
ت . حا کم‌نشین آن نیم و شهرهای عمدة 

آن آلس دارای ۳۹۵۳۰۰ تسن سکته است. 

پانزدهمن بخش نظامی است. نیم مرکز 
اسقف‌نشین است. 

کارد. ((خ)" دریاچه‌ای است در شمال ایتالیا 
ماپین ایالت برسیا و وژن. ساحت آن 
هزار گز مریع. منسیو از این دریاچه نشأت 
می‌یابد. دارای منظره‌های زیبا و دلکش است. 

گازذالبه. (اخ) جنوب شرقی چشمه عزیز, 
جنوب کویر تمک و شمال غربی جندق. 

گاردافویی. (ج)۵ دماغه‌ای در انتهای 
شرقی افریقا در مدخل خلیج عدن. 


کاردان. (فرانسوی, 4 ترکیی است از 
پیرامیدن و نوالژین که اثر ضد درد و ضد تب 
قوی دارد و در درمان زکام؛ گریپ. سیاییک. 


روماتیسم. لومیا گو میگرن, به کار برده 


میشود. این دارو در تجارت به صورت 
قرصهای ۵۰ سانتی گرمی وجود دارد و مقدار 
معمولی استعمال آن ۱ - ۲ گرم است. ( کتاب 
درمانشناسی ج 4 

کاردان.(ج)" کلود مساتو. ژنرال 
فرانسوی. متولد در مارسی. (۱۷۶۶ ۰ ۱۸۱۷ 
م.) وی از جانب ناپلئون به زمان فتحعلی‌شاه 
به ایران امد. 

گازدروب. [] (قرانوی, 24 جامه گاه. 
(ذرهنگستان ایران ص ۱۲۲). جامه خانه. 
گارد سرحدی. (دٍس عدٌدی] اترکیب 
وصفی. | مرکب) (ادار...) مرزداری. 
(فرهنگستان ص ۱۰۱ 

کاردفال. زد] افرانسوی, [ا نام دیگر 
لومینال است. از مشتقات اسید باربیتوریک 
است. از جمله داروهایی که بيشیه یک 
خورا ک آنها از ده سانتگرم تا یک گرم است. 
(کارآموزی داروسازی جنیدی چ دانتگاه 
ص ۲۴۷). رجوع به لومینال شود. 

گاردن پارتی. [د] (انگلیسی. [مرکب)؟ 
جشن عمومی. باط تفریع که در پارکها و 
باغهای بزرگ بر پا دارند. 

گاردنیاء (د) (قرانسوی, ۲۰ گلی است از 
تبرة روناس تزیینی, دارای گلهای زیبا. 


گاردیا 


تازش.() قسمی جامه. قسمی پارچه 
سخت اطیف (در تداول عامه). دجوع به گاز 
شود. 

کارستانه. [رٍ نٍ] ([خ) دی است از 
دهستان حومة بخش لْگة شهرستان لا واقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال باختر لگه, کسار راه 
فرعی لنگه به بندر چارک. دامنه گرمیر و 
مالاریایی. دارای ۱۹۶ تن سکننه. آپ آن از 
چاه و باران محصول آنجا غلات. خرماء 
تغل اصالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۷. 

گارسن دوتاسی. (س د] (ع)۱۲ مرجم 


فرانسوی که حدائق‌البلاغه تألیف 
میرشس‌الدین فقیر دهلوی را به فرانسه 
برگرداند. او راست کتاب «عروض و قوافی 
زبانهای شرقی اسلامی» ۲" به قرانسه.(رودکی. 
سید نی ص ۸۲۰ ۸۴۲). و نیز 
منطق‌الطیر شیخ عطار را به طبع رسانیده 

است. 

گازسه. [س] (روسی, !) از لوازم چاپخانه. 
در تداول مطابع میزی با یکصد و چهارده خانه 
که حروف سربی در میان آن خانه‌ها است و 
حروف‌چین برای ترتیب کلمات حروف از آن 
بریگیرد. محفظ حروف سربی در مطایع 

گارسیا. ( (ج۳ ۲ مانوئل. مفنی و آهنگ‌ساز 
اسپانیولی. پدر خانم مالبران و خانم ویارد 
متولد در اشبیلیه. (۱۷۷۵ - ۱۸۲۲ 

گارسیا دوپاردس. اد رٍ دا (ج)۱۳ 
دیگو. جسنگجوی اسپانیولی. متولد در 
تروجیلو (۱۴۶۶- ۱۵۲۰ م.). 

گارسیا گوتی‌رز. [ر ] ((خ)۲۹ آنتو 
مصنف درام‌نویس اسپانیولی متولد در 
شیکلانا. وی درامهای رماتیک دارد. (۱۸۱۳ 
- ۱۸۸۲ 

گارسیاث رکا. (ل] (()*" فدریکو. شاعر و 
مصنف درام‌نویس اسپانیولی مولد ۱۸۹۹م. 
در فوانتو کرو. وی سال ۶ م. کشته شد. 

کارفیلد. (!خ) ۱۲ جیمز - ابراهام. بیستین 
رئیس‌جمهور اک متحدء امریکا متولد در 
آرانز (آهایو) وی به دست یک تن متعصب به 
قتل رسید. (۱۸۳۱- ۱۸۸۱ 

کارگامل. 1 )۸ زوجه گران گوزیه و 
مادر گارکان‌توا قهرمان کتاب رابله؟. او 
بیار فربه بود و اشتهای خارق‌الساده‌ای 
داشت. رجوع به ماد بعد شود. 
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گارگان‌توا. 


گازگان توا. (اخ) تهرمان عمده و عنوان 
کتاب مشهوری است که رابله در آن همة 
افکار هزل و شکا کیت توأم با استهزاء را 
جلوء گر میسازد. گارگان‌توا دارای اشتهای 
بیار زیاد بود وی در پیلکر و کل بکمک 
مردی روحائی به نام ژان دزان تفر جنگید و 
صومعٌ تلم را بدو وا گذاشت. 

گارماسه. [سٍ] (لخ) دهی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب فلاورجان و 
هزارگزی خاور راء اصنهان به شهرکرد. آب 
آن از زایندءرود. محصول آنجا غلات. برنج. 
صیفی, پنبه, تریا ک. سغل اهالی زراعت و 
گلداری, صایع دستی زنان کرباس‌بافی و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران چ ۱۰). 

گارهن. () (روسی, ل) (مأخوذ از 
گارمونیکای‌روسی) آلت موسیقی دستی که با 
باد کار میکند. و رجوع به قارمان شود. 

گارن. (ر ] () این درخت را که از نوع 
پحنک میباشد در نور و گرگان بارانک» در 
طوالش می‌انز, در کوهپایه گیلان راج اربو, در 
کلارستاق المدلی, در کجور الشدری, در 
رامسر گارن و در خلخال مله میخوانند. 
رجوع به بارانک شود. (جنگل‌شناسی ساعی 
ج۱ص ۲۳۲). ِ 

کارنیه. زي] ((خ)۲ (آدلف) فسسیلوف 
فرانوی متولد در پاریس. (۱۸۰۱- ۱۸۶۴ 
13 

گارو. [] ((خ)" قهرمان داستان لافوتن بنام 
بلوط و بادرنجبویه از دستة مردم احمق و 
پرمدعا که بیهوده از امور انتقاد میکنند. 

گاروکت‌بد. (ب ] () رئیس کارگران 
سلطتتی و غیره در ایران باستان. 

گارون. [رژ]((ج) ‏ شطی به فرانه که در درة 
آران (پیرنه اسپانیول) نبعان یا بدو به اقیائوس 
اطلس ریزد: طول آن ۳۵۰ هزار گز, تواصی 
ذیل را مشروب میکند: 
گارون علیاء تارن و گارون, لت و گارون, 
ژیروند و شارانت. ماريتيم» و از سفت گدن 
مرٍ, تولوز, آژان, مارماند. لارئول, بُردو عبور 
میکند و اریر. تارن. ل و درّنی از جانب یمین 
بدان میریزد و از جانب یسار. ساو. ژر و بائیز 
در آن وارد میشود. 

گارون. 1 ] ((ج)* ایالت. (هّت گارون) در 
ارتفاعات لانگدوک قرار دارد. حدود آن به 
سلسله جبال پیرنه و سرحد اسپانیا میرسد. 
مساحت آن ۶۲۹۰ هزار گز مربع است. ایین 
ایالت شامل ۲ ارندویسمان و ۳۹ کانتون و 
٩‏ کمون است. در حدود ۴۳۱۵۰۵ تن 
سککنه دارد. اين ایالت جزء هفدهمین ناحية 
نظامی است. محصولات آنجا غلات. گندم, 


ذرت است. در قمت‌های کوهتانی این 
ایالت جنگلهای انبوه و آبهای معدنی است» و 
دارای منظره‌های زیبا و دلکشی است. 
گارون زنگی. ار ر] (|مرکب) *نامی 
است که در پندر عباس به بادام هندی دهند. 
رجوع به بادام هندی شود. 
گازه. [ر) ((ج) دهی کوچک از دهستان 
کشوربخش پابی شهرستان خرم‌آباد, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری سپیددشت و 
۴ هزارگزی باختر ایستگاه کشور, دارای 
۴ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
و 
کاره. [ر /رٍ] (پسوند) مزید علیه « گار» که 
بصورت مزید موخر در آخر اسماء معتی 
دراید و نها را به صفت مبدل سازد؛ 
ستمکش‌نوازم ستمگاره کش. 
رجوع به متمکاره و ستمگاره شود. 
گاری. (ص) چیز بیمدار و ناپاینده وبی‌ثبات 
را گ‌ویند. (آنسندراج) (بسرهان قاطم) 
(جهانگیری). فانی. ناپایدار؛ 


دنیا همه در غرور دارد یاری 


نظامی. 


بس غره مشو ز روزگار گاری. 
(از جهانگیری بدون ذ کرنام شاعر). 

رجوع به حاشة برهان قاطع چ معین شود. 
کازی. (پسوند) مرکب از « گاره‌مزید مو خر 
+ «ی» حاصل مصدر اين کلمه به آخر اسم 
معنی و ريشة فعل پیوندد و حاصل مصدر 
یایی سازد؛ 

سازگاری: 

به هر چش رسد سازگاری کند 
فلک بر ستیزنده خواری کند. 

ز هر طعمه‌ای خوشگواریش بین 
حلارت مبین سازگاریش بن. 
سرسازگاری ندارد سپهر 

کمربته بر کینة ماه و مهر. 

که‌هر کشتثی کو بدینجا رسید 
ازین بندگه رستگاری ندید. 

||در آخر صفت درآید و حاصل مصدریایی 
سازد. ناسازگاری؛ 

جوانی ز ناسازگاری جفت 

بر پیرمردی بتالید و گفت. (بوستان). 

|ادر آخر مصدر مرخم (معادل سوم شخص 
مفرد ماضی) دراید و حاصل مصدر یایی 
سازد. 

- پدرفتگاری: 

ملکزاده با او بهم داد دنست 
بپذرفتگاری بر آن عهد بست. 
-رستگاری: 

در دو چیز است رستگاری مرد 
آنکه بسیار داد و اندک خورد. 
ز دولت به هر کار یاریش یاد 

گذربر ره رستگاریش باد. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


گاری‌بالدی. ۱۸۸۷۳ 


به کمندی درم که ممکن نیست 

رستگاری بالامان گفتن. سعدی. 
- خوامتگاری. 

||در آخر اسم معتی درآید و حاصل مصدر 
یایی سازد: 

-ستمگاری؛ 


جهانی که با اینچنین خواریست 

نه در خورد چندین ستمگاریست. نظامی. 
چهارسال است کز ستمگاری 

داردم بیگنه بدین خواری. نظامی. 
گاری. (هندی. !)۲ قمی دستگاه حمل با 
چرخ که اسب آن را کشد. ارایه‌ای که با اسب 
کشیده شود. اين لفظ هندی است و در دی 
بمعنی مطلق گردون است و در قرن اخیر 
داخل فارسی شده. (فرهنگ نظام از برهان 
اطع چ‌ معین) رجوع به آرابه, عرابه و عراده 


شود. 


انواع گاری 


گاری‌بالدی. (۱خ)" ززف. وطن‌پرست 
ایتالیانی, متولد نیس, وی ابتدا در راه وحدت 
ایتالا و ضد اتریش و بعداً ضد دولت 
پادشاهی ناپل و حکومت پاپ مبارزه کرد. و 
در (۱۸۷۱-۱۸۷۰م.) شملیر خود زابه 
خدمت به فرانه اختصاص داد. (مولد ۱۸۰۷ 
-وفات ۱۸۸۲ 
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گاری‌چی. (ص مرکب. [مرکب) کی که 
گاری میراند. دارند؛ گاری. آنکه با گاری 
اشیاء را حمل کند. 
کار یچی. ا(خ) دی است از دمستان 
ستخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقغ در ۵۰ هزارگزی باختر اسفراین. جلگه, 
معتدل, دارای ۴ تن سکنه. زان کردی. اپ 
آن از قتات. محصول آنجا غلات. شفل اهالی 
زراعت است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گاوی‌خانه. ان /ج] (! مرکب) محلی که 
گاری‌را در آن جای دهند. 
گا.(فرانسوی, 4 فرانسوی مأخوذ از نام 
غزه موضعی در سوریه که پارچة مذکور در 
ذیل بدان منسوب است. جامة سخت نازک و 
اطیف و تابدار» بافته شده از پشم و ابریشم و 
غره. 
گاژ.() به هندی علف را گاز خوانند و بسیار 
باشد که پارسیان سین را به زا بدل کند خواه 
از لفت خود, خواه از لفت دیگر. بلکه در 
عربی نیز اینگونه تبدیل آمده و اين در اصل 
هندی گهاس است به های مخلوط السلفظ. 
چون تلفظ اين ها در غیر هندی دشوار است 
آن «ها» را حذف کردند. (آنتدراج) (غیاث). و 
به زیان هندی گاس خوانند. (جهانگیری). 
چو پیله ز برگ خزان خورد گاز 
همه تن شد انگشت و قی کرد باز. 
|| علف چاروا, (برهان), 
گاژ. (فرانسوی, !4" بخار. دم". جسمی هوایی 
که‌حجم و شکل معینی ندارد. صفت ممیزه آن 
خاصیت انبساط دائمی است. اگربه مایمی 
گرمايدهيم بتدریج انرژی و داستة حرکت 
ذرات آن افزایش میباید. ا گر انرژی بیش از 
میزان تأثیر نیروی ربایش ذرات مجاور باشد 
ملکولها ممکن است از منطقةٌ خویش خارج 
شوند. فرض کنیم چنین ذره‌ای در سطح آزاد 
مایغ باشد بمجرد خروج از دار خویش از 
مایم خارج میشود و دیگر تحت تأثیر ربایش 
ملکولهای مجاور نیست. چنین ذره‌ای که 
دارای انرژی و سرعت آغازی است و تحت 


.نظامی. 


تأثیر نیرویی نمیباشد آزادانهبه حرکت خضود 
ادامه میدهد تا هنگامی که به مانعی برخورد 
کند (جدار ظرف یا ذر؛ دیگر) و در تیجة این 
برخورد امتداد و سرعتش تفر یابد ولی در 
هر حال همچنان دارای حرکت است. اگر 
بتدریج به مایعی گرما دهیم ممکن است تمام 
ملکولها بطریقی که گفته شد بتدریج از سطح 
آزاد مایع خارج شوند و بالنتیجه مایع به پخار 
تبدیل یاید. آنگاه جم در حالت موسوم به 
حالت گازی است. ملکولها آزادانه حمرکت 
میکند و در اثر برخورد به یکدیگر ویا 
پرخورد به جدار ظرف پیوسته مسیر آنها 


تغیر میکند و بالتیجه در تمام فضای موجود 
محشر ميشوند. چنین جسمی راگاز یا بخار 
مینامند. (فیزیک ترمودینامیک تالیف دکتر ا, 
روشن ج۱صص ۸۰ - ۸۱ سوختهای 
گازی: 
۱ -استیلی - از جملة گازهایی که برای تولید 
دمای زیاد به کار میرود گاز استلین است. 
برای تهیة استلین آهک و زغال رادر کوره 
حرارت میدهند. فعل و انفعال ثیمیائی ذیبل 
انجام میگیرد: 

0 + 620 - ۲۵ + 020 
کربور دوکلسم که حاصل میشود آب را 
تجزیه میکند و استلین تولد میشود: 
۵ + موجن + بر - ۲۲۲۵ + موم 
هر کیلوگرم کرپور دو کلیم معمولی در 
حدود ۲۰۰ لیتر استلین تولید میکند. 
۲ - گاز شهری - گاز شهری که سابق به گاز 
چراغ معروف بود از تقطیر زغال سنگ در 
ظرف بسته حاصل میشود. این گاز سابق بر 
این برای مصرف روشنایی و سوخت در 
شهرها به کار میرفت. اینک مورد استعمال آن 
در سوخت متازل و به کار انداختن ماشینهای 
صسنعتی است. تسهیه و استفاده از گازهای 
شهری شامل سه عمل اصلی تقطیر زشال 
سنگ. تصفیه گاز, توزیع آن بمنازل است. 
۳ -گاز آبی -! گربخار آب را از روی زغالی 
که گداخته شده است عبور دهم عمل 
شیمیائی ذیل انجام میگیرد: 

"با + من - 6+۱۵ 

گاز حاصل شده را گاز آپی تامند. 
۴-گاز پژوم -اگر مقداری هوا را از 
مجاورت یک طبقه زغال گداخته‌شده عبور 


دهیم عمل شیمیائی ذیل صورت میگیرد: 
۵ + ۴۲ جون ۲ - ۲ + آو + ۲ - 
مواه + 


اگربجای هوا آب عبور دهیم 

- با + من و۲ + 
تولید مترادف این دو گاز با نسیت‌های آمیزش 
مشخصی اساس تهیه گازی است موسوم به 
گازیزوم که برای گرم کردن کوره‌های ذوب و 
به کار انداختن موتورهای احتراقی به کار 
میرود. || چراغ گازء رجوع به گاز شهری شود. 
(از فیزیک ترمودینامیک. دکتر. !. روشن ج ۲ 
صص 0۲۰۲-۱۹۹ 
مایع کردن گازها -هر گازی را که دمای 
بحراتی آن بالاتر از دمای محیط باشد میتوان 
بوسیله ترا کم تبدیل یه مایع کرد مثلا در بیست 
درجه سانتیگراد. کلرورد متیل ۵۱ 0۲۱۳ تحت 
فشار ۲ آتمفر به مایع تیدیل میشود. 
انیدرید سولفورو "90 تحت فشار ۴ آتمفر 
به مایم تبدیل ميشود. آمونیا ک ۱۷ تحت 
فشار ٩‏ آتمسفر به مایم تبدیل میشود چنانچه 


گاز. 


دمای بحرانی گازی کمتر از دمای محیط باشد 
باید نخت دمای آن را پائن‌تر از دمای 
بحرانی آن رساند. سپس بوسیلة ترا کم به مایع 
تبدیل کرد. (فیزیک ترمودینامیک. دکتر. | 
روشن ج ۲ صص ۳۹۰- ۳٩۱‏ 
گاژ. () مقراض بریدن طلا و نقره. مقراض. 
(صراح). مقراض موچنه. مقراض کاغذ: 
مقرض و مفراض, گاز که بدان آهن و سیم و 
زر تراشند. قطاع. (متتهی الارب)؛ 
و یا چو گوشه و دینار جعقری بمل 
که‌کرده باشد صراف از او به گاز جداء 
منوچهری. 
گرچنویک صیرفی بودی و بزازی یک یآ 
دییه و دینار نه مقراض دیدی و نه گاز. 
منوچهری. 
چون در بزیر پار؛ الماسم 
چون زر پخته در دهن گازم. ‏ مسعودسعد. 
زر کانی کی روابی بیند از روی کمال 
تا تف و تابی بیند زاتش و خایک و گاز. 
سنایی. 
تو که در بند حرص و آز شدی 
همچو زر در دهان گاز شدی. ستایی. 
نقش بت و نام شاه برخود بستن چو زر 
وآنگهی از بیم گاز رنگ سقم داشتن. 


خاقانی. 
دوش گرفتم بگاز نیم دینار تو 
چشم تو با زاف گفت زلف تو در تاب شد. 
خاقانی. 
وگر خرده‌ای زر ز دندان گاز۵ 
بیفتد بکمعش بجویند باز. سعدی (بوستان). 
از طعنة رقیب نگردد عیار من 
چون زر | گربرند مرا در دهان گاز. ‏ حافظ. 


ا[آلتی باشد که نعبندان را به کار آید "پر 
طریق مقراض به قاف و صاد معجمه و عرب 
مقرص گوید به قا و صاد غیرمعجم. (صحاح 
الفرس). برای کشیدن میخ از چیزی آهنگران 
را نیز به کار است و برای کشیدن دندان نیز 
چون کلبین. الت اهنین که میخ از تخته بدان 
بیرون کشند و دندان برآرند از ه. گاز انیر. 
2 ۷ 
قیچی. قسمی گازایر : 
به لیف خرما پیچیده خواهمت همه تن* 
.82 - 2 .6 ۰ 1 
۳-الوسین؛ ببهرش شدن از دم چاه (تاج 
المصادر بیهقی). دم چاه مقنی را خفه کرد. 
۴-نل: گر چنو زر صیرفی بودی و بزازی 
یکی, 
۵-نل: و گر حبة زر ز دندان گاز, 
86 واانه۲6 ,090۱ ول صامت - 6 
0[ 
۶ - ۲۵۳8/6 - 7 
۸-نل: 
به لیف خرما پیچیده خواهمش همه سال. 


گاز. 


فشرده خایه به اتبر بریده کیر به گاز. 

دو چیزش برکن و دو بشکن 

مندیش ز غلفل و غرمبه 

دندائش به گاز و دیده به انگشت 

پهلو به دبوس و سر به چنبه. 

شوم چنگال چو نشبیل خود از مال یتیم 
نکشد گرچه ده انگشت بیریش به گاز. 


ناصرخسرو. 


لیبی. 


نتواند کسیش برد به قهر 
نتواند کسش برید به گاز. ناصرخرو. 
آن کز دهانة گاز خورد آب ناسزایی 
بر زربشت او هیچ نکنی تو کیمیائی. 
خاقانی. 
رفت آنک از پی یک خردگی چشم امل 
باز کرده دهن از حرص چو گازش بیند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
|[گل‌گیر شمع. آلتی است آهنین که سر شمع را 
بدان میگرفته‌اند؛ 
چو شمع باد بداندیش تو ز شب تا روز 
به گاز داده سر از سوز و تن بسوز و گداز. 
سوزنی. 
چو شمع چندان بسر دهد همه تن 
چو سر شود همه تن سر جدا کنند به گاز. 
سوزنی. 
کمتراز شمع نیستی بفروز 
گرسرت را جدا کنند به گاز. 
پایم از خطة فرمان تو بیرون نشود 
سرم ار پیش تو چون شمع ببرند به گاز. 
انوری. 
نی نی اگرچو شمعی دم درزنم ز گرمی 
اکنون‌چو شمع از آن دم سر زیر گاز دارم. 


معودستعد. 


عطار. 
سر باززن چو شمع به گازی فرید را 

گرسر دمی چو شمع بتابد ز گاز تو. عطار, 
تا ز بنگه رسید خواجه فراز 

شمع را دید در میان دو گاز. نظامی. 
شمعهایی را دید در میان دو گاز. نظامی. 
شمعهایی بدست شاهانه 

خالی از دود و گاز و پروائه. نظامی. 


ان‌اخن‌پیرای. (حصاثية فرهنگ اسدی 


نخجوانی): 
نوک منقار کیک را عدلش 
گازناخن پر عقاب کند. خاقانی, 


ادندان. (یرهان). ||دندان نیش که دندان شتر 
گویند:ناب. (غیاث) (جهانگیری) (اتدراج): 
عجب نبودگر از تأثر عدلش 
همه تریا ک‌بارد گاز ارقم. 


عمید لویکی, 
اعضوی را یه دندان گرفتن. (آنندراچ). 
عضوی را به دندان گرفتن و خاییدن. (از 
برهان) , عمل فشردن دو رد دندان بر چیزی 
بقصد جداکردن یا الم رسانیدن. 


آن صلم را ز گاز و از تشکنج 

تن) بنفشه شد و دو لب نارنج, 

پیقام دادمش که نشانی بدان نضان 

کزگاز بر کنار؛ لعملت نشان ماست. ‏ خاقانی. 

بر لبش بین که ز گازم اثر است 

اثر گاز بر آن لب چه خوش است. ‏ خاقانی. 

بر لعلشان ز گاز نهادن هزار مهر 

وزگاز مهر صفوت ایشان شکسنش. 
خافانی. 


عنصری. 


بند؛ دندان خویشم گو بگاز 
نقش یاسین کرد بر بازوی من, 
لب گل را بگاز برده سمن 
ارغوان را زبان بریده چمن. 
ز یس کز گاز نیلش درکشیدی 
زیرگ گل بنفشه بردمیدی. نظامی. 
دهد خبر که پشیمانم از جدایی خویش 
دو پشت دست به صد گاز برگزیدة من. 
محمدین عمر م‌عود. 
-به گاز کردن. به دندان زدن. با دندان گزیدن: 
دو سه دندانه دیدند آنها نهاده پرداشتند و پیش 
تخت شاه شمیران آوردند. شاه بگاز کرد. 


دانه‌ای سخت دید. (نوروزنامه). 


-به گاز گرفتن؛ ددان گرفتن؛ 
بهم هر دو منقار برده فراز ( کیوترتر و مادها 
چویاری لب یار گیرد به گاز. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گاز میگیر و بوسه در می بند. نظامی. 
- به گاز گزیدن؛ گزیدن پة دندان: 
ایا حسود تو از جاه تو بغیرت و رشک 
ز رشک تو سرانگشت خود گزند به گاز. 

سوزنی. 

برکی به گاز آوردن؛ سر وی را بریدن. 
کنس: 
گراین مرد راسر به گاز آوری 
بدین مرز رنج دراز آوری. فردوسی. 
مگر بخت گم گشته با زآوریم 
سر دشمتان زیر گاز آوريم. فردوسی. 
مگر کین هومان توبازآوری 
سر دشمتان را به گاز آوری. فردوسی. 
سر دشمان تو بادا به گاز 
بریده چنان چون سران گراز. فردوسی. 
که‌تا کی شاء بازاورم 
سر دشمنان زير گاز آورم. فردوسی. 
گرایدون که تازانه بازآورم 
ویاسر به کوشش به گاز آورم. ‏ فردوسی. 
مگر سر دهم تاسر خوشنواز 
به مردی ز تخت اتدرآرم پگاز. ‏ فردوسی. 


سرکتی به گاز آمدن یا اندرآمدن؛ سر وی 
بریده شدن. نزدیک به مرگ شدن: 
برو نیز بگذشت روز دراز 


سر تاجدار اند رآمد یه گاز. فردوسی. 


گاز. ۱۸۸۷۵ 

تو ای نامور پهلوان سپاه 

نگه کن برین گردش هور و ماه 

که‌بند سپهری فراز امدست 

سر بخت ترکان به گاز آمده‌ست. ۰ فردزسی. 

برو [بر فریدون ] خوبرویان گشادند راز 

مگر کاژدها راسرآید بگاز. 

-گاز زدن؛ دندان زدن. 

- امخال: 

گران‌گاز یمعنی دندان‌گرد و گران‌فروش. 

|[گزیدگی. عضت. لسع. لدغ وگر یس زخم 

هوام کی مفعت دارد [افرفیون را] و نیز گاز 

نگ غیر کلب‌الکلب لک لٍ] .(الابنیه عن 

حقایق الادویه). و خا کتروی [خاکستر 

سرطان] گازکلب‌الکلب را نیک باشد. 

(الاببیه عن حقایق‌الادوید), 

دست زی می بر و برنه یه سر نیکان تاج 

جام بر کف نه و برنه به دل اعدا گاز, 
منوچهری. 


فردوسی, 


|الگد بود و سبلی: 

همی نبارد نان و همی نخرد گوشت 

زند برویم مشت و زند به پشتم گاز, 
قریع‌الاهر (لفت فرس اسدی), 

| آتی که نجاران و هیزم‌شکنان لای چوب و 

کنده‌جای دهند. (فرهنگ فارسی معین). 


- ||در میان کی جای گرفتن؛ جای دادن 
در میان حلقة پا کان حق 
خویشتن راکی تواند کرد گاز. 

نزاری قهتانی. 


گاز.() صومعه‌ای که در سر کوه ساخته 
باشند. و یه این معنی با کاف تازی هم آمده 
است. (برهان). یه این معتی اصح کاز است. 
رجوع به کاز و کازه شود. (حصاشيةٌ برهان 
قاطع چ مین). 

گاژْ. (ا) اخذ و جر. (برهان). 

گاز. (() غار و مفارهةُ کوه. (برهان). |اجایی و 
سوراخی را نیز گویند که در کوه یا در زمین 
یکنند تا وقت ضرورت ادمی یا گوسفند در 
آنجا رود. (برهان)/ 

گاژ.() بمعی گاه است: 

گرکند هیچ گاز وقت گریز 

خیز نا گه‌به کوشش اندرمیز. خروی. 

کاز. () درخت صنویر که ستون کندش. 


(حاشیذ فرهنگ اسدی تخجوانی از صحاح 
آلفرس). ۳ و در پهلوی گاس باسین است: 
یکی چادری جوی پهن و دراز 

بیاویز چادر ز بالای گاز. 


ازرقی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


2 - ۰ 

۲-در صحاح الفرس (نخ موجود) این معتی 

برای لغت مذکور نيامد. به احتمال قوی 
مصحف کاژ است. (یادداشت لغت‌نامه). 


1 - ۰ 


۶ گاز. 


اصح کاز و کاژ است. 

گاز.(!خ) ده کوچکی است از دهستان مارز 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت. در ۱۷۰ 
هزارگزی جنوب کهنوج و ۸ هزارگزی باختر 
راه مالرو و مارز به کهنوج. دارای ۴ تن سکنه, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 

گازا. )۱ تئودور. یکی از علمای متبحر در 
زبان یونان قدیم در آغاز دور؛ رنسانس 
ایتالیا, متولد در تالیک (۱۳۹۸- ۱۴۷۸ 
. 

گازاز. ((ع) دهی است از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. واقع در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال باختری درمیان و ۱۲ 
هزارگزی خاور شوب عمومی مشهد به 
زاهدان کوهستانی, معتدل, دارای ۱۷۳۹ تن 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات و 
شلفم, لینیات, تریا ک. شغل اهالی زراعت, 
مال‌داری, راه آن مالرو است. تابستان از میان 
کوه‌اتومبیل میتوان برد. دارای دبستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گازارگاه هری. [) ((خ) محلی است که 
قیر مولانا محمد نعست‌ایادی در انجا واقع 
است. رجوع به مجالی اشفانی ص ۲۲۰ 
شود. 

گازافبو. اب ((مرکب)" آلت آهنین شبیه 
انبرست که میخ از تخته بدان بیرون کشند. 


کلبتین. رجوع به گاز شود. 


گازابر 


کازیر. [ب] (اخ) دهی است از مرکز دهستان 
نمداد بخش کهنوج شهرستان جیرفت. واقع 
در ۱۴۳ هزارگزی شمال خاوری کهنوج سر 
راه مالرو کهنوج. ریگانی. کوهتانی, 
گرسیر دارای ۲۰۰ تن سکته. آب آن از 
قات, محصول آنجا غلات. خرماء شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفةً فرامرزی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

گازت 3 فرانس. از ذ] ((خ)۲ لا گبازت. 
روزنامه‌ای فرانسوی. که بوسیلة تئوفراست 
رود در سال ۱۶۳۱م.به کمک و حمایت 
ریشلیو در فرانه متشر شده و آن طرفدار 
اصول روایالیم بود. 

گازدار. (نف مرکب) مایعی که دارای گاز 
باشد؛ آپ گازدار. دوغ گازدار. رجوع به گاز 
شود. 

گازد. [ر/5] (ص, () جامه‌شوی. سپیدکار ؟. 
قصار. حواری. (بلعمی). مقصرء تخت گازر. 


(متهی الارب)۵: 

ار رخ تو هست مایه تواگر 
مایة گازران بود خورشید. کایی‌مروزی. 
خلق را بخدای بخواند (عیسی) و با وی 
هیچک نبود از اول که از زمین بت‌المقدس 
بیرون شد. دوازده تن بودند از گازران و گازر 
را بتازی قصار خوانند و حواری نیز خوانند. 
(ترجمة طبر پلعمی) 
جامه پر صورت دهر ای جوان 
چرک شد و شد بکف گازران 
رنگ همه خام و چنان پیچ و تاب 
منعظرم تا چه براید ز آب. 
یکی گازر آن خرد صندوق دید 
پوئد وز کارگه برکشید. 
چو بیگاء گازر پیامد ز رود. 
بدو گفت جفتش که هت این درود 


فردوسی. 


که‌بازآمدی جامه‌ها نیم نم 

بدین کارکرد از که یایی درم 

چون زر مزور نگر آن لعل بدخشش 
چون چادر گازر نگر آن برد یمانیش. 


فردوسی, 


ناصرخسرو. 

چونکه نشویی سلب چرب خویش 
گرتو چین سخت سره گاژری, 

۱ ناصرخسرو. 
پیش آفتاب خود این است 
چون کسی نیکتر نگاه کند 
جامة شسته را سپید کند 
روی گازر همو سیاء کند. سنایی. 
وانگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوید ترا در زیر کوبین زرنگ, 
حکیم غمنا ک(لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۳۸۷ 
در سه تسه خطی سوزنی که دو نسخه آن 
کهنه و یکی هم از روی نسخ کهن نوشته شده 


در بیت ذیل کلم گازر آمده است بفتح زاء 
معجمةءٌ 

بنقش آزرو مانی و روی او بنگر 

که‌تا که آید از ایشان به دلبری گازر. 

اگراین نسخه صحیح باشد ظاهرا گازر مجازاً 
بمعلی ماهر استاد و نظایر آن باشد. بجای 
کلمة‌گازر در بیت فوق «بر سر» میتوان 
گذاشت و معنی شعر هم بجا و درست خواهد 
بود ولی در این سه نسخه گازر است و تبدیل 
«برسر» به گازر در تصحیف بعید مینماید. وال 
اعلم* 

از عم صدف دو دیده پر در دارم 

وز حادثه پوستین به گازر دارم. 

و رجوع به پوستین به گازر دادن شود. 

جامة جان هم بدست گازر غم ماند 

داغ سیاهش هزار بار برافکند, خاقانی. 
و اين گازر بر لب جویی بزرگ جامه شستی, 
(سندبادنامه ص ۱۱۵). 


گازر. 


گه‌شده او سبزه و من جوی آب 


گه‌شده من گازر و او افتاب. نظامی. 
نگه‌دار اندرین آشفته بازار 

کدین‌گازر از نارنج عطار. نظامی. 
نقل است که یکبار به مکه رفته بود پیش 


سفیان عیینه تا اخبار سماع کند یک روز 
نرفت کس فرستاد تا بداند که چرا نیامده است 
چون برفت احمد جامه به گازر داده بود و 
پرهته نشته بود و نتوانست بیرون آمدن. 
(تذکر تالاولیاء عطار). 
آلایش خون لشکر چین 
با فیض سحاب سیل‌گستر 
از چشمٌ تیغ بندگانش 
هرگز نرود چو داغ گازر. 
از زیر دامن تو تا چشمه بربخورشید 


سیف اسفرنگ. 


دامن‌کشان رود ابر بر آب چشم گازر. 

سیف اسفرنگ. 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کی با ک۷ 
زنند جامة تاپا ک‌گازران بر سنگ. سعدی. 
گازرکه به کار خود تمام است 
پهرت ز حریرباف خام است. 
گازر مباش کز پی تزیین دیگری 
جامه مپید کرد و ورا رو مود است. 


امیر خسرو. 


۱ ابن یمین. 
اتقاقا برفی عظیم افتاده بود و دشت و صحرا 
پنبه‌زار شده و کوه و کتار از خجلت سرما 
چادر گازری در سر گرفه. (العراضه از امثال 
و حکم). 
- امتال: 
گت ازرگسرو خسویش بسه دکسان دارد. 
(جامعاتمشیل)» نظیر گرو در دست گازر است. 
رجوع په امثال و حکم دهخدا شود؛ 
اگرکسی خواهد که اجرت گازر دریغ دارد او 
در واقع زیان خود میکند چرا که امش او 
گویارهن او است. (آتدراج» 
مثل خانه گازر. 
ما را به گازران ری چکار که جامه را پا ک 
شویند با ناپا ک.نظیر: 
گویی ببلاساغون ترکی دو کمان دارد 
گرزین دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد. 

مولوی. 


۰ ,622 - 1 
۰ - 2 
(6826106 ها) ,۳۲۵۳۵۵ و1 و۵2۵ - 3 
60۰ ,6۱206۳1586۷۲۰ - 4 
۵- از جمله چیزهایی که برای سفید کردن 
باس بکار میبردند شوره و اشناه بود و طباشیر 
را هم یکار میبردند. (قامرس کتاب مقدس). 
۶-در بعض نسخ هیتام» آمده است. 
۷-دل: تو نیک باش و مدار ای برادر از کن 
پاک 
۸-نل: گوبند که در سفین. 


گازر. 


رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
گرودر دست گازر است: 

حق فرامش مکن بدولت نو 

ز آنکه در دست گازر است گرو 
گازرنکند بمزد تسجیل 

زیرا که گرو بمزد دارد. 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
کازز. از] (4 بزغاله‌ای که نیم کمرش سپید و 
نیم دیگر سیاه است. (لهجهة محلی گتاباد 
خراسان). در گلپایگان به ضم و نیز به کسر ز 
گازرآسا. [ز /] اص مرکب. ق مرکب) 
مانند گازر. گازروار 

بر چادر کوه گازرآسا 

از داغ سیه نشان برافکند. خاقانی. 
گازران. از ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
شراء بالا بخش وفس شهرستان اراک, واضع 
در ۵۲ هزارگزی جنوب کمیجان. سر راه 
فرعی بین خنداب و ایجان. دامنه. سردسیر. 
دارای ۷۶۲ تن سکنه. ترکی فارسی آب آن از 
رودخانه شراء. محصول آنجا غلات بن‌شن, 
شنل اهالی زراعت. گله‌داری. قالیچه, گلیم 
جاجیم‌پافی است. راه آن از پل دواب 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
کازران. (ز] (اج) دهی است جزء دهتان 
فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان اراک. 
واقع در ٩‏ هزارگزی شمال باختری فرمهین و 
٩‏ هزارگزی راء عمومی, داسنه. سردسر, 
دارای ۲۶۴ تن سکه. شیعه و فارسیزبان. 


سنایی. 


آب آن از قات و چشمه و محصول آنجا 
غلات» بن‌شن. شغل اهالی زراعت و 
قالیچهیافی و راء آن مالرو است. از شرمهین 
در فصل خشکی اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
گازران. (اج) رجوع به کازرون شود. 
گازران. ((ج) رجوع به گازرگاه وقلات 
گازران شود. 
گازران. [ز] (اخ) دهی است جزء دهتان 
حومه بخش جمعفرآباد شهرستان ساوه واقع 
در جلگه محدل. مالاریایی. دارای ۵۲٩‏ تن 
سکنه, شیعه و فارسی‌زبان. آب آن از قتات. 
محصول آنجا غلات. پنه,بدم,بنشن, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
گلیمو کرباس بافی است. دیستان دارد. این ده 
قشلاق ایل کائینی است. راه آن مالرو تزدیک 
خط ماشین است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
گازرخان. [ ] ((خ) دهمی است جسزء 
دستان الموت بخش معلم‌کلای شهرستان 
قروین واقع در ۱۵ هزارگزی خاور معلم‌کلایه 
و ۸هسزارگزی راه عمومی. کوهستان و 


معتدل, دارای ۷۶۱ تن سکنه. شیعه و زبان 
تابی فارسی. آب آن از چشمه‌سار. محصول 
آنجا غلات, عدس, گاودانه, گردو و لبنیات و 
شنئل اهمالی زراعت و گله‌داری و مکاری 
است. در زستان نصف اهالی برای تأمین 
معاش به تتکاین میروند صنایع دستی گلیم و 
کرباس بافی است. قلعة معروف حسن صباح 
در شمال این قریه و سه درخت چنار کهن‌سال 
و مقبره ۱۸ تن از سادات صفویه در این ده 
است. راه آن مالرو صعب‌السبور است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران ج ۱). 
کازرخانی. ۳ ((خ) دهی است از دهتان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان سنندج, واقع 
در ۲۱ هزارگزی شمال باختر کامیاران. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۲۰۵ تن سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
بنیات. شفل اهالی زراعت و گلهداری, راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گازرسنگت. (زس] (اخ) دهی است جزء 
دهستان ا کراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران, وأقم در ۵۳ هزارگزی شمال 
باختر کرج و ۴ هزارگزی جتوب راه شوسة 
کرج به قزوین. جلگه. معتدل مالاریائی؛ 
دارای ۵۰۸ تن سکه, فارسیزبان. اپ آن از 
قنات, در بهار از رود کردان, محصول آنجا 
غلات بنشن, صیفی, چفندرقند, انگور و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن از طریق آبیک ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کازرشست. از /ز ش] (سف مرکب) 
آهار کرده: کان و طبقی باید پوشید و کرباس 
ترم گازرشست که به تن باز نگمیرد. (3خیرة 
خوارزمشاهی). |اسخت پاک کرباسها بر 
گازرشت پباری و این سفره در مسجد جامع 
بنهی. (سرار لتوحید می ۵۵ 
گازرشوی. [ز /] (ن‌مف مرکب) لباس 
شته, جامهٌ سفیدشده. سپیدشده در اشعار 
ذیل: 
روز.چون جامه کرد گازرشوی 
رنگرزوار شب شکست سبوی. 
چوگازرشوی گردد جامة جام 
خورد مقراضد مقراض نا کام 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۹). 
گازرکت. (ز /زز] (!مصفر) تصفیر گازر. 
(برهان). رجوع به گازر شود. 
کازرکت» َز /ز ر] ([ مرکب) نام پرنده‌ای 
است که در کنارهای آب نشیند و دم خود را 


نظامی. 


جتباند و به زمین زند. و عربان صعوه 
گویندش,(برهان). دم‌جنبانک. 

گازرکاری. [ر /] (حامص مرکب) شفل 
گازر. کار گازر؛ 


گازرویه. ۱۸۸۷۷ 


گازرکاری صفت آب شد 
رنگرزی مهتاب شد. نظامی. 
کازرگاه. (ژ /] (| مسرکب) جای 
رخت‌شویی. رخت‌شوی‌خانه. رجوع به 
گازرگه شود. ۱ 
گازگاه. [) (اخ) ننام موضی است در 
شیراز که شیخ سعدی علیه‌الرحمه در آنجا 
آسوده است. (برهان). حد شیراز قرب به 
مرقد شیخ مصلح‌الاین سعدی شیرازی. 
(آتدراج). 
گاززگاه. (ر] (اخ) نام مسقامی است در 
هرات که خواجه عبداث انصاری در آنجا 
مدفون است. (برهان) (آتدراج). سحل دفن 
خواجه غیاث‌الدین محمود؛ و صفاء آن متزل 
نزاهت زیاده از آن است که بیان بنان پرامن 
تفصیل آن تواند گشت. (حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۳۱۵ 6۰۸ 
گاژرگاه. (ز] ((خ) دهی است از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممسی شهرستان 
کازرون, واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختر 
فهلیان وشمال رودخانة کنی. جلگه. گرمیر. 
مالاریایی, دارای ۹٩‏ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و تریا ک است» 
شغل امالی زراعت. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایرآن ج 4۷ 
گازرگری. از /رکَ] (حامص مرکب) کار 
گازری کردن. به گازری پرداختن. شغل 
گازری داشتن: ... و محمدین جریر طبری 
آورده است: که مقنع مردی بود از اهل 
روستای مرو از دیهی که آن را کازه خوانند و 
نام او هماشم‌بن حکیم بود و وی در اول 
گازرگریکردی. (تاریخ بخاراا, 
گاززگه. از /ر گ:] ( سرکب) مسخفف 
گازرگاه. جای رخت‌شویی. رخت‌شوی‌خانه؛ 
به گازرگهی کاندرو بود سنگ 
سر جوی را کارگر کرده تنگ. 
رجوع به گازرگاه شود. 
گازرو. [رٌ] () قسمی گیاء طبی برای درد 
شکم. در بم به اين اسم خوانده ميشود. 
گازرواد. از /] (ص مرکب. ق مرکب) 
ماتند گازر. بسان گازر. گازرآسا. ||(! مرکب) 
تام داو از کشتی که آن را در هندی دهوبی‌پات 
گویندو آنچنان بود که دست حریف کشیده 


سینه و بازوی او را بر پشت خود اوردن و 


فردوسی, 


خود را خم ساخته تکان دادن است به نحوی 
که حریف از بالای پشتش از صدمهٌ تکان از 
جا درآمده روبروی او بر زین افتد (از شرح 
گل کنسی). (غیات): 

دست شوید ز حیات آنکه نگاهت یکبار 
برسر سنگ محبت زندش گازروار. 

مرنجات از آندراج)؛ 

گازروئیه. از نی ي] (() دی است 


۸ گازر هروی. 


کوچک از دهتان گور, بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. وأقع در ۵۰ هزارگزی 
خاور ساردوئه و آهزارگزی شمال راه 
مال‌رو ساردوئیه به دارزین. دارای ۱۲ تنن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گازر هروی. از ر در 1 (ع) رجوع به 
ابومنصور گازر هروی... شود. 
گازری. رز /] (حامص) رخت‌شویی. کار 
گازر. شغل گازر. قصارت. (دهار). قصار. 
(منتهی الارب)؛ 
گازری از بهر چه دعوی کنی 
چون که نشویی خود دستار خویش. 
اصرخسرو. 
به صابون دین شوی مر جانت را 
بیاموز کاین بس نکو گازری است. 
ناصرخسرو. 
و آنگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوبد ترا در زیر کوبین زرنگ. 
؟ (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۸۷), 
صلح جداکن ز جنگ زانکه نه نیکو بود 
دستگه شیه گر, پایگه گازری. ستالی. 
گازری از رنگرزی دور یست 
کلیه خورشید و مسیحا یکیست. 
||(ص نسبی) کنای از سفید؛ 
تیره روز ما سفیدی یابد از آن کس که او 
دلق شب را جیب نیلی کرد و دامن گازری. 
واله هروی (از انندرا اج). 
گازر یکرده. (ز /زک د/:] (زسف 
مسرکب) گازرشت. گازرشوی. جامهً 


سفیدشده. شسه‌شده. | ظاهراً آهار کرده: و 


نظامی. 


چامة شسته و نرم شده گرمتر از جبامة 
گازری‌کرده باشد از بهر آنکه جامة نرم شده به 
تن باز گیرد و جامة گازری کرده بازنگیرد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به گازردست 
و گازرخوی شود. 
گاز زدن. [ز د] (مص مرکب) دندان زدن. 
دندان قروکردن. فروبردن دندان. بریدن با 
دندان جزئی از چیزی را برای خوردن: خیار 
را گاز زدن, سیب راگاز زدن. 
گازغند. [غ] (اج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش رشخوار شسهرستان 
تربت‌حیدریه» وأقم در ۱۲ هزارگزی شمال 
رشخوار, دامنه. متدل. دارای ۲ تن سکنه. 
آپ آن از قات. محصول انجا غلات. شغل 
اهالی زراعت, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گا زکان. (اخ) دهی است از دهستان زهان 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در ٩۴‏ 
هزارگزی خاور قاین, دامته, معتدل, دارای 
۷ تن سکنه. فارسی‌زیان. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, 
سالداری, راء آن مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
آکا زکوبفیکت. اک بْ] (فسرانسوی, [ 
مرکب) " به انیدرید کرینیک (001)" اطلاق 
میشود که از ترکیب کربٌن پا | کسیژن بدست 
می‌آید گاز کربتیک بر اشر احتراق زغضال, 
تخمیر مایعات, تفس حیوانات و نباتات و 
غیره بدست می‌آید. گاز مزبور گازی است 
بی‌رنگ, بی‌بو, دارای طعمی مایل به 
حموضت. وزن مخصوص آن ۱/۵۲ است. 
چون این گاز سنگین‌تر از هواست, همیشه در 
طبقه سفلای محیطی که حاصل میشود. پخش 
میگردد. 
گا زگهن. (ک] (!) ده کوچکی است از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۶۰ هزارگزی شمال باختری 
راور و ۱۰ هزارگزی شمال راه فرعی کوهبنان 
به راور. دارای ۲۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
گا زگرفتن. اگ ر ت] (مص مرکب) به 
دندان گرفتن. گزیدن " به دندان که به دریدن 
نرسد. دندان گرفتن, ضّرس؛ گزیدن. تضریس؛ 
گزیدن‌به دندان. عض و عضیض؛ گزیدن یا به 
زبان گرفتن. اعضاض؛ گزانیدن. تعضیض؛ 
بسیار گزیدن لب از خشم و نیک گزیدن. 
امنتهی الارب). نیب, تیب؛ به دندان گزیدن 
تیر را تا سختی چوب آن سعلوم گردد و به 
دندان نشان کردن در آن. (متهي الارب): 
چو آ گاء‌شد زان سخنها گراز 
تو گفتی کی دل گزفحض به گاز. 
بیردند آن صاع و گفتند راز 
سر انگشت خود را گرفته بگاز. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
گرقناعت کنی به شکر و قند 
گاز میگیر و بوسه در می‌بند. 
تا بود در توساکلی‌بر جای 
زلف‌کش گازگیر و بوسه‌ربای. نظامی. 
گاژود. () متطم. یقص. (متهی الارب): 
قطاع؛ گازود و کارد که بدان جامه و چسرم و 


فردوسی. 


نظامی. 


مانند آن برند. (منتهی الارب). 
گازور. (ژ و) ((خ) دهی است از دهستان 
لاویز بخش میرجاوه شهرستان زاهدان. واقع 
در ۱۵ هزارگزی جنوب میرجاوه و ۷ 
هزارگزی جنوب راه قرعی میرجاوه به خاش. 
جلگه, گرمیر. مالاریاتی, دارای ۱۰۰ تسن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجاء غلات» 
لبیات و شفل اهالی زراعت گله‌داری. راه آن 
مالرو است و سا کنین از طایفة ریگی هتد. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۸ 
گازومتر. [ر م) (فرانوی, !1" ابزاری است 
که جهت اندازه گیری حجم گازها به کار 
میرود. جهت اندازُ حجم مقدار کمی گاز 
می‌توان لوله‌های مدرج په کار برد که حسجم 


گازه. 


آنها ین ۲۵ سانتیمتر مکمب تا یک لت تغیر 
میکند. یرای حجم‌های زیبادتر گازومتر 
استعمال میشود که حجم آنها از یک تا 
دویست ایتر است و در جائی که روی 
گازومتر یا روی لوله‌های جاتبی آن برده شده 
است حجم گاز رانشان میدهد. اروش تَهیة 
مواد آبی صفوی گلپایگانی ص 4۸۷ 


گازومتر 


گازه. (ر /ز] () در اصل کازه. رجوع به 
کازه شود. بادپیچ. بازپیج, باذیچ. تاپ. 
بانوج. کاز. (آنندراج)؛ ارجوحد.* رجوع به 
ارجوحه شود. ننو. هندی جهوله. (انندراج). 
به زبان گیل هلاچین. || خانه. سنزل. خانة 
فالیزبان که در صحرا از چوپ و علف سازند. 
نستگاه چوبین یعنی خانه‌ای که از چوب و 
تخته سازند و آن را تالار خوانند. (برهان): 
امید وصل تو نیست در وهم من که آخر 
در گازة "گدایان سلطان چگونه باشد. 

مولوی. 

/اکمن‌گاه صیاد باشد که از شاخ درخت 
سازند و در عقب آن نشیند تا صیدش نبیند و 
آن را آفتاپ خانة صیاد هم میگویند. (برهان), 
دجیه؛ گاز؛ صیاد. (مسهی الارب)* 


چو آمد بیابان یکی گازه دید 


روان آب و مرغی خوش و تازه دید. 
( گرشاسب‌نامه) 
|اصومٌ سر کوه و به این معتی پا کاف تازی 
هم امده است. و اصبح کازه است. (حاشیذ 
برهان قاطع چ معین). 
گازه. [رَ] (اخ) یکی از دهستان‌های بخ 
پاپی شهرستان خرم‌آباد. این دهستان در 
شمال خاوری بخش واقع و محدود است از 
تمال به رودخانة سزار بخش دورود, از 
جستوب به دهستان سرکانة از خاور به 
رودخانة سزار و از یاختر به دهستان گریت. 
موقع طییعی کوهتانی, هواسردسیر 
مالاریائی» آب از سراب گازه و چشمه‌های 
دیگر. مرتفع‌ترین قلل جبال در اين دهتان: 


۱۳۹ 
۰ - 8 ۰ .- 2 
- 4 
۰ - 5 
۶-نل: کازه. 


گاژه. 


گاسترولا. ۱۸۸۷۹ 


کوه گلاء کمرسیاء‌اشگفت. ازکند کتل‌کوه. 
مراتع مرغوبی در سینه و دامن این کوهها 
وجود دارد. از ده آبادی تشکیل گردیده 
جمعیت آن در حدود ۱۷۰۰ تن است. قرای 
مهم آن عبارتند از ذلياب, دراشگفت, پسیل 
گازه‌ایروه. سا کین از طوایف فولادوند پاپی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
کازه. [ر) ((خ) دهی است از دهتان گازه 
بخش پاپی شهرستان خرم‌ایاد مرکز دهستان 
گازه» واقع در ۷ هزارگزی شمال باختری 
بپیددشت و ۵ هزارگزی باختر ایستگاه 
بپیددشت. جلگه. سردسیر مالاریاتی, دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از سراب. محصول 
آنجاء غلات. تریا ک, لبنیات. شفغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری, راه آن مسالرو است» 
سا کنین از طايفة فولادوند میباشند. قسمتی 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران جچ. ۶/. 
گازی. () نام گلی است خوشبوی که بهندی 
گیوره‌گویند. (برهان). صحیح کازی است (به 
کاف تازی و ذال معجمه) بمعنی گل‌گیوره و 
عریی است. مگر آنکه گوئیم به زای و کاف 
فارسی است و به ذال معجمه و کاف تازی 
معرب آن است. (رشیدی از برهان قاطع چ 
فعین). و رجوع به کاذی شود. ۲ 
گاژ.() جا و سقام مطلقا. (برهان). ظاهرا 
مصحف « گاه» است. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). ِ 
کاس. (() در پهلوی صورت اصلی گاء و آن 
بمعنی سریر است و گویا مملکت سریر را نیز 
گاس میخوانده‌اند و به عربی السریر ترجمه 
کرده‌اند.سین بدل (» آمده است. آماس: 
آماه, خروس, خروه» ماس, ماه 
از حد هند تا بحد چین و ترک 
از حد زنگ تا بحد روم وگاس. 
محمدبن وصیف سجزی. 
همان لفت پهلوی « گاه»است که به سین ختم 
میشده بمعنی تخت و سریر و مراد «مملکت 
السریر» است که دولتی مستقل بود و در قفقاز 
شمالی و مقابلهٌ آن با زنگ و مترادف بودن با 
روم مناسب است. (حاشية تاریخ سیستان 3 
بهار ص ۲۸۶). در پارسی باستان گائو 
بسمعنی جاومکان و تخت آمده, در 
اوستا گاتو" بمعنی جا و تخت, در پهلری 
گلی" در هندی باستان گاتو ؟ آمده است. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین, ذیل « گاه»), ٍ 
گاس. ((خ) دمی است از دهستان درزاب 
بسخش حوهة شسهرستان مشهد .در ۸۰ 
هزارگزی شمال باختری مشهد: واقع در ٩‏ 
هزارگزی باختر راه مشهد به باشتین, دره 
سردسیر. دارای ۳۵۸ تن سکنه, زیان آنها 
کردی, آب آن از رودخانه. سحصول آنجا 


غلات. عدس. شغل اهالی زراعت, مالداری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
کاساندی. (خ)* (آبه پیر) ریاضی‌دان و 
فلوف مادی فرانه, معاصر دکارت. وی 
چهار بنج سال هم بر او مقدم بوده است و از 
کسانی است که در سرنگون کردن فلسفاً 
اسکولاستیک کوشیده است اما هر چند با 
ارسطو مخالف بودبا دکارت هم چندان 
موافقت نداشته و از اشخاصی است که بر او 
اعتراضات مفصل کرده است و در صذاق 
فلفی بیشتر متمایل به ابیقور و ذیمقراطیی 
بوده است. (بسیرحک مت در اروپا ج۲ 
صص ۲۰ - ۲۹). مولد او شانتررسیه * متولد 
بسال ۱۵۹۲و وقات در ۱۶۵۵م. است. 
کاسپزیه. (پ ي] ((خ)" نام شبه‌جزيرة 
نب بزرگی است در آمریکای شمالی در 
خطة کیک از قطعة دومینیون تابع انگلستان و 
در جسنوب مجرای رود ستت لوران دیده 
می‌شود و بخطةٌ برونسویک جدید پیوستگی 
دارد, از شمال با خلیجی که رود سنت لوران 
آن را در مصب خود تشکیل نموده و از شرق 
با خلیج سلت لوران, و از جائب جنوب با 
خلیجی موسوم به خلیج گرمیها و از جئوب 
غربی با برونسویک جدید سحدود و محا 
میباشد. طولشس, ۲۸۰ و عرض نقاط پهناور 
آن به ۱۳۵ هزار گز بالغ گرده و مساحت آن 
بیش از ۲۵۰۰۰ گز مربع است و بطور عمده 
سواحلش مسکونی میباشد. اکتر امالیش 
کنتیبان و صیادند و با این وصف نقاط 
اندروآن نیز روزبروز مسکونی‌تر می‌شود» 
جنگل‌های بکر نیز دارد که بتدریج مبدل به 
مزارع و مراتم میشوند و جبال مرتقعی نیز 
دارد که مرتفع‌ترین آنها دارای ۱۳۱۱ گر 
ارتفاع است: مائله‌های شمالی ایین جبال 
برجسته سر ببالا و خیلی سرد میباشد: 
دانه‌های چنوبیش یرای زراعت.صالحتر و 
حاوی دره‌ها و دشتها مباشند. بسال ۱۸۵۱ 
1 عده نفوس آن یه ۲۱۷۴۸ می‌رسید. و در 
سنة ۱۸۷۱ م. به ۳۴۶۵۲ تن بالغ شده البته 
تا کنون عد؛ اهالی آن افزایش یافته است. 
کاسیه. زپ ] ((خ)۸نام خلیجی است که در 
نوک شبه جزیرة گاسپزیه واتع در امریکای 
شمالی دیده می‌شود و عمق بسیار دارد. 
کاسیه. [پ ] ((ج) نام دساغدای است در 
مدغل خلیج گاسپه, واقع در شبه‌جزيرة 


گاسپزیه به کائن در آمریکا. 


در کتاپ معروف خود «پاتا گروئل» ابداء 
کرده‌است. گاستر کلمه‌ای است یونانی 


یکی از قصه‌های خود که بنام «اعضا 


"گاستر. [ت ] ((خ)! (مشر) شخصینی که رابله . 


معنی شکم و معده میباشد. لافونتن نیز ۱۵56067۷۲ - 18 


معده» "۲ میباشد, «مسر گاستر» را پکار برده 
است. 
گاستروسل. ار ش] (۱۲۵ رجوع به 
گاسترولاشود. 
کاسترولا. (() ۲ آمرحله‌ای است‌ازرشدجنین 
که در دنله بلاستولا قرار داشثه و در آن دو 
طبقة سلولی یا برگه " مشخص میگردند یکی 
خارجی یا اکتودرم "۲ و دیگری داخلی یا 
آندودرم۵. گاسترولا بطرق مختلفی تشک یل 
می‌شود: 

۱ - گاسترولاسیون بواسطة فرورفتگی ۴" یا 
آمبولی ۲ . هرگاه تخم توتیای دریایی را در نظظر 
آوریم در قطب حیوانی آن ۵۰ سلول بیرنگ 
موجودند که در موقع گاسترولا محل خود را 
ترک گفته و پس از آنکه در بلاستوسل افتادند 
و تشکی مزانشیم ۸" را دادند ( که‌شرح آن بعداً 
خواهد آمد) ۲۵ عدد آن‌ها انکلت لاروی را 
بوجود می‌آورند و ۲۵ عدد دیگر عتاصر 
خونی را تشکیل میدهند و در همین سوقع 
است که شکل کروی بلاستولا تفییر یافته و یه 
هرم تامنظمی تبدیل می‌شود. پس از مهاجرت 
۰ سلول پیرنگ بلاستومرهای رنگین در 


حفرة تسهیم فرورفته و به این ترتیب بلاستولا 


ش ۱-کاستردلاسیون بواسطة بی‌بزلی در تم 
یکی از شکمپایان ۱٩‏ 
۱-لرکانترون ۲-بلاستوپور ۲-اندودرم 
۴-اکتودرم (شکل از داویدف) 
به کدای مبدل میگردد که دارای دو جدار 
آسندار خارجی اکتودرم را بوجود آورده 
و داخلی آتدودرم را درست میکند. 
سی که در ادای فرورفتگی واقع است 


سس _ 
لااقو - 2 لاو - 1 
تاو - 4 - 5 
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۰ گاسکنی. 


بلاستوپور ! نامیده می‌شود که به داخسل 
فضایی به اسم گاستروسل آ یا حفر:/ 
آرکانتریک " مربوط است و جدار گاستروسل 
را که فقط از آندودرم ساخته شده است کیسة 
گوارشی اولیه یا رودة رویانی ی ارکانترون ۵ 
نامند. در نتیجه تشکیل کیه گوارزشی 
بلاستوسل کوچک میشود و هر قدر که 
بزرگتر گشته از حجم بلاستوسر کاسته شده و 
حتی گاهی بکلی از بین میرود. ۲ - 
گاسترولاسیون بواسطه اپی‌بولی *موقعی که 
گاسترولا در مورد استروبلاستول بخواهد 
تشکیل شود به علت عدم حفره تسهیم 
فسیرورنتگی غسیرمنکن گسردیده و 
گاسترولاسیون بوجه دیگری انجام میگیرد 
یعنی سلولهای کسوچکی که در بالای 
سلول‌های بزرگ قرار دارند بسرعت تکثیر 
میابند و برگذ ‏ کتودرمی را بوجود می‌آورند 
که ما کرومرهای اندودرمی را میپوشانند این 
نوع گاسترولامیون را پواسطه اپوبولی گویند. 
ما کرومرهایی که بدون تفیر محل آندودرم را 
درست کردهاند ابتدا رود؛ پسری بوجود 
می‌آورند که لول گوارشی و بلاستویور آن 
بعداً باز میشوند (مطابق شکل) متال 
شک مپایان. ۳ - گاسترولاسیون بواسطه 
دلامیناسیون ۲ در حالت بلاستولادوک تقسیم 
پلاستومرها بطور شعاعی قرار گرفته و به اين 
ترتیب سطع تقسیم موازی سطع خارجی 
رویان میگردد پس از تقسیم بلاستومرهای 
انوی بشکل دو ورقه بر روی یکدیگر قرار 
میگیرند ورقة خارجی ا کتودرم و داخلی 
اندودرم را درست مکند بلاستوپور بعداً باز 


میگردد. مثال مدوز (مطابق شکل ۲). 


ش ۲- گاسترولاسیون بواسطة دلامینامیون در 
یک مدوز 


۱- آندودرم ۲- ارکانترون 


۴- گاسترولاسبون بواسطة مهاجرت *: 

پرعکس آنچه دربارة گاسترولاسیون بواسطة 
دلامیناسیون گفتیم در این حالت تغیر شکل 
پلاستولا به گاسترولا پواسطة تقسیم سلول‌ها 


صورت نگرفه بلکه در تیجه مهاجرت آنها _ 


انجام میگیرد یعنی بعضی از سلولهای 
بلاستودرم از سلول‌های مجاور جدا گشته و 
بعد از آنکه طبقة بلاستودرمی را ترک گفتند 
وارد پبلاستوسل مسیشوند. مسجموع این 


سلولهای مهاجر که ابتدا پطور نامنظم بوده و 


بعداً مرتب میشوند آندودرم رویانی را تشکیل 
میدهند. ۵- گاسترولاسیون بواسطه تکیر ٩‏ 
در پیشتر حالات چنین بنظر میرسد که نمو 
رویانی بدون مرحلة گاسترولا خاتمه مسابد 
مثلاً در بمضی از بندپایان و بیشتر مهره‌داران 
یه آسانی نمیتوان بوجود این دوره رویانی پی 
برد. امروزه دقت کامل رویان‌شناسان توانته 
تا حدی مجهول را برطرف سازد ولی هنوز 
این امر بطور قطع واضح نگشته است هرگاه 
چریان نمو تخم حشره‌ای را در نظر آوریم 
موقعی که تسهیم خاتمه یافت بلاستودرمی که 
تخم را احاطه میکند دارای دو ناحیة مشخص 
است: یک احیه که از سلول‌های بلند درست 
شد. و به اسم نوار زاینده ۳ موسوم و رویان 
حقیقی را بوجود مي‌آورد (مطابق شکل ۲) و 
دیگر سلول‌های پهنی که جدارهای رویان را 
درست ميکنتد. 


ش ۳-گاسترولاسیون حشرة قاب‌بال: 
۱-اکنودرم ۲-برگ آندودرمی و مزودرمی 
۳-شیار گاسترلا ۴- سلولهای ویتلین ۵- 

وتیلوس 
در شکل پائین قسمت اندودرمی و مزودرمی جدا 
گشته است (شکل از هیدر) 


نوار زاینده در وسط دارای شیاری میگردد که 
بنا به عقیدهٌ بعضی از دانشمندان بلاستودرمی 
را نمایش میدهد که در جهت طول کشیده 
شسده است. پس از آن سلول‌های ته شیار 
تکثیر يافته و قمتی از آن آندودرم رویان 
میگردد و در این موقع است که مرحله 
گاسترولا تشکیل میگردد. نظر تغیراتی که 
در تخم حشرات ذ کر شد و در صورد تخم 
مهره‌داران نیز ملاحظه ميشود. (جانورشناسی 
عمومی فاطمی چ دانشگاه ج ۱ از ص ۱۵۳ تا 
۵۶ 
کاسکنی. اکْنی] ((خ)!" (خضليج..) 
گاسکونی خلیجی است در اقیانوس اطلس 
بين فرانسه و اسپاتی, 
گاسکنی. (ک:ی ا((خ)۲ گاسکونی.یکی از 
ایالات قدیم فرانسه است که حا کم‌نشین آن 
آش بود و مدتها بوسیلة دوک‌های مستفل 
اداره میشد و در ۱۰۵۲ م.به دوک‌نشین گویّن 


مسنضم گسردید انگلیسیان پس از معاهدهٌ 
برتین‌بی آن را اشغال کردند. با جلوس هاثری 
چهارم آن ایالت میم متصرفات سلطنتی 
شد. سرزمین این ابالت قدیمی شامل 
استانهای پیرنة علیّا, ژر. لاند و قسمتی از 
پيرنة سفلی و گارون علیا ول | گارن و تارن 
| گارن مباشد. 
گاسکوناث. رک ] (اخ) " تام‌رودی است در 
جماهیر متفقه امریکای ثمالی, و در 
جسمهوری میسوری, که وارد نهر عظیم 
میسوری تابع نهر میی‌سیپی مگردد و در 
جهت جنوبی از جمهوری نامبرده سرچشسمه 
گرفته اول به سوی شمال و آن‌گاه به سمت 
مشرق روان می‌گردد و پس از آنکه یک 
مسافت سیصدمتری را طی میکند و ضمناً 
میاهاوراژه و چند نهر دیگر رابا خود یار 
میسازد در ۵۵ هزارگزی از طرف پائین قصبه 
جفرسون سیتی یعنی در طرف شرق آن و 
۰ هزارگزی از مفرب شهر سنت لوئی وارد 
تهر میوری مذکور می‌شود. تمام اطراف 
مجرایش پا جنگل مستور میگردد و تلال 
دلکش و بسسیار باصفائی دارد, و الوار و 
اخشاب کلی بوسيلة ایین نهر حمل و نقل 
میگردد و کشتیهای تجاری تا ۹۵ هزارگزی 
طرف بالای آن ایاب و ذهاب میکنند. 
گاسکونی. (کزی] (خ۱۲ در قیمات 
کشوری سابق فرانسه, یکی از شطه‌های 
جنوب غربی بشمار میرفت. از طرف مغرب با 
خلیج گاسکنی متشکل از اقبانوس اطلس از 
جانب جنوب با رشتة کوههای پیرنه یعنی با 
مرزهای اسپانیول و نیز با خطة به آرن. و از 
سوی مشرق به دو خطة فوا و لاتکدوک. و از 
سمت شمال به خطهٌ کویانا محدود میباشد. 
حدود مشرقی و شمالیش منحصر به مجرای 
گارونه تیست چنانکه اين حدود. در جهت 
مشرق, و در آن طرف مجرای نامبرده و در 
جهت شمال در اين طرف آن واقع میشد, در 
تقسیمات جدیده یک قسمت از ایالات پیرنه 
علیاء ژرسی, و لاندو, و نیز قسمتی از ایالات 
پیرنه سفلی, گارونه. لوت با گارونه و تارن 
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گاسکونی کورفزی. 


با گارونه از اراضی این خطه متشکل شده‌اند. 
مرکزش شهر اش بود. و قوم کنونی موسوم به 
باسک که در سوابق ایام واسکنون نامیده 
میشده املاً در اسپانیول مسکن داشتند. در 
اواسط قرن ششم میلادی, گتهاء اینان را تحت 
مضیقه و فشار قرار دادند در نتیجه از سلسلهٌ 
جبال پیرنه عبور کردند و به این جهت به 
کشور فرانه ملتجی گشتند و بهمین مناسیت 
محل مربوط را گاسکونی و در اشر قرب 
مخرج گاسکونه نامیدند سیس سلاطین 
انریش و بورگونی آنان راتحت تساط 
خویش درآوردند. پس به دوکی | کیتانه 
ملحق گردید. بعدهاء بشکل یک دوک مستقل 
درآمده تابع یادشاهی فرانه و پس از چندی 
انگلتان شد و تا ۴۵۲ م. باقی بود و در این 
تاریخ بطور قطع یه فرانسه ملحق و با ویان 
واقع در شمال کشور بشکل ایالتی درآمد. 
مساحت سطح گاسکونه به ۲۶۵۲۰ گز مربع 
نزدیک است وبه ۱۳ دایره یعتی قضایا 
سنجاق منقسم شده بود. دو جهت جنوبی و 
شرقی آن کوهتانی است دامنه‌ها و 
شعبه‌های جبال پیرنه را تشکیل میدهد و هر 
قدر به دو طرف مفرب و شمال توجه نمائیم 
اراضی کسب انحطاط میکنند و قسمت شمال 
غربیش موسوم پلاندو و عبارت از یک محل 
پست ریگزار میباشد که بمنزلة تهامةٌ کشور 
فرانسه است. نهر گارون در حندود شرقی 
روان است. و میاه جاریه در قسمت شرقی 
خطه ینهر نامیرده وارد می‌گردد و با اين حال 
رود اصلی گاسکنی نهر آدور میباشد. و آبهای 
قم اعظم اين قطعه را جمع می‌نماید, و منابع 
نهر لد هم در اندرون گاسکونه جایگیر گشته 
و دز سواحل آن پاره‌ای از رودهای کوچک 
رجود دارد که ابهایشان مستقیما وارد دریا 
مسیگردد. چه در پیرنه و چه در لاندو 
دریاچه‌های زیاد ییافت میشود ولی خیلی 
کوچکندر فقط پنج بحیرة بزرگ زیر در " 
نزدیکی ساحل دیده ميشود. ۱-گازو ۲- 
بیگاراس ۳- اوریان ۴- ژولیان ۵- 
سوستون, آراضی این خطه خیلی حاصل‌خیز 
است مخصوصا وادی ادور که از ازمنة قدیمه 
کانالها در آنجا ایجاد شده و پرمحصولترین 
زمین کشور میباشد و محصولات عمده‌اش 
عبارت است از ذخایر گونا گون و علف برای 
تعلیف حیوانات در جبال این سرزمین 
درختان کاج و جنگلهای پر از درختان 
گوناگون دیده میشود که الوار و اخشاب زیاد 
برای سوخت و ساختن ادوات و آلات چوین 
و لوازم کار نجاری به دست می‌آورند. باغهای 
فراوان هم دارد و مقدار کلی شراب و کونیا ک 
تهیه می‌شود, حیوانات اهلیش هم خضوب و 
زیاد است گاو و گوسفند و اسبهای مرغوب 


دارد اسبان خوب برای سواری و اسب دوانی 
پررورش میدهند. معادتش فراوان نیست. و 
فقط در جبال پیرنه مرمرهای نامدار» و 
سنگهای قشنگ و نمک بلوری و غیره یافت 
می‌شود. میاه معدنیش بحد وفور رسیده 
صنایع خیلی پیشرفت نکرده است. 
کاب‌کوننها مردمان ساعی و منتعد میباشند 
ولی | کثر آنها در وطن خود نمانده‌اند در 
پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه. و 
جزایر می‌زیند و یا به آمریکا و ساير بلاد و 
ممالک بعیده مهاجرت می‌ورزند. و فقط 
معمولات مرمری شهر «بانیره دویگورو» 
خیلی مشهور است, زبان ادبی فرانسه 
روزبروز در بین آنها انتشار پیدا میکند. و کلیه 
اهالی با السنه مختلف و غلط تکلم می‌نمایند. 
کاسکونی‌ها مردمان فعال, جسور, خوشروه 
مهمان‌نواز و باسماحت میباشند به کذب و 
نخوت هم شهرت بافته‌اند با سک‌ها که قسمی 
از اهالی این محل میباشند در جهت پیرنه 
مسکن گزیده‌اند و بتدریج از عدء آنها کاسته 
میشود و اینان پقیة‌الیف اقوام منقرضه‌ای 
هستند که قبل از همجرت آریائها در قطعةً 


ارو پا سکونت داشتند, 
گاسکونی کورفزی. (کنی) (ح) 
(خلیج گاسکونی) اين نام را به قمت واقع در 


بن سواحل غربی فرانسه و سواحل شمالی 
اسپانا از اقیانوس اطلس اطلاق نمایند و یک 
خلیج مثلث بسیار عمیق سحر آسامیباشد. و 
خطه گاسکونی در یک جهت از زاوية آن 
جایگیر گشته, و سواحل اسپانیا یک ضلع 
کامل و ستقیم اين مثلت را در بر می‌گیرد. و 
ضلع دیگر آن منحنی است که سواحل فرانسه 
را تشکیل میدهد. 

گاسمو آ کت. () دارکوب. رجوع به 
دارکوپ شود. 

کاسه. آب ] (روسی, [) رجوع به گارسه 
شود. 

گاسیلیی. ([خ)۲ نام حا کم‌تشین کانتون 
مریهان ناحیت وان. دارای ۱۳۱۰ تن سکنه 
است. 

گاسیون. [یّْ] ((خ)۲ از جمله بنادر معروف 
ممالک تابعة ایران واقع در کنار دریای مقرب 
من جمله در مصر است. رجوع به ایران 
باستان صص ۱۵۱۰ - ۱۵۱۱ شود. 

گاسیون. ((خ) "زان مارشال فرانسه متولد 
در پو در سال ۱۶۰۹ و متوفی در آراس بال 
۷ م. وی با جممی از داوطلبان فرانوی 
به خدمت ( گوستاو آدلف) پادشاه سوئد 
درآمد. در لییزیک و تورمبرگ رشادنها بخرج 
داد بعد به فرانسه برگشت و با درجة سرهنگی 
به خدمت مشفول گردید و در سال ۱۶۳۸ م.به 
درجْ مارشالی ارتقاء یافت. در نج 


گاف. ۱۸۸۸۱ 


جراحاتی که در «لان» به او رسید فوت کرد. 
اش کث. () گیپای خرد و کوچک را گویند 
یعنی پارچه‌های پوست شکنبه را بدوزند و با 
گوشتو برنج مصالح پر کنند و پزند. (برهان). 
گاشتن. (تّ] (سص) متعدی گشتن. ابا 
کردن.گردانیدن. (برهان). گرداندن. گشتن: 
به آوردگه رفت و نیزه بگاشت 
چولختی بگردید و باره پداشت. دقیقی, 
ترا پا ک‌یزدان بر آن برگماشت. 
بد او ز ایران و توران بگاشت. 
بدین‌گونه گفتند پیر و جوان 
جز از رستم نامور پهلوان. 
که‌رستم همی ز آشتی سر بگاشت 


فردوسی: 


ز درد سیاوش به دل کینه داشت. . فردوسی. 
همه پشت بر تاجور گاشتند 
میان سوارانش بگذاشتد. فردوسی. 
سواری چو من پای بر زین نگاشت 
کی تیغ و کوپال من برنداشت. . فردوسی. 
گزندو بلای تو از من بگاشت 
که‌با من زمانه یکی راز داشت. ‏ فردوسی, 
گرفتش دم اسب و برجای داشت 
ز بالای سر چون فلاخن بگاشت. 

اسدی طوسی. 


|ااين کلمه با مزید مقدم «بر» آید و صعنی 
برگرداندن و برگشتن دهد. رجوع به برگاشتن 
شود؛ 
یکی راکه بد نامش ایزدگشسب 

کز آتش نه برگاشتی در تک اسب, 

فردوسی. 

یکایک چو از جنگ برگاشت روی 
پی اندرگرفتم رسیدم بدوی. . _. فردوسی. 
||با مزید مقدم (پیشوند) «فرو» آید و صعنی 
پائین انداختن و پائین آمدن دهد: 
از آن کوه غلطان فروگاشتند 
مران خفته را کشته پنداشتند. فردوسی. 
رجوع به فروگاشتن شود. 
گاشتنی. [تّ) (ص ل‌اقت) گشتنی. 
برگراندنی. برگشتنی. 
کاشکوئیه. [ئی ي ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان سربنان بخش زرند شهرستان 
کرمان, در ۲۸ هزارگزی شمال زرند و دو 
هزارگزی راه مالرو راور به زرند. دارای ۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ج ۸ا. 
گاف. () نام حرف پیست و ششم از الفیای 
فارسی و از حروف معقوده. رجوع به « گ» 
شود. |اشکاف. درز؛ 
بیامد قلون تا پنزدیک در 
ز گاف در خانه بنمود سر. فردوسی. 
ظاهراً 1 کاف» صحیح است, مخفف شکاف. 
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۲ گافسا. 


(از حائیةُ برهان قاطع ج معین). رجوع به 
کاف شود. ||لاف که سختان درو و گزاف و 
لاطائل و تجاوز کردن از حد و انداز؛ خود 
باشد. (برهان). اغراق. 

کاقسا. ((خ)" شهر و واحه‌ای است آباد از 
تونس جنوبی, دارای ۵۰۰۰ تن سکند. 

کافیکت. ((خ) دهی است از دهستان چهریق 
بخش سلماس شهرستان خوی, در ۱۸ 
هزاروپانصدگزی سلماس. واقع در هزارگزی 
جنوب راه ارابه‌رو سلماس به علی بلاغی. 
کوهستانی سردسیر» سالم. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه. محصول انجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
آن جاجيم‌پافی. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گاقران. [قٍ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دستان تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج» واقع در ۵۰ هزارگزی شمال باختر 
دیواندره و دو هزارگزی شوسه سقز. 
کوهتانی, سردسیر دارای ۲۵ تن سکنند 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کاکت.((خ) موضعی در شمال مکران. 

کاکیه. [ي] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. در 
۲هزارگزی خاور کرمانشاه» واقع در 
هزارگزی راه کاروانرو قدیم کرمانشاه به 
بیستون. تیه ماهور. سردسیر, دارای ۴۰۰ تن 
نکه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
حبوبات, چفندرقند. صیفی, تریا ک. تابستان 
از طریق راه قدیم اتومییل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۵. 

کاکیه. [ي ] ((خ) دهی است از دهستان ميان 
کرمانشاهان. دامنه, سردسیر, دارای ۱۰۰ تن 
سکته, آب آن از چاه و رودخانه بوسیلهً 
مکینه. محصول آنجا غلات, حبوبات؛ 
لیات صیفی, شنل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کاگاء () نقل و نبات و میوه‌های خشک. 
(برهان)". آجیل, قاقا (در زیان اطقال). 


تاقلی‌لی (در زبان اطفال): 

در کتارش نه آن زمان گا گا 

تا شود سرخ چهره‌اش چو لکا. 

ستائی غزنوی (رشیدی, از حاثیة برهان 3 
مین 


کاگل. زگ ] (اج) دهی است از دهستان 
بخش مریوان شهرستان سشندج, واقع در 

۰ گزی‌شمال دژ شاهپور و ۶۰۰۰ گیزی 
خاور سیف‌بالا. کوهستانی, سردسیر؛ واقع در 
۰ تن سکنه. زبان کردی. آپ آن از چشمه, 
محصول آتجا غلات. توتون, لسنیات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۵. 


کاگن. (گ] )۳ رویسر وقایع‌نگار و 
سیانت‌مدار فرانسوی متولد در کالن (پادکاله). 
(۱۴۳۳- ۱۵۰۲ م 

گال. () قمی ارزن. گاورس. (برهان). به 
هندی کنگی. (آتندراج): 
من و غلام و کنيزک بدان شده قانع 
که‌هر سه روز همی يافتیم یک من گال. 

صعودسعد. 
در آرزوی آنم کز ملک و ضیعتی 
آرد بریع برزگرم ده قفیز گال. . معودسمد. 
مائیم و این چمن تو رو ای مرغ دانه چین 
طاوس و جنت و گجشک و کشت و گال. 
آمیرخرو دهلوی. 
بر کرد هر دقیقه‌ای این شعر تر ملک 
لرزان نگر چوبچ گنجشک بهرگل. 
امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
|اسرگین که در زیر دنب گوسفند از پشسم 
آوب_خته و خشک شده باشد. (از برهان) 
(رشیدی). |[نوعی از عنکبوت که به عربی 
رتسیلا خوانند. (برهان) (غیاث). شنده. 
(آندراج) | خروس. (برهان). ||نوعی از گل. 
(غیات). ||غوزه و غلاف پنبه. (برهان). غوزهٌ 
پبه که سبز و ناشکفته باشد. (آنندراج). 
|شفال و آن جانوری باشد مانند رویاه لیکن 
از روباه کوچکتر است. (برهان). مخقف 
شگال. (حاشية برهان تاطع چ معین) 
شد عدو غره به حلم تو و لیکن نشود 
پنجة شیر فلک شست ز سرپنجد گال. 
(رشیدی. از برهان قاطع چ معین). 
||فریاد و آواز. (برهان). فریاد بلند. رجوع به 
گالیدن شود. ||[(فعل امر) امر از گالیدن یمعتی 
دور شدن, گریختن و کناره گرفتن. رجوع به 
گالیدن شود. || چوب کوتاه‌تر الک دولک. 
ا[اين کلمه در ترکیب جزء موخر کلمات آید: 
گوگال پوست‌گال. 

گال. (فرانسوی, ) بیماری جَرّب. گری. 

گال. (اخ)" فرانسوا ژزف. طبیب آلمانی 
مستولد در تسیفنبرون. مسبدع متزشناسی 
(فرنولژی). (۱۷۵۸ - ۱۸۲۸ع. 

گال. (لخ)*(قدیس) شا گردقدیی کیان و 
موسس صومعه‌ای بنام خود در سویی (۵۵۱ 
-۶۴۶م.). ذ کران وی در ۱۱۶ کتبراست. 

گال. (زخ) "تام قوم بزرگی است که در ازمنة 
قدیمه در کشور فرانه و جهات نزدیک به آن 
از اروپا می‌زیستند و بنام دیگرء ایتان را 
« کلت» یا «چلت» نیز میخواندند و بتظر 
احتمالي, کلتها. شعبه‌ای از اینان بود‌اند. 
رجوع به کلمات, کلت, و گالیا شود. 

گال. (اخ) یکی از مشاهیر حکمای طبیعی 
است. بای علم موسوم به «مبحث القحف» را 
وی‌گذارد و بال ۱۷۵۸ م. در قصبة تیغ نرون 


1 


از گراتدکی باره به دنیا آمده و در سنذ ۱۸۲۸ 


گالا. 


م. در مسونترور واقع در نزدیکی پاریس 
درگذشته است. وی بال ۱۷۸۵ م. دیپلم 
دکتری در وین گرفته, و در اثنای اشتفال به 
طبابت در اطراف این علم تازه مطالعات کافی 
و وافی نمود. افکار و | کتشاقات فنی او 
معرض تعصبات جاهلانه گردید روی خوشی 
به وی نشان ندادند تاچار ترک وطن کرد و از 
شهر وین به پاریس منتقل گردید و در اینجا 
بیش از انتظار مظهر قبول عامه واقع گردید 
پس بسال ۱۸۱۹ تابعیت فرانه را پذیرفت و 
مشغول تحقیق و تدریس علم تازه یسی 
مبحث القحف گردید و بر تجارب فنی وقت 
زیسادی صرف مبکرد و تأیفتی بوجود 
می‌آورد از جمله چند جلد کتاب داثر بر 
وظائف عمومی اعصاب مخصوصاً وظائف و 
احوال تشریحی دماغ نوشت, و در آن زمان 
مباحثات عریض و طویلی دربارة ايين فن 
جدید به میان امد بر له و علیه آن قیل و قال 
زیاد بر پا کردند. آما امروز حقیقت و صحت 
فن نامبرده عاری از شبهه و غیرقابل انکار 
میباشد. چنانکه جمعی بر اثر گال رفته و 
تحقیقات فنی را بحد کمال رسانده‌اند. 

الا ((خ) ۲ نام قوم بزرگی است در اقریقای 
شرقی. مسکن و مأوای اصلی آنها در طرف 
جنوب حبشه است. اما بنقاط داخلی افریقا 
انتشار یافت, تا سودان و حتی سودان ضربی 
رفته‌اند اصل مسکن گالاها در جنوب حبشه 
است, از طرف شمال, با حیشه و از سوی 
مشرق با اراضی سومالی محدود میباشد» از 
جنوب تا حدود زنگیار و بحیر: نیانزه و از 
سمت مفرب تا منابع نیل کشیده میشود. 
کشور گالاها از ۱۳ درجهُ عرض شمالی» تا ۴ 
درج عرض چنوپی و از ۳۱ درچه تا ۴۱ 
درجهٌ طول شرقی امتداد میبابد و مساحت آن 
قریب به ۷۱۶۰۰۰ گز و شمارء اهالی آن پد ۷ 
- ۸ میلیون بالغ میگردد گرچه هنوز احصوال 
اين اراضی وسیع بخوبی معلوم نشده ولی از 
انجائی که میاه جاریه او وارد نیل ابیضص 
میشود حدس زد‌اند که جاهای بلند و خوش 
آب و هوا باید باشد. رنگ گالاها سیاه نیست 
ولی خیلی آسمرند. یک نوع سرخی به لون 
می در سیمای آنان مشاهده میشود؛ لیکن با 
این وصف اینان از جتس زنگی نیتند و از 
حیث قیافه و سیما به نژاد قفقازی بیشتر 
شباهت دارند. خطوط منظم. پیشانیشان بلند 
و گشاده. چشمهایشان درشت. دماغ‌هایشان 
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گالاپاگس. 


مستقیم و نازک, لسهایشان ظریف و 
دندانهایشان منتظم و کوچک. قامتشان دراز, 
و قد و قواره‌شان مسوزون مسباشد خلاصه 
اينکه گالاها را جمیل‌ترین جنس افریقا باید 
دانست, مردانشان در سواری و به کار بردن 
نیزه و سپر مهارت و شجاعت کامل دارند 
موهایشان مسجعد و دراز امست که تا روی 
شانه‌های آنها می‌آید, در مواقم زد و خورد 
یشکل دسته‌بافته در می‌اورند زبانشان 
موزون و اطیف است ا کثر افرادشان صاحب 
فصاحت و طلاقت‌اند, کلمهُ « گالا» در زبان 
ایتان بمعنی مهاجر و فاتح میباشد. علاوه بر 
این اصل نامشان «اورما» است. و قسم اعظم 
آنها به چوپانی اشتغال دارند و غیر از برخی از 
متوطان در داخلهٌ حبشه تماما مسلماتد تا 
آنجا که برخی از اينان دين اسلام را در تقاط 
آندرونی افریقا و سودان شربی و جنوبی 
منعشر ساخته‌اند این قوم به قبائل زیاد انقسام 
یاه و هر قبیله شیخی دارد که از طرف یک 
مجلس متتخب تین میگردد و هر سالایین 
شیوخ عوض میشوند. و اعضای مجلس 
متخب در هر شانزده سال تبدیل و قجدید 
میگردند. منازعه و مجادله در بين قبائل به 
صورت دائمی ادابه دارد: از زنگیان سودان 
برده میگرفته و بفروش میرسانده‌اند. 

کالا پا کس. (گ | (اخ)۲ نام دسته‌ای از 
جزائر است در بحر محیط معتدل, در زیر خط 
استوا و در ۱۰۰۰ گزی از ساحل جمهوری 
آ کوآواقع در امریکای چنوبی دیده میشوند و 
.تابع همین جمهوری میاشند و در بین ٩۱‏ 
درجه و ۳۰ دقیقه با ٩۳‏ درجه و ۲۰ دقَیعهٌ 
طول غربی واقع شده‌اند. پنج قطمه از اینها 
نبتاً بزرگ و در بین خط استوا و ۱ درجه از 
عرض جنوبی جایگیر شده‌اند و سه قطعه از 
جزایر کوچک در جنوب درجه ۱و دو قطعه 
آنها در شمال خط استوا واقع شده‌اند, بقیه 
خیلی کوچک و برخی به اندازة تخته‌سنگها 
مباشد, این جزائر در فواصل زیاد از 
همدیگر و در یک حال پرا کنده میباشند. و 


جدرل آمده است به ۷۴۰۰ گز مربع بالغ 
میگردد. 
اراضی اين جزاثر کاملاً برکانی است, و در 
قلل تلال از جبال مرتفع آن دهندهای 
آتشفشاتی پیداست. و قریب ۲۰۰۰ از این 
دهانه‌ها مشاهده میشود و بلندترین کوه واقع 
در آلمارله به ۱۵۳۰ گز بالغ میگردد اراضی 
اینجا منبت یت آنار باتی آن نادر است. 
فقط خشصد تا هنتصد گز زمین قابل زراعت 
در اين جزاثر یافت شود و حیواناتش هم 
خیلی کم است در اینجا چند جنس مرغ و 
طیور محلی, و سویمارهای یک‌متری, و 
سنگ‌پشت‌های جسیم که وزنشان به ششصد 
تا هفتصد کیلوگرم می‌رسد. دیده میشود و 
نامشان هم در زبان اسپانیولی بمعنی جزاشر 
سنگ‌پشت است. در جبال این نواحی گاو. 
اسپ, الا], خوک: بز» سگ» گربه دیده میشود 
به وسیلة ناخدایان بدین سرزمین حمل و نقل 
شده و به حال توحش افتاده‌اند. طیور انجا 
بشکلی مخصوص است و به مرغهای جاهای 
دیگر شباهتی ندارند هوای اين جزاثر متوافق 
پا نست عرض خود نیست. باران آن کم و 
اتفاقی است این جزیره خالی از سکنه 
میباشد. جمهوری آ کوادر بسال ۱۸۳۲ 
اين‌ها را تحت تابمیت خود درآورده برای 
اسکان و اعمار آنها جدیت بخرج دآد و سیصد 
تا چهارصد تن مهاجر هم به این‌جا منتقل 
نمود. ولی چندان سودی حاصل تشد و در 
اندک مدت پراکنده شدند. بعداً اینجا را 
تبعیدگاه مجرمان قرار دادند. 
الا قاء((ج)" قصبة اروپائی استانبول. 
گالاقه. ات ] ((خ)" مجسعه‌ای که بتقاضای 
پیگمالیون بوسیلهٌ ونوس جان‌دار گردید. 
کالاته. (تٍ] (اخ) زن قسهرمان یکی از 
قطعات روستائی ویرژیل است. مشل زنان 
طناز و لوند است. 
کالاته. [تِ) (اخ) ال زیبائی معشوقةً 
پولیفم. گالاته آسیس چوپان را بر پولیفم 
رجخان داد. 


سافت ۶۷۵۰۰ گز را اشفال نموده‌اند و | گالات‌ها. ((خ) نام قوم کوچکی از گل؟ 


ماحت سطح مجموع. آن‌هاء بشرحی که در 


(غالیان) که در همسایگی ترا کیها ميزیستند و 


گالائیان. ۱۸۸۸۳ 


یونانیها با آنها آشنا ضدند. (ایران باستان 
ص 01٩۱۱‏ 
گالائی. ((ج)گالائيا. گالائه. ناحية قدیم 
آسیای صفیر که گل‌ها آن را اشغال کردند 
(۲۷۸ ق. ) و در ۵ ق. م. بتصرف رومیها 
درآمد. کرسی ولایت گالها گالانبها نام داشت 
و آن را انکورا؟ نامیدند و انکورا در یونانی 
بمعنی للگر کشتی است. (اين شهر را اکنون 
انقره نامند که پایتخت ترکیه مبباشد). ایبران 
باستان ص ۲۱۳۴ و رجوع به گالی و گالیا و 
گالانیان و غالانبا و غالائیا شود. 
الا ثیان. ((خ)۲ مردمانی که در تاریخ به 
گالیها معروفند. آنها راز نژاد سلنی *میدانند و 
یوتانیان آنها را گالاتیان میناميدند. مقدونیه و 
یونان را معرض تاخت و تاز قرار دادند. اینها 
مردمانی بودند قوی و سلحشور. ولی دور از 
تمدن. استیلای اینها بر شیه جزیرة بالخان 
(پالکان) وحشت و اضطرایی غریب در قلوب 
اهالی این سملکت افکند. بخصوص که 
میگفتند. گالی‌ها یک قرن و اندی پیش به روم 
حمله کردند و رومها از راندن آنها عاجز 
گردیده.با دادن پولی گزاف از روم خارجشان 
کردند.بطلمیوس کرائونوس به جنگ آنها 
رفت و کشته شد. (۲۸۰ ق:۲. پس از آن 
مقدونیه میدان تاخت و تاز آنها گردید. این 
مردمان وحشی کودکان را مبکشتند شهرها و 
دهات را غارت میکردند ابنیه را آتش میزدند. 
سال بعد گالها از تگة ترموپیل گذشته یونان 
را میدان قتل و غارت کردند و چندی به ایین 
منوال گذشت تا بالاخره یونانها جمع شده و 
در تزدیکی دلف شکستی به گالها داده آتها را 
از یونان راندند. دیودور گوید (قطعه‌ای از 
کتاب ۲۲): وقتی که برئوس* پادشاء لها به 
معبدی درآمد. بتقدیمی‌های طلا و نقره 
توجهی نکرد و فقط هیکل‌های خدایان را که 
از چوپ و سنگ ساخته بودند برگرفته بیار 
خندید, از اینکه صورت خدایان را ماند 
صورت انان میسازند و آن هم از چوب و 
سنگ» این گفته دیودور شایان تسوجه است و 
میرساند. که گالها با وجود اینکه از تمدن دور 
میزیستد راجع به خدا تصوراتی داشته‌اند. 
برتر از تصورات یونانهای متمدن. باری 
آبیای صفیر, در ابتدا از حسلات این مردمان 
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۴ گالائه. 


مصون بود. ولی اتحادی, که مردمان قسمت 
شمالی آسیای صفیر: مانند بی‌تی‌نیه و غیره 
تشکیل داده بودند و موسوم به اتحاد شمالی 
بود خواستند از سلحشوری گالی‌ها استفاده 
کنندو آنها رایه یاری خود طلییدند پس از آن 
آسیای صفیر هم میدان قتل و غارت و حریق 
گردیدو گالی‌ها بقدری پیش رفتند. که 
ناحیه‌ای در فریگیه اشفال کردند. در این 
احوال آن‌تیوخوس اول مصمم گشت با آنها 
جنگ کند و کت فاحشی به آنها داد 
توضیح آنکه قو؛ گالها سرکب از ۲۰۰۰۰ 
سوار زیده و ارایه‌های زیاد بود. ولی فیلهای 
جنگی آن‌تیوخوس باعث وحشت اسبهای 
گالی‌گردید و پادشاء سلوکی قاتح گشت. پس 
از آن او جشنهای بزرگی گرفت و به مناسبت 
اين فتح او را سوتر خواندند که بمعتی ناجی 
است. درباب ریختن گالیها به مقدونیه و یونان 
و آسیای صفیر عقید؛ بعضی بر اين است که 
این واقعه بر اثر فشار ژرمن‌ها بر گالهائی که 
در کتار رود دانوپ سکتی داشتند روی داد. 
فتنة گالیها و تاخت و تاز آنها در سقدونیه و 
یونان و آسیای صفیر دارای اهمیت بود زیرا 
پدید آمدن اینها در این ممالک به عصر 
اسکندر, که زمان جانشیان او ابتداء 
دولت‌هائی که تشکیل شده بود نیز جزء آن به 
شمار میرود. خاتمه داد. (ایران باستان 
صص ۲۰۶۷ ۲۰۶۸۰ 

کالا ثیه. [ي] 2 احیتی است در آسیای 
صفیر, همان فريگة سابق است. (ایران 
بباستان صص ۰۲۴۳۳ ۲۲۹۸). رجوع یه 
گالانی‌شود. 

گالازی. (از فرانسوی. ۱ گالری. اطاق 
دراز و سر پوشیده. راهرو. بالکن سرپوشیده. 
محل اجتماع عمومی. بالکن تأت. آنجا که 
نیمکت‌هایی برای تماشاچیان میگذارند. 
|[کلکسیون تابلوهای نقاشی و اشیاء ظریف. 

گالا کتوز. (تْ ] (فرانسوی: 4 یکی از 
مهمترین ترکیبات ازها " یفرمول 6۶۲,۲۵۶ 
است. قند ساده‌ای شبیه گلوکز است و مانند 
آن آلدوز؟ بوده و دکتروژیر ۵ میباشد یعنی 
سطح نور پولاریزه را به سمت راست منحرف 
میسازد. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۱۷). 

گالباء ((خ) "قیصر روم متولد در تراسین بسال 
ق.م. وی جانشین نرون شد و هقت ماه (از 
).۶٩ ۸‏ ساطنت کرد وی خئسن و 
سرسخت بود و بدست سرباز پرتورین‌های 
(قراولان) اپراتوری کشته شد. رجوع به 
جالباس شود. 

گال‌بازی. (حامص مرکب) الک‌دولک. 

گال‌بنگت. زب ] (! مرکب) گیاهی است که 
در ایام بهار از میان زراعت گندم و جو روید و 
غوزه‌دار و کنگره‌دار ماد غوزة لاله و در 


درون آن چند دانة گندم نارسیده و خوردن آن 
مستی آورد. گربیشتر خورند مردم رابیشعور 
کند و دیوانه سازد. (یرهان). و بخاطر میرسد 
که‌به کاف تازی باشد و معلی ترکیبی بنگ 
خام یعنی بنگ صرف. (ردیدی, از حاشية 
برهان چ معین): 
تابنگ و گال‌بنگ به دیوانگی کشند 
دیوانه باد خصم تو از بنگ و گال‌بنگ, 
سوزنی. 
گربی‌هتر ز خست طبع للیم خویش 
آید به پیش مهر یا برگ گالنگ 
آری عجیب نیست چنین‌ها از آن کسی 
کس ساخته است مفز خر و گال‌بنگ و دنگ. 
درویش علی (از جهانگیری) 
رجوع به اراقوا و اراقو شود. 
گالقن. (تْ] (اخ)۲ مردم‌شناس انگلیی 
قرن نوزدهم. رجوع به روانشناسی تربیتی 
سیاسی ص ۴۶۵ شود. 
کالتیدن. (:) (مص) غلیدن. رجوع یه 
غلطیدن شود. 
کالچا.((ج) قبایلی در پامیر و هندوکش 
هستند, آنها را ایرانی گویند. (تاریخ کرد رشید 
یاسمی ص ۱۰۴). 
گال دادن. [د) (مسص مرکب) فریب 
دادن. بازی دادن 
تا جماعت موده میدادند و گال 
کای فرج بادت مبارک اتصال. 
مولوی (از برهان قاطع چ معین). 
گالو. الٍ] (اخ)" گالریوس. قیصر روم متولد 
به ساردیک (داسی) داماد دیوکلین. وی از 
سال ۱۳۳۰۶ ۲۱۱ م. سلطنت کرده است. 
گالری. [لٍ] اقرانسوی. !) رجوح به گالاری 


شود. 
گالریوس. (ل] ((خ)؟ یکی از اراطوران 
روم در داچیا یی رومانیا تولد یافته و در 
ابتدای حال. مرد چوپاتی بود بعدا به سربازی 
پرداخت. در سایة ابراز جسارت و شجاعت 
به درجدٌ فرماندهی لثکسر نایل گشت, و 
آمپراتور دیوکلسین وی را به پسرخواندگی و 
دامادی خویش پذیرفت. (۲۹۲م.) وی را 
پس از کستانس کلر "۲ به جانشینی منصوب 
کرده‌اندو بستة ۲۹۶م. به لشکرکشی بر علیه 
نرسی شاه ایبران مأمور گردید ولی ابتدا 
مغلوب و در وهلة ثانی غالب شد و شاه را به 
مصالحه مجبور ساخت و بسال ۲۰۵ م.به 
همدستی کنستاس به تهدید دیوکلین و 
ما کسیمیان پرداخت و دولت رابه چنگ 
انداخت و متعاقباً رفیقش کنستاس به جهان 
دیگر شتافت. کریوس قسطنطین پسر این 
یکی را به ظاهر شریک قرار داد و این ثریک 
ز یک نام خشک و خالیقیصری پیش نبود 
پس وی به نام اوگوست امپراطوری خود را 


گالش‌پل. 
ف 
اعلان نمود. در خلال اين احوال ما ک‌انس 
نامی در اتالیا اعلان سلطنت کرد. گالریوس 
به طرف او تشکرکشی نمود ولی کاری پیش 
نبرد و مفلوب گشت به قصبه ساردیکا از 
داچیا پناه برد و بسبال ۳۱۱م. از یک زخم 
درگذشت وی بفض و عداوت شدیدی نبت 
به تصارا داشت, سابفاً دیوکلسین را به تعقیب 
آنان تحریض میتمود و در زمان خویش هم به 
پیروان این کیش فشار وارد مساخت. 
(قاموس الاعلام), 
گال زدن. رٌد] امص مرکب) فریاد زدن. 
آواز برآوردن؛ 
جوانی چو گال عراقی زند 
به پیری دلم هم و ثاقی زند. 
مولانا ملک قمی (از جهانگیری)- 
همچو پروانه به گرد تو پر و بال زنم 
هر سحرگه به سر کوت رسم گال زنم. 
مولانا ملک قمی (از آنتدراج). 
گالش. ال /لٍ] (قرانسوی. !۱۱۸ سرموزه از 
جیر و جز آن, چرموق. 
گالش. ([ /ل] (() در لهج مازندرانی و 
گیلکی شبان گاو را گویند چنانکه کرد در 
همانجا شبان گوسفند است. گاودار. گله‌دار 
کالشانگور. ال آ] (( مرکب) 
گالش‌انگورّ ک. درختی است که به لاتين آن 
را ریس ۲۲ تامند و پر دو قسم است: رییی 
گروسولاریا و ریب اریاتال "۲ اولی در 
جنگلهای ایران ببیار است و در «نور» گالش 
انگور و در در؛ چالوس گالش‌انگورک 
خوانده میشود و قسم دوم بندرت یافت 
میشود. انگور فرنگی. دیو انگوری. 
گالش بو. ال ب] ((خ) مسوضعی در 
مازندران قرب آمل, (سفرنامة مازندران و 
استرآیاد رایینو بخش انگلیسی ص ۳۲). 
گالش بینه. ال ] () خانه‌ها که از شالی 
کنند. 
کالش بل. [لٍ چ] ((ج) دی است از 
دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل, واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
امل کار شوسة امل به مسحموداباد دشت. 
هوای آن معتدل مرطوب مالاریائی است, 
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گالش خاله. 


دارای ۳۵۰ تن سکنه. زبان آنان مازندرانی و 
فارسی است. آب آن از رودخانة هزار و 
چشمه, محصول آنجا برنج؛ کنف. مختصر 
عغلات. شغل اهالی زراعت. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 

و رجوع به سفرنامةٌ مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱۲ شود, 
گالش خاله. [ل [) (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۸ هزاروپانمدگزی خاور 
لگرود و ۲هزارگزی راه فرعی چمخاله به 
لگرود. هوای آن جسلگه» معتدل, مرطوب 
مالاریائی, دارای ۱۰۷ تن سکنه. زبان آنان 
گیلکی,فارسی. آب آن از چاه محصول آنجا 
لبنیات, شفل اهالی گله‌داری» راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
گالش خیل. [ل خ) (اخ) دهی است جزء 
دهستان خشسابر طسالش دولاب بخش 
رضوانده شهرستان طوالشء واقع در 
ده‌هزارگزی جنوب رضوانده. سر راه شوسة 
بندر انزلی به آستارا, جلگه» هوای آن معتدل 
مرطوب, مالاریائی, دارای ۳۹۶ تن سکته. 
آب آن از طالشی رودض ان چاف‌رود. 
محصول آنجا برنج. گردو. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. عده‌ای تابستان به یبلاق میروند. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
کالش خیل, [ل خ] (لخ) دهی است جزء 
دهستان حومً بخش مرکزی شهرستان 
رشت. وآقع در ۶هزارگزی شمال رشت. 
هوای آن جلگه, معتدل, مرطوب. مالاریائی. 
دارای ۱۷۷ تن سکننه. زبان آنان گیلکی, 
فارسی. آب آن از نهر تش‌رود از سفیدرود. 
محصول آنجا برنج, کنف, صبقی. شفل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
کالش زمین. [لٍ ۳ (اخ) دهی است جزء 
دهتان سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان, 
واقع در شهرستان لاهیجان, هوای آن جلگه. 
معتدل, مرطوب مالاریائی» دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. زبان آنان گیلکی, فارسی. آپ آن از 
رود شمرود, محصول آنجا پشم, لبنیات. شفل 
اهالی زراعت, گله‌داری, شال‌بافی, راء آن 
مالرو است. تابتان پرای نگاهداری گله‌های 
خود به یلاق دیلمان می‌روند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۲). 
کال شکلا. [لٍ کت (ٍخ) دهی است از لفوز 
بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع در ۱۵ 
هزارگزی جتوب باختری شیرگاه کوهستان 
چنگلی, هوای آن معتدل مرطوب مالاریائی. 
دارای ۷۵۰ تن سکنه. زبان آنان مازندرانی و 
فارسی. آب آن از رودخانة کرسنک. محصول 
آنجا برتج, لینیات. شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری‌صنایع دستی زنان شال و کرباس 
بافبي. راه آن مالرو است, تابتان گله‌داران 
بلاق بخار کلا و اسبوکلا از دهستان ولوبی 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 
گال شکلا. [لٍ ک ) (() دی است از 
دهمتان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۱۱ هزارگزی شمال باختری 
جویبار. دشت معتدل مرطوب مالاریانی, 
دارای ۵۸۰ تن سکه. لهجه آنان مازندرانی و 
فارسی. آب آن از رود تالار و آب‌بندان. 
محصول آنجا برنج» پنبه, غلات. صیفی, 
کنجد, مرکبات. شفل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۲ 
کال شکلا. [لٍ کت ] ((خ) دی است از 
دهستان دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل, واقع در ۴ هزاروپانصدگزی خاور آمل. 
دشت معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۱۳۰ 
تن سکنه, لهجة آنان مازندرانی و قارسی. آب 
آن از رودخانة هزار. محصول آنجا برنج» جوه 
حبوبات. صیفی, شفل اهالی زراعت. راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳ و رجوع به سفرنامهٌ مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۱۳ و ۱۱۷ بخش انگلیسی شود. 
گال شکلا. [لٍ کَ] (اخ) دهی از دهستان 
رودپی بخش مرکزی شهرستان ساری. واقع 
در ۶ هزارگزی شمال ساری و ۴ هزارگزی 
پاختر شوبه ساری یه فرح‌آباد دشت. هوای 
آن معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۱۰۰ تن 
سککه. لهج آنان مازندرانی و فارسی, آب آن 
از رودخالة تجن, محصول آنجا برنج, غلات. 
صیفی, شغل اهالی زراعت» راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گال شکلا. ال ک ] (خ) نام یکی از قرای 
هفتگانة رکن‌کلا از دهستان تالارپی بخش 
مرکزی شهرستان شاهی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
گال شکلام. [لٍ ک ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۱۲ هزارگزی خاور لنگرود 
و هزارگزی راه فرعی لنگرود به چمخاله 
جلگه, هوای آن معتدل مر طوب. مالاریانی. 
دارای ۲۱۰ تن سکنه. لهج آنان گلیلکی, آب 
آن از چاه, سحصول آنجا لبنیات, کنف و 
صیفی. شغل اهالی گاومیش‌داری و مختصر 
زراعت. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
گالش‌محله. ال م حَل ل /ل] (اخ) دهی 
است از دستان گلیجان شهرستان شهسوار, 
واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری 
شهسوار دامنه, هوای آن متدل مرطوب 
مالاریائی. دارای ۳۳۰ تن سکنه, شیعه, لهجة 


گالگوس. ۱۸۸۸۵ 


آنان گیلکی و فارسی. آب آن از رودخانة 
چالکرود. محصول آنجا چای, مرکبات و 
برتج» لبتیات. شفل اهالی زراعت و گاوداری, 
راه آن مالرو است. تابتان به ییلاق جنشت 
رودبار میروند. بنای معصوم‌زاد؛ آن قدیمی 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۳ و 
رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۰۵ بخش انگلیی شود. 
گالش‌محله. (ل ‏ حلْ ل /ل۱ ((غ) دهی 
است از دهمتان پخکش بخش بهشهر 
شهرستان ساری, واقع در ۲۵ هزارگزی 
جنوب خاوری بهشهر, کوهتانی جنگلی 
هوای آن معتدل سرطوب. دارای ۵0 تن 
سکنه. لهج آنان مازندرانی و فارسی. آب آن 
از چشمه, محصول آنجا غلات و ارزن, شغل 
اهالی زراعت و مختصر گله‌داری. صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی و شال‌بافی, راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲ 
کالگا کوس. ((خ)۲ رئس یل کالدونین 
ساکنین قدیم سرزمین اسکاتلند. وی در سال 
۴ از | گریکلاشکست خورد. تاست 
مورخ معروف در کتابی که بنام «زندگانی 
آ گریکلا» نوشته است نطقی بسیار عالی که 
علیه تلط رومیان ایراد شده نمبت داده و آن 
را نقل ميکند. 
کالگو. [ل گ] ((ج)۲ نام تهری است در دو 
ایالت هوت‌که سارا گوسه.که در که ساللت 
از بغاز جبال پیرنه سرچشمه گرفته بسوی 
جنوب جریان دارد. و پس از عبور از مین 
ساثت و دیگر قصبات و آییاری مقداری از 
اراضی لمحه‌ای بطرف صقرب و باز بسمت 
جنوب متمایل میگردد پس دشت سارگوسه 
را سیراب میسازد در جلو اين شهر از طسرف 
چپ وارد نهر ابره میشود و طول مجرایش به 
۵ هزار گز بالع میگردد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 
گالگوس. اگال لٍ گ] ((ج)۲ (ریو یا 
ریودلوس) نام نهری است در انتهای خطة 
یاتا گونیه از آمریکای جنویی, در ۵۱ درجه و 
۲ دقیق عرض جنوبی و از امتزاج تعدادی از 
آنهار به شکل کانالی درایده بای جریان به 
سمت مشرق را میگذارد. و یک خلیج عمیق 
ممعی به همین ام ایجاد میماید رانگاه 
وارد اقیانوس می‌شود, در نوبهار یعنی درست 
موقعی که اول پائیز ماه آغاز می‌شود و نیز در 
اوائل تسایستان ابش ازدیاد می‌یابد اما در 
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۶ گاللا. 


موسم تابستان چندان کم می‌شود که سواره و 
حتی گاهی هم پیاده رد شدن امکان دارد, و در 
موسم زمتان منجمد میگردد و عبور و مرور 
روی یخها ممکن ميشود. 

گاللا. (لٍ] (ج)" نام قومی است که در شمال 
جزیر؛ جلولوس, از جزاشر آقیانوس کبیر, 
زندگانی مینمایند. اینان مردمان جسور و 
ماهر در ملاحی مبباشند. وبا کشتی‌ها 
مسافرت می‌کند و در جزاثر پیاده میشوند 
مرال و خوک صید سینمایند و در سواحل 
ماهی میگیرند. و گوشتها را خشکانده مشفول 
داد و ستد میگردند مردمان طویل‌لقامه و 
خوتگاند. 

گالنج. [ل] ((ج) دهی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۷ هزارگزی خاور خوسف و ۱۲ 
هزارگزی شمال خاوری گل, کوهبتانی, 
هوای آن معتدل, دارای ۷تن سکه. لهجة آنان 
فارسی, آپ آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کالوانومتر. [نْ م) (فرانوی, ‏ آلمی 
است بسرای اندازه گرفتن شدت جریان 
الکتزیک. اساس آن عقربة مفتاطیی است 
که‌در مقایل صفحة مدرجی ( که غالبا رسب 
درجه حرارت تقیم شده است) حبرکت 
می‌کند و چون در میدان مفناطیسی حاصل از 
جریان واقع شود منحرف میگردد و انحراف 
آن متناسب با شدت جریان است. 


گالوانومتر 


کالوانی. ((خ) آلویجی. فیز یک‌دان ایتلیایی 
متولد در ی (۱۷۳۷ - ۱۷۹۸ م.). وی بر اثر 
مشاهدءٌ ازمایشی که یکی از دسیاران او در 
مورد قورباغه انجام میداد به این حقیقت پی 
برد که که حیوانات مقداری نیروی 
الکتريتة مخصوص در بدن خود ذخیره 
دارند و او در این مورد امتحانات متعدد کرد و 
به تتایج رسید و اين حقیقت را بصورت اصلی 


مسلم علمی بیان کرد و قول او پایة تحقیقات 


ولتا دریارهةٌ سایر مواد طبيعي قرار گرفت و 

فرضية علمی ولا دربارة حدوت الکتریته 
در نتیجذ اصطکا ک فلزات به یکدیگر بیان 
گردید. 

گالوئیی. (!خ)؟ گالوای. شهری از کشور 
ازاد ایرلند ( کنت) دارای بندر و سکنه آن 
۰ است و حاکم‌نشین آن شهری به 
همین نام است که دارای ۱۷۰۰۰۰ سکته 
است. 

گالوپ. (اخ)* جرج هراس, متخصص آمار 
در آمریکا (۱۹۰۱- ۱۹۸۴ و مژسسن 
بنگاه آمار مشهور به بنگاه گالوپ در ممالک 
متحدة آمریکای شمالی که اکنون الب 
تتبعات و مطالعات آن مبتنی بر مقاصد 
سیاسی است. 

گالوچ. () انگشت خرد که خنصر باشد. 
(آندراج). انگشت کهین پا باشد. به کالوج 
رجوع شود. 

گالووس. ((خ) " امپراطور پنجم روم از سال 
۵۱ تا ۲۵۳ م.والرین جانشین وی گردید. 
گالوس. (|خ)۲ کرنلیوس. شاعر لاتن, 
دوست ویرژیل (۶۶ - ۲۶ ق. م.. از مرانی 
وی چیزی بجا نمانده است. 

گالوس. (اخ)*فلاویوس. از سومین سلسلة 
پادشاهان کاپادوکیه. بدین ترتیب: فرنا ک 
کاپادوکی. آتس‌سا خواهر کبوجيه دوم. 
گالوس. او در جنگی که ضد پارتیان می‌کرد 
چبهار جبراحت برداشت و در اثر همان 
جراحات درگذشت. رجوع به ایران باستان 
ص ۲۱۲۹و ۲۳۶۰و ۲۳۶۱ شود. 
گالوستن. (گال و ثْ] (اخ)" شهری است 
در ممالک متحدء آمریکا در تگزاس و بندر 
آن در ساحل خلیج « گالوستن» (خلیج 
مکزیک) و سکته آن ۵۰۰۰۰ تن میباشد. 
محل صدور پنبه و نفت است. 

گالوش. [لْ] ((خ)" لویی, تقاش فرانسوی 
متولد در پساریس. (۱۶۷۰- ۱۷۶۱ ع.. 
سازنده تایلوهای مذهبي, 

گالوش. () در تداول عوام گالش را گویند. 
رجوع به گالش شود. 

گال‌وی. ال ٍ) (اخ) عالم سامی‌شناس 
فرانسوی که در ۱۸۶۹ م. لباس اعراب بدوی 
پرشیده داخل عریستان شد و هفتاد سند راجع 
به زبان سامی به دست آورد. رجوع به ایران 
باستان ص ۴۹٩‏ شود, 

گاله. [ل /ل] (ص) دور که‌در مقابل نزدیک 
باشد. (برهان). رجوع به‌گالیدن شود. ||() 
جوال دو سویه که بر پشت خر و دیگر ستور 
گترندو در هر دو جوال خاک و کوت و 
سنگ ویا سبزی و میوه بار کنند. خور که از 
میان بر پست خر و جز آن دو تاشود نیمی 


بیک سوو نیم بسوی دیگر افتد و در آن سپزی 


گالیا. 


یا خیار یا گرمک و هندوانه و شربزه کنند. 
خورجین سخت بزرگ. و رجوع به جوال و 
باله ی و۶۱۱ 

باله شود ء 

چو آن تخت و آن ال ساوه شاه 


به دست آمدت بر نهادی کلاه. 


فردوسی. 
دوستی گر پی پاله ککند 
ز پی دنبه پوست گاله کنند. سنائی. 


طبری آن, گوآل, مازندرانی کنونی, جوال. 
گوآل.گال. غال سلطان آباد. گو آلا.(از حاشیة 
برهان قاطع چ معین), گلپایگانی. جوآل و 
گوآل‌است. معرب آن جوالق. 
- امثال: 
خاشاک به گاله ارزانی. شنبه به بهود. 
دهنش مخل یک گاله است. (رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود), 
|اينبة برزده و حلاجی کرده که بجهت رشتن 
مهیا کنند. (برهان). لوله‌های پنبه برای 
ریشتن. الفت محلی گاباد خراسان). عميتة؛ 
یک نواله از پشم و صوف حلقه کردن. (منتهی 
الارب). ||غائط. (لفت فرس اسدی در لفت 
سگاله). ||(پسوند) غاله. مزید موخر تصفیر 
است: داسگاله. پرگاله. دست‌گاله. پوست‌گاله. 
کاله‌دان. ( /4) (۱مرکب)۱ سله که 
زنان در آن‌گاله و ریسمان نهند. (آتندراج). 
گاله‌دان. [] ((2)محلی است به سپاهان. 
(انتدراج). 
کاله کیجان. [ل] ((خ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش حومة شهرستان نائین. (از فرهنگ 
جنغرافیابی آیران ج ۰ 
گالی. (() قسمی نی "۲ (در رامیان). آن را 
ترجین نیز نامند. 
گالیی. (اخ) مردمان گالائیه در آسیای صفیر 
که یونائیان آنها راگالایان مینامیدند. رجوع 
به گالائیان و ایران باستان ص ۰۲۰۷۹ ۰۲۱۳۴ 
۱ ۲۳۶۰ شود. 
گالیا. (ٍخ) ۲" گل. یونانیان و رومیان قدیم این 
کلمه را به فرانسه اطلاق مینمودند. ولی 
مصداق گالیاء از فرانسة امروزی بزرگتر بود 
چنانکه کشور بلژیک و اراضی واقع در 
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مجرای راین را در پر داشت و از دو جهت 
مشرق و شمال شرقی با سلسله جبال آلپ و 
مجرای راين سحدود بود و پس از تصرف 
رومیان حدود تقیمات ملکی و سیاسی 
تغییر پیدا کرد و مدت زمانی بقسمت شمالی 
ایتلیا نیز نام گالیا را اطلای مینمودند. و برای 
تشخیص, این یکی راء گالیا چیز آپینه (یعنی 
غالیای این وری آلپ) و آن دیگری را 
گالیاترالس آلیته (یعنی گالیای‌آن وری آلپ) 
میخواندند, پا وجود اینکه در جهت شمال 
شرقی از ممالک واسعة مذکور بعضی از اقوام 
صفیره منسوب نژاد ژرمن مثال باژهاه و در 
جانب جنوب پاره‌ای از اهالی همجنر 

اییرهای اسپانیول میزیستند و نیز جمعی از 
مهاجران یونانی که برخی از قصبات ماند 
مارسیل را تأسیی نمودهاند در سواحل بحر 
سید رحل اقامت انداخته بودند. باز با این 
حال قمی از اهالی یا اقوام گال انساب 
داشتد. گالها یعنی کلت‌ها آن دسته از اقوام 
آریانی بودند که بیش از همه به اروپا وارد 
شده‌اند و دسته‌های تالی یی ایلری گتها, و 
اسلاوها بعاقب اینان پرداخته پرا کنده‌شان 
ساخته‌اند. در نتیجه تا طرفهای غربی اروپا 
انتشار پیدا کرده و در یک حال نیم‌وحشی 
زندگی کرده‌اند و تا (۵۸۷ق.م.) تام و تشانی با 
شوکت وشأن در تاریخ بوجود نیاورده‌اند. از 
این تاریخ به بعد آقوام ژرمنی اینان را در تحت 
فشاز خود قرار داده بودند و در نتیجه از جبال 
آلپ سرازیر شده به جهات شمالی ایتالیا و 
پرخی به یونان و آسیای صفیر آمده‌اند. در 
اراضی ولایت آنقرة آمروزی جایگیر گشته‌اند 
قطعهٌ پهناوری برای خود تملک نسوده و 
گالاتیا نامیده‌اند, و در آن دورها گالها به 
دلاوری و سلحشوری شهرت یافته به کرات و 
مرات پا رومیان دست و پنجه نرم کرده‌اند. و 
رومیان پس از کسب نیرومندی کافی بقیمت 
محاربات زیاد (۱۶۳ق. م.) گالیای چیز آلینه 
یی شیمال ای تالیا را از چنگ گاها 
درآورده‌اند و بعدها به تکمیل فتوحات 
خویش پرداختد و بال ۱۲۱ ق.م.قسمت 
ترلس آلینهیمنی قطمة جنوب شرقی فران1 
کلونی را تصاحب کرده‌اند «پرووان»» یی 
ایالت نامیده‌اند که فعلاً هم به اين اسم خوانده 
میشود, بالاخره از ۵۸ - #۵۰ق.م. یعتی در 
ظرف مدت ۸سال قیصر مشهور یولیوس تمام 
قطعة گالیا را به چنگ آورد و به کشور روم 
ملحق ساخت., و تا قرن پنجم میلادی گالیا در 
دست رومیان ماند. بعدا بدست فرانکهای 
متجاوز از ژرمن افتاد پس اسم گالیا متروک و 
نام فرانه بمناسبت نام فاتحین جدید روی 
کار آمد گالها با یک زیان سخصوص تکلم 
می‌نمودند که با سایر السنذ آریائی مناسبت و 


مشابهتی دارد. در برخی از نقاط خطه برتانیه 
ازرفرانسه و در گال یا والس از انگلستان 
بقایای گالهای قدیم موجودند و سک جبال 
اک وتستان و ایرلاند هسم, از این قبیل 
مردمانند زبان قدیمی خود را تا کنون حفظ 
نمودند از آثار کتبی زبان قدیم گال چیزی در 
دست نیست. محققین ماهیت آن را از کلمات 
محفوظه در تواریخ معلوم تموده‌اند. گرچه 
زبان فرانة کنونی, از امتزاج و اختلاط زبان 
گالهای باستانی با دو قوم لاتن و فرانک پدید 
آمده ولی این زبان کلمات زیادی از آن زبان 
در پر ندارد. قم اعظمش از کلمات محرقةً 
لاتن بوجود آمده است. گالها قومی سلحشور 
و جتگاور بود‌اند و هیچ‌گاه بی‌اسلحه 
تمی‌ماندند. زوبین و سپر و تیغ معمول از مس 
را از خود دور نمی‌کردند. صنف پرزگر اسیر و 
مایهٌ عیش جنگاوران بودند, دین مخصوص 
مسمی به «دروید» داشتند علائم طییعی را 
محترم میشمردند. و برای پرستش آنها انسان 
قریان میکردند و طبقة راهب هم در ایشان 
نفوذ کامل داشت و به ساحری و جادوگری و 
طبابت مشغول بودند. و در حال نیم‌وحشی 
زندگانی مینمودند. دایر؛ حکومت و 
پرستشگاهشان عبارت بود از جتگل‌ها. 
تخته‌پوستی روی حیوانات میگذاشتند سوار 
بر آرایه ميشدند. در حالی که زين و رکایی در 


بین نبود. 


کالیانوس. (اخ)" امپراطور روم. معولد . 


۵ م. وی از سال ۲۶۰ تا ۲۶۸ م. سلطنت 
کرده‌است. وی ادیپ و فیلوف اما مسردی 
ضعیف بود. وی را بقتل رسانیدند. 
گالییبسو. (پ ش] ()" دسته بسه بامهای 
پوشالی بزبان گیلی. گالی‌پوش. 
گالی پولیی. (جّ] ((خ)" نام شهری است 
در ایتالیا در کنار خلیج تارانت و سکن آن به 
۰ تن بالغ می‌گردد دارای کلی‌ای عظیم 
و زیبائی است. 
کالی پولیی. (ا) که به ترکی گلیبولو نامیده 
میشود شهری در اروپای ترکیه واقع در کنار 
تنگه‌ای به همین نام که بخشی از داردانل 
محسوب مشود داراي ۱۲۰۰۰سکله. 
گالیتزین. ((خ)" گالیسین. خاندان روسی 
که‌از اعقاپ شاهزادگان بزرگ لیتوانی 
صیباشند. در این خانواده تعداد ببیار از 
فرماندهان نظامی و سیامتمداران آمده‌اند. از 
آن جسمله است: الک‌اندر گالتزین 
لدمارشال (۱۷۱۸ - ۱۸۱۷۸۳ گوست 
گالزین ادیب (۱۸۲۳- ۱۸۷۵ 
گالیچ. (!ج) نام تصبهٌ مرکز قضائی است در 
ایبالت مسروم از روسیه, واقع در ۱۲٩‏ 
هزارگزی از شمال شرقی کوستروم. در ساحل 
جنوپ شرقی از دریاچ سمی به همین اسم 


گالی‌کش. ۱۸۳/۳۹۸۷ 
دیده میشود, و ۵۶۲۰ تن سکه دارد. 
کاليچ. (اخ)* نام دریاچه‌ای است در ایالت 
کوستروم از روسیه وسعت آن به ۵۷ هزار گز 
مربع میرسد و زیرآبی دارد که به نهر کوستروم 
تابع تهر ولگا وارد میگردد. ماهی فراوان در 
این دریاچه دیده ميشود. " 
گالیدن. [د] (مص) گریختن. دور شدن. 
کناره‌گرفتن. هزیمت کردن؛ 
ای تو مک آسا بیار باز قدح را 
کانت مکا کقت از این سرای بگالید ۲. 
عماره (لغت فرس ص ۳۲۴ 
بغیر کنج عدم نیستش گریزگهی 
اگرز تیزی تیغش بود عزیمت گال. 
شمس فخری. 
طبیب باشد دوگوته اندر خواب 
این یکی راحت آن دگر همه تاب 
راحت این نوع را که برمالند 
محنت آن چنس را که برگالند. 
ستائی (از جهانگیری). 
هر که او اسب دواند بسوی گمراهی 
کند آن اسب لگدمال بگال از لگدش, 
مولوی (از جهانگیری). 
| آواز و فریاد بلند برآوردن: 
سلیمان چون ز مرغ اين قصه بشنید 
بتندید و بجوشید و بگالید. 
|| غلطیدن. غلتبدن. رجوع به گال شود. 
گالیس. (!ج)۸ جلالقه. تاحیه‌ای به اسپانیا 
شامل نواحی ذیل: شهرستان‌های لا کرونی. 
پجودرا. لوگو. ارانز. حا کم‌نتین آن سانتیا گو 
دکمپتل است ناحیه‌ای است کوهستانی. 
حاصلخیز و زراعت و صنعت دارد. 
لیسبی. (ٍخ)" یکی از ایالات سایق اطریش 
که‌تاسال ۸ عم جزء متصرفات آن 
مملکت بوده و امروزه جزء خاک لهستان 
مسیباشد و در سالهای ۱۹۱۷-۱۹۱۴ . 
جنگهای متعدد پین زوس و آلمان در آنجا 
اتقاق افتاده است و آن دارای تن 
سکنه است. 
کال ی کش. [ک] (لخ) دهی است از بخش 
میوه‌دشت شهرستان گرگان, واقع در ۱۰ 
هزارگزی جنوب مینودشت. دامنه, معتدل 
مرطوب مالاریائی, دارای ۱۱۵ تن سنکنه. 
فارسی و ترکمتی, آب آن از رودخانة اوغان. 
محصول آتجا برنج, غلات. ابریشم. توتون, 


عطار. 


۰ - 2 ۰ .۰ 1 
.6212۰ - 4 6210 - 3 
ماع ۰ 6 ماوق - 5 


۷-خیز مکاسی بیار یار قدح را 
کان که مکا گفت ازاین سرای بگالید. 
(حاشیة نسخه ج لفت قرس). 
.2 ۰ 9 .8 - 8 


۸ گایل. 


سیگار بنیات. شغل اهالی زراعت و 
گلدداری, صایع دستی زنان بافتن پارچة 
اپریشمی و چادرشب., راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرفیبی ایران ج ۳ 

گالیل. اف رانسوی, !۱ گردی است 
زردرنگ محلول در آب و بخصوص در آبی 
که دارای مقداری پیکربنات دوسود باشد 
بسهولت حل میگردد. دارای ۳۵ درصد 
آرستیک ۳ظرفیتی و ۷ درصد ففر میباشد 
گالیل در آمپولهای ۰/۱۰ گرم ۰/۲۰ گرم, 
۵ گرم ۰ گرم و ۰ گرم موجود 
است و در موقع پکار بردن آن را باید در آب 
حل کرده در ورید و یا در عضله تزریق کرد. 
اين جم موثرتر ولی سمی‌تر از توار ستوبنزل 
میباشد و در سیفیلیس و مالاریا و تب راجعه 
و ترپانوز و میازها و اغلب دمل‌ها و آنزین و 
نسان و آنترا کسو بیان و در للفانژیت و 
ذات‌الریه ساری است و در اسپیروکتوز آ و 
سایر موارد استعمال نوار سنوبزل بکار 
میبرند. مقدار اين ترکیب همان است که راجع 
به نوار سنوپتزل دیدیم. معمولاً محلول یک 
درصد آن را که با آب مقطر یا آب آن جوشیده 
تهیه شده و صاف کرده باشند به آهتگی در 
ورید تزریق میکنند ممکن است محلول 
گلوکزه آن رادر عضله درریق کرد. 
(درمان‌شناسی عطایی ج ۱ص ۲۹۳). 
کالیله. [ل | (اخ۲ عسالم ریتتاضی و 
فیزیک‌دان. وی در تاریخ ۱۸ فورية ۱۵۶۴م. 
در پیزا تولد یافت و در فلورانس بتحصیل 
پرداخت و طب و ریاضیات را فرا گرفت 
سپس منجم مشهوری گردید. اولین دربن را 
او اختراع و بوسیلة آن معلوم کرد که کر ماه 
دارای کوههای متعدد است و کهکشان از 
سستارگان کوچک ترکیب شده و غیر از 
اخترانی که به چشم میتوان دید ستارگان 
بیشمار دیگر نیز در اسمان وجود دارد. و 
علاوه بر این چهار ماه (قمر) از ماه‌های 
(اقمار) مشتری و لکه‌های خورشيد را که 
مستحرکند کش ف کرد. گالله تحت تأثیر 
فرضیه‌های ذیمقراطیس واقع شده محقد 
گردیدهرگونه تغیری در عالم مدیون و ناشی 
از حرکت جزیی اتم مباشد. گالیله عقاید خود 
را با استدلالات ریاضی و محاسبه‌ای توأم و 
ثابت کرد که عالم و کائنات مبتی بر ریاضی 
مباشد. طولی نکشید مطالعات گالیله به 
مطالعه و عقاید کپلر اضافه بشد و این مهم ببه 
دست آمد که فرضية قدیم یعنی مرکزیت زمین 
در کاتتات صحیح نیوده و آفتاب مرکز عالم ‏ 
است نه زمین. آیین نظریه که بنام فرضیة 
کیرنیکی و یافرضيذ «هیلو سانتریک» موسوم 
است با پیدایش نیوتون مورد بحث و مطالعه 
واقع گردید و در نتیجه فرضية کتونی یعنی 


آفتاب مرکز منظومة ضمسی و سیارات در 
| اطراف با حرکت معینی در گر دش مبباشند 
بدست آمد. در سال ۱۶۳۲ م. گالیله راجع به 
عقاید بطلمیوس و کیرئیک در باب حسرکات 
منظومهٌ شمی کتابی نوشت سال بعد پاپ آو 
را به رم خواست و اظهار عقید: او را در باب 
حرکت زمین گرد آفتاب کفر شمرد و 
مجیورش کرد که بزانو دراید و از آن عقیده 
استففار کند. معروف است جون گالیله 
استففار کرد از جا پرخاسته بیرون رفت. 


دیدند که با انگشت روی زمین نوشته است: با 
اینهمه زمین حرکت میکد. او در سال ۱۶۴۲ 
م. درگذشت. 

کالی‌مافره. ار ] ((خ)۵ ۱ گوست گسرن. 
متولد در اریئان مقلد بزرگی که در فرانسه در 
دوره اپراطوری و رستوراسیون قبول عامه 
یافت. ۱۸۷۰-۱۷۹۱۱ 

گالیفیی. [ي ] (اخ)* ژزف سیمون. ژنرال و 
مرد اداری فرانه متولد در شن پثا و متوفی 
در ورسای. (۱۸۴۹- ۱۹۱۶ م.), در سودان و 
یگال تونکن لباقت بخرج داده و شهرت 
یافت. و مادا گاسکاررا در زمان ژنرالی خود 
منظم ساخته و بدان سر و سامانی بخشید. در 
تال ۴ م. حا کم پاریس گردید. در فتح 
مارن تشریک مساعی کرد و بین سال ۱۹۱۴ 
- ۱۹۱۵ م. وزیر جنگ بود. لقب مارشالی را 
پس از مرگ در سال ۱٩۹۲۱‏ پدو دادند. 
گالین یانی. ((ج)۲ وسلیام. بشردرست 
انگلیسی. که تابعیت فرانسه را پذیرفت. 
(۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ 

گالیهاء ((ح) رجوع به گالاتیه و گالی و گالیا 


شود. 


گام. (!) آنقدر از زین که میان دو پا باشد گاه 
راه رفتن. قدم* پای. فرجه مسیان دو قدم. 
لنگ. پی. اين کلمه با افعال برداشن, زدن. 
سپردن. گذاشتن, گذاردن. نهادن. استسال 
شود: اختطاء, اختیاط: گام زدن. تسخطرف؛ 
بشتاب رفت و گام فراخ‌نهاد و دو گام را یک 
گردانید. جحوء جذف؛ یک گام. (سنتهی 
الارب). جذف؛گام کوتاه زدن زن و تیز رفتن. 
(منتهی الارب). حستکان؛ گام خرد نهادن. 
(تاج‌المصادر بیهفی) حتک؛ گام خرد نهادن یا 
شتافعن. (متهی الارب). خدف؛ تیزروی وگام 
نزدیک نهادن. خدی؛ گام فراخ نهاد یا دو گام 
را یکی گردانید به تیزروی. خطروف؛ فراخ 
گام نهنده. خطو خطوا؛ گام زد. (*متهی 
الارب). خطوة؛ یک گام. (منتهی الارب) 
(ترجمان القران) خطود؛: میان دوگام. دالف؛ 
گام‌نزدیک نهنده به سبب بار گران که برداشته 


باشد. دالی؛ گام نزدیک نهاده دویدن مانلد 
گرانباران و رفتار شادمان. (سنتهی الارب). 
درم؛ درمان؛ گام خرد نهادن. (تاج‌السصادر 


گام. 


یهقی). وب به؛ نرم گام‌زنی و رفتار نرم. 
دخدخه؛ نزدیک گذاشتن گام در رفستار و 
سرعت نمودن. درم؛ گام نزدیک گذاشتن در 
شتاب‌روی. دغدجة؛ گام نزدیک گذاشته رفس. 
دمخ الارنب؛ گام کوتاه زد و بشتاپ دوید. 
رفوه؛ گام زدن. (منتهی الارب). شحوه؛ گام. 
بقل فرش بمید الشحوة: ای الخطوه)(متهی 
الارب). قرمطة؛ گام خرد نهادن. (مصادر 
زوزنی). قصملة؛ گام نزدیک نهاده رفتن. 
قطاف؛ گام تنگ. (منتهی الارب). قطف؛ گام 
خرد نهادن ستور, (تاج‌المصادر بهقی). قطفت 
الابٌء قطافاً و قطوفاء گام تنگ زدن ستور. 
(منتهی الارب). «ذملة+ نوعی از رفتار شتاب 
که در آن گام نزدیک نهند. قطا الماشی؛ گام 
نزدیک نهاده رفت از نشاط. تفطقط؛ گام 
نزدیک نهاده شتافتن, قطوان؛ گام نزدیک 
گذارنده در رفتار. قطوطی؛ گام نزدیک نهنده 
در رفتار و مرد درازپای نزدیک‌گام. اقطوطی؛ 
گام نزدیک نهاد در رفتار. (ستهی الارب). 
کتو؛ گام خرد نهادن. (تاج‌السصادر بسهقی). 
کتو؛گام نزدیک نهادن. کیت؛ گنام نزدیک 
گذاهتن در شتافتگی, سدی؛ گام فراخ نهادن. 
هملع؛ مرد سخت تیک تیزرو, که گام سخت 
زند جهت چتی. (منتهی الارب): دندانقان 
شهرکی است اندر حصاری مقدار پانصد گام 
درازای اوست. (حدودالعالم), 
بدستی دوکانی زسنگ رخام 
درازیش پیموده‌ام شصت گام 
بینداخت با هول بر بیست گام 
کز آن خبرء گشتند خلقی تمام. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
بر درگه او رفتن هر روزی فخریت 
بیخدمت او رفتن هر گامی عاریست. 

فرخی. 

پایش از پیش دو دستش بنهد سیصد گام 
دستش از پیش دو چشمش بنهد سیصد بار. 


منوچهری. 
رزبان برزد سوی رز گامی را 
غرضی راو مرادی را و کامی را. ‏ منوچهری. 
بتل زر و در ریخه زیر گام 
به خرمن برافروخته عود خام. آسدی, 
یکی چشمه دیدند نزدیک آو 
به ده گام سوراخی از پیش رو. 
( گرشاسب‌نامه), 
۰ - 2 ۵2 - 1 
.۵26 - 3 


۴-مراد متظرمة شمی است. 
۰ واوناونا۸ ,6211۳۵1۲6 - 5 
۰ - معوهل ,اطونااقی - 6 
/90واو6 - 7 
۰ 8 


گام 
بسی گرد خشت‌افکن آمد به یش 
کس آن راز ده گام نفکند بیش. 
( گرشاسب‌نامد). 
به منزل رسی گرچه دير است روزی 
چو می‌بری از راه هر روز گامی. 


اصر خسرو. 
په کام و نا کام‌از بهر زاد راه دراز 
زمین بزیر کفنٍ زیر گام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
قول بی‌آواز را چون بشنوی 
چون نبینی رفتن بی‌پا و گام. 
۱ ناصرخسرو. 
هرگه او گامی از تو دور شود 
تو از او دور شو بصد فرسنگ. 
ناصرخرو. 
چرخ هفتم را مساحت کی توان کردن به گام» 
معزی. 
احکام شریعت است چون شارع عام 


بیرون مرو از راء شریمت یک گام 
هر کس که سر از حکم شریعت پیچد 
در مذهب اهل معرفت نیست تمام. 
خاقانی. 
پاد از حام شاه چو کلک تو سرزده 
آن را که سر نه بهر زمن‌بوس گام تست. 
سوزنی. 
مقدم آمد سال عرب ز سال عجم 
به گام‌روز بمقدار هفده هجده قدم. 
سوزنی. 
شخص بکاء و خشوع راسزا آنکه گامی در 
اين ماتم‌سرا نزدیک سازد. (ترجمة تاریخ 


یمینی). 
فلک رانیز | گرگوید بیارام 
بماند تا قیامت بر یکی گام. نظامی. 
به شبرنگی رسمی شبدیز نامش 
که صرصر درتیاید گرد گامش. نظامی, 
چنان چابک‌نشین بود آن دلارام 
که‌برجستی بزین مقدار ده گام. نظامی 
هر چه را دید زیر گام کشید 
شب لگد خورد و مه لگام کشید. نظامی. 
بخار جوع گاوی از چهل گام 
بمغز من همی آید ۳ دیگت. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
آنجا که تویی رفتن ما سود ندارد 
الا به کرم پیش نهد لطف تو گامی, 

سعدی (طییات). 

از حیات تو هرنفس گامی است. ‏ اوحدی. 


< افگرده گام؛ فشر ده‌قدم. استوارگام. محکم 
قدم و پایدار؛ 
چنان زورمندند و افشرده گام 
که‌یکتا بود لشکری را تمام, 
نظامی (شرفنامه) 


- به گامی سپردن راهی؛ به سرعت پیمودن 


آن؛ 

بگامی سپرد از ختا تا ختن 

به یک تک دوید از بخارا به وخش, 

شا کری بخاری (از حاشيه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

- تازه گام؛ تازه کار. مرکب جوانی که به 
تازگی از او سواری گیرند؛ 
تکاور سمندان ختلی خرام 

همه تازه‌پیکر همه تازه کام. 

- تیزگام؛ تندرو. سریع* 

هم آهو ففند است و هم یوزتک 
هم آزاده خوی است و هم تیزگام. 


نظامی. 


فرالاوی. 
سوی روم شد قاصد تیزگام. نظامی. 
چریده یکی قاصد یزگام 
فرستاد و دادش بهندو پیام. نظامی. 
گام به گام؛ قدم به قدم. مرحله به مسرحله. 
گامی‌در پس‌گام دیگر: 
گامبه گام او چو تحرک نمود 
میل به میلش به تبرک ربود. 
نظامی (مخزن الاسرارا. 
||کار. عمل. اقدام؛ 
گرچه راه دل زند زين گام نتوان بازگشت 
ورچه تصد جان کند زبنقدر نتوان دررمید. 
خاقانی. 
|امرتبه. درجه. رتبت؛ می‌گویند که به هزار 
گام شضیراز مهتر ببوده است از اصفهان. 
(فارسنامة این بلخی ص ۱۳۲). 
||مرحله. جا: 
چو بگشادند چشمم شد درستم 
که‌چندین رفته بر گام نخستم. 
عطار (اسرارنامد). 
پر آن گام نختيتيم جمله 
اسیر رسم و آئييم جمله. عظار (اسرارنامه). 
|| صاحب غیاث اللغات گوید: در خیابان 
پمعنی اسبی که راهي مخصوص معروف 
داشته باشد و در شرح فاضل بمعنی اسب 
است. |[بمعنی ده و روستا هندی است و اصل 
آن « گاژن» با تلفظ مخصوص نون مه است. 


(فرهنگ نظام از حاشية برهان قاطع چ معین). 
برای این معنی این ببت مولوی را (در باب 


میل نداشتن طفل به یرون آسدن از شکسم 
مادر) شاهد آوردهاند؛ 

کها گربیرون فتم زین شهر و گام 

ای عجب بینم بدیده این مقام 

ولی صحیح این ببت چنین است: 

کها گربیرون فتم زین شهر و کام 


ی عجب بینم بدیده این مقام. 
(مثنوی چ نیکلسن دفتر ۲ص ۶ از حاشیةٌ 
برحان قاطع چ معین). 


|الجام اسب. (برهان): 
ز خاک‌شمی فلک. زر کند که تاگردد 


گاماساب. ۱۸۸۸۹ 


ستام و گام و رکاب براق او زرگند. 
سوژنی سمرقندی. 
|در بعضی ماأًخذ بمعنی مراد آورده‌اند, و آن 
مصحف ( کام» است. در بمض منابع نوشته‌اند: 
پزبان آذربایجانی تک و تک اندرون دهان 
یبالا بر باشد چنانکه زبان پیوسته بدو میرسد. 
ین کلمه هم مصحف « کام» است. |ابند که 
کاسه‌ندان بکار برند و آن را بش نیز گویند. 
آهن باریکی که بدان ظروف چوبین و سفالین 
بهم پیوندند. پیوند آهنین بود که بر طبق زنلد. 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گام. (فرانسوی, !۲ از یونانی اما (نام 
حرف)". دایسره, توالکل دور نفمات 
هشتگانه. توالی هشت نوت موسیقی است که 
پترتیب طبیعی دنبال یک دیگر قرار گیرد. 
چون عدة نوتهای موسیقی هفت است هميشه 
نوت هشتم گام اسم توت اول گام را خواهد 
گرفت:هر گام به اسم نوتی که از آن شضروع 
میشود موسوم است. بنابراین ا گر از نوت 
«دو» شروع شود به گام «دوه آ موسوم است. 
نوتهای گام را درجات گام گویند. پس هر گام 
دارای هشت درجه است. چنانکه نوت «دو» 
موسوم است به درج اول گام دو و نوت سل؟ 
درجه پنجم و نوت سی* درجٌ هفتم و 
همچنین گام ببر دو قسم است: بالارونده و 
پائین‌رونده. در گام بالارونده نوت‌ها از پاین 
بیالا میروند و در گام پائین‌رونده بمکس یعنی 
از بالا به پائین می‌آیند. (موسیقی نظری تألیف 
روحاله خالقی بخش۱ ص۲۸ گام یا کوچک 
است یا بزرگ و گام یا یمل‌دار است یا دیزدار 
و گام یا دیاتتیک است و یاگام کروماتیک و یا 
طبیعی یا نسبی است. رجوع به کتاب موسیقی 
تظری صص ۶۰ - ۷۰ شود. 
گاهاء () " حرف سوم از الفبای یونانی (ع )و 
نام حرف غ در همین زبان است و به. عربی 
غما گوید. (فهرست ان الندیم ص ۲۴. ||نام 
حرف سیم از حروف قلکی است و آن علامت 
ستارة قدر سیم صور فلکی است و صورت 
آن این است: 


۶ 
کاما 


گاماء (ز) از مقادیر ایران قدیم. ممادل ۳۲ 
ساثیمتر امروز. (ایران باستان ص 4۱۳۹۸. 
کاماساب. (اخ) (سیمره -کرخه) سرچشمة 
عمدء این رود از کوه الوند است و از دشت 
اسدآباد و نهاوند در مقایل کنگاور جاری شده 
دهلاقانی کوه را بریده تشکیل تنگه‌های 


باریک و معدد در آن داده بعد از آن که رود 
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3 - 0 4 - 
5 - 6 - ۰ 


۰ گاماسیاب. 


دیتاور ضمیمة آن می‌شود از پبای ببیستون 
می‌گذرد و قبل از بستون به جنوب منحرف 
شده از دره‌های کوچکی عبور میکند و سپس 
سیاءآب یا قرسو که از مشرق کرمانشاه 
می‌گذرد و پل تتگی دارد که در جادةٌ همدان به 
کرمانشاه واقع شده به آن مسلحق می‌شود و 
پس از آن از تنگه‌های کله عبور میکند و اين 
تنگه‌ها از حبث مناظر طبیعی زیباترین 
تنگه‌های ایران بشمار میرود یعنی تا سیروان 
(شیروان) که رود گاماساب از مشرق به مفرب 
منحرف شده و باید کوه‌های مختلف را قطع 
کند تشکیل آبشارها و مناظر طبیعی متعددی 
میدهد که خاید در سایر نقاط ایران نظیر آنها 
کمتر دیده میگردد. در مین شبات متعددی 
کدبه آن ملحق میشود مهم‌ترین آنها از ینقرار 
است: رود ماهیدشت (توثه رود)؛ بالاوارو. 
هلیلان کرند و عد؛ٌ زیادی رودهای دیگر که 
همه بطور آبشار از کوه‌ها فرود مي‌آید. از 
سیروان به بعد گاماساب داغل لرستان شده 
بنام سیمره نامیده ميشود و از در؛ عمیق و 
عریضی می‌گذرد که در جنوب غربی آن 
کبیرکوه و در شمال شرقی آن مله کوه واقع 
شده که مجرای رود به آن نزدیکتر است. و در 
مله کوء رودبار از ساحل یسار ضمیمة سیمره 
شده و از آن پبعد تا کشگان‌رود شعية دیگر 
ندارد. کشگان‌رود که سرچشمة آن در ناحية 
یبلاقی ایل سگوند موسوم به کوه زردآلو است 
پس از دریافت شعبة الشتر و اقتاب و 
مادیان‌رود و غزال‌رود کوه‌هایی را بریده 
دره‌هایی ماتند سیمره تشکیل داده در پل 
گامیشان به سیمره ملحق میگردد پس از آن تا 
پل تنگ از میان تختهسنگهایی که از کو 

ريخته است عبور تموده از ساحل یسار 
آب‌خانی و بعضی شعبات دیگر به آن میریزد, 
در پل تنگ آبشار مهمی به ارتفاع ۴۰ و 
عرض ۲متر دیده می‌شود که عمق آب رود 
در موقع خشکی قریب ۱۵ متر ولی در موقع 
ذوب برف سرچشمه‌های سیمره تمام در 
پل‌تنگ را آب گرفته و منظر؛ طبیعی عجیبی 
تشکیل میدهد پس از پل تنگ داخل تنگذ 
عمیقی شده در مقابل قلعذ قاسم وارد جلگة 
خوزستان می‌شود و قبل از قلعة قاسم آب 
زال و تلارود به آن میریزد. از نقطهٌ معروف به 
پای پل بیعد رود سیمره موسوم به کرخد! 
شده از زمینهایی که بواسطة رسویات خود آن 
تشکیل یافه می‌گذرد. و به باطلاقهای شط 
گامش (جاموس) ختم میشود ولی سابقاً از 
نهر هاشمی و جتوب شط جاموس و حویزه 
گذشته مستقیماً وارد باطلاقهای دجله 
میگردد. این رود در تاریخ قدیم به اسم 
اوکنی " معروف بود و گاماساب ( گاومانا 
رود) نیز بمعنی گاومیش آب یعنی رود بزرگ 


مباشد. اين رود دارای ۵۵۰ سنگ آب است. 


, (جفرافیاهی طبیعی کیهان ج۱ صص ۷۴- 


۷۶ 
گاماسیالب. ((خ) رجوع به گاماساب و پل 
گاماسیاب شود. 
کاماش. (زخ)" حا کم‌نشین شم ایالت 
دآبویل دارای ۲۸۲۹ تن سکنه است. 
کاماش ۰( یکی از قهرمانان داستان 
ننکیشت. 
گامالیل. [ي ] (ٍخ)* بهودی عضو محکمةً 
جنائی بیت‌المقدس. یکی از بزرگان ربانیون 
(قرن اول). 
گامبقا. (ب] ((خ)*لسون. حتقوقدان 
سیاستمدار و آزادیخواه مشهور فرانه متولد 
در ک‌آهرس (۱۸۳۸ - ۱۸۸۲ م.). وی در 
دوران جمهوری سوم فرانسه (پس از ستقوط 
سلطت ناپئون سوم) و جنگ باپروس 
فعالیت بسیار برای دفاع از فرانسه و تهیة 
تیروهای جدید نظامی به کار برد. در سال 
۹ دئیس مجلس و در سال ۱۸۸۱ م.یبه 
سمت ریاست وزرا اتتخاپ گردید. 
تام پرذاشتن. [بَّ تّ] (مص مرکب) براه 
افتادن. رفتن. ||اقدام کردن. عمل کردن: 


به کام دل خویش برداخت گام 

شد, شاد دل یافته کام و نام.  .‏ فردوسی. 
به بهزاد بنمای زین و لگام 

چو او رام گردد تو بردار گام. فردوسی. 


-گام از چیزی برداشتن؛ از سر چیزی 

گفشتن.از آن طمع بریدن. از آن چشم 
پوشیدن: 

خواهی که رسی به کام پردار دوگام 

یک گام ز دنیا و دگر گام از کام 

بشنو سختی نکو ز پیر بسطام 

از دانه طمع ببر که رستی 
منسوب به بایزید بسطامی (از انجمن آرای 
تاصری). 
گام برگرفتن. اب گر ت | (مص مرکب) 
گامبرداشتن. قدم برداشتن: 

به زیر بار گنه گام برتمیگیرم 

که‌زیر بار به آهستگی رود حمال. . سعدی. 
گامبی. ((خ)" شط اقریقائی در میگامبی که 
بهاقیانوس اطلس ریزد. طول آن ۱۷۰۰ گز 
است. 
گاهبی. (۱خ)*متمر؛ انگلیسی به افریقا 
جزء بتگال. دارای ۲۱۰۰۰۰ تن جمعیت. 
حا کم‌نشین آن باتور است. 
ام ببرون نهادن. [ن /ن | اسص 
مرکب) تجاوز کردن. از حد خویش بیرون 
رفتن. پا از گلیم خویش درازتر نهادن* 

از امر تو و نهی تو گردون و زمانه 

یکو نکشد گردن و بیرون نهد گام. 


مسعودسعد, 


عی از دام. 


گامران. 


کامبیه. زي] (ج)۲ ردجیمز. درباسالار 
انگلیی که کپنها ک‌را در سال ۰۱۸۰۷ 
بمباران کرد (۱۷۵۶ - 2۱۸۳۳ 
گامییه. ي ] ((خ) ۱۰ مجمع‌الجزایر پلی‌نزی 
دارای ۱۵۰۰ تن سکنه. 
کامت. ۱م] (فرانسوی, !۲۲ تام هر یک از 
سلولهای جنسی در گیاهان و جانوران. تولید 
مثل و بقای نسل بوسیلةٌ دو سلول مولد نر و 
ماده یه نام گاست صورت میگیرد و معمولا 
قامت ماه [درگاوان بنامآئوسنر ] درشت‌تر 
ست ثابت مانده و گامت نر برای تشکیل تضم 
و تولید مثل مزبور را 
که در نباتات عالی صورت می‌گیرد 
تروگامی ۲" مینامد. بالعکس در نباتات 
پت دوگامت مولد تخم از حیت ساختمان و 
شکل با یکدیگر مشابه‌اند و از این جهت تولید 
مثل آن‌ها رالیزوگامی ۲" می‌نامند تعکیل 
تخم یعنی حرکت گامت نر بجانب گامت ماده 
در گیاهان شامل سه دوره است: دوره اول - 
گرده‌افشانی. دورة دوم - تندیدن یا جوانه 
زدن دانة گرده. دوره سوم -لقاح. رجوع به 
گیاهءشناسی تشریح عمومی شابتی ص ۰۳۸۳ 
۵ ۵۰۱ شود. 
گام خوش. (خوّش /خُْ] (ص مرکب) 
که‌گام نیکو بر دارد چنانکه اسب 


زنخ‌نرم و کفک‌افکن و دست‌کش 

سرین‌گرد و بینادل و گام‌خوش. . فردوسی. 
گام درگذاشتن. (دگ ت] امص 
مرکب) قدم نهادن. گام گذاشتن: 

گشتی متحیر که اندرین راه 

گامی نتوانی که درگذاری. ناصرخسرو. 


گامران. (ص) در بعضی ما خذ آمده» کنایه از 
آقتاب و روز است؛ 

از پشت سیاه زین فروکرد 
بر زرد؛ گامران برافکند. خاقانی. 
و در بعضی نسخ «ک‌امران» آمده و مولف 
بسرهان در «زرده کآمران» اورده کتایه از 


۱-آب کرعه» آن را نهرالسوس خوانند از کوه 
الوند همدان برمیخیزد و با آبهای دینور و کولکو 
و سیلاخور و خرم‌آباد و کژکی جمع شلده بر 
ولایت حویزه میگذرد و با آبهای دزفول و تتر 
جمع شده بشطالعرب میریزد طول این رود تا 
شط العرب صد و بیت فرسگ است. 
(نزمةالقلرب ص ۲۱۸). 
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آفتاب و روز است و «زرده» خود بمعنی 
«اسپی است زردرنگ». (برهان). و اگر 
« گامران» صحیح باشد نعت فاعلی مسرخم 
است بجای گام‌راننده ( گام‌زننده) که همان 
اسب باشد. 

گام رفتن. [ر تَ] (مص مرکب) تند رفتن. 
سعرعت سیر: ارتجل الفرس؛ گاه رهوار و گاه 
گام‌رفت اسب. (منهی الارب). 

گام زدن. زر د] (مص مرکب) رفتن. شدن. 
قدم زدن. راء پیمودن. قطع و طی طریق کردن. 
بریدن راه: طعن؛ گام زدن اسب و نیکو رفتن 
آن چون عنان را یکشی. (منهی الارب): 
خنیده به هر جای و شیداسب نام 


نزد جز به نیکی به هر جای گام. .. فردوسی. 
ستاره شمر گفت بهرام را 
که‌در چهارشنبه مزن گام راء فردوسی. 


سوی خیمة دخت افراسیاب [منیژه ] 
پیاده همی گام زد [ییژن ) با تتاب. فردوسی. 


ورا کندرو خواندندی بتام 
به کدی زدی پیش بیداد گام. . فردوسی, 
همی زد میان سپد پیل گام 
ابا رنگ زرین و زرین ستام. فردوسی. 


چو بشنید دایه ز دختر [منیژه ] پیام 
سبک رفت [نزد بیژن ] و میزد به ره تیز گام. 


فردوسی. 

چون رسولانش ده گام بتعجیل زنند 
قیصر از تخت فروگردد" و خاقان از گاه. 

عتصری. 
اگرگامی زدم در کامرانی 
جوان بودم چنین باشد جواتی. نظامی, 
چنانش درنورد آرد سرانجام 
که‌تتواند زدن فکرت در آن گام. نظامی. 
از بیم هلاک آن دد و دام 
کس‌پر در آن حرم نزد گام. نظامی. 


من که چون کردم ندارم چشم و نی پایم چو مار 
چون توانم دید ره یا گام چون دانم زدن؟ 
خاقانی. 
عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم 
دست شفاعت هر زمان در تیک نامی میزنم. 


حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۳۶). 
عقل چون جبریل گوید احمدا 
گریکی گامی زتم سوزد مرا. مولوی. 


گامزن. [ر] (نف مرکب) قدم‌زن. قدم‌زننده. 
| تندرو. تیزرفتار. چنانکه پیک و اسب و 


شیر ه اشتر گیام‌زن . قاصد سریع‌السیر. ِ 


(انجمن‌آرای تاصری): قبیض: چهارپای 
گامز ن.(حبیش تفلیسی). 


نشست از پر باره گامزن 
سواران ایران شدند انجمن. فردوسی. 
یکی بار؛ گامزن یرنشین 
مباش يچ ایمن به توران زمین. . فردوسی. 


سلیح برادر پپوشید زن 


نشست از بر بارٌ گامزن. فردوسی. 
به زیر اندرش بارة گامزن 

یکی ژندهپیل است گویی به تن. .. فردوسي. 
شوم چرمة گامزن زین کنم 

سپیده‌دمان جستن کین کنم. فردوسی. 
یکی بارة گامزن خواست نغز 

بدان برنشست " آن گو پا ک‌مفز. ‏ فردوسی. 
چو بشید داننده گفتار زن 

بجنبید بر چرمة گامزن. فردوسی, 
یکی اسپ باید مراگامزن 

سم آو ز پولاد خاراشکن. فردوسی. 
په زیر اندرون بارة گامزن 

زبالای او خبره گشت انجمن. . فردوسی, 
بر این بار؛ کگام‌زن برنشین 

که‌زیر تو اندرنوردد زمین. فردوسی, 
بفرمود کان بار؛ گام‌زن 

ببارید و آن ترگ و شمشیر من فردوسی, 


ده و دو هزار اشتر بارکش 
عماری‌کش و گامزن شت و شش 
قردوسی. 
همی رفت تا یاب بیت‌الحزن 
بدان در شتر آگشت چون گامزن. 
شمی (یوسف و زیخا). 
پارکش چون گاومیش و حمله‌بر چون نره شیر 
گامزن چون ژندء‌پیل و بانگزن چون کرگدن. 
منوچهری. 
پیوسته از چشم و دلم در آب و آتش منزلم 
بر بسراکی محملم در کوه و صعرا گامزن. 
معزی (دیوان ص ۵۹۸ 
هرخسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد 
درد باید مردسوز و مرد باید گامزن. سنانی, 
گام سپردن. (س پ د] (مص مرکب) راه 
طی کردن. طی کردن راه با قدم. به گام 
سپردن: 
چو راهی بباید سپردن به گام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام. عنصری. 
گام‌شمار. (ش /شٍ] (حامص مرکب) قدم 
برداتض به احتياط. از روی حساب قدم 
برداختن* 
و آن رقیی که بود محرم کار 
ره نرفتی مگر به گام‌شمار. تظامی. 
گام‌شمرده. [ش /ش ۶ ۱/537 ( 
مرکب) گام حساب‌شده. گام به احتیاط. در 
پیت ذیل از عرفی مراد بازی اسب است که در 
عین جلدی به احتیاط قدم گذارد بحکم سوار 
و آن رادر عرف هند گهری گویند: 


در گام شمرده خطنگار 4 
بر نقطه نوک نیش کزدم. (آندراج), 
ت_ گام شمرده نهادن؛ به احتیاط قدم گذاشتن. 
(آتدراج). تثِ_ 

گام کام. (ق مرکب) اهت‌اهته. 
آرام‌آرام: 


گاموس. ۱۸۸۹۱ 
رفتت سوی شهر اجل هت روزروز 

چون رفتن غریب سوی خانه گام‌گام. 

ناصر خسرو. 

|احدریج. رفه‌رفته: 

نا گه‌روزیت بجر افکند 

گربروی بر پی او گام گام.: ناصرخسرو. 
گام گذاردن. گ ۳ (مص مرکب) قدم 
گذاشتن.قدم برداشتن. گام نهادن: 

درفش منوچهر چون دید سام 

پیاده شد از اسب و بگذارد گام. فردوسی. 
به مفرب میتواند رفت در یک روز از مشرق 
گذارد هر که چون خورشید گام آهسته آهسته. 


| آغاز کردن. اقدام کردن؛ 
پرستیده شد سوی دستان سام 
پیاده شد از اسب و پگذارد گام. فردوسی. 


گام گذاشتن. (گ تْ] (مص مرکب) گام 
گذاردن.رجوع به گام گذاردن شود. 
گامن. (۶) (اخ) فرانسوا. متولد در 
ورمای. قفل‌ساز لویی ۱۶. سازند؛ « گنجة 
آهنین» معروف. که وی سپی راز آن را فاش 
کرد.(۱۷۵۱ - ۱۷۹۵م., 

گام نهادن. ان /ن 5) (مص مرکب) قدم 
گذاشتن.قدم برداشتن؛ تا خواجه احمد حسن 
زنده بود گامی فراخ تیارست نهاد. (ناريخ 


بهقی). 
آنها که پای در ره تقوی نهاده‌اند 
گام نخست بر در دنیا نهاده‌اند. عطار. 
چو آب از اعدال افزون نهد گام 
ز سیرآبی بغرق آرد سرانجام. نظامی. 


گویدکه تو از خا کی‌ما خاک‌توئيم | کنون 
گامی دو سه بر ما نه, اشکی دوسه هم بفشان. 
خاقانی. 
گام‌در صحرای دل باید نهاد 
آنکه در صحرای گل نبود گشاد. 
مولوی. 
گاموس.((ج) دهی است از دهستان حومه 
بخش سلدوز شهرستان ارومّه. واقع در ۱۱ 
هزارگزی شمال باختری نقده و ۲۵۰۰ گزی 
جنوب شوس نقده به اثنویه, جلگه معتدل 
مالاریائی, دارای ۱۷۲ تن سکته, آب آن از 
رود کدار: محصول آنجا غلات, توتون, 
چفندر حبویات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع ستی جاجیم‌پافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران چ 
۳۹ 


۱ -نل: فرو اند 
022 - 2 
۳-نل: بدان برتشاند. 
۴-ره‌شتر, 
و۳۲2۵ حاحدت ۰ 5 


۲ گامومپال. 


کاموسپال. (؛س ] (فرانسوی. ص) "کاس 
بعضی از گلها مانند کاسبرگهای شب‌بو آزاد 
است و در این صورت آنها را جدا کاسبرگ یا 
دیالی‌سپال ۲ مینامند ولی در ببعضی موارد 
کاسبرگها پیکدیگر پوسته و قطعً واحدی 
تشکیل مدهند و آنها را گاموسیال یا پیوسته 
کاسبرگ مینامند. در این قبیل کاسه‌ها قسمت 
اتهای هر کاسبرگ کم‌وبیش ازاد مباشد و 
دندانه‌های کاسه را تشکیل داده و تعداد 
کاسپرگها را مشخص میسازد. ( گیاه‌شناسی 
ثاپتی ص ۴۰۹). 


گل گاموسپال 


کاموستمون. [متِ م] (فرانوی, )۳ 
پرچم‌های یک گل در پاره‌ای موارد آزاد 
میباشد و آنها را دیالی‌استمون " می‌نامند ولی 
در بعضی موارد قسمت نحانی میله‌ها 
بیکدیگر ملحق شده و فقط انتهای فوقانی و 
بساک آن‌ها آزاد باقیمانده است. اين پرچمها 
را گاموست‌مون مینامند. رجوع به گیاه‌شناسی 
عمومی ثابتی ص ۲۱۵ شود. : 

گاموش.( مرکب) جاموش. (آنندرآج): 
گاومیش است. رجوع به چاموس و گامیش و 
گاومیش شود. 

کاهه. [/م] (ص نسبی) (از:دگام قدم +ه, 
نسبت) در ترکیب آید: چهارگامد. چارگامه. 
رجوع به چهارگامه و چارگامه شود. 

کامه. (م) (فرانسوی, 0 صلیبی که چهار 
شاخة آن به شکل گاما خمیده شود. رجوع به 
حلب شکته شود. 

گامیدن. [] (سص) قدم زدن و رفعن. 
|اسفر کردن. (آتندراج): 
کدام است مردی پزوهنده راز 
که پیماید این ژرف راه دراژ 
نراند بره آنج بی‌ره شود 
از ایرانیان یکر آ گه شود 
یکی جادوئی بود نامش ستوه 
گداز نده‌راه و نهفته پژوه 
منم گفت آهسته و رامجوی 
چه باید همی هر چه خواهی بگوی 
شه چینش گفتا به آیران خرام 
نگه کن پدانش به هر سو بگام. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۰۰۳ 
گامیوا. ((خ) مردمانی که در زمان سارکن 


دوم (۷۲۲ - ۷۰۱ ق.م.) از طرف شمال به 
7 مملکت وان فشار می‌آوردند پیدایش این 
مردم قوی و سلحشور از سواحل درییای 
آزوف و از راء قتقاز است که به حوالی فلات 
ایران آمده بودند. ولات دیگر آسور این 
مردمان را گامیرا مینامند. توراة ایین سردم را 
«جسوهر» و مورشین یونانی کیمروی ۶ 
نامیده‌اند. رجوع به کیمروی و جوهر شود. 
رجوع به ایران باستان ص ۱۷۱ شود. 
گامیزج. [ز ] ((خ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقم در ۲۱۰۰۰ هزارگزی 
جنوب کرمانشاه, کنار رودخانة مرک. دشت. 
سردسیر. دارای ۳۳۰ تن سکنه. زبان فارسی: 
کردی. آب آن از رودخانة مرک؛ محصول 
آنجا غلات. حبوبات, صیفی, چفندرقند. 
برنج. تریا ک.لسنیات و در گاميزج پائین 
مسختصر میوه‌جات. شغل اهالی زراعت» 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (تابتان از 
رباط اتومبیل میتوان برد) گاميزج در دو محل 
بفاصلةٌ ۲۰۰۰ گز واقع شده به علیا و سفلی 
مشهور است. سقلی دارای ۲۳۵ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران» ج 4۵. 
گامیش. (ام رکب) مخفف گاومیش در تداول 
عامه و آن جانوری از جنس گاو است. 
(برهان). رجوع به گاومیش و جاموس " شود. 
کامیش بنه. [بْ نْ] ((خ) موضعی در دابو 
در امل (مازندران). (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابیتو ص ۱۱۲ بخش انگلیسی). 
گامیشلو, (اخ) دی است از دهستان 


درجزین بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۲۵۰۰۰ گزی جنوب رزن و ۱۰۰۰ گزی 
خاور راه شوسد رزن به همدان جلگه, 
سردسیر, مالاريائی. دارای ۷۱۵ تن سکنه, 
اب آن از قنات. محصول انجا: غلات. 
حبوبات.انگور, صیفی, لبنیات. شفل اهالی 
زراعت, گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی. راه آن اتومبیل‌رو است. جامشلو 
نوشته میشود. دو قهوه‌خانه کنار شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران, ج ۵. 
کامیشیان. ((ج) دهی است از دهتان بهی 
بخش بوکان شهرستان مهاپاد. وافع در ۲۰ 
هزارگزی شمال خاوری بوکان و ۱۵ هزار و 
پانصدگزی خاور شوسة بوکان به میاندوآب. 
کوهتانی, معتدل سالم. دارای ۱۰۴ تن 
سکهه. آپ آن از چشمه. مسحصول انجاء 
غلات. توتون, حبوبات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صایع دستی جاجیم‌یافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافنیاییایسران چ 
۳ 
گان. (پوند) مزید موخر نبت و اتصاف 


است که در آخر اسماء و صفات بجای 


گان. 


موصوف درآید. شمی قیس در السفجم (چ 
مدرس رضوی ص ۱۷۵) ارد: «حرف ثسبت 
و تکریر اعداد و آن گاف و الف نونی است که 
در اواخر بعضی اسماء معنی نسبت دهد 
چنانکه درمگان, گروگان یعنی آنچ مال 
شمارند و آنچ گرو را شاید و چنانک مادرگان 
و پدرگان یعنی آنچ بفرزند رسیده باشد از 
مادر و پدر, و خدایگان یعنی گماشت خدا بر 
خلق...» از اين قببل است دوستگان: 

عاشق از غربت بازآمد با چشم پرآب 
دوستگان را بمرشک مزه برکرد ز خواب 
دوستگان دست برآورد و بدرید تقاب 


از پس پرده برون امد با روی چو ماه. 


۱ متوچهری. 
اگرنه آشنا نه دوستگانم 
چنان پندار کامشب مهربانم. 

(ویی و رامین). 
چو ویه دید تیر دوستگان راء (یعنی تیر). 
برو نامش نگاریده نشان را... 

(ویس و رامین). 
بسی دیدی به گیتی مهربانان 
گرفته گونه گونه دوستگانان. 
ندیدم چون تو رسوا مهربانی 
نه همچو دوستگانت دوستگانی. 

(ویی و رأمین). 
که‌رامین را بتو دیدم سزاوار 
تو او را دوستگانی او تو را یار, 

(ویس و رامین). 
دیتارگان: 
بدوگفت از این مرد بازارگان 
یابی کنون تیغ دینارگان. قردوسی. 
درمگان: 
که آید یکی مرد بازارگان 
درمگان فروشد به دینارگان.  .‏ فردوسی. 
سربار بگشاد بازارگان 
درمگان در او بود و دینارگان. فردوسی, 
ز دینارگان یکدرم نستدی 
همی این بر آن آن بر این برزدی. فردوسی, 
فر زندگان: 
وانگهی فرزندگانت گازری سازد ز تو 


شوید و کوبد ترا در زیر کوبین زرنگ. 

؟ (از حاشيُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بازارگان و بازرگان. خدایگان: 
زمانه و فلکت رهنمای و یاریگر 
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گان. 


خدایگان و خدای از توراضی و خشنود. 
مسعودسعد, 

گردل و دست بحر و کان باشد 
دل و دست خدایگان باشد. ائوری. 
نوگان: عید نوگان (عبدالتجدید). دهگان. 
(دهقان). نخجیرگان؛ 
اگرشاهم کند همداستانی 
کنم یک چندگه نخجيرگاني. 

(ویس و رامین چ مینوی ص ۱۷۸. 
||در آخر اعداد دراید. چون:؛ بیستگانی. 
سعید تفیسی در تعلیقات تاریخ بیهقی و ج۳ 
آرد: مولف فرهنگ جهانگیری ! دربار: این 
کلمه‌گوید «بیتگانی " ماهیانه راگویند که یه 
توکران دهند». سروری در مجمع‌الفرس 
توشته است: «بستگانی به کسر با و سکون يا 
و سین مهمله و تای قرشت آنچه به لشکر 
دهند و جیره نیز گویند مثالش استاد 
منوچهری فرماید, بیت: 
یکی را ازین بیش کاهی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. 
مولف فرهنگ رتیدی " هم بدین اختصار 
کرده است که, «بیستگانی ماهیانه که به نوکر 
دهند». مولف برهان قاطع گوید: «بیستگانی با 
کاف قارسی به الف کشیده و نون بحتانی 
رسیده مواجب لشکریان و جیره و ماهیائة 
نوکران و هر چیزی که بجهت ایشان صقرر 
کرده‌باشند», در فرهنگ آندراج؟ چین 
آمده «بیتگاتی با کاف فارسی و الف کشیده. 
بمعنی مواجب لشکریان ز جیره و ماهیانه که 
به چا کران مقرر کرده مابماه دهند منوچهری 
در مخاطبه با فلک گفته؛ 
تو شاه بزرگی و ما همچو لشکر 
ولیکن یکی شاء بیکاردانی* 
یکی راز بن بیستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی 
بود فعل دیوانگان این سراسر 
بعمدا تو دیوانه‌ای این ندانی.» 
این بیت منوچهری که خطاب بجهان و یگانه 
شاهد فرهنگ‌تویسان برای کلمة بیستگانی 
است در بهترین چاپ دیوان منوچهری "نیز 
بدین‌گونه آمده است؛ 
یکی راز ین بستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیتگانی. ۲ 
و مراد اين است که یکی را اصلا و پهیچ وجه 
یا به اصطلاح معمولی از این بیستگانی 
نمیدهی و دیگری را دوبار میدهی. اما 
آنچنانکه سروری در مجمع‌الفرس ضبط کرده 
و پیش از اين نقل کردم «یکی را از اين بیش 
کاهی بخشی» این هم نخه‌ای است که به 
آسانی نميتوان رد کرد مخصوصا به اين دلیل 
که‌در ضبط دیگر تکرار پیستگانی در هر دو 
مصراع از فصاحت خارج است. در هر 


صورت کلمة بیتگانی در نظم و نثر فارسی 
کلمةٌبیار رایجی است و تقریاً هم شاعران 
به کار برده‌اند و آنچه اینگ در پیش چشم من 
است بدین گونه است: 

فردوسی در شاهنامه "گوید؛ 

پبخشیش وگر بیستگاتی بود 

همه بهر او زر کانی بود. 

فرخی خطاب به ممدوح گوید: 

ز بهر تقرب قوی لشکرت را 

سپهر از ستاره دهد بیستگانی. 

جای دیگر" در وصف سپاه مسعود گوید: 
سپاهی است او را که از دخل گیتی 

بسختی توان دادشان یستگانی. 

لامعی گرگانی "۱ سروده است: 

چو برگشته از درگه میرخیلی 

گرفته همه جامه و بیستگانی. 

نظیر کلمة بیستگانی شش کلمة دیگر در زیان 
فارسی از ترکیب عدد با گان ساخته شده. 
مسولف فرهنگ رشیدی ۲ و فرهنگ 
جهانگیری ۲" تصریح کرده‌اند نوعی از زر 
است و دیگر چهل‌گانی یا مخفف آن چل‌گانی 
که‌سنایی غزنوی ۱ در شعر آورده گوید؛ 

هم تو دانی و هم برادر تو 

که‌نبود آن قصیده چل‌گانی. 

و دیگر خت‌گانی که فرهنگ‌نویسان از 
جمله سروری در مجمح[لفرس و رشیدی ۱۴ 
بمعنی عمارت و اساس آورده و بدین بیت 
بولفرج رونی استشهاد کرده‌اند؛ 

ز خاک درگه او ساز» شست‌گاتی عمر 

که قلب کعبه بود شست‌گانی محراب. 

و این شعر در دیوان ابولفرج *" چنین آمده: 
ز قلب درگه او ساز شست‌گانی عمر 

که‌قلب کمبه کند شتگانی محراب. 

و «قلب» در مصراع اول, نسخه بدل « گرد»را 
هم دارد. اما در تسخة خطی از دیوان ابوالفرج 
این بیت بدین‌گونه ضبط شده است: 

زگرد درگه او ساز پیشگانی عمر 

که قلب کعبه بود پیشگانی محراب. 

دیگر کلم پانصدگانی است که فتوحی 
مروزی در قصیده‌ای که در پاسخ اتوری گفته 
بدین گونه "۲ آورده است: 

وز پس آنکه ز انعام جلال الوزرا 

بتو هر سال دهد مهری و پانصدگانی. 

و این بیت نیز در نسخه‌های خطی و در 
تذکره‌ها در مصرع دوم یجای «هر سال دهد» 
نسخه پدل «هر سال رسده» دارد. دیگر 
هفتصدگانی که در مستن ما (نسخه سعید 
نفیسی) در صحیفهةً ۴۰۶ دربار؛ خلعت دادن 
به ابوالفتح رازی و دادن متصب عارضی‌گوید: 
خلعت عارضی پوشیده در آن خلعت کمر 
هقتصدگانی بست. دیگر هزارگانی که در متن 


گان. 
مانیز دو جاآمده است: نضت در صیفهً 
۰ که سالاری هندوستان رابه اهمد 
یناكکین می‌دهند و او را خلعت این شفل 
می‌پوشانند گوید: کمر زر هزارگانی بته و با 
کلاء دو شاخ و ساختش هم هزارگانی بود. 
دوم در صحيفةٌ ۴۵۱ که وزارت رابه احمدین 
عیدالصمد داده‌اند می‌گوید: خلعت پوشانیدند 
که‌کمر هزارگانی بود در آن خلعت. از این 
مورد پیداست که کمر هیزارگانی منتهای 
خلعت و بخششی بوده است که دربارء عمال 
بسیار محتشم مانند وزیر و سالار هندوستان 
میکرده‌اند. در صحیقهٌ ۱۷۴ که تفصیل خلمت 
گرفتن وزیر دیگر یعنی احمدین حسن 
میمندی را آورده میگوید: کمری از هزار 
مثقال پیروزه‌ها درو نشانده. ازین جا مسلم 
میشود که کمر هزارگانی و کمر هزار متقال هر 
دو یکی است و جای دیگر در صحایف ۳۱۵ 
و ۲۱۶ که تاش فراش را سپهسالاری عسراق 
داده‌اند میگوید: خلعی سخت نیکو فاخر 
راست کردند تاش را: کمر زر و کلاه دو شاخ 
و استام زر هزار شقال. باز جای دیگر در 
صيفة ۱۵۹ دربار؛ سپهسالاری غازی گوید: 
امیر فرمود تا کمر شکاری آوردند. مرصع به 
جواهر و وی را پیش خواند و به دست عالی 
خویش بر میان آو بست. در جای دیگر در 
صحيفة ۳۴۷ که سخن از آمدن رسول خلیفه و 
تشریفات ورود اوست میگوید. چهار هار 
غلام سرایی... دو همزار با کلاه دو شاخ و 
کمرهای‌گران ده معالیق بودند... و غلامی 
سیصد... با جامه‌های فاخرتر و کلاه‌های دو 
شاخ و کمر‌های زر... در میان سرای دیلمان و 
همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران و حجاپ با 


۱۸,۹۹۳ 
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۴ گان. 


کلاههای دو شاخ و کمر زر بودند. هر چند که 
در این مورد جمله «ده معالیق» معنی روشتی 
ندارد زیرا که معالیق جمع معلاق بمعنی چنگ 
و چنگک و وسیله آویختن است و شاید 
کمرهایی معمول بوده که گردا گرد آن ده 
چنگک برای آریختن انواع سلاح داشته 
است. ایک نوع زینت وگل میخ ی گرداگرد 
آن می‌کوبیده‌اند در هر صورت از اين موارد 
مختلف قطعی مام مشود که دربار غزنویان 
کمربند زرین مانند کلاه در شاخ از وسایل 
رسمی تشریقات بوده است, و چون در این 


جمله‌ها که نقل کردم آنچه به وزیر و 


سپهسالار داده میشده یک جا کمر هزارگانی 
و جای دیگر کمر هزار مثقال گفته شده و یک 
جا هم برای کمتر از وزیر و سهسالار یینی 
عارض, کمر هفتصدگانی آمده و نیز تصریع 
شده که آين کمررهای مرصع بوده و جای تردید 
نیست که همه از زر بوده است و حتی یک جا 
دربارة ساخت یی زین و برگ انب 
هزارگانی گفته شده و یک‌جا دربار: استام 
یعنی دهاتة اسب هزار مثقال آمده است برای 
من هیچ تردید نیت که « گان» مقیاس وزن 
پوده است برای طلا و شاید هم نقره و روی هم 
رفته قلزهای گرانبها و مانند قیراط برای 
جواهر و چون هزارگان و هزار مشقال را قرین 
یکدیگر آورده‌اند تقریباً یقین است که یک 
« گان»یک مثقال بوده است پس ده گانی یعنی 
ده‌متقالی و بیتگانی یعنی بیست‌نقالی و 
چهل‌گانی یی چهل‌مقالی و شصت‌گانی 
یسعلی شصت‌مقالی و پانصدگانی سعنی 
پانصدقالی و هزارگانی یمنی هزار مثقالی. 
| گراین نتیجه را هم قبول نکم و هستگاتی را 
که در درست بودن آن تردید است مستثنی 
کنیم و محرف پیشگانی بگیریم تازه از ششس 
کلمدیگر که ده گانی و بیست‌گانی و 
. چهل‌گانی و پانصدگانی و هفتصدگانی و 
هزارگانی باشد اشکار برمی‌آید که در 
اصطلاح نقود یا بگفتة فرهنگ‌نویان زر ویا 
فلزات گرانیها عموماً په کار رفته است. دکتر 
رضازادة شفق در فرهنگ شاهنامهةٌ خود! در 
معلی این لغت (بتگانی) چنین حدس زده 
است: «شاید اصلاً بلفی بوده در آن تاریخ 
بیست عددی مثاا بت دیناری بوده» «اين 
حدس نزدیک بهمان نتیجه است که من 
گرفتهام. ظاهراً پول رایج دربار غزنوی همین 
پیتگانی یعنی سک مخصوص دارای وزن 
معین بوده است زیرا چسنانکه پیش از این 
گذشت؟ سمعانی در کتاب الانساپ در شرح 
ملاقات محمود غزنوی با ابوالهن خرقانی 
گوید: که چون محمود خواست کیههای 
دینار به ابوالحسن بدهد وی گفت: سا لشکر 
خویش را بیستگانی داده‌ايم توانی به لشکسر 


خویش ده پس از اين نیز شواهد آمد که 
نظامالملک در سیاست‌نامه جایی که اشاره‌ای 
به لشکر محمود غزئوی کرده همین اصطلاح 
را به کار پرده است, و نیز چنانکه بباید همین. 
کلمة بیستگانی را ظاهرا نخست ابونصر عتبی 
در کتاب یسمینی بستازی «عشرییه» و 
«عشرییات» ترجمه کرده و از آن پس وارد 
زبان تازی شده است و در فرهنگها هم ضبط 
کرد‌اند. چون عتبی اين اصطلاح را دربارة 
لشکر متصورین نوح سامانی آورده است 
چنان مینماید که کلم «یتگانی» لااقل از 
زمان سامانیان در مورد ماهيانة لعکریان 
استعمال شد» است چنانکه پیش از این 
گذشت. فردوسی و فرخی و منوچهری و 
لامعی که همه از شعرای همین دوره یا نزدیک 
به این دوره بوده‌اند این کلمه را در اشمار خود 
آورده‌اند. ! گرنخواهیم لفظ بیستگانی رایمعنی 
سکه دارای بت مثقال زر بدانیم میتوان از 
این موارد استعمال گانی در اعداد تیجه دیگر 
گرفت. آن این است که در اصطلاح نقود و 
سکه‌ها اعداد مکرر به کار رفته و شکی نیست 
که زر خالص بیعیار را دهدهي گفتهاند یعنی 
زری که هر ده قسمت آن زر است و بهیچ 
وجه فلز دیگری که در عيار زدن به کار میبرند 
وپیشتر مس بوده در آن یست و بهمین جهت 
زری را که از دهدقسمت پنج قسمت آن زر 
بوده است ده پنجی گفته‌اند و در این شعر که 
فرهنگ‌نویسان شاهد آورده‌اند هر دو 
اصطلاح گنجیده شده: 

بر من است اینکه در سخن‌سنجی 

ده‌دهی زر زنم نه ده‌پنجی. 

و مقصود شاعر این است که زر خالص 
می‌آورم ته زری که یک نیم آن چیز دیگر 
باشد. این شعر فردوسی که پش از این شاهد 
آوردم: 

ببخشیش وگر بیستگانی بود 

همه بهر او زر کانی بود 

شاید بتوان گفت معنی بسیار صریحی دارد و 
مقصود فردوسی این است که اگر آنچه 
می‌بخشی بیستگانی یعنی زر مخلوط و 
عیاردار هم باشد چون تو می‌بخشی برای او 
زر کانی (طلای معدنی), یمنی زر خالص و زر 
تاب خواهد بود و بخشش تو بر قدر و قیمت 
آن میفزاید. میتوان چسنین نتیجه گرفت که 
بیستگانی و نظایر آنهم ماند دهء‌دهی و 
ده‌پنجی برای تین عبار زر بوده است و 
شاید بیستگانی یعنی زری که از صد قسمت 
بت قسمت آن زر خالص بوده و می‌بایست 
سکه‌ای باشد که مخلوط از آهن و فلزهای 
دیگر بوده و چون پادشاهان رواج میداده و 
آن را معبر میدانته‌اند و قمت رسمی برای 
آن قایل می‌شده‌اند در میان مردم رواج پیدا 


گان. 
میکرده مانند اسکاس‌های امروز و «چناو» 
در زمان مغول و «شهرو» در زمان سعدی که 
اعتبار معهودی در میان مردم داشته و نه اينکه 
بهای حقیقی جنس آن داد و ستد بکنند. کلم 
بیستگانی رابه زبان تازی هم بر ده و 
«عشسرینیه» و جلمع آن را «عشرییات» 
ترجمه کرده‌اند و ابونصرعتبی در کاب یمینی 
که آنهم تاریخ دور غزتوی و مربوط به زمان 


" سیکتکین و محموه است دربار جلوس 


مضورین توح سامانی ۲ میتوید: «بعد اموال 
عظیمة اطلقت, و عشرینیات فرقت» منینی در 
شرح ایین عبارت مینویسد: «العشرینیات 
جمع عثرينية منسوبة الی العشرین و هی 
ارزاق تفرق علی‌الجند في کل عشرین یوما و 
قل کان یعطی کل واحد منهم عشرین 
دینارٌ». خاورشتاس نامی لهستانی بیبرشتین 
کازیمر سک «در کتاب اللغتین‌السربية و 
الفران_اویة» * که یکی از بهترین فرهنگهای 
زبان تازی است کلمة عشرينية را «حقوقی که 
هر بیست روز بیردازند» " معنی کرده است و 
بگمان من این توجیهی نادرست است که از 
کلم «بیت» در فارسی و «عشرین» در 
زبان عرب کرده‌اند و پنداشته‌اند بیستگانی یا 
عثرينية میبایست پولی باشد که بیست روز 
به بیست روز بدهند. یا چتانکه مینی فرض 
کرده‌است هر بیست دیناری که به یک تن 
بدهند. و به دلایلی که گذشت باید بیستگانی یا 
عشرینیه را نوعی از سکه بدانیم گویا این 
تعبیرها نخست از این جمله که در کتاب 
سیاست‌نامةٌ نظام‌السلک امده است بیرون 
آمده. در نسخه‌های مختلف سياست‌نامه این 
جمله به اختلاف ضبط شده, در چاپ 
پاریس " این عبارت چنین آمده: «ترتیب 
ملوک قدیم آن چنان بوده است که اقطاع 
ندادندی و هر کسی را بر اندازه در سال چهار 
بار مواچب ایشان از خزینه بدادندی و ایشان 
پیوسته با برگ و نوا یودندی و عمال مال جمع 
همی کردندی و به خزانه همی آوردندی و از 
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تس 


گان. 


خزینه بر این مثال هر سه ماهی یکبار دادندی 
واين را پیشه گانی خواندندی و این رسم و 
ترتیب هنوز در خانة محمود باقی است», در 
چاپی که از روی همین چاپ پاریس در 
بمیلی در ۱۳۳۰ کرده‌اند این عبارت بهمین 
گوته‌در ص ۹٩‏ آمده و باز در چاپی که از 
روی چاپ پاریس در بمبثی کرده‌اند و تاریخ 
ندارد و تنها به بایان فصل بیست و پنجم 
میرسد نیز این عبارت بهمین گونه در صص 
٩‏ ۰ ۱۱۰ست. 

در چاپ ۱۳۱۰ طهران که به اهتمام مرحوم 
سید عبدالرحیم خلخالی منتشر شده! این 
مطلب چنین امده است. «ترتیب پادشاهان 
قدیم چنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر 
کی را برفاندازة یشان در سالی چهار بار 
مواجب ازخزانه تقد بدادندی ایشان پیوسته با 
برگ و نوا یودندی و اگرمهمی پیش آمدی در 
وقت دو هزار سوار برنشتی و روی بدان 
مهم آوردندی و عمال جمع همی کردندی و 
بخزانه تلیم همی کردندی و از خزانه بدین 
غلامان و لشکر هر سه ماهی یکیار میدادندی 
و این را بستگانی خواندندی. و اين رسم و 
ترتیب هنوز در خاندان مسحمودیان هست». 
در چاپی که به تصحیح عباس اقبال در تهران 
ص ۱۳۲۰ ه.ش.منتشر شده؟ این جلمه 
چنین است: «ترتیب ملوک قدیم آن چنان 
بوده است که اقطاع تدادندی و هر کی را پر 
اندازه در سال چهار بار مواجب از هزينة تقد 
بدادندی و ایشان پیوسته با برگ و نوا بودندی 
و عمال مال همی جمع کردندی و بخزانه همی 
آوردندی و بر هزینه بر اين امتال هر سه ماهی 
یکبار دادندی و اين را بیستگانی خواندندی و 
این رسم و ترتیب هنوز در خانٌ سحمودیان 
باقی است». عباس اقبال در پای صحیفه در 
معنی کلمة بیستگانی نوشته است: «یتگانی 
در اصل پولی بوده است که هر بیست روز 
بت روز به نوکران و لشکریان میدادند 
بعدها بمعنی مطلق ماهیانه یا پولی شده است 
که در سر موعدی به مستخدمان و لشکریان 
پرداخته‌اند». اختلاف در میان این سه چاپ 
که قهراً ناشی از اختلاف در میان نسخه‌های 
خطی سیاست‌نامه است خوب میرساند که در 
این کتاپ دست برده‌اند و مفشوش بودن 
عبارت هر سه نیز موید اين نظر است و چتان 
می‌نماید که کاتبان در این مورد تصرف کرده و 
از خود چیزی در آن وارد کرده‌اند و گرنه این 
نکته که سپاهیان را در سال چهار بار مواجب 
میدادند و هر سه ماهی یکبار می‌دادند و اين را 
بتگانی می‌گفتد کاملا نادرست می‌نماید 
زیرا چگونه ممکن بوده است سپاهی و 
لشکری راکه قهراً از مردم تنگ‌دست و 
مزدور بوده‌اند هر سه ماه یکبار و هر سال 


چهار مواجب بدهند و چگونه ایشان 
می‌توانسته‌اند چهار ماه صبر کنند تا چیزی 
بدیشان برسد وانگهی چرا چیزی که هر سه 
ماه به سه ماه یا هر سال چهار بار می‌دادند 
بیستگانی می‌گفتند و کلم بست با این کار 
چه مناسبت دارد ا گر سناسبت با سالی 
چهارپار رعایت میشد چهارگانی و اگرهر سه 
ماه به سه ماه رعایت میشد سه گانی بگویند 
همین دلیل این نکته راسست می‌کند که چون 
هرابه ماه به نه ماه و یا هر تال چهار بار 
ارزای لشکر یاب اصطلاح امروز حقوقشان را 
می‌دادند آن را بیستگانی میگفتند و آن دو 
توجیه دیگر که چون هر بیست روز به بیست 
روز حسقوق سپاهیان را می‌پرداشته‌اند 
بیستگانی گفته‌اند يا آنکه به هر تن بت 
دیتار می‌داده‌اند چنین اصطلاح کرده‌اند هر دو 
توجیه نیز بنظر ست می‌آید زیرا که چون 
تقویم ایران هميشه چه در دور: پیش از اسلام 
و چه در دوره‌های اسلامی سال شامل ۱۲ ماه 
لااقل سی روز بوده است و در تقسیم مال 
رعایت ماه را میکرده‌اند دلیلی نبوده است 
حقوق لشکریان را بیست روز بت روز 
بپردازند از سوی دیگر یک دینار ۲۱ نخود یا 
۵ گرم طلا بوده است و ۲۰ دینار که ۸۵ 
گرم طلا می‌شده با ارزانی که زندگی در آن 
زمانها داشته مبلغ بسیار گزافی بوده که به یک 
لشکری تمی‌داه‌اند و محال بوده است که 
حقوق ماهیانه یک سیاهی بیست دینار باشد 
تابه همین جهت حقوق لشکریان را 
بیستگانی بگویند. در این صورت من شک 
ندارم که در عبارت سیاست‌نامه دست برده و 
از روی اطلاع نادرستی که بعدها رواج داشته 
است این مطلب را در آن وارد کرده باشند و به 
عقیده من بتگانی اصطلاحی است برای 
تعین نوعی از سکه که یا بیست مقال زر 
داشته است یا پیت درصد عیار دائته و من 
دلایل برای پذیرفتن توجیه نخستین را 
قوی‌تر میدانم و البته اگرپذیرم که یستگانی 
سکه‌ای دارای بیت مقال طلا بوده دلیل 
نیت بگوئيم به هر لشکری بیست مثقال طلا 
در ماه میداده‌اند بلکه سکة رایجی که برای 
پرداخت حقوق تشکریان در آن زمان معسول 
بوده, اين سکه بیستگانی یعنی بیت مثقالی 
بوده که قطعاً کسوری هم داشته است. (تاریخ 
بهقی سعید نفسی ج ۳ج دانشگاه صص 
2-۲ ۱۰۶۸) در تاریخ بهقی چ فیاض - 
غنی آمده است: بیستگانی مواجبی بوده است 
که‌سالی چهار بار به نکر میداده‌اند و این 
رسم دیوان خراسان بوده است. (مقاتیح العلوم 
ص ۴۲). اين کلحه را به ععربی «العشرییه» 
میگفته‌اند و شاید پولی بوده است بوزن یست 
مثقال چنانکه کمر هزارگانی بمعنی هزار 


گان. ۱۸۸۹۵ 


مثقالی میگفته‌اند. منوچهری گوید: 

یکی را ز بن بستگانی نبخشی 

یکی را دوباره دهی پیتگانی. 

سلطان طاهر دبیر راگفت حاجب را بگوی که 
کر را بیستگانی تا کدام وقت داده است و 
کدام کس ساخه‌تر باشد. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص .)۵٩‏ رجوع به بیستگانی شود. 
||علامت نسبت و لباقت شمس قیی در 
المعچم (چ‌ مدرس رضوی ص ۱۷۷). در 
زمر؛ «حرف نبت و تکریر اعداد» نوید؛ 
رایگان در اصل راه گان‌بوده است. حرف هاء 
بهمرَه ملینه بدل کرده‌اند. و بصورت یاء 
می‌نویسند: یعنی آنچ در راه یایند بی‌بدل 
عوضی و تحمل مشقّت کسبی و سعی, و 
شایگان همچنین در اصل شاه گان‌بوده است, 
یعی کاری که بحکم پادشاه کنند بی‌مزد و 
منت. چنانک شهید شاعر گفته است: 

منرمای درویش را شایگان... 

و گنج شایگان یعنی گجی که شاهان نهاده 
باشند یا گنجی که لایق شاهان تواند بود. و 
آنچ رشید گفته است: 

اشعار پر بدایع دوشیزه من است 

بی‌شایگان ویک به از گج شایگان 

یعنی بی‌قوافی تادرست. که حرف روی آن 
اصلی نباشد. و به حکم آتک شاعر در 
استعمال حروف جمع چون مردان و زنان و 
سایر حروف زواید بجای حرف روی چون 
اف ملکا و شرقا و غربا و راء رفتار و گفتار و 
نون آمدن و رفتن و امثال آن سعی اندیشه و 
رویتی نبرده است و به ایراد آن در جمله 
قوافی صحیح که حرف روی آن از اصل کلمه 
باشد است. آن قوافی را شایگان خواندند 
چنانک ازرقی گفته است: 

آن همام دولت عالی جمال دین حق 

آن فخار جمع شاهان مفخر سلجوقیان. 

و چنانک خاقانی گفته است: 

باران جود از ار کف شرقا و غربا ريخته 

و چنانک بلفرج گفته است: 

راغها باغ کند یمن قدومت ملکا. 

و چنانک کمال اسماعیل گفته است: 

ای ز رایت ملک و دین در نازش و در پرورش. 

و چنانک انوری گفته است: 

تانگویی که شعر مختصر است 

مختصر نیست چون تویی معنیش - آنتهی. 
(المعجم چ مدرس رضوی ص ۲۲۶ و ۲۲۷), 
و رجوع به برهان قاطع چ معين ذیل « گان» 
شود. 

ااگان مزید موخر نسبت, در آخر اسماء ماهها 
(شهور) پيوندد. و آن دا بر جشنی است که 
نام ماه با نام روز تطبیق شود. در ایران باستان 


۱-ص ۷۱ ۷۷ ۲-ص ۱۲۳. 


۶ گان. 


هر روز ماء را پنام خدا یا یکی از امشاسپندان 
و فرشتگان موسوم میکردند. و چون اسم ماه 
با اسم روز تطبیق میشد آنروز راجشن 
میگرفتند. و نام جشن مزبور غالبا همان نام 
ماه و روز بعلاو؛ گان بوده است: تیرگان؛ 
موب به ماه تیر و جشنی که در تیر روز از 
تیرماه گیرند. فروردگان؛ مشسوب به 
فروردین‌ماه و جشتی که در فروردین روز از 
فروردین‌ماه گیرند. مهرگان؛ مضسوب به 
مهرماه و جشنی که در مهرروز از مهرماه 
گیرند. آبریزگان؛ نام جشنی است که فارسیان 
در سیزدهم تیرماه کنند و آب بر یکدیگر 
پاشتد. (برهان). خردادگان؛ جشنی که در روز 
خرداد از ماه خرداد منعقد ميشد. آبانگان, 
جشنی که در روز آبان از ماء آیبان بر پا 
میکردن. |اشسی قیس در المجم در عتون 
«حرف نسبت و تکریر اعداد» ارد (چ مدرس 
رضوی ص ۱۷۷): « کافو الف و تون چون په 
اواخر اعداد درآید تکریر عدد فایده دهد 
چنانک دوگان وسه گان‌و چهارگان بمعنی دو 
دو و سهسه و چهار چهار و منه معتی قوله 
تعالی: مثنی و ثلاث و ریاع»" (قرآن ۳/۴ 
رباع» چهارگان. (منتهی الارب): او رااگفت 
(شیرویه) کری رااز من پیام ده و بگوی این 
بلا که پتو رسید از تو بود... در زندان هر کس 
که‌بود بخواستی کشتن و هر شبی پنجگان و 
شتگان همی کشتی و ایشان را آن ذل و 
سختی پس بود که در زندان تو بودند. کشتن 
نمی‌بایت کردن. (ترجمة طبری بلعمی). 
گردون‌هزارگان ستد از من بجور و قهر 
ایدر هر آنچه یافته بودم یگان یگان, 

رودکی. 
پس‌گیوبدآوة سمکتان 
پرفتند خیلش یگان و دوگان. فردوسی. 
روزها برگذشته از وقت مولد بازگیری و 
هقت‌گان فکنی. (التفهیم). و سی هزار سوار با 
او جمع شد پانصدگان پانصدگان بتاحیها 
همی فرستاد. (تاریخ سیستان). پس پنج هزار 
سوار تفرقه کرد پانصدگان به خراسان و 
سیستان و پارس و کرمان. (تاریخ سیستان). 
و ده گان و پنج‌گان را همی درخواندندی و 
همی کدتند تا مهتران سپری شدند. (سجمل 
لتوارییخ و لقصص ص۱۶۵). پس مختار 
پنجا گان‌و صدگان سپاء فرستادن گرفت بمکه, 
(مجملاتوریخ و اقصص/. 
اینجا همی یگان و دوگان قرمطی کشند 
زیتان به ری هزار پیابد به یک زمان, 

فرخی. 
عمر ترا که مفخرت دین و ملک از اوست 
پردقتر حاب تو صدگان شمار باد. 

مسعودسعد. 

ای آنکه سوی دولت تو قاصد نصرت 


پیوسته یگان است و دوگان است و سه‌گان است. 
معودسعط. 

ستونی دیگر پنجگان گر باشد پرداخته, 
(تفسیر بی‌نام ما هفتم همجری ملک 
عبدالعلی صدرالاشرافی). 
|اسزید مسوخر ایکتنه آید: آذرآبادگان 
آذربایگان: 
بیک ماه در آذرآبادگان 
بودند شاهان و آزادگان. 

فردوسی (از سروری). 
اسپورگان دلیرگان» سمنگان, شاپورگان. 
شادگان, گرگان, گلپایگان. گوزگان گوگان» 
لنگان. لوشگان, نیرگان, ولیگان, احمد 
کسروی نویسد: کان -اين کلمه که سین گان 
«با کاف فارسی» گردیده در آخر نامهای 
شهرها و دیه‌ها فراوان آمده: چنانکه اردکان و 
گرگان‌و زنگان و ارزنگان و بیار ماد اینها, 
ر دربار؛ معني آن دو احتمال میتوان داد یکی 
آنکه نی جا و زمین باشد چنانکه سا این 
مطلب را در جای دیگر ثابت کرده‌ایم (در 
دومین دفتر نامهای شهرها و دیه‌های ایران) و 
دیگر آنکه بمعنی نیت باشد چنانکه در 
کلمه‌های یازارگان و شایگان (شاهگان) 
بهمین معنی. به هرحال از اینجا معنی 
آذربایگان روشن میشود: یعنی سرزمین یا 
شهر آذرباد. اما شکل راست کلمه از انچه تا 
اینجا گفتیم پیداست که شکل نخسین و 
دیرین آن آتور پاتکان بود که در کتابهای 
پهلوی بدان شکل می‌نگارند. سپس اين نام 
آذرپاذ گان و سبی آذرپادگان پی از آن 
آذرپایگان شده که هر کدام در زمان خود 
درست بود و | کنون آذرپایگان راست است و 
چون در برخضی شهرهای ایران بویژه در 
نواحی جنوب گاف فارسی را تبدیل به جیم 
میکرده‌اند آذربایجان با جیم نیز غلط نیست. 
آما آذرآبادگان غلط محض است. فردوسی 
شاید خوامته تفن بکار برد و از نام سرزمین, 
صفتی مشتق سازد با اينکه وزن شعر او را به 
بکار بردن آن کلمه ناچار نموده است. بهر 
حال نباید پتداشت که کلمة مزبور بنیاد راستی 
دارد و میتوان آن را یکار برد. چون در مان 
سخن نام گلیایگان برده گفتیم اصل آن 
وردپاتکان بود بهتر آن است که در پایان 
گفتار چند سطری هم دریاره آن نام ینگاریم: 
کلمة‌ورد یا وارد بمعنی گل سرخ فارسی است 
نه عربی. تازیکان کلمه را از فارسی برداشته 
چنانکه ارمنیان هم برداته‌اند و بمعنی گل 
سرخ بکار میبرند. بلکه باید گفت که کلمدٌ ورد 
با کلمةً گل یکی است ییعنی ورد در نحیجة 
تغییراتی که از روی قواعد زبانشناسی در آن 
رخ داده تبدیل په گل یاه است. تفصیل این 
مطلب آنکه در علم زبانشناسی پارسی ایین 


گان. 


معلوم است که بسیاری از واوهای زبان قدیم 
در زبان امروز تبدیل به گاف شده چانکه 
کلمه‌های گزند و گراز و گرگ در اصل وزند و 
وراز و ورگ بوده و مانند اینها پسیار است واو 
«وارد» هم تیدیل به گاف شده و کلمة گارد یا 
گردگردیده. چنانکه ُلپایگان را هم در اواخر 
ساسانیان و اوائل اسلام « گردپادگان» میگفتند 
و تسازیکان مسعرب نموده «جریاذ کان» 
نامیده‌اند. (معجم‌لبلدان یاقوت دیده شود). 
سپس از روی قاعد؛ دیگری که آن نیز در 
زب‌انشناسی ایران مسعروف است. را و دال 
تبدیل به لام یافته و کلمة گارد مبدل بگال و 
سپ مبدل بگول و سپس میدل به گل شده و 
بالاخره وردپاتکان و گلپایگان, شده یمنی 
شهر گلبد. و چنانکهگفتیم گلیا از نانهای 
معروف ایرانی بوده است. (مقالات کسروی 
ج۱صص۱۳۲۱- ۱۲۲. ۳ 
ااگان در کلمات جمع اسماء (و صفاتی که 
بسجای اسماء نشینند) سختوم به «هاء» 
غیرملفوظ بهنگام جمع به «ان»‌های آنها 
بگاف ( کاف فارسی) تبدیل شود:" زنده 
زندگان. بنده بدگان. تغته, تشنگان:" و ما 
بندگان را اندر جهان پدیدار کرد [خدای ]. 
(مقدم شاهنامة ابومتصوری, هزار؛ُ فردوسی 
ص۱۳۴). و درود بر برگزیدگان و پا کان و 
دینداران باد. (مقدمة شاهتامة ابومنصوری 
ایسضاً ص۱۳۴). و مأمون ... یک روز با 
فرزانگان ندسته بود. (مقدمة شاهنامةً 
ابومتصوری ص۱۳۵ و اندر نام پسر مقفع و 
حمره اصفهانی و ماتندگان ایدون شیدم... 
(مقدمهٌ شاهنامة ابومنصوری ص ۱۴۰). 


پیش شاه جهان شما گویید 


۱ -رجوع به نهج الادب ص ۶۴۵ شود. 

۲ -علت آن است که اینگونه کلمات در اصل 
(پهلری) مختوم به کاف برده‌اند و چنانکه بنده 
در پهلری 0۵002۷ تشته در پهلری 115002 و 
زنده در پهلوی 2703 است. رجوع شود به 
همین کلمات در برهان قاط چ معین و 
۰ ۴۵۳۱۵۷ 08 مویبحا۱۷۵۵۲9۰۳۱۱/۵ ۲۰۵ 
بنابراین در جمع باصل بازگردند (منتهی در زبان 
فارسی کاف بگاف بدل شرد) و کلمات عربی نیز 
که مختوم به 629 هتند و در فارسی بصررت 
هاء غیرملفوظ دزآیند. بیاق کلمات فارسی 
هاء را یگاف بدل کند: «آنگاه بدین روز ششم 
(فروردین) خلوت کردندی (شاهان) خاصگان 
راه (بیرونی؛ اكفهيم چ همایی ص 6۲۵۲ 
«انوشیروان بعاملی از عمال خویش نبشت که 
مردم‌زادگان را و اهل خرد را بمحبت و احسان 
سیاست کن و سغلگان را بترس»: (ابوحامد 
کرمانی, عقدالعلی چ عامری ص ۵۸ 

۳- دسترر قریب ص ۱۲: دستور تألیف قریب» 
بهار فروزانفر: همانی؛ رشید باسمی (پنج 
استاد) ص 4 


گانا. 


سخن بندگان شاه جهان. 

فرخی (دیوان ص ۳۶۹). 
و شبانگاه آوردند پیش وی (عسی ] 
دیوانگان بسیار, و دیوها از ایشان بدر کرد 
بسخن خود و شفا داد... (انجیل معظم چ 
مسینا. رم ۱۹۵۱م. ص‌۸۸). و او را قریب 
چهل پسر بوده و فرزندزادگان بیشمار از 
ایشان منشعب گثته‌اند... اما آنچه از پسران و 
پرزادگان او معروف و مشهورند... (جامع 
التواریخ رشیدالاین لاله ج ۲ ص ٩۰‏ 
خنک گرسنگان و تشنگان از برای طاعت و 
تقوی زیرا سیری و خجتگی یابند. (انجیل 
معظم ص 4۵۸. 
تبصر؛ ۱ -پاید دانت که در زبان تخطب در 
جمع این گونه کلمات بجای «ان» «ها» بکار 
برند: زنده, زنده‌ها. مرده», مرده‌ها. ستاره. 
ستاره‌ها. و از قدیم نیز گاه تویسندگان ما این 
شیوه را بکار برده‌اند: و ایمان نیاورده‌ام به 
فرخته‌های خدا و کتابهای او. (تاریخ بیهقی 
ص۱۳۵ (قاعده‌های جمع در زبان فارسی, 
تالیف دکتر معین ص۲۸). 
ویژگان: 
گوازه سر تخمة گیوگان 
پن ار همی رفت با ویژگان. 
خاصگان: 
من ازتو همی مال توزیع خواهم 
بدین خاصگانت یکان و دوگانی. متوچهری. 
رفتد بجمله یارگانت 
یسیج تو راه را هلا بین. ناصرخسرو. 
رودگانیش چرا نیز برون شکم است. 

منوچهری. 


فردوسی. 


مزگان: 
به مزگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 
بیاکز چشم یمارت هزاران درد پرچینم. 
حافظ (دیوان ص 4۲۴۳ 
چه غم از تابس خورشید قيامت دارد 
هر که در سای مژگان تو در خواب رود. 
صاثب تبریزی. 
تخمگان, چهرگان, نوبدگان, بندگان. قاعدة 
فوق در مورد جمع اسماء فاعل و اسماء 
مفعول نیز صادق است: ایندکان, روندگان, 
جویندگان, خورتدگان, گویندگان, یابندگان: 
چو خوش زد مثل شاه گویندگان 
کهیابندگانند. جویندگان, 
نظامی (از آتدراج» 
افتادگان, ایستادگان. پیوستگان. رفتگان. 
خوابگان. 
||علامت نسبت گان در آخر کلمات مختوم به 
«ها»ی غیرملفوظ پیوندد و صعنی نسبت و 
اتماف دهد. در صورت اول «ها» حذف 
شود؛ٌ 
نه بر تو همچو مادر مهربان بود 


نه مهرت را همیشه دایگان بود. 
/ (ویس و رامین). 
من این گفتم ز روی مهربانی 
ز بهر مادری و دایگانی. 
مزدگان: 
چه آن کز دلیرم آ گاهی آرد 
چه آن کم مزدگانی شاهی آرد. 
(ویس و رأمین). 
|اگاه در آخر اسماء اعلام معنی خانواده و 
خاندان دهد 
گیوگان: 
هشیوار و از تخمة گیوگان 
که‌بر " درد و سختی نگردد ژکان. فردوسی. 
گشوادگان: 
به طوس و به گودرز و گشوادگان 
به گیو و به گرگین و آزادگان. 
|]پادشاه و سلاطین ظالم. (برهان). 
گافاء ([خ) " حا کم‌نشین کانتون آلیس , ایالت 
ویضی در فرانسه. در کتار اندلت. دارای 
۲ تن سکنه است و راه‌آهن دارد. 
گافقن. (ت) (()" ژول. متثرق فراننوی 
و طابع قمتی از تاریخ گزیده راجع به 
پادشاهان ایران. وی بال ۱۹۰۸ م. درگذشته 
است. (تاریخ جهانگدا ج۲ ص۱۳۱ - 
۶ 
گانف. ((خ)* به بلژیک, کرسی فلاندر شرقی. 
شهری است در سلتقای اسکوولیس دارای 


(ویس و رأمین)ء 


فردوسی. 


۰ تن سکنه. در این تناحیت ۰ 


پارچه‌های کتان, کرباس, کنف» توری و 
شب‌کلاه و مواد سیمیائی و ابزار مکانیکی 
تهیه ميشود. بندری است فعال. کلی‌ای 
سن‌باون. قصر کنت‌ها و دانشگاه در آن است 
و مسقطارأس شارل کن مترلینگ و دیگران 
آست. 
گانداده. [: / دا (ن‌مف مرکب) کتایه از 
مرد بدفعل و نیز بمعتی قحبه. (آنندراج), 
رجوع به گانگاه شود. 
گانداره. (ر) (اح)گندار. گدار از جملة 
اسامی ساتراپها برطیق نوشته‌های مورخین و 
جفرافیون یونانی و آنطور که در کتیه‌های 
داریوی منقوش است. (جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۴و ۱۵). گندار را بعضی با 
صفحه‌ای در شمال و ثسرق کابل تطبیق 
کرده‌اندو برخی با کاپل و پیشاور کنونی 
(ایرانباستان پیرنیا ج ۲ص 4۱۴۵۲. 
کاندارید. ((ج) گاندرید. ۲ گانگرید. در 
قدیم مردمان کنار رود گنگ را بنام گاندرید 
میخواندند و پادثاه ان مملکت را در زمان 
فتوحات اسکندر, کساندرایس میامیدند و 
قوای او در جنگ با اسکدر از این قرار بود: 
۰ هزار سوارء ۱۲۰ هزار پیاده, دو هزار ارایه 
و چهل هزار فیل که در موقع جنگ مسلح 


گاندی. ۱۸۸۹۷ 


ميشدند. اسکندر چون این خبر را بشنید باور 
نکرد و پروس را طلبیده اطلاعات را از او 
پرسید. او هم اطلاعات رفهژ را تأیید کرده 
گفت این مردم را گساندارید مينامند. (ایتجا 
هم باید اشتباه شده باشد گانگرید صحبح‌تر 
بظر می‌آید) و پادشاه آنها شخصی 
ضعیفاللقس و بی‌نام است. (ایران باستان ص 
۳ ۸۱ ۱۱۷۳ 
اند اش. [)(!خ) نام یکی از پادشاهان کاسی 
که‌بکلی دولت یابل را منقرض کرد و خود به 
سلطّت نشست و تا ۱۷۳۴ م. حکمرانی کرده 
از این سلطان کتیه‌ای یاقی است که شود را 
پادشاه اقلیم اربع عالم خوانده است. شانزده 
سال سلطتت کرد و خود را وارث سلاطین 
بایل معرفی تمود. از عهد تسلط کاسی‌ها بر 
بایل که ۵۷۷سال دوام داشته کي مفصل و 
منظمی در دست نداریم از این جهت تاریخ 
بایل و ایلام در اين شش قرن بسیار تاریک 
مانده است. (تاریخ کرد رشید یاسمی ص 
۴۲ 
کاندی.(ج) پیشوای هندوان و موجد 
اسستقلال هندوستان. موهندش کرم‌چند 
گاندی*روز دوم! کوبر ۱۸۶۹ در شهر پور 
پندر که یکی از توابع کاتیاوار *واقع در ایالت 
غربی هند است پا به عرصه وجود گذاشت. او 
از یک خانوادء ستوسط متعلق بگروه 
بازرگانان بود. پدر بزرگ او رئیی وزیران 
حکومت محلی بود و پدرش نیز بهمان شفل 
اشتنال داشت. مادر او بانوئی محدین بود. 
همین سجیه در اخلاق فرزند او که بعدها 
پصورت «پدر ملت هند» درآمد اشر فراوان 
نهاد. موهندس تحصیلات ابتدائي را در همان 
شهر شروع کرد. ولی شا گردباهوش و زرنگی 
نبود. بعد همراه با خانواد؛ شود به شهر 
راجکوت - یکی دیگر از نواحی ایالت 
قوق‌الذکر رفت و به ادامة تحصیل پرداخت. 
از دوران تحصیل او اثری از عظمت آیند؛ وی 
مشاهده نمشد جز اتفاقی کوچک که روزی 
یک بازرس انگلیسی به دبستانی که او 
تحصیل میکرد رفت تا کودکان را امتحان کند 
گاندی‌نمیتوانت یک کلمه راصحیح بنویسد 
معلم با اشاره به او فهمانید تا از نواموز کتار 
خود رونویسی کند. و چون گاندی از اين کار 
سرباز زد بعدها مورد طعن و بی‌احترامی 


۱ -و نیز «فرستاده‌ها» در تاریخ بیهفی. رجوع 


شرد به ص۸همین رساله. 
۲ -نل: از. 
وال ,تاصدت - 4 0 - 3 
۰ - 6 .0 - 5 


7 - ۵2۳0/05 )62۴003/10165( 
۵ - ۱۸۵۴۵۸0۵6 ۳۵/۵۲۵۳۱۵۲0 ۳ 
9 - ۲۰ 


۱۸۸۹۸ 


آموزگار قرار گرفت. او از همان اوان مایل بود 
دیگران را تربیت کند و براهی که صحیح 
می‌پنداشت هدایت نماید. و چون میدید یکی 
از دوستان برادرش پری مهمل و نامرتب 
است و به ببعضی عادات ناپسد از جمله 
خوردن گوشت که در نزد هندوان مکروه 
است اعتیاد دارد تصمیم گرفت به هدایت وی 


گاندی. 


پردازد. غافل از اينکه خود رفته‌رفته تحت 
نفوذ اخلاقی او قرار گرفت و به خاطر دوستی 
با او حتی بسرقت طلای دستبند برادر خود 
مبادرت ورزید. اثر دیگری که از علاقة 
گاندی حتی در دوران طفولیت به هدایت 
مردم مشاهده میکنیم ارتکاب وی بخوردن 

شت‌است. همان دوست به وی گفت: علت 
تفوق قوم انگلیس بر هندیان این است که 
چون گوشت میخورند قوی هتند ما که بدین 
کار نمپردازيم ضعیف و نساچار از انقیاد 
هستیم. گاندی جوان به عشق کب نیرو 
بمنظور پیشرفت ملت یکبار غذای گوشتدار 
خورد ولی چنان ناراحت شد که بقول خود او 
«آن شب در خواب دیدم که گوسفتد بینوا در 
معده‌ام بع بع میکند». 


گاندی 


هنوز سیزده سال از سنین عمرش نمیگذشت 
و در دبیرستان بود که بخواست پدر با دختری 
بنام کاستوربای ۱ بسن و سال خود ازدواج 
کردو چتانکه در سرگذشت خویش مینویسد 
در آن سن و سال از عروس جز میهمانی‌های 
مرتب و ییافتن یک همبازی دختر چیزی 
نمی‌فهمید. در زماتی که در یکی از کالج‌های 
محلی دورءُ دوم دبیرستان را طی میکرد 
پدرش به سال ۱۸۸۵ م. بدرود حیات گفت. 
وضم خانوادگی آنها از نظر درآمد خوب نبود 
و بزرگان قوم به وی توصیه کردند شفل پدر 
در پیش گسیرد ولی آو آرزو داشت وکیل 
دادگستری شود و پيشنهاد کرد یه لدن رود. 
| گرچه مادر تعصب او نخضت با این پيشنهاد 
مخالفت ورزید اما بالاخره راضی شد 


مشروط بر آنکه فرزندش قول دهد هرگز به 
زن, شراب و گوشت دست نزند. گاندی در 
چهارم سپتامبر ۱۸۸۸ م. به طرف انگلستان 
حرکت کرد. ماههای اول اقامت در آن شهر 
تفیراتی عظیم در اخلاق و روحية وی بوجود 
آورد بطوری که به آموختن ویولن و رقص و 
آئین سخنوری پرداخت. 
ولی بر اثر تماس با طرفداران گیاهخواری و 
بخصوص آشتائی با دو برادر متصوف روشی 
سادو در پیش گرفت و سعی داشت هر چه 
بیثتر زندگی را ساده و ارزان بگذراند. گاندی 
بهنگام آقامت در لندن آثار بزرگ دینی خود 
را بزبان انگلیسی خواند و آنگاه به مطالعة 
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گاندی. 


ساير ادیبان بخصوص اسلام و مسیحیت 
پرداخت. کتاب نور آسیا تألیف ادویین 
آرتولد" بویژه فصل مربوط به پیفمبر اسلام 
اثری عمیق در وی‌گذارد و همین که قرائت 
انجیل را به پایان رسانید تحولات بزرگ 
اخلاقی وی شروع شد و در تاریخ دهم ژوئن 
۰۱ م. به وطن خویش بازگشت. 

در بمبئی معطلع شد که مادرش بدرود حیات 
گفته و بقول خود او مرگ مادر اندوهی بمراتب 
پیش از درگذشت پدر برای وی ایجاد کرد. 
پس از رسیدگی به امور خانوادگی به بحبلی 
رفت تا به وکالت پردازد. در عرض چند ماه 
فقط یک موکل به وی رجوع کرد و روزی هم 
که میخواست از او در محکمه دفاع کند چنان 
ناراحت شده سرش گیچج رفت که روی 
نیسکت افتاد و سبب تمسخر حضار گردید. 
ناچار به شهر خود بازگشت. در اینجا نیز از 
وی استقبالی بعمل نیامد لذا به پيشنهاد یک 
کمپانی‌هندی به افریقای جنوبی رفت تا 
پروند؛ آن را سورد مطالعه قرار دهد و در 
محکمه از آن دفاع کند. این مسافرت که در 
آوریل ۳ م.صورت گرفت در واقع مقدمة 
مبارزات سیاسی و اجتماعی وی بشمار 
میرود: در آن زمان روش دولت افریقای 
جنوبی نست یه شیر اروپانیان بمخصوص 
هندیها بسیار نایند بود و مقاومت‌های 
سرسخت ولی مسالمت‌آمیز گاندی در برابر 
قوانین ظالمائة آن دولت سبب شهرت وی 
گردیدبه طوری که هندیها او را نمایند خود 
دانعد و به دستورهای وی رفتار میکردند. 
گاندی‌در طول اقامت در افریقای جنوبی چند 


. بار از طرف مامورین دولتی و غیردولتی مورد 


ضرب قرار گرفت و به زندان افتاد. ولی هرگز 
از خود عکی‌العمل نشان نداد در ایامی هم که 
آزاد بود روزی در دادگاه دریافت که موکلش 
به او دروخ گفته و با اينکه حق‌الوکالة هنگفت 
به وی وعده داده شده بود در دادگاه اعلام کرد 
که چون موکل وی او را فریب داده از دفاع او 
خودداری کرد. کرمچند پس از سه سال 
اقامت در افریقای چنوبی و مافرت بنقاط 
مختلف آن به هند بازگشت و تصمیم گرفت 
ملت هد را از بی‌عدالتی‌هائی که نسبت به 
حموطان او در افریقای جنوبی روا میداشتند 
مستحضر سازد چند چزوه انتشار داد که یکی 
از انها سبب شد بهنگام بازگشت مجدد به 
افریقای جنوبی مورد شتم و لمن اروپائبان 
قرار گیرد بطوری که ا گر روج رئیس 
کلانتری محل بداد وی ترسیده بود اروپانیان 
با پاره آجر و سنگ و حتی گوجه‌فرنگی 
بقتلش رسانده بودند و اين عمل وقیح چنان 


1 - ۳۵5۱2 2 - ۴۵۷۶ ۰ 


گاندی. 


ایجاد هیاهو کرد که چمبرلین نخست وزیر 
انگلیس به استاندار انگلیسی افریقای جثوبی 
تور رسیدگی داد وقتی که استاندار به 
گاندی گفت متهمین حاضرند و هر حکمی که 
دربار؛ آنها صادر کنید بمتظور امتاع مقامات 
عالیه لندن قابل اجرا است گاندی فقط گفت 
«آنها را آزاد کید گاندی که در دومین 
سمافرت به افریقای جنوبی خانواد؛ خود را 
بهمراه برده بود در موقع شروع جنگ‌های 
بوثر" به سال ۱۸۹۹م. به علت اعتماد به 
حکومت انگلیسی و احترامی که برای آن 
قائل بود از جماعت هندیهای آن سامان یک 
واحد بهداری بوچود آورد و به قشون 
انگلیی خدمت کرد و بدتبال آن به سال 
۱ به مهن خویش بازگشت. ورود او به 
هند مصادف بود با تشکیل جلات سالانة 
حزب کنگره ملی. گاندی با استفاده از 
موقعیت چند قطع‌نامه راجم بوضم هندیان 
مقیم آفریقای جنوبی به حزب پيشنهاد کرد که 
همه بتصویب رسید. و بدنبال آن پدر ایند 
ملت هند تصمیم گرقت سراسر کشور را 
بوسیلة قطار راء‌اهن درجه سه مافرت کند. 
تا هم با روحية مردم و وضع زندگی ایشان در 
صفحات مختلف کشور آشتا گردد و هم طی 
مسافرت‌های طولائی نخود از نزدیک ببیند 
طبقة سوم چگونه زندگی میکند و به چه چیز 
احتیاج دارند و چه عواملی برای بیشرفت 
ایشان مورد لزوم است. ولی مثل اینکه 
سرنوشت هنوز تماس گاندی را با مردم هند 
زود مسیدانست. زیر چند صباحی از 
مسافرت‌های وی نی‌گذشت که هندیهای 
مقیم ناتال بوسیلة تلگرام او را احضار کردند 
تا هتگام مسافرت چمبرلین به افریقای 
جنوبی همراه با هیأت نمایندگی هندیها با وی 
ملاقات کند و خواسته‌های ایشان را که لفو 
مالیات‌های سنگین و جلوگیری از سیاست 
امتیازات فعلی و تبعیضات نزادی بودبه 
اطلاع نمایندة دولت انگلستان برساند. ولی 
مقامات اروپائی آن سامان مانع از ملاقات 
گاندی‌با چمبرلین شدند و او بناچار ببرای 
آغاز فعالیت مجدد خود علیه زورگوئی‌ها راه 
دیگری اتتخاب کرد و برای وکالت در دادگاه 
عالی ژوهانبورک نام‌نویسی کرد. در همین 
ایام یود که زولوها علیه حکومت انگلیسی در 
افریقای جنوبی قیام کردند و گاندی به پیروی 
از عقیدهُ خود مبلی بر مفید بودن حکومت 
انگلیس برای بشریت یک واحد بهداری 
چدید تشکیل داد تا بزشمی‌ها و بیماران 
به جرأت میتوان ایام خدمت گاندی را در این 
واحد پایة اصلی زندگی عالی اخلاقی آینده او 
دانست. درست است که تجربیات وی در 


امور مختلف از سالها قبل آنغماز گردید و حتی 
در نیما دوم توقف خود در لشدن به هینگام 
تحصیل از تشریفات زندگی کناره گرفت و 
عزم جزم کرد تا حد امکان بادگی زندگی کند 
ولیدمپیمائی‌های طولنی که در ایام نبرد 
قشون انگلیس علیه زولوها انجام ميشد 
فرصت بسیار مناسبی بود تا گاندی به تسق و 
تج نقس پردازد. تصمیمات وی در این 
ایام راه زندگی او را بطور کلی تفییر داد و او را 
در مسیر جدیدی انداخت نخستین تصمم 
وی به اصطلاح هندی «تجرد در عین تأهل»۲ 
است. بدین معنی که شوهر در حالی که نهایت 
احترام و عزت را برای زوجه و جقوق او قائل 
است از توسل به اعمال شهوانی پرهیز میکند 
و اجازه نمدهد دیو شهوت حتی برای یکبار 
او را قریب دهد. تصمیم دوم وی «عدم 
تملک» است که گفت لزومی ندارد بگرد 
آوردن مال پردازم. حداقل وسیله برای 
سهل‌ترین راه زندگی کافی است. اين تصمیم 
با هدیة کلیة دارائی خود - حتی جواهرالات 
زوجه‌اش -به کنگرة هندی‌های مقیّم اقریقای 
جنوبی آغاز گردید وه این حقیقت پایان 
یافت که در روز شهادت وی هنگامی که 
مأمورین دولت برای ثبت و ضبط موقت 
اموال وی اقدام کردند معلوم شد تنها شروت 
اين مرد عبارت بود از: یک ساعت, دو جفت 
کفش چوبی: یک عینک. یک قلم. کاردی 
مخصوص برای باز کردن پا کات یک 
نمکدان, دو کاسة چوبی و یک قاشق چوبی به 
اضافه پارچ سفیدی که ثبیه به لنگ برشود 
می‌بست و گاه گوشه‌ای از آن را روی شانه 
می‌انداخت. البته باید اتکار عمیق او را در 
را‌پیمائی‌های نبرد زولو با مطالعات وی 
همراه دانست. چه, بعصدیق خوداو آثار 
تولستوی, جبان رسکين, آدولف ژوست وا 
مافوق اینها تعلیمات گیتا کتاب مقدس هنود و 
انجیل و قرآن مبجید بخصوص فرمایئات 
حضرت پیخغمبر (ص) در نوعپروری و 
خلوص و اخوت و سادگی اثرات فراوانی در 
فکر وی از خود باقی گذاشت. 

گاندی‌معتقد بود هرکس پندی میدهد و اصلی 
را موعظه میکند باید در درجة اول خود واجد 
آن شرائط و مزایا باشد بدین سپب‌یا هر اصلی 
که مواجه میگشت نخست آن رآ در مورد 
خود به مرحلة آزمایش درمی‌آورد. در 
صورتی که مقرون بحقیقت و واقم مییافت آن 
را به دوستان و آشنایان تعلیم می‌داد. گاندی 
به دنبال مطالعة آثار تولنتوی و تورو ۳ 
دریافت که یگانه راء مبارزه علیه زورگوئی 
مقامات اروپائی به هندیان در آن سامان 
استفاد؛ از روش ساتیا گ‌راها؟ است که در 
اصطلاح غیر هندی آن را «بقاومت منفی» 


گاندی: ۱۸۸۹۹ 


عسنوان کرده‌اند ولی سفهوم اصلی کلمه 
«پافشاری برای راستی و حقیقت» است 
گاندی‌به پیروی از اصل «با شریر مقاومت 
مکن» که از اندرزهای عیی مسیح است به 
هم‌مهنان خود میگفت در راه راستی مبارزه 
کنید. هرگز به اعمال زور و تشدد نپردازید تا 
موفق شوید. گاندی برای اولین بار مبارزه 
ساتیا گ‌راها را به سال ۱۹۰۸ م. در افریقای 
جتوبی علیه «قانون سیاه» آغاز کرد که فوراً 
بازداشت شد و مدت ده ماه در زندان گذرانید. 
ژنرال اسموتس استاندار انگلیسی افریقای 
جنوبی قول داد در صورتی که هندیها علیه 
قانون سیاه مبارزه نکنند آن را لغو کند. گاندی 
به قول آو اعتماد کرد و علیرغم مخالفتهای 
شدید و حتی تهدید به مرگ هندیها برگة 
مخصوص را امضاء کرد. ولی اسموتس به 
عهد خود وفا نکرد و بهمین دلیل قیام آرام و 
بدون سلاح هندیها آغاز شد و دسته دسته در 
سیتامیر ۱۹۰۸. بدنبال گاندی بزندان رفتند. 
گاندی برای سومین بار در فوريةٌ ۱۹۰۹م. به 
زندان پا کار محکوم شد. در طول سه ماه 
محکومیت ساعات فراغت به مطالعه 
پرداخت و چنان از حيث روحیه و جنبه‌های 
اخلاق تقویت شد که اعلام داشت بهترین 
محل برای ساختن و پرداختن روح زندان 
است. مبارز؛ گاندی هنوز ادامه داشت که 
دولت افریقای جنوبی اعلام کرد فقط ازدواج 
اروپانیان رسمیت دارد. زنان هندی این 
اعلامیه را موجپ هتک اخترام و حیثیت خود 
تسلفی کردند و از آن پس در مبارزات 
مالمت‌آمیز با مردان شرکت و همکاری 
کردند. هندیها بمنظور نقض قانون بطور 
دستجمعی از مرز ترانسوال گذشتند و با اینکه 
عدة زیادی از ایشان را گلولة سربازان اجنبی 
از پای درآورد ولی پایداری آرام و عدم 
توسل به اسلحه و پاسخ متقابل دولت را بزائو 
درآورد. بسطوری که گاندی راهم پس از 
چهارمین زندان آزاد کرد و قوائین غیر قانونی 
بودن ازدواج غیراروپائیان و قانون سیاء و 
قانون منع عیور از سرزمین ترانسوال و ناتال 
را لغو کرد. گاندی در یکی از همین چهار 
زندان بود که یک جفت کفش صندل راحت 
برای ژنرال اسموتس بافت. و ژنرال مزبور 
پس از بیست‌وپنج سال هنگامی که راجع به 
گاندی صحت کرد گفت: حالا فهیدم که 
شایسته نبودم پا در کفش چنان مردی کنم: 

در سال ۱۸۹۳ م. که گاندی به طرف افریقای 
جنوبی حرکت کرد یک وکیل جوان و 
بی‌تجربه‌ای بود و به دنبال ثروت میرفت. در 
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۱۸۹۰۰ گاندی. 


ژانویة ۱٩۱۵‏ م. که بار دیگر به مهن خویش 


هندیان در جنگ بین‌المللی اول قانونی 


باز گشت بقول تا گور شاعر فیلسوف هند زر گذراند که هند را در غل و زنجیر نگاء دارند. 


«روحی بزرگ ولی ژنده‌پوش» بود که از مال 
دیا چیزی نداشت ولی عزم کرده بود به 
اصلاح اخلاق هم‌میهنان خود پردازد. در آن 
ایام هنوز کم بودند افرادی که در خود هند 
گاندی‌را ميشناختند. ولی مسافرتهای مرتب 
او به استانهای کشور و بخصوص آغاز مبارزه 
ساتیا گ‌راها در یکی از شهرهای ایالت بهار 
موسوم به چام پاران و موفقیت این مبارزه که 
علیرغم میل گاندی توسط مطبوعات در 
سراسر کثور تبلیغ و بزرگ میشد باعث شد تا 
روزبروز بر پیروان او افزوده گردد. مبارزه 
مسالمت‌آمیز چامپارنبقول مطبوعات ملی 
هد ثابت کرد ملتی که بخواهد مستقل شود 
باید پاخیزد و برخاستن مولد یک عامل است 
آنهم تصميم. مبارز؛ کارگران نساجی 
احمداباد دومین وسیله‌ای بود که سبب 
اشتهار پیشتر گاندی در خود هند شد و چون 
صاحبان کارضانجات حاضر نشدند 
خواسته‌های کارگران را برآورند و خطر 
گرستگی برای کارگران بود گاندی اعلام کرد 
که‌روزه خواهد گرفت و تا روزی که مسئله 
حل تشود به غذا دست نخواهد زد. اين امر در 
صاحبان کارخانجات نساجی احمدآباد 
بیار مهم تلقی شد بطوری که در عرض سه 
روز کارگر وکارترما با هم کنار آمدند ۳ 
گاندی‌روزه را خکت. گاندی طی دو سال 
اول بازگشت اخیر از افریقای جنوبی چندین 
مبارز؛ سالمت‌آمیز را هدایت کرد و در هیچ 
میینگ و تظاهراتی نبود که خود پیشاپیش 
دیگران حرکت نکند. بتصدیق حتی دشمنان و 
مخالفین وی علت اصلی پیرفت او همین 
بود که ا گر تظاهراتی باید صورت بگیرد خود 
در صف ارل می‌ایستاد و بجلو میرفت تا 
هرگاه مأمورین شهربانی و دولتی حمله‌ای 
کنند اول خود او را برد و بازدائتش کنند. 
در سال ۱۹۱۷ م. تایب‌ال لطتة وقت انگلیسی 
از او تقاضا کرد که برای توفیق انگلیس در 
جنگ مردم را تشویق کند تا در ارتشس 
انگلیسی هند تام‌نویسی کنند. گاندی که هنوز 
امپراطوری بریتانیا را منزه می‌پنداشت پیاده 
براه افتاد و با تحمل مصائب بسیار واحهد 
بزرگی تشکیل داد ولی ضمناً دریافت اگر 
مردح برای مبارزه بنقع حق خود و علیه 
زورگوئی با وی همگام هتند او باید بپندارد 
که در جنگ برای دیگران نیز بهمان نسبت 
فدائي و آماده هستند. 

گاندی تا این زمان در امور سياسي دخالت 
نکرده بدا ارت دیگر قدم به صحنة 
سیاست امور هند نگذاشته بود. ولی حکومت 


انگلیی هند بجای پاداش فدا کاریهای | 


بموجب این قانون که «رولت پیل»۱ نامیده 
میشد دولت میتوانت هر فرد هندی را کد 
علیه او سختی راند و یا نویسد بدون محا کمه 
زندانی یا اعدام کند. رولت بیل در واقم قانون 
خفقان عمومی بود و همین قانون گاندی را از 
خواپ سمتدی که سالها بدان فرورفته بود 
بیدار کرد, و نظرش رانسبت به حکومت 
خارجی تغیر داد و بالضروره او را به صحه 
میاست کناند. مبارزات سیاسی گاندی از 
سال ۱۹۱۹ میلادی شروع شد وتاسال 
۸ م. که بضرب گلول یک فرد جاهل از 
پای درآمد ادامه داشت. در واقع باید او را در 
طول چنین مدتی طولانی یکه‌تاز سیاست هند 
دانت. گاندی در اين بیست و نه سال وضع 
کلی سیاست هند را تغییر داد ولی خود او 
کوچک‌ترین تغییری ننمود. برای بیدار کردن 
احساسات مردم و تعسمیم مبارزات دستور 
«هرتل»۲ صادر کرد. هرتل را باید نوعی 
اعتصاب و اعتراض عمومی دانست که بهنگام 
اچراء آن کل دکا کین و بازارها بسته میشود. 
کارمندان ادارات و بنگاه‌ها اعم از دولشی و 
غیردولتی از حضور در محل کار استناع 
می‌ورزند. نخستین هرتل که بعنوان میارز؛ با 
قانون خفقان عمومی بود موجب تعجب عموم 
حتی خود گاندی گشت زیرا تا به آن روز باور 
نکرد که ملت هندوان و مسلمانان تا به این حد 
برای پیشرفت امور مشترک خود صمیمانه 
همکاری کستند. ولی او در این سبارزه 
بازداشت شد و چون شنید یک افسر پلیس به 
دست جمیت در احمد آباد به قتل رسیده 
است متأسف شد و به منظور اعتراض علیه 
این اقدام که خلاف روح مسالمتآمیز 
مبارزات او بود مدت سه روز روزه گرفت. در 
روز اعلام روزه (سیزدهم آوریل ۹۱۹م) 
ژنرال دایر " فرماند: انگلیی پادگان 
احمداباد به سربازان خود دستور داد 
اشخاصی را که در تظاهرات شرکت داشتند 
در محلی بنام باغ جلیان‌والاا به مسنل 
بستند در نتیجه یکهزار و دویست نفر در همان 
محل بقتل رسیدند و سی و شش هار نفر 
دیگر زخمی شدند. اين قتل عام عمومی که در 
تاریخ بشر کمتر نمونه و تالی دارد حتی در 
پارلمان اتگلیی مورد بحت قرار گرفت و 
یکی از ن مایندگان آن گفت: «این روز 
سیاهء‌ترین یوم در تاریخ حکومت انگلیی در 
هند است» سیزدهم ژوئیه را هندیها عزای 
عمومی میدانند. چندی پس از این واقعه 
مسلة خلافت بعلت از بین رفتن امراطوری 
عثمانی پیش امد. اين امر که در هند باعث 
تشکیل میتینگها و مجامع مختلف شده بود 


گاندی. 


توجه گاندی را بخود جلب کرد, در چند 
میتینگ بنفع هندیهای مسلمان نطق کرد و در 
یکی از همین میتینگ‌ها بود که «تهضت عدم 
همکاری» با حکومت انگلیسی را پيشتهاد و 
اعلام کرد. 

سپی هضت سوراج»* یا مبارزه برای 
حکومت خودمختاری هند را آغاز نهاد. شاید 
جالب توجه باشد ا گر گفته شود همان گاندی 
که چهار سال قبل مورد بی‌اععنائی بعضی از 
مقامات حزب کنگره ملی هند بود و ایشان او 
رامردی بی‌اطلاع از اوضاع هند و بی‌سیاست 
تلقی میکردند به سال ۱۹۲۰ م. میلادی مرکز 
سیاست حزب کنگرة ملی شد و چون بهیچ 
وجه ریاست حزب را نپذیرفت غیر مستقیم 
آن را اداره کرد و واسط‌ای بود که شکاف بین 
افراد تحصیلکرده و روشنفکر را با توده‌های 
مردم پر نمود و ایشان را بهم مربوط ساخت. 
نهضت عدم همکاری با اقدام گاندی مبنی بر 
بازگرداندن کلیذ مدال‌ها و نشان‌هانی که 
دولت انگلیسی در افریقای جنوبی به وی 
اهداء کرده بود آغاز گردید. گوثی ملیون هند 
در انتظار چنین اقدامی بودند. چه به پیروی از 
گاندی عدة بیار زیادی مدالهای خود را 
برای نایب‌اللطنه ارسال داشتند. شا گردان 
مدارس کلاس‌های درس را به عقب گذارده 
در کوچه و خیابان اجتماع کردند تا به فرمان 
گاندی پردازند. زنان هند که قرنها از حسقوق 
اجتماعی محروم مانده بودند در پی فشرصتی 
میگنتند تا نقش خود را در اجتماع ثابت 
کنند. گاندی با مشاهدة علاق عمومی سردم 
پرای آزادی و استقلال در هر مسوعظه‌ای که 
میکرد و مقاله‌ای که در دو روزنامٌ هفتگی 


" خویش موسوم به «هند جوان» و «نوجون» 


به رشتة تحریر درآورد مردم را به آرامش 
تشویق میکرد. در مبارزه‌ای که ماه قوریه 
۲ م. در ناحیه چوری چورا روی داد بار 
دیگر مردم یکی از مأمورین دولت را به قتل 
رساندند و گاندی با اعتراض علیه این عمل 
روز؛ پنج‌روز؛ خود را اعلام داشت, دولت که 
در پی فرصت بود او را بازدانت کرد و قاضی 
انگلیی «مهاتما» * را به شش سال حبی 
بدون کار محکوم ساخت. گاندی مطالعات 
مذهبی و اخلاقی خود را در زندان ادامه داد 
اما بعلت کسالت شدیدی که در ژانوية 
۴ عارض او گشت به بیمارستان منتقل 
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۶-بمعتی روح, لقبی که هندیها به گاندی داده 


بودند. 


گاندی. 


گردید و در حالی که ببهوش بود یک طبیب 
انگلیی آپاندیس او را عمل کرد. روزی که 
گاندی‌به زندان رفت دو گروه بزرگ مسلمان 
و هند یکدیگر نزدیک شده و احصاسات 
عمومی یتفع آزادی ملت برانگیخته شده بود. 
ولی از بین رفتن مثلة خلافت با روی کار 
آمدن کمال اتاتورک در کشور ترکیه, که سب 
شد هندیهای مسلمان به کمک برادران 
هندوی خود احتیاج نداشته باشند همراه با زد 
و خوردهای متعددی که به اشارء؛ سیاست 
خارجی در نقاط مختلف روی داد این دو 
گروه‌را از یکدیگر جدا ساخت, گاندی به 
مدت پنجال از فعالیت در سیاست 
کناره گیری‌کرد و فقط در راه وحدت نظر 
مسلماتان و هندو کوشید. زیرا علاوه از 
اختلاف نظرات مذهبی حزب کنگرة ملی نیز 
در دوران خیسن وی از هم شکافت و انشعاب 
در آن بوجود آمد. گاندی در پایان سال ۱۹۲۹ 
که جلات سالانة حزب برپا بود قطعنامه‌ای 
پيشنهاد کرد که بموجب آن حصول آزادی و 
استقلال هدف عالی حزب اعلام ميشد. با 
تصویب این قطعنامه ثابت شد که گاندی 
مصمم است بار دیگر قدم به عرص سیاست 
گذارد. 

نهضت سواراج بار دیگر روثق گرفت و روز 
پیست و ششم ژانویة ۰ م. به نام روز 
خودمختاری اعلام شد. هندیها از آن پس این 
روز را جشن گرفتند و چون در همین تاریخ 
(۲۶ زانویة ۱۹۴۸) جمهوریت هند اعلام 
گردیدلذا آمروزه «روز جمهوری» خوانده 
میشود. گاندی روز دوم مارس ۱۹۳۰ م. پس 
از اطلاع به تایبا اطة وقت انگلیی در 
هند همراه با هفتاد و هشت نفر از ژنان و 
مردائی که با او در یک خانقاه زندگی میکردند 
نهضت جدیدی را که اعتراض علیه قانون 
نمک عنوان شد آغاز نهاد و سدت بیست و 
چهار روز پیاده در سواحل هند بحرکت 
درآمد. این اقدام بظاهر نادة وی در مردم اثر 
عمیق گذارد. بطوری که مرد و زن و کاسب و 
آداری و بزرگ و کوچک در هر محلی به 
ساحل دریا رفتند و تمکی را که اب بر 
خشکی گذارده بود برداشتند و به چسوب و 
ضرب و شتم و حتی تیرآندازی و بازد‌اشت 
پلیس علیه اين اقدام اعتنا نکردند. روز ششم 
آوریل بود که گاندی صبح زود په کتار دریا 
رفت و مشتی نمک به دست گرفت و گفت ما 
اجازه نميدهیم دولت خارجی با استفادة 
سرشار از متابع طبیعی مملکت را در ناراحتی 
گذارد.در چهارم ماه مه بود که.نیمة شب 
بازدااست و زندانی گشت. دولت انگلیی که با 
مشکل بزرگی مواجه گردیده بود در نوامبر 


۰ نضتین کنفرانی میزگرد را در لندن 


تشکیل داد و اظهار امیدواری شد که حزب 
کنرگره در دومین کتقرانی میزگرد شرکت 
جوید. مذا کرات گاندی - ایروین برای تعبین 
سرنوشست هند و اعلام خواسته‌های ملت به 
دولت انگلیس در ماه فوریة ۱۹۳۱ ع. آحاز 
شد و دولت کارگری انگلیس وعده ماعدت 
داد. پیمان گاندی - ایروین در پنجم مارس 
امضاء گردید و گاندی روز بیست و نهم اوت 


بوسیله کشتی به صوب لندن حرکت کرد تا در: 


دومین کنفرانس میز گرد شرکت جوید. 
مافرت او اگرچه از نظر امور سیاسی برای 
ند مفید قایده واقع تشد ولی ملت انگلیی از 
تقاضاهای واقع ملت هند آ گاه‌گردید. گاندی 
هنگام بازگشت به هند در کشور سوئیی با 
رومن رولان" ملاقات کرد و در یکی از 
جلات هواداران وی بود که برای نختین 
بار اعلام کرد «راستی, خداست». قبل از انکه 
پای گاندی به بمبلی برسد به دستور 
نایب‌ال طه جدید عده زییادی منجمله 
جواهر لعل نهرو بازداشت شدند و همینکه 
گاندی به بمبتی وارد شد گفت: هدیهٌ میلاد 
مسیح یک نایب السلطنه مسیحی پرای هندیان 
ذیقیست است, خود او را هم بازداشت کردند 
و بدون مجا کمه‌به زندان یراودا؟ افتاد. گاندی 
یه علت اطلاع از تصمیمات جدید دولت 
انگلیی داير بر اینکه قصد دارد در قانون 
اساسی هند برای پیروان هر مذهب انتخابات 
جدا گانه‌ای مسظور کند طی نامه‌ای به 
نایب‌السلطنه اطلاع داد تا پای مرگ روزه 
خواهد گرفت. دولت انگلیس در پنجمین روز 


روزة گاندی اعلام کرد که از قصد خود 1 


بازگشته و گاندی نیز روزه را شکست. 

گاندی‌پس از رهائی از زندان شش سال تمام 
برای بهبود زندگی افرادی که «نجس» خوانده 
ميشدند و او ايشان را «فرزندان خدا» لقب 
داده بود و امروزه نیز چنین خوانده میشود 
کوشید و هندوان و سلمانان را به وحدت 


دعوت کرد. آغاز جنگ بین‌المللی دوم بار 


دیگر گاندی را په صحنة سیاست دعوت کرد ! 


پشرفت سریع ژاپونی‌ها بسوی مرزهای هد 
و عدم توانائی انگلیس به دفاع از این شبه 
قار؛ بزرگ سبب شد گاندی دست به ابتکار 
جدید زند و مبارزه‌ای را آغاز نهد که به «از 
هند خارج شوید» معروف است. گاندی دوز 
هقتم اوت ۱۹۴۲ نطق شدیدی علیه انگلستان 
اراد کرد و دو روز بعد همراه با سایر 
پیشوایان حزب کنگرة ملی هند بازدااشت شد 
و به زندان افتاد. در فوريةٌ سال بعد روز 
بیست و یک روزة خود را برای آشتی و 
مودت مسلمانان و هندوها در سراسر شند 
آغاز نهاد که بعلت وخیم شدن وضع مزاجی و 
احتمال پلوای عمومی در آن کشور روز ششم 


گاندی. 0-2-۱ 
مه آزاد گردید زندان اخیر از دو یت برای 
گاندی‌گران تمام شد. زیرا زوجه و 
صمیمی‌ترین دوست و دبیر مخصوص آو در 
طول آن بدرود حیات گقتند. نایب‌ال لطَه هند 
در ماه مه ۱۹۴۷ م. جل مخصوصی برای 
ملاقات با گاندی و ترتیب استفلال هند برپا 
ساخت. در تیجه این ملاقات و مذا کره‌آزادی 
هند در پانزدهم اوت ۱۹۴۷ م. اعلام گردید و 
بدین ترتیب مبارزه‌ای که از سالها قبل آغاز 
شده و گاندی سبب تعمیم آن در کلیة ایالات 
هند شده بود به نتیجه رسید. گاندی از این پس 
برای رفع اختلافات پیروان مذاهب مخلف 
بخصوص هندو و مسلمین همت گمارد و 
مرتب پیاده از شهری به شهر دیگر رفت. هر 
کجاکه با مشکلی مواجه گشت روزه میگرفت 
و مردم فوراً اوامر او را پذیرفته و وی افطار 
ميکرد. در دومین روز از روزة آخر یک بمب 
دستی به طرف اطاقی که او تسته بود پرتاب 
شد که به وی اصابت نکرد و صدمه‌ای نرساند, 
ده روز بعد در سی‌ام ژانوية ۱۹۴۸ هتگام 
مراجعت از عبادتگاه ساعت نه و نیم صبح از 
محلی بنام «بیرلاهاوس»" خارج ميشد تا 
برای انجام فریضة مذهبی به خانقاه رود یک 
هندوی متعصب از اهل پونه که رامینات نام 
داشت به او نزدیک شد و در حالی که تظاهر به 
ادای احترام به او می‌کرد بوسیلهُ طیانچة 
کوچک خودکار سه تیر بطرف قلب وی 
شلیک نمود. گاندی که بر اثر روزه‌های اخیر 
پیش از پیش ضعیف و استخوانی شده بود بر 
مین افتاد و پی از ادای دو کلمة «هه رام» 
[یعنی خداوندا] قلبی که دمیشه برای محبت 
به دیگران میطیید از حرکت باز ایستاد. 
رامینات در بازرسی گفت: من به این‌جهت 


| گاندی‌راکشتم که با سیاست این مرد که نهرو 


نیز از او پیروی میکرد مخالفت داشتم. نهرو 
میگوید: . 

گاندی‌کشته شد اين قهرمان مقاومت منفی که 
مظهر اخلاق عالی و مخالف با هرگونه عمل 
شدید بود چنین مقدر شده بود که بنحو 
شدیدی از دنیا برود هنگامی که گاندی 
میخواست برای صلح و اخوت بویژه در 
هندوستان دعا کند دعای ار قطع شد. آنچه را 
گاندی تعلیم میداد جنبة هندی تمیتوان داد و 
آن را مخصوص به هند نمیتوان دانست زیرا 
تعلیمات اخلاقی وی ارزش جهانی داشت و 
میتوان آن را در دو کلمة «راستی» و «عدم 
تشضدد» تلخیص کرد. او گفت سالک راه 
حقیقت نباید تحت هیچ شرائط و مقتضیاتی پا 
از راهی که انتخاب نموده فرانهد و برای 
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۲ گاندیا. 


رسیدن بهدف, اگر چه دشبن در پیش باشد, 
نباید به اعمال جبر و زور متوسل گردد. گاندی 
کب مقدسه ادیان بزرگ را همراه با آثار 
اخلاقی پیشروان اخلاق و فا_فه مورد مطالعه 
قرار داد و ارزش معنوی او به پیروی از نظر 
انسان‌دوستی او در اين است که بحقیقت تمام 
ادیان پی برد وبه آنها عمل کرد. از رسوم وی 
یکی این بود که همه روزه یک آیه از هر یک 
از کب مقدسه ادیان بزرگ تلاوت میکرد و 
آنگاه به کارهای روز رسیدگی مینمود. 
هقته‌ای یک پار [روزهای دوشنبه ] روزه 
میگرفت و هفته‌ای یک روز [ایام سه شنبه ] 
حرف تمیزد و بتسق و تفکر بنپرداخت. 
آشا رکاندی. گ اندی دارای انتشارات و 
تألیفات مختلف است: ۱ - تجربیات من با 
راستی یا سرگذشت مهاتما گاندی بقلم خود 
آو, ۲ -نامه‌های صن به «میرا» (۱۹۲۴- 
۸ - صددرصد ساخت هند. ۴ - 
وحدت چماعات و فرق. ۵,-برنامةٌ خلاقه 
مفهوم و محل آن. ۶ - خاطرات دهلی. ۷- 
رژیم غذائی و اصلاحات آن. ۸ -کمبود 
خواربار و مسئله کشساورزی. ٩‏ -برای 
صلح‌دوستان, ۰ - از زندان مندیر, ۱۱ - 
مکاتبات من با دولت. ۱۲ - خودمختاری 
داخلی هند. ۱۳ - قانون کار هندو. ۱۴ - 
خوشه‌هائی که در پای گاندی چیده شد. ۱۵ - 
کلید بهداشت. ۱۶ - عدم تشدد در صلح و 
چسنگ (دو جلدا, ۱۷ - رام نامه ۱۸ - 
ساتیا گ‌راها. ۱٩‏ -ساتیا گ‌راها در افریقای 
جنوبی. ۲۰ - منتخب نامه‌ها (دسه اول). ۲۱ 
- متخباتی از پاپو. ۲۲ - کف نفس. ۲۳ - 
صداي ملت. ۲۴ -به دانشجویان, ۲۵ -به 
بانوان. ۲۶ -به هدوها و سلمانان. ۲۷ -به 
شاهزادگان. ۲۸ -یاتوان و ظلم اجتماعی که 
به ایشان روا ميشود. ۲۹ - مییون‌های 
مسیحی و موقعیت ایشان در هند. ۳۰ - 
اقتصاد و پارچ؛ ساخت هند. ۳۱ -مسلة 
استان‌های هند. 
گاند یا. ((خ)" نام قصبة مرکز قضائی است 
در ایسالت (والسه) از اسپانیول. واقع در 
۶۰هزارگزی جنوب شرقی والسه. در یک 
مساقت سه هزارگزی از ساحل و بر نهر 
سرپیی دیده میشود و دارای ۲۶۵۰۰ تن 
نکن سور پنج دروازه. و چند کلیای 
مصنم. در گرد گردآن دشتی حاصلنیز و 
تجارتی پر جنپ و جوش دارد. در اثر 
زراعت بسرنح, هوای آن سنگین است, در 
زمان اعراب نیشکر به مقدار کلی به دست 
می‌آمد. 
اف (اج)" رجوع به گنگ شود. 
گانسیون. ی ] ()" شخص اساطیری که 
در داستان حماسی کارولن ژين تقش خائن را 


بازی میکند وی به لاند. قهرمان معروف 

ار داستان در وادی رونسو خیانت سي‌ورزید و 
از این‌رو در خیانت ضرب‌المثل شده است. 

گا نگاباس. (0" پارسها حمال را 
گان‌گاباس مسیگفتند. (ابران باستان ص 
۳۲ 

گا نگانلی. (گان گان ] ((خ)* نام خانوادء 
کلمان پاپ چهاردهم است. 

گانگاه. (| مرکب) زفافگاه و جائی که در آن 
جماع و مباشرت بعمل آید. (آتدراج), رجوع 
به گانداده شود. 

گانگوی.(ج)* ناحیه‌ای کوهستانی است 
در کشور تبت جتوبی [آسیای مسرکزی ] که 
پیش‌آمدگی و امتداد [قراقوروم ) را تشکیل 
داده است. (قاموس الاعلام ترکی). 

گانگو. ((خ) رجوع به حسن گانگو علاءالاین 
ظفرخان شود. 

کاله [نَ خن ] (پسوند) مزید مخر «آن» که 
در پارسی باستان «آنه» بوده پس از اینکه 
بشکل آوایی ۷ «آنه» (در پهلوی «آنک») 
درآنده مزید موخر بی‌قاعدء « گانه» را 
ساخته است که در پهلوی کانک* مي‌باشد. 
این مزید مخر برای ساختن کلمات توزیعی ٩‏ 
که‌نضت کلم «ایوک» (یک) زمیژ 
ساختمان آنها را فراهم کرده, می‌رود. به این 
معنی که از لفت «ایوک» کلم «ایوک - 
آنک» ۱ در فارسی که تبدیل به «یگانه» شده, 
پیدا و سس با قاس بدان کلمات دوگانه, 
سه گانه..ساخته شده است. (از وندهای 
پارسی. محمدعلی لوائي صص ۱۴ - ۱۵). 
اين مزید موّخر به اخر - اسماء اعداد پیونده 
وافاد؛ تکرار و نیت کند. 
پنچگانه؛ حواس خمه است. (آنندراج) 
(انجمن آرا). 
- دوگانه؛ 
یا موی بخانه شدم پدر گفت 
منصور کدام است زین دوگانه. 

۲ 1 متصور منطقی, 

نماز صبح. (آنتدراج) (انجمن آرا). 
- ده گاند 
چو ده گانه‌ای ماند از آن زر بجای 
در آن دستکاری بیفشرد پای. 
له گان 


نظامی. 


سوگند چون خوری بطلاق سه گانه خور 


تامن شوم حلال‌گر آن مطلقه.  .‏ سوزتی. 
-صدگانه. 
هزارگانه. 
- هفت‌گانه: دنیای مذاهب ایشان (باطنیان) 


پر هفتگانه باشد. (ییان الادیان). 
- یگانه: از اینان یکی سر برتیدارد که 
دوگانه به درگاه یگانه ۱۲ بگذارد. ( گلستان). 


(یگانه در اصل یک‌گانه یود برای رفع شقالت 


گانی: 


کاف اول را حذف کردند یگانه باقی ماند): 
(غیات) (آنتدراج» رجوع به یگانه شود. 

||در آخر اسماء درآید و معنی اتصاف و 
نبت دهد و گاه بجای آنه نگیند. 
- بیگاند. 

- جدا گاند 

چو هریک جدا گانه‌شاهی کد 

ز یکدیگران کینه خواهی کند. 
جدا گانه‌با هر یکی عهد بست 
که‌در پایژ کس نیارد شکست. نظامی, 
دینارگانه: چون نردیک من آمد پیرزنی 


نظامی. 


بود با عکازه‌ای اندر دست و جبه‌ای پشمین 
پوشیده, گفتم: من این؟ قالت. منأنّه قلتّ: الی 
این؟ قالت: الیله... با من دینارگانه‌ای بود 
برآوردم که بدو دهم دست اندر روی من 
بجنبانید... ( کش ف‌السحجوب هجویری 
ص۱۲۷). 
|[گاه « گانه»در ترکیب معنی کس, تن. نقر. 
دهد؛ از آن عندگانه یکی زنگی بجسته بود 
بقلعه بازآمد و گفت شاها زنگیان همه کشته 
شدند. (اسکندرنامه نسخه نفیسی). |کلمات 
مختوم به هاء غیرملفوظ بهنگام الحاق به آنه 
بصورت گاثه دراید چون: بچگانه, دانگانه 
بندگانه. رجوع به آنه شود. 
کافه. [ن] (اخ) شهری است مرکز ناحية انزال 
در محل فعلی اسپاهان. 
کانه سا. [نِ] ( ۲۳ شدای هندی دارای 
سری شیه به سر فیل. وی رب‌النوع علم و 
آدب محسوب مي‌شود. 
گانی. (حامص, ص تسبی) (مزید موخر گان 
په اضافة «ی» نبت) در اخر اسماء و صفات 
و اعداد پیوندد و معنی اتصاف و نسبت دهد: 
بازارگانی» بازرگانی, تجارت. بیستگانی؛ 
مواجبی بوده است که سالی چهاربار به لشکز 
میداده‌اند و این رسم دیوان خراسان بوده است 
(مفاتیلعلوم ص ۴۰ این کلمه راییه عربی 
«العترییه» میگفه‌اند. و شاید پولی بوده 
است به وزن بیست ملقال چنانکه کمر 
هزارگانی بمعنی هزار مقال میگفه‌اند. 
منوچهری گوید؛ 
یکی را ز ین بستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. 
(تاریخ یهقی ص٩۵‏ (برهان قاطع چ معین). 
و رجوع به‌گان شود. 
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گانی. 

- دوستگانی: 

که رامین را بتو دیدم سزاوار 

تو او را دوستگانی او تو را یار. 

(ویس و رامین). 

‌ دوگانی: 

من از تو همی مال توزیع خواهم 

بدین خاصگانت یگان و دوگانی. منوچهری. 
و: رودگانی, مهرگانی, هزارگانی. خدایگانی. 
|[در کلمات مختوم به هاء غیرملفوظ بهتگام 
الحاق به آنی بصورت گانی درآیند: دایگانی, 
زندگانی, مزدگانی. رجوع به آنی شود. 
گانی. اص نسبی) امرد. بدفعل. |[قحبه. 
(آتدراج)؛ 
گانیدان. اف رانسوی, ۲ گردی است 
سفیدرنگ کمی محلول در آب و از اين جهت 
در موقع تجویز آن باید توأم با مقدار زیادی 
آب داد. این جسم را در اسهالهای حاد 
بخصوص در اسهالهائی که عامل آنها 
«المنلا کلژسویی و سالمتلایاراتيفیا» " باشد 
و برای ضدعفونی روده‌ها قبل از شروع 
عملیات جراحی در روی قولون تسجویز 
میکنند علاوه بر عنصر دارویی بالا اجسام 
دیگری از قبیل «سولفونی‌لامینوگانیدین» یا 
«سوکسینی سسولفاتیازول» " را در مورد 
عفونت‌های رود انسان با موفقیت بکار 
پره‌اند. (درمان‌شناسی عطایی چ دانشگاه 
ج۱ص ۲۳۲). 
گانی‌هد. (م] ((خ)؟ شاهزاد: ترویای پسر 
ترس و کالیروته پر زاوش [زئوس ] بشکل 
عقابی درآتد و او را درربود و سسمت 
شربتداری خدایان داد. 
گاو. () از پسسیمانه‌ها مسعادل دوپرتتها 
(پرسنگ). (ایران باستان ص ۰0۱۴۹۸ 
گاو. () آیرانی باستان: گاو۵» پهلوی: او * 
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کردی:گا. اقغانی: گوا؛ اشتی: یگ 


(گاو.گاو ماده, گاو نر). وخی: گی و ۱۳, گو ۴ 
سرریکلی: زو ۵. شفنی: ژائو . سنگلچي و 
منجی. گائو. ۱۲ یفتوبی, گوا*. (اساس اشتقاق 
اللغة ص۸۸۸) (حاشية برهان قاطع چ معن). 


گاو ماده 


جانوری است از خانواد؛ تهی‌شاخان از 
راسته نشخوارکنندگان. که در اروار؛ بالا فاقد 
دندانهای پیشین است و دندان نیش نیز ندارد. 
در هر آرواره دارای ۶ آسیاست شاخ گاو 
دائمی است: اجله؛ گاو بی‌شاخ. گاو کوهی. 
(منتهی الارب). ارخی؛ گاو نر جوان. (سنتهی 
الارب). آطوم؛ گاو. عین؛ گاو وحشی. اعین؛ 
گاودشتی نر. ثور اغصن؛ گاوی که در دنب آو 
سپیدی باشد. ام خنور (خنور)؛ گاو. بقر؛ گاو 


انواع گاو تر 


قوگ" ( گاو ماده) بلوچی: گک!۱ گک ی ۱۲ | نر.بقرة؛ گاو ساده. بقرة تبعی؛ ماده گاو 


گاو ۰ ۳ ۰ ۸۹ ۱ 
گشسن‌خواه. تسلوع؛ سر برآوردن گاو از 


جای‌باش خود. نور؛ گاو نر. ثوره؛ گاو ماده. 
جلمد؛ گاو. جوار؛ بانگ گاو. جوارالکنی؛ 
گاوان وحشی. خزومه؛ ماده گاو یا ماده گاو 
کلانسال خردقامت. چندع؛ گار دوساله. 
خته؛ گاو کلان_ال سطبر. خس؛ گاو. ذب؛ 
گاو دشتی. رمَائة؛ ماده گاو وحشی. رکس؛ 
گاوی که در مرکز خرمن بندند. سن؛ گاو 
دشتی. ستّم. ماده گاو. شاة؛ گاو وحشی و گاو 
نر وحشی. مشیب؛ گاو دشتی و گاو جوان. 
طائف؛ گاو نر که تزدیک طرف خرمن باشد. 
طاحن؛ گاو که در مرکز خرمن بندند وقت 
کوفتن خرمن. طغْ طفیا: گاو نر. عنقود؛ گاونر. 
عجوز. گاونر؛ گاو ماده. عینا؛ گاو ماد؛ً 
وحشی. عین؛ گاو مادة وحشی. عوان؛ گاو 
ماده که بعد شکم نخستین بچه اورد. علجوم: 
گاونر کهنال. علهب؛ گاو وحشی. عوهق؛ 
گاوتر سیاه. غضب؛ گاو نر. نمیطلة؛ ماده او 
شیردار. (منتهی الارب). فروض؛ گاو پیر. 
(تاج المصادر بهقی). قادهگاو یا گاو کشت. 
فرضت الیقرة؛ کلانسال گردید گاو. فارض؛ 
گاو پر. (دهار). قرهب: گاو کلانسال يا گاو 
کلان‌ال سطبر و شگرف‌اندام. لای؛ گاو نر 
دشتی. مُهملج؛ گاوخوار و منقاد. معین؛ گاو ر 
سیاه ما بين پیانی و گشن گاو که به ترکی 
بوقا نامندش و گشنی از گاو. تعاج‌ارمل؛ گاو. 
(تاج البروس). ناشظ؛ گاو نر دشتی که از 
جایی بجایی رود. نمش, مش؛ خجکهای 
سپید و سیاه یا نقطه‌های پوست گاو. نشم؛ گاو 
که‌در آن خجکهای سپید و سیاه باشد. نخة و 
خةء گاو کار کشت. هبرج؛ گاو نر.هادی؛ 
گاوی‌که در مرکز خرمن بندند او را وقت 
خرمن‌کوبی. هنبر؛ گاو نبر. (متتهی الارب). 
ابوالذیال, ابومزاحم. ابوذرعه, ابوعجل, 
ابوفرقد؟", الم صعا: 
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۹ -وحشی آن را گویند. 


۱۸۹۰۴ گاو: 


ندانستی تو ای خر غمرکیج لاک پالانی(؟) 
که‌با خرسگ برناید سروزن گاوترخانی . 


۲ 
ابوالماس . 


مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سر و کارش همه با گاو و زمين است و گراز. 


عماره. 
تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 
شور شور اندرفکند و کاو کاو. رودکی. 
گاوس‌کین ز کید دمنه چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید. رودکی. 
یکی آلوده کش‌باشد که شهری را بیالاید 
جواز گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 

رودکی. 

یکی گاو پرمایه خواهد بدن 
جهانجوی را دایه خواهد بدن. فردوسی. 
کنون تا بدوشم من از گاو شیر 
تو این کار هر کاره آسان مگیر. . فردوسی. 
هنر پرور و راد و بخشنده گنج 
از این تخمه [ساسانیان ] هرگز نبد کس به رنج 
نهادند بر دشمان باژ و ساو 
بداندیشگان بارکش همچو گاو. ‏ فردوسی, 
همه لشکر طوس با این سپاه 
چوگاو سپید است و موی سیاه. . فردوسی, 
همان گاو دوش به فرمان‌بری 
همان تازی اسب رمده فری. فردوسی, 
چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 
چو شاخ گاو درختان او تهی از بار ۳ 

فرخی. 


گاو لاغر به زاغه اندرکرد 
توده زر به کاغد اندرکرد. 
؟ (از لغت فرس اسدی). 
نر و ماده گاوان ابر یکدگر 
به گشنی کرشمه کن و جلوه گر. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه) 


گاورا دارند باور در خدایی عامیان 


نوح را باور ندارند از پی پیمبری, 


سنایی. 


گرچو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوه‌تا کوهان گاوان زخم را نبود حجاب. 


سوزنی. 


ترف عدو ترش نشود ز آنکه بخت او 


گاوی‌است نک‌شیر ولیکن لگدزن است. 


ِ انوری, 
گاورا چون خدا ببانگ ارد 
عمل دست سامری منگر. خاقانی. 
آن گاو خراس بین همه سال 
کوچرخ زند نه وجد و نه حال. خاقانی. 
چوآن گاوی که از وی شیر خیزد 
لگد در شیر کوبد تا بریزد. نظامی. 
چو آن گاوی که از وی شیر خیزد 
لگد در شیر کوبد تا بریزد. نظامی. 
شنیده‌ستی که گاوی در علفزار 


سعدی ( گلستان). 
۸ گاورا رنگ از یرون و مرد را 


بیالاید همه گاوان ده را. 


از درون جو رنگ سرخ و زرد را. . مولوی. 

گرشود پر شاخ همچون خارپشت 

شیر خواهد گاو را ناچار کشت. مولوی, 

دشمن شکوه شیر پبیند ز صولتت 

گرز آنکه چشم بسته چو گاو خراس نیست. 
ابن‌یمین. 


گاو در ایران باستان. شت نهم موسوم است 
به درواسپا؟ و آن را نیز در اوستا گاواش و 
در فارسی گوش گویند برای رقع اشتباه باید 
بگوئیم که گوش بمعنی آلت شنوايی در اوستا 
گنوش ماشد. گئوش با کنو نی او و 
(گااوش) فرشتة حافظ چارپایان که از آن 
مشتق شده است بگوش آلت شنوایی مربوط 
نیست مراد از گوشورو روان نختین جانور 
مقید میباشد, کلم گاو در اوستا بعلاوه معنی 
معمولی که امروز در فارسی از آن اراده 
می‌شود دارای یک معتی بیار منبطی است 
و به هم چارپایان مفید اطلاق میگردد. در 
خود اوستا برای تشخیص به چارپایان خرد 
مثل میش و یز آنومیه گفته‌اند و به چارپایان 
بزرگ مثل شتر و اسب وگاو خر ستور (ستور) 
تام دادهاند. هر یک از چارپایان خرد و بزرگ 
را جدا گانه‌اسمی است بسیار نزدیک به 
فارسی از آنکه گفتیم کلم گاو در اوستا اسم 
جنس است این معتی از خود کلمة گوسفند نیز 
پخوبی برمی‌آید که امروز برای میش استعمال 
ميکنیم ولی اساسا آن از برای چارپایان خرد 
وضع شده است از جزء اخیر این کلمه که 
سقند پا سپند باشد در مقاله امشاسپند صحبت 
داشتیم و معنی آن مقدس یا پاک و مفید 
میباشد جزء اولی همان گاو است که در ایین 
جابهتر شکل اوستایی خود را محفوظ داشته 
است. وندیداد فرگرد ۲۱ فقرة اول گوید: درود 
بتو ای گار مقدس ( گوسپنت) مقصود همان 
گاراست نسه میش بعدها از گئوسپنت 
چارپایان کوچک اراده کرده‌اند و بتدریج در 
فارسی برای میش تخصیص بافته است از 
پرای مش نر در خود اوستا کلمةً مشش" و از 
پرای میش ماده ملضی استعمال شده است* 
در لهچ دری یعنی در زبان مخصوص 
زرتشتیان ایران هنوز لفت گاو در سر یک 
رشته از اسامی جانوران دیده می‌شود از این 
قبیل است گاومیش و گاو گوزن و گاوگراز و 
گاوکرگدن و گاو ماهی * و این خود دلیل است 
کلم گاو در زبان اوستا هم اسم جنس بوده 
است ولی بمعني منبسط‌تر از کلم بوین "! که 
در زبان فرانسه اسم کلیة چارپایان از جنس 
گاومی‌باشد. پس از دانستن اين مقدمه اینک 
بیینم که چرا گاو بخصوصه ایین همه مورد 
توجه گردیده و حتی اسم فرشتة حافظ 


گاو. 


جانوران مفید از کلمةٌ گاو مشتق شده است و 
دلیلش بسیار واضح است برای آنکه در میان 
چارپایان او مفیدتر از همه است هر آن 
فوایدی که امروز از گاو داریم در قدیم هم 
داشته‌اند چون شیر و روغن و پنیر که اساس 
تغذی اقوام قدیم بوده همه از گاو است نا گزیر 
آن را مورد نوازش و شفقت ساخت. هنوز 
پارسیان ذیح‌گاو را ناروا و گوشت آن را بخود 
نا گوار میدانند چنانکه از خوردن خروسی که 
سحرگاهان بانگ زند و مردم را از پی ستایش 
خدای و کار و کوشش میخواند امتناع دارند. 
گاونر با ورزاو که در عمل زراعت و شخم و 
شیار کردن یاور بسیار گرانهایی بوده است 
غالباً در خود گاتها از قربانی گاو در مراسم 
مذهبی منع و پرورانندن آن‌ها برای زراعت 
توصیه شده است "۲ و بعلاوه از پی گاوزه کمان 
میساخته‌اند و پوست آن چرم مشل امروز 
مورد استممال داشته است. گردونه و بارکشی 
نیز با این جانور بوده است. اين مسئله نیز از 
مهریشت فقر؛ ۳۸ بخوبی برمی‌آید چه در 
اینجا از گردونه‌ای که با ورزاو کشیده می‌شود 
صحبت رفته است ممد بر آن فردوسی نیز 
گوید: 

ز گاوان گردونکشان چل هزار 

همیراند پیش اندرون شهریار ۲۲. 

نظر به این فواید بدا شگفت آمیز نیست که گاو 
در آئین مزدیسنا معزز باشد و از فرشتة 
نگهپان آن غالباً امداد خواسته شود. در 
چندین جای گاتها از فرشتة گوشورون یاروان 
نختین ستور که برای حفاظت چارپایان 
نیک گماشته شده یاد گردیده است ۱۲, در سایر 


۱-پور ترخانی. (لغت فرس ج اقبال 

ص ۶۵ ۹ 

۲ -در بعض مأخذ بیت مزبرر به نام غضایری 

ثت شده اینچنین: 

ندانی ای بعقل اندرحر کنجد بنادانی 

که با نر شیر برناید سترون گاو ترحالی. 

۳-دل: چوشاخ بید درختان او تهی از بار. 
۰ - 5 0۵۵۰ - 4 
.2 - 7 2 - 6 

۸-رجوع شود به يشت ۱۴ (وهرام یشت) 

فقرة ۲۳و یشت ۱۷(ارت یشت) فقرة ۵۶ ونداد . 

فرگرد ۱۹ فقر؛ ۳۳ 

۱6 ,56۳۱۴۸0۱۵۲ - منانم۲۱ - ۵ 

۲۰ ۵۳۱92 ,5۵۲80۲60 ۱۳۵ ,صوندنع۴ 


ارت 
۰ - 10 
۱ -رجوع شود به گاتهایسنا ۳۲ قطعة ۱۴و یسنا 
۳طعة ۲و ۴ 
۲- شاهنامه چ آموزنده برنه ۱٩۱۳‏ ص ۱۰۷ 


۳ -رجوع شود بگاتها یستا ۲۸ قطعة ۱ ر به تمام 
قطعات با ۲٩‏ و به مقاله گرشورون ترجمةً 
نگارنده (استاد پورداود). 


گاو. 


قسمتهای اوستا نیز به کالبد و روان این فرشته 
۱ ۱۰ با 
درود فرستاده میشود نگهانی روز 
چهاردهم ماه با این فرشته است و به گموش 
روز موسوم است. به قول اپوریحان بیرونی 
گوش روز در دی‌ماه جشلی است موسوم یه 
سیرسور در این روز سیر و شراب خورند و از 
برای دقع شر شیاطین سبزیهای مخصوصی با 
شت پزند" در فر هنگها نیز جشن سیرسور 
ضبط است. فرشته نگهبان چارپایان گهی 
گوش خوانده میشود و گهی درواسپا, بی‌شک 
از این دو کلمه یک فرشته اراده شده است در 
دو سی‌روزه کوچک و بزرگ فقرة ۱۴ نیز این 
هر دو لفت با هم ذ کر گردیده است. کلمه 
درواسپا مرکب است از دو جزء درو واسپ 
معتی جزء اخیر معلوم است جزء اول در 
اوستا دروآ و در فرس دور و بمعنی عاقبت 
و صحت و تندرستی میباشد همین کلمه‌است 
کدامروز در فارسی درست گوئيم بتابرایین 
درواسپا یعنی درست‌دارندة اسپ بی‌شک در 
اینجا هم از کلمة اسب اسم جنس اراده گردیده 
و از آن مطلق ستوران مقصود میباشد و در 
آغاز يشت تهم نیز درواسپا سالم نگهدارنده 
چارپایان خرد و بزرگ نامیده شده است از 
آنکه اسب هم برای تعبین اسم فرشتة موکل 
چارپایان تخصیص یافته رای این است که 
اسب پس از گاو مسفیدترین سستور است 
بخصوصه در نرد ایرانیان دلیر و رزمآزما که از 
برای تبرد و چنگ بفایت محتاج آن بوده‌اند و 
بعلاوه اسب و گردونه هر دو علامت شرافت 
بوده است با از اسامی خاص ایرانیان قدیم 
مثل له راسب و گشتاسب و جاماسب و 
گرشاسب و یوروشسب و هچب و غیره با 
کلم اسب ترکیب یافته است در هر جایی که 
دروانیا ذ کر شده آن رابه دارند؛ اسبهای 
زین‌شده و گردونهای تندرو و چرخهای 
خروشنده محصف کرده‌اند دلیران و ناموران در 
نماز و ستایش از او اسبهای قوی پیکر و سالم 


استفائه میکنند حتی اسب خورشید که ذ کرش 


گذشت از او است در گوش یا درواسپ‌یشت 
هفت تن از تاسداران از فشرشتة مذکور برای 
غلبه کردن به هماوردان خویش یا برای موفق 
شدن به امری پدو نماز برده یاری درخواست 
میکنند: نخضت هوشنگ پیشدادی, دوم 
جمشید, سوم فریدون, چهارم هوم» پنجم 

وء ششم زرتشت. . هفتم کی گشتاسب این 
تاسدلران ن همانهایی هد که در آبان‌یشت از 
اردویسور ناهید تمنای رستگاری نمودند و 
هریک را شرح دادیم و بعد هم آن‌ها را بهمین 
ترتیبی که در گوش‌یشت ملاحظه میکنیم در 
ارت‌یشت هم خواهیم دید مگر آنکه در 
آبان‌یشت از هوم اسمی برده نشده است ولی 
در طی مقالة افراسیاب صفحهٌ ۲۱۰ از او 


صحبت داشتیم. (یشتهای پورداود ج ۱از 

عبص ۲۷۲ - ۳۷۵). 

- آهن گاو. به‌گاوآهن رجوع شود. 

-بخت گاو یا گار بخت؛ باندیخت. 

خوش‌اقبال. 

-برزه گاو.ورزاو. 

- پای در میان داشتن گاو؛ کنایه از دخالت 

کردن‌نادان است: 

انوری آخر نمیدانی چه میگویی خموش 

گاو پای اندر میان دارد مران خر در خلاب. 
آنوری 

- پیکرگاو؛ قوی‌هیکل, تنومند, بكدبالا. 

جفت‌گاو. به گاو چفت رجوع شود. 

-رخت بر گاو نهادن؛ رفتن 


شد چو شیر خدای حرزنویس 


رخت بر گاو برنهد ابلیس. ستائی. 
چرخ بیند چو بازوی چیرش 

رخت بر گاو برنهد شیرش. ستائی. 
رجوع به گاو در خرمن کردن شود. 


- ریش گاو. به گاوریش رجوع شود. 
- زین بر گاو بستن؛ رحلت کردن. یشدن. 
نظیر رخت بر گاو نهادن. و لباده بر گاو نهادن. 
و رخت بر خر نهادن. 
- سپرگاو. گاو سپرین؛ سیر او همچون گاو 
است. 
- شترگاو؛ غزگاو, نره گاو. 
- گاو از خرمن بیرون کردن؛ رقع مزاحمت 
کردن 
ای دل بهوای ارمن ار من باشم 
خالی نکنم ز دل حزن زن باشم 
ای چرخ | گربحیله بیرون نکم 
گاو تو از آن خرمن, خر من باشم. 
طفرل سلجوقی. 
گاو بر زین نهادن؛ رحلت کردن: 
شب ماه خرمن میکند ای روز زین بر گاو ته 
بنگر که راه کهکشان از سنبله پرکاه شد. 
سوزتی. 
نظیر لیاده برگاو نهادن. 
سکاو بی‌شاخ و دم؛ نهایت نادان. 
گاو بی‌ذنب؛گاو بی‌شاخ و دم نهایت نادان. 
شخص به غایت احمق و جاهل؛ 
چون زو حذرت کردن باید همی نخست 
دجال را بپین بحق ای گاو بی‌ذنب. 
ناصرخسرو. 
رجوع به همین شود. ِ 
گاو پیشائی‌سفید؛ سخت مشهور. انکه همه 
کس و در همه جا او را شناسند ؟. 
-گاو در خرمن کسی یبا چیزی کردن» 
افککدن, راندن؛ ایجاد مزاحمت برای... کردن. 
اشکال‌تراشی کردن...: 
بیهده خر در خلاب قص من رانده‌ای 
کافرم گر نفکنم گاو هجا در خرمنت. انوری. 


گاو. ۱۸۳۹۰۵ 


گاورا چون دشمن من میکند 


جمله را در خرمن من ميکند. عطار. 
هر خری در خرمنش میکرد گاو 

کته را هرگز سگان ندهند داو. عطار. 
خوبکاران او چو کشت کنند 

گاودر خرمن بهشت کنند. اوحدی. 
- گاو شیرده کی بودن. رجوع به گاو دوشا 
شود. 


- گاو کردن زمین؛ شخم زدن و شیار کردن 
زمین را: شدیار؛ زمین گاو کرده. در لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۱۵۵ این لعت را 
کارکرده ضبط نموده است. (از لفت فرس 
آسدی). 

- گاو بر دوشیدن؛ کاری بهوده کردن: 
آنانکه به کار عقل درمیکوشند 

هیهات که جمله گاو تر میدوشند. خیام. 
- گاو نه‌من‌شیر؛ کنایه از کسی که نیکی‌های 
کرد؛ خویش را به بدی ختم کند. آنکه احسان 


خودرا در آخر با ایذایی تیاه کند. 

- گاو و خر را به یک چوب رائدن؛ همه را به 
یک چشم نگاء کردن, ۱ 

- امثال: 


گاواز خواربار دور: (امثال و حکم دهخدا): 

اشاره است بدین بیت* 

من خود عزیز بار نیم خوار بارگیر 

آخر نه گاو به ود از خواربار دور. 
صدرالشریعه برهان الاسلام. 

رجوع به گاو از کفه دور شود. 

گاو از کنه دور. کفه, خوشه‌های گندم و جو 

است که در خرمن بار اول کوفته نشده باشد. 

مولوی میفرماید؛ 

قصه گفت آن شاه را و فلسفه 

تایرآمد عشر خرمن از کند. 

نظیر؛ دست خر کوتاه. 

گاوباشد دلبل سال فراخ. 

تعبیر رویای گاو فراخی سال است. 

کاو به چرم اندر بودن. پایان کار آشکار 

بودن: 

هنوز از بدی تا چه آیدت پیش 

به چرم اندر است این زمان گاومیش, 

فردوسی. 


ستالی. 


کنون‌گاو ما رابه چرم اندر است 
که پاداش و باداقره دیگر است. 
به چرم اندر است گاو اسفندیار 


فردوسی. 
ندانم چه پیش ب روزگار. فردوسی. 
ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است 


۱-رجوع شود به یسنا ۱ فقرة ۵و یسنا ۲۶فقرة 
۴و یا ۳۹(هفت‌ها) فقرة ۱و یسنا ۷فقرة ۲ 
۲ -آثار الاقية چ زاخائو ص ۲۷۶ 
.2 - 3 
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۱۸۹۰۶ گاو. 


نگه کن که گاوت به چرم اندر است. 
فردوسي. 

سیهدار توران از آن بدتر است 
کنون‌گاویشه به چرم اندر است. . فردوسی. 
هنوزم گاو به چرم اندر است. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
نظیر: روزی در اين جتةالمأوی مقر و مثوی 
سازیم تا این درشت و نرم از پسوست و چسرم 
چگونه بیرون آید. (مقامات حمیدی) رجوع 
به اشال و حکم دهخدا شود. 
گاوبکش: گنجشک هزارش یک من است: 
گرت‌پیه باید بکش گاو دیه 
که‌گنجشک رادر شکم نیست پیه. 

مرحوم آدیب. 
ماالذباب و مامرقته. پیه اندر شکم بنجخک 
نباشد اندر شکم گاو گرد آید. (یعقوب‌بن لیث 
از تاریخ سیستان). 

شترا از بقل گاو برند. 

گاو حاج میرزا آقاسی؛ کی را که بی‌خبر و 
سرزده بهمه جا وارد میشود. به این گاو تشبیه 
کند. رجوع به گوسالٌ حاجی میرزا آقاسی 
شود. 
گاو خوش علف؛ آنکه هیچ خوردنی را مکروه 
ندارد. که هر چه سد جوع کند خورد و در 
خوبی و لذیذی آن نظر و اصراری نورزد؛ 
هرچه بر سفره ز خوان تو نهند 
هرچه در کام و دهان تو نهند 
بخوری خواه گزر خواء صفی(؟) 
گاوو خر نیست بدین خوش‌علفی. ‏ جامی, 
گاو طوس. در قدیم مثلی سایر بوده است و از 
آن بلاهت مردم طوس را میخواسته‌اند و 
مشهور است که وقتی هارون‌الرشید بدانجا 
رسید مردم طوس گفتند مکه را بشهر ما 
فرست تا زیارت او کیم. ابن هباد ضاعر در 
هجو خواجه نظام‌المسلک طوسی اشاره به 
همین مثل کرده میگوید: فالدهر کالدولاب 
لیس یدور الابالیقر. و وقتی یکی از وزرا به 
گمان عدم التفات خواجه چند طاقیه صوف 
اختلاس کرده بوده نظامالملک در مضاطبه او 
اشاره بمثل گاو طوس کرده گوید: 
از سربنه این نخوت کاووسی را 
بگذار بجیرئیل طاوسی را 
اکنون‌همه صوفیان فردوسی را 
بازار و دگر گاو مخوان طوسی را - انتهی. 
و در شرح حال خواجه نصیرالاین طوسی 
آمده است: که او در مدتِ بیست سال کتابی 
تصیف کرد در مدح اهل بیت پیفبر 
صلوات اه علیه پس آن کتاب به بفداد پرد که 
بنظر خليفة عباسی رساند زمنانی رسید که 
خلیفه با این حاجب در میان شط بغداد بتفرج 
و تماشا اشتفال داشتند محقق طوسی کتاب را 
نرد خلیفه گذاشت خلیفه آن را به ابن‌حاچب 


داد چون نظر اين ناصبی بمدایع آل‌اطهار 
پیفمیر صلوات ان علیهم افتاد آن کتاب رابه 
آب انداخت و گفت اعجبنی تلمه. یعنی خوش 
آمد مرااز پالا آمدن آب در وقتی که اين کتاب 
را به آب انداختم پس از آتکه از آب بیرون 
آمدند محقق طوسی را طلبیدند این حاجب 
گفت آخوند اهل کجایی گفت از اهل طوسم. 
ابن حاجب گفت شاخ تو کجاست. خواجه 
گفت شاخ من در طوس است میروم و آن را 
می‌آورم خواجه با نهایت ملال‌خاطر روی به 
دیار خویش نهاد. چون هلا کو خلیفه راکشت 
خواجه کس فرستاد ابن‌حاجب را حاضر 
ساختند و نزد سلطان و خواجه بردند در پیش 
روی ایشان بایتاد خواجه به آببن‌حاجب 
خطاب کرد که من با تو گفته بودم که مسن از 
گاوان طوسم و شاخ خود را می‌آورم | کنون 
شاخ من این پادشاء است. (نقل به اختصار از 
تصص‌الصلماء از امثال و حکم دهخدا). و 
ظاهراً اين قصه اساسی ندارد. 
گاو علی دوستی. رجوع به گاو حاج میرزا 
اقاسی شود. 
گاو که پر شد گوسالهاش عزیر میشود. 
گاولوزینه چه داند؛ چون, خر چه داند قیست 
نقل و نبات. 
گاوش زائیده است؛ بخت بدو رو آورده: 
به هندوستان پیری از خر فتاد 
نظامی. 
و امروز این تعبیر بمعنی تسوجه خرج یا 
ضرری متداول است. 
گارش نلیسیده است. (هنوز... تجربه نداردا؛ٌ 
رفته است خربهاش ز حد گوساله 
چندی بگذار تا بلیسد گاوش. 
نظیر سیلی روزگار نخورده. 
گاومان دو گوساله زائیده است. 


رجوع به گاوش زائیده شود. 


پدرمرده‌ای را به چین گاوزاد. 


ظهوری, 


گاومان زائیده. رجوع به گاوش زائیده است 
شود. 

گاوم است و آیم است نوبت آسيايم است؟ 
تظیر گاوم میزاید آیم می‌آید زنسم هم دردش 
است. رجوع به آیم است و گابم است شود. 
گاو نر را هزار جریب بتخمش. یا (بگندش)؛ 
مردی زورمتد است. 

گاوکه به له نرود نمک نخورد. (لیسه جایی 
است که پر آن نمک نهند لیسیدن دواب را). 
|| صراحی و ظرقی را گویند که بصورت گٌاو 
سازند. (برهان): 

آن لمل لعاب از دهن گاو فرو ریز 

تا مرغ صراحی ککدت نغزنوایی.۱ خاقانی. 
||سافت سه گروه زمین را نیز گفتهاند و هر 
گروهی‌سه هزار گز و بعضی گوید چهار هزار 
گزاست پس گاوی نه هزار گز و بقول بعضی 
دوازده هزار گر راء باشد. (برهان). ||(ص) 


گاو. 


مجازاً سخت نادان و بسیارخوار و احمق و 

خر میباشد: 

که‌گوساله هر چند مه گاوتر. 

زو گاوتر ندیدم و نشتیدم آدمی 

در دوآکش عجب غلطی کرده روزگار. 
فخرالدین اسعد گرگانی. 

||( در لفت‌نامة اسدی یکپار در کلم چغان و 

بار دیگر در کلمةٌ قوب بیت ذیل را شاهد 

آورده است, ا گر تصحیفی در کلمه نشده باشد 


اسدی. 


ظاهراً گاو یمسی گوه و گه آمده است: 

همی فوب کردند گاوان مر او را 

که‌گاو چنانی بریش چفانی. . . خطیری. 
||در نوعی بازی سنگ بزرگ‌تر: گاو گوساله 


یا فنگلی؟ در گلپایگان این بازی را گاو 
گوساله پنیر گویند. ||پهلوان گرد و مبارز و 
دلیر و به این‌معنی به حذف الف هم هست. 
(برهان). گو: 
بیامد بمیدان یکی گاوگور 
که‌افزون بد او راز صد گاو زور. 
؟ (از لغت‌نامة اندی). 

||مهتر. محتشم. بزرگ: 
کردم‌روان و دل را بر جان آو نگهبان 
همواره گردش اندر گردان بوند و گاوان ۲ 

دقیقی (از فرهنگ اسدی نسخهٌ نخجوانی). 
نام برجی است در آسمان که شبیه به گاو 
کرده‌ان.آنتدراج) (انجمنآ رالد 
چو خورشید برزد سر از پشت گاو 
برآمد ز هامون خروش چکا و ۳. 


فردوسی. 
جهانی بشاهی سراسر مراست 
سرگاو تا برج ماهی مراست. فردوسی. 
زگاو و کژدم و خرچنگ وماهی 
نیاید کار کردن زین نکوتر.. ناصرخرو. 
نهاد بزرگ و نوای چکاو 
ز ایوان برآمد به خزچنگ و گاو. 


(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گاوی‌است در آسمان و نامش آ پروین 
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین 
چشم خردت گشای ای اهل بقین 
زیر و زبر دوگاو مشتی خر بین. 
(منسوب به خیام), 
رجوع به گاو پروین شود. 


۱-زل: تا مرغ صرأحی کندت نغمه‌سرایی. 

۲ -بگمان من گاو همان است که فردوسی و 
دیگران بشتر بصورت تخفیف‌گر می‌آورند و 
معتی اولی آن دلیر و پر زور است و ممکن است 
در معتی مجازی بمعنی محتشم نیز آید ولی در 
این شعر دقیقی بی‌شبهه گاو بهمان معنی اصلی 
است. 

۳-زل: ز هامرن برآمد حروش چکاو. 

نل:ز گلزار برخاست باتگ چکاو. 

ذل:ز هرسو برآمد عروش چکاو. 
۴-ظ:سنامش: ۵-نل: چرن. 


گاو. 


|اکنایه از زن است. (لفت محلی شوشتر 
نخة خطی مولف). |اگاهی مراد گاوی است 
که‌در اساطیر زمین بر پشت او است و او بر 
پشت ماهی و ماهی بر آب: 
ز زخم سمش گاو ماهی ستوه 
بجستن چو برق وبه هکل چو کوه. 
فردوسی. 
گاوز ماهی فروجهد گه رزمت 
گرتو زمین راز نوک نیزه بخاری. 
آنچه ببخشید | گرء‌گنج نهادی زمین 
گشتی تا پشت گاو کنده بروئین کنند. 


سوزنی. 


فرخی. 


عقاب خویش را در پویه پر داد 
ز نعملش گاو و ماهی را خبر داد. . نظامی, 
مجلسی دربارء آیة: له ما فی‌السموات و ما فی 
الارض و ما ینهما و ماتحت الشری. (قمرآن 
۶/۲۰ گوید: فان قیل‌الثری هو السطح الاخر 
من العالم فلایکون تحته شی» فکیف یکون ال 
مالک له قلاء الثری هو السراب فیحتمل ان 
یکون تحته شیء و هو اما الئور و الصوت آو 
الصخره, اوالب‌حر, اوالهواء علی اختلاف 
الروایات. (بحار الانوار کاپ الماء و العالم 
فصل ما فی تحت الارض). 
-گاوان آذربایجان: اولا لشکر آل‌مرتضی که 
باشند شیر مردان قلی‌ان باشند... نه مشتی... 
آموی‌طیع مرواتی‌رنگ... چون قماربازان در 
ک‌نده و... مشسبهیان اصفهان و گاوان 
آذربایجان. (القص ص ۴۷۵). 
گاو. (اخ) دهی است جزء دهستان کاغذکنان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد. واقع در 
۳ هزارگزی خاوری آغ کند و ۳۰ هزار و 
پانصدگزی وس هرواآباد به میانه, 
کوهتانی گرمسیر, مالاریائی, دارای ۳۲۳ 
تن نکته. آپ آن از سه رشته چشمه. 
محصول آنجا غلات, حبوبات, سردرخشی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی, 
جاجیم و گلیم‌پافی. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گاو. ((خ) تامی است که در جبال برانی 
(پیرنه) بچندین میل داده شده است. از آن 
جمله: گاو دویو است که در ین پردو تشکیل 
و بشکل آبشاری که دارای ۴۵۰ گز ارتفاع 
است به مسیل گاوارنی میریزد. 
گاوآب. [ز) (! مرکب)" جل وزغ. جامة 
غوک و آن چیزی باشد سبز مانند نمد که در 
روعه آبهای ایستاده بهم رسد و به عربی 
ثورالماء و طحلب خوانند. (برهان). جلبک. 
پاره‌ای گیاهها که در دریاها و دریاچه‌های 
شیرین یا شور بر روی یا تک آب روید. 
او آباث. (ٍخ) ده کرچکی است از دهستان 
اراضی نزار بخش مرکزی شهرستان قم. 
سکته ۵۰ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 


. 

کلو آ لو. ((مرکب) قمی آلوی درشت. 
کاوآمدن. (:) (مسص مرکب) در 
اصطلاح مردم خراسان گاوی را گویند که 

طالب گشن باشد. 

او آهن. [د) (! مرکب) آهنی که بر یبوغ 
است. خیش,. اهن جفت. فدان, ایمد. سپار؛ 
مجموع گاو و یوغ و چوب و آهن آن. آهنی 
پاشد که بر سر قلبه نصب کنند و زمین را بدان 
شیار نمایند و او را آهن جفت و سپار هم 


خوانند. (برهان) (جهانگیری): 
کشاورز و گاوآهن و گاوکوه 
کجادر چنین ده کند کارسو ۳ 
نظامی (از جهانگیری). 
کشاورزبرگاو بندد لباد 
ز گاوآهن و گاو جوید مراد. نظامی. 


ملف قاموس کتاب مقدس آرد: باید دانست 
که‌گاو آهن عبرائیان بمینه مثل گاو آهن معمول 
سوریه بوده است و هنگامی که در تحت 
اختیار عبودیت ف_طییان گرفتار آمدند پیل 
و تير و تيشه و گاوآهن خود به نزد فا طییان 
برده تیز منمودند (اول شموئیل ۱۳ ۲۰) و 
برزگر هنگام شیار یک‌دست خود را به خیش 
گذارده (انجیل لوقا ۶۲:۹) ماس را بدست 
دیگر میگرفت تا بدینواسطه تمام آن .تیه 
بالت‌اوی به زمین فرورود و در مشرق‌زمین 
بیش از یک جفت برای زراعت استعمال 
نمی‌کردند و | کثر اوقات یه یک گاو یا الاغ یا 
شتری | کتفا میکردند چنانکه فعلاً هم معمول 
است و اهالی صور یوغ برگردن گاو و الاغ 
جفت کرده میگذاردند بدون اينکه به آیه‌ای: که 
در (سفر تشنیه ۱۰:۲۲) وارد شده توجه نمایند 
وبامیلد که با بیشتر از یک جفت در 
منزرعه شیار میکردند چنانکه در (اول 
پادشاهان ۱۹:۱۹) دربارة الیشع و ملازمانش 
وارد است و چنانکه معلوم است در آن وقت 
زمین را قبل از آمدن زمستان شیار میکردند 
تا پاران را بخوبی به خود بکشد و ا کثر اوقات 
زمین را دوباره شیار کرده تخم می‌پاشیدند و 
خاک‌بر روی آن برمیگردانیدند. 
کاوآهن. (د) (اخ) کاوآهن. دهی است 
جزء دهستان کیوان ببخش خداآفرین 
شهرستان تبریز, واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری خداآفرین و ۱٩‏ هزارگزی شوه اهر 
به کلییر. کوهستانی, گرمیر مالاریانی. 
دارای ۱۴۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه و 
محصول آنا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو است.(از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
گاوآهن تو. [د] (رج) دی است از 
دهتان سارال بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستدج, واقع در ۳۲۰۰۰ گزی‌چنوب باختری 


گاران. ۱۱۸۳۹۰۷ 


دیواندره و ۱۲۰۰۰ گزی جنوب نعل‌شکن. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۲۵۰ تن سکنه. 
زبان کردی. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. توتون, حبوبات لنیات. شغل اصالی 
زراعت. گله‌داری. راه آن مالرو است. دبستان 
دارد, تابستان از طریق حنین‌آیاد و یاینچوب 
آتومیل میتوان برد, (از فرهنگ جسفرافیایی 
یران ج 4۵. 
گاوازنی. (()" سولپیس گیوم شوالید. 
رنام فرانوی همکار شاری واری ‏ مصور 
خوش‌ذوق و منتقد جامعه در زمان لویبی 
فیلیپ. متولد ۱۸۰۴ و متوفی در ۱۸۶۶م. 
گاواره. از /ٍ] (!مرکب) گلگاو. (برهان). 
و آن راگوباره هم میگویند. (جهانگیری): 
برین بر یکی داستان زد کسی 

کجابهره بودش ز دانش بسی 

که خر شد که خواهد ز گاوان سرو 

بگاواره گم کرد گوش از دوسو. . فردوسی, 
چون شیر شرزه یک تنه میباش در جهان 
مانتد گاو چشم ز گاواره برمدار. 

این یمین (از جهانگیری). 

رجوع به گاباره خود. 

|[مخفف گاهواره که به عربی مهد خوانند. 
(برهان). 


آزاد و بنده و پر و دختر 

پر و جوان 1 طفل بگاواره. 

ز گاواره چون پای بیرون نهادی 
کمان‌برگرفتی و زوبین و خنجر, 

فرخی (از جهانگیری). 

گاوازی. (() دهی است از دهستان قیلاب 
پائین بسخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۰هزارگزی خاور حسیئیه 
و ۱۰هزارگزی اندیمشک. کوهستانی. 
گرسیردارای ۴تن سکنه. زبان ری و 
فارسی. آپ آن از رود بلارود. محصول انجا 
غلات, تریا ک.لینیات. شغل اهالی زراعت و 
گلداری, صنابع دستی زنان فرش‌باقی است: 
راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة تلاوند 
هتند زمستان قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۶ 
گاوان. ((خ) دهی است جزء دهستان 
کاغدکنان ببسخش ک‌اغذکنان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
آغ‌کند و ۱۷ هزارگزی شوسة هروآباد به 


اصرخسرو. 


۸۰ - 2 .2۷ ۰ 1 
۳-نّل: کجا در چنین ده کند گاوهر. 
ل: کشاورز گاوآهن و کارگر.: 
ل: کجا در چنین ده کند کارگر. 
عنداانا6 فعنمانه ,عنط2بو6 - 4 
۱ ۰(عااوبوط0) 
۵- ۱۵00۵/۷21 روزنامة اتقادی که در ۱۸۳۲ 


م. تأسیس شد. 


۸ گاوان‌آهنگر. 


میانه. کوهستانی. گرمسیر مالاریانی, دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از دو رشته چشحه. 
محصول آنجا زارعت و گله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم و گلیم‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

گاوان آهنگر. (ذگ] (() دهی است از 
دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب باختری 
شاهی... دشت, معتدل مرطوب مالاریائی, 
دارای ۴۸۰ تن سکنه. زبان مازندرانی و 
فارسی. آب آن از نهر هتکه و رودخانة تالاره 
محصول آنجا برنج, غلات. پنبه, کنف, کنجد 
ابریشم. مختصر, مرکیات و توتون سیگار. 
شغل اهالی زراعت, صنایم دستی زنان پارچة 
ابریشمی و کرباس‌باقی است. را آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گاوا نکلا. (ک] (ا) دی است از 
دهستان بابل کنار بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
شاهی و ۱۰ هزارگزی باختر شیرگاه. دامنه, 
معتدل مرطوب مالاریائی. دارای ۱۰۷۰ تن 
سکته. زبان مازندرانی و فارسی. آب آن از 
رودخانة بایل. محصول آنجا برنج, نیشکر, 
ابریشم. غلات. کتان» صیفی. ثسفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و نخی است. راه آن 
مالرو است. تابتان گله‌داران به بیلاقات 
سوادک وه و بندی میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

گاوانی. ([ٍخ) دهی‌از دهتان گرم بخش 
ترک شهرستان میانه, واقع در ۲٩‏ هزارگزی 
خاور بخش و ۷ هزارگزی شوب میانه | به 
خیاو, کوهستانی. متدل, دارای ۵۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و کوه. محصول آنجا 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن مالرو است. (از فقرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گاوایی‌محله. ۶۱ حَّل 3) (اج)۲ در 
وقف‌نامه‌ای بسیار قدیمی که مورخ بسال 
۹ ه.ق./۱۵۸۱م. است و در تسصرف 
سادات شیرنگ که عایدات آن نواحی بدیشان 
ميرسید, میباشد. نام قصبات فخر عمادالدین 
ذ کر شده که از آنجمله دهکد: گاوایی محله 
است. (سفرنامة مازندران و استراباد رابیتو 
بخ انگلیی ص ۱۲۷). 

گاو افشاز. [1] ((خ) دهی است از دهستان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد, واقع در 
۸ هزارگزی جنوب مهریز و ۱۶ هزارگزی 
باختر جاد؛ یزدبانار. کوهبتانی» معتدل, 
دارای ۸۴۹ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آن نساجی است. راه فرعی 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کاوبار بالا. (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد, 
واقع در ۴۲ هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز و ۷ هزارگزی خاور شوسهٌ شاه‌زند 
به ازنا جلگه, معتدل, دارای ۳۸۵ تن سکنه. 
آب آن از قدات و چاه محصول آنجا غلات و 
تسریاک‌و سغل امالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
کاوبار پائین. [رٍ ] (اخ) دی است از 
دهتان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 


| بروجرد, واقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری 


الیگودرز و ۷هزارگزی خاور شوسة شاء‌زند 
به ازنا جلگه, معحدل, دارای ۴۸۸ تن سکند. 
آب آن از ات و چاه, محصول آنجا غلات. 
تریا ک,شغل اهالی زراعت است. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
25 
گاوباره. زر /ر) (! مرکب) گلذ گاو. رجوع 
به گاواره و گاباره و گوباره شود. 
گاوباره. [] (خ) عبارت از کجور و تتکاین 
و دیلم میباشد. (لتدوین). 
کاوباره. [ز /رٍ] (() نام جیل‌بن جیلان‌شاه 
است و وجه تسمیه به گاوباره از این جهت 
است که دو سر گاو گیلی در پیش کرد پیاده به 
طبرستان آمد و نایب اکاسره آن وقت 
آذرولاش بود به ولایت خویشتن را به درگاه 
او افکند و ملازمت نمود و بسبب مشغولی 
اهل فارس بخصومت عرب ترکان به 
طبرستان تاختن می‌آوردند و جیل‌بن 
جیلانشاه گاوباره مبارزی و مجاهدی می‌بود 
و آوازء شجاعت او به طیرستان فاش گشت و 
لقب او گ‌اوباره در زب‌انها افتاد. (تاریخ 
طبرستان اين اسفتدیار چ اقبال ج صص 
۳ - ۱۵۴). رجوع به همان کتاپ ص ۴ 
شود. مولف حبیب‌السیر آرد: گاوباره عبارت 
است از جیلین جیلانشا‌بن فیروزین 
نرسی‌بن جاماسپین فیروز الملک. (ج خیام 
ج ۲ص ۸ و همو در جلد دوم در ذیل 
احوال ملوک طپرستان اورده: سید 
ظهیرالدیسن‌بن سید نصیرالدین‌ین سید 
کمال‌الدین‌ین سید قوامالدین السرعشی که 
تاریخ طبرستان تصتیف اوست از سولف 
مولانا اولیاء ال آملی چنین نقل نمود که: در 


آن زمان که اسکندر ذوالقرنین مالک عجم را 


بر ملوک طوایف تیم میفرمود حکومت 
معلکت طیرستان را مفوض برای و رویت 
یکی از اولاد ملوک فرس قرمود و آن شخص 
و اولاد او دویست سال در آن ولایت به دولت 
و اقبال گذرانیدند و چون اردشیر بابکان 
ملوک طوایف را مقهور گردانیده رایت 


گاوباره. 


| کشورستانی‌ارتقاع داد زمام ایالت آن ولایت 


را در قبضة اختیار خفی‌شاه نامی که در سلک 
احفاد همان شخص متظم بود نهاد و خف‌شاه 
و فرزندان اوبطتاً بعد بطن دویست و شصت و 
پنجسال دیگر در طبرستان فرمان‌قرما بودند 
و بعد از آنکه قبادین قیروز مالک ممالک 
عجم گت سلطّت آن دیار رابه پسر بزرگتر 
خود کیوس ارزانی داشت و کیوس اولاد 
خفن‌شاه را متاصل ساخته مدت هفت سال 
حکسومت کرد آنگاه میان او و برادرش 
انوشیروان مخالفت اتفاق افتاد و کیوس بر 
دست برادر اسر گشت و به قتل رسید و از 
وی پسری ماند ثاپور نام و ثاپور ملازمت 
نوشیروان را اختیار نمود ایالت طبرستان 
تعلق به اولاد سوفرا گرفت و از آن جماعت 
پنج کس در آن سملکت کنامرانی کردند و 
مدت دولت ایشان صد و ده سال امتداد یافت 
و اسامی ایشان اين است زرمهر و آذرمهر و 
ولاش مهرین و ولاش و آذرولاش و ملک از 
آذرولاش به جیل‌بن جیلان‌شاه که مشهور 
است به گاوباره منتقل گشت و تمامی ملوک 
رستمدار که داخل ممالک طبرستان است از 
نسل گاوباره‌اند چنانکه از سیاق کلام آینده 
بوضوح خواهد پیوست. 

ذ کرابتداء کار جیل که مشهور است به گاوباره 
و رسیدن او بس لت طبرستان از اقتضاء 
روش سبعة سیاره, این داستان به قلم راستان 
در تاریخ طبرستان بدینان در سلک بیان 
انتظام دارد که در آن اوان که قبادین فیروز 
بمدد ملک هیاطله مالک ممالک عجم گشت 
و برادرش جاماسب دست تشرف از مملکت 
کوتاه‌کرده از سر ملک و مال درگذشت قباد 
زمام ایالت و ولایت ری و دربند و شروان و 
ارمنیه را در قیضة اختیار جاماسپ نهاد و 
جاماسپ تا آخر ایام حیأت در آن حدود به 
فرمان‌فرمایی قیام می‌تمود و چون او بعالم 
آخرت رحلت فرمود ازو سه پسر یادگار مائد 
ثرسی و وهودان و سرخاب که جد مسلوک 
شروان است اما نرسی قاثم‌مقام پدر گشته 
بعضی از بلاد را که در آن تواحی بود ببضرب 
شمشیر بر ممالک موروثی افزود و در وقتی 
که کوکب اقبال انوشیروان به درجة کمال 
رسید نرسی خود را منظور نظر کسری 
گردانیده در بعضی از معارک آثار شجاعت 
بظهور رسانید بنابر آن کسری بیشتر از پیشتر 
در تربیتش کوشید و نرسی در آن ایام دربند و 
شروآن را با کرد و چون روی به عالم آخرت 


۱-زل: کجا در چنین ده کند گارهو 
نل: کشاورز گاوآهن و کارگر. 
ل: کجا در چنین ده کد کارگر. 
۱ 


گاوباری. 
آورد پسرش فیروز که در غایت صباحت و 
ملاحت و نهایت جلادت و شجاعت بود تاج 
ایالت بر سر نهاد و در ایام دولت خود چند 
توبت لشکر به گیلان کشیده اخرالامر آن 
مملکت را مسخر ساخت و دختر یکی از 
ملکزادگان آن ملک را در حبالة نکاح آورده 
او را از آن مستوره پسری متوله گت و 
فیروز آن مولود عاقبت محمود را جیلان‌شاه 
نام نهاده منجمان را فرمود تا نظر بر زایچة 
طالع جهانشاه اندازند و آن جماعت بعد از 
تأمل در اوضاع کوا کب عرض کردند که از 
صلب شاهزاده دولحندی در وجود خواهد 
آمد که به استقلال بر مسند جاه و جلال 
متمکن گردد فیروز از استماع این بشارت 
مبتهج و مسرور شده چون او نیز راه سفر 
اخرت پیش گرفت مملکتش به جیلان‌شاه 
تعلق پذیرقت و از جیلان‌شاه پسری قمرمنظر 
در وجود آمده موسوم به جیل گنت و جیل 
بعد از فوت پدر اسر سروری بر سرنهاده 
تمامی بلاد جیل و دیلم را مسخر نمود در آن 
آثناء بعضی از منجمان به وی گفتند که از علم 
تنجیم نزد ما بوضوح پیوسته که سمالک 
طبرستان بالتمام به تحت تصرف تو درخواهد 
امد بابراین سوداء تسخیر آن مملکت در 
دماخ جیل پیدا شده یکی از اهل اعتماد را در 
گیلان نایب خود گردانید و تفییر لباس فرمود 
چند سر گاو بار کرد و در پیش انداخت مانند 
شخصی که بواسطة تعدی حکام جلاء وطن 
اختیار نموده باشد, پیاده متوجة طبرستان 
گشت و چون بدان ولایت رسید با حکام و 
اشراف طریق اختلاط و ارتباط مسلوک 
داشته بواسط علو همت و وفور بذل و 
سخاوت محبتش در دل همگنان قرار گرفت و 
او رااگ‌اوباره لقب نسهادند و در آن وقت از 
جسانب کسری آذرولاش در آن مملکت 
حک ومت مینمود. و آذرولاش شمه‌ای از 
اوصاف پندید: گاوباره شنیده او را پیش 
خود طلبید و ملازم گرداتید و بعد از چندگاهی 
کهگاوباره ملازمت آذرولاش کرد و مداخل و 
مخارج آن مملکت را بنظر احتياط درآورد 
رخصت انصراف حاصل فرموده به گیلان 
بازگشت و لشکر قراوان جمع ساخته به عزم 
پرخاش آذرولاش رایت جلادت برافراخت 
و آذرولاش بر حقیقت حال گاوباره وقوف 
یافته کیفیت حادثه را به یزدجردبن شهریار که 
در آن زمان حاکم مملکت عجم بود 
عرضه‌داشت نمود؛ یزدجرد در جواب نوشت 
که معلوم نمای این شخص از کدام قوم است و 
به چه تدبیر مالک ممالک جیلان شده است 
آذرولاش نوبت دیگر پیقام داد که پدران او از 
مردم ارمنیه بوده‌اند به گیلان رفته تغلب زمام 
ایالت بدست آورده‌اند کری به این سخن 


لفات نتموده و از مسوبدان فضیلت‌مآل و 
بابعضی از پیران کهن‌سال تفتیش احصوال 
گاوباره فرموده آن جماعت بعد از تحقیق 
معروض داشتند که نسبت ایین شخص 
بجاماسپ‌بن فیروز منتهی میشود و چون در 
آن وقت سپاه اسلام بحدود ولایت عراق در 
آمده بودند یزدجرد را مناسب ننمود که با 
شخصی که از بنی اعمام او باشد بجهت ولایت 
طیرستان مخاصمت نماید لاجرم به 
آذرولاش نوشت که میان ما و گاوباره قرابت 
قریبه واقع است مناسب نمیدانم که به جهت 
طیرستان او را از خود برنجانیم باید که زسام 
حل و عقد آن ولایت را به کف کفایت او دهی 
و غاشية متابمتش بر دوش گیری و آذرولاش 
بموجب فرموده عمل نموده بلد؛ رویان را که 
بتا کرد منوچهر و دارالمک رستمدار بود به 
گاوباره‌باز گذاشت و خود را یکی از ملازمان 
او انگاشت مقارن آن حال بتقدیر ايزد متعال 
آذرولاش در میدان گوی بازی از اسب افتاده 
رخت هستی به باد فنا داد و جمیع جبهات و 
متملکات او تحت تصرف گاوباره درآسد 
رایت دوش سمت اتعلا پذیرفت و تمامی 
مملکت طبرستان و گیلان در حیز تسخیر او 
قرار گرفت. اما بدستور سابق تختگاه او در 
گیلان‌بود و در سایر مالک گماشتگان تعین 
نمود و به استمالت عباد و تعمیر بلاد پرداخته 
قلاع متین طرح انداخت. و چون مدت پانزده 


سال از زمان استقلال او درگ‌ذشت در سته : 


اربعین هجری مطمورهُ خاک منزلش گشت و 
از او دو پر ماند دابویه و با دوستان (؟) و 
دابویه قائم‌مقام پدر بوده و از ملوک دابوی در 
طبرستان پنج نفر حکومت نمودند و زمان 
دولت ایتان صد و چهل سال امتداد یافت. 
(حسیب‌السیر چ خیام چ ۲ صص ۴۰۱ - 
۲« 
گاوبازی. (اج) (صحرای...) صحرایی در 
ناحیت موغان که محمودآباد در آن واقع بود. 
(نرهة القلوب مقالة ثالكه ص 4۱). 
کاوباژ. (تف مرکب) سواری که با نیزه با گاو 
جنگ میکند . |[کولی قره‌چی. 
گاویاز. (یج) یکی از ایلات اطراف تهران. 
ساوه زرند و قروین است یبلاق آتان کوههای 
شمالی البرز قشلاق شهریار و غار میباشد 
چادرنشین شتد. (جفرافیایی سیاسی کهان 
ص ۱۱۲). 
گاوبازه. از ] (لخ) نام یکی از دهانهای 
هفتگانة شهرستان بیجار است. اين دهستان 
در جنوب خاوری شهرستان واقع. محدود 
است از طرف شمال و باختر به دهستان 
پیرتاح, از جنوب به دهستان مهربان از بخش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان و از خاور به 
دهتان گرماب بخش قیدار زنجان. هوای 


۱۸۹۰۹ 


دهتان سردسیر, وضع طیعی آن تپه ماهور, 
خا کی و بلتدترین کوه دهستان کوه چنگ 
الماس است این کوه در شمال باختر دهستان 
واقع. بلكدترین کوه دهتان قلاٌ آن از سطح 
دریا ۲۲۵۸ گز است از قله پرتگاهی آن 
مومیائی مخصوصی به دست می‌آورند ولی 
رسیدن به آن از نظر پرتگاهی بودن کوه بسیار 
دشوار است آب آن از قتوات تأمین شده 
محصول عمدء آن, غلات و لبتیات میباشد 
هشت دهم غلات آن بطور دیم به دست 
می‌آید. شغل مردان. زراعت و گله‌داری, 
بافتن قالیچه, جاجیم و گلیم بین زنان 
دهتان مرسوم میباشد. 


گاوبان. 


مشهور است. راه شوه بیجار به همدان از 
جنوب و باختر دهستان میگذرد و آبادی 
چکینی از این بلوک در کنار شوسه وافع شده 
و خان باغی کلوچه نزدیک به راه شوسه 
هستند بواسطة مسطح بودن اراضی در فصل 
خشکی با ا کثرقراء سهم دهستان اتومبیل 
میتوان پرد. زبان مادری سکنه دهستان ترکی 
وکمی به فارسی و کردی آثنا هستند. ایین 
دهستان از ۱۵ آبادی تشکیل شده سکسه آن 
در حدود ۶ هزار نفرء قراء مهم آن عبارتند اژ: 
قزان‌قره, باش قورتاران. خان باغی, کچه 
گنبد. دیستی بلاغ و گاوباز. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

گاوبازه. [ز] (اخ) دهی است از دهستان 
گاوباز؛ شسهرستان بیجار واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنود ‏ اختری پیرتاج, کنار راه 
مالرو شاهگدار به خدائی. تپه ماهور 
سرسیر, دارای ۴۲۰ تن سکنه, آپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, لیات و شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچه. گلیم , 
جاجیم بافی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

گاوباژه. [ز] (ا) دهی است از دهستار 
خاوه بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع در 
۲ هزارگزی خاور نورآباد و ۸ هزارگزی 
خاور شوسة خرم‌آباد به کرمانشاد. جلگه. 
سردسیر مالاریائی, دارای ۲۴۰ تن سکته 
آب آن از نهر دادا. محصول آنجا غلات. 
تریا ک,توتون, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طایفة کرمعلی صتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ع. 

کاوبازی.(حامس مرکب) با گاوبازی 
کردن.گاو را برای جنگ تحریک کردن. 
رجوع به گاوباز شود. 

گاوبان. (ص مرکب, | مرکب) نگهدارند؛ 


| 


۰ گاوبانی. 


گاو.محافظ گاو. صاحب گاو. یاری‌کنند؛ گاو: 
بقارء گاوبان. وّار. گاوبان. (منتهی الارب): 
چو شیری که آتش بدم درزند 
دم گاویان را بهم برزند. ‏ نظامی (از آنتدراج), 
رجوع به گویار و گاویار و گوبان و گاووان 
شود. 
گاوبانی.(حامص مرکب) حفاظت گاو 
کردن.یاری کردن گاو. صاحب و مالک گاو 
بودن. نگاهداری گاو کردن. 
گاوبچه. (ب ج /ججج /ج| (امرکب) 
گوساله؛بچه گاو. یَرَع* بچه گاو, (منتهی 
الارب). 
گاو بحری. (ر بَ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) پتاندار عظیم دریائی شبیه وال که از 
آن عبر خیزد. گاو عنبرده. گاوی که در دریا 
زندگی کند؛ 
نگویی گاو بحری را چرا تب خاله شد عنبز 
گیادر ناف آهو مشک آذفر بیشمر دارد. 
اصرخرو. 
در بعض باخذ آن را قاطرس و قیطوس 
نوشته‌اند ولی اين کلمات ماخوذ اژ یونانی 
کتوس" است بمعنی بال یا وال (ماحی بزرگ). 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۲۲۳ شود. 
گاوبر. اب ] (اخ)" موضعی از توابم تنکاین» 
واقع در ناحیهٌ سه هزار. (سفرنام مازندران و 
استرآیاد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۰۷). 
گاوبس. (بَ] ((خ) ( کوه...)ميانة فریة کل 
( کال) ناحیه بیخه فال لارستان و قريةٌ عماده 
ده ن احیهٌ مضافات شهر لار. این کوه از 
بسیاری مار ضرب السثل است. (قارسنامة 
ناضری ج ۲ ص ۲۳۷). 
گاویند. رب ) (تف مرکب) آنکه اجازه دارد 
يا پرداخت حقی در قمتی از ملک دیگری 
زراعت کند. مولف آنندراج آرد: گاوبند. 
(فارسی): 
بود رشوه قصاب را گاوبند 
و گرنه شود کنته در گوسفند. 
و صعنی آن را نسنوشته است. و رجوع به 
گاوبندی‌شود. 
گاوینده. (ب ذ /د] (ص مرکب, [ مرکب) 
بندة گاو. بکار برنده گناو. خربنده: فدادون, 
شسزبانان و چجوپانان و گاوبندگان و 
کشاورزان... (منتهی الارب]. 
گاوبنده. (بٍ د) ((ج) دهی است از دهستان 
حوة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
واقع در ۱۰۰۰۰ گزی شمال کرمانشاه و 
۰ گزی‌جنوب شوسه کردستان, کتار 
قسر‌سوه دشت. شردسیر. دارای تن 
سکنه. آب آن از فر‌سو. محصول آنجا غلات 


و خیار دیمی, لبتیات. شفل اهالی زراعت و " 


گسله‌داری است. اتومیبل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 


گاوبندی. [ب) (حامص مرکپ) حقی که 

/ در بعض املا ک‌دیگران دارند. که بموجب آن 
توانند به نفع خود مقداری از اراضی آن را 
همه‌ساله زراعت کنند و بهره بردارند. زرع در 
دهی که سالک او دیگری است با اجازه 
صاحب ده. عمل آنکه مجاز است در قمتی 
از ملک دیگری با ادای حقی زراعت کند و 
بهره بردارد. |[با کسی گاوبندی داشت, در 
منافعی نامشروع با هم تریک بودن. با کسی 
گاوبندی‌کردن. با او در عملی شریک شدن. 

کاوبندی. [بَ] (اخ) مرکز بلوک فومتان 
در تاحيةٌ عباسی و جنوب لارستان که همان 
قصبةٌ فومستان باشد. (فارستامة ناصری چ ۲ 
ص ۲۹۰). و رجوع به فومستان شود. 

کاو بهل. (ب د) (! مرکب) ارابه. گاو که | کثر 
بکار سواری آید. از عالم گهربهل که ارابة 
اسبی است. و اين در اصل هندی است: سلا 
فوقی یزدی به واو غیرملفوظ و سکون ها 
بسته و این نوعی از تصرف بود؛ 
خذاوندا بگاو بهل قناعت زود بتشانم 
که‌تا چشمم بدان نبود که او گاو و غنم دارد 
و در ساقی‌نامه امده است* 
بدهمی که تا حل شود مشکلم 
نشیند بگاو بهل عشرت دلم. . (آتدراج». 
جفت گاوی که اراده" را ميکشد. (ناظم 
الاطباء). 

کاو بیسکت. [] ((خ) دجوع به گاونیشک و 
حاشية ۲ تاریخ سیستان ص ۲٩‏ و نیشک 
شود. 

گاو بی‌شاخ و ذم. (ٍ خ د] (آترکیب 
وصفی. ص مرکب) شخص نهایت نادان. 
بفایت احمق و جاهل. رجوع به امثال و حکم 
دهخدا شود. 

کاوبیلی. ((ج) دهی است از دهستان مهوید 
بخش حومه شهرستان فردوس, وأقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال خاوری فردوس, سر راه 
مالرو عمومی گتاباد به فردوس, کوهستانی 
معتدل, دارای ۱۲ تن سکنه. اب ان از قتات. 
محصول آنجا غلات, تریا ک.پنبه» زیره, 
ابریشنم. شغل امالی زراعت است. راء آن 
مالرو است. مزرعه جعفرآباد جزء این ده 
"است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گاوپیسه. (ش /شٍ] (!مرکب) کنایه از دنا 
و روزگار است. (برهان). بیت ذیل را شاهد 
آورده‌اند: 

سبهدار توران از آن بدتر است 
کنون‌گاوبیشه به چرم اندر است. فردوسي. 
ظاهرا مسصحف «گاویه» گاوی که 
نشانه‌های سپید و سیاه دارد. رجوع شود به 
فرهنگ آیران پاستان پوردارد ص ۰۱۱۴ 
روزگار را به مناسیت شب و روز بدین نام 
نامیده‌اند. رجوع به گاوپیسه شود. (حاشيم 


گاوپشت. 


برهان قاطم چ معین). و رجوع به امثال و 
حکم دهخدا ج ۳ص ۱۲۶۲« گاویسه به 
چرم بودن» شود. 
او پا. ((خ)" یکی از کوههای بخش سدن 
رستاق مازندران. (سفرنامهٌ صازندران و 
استرآیاد رایینو ص ۱۲۶ بخش انگلیی). 
کاوپت. [پ] (اخ) دهی است از دهستان 
هنام بسطام بخش سل له شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب الشتر و ۷ 
هزارگزی خاور شوسةٌ خرم‌آباد به کرمانشاه. 
تیه ماهور سردسیر مالاریائی. دارای ۶۰ تتن 
سکنه. آب آن از چشنمه‌ها مسحصول انجا 
غلات. تریا ک,حبوبات. لیات و پشم. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری» راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
گاوپرست. (پ ز] (نف مرکب) کی که 
گاو پرستد. آنکه گاو را ستایش کند. 
او پرستيی. (پ ز) (صامص مرکب) 
پرستیدن گاو. گاو پرستیدن. ستایش گاو 
کردن. 
کاو پرواری. [ٍ جَزْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گاوی که آن را در خانة سردبه ایام 
تایستان نگهداشته و غذای لایق داده فربه 
نمودء باشند. (غیات) (آنندراج): 
اسب لاغرمیان په کار اید 
روز میدان ته گاو پرواری. سعدی. 
رجوع به پرواری شود. 
کاو پرورد. جر )(ن‌مف مرکب)کسی که 
او را گاو پروریده باشد. پرورش یاف از شیر 
کار ۱ 
فریدون بودطفلی گاوپرورد 
تو بالغ‌دولتی هم شیر و هم مرد. نظامی. 
کاو پروین. (ر بز) ((خ) نور ثریا: 
گاوی‌است" در آسمان و نامش *پروین 
گاودگری " نهفته در زیرزمین 
چشم خردت گشای چون اهل یقین 
زير و زیر دوگاو مشتی خر بین. 
رجوع به گاو شود. 
گاوپشت. [(ّ) (۱مرکب) فلک و این 
خطاست و صواب خرگه گاوپشت است. 
خواجه نظامی گوید؛ 
ندانیم کاین خرگه گاوپشت 
چگونه درآمد به خاک‌درشت. 
|| خیمه. (فرهنگ تاظم الاطیاء). 


خیام. 


(آتدراج), 


۷ - 2 
۳-ارابه, عرابه عراده. 


1 - ۵08 


8۰ - 4 
۵ -نل: یک گاو. 
۶-ظ سنامش. رجوع به مقدمة مجموعا 
اشعار دهخدا چ ممین ص ۱۷ شود. 
۷-نل: یک گاو دگر. * 


گاوپلنگ. 


کاو پلنگ. (پ ل] (( مرکب) اشستر 
کاوپلنگ.شتر گاوپلنگ. 
گاوپناه. [ٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
دروفرامان بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه» راقع در ۳۱۰۰۰ گزی خاور 
کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوسه 
کرمانشاه به تهران. دشت. سردسیر, دارای 
۵ تن سکنه. زبان کردی فارسی 
زه آب رودخانة رجیم‌آباد. محصول آنجا 
غلات, چفندرقند. ذرت. حبوبات. لسنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. کنار راه فرعی شوبة سلیمانیه, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

کاو پوست. ([مرکب) بوست گاو. پوست 
گاوکه در آن کاه یبا زر کتند: قنطار؛ یک 
پوست گاو پر از زر یا از سیم. (منتهی الارب). 
دگر هر چه در پادشاهی اورست 


. زرافه. 


. آب آن از 


ز گنج کهن پر کند گاو پوست. . . فردوسی, 
ز دینار گفتند و از گاو پوست 

ز کاری که آرام روم اندروست. . فردوسی. 
|((ص مرکب) دارای پوستی ضخیم چون 


پوست گاو. 

گاو پهلو. زب [ /لو) ([مرکب) امطلاحی 
است معماران را که ظاهراً تکل آن بصورت 
پهلوی گاو برآمده بود؛ «و چون باروی شهر 
به طرف خراسان گاوپهلو بود شش برج دیگر 
ساخته بر آن طرف بنهاد بموض گٌاو پهلو». 
(تاریخ جدید یزد). 

کاو پیسه. (س /س ] (!مرکب) گاوی است 
با نشانه‌های سپید و سیاه. (فرهنگ ایران 
باستان پورداود ص0۱۱۴: 

سهدار توران از آن پدتر است 


کنون گاویه به چرم اندر است. ‏ فردوسی. 
دگر گفتی آن گاو پسه کدام 
که هت جهان سربسر چارگام. 

( گرشاسب‌نامه), 


||کنایه از عالم. (فرهنگ شاهنامة شفق ص 
۸ و این کلمه به صورت گاویشه در 
برهان آمده. رجوع به گاوبیشه و برهان قاطم 
3 معین [ گاوبیشه) شود. 
گاو پسه. [س /س ] (خ) کوهی است به 
اصفهان. 
گاو پیشانی سفید. (رش /س] (ترکیب 
وصفی. [مرکب)! سخت مشهور. رجوع به 
گاوشود. 
گاوپیکر. [ب /پک ] (ص مرکب) بشکل 
گاو.به هت گاو* 

همه کژدم‌وش و خرچنگ کردار 
گوزنشبرچهر و گاوپیکر. ‏ اصرخرو. 
- درفش گاوپیکر؛ درفشی که شکل گاو بر 
آن منقوش است. 

زده هم برش گاوپیکر درقش 


سپر زرد و بر گستوانش بلفش, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
سگرزگاویکر: +گرزه گاویکر. گرزی که 
شکل سر گاو دارد؛ 
بماند دشمن دجال صورتش در گل 
چو خرز صاعقه گرز گاویکر او. 
ظهم فار بای 


هیأت کی از آمن ساخته بودند. 
(برهان) (جهانگیری). نام گرز فریدون فرخ 
بود که بر وقت خروج بر ضحا ک بر صورت 
گاوی‌با دو شاخ برای او از آهن ساخته یودند 
و در رزم و بزم با خود داشت زیرا که او را 
گاوی پرمایه نام به شیر خود پرورده بود و 
مرکب سواری گشته آخر آن گاو را بکشتند و 
وی راید گاو میل تمام یود و بسخود میمون 
میدانست. (انتدراج) (انجمن ارا: 
بیامد فریدون بجای نشست 
همان گرزه گاویکر به دست. ۱ 
فردوسی (از انندراج) 
به آوردگه رفت چون پیل مست 


یکی گرزة گاوپیکر به دست. فردوسی. 
یکی گرزه گاوپیکر سرش 

زدی هر که آمد همی در پرش. .. فردوسی, 
یکی گرزة گاویکر به چنگ 

زده بر کمر چارتیر خدنگ. فردوسی. 
شهنشاه بر تخت زرین ندست 

یکی گرزة گاوپیکر به دست. فردوسی. 
به پیری بغرید چون پیل مست 

یکی گرزة گاوپیکر به دست. فردوسی 
چهارم به تخت کیی برنشست 

یکی گرزة گاوپیکر پدست. فردوسی. 
خروشان از آن جایگه برنشست 

یکی گرزة گاوپیکر به دست. فردوسی 
او قاز. (نف مرکب) چوپان گاو*ٌ 

بگردانش گفتا چو شد رزم تنگ 

بدین گاوتازان تمایند جنگ. اسدی, 


او تاژی. (حامص مرکب) کنایه از الب 
نسمودن است خود را بر خصم و سخنان 
تهدیدآمیز گفتن و اشتلم نمودن و ترسانیدن 
باشد او راء (برهان)؛ 
ای بوی نمانده ستبل پرچین را 
در باغ گلی نیست مرآن گلچین ر 
اسال حاب گاوتازی دگر است 
گاو آمد و خورد دفتر پارین را 
ظهوری (از ذیل انجمن آرا) 
ور گمان گاوتازی دارد ایتک حاضرم 
گرنمیتازی نمیدانم هم‌آهنگی مکن. 
عرفی (از آتندراج). 
مخقف آن گوتازی است. رجوع به همین کلمه 
شود. || لاف و گزاف نامردان در مقاپل حریف. 
(غیاث). 


۱-۱ 


گاو ترکنکگ. (ت ک ن) ([مرکب) آب تره. 
گاو تکیه. ی /ي] (۱مرکب) تكية کلان 
طولانی که اریاب دول بر مسند نشسته پس 
پحت گذارند؛ 
نبودی گر از تبرگی بد نمود 
شدی گاوتکیه ز چرخ کبود. 1 
زیرا که گاو بمعنی کلان است مثل خر بهمان 
معنی چون خرپشته و خرمگس و خربط 
به‌معنی پشتة کلان و مگ کلان و بط کلان. 
(آنتدراج). بالش کلانی که شخص نشسته 
بدان تکیه ميکند. (فرهنگ ناظم الاطباء). 
گاوج. (و] ((خ) دهی است از دهستان 
طبس میا بخش درمیان شهرستان یرجند, 
در ۴۲ هزارگزی خاور درمیان و جنتوب 
خاوری آواز جلگه. گرسیر, سکتة آن ۱۵۳ 
تن است. آب آن از قتات. محصول آن غلات؛ 
شلفم. چفندر و شفل امالی زراعت. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
گاو جنگی. ار جَ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) گاو نر که آن را برای جنگیدن تربیت 
کل همچو گاو جنگی هر کس ببه بزنه 
در شان کل خدا گفت کلا لنبدن. 
اشمری مازندرانی (در باب پهلوان کچل). 
گاوچالی. ((ج) دهی است از دهستان 
پاطاق بخش سرپل ذصاب شهرستان قصر 
شیرین, واقع در ۱۱۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
سرپل ذهاب کنار شوسد قصر شیرین به 
کرمانشاهان. دامه. هوای محدل, دارای ۱۷۰ 
تن سکته. آب آن از سرآب رزآب. محصول 
آنجا غلات. لبنیات. توتون, صیفی. شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و تهیه زغال هیزم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران خ۵ا. 
کاوچاد. (|مرکب) چاه فراخ و بسیار ژرف و 
دورتک. بیون. (مسنتهی الارب), رجوع به 
گاوچه‌شود. 
گاوچر. (جٌ] ((خ) سرتعی است در ناحية 
رودبار تهران. 
گاو چراسو. (ج س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لگرود شهرستان 
لاهمیجان, وافع در ٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری لگرود. جلگه هوای معتدل و 
مرطوب مالاریائی. دارای ۳۰۰ تن سکند. 
آب آن از خلمان‌رود. محصول آنجا پبرنج» 
صسیفی. چای و سغل اه الی زراعت. 
حصیربافی و راء آن مالرو است. (از فمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کاوچران. (ج] (تف مرکب) نگهان گاو. 
گارگل‌بان. گوگل‌بان. چراندة گاو و محافظ 
او. بقار. (متهی الارب). 


گاوجران. 
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۲ گاوچرانی. 


کاوچرانی. (ج] (حامص مرکب) گاو 
چراندن. 

گاوچشم. (ج /ج] اص سس رکب) 
فراخ‌چشم. (برهان):" 
سیم‌ساقی شده گرازمی 
گاوچشمی شده به گاودمی. 
گاوچشمی چو شیر آشفته 
شب نیاسوده روز ناخفته. 


نظامی. 


نظامی, 
||(! مرکب) اقحوان. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
آذرگون. آذریون. (صحاح الفرس). نام گلی 
است که برونش سفید و درونش زرد میباشد 
و به عربی عین‌ألبقر و پهار و در مصر کرکاس 
و در مسوصل شجرةالک‌اقور و به یونانی 
قربانیون گویند. طبیت آن گرم و تر است و 
بابونةٌ گاو و اقحوان همان است. | گر آب آن را 
گرفته بر حوالی آتثبین بمالند قوت مجامعت 
دهد و بوییدن آن سبات آورد و آن مرضی 
است مهلک. بعضی گویند نوعی از انگور 
کوهی است که به عربی عین‌السقر خوانشد. 
(جهانگیری) (برهان)؛ 
هم از خیری و گاو چشم و سرشک 
بشسته رخ هر یک آب سرشک . 
شمال انگيخته هر سو خروشی 
زده بر گاوچشمی پیل گوشی. 
نظامی (خسرو و شیرین ج ارمفان ص ۲۶(). 
/ بس کش گاوچشم پلگوش است 
چمن چون کلیدٌ گوهر فرروش است. 

نظامی (از جهانگیری). 
غنچه با چم گاوچشم به ناز 
مرغ با گوش پیلگوش به راز. نظامی. 
||تام گلی است که آن را در شب بوی باشد و 
در روز نباشد و به عربی عرار گویند. (یرهان). 
کاو چشمه. لج /ج ۱۳/۶ ([ مرکب) اسم 
دارویی است که به عربی عین‌البقر و 
عین‌المجل خوانند. (برهان. رجوع به 
گاوچشم‌شود. 

کاو‌جچشمه. [ج ۶] (اخ) دصسی است از 
دهتان یوسف‌آباد و اپ بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد, واقع در ۳۹ هزارگزی 
جنوب خاوری تربت‌جام و ۷ هزارگزی 
جنوب شوه نظامی تربت‌جام به حقیقت‌آباد. 
جلگه هواء معتدل, دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات. پنبه. 
تریا ک, زیره, شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گاوچه. (ج:] [[مرکب) مخفف گاوچاه. چاه 
بسیار بزرگ. یا چاه بسیار ژرف و بسیار تک 
عمیق. چاهی که از آن آب باگاو کشند. 
رجوع به گاوچاه شود. 

گاوچهر. (ج] (ص مرکب) آنچه صورت 
گاودارد.|زگاوپیکر که‌گرز فریدون باشد و آن 


اسدی. 


را بهیأت سر گاویش از آهن ساخته بودند. 


(برمان)؛ 
سرش را بدین گرز؛ گاوچهر 
بکوبم نه بخشایش آرم نه مهر. ‏ . فردوسی. 
زدم بر سرش گرز؛ گاوچهر 
برو کوه بارید گفتی سپهر. فردوسی: 
همی گشت برسان گردان سپهر 
بچنگ اندرون گرز؛ گاوچهر, فردوسی. 
جرنگیدن گرزة گاوچهر 
تو گفتی همی سنگ بارد سپهر. 
فردوسی. 
گاو حاج میرزاآ قاسي. [) ((ج) 


(مثل) رجوع به گاو و امال و حکم دهخدا و 
رجوع به گوس ال حاجی میرزا آقاسی... شود. 
گاو خانه. [نّ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان اراک 
واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب فرمهین و ۱۸ 
هزارگزی ارااک. دشت, سردسیر, دارای ۸۱۶ 
تن سککه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. چفندرقد» صیفی, قالی بافی. شغل 
اهالی زراعت است. اتومبیل از ارا ک‌میرود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گاوخانه. أنّ] ((ج) دهی است از دهستان 
شراء بخش سیمه‌رود شهرستان همدان, 
وأقع در ۴۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری همدان 
و ۱۵۰۰۰۰ گزی خاور راه شوسة همدان به 
ملایر. کوهستانی, سردسیر دارای ۶۰۰ تن 
نکنه. آب آن از چشمه و قنات. محصول 
آنجا غلات, حبوبات. لبیات, صیفی, انگور. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راء اتومبیل‌رو دارد. 
دیستان و چند باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
کاوخانی. ((ج) در بلوک موسوم به روی 
دنت اصفهان زمیتی است که فواضل آبهای 
زنده‌رود در آن زمین جمع شده به چاهی 
فرومیرود که آن را گاوخانی گویند و اینکه 
بعضی گاوخوانی نویسند خطا است چه معنی 
لفت را ندانته و خانی بمعنی چاء۲ و گاو 
بمعنی بزرگ است و این مرکباًافادة معنی چاه 
بزرگ کند حکیم خاقانی در معارضة امثال و 
اقران گفته است: 

گویداین خاقانی دریا مثابت خود منم 
خوانمش خاقانی اما از میان افتاده قد 
همچنین در صعنی چشمه حکيم قطران 
تبریزی گفته: ‏ 

دو خانی پدید آمدست از دو چشمم 

از آن بر قمر سوده " زلف دخانی. 

چشمه بادی در حوالی دامغان است که 
بادخانی نامند. مژلف گوید: اینکه نوشته‌اند 
آبی که به گاوخانی فرومیریزد از اراضی 
کرمان برمی‌آید بی‌معنی است و حمقیفتی 


گاو خراس. 

ن‌خواهد داشت. وله اعلم بسالصواب. 
(آنتدراج). رجوع به گاوخونی شود. 
گاوخانی. ((خ)" در ترجمة محاسن اصفهان 
در وصف رویدشت امده است که: فی‌الجمله 
ولایتی به انواع عمارت و زراعت پیراسته و 
اهالی به اصناف مروث و فتوت اراسته. به 
اقصای آن زمینی است مسوط بر سافتی 
مضبوط که آن هجده فرسنگ است در دو 
فرسنگ وبر آنجا مفیضی معروف به 
گاوخانی, خاصیت آن ابتلاع فواضل آبهای 
زن درود اصغهان و اراقت آن بر 
هشتادفرسنگی زمینها و صحراهای کرمان 
بحیئیتی که معظم بلاد و معتبر امهات مواضع 
آن در تکثیر ارتفاعات و توقر زراعات و 
رس سایر اشجار میوه‌دار و نغیرمیوه‌دار از 
گل‌و سرو و بید و چنار و نباتات و ریاحین 
بهار کلی اعتماد و اصلی اعتبار مد و جزر آن 
را استظهار دارد ر هرگه که خبر زارت آب 
گاوخانی و ایام مد آن به حد کرمان صورت 
انتشار یاید تمامت اهالی آن حدود چون ایام 
عید نوروز و مراسم تقرج و تماثا رخت 
طرب به دوش نشاط باط شادکامی کشند و 
مودگانی آن حال در امیدواری آن سال از 
فراخ‌نسممتی و خوش‌عیشی و شادکامی 
بیکدیگر دهند و آن سال به خوشدلی و 
رفاهیت و آسایش گذارنند. (ترجمة محاسن 
اصفهان صص ۳۵- ۳۶). 
گاوخر. 121 (ص مرکب) در تداول بجای 
کاوو خر آید بمعنی احمق. ابله, 
گاو خواس. (ٍ خ] (تسرکیب اضافی. ( 


مرکب) گاوی که خراس بزور آن گردد. نظیر 
اسب خراس: 
در سفر ماه و سال چون سناس 
لیک بر جای همچو گاو خراس. 
ستائی (سیرالعباد). 

خویشتن بینی از نهاد و قباس 
گردخود گفته‌ای چو گاو خراس. ‏ سنائی. 
آن گاو خراس بین همه سال 
کوچرخ زند نه وجد و نه حال. خاقانی. 
مانم بچشم بمته به گاو خراس لیک 
هتم ز اب چشم چو خر مانده در خلاب. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
دشمن شکوه شیر بیند ز صولتت 


۱-وّل: بشته رخ هریک ابر از سرشک. 

۲- خانی بمعبی حوض و چشمة آب پر است. 
رجرع به برهان قاطع چ معین شود. 

۳- در دیران حکیم قطران چاپ نخجوانی 
امده است + 

دخانی پدید آید اندر دو چشمم 

از آن روی ناری و زلف دُخانی. 

۴-در امل گارخوانی نوشته شده است. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان), 


گاوخس. 
گرزآنکه چشم بسته چوگاو خراس نیست. 
ابن‌یمین. 
عصار شهر را که بزیتی قناعت است 
گاو خراس به بود از گاو عنبرش. 
ملاشانی تکلو (از آتدراج). 
بدیخت وجود و روسیاه عدمم 
بد عهد حدوث و بی‌وفایی قدمم. 
هر کس سوی مقصد شد [و] افسوس که من 
چون گاو خراس در نختین قدمم: _ 
امینی‌بیک افشار (از انندراج), 
گاوخس.[ع) ([غ) دی است جسزه 
دهتان رحمت‌اباد بخش رودبار شهرستان 
رثبت. واقع در ۱٩‏ هزارگزی شمال باختری 
رودبار و ۵ هزارگزی رست آیاد. سر راه 
کاروانه‌رو رستم‌آیاد یه عمارلو, کوهستانی و 
هوا معحدل مرطوب, مالاریائی» دارای ۱۷۲ 
تن مکته. زبان کردی است. آب آن از 
رودخانة سیاهرود و چاه. محصول آنجا 
غلات: برنج, لبیات» شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو است و ۶باب 
دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۲). 
گاوخسب. (خ) (ع) دی است جزء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان ضهرستان 
زنجان, واقم در ۱۰۲ هزارگزی شمال 
باختری سیردان و ۴ هزارگزی راه عمومی 
کوهبانی سردسیر» دارای ۸ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات, پنبه, 
شغل اهالی زراعت است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
گاو خطایی. ار خ] [ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ۲ کزگاو. غزغاو. نوعی از گاومیش که 
دمی مانند دم اسب دارد. 


گاو خفت. (خ ] (اخ) دهی است از دهستان 
چنارود بخش آخور؛ شهرستان فریدن» واقع 
در ۲۲ هزارگزی شمال یاختر آخوره. متصل 
براه گاو خفت په آخوره. کوهتانی. سردسیر. 
دارای ۲۸۷ تن سکسته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۱۰. 
گاوخواره. [خوا /خار /رٍ] (اخ) نهری 
است عظیم که از جیحون برگرفته‌اند و بر این 


عمارت فراوان و زراعت بی‌پایان کرده مثل 
گاوخواره. رجوع به نزهةالتلوب چ۳ 
ص ۲۱۳ شود. و قیل غارا بخشنه بستة فراسخ 
نهر یأخذ من جیحون فیه عمارتالرستاق الی 
المديتة و یمی هذاالهر گاوخواره. تفسیره. 
آ کل البقر و هونهر عرضه خمة اذر و عمقه 
نحو قامتین. (صورة الاقالیم اصطخری), 
گاو خوش علف. (ٍ خوش / خُش ] ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) گاوی که هر چه به 
دهن او رسد خورد. (مثل...) رجوع به گاو 
شود. 
کاو خونی. (خ) رودخانة زاینده‌رود که از 
ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه 
میگیرد. پس از عبور از منطقة پختیاری و شهر 
اصفهان در خاور تهرستان اصفهان در آتهای 
دهستان رودشت در باطلاق گاوخونی 
فرومیرود طول و عرض باطلاق مزبور در 
حدود ۵در ۶ هزارگز بود این مقدار نیز 
متفر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۰ رجوع به گاوخانی شود. 
گاود. [و ] (() به لغت زند و پازند گاو کوهی. 
(برهان). 
کاودار. ((ج) دهی است از دهتان لیراوی 
بخش دیلم شهرستان بوشهر, واقع در ۲۳۰ 
هزارگزی جنئوب دیلم و۶ هزارگزی راه 
ساحلی دیلم به گناوه, جلگه گرمسیر مرطوب 
و مالاریائی, دارای ۲۱۵ تن سکته, آب آن از 
چاه محصول آنجا غلات, شغل امالی 
زراعت, راه آن مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). و رجوع به فهرست 
فارستامة ناصری شود. 
گاو3او. (نف مرکب) صاحب و مالک گاو. 
گاودارنده. محافظ و نگهیان او 
کاوداران بالا. [نٍ] ((خ) دهی است از 
دمستان زیلالی بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز. واقم در ۲۸ هزارگزی شمال 
باختری مجد سلیمان. کار راه ضوسه 
مسجد سلیمان به لالی, کوهتانی؛ گرمیر 
مالاریائی دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چثمة هفت‌شهیدان. محصول آنجا غلات, 
شفل اهالی کارگر شرکت نفت, زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی قالیچهیافی, راه آن 
اتومبیل‌رو است. معادن گچِ دارد. ما کنین از 
طایفة هفت‌لنگ بختباری هسند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 
کاوداران پائین. [خ ] ((خ) دهی است از 
دهتان زیلائی بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز, واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
باختری مجد سلیمان, کنار شوسة مسجد 
سلیمان به لالی. کوهتانی, گرمیر, دارای 
۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات» شغل اهالی کارگر شرکت نفت. 


گاودانه گدار. ۱-۳ 


زراعت و گله‌داری. صنایع دستی قالیچدبافی, 
راه آن اتومییل‌رو است. معادن گچ دارد. 
سا کنین از طایقةٌ هفت‌لنگ بخیاری. هستند. 
(از فرهنگ چفرافیایی ایران ج ۶ا. 
او ۵ازو. ([ مرکب) اسم فارسی جاوزین 
است. (تحفة حکیم مومن). 
کاو۵از. (!مرکب) حصاتی که در مرار؛ گاو 
پدید آید و گاو زهرء و اندرزا نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء). و آن را برای چاق شدن و فربهی 
خورند. مولف تحف حکیم موّمن آرد: اسم 
فارسی جاوزین است - انتهی. در فهرست 
مخزن الادویه آمده: جاوزین و جاوزهرج 
حجرالبقر است که به فارسی گاوزهره گویند. 
جهت آنکه در زهره آن تکون می‌یاید. 
کاوداری. (حامص مرکب) شغل گاو 
داشتن. نگاء داشتن و مراقیت کردن و فربه 
کردن‌گاو. 
گاودان. (! مرکب) زاغة. زاغد, گاودان بود. 
(نسخه‌ای از فرهنگ‌نامة اسدی), 
گاودانه. (ن /ن] (! مرکب)" حب‌البقر. 
سنگنک. ملک. خٌلر. کلول. جلبان. کرسنه. 
(تحفً حکیم مومن) (فهرست مخزن الادویه). 
گرشنه.رجوع به آرونس شود. 
کاودذانه‌خور. [ن /ن] (ٍخ) دهی است از 
دهستان حومهٌ بخش کرند شهرستان شاه‌اباد, 
واقع در ۶۰۰۰ گزی جنوب خاوری کرند و 
۰ گزی جنوب شوسمٌ کرند به شاه‌آباد. 
دشت, سرسیر, دارای ۳۸۰ تن سکنه. زبان 
کردی‌قارسی و آب آن از رودخانة کرند و 
چشمه. سحصول انجا غلات. بنیات, 
چعدرقد. صیفی. شغل امالی زراعت, 
گله‌داری است. راه فرعی به شوبه دارد. 
تابستان اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
کاودانهزار. أَن / ی ] ((خ) دهی است از 
دهتان خرواباد شهرستان بیجار, واقع در 
۰ گزی‌شمال باختری خسرواباد و 
۰ گزی شهرک. تپه ماهور, سردسیر 
دارای ۱۸۰ تسن سکته. اب آن از چشعد. 
محصول آنجا غلات. لبنیات. شغل امالی 
زراعت, گله‌داری, صنایم دستی زنان قالچه, 
گلیم. جاجیم‌یافی است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
کاودانه گدار. (نگ ] (اخ) دهی است از 
دهستان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاه» واقع در ۸۰۰۰ گزی جتوب صحله 
و ۸۰۰۰ گزی جنوب شوسهٌ کرمانشاه به 
همدان. دشت. سرد معتدل. دارای ۱۳۸ تن 
سکنه. آب آن از گاماسياب. محصول آنجا 
غلات. تریا ک» حبوبات. توتون, شفل اهالی 


1 ۰ 2 - ۰ 


۴ گاردانی. 


زراعت. تابتان اتومبیل از طریق اسدآباد 
میتوان برد. (از فرهنگ جغراقیایی لیران چ۵), 
کاودانی. (!مرکب)" آغل گاو. زاغه. محل 
نگاهداری گاو در سلاخ‌خانه. گاودان. 
کاو در خرمن کردن. اد خ ۶ ک ذ] 
(مص مرکب) کار کی را پامال کردن و رسوا 
کردن‌و خراب و تباه ساختن. (غیاث): 
تا چو کاهش فلک دهد برباد 
خصم راگاو کرده در خرمن. 
ظهوری (از آتدراج). 
گاوذره. در ر] (اخ) دهی است جبزء 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری ابهر و 
۶ هزارگزی شوب زنجان به قزوین. 
کوهتانی سردسیر, دارای ۲۴۸ تن سکند. 
آب آن از رودخانة محلی و چشمه. محصول 
آنجا غلات. انگور, قیسی, بادام. شفل اهالی 
زراعت است. در روی کوههای شمال. آبادی 
در مسحلی موسوم بحوض آثار مخروبة 
ساختمان‌های قدیمی از قبیل برج قلعه و 
حمام و غیره که با اجر و ساروج بنا شده دیده 
میشود. راه آن مالرو و از قهوه‌خانة نصراباد 
در فصل خشکی اتومبیل میتوان برد مزارع 
گونش‌خانی, یورده زرشکلی کیف بلاغی 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲ 
کاوذره. در رَ] ((ج) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومه شهرستان ستندج, واقع 
در ۳۰۰۰۰ گزی‌شمال باختری سنندج و 
۰ گزی تودارچم. کوهستانی سردسیر. 
دارای ۱۴ تن سکنه. زبان کردی. اپ آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات, لبنیات, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران: ج 


۵ 
او دریاء زر دَز] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
گاوبحری: 
گاوفلکی چوگاو دریا 
گوهربه گلو در از فریا. نظامی, 
رجوع به گاو بحری شود. 


گاو دشتی. (ر د] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب ‏ گاو بزی. بقرالوحش. اسفم. 
نعجةالرمل. ذ. ذب‌الریاد. أذب. شیب. شانه 
گاوثر دشتی. طغیا؛ علم است مر گاو دشتی را. 
فرقد؛ يچة گاو دشتی است. گوذر» جوذر؛ 
کاوسالةدشتی. (منتهی الارب). مهاة؛ ماده گاو 
دشتی. (رینجنی) (متپی الارب). 

گاودل. [د] (ص مرکب) نادان. احمق. 
(برهان). کودن. ابله. کنایه از ابله و بیخرد. 
(آنندراج). کنایه از غردل و احمق است. 
(انجمن آرای تاصری)؛ 
مشو با زبون‌افکنان گاودل 


که‌مانی در اندوه چون خر بگل. ظامی. 
||ترسنده. بددل. (برهان). بزدل. مرغدل, 
آهودل, کلنگ‌دل, شتردل. جبان: 
منم گاودل تا شدم شیر طالع 
که‌طالم کند با دل من نزاعی 
ازین شیر طالع بلرزم چو خوشه 
که‌از شیر ترسد دل‌هر شجاعی "۰ خاقانی. 
اسد گاودل کرکسان گاوزهره 
از آن خرمگس رنگ پیکان نماید. 
خاقانی. 
بی شیر دلی بسر نیاید 
وز گاودلان هنر نياید. نظامی. 
گاودل. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکز شهرستان اهر, واقع در 
۰ گزی ارابه‌رو تبریز به اهر و ۱۳ 
هزارگزی شمال باختری اهرء کوهتانی» 
صعتدل. دارای ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات. و حبویات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی. 
گلیم‌یافی, راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاودم. [:) (ص مرکب. | مسرکب) آنچه 
بشکل دم گاو باشد؛ 
سیه‌چشم و بور آبرش و گاودم 
سیه‌خایه و تند و پولادسم. 
فردوسی [در وصف رخش رستم ]. 
||نفیر. که برادر کوچک کنرنا است و بعضی 
گویند کرنا است و به عربی بوق خوانند. 
(برهان). نفیر که در جنگ نوازتد و آن به 
ترکیب دم گاو بود چنانکه نوشته‌اند. کرنای 
خواهد بود. (آتندراج) ؟ و بمعنی هر چیزی و 
شکلی که یک سر آن پهن و سر دیگر آن 
باریک باشد و آن را مخروطی گویند. بوقی 
کوچک.(آنندراج). ای رویین که بر صورت 
دم گاوی است و در وقت جنگ زنند و بنفیر 
مشهور است. (اوبهی). غندرود. (اربهی). 
همان پرچم است که دم گاو خطایی برآن 
می‌آویخته‌اند. خرنای. کلمهٌ چینی گودونگ ۵ 
که امروز معمول است از دو جزء گو (گاو) 
فارسی و دونگ مصحف دم است. این کلمه را 
چتانکه صاحب اخبار الصین و الهند (ص ۱۵). 
گوید مردم چین جادم گویند. و بی‌شک کلم 
جادم همان گاودم فارسی چینی شد, است. و 
آن چیزی است چون بوق یه درازای سه چهار 
ذراع و قطر دو دست بهم گرد کرده است یعنی 
دو کف چون حلقه کرده و دهانة آن که به دهان 
دمنده پیوندد و تنگ که در دهان جای گیرد: 
«فمن مدائلهم [مدائن اهل الصین ] .خانفو "و 
هی مرسی السفن تحتها عشرون مدينة. و الما 
تسمی مدينة, اذا کان لهاء جادّم و الجادم مثل 
لبوق, بنفخ فیه و هو طویل. و غلفله مایجمع 
الکفین جمیعا. هومطلی بدواء الضیقات و 


گاودم. 


طوله ثلثة و اريعة اذرع. و ره دقیق بقدر 
مایلتقمه الرجل. و یذهب صوته نحوامن میل. 
و لکل مدينة اربعة ایواب. فعلی کل باب منا 
من الجادم خمتة: تنفخ فی اوقات من اللیل و 
النهار. و علی [باب ] کل مدينة عشر: طبول, 
تضرب معه... و به یعرفون اوقات اللیل و 
النهار. (اخبار الصّین والهند ص ۱۵): 
سفیده بزد نای روئیله خم 

خروض آمد از نالة گاودم. فردوسی, 
بفرمود اکیخسرو ] تا بر درش گاودم 


زدند و بجوشید روئیله خم. فردوسی. 
خروش آمد و تال گاودم 
جرس برکشیدند روئینه خم. فردوسی. 
بدرید کوه از دم گاودم 
زمین آمد از سم اسپان بخم. فردوسی. 
برآمد خروشیدن گاودم 
ز درگاه.و آواز رویینه خم. فردوسی. 
دمنده دمان گاودم پردرش 
برآمد خروشیدن از لشکرش. ‏ . فردوسی. 
ز میدان خروشیدن گاودم 
شنیدند و آواز رویینه‌خم ۷ فردوسی. 
برا آمد خروشیدن ۳ دم 
دم نای رویین و روئیته خم. فردوسی. 
یه شد همه کشور از گرد سس 
برآمد خروشیدن گاودم. فر دوسی. 
یکی ابر بست از پی گرد سم 
برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
خروش آمد و نله گاودم 
بستند بر پیل رویبه خم. فردوسی. 
برآمد ز در ال گاودم 
خروشیدن کوس و روینه خم. . فردوسی. 
فروکوفت بر پیل روینه خم 
دمیدند شپور با گاودم. فردوسی. 
وز آن جایگه نال گاودم 
شنیدند و آواز روینه خم. فردوسی. 
بزد نای سرغین و روینه خم 
برآمد ز در نا گاودم. فردوسی. 
برانگیخت پس رخش روییه سم 
برآمد خروشیدن گاودم. قردوسی. 
بفرمود تا گاودم بر درش 
زدند و پر از بانگ شد کتورش. فردوسی, 
پرا آمد خروشیدن کاو دم 
جهان پرشد از بانگ روینه خم. فردوسی. 
سپهید برد نای و رویینه خم 
۸۵۰ - 2 ۷ - 1 
۳-رجوع به امثال وحکم دهخدا ( گاردل) 
شود. 
۰ - لا02 - 5 - 4 
۰ - 86 


۷-نل:ز در روی آوای روئیه‌م. 
۸-نل: دم ای سرغین و رویبنه هم. 


گاردنبال. 
خروش آمد و نالة گاودم. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی). 
بزد نای روئین و رویینه خم 


خروش آمد و نا گاودم. فردوسی. 
خروش آمد از نای و از گاودم 

هم از کوضهُ پیل و روینه خم. فردوسی. 
سرش چون سر شیر و بر پای سم 

چو مردم برو کفت چون گاودم. . فردوسی. 


چو آن نامه تزدیک قیصر رسید 
نگه کرد و توقیم پرویز [خسرو ] دید. 
بفرمود تا گاودم پرورش 

دمیدند و پر بانگ شد کشورش. 


فردوسی. 

بستند بر پیل روینه خم 
برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
برامد دم مهر؛ گاودم 
شد از گرد گردان " خور و ماه گم. 

(گرشاسب‌نامه) 
غو کوسشان زخم بربط‌سرای 
دم گاودم ناله و آوای نای. ‏ ( گرشاسب‌نامه). 
برآمد مِ مهرد گاودم 
خروشان شداز خام روینه خم. . اسدی. 


همان شیپور با صد راه نالان 
بان بلیل اندر آبالان 


خروشان گاودم با وی به یک جا 
چنان چون دو سراینده بهم پا. 

(ویس و رامین). 
خروش آمد ز یز روئینه‌خم را 
درای و ای و کوس و گاودم ۳ 

(ویس و رامین), 
ز فریاد خرمهرء و گاودم 
علی ان برآمد ز رویینه‌خم. نظامی. 
دماغ از دم گاودم گشت سیر. نظامی. 
درآمد بشورش دم گاودم 
به خمبک زدن گاو روئینه خم. نظامی. 
ز نعره برآوردن گاودم 
شده ز آسمان زهرة گاو گم. نظامی, 


|اپسرچم است که دم گاو خطائی بر آن 
می‌آویخته‌اند؛ 

بمیدان ششم لباس بنفش 

بی آلت از گاودم وز درفش. .. افردوسی. 
گاودنبال.[دْ] (ص مرکب) هر چیزی و 
شکلی که یک سر آن پهن و سر دیگر آن 
باریک باشد. آن را مخروطی نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). 
گاوذوش.( مرکب)" ظرفی بائد سر آن 
گشاده‌و ین آن تتگ که شیر گاومیش و گاو در 
آن دوشند و آن را به عربی علبه و سحلب 
خوانند. و طغار دیوار؛ بلئدی رانیز گفته‌اند که 
لوله یا ناوی مانند جرغبو داشته باهد". 
گاودوشه. (برهان). ظرفی است که آنرا دوشه 
نیز گفه‌ان د. (آن ندراج). آنسین» 
گویی,گاویش, گویثه, تثار: گوبه. 


شیردوشه, گودوش: 
ِ 


گاردرش 


وی گفت بخنده اشرف خورازن 
ای لا ک دهانت گاودوش کس من 
بسیار یگاه خنده مگشاي دهن 
بی تیغ مبادا سرت افتد از تن. 
؟ (از جهانگیری). 
|| (نف مرکب) دوشنده گاو. آنکه گاو دوضد. 
کاود وش آباد. ((ج) دهی است از دهستان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب, واقع 
در ۱۷ هزارگزی جتوب باختری سراب, ۷ 
هزارگزی سراپ تبریز, جلگه و هموای آن 
معتدل. دارای ۴۵۵ تن سکته, آب آن از نهر و 
چاه محصول آن غلات و بزرک» شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۲). 
گاو 9۵شا. آو ](ترکیب وصفی, [مرکب) گاو 
شیرده. گاوی که بیار شیر دهد: 
گاودوشای عمر او ندهد 


زين پس از خشکال حادله شیر. 
گاودوثای عمر بدخواهش ۱ 
بر خوان شیر گردون باد. . ابوالفرج رونی. 


امروز گویند گاو دوثابه همان متی است. 
یعتی معاش و گذرانش بی‌عوض از کیسة او 
باشد. (امتال و حکم دهخدا), و رجوع به گاو 
شود. 
کاو دوشای کسی بودن. (ر ي ک د] 
(مص مرکب) (مشل...) دجوع به گاو شود. 
گاودوشه. آش /شٍ] ([سرکب) ظرفی 
باشد که در آن شیر دوشند. (برهان). مسحلب. 
علیه. ملین. (منتهی الارب): 

خصم خر تو چو گاودوشه 

از فاقه دو دست بر سرامد. 

حکیم روحی (از جهانگیری). 

... عمرین الخطاب فعلق الهلالین السحمولین 
الیه من فتح المدائن مم الگاودوشه. (الجماهر 
پیرونی چ دکن ص ۶۷) 
کاودوشه. (ش] ((ج) دی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب قریمان 
سر راه مالرو عمومی فریمان به شهر نو 
کوهتانی. هوا متدل, دارای ۲۶۲ تن سکنه. 
آب آن از قنات, محصول آنجا غلات. پنبه. 
شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از 


اتوری. . 


گاوده. ۱۸-۳۹۱۵ 


فرهنگ جغرافیایی ایران چ -4٩‏ 
کاودوشی. (اخ) تیره‌ای از اسیوند 
هفت‌لنگ بختیاری. (جفرافیایی سیاسی 
کهان ص ۷۳. 
گاودول.(اج) نام یکی از دهستان‌های 
بخش مرکزی شهرستان مراغه در قسمت 
جنوبی بخش واقع, حدود آن بشرح زیر 
می‌باشد, از شمال به دهستان سراجو از 
جنوب به دهستان مرحمت‌آباده از خاور به 
قوریچای, از باختر به بناجو. موقعیت طبیعی 
دهستان یک قسمت کوهتانی که در 
تابستان هوایش معتدل در زمستان سرد و 
قمی جلگه که هوایس معتدل میباشد. آب 
قراء دهستان از رودخانه‌های زریه‌رود. 
مردق, قوریچای لیلان و چشمه‌سارها تأمین 
میگردد دربعضی دمات از آب چاه نیز 
استفاده مینمایند. محصولات عمدء دهستان 
غلات. چفندر, کشمش, پنبه, میو‌جات سر 
درختی و شفل سا کنین آن زراعت و صنایع 
دستی آن جاجیم و گلیم‌بافی است. راه‌های 
شوسه این دهستان عبارت از راه شوة 
مراغه به میاندوآب و میاندوآب به شاهین‌دژ 
است مابقی راهها اراب‌رو و صالرو میباشد. 
دهستان گاودول از ۱۰۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن و قراء.مهم آن بشرح زیر است: 
ملک کدی (مرکز دهستان) اروق, اغچه 
دیزج, باروق. بایقوت, تازه‌قلعه. شیرین‌کند. 
قوریجان, قره‌چال, قلعه‌چق, لیلان, لکلر, 
مبارک اباد: از ابنیة قدیم در باختر قریه لیلان 
قلعه‌ای بنام بختا ک موجود است که بعضی 
مورخین ینای آن رایه دور: ساسانیان نیت 
میدهند و | کنون دیوارهای آن خراب و از دور 
یشکل تل خا کی‌بنظر سیرسد. (از فرهنگ 


جنرافیایی ایران ج ۴). 


۱ کاودول. (ج) دصی است از دسستان 


خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
واقع در ۷ هزارگزی باختری هروایاد و ۴ 
هزار و پانصدگزی شوسه هم روآباد به میانه 
کوهتانی, هوا معتدل, دارای ۲۲۲ تن سکنه. 
آپ آن از دو رشته چشضمه, محصول آنجا 
غلات و حبوبات و سر درختی, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صایع دستی جاجیم و 
گس لم‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
گاوده. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
اختر پشت‌کوه بخش فیروزکوه شهرستان 


۱-نل: شد از گرد گر دون خرر و ماه گم. 
(5[00آبا۵ 06 ۲۵/۲۱۵۵) 12۱۵ ۵ م5 - 2 
۳ -در سلطان‌آباد اراک 0۷۵8و (حائية 


برهان قاط ج معین). 


۱۸۳۹۶ گاودی. 


دماوند. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب خاور 
فیروزکوه و ۱۰عزارگزی راهآهن. کوهستانی 
۰ تن سکتنه. آب آن از 


چشمه محصول آنجا غلات. بنشن,. گردو. 


سردسیر, دارای ۰ 


شغل زراعت است. مردها در زمستان برا 
شملگی به تهران و مازندران میروند. صنایم 
دمتی زنان کرباس‌بافی است. در تابستان ایل 
اصانلو به حدود این ده می‌آیند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۱. 
گاودی. (ص مرکب؛ نادان. احسمق. ابله. 
کودن.بی‌عقل. (برهان). شعوری بیتی مخلوط 
از میرتظمی تقل کرده است. رجوع به گاودل 


شود. 
گاو دیده. زدی د /د] ([مرکب) نوعی از 
نان معروف. (آتندرا اج 
گاور. ۳1 () نام درختی است که صمغ آن را 
گاوشیر گویند و جاوشیر معرب آن است. 
(برغان). رجوع به گاوشیر و گاوزشیر شود. 
گاود. مر /2) (ص) کافر. ملحد. بی‌دین. 
(ناظم الاطباء). 
کاورا ۰( دهی است از دستان باباجانی 
ثلاث شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۰ گزی توب ده شخ کوهتانی. 
کسیر سکته 
محصیل آنجا غلات حبوبات, لنیات. شفل 
آنان زراعت. گله‌داری. را: مالرو است. 
سا کنین از طایفه باباجانی هتد. (از فی ۳۹ 
جغرافیائی ایران ج۵). 
گاوران. نف مرکب) شبان که گاوان به 
صحرا برد. چوپان گاو. 
گاو راندین. [د] امص مرکب) شیار کردن: 
عقعة؛ گاو راندن. (منتهی الارب): هر که علم 
خواند و عمل نکند بدان ماند که او راند و 
تخم نیفد‌اند. ( گلستان), 
گاوزد. (ز ۱ (اج) ناحیه‌ای از هزارجریب 
دردانگه. (سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیی ص ۱۲۲). 
گاو رژه. (ء زر /ز) (!مرکب) کاو بوغ‌دار که 
بدان شیار کنند. (ناظم الاطباء). ورزد گاو. گاو 
کار.گاوی که با آن تخم کارند. 
کاورده جحلالی. [ر ؟] ((ج) دمی از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, در ۴۸۰۰ گزی‌شمال خاور 
بتدر تایه مر فرعی ساب بم 
بندرعیاس, جلگه .گرمسین سکته تن 
آب آن از رودخاته, محصول آنجا خر شفل 
اهالی زراعت. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 


۰ تن. آب آن از چشمه و 


جفرافیائیایران چ:۸. 

گاورس. [وٍ /1] (!۷ معرب آن جاورس. 
دانه‌ای شبیه به ارزن که بیشتر به کپوتران 
دهند. (حاشیةً برهان چ معین). بطوری که از 
.تقریر صاحب تحفة المومنین و یره مسعلوم 


! اما دوسر که آنهم همانند گند 


میشود غذه‌ای است که به فارسی ارزن و به 
خندی پیت نامند و صاحب مصطفوی نوشته 
که آن را به هندی یاجره " گوبند. جاورس 
معرب همین است. (غیات) (انلدراج). وشن. 
گاورس, چاورس. (السامی فی‌الاسامی). و 


این غیر از آرزن است چه او را به ذره ترجمه 


میکند. جاورس سبرب است و آن ریزه 
آرزن می‌باشد 
ألم به فتم الف و ضم لام و میم خوانند ر فقرا از 
آن نان کنند ء خورند. (انجمن‌ازای ناصری]. 


که به کپوتران دهند و بنیرازی 


۱ رجوع به آرژن شود .یتک. دانهُ گاورس شبیه 


به دنه قرفاهو است. رجوع به سفردات ابن 
ذیل کلمة عشرق و رجوع به کپله و 


آند: ذرت. 


بک شود. پسورداود توشته 
بسف شود. پورداود نو 


گاوری,»ارزن. گیاه و دانه‌ای کد آمروزد نزد ما . 


ذرت تامیده میشود. از رستیهائی است که از 
آمریکا به بخشهای دیگر جهان رسید» است. 
پس خود این گیاه در همه جای روی زمین 
(جز امریکن) از نورسیدگان است و | کنون در 
ردیف ذانه‌های هفتگانه چون گندم و جو و 


۰ ۲ ۳ 
چاودار و دوسر و برنج و ارزن یا گادرس 


- 1 
- در آنندراج «یاجره» و در غیاث «یاجراه 


است. 


۲ - چاودار در لانین 860۵16 هرانند که در 


وبویژه اروپاست نگاه کنید به: 
ین 7وافوصنا عاطهاداععو6 
واه ,2۵7۵۵0 ۲۲۵۵2 نا ۷۵۲۱ ۷۵۲ 
.4 - 59 .8 1947 
م بای هرزش 
بسیاری از مردم جهان است. آنرا در لاتين 
باه 


موم خوانند و همین د واژه هنوز در 


گوینده ار گی 
عربی است خراهد بنداشت که اي لفت کب 


نداند که دوسر یک کلم سادة 


ر زبان ا کدی (بابلی؟ 
آين دائه دیشر و 0503701 خوانده شده. در 
آرامی شسده دیضرا 50/۵ا0. دشرا 088۳68 


[۱ [ 


دانه‌ای است 


دوشرا 0205000۵ و در عربی دوسر. نگاه کنید 


۸420160112 ۳۲۵۲۳۵۸۵۲۱۵۱, ۲ 
21۳0۳۳6۲۳, ٩8. ۰ 

در شرح اسماء العتار آمده: دوسر عر الخرطال و 
وع من القطاتی يشبه ااقمح و بنعد من 
انواعه. یعتی دوسر همان خرطال است ون یک 
گوته قطانی است (دانه‌اي است) همانند گدم و 
از انواع گندم بشمار آورند. و باز در اسماء 
ر آمده: : «هرطمان الق طمان و هر نو 
واع اطانی و مرالخرطانء. ابن البیطا 
جامع آلمفردات آ حر طال و ینمی 
بالفارسبه القرطمان. دیسقم 


تسحفة امده قرطمان ععرب 
هرطمان است و در جای دیکر گرید: هر طهان 
شییه به خلر و بعضی گریند خلر 
است... و نباتل مانند گندم و نمرش در غلاف 


۳ 


بدو نمف». در مخزن الادویه (ص ۲۸۵) گریا: 
است و گفته‌اند 
جلبان است». باز در مخزن الادویه (س 2۴ 
گرید: «هرطمان بضم‌ها و سکرن راو فتح طا به 
عربی قرطمان نامند و گویند هرطمان قارسی 


قرطمان معرب هرطمان فارسی 


است. حبی است شبیه جلبان هرطمان شییه 
گندم ر ثمر آن در غلافی منقفم بدو نعفه. در 
منتپی الارب آمده: «قرطمان بالفم هرعلمان 
است یا جلبان که هب 


دانه معروف است*: 
قرطمان و هرطمان هیچیک فا رسی نمی‌نمایظد 
شاید آنها از کلمة حرطال به این هبتها < 
باشند. در منتهی الاب آمده: «دوسر با 


گدم دیوانه و تک و گیاهی است که داند 
ماش گویندن. هم‌چنین در بحرالجراهر آمته: 
«دوسر بالفتح تک حار فی الاوتی یابی فی 
الانیه و قیل بارد». در بسیاری از فرهنگهای 
فارسی تک گیاهی دانته شد» که در گندم‌زارها 
روید و در جهانگیری آمده گپاهی است که در 
میان آب روید و د. مصر از آن کاغذ سازند نام 
فارسی دوسر یا ۸808 گندم دیوانه درست 
مینماید. در بونانی | گیلپی ۸۵0۳05 که در 

غرانت 29008 شده نام این گیاه دز فرانسه ب 
مقهوم گندم نام دانه‌ای است که به گندم ماند. اما 


: مخحرشه آن کوچکتر است. آن را در فرانس» 


(۲۵۳0۱۳۵۵و وووبب82) ۱214 وت 
خوانند. مفهرم نام اين گیاه در فران با مفهوم 
گندم دبوانه نزدیک است. همین لغت یونانی 


| اغلیفی شده در تحفهٌ حکیم مژمن.(ص )7٩‏ 


آمد»: اغلیفی یه برنانی دوسر 
جمله در مخزن الادویه (ص ۶۵۶) تکرار شده 
است. در فرهنگهای نو لغتهای دوسر ۸۸۷۵/08 
را به جو صحرائی یا جو برهنه گردانیده‌ان. 
گفتيم در نحفة حکیم مزمن آمده که برحی گرد 
حرطمان همان خر است. در ایجا باید فد 
شرد که هار نیز از راژه‌های کیتسال سامی 
است. در ا کدی و بابلی خررو الااق؟ و دز 


است و عمین 


ی خارول و سریانی خوزلا. ناه کنید ببه 
۰ ۷۷ 6۳8 015 ۸۱۷۵ 


۷00 


گاورس 


ماية زندگی و پایة خورش بسیاری از 
مردمان‌گیتی است. اما نامی که در آیران بدان 
داده شده, نام دانهة بسیار کهنسال دیگری است 
و آن را یاد خواهیم کرد. چنانکه میدانیم 
کریتف کلمب ! در سال ۱۴۹۲م. آمریکا را 
پدا کرد و به دستیاری او ذرت به اروپا 
درآمد. هیچ جای شبهه نیست که پیش از پیدا 
شدن امریکا در هیچ جای از جهان کهن نام و 
نشانی از گیاه و دانه‌ای که امروزه ذرت 
خوانیم نیست, نه در تبشتهای بایل و آشور و 
مصر و نه در ودا و اوستا و تورات و نه در آثار 
چین و یونان. از مردم اروپا نخضت دو تن از 
همراهان کر ی تف کلمب در ماه توامبر ۱۴۹۲ 
م. ذرت را در آمریکا: در سرزمین کوبا؟ 
دیدند. کلمب در سال ۱۴۹۳ که از نختین 
سفر خود به اروپا بازگشت, ذرت را یا خود به 
آتجا یرد. از این تاریخ ذرت در اروپا شناخته 
شد, دیری نپائید که سراسر اروپا را فرا گرفت. 
ذرت از اسپانیا به ایتالیا و ترکیه رفت و از 
ترکیه به اروپای مرکزی رسید و در سال 
٩‏ در يکي از آثار کتبی آلمان یاد شده 
است. نامه‌ای که کلمپ در سی‌ام ماه مه ۱۴۹۸ 
م. به پادشاه و ملکة اسپانیا فردیناند و ایزابلا؟ 
نوشت, شرح داده که چگونه این داته را به کار 
بسرند. ذرت را نخست در اروپا در باغها 
کاشتد و مانند بسیاری از گياهان دیگر که 
تازه به جائی وارد میشود. پس از گذراندن 
یک دو کشت در باغ بستان راه کشتزاران 
فراختر را یش گرفت. ذرت در کشورهای 
دیگر روی زمین در تأثیر آب و هوا و نهاد 
خاک زود تغیر مسياید و با ذرت اسریکا 
سرزمین اصل تفاوت بهم میرساند بویژه در 
هندوستان اين تفاوت زودتر پیدا می‌شود و 
تندتر رو به اتحطاط میرود. بناچار باید هر 


یک دو سالی تخم نو از آمریکا به آنجا پرند. 
درربایان سده پانزدهم میلادی ذرت به 
دستیاری پرتقالها ببه هند رفت. در حدود 
سال ۱۵۴۰ از راه تبت. از هند به چین درآمد» 
شاید از راه جنوب بدستباری بازرگانان 
پرتقالی و اسپانیائی در زمان صفوی وارد 
ایران شده باشد. امروزه جائی در روی زمین 
نیست که ذرت در آنجا کشت نشود. کشت ان 
در اروپا و آسیا و افریقا از سد؛ پانزدهم 
میلادی آغاز میگردد. اما در میهن دیرین 
خود, در سرزمینهای گرمیر امریکا, بویژه 
کوباو مکزیک و جزیره‌های آتیل از گياهان 
چندین هزارساله است. آما در هیچ جا خودرو 
دیده نشده است. ذرت ماند همه گیاهان 
کهن‌ال در سرزمین اصلی خود داستانهائی 
دارد و پساهم رنگ و روی دینی گرفته, 
ستوده ميشود. دربار؛ ذرت یکی از سبران 
قبلة امریکائی داستانی یاد میکند:۵ «در 
روزگاران پیش نیا کان‌ما همواره از گوشت 
جانوران خورش می‌بافتند. بسا میشد که 
شکاری نيافته. گرسته میماندند. روزی دو 
مرد جوان از قبیل ما شکاری بدست آوردهء 
آن را پاره پاره کرده, در روی آتش بریان 
میکردند. نا گاه‌زنی از آسمان فرود آمده بروی 
پشته‌ای فرونشت. شک نیست که بوی 
کباب این موجود مینوی را بدانسوی کشیده 
بود. آن دو مرد جوان با خود گفتند لختی از 


اين کباب بدو دهیم» پس زبان آن شکار راکه | 


بهترین بخش آن جاور بود بدو دادند. آن زن 
از ان بریان بسیار خشنود و شادمان شده 
گفت:یاداش بخششی که بمن شده. ا گر پس 
از سیزده ماه دیگر بهمین‌جا ببائید چیزی 
خواهید یافت که از آن پس ماية زندگی شما و 
فرزنداتان خواهد گردید. آن دو شکاربان 
فرمان را بیاد سپرده, پس از سیزده ماه به 
آنجای شتافتد. دیدند در همانجائی که آن 
موجود مینوی آرمیده بود از سوی راست 
ذرتی سر بر زده و از سوی چپ لوبیای سفید 
اد ۶ 

روئیده و در سرجای آن زن آسمانی توتون 
سبز گردیده.» این است که ذرت نزد بومیان 
آمریکا از بخشایش ایزدی است و از ببرای 
سپاسگزاری, دانه‌های آن را به الاهه 
ستتولت ‏ تقدیم میکردند" براستی در میان 
دانه‌هائی که از انها نان پخته مایه زندگی مردم 
جهان است, ذرت بسیش از همه درخور 
ستایش و سپاسگزاری است. زیرا بهترین 
دانه‌ای که اردش از برای نان بکار اید. از هر 
تخم آن که کاشته شود سی تخم برمیدارند. اما 
هر یک دانة ذرت سیصد و با چهارصد دانه 
میدهد. در یکی از سرودهای دیثی بومیان 
و و ی اه ۳ 

امریکا, ذرت خشخصیت یافته به پیفبر 
هیوثه چنین گوید: «مرایه جائی بکار که باران 


۱۸۹۱۷  .سرواگ‎ 


همی فروریزد و خورشید به من بتابد. آنگاه 
مرا با خاک سیک و نرم پوشان, مگذار که 
کرمها مرا بخایند و کلاغها مرا بیازارند, تا 
اينکه در تابش خورشید شادمان سر از خاک 
بدرآورم» هیوثه آنچه شنید بکار بست و در 
تسابستان به کشتزاری که در آنجا ذرت 
درنشانده بود, برگشت و از دیدن آن کشتزار 
بانگ شادماتی برداشته گفت: مندامین "۱ (این 
است مایهٌ خوشی مردم). ذرت را کلمب با نام 
آن مایز ۲" از امریکا به اروپا برد و در همه 
زبانهای اروپائی با اندک تغیری همین لغت را 
یکار بردند. چنانکه در فرانسه و آلمانی و 
انگلیبی و جز ایها مایز "۲ و در گیاه‌شناسی 
زی مایز ۲" خوانده میشود. زی ۱۴ بگ فتة 
پلینیوس ۱۵ در نختین سده میلادی, نام یک 
گونه گندمی بوده که در مصر میروئیده *" نام 
این گیاه در زبانهای اروپائی همان نام بومی 
امریکای جنوبی است از کلم مریسی "یبا 
مهیز ٩‏ که به هیشت میز*" با کلمب به اسپانیا 
رفت. گذشته از اینکه همین نام چنانکه گفتیم 
با آندک تفییری در همة زبانهای مغربی بجای 
مانده. با نامهای دیگر هم هر یک بمناسبتی, 
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۸ گاورس. 


آن را نامزد ساخته‌اند مانند گندم ترکی !یا 
ارزن ترکی. در زبان ایتالبانی کنونی نیز این 
دانه به ترک‌باز خوانده؟ ميشود. . هم‌چنین آن 
را ارزن هندی یا گدم هندی و گندم آسبائی و 
گندم اسپانیانی و دان بیگانه نامیده‌اند ۲ ذرت 
که یگانه دانٌ خورا کی امریکا بوده در آغاز 
" توجه مردمان اروپا را بخود نکشید چنانکه 
گندم‌را که کریستف کلمب با خود به آمریکا 
برد. در آغاز بومیان انجا آن را نپندیدند و 
همچنان بدانة دیرین خود که از روزگاران 
بسیار کهن مایٌ خورش نیا کانشان بود 
ساختند. امروزه هم آمریکا در کشت ذرت به 
بخشهای دیگر روی زمین برتری دارد. در 
زبان انگلیسی رایج امریکای شمالی کرن؟ 
(دانه) به همین ذرت اطلاق ميشود. چنانکه در 
انگلستان از همین کلمه گندم آراده کنند و در 
اکس" دوسر راگ دانة ۲ مطلق خوانند. در سال 
۶ م. در امریکای شمالی (اتازونی) به 
اندازء ۸۵ میلیون تن" ذرت به دست آمد. 
بایراین اتازونی (سمالک متحده) در سر 
کشورهائی که ذرت کنت میکند جای 
گرفته, زیرا محصول غلة ذرت در جهان 
سالیانه بمقدار ۱۲۵ میلیون تن برآورده شده 
است. از اين شماره بخوبی دانسته میشود که 
ذرت امروزه چه اهمیتی در خورش مردم 
گیتی‌دارد. فقط گندم و برنج است که بپای آن 
میرسد. محصول ذرت در ممالک متحدةً 
امریکا که نزدیک شصت درصد محصول 
ذرت جهان است, همه بخورد سردم آنجا 
نمیرود. بلکه دو سوم آن از برای وراک 
چانداران چون خوک وگاو و یوقلمون و جز 
اینها به کار میرود و فقط یک‌سوم ‏ آن از 
برای خورا ک‌مردمان آنجا کافی است. آرد 
ذرت رابا آرد گندم یا آرد چاودار" درآیخه 
نان پزند. ذرت که از دانه‌های بیار کهتسال 
امریکا است, در آنجا و در سرزمینهای دیگر 
جهان بواسطهٌ آب و هوای اقلیم‌های مختلف 
و خصایص خا کهای‌متفاوت. انواع و اقسام 
شده, فقط در روسیه هشت هزار گونه باز 
شتاخته شده است. از این ذرتهای گونا گون 
چهار نوع عمده شناخته شده که در خود 
آمریکا چنین خوانده میشود: 
۱-دانه - ذرت سنگی "", اين نوع از ذرت 
میانه‌بالا و چوب ان نیز میانه است دانة آن دو 
پهلو هموار است و در بالا گرد است. رنگش 
بسا زرد است. گاهی هم برنگهای سرخ و 
۲ - ذرت دندانی ۱۲ » گیاه آ 
ميشود. به دو متر تا به دو متر و نیم میرسد و 
چوبش هم بزرگ میشود. دانه‌اش از دو پهلو 
هموار است و بالای آن دارای شکلی است که 
یادآور دندان است, رنگش بسا سفید است و 


ن بسیار بزرگ 


1 


برنگهای زردداو سرخ هم دیده میشود. 
۳-ذرت پستانی "", گیاهش کوچک است و 
چوبش نیز کوچک است, دانه‌اش شقاف است 
و از در پهلو ماند ذرت سنگی و ذرت دندانی 
هموار است. رنگش در برخی سفید و در 
برخی دیگر زرد و سرخ است. 
۴ - ذرت شبرین ۲ ,گیاهش در برخی میاه و 
در برخی دیگر بكدبالاست. چوبش بزرگ 
است و دانه‌اش به شيشه همی ماند و از دو 


پهلو ناهموار است: به اين ماند که آن را نارس ۲ 


چیده باشند و در هنگام خشک شدن چین و 
چروک و شکن بهم رسانیده باشد. این دانه 
هیچگاه سفید یکرنگ نت همیشه رگهای 
زرد و سرخ وسیاه با آن رنگ سفید درآمیخه 
است. ذرت از گياهان یک ساله است که پس 
از پاردادن خشک می‌شود. معمولاً از هر گیاه 
دو چوب سنرزند یکی بزرگ و دیگری 
کوچکتر دانه ذرت از همه دانه‌هائی که از 
برای پخت نان به کار آید درشت‌تر است. در 
این چوب دانه‌ها پهلوی هم چیده شده و گفتیم 
معمولاً از هر نی این گیه سبصد تا چهار صد 
دانه بر میگیرند و گاهی هم بیشتر از اين. این 
گیاه پرسود و بهره نسبت به گیاهان دیگر 
دانه‌ور کمتر نیازمند کار و کوشش کشاورز 
است. همینکه کشتزارش خوب شخم و شیار 
گردیدو از کوت بهن نیروئی یافت و آفتاب بر 
آن تابید دیگر به چیزی نیازمند نیست. چون 
ريش بلند و توانا دارد و خوب بتک زمین 
فرومیرود چندان نیازمند آبیاری یست.برای 
اينکه این گیاء آنچنانکه باید دان خود را 
پرساند و از برای آرد نان بکار آید از تابش 
خورشید بی‌ناز نیست, چون اصلاً از 
سرزمین‌های گرسیر آمریکای جنوبی است. 
در هر جای دیگر جسهان که کشت شو 
همان تابش خورشید تباید بی‌بهره ماند. در هر 
آنجائی از روی زمین که رز میروید و انگور 
خوب میرسد در همانجا ذرت هم خوپ بار 


داز 


میدهد مواد غذائی که در ذرت است نبت به 
نهاد زمیتی که بر آن کشت میشود و تسبت 
بتاثیر اقلیمی که در آن پرورش مي‌یابد کم و 
بیش می‌گردد, در هر حال ماد چربی آن از 
دانه‌های دیگری که از یرای نان یکار آید 
بیشتر است. در برخی از انواع آن تاشش 

نیم درصد بازشناخته شده است. همین چزبی 
رکه از آن کشیده شود متوان در آشبز زخانه 
از برای خورا ک بکار برد. هم چنین از برای 
صابون نیز بکار برند. بومیان امریکای جنوبی 
از ذرت یک گونه آشام الکلی سازند بنام 
*.برگهای نازکی که سراسر چوب 
ذرت را پوشاند, دانه‌ها را نگهداری میکند. 


بومیان آمریکا در پارینه تابا ک(توتون) را در 


آنها یچیده آتش زده می‌کشيدند. امروزه از 


گاورس. 


همین برگها کاغذ سیگارت ساخته می‌شود. یا 
این که از آنها یک گونه کاه نرم ساخته از برای 
پرکردن تشک و بالش و انائيه دیگر یکار 
میبرند. 
در روزگاران پیش که هیزم در آمریکا کم بود, " 
چوب ذرت از برای سوختن یکار میرفت. 
ذرت در سراسر گیتی کم و بیش کشت مشود 
و در بسیاری از سرزمنها پایة خورش با 
اساس غذای مردم انت و در هر جاکه به 
اندازه‌ای از گرما برشوردار نیست و دانه آن 
درست نمرسد. آن را بریان کرده (ماتد بلال 
در ایران) میخورند یا اینکه گیاه سبز آن از 
برای علوق چارپایان به کار میرود. آنچه را 
که در ایران بلال خواند ذر لهِجة مگدهی در 
سرزمین بهار (در هتدوستان) «بال» نامیده 
می‌شود. (بلال ندانستم چه لفتی است؟ 
گذشته‌از نان آرد ذرت آميخته با آرد گندم و یا 
چاودار, که یاد کرديم. از آن در بالکان که 
کوکوروز! خوانند. یک قم آش پزند و در 
رومانی آن آش مملیگا "" و در ایتالیا پل ۱۷ 
۵۵ ۴۲۵۲۳۵۲۷ - 1 
۰ -۰ 2 
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لاتین آن ۲02۷5 202 که در گیاء‌شناسی نام علمی 
ذرت گردیده از ۱۳00۵805 دانشمندی است که 
در سال ۱۷۲۷ م. ذرت را چنین نامیاه است. 
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گاورس. 

خوانده ميشود. رنگ دانة ذرت معمولاً زرد 
است. اما برنگهای سفید و سیاه و بنفش و آبی 
و سرخ هم دیده میشود.! در گیلان ذرت را 
بابا دم گویند. هم‌چنین آن را مکابج (برنج) 
خوانند. در اذربایجان «ذرت» را مکه نامند. 
در تحفهة حکیم موس آمده: «ذره مکه 
خندروس است» در مخزن الادویه که در هند 
نوشته شده گوید: «خندروس و آن را خالاون 
و یه فارسی ذُر؛ مکه و به عربی حنطه رومیه و 
در تتکاپن گندم مکه به هندی چوار نامند. ۲ 
تک نیت که مکه و مکادر لهج 
آذربایجانی و گیلکی همان «مکه» است که در 
تفه حکیم مومن و مخزن الادویه یاد گردیده 
است. در منتهی الارب آمده: علس... و وعی 
از گندم دوگانه در یک لاف و آن گندم 
صنعاست و گدم مکه نیز گویند. در برخی از 
فرهگهای فارسی گندم مکه یاد شده و عربی 
آن علس دانسته شده که یک گونه گندم است. 
(مکه ندانستم چه لعتی است). در زبانهای هند 
هم ريشه وبن آن دانسته نشده است در 
بیاری از زبانهای رایج کنونی هندوستان 
چتانکه در هندی و بنگالی و مراتی و تامیل و 
تلوگو " (تامیل و تلوگو دو زبان دراویدی در 
جنوب "). بکاه و مکای "و مکی "و موگا*و 
مک" گویند. از اين کلمه گذشته در زبانهای 
گوناگون هند چه در زبانهای از ريسة 
سانسکریت و چه در زبانهای غیرآریائی 
درآویدی این گیاه و دانه‌اش بنام‌های دیگر هم 
مانند جوار که یاد کردیم و جنورا و بهوتا ‏ و 
چلم ۲" و جز اینها نیز خوانده می‌شود, چنانکه 
در لهج ایرانی خواه در ایبران و خواه در 
افغانستان, آن را گذشته از ذرت بنامهای دیگر 
هم نامزد ساخته‌اند. گفتیم در اروپا هم در هر 
سرزمیتی بمناستی آن را بنامی خوانده‌اند. 
اما نامی که در مرز و بوم دیرین خود داشته 
بنامهای ساختة اروپا غلبه کرده است. نزد ما 
این گیاه و دانٌ آن با نام بومی دیرین خود 
نرسیده. چنانکه گیاه تنبا کوبا همان نام بومی 
امریکائی خود که از آن در گفتاری جدا گانه 
صحبت خواهم داشت. خوانده می‌شود. 

گفتيم در پایان سده پاتزدهم میلادی ممکن 
است ذرت به دستیاری پرتقالیها به ایران 
رسیده باشد. اما تامی که امروزه معمولا در 
فارسی به آن داده ذرت خوانند بسا قدیمتر از 
ورود آن است بسه ایسران. کلمة ذرت در 
نوشته‌های فارسی و عربی قدمت هزارساله 
دارد و نظر به آثار بایل و آشور, راه چندین 
هزارساله پیموده است. همانند ذرت گیاه 
دیگری که از آمریکا رسیده و امروزه یکی از 
گلهای زیبای باغ و بتان ایران است و آن را 
در فرانسه کاپوسین ۲" خوانند در فارسی 
لادن خوانده‌اند و آن را در گفتار دیگر یاد 


خواهيم کرد. لفت لادن قرنها پیش از پیدا 
شدرن آمریکاء نرد ما معروف بوده است. ینک 
ببییم ذرت چه گیاهی بوده و به چه منات 
گیاهامریکائی که در هیچ جای روی زمین جز 
آمریکا نام و نشانی نداشته و در هیچ جاء حتی 
در خود امریکای جنویی هم, خودرو دیده 
نشده نزد ما چنین خوانده شده است. 

واژ؛ ذرت در برخی از کتابهای لفت و ادوية 
مقرده, تا به اندازه‌ای که نگارنده دیده چنین 
یاه شده: زمخثری در مقدمة الادب نوشته: 
«دخن, ارزن. ذره. حطام... ۳» المیدانی در 
السامی فی الاسامی آورده: «ارزن. جاورس: 
گاررس؛ جاورس. نوعی از ارزن؛ الذرته 
ارزن.؟۳» در منتهی الارپ یاد شده: «الذرة» 
ارزن ۵ » در شسرح اسماء‌السقار آمنده: 


«جاورسر هو نوع من‌الاخن والجاورسر 
الهندی, مسوالذرة *». الشافقی در جامع 
المقردات گوید: «جاورس (ابن وافد) هو 
صنف من الدخن صئیرالحب شدیدالقبض. 
اغبراللون (دیسقوریدس) فنخروس هو اقل 
غذا من سائر الحبوب یعقل البطن و یدر البول 
(جالیتوس) یبرد فی‌الاولی و یخثف فی اول 
الثاللة و فی اخر الثانية, آذا کمد به فی کیی 
صار انقع من امفص». ۱۲ در جامع السفردات 
اين البیطار آمده «ذره (الفلاحة) هو من جنی 
الحبوب بطول علی ساق اضلظ من سای 
الحنطه والشعیر بکثیر و ورقه اغلظ و اعرض 
من ورقها (المجوسی) اجوده الابیض الرزین و 
هی باردة یابة مجففة و لذلک صارت تقطع 
الاسهال و ان استعملت من خارج کالشماد 
بردت و جففت». باز ابن الیطار در کلم دخن 
گوید: «دخن, هو جنان احدهما احرش من 
الأخر... هو ایضأً من الحیوب الشسی یعمل 
منهاالخبز, کما یعمل من الجاورس و یوافق ما 
یوافقه الجاورس غیر آن الدخن اقل غذاء من 
الجاورس و اقل تبضاك». 

در کتاپ الابیه آمده: « گاورس بر سه گونه 
است یکی دخنست 0 این الحشاء در 
مفیدالعلوم و مبیدالهسوم گوید: «ذرة هو الحب 
المسمی شینة». در جای دیگر گوید: «دخن 
هو حب یختبز یمی بالب‌برية آف وا او لعرب 
توقعه علی الجاورس السمی بالبربرية آنلی 
و تمی العرب هذاالما کول هناالسیال». باز 
در کلمةً گاورس گوید: «جاورس هو الحب 
السمی پالربرية باءنیل و بالعجمية بنج باژه و 


بیرونی آمده: ذره نوعی است از حبوب و 
پارسیان او را ارزن گسویند و یکی راذره 
گویند...و به لفت هندی او را جواری گویند و 
پارسیان او را ارزن هندی گویند. دانة او بزرگ 
باشد... ابوحنيفة دینوری گوید: ذره را تزدیک 


گاررس. ‏ ۱۸۹۱۹ 
ما چاورس هندی گویند و بعضی از او سبید 
باشد و بعضی سیاه۲۱. در جواهراللفة آمده: 
لذره بضم هی جاورس الهندی منها بیضاء و 
مها حمراء منها سوداء... "۲ علی‌بن الین 
الانصاری المشتهر به حاجی زین‌السابدین 


۱ -نگاه کید به: 

۵ ۳۵۱۵۸۵2 0۵۲ ۳۱۱۵02۵0 عاه 
46-477 .5 1913 افوااااگ,طس۴ 
قعباع۱۱ :۲۵۵960 ,باحطممعنعلا 
,زوم صفی‌دا۲۲۵۵ بعه طعناا۲۱۵0 
۷۰ ۷۵۱ ونج/۱ ۲0۵۲ ۱ وطبواهنا 
۷۰ واطامدعاوه۵ 
۲ - خندروس معرب از ۲۵۳۵۲05 برنانی 
است مشته نشود به کسلمة دیگر بونانی 
5 که بمعتی گاورس است و آن را باز 
یاد عواهیم کرد. در اسماء العقار خندروس 
چنین تعریف شده: «خندروس و بقال گناروس 
هو شعیرالرومی و هوالذی یقال له بعجمیه 
لائدلس اشفلیه و العربی العلس». در صیدنه 
آمده: «عتدروس: ابوریحان گرید. خندررس 
بنزدیک اطبا گندم رومی را گویند و در لغت 
سلت را هندروس گوبند و معنی سلت بپارسی 
جرگندم باشد» بعنی جوی که به گندم شباهت 
ابن‌سینا در قانون گوید: «هندروس 
مرالحطة الرومیه غذاژء ابرد من غذالحنطة و 
اقل و هو معذلک جید کثر قری غلیظ» در 
برهان فاطع آمده: «حندروس بر وزن سندروس 
به برنانی نخمی است شبیه به گندم که آن را گندم 

رومی و شعیر رومی هم گویند». 
.دوناع۲ ,ااو] - 3 
۴- درب ارة زسانهای دراویدی نگاه کند به 
صفحة ۴۲ یادداشت شمارة ۲ در کاب یاد شده. 


دا 


5 - 2. 6 - 81 

7 - 2, 8 ۰ ۷۵۰ 

۰اه - 10 ۰ - 9 

11 - ۰ 12 - ۰. 

۳ - مقدمة الادب زمخشری چ لپسیک ۱۸۴۳ 

ص۱۴ 

۴ -نگاه کنید به السامی فی الاسامی, فی ذ کر 

الحبرب و الریاحین. 


۵ -متهی الارب ج تهران ۱۲۹۷ ه. ق. 

۶ -شرح اسماء العقار چ ما کس مایرهوف» 
قاهره ۱۹۴۰ ص ۰۱۱ 

۷ - جامع المفردات. تألیف احمدبن محمدبن 
خلید الغ‌اففی نشره مع الترجمة ما کی 
مایرهوف. القم الثانی» قاهره ۱۹۳۷ ص ٩۲‏ 
۸ - نگاه کنید به جامم المفردات ابن البیطار: 
الجزء الاول چ قاهره ص ۸٩‏ ۱۲۴. 

۹-کتاب الابیه ص ۷۵ 

۰- نگاه کید به مفیدالعلوم؛ و مبیداله موم 
تأیف ابن الحشاء نشراه و صضحاه س. کولان و 
ج. رتورباط 1۹۴۱ 

۱- دربارة نسخة خطی صیدنه نگاه کید به 
صفحة ۱۵ کاب مذکور به یادداشت شمارة ۲ 
راجع به ذرت. برخی از کلمات در صیدنه 
درست خوانده نميشود. 

۳ - جواهراللغة خطی. 


۱۱۸۹۳۰ گاورس. 


عطار در اختیارات بدیعی گوید: «ذره 
جاورس هندی است و به شیرازی ذره خوانند 
و آن دو نوع است سفید و سیاه و بهترین وی 
سفید فربه بود..»۱ در مخزن الادویه گوید: 
«ذره به ضم ذال... جاورس است و به هندی 
جوار نامند و غلیظتر از دخن»." زکریابن 
محمدین مسسمود القزوینی در عجایب 
المخلوقات و الحیوانات و غرائب الموجودات 
آورده: «جاورس هوالاخن قال صاحب 
القلاحة الارض التی بزرع بهاالجاورس تفد 
و لاترجم الی صلاحها الابعد مد طويلة حیه 
یقی مدة طويلة لاتصیه آفة و لهذا یدخره 
انس لخوف القحط قال اين‌سینا انه ضماد 
جید اتسکین الأْوجاع و قال غیره انه سک 
بیبوسة و یسقطالاجنه» ۳ در تحفهٌ حکیم 
مومن آنده: «ذُره چاورس هندی است و آن 
دانه‌ای است شیرین و سفید و تباتش مثل گیاه 
نی و سرد و خشک و قوی الغذاء و غلیظتر از 
دخن و مجفف و حابی اسهال و در جمیم 
افعال مانند خندروس و مصلحش روغنها و 
شیرینیها است»". جوار که در مخزن الادویه 
یاد شده در هندوستانی یک گونه ارزن سفید 
است که از برای خورش مردم بکار رود و 
جوار بیاه چینا خوانده میشود و از وازه 
سانکریت کیناث که در هندوستانی بمعنی 
دائه است. چینا یا ارزن سیاه دانه مرغان 
است. در برخی از فرهتگها ذرت باذاء یاد 
شده, از آنهاست فرهنگ رشیدی: ذرت و زره 
بضم زا ر فتح راو زره به راء مشدد غله 
معروف که به هندی جواری گویند و در عربی 
ذره به ذال معجمه و تخفیف رابر وزن گره 
آنده ظاهراً معرب کرده‌اند بسحاق اطمعه 
گوید: 
«دارم از نان ذرت خشکی و از چو سردی». 
و نزاری گوید: 
پیش سیمرغ قأف هست تو 
ريخته صبح ارزن و زره 
در کردی کرمانشاهی و لهجه‌های دیگر کردی 
زرات گوید. چنانکه پس از این خواهیم دید. 
ذرت ۲ با ذال درست است. زرت با زاء 
مکسور زرشک است. الخوارزمی در مفاتیح 
العلوم آورده: «الامیر باریس هو الزرشک 
بالفارسیه. یقال له الزرت والزرک.»*. از آنچه 
ذشت هیج شبهه نیماند که ذرت نام یک 
گونه‌ارزن یا گاورس (< جاورس) است و 
همان را یک گونه دخن یاد کرده‌اتد همذمان از 
کودکی از نصاب الصبیان بیاد داریم: 
«قول باشد باقلا و ذره ارزن سلت جو» 
از اي نکه این گیاه امریکائی نزد ماو 
تازی‌زبانان ذرت (2 ذرة) خوانده شده برای 
شباهتی است که به گیاه ارزن یا گاورس دارد. 
هر دو آنها ماند نی مباشد و دارای بندهائی 


است چون آن و برگش نیز مانند برگ نی است 
ار اما اندکی پهن‌تر. دانه‌اشس هم کمابیش به دا 
ارزن درشت که گاورس هندی خوانند همی 
ماند. در لهجة یزدی آنچه را که امروزه ذرت؟ 
نامیم گوارس "" خوانده میشود. هنوز هم نزدما 
یک گونه ارزن را ذرت خوشه گویند و این 
هسمان است که در گیاه‌شناسی سرگوم!۱ 
خوانده میشود. یک گونه از همین سرگوم در 
زبانهای اروپائی دره۱۲ خوانده میشود و اين 
واژه همان ذرت (ذره) است که به زبانهای 
اروپائی درآمده است ۱۲. دره در افریقا 
مهم‌ترین گیاهی است. که از دانة آن نان مردم 
آن سرزمین‌ها فراهم میشود و یک گونه از 
همین دره است کسه در گیاه‌شناسی, دره 
شکر؟" خوانده میشود و از آن شکر بیرون 
کشند. پیشییان از این دره ماد؛ شیرین 
می‌کشیدند و امروزه در امریکای شمالی یک 
شیرة بسیار خوشمزه از آن پیرون کشند ,در 
میان دانه‌هائی که در روزگاران کهن در بابل 
کشت مشده یکی ده ؟" بوده ۲" و اين همان 
دانه‌ای است که | کنون ذرت (ذره) گوئیم و آن 
یک گونه ارزن است. گذشته از جو و گندم در 
بایل ذره هم کنت میشده و يگفتة هردوت 
بوتف آن به بلندی درختی میشد و در ضمن 
هردوت گوید در بابل روغنی جز روغن کنجد 
نمی‌شناسند. آنچه نبوکدتزر"" دوم. پادشاه 
بابل (۶۰۵ - ۵۶۲ ق. م.) روزانه بخداوند 
بزرگ مردوک*" و زنش تقدیم میکرد عبارت 
بوده از یک گاو نر بزرگ فربه, یک گوساله. 
گوسفند.ماهی, مرغ, ارزن انگیین, مساست, 
شیر. روغن. شراب کنجد. یک گونه آسام 
عسلی, یک گونه باده کوهستانی و می 
سفید"". بتابراین ده در سده ششم ق. م. در 
سرزسن بابل عراق کنوتیمایةتقذیة مردمان 
آن دیار بوده که نبوکدنزر در جزء خورا کهای 
دیگر روزانه پروردگار مردوک تقدیم میکرد. 
شک نیت که وا؛ دره دیرگاهی است که از 
بابل به ایران زمین درآمده و در اینجا نام یک 
گونه‌ارزن گردیده و در این چند قرن گذشته 
تام گیاه و دانه‌ای شده که از ره‌آوردهای 


امریکاست. همچنین وازٌ دخن که چندین بار 
در یاد کردن ذرت نزد پیشینیان به آن 
برخوردیم و یک گوته ذرت یا ارزن و گاورس 
است. نیز از بایل زمین است: دوخنو ۲۱. که در 


۲۲ 
آرامی دوخناآ". و در عربی دخن شده 
است ۳" 
در نامه پهلوی «فرهنگ پهلویک» که 


مناختای هم خوانده میشود در چهارم که از 
دانه‌ها و میوه‌ها یاد میکند. پس از گندم و جوء 
یگ و گاورس, و ارژن و میزوک و نخود و جز 
ینها را برمیشمرد ۳۳. یگ و گاو رس ( گاو 


گاورس. 


1- علیین الجین الاتصاری معروف به 
حاجی زین العابدین العطاره در سال ۷۲۰ه. ق. 
در ثبراز متولد شد, پدرش جمال الاین ین 
در سال ۷۱۵ ه. ق. در اصفهان اقامت گزید. 
اعتيارات بدیمی در سال ۷۷۰نوشته شده و 
توبندة آن که طبیب ذربار شاه شجاع بود در 
سال ۸۰۶ه. ق. درگذشت. 
۲-مخزن الادوبه ص ۳۰۰چ کان‌پور. 

۳-نگاه کنید به عجایب المخلوقات در حاشیةً 
حیات الحیران دمیری, الجزءالاول چ مصر 
ص ۵۳. نگاه کنبد به عجایب المخلوقات فارسی 
ص۱۵۷ 

۴- تسفة‌المزمنین چ تهران ص 1۳۱. 


:2 - 5 
۶-در دیوان بسحاق اطعمه چ استانبول ص 
۴چین آمده 
دارم از نان ذرت خشکی از جو سردی 
دست در گردة گندم زن و اینپا بگذار. 
در انجص‌آرای ناصری نیز ذرت یاد شده و مانند 
فرهنگ رشیدی تعریف گردیده و همان شعر 
نزاری قهستانی را گواه آورده است. 


7 - 268 ۰ 

۸-مفاتیح العلوم چ قاهرء ۱۳۴۲ ه.ق. ص 
ک 

- 10 .2 - و 

11 ۰. ۰ 12 - ۰ 


اعمهنا۱۳۱۵۲0۵ ۸۱۵۷ 5 معتودات۷۷ - 13 
۵۶۲ ۱۷۵۲99۲۱۵۳0۱901۶ ,بوقصعمناع‌نط 
,295اا۸ 2 ,طوطمعانعه 1 
4 .5 ,صصهانا 
1۰ 031 5079۳۷۱۲۳۱ ۰ 14 
۰ ,8300 8 ,۴۱۱۵۴26 ۵۲ 80جاها ۲28 - 15 
311۰ 
۰ - 16 
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۰ ,۲۱۵۱۵۵۱5۵۲9 ,69۲منال ۲۱ مهب 
مینروک: در مقدمة الادب زمخشری ص ۱۴آمده 
عدس, نبرسنگ, موه نسک؛ یونکر 06۲ال 
میجر خوانده در فرهنگ‌های فارسی مرجو 
بمعنی عدس یاد شده و در تاریخ قم در سخن از 
خراج قم گوید: «در هر جریبی از زرع گندم و 
جر و نخرد و سرجو پانزده درم و دانگی از 
درهمی وضم کرده‌اند. ص ۱۱۲» در فرهنگها نیز 
۰ 


گاورس: 


رسه) و ارزن سه گونه دانه است از گیاهانی که 
در گیاه‌شناسی از یک جنس دانسته شده 
است. در کاب الابنیه عن حسقایق الادویه 
تألیف ابومنصور هروی آمده: « گاورس بر سه 
گونه است: یکی دخن است ». این سینا در 
قانون گوید: «جاورس. هو ثلثه اجناس بشبه 
الارزقی قوته لکن الارزاغذی والجاورس 
خیر فی جمیع احواله من‌الاخن الانه اقوی 
قبضا... "», در برخضی از فرهنگهای فارسی 
نامهائی از برای گاورس یاد شده چون الم 
بفتح اول و ضم پثانی و سکون میم» غله‌ای 
است که آن راگاورس وارزن گویند, بسل 
بفتح اول و ثانی و سکون لام غله‌ای است که 
آن راگاورس گویند و گلاکه امروزه در کرمان 
گل(بفتح ل) گویند نام یک گونه گاورس است. 
اين لفتها نا گزیرم حلی است چنانکه در 
انجمن‌آرا در ک لمة گاورس آمده: «.. و 
بشیرازی الم خوانند و فقرا از آن نان کنند و 
خورند.» در لَهجة کردی کرمانشاهی ارزن را 
داروجان گویند. محمود کاشفری در دیوان 
لغات الترک که در زمان خلیقه عباسی 
المقتدی بامراُ نوشته شده آورده: «قنقء 
الجاورس». برخی میان گاورس و وا؛ 
یونانی آن کنخروس " یک پیوستگی لفظی 
قائل شده‌اند؟. لفظ یونانی آن از هر ریشه و 
بنی که باشد خواه از لفمات عاریه يا اصلاً 
یونانی چنین مینماید که وا گاورس ریشه و 
بن اریائی و یا هند و ایرانی داشته باشد. 
بهرحال گروهی از پزشکان یونانی مانند 
دیسقوریدس ٩‏ و جالینوس * از اين دانه بنام 
کنخروس سخن داشته‌اند و دانشمندان و 
پزشکان مشضرقی آن را بستام گاورس 
(جاورس) یاد کرده‌اند. مانند ابن واقد اندلی 
(۳۸۹ - ۴۶۷ د.ق.) در کتاب الادویةالمفرده 
و ابوعمران موسیین عبداله الاسرائیلی 
القرطبی (۵۲۹ - ۶۰۱) در اسماء العسقار و 
فحمدین خلید الغافقی که درحدود ۵۶۰ 
درگذشت در جامع المفردات و ابن‌البیطار که 
در سال ۶۳۶ درگذشت در جامع‌السفردات و 
اين العوام اثبیلی که در پایان سد؛ ششم 
هجری به اثبیلیه (در اندلس) میزیست در 
کاب الفلاحة و ابوسنصور هروی که در سدهٌ 
پنجم میزیسته در کتاب الابنیه عن حقایق 
الادوية و گروهي از نوسندگان دیگر که 
برخی از آنان را در این گفتار یاد کردیم. 
ارزن " و یک گونه از آن گاورس (معرب 
جاورس از دانه‌هائی است که دییرگاهی 
است در ايران زمین شناخته شد. اين دو واژه 
در زبان ادبی و رایج کنونی معروف است: 
کپوترخانة روحانیان را 
نقطهای سر کلک من آرژن. 

ناصرخرو. 


طاوس بین که زاغ خورد وانگه از گلو 
گاورس ریزه‌های منقا برافکند. 

خاقانی شروانی. 
یک گونه از این دانه که در سانسکریت 
سیاما کا" خوانده میشود و هنوز هم در جنوب 
هند و بسیاری از جاهای دیگر آن سرزمین 
آن را مانند برنج پسخته میخورند دیرگاهی 
است که در چین و هند و بابل و ايران و جز 
اینها کشت میشده و هنوز هم کشت میشود. 
در گفتار برتج یاد کردیم که گاورس از گیاهان 
بسیار کهنال چین است و آن در جزء پنچ 
دا دیگر هر سال در هنگام بهار به دست 
پادشاه بزرگ شی‌مونگ "۱ (۲۷۳۷ - ۲۷۰۵ 
ق.م.) که مس کشاورزی چین شمرده 
شده, با مراسم مخصوصی افشانده میشد در 
توشته‌های چینی در سخن از سال ۱۱۰۰ ق. 
م. از دوگونه گاورس یاد گردیده است. به 
گواهی برخی از بیشینیان این گیاه در 
آیران‌زمین هم از روزگاران پیش کشت 
میشده و دانة آن از برای خورش مردم بکار 
مي‌آمده. هردوت در سخن از سکها"" گوید: 
گروهی‌از این مردم گندم کارند, پیاز و سیر و 
مرجو (عدس) و گاو رس خورتد ۳. 
گزتفون؟۱ نیز در چهار صد سال ق. م. در 
سخن از آسیای کوچک گوید: سردمانی در 
آنجا هستد که گاورس‌خواران خواند:۵ 
میشوند. سرزمیهای کت گاورس: از شمال 


غربی چین گرفته, سراسر اسیای مرکزی و . 


مرز و بومی که آمروزه ترکستان خوانده 
میشود و کرانه آمویه از کشت این میاه 
برخوردار بوده است. قبایل چادرنشین مفول 
و قیرقیز از روزگ‌اران پیش بکشت آن 
پرداختند و یگانه ما زندگی آنان بوده باید 
بیاد داشت که ارزن یا گاورس از گیاهانی 
است که کشت آن آس‌انتر است. از برای 
قبایلی که بسرزمینی پایدار نیستند همواره از 
جائی بجای دیگر مروند. همین ارزن ماية 
خورش مناسبی است که بی‌رنج کشت و کار 
زودتر به دست صی‌آید. کشت این دانه در 
پارینه در همه جا رواج داشت, نویسندگان 
قدیم غالبا از آن یاد میکنند. استراب و" در 
سخن از بریتنیا و جزیره‌های پیرامون آن 
مینویسد: «مردمان آتجا (جزیرءٌ تیول ۲) از 
ارزن و تسره‌های خودرو و میوه و ريش 
درخت خورش یابند». در سخن از ایتالیا 
گوید:«دلیل خوبی و فراوانی این سرزمین 
گاله ۲ در جمعیت انبوه و شهرهای بزرگ و 
پرثروت آن است که مها و مردم بخش‌های 
دیگر ایتالیا از آن برخوردارند زیرا 
کشتزارهای آن غله گونا گون دهد. چون آنجا 
را خوب آبیاری کند. ارزن فراوان به دست 
آورند. دانه‌ای که پشتیبان نیرومند مردم و 


۱۸۹۲۱  .سرواگ‎ 


آنان را در قحط سال بیش از دانه‌های دیگر 
پکار آید. دانه‌ای است که دیرتر طبیعت در آن 
اثر تواند کرد. و نسبت بدانه‌های دیگر دیرتر 
تاه شود» باز همین جفرفیاتویس نخستین 
سده میلادی از ارزن یا گاورس یاد کرده گوید 
که ما خورش بسیاری از مردمان گل*" و 
اسلاو در روسیه میباشد و بویژه «مردم حبشه 
از ارزن و جو زندگی کنند و از آن یک گونه 
آشام (مشروب) سازند. بجای روغن زیتون, 
کرهو پیه بکار برند. " پلینیوس (" نیز چندین 
باز از ارزن یاد می‌کند و مانند همزمان خود 
استرابو مینویند که میردمان گل و بویژه 
مردمان اکانه۲۲ در سرزمین‌های رود 
گارون"" ارزن میخورند؟۲ و در جای دیگر 
یز از کشت ارزن در خاک‌روسیه یاد کرده 


۵ 
از 


مسی‌نوید اقوام سرمت اش ارزن 


۶ مرجمک بفتح اول و ضم جیم بمعنی 
عدس است و در گیلان امروزه عدس را 
مرجمک خوانند. ترسنگ و نرسک و نسک نیز 
در فرهنگها بمعنی عدس است. 
۱-کتاپ الابتیه ص ۷۵ 
۲ - قانون ابن سیناه طهران ۱۲۹۶ المقالة الانية 
ص ۱۷۷. 
۰ - 3 
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۴ -استرابو (7و 2 ۱۷ 51200) یز در سخن 
از کران؛ سرزمینهای ۸5۷202 گرید: بیشتر 
خا ک آن ریگزار وکم‌قوت است بسا کنین خود 
ارزن میدهد و از غله دیگر چندان بهره‌مند 


نست. 


22 - ۸ ۰ 


۵ -قوم سرم یاسرمت همان است که در اوستاء 
هط 


۲ گاورس. 


خورش سازند یا اینکه آرد خام ارزن را با 
شیر مادیان یا با خونی که از رگ ران اسب 
کشیده شده, درهم آمیخته, میخورند. 
ببازپلنوس گسوید: «در مرکز ایتالیاه در 
کم‌انید بویژه ارزن میکارند و از آن نان 
بسیار خوشمزه میپزند در حبشه جز از ارزن و 
جو غله دیگری نمی‌شناسند». در جای دیگر 
کتابش مانند پزشکان یونانی از خاصیت 
دوائی ارزن یاد میکند این چنین: آرزن برشته 
شده شکم‌روش را بند آورد و درد شکم را 
فرونشاند از برای ارام کردن دردها بویژه درد 
پی (عصب) اگر آن را در یک پارچه گذاشته 
روی آن اندام ضماد گرم کنند سود دارد. ارزن 
بهترین داروی موثر است زیرا پبیار سبک و 
معتدل است و حرارت را چندی نگاه‌دارد. آن 
را در هر موردی که نیاز ند حرارتی باشند 
بکار برند. آرد آن با مومیائی درآميخته گزش 
مار و زاربا راسود بخشد. " پولییوس که در 
حدود سالهای ۲۰۱ تا ۱۲۰ ق.م. ميزیسته در 
سخن از باروری ایتالیا گوید: «در این 
سرزمین به اندازه‌ای دانه‌های خوردنی فراوان 
و ارزان است که نمیتوان آن خا ک‌را انچنانکه 
باید ستود. گدم سیاه و ارزن به اندازه‌ای فزون 
و فسراوان از آن میروید که تمیتوان یاور 
داشت» ۳ در نوشته‌هائی که از نویسدگان 
ایراتی و عرب بما رسیده غاباً از ذرت با 
ارزن و گاورس سرزمینهای مختلف آسیا و 
افریقا یاد گردیده است. گفتیم ابن الحشاء در 
مقیدالعلوم در کلمةٌ جاورس آورده که آن را 
در افریقا قمح‌السودان (گندم سودان) نامد. 
ناصرخرو در سفرنامة خود گوید: «روز 
اربعمائة که روز اورمزد بود از شهریورماه 
قدیم در قاهره بودم... و دیدم که از توبه گندم و 
ارزن آورده ب‌ودند هسر دو سیاه بود۵ 
ابن‌بطوطه در غرة محرم سال ۷۲۴ هجری 
بسرزمین رود سند (پتچاب) رسیده و در 
سخن از شهرهای آنجا گوید: «ثم سافرنا من 
مدینة جنانی الی ان وصلنا الی مدینة 
سیوستان, و هی مدينة کپيرة. و خارجها 
صحراء و رمال لاشجر بها الاشجرام غیلان, و 
لایزرع علی نهرهاشی ما عدالبطیخ.. و 
طعامهم الذرة والجلبان و منه یصنعون الخیز», 
ان‌طوطه در جای دیگر رحلهاش در سخن 
از کشور یمن از شهر ظقار چنین یاد سیکند: 
«و ا کترسمکها اللوع المعروف بالسردین و هو 
بها فی الهاية من السمن. و من السجائب آن 
دوابهم انما علقها می هذا السردین و کذلک 
غتمهم. و لم‌ار ذلک فی سواها. و ا کثرباعتها 
الخدم. و زرع اهلها الذرة و هم بسقونها من 
اپار بعيدة الماء... و لهم قمح یمونه العطس و 
هو فی الحقيقة نوع من السلت والارز یجلب 


لهم من بلادالهند و هو | کر طعامهم». در یک 
صفحد بعد گوید که خورا ک‌مردمان اظفار 
ذرت است. در همه این موارد مقصود 
ابن‌بطوطه از ذرت یک گونه ارزن یا گاورس 
است نه دانه امریکائی که امروزه ذرت 
خوانیم. چه در زمان او هنوز امریکا پیدا نشده 
بود و در هیچ جای آسیا و افریقا و اروپا تام و 
نی از آن دانه و گیاهش نبود. این‌بطوطه در 
ذ کر حبوباتی که در هند کشت میشود گوید: 
«و من هذا الحبوب الخريفية عتدهم. (الکذر وا 
و هو نوع من الدخن و هذا الکذرو اکثر 
الحیوب عندهم» * ابن‌واضح الیمقوبی در 
کتاب البلدان که در حدود سال ۲۷۸ د.ق. 
نوشته شده در سخن از بجه, سرزمین همسايةٌ 
حبشه و نوبه گوید: «نوک پستان پسران آنجا 
را میبرند تا مائد پتان زنان نضود. ذرت و 


آنچه به آن ماند خوزند, بر شتر آمده پیکار 
کنند»۷ در این سرزمینها هنوز هم نان 
گاورسین بیش از جاهای دیگر خورده 
میشود. در ایران هم به‌ گواهی جغرافیا و 
تاریخ‌نویسان قرون میائه در بسیاری از جاها 
گاورس کشت میشد در حدودالعالم که بسال 
۶« .ق.نوشته شده در سخن از کرمان 
آمده: «و از وی زیرء و خرما و نیل و نیشکر و 
پانیذ خیزد و طعامشان ارزن است». در چند 
سطر دیگر در سخن از شهرهای کرمان آمده: 
«مفون و لاشگرد کومین, بهروکان منوکان 
شهرکهائی‌اند خرد و بزرگ و از این شهرها یل 
و زیره و نیشکر خیزد و اینجا پائیذ کنند و 
طعامشان گاورس است و ایشان را خضرمای 
بسیار است و رسم ایشان چنان است که هسر 
خرمائی که از درخت بیفتد خداوندان درخت 
برندارد و آن درویتان رایود».۸ 

این حوقل در کتاب ضورة الارض در سخن از 
کرمان‌گوید: «و هرموز مجمع تجارة کرمان و 
هی فرضةالیحر (بند دریا)... والفالب علی 
زروعهم لذرت.٩‏ امروزه در ایالت پهناور 
کرمان خورا ک‌بیشتر از کشاورزان و کارگران 
و همه بینوایان نان ارزن است. این ارزن در 
آنجا که اندکی درشت‌تر است چنانکه اد 
کردیم‌گال خوانده مشود گال بمعتی گاورس 
( گاورسه) با تباهد در فرهنگها یاد شده است. 
در تاریخ قم که صن‌ین محمدین حسن قمی 
در سال ۲۷۸ «.ق.به عسربی نوشته. و 
حن‌بن‌علی‌بن‌حن‌ین عبدالملک قمی آن 


فروردین يشت پارة ۱۴۳ از آنان بنام 
سیگریمه 5310۳3 یادو قرم دیگر اپران و توران 
۱ یده است. در نوشه‌های پهلری چون 
بندهش در فصل ۲۱پارة ۷ر در خرداد روز 
فروردین ماه پاره ۱۲ اشاره به داستان فریدون و 
بخش کردن کشورهای خویش میان پسران 


گاورس. 


خود: سرم و توج و تور و ایرج باد گردیده 
است. در نوشته‌های فارسی و عربی حرف «ره 
رابه هل» تبدیل کرده سلم ترشته‌اند و در 
شاهنامه درباره این داستان آمده:. 

نختین به سلم اندرون بنگرید 

همه روم و خاور مر او راگزید 

دگر تور را داد توران زمین 

وراکرد سالار ترکان و چین 

وزان پس چو نوت به ایرج رسید 

مر ار را پدر شهر ایران گزید 

همین داستان را آبن شرداذبه و معودی و 
ثعالبی و دیگران یاد کرده‌اند. قرع سرم که در 
نوشته‌های یوتانی 821۳0۳0 یاد شده از 
طوائف آریائی -ایرانی برده که خاک آنان در 


سرزمینی که امروزه ترکتان روسیه خوانده 
میشرد از شمال شرقی « 
امروزه ارال ا۸۶2 نامند تا به رود اتل که امروزه 
رلگا ۷۵۱9۵ خراند کشیده ميشود. نگاه کید به 
المالک و الممالک این خرداذبه چ لیدن ۱۳۰۶ 
د. ق. ص ۱۶و مروج الذهب مسعردی ج مصر 
۶ د. ق. الجزء الاول صص ۱۳۹- ۱۴۰ و به 
ثعالیی ترجمة محمود هدایت چ تهران ۱۳۲۸ 
ه. ش. ص ٩۱و‏ به: 
۰ ,1930 8۵۵2۷ ,۷۵۱ باج۵ ۵ ۸۸0۵۲ 
۰ ۷۵۶۱ ۲بای۴ 051۲2۲19008 :746 
0 - 199 .5 ,1882 2۵۲960 »99اع6 
7 0671۱06 ,۱۵۲۵۵۵۲ ۷۵۲ ۶۵0۵20 
آه اوانمعت اوز۴۵۷8۵ ۲۳۵ :155-6 8 
1۰ 1۵۱8۵ ,۱۱۵۲0۲2۲۲ ۷۵۲ »طقصعم)ع 
۸۱۵0۱9 ۵۵ ۷۷۵۲۵۲ :1۵۵-1۵1 .8 
۰ - 130 .8 ,1938 مع0اقا ,)۱۸2 
و نگ اه ک نبد سه تفیر اوستای نگارنده 
(استادپورداود) يشنها ج ۲ صص ۵۸-۵۲ و ص 
۸ وبه یتاج۱اصص ۵٩-۵۸‏ 
8 ۰ 1 
(56010۵6۳0۲6 < ۳۷۲۱۵8۵085) - 2 
,2 اما ,1 ,24 :1 22 ۱۷۱ ,عبزمنا۳ - 3 
.1 
۵2 ۵۵2010۱۱۵۲۲۱6 عمزوابزا۳ - 4 
,8200 .1 ,۲۵۵ ۸ موب 
.118-۰ .9 ,1862 
۵-سفرنامة ناصرخسرو چ برلین ۱۳۴۱ ص 
2۴ 
۶ - رحله ابن‌بطوطه الجزء الاول قاهرة ۱۹۳۲ 
ص ۲۰۲و ۲۰۴.الجزءالثانی قاهر: ۱۹۳۴ ص ۵و 
۷. ابن ظفار همان است که ابن الفقبه در کاب 
البلدان (ص ۱۰۹) توشته: «و قال کعب الحبر 
اربع مدائن من مدائن الجنة حمص و دمشق و 
بیت جبری و ظفار الیمن» کف امریکا در سال 
۲ م. مطابق است با سال ۸۹۸ه. ق. 
۷-و نیز عون فلک ثدی الغلمان لشلايشیه 
تدیهم ندی الساء و با کلون الذرة و ما اشبهها و 
برکبرن الابل و یجاربرن علیها کما یحاربون 
الخیل. نگاه کتید به کتاب البلدان یعقوبی چ 
نجف ۱۳۳۷ ص ۸٩‏ 
۸-حدود العالم چ تپران ۱۳۵۲ ص ۷۵ 
-٩‏ صورتالارض. القسم الشانی چ لبدن ۱۹۳۹ 
۳۱۱ 


ریاچة خوارزم که 


گاورس سیم. 

را در سال ۸۰۵ - ۸۰۶ ه.ق.به فارسی 
درآورده در سخن از خراج قم آمده: «جریبی 
از چاورس در همه رساتیق قم چهارده 
درهم». و در جای دیگر در وضایع ماء لبصره 
که آن نهاوند است گوید: «زعفران سی درهم, 
جاورس یکدرهم و نیم پنبه پانزده درهم». 
در ادبیات ما واژه‌های زغاره و سنگله بجای 
مانده و هر دو بمعنی نان گاورس يا نان ارزن 
گرفته شده: 
رقیقان او با زر و ناز و نعمت 
پس او آرزومند یک تا زغاره. 

بوشکور بلخی. 
گفتم که ارمشی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نشورد جز که سنگله. بوذر۳. 
در لهچذ تفرشی گورسا" آشی است که از 
گاورس پزند. در اين لهجه گورس" بععنی 
گاورس و ارزن ۱ است. آن دانه‌ای که در 
جاهای دیگر ایران ارزن خوانده میشود. در 
آنجا گئورس نام دارد. از آنچه گذشت میتوان 
گفت ارزن با پگ و گاورس از گیاهاتی است 
که‌آدمی آن را در روزگاران پیش از تاریخ هم 
میشناخت و کهترین گیاهی است که از برای 
ت. شک ست که 


مایة تعذیة 


خورش بشر کشت شده است. 
این داته در زوزگاران گذشته بیشتر 


مردم روی زمین بوده, رفته رفته, نیازمندی به ۱ 


آن, چنانکه نیازمدی به جو از برای خورش 
آدمی کمتر گردید. با اين, پس 
و ذرت یی دانة امریکاتی گاورس در ردیف 
دانه‌هائی بتمار آید که هنوز مای زندگی 
گررهی از مردم گیتی است. به ویژه در آفریقا 
به گواهی بسیاری از اسناد اروبائی نان 
گاورسین در همه جای اروپا خورده میشده. 
هم‌چنان آش ارزن از خورشهای رایج بوده و 
تا سدة هفدهم میلادی و پائین‌تر نزد مفربیان 


از برنج و گندم 


اهمیتی داشته است. .از سدء نوزدهم میلادی 
سیب زمیلی جای" آن راگرفت, برنج هم در 
راندن آن از مفرب زمین بیتأٌثیر نبوده است. 
امروزه در اروپا گاورس جزء خورا ک مردم 
پشمار نمیرود. اما در اسیا هر چند اهمیت 
خود را از دست داده, اما هنوز در گوشه و 
کتاراین بخش پهناور گیتی خواستارانی دارد. 
چون ارزان‌تر از دانه‌های دیگر است بینوایان 
بناچار باید با آن بسازند, اما در اين قرن اخیر 
هماورد آن دانةٌ امریکائی که تزد ما نام یک 
گوه گاورس را غعصب کرده. ذرت نامیده 
میشود در گوشه و کنار به گاورس چیره شده 
آن را از میان برده است. چنین میتماید که 
رفته‌رفته اين نو به دوران رسیده. بیش از 
پیش نبیرومند گردد و گاورس فرتوت و 
کهتسال را براندازد. چنانکه در برخی از پهنة 
کارزار کامروا گردیده و سرزمیتهاتی در هند و 
چین به دست آورده است. در هد ذرت زود 


تغییر میبابد و باید هر سال تخم تازه از امریکا 
ه آنجا برن. در اضريقا کشت آن رو بقزونی 
است و کشت گاورس در انجا رو به کاهشس 
است. امروزه هر کشاورزی میداند که گاورس 
و ارزن زمین کشتزار او را بیجان کند و تباه 
سازد و با زمین آن کند که زکریابن 
محمدالقزوینی در عجایب المخلوقات از 
کتاب الفلاحة ابن السوام نقل کرده و در 
عجایب الس‌خلوقات فارسی چین شده 
«صاحب القلاحة گوید: هر آن زمین که در او 
جاورس بکارند تا مدتی مدید به اصلاح نیاید 
و جاورس مدتي دراز بماند و از بهر اين معنی 
مردم او را ذخیره نهند از ترس قحط ۵ 
(هرمردنامةً پورداود صسص ۱۳۵ - ۱۵۷). 
رجوع به ارزن و ذرت و ذره شود. در گتاباد و 
پیشتر شهرهای جنوب خراسان علاوه بر نان 
ارزن و گاورس اين دو دانه را بصورت آش و 
دم‌پخت نیز میخوردند و اینگونه خضورا ک را 
«توگی» مینامند نوع نخست رااگربا شیر 
مانند شیربرنج بپزند «توگی بثیر» و اگریا 
قورمه و روغن بپزند «توگی سیرداغ» 
میخوانند و نوع دوم را «توگی پلو» مینامند. 
رجوع به ذرت شود؛ و طعامشان [طعام 
شهرکهای. مفون, و لاشکرد. کومین؛ 
بهروکان. منوکا در کرمان ] گاورس است. 
(حدود العالم. و کشت ایشان [مردم سربر به 
عسربستان ] گاورس است و جو. (حدود 
لمالم. 
همچون کدوئی سوی نید و سوی مزگت 
گندهبه گاورس که خرواری غنجی. 
ناصرخسرو. 
چون مدتی برآمد شاخهاش [شاخهای رز] 
بیار شد و برگها هن گشت و خوشه خوشه 
به مثال گاورس از او درآویخت. (نوروزنامه). 
طارس غراپ‌خوار هر دم 
گاورس ز چینه‌دان برانداخت. خاقانی. 
طاوس بین که زاغ خورد و آنگه از گلو 


گاورس ریزه‌های منقا برافکند. خاقانی. 
چون طبع شود ه انتها گرم 

گاورس درشت را کند ترم. نظامی, 
از اين خرمن مخور یکدانه گاورس 

برومیلرز و بر خود نیز میترس. ‏ نظامی. 
گرعمر تو خرمنی است گاورس 

از خوردن آن دو مرغ میترس. نظامی. 
نگردیم بر گرد گاورس و جو 

مگر بعد شش مه که باشد درو. نظامی. 
به آتش بدل گشت مشتی شرار 

کلیچه شد آن سیم گاورس‌وار, نظامی. 


از مسام گاو زرین شد روان گاورس زر 
چون صراحی راسر و حلق کبوتر ساختند. 
خاقانی. 


گاورس سیم. [ز س] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) کنایه از ستاره است. (ناظم الاطباء) 

کاورسه. [زس /س] () جمانه. و آن 
حبه‌ای است که از سیم کشد چند ارزنی, 
گاورس .گاورسه سیمین و زرین و ارزیز. 
ه‌های خرد بود. و بسیاری و اندکی و صلبی 
و نرمی آن به اندازة ماده بوند و بحنب آن و در 
جمله میل به صلبی دارد. علاج آن بعلاج نله 
نزدیک است. (ذخیره خوارزمشاهی): 
گاورسه چو کردمی ندانی 
پایدت سپرد زر به زرگر. ۶ 
رجوع به جاورسیه و کهله شود. 

گاورس هندی. [ر س دا اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) ذرت. بلال. گندمکه. گندم 
مکه. جاورس هندی, 

گاورسة نقره گون. [وس /س ي نز / 
رٍ ] (ترکیب وصفی, امرکب) کناید از گوهر تیغ 
باشد؛ 

بلارک یگاورسهة نقره گون 

ز نقره برآورده گاورس خون. 

نظامی (شرفنامة چ ارسفان ص‌۴۳۸). 

|کهکشان. (آتدراج). 

گاورسبی. ۳ ((ج) دهی است از دهستان 
ایتیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد, در ۳۳ 
هزارگزی باختر شوس خرم‌آباد به کرمانشاه. 
دامته, سردسیر, مالاریائی. دارای ۴۲۰ تن 
سکنه. محصول آنجا لینیات, پشم. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری مس دستی زنان 
سیاه‌چادریافی است. راه آن سالرو است. 
ساکنینی از طایف اتیوند همتد و زمتان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ چترافیایی ایران 
ج۶. 

گاورسین. ر 7 (ص نسبی) موب به 
گاورس: زغاره نا ن گاورسین بود. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص۴۲۶) (حائية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به گاورس و 
جاورسیه شود. 


ناصرخسرو. 


۱- تاریخ قم چ سید جلال الدین تهرانی چ 
تهران ۱۳۱۳ ص ۱۱۲ و ۱۲۰ 

۲ -زغاره و سنگله با این دو شمر در لت 
اسدی چ تهران یاد گردیده. اروپا نيامده 


اما هر دو در فرهنگهای دیگر آمده: دز لفت 
اسدی چتهران این شعر هم بگراءآوردهشده: 
بزن دست بر شکر من تکک تک 

چنان چون زغاره پزد مهربانو, 


در فرهنگپا شعر ابرشکرر مختلف یاد شده, در 
فرهنگ رشیدی گوید: زغاله بلام آمده در 
فرهنگ جهانگیری ژغار و ژغاله آمده است. 
0 ۰ 4 ۰ - 3 
۵-علجایب المخلوقات فارسی ص 1:۵۷. 
۶- در ذیل صفح نخه چ تهران نوشته شده: 
گاو رسه صتعتی است در زرگری که در اطراف 
انگثتری خصوصاً درست می‌کنند. (؟) 


۴ گاورش. 


گاورش. [و ز] (()۲ قسهرمان کستاب 
بینوایان ویکتور هوگو, وی یکی از ولگردان 
پاریس و حاضرجواب, بذله گوو شوخ و در 
عين حال شجاع و سخی است. نام وی در 
زیان فرانه معروف است. 
گاوزشیو. [و] (!مرکب) صمفی است که آن 
را گاوشیر هم میگویند. (برهان) (آنندراج). 
کاورنگ. (ر ر] (ص مرکب) گاومانند. 
بمتی گاوپیکر است که گرز فریدون باشد و 
آن را پهیأت سر گاو مسیش از آهن ساخته 
بودند. (برهان). اصل نام گورنگ. رجوع به 
همین کلمه شود. همان گرزگاوسر و گاوچهر 
بمعنی گاو مانند. (از انجمن آرا). گاوپیکر: 
بیامد خروشان یدان دشت جنگ 
به دست اندرون گرزء گاورنگ. 
فردوسی (از لغت‌نامة اسدی). 
دمان پیش ضحا ک‌رفتی بجنگ 
زدی بر سرش گرزء گاورنگ. 
چنین تالب رود جیحون ز جنگ 
نیاسوده باگرز؛ گاورنگ, 
بزد بر سرش گرزة گاورنگ 
زمین شد ز خون همچو پشت پلنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خلیدی به چشم اندرش کاویان 
شکتی به تارک برش گاورنگ. 
شمس فخری. 
چه سلطان چنان دیده شد سوی جنگ 
بچنگ اندرون گرزة گاورنگ. 
حکیم زجاجی (از جهانگیری). 
کاورو. (ز /ر] (| مرکب) گش‌ادگی و 
سوراخی که گاوی تواند از آن گذشتن. قمی 
کول تنبوشه. 
کاورو. (ص مرکب) رجوع به گاوروی شود. 
گاوروانی. زر ] ((خ) دهی است از دهتان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. واقم 
در ٩۰۰۰‏ گزی‌شمال باختری هرسم جنوب 
خاوری شاه‌آپاد. دامنه, سردسیر, دارای ۱۸۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخا ماشالگان. 
محصول آن غلات. حبویات. چفندرقند. 
تریا ک,لنیات. شفل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راء آن مرو است. تابستان از طریق 
چقاجنگ اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
گاورود. (() نام یکی از دمستانهای بخش 
کامیاران همچنین نام روخانه‌ای است که در 
اين دهتان جاری است. این دهستان در 
شمال باختری واقع, محدود است از طرف 
شمال به دهستانهای حومة ستدج و یلاق. از 
طرف جنوب باختر دهستان سوسور. از 
خاور دستانهای کلیانی و بیلاق. منطنه‌ای 
است کوهتانی هوای آن سردسیر سالم آب 
اکتر ترا آن از چشمه‌های مهم کوهستانی و 


قمی از رودخانة گاورود و امراباد تأمین 
۲ میگردد. محصول عمدة دهستان غلات 
لبنیات است رود گاورود که شرح سرچشمةً 
ان در بخش سنقر کلیائی داده شد از این 
دهتان گذشته در دهستان ففیه سلیمان 
حومة بشندج به رودخانة قشلاق ملحق 
میشود. رودخانهة امیرآباد در قمت شمالی 
دهتان از ار تفاعات بين دهتان بیلاق و این 
دهستان سرچشمه میگیرد و چند آبادی کتار 
خود را مشروب میماید و در ۴۰۰۰ گزی 
جنوب فقیه سلیمان به رودخانة گاورود 
ملحق میشود. کلیه قراء دهستان در طول دو 
درء گاورود و رودخانة امرآباد واقع شده‌اند. 
راه شوبة کرمانشاه به سنندج از باختر 
دهتان میگذرد. راه آبادیهای دهتان 
عموماً مالرو میباشد. این دهستان از ۳۸ 
آپادی تشکیل شده دارای ۱۲ هزار تن است, 
مرکز دهستان ده امین‌آباد و قراء مهم آن 
بشرح زیر است: خامان, موجش, رمشت. 
مارنج. کیله گلان. اشکفتان, گرگر, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵ 
کاورود. (اج) قل‌ای بوده است نزدیک 
ساطانیه. رجوع به ذیل جامع‌الشواریخ 
رشیدالدین فضل اه ص ۰۲۲۱ ۲۵۰ شود. 
کاورود. ((خ) یا دیله با سیروانرود. ین 
رود از جبال مغرب اسداباد (سر راه همدان به 
کرمانشاهان) سرچشمه میگیرد و از سرحد 
ایسران و عراق میگذرد و به رود دجله 
می‌پیوندد و یکی از شعب مهم آن آب حلوان 
است. 
گاورو شدن. از /ررش د](مص مرکب) 
تا آن حد آب دادن بزمین که درخور تخم زدن 
شده باشد. و آن را دم آمدن زمین نیز گویند. 
گاوروگی.(ص مرکب) گرزی که آن را 
بصورت گاو سازند. گرزه گاوروی: 
زندیر سرت گرزة گاوروی 
به بندت درارد از ایوان به کوی, 


فردوسی. 
زٍره‌دار با گرز؛ گاوروی 
برفتند گردان پرخاشجوی. فردوسی, 
مرا دید با گرزة گاوروی 
بیامد به نزدیک من جنگجوی, 

فردوسی. 
بقرمود تا جوشن و خود اوی 
همان تیزه و گرز؛ گاوروی. فردوسی. 
همی رفت با گرز؛ گاوروی 
چه دیدند شیران پرخاشجوی. 

فردوسی. 
یزد بر سرش گرزة گاوروی 
بخا ک‌اندرآمد سر جنگجوی, 

فردوسی. 


گاوری. ر] ((خ)۲ حا کم‌نشین کانتون 


گاو زاده. 


مانش از بخش کوتانی ساحل سین دارای 
۵ تن سکنه. 
گاوریزه. از /ز) ([مرکب) گاو خرد: طفیاء 
گاوریزه. (سنتهی الارب). طغیا علم لبقرة 
الوحش و قیل للصفیر من بقرالوحش. (اقرب 
الموارد). ۱ 
کاوریش. (ص مرکب) بی‌عقل و احمق و 
اپله و خام‌طمع. (برهان) (غیاث). مسخره. 
(غیات). ریش گاو: 

از فعال شاعران خر تمیز بی‌ادب 

وز خصال خواجگان گاوریش بدنهاد. 

سنایی. 

نی عجب "گر گاوریشی زرگری گوساله ساخت 
طبع صاحب کف بیضا برنتاید پیش از آین. 


خاقانی. 
زمین زیر عنانش گاوریش است 
اگرچه هم‌عنان گاو میش است. 
نظامی. 
گاوریشی بود و او برزیگری 
دائشت جقت گاوی و طاق خری. 
عطار. 


ای باگنج آ گنان گج‌گاو 
کان خیال‌اندیش را شد ریش گاو. 
(مثنوی علاءالدولة ص ۱۴س ۱۸). 
گاوریش و بند؛ غیر آمد ار 
غرقه شد کف در ضعیفی درزد او 
(متتوی از انجم نآرا). 
گاو زادن. (5] (مسص مرکب) کنایه از 
میراث و نفع یافتن. (برهان). کنایه از مبراث 
یافتن و حالتی بهم رسیدن و دولی بتازگی 
ظاهر شدن و انتفاع کلی یافتن. (آندراج): 
به هندوستان پیری از خر فتاد 
پدرمرده‌ای را به چین گاو زاد. 
نظامی (از آندراج). 
امري عجیب و غریب سانح شدن, لیکن ظاهر 
آن است که گاو زادن تها بدین معنی نیست. 
بلکه به چین گاو زادن (است) چه مشهور 
است که در چین گاو نمی‌زاید پس گاو زادن 
عجیب در آنجاست نه هر جا. (فرهنگ 
رشیدی). 
گاوزاده. [5/:] (نمف مرکب) زایید؛ گاو. 
گاو زاده. [ٍ ٌ /د] (تسرکیب وضفی, | 
مرکب) گاوی که زاییده است. |امجازا گنج 
بی‌رنج» غنیمت باردهء نان پخته؛ 


در دخل هر شحنه و مسب را 


گنادهست تا هست ازارت کگشاده 
ز احداث قسق تو مر این و آن را 
زهی نان پخته زهی گاو زاده. 
سوزنی. 
.۷ .۰ 2 .8 - 1 
۳-نل :کی عجب. 


گاوزبان. 


کاوزبان. ار) ((مرکب) در کردی آزمان 
غا", مازندرانی آن کوزاوان " است. معرب آن 
«ک‌اوزوان». (دزی ج۲ ص۴۳۵) (حاشیه 
برهان قاطع چ معین). حشیشی است که آن را 
به زیان عربی لسان‌الئور خوانند. گرم و تر 
باشد نزدیک به اعتدال و بیضی گویند سرد و 
تر است. سرفه و خشونت سینه را نافع باشد. 
(برهان) (آتندراج)؛ گیاهی است که برگ آن 
بزبان گاو ماند و عرق آن نافم است و خورند. 
(انجمن آرای ناصری). گیاهی است که آن را 
به عربی لان‌اللور خوانند نافع بود جهت قرع 
و بلنمزابل گرداند و مقرح بود و غم ببرد. 
(اختیارات بدیعی). لسان‌الشور. بوغلص, 
بوغلس. گیاهان دولبه‌ای پیوسته گلبرگ 
دارای تسیره‌های معدد مباشند. یکی از 
تبره‌های آنها گاوزبانیان " هتند اين گیاهان 
عمویاً بصورت بوته یا درختچه و در تمام 
دستگاه زایشی و رویشی آنها مواد لسابی 
مخصوض است که بعنوان ملین یکار میروند. 
گلهای آنها بسیار شبیه به بادتجانیان و 
تخمدان نها دو برچه دارد که در هر یک دو 
تخمک است ولی اين تخمک‌ها درشت شده 
میوه‌ای مازند که چهار برآمدگی دارد و از 
وسط آنسها ام دراز بسیرون می‌آید. 
خوثه‌های گل‌های آتها بدکل گرزن 
یک‌طرفی و چون گلها بسیار نزدیک 
یکدیگرندساقة گل آها سارپیچی تشکیل 
میدهد. برگهای آنها ساده و متتاوب و پوشيده 
از خارهای خشن است و در پای هر خار 
برجستگی کوچکی دیده میشود و در 
یاخته‌های برگ و ساق آنها مقداری شوره 
یافت میشود و آنها را بهمین جهت به عنوان 
معرق بکار میبرند. ( گیاء‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۴۲). 
گاوزبان. [ز] (اخ) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قرو؛ شهرستان سنندج» در 
۰ گزی‌خاورگل‌ه و ۸۰۰۰ گزی‌خاور 
شوه همدان به بیجار. کوهستانی سردسیر, 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آنجا از چشمه‌ها: 
محصول آن غلات. انگور, حبوبات لپنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو 
است. تابستان از طریق سراب چاله کند 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج‌۵. 
گاوزبان جنگلی. از نِ ج گ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آ نوعی گاوزبان که گلهای آن 
درشت‌تر و جوشاند؛ آن معرق و ملین است. 
(گیاء‌شناسیگل گلاب ص ۲۳۲). 
کاوزبان کوهی. [زن] (تریب رصفی [ 
مرکب)۵ نوعی گاو زبان که دارای گلهای آبی 
رنگ کوچک می‌باشند. ( گیاه‌شاسی گل 
گلاب‌ص ۲۴۲). 


گاوزبان 


گاو زر. ار ز] (ترکیب اضافی, [مرکب)* 
صراحی و ظرفی است که از طلا به هیأت گاو 
ساخته باشند. (پرهان). ظرفی که بصورت گاو 
از زر س‌ازند و در آن شسراب نسوشند, 
(آتدراج): 


گاوزر 


شرط صبوحی بودگاو زر و خون رز 
خون سیاوش بریز گاو فریدون بیار. 
خافانی. 
درکف آهوان بزم آب رز است و گاو زر 
آتش موسی است آن در بر گاو سامری. 
خاقانی, 
||لاخ) گاوی که سامری زرگر که یکی از 
اقربای موسی علیه‌ال لام بود از زرهای غنائم 
فرعوتیان ساخته بود و خاک‌سم اسب 
جبرئیل که آن را در روز غرق شدن فرعون به 
ست آورده بود در دهانش دمیده آن گاو 
ماند گاوان دیگر بانگ میکرد چه خاصیت 
خاک سم اسب جبرئیل که براق باشد آن بود 
که‌مرده را زنده میکرد و پدان سیب نه‌ونیم 
سبط بنی‌اسرائیل بعنی نه‌ونم قبله از 
بنی‌اسرائیل گوساله پرست شدند و او را گاو 


گاو زمین. ۱۸۹۲۵ 


زرین هم ميگویند. (برهان). گاو سامری: 
با گاو زری که سامری ساخت 
گوساله شمار زرگران راء خاقانی. 
کاوژرد. [] ((خ) دهی است از دمستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاور دیلم, کار راه 
فرعی دیلم به گچاران, جلگه, گرمیر 
مرطوب و مالاریایی. دارای ۴۹۸ تن سکنه. 
آب آن از چاه, محصول آن غلات. شسغل 
امالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
گاو زرین. [و ز /رز ری] (ترکیب وصفی. 


[مرکب) صراحی که بشکل گاو از طلاسازند 
خم شراب 
چند خواهی ز آهوی سیمین 
گاوزرین که میخورد گلتار. خاقانی. 
آهوی شیرافکن ماگاو زرین زیردست 
از لب گاوش لعاپ لمل‌سان انگیخته. 

خاقانی. 
ز آهوی سیمین طلب گاو زرین 
که‌عیدی درون گاو قربان نماید. خاقانی. 


رجوع به گاو زر شود. ||جانوری سبزرنگ 
ضبه به جمل. (برهان). ||(اخ) گوسالة 
سامری: 
گاوسفال اندرآر آتش موسی اندراو 
تاچه کند خا کیان‌گاو زرین سامری. 
خاقانی. 
رجوع به گاو زر شود. 
گاو زمین. ار ز) (اع)گاری که زمین بر 
پشت او است و آن گاو بر پشت ماهی است. 
(غیات) (آتدراج). در اساطیر آورده‌اند که 
زمین بر دو شاج گاو قرار دارد؛ 
من گاو زمیتم که جهان بردارم 
یا چرخ چهارمم که خورشید کشم؟! 
معزی (از حاشيهٌ پرهان قاطع چ معین). 
خون قربان رفته از زیرزمین تا پشت گاو 
گاوبالای زمین از بهر قربان آمده. ‏ خاقانی. 
شاه بود آ گه‌که وقت ماهی و گاو زمین 


کلی‌اجزای گیتی را کنند از هم جدا, 

خاقانی. 
گوهرشب را به شب عنبرین 
گاو قلک برده ز گاو زمین. نظامی 


گرچوتیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 

کوه‌تا کوهان گاو آن زخم را نبود حجاپ. 
سوزلی. 

حمل میاه تو را خا ک چو طاقت نداشت 


وه - 22۳080 - 
۰ باً ۷-23۷60 - 
:26 - 

۰ ,۱598و - 
۰ - 6 :0 - 


جم هه دا و 


۶ گاوزمین. 


گاوزین آمدش چون سپر اندر جبین. 
خواجه سلمان (از شعوری), 

||کایه از قوتی است که خدای تعالی در مرکز 
زمین خلق کرده است. (برهان). 

گاوزمین. [َ] ((ج) دهمی جزه دهستان 
خرقان شرقی بخفش آوج شهرستان قزوین» 
واقع در ۲۳ هزارگزی خاور آوج. کوهستان, 
سردسیر, دارای ۴۹۰ تن سکنه. آب آن از 
قات و رود کلنجین. محصول آن غلات. 
انگور, سیب زمینی» راه آن مالرو است. از 
طریق کلنجین میتوان ماشین برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

گاوزن. زر )(! مر کب) حجرابقر است که 
قزاونه گاوزن خوانند و در زهرة گاو میباشد 
بصمع درخت مانند است. ا گر چه در میان 
زهره است طعمش تلخ نباشد. آن را یا 
شهدانج و دندانسا به مصروع دهند شفا یابد. 
(نزهةالتلوب). 

گاوژن. (ر]() رجوع به گوزن شود. 

گاوزنبوز. (رَمْ) (! مرکب) زنبور درشت. 
زنبور گاوی. 

گاوژن کللا. [ر ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان پازوار بخش بایلسر شهرستان باپل. 
واقم در ۵ هزارگزی شمال بایل, کتار شوسة 
بسایل به بابلسر. دشت. متتدل مرطوب 
مالاریائی, دارای ٩۰‏ تن سکنه. آب آنجا از 
چاه و رودخانة بایل, محصول آن صیفی, پنبه, 
غلات, مختصر کنجد باقلا, شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ ۱ 

گاوزن محله. ارم ل[] (اخ)دهی است 
از دهتان رودبست بخش بابلسر شهرستان 
بابل واقع در ۳۵۰۰ گزی جنوب باختری 
بایلسر. دشت. معتدل مرطوب مالاریایی» 
دارای ۶۰۵ تن سکته. آب آن از چاء و 
رودخالة کاری, محصول آن پبرنج, صیفی. 
باقلا. غلات. پبه» کجد. لبنیات, شغل اهالی 
زراعت صید مرغابی و گله‌داری راء مالرو 
است. تابستان گله‌داران به یبلاقات سوادکوه 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ و 
رجوع به سفرنامةٌ مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۷ بخش انگلیی شود. 

گاوزن محله. (زمْحلل] ((خ)دهی است 
از پبخش بند شهرستان بایل واقع در ۳۹ 
هزارگزی جنوب بابل. کوهتانی. معتدل 
مرطوب مالاریائی, دارای ۱۴۰ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه‌سار و سجادرود. محصول 
آن برنج. شغل اهالی زراعت است. راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
ی 

گاوژنه. رن /جٍ] ((مرکب) چوبی که بدان 
گاوان رآنند. (آتتدراج»." رجوع به گاوشنک 


شود. 
گاوزنه کلاته. رز ن ک تَّ] (اخ) موضعی 
بین خیرود و نمکاورود از کجور مازندران. 
(سفرنامهٌ مازندران و استرآپاد راینو ص ۱۱۰ 
بخش انگلیسی). 
گاو ژور. ([ مرکب) زور گاو. قوت گاو؛ 
دشمن به گاو زور نخیزاندم ولی 
چون باد دوست خیزد. برگ خزان منم. 
مسیح کاشی (از انندراج). 
دلاور پسرپنجه گاو زود 
ز هولش به شیران درافتاد شور. 
سعدی (بوستان). 
|ا(ص مرکب) پهلوانی که قوت او چون زور 
گاو باشد. (آتدراج) (انجمن‌آرا). |اکسی را 
گویندکه بی‌ورزش کشتی‌گیری و ریباضت 
آموختن فنون آن در نهایت زور و قوت باشد. 
(برهان) (آنندراج) (رشیدی) (غیاث), 
گاوژون. (۱مرکب)" سعرب آن جاویزن 
است و آن ماده‌ای است زردرنگ شبیه به 
زرد تخم‌مرغخه وزن آن یک دانگ تا چهار 
درهم است. در موقع اخراج آن از زهره لرزان 
و سیال است. هرگاه آن را ساعتی در دهان 
قرار دهد مجمد و سخت میشود. و در هند 
بسیار بدست آید و از آنجا به بلاد دیگر برند 
مردم آن را بعنوان تریاق بکار برند و گمان 
پبرند که سده را میگشاید و زردی بپرد 
همچنانکه تریاق فارسی. وائه اعلم. (الجماهر 
بیرونی صص ۲۰۳ - ۲۰۴). رجوع به گاو 
یزن شود. 
کاوزهرج. [زَر) (مرکب) معرب گاوزهره 
است. و آن حجری است که متکون می‌شود 
در شکم گاو ویادر زهر؛ آن که به فارسی 
پادزهر گاوی و به هندی ک‌ای‌روهن نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). جاوزهرج گویند و 
آن حجرالبقر است. (تحفة حکیم مومن), 
رجوع به گاوزهره شود. 
گاوزهره. رز /رٍ] ((مرکب) سنگی باشد 
که در میان زهر گاو متکون شود و بعضی 
گوینددر میان شیردان گاو بهم میرسد و آن در 
لون و خاصیت مانند پازهر باشد و به عربی 
حجرالیقر خواند و معرب آن جاوزهرج بود 
و آن سنگ در گوسفند نیز یافت شود و آن 
مانتد زردة تخم‌مرغ میباشد. (برهان) (الفاظ 
الادوید) (آتندراج) (جهانگیری). | کتون آن را 
« گاو دارو» گنویند و برای فریهی خورند. 
(حائیة برهان قاطع چ صعین). رجوع به 
گاودارو و گاوزهرج شود. |[(ص مرکب) , 
چبان. بزدل. بددل. (برهان). ترسنده* ۱ 
گربود ز آن منی چو زهرة گاو 
خاطر گاوزهره شیر تکار 
هم ز می دان که شاهباز خرد 
کیک زهره شود بسیرت سار. 


گاوسار. 


خاقانی (از امثال و حکم دهخدا). 
کاوس. ((خ) "شارل فردریک. ریاضیدان و 
منجم آلمانی متولد در برونسویک (۱۷۷۷ - 
۵ م) که بسبب تحقیقات فراوان دربارةٌ 


۱ مقناطیی و علم مناظر و مرایا مشهور گردیده 


است. 

گاوسار. (ص مرکب) (مرکب از: گاو + سار 
-بر)*: آنچه سرش مانند گاو یاشد. گاو 
مانند. (برهان). |زگرزی که دارای سر شییه ید 


کار باشد؛ٌ 

به پیش پدر آمد اسفندیار 

بزین اندرون گرزه گاوسار. فردوسی. 
همی رفت [گشتاسب ] با گرز؛ گاوسار 

چو سرو بلد از لب جویبار. فردوسی. 
تو رفتی و شمشیرزن صد هزار 

زره‌دار و باگرزة گاوسار. فردوسی. 
برفتند و شمشیر زن صد هزار ۱ 
زره‌دار و باگرزة گاوسار. فردوسی. 
زره‌دار و باگرزة گاوسار 

کسی‌کو درم خواهد از شهریار. .. فردوستین: 
از آیران پیامد دلاور هزار 

زره‌دار و باگرزة گاوسار. فردوسی. 
یکی تخت و آن گرز؛ گاوسار 

که‌ماند آن سخن در جهان یادگار. فردوسی. 
نشست از بر تخت گوهرنگار 

ابا تاج و با گرزه گاوسار. فردوسی. 


از آن عادت شریف از آن دست گنچ‌بخش ۱ 

از آن رأی تیزبین وز آن گرز گاوسار 

یکی خرم و بکام یکی شاد و کامران 

یکی مهتر و عزیز یکی خته و فکار. . . + 

فرخی. 

چون زند بر مهر؛ شیران دبوس شصت من 

چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار. 
منوچهری. 

پیش گرز گاوسارش روز صید 

شیر گردون کمتر از روباه باد. ستاین: 

|ابمستی گارچهر آمده است که گرز فریدون 

است و آن رااز آهن هیأت سرگاو میش 

ساخته بودند. (برهان): 


فریدون ابا گرزء گاوسار 

بفرمود کردن بر آنجا نگار. دقیقی. 
کمربتن و رفتن شاهوار 

بچنگ اندرون گرز؛ گاوسار. فردوسی. ‏ 
بقهر کردن خصم ای شه فریدون‌فر 


۱ -شعوری بیی مخدوش از حکیم شفانی 
شاهد اورده است. (در تداول امالی خراسان 
که گوبند), 
۲ -نل: گاو روزن» گاو زوزن. (الجماهر 
بیرونی ص ۲۰۳- ۲۰۴). 
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۴-برهان قاطع چ معین. 


ز تازیانةٌ تو گرز گاوسار تو پاد. 

چوگاوسار فریدون ز تازیانة تو 
زرمح تو علم کاویان شود پیدا.. سوزنی. 
و سر گرز او [فریدون ] گاوسار بود به مثال 
نامها. (قارستامة ابن بلغی ص ۱۲), و سلاح 
و [فریدون ] گرزی‌بود سیاه‌رنگ گاوسار. 
(فسارستامة ابن‌بلخی ص4۳۶ رجوع به 
گاوچهر.گاورنگ, گاو سر. گاو میش, گوسر 
شود. ||([ مرکب) طویله و منزلی که در پیش 
سرا برای گاو آماده کند: بهوه گاوسار فراخ. 


سوزنی. 


(منتهی الارب). 
کاوسالار. (ٍغ) یکی از توابع هزارجریب از 
آنزان کوه از, دودانگه. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 1۲۳). 
گاوساله. رل /ل] ([ مرکب) گوساله بچة 
گاو: غرا». فرقد. گاوساله و یا گاوسالة دشتی, 
فرقود؛ گاوساله دشتی. هلام؛ طعامی است که 
از گوشت و پوست گٌاوساله ترتیب دهند. 
(منتهي الارب). رجوع به گوساله شود. 

گاو سامری. زو ۶] (اخ) گاوی بود که 
سامری زرگر از طلا ساخته بود. (برهان). در 
ادبیات اسلامی سامری نام مردی است از 
بتی‌اسرائیل که قوم مزیور را پیرستیدن گوسالة 
زرین واداشت. رجوع به قرآن سورة ۲۰ آية 
۱۵ سور ۱۲ ی ۱۴۶ - ۱۵۳ شود. 
ولی در تورية (سفر خروج فصل ۲۲ یذ ۲ 
یعد) اين امر به هارون برادر موسی نسبت 
داده شده است. (حاية برهان فاطع چ معین). 
رجوع به گاو زر شود. 

گاوستان. [ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت, واقم در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب 
خارری مسکون و ۶۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو. مکون به کروک, دارای ۱۰ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

کاوسو. [ش] (ص مرکب) گاوسار. آنچه 


سرش شبه به گاو باشد. |اگرزی که سر آن به 


هیأت گاو است: 

همه نامداران پرخاشخر 

آبا نیزه و گرزه گاوسر, فردوسی. 
وز آن جایگه شد بنزد پدر 

بچنگ اندرون گرزة گاوسر. فردوسی. 
بچنگ اندرون گرز؛ گاوسر 

پبسر برش رخدان شده تاج زر. . فردوسی. 
یکی گرزه گاوسر برگرفت 

جهانی بدو مانده اندرشگفت. فردوسی, 
ابا باره و گرزه گاوسر 

ابا طوق زرین و زرین کمر, فردوسی. 
چو تنگ اندرآورد با من زمین 

برآهختم آن گاوسر گرز کین. فردوسی. 
در یکدست کتاره‌ای چون قطر؛ آپ و در 
دست دیگر گاوسری چون قطءهٌ سحاب. 


(حبیب‌السیر ج۲ ص ۳۹۷ س٩).‏ رجوع به 
گلوسارشود. |انام گرز فزیدون. همان 
گاوسار,‌گاوچهر است آن راگاوسره هم گویند 
پا زیادتی ها در اخر. (برهان)؛ 
تبه گردد آن هم پدست تو بر 
پدین کین کشد گرزة گاوسر. 
رجوع به گاوسار شود. 
او سرو. [س] (! مرکب) شاخ گاو. رجوع 
به سرو شود. 
گاو سفالی. (رٍ ش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) صراحی که بشکل گاو از سفال 
بازنده 
گاوسفالی اندرآر آتش موسی اندر او 
تا چه کنند خا کیان‌گاو زرین سامری. 
خاقانی. 


فردوسی, 


درجوع به گاو سقالین شود. 
گاو سفالین. [ر س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از خم شراب. (آنندراج) 
(غیات). صراحی و ظرفی که آن را از سفال 
بهیأت گاو ساخته باشند. (پرهان): 
گاوسفالین که آب لالاٌ تر خورد 
ارزن زریتش از مسام برآمد. 
رجوع به گاو سفالی و گاو زر شود. 
گاوسفید. [س ] (اخ) دهی‌است از دهستان 
حیات داود بخش گناو؛ سهرستان بوشهر» 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی خاور گناوه. تزدیک راه 
فرعی گناوه به برازجان. جلگه. گرسیر 
مرطوب و مالاریائی, دارای ۳۵۱ تن سکنته. 
آب آن از چاه, محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی آن زراعت است و در سه محل بنام گاو 
سفید بزرگ و کوچک و متوسط سکی دارند 


جمیت اولی ۲٩۱‏ و جمعیت دومی و سومی 


خاقانی. 


هر یک سی تن است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج 0۷. 
گاوسنگت. [س] (! مرکب) سنگی باشد که 
آن را گاوزهره گویند عربی آن حجرتالبقر 
است. (برهان) (آنندراج). اندرزا. رجوع به 
گاوزهره‌شود. ||چوبی که گاو را بدان رانند, به 
این‌معنی با شین نقطه‌دار هم امده است. 
(برهان). گاوشنگ. غاوشنک. (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به گاوشنگ شود. 
گاوسنگت. [س ] ((خ) نام یکی از کوهها و 
یلاقات شاه کوه و ساور مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو. بخش انگلیی 
ص ۱۲۶). 
کاوسوار. [س] (اخ) دهسی است از 
دهتان‌های سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان, واقع در ۲۶۰۰۰ گزی شمال پاختری 
قصبهٌ رزن و ۰۰ ۰گزی شمال دمق. جلگه, 
سردسیر, دارای ۱۵۳۶ تن سکله. اپ انجا از 
قنات و در بهار از رودخانه. محصول آن 
غلات, انگور و سایر میوه‌جات, لبنیات. 


گاوشان. ۱۸۹۲۷ 


حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان گليم سافی,راه آن سالرو 
است. تابستان از دمق اتومبیل میتوان برد. 
مزرعةً چهارباغ جزء این ده منظور شد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 

کاوسوار. (س] (ٍخ) دهی است از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
۰ گسزی جسنوب باختری جوی زر و 
۰ گزی جنوب شوسد شاءآباد به ایلام. 
دشت. سردسیر, دارای ۵۰۰ تن سکته, اپ 
آن از سرآب ایوان. محصول آنجا غلات» 
برنج» حبوبات توتون, لبنیات, شفل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری, زمتان حدود گرسیر 
سومار و باختر ایوان میروند. چادرنشین 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۵). 

گاوسوار. (س] (ص مرکب, امرکب) کسی 
که‌سوار گاو شود. آنکه از گاو سواری گیرد. 
ج. گاوسواران. 

گاوسور. ((ج) دهی است از دهتان جومة 
بخش کرند شهرستان شاه‌اباد. واقم در 
۱۶۰۰۰ گزی جنوب خاوری کرند و ۶۰۰۰ 
گزی جنوب شوسه کاه‌آباد. دشت. سردسیره 
دارای ۳۶۵ من سکنه, آب آن از چاه 
محصول آنجا غلات دیم. لبنیات. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری است. قسمتی از سکنه 
زمتان به گرمیر حدود نصرآباد 
قصرشیرین میروند. تابتان میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵ا. 

او سیمین. ار ] (تریب وصفی, |مرکب) 
صراحی و ظرفی که از نقره ییصورت گاو 
ساخته باشند هم چنان که گاو زرین را از طلا. 
(برهان) (آتدراج». پیمانة شراب بشکل گاو از 
سیم کرده؛ 

از مسام گاو سیمین در صبوح 

ارزن زرین روان اختر کجاست. 

خاقانی. 

میساز تسکین هر زمان عید طرب‌بین هر زمان 

از گاو سیمین هر زمان خونریز و قربان تازه کن. 

خاقانی. 

کاوشاخی. ((خ) دهی است از دهستان 
بکش بسخش فهلیان و سمسی شهرستان 
ک‌ازرون, واقع در ۱۹۰۰۰ گزی جنوپ 
فهلیان کتار رودخانه کنی. جلگه, گرمیر 
مالاریائی. سکنه آن ۱۰۱ تن. اب از رودخانهة 
کنی, محصول آنجا غلات» برنج» شقل اهالی 
زراعت. نزدیکی آن معدن سنگ گچ هست. 
راء آن مالرو است. (از فرهتگ جفرافیائی 
ایران ج ۷), 

کاوشان. (اخ) دصمی است از دهستان 
دروفراهان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقم در ۱۸۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی خاور 


۸ گاوشان. 


زنگیشه کوهتانی سردسیر, دارای ۲۶۰ تن 
سکنه. آب آنجا از زه‌آب رودخانة محلی و 
قات. محصول آن غلات, حبوبات, لبنیات. 
مختصر میوه‌جات شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. در دو محل به 
فاصلة یک هزار گز واقع به علیا و سفلي 
مشهور. سکن علیا ۱۶۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
کاوشان. ((خ) دمی ات از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج 
وافع در ۲۲۰۰ گری شمال کامیاران و 
۰ گزی‌خاور شوه کرمانشاه به سنندج. 
کوهستانی» سردسیر, دارای ۱۵۴ تن سکنه, 
آب آنجا از چشمه, محصول آنجا غلات, 
لبتیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گاوشله. [ش] (اٍخ) دهی است از دهستان 
قراتور؛ بخش ایواندر: شمهرستان سنندج, 
واقع در ۲۳۰۰۰ گزی‌شمال خاور دیواندره 
کنار رودخانة ول کشتی کوهستانی, سردسیر: 
دارای ۴۱۰ تن سکنه. اب انجا از چشمه, 
محصول آنجا غلات توتون. حبویات. 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آن مالرو است. (ازفرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۵. 
"گاوشنگ. [ش ] (| مرکب) چوبی باشد که بر 
سر آن میخی از آهن تصب کنند و خر و او 
بدان رانند و وجه تسمية آن گاوتندکن بائد! 
چه شنگ بمعنی تند هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). شک, (شعوری چ ۲ ص ۱1۹۹ بتی 
از لطیقی نقل کرده که صحیح نمی‌نماید. 
رجوع به غاوشنگ و گاوسنگ شود. ||نوعی 
غله که گاو را فریه کند و چون پوستش برکنند 
بعدش مقشر ماند. (انجمن آرای ناصری). 
گاوشو. () غاوشو. خیار تخمی. 
کاوشوله /ل] ((مرکب) محل آبهای 
کف حمام. که (لفت محلی در خراسان) 
و در ائیس‌الطالبین بخاری ن_خة خطی مولف 
ص ۱۸۶ کلمة پالایش مرادف اين لغت آمده 
است. رجوع به پالایش... شود. 
گاواشیر. (! مرکب) صمغ درختی است.که 
ساق آن کوتاه و برگ آن شبیه به برگ انجیر و 
برگ زیتون میباشد وگل آن زرد و تخیش 
خوشبوی ميشود. ساق آن را بشکافند تا 
صمغ از آن برآید و بهترین آن زعفراتی باشد و 
در آب زود حل شود و مائند شیر تماید. گویند 
وقتی که از ساق درخت برمی‌آید سفید است و 
چون خشک مشود زرد میگردد طبیعت آن 
گرم و خشک است و معرب آن جاوشیر است. 
(یرهان) (جهانگیری) (آنندراج) (الفاظ 
الادویه). صمغ سفیدرنگ گیاهی است بلندتر 


از ذراعی خشن مزغب که برگش به برگ 
زیتون ماند وا کلیلی چون اکلیل‌شبت با گلی 
زرد و دانه‌ها ثبیه به دانة زیتون دارد و چون 
آن را چا ک‌دهند این صمغ از آن تراود و چون 
در آب حل کنند رنگ آب سپید گردد و در 
طب بکار است. در برهان قاطع چ معین آمده: 
معرب آن جاوشیر. ضریر انطا کی در تذکرة 
خود گوید: «جاوشیر, نبات فارسی معرب عن 
گاوشیر و معناه حلیب ابقر لبیاضه.». 
(تذکرة اولی الالباب ج ۱ ص ۱۰۵), جاوشیر 
به فارسی جواشر وگوشیر و نز به شبرازی 
جاحوشی نامند. (اسخزن الادویه ص4۷۸ 
- انهی: 
نامت همی شنیدم بردم گمان که شیر ی 
چون دیدمت نه شیری قطران و گاوشیری. 
لاممی. 
رجوع به جاشیر شود. 
کاوشیر. (اخ) دهی است از دهستان بازقت 
بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع در ۷۵ 
هزارگزی شمال باختر اردل متصل به راه 
مالرو گاوشیر به بازفت. کوهستانی. جنگل» 
بلوط, معتدل. دارای ۲۸۲ تن سکنه. اپ ان 
از چشمه, محصول آنجا غلات پشم و روغن. 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن صالرو 
است. (از فرهنگ جغرأفیایی ایران ج ۰ ۱). 
گاو شیرده. [وٍ د*] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گاوی که بسیار شیر دهد. گاو دوشا: 
گاوماده. رجوع به گاو و گاو ماده شود. 
۱ - گاو شیرده کی بودن (مثل...). رجوع به 
گاو و گاو دوناشود. 
کاوشیره. او زر /ر] () باريجه. داروئی 
است. رجوع به باریجه شود. 
کاوصندوق. (ص ] ([ مرکب)۲ صندوق 
بسیار بزرگ. صندوق بزرگ آهنین. 
او طرناو. [ط ] ((خ) دهی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقبة شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۷ هزارگزی شمال باختری طرقبه, 
جلگه, محدل, دارای ۷۰ تن سکه, آب آن از 
قتات, محصول آنجا غلات بنشن, تریا ک. 
شتل اهالی زراعت. راه آن اتنومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
کاوطنیوسکت. رم س] ( مرکب)۴ 
فربیون. فرفیون. جوزالقی, لبان مفری. 
گاو طوس.۱ر ] ((خ) لقبی است (تنایذی) 
که حسودان به خواجه نظامالملک میدادند. 
رجوع به گاو و رجوع به امثال و حکم دهخدا 
شود. 
او عصار. زر عٌ ض صا] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گاری که چشم او را بندند و همیشه در 
یکجا دور زند. (ملل...) در مورد کی گفته 
شود که کار بهوده کند؛ 
چوگاوی که عصار چشمش بت 


گاو عثبر. 
دوان تا بتب شب همانجا که هت. 
(بوستان). 
سرگاو عصار از آن در که است 

که‌از کنجدش ریمان کوتهست. (بوستان), 
گاو علیی دوستی. ار غ] (امرکب) 

(مثل...) رجوع به گاو شود. 
گاو عنیر. [و عم ب] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) بستاندار عظیمالجتة دریائی شبیه به 
وال که در دریا مماند. گویند عنبر فضله او 
است. (از آنندراج) (از غسیات). کاشالوت آء 
ماهی عبر بالً اطمیه, گاو بحری, قال 
الزمخشری سمعتٌ ناسا من اهل مکة یقول هو 
(ای العنبر) صقع ثور نی بحر الهند. (تاچ 
العروس) و رجوع به عنبر وگاو بحر ی گاو 
عنبری و گاو عبرین و رجوع به قطاس و 

قیطوس و بحری قطاس و پرچم شود 


زمار مهره براری ز ابر مروارید 


زگاو عتبر ساراز یاسمن زنبق. .. انوری. 

گاو عنبر برهته تن‌پیوست 

خربربط بریشمین‌افسار. خاقانی. 

گاو عنبرفکن از طوس به دست آرم یک 

بحر اخضر نه به عمان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

شیر بزمینم ته آن شیری که بینی صولتم 

گاوزریتم ته آن گاوی که یابی عنبرم. 
خافانی. 

بحر دیدستی که خیزد گاو عنیرزای ازو 

گاوبین زو بحر نوشین هر زمان انگیخته. 
خاقانی. 

گربهتر یمال کند کبر بر حکیم 

کون خرش شمار | گرگاو عتبر است.۵ 
سعدی. 

مولانا هاتفی در معراج رسول علیه‌الصلوة 

وال لام گفته: 

ز الطاف او شور دیگر شده 


ز بوی خوشغش گاو عبر شده. (از شعوری). 
۱-ظ .بر اساسی ست. 
۰ - 0011۲2 ۰ 2 
,5۵۳۵۲۵۲۳ لاتیتی ,۴0۵۲0 - 3 
یره 21] 
2۳90 ها - 4 
۵-ن ل: 
گر ببهتر بمال کنی فخر بر حکیم 
کرن حری شمار اگر گاو علبری 


گاو عنبری. 


گاو عنبری. او عَْ ب] (ترکیب وصقی, [ 
مرکب) جانوری که او را عنیر است و از او 
عنبر زاید. رجوع به گاو عنبر شود. 

کاو فتنه. [ر ف ن /ج)] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حوادث روزگار: 
شیر دندان نمود و پنجه گناد 
خویشتن گاو فته کرد سقیم. 

(تاریخ بیهفی چ فیاض ص ۲۸۱). 

کاوفربه. [وٍ ف پ؛] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) گاو چاق: بفرة سلغف و سلففة؛ گاو 
فربه. (منتهی الارب). 

گاو فریدون. ار ف) ((خ) گاوی بود که 
فریدون به هنگام کودکی شیر آن را در 
مازندران میخورد و در بزرگی بر آن سوار 
میشد و آن را برمایه و برمایون نام بود چنانکه 
فردوسی گفته: 
یکی گاو برمایه خواهد بدن 
جهانجوی را دایه خواهد بدن. 
... و بعد از سلطنت فریدون و ساختن گرز 
گاوسرشیوع تحریم گاو افزوده شد چنانکه در 
عرب اسب نجیب معتبر بوده و هست و اسب 
را دخیل در ازدیاد قوت اختر و دولت خودی 
میشناخته‌اند. (از آتدراج). 

او فلکت. زر ت ل] (ا) برج تور. گاو 
گردون: 
بر هر زمی ملکت کو تخم بقا کارد 
گاو فلک ار خواهد در کار کشد عدلش. 

خاقانی. 
گارفلکی چوگاو دریا 
گوهربگلو دراز تریا. 
گوهرشب را بشب عنبرین 
گاوفلک برد ز گاو زمین. نظامی. 

او قربانی. [ٍ قْ] اترکیب وصفی, | 
مرکب) گاوی که او را قربان کند. گاوی که آن 
رادر راه خدا کشند: 

مرد قصاب از آن زرافشانی 

صید من شد چو گاو قربانی. نظامی. 

کا وکث. (وّ] () ک. (مجموعة لفت طبی). و 
آن جانوری است که بر اشتر و خر وگاو 


نظامی. 


چسید و خون را بمکد. (بر‌هان) (آنندراج): 
مانی فرمود تا آن مخدره را به خانة تاریک 
بردند و جمعی زنان او را محکم بگرفتند مانی 
دست در فرج او کرده بعد از لعظه‌ای جانوری 
مثل دیوچه از آنجا پیرون آورد و گفت این 
جانور باعت آن وجع بود گفتند تو این معنی از 
کجادانتی؟ جواب داد که از مبادی مرض 
ستوال نمودم گفت روزی آب از چاه آوردم و 
در طشتی ريخته در آن نشستم و بعد از آن 
صورت این وجع سانح شد. من دانستم 
جانوری که آن را کاول [گاو ک؟] گویند در 
آن آب بوده و چون در طلست نشسته در فرج 
وی خزیده بود بر سر رحمش مستحکم شد و 


گوشت آن موضع را میخورد و آن مسحل 
جپراحت شد. (فرج بعدالشده از زيتة 
المجالس). ||نوعی از استر که آن راگاوکی 
گویند.(برهان) (آنندراج) ||جامة شوگ. 
چغرلاوه. بزغمه. جل‌وزغ. ||(! مصفر) مصفر 
گاو. (برهان) (آتندراج): وان دو منهره ایست 
مانند جزح و نه جزع است بر شکل دو گاوک 
ساخته. (تاریخ پخارا) 
کا وکار. ۳ (ترکیب اضافی, [مرکب) گاوی 
که زمین بدان شیار کنند. (برهان) (آشدراج). 
گاوورز, ورزه گاو. (جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن آ رال 
بکاهد تن اسب و زور سوار 
نماند هتر در تن گاو کار. 
بهرام زردشت (از آتدراج). 
رجوع به گاو شود. 
گاوکان. (لخ) نام یکی از سه دهستان بخش 
جبال بازر شهرستان جیرفت است. محدود 
است از شمال به جلگة بم. از خاور به جلگه 
کروک و کوهستان نمداد از جنوب به دهستان 
رودبار. از باختر به دهتان امجز این دهتان 
از دو قسمت کوهستانی و جلگه تشکیل شده 
است. قمت کوهتانی سردسیر و قسمت 
جلگه گرمسیر است قراء آن از رودشانه و 
قنات و چشمه مشروب میشوند. دو رودخانه 
بنام رودخانةً رودآب و رود فرق در ایین 
دهتان جاری است. رودخ ان روداب از 
دهستان امجز که شرح آن داده شده سرچشمه 
گرفته وارد این دهستان می‌شود و قراء دو 
طرف رودخانه را مشروب می‌نماید. در 
قسمت بالا آبشاری دارد که ارتفاع آن قریب 
۰ رز است جنگل‌های انبوه و چمن‌زارهای 
زیادی در قسمت کوهتانی دارد که چرا گاه 
گله‌های‌گوسفند و اسب است دهستان گاوکان 
از ۷۵ قریة بزرگ و کوچک و تعداد زیادی 
مزارع تشکیل شده جمعیت آن در حدود 
۰۰ تن سکته است. سا کنین, مسلمان 
شیعه, زبان مادری فارسی, قراء مهم آن 
حاجی‌آباد و مسلکآباد است. مرکز ایین 
دهتان قریهٌ حاجی‌آباد است. محصول انجا 
خرماء لنیات. کرک غلات. شفل مردان آن 
زراعت و گل‌داری صایع دستی زنان پارچةٌ 
کرک‌بافی است گله‌داران این دهستان ۴ طایفه 
ینام حرجندی, رئیسی, پهلوانی, امجزی 
هستند تابستان به قسمت کوهتانی میروند و 
زمتان در مسوقع جلگه‌ای ییلاق قشلاق 
می‌تمایند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸). 
کا وکان. ((ج) دهی است از دهستان مسکون 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گزی‌شمال سکون و ۰ گزی 
باختر شوسة, بم به سبزواران کوهتانی 
بردسیرء دارای ۵۰تن سکنه. آب آنجا از 


گاوک ده. ۱۸۹۲۹ 


قنات. محصول آنجا غلات. حبوبات, شغل 
اهالی زراعت, راه وس مزارع سهریکان 
سرتتگویه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 

کاوکان. (خ) دهی است از دهستان کربال 
بخش زرقان شهرستان شمیراز واقع در 
۰ ۰ گزی جنوب خاور زرقان کار راه 
فرعی بندامیر به خرامه. جلگه» محدل. 
مالاریائی. دارای ۷۹۶ تن سکننه. آب آن از 
رودکز, محصول آنجا غلات, برنج و تریا ک‌و 
شغل اهالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ 4۷. 

گاوکان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
گاوکان بخش جبال‌بارز شهرستان جیرفت؛ 
واقع در ۶۵۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری مسکون 
و ۱۲۰۰۰ گزی‌جنوب راه مالرو کروک به 
مسکون. دارای ۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغراف‌ائی ایران ج ۸ 

کاوکان کردان. اگ] (خ) دمی است از 
دهستان مسکون بخش جبال‌بازر شهرستان 
جیرفت, واقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال مسکون 
و ۲۰۰۰ گزی‌باختر شوسة بم به سبزواران. 
کوهستان. سرسیر؛ دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
آب آن از قتات. مسحصول آنجا غلات, 
حبوبات, شغل اهالی زراعت» صایع دستی 
پارچة کرکی‌بافی. راه آن مالرو است. مزارع 
بزگان, چنار. انار شهرین, دریگان. سردروئیه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸). 

گاوکچ. رک ((خ) دهی است از دهتان 
خورخوره بخش دیواندر: شهرستان سنندج» 
واقع در ۳۶۰۰۰ گزی شمال باختر دیواندره 
کتار راء سالرو عزیزاباد به جعفرخان. 
کوهستاتی؛ سردسیر» دارای ۴۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. مسحصول آنجا غلات, 
لبنیات. توتون, حبوبات. شغل اهالی زراعت, 
گله‌داری, صنایم دستی زنان حاجیم‌بافی, راه 
مالرو است. در دو محل بفاصلةً ۰ گزی 
راتع و گاو کچ بالا و پائین نامیده شده سکن 
بالا ۲۲۰ تن است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج 4۵. 

گاوکت ۵۵. او د؛] (اج) دهی جزء دهنتان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان ضومن» 
واقع در ۸ هزارگزی شمال صومعهسرا و یک 
هزارگزی باختر راه فرعی صوععه‌سرا به 
ترکستان, جلگه, معتدل, مررطوب. مالاریائی. 
دارای ۴۷۸ تن سکنه. گیلکی فارسی‌زیان. 
آب آن از رودخانه ماسوله استخرء محصول 
آنجا برنج» توتون. سیگار نیشکر, ماهی و 
شغل اهالی آن زراعت صید و مکاری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران چ 
۲ 


۱۸۹۳۰ گاوکد. 


کاوکده. [ک د] ((ج) دهی است از دهتان 
زیدون بخش حومة شهرستان بهیهان, واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری بهیهان و ۶ 
هزارگزی باختری شوسه آغاجاری به بهبهان, 
دشت, گرمیره مالاریانی. دارای ۹۵ تن 
سکنه. آب آن از چاه و رودخانه. محصول 
آنجا غلات, پشم. لبیات. شغل اهالی آن 
زراعت و حشم‌داری, راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
گا وکده.[) ((ج) سه فرسخ بیشتر میانا 
شمال و فرب چم لطقعلی بیک است. 
(فارسنام ناصری ص ۲۷۸). 
کاوکران. اک | (اخ) دهی است از دهستان 
قلقل‌رود, شهرستان تویسرکان, واقع در 
۰ گری‌باختر شهر تویسرکان و ۴۰۰ 
گزی جنوپ شوسه تویسرکان به کرمانشاه. 
کوهسانی. سردسیر, دارای ۱۶۱ تن سکند. 
زبان آنان کردی و فارسی. آب آن از چشمه و 
چاه محصول انجا غلات. دیم, لبنیات, شنل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کاوکش. (کْ] اتف مرکب) قصاب. کشندة 
کار 
میزبان کین شنید رفت بزیر 
گفت‌با گارکس حکایت شیر. نظامی. 
||( مرکب) نام گیاهی است که در بوستانها و 
کشتزارها روید و ساق آن راست. و یبا زغب 
گره‌داربقدر ذرعی شبیه به نی و شیردار و برگ 
آن شبیه بطرخون و برگ کاج و گل آن بنفش و 
دان آن شبیه به عدس مایل به سپیدی و زردی 


بیخ آن سطبر و پرشیر و چون گاو از آن 
بخورد بمیرد و گوسفند را زیان ندارد و 
بتابراین به اين اسم موسوم شده و آن را شبرم 
گویند.(اتدراج) (انجمن‌ارا). 
گاوکش. [کْ] ((خ) دهی است از دهستان 
یوسفوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱ هزارگزی باختر الشتر, کار باختر 
شوبء خرم‌اباد به کرمانشاه. تپه ماهور» 
سردسیر مالاریائی, دارای ۴۸۰ تن سکنه. 
آب آن از صراب. محصول آنجا غلات, 
حبوبات. تریا ک.لبنیات, شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری, راه آن اتومبیل‌رو و ساکنین از 
طایفة ی وسف‌وند هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

گاوکش. (ک] (اخ) دهی است از دهستان 
بار معدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور, 
واقع در ۳۴ هزارگزی جنوب باختری چکن 
بالا, کوهتانی, معتدل, دارای ۶۷ تن سکنه. 
آب آن از قتات, محصول آن غلات تریا ک. 
شغل اهالی زراعت, مالداری و ایریش‌بافی, 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 


کگاوکشته. زک تَ] (اخ) دی است از 

دهستان حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد. وأقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری 
دورود. ۳ هزارگزی شمال راء‌آهن اهواز. 
جلگه, معتدل, دارای ۴۵۳ تن سکنه. آب آن 
از قات. محصول آنجا غلات. تریا ک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کا وکشکت. اک شش ] ((خ) دی است از 
دهستان تودان بخش کوهمرء نودان شهرستان 
کازرون, واقع در ۲۰۰۰۰ گزی خاور نودان 
جنوب کوء کلات. دامنه. معتدل مالاریائی» 
دارای ۳۲٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه 
محصول آنجا غلات, حبوبات. شفل اهالی آن 
زراعت, قالی و گلیم‌بافی, راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۷. سه فرسخ 
و نیم ميانة تضمال و مشرق کازرون است. 
(فارستامة ناصری ص ۲۵۵). 

گا وکشیی. (کُ] (حامص مرکب) عمل گاو 
کشتن. ||([مرکب) محلی که در آن گاو کشند. 

گاوکشی. کْ] ((خ) دهی است از دهتان 
أسفندقه بخش ساردوئه شهرستان جیرفت. 
داتع در ۱۰۷۰۰۰ گزی جنوب ساردوئیه. سر 
راء فرعی بافت به جیرفت. جنلگه, معتدل, 
دارای ۱۲۵ تن سکنه, آب آنجا از قنات؛ 
محصول آنجا غلات, حبوبات. شفل اهالی آن 
زراعت. راء آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). رجوع به اسفندقه 
شود. 

گاوکل. (ک] ((ج) دهی است از دهستان 
چمچال بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان, 
واقفع در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر صحه و 
۰ گزی جنوب شوسه کرمانشاه به هعدان. 


دشت, سردسیر, دارای ۲۱۵ تس نکته. آب 
آن از رودخانة گاماسیاب, محصول آن 
.غلات, توتون. حبوبات, قلمتان. شغل 
اهالی آن زراعت است. تابستان از طریق 
فراش اتومیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیانی آیران ج 4۵. 
کاوکل. اک ] (خ) یکی از کوههای دو هزار 
مازندران. (سفرنامةٌ مازندران و استرآباد 
رایتو ص ۱۵۳ بخش انگلیی). 
کا وکلاه سرخسی. اک دس 1 (خ) 
رجوع به ابومنصور گاوکلاه... در همین 
لفت‌نامه و نام دانشوران ج۴ صص ۸۶ - ۸۷ 
شود. 
گاوکل قلعه. رک ق ع] (اج) دهی است از 
دهتان چمچال بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب 


پاختر صحه و ۲۰۰۰ گزی جنوب شسوسة 
کرمانشاه‌به همدان. دشت, سرد معتدل. دارای 
۲ تن نک نه. آب آن از رودخانهة 


گاوگان. 


گاماسیاب, محصول آتجا غلات حبویات. 
توتون. شغل اهالی زراعت است. تابستان 
اتومبیل میتوان برد. در دو سحل به فاصلهٌ 
ه ۱ گزی‌واقع. سکتة بالا ۱۵۹ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
گاوکون. اص مرکب) احمق. نادان. ابله. 
گاو دل.(آنندراج). 
کاوکون کردن. اک د] (مص مرکب) 
کنایه از طهارت کردن و ریدن. (برهان) 
(آنتدراج) (رشیدی): 
آن خداوندی که بر ریش بداندیشان آو 
گاوکون کردن نداند کس مگر تکلک بچه. 
سوزنی (از آتدراج). 
گا وکوه. ((خ) گوکوه. یکی از قصبات 
مخروب زادک‌ان از شاه کوه (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۶ بخش 
انگلیسی). 
گاوکوهی. [ر] (ترکیب وصفی, [مرکب)! 
گوزن. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی]. 
بقرالوحش ". اسم فارسی آن گاو کوهی است. 
ایّل: گوشت گاو کوهی غلیظ باشد. (ذخیرً 
خوارزمشاهی). 
کاوکهل. لک «] () نام درشتی است در 
رودسیر و رام ر؛ که آن را در گرگان و 
مازندران نمدار " و نرمدار گویند. زیزفون. 
(جنگل‌شناسی کریم باعی ج ۱ص ۱۷۹). 
گاوکی. (ر) ((خ) دهی است از دهستان و 
بخش قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد. 
واقم در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب خاور قیرء کنار 
راه مالرو ده به «به‌افزر» جلگه. گرمیره 
مالاریائی, دارای ۸۳۹ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه قره‌آغاج. محصول آنجا غلات. 
برنج. خرما. شغل اهالی زراعت و باغبانی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
گاوگان. (اخ) نام یکی از دهستانهای بخش 
ده‌خوارقان شهرستان تبریز و در شمال 
باختری بخش و خاور دریاچه ارومیّه واقع. 
از شمال به دهتان ممقان, از جنوب به 
دهتان ثیرامین, از خاور به بخش اسکو, از 
باختر به دریاچة ارومیه محدود میباشد. اب و 
هوای اين دهتان بواسطة مجاورت با 
دریاچذ ارومیّه مرطوب و مالاریائی بوده و _ 
قراء آن در جلگه واقع و خط آهن و ضوبتةً 
تیریز و مراغه از این دهستان عبور مینماید. 
آب دهستان آنجا از چشمه و قنات و رود 
آذرخهر تأین میشود. محصول عمده آن 
غلات. انگور. بادام, گردو و زردآلو میباشد. 
این دهستان از ۱۵ آبادی بزرگ و کوچک که 
تفوسش جمعاً ۱۰۲۵۶ تن است. تشکیل 


2 ۰ ۵۵۰ 
4 ۰- ۲۰ 


1 - 7. 
3 - ۰ 


گاوگان. 


شده. قراء عمد؛ آن قاضی جهان. تیمورلو, 
دستجرد میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۴ 

گاوگان. ((ج) قصبه‌ای از دهستان گاوگان 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز» واقع در ۷ 
هزارگزی شمال باختری دهخوارقان و مرکز 
دهستان گاوگان در مسیر شوسة تبریز مراغه. 
جلگه. معتدل, دارای ۳۰۹۶ تن سکته. آپ آن 
از چشمه و قات و رودخانهٌ دهخوارقان, 
محصول آنجا غلات و حبوبات و کشمش و 
بادام و زردآلو. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و استخراج نمک از آب دریاچة ارومّه است. 
دارای دو ک_ارخ اه ک الیفرنی و سختصر 
پارچه‌یافی دستی و دبتان و شمه تلفون و 
۵ باب مفازه و دکان و ادارء آمار و دارائی 
است. ارتفاع ۱۳۴۰ گز خط آهن مراشه و 
تبریز از هزارگزی باختر آن عیور میکند. (از 
فرهنگ جنفرافیایی ایران ج ۴). 

کاوگدار. گ] (اخ) دهی است از دهستان 
جلگة افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
واقع در ۲۵۰۰۰ گزی‌جنوب باختری قصبة 
اس‌دآیاد و ۲۰۰۰ گزی باختر پیروسف. 
کوهستاتی. سردسیر. دارای ۴۶۹ تن سکسته, 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لیات شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صایع دستی زنان قالی‌بافی راء آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

تاوگدار. گَ] (اخ) دهی جزء دستان 
کزاز پائین بخش سربند شهرستان ارا ک,واقع 
در ۲۳ هزارگزی شمال آستانه و ٩‏ هزارگزی 
راه عمومی. دامنه. سردسیرء دارای ۱۸۰ تن 
سکته. آب آن از رودخانه کزاز و تورهه 
محصول آنجا غلات. بنشن. چغندرقند. 
میوه‌جات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, 
جاجیم. ژا کت‌بافی, راه آن مالرو است از پل 
دوآب اتومبیل میرود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲)- 

کاوگرد. زگ] ([ مرکب) دولاب که با گاو 
آب از چاه برکشد. 

کا و کردون. زرگا ((خ) کنایه از برج ور 
است و آن برج دوم از جملة دوازده برچ 
فلکی است. (برهان). برج شور که در آن 
ستاره‌ای است و بجای چم ثور واقع شیده. 
(آتدراج). برج‌ثور که دبران باشد, در آن 
ستاره‌ای است و بجای چشم ور واقع شده. 
(انجمن آرا), گاو فلک. نام پیکری از صور 
کواکبدٌ 

هر آن کس که آن زخم شمشیر دید 
خروشیدن گاو گردون شنید. 

همان گاو گردون هزار از نمک 
بیارند تا بر چه گردد فلک. 
قردوسی (ل‌اهابه چ بسروخیم ج٩‏ 


فردوسی- 


ص۲۹۸۸). 

ور و حمل گیاچر ریاضش و حوت وسرطان 
شناور حیاضش, گا و گردون بر کهکشان 
چون گاو گردون در وی نعمت نشان, (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی چ اقبال ص ۱۰), 
|| (ترکیب اضافی, [مرکب) گاوی که به گردون 
شیار بدند. گاوی که بر عرابه بندند؛ 

بفر مود تا گاو گردون برند ۱ 

سر گرگ از آن پیشه بیرون برند. 


فردوسی. 
چهل گاو گردون ز زر بار کرد 
دو صد دیگر از دیه ابار کرد. 
( گرشاسب‌نامه ص ۴۰۳). 


ور و حمل گیاچر ریاضش و حوت و سرطان 
شناور حیاضش, گاو گردون بر کهکشان چون 
گا وکردون در وی نعمت نشان چرخ هفتم از 
جی قطری و بحر قلزم از زندرود قطری. 
(ترجمة محاسن اصفهان چ اقبال ص ٩۰‏ 
چون بالش‌ها حاضر کردند پبر تير تراش از 
حمل آن عاجز آمد. بخندید و فرمود که گاو 
گردون نیز یاورند تا بار کرد و بازگشت. 
(جهانگنای جوینی). 

- امتال: 

زور برگاو و ناله بر گردون. 
گاوگل. گُ] ((ج) دهی جزء دهستان 
انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان, 
واقم در ۵۸ هزارگزی جنوب خاوری 


سانشان و ۱۲ هزارگزی راه عمومی... 


کوهتانی, سردسیرء دارای ۳۰۵ تن سکنه, 
| کثرسادات هتد. آپ آن از چشمه‌نسار و 
محصول آن غلات, میوه‌جات. شغل اهالی 
آنجا زراعت, گلیم‌بافی. راء آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
گاوگل. (گ] (!مرکب) گله گاو. گوگل. 
کاوگل‌بان. اگ] (ص مرکب. | مرکب) 
چوپان گاو. چراند؛ گاو. محافظ و نگهبان گلة 
گاو. 
گاوگل‌بانی. (گ] (حایص مرکب) 
محافظت و نگهبانی گاو کردن. چوبانی له 
گاوکردن. 
گا ووگلین. او گ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
گاوسفالین و آن صراحی و ظرفی باشد که 
بهیأت گاو از گل سازند و پزند. (برهان), گاو 


زر. 
کاوگنو. رگ ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهتان گابریک بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۶۸۰۰۰ گزی شمال 
خاوری جانک. سر راه مالرو جانک به 
چابهار. دارای ۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کاوگواز. رگ (1مرکب) چوب که بدان گاو 
و خر زند. (نخة خطی از لغت اسدي در 


گار ماده. ۱۸۹۴۱ 


لفت گوز). گوازی که بدان گاو رانند. رجوع به 
خرگواز و گواز شود. 
گا و گور. (ص مرکب) مبارز بود. شاعر 
گویت 
بیاید بمیدان یکی گاوگور 
که‌افزون بد او راز صد گاو زور. 
؟ (فرهنگ اسدی چ اقبال ص۱۶۴ و حاشية 
فرهنگ اندی نخجوانی). 
گاوگوزن. اک زا (! مرکب) ایل. گوزن. 
(بحرالجواهر). 
گا و گوسفند. زت] (| مرکب) در تداول 
پجای گاو و گوسفند استعمال شود و مراد 
اغنام و احشام است. 
گاوگوش. (ص مرکب) آنکه پره و لال 
گوش‌بوی رو خمده دارد. آخذی. 
(دسنحوراللغة). اخسطل. آویشته گوش. 
ست‌گوش, 
گا وگون. (ص مرکب) تاریک. سیاه. رجوع 
به گاوگون شدن شود. 
گاوگون شدن. [ش 5! امص مرکبا 
سپید و سیاه شدن. گرگ و میش شدن: 
روز و شب خویش راکنم بدو قممت 
هر دو پیک جای راست دارم چون تار 
نرمک نرمک همی کشم همه شب می 
روز بصد رنج و درد دارم دستار 
راست چو شب گاوگون شود بگریزم 
گویم تا درنگه کنند به مسمار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۰). 
گاو گیلی. آٍ] (ترکیب وصفی: [مرکب) 
گاوی‌است که کوهان درشت در پشت گردن 
دارد و شاخهایش درازتر از شاخهای سایر 
گاوان باشد و این غير از گاو میش است: 
چریده گاو گیلی در کنارش 
گهی آبش خورد گه نوبهارش. 
(ویس و رأمین). 
گاولنگو. (ل گ] ((غ) یکی از قصبات 
بارفروش و حوالی آن در مازندران, اسقرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۱۹ بخش 
انگلیی). 
او لیسیده. (د / د] (ص مرکب) کنایه از 
کسی است که خامی و شروری کند. 
(اتجمن‌آرای ناصری). رجوع به گارش 
لییده و گاوش تلییده شود. 
کاولیق. (اخ) دی است از دهستان 
تیرچائی بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی خاور بخش و ۷ هزارگزی 
شوسه میانه به تبریز. کوهتانی, معتدل, 
دارای ۴۴۴ تن سکنه. آب آن از رود ایشاق, 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گاو ماده. زو د /د] سرکیب وصفی, | 


۲ گارماست. 


مرکب)! گاو شیرده. ماده گاو: ماریه؛ گوسالاً 
مادءٌ سیدرنگ و گار ماده با بچة سپید تابان 
بدن. مریه؛ گاو ماده با یچ سپید تابان رنگ. 
(متهی الارب). زهرآء و ازهر؛ گاو سادهٌ 
دشتی. قفخة؛ گاو مادة گشن‌خواه. (منتهی 
الارب). رجوع به گاو شود. 
گاوماست. (اج) دی جزء دهستان 
سیاهکلرود ببخلن رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۱٩‏ هزار و پانصدگزی 
خاوری رودسر و ۳هزار و پانصدگزی شوسة 
رودسر به شهوار. دامنه, معتدل مرطوب 
۰ تن سکتنه. اب آن از 
چشمه و چاه. محصولات آن لبنیات و چای. 
شفل اهالی گله‌داری و چای‌کاری و نمدمالی, 
تابستان به یبلاق جواهردشت میروند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 


مالاريائي, دارای 


گاوماها: (اخ) رجوع به گ اوماسا و 


گاوماسیاب شود. (نزهةالقلوب مقالة ثالئه ص 
۶۰ 
کاوماهیی. ((خ) (افسانه) گاوی که پای بر 
پشت ماهی دارد و زمین بر پشت گرفته. 
حیوانی است در افسانه‌ها گویند کرء ارض بر 
پشت او ایستاد» است: 
ز زخم سمش گاوماهی ستوه 
بجستن چو برق و بهکل چوکوه فردوسی. 
و اگربر زمین نگریستی تا پشت گاوماهی 
ملاحظه کردی, (مجالس سعدی), 
تا گاوماهی؛ تا آنسوی زمین: شمشیر علی 
بروز خندق از عمرو گذر کرد و زمین را 
بشکافت و به گاو ماهی رسید. (داستان). 
گاومایه. زی /ي) ([مرکب) گاودارو. 
رجوع به گاو دارو شود. 
کاومخل. ۳2 (اخ) دی است از 
دهستان دیوان بخش گیلان شهرستان 
۰ گزی شمال باختر 
جوی زر و ۱۰۰۰ گزی شوسة شا‌آباد به 
ایلام. دشت, سردسیر, دارای ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة گنگیر محصول آنجا 
غلات. برنج, توتون, لبنیات, حبوبات, شغل 
اهالی زراعت., گله‌داری. زمتان به گرمیر 
غریب دیوان و حدود سومار میروند. (از 
فرهنگ جغرافییی ایران ج۵). 
کاومر. [] ((خ) دی است از دهستان 
کاکاوندبخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع 
در ۴۲ هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۳ 
هزارگزی یاختر شوب خرم‌آباد به کرمانشاه, 
جلگه, سردسیر, مالاریائی, دارای ۱۰۸ تن 
سکثه. آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 
تریا ک, لبلیات. پشم» شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو. سا کین از طایفهً 
مظفروند. قسمتی چادرنشین هستد. (از 


شاهء‌آیاد. واقم در 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
زگاوموگی. [] (حامص مرکپ. | مرکب) 
وبای گاو. طاعون گاو, گاو میری آ. 
کاومره. (م ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
ج لالوند بسخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۷۳۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۱۰۰۰۰ گزی‌خاور مرکز 
دهستان. کوهستانی,. سردسیر» دارای ۱۳۵ 
تن سکنه, آب آن از چشمه, محصول آنجا 
غلات, لبنیات. تریا ک, شقل‌اهالی زراعت و 
گله‌داری, راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۵). 
گاومشنگت. مش ] (!مرکب) غله‌ای است 
که‌چون پوست آن رادور کنند به عدس مقشر 
ماند. (برهان). دیومشنگ. (رشیدی). نوعی از 
غله که گاو را فربه کند چون پوستش برکنند 
بعبس مقشر ماند. (انندراج) 
کاوموسیی. [و سا] ((غ) مراد او ی است 
کهذ کر آن در سورة بقره آمده و بنی‌اسراثیل به 
امر موسی مبایستی آن گاو راکه موسی 
توصیف آن راکرده بود قربانی کنند؛ 
تور شمع از نقاب زردی یافت 
گاو موسی بها بزردی یافت. نظامی. 
کاومیر بالا. (لخ) دهی است از دهستان 
والانجرد صهرستان بروجرد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی چتوب پروجرد و ۱۱ هزارگزی 
خاور شوه پروجرد. کوهتانی. سیردسیر» 
دارای ۱۰۸ تن سکنه. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرآن چ۶). 
گاومیر پائین. ((خ) دهی است از دهستان 
والانجرد شهرستان پروجرد, واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب بروجرد و ٩‏ هزارگزی خاور 
شوسف بروجرد. کوهستان, سردسیر, دارای 
٩‏ تن سکه. .اب ان از قتات. محصول انجا 
غلات, تریا ک»شغل اهالی آن زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۶ 
کاومیری. (حامص مرکب. | مرکب) مرض 
عام وبایی گاو هرچه باشد. وباء گاوان. 
گاومرگی. وبای گاوی. مرگامرگی گاو. یوت 
گاو.رجوع به گاومرگی شود. 
کاومیری. ((خ) دمی است از دهستان 
دژگان پخش بتک شهرستان لار. واقع در 
۶ هزارگری جنوب خاور بتک و ۰ 
گزی‌شوسة بتک به بندرعباس. جلگه. 
گرمسیر مالاریائی, دارای ۱۹۲ تن سکنه. آب 
آنجا از چاه و پاران. محصول آنجا غلات» 
خرماء تنبا کی شقل اهالی زراعت. رام آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیاسی 
۷ 
گاومیش.(! مسرکب) " توعی از گاوهای 
بزرگ که در سواحل دریا و رودها زندگی 


ایران ج 


گاومیش. 


کنند. (حاشية پرهان قاطع). جانوری است از 
جنس گاو. (آنندراج). جاموس ممرب آن 
است. (دهار) (متتهی الارب). ابوالقریضص 
ابوالعرمض. اقهبان. هرمیس کهب: گاویش 
کلان‌سال. (منتهی الارب). 


هنوز از بدی تا چه آیدت پیش 
به چرم اندر است این زمان گاومیش. 


فردوسی. 
میان بز و گاومیش و ستور 
شمردم شب و روز گردنده هور. . فردوسی. 
یکی تخت زرین نهادند پیش 
همه پایها چون سر گاومیش. فردوسی. 
به پیلان گردنکش و گاویش 
سپه را همی توشه بردند پیش. فردوسی. 
به هر یک ز ما بود پنجاه بیش 
سرافراز با گرز؛ گاومیش. فردوسی 
نگاری نگارید بر خاک پیش 
همیدون بان سرگاومیش. فردوسی. 
جهان پر ز گردون بد و گاویش 
ز بهر خورش راه می‌راند پیش. فردورسی. 


یکی دفتری دید پیش اندرش 
نبشته کلیله بر آن دفترش 
به دست چپ آن جوان سترگ 
بریده یکی خشک چتگال گرگ 
سرون سر گاومیشی به راست 
همی این بر آن برزدی چونکه خواست. 
فردوسی. 
گروهی‌سران چون سر گاومیش 
دو دست از پس پشت بد پای پیش. 
فردوسی. 
خورشهای مردم همی رفت پیش 
به گردون و زیر اندرون گاو میش. فردوسی: 
وز آن گاو یشان همه دشت و غار 
فکندند ایرانیان بیشمار. ‏ ( گرشاسب‌نامها. 
جزیری که هفتاد فرسنگ بیش 
پس از خیزران بود و پر گاومیش. 
( گرشاسب‌نامه) 
چه بر پیل و اشتر چه بر گاومیش 
۰ ها ۰ 1 
اعطا 0 ونا0200ع - 2 
انا عا - 3 


گاومیش. 
با ثرط فرستاد از اندازه پیش( گرشاسب‌نامها, 
به تن هر یکی مهتر از گاومیش 
چو زوبین بر او خار یک بيشه بیش. 
(گرشاسب‌نامه). 
بارکش چون گاومیش و حمله‌بر چون نره‌شیر 
گامزن چون ژنده پیل و بانگزن چون کرگدن. 


منوچهری. 
گاومیشی گرازدندانی 
کاژدهاکس ندید چندانی. نظامی. 
زمین زیر عنانش گاوریش است 
ا گرچه هم‌عنان گاومیش است. نظامی. 
گوز زندان تا رود این گاومیس 
یا وظیفه کن ز وقفی لقمه‌ایش. مولوی, 


رجوع به گایش و جاموش شود. 

گاومیش.(اخ) دهی است از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب اهواز, کنار را‌آهن پندر 
شاهپور به اهواز. دشت. گرمیر, دارای ۲۳۰ 
تن سکته. آب آن از چاه محصول آنجا 
غلات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه در تابستان اتومبیل‌رو. ساکنین از طایفة 
تواصر هتند. این آبادی از دو محل به نام 
گاومیش بزرگ و کوچک بفاصلهةٌ ۳ هزارگز 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶). 

گاومیش.(!خ) ده کوچکی است از دهتان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری اهواز و ۲ 
هزارگزی جنوب خاور راهن اهواز به بندر 
خاهور. دارای ۳۰ تن سکننه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

گاومیش‌بان. (اخ) دهی جزء دهستان 
ماسال ببخش ماسال شاندرمن شهرستان 
طوالش, واقم در ۲ هزارگزی جنوب خاوری 
بازار ماسال. جلگه جنگلی, معتدل, مرطوب. 
مالاریائی, دارای ۲۸۲ تن سکنه. شیعه. تركي 
گیلکی. آب آن از چشمة معروف به‌سید 
رشید. محصول آنجا برنج سختصر ایریشم, 
شغل اهالي, زراعت. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲ 

کاومی شکلی. گِ] ((خ) دصی است از 
دهستان مرحمت‌آباد ببخش میاندواب 
سهرستان مراغه, واقع در نه هزار و 
پانتصدگزی جنوب خاوری میاندوآب و ۳ 
هزارگزی خاور شوه میاند وآب به بوکان. 
جلگه, سعدل مالاریائی, دارای ۴۱۷ تن 
سکنه, آب آن از زرینه‌رود. محصول آنجا 
غلات. چفندر. حبوبات. کشمش. شغل امالی 
زراعت» صنایع دستی, گلیمبافی» راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

کاومیش لو. ((خ) دهی است از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل, در ۵۰ 


هزارگزی شمال بیله‌سوار و ۲ هزارگزی 
شپوسة بیله‌سوار به اردبیل, کوهتانی, 
گرمسیر,دارای ۱۰۴ تن سکنه. آب آن از رود 
ارس, محصول آنجا غلات. حبوبات, شقل 
امالی آن زراعت و گله‌داری راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۳). 
گاومیشی. ((خ) ده کسسوچکی است از 
دهتان رستم‌آباد بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز, واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب رامهرمز 
و۶ هزارگزی خاور شوه رامهرمز به 
خلفآباد. دارای ۴۵ تن سکنه است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کاومیشیان. ((خ) دهی است از دهستان 
گورک‌بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 
۵ هزارگزی جنوب مهاباد و ۵ هزارگزی 
خاور شوب مهاباد به سردشت. کوهتانی, 
سردسیر سالم دارای ۱۷۵ تن سکنته. آپ آن 
از رودخانة جمالدی. محصول آن غلات. 
تسوتون, حسبوبات, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی, راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ج4۴. 
گاونا کت. (ص مرکب) بیارگاو. دارای گاو 
بسیار: ارض مثورة؛ زمیتی گاوتا ک. (منتهی 
الارب). 
گاونان. (اخ) دی است از دهتان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقضمع در ۸ هزارگزی جنوب 
فلاورجان و ۲ هزارگزی جنوب راه شهرکرد 
به اصفهان. جلگه, معدل دارای ۶۳۴ تن 
سکه, آپ آنجا از زاینده‌رود. محصول آنجا 
غلات, برنج, پنبه, تریا ک,شنل اهالی زراعت 
وگله‌داری, صایع دستی زنان کرباس‌باقی» 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 4۱۰ 
گاونکت. [ر ج ] () نسوعی از خسیار 
کوچک و تازه. (تدراج)؛ کاونجک. رجوع 
به کاونجک شود. |[رستی باشد. (آنندراج). 
|اگوشت. (آتدراج). 
کاو نر. ار نْ] (۲4 ورزاو. ورزو. گاو ورزه. 
درازدنبال. ابوذیال. ابومزاحم: شور؛ گاو نر. 
قیتس؛ گاو نر. هیرقیءگاو نر دشتی. لهاق؛ گاو 
نز سیید. لهق؛ گاو نر سپید. لهم؛ گاو نر 
کلات‌ال. قفر؛ گاو نر که جهت کار کشت از 
مادر جدا کنند او راء ثورا مرخ؛ گاو نر که بر آن 
خجکهای سپید و سرخ باشد. (متهی الارب). 
کاونلیسياده. ند /] (ص مرکب) کنای 
از کسی که تخوت و غرور داشته باشد و گرم و 
سرد روزگار نچشیده بود. (آنندراج). مرد 
متکبر و مفرور و خام و بی‌تربیت و نادان و 
تاآزموده مر کارهای جهان را. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به گاوش بلییده و گاوش تلییده 


شود. 


۱۸۹۳۳ 


گاژ نه‌من‌شیر. ار رْذعْ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) (مثل...). رجوع به گاو شود. 
گاو نه‌نه حسین. و ن نْ ح س] (ج) 
(منل...) آنکه بی‌خبر و سرزده داخل خانة 
دیگران شود. رجوع به امثال و حکم دهخدا 
شود. 
اه نیشکت. [وٍ ش] () گاویشک بچندان 
شکل در کب مسالک عربی دیده شده است. 
از آنسجمله ام‌طخری آنْ را در مستن 
« گاونیک» و در حواشی « گاویسک» و 
غیره ضیط کرده و گوید آن جا بر سر راه 
کرمان و سیستان واقم است. (حاشية تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۲٩‏ «والشانی رباط 
یسمی دارک و من دارک الی برین منزل و منه 
الی گاو نیشک»" (مسالک و ممالک 
اصطخری چ اروپا ص۲۵۱). رجوع به گاو 
یک شود. 
گاونیکت. (ج) از نواصی تنگستان دو 
فرسخی جئوب تنگتان از بسلوکات 
دشستان. (فارسنامهة ناصری ص ۲۰۷ و 


گاوور. 


فهرست ص ۲۵). 
کاونیله. ([ /ل) ((مرکب) " نیله گاو. 
نیله گو,نوعی از اوعال. 


کاوو. () اه کوهی. (برهان) (آنندراج) 
(مخزن الادویه). گوزن. گاووی ماه گوزن 
ماده. 

گاو وحشی. (ر وَ] (تترکیب وصفی, | 
مرکب) ببقرالوحش. زمک. گاو کوهی. به 
عبری لریم» گویند. رجیع به قابوس کتاب 
مقدس شود. 

کگاو و خر را به یک جوب 
راندن. [وخ پ ي د] (مص مرکب) با همه 
یکان رفتار کردن. 

گاوور. (ر] ((خ) ده کسوچکی است از 
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۲ -گاویک کارنک» کاونسک. (حاشية 
مالک ص ۲۵۱). 

ابه‌وانل؟ - 3 


۱۱-۳۴ گاو ورز. 


دهستان سه هزار شهرستان شهسوار, واقع در 
۱هزارگزی جنوب شهسوار» سر راه عمومی 
سه هزار. سکه دائم آن در حدود ۱۵ تن. 
تابتان عده‌ای از حدود لشکرک و اپ 
کله‌سر شهوار برای هواخوری به این ده 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گاو ورز. [ر ر](ترکیب اضافی, (مرکب) گاو 
کار.گاوی که یدان زمین شیار کنند: 
زگاوان ورز و زگاوان شیر 
ده و دو هزارش نوشت آن دییر. 
فردوسی. 
گاو ورژه. ار زر /] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) گاو ورز. گاو کار. گاوی که بدان زمین 
شیار کنند. (برهان) (آتدراج). 
گاوو ماهیی. (ر] (() مقصود گاوی است 
که‌گویند زمین را بشاخها داشته و پای آن بر 
پشت ماهی است. 
-تاگاو و ماهی؛ تا دورترین جای از 
زیرزمین. رجوع به گاو ماهی شود. 
گاوه. [ر /ر] ([) چوبی که در شکاف چوبی 
گذارند و چوب اولی را به تیر زتند تا دومسی 
بشک‌اند. و اسکنه خردتر از گاوه است و 
هیزم‌شکنان در شکاف هیمه نهند سهولت 
دوپاره کردن آن را به گلپایگانی آن را گوه! 
گویند. 
گاوه. (ر] (اخ) مزلف آنندراج نام « کاوث» 
مشهور را بدین صورت ضبط کرد است. 
رجوع به کاوه شود. 
گاوه رود. [ر] ((خ) مفرب همدان. رجوع 
به گاو رود و دیاله شود. 
گاوه شله. [وٍ ش ل] (اخ) دی است از 
دهستان گل‌تپه فیض‌انه یگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز, واقم در ۱۴۰۰۰ گزی شمال 
خاور سقز و ۷۰ گزی خاور شوب سقز به 
میاندواب» کوستانی. سردسیر. دارای ۷۰ 
تن سکته. زبان آنها کردی است. آب آن از 
چشمه. محصول آتجا غلات, لبیات, شفل 
اهالی آن زراعت» گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیاثی ایران ج ۵). 
گاوهو کردن. اک 5] (مص مرکب) راندن 
و یانگ زدن بر گاو هنگام شیار: 
کشاورز و گاو آهن وگاو کو 
کجادر چنین ده کد گاو هو. 
تظامی (اتبال‌نامه چ وحید ص ۱۹۷). 
گاوهیدن. [:] (مص) جباندن و حرکت 
دادن. (ناظم الاطیام). 
گاوی. (ص نسبی) منسوب به گاو.؟ آبلة 
گاوی. |[(حامص) عمل کردن همچون گاو. 
چگونگی گاو. |/بلاهت. نادانی 
گاورا بفروخت حالی خر خرید 
گاویش بود و خری بر سر خرید. 
عطار. 


گاوی. ((خ) اسم قدیم مازتدران است که به 

ر مرور زمان گاوباره شده. (التدوین). رجوع به 
گاوباره شود. 

گاوی. ((خ) دهی مخروبه از ببخش مهران 
شهرستان ایلام. واقم در ۲۰۰۰۰ گزی خاور 
مهران, کنار رودخانة گاوی. دشت, زمستان 
در حدود هزار نفر از طایفة ملک شاهی که در 
یلاق ارکواز سکونت دارند برای تعلیف 
احشام زراعت به اين محل آمده در اوایل بهار 
مراجمت میمایند. ۲ آسیاب کار رودشانه 
دارد که ققط در زمستان کار می‌کنند و آثار 
خرابه‌های زیادی در این محل دیده ميشود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

گاوی. ((خ) هشت فرسخ و نیم جنوبی 
تگستان است. (فارسنامهٌ ناصری ص ۰۷ ۲). 

کاویار. (] (ص مرکب. | مرکب) گاوبان. 
گویار.گوگل‌بان. بقار. ۲ 

گاویازه. اور /ر) ([مرکب) کل گاو. 
ظاهراً مصحف گاوباره. رجوع به گاباره و 


گاوباره شود. 

کاویاری. (ر](حامص مرکب)یاری کردن 
گاو.نگهیانی گاو کردن. 

او بال. (!) آ"نوعی از خزندگان شامل طایفةً 
تماحان عظیم آسیا و اوقیانوسیه. دارای 
پوزة بلند و باریک, طول آن گاه بشش متر 


گاویال 


گاویان. اص نسبی) موب به گاوه: 
درقش گاویان. رجوع به گاوه و کاوه شود. 

گاویان درفش. [د ز] (اخ) علم منسوب 
به کاوه است. رجوع به کاویانی درفش و 
درفش کاویان شود. 

کاویانی. (ص نبی) منوب به گاوه. 
رجوع به گاوه و کاوه شود. 

کاویز. ((خ) دهی است از دهستان خمین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, واقم در 
۱۲۰۰۰۰ گزی شمال خاوری بندرعباس و 
۰ گزی‌خاور راه مالرو داراب به 
بندرعباس. جلگه, گرمیر, دارای ۱۴۷ تن 
سکنه. آب آن از چاه, محصول آنجا غرماء 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیابیایران ج۸). 

کاویزن. (ر) (! مرکب) زهرة گاو. و بعضی 


گویند چیزی باشد ماتند سنگ و آن از زهرة 


گاویک. 

گاوبرآید چتانکه حجرالسیی از زهره او 
کوهی؟ برمی‌آید و رنگ آن سانند زردی 
تخم‌مرغ باشد و چون از زهره گاو برآرند نرم 
بود و اندک زمانی که در دهن گیرند سخت و 
محکم شود و آن را مهر؛ُ زهر؛ گاو هم 
میگویند. معرب آن جاویزن است. (برآهان) 
(آتدراج). در هند آن را گاو روهن خوانند. 
(آتدراج). دجوع به گاوزهره و گاوسنگ و 
گاوزون شود. 
گاویزنه. زر ن /:] () نسوایی است از 
موسیقی قدیم؛ 

نوبتی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 

نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه. 

عنو چهری. 

گاویس. () ظرفی که شیر و دوغ در آن کنند. 
(برهان) (آتدراج). و محتمل است سصحف 
« گاودوش» باشد, چه در خراسان آن را 
« گاودوش» گویند. رجوع به حاشية برهان 
قاطع چ من شود. در شرفنامژ منیری 
گاویش آمده است. 
کاویس. ((ج) دهی است از دهمتان ایبل 
تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۴ هزارگزی جنوب مهاباد. در سیر شوسة 
مسهاباد به سردشت. کوهستانی, معتدل 
مالاریانی, دارای ۳۰ تن سکته. آب آنجا از 
رودخانة مهایاد. محصول آنجا غلات چفندر, 
تسوتون, حسبوبات. شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صایع دستی جاجيم‌بافی. راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۲. 
گاو یش . ((ا ظرف شیر و دوغ. (جهانگیری). 
رجوع به گاودوش, گاویس و گویس شود. 
گاو یکت. (!خ) قصبه‌ای جزء دهستان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قروین واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاور آوج. کوهستانی. 
سردسیر, دارای ۲۳۵۷ تن سکته» کمی از 
مردان به فارسی آشنا هستد. آب آن از 
چشمه‌سار و رود محلی, محصول آنجا 
غلات. سیب زمینی, انگور» زردالو. سیب 
جنگل تبریزی. شغل اهمالی زراعت است: و 
عده کمی در زمستان و بهار برای تأمین 
معاش به تهرآن میروند. صنایع دستی قالی و 
مسختصر جاجیم‌پافی, در بهار و تابستان ‏ 
تیره‌های بندادی نام سلدوز قیره‌قوینلو 
پارجاتلو, برای تعلف احشام و اشنام ببه 
کوه‌های جنوب این ده از راه ساوه می‌آیند. 
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۴-از زهر: بزکوهی و آن چیزی است که در 

زردی مشابه است به زردة بیه مرغ. (مخزن 
الادویه). 


گاویته رود. 


راه یه هر طرف مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کاوینه رود. [نْ] ((ج) دمسی است از 
دهستان تیرچائی بخش ترکمان شهرستان 
میانه. وأقع در ۱۴ هزارگزی خاور بخش و ۴ 
هزارگزی شوسة میانه به تبریز, کوهستانی» 
معتدل, دارای ۸۴۸ تن سکته. اپ انجا از 
گاوینه رود. محصول آنجا غلات. نخودسیاه. 
و بزرک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جچ4 
گاو به. [ي ] (اخ) دهی جزء دهستان رودینه 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان, واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری لاهیجان و ۲ 
هزارگزی رودینه جلگه, معتدل, سرطوب, 
مالاریائی, دارای ۲۹۰ تن سکنه, آب آنجا از 
حشمت‌رود و از سفیدرود. محصول آتجا 
برنج, ابریشم. کنف» غلات. صیفی, شغل 
اهالی پارچه و حصیربانی, را آن سالرو 
است. ۸ باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
گاه. () سریر. تخت اراس پادشاهان را. 
(صسحاح الفنرس). تخت پادشاهان. 
(جسهانگیری) کرسی. (سهذب‌الاسماء). 
اورنگ. صندلی. عرش 


رام آنگهی که بخشم اقتی 

برگاه اورمزد درافشانی. دقیقی. 

ز گنجه چون بسعادت نهاد روی براه 

قلک سپرد بدو گنج و ملک و افسر و گاه. 
رودکی (سعید نفیسی ص ۱۲۹۷). 

به وقت رفتش از سیم ساده باشد جای 

به گاه خقتش از مشک سوده باشد گام 

کسایی. 

بدیشان چنین گفت زال دلیر 

که‌باشد که شاه آید از گاه سیر. . فردوسی. 

فرومایه ضحا ک‌پیدادگر 

بدین چاره یگرفت گاه پدر. فردوسی. 

بگیتی بهی بهتر از گاه نیست 

بدی بدتر از عمر کوتاه یست. فردوسی, 

ز دستور پا کیز؛ٌراهیر 

درخشان شود شاه را گاه و فر. فردوسی. 

سرانشان به گرز گران کرد پست 

نت از بر گاه چادرپرست. فردوسی. 

به گیتی درون سال سی شاه بود 

بخوبی چو خورشید برگاه بود. ‏ فردوسی, 


به دل گفت گیو اين بجز شاه یست 
چنین چهر جز در خور گاه‌نیست. فردوسی, 


از این دیوزاده یکی شاه نو 
نشاند با تاج بر گاه نو, فردوسی, 
ز فرزند قارن بشد سوفرای 
که آورد گاه مهی باز جای. فردوسی. 


چو بر تخت بنشست شاه اردشیر 


بشد پیش‌گاهش یکی مرد پیر. . فردرسی. 
پرازکنده‌گردد به هر سو سپاه 

فرود افکد دشمن او راز گاه. فردوسی. 
جهان‌دار ضحا ک‌با تاج وگاه 

میان بسته فرمان او را سپاه. فردوسی. 
چو برگاه بودی بهاران بدی 

به بزم افسر شهریاران بدی. فردوسی. 
سپاه انجمن شد به درگاه او [فریدون ] 

به ابر اندرآمد سر گاء او. فردوسی. 
جهاندار فرزند هرمزدشاه 


که‌زیبای تاج است و زییای گاه. فردوسی. 


به زن شوی گفت اين جز از شاه نیست 


چنین چهره جز در خور گاه نیست. 

فردوسی, 
سیاوش زگاء اندرآمد چو دیو 
برآورد بر چرخ گردان غریو, قردوسی, 
یکی آنک گفتیکشم شاه را 
سپارم بتو کشور و گاه را. فردوسی. 
چو دیدند [فرستادگان قیصر ] زیبارخ شاه را 
بدانگو نه آراسته گاءرا 
نهادند همواره سر بر زمین 
برو بر همی خواندند آفرین. فردوسی. 

ذشتآن شب و بامداد پگاه 

پیامد نشست از بر گاه شاه. فردوسی. 
زبان برگشاد اردشیر جوان 
چنین گفت کای کارکرده گوان 
هر آنکس که پر گاه شاهی نشت 
گشاده‌روان باد و یزدان‌پرست. . فردوسی, 
که‌این چرخ و ماء است یا تاج و گاه 
ستاره‌ست پیش اندرش یاسپاه؟ فردوسی. 


پرستنده‌ای را بفرمود شاه [خسرو و پرویز ] 


که‌در باغ و گلشن بیارای‌گاه. .. فردوسی. 
چو خورشید بر گاه بنمود تاج 

زمین شد بکردار تابنده عاج. فردوسی. 
سپردند گردان پدو تاج و گاه 

پرو انجمن شد ز هرسومپاه... فردوسی, 
هر آن کس که او راء دارد نگاه 

بخبد بر گاه ایمن ز شاه. فردوسی. 
در ایوانها گاه زرین نهاد 

فرازش همه دیبهٌ چین نهاد. فردوسی. 
چنن شاه برگه هرگ با 

نه آن کس که گرد از او نز یاد. . فردوسی. 
چو جم و فریدون پیاراست گاه 

ز داد و ز بخشش نیاسودشاه.  .‏ فردوسی. 
چوکیخرو شاه بر گاه شد 

جهان یکسر از کارش | گاه‌شد. فردوسی. 
وز آن پس کز ایشان بپرداخت شاه 

ز‌ بگارمردم تهی کرد گاه. فردوسی. 
نوان اندرامد [انوشیروان ] به اتشکده 

نهادند گاهی بزر آزده. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ده یا دو ماه 

برین بگذرد بازیابی تو گاه. فردوسی. 


گاه. ۱۸۹۳۵ 


نیندیشم از روم و از شاهشان 
پای اندرآرم سر و گاهشان, فردوسی. 
ز میدان به یک سو نهادند گاه 
بیامد نشست از بر گاه شاه فردوسی. 
بخراد برزین چنین گقت شاه 
که‌زیبد تراگر دهم تاج وگاه. فردوسی, 
چوبنشت گرسیوز و شاه نو 
بدید آن سر و افر و گاه‌نو. فردوسی, 
سوی‌گاه بنهاد کاوس روی 
سیاوش با لشکر جنگجوی. فردوسی. 
جهاندار دارا مر او را بخواند 
بپرسید و بر زیر گاهش نشاند. . فردوسی, 
که تا زنده باشد جهاندار شاه 
هید باشد سراوار گاه. قردوسی. 
یکی سرو بد بر سرش ماه نو 
فروزان ز دیدار او گاه نو. فردوسی. 
فرستاد و کاوس را آورید 
بدو داد گاهش چنان چون سزید. . فردوسی, 
تو زین پس به کمن بده گاه من 
نگهدار ازین همتتان راه من. فردوسی. 
کهباپیل و فر است و با تاج و گاه 
پدر بر پدر تأمیردار شاه. فردوسی, 
پدر زنده و پور جویای گاه 
چگوته بود. یست آئین و راه. فردوسی. 
بهشتم نشست از بر گاه شاه 
ابی یاره و گرز و زرین کلاه. فردوسی. 
| گرچند باشد سرافراز شاه 
[ به دستور گردد دلارای گاه. فردوسی, 
هر آن کس که باشد خداوند گاه 
میانجی خرد را کند پر دو راه فردوسی. 
چو شادان نشیند کی با کلاه 
پخم کمندش رباید ز گاه. فردوسی, 
بزرگ باد بام بزرگ تو شش چیز 
نگین و تاج و کلاه و سریر و مجلس وگاه. 
فرخی. 
هر که بر گاه ترا بیند در دل گوید 
هست گاء ازدر مير و هست میر ازدر گاه. 
فرخی. 
نشستند پرگاه بر ماه و شاه 
چه نیکو بود گاه را شاه و ماه. عنصری. 
سر تخت بختش برآمد به ماه 
دگرباره شد شاه و بگرفت گاه. 
عنصری. 
چون رسولانش ده گام به تمجیل زنند 
قیصر از تخت فروگردد! و خاقان از گاه. 
منوچهری. 
زگنجه چون بسعادت نهاد روی به ری 
فلک سپرد بدو گنج و ملک و افر و گاه. 


منوچهری (دیوان چ اقبال ص ۰ 
چواز خاور برامد خاورانشاه 


۱-نل: قرو اتد. 


شهی‌کش مه وزیر است آسمان گاه. 

(ویس و رامین 
امیرمسعود ازین بیازرد که چنین درشتی‌ها 
دید از عمش و قضا و غالب با اين یار شد تا 
پوسف از گاه پجاء افتد. (تاریخ بیهقی). 
کسی‌کش از پی ملک ایزد افریده بود 
ز چاء برگاه آردش بخت یوسف‌وار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ یهقی چ فیاض 
ص۲۷۸ 
نه زین شاه به درخور گاه بود 
نه کس رابه گیتی چنین شاه بود. 
که‌را بخت فرخ دهد تاج گاه 


اندی. 

چو خرسند نبود درافتد پچاه. اسدی, 

به ند آندرون بسته هشتاه شاه 

که‌پا کوس زرین و گجند و گاه. 

این میر و عزیز تست برگاه 

و آن خوار و ذلیل یست بر در. ناصرخسرو, 

گاء یکی راز چه بگاه کند! 

گا‌یکی راز گه بدار کند. ناصرخسرو. 

خویشتن را چون به راه داد و عدل و دین روی 

گرچه افریدون نثی بر گاه افریدون کنی. 
ناصرخسرو. 

دلیت باید پرعقل و سر ز جهل تهی 

اگرت آرزوست امر و نهی و گاء و شهی. 
ناصرخسرو. 

پر گاه بیتی مگر آن را که نه رافت 

کزگاه برانگیزی و در چاه نشانیش, 
ناصرخسرو. 

وزگاه بیفتد بسوی چاه فرودین 

وز صدر پرانند سوی صف نعالش. 
ناصرخسرو. 

هر کراچرخ ستمکاره برد برگاه 

بقکنه باز خود از گاه نگونارش. 
تاصرخرو. 

آن صدر سروری که نهد بخت مر ترا 

از قدر و جاه گاه و سریر اندرآسمان. 


اسدی. 


سوزنی. 
هميشه تا که بگویند بر چه سیرت بود 
نشست یوسف در صدر پادناهی وگاه 
سوزنی. 
از گاه وزارت بتو همچون فلک از ماه 
آراسته تابر فلک ماه نهی‌گاه. 
مدار فلک بر مدار تو باد 


سوزنی. 


تو بر گاه و بدخواه جاء تومسجون. سوزنی. 

بر سر کیوان رسد پای کمیتش چنانک 

پا روح‌القدس پای گاهش سزد. ‏ خاقانی. 

شاء فلک بر گاه نوء داده جهان را جاه نو 

چون حصن دین را شاه نو بنیان و پرداخته. 
خاقانی. 

ای تاج زرین گاء تو, مهدی دل آ گاء‌تو 

یک بند؛ٌ درگاه توء صد چین و یغما داشته. 
خاقانی. 


ضرورت مرارفتی شد براه 
سپردم بتو شفل و دیهیم و گاه. 
نه هر پای درخورد گاهی بود 
نه هر سر سزای کلاهی بود. 
هر که در جهان همی بینی 
گرگدایی و گر شهنشاهی است 
طالب لقمه‌ای است وز پی آن 
دربن چاه یا سر گاهی است. 


ایرخرو. 


این یمین. 
آن قصه خوانده‌ای که سیحا به عون فقر 
از آفتاب افسر و از چرخ گاه یافت. 

عزالدین طبی (از جهانگیری). 
||جا. جای. مکان: گاء ارام آرامگاه؛ محل 
آرامش: 
ابادی بر آن گاه آرام و ناز 
نشستی یکی تیزدندان گراز, فردوسی. 
|آمسند. (صحاح القرس). جای نشستن که بر 
سر تخت سازند مثل چهار بالش. (لغت فرس 
اسدی). از اشعار ذیل استتباط میشود که گاه 
اختلافی دقیق با تخت و سریر دارد:ٌ 
بدو گفت بنگر بدین تخت وگاه 
پرستنده چندین به زرین کلاه, 
فردوسی (از صحاح الفرس و لفت‌نامة 
اسدی). 
چنین گفت کامروز اين تخت و گاه 


مرا زبید و تاج و گرز و کلاه. فردوسی. 
تهمتن نشست از بر تخت وگاه 
به خا ک‌اندرامد سر تخت‌شاه. فردوسی. 
پدو نیازد مجلس بدو نیازد صدر 
بدو نیازد تخت و بدو نیازد گاه. فرخی. 
به گرشاسب کش کرد مهراج شاه 
نشاندش به بزم از بر تخت و گاه. 
( گرشاسب‌نامد). 
نهادند هم پهلوی هر دو تخت 
که خدمتگر هر دو بد کام و بخت 
برافراز هر تخت شاهانه گاه 
به رنگ بهار و به اورنگ شاه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
خطری را خطری داند مقدار خطر 
نیست آ گاهز مقدار شهان گاه و سریر. 
ناصرخسرو. 
ور دانش و دین نستت بچاهی 
هر چند که با تاج و تخت و گاهی. 
ناصرخسرو. 


چاهی است جهان ژرف و ما بدو در 
جوئیم دمی تخت وگاه شاهی. ناصرخرو. 
ای سر و صدری که بر گاه سریر سروری 


مثل تو صدری ندیده‌ست و نیند هیچکس. . 
سوزنی 

با رفعت و قدر باد جاهت 

با فتح و ظفر سریر و گاهت. نظامی. 

گرچه بر روی رقعة شطرنج 


لقب چوب پاره‌ای شاء است 


آن بود شاه راستین که ورا 
بر سر تخت خسروی گاه است. 

سیف اسفرنگ. 
[[در فرهنگ اسدی نخجوانی که تاریخ 
کتابت آن ۷۶۶است. در کلم گاه پس از آنکه 
ممانی وقت و نست ملکان و چاهک 
سیم‌پالایان را مینوید, میگوید و گاه شاه را 
نیز گویند آنچنانک خسروانی گوید: 
شاهم برگاه برآرید گاء بر تخت زرین 
تختم بر بزم برآرید پزم در نوکرد شاه. 
ظاهراً اي قصیده از اشعار هسجایی است که 
هتوز در زمان خسرواننی معمول بوده ولی 
نمیدانم چگونه این شعر شاهد گاه بمعنی شاه 
تواند بود مگر اينکه یکی یا هر دوی شاه‌ها را 
گاه‌یخوانیم و تصرف کاتب گاه را شاه کرد. در 
فرهنگهای دیگر این سعنی را نتم ها 
شمی فخری که غالبا از سهو و خطا خالی 
تست و معهذا مدارکی بهتر و بیش‌تر از ما در 
دست داشته است, وی بنقل شعوری به گاه 
معنی داماد داده و شعری هم از خود برای 
شاهد سروده است» و شمر این است: 
شادمان است بدو جان ممالک ز انسان 
که‌بود شاد دل و جان عروسان از گاه 
ممکن انت شمی فخری در جائی گاه را 
بمعنی شاه دیده و چون یکی از سعانی شاء 
داماد است معنی داماد به کلمه داده و خاهدی 
برای آن ساخته است. ||مقام. آهنگ موسیقی: 
ق دیمیترین و مسقدسترین قسمت اوستا, 
چنانکه در جای خود گفته شد گاتها میباشد که 
در میان یا جای داده شده, در خود اوستا 
گاتها« گاثا»و در سان‌کریت هم‌گانا" آمده و 
آن در زبان اخیر بمعتی قطعات منظومی که در 
میان نثر باشد استعمال شده. گاث اوستا نیز 
اصلاً مبایست چنین بوده باشد و بمناسبت 
موزون بودن آن است که گفتار زرتشت بنام 
گاتها خوانده شده یعنی سرود و نظم شعر؟. 
گاتها « گاثا» در زبان پهلوی ( گاس)اشده و 
جمع آن را (گاسان) و تسبت بسدان را 
( گاسانیک)بطریق وصف ذ کرکرده‌اند هر یک 
از اشمار گاتها راهم ( گاس)گویند همین کلمه 
در زیان پارسی پس از اسلام ( گاه) شده زیرا 
غالب سین‌های زبان پهلوی در پارسی به «هه _ 
بدل گردیده و گاس نیز از اين قبیل است. گاه 
همانگونه که در پهلوی هم بمعنی آهنگ و 
سخن موزون و هم بمعضی جایگاه و هم بمعنی 
تخت و هم دفعه‌ای از زمان است در زبان 
پارسی نیز در همان موارد اس‌عمال شده است 
و از مواردی که در معتی آهنگ و شعر بکار 


1-نل: بگاه برد. 
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گاه. 


رفته است لغات: دوگاه, سه گا»: چهارگاه و 
پسنچ‌گاه ماش که آهنگهایی هستد از 
موسیقی و هنوز در زد اریاب فن مستعملند (. 
(مزدیسنا تألیف مین ص ۲۹۷). ||بوتة زرگر 
که‌در آن زر و سیم آب کنند, بوتقه دریچه, 
تبک, قالب. کور؛ زرگر, گوی باشد که 
سیم‌پالایان زر و سیم گداخته در آنجا ریزند. 
(اوبپی): 

شهان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 
بدان مثال که سیم نبهرهاندرگاه. 

دل او شاد و نشاط تن او باد قوی 
تن بدخواء گدازنده چو زر اندر گاه. 


فرخی. 


فرخی. 
اگرز هبت او آتش کند از تف 

بتارگان بگدازند چون درم در گاه. . فرخی. 
هر که او سیرت تو پيشه گرفت از همه عیب 
پا ک‌و پا کیزه‌برون آید چون زر از گاه. 


فرخی. 
گفتاز کفر پا ک‌شود شهرهای روم 
گفتم چدانکه سیم نفایه میان گاه. .. فرخی, 
ز تو گوراب, چرخ آفتاب است 
سرایت از تو گاه سیم ناب است. 
[ویس و رامین). 
پجنب همت عالیش اگرقیاس کی 
چو آفتاب و چو سیم نبهره اندر گاه. معزی,ء 
یا ستوده شهی کز خیال خنجر تو 
تن عدو بگدازد چو نقره اندر گاه. 
آزرقی (از جهانگیری). 
دل و جان گاه ر کوره از تف و تب 
ده از خایه وز پشت احدب. سنابی. 
با چهر؛ چو زر شو و با اشک همچو در 
بگداز تن چو سیم و سرب در میان گاه. 
سوزنی. 


دل چوگاه نقره کرد از مکرت مدح تو ز آنک 
تاسخن چون نقرة صافی پرون آید ز گاء 

۱ سوزنی. 
از اتش انديشة جان خصم ورادل 
در سوز و گداز آمده چون نقره به گاه است. 

۲ سوزنی. 
از آنچه می‌بدهد تا پدانچه میگیرد 
تفاوت است چو از زر گاه تا پر کاه. سوزنی. 
||هر خانه‌ای از خانه‌های نرد: یک گاه, خانة 
نختین. شش گاه. خانةٌ ششم از نرد. 
(سبک‌شناسی ص ۳۰۳ج ۲): امیر دو مهره 
در شش‌گاه داشت و احمد بدیهی دو مهره در 
یک گاه. (چهارمقالة نظامی), ||ظاهراً یکی از 
معانی اصلی یا مجازی آن خیمه و چادر 
باشد. و در آخر کلم خرگاه بدین معنی است. 
و خر بمعنی بزرگ است؛ 
سوی خرگاه راند مرکب تیز 
دید پیری چو صبح مهرانگیز, نظامی. 
|[نوبت؛ گاهی؛ نوبتی. کرتی. باری. ||داو 
قمار. (غیاث). | صبح صادق. (برهان). |(اخ) 


نام ستاره‌ای است. جدی. (جهانگیری) 
(متتی الارب). 
گا۵. (پوند) این مزید یعضی کلمات ملحق 
شود و معی زمان دهد 
آب انگور خزانی را خوردن گاه است 
که‌کسی امال نکرده‌ست مر او را طلبی. 
۱ منوچهری. 
وقت سحرگاه فراشی آمد مرا بخواند برفتم. 
(تاریخ بیهقی). و هم در شب رسولی نامزد 
کردند, مردی علوی وجیه از محتنمان 
سمرقند و پیفامها دادتد, چاشتگاه این روز 
لشکر بتعبیه نشسته بود. رسول بیامد. (تاریخ 
بهقی). سحرگاهی استادم مرا بخواند. برفتم و 
حال بازبرسید. (تاریخ بهقی). وقت چاشتگاه 
بونصر مشکان را بخواند. [ خواجه ] به دیوان 
آمد. (تاریخ یهقی): 
پگه خیز باشید هر سال و ماه 
که‌گاه سعادت یود صبحگاه. 
داراپ زردشتی. 
به وقت چاشتگاهی تاریکی ظاهر شد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۴). 


مفنی سحرگاه بر بانگ رود 

بیاد آور آن پهلوانی سرود. تظامی. 

گاء‌چو شب لعل سحرگاه پاش 

گه‌چوحر زخمه گه اه باش. نظامی. 

چو صبح سعادت پرا آمد بگاه 

شده زنده چون باد در صبحگاه, نظامی. 

نهان‌خانةً صبحگاهی شود 

حرمگاه سرالهی شود. نظامی. 

شدی بر سرگاه هر صبحگاه. نظامی. 

یکی مجلس آراست چون صبحگاه. نظامی, 

یکی روز فرخنده از صبحگاه. تظامی. 

ز فرزانگان بزمی آراست شاه. نظامی. 

طلایه ز تشک رگه هر دو شاه 

شده پاس دارنده صبحگاه. نظامی. 

شبانگاه بگرست تا بامداد. نظامی. 

ایا باد سحرگاهی کزین شب روز میخواهی 

از آن خورشيد خرگاهی برافکن دامن محمل. 
سعدی (طیبات). 

ز دود دل صبحگاهش پترس. سعدی. 

شهری بگفتگوی تو در تتگنای صبح 

شب روز میکنند و تو در خواب صبحگاه. 

سعدی. 

شبانگاه دزدان باز آمدند. ( گلستان) 

ته پر باد رفتی سحرگاه و شام. سعدی. 

هر که هر بامداد پیش کسی است 

هر ثبانگاه در سرش هوسیست. . سعدی. 


شبانگاه همان روز بود که فرمودند امشب آن 
شب است که وارغ در گردن اندازیم. (آنیی 
الطالین ص ۱۱٩‏ نسخه کتابخانة مسولف). 
روزی در وقت گرمگاء در فصل تموز از قصر 
غازان بطرفی مرفتم. نیس الطالین ص ۲٩‏ 


گاه. ۱۸۹۳۷ 


نسخهة کتابخانة سولف). [گسزمگاه در 
اصطلاحات فصحای قدیم میا روز که ظهر 
گویندمراد است که وقت زیادتی گرمی آفتاب 
است. (انجمنآزا) (آنسدراج) ]. دمیدنگاه 
پزنگاه» چاره گاه, عیدگاه, ناگاه دیرگاه» 
نابگاه» بی‌گاه. خوردن‌گاه, گاه و بیگاه الب 
در صبح و شام استعمال مشود: 
بیگاه شد بیگاء شد خورشید سوی چاه شد 
خیزید ای خوش‌طالعان گاه طلوح ماه شد. 
(از انندراج بدون ذ کرنام شاعر). 
گاه. (() عصر. دوره. زمان: و از خلق نضت 
که‌را آفرید از گاه آدم تا اين زمانه. (ترجمة 


طبری بلعمی). 
چنین تا یگاه سکندر رسید 
ز شاهان هر آنکی که آن تخت دید. 

فردوسی. 
باده‌ای چون گلاب روشن و تلخ 
مانده در خم زگاه آدم باز. فرخی. 
هر شاعری به گاه امیری بزرگ شد 
نشگفت اگربزرگ شدم من به گام تو, 

فرخی, 

آیین ملوک عجم از گاه کیخرو تا بروزگار 


یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بود.. 
(نوروزنامه). و از گاه جشن افریدون تا لین 
وفت نسهصد و چهل سال گذشته بود. 
(نوروزنامه). |[زمان. وقت. هنگام. حین, 
مدت: مراوحه؛ گاه اين را بستن و گاه آثرا. 
(تاج المصادر یهقی): 

جهانا چنینی تو با بچگان 

گهی مادری گاه مادندرا 

چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار 


رودکی. 


چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا. 


بهرامی. 
هرگز نبود شکر بشوری چو نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کنک. 
محمودی (از فرهنگ اندی). 
سرو بودیم گاه چند بكد 
ژگشتيم و چون درونه شدیم. ک‌ایی. 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
کهگاء مردم از او شاد وه ناشاد. کایی. 
همی نوبهار آید و تیرماه 
جهان گاه برنا بود گاه زر, 
دقیقی (دیوان چ شریمت ص ۱۰۲). 
ز بس عطا که دهد هر گهی نداند کس 
عطای او را وقت و سخای او راگاه. ‏ فرخی. 
بسی‌گاه است و دیری روزگار است 
که‌نادانیت بر ما آشکار است. 
(ویس و رامین). 
گاه‌گفتند ما بیمت میستانیم لشکر را و گاه 


۱ -مجلهٌ مهر: سال ۵ شمارة ۱ عقالة «شعر در 
ایران». 


۱۸۹۳۸ 


گفتند قصد کرمان و عراق مداریم. (تاریخ 


گاه. 


بیهقی). 
چو خم‌گاه چوگانی از بیم ماه 
در آن خم پدیدار گویی سیاه. 
( گرشاسب‌نامد) 
گشتن‌گردون و در او روز و شب 
گاه‌کم و گاه فزون گاه راست. ‏ ناصرخسرو. 
در بستر بد یار و من از دوستی او 
گاهی‌بسرین تاختم وگاه بیائین. (فان). 
گاهش اندر شیب تازم. گاه تازم برفراز 
چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن. 
عنوچهری. 
گهی‌سماع زنی گاه بربط و گه چنگ 
گهی چفانه و طبور و شوشک و عنقا. 
فرخی. 
گاه‌گوید بیا و رود بزن 
گاه‌گوید بیا و شعر بخوان. فرخی. 
گاه‌گوید بیا و باده بنوش 
گاه‌گوید بیا و رود بزن. فرخی. 
در آپ دیده گاه شناور چو ماهیئی 
گه‌در میان آتش غم چون سمندری. فرخی. 
وگر بجنگ نیاز آیدش بدان کوشد 
که‌گاء جتن از آنجا چگونه سازد زنگ. 
۲ فرخی. 
از دلت ترسم بگاه صبح از آنک 
سر بشکر میبرد جادوی تو. خاقانی. 
چون تتورم به گاهآه زدن 
کاتشین مارم از دهان برخاست. خاقانی- 
شرع بدوران تو رستم وگاه وجود 
ظلم بفرمان تو بیژن و چاه عدم. 
خاقانی (دیوان ص ۱۶۶). 
بنده از شوق خاک درگه تو 
بر سر آتش است بیگه و گاه. انوری. 
تا چو عروسان درخت از قیاس 
گاه قصب پوشی و گاهی پلاس. نظامی. 
گاه‌همچون آفتابی از جمال 
گاه‌همچون ماهی از بس نیکویی. . عطار. 
گاه باشد که تطرالعتب مدت نه ماه يا بیشتر 
بماند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بندة پیر خراباتم که لطفش دائم است 
ورنه لطف تیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. 
حافظ. 
شکوفه گاه شگفه است و گاه خوشیده 
درخت گاه پرهته‌ست وگاه پوشیده. 
(گلستان). 
گاه‌باشد که کودک نادان 
به غلط بر هدف زند تیری. سعدی. 
گاه‌مستی گه خرابی تو 
کس‌نداند که از چه بابی تو. 
آوحدی (از امثال و حکم دهخداا. 
امتال: 


گاه‌از دروازه درون نمی‌آید. گاء از کون سوزن 


بیرون میرود. (امثال و حکم دهخدا). 


/ ||بصورت مضاف آید. و معنی زمان, وقت. 


فرصت دهدء 

ئل دهد تویی به گاه عطیت 

پیل دمنده به گاء کینه گزاری, رودکی. 
بهیج روی تو ای خواجه برقعی نه خوتی 
به‌گاه نرمی گویی که آبداده تشی. منجیک, 


در طاعت بی‌طافت و بی‌توش چرایی 

ای گاه ستمکاری بی‌طاقت و بی‌توش. 
کائی. 

کتایون‌می آورد همچون گلاب 

همیخورد پا شوی تاگاء خواب. فردوسی, 

که‌پا رستمم روی آزار یت 

وگرنه مراگاه اين کار نیست. فردوسی. 

بدین آرزو دارم | کنون‌امید 

شب تیره تا گاه روز سپید. فردوسی. 

جوان چیز بیند پذیرد فریب 

بگاه درنگش نباشد شکیب. فردوسی. 

سپیده‌دمان گاه بانگ خروس 

ز درگاه برخاست آوای کوس. ‏ فردوسی, 

کنون‌گاه رزم است و آویختن 

نه هنگام تنگ است و بگریختن. . فردوسی, 

گاه‌آن است که از محنت و سختی برهند 

جای آن است که امروز کنم من طربی. 

۱ متوچهری. 
گاه توبه کردن آمد از مدایح وز هجی 
کزهجی بینم زیان و از مدایح سودنی, 

منوچهری. 
گرندانی ز زاغور بلیل 
بنگرش گاه نفمه و غلفل. منوچهری. 


روی به زنی کرد از شریفترین زنان و گفت گاه 
آن نیامد که این سوار از اين اسب فرود آورند. 
(تاریخ بهقی). ترسم که گاه رفتن من آمده 
است. (تاریخ بیهقی). به گاه ربودن چو شاهین 
و بازی. (تاریخ بهقی). 


یکیت روی ببینم چنانکه خرسی را 
بگاء ناخنه برداشی لویشه کنی. (فان). 
نی‌نی که چرخ و دهر ندانتد قدر فضل 
این گفته بود گاه جوانی پدر مرا 
ناصرخسرو. 


گاهآن آمد که با مردان سوی مردان شویم 
یکرء از ايوان برون ائیم و بر کیوان شویم. 


ستایی. 
مفلس بخشنده توبی گاه جود 

تازه و دیرینه تویی در وجود. نظامی. 
بحکم آنکه اين شبرنگ شبدیز 

بگاه پویه بس تند است و بس تیز. ‏ نظامی 
خاک وجود ما را از آب باده گل کن 
ویران‌سرای دل را گاه عمارت آمد. ‏ حافظ. 
هیچکس دیده‌ای که که خورده‌ست 

کاین‌پگاه قدیم نان بوده‌ست. آبن یمین. 


||فصل. موسم: 


گاه. 


چون لطیف آمد بگاه نویهار 

بانگ رود و بانگ کیک و بانگ تز, 
درخش ار نخندد بگاه بهار 

همانا نگرید بسی ابر زار. 

دل خسرو از تشک نامدر 

بخندید چون گل به گاه بهار, 
جوانان چین اندران مرغزار 

یکی جشن سازند گاه بهار, 

چنین گفت مادر که گاه بهار 

برین دشت بگذشت گردی سوار. . فردوسی. 
ازگاه با انم اشاره (آن و این) می‌آید و معتی 
زمان, مدت. مسوقع» وقت دهد: آن‌گاه آن 


رودگی. 
ابوشکور. 
فردوسي, 


فردوسی, 


زمان. آن وقت این‌گاه» اين زمان, اين وقت: 
مراو رابه آئين پیشین بخواست 
که‌آن رسم و آئین بدآن گاه راست. 


فردوسی. 
برآمد بر این گاه یک روزگار 
فروزنده شد اختر شهریار. فردوسی. 
این سلیمانی به رسولی و شفلی بزرگ آمده 


است خلعتی با باید او را و صد هزار درم 
صلت آنگاه چون بازآید و آنچه خواستهاییم 
بیارد آنچه رأی عالی بید بدهد. اتاریخ 
بهقی). چشم آن دارم که تا آنگاه که رفته 
آید... حشمت من نگاه دارد. (تاریخ ببهقی). 
ببارم پس از اين که در باب علی چه رفت تا 
آن‌گاه که فرمان یافت. (تاریخ بیهقی). آن 
فاضل که تاریخ... سبکتکین را... براند از 
ابتدای کودکی تا آن گاه برای آلیتکین افتاد. 
(تاریخ بهقی). تا آن گاه که رسولان جانب 
کریم‌به درگاء آیند. (تاریخ بسهقی), حاجب 
آمد بمعاونت یلان غور تا آنگاه که حصار به 
شمشیرش گشاده آمد. (تاریخ بهقی). آن گاه 
بر اثر رسولان فرستادن و عهد و عقد 
خواستن. (تاریخ بیهقی). شیر می‌پیچیدی. بر 
نیزه تا آن گاه که سست شدی و بیفتادی. 
(تاریخ بیهقی). از وی و پسرش خط بستانند 
بنام خزانة معمور آن گاه حدیت آن سال با 
سلطان اتکنده آید. (تاریخ بیهقی), 
بیاوردهام... انچه برفت وی را از سعادت 
بفضل ایزد... تا آن گاه که به هرات رسید. 
(تاریخ بهقی). چند شغل فریضه که پیش 
داشت و پیش آمد و برگزاردند نشته آمد آن 
گاه‌مقامه بتمامی برانم که بسیار نوادر و 
عجایب است اندرآن دانستی. (تاریخ بیهقی). 
تا آن گاه که آن ترکمانان را از خراسان بیرون 
کردید. (تاریخ ببهقی). کسان حاجب‌تکین 
گفتند که امروز یازگردید که شغلی فریضه 
است. تا آن اتمام کرده آید آن گاه بر عادت 
میروند. (تاریخ بیهقی)ء وی را به درگاه آرند و 
آفتاب تا سایه نگذارند تا آن گاه که مال بدهد. 
(تاریخ بیهقی) 

اتقيااند بدان گاه که پیران و کهولند 


گاه. 


حکماند از آن وقت که اطفال و صفارند. 
‌ّ ناصرخسوو. 
آن گاء آن را موضعی بقرمان ملک تعیین افتد. 
(کلله و دمنه). آن گاه نه راهبر معین و نه 
شاهراهی پیدا. ( کلیله و دمنه). و آن گاه بنای 
کارهای خویش بر تدبیر معاش و مسعاد بر 
قضیت آن نهد. ( کلیله و دمنه). آن گاه نفس 
خویش را مبان چهار کار.. مخیر گردانیدم. 
( کلیله و دمنه). آن گاه در آثار رنتایج علم 
طب تأملی کردم. ( کلیله و دمنه). آن گاه 
اعضاء قسمت پذیرد. ( کلیله و دمنه). پدو باید 
پیوست... و فزع او مشاهدت کرد آن گاه 
ندامت سود ندارد. ( کلیله و دمنه). آن گاه به 
انواع بلا مبتلا گردد. ( کلیله و دسته). آن گاه 
خود گیر که اين معانی هیچ نیتی. ( کلیله و 
دمنه). خیم سلطتت آن گاه فضای درویش. 
رجوع به آن گاه و این گاه شود. 
||گاء با بهمات (چند و هر چند و چسندین و 
همان آید) و معسی زمان دهد 
| کنون فکنده بینی از ترک تا یمن 
یک چند گاه زیر پی آهوان سمن. 

دقیقی. 
همی پرورانیدشان سال و ماه 
به مرغ و کباب و بره چندگاه.  .‏ قردوسی. 
بتوران زمین گر فرستی مرا 
نیایش کنم پیش یزدان ترا 
فرستم به هرسال من باژ و ساو 
به پیش تو زأنچم بود توش و تاو 
به هر چند گاهی بیندم کمر 
بیایم ببینم رخ تأجور. 
اگرتان‌ییند چنین گل بدست 
کندبرزمین‌تان همان گاه پست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همی رفت با او همیدون براه 
بر او راز بگشاد تا چندگاه. 
دگر گفت با دل که از چندگاء 


شدم من بدین مرز جویای شاه 


فردوسی. 


ِ فردوسی. 
فرستاده آمد ز کاوس شاه 
نهانی بتردیک او چند گاه. 
سپردش به مادر بدان جایگاه 


فردوسی, 


برآمد برین نیز یک چند گاه. 
بر آن نیز بگذشت یک چند گاه 
گران شد ز کودک فرنگیس ماه. 


بچند گاه دهد بوی عبر آن جامه 


فردوسی. 

فردوسی. 

که‌چند روز بماند نهاده با عنبر. . عنصری, 

به تبه کردن ره غرّه چه پایست شدن 

تبر و تیشه چه بایست زدن چندین گاه. 
قرخی. 

مایةٌ غالیه مشک است بداند همه کس 

تو ندانسه‌ای ای ساده دلک چندین گاه. 

فرخی, 


هرگاه اصل بدست آمد کار فرع آسان باشد. 
(نازیخ بسهقی). هر کس... مرکب است از چهار 
چیز... و هرگاه که یک چیز از آن را خلل افتد 
ترازوی راست نهاده بگشت. (تاریخ بیهقی). 
این نامه چند گاه بجستم تا بیاتم در ایين 
روزگار که تاریخ اینجا رسانیده بودم. (تاریخ 
بهقی). هرگاه که ملک هنرهای من می‌بیند بر 
نواخت من حریصتر از آن باشد که من پسر 
خدمت او ( کلیله و دمنه). هرگاه که یکی از آن 
(طبایع) در حرکت آید زهری قاتل... باشد. 
( کسلیله و دمنه). هرگاه که دو دوست به 
مداخلت شریری میلا گردند هر آینه مان 
ایشان جدایی اقتد. ( کلیله و دمته). هرگاه 
غوک بچه کردی مار بخوردی. ( کلیله و دمنه). 
هرگاه که بیرون کتند درحال از هم باز شود. 
( کلیله و دمنه). او را بخانة خویش آورد و 
چندین گاه مهمان ار بود. اقصص الانبیاء ص 
۰ همان‌گاه. همین‌گاه. |ازمانی مکرر شود. 
گاه‌گاه:گاه گاهی, و معنی کم و بیش, دور و 
نزدیک, وقتی دون وقتی دهد زمانی دون 
زمانی, قلیلی از ازمند. ندرةٌ, بعض اوقات: 
دولت مسعود خواجه گاه گاهی سرکشید 
تا نگویی خواجة فرخنده از عمدا کند. 
۱ ۱ منوچهری, 
آخر کم از آنکه گاه گاهی. نظامی. 
گاه گاهی بگذر در صف دلسوختگان 
تا ثائیت بگویند و دعایی بدمند. 
نعدی (بدایع), 
و مخفف آن گه گه است. رجوع به گه گه و 
گاه‌گاه ر گاه گاهی شود. ||(پوند) زمائی به 
کلمه(فارسی و عربی) پیوندد و معنی مکان و 
جای دهد: اضاء؛ استادنگاه آب. (منهی 
الارب). ارب الدابة مربطها؛ لازم گرفت ستور, 
بستنگاه خود را. (منتهی الارب)؛ به ری آمد 
[ذوالیمینین ] و آنجا لشکرگاه بزد. (اترجمة 
طبری نسخة کتابخانة مولف ص 4۵۱۱. از 
جای خود تا جنگ‌گاه بدید. (ترجمة طبری 
ایضاً ۲۲۵), و هرئمه بزورق خویش بیامد با 
خاصگان خویش بجای وعده گاه. (ترجمة 
طبری ایضاً ص ۵۱۵). 
یکی شارساتی برآورد شاه [لهراسب] 
پس از برزن و گوی و بازارگاه. 
فردوسی. 
بی کشته آیر ز هر دو سپاه 
ز ایران نه برخیزد این کینه گاه. 
5 فردوسی. 
وزآن پس بیامد.[گودرز ] یه سالارگاه 
که‌دارد سپه را ز دشمن (ترکان) نگاه. 
فردوسی. 
سپردش به مادر بدان جایگاه 
برآمد بر این نیز یک چندگاه. 
فکند آن تن شاه بچه بخا ک 


فردوسی. 


گاه. ۱۸۹۳۹ 


به چنگال کردش چگرگاه چاک. فردوسی. 


به کاخ اندرآمد سرافراز شاه 

نت اندرآن نامور بارگاه. فردوسی. 
قصد شکارگاه کردم. (تاریخ بهقی). با تعبیة 
تمام براند و لشکرگاهی کردند یرابر خصم. 
(تاریخ بهقی). و تخجیرگاه این سرای سبنجی 
است و نخجیر تو نیکی کردن. (قابوسنامه). و 
در قرارگاه رحم آرام گیرد. (قصص‌الانبياء 
ص ۱ 

تودادی مرا پایگه بل 

توأم دست گیر اندری پای‌بند. نظامی. 
ز هر پایگاهی که والا بود 

هترمتد را پایه بالا بود. نظامی. 
قرار انچنان شد که نزدیک شاء 

به دانش بود مرد را پایگاه. نظامی 
زر سختن کوه تا برگ که 

شناسد همه چیز را پایگاه تظامی. 
ز گرمی که چون برق پیمود راه 

نشد گرمی خوابش از خوابگاه. نظامی. 
دلشس چون شدی سیر از این دامگاه 

در آن خرگه آوردی آرامگاه. نظامی. 
بدان داوری دستگاهی نداشت 

به آئين خود برگ راهی نداشت. ‏ نظامی. 
بنه چون درآرد بدان رخته گاه 

هوا نیز یابد در آن رخنه راه. نظامی, 
تعجب روا نیت در راه او 

ناید جر او در نظرگاه او. نظامی. 
به اول سخن دادیم دستگاه 

به اخر قدم نیز بنمای راه. نظامی. 
از اين سیل‌گاهم چنان ده‌گذار 

که پل نشکند بر من از رودبار. . نظامی. 
در آن دایر» گردش راه او 

نمود از سر او قدم‌گاه آو. تظامی. 
چنین هفت پرگار بر گرد شاه 

در آن دایر» شه شده نقطه گاه. نظامی 
ز تاریخ آن کارگاه کهن 

فروبت بر فیلسوفان سخن. نظامی 
مرا هت پیش نظرگاء تو 

چگونه نبینم بدو راه تو. نظامی, 
ارسطو به دلگرمی پادشاه 

برافزود بر هر یکی پایگاه. نظامی. 
عروسانه بر شد بر آن جلوه گاه 

پرندی سیه بسته برگرد ماه. نظامی. 


کنون رخت و بنگاهت آنجا رسید 


که تواندش کاروانها کنید. نظامی. 
امیدم چنان است ازین بارگاه 
که‌چون من شوم دور از اين کارگاه. 

۱ نظامی. 
زير آن تخت پادتاهی تاخت 
درزد آتش به هر یکی نا گاه 
معنی آن شد که کردش آتشگاه. . نظامی. 


۰ گاه. 


وز پی آنکه در تظلم‌گاه 

این تظلم نیاورم بر شاه. 

خیالی برانگیخت زین کارگاه 
که‌رای شما را بدان ننست راه 
معنیر شد از گرد او صیدگاه. 
چو مینا چرا گاهی آمد پدید 
که‌از خرمی سر به مینو کشید. 
من رئیس فلان رصدگاهم 

کز مطیعان دولت شاهم. 

همان چاره دید آن خردمند شاه 
که آن بند بردارد از بندگاه. 

بهر بیمگاهی حصاری کند 

ز پهر سرانجام کاری کند. 
سرین گوزن و کفلگاه گور 

به پهلوی شیران درآورده زور 
چو ملک عجم رام شد شاه را 
بملک عرب راند بنگاه را. 

دو پروائه ینم درین طرفگاه 
یکی رو سپیدست و دیگر سیاه. 
چنان رفت و آمد به آوردگاه 
که واماند ازو وهم در نمراه. 
به چیز است کآن در سه آرامگاه 
بود هر سه کم عمر گردد تباه, 
کفل‌گاه شیران برآرم بدا 

ز پیه نهنگان فروزم چراغ. 

چرا خوش نرانم بدان صیدگاه 
که‌پی‌دود ابر است و بی‌گرد راه. 
چوشه دید کآن کان الماس‌خیز 
گذرگاه‌دارد چو الماس تیز. 
بفرزانه فرمود تا هم ز راه 
کندنوشدارو بر آن زخم‌گاه. 
یزکها نشاند بر پاسگاه. 

برابر در ایوان آن تختگاه 
نهادند زیرزمین تخت شاه. 
رهش بر گذرگاه دربند بود. 
خدا داد ما رااچنین دستگاه. 
زمین عجم گورگاه کی است 
درو پای بیگانه وحشی پی است. 


راست روشن درآمد از در کاخ 
رفت پر صدرگاء خود گستاخ, 
شمه همگروهد پراه آمدند 

سوی انجتگاه شاه آمدند. 

هر آن مال کاید درین دستگاه 
بر آن خفته دان تند ماری سیاه. 
زبهر عمارت در آن رخته گاء 
بسی مالشان داد بر برگ راه, 
چنان رایتی را بناموس شاه 
برانگیختندی به ناموسگاه. 

چو پرگار گردون بر آن نقطه گاه 
بپای پرستش پیمود راه. 
علف‌گاه مرغان این کشور ارست 


| اگرشیر مرغت بباید در اوست. 


. / چو آنش فروکشت از آن جایگاه 


روان کرد سوی سپاهان سپاه. 
کمین‌گاه دزدان شد اين مرحله 
تشاید در او رخت کردن یله. 
نباید غنودن چنان بیخیر 

که‌نا گاه‌سیلی درآید بر. 
که‌اندازُ طبم‌داری نگاه. 
هزیمت‌پذیر از دگر حریگاه 
تباید که یابد در آن حرب راه 
نگهبان برانگیزد آن راه را 
کندبر خود ایمن گذرگاه را. 
چو کارش ز دشمن بجان آمده 
به درگاه شاه جهان آمده 

در آن آرزوگاه قرخاردیس 
نکرد آرزو با معامل مکیس. 


داد فرمان که تخت بار زشد 


بر در بارگاه دار زنند. 

وگرنه یکی ترک رومی‌کلاه 
بهند و بچین کی زدی بارگاه. 
در آن آرزوگاه با دور باش 
نکردند جز بوسه چیزی تراش. 
بهر تختگاهی که بنهاد پی 

نگه داشت آیین شاهان کی. 
شداگهکه در عرضگاه جهان 
نهفتیده کس نماند نهان. 

چه بودی که در خلد آن بزمگاه 
مرا یکزمان دادی اقبال راه. 
که‌برداری آرام از آرامگاه 

در این داوری سر پیچی ز راه. 
دو شاخه گشایان نخجیرگاه 
یفحلان نخجیر یابند راه. 
عنیمت نگجید در عرضگاه. 
و میل آورد سوی آن پشته گاه 
بود پورهم پشت با او براه. 
زبان بند کن تا سر آری سر 
زبان خشک به تا گلو گاه‌تر, 
یبازی نیماید این راه را 

نگه دارد از دزد بگاء راء 
همایون‌تر آن شد که این بزمگاه 
همایون بود خاصه در بزم شاه. 
کمین برگذرگاه رنگ آورند 
تبی چند زنگی بچنک آورند. 
یکی از مقیمان آن زرعگاه 


پدید آمد آرامگاهی ز دور 
چنان کز شب تیره تابنده هور. 


خروش رحیل آمد از کوچگاه 


بنخجیر خواهد شدن مهد شاه, 


چنان خور تر و خشک این خوردگاه 


| چنین گفت بعد از زمین‌بوس شاه. 


نظامی- 


نظامی. 


گاه. 


تا تیتندشان بر آن سر راه 

دور گشتد از آن فراخیگاه, ۱ 
همایون‌کن تاج و گاه و سریر 
فرود آمد از تاجگاه و سریر, 
سوی نوبتی‌گاه خود بازگشت 
بلند اخترش باز دمساز گشت. 
وز آنجا بپابل برون برد راء 

ر‌ بابل سوی روم زد بارگاه.. 

پس آن گاه زد پوسه بردست شاه 
بمالیدش انگشت بر نبض‌گاه. 

ز مقدونیه روی در راه کرد 

به اسکدریه گذرگاه کرد. 

بدان تا دیده‌یان گاه تخت 

پر او دیده‌پانان پیداریخت. 

چو فارغ شد از تختگاهی چنان 
نئست از بر بور عال عنان. 
که‌داند که بیرون از این جلوه گاه 
کجای‌کند جلوه خورشید و ماه. 


بسی سنگ رنگین در آن مودگاه 
همه ازرق وسرخ و زرد و سیاه. 
خواست تا پای در ستور آرد 
رخش در صیدگاه گور آرد. 
خوشتر از صد نگار خانٌ چین 
نقض آن کارگاه دست گزین. 
پرگرفتم چو زاغ با طاوس 

آمدم تا بجلوء گاه‌عروس. 

آمدم از نخاطگاه بردن 

بود یک‌یک ستاره بر گردون. 
اول شب نظاره گاهم بود 

و آخر شب هم آشيانم بود. 

با هزاران هزار زینت و ناز 

پر سر بزمگاه خود شد باز. 

بود در روضه گاء آن بستان 
چمنی بر کنار سروستان, 

آمدند آن بتان خرگاهی 

حوض دیدند و ماه با ماهی. 
ندارد کی سوگ در حریگاه. 
جهان گرچه آرامگاه خوش است 
شتابنده را مل در آتش است. 


بتاراجگاهش درآمد دلیر. 
درآمد به پائین آن تخگاء 


که‌هم صید خوش بود و هم صیدگاه. 


که‌کس را نبود آن چنان دستگاه. 


کمرگاه زا عروسی بدست. 
صنم‌خانه‌ای در نظرگاه دید. 


۱-نل: دور گشتند از آن عمارتگاه 


گاه. 


زدش پر کتف‌گاه و بردش ز جای. 


به خشم آورند اندرآن حربگاه. 
گرین‌اوفتادی در آن رزمگاه. 
برون آمد از موکب و قلیگاه. 
فروماند خسرو در آن سایه گاه. 
صران جهان دید در پیشگاه. 
ین تا تراسر به درگاه کیست 
دل ترستا کت نظرگاه کیست. 
ثنای جهاندار گیتی پناه 

چنان گفت کافروخت آن بارگاه. 
بدان چیزها دارد اندیشه راه 
که‌باشد بدو دیده را دستگاه. 

به بالای آن بندگاه ایستاد 

ز پیوند و فرزند میکرد یاد. 

وگر مایقی را ز گنج و سپاه 

یله کرد و بگذشت از آن کوچگاه. 
بر آن قرضه گاه‌انجمن ساختد 
علمها به انجم برافراختتد. 

چهل روز رفتند از ایتگونه راه 
تبردند پهلو به آرامگاه. 

به استاد کشتی چنین گفت شاه 
که‌کشتی درافکن بدین موج‌گاه. 


نمودند منرل‌شناسان راء 
که چون شه کند کوج از این کوچ‌گاه. 


چو دریا بریدند یک ماه پیش 

به خشکی رساندند بنگاه خویش. 
چه باید رصدگاه دارا شدن 

به جزیت‌دهی آشکارا شدن. 

دد و دام را شیر از آن است شاه 
که‌مهمان‌نواز است در صیدگاه. 
مگر خوابگاهی بدست آورم 

که جاوید در وی نشست آورم. 
سراندیب را کار بر هم زدم 

قدم بر قدمگاه آدم زدم. 

سیه تا سیه دیدم این کارگاه 

ز ریگ سیه تا به آب سیاه. 
چولختی در آن دست پیمود راه 
یاغ ارم یافت آرامگاه. 

سکندر در آن داوریگاه سخت 
پی افشرد مانند بیخ درخت. 
تاگفت بر گاه و بر بزم شاه 

که آیاد باد از تو این بزمگاه. 

به آرامگاه آمدند [دو لشکر ]از نیرد 
ز تن زخم شستند و از روی گرد. 
شهر شابورم تولدگاه بود 

در حرمگاه رضا ام راه بود. 
که‌دانستم از هول باران و سیل 
نشاید شدن در چرا گاه خیل. 
بنوع دگر روی و راهم نیود 


جز او بر در بارگاهم نبود. سعدی. 
ال فریقین در تو خیره بماشد 
گربروی در حساب‌گاه قيامت. سعدی. 
ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل 
که‌تا قصر دماغ ایمن بود زآواز یگانه. 
سعدی. 
مکن تکیه بر دستگاهی که هت 
که‌باشد که نعمت نماند بدست. سعدی. 
ترا بکوی اجل هم قرار خواهد بود 
قرارگاه تو دارالقرار خواهد بود. سعدی. 
گذرگاه‌قرآن و پند است گوش 
به بهتان و باطل شنیدن مکوش. ‏ سعدی. 
هزاربار چرا گاء بهتر از میدان. ( گلستان 
سعدی). 
ز خیل و چرا گاهپرسیده‌ای سعدی. 
بخدای | گربدردم بکشی که برنگردم 
کی از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی. 
سعدی. 
نه فراغت نشستن, نه شکیب رخت بستن 
نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم. 
سعدی, 
گوییداز او حذرکن وراه گریز گیر 
گویمکجا روم که ندارم گریزگاه, سعدی, 
مذهب آگر عاشقی است» سنّت عشاق چیست 
دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن. 
سعدی. 
گراز فته آمد کی در پناه 
ندارد جز این کشور آرامگاه. سعدی. 
در شکارگاهی صيد کباپ ميکرد. 
( گلتان‌سعدی). 


.., و درختی در این وادی زیارت‌گاه است. 
(گلتان سعدی). مردان دلاور از کمیگاه 
برجتد. (اگلسان سعدی). اکنون 
بقصاص‌گاهش مییرند. ( گلستان‌سعدی). و هر 


دم بتفرجگاهی از نعم دنیا محمتم گردد. 

( گلتان‌سعدی). 

چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی 

مگر آنکه ما ضعیفیم و تو دستگاه داری. 
سعدی, 

برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 

چو طبل از تهی‌گاه خالی خروش. سعدی 

دو پتان که امروز دلخواه اوست 

دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. سعدی. 

بمعی توان کرد دعوی درست 

دم بیقدم تکیه گاهیست سست. سعدی, 

لقمه‌ای در میانشان انداز 

که‌تهیگاه یکدیگر بدرند. سعدی 

گرملمانی رفیقا دیر و زثارت چراست؟ 

شهوت آتشگا, جان است و هوا زنار دل. 
سعدی, 

از طرف بخارا بطرف لشکنرگاه امیریان 


میروم. (انیس‌الطالین ص ۲۰۷ نسخة 


گاه. ۱۸۹۴۱ 


کتابخانة مولف): بعد از آن پروازگاه آن مرغ را 
جز حضرت الّه کی دیگر نمیداند. (انیس 
الطالین ص ۱۲۱ تخه کابخانة مولف). 
انس می‌گیرم بمردم پر بیابانی نیم 
هم‌وثای شعلهام آرامگاهم آتش است. 
طالب کلیم (از آنندراج). 
آن کشتی‌ام که بر زبر بحر شعله موج 
آشویگاه موجه طوفانش معبر است. ۱ 
کلیم (ایضأّ. 
دهید مزده به زردشت که آتشین‌روبی 
دلی نماند که آن را تاخت آتشگاه. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
غنچه را صندوق می‌چیند بطاق شاخسار 
گل‌حریگاه عروس حسن راگنجینه است. 
طفرا !(از انتدراج). 
و از این قبیل است: آب‌گاه آبشگاه 
آخاب‌گاه. آرایشگاه» آزمایشگاه. آسایشگاه. 
آمارگاه» (حابداری, ادارژ محاسبات). 
آماجگاه, آموزشگاه» آوردگاه. اردرگاه 
اسارت‌گاه» استراحت‌گاه, اقامت‌گاه» الفنج‌گاه, 
امیدگاه, ایستگاه, ایستادن‌گاه. باجگاه 
بازارگاه. بازگشن‌گاه» باژگاه, باشگاه» 
پبریدن‌گاه» (مشدم). بزن‌گاه» بستن‌گاه 
(مربط). بسمل‌گاه. بخل‌گاه, بوسه گاه, بندگاه. 
(مفصل). پا گاه» پالش‌گاه, پالایشگاه. پرتگاهه 
پرستش‌گاه, پرسش‌گاه. پناه گاه» پیش‌گاه 
پیوندگاه (مفصل). پیکارگاه. تماشا گاه» 
تهمت‌گاه» تبعیدگاه, تیمارگاه. تعمیرگاه. 
چگرگاه. جولان‌گاه. جوله گاه. حاجت‌گاهه 
حواله گاه, حجامت‌گاه, حجله گاه.چاره گاه 
چگاوه گاه. خارش‌گاه. ختنه گاه. خرده گاه 
(رسغ). خفتن‌گاه. خوردنگاه, خورنگاهه 
(خورنق). خرمن‌گاه. دادگاه, دانشگاه» دامگاه 
دیوگاه, درمانگاه, دمگاه. (جای دم آهنگران), 
ددگاه دیدگاه. دیوانگاه دزدگاه. دمیدنگاه 
درسگاه, دیدگاه, دخمه گاه: رانشگاه 
رستتگاه. روگاه, روئدنگاه. زادگاه» زایشگاه, 
زیارتگاه, زخضمگاه» زیرگاه. سایه گاه. 
ستایشگاه, (شریطه). سجده گاه, ستورگاه 
سیشگاه. مسروگاه, سیرگاه. سرین‌گاه, 
سیاست‌گاه. شرمگاه, شعرگاه. شیرخوارگاه 
شهرگاه. طفره گاه. طهارتگاه. عبادتگاه 
غلغلیجگاه. فنرودگا. فروشگاه 
فرودآمدنگاه, فیله گاه. فتطگاه, قافله گاه, 
قفا گاه. کشتگاه. کریزگاه (تولکگاه 
کاوش‌گاه, کاروانگاه, کشتارگاه. کاسه گاه. 
کمرگاه. گردشگاه گرده گا لنزشگاه 
لنگرگاه. مسصافگاه» منادیگا, مغلگاه. 
ناوردگاه. ننیمنگاه, نمایشگاه, نهاله گاه 
نهانگاه, نهفتن‌گاه, نمازگاه, (مصلی). نزهتگاه» 
نقبگاه» نافگاه. ورزشگاه وداع‌گاه. االین 


۲ گاه. 


کلمه گاء با اسم مکان (قارسی و عربی) مرکب 
شود در اين صورت بعضی آن را نوعی زینت 
و برخی تا کیددانند ا: مأوی‌گاه مخفف آن 
مأوی گه؛ گفت چون به منحرگاه آمدی و 
قربانی کردی خواستهای نفضانی را قمربانی 
کردی‌گفا نه. (هجویری). جهد کن تا سخن 
بجای‌گاه گویی که سخن نه برجای گاه | گر چه 


خوب باشد زشت نماید. (قابوسنامه), 
گررجوع بدین درنیأورم چه کنم 

که‌در زمانه جز آنم نماند مرجمگاه. 

ماوی‌گه جیفة حسودت 

جز سينة کرکسان مبینام. خاقانی 
وآن وشاقان پاسداری شاه 

بر در غار کرده منزل‌گاه. نظامی 
غلامان به اقطاع خود تاخته 

وطتگاهی از بهر خود ساخته. نظامی. 
نهانخانة صبحگاهی شود 

حرمگاه سر الهی شود. نظامی, 
روان کرد مرکب به میعادگاه. تظامی. 
به نزدیک تختش وطتگاه داد. نظامی. 
دم اژدها شد وطی‌گاه او. نظامی, 
خبر کرد کامشب ز نیروی شاه 

خرابی درآمد بدین قلعه گاه. نظامی 
ز دیگر طرف سرخ‌رویان روس 

فروزنده چون قبله گامجوس. نظامی. 
برون از وطن‌گاه آن دلکشان 

به ما کی ندادست دیگر ندان. ‏ نظامی 
به یعت در آن انجم‌گاه بود 

ز احوال پیشینه [ گاه‌بود. نظامی 
غریبان گریزند از اين جایگاه 

که وحشت کند روشنان را سیاه, نظامی. 
به یونان زمین امد از راه دور 

وطن‌گاه پیشینه را داد نور. نظامی. 
وگفت عارف آن است که هیچ چیز مشرب‌گاه 


او تیره نگرداند. هر کدورت که بدو رسد 
صافی گردد. (تذکرتالاولیاء عطار). نقل است 
که‌دوازده سال روزگار شد تا به کعبه رسید که 
در هر مصلی‌گاهی, سجاده بازمی‌افکند و دو 
رکست نماز ميکرد. (تذکرةالاولیاء عطار). و 
گفت‌به همه دستها در حق بکوفتم آخر تا به 
دست نیاز تکوفتم نگشادند و به همه زبانها پار 
خواستم تا به زبان اندوه بار نخواستم بار 
ندادند, تا به قدم دل نرفتم به منزل‌گاه عزت 
نرسیدم. (تذکرةالاولیاء عطار). طفل به نادانی 
خواهه که بدان جایگاه رود.( گلستان سعدی). 
پایگاهی ستیع است و جای‌گاهی رفیع. 
( گلستان‌سعدی). بمشقت بیار از آن جایگاه 
خلاصی یافت. ( گلستان بعدی). 

درکس نمی‌گشايم که بخاطرم درآید 

تو در اندرون جان آی که جای‌گاه داری. 


سعدی, 


چو غنچه سوی مکتب‌گاهم آهنگ 
ایغل بر جزو دلتتگی بصد رنگ. 
حکیم زلالی (از آندراج). 
ناقه را میراند سوی منزلگاه خویش 
ساربان در ره حدی میگفت و مجنون می‌گریست, 
آصفی (از آتدرا اج 
|ابه ببضی کلمات ملحق شود و مجموع آن 
انسم علم (اسم مکان) باشد: گازرگاه, ثیرگاه, 
قتل‌گاه (در کربلا اسم محلی) قدمگاه. (اسم 
محل در خراسان). درخونگاه, (محله‌ای 
بطهران). 
گاه. (اخ) دهی است از دهستان درزآب 
بخش حومة واردا ک شهرستان مشهد. واقم 
در ۷۶ هزارگزی شمال باختری مشهد. کنار 
راه مشهد به انجشخش, دره. سردسیر. دارای 
۳ تن سکنه. اب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات, شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گاهان. (پسوند) (از: « گام به اضافه «آن» 
مزید زمان) گاه, هنگام, وقت. و همواره در 
تسرکیب آید: دیرگاهان, گرمگاهان, 
شامگاهان, جاشت‌گاهان: 
صبحگاهان سر خونین جگر بگشائید 
الُ صبحدم از نرگس تر بگشائید. 
خاقانی. 
سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفتم‌یاده با چنگ و چغانه. حافظ. 
گاه از گاه. [1] (ق مرکب) گاه و بیگاه. ندرة 
بعض اوقات: مردی که وی را حسن محدث 
گفتندی‌نزدیک امیرمعود فرستاده بود. 
[منوچهربن قابوس ] تا هم خدمت محدئی 
کردی و هم گاه از گاه نامه و پیفام آوردی و 
میبر دی. (تاریغ بیهقی). 
گاهباز. (زرجوع به گاهبار شود. 
گاهید. [ب /بْ] اص مسرکب, | مرکب) 
صبرفی. قسطار, قسطر. صراف.گهید. جهیز. 
|| خزانه‌دار. رجوع به کهبد در برهان قاطع چ 
معین شود. 
گاه‌بگاه. (ب ] (ق مرکب) وقت یوقت 
خارخار دل نازک شده از گوشة چشم 
مژه برهم زدن گامیگاهی که تراست. 
شانی (از آنتدراج و مجموعة مترادفات ص 
۲۹۵ 
گاه‌ییگاه. (ق مرکب) مزلف آندراج گوید: 
گا‌پگاهو گاه بیگا وقت بیوقت... و قیل بگاه 
وقت صباح و بیگاه وقت شام و هر دو بیای 
فارسی, و اين محل تأمل است. (آنندراج) 
(بهارعجم). 
گاه‌جوی. (نف مرکب) آرزوکنند؛ تاج و 
تخت. جستجوکند؛ سریر سلطلت و شاهی: 
از ایران سوی روم بنهاد روی 


پدر گا‌جوی و پسر راهجوی, فردوسی. 


گاه‌شماری. 


گاه خواب. [د خوا / خا] (ترکیب اضافیء 
[مرکب) خوابگاه. جای خوابیدن. تخت 
خواب: 
تا دوسه ماه دگر مر خلق را خواهم نمود 
از پی او گاه خوابی ساخته بر تخت خان, 
فرخی, 
گاهداز. (نف مرکب) دارنده و مالک تاج و 
ننسته به یک تخت زر بر دو شاه 
یکی گاه‌دار و یکی زیرگاه. 
فسردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج٩‏ 
ص 4۲۹۳۲ 
گاه ۱.۵9۵ مرکب) دود کوره: 
پیری مرا بزرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه‌دود زردم و همواره سرف سرف. 
کسائی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
در لغت قرس اسدی چ مرحوم اقبال ص ۲۴۵ 
از قول کائی چنین آمده: 
بی‌گاه و دود زردم و هموار سرف سرف. 
گاه‌سنج. آس] ([ مرکب) وقت‌سنج. الت 
اندازه گیری زمان. 
گاه‌شهار. [ش /ش ] (نف مرکب) کی که 
گاه‌شماری کند. مقوم. 
گاه‌شماری. [ش /ش] (حامص مرکب) 
تقی‌زاده نوشته‌اند: اصطلاح « گا‌شماری» را 
که‌با اصطلاح آلمانی تزایت رشنونگ" و 
اصطلاح قدیم عربی معرقةالمواقیت دفق 
میدهد وضع و مطردا آن را انتعمال کرده‌ایم 
چه برای حساب زمان بدیختانه ما در فارسی 
اسم مأنوسی تدارینم. در کتب قدیمه لفظ 
«تاریخ» رابرای این معتی نیز استعمال 
میکردند ولی چون این لقظ در کتب فارسی 
برای پنج معنی مختلف که به فرانسوی آمروز 
بکلمات: دات. همیتوار ار, کرنولژی, 
کالاندری هآ تعبیر می‌کند استعمال میشد 
محض احتراز از الباس باید لفظ دیگری برای 
این معنی اخیر (یعنی بمعنی علمی کالاندریه ۳ 
فرانسوی) که منظور ما در این مقاله است 
اختیار کرد. لفظ تقویم در قارسی برای معنی 
معروف آن که در زمان قدیم آن را لدفتر سته» 
میگفتند استعمال شده نه برای طريقةٌ حساب 
زمان و لهذا نمتوان آن رابمعنی حتاب زمان . 
هم استعمال کرد ولو آنکه در زبان فرانسه مثلا 
یرای هر دو معنی یک کلمه استعمال ميشود. 
( گاه‌شماری تقی‌زاده. حاشیة ص ۱). و هم در 


۱ -اسماء امک عربی را ظاهراً در این موارد 
یمعنی اسم مطلق یا مصدر گرفته‌اند. 

2 - ۰ 
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وت 

4 - 7۰ 


گاه‌شناس. 


ذیل همین کتاب درباره «دفتر سنه» نوشته‌اند: 
اصطلاح «دفتر سنه» برای تقویم علاوه بر 
کتب‌بیرونی در زیج ابن یونس مسمی به 
لزیج الکبیر الحا کمی که در اواخر قرن چهارم 
تالیف شده نیز در ضمن عبارت «تقویم 
آلکوا کب فی دفتر السنه» استعمال شده است 
ولی لفظ تقویم هم برای این معنی خود بسیار 
مسححدث نیست چه در مجمل الاصول 
کوشیار نیز همین کلمه بهمین معتی مصطلح 
امروزه استعمال شده. (*مجمل فی احکام 
النجوم) نسح کتابخانة دیوان هند در لندن ۱ 
بعلامت ۱۹۱۹ ورق ۱۲و هم چنین در 
نمارالقلوب تعالبی. ( گاه‌شماری ص ۲۱۰). 
گاه‌شناس. [ش ] (نف مرکب) وقت‌شناس. 
گاه‌شناسی. [ش ] (حامص مرکب) عمل 
گاه‌شناس. 
گاه صبح. [د ص] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) صبحگاه. بامداد؛ 

چند پوشاند ز گاه صبح تا هنگام شام 

خاک را خورشید صورت گشتن این رنگین روا 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۴). 

گاه کوشش. (دش)] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) وقتٍ جنگ, (مویدالقضلا) (آنتدراج). 
گاه گاه. (ق مرکب) ندرة. بندرت. بر سبیل 
ندرت. گاهی دون گاهی. وقتی دون وقتی, 
مکرر ولی کم و بزمانهای دور از یکدیگر. 
احیانا, لحظه‌به‌لحظه, زمان به زمان: 
به دربند ارگ آمدی گاه گاه 

همی کردی از دور بر وی نگاه. 


فردوسی. 

نگفتی سخن جز ز نقصان ماه 
که‌یک شب کم آید همی گاه گاه. فردوسی. 
نکردم همی یاد گفتار شاه 
چنین گفت با من همی گاه گاه. فردوسی. 
بکس روی منمای جز گاه گاه 
بهر هفته‌ای برنشین با سپاه. 

( گر شاسب‌نامه). 
و سیب آنکه میخواره را گاه گاهقی افتد و گاه 
اسهال نگذارد که خلط بدور معده گرد آید. 


(نوروزنامه). چشم را نگاه دارند از خواندن 
خطهاء باریک الاگاه گاه بر سبیل ریاضت. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و گاه گاه در آن 
مینگریست. ( کلیله و دمند), 
چوگردد جهان گاه گاه‌از نورد 
به گرمای گرم و به سرمای سرد. 
عمرها باید بنادر گاء گاه 
تاکه بینا از قضا اقتد به چاه. 
به دیدار شیخ آمدی گاه گاه 
خدادوست در وی نکردی نگاه. 
سعدی (بوستان). 
و اهل قرابت را گاء گاه‌بنوازد. (مجالس 
نعدی). 
ای ماه سروقامت. شکرانه سلامت 


نظامی. 


مولوی. 


از حال زیردستان مپرس گاه گاهی 
ظُ سعدی [بدایع) 
من آن نگین سلیعان بهیچ نتانم 
که‌گاه گاه‌در او دست اهرمن باشد. 
حافظ. 
گاه گاء‌اين معتقد به صحبت ثشسریف ایشان 
مي‌رسید. (نیس‌لطایین ص۲۴ نسخة خطی 
کتابانة مولف). و گاه گاهبه قصابی مشغول 
می‌بودم. (انمی الطالیین ص ۱۲۶ نسخة خطی 
کتابخانة مولف). رجوع یه گاه شود. 
گاه گاه آ مدن. [5۶] (مسص مرکب) 
بندرت آمدن. آمدن در وفتی دون وقتی. 
اغياب. (تاج المصادر بهقی). 
گاه گاهی. (ق مرکب)؟ وقتی دون وقتی. 
زمانی دون زمانی. بندرت؛ 
باز ار چه گاه گاهی‌بر سر نهد کلاهی 
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص‌۳۲۸). 
گاه گدار. اگ] (ق سرکب) گاه و گدار. 
ندرة بهندرت. 
گاه گداری. (گ ] (ق‌مرکب) گاء و گداری. 
گاهی.گاهگاهی, ندرتٌ 
گاه گیر. (ص مرکب) که گیر. توسن. حرون 
(اسب). بی‌فرمان (اسب). (زمخشری). رجوع 
به گه گیر شود. 
گاه گیری. (حامص مرکب) رجوع به 
گه گیری شود. 


گاهنامکت. () (بهلوی, [مرکب) صورت . 


پهلوی گاهنامد. رجوع به گاهنامه شود. و 
رجوع به ترجمة ایران در زمان ساسانیان 
تالف کریتن چ ۱ تهران صص ۸۱ بعد و 
۱ ۴۲۴ شود. 
گاه‌فامه. ‏ /م] ((مرکب) ‏ تقویم, و پهلوی 
آن گاهنامک است. 
گاهنبار. [جمْ] ( گاهبار و گاباره هر دو 
دارای یک معتی است و آن شش روزی است 
که خدای تعالی عالم رادر آن آفرید و مجوس 
در کتاب زند از زردشت نقل میکنند که حق 
سبحانه و تعالی عالم را در ششگاه آفرید و 
اول هر گاهی تامی دارد و در اول هر گاهی 
جشنی سازند و گاه گاهنبار اول میدیوزرم نام 
دارد و آن خور روز بباشد که روز پاتزدهم 
اردیهشت ماه قدیم است. گویند که یزدان از 
اين روز تا چهل روز آفریتش آسمانها رایه 
اتمام رسانید. و گاه گاهتبار دویم میدیوسمه نام 
دارد و آن خور روز است که یازدهم تیرماه 
قدیم باشد گویند که یزدان از این روز تا 
شصت روز آفرینش آب را تمام کرد. و 
گاءگاهنبار سیم پیتی سهیم نام دارد و آن 
آشتاد روز است که بیست و سیم شهریورماه 
قدیم باشد. گویند که یزدان از اين روز تا هفتاد 


و پنج روز آفرینش زمین را په اتمام رسانید. و 


گاهنبار. ۱۸۹۴۳ 


گاءگاهبار چهارم اياتهريم نام دارد و آن 
آشتاد روز است که بیست و ششم مهر ماه 
قدیم باشد و گویند یزدان از اين روز تاسی 
روز آفرینش نبات و اشجار و رستنی‌ها را به 
اتمام رسانید. و گاه گاهنبار پنجم میدیاریم نام 
دارد و آن مهر روز است که شانزدهم بهمن ماء 
قدیم باشد. گویند که یزدان از این روز تا 
هشتاد روز حیوانات را بیافرید و حیوانات 
چرنده و پرنده دو صد و دشتاد و دونوع است 
از این جمله یکصد و هفتاد و دو چرنده و یک 
صد و ده نوعدیگر ند وگ گاهنبا شم 
همبتهديم نام دارد و آن اهنود روز است که 
روز اول خس مسترقه قدیم باشد گویند که 


یزدان از این روز تا هفتاد و پنج روز آفرینش 
آدم علیالسلام کرده و مبادی این ایبام پبر 
تقدیری است که خمة مسترقه را در آخر 
بهمن ماه افزایند و بهمن ماه سی و پنج گیرند و 
بعضی گویند اول گاه اول بیست و ششم 
اردیبهشت ماه قدیم است. و اول گاه دوم 
بیست و ششم تیرماه و اول گاه سیم شانزدهم 
شهریورماه و اول گاه چهارم پانزدهم مهرماه و 
اول گاه پنجم یازدهم دی‌ماه و اول گاه شضم 
سبی‌ویکم آب‌فندماء است که اول خمة 
مترقه و آخر اسفندارماه باشد و جمعی دیگر 
گویند که اول‌گاه اوّل یبازدهم دی‌ماه قدیم 
اول‌گاه دوم یازدهم اسفندار ماه و اولگاه سیم 
بیست و ششم اردییهشت ماه و اول‌گاه چهارم 
بیست و ششم خرداد ماه و اول گاه پنجم 
شانزدهم شهریورماه و اول گاء ششیم سی و 
یکم آبان ماه است که اول خمه مسترقة 
باشد. (برهان قاطم), صاحب آتندراج چنین 
آرد: ایسزدتعالی هر دو گیتی را پخش روز 
آفرید و زردشت گفته که ایزدتعالی به هرباری 
گونه آفرید: چون آسمان و زسین و گیاه و 
جانوران و مردم, و اول هر یک از اين بارها 
پنج روز است نام شان گاهنبار و کهبار و 
گهنید و گهپار و گاهبار. و اول هر گاهی نامی 
دارد و به تعظیم اول هرگاه بنج روز فارسیان 
عیش مبکرده‌اند. و از قراری که در کتاب ژند 
پارسیان مرقوم است؛ گاه گاهنبار اول نام 
میدیوزرم است از یوم اورمزد فروردین ماه 
شمی یعنی جلالی چهل روز گذشته و روز 
خیر ایزد و اردی و اردیهشت ماه مباشد که 
تادی بمهر ایزد پنجروز گاهنبار است که چهل 
و پنج روز مدّت آن است. گماهنبار دوم روز 
خورشید ایزد از تیرماه شمسی یعنی جلالی 
بعد از گهنبار اول شصت روز میباشد که اسم 


آن میدیوسهم است و آن نیز از روز خورشید 


۵۶۰ 6۱ ۱8۳85 ع0 - 1 
۱۵۵ 6۲ ۱6۳۲۵۵ عا - 2 
۰ ۸ - 3 


۴ گاهنبار. 


تا روز دی ماه بمهر پنجروز است. گهنبار سوم 
روز استاد از شهریور ماه شمسی یی جلالی 
پنج روز گهنبار است که آن را فیتیوشهم‌گاه 
گویند و اين گهنبار هفتاد و پنجروز است بعد 
از گهنبار دوم و گهبار چهارم سی‌روز بعد از 
گهنبار سیم در یوم استاد از مهرماه شسبی 
یعنی جلالی گهبار اتیرم‌گاه پنجروز است. 
گهبار پنجم هشتاد روز است بعد از گهنبار 
چهارم. در یوم مهر از دی‌ماه شمسی یعنی 
جلالی, تا پنج روز گهنبار میدیو آرامگاء است 
گهتبار شم هفتاد و پنج روز بعد از گهبار 
پنجم؛ در خسة سترقه گهبار هفتمین‌گاه 
است(؟) الحاصل بهمین ترتیب و قانون نام 
روزها و ایام و مدت هر یک که آفرینش هر 
چیز را بیان مینماید تا به اخر رسد و در 
فرهنگ جهانگیری بتفصیل سرقوم است از 
تاریخ ایلخانی ور کوشیار حکیم نیز اگر 
اختلافی بود بیان نموده چنانکه زراتخت 
بهرام قارسی گفتد: 
همه از خوان پذلش شاد گشتند 
مر او را جمله گاهنبار بستند - انتهی. 
رجوع به جهانگیری و انجم ن آرا شود. 
پورداود نوشته‌اند: 
بر فریدون و رخش نهنگ 
به گاه گهبار هوشنگ شنگ. 

پس از دانی تقویم مزدیسنا و اعیاد دینی 
لازم است از گهیبارها یا شش جشن بزرگ 
دیگر ایرانیان که تا به امروز در نزد زرتشتیان 
ایران و پارسیان هند به همان اهمیت پاریه 


اسدی. 


خود پاقی است سخن بداریم گذشته از اینکه 
گهنبار مربوط بتقویم مزدیسناست در میان 
چهار آفرینگان خرد اوستا یکی از آنها نامزد 
است به آفرینگان گهنبار این آفرینگان 
قطعه‌ای است که از هادخت نک یی از 
بیستمین کتاب اوستای عهد ساسائیانبیادگار 
مانده است" و در آن از ضیلت و شرافت 
شش جشن بزرگ سال سخن رفته است 
آفرینگان گهبار به انضمام ادعیة دیگر در 
جشتهای ششگانة سال خوانده میشود " پیش 
از اينکه از آفرینگان صحبت بداریم و چهار 
قطعذ مذکور آن را تشر کلم نا گزيريمکه از 
بسرای فهم مندرجات آفرینگان گهبار 
بخصوصه از گهنبارها سفصلاً بحث کتيم و 
ضمنتاً آنچه در مقالة تقویم مزدیسنا نا گفته 
مانده در این مقاله گفته آید اینک گوئیم: گهنبار 
یا گاهنامه کلمه‌ای است نبدٌ نو در پهلوی 
گاسانبار گویند از کلمةٌ گاس (در اوستا گاتو) 
که‌بمعنی گاه و عنگام است جزء اخیر کلمة 
گهبار باید از کلة اوستائی یا ثیریه باشد که 
در آغاز مقا تقویم مزدیسنا گفتیم صفت 
است پمعتی سالی و فصلی, از کلمة یار (سال) 
راجم بجزء کلم اخیر گهنیار وجه اشتقاق 


دیگری مستشرقین ذ کر کرده‌اند که چندان 
قابل توجه نیست در خود ارستا غاناً 
«یائیریه» بجای کلمةٌ گهنبار استعمال گردیده 
و فوراً پس از ذ کراين کلمه صرتباً از شش 
گهنباریا جشنهای نثگانة سال نام برده شده 
است چنانکه در یسنا ۱ فقره ٩‏ و یستا ۲ فقره 
*ویتا ۲ فقرة ۱۱و یسنا ۴ فقرة ۱۴و تا 
۶فقر؛ ۸ ریا ۷ فقر؛ ۱۱و یسنا ۱۷ فقره ۸ 
ویبنا ۲۲ فقره ۱۱و در ویسپرد کرده ۱فقرءٌ 
۲ وکرد؛ ۲فقرء ۲ اين جشنها چنین نامیده 


شده است: 
۱- میدیوزرم میدیوئی زرمیه 
۲ - میدیوشم ملیدیوتی شم 
۳ - پیه شهیم پئییش ههیه 
۴-ایاسرم ایاثریم 
۵-میدیارم ملیذیاثیریه 
۶ -هم دم ۲ هم‌مندید ۴ 


اين جشتها به فاصله‌های غیرت‌اوی از 
همدیگر دور میباشند از این قرار: گهنبار 
میدیوزرم در چهل و پلجمین روز سال (۴۵)» 
گهنبار میدیوشم در صد و پنجمین روز سال 
(۱۰۵), گهبار پتیه شهیم در صد و هشتادمین 
روز سال (۱۸۰) گهنبار ایاسرم در دویست و 
دهیمن روز سال (۲۱۰), گهنبار میدیارم در 
دویست و نودمین روز سال ( .۳۹ گهبار 
همیتمدم در سیصد و شصت و پنجمین روز 
سال (۳۶۵) واقع بیشود جشن هر یک از این 
گهبارها پنجروز طول میکشد آخرین روز 
مهم ترین روز آن است در واقع چهار روز 
دیگر روزهای مقدماتی جشن است در خود 
اوستار آفرینگاه گهنبار در فقرات ۷تا ۱۲ این 
جشتهاءبا تعین ماه و روز ذ کرشده و 
فاصله‌های آنها از همدیگر یز قید گردیده از 
اين قرار: مید یوزرم در اردیبهشت ماه در 
دی‌بمهر روز (پانزدهم) میباشد و از آغاز سال 
تابه این جشن چهل و پنج روز است. دومین 
گهبار میدیوشم در تیرماه در دی‌بمهر روز 
(پانزدهم) مباشد و از نختین گهنبار تابه 
این جشن شصت روز است. سومین گهنبار 
پستیه شهیم در شهریورماه در انیران روز 
(سیام) میاشد و از دومین گهنبار تا به لین 
جشین هفتاد ینج روز است؛ چهارمین 
گهنبار ایاسرم در مهرماه در انیرآن روز 
(سیام) میباشد و از سومین گهنبار تا به این 
جشن سی روز است؛ پنجمین گهنبار 
میدیارم در دی‌ماه در بهرام روز (بیستم) 
مباشد و از چهارمین گهنبار تا به اين جشن 
هشتاد روز است؛ ششمین گهنبار هسپتمدم 
در آخرین روز اندرگاه (خس مسترقه) در 
وهیشتواشت روز (آخرین روز سال) میباشد 
راز پنجمین گهبار تا به این جشن هفتاد و 


پتج روز است در اوستا روز اصلی هر یک از 


گاهنبار. 
گهنبارها یاد شده آما در سشت چنانکه گفیم 
هریک از گهنبارها که پنجروز طول میکشد 
بتابراین در اردیبهشت‌ماه خورشیدروز و 
ماهدروز و تیرروز و گوش‌روز و دی‌بمهرروز 
یعتی از یازدهم تا پانزدهم جشن میدیوزرم 
است در تیرماه و خورشیدروز و ماءروز و 
تیرروز و گوش‌روز و دی بمهرروز یعنی از 
یازدهم تا پانزدهم جشن میدیوشم است. در 
شهریور ماه اشتادروز و آسمان‌روز و 
زامیادروز و مهر اسپند روز و انیران روز یعنی 
از بت و ششم تا سی‌ام جشن پیته شهیم 
است؛ در مهر ماه اشتادروز و آسمان‌روز و 
زایادروز و مهر اسپتدروز و انیران‌روز یعنی 
از بیست و ششم تا سیام جشن ایاسرم است. 
در دی‌ماه مهرروز و سروش‌روز و رشن‌روز 
و فروردین روز و بهرام روز ینی از شانزدهم 
تابیستم جشن میدیارم است در اندرگاه 
(خم مسترقه), اهنودگاه و اضتودگاه و 

گاء و هیشتوانت گاه 


جشن هسپتمدم ات۵ 


بمدگاه و هو خشترا 


۱-رجوع کنید به جلا دوم بشتها صص 1۶۵ - 
۴۶ 
۲ -رجوع کتید به: 
0 0۳۵۳۵0۵6 عوهمنو|۳ ۲۳9 
.ل ازهنال ط ,عع۵/۵۵ وطا آه فمادنت 
.5 - 449 .۲ ,۱/۵۵۲ 
۲-ابوریحان بیرونی نامهای این جشتها را 
چتین ن رشته: سدبوزرم گاه» مدیرشم گاه» 
فيشههيم گاه» ابساثرم‌گ اه مديايريم گاهه 
هم فتمیذمگاه. رجوع شود به آثارالیاقیه 
ص ۲۱۹و ۲۲۰و ۲۲۲و ۲۲۴و ۲۳۰. اين کلمات 
در کتب ادعية زرتشتیان به املاء دیگر هم نوشته 
شده از آن جمله میدیرشهم؛ پتی شهم بتشم < 
پستیشهم. همتمديم « همتميديم 7 
هم پمیدیم و غیره. 
۳-املاء این کلمات بخط لاتین: 
رنه 2122 و 
2۷9۲۳۵ درطادطفنانهم ,حصفطه 
ورد 2292۱۱۳۱28 هبوت دنه 
۵ -در آثاراباقیه مامهای گپنبار چین مین 
شده: در صفحه ۲۲۶ مدیوزرم در دی ماه؛ در 
صفحة ۲۳۰ مدیوشم در اسفند ماه؛ در صفحة 
٩‏ فیشهيم در اردبهشت 
ایاثرم در نحرداد ماه؛ در صفحة ۲۲۲ مد يايريم در 


ماه! در صفحه ۲۲۰ 


شهریور ماه؛ در صفحٌ ۲۲۴ همشفتمديم در 
اندرگاه یا خس/ء مترقه در مبان آبان ماه و 
آذرماه قرار داده شده (برخلاف اهمل رس 
خحم مترقه نزد سفدیان و خوارزمیان پس از 
اسفدماه ذ کر گردیده است) این اختلاف از این 
جاست که تا زمان تألیف آثارالباقیه در حدود 
سة ۲۹۰ هجری چهار کبیسه اهمال شده و پن 
از کییسه یک ماهی که گفتیم در عهد یزدگرد اول 
ساسانی (۳۹۹- ۰م) اتفاق افتاد دیگر کبیه 
نگرفتند» بنابراین در آثارالبافیه اوقات گهنبارها 

۰ 


گاهنبار. 


چنانکه ملاحظه میشود میدیوزرم و میدیوشم 
و پبه‌شهیم و ایا سرم در تابستان بزرگ که در 
مقالهً تقویم مزدیستا گفتیم هفت ماه است. و 
میدیارم در زمستان می‌افتد. همپمدم در 
پنج وه که یش آهنگ فصل خوش و هنگام 
فرودآمدن به فروهرهاست از آسمان به روی 
زمین اتفاق می‌افتد. نظر بمعنی لفظی این 
کلمات گهبارها اساسا جشنهانی بوده از 
برای اوقات مختلف سال: میدیوزرم یعنی 
میان بهار و اين جشنی است در نیمه زرمیه 
بهار و هنگامی که زمین سبز و خسرم است و 
میدیوشم یمنی میان تابستان و پتیه‌شهیم یعنی 
دانه آور از آن وقتی اراده شده که گندم رسیده 
و خرمن به دست می‌آید! آیاسرم یعنی 
برگئت و از آن هنگامی اراده شده که چوپان 
با گلة خود از برای پیش آمد زمستان از 
چرا گاه تابستانی بخانه بر میگردد. میدیارم 
یعنی میان سال معنی همپمدم معلوم تیست 
این جشن اخیر که به فروهرها اختصاص دارد 
در عنگامی است که فروهرهای درگذشتگان 
از برای سرکشی بازماندگان خود قرود 
می‌آیند در اوستا فروشی ۲ یکی از ارواج 
انانی است از همین کلمه است فروردین و 
ماهی که سقارن اوقات فرود آمدن 
فروهرهاست " در فروردین‌یشت فقرة ۴۹ 
همپتمدم یز جشن فروهرها نامیده شده: 
«فروهرهای نیک توانای مقدسین را میستائیم 


که در هنگام همپمدم از آرامگاه‌های خود 
پیرون شتابند در مدت ده شب پی در پی در 
این جابرای | گاهی‌یافتن بر برند»؟ ده روز 
جشن فروردیان که هتگام فرود آمدن 
فروهرهاست عبارت است از اشتاد روز تا 
آنیران روز از اسفدماه و پنج روز گاتاث در 
خود اوستا هم این گهبارها یا جشنهای 
ششگانة سال با صفاتی که هریک اشارة بعضصی 
و موسم مخصوصی است متصف شده: در 
ویپرد کرد ۱فقر؛ ۲ میدیوزرم با صفت 
شیره دهنده ؟ آمده از این صقت برمی‌آید که 
میدیوزرم هنگامی است که گياهها شیره 
میگیرند یا بعبارت دیگر بهار؛ میدیوشم 
بهنگامی که علوفه درو میشود ۲ متصف 
گردیده:پیه شهیم موقعی است از سال که 
گندم < خرمن * به دست می‌آید ایاسرم وقتی 
است که گله و رمه از چرا گاه تابتانی به آغل 
برنی‌گردد." و وقت جفتگیری گوسفندان 
است میدیارم باصفت سرد" آمده؛ همسپتمدم 
که آخر سال است با صفتی که حا کی‌از اجرای 
تکالیف دینی است ۲۲ اختصاص يافته است ۱۲ 
اين صقات با معانی لفوی گهبارها مناسبت 
تام دارد و درست حاکی موسم مخصوص و 
وضع اصلی اين جشنهاست یمدها هر یک از 
بار را هسنگام پیدایش یکی از 


ِه 


آفریدگان آهورامزدا دانته‌اند همان طوری 
کم‌در توراء سقر پیدایش در باب اول و دوم 
آمده که خداوند در شش روز آسمانها و زمین 
و روشنائی و آب و گیاه و خورشید و ماه و 
ستارگان و جانوران و انان بیافرید و در روز 
هفتم از کار آفرینش بیاسود در مزدیستا نیز 
آفرینش اهورامزدا در قش گهنبار سال پایان 
پسدیرفت. در گهبار میدزرم آسمان و در 
میدیوشم آب و در پتیه شهیم زمین و در 
اب‌اسرم گیاه و در میدیارم جانوران و در 
همپمدم مردمان افریده شدند. در تفیر 
پهلوی و پازند و فارسی آفرینگان گهنبار از 
این افریشنها در هستگام گهنبارها یاد شده 
است "۲ در آغاز فصل ۲۵ بندهش که از تقویم 
مزدیتا سخن رفته مندرج است: «آفرینش 
جهان از من (اهورامزدا) در سیصد و شصت و 
نج روز که شش گهتبار سال باشد انجام 
گرفت». در کلة کتب پهلوی مکررا از 
گهنبارها یاد شده و بجای آوردن مراسم دینی 
در این جشنها ثواب بزرگ و ترک کردن آن‌ها 
گناه بزرگ شمرده شده است در سنت 
مزدیسنان بنای این جشنها را به جمشید 
نبت داده‌اند. در فضیلت و شرافت آنها 
مفصلاً در کب روایات سخن رفته است در 
اینجا از ذ کر آنها خودداری میکنیم شش 
گهبار سال نزد زرتشتیان ایران و هند اوقات 
عیادت و انقاق و خیرات است از وجه اوقاف 
گهبارها جشنهای بزرگ می‌آرایند توانگر و 
بینوا هر دو در آن شرکت میکنند انانی که 
خود از مخارج اين جشنها بر نمی‌آیند لازم 
است که در مراسم دیتی که دیگران بانی 
هتد حضور بهمرساند و از خوان نعمت 
توانگران که در همه جا گسترده بهره‌مند شوند 
درصد در بندهش در باب نود و چهارم آمده: 
« گرکسی در سال یکبار به گهنبار نرود یک 
ثلث از ثوابهائی که کرده بکاهد و یک ثلث به 
گناهانش بیفراید». اینک در اسجام مقال از 
برای خلاصه تمودن مطالب و ضمناً از یرای 
بفهم نزديك‌تر کردن مندرجات آفرینگان 
گهنبار قطعه‌ای از روایات فارسی داراب 
هرمزدیار را با اصلاحی در عبارات و تفییری 
در برخی کلمات آن در اين جا مینگاریم: ۱۲ 
«خداوند آفرینش این جهان را در شش هنگام 
په انجام رسانید پس مردمان راست که در این 
هنگام‌ها گاهنبار کنند و آفرین گویند و میزدها 
(اطعام و انفاق) سازند و خدای راستایش کنند 
و سپاس بجای آورند تختین گاهبار در 
اردیبهشت ماه بود. پنج روز و از خورروز تا 
دی‌بمهرروز در این هنگام پروردگار آسمان 
داد چون مردم در این پنج روز گاهبار کند 
چندان کرفه (ئواب) و مزد باشد که کسی هزار 
میشی یا پره از برای روان خوینی به ارزانیان و 


گاهنبار. ۱۸۹۴۵ 
درویشان و بینوایان داده باشد دومین گاهبار 
در تیرماه باشد و پنج روز و از خور روز تا 
دی پمهر روز در این روز دادار صرمزد آب 
بيافرید چون مردم در اين پنج روز گاهتبار 
کنند چندان کرفه بود که کی هزار او یا 
گوساله به درویشان و بنوایان و ارزانیان و 
مستمندان داده بباشد سومین گاهنیار در 
شهریور ساه باشد و پنج روز از اشتاد روز تا 
آثیران روز در این هنگام دادار هرمزد زمین 
داد چون مردم در این پنج روز گاهنبار کنند 
چندان کرفه باشد که کسی هزار اسب با کره از 
برای روان خویش به ارزانیان و بینواینان و 


چهارماه پیش از مواقم خود قرار داده شده 
است. رجوع شود به آثار الباقیه ص ۲۳۳ - ۲۳۴ 
نیز رجوع شود به: 
۰ ۷۵۱ ,۲2۲۳6۵۵5۱6۱6۲ 02۲ ,۸۷۵51 - 2600 
.2 

۱ - عید معروف عبویان «عبدالخمین؛ که 
در یونانی ۵6۵۳۱6۷056 و در فرانه 560۱62۵16 
گویند و پنجاه روز پس از عید نصح می‌آید 
اساسا مانند پتیه شهیم جشن سر خرمن بوده و 
بعدها نزد یهودیها و عجسری‌ها جشن دینی شده 
است. 

- 2 
۳-رجوع شود به يشتها ج ۱ ص ۵٩۳‏ 
۴-نیز رجوع شود به فقرة ۴ آقرینگان گاتا. 
۵-رجوع شود به کتاب روایات داراب 
هرمردیار چ بمبلی ج ۱ص ۲۹7 به کتاب هشتم 
فقرة ۱ (چ منجانا) ج ۱۵ ص 


۰ - 6 
۷۰ ,۷251۲0 ۰ 7 
۰ - 8 
۰ - 9 
0۳ - 10 
نیز رجوع شود به ققرة ۴ آفربنگان گاتا. 
۰ ,20910 - 11 
۲ -املاء این صفات به حسب ترتیب به حط 
لاتین: 
۱2۳۷2 0212102 0 ارت ۱ 
,۷۵۲۳۲۵۲۵۳۵ ,200۳/۵۵08 
,۵ ۵۲۵۱۵ ,7۵02و 
و ویپرد کرده ۲ فقرة ۲ نیز ملاحظه شود. 
۳ در خصوص متن ترجما فارسی رجوع 
شود به: 
۵۲۲ ۵۲ ,۱۲3۲1۵0085 ۴۱۷085 
۰ ,560000 ۲۵۳6۵ ,1883 ۴2۲6 
4 - 318 
۴ -رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار چ 
بمبی ج ۱صص ۴۳۷-۴۲۶ اقلاطی را که در 
فطع فوق در طبع روایات روی داده نگارنده 
(استاد پورداوه) از روی یک نسخة خطی قدیم 
روایات که در دو جلد در زبردست دارم و از 
روی باب پنجاهم صد در بندهش ج بمبلی 
صص ۲۲۳-۱۱۲ اصلاح کردم. 


۶ گا‌نشین. 


درویشان داده باشد چهارمین گاهنبار در 
مهرماه باشد و از اشتاد روز تا انیران روز در 
این هنگام دادار هرمزد از هرگونه گیاه داد 
چون مردم در این پنجروز گاهنبار کنند و 
سازند چندان کرفه باشد که کسی هزار 
اشتربا کواده (بچه شتر) به اسوی داد (بخیرات) 
از برای روان خویش به ارزانیان و درویشان 
دادء باشد پنجمین گاهنبار در دی ماه باشد از 
مهر روز تا بهرام روز و در این گاء دادار هرمزد 
جاور داد و گاو و گوسفند بیافرید چون 
مردمان در این پنج روز گاهتبار کند چندان 
کرفه‌باشد که کی هزار گاو و هزار اسب به 
اشوی داد (بخیرات) از برای روان خویش به 
ارزانسیان و مستمدان داده باشد شتشسمین 
گاهبار «ه مپتمیدیما در ان‌جام 
اسفندارمذماه باشد از روز اهنودگاه تا روز و 
هیشتواست گاه در اين هنگام دادار هرمزد 
مردم داد چون مردم در اين پنج روز گاهنبار 
کنند چندان کرفه و مزد باشد که کسی سراسر 
جهان آنچه در آن است به اشوی داد 
(بخیرات) از برای روان خود پخشیده باشد ا گر 
این شش گاهنبار نگیرند وگر درویش (بینوا) 
باشند بجائی که گاهنبار آراسحه‌اند نروند گناه 
سخت بزرگ باند تا اندازه‌ای که بسته 
کتیان را [زرتشتیان را) نداید که با وی کرد 
و خورد کنند و به خانة وی شوند و او رابه 
خانة خود آورند و او را یاری دهند و گواهی 
وی پذیرند و مانند این در تفیر گهنبار است» 
در آفرین شش گهبار که زبان پازند موجود 
است مفصلاً آفرینگان گهنبار تفیر شده و 
سنت کهن نیز راجع به آفرینش آسمان و آب 
و زمین و گیاه و جانور و آدمی در آن ذ کرشده 
است". ترجمهٌ آلسانی آن در جزوة تضیر 
اوستای اشپیگل نیز موجود است". در پایان 
مقاله متذکر میشویم که امروزه نزد زرتشتیان 
ششمین گهنبار «هسبتمدم» در پنج روز 
پیش از فروردین ماه که مطابق ۲۱ ماه مارس 
فرنگی است تمی‌افتد نزد زرتشتیان و تقریباً 
پنج هزار تن از پارسیان هند که داخل فرقة 
قدیمی هتد اول (هرمزدروز) فروردین ماه 
به نهم ماه اوت فرنگی می‌افتد و در روزهای 
۴ تا ۸ اوت جشن همپتمدم میگیرند اما نزد 
پارسیان هد که از فرقةٌ شاهنشاهی ستند 
آول (هرمزد روز) فروردین ماه به هشتم 
سپتامبر می‌اقند و در روزهای ۳ تا ۷ سپتامبر 
جشن هسپمدم مگیرند این اختلاف در 
تقویم که یک ماه پارسیان را عقب انداخته و 
فرقة قدیمی و خاهنشاهی بوجود آورده در 
سال ۱۷۴۵م. برخاست در وقتی که خواستند 
کب غفلت‌شد؛ سال را نزد پارسیان هند 
جبران کند و اعیاد دینی را مطابق تقویم 
اصلاح شده قرار دهند. به تازگی در هند 


فرقه‌ای تشکیل یافته که در پنج روز گاتها 
| بعنی در پنج روز که پس از سپند ماه 
می‌افزایند چشن همپمدم میگیرتد و اول 
ماه فروردین تزه آنان به بیست و یکم ماه 
مارس فرنگی «مطابق تقویم حالية ایران» 
می‌افتد در اين جا می‌افزائیم که جشن 
فروردین (نوروز) بدون اینکه نزد زرتشتیان 
ایران و پارسیان هند اوقات فرود امدن 
فروهرها که ذ کرش گذشت باشد از جشنهای 
بزرگ و نوروز جمشیدی خوانده ميشود. 
(خرده‌ارستا: پورداود صص ۲۱۵ - ۲۲۲). 
گاه‌نشین. [ن ] (نف سرکب) تخت‌نشین, 
گاهنگان. (دا () کادکشان و آن چیزی 
باشد سفید که شبها در آسمان نماید به عربی 
مجره خوانند. (برهان) (آنندراج): 

جمال لعل‌وش خواچه در عماری سیم 
چنانکه ماه رود در طریق گاهنگان. 

حکیم زجاجی (از شعوری). 

ظاهراً مصحف کهکشان است. (برهان قاطع 
3 معین). 
گاه‌فهاء ان /ن /ن] (! مسرکب) ساعت. 
|| تقویم. گاه‌نامه. 
گاهو. (() ملف آتدراج گوید: به پارسی 
قدیم تخته و تابوت را گفتندی, زیرا که گاه 


بمعتی تخت است و ماسبت دارند؛ 


ببردند بیار گاهو و تخت 

نهادند پر تخت دیپای رخت. فردوسی. 
فرهنگ‌نویسان اين لغت را « کاهو»با کاف 
تازی نیز آورده‌اند. مولف برهان در شرح 
« کاهو» گوید: «بمستی جنازه هم آمده است 
عموماً و جنازة گبران راگویند خصوصاً 
«پمعنی جنازه هم آمده است عموما که مرده 


را در آن گذارند و به جائب قبر برند» - انتهی. 
در حاشیه برهان قاطع چ معین ذیل «ک‌آهو» 
آمده: جناز؛ گبران. فردوسی گوید: 

ببردند بسیار کاهو و تخت 

نهادند بر تخت دیا و رخت 

و کاهو کب نیز آمده: 

یه کاهو کب زر و در مهد عاج 

سوی پارس رفت آن خداوند تاج. 

و در اين لغت و مثال تاسل است و بخاطر 
میرسد که مصرع چنین باشد: 

بگاه و کت زر و در مهد عاج». 

عبارت مذکور رشیدی ماخوذ از عبارت 
مفصل‌تر جهانگیری است, اما او لفظ مسذکور 
را در باب کاف تازی آورده (ماند برهان) و 
رشیدی بمناست لفظ « گاه» بمعنی مکان در 
کاف فارسی آورده. ملف فرهنگ نظام گوید: 
حق با رشیدی است که لفظ با کاف فارسی 
است چه در پهلوی « گاسونه» بوده از لفظ 


« گاس»بمنی مکان. و معنی «گاسونه» 


گاهواره. 


تابوت است. و احتمال تصحیف در شعر 
فردوسی است که بجای گاهوکب « گاهونه» 
بود که مبدل گاسونه پهلوی است». اما در 
فهرست شاهنامهٌ ولف « گاهو»و « گاهوکب»و 
« گاهونه»‌نيامده است (نه با کاف تازی و نه با 
کاف‌فارسی). نگارنده احتمال میدهد که شعر 
دوم مصحف این بیت فردوسی باشد: 
به تابوت زرین و در مهد ساج 
فرستادشان زی خداوند تاج. 
(شاهنامة پروخیم ج ۶ ص ۱۷۰۰ 
وبیت اول یا از فردوسی نیست ویا 
تصحیف‌شده است و بیت دوم بصورتی که 
رشیدی تصحیح کرده با جستجوی بمیار در 
شاهنامه با مراجعه به فهرست ولف در مظان 
کلمات برجه پیدا نشد. 
تاهوار. (ذ] (! مرکب) مسهد. گهواره. 
گاهوار منجک: 
وقت طفلیم که بودم شیرجو 
گاهوارم را که جنبانید؟ اوه 

مولوی (مثتوی چ علاءالدول؛ ص ۱۶۲ 
رجوع به گاهواره و گهواره شود. 
گاهواره. (ذر /ر ] (| مسرکب) " (از:گاه 
(تخت) + واره), پهلوی گاهوارک آ, کردی 
گپور:۵ (برهان قاطم چ معین). گهواره. 
(برهان قاطع چ صعین). گهواره. (برهان. 
گاواره. گاخواره. گوار. گاهوار. مهد. مهابد. 
(منتهی الارب). منجک. تخت‌اندی است 
که‌اطفال ثیرخواره را در آن خبانتد؛ 
پنجاه سال رفتی از گاهواره تا گور 
بر ناخوشی بریدی راهی بدین شبستی ‏ 

ناصرخسرو. 

وهرگاه دایه مشفول بودی گاهواره 
بجنبانیدی. (سندبادنامه ص ۱۵۱). 
طفلان زماة خرف را 


لطف تو بی است گاهواره. عطار. 
گفت‌من قرب دو سال ای کاربین 
بوده‌ام در گاهواره این چنین. 

عطار. 
چو کودک بته‌پا در گاهواره 
۱-رجوع شود به: 


لعاداامی 200 6۵60۱60 ,۲65 ۳۵26۳0 . 
۵۷ ,۸۳۱۵ ۲ ازا602 6۳:۵0 ط 
7 - 91 .۲ ,1909 
۲-رجوع شود به: ۷۵0 اتاهجووان داوع۸ 
,0 !۱ ,1863 وادمنقا ,5۵696۱ ,۴۲۱6 
.8 - 239 ,5 
:086088 - 3 
1 .۰ 5 
۶-شبست (چو بهشت): جیزی که بر طیع 
ناعوش و گران آید و ثالث باشین نیز آمده. 
(برهان جامع از دیران ناصرخرو چ تهران 
ص ۴۷). 


4 - ۰ 


گاهواره‌بند. 


ز دست بتداش آید چه چاره. 
(مزلف آنندراج). 
رجوع به گاواره, گاخواره, گهواره. گواره, 
گاهوار شود. 
گاهواره‌بند. در /رٍ ب) (مسرکب) 
قماط ". (دهار). ||(نف مرکب) کسی که 


گاهوار؛ طفل را بندد. 
گاهواره‌جنبان. [ر /ر جُمْ] (نف مرک 
جنبانند؛ گهواره: 
عقل کل بوده در دبستانش 
تفس کل گاهواره‌جتبانش. سنایی. 


گاهواره‌حتبانی. (ز /رٍ جُمْ) (حامص 
مرکب) جنباندن گاهواره. حرکت دادن 
گاهواره. 

گاه و بیگاه. [ذ] (ق مرکب) وقت و بیوقت. 
گاءو بیگه. پیوسته. دایم. همواره؛ 


جز راست مگوی گاه و بیگاه 
تا حاجت نایدت به سوکند. ناصرخرو. 
براینان بود یک هفته شهنشاه 
بشادی و برامش گاه و بیگاه. 
(ویس و رامین). 


من ز خدمت دمی نیاسودم 


گاءو یگاه در سفر بودم. ‏ سعدی( گلستان). 


حافظ چه تالی گر وصل خواهی 

خون بایدت خورد در گاه ویگاه. حافظ. 
||هیچ. اصلاً (در جملة متفی). گاه و بیگه. 
رجوع به گاه شود. 


گاه و بیگه. [دگ: ] (ق مرکب) مخفف گاه و 


بیگاه. وقت و بیوقت: 


که‌در گاه و بیگه کسی را بوخت 
به بی‌مایه چیزی دلش را پسوخت. 

فردوسی. 
گاء و بیگه مخفف گاه و بیگاه. رجوع به گاه و 
بیگاه شود. 


گاه وک. اکَ] (() مژلف آتندراج آرد: 
گاهوو گاهوکب به پارسی قدیم تخته و تابوت 
راگفتندی ... ولی در ترکیب گاهو کب شبهتی 
است. فردوسی گفته: 
به گاهوکب زر و در مهد عاچ 
سوی پارس رفت آن خداوند تاچ. 
همانا تصحیف «کت» است که «کب» 
خوانده‌اند. کت چهارپایه و تخت است و از 
قرینه.باید تخت روان بوده باشد و اگ رکب به 
کاف فارسی بوده باشد کب بمعنی بزرگ 
آمده " بمنی تخت بزرگ قیه‌دار برهان ذ کر 
کرده در اینصورت تخت روان است - انتهی. 
این کلمه در برهان قاطع به صورت 
« کاهوکب» با کاف تازی آمده و گفته: «بضم 
کاف وسکون بای ابجد. بمعی جنازه است و 
آن تایوتی باشد قبه‌دار که مرده را در آن 
گذارندو بجانب قبر برند و به عربی تتوط 
خوانند» - انتهی. رشیدی شعر فوق را چنین 


تصحیع کرده است. بگاه و کت زرد و در مهد 
عام... رجوع به گاهو شود. 
کاهی. (ع)۲ زمانی. وقتی. در بض ازمنه. 
پس از مدتی طویل بعض وقتها. احباناء 


شبان تاری بیدار چا کر از غم عشق 
گهی‌بگرید و گاهی بریش برفوزد. ‏ طیّان. 
گاهیچو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو ول گرد ببابان دوان دوان. 

۱ ابوشکور. 
به آب اندرافکند شاه دلیر 
سرش گه زبر بود و گاهی بزیر. .. فردوسی. 


خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گیاخورد گاهی وگاءم آب شور. 

فردوسی. 
در بستر بد یار و من از دوستی او 
گاهی‌برین تاختم و گاه پاین. 
؟ (فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۳۷۹و تسخة 
نخجوانی). 
-امتال: 
گاهی با خدا گاهی با رسول گاهی به ادا گاهی 
به اصول. (امثال و حکم دهخدا), 
مادر دزد گاهی سینه مبخورد گاهی سینه 
میزند. (امتال و حکم دهخدا). ۴ 
|اباری. کرتی. نوبتی. || هیچگاه. هیچوقت. 
هرگز (در جملهٌ منفی)؛ فی‌المثل: لاافعله ما 
ارزمت ام حائل؛ یعنی تا وتی که تاله کند 
مادر بچه نوزاده یعنی گاهی. (متهی الارب). 


انک ان‌قلح السالم و لاقابل و لاقاب و 


لاقباقب... یعنی تو گاهی رهایی نیایی. (منتهی 
الارب). یسی (سحرکة): خشک اصلی که 
گاهی‌تر نگردیده باشد. (متهی الارب). قرین؛ 
دیو که با مردم باشد و گاهی جدا نشود. (منتهی 
الارب). 
گاهیی. اص نسبی) موب به گاه بمعنی 
تخت و سریر, لابق تخت و سریر؟ 

زمین هفت کشور بشاهی تراست 

سپاهی و گاهی و راهی تراست. .. فردوسی. 
نه چاهی را بگه دارد نه گاهی را بچه دارد 

ز عفوش بهره‌ورتر هر که او افزون گنه دارد. 


فرخی. 
گاهی که. (ک] (حسرف ربط مرکب) 
وقتی که. عند. 

گاهین. () یخ نشکر. (آنتدراج). 


کای. (اخ)۲ مادام سوقی گه. نویندة 
فرانسوی متولد در پاریس, مادر دلفین گای 
(مادم د ژیراردن)*یرمانهای جالب توجه و 
جذابی برای معرفی دیرکتوار؟ و اپراطوری 
فرانه نوشته است: لر دستل "!, بدبختهای 
عاشقی سید (۱۷۷۶- ۱۸۵۲ م.. 

گایاء ((خ۲ شهری است از هندوستان دارای 
۸۸۰۰۰ تن سکنه. رجوع به پهار شود. 

ایا کت. (ج ۳۲ کرسی کانتن «تارن» از 


گایاکل. ۱۸۹۴۷ 


ارندیسمان «البی» در ساحل تارن. دارای 
۰ تن سکته و راه‌آهن و شرابهای سفیز 
است. موطن دم ومست ۱۴ مباشد. 
گایا کل. اکُ] (فرانسوی." گایا کل‌راکه 
از کرت درخت راش ۷ استخراج می‌کنند 
مروزه در صنمت نیز تهیه میگرده صفات 
فیزیکی و شیمبائی گایا کل, بتکل بلورهای 
سفیدرنگ خیلی سخت یافت شده و در ۲۸ 
درجه ذوب میگردد در آب کم نحل شده ولی 
در الکل و اتر و روغتها حل میگردد. خواص 
فیزیولژیکی: اغلب مخاطها به آسانی گای یا 
کل را بحالت مایع یا بخار جذب ميکنند. 
پوست بدن نیز گایا کل را جذب مینمایند. اگر 
آن را در روی پوست بدن مالش بدهند درج 
حرارت بدن را پائین آورده آثار تکین و 
آرامش نیز تولید میکند. گایا کل دارای 
خاصیت تببر مياشد در اشخاص سالم که 
تب نداشته باشد تاثیرش جریی است در 
اشخاص تب‌دار مقادیر جزئی گایا کل درجد 
حرارت را بطور اضطراب‌آوری پائین آورد» 
و آثار سمومیت ظاهر میگردد. تأثر سکن 
این جسم تقریباً مسلم می‌باشد. موارد 
استسمال و تأثیرات سوضعی و عمومی و 
موارد اتعمال درمانی آن مانند کرتوزوت 
میباشد. علت این است که گایا کل در جزو 
ترکیب شیمیایی کروزوت سهم مهمی را دار 
میباشد. خاصیت محرک گایا کل در دستگاه 
گوارش بمراتب خقیف‌تر است و از این جهت 
میتوان آن را بمقدار زیاد و در مدت طولانی 
تجویز نمود. خضاصیت ضد عفونی میباشد 
بعلاوه آن را پعنوان مسکن و داروی بی‌حسی 
موضعی نیز میتوان بجای کوکائین به کار برد. 
در خارج بشکل محلول دو درصد و یا تنطور 
و در داغل بشکل حب. شراب مخلوط با 


۱-قماط؛ پای‌بند کودک گهرارگی. (متهی 
الارپ). 
۲- رجوع به گاهر شود. 
۲ -به اين معنی « گپ» است. رجوع به برهان 
قاطع چ معین شود. 
و - 4 
۵-نل: گه. 
۶-رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
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۸ گایگان. 


روغن ماهی و بشکل تزریق زیر جلدی 
میدهند در سگ ۰ تا یک گرم و در: 


گاو ۱۰-۵ گرم 
گوسفند ۵-۲ گرم 
سگ ۲-۵ گرم 
انان ۱-۰ _ گرم 


میتوان تزریق نمود. (درمان‌شناسی عطایی 
جصص ۲۴۶ - ۲۴۷). 
تابگان. 2 دهی است از دستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد, واقع در 
۳ هزارگزی شمال ایگودرز و ۶ هزارگزی 
شمال شوسة الیگودرز به گلیایگان. جلگه 
معتدل, سکنه ۸۱۲تن. آب آن از قنات 
محصول آنجا غلات, لبنیات, پنبه, چفندر» 
هفل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زنان قالی و جساجیم بافی است و راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۲ 
کای لوسا کت (۱خ)۲ ژزف لوسی گسی 
لوسا ک.عالم فرانسوی متبحر در فیزیک و 
شیمی در شهر سن‌للونارد نوبلا (هت وین 
[هروی] ) متولد شد. وی پس از فراغ از 
تحصیل در دارالفنون پاریی در ازسایشگاه 
برتوله به تحقیق مشتول گردید. و قانون 
ایاط گازها را که به نام خود او (قانون 
گای‌لوساکامتهور است کثف کرد. در سال 
۴ مب مظور کاهش شدت پیل 
مغناطیی زمینی دوبار با بالن, تا چند 
کیلومتر ارتفاع صعود کرد [نخستین بار با یو 
و یار دوم تنها) در سال ۱۸۱۶ به سمت استاد 
شیمی در دارالفتون پاریس منصوب شد 
سپس به عضویت فرهتگتان علوم فرانسه 
نائل آمد و بعد به نمایندگی پارلمان فرانسه 
تخاب گردید. (۱۷۷۸ - 2۱۸۵۰ 
گایندگیی. ای ذ /د] (حصاعص) عمل 
گائیدن, رجوع به گادن و گائیدن شود. 
گاینده. (ی ذ /:] (نف) مباشرت‌کننده. 
مجامعت‌کننده. آرمنده با. رجوع به گادن و 
گائیدن شود. 
کاینسیره. [ب رٍ] ((ج)۲ نقاش انگلیسی 
متولد در تدیری (سفک) تصاویر وی پسیار 
زیباست. (۱۷۲۷ - ۱۷۸۸ م, 
گایوس. [] (ع از قانونگذاران بزرگ 
روم بود. در زمان آدریانوس در اسیای صفیر 
تولا یافت و مجموعه قوانین وی از آثار 
گرانبهای روم قدیم است. (تاریخ تعدن روم 
قدیم ترجمة نصرالّه فل‌فی). 
گایوس پلینوس. (پ] ((ج) پلین * عالم 
رومی که در ۲۳ م. تولد یافت و زمان فوتش 
محققاً معلوم نیست. این شخص را پلین بزرگ 
نامند, زیرا برادرزاده‌ای از طرف مادر داشت 
که معروف به پلین کوچک است. عالم مزبور 


کتابهای زیاد توشته که بقول پلین کوچک عد 
آنها بیش از صد و شصت مجلد بوده, ولی این 
کتابها مفقود گشته و فقط سی و هفت کتاب او 
موسوم به تاریخ طبیعی " تا زمان ما باقی 
مانده, میتوان گفت که این کتابها داترةالمعمارف 
عهد قدیم است زیرا کب مزبور پر است از 
مه گونه اطلاعات ( گیاه‌شناسی, 
حیوان‌شناسی, طب. فیزیک. جفرافیا, 
شناسایی احجار کریمه و نغیره). خود مولف 
گوید که برای تألیف این کتابها دو هزار کتاب 
خوانده و بیست هزار یاددافت گرد کرده. در 
آين کتابها نام ۳۲۷ نویندة یونانی و ۱۴۶ 
نوینده رومی راد کر میکند و چون 
نوشته‌های اینها غالبا مققود شده. از این حیت 
هم کتابهای پلین مهم است. از کتب مزبور ۳۷ 
کتاب را پلین در ۷۷م. به تبتوس " امپراطور 
روم هدیه کرد. اهمیّت اين کتابها برای تاریخ 
عهد قدیم از اين جهت است که اطلاعاتی در 
باب ممالک مختلف مشرق قدیم و ایران 
می‌دهد. راجع به مندرجات کتب او باید گفت, 
تمامی انچه را که نوشته نمیتوان صحیح 
دانت. ولی از شخصی هم که خواسته از همه 
چیز حرف بزند نمیتوان متوقع بود که هر چه 
نوشته صحیح باشد. انشاء وی به عقیده 
محققین در نوشته‌های او مختلف است. یعنی 
آن را در بعض جاها مقلق و پیچیده و در 
برخی روان و در قمتی بد تشخیص داده‌اند. 
(ایران باستان ج ۱ صص ۸۰ - ۸۱ 
گایه. (ی /ي] (امص) جماع و سباشرت. 
(آتدراج. شعوری شعری مفلوط را بشاهد 
آورده است. 
کایبفگی. (د /:) (حامص) حسالت و 
چگونگی گائیده. عمل گائیده شدن. 
گاییدن. (5] (مص) رجوع به گائیدن شود. 
شعوری بیت ذیل را از ابوالمعالی شاهد آورده 
است: 
زن گرفتن سود دارد لیک ذوق دل نبود 
میکند دفع وطر گاییدنش دردسر است, 
شعوری (ج ۲ورق ۳۰۱. 
گمو. رگ 2] (()2 در اوستایی بمعنی گاو است. 
رجوع به گاو و رجوع به فرهنگ ایران باستان 
ص ۸۰شود. ||محل سکتای چند عشیره با 
قیله را در قدیم گئو می‌نامیدند: ... شکل 
حکومت در این ازمنه ملوک‌الطوایفی است: 
از چند خانواده تیره‌ای تشکیل میشد و 
مسکن آن ده بود که «ویس» میگفتند, از چند 
تیره عشیره یا قبیله ترکیب می‌یافت و محل 
سکنای آن بلوک بود که در آن زمان « گئو» 
می‌ناميدند. (ایران باستان ص ۱۶۰). 
گئویروو. اگ ر) ( سردار کوروش 
(گپریاس یونانی‌ها) که در جنگ ایران و بابل 
به محل‌های جنوبی حمله پرده بنویند را که با 


گثوتم. 

آشکر خود در سیپ‌پار بود. از آنجا پراند و 
بی‌مانع وارد پابل شد و پس از آن سپاهیان 
ایرانی وارد شهر شدند و پادشاه بابل تسلیم 
گردید.(ایران پاستان ج ۱ص ۲۸۴). رجوع 
به گیریاس شود. ‏ . 

کتوتم. اج (ع تسه گت سم 
یکی از دیویسنان و از رقبای زرتشت است. 
جز در فقرةٌ ۱۶ از فروردین‌یشت دگر در هیچ 
جای اوستا نه در هیچ کتب پهلوی اسمی از او 
برده نشده است. معنی لقظی آن معلوم نیست 
در سات‌کریت گوتم؟ موجود و اسم طبقه‌ای 
از سرودگویان وید است اسیم مژسس دیین 
بودائی نیز گوتم میباشد به اين مناسبت برخی 
از مستشرقین از انجمله هوگ " گمان 
کرده‌ائدکه در اوستا گوتم همان گوتم موس 
دین بودائی باشد و در فقرة ۱۶ از فروردین 
يشت مناظره‌ای میان زرتشت و بودا اراده 
گردیده است!۱ بخصوصه دارسحر در 
ترجمة اوستای خود در سر این مسئله 
پافشاری میکند و دلایلی ذ کرمیکند که گلوتم 
همان بوده است و از مناظرة مذکور مناظره‌ای 
از طرف زرتشت با پیروان بودا مقصود 
میباشد ۲" اين حدس و مجموع دلایلی که از 
برای استسکام آن ذ کر شده هیچکدام مبنی 
براساسی نیست. اشپیگل ۳" پیش از 
دارم تتر در ترجمهة اوستای خود فقر؛ ۱۶ 
فروردین‌یشت را طور دیگر ترجمه کرده 
گلوتم را اسم خاص ندانسته بلکه اسم چنی 
گرفه است بمعنی دهقان ۲" گلدنر ۱۵ نز معنی 
دیگری از آن مقصود دانسته به احل قبیله ۴ 
ترجمه کرده است ۱۷ همچنین یوستی"۲ پس 
از آنکه گئوتم را يکي از دشمنان مزدیسنا ذ کر 
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گئوتم. 
کرده احتمال داده که کلم مذکور اصلاً اسم 
جنس باشد نه اسم خاص, تیل " مینویسد 
ابا ممکن نیست که گلوتم اوستا با گوتم بودا 
مناستی داشته باشد ولی ممکن است که با 
گوتم‌که یکی از سرودگویان ویداست مربوط 
باشد و نیز دانشمند مذکور در تردید است از 
ايتکه در عهد قدیم گوتم موسی دین بودائی 
را بدون عتوان بودا یا مرتاض یا سکیا که اسم 
خانواده وی بوده در جائی ذ کر کرده باشند ۴ 
در ویدا اسم هفت تن از ریشیهاآ یعنی 
سرودگران با آموزگاران ذکرشده یکی از آنان 
موسوم است به گوتم که مکرراً سمش در 
ریک ویدا امده است در مهابهار کتاب رزمی 
هندوان نیز غالا به این سم برمیخوریم ٩‏ 
بمناست مهم بودن مسئله و از پرای نمودن 
راه تحقیقی از برای خوانندگان اين نامه لازم 
است که چند کلمه در خصوص بودا گفته شود 
چه در همین مقاله از یک کلم دیگر اوستائی 
که‌بوئیتی "باشد و نیز برخی از متشرقین آن 
راپا پودا مشتبه کرده‌اند صبحجت خواهیم 
داشت از پادشاه هند اسوکا" (از سال ۲۶۳ تا 
۲۶۰۱۶ - ۲۲۳ ق. م. سلطنت نمود) 
مروج دین بودا که به منزل کیگشتاسب حامی 
زرتشت و کونتانین مروج دین عیسی بود 
که کتیبه‌ای کشف شده که از آن ۴۸۰ ق. م. 
سال وقات بودا مفهوم میشود ولی عموماً سال 
وفات او را ۴۸۳ ذ کر کرده‌اند نظر به اينکه در 
کتب‌دینی بودائیان ۸۰ سال عمر از برای بودا 
قائل شده‌اند باید سال ولادت وی ۱۵۶۰ 
۳ ق. م باشد بودا در کاپیلاواستو اکه 
نزدیک سرحد جنوبی نپال واقم است متولد 
شده است پدرش که از امرا بود موسوم بوده 
است به سودهدان" از قبیلة سکیا" اسم 
خانوادة بودا گوتم !۲ و اسم شخصی وی سید 
هتا بوده است ۲" بودا در خانود؛ خود به اسم 
شخصی خود خوانده ميشده است وقتی که 
شهر و خانواد؛ خودرا ترک کرده در نقاط 
مختلف هند وعظ میکرده معاصرین وی را 
سرمن گوتم نامیده‌اند یعنی گوتم مرتاض و 
زاهد چه سرمن که ذ کرش بیاید بمعنی 
مرتاض است و از همین کلمه است شمن در 
فارسی. بتابه عادت شرفای هند که به خانواده 
خود اسم یکی از نسرودگویان ویدا را 
میداده‌اند قبیلهٌ سکیا نیز از برای خانواد؛ خود 
اسم گوتم راکه اسم یکی از سرودگویان 
ویداست برگزیده است بودا که بمعی بیدار و 
داناست عتوانی است که پیروان پس از آنکه 
هادی آنان بحد کمال رسیده بدو داده‌اند 
ممکن است که همین عنوان را پیروان سایر 
قرقه‌های مذهبی به مرشدان خود که معاصر 
پردا بوده‌اند میداده‌اند گهی هم بودا بطرز 
شاعرانه سکیامونی ‏ یعنی دانای قببلة سکیا 


خوانده میشده است آ" دین بودا در عهد سوکا 
پارشاه مقتدر مذکور از هدود هتد تجاوز 
نموده بواسطه مبلئین از شمال غربی تا کشمیر 
و قندهار و کایل نفوذ کرد متدرجابسواحل 
جیحون رسید محققا قبل از میلاد دین بودا به 
بلخ رسیده در آن سرزمین زرتشتی معاید 
بودائی برپا بود مورخ و نویسنده یونانی 
الک‌اندرپولی هیستور که در حدود سال ۶۰ 
و ۸۰ق. م. کتاب خود را نوشت از شمنهای 
بلغ ذ کری‌میکند! آنطیوخیی دومین 
پادشاه سلوکید (۲۶۱ - ۲۴۶ ق. م) با 
بدرخواست آسوکا اجازه داد که در تمام ایران 
و ممالک قلمرو سلوکید به دستور بودائی از 
برای ستوران آرامگاه و مریضخانه بسازند ۴, 
همانطوری که ایرانیان پس از استیلای عرب 
خدمات ثایان به دین اسلام نمودند و گروهی 
از دانتمندان علوم اسلامی ایرانی بودند 
چندین صد سال پیش از داخل شدن اسلام بد 
ایران زمین ایرانیانی هم که در ممالک شرقی 
ایران به کیش بودا گرویده بودند خدمات 
برازنده به دین بودا نمودند و کتابهای بسیار 
گرانبها از خود بیادگار گذاشتند که تا | کنون‌هم 
بودائیان چین و ژاپون رهین منت دانشمندان 
ایراتی هستند پس از دخول دین بودا به چین 
در سال ٩۷‏ م.گروهی از دانشمندان ایرانی و 
بودایی و بودائی‌کیش از برای تبلیغ به چین 
رفتند و کتب مقدس بودائی را به زبان چینی 


ترجمه نمودند بطور تحقیق معلوم نیست که 


چند نفر مبلغ از ايران به چین رفتد فقط اسم 
پنج نفر از انا محفوظ مانده است از این 
قرار: ان ی کالو ,ان وان 
ت‌ان‌وتی٩,‏ آن فاهین ۳ آن‌ف‌اچین ۲ از 
اينکه این اسامی ایرانی نیست برای این است. 
که مبلفین خارجه در چین اسامی خود را به 
چینی ترجمه میلمودند و از برای امتیاز 
اسامي مالک و اوطان خود را در سر انامی 
شخصی خود جای میدادند چنانکه سلاحظه 
میشود اسامی مبلفین ایرانی مذکور به 
استتنای سومی از آنان مصدر است به آن۲۳ 
این کلمه دلیل است که مبلفین مسذکور از 
اشک‌انیان بودند چه سمملکت پارتها یا 
اسکانیان به زبان چینی ان سی ۲۳ و به زبان 
ژاپونی ان سوک ؟" نامیده مشود به ملاحظة 
اینکه در زبان چینی قدیم تلفظ ار۵" تبوده 
کلم ارشا ک(اشک) به آن تفیر یافت بسا 
بسنت بودائیان چین و ژاپون آن‌شی‌کانو 
ولیعهد اشکانی بوده در شمب مختلف عسلم و 
صنعت مهارتی تام داشت و به آموختن کتب 
دینی ممالک خارجه همت گمانت پی از 
مرگ پدرش از بی‌حقیقتی دنبا اندوهگین و 
آزرده گشته چشم از ساطلت پپوشید تاج و 


تمد تخت بعقّش برگذار نمود خود منزوی و 


گوتم. ۱۸۹۴۹ 


تارک‌الدنیا شد. بمطالعة تعلیمات بودائی 
پرداخت غاباً ریات میکشید و به آوراد و 
از کار مشفول میگشت. 

پس از چندی از مملکت خویش خارج شده 
به سیر و سقر رفت تا اينکه در سال ۱۴۸ م. به 
لوینگ ۲۶ پاتخت چین رسید و در زبان 
چینی زبردست و استاد شد تا سال ۱۷۰م. در 
کار ترجمهة کتب مقدس بودائی به زیان چینی 
بود در فهرست چینی کب مذهبی بودائی 
ترجمه چندین کتاب منسوب به اوست که 
هنوز هم برخی از آنها موجود است. 

آن هوان نیز از شاهزادگان اشکانی بوده مردی 
نیک‌سرشست و خوش‌اخلاق بوده خاقان چین 
او را مفتخر ساخته سرهنگ اول سوارنظام 
خود گردانید در چین شاهزاده آن يا سرهنگ 
آن نامیده مشد بهمراهی دانشمند چینی یبن 
فوتائو ۲ در لوینگ در سال ۱۸۱ م.دو کتاب 
به زبان چینی ترجه نمود ت‌آن وتی در 
زاپونی دم موتای ٩‏ یک بودائی از سملکت 
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۰ گنوتم. 

پارتها بود در لوینگ در سال ۲۵۴ م. چندین 
قطعات به زبان چینی ترجمه نمود آن فاهین 
یک رهبان بودائی از مملکت پارتها بوده 
تاریخ ورود ار در چین معلوم نیست دو کتاب 
او پیش از سال ۷۳۰م. از دست رفته است. ان 
فاچین " رهبانی از مملکت پارتها در لوینگ 
در حدود سال ۲۸۱و ۲۰۶م. چندین کتاب 
ترجمه نمود سه چلد از آنها پیش از سال ۷۳۰ 
م. از دست رفته است امروزه دو جلد از کتب 
او موجود است". در پهلوی معید معروف 
بودائی در بالای کوی کارلی (حالیه کارلا) در 
میان راه بمبكی و پونه منزلی که در بدن کوه 
سنگی از برای اقامت رهبانان یا شمنها 
ساخته شده و نگارنده مکرراً به دیدن آن رفتم 
بانی ان یک ایرانی است که به کیش بودا 
گرویده‌بوده است گفتیم قبل از میلاد دین بودا 
به پلخ رسید در آن سرزمین زرتشتی سعاید 
بودائی برپا بود از آنجمله است معبد نوبهار 
معروف که اسمش به گوش همه رسیده است 
نوبهار در بلخ که آلبرمک تولیت آن را 
داشته‌اند محققا اتشکده و موب به 
زرتشتیان نبوده چنانکه برخی از مورخین 
عرب و ایرانی پنداشته‌اند و دقیقی در شاهامه 
راجع به آن گفته است: 

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 

فرود آمد از تخت و برست رخت 

بلخ گزین شد بر آن نوبهار 

که‌یزدان‌پرستان در آن روزگار 

مر آن خانه پندائتندی چنان 

که‌مر مکه را تازیان این زمان 

معبد توبهار بواسطة شهرتی که داست بعدها با 
ساير معبدهای زرتشتی مشبه» گردیده از 
اشعار فردوسی نیز در متمم داستان 
برمی‌اید که لهراسب در آتشکده منزوی بوده 


بنا ببنت زرتشتیان حضرت زرتشت هم در 
همان روز هجوم تورانیان در آتشکده شهید 
گردید: ۱ 
شهتداه لهراسب در شهر بلخ 

بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 

وز انجا بنوش اذر اندرشدند 

رد و هیرید را همه سر زدند 

ز خونشان بمرد آتش زردهشت 

ندانم چرا هیربد را بکشت 

لابد در اين جا از کلم رد حضرت زرتشت 
مقصود است در این جامتذکر میشویم که خبر 
دقیقی در منزوی شدن لهراسب در معبد بکلی 
در تحت نقوذ بودائی است چه در تاریخ ایران 
در هیچ قرنی سراغ نداریم که پادشاهی در 
معبدی منزوی شده باشد گذشته از اينکه آئین 
مزدینا هم با انزوا ر ریاضت سر و کاری 
ندارد. اسم نوبهار مناسبتی با بهار فارسی 


ندارد و ترجمهٌ اين اسم به ربی‌الجدید چنانکه 
عمربن الازرق الکرمانی ترجمه کرده درست 
تِ تست بلکه نو و بهار " که در سانکریت 
بمعنی دیر نو میباشد اسم اصلی آن معبد بوده 
است از مندرجات برخی از صورخین هم 
بخوبی بر می‌اید که توبهار معبد بودائی بوده از 
آن جمله است خبرالکرمانی مذکور که یاقوت 
حموی و ابن‌الفقیه ذ کر کرده‌اند بتابرایین 
برمکیها کذ تولیت نوبهار را داشتند و در 
اراضی وسسیم و موقوفات دیر ریاست 
روحانی داشتند اصلاً پودائی بودند و بعدها در 
آخر قرن اول هجری به اسلام گرویدند و در 
دربار خلفاء بنی‌عباسی به وزارت رسیدند؟ 
کلمذیررمک راهم برخی از مستثرقین از لفت 
سانسکریت پرمک که بمعنی سرو بزرگ است 
مشتق دانته‌اند گرچه از مندرجات مورخین 
و جغرافی‌نویسان راجم به ال‌برمک و نوبهار 
ذهن قهرا محقل به کیش بودا و دیر بوداشی 
میشود گذنته از اين از اخبارات چینی ابدا 
شکی نمی‌ماند که بلخ در مشرق ايران یکی از 
مرا کز مهم بودائی بوده و نوبهار متعلق به 
پیروان این دین بوده است زاثرین چسیتی در 
اطراف و | کاف مالک بودائی قدیم برای به 
دست آوردن کب مقدس و آثار بودائی 
مبافرت نموده و سفرنامه‌ها از خود 
گذاشته‌اند یکی از اين زاثرین چینی موسوم 
بوده به هوان تسنگ ۵ که از سال ۶۲۹ تا ۶۴۵ 
م. در گردش بوده و در شهر بلخ که در آن عهد 
صد دیر بودائی و سه هزار من یا طلاب و 
زهاد و رهبان داشته در خود نوبهار که صد نقر 
شمن داشته در مدت یک ماه منزل کرده است 
در آنجا تشتی که بودا از برای عسل و تطهیر به 
کار مییرده محفوظ بوده است یک دندان بودا 
و جاروپ بودا را هم زاثر چینی مذکور در 
آنجا دیده است. " در گوشه و کنار تاریخ ایران 
مکررا به اسم بودا و آثار مقدس وی بر 
عیخوریم شاید ذ کریک دو فقرة آن خالی از 
فائده نباشد چنانکه معروف است پس از 
درگذشتن بودا استخوانها و دندانها و موها و 
تاخنها و آنچه متعلق به او بود از قبیل جاروب 
و ظروف و سایر لوازم زندگی وی در گتبد و 
برج مخصوصی که استوپا " مینامند در 
ممالک مختلف بودائی حفظ شده که هنوز هم 
بتا ببنت بودائیان برخی از آنها موجود است 
هر یک از این بقایای بودا را مانتد صلیبی که 
عیی در پالای آن جان سپرده و چندی هم 
در خزینه ساسانیان نحفوظ بود تاریخ و 
سرگذشتی است دو اثر بودائی در عهد 
سلطنت ساس‌انیان به ایران رسیده اولی از انها 
یکی از دندانهای بودا بوده که در قدیم در 
پیشاور محفوظ بوده در حدود سال ۵۲۰ م. 
در نا گره نزدیک جلال‌آباد بود. در قرن هفتم 


میلادی زاثر چینی هوان تنگ مذکور این 
دندان را در طی سیاحت خود در نا گره‌نیافت 
بنا به خبری که در یک سالنام چینی مندرج 
است در سال ۵۲۰م. سفیری از دربار ایران به 
چین رسید و یک دندان بودا رایه رسم هدیه با 
خود به دربار چین آورد لابد این دندان پیش 
از تاجگذاری خرو انوشیروان در ایران بوده 
چه پادشاه مذکور در سال ۵۳۱م.به تخت 
نت هنوز لشکرکشیهای او بطرف کابل و 
پنجاب روی نداده بود که دندان مذکور در 
جزو غنائم به دست ایرانیان آمده باشد. 
احتمال برده مشود که شمنهای کابل دره* در 
آغاز قرن ششم از اثر تعاقبي فرار کرده آن 
دندان را با خود به ایران برده باشند * دومی 
از آن آثار کشکول (پاتره) بودا که بخصوصه 
اهمیت دارد و در اینده با بعقیده بودائیان به 
بوداهای بعد یعنی موعودهای بودائی خواهد 
رسید اين کشکول اصلاً در پاتلی پوتر "۲ که 
شهر حالیه پاتنه۲ ۱ در کنار رود گگ باشد. 
محفوظ بوده پس از آنکه جزیر؛ سیلان به 
دین بودا گروید اسوکا پادشاه مذکور هند آن 
را پرسم ارمقان برای پادشاه سیلان فرستاد در 
قبل از میلاد آن کشکول به غارت رفت پس 
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از چندی درباره به جزیرة سیلان برگشت زاثر 
چینی فاهین در قرن پنجم میلادی آن را در 
سیلان نیافت ولی در پیشاور به زارت آن 
موفق شد و معجزاتی که از آن کشکول دیده 
ذ کر میکند در دو قرن بعد آن کشک ول در 
کابل‌دره‌نبوده هوان تسنک بنوبت خویش آن 
را در انجا نیافته مینویسد: «حالیه در قصر 
پسادشاه ایسران مسوجود است و خسرو 
آنوشیروان در فتح کابل به ایران برد» چنانکه 
در تاریخ مطور است پادشاه آن تواحی پی 
از شکست ب‌افتن از انوشیروان از جملهة 
هدایائی که تقدیم کرد یکی کاب بیدپای 
(کلیله و دمته) و دیگر ظرف گرانهانی پر از 
مروارید بود این ظرف ظاهراً همان کشک ول 
فقر بودا بودا. بخصوصه دانستن مناسبات 
ایرانیان با بودائیان بسیار مفید است چه 
قسمتی از آئین مانی که در عهد دوصین 
شاهشاه ساسانی شاپور اول (۲۴۰ - ۲۷۱ 
م) ظهور نموده از تعلیمات بوداست 
همانطوری که مانی پیغمبر خود را سوئیانت 
زرتشتی و بارقلیط عیوی خوانده خود را 
موعود بودائی هم نامیده است از این چند فقره 
وقایع تاریخی که مجملاً بذکر آنها پرداختیم 
بخوبی برمی‌آید که ایرانیان زرتشتی از زمانی 
بسیار قدیم مناسباتی با بودائیان داشته‌اند و 
چندان هم جای تعصب نبوده ا گر در کتب 
مقدس ایرانیان ذ کری از بودا و آئینش شده 
باشد ولی بهیچ وجه در اوستا نه صراحة و نه 
کنايةٌ اسمی از بودا و دینش نیست باید بنظر 
داشت که پیش از ظهور بودا ابرانیان با یس 
برهمنی سر و کاری داشته‌اند از کلیُ فرشتگان 
یا دیوها یعنی پروردگاران باطل که در اوستا 
از آنان ذ کری‌شده باید از دین برهمنان و کتب 
ویدا نام و تشانی جست نه از کتب مقدس 
بودائیان. اگر اتفاقاً ببخی از کلمات اوستا 
شباهتی با کلمات بودائی دارد برای این است 
که دین بودا در سرزمین هند بوجود امده و 
موس این دین خود برهمنی و آبشخور 
بسیاری از فلسفه و تعلیماتش همان ویدای 
برهمنان است بخصوص در فروردین یثشت 
ممکن نیست که اسمی از بودا باتد چه این 
یشت پیار قدیم‌تر از بوداست اما کلمة شمن 
که در این مقاله چندین بار تکرار گردید این 
لفت در ادبیات فارسی معروف است و از 
برای بت‌پرستان استعمال میشود چنانکه 
رودکی گفته است: 
بت‌پرستی گرفته‌ايم همه 
اين جهان چون بت است و ما شمنيم . (لفت اسدی). 
معزی سروده است: 
مگر فلک صنم خویش کرد بخت ترا 
که پیش او بعبادت چمیده چون شمن است 
(فرهنگ سروری), 


این لغت از سان‌کریت سرمن» مشتق شده 
و #ر این زبان اخیر از برای روحانیون 
استعمال میشده است سرمن کسی است که 
خانه و کسان را ترک گفته در خلوت به 
ریاضت و عبادت میگذراند بعبارت دیگر 
سرمن ینی زاهد و تارک‌الدنا در زبان پالی 
که‌یکی از لیجات سانسکریت بوده و 
قدیمترین و معتبرترین کتب دینی بودائیان 
جنوبی به این زبان نوشته شده, سمن شده 
است خود بودا را چنانکه گفتیم سرمن گوتم 
میگفته‌اند در تمام ممالک بودائی کنونی این 
لفت با اندک تفییر و تحریفی موجود است.؟ 
گفتیم که الکساندر پولی هی‌تور در قبل از 
میلاد از شمنهای بلخ ذ کری‌ کرده است 
بی‌شک مقصودش همان روحانیون کیش بودا 
بوده است چنانکه سه هزار طلاب و مرتاضین 
بلخ که زاثر چینی هوان تسنک نقل کرده 
شمها بوده‌اند. شمن در فارسی از برای 
پیروان بودا استعمال نمیشود بلکه از برای 
تعین مطلق بت‌پرستان می‌آید نمیدانیم لین 
لفت در چه عهدی داخل زبان فارسی شدهء 
کرپانها طیقه‌ای از روحانیون برهمنی که غاناً 
حضرت زرتشت در گاتها از آنان ثکایت 
میکند و در سراسر آوستا از گمراه کنندگان و 
پرستندگان پروردگاران باطل یابتها شمرده 
شده همان سرمن‌های سانسکریت یا شمنها 
۷ یچوجه دلیلی نداریم که شمنها را 


هت 


بخصوصه مرتاضین بودائی و کلمة بت رابا ۲ 


بودا یکی بدانیم. اینک رسیدیم به سر کلمة 
بوئیتی که دارستر بدون هیچ دلیل محکمی 
مایل است آن را با بودا یکی بداند" این کلمه 
سه بار در فرگرد ۱٩‏ وندیداد در فقرات ۱و ۲ 
و ۲و ۴ تکرار شده است و هر سه بار با کلمة 
دیو یکجا آمده است: (بوئتی دئو) برای اينکه 
درست مورد استعمال این کلمه را دريابيم دو 
فقر؛ اولی فرگرد مذکور وندیداد را ترجه 
ميکنيم: «از طرفف شمال اهریمن تبه کار آن 
دیو دیوان بعتافت و این چنین گفت آن 
اهریمن زشت تبه کار ای (دیو) دروغ برو 
زرتشت پا ک‌را هلا ک‌کن دروغ با دیو بویتی 
و بسا آسیب مرشئون بسوی وی شتافت 
زرتشت نماز اهنو ویثریه بجای آورد آبهای 
نیک ورود دائیتای نیک هرا بستود و به دین 
مزدینا اعتراف تمود دروغ مفلوب وی گشته 
با دیو بوئیتی و با آسیب مرشتون قدم واپس 
کشید» اهریمن برای اینکه دیین راستین 
مزدیسنا را از میان ببرد دیو دروغ و دیو 
بوئتی که عفریت بت‌برستی است و مرششون 
راکه دیو فراموشی و محوکند؛ دیین 
یکتاپرستی است از لوح خاطر انسانی بر آن 
گماشت که زرتشت را هلا ک‌کنند؛ سعلی 
ققرات فوق به اندازه‌ای روشن است که هیچ 


گوتم: ۱۸۹۵۱ 


تردیدی باقی نمی‌ماند از اينکه پوئتی را 
دیوی بدانیم که مردم را به بت‌پرستی وادار 
میکند در تفسیر پهلوی ارستا در تفسیر همین 
ففرات وتدیداد بوئیتی دئو در پهلوی بت شیدا 
ترجمه شده ست شیدا کلمه‌ای است‌سامی 
(آرامی) بجای کلمة اریائی دیو که در فارسی 
بمعنی آشفته و دیوانه است *اصلا این لفت به 
زبان آ کاد شد و اسم عفریتی بوده است در 
عبری شد و در آرامی شیدا *نده‌است؟ . در 
کت معروف پهولی دینکرد در کتاب هفتم آن 
در پاب سوم فقرات ۳۶- ۳۹ در معجزات 
حضرت زرتشت بعینه فقرات ۱ و ۲ از فرگرد 
نوزدهم وندیداد که ذ کرش‌گذشت به پهلوی 
چنین نقل شده است «اهریمن تبه کار 
(پبسرمرگ) زشت از طرف شسمال (اپاختر) 
شتافته خروش برآورد ای (دیو) دروغ بشتاب 
زرتشت پاک را بکش دروغ با دیو بت (بت 
شیدا) و بادیوسج فراسوشکار (نهان روان) 
فریفتار بسوی وی شتافت زرتشت به اواز 
بلند نماز اهونور بسرود دروغ و دیو بت و سج 
فراموشکار فریفتار - خودباخته روی به گریز 
تهادنه) ۱ 
که‌دیو فراموشی است و نماز اهو نور نیز 
همان نماز اهتو وثیریه < یتا اهوویریه 
میباشد ۲۲. در فصل ۲۸ بندهشی در فقرة ۳۴ 


دیوسح همان مرشئون اوستاست 
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۲ گلوش 


نیز یز از بت شیدااسم بره شدهگوید«بت شیدا 
آن است که ستاید 
است...» جملةٌ دوم اين فقره مبهم است معنی 
درستی از آن برنمی‌آید .از اينکه در بندهش 
پرستش بتی به هندوان نبت داده شده ابداً 
مستلزم این نیست که خیال ما به بودا متوجه 
شود کلیة پروردگاران آریائی که مزدیستا بر 


یثشش در میان هندوان 


ضد تایش آنهاست و همه در اوستا دیوها و 
بپروردگاران باطل نامیده شده در میان 
هندوان ستایش میشده. و تابه امروز هم 
بتایش مشود در سومین جائی که در اوستا 
از بوئی‌تی اسم برده شده گفتيم که در فقره ۴۳ 
فرگرد ٩‏ وندیداد است در اینجا بوئی‌تی با 
گروهی‌از دیوها با هم ذ کر شده‌اند مثل 
دیسوان‌در که نزد هندوان از بزرگگرین 
پروردگاران بشمار است آما نزد ایرانسیان 
رقیب آمشاسپد اردیبهنت خوانده شده 
است آ. و دیو سئورو که در ساتکریت سرو 
گویندو اس پروردگاری است اما در مزدیستا 
دیو آشوب و غوغاو مستی است و رقیب 
ایشاسند شهریور شمرده میشود. " دیو 
ناونگتی ثیه دیو ناخوشنودی رقیب امشاسپند 
سپندارمذ ؟ دیو تگوروی دیو گرسنگی رقیب 
امشاستد خرداد یو زنمریج دیو تضنگی 
رقیب امشاسپد امرداده دیو شم دیو خشم 
رقیب ایزد سروش *دیو مرخون که ذ کرش 

ذشت " دیودریوی دیو دریوزی و گدائی دیو 
دیئوی دیو کسویش دیو کین و کیفر دیو 
پیتش دیوی است که بر ضد آنچه یک است 
در کار و کوشش است يا بعبارت دیگر قوه‌ای 
است اهریمنی که از برای تباه نمودن جهان در 
مقابل هر چیز نیک برعکس رفتار نموده چیز 
زشت پدید می‌آورد دیو بوئیتی یا دیوبت در 
میان اين دیوها پس از دیو مرشئون ذ کر شده 
است و ابدا تصور نمیرود که از این کلمه 
شخص بودا اراده شده باشد چنانکه گفتیم در 
اوستا و کب پهلوی همه کلم بوئتی یابت 
دیو یا شیدا قید شده است در گاتها کلمه دیو از 
برای پروردگاران باطل آریائی آمده و در 
سایر قسمتهای اوتا از بای مطلق شیاطین. 
در جائی از اوستا بنظر نگارنده نیست که 
شخص معروفی دیو نامیده شده باشد مثلاً 
ضحا ک یا ارجاسب را دیو خوانده باشد بتابر 
آنچه گذشت گوئیم نه کلمة گلوتم مناسیتی با 
گوتم‌بودا دارد و نه بوئیتی با بودا | گربایستی 
مانند کلمه گئوتم اوستائی که در سان‌کریت 
شبیه و نظیری دارد از برای کلمة بوئیتی نیز در 
سانسکریت کلمة شییه و مناسبی پیدا نیم 
لابد باید به لفت بهوت متوجه شویم که در 
سانسکریت بمعنی جن و ثبح میباشد گروهی 
از دانشمندان مثل یوستی" وتیل" و وست ۲۳ 


اوستا مربوط دانسته‌اند بنابرایین لفت بت در 
فارسی و پهلوی از بوئیتی اوستا آمده و 
بوئیتی اوستا از بهوت سان‌کریت. در انجام 
مذکر ميشویم که در فقر؛ ٩‏ از فرگرد وندیداد 
دیوی موسوم به بوئیذی و ماد او بوئیذیژاذ کر 
شده احتمال برده میشود که اين کلمه ترکیب 
دیگری از بوئیتی باشد. (یشتهای پورداود 
صص ۲۸ - ۴۵). 
کنوش. زگ ] ((۲۲6 در اوستا چهارپایان را 
گویند. ||((خ) نام فرشتة پاسبان جانداران 
است. رجوع به فرهنگ ایران باستان تألیف 
پورداود ج۱ ص۲۴۵ و ۲۷۴ و ۲۲۳ شود. 
گثوش اورون. زگ ار او و] ((خ)۲" در 
اوستایی فا بمعتی روان چهارپایان است و 
در پهلوی اين نام تبدیل به گوشورون شده» و 
آن فرشته‌ای است که پربتاری جانداران 
سودمد با اوست. (ایران باستان پورداود ج ۱ 
ص ۳۲۳) و رجوع به گوشورون شود. 
گئومات. زگ | (اخ) گوماتا. غاصب تاج و 
تخت هخامنشی که در زمان مسافرت 
کموجیه پسر کوروش بزرگ به مصر خود را 
بنام پردیا برادر بادشاه صعرفی و سلطتت را 
غصب کرد. مرحوم پیرنیا در ایبران باستان 
ارد: راجع به این واقعه یک سند رسمی که 
قسمتی از کتيبة بیستون داریوش اول میباشد 
در دست است و نیز نوشته‌های هردوت و 
کتزیاس که اولی شرح واقع را بتفصیل و درمی 
به اختصار بیان کرده, چون کتیبهٌ بیستون سند 
رسمی است و از شخصی معاصر, اول روایت 
هردوت را ذ کر ميکنيم. تا از مقایة این 
روایت با سند رسمی مزبور معلوم شود که در 
کدام قسمت مورخ مذکور اشتباه کرده یا 
مأخذ او صحیح نبوده. 
روایت هردوت 
این مورخ گوید ( کتاب سوم بند ۶۱ - ۶۶): 
کیوجیه زمان حرکت خود از ایران مفی را 
۳ نام نگهیان قصر سلطعی 
کرد.اين مغ برادری داشته که به سمردیس 
(بردیا) برادر کبوجیه, خیلی شبیه و موسوم 
بهمان اسم بود مغ از این شباهت و نیز از 
غیت طولاتی کبوجیه استفاده کرده برادر 
خود را تخت سلطنت نشانید جارچی‌هانی 
بمام ایالات و از جمله به مصر فرستاد تا 
مردم را به بیعت او خوانده بر کبوجیه 
بشوراند. زیرا که همه از دیوانگی‌های او 
خسته شده بودند. رسول پاتی‌زی‌تس به 
لشکر ایران در موقعی رسید که کبوجیه از 
مصر به طرف ایران حرکت کرد به محلی در 
شام موسوم به | گباتانا؟"" وارد شده بود. او 


«پاتی‌زی‌تس» 


ماموریت خود را انجام داد بدین معنی که در 
میان لشکر به صدای بلد عزل کبوجیه و 
جلوس شاء جدید را اعلام کرد. کو جیه در 


گنومات. 
ابتدا پنداشت, که پرک‌ساس‌پس به او خیانت 
کردهو پردیا را نکشته بنابراین‌چنین گفت: 
«حکم مرا چنین اجرا کردی؟» او در جواب 
گفت:«شاها این شایعه‌ای که سمردیس برادر 
تو قیام کرده دروغ است. خودم امر تو را 
اجراء کردم و ببا دست خوداو رابه خاک 
سپردم گر مرده‌ها از گور برمیخیزند. پس 
معظر باش که آستیا گ, پادشاه ماد هم بر تو 
بشورد. از سمردیس مترس: چه آو مرده. 
بعقیده من باید ضخصی را فرستاد برسول 
رسیده او را بیاورد. تا بدانیم. کی او را 
فرستاده, بما بگوید, که سمردیس را باید شاه 
بدانیم» کیوجیه رأی پرک‌ساس‌پی را 
پندید و کی فرستاد. جارچی را آوردند. 
پرک‌ساس‌پس گفت: «توگوئی که از طرف 
سمردیس پر کورش امده‌ای. ایا خودت او 
را دیده‌ای یا کسی از ملازمان او بتو این 
مأموریت را داده؟ | گرراست بگوئی آزادی به 
هر جا که خواهی بروی» جارچی جواب داد: 
«من سمردیس را از زمانی که کبوجیه به مصر 
رفت, ندیده‌ام. اين امر را کسی به من داد, که 


۱ -جملة دومی در پهلوی چتبن است: «افس 

رخش پون بیتها ما همان چگون بت اسپ 

پرستده. و چنین ترجمه شده است: 

5 ,100۱5 ۱۶ 0عو8ه۱ عز مهو عنط فعف) 
001(۰] ط2 جع ۵/۵۵ عط۱ ومنطع/۷۵ ۵06 


وست مینوبد که معنی این جمله روشن نت 
اما دارمستتر پرای اينکه ثابت کند که بت شیدای 
بندهش همان بودا است در جملهٌ مبهم سذکور 
کلمات (بت اسپ) را بوتاسپ خوانده بعنی 
بوداء رجوع شود به: 
۷۵5۱ ۵۷ ۷۰ ۷۵۱ ,تفع ۵۱ 80۵6 520760 
,۲۰ ۵86 ,۸۷6۵5۱2 2600 .111 .2 
۰ . ,۱۷۵۱.۱ 
۲-رجوع به ج اص ٩۲‏ 
۳-رجوع به خ اص ۳٩شود.‏ 
۴-رجوع به ج اص .٩۴‏ 
۵-رجوع به ج اص ۹۶ 
۶-رجوع به ج اص ۲۷۵و ۵۲۰شود. 
۷-رجوع به ج اص ۳۱۳ شود. 
۵۲ ,26۳005۳۲26۳06 0۵۲ طمناهال‌ع۳۱ - 8 
آاولال 
,۱۲۵۳ طعل آمجا طمتوذاع6 و۵ - 9 
8۳0۰ ۷۵۲ ۵6۲۵۵۱21 ,۲۱۵۱ ۷۵۶ 
۰ 5 
۷ ۷۵۱ راکدع۴ وا اه 80۵۱۵ 826760 - 10 
۰ .0 ,امه/۷ بط 
1۰ ۰ 11 
۷۲۰ - 60دا6۵ - 12 
۳-بعضی محقفین تصور کرده‌اند. که «پاتی 
زی تس» ۳2۷265 برنانی شده (پاتی حشیای 
یه) و به معنی پادشاه یا نایب ال لطه است و 
هردوت لقب را اسم پنداشته. 
۰ - 14 


گئومات. 

از طرف کبوجیه نگهبان قصر است و او به من 
گفت:که این امرسمردین پستر کوروش 
است. پس از آن کبوجیه به پرک‌ساس‌پس 
گفت «معلوم ميشود, تو امر مرا اجراکرده‌ای و 
تقصیر نداری, ولی نداتم از پارسیها کی آن 
یاغی است, که خود را سمردیس میامد؟» 
پرک‌ساس‌پس جواب داد: شاهاء بنظرم 
پاتی‌زی‌تس, که تو قصرت را به او سپرده‌ای 
با پرادرش سمردیس‌نام بر تسو یاغی شده» 
همین که کبوجیه اسم سمردیس را شنید, 
دانست که حدس پرک‌ساس‌پس صحیح ات 
و خوابی که دیده یود, بخاطرش آمده 
دریافت. که معنی خواب همین واقعه بود. 

پس از آن از کشتن برادرش پشیمان شد. بر او 
گریست و پس از گرية زیاد فورا بر اسب 
نشسته بای جنگ با بافی عازم شوش 
گردید.ولی وقتی که سوار میشد, نه غلاف 
شمشیرش افتاد و از نوک شمشیرش در همان 
موضعی که کبوجیه به آپیس زخم زده بود, 
زخمی برداشت. چون این زخم بنظر او مهلک 
آمد. پرسید که اسم این محل چیست. به او 
گفتند که اسم آن | گباتان است چون اسم این 
شهر را شید گفت: «اینجا است. که کبوجیه 
پسر کوروش محکوم بمرگ شده». توضیح 
آنکه غیب‌گوئی از شهرپوت " ساب به او گفته 
بود, که در شهر آ گیاتان خواهد مرد و کیوجیه 
تا اين زمان تصور میکرد. که مقصود غیب‌گو 
! گباتان. پایتخت قدیم ماد (یعنی همدان) 
است ولی حالا فهمید. که مقصود او آ گباتان 
سوریه بود. پس از آن سکوت اختیار کرد و 
بعد از یت روز بزرگان پارسی را که با او 
بودند خواسته چنین گفت: «مجبورم رازی که 
تا حال با کوشش بیار پنهان میداشتم افشاء 
کنم. زماني که در مصر بودم در خواب دیدم. 
خدایا دیگر چنین خوایی نبینم! رسولی نزد 
من آمد و اعلام کرد که سمردیس بر تخت 
نشته و سرش به آسمان می‌ساید. از ترس 
اینکه برآدرم مرا از سلطنت محروم کند 
بی‌درنگ پرک‌ساس‌پس را بشوش فرستادم با 
این امر که او را بکشد, پس از این جنایت من 
راحت بودم چه همواره می‌پنداشتم که کسی 
بر من قیام نخواهد کرد حالا میینم که از 
اشتباء پرادر را کشته و هم تخت رااز دست 
دادهام سمردین خواپ من سمردیس مُمْ 
بودهء امری واقع شده و گذشته ولی پدانید که 
سمردیس پسر کوزوش زنده یت شخصی 
که میخواهد بر شما حکومت کند مغی است که 
نگهیان قصر من بود و دیگر برادر او که 
سمردیس نام دارد. شخصی که بیش از همه 
محق بود این توهین و افتضاح یعنی 
یاغی‌گری مغ‌ها را جیران کند به دست 


تزدیک‌ترین اقربای خود کشته شده و وجود 


ندارد بدابراین چیزی که می‌ماند اراد قبل از 
مرگ است و اجرای آن را بشما محول میکنم 
پنام خدای شاهان از شما و بخصوص از 
همخامثی‌هائی که در اسنجا حاضرند 
میخواهم که مگذارید حکومت به مادیها 
برگردد. اگر آنها با ترویر این حکومت را از 
شا گرقه‌اند با تزویر ستانید و اگرباقوه 
انتزاع کرده‌اند با قوه برگردانید. هرگاه چنین 
کنیدزمین حاصل‌های خوب بشما دهد. زنان 
شما سعادتند, حشم شما بارآور باشند و 
خودتان مردمی آزاد. ا گر جز آن کنید که گفتم 
نفرین من بر شما باد و هر کدام از شما ماند 
من بدبخت باشد» در این موقع کپوجیه 
بگریست و ندبه کرد, پارسها چون سخنان او 
را شنیدند لباسهای خود را از بالا به پانین 
چاک زده سخت بگریستند, بعد در استخوان 
کپوجیه شقاقلوس پیدا شد و بر اثر آن 
درگذشت. ولی پارسیها تین شدند. چه باور 
نکردند. که مُفها بر کبوجیه قیام کرده باشند و 
پنداشند. که سختان قبل از مرگ کبوجیه از 
راء عداوت با برادرش بوده و میخواسته دل 
پارسیها را از او برگرداند. بنابراین پارسیها 
گمان‌کردند که بر تخت شاهی سمردیس پسر 
کورش نشته. بخصوص که پرک‌ساس‌پس 
قضیه قتل سمردیس را به دست خود انکار 
می‌کرد» چه پس از فوت کبوجیه برای او 
خطرنا ک‌بود این قضیه را تصدیق کند. این 
است مضمون نوشته‌های هرودوت و روایت 
مورخ مذکور میرساند: که کبوجیه بردیا را در 
زمان بودن خود در مصر به دست مأموری 
کشته,ولی داریوش در کته بیستون میگوید, 
کبوجیه قبل از عزیمت به مصر او را نابود کرد 
و دیگر از حکایت مذکور چنین مستفاد 
میشود که هنگام سوار شدن بت زخمی به 
کبوجیه وارد آمده و از آن درگذشته ولی 
داریوش در کتیبهٌ مذکور میگوید: که کبوجیه 
به دست خود کشته شد (همانجا: بند ۱۱). 
روایت کتزیاس را راجم به اين قضیه بالاتر 
ذکرکرده‌ايم (اصص ۴۸۱- 4۴۸۳ فوت 
کپوجیه در ۵۲۲ ق. م. روی داد بنابراین, او 
سه سال در مصر بود. 

حکومت گنومات ‏ وکشته شدن 

تلا لازم است روایت هردوت را دنبال کنیم. 
مورخ مذکور گوید ( کتاب سوم بند ۶۷ - 
٩۹‏ سمردیس مغ از جهت اينکه با سمردیس 
پر کوروش هم اسم بود. هقت ماه با آرامش 
سلطنت کرد و در اين مدت نیکی‌های زیاد بد 
تبعة خود نمود, چنانکه پس از فوت او تمام 
مردمان آسیاء به استتای پارسیهاء از این 
قضیه متأسف بودند. توضیح آنکه در بدو 
جلوس به تخت تمام ملل را در مدت سه سال 
از دادن مالیات و سپاهی معاف داشت فقط در 


گومات. ۱۸۹۵۳ 


ماه هشتم مردم دانستند که آو پسر کوروش 
نیست و شرح واقعه این است: چون مغ مزبور 
هیچگاه از قصر شوش بیرون نمیرفت و 
هیچکدام از ببزرگان ن ارس را پخود راء 
نمی‌داد. یکی از آنها آتانی۲ نام پسر فوتس 
پس پس "از او ظنین شد. درضدد برآمد تحقیقاتی 
کندبسهولت وسیلة آن را یافت. یکی از 
دختران او ردیمهآ نام زن کیوجیه یود که پس 
از فوت او با زنان دیگر شاه متوفی در حرم مغ 
داخل شد آتانس توسط تاللی از او پرسید که 
آیا واقعاً شوهرش پر کورش است؟ دشتر 
جواب داد که چون شوهر خود را قبل از فوت 
کبوجیه ندیده, نمی‌تواند چیزی بگوید .آتانس 
مجدداًبه او پیفام فرستاد که این مطلب را از 
آتس‌سا دختر کوروش, که نیز در اندرون 
است تحقیق کن چه او البته برادر خود را 
میشناسد دختر اتانی جواب داد از وقتی که 
این شخص بر تخت نشته زنان حرم را از 
یکدیگر جدا کرده و کی نمیتواند با دیگری 
صحبت کند یا مراوده داشته باشد از شنیدن 
این وضع اندرون سوءظن آتانی شدت یافت 
و یه دختر خود گفت» تو از خانواد؛ٌ نجیبی و 
اگرموقم اقتضا کند باید حیات خود را بخطر 
اندازی. سعی کن در اول دفعه‌ای که شاه بنه 
اطاق تو می‌آید بفهمی گوشهای او را بریده‌اند 
یا سالم است اگرگوشهای او را بریده‌اند پس 
پر کوروش نیست و در این صورت نه 
شایان سلطنت است, نه لایق آن که تو در 
رختخواب او بخوابی و بعلاوه باید در ازای 
چنین جسارتی مجازات شود. آتانی 
میدانست که گوشهای برادر پاتی‌زي تس را 
وقتی به امر کوروش پسر کپوجیه (یعنی 
کوروش بزرگ) بریده‌اند. ردیمه امر پدر را 
بجا آورده دانست. که گوشهای شاه را 
بریده‌اند. این خبر را در طلیعه صبح به پدر 
خود رسانید و آتانی آن را بچند تفر دیگر از 
روساء ماتد آسپاتی نس گیریان, ایتتافرن. 
یگابیزه هیدارن ۵ و بالاخره به داریوش پسر 
ویشتاسپ والی پارس که تازه از پارس به 
شوش آمده بود گفت و این هفت تفر در جائی 
جمع شده با هم عهد و پیمان کردند و بعد به 
شور پرداختند وقتی که نوبت تکتلم به 
داریوش رسید او گفت: ««من تصور میکردم که 
فقط من میدانم, که بر ما مخ حکومت میکند 
ته سمردیس پر کورش و یبدینجا با این 


۱-این شهر در مصر بود و غیب‌گویان آن 
شهرتی داشتند. 
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۴ گومات. 


مقصود آمده بودم که او را بکشم حالا که 
معلوم شد شما هم از قضیه آ گاهید باید در 
حال اقدام کرد و تأخیر را جایز ندانست چه از 
تأخیر فایده‌ای ْت. آئانی جواپ داد: «تو 
پسر هیستاسپی, یعتی پسر آن پدر نامی و در 
رشادت از او عقب تمی‌مانی. اما در اینکار 
اینقدر شتاپ مکن و بی‌مطالع اطراف کار 
اقدام را جایز مدان. برای اجرای نقشه عدة 
بیشتر از مردان لازم است». داریوش در 
جواب او روي به حضار کرده گفت: بدانید که 
ا گر عقیده اتانس راپیروی کنید همه کشته 
خواهید شد چه اشخاصی پیدا شوند که از راه 
طمع این سرّ رابه مغ برسانند. از هر شقی بهتر 
این بود که شما به تنهائي اجرای این اسر را 
ببهده گرفه بامید ولی حالا که اشخاصی را 
داخل کرده و سر خود را به من هم گقته‌اید 
بدانید که ما باید همین امروز اقدام کنیم و اگر 
آمروز بگذرد من اول کسی خواهم بود که مغ 
را از قضیه آگاه و شما را مقصر خواهم کرد». 
جون انس چنان شتابندگی از طرف 
داریوش دید گفت: «حالا که تو تأخیر را جایز 
نمیدانی و میخواهی که ما بسی‌درنگ اقدام 
کنیم,بما بو که چگونه ما به قصر مغ داخل 
شده چطور به او حمله کنیم همه چا ستحفظ 
است. خودت این نکته را میدانی و اگر 
نمیدانی بدان و بو به چه نحو ما از 
مستحفظین بگذریم؟». داریوش در جواب 
گفت:چه بسا چیزهائی که تمتوان گفت و باید 
با کردار نشان داد چیزهائی هم هست., که در 
حین بیان روشن است ولی از آن نتیجه‌ای به 
دست نمی‌آید. بدانید که گذشتن از قراولان 
مشکل نت اولاً از جهت مقام و رتبه‌ها ما 
هیچیک از قراولان جرئت نخواهد کرد مانع 
از دخول سا گردد. ثاناً من بهانه بسیار 
ماعدی برای دخول دارم. من خواهم گفت 
که تازه از پارس آمده‌ام و میخواهم خبری را 
از پدرم بشاه برسانم, آن جائی که دروغ لازم 
است. باید دروغ گفت چه مقصود از دروغ و 
راست یکی است: بعضی دروغ گویند. تا با 
دروغ مطمئن کنند یا جلب اعتماد کرده نفمی 
ببرند. برخی راست گویند و مقصودشان باز 
اين است, که تفعي بیرند. بنابراین در هر دو 
مورد مقصود یکی است و حال آنکه وسایل 
مختلف میباشد. | گرجلب منافعی در کار نبود. 
راستگو به آسانی دروغگو و دروغگو 
راست‌گو می‌شد». پی از آن گیریاس گفت: 
«دوستان من چه موقعی دیگری مناسبتر از 
موقع حاضر به دست ما خواهد آمد برای 
اينکه حکومت را از مغ گوش بریده‌ای انتزاع 
کنیم‌یا در صورت عدم بهره‌مندی کشته شویم 
هرکدام از ثما که در موقع اخرین ساعات 
زندگانی کبوجیه حاضر بودید لته بخوبی در 


خاطر دارید که چه نفرین‌هائی کرد دربارةً 
ار پارسیانی که حکومت رااز نو بدست نباورند. 
آن زمان ما حرفهای او را باور نکردیم. چه 
پنداشتیم که اين حرفهای او از راه بدخواهی 
است ولی حالاکه از حقيقت قضیه آ گاهیم من 
پيشنهاد میکم رأی داریوش را پیروی کرده 
از اين جا بقصد مغ روانه شویم». حضار 
همگی رأی گبریای را پندیدند. مقارن این 
احوال مغ و برادرش مشورت کرده مصمم 
شدند بر اینکه پرک‌ساس‌پس را به طرف خود 
جلب کند. چه پسر او را کبوجیه چنانکه بالا 
ذ کر شد کشته بود و دیگر چون خود او مأمور 
کشتن سمردیس پر کوروش بود و دیگر 
میدانست که سمردیس مزبور زنده نیست و 
پالاخره پرک‌ساسپس در میان پارسیها مقام 
محترمی داشت و مخ‌ها میخواستند او را در 
دست داشته باشند در نتیجه این تصمیم 
پركساس‌پی را دعوت کرده و حقیقت قضیه 
را به او گفته به قید قسم از او قول گرفتند این 
راز را به روز ندهد که مردم فریپ خورده‌اند و 
این شخص که بر تخت نشته سمردیس مغ 
است نه پر کوروش. در ازای نگاه داشتن 
سر وعده‌های زیاد دادند و بعد از اینکه 
پرک‌ساس‌پس تکلیف آنها را قبول کرد گفتند 
حالا یک کار دیگر هم باید بکنی ما پارسیها 
رابه قصر دعوت میکنیم و تو باید بالای برج 
رفته به مردم بگوئی, کی که بر ما حکومت 
میکند سمردیس پر کوروش است و لاغیر. 
این تک ف را از آن جهت کردند که 
پرک‌ساس‌پین مورد اعتماد بارسها بود و 
مکرر از او شنیده بودند که سمردیس پسر 
کوروش زنده است. پرک‌ساس‌پس به‌این 
تکلف هم راضی شد, پس از آن مغ‌ها را به 
قصر دعوت کردند و پرک‌ساس‌پس بالای 
برج رفته در حال عوض شد. گوئی که وعده 
خود را فراموش کرد چه شروع کرد از ذ کر 
نسب کوروش و کارهای خوبی راکه کوروش 
یرای مردم کرده بود بخاطرها آورد گفت: «من 
سابقً اين راز را پنهان میداشتم چه در 
مخاطره بودم ولی حالا مجبورم که حقیقت را 
بگویم» بعد قضیهُ کشته شدن سمردیس پسر 
کوروش را به دست خود و بحکم کپوجیه بیان 
کرده گفت: «سمردیس پسر کوروش زنده 
نیست, کانی, که بر شما حکومت میکنند 
مخانند. شما را فریب داده‌اند و بر شماست که 
حکومت را از آنها بازستانید و الا باید منتظر 
بلیاتی بزرگ باشید». این بگفت و خود را از 


بالای برج بزیرانداخت و با سر بزمین آمد. در 
این جاهردوت گوید: «چنین مرد 
پرک‌ساس‌بی که در تمام مدت عمر خودبا 
نام بلند بریست». 

در اين حال هفت نفر هم‌قسم مذکور پس از 


گئومات. 


دعاخوانی بقصد داخل شدن به قصر سلطنتی 
بیرون رفتند بی‌اينکه از قضيهٌ پرک‌ساس‌پی 
| گاء پاشند. بعد چون در راه آیین قضیه را 
شنیدند لازم دانستد از نو مشورت کتد 
اتانی و رفقای ار عقیده داشتند که با اوضاع 
جدید و هیجان مردم حمله به قصر را باید 
بتأخیر انداخت. داریوش و رفقای او به این 
عقیده بودند که باید فوراً رفت و نقشه را اجرا 
کرد.یر اثر اختلاف مشاجره‌ای تولید شد. در 
اين حال هم‌ق‌ها دیدند که هفت جفت قوش 
در آسمان دو جفت کرکس را دنبال کرده 
پرهای آنها را می‌کند پس از این منظره هر 
هفت نفر متحد شده بطرف قصر روانه شدند. 
دم درب بزرگ چنانکه داریوش پیش‌بینی 
کرده‌بود قراولان نظر به این‌که هر هفت نفر از 
خانواده‌های درجه اول بودند با احترام انها را 
پذیرفته مانع از عبورشان نشدند وقتی که 
پارسی‌ها داخل قصر شدند به خواجه سرایانی 
برخوردند که میرفتند اخبار شهر را بشاه 
برساند اینها از هفت نفر مزبور پرسیدند برای 
چه داخل قصر شده‌اند و گفتند که دربانها از 
جهت چنین غفلت سخت مجازات خواهند 
شد. هم‌قسم‌ها اعتائی نکرده خواستند رد 
شوند ولی خواجه‌سرایان مانع شدند در این 
حال آنها شملیرهای خود رابرهه کرده 
خواجه‌ها را کشتند و بعد دوان داخل اطاقهای 
بیرونی قصر شدند در آين وقت هر دو مغ در 
اطاقی نخحه از عاقبت فضيهٌ پرک‌ساس‌پس 
صحبت می‌کر دند و چون صدای قال و مقال 
خواجه‌سراییان را شنیدند سرهایشان را از 
اطاق بیرون آورده دریافتند که قضیه از چه 
قرار است و فوراً یه طرف اسلحه شتافند. 
یکی کمانی به دست گرفت و دیگری نیزه‌ای. 
بعد جنگ شروع شد و کمان به کار نیامد. چه 
دشمنان خیلی نزدیک بودند. مغ دیگر با نیزه 
دفاع کرده زخمی به ران آسپاتی‌نس و چشم 
ایتتافرن زد. اینتافرن کور شد ولی نمرد مغ 
دیگر که کمان در دست داشت, چون دید 
کاری از آن ساخته نیست به خوابگاهی که 
مجاور بیرونی بود دوید و خواست در را بندد 
ولی از عقب او داریوش و گبریاس داخل 
شدند, گیریاس به مغ چسبید و دارنوش در 
تردید افتاد که چه کد. زیرا مترسید که اگر 
ضربی وارد آرد. به گبریاس تصادف کند 
بسالاخره گسبریاس پسرسید چبرا بسیکار 
ایتاده‌ای؟ داریوش جواب داد: «میترسم 
ضربتی بتو زنم» گیریاس گفت بزن ولو اینکه 
هر دو بیفتیم داریوش زد و مغ افتاد. بعد سر هر 
دو مغ رآ بریدند و دو نفراز هم‌قم‌ها از جهت 
ضعفی که بر آنها متولی شده بود در قصر 
ماندند, پنج تفر دیگر سرهای بریده را بدست 
گرفته یرون دویدند و مردم را جمع کرده از 


گئومات. 
قضه آ گاه‌داشتند. بعد هر مفی راکه در سر راه 
خود میدیدند میکنتند وقتی که پارسیها از 
کارهفت نفر مذکور آ گاه‌شده دانتند که مغ‌ها 
آنپا را فریب داده بودند. شمثیرهای خود را 
برهنه کرده هر مفی را که می‌یافتند ميکشتند. 
اگرشب درنرسیده بود پارسیها تمام مفها را 
کشته بودند این روز بزرگترین عید دولعی 
پارسیها است چه گویند در آن روز دولت آنها 
از دست مغها نجات یافت. (هردوت این روز 
راما گوفونی" نامیده که بمعتی مخ‌کشی است و 
گوید: در اين روز مغ‌ها از منازل خودشان 
بیرون نمی‌آیند). بعد او گوید ( کتاب سوم بند 
۰ - ۸: «پنج روز بعد هم قسم‌ها جمع 
شده در پاب اوضاع آتیه دولت مذا کره‌کردند. 
در اين موقع نطقهائی شد که برای یسونانها 
مورد تردید است ولی فی‌الواقع اين نطقها شده 
«اتانس گفت: «بنظر من کسی از مباها نباید 
بتنهائی حکمران بشود, اين کار کاری است بد 
و هم مشکل, شما دیدید که خودسری کبوجیه 
کار را یکجا کشانید و از خودسری مغ هم 
خودتان در عذاب بودید. کلِةٌ دولت چگونه 
میتواند با حکومت یک نفر منظم باشد؟ چون 
یک‌نفر میتواند هر چه خواهد بکند. اگر آدمی 
لایق هم باشد بالاخره خودسر ميشود. 
تعمت‌هائی که او را احاطه دارد, وی را به 
خودسری میدارد و چون حد از صفات 
جبلی انان است با این دو عیب او هم فاسد 
میشود یعنی این شخص از نعم سیر و مرتکب 
یاعندالهنی میگردد که بعضی از خودسری 
ناشی است و برخی از حسد. هر چند که چنین 
حکمرانی باید مصون از حد باشد چه تمام 
فیوض و نعمتها را داراست ولی طرز رفتار او 
با مردم برخلاف اين قاعده است. ايین نوع 
حکمران بزندگانی و سلامتی مردمان صالح 
حد برده مردم فاسد را حمایت میکند و 
اقتراء و تهمت را پیش از هر کی باور دارد. 
رضای خاطر او را بجای آوردن مشکلتر از 
استرضای خاطر هر کس است, چبه گر در 
تمجید و ستایش او میانه‌روی کنند ناراضی 
است و گوید: که چرا ستایش او فوق‌الماده 
نیت واگرستایش فوق‌الساده باشد باز 
ناراضی است. چه گوینده را متملق میداند. 
مهمتر از همه این تکات آنکه او بر ضد 
عاداتی است که از دیرگاه پاینده است, به 
ناموس زنان تعدی میکند و بی‌محا کمه مردم 
را میکند اما حکومت مردم اولاً این 
حکومت اسم خوبی دارد که تاری حقوق 
است (اینْمی " چتانکه هردوت نوشته) و 
دیگر انکه مردم کارهائی را که مالکالرقاب 
میکند مرتکب نمشوند. انتخاب مستخدمین 
دولت بقرعه است» هر شغل مسولیتی دارد و 
هر تصمم رابه مجلس رجوع میکند. 


بنابراین پشنهاد میکنم که حکمرانی یک نفر 
راهلفی کرده ادار؛ آمور را بمردم وا گذاریم. 
آهمیت در میت است. چنین بود عقیدهٌ 
اتانس. مگاییز عقیده به آلیگارشی " داشت 
(یعنی به حکومت عد؛ کمی) و چنین گفت: «با 
آن چه آتانس در یاب حکومت یک نفر گفت 
موافقم ولی او در ائتباه است از اين حیث که 
پیش‌نهاد میکند حکومت را بدست مردم 
بدهیم و حال آنکه چیزی خودسرتر و پوچ‌تر 
از رجاله یست. محال است, که مردم خود را 
از خودسری حکمرانی نجات دهند, برای 
ایتکه اسیر خودسری رجاله گردند, چه اگر 
چبار ‏ کاری بکند باز سعنائی دارد ولی کار 
مردم پوچ است. بالاخره چه توقعی میتوأن از 
کی داشت که چیزی یاد نگرفته خودش هم 
چیزی نمداند و مانند سیلی بی‌فهم و شعور 
خود را به این‌کار و آن کار میزند؟ حکومت 
مردم را باید اشخاصی پیشنهاد کنند که دشمن 
پارسها هستند ولی ما عده‌ای را انتخاب 
میکنیم که لایق باشند و حکومت را به آنان 
ميپاريم. در این عده خود سافم داخل 
خواهیم بود. تصمم بهترین اشبخاطی الیته 
بهترین تصمیم است». چنین بود رأی بیز» 
سومین کسی که حرف زد داریوش بود و 
چنین گفت: «من گمان میکنم که عقیده مگابیز 
راجم به حکومت مردم صییح.است ولی در 
یاب حکومت عدد قلیل ناصحیح, از سه طرز 


حکومتی که ما پیشنهاد ميکنيم, در صورتی . 


که هریک را به بهترین وجهی تصور کیم. 
یعنی از بهترین حکومت مردم بهترین 
حکسومت عد؛ قلیل و بهترین حکومت 
سلطنتی. من اخری را ترجیح میدهم. چیزی 
بهتر از حکومت بهترین شخص نیست چون 
این شخص دارای بهترین نیات است. به 
بهترین وجه امور مردم را اداره خواهد کرد و 
در اين صورت کارهائی که مربوط به دشمن 
خارجی است بهتر سخفی خواهد ماند. 
برعکس در عدة حکومت قلیل چون اداره 
مور در دست چند نفر ادم نالایق است, بین 
آنها اختلافات شدید روی میدهد و چون 
هریک از آنها میخواهند نفوذ یافته ریاست 
نمایند, منازعه بین آنها حتمی است. از اینجا 
هیجان داخلی رری میدهد و از هیجانهای 
داخلی خونریزی. خونریزی بالاخره منجر به 
حکومت یک نفر می‌گرده پس حکومت یک 
تفر بهترین طرز حکومت است. ثانیاً در 
حکومت مردم از وجود مردم فاسد نمیتوان 
احتراز کرد و هرگز مردم فاسد برای منافع 
دولت با هم در جنگ نشوند بلکه با هم 
بازند زیرا عادتاً اشخاصی که یسرای دولت 
مضرند همه با هم بر ضد دولت دست بهم 
میدهند. اين اوضاع دوام می‌یابد تا یکی از 
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آنها در رآس مردم قرار گرفته به این احصوال 
خاتمه دهد. چنین شخصی باعث حیرت مردم 
گشته بزودی مالک الرقاب میشود. پس باز 
ثابت شد که حکومت یک نفر بهترین طرز 
حکومتها است. چون آنچه گفته شد جمم و 
خلاصه کنیم این سال پیش می‌آید که آزادی 
ما از کجا است و کی آن را یما داده از مردم بما 
رسیده یا از حکومت عد؛ قلیل و با از 
حکومت یک نفره من تصور میکنم که یک تفر 
ما را آزاد کرده. از اين نظر و نیز از نظر ایتکه 
تفییر ترتیباتی, که ریشه دوانیده, ثمری برای 
ما نخواهد داشت, ما باید حکومت مطلقه را 
حفظ کنیم». چنین بود سه عقیده‌ای که اظهار 
شد. چهار نفر دیگر از هفت با عقیدء داریوش 
موافق شدند و چون اتانس دید مغلوب شده 
رو برفقا کرده چنین گفت: «رفقا روشن است. 
که‌یکی از ماها برحب قرعه یا به میل مردم 
شاء پارس خواهد شد. چه این یک نفر را خود 
مردم انتخاب کنند چه او بوسیلة دیگر متوسل 
شود من با شما رقابت نخواهم کرد زیرا من نه 
بملطتت مایلم و نه به تابعیت. من از حکومت 
کنار میروم که خود و اولادم تابع هیچیک از 
شما نشویم» هر شش نفر اين شرط اتانس را 
پذیرفتند و او از رفقايش جدا شده بیرون 
رفت, حالا این یگانه خانواد؛ آزادی است که 
در پارس وجود دارد. اين خانواده اطاعت 
میکند, بقدری که مایل است بی‌اینکه قوانین 
پارس را تقض کند شش نفر دیگر در شسور 
شدند که به چه ترتیب شاه را سعین کنند و 
چنین قرار دادند که هرکن از آنها شاه شود 
باید به اتانس و اعقابش هدایائی که باعث 
افتخار است بدهد. هدایای مسزبور عبارت 
است: از لیاس مادی و سایر چیزها که در نزد 
پارسیها گرانها است. پس از آن گفتند. که 
اتانس اول کسی بود که باعت تفییر سلطنت 
شده اتحادی بوجود آورد. بتابراین برای 
اتانس و رفقای دیگر او که شاه نشوند. چنین 
مقر کردند: هر کدام از این شش نفر هر زمان 
که بخواهند میتواند. بی‌تحصیل اجازه داخل 
سرای شاه گردند مگر وقتی که اه با حبرم 
خودش است. ثاثیاً شاه زن خود را باید از 
خانوادءُ یکی از شش نفر مزبور تخاب کند. 
راجم به اتتخاب شاه چنین قرار دادند که در 
طلیعة آفتاب هر یک در حومةٌ شهر سوار 
اسب خواهد شد و اسپ هریک شیهه کرد 
صاحب آن را باید بشاهی بشناسند داریبوش 
مسهتری داشت ای‌بارس نام که زرنگ و 
تردست بود. وقتی که دارسوش به خانه 
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برگشت به او چنین گفت: «قرار شده که ما قبل 
از طلوع آقتاپ سوار شویم و اسب هر کدام از 
ما شیهه کرد صاحب ان شاه شود. حالا فکر 
کن و پین آیا وسیله‌ای داری که ما شاه 
شویم». ای‌بارس جواب داد آقا اگرشاه شدن 
بسته بدین وسیله است خاطرت راحت باشد 
که کی غیر از تو شاه نخواهد شد. من وسيلة 
مطمنتی دارم. داربوش گفت ا گر از چنین 
وسیله | گاهی, وقت است که در حال به کار 
بری چه سابقه در طلیعة صبح است. پس از 
آن ای‌بارس چنین کرد همین که شب 
دررسید, مادیانی را که اسب داریوش دوست 
میداشت از طویله بیرون آورده به حومه برد و 
در آنجا بت بعد اسب داریوش را نزدیک 
مادیان برد و چند دفعه بدور او گردانید... روز 
دیگر در طلیعةٌ صبح شش نفر پارسی مذکور 
موافق قراری که داده بودند سواره آمده از 
حومه عیور کردند و همین که به محلی 
رسیدند که شب قبل مادیانی در انجا بسته 
بودند اسب داریوش پیش رفت و شیهه کشید. 
در همین وقت برقی زد و آسمان غرید. پس از 
آن پارسیهای دیگر پیاده شده و در پیش او 
زانو به زسین زدند. روایتی که در پاب 
ای‌بارس ذ کر شده موافق گُفتة بعضی است 
زیرا راجع به اين قضیه در نزد پارسی‌ها دو 
روایت است. برخی گویند که: ای بارس 
وسیل دیگری به کار برد...۱ بدین نحو 
داریوش پر هیستاسپ شاه خد و در اسیا 
تمام ملل مطیع او گشتند. بعضی ملل مزبوره 
را کورش مطیع کرد و برشی را کپوجیه. 
اعراب هیچگاء برده‌وار مطیع پارسها نیودند 
ولی از زمانی که کبوجیه را به مصر راه دادند 
متحدین پارسی‌ها گنتد. واقعاً بی‌رضایت 
اعراب پارسیها نمتوانستند به مصر بروند. 
داریوش زنهای خود را از میان خانواده‌های 
نجیب و معروف پارس انتخاب کرد و زنان او 
از اینقرار بودند: دو دختر کورش, یکی 
آتس‌سا" و دیگری آرتیستون ۴ از اين دو نفر 
آتس‌سا قبلاً زن کبوجیه برادر خود بود. بعد 
داریوش پاریس * دختر سمردیس و نوة 
کوروش را ازدواج کرد و نیز دختر آتانی را 
که‌در اندرون مغ بود و کثف کرد که گوشهای 
او را بریده‌اند. اول کاری که داریوش کرد این 
بود: فرمود از سنگ مجسمه سواری را 
ساختند و این کتیه را بر آن نوی‌اند. 
«داریوش پسر هیستاسپ بوسیلة بهترین 
اسب که فلان اسم را داشت و لایق‌ترین مهتر 
خود (ای‌بارس) بشاهی رسید». این است 
آنچه هردرت راجع به کته شدن بردیای 
دروغی و شاه شدن داریوش نوشته دو جای 
این نوشته‌ها مخصوصاً جلب توجه میکند: 
یکی مذا کرات هم قسم‌هاراجسع بطرز 


حکومت پارس, یعنی حکومت ملی یا 
حکومت عدء قلیل و دیگری انتخاب شاه به 
شپهه اسب. راجم به اولی باید گفت که بعض 
محققین اين گفتٌ هردوت را با تردید تلقی 
کرده‌حدس میزنند که مورخ مزبور این 
حکایت را از قول زوییر * بيره میگاییز. که 
مهاجرت کرده به یونان رفته بود. نوشته و او 
خواسته در نزد یونانیها خود و پارسها را 
متتور جلوه دهد. ولی هردوت اصرار دارد که 
ین مذا کرات شده و چنانکه پسائی‌تر بياید 
چون مورخ مقکور میرسد پذکر اينکه چگونه 
داریوش حکومت ملی به معمرات یونانی 
در آسیای صفیر داد, گوید. «اين دلیل است 
برای یونانی‌هائی که باور ندارند مذا کراتی بین 
هم‌قم‌ها راجع بطرز حکومت پارس شده 
باشد». اما در باب انتخاب شاه به شیهه اسب 
باید گفت که این روایت هردوت افانه است 
زیرا موافق شجره نب خثیارشا که خود 
هردوت ذ کر کرده و پائین‌تر بياید. داریوش 
پس از پدرش ویشتاسب نزدیکترین شخص 
به تخت سلطنت بود و چون پارسیهای قدیم 
خیلی آشرافی بودند. و عقیده راسخ داشتد که 
بر تخت باید خخصی از خانوادء سلطنت 
بنشیند خیلی متبعد است که در باب تقدم 
ویشتاسب يا داریوش اختلاف نظری پیش 
آمده باشد تا اینکه به شیهه اسبی متوسل شده 


باشند. کناره گرفتن اتانس بهمین جهت بوده. 
چه او میدانسته که شخصی دیگر نمیتواند 
سلطنت کند. ساختن مجسمه‌ای برای اسب و 
گفته‌های دیگر نیز معلوم است که اختراع شده 
زیرا بر فرض صحت انتخاب داریوش بشیهه 
اسبی ایا صلاح داریوش بود که آن را علی 
روس الاشهاد بتماياند یا خاطرء آن را پاینده 
بدارد. جواب معلوم است. 

نوشتههای کتزباس 

این مورخ واقعف بردیای دروشی و رسیدن 
داریوش را به سلطّت مختصر و ساده نوشته. 
او چنین گوید: در غیاب کبوجیه بغ‌پت "و 


مغ را از جهت شباهتی که به شاهزاد؛ مقتول 
داشت, به تخت سلطت بنشانند. اینها به 
اجرای نقشة خود موفق شدند ولی وقتی که 
ایکسابات* از بیل با تعش کبوجیه آمد و دید 
در رأس مملکت شخصی ماجراجو مانند مخ 
مزپور قرار گرفته, چون از اسرار مطلع بود. 
مطلب را در پیش تشکریان فاش کرده در 
معبدی پاهنده گردید. طرفداران مفی که به 
تخت نشسته بود او راگرفته سرش را بریدند 
ولی مرگ این شخص نتیجه‌ای برای مغ نداد 
چه هفت نفر هم‌قسم شدند که آو را دفع کنند. 
اسامی هفت نفر را کتزیاس چنین نوشته: 
اتوفاس, ای درنس, نورون دابات. صاردو 


۳۹ ٍِِ شدند سنت‌دان ۸ 
آرتاسیراس پارتی مصمم شدند سپنت‌دات 


گثومات. 


نیزس, باریی سس آرتافرن» داریوش ۲۳ 
(پاین‌تر خواهیم دید که اسامی مذکورةً 
هردوت صعی‌تر است), اینها بغیت و 
ارتاسیراس را با خود همدست کردند, چه 
ایندو نفر ا گر چه حالا مقامی بلند داشتند ولی 
چون خشم مردم را یدیدند جرئت نمی‌کردند 
از کی که خودشان آن رابه تخت نشانیده‌اند 
حمایت کنند. بغ‌پت که کلیددار قصر سلطتی 
بود در را برای هفت نقر مذکور باز کرد وقتی 
که آنها داخل شدند سیتّ‌دات با فاحشة بابلی 
در اطاقی بود و چون اسلحه‌ای نداشت برای 
دفاع به یک کرسی زرین متوسل شد ولی از 
هر طرف او را احاطه کردند و مقاومتش طولی 
نکشید. زیرا چندین زخم برداشت و بمرد. 
مدت سلطتت او هفت ماه بود. عید ما گوفونی 
عید روزی است که اين مغ کشته شد. پس از 
آن داریوش به سلطنت رسید چه اسب او در 
موقع طلوع آفتاب از جهت وسیله‌ای که به 
کار برده بود اول شسهه کشید. 

توشته‌های ژوستن 

نوشته‌های این نویسنده در زمیتة روایت 
هردوت است ولی تفاوتهائی هم با آن دارد. او 
گسوید( کتاب ۱ بند ۱۰ چون کبوجیه 
خواست به مصر برود, مفی را پرک‌ساس‌پس 
تام نگهبان قصر خود کرد (نلدکه گوید: که 
ژوستن اسم او را گومتس ۲" نوشته ولی از 
ترجمهة کاب او چنین اسمی دیده نمیشود. 
شاید در نسخه دیگر چنین نوشته شده باشد), 
اين مغ وقتی که شید کبوجیه درگذشته, 
سمردیس پر کوروش را کشت و برآدرش 
راء که أَرّپاست ۲ ! نام داشت و ببه سمردیس 
شبیه بود, به تخت نشاند. باقی حکایت چتان 
است: که هردوت ذ کر کرده» الا اینکه, چون 
هفت نفر هم‌قسم داخل قصر میشوند و جدال 
درمیگیرد. مغ دو نفر از آنها را ميکشد و بعد 
کشته ميشود. باقی حکایت و انتخاب 
داریوش به سلطتت سوافق نوشته‌های 
هردوت است. نلدکه عقیده داشت که حکایت 
ژوستن روایتی است قدیم از منبع ضرقی 
صحیح اتخاذ "* شده و اينکه ژوستن برادر مغ 


۱-اين ومیله را امروز نمتوان نوشت. 
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گئومات. 

راگوتس نامیده از راه اشتباء است. این سم 
را خود مغ داشته و بنابراین با اسمی که 
داریوش ذ کر کرده و پائین‌تر بياید موأفقت 
دارد. 

نوشته‌های داریوش اول 

مضامین نوشته‌های مورخین یونانی راجم به 
بردیای دروغی چتان است. که ذ کرشد.| کنون 
باید دید که سند رسمی یعنی کنبه بیستون چه 
میگوید. قبل از شروع یه ذ کر آن جای کتیبه 
که‌راجم به بردیای دروغی است, لازم است 
تذکر دهیم که کتبیة بیستون فقط راجع به این 
واقعه نیت زیرا چنانکه بياید داریوش کلية 
کارهائی را که در بدو ساطلت خود کرده در 
آن کتیبه شرح میدهد. اين مفصلترین کنبه‌ای 
است که از شاهان هخامنشی به دست آمده و 
در سه زبان نوشته شسده: بپارسی قدیم. به 
عیلامی و آسوری (یا پابلی). ترجمة قسمتی 
از آن یعنی بند ۱۵-۱۰ ستون اول که راجع به 
بردیای دروغی میباشد, چنین نوشته است: 
بند دهم «داریوش شاه میگوید: این است آن 
چه من کردم. پس از آنکه شاه شدم. بود 
کیوجیه‌نامی پر کوروش از دودمان ماکه 
پیش از اين شاه بود. از اين کبوجیه برادری 
بود بردی نام از یک مادر, یک پدر با کوجیه 
بعد کبوجیه بردی را کشت با اینکه کبوجیه 
بردی را کشت. مردم نمیدانتد او کشته 
شده, پس از آن کبوجیه به مصر رفت. بعد از 
اینکه به مصر رفت. دل مردم از او برگشت 
اخبار دروع در پارس, ماد و سایر سممالک 
خدیداً منتشر شد» بند یازدهم ۲0۳0 پی از 
آن مردی, مُغی گئومات نام از «پی سیی او و 
5 برخاست. کوهی است «ا ر کادٍ ر س» 
نام. از آنجاء در ماه و یخَنْ» در روز چهاردهم 
برخاست. مردم را فریب داد. که من بردی 
پر کوروش پرادر کوجیه هستم پس از آن 
تمام مردم پر کپوجیه شوریدند. پارسی, ماد و 
تیز سایر ایالات بطرف او رفتد. او تخت را 
تصرف کرد در ماء رید درز نهم بود که او 
تخت را تصرف کرد پس از آن کبوجیه مرد. به 
دست خود کشته شد» بند دوازدهم «0«»: این 
اریکة سلطتت که گئوماتای مغ از کبوجیه 
انتراع کرد از زمان قدیم در خانواده سا بود. 
بابراین گئوماتای مغ پارس, ماد و ممالک 
دیگر را از کبوجیه انتزاع کرد. یه خود 
اختصاص داد او شاه شد». بند سیزدهم «070: 
کسی از پارس و ماد یا از خانواد؛ ما پدا نشد 
که‌اين سلطنت را از گنوماتای مغ بازستاند. 
مردم از آو میترسیدند. زیراعده‌ای زیاد از 
اشخاصی که بردیا را می‌شناختند میکشت. از 
این جهت میکشت که (خیال میکرد) کسی 
نداند, من بردیا پسر کوروش نیستم. کسی 
جرئت تمیکرد چیزی دربار: گئوماتای مغ 


بگوید تا اینکه من آمدم از اهمورمزد یباری 
طلیدم. اهورمزد مرا یاری کرد. در ماه باغ 
یادیش روز دهم من با کمی از منردم ایین 
کنوماتای مغ راپاکانی که سردستة همراهان 
او بودند کشتم. در ماد قلعه‌ای مت که 
آسمش (سبی ک ی هواتیش» و در بلوک 
تیای است, آنجا من او را کشتم» پادشاهی 
را از او بازستاندم, بنضل اهورمزد شاه شسدم, 
امورمزد شاهی را به من اعطاء کرد». بند 
چهاردهم سلطتی را که از دودمان ما 
بیرون رفته بود برقرار کردم؛ آن را بجائی که 
پیش از اين بود بازنهادم. بعد چنین کردم: 
معابدی را که گتوماتای مغ خراب کرده بود 
برای مردم ساختم. مراتع, احشام و ماکنی 
را که گوماتای مغ از طوایف گرفته بود به آنها 
برگرداندم ؟, مردم پارس, ماد و سایر ممالک 
را به احوال سابق آنها رجعت دادم بدین نهج, 
آنچه که انتزاع شد» بود به احوال پیش 
برگشت. به فضل اهورمزد اين کارها را کردم 
آنقدر رنج بردم تا طايقة خود را به مقامی که 
پیش داشت رساندم. پس بفضل اهورمزد من 
طايقة خودمان را بدان مقامی نهادم. که قیل از 
دست‌برد گئوماتای مغ دارا بودند». بند 
پانزدهم این است آنچه من کردم؛ وقتی 
که‌شاه شدم...». از بد شانزدهم داریوش سایر 
کارهای خود را یان میکند و در بند هیجدهم 
از ستون چهارم کته بزرگ اسم اشخاصی را 
که‌با او همدست بوده‌ائد چنین ذ کر کرده: بند 
هیجدهم «»«»: اینها هستد اشخاصی که 
پهلوی من بودند. وقتی که من گئوماتای مغ را 
که خود را بردی مینامید کشتم اينها دوستان 
من‌اند که به من کمک کرده‌اند: وین دفرنه» 
نام پسر «ویسپار» پارسی, «اوتان» نام پسر 
«شوخر» پارسی, «گئوبروو» نام پسر 
«مردونیه» پارسی «ویدرن» نام پسر «بغابیغ 
ن» پارسی جع بوخش» نام پر «دآدوهی ی» 
پارسی «اردومنیش» نام پسر «وهوک» 
پارسی. در کت کوچک بیستون که نیز از 
داریوش است. زیر شکل گئومات نوشته‌اند: 
«این است گنومات که مغ بود دروخ گفت زیرا 
چنین میگفت: من بردی پر کوروش هستم, 
من شاهم» پس از ذ کر بان ة داربوش و 
مقایس. گفته‌های مورخین یونانی با گفته‌های 
این شاه نتیجه‌ای که حاصل میشود اين است: 
داریوش در کیفیات داخل نشده از چیزهائی 
که در مورخ یونانی ذکرکرده‌اند اگرچه 
گفته‌های‌هر دو در بعض قسمت‌ها مانند شیهه 
کشیدن اسب و غیره آمیخته به گفه‌های 
داستانی است ولی باز نوشته‌های هردوت 
صحیح‌تر بنظر مي‌آید اسم مفی را که تخت 
سلطتت را اشفال کرده هردوت سمردیی 
مینامد که یونانی شد؛ همان بردیا است؟ 


گتومات. ۱۸۹۵۷ 
کتریاس اسم او را سپنت دات نوشته که معنی 
آن به فارسی کنونی داده مقدسات است 
(اسفندیار *) داریوش او راگئومات نامیده و 
چون در گفتة داریوش نمیتوان تردید داشت 
باید استنباط کرد که گتومات لقب این مغ بود و 
مپت دات اسم او یا بعکس زیرا ممکن است 
که در اين مورد هم کتزیاس لقب این شخص 
را ذ کر کرده باشد چتانکه در سورد بردیا 
تانیوک سارسس نوشته: بين روایات هردوت 
و که بیتون اختلافاتی است. که خلاصه 
۱-موافق روایت هردوت کبوجیه بردیا را از 
مصر به پارس برگرداند و یکی از درباریان 
خود را مأمور کرد او را بکشد. کیية بیستون 
گویدکه: بردیا قبل از عزیمت کبوجیه به مصر 
کشته شد. ۲ - هردوت نوشته که کبوجیه در 
ین سواری زخمی بردائت و از آن 
درگذشت, داریوش نسبت خودکشی به او 
میدهد. ۳ - محل کشته شدن مغ يا بردیای 
دروغسی را هردوت در شوش دانسته و 
داریوش در قلمه‌ای ار ماد. ۴ - موافق روایت 
هردوت مغ نیکی‌ها به ایالات تابعه کرد و آنها 
را از مالیات معفو داشت. از کتيبة داریوش 
بعکس چنین ستفاد میشود که او معابد را 
خراب کرد و مراتع را از طوایف گرفت الخ... 
۵ - راجم به اسامی همدستان داریوش جزئی 
اختلافی بین نونته‌های هردوت و کتیر 
موجود و آنهم راجم به اردومنیش است. که 
در کتاب هردوت آسپادتی نس ضبط شده. 
یاقی اسامی همان اسامی مذکور در کتبه 
است با تصحیفی که یونانی‌ها و بابلیها و 
مصری‌ها در اسامی ایرانی میکردند. اما 
فهرست کتزیاس بغیر از دو مورد به اسامی 
مذکور در کتیبه خیلی تفاوت دارد با وجود 


۱ -استعمال ممیز و نقطه برای روشن بودن 
مطلب از مژلف است. 
۲ - در جاهالی که این علامت را گذارده‌ایم 
جمل «دار یوش شاه میگرید» تکرار شده است. 
۳-بجای #مراتع» بعضی «بازار» خرانده‌اند. 
۴-در کلمة «سمردیس», اگر از یک حرف اول 
و یک حرف آخر که برای بونانی کردن اسم 
علاوء شده, صرف نظر کم می‌ماند «مردی». 
یونانی‌ها بساکه بجای «ب» پارسی «م» استعمال 
صیکردند. مانند بغابر حش که به پونانی 
«میکابیس» نوشته‌اند و نظایر آن. 
۵-«دات» که بمعی «داده» است در پارسی 
کتونی مبدل به «یار» شده و نظایر اين تفبیر زیاد 
است؛ م‌انند: اسفندیار» شسهریار: بشتیاره 
هرشیار: آب‌یار بسیار و غیره. 
۶-در که داریوش وین دفرن اوتان گوبرور 
وبدرن بغ بوخش اردومیش هردوت ابن 
تافرتس اتانس گیریاس هی‌دارنس مگابوزس 
ت 


۸ گب. 


اختلافاتی که بین نوشته‌های هردوت و کتبة 
داریوش دیده میشود, روی هم رفته در 
کلیات تواققی ب بین آنها هست و بعض محققین 
ماتد والی ( به این عقیده‌اند که هردوت این 
واقع را موافق گفته‌های زوپیر نوشته و او یره 
بغابوخش همدست داریوش بود. زوپیر 
چنانکه بالاتر گفته شد و پائین‌تر نیز بباید از 
ایران مهاجرت کرده در یونان توطن ییافت 
واق گئوماتای مغ میرساند که ایرانیها و احالی 
ممالک تابعه از سلطت کبوجیه بیزار بوده‌اند 
زیرا داریوش میگوید: بعد از رفتن او به مصر 
مردم از او برگشتند واخبار دروغ در پارس و 
ساير ممالک متثیر شد. اخبار دروغ شاید 
همان فضب دیوانه شدن او باشد که دارسوش 
در سند رسمی میبایست بطور میهم و در چند 
کلم چنانکه ذ کر کرده برگذار کند. کارهای 
بی‌رویةٌ کیوجیه, آنهم بعد از شاهی مانند 
کوروش بزرگ و تتیجه‌ای که از 1 ن حاصل 
شد یی فترت هفت‌ماهه شیرازه دولت بزرگ 
ایران را از هم می‌گسیخت که زسامداری 
بداریوش رسید و چتانکه بياید او پی از 
لشکرکشی‌ها و جنگهای عدید از تو شالود؛ٌ 
محکمی برای وحدت آن ریشت. کتیژ 
بیستون چنانکه از تحقیقات محتقین معلوم 
شده بیایة متحدالمالیست که از طرف 
داریوش بایالات ایران فرستاده شده بود, زیرا 
تسخه‌های آن را بزیانهای مختلف در پابل و 
مصر یافه‌ند. تاریخ این کتبه رایین ۵۲۱و 
۵اق. م. تصور کرده‌اند. بمضي عقیده دارند 
که تاریخ آخری کنده شدء است. در خاتمه 
این بحث لازم است که راجم به این نکته 
تذکری داده شود. داریوش در کته خود 
گوید:گنومات معابد را خراب کرد و من از نو 
آنها را تعمیر کردم. گنگی این جای کته 
باعث حدسهائی گردیده, عقیده‌ای که یوستی 
آلمانی اظهار کرد» شاید ببحفیقت نزدیکتر 
باشد. او گوید: که مغ یاغی زرتشتی متعصب 
بوده و چون در مذهب زرتشت ساختن معابد 


ممتوع است (چه پیروان آن عقیده دارند که 
خدا را در همه جا میتوان پرستید) امر به 
خراب کردن معابد کرده بود. در جای خود از 
اين مسئله مشروح‌تر صحبت خواهد شد. 
(عاریخ ایران باستان ج ۱ صص ۵۱۶ - 
۵۶ 

گب. گ] (ص) بزرگ. (آتدراج) 

کباران. (گ) (خ) دهی است از دهستان 
برکشلو بخش حومذ شهرستان ارومیّه, واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری ارومیّه و ۶ 
هزارگزی شمال خاوری شوبه ارومیه به 
مهاباد جلگه, معتدل مالاریائی» دارای ۱۸۱ 
تن سکنه. آب آن از شهرچای و قنات» 
محصول آنجا غلات, توتون. انگور. چفندر, 


حبوبات شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی. جوراب‌بافی راه ارایه‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گبان. (گب با] ((خ) دهی است از بخش 
هویزه شهرستان دشت میشان, واقع در ۲۴ 

هزارگزی شمال باختری هویزه و ۲۴ 

هزارگزی اتومبیل‌رو سوسنگرد به هویزه, 

دشت, گرم‌سیر مالاریانی, دارای ۱۵۰۰ تن 

سکنه. آب آن از رودخانةٌ کرخه. محصول 

آنجا غلات برنج لبنیات شغل اهالی آن 

زراعت و گاومیش‌داری است راه در تابستان 

اتومبیل‌رو با قایق بسوسنگرد به سنان رفت و 

امد می‌نمایند. دبستان دارد. سا کنین از طایفهً 

عثشایر سواری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 

ایران ج ۶ا. 

گبیمن. گ ب‌ِ ] (هزوارش, [) به لعت زند 
و پازند در یک نسخه بمعنی پست در مقابل 

پلند و در نسخة دیگر پشت در برایر روی 

نوشته بودند وائّه اعلم. (بسرهان). این کلمه 

هزوارش است که گیمن ! و گییممن " آمده که 

در پهلوی پشت؟ خوانتد. (حاشيهٌ برهان 

قاطع ج معن از یونگر ص ۸۷ ۰ ۰ 
کبت. (گ ] ((۷* زنبور عسل. منج انگیین. 
تعل.زاوعل. مگس این مکی عسل؛ 
دبر؛ گروه گبت انگبین, (متهی الارب): 
گیت‌نادان بوی نیلوفر یافت 
خوبش آمد *سوی نلوفر شتافت 
وز بر خوشبوی نیلوفر نتشست 
چون گه رفتن فراز آمد بجست ". 


رودکی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). ‏ 


بقرمود تا یکی جوال را بزرگ از گیت ت سرخ پر 
کردندو ابروی را در آن جدال کردند تابرمد. 
(از نسخه‌ای از تاریخ بخارا). در تاریخ بخارا 
چ‌ مدرس رضوی ص ۶« گیت» با کاف تازی 
آمده است. رچوع به گبت‌خانه و گت شود. 
کیت‌انگین. اک آگ] | مرکب) عل. 
منج‌انگیین. منج نحل. رجوع به گبت و کبت و 
گبت خانه شود. 
کت خانه. (گ ن /ن] (۱مرکب) خانة 
زبورعل: ۲ 

اي صدر گت خانه برأشفتی 
باابلهی و بیخردی جفتی. 

آرام‌کی پذیرد تا محشر 

آن گیت خانه را که برآشفتی. 

سهل است کبت‌خانه برآشفتن 
گبتی‌یه خایه برنه و خوش خفتی:۸ 

سوزنی, 

رجوع به گیت و کبت و گیت‌انگیین شود. 
گبو. (گ] (ص, 4" مغ. (جسهانگیری). 
آتش‌پرست. (برهان) (انجمن آرا)/ مجوس. 
زرتشتی به‌دین: هربذ» مجاور آتش‌کده و 
قاضی گبران. (منتهی الارپ). بعقید؛ پورداود 


سوزنی. 


سوزنی. 


گیر 


گیراز لفت آرامی هم‌ريشة «کافر» عربی 
مشتق است و امروزه در ترکیه ( گوراگویند و 
آن اصلاً بمعنی مطلق مشرک و بیرون از دین 
(جددین) است ولی در ایران اسلامی به 
زرتشتیان اطلاق شده و معا در اين استعمال 
توعی استخقاف بکار رفته است. این واژه با 
فقه‌للته که برخی از پارسیان در اینمورد بکار 
میبرند و آن را ریش گبران «هوزوارش» و 
بمعنی «مرد» دانند هیچگونه ارتباطی ندارد. 
علاوه بر این اطلاق. در آغاز برای مزید 
استخفاف گبر را با کاف تحقیر استعمال 
میکردند و « گیرک» و دین زرتدت را دیین 
«گبرکی» میگفتند فردوسی راست [از زبان 
میحیان ]؛ 
که‌دین مسیحا تدارد درست 
ره گیرکی ورزد و زند و است. 
عنصری گوید: 
تو مرد" ! دینی این رسم رسم گیران است 
روا نداری بر دین گیرکان رفتن. 
ولی دقیقی در گشاسب‌نامه «گبر» را بکار 
نبرده است. 
ز خونشان بمرد آتش زردهشت 
ندانم چرا هیربذ رایکشت؟ 

(مزدیسنا تألیف دکتر معین ص ۳۹۵). 
لفظ گیر بنیاد ایرانی ندارد باید همان کلم کافر 
(جمع کفار) عربی باشد. لفظ کافر که با عرب 


آسپاتی نس کتزیاس آرتافرن انوقاس 
ماردونیرس ای درنس باریس سس نررون 
دابات. 
۰ (2)و - 2 .۷۷۵۱ - 1 
۰ - 3 
اویام - 4 
۰ - 5 
اینکه لغویرن فراته کلمةً 60606 را از ريش 
2موه۷ میشمرند ظاهرا صحیح نیست و شاید 
ریش کلمه همین گیت فارسی باشد. 
۶-نل: خرشش آمد. 
۷-گمان میکنم کلمة نجت باشد و ظاهراً 
قطعه از کلیلة رودکی است و بیتی هم پیش از آن 
هت که در فرهنگ اسدی ج پاول هررن تنها 
آن را شاهد گت قرار داده است: 
همچان گیتی که دارد انگین 
چون بماند داستان من بدین... 
قانافی هذّه الورطة کالحلة التی نجلس علی تور 
الیلرفر اذ تتلذ ریحه و طعمه فتجها تلک 
اللة عن الحین الذی بتیفی ان تطبر فیه... کلیلة 
ابن المقفع. آما تقدیر آسمانی و غلبا حرص و 
امید جاه مرا در این ورطه افکند و زبور انگیین 
بر نیلوفر نشیند و برائحة معطر و نسیم معنبر آن 
مشغرل و مشعرف گردد تابوقت برنخیزد... 
( کلیله بهرامشاهی). 
۸-نل: گیتی بجامه بردی و حوش خفتی. 
0۰ .9 
۰ - خحطاب بسلطان محمود غزنوی. 


گیر 


بمیهن ما درآمد چون پیگاته بود پزبان ایرایان 
نگردید نا گزیر بهیشت گبر -گور! درآمد و از 
اینجا برزمنهای همایگان ایران رخثه 
کردالبته اين نباید سای شگفت باشد که 
ایرانیان در آغاز استیلای عرب نمیتوانتند 
لغتهای سامی و بیگانه را درست بر زبان 
راند. همان ایرانیانی که چندی پس از آن 
خدمات شایانی بزیان دشمتان خود کردند. 
ابویکر محمدین جعفر اللرشخی (۲۸۶ - ۳۴۸ 
ه.ق.آگوید: چون ایرانیان بخارا از ادای تلفظ 
لفت عرب بر نمی‌آمدند بناچار بای چی نماز را 
به زبان پارسی بخوانند". کافر یگانه لفته 
عرب نیت که نزد ما گبر (<گور) تسده باز 
لفتهایی در فارسی بجای مانده که از همان 
آغاز لام در ايران رنگ و روی دیگر گرفته 
است. از انهاست از برای نمونه واژهٌ سزکت 
پیداست که همان لفت مجد در فارسی به 
این هیئت درآمده است البته ایرانیان که در 
زبان خود نامی از برای عبادتگاه عربهای 
مسلمان نداشتد مسجد آنان را مزکت 
خواندند. در همه فرهنگهای فارسی لت 
اسدی "و فرهنگ سروری و قرهنگ رشیدی 
و فرهنگ جهانگیری و جز اینها مزکت بمعنی 
مسجد یاد گردیده است. سوزنی گوید: 

صدر عالم نظام دین کز لطف 

تو مشرف تری ز هر مردم 

همچو بیت‌الحرام از مزکت 

در مقدمة الادپ زم‌خثری (۴۶۷ - ۵۲۸ 


د.ق.)آمده: مسجد, مزکت. مژکت. مسجد 
جمعه مزژکت آذیت هگ همچین در الامی 
فی‌الاسامي, تألیف میدانی همزمان زمخشری 
آمده السجد. مزکت, المجد الجامع مزکت 
آذینه ۵ در صراحاللقة نیز آنده مجد بکسر 
جیم مزکت "در کتاب صحاح الفرس از 
شمی‌الدین سحمدین فخرالدین هندوشاه 
معروف بشمی منشی که در سال ۷۲۸ ه.ق, 
در شهر تبریز گردآوری شده و پس از لفت 
فرس اسدی کپتترین لفت‌نامة فارسی به 
فارسی است آمده: «مزکت مجد باشد و اين 
لفط معجم عربی است چنانکه عرب تعریب 
عجمی کند " در سرخه (در نزدیکی سمنان) 
مسجد راء مزکت به کسر میم و کسر کاف 
گویند. در کاب التفهیم ابوربحان بیرونی نیز 
مزکت بمعتی پرستتگاه بکار رفته است*. 
گبر.گیرک, گبرکی (بمعتی دین زرتشتی) در 
بیاری از وشته‌های نظم و نثر فارسی دیده 
ميشود. فردوسی گوید؛ 

بقرمان یزدان چو این گفته شد 

تبایش همانگه پذیرخه شد 

پپرید سیمرغ و بر شد به ابر 

همی حلقه زد بر سر مرد گیر 


ز کوه اندرآمد چو ابر بهار 

گرفته تن زال را در کنارآ, 

فردوسی در چای دیگر شاهنامه در سخن از 

جنگ شاهیور ذوالا کاف (به گفتة خوارزمی 

هویه سنبا] "۲ در جنگ نصیبین که مردمش از 

عیسویان بودند" گویدة 

که‌ما را باید که خاپور شاه 

نصیین بگیرد بیارد سپاه 

که دین مسیحا ندارد درست 

ره گیرکی ورزد و زندو أست 

چو آید ز ما برنگیرد سخن 

نخواهیم استاو دین کهن ۱۲ 

باز در شاهنامه در لشکرکشی ارجاسب 

تورانی به بلخ و کشت شدن کی لهراسپ. و 

گروهی از هیربدان درآتشکد؛ نوش آذر آمده: 

همه پیش آذر بکشتندان 

ره گیرکی برنوشتندشان 

ز خونشان یمرد آذر زردهشت 

ندانم چرا هیرید رابکش ت۱۳ 

عنصری در مدح سلطان محمود گوید* 

چنین که دیدم آیین تو قوی‌تر بود 

بدولت اندرآیین خسرو بهمن 

تو مرد دینی و این رسم رسم گیران است 

روا تداری پر رسم گیرکان رفتن. 

در اینجا جشن سده اراده شده که محمود 

سبکتکین ترک نزاد آن را بزرگ میداشته اما 

شاعر چاپلوس درباری آن را رسم گبرکان 

دانسته و نکوهیده است ۱ باز عنصری در 

سدح مسحمود و جنگ وی در در؛ رام 

هندوستان گوید؛ 

ز رام و از دره رام گر حدیث کنی 

همی بماند گوش از شنیدنش مضطر 

سیاهگیربد و در چو لشکر يأجوي 

نهاد آن دره محکم چو سد اسکندر 

خدایگان بگشود آن بتصرت یزدان 

براند دجله ز اوداج گیرکان کبر 

چنانکه دیده میشود در اینجا هماوردان میدان 

جنگ محمود. هندوان هستند و از پیروان 

آیین برهمنی میباشند. اما عتصری آنان را 

گبرکان خوانده یعنی کنار ۱۵ آیوریحان بیرونی 

در کتاب التفهیم گوید: «و پارسیان را از جهت 

کیش گبرگی نتابست که سال را بیکی روز 

که کند " باز در کتاب السفهيم آمده. 

«پرورکان پنج روز پشتر از آبان ماه و سب 

تام کردن آنچنان است که گبرکان اندرین پنج 

روز خورش و شراب نهند روانهای مردگان را 

و همی گویند که جان مرده بیاید و از آن غذا 
د". باباطاهر عریان همدانی که در سده 

پنجم هجری میزیست گوید: 

اگرمستان مستیم از ته ایمان 

اگربی‌پا و دستیم از ته ایمان 


اگرهند واگرگیر و مسلمان 


گبر. ۱۸۹۵۹ 
بهر ملت که هستیم از ته ایمان 

در پسیاری از نسخه‌بدلها« گور» آمده اگر 
گوریمو ترسا ور مسلمان! | گرگوریم و هند و 
ورمسلمان! | گرگوريم وترساورملمون۸, 


:۷ - 1 
۲ - تاریخ بخارا ج مدرس رضوی, تهران ص 
وزه! 
۳- در لفت اسدی ج اروپا واژ؛ مزکت باد 
نشده. در چ تهران یاد گردیده است. 
۴ -مقدمة الادپ زمخشری چ لیپیک ص ۲۱ 
س 1۵-۱۴ 
۵-السامی فی الاسامی چ ۱۳۷۴ ه. ق. در 
الباب الرابم فی الشرایع الاسلام. 
۶-صراح اللقة چ طهران 1۲۷۲. 
۷ -نسخه‌ای کهته از این فرهنگ سودمند در 
دست علالعلی طاعتی است. امید است 
بکوشش ایشان برای نختین بار چاپ شود. 
۸- در کتاب التفهیم که به اهتمام همائی بچاپ 
رسیده در فهرست برخی از لفات آن سزکت و 
مزکت آدینه برشمرده شده اما جای آن در 
صفحات کتاب معین نگردیده شبهه بت که 
این واژه در کاب التفهیم یکار رفه. چه نگارنده 
خود در سال ۱۹۱۲ م. در کابخانة ملی پاریس 
لغتهای فارسی الفهیم زا برچین کرده هنوز در 
زیر دست دارم. 
4-شاهنامه ج ۲ص ۱۴۳ بیت ۲۶۱. 
۰ - خوارزمی در مفاتیح العلوم (ص ۶۵) فی 
ذ کر «ملوک الفرس و القابهم» آورده سایور و لقبه 
هرية ستبا و هو به اسم الکتف بالفارسیه ای 


۰ تقاب و هوالأی تسمیه العرپ ذاالا کاف و انم 


لقب بلک لانه کان یخقب أ اف العرب و یدخل 
فیها الحلی و قیل بل کان یخلم | کتافهم. 

۱- دربارة نصیین در بین‌اللهرین که در پیلری 
نسییین («نچیین) خواند» شده و یکی از مرا کز 
مهم زبان سریانی و شهر روحانی عیوی بودو 
در آن جتگهای سخت میان ایرانیان و رومیان 
درگرفته. نگاه کنید به بخش نخست فرهنگ 
ایران باستان نگارش نگارند؛ این نوشته 
ص۱۴۳ 

۲ -شاهنامه ج ۷ص ۲۰۶۰بیت ۵۳٩‏ 
۳-شاهنامه ج ۶ص ۱۵۵٩‏ پیت ۱۰۹۸. 

۴ -در دنیالة آن در شعر باز عنصری گوید: 
جهانیان برسوم تو تهنیت گریند 

ترا برسم کیان تهنیت نگوبم من 

نه اتش است سده بلکه آتش اتش تست 

که یک زبانه بتازی زند یکی به خن 

۵ - عنصری در شعر پیش همان سرزمین هند 
رازمین کفر و کاقر خرانده: 

زبیم شاه نماد همی به گیتی کفر 

ز خیر شاه نماد همی بگیتی شر 

بدان زمین که بدو در ز وقت آدم باز 

نبود جزهمه کفر و نرفت جز کافر, 

۶- کاب اتفهیم چ تهران ص ۲۲۲. 

۷ - از یادداشتهای خود نگارنده از یک نسخة 
خطی اتفهیم متعلق به کتابخانة ملی پاریس. 

۸ -نگاه کنید به دیوان باباطاهر ضممه سال 
هفتم مجله ارمغان ص ۴۲. 


۰ گبر. 
پیداست که در اینجا از گبر يا گور در لهج 


لری, زرتشتی آراده شده در ردیف هندو و 
تراومسممان. همه سخن‌سرایان و 
نویسندگان ما واژٌ گبر را در نظم و نشر خود 
پکار پرده‌اند در میان انان سعدی هم که در 
پایان سده هفعم هجری درگذشت چندین پار 
آن را در نوشته‌های خود اورده بویژه آنچه در 
آغاز گلتان خود گفته شایان توجه است* 
ای کریمی که از خزانژ غیب 

گیرو ترسا وظیفه‌خور داری 

دوستان را کجا کی محروم 

تو که با دشمنان نظر داری 

در اینجا سعدی عیویان را مانند نیا کان خود 
از دشمنان خدا نداشته است. شرف‌الدین 
علی یزدی بفرمان ابراهيم میرزا پسر شاهرخ 
کتابی در تاریخ جهان‌گشایی تیمور نوشت و 
به آن «ظفرنامه» نام نهاد علی یزدی در آن 
هنگام چهار سال رنج عبارت‌پردازی کشید تا 
در سال ۸۲۸« .ق. کاب بزرگ خود را در 
جهانگیری صاحب‌قران تتاری بایان رسانید 
پایة کار این ظفرنامه. ظفرنامة دیگری است 
که نظامالدین شامی تألیف کرد اما این یبزدی 
در هیچ جای کتاب خود از آن شامی نامی 
شميپره و در سراسر آن تاریخ بیداد و 
ستمگری و ستگدلی آن درندة کار راستوده و 
همه کردارهای اهریمتی او را ایزدی خوانده 
است.ا گردو سه قرن پس از استیلای عرب بر 
ایران نویسندگانی از ما بیدادهای تازیان را با 
صلوات و سلام یاد کرده‌اند مییوان گفت 
تعصب سامی آنان بوده است. زیرا توانستد 
آنچه به نیا کانشان در چند قرن پیش رفت 
دریابند اما علی یزدی هم زمان تیمور چگونه 
رفتار آن دیو سهمگین را ندیده و نشتیده 
ان تیموری گنبد و بارگاهی در 
یزد ناختد تا پرورشیافتگان دبستانهای 
« گبرو ترسا» از زارت مزار شریف 
شرف‌الدین بی‌بهره نمانند", باری همین علی 
یزدی در ظفرنامه در ظم و نثر افظ گبر را 
بمعنی کاقر بکار برده است؛ُ 

تن کافران خا ک‌شد زیر نعل 

ز خون سنگ آن ده مجموع لمل 

نهال سنان راز نصرت بهار 

ز سرهای گیران برآورد بار 

زبس گیر کافتاده دیگر نخواست 

شد آن دره با قل کوه راست 

زبس خون که از زخم‌داران چکید 


ز هندوستان خون به جیحون رسید.۲ 

پیداست که پهنٌ کارزار در ندوستان است و 
هماوردان این پیکار پیروان و کشیش 
برهسنی هستتد که گبران یعنی کاقران خوانده 
شده‌اند در تاریخ عالم‌ارای عباسی تالیف 
اسکندرییگ ترکمان, منشی شاه عباس بزرگ 


در لشکرکشی شاه طهماسب به گرجتان در 
همه جا مردم آن سرزمین بنام گیران یاد شده 
چنانکه میدائیم مردم آنجا عیوی بودند و 
هنوز هم هستند و در پیکار آن دیار هم بسا 
اسکتدر بیگ از کشته شدن کشینان و ويران 
شدن کلیساها سخن داشته است. در آن تاریخ 
در جایی گوید: «رایات نصرت قرین همایون 
بجانب تفلیس در حرکت آمده, ساحت آن 
حدود از وجود ناپا ک‌گیران متمرد پا ک‌کرد.» 
باز گوید: در اینحال جنود اسلام پسر ارباب 
کفرو ظلام ایلغار نموده چون به مسکن و مقام 
گرجیان بی‌ایمان رسیدند تيغ یمانی غازیان 
سرافشانی آغاز نموده عرص آن سرزمین را 
از خون گبران و کشیشان رنگین ساخته 
خانه‌های آن بدکیشان را به آتش قهر سوخته 
غنمت فراوان به دست سپاه کینه‌خواه 
درآمد. "این پیش‌گفتار گنجایس آن را ندارد 
کهبیش از اين از نوشته‌های نظم و تثر فارسی 
چه کهنه و چه نو گواهانی از برای نمودن 
منهوم لفظ گبر برشمریم همین اندازه که 
برشمردیم بخوبی میمایاد که فظ گیر بای 
لفظ کافر بکار رفته یا بمعنی بیدین و بدکیش 
آورده شده است. در برخی از اهجه‌های 
کنونی ابران به همین معنی رواج دارد چتانکه 
در لهج بلوچی که گور ؟ گفته مبشود. در 
لهج سمعانی گبر به همین معنی است و در 
آذرب‌ایجان گاوورا گویند در سرزمیتهای 
هم‌ايهٌ ایران هرجا که اين لفظ راه یافته به 
همین معنی بکار میرود چنانکه گوره در عراق 
و گاوور در لهجة کردی رایج عراق* و گاوو 
در ترکیه در چند صد سال پیش از ایین هم 
گاووردر سرزمیتهای دولت عشمانی هماره در 
سر زبانهای مردم بود خاردن که چندین سال 
در روزگاران صفوی در ایران گذرانیده در 
سفر اول از سال ۱۰۷۵ تا ۱۰۸۱ ه.ق.در 
زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان اول و سفر 
دوم از سال ۱۰۸۲ تا ۱۰۸۸ ه.ق.در زمان 
شاه سلیمان اول (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ه.ق.)در 
سفرنامة خود چندین بار از زرتشتیان یاد 
می‌کند. در جایی گوید: زرتشتیان را در هد 


پارسی نامند و در ایران گور خوانند. این واژه 
یک کلمة عربی است بمعنی کافر یا بت‌پرست 
و ترکها (ترکهای عثمانی مراد است)۸ گویند. 
ترکها همه عیسویان را به این نام باز خوانند و 
کسانی را که بدین و آیین خود ترکها نیستند 
« گاوور» نامند من خود دیدم که این لفظ 
همیشه در سر زبانهای ترکهاست و هر آنگاه 
که‌از بهودیان و عینویان سخن بمیان اید 
همین لفظ دربار؛ آنها بر زبان رانده میشود هر 
چند که شاردن نتوانست چیزی از آیین 
زرتشتیان به دست بیاورد و بچند تن از آنان 


که‌برخورد. خودداری کردند که بدو چیزی از 


گبر. 


دین خود بگویند آنچه شاردن از آنان شنیده و 
آنچه به چشم خود دیده در سفرنامٌ خود 
آورده است. در جایی گوید: من هیچ چیز را 
درست‌تر از اين نیافتم که زرتتیان اسکندر 
را به بدی یاد میکنند, بجای اینکه مانند 
دیگران او را بستایند او را راهزن و غارتگر و 
ستمکار میدانند هم چنین تازیان را دشمن 
دارند و همه آسیها و گزندها و شوربختی‌ها 
که‌به ایران روی داده از اینان دانند؟ 
جهانگرد االیائی پترو دلا وال "۲ که از سال 
۶ تا فوریه ۱۰۲۵۱۰2۱۶۲۴ تا ربیعالاول 
۳ ه.ق.) در ایران گذرانده و شاه عباس 
بدو مهربان بود در سخن از اصفهان و برزن 
زرتشتبان در آنجا گبرستان "" گوید « گبرها 
در اینجا پرستشگاه ندارند چه هسوز آن را 
نساختند اینان از تازیان بیزارند خود را گبر 
نمی‌نامند زیرا اين لفظ به معنی کافر و بيدین و 
بت‌پرست است خود را بهدین ۲۲ خوانند ۲۳ 
دیگر از مردم اروپا که در روزگار صقوی در 
ایران بود و از زرتشتیان هم کم و پیش یاد کرد 
الشاریوس "۱ آلمانی است که در روزگار 
شاه‌صفی (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ ه.ق.)در ایران 


۱ -در جای دیگر از ظفرنامة علی یزدی و از 
عجاثب الامور قی نوانب الیمور تألیف 
شهاب‌الاین ابرالعباس الدمشقی الحنقی 
العجمی المعروف به ابن عربشاه که در همه 
جای تاریخ خود بزبان عربی با نتفر خاصی از 
تیمور یاد می‌کند و در هیچ جانام او را بدون 
علیه اللعنة نمی‌آورد سخن خواهیم داشت. 
۲ -نگاه کید به ظفرنامة علی بزدی, کلکته 
۱۸۸۸.ج ۷ص ۱۵۳ و بصفحُ ۱۳۳ هم نگاه کنید 
« گفتار در غزو؛ درپای گنگ با جماعت گیران». 
۳- تاریخ عالم‌آرای عباسی, تألسف 
اسکتدریگ ترکمان دبیر مخصوص چ طهران 
۴ ص ۶۴و ۶۷ 
۲۰ - 4 
,82۱۵۳ عول واوه‌امبع - 5 
1 ۱۷۸۵۶۵۱۵۶ ,عواعتا صاعطا۷ 
۰ !۱ ,53 .5 (0/6عاابها) 
۶- امرس الصرییهوالک ردية تلف گیر 
موکریانی. در صفحه ۳۱۱و ۳۹۵ دو بار کلمةً 
کافر به گاوور گردانیده شده است. 
2 - 7 
20۰ ۲با0ذاناي - 8 
٩-نگاه‏ کید به: 
ات۱ 
وااهادمج ,عصهنان ۲۵۳۵ ععوط 
2۰ - 354 ,0 ,1811 ۵۶۱ ,نامع 
۰ 0۱۱8 ۳:۵0 - 10 
۰ 86۳87۲ - 12 طواداندو - 11 
,۷۵۱ 0۵۱۱2 ۳:۵۵ و0 وو۷02 - 13 
6۵ ۲۵۳۱۶ ,9000 وااومام 
26۰ ۵ ,1745 8۵60 
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گیر 


بوده زرتشتیان را بنام گر و برژن آنان رادر 
اصفهان گیرآباد یاد کرده است ", تاوریه ۲ 
بازارگان قرانسوی سالها در ايران گذرانیده در 
جایی از سفرنامة خود گوید: در پایان سال 
۴ «.ق. بسرای اننجام داد و 
بتدی که با گیرها داشتم به ماه در کرمان 
ماندم در آين شهر بیش از ده هزار گبر هستند و 
بداد و متد پشم می‌پردازند در چهارمنرلی 
کرمان پرستشگاه بزرگ آنان است. و پیشوای 
بزرگ آنان در همانجا جای دارد هر زرتشتی 
تا گزیراست در هنگام زندگی خود به آنجا 
برای زیارت برود. جهانگردان و بازرگانان و 
گماشت‌گان سیاسی اروپائی که در روزگار 
پادشاهی خاندان صفوی در ایران بوده و 
سفرنامه‌ای از خود بیادگار گذاشته‌اند و در آنها 
از زردتشتیان نیز سخن بمیان آورده‌اند پیش 
از اینها هستند هر چند سفرنامه‌های انان 
سودمند است و آنچه دربارة زندگی پیروان 
آیین کهن یاد کرده‌اند با ارزش است باید از 
ببیاری از آنها بگذریم تاسخن به درازا 
نکشد در میان اين‌ها سفرنامه اتر" شایان 
توجه است هر چند که او پس از سپری شدن 
روزگار صفویان در ایران بود. اتر سوئدی (۲۶ 
سپتامبر ۱۷۳۴۹ م. درگ‌ذشت) در زمان 
طهماسیقلی‌خان (نادر شاه) به ایران آمد و 
سفرنامه‌اش از سندهای بیار گران‌بهای آن 
زمان است. دربارة زرتشتیان نسوشته پس از 
بیت ماه اقامت در اصفهان و فرصتی که 
برای آموختن زیان فارسی داستم با خود 
اندیشيدم که دیگر ضرورتی برای اقامت 
پیشتر در اینجا نیست در همان روزهائی که 
میخواستم از ايران یرون بروم خبر مرگ 
نادرشاه پرا کنده شد چون احتمال اشضوب 
میرفت به اندرز دوستان خود زودتسر راهسی 
شسدم در روز دوازدهم آوریل ۹ / 
۲ د«.ق. پا چند تن ارمنی و گرجی راه 
بغداد پیش گرفتیم. در روز ۲۷ آوریل رسيديم 
به کنگاور ۲ در انجا ويرانة آتشکده‌ای دیده 
میشود" آنچنانکه در آنجا بمن گفتند هنوز 
چند تن از گیران در کنگاور بسر می‌برند اما 
دین خود را از دیگران پنهان میدارند و بظاهر 
مسلمان‌اند و نزد مردم چنین بشمار آید, تا 
زسان شاه عباس در سراسر ایران 
آتشکده‌های بسیار برپا بود کوه السرز و 
سرزمیتهای فارس و خراسان از این 
اتشکده‌ها برخوردار بود همه جای ایسران 
گیران میزیستند شاه عباس آنان را یکسره 
نابود کرد و آتشکده‌های آنان را ویران 
ساخت و آنان را ناچار کرد که بدین اسلام 
درآیند و یا از ایران بیرون روند هزاران هزار 
از آنان به هند روی آوردند سرزمین ایران که 


پیش از اين کم‌جمعیت بود پس از اين پیش 


آمد کم جمعیت‌تر گردید و دیگر نتوانست از 
ايرو کاهش سربلد کد در هیچ جای ایران 
ندیدم که گیرها به ظاهر شناخته شوند بجز در 
یگانه ده گیرآباد بتزدیکی اصفهان ". آنچه سا 
از واژ؛ گبر یا گور درس‌ابيم همان است که 
دانتمتدان و خاورشناسان نیز در نظم و نثر 
فارسی از آن دری‌افه‌اند و نوشته‌های 
اروپائیان هم در زمان صفویان کمترین شبهه 
در مفهوم زشت و توهین‌آمیز آن به جای 
تگذاشته است در میان بسیاری از این 
خاورشناسان جکن امریکائی که در هشتم 
ماء اوت ۱٩۳۷‏ درگذشت و پا گلیارو را نام 
می‌برم که هر دو لفظ گبر را معادل کاقر 
دانته‌اند "۲. برخی خواسته‌اند لفظ گپر (< 
گور - گاور) را به واژء آرامی « گبره»۲۱ 
بپیوندند. گیره مانتد صدها لغت دیگر سامی 
(ارامی) که در پهلوی دیده مشود و به آنها 
«هزوارش» نام داده‌اند شاید بیش از صد بار 
در نوشته‌های پهلوی که امروزه در دست 
داریم به کار رقته چه در نسوشته‌هانی که از 
روزگار ساسانیان بجای مانده و چه در 
نوشته‌هائی که در قرتهای اولی اسلامی به ما 
رسیده است. گیره از واژه‌های بسیار رانج 
است و در همه جا این لفظ هزوارش بجای 
واژة «مرد» آمده است در گزارش پهلوی 
اوستا (زند) یعنی تفسیری که در آن روزگار به 
زبان پهلوی به اوستا نوشته شده فزون و 
فراوان به وا گیره برمیخوريم و در همه جا 
از برای واژءٌ اوستایی نر آورده شده است. نر 
در آوا چنانکه در فارسی و مرت در پهلوی 
هم بمعتی مرد است در برابر زن و هم بمعنی 
دلیر و یل و پهلوان و نر در اوستا و فارسی در 
استماره و مسجاز بمعنی دلیر و یبل گرفته 
می‌شود معادل آرامی آن ( گبره) بمعنی مطلق 
مرد است. در مقابل زن. همچنین باید یادآور 
شویم که هیچیک از هیشت‌های لفظ گیر -گور 
-گاور < و گبره از واژه‌های آراسی 
(هزوارش) یمعنی مرد پبوستگی يا واژ؛ گبر 
بمعتی زره ندارد۲! گبر. نامی که به زرتشتیان 
داده شده باید همان کلمةٌ کافر عربی باشد و 
این دشنامی است که از دشمنان دین و آیین 
ایران به یادگار مانده است این کلمه از مان 
آغاز تاخت و تاز تازیان چتانکه گفتیم در 
ایران رخنه کرد و چون زبان ایرانیان از عهدء 
تلفظ واژه‌های بیگانه برنامد په این هیشت 
درآمده ابته با این هیشت دگرگون گشته پس از 


ذشتن یک دو قرن دیگر نتوانستند ریشه و 


بن اين لفظ را بشتاسند و گمان بردند که 


پروان دین زرتشتی را باید چنین خواند 
گبرکی‌که دیدیم چندین بار در شاهنامه و 
اتفهیم بیرونی بکار آمده بدون توجه به اصل 
لفت بمعنی کیش زرتشتی و دین مزدینا 


گیر. ۱۸۹۶۱ 


کار رفته است. اما در هزار شعر دقیقی که 
فردوسی در شاهنامةٌ خود آورده واژه‌های 
گیرو گیرکی دیده نمی‌شود یا آنکه در آن هزار 
شعر سخن از دین زرتشتی و سنتهای آن آثین 
و ستیزة ایرانیان و تورانییان است در سر آن 
آین یکتاپرستی, نا گزبردقیقی از معنی زشت 
اين واژه آگاء‌بوده که آن را بکار نبرده است. 
دلایل فراوان در دست است که دقیقی به دين 
نیا کان خویش پایدار مانده زرتشتی‌کیش یا 
بهدین بود. شک نیست ا گر امروزه کسی از ما 
پیروان دین کهنسال و پا ک‌ایران را بچنین نام 
نتگین بنامد نا گزیراز مفهوم زشت و نکوهیدة 
آن | گاء نیت زرتشتیان دیرگاهی است که 
خود را بهدین خوانند و همین نام برازنده 
است. (فرهنگ بهدینان صفح پنج تا 
شانزدها: و دیگر گویند: گیران و بسته کتیان 
که‌ایزد اندر جهان نخستین چیز مردی آفرید 
و گاوی و آن مرد گیوفرث خوانند. (ترجعة 
بلعمی). 


شه گیتی ز غزنین تأختن برد 


۰ . 1 
,5نا )0۱62 ۸۵2۲۲ - 2 
واسججع90۳۱ و۳۵5 صعطمع6۵/۵ مب 
62-3۰ .5 ,1626 
.۰ - 3 
۴ - ترجمه فارسی تاورنه از ابر تراب نوری» 
طهران ۱۳۳۱ ص۴- ۱۸۳. دربار: شاردن» 
الشاریوس, دلاواله و تاورنبه نگاه کنید به 
عرمزدنامه ص۱۹۶ و ۲۰۲-۱۹۹ نگارش 
نويسندة این گفتار. 
۰ - 5 
۶-نادرشاه در سال ۱۱۶۰ ه. ق, کشته شد در 
۲ مه. ق.در هند بودنا گزیر آنچه‌اتر گرید که 
خبرمرگ او در ایران پیچیده جزء خبرهای 
کارزار وی در هند بود. 
.7 - 7 
۸- نا گزیر آتشکد؛ ناهید در کنگاور مراد است 
که هنرز هم ویرانة آن پرستشگاه بزرگ در آنجا 
دیده میشود؛ نگاه کنید بتفسیر اوستای نگارنده 
(استاد پورداود) ج ۱ بشتها صص ۱۶۹ - 1۷۶ 
٩-ترجمهة‏ آلمانی سفرنامة اتر: 
۲۵۷ واه ۱0 8۵۲5۵۲ 06۲5 صصححامل 
۲2۶ ,8200 20۷۵۱۱۵۲ ,80و۳۵ طععه لا 
:11-12 5 1789 
۰ ۷۵۴ ,ععنونا۴۳۵ فده‌عنمج۱ 01 - 10 
0186 6۳۱۲۵۲۵۶ ۱۳ ,050۳ع۵ل 
۲ ,82:۵5 .697 .5 ,11 ,8 ,عاهه‌امان 
,۵۲ ۶ و6۳۵۷6۱۵8۵۵ ۴۵9/۵۲0 ۸0۱ 
۰ 8 با ۲۵۳06 
۰ - 11 
۲ - یکی گیر پوشید زال دلیر 
پجنگ اندرآمد به کردار شیر 
بدست اندرون داشت گرز پدر 
سرش گشته پرخشم و پرخونْ جگر. 
(شاهنامه چ برو خیم ج ۱ص ۲۷۰ییت 6۲۵۰. 


۲ گبر. 


بر اففانان و بر گبران کهیر. عنصری. 
تو مرد دینی و این رسم رسم گیران است 
روا نداری بر رسم گیرکان رفتن. . عنصری. 
اگرصد سال گبر آتض فروزد 
سرانجامش همان آتش بسوزد. 

(ویس و رامین). 
تاگیر نشی بتی بتو یار نمی 
ور گیر شئی از بهر بتی عارنیی 
آن راکه میان بسته بزنار نمی 
او را بمیان عاشیقان کارنیی. پاباطاهر. 
و بسیار مردم بکشتند و گبر و مسلمان و 
غارت کردند و ببه کاشن شدند... (تاریخ 
سیتان چ بهار ص ۳۶۹). و بوحفص 
منصورین اسحاق را طلب کرد که اندر این 
فترت گريخته بود و بسرای گبری نزدیکان 
مصلی متواری بود. (تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۲۹۹). ستودان. گورستان گبران بود 
همچون طاقی برارند. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). گوئیم بتوفیق خدای تعالی که 
جهاد کردن واجب است بر (مسمانان 
بااترسایان و جهودان و صفان و گیران و 
کافران. (وجه دین ناصرخسروا سلمانین 
عبدالملک... دل در آن بست که برمک را از 
بل بیاورد و وزارت خویش دهد اندیشید که 
مگر هنوز گبر پاشد پس بررسید مسلمان‌زاده 
بود شاد شد. (تاریغ بخارا) 
چون جهان مادر و تو فرزندی 
گرنه‌ای گبر عقد چون بندی. 
دئیی ارچه ز حرص دابر تست 
دست زی او مبر که مادر تست 


سنایی, 


گرنه‌ای‌گیر پس بخوش سختیش 
مادر تست چون کنی بزنیش. 
کمان‌گروهه گبران ندارد آن مهره 
که‌چارمم غ خلیل اندرآورد ز هوا. 

وطواط (از مزدی تا دکتر معین ص۰٩),‏ 
از در سید سوی گیران رسید 


نامه پران و برید روان. 


سنایی. 


خاقانی (از مزدینا دکتر مین ص 4۴۶۵. 
| گرنه شمع فلک نور یافتی ز کفت 
چو جان گبر شدی تیره بر مسیح وثاق. 

۱ خاقانی. 
مسلمانيم ما او گیر نام است 
گراین گیری مسلمانی کدام است. نظامی. 
همان گیران که بر ات نتند 
ز عشق آفتاب آتش‌پرستند. نظامی. 
ملمانان من آن گیرم که دین را خوار میدارم 
مسلمانم همی خوانند و من زنار میدارم. 

عطار. 


هر که یک ذره میکد اثبات 
نف او گیر یا جهود بود. 

عطار (دیوان ص ۱۶۴). 
ما مرد کلیسیا و زناریم 


گيرکهنيم و ام نو داریم 
دریوزه کنان شهر گیرانیم 
شش‌پنج زنان کوی خماریم 
ماگیر قدیم ناسلمانيم 
نام‌آور کفر و تنگ ایمائیم. 
عطار (از مزدیشنا دکتر مین ص 4۵۱۳. 
گردی بصومعه در مرد خلیل یدم 
امروز پیش مغان چون گیر آزریم 
گر چه بصورت حال از مومتان رهم 
لکن از راه صفت گیزم چو بتگريم. 
چندباشی در میان خرقه گیر؟ 
پارء گردان زود اسلام ای غلام! 
عطار (از مزدیسنا دکتر معین ص ۰۵۱۳ 
گرمیتر کردن حق ره بدی 
هر جهود و گر از او آ گه‌شدی. 
تانبیند ممن و گیر و جهود 
کاندرین صندوق جز لعنت نبود. 


عطار. 


مولوی, 


مولوی. 
اما مسبت در حق باری در همه عالم و خلایق 
از گیر و جهود و ترساو جملةٌ موجودات 
کامن است... 
(قیدمافیه چ فروزائفر ص ۲۰۶). 

قتادند گیران پازندخوان 
چو سگ در من از بهر آن استخوان. 

سعدی (از مزدی نا دکر مین ص ۴۸۶). 
آی کریمی که از خزانة غیب 


گیرو ترسا وظیفه خور داری. 

سعدی ( گلستان): 
بدانست پیغمبر نیک‌فال 
که‌گبر است پیرنبه بوده حال. ‏ (بوستان), 
اگرصد سال‌گیر آتش فروزد 
بیک دم کاندرو افتد بوزد. (گلستان). 


از آن گیر و مسلمان بهودی 

پس از توحید حق واه کیر. 

(تاریخ ادبیات ادوارد براون بدون ذ کر تام 

شاعر ص ۰ج ۲). 

به گورستان گبرانم سپارند از یس مردن 

مسلمانی ماد از پهلوی من در عذاب افتد. 
امرخسرو دهلوی (از جهانگیری). 

||بی‌دین. ملحد. (فهرست ولف)؛ 

پرید سیمرغ و برشد به ابر 

همی حلقه زد پر سر مرد گیر. 

رجوع به به‌دین و گور شود. ۱ 

|| خود و خفتان و آنچه بدان ساند از آهن. 


فردوسی. 


جسوشن. زره. لباس جسنگ. قسردمانی؛ 
پوشا کیست جنگی. (منتهی الارب)؛ 

از شعر جبه باید و از گیر پوستین 

باد خزان برآمد ای بوالبصر درفش. منجیک. 
چو بشنید شه همچو یکباره ابر 


بسر برش پولاد و در تتش گیر. . فردوسی, 
وز آن پس پوشم گرانمایه گیر 
کلم شهر توران کنام هزبر. فردوسی. 
میان بسته با نیزه و خود وگیر 


گر 


همی گرد تعلش برآمد بهابر. فردوسی. 
چو شد روز رستم پوشید گیر 
نگهبان تن کرد بر گیر ببر. 

(شاهنامة چ بروخیم ص ۱۶۸۹). 
برخش دلاور سپردم عنان 
زدم بر کمربند گیرش ستان. فردوسی. 
یکی گبر پوشید زال دلیر 
به جنگ اندرآمد به کردار شیر. ‏ . فردوسی. 
سپهدار باگرز و پاگیر و خود 
به لشکر فرستاد چندی درود. فردوسی. 
میان بسته با نیزه و خود و گیر 
همی گرد نعلش پرآمد به ابر. فردوسی. 
بزرگان که از کوه قاف آمدند 
ایا نیزه و گیر و لاف آمدند. فردوسی. 


همی گرز بارید گفتی ز ابر 
پس پشت بر جوشن و خود وگیر. فردوسی. 
ز ايران تبیره برامد به ابر 


که آمد خداوند کوپال و گیر. فردوسی. 
برفتند با نیزه و خود و گیر 

همی گرد لشکر برآمد به از. فردوسی. 
بفرمود تا جوشن و خود و گیر 

ببردند با تیغ پیش هزبر. فردوسی, 
بزرگان که دیدند گبر مرا 

همین شیر غرّان هزیر مر... فردوسی. 
زدم چند بر گیر اسفندیار 

چچان بد که بر سنگ ریزند خار. . فردوسی. 
پیاده ز هامون ببالا برفت 

سوی رود با گیر و شمشیر تفت. . فردوسی, 
بیامد زواره گشاده‌میان 

از او گیر بگشاد و ببر بیان. فردوسی. 
کف‌اندر دهانشان شده خون و خاک 


همه گبر و برگستوان چاک‌چاک. فردوسی, 
کمان جفاپیشه چون ابر بود 


هم‌آورد با جوشن و گیر بود. فردوسی. 
که‌با تیر او گیر چون باد بود 
گذرکرد اگرکوه پولاد بود. ‏ فردوسی. 
گمانی نبردم که رستم ز راه 
به ایوان کشد گیر و ببر و کلاه. . . فردوسی. 


زگردان خاور سواری چو اير 
برون تاخت با خود و با خشت وگبر: 

اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
آمن تو بهر تن بر خفتان و گیریست ‏ 
جود تو جهان را پس هر کری جبریت 
هول تو بهر خاطره ببری و هزبریست 
از بهر بداندیش تو هر شهدی صبریت 
وز بهر نکوخواهان هر کف تو ابریست 
ابریت که بارانش بود درهم و دینار. 

منوچهری. 

گیر. لگ] (()۲ درختی است که در جنوب 


۱ - 8 2ادانه ۸۵2612 (درختان جنگلی 
۰ 


گیر 


ایران بین آب گرم و عباسی هست. 
گهو. (گت] ()سنگی باشد که از آن‌دیگ و 
طبق و کاسه و امخال آن سازند. (برهان) 
(انجمن‌آرا). سنگی است که از آن ظروف و 
اوانی مانند دیگ کاسه و صحن سازند. الفاظ 
الادویه)؛ 
زین بیابان بسی تو رآبهتر 
خانه و اب سرد و دیگ گیر. 
ستایی (از جهانگیری). 
گبو. (گ بِ)] () خیمه که به یک ستون بر 
پای کند. (برهان) (انجمنآرا) (آنندراج): 
شاه حلواگر کند بیلاق در صحرای خوان 
خرگهش کاک است و مين | خیمه و گیب گیر. 
بحاق اطعمه. 
ملف گوید که: در فرهنگها چنین نوشته اما 
بخاطر میرسد که کبر به کاف عربی و بای 
پارسی باشد چرا که کپر بپارسی خاصه در 
پارس خانه‌ای را گویند که از چوب و علف و 
شاخه‌های درختان و نی سازند و تاستان آب 
بر آن ریزند و هواو برودت پیدا کند و 
دیگسرباره ببمعنی خیمه تامناسب است. 
(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری). رجوع به 
گبدی‌شود. 
گیو. اگ ب ] (اخ) نام شهری است از ولایت 
پجور و آن مابین کابل و هندوستان واقع 
است. (برهان) (جسهانگیری) در یبعضی 
نخه‌ها دشت کتر نوشته‌اند و گفته‌اند السال 
آن جا را کتور گویند و در لقت سیاه پوشان 
گذشته و کفار آنجا بشدت و غلظت معروف و 
مشهورند. (انجمن آرا), گویند میر سیدعلی 
همدانی چندگاهی در آنجا بود و نقد حیات در 
همانجا سپرده و نعشش از آنجا به ختلان نقل 
نمودند. (جهانگیری): 
ته یک سوار است او بلکه صد هزار سوار 
برین گواه من است آن که دیده حرب گیر. 
عتصری (از جهانگیری). 
کیو. زگ ] () گاهی‌است مانند زنجبیل که آن 
را در خراسان از زیر زسین بر می‌آورند و 
بجهت دفع سردی میخورند. (برهان) 
گبر. (گ] (هزوارش, () در آرامی (هزوارش) 
۳ بمعنی مرد است. رجوع به گیر شود. مرد. 
مرد بزرگ. معرب آن چبر است ": 
و اسلم برادوق حیت به 
و انسم صباحاً ها لجبر 
ان احمر (از تاج العروس از شواین‌جنی در: 
رآ باد. گ‌] ((خ) دی از دهستان 
کهنه فرود بخش حومة شهرستان قوچان در 
۷ هزارگزی جتوب قوچان سر راه شوه 
عمومی مشهد به قوچان. جلگه, محدل. سکته 
آن ۵۸۶ تن شیعه. آب آن از قتات و محصول 
آنجا غلات و انگور و شغل اهالی زراعت و 


مالداری و قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
گبرخ. (گ زا () مرقع راگویند.(لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۸۱). 
گیر شدن. (گ ش د] (مسص مرکب) 
زردشتی شدن. مجوس گردیدن: تمجس؛ گیر 
شدن. (تاج المصادر بهقی). 
گبرکت. (گ ز] (!مصفر) (از: گیر + کاف 
تحقیر) برای مزید استخفاف گبر را با کاف 
تحقیر استعمال میکردند. (مزدیسنا دکتر معين 
ص ۳۹۵). رجوع به گبر شود. جمع این کلمه 
گیرکان است. مرحوم ملک الشعراء بهار در 
تاریخ سیستان ص ۱۶ حاشية ۲ آرد: الب 
مورخین و شعرا لفظ « گبر»را مصفر کرده‌اند 
غیر از دقیقی که لفت «گیر»را هیچ نیاورده 
است. فردوسی گوید؛ 
همه پیش آذر بکشتدشان 
ره گیرکی درنوشتندشان. 
اینک شواهد استعمال گبرک: و ابدر وی 
[دههای بکتکین ] ترسایان و گبرکان و 
صاییان نشینند. (حدود العالم). و اين ناحیتی 
است [ناحیت کوه قارن ] آبادان و بیشتر 
مردمان وی گیرکانند. (حدود العالم). پرکدر. 
بر کران رود مرو نهاده است و او را قهندز 
است استوار و اندر وی گبرکانند و ایشان را 
په‌آفر یدیان خوانند. (حدود العالم) 
تو مرد دینی و این رسم رسم گیران است 
روا تداری بر رسم گپرکان رفتن. . عنصری. 
هتوز اندر آن خانة گیرکان 
مانده‌ست بر جای چون عرعری. 
منوچهری. 
و بسیار گیرکان مسلمان گشتند از نیکویی 
سیرت او. (تاریخ سیتان ص .)٩۱‏ همه 
هیریدان را بکش و آتشهای گیرکان برانکن. 
(تاریخ سیتان). و گبرکان سیستان قصد 
کردند که عاصی گردند. (باریخ سیان). 
جهودان را نیز کنشت است و ترسایان را 
کلیاو گیرکان را آتشگاه. (تاریخ سیستان 
ص 4٩۳‏ اندر کاب ابن دهشتی گبرگان نیز 
بگوید که یکی چشمه‌ای بود در هیرمند برابر 
بست. (تاریخ سیستان ص ۱۷). اندر کتاب 
ابن دهشتی گیرکان نیز باز گویند که اندر 
شارستان سیتان که برکه‌ای گرد گنبد است 
یکی چشمه‌ای بوده است که از زمین همی 
برآمد. (تاریخ سیستان ص ۱۶) و گبرکان 
چنین گویند که آن هوش گرشاسب است و 
حجت آرند بسرود کرکوی بدین سخن. 
(تاریخ سیستان ص ۳۷ چون بزرجمهر 
حکیم از دین گیرکان دست بداشت... و دیین 
عیی گرفت. (تاریخ بیهقی). هیربد شخصی 
باشد که گیرکان او را محتشم دارند... (فرهنگ 
اسدی تخجوانی). [متصور] گفت [خالد 


گیرکی. ۱۸۹۶۳ 


برمک را] همواره نصرت به گبرکان کنی و 
دین پدرانت فراموش نگردد. (مجمل الواریخ 
و القصص). و اگسر دیین و دولت و خلافت 
یسبت بودی چنانکه مذهب گیرکان و 
رافشیان است بایستی که نه بوبکر را بودی و 
نه علی راء از آن عباس بودی. ( کتاب النقض 
ص ۲۰), و همچنانکه گیرکان خود را مولای 
آل‌ساسان داند. ( کاب اقض ص ۴۴۴). و 
همچنانکه گبرکان گویند که کیخسرو پنمرد و 
به اسمان شد و زنده است و بزیر آید و کیش 
گیرکی‌تازه کند. ( کتاب التقض ص ۴۴۴). ||از 
منال ذیل‌گمان میرود در قدیم بمعلی 
بت‌پرستان نیز استعمال میشده است: و چون 
از این در بیرون شوی [از در تبت] به حدود 
وخان آندرافتد. رختجب» دهی است از وخان 
و اندر وی گیرکان وخی‌اند. سک‌اشم شهری 
است و قصبهٌ ناحیت وخان است و اندر وی 
گیرکاند و سلمانان و ملک و خان آنجا 
نشیند... خضمد از جائی است که اندرو 
بتخاته‌های وخیان است. (حدود العالم) 
گیرکان. (گ ز] (اخ) دهی از طسوج 
سراجه است. (تاریخ قم ص ۱۱۴). 
گبرکی. اگ زر ] (ص نسبی) هر چه موب 
به گسبران است. (ان_جمنآرا) (آتندراج), 
|۱(حاعص) مسجوسیّت. (مهذب الاسماء). 
زردشتی یودن؛ هیچ ملک دین گیرکی را 
چندان نصرت نکرد که او [گشتاسب] کرد. 


(ترجمة طبری بلعمی), 

که‌دین مسیحا ندارد [شاپور شاء | درست 
ره‌گیرکی ورزد و زند و است. فردوسی. 
همه پیش آذر بکشتدشان 

ره گیرکی درتوشتندشان. فردوسی, 
و زردشت حکیم در عهد وشتاسف آمد و 
کیش گبرکی آورد. (فارسنامة ایين بلخی 


ص۴۹). و چون دین گبرکی که زردشت آورد 
قبول کردند. (فارسنام این بلخی ص -۵ا. 
ابوللو... از ری قاشان بود از دبهی فين و بر 
گبرکی بایستاد. (مجمل التواريخ و القصص). 
هر رهی که جز ره مسلماتی است از جهودی 
و گبرکی و ترسایی... (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج۲ ص ۳۵۶). قتاده گفت در اين آیت. دیها 
پنج است: اربعة. للشیطان, و واحد للرحمن» 
چهار دیو راست و یکی خدای راست. و 
آن‌چه خدای راست ممانی است و انچه 
دیو راست این چهارگانه است. از جهودی و 
تسرسایی و گبرکی و مشسرکی... (تقیر 
ابوالقتوح از مزدیسنا دکتر معین ص 1۸۵), و 


ايران ثابتی ص۲۰۸ 220608 ۸26 
۵ ۸62012 

۱-نل: منتو. 

۲ -جیرئیل نیز بمعلی مرد خداست. 


۴ گبرکی. 


همچنانکه گبرکان گویند که کیخرو بنمرد و 
به آسمان شد و زنده است و پزیر آید و کیش 
گبرکی تازه کند. ( کتاب اتقض ص ۴۴۴ هر 
عاقل که به انصاف تأمل کند انکار نکند که در 
این اختیار مجبری به گبرکی بهتر سانندگی 
دارد که بر اففکی. ( کاب القض ص ۴۴۶... 
پس مجبری بهتر میماند به گبرکی در این 
صورت... ( کاب اللقض ص ۴۴۶). و چسون 
درست شد که مذهب مجبران بگبرکی 
مانده‌تر است در این صورت این قدر کفایت 
است و تمام. ( کتاب النقض ص ۴۴۶). از 
اقاصی و آدانی بیط زمین و اطراق عالم 
تقش گبرکی بر میداشت. ( کتاب النقض ص 
۴ تشبیه کردن اين طریقه به گبرکی الا 
جحود محض و انکار صرف نباشد. ( کتاب 
النقض ص .)۱٩‏ اهالی آن را تکلیف کرد تا از 
کیش مطهر حنفی با کیش نجس گیرکی آیند. 
(جهانگدای جوینی). 
مردان راه دين را در گیرکی کشیده 
رندان ره‌شین را میخانه در گشاده. 
عطار. 
تویا مسواک و سجاده به خلوت سجده‌ای میکن 
که‌کیش گیرکی ما را بحمداله بر شد. 
مولوی . 
کمرکی. (گ ز ] (!) ظرفی باشد که شراب در 
آن کتند. (برهان) (انجمنآرا) (آنندراج) 
(جهانگیری). ظرفی است شراب را چون 
کپ: 
دارم طمع ز جود تو یک گیرکی شراب 
بفرست و بنده را مکن از خویش مشتکی 
ورئیست گبرکی بفرست آنچه هست از آنک 
هرچ آید از تو آن نبود غیر گیرکی. 
ابن‌یمین فریومدی (از آتدراج). 
گیب رکه. (گ ب گ ] () در خراسان گورگه .و 
در گلپایگانی گبرگه "گویند. رجوع به گورگه 
شود. 
گیرونت. اک ن] (() بارندگی. (ن_اظم 
الاطباء) 
گبری. (گ] (حامص) گیر بودن. دين گبر 
داشتن. مجوس بودن؛ و مبتدعان انجا 
[پارس ] ثبات نیابند و تعصب مذهب گیری 
ندانند. (فارستامة ابين بلخی ص ۱۱۷), از 
پادشاهی گثب تاسب سی سال بگذشت 
زردشت بسیرون آمسد و دین گیری آورد. 
(نوروزنامه). قتبه مسجدها بیر‌آورد و رسیم 
گبری برداشت و کوشش بیار کرد و هر که 
در آثین اسلام کوتاهی کرد کیفر میدید. (تاریخ 
بخاراص ۴۶ 
اگرآتش‌پرستی راز عشق او بترساند 
زییم آتش عشقش شود بیزار از گیری. 
ستایی (از مزدیتا دکتر معین ص .)۵۰٩‏ 
مسلمانيم ما او گیرنام است 


۱ 


گرین‌گیری, مسلمانی کدام است؟ 
نظامی (از مزدینا دکتر معین ص 4۴۶۰ 
ای که مسلمانی و گیریت نیست 
چشمه‌ای و قطرة ایریت نیست. 
مومنی انديشة گیری مکن 
در تتکی کوش و سطبری مکن. . نظامی, 
در دیر شو و بنشین با خوش پسری شیرین 
شکر زلیش می‌چین تا چند ز کفر و دین؟ 
در زلف و رخ او بین گبری و مسلماني. 
عراقی (از مزدیستا دکتر معین ص ۵۲۷). 
گبری. (گ) (ص نسبی, () لهجة زرتشتیان 
ایران (مخصوصاً یزد و کرمان). رجوع به گیر 
و مقدمة فرهنگ بهدینان بقلم پورداود صفح 
۵بیعد شود. در فرهنگ مزبور لفات مععلق 
بدین لهجه پتر تیب آمده است. 
گبری. (گ] ((خ) نام دهی از بلوکات 
گله‌دار, هنده قرسخ میانة شمال و مسفرب 
گله‌داراست. (فارسنامة ناصری ص ۲۶۰). 
گبری. (گ] ((خ) ملامحمد قاسم. از شعرای 
ایران از مردم کاشان. او راست: 
گلخن‌نشین آتش سودا کی مباد 
سرگرمشعله‌های تما کسی ماد 
آن راکه رد کنیم شود رد کاتات 
مردود بارگاه دل ما کسی مباد 
بوی تو ز گلزار وفا میشنوم 
آشفتگی تو از صبا میشنوم 
میگریم و در اشک رخت مبیتم 
مینالم آواز تورامیشنوم. 
(صبح گلشن ص ۳۴۶). 
گبری. (گ] (() آهنگی است در موسیقی. 
رجوع به آهنگ شود. 
گبریاس. (گَ] ((خ)۲ مرد آسوری است که 
گیریاس تامیده شده است. مولف تاریخ ایران 
باستان معتقد است که: اسم گیریاس که مواقق 
کتیب بیستون داریوش و گفته هردوت پارسی 
بود, نه آسوری (داریوش او را گئوبروو تامیده 
و گیریاس یونانی شدة اين اسم است. (ایران 
پاستان ص ۳۷۳). گزنفن ( کتاب ۴ فصل 4۶ 
می‌نویسد: یک پیرمرد آسوری که گیریاس نام 
داشت, با عده‌ای از سوار به طرف کوروش 
آمد. مستحنظین اردو ماع شدند و بعد معلوم 
شد, مقصود او مسلاقات کوروش است. او را 
تنها نرد وی آوردند و گیریاس همینکه 
کوروش را دید. گفت: «آقا من از حیث نژاد 
آسوری‌ام قصر محکمی دارم و بر ولایتی 
بزرگ حکومت میکنم» من قریب ۲۳۰۰سوار 


دارم زمانی که پادشاه آسور زنده بوده این 


نظامی. 


سوارها را یه کمک او میبردم زیرا چون 
خوبها از او دیده بودم او را دوست میداشتم 
ولی حالا که او در این ببنگ کشته شده و 
پسرش بجای او بر تخت نشسته چون او 
دشمن من است نمی‌خواهم به آو خدمت کنم و 


گیریاس. 

بتو پتاه آورده تابع و بند؛ تو میشوم تا بوسیل 
تو انتفام از دشمن بکشم». بعد گپریاس جهت 
کیته‌ورزی خود را نسبت به پسر پادشاه 
مقتول چنین بیان کرد: «پادشاه متوفی 
میخواست دختر خودرا به پسر جوان و رشید 
من بدهد پر پادشاه روزی او را با خود به 
شکارگاه برد و در حین شکار دو دفعه گراز و 
شیری را که حمله میکردند از پا درآورده بر 
اثر این شجاعت پر پادشاه بقدری نسبت به 
پر من خشمگین شد که زوبین یکی از 
همراهانش را گرفته بسیلة پسر من فرو برد و 
او را کشت. پادشاه متوفی از این قضیه خیلی 
متألم گشت, و بصن دلداری و تسلی داد. اگراو 
زنده بود من نزد تو نمیآمدم ولی حالا که پسر 
او پادشاه است من جر کشیدن انتقام پرم 
آرزویی ندارم و ا گراینکار کردم جوانی را از 
سر خواهم گرفت». کوروش - « گیریاس | گر 
تو آنچه میگویی از ته دل است من حاضرم 
قاتل پسر تو را مجازات کنم, حالا بگو که اگر 
قصر و ولایت تو را بتو رد کم در آزای آن چم 
خواهی کرد؟ 

گیریاس - «هر زمان که تو بخواهی قصر من 
منزل تو خواهد بود دختری دارم که بحد بلوغ 
رسیده و میخواستم به پر پادشاه متوفی 
پدهم ولی بعد که این قضیه روی داد دخترم از 
من با تضرع خواهش کرد. او را بقاتل برادرش 
ندهم. اين دختر را به اختیار تو میگذازم. 
علاوه بر اين تمام سپاهیان خود را بخدست تو 
میگمارم و خودم هم در تمام جنگها با تو 
خواهم بود». کوروش پس از آن دست خود 
را به طرف او دراز کرد گقت: «با این شرایط 
صمیمانه به تو دست میدهم» بعد گبریاس از 
نزد کوروش رفت و راهنمايی در اردو گذارد 
تا کوروش را بقصر او هدایت کد. در خلال 
این احوال مادیها غنایم را تقسیم کردند و 
برای کوروش خیمه‌ای با شکوهی با تمام 
لوازم و معیشت و یک زن سوشی که زیباترین 
زن اسیا بشمار میرفت با دو زن سازنده 
گذاردند. گرگانیها هم با سهام خودشان 
رسیدند و خیمه‌هایی, که زیاد آمده بود به 
پارسیها داده شد. پول را هم تقسیم کردند و از 
غنائم سهمی را که مها حصه خدا دانتند 
بتصرف آنها داده شد. (ايران پاستان ص ۰۳۲۵ 
۳۳۷ 

کوروش در قصر گیریاس (همان کتاب ۵ 
فصل ۲): روز دیگر صبح زود کوروش به 
قصد قصر گبریاس حرکت کرد. دو هزار سوار 
پارسی و دو هزار پیاده در جلو میرفتند و 


۱-از مزدیاه دکر معین ص ۵۲۰ 
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گیریاس. 
پاقی قشون از عقب حرکت میکردند. روز بعد 
او به قصر گیریاس رسید. گزنفون در اینجا از 
خندق‌ها و اسحکامات این قصر یا قلعه 
توصیفی بلیغ میکند و گوید که: آذوقه و حشم 
قلعه بقدری بود که اهل خبره به کوروش 
گفتند:این قلمه صد سال میتواند در مقابل 
محاصر؛ دشمن پا فشارد این عقیده باعث 
نگرانی کوروش شد پس از ايسنکه گبریاس 
اهل قلعه را خارج کرد به کوروش گفت: «هر 
اقدام احتیاطی که خواهی بکن و داخل قلعه 
شوء کوروش با قشون وارد شد و گبریاس 
جامهاء تتگ‌ها, گلدانهای زرین. جواهرات 
گوتاگون» مقداری زیاد ریک و ائیاء گرایها 
به کوروش عرضه داشت ( گزنفون‌اشتیاه کرده 
در این زمان سکه دُریک وجود نداشت زیرا 
این سکه را داریوش اول زد. م) بعد دختر خود 
را که از حیث قد و قامت و زيبايي توجه همه 
را جلب میکرد و بواسطهٌ مرگ برادر عزادار 
بود نزد کوروش آورد و گفت: «اين دختر با 
تمام این مال و منال از آن تو است, یگانه 
خواهشی که از تو دارم این است که انتقام پسر 
را از قاتل بکشی». کوروش جواب داد: 
«چندی قبل بتو گقتم که | گرتو صمیمی باشی 
حاضرم انتقام پسرت را بکشم و چون اکتون 
میبینم آنچه که گفته‌ای راست است به تو قول 
میدهم که به فضل خدایان چنان کنم. تمامی 
این ثروت را می‌پذیرم و بعد آن را به این طفل 
(یعتی به این دختر) و بشوهر او میدهم چون از 
اینجا بروم بیکی از هدایای تو | کتفاکنم و تمام 
خزاین و تفایس بایل و حتی خزاین عالم با 
این هدیه مقابلی نکند» گپریاس با حیرت 
پرسید؟ که اين هدیه کدام است زیرا تصور 
میکرد که مقصود کوروش دختر او است, ولی 
کوروش به زودی او را از اشتباه بیرون آورد 
توضیح آنکه چین گفت: «سی‌شک در عالم 
۰ اشخاصی زیاد هستند که ثمیخواهند تعدی 
. کنند,دروغ بگویند و عهد خود را بشکد ولی 
چون پیش نمی‌آید که کسی به این نوع کسان 
ثروتی زیاد بسپارد یا اختیارات مطلق بدهد یا 
قلعه‌ای راید آنها تسلیم کند و یا دخترانی را که 
دوست‌داشتنی هستد در اختیار آنها بگذارد 
از اين جهان میروند پیش از آنکه مردم از 
روی حقیقت بدانند. اینها چه کانی بوده‌اند 
آمروز که تمام این ثروت و اختیارات و دختر 
خود را که بواسطةٌ زیبایی‌اش دلارام هر کس 
است در اختیار من گذاردی, موقعی به دست 
من دادی تا یمردم بتمايم من کسی نیستم که به 
میزبان خود خیانت کنم یا عهد خود را بشکتم 
و یا نسیت به او یواسطة حب پول متعدی 
باشم. بدان که من قدر اين هدیه را میدانم و 
مادامی که من عادل باشم و شایعٌ عدالتم 
باعث تمجید مردمان از من باشد هرگز آن را 


فراموش نخواهم کرد و بلکه جد خواهم 
داظت که نیکی‌های زیاد بتو بکنم. آما در باب 
دخترت تصور مکن که من کسی را که لایق او 
باشد پیدا نکنم من دوستان زیاد دارم که مردند 
و هر یک لایق او. به اين مسئله که آیا شوهر 
دخترت بقدر او دارایی خواهد داشت نمیتوانم 
جواب بدهم ولی بدان هر قدر مال و مسال 
دخترت زیاد پاشد ابدا احترام ترا در نظر 
شوهرش زیادترنخواهد کرد اینها که پهلوی 
من نشسته‌اند کسانی هتد خواهان انکه 
نخان دهند که مانند من تسبت به دوستان 
باوفایند و از دشمن تا تفس میکشد نمیگذرند 
مگر اين که خواست خدا طور دیگر باشد. 
اینها جویای نام‌اند نه مال تو ولو اینکه ثروت 
آنسورها و سریانیها را بر آن بیفزایند», 
گیریاسگفت: « کوروش! تو را به خدا بگو 
کیاند چنین کسان تا من از تو خواهش کنم 
یکی را از آنها به پسری به من بدهی». 
کوروش جواب داد «لازم نت من بگویم تو 
پا ما بیا پزودی خودت چنین کان را خواهی 
شناخت کوروش این بگفت و برخاست که از 
قلعه خارج شود و هر چند گیریاس اصرار کرد 
برای شام بماند پذیرفت. بعد با همراهان خود 
به اردو برگشت و گیریاس را هم بشام دعوت 
کرد.پی از شام کوروش بر بستری که از 
برگ‌های درخت ساخته بودند خوابید و به 
گیریاس‌گفت: «آیا تو بیش از ما تخت خواب 
داری؟» او جواپ داد «قم بخداوند, من 
اکنون‌فهمیدم که شما بیش از من قالی و تخت 
خواب دارید. خانه‌تان هم بزرگر است زیرا 
مسکن شما زمین و آسمان است و بترهای 
شما سطح روی زمین. قالهای شما از پشم 
میش‌ها نیت مرغزارهاي کوه‌ها و صحراها 
فرش شما است» گبریاس در سر شام از 
سادگی غذای پارسها قاعت آنها در خوردن 
و آثس‌امیدن و صحبت‌ها و صوخهای 
دلی‌ندشان در حیرت شد و چون برضاست 
که‌به منزل خود برگردد گفت: «جای تعجب 
نیت که با وجود اينکه ما اينهمه جامهای 
زرین و ثروت داریم مردانگی شما بیشتر 
است. ما مال جمم میکنیم و شما اخلاق 
خودتان را تهذیب میکنید». کوروش گفت 
فردا صبح زود با سواران خود بیا تا از ولایت 
تو بگذریم و بینیم دوست و دشمن کیست. 

نقشة جنک (همان کتاب ۵ فصل ۲). روز 
دیگر گیریاس با سواران خود آمد و راهنمای 
کوروش گردید. چون او همواره در اين فکر 
پود که بر قوُ خود بیفزاید و از فوای دشمن 
بکاهد گبریاس و رئیس گرگانیها را احضار 
کرده‌به آنها گفت: «چون متافع ما یکی است و 
شما را شریک در نفع و ضرر خود میدانم 
مصمم شدم با شما شور کنم و یقین دارم که 


۱۸۹۶۵  .سایریگ‎ 


صمیمانه جواپ خواهید داد آیا مردمانی 
هد که با اسوریها بد باشند و بتوان آنها را 
جلب کرد؟» رئیس گرگانیها گفت. دو مردم‌اند 
که‌با آسوریها دشمن‌اند. زیرا آسوریها آنها را 
خیلی آزار کردهاند یکی کادوسیان و دیگری 
سکاها (راجع به کادوسیان بالاتر گفته شده که 
در گیلان نکتی داشتند), کوروش پرسید: 
«پس چرا آنها به ما صلحق نمیشوند؟». 
«جهت. همان آسوریها هستند که تو | کنون از 
مملکت آن‌ها میگذری» کوروش چون اسم 
آسوری را شنید از گبریاس پرسید: «آیا 
شنیده‌ای که جوانی که اکنون در آسور 
ساطتت میکند متفرعن باشد؟» گبریاس 
جواب داد: «بلی و شقاوت او تست بدیگران 
کمتر از سختی او با من نیست. جوانی که 
پدرش از من قوی‌تر بود و از دوستان نزدیک 
او بشمار میرفت روزی در موقع بزمی مورد 
تمجید یکی از زنان غیرعقدی او واقع شد, به 
اين معنی که آن زن گفت «اين جوان چقدر 
شکیل و صبیح است و خوشا به حال کسی که 
ژن او گردد» پادشاه از ایين حرف بقدری 
خدما ک‌گردید که فرمود جوان را خواجه 
کردند».کوروش: «این جوان حالاکجا 
است», گیریاس: «پس از فوت پدرش ولایت 
خودرا اداره میکند» «آیا نیشود به مسکن او 
رفت؟», «چرا ولی مشکل است. زیرا این 
محل در آن طرف بابل است از این شهر دو 


: برابر سپاه تو لشکر بیرون می‌اید و اين را بدان 


که! گراز آسوریها کمتر کانی نزد تو می‌آیند 
و اسب می‌آورند از این جهت است که قوه تو 
راکم میدانند. بنابراین عقید؛ من چنین است 
که در اين حرکت پا احتياط باشیم». «توحق 
داري که احتیاط را توصیه میکنی ولی من 
عقیده دارم که راست بطرف بایل بروم. اولاً 
این شهر مرکز قوای دشمن است ثانیا فتح 
هیچگاه بته به عده نبوده یلکه شجاعت 
باعث بهره‌ندی است. از آن گذشته | گردشمن 
مدتها ما را نبیند خیال خواهد کرد ما از ترس 
دشمن را تعقیب نمي‌کنيم و اثرات شکت 
یمرور برطرف شده از نو دل دشمن قوی 
خواهد گشت و حال آنکه | کتون جمعی برای 
مردگان خود ماتم گرفته‌اند و عده‌ای از 
مجروحین خود پرستاری میکنند اما اینکه 
گفتی عد؛ ما کم است بخاطر آر که قبل از 
شکت دضمن عده آنها بیش از عدهٌ 
کنونی‌شان و قوای ما کمتر از قوای حالية ما 
بود. این را هم یدان که | گردشمن دلیر باشد در 
مقابل عد؛ کثیرش هیچ قوه‌ای مقاومت نتواند 
کردولی اگ ضیف باشد هر قدر عده‌اش 
زیادتر گردد ضعیف‌تر میشود, زیرا عده زباد 
در موقع ترس و اضطراب بیشتر دست و پای 


او را گرفته باعث بی‌نظمی و اختلال میگردد. 


۶ گبریک. 


اين است عقیده من پس ما را راست به طرف 
بابل بیر». 
حملة ه بابل (همان کاب ۵ فصل ۳, چهار 
روز بعد قشون کوروش به انتهای ولایت 
گیریاس رسید و کوروش لشکر خود را به 
احوال جنگ درآورد و قسمتی را از سواره 
نظام مأمور کرد به تاخت و تاز و برگرفتن 
غنائم پردازند. و سپرد که اشخاص مسلح را 
بکشند پارسها را هم با اين سوارها فرستاد و 
بعضی از آنها از اسب افتاده برگشتند ولی 
برخی با غتائم آمدند بس از اينکه غتائم زیاد 
یه دست آمد کوروش به هم تیم‌ها گفت عدالت 
اقتضا میکند که از غنائم مال خدا را موضوع 
کرده و آنچه برای سپاهیان لازم است برداشته 
باقی را به گیریاس بدهیم زیرا او میزبان ما بود 
و سزاوار است که اگراشخاصی نیت به ما 
نیکی کرده‌اند دربارة آنان چندان نیکی کنیم 
که آنها مقلوب ما گردند همه اين پيشنهاد را 
پذیرفته بقیُ غتائم را به گبریاس دادند. بعد 
کوروش قشون خود را به طرف بایل برد ولی 
یابلی‌ها برای جنگ بیرون نیامدند بر اثر این 
احوال کوروش گبریاس را فرستاد به پادشاه 
بابل این پیفام را برساند: «ا گر میخواهی 
بجنگی من حاضرم و اگرمیخواهی مملکت را 
حفظ کی تسلیم شو». گیریاس تا جائی که 
بی‌خطر بود پیش رفته پیفام را رسانید. 
پابلی‌ها جواب دادند: « گبریاس این است 
جوابی که اقایت بتو میدهد: من از کشتن 
پسرت پشیمان نیستم, ندامت من از این است 
که چرا تو راهم نکشتم. اگر میخواهید جنگ 
کنیدسی روز بعد ببائید ما حالا فرصت تداریم 
زیرا مشفول تدارکات هستم. گبریاس در 
جواپ گفت: «ندامتت تا زنده‌ای باقی و وجود 
من شکنجة روحت یاد». (ایران باستان صص 
۸- ۳۳۲). 
گیویکت. زگ ]((خ) ناحیه‌ای است در جنوب 
بلوچستان. 
گبریکت. (گ) (ٍخ) رودی است در جنوب 
بلوچستان. 
گیز. (گ] (ص) هر چیز گنده و قوی و سطبر. 
(برهان) (آنتدراج) (غیاث, سترگ و بزرگ. 
فربه: 
یک زمان چون خا ک‌سبزت میکند 
یک زمان پرباد و گیزت میکند. 
مولوی (مثنوی), 
نان چو معتی بود بود آن خار سبز 
چونکه صورت شد کنون خشک است و گبز. 
مولوی (متنوی). 
در فلان بیشه درختی هست سبزر 
پس بلند و هول و هر شاخيش گبز. 
مولوی (متنوی). 
تا چرد آن بره در صحرای سبز 


هین رحم بگشا که گشت این بره گبز. 
مولوی (متنوی). 
جملگی روی زمین سرسبز شد 
شاخ خشک اشکوفه کرد و گیز شد. مولوی. 
زآن ندا دینها همی گردند گیز 
شاخ و برگ دل‌ همی گردند سبز. .. مولوی, 
کب زدن. اگ زر د] (مص مرکب) سخن 
گفتن(در بسیاری از لهجه‌ها از جمله در گتاباد 
خراسان و گیلان). 
گیست. اگ بّ) ([) گیاهی باشد بیار تلخ. 
حنظل. (برهان) (آتدراج)؛ زهرمار. رشیدی و 
جهانگری و فرهنگ نظام این کلمه را در 
کاف تازی آورده‌اند. مولف برهان در هر دو 
ضبط کرده است و ولف نیز در فرهنگ 
شاهنامه کیت وگبت هر دو را آورده 
است. اما اصح کاف تازی است. رجوع به 
کیست, کب تو شود (حاشیة برهان چ معن). 
گبلو. (گ] (ٍخ) دهی از دهستان کاغذکتان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد. در 
۳مزارگز: ی شمال آغکند و ۵هزارگزی 
شوب هرواباد به میانه. کوهستانی. معتدل و 
سکنه آن ۳۰ تن است. آب آن از چشعه, 
محصول آن غلات و حیویات. شغل سردم 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم و گلیم یافی می‌باشد. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گینا. زگ ] (هزوارش, ا) بلغت زند و پازند 
بمعنی مرد باشد که در مقابل زن است. 
(برهان) (آتدراج) اين کلمه. هزوارش گبا! 
است که غالبا گیرا" و در پهلوی مرت ۲ (یمعنی 
مرد) خوانند. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
گیو رگه. اگ بگ] (ارجوع به‌گبرگه شود. 
گبول. اگ] ((خ) دهی از دهستان کنارک 
شهرستان چاءبهار: در ۲۹۰۰۰ گزی شمال 
یاختری چاءبهار و ۳۰۰۰ گزی‌باختر شوسهة 
چابهار به ایرانشهر, جلگه و گرمسیر 
مالاریائی و سکة آن ۱۵۰ تن, زبان آنان 
بلوچی. فارسی. آب آن از چاه و باران. 
محصول آن غلات و لیتیات. شغل مردم 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقبایی ایران ج‌۸ا. 
گیه. (گب بٍ /ب ] () نیش حجام راگویند 
که بدان حجامت کند. (برهان) (آنندراج). 
شاخ حجامت. |اخرسک. نوعی قالی که ود 
دراز دارد. 
گبه‌حشال. (گب ب ح) (اخ) دهسی از 
بخش موبیان شهرستان دشت‌میشان, در 
۶همزارگزی جنوب خاوری موسیان و 
۶هزارگزی باختر راء فکه به موسیان. دشت و 
گرمیری و سکن آن ۸۰تن. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
مردم زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 


گپ. 


ِ 
قالیچهبافی و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
گمی. اگ] ((ج)۲ (صت‌حرای..) شامو, 
صحرایی وسیم در مفولستان, بين سببریه و 
منچوری. ۰ 
گبیو. (گ ب ] (ٍخ) دهی از دهستان میانآب 
(بلوک عنافجه) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز, در ۱۶هزارگزی شمال خاوری اهواز و 
۷هزارگزی خاور راه‌آهن ( کنار رود کارون). 
دشت, گرمسیری و سکنه آن ۶۰۰تن. آب آن 
از کارون. محصول آن غلات و شغل مردم 
زراعت و گلهداری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. سا کنین از طایف لویمی هستند. این 
آبادی از سه مسحل به نام ۰۱ ۰۲ ۲ بقاصلةً 
دوهزارگزی از هم تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
گبینو. اگ ن] ((خ) کنت ژوزف آرتو ذ. 
(۱۸۱۶ - ۱۸۸۲ م.) سیاستمدار و نویسنده 
فرانسوی که در شهر ویل داوری " متولد شده 
و از شرق‌شناسان معروف است. او را آثار 
مهمی است از جمله: ۱-مذاهب و قلسفه‌های 
آسیایی وسطی. ۲-بحث در باب عدم تاوی 
توادها! ۳- تاریخ پارسیان, و رسانهای 
ابتکاری دارد. وی مدتی در ایسران میزیسته 
است. 
گمپ. (گ] (!) گب در خراسان و زبان لری 
بمعتی سخن است. (فرهنگ نظام). کردی 
کب" (سخن, .شک اشمی کپ 
یودغا گپ‌ده۱۱ (مکالمه کردن): گیلکی گپ 
زئن ۲( گپ زدن» سخن گفتن) تهرانی گپ ۱۳ 
(سخن, گفتگوا. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). سخن. سخنان لاف و گزاف. (برهان), 
لاف و گزاف و افسانه گویی.گپو نیز گویند و 
افاد؛ سعنی پر گفتن مبکند. (آنندراج) 
(انجمنآراا؛ 
تاکی از تو گپ و این لاف بود 
چون تو کی همسر خفاف بود. خفاف. 
|((ص) گنده. سطبر. بسزرگ. (برهان) 
(آنندراج). 
گپ. اگ ) () اندرون رخ بود. عبدائه عاروض 
گویدٌ 
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گپ. 


ئ 
روان گشته دائم دو چیز از جهان شد 
ز دو چشم کوری ز دو گپ لالی(. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۸). 
کگپ. [گی ] (اخ) ۲ زنبوران. کمدی 
آریستفان " که در خدود ۲۲ ق,م. در آتن 
نمایش داده شده و راسین از آن تقلید و 
پیروی کرد» است. مصف در این اثر مرافعات 
آتتیان و محاکم آنها را مورد تسخر و 
استهزاء قرار ميدهد. 
گپان. اگب پا] (() ترازوی بزرگ. کپان. 
قپان؛ 
بصد مرد گیانی افراختند 
دراو سنگ و همتگشی انداختند. . نظامی. 
رجوع به قیان شود. 
گپت. (گ] (0" منج. زنبور. رجوع به گبت 
و کیت شود. 
گپتن. گت ] (مص) گفتن. سخن کردن و 
حرف زدن و بیان نمودن. (یرهان). گفتن زیرا 
که‌یای پارسی با فا تبدیل می‌یابد. (انجمن ارا) 
(آتندراج). سخن راندن, 
گهو. (گ ] () گبر. خفتان. (لشت فرس): 
یکی گپر پوشید زال دلیر 
به جنگ اندر آمد بکردار شیر. 
اسدی (از لفت فرس ۱۵۴۰). 
رجوع به گیر شود. 
گپ زدن. (گ ز5] (مص مرکب) گفن. 
سخن گفتن. بهوده و دراز گفتن. پر گفتن. 
پرگویی کردن. در تداول عامه نیز مستعمل 
است. رجوعبه گپ شود: 
هر کجا زلف ایازی دید خواهی در جهان 
عشق بر محمود بینی گپ زدن بر عنصری. 
سنائی, 
چند گوبی خواهر من پارساست 
گپ مزن گرد حدیت او مگرد. 
جمله زین سویی از آن سو گپ مزن 
چون نداری مرگ هرزه جان مکن. 
مولوی (مثتوی). 
چون زن صوفی تو خائن بوده‌ای 
دام مکر اندر دغا یگشوده‌ای 


که‌ز هر ناشته‌رویی گپ زنی 


انوری, 


شرم داری و از خدای خویش نی. 
مولوی (مثنوی چ خاور دفتر چهارم ص ۲۱۹ 
سس ۰۱٩‏ ۲۰ 
گپ‌شپ. (گ ش ] () سخن بهوده و 
بی‌معنی و سخن لاطایل. (ناظم الاطبام). 
گپ‌شیر. اگ] ([ مس رکب) شیرخشت. 
(درختان جنگلی تألیف حبب‌اله ثابتی 
ص۲۰۸ 
کپه. اگپّ پ /پ](قوبا ادرقن. نام علتی 
است که در پوست بدن آدمی بهم میرسد؛ 
ای از گیه‌ها ره خلاصی چسته 
خوسته تن خویش راز علت رسته 


از خردل و خل ضماد می‌کن که شود 
دریاغ امل نهال صحت رسته. 
یوسفی طبیب. 
و رجوع به ادرفن شود. 
گهیی. گ ] (کبی. کیی. بوزینه.(لفت فرس 
اسدي ص 0۵۲۰. حمدونه. میمون. قرد؛ 
خدای‌تمالی دو گروه را سخ کرد و از 
بنی‌اسرائیل یکی از اصحاب المائده را خوک 
گرداندو دگر گروه پیش از داود بودند اندر 
دیهی که روز شنبه ماهی داشتندی و شنبه را 
نگاه نداشتندی. خدای‌تعالی ايشان را مسخ 
کردو گپی و بوزینه گردانید. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی نسخة خطی کتابخانة مولف).... 
پس خدای‌تعالی آن خلق را که نافرمانی 
کردتداز پس دو سال ایشان را بوزینه و گپی 
گردانیدو هفت روز بزیستند بعد از آن بمردند. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی ایضا, در سیان 
کوه اول چندین هزارهزار گهی پیش آمدند و 
در میان کوه دوم چندین هزارهزار زرافه. 
(مجمل التواریخ و التقصص). 
یکی پیرگیی امد چو دود 
ز شیران و دیوان کال ربود. 
؟ (از فرهنگ اسدی ص ۵۲۰). 
گپیی. (گ | (ترکی, [) در ترکی ترجه ففنظ 
«مانتد» اید که حرف تشبیه است. (آنندراج) 
(غیاث). 
گپیی. زگ ] ((خ) دهی از دهستان میانکوه 
بخش چاپشلو از شهرستان دره گز,در 
۵۰هزارگزی جنوب باختری باشلو, سر راه 
شوسءة عمومی قوچان به دره گز. کوهستانی, 
معتدل و سکن آن ۱۶۴ تن. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. بنشن و شغل مردم 
زراعت است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گت. (گ] (فعل ماضی) مخفف گفت است. 
قاضی هجیم آملی مازندرانی قصیده‌ای گفته 
در آخر آن‌گوید: 
این بدان وزته که دقیقی گت 


بندار رازی گفته است: 
بشهر ری به منبر بر یکی روج 
همی گت واعظک زین هرزهلابی. _ 
(انجمیآرا) (آتدراج). 
گت. |گ]۲ (ص) طبری گت" (بزرگ). 
(واژه‌نامهٌ طبری شمار: ۶۲۸). در مازندرانی 
کنونی و لهجه مردم فارس «گت»۷ (بزرگ). 
(حاشية برهان چ معین), بزرگ. عظیم. کبیر. 
(برهان). مولف آنندراج گوید: به فتح بمعنی 
بزرگ نیز آسده و در طبرستان متداول و 
معروف است. و رجوع به گته شود. 
گت. (گ] (اج)"" نام قومی که داریوش در 
سفر جنگی سکائیه آنان را به اطاعت خود 


گت. ۱۸۹۶۷ 


درآورد. گت‌ها مردمی هستند که به جاویدان 
بودن روح اعتقاد دارند. ترا کها سالمی دس و 
آنهائی که بالاتر از دو شهر آپ‌پلنی ۲۲ و 
مسامیری ۱۲ سکتی دارند و موسوم‌اند به مردم 
کیرمیان و ننپ‌سی خودثبان مطیع شدند. اما 
گت‌هاو نیز از ترا کیها آنان که رشیدتر و 
درست‌تر بودند جنگ کردند. ولی زود 
خکست خورده سر اطاعت پیش آوردند. 
اعتقاد کت‌ها به جاویدان بودن روح چنین 
است که میگویند: انسان با مرگ نمی‌میرد. 
بلکه بسوی خدایی که سالموک شس نام دارد 
میرود. بتابر این عقیده در هر پنج سال 
شخصی راز میان خود به قرعه انتخاب کرده 
نزد او میفرستند و رسول مأمور است چیزی 
را که گت‌ها خیلی لازم دارند از خدا بخواهد. 
فرستادن رسول نزد سالموک سی چنین به 
عمل می‌آید: عده‌ای از گت‌ها صف کشیده با 
نیزه‌ها می‌ایستند. عده‌ای دیگر از دو طرف 
دستها و پایهای رسول را گرفته بهوا 
می‌اندازند, به طوری که او روی نیزه یفتد. ا گر 
رسول مرد مرگ او دلالت میکند که خدا 
نبت به گت‌ها نظر مرحمت دارد و هرگاه 
تمرد, میگویند که رسول شخصی است فاسد و 
دیگری را انتخاب میکند. اینها عادت 
دیگری نیز دارند که چنین است: در حین رعد 
و برق تیرهایی به آسمان انداخته خدا را تهدید 
میکند. گت‌ها خدایی بجز خدای خود 
نمیپرستند. بعد هرودوت شرحی در باپ 
سالموک سب میگوید وخلاصه‌اش اين است 
که شخصی چنین نامی داشته و بتده بود, بعد 
چنانکه گویند بعد او فیتاغورس ۲۳ حکنیم را 
دیده و عقیده او را پس از مراجعت به ترا کیه 
در میان گت‌ها منتشر کرده و درگذشته. در 
خاتمه مورخ مذکور چنین اظهار عقیده 
میکند: «من اين گفته‌ها را باور ندارم. زیرا 
شخص مزیور خیلی پیش از فیثاغورس 


۱-حاشیذ چاپی نل: چنین است: 
روان گشته دائم در چیز از چهارش 
ز دو چشم کوری و از گیش لالی. 
و ظاهرا صحیح: دو چیز از چهارش. 
۰ - 2 
3۰ - 3 
رجوع به اریستفان در همین لغت‌نامه شود. 
۴-باکلمة فرانری 64800 تیاس شود. 
۰ ,060۵10۴۱625161 - 5 
۶-تمام این قصیده در واژهنامٌ طبری تألیف 
کیا صمص ۱۶-۱۴ آمده است. 
۷-در برهان به ضم اول اد شده است. 


0 - 9 0 - 8 
بونمه‌امعم۸ - 11 عما6 - 10 
۰ - 12 


13 - ۰ 


۸ گن. 


میزیسته». سپس هرودوت حکایت خود را 
دنبال کرده گوید (همان جا بند )٩۷‏ گت‌ها که 
چنین معتقداتی داشتند, تابع پارسها شده 
بپاه داریوش را پیروی کردند. (تاریخ ایران 
باستان صص ۵۹۵ - .)۵٩۶‏ اسکندر مقدونی 
نیز با اين قوم مقابله کرد. رجوع به ایران 
باستان ص ۱۲۲۸ شود. 
گقا. (گ] ((خ) شهری در آلمان. رجوع به 
غوته شود. 
گقاب. زگ ] ((ج) مسوضعی در مهد 
گنجوروز از توابم بارفروش. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد راینو بخش انگلسی 
ص ۱۱۸). 
کتایسه. (گ س) (اج) موضعی میان بند از 
توابع نور مازندران. (سفرنامةٌ صازندران 
استراباد رایینو بخش انگلیی ص ۱۱۰). 
گقاو. اگ ](خ)دهی از دهستان حومهیخش 
بتک شهرستان لار.در ۱۸۰۰۰ گزی‌جنوب 
باختر بمتک, کتار راه شوس لار به بندر للگه, 
جلگه, گرمسیر مالاربائی و سکنة آن ۱۲۲ 
فارسیزبان است. آب آن از چاه و باران. 
محصول آن غلات» خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
ی 
گفر. (گ] اف رانسوی, !4 قطعه‌هایی از 
پارچه که قسمت پائین ساق پا و بالای کفنس 
را می‌پوشاند. رویوش کفش که از پارچه آن 
را میدوزند برای محافظت کفش از باران و 
برف و گل. 
کقوم. زگ ] () لاف و گزاف. سختی که از 
حد و انداز؛ٌ گوینده متجاوز باشد. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). لاطایل. مولف 


جهانگیری گترم با ثای متله آورده است. 
رجوع به گثرم شود. 


گنره‌بی. (گ ز /ر] (ص. ق) (در تداول 
عامه) کتره‌ای. هردن‌بیل. هردم‌یل. ||بخلط. 
||به تخمین. ||چکی. بدون حساب دقیق. 
|[گزاف. جزاف. رجوع به کتره‌ای شود. 

گفل. 1](() تیره‌ای از قببلا گلباغی. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۲). 

کت‌هوان. زگ م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رمشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت, در ۱۸۷۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
کهنوج و ۱۵۰۰۰ گزی باختر راه مالرو 
رمک گابریک. سکنه آن ۱۰ تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). 

گتنگت. زگ تَ] ((خ)" تلفظ فرانسوی 
گنینگن, رجوع به گتینگن شود. 

کنو زگ ] () زالزالک وحشی. رجوع به 
ولیک و زالزاللک شود. 

گتوند. زگث و] ((غ) نام یکی از بخشهای 


شهرستان شوشتر و حدود آن به قرار زیر 


۱ 


است: از شمال و باختر به شهرستان دزفول, از 
جنوب به دهستان شاء‌ولی و سردارآباد و از 
خاور به ثهرستان شوشتر و بخش عقیلی. این 
بخش در جلگه واقم شده و هوای آن گرمسیر 
است. بخش گنوند از دو دهتان دیمچه و 
گتوند تشکیل شده که دارای ۱۸ آبادی و 
جمعیت آن در حدود هشت‌هزار تن است. 
زبان ساکنین فارسی و لری و مذهب آنپا 
ملمان شیعه است. اب اشامیدن از رودخاته 
تأمین میگردد. محصول عمدء این بخش 
غلات دیمی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶. 
کتونف. گت ر)(|خ) قصبة مرکز دهستان و 
بخش گتوند شهرستان شوشتر است. در 
۵ زارگزی شمال باختری شوشتر و 
۵عزارگزی شمال خاوری راه شوسة دزقول 
به شوشتر, کنار رودخالة باختری کارون واقع 
شده است. دشت, گرمسیری و سکنه آن ۴۰۰ 
تن است. آب آن از رودخانة کارون. محصول 
عمده آن غلات. شغل مردم زراعت و راه آن 
در تابتان اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة 
بختیاری هتد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۲ 
گته. اگ /گ ت ](ص) گت. رجوع به 
گت‌شود. بزرگ و عظیم و کبیر. (برهان) 
(انندراج). درشت. کلان. کلفت. تناور. 
تنومند. (رشیدی), گپ: 
حیف از گته میر و خاندان که میر. 
(از جهانگیری و رشیدی) (آنتدراج). 
اين که نقطه تعلق به متن دارنه. (ن قطه‌ای از 
کلمه‌ای در کتاب ساقط بود طلبه مازندرانی 
برای تصحیح نقطه‌ای در حاشية کتاب 
گذاشت. چون احتمال داد که خواننده ملتفت 
نشود هرچه بزرگتر کرد و باز چون دید ممکن 
است قراء تداتند این نقطه مال کجاست با خط 
جلی در زیر نقطه نوشت, یعنی اين نقطه بزرگ 
متعلق به متن است). 
کته. زگ تٍ] (اخ) شاعر آلمانی. رجوع به 
گوته‌شود. 
گت‌ها. (گ ](اخ) ج‌کُت. نام طایفهای است. 
رجوع به گت و ایران باستان ص ۸۵۹۵ ۶۱۹. 
۸۱ و ۲۶۲۲ شود. 
کته پست. (گ تٍ پّ] (() مسوضعی در 
رانوس‌رستاق از توابع کجور مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینو بخش 
انگلیبی ص ۱۰۹). 
کته چل. (گ ت ج] 1 سرکب) به لهجة 
مازندرانی چلة بزرگ (در زمستان), مقابل 
خردچله است. 
کقه۵ه. (گ ت د] ((خ) دهی جزء دهتان 
بالا بخش طالقان شهرستان تهران, در 
۹ هزارگزی خاور شهرک, سر راه عمومی و 


گرم 

مسالرو طالقان به شاهپل. کوهتانی, 
سردسیری و سکه آن ۷۶۶ تن است. آب آن 
از رودخانة گرآب و درة کهارکوه. محصول آن 
غلات. سیپ‌زمینی. بنشن و قلمستان. ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, و عده‌ای برای 
تأمین معاش به تهران و مازندران میروند. 
صنایع دستی زنان سختصر کرباس. گلیم» 
جاجیم و شال باقی است. در جنوب ده روی 
کوه‌های‌مرابشم آشار ابنیه قدیم به نام 
قسلعه‌دختر دیده ميشود. مزارع روبار 
سیکان‌رود. ممدرود جزء ایین ده است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 
۹" 
کته رودبار. اک تٍ] ((خ) مسوضعی در 
نزاکوه از توابع هزارجریب مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استرآباد رابیتو بخش 
انگلیسی ص ۱۲۳). 
کته کش. (گ تٍ ک ] (!خ) مسوضعی در 
انزا‌کوه از توابع هزارچریب مازندران. 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابیتو بخش 
آنگلیی ص ۰۲۳ 
گقیی. اگ ] ((خ) دهی از دهستان گابریک 
بخش جاک شهرستان پندرعباس, در 
۰ گری خاور چانک و ۰ گزی 
جتوب راء مالرو جانک و چابهار. جلگه 
گرسیری و سکة آن ۹۶ تسن و زیان آنها 
بلوچی است. آب آن از چاه. محصول آن 
خرما. شغل مردم صید ماهی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸). 
گقیی. اگ تی‌ی ](اخ) تیره‌ای از شعب شیبانی 
ایل عرب (از ایلات خم/ فارس) مرکب از 
سه قسمت (فارسی, عبدالیوسفی و 
ولینتاهی). (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۷). 
گقیر. اگ] () سراب. (جهانگیری). ریدی 
توشته بمعنی سراب به بای موحده ات 
مرادف گویر, نه با و حق با رضیدی است. 
حکیم فرزدق گفته است: 

در نظر آید جهان مثل گتیر 

میرود عمر گرامی همچو تیم. _ 

(انجس آرا)(آنتدراج). 

و در لغت فرس اسدی در ص ۱۵۷ ۱۵۸ کتیر . 
با کاف تازی و تاء مشتاة آمده است. 
کتینگن. اگ گ] (()۲ شصسهری است از 
پروس (هانوور آلسان)» دارای ۴۷۰۰۰ تن 
کته و دانشگاه آن مشهور است. 
کشرم. زگ ر] (() سسخنی باشد که از حد 
گوینده متجاوز بود و آن را لاف و گزاف نیز 


۰ - 1 
(ه آلمانی: 8وعنلاق6) عبوم‌نلانهی - 2 
۰ - 3 


گج. 

خوانند. (جهانگیری). رجوع به گترم شود. 
کچ. (گ] (() نوعی از خاک‌باشد که آن را 
پزند و بدان عمارت سازند و خانه سفید کنند. 
با جیم فارسی هم آمده. (برهان). گچ. جص؛* 
به سنگ و به گج دیو دیوار کرد 
نخت از پرش هندسی کار کرد. 
رجوع به فهرست ولف شود. 
نمانم جز عروسی را در این سنگ 
که‌از گج کرده باتندش به تیرنگ. نظامی. 
| آهن سرکج که بر سر چوبی نصب ک ند و 
بدان یخ از یخدان کشند. (آنندراج). ||(ص) 


فردوسي. 


در زبان, گویا به سعنی اصمق و خودستای 
است. (آتدراج آمروزه گویند: فلان گج 
است؛ یعنی هیچ چیز نمیداند. 
گج. اگ ] () کجش و مقام. (آندراج). 
گج. (گ] (اخ) از سانسکریت گسجه ! از 
اصطلاحات هندوان در محاسبات زیجی. 
رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی ص ۸۶ شود. 
کچ | گور. زگ ] ((مرکب)گج آگور.رجوع 
به همین کلمه شود. 
گجرات. زگ ((ج)" مولف آنندراج آرد: 
گجرات دیگر جرات تام ملکی از هندوستان. 
امیرخرو گوید: 

گه‌به چشم زر دهم از گوجرات 

گاء‌به دیوگیر نویسم برات. 

دیوگیر نام دولتآباد و در این بیت به اخفای 
واو باید خواند تاسکته نشود. | گرچه سکته نیز 
مجوز است. ظهوری گوید: 

که‌بعد از اين گجراتی شود خراسانی 


۱ -مظفر اول 
۳ 
۳ 
ا ‏ .۱ 
۳-محمد اول ۵-داود 
۴ - قطب االدین ۶- محمود اول 
ریز 


اين مملکت پشت صحرایی عظیم و تپه‌های 
متصل به رشته جبال وینضیا و کوههای 
اراوالی واقع شده و به همین علت دست 
یافتن به آن جز از طریق دریا یسهولت ممکن 
نت. گجرات در عهد علاءالدین سلططان 
دهلی. یعنی در آخر قرن هشتم هجری از 
ولایات اسلامی گردیده و در آخر قرن نهم 
هجری استقلال خود را به دست آورد, اما این 
بار دیگر فرمانروایان آن پجای هندو, مسلم 
بودند. ظفرخان پسر یکی از افراد طايقة 
جپوت که اسلام آورده بود در سال ۷۹۴د.ق. 
به حکومت گجرات نامزد گردید و در سال 
۹ .ق۱۳۹۶ م. مستقل شد, ولی 
وحشی بیل او را 
دور کردند و متصرفات او محدود گردید به 
باریکه‌ای خشکی مایین مرتفعات و دریا؛ و با 
این احوال باز یک قمت مهم از ساحل غربی 
هند را تا خبه‌جزیرة سورت در تصرف داشت. 
ظفرخان بزودی بوسیلهُ تسخیر ایدر و دیو 
مملکت خود را وسعت بخشید. جالور را 
غارت کرد و یک بار هم در سال ۸۱۰ه.ق. / 
۱۳-۸ م. مالوه را متصرف شد. احمدشاه اول 


راجه‌های رجپوت و 


جانشین او شهر احمدآباد را ساخت و این 
شهر بعدها پایبخت سلسلهٌ او و مرکز ولایات 
احمدآباد در عهد مقول گردید و حالیه نیز از 
بلاد معتیر است. محمودشاه اول نه فقط دتبالة 
متازعات خانوادگی را با سالوه و خاندیش 
گرفت, بلکه محل مستحکم جونگره را دز 


کاتیاوار و چمپنیر رابه ممالک خود افزود و با 


اس 


۸-سکندر ٩-محمودثانی‏ 


- انتهی. نام اصلی آن نهرواله است. (برهان). 
گجرات از اقلیم دوم است. (نزهة القلوب ص 
۲ گجرات بعلت وضع طبیعی مخصوص 
مدتها از دستبرد مسلمین محفوظ مانده چه 


۰ -بهادر اطیف خان دختر < عادل خاندیشی 


۲-محمود ثالث ۱ -میرآن محمد 


۳ -مظفر تال 


بحریهٌ معبری دزدان بحری جزایر را مغلوب 
ساخت و با پرتقالها که بهادرشاه به ایضان 
حق تأنیی داراتجاره در دیو داده بود جنگ 


کردو در اين جنگ بقتل رسید. سالهای آخر 


گج‌سر. ۱۸۹۶۹ 


این سلسله بواسطةٌ دسیه‌های اعیان مدعی 
دور تکبت است و سلاطین در اين ایام بیشتر 
آلت دست بوده‌اند. ! کیرخاه در سال ٩۸۰‏ 
د.ق./۱۵۷۱م. این ولایت را که بر اثر 
نقلابات پی‌درپی قرسوده شده بود بار دیگر 
رونق بخنید. ۱ 


(اين سلسله را امپراطوری سغول منقررض 


کرده‌اند). 

سال‌هجری اسامی سال‌میلادی 
۹ مظفرتاه اول ظفرخان ‏ ۱۳۹۶ 
۸۴ احمدشاه اول ۱۳۹۱ 
۸۶ محمد قریم‌شاه وونل 
۸0۵ قطب‌الدین ۱۳۵۹ 
۸۴۳ داودشاه ۱۴۳۵۸ 
۸۶۳ محمودشاه اول پایقرا ‏ ۱۴۵۸ 
۷ مظفرشاه ثانی 1-۰۱ 
1۳۲ تکندر شاه 0۵ 
۳ اصرخان محمودتانی ‏ ۱۵۲۵ 
۹۳۲ بهادرشاه ۱۳۶ 
۳ _ میرزامحمدشاه فاروقی ۰ ۱۵۳۶ 

(از خاندان خاندیش) 

1۳۴ محمودتاء ثالث زود 
۹۶۱ احمدشاه ثانی ۱۵۲ 


۹۸۰-۹ مظفرشاه تالت حیب ۱۵۷۲-۱۵۶۱ 
(طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ترجمة عباس 
اقبال از صص ۲۸۰ - ۲۸۲) 

گجراتی. (گ] (ص نسبی) موب به 
گچرات. از امالی گجرات. |ازبان محلی 

گجرات. 

کج رگوکت. زگ ج] ((ج) دهی از دهتان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند, در 

۳۰هزارگزی جنوب خاوری بپرجند. دامنه, 
معتدل و سک آن ۲۰ تن, آب ان از قنات. 
محصولات آن غلات. میوه‌جات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
کرباس‌بافی و راه مالرو است. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گجستکت. اگ مج تْ] (یسهلوی. ص) از 
پهلوی گجستک " مقایل خجته. خبیث. 
ملعون. بتفرین. رجسیم. ... بلید و ناپا ک. 
رجوع به گجسته شود. 

گجسته. زگ ج ت /تٍ] (ص) از پهلوی 

گجستک. ملعون. رجیم. مقایل خجسته. 

به آفرین و مرحوم. رجوع به گجعک شود. 

گج‌سر. گ س] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستتان لور تهرستانک شش کسرچج 
شهرستان تهران» سر راه شوبة کسرج به 
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۷۰ گجکاری. 


چالوس. سکته آن ۵۰ تن است و پاسگاه 
پاسبانی دارد. (از فرهنگ جنرافیابی ایران چ 
0 

گچ‌کاری. (گ] (حامص مرکب) کار گیچ 
کردن. سفیدکاری. عمل سفید کردن. شید. 
رجوع به گچ‌کاری شود. 

گجک‌ماری. (گ ج) (اج) ده کوچکی 
است از دهستان رمشک بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت, در ۱۹۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کهنوج سر راه مالرو رمشک به 
گابریک. سکته آن ۸ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرا آن ج ۸ 

ک چکوب. (گ ] (نف مرکب) گچ‌کوب. آنکه 
گچ‌کوید. رجوع به گچ‌کاری و گچ‌کوب شود. 
||( مرکب) تخماق برای گچ کوفتن. رجوع به 
گچ‌کوب شود. 

کحگین. اگ] (اج) دصسی از دهستان 
درختتگان بخش مرکزی شهرستان کرمان, 
۰ گزی خاور کرمان و ۶۰۰۰گزی 
شمال راه شوسة کرمان به ماهان. دامنه, 
معتدل و سکنه آن ۱۲۰ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات, حبوبات, میوه‌جات. شفل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 

کجلرات. زگ [] (خ) از بلوکات ما کو 
دارای ۲۱ قریه, طول آن ۲ و عرض ۲ فرسخ 
است. مرکز آن قرتقشلاق و حد شمالی آن 
رود ارس, شرقی علمدار و جلفای ایران. 
جسئویی چسای‌باسار و قبر‌قویون, غربی 
چای‌پاره مباشد. رجوع به گچلرات شود. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۵۸). 

گجنه. گ نٍ] (اخ) دی از دهستان 
جلگه‌زوزن بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, ۵۰هزارگزی جنوب رود و 
۲هزارگزی شمال زوزن. جلگه, گرمسیر و 
بکنه ان ۱۵۰ تن. اپ آن از قتات. محصول 
آن غلات. شفل اهالی زراعت, گله‌داری و 
صنایع دستی آنان کرباس‌یافی است. راه 
مارو و تلفن‌خانه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کجیل. (گ] (اخ) نام محله‌ای است از 
محلات تبریز. (برهان) (جهانگیری) 
(آنتدراج) 
تبریز مرا رافت جان خواهد بود 
پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود 
تا درنکشم آب چرندآب و گجیل 
سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. 

شیخ کمال خجندی (از جهانگیری). 

|انام قبرستانی که به نام محلة « گسجیل» 

می‌خوانند و قبر شمس تبریزی علیه‌الرحمه 
در آن قبرستان است. (برهان). 

گجین. (گ] ((2) دهی از دهتان شهاباد 


بخش حومه شهرستان بیرجند. ده‌هزارگزی 
جنوب باختری بیرجند. دامنه, معتدل و سکن 
آن ۸ تن است. آپ آن از قتات. محصولات 
غلات. لستیات و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباسبافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4٩‏ 
گجین. زگ ] (اخ) دصی از دمستان 
روضه‌چای پخش حومه شهرستان ارومیه, 
ده‌هزارگزی شمال پاختری ارومیه. دارای راه 
ارابه‌رو است. جلگه. سمتدل مالاریاثی و 
مکته آن ۴۷۰ تن است. آب آن از 
روضه‌چای و چاه. محصول آن غلات, انگور, 
توتون, چفندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی کوزه‌سازی است . راه ارابه‌رو 
دارد و از آن اتومبیل میتوان برد. کارضانة 
کوز: گلی‌سازی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4۴. 
گجین. (گ] ((خ) دهی از دهستان عباسی 
بخش بستان آباد شهرستان تبریز, ۷هزارگزی 
جنوب خاوری بستان‌آباد و ۷هزارگزی در 
مسیر جادة تبریز, جلگه, سردسیر و سکنة آن 
۴ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. عسل و درخت تبریزی. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
گچ. (گ () پهلوی و پازند گچ . معرب آن 
جص, سریانی گا", کلم عربی, فارسی 
جبین "از یونانی غویسس و غوپی ۴ 
آمده, در ا کدی گسوت آمده. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). خا کی باشد که آن را پزند و 
بدان خانه سفید کنند. (برهان) (انندراج) در 
هندی و در اشعار قدما گرچ مستعمل است, و 
پر این تقدیر گچ مخقف این باشد؛ 
ناید از خاک و گچ و سنگ اینچنین طاقی مگر 
خاکش از سنگ و گرج کافور و سنگش گوهر است. 
ابن یمین (از آنتدراج), 
رجوع به گرچ شود. جص. جبس. جیر, 
(منتهی الارب). چبصین. جبص. (نخبة الذهر 
دمشقی): تجدیر؛ اندودن دیوار را از گل و گچ 
و ماتند آن. خشرم؛ سنگ نرم که از آن گچ 
پزند. جصاصات؛ جاهائی که در آنجا گچ 
سازند. طبیخ؛ گچ پخته. (منتهی الارب). 


گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار 

بیارید چندانکه باید په کار. فردوسی. 
زسنگ وز گچ بود بنیاد کار 

چنین کرد تا باشد آن پایدار, فردوسی, 
به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد 

نخت از برش هندسی کار کرد. . فردوسی. 


رجوع به حایه برهان قاطع چ سعین ذیل 
کلمگچ شود. 
- امتال: 


گچپز. 


از سفیدی گچ تا سیاهی زغال را باید از بازار 
بخریم؛ یی آذوقه در خانه نداریم. نظیر؛ شیر 
مرخ و جان آدم, از سیر تا پیاز, (اشال و حکم 
دهخدا). 
قبر آقا گچ میخواهد و آجر. (امثال و حکم 
دهخدا). , 
گچ گرفتن عضوی را؛ به گچ اندودن عضوی 
برای جیران شکستگی استخوان. 
گچ. اگ] (اخ) دهسی از ببخش نیک‌شهر 
شهرستان چاه‌بهار. ۳۰۰۰۰ گزی شمال 
نکشهر و ۸۰۰۰ گزی خاور شوس نیک‌شهر 
به ایرانشهر. کوهستاتی, گرمسیری, مالاریائی 
وسکنه آن ۱۰۰ تن بلوچی است. آب آن از 
چشمه. محصول آن برنج. خرما و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و سا کنین از 
طایقة میرلاشاری هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۸. 
گچآ گور. (گ] (! مرکب) گجآ گور. آجر 
گچی: 
خانة جفد را بکوشیدی 
به‌گچ گورو تقش پوشیدی 
آن گچاً گورکرده خانة دین 
دین بیاراستند به نور یقین. سنایی (حدیقه). 
گچان. (گٌ] ((خ) نام ایالاتی بود در نواحی 
خراسان. ظاهرآ همان قوچان امروز است. 
(اشعار و آثار رودکی تالیف سعد نفیی 
ص 4۱۵۰ 
کچ‌اندود کردن. اگ اک :] ؛سسص 
مرکب) با گچ سفید کردن. گج سالیدن. گچ 
کشیدن بر... 
گچ بالا. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان,در ۳۵۰۰۰ گزی‌شمال کرمان, سر راه 
مالرو چترود به شهداد. سکن آن ۲۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
گچبر. اگ بّ ] (لف مرکب) عامل گچ‌بری. 
|(!مرکب) آتی که با آن گچ برند. 
گچ‌بری. اک بّ] (حامص مرکب) عمل 
ساختن خطوط و گلها وبته‌ها و صور حیواتی 
از گچ در دیوار و سقف خائه. 
کچ پائین. زگ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان,در ۰۰ ۰ گزی‌شمال کرمان, سر راه ۱ 
مالرو چترود به شهداد. سکله آن ۳۲ تن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
گچپز. (گ بٍ] (نف مرکب) آنکه سنگ و 
گج‌در کوره پزد: حرّاض؛ گج و آهک یز. 
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گچ‌پزی. 
(منتهی الارب). 


گچ پزی. زگ پٍّ ] (حامص مرکب) عمل 
گچبز. گچ پختن. ||(! مرکب) کور؛ گچ‌پزی. 
کوره پختن سنگ گچ. 
گچ‌خران. (گ خ1 (خ) دهی از دهمتان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون 
۰ گزی شسمال بساختری کازرون و 
۰ گزی‌شوس کازرون به بوشهر. جلگه» 
گرمسیری, مالاریائی و سکن آن ۱۲۹ تسن. 
آب از رودخانة شاپور. محصول آن غلات» 
تریا ک‌و صیفی. شغل اصالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۷ 
خلج. (گ خ ل) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان زیلالی بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. ۲۰هزارگزی شمال یاختری 
مسجدسللمان به لالی و نک آن ۵۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
کچ رفگت. (گ ز] ([مرکب) سنگ سلیمانی. 
کچ ساختن. (گ تَ] (مص مرکب) نهیه 
کردن‌گچ برای دادن به بنا. آمیختن آب در گچ. 
گچساران. زگ ] (!ج) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان بهیهان. محدود است از شمال به 
بخش کهگیلویه. از خاور و جنوب به 
شهرستان شیراز و از باختر به بخش حومةٌ 
بهبهان. این بخش کوهتانی و هوای آن 
معتدل و مالاریانی است و از دو دهستان به 
نام پشتکوه و زير کودباشت و بابوئی تشکیل 
شده و دارای ۴۳ آیادی بزرگ و کوچک و در 
حدود ۱۴هزار تن جمعیت است. مرکز بخش 
قصیه گچساران. و زیان مادری سا کنین‌لری و 
فارسی است. محصول عمده پبخش غلات. 
لیات, کنجد و برنج ميباشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶. 
کچساران. (گ (اخ) قصبة مرکز بخش 
گچاران شهرستان بهیهان. اين قصبه تقریا 
در ۸۵مزارگزی جتوب خاوری بهیهان و سر 
راه شوسة بهیهان به گچساران واقم شده است. 
موقع طییعی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
و مالاریائی است. که آن در حدود ۲۵۰۰ 
تن, مذهب اهالی شیعه و زبان سکنه فارسی و 
لری است. آب خوردن قصبه بوسیله لوله 
تأمین میگردد. محصول عمده لبیات. خلات 
و شغل مردان زراعت. حشم‌داری. کارگری 
شرکت نفت و صنایع دستی زنان گلیم و عبا 
بافی است. راء سوه و دو دبستان دارد و 
دارای چاه نفت است (ا کنون استخراج 
میشودا. در ایسن قصبه شعیه فرهنگ, 
بخشداری, ژاندارمری. شهربانی. دارائی و 
پلیس داير است. سا کنین از طایفة بابوئی 
هستد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 


گچ‌ساز. زگ ] (نف مرکب) سازندة گچ. آنکه 
گهررا آماده برای کار کند. آنکه گچ درست و 
ساخته کند. 

گچ‌سازی. زگ ] (حامس مرکب) عمل گچ 
ساختن. 

گچ‌سر. (گ س] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان لورا و شهرستانک بخش کرچ 
شهرستان تهران سر راه شوبه کرج به 
چالوس. سکنة آن ۵۰ تن. پاسگاه پاسبانی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱ 
رابینو در سفرتامه خود (بخش انگلیسی 
ص ۲۷) این ده را به نام گچه‌سر آورده است. 

گچ‌شیرین. (گ] ((مرکب) نوعی از گل که 
در عمارت به کار برند و به تر شدن از هم ریزد 
و اين متعارف هندوستان است معلوم نیست 
که‌در ولایت هم هت یا نیست. (انتدراج), 

گچ قره گلیی. (ج ق رگا (!خ) همان 
گچساران است. رجوع به گچساران شود. 

گچکت. (گ چ] (() سازی است معروف و 
مشپور به کمانچه. (برهان) (انندراج) 
(جهانگیری) (ان_جمن آرا) آلت موسیقی. 
غجک. عجک, (برهان). غزک. کجک. 
طبور: 

ز هر مو چون گچک میکرد فریاد 

دل اصحاب میگشت از غم آزاد. 

خوارزمی (از فرهنگ نظام و برهان قاطع چ 
معین). 

گچکار. زگ ] (ص مرکب) آنکه شفلش 
گچکاری‌باشد. کی‌که دیوارها و سقف را 
گج‌اندودکند. || آنچه که گچکاری شود. آنچه 
به گچ اندود باشد: مصهرج؛ حوض گچکار. 
پیت صهوح؛ خانة گچکار تابان. حهوض 
مجیر؛ حوض گچکار. (متهی الارب), 

کچکاری. زگ] (حامص مرکب) عمل 
گچکار, عمل ساختن خطوط وگل و بته‌ها از 
گچ‌بر دیوار و سقف؛ 

به گچکاریش هرکه پرداخته 
گچ از نقرة صبح‌دم ساخته. ٍ 
ملاطغر (از آنندراج). 

گچ کاشان. اک چ] (سرکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی از کلسیم سولفات است . 
گچ‌کان. اگ] ((ج) دهی است از دهستان 
سوین بخش ایذ؛ شهرستان اهواز, 
۲۸هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهتانی, 
معتدل و که آن ۵ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج4۶. 

چکرسا. (گ کَ] (اخ) دی است از 
دهستان اندیکا از بخش قلعه‌زراس. جلگه, 
معدل و سکن آن ۵۵تن. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت است. 


گچ گرفتن. ۱۸۹۷۱ 


راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ابران 
جع 
گ چکشقه. (گ ج کت /تٍ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) رسم است که گل‌کاران گچ را 
هر روز تر میکنند و اندک‌اندک به کار میبرند و 
اگربر گچ ترکرده شباروزی بگذرد از کار 
میرود و گچ کشته عبارت از همین است. 
میرزا طاهر وحید در تعریف بناء 
شهیدی کز آن شوخ یابد نشان 
شود چون گچ کشته جسمش روان. 

" (آتدراج» 
گچکوب. (گ | (نف مرکب) کوبد؛ گچ. 
مردی که گچ نخاله کوبد. آنکه گیچ کوید. و 
رجوع به گچکوب شود. ||([ مرکب) قسمی 
تخماق ‏ برای کوفتن نخالة گچ. تخماق که با 
آن کچ کوبند. آلتی وزین و درشت بر دسته 


استوار کرده که با آن گج کوبند. 


گچکوب 


گ چکوبی. (گ] (حامص مرکب) عمل گچ 
کوفتن. 

گچگر. زگ گ] (ص مسرکب) گسچکار: 
جصاص؛ گچ‌گر. (دهار) (منتهی الارب). 
لکات. گچچر. (ستتهی الارب): درساعت 
فرمود تا گچ‌گران را بخواندند و آن خانه را 
سفید کردند. (تاریخ بیهقی). 
کل چگوان. اک گ] (اج) دی است از 
دهستان بکش بسخش فهلیان و ممتی 
شهرستان کازرون, ۱۵۰۰۰هزارگزی جنوب 
خاوری فهلیان. کار راه شوسة کازرون به 
فهلیان است. دامته, گرسیری, مالاریائی و 
سکنهٌ آن ۳۰۵ تن است. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. برنج, نخود و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 
لِ 

کچ گرفتن. اگ گ رٍ تّ] (مص مرکب) به 
گچ اندودن. جصاصه. اجتصاص. (سنتهی 
الارب), اابه گچ پوشیدن استخوان شکسته. به 
کرباس آلوده به گچ. گرفتن استخوان شکسته 
را 

-گچ گرفتن کسی را؛ فروبردن او را در گچ تا 
بمیرد. فروبردن گناهکار در گچ روان تا 
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۲ گچگون. 


سخت شود و مرد در آن بمیرد. 


گچ‌گون. اگ] (ص مرکب) برنگ گچ. 


سمقلیژه. 
گچ(کیری. (گ ] (حامص مرکب) عمل گچ 
گرفتن. 
کجلرات. زگ [] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای چهارگانة بخش پلدشت که در 
قسمت جنوب بخش واقع است. از طرف 
شمال به ارس‌کنار و چای‌باسار, از جنوب به 
دهتان چای‌پاره, از خاور به ارس‌کنار و از 
باختر به دهستان قره‌قویون محدود است. 
مرکز اين دهستان قریه نازیک مباشد. هوای 
آن مسعتدل و مالاریائی و قسمت شمالی 
دهستان تقریباً جلگه‌ای و شن‌زار و قسمت 
جنوبی آن کوهتاتی است. دهتان گچلرات 
از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و جمع 
نفوس آن در حدود ۳۳۹۰ تن و مسحصولات 
این دهستان غلات و پنبه است. قرای مهم آن 
بشضرح زیسر است: نسازیک, دیوانخانه, 
ایلاتلوقتات پائین و قیاس میباشد. راه قرای 
دهتان مالرو فقط یک راء ارابه‌رو از نازیک 
به شوسة خوی به ما کو قابل اتومبیل‌رانی 
است. آب این منطقه کوچک بوسیلهة قنوات و 
آب برق و باران و قسمتی از چشمه‌سارها 
تأمین میشود و بعضی از قرای کوچک در 
زمتان محل قشلاق ایلات میلان است. 
صنایم دستی آن جاجیم‌باقی است که در تمام 
قسمتهای آذربایجان معروف میباشد و اغلب 
بطور هدیه به سایر شهرستان‌های ایران ارسال 
میگردد. (از فرهنگ جترافیایی ایران چ ۴). 
رجوع به گجلرات شود. 
گچله. زگ جل [] ((ج) دی است از 
دهستان مرکوز بخش سلوانا از شهرستان 
اروسیه, ۱۶۰۰ گزی جسنوب سلوانا و 
۰ گزی جنوب باختری. راه ارابه‌رو 
ژاراژی به زیوه. دره» سردسیرء سالم و سکستة 
آن ۲۵ تن. آب آن از چشمه. سحصول ان 
غلات. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گچله مستو. (گ چل ل م] (اخ)دهی است 
از دهستان ترگوز بخش سلوانا از شهرستان 
ارومیه. ۱۵۰۰ گزی‌شمال خاوری سلوانا و 
۰ گزی خساور راه ارابهرو تسالین. 
کوهستانی. سردسیری, مالاریائی ونکهان 
۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و توتون. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
ضنایع دسعی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی آیران چ 
۳ 
گیچ‌مالیی. (گ ] (حامص مرکب) مالیدن گچ 


پدیوار و سقفب. 


گچن. اگ ج] (ص) گذشته. (آنندراج از 
فرهنگ فرنگ). 
کچوت. [گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
قلعددره‌سی بخش حوم شهرستان ما کوه 
۰ گسزی شمال بساختری ما کوو 
۰ گزی‌باختر راه شوسة ما کوبه بازرگان. 
دره, محدل, مالاریانی, سکنه آن ۵۰٩‏ تن, 
آب از رودخانة آقچای. محصول آن غلات؛ 
حبوبات و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی جاجیم‌یافی است. 
راء ارابهرو دارد و از آن اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
گچه. (گ چ 34 (ص) کسی را گویند که 
زبان او به فصاحت جاری نباشد و به این 
معتی با تشدید شانی هم بنظر آمده است. 
(برهان). کی که فصیح سخن نتواند گفت. 
(اندراج). بر فصاحت جاری نباشد. 
(جهانگیری). در سبزوار گچه بمعنی شخص 
کم‌عقل تافصیح و نیز لفظی است که با آن بزها 
را میخوانند. (قرهنگ نظام) در گلپایگان, 
گچیگچی کلمه‌ای است که با آن گاوها را 
میخوانند. 
کچه‌باش. زگ ۳3 ((خ) دضسی است از 
دهستان تازلو از ببخش حومة شهرستان 
آرومیه. ده‌هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
۳هزارگزی خاور راه ارابه‌رو آوه به آرومیه. 
دامنه, معتدل, مالاریائی و سکنة آن ۷۲ تن 
است. آب از نهر راهوا. محصول آن غلات: 
توتون, کشمش و حسبوبات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی 
است. راء ارابسهرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گچه‌سر. زگ ج س | (اغ) رجوع به گچ‌س 


شود. 
گچی. اگ](ص نبی) موب به گچ. 

تس شمع گچی؛ در مقابل شمع پهن, 

|[ فروشند؛ گچ. 
گچیي. (گ] (اخ) ابومسلم. پدر او به بصره 
آمده و خانه‌ای بساخت یه گچ و آجر و به 
بنایان میگفت: گچ‌گچ؛ یعنی گچ به کار پرید و 
از اين رو نام گچی بدو ماند. ابوسلم از 
بزرگان مسحدئین و عالة‌الاسناد است. از 
اوست: کتاب السنن. کتاب المسند. (القهرست 
ابن‌الندیم چ تجدد ص۲۸۸). 
گچیی. (گ] (خ) دهی از دهستان حومة 
بخش صومای شهرستان ارومیه. ۸۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری هشتیان و ۰۰ ۶۰ گزی خاور 
راه ارابه‌رو نید به هشتیان. دامنه. سردسیر 
سالم و سکن آن ۲۵۹ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


گچی‌کافی. 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گچی. گ] ((خ) دهی از بلوکات لارستان 
ناحیه جهانگریه, هشت فرسخ میانة جنوب و 
مفرب بستک است. (از فارمنامة ناصری 
ص ۲۸۹) 
گچیی. (گ ] (اخ) دهی از بلوکات عباسی 
ناحیه مضافات شش‌فرسخی مفرب عباسی 
است. (فارسنامة ناصری ص ۲۲۶). 
گلچیی. اک ] (خ) دهی از بلوکات کوه گیلویه 
ناحیة دشمن‌زیاری یک فرسخ پیشتر شمالی 
قلعه گل‌است. (فارسنامة تاصری ص ۲۷۴). 
گچ ی آباك. (ک | ((خ) ام مررف بسه 
جعفراباد) ده کوچکی است از دهستان بهنام 
عرب بخش ورامین شهرستان تهران که سكنة 
آن ۵۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
کچیان. (گ ] ((ج) آن را صندوقه نیز گویند. 
صخره‌ای است در استراباد نزدیک اب 
چاروا و نهر شصت‌کلا. (سفرنامة مازندران و 
استرآیاد رابینو بخش انگلیی ص ۱۰۱. 
گچیان. گَ] (اخ) دی است از بسخش 
پشتآب شهرستان زابل, ۲۰۰۰ گزی‌شمال 
بلجار و ۰۰۰ گزی‌راه مالرو جلال‌آباد به 
زایل. جلگه, گرم معتدل و سکن آن ٩۳۶‏ تن, 
آب آن از رودخانهٌ هیرمند. محصولات آن 
غلات و لبتیات. شفل اهالی زراعت, گله‌داری 
و صنایع دستی آنان گلیم و کرباس بافی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج ۸ 

گچی بلاغ. [بْ)] (!خ) دی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
۰ ۰ گزی‌شمال خاوری خیاو و ۷ ۰ گزی 
راء شوسة اردبیل و گرمی. کوهتانی معتدل و 
سکن آن ۱۲۷ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کچي‌ذدلی. اگ «] (ٍخ) دهی از بلوکات 
دشتتان ناحیه برازجان. شش فرسخ شرقی 
قصبه برازجان است در کوء گیکان. (فارستامة 
ناصری ص ۲۰۷). 

کچی قلعه سی. اگ ن ] ((ج) دهی از 
دهستان گسوی‌آغاج بخش شاهیندژ 
شهرستان مراغه, ۳۵۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری شاهین‌دژ و ۳هزارگزی جستوب راه 
اراپهرو شاهین دز به تکاپ کوهستانی معتدل 
سالم و سکن آن ۱۸۵ تن. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. کرچک, نخود و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری وصنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی لست. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴ 

کچ یکاغی. رگ (اخ) دهی از دهستان 


گچین بالا. 


کلیبر بخش شهرستان اهر ۲۳هبزارگزی 
جنوب کلییر و ۵هزارگزی راه شوسة اهر به 
کلیبر. کوهتانی, معتدل و سکنه آن ۱۹۸ تن. 
آب آن از رودخانة کلیبر و چشمه, سحصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گچین بالاء زگ] (لخ) دی است از 
دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, ۸۰۰۰۰ گزی باختر بندرعباس, 
سر راه فرعی خمیر به بندرعباس, جسلگه, 
گرمیری و سکنه آن ۸۳۵ تن. آب آن از 
چاه. محصول آن خرما و شفل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸. 
گچین پائین. زگ (اخ) دمی است از 
دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, ۸۰۰۰ گزی بندرعباس, سر راه 
فرعی خمیر بسندرعباس, جلگه گرمسیر و 
بکته آن ۵۰۲ تن است. اب آن از چاه و 
باران و شفل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸). 
گچینه. زگ ن] (اخ) (چشمه..) از ناحية 
رستم‌بلوک مصنی, از دشت روم برخاسته 
است. (فارسنامة ناصری ص ۳۲۰). 
گد. اگ) (ص, !) گدا باشد که گدایی‌کننده 


است. (برهان): 
شیر پشمین از برای گد کند 
بومیلم رالقب احمد کند. 
مولوی (مثنوی ج نیکلسون ج۱ ص ۲۱). 
-گد کردن؛ گدایی کردن: 
شکرت چه آرزو شد ز لب شکرفروفش 
چو عباس دوس زوتر ز شکرفروش گد کن. 
مولوی (از برهان قاطع چ معین). 
سلطنت بگذاشت | کنونگد کند 
نیک پندارد ولیکن بد کند. 


اسیری لاهیجی نوربخشی (از آندراج). 
ازگدایی. (برهان) |اگیاهی باشد. 
(جهانگیری). 

گدا. اگ /گ] (ص. !) در اوستایی گرا 
(خواهش کردن, خواستن). هندی باستان 
گوئیدیو" (خواهش میکنم), کردی مستعار 
گهدا" ( گدا)» گیلکی گدا. (از حاشية ببرهان 
قاطع چ معین). |سائل پکف. دریوزه گر. 
راهنشین. دریوزه گرو سائل. (آتدراج), آتکه 
زیان به سوال گشاید نزد صمه کس. گدای ۵. 
فقیر. مسکين, کشه. اصحاح الفرس). 
درویش. محتاج: هطرة؛ زاری و تذلل گدا 
پیش توانگر وقت. (متهی الارب). 
هرگز جمال مال ندیده‌ست جز بخواب 
هرکو گدای از پس دیگر گدا شده‌ست. 
ناصرخرو. 


در جمله. من گدا کیم آخر 

نه پستم زالم و نه دستانم. مسعودسعد 
گربه عیوق برفرازد سر 

شاعر آخر نه هم گدا باشد. مسعودستد. 
چیست در چشم عقل نأخوشتر 

در جهان از گدای کبرآور. ستائی. 
هرچه داری براه حق بگذار 

کزگدایان ظریقتر ایثار. سای 
به گدایی پگفتم ای تادان 

دین به دنیا مده تو از پی نان. سائی. 


چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی 
هرکه خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست. 


آنوری. 
خاقانیا مرنج که سلطان گدات خواند 
آری گدای روزی و سلطان صبحگاه. 

خاقانی (دیوان چ عدالرسولی ص 4۳۸۴. 

گربگویم که چه دیدم از تو 
هیچکس گفت گدا نپذیرد. عطار. 
بر من منگر تا دگران چشم ندارند 
از دست گدایان نتوان کرد ثوابی. سعدی, 
نگهبانی ملک و دولت بلاست 
گدایادشاه است و نامش گداست. سعدی. 
گدارا کند یک درم سیم سیر 
فریدون به ملک عجم نیم‌سیر. سعدی 
گرگدا پیش رو لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چین. سعدی. 
جمال در نظر و شوق همچنان باقی 
گداا گرهمه عالم پدو دهند گداست. 

سعدی. 
گدارا چو حاصل شود نان شام 
چنان شاد جنبد که سلطان شام. سعدی. 
محک داند که زر چیست و گدا داند که 


ممک کیست. ( گلستان سعدی). محال عقل 
است اگرریگ بیابان در شود چشم گدایان پر 
شود. ( گلتان سعدی). گفت: ای خداوند! 
روی زمین لایق قدر بزرگوار پادثه نباشد 
دست همت به مال چو من گدا آلوده کردن. 
( گلستان سعدی). 
گرنبودی لاف زشتت ای گدا 
یک کریمی رحم افکندی بماء 

مولوی (متوی چ علاءالدوله ص 4۲۰۹٩‏ 
گرگدا گشتم گدارو کی شوم 
ور لباسم کهنه گردد من نوم. ۲ 

مولوی (ایضا ص ۴۵۲). 

دلادایم گدای کوی او باشش 
به حکم آنکه دولت جاودان به. 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 
غیرت ناورد که جهان پربلا کند. 
در تگتای حیرتم از نخوت رقیب 
یارب مباد آنکه گدا مسبر شود. 


حافظ. 


حافظ. 


حافظ. 
در ایام خط از عاشق عنانداری نمی‌آید 


گدا. ۱۸۹۷۳ 


گدای‌خرمگین در پردهٌ شب بی‌حیا گردد. 
صائب. 

با شکست کز او کارها درست شود 

کلید رزق گدا پای لگ و دست کل است. 
صائب. 

فلک با تنگ‌چشمان گوش چشم دگر دارد 

که چون فرزند کور ید شود چشم گدا روشن. 
صائب. 

به حرص شهریان صد خانة زر برنمی‌آید 

ز ابرام گدایان داشت حاتم خانه در صحراء 
صائب. 

تو شهی و کشور جان ترا تو مهی و جان جهان ترا 

زره کرم چه زیان ترا که نظر به حال گدا کنی, 

حاتف اصفهانی (دیوان چ وحید دستگردی 

۲ص ۸۴. 

مرد بی‌فضل گرچه پیوسته‌ست 

پیش دانادلان گدای ره است. 

تو چون گدای کاهل جاهل نشته‌ای 

بر در خموش و خانه خدااز توبی‌خبر. _ 
قاانی. 

- خانة گدایان؛ خانة زیرین نرد. یعنی خالهةً 

یک 

ترکیب‌ها: 

- گداصفت. گداصورت. گداچشم. گدارو. 

گدازاده. گداطبع. گدافطرت. گدا گرسنه. 

گداگشته.گدامنش. گداهمت. ترگدا. رجوع به 

این مدخل‌ها شود. 

- امتال: 

آدم گدا اینهمه ادا, 


مکبی. 


آدم گدا نه عروسیش باشد نه عزاش. 

از گدا چه یک نان بگیرند چه بدهند یکسان 
است. 

گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ 
گداا گر همه عالم پدو دهند گداست. 

گدابهر طمع فرزند خود را کور میخواهد. 
گدابه گدا رحمت به خدا؛ گدائی از چون خود 
خواهد. ناداری از ناداری چیز طلبد. 

گدادر جهنم نسته است. 

گداراکه رو دادی خویش می‌شود 
(صاحبخانه میشود). ۱ 

گدارا گفتد خوش آمدی توبره کشید پیش 
آمد. 

گداروسیاه است. (آتدراج), 

گداروسیاه و توبره پر است. 

گداگدا را نمیتواند بیند. 

گداهارا میگیرند؛ امید تو بی‌جاست. چنان 
نیست که تو خواهی. 

گدای جهودها (ارمنیها) است نه دنیا دارد نه 


دنو - 2 
.6 - 4 
۵-تلقظ کنونی گدا است. 


1 - 0, 
3 - 8۰ 


۴ گداارمنی 


اخرت. 

گدای درزن! صول کتک‌زن. (گدای درزن 
ندیدم؟ مول کک‌زن ندیدم), 

گدای نیک سرانجام به از پادشاه بدفرجام. 

مل گدای آزادخان هم باید پولش داد و هم 
دستش را بوسید؛ یعنی در عین گدائی 
پرمدعاست. 

مثل گدای سامره است. 

یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. 
رجوع به امال و حکم دهخدا شود. 
گداارمنی. زگ /گ ام( مرکب) ارمنی 
که‌گدا و سائل باشد. || مجازاء گدای دون و 
پست و فروماید. 
گدائی., زگ /گ] (حسامص) رجوع به 
گدایی‌شود. 
گدانی. اگ] (() (مسولانا) از ضعرای 
مشاهیر ترکی‌گوی است و در زمان پابرمیرزا 
شعر او شهرت گرفت. او از دلها گدائی مینمود 
و از این تخلص میفرمود و شعر او همه ترکی 
است. و این مطلع ترکی از اوست: 

اه کیم دیوانه کو کلم مبتلا پولدی ینه 
بوکونکول تیک ایلکی دین جانقه یلا بولدی ینه. 

و این مطلع: 

دلبراسن سیز تیریک لیک بیربلدی جان ایبیش 
کیم ایقنک وردی قاشی ایوراولوم حیران یمیش. 
عمر مولانا گدایی زیاده از نود سال بود. 
(مجالس الفنائس ص ۸۳و ۲۵۸). ۱ 
گدائی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
حیات‌داود بخش گناو؛ شهرستان بوشهر: 

۰ گزی خاور گناوه و ۳۰۰۰ گزی راه 
فرعی گناوه به برازجان. جلگه. گرمسیر 
مرطوب و مالاریائی و سک ۵۲ تن است. 
آب آن از چاه محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت است و راه شرعی دارد. (از فرهنگ 


حافظ. 


جفرافیایی ایران ج ۷ 
گداتی‌سلطان. (گ س] (اخ) کولانی. 
من‌جمله | کراد و الواری که در عهد شاء‌عباس 
به رتبةٌ ایالت و خانی و سلطانی رسیده در 
عالمآرای عباسی (چ تهران ص ۷۶۲) هم ثبت 
شده گدائی سلطان کولانی, حا کم‌زنجان بوده 
است. (از تاریخ کرد تالیف رشیدیاسمی صص 
۷ ۲۰۸). 
گذدابازی. (گ /گ] (حنامص مرکب) 
اتا ک‌در خرج, خت نمودن, به قدر 
ضرورت خرج نکردن: گدابازی درآوردن. 
گدابازی کردن. 
کداباشی. اگ 7گی) ( !مرب سرگداء 
رئیس گدایان. شغلی بود در اواخر سلطت 
ناصرالدینشاه برای ریاست گدایان. 
گداپیسه. (گ /گش /ش ] (ص مرکب) 
پت‌فطرت. خیس. لیم؛ 


وگر دست همت پداری ز کار 


گداپیشه خوانندت و سخت‌خوار ا. 
1 سعدی (پوستان). 
گداجلنبر. زگ /گ جلُم بُ] (اص مرکب) 

گدای بنی‌سروپا: بنی‌چیز. آسمان‌جل. 

بی‌سروپا. 
گداچشم. زگ /گ چ] (ص مس رکب) 

حریص. آنکه چشم طمع در پی چیزها دارد. 
گداچشمی. (گ /گ چ /ج](حصامص 

مرکب) چشم طمع در بی چیزی داشتن. 

نادیدگی؛ 

این گداچشمی و این نادیدگی 

از گدایی توست نز بیگلربیکی. مولوی. 
گداخانه. اک /گ ن /ج](امرکب) محلی 

که‌برای پذیرائی گدایان تهیه شود. خانهً 

گدایان. جائی که برای حفاظت گدایان آماده 

شد» باشد. دارالسا کین. 
گداخت. [گ] ؛مسص مرخم. مص) 

گداختن.عمل گداختن و ذوب کردن. 
گداختگی. (گ تّ / ت ] (حامص) عمل 

گداخته شدن. ذوب شدن. 
گداختن. رگ ت) (مص؛ آپ کردن. ذوب 

کردن. حل کردن میعان فلزی یا ببرف و بخ 

بوسیلة حرارت. میع. تََیّم: فّه: گداختن و در 

آتش انداختن سیم و زر جهت امتحان, 

اصطهار؛ گداختن چیزی را. حهر؛ گداشتن 

چیزی را. صلج؛ گداختن سیم ر. جمل؛ 

گداختن پیه را. اجمال؛ گداختن پیه را. 

اجتمال: گداختن پیه را. هم؛ گداختن پیه را. 

(منتهی الارب). حَمّ؛ گداختن به. گداختن 

دبه. (تاج المصادر بهقی). انمیاع؛ گداختن 
روغن. تبک؛ گداختن سیم. (دهار). گداختن 
سیم و جز آن و از آن چیزی ساختن. (تاچ 
المصادر بهقی). مَهْعّد. هم؛ گداختن بیماری 

اندام کی راو لاغر کردن. (منتهی الارب)* 

ای نگارین ز تو رهیت گست 

دلش راگو ببخس وگو بگداز. 

ایا نیاز بمن یاز و مر مرا مگداز ۲ 

که‌ناز کردن معشوق دل‌گداز بود. 

بر این روزگاری برآمد برا ۲ 

دم آتش و رنج آهن‌گداز 

گهرهایک اندر دگر ساختند 

وز آن آتش تیز بگداختند. 


آغاجی. 


فردوسی. 
روانت مرنجان و مگداز تن 
ز خون‌ریختن بازکش خویشتن. فردوسی 


همی جفت خواهد ز هر مرز و بوم 
بالی گدازد تتش همچوموم. ‏ . فردوسی, 
اگرز آهنی چرخ بگدازدت 
چو گشتی کهن باز بنوازدت. .. قردوسي. 
ا گر چند جان و تن ما گدازی 
وگر چند دین و دل ما ستانی. 

منوچهری. 


اشک من چون زر که بگدازی و برریزی به زر 


گداختن: 

اشک تو چون ريخته بر زر همی برگ سمن. 
منوچهری. 

دیگهای بزرگ از جهت گداختن روی. 
(مجمل الواریخ و لقصص). در هر کیسه هزار 
مقال زر پاره کرده‌است بونصر را بگوی که 
پدر ما رضی له عنه از غزو هندوستان آورده 
است و بتان زرین شکسته و بگداخته و پاره 
کرده است و حلال مالهای ماست. (تاریخ 
بیهقی). 
دو صد بار گرم به آتش درون 
گدازی‌از او زر نیاید برون. 
چو دل با جهل همبر شد جدائیشان یک از دیگر 
پدان باشد که دل را به آتش پرهیز بگدازی, 


اسدی, 


اصرخرو. 
سخن حکمتی از حجت زر خرد است 
به آتش فکرت جز زر خرد را مگداز. 


تاصرخرو. 
مگر کاندر بهشت آئی بحیلت 
بدین اندوه تن را چون گدازی. ناصرخسرو. 
نه آتش بیرف را بگدازد و نه برف آتش را 
بکشد. (قصص الانیاء ص ۶). مقدار هفتاد 
درمسنگ ترنگپین و ده درمسنگ شکر در 
وی گدازند. (ذخير: خوارزمشاهی). 
[سکبینج ] سنگ گرده را بگدازد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
تو زرگری و من زر بگداختی مرا 
زرگر چه کار دارد؟ جز زر گداخس 
پس چونکه مر مرا نشناسی همی بحق 
گرزر همیشه زرگر داند شناختن. 

مسعو دنل 
و بلغم خام و فسرده [شراب ] بگدازد. (راحة 
الصدور راوندی), 
بگداخت مرا مرهم و بنواخت مرا درد 
من درد نوازنده به مرهم نفروشم. ‏ خاقانی. 
مسي کز آن مرا دستینه سازند 


به از سیمی که در دستم گدازند. نظامی. 

گربنوازی به لطف یا بگدازی به قهر 

حکم تو بر من روان زجر توبر من رواست. 
سعدی. 


ابا «فرر» آید و معنی گداخشن در چیزی 


(بوته و جز آن) دهد 

در بوتهٌ پیکار جان دشمن 

از آتض خنجر فروگدازی. مستودسمد. 
|احل شدن. ذوب شدن آب شدن: انهمام؛ 
گداخته شدن یه و جز آن. (مستهی الارب). 
معَاء درآمیخت و سود د آن را چندانکه گداخته 
شد. (منتهی الارب). 

زآن عقیقین منی که هرکه بدید 


۱-پخت خرار, (تصحیح مرحوم دهخدا) 
۲ -نّل: ایا نیاز بمن ساز و مر مرا مگذار.. 
۲ -نل: دراژ. 


گداختنی. 
از عقیق گداخته نشناخت 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
اين بیفرد وآن دگر بگداخت. 
عمرت چوبرف و يخ بگدازد همی 
او را بهر چه کان نگدازد بده. 


رودکی. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۳۹۵). 
همی ابر بگداخت اندر هوا 
برابر که دید ایستادن روا فردوسی. 
وقت کردار چنینی و چو آشفته بوی 
ز آتش خشم تو چون موم گدازد پولاد. 


فرخی. 
همی بگداخت برف اندر بیابان 
توگفتی باشدش بیماری سل. . منوچهری. 
بفرد همه خون دل ز اندوه 
بگداخت همه مفز استخوانم. معودسعد. 
نه نه که گر فلک بودم بوته 
آتش بود اثیر بنگدازم. 


مسعودسعد (دیوان ص ۲۶۳). 
بلکه آهن ز آه من بگداخت 
ز اهن اواز الامان برخاست. خافانی. 

||مجازآ؛ سخت لاغر شدن: 
صفرای مرد سود ندارد تلکا 
درد سر من کجا نخاند علکا 
سوگند خورم به هرچه هستم ملکا 
کز عشق تو بگداختهام چون کلکا. 
ابوالموید بلخی. 
مثل شکر در شیر گداختن: 
کامرا پی کن بدین طوطی لب شکرفشان 
تا خود او از رشک بگدازد چو شکر در لبن. 
اخیکتی (از اشال و حکم دهخدا), 
- متل نمک در آب گدازان؛ 
زبس که بی‌نمکی کرده با من این ایام 
در اب دید؛ گریان گداختم چو نمک. 
آدیب صابر از امثال و حکم دهخدا). 
وتن ناتوان در آتش غریت بان نمک در آب 
نقره درگاء بگداخت. (تاج الم فر), 
گداختنی. زگ تْ] اص لباقت) قابل 
گداختن. لایق ذوب. 
گداخته. گت /ت] (نسف /نف) 
ذوپ‌شده. گدازیده؛ 
زآن عقیقین مثی که هرکه یدید 
از عقیق گداخته نعاخت 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
این پیقرد وآن دگر بگداخت. 
رودکی. 
او را یافتم چون تار موبی گداخته. (ناریخ 
بیهقی). بفرمود تا ستونها برآوردند از چهل گز 
از سنگ خام و پفرمود تا دیوان به ارزیز 
گداخته بندودند. (قصص الانبیاء ص ۱۷۵). 
ترنگین گداخته و پالوده و بقوام‌آورده. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
مرخ قنیله بلپل عید است پیش شاء 


گل‌در دهن گداخته وناله در برش. 

۲ خاقالی. 
بر بوی آنکه بوی تو جان بخشدم چو می 
جان بر میان گداخته چون ساغر ایمت. 

خافانی. 
یکی خرمن از سیم بگداخته 
یکی خانه کافور ناساخته. 
نظامی. 
مذاب؛ گداخته. (زمخشری) (دهار). تخلیص؛ 
گداختة زر و جز آن دادن و خلاصه گرفتن. 
خلاص: گداختة زر و سیم. حلیجه؛ پاره‌ای از 
نقرة خالص گداخته. ضهیر؛ گداخته, ضهاره+ 
گداخته از هر چیزی. مُهل؛ گداخته از روی و 
مس و آهن, سبيکة؛ پار؛ نقره و مانند آن 
گداخته. همام؛ په که از کوهان گداخته شود. 
(منتهی الارب). 
گداخته شدن. ارگ ت /ت ش 5](مص 
مرکب) ذوب شدن. آب شدن. حل شدن: 
نحول؛ گداخته شدن تن. (سجمل اللفه). 
حرض؛ گداخته شدن. (دهار), گداخته شدن از 
اندوء یا از عیش. (تاج السصادر بیهقی) 
(ترجمان الفرآن). انهمام؛ گداخته شدن. (ناج 
المصادر یهفی). گداخته شدن یه و جسز آن. 
انصهار؛ گداخته شدن. (سنتهی الارپ). 
شُفوف؛ گداخته شدن تن. (تاج المصادر 
بیهقی). ذوب. ذوبان؛ گداخته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ام زهلال؛ گداخته شدن برف. 
و مقلوب ازمهلال است. هیم؛ گداخته شدن 
ارزیز. مَم؛ گداخته شدن. اصهرار؛ گداخته 
شدن. (مستهی الارب): من نیز چندان 
یگریستم که آن حال که بروی من بود از اشک 
چشم من گداخته شد. (قصص‌الانبیاء ص ۰ ۸۷, 
گداد. رگ ] () دلی و جامهُ کهنه و پارینه. 
(آتدراج). 
گدادشمن. (گ دم] ((مرکب) گدای 
دشمن. 
گدادن. (گ د] (خ) رجوع به فتوس‌آباد 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
گدار. (گ] (() شترا ممر: انگداره 
اسب‌گدار. گاوگدار. کیک‌گدار. 
- بی‌گدار به آب زدن؛ بی‌احتیاط به کاری 
قیام کردن. بی‌فکر کاری را انجام دادن. 
گدارچرم. زگ چ] ((خ) نام محلی است 
کار راه سیرجان و بندرعباس میان تک‌زاغ 
و قطب‌آباد. در ۱۴۱۱۵۰۰ گزی تهران. 
گدارچیتی. (گ] (ج) نام یکی از 
دس تانهای بسخش هندیجان شهرستان 
خرمتهر است. این دستان در شمال 
دهستان ده ملا و رود زهره واقع شده و هوای 
آن گرمیر مالاریائی است. آب قراء از رود 
زهره تأمین و محصول عمد؛ آن غلات دیضی 
است. شغل عمده مردان زراعت و گله‌داری 


گدار کوراسپید. ‏ ۱۸۹۷۵ 


است. از ۶ قریه تشکیل شده. جمعیت آن در 
دود ۱۰۰۰ تن مباشد. از قرای مهم 
دهستان گرگری ۲ میباشد که قریپ به ۳۰۰ 
تن جمعیت دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۶ 
گدارچیتی. (گ)] ((خ) دمی است مرکز 
دهستان گدارچیتی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. ۲۷۰۰۰ گزی شمال خاوری 
هندیجان, کنار راء اتومبیل‌رو بههان به 
هدیجان. دشت, گرسیر مالاربائی و سکنة 
آن ۱۲۰ تسن است. آب آن از رود زهسره. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. سا کنین از طايفةٌ شریفات 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
گدارحسین. اگ ح س] ((خ) دهنسی از 
دهستان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۲۱هزارگزی شمال باختری فیریمان. 
کوهستانی, معتدل و سکنة آن ۵۴ تن است. 
آب آن از قتات. محصول آن غلات. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گدارخمیان. (گ خ] ((ج) ده کوچکی 
است از بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز, 
۵هزارگزی جئوب باختری قلمعه‌زراس. 
سکنة آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ا. 
گدارسرخ. اگ س ] (لع) ده کوچکی از 
دهتان دلفارد بخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت. ۴۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
سارودئيه, سر راه مالرو جیرفت به ساردوئیه. 
سک آن #۵ تن می‌باند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸ 
گدارسیاه. زگ] ([خ) دصی از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
۲هسزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
کوهستانی و معتدل و سکنه آن ۳تن. آب آن 
از چشمه و قنات. محصول آن غلات. ضغل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گدارشاه. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
جهانگیری ببخش مسجدسلیمان اهواز, 
۰هزارگزی شمال م‌جدسلیمان کتاز راه 
شوسء مسجدسلیمان به لالی. کوهستانی. 
گرمسیرمالاریائی و سکنه آن ۵۵تن. آب آن 
از کارون. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و کارگری شرکت نفت می‌باشد. چاه 
تفت دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
گدا رکوراسپید. زگ !] (() از جملة 
گردنه‌های مرتفع و تتگه‌های باریک است. که 
راه‌روی اردکان قافله به کازرون و فهلیان 
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۶ گدارکهن. 


است. (از جفرافیای غرب ایران ص ۳۲). 
دا رگهن. اگ کَ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان دلفارد بخش ساردوئيةٌ شهرستان 
ساردوئیه و ۰۰ ۰ گزی خاور راء مالرو 
جیرفت به ساردوئیه. سکن آن ۱۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
گدازلندر. اک ل د) (() دهی از دهستان 
تل‌بزان بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز, 
در ۳مزارگزی شمال خاوری 
مس جدسلیمان, کار راه ش وس 
مس_جدسلیمان. کوهستانی» گرسیر 
مالاریائی و سکنة آن ۵۰۰ تن می‌باشد. آب 
آن از کارون بوسیلة تلمبه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل مردم آن کارگری 
شرکت نفت. زراعت و گسله‌داری است. 
پاسگاه ژاندارمری دارد. سا کنین از طايقة 
هفت‌لنگ بختیاری هستند. (از فرهنگ 
جغراقیایی ايران ج ۶). 
گدارلندر. زگ [ د] (اخ) دهی است از 
دهتان مرغا از بخش ایذ: شهرستان اهواز, 
در ۷۲هزارگزی باختری ایذه. کوهتانی 
معتدل و سکنة آن ۱۵۰ تن می‌باشد. زیان 
اه‌الی فارسی بختباری است. آب آن اژ 
چشمه. محصول آن غلات. شغل مردم 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج 4۶ 
کدار نارکن. زگ ک] (اخ) دهسی از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهگیلوی 
شهرستان بههان در ۱۰۰۰ گزی جنوب لنده 
مرکز دهستان و ۴۲هزارگزی شمال 
اتومیل‌رو بههان. کوهتانی, گرسیر 
مالاریائی و سکن آن ۲۰۰ تن می‌باشد. اب 
آن از چشمة کارون. محصول آن غلات؛ 
خرماء پشم. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایم دستی قالیچه. جنوال و 
گلیم بافی و راه آن مالرو است. در این آبادی 
معادن نفت سیاه. مومیایی, نمک و چشمه آبی 
وجود دارد که در آن سواد گوگردی یافت 
میشود. سا کنین از طایف طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
گدارنرم. زگ ن] (اخ) دی است از 
دهستان گل‌فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند, ۲۳۸هزارگزی جنوب خاوری خوسف 
و ۵هزارگزی خاور گل. کوهستانی معتدل, 
سکنه آن ۵ تن و زبان آنان فارسی است. آب 
آن از ات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
گداوو. زگ /گ] (ص مرکب) گداروی. 
گدانش.گداصفت: 


گرگدا گشتم گدارو کی شوم 


۰ گزی چنوب خاوری . 


ور لباسم کهنه گردد من نوم. 
مولوی (مخنوی چ علاءالدوله ص ۴۵۲). 
گداروی. اگ /گ ](ص مرکب) گدانش. 
گدامفت.گدارو: 
اسکاف گه پروی گداروی پیر خنگ 
ی سنگ تمر زنی که سرت باد زیر سنگ. 
سوزنی. 
زآن گدارویان نادیده ز آز 
آن در رحمت بر ايشان شد فراز. . مولوی. 


گداره. (گ ز /ر] () بالاخانة تابتانی. 
(برهان) (آنتدراج) (فرهنگ رشیدی). و آن را 
پردار. فردار و فرداره نیز گویند. (جهانگیری). 
| تخته‌هایی باشد که بام خانه را بدان تخته 
پوشانند. (یرهان) (آنندراج) (جهانگیری). 

گداز. (گ] (مص) عمل گداختن. گدازش. 
تبش بانشد در تن و بیشتر زنان را باشد وقت 
زادن. (لغت فرس اسدی). گداختن: 
چو زهری که آرد به تن درء گداز 
خرد را بدانگونه بگدازد آز. ایوشکور. 
اما رود طبیعی آن است که آبهایی بود بزرگ 
که از گداز برف و چشمه‌هایی که از کوه و 
روی زمین بگشاید و برود و خویشتن راراه 
کند.(حدود العالم), 
خروشان پر از درد بازآمدند 
ز دردش دل اندر گداز آمدند. 


فردوسی. 
پراز درد گشتم سوی چاره باز 
بدان تا نماند تن اندر گداز. فردوسی. 
تگویی به پدخواه راز مرا 
کنی‌یاد درد و گداز مرا. فردوسی. 
چو یزدان بدارد ز تو دست باز 
همیشه بمانی به گرم و گداز. فردوسی. 
زگاه خجته منوچهر یاز 
بدین روز بودم دل اندر گداز, فردوسی. 
پس آ گاهی آمد به نزد گراز 
کزاو بود خسرو به گرم و گداز. . فردوسی. 
ز کهتر پرستش, ز مهتر نواز 
بداندیش را داشتن در گداز. فردوسی. 
همه مهتران پیشواز آمدند 
پر از درد و گرم و گداز آمدند. فردوسی. 
ترازین جهان سرزنش بینم آز 
به رگشتنت رنج و گرم و گداز. . فردوسی. 


چه آن کس که اندر خرام است و ناز 
چه آن کس که در درد و گرم و گداز. 


فردوسی. 
سوی آفریندة بی‌نیاز 
پباید که باشی همی در گداز. فردوسی. 
بدان تا بهآرام بر تخت ناز 
نشینیم بی رنج و گرم و گداز, فردوسی. 
بدانسان به لشکر فرستَمث باز 
که‌گیو از تو گردد به درد و گداز. . قردوسی, 
بهنگام پیروز چون خوشنواز 
جهان کرد پر جور و گرم و گداز. فردوسی. 


گداز. 


همان خشم ر پیکار بازآورد 
بدین غم تن اتدر گداز آورد. 


فردوسی. 
ز تو دور باد آز و ختم و از 
دل بدسگالت به گرم و گداز. فردوسی. 
رهاند مرا زین غمان دراز 
ترا زین تکاپوی گرم و گداز. فردوسی. 


1 
خشم ناه آتش تیز است و بداندیش چو موم 
موم هر چای که آتش بود افتد به گداز, 


فرخی. 
گرخلافش به کوه درفکتی 
کوه‌گیرد چو تب گرفته گداز. فرخی. 
سال تا سال همی تاختمی گرد جهان 
دل به اندیشٌ روزی و تن از غم بگداز. 
فرخی. 


هردو گریانیم و هر دو زرد و هر دو در گداز 
هر دو سوزانيم و هر دو فرد و هر دو ممتحن. 


منوچهری. 
چنان خور که نایدت درد و گداز 
چنان بخش کت نفکند در نیاز, اسدی. 
گریزندگان‌تزد فففور باز 
رسدند با رنج و گرم و گداز. اسدی. 
همان روزگارا سرت سرفراز 
به بیماری افتاد و درد و گداز. اسدی. 
توان زنده را کشتن اندر گداز 
نکردست کس کشحه را زنده باز. اسدی. 
کرا راند خشمش فد در گداز 
کرا خواند جودش برست از نیاز, اسدی. 
زین قبل ماند به یمگان در. حجت پنهان 


دل پرا کنده‌از اندوه و غم و تن به گداز, 
ناصرخسرو. 
خاره و روی و حدید اندر گداز آید چو موم 
ز آتش شمشیر شه چون خشم شه گردد شدید. 
سوزنی. 
چو شمع باد بداندیش تو ز شب تا روز 
به گاز داده سر از سوز و تن به سوز و گداز. 
سوزنی. 
چو شکرم به گداز اندر آب دید؛ خویش 
چگونه آبی, آبی به گونة مرجان. 


سوزنی. 
بر سر آتش غمت چو سید 
با خروش و گداز می‌غلطم. خاقانی. 
گاه‌چون صبح بر جهان خندند 
گاه‌چون شمع در گداز آیند. عطار. ‏ 


در گداز آید جمادات گران 
چون گداز تن به وقت نقل جان. 

مولوی (منوی چ علاء‌الدوله ص ۶۰۹. 
دریخ چوک آتشی فروزد 


گریدبگداز اگرنوزد. امیرخرو. 
گرت غرض ز بدی قصد تیک‌مردان است 
چهیا ک,پا کتر آید زر طلی ز گداز. 

این‌یمین. 
۱-نل: او. 


گداز. 


پروانه راز شمم بود سوز دل, ولی 
بی شمع عارض تو دلم را بود گداز, 

حافظ. 
و همچنین با کلمات یل ترکیب شود: 
آهن‌گداز. تن‌گداز. جگیرگداز. دشمن‌گداز 
(مقابل دوستگداز). دل‌گداز. دنبه گداز, 
روح رگداز. عقل‌گداز. کرگداز(آن مقدار از زر 
و سیم که در گاه, حگام گداختن بخار شود یا 
به ذرات در خاک ریزد (ضرابخانه) (و آن 
مقداری قلیل و معین است). رجوع به 
گداشتن, گدازش, گدازنده. گدازیدن و 
ترکیب‌های فوق‌شود. __ 
- با گداز؛ همراه گداز. توأم با گدازش. قرین 
گداختن: 
خروشان بر آن چشمه بازآمدند 
پراز غم دل وبا گداز آمدند.  .‏ فردوسی. 
پدو بد نیا را همه ناز و از 
بمانده ز درد پسر با گداز. فردوسی, 
پرگداز؛ مشسحون از گداز. ممتلی از 
گدازش: 
از آن بیشه نا کام‌با زآمدند 
پر از ننگ و دل پرگداز آمدند. 
همه شته و بحه بازآمدند 
پر از ناله و پر" گداز آمدند. 
بدین رای از آن مرز گشتند باز 


فردوسی. 
فردوسی. 


همه دیده پرخون و دل پرگداز. فردوسی. 
- جانگداز؛ آزاردهنده جان. جان آب‌کننده: 


کند خواجه بر بتر جانگداز 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز. 
سعدی (یو, انا 
- جودن‌گداز؛ گدازنده جودن را (ممشیر یا 
پیکان)* 
نهنگان شمشیر جوشن‌گداز 
به گردنکشی کرده گردن فراز. . . فردوسی, 


- خزینه گداز؛ از بین برند؛ خزانه (خزینه) 
نابودکنند؛ اموال ملت و دولت. سخاوتمند. 
خراجز 
خزینپرور مردم رهی گداز بود 
ملک خزیته گداز آمد و رهی‌پرور. . عنصری, 
-رهی‌گداز؛ بنده‌ازارده: 

خزینه‌پرور مردم رهی‌گداز بود 

میک خزینه گداز آمد و رهی‌پرور. علصری. 
- سوز و گداز؛ شور و اشتیاق بسیار که 
غم‌افزا و گدازنده باشد. (فرهنگ فبارسی 
معین). رجوع به همین مدخل در ردیف خود 
شود. 

- نصرانی‌گداز؛ نصرانی آزارده. آزاردهنده 
طرفداران عیی ؛ 

بود شاهی و جهودان ظلماز 

دشمن عیسی و نصرانیگداز. 

مولوی (متتوی چ علاءالدوله ص .)٩‏ 

کداز. (گ] ((خ) فلام حیدرخازین 


غلامحین‌خان. از شعرای هندوستان و | کابر 
آنچاست, لیدر لکنهوء به جنون میتلا گردید و 
بدین بیماری وفات یافت. از او است: 

سیته را داغدار باید کرد 

لاله را شرمار باید کرد 

ابر برخاست بی می و ساقی 

گریه‌ای‌زارزار باید کرد. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

گدازا. اگ ](نف)" درخور گداخن. آنچه به 
کار گدازش آید. گدازنده. 
گدازادکی .گَ /گي د /] (حامص 


مرکب) کدزاد بودن. |[مجازا پستی, اامت. . 


کدازاده. (گ /گ 5 /د] (ص مرکب) 
فرزند گدا. کسی که از خانواده گدا باشد. 
|اپت‌فطرت. خسیس: 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادشازاده‌ای. سعدی (بوستان). 

گدازان. (گ] نف مرکب) بخان, 
(صحاح الفرس). ذائي. ذوب‌شونده. در حال 


گداختن. کی که ذوب میکند و تصفیه 
مینماید طلا راء (از ناظم الاطباء): 

از آن شکرلبانت اينکه دایم 

گدازانم چو اندر آب شکر. دقیقی. 
ز پیوند و خویشان شده ناأمید 


گداران ولرزان چو یک شاخ پید. فردوسی. 
چون شکرم در آب گدازان ز عشق تو 
تا عاشقم بر آن لب شکرفروش بر. 

عبدالواسع جبلی, 
بل هفت شمع چرخ گدازان شود چو موم 
از بس که تف رسد ز نقسهای بی‌مرش. 


خاقانی. 
آخر از ریک, گوهر گدازان چنان شبشة 
صافی کرده‌اند. ‏ کتاب المعارف). 
تب روشن روان ماه جهانتاب 
گدازان گشت همچون برف در آب ". 

نظامی. 
درختی برشده چون گنبد نور 
گدازان گشت چون در آب کافور. نظامی. 
مرا جان اینچنین بر لب رسیده 
گدازانم چو شمع از آب دیده. تظامی. 
شد از سودای شیرین شور در سر 
گدازان گشته چون در آب شکر. نظامی. 
از شوق رخت چراغ گردون 
چون شمع همی رود گدازان. عطار. 


تلی چو شمع گدازان و زرد و پژمرده 
دلی چو قندیل آتش‌گرفته و دروا. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
و یا برف گدازان بر سر کوه 
کزاو هر لحظه جزوی میشود کم. 
سعدی. 


کوه‌صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 


گدازنده. ۱۸۹۷۷ 
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. 
حافظ. 
||سوزان. سوزنده, گدازنده: 
فروگنت با او سخنهای تیز 
گدازان‌تر از آتش رستخیز, نظامی, 


کدازان کردن. زگ ک ] (مص مرکب) 
ذوب کردن چیزی را. حل کردن چیزی را 
نیست کردن چیزی را؛ 
صورت سرکش گدازان کن زرنج 
تایینی زیر آن وحدت چو گنچ. 
مولوی (مثتوی چ علاءالدوله ص ۱۸ س ۱۵). 

گدازانیدن. اگ د] (سص) گداخشس 
چیزی را. آب کردن. تذویب. 
(منتهی الارب): العهر: چریش گدازانسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). 

گداز دادن. (گ 5 (مص مرکب) ذوب 
کردن آب کردن: 
گدازاز آتش عشق 
که چشم مو بردن آورده کردم طوق گردن راء 
میرزا معز فطرت (اژ آنندراج). 

گدازش. اگ زٍ ] ((مسص) عمل گداختن. 
ذوبان (مهذب الاسماء): و علت ذیایطس و 
دق و گدازش تن تولد کند. (ذخیره 


ذابّه. (زوزنی) 


عشق تو دادم آنچنان تن را 


خوارزمشاهی). و علت ذبول را به پارسی 
گدازش گویند و کاهش نیز گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و بیار باشد که خداوند 
گدازش و کاهش را که به تازی ذیول گویند 
اجابت طبع صنفرایی باشد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 
گدازشگر. (گ ز گ] اص مرکب) آنکه 
گدازدهر چیزی را. ريخته گر 
تقدیر پی کاهش اجزای وجودش 
اکیرفنا داد گدازشگر غم را 
عرفی (از آنندراج) 
دا زکو. (گ گ ] (ص مرکب) نام صنفی که 
در معادن مس استخراج مس کنند. سبا ک. 
گدازندگیی. زگ زر 3 /د] (حامص) عمل 
گدازنده. 
گدازنده. (گ زد /د] (نف) ذوبک نده. 
حل‌کنده. آب‌کنده: صهر؛ گدازندة پیه. 
ح ل؛ گدازند؛ پیه. (منتهی الارب). گدازنده 
طلا و مثل آن. (ترجمان القرآن). صانغ 
مذیب. ||آب‌شونده. ذوب‌شونده مجازاً 
لاغرشونده (از غم)ءٌ 
کدکامت به گیتی فروزنده باد 


تن دشمانت گدازنده باد. فردوسی. 


۱-نل:با. 
.هاهازوین۴ - 2 
۳-نل: 
که ای سرو روان ماه جهانتاب 
گدازان شد تست چرن برف در آب. 


۸ گدازه. 


قروهشت رستم بزندان کمند 
برآوردش [بیژن را] از چاه با پای بند 
برهنه‌تن و موی و ناخن دراز 
گدازنده‌از رنج و درد و نازء فردوسی, 
بدانست رازش نهان شاه روم 
شد از غم گدازنده مانند موم, 
اسدی ( گر شاسب‌نامها, 
جوهر یا گوهر یا فلز گدازنده؛ جوهر یا قلز 
قایل‌گداختن: و اندر کوههای وی (کوههای 
ماوراءلتهر ] صعدن سیم است و زر سخت 
بسیار با همه جوهرهای گدازنده که از کوه 
خیزد. (حدود العالم). 
بنگر بستاره که بتازد سپس دیو 
چون زر گدازنده" که بر قیر چکانیش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 4۲۲۳ 
با زر شاه همه گوهرهای گدازنده است. 
[نوروزنامه). و شرف زر بر گوهرهای گدازنده 
چنان نهاده‌اند که شرف آدمی بر دیگر 
حیوانات. (نوروزنامه). شاه گوهرهای 
نا گدازنده یاقوت [است] و شاه گوهرهای 
گدازنده‌زر. (نوروزنامه)؛ 
چون کار بخواهش رسد از شرم و خجالت 
باشند گدازنده چو بر آتش» ارزیز. 
سوزنی. 
کدازه. رگ ز /ر] (4 تودة گداخته که از 
آتش‌فشان بیرون میریزد. 
گدازیدن. اگ د] (مص) گداختن. ذوب 
شدن. اب شدن: 
ز هبت کوه چون گل می‌گدازید 
ز برف ارزیز بر دل می‌گدازید. نظامی. 
گدا)زیده. اگ د/د] (ن‌مف) گداخته‌خده. 
ذوب‌شده. آب‌شده. حل شده؛ 
نگه کن آب و يخ در آپگینه 
فروزان هر سه همچون شمع روشن 
گدازیده‌یکی دوتا فرده 
به یک لون این سه گوهر بين ملون. 
گدازیده‌همچون طراز نخم 
تو گویی که در پیش آتش یخم. 
فردوسی (از لغت فرس اسدی). 
بگفت این و شد بر خش آشک و درد 


دقیقی. 


چو سیم گدازیده بر زر زرد. اسدی. 
گداسمچ. زگ / گس م](ص مسرکب) 
گدای‌پررو و مُصِرَءٌ 1 

من آن گداسمج میرم کایه‌نفهمم 

گرم برانی از اين در درآیم از در دیگر. ؟ 
رجوع به گدا شود. 
گداش. زگ () شاخ حیوانات و شاخ آهو 
و غزال. (آتدراج). رجوع به فرهنگ شموری 
ج ۲ص ۲۹۸ شود. 
گدا شدن. (گ /گ ش 5] (مص م رکب) 
پیچاره شدن. فقیر شدن. مال خود را از دست 


دادن 


کداصفت. زگ /گ ص فَ] (ص مرکب) 
/ پست‌فطرت. خیی. شیم رجیع به‌گدا 
شود. 
کداصفتی. (گ /گ ص قَ] (حامص 
مرکب) صفت گدا دائتن. خوی و عادت گدا 
داشتن, پست‌فطرت بودن:ٌ 
غلام همت آن رند عافیت‌سوزم 
که‌در گداصقتی کیمیا گری‌داند. حافظ. 
گداصورت. اک /گ ز](ص مسرکب) 
پست‌فطرت. لیم. خیس. کسی که خود را 
بظاهر بی‌چیز نشان دهد؛ 
پس گداصورتِ همت‌عالی 
جیبش از نقد اماني خالی. جامی. 
گداطیع. (گ /گ ط)(ص مس رکب 
خسیس. دنی, (آنندراج). للیم با پست‌فطرت. 
کي که طبعا گدا و مایل به گدایی باشد؛ 
گداطیع| گر در تموز آب حیوان 
به دستت دهد چور سقا نیرزد. سعدی. 
خواجه می‌نازد به سیم و زر گداطبع [و] بلاست 
خواجه آن باشد که در مهر ووفا درویش نیست. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج), 
گداغازی. اک ](ص مرکب, امرکب) زتان 
و پسرآن ریسمان‌باز و معرکه گیر راگویند و 
چسون در رس قسدیم زنسان فاحشه و 
ریمان‌باز را غازی میگفته‌اند و متأخرین 
خوانتند که در میانة غازی عربی که غزا کنده 
است و غازی فارسی فرقی باشد این را 
گداغازی نام کردند.(یرهان) (آتندراج. لولی. 
(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری)؛ 
جنبشس جان کی کند صورت گرمابه‌ای 
صف‌شکني کی کند اسب گداغازیی. 
مولوی (از آندراج). 
رهی که مال ندادی ملوک را به سپاه 
کنون چتان است که گر مال آن کثیر و قلیل 
شود پرات گداغازیان آینده 
ز لولیانش کنیز کهین کند تحصیل . 
مولانا مظهر (از جهانگیری). 
رجوع به غازی شود. 
کدافطرت. اک /گ ف ر] (ص مرکب) 
کی که طیتت گدایی دارد. پست‌فطرت. لثیم. 
دنی. رجوع به گدا شود. 
دا گرسنه. رگ /گ گ رن /د] (ص 
مرکب) در تداول عوام. کی که چشم دلش 
سیر نباشد. گدا کشنه. 
کدامجمد. زگ محمم] ((خ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان سهرستان 
مشهد. ۸۰هزارگزی جنوب خاوری فریمان و 
آهزارگزی جنوب باختری راء شوسة عمومی 
شهر به تربت‌جام. جلگه, معتدل و سکه آن 
۲ تن است. آب آن از قنات. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 


است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 


گدایلو. 


گدامنش. (گ /گ من | (ص مسرکب) 
گدافطرت.گداصفت. 
گدامنشی. زگ /گ من ] (حامص مرکب) 
عمل گدامنش. 
گدانه آق انحیکت. [ | (() از طوایف 
ترکمن سا کن خا رن است. 
گدا و گدر. ارگ گ د] (ص مرکب) ازآن 
گداگداطبع؛ 
چون پدر و مادر خرسر بُدند 
ترسا مولاو گدا و گدر 
گویدکز نسبت سامانیم 
سامان ترسا بده باشد مگر. سوزنی. 
گداهمت. زگ /گ دمم ] (ص مرکب) 
کی که همت او مانند گدایان باشد. پست و 
دون. پست‌همت* 
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ 
یارب چه گداهمت و بيگانه‌نهاديم. حافظ. 
گدای. زگ /گی] (ص, ) گدا. ساسان. 
(دهار) (برهان). مسکین: 
از سلیمان و مور و پای ملخ 
یاد کن آنچه این گدای ارد. 
سلطان سعادت آنچنان یت 
کاندیثة هر گدای دارد. خاقانی. 
برو ای گدای مسکین در دیگری طلب کن 
که‌هزار بار گفتی و نیامدت جوایی. 


اتوری. 


رجوع به گدشود. 

گدای. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
ساری‌سوباسار بخش پلدشت شهرستان 
ما کو, ۳۳هزارگزی جنوب باختری پلدشت و 
۳هزارگزی جنوب راه شوسف پلدشت به ما کو. 
جلگه, معتدل مالاریائی و سکن آن ۲۶۹ تن. 
آب آن از ساری‌سو و زتکمار. محصول آن 
غلات. پذیه. توتون. حبوبات و کنجد. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج 4۴. 

گدایاا. (گ] () خانهٌ زیرین. شعوری 
شعری »قلوط به شاهد این معتی آورده. 
رجوع به قرهنگ شعوری ج ۲ ص ۲۹۳ شود. 

گدایلو. اگَ] ((ج) دهی است از دهتان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهرء در 
۲۶هزارگزی شمال کلبر و ۴۵۰۰ گزی 
اراب‌رو اصلاندوز به لاریجان. کوهتانی 
معتّدل مایل به گرمی مالاریائی و سکته آن ۸ 
تن مي‌باشد. آب آن از رودخانه و چشمه. 
محصول آن غلات , برنج و پنبه, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش و 


۱ -ظ.: گدازیده. (دیوان ناصرخرو چ تهران 
ص ۲۳۳). 


۲-ل:ز نولباس کنیز کهین کند تحصیل, 


گدایی. 


گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کگد) ییی.. زگ /گ ] (حامص)" عمل گدا. کار 
گدا. دریوزه. (آنندراج). سابانية. (دهارا. 
کدیه. گدیه. بینوایی, تنگدستی. افلاس. 
درویشی. سوال بکف. شحاذت. مسکنت. فقر. 
بی‌چیزی. سژال آنکه عصا در دست گرفته 
گدائی کند و از مردمان سوال نماید. هبنقع. 
(منتهی الارب)؛ 
کس‌کرد و به کدیه عددی خواست ز گیلان؟ 
هرگز به جهان میر که دید‌ست و گدائی. 
منوچهری. 
زیراکه ز خلق خواستن چیز 
شاهی نود بود گدایی. ناصرخسرو. 
از غایت بی‌نتگی و از حرص گدائی 
استاد ترازری [از جوهری ] همه این یافه‌درایان. 


سوزنی. 
بدین دقیقه که راندم گمان کدیه مبر 
به بنده گرچه گدائی شریمت شعر است. 
انوری. 
در گدائی طالب جودی که نیت 
بر دکانها طالب سودی که نیست. 
مولوی (مثئوی چ علاءالدوله ص ۵۸۵). 
حلقه پر در نتوانم زدن از بیم رقیبان 
این توانم که بیایم به محلت به گدائی. 
سعدی (طیات). 
بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته‌ای الا 
بعلت گدائی. ( گلستان) 
چوگیتی ندارد وفا باکسی 
گدائی به از پادشاهی بسی. امیرخسرو. 
په مستی دم پادشاهی زنم 
دم خروی در گدائی زنم. حافظ. 
گدائی در جانان به سلطنت مفروش 
کی ز سایه این در به آختاب رود؟ 
حاقظ. 
زاد راه حرم وصل نداریم مگر 
به گدائی ز در میکده زادی طلییم. 
حافظ. 
گرچه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مبین 
کاندرین کشور گدائی رشک سلطانی بود. 
حافظ. 
طمع از خلق گدانی باشد 
گرهمه حاتم طاثی باشد. جامی. 
تو فرستی بچارسوی حشر 
که‌گدائی کنند بهر تو زر. مکتبی. 
- امتال: 


آخر ملائی اول گدائی است. 

افاده‌اش به نواب میماند. گدائیش بعباس 
دوس. 

گدائی| گرننگ ندارد برکتی هم ندارد. 
گدائتی‌در دو عالم روسیاهی است ؟. 
گدائی شریعت شعر است. 


گدائی کار بی‌مایه است. 

گدتی‌کن محتاج خلق خدانشوی. 

یک عمر گدانی کرده هنوز شب جمعه را 
نمیداند. 
گدایی کردن. (گ /گ کَ د] (صعص 
مرکب) تکدی کردن. دریوژه کردن. سوال 
کردن. صدقه خواستن. تکدی* 

پادشاهیت میسر نشود بر سر خلق 


تا بشب بر در معبود گدائی نکنی. سعدی, 
وگر جور در پادشائی کتی 
پس از پادثاهی گدائی کنی, سعدی, 
سعدی شیرین‌سخن در رأه عشق 
از ليش بوسی گدائی ميکند. سعدی. 
گرگدائی کنی از درگه او کن باری 
که‌گدایان درش را سر سلطانی نیست. 
سعدی, 
شب بر در حق گدائی کند. (مجالس سعدی). 
رجوع به گدائی شود. 
- امخال: 
صد سال است گدائی میکند هنوز خب جمعه 
را نمیداند. 
گدو. اگ /گ د] () سلاح جنگ. (برهان) 
(آتتدرا اج 
درآمد مرتب سراپا گدر 
به جنگآوران گنته خونش هدر. 
میرنظمی (از شعوری ج ۲ ص ۲۹۶). 
رجوع به گدرک شود. 


گدرزی. گر )((ج)" اس قدیم بلوچستان 
است. (ایران باستان ص ۲۱۱۸ و ۲۵۰۸). 
کدرکت. اگ ز] (اسلاح جنگ. مژلف 
آنندراج آرد: در جهانگیری بمعنی سلاح 
است. (برهان) (جهانگیری). گدر. فرضی 
روز و شب در بر تو گدرک بالنده چو سرو 
سال و مه ب رکف تو یاده تابنده چو زنگ. 
رشیدی نیز بدو اقتفا و بدین شاهد واحد | کتفا 
نموده, تفکر در معی بیت نکردداند. اولا در 
دعای پادشاه و شریطه قصیده مدیحه نگویند 
که‌شب و روز گدرک که سلاح جنگ است در 
بر داشته باشد چه شب و روز سلاح در بر 
دائتن علامت خوف و مشفولی به جنگ 
اعداست این نفرین است نه دعاء دیگر به معنی 
گدرک چگونه سرو مي‌بالد و نمو میکند, 
دیوان حکیم فرخی حاضر است و قصیده در 
مدح ممدوح او محمود نوی است و در 
اختام و دعا گوید؛ 

تا گریزنده بود سال و مهء از شیرء گوزن 

تا جدایی طلبد روز و شب, از باز, کلنگ 
روز و شب در بر تو کودک بالنده چو سرو 
سال و مه بر کف تو باده تابنده چو زنگ. 

به معنی پرتو نیرین است مرقوم شده و معلوم 
شد کودک را گدرک خوانده و در بر را لاس 


گدکانلر. ‏ ۱۸۹۷۹ 
فهمیده و سلاح معنی کرده و شعر ببی‌معنی 
شده و بر برخی از مقتفیان او مشتبه صانده 
اسلحه دانند. (آنتدراج). در دیوان فرخی چ 
عبدالرسولی ص۲۰۸ شعر فوق بدین صورت 
امدهد 
روز و شب در بر تو دلبر بالنده چو سرو 
سال و مه در کف تو باده تابنده چو زنگ, 
و در آن نه کودک آمده ند گدرک. 
گدروزی. اگ ۱ ((خ)* در یوانی 
گدروزيا نامی که یونانیان به بلوچستان 
میداده‌اند. رجوع به ایران باستان ص ۰۱۸۵۸ 
۱ ۶۳ ۰۱۸۶۶ ۰۱۸۶۷ ۱۸۷۹ 
۰ ۱۹۶۷و ۱۹۷۳ شود. 
گدروزیا. زگ ر] ((ج)۲ گدروزی؟ با 
بلوچستان کنونی تطبیق میکنند. (ایران 
باستان ص ۱۶۸۳و ۱۸۷۰). 
گداست. [گ 2] (() وجب. ب‌دست, و آن 
مقداری است از سرانگشت کوچک ست 
آدمی تا سرانگشت بزرگ. (برهان) (آتدراج). 
دکت. زگ ذ] (!) کپای کوچک و خرد را 
گویندو آن پوست‌پاره‌های شکننية گوسفند 
است که دوزند و از برنج و مصالح پر کنند و 
پزند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری): 
در بحر سفره‌یی نرساند به ساحلی 
کشتی نان گرش نبود لنگر گدک. 
بسحاق اطعمه (چ استانبول ص 4۷۲ 
بامدادان چو ترید گدک و پاچه زد 
می‌پزند از پی آن کله و کیپا در کار. 
بسحاق اطعمه (چ استانبول ص ۸۴. 
تدکت. زگ د د) (!) هسته خرما در لفت 
بلوج (تیک‌شهر). 
گدکت. اگ ] (ج) ده کسوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئةٌ شهرستان 
جیرفت. ۳۸هزارگزی جنوپ ساردوئیه و 
۸هزارگزی خاور راه مالرو جیرفت به بافت. 
سکنة آن ۲۰ تن است. سا کین از طایفهً 
سلیمانی هستد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
گدکانلو. گ] ((خ) دی از دهستان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره گزء 
۵۰۰۰ گزی شمال باختری نوخندان و 
۰ ی جسنوب راه مسالرو عنمومی 
محمدتقی‌بیگ. کوهتانی. معتدل و سکنة آن 
۴ تن می‌باشد. آب آن از قنات تأمین 
ميشود. محصولات آن غللات و سیب‌زمیلی و 


.8 شا ۰ 1 
۲-نل: سپهی خراست. 
۳-الفقر سواد الوجه فی الدارین. 
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۰ گدک احمدپاشا. 


شغل اهالی زراعت می‌باشد. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4٩‏ 

دک احمد پاشا. زگ د1م] ((خ) تلد 
سلطان مصطفی. حا کم قرامان که قشون 
آوزون‌حن را در نزدیکی قونیه به تاریخ ۱۴ 
ربیع‌الاول ۸۷۷ د.ق. شکسته و پسرانس 
یوسف و زیئل و عمر را به قعل رسانیده 
استآ. (ساریخ ادیسیات ادوارد براون ج۳ 
ترجمهٌ علی‌اصفر حکمت ص ۴۵۳).. 

گ دکلو. زک د] (اخ) دهی است از دهستان 
گاودول‌بخش مرکزی شهرستان مراشه. 
۰ گزی جنوب باختری مراغه و 
۰ گزی خاور راه شوسة مراعغه به 
میاندوآب. آب و هوای آن جلگه, معتدل 
مالاریائی است. ۳۶۴ تن سکنه دارد. آب از 
رودخانةٌ لیلان, قنات و چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. چغندر, کشمش, یادام و 
نخود می‌باشد. شغل احالی زراعت و صنایع 
دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

"کد‌گدی. (گگ] (اصوت) کلمه‌ای باشد 
که‌شبانان بدان یز را نوازش کننند و بسجانب 
خود طلبند. (برهان) (آنندراج) پژپژی, 
(جهانگیری): 
زانکه دیر است تا مثل زده‌اند 
تشود بز به گدگدی فریه, 

ابن‌یمین (از جهانگیری). 
گدگدی. (گ گ ! (مندی. !) جباندن 
انگشتان در زیر بفل کی تا به خنده افتد. 
(برهان) (جهانگیری). غلفلج. غلفلیچد. 
غلغلک. کلمه‌ای است که در عریی آن را 
دغدغه خوانند. ابن‌سینا رساله‌ای در پیدایس 
دغدغه در بدن انسان تألیف کرده است. 
رجوع به کتاب فهرست کتب خطی مجلس 
شورای ملی ج ۳شود. 

گدللو. گ دل لو ] ((ج) دضی ات از 
دهستان حومةٌ بخش شاهین‌دز شهرستان 
مراغه. ۷هزارگزی خاور شاهیندژ و 
۴هزارگزی شمال خاوری راه ارابه‌رو 
شساهین‌دژ بسه تکساپ. آپ و هوای آن 
کوهتانی و معتدل سالم است. ۱۱۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول 
آن غلات» حبوبات. بادام و کرچک است. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کدمن. اگ م] اهسزوارش, ا) هزوارش 
گدمن . بهلوی خره, فره؟. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). بلغت ژند و پاژند بمعنی نور 
باشد که روشنایی معنوی است. (برهان) 
(آتدراج). 

گد و کت. اگ ] () گردنه. کتل. راه صیان دو 


کوه‌که در زمستان برف زیاد در آن چمع شود: 
گدوک عباس آباد. گدوک اسدآپاد و گدوک 
کندوان. 
گد وکت. اک ] ((ج) نام ایستگاه دوازدهم 
میان فیروزکوه و دوکل (در راه‌آهن شمال) 
قاصله آن تا تهران ۲۱۸هزار گز است. ایسن 
گردنه به ارتفاع ۶۶۲۰ گام است و 
کاروانسرایی بدانجاست و ۱۲میل از 
فیروزکوه فاصله دارد. (سقرنامة مسازندران و 
استرآباد رایینو بخش انگلیی ص ۴۲. ۴۳ و 
۷ 
گد وکك. (گ ] (اخ) شهری کوچک است در 
روم (آسیای صغیر) و هوایش به سردی مایل. 
حقوق دیوانیش ۱۶۵۰۰ دینار است. (از نزهة 
القلوپ ص 44٩‏ 
کدوک آغ بوغوش. (ک] ((غ) رجوع 
به آغبوغوش شود. 
گدوک‌شاه. زگ ک ) ((خ) نشوضی به 
مازندران قرپ سوادکوه, (سفرنامهٌ مازندران 
و استرآیاد رایینو بخش انگلیسی ص ۴۲), 
گد وک کندوان. (گ کي ک د] (اخ) نام 
محلی کنار راء طهران به چالوس میان گچ‌سر 
و دونا در ۱۲۴۳۰۰ گزی تهران. 
کدوک مشکنبر. اگم کم ب] ((خ) نام 
محلی کتار راه تبریز و اهر میان گولچه و 
قره‌قپه در ۴۹۲۰۰ گزی تبریز. 
گد وگانلو. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
اوغاز بش باجگیران شهرستان قوچان. 
۵هزارگزی جنوب باختری باجگیران و 
۲هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی 
باجگیران به بی‌بهره. کوهستانی, سردسیر و 
سکتة آن ۱۸۱ تن است. اب ان از قنات 
تأمین ميشود. محصولات آن غلات و 
میوجات است. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و صایع دستی آنان قالیچه. گلیم و جوراب 
بسافی است. راء مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کفه. اگ ذ /د] () دندان؛ کلید. (برهان) 
(آنتدراج) زيانة کلید: 
گنت ایمن ساحت ملک ز دزدان آنچنانک 
خانه‌ها ايمن شدند از زحمت درها گده. 
شمی فخری (از شعوری ج ۲ ص ۲۰۴). 
||نوکر پست دهاتی, مثل گده فراش. (فرهنگ 
نظام). 
ده گان پید شکت. گَ دٍ د] ((خ) ده 
کوچکی است از دستان مسکون بخش 
جبال‌بارز شهرستان جیرفت, ۶۰۰۰۰ گزی 
جنوپ خارری مسکون, جنوب راه الرو 
مسکون به کروک. سکنه آن ۱۰ تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافيايی ایران ج 1۸. 
گد یک. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
گروه بخش ساردوئیة شهرستان جیرفت» 


گذار. 


۰ گزی‌شمال ساردوئیه و ۳۰۰۰ گزی 
باختر راه مالرو ساردوئیه به راین. کوهستانی 
ردیر و ۰ تن سکته دارد. آپ آن از 
رودخانه تأین میشود. محصولات آن غلات 
و حجوبات می‌باشد. شفل اهالی ززاعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۸ 
گدیو. زک ) (اخ) در اول دورود است و با هم 
پوسته به سفیدرود میرود. طولش هشت 
فرسنگ باشد. (نزهة القلوب. المقالة اكالنة 
ص ۲۲۳ 
گدیوز. اگ دی و]اص مسرکب) ۵ گدا و 
گدایی‌کننده. (برهان) (آنتدراج), رجوع به گدا 
و گدایی شود. 
گدیه. (گذ ی /ي] (ص, ل) گدا و گدایبی 
کننده. (برهان). ||(امص) گدایبی کردن. 
(آنندراج) (غیات). |ژگدایی. (برهان): 
نیست حاجت مرا به افسانه 
گدیه خوش نیست, گنج در خانه. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ نظام), 
ساحل عمان و آنگه منت سقای آب 
سفرء سلطان و آنگه گديةٌ نان گدا. 
خواجه سلمان (از شعوری ج ۷ص ۲۰۴ 
مدح تو کنم گدیه ز اخلاص نه از علم 
از بتکده چون آورم آهوی حرم را. 
عرفی شیرازی (از شعوری ج ۲ ص ۲۰۴). 
گدیه خوی. (گذ ی /ي] (ص مرکب) 
گداطبع که خمیی و دتی باشد. (آتدراج)؛ 
گذار. (گ] ((4مسص) ريش فعل گذاردن. 
گذاشتن. ||عبور. مرور. گذشتن؛ 


حم به چنبر گذار خواهد بود 

این رسن راا گرچه هست دراز. رودکی. 
اگر خود بهشتی وگر دوزخی است 
گذارش‌سوی چیتود پل بود. آورمزدی. 
یکی کوه بیتی در آن مرغزار 

که‌کرکس نیابد بر او بس‌گذار. .. فردوسی. 
اگرشهریاری وگر هوشیار 

تو اندر گذاری و او پایدار. فردوسی. 
همی تا پگر دد فلک چرخ‌وا ار 

بوداندرو مشتری را گذار, فردوسی. 
برآمد ز هر سوی در رستخیز 

ندیدند جای گذار و گریز. فردوسی. 


با دولعی است باقی و با تستی تمام 


۱-رجوع به منشآت فربدون‌بیک ج۱اص ۲۸۰ 
شود. 
۲-در فرهنگ سررری یکسر هر دو گاف 
ضبط شده 

3 - 020۳ )۵(۳۰ 

4 - ۰ 

۵-از: گدی (رجوع شود به گد»گدا) +ور 
(پسوند اتصاف)؛ ولی استعمال آن محتاج 
بشواهد است. (برهان فاطع چ معین). 


گذار آمدن. 


با همتی که وهم نیارد بر اوگذار. .. فرخی. 
بدانی که انگیزش است و شمار 
همیدون به پول چنیود گذار. اسدی. 
چو پولی است این مرگ کانجام کار 
بر این پول دارند یکسر گذار. اسدی. 
بینی آن باد که گوبی دم یارستی 
یاش بر تبت و خرخیز گذارستی. 

تاصر خسرو. 
آن عجابیها که آن جایگاه است بینم آنگه از 


آن جانب بازگویم و گذار ماء هم بر تو باشد. 
(اسکندرنامة نسخه سعید نفیسی). و گذار او پر 
در باغ بود و شاء پر در باغ ایستاده بود. 


(اسکندرنامة نخة سمید نفسی). 
هرگه که باد بر تو وزد گویم ای عجب 
قلزم به جتیشی آمد و جوید همی گذار. 
خاقانی. 
از این سیلگاهم چنان ده گذار 
که پل نشکند بر من از رودبار, نظامی. 
دی در گذار بود و سوی ما نظر نکرد 
پیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. 
حافظ. 
گذاربر ظلمات است خضر راهی کو 
مباد کآتش محرومی آب مایبرد. ‏ حافظ. 
گذار عارف و عامی به دار می‌افتاد 
| گربرای مجازات چوب داری بود. 
؟ (امتال و حکم دهخدا, 
||() معیر. گذرگاه: 
ای حقه‌یْ نابسوده‌مروارید 
اژدها بر گذار تو به کمی . خسروی. 
گذارش پر از نره‌دیوان جنگ 
همه رزم راساخته چون پلنگ. فردوسی. 
همیشه گذار سواران بود 
ز دیوان شه کارداران بود. فردوسی. 
چوابر آمد تو با بارانش مستیز 
بزودی از گذار سیل بگریز. 
(ویس و رامین). 
تو بودی بند و داس دامدارم 
نهادی دام و داست بر گذارم. 
(ویس و رأمین). 
به پول چنیود که چون تیغ تیز 
گذاراست و هم نامه و رستخیز, 
اسدی( گرشامب‌نامها. 
|((مص) تجاوز کردن و سر پیچیدن: 
بدر گفت قیصر که ای شهریار 
ز قرمان یزدان که یابد گذار؟ فردوسی, 
ز دیو ایمنی وز فرشته نوید 
ز دوزخ گذار " و به فردوس امید. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۳. 
|ابرش 
مین نرمی پشت شمشیر تیز 
گذارش نگر گاه خشم و ستیز. اسدی. 


- آهن‌گذار: گذرند؛ از آهسن. از آهس 


عبورکننده. آهن‌سوراخ‌کن* 

تیر و پیکان آهن‌گذار 

همی پر برهنه نیاید به کار. فردوسی. 
شماره سپاه [اقراسیاب ] آمدش صدهزار 

همه شیرمردان آهن‌گذار, فردوسی. 
رجوع به مدخل آهن‌گذار در ردیف خود 
شود. 

- جوشن‌گذار؛ جوشن‌خای و جوئن‌گل: 
بزد اسب با نامداران هزار 


ابا نیزه و تیر جوشی‌گذار, 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۳۸۰), 
پیاده صفی از پس نیزهدار 
سپردار با تير جوشن‌گذار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 0۲۸). 
- خنجرگذار؛ جنگی که با خنجر جنگ کند. 
ديرء 
۷ پس نیزه و تیغ زهر آبدار 
همی تیره بد چشم خنجرگذار. .. فردوسی. 
به برسام فرموده تا ده‌هزار 
نبرده‌سواران خنجرگذار. فردوسی. 
ز گرشاسب تا نیرم نامدار 
سهدار بودند و خنجرگذار. فردوسی. 
چنین گفت کای نامداران من 
دلیران و خنجرگذاران من. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۲۲۰). 


آهنین ژمحش چو آید پر دول پولادپوش 
نه منی تیفش چو آید بر سر خنجرگذار, 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۲۸ 
دل‌گذار؛ گذرنده از دل: 
مرا خنجر چو ابر زهربار است 
ترا غمزه چو تیر دل‌گذار است. 
(ویس و رأمین). 
- ره گذار؛رهگذر. گذرگاه: 
دانی کدام خا ک‌برورشک میبرم 
آن خا ک نکپخت که در رهگذار اوست. 
سعدی (بدایع) 
-کوه گذار؛کوهپرنده: 
در زمانه ز گته‌های من است 
شمر هامون‌نورد و کوه گذار. .. مسعودسعد. 
- نزه گذار؛نیزه‌دار که با نیزه جنگ کند: 
چو طوس و چو گودرز نیزه گذار 
چوگرگین و چون گیو گرد سوار. 
قردوسی (شاهنامه چ بروشیم ص ۴۲۲). 
کدام است مرد از شما نامدار 
جهان‌دیده و گرد و نیزه گذار. 
ترکیپ‌ها: 


فردوسی. 


آسارگذار انجیره گذار. خانه گذار. 
خط گذار. خطی‌گذار. دریا گذار.راه گذار. 


روزگذار. سندان‌گذار. سندان سینه گذار. 
فروگذار. فروگذار کردن. قانون‌گذار. گاوگذار 
(بسفر). گوش‌گذار. لشکرگذار. مین‌گذار. 
نامه گذار.وا گذار.وا گذار کردن. ورگذار. 


گذاردن. ۱۸۹۸۱ 


هامون‌گذار. رجوع به این مدخل‌ها در ردیف 
خود شود. 
گذار آمددن. اگم ] (مص مرکب) عیور 
کردن.گذشتن. کارگر شدن؛ٌ 
نه تیر ونه نیزه گذار آیدش 
بر او هیچ زخمی نه کار آیدش. . فردوسی. 
گذار آوردن. زگ ود] (مص مرکب) 
گذشتن,عبور کردن, مرور کردن: 
نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی 
گذاری آر و بازم پرس تا خا ک‌رهت گردم. 
حافظ 
عماری‌دار لیلی را که مهد ماه در حکم است 
خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. 
حافظ. 
گذارا. (گ ] ([) معبر و گذرگاه و معبز کشتی, 
(ناظم الاطبام). 
گذارانیدن. (گ :] (مسص) گ دشن 
فرمودن. گذشتن کنانیدن. (ناظم الاطباء). امر 
کردن به عبور. 
کذفاراتجیر. زگ آ] ((غ) قریه‌ای است در 
شش‌فرستگی مان جنوب و مشرق ده بارز 
است. (از فارستامةٌ ناصری ص ۲۱۷). 
گذاز۵. (گ] (مص مرخم. #مص) وضع. 
نهادن. گذاهتی: 
بزدگرز و بفکند در راز جای 
پس آنگه سوی خانه بگذارد پای. 
فردوسی. 
||ادا کردن. (برهان). بجای آوردن. انجام 
دادن این است امارت سعادت اخرت طلب 
کردن... و از گذارد " فرمان حق‌تعالی تقاعد 
نمودن. (تاریخ بیهقی). اگراین کس باطنی 
باشد و خویشتن یگذارد؟ احکام شریمت 
رنجه ندارد تن او روضه بهشت باشد. (بیان 
الادیان). از حقوق پادشاهان بر خدمتکاران 
گذارد حق نعمت است. ( کلیله و دمتدا 
خردمند... را چاره نیت از گذارد * حسق, 
( کلیله و دمنه). دور بودن از مناهی و تعجیل 
کردن به گذارد " حقوق. (تذکرة الاولیاء). 
گذاردن. (گ د] (مص) گذاشتن. نهادن؛ 
از آنکه روی سپه باشد او بهر غزری 
همی گذارد شمشیرش از یمین و شمال 


۱-نل:به کمین. ‏ ۰ ۰ ۲-نل:گذارم 

۳- در این معنی کلمه با زای معجمه باید باشد» 
آما در متن شاهد با ذال آمده است. 

۴- در این معتی کلمه با زای معجمه باید باشد» 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 

۵- در اين معی کلمه با زای معجمه باید باشده 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 

۶- در اين معتی کلمه با زای معجمه باید باشد» 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 

۷-در اين معنی کلمه با زای معجمه باید باشد, 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 


۷۲ گذاردن. 


۳ 
چو پشت فنفذ گشته تتورش از پیکان 


هزار میخ شده درقش از بسی سوفال, 

زینبی. 
به برسام قرمود کز قبگاه 
به یک و گذار آنچه داری سپاه. فردوسی,. 


اگر خشت بینداختی و کارگر نیامدی آن نیزه 
بگذاردی. (تاریخ بیهقی). در عرصه و هصوا و 
ولای او قدم صدق میگذارند. ( کلیله و دمنه). 
ور دادن گترندن: 

اگرنیز بهرام پور گشسب 

بر آن خا ک‌درگاه بگذارد اسب 
نه بهرام نه مغز بادا نه پوست 

نه آن کم‌بها را که بهرام از اوست. 
مپردش بدو گفت بردارشان 


فردوسی. 
از ایران و اين مرز بگذارشان. فردوسی. 
بفرمود تا خادمان سپاه 

پدر راگذارند نزدیک ماه 
گراو از لب رود جیحون سپاه 
به ایران گذارد بدین رزمگاه. 


فردوسی, 


فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهرشاه 

ز پهلو به هامون گذارد سپاه. 
یکی گنج پرزر بسپارمش 
کلاه‌از پر چرخ بگذارمش. 

ز بازو چو بگذاردی تیغ تیز 
یرآوردی از بربری رستخیز. 
که‌من خود برآنم کز ایدر پگاه 
بدان سوی جیحون گذارم سپاه. 
بگیرم سر تخت آفراسیاب 

سر نیزه بگذارم از آفتاب. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
پرستنده گفتا چو فرمان دهی 


گذاریم تا کاخ شاهنشهی. 
بدل خرمی دار و یگذار رود 


فردوسی. 
ترا باد از پا ک‌یزدان درود. فردوسی, 
چو آمد بنزدیک اروندرود 
فرستاد زی رودبانان درود 

دو کشتی و زورق هم اندر شتاب 
گذاریدیکر بر این روی آب. 
اگر آب بگذارد آن بدنشان 


چو ارد براين مرز و این سرکشان. 


فردوسی. 


فردوسی. 
که خورشید از او تبرم دارد همی 
سر از آسمان برگذارد همی. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
خدایا ناصر او پاش و از قدر 
سر رایاتش از خورشید بگذار. 


فرخی. 
چو پولی است این مرگ کانجام کار 
بر این پول دارند یک گذار. اسدی. 
|اسوراخ کردن؛ٌ 
گروهی‌ناوک اسطبر دارند 
بزخ خمتر جوشن و خفتان گذارند. 
(ویس و رامین). 


||متعرض نشدن به کسی, آسیب نرساندن. 


صدمه نزدن؛ عمرو لیث را پیش خویش برد و 
امیدهای نیکو کرد و بتواخت و قصد کرد که 
بگذارد و گفت: این مرد بزرگ است. (تاریخ 
سیستان). پس آنکه مردنیست میمیراند و آن 
دیگر را میگذارد تا وقت موعود دررسد. 
(تاریخ بسهقی). یمقوب [لیث ] را بگفتند و 
گفت بگذارید اما جعد و طره او باز کنید. 
(تاریخ طیرستان). |ابازگذاشتن. رها کردن. 
ترک گفتن. وا گذاشتن: 

از اين نتگ بگذارم ایران‌زمین 

تخواهم بر آين بوم و بر افرین. .. فردوسی. 
جهان جای بقا نیت به آسانی بگذار 

به ایوان چه بری رتج و به کاخ و ستناوند. 

طیان. 

ای پسر جنگ بنه بوسه بیار 

اینهمه جنگ و درشتی بگذار. 

آئین همه چیز تو داری و تو دانی 
آئین مه مهر نگهدار و بمگذار. 

یا پکشدشان به بند یا پک‌دشان به تیر 
یا بگذارد به تیغ یا بگذارد به غم. منوچهری. 


فرخی. 


بد کردند و با خویشتن به قاین بردند و بیرون 
نگذاشتند تابه شکنجه و مطالیت از او 
خش‌هزار دیتار ستدند. (تاریخ سیتان). و 
اگرخلاف امر و تهی خدا کند با نفی خویش 
گذار.(تاریخ سیتان). ملکا مرا با من مگذار 


که‌هلا ک شوم. (قصص الانیاء نسخه خطی 
مولف ص ۱۶۰). 

آز بگذار و پادشاهی کن 

گردن‌بی‌طمع بلند بود. سعدی ( گلتان). 
یکی طفل دندان برآورده یود 


پدر سر به فکرت فروبرده پود 
: ۱ 
که‌من نان و برگ از کجا آرمضش 


مروت نباشد که بگذارمش. 
سعدی (ک لیات چ فروغی به کوشش 
خرمشاهی ص۳۲۸ 
گرت‌خوی من آمد ناسزاوار 
تو خوی نیک خویش از دست مگذار. 
سعدی ( گلتان). 
روی در روی دوست کن بگذار 
تا عدو پشت دست میخاید. 
سعدی( گلتان): 
لاف سرپیچگی۲ و دعوی مردی بگذار 
عاجز نفی فرومانده چه مردی چه زنی. 
سعدی ( گلتان): 
|طی کردن. سپردن: 
بیابان گذارد به اندک سپاه 
شود شاه پیروز و دشمن تباه, دقیقی. 
گذاریم یکچند و باشیم شاد 
چو ایدت از شهر اباد یاد. فردوسی. 
ای متفافل به کار خویش نگه کن 
چند گذاری چنین جهان به تفافل. 
ناصرخسرو. 


گذاردن. 


همچنین عید به شادی صد دیگر بگذار 

با بجان چگل و غالیه‌زئفان طراز. 

در عز و مرتبت بگذاراد همچنین 

صد مهرگان دیگر و صد عید و صد بهار. 
فرخی. 


فرخی. 


به شادکامی شب را گذاشتی برخیز 
به خدمت ملک شرق روز را بگذار. ‏ فرخی. 
گریک مه پیوسته به دشواری بودی 
یکسال دمادم بخوشی عید گذاری. . فرخی. 
امیر باش و چهان راید کام خویش گذار 
هوای خویش بیاب و مراد خویش بران. 
فرخی. 
شادی و خوشی خواهی رو خدمت او کن 
تا عمر بشادی و بخوشی بگذاری. . فرخی. 
گفتابرو بنزد زمستان بعاختن 
صحرا همی نورد و بیابان همی گذار. 
منوچهری. 
ای رئیس مهربان اين مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون را تو کن فرهنگ و هنگ. 
منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص4۴۸ 
خواجه بزرگ... گفت خواجه چون میباشد و 
روزگار چگونه میگذارد. (تاریخ ببهقی). 
همیشه تا گذرنده است در جهان سختی 
تو مگذر و بخوشی صد جهان چنین بگذار. 


بوحنيقهُ اسکافی (از تاریخ بهقی). 
زمین چنان که تو دانی به تیغ تیز بگیر 
جهان چنان که تو خواهی به کام دل بگذار. 
مسعودسعد. 
بی من ورق که میشمارد؟ 
ایام چگونه میگذارد؟ نظامی, 
ندارد شوی و دارد کامرانی 
بشادی میگذارد زندگانی. نظامی. 
| نقی یک‌یک بشادی میشمارد 
جهان خوش‌خوش به بازی میگذارد. 
نظامی. 
عمر بخشنودی دلها گذار 
تا ز تو خشنود بود کردگار. تظامی. 


همچنین بر بوی او عمر میگذارم تا آنجا بینم 
که فراق در پی نباشد. (تذکرة الاولیاء عطار). 
عافیت آن است که کار خود با خدای گذاری 
و دوزخ آن است که کار خدای بانقی 
خویش گذاری. (تذکرة الاولیاء). ||منعقد 
کردن.برقرار کردن. بریا داشتن جشن و 
غیرد 

فرخنده باد بر تو سده با چنین سده 

ماهی هزار جشن گذاری و نگذری. ‏ فرخی, 
ابا پیشوند فرو آید و معانی حعدد دهد. 

- فروگذاردن؛ رها کردن. تها گذاردن. یاری 
نکردن: اگرمرا فروگذارید شما را به عاقبت 


۱-ل: که اين آب و نان. 


۲ -نل: سرپنجگی. 


گذاردنی. 


روی خداوند می‌باید دید. (تاریخ بیهقی). 
- |انهادن و گذراندن چنانکه از غربال: اگر 
زیرک بود همه خا کهای آن حوالی را جمع کند 
و به غربالی تتگ فروگذارد تا دینار از میان 
پدید آید. (اسرار التوحید), 
- |ترک گنتن: اگراصفهبد از سر... برخیزد 
و دین انتقام فروگذارد و عندالشداید 
تذهب‌الاحقاد کار فرماید. (تاریخ طبرستان). 
گفت‌به شفاعت تو حد شرع فرونگذارم. 
( گلتان‌سعدی). 
- || پوشیدن. افکندن بر: لطف باریتعالی... بر 
جرائم... پرد؛ ستر فرومی‌گذارد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
|ابه جای آوردن. اطاعت کردن: و فرمانی که 
خدای‌تعالی بر تو کرده بود نگذاری. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۱۰۰). 
گذاردنی. رگ د] (ص لیاقت) قابل نهادن. 
نسهادنی, وضع‌کردنی. ||قابل عبور دادن. 
عبوردادنی. 
گذارده. زگ 5 /د] (نمسف) نهاده‌شده. 
وضع‌شد:. قرارداده‌شده. 
گذ‌ارش. (گ ر ] ((مص) گذشتن. |[ترک 
دادن. ||گذرانیدن. (برهان). 
گذا رکردن. (گ ک 5] امسص مرکب) 
عبور کردن. گذشتن. رد شدن: 
بگفتند کای پهلو تامدار 
نشاید از اين جای کردن گذار. 
فردوسی, 
نهادند بر دشت هیزم دو کوه 
جهانی نظاره شده همگر وه 
گذربود چندانکه جنگی سوار 
میانش بجنگی پکردی گذار. 
به پیرون برو نیک جایی بدار 
که انجا کند شاه یوسف گذار. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
بلی شیر اندر وی گذار کرد. اما هیچ زیان 
نکرد. (سندیادنامه ص ۲۶۳). 
دنیا که جر آخرتش خواند مصطفی 
جای نست نست بباید گذار کرد. سعدی. 
خونم بریز و بر سر خا کم‌گذار کن 
کآن‌رنج و سختیم همه پیش اندکی شود. 
سعدی (طبات). 
ای دل به کوی عشق گذاری نیکنی 
اسپاب جمع داری و کاری نمیکنی 
مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا 
بر خاک‌کوی دوست گذاری نمیکنی, 
حافظ. 
گذار کن چو صبا بر پنفشه‌زار و ببین 
که‌از تطاول زلفت چه سوگوارانند. حافظ. 
|[گذاره کردن. رد شدن. نفوذ کردن چنانکه تیر 


یاسوزن؛ 


فردوسی. 


همان تیر ژویین زهرآبدار 


کهیر آهنین کوه کردی گذار. . فردوسی. 
نیزه بر سپر آمد و از سپر درگذشت و از 
سین ترک گذار کرد. (اسکندرنامه نسخةً 
تفیسی) 
دگر باره چون سوزن آبدار 
همی کرده مویش ز جامه گذار. 
شمسی (یوسف و ژلیخا). 
||گذر کردن بر کی. نزد او رفتن. او را دیدار 
کردن.ملاقات نسودن: 
هم اینجا بمانم بر شهریار 
کمگهگهی بر برادر گذار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
پس از مدتی کرد بر من گذار 
که ميدانيم گفتمش زیتهار. 
سعدی (پوستان). 
ور ترابا خا کساری‌سر به صحبت برنیاید 
بر سر راهت بیفتم تا کنی بر من گذاری. 
سمدی (خواتیم). 
گذار کردن از چیزی؛ از آن برتر و فراتر 
رفتن: 
زگردون چنان کرد جاهش گذار 
کزاو یست برتر پجز کردگار. اندی. 
گذا رگرفتن. اگ گ رت ] (مص مرکب) 
از راهی عبور کردن. راهی را در پیش گرفتن: 
بسان جان عدو عکس غوطه زد در زخم 
پر آب چشم تیغت | گرگذار گرفت. 
ظهوری (از آتدراج). 


گذارنامه. اک صمرکب) رجوع به . 


گذرنامه شود. 
گذارن دکیی. (گ ز د /:] (حامص) عمل 
گذاشتن.نهادن. وضع کردن. 
گذارنده. زگ رد /د] (نف) آنکه از چیزی 
و جایی درگذرد. عجورکننده: 


یکی جادوی بود نامش سنوه 

گذارنده‌راه و نهفته پژوه. دقیقی. 
||سوراخ‌کننده. شکافنده: 

به نیزه گذارندة کوه آهن 

به حمله ربایند؛ باد صر صر. فرخی. 


گذارنده شدن. اگ ز 5 /:] امسص 
مرکب) عبور کردن. رد شدن. رجوع به 
گذاردن شود 
یامد یکی ناوکش برمیان 
گذارنده شد بر سلیح کیان. دقیقی. 
گذاره. (گز /ر]() مجری.گذرگاه. معیر. 
سوراخی که از یک سوی آن بسوی دیگر 
توان دیدن, سوراخی که از دو سوی روشنایی 
و هواراه دارد. سوراغی که از سویی فروشده 
از دیگر سوی سر بیرون کند: غموس؛ زضم 
گذاره. (منتهی الارب). نفق؛ سوراخ گذارة 
دود. (زمخشری): و اين ناسور دو گوته باشد؛ 
یکی گذاره دارد و از وی باد و براز بیرون آید 
و دیگر بی‌گذاره و از وی جز ریم و زرد آپ 


۱-۹۸۳ 


چیزی نالاید. اما ناسور بی‌گذاره راعلاج... و 


گذاره شدن. 


| گرناسوره گذاره دارد و به مقعد نزدیک بودبه 
هیچ چیز بهتر نشود مگر به بریدن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
گاهی‌به نشیبی که ز ماهیش گذاره 
گاهی‌به فرازی که همه جلمتی پیکار. 

منوچهری. 
احمد از کمین بازگشت و دور بازآمد تا آن 
صحرا که گذار؛ میدان عبدالرزاق است. 
(تاریخ بیهقی). از چپ و راست همه بیشه بود 
ناهموار کوه و آبهای روان چنانکه پیل را 
گذاره نبودی. (تاریخ ببهقی). ||(نف) مست 
طافح. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). مت 
مست. مست بی‌حد و آندازه؛ 
بود ز دولت پروانه سرفرازی شمم 
مرا ز باد؛ُ شوق اینقدر گذاره مکن. 

سالک قزوینی. 

از من گذشت یار چو مست گذاره‌ای 
رویش ز باده گشته بهار نظاره‌ای. 

معز قطرت. 
یکبار نقش پای خود ای بیخبر بین 
تا روشنت شود که چه مست گذاره‌ای. 


صائب, 
نظر به جلوة مستانة که افکند‌ست 
که‌روزگار دماغ گذاره‌ای دارد.  .‏ صائب. 
من آن لطیف‌مزاجم که گر به سایة تا ک 
قتد گذار مرا سعی گذاره کتم. صائب: 


| آنچه از حد درگذرد. (غیاث از مصطلحات). 
و از چراغ هدایت آرد که به معنی بی‌حد و 
بی‌حاپ و کامل و بیار است. انچه از حد 
گذرد چون اشک گذاره و رخصت گذاره و 
مستی گذاره و دماغ گذاره و سرشک گتاره. 
(انتدراج)؛ 

دلم ربود و سرشک گذاره واپس داد 

گرفت ماه مرا و ستاره واپس داد. 

سعید اشرف (از آنندرا اج 

گذاره آمدن. (گ ز /رٍ م5] (سسص 
مرکب) عبور کردن. رد شدن. گذشتن: از لب 
آب جیحون گذاره آمدند و خراسان بگرفتند. 
(تاریخ سیستان). 
گذاره بردن. (گ ز / رب ذ] (اسص 
مرکب) عبور دادن. گذراندن: 

گذاره‌برد سپه راز ده دوازده رود 

به مرکبان بیابان‌نورد کوء گذار. فرخی. 
گذاره شدن. زگ ز /ر ش د] اسص 
مرکب) گذشتن. عبور کردن. |زگذاره شدن تیر. 
صرّد. (لفت‌نامة مقامات حریری): 

گذاره‌شد [تیر یدرقش در زریر] از خروی 


جوخشش 


۱ -در یادداشت دیگری این شعر به دقیقی 


ثبت داده شده. 


۴ گذاره کردن. 


بخون تر شد آن شهریاری تتش. 


دقیفی. 
پزد بر میان درخت سهی 
گذاره‌شد آن تیر شاهنشهی. فردوسی. 
بر آب جیحون پل کردن و گذارده شدن 
بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. 

فرخی. 


این ترکمانان که از خودشان برفتند دیگر 
روی زهره ندارند که از جیحون گذاره شوند. 
(تاریخ بیهقی). یحبی مر ابوبکر طباخ را با 
خیل او به لب جیحون فرستاد تا او را نگاه 


دارد و نگذارد که گذاره شود [نقی‌بن احمد ] . 


(زین الاخبار گردیزی). 

گذاره کردن. اگ ز /ر ک 3) (مسص 
مرکپ) عبور کردن. رد شدن. گذشتن. گذاره 
کردن تیر از جوشن. عبره کردن. از یک سو 
قروشدن و از دیگر سو بیرون شدن: 


بتی که غمزه‌اش از سندان کند گذاره 

دلم به مزگان کرده‌ست پاره‌پاره. دقیقی. 

پیابان چگونه گذاره کنم 

ابا جنگجویان چه چاره کنم. فردوسی. 

خدنگش به سندان گذاره کند 

به نیرو که از جایگه برکند. فردوسی. 

اگرنیزه بر کوه روئین زنم 

گذاره‌کند زآنکه روئین‌تنم. قزدوسی. 

بدین درشتی و زشتی رهی که کردم یاد 

گذارهکرد به توفیق خالق | کبر. ‏ قرخی. 

گذاره‌کر ده بیابانهای بی‌فرجام 

سپه گذاشته از آبهای بی‌فرناد. فرشی 

ستان چه باید بر یز کی که ز پیل 

همی‌گذاره کند تیرهای بی‌پیکان. .. فرخی, 

جیحون گذاره کردی سیحون کنی گذاره 

زآن سو مدار کردی زین سو کتی مداره. 
منوچهری. 


منفذهای باریک که طعام آنجا گذاره نتواند 
کردتا آب وی را تتک نگرداند. (الابنیه فی 
حقایق الادویه). و همچنین می‌آمدند تابه 
نجیحون گذاره کردند و به آموی آمدند و 
امیرک بهقی آنجا ببود. (تاریخ بیهقی). و 
چون ما از آب گذاره کردیم واجب چنان 
کردی‌و بخرد نزدیک بودی کنه.... رسولی 
فرستادی و عذر خواستی. (تاریخ بیهقی). 
ترکمانان بر اثر انجا امده بودند و به حیلتها 
آب پرکرد را گذاره کردم. امیر را یافتم سوی 
مرو رفته. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۶۲۶ 
ا گرعیاذ باه خبر مرگ من به علی‌تگین رسید 
شما جیحون گذاره نکرده باشید. شما این و 
لشکر آن بیلید که در عمر ندیده باشید. (تاریخ 
بسهقی). گرگانیان بنه را با پسر منوچهر گذاره 
کردنداز شهر ناتل و بر آن جانب لشکرگاه 
کرده‌و خیمه زده. (تاریخ بیهقی). چون بادید 
گذاره کردیم و به احرام‌گاه رسیدیم» خضر 
علیهال لام به ما رسید. سلام کردیم و او سلام 


را جواب داد. شاد شدیم. (تذکرة الاولیاء 
/ عطار). عبر الوادی؛ رود گذاره کرد. (یواقیت 
العلوم). ||عبور دادن 
ز رودهایی لشکر همی گذاره کنی 
که‌دیو هرگز در وی نیافتی پایاب. 
مسعودسعد. 
||سوراخ کردن: یک چویه تیر در کمان نهاد و 
بنداخت آن چهار پسر رابفت و گذاره کرد. 
(اسکندرنامة نسخة سعید نقیسی). 
گذاری. (گ] (‌ نسبی) گذرنده. 
عبورکننده: 
چه آن سوگند و چه یاد گذاری 
چه آن زنهار و چه ابر بهاری. 
(ویس و رامین). 
مرا تلها بماند ایدر به خواری 
و خان رهگذر مرد گذاری. 
(ویس و رامین). 
نگر تا هیچگونه غم نداری 
که‌تیمار جهان باشد گذاری. 
(ویس ۳1 رامین). 
چرااز بهر آن اندو» داری [از بهر جهان ] 
که‌مت ایدر جهان چون تو گذاری, 
1 (ویس و رامین). 
دریفا آن همه امیدواری 
که شد تاچیز چون باد گذاری. 
(ویس و رأمین), 
||(حامص) بصورت ترکیب‌های ذیل آید و 
معنی حاصل مصدر دهد: 
ترکیب‌ها: 
ِ تاج‌گذاری. روزگذاری. ریل‌گذاری. 
مرهم‌گذاری. وا گذاری. رجوع به هر یک از 
این مدخل‌ها شود. 
گذاشتگیی. (گ ت /ت] (حامص) عمل 
گذاشتن. رجوع به گذاشتن شود. 
گذاشتن: زگ تَ] (مص)" نهادن. (برهان). 
هشتن. قرار دادن. وضع کردن. برجای نهادن: 
عذب؛ گذاشتن چیزی را. سفادرة؛ ماندن و 
را. حشر؛ به چرا گذاشتن ستور را شباروز. 
اسجال؛ گذاشتن مردمان را. خذلان؛ گذشتن 
یاری را جمام؛ گذاشتن آب را تا جمع شود. 
تقطیم؛ گذاشتن اسب رم اسبان را و از ایشان 
جدا شدن. خالاه+؛ گذاشت آترا؛ 
خروشان زن آمد به بهرام گفت 
که‌کاه است لختی مرا در نیفت 
نی جوالی همی داشتم 
به پیش سپاه تو بگذاشتم. فردوسی. 
به انگشت از آن سیب برداشتش 
بدان دوکدان نرم بگذاشتشی, 
از مجلستان هرگز بیرون نگذارم 
از چان و دل و دیده گرآمی‌تر دارم. 
منوچهری. 


فردوسی. 


گذاشتن. 


دشمن ز دو پستان اجل شیر پنوشد 


بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار. منوچهری. 


بسان سنان زشتر داشتند 
همی بر کزاً کند بگذاشتند. 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 
کجارای پنهان شدن داشتی 
تگین راز کف دور نگذاشتی. نظامی. 


نقل است که در تقوی تا حدی بود که یک پار 
در متزلی فرودآمده بود و اسبی گراننمایه 
داشت., به نماز مشغول شد. اسب در زرع شد 
اسب را همان جای گذاشت و پیاده برفت. 
(تذکرة الاولء). 
قارون هلا ک‌شد که چهل خانه گنج داشت؟ 
نوشیروان نمرد که نام نکو گذاست. 

نعدی ( گلتتان) 
||اجازه دادن. رخصت دادن: 
بفرمود تا پرده برداشتد 
ز اسیش به درگاه بگذاشتد. فردوسی. 
و او را اندر شهر نگذاشت پس او بدر شهر 
فرود آمد و مشایخ بر او شدند و گفتند صواب 
بازگشتن تو باشد. (تاریخ سیتان). و بيامد و 
مردمان او را اندر قصبه نگذاشتند برفت و بدیه 
خویش.... فرودآمد. (تاریخ سیستان). و 
بسلام کس نرفتی و کس را نزدیک خود 
تگذاخعی وباکی تیامیختی. (تاریخ بیهقی). 
گوئی اندر پناه وصل شوم 
تو شوی گر فراق بگذارد. آنوری. 
ایشان را بر بام کوشک بازداشت بی‌زاد و آب 
و بوقت افطار بیرون نگذاشت. (جهانگشای 
جوینی). 
بگذار که بندء 
تا در صف بندگان نشینم. ‏ سعدی ( گلستان). 
||تحویل دادن. ادا کردن: و هفتصد دینار هر 
سال به دیوان گذارند. (فارسنامة ابن‌یلخی 
ص۱۴۵). ||عبور کردن. گذشتن. مرور کردن. 
طی کردن: و چون از آنجا [از سول به 
هندوستان ] بروی تایه حسیتان را اندر میان 
دو کوه است و اندر این راه هفتاد و دو آب 
پپاید گذاشتن. (حدود العالماء 


سکندر بیامد هم اندر شتاب 
سوی شهر ایشان و بگذاشت آب. فردوسی. 
به یک دست بربود ایزد گشسب 
که‌بگذانتی آب دریا بر اسب. . فردوسی. 
پس آ گاهی‌آمد به افراسیاب 
که‌شاه جهانگیر بگذاشت آب. فردوسی. 
شب تیره با لشکر افراسیاب 
گذرکرد از آموی و بگذاشت آب. 
فردوسی. 

:0 - 1 
۲-نل: قارون ی مرد آنکه چپل خانه گنج 
داشت, 


ز بهر گوان رنج برداشتی 

چنین راه دشوار بگذاشتی. فردوسی. 
همی بود تا رود بگذاشتند 

به خشکی بدان روی برداشتند. . فردوسی. 
به تابوت از آن دشت برداشتند 

سه فرسنگ بر دشت بگذاشتد. . فردوسی, 
سیاه از لب آب برگاشتند 

بفرمود تا رود نگذاشتد ۱ فردوسی. 
فرودآمد از کوء و بگذاشت آب 

بیامد بتزدیک افراسیاپ, فردوسی. 
بر این همنشان رود بگذاشتند 

همه رآه را خانه پنداشتند. فردوسی. 
از بیابانهای بی‌ره با سیه بیرون شدی 


چون مراد آمد ترا بگذاشتی دریا سوار, 


فرخی. 


بر چنین اسبی چنین دشتی گذارم من شبی 
یره چون روز قضا و تگ چون روز محن. 


منوچهری. 


دولت به رکوع آید آنجا که تو بنشینی 
نصرت به سجود آید آنجا که تو بگذاری. 


منوچهری. 


|اعبور دادن گذراندن: 

به باغ اندر آوردگاهی گرفت 
چپ و راست هرگونه راهی گرفت 
همی هر زمان اسب برگاشتی 
وز ابر سیه نعره بگذاشتی, 
همی ماهی از آپ بردائتی 
پس از گنبد ماه بگذاشتی. 
بفرمود تا پرده پرداشتند 

ز درگاهشان شاد بگذانحد. 
همان تیغ‌زن کندر شیرگیر 
که‌بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر. 
ز که با سپه تعره برداشتی 

غو کوس از چرخ بگذاشتی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


بنزدش یکی چشمه و آبگیر 
که پهناش نگذاشتی کس به تیر. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه) 


کجاگرز بر زخم بگماشتی 
زمین از بر گاو بگذاشتی. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


ز آب گنک سپه را به یک زمان بگذاشت 
به یمن دولت و توقیق ایزد دادار. 
از پی آنکه در از خبر برکند علی 
شیر ایزد شد و بگذاشت سر از علین. 


فرخی, 


گذاره‌کرده بیابانهای بی‌فرجام 
سپه گذاشته از آبهای بی‌فرناد. 
چتان شادی اقزود مهراج را 

که‌بگذاشت از اوج مه تاج راء 


اسدی ( گرشاسب‌نامد). 


زبالای مه نیزه بفراشتی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


ز پهنای که خشت بگذاشتی. 
/ اسدی ( گرشاسب‌نامه)/ 
من از پند او روی برگاشتم 
ترا سر ز خورشید بگذاشتم. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
په نیکو ترین پایهام داشته‌ست 
سرم راز خورشید بگذاشته‌ست. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
|اطی کردن. سپردن. گذرانیدن. (برهان). و راه 


و عمر... را 

نخفتی به منزل چو برداشتی 

دو روزه به یک روز بگذاشعی. فردوسی. 

پس آنگه یکی هفته بگذاختد 

همه ماتم و سوک او داشتند. فردوسی. 

چو نخجیر از آنجا که برداشتی 

دو روزه به یک روز بگذاشتی. فردوسی. 

بشادی همی روز بگذاشتيم 

ز تاج کلی بهره برداشتيم. فردوسی. 

از او من نهانت همی داشتم 

چه مایه به بد روز بگذاشتم. فردوسی. 

همه زیچ و صلاب برداشتند 

بدان کار یکهفته بگذاشتند. فردوسی. 

جهان جای بقا تست به آسانی بگذار 

بهایوان چه بری رنج و به کاخ و ستن‌آوند. 
طیان. 


به شادکامی شب را گذاشتی برخیز 


به خدمت ملک شرق روز را بگذار, فرخی. 
نوروز و توبهار دلارام را ۱ 
با دوستان خویش بشادی گذار. فرخی. 
دلا با تو وفا کردم کز این بیشت نیازارم 
بیا تا این بهاران را بشادی با تو بگذارم. 
قرخی. 
یک ره که گیتی گذشت خواهد 
بی می نباید گذاشت ایام. فرخی. 
شبی گذاشته‌ام دوش خوش به روی نگار 
خوشا شبا که مرا دوش بود با رخ یار 
فرخی. 
بدین غم اندر نگذاشتم سه سال تمام 
چنین سه روز همانا گذاشتن نتوان. . فرخی, 
هزار مهر مه و مهرگان و عید بهار 
بخرمی بگذار و تو شادمانه یمان. فرخی. 


بفال نیک تو را ماه روژه روی نمود 
تو دیر باش و چنین روزه صدهزار گذار. 


فرخی. 
این مهرگان بشادی بگذار و همچتین 
صد مهرگان بکام دل خویش بگذران. 

فرخی, 
خدایگان جهان باش وز جهان برخور 
بکام زی و جهان را یکام خویش گذار. 

3 فرخی. 

تاروز بشادی بگذاریم که فردا 
وقت ره غزو آید وهنگام تکاپوی. . فرخی. 


گذائتن. ۱۸۹۸۵ 
به تندرستی و شاهنشهی و روز هی 
همی گذار جهان را بکام و تو مگذار. 
فرخی. 

و اين شهر را سخت دوست داشتی که انجا 
روزگاری به خوشی گذاشته بود. (تاریخ 
بیهقی). 
دو هفته خوش و شاد بگذاشتد 
از آنجا خوش و شاد برداشتند. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
شب و روز جز شاد نگذاختم 
ز هر خونئی بهره‌ای داشتم. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد) 
به آرام دل روز چندی گذاشت 


چنین تا دگر شد ز تخمی که داشت. اسدی, 
سپهر از برم سال تهصد گذاشت 
کون آب از آن تاختن بازداشت. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
بهم هفته‌ای شاد بگذاشتند 


بر از کام و آرام برداشتد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
ای امیر مهربان اين مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورزو با فرهنگ وهنگ. 
؟ (حاشیة لغت فرس اسدی نخجوانی). 
تاز بهر یکی که پنجه سال 
عمر بگذاشت بی تماز و طهور. ناصرخسرو. 
کی‌کز راز این دولاب پیروزه خبر دارد 
به خواب و خور چو خر عمر عزیز خویش نگذارد, 
ناصرخسرو. 
به بر سگال شبی من چنان گذاشته‌ام 
که‌تا به گردن آب است و تا به حلق خلاب. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۴), 
و روزگار اندر محنت و شبانی کردن همی 
گذاشتند. (مجمل التواریخ و القصص). 
هزار قرن به شادی و خرمی بگذار 
به لحظه‌ای دل خود را دم مدار و نژند. 
سوزني. 
روزها به عبادت گذاشتی و شپ‌ها به طاعت 
زنده داشتی. (سندبادنامه). چند روز بر این 
صفت بگذاشتند تا رمه کفار بتمامی مجتمع 
شدند. (ترجمهة تاریخ یینی ص ۳۵۰). جوانی 
هت و دولت نیز داریم 


جوانی را بتلخی چون گذاریم. تظامی. 
چه مشغولی از دانشت بازداشت 

به بی‌دانشی عمر نتوان گذاشت. ‏ نظامی, 
گفت: در این ساعت که انگئت شهادت 


بگشادی در سرم ندا کردند که احمد, بهرام 
هفتاد سال در گبری بود ایمان آورد تو هفتاد 
سال در مسلمانی گذاشته‌ای تا عاقبت چه 
خواهی آورد. (تذکرة الاولیاء عطار): 

توبا ما روز و شب در خلوت و ما 


۱-نل: بگذاشتند. 


۶ گذاشتن. 


شب و روزی بففلت میگذاریم. سعدی. 
بلا دید و روزی به محنت گذاشت 
به نا کام‌پردش بجایی که داشت. سعدی, 


ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز 
فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری, 


حافظ. 
ااطی کردن. نپردن مکان را. گذاه اشتن مکان؛ٌ 
دو ۲ چندان کجا راه بگذاشتد 
یکی چشم ز ایرج نه برداشتند. . فردوسی. 
بدین سان همه راه بگذاشتند 
همه راه رباع پنداشتند. فردوسی. 
بسی رنج دانم که برداشتی 
بی راه دخوار بگذاشتی. فردوسی. 
بر او آفرین کرد کای شهریار 
همشه یه شادی جهان راگذار. . فردوسی. 
بدین آمدن رنج برداشتی 
چنین راه دشوار بگذاشتی, فردوسی. 
فرستادم اين بار طوس و سیاه 
از این پس من و تو گذاريم راه. . فردوسی. 
سواران همه تعره برداشحتد 
بدان خرمی راه بگذاشتند. فردوسی 
گفتابرو بنزد زمستان بتاختن 
صحراهمی نورد و بیابان همی گذار. 

منوچهری. 
سپاه برگرفت و هیرمند بگذاشت. شت. (تاریخ 


سیستان), و خواست که ببایان بگذارد. (تاریخ 

سیستان) از خواستی شد و یبن بکناه 
(تاریخ سیستان), بسیار مضایق ببایست 
گذاشت تا به نزدیک نماز پیشین آنجای 


رسیل, (تاریخ بهقی). 
سپاء از لب رود برداشتند 
چو یک نیمه زآن بیشه بگذاشتند, 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
دلا چه داری انده به شادکامی زی 
بتا به غم چه گذاری به ناز و لهو گراز, 
مت‌عودسعد. 


و بر پی او رسولان روان کرد او مسافتی تمام 
گذاشته بود و بر او ثرسیدند. اترجمة تاریخ 
بمیتی). تا آخر روز منازل میگذاشتی. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۰۹). |اطی کردن و 
سپردن زمان راءٌ 

چنین گفت کای نامور شهریار 

همیشه جهان رابخوبی گذار. ‏ فردوسی. 
و جهان را بخرمی گذاشت و به نام نیک از 
جهان بیرون شد. (نوروزنامه). زمستان 
گداشتند در غایت خوشی, (چهار 
عروضی). یله کردن. بازگذاشتن 

کردن.رها کردن و این لفظ به ذال معجمه و 
زای معجمه هر دو درست است. (آنندراج): 
خلا القوم؛ گذاشتند چیزی را و اختیار کردند 
غیر او را. تسییب؛ گذاشتن ستور را بر سر 
خود. قلاد؛ گذاشت و جدا شد از وی. الهاه؛ 


گذاشن کاری رابعجز.آترا ک:گذاشتن چیزی 
را. نسوه؛ گذاشتن عمل. تسریع؛ به چرا 


گذاهتن ستور را, عجوف؛ گذاشتن تن طمام رابا 

وجود اشتهاء ایثار باشد یا نه. (متهی الارب)؛ 

ملول مردم کالوس بی‌محل باشد 

مکن نگارا این خوی و طبع را پگذار. 
ابوالموید بلخی. 

دیوار کهن گشته نه بردارد پادیز 

یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 

رودکی. 

که‌یگذارد اين شهر ايران همی 

کندروی فرخنده پنهان همی. ‏ . فردوسی. 

چنین گفت با نامور خوبروی 

که‌مگذار این راره‌چاره جوی. فردوسی. 

برآیخند آن کجا داشتند 

به گاه خورش دوک بگذاشتند. . فردوسی. 

به ایران | گردوستان داشتي 

به یزدان سپردی و بگذاشتی. فردوسی 

همان نیز نستور پور زریر 

کزاو بیشه بگذاشعی نره‌شیر. فردوسی, 

برآشفت و بگذاشت تخت و کلاه 

به کهتر سپرد و خود آمد به راه. ‏ . فردوسی, 

دلش گاه و بیگاء بد با خدای 

بدی پیش او گاه و بیگه بپای 

که بخانه راهیچ نگذاشتی 

کلید در پرده او داشتی. فردوسی. 

نه حدیث دل از میان بگذار 

نبود خود به دل مرا فرمان. فرخی, 


حرب را از سیستان معزول کرد و محمدین 
عروان ۲ بعمل سیستان آمد بزرگان سیستان 
وفدی سوی عبدائه عمر فرستادند به عراق و 
اندرخواستند تا حرب را بگذاشتند. (تاریخ 
بیتان). ازهر گفت من تکانک و نژند زال 
خورده‌ام عمرو [بن لبث ] سیم از خزینه بداد و 
مرد [خونی ] رایگذاشت. (تاریخ سیستان). و 
آنجا صلح کردند به شرطها و حسن ین علی 
علیهالس لام ] اسارتبگذاشت. (تاریخ 
سیستان). خطبه کرد محمدین زید را و او به 
طبرستان بود و خطبه معتضد [بائّه عباسی ] 
رابگذاشت. (تاریخ سیتان). سلطان 
[مسعود ] میگوید که خواجه روزگار پدرم 
اسیبها دیده و رنجها دیده است و مسلامت 
کشیده و سخت عجب بوده است که وی را 
زنده بگذاشته‌اند. (تاریخ بهقی) امیر گفت آن 
ولایت بزرگ و فراخ را دخل بیار است و به 
هیچ حال نتوان گذاشت پی آنکه گرفته آمده 
است به شمشیر. (تاریخ بیهقی). چون شب 
تاریک شد آن ملاعین بگریختند و دیه 
بگذاشتند. (تاریخ بهقی). ای مسعدی مرا به 
خویشتن بگذار که سلططان مرا هم از پدریان 
میداند. (تاریخ بیهقی). 

گرعاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی 


گذاشتن. 
بگذارشان به هم که نه افلح نه قنیرند. 
ناصر خسرو. 
بگذارش تا بدین همی خرد 
دنیای مزور و حطامش را ناصرخضسرو. 


دیواری فرمود بر دو سه فرسنگی این موضع و 
پس آن [آن دیوار را] بگذاشت. و اگردانمی 
که رومیان دین عیسی بگذارندی مسارعت 
تمودمی در ظاهر کردن مسلمانی. (امجمل 
التواریخ). عاجزتر ملوک آن است که... هرگاه 
حادثه‌ای بزرگ افتد... موضع حزم و احتیاط 
بگذارد. ( کلیله و دمنه), 

از ماد خوک و خرس شناس 


آز بگذار و از کی مهراس. ستایی. 
آید به تو هر پاس خروشی ز خروسی 
کایغافل بگذار جهان گذران را سنایی. 
ترا پزدان همی گویدکه در دنیا مخور باده 


ترا ترساهمی گوید که در صقرا مخور حلوا 

ز بهر دین بنگذاری حرام از حرمت یزدان 

ولی از بهر تن مانی حلال از گفتة ترسا. 
ستایی. 

حلاج دکان گذاشت ایرا ک 

جز اتش در دکان ندیده‌ست. خاقانی. 

و سیرت انسانی گذاشته و طبیعت حیوانی 

گرفته.(از تام تتسر از ابن‌اسفندیار). 

کدامین دیو طبعم رایر این داشت 


که‌از باغ ارم بگذشت و بگذاشت. نظامی. 
نظامی گرزة زرین بسی هت 

ره تو زهد شد مگذارش از دست. نظامی. 
فاروق گریست و خواست که خلافت را 


بگذارد و صحابه در میان فریاد کردند... کار 
چتدین مسلمان ضایع نتوان کرد. 
(تذکرةالاولیاء). پس به ایسان نگریست, 
گفت:انی انا اه لا اله الا انا فاعبدونی. گفند 
اين مرد دیوانه شد او را بگذاشتند و برفتند. 
(تذکرةالاولیاء عطار), و گفت دنا چه قدر آن 
دارد که کی گذاشتن او کاری پندارد کد 
محال باشد. (تذکرة الاولیاء عطار). یکی از او 
وصیت خواست. گفت: باطن خویش با حسق 
گذارو ظاهر خضویش بسه خلق ده... 
(تذکرةالاولاء عطار). 
نی گمانی برده‌ای تو زین نشاط 
حزم را مگذار و میکن احتیاط. 

مولوی (مثنوی). 
نفسی سرد برآورد ضعیف از سر درد 
گفت‌بگذار من بی سرو بی‌سامان راء 

سعدی (بدایع) 

عقل و ادب پیش گیرو لهو و لب بگذار. 
( گلتان). 
کسی‌مژده پیش انوشیروان ن عادلآورد. گفت: 
شنیدم که فلان دشمن ترا خدای برداشت 


۱-نل: که ۲ -نل: عزان. 


گذاشتن. 

گفت:هیچ شتیدی که مرا بگذاشت. ( گلستان). 
عالم طفلی و خوی حیوانی بگذاشت 
آدمی‌طبع و ملکخوی و پری‌سیما شد. 

سعدی. 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
کزسنگ تاله خیزد روز وداع یاران. 

سعدی. 
... سقط گفت و سنگ برداشت و هیچ از 
بیحرمتی نگذاشت. ( گلستان). دوستی را که 
بعمری فرا چنگ آرند به یک خطا نگذارند 
(گلتان), 
شیرین جهان تویی بتحقیق 
بگذار حدیث ماتقدم. سعدی. 
چه میخواهم از طارم افراشتن 
همینم بس از بهر بگذاشتن. 

سعدی (بوستان). 

بزلف گوی که آین سرکشی یگذار 


بغمزه گوی که قلب تمگری بشکن. حافظ. 
||نادیده گرفتن. بخشیدن, چشم پوشی کردن؛ 


گناء‌از گنهکار بگذارد اوی 

پی مردمی رانگه دارد اوی. ‏ فردوسی. 
بیت بالا در سخهٌ خطی چنین ضبط شده؛ 
گا‌از گهکار بگذاشتن 

ره مردمی را نگه داشتن. فردوسی, 
|[دور کردن. محو ساختن. از بین بردن؛ٌ 


ز دل یاد او هیچ نگذاشتی 
امید از جهان سوی او داشتی. 

۱ شمی (یوسف و زلیخا). 
شب و روز از دیده نگذاشتی 
ز هر کس گرامی‌ترش داشتی, 

شمی (یوسف و زلیخا). 

|اراء دادن. رخصت دادن. اجازه دادن؛ روزی 
ببه در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا 
نگذاشتد. (سفرنامة ناصرخسرو). که فلان 
روز ايشان را در حمام تگذاشتيم. (سفرنامة 
تاصرخرو). گفتیم | کنون که ما را در حمام 
گذارد. (سفرنامةٌ ناصرخسرو). و سیب آنکه 
میخواره را گاه گاه‌قی افتد و گاه اسهال. 
نگذارد که خنلط بد در معده گرد اید. 
(نوروزنامه). گویند ابلیس عله‌اللمنه دم خر 
بگرفت و در سسفیة انسوح ] رفت 
نمیگذاددش. (مجمل التوارییخ). |(سحول 
کردن.گذاشتن کاری به کسی. وا گذاشتن. 
بازگذاشتن. سپردن. کار به کسی گذاشتن. 
تفویض: وکل؛ کار با کسی گذاشتن, (زوزنی): 
که‌من تاج شاهی سپارم به تو 
همان گنج و لشکر گذارمبه تو. 
به دیوانش کارا گهان داشتی 
به پی‌دانشان کار نگذاشتی. فردوسی, 
ای خدا مگذار با من کار من 
ور گذاری وای بر کردار من. 
بلبلا مژده بهار بیار 


فردوسی. 


مولوی: 


سعدی ( گلستان): 
تولیر سر قدر خویشتن باش و وقار 
بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. 

سعدی ( گلستان). 
|منعقد کردن. فاتحه گذاشتن. ختم گذاشتی: 


خبر بد به بوم بازگذار. 


در مسجد ختم گذاشته بودند. (تداول عامه) 
|| انجام دادن 
خدمت مجلس جمال‌المبلک 
چون توانی گذاشت نیک نگر. معودسعد. 
||عرضه کردن به, گردن زدن, کشتن با شمشیر 
وجز آن؛ 
سراسز به شمشیر بگذاشتند 
ستم کردن کوج برداشتند. فردوسی. 
|[عرضة شمشیر کردن: 
مبارزانی بر تیغ او به تیغ گذاشت 
که‌هر یکی را صد بنده بود چون عنتر. 

فرخی. 
فعل گذاشتن با پیشاوندهای «بر» «با» «در» 
«باز» «اندر» «فزو» آید و معانی مختلف دهد. 
- اسم گذاشتن؛ نامیدن کسی يا چیزی را به 
نامی. 
-بار گذاشتن... دیگ را؛ دیگ را با لوازم آن 
بر روی آتش گذاشتن جهت طبح. 
یازگذاشتن؛ ادا کردن. یجا آوردن: 
من خوب مکافات شما بازگذارم 
من حق شما بازگذارم بسزاوار. . متوچهری. 
- ||رها کردن. ترک گفتن: ندانم که کار کجا 
بازایستد که این ملک رحیم و حلیم و 
شرمگین را پدو باز نخواهند گذاشت. (تاریخ 
بیهقی). روی به هسراة آورد و نیشابور 
بازگذاشت. (ترجم تاریخ یمینی). اژدهایی 
پدید آمده بود... و وحوش از بیم او گذر 
نتوانستند کرد و ولایت بازگذاشتد واو تا 
بسیاری (بساری؟) بیامدی... اتاریخ 
طبرستان). و از تهور و تهتک و بی‌سامانی 
اتباع بیشتر از او متنقر شدند و برگردید و او را 
بازگذاشتند. (تاریخ طبرستان). 
- باز گذاشتن دری را یا در چیزی را؛ گشاده 


گذاکس آن. 
- برگذاشتن؛ رها کردن. یله کردن. سر دادن 
فرودآمد و اسب را برگذاشت 
بخفت و همی دل پراندیشه داشت. 
فردوسی. 

- |بالا بردن. افزون داشتن. افزون کردن: 
برکشیدی مرا به چرخ برین 
قدر من برگذاشتی ز قمر, فرخی. 
-بهم گذاشتن... چشمها را؛ روی هم نهادن 

بهم گذاشتن... کتاب را؛ بن آن. 
- پا به سال گذاشتن؛ بزرگ شدن به سن. 
-پاروی حق گذاشتن؛ حق را پایمال کردن. 


حقیقت را نگفس. 


گذاشتن. ۱۸۹۸۷ 


- پیزی کی را جا گذاشتن؛ دل کسی رابه 
دست آوردن. به میل کسی کاری کردن. 

تخم گذاشتن: تن؛ بیضه نهادن. 
- تله گذ | < انتن؛ دام تهادن. 
تنگ گذاشتن؛ چنانکه پادنجان پخته و پنیر 
راتا اب آن بیرون شود. 
- جا گذاشتن؛ فراموش کردن چیزی را در 


جائی و با خود نبردن. 

جای گذاشتن؛ قرار کردن. تخلیه کردن. 
رها کردن؛ 

زن و کودکان بانگ برداشتد 

به ایرانیان جای بگذاشتند. فردوسی. 


ختم گذاشتن؛ انعقاد مجلس فاتحه. 
درگذاشتن: ن؛ بخشیدن. اغماض کردن: گفت: 
درگذاشتم, بازگرد این شفل رت ار گرفت 
(تاریخ بیهقی). 
کسی را که عادت بود راستی 
خطایی کند درگذارند از او. 
اگرمی‌نترسی ز روز شمار 
از آن کز تو ترسد خطا درگذار, 
نه کورم ویکن خطا رفت کار 
ندانستم از من گنه درگذار. 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی (بوستان). 
از او درگذارم عملهای زشت 
به انعام خویش آرمش در بهشت. 
سعدی (بوستان). 
بوالمجب شوریده‌ام سهوم به رحمت درگذار 
سهمگین افتاده‌ام جرمم به طاعت درپذیر. 
سعدی. 
- ||پیش افتادن. سبقت گرفتن: 
به یک تازش از باد تک درگذاشت 
دو گوشش گرفت و معلق بداشت. 
اسدي ( گرشاسب‌نامه). 
- درگذاشتن... به خانه و اطاق و غیره؛ قرار 
دادن در. 
- در میان گذاشتن؛ مطرح کردن. 
- دم گذاشتن چای, پلو و غیره راه بر آتش 
نهادن تا بحد لازم پزد. 
رخت بگذاشتن؛ مردن. ترک گفتن جائی 
را 
- روز گذاشتن؛ سپری کردن روز. 
- ریش گذاشتن؛ نستردن و رها کردن موی 
ریش تا بلند شود. 
- زلف گذاد 


درآوردن. 


اختن؛ موی سر را بصورت زلف 


زمین گذاشتن؛ بر زمین نهادن. ترک کردن. 
رهاکردن. 

زیر گذاشتن... کسی را عقب انداختن وی. 
زیر و زبر گذاشتن...؛ معرب ساختن. بالای 
حروف کتاب حرکات زیر و زیر نهادن. 
-سال گذاشتن؛ سپری کردن. گذراندن؛ 

چنین سال بگذاشتم شصت و پنج 


۸ گذاشتنی 


به درویشی و زندگانی و رنج. 

فردوسی (شاهنامه چ دیرسیاقی ج ۲ص ۱۱۴). 
سر بسر کسی گذاشتن ن؛ کسی را آزار دادن با 
گفتار. 
سر به صحرا و بیابان گذاشتن. 
امضا کردن. 

اشتن؛ نشانه گذاشتن. 


شتن؛ امر کردن. دستور دادن. 


مه گذاشتن 
علامت گذا ِ 
فرمان دادن 
چه دارد به دل نامپردار شاه 
چه فرمان گذارد یه کار سپاه. فردوسی. 
کِ فروگذاشتن: ن؛ رها کسردن. وا گذاردن. یله 
کردن: و این خودملامت دنیاست که برداشت 
تا غرامت آخرت که فروگذاشت چیست؟ 
(تاریخ سیتان). سالاری... فرستاده اید... تا 
آن دیار که گرفته بودیم ضبط کند... تا خواب 
نبیتد آن دیار را مهمل فرو خواهند گذاشت. 
(تاریخ بیهقی). 
و سیاست و تدبیر ملک فروگذاشت و از همه 
اطراف خوارج سر برآوردند و متولی شدند. 
(قارستامة ابن‌لبلخی ص ۴۲). اما منافقی 
فرونمیگذاشت. (راحة الصدور راوندی). 
مصلحت دید بازدافتش 
روزکی ده فروگذاتش 
گردون فروگذاشت هزاران حلی که داشت 
صاعی بساخت کز پی عید است درخورش. 
خاقانی. 
سلت پیشینگان فروگذاشت و بدعت این دبیر 
برداشت. (تاریخ طبرستان نامه تنسر). و 
گوش... از استماع آن مواعظ... کر ساخت تا 
ماعدت فائق فروگذاشت. (ترجمه تاریخ 
یمینی). مقنعه‌های خویش در هم بشسته و او 
رابر روی قلعه ( کذا) فروگذاشتد. (ترجمه 
تاریخ یمینی). گفت: ایهاالامیر! چون لطف و 
تشریف روا داشتی مرا اثر کرد هیبت نماند و 
حاش‌للّه حرمت اسلام و حمایت جانب 
مسلماتی فروگذارم و محبوس را برگزینم. 
(تاریخ این‌اسفتدیار), خروارها رسن آنجا 
پردند و درهم بسته و فروگذاشتند به قعر آن 
چاه نرسید. (تاریخ طبرستان), 
- ||اهمال کردن. غفلت ورزیدن. سستی 
کردن: از مکافات و قضاء حاجت تو هیچ 
فرونگذارم. (تاریخ طبرستان). 
- ||از دست دادن فرصت فرونباید گذاشت. 
(تاریخ طبرستان). 
- ||افکندن. انداختن, کشیدن بر 
گربرقعی فرونگذاری بر این جمال 
در شهر هرکه کشته شود در ضمان توست. 
سعدی, 
که‌برقعی است مرصع به لعل و مروارید 
فروگذاشته بر روی شاهد جماش. ‏ سعدی, 
- قرار گذاشتن؛ وقتی را برای انجام کاری یا 


ملاقاتی معین کردن. 
-کار گذاشتن چنانکه دری در کارگاه. 
-کرم گذاشتن؛ ایجاد کرم. 
کله به کل کسی گذاشتن. 
خواستن نمودن, 
- کوته گذاشتن 
زائیدن او. 
-مته به خشخاش گذاشین؛ در کاری 
پنهایت دقت کردن. سختگیری کردن در 
چیزی ماند حاب و غیره. 
-محل نگذاشتن.... به کسی؛ به او بی‌اعتنائی 
کردن. 
- منگنه گذاشتن؛ در فشار گذاشتن کی یا 
چیزی را 
-نام گذاشتن: ن؛ نامیدن چیزی یا کسی را به نام. 
-ندانه گذائتن؛ علامت نهادن روی چیزی. 
- نصفه کاره گذاشتن؛ کاری را تمام تکردن. 
نیمه کاره‌گذاشتن. 
- وا گذاشتن؛سپردن. وا گذاردن به: 


ن با هاء غیرملفوظ.. گ+ 


دایة دانای تو شد روزگار 


تیک و بد خویش بدو وا گذار. نظامی. 
- ||برکنار داشتن. محقوظ داشتن. یه یک 
سو کردن: 

دشمن جان است ترا روزگار 

خویشتن از دوستیش وا گذار. تظامی 


- وام گذاشتن؛ ادا کردن وام. پرداخت دین و 
بدهی. پرداخت قرض: 
میکوش که وام او گذاری 
تا بازرهی ز وامداری. 

- وسمه گذاشتن؛ وسمه بر ابرو کشیدن. 
- یک وری گذاشتن کلاه و امثال آن. 
- امتال: 
آفتاب بگذاری راه می‌افتد؛ در مورد خط بد به 


نظامی. 


کار می‌برند, یعنی فلانی بسیار بدخط است. 
است. 

| گر عیداللطیف بگذارد. رجوع به خدا خواسته 
شود. , 

خدا خواسته ا گر حضرت عباس بگذارد؛ اگر 
مانعی پیش نیاید کار بر وفق مراد است. 
رضای دوست یه دست آر / دیگران بگذار, 


که خط او شبیه حشرات 


طاقت مهمان نداشت, خانه به مهمان گذاشت 
از مخارج مهمان عاجز بود. از عهدة خرج 
برنمی‌امد. 

مرغ تخم گذاشت» شیش رشک گذاشت» سگ 
کوته گذاشست؛ در سورد دشواری کار و 
پیچیدگی آمری گفته ميشود. 


گذاشتنيی. (گ تَ](ص لبافت) درخور 
گذاشتن.سزاوار توجه نکردن و به جا ماندن* 
این زن و زور و زر گذاشتی است 

مهرش اندر درون نکاشتتی است. اوحدی. 

گذاشته. زگ ت /ت] (نمف) صفت 
مفعولی از گذاشتن. رجوع به معانی گذاشتن 


گذر. 


شود: سانبه؛ گذاشته‌شده. مُرَدح؛ بر سر خود 
گذاشته.(منتهی الارب). متروک: 

بسی قلعف تامور داشته 

ز بیداد بدخواه بگذاشته. نظامی. 
گذاف. رگ /گ](ص) گسفتار بیهوده. 
(آتدراج). ,و مجازاً بمتی هرزه و ببهوده. 
||(ق) بسیار و بیصاب. (غیاث) (آنندراج). 
بهر دو معنی محرف « گراف» است. رجوع به 
گزاف شود. 
گذافه. (گ /گ ات /ف](ص, ق) هر چیز 
که‌به تخمین و گمان بود و کیل و وزن نکرده 
باشند از اين جهت بسنی بسیار و بیصاب 
آید. (غیات) (آنندراج). |[مجازایممنی هرزه 
و بهوده. محرف « گزافه», رجوع به گزافه 
شود. 
گذو. زگ ذ] ( راه. گذار. عبره. راهی که 
بجهت عبور دریا معین باشد, (آنتدراج) ۱ 
(غیاث). معبر. جاده. راه شاه. گذری فراخ که 
از انجا به راهها و جایهای بسیار توان شد. 


(فرهنگ اسدی): 
گذرجوی و چندین جهان را مجوی 
گلش‌زهر دارد بخره مپوی. .. فردوسی. 
گذربود چندانکه جنگی سوار 
میانش بتنگی بکردی گذار. فردوسی. 
که‌این تازیانه به درگاه بر 
بیاویز جایی که باشد گذر. فردوسی. 
گذرهاکه راه دلیران بدهست 
بینیم تاچند ویران شده‌ست. . . فردوسی. 
گذرهای جیحون بگیرید پا ک 
ز چیحون به گردون برآرید خا ک. فردوسی. 
نگیرند مر یکدیگر راگذر [خورشید و ماه ] 
نباشد از این یک روش راست تر. 

فردوسی. 
ته بر کار مر او را پدید بود گذر 
نه در میانه مر او را پدید بودسنار. فرخی. 


دگر چو دیو لواره که همچو روز سپید 
پدید بود سرافراشته میان گذر. فرخی. 
هر کجا خواهد راند چه به دشت و چه به کوه 
هر کجا خواهد سازد گذر و منزلگاه. ‏ فرخی. 
عجب آمد ز منوچهر خرف گشته مرا 
که‌ولایت ز شه شرق همی داشت نگاه 
خویشتن عرضه همی کرد که این خانة توست 
وز دگر سو گذر خانه همی کرد تباه. ‏ فرخی. 
گذری‌گیر از این پس بسوی لالهستان 
طوطیانبین همه منار یر خفته ستان ! 
منوچهری. 

به روزت شیر همراه و به شب غول 
ته آبت راگذر نه رود را پول. 

(ویس و رامین). 


کفشگری را به گذر آموی بگرفتند متهم‌گوند. 


۱-نل: جاد. 


گذر. 


(تاریخ بهقی), پلی است تنگ‌تر و جز آن گذر 
تست آن را بگرفته‌اند. (تاریخ ببهقی). و گذر 
رسول بیاراسته بودند نکو. (تاریخ بیهقی). 
مردم غوری.. گذرها و راهها یگ فتند. (تاریخ 
بیهقی). غذا را تنک‌تر کند و اندر رگهای 
باریک و گذرهای تنگ گذراند. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). سوم تنگی رگها و گذرها 
فضله‌ها. (ذخیره خضوارزمشاهی). پیش از 
شراب خوردن حرکت بسیار نباید گردن و 
اندر افتاب و گذر باد شراب نباید خوردن. 
(ذخیرهٌ خوارزمشاهی). تا ماده را بیرون نشد 
ورگذر دم زدن.. گشاده شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). از بهر آنکه گذرهای حرارت 
غریزی ببه شود. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
در راه مرا دی صنمی در گذر آمد 


رفتار چنان ماه مرا در نظر آمد. ‏ سوزنی. 
خیل ترکان کتند بر سر کوچ 

غارت کاروان که بر گذر است. ‏ خاقانی. 
گرچه هر کوکب سعادت‌بخش 

بر گذر دیده‌ام ز طالم خویش, خاقانی. 


و چنان فرانمود که مصاف خواهم داد و نا گاه 
از استرآباد بگریخت و به آمل آمد جمله پولها 
و گذرها خراب فرمود. (تاریخ طبرستان 


ابن‌اسفندیار). 

بسی چون سایه دنبالش دویدند 

ز سایه بر گذر گردش ندیدند. نظامی. 
بسی خلق رااز ره صلع وجنگ 

برون آورید از گذرهای تنگ. نظامی. 
دی بر گذر فلان وطتگاه 

دیدم صلمی نلسته چون ماه. نظامی. 
چو سیماب دید اپ دریا سطبر 

گذربسته بر قطره دزدان ایر. نظامی. 
گرگ‌سگی بر گذر افتاده دید 

یوسفش از چه بدر افتاده دید. نظامی. 
گفت‌کوی او کدام است و گذر 

آو سر پل گفت و کوی غاتفر. مولوی. 


الا گذر نباشد پیش تو اهل‌دل را 
ورنه به هیچ تدییر از تو گذر نباشد. 
سعدی (طیات. 
-. بر این قول اتفاق کردند و برفت پس از 
مدتی در گذری پیش امر بازآمد. (گلتان 
سعدی), شنیدم که در گذری پیش قاضی باز 
آمد. ( گلستان سعدی). 
پس از هفته‌ای دیدمش در گذر 
بدو گفتم ای مرد کوته‌نظر. 
نزاری قهستانی (دستورنامه) 
چون ترا در گذر ای یار نمی‌بارم دید 
با که گویم که بگوید سخنی یا یارم. 
وکیل قاضیم اندر گذر کمن کردست 
به کف بل دعوی چو مار شبدائی (. 
حافظ (دیوان چ پژمان ص‌۳۵۸). 
||((مص) عبور, گذر کردن. (گاه‌با آمدن, 


حافظ. 


یافتن و بودن استعمال شود) 
بر ای شش ره آمد جهان راگذر 
چنین دان که گفتم ترا ای گذر. 


خجسته سرخی (از فرهنگ اسدی) 
هنرمند گر مردم بی‌هنر 
کس از آفرینش نيابد گذر. فردوسی. 
بفرمان یزدان پیروزگر 
ببندم ورا نیز راه گذر. فردوسی. 
نه جای گذر دید از ايشان یکی 
نه زو چشم برداشتد اندکی. فردوسی. 
تو با جامة پا ک‌بر تخت زر 
ورا هر زمان با تو باشد گذر. فردوسی. 
ز تف زمائه ز باد و ز دود 
سه هفه بر آتش گذرشان نبود. فردوسی. 
بزرگان بر آتش تیابند راه 
به دریا گذر تیت بی اشناه فردوسی. 
همان زادفرخ به درگاه بر 
همی بود و کس راندارد گذر.  .‏ فردوسی. 
جایی کز او دور باشد گذر 
یرد بر او کرکس تیزیر. فردوسی. 
هم‌آواز گشتد با یکدیگر 
سپه را سوی بربر آمد گذر. فردوسی, 
که‌ما راگذر باشد از شهر روم 
میاد آفرین بر چنین مرز و بوم. ‏ فردوسی. 
گذریر کلات ایچ‌گونه مکن 
گرآن‌ره روی خام گردد سخن. . فردوسی. 
به ایشان سپرد آن در پاختر 
بدان تا نباشد ز دشمن گذر. فردوسی, 
برفتن بر این کوه بودی گذر 
اگربرگذشتی بر او اه بر. فردوسی. 
که جوید گذر سوی ایران کنون 
مگر آنکه جوشد ورا مفز و خون. ‏ فردوسی, 
تبد پشه را روزگار گذر 
زبس تیغ وگرز و کمند وسپر. . فردوسی, 
جزبر تن من نیست گذر راه بلا را 
گویی‌که بلا را تن من رهگذر آمد. 
مستودنعد. 
فتح ارچه گذر دارد در دهر فراوان 
جز بر سر تیغ تو نباشد گذر فتح, 
متعودسد. 


نبود پایدار در و گهر 

چونش بر دست او گذر باشد. معودسعد. 
صباز منرل جانان گذر دریغ مدار 
وز او بعاشق ببدل خبر دریغ مدار, 
گذر حضرت خواجه که بسسجد میرفتند بر در 
خانة من بود. (ایس الطالیین نسخة خضطی 
مولف ص ۲۰۴). 

- گذر بودن و گذر داشتن از کسی یا چیزی؛ 
پرتر بودن و برتر رفتن از آن؛ 
درفشش بسان دلاور پدر 
که‌کس راز رستم نبودی گذر. 
ور ایدون کجا تاج بردارد اوی 


فردوسی. 


حافظ. 


گذر. ۱۸۹۸۹ 
بفر از فریدون گذر دارد اوی. فردوسی. 
||( چاره. علاج ( گاه پا بودن, یافتن و مانند 
آن اتعمال شود)؛ 

گذرنست از حکم یزدان پا ک 


ز تابنده خورشید تا تیره خا ک. فردوسی. 
به دادار کن پشت و انده مدار 
گذرنت از حکم پروردگار. فردوسی. 


گذرنیت کس راز فرمان اوی [خداوند] 
کسی‌کو بگردد ز پیمان اوی 


ز گیتی نبیند جز از کاستی 


بدو باشد افزونی و راستی. فردوسی. 
ز فرمان او برنیابی گذر ۱ 
وگر تو برآری ز خورشيد سر. ‏ . فردوسی. 


نه دانا گذر یابد از چنگ مرگ 
نه جنگاوران زیر خفتان و ترگ. فردوسی. 
چو سوک چنان مهتر اد بسر 
ز فرمان خاقان نباشد گذر. 


فردوسی. 
جهاندار | گردادگر باعدی 
ز فرمان او کی گذر باشدی. فردوسی, 
هر آن بد کز اندیشه بیرون بود 
ز بخشش به کوشش گذر چون بود. 
فردوسی. 
نبودی گذر جز به فرمان شاه 
همان نیز جیحون میانجی به راه. فردوسی. 
دوستان را دل از اینگونه بود 
دوستداری را زین نیست گذر آ. فرخی. 
تا منم رسم من این بود و مرا 
بسر خواجه کز این نت گذر. . فرخی. 
موحدی است گذشتن ز ملت تنوی 
ولیک از ثنوی‌زادگی گذر نبود. سوزنی. 
بس غره‌ای به حیله و دستان خود ولیک 
گررستمی تراگذر از چرخ زال نیست. 
آوحدی. 
|انجات؛ 
نیابد گذر شیر از تیغ اوی 
همان دیو و هم مردم کین‌جوی. ‏ فردوسی, 
ره گذر؛راه. جاده؟ 
به دهلیزة رهگذرهای سخت. تظامی. 
ما خوداز کوی عشتبازانيم 
نه تماشا کنان رهگذری. سعدی. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل‌تمیز خانه نگیرند بر پلی. سعدی 
گلیمی که بر آن خفته بود در رهگذر دزد 


انداخت. ( گلستان سعدی). شنیدم که در 

رهگذری پیش قاضی آمد. ( گلستان سعدی). 

- پادگذر؛ کناید از سریع و تلد همانند باد 

برق‌چه, بادگذر, یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل پیل‌قدم گورتک آهوپرداز. 
منوچهری. 


۱-ظاهرا: شیبانی. 
۲-نل: دوستان رانه از این است گذر. 


۱۸۳۹۹۰ گذر آب. 


گذر آب. زگ در ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) جای گذشتن آب. (انتدراج), مبر. ره ۲ 
آب. سوراخی که آب از آن گذرد. 

گذر آوردن. زگ در د] (مص مرکب) 
گذشتن.رد شدن. عبور کردن؛ 
یا فلک آنجا گذر آورده بود 
سبزه به بیجاده گرو کرده بود. 
رجوع به گذشتن شود. 

گذوا. زگ ذ] (نف) گذرنده: ماریگ ته 
جوئیم شما آب گنرا. ||موقت. زودگذر. 
پی‌اعتبار. 

گذران. (گ ذ] (نف) گذرنده. (آتدراج). در 
حال گذشتن, فانی. غیرباقی. گردنده. 
سپری‌شونده؛ 
دینار دهد تام نکو بازس‌اند 
داند که علی‌حال زمانه گذران است. 

منوچهری. 
ای شاه تویی شاه جهان گذران را 
ایزد بتو داده‌ست مین را و زمان را. 
منوچهری. 


نظامی. 


برخیز و مخور غم جهان گذران 
خوش باش و دمی به شادکامی گذران 
در طیع جهان | گروفایی یودی 

نوبت به تو خود نیامدی از دگران. 

آید به تو هر پاس خروشی ز خروسی 


خیام. 


کای غافل بگذار جهان گذران را سناتی. 

قاف تا قاف صیت عدل وی ات 

گذران بر لب اولوالالیاب. سوزنی. 

زمانهٌ گذران بس حقیر و مختصر است 

از این زمانة دون برگذر که در گذر است. 
آنوری. 

مگذران روز سلامت به ملامت حافظ 

چه توقع ز جهان گذران میداری. حافظ. 

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. 
حافظ, 


گوشوار در و لعل ارچه گران دارد گوش 


دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. 


حافظ. 
هم در اين سال... از جهان گذران نقل فرمود. 
(حبیب السیر). 
نه ز هجران تو غمگین نه ز وصلت شادم 
که‌بد و نیک جهان گذران میگذرد. هاتف. 
ترکیب‌ها: 


- بدگذران. خوش‌گذران. سخت‌گذران. 
||((مص) معاش. معیشت: مایهٌ عیش گذران 
این خاندان از له فلان قریه يا اجار؛ فلان 
ملک بود. با چه گذران میکند. گذران این 
خانواده از حاصل مزرعه‌ای کوچک است. 
گذران ما از اجارة اين چند دکان است. 
گذراندن. اگ ذد] (مص) عبور دادن, رد 
کردنة 


گرایدون که فرمان دهد شهریار 
بپه بگذرانم کنم کارزار. 
تیر اندر سپر آسان گذراند چو زند 


فردوسی. 


چون کمان خواست عدو را چه پرند و چه سیر. 
فرخی. 

نوک تیر مزه از جوشن جان میگذرانی 

من تنک‌پوست نگفتم تو چنین سخت‌کمانی. 

. سعدی (طیبات). 
هرکه تیر از حلقة انگشتری بگذراند خاتم او 
را باشد. ( گلتان سعدی). |اپرتر بردن. بالا 
بردنءُ 
سرت بگذرانم ز خورشید و ماه 
ترا سرفرازي دهم بر سیاه. فردوسی. 
چو جوشن بپوشند روز برد 
ز چرخ برین بگذرانند گرد. 
بسي نماند که شاه جهان برادر او 
سر علامت او بگذراند از خرچنگ. . فرخی. 
ااطی کردن. بر آوردن, سپری کردن؛ 


فردوسی. 


به بازی همی بگذراند جهان 

نداند همی آشکار و نهان. فردوسی, 

چو دستور باشد مرا شهریار 

همان نگذرانم به بد روزگار. فردوسی. 

این مهرگان بشادی بگذار و همچنین 

صد مهرگان به کام دل خویش بگذران. 

فرخی. 

جاودان زی ای درخور شاهی و مهی 

مگذر از عيش و بشادی و بخوشی گذران. 
فرشی (دیوان چ عبدالرسولی صی ۲۹۴). 

بناچار یک روز هم یگذری تو 

اگرچند ماراهمی بگذرانی. ‏ منوچهری, 

برآمد ترا روز بهمنجنه 

به فیروزی این روز را بگذران. ‏ منوچهری. 


آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند 
کزشوق توام دیده چه شب میگذراند. 


سعدی. 
زنهار که چون میگذری بر سر مجروح 
از وی خبری پرس که چون میگذراند. 

سعدی (طیبات). 


| تحلیل بردن. هضم کردن. گواردن. 

- از حد گذراندن؛ تجاوز کردن از حد. از 
اندازه خارج شدن؛ 

ناصحان گفتند از حد مگذران 


مرکب استیزه را چندین مران. مولوی. 
- برگذراندن؛ افزودن. تجاوز کردن* 
ز کر دار گفتار برمگذران 
مجوی آنچه دانش نداری بدان. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


- درگذراندن؛ بخشیدن. بخشودن. عفو کردن 
از جریمه: ایرالمومنین سلطانی رحیم است 
ومن شفیم شوم تا جریمةٌ تو درگذراند. (تاریخ 
طیرستان). 

گواه یا گوا گذراندن؛ استشهاد کردن. نخان 


گذر افتادن. 


دادن گواه. آوردن شاهد: 

بر فضل او گوا گذراند دل 

گرچه گوا نخواهند از خستو. فرخی. 
صاحب‌دیوان ار رااگفت در گواه عادل پر 
صدق سخن خود بگذران. (تاریخ قم 
ص ۱۰۶. 

- وقت گذراندن؛ عمر بسر آوردن. مدت طی 
کردن.روزگار گذراندن. 
گذران کردن. اگ دک د] (مص مرکب) 
زندگی کردن. روز را بسر آوردن. زندگی را 
طی کردن: با مواجب کمی گذران میکند. 
گذرانی. گ ۳ (حامص) در ترکیب آید: 
خوش‌گذرانی. بدگذرانی. سخت‌گذرانی. 
رجوع به گذران شود. 
گذرانیدن. اگ ذ د] (مص) عبور دادن: 
اجازة؛ گذرانیدن کی را از جای. اختلال؛ 
گذرانیدن در چیزی نیزه را و دوختن به آن. 
تصمید؛ گذرانیدن چیزی را مره علی الجسر؛ 
گذرانید او رابر پل. (سنتهی الارب): پس 
حارث‌بن کلده را بگذراندند [از اسراء پدر ] 
....پیفمبر علیه‌السلام عاصم‌ین ثابت راگفت 
او را بکش. (ترجمة طبری بلعمی). گفتی 
[حجاج ] حیلت باید کرد تا مگر [مادر 
عبداله زبیر ] بر پسرش بتواند گذرانید تا خود 
چه گوید. (تاریخ بیهقی). مرابر مرکب نشاندند 
و از آن دو کوه گذرانیدند. (انیی الطالبین 


نسخة خطی موف ص۲۰۸). ااطی کردن. 
پر آوردن: 

بشاهی بسی بگذرانیدهام 

بسانیک و بد در جهان دیده‌ام. . فردوسی, 


|| هضم کردن. تحلیل دادن. تحلیل کردن. 
گواردن. 
از دم شمشیر گذرانیدن؛ کدت 
درگذرانیدن؛ برتر بردن. بالاتر بردن. از 
اندازه خارج شدن و خارج کردن: قاضی چو 
سخن پدین مایت رسانید و ز حد قیاس ما 
اسب مبالفه درگذراند. ( گلتان). 
گذرانیدن شاهد؛ به گواهی آوردن گواه. 
گواء آوردن. نخان دادن بینه را 
|اگذرانیدن کار, امضاه. امر. 
گذ‌رانیدنی. زگ ذد] (ص لباقت) قابل 
گذراتیدن. درخور گذرانیدن. 
گذرانیده. زگ ذَد /<] (ن‌مف) طی‌خده. 
گذشته. سیر ی 
حاصل عمر تلف‌کرد: ایام به لهو 
گذرانده بجز حیف و پشیمانی نیست. 
سعدی: 
گذر افتادن. (گ ذاد] امص مرکب) گذر 
اوفتادن اتقاقاًعبور کردن از جایی, به طور 
آتفاقی رد شدن: نا گاه‌مادر او را گذر بدانجا 
افتاد. (قصص الانبیاء نسخه خسطی مژلف 
ص۱۷۸). 


گذر افکندن. 


قضا را چنان اتفاق اوفتاد 
که‌بازم گذر بر عراق اوفتاد. 
سعدی (پوستان). 
صبا ا گرگذری افتدت به کشور دوست 
بیار نفحه‌ای از گیسوی معنیر دوست. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۴۳). 
به خرایات مفان گر گذر افتد بازم 
حاصل خرقه و سجاده روان دربازم. 
حافظ. 
دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر 
گذرافتاد بر اصطبل شهم پنهانی. ‏ حافظ. 
می‌خوران را شه | گر خواهد بر دار زند ِ 
گذر عارف و عامی همه پر دار افتد. قاآنی. 
جان بیشتر از وعده به تن آمده, گویی 
او را بفلط بر سر خا کم‌گذر افتاد. 
وحشی جوشقاتی (از آتدراج» 
گذر افکندن. زگ اک ذ] مص مرکب) 
عبور کردن از... رد شدن از... عبورا رد شدن 
از؛ 
بدرئیامد و دیگر در او مقیم بماند 
خیال چون بتماشا گذر بر آن افکند. 
حسین ثتایی (از آندراج), 
گذر انداختن. (گ ذْأْتَ](مص مرکب) 
عبور کردن از. رفتن به سوی کسی یا چیزی, 
از حال کی جویا شدن؛ 
عمری به درش ستاده ماندم 
چون بر سر من گذر نینداخت. 
درویش واله هروی (از آندراج). 
نظر به سرو کلم از هوای قامت او 
گذربه سرو گلستان به بویش اندازم, 


بایی هروی (از آتدراج) 
چو صبع چند به یکسو عنان توان انداخت 
گذربه تربت ما نیز میتوان انداخت. 

سنجر کاشی (از آتدراج). 

گذربان. (گ د] (ص مسرکب. | مرکب) 
راهسدار. مسحافظ راه. (آتندراج). راهدار. 
پاسبان. حافظ راه. آنکه باج و خراج راه نزد 
وی جمع میشود. تحصیلدار راه. (ناظم 
الاطیاه). |[ملاح. (آنندراج). 

گذر تقي خان. (گ ذرٍت]((خ) محله‌ای 
است در طهران در جنوب خیابان سپه و 
شمال سنگلج, 

گذر دادن. اگ ذد](سص مرکب) راه 
دادن و اجازٌ عبور دادن اجسازة ورود دادن. 


رخصت درآمدن دادن؛ 


همان زادفرخ به درگاه بر 

همی بود کس را ندادی گذر. فردوسی, 
در کوی یکنامی ما را گذر ندادند 

گرتو نمی‌پسندی تفییر کن قضارا. حافظ. 


گذر داشتن. (گ ذْتَ | (مص مرکباممبر 
داشتن. راه داشتن. عبور کردن؛ گذری داشتم 
به کویی و نظری به ماهرویی. ( گلستان). 


دریغ پای که بر خا ک مینهد معشوق 

چراه بر سر و بر چشم ماگذر دارد. 
سعدی (بدایم), 
گذرش. زگ ذر] ((مص) آه و ناله و فریاد و 
شکایت. (ناظم الاطیاء). همین کلمه در برهان 
قاطع بصورت « گزرش» آمده و ظاهرا هر دو 
مصحف « گرزش»منخفف گزارش است. 
رجوع به برهان قاطع چ معین « گرزش»‌شود. 
گذ رکردن. اگ ذکَ :] 4سص مرکب) 

گذشتن.عبور کردن. مزور نمودن؛ 


هنر بر گهر یز کرده گذر 
سزدگر مانی به ترکان هنرء فردوسی. 
چو بشید فرزند خاقان که شاه 
ز جیحون گذر کرد خود با سپاه. ‏ فردوسی, 
فروجست رستم ببوسید تخت 
پمیچ گذر کرد و برست رخت. . فردوسی. 
همی رو چنین تأسر مرز هند 
وز اینجا گذر کن به دریای سند. . فردوسی, 
بدین راه پیدا بینی زین 
گذرکرد باید به دریای چین. فردوسی. 
چه مایه جهان داشت لهراسب‌شاء 
نکردی گذر سوی آن بارگاه. فردوسی. 
فرخ‌زاد گوید که با انجمن 
گذرکن سوی بيْة تارون. فردوسی. 
چو بوسید پیکان سرانگشت او 
گذر کرد از مهر؛ٌ پشت او. فردوسی, 
ز جیحون گذر کرد خود با سپاه 
پیامد گرازان صوی رزمگاه. فردوسی. 
بر ایشان بشادی گذر کرد روز 
چو از چشم شد مهر گیتی‌فروز. . فردوسی. 
نبایست کردن بر آين سوگذر 
بر نره‌دیوان پرخاشخر, فردوسی. 
نیارست کردن کس اینجا گذر 
ز دیوان و پیلان و شیران نر. فردوسی. 
بر اینسان گذر کرد خواهد سپهر 
گهی پر ز خشم و گهی پر ز مهر. . فردوسی, 
یکی روز شاء جهان سوی کوه 
گذرکرد با چندک همگروه. . فردوسی, 
همه رنج ما مانده بر خارسان 
گذرکرد باید سوی شارسان, فردوسی. 
بزد تیر بر پشت آن گور نر 
گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی, 
درم خواهی از گلبنانش گذرکن 
وشی بایدت مگذر از جویبارش. 

۱ ناصرخرو. 
ز آتجا به دیار او گذر کرد 
زو اهل‌قبیله را خبر کرد. نظامی. 
ته از شیرین جدا میگشت پرویز 
ته از گلگون گذر میکرد شبدیز. نظامی. 
چوگل بر مرز کوهستان گذر کرد 
نیمش مرزبانان را خبر کرد. تظامی, 
به درگاه مهین‌بانو گذر کرد 


گذرگاه. ۱۸۹۹۱ 


کار شاه نو راخبر کرد. نظامی. 
هر دم از روزگار ما جزوی است 
که‌گذر میکند چو برق یمان. سعدی, 
چو عمر خوش تقسی گر گذری کنی با من 
مراهمان تفس از عمر در مار آید. 
سعدی (طیبات). 
کردها از راه عشق چند گذر سوی او 
او به تفضل نکرد هیچ گذر سوی من. 
سعدی (بدایع), 
با انکه اسیران را کشتی و خطا کردی 
بر کشته گذر کردن نوع کرمی باشد. 
سعدی (طییات). 
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کلی 
پیروز روز آنکه تو در وی نظر کنی. 
سعدی (طیبات). 
سالها بر تو پگذرد که گذر 
نکنی سوی تربت پدرت. سعدی ( گلستان), 
گذرکرد بقراط بر وی سوار 
بپرسید کاین را چه افتاد کار. 
سعدی (پوستان). 
یکی متفق بود بر سنگری 
گذرکرد بر وی نکومحضری, 
سعدی (بوستان). 
بزیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر 
که‌از یمین و یسارت چه بیقرارانند. حافظ. 
یا بخت من طریق مروت فروگذاشت 
یا او یه شاهراء طریقت گذر نکرد. حافظ. 
پارب اندر دل آن خسرو شیرین انداز 
که‌به رحمت گذری بر سر فرهاد کند, 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص۱۲۸). 
|| تجاوز کردن. سرپیچی کردن. نافرمانی 
کردن؛ 


تشاید گذر کردن از رای اوی 

گذشت از بر و بوم وز جای اوی. فردوسی, 
-روز گذر کردن؛ قیامت. روز جزا که در آن 
روز از پل صراط باید گذشت: 
ز روز گذر کردن اندیشه کن 
پرستیدن دادگر پیشه کن. 

- امثال: 

مثل گوسفندان که چون یکی از جوی گذرد 
دیگران نیز بر پی او گذر کنند. 
گذفرگاه. زگ ذ] (( مرکب) ممر. (دهارا, 
معیر. جای گذر. جای عبور, راه و جای گذر و 
عبور از دریا. (آندراج). مسیر. منفذ. مجری,. 
خیاط. (منتهی الارب)؛ 

جایی که گذرگاه دل مجنون است 

آنجا دوهزار نیزه الا خون است. 


فردوسی. 


(منسوب به رودکی), 
گذرگاء این آب دریا کجاست 
بباید نمودن به ما راه راست. 
چو خائه بدین گونه ویران بود 
گذرگاه‌دزدان و شیران بود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱۸-۹۹۲ گذرگاه آب. 


بیاویخت از پیش درگاه ما 
بر آن سو که باشد گذرگاه ما: 


ز پیداد شهری که ویران شدست 


فردوسی. 


گذرگاه‌گوران و شیران شده‌ست. فردوسی. 


گذرگاه‌سپاهش را ندارد عالمی ساحت 
تمامي ظل چترش را ندارد کشوری بهنا. 
فرخی. 
یکی خانه دیدم زسنگ سیاه 
گذرگاه‌او تنگ چون چتبری. . منوچهری. 
زدش سخت زخمی که جانش بسوخت 
گذرگاه آواز و کامش بدوخت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد) 
به دریاست پیوسته این شهرباز 
گذرگاه کشتی است کاید فراز. اندی. 
نهاله گشیر آهو چریده 
گذرگاه‌شاهین کبوتر گرفته, 
سیدهن غزنوی. 
در آن تاختن کآرزومند بود 
رهش بر گذرگاه دریند بود. نظامی. 
چو شه دید کآن کان الماس خیز 
گذرگاه دارد چو الماس تیز. نظامی, 
بشرطی که باشی تو همراه من 
برافروزی از خود گذرگاه من, نظامی. 
افتاد؛ غم در این گذرگاه 
بی سلسله کی برآید از چاء. نظامی. 
هر لحظه بنوحه در گذرگاه 
بیخود بدرآمدی ز خرگاه. نظامی 
ز مقراضی و چینی بر گذرگاه 
یکی میدان بساط افکند بر را.. نظامی 
بادولت که آید بر گذرگاه 
چو مرد آ گه‌نباشد گم کند راه. تظامی, 
گذرگاه‌قرآن و پند است گوش 
به بهتان و باطل شنیدن مکوش. 
سعدی (پوستان). 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 


پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است. ‏ حافظ. 
مهج؛ گدرگاه باد. معاث؛ گذرگاه. 
مَقطمالاتهار؛ گذرگاه در جوی. بلعوم؛ گذرگاه 
خورا ک‌در گلو. (منتهی الارب). مری؛ گذرگاه 
طعام و شراب. (ترجمة شرح قاموس). 
بندروغ؛ سه پای بود که اندر میان آب نهند تا 
از گذرگاه به جائی دیگر روند. (فرهنگ اسدی 
چ پاول هورن). 

رجوع به گذرگه شود. 

گذرگاه آب. (ک ذد] (ترکب اضافی, [ 
مرکب) فرکن. جائی که آب عبور میکند چون 
جوی آب و مسیل. (فرهنگ اسدی 
تخجوانی). سوراخ آب. معبر. آب‌راهه. 
رجوع به گذرگاه شود. 

گذ رگرفتن. زگ ذگ رت ] (مص مرکب) 
راه بستن. سد کردن جلو راه کسی. ماتع عبور 


شدن؛ 


چو از مشرق او [ خورشید ] سوی مغرب رسد 
ز مشرق شب تبره سر برکشد 

نگیرند مر یکدگر راگذر 

نباشد از اين یک روش راست‌تر. فردوسی. 
گذرگه. اگ ذگ:] (| مس رکب) مسخقف 
گذرگاه. معبر. راه عبور. جای گذشتن: 

کاین یت مسقر خردمندان 

پلک این گذرگهی است بر او بگذر. 

اصرخرو. 

راست گفتی که بر گذرگه باد 

ناغه‌ها را همی گاید سر 

وآنکه تیفش بر اوج دارد میل 

دورتر باشد از گذرگه سیل. 

از آن ره که در پای پیل آمدش. 
گذرگه‌سوی رود نیل آمدش. 

وبا خیزد از تری آب و ابر 

که‌باشد تفی را گذرگه سطیر. 
که‌بود عدو که آید به گذرگه سپاهش 
که زمانه به کد هم که بدان گذر نیاید. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص0۵۱. 
رجوع به گذرگاه شود. 
گذرنامه. زگ دم ۸ (مسرکب) جواز, 
(مهذب الاسماء). جواز از بهر آمدن و رفتن. 
(صحاح الفرس). مکتوبی باشد که در راهها 
بمایند. (فرهنگ اوبهی). جواز, نوشته‌ای که 
مافران را دهند تا از گذربانان و راه‌داران و 
امتال آنها کی مانم ایشان نشود. (برهان), 
نوشته‌ای که مسافران را دهند تاکسی از 
گذربانان و راهداران مزاحم مال و متاع او 
نشود.... و این از عالم دستک باشد که متعارف 
هندوستان است. (آنندراج). فرهنگتان این 
کلمه را بمعنی «تذکره»» نوشته‌ای که برای 
مافرت به اشخاص داده میشود! گرفته 
است. (حاية برهان قاطم چ معین). خط 
رخصت و دستوری. (فرهنگ رشیدی). پته. 


فرخی, 


نظامی. 


گذرنامه‌هاا کنون‌به چند قسم است: ۱- 
گذرنامه‌های سیاسی که مخصوص مأمورین 
سیاسی دول است. ۲-گذرنامه‌های زیارتی 
که مخصوص ساأفرینی است که به عراق و 
مک مسعظمه و مدینةٌ طیبه میروند. ۳- 
گذرنامه‌های دانشجویی که مخصوص 
مسحصلیتی است که بسرای تسحصیل به 
کشورهای خارجی میروند. ۴-گذرنامه‌های 
معمولی یا عادی که به اشخاص مختلف دهند. 
۵- گذرنامة خدمت به کارمندان دولت دهند 
که‌برای مطالعه به کشورهای خارجه 
صافرت تمایند. اين نوع گذرنامه مجانی و 
اعتبار آن برای مدت خدمت است. و پی از 
مراجعت در مرز یا فرودگاه تهران از آنها 
گرفته میشود. نوشته‌ای است که برای گذشتن 
و مافرت از شهربانی یا ادار؛ دیگری به 
کسی‌داده میشود: 


گذر یافتن. 


همه دیانت و دین جوی و نیک خواهی کن ۲ 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 
شهید بلخی, 
گذرنده. اگ در 5 /د] (نف) عبورکنده. 
عابر: رجل و فرس صمصام؛ مرد گذرنده در 
عزیمت. صَمَم؛ طماصم؛ گذرنده در عزیست. 
هاجس؛ در دل گذرنده. حالع؛ شترمرغ رمنده 
و گذرنده. (منتهی الارب): 
ای با عدوی ما گذرنده به کوی ما 
ای ماه‌روی, شرم نداری ز روی ما. 
ملوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۷۲). 
این جهان گذرتده دار خلود نیست. (تاریخ 
بسهقی). 
احوال جهان گذرنده گذرنده‌ست 
پرما نپن گرما را پنن ضرّا. ناصرخسرو. 
ناز دنیا گذرنده‌ست تراگر بهشی 
سزدار هیچ نباشد بچنین ناز نیاز. 


اصرخسرو. 
و هرگاه که متقی در کار ایین چهان گذرنده 
تأملی کند, هرایته مقابح آن رابه نظر بصیرت 
بیند. ( کلیله و دمند). 
جملة دنیا ز کهن تا به نو 
چون گذرنده‌ست نیرزد به جو. نظامی. 
مرد گذرنده چون درو دید 
شکلی و خمایلی نکو دید. نظامی, 


نایدا مقبلپیند.. 
گذری. اگ ذ] (اص نبی) عابر. ای‌سبیل. 
رونده: آورده‌اند که در آبگیری از راه دور و از 
گذریان و تعرض ایشان مصون, سه ماهی 
بودند.( کلیله و دمه). ||نفل؛ کنده‌ای بودفراخ 
از بهر چارپایان و گذریان در آنجا مأوی 
گیرندو به تازی کهف خوانند. (حاشية فرهنگ 
اسدی تخجوانی). 
گذر یافتن. زگ ذّتَ) (مص مرکب) راه 
پیدا کردن. عبور کردن. گذشتن. نجات یافتن. 
ظفر یافتن؛ 
چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 
که‌از چرخ گردون که یابد گذر. 
سخن‌چین و بیدانش و چاره گر 
نباید که یایند پیشت گذر. 
همی از تو جویند شاهان هنر 
که‌یابد بهر کار بر تو گذر. 
که فرزانه و مرد پرخاشخر 
ز بخشش به کوشش نیابد گذر. 
چنین گفت کز گردش آسمان 
نیابد گذر دانشی بیگمان. 
ز خاور بر او تا در پاختر 
ز قرمان من کس نباید گذر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, . 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
8 - 1 


۲ -نل: همه دیانت و دین ورز و نیک‌رانی کن؛ 
یا... نیک‌نامی کن. 


نه دانا گذر یابد از چنگ مرگ 
نه جنگآوران زیر خفتان و ترگ. فردوسی. 
بخواهید تأ زین سرای سپنج 


گذريايم و دور مانم ز گج. فردوسی, 
که‌گر پلم از پد روزگار 
گذریابد و یند آموزگار. فردوسی. 


گذشت. (گ ذ] () راه. (اوبهی) (برهان) 
(جهانگیری). راه و گذرگاه. (غیاث)؛ 
بشدگیو با ختکان سوی‌کوه 
زجان گشته سیر و زگیتی ستوه 
تیک خسگاه راسوی دژکنید 
ز آسودگان لشکری برگزید 
چنین گفت کاین کوه سرخان ماست 
بباید کون خویشتن کرد راست 
طلایه ز کوه اندر آمد به دشت 
ایشان یابد گذشت, 
فردوسی (شاهنامة چ بروخیم ج ۴ ص ۸۹۷. 
|ا(ق) پس و بعد. (غیات) (فرهنگ رشضیدی) 
(آنتدرا اج). در مقام غیر و جز هم استعمال 
ميشود. (برهان). غیر و سوای. (انندراج)؛ 
أی شرع‌پروری که گذشت از جناب تو 
دولت بهر دری که رود ایرمان ! بود. 
کمال اسماعیل (دیوان چ بمتی ۱۳۰۷ ه.ق. 
ص ۱۱۵). 
جر کتاب ال و عترت ز احمد مرسل نماند 
یادگاری کآن توان تا روز محشر داشتن 
از گذشت مصطفی و مجتبی جز مرتضی 
عالم دین رانارد کی معمر داشتن. 
حکیم ستایی (از آتدراج) 

گذشت از خورشهای چینی سرد 
که‌رضوان ندید انچنان در بهشت. 

خواجه گنجوی (از آتدراج). 
گذشت از پرستیدن کردگار 


بدان تا بر 


بجز خواب و خوردن ندارند کار. 
نظامی (از اتدراج). 

بشست‌از شما کیست از دام و دد 
که‌دارد در این دشت ماوای خود. نظامی. 
|[کنایه از قطم شدن نقس آخرین آدمی‌زاد 
است. (برهان). || آن طرف ینی گذشته ازا؛ 
گذشت‌دریای شور مک معظمه است. یم: یعنی از 
آن طرف مک معظمه 
واقع شده است, (آنتدراج). |ا(امص مرخم. 
انص) گذشت شتن. عبور کردن. (یرهان). ||(فعل 
ماضی) ماضی گذهتن بمعنی عبور و تبرک 
دادن هم امده است که از ترک و تجرید باشد و 
تجاوز از گناه و تقصیر را نیز گویند» یعنی 
دیگر اين کار تمیکند و مأل این دو معنی یکی 
است چه هر دو را ضرض ترک دادن باشد. 
(برهان). ||((مص) بخنش. بخشایش. انفاق. 
ترک. بذل. هبه. بخشیدن وامی, || جواتمردی. 
||صرف نظر کردن. اغماض. عفو. بخشیدن 
سوء ادپ در گفتار يا کرداری: مرد باید گذشت 


دریای شور گذشته در 


داشته باشد. آدم باید گذشت داشته باشد. 
|| لضی. مرور. گذشت زمان: 

هرکه نامخت از گذشت روزگار 

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. رودکی. 
تا همگان برگذشت روزگار مسلمان شدند. 
(فارسامة ابی‌الخی ص ۱۱۷. ||(ن‌صف) 
رفته. گذنته: گذشت آنچه گذشت. گذشت 
برگشت ندارد. ||با پیشوند سر آید و سعتی 
حکایت و داستان و افسانه دهد؛ 

بشته براين هر دو آلوده طشت 


چو خون سیاوش بی سرگذشت. نظامی, 
طلمی برانگیزم از ناف دشت 
که‌اساته سازند از آن سرگذشت. ‏ نظامی. 


|[با حرف اضافه «از» آید و معنای استتناء 
دهد 

کنم مدیج کریمی که از گذشت حرم 

جز اسان او قبل خلایق نیست. سوزنی. 
گذشت کردن. (گ ذک د](مص مرکب) 
عقو کردن. بخشیدن. اغماض کردن. هبه 
کردن. 
گذشتگان. رگ ذت /ج] (اج گذشته. 
ماملف. متقدمین. (آنسندراج). اسلاف. 
پیشییان؛ چنان خواندهام از اخبار گذشتگان 
که‌وقتی امیری رسولی فرستاد به ملک 
فارس.. (نوروزنامه). و نیکوتر آتکه 
سیرتهای گذشتگان را اسام سازد. ( کلیله و 
دما 
گذشتگیی. (گ ذَتَ /ت](صسامصا 

شت.فدا کاری: از جان گذشتگی. از جان 
گذشتن.از خود گذشتن. 
گذ‌شتن. (گ ذّتّ](مص) ذهاب. (لفت‌نامة 
مقامات حریری). عبره کردن. مرور. رفتن,. 
مضی. مر. ممر. خطور کردن. گذر کردن. 
گذهتی‌تر از آنچه بدان آید. نفاذ. نفوذ. مضاء. 
مجاوزه. (ترجمان القرآن): اجتیاز؛ گذشتن از 
جایی و رفتن و بریدن مسافت را. (منتهی 
الارب). عنود؛ از راه بگذشتن. مر؛ بگذشتن بر 
کسی.(تاج المصادر بیهقی). عبر عبور؛ بر 
آب گذشتن. (تاج المصادر ببهقی). اختضاع؛ 
گذشتی بشتاب. اختراق؛ گذشتن باد. هجس؛ 
در دل کی گذشتن ن چیزی. ادخاص؛ گذشتن 
تیر از بالای نشانه. جوز؛ گذدشتن از جای. 

جواز؛ گذشتن از جای. قطوع؛ گذشتن از 
جوی. امتر علیه و به؛ گذشت بر وی. مسمارة؛ 
گذشتن‌با هم. مر به. مر علیه* گذشت بر کسی. 
استمرار؛ گذشتن پیوسته. مزن, صزناء مسزونا؛ 
گذشتن و رفتن بر اراد؛ خود. (منتهی الارب): 
و پولی ساختند و خلایق و چهارپایان بدان 
میگذشتند. (ترجمةٌ تفیر طبری). و بیشترین 
رود صناعی خرد بود و اندر او کی تتواند 
گذشتن. (حدود العالم). ناحیتی از ناحیتی به 
سه چیز جدا شود: یکی به کوهی خرد یا بزرگ 


گذشتن. ۱۸۹۹۳ 


که‌میان دو ناحیت بگذرد... (حدود العالم). و 
رود بخارا بر در شهر سمرقند گذرد. (حدود 
العالم). و ایشان را [اصل قزوین را] یکی 
جوی آب انست که اندر میان مسجد جامع 
گذرد. (حدود العالم). مرورود شهری است 
بانعمت... و رود مرو بر کران او بگذرد. (حدود 
لالم 

بیفزای نیکی تو تأ ایدری 

که‌گردی از آن شاد چون بگذری. فردوسی. 


چنین گفت با لشکر افراسیاب 
که‌چون من گذر یابم از رود آب 
دمادم شما از پسم بگذرید 
به جیحون و روز و شبان مشمرید. 

فردوسی. 
جهان از بداندیش بی‌بیم گشت 
از اين مرزها رنج و سختی گذشت. 

فردوسی, 
همی راند لشکر چو از کوه سبل 
به آمل گذشت از ره اردبیل. فردوسی 
که‌پیروزنام است و پیروزبخت 
همی بگذرد کلک او بر درخت. فردوسی. 
چو شاه فریدون کز اروندرود 
گذشت‌و نیامد به کشتی فرود. فردوسی. 
رسیدند پس گیو و خسرو یه آب [جیحون ]. 
همی بودشان بر گذشتن شتاب. . فردوسی. 
چو بر دجله بر یکدیگر بگذرند 
چنان تنگ پل رابه پی بسپرند. . فردوسی. 
از اندیشه گردون همی بگذرد 
ز رنج تو دیگرکسی برخورد. فردوسی. 
سپاهی که از بردع و اردبیل 
بیامد. بفرمود تا خیل‌خیل 
ببایند و در پیش او بگذرند 
رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 
کسی‌را که دیدی تو زیلان به خواب 
بشاهی برآرد سر از آفتاب 
ور ایدون که اين خواب از ار بگذرد 
پر باشدش کز جهان برخورد. .. فردوسی, 
به مردی و رادی و رای و خرد 
از اندیشه هر کسی بگذرد. فردوسی, 
که‌ما راز جیهون بباید گذشت 
زدن کوس شاهی پر آن پهن‌دشت. 

فردوسی. 
تو با ین فریبنده مرد دلیر 
ز دریاگذد شتی بکردار شیر. فردوسی. 
که‌هرگز بر این راه نگذشت کس 
براين سان سپاه تو دیدیم و بس. . فردوسی. 
غریبان که بر شهر ما بگذرند 
چماننده پای و لبان ناچرند. فردوسی 
چین گفت کز زد افراسیاب 
گذشته‌ست پیران از این روی آب. فردوسی. 


۱-در آنندراج ذیل « گذشت»: اینماا 


۴ گذشتن. 


بیائید یکر به درگاه من 
که‌یر مرز بگذشت بدخواه من. 
ا گریک تن از راه من بگذرید 
دم خویش بی رای من بشمرید. 
فردوسی (شاهنامه چ دپیرسیاقی ج ۵ص ۴۰). 
به کشتی بر او بگذرد شهریار 


فردوسی, 


چو آید به هامون ز بهر شکار. فردوسی. 
به جیحون بفرمود تا بگذرند 

به کشتی همه آب را بسپرند. فردوسی. 
به نیک و په بد کار خود ننگرد 

بياید دمان پیش ما بگذرد. فردوسی. 
وز آن روی شد شهریار جوان 

چو بگذشت شاء از پل نهروان. . فردوسی, 
بباشیم بر آب و چیزی خوریم 

وز آن پس به آسودگی بگذریم. فردوسی. 
نه حاجب مر ترا گوید که بنشین 

نه دربان مر تراگوید که مگذر. فرخی. 


تیر مزگان تو چونان گذرد بر دل و جان 
که‌سنان ملک مشرق از آهن و سنگ. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۷ 
اکنون به جوی اوست روان آب عاشقی 
آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. 
منوچهری, 
پشت بدخواهان شکن بر فرق بدگویان گذر 
پیش بت‌رویان نشین و نرد دلخواهان گراز. 
منوچهری, 
ای سرو کشمری سوی باغ سداهرا 
هرگز دمی نیائی و یک روز نگذری. 
حقوردی (حاشيُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
آنجا ببودند تا هوا خوش شد و به جسیحون 
بگذشتند. (تاریخ سیتان), پنداشته است که 
ناحیت و مردم اين بر آن جمله است که دید و 
بر آن بگذشت. (تاریخ بهقی). امیر مسعود 
پس از خلعت علی میکائیل به باغ صدهزار 
رفت و به صحرا آمد و علی میکائیل بر وی 
گذشت با ایهتی هرچه تمامتر پیاده شد و 
خدمت کرد. (تاریخ بیهقی). و جهد کنم تا 
زودتر از جیحون بگذریم. (تاریخ ببهقی) 
مقرر گردد که فضل ربیع را در آن صقه بنشانند 
پیش از بار و از این صفه به سه سرای ببایست 
شت فت ار بقع راه تنگ بود و زحمتی 
بزرگی از گذشتن مردم. (تاریخ بیهقی). 
همچان یگیرد و بگذرد و آن را مهمل 
بگذارد... مجال تمام داده باشد. (تاریخ 
یهقی. 
بر من گذر یکی که به یمگان در 
مشهورتر ز آذربرزینم. ناصرخسرو, 
پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او 
مکن عمارت و بگذار و خوش از او بگذر. 
اصرخرو. 
از این دریای بی‌معبر بعکمت 


بیایذت ای برادر می‌گذشتن. اصر خسرو. 


| عاقل در پل درنگ نکند. پل گذشتن را شاید 
نه زیستن و زندگانی را. (تصص الانبیاء ص 
۲۹ و چنان ساختند که آب از آ آن چشمه به 
آن ستونها میرفت و بدان ناودانها میگذشت و 
در کوشک میرفت. (قصص الانبیاء ص .۸٩‏ 
روزی هرمزد پدر خسرو به یکی خویدزار 
جو بگذشت خسوید را آب داده بودند. 
(نوروزنامه), 

حام و یافث بروی [نوح] بگذشتند بخندیدند 
و سام او را بازپوشانید. (مجمل السوارییخ و 
القصص). 

کارکن کار بگذر از گفتار 

کاندرین راه کار بای" کار. 

ییا که عمر چو باد بهار میگذرد 
بکار باش که هنگام کار میگذرد 

ز چشم اهل‌نظر کسب کن حیات آبد 
که آب خضر از این جویبار میگذرد 
تفرج ار طلبی شاهراه دل مگذار 

که شهریار از اين ره گذار میگذرد. 


سایی. 


عمعق بخاری, 
زآن چرخ که هفت پار برگت 
بازیش ز هفت چرخ بگذشت. نظامی, 
کدامین دیو طبعم را بر اين داشت 
کهاز باغ ارم بگذشت و بگذاشت. 
نظامی. 


نقل است که یک روزی می‌گذشت با چماعتی 
در تنگنای راهی افتاد و سگی می‌آمد. بايزید 
بازگشت و راه بر سگ ایثار کرد تا سگ را باز 
نباید گشت. (تذکرة الاولیا» عطار), 
بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بفداد. 

سعدی ( گلستان), 
کیست آن ماه منور که چنین میگذرد 
تشنه جان میدهد و ماء معین میگذرد. 

سعدی (طیبات). 
مردم زیرزمین رفتن او پندارند 
کافتابی است که بر چرخ برین میگذرد. 

سعدی (طیات). 
چه خوش گفت بهلول فرخنده‌خوی 
چو بگذشت بر عارفی جنگجوی. 

سعدی (بوستان), 
گفت: آیات کتاب مجید را عزت و شرف بعش 
از آن است که روا پاشد بر چنین جایها نوشتن 
کهیه روزگار سوده گردد و خلایق بر او گذرند 
و سگان بر او شاشند. ( گلستان سعدی). |اطی 
شدن,. سپری گردیدن. تجوّش؛ گذشتن بهره‌ای 
از شب. تجرمزا گذشت و سپری شدن شب. 
تهور؛ گذشتن شب یا بیشتر از آن و بیشتر از 
زمتان. غلواء. غلوان؛ گذشت جوانی: 
جذب؛ گذشتن ا کثر ماه. خفوق؛ گذشتن ا کفر 
شب. (منتهی الارب)؛ 
پر اینگونه خواهد گذشتن سپهر 


گذشتن. 
نخواهد شدن رام با کس به مهر, 
فردوسی (از لفت فرس اسدی). 
چنین گفت گردوی کاین خود گذشت 
گذشته همین باد باشد به دشت. . فردوسی, 
چنین بود تا روز بر من گذشت 
مرا اتدرآورد پیران ز دشت. فردوسی. 
به موبد چنین گفت کای پرخرد 
مرا و ترا روز هم بگذرد. فردوسی. 
پدانید کامد بسر کار کرم 
شت‌اختر و روز بازار کرم. . . فردوسی, 
دگر آنکه فرزند بودت دو هشت 
شب و روز ایشان به زندان گذشت. 
فردوسی. 
شده پادشاهی پدر سی‌وهشت 
ستاره بدینگونه خواهد گذشت. فردوسی. 
گذشت آن شب و بامداد پگاه 
بیامد مقاتوره نزدیک شاه. فردوسی, 
چو یک بهره بگذشت از تیره شب 
چنانچون کی کآن بلرزد به تب, فردوسی. 
مرا سال بگذشت بر چارصد 
ندیدم چنین مرد روز برد فردوسی. 
بر این گونه بگذشت یک روزگار 
بر او گرمتر شد دل شهریار. فردوسی, 
چو ضحا ک‌بر تخت شد شهریار 
گذشتش بر او سالبان یکهزار. . . فردوسی, 
پس از مرگ گورنگ یکچندگاه 
چو بگذشت بر نامور پادشاه.. فردوسی, 
به دل گفت سالی بر اين بگذرد 
سیاوش کسی رابه کس نشمرد. . فردوسی, 
که‌این کار جز بر بهی نگذرد 
به بدرأی دشمن زمان نشمرد. . . فردوسی. 


به مه روزه مرا توبه ا گر درخور بود 
روزه بگذشت و مرا نیست کنون آن درخور, 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۱۵۵ 
وین پرنگاربنش بدو بازبندند 
تا آذرمه بگذرد و آید آزار 
منوچهری, 
بگذرد محنت تو چون بگذشت 
ملک جمشید و دولت هوشنگ. مسعودسعد. 
چسون از پسادشاهی گشتاسب سی سال 
شت. (نوروزنامه). چون صد و شصت و 
چهار سال از ملک افریدون بگذشت. * 
(نوروزنامه). 
غم مخور شاد بزی زآنکه غم و شادی تو 
هر دو چون میگذرد یش خرد یکسان است. 
اثیرالدین آومانی. 
به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 
چه داند شب پاسبان چون گذشت 
سعدی (پوستان). 
قدم پیش نه کز ملک بگذری 


۱ -نل: دارد. 


که‌گر بازمانی ز دد کمتری. 

سعدی (پوستآن). 
من پیر سال و ماه نیم يار بیوفاست 
بر من چو عمر میگذرد پیر از آن شدم. 


حافظ. 

|ادرگذشتن. تخطی کردن, انحراف: 
شه خسروان گفت بند اورید 
مر او را پندید و زین مگذرید. دقیقی. 
وز آن پس مگر خا ک‌رابسپرم 
وگرنه ز پیمان تو نگذرم. فردوسی. 
نپیچد کی سر ز فرمان تو 
که‌یارد گذشتن ز پیمان تو؟ . . فردوسی. 
نه این بود پیماث با مادرم 
نگفتی که از راستی نگذرم. 
فردوسی (شاهنامه چ دبسیرسیاقی ج۲ 
ص ۱۶۴۰). 
نگردم همی جز به فرمان اوی 
نیارم گذشتن ز پیسان اوی. فردوسی. 
دگر گفت |کیخسرو ] با طوس کای نامدار 
یکی بند گویم ز من یاد دار 
ترا رفت باید به فرمان من 
نباید گذشتن ز پیمان من. فردوسی. 
بشاهی بر او آفرین گسترید 
وز اين پند با مهر من مگذرید. فردوسی. 
تو شاهی و مایکره کهتریم 
زرای و ز فرمان تو نگذریم. فردوسی. 
بدو گفت گر بگذری زین سخن 
بتابی ز پیمان و سوگند من. فردوسی. 
از اندرز من سربسر مگذرید 
چو خواهید کز جان و تن برخورید. 

فردوسی, 
بسوگند پیمانت خواهم یکی 
کز آن نگذری جاودان اندکی. ‏ . فردوسی. 
چنین راند بر سر سپهر بلند 
که آمد ز من درد و رنج و گزند 
ز فرمان یزدان کسی نگذرد 
| گرگردن شیر نر بشکرد. فردوسی. 
پدر شهربارست و من کهترم 
ز فرمان او یک زمان نگذرم.  .‏ فردوسی. 
کی‌کو ز فرمان ما یگذرد 
به فرجام از آن کار کیفر برد. فردوسی. 
چنین گفت پس طوس با شهریار [کیخضرو ] 
که‌از رای تو نگذرد روزگار. فردوسی. 
هر آن کس که آو زین سخن بگذرد 
ز رای بد خویش کیفر برد. فردوسی. 
سپهبد تو باشی بدین لشکرم 
ز فرمان تو یک زمان نگذرم. ‏ فردوسی, 
به آواز گفتند (لشکر ] ما کهتریم 
ز رای و ز فرمان تو نگذریم. 

فردوسی. 
که‌یارد گذشتن ز پیمان او؟ 
اگرسر کشیدن ز فرمان او. فردوسی. 


کی‌کو ز پیمان من بگذرد 
پیاجد ز آثی و راه خرد. فردوسی. 
پذیرفتم از دادگر داورم 
که‌هرگز ز پیمان تو نگذرم. فردوسی. 
بفرزند پاسخ چنین داد شاه 
که‌از رای بگذری تست راه. . فردوسی, 
شهان گفتة خود بجای آورند 
زعهد و ز پیمان خود نگذرند. فردوسی. 
کسی‌راکه کوتاه باشد خرد 
ز دين نیا کان خود بگذرد. فردوسی. 
هر آنکو گذشت از ره مردمی 
ز دیوان شمر, مشمرش ز آدمی. .. فردوبهی. 
هر پند کز او بشنود به مجلس 
بیوشد و موئی بنگذرد زآن. فرخی. 
در داد بر دادخواهان مبند 
ز سوگند مگذر, نگه دار پند. 

اسدی ( گر شاسبنامه ص ۲۶۴). 


هر آنچ آن دادی اندر دل می‌آور 
چو بگذشتی از آن یکپار بگذر. تاصرخرو. 
من از دیو ملعون گذشتن نیارم 


تواز طاعت او گذشتن نیاری. ناصرخضرو. 

از این سخن بگذشتيم و یک غزل باقی است 

که خوش حدیث کنی سعدیا پیا و پیار. 
سعدی. 

مردمان رایه چشم وقت نگر 

وز خیال پرپر و دی بگذر. وصفی کرمانی, 

[[مردن؛ 

بر این زادم و هم بر این بگذرم 

چنان دان که خاک‌پی حیدرم. ‏ فردوسی. 

سیه‌چشم و پرخشم و ابردبار 

پدر بگذرد او بود شهریار. فردوسی, 

توزیشان مکن بیشی و برتری 

که‌گر ز آحنی بیگمان بگذری. فردوسی. 

کنون چون جهاندار دارا گذشت 

امید من و دیگران باد گشت. فردوسی. 


گراو بی عدد سالیان بشمرد 
په دشمن رسد تخت چون بگذرد. 

فردوسی (شاهنامه چ مسکو ج ۷ص ۱۵۸). 
گراو بگذرد تاج‌جوئی رواست 
کنون رزم او جستن از تو خطاست. 

فردوسی. 

پدر پگذرد تخت و تاجش تراست 
همان یاره و گاه عاجش تراست. ‏ فردوسی. 
بناچار یک روز هم بگذری تو 
اگرچند ما راهمی بگذرانی. . . منوچهری. 
و ابن‌طباطیا ان_درگذشت روز پنجشببه. 
(تاریخ سیستان). و اینجا قصیده‌ای که بشتم 
سخت تیکو نبشتم که گذشتن سلطان محمود و 
ندستن امر محمد... و هم احوال در ایین 
قصیده بیامده است. (تاریخ بیهقی). خردمند 
آن است که دست در قتاعت زند که برهنه 
آمده است و برهنه خواهد گذشت. (تاریخ 


گذشتن. ۱۸۹۹۵ 
بهقی). و ا گر بزرگی و محتشمی گذشتی, وی 
به ماتم آمدی. (تاریخ بیهتی). پادشاهان ما را 
آنانکه گذشته‌اند ایزدتان بیامرزاد و آنچه 
برجایند باقی داراد. (تاریخ بیهقی). و چون 
حال وی ظاهر است. زیاده از اين نگویم که 
گذشته‌است و غایت آدمی مرگ است. (تاریخ 
بیهقی). قص گذشتن وی جای دیگر بیارم و 
آن سال که فرمان یافت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۳۷). تا به ولایت خویش بازرسيديم و 
پدرم گذشته بود تعزیت او بداشتيم. *مجمل 
لتواریخ و القصص). پس ملیخا را گفتند شما 
را بشارت باد که دقیانوس گذشت و ما خدای 
پرستیم. (مجمل اواریخ و اتصص/. 
بگذشت پدر شکایتآلود 
من نیز گذشته گیر هم زود. 
پدر چون دور عمرش منقضی گشت 
مرا پیرانه بندی داد و بگذشت. 

سعدی ( گلتان). 
چند باشی په این و آن نگران 
پندگیر از گذشتن دگران. 


اابسر آمدن. پایان یافتن. تمام شدن؛ 


نظامی. 


اوحدی, 


کنون آنچه بد بود بر ما گذشت 
گذشته‌همی نزد من باد گشت. 
آمدن لاله و گذشتن او کرد 
ال رخار من چو زر و دبله . 
ناصرخرو (دیوان ص ۲۸۹). 
چون روزگار او بگذشت... (نوروزنامه). 
|ارها کردن؛ 
مال یتیمان ستدن کار یت 
بگذر کاین عادت احرار ست. 
گرچه تیر از کمان همی گذرد 
از کماندار بیند اهل خرد. سعدی( گلستان). 
اادل کندن. دور شدن؛ٌ 
ز نوج برنگذرد نیکیخت 
بالی دو بار است بار درخت. 


فردوسی. 


نظامی. 


فردوسی, 
ز سالی به استخر بودی دو ماه 
که‌کوتاه بودی شبان سیاه 
که‌شهری خنک بود و روشن هوا 
از آنجا گذشتن ندیدی روا. فردوسی. 


چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 

که یک جو منت درنان بصد من زر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

|ابروز کردن. واقع شذن.اتقاق افتادن؛ رفت 

بر جاتب خراسان... و پس از آن حالها گذشت 

برسر این خواجه نرم و درشت. (تاریخ 

بهتی). 

|| تجاوز کردن. افزون شدن؛ 

وگر بردیاری ز حد بگذرد 

دلاور گمانی به مستی برد. 

نه کس چون تو دارد ز شاهان خرد 


فردوسی. 


۱-زرد دباله. (تصمح مرحوم دهخدا), 


۱۸۹۹۶ گذشتن مره 
نه اندیشه از رای تو بگذرد. فردوسی. 
زمین جز به قرمان تو نسپرم 

وز انچم تو فرمان دهی بگذرم. . فردوسی. 


جهانجوی با فرٌ و برز و خرد 

ز شاهان گیتی همی بگذرد. فردوسی. 
جهاندارابوالقاسم پرخرد 

که‌رایش همی از خرد بگذرد. . فردوسی. 


و میان ایشان دوستی چنان بود که از برادری 
بگذشته بود. (تاریخ بهقی). و جای هر کی 
در خدمت بارگاه و دیوان و سرای ضبط 
کردی‌تا هیچکس از اندازة خویش تگذشتی. 
(فارسنامة این‌البلخی ص ۴۹). 
یگفت اینقدر ستر و آسایش است 
چو زین بگذری زیب و آرایش است. 
سعدی (بوستان). 
عتان بازپیچان تفس از حرام 
به مردی ز رستم گذشتند و سام. 
سعدی (بوستان), 
||تجاوز کردن. صرف‌نظر کردن: 
بگذر از این مرغ طبیعت فراش 
برسراین مرغ چو سیمرغ باش. نظامی, 
|| تفوق یافتن, برتر شدن: خداوندان ما از اين 
دو [اردشیر و اسکتدر ] از قرار اخبار و آثار 
بگذاشته‌اند. (تاریخ بیهقی), 
ملک پرویز کز جمشید بگذشت 
به گنج‌افشانی از خورتید بگذشت. ‏ نظامي. 
آنکه نا گاه‌کی گشت بچیزی نرسید 
وین جمکین فضیلت بگذخت از همه چیز. 
سعدی ( گلتان): 
- از سوگند گذشتن؛ نقض قسم. سوگند 
شکسن: 
در داد بر داد خواهان مبند 
ز سوگند مگذر نگه دار پند. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۶۴). 
از فرمان و آمری گذشتن: تجاوز کردن از 
آن, اجرا نکردن آن؛ 
گرچه ز فرمان تو بگذشته‌ام 
رد مکنم کز همه رد گشته‌ام. نظامی. 
-به خاطر گذشتن: خطور کردن: هرگز به 
خاطر نگذشته است و خویشتن را محل آن 
نمی‌بیند. (تاریخ بهقی), 
|گذاشتن با پیشوندهای مختلف آید و معانی 
معدد دهدء 
- اندرگذشتن؛ عبور کردن. رد شدن: 
ز خیمه نگه کرد رستم به دشت 
ز ره گیو را دید کاندر گذشت. 
به روم و به هندوستان برنگشت 
ز دریا و تاریکی اندرگذشت. فردوسی, 
همی گرد آن کشتگان بر بگشت 
کرا دید یگریت و اندرگذشت 
چو بشید گیو این سخن بازگشت 
بر او آفرین کرد و اندرگذشت. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


- ||پدررفتن. خارج شدن؛ 
بگفتند کاین کار بارنج گشت 
ز دست جهاندیده اندرگذشت. 
- ||تجاوز کردن: 

چو کوش ز اندازه اندرگذشت 
چنان دان که کوشنده نومید گشت. فردوسی. 
- ||سپری شدن. گذشتن: 

زمائه بشمشیر ما راست گشت 
غم و رنج و ناخوبی اندرگذشت. 
هر آنگه که روز تو اندرگذشت 
نهاده همی باد گردد به دشت. 
سپه جنب‌جنبان شد و بازگشت 
همی ود تا روز اندرگذشت. 

چو اندرگذشت آن شب تیره گون 
به دشت و بیابان همی رفت خون. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چواز روز نه ساعت اندرگذشت 
ز ترکان نبد کس بر آن پهن‌دشت. فردوسی. 
- ||مردن: و اما فوت اندرگذشتن بود وفایت 
شدن. (التفهیم ص ۲۹۳). تا ابوبکر صدیق 
اندرگذشت. (تاریخ سیستان). 
به صنعا درم طفلی اندرگذشت 
چه گویم زآنم چه بر سرگذشت 

سعدی (بوستان). 
- || صرف‌نظر کردن. چشم‌پوشی کردن؛ 
تو نیز ای عجب هرکه رایک هنر 
ییینی, ز ده عیبش اندرگذر. 


سعدی (پوستان). 
- برگذشتن؛ برگذشتن (انديشه, فکر) خطور 
کردن 
به نام خداوند جان و خرد 
کزاین برتر اندیشه برنگذرد. فردوسی. 
- |اراه افتادن. عبور و مرور؛ 
به آوردگه جای گنت نماند 
سپه راره پرگذشتن نماند. فردوسی. 
- ||تجاوز کردن و افزون شدن: . 
اگرچند تدی و جنگ‌آوری 
هم از گردش چرخ پرنگذری. ‏ . فردوسی. 
ز زور و ز بازوی گرد آورد 
ز صد سال بودنش برنگذرد. فردوسی: 
- ||تجاوز کردن و منحرف شدن؛ 
مر او را همه پا ک فرمان برید 
ز گفتار گودرز برمگذرید. فردوسی. 


- ||تفوق و برتری یافتن: 
به دانش از ایشان همه برگذشت 


بر آن فیلوفان سرافراز گشت. . فردوسی. 
- ||عبور کردن؛ 

فریدون تبستان یکایک بگشت 

بر او ماهرویان همه برگذشت. فردوسی 
چهارم سپه برگذشتن گرفت 


از آن آب و آتش بگشتن گرفت. فردوسی. 
پس از چند سالی که از سفر شام بازآمدم به 
محلت آن دوست برگذشتم. ( گلستان). 


گذشتن. 
بر این روش که تویی گر به مرده برگذری 
عجب نباشد ا گرنعره اید از کفنش. سعدی. 
قضا را خداوند آن پهن‌دخت 
در آن حال منکر بر آو برگذشت. 

سعدی (بوستان). 
- درگذشتن: : سپری شدن؛ 
سال جهان گرچه بسی درگذشت 
از سر مویش سر مو کم نگشت. 


- ||جداشدن: 


نظامی. 


سیم خدا چون به خدا باز گت 

سیم‌کشی کرد و از آن درگذشت. ‏ نظامی. 
- |ابالاتر رفتن. تفوق یافتن: کارش از آن 
درگذشت و بمرتبة بالاتر از آ ان حمکن شد. 
(گلتان). به مقام از ملائکه درگذشتی. 
(گلتان). 

- ||تجاوز کردن. متجاوز شدن؛ 

چو کین برادرت بد سی‌وهشت 

از اندازه خون ریختن درگذشت. . فردوسی. 
بنده از گناه معصوم نیست و هفوات, اما 


ساعتی باشد تا روزی. | کنون‌ايین از ساعت و 
روز و ماه و سال درگذشت شت. (تاریخ میستان). 
کارمن از طاقت من درگذشت 

کآب حیاتم ز دهن برگذشت. نظامی. 
کنون کوش کآب از کمر درگذشت 

نه وقتی که سیلاب از سر گذشت. . سعدی, 
- ||عبور کردن. رد شدن؛ 

به تیزی از اين رزمگه درگذر 

بدینان بنزد تهمتن ببر. فردوسی, 


یکی روز بودم در آن پهن‌دشت 
یکی لشکر از پیش من درگذشت. فردوسی. 
سه ۴۴۹ ه.ق. درپیچیدندش تااشراف 
اوقاف غزئین بستاند و از آن خواستند تا 
رونقی تمام کرد و حیلتها کرد تااز وی 
[آموی ] درگذشت. (تاریخ بیهقی). 
تو آتش به نی درزن و درگذر 
که‌در بيشه ه خشک ماند نه تر. 

سعدی (بوستان). 
- ||مردن" 
خیر شد به ترکان که «زو» درگذشت 
بدان سان که بد تخت بی شاه گشت. 

فردوسی. 

به خوابش کسی دید چون درگذشت 
بگفا حکایت کن از سرگذشت. 

سعدی (بوستان). 
یکی رازن صاحب‌جمال درگ ذشت. 
(گلتان). 
5 |ادور شدن و رد شدن؛ 
چو آنفه اختر ز ما درگذشت 
همه رفه دولت بما بازگشت. قردوسی. 
‌- |[نقض کردن. شکستن. منحرف شدن: 
که‌بود آنکه از راه یزدان بگعت؟ 


ز راه و ز یمان ما درگذشت؟ فردوسی. 


گذشتنی. 
- |ارد شدن؛ ۱ 
از آن مجمر چو آتش گرم گشتند 


سیندی سوختند و درگذشتند. نظامی. 
- || صرف‌نظر کردن. چشم پوشیدن: 
گر خطر خواهی از درگه او دور مشو 
ور شرف خواهی از خدمت او درمگذر. 
فرخی. 
برگذر زین تتگنای ظلمت اینک روشتی 
درگذر زین خشکسال آفت اینک مرحبا. 
خاقانی. 
چون ز کم و بیش فلک درگذشت 
کار نظامی ز فلک برگذشت. نظامی. 
وگر خواهم از راستی درگذشت 
ز من خون وسر از شما تیغ و طشت. 
نظامی 
جهاندار گفتا از این درگذر 
که آمد مرا زندگانی بسر. نظامی. 
گفت از این درگذر. بهانه مساز 
باغ بفرروش و رخت واپرداز. نظامی, 
افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت 
ما از سر تقصیر و خطا درنگذشتيم. 
سعدی (طیبات). 
حا کم از قطع دستش درگذشت و ملامت 


کردن گرقت. ( گلتان). قاضی چون سخن 
بدین غایت رسانید... بمقتضای حکم به قضا 
رضا دادیم و از مامضی درگذشتيم. ( گلستان). 
ملک از سر خون" او درگذشت. ( گلستان). 
که‌سستی بود زین سخن درگذشت. 
سعدی (بوستان). 
گذدشتنی. اگ ذتَ] اص ل‌اقت) قابل 
گذشتن. بسه‌اتمام‌رسیدنی. پایان‌یافتتی. 
بسررسیدتی* 
هرگز به پنج‌روزه حیات گذشتنی 
خرم کسی شود مگر از موت غافلی. سعدی, 
گذشته. زگ ذّت /ت] انس ف /نف) 
ماضی. ماضیه. پیشین. بنده. رفته. وقتی که 
برته. زمانی پیش از حال. مقابل آینده. 
استقبال. آتیه: سالقه؛ ایام گذشته. با رجه؛ شب 
گذشته.(مندهی الارب) (دهار)ء 
یکی حال از گذشته دی دگر از ماندهُ فردا 
همی گویند پنداری که وخشورند یا کدا, 
دقیقی. 
بدین روزگار از چه باشیم شاد 


گذشته چه بهتر که داریم یاد. فردوسی. 
هر آن کس که پوزش کند بر گناه 

تو یپذیر و کین گذشته مخواه. فردوسی, 
بر ایشان ببخشود بیدار شاه 

ببخشید یکر گذشته گناه. فردوسی. 
پژوهندة روزگار نخست 

گذنته سخنها همه بازجست. فردوسی. 
چنین گفت گردوی کاین خود گذشت 


گذشتهسخن باد باشد به دشت. 
گفرشته سخن یاد دارد خرد 
به دانی روان را همی پرورد. 
سفر بسیار کردم راست گفتی 
سفرهایی همه پی‌سود و بی‌ضر 
بدانم سرزنش کردی روا بود 
گذشته‌ست از گذشته یاد ناور لیبی. 
نشست و همی راند بر گل سرشک 
از این روزگار گذشته به‌رشک. . عنصری. 
و آنجا که تو بردستی ایام گذشته 
آنجاست همه ربع طلال و دمن من. 
منوچهری. 

مکن یاد از گذشته کار کهان 
که‌کار رفته را دریاف نتوان. 

(ویس و رامین), 
پوتصر مشکان به روزگار گذشته در میان 
پیغامهای من او بوده است. (تاریخ ببهقی) 
اختیار آن است که عذر گناهکاران بپذیریم و 
بگذشته مشفول نشویم. (تاریخ یهقی). امیر 


مسمود... این زن را سخت نیکو داشتی به 
حرمت خدمتهای گذشته. (تاریخ بیهقی). 
بوسعید سهل به روزگار گذشته وی را 
خدمتها... کرده بود. (تاریخ بیهقی). جمله 
پیش من دویدند بر عادت گذشته و ندانستد 
که مرا به عذری باز باید گردانید. (تاریخ 
بهقی). بر عادت روزگار گذشته قبای ساخته 
کردو دستاری نشابوری. (تاریخ بیهقی). 
هرگز نیامده‌ست و نیاید گذشته باژ. 

۱ ناصرخضرو. 
ایام بر دو قسمت آینده و گذشته 


وآن را به وقت حاضر باشد از این جدایی. 


ناصرخسرو. 
هرکه بر گذشته تأسف خورد زاهد نبود. 
( کیمیای سعادت). 
گفت دیگر بر گذشته غم مخور 
چون ز تو بگذشت زآن حسرت میر. 
۱ مولوی. 
بر گذشته حسرت آوردن خطاست 
بازناید رفته یاد آن هباست. مولوی. 
بیا که نوبت صلح است و آشتی و عنایت 
بشرط آنکه نگوئیم از گذشته حکایت. 
سعدی. 


یک شب تأمل ایام گذشته میکردم. ( گلستان). 
||کایه از کهنه و دیرینه و بدبوی و از مزه 
رفته. (آنندرا اج): 
زاهد که ترهرو چو شراب گذشته است 
در تلخی زبان چو کباب گذشته است 
هرچند چون کباب کند گریه و سماع 
از تشنه دور همچو شراب گذشته است. 

ملا مفید بلخی (از آنندراج) 
|| پیش‌افتاده. تفوق‌یافته. بالاتر. برتر؛ 


قیاس کونش چگوته کنم بیا و بگوی 


گذشته. ۱۸۹۹۷ 


ایا گذشته بشعر از بینی " و بوالحر 
| گرندانی بندیش تا چگونه بود 
که‌سبزه خورده بفاژد بهار گه اشتر. .. لبیبی. 
کدام کس بتو ماند که گویمت که چو اوبی 
ز هرچه در نظر آید گذشته‌ای بنکویی. 
۱ سعدی (طیبات). 
||مرتفعتر. بالاترء 
بدو بر یکی قلعه چالا ک‌بود 
گذشته‌سرش ز اوج افلا ک‌بود. اسدی, 


|اقدیم. پیشین. متقدم ج, گذشتگان: تاریخها 
دیده‌ام بسیار که پیش از من کرده‌اند پادشاهان 
گذخته را خدمتکاران ایشان. (تاریخ بیهقی). 
بر بنده‌ای که... اخبار گذشتگان را بخواند... 
(تاریخ بیهقی). ||مرده. درگ‌ذشتد: ای پسر 
چون من نام خویش در دایر؛ گذشتگان دیدم 
مصلعت چنان دیدم که... (قاپوسنامه). و 
چون مأمون بگذشتگان پیوست برادر او 
ابراهيم المعتصم با او بود. ببه خلافت بر آو 
بیعت کردند. (تاریخ طبرستان). ||طی‌شده. 
سپری‌گردیده. در مورد شهور (ماهها] بسعتی 
سپری‌شده از اول ماء؛ و امن‌طاطا 
اندرگذشت روز پنجشنبه. سه روز گذشته از 
رجب. (ساریخ سیتان). ||(ق) سوای از. 
صرف‌نظر ازء 
چنین گفت کاندر جهان شاه کیست 
گذشته‌ز من درخور گاه کیست؟. فردوسی, 
- از اندازه گذشته؛ بیش از حد و اندازه: و ما 
را از متولیان بخواند و از اندازه گذشته 
نواخت و بههراتبازفرستاد. (تاریخ ییا 
- از خود گذشته؛ از جان گذشته. کسی که 
خود رادر همه خطرات بیندازد. بی‌با ک.کسی 
که هیچ نترسد. 
-برگذشته؛ عبورکرده* 
برگذشته زین ده و زآن شهر و در اقلیم دل 
کعبهٌ جان را به شهر عشق بنیان دیده‌اند. 
خاقانی. 
گذشته از؛ پس از. بعد از؛ بهترین سخنها 
سفن خداست وز آن گذشته‌تر سخن مصطقی 
است. (راحة الصدور راوندی). 
- امتال: 
از گذخته یاد ناورد. 
برگذشته حسرت آوردن خطاست. 
بر گذشته‌ها صلوات؛ رفت آنچه رفت. گذشته 
آنچه گذشت. رجوع به اشال و حکم دهخدا 
شود. 
حرف گذشته را نباید زد. رجوع به «حرف باید 
گفته‌نشود» در امتال و حکم دهخدا شود. 
گذشته‌را باز نتوان آورد. (تاریخ بیهقی). 
گذسته‌هاگذشته است. 


۱-نل: جرم. ۲-نل: بنانی: نیانی. 


۸ گذشته شدن. 


گذشته همین باد باشد به دست. 


۸ چون نرسه گذشته شد فیروز جای پدر 


معرف مرد گذشتة مرد است. رجوع به اشال و / نشخست. (فارستامة ابن‌البلخی ص ۸۷ و 


حکم دهخدا شود. 
گذ شته شدن. (گ ذَّتَ /جٍ ش د] (مص 
مرکب) مردن. فقوت کردن. وفات یافس. 
درگذشتن: تا قرار گرفت بر آنکه عهدی 
پیوستند میان ما و برادر که چون پدر گذشته 
شود قصد یک‌دیگر نکنيم. (تاریخ بیهقی). 
خواجه احمدحسن پس از حرکت رایت عالی 
یک هفته گذشته شد. (تاریخ بیهقی). خبر 
رسید که امیرالم منین القادرباه انار اه برهانه 
گذشته شد. (تاریخ بهقی). رسول گفت: ایسزد 
عز ذ کره مزد دهد سلطان معظم را به گذشته 
شدن امام القادربانه. (تاریخ ببهقی). تا خواجه 
احمدحن زنده بود گامی فراخ نبارست نهاد 
و چون وی گذشته شد میدان فراخ یافت, 
(تاریخ بهقی). نامه‌ای رسید به گذشته شدن 
والد؛ بونصر مشکان. (تاریخ بیهقی). چون 
کسری برویز گذشته شد خبر به پیغمبر رسید. 
(تاریخ بهقی). میخواهد که پیش از گذشته 
شدن انتقامی بکشد. (تاریخ بیهقی). نا گاه خبر 
رسید که پدرش امیر محمود... گذشته شد. 
(تاریخ بیهقی) | کنون پیش گرفتم آنچه اسیر 
معود کرد... در آن مدت که پدرش امیر 
محمود گذشته شد. (تاریخ بیهقی). سانک.. 
چون گذشته شد از وی اوقاف و چیزی 
بی‌اندازه ماند. (تاریخ بیهقی). [سبکتگین ] 
گذشته شد و کار به امیر محمود رسید. (تاریخ 
بیهقی). چون نصر گذشته شد از شایستگی و 
به کارآمدگی این مرد... (تاریخ بیهنی). 
پیت‌ونه سال است سلطان محمود... گذشته 
شده است. (تاریخ بهقی). بومحد و ابراهیم 
گذشته شده‌اند ایزدتعالی ایشان را بیامرزاد. 
(تاریخ بیهقی). چون ارسلان جاذب گذشته 
شد بجای ارسلان مردی به پای کردن 
خواست. (تاریخ بیهقی). و بشنوده باشد 
خان... که چون پدر ما رحمةالّه علیه گذشته 
شد, ما غایب بودیم از تخت ملک. (تاریخ 
بهقی). اين نسخت. فرستاده شده امد بسوی 
قدرخان که وی زنده بود هنوز و پس از این 
بدو سال گذشته شد. (تاریخ بهقی). به اول که 
خداوند من گذشته شد. مرا سخت بزرگ خطا 
بیفتاد. (تاریخ بیهقی). آما خیر گذشته شدن آن 
پادشاه بزرگ... به سپاهیان به مسا رسید. 
(تاریخ بهقی). و هم بر این شویشتن‌داری و 
عز گذشته شد. (ناریخ بیهقی). و چون دارا 
گذشته شد آو را به رسم پادشاهان فرس دقن 
کردند.(قارسنام ابنالبلخی ص 4۵۶....مدتی 
ملک کنمان و بنی‌اسرائیل داده بود تا آنگاه که 
گذشته شد. (فارسامة این‌البلخی ص ۵۴). 
هفده‌ساله بود [اردشیرین شیرویه ]| چون 
پدرش گذشته شد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 


مدت ملک منوچهر صدوبیست سال بود و 
چون گذشته شد. افراسیاب بیامد و جهان 
بگرفت. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۳۸). و 
چون یزدجرد گذشته شد, لشکر و رعبت خود 
از وی بتوه آمدند. (فارستامة ابن‌البلخی ص 
۰ و چون او گذشته شد یکی از یونانیان 
بیرون آمد للیاتوس نام و دین ترسایی باطل 
کرد.(ف ارس امه ابن‌البلخی ص ۸۷۰ و 
گورخان بعد از یک دو سال گذشته شد. 
(جهانگای جوینی). در افواه مردم افتاد که 
علیشاه به طمع ملک قصد او کرد فی‌الجمله 
چون او گذشته شد... (جهانگدای جوینی) 
گو. (گ ] (پسوند) مرادف گار باشد, همچون: 
آموزگار و آموزگر که از هر دو معنی فاعلیت 
مقهوم میگردد. (برهان). استعمال اين لفظ در 
چیزی کنند که جعل جاعل را تصرف در 
هیثت آن چیز باشد. چون: شمشیرگر و زرگر 
مجاز است, زیرا که جعل و جاعل را در ذات 
زر و آهن هیچ وضع نیت از جواهر 
الحروف. (از انندراج) (غیات). بمعنی 
صاحب و دارنده آید, چون: خصومتگر. 
توانگر. (آنسندراج). کننده و سازنده. 
(جهانگیری) (یرهان). در اوستا کره۱ 
(ساخته), پهلوی کر آ. گر" هندی باستان 
کره", کردی کر ۵ (ویرانگر [ویران‌کننده ]) 
آمده. (حاشیة برهان قاطع چ معین), این کلمه 
بصورت پسوند صفت فاعلی در آخر اسم 
معنی آید. ماتند: پیروزگر, دادگر, بیدادگر» 
خنیا گرو رامشگر. (دستور زبان فارسی پنج 
استاد تالیف آقایان قریب, بهار, فروزانفر 
همایی و رشیدیاسمی ج ۱ص ۴۸). بعض 
لغاتی که به « گر» ختم میشود مبالفة در کار را 
میرساند و گاه عمل و سفل از آن فهمیده 
میشود. مثلاً ستمگر شخصی است که ستم 
بسیار از او سر زند. (دستور زبان فارسی پنج 
استاد ایضا ص ۵۰). زرگر, کی که شغل او 
زرگری است. گاه این پسوند به اسم معلی 
ملحق گردد؛ 
چو بیداد او دادگر برنداشت 
یکی دادگر را بر او برگماشت 
فریدون فرخ‌شه دادگر 
یت اندر آن پادشاهی کمر. 
نهاد آن روی خوی‌آلوده برخا ک 
ابر شاه آفرینگر بادل پا ک. (ویس و رامین 
چرخ حیكتگر است و حیله او 
نخرد مرد هوشیار بصیر, 
تاصرخسرو (دیوان ص ۱۷۱), 
بر تو زبان اهل زمانه دعا گراست 
جود و سخای تو چو به اهل زمان رسید. 
سوزنی. 


فردوسی. 


گر. 


همه عالم آ گهی‌شد که جفا کش توام 
نیم از دل تو آ گه‌که وفا گر منی, 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۷۳. 
از خیاتگری است بدنامی 
وز بدی هت بدسرانجامی. نظامی. 
مرا از توازیدن چنگ خویش 
نوازشگری کن به آهنگ خویش. . نظامی, 
نشسته برامش ز هر کشوری 
غریب اوستادی و رامشگری. نظامی. 
سخن را گزارشگر نقشبد 
چنین نقش برزد به چینی پرند. نظامی 
نوا گر شدند آن پریچهرگان. نظامی, 
توانگر شد از کج و گوهر سپاه. نظامی. 
چو هندوی بازیگر گرم‌خیز 
معلقزنان هندوی تیغ تیز. نظامی 
پخدتگری دل بدوداده بود. ۰ نظامی. 
گزارشگر دفتر خسروان 
چنین کرد مهد گزارش روان. نظامی. 
خصوم‌گران گشته در خاک‌پست 
هنوز آن خصومت در آن خا ک‌هست. 
نظامی. 
چنبن گفت چون مدت آمد بسر 
نشاید شدن مرگ را چاره گر. نظامی. 
تاره دل از داد پر داشته 
ستمگر شده, داد بگذاشته. نظامی. 
ترا دست و پای آن پرستشگرند 
که تا نگذری از تو درنگذرند. نظامی, 
پرستندگان گرچه داری هزار 
پرستگران را میفکن ز کار. نظامی. 
نهیب توهم تتش را گداخت 
نشد کارگر هر علاجی که ساخت. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۲۳۶). 
تماشا گران پاغ پگذاشته 
مفان از چمن رخت برداشته. نظامی. 
ز گرز گرانسنگ چالشگران 
شده ماهی و گاو را سرگران. نظامی, 
گزارشگر کارگاه سخن 
چنین گوید از موبدان کهن. نظامی. 
میاور به افسوس عمری بسر 
که‌افسوس باشد بر افسوس‌گر. نظامی. 
به گنجی چنان کان گوهر شدم 
وز آن شب چو دریا توانگر شدم. نظامی. 
بجایی رساند آن نوا گرنواخت 
که‌دانا بدو عیب و علت شناخت. ظامی, 
مرا خضر تعلیم‌گر بود. دوش 
برازی که نامد پذیرای گوش. نظامی 
چو بیدادگر دید خون ریخش 
ز درواز؛ مقدس آویختش. نظامی. 
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گر. 


جقای ستمکاره زو بازداشت 

به طاعتگران جای طاعت گذاشت. نظامی, 
کسی‌را بود کیمیا درنورد 

که‌او عشوة کیمیا گرنخورد. نظامی 
چو در کورة مرد | کسیرگر 

فروبرد آهن برآورد زر. نظامی. 
خنک روز محشر تن دآدگر 

که خشم خدائی است پیدادگر, سعدی. 


به تصیحت‌گر دل شیفته می‌باید گفت 
برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. 


سعدی (طیبات). 


پریشیده‌عقل و پرا کند‌هوش 


ز قول نصبحتگر آ کنده گوش. 


سعدی (پوستان). 
پیمر کسی را شفاعتگر انت 
که‌در جاد؛ شرع پیغمبر است. سعدی, 
این مزید گاه به اسم ذات پیوندد: 
وز قیاست بوریا گرهمچو دیباباف یست 
قیمتی باشد بعلم تو چو دیا بوریا, 
اصرخسرو. 
هم بمونید و هم از مویه گران درخواهید 
که‌بجز مویه گر خاص نشائید همد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۴۱۹). 
سبک شد شبه گشت گوهر گران 
چنین است خود رسم گوهرگران. . نظامی. 
شید صورتگران در نهفت. تظامی, 
چو پرداخت رسام آهنگرش 
به صیقل فروزنده شد پیکرش. نظامی. 
چو ان ناله را نبت از رود یافت 
در آن پرده گه,رودگر رودباخت. نظامی. 
یکی زآن مگس انگیین‌گر بود 
به از صد مکس کانگبین خور بود. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۲۲). 
چه بر جای خود کلک صورتگرش 
برآراست آرایشی درخورش. نظامی, 
بر آن جوهر انداخت | کسیر زر 
به اکیر خودکردش اکسیرگر. نظامی. 
ماحتگران داشت اندازه گیر 
بر آن شقل بگماشته صد دبیر. نظامی. 
تی کآنهمه مالش و تاب یافت 
به مالشگر آسایش و خواب یافت. نظامی 
ساقی بده آن کوز؛ٌ خمخانه به درویش 
کانپاکه بمرردند گل کوزه گراند. . سعدی, 
چنان صورتش بحه تمثال‌گر 
که صورت نبندد از آن خوبتر, سعدی. 
مشو انجیر چو حلواگر صانع که همی 
حب و خشخاش کند در عسل شهد بکار. 
سعدی. 
کز خاک گورخانة ما خشتها کنند 
وآن خاک‌و خشت دستکش گل‌گران شود. 
سعدی. 


ترکیب‌های ذیل با اسم ذات آید: آتشگر, 


آسمانگر. آهنگر, اتوگر, ادی‌گر. ارده گر, 
ارزیزگر. افیون‌گر. اندایشگر ( گلابه و کاهگل). 
انگشت‌گر. بتگر. بنا گر. بوریا گر. پاردم‌گر, 
جوشنگر. چرکر. چلنگر, حلواگر. خالیگر: 
خورشگر(طباخ). داروگر. درودگر. دواتگر. 
دیوارگر. رسن‌گر, رفتگر, روفته گر. رویگر. 
زرگر. زین‌گر:. سفالگر. سفته گر سوده کیره 
سوزنگر. سوهان‌گر. شکرگر. شمشیرگر. 
تاه گر قلگر.کاردر. کاسه گر.ک اغذگر 
کفشگر, کمانگر,کوزه گر گي‌گر. ابر 
گلگر. لاد لول گر.مسگر. هه ریا گر 
لگ مگ ارگ 

ترکیب‌های ذیل با اسم معتی اید: 

آرایشگر. آزمایش‌گر. آشوب‌گر. آقمرین‌گر. 
اخلال‌گر. استیلا گر. اشفالگر. افسونگر. 
ایجادگر. بازی‌گر. بزه گر.بیدادگر. پسوزش‌گر. 
پرایشگر. پیروزگر. پیکارگر. تماشا گر. 
توانگر. توطله گر تيزگر, نا گر. جادوگر. 
جلوه گر جیزگر. چاره گر. چرگر. حاب‌گر. 
حیله گر. خدمتگر. خنیا گر. خواهش‌گر 
(شفیع). خوگر. دادگر. درودگر. دریوزه گر. 
دعا گر,دستان‌گر. رامشگر, رثا گر.رجاله گر, 
زنا گر.ستایشگر. ستمگر, ستیزه گر. سره گر 
(ناقد). سودا گر.شعبده گر. شفاعت‌گر. شنا گر 
صناعت‌گر. صنعت‌گر. صیقل‌گر. طیبت‌گر 
(مزاح). عشوه گر غم‌گر. فتله گر. فسادگر. 
فونگر. قیمت‌گر. کارگر. کاریگر. کشتی‌گر. 
کنداگگروگر.گلیگر. کيمیا گر لابه گر 
مداخله گر. منادی‌گر. منکیا گر. موذی‌گر. 
مویه گر مه گر نکوگر. نوحه گر نیایشگر. 
واتگر. وچرگر. وقا گر.ویران‌گر. پاریگر. 
ترکیپ‌های یل با فعل آید: 

برزگر. برزیگر. چالشگر. رفتگر. ريخته گر. 
در بیت زیر برخلاف قیاس به صفت فاعلی 
ملحق شده است: 

نیوشا گراین را نخواهد شنید 

کز آبی چنین پیکر آمد پدید. تظامی, 
گو. زگ ] (حرف ربط و شرط) مخقف اگرءو 
کلمه شرطیه است. کردی گر" (ا گر).(حاشية 
برهان قاطع 3 معین): 

گرخدو رابر آسمان فکنم 

بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. 
هرکه باشد تشه و چشمه نیابد هیچ جای 
بی‌گمان راضی بباشد گر بياید آبکند. 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد به کس گر نخواهی به خویش. 

رودکی. 

گرکس بودی که زی توام بفکندی 


گر ۱۸۹۹۹ 


خویشتن اندر فککدمی به فلاخن. 
ابوشکور . 
گراو رفتی یجای حیدر گرد 
به رزم شاه گردان عمرو و عنتر 
نش آهن درع بایستی نه دلدل 
نه سرپایانش بایستی نه منفر. 
دقیقی (از لغت‌نامة اسدی ص 4۳۵۸ 
گربرفکند گرم دم خویش به گوگرد 
بی‌بوک ز گوگرد زبانه زند آتش. آغاجی. 
چندیت مدح گفتم و چندین عذاب دید 
گرزآنکه نیست سیمت جفتی شمم فرست. 
گرکند هیچگاه قصد گریز 
خیز نا گه‌به گوشش اندر میز. .. خسروی, 
آن ساعدی که خون بچکد زو بنازکی 
گریرزنی بر او بریک تار ریسمان. خسروی, 
اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخار پهنانه. 
کایی. 
گرزآنکه پیراستذ شهر درائی ۲ 
پیراسته آراسته گردد ز رخانت. ‏ بوشعیب. 
گرآیی و این حال عاشق ببینی 
کنی‌رحم در وقت و زی وی گرایی. زینیی. 
گراین راست گردد بهنگام تو 
نویسند بر تاج‌ها نام تو. فردوسی. 
کوکنار از بس فزع داروی بی‌خوابی شود 
گربرافتد سای شمشیر او بر کوکنار. . فرخی, 


گرنبودی خصم و دشمن در جهان 


پس بمردی خشم اندر مردمان.  .‏ مولوی. 
گرمخیر بکنندم بقيامت که چه خواهی 
دوست ما راو همه جنت فردوس شما را 
سعدی, 
تراکه گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 
گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی, 
گربیایی دهمت چان ور نیایی کشدم غم 
من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی. 
مجمر اصفهانی. 
||بمعتی یا ۱ 
بیرسید خشکی فزونتر گر آب 
که‌تابد بر او بر همی افتاپ. فردوسی. 
تلی هر سویی مرغ و نخجیر بود 
اگرکشته گر خست تیر بود. فردوسی. 
و هر دو روز گر سه روز صوی سر ستردن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ا گر فصل زمستان 
باشد به روغن ناردین گر به روغن مصطکی 
چرب کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


- 1 
۲-در فبش دیگر شعر را علامه ده‌خدا به 
رودکی مسوب دانته‌اند. 
۲-نل:برآیی. ۴-نل: برخانت, 


۱۹۰۰۰ گر. 


گو. اگ ] (() مسقصود و مراد. (بسرهان) 
(آندراج) (جهانگیری): 
سبهر اراسته عیشت جهان افروخته عمرت 
بمجد و فخر و جاه و بخت و عز ونام وکام و گر. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۱۴۲). 
کاربی‌علم کام و گر ندهد 
تخم بی‌مغز پار و بر ندهد. 
حکیم سنایی (از آتدرا اج). 
طاغیان را کرده یکباره جدابی کام و گر 
یاغیان راکرده همواره بری از نام و نان. 
عبدالواسع جیلی (از جهانگیری). 
کو. زگ ] () اين کلمه اوستایی و بمعتی کوه 
است و در یتا ۱فقر؛ ۱۴ویا ۲فقر؛ ۱۴و 
یتا ۳ فقرة ۱۶و غیره آمده. در دو سیروزءٌ 
کوچکو بزرگ در فقر؛ ۲۸ زمین ایزد 
نیک‌کنش و کوه اوشیدرن و همه کوههای 
رفاهیت راستی‌بخشنده و فر کیانی مزدا 
آفریده یکجا ذ کر شده است. در ایين هشت 
فقره کلمةٌ گری" (- گثیری در اوستا) از برای 
کوه‌ان‌عمال شده که در پهلوی گر گویند... 
کیومرث را نیز در فارسی گرشاه یعنی پادشاه 
کوه‌نامند. (يشتها پورداود ج ۲ ص4۳۰۸. 
گوء (گ) (!) نام جوشی است مشهور که به 
عربی جرب گویند. (برهان). در استعمال قدما 
به معنی بیماری مشهور است و در تداول 
امروزی, بمعنی مبتلای بدان بیماری است 
بجای گرگن و گرگین. مرضی است که موبها را 
بریزاند و بدن خاصه انگشتان خارش کند و 
مجروح شود و آن را به عربی جرب گویند و 
سرایت‌کننده است به دیگری. (آندراج)1 
طب پدر ترا ندهد نقعی 
تو چونکه گر خویش همی خاری. 
ناصرخسرو. 
گریست‌این جهان بمثل زیرا 
بس تاخوش است و وش بخارد گر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص۱۳۸ 
جرب که به پارسی گر گویند از خونی غلیظ و 
عفن تولد کند کهته که برگها اندر گرد آمده 
باشد و طبیمت آن رابه ظاهر تن دفع می‌کند. و 
گردو گونه باشد خشک باشد و تر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). گنت هفت سال است تا 
مرا جرب» یی گر خویشتن را نخاریدم. 
(مجمل التواریخ و التصص): 
وآن یکی گوید شتر یک‌چشم بود 
وآن دگر گوید ز گر بی‌پشم بود. ‏ مولوی. 
||مزلف آتدراج این کلمه را بمنی قدرت و 
تسلط آورده و شعر زیر را از فرخی تقل کرده 
استء 
ملک آن باشد کو رابه سخن باشد دست 
ملک آن باشد کو را به هنر باشد گر ". 
فرخی. 
در نسخة فرخی چ عبدالرسولی (ص ۱۰۸) کر 


آمده است و در برهان نیز اين معنی برای کسر 
(با کاف تازی) آمده است. رجوع به کر شود. 
گو. (گ] ((خ) نام رودخانه‌ای است در سرحد 
ملک غزان و به ین معنی با کاف تازی مشهور 
است. (برهان). نام رودی است در کشور 
پردع* 

بهشتی شده بیشه پیرامنش 

زگر کوثری بسته بر دامتش. 

نظامی (از گنجينة گنجوی ص۱۳۰ 

اصل کلمه « کر» به ضم کاف تازی است. 
رجوع به کر در برهان قاطع و لفت‌نامه شود. 
گو. (گ] (خ) کوهی است در جنوب شرقی 
بوشهر و کوه نمک. (جغرافیای طبیعی کیهان 
ص ۵۵). 
گو. اگ ] (اخ) مرکز دهستان کوه‌شهری بخش 
کسهنوج شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گری جنوب کهتوج و ۰ گزی 
خاور راه فرعی کهنوج به میناب واقع است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
گوآب. (گ | ((ع) دهی است از دهستان ده 
پیر بخش حومة شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری خرم‌آباد و 
۴ هزارگزی شمال راء اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
بروجرد. کوهتانی و هوای آن معتدل و 
مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گرآب. (گ ] ((خ) ده ک_سوچکی است از 
دهتان طیبی در سرحدی بخش کهگیلوية 
شهرستان بههان, در ٩هزارگزی‏ جنوب 
باختری قلعه‌رئیی. مرکز دهستان و سکن 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۳ 
کوآب. (گ ] ((ج) دهی است از دهستان بالا 
از بخش طالقان شهرستان تهران. واقع در 
۲هزارگزی خاور شهرک. سر راه عمومی و 
مالرو طالقان به شاء‌پل, کوهستانی و سردسیر 
و دارای ۲۵۵ تن سکنه است. رود محلی و 
چشمه‌سار دارد. محصول آن غلات, بنشن و 
لبیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و عده‌ای برای تأمین معاش به تهران 
می‌روند. از صنایع دستی مختصر کرباس» 
گلیم و جاجیم بافی سعمول است. مزارع 
علک. داموتی و پای‌قلعه‌دختر جزء این ده 
است. سرچشمه اصلی شاهرود از ارتقاعات 
این ده میباشد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (0. 
گراب. (گ ] (خ) دهسی است از دهستان 
مازول بخش حومة شهرستان نیشایور. واقع 
در ٩هزارگزی‏ شمال باختری نیشابور. 
کوهتانی و معتدل است و دارای ۱۰۸ تن 
سکته ميباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 


گرد 


کرآب. (گ] (اخ) دهی از دهتان تبادکان 
بخش حوءه واردا ک شهرستان مشهد, در 
۴ هزارگزی شمال مشهد و باختر راه عمومی 
مشهد به کلات واقع است. هوای آن سعتدل 
میباشد و دارای ۷۰۶ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 

گر آب تیکاب. (گ] (اخ) دی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند, واقع در ۱هزارگزی شمال خاوری 
قاین. کوهتانی و سکنه آن ۱۱۱ تن است و 
در م نطقا گسرمیری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

گوا. از را] (ص, !) گرای. حجام. (غیات). 
سرتراش و دلاک.(برهان). حلاق. مزین؛ 
بمکد وال خواجه بمکد وال 

... چون کبه بمکد گرا, 
معروفی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گربچخد گردن گرا بزن 

ورته قدمگاه نخستین بکن. 
اینچین گرای خائن را ببین 
ماگمان برده که باشد او آمین. 
شیشه پرخون که گرا می‌مکد 
بر امید نفع دل خوش میکند. 

مولوی (از آتدراج). 

کاکانامت چگونه آقا کردی 
کافر نکند آنچه توگراکردی 

ریحان سیاه مادرت سیده نیست 


نظامی. 


مولوی. 


چون اسم شریف خود شریفا کردی. 
یحیی کاشی (از آتدراج). 

ا/بنده که در مقابل آزاد است. (یرهان). بنده و 
غلام سیاه. (آنندراج): 

ترک فلک هندوی گرای اورست 

در کف مهر این رای اوست. 

خواجه (از فرهنگ رشیدی و آتدراج). 

ا|آحنی پهن باشد دسته‌دار و در دو طرف آن 
ریسمان بندند یکی دسعه آن را بگیرد و 
دیگری ریمان را یکشد تا زمین شیار کرد 
ناهموار را بدان هموار کنند و آن رابه عربی 
مسلفه و مسواط خوانند. (برهان) |[گاهی این 
لفظ را بطریق دشنام هم بزبان آورند. (برهان). 
گوا. (گز را) (اخ) (طاق..) طای گره ". بنایی 
است کوچک که طبق طرح قصرهای هتره؟- 
ساخته شده و در جاده بغداد به کرمانشاه واقع 
است و کاملاً ثبیه به معبد بیشایور میباشد. 
رجوع به ایران از آغاز تا اسلام تألیف 
گیرشمن ترجمة محمد معین ص ۳۲۵ و 
طاق‌گرا شود. 


1 ۰ ۰ 

۲-در دیران چ دییرسیاقی ص 9۱۰۶ کره است 
به معتی روی آوردن و اقبال و توجه. 

3 ۰ 20-۰ 4 - ۰ 


گرد 


گواء (گز را] (خ)" القطیف کنونی, (ایبران 
باستان ص ۲۱۲). بندر گرا از جملهُ بنادر 
معروف دورة ساسانی است. رجوع به ایسران 
پاستان ص ۱۵۰۹و ۲۰۸۰ شود. 

کوائی. (گز را )((خ) تیره‌ای از ایل طبی از 
شعبه لیروای از ایلات ک وه گیلوية فارس. 
(جفرافیای سباسی کیهان ص ۸٩‏ 

گرافیی. (گز را] (اغ) تیره‌ای از طایق یکش 
ممتی فارس است. (از جفرافیای سیاسی 
کهان ص 4۰ 

گرائی خان جان‌بیگی. (گز را بَ] 
(اخ) یکی از طوایف ایل قشقائی ایران و 
مرکب از ۱۵۰ خانوار است که در جرکان 
سکونت دارند. (از جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۸۱ 

گرائی دگی. اگ / گید /د) (حتامص) 
رجوع به گرایدن و گراییدن شود. 

کرائیدن. (گ /گ د] (مص) میل کردن. 
(صحاح الفری) (آنتدراج). رغبت کردن. 
(غیاث). رغبت و خواهش و میل نمودن. 
(برهان). رجوع به گراییدن شود. 

گوائیده. زگ /گ د /د] (ن‌مف) گرایید.. 
رجوع به معانی گراییدن شود. 

گرائی سعد یخانی. اگز را س] (ج) 
یکی از طوایف ایل ققایی ايران و مرکب از 
۰ خانوار است. در چهاردانگه نسکونت 
دارند. (از جفرافیای سیاسی کنهان ص ۸۱). 

کوائی‌محله. زگ م خْل 1](اخ) نام 
دهکده‌ای است در ناحیت فخر عمادالدین از 
استرآباد رستاق. اسفرنامة مازندران و 
استرآباد راپینو بخش انگلیی ص 1۲۷ 

گواتری. اراک ] ((ج!۲ | گوست ژوزف 
آلفونس, کئیش و فیلسوف فرانسوی متولد 
درل ل ۱۸۰۵ .و متوفی ۱۸۷۲. وی 
مصتف کتاب چشمه‌هاست ۳ 

گراقه. ات /ت] () موانع و مشکلات 
پیاپی غیرمنتظر در پیشرفت کاری پیدا شدن. 
گراته در کاری اقتادن در تداول عوام؛ گره, 
عقده. مانع. عایق و مشکلاتی در انجام کردن 
کاری پدید آمدن. اموری که مایة تعویق 
مقصودی شود: نمیدانم این کار چقدر گراتنه 
دارد. رجوع به گراقه اقتادن شودر 

گراته افتادن. (گ ت /تا:] (مسص 
مرکب) ژولیده شدن. شوریده شدن. 

گراته در کاری افتادن؛ عایقی در آن پدید 
آمدن. رجوع به گراته شود. 

گرا تی. زگ ] (اخ) دی است از دهستان 
میلانلو از بخش شیروان شهرستان قوچان, 
واقع در ۷۲هزارگزی جتوب باختری شیروان 
و ۴هزارگزی دولت‌آپاد. هوای آن معدل و 
دارای ۳۹۲ تن سکننه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


گراخکت. اگ خ] ((خ) دصمسی است از 
دهپتان شاندیز بخش طرقبه شهرستان 
مشهد, واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
طرقبه و ۴هزارگزی باختر راه شوسة قدیمی 
مشهد به قوچان. هوای آن معتدل و ۱۱۴۴ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 

گواد. اگ ] () جام کهنه. (برهان), 
جامه‌های هن پاره‌پاره. معرب آن جراد 
است. 

گواد. زگ ] )"و آن‌کمانی است برابر ۳ 
پیرامون داییره» جزء‌های آن دقیقه است. 
(دقیق ۱۰۰ قسمتی) که یک‌صدم گراد باشد و 


ثانیه صدقسمتی که یک‌صدم دقیقهً 


صدقمی ویا ب گراد است. (متلنات 
چ وزارت فرهنگ تألیف محمد وحید و تقی 
فاطمی). 


کراد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
آختاچی بخش حومه شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۳هزارگزی باختری راه شوب بوکان به 
میاندواب. هوای ان معتدل و مالاریائی و 
دارای ۶۴۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
میباشد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
کوادان. (گز را| ((خ) دمی در چهار 
فرسخ و نیم میانة شمال و مغرب گاوکان 
است. (از فارسنامة ناصری ص 4۲۵. 
کواد یسکاء زگ ] ((خ)* شسهری است در 
ایتالیا (ونیسی) واقم در ساحل ایسون‌زو ل 
دارای ۲۷۰۰ تن سکنه است. 
گرارون. زگ ] (!) جوشنی است که آن را 
داد خوانند و به عربی قوبا گویند. (برهان), 
بهندی داد نامند. (جهانگیری), 
گراز. (گ] (()" خوک نر. (لوبهی). در اوستا 
ورازا؛ در پسهلوی وراز" انسوشته میشود 
وراج) ",در ارمتی ورز!". در هندی باستان 
وراه "" ودرکردی‌براز "۲ .(حائیةبرهان قاطع 
چ صممین). خوک نر بمناسبت دلیری و 
شجاعت., (غیاث اللغات). خوک نر و چون 
بغایت دلیر و شجاع و سخت‌تر و کینه‌ور 
میشود و مکرر به دندان چیزهای سخت و 
صلب به دو پاره کند. (آنندراج). خوک نر که 
جفت خوک ماده است. (برهان): 


گراز. ۱۹۰۰۱ 


سر دشمنان تو مان بگاز 

بریده چنان کآن سران گراز. 
گرازان به دتدان و شیران به چنگ 
توانند کردن به هر جای جنگ. 
تن مرد و سر همچو آن گرا 

به بیچارگی مرده بر تخت ناز.  .‏ فردوسی. 
نتوان جست خلافش به سلاح و به سپاه 
زآنکه نندیشد شیر یله از یشک گراز. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فرخی. 
بانگ او کوه بلرزاند چون شیهد شیر 
سم او سنگ بدرّاند چون نیش گراز. 
منوچهری. 
به باطن چو خوک پلید و گراز. (تاریخ ببهقی). 
به چهره سیاه و به بالا دراز 
به دیدار دیو و په دندان گراز. 
اسدی ( گرشاست‌نامه). 
علما راکه همی علم فروشند پین 
پر و بالشس "۲ چو عقاب و به حریصی جو گراز. 
تاصرخرو. 
چه کند مرد جز سفر که گرفت 
گرگ‌صحراو مرغزار گراز. .. ناصرخرو. 
و دندانهای شما چون دندان گراز است همه 
برکنم. (اسک‌درتامة نسخة سعید نفسی). 
زنگی که پادشاه ايشان بود سیاهی یود چون 
کوهی از انقاس سیاه‌تر بر صورت مردم؛ اما 
دندان چون دندان گراز بود. (اسک‌ندرنامه 
ایضا. 
گرعقایی مگیر عادت جقد 
ور پللگی مگیر خوی گراز. 
مانند نخجیر و گراز در شیب و فراز دویدن 
گرفت.(سندبادنامه) 
برآمیخته آشکر روم و زنگ 
سپید و سیه چون گراز دورنگ. نظامی. 
|اکنایه از مسردم شجاع و دلیسر است. 
(جهانگیری) (برهان) (آتدراج), مرد بهادر. 
(غیاث اللغات). به مناسبت قوت جانور 
مزبور « گراز», در بهرام‌یشت (اوستا) بهرام» 
فرشتة پیروزی‌ده ترکیب جمانی به خود 


معودسعد. 


گرفتو خود را به زرتشت نمود, از هر یک از 
اين ترکیبهای مختلف که اسب و شتر و ورزاو 
و غیره باند یک قسم قوتی آراده شده است. 
در بند ۱۵ يشت مذکور بهرام به صورت 


گرازی جلوه میکند. بهمین مناسبت قوت این 
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(۵قوول فاعناونن۸ ,جاعق - 2 
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7 - 20۰ 8 - 2۰ 
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13 - 22. 


۴-نال: ظ. بربایش. 


۲ گراز. 


جاتور است که ورازه" اسم اشخاص آمده از 
جمله در بند ۹۶ فروردین‌یشت. در میان 
تامداران و شاهرادگان ایران قدیم و ممالک 
همایه. مثل: ارمستان و البانیا و غیره به 
گروهی‌برمیخوريم که اسم آنان با «ورازه» 
ترکیب يافته است. مثل: ورازبنده, ورازدات, 
ورازدخت, ورازسون, ورازپیروز, ورازسهر. 
ورازنسرسی و شیره. (یشتها پورداود چ ۱ 
ص ۳۵ج ۳ ورک: یوستی. تام نامه. در این 
بیت به معی شجاع و پهلوان اسدهءٌ 
دور سپهر مثل تو هرگز نیاورد 
از هفت پشت پهلو شیرافکن و گراز. 
عمید لوبکی (از حائیة برهان قاطع ج معین). 
|ابر مرد ظالم و ستمگر اطلاق کنند. (غیاث 
اللفات). 
گرازیتی؛ که سوراخ بینی مشهود و بر بالا 
دارد. ماند سوراخ بیلی خوک و گراز. ج‌ 
گرازان. (برهان) (انندراج): 
گرازان به دندان و شیران به چنگ 
توانند کردن به هر جای جنگ. . فردوسی. 
گرازدندان؛ کی که دندان او بلند و بدشکل 
باشد. 
مثل گراز رفتن؛ سر بزیر انداختن و بدون 
توجه راه رفتن. 
|ابیلی بود رسن اندر او بسته و بدو کس همی 
کشند و عمارت بدان راست کنند و برزگران 
نیز زمین را بدو کنند. (از قرهنگ اسدی). بیلی 
باشد بزرگ که حلقهُ آهنین بر دو طرف تعبیه 
کرده‌باشند و ریسمانی پر آن بندند و زارعان. 
زمین شباره کرده را بدان هسموار کند. (از 
برهان). بیلی بوده که زمين را بدان کتد. 
(جهانگیری). آهنی که زمین بدان شک‌افند. 
(غیات) یلی باشد سرکج که برزگران وسن 
در آن بدند و به دوش بکشند و زمن راست 
کنند. (اوبهی). بیلی رشته در آن بسته که 
کشاورزان زمین بدان راست کنند. (محاح 
الفرس): 
تا پود شادی دهقان همه از بادةٌ باغ 
تاگرازیدن ورزیگر باشد به گراز. 
(منسوب به رودکی). 
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سروکارش همه با گاو و زمین است و گراز. 
عماره (از فرهنگ اسدی). 
بقرمود تا کارگر با گراز 
بیارند چندی ز راء دراز. فردوسی. 
گواز. اگ] (امص) بانش و نمو. از بالیدن و 
نمو کردن. (برهان). رجوع به گرازیدن شود. 
گواز. (گ ]()اکوزه. (فرهنگ سروری». کوزة 
سرتنگ. (فرهنگ اسدی تخجوانی). کوزهٌ 
پهنی که در غلاف کند و همراه داشته باشند. 
یعضی گویند کوزة سرتنگی است که مسافران 
همراه میدارند و آن نوعی از تنگ باشد. 
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(برهان). کوزة سرتنگ باشد. به تازی آن را 
قبیله " گویند. (فرهنگ اسدی). کوزه معروف 
که‌تگ نز گویند و حشدید زانیز آمده است و 
فی القاموس الکراز ( کفراب و رمان) القارورة 
و الکوز الضیق الرأس, (فرهنگ رشیدی), اين 
کلمه مصحف « کراز» با کاف تازی و عربی 
است. رجوع به کراز و برهان قاطع چ معین 
شوده 
با نمست تمام به درگاهت آمدم 
امروز با گرازی و چوبی همی روم. 
فاخر (از فرهنگ اسدی) (انجمن‌آرا). 
گراز. (گ |( چوبی که گوسفند و خر و گاو را 
بدان رانند. (برهان). اين کلمه مصحف « گواز» 
است. (فرهنگ رشیدی) (برهان قاطع چ 
معین). رجوع به گوازه شود. 
گواز. اگ ] () طبش و اضطراب که مردم را از 
حرارت بهم رسد و اين حال بیشتر زنان را در 
وقت زائیدن واقع ميشود. (برهان). تبشی 
باشد سخت که در تن مردم افتد و بیشتر زنان 
رابه وقت زادن. (صحاح الفرس). 
هرچه بخوردی تو گوارنده با 
گشته‌گوارش همه بر تو گراز. 
ابوشکور (از صحاح الفرس). 
مرضی است. (فرهنگ خطی). ظاهرا این 
کلمه کزاز است و عربی است. 
گراز. [گ ] (اخ) در بعضی ابیات شاهنامه 
آمده و مقصود شهر براز است. رجوع به شهر 
براز و مجمل التواریخ حاشیة ص ۸۳ شود 
چو این نامه آمد بسوی گراز 
پراندیشه شد مهتر دیرساز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۸۹۷). 
به قیصر یسی کرد پوزش گراز 
به کوشش نیامد ز دامش فراز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ایض 
گوازان. (گ] (نف. ق) جلوه کنان و 
خرامان. (برهان). در حال گرازیدن. رفتضی به 
تبختر؛ چون برفتی چنان به نیرو رفتی 
[یفبر صلوات‌ال علیه ] که‌گفتی بای از 
سنگ برمیگیرد و چنان رفتی که گفتی از 
فرازی به نثیب همی آید و چنان گرازان 


رفتی بکش و کندآوری. (ترجمه تاریخ طبری . 


بلعمی). 
بگشتند گرد لب جوییار 

گرازان و تازان ز بهر شکار. فردوسی, 
برفتد هر دو گرازان ز جای 

نهادند سر سوی پرده‌سرای. فردوسی. 


خجته خواجة والا در آن زیبا نگارستان 
گرازان روی سنبل‌ها و تازان زیر عرعرها. 

منوچهری. 
بعد از زمانی چون مستبشری و مستظهری 
گرازان و تازان و حلقه کتان به همان موضع 
فرودآمد. (راحة الصدور راوندی). 


گرا اژه. 
ز خیمه برون آمده خوبرویان 
گرازان چو طاووس گرد مشارب. 
(منسوب به برهاتی)؟. 
گراژد‌ندان. اگ د](ص مرکب) انان يا 
حیوانی که دندان او به گراز ماند. آنکه 
دندانهای بزرگ و دراز دارد. آنکه دندانهای 
بخت دراز دارد؛ 
گاومیشی گرازدندانی 
کاژدهاکس ندید چندانی. نظامی. 
گوازسم. زگ ش ) (ص مرکب) آنکه سم او 
چون گراز باشد؛ 
سیم‌ساقی شده گرازسمی 
گاوچشمی شده به گاودمی. نظامی. 
گرازش. (گ ز] ((مسص) از گ راز دن. 
خرامیدن. عمل گرازیدن. رجوع به گرازیدن 
شود. 
گوازگراز. اگ گ] (ق مس رکب) 
گرازان‌گرازان؛ 
شکار اوستی [کذا] ارئه ز عدل تو آهو 
به پیش بازش یوز آمدی گرازگراز. . سوزتی. 
رجوع به گرازان و گرازیدن شود. 
گرازندگیی. اگ ژد /د] (حامص) عمل 
گرازیدن. رجوع به گرازیدن شود. 
گرازنده. اگ زد /د] (نف) از روی تاز و 
تکبر خرامنده و به رآه رونده. (برهان)؛ 
نوازنده بلبل به باغ اندرون 
گرازنده آهو به راغ اندرون. 
دل‌افروز بدنام آن خارکن 
گرازنده مردی به نیروی تن. 
دلیری کند با من آن نادلیر 
چو گور گرازنده با شرزه شیر. 
گوزن‌گرازنده در مرغزار 
/ مردم گریزد سوی کوه و غار. 
بلا که دید گرازنده‌تر ز آهوی نر 
پری که دید خرامنده‌تر ز کیک دری. ازرقی. 
گوازه. (گ ز /ز]() خوک نر که گراز باشد. 
(یرهان). ||(ص نسبی) منسوپ به گراز در 
دلیری, چنانکه گاوه موب به گاو. (فرهنگ 
رشیدی). 
کواژه. (گ ز] (اخ) اس گروهی از ایرنیان. 
نام پهلوانی است ایرانی که در جنگ 
دوازدهء‌رخ سيامک را به قعل آورد. (برهان) 
(انندراج). چون کمال دلیری و قدرت در 


قردوسی. 
فردوسی, 
نظامی. 


نظامی. 


,۰ - 1 
۲-ظ:قیته (یشه) 
۳ -گواریده باد. (آثار و اشعار رودکی تألیف 
تقیسی ج۳ ص ۱۲۵۲). تصحیح علامه ده خدا: 
نگوارنده باد. و از این شعر نا گواردی مفهرم 
میشرد نه تبش. 
۴- رجوع به مقالة «برهانی» به قلم محمد معين 
در نشرية دانشکدة ادبیات تبریزه سال اول» 
شمارة اول شود. 


گرازه کشیدن. 


یعضی سبع و حیوان دیده, نام برخی را گرازه و 
گرگ و گرگین و گاوه نهاده‌اند. (آتتدراج): اندر 
عهد افریدون وزیران او را مهربزرگ و برشاد 
نام بود... و پسرانش قباد و قارن که او را 
رزم‌زن لقب نهاده بود [ند] و فیروز طبری و 


تلیمان و کوهیار و گرازه و بسیاری [دیگر ] . 


(مجمل التواریخ و التصص چ بهار ص .٩۰‏ 
|ایکی از پهلوانان دربار کیکاوس. در تاریخ 
طبری نام این مرد برازتین بیفعان و در 
اهنامه گراز: گیوکان آمده که نام پهلوانی 
است از خاندان گیو. رجوع به حاشية فرهنگ 
ایران باستان ص ۱۶۳ شود؛ 


گرا امد بسن گراز 
درفشی برآفراخته هشت باز, فردوسی. 
گرازه سرتخمه گیوکان 

پیامد پدان کار بسه‌میان. فردوسی. 


کرازه کشیدن. اگ ر /ز ک / ک دا 
(مص مرکب) زبانه کشیدن. وارژدْن. شعله‌ور 
شدن. 

گرازی. اگ) (حامص) جرأت و دلیری. 
(آتدراج) (غیات). 

گوازی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودمیان خواف بخش خواف نهرستان 
تربت‌حیدریه, واقم در ۱۰هزارگزی باختر 
رود و ۱۰هزارگزی جنوب باختری راه شوسة 
عمومی تربت به نیازآباد. هوای آن کوهستانی 
و معتدل است. سکنة آن ۸۸ تن می‌باشد و آب 
آن از قدات است. محصولاتش غلات و پنبه و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان قالی و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج )٩‏ 

گوازیان. (اخ) رجوع به گراسیان شود. 

گواز ی دگیی. (گ د /د] (حامص) رجوع به 
گرازیدن شود. 

گرازیدن. (گ ] (مص) به تبختر رفتن, 
(صحاح الفرس). یه ناز و تکبر و غمزه به راه 
رفتن و خرامیدن باشد. (برهان) (انندراج). 


رفتاری از روی ناز و تکبر. (جهانگیری): 

آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحراء 
کائی. 

گرازید بهرام چون بنگرید 

یکی کاخ پرمایه امد پدید. فردوسی. 

گرازیدن گور و آهو به دشت 


بان گونه هرچند خوشی گذشت. 

فردوسی. 
پادشا باش و به ملک اندر بنشین و بگیر 
شادمان باش و بشادی بخرام و یگراز, 

فرخی. 

خوش خور و خوش زی ای بهار کرم 
در مراد دل و هوا بگراز. 
به روز نبرد آن هزیر دلیر 


فرخی, 


شتابد چو گرگ و گرازد چو شیر, لبیبی,. 

پشأت بدخواهان شکن بر فرق بدگویان گذر 

پیش بت‌رویان نشین نزدیک دلخواهان گراز, 
منوچهری. 

به چنین اسب نشین و به چنین اسب گذر 

به چنین اسب گذار و به چنین اسب گراز. 


منوچهری. 
بشنو پند بدین آندر و بر حق بایست 
خویشتن کز مکن و خیره چو آهو مگراز, 
ناصرخسرو. 
ترا نامه همی برخواند باید 
تو در نامه چو آهو چون گرازی. 
ناصرخسرو. 
دلا چه داری انده په حادکامی زی 
بتا یه غم چه گدازی به ناز و لهو گراز. 
مسعودسطد. 
چون خواجه ترا کد خدای باشد 
با فتح چمی با ظفر گرازی. مسعودب ند 
تا ز گرازیدن و چمیدن گویند 
در چمن خرمی چمی و گرازی. . . سوزنی. 
نیستم مولود پیرا کم بناز 
تیستم والد جوانا کم گراز. ‏ مولوی (مشنوی). 


گواس. (گ] (() تکه و تواله و به عربی لقمه 
باشد. (برهان) (آتدراج) (جهانگیری). توشه. 
تکه. لقمد: 

جمله نعمت‌های الوان بهشت 

یک گراس از خوان احسان تو پیست. 
غضائری (از جهانگیری) (حانیة برهان قاطع 
چ سین). 
|[(ص) عزیز, مکرم. (آنندراج از فرهنگ 
رشیدی), 

گواس. (گ] (لخ)" فرانسوا ژزف پل کنت د 
ملاح قرانسوی که به هنگام جنگ آمریکا 
شهرت یافت. متولد بسال ۱۷۲۲م. در «بار» 
و متوفی در ۱۷۸۸م. 

گواسه. زگ س] ((خ)" ژزف. طسسبیب 
فرانسوی متولد در ۱۸۴۹ م. در مپله آو 
متوفی در ۱۸٩۱م.‏ وی متخصص امراض 
عصیی بود. 

گراسیان. اک | (اخ)۲ یسوعی و نويندة 
اسسپانیولی. او راست مجموعه‌ای در 
بذله گویی. متولد ۱ م. و متوفی در ۱۶۵۸ 


کواش. زگ ] (* خراش. |((ص) پرا کنده و 
پریشان. (برهان) (انتدراج) 

گواش. [گ ] (اخ) قصبه‌ای است از دهستان 
حومهة بخش مرکزی شهرستان لار, واقع در 
۲هزارگزی باختر لار و کنار راه فرعی لار 
به خنج. از قاط گرسمیری و مالاریائی است. 
دارای ۸۲۲ تن سکته میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷ 

گواش. (گ ] (ٍخ) سه‌فرسخی مفربی شهر 


گرامافن. ۱۹۰۰۳ 
لار است. (فارسنامة ناصری ص .)۲٩۱‏ 
گواشتن. اگ تَ] (مص) پوست گراشتن. 
دباغت. 
گراشیدن. اگ ذ] (مسص) خراسیدن. 
|| پریشان شدن و پریشان کردن. (برهان) 
(انتدراج» رجوع به گراش شود. 
وا فیت. اگ ] (فرانسوی, !4" زغالی است 
خالص که از خود اثر سیاهی در روی کاغذ 
میگذارد و آن را برای ساختن مداد به کار 
میبرند و از جمدٌ شبه‌فلزات است, ترکیب آن 
کربن طبیعی متبلور تقریباً خالص است. 
گرا فیکت. زگ ] (ف رانسوی, !4" نمودار 
خطوطی که نمایند؛ صور و اعمال است. 
گرا کخوس. (گ) ((ج)* رجسوع بسه 
گرا کوس‌شود. 
گرا کوس. (گ] ((غ)* صسی‌بریوس. از 
تریبونوس‌ها و خطبای بزرگ روم بود که در 
سال ۱۶۲ ق. م.تولد یافت و در ۱۲۳ ق. م.یه 
هلا کت رسید. تی‌بریوس کوشش داشت که 
اراضی متفرقة روم را از چنگ اشراف 
بدرآورده میان طبقات پست و فقیران تقسیم 
کند. لذا اشراف با وی مخالفت کردند و 
سرانجام او را یه تل رسانیدند. (ایران باستان 
ص ۰۱۸۴۲ ۲۱۲۷). 
گرا کوه. [گي ] (خ) دهی در گلیجان تتکاین, 
(سفرنامة مازندران و استراباد راییتو بخش 
انگلیی ص ۸۰۵ 
گوام. اک ](فرانسوی, () رجوع یه گرم شود. 
گوامافن. (گ فّ] (فرانسری, ) گرامافون, 
گرمافن. جعبا صوت. آلت حبی صوت 
است. دارای شکل مخصوص و تا حدی 
تکمیل گردیده است و صدا را بوسیل صفحة 
مدوری مجدداً تولد مینماید. تتصور آلت 
حیس صوت قیل از ادیسن عالم معروف 
آمریکائی شده بود. ولی مشارالیه اولین بار آن 
رااساخت و در حقیقت میتوان او را مخترع آن 
شمرد, رفته‌رفته اين الت را تکمیل نمودند 
بطوری که امروزه صدا را بقسمی حیسن 
میتمایند که طنین صوت اولیه را بخوبی 
میتوان تشخیص داد. این دستگاه از سه 
قسمت سمایز تشکیل یافه است: دستگاه 
اخذ, دستگاه ضبط و دستگاه مولد صوت. 
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۴ گرامانون. 


دستگاه اخذ شکل شیوری را دارد که دهانة 
گشادآن باز است ر دهانة دیگر آن بوسیلة 
پرد؛ نازک فلزی بته شده است. در مرکز این 
حجاپ سوزن ظریفی از عاج قرار داده‌اند. 
دستگاه ضیط عبارت است از یک استوانه از 
موم سخت که در حول محور خود حرکت 
متثابه مینماید و سطح آن در مقابل نوک 
سوزن دستگاه اخذ قرار دارد ( گاه به صورت 
صفحة مدوری است از ابونیت). چون صدائی 
در مقابل دهانة دستگاه اخذ تولید گردد صفحة 
فلری مرتعش مشود و سوزن در روی سطع 
موم یا ابونیت فرورفتگی‌هائی تولید میتماید. 
دستگاه مولد دارای یک حجاب است که در 
کنار آن سوزنی قرار دارد. چون استوانه یا 
صفحه را با همان حرکت که در موقع بط به 
آن داده بودیم در مقابل سوزن دستگاه مولد 
قرار دهیم» سوزن بواسطة قرورفتگی‌ها بعینه 
همان ارتعاشات را تولید و حجاپ مولد 
صدائی, نظیر صوت اولیه ایجاد میتماید. 
کوامافون. اگ ف ] (فرانسوی, !) رجوع به 
گرامافن شود. 
گرامجان. زگ ] ((خ) ب_خشی است از 
دهستان کلارستاق مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابجو بخش انگلیی 
ص ۰۱۰۸ 
گرامفن. اگم ف) (فرانسوی, ا) لفت 
فرانسوی. رجوع به گرامافن شود. 
گوا مکند. زگ کَ ] () صاحب الفاظ الادویه 
گوید:به کر اول با ثانی و الف و سکون میم و 
فتح کاف و سکون نون با دال مهمله استهول 
کند(؟). 
گرامند. زگ م] (ص) در بعمض کتب از جمله 
حبیب السیر دیده میشود به گمان صن غلط 
کاتب‌است و اصل با کاف تازی است. رجوع 
به کری کردن, کری تکردن و کرامند شود. 
گواهی. زگ ] (ص) در پهلوی گرامیک " از 
گرام. (حاشي برهان قاطع چ معین). عزیز. 
مکرم و محبوب و بزرگ. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). نیازی, کریم. نجیب. معزز. 
مکرم: | کرام؛ گرامی کردن. (زوزنی). فخم؛ 
مرد بزرگ‌قدر و گرامی. انجاب؛ گرامی 
گردیدن و فرزندان گرامی آوردن. نجیب؛ 
گرامی گوهر. ماجد؛ بزرگوار و گرامی. تهشیم؛ 
گرامی کردن و بزرگ داشتن. (منتهی الارب). 
گرامی در پهلوی گرایک آ بمعتی ارجمد و 
محترم و در کارنامة اردشیر و مینوخرت 
استعمال شده. و این واژه از ریش گر 
اوستایی به معنی پرستش و تقدیس و احترام 
امده است و ایک در پهلوی علامت تسبت 
است". (مزدینا و تأثیر آن در ادبیات 
فارسی تألیف محمد معین ص 20۳۵۱ 
بس عزیزم پس گرامی شاد باش 


۱ 


اندر این خانه بسان نوبیوگ. رودکی. 
جان گرامی به پدر بازداد 
کالبد تیره به مادر سپرد. رودکی. 


خدای‌تعالی, پیغمران گرامی را به همجرت 
مبتلا کرد و از خان و مان گریختند. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). پی این زنان گفتند: 
حاش له ماهذا بشرا ان هذا | لاملک کریم ٩؛‏ 
پرگست باد از این که مردم است مگر فریشته 
است گرامی بدین نیکویی. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). 

بگفت آن شگفتی که خود کرده بود 


گرامی پسر را که آزرده بود. فردوسی, 
چو فرزند باشد به آئين و فر 
گرامی بدل بر چه ماده چه نر. . . فردوسی. 
چیین گفت دانا که مردم بچیز 
گرامی است گر چیزخوار است نیز. 

فردوسی, 
چنین گفت موبد که اين یکیخت 
گرامی به مردان بود تاج و تخت. فردوسی. 
بدو داد [قیصر ] پرمایه‌تر دخترش 
که‌بودی گرامی‌تر از اذمرش. ‏ . فردوسی. 
بگویم که ای نامداران من 
چنانچون گرامی تن و جان من. فردوسی. 
پسر خود گرامی بود شاه را 
بویژه که زیا بودگاه را. فردوسی, 
همه دوستان راگرامی کنیم 
مهان رابه هر جای نامی کنیم. . . فردوسی. 
نییچیدم از گنج و فرزند روی 
گرامی دو دیده سپردم بدوی. فردوسی. 
چنین گفت پس کای گرامی دییر 
تو کاری چنین بردل آسان مگیر. . فردوسی. 
ز پیمان بگردند و از راستی 
گرامی شود کزی و کاستی. فردوسی. 
پسر بود او راگرامي یکی 
که‌از ماء پیدانبود اندکی. فردوسی. 
شاه گیتی مراگرامی داشت. 
نام من داشت روز و شب به زبان.. فرخی. 


ای عرض تو بر چشم تو چون دیده گرامی 
ای مال تو نزدیک تو چون دشمن تو خوار. 


گرحی. 
نزد او عرض او عزیزتر است 
از گرامی تن و عزیز روان. فرخی. 
از کریمی دل هر بنده نگه داند داشت 
دل فرزند گرامی نتوان داشت نگاه. فرخی. 
همیشه تا که بود در جهان عزیز درم 
چنانکه هست گرامی و پربها دینار. . فرخی. 


پرخور از نوروز خرم. برخور از بخت جوان 
برخور از عمر گرامی. برخور از روی نگار. 
فرخی. 
از مجلتان هرگز بیرون نگذارم 
از جان و دل و دیده گرامیتر دارم. 
منوچهری. 


گرامی. 
پس آنگه گفت با هردو گرامی 
شما را باد ناز و شادکامی. ‏ (ویس و راین). 
امیر ماضی ما را چون کودک بودیم چگونه 
گرامی و عزیز داشت. (تاریخ بیهقی). جان 
شیرین و گرامی بستاند؛ جانها داد. (تاریخ 


بهقی). 

گرت‌جان گرامی است پس دادکن 

زیزدان و بادافرهش یاد کن. اسدی. 

گرامی همیشه ببوی است مشک 

چو شد بوی چه مشک و چه خا ک خشک. 
اسدی, 

یمردم خردمند نامی بود 

که‌مر دم بمردم گرامی بود. لدی. 

سپاهی که جانش گرامی بود 

از او ننگ خیزد نه نامی بود. اسدی. 


گربدخوی است خار و سمن خوشخوی 
این لاجرم گرامی و آن دون است. 


اصرخرو. 
تا ک‌رز از انگور شد گرامی 
وز بی‌هنری ماند بید رسوا تاصرخرو. 
تواضع مر ترا دارد گرامی 
زکیر آید بدی در نیکنامی. ناصرخسرو. 


تو بر ما هیچ گرامی نه‌ای. (قصص الانبیاء 


ص ۹۵ 
همه از آدمیم ما یکن 
او گرامی‌تر است کو داناست. 
مسعودبعد. 
کیضروگفت هیچ چیز در پادشاهان برمن 


گرامی‌تر از اسب نستی. (نوروزنامه). بدرود 
باش ای دوست گرامی. ( کلیله و دمنه). مرا 
امروز در همه جهان از تو گرامی‌تر نیست و از 
جان شیرین و روشنایی چشم عزیزتری. 


(ترجمة تاریخ یمینی). 
کردش به جواب خود گرامی 
پرسیدش کز کجا خرامی. نظامی. 
سوی ملک مداین رفت پویان 
گرامی ماه را یک ماه جویان. تظامی 
گرامی بود بر چشم جهاندار 
چنین تا چشم زخم افتاد در کار. نظامی. 
بنزدیک من یک سر موی شاه 
گرامی‌تر از صدهزاران کلاه. نظامی. 
جان من است گرچه نمی‌بینمس عیان 
بی‌جان چگونه عمر گرامی بسر برم. . عطار. 
با عزیزی نشست روزی چند 
لاجرم در جهان گرامی شد. سعدی. 
بجای خا ک‌قدم بر دو چشم سعدی نه 
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گرامی. 


که ه رکه چون تو گرامی بود به ناز آید. 


سعدی. 
دل بدان رود گرامی چه کم گر ندهم 

مادر دهر نزاید پسری بهعر از این. حافظ. 
از تواضع گرامیت سازند 

وز تکبر به خا کت‌اندازند. مکتبی. 


گرامی. اگ ] ((خ) دور‌بیک. وی سفرهءچی 
علیقلی‌خان بود. جوانی است خوش‌سلیقه و 
خوش‌رفتار و در فن موسیقی اطلاعات بسیار 
دارد. تصنیفها نیز گفته و در اين باب رساله‌ای 
هم نوشته است. به ترکی و فارسی اشعار دارد 
و غزل عجیبی گفته که اين ابیات از آن است: 
دیمه آنینک سرکویینیی که انگللی دکیل 
بیر دگیل ایکی دگیل عاشقی قرق اللی دگیل 
غیریلن سیرقیلور هرینکا چون بتدی ینکا 
ایله رعتا لیم ايارکیم اوته سی بللی دگیل 
ایلمه منع گرامی نی! گرقیلسه قفان 
عشق دور (سودوجه کیم () بوتنه (تا؟) تللی 

(مجمع الخواص ص ۱۲۲). 

گرامیی. زگ ] ((خ) نام پسر جاماسب است 
که در جنگ ارجاسب کشته شد. رجوع به 
مزدیتا چ ۱ص ۳۵۴ شود: 
بیاید پس از سروران سپاه 
پس تهم جاماسب دستور شاه 
نبرده سواری گرامیش نام 
بمانندة پور دستان سام... دقیقی, 
رجوع به گرامی‌کرت شود. 

گرامیی. زگ ] ل(خ) دهی است از دهستان 
چسهاراویماق ببخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, واقم در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ههزارگزی جنوب راه شوسة 
مراغه به میانه. کوهستانی و هوای آن سعتدل 
است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۳. 

گوامی ذاشتن. زگ تّ] (مص مرکب) 
عزیز داشتن. بزرگ داشتن. صحترم داشتن. 
تکریم. اکرام. اترجمان القرآن). تبجیل. 
(دهار). اعزاز, (منتهی الارب): 


گردکردند و گرامی داشتند 

تاپه سنگ اندر همی بنگاشتند.  .‏ رودکی. 
به پیش بزرگان گرامیش دار 

ستایش کن و یز نامیش دار. فردوسی. 
گرامیش دارید و قرمان برید 

زفرمان و رایش همی مگذرید. . فردوسی. 


ا گر خواهی در قفای تو نخندند زیردستان را 
گرامی دار. (قابوسنامه). 
پراز عیب مردم ندارد گرامی 
کی‌راکه دانت عیب و عوارش. 
اصرخرر (دیوان ص ۲۳۲). 
همیدون مافر گرامی بدار, 
سعدی (بوستان). 


ور مردم را در بند گرامی دارد. (مجالی 
سطدی). 

گرامیدن. زگ ذ) (مص جعلی, امص) 
عزیز و مکرم داشتن. (آندراج). 

گرامی شدن. اک ش د] (مص مرکب) 
محبوب شدن. عزیز شدن. مورد علاقه واقع 
گشن؛ 
به بانگ خوش گرامی شد سوی مردم هزارآوا 
وز آن‌خوار است زاغ ایدون که خرش و خوب نسراید. 

ناصرخسرو. 

تا ک‌رز از انگور شد گرامی 
وز بی‌هنری ماند بید رسوا. ‏ . ناصرخسرو. 

گرامی شمردن. زگ ش /ش ع 01 ذ] 
(مص مرکب) عزیز شمردن. عزیز داشتن, 

گوامی قدو. زگ ق ] اص مرکب) ارجمند. 
بزرگوار. معزز. محترم. 

گام یکرت. (گ کَ] (اخ) پر جاماسب 
است. (يشتها پورداود ج ۲ ص ۸۷ رجوع به 
گرامی شود. 

گرامی کردن. اي ک :] (مص مرکب) 
بزرگ داشتن, سرفراز کردن. | کرام 


که‌این نامه را نغز و نامی کند 
گرامی‌کنشی راگرامی کند. نظامی. 
خدایا در آفاق تامی کتش 
بتوفیق طاعت گرامی کنش. 
سعدی (بوستان). 
کوامی نژاد. اگ ن) اص مسسرکب) 


عالی‌تبار. آنکه از خاندانی شریف نسب دارد. 
والانزاد. والاتبار. 
گران. (گ | (ص) پهلوی گران " (سنگین و 
ثقیل) از ارستا گنورو" از گمرو؛ پارسی 
باستان گرانه (؟) ‏ کردی گران ۲ (ثقیل, گسران» 
سخت). (از حاشیه برهان قاطع چ سعین). 
سخت. وزین. غالی. غالیه. ثقیل و سنگین که 
در مقابل خقیف و سبک است؛ 

عجب آید زتو مراکه همی 

چون کشی آن گران دو خای فتج. ‏ منجیک. 
سربی‌تنان و تن بی‌سران 
جرنگیدن گرزهای گران. 
چنانش بکوبم به گرز گران 
که فولاد کوبند آهنگران. فردوسی, 
بجز عمود گران نیت روز و شب خورششس 
شگفت نیست از این گر شکمش کاواک است. 


فردوسی. 


مرکیان آب دیدم سرزده بر روی آب 
پالهنگ هر یکی پیچیده بر کوه‌گران. فرخی. 
وز نهیب خواب نوشین ناچشیده خون رز 
چون سرمستان سر هر جانور گشته گران, 
فرخی. 

امروز همی بیمتان بار گرفته 
وز بار گران. جرم تن اوبار گرفته. 

منوچهری. 


گران. ۱۹۰۰۵ 


آفتایش گردد از گرز گرانت منکسف 
اخترانش یابد از شمشیر تيزت احتراق. 
منوچهری. 
بدان روزگار جوانی.... ریاضها کردی 
چون... سنگهای گران ببرداشتن. (تاریخ 
بهقی). فرمود تا وی را در خانه‌ای کردند 
سخت تاریک چون گوری و به آهن گران 
ببستند. (تاریخ بیهقی), 
گران ساخت خاک و سبک آب پاک 
روان کرد گردون بر افراز خا ک. 
اسدی ( گرشاسبنامه): 
گرانتر ز هر چیز بار گناه 
کزاو جان دژم گردد و دل سیاه. 
اسدی ( گرشاستامه) 
نگه کن که چون کرد بی‌هیچ حاجب 
ور همچو ما خدای نه جسم است و نه گران 
پس همچو ما چرا که سمیع است و هم بعیر. 
ناصرخسرو. 
و یاید دانست که از اين چهار مایه [عنصر ] 
دو سیک است و دو گران. سبک مطلق آتش 
است و سبک اضافی دواست و گران مطلق 
زمین است و گران اضافی آب. (ذخیرة 
خوارزمتاهی). و قفلهای گران بر آن زده. 
(مجمل التواریخ ر القتصص). چون مرد توانا و 
دانا باشد مباشرت: کار بزرگ و حمل بار گران 
او را رنجور نگرداند. ( کلیله و دمنه). هر دو 
یاقوت به خویشتن دارد و گران بار نگردد. 
( کلیله و دمنه). 
از جفتی غم به یاد غصه 
دل حاملف گران بینم. 
| گرچه جرم او کوه گران است 
ترا دریای رحمت بیکران است. 
پر شده گیر این شکم از آب و نان 
ای سبک آنگاه تباشی گران. 


خاقانی. 


نظامی. 


۱ نظامی. 
کهز جو اندر سبو ابی برفت 
کاین‌سیک بود و گران شد ز آب تفت. 
مولوی, 
پدر را به علت او سلسله در تاي است و بند 
گران بر پای, ( گلستان)... تا در این هفته که 
مدة سلامت حجاج برسید و از ببند گرانم 
خلاص کرد. ( گلستان). آسیاسنگ زیرین 
متحرک نیست لاجرم تحمل بار گران همی 
کند.( گلستان). 


تو خود را چو کودک ادب کن به چوب 


۱ -نل: سود و جکم. 


۲ -ل: تا 
:۵۰ - 4 ۰ - 3 
2۰ - 6 ۰ - 5 
0۰ - 7 


۶ گران. 
به گرز گران سفز دشمن مکوب. 


سعدی (بوستان). 
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. 
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| گربجان بتوانی خرید نیست گران. . فرخی. 


,۱ بر سر شاهان نهادی تاجهای پرگهر 
| برمیان خسروان بستی گهرهای گران. 


فرخی. 


حافظ. ! فرمود تا آن صله گران را رمی پیش نهادند. 


می‌خور که هرکه آخر کار جهان بدید 
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. 
حافظ. 
پکردند هر روز جنگ گران 
که‌روز یلان بود و رزم سران. فردوسی. 
دو چنگ گران کرده شد در سه روز 
چهارم سیاوخش لشکرفروز.. فردوسی. 
چنین گفت کاین بار رزمی گران 
بازید هم پشت پحت یکدیگران. اسدی, 
پیوست رزم گران کز سپهر 
مه از یم گم گشت و بگریخت مهر (. 
اسدی, 
اکییر. بزرگ, عظیم: 
کنون خدایا عاصیت یا گناه گران 
سوی تو آمد و امید راز خلق بکند. 
ابوالحسن آعاجی. 
اگرمن گناهی گران کرده‌ام 
وگر کیش اهریمن آوردام. فردوسی. 
اندردوید و مملکت او بفارتید 
با لشکر گران و سپاه گزافه کار. ‏ منوچهری. 


رای کرد:ست که شمشیر زتد چون پدران 


که‌شود سهل به شمشیر گران شغل گران. 


منوچهری, 
چون گفت زنم زخم سبک تیغ گرانت 
سوگند گرانش نبود جز بسر فتح. 

معودسعد. 

تو سوز مراگران بیینی 
من وهم ترا گران ببینم. خاقانی. 
خصم بر کشتنم سیک برخاست 
گفت‌صیدی عجب گران امد خاقانی. 
از جود کف تو هر زمانی 
یابد صلت گران دیگر. نمدی 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 


که‌شیر شرزه درارد به زیر خم کمند. 

سعدی ( گلستان): 
||در مقابل ارزان. (یرهان). ضد ارزان و هر 
چیز که قیمت ه نت دیگر اشیاهزیدداشته 


باشد. (غیات اللفات). ثمین. قیمتی. پربها, 
باقیمت؛ 

چو یاقوت باید سخن بی‌زیان 

سبک سنگ لیکن بهایش گران. . ابوشکور. 
یکی اسب زرین‌ستام گران 

پیامد دمان زنگةً شاوران. فردوسی. 
همه بر سران افران گران 

په زر اندرون پیکر از گوهران. فردوسی. 


بدان خوشی بدان نیکویی لب و دندان 


(تاریخ بیهقی). و بوالقاسم رازی را دید بر 
اسبی قیمتی برنشسته و ساختی گران انکنده. 
(تاریخ بیهقی). 

آن کاین سوی او بی‌بها و خوار است 

فردا سوی ایزد گران از آن است. 


ناصر خسرو. 
چیزی به گران هیچ خردمند نخرد 
هرگه که بيابد به از آن چیز به ارزان. 
ناصرخسرو. 
چون بخریدی مراگران مشمر 
دانی که بهر بهایی ارزانم. معودسعد. 
آب نایافته گران باشد 
چون بیابند رایگان باشد. ستائی. 


||اتبوه. پر. بسیار بیحد. فراوان؛ 
بفرمود تا سخت بر هر دری 
به جنگ اندر آید گران لشکری. 
چو بشنید لهراسب با مهتران 
پذیره شدش با سپاهی گران. فردوسی. 
ز پادشاهان کس را دل مصاف تونیست 
که‌هیت تو بزرگ است و لشکر تو گران. 
فرخی. 


فردوسی. 


آز را دید بینادل من بود مدام 
کورکردی به عطاهای گران دید؛ آز. فرخی. 
معود با للکری گران روی به ما نهاد. 


(تاریخ سیتان). و به لدکری گران و 


سالاری آتجا ایستادانیدن حىاچت نیاید. 
(تاریخ بیهقی). یک اصفهید را با كشکری گران 
از صوب صین فرستاد. (فارسنامة این‌الیلخی: 
ص ۲۵). 

چون جرعه‌ها ز آبی گران باری بهش باش آن زمان 


کززیر خا ک‌دوستان آواز عطشان آمدت. 


خاقانی. 
به غزو کافران لشکری گران می‌باید. (راحة 
الصدور راوندی). میخهای زرین و سپاهی 
گر با آتی تمام گرد خیمه بگشتند. (تذکر5 
الاولاء عطار). گفته که مصلحت در آن است 
که‌با لشکری گران بمدد خلیفه رویم. (ذیل 
جامع التواریخ ۳ 
۱ گرآن گنج گران مب میطلبی رنج بر 
گل بندار که ببزحمت د خاری باشد. 

اوحدی, 
||(احطلاح موسیقی) ضرب گران. ضرب 


سنگین و ثقیل: 


| چون سماع آمد ز اول تا کران 


مرب آغازید یک ضرب گران. مولوی. 
||پرقوت. غلیظ. پرمایه: و شرابهای گرآن 


دادند. (تاریخ سیستان). و به آخر شرابی چند 


پسیوسته‌تر و گران‌تر بسخورد. (ذخیرءً 
! خوارزمشاهی). هر امیری را از تشکر خود 
فرمود تا سرخیلی و مقدمی را به وثاق شود 
مهمان بردند و خضرابهای گران دردادند. 
(راحستءالصدور راون‌دی). ||شکل. 
طاقت‌فرسا. دشوار: 


هرکه نمی‌خواهد از نخت جهان را 
دل نهد کارهای صعب و گران را. 

منوچهری. 
خونشان همه بردارد یکباره و جانشان 
و اندرفکند باز به زندان گرانشان. 

منوچهری. 
کارم بساز دأنم بر تو سیک نشیند 
جانم مسوز دانم بر من گران برآید. . خاقانی. 
دل که بیمار گران است بکوشیم در آنک 
روزن دیده به خوناب مگر بربندیم. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۲۲ 
||مجازاً شخص نا گوار و مکروبطع که 
حضور و صحبت او بر مردم مکروه و گران 
باشد. (غیاث) (فرهنگ رشیدی) (آندراج). 
زشت و نا گوار.ناپسند: 
گرراست بخواهید چو امروز فقیهان 


بر خلق گرانند شما اهل‌کنائید. . ناصرخسرو. 
گرانی نظر کرد در کار او 
حبد برد بر روز بازار او. . سعدی (بوستان). 
ور خوری می به خانهة دگران 

۰ به حریفان مباثر ش سرد و گران. اوحدی, 


گراتتر از پوستین در حزیران است و شومتر از 

روز شنبه بر کودکان. 

ظ‌ کانی‌چ برلن ص ۱۷۴). 

من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد 

از گرانان جهان رطل گران مارایس. ‏ حافظ. 

سررشه میزان عدالت مده از دست 

زنهار که با هرکه گران است گران باش. 
صالب. 


گوش‌خراش.ناهموار: 
شکرند از سخن خوب و سبک شیعت را 
به سخنهای گران اصبیان را تبرند. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۰۱ 
نا گوار, دیرهض. بطی‌الانهضام. فقیل. 
|ابطیء. کند: و بدان مداراست که موازی 
اواند دیرتر و گرانتر نمی‌شود به انداز دوری - 
مدار. (لتفهیم). و آندر رجوع گران گردند. 
(الفهیم). || چاق. سمین. وزین. پرگوشت: 
یکی جنگ میداشتند آن زمان 
گرفتتدیک ماده گورگران. فردوسی. 
بس که در بحر طلب چون صبح شست افکنده‌ام 
تا در آن شست سبک صید گران آوردهام. 
خاقانی. 
||() دستة گدم و جو دروکرده را گویند که با 


۱-دل: گریزنده شد ماه و گم گنت می 


گران. 

خوشه باشد. (برهان) (الفاظ الادویه)؛ 
یک گران از کشت‌زار خویشتن 
بهتر از صد خرمن از مال کسان. 

غضایری (از آنتدراج), 
|[(ص) کریه. بدبو: و اندر مبان او تریست 
[اندر میان شکوقة سقمونیا ] و بوی گران 
دارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). |[ناخوش. 
نامطبوع. تاراحت‌کننده: 
گفتم که دارویی است مرا آن هلاهل است 


دیدنش بس گران و نهادنش بس زبون. 
سوزنی. 

از آنکه دیدن رويش به خواب و بیداری 

همی بداند کید گران و دشوارم. ‏ سوزنی, 


- خواب گران؛ خواب ستگین و طولانی: 
گوئی‌همه زین پیش به خواب اندر بودند 
زآن خواب گران گشتند ایدون همه بیدار. 


فرخی. 
شه چو سر از خواب گران برگرفت 
آن دو سه تن راز میان برگرفت, نظامی. 
زین خلف چان پدر شاد است شاد 
کاش‌کز خواب گران برخاستی. خاقانی. 


هت اگر آسایتی زیر فلک در غفلت است 
وای بر آن کس کزین خواب گران برخاسته‌ست. 
صائب. 
آن را که هت خواب گران شب دراز نست 
بدبخت نیست چشم دل هرکه باز نییست. 
وحید قزوینی. 
دل گسران داشتن؛ سرسگین بودن, 
رنجیده‌خاطر شدن؛ 
ای خواجه گرنادره‌ای با تو بگوید 
این پنده, نباید یه دل از بنده گران داشت 
خواهد که نگوید به تو بر نادره لیکن 
چون عطه بود نادره کان را توان داشت. 
علی شطرنجی. 
دل گران کردن بر کسی؛ دل گران داشتن. 
سرسنگین بودن: اگر بنده در چنین بابها 
چیزی گوید [خواجه احمد حسن ] باشد که 
موافق رای خداوند نیقتد و دل بر من گران کند. 
(تاریخ بهقی). و دل سلطان با وی گران کرده 
یودند که خواجة بزرگ با وی بد بود. (تاریخ 
بیهقی). امیرک بهقی رسید و حالها بشرح 
بازنمود و دل سلطان با وی گران کرده بودند. 
(تاریخ بهقی). 
- روی گران کردن و گرقتن و داشتن؛ روی 
دژم کردن. روی عبوس کردن, روی درهم 
کشیدن: 
چند از این تگدلی ای صنم تنگ‌دهان 
هر زمانی مکن ای روی‌نکو» روی گران. 
فرخی. 
به بوبه زو بخریدم دلی پدو دادم 
نداد بوسه و بر من گرفت روی گران. . فرخی. 
روی ندارد گران از سپه و جز سپه 


مال ندارد دریغ آز حشم و جز حشم. 
۲ منوچهری. 

شاعری تو مدار روی گران 

شاعران روی را گران نکنند. مسفودنعد: 

-سرگران؛ متکبر. خودپسند: 

جفا مکن که بزرگان به خرده‌ای زرهی 

چلین سبک نشینند و سرگران ای دوست. 


سعدی (بدایع), 
- ||سرمنگین* 
فته باشد شاهدی شمعی به دست 
سرگران از خواب و سرمت از شراب. 
سعدی. 
یکی سرگران وآن دگر نیم‌مست 
اثارت‌کنان اين و آن را به دست. 
سعدی (بوستان). 


سر گران داشتن؛ بی‌التفات بودن: هرچه به 
حق فرودآید و خداوند با من سر گران نسدارد 
بدهم. (تاریخ بیهقی). 
- سر گران داشتن و شدن و بودن (از خواب)؛ 
سنگین شدن به علت خواب: 
ترگ مه‌روی من از خواب گران دارد سر 
دوش می دادست از اول شب تا به سحر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۴۳). 
چو دوري چند رفت از جام نوشین 
گران شد هر سری از خواب دوشین. نظامی, 
سرها گران شود چو عنانش شود سبک 
دلها سیک شود چو رکابش گران کند. 
ممودسعد. 
-||سرسنگین. خواب‌آلود: پس شربت سوم 
[از آب انگور مخمر ] بدو دادند بخورد و 
سرش گران شد و بخفت. (نوروزنامه). 
ای دریفا گر شبي در بر خرابت دیدمی 
سرگران از خواب و سرمست از شرایت دیدمی. 
سعدی (بدایع). 
-سرگران کردن؛ افاده فروختن. تکبر 
نمودن؛ 
خداوند خرم زیان میکند 
که‌با خوشه‌چین سرگران میکند. 
سعدی (بوستان). 
سوگند گران؛ قمم مغلظ. سوگند سخت؛ 
بدیشان چنین گفت خسرو که من 
پر از بیمم از شاه و از اتجمن 
مگر پیش آذرگشب ای سران 
بیائید و سوگندهای گران 
خورید و مراایکسر ایمن کنید 
که‌پیمان من زين سپس نشکنید. . فردوسی. 
بخوردند سوگندهای گران 
هر آن کس که بودند از ایران سران. 
فردوسی. 
بخوردند [سپاه تورانی ] سوگندهای گران 
که تا زنده‌ایم از کران تا کران 
همه شاه را (کی‌خسرو را ] چا کر و بنده‌ایم 


گراد. ۱۷+ 
همه دل به مهر وی آ کنده‌ايم. فردوسی. 
آن ملوک.... که ايشان را قهر کرد [اسکندر ] 
... راست بدان مانت که در آن باب سوگند 
گران داشته است. (تاریخ ببهقی). و خدای را 
عز و جل چرا فروخت به سوگندان گران که 
بخورد و در دل خیانت داشت. (تاریخ بهقی), 
نصر... سوگند سخت گران نسخت کرد... و 
ایشان را دستوری داد به شفاعت کردن. 
(تاریخ بیهقی). 
بخوردند سوگندهای گران 
پجان آفرین داور داوران. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بخوردند سوگندهای گران 
که‌دارندم آمروز همتای جان. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
بکلاه تو چرا خوردم سوگند گران 
بر سر من که مرا از سر خود شرم گرفت. 

سوزنی. 

س فرسنگ گران: فرسخ سنگین. فرسنگ 
طویل و سخت: 
چو کاووس کی شد به مازندران 


رهی دور و فرسنگهای گران. 


فردوسی. 
ز بزگوش تا شهر مازندران 
رهی زشت و فرسنگهای گران. 

فردوسی, 
برفتم به تنها به مازندران 
شب تار و فرستگهای گران. 

فردوسی. 


-گران گشتن خواب؛ سنگین شدن خواب: 
آدمی پیر چو شد حرص جوان می‌گردد 
خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد. 
صائب. 

رجوع به گران گردیدن خود. 
ترکیب‌ها: 
بندگران. بوی گران. خواب گران. دل گران. 
رطل گران. رکاب گران. سپاه گران. سرگران. 
سلیح گران. سنگ گران. سوگند گران. عمود 
گران. گرز گران. لحن گران. 
ترکیب وصفی مقلوب: 
گرانبار. گران‌پایه. گران‌جان. گران‌خواب. 
گران‌سر. گران‌سنگ. گران‌فروش. گران‌قیمت. 
گران‌گاز. گران‌گوش. گران‌مایه. گرانمقدار. 
رجوع به هر یک از مدخلها در ردیف خود 
شود. 
امشال: 
با گرانان به از گرانی نیست. 
گران است ارزانش می‌کنم. 
هیچ گرانی بی‌حکمت نست و هیچ ارزانی 
بی‌علت. 

گوان. (گ] ((خ) یکی از دهکده‌های توابع 
کجور است. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راینو بخش انگلیسی ص ۰۲۸ ۳۰ ۱۰٩‏ 


۸ گران. 


گران. زگ ) ((خ) ۲ اویس. ژنرال آمریکایی 
مستولد در من‌پلیزنت آ. وی در جنگ 
سیسیون " ضد آمریکانیان جنوبی به 
فتوحاتی نائل آمد. وی از سال ۱۱۸۶۸ 
۶ عم رئیس جمهوری آمریکا بود. 
گوان آمدن. اگم :] امسص مرکب) 
نا گوار افتادن. نا گوار آمدن. دخوار افتادن. 
|گران آمدن گفتاری به کسی. برخوردن به 
آو: مهر فیروز گفت که | گربر تو گران نیاید مرا 
بدان مقام شما توانی برد. (تاریخ طیرستان ص 
۶۸ 
یکی عیب است | گنای گرانت 
که‌پویی در نمک دارد دهانت. نظامی. 
که‌سلوک آن طرف قدر چنان بزرگوار 
ندانستند و بی‌عزتی کردند و بر ما گران آمد. 
( گلستان سعدی). مرا که پرورد؛ نعمت این 
خاندانم این سخن گران آمد. ( گلستان سعدی). 
گوان آواز. زگ ] اص مرکب) کی که 
آواز کلفت و بسم دارد. جَهوّریالصوت. 
درشت‌آواز. مراد خشونت و غلظی است که 
در صوت پدید آید, طبیعی یا عرضی. 
گران آواز شدن. اگ ش :] (مص 
مرکب) خشونت در صوت پیدا امدن. درشت 
گردیدن آواز. 
گران‌انجام. زگ آ] اص مرکب) عبارت 
ذیل در سندبادنامه آمده: روزی صیادان پیلی 
وحشضی گرفتند از این سبک‌گامی, 
گرن‌انجامی, بادپایی, (سندیادتامه چ احمد 
آتش ص ۵۶ این ترکیب در جالی دیگر دیده 
نشده و مصحح در حاشیهٌ همین صفحه 
احتمال داده است که اصل کلمه گران‌اندام 
است. 
گوان‌اندام. اگ |] اص مس رکبا 
سنگین‌ادام. چای.فره. | خته و کوفته از 
خواب یا اندوه. 
گوافبار. زگ ] (ص مرکب) کسی که بار گران 
دارد. سنگین‌بار. آنکه بار او سنگین است: 
ساز سفرم هست و نوای حضرم هت 
اسبان سبکبار و ستوران گرانبار, فرخی. 
کیست که از بخشش تو نیست گران‌دخل 
کیست که از منت تو نت گرابار, 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص .4٩۶‏ 
هميشه سختی ره بر خر گرانبار است. 
ظهیر فاریابی. 
همه گرانیار دو اجر جزیل و دو ثواب جمیل با 
مساکن خویش رفتندی. (ترجمه تاریخ 


یمینی). 
چه نیکو زده‌ست این مثل پیر ده 
سور لگدزن گرانبار به. سعدی. 
چون گرانباران بسختی میروند 
هم سیکباری و چتی خوشتر است. 
سعدی. 


|اسنگین. وزین. ثقیل. سنگین‌وزن: 


۸ آتش ز روی رفته و باد از سر 


افتاده در متاع گرانبارش. خاقانی. 
چنین گویند کاسب بادرفتار 
سقط شد زیر آن گج گرانار. . نظامی. 


|اکنایه از انسان و حیوان آبستن هم هست. 
(یرهان) (آتدراج). |[ چاق, فرب 
تراگوسفندی از آن به بدی 
که‌باری, گرانبار و قربه بدی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
||مکلف. موظف: 
چرابرآهو و نخجیر روزه نیست و نماز 
چرامن و تو بدین کارها گرانباریم. 
ناصرخرو. 
||ناراحت, مکدر. دلتگ: 
به سعد و نحص کاین آید و دگر برود 
گذشت مدتی و خاطرم گرانیار است. 
خاقانی. 
|اشخصی را گویند که مال و اسباب و بنه و 
غنایم بسیار داشته باشد. (سرهان). کنایه از 
کی‌است که غتایم بسیار کرده باشد. |[کنایه 
از کی که پيشة بسیار داشته باشد. 
(انجمن آرای ناصری). ]| غیرقابل تحمل. 
تحمل‌ناپذیر. انکه بودنش زائد باشد: 
گرچه دلاله نی کار است 
گاه خلوت ترا گرانبار است. ستایی, 
|[باردار و پارور اعم از درخت و حیوان و 
انسان. (برهان) (آتدراج): 


چمن در چمن دید سرو سهی 

گران بار شاخ ترنج و بهی. اسدی. 
-ایر گرانبار؛ اير باران آور: 

در چهرء آو روز بهی بود پدیدار 

در اير گراتبار پدیدار بود نم. فرخی. 


-زن گرانبار؛ زنی که به زادن نردیک باشد. 
گرانبار رفتن. اگ ز تَ) اسص مرکب) 
ببستگیتی رفتن. تاراحت رفتن: 
بر عین غين گشته ز خجلت ز عين مال 
چون حرف غین بین که گرانبار یرو م. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۵7). 
گوانبار شدن. زگ ش ] (مص مرکب) 
سنگین‌یار شدن. دارای بار گران گشتن: پی 
به بلاد عبدالقیس شد و هر عرب که انجا یافت 
همه را بکشت و هرکه بجست به ریگ بادیه 
پمرد و کس دست فراخواسته نکرد تا گرانبار 
نشود. (ترجمة تاریخ طبری پلعمی). 
سهی‌سروش از غم کمان‌وار شد 
تهی گنجش از در گرانبار شد. 
اندی( گرشاسب‌نامه). 
شاهی که عطاهاش گران است ستوده‌ست 
هرچند شوی زیر عطاهاش گراتبار. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲ .)۱٩‏ 
و نیز اگرغذای بسیار بیکیار خورد طبیعت 


گرانباری. 


گرانبار شود و به هضم آن وفا نتواند کرد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

|| حامله شدن. آبستن گشین: 
گرانبار شد گوهر نازنین. 
||مست گردیدن. سنگین شدن: 
چواز باده شَزشان گرانبار شد 
سمن برگ هر دو چوگلتار شد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 

|[ب‌ارور شدن درخت و انسان و حیوان. 
رجوع به گرانبار شود. 
گرانبارشده. زگ ش 3 /د] (نمف مرکب) 
رجوع به گرانیار شدن شود. 
گرانبار کردن. زگ ک د) *مص مرکب) 
سنگین کردن بار. تقیل کردن حمل. وزین 
نمودن پار؛ ۱ 

بفرمود شه تا از ان خا ک‌زرد 
شتربان صد اشتر گرانیار کرد. 
|| بسیار یارور شدن درخت: 
مهر تو بر دل من تا به جگر بیخ زدست 
شاخها کرده بلند و بارها کرده گران. ‏ فرخی. 
گرانبا رگردانیدن. زگ گ د5] (مص 


نظامی. 


نظامی. 


مرکب) و گرانبار گردیدن؛ سنگین گردانیدن و 
گردیدن. لقیل تمودن و ثقیل شدن؛ 

به لشکر مگو ورنه از بیم سیم 

گرانبار گردند و پابند بیم. نظامی. 


گرانبا زر گشتن. (گ گ تَ] (مص مرکب) 
سنگین شدن. سنگین گردیدن؛ ۱ 


تو خفته و پشتت ز بزه گشته گرانبار 

با بار گران خفتن از اخلاق حمار است. 
ناصرخرو. 

مراکایم از کاه برگی ستوه 

چه باید گرانبار گشتن چو کوه. نظامی. 

|[بارور شدن درخت و امتال آن و سنگین 

شدن: 


پس چونکه سرافکنده و رنجور بمانده‌ست 
هر شاخ که از میوه و گل گشت گرانبار. 
معودسعل. 
گوانبازی. زگ ] (حامص مرکب) سنگینی. 
تقیل بودن؛ 
چه سود از لوح کو ماند ز نقطه اولین حرفی 
که‌از روی گرانباری ز ابجد حرف پایانی. 
خاقانی (دیوان چ عبدارسولی ص 1۴۲۳ _ 
چه آزادند درویشان ز آسیب گرانباری 
چه محتاجند سلطانان به اسباب جهانبانی. 
خاقانی. 
گرانباری مال چندان مجوی 
که‌افتد به لشکرگهت گفتگوی. 


از گرانباری خود ترسیدن 


نظامی. 


1 - ۵6801, ۰ 
2 - ۱۸۵۸۴۱ 
3 - 5۰ 


پس بیکبار به پیشان رفتن, عطار. 
زاد این راء گرانسباری بسود و زاد آن راه 
سبکباری. (تفیر ابوالفتوح). 

||صدمت. زحمت. رنج؛ اهالی آن را از تقلب 
و گرانباری برهاند. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص .۶٩‏ و کلی تکلقات و گرانباری را از 
ایشان برداشت, (ترجمه محاسن اصفهانی ص 
۱ ا|اسنگین بودن. ثقیل بودن. 
گوان بودن. زگ د] (مص مرکب) آبستن 
بودن. حامل بودن؛ 

گران بود و اندر شکم بچه دادت 

همی از گرانی بسختی گذاشت. . فردوسی. 
|اگران بودن بیمار کنایه از مشرف بودن بیمار 
بر مرگ (آتندراج), کنایه از اشتداد بیماری که 
بیم مرگ در آن باشد. (مجموعة مترادفات ص 
فش 

پروانه تا دم صبح مشکل که زنده ماند 

بیدار پاش ای شمم بیمار ما گران است. 

نصرت (از انندراج), 

گوانبها. زگ ب] (ص مرکب) نفیس. قیمتی. 
ثمین. باارزش. سنگین‌قیمت: 


وی ماه سبک‌عنان‌تر از عمر 

چون عمر گرانیهات جویم. خاقانی. 
ای در گراننهاتر از ردیح 

چون روح سبک لقات جویم. خاقانی 
گرچه گهری گرانها یود 

چون مه به دهان اژدها بود. نظامی. 


آران پای. زگ ](ص مرکب) کنایه از مردم 
عالی‌قدر بلندمربه و بعضی گویند گران‌سایه 
کنایه از ذات فیاضی که زود انتقال نکند و از 
جانرود و گویند کی که حضور او مرغوب 
نباشد. (آنندراج)". 

گران‌پایه. زگ ی /ي] (ص مس رکب) 
گران‌قدر. بلندمر تبه. عالی‌مقام 


نشسته به در بر گران‌پایگان 

به پرده درون جای پرمایگان. فردوسی. 
از ایشان هر آن کس که پرمایه بود 

به گنج و به مردی گران‌پایه بود. ‏ فردوسی. 


گران پرواز. زگ بّز] (ص مرکب) آنکه 
پرواز بدیر کند. (آتندراج). دیرپرواز. دیرگذر؟ 
در این بستان‌سرا خود را چنان صائب سبک کردم 
که‌رنگ چهر؛ گل راگران‌پرواز میدانم. 
صائب (از انیدراج) 
گوان پشت. اگ پٍّ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم قوی‌پشت و بارکش و حمال. (برهان) 
(انندراج). کنایه از بارکش قوی‌پنت است. 
(انجمن‌آرا). |متکبر و خودبین و کاهل: 
نباید آدمی از هر گران‌پشت 
نباشد اسب پالانی هنرور. 
(از شعوری ج۲ ص۳۰۸ 
گرافتو. (گ تّ] (ص تفضبلی) رجوع به 
معانی گران شود. 


گوان تمکین. اگ تَ)] (ص مرکب) 
گران‌وقار. وقور. سخت تمکین. آنکه دیر 
تمکین کند. آنکه بىنگینی امری یا دستوری 
را پذیرد و دير انجام دهد؛ 
برس به داد من ای ساقی گران‌تمکین 
که‌تویه سفعل از روی نوبهارم کرد. ِ 
؟ (از آندراج) 
کران تن. گ تَ] (ص مرکب) رجوع به 
گران‌جم شود. 
گوانحان. (گ ] (ص مرکب) کنایه از مردم 
سخت‌جان. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا)/ 
بسیار مقاومت‌کنده در یبرایر چیزی. 
پوست‌کلفت. دیرپذیر: و بر کرسی گرانجان 
مباش و ترش‌روی. (قابوسنامه). 
گرانی ببردم ز درگاهش ایرا 
مرید سبکدل گرانجان نباشد. خاقانی. 
شیطان را که خود را در تو میمالا چون 
سگ... و مخبط و گرانجان, و کاهلی میکندت 
از آن آب وضو اینها را بشوی. ( کتاب 
المعارق بهاءولد). 
باد سبکروح بود در طواف 
خود تو گرانجان‌تری از کوه قاف. 
حریف گرانجان ناسازگار 
چو خواهد شدن. دست پیثشش مدار. 
سعدی ( گلتان). 
||مردم بیار پیر و سالخورده و رعشه‌تا ک. 
(برهان) (آتتدراج) (انجم نآرا). 
گرانجانی که گفتی جان نبودش 
به دندانی که یک دندان نبودش. تظامی. 
||مردم فقیر و بیمار از جان سیرآمده. (برهان) 
(اندراج) (انجمنآرا). ||آهار و پالوده. 
(برهان) (انندراج). چه آن نیز مانند پیران 
لرزان و رعشه‌نا ک است. |اکاهل واست 
مقایل سبکروح. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
کاهل.(اربهی): 
توب زهدفروشان گرانجان بگذشت 


وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. 


نظامی. 


حافظ. 
| ااخیی.ليم. یست. بضل: 
تنی چند از گرانجانان که داتی 
خبر بردند سوی شه نهانی. نظامی. 
ای گرانجان خوار دیدستی ورا 
زآنکه بس ارزان خریدستی وراء 
مولوی. 


دربار؛ گرانجانی گفته‌اند که گرانتر از پوستین 
در حریران است و شوم‌تر از روز شسنبه 
برکودکان. (متخب لط‌ائف عبید زا کانی چ 
برلن ص ۱۷۴ 

گرانجانی. اگ ] (حامص مرکب) مستی و 
کاهلی. (غیات) (آتدراج). رجوع به گرانجان 
شود. ||سخت‌جانی. رجوع به گرانجان شود. 
باد با عزم او گرانجانی است 


گران‌خرید. ۱۹۰۰۹ 
خاک‌با حلم او سبکباری است. 
(جهانگنای جوینی). 


||پوست‌کلفتی. مقاوست. استفامت. ||بخل. 
اما ک.لنامت. ||ثقیل بودن. سنگین بودن در 
معاگرت. ضد بیکروح: 

مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر ميان 
نتدن جام می از جانان گرانجانی بود. 

حافظ 

کوانحانی کردن. اگ ک :| اسص 
مرکب) سخت‌جانی نمودن, دیر از جان 


پیر چون گشتی گرانجانی مکن 

گوسفندپیر قربانی مکن. شیخ بهانی. 

| استقامت ورزی دن. مسقاومت کردن. 

سختگیری کردن: 

سعدی تصیحت نشنود ور جان در این ره میرود 

صوفی گران‌جانی بیر ساقی بیار آن جام راء 
سعدی. 

رجوع به گرانجان شود. 


گران حسم. (گ جا (ص مرکب) گران‌تن. 
وزین. سنگین. عظیم‌الجته. |اکسی که گرانی 
در جسم او پدید ید بر اثر بیماری, 
کران‌جنبش. (گ جُمْ ب ] اص مرکب) 
سخت‌حرکت. آنکه دیر بجنبد. ||دیرپرنده. 
دیرپرواز. پرنده‌ای که به کندی بپرد: 

شبی تیره چو کوهی زاغ بر سر 


گران‌جنبش چو زاغی کوه بر پر. ‏ نظامی, 


| گران‌چشم. (گ چ /ج](ص مسرکب) 


بسزرگ‌چشم. (ستهی الارب). علی این 
ابیطالب) مردی بود معتدل‌قامت ضخم‌شکم 
سخت‌عظيم. سپید. سر و ریش بزرگ داشت 
چنانکه همه سیه بپوشانیدی و گران‌چشهم 
بود, اما نیکوروی بود و با هیشت و موی بسیار 
بود بر سیته وی. (مجمل التواریخ و القصص). 
اب دچنم. (ساظم الاطسباء, |مسرادف 
ستورچشم. (آتدراج). 
گران خاطر. اگ‌ط ](ص‌مرکب) آزرده‌دل 
و رنجیده‌خاطر. (آتدراج). 
گران خدیه. اگ خ ی /ي | (ل) یکی از 
عناصر چهارگانه است. (ناظم الاطباء). ین 
ترکیب بر ساخته دساتیر است. 
گوان‌خواج. اک خ] (ص مرکب) 
بیارمالیات. آنچه خراج آن سنگین بود. 
انچه سالیات آن بسیار باشد: زمیلی 
گران‌خراج. 
گوان‌خرید. زگ ) اص مرکب) مقابل 
ارزان‌خرید. انچه به بهای بسیار خریده شود. 
۱-ظامراً مزلف فرهنگ « گران‌ایه» را در 
موضعی دیده بوده و آن را « گران‌پایه» خوانده» 
سپس به گران‌پای بدل کرده است. رجوع به 
گرانایه شود. 


۰ گران خریدن. 


گران خریدن. (گ خ ذ] (مص مرکب) 
چیزی را به بهای بسیار خریداری کردن. 
مقابل آرزان خریدن. [زهان. مفالات. (تاچ 
المصادر بیهقی). 

گوان خسب. اگ خ] انف سرکب) دیر 
بخواب رو. دیررونده به خواب؛ 
صبح گران خسب سبک خیز شد 
دشنه به دست از پی خونریز شد. ‏ نظامی. 

گران خواب. زگ خوا /خا] (ص مرکب) 
کنایه از مردمی است که دیر به خواب رود و 
دیر هم بیدار گردد. (برهان) (انجمن آرا) آنکه 
خوایش سنگین باشد و دیر بیدار گردد. 
(آتدراجا: 
امروز منم روز فرورفته و شب خیز 
سرگشته از اين بخت سبک‌پای گران خواب. 

خاقانی. 
چیست بدیوان عشق حاصل کارم جز اشک 
عمر سبکپای گشت بخت گران خواب شد. 

خاقانی. 
مرغ گران‌خواب‌تر از صبحگاه 
پای فلک‌بسته‌تر از دست ماه نظامی. 
ز دست بخت گران‌خواب و کار بی‌سامان 
گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم. حافظ. 
این بخت گرانخوایم پیدار شود روزی 
وین دولت سرمستم هشیار شود روزی. 

حافظ. 
رخسارة گلرنگ تو هر دم به هوایی است 
چون چشم گران‌خواب تو بیمار نباشد. 
صائب ااز آنندراج). 
گران خوایی. اک خوا /خا] (حامص 
مرکب) گران‌خواب بودن. دیر بیدار شدن. 
سنگین‌خوابی؛ صداع بلفمی هفت نوع است؛ 
یکی گرانی سر و چشم. دوم کسلانی و 
دیرکاری. سیم خفتن و گران‌خوابی... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

گران خواز. زگ خوا / خا] (نف مرکب) 
مردم خورنده و بسیارخوار و شکم‌پرست. 
(برهان). پرخور. سخت پرخور؛ 
آن سبک‌روح همچو روح برفت 
وین گران‌خوار همچو ریگ بماند. 

(باب الانباب جزء اول ص ۱۸۰). 
گران‌خواری. (گ خوا / خا] (حامص 
مرکپ) پرخواری. (آندراج), بسیارنوشی: 
همچو خمار است درد تو که نگردد 
جز به گران‌خواری شراب شکسته, 
سیف اسفرنگ (از آنتدرا اج). 
گران‌خوی. زگ ] اص مرکب) کنایه از 
مخالف و ناساز و بر اين قباس گران بودن 
خوی* 
از بس که تو را خوی به عشاق گران است 
بیقدر متاع سر بازار تو جان است. 
شیخ‌المارفین (از آنتدرا اج). 


کاشاد 


کران‌خیز. زگ ] اسف مرکب) به معنی 
گران‌پای. (انندراج), دیربندشونده و سخت 
از جای برخیزنده: 
| گرچه شیر پیکر بود پرویز 
ملک بود و ملک باشد گران‌خیز. نظامی. 
از گران‌خیزان خواب صبح فصل گل مباش 
میرسد خوابی که بیداری فراموشت شود. 
رضی دانش (از آندرام) 
گراندبورگت. زگ ] )۱ حساکم‌نشین 
کرز؟ بخش که" نزدیگی گارتامپ آ دارای 
۲۴ سکته است. 
گراند بورگت. زگ ] ((خ)* حسا کم‌نشین 
ساری گالانت * (آنتیل فرانسه), دارای 
۰ سکه و دارای بندری است. 
گراندخل. (گ د] (ص مرکب) پردرآمد. 
دارنده. پربهره؛ 


کیست که از بخشش تو نیست گراندخل 
کیست که از منت تونیست گرانبار. . فرخی, 


گوان دست. اگ ذ) (ص مرکب) کنایه از 
کسی است که کارها را بسیار دیر و به تأنی و 
درنگ کند. (برهان). کسی که کارها را بدیر 
کندو این مقابل سبک‌دست است. (آنندراج): 


مهترند آنچه زآن گران‌دستند 


کهترند آنچه زآن سبکپایند. ‏ مسعودسعد. 
تو نکوتر کسی ایراکه سبک‌دست‌تری 
خیز و برهان ز گران‌دستی اغیار مراء 

خافانی- 


گراندن. اگ 5) (مص) نگریستن و نگباه 
کردنو دیدن. (ناظم الاطباء), 

گران‌دو. اگ دذ /دو] (ص مسرکب) اسب 
آهسته‌رو. (تاظم الاطباء). 

گران۵9۵. (گ) (!مرکب) کنایه از ابر سیاه 
و تیره. (برهان) (آتدراج). ازم و آن بخاری 
باشد غلیظ و ملاصق زمین. (برهان). 

کراند وکت. اگ] (فرانسوی, )۲ عنوان و 
لقبی است که بعض شاهزادگان م طلق‌المنان 
دارا بودند: گراندوک لیتوانی ۵ 

گراندهتل. [گ دُتِ](فرانوی, امرکب) 
مهماتخانة بزرگ. هحل بزرگ. 

گران‌رفتار. (گ ر ] (ص مرکب) کندرو. 
بطیءالسیر . کی که به کندی و سنگینی رود 

گران‌رفتار شدن. آگ رز ش د] (مص 


مرکب) کندرو شدن. بطیءالسیر گشتن. به ۱ 


کندی‌رفتن. 
گوان رکالی. اگ رٍ ] (ص مرکب) کسی را 
گویند که در روز جنگ به حملٌ خصم از جا 
نرود و ثابت‌قدم باشد و جای خود رانگاه 
دارد. (برهان) (آنتدراج) (غیات). |اکنایه از 
مردم آرمیده و باتمکین. (برهان). 
گران رکاب شدان. (گ رٍ ش ذ] (مص 
مرکب) کنایه از حمله بردن: 

گران شد رکاب و سبک شد عنان. ‏ فردوسی. 


مساو وا وی 


گران‌سایه. 


گوان ژکابی. اگ رٍ] (حصامص مرکب) 
کنایه‌از حمله بردن است, عمل گران رکاب: 
از ناله در آن گرآن‌رکایی 


الحق سپه گران شکستم. خاقانی. 
||ثقیل و سنگین بودن* 

حرارت سخطت با گران رکابی سنگ 

ذبول کاه دهد کوههای فربی را. انوری. 


گوانرو. اگ رز / رو (نف مرکب) کندرو. 
کند در رفار. بطیءالسیر؛ زیرا که فرودین 
سیک‌روتر بود و به گران‌روتم همی زستد. 
(لتفهیم). 
رخت رها کن که گران‌رو کسی 
کزسبکی زود به ملزل رسی, نظامی, 
و چون ماه گران‌رو باشد... گویند که قمر 
تقصیر کرد و اگرقمر سبک‌رو باشد... (جهان 
دانشی ص ۱۱۴). 

گوانروح. اگ) اص مرکب) بدخوی. 
جلقد. (متهی الارب). 

گران‌روی. (گ ] (حامص مرکب) عمل 
گران‌رو. رجوع به گران‌رو شود. ر 

گران‌ریش. ب(گ] (ص مس رکب) 
بزرگ‌ریش: جلوف؛ ریشسطبر. بسیارموی. 
کلان‌ریش. نعثل؛ مردی درازریش» کان يشبه 
به عشمان. (منتهی الارب). 

کوانزیان. اگ ز](ص مرکب) الکن. 
کس که زبانش در سخن گفن سنگین است و 
بسختی سخن ادا کند. طبّاقاء. (مهذب 
الاسماء). رجوع به طباقاء شود. که زبانش 
سنگین است در سخن گفتن. فدم. (دستور 
للغه). قتول. (مهذب الاسماء). 

گوانژا. زگ ] ((خ)* محل اقامت تایستانی 
پادشاهان اسپانی, این قصر بوسیلة فیلب 
پنجم به سبک قصر ورسای نزدیک سگوی * 
ساخته شده است. 

کوان‌سایگی. زگ ی /ي] (حصسامص 
مرکب) عمل گران‌سایه. رجوع به گران‌سایه 
شود. 

کران‌سایه. [گ ی /ي ] (ص مرکب) کناید 
از مردمی عالیرتبه و صاحب جاه و سرتبه. 
(برهان) (انجمن آرا). گرانپایه. (آتدراج). چ. 
گران‌سایگان؛ 

ز پهلو برفتند پرمایگان 
سپهبدسران و گران‌سایگان. 
چو دید آن دو مرد گران‌سایه ر 
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گران‌سر. 


به دانایی اندر سرمایه را فردوسی. 
دو گرد دلیر گرانماید ۳ 

سراقراز شیر گران‌سایه را. فردوسی. 
]|جاهل و متکر. (آشدراج) (انجمن آرا: 
نسته به در [فریدون ] بر گران‌سایگان 

به پرده درون جای پرمایگان. فردوسی. 
|| خیلخانه‌دار. صاحب سپاء انبوه. (انندراج) 
(انجمن‌ارا) ‏ 


گران‌سو. زگ س](ص مرکب) متکبر و 
مُدمغ. (از برهان). کنایه از جاهل و متکیر, 
(آنندراج): 
اگر خسیسی بر من گران‌سر است رواست 
که‌او زمین کف است و من سماء سناء 

خاقانی. 
|| صاحب لشکر و سپاه انبوه که او را 
بپه‌سالار نیز خوانند. (برهان), |است. 
مخمور. (از آنندرا اجا؛ 
در قصب سه دامنی آستتی دو برفشان 
پای طرب سبک برآر ارچه ز می گران‌سری, 

خاقانی. 
شاه گران‌سر ز می خوش‌الثر 
باد و مباداش گرانی پسر, 

امیرخرو (از آنتدراج)» 
|اغضبا ک. خشمین. خشمن. رنجیده‌خاطر. 
ازرده‌خاطر؛ 
شاه است گرآن‌سر ارچه رنجی 
زین ده جان‌گران ندیده‌ست. خاقانی. 

گران‌سرشت. اگ س ر)(ص مرکب) 
ست. کاهل. (از برهان) (از انجمن آرا) 
کاهل. تسنبل. (از آنندراج) (از مجموعً 
مترادفات). ||مردم متکبر و صاحب وقار و 
تمکین. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 

گران‌سرین. (گ ش] (ص مرکب) آنکه 
سرین کلان دارد. 

کوان‌سلیح. اک س] (ص مرکب) آنکه 
سلاح او گران بود. سنگین‌سلاح. شجاع. گرد. 
دلاور؛ 
میر بزرگ‌نامی گرد گران‌سلیحی 
شیر ملک‌شکاری شاه جهان‌گشائی. . فرخی. 

گوان‌سنج. (گ س] (ص مس رکب) 
گران‌ستگ. وزین؛ 
چو شاه آن متاع گران‌سنج دید 
چو دریا یکی دشت پرگنج دید. 
رجوع به گران‌سنگ شود. 

گران‌سنگت. زگ س] (ص مرکب) وزین. 


نظامی. 


چو آن چامه بشند بهرام گور 

بخورد آن گران‌سنگ جام بلور. . فردوسی. 

ای هوا یات از طبع لطیف تو متال 

ای زمین یافته از حلم گران سنگ تو سنگ. 
فرخی. 


و فاضل‌ترین جنسش (جشی ما آن است 


که اشهب باشد و گران‌سنگ و سخت. (الابنیه 
عر حقایق الادویه). 
ترا گوسفتدی از آن به بدی 
که‌یاری گران‌سنگ و فربه بدی. 
اسدی (ار فرهنگ شعوری). 
گلش هر زمان گشت بی‌رنگ‌تر 
همان پار دش گران‌سنگ‌تر, 
چون سخت شود جنگش با بار؛ ثب رنگی 
کوپال‌گران‌سنگش درهم شکند مففر. 
آمیرمعزی. 
ای عجب دل سبک و درد گراتتر شودم 
هرچه من رطل گران‌سنگ سبکتر رائم. 
خاقاتی. 


اندی. 


که‌در پایان آن کوه گران‌سنگ 
ز گرز گران‌سنگ چالشگران 
شده ماهی و گاو را سرگران. نظامی. 
||قانم. (برهان). |[صابر. (برهان) (آنندراج) 
|اکنایه از مردم با تمکین و وقار. (برهان) 
(غیات). آهسته و بزرگوار و وزین: 
از او شخصی فروافتد گران‌سنگ 
زییم جان زند در کنگره چنگ. نظامی. 
بود چون سبزه زیر سنگ از نشو و نما عاجز 
زبان عرض حال ما ز تمکین گران‌سنگش. 
صائب. 
||قیمتی. (شعوری ص 0۳۱۰ 
بتارک برش تاج دستور شاه 
ز گوهر گران‌سنگ و تابان و ماه. 
نظامی (از شعوری ص ۲۳۱۰, 
گران‌ستگی. زگ س] (حامص مرکب) 
سگیتی. وقار داشت. آهستگی. متانت. 
بردباری: و اگراز گران‌سنگی و آهتگی 
نکوهیده گردی, دوست‌تر دارم که از 
سیکاری و شتابزدگی ستوده گردی. 
(قابوسنامد). 
کزگران‌سنگی گنجور سیهر آمد کوه 
وز سیکاری بازیچة باد امد خس. 
ستالی. 
ااگرانی. گران‌قیمتی, بهاداری : 
تنگ‌دل شد جهان از آن تت 
یافت نان عزت گران‌سنگی. تظامی. 
رجوع به گرانبها شود. |اسنگینی. ثقیل بودن* 
دید چیزی به گران‌سنگی چون باهوی کرد. 
سوزنی. 
گوانسی. (گ ] (اخ)" زاکذ. مسسارشال 
فرانسوی که بواسط بی‌با کیش شهرت یافته 
بود.(۱۶۰۲- ۱۶۸۰ 
گران‌سیو. ایس /س](ص مرکب) آنکه 
سیر آو پدیر بود. (آنندراج): کندو. دیررو. 
آه تدرو: 
نقرس گرفته پای گران‌سیرش 


اصلع شده دماغ سبک‌ارش. خاقانی. 


مج هد 
گران‌فروش. ۱۹۰۱۱ 
دو سنگ است بالا و زیر آسیا را 
گران‌سیر زیر و سبک‌سیر پالاء خاقانی. 
||دیرنفوذ کننده. به کندی نفوذ کننده. 
بطی.التانر : 
شش‌جان برنياید با گرانیهای جسم 
آب در آهن گران‌سیر است چون آهن در آب. 
صائب (از آنندراج). 
گران شدن. اگ ش 5] (4سص مرکب) 
نا گوارو نامطیوع گردیدن: 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سبب که به خیری همی بپوشم ورد. 
کائی. 
از بس که سر به خانة هر کس فروکند 
سرد و گران و بی مزه شد میهمان برف. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
|استگین شدن سر پس از نشله شراب. 
خمارآلودگی: 
چو شد توش‌خورده شتاب آمدش 
گران شد سرش رای خواب آمدش. 


فردوسی. 
||کنایه است از نزدیک شدن وضع حمل: 
بر آن نیز یگذشت یکچند روز 
گران شد فرنگیس گیتی‌فروز. .. فردوسی. 


گران شدن رکالب. زگ ش دنر امس 
مرکب) فشار آوردن بر رکاب تا اسب 
برعت بتازد. کنایه از به شتاب شدن: 

گران شد رکاب یل اسفندیار 
بفرید باگرزه گاوسار. 

گران شد رکاب و سبک شد عنان 
به چشم اندر آورد رخشان سنان. . فردوسی. 
گران شدن عنان. [گ ش ذ برع ] (مص 
مرکب) کشیدن عنان اسب برای توقف دادن 


فردوسی. 


آن* 
گران شد عنان وگران شد رکیب 
سر سرکشان خیره گشت از نهیب. 
فردوسی. 
گران شده. (گ شن 3 /د] (نمف مرکب) 
قمتی‌شده. بهادارشده؛ 
ز چیزهای جهان هرچه خوار و ارزان شد 
گران‌شده شمر آن چیز خوار و ارزان را. 
ناصرخرو. 
گران‌شکم. زگ ش ک | (ص مسنرکب) 
بسزرگ‌شکم. پرآمدشکم. انط. معهی 
الارب). 
گران‌عنان. [گع ](ص مرکب) آنکه لگام 
اسب رابکشد در روز جنگ و جز آن تا اسب 
برجای ماند. (آنندراج). مقایل سبک‌عنان. 
||مدم کاهل و یا اسب کاهل. (تاظم الاطبام). 
گران‌ فروش. گي ف | (نف مرکب) آنکه 
متاع خویش را به قیمت گران فروشد. مقابل 
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۲ گران‌قدر. 


ارزان‌فروش. دندان‌گرد در تداول عامه. 
گران‌گاز. رجوع به گران‌گاز شود. 
گوان‌قدو. اک ق ] (ص مرکب) گرانپایه. 
عالی‌قدر. باوقار. متین. (آنندراج): 
گران‌قدران نيامیزند صائب با سبک‌مغزان 
به برگ کاه کی آهن‌ربا مایل توائد شد. 
صائب (از آندرا اج)ا. 
|ابسیار. افزون. پربها. قیمتی: 
چه صلتهای گران‌قدر ستانند فزون 
یکهزار و دوهزار و سه‌هزار و ده‌هزار. 
فرخی. 
گوان قیمت. (گ ع] اص مرکب) گرانبها. 
پرارزش و عالی. مقابل ارزان‌قیمت. 
گوا نکابین. اگ] (ص مرکب) زنی که مهر 
او بیار باشد. زنی که با مهر افزون به موی 
رود. گران‌مهر. سنگین‌مهر : 
غریب باشد هم زشت و هم گران‌کابین. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
گران کردن. (گ ک :] (سص مرکبا 
دشوار کردن. سخت کردن. مشکل کردن: 


بدان ره که گفت او سپه را بران 
مکن بر سپه کار رفتن گران. فردوسی. 
|اسنگین کردن. تقیل کردن. وزین کردن؛ 


خون‌ریز این [خزان ] قنیل می راگران کند 
خون‌ریز آن! ترازوی طاعت کند گران. 
سوزنی. 
گران کردن زکاب. (گک دنر ](مص 
میرکب) سوار شدن, (آنندراج) (غیاث). 
||رکاب کشیدن. تاختن. حمله آوردن: 


گران کرد رستم همانگه رکیب 

ندانست لشکر فراز و نشیب. فردوسی. 
یاد شمال... رکاب گران‌کرده. درآمد. ( کلیله و 
دمته). 


گران کردن سر. (گ ک دن ش] (مص 
مرکب) ترشروئی کردن. خشم آوردن. عتاب 
کردن؛ 

خداوند خرمن زیان میکند 

کهبر خوشه‌چین سر گران میکند. . سعدی. 
گران کردن عنان. زگ ک دی ع](مس 
مرکب) دهنه را کشیدن و سخت کردن: 

سیک تیغ را برکشيد از نیام 

عتان راگران کرد و برگفت‌نام. . . فردوسی. 
رجوع یه گران عنان و گران کردن شود. 
گوان کردن نرخ. (گ ک دَن ن] (مص 
مرکب) بالا بردن قیمت. افزودن بهای چیزی 
را اغلاء. (متهی الارب): 

از من امروز کس سخن نخرد 

بس که فرخ سخن گران کردم 

حین تتانی (از آنندراج). 

گوا نکیسه. (گ س /س ] (ص مسرکب) 
کنایهاز مسک و بخیل. (آنتدراج). 
گرا ن گاز. زگ ] (ص مسرکب) سخت 


گران‌فروض. دندان‌گرد. رجوع به گران‌فروش 
| شود. |اکی که دندانهای درشت دارد. 
گوانگازی. (گ) (حانص مسرکب) 
گران‌فروشی, رجوع به گران‌گاز شود. 
گران کرد یدن. [گي گ دی د] (عسص 
مرکب) سنگین شدن.ثقیل شدن: 
آدمی پیر چو شد حرص جوان میگردد 
خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. 
صائب. 
|است شدن: 
گاه‌ان آمد کز شادی پر گردد دل 
وقت آن آمد کز باده گران گردد سر. فرخی. 
||بالا رفتن قیمت. ارزش چیزی زیاد شدن. 
گران گرز. (گ گ] اص مرکب) آنکه گرز 


گران دارد. دارنده؛ گرز سنگین: 

گرفتش‌سنان و کمان و کمند 

گران‌گرز را پهلو دیوبند. فردوسی. 
گرا نگوش. (گ | (ص مرکب) مردمی را 

گویندکه گوش ایشان سنگین باشد, یعنی دیر 


بشنود و کر را نیز گویند چه گران‌گوشی به 
معتی کری آمده است. (برهان). کر. اطروش, 
موقور. (مهذب الاسماء): گران‌گوشی به 
قزوینی گفت: شنیدم زن کرده‌ای. گفت: 
سبحان‌له تو که چیزی نشتوی این خبر از 
کجاشنيدی. (از منتخب لطانف عبید زا کانی‌چ 
برلن ص ۱۶۳۲). 

| گرراحت بخواهی در همه حال 

بشو هر جاگران‌گوش و زبان لال. 

مر نظمی (از شعوری ص ۳۱۰ 

گرا کوش شدن. (گ ش 5) (مسص 
مرکب) وقر. (دهار). کر شدن. و رجوع به 


گران‌گوش شود: 


دشوار بود غیبت یاران شنیدنم 
شد گوش من گران و به فریاد من رسید. 
محن تأثیر (از آنندراج). 
کوان گونشی. زگ ] (حامص مرکب) کری. 
سنگین‌گوشی: 
بد مشنو وقت گران‌گوشی است 
زشت مگو نوبت خاموشی است. 
رجوع به گران‌گوش شود. ‏ . 
گوا نگیو. اگ ] (نف مرکب) کنایه از دیرگیر 
و سخت‌گیر. ||آنکه در کارها صیر و ثبات 
ورزد. (آنندراج), 
گوانمایگی. زگ ی /ي | (حامس مرکب) 
بزرگی, ارجمندی. عزت و جلال: 
سرنامه کرد آفرین از نت 
گراتمایگی جز به یزدان نجست. . فردوسی. 


نظامی. 


سبهدار پس گیو را پیش خواند 

به تخت گرانمایگی برنشاند. فردوسی. 
وز آن پس سه فرزند خود را بخواند 

به تخت گرانمایگی برنشاند. فردوسی, 


رجوع به گرانمایه شود. 


گرانمایه. 


گوانمایه. زگ ی /ي ](ص مرکب) هر چیز 

بیش‌بها و قیمتی و ه عربی نفیس. (یرهان) 
(اتجمنآرا). هر چیز نفیس. (آنندراج). نفیی. 
(مفاتیح) (مجمل اللفه. پرارزش. پرارج: 


سخن گرچه باشد گرانمایه تر 

فرومایه گردد ز کم پایه‌تر. ایوشکور. 

درم خواست با زر و گوهر ز گنج 

گراتمایه دیبای زربفت پنچ. فردوسی. 

گهرخواست از گنج و دینار خواست 

گرانمایه یاقوت بسیار خواست. . فردوسی. 

بدین حجره رودابه پیرایه خواست 

همان گوهران گرانمایه خواست. فردوسی. 

آن سرافراز و گرانمایه گهر 

وآن گرانمایُ پرمایه تبار. فرخی. 

هر کس که تو را خدمت کرده‌ست بر او 

چون جان گرانمایه عزیز است و مکرم. 
فرخی. 


سین سپپاهانی ساربان را به رسولی 
فرستادند تا مال و خراج مکران و قصدار را 
بیاورد و خلعتی سخت گرانمایه و منشوری به 
اوی دادند. (تاریخ ببهقی). ستد از این 
روزگار ما گروهی عظامی با اسب و استام زر 
و جامهای گرانمایه. (تاریخ بهقی). 

دریای محیط است در این خا ک‌معانی 

هم در گرانمایه و هم آب مطهر. ناصرخسرو. 
با دیگر تحقه و هدایای گران صایه بخراج از 
روم بستدی, (اسکندرنامه نخة سعید 
نفیسی). ملک او را مهلتی گران‌مایه فرمود. 
( کلیله و دمنه). زاهدی را پادشاه روزگار... 


خلعتی گرانمایه داد.( کلیله و دمته). 

که‌درج در گرانمایه رابه قوت طبع 
بشکل مدح تو ارم به سوزن تظیم. . سوزنی. 
زین گرانمایه نقد کی عمر 

حاصل الا زیان نمي‌پايم. خافانی. 


نوح‌ین منصور او را خلعتی گرانمایه بخشید و 
ساز و اهبت و الت سپه‌داری و لشکرکشی با 
شمار خواجگی و وزارت جمع کرد. (ترجمةً 


تاریخ یمینی ص ۵۱. 

از شتر بارهای پر زر خشک 

وز گرانمای‌های گوهر و مشک. ‏ نظامی. 
این گرانمایه باغ مینورنگ 

که‌به خون دل آمده‌ست به‌چنگ. نظامی. 
نقل است که در تقوی تا حدی بود که یک بار 


در منزلی فرودآمده بود و اسبی گران‌مایه 
داشت, بماز مشفول شد. اسب در زرع شد. 
اسب را همان جای بگذاشت و پاده برفت. 
(تذکرة الاولیاء عطار). و از دارالخلاقه به خلع 
جویلی). 

غواص ا گراندیشه کند کام نهنگ 


۱ - مراد عید اضحی است. 


گرانمایه. 


هرگز نکند در گرانمایه به چنگ. 

سعدی ( گلستان): 
یکی را از ملوک پارس... نگینی گرانمایه بر 
انگنتری بود. ( گلستان سعدی). || آنکه مایة 
بسیار داشته باشد. (آنندراج) مجازا بزرگ. 
عالی‌مقام. والاتبار. رئیس. نجیب. اصیل. 


مقابل فرومایه و پست: 
بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده. 
رودکی. 

فرستاده گفت ای گرانمایه شاه 
مبیناد بی تو کسی پشگاه. فردوسی. 
چو قیصر نگه کرد و آن نامه دید 
ز لشکر گرانمایه‌ای برگزید. فردوسی. 
برفت و گرانمایگان را بیرد 
هر آن کس که بودند بیدار و گرد. . فردوسی, 
تبیره برامد ز درگاه شاه 
گرانمایگان برگرفتد راه. فردوسی. 
از آن پس گرانمایگان را بخواند 
بسی رازها پیش ایشان براند... فردوسی, 
چو گودرز کشواد بر میسره 
هجیر و گرانمایگان یکسره. فردوسی. 
گرانمایگان راز لشکر بخواند 
وزین داستان چند گونه براند. . . فردوسی, 
گرانمایگان را بدانان که خواست 
بقرمود رفتن سوی دست راست. . فردوسی. 
از سوی ناف و ز پشت دو گرانمایه شهند 
عیبشان نیست گر آن مادرکانشان سبهند. 

منوچهری. 


درخورد همت تو خداوند جاه داد 
جاه بزرگوار و گرانمایه و هجیر. منوچهری. 
بوالسکر مردی گراتمایه گونه‌و یبا جثه‌ای 
قوی بود. (تاریخ بیهقی). 
بدین لالهرخ گفته بود او نهفت 
اسدي ( گرشاسب‌نامه ص ۲۳). 

هر گرانمایه‌ای ز مایة خویش 
گفت حرفی بقدر پایة خویش. 
مردرا اعتبار در هثر است 
کانگرانایه از پیگهر است. 

۲ کاشف شیرازی (از بهار و خزان), 
||مجارا عزیرهٌ 
پسری داد گراتمایه که در طالع آو 
هرستاره فلکی راست بنیکی نظری. 


فرخی. 


نظامی. 


تن ما جهانی است کوچک روان 
در او پادشاه این گرانمایه جان. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
تن تو خادم این جان گرانمایه‌ست 
خادم جان گرانمایه همی دارش. 
ناصرخسرو (دیوان ص 4۱۲۱ 
ای ز شب وصل گرانمایه‌تر 


وز عم صبح سبک‌سایه‌تر, نظامی. 


عمر گراتمایه در آن صرف شد 
ثا چه خورم صیف و چه پوشم شتا. سعدی. 
در نان به حسرت چراشگرم 
که عمر گرانماید یاد آورم. سعدی, 
افوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت 
ما از سر تقصیر و خطا درنگذشتيم. 

سمدی (طبات), 
ایب مشو که عم گرانمایه ضایع است 
الا دمی که در نظر یار بگذرد. 

سعدی (طیات). 
عیان شدی که بها چیست خا کپایش‌را 
اگرحیات گرانمایه جاودان بودی. حافظ. 


صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می 

تااز آنم چه به پیش آید از اینم چه شود. 
حافظ. 
||فراوان. انبوه. بسیار: پس از چهار ماه 
لشکری گرانمایه از زنگبار می‌آمدند. (مجمل 
التواریخ). و ملک‌الروم با پانصد کشتی سپاه 
گرانمایه بیامد و مسامانان با چهل کشتی 
برفتند. (مجمل التواریخ). عمر: هرمزان‌بن 
عبدائّ‌ین عبیدائه را با سپاهی گرانمایه بجانب 
اصفهان فرستاد. (مجمل التواریخ). و سپاهی 
عظیم گرانمایه جمع آمدند. (مجمل التواریخ), 
گرانمایه. زگ ی /ي] ((خ) لقب بسلاش 

ساساتی, (مقاتیح), 
گوان‌مغز. اگ ] (ص مرکب) گران‌سر. 
(آتدرا اج).. 
کران‌نظر. زگ ن ظ] (اص مرکب) آنکه از 
روی ناز و تبختر از گوشة چشم به سردم 
می‌نگریته باشد. (آنندراج). 

گوان نعل. (گ ن] (ص مرکب) دارای نعل 
ستگین. چهارپائی که نعل بزرگ دارد. 
||بزرگ‌سم. پهن‌سم و آن از محسنات اسب 


است؛ 

قوی‌پشت و گران‌نعل و سبک‌خیز 

به دیدن تیزین و در شدن تیز. نظامی. 
کوان‌نورد. زگ ن و) (تف مرکب) آهته و 
بیار روءٌ 

سایه که نقیضه‌ساز مرد است 

در طتزگری گران‌نورد است. نظامی. 
کوانول. (گ] (فرانسوی, ۲4 حب‌های 
ریزی هستند به وزن ۲ تا ۵اسانتیگرم که 
محتوی الکابوئدها یا داروهائی است که 
مقدار استعمالشان خیلی کم و دقیق است. 
(بین یک‌دهم میلی‌گرم تا یک میلی‌گرم), 
گران_ولهای اسید ارسینو و سولفات دو 
استریکنین هر یک محتوی یک میلی‌گرم و 
گرانول سولقات داسرویین محتوی یک‌چهارم 
میلی‌گرم تسا یک میلی‌گرم و گرانولهای 
| کونیتین و دیژیتالین و استروفانتین هر یک 
مب‌حتوی یک مسیلی‌گرم است. ( کستاب 
درمانشناسی ج . گراتولها را با گرد صمغ 


گرانی. ۱۹۰۱۳ 


عربی و گرد لا کتوز و شربت ساده تهیه میکنند 
و دو نوع مباشند: ۱- گرانولهائی که یک 
میلیگرم ماد دارویی در بردارند و شامل: 
گرانولهای اسید آرسینو,.سولقات آتروبین و 
سولفات استرکنین میباشند. ۲-گرانولهایی که 
هر کدام یک‌دهم میلی‌گرم ماد دارویی در 
خود دارد و آنها را با گردهای یک‌صدم تهیه 
میکنند و صورتی‌رنگ میباشند. سانند: 
گرانولهای ازتات | کونی‌تین. آ کونی‌تین و 
دیژیتالین. برای هی گرانولها, ساد؛ فعال 
دارویی را با کمی لا کتوز با دقت مخلوط 
میکنند و سپس بقیة لا کتوز را می‌افزایند و 
خوب مخلوط مینمایند تا تحدالشکل شود 
بعد گرد صمغ را اضافه میکنند و مقدار کافی 
شربت می‌افزایند تبا تود؛ خمیری‌شکلی 
حاصل شود. سپس آن را به صورت گرانول 
درمی‌آورند. (از کتاب کارآموزی داروسازی 
تألیف جواه جنیدی ص ۱۰۵. 

گوافویل. (گ وی] (اخ)" مرکز بسخش 
مان ناحيهةٌ داورانش ". پندری است بر کنار 
مانش در مصب بسک آ در ۳۲۸هزارگزی ه 
از پاریس, دارای ۱۰۱۳۲ تن جمعیت است. 
گوانه. [گ ن ‏ ((خ) "فران وا ماریوس, نقاش 
فرانسوی متولد شده در اکس" او نتایج 
عکاسی واقعی نور در نقائی رابه ست 
آورد. 
گوانه. اک ن /ن | (خ) دهی است از دهستان 
باوی (بلوک زرکان) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز, واتع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
اهواز, کار راه شوب اهواز به مسجدسلیمان, 
در دشت واقع است و محلی گرمیر می‌باشد 
و کته آن ۸۰۰ تسن است و اب ان از 
رودخانة کارون تین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 
گوافیی. زگ ] (حامص) مقابل ارزانی در 
نرخ. گرانی بها: اين روزها گرانی بیداد می‌کند. 
|اسختی. دشواری: 

چون چنین است مرا بی تو بقایی نبود 

به بود گر بروم زود و گرانی ببرم. 

سیفی نیشابوری. 

رجوع به گران شود. |[(حامص) مقابل سبکی 
در وزن. (آنندراج), سنگینی. وزین. وزن‌دار: 
برخفج؛ گرانی بود که در خواب بر مردم افتد. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی): 

یامها را فرسب خرد کنی 


1 - 6۱20 2 - 8. 
3 ۰. 
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- 


۴ گرانی. 


از گرانیت گر شوی بر بام. رودکی. 
گران بود اندر شکم بچه داشت 

همی از گرانی بسختی گذاشت. ‏ . فردوسی. 
تو گفتی که گردون پیرد همی 

زمین از گرانی بدرّد همی, فردوسی. 
یار لاغر نه سبک باشد و فربه نه گران 


سبکی به ز گرانی ز همه روی شمار. . فرخی. 

مجردیم و بی‌بنه و یکتفدی و باش را آنچه 

افتاد از گراتی به افتاد. (تاریخ بیهقی). زبر آن 

گرمی و گرانی شکم مادر و زیر او انواع 

تاریکی و تنگی. ( کلیله و دمنها, 

هست در میزان حکمت بی‌گرانی بوقبیس 

هت با میزان خشم تو جهنم بی‌قبس. 

سوزنی. 

یک جفا از خویش و از یار تبار 

از گرانی هست چون سیصدهزار, 

|| مزاحست. زحمت. 

- گرانی بردن؛ رفع مزاحمت کردن: 

چون چنین است مرابی تو بقایی نبود 

یه بود گر یروم زود و گرانی ببرم. 
سیفی نیشابوری. 


مولوی. 


| فراوانی و استواری: 
مر سقیهان را رباید هر هوی 
زآنکه نبودشان گرانی قوی. 
||مجازا حاملگی. آینی؛ 
گران بود اندر شکم بچه داشت 
همی از گرانی بسختی گذاشت. . . فردوسی. 
ااگرانی در طعام. نا گواردی. دیرهضمی, 
||مجازا چیز نا گوارو مکروه. (از آنندراج), 
||اذیت. آزار. سرسنگیتی. تکلف. مشقت: دل 
هارون بر برامکه بگشت و جعفر و بحیی را 
گران گرفت و یحبی هر روز از هارون گرانی 
میدیدی. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
جوانی گت و چیره‌زبانی 
طبعم گرفت نیز گرانی. 
رودکی (از معیار الاشعار خواجه تصیرالایین 
طرسی). 
کزاین پس مرا زندگانی بود. 
بزنهار رفتن گرانی بود. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 
بپرهیزی از دردسر وز گرانی. . . منوچهری. 
بردل تو ضجرت و گرانی رسیده باشد. 
(منتخب قابوسنامه ص 4۳۱. 
چون پند نپذرفت ز خود دور کنش زود 
تا جان عزيزت برهائی ز گرانیش. 
ناصرخسرو. 
و اين آیضی موشح | بیشتر به قصیده‌ها اندر 
آید و بدین جایگاه قصیده آوردن گرانی یود 
ولکن بتی چند چاره نباشد. (رادویانی). و 
این قصیده دراز است و لیکن از درازی و 
گرانی صیانت کردم. (موقری» از رادویانی). و 
آنچه از گشاده شدن ریش سینه افند تخت 


مولوی, 


فردوسی. 


اندر سیته گرانی و تمددی پدید آید و پس از 
ادو روز درداتولد کند. (ذضیرءة 
خوارزمشاهی). | کنون مشتی خا ک‌بر سرمن 
انداز تا گرانی بیرم. ( کلیله و دمنه). بمهمانیت 
آوردم گرانی 
مبادت دردسر زین مهمانی. 
تاز بسیاری آن زر نشکهند 
بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند. 
مولوی (مثتوی ج نیکلسون دفتر ۶ ص 4۴۷۵ 
تو نازک‌طبعی و طاقت نیاری 
گرانهای مشتی دلق‌پوشان. 
|اتکبر. خودخواهی: 
حیف بردن ز کاردانی یت 
با گراان به از گرانی نیست.! 
سعدی (هزلیات). 
||کدی. بطوء: و گرانی ایشان اندر رجوع 
همی افزاید بحد ایستادن برجای رسد. 
(الغهیم ابوریسان). 
گرانی. (گز را] (اخ) از بلوکات گروس. 
حد شمالی گرانی. شرقی پیرتاج, جنوبی 
سیلتان و غربی سیاه‌منصور. مرکز حن‌آباد. 
عده قری ۵۳؛ مساحت ۸ فرسخ و جمعیت 
آن ۱۱۱۲۳ تن است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۴۵۰) 
گوانیدن. اگ د] (مص) سنگین شدن و 
وزین شدن و ثقیل گشتن. (ناظم الاطباء) 
(شعوری). ||سنجیدن و به گمان و حدس بیان 
کردن وزن چیزی را با دست. ||گران کردن. 
افزودن بر قیمت چیزی. ||عزیز داشتن و رفیع 
و عالی پنداشتن چیزی و ستودن آن. (از نام 
الاطباء). 
گوافیدن. اگ ] (مص) وادار کردن کی 
را در گرفتن یا نگاه داشتن چیزی. (ناظم 
الاطیاء) 
گوانیکک. (گ ] ((ج) رودی است که آب آن 
نزدیک سیزیکوس ... به دریای مرمره 
میریزد. (تاریخ ایران تألیف سایکس ترجمة 
فخر داعی ص ۱۳۲۸. رجوع به ايران باستان 
ص ۱۲۵۰ شود. 
گوانیکت. (گ ) ((خ) (جنگ...) جنگی که 
اسکندر مقدونی در ۳۳۴ ق. م.با ایرانیان در 
کنار رود گرانیک کرده. در روایت دیودور 
چنین است که سپاه سواره‌نظام ایران شکست 
خوردند و پیاده‌نظام هم پای نیفشردند. روایت 
آریان هم ماتند دیودور است. فقط راجع به 
بعض جدال اختلافی دیده میشود. جهات 
شکست قشون ایران در اين جنگ این بود: 
۱- سرداران ایران در ابتدا سواره‌نظام را برای 
موفقیت کافی دیدند. ولی کافی نیود. چون 
سواره نظام شکست خورد پیاده‌نظام هم 
مرعوب شدند. ۲- قشون اجیر یونانی در ادا 
به کار نیفتاد. ایرانیها هم چون اعتماد به سپاه 


نظامی. 


حافظ. 


گراورساز. 


بوناها ندشتند مسئولیت را بتهایی بسعهده 
گرفتند. ۳- ایرانیها در جهتی از رود گرانیک 
قرار گرفته بودند که برای دفاع مناسب بود ته 
حمله, از طرفی سپاه اسکندر در جهتی از رود 
قرار گرفته بودند که اگر فرار می‌کردند دیگیر 
جان بدرنمي‌بردند. اسکندر هم این نکته را به 
سپاء خود گوشزد کرد. به لین ترتیب قوت 
قلب حمله کننده‌بیش ار مدافع بود. رجوع به 
ایران باستان صص ۱۲۶۷-۱۲۴۹ و فهرست 
آن شود. 
گوانی کردن. اگ ک د] (سص مرکب) 
سنگینی کردن. تتقل. (زوزنی). تقبل. (تاچ 
المصادر بیهقی): و علامت خلط بلغمی آن 
است که ملازه دراز شود... و سپید و سوزش و 
گسرمی نکند. لکن گرانی کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |اسرستگینی. تکلف. 
مشقت. اذیت کردن: 

هر آنگه که دینار بردی به کار 
گرانی مکن هیج بر شهریار. 

در دهان دار تابود خندان 

چون گرانی کند بکن دندان. 

|| خودخواهی. خودپندی. تکبرء 
بر بدو گفت جوانی مکن 

درگذر از کار و گراتی مکن. 
|[گرانجانی. سخت‌جانی: 

بطول مه نی نکردم از پی آن 
کزاین متاع در اين عرشگاه ارزان است. 

انوری (دیوان ص ۳۵۱). 

تو نه و من در جهان زندگان 

راستی باید گرانی میکتم. 


؟ (از سندپادنامه ص ۱ ۱۵). 


فردوسی. 


ستانی. 


تظامی, 


براو زین سپس گو سر خویش گیر 
گرانی مکن جای دیگر بمیر. 

سعدی (بوستان). 
هرکه بی او زندگانی میکند 


گرنمی‌میرد گرانی میکند. . سعدی (طیبات). 
کرانیگاه. زگ ] (سرکب) " مرکز شقل. 
(فرهنگتان). 
گرانی گوش. اک ي] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ثقل سامعه. وقر: 
چون سبکیار گشت هزل‌فروش 
درخور است آن زمان گرانی گوش. ‏ سنائی, ‏ 
رجوع به گران‌گوش شود. 
گواوز. (گ و] (فرانسوی,. ۲ تصویر چیز 
کنده‌شده و حکا کی‌شده. شکل کنده‌شده. 
صورت کلیشه‌شده. نقش. رسم. 
گراورساز. زگ ر) (نف مرکب) ده کار. 


۱-التکبر مع المتکیر صدقه. 
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گراورسازی. 

حکاک.نقار. آنکه گراور سازد. 
گراورسازی. (گزُ](حامص مرکب)عمل 
گراور ساختن. قالب تصویر درست کردن. || 
مرکب) محل گراورسازی. رجوع به گراور 
شود. 
گراور کردن. اي زک 5) (مص مرکب) 
قالب تصویر ساختن. گراور ساختن. رجوع به 
گراور شود. 

گراوس. [گي وو] (ل) چرخ روغن‌گیری. 
(جهانگیری). رجوع به گراووس شود. 
گراوساند. زگ را(" زا کب,(۱۶۸۸ - 
۲ عم دانعمتد هاندی, مولد در پوال 
دوک؟ و طیعت هوش برشاری به وی عطا 
کرده‌بود. 

کواولت. اگ و [)((خ)" ناحیه‌ای از زل؟ 
بخش متز کامپانن که دارای ۳۶۵ تن 
جمعیت است و جنگ خونینی که در ۶اوت 
۷۰ م. مابین فرانه و آلمان صورت گرفته 
در اين ناحیه بوده است. 
گراوند. رز را و] (اخ) شاخه‌ای از تيرء 
پولادوند هسیهاوند از طایف چهارگ 
بخیاری. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶),رجوع به طایف فولادوند شود. 
گرا وند. زگ را ر) ((خ) ایل کرد طرهان. 
(از جغرافیای سیاسی کهان ص 4۶۵. رجوع 
به طرهان شود. 
گواووس. گ وو] () چرخ روغنگیری را 
گویند.با یک واو هم درست است همچو 
طاوس و کاوس. (برهان) (آتدراج4 و رجوع 
به گراوس شود. 
کواوینا. زگ ] ((خ) ‏ ژان ونان (۱۶۶۴ - 
۸ م.). مشاور حقوقی (مستشار) ایتالیاء 
مستولد دررگ ژیانو" یکی از موسین 
آ کادمی‌های مشهور آرکاد 4 
کراوینا. (گ ] ((۲)2 (۱۷۵۸ - ۱۸۰۶ 
سردار اسپائیولی, متولد در پالرم". در 
ترفالگار ۲" بطور خطرنا کی زخمی شد. 
گواه. زگ /گ ] (() به معنی گرای که میل و 
قصد و رغبت باشد و امر به این سعنی هم 
هست.ی نی میل کن و رغبت نمای و 
میل‌کننده را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). 
مجازا به معلی متمایل‌کنده و تسخیرکنده: 
آنکه گردون را به دیوان برنهاد و کارست 

[در وصف سلیمان یا جمشید از اين نظر که 
آن دو تن ریک تن فرض کرده‌اند ] 

وآن کجا بودش خجته مهر آهرمن گراه. 

دقیقی. 

||((سص) گراییدن. بازیدن. میل کردن. 
(فرهنگ اسدی). ||بمعنی شبه و سانند هم 
آمده است, چنانکه ا گرکی به کسی شباهتی 
داشته باشد گویند: به فلانی میگراهد؛ یعتی 
پفلانی مینماید. (برهان) (انندراج): 


ای دریغ آن حر هنگام سخا حاتم‌فقش 
ای دریق آن گو هنگام وغا سام گراه, 
۱ رودکی. 
نبوده چنان پهلوان پیش شاه 
یاورده گردون باورا گراه. 
میر نظمی (از شعوری ص ۳۲۵). 
گرا هش. [گ ه] ((مص) گرایش. شبامت. 
گواهو. [ ] ((خ) یک فرسخی مشرقی طارم 
از بلوکات سبعه و از ناحية طارم است. 
(فارسنامة ناصری ص ۲۱۸). 
گرا هیدن. گ مگ د] (مص) ثبیه بودن. 
مانتن به, رجوع به گراه شود. 
گرای. رگ /گ] () مل. رغبت. (از برهان) 
(از آتدراج). ||حطه, یعنی چیزی را مانند 
چوب و سنگ و امشال آن برداشتن و بجانب 
کی انداز کردن و نینداختن و یا دویدن 
بطرف کسي به قصد زدن و نزدن و امر به این 
معتی هم هست. یعنی میل نمای و قصد حمله 
کنو میل و قصد حمله کننده. ||سنگین. ثقیل. 
گران. (از برهان). ||قصد و آهنگ. || خواهش. 
||گرفتن دست و پای و دامن و کمر. (برهان) 
(آنندراج». ||(تف) گرای با کلمات ذیل ترکیب 
شود و معانی معدد دهد: 
- اخترگرای؛ ستاره‌گناس. منجم. آنکه با 
تاره سر و کار دارد. طالع‌شناس: 
ستاره‌شمر مرد اخترگرای 
چنین زد ترا اختر نیک‌رای. 
چو زو ایستاده چه مانده پای ۱۲ 
بدیدی به چشم سر اخترگرای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 4۲۸۸۰ 
- بلندی‌گرای؛ بكدی‌طلب. ممایل به رفست 
و ارتقاء: 
سری کز تو گردد بلندی‌گرای 
په افکندن کس نفد ز پای, 
- تین‌گرای؛ تیخ‌جنبان. تیغ‌بکاریر؛ 
هم در آن مرکبان گورسرین 
هم در آن سرکشان تیغ‌گرای. ابوالفرج رونی. 
دست‌گرای؛ مجازا مطیع. مسخر؛ 
ستاره راز پی قدر کرده پای‌سیر 


فردوسی. 


نظامی. 


زمانه را به کف بخت کرده دست‌گرای. 
مختاری. 
بر سر جمع بگویند که ای قدر ترا 
آسمان پایسپر گشته زمین دست‌گرای. 
انوری. 


قدر او راسیهر پای‌سپر 

عزم او را زمانه دست‌گرای. 

ای زمان بی‌عدد مدت دور تو قصیر 
وی جهان بی مدد عدت تو دست‌گرای, 


آنوری. 


انوری, 
ت_ دل‌گرای؛ مائل. شائق. یازنده: 
به سبز؛ دمنی دل‌گرای کی گردد 
کسی که یاید بوی بنفشة چمنی. سوزنی. 


گرای. ۱۹۰۱۵ 


ز خرمی بسوی باغ دل‌گرای شود 
وجیه دین عرب قبلةٌ وجوه عجم. سوزنی. 
- رخت‌گرای؛ کوج کننده. حرکت‌کننده: 
گشتاز آن تخت رخت‌گرای 
رفرف و سدره هر دو مانده بجای. ‏ نظامی, 
- زندان‌گرای؛ زندان ماننده؛ هرگاه روحی از 
فضای حظاثر قدس به تنگنای زندان‌گرای 
دنا می‌آید اهل آسمانها بر او سی‌نگرند و 
تأسف میخورند. (مرصاد العباد): 
-سدره گرای؛ کوچ‌کننده؛ 
رفرفش گرچه کرد سدره گرای 
رقرف و سدره ماند هر دو بجای. 

۱ نظامی. 
سرگرای؛ مجازا سرکوب‌کننده. نابودکننده؛ 
چو من گرزة سرگرای آورم 
سرانتان همه زیر پای آورم. 


فردوسی, 
برانگخت رخش دلاور ز جای 
به جنگ اندرون نیزة سرگرای, ‏ . فردوسی, 
پیاده پس پیل امد به پای 
ابا نه رشی نیزة سرگرای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۲۸ 
در در آن رشته سرگرای بود 
که‌کلیدش گره گشای‌بود. نظامی. 
به زابل نبد ایچ زورآزمای 
که آن چرخ کردی بزه سرگرای. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه): 
زمین از گرانی به بد سرگرای 
که‌پیچاره گشت از پی چارپای. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
در کف او به زخم فرعونان 
نیزة سرگرای ثعبان باد. معودسعد. 
تأ هیچ سرفراز نیابد به جان خلاص 
گرپیش تو نشد به زمن‌بوس سرگرای. 
سوزنی. 


تن سپر کرده به پیش تیفهای جان‌سپر 
سر فدا کرده به پیش نیزه‌های سرگرای, 


سائی, 
- شادی‌گرای؛ شادی‌طلب: 
بخفتد شادان دو شادی‌گرای 
جوأنمرد هر دم بجستی ز جای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۴۶۸). 


عستان‌گرای؛ روآور متمایل. عازم؛ بر 
عزیمت تفرج و تصید به صوب کرمان 
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۲-نل: چه رفته ز جای و چه مانده پای. 


۶ گرای. 


عتان‌گرای شد. (سمط العلی ص ۱۲). 
غربت‌گرای؛ مقیم غربت. متمایل به غربت: 
بیاور مربضان غربت‌گرای 

کرایشان نینم یکی را یجای. نظامی. 
کشتی‌گرای؛ به کشتی‌رو. کلستی‌نشین. 
آهنگ‌کنده کنتی؛ 

شه کاروان گشت کشتی گرای 
فرومانده خاقان چین را بجای. 
-گردن‌گرای؛ گردنکش: 

چنین تا زروسان گردن‌گرای 
دراورد هفتاد تن راز پای. 
گوهرگرای؛ گوهر نما 

از آن کان چو گوهرگرای آمدند 

چو گنجی روان بازجای آمدند. 

چو ماند این یکی رشته گوهر بجای 
دگر ره شد آن رشته گوهرگرای. نظامی. 
- میدان‌گرای؛ جنگنده. میل‌کننده به میدان : 
شد از چنبر مهد میدان‌گرای 

زگهواره در مرکب آورد پای. 
-هرزه گرای؛ هرزه‌خواه. هرزه‌جو: 
ای بحق سید و صدر همه آفاق جهان 
که‌گزندت مرسد از فلک هرزه گرای. 

انوری. 

رجوع به هر یک از آنها در ردیف خود شود. 
گرای. (گز را](ص.) دلاک‌و سرتراش / 
حجام. (برهان). حجام. (مهذب الاسماء) گرا 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


موی سر تراش. موی‌پیرا؛ 
اگردو کل پوسیده برکشی ز دو گور 
سر امیر که داند ز کلهٌ گرای. 

(منسوب به منصورین نوح ساماتی). 
||بنده که در مقابل ازاد است. (برهان). 
گرای. (گ /گ] ((خ) عنوان خاقان قریم 
( کریمه) بود و ایشان از خاندان طفا تیموری 
از اعقاب چنگیزخان هستند. اولین خان این 
سلله حاجی‌گرای (حدود ۸۷۱-۸۲۳ 
د.ق.)و آخرین آنان شاهین‌گرای (۱۱۹۱ - 
۷ و« .ق.)است. (از حاشية برهان تاطع چ 
معین). رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ترجمه عباس اقبال صص ۲۰۷ - 
۲ به نام خاقان قرم و قاموس الاعلام ترکی 


شود. 

گرایان. (گ /گ ) (نسف» ق) در حال 
گرائیدن. متمایل. مایل. گراینده: 

ز شاه سرافراز و خورشیدچهر 

مهست وبه کامش گرایان سپهر. . فردوسی. 


گرا یستن. رگ /گ ي تَّ] (مص) (از: گرای 
+ستن, پسوند مصدری) گراییدن. جزو اول 
در اوراق مانوی به پارتی گری! (متمایل 
شدن. یز خوردن. افتادن) ۲. (حاشیه برهان 
قاطع چ ممین). ||میل و خواهش کردن. 
(برهان). رجوع به گرائیدن و گراییدن شود. 
اامیل و رغیت کردن. (غیاث). رجوع به 


نظامی. 


گرای, گرائیدن و گراییدن شود. ||پیچیدن, که 
تافرمانی کردن باشد. |[قصد و آهنگ کردن. 
(برهان). 
گوایسته. زگ /ي يت /تٍ](نمف) 
متمایل‌شده. منحرف‌شده؛ و جوزاو حوت 
گرایسته بر پهلو همی برآیند. (لتفهیم) و این 
حرکت دوم... لختکی از او (حرکت اول) 
گرایسته‌تر. (لتفهیم), 
گرایش. اگ /گ ي ] ((مص) (از: گرای + 
ش, اسم مصدر). (حاشية بر‌هان قاطع چ 
معین). رجوع به سم مصدر تألیف همین 
نگارنده شود. میل و خواهش. (برهان). میل. 
رغیت. (از غیات): 


کنون من تو را آزمایش کنم 

یکی سوي رزمت گراینش کنم. ‏ . فردوسی. 
نه گاه بسودن مر آن را نمایش 

نه گاه گرایش مر آن را گرانی. فرخی. 
گرایش نکردی به کار دگر 

گهی پای کندی ز تن گاه سر. نظامی. 
همان دین دیرینه را نو کند 

گرایش سوی دین خسروکنند. .. نظامی. 
به هر جا گرایش کند جان تو 

بود نور و ظلمت به فرمان تو. نظامی. 
گهی‌دل به رفن گرایش کند 

گهی خواب راسر بتایش کند. نظامی. 


[|قصد و آهنگ. || پیچش باشد که از نافرمانی 
کردن‌است. (برهان). 
کرایندگی. اک /گ ی 3 /<] (حامص) 
عمل گرائیدن. میل. رغبت: 


مکن جز به نیکی گرایندگی 

که‌در نیکتامی است پایندگی. نظامی. 
گواینده. زگ /گ ی د /د] (نف) مایل. 
متمایل؛ 

فزایندة نام و تخت قباد 

گرایند؛ تاج و شمشیر و داد. فردوسی. 
| گرمهربان باشد او بر پدر 

به نیکی گراینده و دادگر. فردوسی. 
ای گراینده سوی این تلییس 

شعر من سوی تو چه کار آید. ‏ ناصرخرو. 
گراینده شد هر دو لشکر به خون 

علم برکشیدند چون بیستون. نظامی. 
که دایم به دانش گراینده با 

در بتگی را گشاینده باش. نظامی. 


|امجازاستگین و وزین: لاجرم کافة انام» 
خاصه و عوام به محبت او گرایند‌اند.۳ 
(گلتان). 

ار گراینده نباشد سیم او در جیب من 
از سبکساری با گهباد برباید مرا. 
|] شیفته و مجازامتقد. مومن: 


سوزنی. 


به یزدان کند پوزش او از گناه 
گراینده گردد به آئین و راه. 
گراینده باشد به یزدان پا ک 


فردوسی. 


از او دارد امید از او ترس وبا ک. فردوسی. 
وبا ترکیب‌های ذیل به معانی پیچاننده. 
تاباننده و جنباننده آید: 
گراینده تاج؛ 
گرایندء تاج و زرین‌کمر 
نخانندة 
-گرایندة 
گرایندة تیم و گرز گران 
فروزنده نامدار اقران. 
گراینده گرز: 
که جویا بدش نام و جوینده بود 
گرایند؛ گرز و گوینده بود. 
گراینده گرز و نماینده تیع 
به بخشش جهان را ندارد دریغ. 
گراینده گرز و نماینده تاج 
فروزندة ملک بر تخت عاج. 
رجوع به گرائیدن و گراییدن شود. 
گرایه. رگ ی /ي ] () نای. گلو؛ 
فراخ بوده گرایه چو نای نی زآنکه 
صدا بلند دراید ز کرنای و نفیر. 
ابوالمعالی (از شعوری ص ۰4۲۰۵ 
گرایی. زگ /گ ] (حامص) عمل گراییدن. 
اين کلمه تتها به کار نمی‌رود بلکه به صورت 
ترکیب‌های ذیل اید: 
دست‌گرایی: هرکه فضل و قوت خویش بر 
ضعیفان پسندد و بدان مفرور گردد و خواهد 
که‌دیگران را | گرچه از وی قوی‌تر باشند 
دست‌گرایی کند. هرآینه قوت او بر فضیحت و 
هلا ک‌او دلیل کند. ( کلیله و دمنه). 


بر تخت زر. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سرگرایی: 

عاقبت عشق سرگرائی کرد 

خاک در چثم کدخدائی کرد. نظامی. 
رجوع به دست‌گرای, سرگرای و نظایر آنها 
شود. 


گرا ییدن. (گ /گ ذ) (مص) (از: گرای + 
یدن, پسوند مصدری). رغبت و خواهش و 
میل کردن. (از برهان). ممایل بودن و شدن؛ 


چه نیکو سخن گفت دانش‌فزای 
پدان کت نه کار است کمتر گرای. ابوشکور. 
به کژی و ناراستی کم گرای 
جهان از پی راستی شد به پای. ابوشکور. 
همه په صلح گرای و همه مداراکن 
که‌از مدارا کردن ستوده گردد مرد. 
ابوالفعح بتی. 
تیزهش تا نیازماید بخت 
به چنین جایگاه نگراید. دقیقی. 
به آسایش و نیکنامی گرای 
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۳-ن ل: گراییده‌اند. 


گریزان شو از مرد ناپا کرای. فردوسی. 
ز ما هر زنی کو گراید به خوی 

از این پس کس او رانبينيم روی. فردوسی. 
گرآیی و این حال عاشق بیتی 


کنی‌رحم در وقت و زی وی گرایی. زینبی. 
من مر ترا پندم تومر مرا پندی 
من سوی تو گرایم تو سوی من گرایی. 


قرخی. 
به تیم خدمت بخشه هزار پاداشن 
به صد گه نگراید به نیم بادافره. فرخی. 
به خدمت تو گراید همی ستاره و ماه 
مراز خدمت تو بازداشته خذلان. فرخی. 
آن کسی که خشم بر وی دست یابد و اندر آن 
خشم هیچ سوی ابقا و رحمت نگراید بمنزلت 


شیر است. (تاریخ بهتی). و کار اصل ضبط 
کردن اولی‌تر که سوی فرع گراییدن. (تاریخ 


بیهقی). 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آنجاست گیتی که دل را هواست. 
اسدی. 

ره دین گرد هرکه دانا بود 

به دهر آن گراید که کانا بود. اندی. 


راه توزی خر و شر هر دو گنادست 
خواهی ایدون گرای و خواهی آندون. 

ناصر خسرو. 
اگررخون تیره باشد و به سیاهی گراید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). اندر بیشتر وقتها زیتی تمام 
باشد و گاه باشد که به سرخی گراید. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). 
اکنون نومید مباش بتوبه گرای. ( کتاب 
المعارف). 


درون رفتم تنی لرزنده چون بید 


چو ذره کو گراید سوی خورشید. نظامی. 
گرایدشان دل به افسون خویش 
آمان دادشان از ثبیخون خویش. نظامی 
ملک‌زاده ز اندو» آن رنج سخت 
سوی آن بیابان گرایید رخت. نظامی. 
به بازار گندم‌قروشان گرای 
که‌این جوفروش است و گندم‌نمای. 

سعدی (بوستان). 
اگرهوشمندی به معنی گرای 
که معتی بماند نه صورت بجای, 

سعدی (بوستان). 


چاره جز آن ندانتند که با ار به مصالحت 
گرا ند. (گلستان سعدی). ||مجازا جای 
گرفتن.نشستن: 

تیری که نه بر هدف گراید 
آن به که ز جعبه برنياید. آمیرخبرو. 
| پیچیدن. ن_افرمانی کردن. (برهان). 
|ایچاندن: 

عنان را بتندی یکی برگرای 


برو تیز از ایشان پپرداز جای, فردوسي. 


مبارز راسر و تن پیش خسرو 

چلو بگراید عنان خنگ و یکران. 

||آهنگ کردن؛ 

چون پند فرومایه سوی چوزه گراید 

شاهین ستتبه به تذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری. 


عنصری. 


|| حمله بردن. (برهان): 

حمله بردن بود گراییدن 

کارزار است جنگ و کوشیدن. 

(صاحب فرهنگ منظومه از حائیه ببرهان 
قاطع چ معین). 

|| جنباندن. تاب دادن. پیچاندن. (فهرست 
ولف)؛ 

سر بی‌تنان و تن بی‌سران 

گراییدن گرزهای گران. فردوسی. 
گرتیغ علی فرق سری یکسره بشکافت 

البرز شکافی توا گرگرز گرایی.  .‏ خاقانی. 
||پیچیدن. جنبیدن: 

همه گوش دارید آرای من 

گراییدن گرز سرنای من. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


دودستی چنان میگراید تیم 

کزاو خصم را جان نیامد دریغ. 

- برگراییدن؛ امتحان کردن. آزمودن: 

فرستاده روی سکندر بدید 

بر شاه رفت آفرین گسترید 

بدو گفت کاین مهتر اسکندر است 

که‌بر تخت با گرزو باافر است... 

همی برگراید سپاه نرا 

همان گنج و تخت و کلاه ترا 

چو گفتِ فرستاده بننید شاه 

فزون کرد سوی سکندر نگاه. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۷۸۹ س 

۴ 

|اجیزی را آویزان کردن و خم کردن. 

(شعوری ص ۲۰۵), 

- عنان برگراییدن؛ عنان پیچیدن. برگرداندن 

اسب" 

عنان برگراید و آمد چو باد 

به بر خدنگیدگرپنهاد. 

عنان برگرایید آمد چو شیر 

به آوردگاه دو مرد دلیر. 

عنان را چو گردان یکی برگرای 

بر این کوه سرزین فزون‌تر مپای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 4۸۵۲ 

با پیشوند براید و معانی متعدد دهد 

تاکی برآزمانيم ای دوست نیک‌نیک 

تا چند برگرايیم ای یار باربار. 

نیکان که ترا عیار گیرند 

بر دست پدات برگرایند. 

نه شکیبی که برگراید سل 

ته کلیدی که برگش‌اید در. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


معودبعد. 
خاقانی. 


نظامی. 


گریز. ۱۹۰۱۷ 


گرا ییدنی. اگ /گ د] (ص لیاقت) قابل 
گراییدن. لایق گراییدن. رجوع بگرائیدن و 
گرایستن شود. 
کوانیده. اگ /گ ذ /د] (ن‌سسسف) 
متمایل‌شده: لاجرم کافة انام از خواص و 
عوام به محبت او گراییده‌اند. (گلسان). 
رجوع به گرایدن. گراییدن و گرایتن شود. 
گوباس. زگ ] ([) چیزی مانند بیل که زمین 
رایا آن زیر و رو کنند. 
گرب کت. (گ] () طبق پهن. (ناظم الاطباء). 
گربال. (گ /گ] (() غسربال است و بدان 
چیزها پیزند و ییعضی گویند غربال معرب 
گربال‌است. (برهان). رجوع به غربال شود. 
گوبایگان. (گ ي | (خ)" همان صحرای 
گرمابکان است. (فارستامة ناصری ص ۲۵ 
ذهرست): او امیر اصفهان و کره و گربایگان 
بود. ( کتاب النقض ص ۳۲۰). سعید قداح 
برشکل طبیبان میگشت در نواحی اصفهان و 
کره‌و گربایگان. ( کتاب القض ص ۳۲۰). 
گوبز. (گ ب /ب) (ص) مکار. محیل. (از 
برهان) (از اتدراج). در زبان عربی با شواهد 
نوشته شده, ولی بعد از تحقیق معلوم شد که به 
کاف‌فارسی اصح است که در اصل گرگ و بز 
بوده یعنی گرگی خود را به لباس بز جلوه 
دهد." (آنندراج) (غیاث) (فرهنگ رشیدی). 
طرار. (نسخه‌ای از لغت فرس اندی) (صحاح 
الفرس). خبیث. (سنتهی الارب). نادرست. 
معرب آن چربزه (ابن‌درید). قربز. (از فرهنگ 
رشیدی). اپ زیر کاه؛ 
گربزان شهر بر من تاختند 
من ندانستم چه تبل ساختد . 
مگر تا تو نینداری که هرگز 
بود پیروز بر من رام گریز. 


رودکی. 


(ویس و رامین). 
دزی کان جای دیوان بود گربز 
چرابردند ماهم را در آن دز. 
ِ ۱ (ویس و رامین). 
دیگر آن وقت آمد که سپاه سالار غازی 
گریزی‌بود که ابلین علیهاللعنة او را رشته پر 
نتوانستی تافت. (تاریخ بیهقی). اسکندر 
مردی بود گریز و محتال. (تاریخ بهقی). اما 


علی تگین گربز و محتال است و سی سال شد 
تا وی آنجا ميباشد. (تاریخ ببهقی)ء 

مطیع امر تو افلا ک‌توسن 

غلام حکم تو ایام گربز. وطواط. 


مردمان اين شهر بفایت گریز و محتال و زراق 
و مفتال‌اند. (سندبادنامه ص ۳۰۳). عین‌الدوله 


۱-اين عبارت در ذیل گرایند» نیز آمده است. 
۲-احتمال میرود همان گلپایگان باشد. 
۳بر اناسی تیست. 

۴ -نل: من بدانتم که تنبل ساختند. 


۱۹۰۱۸ گربزی. 


خوارزمشاء که کاروان و سفیر گربز بود گفت. 
(کتاب النقض ص ۴۱۴). 
گرتحمل کردگوییعاجز است 
ور غیور آمد تو گوبی گربز است. 
مولوی (مثنوی). 
عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد 
عاجز با زن گربز.( گلستان سعدی). 
که خود را نگه داشتم آبرری 
ز دست چنان گربز یاوه گوی. سعدی. 
|ازیرک. دانء (ز برهان). زیرک و بسیاردان و 
دوراندیش. (نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). 
داهی. باذ کاوت. هوشیار. چاره گر 
یکی دانش‌پژوهی داشت گریز 
به چرویدن نگشته هیچ عاجز. 
شا کربخاری. 
هیچ مبین سوی او بچشم حقارت 
زآنکه یکی جلد گر بز است و نونده. 
یوسف عروضی. 
همی گوئیم دانائیم و گریژ 
بود دانا چنین حیران و عاجز. 
(ویس و رامین). 
جوابش داد مادر گفت هرگز 
دو دست خود تبرّد هیچ گربز, 
(ویس و رأمین). 
در این گیتی چه نادان و چه گریز 
به کار خویش حیرانند و عاجز. 
(ویس و رأمین), 
غازی شراب نخوردی... و از وی گربزتر و 
بسیاردان‌تر مردم نتواند بود. (تاریخ بسهقی). و 
احمدین سهل مردی بارای بود و گریز و 
دانسته و زیرک. (زین الاخبار). 
صدر مطلق کمال دين که چو تو 
در جهان نیست داهی و گربز. 
کمال اساعیل. 
ترونده پالیزجان هر گاو و خر راکی رسد 
این میوه‌های نادره زیرک دل گربز خورد. 


۱ مولوی, 
یک برادر داشت آن دباغ زفت 
گریزو دانا بیامد زود تفت. 
مولوی (مثتوی). 
||دلیر. شجاع, (از برهان)؛ 
خروش و نعرة مردان گربز 
همیشه تا به کیوان اندر آن دز. 
(ویس و رامین). 


سراسر گنجهای شاه گربز 

نهاده بود یکیاره در آن دز. ‏ (ویس و رامین). 
||بزرگ. (برهان). رجوع به جربز و قربز شود. 
گوبزی. زگ ب /ب] (حصامص) عاقلی. 
زیرکی. دانایی. (از برهان), بباید دانت که 
حکمت را در طرف افراط و تفریط است 
طرف افراط گریزی و طرف تفریط خمود و 
بلاهت است. (برهان) (جهانگیری). علی 


گفت:ای اپن عم [ خطاب به عبدال‌بن عباس ] 
توو معاویه هر دو دعوی گرپزی دارید. من از 

تو آن خواهم که بامن مشورت کنی | گرفرمان 
تو نکنم فرمان من کنی. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). 

آن خوری آنجا که با تو باشد از ایدر 

جای ستم نیست آن و گربزی و فن. 

اصرخرو (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۲۵. 

گفت‌کآن گریزی و رایت کو 

وآن درفش گره گشایتکو. نظامی. 

ااخبت. ناپا کی. دستان. فسون. اقسون. 
حیله: 

وآن جان ترا همی کند تلقین 

با کوشش مور و گریزی راسو. ‏ ناصرخسرو. 

عارضی بر مال و ملک و تارسی بر آب وتان 

کشته‌ای بر خا ک‌نادانی درخت گربزی. 

ناصرخرو. 

کهتاجمع کرد آن زر از گربزی 
پرا کنده شد لشکر از عاجزی. 

|ادلیری. |ابزرگی. (برهان). 
گوبژ. (گ ب] (ص) گربز. (ناظم الاطیاء). 
گوبکت. (گ بت ] ([ مصفر) مصغر گربه. گربة 


سعدی. 


کوچکد 
بیاورد پس گردیه [خواهر بهرام چوینه ] گریکی 
که‌پیدا نبد گربه از کودکی. فردوسی, 


گوبکان. (گ بت ](اخ)دهی است از دهستان 
ابرج بخش اردکان شهرستان شیراز, واتع در 

۰۰۰۰ گزی خاور اردکان و در نار راه 
فرعی پل‌خان به خانی‌من واقع شده است. 
هوای آن معتدل می‌باشد. ۲۱۲ تن جمعیت 
دارد. آب آن از تنات تأمین میشود و محصول 
آن غلات, برنج و انجیر دیمی و شفل اصالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفراف‌ایی ایسران 
ج. 

پکو. زگ ب] ( یدمشک را گویند و آن 

گلی است معروف. (برهان). رجوع به گربه‌بید 
شود. 
گوبه. اگ ب /ب ] () در پهلوی گوریک. 
ج‌ائوری است از تسیر: گربه از رسستة 
گوفت‌خواران که در الب خانه‌ها هست. 
چنگالها, دندانها ر نیش بسیار تیز دارد در هر 
آرواره‌ای دارای شش دندان پیشین. دو نیش 
و نیش آسیاست. (از حاشية برهان فاطع چ 
معین). نام حیوانی است معروف و به عربی 
سنور خوانند. (برهان) (آنندراج). هر. ره 
دله. دلقی. خیطل. پوشک. قط. ابوغزوان. 
(دهار). ابوشماخ. اببوعروان. ابوالهیتم. 
ام‌خداش. (المرصم). پیچا. (در تداول دیلمان 
و گیلان): ِ 

به گربه ده و بغلبه سپرز و خیم همه 

وگر یتیم بدزدد بزنش و تاوان کن. ‏ ک‌ائی. 
همی گفت | گرناودانی بجای 


گربه. 


بینم وگر گربه‌ای در سرای... فردوسی. 
همی گربه از خانه یرون کند 
یکایک همه ناودان برکند. فردوسی. 
چون گربه جز که فرزند چیزی دگرش خور نیست 
آتراست نیکبختی کو را چنین پدر نیست. 
ناصرخسرو. 
گربه‌گرچه بزیر بنشیند 
موش راسر بگردد اندر جنگ. 
ناصرخرو. 
طمع کی گربه در انبان فروشد 
که‌بخل امروز پا سگ در جوال است. 
انوری. 
تو کشان زلف و من چو گربه بر آن 
ستبل دلنواز می‌غلعطم. خاقانی. 
رادهُ طبع مد اینان که خصمان منند 
آری‌آری گربه هست از عطسهٌ شیر ژیان, 
خاقانی. 
من جسته چو باغبان پس این 
نبشته چو گربه در پی آن. خاقانی, 
از پی گربه دویدند و گریخت 
کودک از ترس عتابش رنگ ریخت. مولوی, 
یکی گربه در خانه زال بود 
که برگشته‌ايام و پدحال بود. سعدی. 
گربسکین اگریرداشتی 
تخم گنجشک از زمین برداشتی. 
سعدی (صاحبید). 
مژدگانی که گربه عاید شد 
عابد و زاهد و مسلمانا, عبید زا کانی. 
چ.گریگان: 
وز آن پس همه گربگان را بکشت 
دل کدخدیان از ار شد درشت. فردوسی. 
ترکیب‌ها: 


پنجه گربه.تره گریه,شترگربه.کله گریه(لقمة 

بزرگ). گه گربه. مخمل گربه (نوعی مخمل يا 

پود دراز). 

||نام گیاهی است. (برهان). 

- امتال: 

به دعای گرية سیاه باران نمی‌آید. 

به گربه گفتد فضله‌ات درمان است به خاک 

کرد. 

گربه آمد ر دئیه ربود. 

گرب خانه هم باید مقبول باشد. 

گربه‌در دکان شيشه گر 

در یه عدوی تو کینت بتر بود 

زان گربه‌ای که شیشه گراندر دکان بود. 
عمادی شهریاری (از امثال و حکم دهخدا). 

گربه دش به دنه نرسید گفت گنده است. 

گریدنبهدیده (جامعاتمثیل). 

گربهرا بر موش کی بودهست مهر مادری. 

سنایی. 


1 - 


گربه‌را در حجله باید کشت (یا) گربه را پای 
گربه‌راسه تکه اندازة گوشش. 


گربه روغن میخورد و بی‌بی دهان مرا بو 
گربه‌که به تنگتا افتد چشم آدمی را برآرد. 
گربه گشنیر خورد گرسنه همه چیز. (شاهد 
صادق). 

گربه‌هفت بار جای بچه‌هایش را عوض 
گربه‌هفت جان دارد. 

گربه‌همه شب به خواب بیند دنبه؛ 
گفت در ره موسیم آمد به یش 
گربه‌بیند دنبه اندر خواب خویش. 
مثل گربه به روی کسی بُراق شدن. 
مثل گرب دزد. 

مثل گربه عزیز بیجهت. 

مثل گربه کوره. 

مثل گربة مرتضی علی از هر دست بیندازندش 
با پا به زمین می‌اید. 


مولوی. 


مثل گرب نوروزی. 

مثل موش و گربه. 

همه شب گریه موش را به خواب بیند. 
گوبه. (گ ب] (اخ) در چهارفرسخی کمتر 
شمال احمدحسین است. (فارسنامة تاصری 
ص ۲۸۰). 
گوبه. اگ بٍ] (خ) دهی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر که در 

۰ گزی جنوب خاور دیلم ور کتار راه 
فرعی گناوه به هندیجان و دیلم واقع شده 
است. منطقه‌ای گرمیر و مالاریائی و دارای 
۶ تن جمیت است. آب آن از چاه تین 
میشود و محصول آن غلات. سبزیجات و 
شغل اهالی آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافبایی ایران ج 0۷. 
گربه از بغل اقکندن. زگ ب 7ب أب 
اک د] (مص مرکب) گربه از دامان رها 
کردن. کایه از ترک مکر و حیله و فریب 
کردن‌باشد. (برهان) (انجمن آرا): 

چوگربه خویشتن تاکی پرستی 


گربه‌پای. ۱۹۰۱۹ 
رها کن گربه از دامان که رستی. 
نظامی (از آنندراج). 
||افنای راز کردن؛ 
عز ولیش را ازل گربه فکنده از بفل 
عمر عدوش را اجل گرگ فکنده در گله. 
فلکی شیروانی. 
گریه‌بازی. (گب /ب ](حامس مرکب)یا 
گریه‌بازی کردن, گربه را دوست داشتن و با او 
وررفتن. 
گریة باطلاقی. (گ ب /پ ي ] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) گرب باطلاقی حیوانی است 
که‌در تواحی گیلان و طارم و مازندران یافت 
میشود. 
گوبة براق. (گ ب /ب ي بْ] (تسرکیب 
وصفی. [ مرک نوعی از گربه که مویهای 
بدنش به نسبت از گربه‌های دیگر بلدتر و 
براق باشد؛ 
حریف شاهواری که میتواند شد 
کههت شیر فلک گریذ براق او راء 
(از آتدراج). 
گربه بید. رگ ب /پ‌ي /گ ب پا 
(ترکیب اضافی. | مرکب) بیدمشک و بعضی 
گویندنوعی از بیدمشک است و آن از جمله 
هنده بید است و گل آن به پنجة گربه میماند و 
آن را بید طبری نیز گویند. (برهان). بهرامه. 
بهرامج. صدف بلخی. بان 
ز رشکش گربه‌بید انجیر کرده 
سرشکش تخم بید انجیر خورده. ‏ نظامی. 
بر پرآورد از کمینگه گربه‌یید از بهر صید 
چون همی بینی که پای بط برآمد از چنار. 
آبن‌یمین فریومدی, 
نه کم ز گرب بید است گرب صیاد 
که‌مرغ بیند و بر شاخ پنجه بگشاید. 
امامی هروی. 
گردود بر سر هر شاخ دوصد گربة بید 
بلبل از مستی گل شیوة رم نشناسد. ۱ 
سلیم (از آندراج). 
گربهیید از گل و لعل سپید 
گرب مشکین شده از مشک بید. 
میرخرو (از آندراج). 
عبیرافانده از بس دلیر عطار من بر خود 
شمیم گرية بید از بن هر موش می‌آید. 
میرزا عبدالغنی (از آندراج). 
||چیزی باشد پشم‌دار, مانند سر گربه که از 
پیدمشک برآید و از آن عرق گيرند. ||چیزی 
است ماتند صمغ که از درخت بید بهم رسد. 
(اتدراج) 
گویه پای. (گ ب /ب] اص مرکب) آنکه 
پای چون گریه دارد شکافشکاف. آنکه پای 
هن دارد: 


۱ -ول:ز بیدش. 


۰ گربه‌چشم. 


پسی وناسورکون و گربه‌پای 
خایه غر داری تو چون اشتردرای. رودکی. 
کربه‌چشم. (گ ب / پچ / ج] (ص 
مرکب) کسی که مردیک عمودی دارد. کاس. 
آزرق. زرقاء. زاغ‌چشم. کبودچشم: صالح 
گفت:چه خواهید؟ گفتند: آن خواهیم‌که از این 
کوه‌ستگ خارا شتری بیرون آوری ماده با 
بچة سرخ‌موی و گربه‌چشم. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). 
با سرخ ترکی بدی گربه چشم ر 
تو گفتی دل آزرده دارد به خشم. ‏ فردوسی. 
و آن شتریان مردی سرخ‌مو و گربه‌چشم. 
(فصص الاتبیاء ص ۱۵۲). [یه] بخت‌الشصر 
گفتند چون هفت‌ساله شد به‌غایت باقوت بود 
ولیکن آبله‌رو و گربه چشم و بر سر مو نداشت. 
(قصص الانبیاء ص ٩‏ 1۷). 
دگر ره یکی روسی گربه‌چشم 
چو شیران به ابرو درآورده خشم. ‏ نظامی, 
کربه چشمی. (گ ب / بح / ج) 
(حاعص مرکب) کیودچشمی. زاغ‌چشمی. 
ازرقی. داشتن چشمی آنچتان گربه, رجوع به 
گربهچشم‌شود. 
گربة خلاف. (گ ب /ب ي خ 7خ] 
(ترکیب اضافي: | مرکب) گربه‌بید. (آتدراج): 
گر پادشاه نامیه را تقویت کند 
خون پلنگ چرخ خورد گرب خلاف. 
رکنای مسیح کاشی (از آتندراج), 
گربه در انبان. (گب /ب‌ذاغ]((مرکب) 
مکر: حیله؛ 
با این همه نگشتی هرگز فریفته 
چون دیگران به گربه در انبان روزگار. انوری. 
کنون‌بدانند آن چند موشخوار يقین 
که‌کار نصرت تو نیست گربه در انبان. 
رضی‌آلدین نیشایوری. 
کربه در انبان داشتن. (گب /بدام 
تَّ] (مص مرکب) کنایه از مکر کردن و حیله 
ورزیدن باشد. (برهان) (آنندراج) (غیات) 
(فرهنگ رشیدی)؛ 
شد آنکه دضمن تو داضت گربه در انبان 
کنون گهی است که با سگ فروشود به جوال. 
انوری (از حأشية برهان قاطع چ معن). 
کوبه در بغل داشتن. (گ ب /ب دب 
غْتَّ] (مص مرکب) گربه در انبان داشتن. 
کنایه از مکر و حیله کردن. (غیاث اللغات). 
فریب دادن. (مجموع مترادفات ص ۲2۴): 
بید ار نه سر خلاف دارد در سر 
از بهر چه گربه در بنل میدارد. 
کمال اسماعیل (از آندراج). 
گربه در زندان کردن. اگ ب /بذز 
کد] (مص مرکب) کنایه از بخل و نهایت 
خست باشد. (برهان) (انجمن‌آرا) (آنندراج), 
یعی از غایت بخل گربه در زندان میکند تا 


طمع به خورا کبهای او نکند. 
رگربه در شلوار و تنبان کردن. زگ 
ب /پ دش ل واژ تم ک د] (مص مرکب) بید 
گربه در شلوار کردن. کنایه از رسوا کردن و 
مضطرب و سراسیمه گردانیدن. (از آنندراج). 
فاش و رسوا کردن. (مجموعة مترادفات 
ص۲۶۰). کیک در تبان انداختن:  .‏ 
خار در کون خر لنگ وقارت ننهم 
پر زالی چو تو را گربه به تنبان نکنم. 
ِ حکیم شفایی (از آتدراج!. 
ملا علی در طلب کاء به ملا علاءالدین محمد 
شهرستاني نوشته: 
کامکارا راجب‌العرض رهی راگوش کن 
بین که چونم کرده آخر گربه در شلوار کاه. 
(از آنندراج). 
وی دشتبی. (گ ب /ب ي د] (تسرکیب 
وصفی: [مرکب) گیاهی است خوشبوی که آن 
را به عربی اذخر گویند. (برهان) (آنتدراج), 
|انسوعی از گربه است. ضیون. (مهذب 
الاسماء) (دهار). نوعی از گربه است که از 
پوست آن دم آهنگری درست میکنند» مانند 
پوست وشق که پوست آن لطیف است. 
(شعوری ج۲ ص ۲۲۸). 
گربه۵له. اگ ب /ب دل /0] ((مرکب) 
راسو. (ناظم الاطباع). 
گربه رقصاندن. زگ بِ /ب ز ذ] (مص 
مرکب) در کارها مائع بوجود آوردن. کاری را 
به تأخیر انداختن. تعلل و امروز و فردا کردن 
در ادای حقی. تعلل و مماطله در ادای حقی با 
دلیل‌های ست. گربه‌رقصانی. گربه‌رقصانی 
کردن. 
گربه رقصانیی. زگ ب /ب ز] (حامص 
مرکب) رجوع به گربه رقصاندن شود. 
گربه رقصانی کردن. (گ ب /ب زک 
3] (مص مرکب) رجوع به گربه رقصاندن و 
گربه‌رقصانی شود. 
گربه‌رو. (گ ب /ب ز /رر] ((مرکب) 
سوراخی که گربه از آن تواند رفتن و آمدن. 
سوراخی به دیوار و غیره که گربه از آن تواند 
گذشتن. تنبوشه. ||در اصطلاح ساختمان, 
سوراخهای هوا کش که زیر کف اطاق‌ها 
سازند که رطوبت و ابخرة زمین بیرون کنند. 
گرب روس. (گ ب /ب ي] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گربة خانگی چرا که در ايران 
اکثر گرب روس می‌پرورند. (غیات) 
(آتدراج). 
گربه‌روی. اگ ب /ب](ص مسرکب) 
نابپاس: 
جز بمادندر نمائد این جهان گربه‌روی 
پا پسدر کینه دارد همچو با دختندرا. رودکی. 
گوبذ زباد. زگ ب /ب ي زر /](ترکیب 
اضافی, | مرکب) علامی در آئین | کبری‌نوشته 


گربه شاندن. 


که تراوش مستی جبانوری است گربه‌آسا 
لختی بزرگتر از وی و پوز او درازتر از 
«سامترائی»۱ از جمع افام آو گزیده‌تر یود و 
آن چکیده زردی آمیز است و آن جانور در 
زیر دم نافه دارد و به اندارُ جوز خرد:ٌ 
به سیر مرتح جاه تو آهوان جرم 
به دور سفرم خلق تو گربه‌های زیاد. 
محمد عرفی (از آندراج), 
گربه چند نوع میباشد. اهلی و وحشی و از 
انجمله گربة زباد است و آن جانوری دم‌دراز 
و موی او مایل به سواد بود و گربه زباد در هند 
در پلاد مقرب بسیار باشد و چون خواهند که 
زباد از آن حاصل آید او را بر چوبی بندند و نه 
روز هر روز چند نوبت شیر دهند و در آن ایام 
آن گربه بر گرد آن چوب گردد و خود را در آن 
مالد و زباد مانند عرق از اعضایش ترشح کرده 
پر چوب نشیند و از غرایب احوال گربه اهلی 
گاهی‌سیاهی چشمش گرد و بزرگ و گاهی در 
غایت خردی و باریکی باشد. اين اختلاف در 
یک روز بسیار دیده شده و سیب معلوم 
نت. (اخسام حبیب السیر ص ۴۲۰). 
گربه‌سان. (گ ب /ب] (ص مرکب) کنایه 
از محیل و مکار چه حیله‌هائی که گربه در 
گرفتن موش میکند مشاهده گردیده باشد. 
(آنندراج), محیل, مکار. فريب‌دهنده. (از 
برهان) (از انتدراج). به عقیده علامة دهخدا 
صحیح کلمه « گربه‌شان» و صحیح گربه‌سانی, 
« گربه‌شانی» است. در فرهنگ رشیدی نیز 
« گربه‌شانه»به معنی محیل و مکار آمده: و آن 
را به حیلت بلا بندی توان کرد و گربه‌شانی 
توان به میدان آورد. ( کلیله و دمنه). در 
کلیله‌های چاپی این تعبیر « گربه‌سان» و 
« گربه‌سانی» ضبط شده, ولی بر حسب اقرب 
احتمالات اصل « گربه‌شانی»است. (امثال و 
حکم دهخدا), گربه شاندن به قرائن استتباط 
میشود که شاندن مصدر جعلی شانه کردن 
است (رجوع شود به شاندن) و گربه شاندن و 


گریه‌شانگی‌بمعنی تملق و چاپلوسی کردن: 


چوگربه‌شانگی کی لایق آید 
چنین سلطان چنین شیر ژیان را؟ 

مولوی (از حاشيه برهان قاطع چ معین). 
گربه شاندن. (گب /بذ](مص مرکبا 
فریفته شدن: 
هرگز به دروغ این فرومایه 
جز جاهل و غمر گربه کی شاند.؟ 

ناصرخرو (از امثال و حکم دهخداا, 


۱-ىامترا نام جانی از مضافات بندر ابن که 
واقع است مابین دهلی و آگره. (آنتدراج). 

۲- در دیران ناصرخسرو چ تقری ص ۱۲۶: 
«جز جاهل و غمر و کرنه کی شاند» و در ذیل 
همان صفحه: « کر ته که شتانده. 


گربه شانه کردن. 


به حسرت جوانی به تو بازناید 

چرا ژاژ خایی چرا گربه شانی. ناصرخسرو. 
گربه شانه کردن. زگ بٍ /ب ن / نک 
د] (مص مرکب) حیله به کار بردن. فریفتن. 


مکر کردن؛ 
چگونه شود پارسا مرد جاهل" 
همی خیره گربه کنی تو بد شاند. 
ناصرخرو. 
چون دید خردمند روی کاری 
خیره نکند گربه را بد شانه. ناصرخزو. 


تنگ فرازآمدست حالت رفتت 

سود نداردت کرد گربه به شانه. ناصرخرو. 
گوبه شانی. زگ ب /ب] (حامص مرکب) 
فریفتگی. مکاری: و آن را به حیلت بلا بندی 
توان کرد و گربه‌شانی توان یه میان آورد. 
(کلیله و دمنه) . رجوع به گربد شاندن شود. 
گربه‌شور کردن. اگ ب / ب ک د) 
(مص مرکب) رجوع به گربه‌شو کردن شود. 
کربه شوری کردن. (گ ب /ب ک ذ] 
(مص مرکب) رجوع به گربه و کردن شود. 
گربه‌شو کردن. (گ ب /ب ک د] مص 
مرکب) چیزی را پا ک نشستن. چیزی را 
ناتمام شستن. کتیف پا ک‌کردن. باکمی آب 
شتن. گربه‌شور کردن. گربه‌شوری کردن. 
گوبةٌ صحرالی. رگ ب / پ ي س] 
(ترکیپ وصفی, | مرکب) حیوانی است 
مخصوص به کویرهای جتوبی ایران. 

کربة کسی به انبان فروشدن. (گب 
/ب ي کت ب أَم ف ش د] امص مرکب) کنایه 
از کمال کامیایی او. (آتتدراج) (غیات). 


گریة کور. (گبِ /پ‌ي] (ترکیب وصفی.[ 


مرکب) کنایه از آدم محیل و فریبکار و حقه‌باز 
است. رجوع به گربه شود. 

گربه کوره. (گ ب /ب ز /رٍ](!مرکب) 
رجوع به گرب کور شود. 

گربة کوهی. اب /ب ي ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) حیوانی است که در 
جنگلهای شمالی یافت میشود. 
گریه گون. زگ ب /پ](ص مسرکب) 
بمعنی گرپه‌سان که کنایه از ریب دهنده و 
دغل‌باز و محیل باشد. (برهان) (غیاث). 
ظاهراًبتیاس گربه‌سان ساخته شده است* 

از این گربه گون خا ک تا چندچند 

به شیری توان کردنش گرگ‌بند. نظامی. 
گربة مرتضی علی. (گ ب /ب ي مت 
ضاع] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از 
ابن‌الوقت. کی که نان به نرخ روز خورد. 
گربة مشکین. زگ ب /ب ي ۶ /۸] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) نوعی از گربة 
صحرائی که به عربی زباد گویند. (آنندراج) 
(غیات). رجوع به گرب زباد شود. 
کربه نوروزی» رگ ب /ب‌ي ن وا 


(ترکیب وصفی, | مرکب) در لهج بوشهریان, 


حو‌نجو. 

کربة وحشی. زگ بٍ /ب ي و] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) حیوانی است که در بیابانهای 
جنوب شرقی زندگانی میکند. گربه بیابانی, 


گربه‌ایکه اهلی نباشد 

گربوحشی از سرشاخی 

دید مرغی یکنج سوراخی. نظامی. 
گوپاء اگ] ()" بونجه و اسپرست. (ناظم 

الاطیاء). 


کرپاچ. گَ] (اج) دهی ات از دهتان 
کام‌فیروز بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع در ۵۴۰۰۰ گزی‌خاور اردکان, کتار راء 
فرعی پل‌خان به خانی‌من. جلگه, متدل 
مالاریائی و دارای ۱۳۷ تن جمعیت است. 
آب آن از رود کر تأمین میشود. محصول آن 
غلات و برنج است. شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 

گرپایگان. رگ ي](خ)گلپایگان(؟): چون 
بحدود نهاوند و کره و گرپایگان و آن بقعه 
رسید جهل و کم‌مایگی و کم‌یقینی مشبهیان 
بدانت. ( کاپ القض ص ۳۲۳). بایستی که 
به قم و کاشان بودی نه بکره و گرپایگان. 
( کتاب النقض ص ۳۲۵). رجوع به گلپایگان 
شود. 

گرشت. (گ ] ((خ) دصسی است از 
دهستتان جوهة بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر. هوای آن گرمیر و دارای ۲۵۰ تن 
جمیت است. اب انجا از قنات تاسین 
میشود. محصول آن غلات ذرت. خرما و 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان کرباس و گلیم بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 

کر پکرپ. اک رگ ژ] (اصوت) نقل 
صوت تعل اسب و ماتند آن: دل‌من گرپ‌گرپ 
میزد. 

گرت. [] (اخ) شهری است مابین دقوق و 
اریل. (تاریخ کرد رشیدیاسمی ص ۱۳۱). 

گوت. (گ رٍ ]() "درختی است که در حوالی 
بندرعباس و چابهار و لگه به حال وحشی 
دیده میشود. ( گااوبا). 

گوقم. (گ تْ] (اج) ده کوچکی است جزء 
دهستان اشکوربالا از بخش رودسیر 
ثهرستان لاهیجان, واقع در ۵۰هزارگزی 
جنوب رودسر و ۱۴هزارگزی خاوری پل, 
دارای ۴۱ تسن جمعیت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج 4۲ 

گرته. اگ ت /تٍ ] ( گرده. رجوع به گرده 
شود. 

گوته. اگ] (اخ) ده کسوچکی است از 


دهستان شهرکی بخش شیباپ شهرستان 


گرجان. ۱۹۱۲۱ 
زابل راقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
سکوهه و ۸۰۰۰هزارگزی خاور شوم 


زاهدان به زابل. سکنه آن ۵ خانوار است. (از 
فرهنگ جغرافیاییايران ج 1۸ 
گرتین. (گ ر] (لخ) دهی است از دهستان 
اندیکا از بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز, 
واقع در عهزارگزی خاور قلعه‌زراس. هوای 
آَ ن متدل و دارای ۱۰۹ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات و شفل 
مردم زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶. 
گوچ. اگ] (اخ) ولایت گرجستان «به 
روسیی گروزی‌جیا» ۷ فارسی و ترکی 
گورجستان *. به زیان گرجی «ساخارئولو» ۶ 
و متسوب بدان را « گرچی» گویند: گرجستان 
بمعنی وسیع کلمه شامل ناحية ماوراء قفقاز 
غربی و مرکزی است که سکن اقوامی است 
که‌بربانهای ری " تکلم میکنند از بحر 
آسود تا اندکی بیش از - ۰هرازگزی شمال 
تفلیس, و بمتی ۳ تقریبا شامل حکومت 
تفلیی است. رجوع به داثرة المعارف اسلا 
(ژنرژی)*شود. گرج به قوم سا کن گرجستان 
نیز اطلای شده. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
نام ولایتی است که آن را گرجستان میگویند. 
(یرهان) (آنندراج) (غیاث). و آن را ارمن نیز 
گویند.(آندراج): 
در هوا میکرد خود بالای برج [اژدها ] 
که‌هزیمت میشد از وی روم و گرج. 
مولوی (مثنوی چ علاءالدوله ص ۲۲۰). 
کرج آباد. [گ] ((خ) دهی است از دهتان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع 
در ۱۶هزارگزی خاور مراغه و ۴مزارگزی 
شمال راه ارابه‌رو مراغه به قره‌اغاج. هوای آن 
محدل و کوهتانی و دارای ۶۰۳ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودضان صردق تأمین 
میشود. محصول آن غلات, کشمش, نخود و 
پادام است. شفل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان کرباس و جاجیم یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گرحان. رگ ] ((خ) دهی است از دستان 
۱ -در این عبارت کلیله ر دمنه؛ گویا به معلی 
میانه را گرفتن و اصلاح ذات‌البین کردن به کار 
رفته باشد. (حاثية کلیله و دمنه ج میلوی 
ص ۱۶۳). 
۲-ظ: تصحیف کرپاست. رجوع به کرپا شود. 
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۱۹۰-۳۲ گرجان‌سو. 


مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع 
در ۸هزارگزی پاختر خوسف, کنار راه مالرو 
عمومی خوسف به خور. هوای آن گرمسیر و 
دارای ۲۰ تن جمعیت است. اب آنجا از قتات 
تأمن ميشود. محصول آن غلات و شفل 
احالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرات ج 5ا. 
کوحان‌سو. (گ] (اخ) ده کوچکی است 
جزء دهستان رحمت‌آباد بخش رودبار 
شهرستان رشت, واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
خاوری رودبار و خاور سفیدرود. دارای ۴۳ 
تن جمعیت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۲). 
گرجستان. اگ ج] ((خ)" گرجستان. 
گورجستان. نام ناحیة بزرگی از بلاد قفقاز 
است که در ناحية کور در سواحل بحر خزر 
واقع شده است. گرجستان ماین چرکستان. 
قرقای, داغتان, شیروان. ایالت ایبروان. 
قارص و بحر سیاه قرار گرفته است. محل 
اصلی گرجتان نصف فوقانی حوزه کور 
است. ولی گرجیها به آنجا قانع تشده تا 
سواحل قره‌قیز (بحر اسود) پیش رفه‌اند. در 
قرون وسطی, طوایف ترکمن در قسمت 
فوقاني حوز؛ کور متوطن گردیده‌اند. دولت 
شوروی قفقاز را به ایالتهای مختلف تقسیم و 
نام گرجتان را نیز ماد ایالات دیگر تغیر 
داد. احالی ذاتاً ترکمن هند و روز بروز عدة 
روسها در اين ایالت زیادتر میشود, گرجیها 
حم با سایر اقوام قفقاز بطور مختلط زندگی 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
گرجستانی. (گ ج ] (ص نسبی) گرجی. 
منسوب به گرجستان. زبان گرجستانی. 
کرحه پشت. (گ ج یّ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقم در هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر. منطقه‌ای معتدل و مرطوب و دارای 
۸ تن سکنه است. محصول آن برنج؛ شقل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. بقعه‌ای در 
ایین ده به نام سیدحهن وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 7). 
کرجبی. (گ) (اخ) نام قومی از اقوام قفقاز 
است که به نام محل خود خوانده میشوند. 
زنان گرجی به تناسب اندام» حسن جمال, 
ظرافت و لطافت مشهورند. زبانشان به دو 
قسمت تقسیم میشود: یکی زبان تحربري و 
ادبی که برای همگی یکان است و زبان 
دیگری که نسبت به محل‌های مختلف تغیبر 
یافته وبه شش قسمت تقنیم میگردد. خط 
آنان از چپ به راست نوشته میشود و به سال 
۲ ۰ م.روسیه, گرجتان را یه تصرف خود 
درآورد. (از قاموس الاعلام تسرکی): و 


فرزندان ایشان شاهان گرجی و ملک‌زادگان. 
(سفرنامة ناصرخسرو چ دیرسیاقی ص ۶۰), 
زین گرجی طرهرکشیده 

شد روس چو طره سر بریده, نظامی, 
از خاص و خرجی و خون دل مسلمان و 
گرجی. (نفلة المصدور از سبک‌شناسی بهار 
۲ص ۱۱). 

کوفی. (گ] (ا) دهمی است از دهستان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد؛ 
راتع در ۲۰هزارگزی باختر الیگودرز و 
۶هزارگزی جنوب خاور شوبة ازنا به 
دورود. هوای آن معتدل و دارای ۱۰۳۲ تن 
جمعیت است. اپ انجا از قتات و چاه است. 
محصول آن غلات, پنبه و جفندر مسباشد. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنسان جساجیم‌بافی است. (از فسرهنگ 
جفرفییی یران ۶ 

گوجیی. (گ] ([خ) دی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة اردا ک شهرستان مشهد. 
واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری مشهد. 
کنارراه مشهد به اندرخ. هوای آن معتدل و 
دارای ۱٩۸‏ تن سکنه است. اب آن از 
رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی آنجا زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جفرفیایی یران چ ٩‏ 

گوجیی. اگ] ((ج) دهی است از دهستان 
پشت‌بطام بخش قلع نو شهرستان شاهرود, 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری قلعة نو 
و ۲هزارگزی راه شوسة شاهرود به گرگان. 
هوای آن معتدل و دارای ۳۰ تین جمعیت 
است. آب آن از قات تأمین میشود. محصول 
آن غلات., بنشن و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
ف‌ 

گرجی خیل. اگ] (اخ) دی است از 
دهستان راستویی بخش سوادکوه هرستان 
شاهی, واقم در ۳۶هزارگزی جنوب پل‌سفید 
و ۴هزارگزی ایستگاه ورمک. هوای آن 
سردسیر و دارای ۲۳۰ تن جمعیت است. آب 
آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و لبنیات می‌باشد. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس و شال 
بافی است و در زمتان گله‌داران به حدود 
دهستان ک یاک لا مسیروند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۳. 

گرجیی‌سرا. (گ س) ((خ) ده کگوچکی 
است از دستان لگا شهرستان شهوار که 
در ۲۶هزارگزی چنوب خاوری شهوار و 
1 ۰ گزی جنوب رآه شوه ثشهوار به 
چالوس واقع و دارای ۴۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافایی ايران ج 4۳ 


گرچ: 


کوج یکالا. اگ ک] ([خ) نمی است از 
دهتان اسپیور و شوراب بخش مرکزی 
شهرستان ساری که در ۵هزازگزی جئوب 
بساختری ساری و پانصدگزی جنوب راه 
شوم ساری به شاهي‌دشت واقع است. هوای 
آن معتدل, مرطوب و مالاریایی و دارای ۱۳۰ 
تن جمعیت است. آب آن از رودخانة تجن 
تأمین ميشود. محصول آنجا غلات, پبه, کف 
و کنجد و شغل اهالی زراعت است. و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۲ 

کرجی‌محله. (ک م َل [) (اع) خی 
است از دهستان قره‌طقان بخش بهشهر 
شهرستان ساری که در #۸هزارگزی باختر 
بهشهر و ۲هزارگزی جنوب راه شوس بهشهر 
به‌ساری واقع است. هوای آن ممتدل, 
مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۵۰۰ تن 
جمعیت است. اب آن از قتوات تامین میشود. 
محصول آن برنج, غلات, سرکیات. پپ 
کنجد. صیفی و مختصر ابریشم است. شفل 
اهالی زراعت است و عده‌ای در کارخاتةً 
بهشهر کارگرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۲ 

کرجی‌محله. (گ م ل [) ((خ) دی 
است از دهستان سدن‌رستاق بخش کردکوی 
شهرستان گرگان که در یازده‌هزارگزی خاور 
کردکوی و آهزارگزی جنوب راء شوسه 
گرگان به بندر ترکمن واقنع است. هوای آن 
مخدل و مرطوب و دارای ۱۸۰ تن چمعیت 


است. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن برنج, غلات. حبوبات و توتون سیگار 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع 
دستی زنان شال و کرباس بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
گرچ. زگ ر] (() مازندرانی گرجآ. افرهنگ 
نظام) گیلکی نیز گرچ. (حاشیة برهان چ 
معین), گچ را گویند که پدان عمارت سازند و 
خانه سفید کند و ترکان نیز به همین لفظ 
خوانند؛ منصور بفرمود تا آن کوشک 
[کوشک سپید مردین را] بازشکافنند و 
خشت پخته و گرچ به کشتی همی آوردند. 
(مجمل التواریخ و القعص). 
ناید از خاک و گچ و سنگ اینچنین طاقی مگر 
خاکش از مشک وگرج کافور و سشگش گوهر است. 
ابن‌یمین (از جهانگیری). 
به هم در پپیوست فرزانه سنگ 
در آنجا بود از گرچ بوی و رنگ. ۲ 
حکیم زجاجی (از آنندراج). 
گرچ. زگ ] () "در سیرا اين نام رایه زلزالک 
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گرچ. 


وحشی دهند. گوب یج. یمیشان. 
گوچ. (گْ ) () گلوی. (لفاظ الادوبه ص 
۳۲ 
گوچ. اک ] (() شوشه. یعنی پارچه و قاش 
خریزه و هندوانه و غیره!. |اگرج بالفتع, 
شکاف گریان و گرته و پیراهن, (غیاث 
اللغات). 
گرچه. اگج چ ] () گریچه است که تالار 
و خانة کوچک باشد. |تقب و زیرزمین را نیز 
گوبد. ||چاه. |[زندان, (برهان) (آنتدراج), 
گوختن. (گ ر تَّ] (مص) مخفف گریختن 
است. (برهان) (آنندراج). رجوع به گریختن 
شود. 
گر خشکت. (گ رٍ غ] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از جرب است. جرب یایس. 
خصف. رجوع به جرب شود. 
گرخوشاب. (گ] ((خ) دی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد, واتع در ۴۸هزارگژی جنوب 
باختری کوهدشت و ۴۸هزارگزی باختر 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کوهدشت. هوای آن 
کوهستانی, معتدل و مالاریائی و دارای ۶۰۰ 
تن سکنه است, آب آننجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری وصایع دستی 
زنان سیاه‌چادربافی است. راء آن اتومبیل‌رو 
است. سا کنین از طايفة آدینه‌وند و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گرد. زگ ] () دور و حسوالی. اطسراف, (از 
برهان). گرد و فراهم و دور چیزی. (آنندراج), 
پیرآمون. پیرامن* 
زنی پلشت و تلاتوف و آهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم یی شهید. 
تاکی دوم از گرد درٍ تو 
کاندر تو نمی‌بینم چریو, شهید. 
ای لک ار ناز خواهی و نعست 
گرددرگاه او کی لک و پک. 
گردگل سرخ اندر خی بکشیدی 
تا خلق جهان را بفکندی به خلالوش. 
رودکی: 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان‌دوان. 
بوشکور. 
کردم‌روان و دل را بر جان او نگهیان 
همواره گردش اندر گردان بوند و گاوان. 


رودکی. 


دهيفي. 
از گرد وی [شهر گور ] باره‌ای مصحکم است. 
(حدود العالم). و دیوار به گرد ايين همه 
درکشيده به یک‌باره و همه رباطها و دهها از 
اندرون اين دیوار. (حدود العالم). 
چون ملک‌الهند است آن دیدگانش 


گردش بر خادم هندو دو دست. ‏ خسروی, 


همه عشق وی انجمن گرد من 

هم یکویی گرد وی انجمن. شاکربخاری. 
کاشکی‌سیدی من آن تبمی 

تا چو تبخاله گرد آن لبمی. 

برگیر کنشد و تبر و تيشه و تاوه 

تا ناوه کشی خارزنی گرد بیابان. 
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ گرفته و در خاک‌خا کار. 


خفاف. 


کسایی. 


به گرد جهان چار سالار من 

که‌هستند بر جان نگهدار من. .. فردوسی, 

گردگرداب مگرد ارت نیاموخت شنا 

که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 

تا نرگس شکفته نماید ترا به چشم 

چون شش ستاره گرد مه و مه از آسمان. 
فرخی. 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز به گرد خم خرامش جز به گرد دن دنه. 


منوچهر ی. 
چون سواران سپه را بهم آورده بود 
گردلشکر صدوشش میل سراپرده بود. 

ملو چهری. 


عسجدی نام او تو نیز مپر 

چه کنی خیره گرد او لک و پک. عسجدی, 
هرکه خواهد که زنش پارسا مانده گرد زنان 
دیگران نگردد. (تاریخ بهقی). این گروهی 
مرد که گرد وی [سعود ] درامده‌اند. (تاریخ 


بسهتی). 

ز گردت مکن دور مردان مرد 

که‌باشند از ایشان حصار برد. اسدی. 
ای شده مشغول به نا کردنی 

گردجهان بهده تاکی دنی. ‏ ناصرخسرو. 


و این تمویذ که من به شاه دهم بخواند و آنجا 

فروآید خطی گرد بر گرد خویش کشد. 

(اسکتدرتامه نسخه خطی سعید نفیسی). و آن 

را خانة خودم نهادم تا گرد آن خانه طواف 

کنی.(قتصص الانبیاء ص ۲۳). پانزده‌هزار مرد 

قصد مدینه کردند و گرد مدینه را فروگرفشد. 

(قصص الانبیاء ص ۲۲۱). 

آنکه شد یکبار زهرآلود از سوراخ مار 

بار دیگر گرد آن سوراخ کی آرد گذر. 
آمیرمعزی. 

چند پوئی به گرد عالم چند 

چند کوبی طریق پویایی. 

آتش سنان نیز چون گردنای اوست 

دشمن چو مرغ گردان بر گردگردنا. سوزنی. 

نواری پیسه بر گرد کمریسته‌ست و می‌لاقد 

که‌از انطا کیه قیصر فرستاده‌ست ژنازم. 


سوزنی: 


عمعی. 


تیر به آن پایه از او درگذشت 
رخش به آن پویه به گردش نگشت. نظامی. 


گرد. ۱۹۰۲۳ 


همه در گرد شیرین حلقه بتند 

چو حالی برنشت او پرنشتند. نظامی. 
تو دست به جان من فرابرده 

من گرد جهان تراهمی جویم. عطار, 
احاطة الخاتم بالاصیم. گرد در گرفتند. (نفكة 
المصدور). 

او همی گرداندم بر گرد سر 

نی به زیر آرام دارم نی ژ بر. مولوی, 
چون بر اين عذر اعتمادی میکنی 

گردمار و اژدها برمی‌تنی. مولوی. 


- گرد (به گرد) سر کسی رفنتن. رجوع به 
ترکیب « گردس رکسی گردیدن ( گشتن)»شود؛ 
می‌روم گرد سرت گر بشنوی از من تمام 
نیمه حرف مرا بشئو که خاطرخواه توست. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
گفتی نمی‌رود ز سر کوی او وحید 
غوغا مکن به گرد سرت چون ثمی‌رود. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
- گرد سر کسی گردیدن [ گشتن)؛ صدقه و 
قربان شدن. (آنتدراج). قدای او شدن. قریان و 
صدقه او رفتن. گرد سر کسی رفتن. دور کی 
گردیدن؛ 
چه می‌آری به گردش هر نفس آن چشم شهلا را 
محرک نیست حاجت گرد سر گردیدن ما راء 
صانب از آتدراج. 
<- گرد کی بودن؛ شيفتهةٌ او, فدایبی او و 
برخی او بودن: 


| داد چشمش یک دو سیب عشوه‌ای تا به شوم 


گردیماری که مردم را طبیبی میکند. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
گردآن طفل نوآموزم که در مشق جفا 
تیر رابر سینه‌ام غیرمکرر میزند. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج), 
|[(ص) پهلوی گرد" و نیز پهلوی «گرت»؟ 
(مدور) ارمنی عاریتی و دخیلی « گرتک»؟ 
(گرده‌نان) ظاهراً از «گیرتک»*. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). مستدیر. چرخی:ٌ 
بلند قد تو سرو است گرد روی تو ماه 
نه سرو باغ چنان و نه ماه چرخ چنین, 
فرخی, 
دراز و گرد و أگنده‌دو بازو 
درخت دلربایی گشته هر دو. 
(ویس و رامین). 
زآنکه سنگ گرد را هرچند چون لول بود 
گرش نشناسی تو بشناسدش مرد لولوی. 
تاصرخسرو. 
|() خرگاه. | پارسی باستان احتمالا 


۱-برهان و رشیدی کرج را یدین معنی ضبط 
کرد‌اند. رجوع به کرج شود. 
زو - 3 
بو - 5 


2 - 0 
4 - 0 


۴ گرد. 


«کرتا», پهلوی «کرت»؟ (قیاس شود با 
داراب‌کرت).۳ رجوع به کتاب اساس اشتقاق 
فارسی شود. اتتی گراد, گرائیت آ. (از حائیة 
برهان قاطع چ معین). شهر و مدینه. همچو 
داراب‌گرد و سیاوش‌گرد که مراد از آن شهر 
داراب و شهر سیاوش است. (برهان)؛ 


چو دیوار شهر اندر آورد گرد 


ورانام کردتد داراپ‌گرد. فردوسی. 
ز ختلان و از ترمذ و وسه گرد 
زهر سو سپاه اندرآورد گرد. فردوسی. 


پس عضدالدوله بیرون از شهر جایی ساخت 
برای سپاهیان و آن را گرد فتاخسرو نام نهاد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۲). و امروز در 
اما کن ذیل بصورت مزید موخر مکانی باقی 
مانده است: دشت‌گرد. لاشگرد. لاسگرد. 
بروگرد. سوسن‌گرد, مهریگرد؛ خسروگرد. 
دارابگرد. سیاوش‌گرد. فیروزگرد و 
شاپورگرد. 

گود. (گ ] (() هندی باستان ورت. ورتات* 
(چرخیدن), وخی عاریتی و دخیلی گرد 
منجی گارایی ۷, پهلوی ورت* ( گرد, غبار). 
خاک,و خاک‌برانگخه را خصوصا گویند. 
(برهان) (آتتدراج). غیار. خا ک برخاسته: مه 
نیان شبیخون کرد گوبی بر مه کانون 

که گردون‌گشت از او پرگرد و هامون گشت از او برخون. 

رودکی. 

اسماعیل گفت: اگر فرونم‌آیی همچنین سر 
فرودآور تا گرد و خاک از سر و رویت پاک 
کنم و بشورم. (ترجمة طبری). 

بخیزد؟ یکی تند گرد از میان 


که‌روی اندر آن گرد گردد تنام. دقیقی. 
پیامد پس آزاده شیرو چو گرد 
دلش گشت پرخون و رخسار زرد. 

فردوسی. 
سحرگه سواری پیامد چو گرد 
سخنهای پیران همه یاد کرد. فردوسی. 


چوك‌کر بیامد ز دشت نبرد 

تنان پر ز خون و سران پر زگرد. . فردوسی. 

گویی‌که شنبلید همه تب زریر کوفت 

تا رنتست گرد به رویش بر. از زریر. 
منوچهری. 

گردی‌بر آبی پیخته. زر از ترنج انگیخته 

خوشه ز تا ک اویخته. مانند سعدالاخیید. 
منوچهری. 

الا وقت صبوح است. ته گرم است و نه سرد است 

نه اير است و نه خورشید, نه باد است و نه گرد است. 
منوچهری. 

کوه‌پرنوف شد هوا پرگرد 

از تک اسب و بانگ و نعر؛ُ مرد. عسجدی, 

پیفتاد و گرد و خا ک‌و دود آتش برآمد. (تاریخ 

بیهقی). 

ز خون رخ به غنجار بند و دخور 


ز گرد اندرآورد چادر یه سر. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
اندر حصار من ترسد گرد روزگار 
چشم زمانه خیره شد اندر غبار من 
ناصرخضرو. 
بیا از گرد ره در دیده بنشین 


که‌گرد راه پنشانم ز دیده. خاقانی. 
از درش گردی که آرد باد صبح 
سرمهةٌ چشم جهان‌بین من است.  .‏ عطار. 
راستی را چه گرد برخیزه 
با سخایش از این محقر خا ک. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
بر نمد چوبی گر آن مرد زد 
بر تمد کی چوب زد بر گرد زد. مولوی. 
تو ز دوری می‌تینی غیر گرد 
اندکی پیش آیین در گرد مرد. مولوی. 
خا کساران جهان را به حقارت منگر 
تو چه دانی که در اين گرد سواری باشد. 

اوحدی. 

از خا ک وجود من شاید که گلی روید 


جایی که بود گردی امید سواری هست. 
اپن‌یمین. 
- از گرد راه رسیدن؛ به سحض رسیدن از 


جایی. به محض رسیدن از سفر؛ 


به شهر فننشور شد با سپاه 

بزد خیمه گردش هم از گرد راه. اسدی. 

زگرد راه چو عنقا به آشیانة باز 

بسوی بنده خرامیده شاه بنده‌نواز. ‏ سوزتی, 

-به گرد یا در گرد کی رسیدن یا فرسیدن و 

عدم وصول به گرد کی؛ کنایه از درنیافتن 

کی‌ببب سرعت رفتن او یا رسیدن به پایه 

و مقام او: 

لیکن به گرد عسجدی او از کجا رسد 

چون هت ترکتازی او با خران نگ, 
سوزنی. 


از کفات ایام و دهات روزگار کس در گرد او 
نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
به گرد او نرسد پای جهد من هیهات 
ولیک تا رمقی در تن است مپویم. 
سعدی (خواتیم), 
به گرد پای سمندش تمیرسد مشتاق 
که‌دست‌بوس کم تا بدان دهن چه رسد, 
سعدی (بدایع). 
کمال فضل ترا من به گرد می‌ترسم 
مگر کسی کند اسب سخن از این به زین. 
سعدی. 
گفتم عنان مرکب تازی بگیررمش 
لکن وصول نیست به گرد سمند او. 
سعدی (بدایع). 
گوئی‌از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود 
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص .)۵٩‏ 


گرد. 


یر کسی را به گرد آوردن يا ز گرد آوردن؛ 
کنایه از کشتن. سر او را جدا کردن. نابود 
کردنة 

هر آن کس که با تو بجوید تبرد 
سراسر برآور سرانشان به گرد. 


فردوسی- 
جهاندار محمود کاندر نبرد 
سر ببرکشان اندرارد به گرد. فردوسی. 
گراو با تهمتن نبرد آورد 
سر خویشتن راز گرد آورد. فردوسی. 


||(امسص) گردیدن. چرخ زدن. (برهان). 

گرد 

به بندوی و گتهم کرد آنچه کرد 

نیاساید این چرخ گردون زگرد. . فردوسی. 

ایرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق‌جه 

کوه کوب و سیل‌یر و شخ‌نورد و راهجوی, 
موچهری- 

غم. اندوم. (از برهان)(از آخدراجا: 

زگیتی هر آن کس که او چون تو بود 

سرش پر ز گرد و دلش پر ز دود. 


فردوسی, 
همه سر پر از گرد و دیده پرآب 
کی را نبد خورد و آرام و خواپ. 

فردوسی, 
سپه دید چون کوه آهن روان 
همه سر پر از گرد و تیره روان. فردوسی. 


]|شادی. بیقمی. (از بسرهان) (از آنندراج). 
اایرق و آن شعله‌ای است که به وقت باریدن 
باران در هوا بهم میرسد. (برهان). ||(نف) 
یمعنی گردنده است. (از حاشية برهان چ 
معین). گردنده. (آتدراج). و در اين معنی به 
صورت صقت مرکب اید: 

چه جوئیم از این گنبد تيزگرد 

که‌هرگز ناساید از کار کرد. فردوسی. 
و رجوع به تیزگرد شود. ||(ل) جضی از 
ابسریشم و ابریشمنه. (برهان) (آنندراج), 
اایکی از نامهای آفتاب. (بر‌هان). |(ببوی 
خوش. (برهان) (آتدراج): 

نی عجب ار جای برف گرد بفشه‌ست از آنک 
معدن کافور هت خطهٌ هندوستان. خاقانی. 
اانقع. فایده. منفعت. (از برهان) (از آتدراج). 
|[گردون. فلک. (برهان). مجازاً آسمان و 
فلک. (حاشية برهان چ معینا: 

که‌تا این زمان هرچه رفت از برد 

به کام دل ما همی گشت گرد. فردوسی. 
||عکس. (برهان). جهانگیری این معنی را 


آورده و بیت ذیل را از انوری شاهد آن قرار 


2 - 
4 - 00۲30, ۰ 


1 - ۰ 

3 - 0 
5 - ۷۵۲, ۰ 
6 - 00۰ 

8 - ۰ 


7 - 1. 


٩-ثل:‏ برآید. 


گرد. 
دادهء 


گرخام بسته‌ست صبا رنگ ریاحین 

از گرد چرا رنگ دهد آب روان را 

رشیدی پس از نقل قول جهانگیری گوید: «اما 
ظاهرا در این بیت, گرده باید خواند نه گرد». 
مولف سراج له بر چهانگیری اعتراض کرده 
وگفته | گررنگ چیزی خام باشد وقت شستن 
خود رنگ در آب میریزد نه عکس آن. پس 
نی مر این است که صبا رنگ رياحین را 
خام بته است که رنگ بشکل گرد در آب 
ریخته رنگین کرده است. در اين معنی لفظ 
« گرد»در شعر مذکور بمعتی اول است. (از 
فرهنگ نظام). اما همین بیت در دیوان انوری 
چ تبریز ص ۲ و نیز در نسخة خطی متعلق به 
کتابخانة دهخدا چنین آمده: 

گرخام نسته‌ست صبا رنگ ریاحین 

از عکی چرا رنگ دهد آب روان را 

و شاید مولف جهانگیری با تابل نسخ؛ معنی 
مذکور را برای « گرد» استتباط کرده است. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
گرد مگ ] (ص. () در بسهلوی «گورت»۱ 
ظاهرازریشه «وورت» و پارسین باسانٍ 
«ور تاه "در لهجة کاشانی « گوردی و گورد»؟ 
بلند, بتدی. (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
||مبارز و دلاور بهادر و شجاع. (از برهان) 
از آتندراج): 

ایا خورشید سالاران گیتی 

سوار رزم‌ساز و گرد نستوه. 

با عرةاسپان چه کنم لحن مغنی 

با نوف گردان چه کم مجلس گلشن, 
ابوابراهیم اسماعیل‌بن نوح‌ین منصور سامانی 
(از حاشية فرهتگ اسدی نخجوانی). 


رودگی. 


گراو رفتی بجای حیدر گرد 

به رزم شاه گردان عمرو و عنتر. دقیقی. 

هزار و صد و شصت گرد دلیر 

یه یک حمله شد کشته در جنگ شیر 
فردوسی. 

همان قارن گرد و گشواد را ۱ 

چو برزین و پولاد و خراد راء فردوسی, 


چون زند بر مهرة شیران ذبوس شصت من 

چون زند بر گردن گردان عمود گلوسار. 
منوچهری. 

به میدان مردی ز مردان گرد 

بر اسب هنر گوی مردی ببرد. 

هررگی از وی برخاسته چون نیزة غز 

مر او همچو سر گرز کی و رستم گرد. 

سوزنی. 


اندی. 


گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد 

یک خرز هزار اسب تو نتواند برد. . وطواط. 
شمشیر کشید نوقل گرد 

میکرد به حمله کوه را خرد. نظامی. 
داتی که چه گفت زال با رستم گرد 


دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. سعدی. 

یکی‌رمرد گرد استخوانی به دست 

چنان میزدش [خر را ] کاستخوان می‌شکست. 
سعدی (بوستان). 

راء زد کاروان و ده راگرد 

شحنه شهر و مال هر دو ببرد. اوحدی. 

گرد. زگ ر] (فعل مضارع) مخقف گیرد. از 

مصدر گرفتن. (حاشية برهان قاطع چ معین): 


تا نیم دیگر بگرد دیر نباشد. منوچهری. 
ره دین گرد هرکه دنا بود 

به دهر آن گراید که کانا بود. اسدی. 
و رجوع به گرفتن شود. 


گرد آباك. اگي] (خ) دهی است از دهستان 
تازلو بخش حومة شهرستان آرومیه. واقع در 
۰هزارگزی شمال ارومیه, در مسیر راه 
شوب ارومیه یه سلماس, هوای آن معتدل و 
دارای ۵۲۶ تسن جمعیت است. اب ان از 
نازلوچای و چشمه. محصول آنجا غلات» 
توتون, کشمش, چفندر و حبوبات است. 
شفل اصالی زراعت و صنایع دستی زتان 
جوراب‌بافی است. در ایسن ده دبستان 
پج‌کلاسه وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ک‌ 

کرد آباك. زگ ] (اخ) نام شهر مدائی است و 
آن را طهمورث دیوبند که از جمله پیشدادیان 
است بنا کرده بود و جمشید به اتمام رس‌انید. 
(برهان). آباد شده... و آن هفت شهر بوده که 
مدائن سپعه خوانده‌اند. قادسیه. رومیه. حیره. 
بابل. حلوان. نهروان و سدائن. جمشيد بر 
دجله بفداد از سنگ پلی عظیم بسته بود. 
اسکتدر آ 
کرد.(آنندراج). و رجوع به ترهة القلوب مقالة 
النالته ص ۴۴ شود. 

گرد آباد. (گ] ((خ) از چهل و یک پاره دیه 
است از ناحیه ماوین در همدان. (تزهة القلوب 
مقالة لاله ص ۷۲. 

گرد آخو. اگي خ)(امرکب) آخرگرد. آخر 
مدور؛ 

یک خر نخوانست که یکی کاروان خری 
گردآخرت پر از علف کفر و زندقه. سوزنی. 

گرد آرنده. اگ زد /د] نف مرکب) 
مخفف گردآورنده. جمع‌کننده. جامع. رجوع 
به‌گرد آوردن و گردآورنده شود. 

گرد آسیا. زگ <] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
رجوع به نجبارالرحی شود. |[گرد آسیا خورده 
است؛ کنایه از آن است که مردم چشته خوار و 


ن پل را مانند تخت‌جمشید خراب 


حرام‌خوار است. (آنندراج). 
کرد آفتاب. زگ د) (سرکیب اضاقی, [ 
مرکب) غباری باشد که در پرتو افتاب که از 
روزنه بر جایی افتد ظاهر گردد و آن را به 
عریی سعراره خوانند. (برهان). 


گردآلود. ۱۹۰۳۲۵ 
کرد آفرید. رک ت) )نم خترگودمم 


است* 
زنی بود بر سان گرد سوار 
هميشه به جنگ اندرون نامدار 
کجانام او بود گردآفرید 
که چون او به جنگ اندرون کس ندید. 
فردوسی. 
گردآفرین. اک ۳۳ ((خ) همان گردآفرید 
است: بختیارین شاء فیروزین بزفری‌گبن 
شیراوژن‌ین فرخ به "ین ماء خدای‌ین فیروزین 
گردآفرین این پهلوان.... (تاریخ سیتان ص 
۸ 
گرد آلو. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهاراویمای بخش قره‌آغاج شنهرستان 
مراغه. واقع در آهزارگزی شمال خناوری 
قره‌آغاج و ۲۴هزارگزی جنوب خاوری راه 
شوبء مراغه به میانه. هوای آن مسعتدل و 


دارای ۱۴۹ تن جمعیت است. آب آن از 
چشمه‌سارها. محصول آنجا غلات, بزرک, 
زردآلو. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌یافی وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گردآلود. (گ] (نمف مرکب) غبارآلوده. 


(آنندراج). مخ مفیر. اغیر. خا ک‌آلوده. به خاک 
آلود. گرد و خاک‌گرفند؛ 
چرن زمین از گلیم گردآلود 
سای گل بر آفتاب اندود. نظامی. 


.قیا بر قد درویشان چنان زیبا نمی‌آبد 
کهآن خلقان گردآلود بر بالای درویشان. 
سعدی (بدایع), 
گرجه گردآلود فقرم شرم باد از همتم 
گربه آب چشمة خورشید دامن تر کنم. 
۱ حافظ. 
سیل از ویرانه با رخار گردآلود رفت 
زود میمالد قلک روی ستمگر را به خا ک. 
صائب 
مشو از گردش مزگان گردآلود او غافل 
که‌تیغ خا کساران سخت لنگردار می‌افتد. 
صائب (از آنندراج), 
- امثال: 
من از آسیا می‌ایم تو گردآلودی؟ 
گرد آلود. زگ ] (() دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۱۴هزارگزی شمال فریمان و ۶هزارگزی 
خاور راه ثوسة عمومی فریمان به مشهد. 


- 2 - 1 
۰ ,نا - 4 ۰ - 3 
۵-ظد: بزرفری, که اصل لغت قریبرز باشد 
احیاءء هرمزین شیر ادمان. 
ی 
۷-ظ: گردآفرید احيام, گودرزآفرین 


مر گردآلود شدن. 


هوای آن معتدل و دارای ۱۳۳ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تین میشود. محصول آن ا 
غلات و بنشن میباشد. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گرد لود شدان. زگ ش د) (مسصر 
مرکب) خاک آلودشدن, به گرد آلوده گردیدن. 
اغبرار. (تاج المصادر بیهقی). اشعت. (تاج 
المصادر بیهقی). 


گرد آلودگی. (گ :/:)(حامص مرکب) 
آغبرار. خا ک‌آلودگی. غبارآلودگی: 

تو گمان کردی که گرد آلودگی 

در صفا غش کی هلد پالودگی. مولوی, 
و دجوع به گردآلود شود. 


گردآ لوده. (گ د /د] (نمف مرکب) هر 
چیز غبارآلوده باشد. ]|کنایه از شخصی که 
اسپاپ و امسوال دنیوی را حامل است. 
(برهان). 

کردآ لوده‌ساز. زگ د /د (نف مرکب) 
کی‌که اسباب و اموال دیوی دهد به کسی. 
۰ (از برهان). 

وت آم دکیی. اگم /<] (حامص مرکب) 
تجمم. عمل گرد آمدن. رجوع به گرد آمدن 
شود. 

کرد آمدن. اگم :] (مسص سرکب) 
اجتماع کردن. فراهم آمدن. جمع شدن. جمع 
گشتن. انجمن شدن. فراهم شدن. تجوق, 
تقلص. تکمهل. (منتهی الارب). احتشاد. 
ازدلاف. (زوزنی) (منتهی الارب). حفل. 
محفل. (متهی الارب): سبوح و مزکت 
بهمان گرفت و دیزه فلان 

و ما چوگاوان گرد آمده به وشادا 

اپوالعباس (از فرهنگ اسدی ص ۱۱۷). 


و خلق بر او گرد آمدند و گفتند چه خبر داری 
از محمد. (ترجمة طبری بلعمی), 

هفت مالار کادرین فلکد 

همه گرد آمدند در دو و داه, رودکی. 
پزشکان فرزانه گرد آمدند 

همه یک‌به‌یک داستانها زدند. فردوسی. 
که‌گرد آمدن زود باشد بهم 

میاشید از این رفتن من دژم, فردوسی. 


وآن نارها بين ده رده بر نارون گرد آمده 
چون حاجیان گرد آمده در روزگار ترویه. 
منوچهری. 

پیه اندر شکم گنجشک! نباشد اندر شکم گاو 
گردآید. (تاریخ سیستان). 
سپه گرد آمد از هر جای چندان 
که‌دشت و کوه تتگ امد بر ایشان. 

(ویس و رامین). 
هر برج که برایر امیر بود آنجا بسیار مردم گرد 
آمدندی. (تار بخ بیهقی). 
فضل و خرد و مال گرد ناید 


با زرق و خرافات و بدفعالی. ناصرخسرو. 


از زمين تازیان نیز صردی بیرون آمده از 
بنی‌اسد, نامش طلحه. بر او گرد آمدند. 
(قصص الانبیاء ص ۲۳۴). باد او را [عنبر را] 
به کنار درا برد و کرم بر وی گرد آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
مرا و او را از چشم و زلف گرد آید 
ز مشک و ولو یک آستین و یک دامن, 
معودسعل, 

و گاه اسهال نگذارد که خلط به دور معده گرد 
آید. (نوروزنامه). 
گرد آمده بودیم چو پروین یکچند 
آمن شد از فراق و فارغ ز گزند. 

؟ (سندبادنامه ص ۱۶۲). 
ز معروفان اين رام زبون گر 


براوگرد آمده یک دشت تخجیر. ‏ ظامی. 
چرا نتانی از هر یک جوی سیم 
که‌گرد آید ترا هر سال گلجی, 

سعدی ( گلستان), 


حکایت کند که عربی را درمی چند گرد آمده 
بود. ( گلستان),بقالی را درمی چند بر صوفیان 
گردامده بود در واسط. ( گلستان). 

کس نبیند که تشنگان حجاز 

به لب آب شور گرد آیند. سعدی ( گلعان). 
| آریدن و مجامعت کردن با؛ و فاد بیار 
کردندی و با غلامان گرد آمدندی, چنانکه با 
زنان گرد آیند [قوم لوط ] .(ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). اندر سرای هارون نیکوترین 
همه کن عباسه بوده از زنان بنده و آزاد و 
جعفر نیز بفایت خوب‌صورت بود و ایشان را 
هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن بود از پنهان 
هارون, هر دو با یکدیگر گرد آمدند و عباسه 
از جعفر بار گرفت. (ترجمة تاریخ طبری 
یلعمی). 

به گرد آمدن چون ستوران شوند 

تگ آرند و پر سان گوران شوند. فردوسی. 
صورتهای الفیه کردند از انواع گرد آمدن با 
زنان همه برهنه. (تاریخ ببهقی). و این خانه را 
از سقف تا به پای صورت کردند... از انواع 
گرد آمدن ردان با زنان. (تاریخ بیهقی). 
گرد‌آمده. زگ مد /د] (ن‌سف مرکب) 
جمم‌شده. قراهم‌شدهد 

چو پردخته شد زآن دگر ساز کرد 
در گنج گردآمده باز کرد. 


رجوع به گرد آمدن شود. 


قردوسی. 


گرد۵‌آمون. (گ] (! سرکب) گرداگرد. 


پیرامون: الحمار»؛ آنچه گردآمون حوض نهند 
تا آب نرود. (مهذب الاسماء). 

گرد‌آوا. [گب] ([ مرکب) شب‌گرد. شب‌رو و 
عصی. (اتسندراج). پاسبان شب. (نساظم 
الاطباء) 

کردآور. اگ و] (نف مرکب) جمم‌کننده, 
فراهم‌آرنده. ||( مرکب) شب‌گرد و پاسبان 


گردآوریدن. 
شب. (تاظم الاطیام). 
گرد آوردن. زگ رذ] مص مرکب) جمع 
کردن. فراهم آوردن. (از انتدراج)؛ 
اگربخشش و دانش و رسم و داد 
خردند گرد آورد با نزاد. 


1 فردوسی, 
چو شد پادشبا بر جهان.یزدگرد 
سپه را ز شهر اندرآورد گرد. فردوسی. 
که هرچند گرد آورم خواسته 
همان کاخ و هم گنج آراسته. فردوسی. 
گردآورم سپاهی دیبای سیزپوش 


زتجیر زلف و سروقد و سلله‌عذار. 
منوچهری. 

پس علما را جمع گرد آورد در سر و ایشان را 
گفت:من این سگ زندیق را به دست آوردم. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۶۴). از همه جهان 
مردم گنرد آورد و عمهدنامه نبشت. 
(ئوروزنامه). 
مور گرد آورد یه تابستان 
تا فراغت بود ژمست‌انش. سعدی(گلتان), 
ز هتی تهی آی سعدی‌صفت 
که‌گرد آوری نخرمن معرفت. 

سمدی (پوستان). 
یکی عدل تا نام نیکو برد 
یکی ظلم تا مال گرد آورد. 

سعدی (پوستان). 
رجوع به‌گرد آوریدن شود. 
فهم گرد آوردن؛ حواس‌جمعی. در تداول 
آمروز, توجه و دفت. تمرکز اقکار؛ 
جمله گفتتدش که جانبازی کنیم 


قهم گرد آریم و انبازی کنیم. مولوی. 
فهم گرد آرید و جان را دل دهید 
بعد از آن از شوق پا در ره نهید.. مولوی, 


ود آورنده. اگ ور 3 /:] (تف مرکب) 
گردکنده. فراهم‌کنده. جامع: روایت کرد 
اب والقفاسرین, غسان گردآورند: اخبار 
آلبرمک. (تاریخ بخارا؛ رجوع به گرد آوردن 
شود. 

گودآوری. (گ ) (حامص مرکب) عمل 
گردآوزدن. جمع کردن... جمع و جوری. 
رجوع به گردآوردن شود. 

گر۵ آوریدن. زگ و د] (مص مرکب گرد 
آوردن. جمع کردن. جمله کردن. فراهم _ 
آوردن. گرد کردن: 
سپاهی که نوروز گرد آورید 
همه یست کردش ز نا گه‌شجام. 
سپاهی از آن پس به گرد آورید 
بگردید و یکر جهان را بدید. 
به کار آمد آنها که برداشتد 
نه گرد آوریدند و بگذاشتد. 


دقیقی. 


فردوسی. 


سعدی (بوستان). 


۱-نل: بنجشگ: 


گردآوری کردن. 


رجوع به گردآوردن شود. 
کرد آوری کردن. (گ وک :]مسص 
مرکب) جمع کردن. گردآوردن. فراهم آوردن. 
و رجوع به گرد آوردن و گرد آوریدن شود. 
گر۵ا. (گ) (نف) گردان. (یرهان) (اوسهی). 
گردنده.(آتدرا اج). مخفف گردان؛است. دار 
دورزننده: مظ 
کسی‌کز خدمتت دوری کند هیچ 
بر او دشمن شده گردون گردا. 
ما مانده شدستیم و گشته سوده 
تا 1 ماه چرخ گرد 
بنگرابه چشم خاطر و چشم سر 
ترکیپ خویش و گنبد گرد را. ناصرخرو, 
||() بادبدر, و آن چوبی باشد مسخروطی که 
طفلان بر آن ریمان پیچند و از دست رها 
کنندتا در زمین گردان شود. ||حجت. 
(برهان). 
گرداب. اگ] (| مرکب (از: گرد + آب) 
ورطه. (آنندراج). جرداب ضعرب گرداب 
است. (مستتهی الارب). جرذاب. (دهار), 


عسجدی. 


ناصرخسرو. 


غرقاب؛ 

به آب اندر اقکنده شاه دلیر 

سر شگه زر بود و گاهی به زیر : 

که‌از مرغ آن کدته نختاختد 

به گرداپ ژرف اندر انداختند. فردوسی. 

گردگرداب مگرد آزت نیاموخت شناا 

که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 
لیبی. 

به گرداب در غرقگان را دلیر 

مگیر ار تباضی بدان آب چیر. ... 

صاحب‌رأی... پیش از آنکه در گرداب مخوف" 

افتد خود را به پایاب تواند رسانید. ( کلیله و 


اسدی. 


دمدا. 

بس زورقا که بر سر گرداب این محیط 

سرزیر شد که ترة نشد این سبزیبادیان. 
خاقانی. 

توبه کردم که نیز در این دریا خوض نکتم و در 

این گرداب وطه نخورم. (سندبادنامه ص 

۷۰ و در اين جوی گردابهای عمیق و 

آبگیرهای زرف بود. (سندبادنامه ص ۱۱۵). 

چو افتاد اندر این گرداب کشتی هه 

یه ساحل بر از این غرقاب کشتی. نظامی. 

پدید آمد از دور کوهی بلتد 

ز گرداپ در کنج آن کوه بند. نظامی. 

از آن شد کشتیم غرقاب و من بر پاره‌ای تخته 

که در گرداب این دریای موج آور فروماندم. 


عطار, 
در این دریای پرگرداب حیرت 
ک از عطار حیران‌تر میندیش. عطار. 
چنین خواندم که در دریای اعظم 


به گردابی دراختادند با هم. سعدی ( گلستان): 
ای برادر ما به گرداب اندریم 


وآنکه شنعت میزند بر ساحل است. سعدی, 
دورادر به گردابی دراف‌ادند. ( گلستان). 
سالها کشتی به خشکی رانده‌ام در بحر عشق 
یت امکان برون رف ز گردابم هنوز. 
آبن‌یمین, 
به گردایی چو می‌افتادم از غم 
به تدبیرش امد ساحلی بود. حافظ. 
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی 
فتاده زورق صبرم ز بادبان فرای. حافظ. 
و معرب آن کرداب است که در این ثسعر 
ایوغالب امده است؛ 
یناب کالافعوان الصل مطرداً 
و دور کردایه یحکی تلویها. 
و صاحب آنتدراج آرد از تشبهات آن سفره. 
ناف. کاسة چشم. عقده. (اندراج)؛ 
از بدایم که تو داری عجبی نیت اگر 
وا کنی عقده گرداپ به دست مرجان. 
میر محمد افضل (اژ آتدراج), 
به دریا سرو قدش عکس اندازد از تابش 
مثال طوق قمری خشک ماند چشم گردایش. 
عبداللطیف (از آتندراج). 
روشنم شد تنگ‌چشمی لازم جمعیت است 
بررکف دریا چو دیدم کاب گرداپ را. 
صائب (از آنندراج). 
یه طفلی داي گردون در آن آب 
بریده ناف او با ناف گرداپ. 
محمدقلی (از آتتدراج). 
موگان من وظیفه ز خوناب میخورد 
غواص خون ز سفرة گرداب میخورد. 
محمدقلی (از آنندرا اج). 
|ایکی از کاثات و آن برآمدن آپ دریا است. 
چون ستونی ماند گردباد در خشکیآ. و 
رجوع به کائئات‌الجو شود. 
گوداب. زگ ] ((ع) دهی است از دهستان 
فلارد بخش لردگان شهرستان شهرکرد. وأقع 
در ۳۰هزارگزی خاور اردکان و ۲۵هزارگزی 
راه عمومی لردگان به پل‌کوه. هوای آن معتدل 
است و ۱۲۶ تن جمعیت دارد. اب انجا از 
چشمه تأمین مشود. محصول آن غلات و 
برنج است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱۰. 
گوذاب. زگ ] ((ٍخ) دهی است از دهستان 
منگر؛ بخش الوار گرسیری شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۶هزارگزی شفال باختری 
حینیه و ۵هزارگزی خاور شوسة خرم‌آباد 
به اندیمشک. هوای آن سعتدل و دارای ۱۸۰ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و مسحصول 
آنجا غلات. انار انجیر و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
فرش‌بافی است. بقعه‌ای به نام سیدتاج‌الاین 
در آتجا وجود دارد. سا کین آن از طايفة 


گرداب. ۱۹۰۷ 


میرعالی‌خانی هتند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

کوداب. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
لنگا هرستان تکابن, واقع در ۲۷هزارگزی 
جنوب خاوری تکاین و #هزارگزی لوب 
راه شوسة ستکابن به چالوس. هوای آن 
معتدل. مرطوب و مالاریایی است. دارای 
۰ تن سکته میباشد. آب آن از رودخانةً 
کاظم‌رود تأمین ملشود. محصول آنجا برنج» 
مرکیات. لبنیات و عل است. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و تهیة زغال است. راه آن 
مالرو است. اهالی آن تابستان به حدود یبلاق 
لگا میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 

گرذاب. [گب ] ([خ) دهی است از دهستان 
پی‌رجه‌سورتیجی. وأقع در بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری و ۵۴هزارگزی شمال کیاسر. 
هوای آن کوهستانی و مسعدل, مرطوب و 
مالاریایی و دارای ۱۰۵ تن جمعیت است. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آنجا 
غلات و مختصر برنج. شغل اهالی زراعت و 
مختصر گله‌داری و صنایع دستی زنان شنال و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

گرداب. (گ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهحان قنقری بالا (علیا) از بخش بوانات و 
برجهان شهرستان آباده, واقم در 
۰ گزی‌شمال باختری سودیان, کنار راه 
فرعی ده بید به بوانات. دارای ۲۵ تن جمعیت 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 

گرداب. زگ | ((خ) دهی است از دهستان 
طیبی گرمسیری بخش کنهکیلوية شهرستان 
بهبهان, وأقع در ۱۴هزارگزی شمال خاوری 
ننده مرکز دهستان و ۶۱هزارگزی خاوری راه 
شوب بهیهان یه اصواز. هوای آن سعتدل و 
دارای ۱۲۰ تن جمعیت است. اب ان از 
چشمه و محصول آنجا غلات. پشم و لبنیات 
است. شفغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صایع دستی زنان قالی, قالیچه. جوال و 
پارچه بافی است. سا کنین از طایقة طیبی 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۶. 

گرداب. (گ] (اخ) نام ایستگاه راه‌آهن از 
دهستان علا از بخش مسرکزی شهرستان 
سمتان. سومین ایستگاه از سمنان به داصغان 
که در ۵۰هزارگزی واقع است. کته آنجا 
همان کارمندان ایتگاه هتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 

کرداب. زگ ] (خ) دهی است از دهستان 
توابع تتکاین. (سقرنامه مازندران و استرآباد 


۱ -نل: گرد گرداب مگرد ای بت نامخته شنا. 
۰ - 2 


۸ گرداب‌بیگدلی. 


رایینو بخش انگلیسی ص ۱۰۵). 
گرداب بیگد لی. زگ ] (خ) دهی است از 
دهستان مساهور و میلاتی بخش خشت 
شهرستان کازرون. راقع در ۴۸۰۰۰ گزی 
شمال کنارتخته. هوای آن گرسیری و دارای 

۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۷. 
کردایش. اگ ب] ۲۵ ان‌دیشه و تأمل, 
تعمق و تفحص. || آشفتگی. |(دلیل. برهان. 
(از تاظم الاطباء). 
گودایه. اب /ب]([ مرکب) ورطسه. 
(آتدراج). گرداب: 

خداوندا چو اید پای بر سنگ 
فعد کشتی در آن گردابة تنگ. 
غم بیشتر از قیاس خوردست 
گردابه فزون ز قد مرد است. 
|اطوفان؛ 

از این گردابه چون باد بهشتی 
به ساحل گاء قطب آورده کشتی. نظامی. 
گوداو. (گ] (نف مرکب) مبتلا به گر و 
چرب, مبتلا به خارش, (از ناظم الاطیاء). 
گردار کودوسگل. (] () از ج‌سمله 
داروهایی است که بیشینه یک خوراک انها 
یک گرم و پیش است. از یک گرم تا گرم 
(کاراموزی داروسازی تالیف جنیدی 
ص۲۴۹ و 4۲۵۰ 
گود۵اس. (گ ](ص)ستمگر. ظالم. (برهان) 
(آتدراج) (جهانگیری) (انجمنآرا: 

اگرحال رعیت هم بر این آئین شود فردا 

ز جمع زادگانش پر شود بازار نخاسان 

خدایا بی‌زبان بگذاشتی این بی‌زباتان را 

مگر هم تو از ایشان بازداری شر گرداسان. 

حکیم نزاری قهتانی (از جهانگیری), 

کر داشتن. (گ ت] امسسص مرکب) 
جوششی داشتن. جرب داشتن. مبتلا به گر 


بودن؛* 


نظامی. 


نظامی. 


شکم چو بیش خوری بیش خواهد از تو طعام 
به خور مشارش ایرا که معده گر دارد. 
ناصرخسرو. 
کوداشه. اگ ش] (() دی است از 
دهتان لاهیجان بخش جوم شهرستان 
مهاباد. واقم در ۲۸هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۲۲هزارگزی خاور راه شوسة خانه به 
نقده. هوای آن سردسیر و دارای ۵۶ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودخانه قلعه‌تاسیان است. 
محصول آن غلات. حبوبات و توتون, شغل 
«الی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ۴. 
کودا گک. زگ ] (زج) دهی است از دهستان 


قسصرقند شهرستان چابهار: واقسم در 

٩۰۰ ۸‏ گزی‌شمال قصرقند. کنار راه سالرو 
قصرقند بسه چانفا. منطقه‌ای گرسیر 
مالاریائی و دارای ۲۵۰ تن جمعیت است. 
آب آنجا از رودخانه تأمین میشود. محصول 
آن غلات, برنج و خرماست. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۸). 

گود) گرد. زگ گ ] (| مسرکب) اطراف. 
جوانب. (از برهان) (از آتندراج), دور تا دور. 
پرامون. پیرامن. حول. اطراف. | کناف. 
اطراف چیزی را فرا گرفتن, حریم. حسرم. 
(دهار): یکی پاره دارد که سواز پبر سر وی 
گرداگردوی بگردد. (حدرود العالم). مکه 
شهری است بر دامن کوه نهاده و گردا گردوی 
کوههاست. (حدود السالم). سلمان فارسی 
گفت‌که رأی من آن ست که گردا گر دمدیته را 
خندق کنیم. (قتصص الاتبیاء ص ۲۲۱). پس 
بفرمود کوشکی راست کردند گردا گرد آن 
کوشک را آب بود. (قصص الانبیاء ص ۱۶۶ 
خدای‌تعالی جبرئیل را فرستاد تا محمد را 
آ گاه‌کند و ایشان گردا گرد مصطفی خفته, 
خواب بر ایشان مستولی شد. (قصص الانپیاء 
ص۲۱۸). و پشت را از هر سوی بتواند 
پچیدن و گردا گرد خویش بتواند گردیدن. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). شاه تخم را به باغبان 
خویش داد و گفت در گوشه‌ای بکار و گردا گرد 
او پرچین کن. (توروزنامه). 


جهانداران شده یکسر پیاده 

به گردا گردآن مهد ایتاده. نظامی. 
به گردا گردتخت طاقدیش 

دهان تاجداران خا ک‌لیش. نظامی. 
به گردا گردآن ده سبزه نو 

بر آن سبزه بساط افکنده خرو, نظامی. 
آن شفالان آمدند انجا به جمع 

همچو پروانه به گردا گردشمع. مولوی. 


گرد) کرد. (گ گ] (نف مرکب) پی‌درپی و 
همیشه در گردش باشد. (برهان) (آتندراج): 
بودش این زن عفیقه جوهرنام 
یافت از حسن و زیب بهر تمام 
شهر بگذاشت عزم صومعه کرد 
قائع از حکم چرخ گردا گرد. 

سایی (حدیقه). 
زین مرتبت و جلال و زین بردابرد 
آیمن منشین ز دولت گردا گرد. 
بدری غزنوی. 
گردا گلان. زگ گ] ((خ) دهی است از 
دستان تورجان بخش بوکان شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری 
بوکان و ۳هزارگزی باختر راه شوسٌ پوکان 
به سقز, هوای آن سعتدل و دارای ۴۷۶ تسن 


جمعیت است. آب آن از چشمه و محصول 


گردان. 
آنجا غلات, توتون و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صتایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فشرهنگ جغرافیایی 


ایران ج 4۴ 
گردان. (گ] (نف) گردنده. چرخنده. دوار. 
متحرک به حتکت دوری* 


آئین جهان چوئین اگردون گردان شد 


مرده نشود زنده و زنده به ستودان شد. 


رودکی. : 
ای منظرء کاخ برآورده به خورشید 
تاگبد گردان بکشیده سر ایوان. ‏ دقيقی, 
کی‌کردار بر اورنگ بزرگی بنشین 
می گردان که جهان یاقه و گردانستا. دقیقی. 
می‌تبینی که ز پیری و ضعیفی گشته‌ست 
پشت من چفته و تن کاسته و سر گردان. 
جوهری هروی. 
سرش گشت گردان و دل پرنهیب 
بدانت کآمد بتنگی نشیب. فردوسی. 
چو دارندهً چزخ گردان بخواست 
که آن پادشا را بود کار راست. فردوسی. 
دل چرخ گردان همه چا ک‌شد 
همه کام خورشید پرخاک‌شد. فردوسی. 
همیشه تا کهتبود زیر پا زمین گردان 
چنانکه از بر چرخ است گنبد دوار, فرخی. 
چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده 
چو گردان گردبادی تد گردی تیره اندروا. 
فرخی. 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید 
بر این گردون گردان نیست غافل. 
۹ منوچهری. 
چو از تو بود کژیو بی‌رهی 
گناءاز چه بر چرخ گردان نهی. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد) 
هزاران گوی سیم آ کنده‌گردان 
که افکند اندرلین: میدان اخضر. 
ناصر خسرو. 
در این بام گردان و این بوم سا کن 
ببین صلعت و حکمت غیب‌دان را, 
اصرخسرو. 
من بر سر میدان تو گردانم چون گوی 
و اندر کف هجزان تو غلطانم چون گوز. 
سوزنی. 
فلک راکرده گردان بر سر خاک 
زمین را جای‌گردشگاه افلا ک. ‏ نظامی. 
نه خورشید جهان کاین چشمة خون 
بدین کار است گردان گرد گردون. نظامی. 


گفتم:ای فرزند! دخل, آب روان است و 
عیش". آسیای گردان. ( گلتان). ابه مجازه 
متفیر. متحول. متلون: 


۱-ظاهرا برساخته فرقة آذزکیوان است. 
۲-ن ل: خرج. 


گردان. 


تن ما نیز گردان چون جهان است 
که‌گه زو پیر و گاهی زو جوان است. 
(ویس و رامین). 
بدان که بیشتر خائفان از سوء شاتمت 
ترسنده‌اند برای آنکه دل آدمی گردان است و 
وقت مرگ وقتی عظیم ابنت. ( کیمیای 
سعادت). این دو حالت گردان است. ( کتاب 
المعارف). هرگاه بدین درگاء پاشی, مستوجب 
و نامزد خلعت باشد ترا و اگرگردان می‌باشی 
و تامزد خلمت تو گردان می‌باشد تا پایان بسر 
یکی مقرر مانی. ( کتاب المعارف). 
زجر استادان به شا گردان‌چراست 
خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ مولوی. 
- زبان گردان به چیزی؛ به مجاز, گویا, 
ناطق: 
کنون تا در این تن مرا جان بود 
زبانم یه مدح تو گردان بود. 
اندی ( گرشاسب‌نامه): 
و رجوع به گردانیدن و گردیدن شود. 
گودان. اگ] () نوعی از کباب است و آن 
چنان باتد که گوشت مرغ یا گوسفند را در 
آپ ب‌جوشانند و بعد از آن آن را پر از 
داروهای گرم کرده به سیخ کشند و کباب 
کند. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا: 
شود سناتشس چون بابزن در آتش حرب 
بجای مرخ مبارز شده بر او گردان. ‏ سوزنی, 
( گردان‌با «سر» ترکیب شود و به معنی, مات و 
مبهوت و متحیر آید): 
آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوست 
عجب آن است که من واصل و سرگردائم. 
سعدی (خواتیم). 
چشم همت نه به دنیا که به عقبی نبود 
عارف عاشق شورید؛ سرگردان راء 
ز بانگ مشفلة بلبلان عاتق ست 
شکوفه جامه دریدست و سرو درگردان. 
سعدی, 


سعدی. 


ترکیب‌ها: 

- آب‌گردان. آتش‌گردان. آفتاب‌گردان, 
آهوگردان.اینه گردان. انگشتری‌گردان. 
ب‌ازی‌گردان. بسلا گسردان. پسل‌گردان, 
تریا ک‌برگردان. تعزیه گردان, تتنخواه گردان. 
چرخگردان. حسال‌گردان. دست‌گردان. 
روگردان. سیل‌برگردان. سیل‌گردان. 
شبیه گردان. صحه گردان. طاس‌گردان. 
قلک‌گردان. کارگردان. کاسه ردان (صمچو 
لوطی کاسه گردان). کوزه گردان (رجوع به 
جدارک در برهان شود). مجمره گردان. 
نمایش‌گردان. وا گردان. یخدبرگردان. رجوع 
به ذیل هر یک از مدخل‌ها و گنرداندن و 
گر دادن شود. 

گردان.[] ((ج) ایستگاه مسیان کرج و 
هشتگرد. واقع در خط راه تهران به تبریز و در 


۵هزارگزی تهران است. رجوع به کردان 


شولا. 
گرداندن. (گ 5)(سص) تفیر دادن 
عوض کردن. دگرگون کردن؛ 
وین که بگرداند هزمان همی 
بلبل نونو بشگفتی نواش, . . ناصرخرو. 
بدان کاین مال ما و حال این چرخ 
نگردائد جز آتکش چرخ چا کر. 
ناصرخرو. 


سیمرغخ گفت: به خدا ایمان آرم. اما آنچه بنده 
تواند کرد و قضا بگرداند. گفت: توانی قضا 
بگردانی؟ گفت: بلی. اقصص الانبیاء ص 
۸۳ اگربودنی است و خدای‌تعالی در آن 
حک‌می نهاده است کس نتواند که آن را 
بگرداند. (مجمل التواریخ و القصص). کار دین 
و شریعت به دست مجبران یت تا چنانکه 
خواهند بگرداند. ( کاب النقض ص ۳۰۶ 


خطاب خرو انجم کنون بگردانند 
که‌مصلحت نبود خروی به انبازی. ظهیر. 
ز هر یادی که بی‌او لب بگردان 

زهرج آن نیست او مذهب بگردان. ‏ نظامی. 
چو مردم بگرداند آئین و حال 

بگرددبر اوسکه ملک ومال. . نظامی, 


گفت: این پراهن از بهر خدای پوشیده بودم. 
نخواهم که از برای خلق بگردانم و همچنان 
بگذعت. (تذکرة الاولیاء عطار). 
مطرب آهنگ بگردان که دگر هیچ نماند 
که‌از این پرده که گفتی بدرافتد رازم. 

سعدی (طیبات). 
||از کسی گرفتن: منصور... سفاح را گفت 
بشتاب بکار بوسلم و اگرنه اين کار از ما 
بگرداند و هرچه خواهد تواند کردن با این 
شوکت و عظمت که من او را می‌بینم. (مجمل 
التواریخ و القصص). |آگاء با کلمه‌های دیگره 
چون: عاجز. غافل, بیمار... ترکیپ شود و به 
معنی کردن آید: و گفت: یگ‌انگی او بسیار 
مردان مرد را عاجز گرداند و بسی عاجز را به 
مردی رس‌اند. (تذکرة الارولیاء عطار). 
||چرخاندن. حرکت دادن به دور درآوردن. 
یه گردش درآوردن: 
کی‌دل بجای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را به غمزه بگرداند از وریب. 

۱ شهید. 

پیامد بمانند آهنگران 
بگرداند رستم عمود گران. فردوسی. 
خدا جبرئیل را بفرستاد که ایشان رااز آن پهلو 
به آن پهلو بگرداند. (قصص الانیاء ص 
۰ 
ای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنون 
عشق تو بگرداند در کوه و بيابانم. 

سعدی (طیبات). 
چو هر ساععش تفس گوید بده 


گرداندن. ۱۹۰۹ 


به خواری بگرداندش ده به ده. 


سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۵۶), 
|[بمجاز, دور کردن. دفع کردن: 
تو این داد بر شاء کری بدار 
بگردان ز جانش بد روزگان. فردوسی. 


به تخت و سپاه و به شمشیر و گج 

ز کشور بگردانم این دردو رنج. . فردوسی, 

مراروی تو محراب است در شهر مسلمانان 

وگر جنگ مفل باشذ نگردانی ز محرايم. 
سعدی (یدایم) 

دعای زنده‌دلانت بلا یگرداند 

غم رعیت درویش بردهد شادی. 

- بازگرداندن؛ برگرداندن. مراجعت دادن 


سعدی. 


وگر بازگردانم از پیش زال 

برآرد بکردار سیمرغ پال. فردوسی, 
- پای گرداندن؛ پای جداکردن. پای برداشتن 
از... ؛ 

به نام جهان آفرین یک خدای 

که‌رستم نگرداند از رخش پای. . فردوسی. 


و رجوع به گردانیدن شود. 
-دل گر داندن؛ تغیر رای و عقیده دادن؛ 


به کاروس گفت ای جهاندیده شاء! 

تو دل را مگردان ز آئین و راه. فردوسی. 
روی گرداندن؛ اعراض کردن: 

چنین داد پاسخ که با یاد اوی 

نگردانم از تبغ پولاد روی. فردوسی. 


-زبان گرداندن؛ سخن گفتن. تکلم کردن؛ 


مگردان زبان را بتتدی به روی 


مبادا کز آن رنجت آید به روی. ‏ فردوسی. 
مرو پیش او جز به بیگانگی 

مگردان زیان جز به دیوانگی. ‏ فردوسی. 
و رجوع به گردان شود. 


خن گرداندن؛ سخن را عوض کردن. 
بحث دیگری به میان آوردن. به مسئلهة 


دیگری پرداختن: 
که‌با این سران هرچه خواهی یکن 
و زین پس ز مزدک مگردان سخن. 
فردوسی. 

ت سر گرداندن؛ به سر گرداندن. مجازاً 
چرخاندن: 
من سر ز خط تو برنمیگیرم 
ور چون قلمم بر بگردانی. 

سعدی (طیبات). 
عنان گرداندن؛ رو آوردن و برگشتن: 
سوی شهر ایران بگردان عتان 
وگرنه زمانت سر آرد سنان. فردوسی. 
- ||بازگنتن و اعراض کردن؛ 
گرتو از من عنان نگردانی 
من به شمشیر رو نگردانم. سعدی, 
چرا به سرکشی از من عنان بگردانی 
مکن که بیخودم اندر جهان بگردانی. 


سعدی (بدایع), 


۰ گرداندن لباس. 


رجوع به گردانیدن و هر یک از اینها شود. 
کرداندن لباس. اک دّن [] امسسص 
مرکب) عوض کردن آن. تغییر دادن آن. 
گردانده. زگ د /<] (نصمف) رجوع به 
معانی گرداندن شود. 
گردان‌سپهر. (گ سپ ] (مرکب) چرخ. 
فلک. آسمان. روزگار. سپهر گردنده: 


چنین نیز یک سال با داد و مهر 

همی گشت بی‌رنج گردان‌سنهر. .. فردوسی. 
به گردان‌سپهر اندر آری سرم 

سپارم به تو دختر و افسرم. فردوسی. 
چنین است کردار گردان‌سپهر 

نخواهد گتادن همي بر توچهر. نظامی. 
زمین را به هر دم برآراست چهر 

کمربت گردش ز گردان‌سپهر.  .‏ نظامی. 
به فرمان من نیست گردان‌سپهژ 

نه من داده‌ام گردش ماه و مهر. تظامی. 


گردان‌ستاره. (گ س زر /ر] ٩‏ مرکب) 
کوکب یار (ناظم الاطیای), 
کردان شاه‌بن سلغر. (گ « ن ش غ] 
([خ) شانزدهمین سلطان از جمله سلاطین 
هرموز مطابق شاهنامة تورانشاهی. رجوع به 
تاریخ عصر حافظ ج۱ص ۲۲۵ شود. 
گردان شدن. (گ ش د] (مص مرکب) به 
راء افتادن. جریان یافتن. رونق گرفتن: 
البتگین ترکی خردمند بود و ممیز او را عزیز 
کردو دیوان رسالت بدو تفویض فرمود و کار 
او گردان شد. (چهارمقاله). 
گود‌انکت. زگ ن] (خ) نام دوستاره در دب 
| کیر.(ناظم الاطباء). 
گردان کردن. اگک د](مص مرکب) به 
دور انداختن جام و غیره. گرداندن جام و جز 
ان 

ساقیا پیش آر زود آن آب آتش‌فام را 

جام گردان کن ببر غمهای بی‌انجام را. 

سوزنی. 

گوذاننده. اگ نزن 5 /د] (سف) آنکه 
میگرداند. مقلب. محول. مدیر: 


بلی در طبع هر داننده‌ای مت 

کهیا گردنده گرداتده‌ای همست. نظامی 
بی‌تکلف یس هر داتده هت 

آنکه باگردنده گرداننده همست. مولوی. 


گردافه. اگ ن /ن] (اخ) دی است از 
دهتان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد, 
راقع در ۷۱هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۳مزاروپاتصدگزی باختر راء شوه مهاباد 
به سردشت. هوای آن کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۲۶۰ تن جسمعیت است. .اب آن از 
رودخانة بادین‌آباد تأمین میشود. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جسفرافیایی 


ایران ج ۴). ۱ 
گودذانه. (گ ن /ن] () حلف آهنی است که 
اگردانه, نوعی گردون 


خردی است که طفلان رفتار از آن آموزند. 


بدان چیزها آویزند. 


(آتتدراج). 
کردانی. (گ] (حامص) صفت فاعلی 
یعلامت (ان)+ ی حاصل مصدر که بصورت 
پساوند یا جزء دوم کلمة مرکب آید و به معائی 
مختلف گردیدن, گرداندن و گردانیدن به کار 
رود و این ترکیب‌ها و نظایر آنها از آن آسده 
است. 
ترکیب‌ها: 
- آهوگردانی. تعزیه گیردانی. رخ‌گردانی. 
روگردانسی. زبان‌گردانی. سبرگردانی. 
شبیه گردانی.و رجوع به هر یک از مدخل‌ها و 
گرداندن و گردانیدن شود. 
گر3انیا. زگ) (() نام نوایبی از موسیقی. 
(ناظم الاطیام). 
گردانیدن. (گ د) (+سص) تغییر دادن. 
تبدیل کردن. تعویض: گفت: یا عرب این 
دشمن شماست و از آن پتان و آين دین شما 
بگرداند و بتان را نگونار کند. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). و کسی قضای آسمانی نخاید 
گردانیدن, (تاریخ سیستان). خطبه به نام من 
کنید و مهر [درم ] بگرداند. (تاریخ سیتان). 
یعقوب بدید. راه بگردانید. (تاریخ سیتان), 
تومرابر نوری نتوانت دید تا راه 
بگردانیدی. (تاریخ سیتان). 
چو پیروزه بگردانی همی رنگ 
چو آهن هر زمان پیدا کنی زنگ. 
(ویس و رامین). 
و حیلتها ساختند تا رای نکوی او را در باب 
ما بگردانید. (تاریخ بیهقی). جامه بگردانید و 
تر و تباه شده بود و یرنشست و بزودی به 
کوشک آمد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص 1۶). 
سلطان برخاست و به گرماپه رفت و جامه 
بگردانید. (تاریخ بهقی). حقا ثم حقا که دو 
هفته برتیامد و از هرات رفتن افتاد که ان 
قاعده بگردانیده بودند. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۶6۱). ... اگر رأی عالی بیند باید که 
هیچکی را زهره نباشد و تمکین آن که یک 
قاعده را از آن بگرداند که قاعده همه کارها 
بگردد. (تاریخ بیهقی). 
طلایه دلاور کن و مهربان 
بگردان بهر پاس شب پاسبان. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
پس خدای‌تعالی مار را لعست کرد که ابلیس را 
در بهشت برد و صورت آن بگردانید. (قصص 
الانیاء). هارون گفت: با برادر اول به خانه 
رویم و جامه بگردانیم. (قصص الانبیاء ص 
۸ ...و مخن میگفت از قضا و قدر که به 
هیچ چیز نگردد. سیمرغ گفت: یا نبی‌اله! مرا 


گر دانیدن. 

بدین اعقادی نت سلیمان گفت: دعوی 
بزرگی کردی چگونه توانی گردانید؟ گفت: من 
بگردانم. (قعص الانیاء ص ۱۷۰). و عادت 
خفن از پس طعام و شام خوردن بپاید 
گردانید. (ذخیرة خوارزمشاهی). نخت 
استفراغها باید کردن و دماغ پا ک‌کردن و 
عادت طعام بشب کوزّردن بگردانیدن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). پس معاویه زیادبن ابیه را به 
سیب کفایت و عقل به برادری بپذیرفت و 
سب او به بوسفیان گردانید. (مجمل التواریخ 
و القصص). تا ابراهیم را نکشتد. منصور از 
سر مصلی برنغاست و جامه نگردانید. 
(مجمل التواریخ و القصص). چون بامداد شد 
آمیر ماضی راء بگردانید و به راه دیگر به 
درواز؛ شهر رفت. (تاریخ بخارا نرشخی ص 
۶ بوریحان از آن پس سیرت بگردانید. 
(چهارمقاله). دختر گفت مگر پاهدشاه نیت 
بگردانیده است. (راحة الصدور راوندی). 
برای مجلسانشت گلی فرستادم 
که‌رنگ و بوی ناگرداندش شهور و سنین. 

1 سعدی, 
گرراه بگردانی و گر روی پوشی 
من مینگرمگوشة چشمی نگرانت. 
خانه تاریک و وقت بیگاه است 
ره بگردان که چاه در راه است. 
حافظ ز خویرویان بختت جز اینقدر نیست 


گرنیستت رضایی حکم قضا بگردان. 


سعدی. 


اوحدی. 


حافظ. 
و چندانکه به ابتدای عهد طریق:عدل میسپرد 
بعاقبت سیزکت بگردانید. (فارسنام ابن‌الیلیی 
ص ۱۰۷). اسکندر آن رود را بگردانید و در 
شهر افکند. (فارسنامة این‌لیلخی ص ۱۳۷). 
||منصرف کردن. انصراف: 
همی گفت کاین رسم کهید نهاد 
از اين دل بگردان که بس بد نهاد. بوشکور. 
رعایا و اعیان آن نواحی در هوای ما مطیع 
وی گته بیار لشکر بگردانیده و فرازآورده. 
(تاریخ بیهقی). |[دفع کردن. دور کردن؛ 


بگردان ز جانش تهیب بدان 
بپرداز گتی ز نابخردان. فردوسی, 
همی گفت [ژال زر ] کای داور کردگار 
بگردان تواز ما بد روزگار. فردوسی. ۰ 
خدای عزوجل از تتش بگرداناد 
مکاره دو جهان و وساوس خناس. 

متوچهری. 


مضرت شراب ریحانی به کاقور و گلاب و 
بافشه و نسقل میوه‌های ترش گردانند. 
(نوروزنامه). به اخلاص دعا کردند 
خدای‌تعالی عذاب از ایشان بگردانید. (امجمل 
التواریخ و اتقصص) نذر کن که صدقه وصلت 


۱ -نل:بی تفکر نزد. 


گردانیده. 
به درویشان و مستحقان دهی که خدای‌تعالی 
چنین بلا از ما بگردانید. (سندبادنامه 


ص۱۰۹ 
میوزم از فراقت روی از جفا بگردان 
هجران بلای ما شد يارب بلا بگردان. 

۹ حافظ. 
دوران همی نوید بر عارخش خطی خوش 
یارب توش بد از یار ما بگردان. حافظ. 


|[مجازا ورق زدن. برگرداندن: به ادا که این 
حالت روی نمود و اين حدیت بر سا گشاده 
گشت. کابها داشتیم و جزوه‌ها داشتیم و 
یک‌یک میگرداندیم و ميخوانديم. (اسرار 
التوحید ص ۳۳). |[عوض و تحریف کردن: 
گروهی مذهب دیگر گرفتند بخلاف یکدیگر, 
و تسورية را بگردانیدند و جهود شدند. 
(قصصللانیاء ص ۱۳۰). ملحدان... نقیض 
قرآن میکنند و تقسیر آن میگردانند و آن را 
تأریل مسیگویند. (قارسنامه این‌الب لخی 
ص۶۲؛. ||نقل کردن, ترجمه کردن: رنج بردم 
و جهد و ستم بر خویشتن نهادم و این را به 
پارسی گردانیدم به نمروی ایزد عزوجل, 
(ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی). سهو ناقلان از 
زبانی و لفظی که به دیگری گردانینده از خطاها 
افتاده است. (مجمل الشواریخ و القصص). 
|اتعدی گردیدن. بمعنی شدن مرادف کردن. 
قرار دادن. تصیر. (تاج المصادر بیهنی): 
گردانیداو را به پا کی فاضل‌تر قریش از روی 
حسب. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۸و 
گوهر خاک را... مجاور مرکز گردانید. 
(سندبادنمه ص ۲). | بازگونه کزدن. معکوس 
کردن. قلب کردن. وارونه کردن. غلطانیدن. 
چرخاندن: 
و آب وی [آب رود جیرفت ] چندان است که 
شست آسیا بگرداند. (حدود العالم 
همی تا بگردانی انگشتری .4 : 
جهان را دگرگون شده داوری. فردوسی. 
همچنان سنگی که سیل آن را بگرداند ز کوه 
گاهزآن سو گاه زین سوگه فراز وگاه باز. 

منو چهری. 
مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کواژه و 
آنچه لازم روز مهرگان است. (تازیخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۱۱ اندر آب جست و آب سخت 
قوی میرفت فتح را بگردانید. (قابوسنامه). 
آب در دیدگان بگردانید 
خویشتی در میان شادی دید. 

سعدی (هزلیات). 

||دور گردانیدن. طواف دادن: 
صنم گرد سرم چند همی گردنی 
زشتی از روی نکو زشت بود گر دانی. 

منوچهری. 
و با را [خیلتاشان سرعی راکه مزده انتخاب 
مسعود فرستاده بودند] بگرداندند. (تاریخ 


بیهقی). و فرمود تا بوق و دهل زدند و مبثران 
رابگر دانیدند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۰). 
مرغول را برافشان یعنی برغم ستبل 
گردچمن بخوری همچون صبا بگردان. 
حافظ. 
||مجازا بازستدن. گرفتن: 
من این تاج و اين تخت و گرز گران 
بگردانم از شاه مازندران. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۴۷). 
اگر این درخواهد کی ملک از تو بگرداند به 
یک ساعت تواند کردن. (فارسنامة این‌البلخی 
ص .)۱٩‏ ||شوراندن. تحریک کردن: هارون 
او را گفت: ای دشمن! خدای تو و برادرت... 
خراسان بر من بگردانیدید تا مرا بدین ناتوانی 
بدین راه دراز بایستی آمدن. (ترجمهة تاریخ 
طبری پلعمی). 
ت بازگردانیدن؛ مراجست دادن دیگر اختیار 
آن بود تا وی را بسزاتر بازگردانیده شود. 
(تاریخ بیهقی). حاجب اینجا به هرات به 
خدمت آمد و وی را ببازگردانیده می‌اید. 
(تاریخ بیهقی) ۱ 
دم سرد از دهان بر آه چگر 
بازگردان که باد همدم نیست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵۱). 
- پای گردانیدن؛ پمعنی پای نهادن و سوار 
شدن: او و غلام هر دو پای به اسب و استر 
گرداندند و روی به آموی نهادند. (چهارمقاله 
چ معین ص ۱۱۶). او خوش‌طبع پای در اسپ 
گرداند و روی به بخارا نهاد. (چهارمقاله 3 
معین ص ۱۱۵). 
- || بای برداشتن. پیاده شدن. روزی شیخ ما 
در نشاپور برنشته بود... جماعتی گفتند ای 
شیخ! ایشان ترا می‌باید که بیند. شیخ حسالی 
پای بگرداند. (اسرار لوحید ص ۱۷۲). 
- |مستحرف شسدن. کسج‌روی کردن: و 
گردانیدن پای از عرص یقین. ( کلیله و دمنه). 
رخ گردانیدن؛ اعراض: 
ز کوی منان رخ مگردان که آنجا 
فروشنده مفتاح مشکل‌گشایی. . . حافظر 
روی گردانیدن؛ سر بر‌گرداندن. مجازا 
نافرمانی کردن. اعراض: ابراهيم گفت آیا این 
چه حالی است روی از آهو بگردانید. (تذکرة 
الاولیاء عطار). پدر گفت: ای پسر! بمجرد این 
خیال باطل نشاید روی از تریت ناصحان 
بگردانیدن و علما رابه ضلالت موب 
کر دن.( گلسان). 
شنیدم کآن مخالف‌طبع بدخوی 
به بیشرمی بگردانید از او روی. 
سعدی (صاحییه). 
رجوع به رخ برگردانیدن شود. 
- زبان گردانیدن؛ سخن گفتن. حرف زدن؛ 
من چون زبان به قول بگردانم 


گردانکن. ۱۹۰۳۱ 


اندر سخن پدید شود جانی. تاصرخرو. 
رجوع به زبان گردانیدن شود. 
-ضایم گردانیدن؛ تباه کردن, فاسد کردن. 
آگرقیمتی گوهری غم مدار 
که‌ضایم نگرداندت روزگار. 

سعدی (پوستان). 


||مطیع گردانیدن. به فرمان درآوردن: و پیل و 
اشتر و یوز را مطیع گردانید. (نوروزنامه. 
- سر گردانیدن؛ در تداول عامه, معطل کردن 
کی‌را. مماطله در کار کسی. 
- ||از حکم کسی سرپیچی کردن. نافرمانی 
کردن؛ 
هر آن کسی که سر از حکم تو بگرداند 
پر آب دید او آسیا بگردانی. امیرمعزی. 
رجوع به هر یک از ترکیب‌های فوق شود. 
گردانیده. (گ د /د] (ن‌مف) تغيرداده. 
رجوع به گردانیدن شود. ||() به معنی گردان 
است و آن کیابی باشد که گوشت آن را اول در 
آب جوشاند و بعد از آن به سیخ کشند. 
(پرهان). 
گودائیه. اک ی /ي] () نام پرده‌ای از 
موسیقی. (آنندراج) (غیاث). 
گردابر. اگ] ((مرکب) ابری که از بسیاری 
گرد پدید شود 
رخ مه ز گردابر» برچین گرفت 
سر باره از نیزه پرچین گرفت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
گوداسپو. اگ اپ ] (! مرکب) نوعی از سپر 
باشد که تا اواخر قرن شانزدهم میلادی رایج 


بوده است. 
گرد افشاندن. (گاد](مص‌مرکب)پاک 
کردنغبار از چیزی. صیقلی کردن؛ 
گیتی‌امید به اقبال تو میدارد 
که‌از او گرد به شمشیر بیفشانی. 
۱ تاصرخسرو. 
پیاپی یقشان از آینه گرد 
که صیقل نگیرد چو زنگار خورد. 
سعمدی (بوستان). 


گودافشانيي. زک ] (حامص مرکب) غبار 
افتاندن. ||در تداول گیاه‌شناسی, عبارت از 
دوره‌ای است که دا گرده از بسا ک خارج 
شده و برای رشد و نمو خود روی ک لاله 
ماسبی قرارگیر.گرداشانی به دو طریق 
مستقیم و نغیرمستقیم صورت مگیرد. رجوع 
بهگیاه‌شاسی تألیف حبیب‌اله ثابتي 
صص ۴۸۳ - ۴۹۰ شود. 
کردافشانی کردن. (گ آک :] (امسص 
مرکب) تکاندن. تکان دادن چیزی: چون فتها 
درمیآمدند و نمد را برمیداشتند تا گردافشانی 
کنند درمها ریخته ممیشد حبیران ميشدند. 
(افلا کی). 
گودافکن. اک اک] ان ف مرکب) 


۲ گرداندام. 
پهلوان‌زمین‌زننده. پهلوان. دلیر. شجاع 


مردافکن. گرداوژن: 

منم گفت گردافکن و شیرگیر 

کمندو کمان دارم و گرز و تیر. . فردوسی. 

برآشفت گردافکن تاج‌بخش 

ز دنبال هومان برانگخت رخش. ‏ فردوسی. 

عنان‌پیج و گردافکن و گرزدار 

چو من کس نبیند به گیتی سوار. . فردوسی. 

خرو شیردل پیلتن دریادست 

شاه گرداقکن لشکرشکن دشمن‌مال. . فرخی. 

به پنجم پسر باز گرداقکنی 

بود اژدها کش‌هزیراقکنی. اسدی. 

چو جام گیرد بدره ده ست و بنده‌نواز 

چو تیغ گیرد گردافکن است و خصم‌شکن. 
سوزنی. 


رجوع به گرداوژن شود. 
گرداندام. زگ 1] اص مرکب) فربه و مایل 
به تدویر. کوناه و فربهی مطبوع. گرد و خند. 
مقابل درازاندام. درچیده. کبکب. (منتهی 
الارب). 
گرد انگیختن. اک أَتَّ] (سص مرکب) 
گردبر هوا افشاندن در اثر حرکت تند و سریع, 
گردکردن. اهپاء. اغبار. (تاج المصادر بهقی). 
|امجازا کاری انجام دادن؛ 

آهی کن و از جای بجه گرد برانگیز 

کخ‌کخ کن و برگرد و بدربر پس ایزار. 

۱ حقیقی صوفی. 
||مجازا به معنی حمله بردن. پیکار کردن؛ 
دین‌پرور اعداشکن 
روزی‌ده و دشمن‌شکن 
چون شیر ایزد بوالحسن 
در روز گرد انگیختن. 

ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۵۵۰), 

گردانگیز. زگ ] (نف مرکب) غبارانگزنده. 
آنکه گرد انگیزد: ریاح معاأچیح؛ بادهای تند 
گردنگیز هبوب؛ باد گردانگیز. (ستهی 
الارب) 

گرداوژن. (گ | /آرژ] انف مرکب) 
گردانکن. پهلوان. دلیر. شجاع. رجوع به 
گردافکن‌شود. 

گوداوژند. رگ آژ] (اخ) تام مرد سبارزی 
بوده است. (برهان) (آنندراج). 

کرد اوژندیدن. اک ۲ / آو ز دی ذ) 
(مص مرکب) گرد افکندن. رجوع به اوژندیدن 
شود. 

گردبا۵. (گ ] ([مرکب) آن باد بود که برمثال 
آسیایی گردد. بادی گرد. بادی باشد که خاک 
رابشکل متاری بر آسمان برد و با لشظ 
پیچیدن اسعمال شود. بهنذی بگوله نامند. 
(غیات) (آتدراج). صرصر. زوبعه. اعصار. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء): 

چوگردان گشته سیلایی میان آب آسوده 


چو گردون گردبادی تند گردی تیره اندروا: 
۱ فرخی, 
زبیم تیغ تو تا چین ز ترکان ره تهی گردد 
اگر زین سوی جیحون گردبادی خیز از میله. 
فرخی. 
همی گرفت به بیر و همی گرفت به یوز! 
چوگردباد همی گشت بر یمین و یسار. 
فرخی. 
گردبادی‌شود و دامن صحراگیرد 
گربه دیوار فتد سای ديوانة ما 
جلوه‌ها میدهد از شاخ غرالان خیال 
گردبادی که به دشت دل ما می‌پیچد. 
بیدل (از آتدرا اج)ا. 
کودباد آسا. (گ | (ص مرکب) مانا به 
گردبادو مانند گردباد. (ناظم الاطباء) 
گودباده. زگ د /د] ((مرکب) گردباد و آن 
بادی باشد که خا ک‌را بشکل مناری بر اسمان 
برد. (برهان)؛ 
کی‌بایدآنگه که تو باد خوردی 
که آرد سوی مرز تو گردباده. 
تدبیر کارسازت بی‌دست برد حیلت 


سوزنی. 


اندر غبار شبهت مانند گردپاده. 
سیف اسفرنگی. 

گردباژو. زگ] اص مرکب) آنکه پری 
گوشت در وی یمثایه‌ای بود که پستی و گوی 
دست و پایش نمودار نباشد گویا آن را با 
چرخ خراط درست کرده‌اند. (آتدراج): 

سیه کولهو گردبازو منم 
گران کوه را همترازو منم. نظامی. 

گردبازو. زگ ] (رح) پادشاه مازندران پسر 
علی شهریار وفات او به محرم سال ۵۳۷ 
هد .ق.بوده است. (حبیب السیر چ تهران ص 
۵ و از خواجگان حبشی که مشیران 
ملک... یودند چون شریف‌الدین گردیازو و... 
همه حتقیان معمد بودند. ( کتاب الاقض 
ص ۳۸۷). 

و۵ باسکت. گس ] (اخ) دهسی است از 
دهتان منگور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۴هزارگزی باختر راه شوس مهاباد به 
سردشت. هوای آن کوهستانی: معتدل و سالم 
و دارای ۱۸۰ تین جمعیت است. اپ آن از 
رودخانة بادین‌آباد تأمین میشود. و محصول 
آن توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌یافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گردباف. زگ( مرکب) حاشیه‌باف. (ناظم 
الاطباء). 

گردبال. [گ ] () مسصحف گردباد است. 
(ثعوری ج ۲ ص ۸۲۱۱ 


گرد‌بالش. اگ [ /] (! مرکب) بالش 


گرد براوردن. 

کوچک‌و مدور که به وقت خواب زیر 
رخاره تهند و به هندی گل‌تکیه گویند. 
میتواند که گل تکیه بضم اول باشد مخفف 
گول‌تکیه و لفظ گردبالش بر همین دال است و 
بعضی اهل‌لفت قایلتد که ماقیل شین بالش 
کسرهو فتح هر دو صحیح است. (غیاث) 
(انتدراج)؛ 
سر سفله راگردپالش مته 

سر مردم آزاز بر سنگ به. سعدی (یوستان). 
...و دهل‌زنان متکا و گردبالش و.. (نظام 
قاری ص ۱۵۴). 

گرد بالین. اگ ] (!مرکب) همان گردبالشس 


است* 


هط 


دارد آرام دل به درد جنون 
نب داغ گردیالین است. 

سراج‌المحفقین ااز آتندراج). 
گردبان. زگ () درختی در بهشت. || آنکه 
با دستی خورد و پا دستی منع کندآ. |اپیشوا 
فرمانده. رئیس. |اگند؛ چجوینی مر 
صنعتکاران را که بر زمین تشانند برای جلا 
دادن کارهای خود. |آگریبان پیراهن و گردن 
و سینة پیراهن. (ناظم الاطباء). ||کوهان شتر: 
رحم آمد مر شتر راگفت هین 
برجه و بر گردبان من نشین. مولوی. 
گردبر. زگ بّ] (! مرکب) افراز نجاران که 


بدان چوبها را سوراخ کنند و آن ترجمهةّ مثقب 
است. (آنتدراج) بیرم. سکنه. اسکنه, عتله. 
(زمخشری). برما. مته. برماه. برماهه. برمای* 
توان چو اره تمنای پای‌بوسش کرد 
| گرچه گردبر او بود دو سر ما راء 
سیفی (از آنندراج), 
|ادست‌افزاری باشذ که چرم‌دوزیها خیمه را 
بدان سوراخ تمایند تا طتاب از آن بگنرد. 
(جهانگری). 
گرد برآمدین. اگ ب م ) (مس مرکب) 
به تلاش و تفحص گردا گرد چیزی گردیدن. 
(آن_ندراج) (غیات). طوف. طواف. (تاچ 
المسصادر بیهقی), جولان. جول, (متهی 
الارب). 
گرد برآمدن. (گ ب د] (مص مرکب) 
گردیلند شدن. غبار ی رآمدن, گردانگیخته 
شدن؛ 
سرمست اگردرآیی عالم به هم برآید 
خاک وجود ما راگرد از عدم برآید. 
سعدی (بدایع), 
گرث برآوردن. اک بر ذ] (مص مرکب) 
غبار انگیشتن. گرد بلند کردن. |گرد افشاندن. 
صیقلی کردن. پا ک‌کردن گرد از چیزی: 


۱-نل: همی فکند به تیر و همی گرفت به یوز. 
۲-بی‌آنکه ضبط کلمه معلوم باشد فیش به خط 
مزلف بدین معنی آمده است. 


گرد 


بفرمود شه تا برآرند گرد 
ز تمقال آن پیکر سالخورد. نظامی. 
||کتایه از پایمال کردن و تابود ساختن باشد. 
(برهان). پایمال کردن و هلا ک‌ساختن. همان 
خا ک‌برآوردن از چیزی. (آنندراج). ویران 
کردن. خراب کردن: هه 
مدیح او برساند سر یکی به سها 
هجای او ز سر دیگری برآرد گرد. 

مویدی شاعر. 
ترا پا ک‌ددار بر پای کرد 


بدان تا برآری از آن مردگرد. ‏ . فردوسی. 
برآریم گرد از شهنشاهتان 
سرافشان کنیم از بو ماهتان. .. فردوسی 
همان نیز پور سپهید چه کرد 
از ايران و توران برآورد گرد. فردوسی. 
بس اندک سپاها که روز تبرد 
ز بسیار لشکر برآورد.گرد. اسدی,. 
به دیگر بزرگان نگر تا چه کرد 
برآرد همان از تو یکروز گرد..  .‏ اسدی. 
گرپیابند ز تقلید حصاری به جهالت 
از تن خویش و سر این حکما گرد برارند. 
ناصر خسرو. 

گردش‌این گنبد و مکر و دهاش 
گردیرآورد هم از اولیاش. ناصرخسرو. 
گرچه به صد دیده به جیحون درم 
از سرم این چرخ برآورد گرد. . مسعودسعد. 
مرد نادان چو قصد دانا کرد 
از تن خویشتن برآرد گرد. 

سنایی (حدیقه ص ۲۸۴). 
وگر جای خالی کنیم از نبرد 
ز گیتی برارند یکیاره گرد. 


نظامی (ثرفنامه ص ۱۰۵). 
از صومعه رختم به خرابات برآرید 
گرداز من و سجاده و طامات برآرید. 
سیفبی (غزلیات). 
نه از لات و عزی براورد گرد 
که‌تورية و انچیل مشوخ کرد. 
سعدی (بوستان), 
به اسبان تازی و مردان مرد 
برآر از نهاد بداندیش گرد. 
مین به چشم حقارت بهیچ خصم ضعیف 
که پشه گرد برآورد از سر نمرود. صائب. 
کرد برانگیختن. (گ ب آت]) سص 
مرکب) غیار پرآوردن. گرد پرا کندن. اغبار. 
(متهی الارب) ایقاظ. (تاج المصادر بهقی). 
اعتکاب. (منتهی الارب)؛ 
برانگیختم گرد هیجا چو دود 


چو دولت نباشد تهور چه سود. 


سعدی (بوستان). 


سعدی (بوستان) 
ات و نابود کردن. دمار از روزگار کسی 
برآوردن: 
تو با شاه چین جوی ننگ و نبرد 


ز کشورخدایان برانگیز گرد. . . فردوسی. 
گواك برخاستن. (گ ب تَ] (مص مرکب) 
گردبلند شدن. غبار برآمدن. غبار بلند شدن. 
بو (تاج المصادر بهقی). اعتکاب. (سنتهی 
الارب). |[اندوه و نم آشکار شدن: 

برفتند با سوگواری و درد 

ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسی. 
گرد بر خاطر دیدن. (گ ب ط دی د] 
(مص مرکب) گرد بر خاطر نشستن. غمگین 
شدن. اندوهنا ک‌شدن: 

دوم چون مرکبت رای بریدند 

وز آن بر خاطرت گردی ندیدند. 

نظامی (خسرو و شیرین). 

گودیوکت. (گ ب ] اص مرکب) گیاهها که 
برگ نزدیک به تدویر دارند. چون: خطمی و 
پتیرک و جز آن دو. 
گرد برگرد. (گ ب گی] (ق مرکب) دور تا 
دور. همه اطراف: 
عنکبوت بلاش بر دل‌من 
گردبر گرد برتتید انفست. 


خروی. 
چوبا تاج شاهی مرا دنمن است 
همه گرد یر گردم اهریمن است. . فردوسی. 
یکی نامور شاه را تخت ساخت 
گهرگرد بر گرد او برنشاخت. ‏ . فردوسی. 
همه گرد بر گرد او موبدان 
سخنگوی بوزرجمهر و ردان. فردوسی. 
امیر گرد بر گرد قلعت بگشت. (تاریخ بقیا. 
آين خادم و غلامان به وثاقها که گرد بر گرد 


درگاه بود فرودآمدند. (تاریخ بیهقی). گرد بر 
گرد آن درختان, بت ترگس‌دانها نهاده. 
(تاریخ بیهقی). و گفت نیکو فرزندی است که 
خدا به من داده است» گرد بر گرد آن سنگ و 
ریگ جمع میکرد. (قصص الانبیاء ص ۵۰). 
فاطمه و حستین (ع) گرد بر گرد سید عالم 
نشته و سید عالم بر نهالی که از لیف خرما 
باته بودند. (قصص الانیاء ص 4۴۴۲. و این 
قلعه است که گرد بر گرد کوه آن بیست 
فرسنگ باشد. (فارسامه ابن‌لبلخی ص 
۸ به حکم آنکه فیروزآباد در میان آخره 
نهاده است که پرآمون آن کوهی گرد بر گرد 
درآمده است. (فارستامة ابن‌البلخی ص 

۷ و سوری استوار ردب کر هر 
[شیراز ] در کشید. (فارسنامة ابن‌البتلخی ص 


۳۳ 

دیده بشاد بر نظاره راه 

گردر گرد خویش‌کردنگاه. ۰ ظامی, 
گردیر گرد او چو حور و پری 

صد هزاران ستارهُ سحری. نظامی. 
باغ در باغ گرد بر گردش 

خلد مولا و روضه شا گردش. نظامی. 
همچنین شیبان راعی میکشید 

گردبر گرد رمه خطی پدید. مولوی. 


۱ همه کرد هر جای لختی نگاه. 


گردپاش. ۱۹۰۳۳ 


و کرد بر گرد امام علیه‌السلام برمی‌آمدند. 
(تاریخ قم ص ۲۰۲). گرد بر گرد او قفسهای 
قمریان و مرغان نهاده بودند. (تاریخ قم ص 
۲ 
گرث برگشتن. (گ ب گ ت) مص 
مرکب) دور زدن. گردیدن. جولان. طوف. 
طواف. (ترجمان القرآن). تدویم. تداوم. 
(منتهی الارب): 

به بیشه درون گرد برگشت شاه 
۰ فردوسی. 
ندرآمد به با باد خزان 
گردبرگشت گرد شاخ رزان, 
خرأمیدن لاجوردی سپهر 
همان گرد برگشتن ماه و مهر. نظامی. 
گرد بریدن. اگ بْ د](مص مرکب) 
چمیزی را داییره‌ای بریدن. تقویر. (منتهی 
الارب). 
گو۵بند. اگ ب ] (نف مرکب) آنکه بهلواتان 
را بند کند. شجاع. دلر؛ 

چون برآئین نشسته بود بر او 

آن شه گردبند شیرشکر. فرخی. 
گردبندان. (گ ب) ((خ) دهی است از 
بسخش دهدز شهرستان اهواز, واقع در 
۸هزارگزی شمال دهدز. هوای آن کوهستانی 
و معتدل و دارای ٩۷‏ تن جمعیت است. اب 


فرخی. 


آن از چشمه و قتات تأمن میشود. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ايران ج ۶). 
کودبندن. (گ ب د] ([مرکب) گردن‌بند. 
(برهان) (آتندراج): 
بزرگان جهان چون گردیندن 
تو چون یاقوت سرخ اندر میان.. . رودکی. 
گرد بیشه. [گي ش) ( (خ) رجوع به ستی 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
کردپیشه. اي ش ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان خانمیرزا بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال خاوری 
لردگان متصل به راء عمومی لردگان به 
پل‌کوه. هوای آنجا معتدل و کوهتانی و 
دارای ۹۵ تن جمعیت است. اب آن از چشمه 
تأمین مینود. سحصول آن غلات ر شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
گردبینبی. اگ ](ص مرکب) آنکه ینی وی 
سپس رفته باشد و سر بینی او اندکی بلند 
گردپاچ- (گ (تف مرکب. [مرکب) رجوع 
به گردپاش شود. 
گردپاش. آگ] (نف مرکب) گردپاشنده. 
آنکه یا آنچه گرد پ پاشد. 
گر۵‌پاش. (گ] (! مرکب) اسبابی که گرد 


۴ گردپای. 


پاشد. اسیابی است که از یک لولة کائوچویی 
مجوف با گلوله یا بدون گلوله از همان نوع و 
بوسیلة آن لوله. گرد یا مواد دیگری را برای 
زینت کردن یا برای لحیم کردن پخش میکنند. 
ماشینی که بوسیلة آن سموم گردگونه را به 
مزارع و درختان برای دفع انگلها پاشند. 


گردیاصی 


گردپای. اگ ] (! مرکب) پیرامون تخت و 
اطراف. (برهان) (آننندراج). این کلمه را در 
بیت ذیل از فردوسی: 
جهان از بدیها بشویم به رای 
پس آنگه کنم درگهی گردپای(. 
بمعتی مذکور گرفته است, ولی احتمال دارد 
که‌بمعنی سوم باشد. از سوی دیگر نسخه بدل 
مصراع دوم چنین است؛ 
پس آنگه ز گیتی گنم گردپای. 
رجوع بمسی آخر شود و همین اصح بنظر 
میرسد. ||اچای تشستن. (برهان) (آتندراج). 
جای اتامت. ||سربع. ||(ص مرکب) 
چهارزانو. ااگردپای کردن. پای گرد کردن. 
مربع نشن. چهارزانو نشستن. 

کرد پای حوض گشتن. اگ د یج / 
ح وگ تَ] (مص مرکب) گرد حوض 
گردیدن؛ 
از سر چوی عشوه آب ببند 
بیش از اين گرد پای حوض مگرد. 


انوری, 

تشه را خود شفل چبود در جهان 
گردپای حوض گشتن جاودان. مولوی. 
|اسردرگم و مبهم در جایی گشتن بواسطهٌ 
ساختن کاری و به دست آوردن سطلبی. 
(برهان) (آنندراج): 
بیش از این گرد پای حوض مگرد 
که‌من امروز رند و میخوارم. 

مولوی (از آنتدراج), 


پی یک بوسه گرد پایة حوضص 
بسی گشتم,تو دریادل نگردی. 
مولوی (از اتتدرا اج). 
|ارسوا گردیدن. (آتدرا): رجوع په پای و 
پایهٌ حوض شود. 
کردپای نشستن. (گ نٍ ش تَ) اسص 


مرکب) چهارزانو نشستن. مربع نشستن, 


احتبا ک.(منتهی الارب): 
!پنشت گردپای و حریفان فرونشاند 
پیش کنیزکان و غلامان بر قطار. . سوزنی. 
تردپستان. زگ پا (ص مرکب) آتکه 
پستان او گرد باشد. فلّک. (متهی الارب). 
گرد‌پوش. (گ] (نف مرکب) آنچه گرد 
بخود میگیرد و مانع شود رسیدن گرد را به 
اشیاء و اثائه: حبس الفراش؛ پوشیدن فرش به 
گردپوش. مجبی. (سنتهی الارب). جامة 
گردپوش.پرد؛ گردپوش: 
فغان که مرهم کافور در چراحت ما 
برهنه میرود و گردپوش می‌آید. ۱ 
طالب آملی (از آتدراج. 
گردپیچ کودن. اگ ک ذ] امس مرکب) 
جمع کردن و در قبض و تصرف درآوردن. 
(آتدراج). |محاصره کردن مکانی داثرموار: 
و لشکرهای دیگر از جوانب بهم پیوستند و آن 
قلعه راگردپیج کردند. (جهانگشای جوینی). 
گود تاج. (گ] (!مرکب) گردانید؛ کباب که 
مرغ یا گوشت گوسبند و دیگر حبوانات در 
آب بسجوشانند و میانش به ادوية حاره 
برگردانیده کیاب کنند. (الفاظ الادویه). 
گرد تو تیاء زک د] (ترکب اضافی, | مرکب) 
سود؛ توتیاء و آن گسردی است که از سنگ 
توتیا گیرند و چشم را بدان درمان کنند: 
اگرت‌چشم تیرگی دارد 
رهت از گرد توتیا بخشد. عطار. 
رجوع به توتیا شود. 
گرد جلفا. 1 ]((خ) نام محلی کنار راهقزوین 
ورشت مسیان قیلعه‌سراو رشت در 
۰ ۰ گزی‌طهران. 
گرد چیزی گرد‌یدن. زگ د گ دی د] 
(مص مرکب) دور چیزی گشتن. تطویف. 
طوق. عکف. (منتهی الارب): 
گردگرداب مگرد ای بت نامخته‌شتا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی ناغوش خوری. 
و رجوع به گرد چیزی گشتن شود. 
کرد چیزی گشتن. زگ دگ تَ] امص 
مرکب) گرد چیزی گردیدن. طوف. تطویف؛ 
گفتم| گر خشم تو از نرد نیست 
بوسه ده گد باه مگرد فرخی, 
و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان 
کرد, زنهار تا بدین طمع گرد ومع نگردی. 
(گلستان). و رجوع به گرد چیزی گردیدن 
شود. 
کرد خاستن. اگ تَ] (مص مرکب) زیان 
داشتن. با ک داشتن: 
گلرا چه گرد خیزد از ده گلاب‌زن 
مه را چه ورغ بندد از صد چرآغدان. 
؟ (از کلیله و دمنه). 


گردخوان. (گ خوا /خا] ([مرکب) سفر؛ 


گردر. 


گرد.(شعوری). خوان مدور: 
ما جمله بر آن گردخوان نته 
جویان شده نان‌پار؛ جدا را, 


سوزنی. 
رجل اجراد و نان خشک بر آو 
گردخوان‌من و کباب من است. ‏ . اوریء 
خورشید نانهحاشية گردخوان ما 
مانند آتاب همیعابذ از فلک. 
بسحاق اطعمه. 


هر طرف چون آسمان صد گردخوان است 
چون گدایی درگهش خوان گستران است. 

ظهوری (از آتدراج). 
دل خوردن است قسمتم از گردخوان چرخ 
از مرکز خود است چو پرگار دانه‌ام, 


صائب (از آندراج). 
جز زهر نداد در تواله 
گردونکه یشکل گردخوانی است. 
زیاد اصفهانی. 


||میز گرد.(ناظم الاطباء). |[کنیه از آسسمان 
است که مدور و گرد است: 
خلق از اين گردخوان دیرینه 


خورده سیلی و هیچ سیری نه, ستایی. 

ز گردخوان نگون قلک مدار توقم _ 

که‌پی‌ملالت-صد غصه یک نواله برآید. 
حافظ. 


گرد خوردن: (گ خوز / خر د) (مص 
مرکب) گر دآلود شدن. (آندراج): 
میخورد گرد عبت محمل لیلی در دشت 
نیت جز عشق تمنای دگر مچنون را. 
صائب (از انندراج). 
آزادگان بجای:رسیدند و ما همان 
زآن رهروان که گرد پس کاروان خورند. 
نظری (از آتدراج). 
گرددندان. اگیة](ص‌مرکب) دندان‌گرد. 
بخیل. خسیس. لیم. 
گرد دندان» زگ د د] (ترکیب اضافی؛ | 
مرکب) گردی که مخصوص دندان است. 
گردی‌که برای شستن و یا درمان دندانها به 
کار رود. 
گردر. (گد](ا زمین سخت که در دنک 
واقع است. |[زمین پشته‌پشته و کوه و دره. 
(برهان) (آنتدراج): 
تا مفز مخالفانش بینی 
خرمن‌خرمن به کوه و گردر. 
عمادی (از ستدبادتامه ص ۱۶ 
|[شهر و تصبد. (برهان) (آتندراج». جهانگیری 
و انسجمن‌آرا این بیت فرخی را شاهد 
آورده‌اند؛ 
درازتر سفر او بدان رهی بوده‌ست 
که‌ده ز ده نگستهست و گردر از گردر. 
(در دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۸ کردر از 


۱-شاهنامة چ بروخیم ج اص ۲۰ 


گردران. 


کردر آمده, محمد معین), ولی در اين بیت هم 
همان معنی اول (زمین سخت و دامن کوها 
مراد است. (فرهنگ نظام) (حاشيه برهان 
قاطع چ معین). 
گوذران. (گ] (! مرکب) استخوان ران را 
گویند که بر آن گوشت بسیاربانید. (ببرهان) 
(جهانگیری) (آنتدراج» قعنمت پرگوشت ران 
گوسفند.گاو و مانند آن, لمبر؛ 

بر ماده شد تیز و بگیاد دست! 

شیر با گردرانش بخست. فردوسی. 
دست بر رانش نهادم مشت زد بر گردنم 

اين مثل با یادم آمد گردران با گردن است. 


سوزنی. 

همه ساله نباشد سینه بر دست 
به هر جا گردرانی گردنی هست. نظامی. 
چون قضا دیدی صفا را هم پین 
گردران با گردن آمد ای امین. 

مولوی (متنوی). 
حکمت این اضداد را بر هم پیتت 
ای قصاب این گردران باگردنت. مولوی, 
- امتال: 


گردران با گردن است؛ یعنی قصاب باید 
گردران را بر گردن ضم کرده بفروشد تا تفاوتی 
در فروش پدید نیاید؟ 

||کنایه از عیش و رفاهیت هم هست. ابرهان) 
(آتدراج). 
گردرحمت. زگ رم] ((ج) دهسی است از 
دهتان منگور بخش حومذ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۶هزارگزی جنوب باختری مهایاد و 
۰ گزی‌مهاباد به سردشت: هوای آن 
معدل است و ۸۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانهٌ بادین‌آباد تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. حبوبات و توتون و شغل امالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهبیگ, جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
گرد رزی. [)((ج) تیره‌ای از ال 
بویراحمدی کوه کیلویة فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص۸۱۸). 
گردرنگت. (گ ز] (ص مرکب) آنچه رنگ 
آن به گرد ماند. برنگ گرد. 
گرد رو. اگ د)] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
اطراف و دور رو. (از برهان) (از آندراج): 
گلشن حسن تو از آب گهر سیراب است 
گردرو چاه زنخدان ترا دولاپ است. 

سعید اشرف (از آتندراج), 

|اتسبیحی از مروارید که زنان بجهت 
خسو شآیندگی بر گرد روی خود بندند. 
(برهان) (آنتدراج), عقدرو که هر دز طرف رو 
بندند. (فرهنگ رشیدی). زینتی از گل طبیعی 
یا مصنوعی به زیر گلوی تا بنا گوش و به گرد 
روی عروس و جز آن استوار کنند: 


ز جزعش رشته لزلز گسته: 
ز گوهر گرد رو بر روی بسته. 
محمد عصار (از فرهنگ رشیدی). 
گردووب. زگ ] (نف مرکب) گردروبنده. 
|]([مرکب) جاروب. 
گردروبی. (گ] (حامص مرکب) جاروب 
کردن.گرد روبیدن. 
گردرودبار. زگ ] ((خ) دهی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل. واقع در ۴۳هزارگزی 
جنوب بابل. هوای آن معتدل» مرطوب و 
مالاریایی است و ۲۴۵ تن سکنه دارد. اب آن 
از سجادرود تین میشود. محصول آنجا 
برنج» غلات و صیفی است. شغل امالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۳ 
گردروی. (گ] (ص مرکب) آن که روی 
مدور دارد: مردمانل گردروی‌اند [مردمان 
خمدان مستفر مفقور چسین ] و پهن‌بینی, 
(حدود الصالم). حلت (اوا [یسزیدین 
عبدالم لک ] مردی بود دراز. ضخم و 
گردروی.(مجمل اتواریخ و التصص). 
رقاق تک‌کرد؛ گردروی 
ز گرد سراپرده تا گرد کوی. 


چو ان گردروی آهن سخت‌پشت 


نظامی, 


بنرمی درآمد ز خوی درشت. نظامی. 
||در چراغ هدایت بمعنی آنينة فولادی که 
مدور باشد. (غیاث). 

گردریش. (گ | (ص مرکب) آنکه ریش 
مدور دارد. آنکه ریش گرد دارد. 

گرد زابل. اگ دب ((خ) کنایه از رستم 
زابل است که رستم زال باشد. (برهان). رجوع 
به گرد زابلی شود. 

گرد زابلیی. زک د بّ] (لخ) کناید از رستم 
زابلی است که رستم زال باشد, (انندراج). 
رجوع به گرد زابل باضد. 

گردزاد. (گ] (زمسف مرکب) دلیرزاده. 
پهلوان‌زاده. کسی که او را گرد زائیده باشد: 
پس از باره رودابه آواز داد 
که‌ای پهلوان‌بية گردزاد. 

فردوسی. 

گردزدگبی. (گ رد /<)(حامص مرکب) 
گردآلوده شدن. دچار گرد گردیدن. مبلا 
گردیدن‌انگور و یا میوه دیگر به گرده: رجوع 
به گرده شود. 

گرد زمرد. اک در مْرر](ترکب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از سبز؛ٌ نورسته. |اخط نودمیده 
خویان. (برهان) (آنتدراج) (انجمنآرا), 

گردزن. (گ ز)(!مرکب) زنی ميانه نه دراز 
و نه کوتاه 

گردزنخ. اگ ز ن](ص مرکب) آنکه زنخ 
گرددارد. آنکه چان او مدور است: 

زمانی که بی آن گردزنخ باشم ماهی است 


۱۹۰۳۵  .شدرگ‎ 


شبی کز بر آن خال جدا مانم سالی است. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹٩‏ 
گود زوال. اگ د ز] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) کنایت از نیت شدن. نابود شدن. 


معدوم گشتن: ۱ 

بته بر حضرت تو راه خیال 

بر درت نانشسته گرد زوال. نظامی. 
گر۵‌ساعد. زگ ع ] (ص مرکب) آنکه ساعد 
گرددارد. کسی که ساعدی فربه و متمایل به 
تدویر دارد* 

کنگی‌بلندیینی, کنگی بزرگ‌پای 

محکم سطبرساقی, زین گردساعدی. 

عسجدی. 


گردسپیان. اگِ س ] (اخ) دهسی است از 
دهتان لاهیجان بخش حوهة سهرستان 
مهاباد. واقع در ۴۴هزارگزی باختر مهاباد و 
۸هزارگزی خاور راه شوسه خانه به نقده. 
هوای آنجا معتدل و دارای ۲۲۹ تن جمعیت 
است. آپ آنجا از رودخانة جلدیان تأمین 
میشود. محصول آن غلات, توتون و حبوبات. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
گودسو, زگ س] (ص مرکب) آنکه سری 
گرددارد؛ 
ز دستهاشان پهنه ز پایها چوگان 
زگردسرها گوی اینت شاه و اینت جلال. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۱٩‏ 
رجل ملک اراس؛ مرد گسردسر 
مُکُربٌسالرأس. (منتهی الارب). 
گردسرین. اگ ش] (ص مرکب) آتکه 
سرین گرد دارد. چاق و فربه سرین؛ 
درازگردن و کوتاءپشت و گردسرین 
سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار. . فرخی. 
گردسم. زگ س ](ص مرکب) چهارپانی که 
سم گرد دارد؛ 
تیزگوشی بهن‌پشتی ابلقی 
گردسمی خردمویی فربهی. منوچهری, 
سخت‌پای و ضخم‌ران و راست‌دست و گردشم 
تيزگوش و پهن‌پشت و نرم‌چرم و خردموی. 
منوچهری. 
کود‌سوز. اگ ] (نف مرکب, [مرکب) قمی 
لامپا که فتیل آن گرد است و بر گرد لوله 
برآمده. چراغ گردسوز که فتیلة آن ببر گرد 
استوانه‌ای پیچیده است و شملهُ مستدیر دارد. 
||سوزند؛ گرد (شهر). سوزنده شهر؛ 
گهارگهانی گو گردسوز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .٩۱٩‏ 
گردش. اگ د) ((مص) گردیدن که چسرخ 


۱-نل:اشت. 


۶ گردش آسمان. 


زدن است. (برهان) (آنندراج) سیر. حبرکت 
دورانی. دور زدن؛ 
به یک گردش به شاهنشاهی آرد 


دهد دیهیم و طوق و گوشوارا. رودکی, 
فاخه گون‌شد هواز گردش خورشید 
جامٌ خانه به تیک فاخته گون‌شد. رودکی. 


مکن امید دور و از دراز 
گردش‌چرخ بین چه کرمند است. خسروی. 
از اين زمانةٌ جاقی و گردش شب و روز 


شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 
کسایی. 

گرایدون که بر اپر ساید سرم 
هم از گردش آسمان نگذرم. فردوسی. 
دگر گفت کز گردش آمسمان 
پژوهنده مردم شود بدگمان. فردوسی. 
گشته‌از گردش این چنبر دولابی 
بخ او چون رخ آن زاهد محرایی, 

منوچهری. 


چو گردش‌های گردون را بدیدند 
ز آذرماه روزی برگزیدند. ‏ (ویس و رأمین). 
خزان و زمستان تموز و بهار 


همه ساله در گردشتد این چهار. اسدی. 
به سنگ آسیا ماند به گردش 
فروآید همی چون سنگ بر سر. 
ناصرخرو. 
اگرز گردش جافی فلک همی ترسی 
چتین بان ستوران چرا همی خفتی. 
تاصرخرو. 
مسمودسعد گردش و پیچش چراکنی 
در گردش حوادث و در پیچش عنا. 
مسعودستعد. 


تاکی ز گردش فلک آیگینه‌رنگ 
بر آبگیه خانة طاعت زنیم سنگ. ‏ سوزنی. 


بهر گردشی با سپهر بلند 

ستیزه میر تا نیابی گزند. نظامی. 
از اين گردنده گنبدهای پرنور 

پجز گردش چه شاید دیدن از دور. نظامی. 
پیفرض نبود به گردش در جهان 

غیر جسم و یر جان عاشقان. مولوی. 
گردش‌اورا ته اجر و نی عقاب 

کاختیار آمد هثر وقت عتاب. مولوی. 


هرگز از درد زمان تنالیده‌ام و روی از گردش 
آسمان در هم نکنیده... ( گلستان) عجب‌تر 
آنکه زاغ هم از مجاورت طوطی یجان آسده 
بود و لاحول‌کنان از گردش گیتی همی نالید. 
(گلستان), 
سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 
در گردشند پر حسب اختیار دوست. حافظ, 
|احرکت: 
پامال ز یک گردش مزگان تو گردم 
پسند که محتاج به جولان تو گردم. 

میرزا رضی دانش (از آنتدراج). 


به یک کرشمه جهانی اسیر درد نماند 
4 به گردش نظر او ز روزگار چه یست. 

قاسم مشهدی (از آنندراج). 
||تصریف. صرف. صروف دهر. تحول؛ 
دلش شادمانه چو خرم بهار 
تن آزاد از گردش روزگار. 


قردوسی. 
بپرسید و بگرفتش اندر کتار 
ز فرزند و از گردش روزگار. فردوسی. 
سیاوش بالید بر کردگار 
که‌ای برتر از گردش روزگار. فردوسی. 
نه رنگ او تباه کند تربت زمین 
نه تفش او فروسترد گردش زمان. . . فرخی. 
چو میروک را پا ک‌گردد هزار 
برآرد پر از گردش روزگار. عتصری. 


به فرمان وی است سبحانه و تعالی گردشن 
اقدار و حکم او راست. (تاریخ بهقی). 
برارد جهان سرکشان را ز کار 
کندنرمشان گردش روزگار. 
تا روز و شب آینده و رونده است از گردش 
حالها شگفت مدار. (قابوسنامه). و گردش 
زمان, عیش ربیع او را به طیشس خریف مبدل 
نکند. ( گلستان). ||تفیر. (برهان) (دانشنامة 
علایی)ء 
چشم بیمار کجا ذوق عیادت دارد 
گردش‌رنگ بودگردش بالین امشی. 
عبداللطیفخان (از آنندراچ). 
||جریان. سیلان: 
ز کته پشته‌ای شد زعفرانی 


اسدی. 


ز خون رودی به گردش ارغوانی. 
(ویس و رامین) 
||پیچ و خم. شکن: و صورت دیگر [از صور 
فلکی ] نهر است سی‌وچهار کوکب است. 
شکل جوئی باریک با گردشهای بسیار. 
(جهان داتش). || آب گردش؛ تقسیم آب در 
هفته یا ماه. |[تفرج و تفریح. رجوع به گردش 
کردن‌شود. 
گردش آسمان. (گ دٍ ش ش /س] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) تقدیر. پیش آمد. 


قضا و قدرء 

بدو گفت کز گردش آسمان 

بگو آنچه دانی به پرسش ممان, فردوسی. 
چنین گفت کز گردش آسمان 

نیابد گذر مرد نیکی گمان, فردوسی. 


گرد شارین. زگ دٍ بْ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گردی است که برای بیرنگ کردن 
فرآورده‌های دارویی به کار میرود. رجوع به 
کاراموزی داروسازی تالیف جنیدی ص 
۷و ۱۳۸ شود. 

کرد شب. (گ دش ] (تسرکیب اضافی؛ ! 
مرکب) کنایه از سیاهی شب است. (برهان) 
(آندراج». 


گرذش بالین. زگ دش ](ترکیب اضافی | 


گردش قرعه. 
مرکب) تفیر جا. تفیر منزل. مولف آنندراج 
ارد: رسیم ولایت است که شب جمعه به 
حرم‌سرا میباشند و اصلاً یرون نمی‌خوابند بل 
آن را شگون بد دانند؛ 
مرو ز میکده بیرون | گرچه می نه کشی 
که‌رسم نینطا شب جمعه گردش بالین. 
ب با شفیع اثر. 
گردش چشم. اک دش ج /ج] (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) حرکت چشم. گرداندن 
چشم. بگریستن: - 
ز چرخ آتشین‌جولان شکستم زود می‌آید 
به خرمن دانهام را گردش چشم آسیا باشد. 
اسحای شوکت (از آنتدراج)؛ 
گردش خون. گ دش ] (ترکب اضافی, 
[مرکب) دوران دم. گردیدن خون در رگها, 
رجوع به دوران دم شود. 
کردش دادن. (گ د د) (مص مرکب) 
گرداندن چیزی یبا کسی را به حرکت 
درآوردن چیزی را بحالت دورانی. 
گردش دایره. اک د ش ي ز با 
(تسرکیب اضافی, [مرکب) محیط دایره؛ 
پیشینگان نمی‌پنداشتند که گردش دایره سه 
بار چند قطر است. (التفهیم ابوریحان بیرونی), 
گرد شدان. زگ ش د] (مص مرکب) جمع 
شدن. گرد آمدن. تجمع کردن. مجتمع شدن. 
اجتماع کردن. فراهم آمدن: رأس‌المین شهری 
است خرم و اندر وی چشمه‌هاست بسیار, و 
از آن چشمه‌ها پنج رود برخیزد و به یک 
جای گرد شود. آن رااخابور خوانند و آنگه 
اندر فرات افتد. (حدود العالم) 
چراغ و شمع سیاهی و بر تو گرد شدست 
ز نیکویی و ملاحت هزار گونه سپاه. . فرخی. 
و چادودان با او گرد شدند. (تاریخ سیتان), 
این مجلس ساطان را که اینجا نشته‌ایم به 
هیچ حرمت تيکت, ما کاری را اینجا گرد 
شده‌ايم. (ناریخ بیهقی). استداره. ترحی. 
(زوزنی). مدور گشتن. 
گردش رفعفن. اگ رت ](مص مرکب) به 
سیر و تلزه به صحرا شدن. بیرون شدن از 
مکان به باغ و بستان یا دیگر جابرای تفریح و 


تفرج. 
گردش روزگار. اک دش ز /ز] (ترکیب. 
اضافی, [ مرکب) مجازا بمتی تقدیر. قضاء 
بازنهای چرخ. حوادث نامطلوب؛ 

یم کز گردش روزگار 


چه بندد بدین بند نااستوار. فردوسی, 
ز یزدان بترس و ز ما شرم دار 
نگه کن بدین گردش روزگار. فردوسی. 


آين برتا را که از فرزندان ملوک است و گردش 
روزگار او را دریافته است بر و بدانچه خدا 
ترا داده است انباز کن. (تاریخ بخارا), 

گردش قرعه. (گ دش قع /ع] (ترکیب 


گردش کردن. 

اضافی, [ مرکب) کنایه از غلطیدن قرعه است. 
(آتدرام)؛ 

عافل مگشای چشم پرشنگ 

بر گردش قرعه‌های تیونگ. .. _ 

شیخ ابوالفیض فیاضی (از آتدراج). 

گردش کردن. (گک دک 5](مص مرکب) 
تفریح کردن. تفرج کردن. رجوع به گردش 
شود. 
گردشکم. (گ ش کت ] (اص مرکب) آنکه 
شکم گرد دارد. مدورشکم. ||مجازا بمعنی 

اسبپ. (مجموعه مترادفات ص ۳۶). 
گرذشکن. اگ ش کَ)] (نسف مرکب) 
شکستگی استخوان که باتمام از یکدیگر چدا 
شود نه به درازا و وریب. 
کرد شکنان. (گ دِ کُ] انف مرکب. ق 
مرکب) تفرج‌کنان. تماشا کنان. رجسوع به 
گردش‌شود. 
کردشکن شدن. (گ شک ش‌د](مص 
مرکب) شکستن بطور گرد. مدور شکس‌تن. 
گردشکن‌شدن است‌خوان یا بتازو و یا ران از 


گر۵‌شگاه. زگ د] (|مرکب) جای گردش. 
محل گردش: 

کجاپرگار گردش ساز گردد 

به گردشگاه اول بازگردد. نظامی. 
فلک را کرده گردان بر سر خاک 

زمین را جای گردشگاه افلا ک. تظامی, 


رجوع به گاه شود. ||تماشا گاه. تفرجگاه. 
جائی که برای تفریح بدانجا شوند چون باه 
بستان و غیره. ۳ 
گرد‌شنده. (گ شش د 7 د] 4۲ 
حثرات‌الارض را گویند. یعنی جانورانی که 
در زیر زمین خانه سازند. (برهان) (آنندراج). 
قسمی از حیوانات فقری خون‌برده مانند: 
مار, سویمار؛ ننگ‌پشت و جز آن که به 
امطلاح حیوان‌شناسی رتیل گویند. اناظم 
الاطباء), برساختهٌ دساتیر است. (حساشیژ 
برهان چ معین)ء 
کردشوان. (گ ش] (اخ) دمی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۱۵۰۰ گزی‌خاور راه شوسد 
خانه به نقده. هوای آن معتدل و سالم و دارای 
۷ تن جمعیت است. آب آن از رودضاتةً 
آواجیر و محصول آن غلات, توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 


گردشیی. اگد] (اخ) دهی است از دهستان. 


گس لیجان‌رستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ۳۰هزارگزی جنوب ساری. 
بین دو رودخانهٌ گرم‌رود با چهاردانگه و 
سیاه‌رودبار دودانگه در سین ارتفاعات واقع 


شده و دارای ۲۹۰ تن سکنه است. همواي آن 
معتال و آب آنجا از رودخانة سجن تأمین 
میشود. محصول آنجا برنج. غلات, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. برنج در 
کاررودخانة تجن کشت ميشود. گله‌داران که 
ا کترس کته آنجا هستند. تابستان به یبلاق 
برنت سوادکوه میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

گردشیطان. [گ‌ش ]((خ) دمی‌از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان هاباد. وفع در 
۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۴هزارگزی باختر راء شوب مهاباد به 
سردشت. هوای آن معتدل و دارای ۱۲۸ تن 
که است. آب آتجا از رودخانه بادین‌آباد 
تأین ميشود. محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی است. و راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج زا 
گردشیللان. (گ ش] (!ج) دی است از 
دهستان گورگ بخش حومه شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۵ زارگزی جنوب مهاباد و 
۱هزارگزی خاور شوسة مهاباد به سردشت. 
هوای آن معتدل و سالم و دارای ۶۰ تن 
جمیت است. آب انجا از رود خورخوره 
تأمین میشود. محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم د ستی آنان جاجیم‌بافی و راء آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیابی ایران چ ق 
گرد غوره. اک در /ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گردی است که از غوره انگور گیرند و 
بر روی غذا پاشند. 

گودفام. زگ ](ص مرکب) اغبر. برنگ گرد. 
گردفراهرز. اگ ت ع] (اخ) دهی است از 
پسخش حسومهة شسهرستان ییزد, واقع در 
۶هزارگزی شمال یزد, کنار خاور راه شوسة 
یزد به اردکان. هوای انجا معتدل و دارای 
۶ تن مکنه است. آپ آنجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی نساجی است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱۰). 
کردفرسا. (گ.ف] (نمف مرکب) آنچه گرد 
آن را فرسوده کرده باشد: 

بسا درجا که بینی گردفرسای 

بود یاقوت با پیروزه را جای. نظامی. 
کرد فووگرفتن. رک گت !امس 
مرکب) دور چیزی راگرد گرفتن. آلوده شدن 
چیزی به گرد. گردنا ک‌شدن. احاطه به گره 


شدن. 
کرد فشاندن. اک ت /فٍ د] (مص 
مرکب) گرد پرا کندن: 

کسی‌را ندانم که روز نبرد 

فشاند بر اسب من از بادگرد.. . فردوسی. 


گردک. ۱۹۰۳۷ 
|زگرد پا ک‌کردن. زدودن گرد از 


چون قصه شنید قصد آن کرد 


کزچهر: گل فشاند آن گرد. نظامی. 
خانقه خالی شد و صوفی نماند 
گرداز رخت آن مسافر میقشاند. . مولوی. 


گردفشانی. اک ف /ف] (حامس مرکب) 
گردپرا کندن. گرد افشاندن. 

گردفناخسرو. زگ ف‌ن ناخ ز /و] (خ) 
عضدالدوله بیرون شهر [شیراز ] جایی ساخت 
و آن را گردفناخسرو نام نهاد و بازاری نیکو 
در میان ایشان بساخت. چنانکه ارتقاع آن از 
طیارات و غیر آن شانزده‌هزار دینار بوده به 
دیوان عضدی میرسید و پس چنان خراب شد 
که‌اين گردقناخسرو اکنون مزرعتی است که 
عیرت آن دویست‌وپسنجاه دیتار است و 
موجود دخلش عمانا صدوییست دیار یشتر 
نباشد. اف ارسنام ابن‌البسلخی چ 
سیدجلال‌الدین تهرانی ص ۰۸(). 

گو دکت. اگ د] (ص مسصفر) مصنر گرد 
باشد. (برهان) (آنندراج) (از: گرد + که 
پسوند تصفیر). (حاشية برهان چ معین). ||(() 
خرگاه که خيمةً بزرگ مدور است. و بعضی 


خیم کوچک راگویند که مخصوص پادشاه 
باشد. (برهان) (آتندراج) (فرهنگ رشیدی): 

دو گردک داشتی خسرو مهیا 

برآموده به گوهر چون ثریا. نظامی. . 
در این گردک تشسته خسرو چین 

در آن دیگر فتاده شور شیرین. نظامی, - 
زگردکهای دورادور بته 

مه و خورشید چشم از نور بسته. نظامی, . 


||احجله که بجهت عروس بیارابند. (برهان): 

گرفتش دست بنشاندش بر آن دست 

برون آمد در گردک بر او بست. 

آمد از حمام در گردک فوس 

پیش او بنشست دختر چون عروس. 
مولوی (از آندراچ). 

شب گردک؛ کنایه از شب زفاف است. 

(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). کردی گردک ! 

(شب زفاف, ماه عل). (حاثیة برهان قاطع 

چ معین): 

آن شب گردک نه ینگا دست او 

خوش امانت دادش اندر دست تو. مولوی. 

بجز بانگ دفت نبود نصیبی 

که‌هستی چون خصی در روز آ گردک. 

مولوی. 

||ترجمةٌ جمله هم هست. (برهان). |القمل, 

چیتان. (از برهان) (از فرهنگ رشیدی). آن 

رایسه هسندی پهیلی گویند. (غسیات) 

(جهانگیری). بردک. (جهانگیری). ||نانی که 


نظامی. 


- 1 
۲-نل: دور. 


۸ گردک. 


درون آن را پر از حلوای قند و مغز بادام و 
پسته و غیره کنند و پزند و آن را در خراسان 
کلب گویند. (برهان). کلیچه که اندرون آن از 
قد و مغز بادام پر کنند. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). و آن راکلنبه گویند. (فرهنگ 
رشبیدی). کلیه (ظ: کلنبه) خضوانسند, 
(جهانگیری). 
گودکت. زگي د] ((ج) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاو: شهرستان ستندج. واقع 
در ۰.۰ ۰ گزی جنوب پاوه» کار رودخانة 
لیله و ۱۰۰۰۰ گزی باختر قلعهٌ جوانرود. 
هوای آن سردسیر و دارای ۱۲۸ تن سکته 
است. آب آن_جا از چضمه و محصول آن 
غلات, لبنیات, توتون, توت و گردو و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
گر دکا رگشتن. زگ دٍ گ ت] (مسص 
مرکب) مباشر کاری شدن. (آنندراج). مرتکب 
شبی گرد آمیغ خوبان مگرد 
که‌تن راکنند سست و رخار زرد ا. 
؟ (انجمن آرای ناصری). 
گردکاشان. ا | ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة ببخش اشنوية شهرستان 
ارومیه, واقع در ۸هزارگزی خاور اشنویه, راه 
ارایه‌رو به اشنویه دارد. هوای انجا سردسیر و 
سالم ودارای ۲۰۵ تن جمعیت است. آب 
آنجا از چشمه. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع ستی 
جاجیم‌بافی است و در تابستان از راه شوسة 
اشنویه اتومبیل میحوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


کرت کافور. اگ د) تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از موی سفید است* 

اندوده رخش زمان بزرآب 

آلوده سرش به گرد کافور. ناصرخرو. 
گردکان. زگ د] () آن را در رودستر و 
طوالش گردگان. در رامیان قز. در آمل اقوز, 
در رامر و طوالش و لاهیجان آقوزدار. در 
شفارود. ووز میخوانند. این درخت را در همه 
چابه نام گردو میشناسند و در خراسان و 
بعضی تقاط دیگر به تام جوز نیز خوانده 
میشود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۱۷). 

گردوکه آن را چهارمفز گویند. (انجمن‌آرای 
ناصری). جوز. گوز. چارمفز؛ 


منه دل بر اين سالخورده مکان 

که‌گبد نپاید بر گردکان. ‏ سعدی (بوستان), 

اصل بد تیکو نگردد آنکه بییادش بد است 

تربیت نااهل ‏ را چون گردکان بر گنبد است. 
سعدی. 

میل کودک بگردکان و مویز 

بیش باشد که بر خدای عزیز. اوحدی. 


در سفر باگردکانم هم‌جوال 
1 میکشم از کلکل او قیل و قال. 
بحاق اطعمه. 
کردکان ب رگنبد بودن. اگ رب گرب 
5] (مسص مرکب) کتایه از ناپایداری و 
بی‌تباتی است. (آنندراج): 
پرتو یکان نگیرد آنکه بنیادش بد است 
تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. 
سعدی. 
گردکان‌دار. زگ ذ] (لیخ) دهی است از 
دهتان زردلان ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۵۴۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاهان و ۱۲۰۰۰ گزی‌سراب به 
فیروزآباد. هوای آن سردسیر و دارای ۲۰۰ 
تن سکنه است. آب انجا از رودخانهة بالاوند 
تأمین میشود. محصول آن غلات و لیات و 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و تهیة هیزم 
زغال است. راء ان مالرو است. و تابستان از 
طریق ماهیدشت اتومبیل میتوان ببرد. مسردم 
آنجا از طایفة بالاوند متد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ايران ج ۵). 
گر دکافه. (گن](() دهی است از دهستان 
کلیانی بسخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانتاهان, واقع در ۲۶۰۰۰ ۳۳۰۰۰ 
گزی‌شمال سنقرء کنار راه ستقر به قروه. 
منطقه‌ای است کوهتانی و سردسیر دارای 
۰ تن جمعیت است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و صنایم 
دستی آنان قالیچه, جاجیم و پلاس بافی 
است. در دو محل بفاصلة ۶۰۰۰گزی واقع ید 
علیا و سفلی مشهور و سک علیا ۱۱۱۵ تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
گودکانه. (گ ن /ن] (اخ) رجوع به نام 
شعلی آن «سسورکه» شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ‌۵ا. 
کودکانه. (گین] ((خ) دهی است از دهستان 
کگاور بخش شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در #هزارگزی شمال کگاور. هوای آن معتدل 
و دارای ۲۱۲ تن سکته است. آب انجا از 
فتات تأمین ميشود. محصول آن غلات دیمی 
و آبی, حبوبات و انگور و شغل اهالی زراعت 
و صایع دستی زنان جاجیم و جوال بافی 
است. راه آن مسالرو است و از خسروآباد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج 4۵ 
گردکانه. (گن](اخ) دهی است از دهستان 
آب‌سرد؛ بخش چقلوندی شهرستان خر آباد. 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی و ۴هزارگزی باختر راه شوسهة 
فرعی چقلوندی به بروجرد. منطقه‌ای 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۸۰ تن سکنه 
است. اب آن از چشسمه تامین میشود. 


گرد کردن. 


محصول آن غلات. صیفی, لینیات و پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
سیاه‌چادرباقی است. سا کنین آن از طايفة 
بیرالوند هستتد و در زمستان به قسلاق 
میروند. (از فرهنگ چغرافیایی ايران ج ۶. 
کر دکانه. ین ] (اخ) دهی است از دهستان 
ی‌تیوند بخش دلفلن شهرستان خرمآباد. واقع 
در ۳۶هزارگزی شمال خاوری نورآباد و 
۲هزارگزی کنار باختری راه شوسة خرم‌آباد 
به کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۱۲۰ تن 
جمیت است. آب آنجا از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری است. سا کین از 
طایفة ای‌تیوند هستند و در زمستان به قشلاق 
میروند. (از قرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
گردکان هندی. اگ دن «ا اتسرکب 
وصفی, | مرکب) جوز هندی. نارگیل. رجوع 
په نارگیل شود. 
گرد کردن»(گ ک د) (مص مرکب)" از 
جمله کارهای داروسازی یکی گرد کردن 
است و آن عبارت از تقیم جسامد به 
قمت‌های کوچک است. قبل از گرد کردن 
اجام را شوب و بد کرده؟ خشک مکنند و 
سپی آنها رابا قیچی و یا کارد و با 
ماشین‌های مخصوص به قطعات کوچکی 
درمی‌آورند *و با یکی از روشهای زير آنها را 
گردمیکنند: الف- کویدن. ب-سائیدن. پ- 
آسیاکردن. ت-مالش روی الک. ث- 
پرفیریزاسیون * ج-لویگ‌اسیون " چ- گرد 
کردن‌به کیک واسط ۵ رجوع به کاراموزی 
داروساژی تالیف جنیدی صص ۳۹ - ۴۲ 
شود. 
گرد کردن. اگ ک ذ] (مص مرکب) جمع 
کردن.(انندراج). فراهم اوردن. عش. غلت. 
(متهی الارب). تدوبر. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). ابسال. (ترجمان القفرآن). وسق. لم. 
تحصیل, تجمیع. جباية. جمع. حشر. الفغدن؛ 


کنون‌گر کند مغزم اندیشه گرد 

پگویم جهان جین بزدگرد. فردوسی, 
گشادنداز آن پس در گنج باز 

کجاگرد کزد او به روز دراز, فردوسی. 
سران سپه را همه گرد کرد 

بی درد و تیمار لشکر بخورد. . فردوسی, 
شتاب شاهان باشد به گرد کردن زر 

شتاب مر به خشنود کردن زوار.. فرخی, 


۱ -شاهد مربوط به کلمه نیست (). 


۲ -نل: تااصل را 
0۰ ۰ 3 
ما50 - 5 ۰ - 4 
هه ۵/۵ - 6 
۰ - 8 2۰ - 7 


گرد کردن. 
پس بفرمود شاه تا همه را 
گردکردند پیش او یکر. فرخی. 
مالی یافت صامت و ناطق و کاغذها و دویت 
خانة سلطانی گرد کردند. (تاریخ بهقی), 
بگفت این و لشکر همه گرد کرد 
بزد کوس و برخاست صف بردی) 
اسديبلگرشاسب‌نامه) 
داد گسترده شود گرد کند دامن جور 
باز شیطان به زمین آید باز از پرواز. 
ناصرخسرو. 
خرمنی گرد کرد و پا ک‌بوخت 
هرکه پرهیز و علم و زهد فرروخت. 
سعدی ( گلستان), 
مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر 
گردکردن مال. ( گلستان), 


چهان گرد کردم نخوردم برش. سعدی, 
زر رایه رای صرف کند سکهدار پپن 
لعنت بر آن کسی که ورا گرد میکند. 1 


|افرازآوردن. ||مدور کردن. گرد کزدن. گلوله 

کردن. ||[فربه کر دن. فربه کردن بدانسان که به 

تدویر گراید: 

گردکردند سرین محکم کردند رقاب 

رویها یکره کردند به زنگار خضایته. 
منوچهری. 

عنان گرد کردن؛ اسب را آمادة حبرکت 

کردن؛ 

همه جنگ را گرد کردن جنان 

ز بالا به دشمن نمودن ستان. فردوسی. 

همه نیزه‌داران زدودستان 

همه جنگ راگرد کرده عنان. . سفردوسی. 

گرد کردن. (گ ک د] (مص مرکب) غبار 

انگیختن. ||کار برجسته و جالب نظری کردن. 

کاری‌بانام و بزرگوار انجام دادن؛ 


آنجتنعلم خود چه گرد کند 

که‌نه زر بر دل توسرد کند. . .زب اوحدی. 
عاشق پی‌طلب چه گرد کند 

مرد یاید که کار مرد کند. اوحدی. 


در فیش دیگر بخط مولف اين شعر به ستایی 
نست داده شده است. ||بلند رفتن تیر است. 
(آتدراج) (غیاث): 
چنین که سرکشی از شست من برون رفته 
به حیرتم که چه سان گرد میکند تیرم. 

صاتب (ازآنندراج). 
گودکرغ. زگ ک] ((ج) دی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند واقع در ٩۲‏ اهزارگزی جنوب 
خاوری قاین. هوای آن گرم و دارای ۲٩‏ تن 
جمعیت است. آب انجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کر دک سرای. اگ دس ] (! مرکب) جایی 


که‌برای نوعروس و داماد سازند و به ععربی 
حجله گویند؛ 
هر طرف آرامگاه شاه‌دامادی است شوخ 
هر طرف گردک‌سرای نوعروسی دلبری است. 
واعظ قزویتی (از آتدراج). 

رجوع به گردک شود. 

گر دکشانه. اگ ک ن /ن) (لخ) دهی است 
از دهتان لاهیجان بخش حومةٌ شهرستان 
مهاباد. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۱۰هسزارگزی شمال باختری راه 
شوسهء خانه به تقده. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن جمیت است. آب آنجا از رودخانةً 
آواجیر تأْمين ميشود. محصول آنجا غلات. 
توتون و حبوبات و شفل آهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دمتی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران چ ۲۹ 

کردکل. [گیک ] (زخ) دهی است از دهستان 
کران بخش مرکزی شهرستان نوشهرء واقع در 
هزارگزی جنوب نوشهر. هوای آن صعتدل و 
دارای ۵۰ تسن جمعیت است. اپ انجا از 
رودخانة چشمه گردوک تأْمین میشود. 
محصول آنجا برنج و لمنیات و شغل اصالی 
زراعت و راء آن مسالرو است. (از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

گر دکننده. اگ ک نن د /د) (نف مرکب) 
جم‌کننده. فراهم آورنده. رجوع به گرد کردن 
شود. 

گرد کوره. زگ رٍ) ((ج) دی است از 
دهستان شهرویران بخش حومهٌ شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
مهاباد و ۲هزارگزی راء شون مهاباد به 
میاندوآب. هوای آن معتدل و دارای ۲۱۳ تن 
جمیت است. آب آنجا از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آنجا غلات و چغندر. توتون 
و حبوبات و شفل احالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آنان جاجيم‌پافی است. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کردکولان. (گ] ((ج) دی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶۵هزارگزی باختر مهاباد و 
۱هزارگزی باختر راه شوسه خانه به نقده. 
هوای آن سرد و دارای ٩‏ تن چمعیت است. 
آب آنجا از رودخانة لاوین تأمین میشود. 
محصول آنجا غلات» توتون و حیوبات و 
شفل اهالی گلمداری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راء آن مالرو است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳ 

کردکوه. زگ] ((ج) نام کوهی ات در 
ولایت مازندران. (برهان). نام کوهی است از 
کوههای دامقان گرد و پهن و بر بالای آن دژ 
بوده. وقتی ملاحده در انجا اجتماعی داشتند 


گردگرد. ۱۹۰۳۹ 


و فساد میکردند بالاخره قلع و قمع شدند. 
(آنندراج). نام کوهی است در نواحی ری. 
(غیاث). در جنوب قریه « گلیجان» نزدیک 
کوه «لیمرز». (سفرنامهُ مازندران و استرآباه 
رابیتو پخش انگلیسی ص ۲۰). گردکوه آن را 
دزگبدان گفته‌اند. سه فرسنگ است به دامغان 
پیرامون او متصورآباد و سهات و رستاق 
است. زراعات و محصول بیار دارد. (نزهة 
القلوب ص ۱۶۱). یکی از قلاع مستحکم 
اسماعیلیان, یعنی گردکوه با دزگنبدان را که تا 
دامغان سه فرسخ فاصله است محصور نمود. 
(تاریخ مفصل ایسران ۱ ص ۰0۱۷۱۴ بعد از 
اين گشتاسب اسفندیار را بند برنهاد و به 
دزگبدان بازداشتش و آن گردکوه است ( 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۵۲). 

هر یکی چون ملحدان گردکوه 

کاردميزد پیر خود را بی‌ستوه. مولوی. 
او را (اسفندیار را] محبوس کرد به قلمةً 
گردکوه‌که آن را مرزگیدان خوانند. (تاریخ 
گزیده‌ص .4٩۷‏ و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۰۴۹۸ ۵۱۸و ۵۲۷ شود. 

سرین شاه سمنان در بزرگی 

تو گویی گردکوه دامتان است. .. _ 

؟ (از آنندراج). 

گودگاه. زگ ] (| مرکب) اطراف. کمر. میان. 
لگن خاصره؛ 

دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
ذریغ آن کثی برز و بالای شاه. 


فردوسی. 
دلیران به خوردن نهادند سر 
چو آسوده شد گردگاه از کصر. ‏ فردوسی. 


گودگرد. اگ گ ] (نف مرکب) گردگردنده. 
داثر‌زنده. دوران‌پیدا کنند 
کابوک‌را نشاید و شاخ آرزو کند 


وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد. 

ایوشکور. 
جهان فريبدة گردگرد 
ره سود بنمود و خود مایه خورد. . فردوسی. 


چرا" چون آسیاب گردگردی 
بیا کند‌به آب و بادگردی. (ویس و رامین). 
چو چرخ است کردارشان گردگرد 


یکی شاد از ایشان یکی پر ز درد. اسدی. 
وآن کز او روشتی پدید آید 
روشن و گردگرد و نوار است. ‏ ناصرخسرو. 


او راست بنای بی‌ستونی 


۱ -گردکوء برجستگی از البرز مشرف بر ناحية 
دامتان که دزی بر آن بوده از قدیم و در عهد 
اسلامی یکی از قلاع اسماعیلیان بوده است و 
اکنون بنایی در آن نیست و متروک است. (از 
حاشة مجمل اتراریخ و الشصص ج بهار 
ص ۵۲). ۱ 

۲-ذل: جهان. 


۴۰ گردگردان. 
اين گنبد گردگرد اخضر. 
چراگردد این گنبد گردگرد 
بر آن سان که گویی یکی آسیاست. 
ناصرخسرو. 


تاصرخسرو,. 


دوش که اين گردگرد گنید مینا 

آبله گون‌شد چو چهر من ز تریا. قاآنی. 
گردگردان. (گ گ] (نسف مسرکب) 
حرکت‌کنتنده دورانی. چرخان. دوارء 

جهان همیشه چنین است و گردگردان است 
همه تا بود آینش گردگردان بود". 


رودکی. 
پس از اختر گردگردان سیهر 
که‌اخترنناسان نمودند چهر. فردوسی. 
بیتم که تا گردگردان سپهر 
از اين پس همی بر که گردد به هر. 
فردوسی, 
بدار و پوش و بیارای مهر 
نگه کن بدین گردگردان سپهر. .. فردوسی, 
برارندة گردگردان سپهر 
همو پروراند؛ُ ماه و مهر. عنصری. 
چو تندر همه بیشه بانگ هزیر 
شده گردشان گردگردان چو آبر. آسدي. 
زمین ایستاده به باد سپهر 
همی گردگردان شده ماه و مهر. اسدی. 
شب سیاه و چرخ تیره من چو مور 
گردگردان‌اندر این پرقیر دن. ‏ ناصرخسرو. 
گردگردان‌و قریبانت همی برد چو گوی 
تا چو چوگانت بکرد این فلک چوگان‌باز. 
ناصرخرو, 
ملک میراث گردگردان است 
ملک شمدیر ملک مردان است. 
سنایی (حدیقه ص ۵۴۰). 
گرد گردی. گیگ ] (حامص مرکب) عمل 
گردگردیدن. دوّران. گردش مستدیر. رجوع به 
گردیدن‌شود. 


گرد کردیدن. زگ گ دی د] امسسص 
مرکب) چرخیدن گردوار. چرخ زدن. چرخ 
خوردن. تطوف. تطواف: 

چونکه گردی گرد. سرگشته شوی 

خانه را گردنده بینی وان تویی, عطار. 
گرد گرفتن. اگ گ رٍ تَ)(مص مرکب) 
گردکسی یا چیزی را گرفتن. اطراف و جوانب 
او را گرفتن. محاصره کردن. اغتفاق. (از 
منتهی الارب)؛ 

گست‌ویه خاک‌اندر آمد سرش 

سواران گرفتند گرد اندرش. فردوسی. 
گرث گرفتن. (گ گر تَ)(مص مرکب) از 
چیزی گرد ستردن. پا ک‌کردن گرد. زدودن 
گرد. 

کر دگریبان. زگ گا (!مرکب) پراهن و 
یک‌تهی باشد و آن را به عربی سربال خوانند. 
(یرهان). کرته. (جهانگیری). ||پیراهن که 


گریبان آن راگرد بریده باشند: 
ما باده‌ایم و گردگرییان ما خم است 
داریم تشتهای که دو عالم در اوگم ات. 
غزالی مشهدی (از حاشیة برهان چ معین). 
کرته نیز خواند. (جهانگیری). 
گرد گشتن. اگ گ تَ) ؛مسص مرکب) 
دوران. (ترجمان القرآن. ||جمع شدن. فراهم 
آمدن. اباشته شدن؛ 
مال تو از شهریار شهریاران گرد گت 
ورنه اندر ری تو سرگین چیده‌ای از پارگین. 
منوچهری. 
گرد گن‌موی. زک گ] اص مس رکب) 
اشمت. (دستور الق نطتزی) (منتهی الارپ). 
گردآلود‌سوی. 
گردگون. (گ] (ص مرکب) اغبر. برنگ 
گرد.گردآلود: بنگ سیاء باشد و سرخ و سپید 


و گردگون. (الابنیه عن حقایق الادوید). 
گرد که. زگ گ:] 1 مرکب) گردگاه کمر. 
میان. تهیگاه؛ 
میان‌تنگ و باریک همچون پلنگ 
چنان گردگه برکشد روز جنگ. . فردوسی. 
به گردان بفرمود تا همچنین 
بستند بر گردگه بند کین, فردوسی. 
گر ۵گیو. زگ] (نف مرکب) شجاع و دلاور 
گیرنده.(برهان): 
یکی مرد بٌد نام ار اردشیر 
سواریگرناية ردیر دق 
دریغ آن هژیرافکن گردگیر 
دلیر و جوان و سوار و هژیر. فردوسی. 
دلیر است و اسب‌آفکن و گردگیر 
عقاب اندرآرد ز گردون یه تیر. .. فردوسی. 
چین گفت کاین مرد جنگی به تیر 
سوار کمدافکن و گردگیر. فردوسی. 
از آن ره برهمن یکی مرد پیر 
هآوزگفت ای یلگردگم. ۰ اسدی, 
یل ادها کش به گرز و به تیر 
سوار هزبرافکن گردگیر. اسدی, 
فرستاد با نامه‌ای بر حریر 
به گرشاسب گردنکش گردگیر. اسدی. 
کودگیو. اگ) ((خ) نام پسر افراسياب. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
گر دگیری. (ک] (حامص مرکب) ستردن 
غیار از روی اسباب و آلات. گرفتن گردهای 
خانه و اثاث آن. عمل گرفتن گرد. 
گردگیری کردن. (گ ک :] (مسص 
مرکب) ستردن غبار و گرد از ظرف, کاخال و 


مانند آن. رجوع به گردگیری شود. 

گردل. از ٍ] (ص) خرد. گرد خرد. 

- گردل‌گردل راه رقتن؛ کنایه از خوش و 
خوب و محبوب راء رفتن. 

گودلاخ. 1] ((خ) قسلاق شجاع‌الدین 
خورشید گورشت " شهر بزرگ بوده و اکنون 


گر دمرد. 
خراب است. (نزهة القلوب ص 4۷۱. 
گردل مردل. اگ « مد (ص مرکب. از 
اتباع) خرد و کوچک. رجوع به گردل شود. 
گرث لیکو ید. (گ دک ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گردی است که از سنیله‌های به هم 
فتردء ها گداتهااست. در داروسازی مورد 
استفاده است .ورد استعمال آن در خشک 
کردن زخم‌ها و برای نساختن حب‌های 
دارویی است, یسی حب‌های دارویی را برای 
آنکه به هم نچیند.پا پودر لیکوپد می‌آلایند. 
رجوع به گیاهء‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۷۳ شود. 
گردمان. ( ] ((ج) نام موضی از شروان. 
(آنندراج) (غیاث). 
گردمانه. (گ ن /ن] (|مرکب) گرم‌دانه که 
نوعی از تخم مازریون باشد. معرب آن 
جردمانق است. (برهان) (آندراج). 
گردماه. زگ ] |[ مرکب) بدر. ماه تمام. ماو 
ثب چهارده. ماه چارده. مه چارده. مجازا 
بمعتی صورت است* 
روی هر یک چون دو هقته گردماه 
جامه‌شان غفه سمورینشان کلاه. 
همی یود تا چرخ پوشد سیاه 
ستاره پدید امد و گردماه. 
فردوسی (شساهنامه چ بسروخيم ج۷اص 
۷۲ 
خرمی از نوبهار و تازگی از سرخ گل 
تیکویی از گردماه و روشتی از اقتاب. 
فرخی, 


رودکی. 


|ارخار. چهره. صورت؛ 
همی گفت وز نرگسان سیاه 
ستاره همی ریخت بر گردماه 
|ازیبا. خوش‌صورت: 
گمانی‌برم گفت کآن گردماه 


که روشن بدی زو همیشه سپاه. 


اندی. 


دفیعی. 
نشته به آرام در پیشگاه 

چوسرو بلند از برش گردماه. .. فردوسی. 

کردم خانه. زگ دن /ن] ((خ) دهی است از 
دستان پیران بخش حومة شهرستان مهاباد, 
راقع در ۵۶هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۲هزارگزی جنوب خاوری راه شوسذ خانه 
به نقده. هوای آن معتدل و دارای ۸۱ تن 
جمعیت است. آب آنجا از رودخانة بادین آوا 
تأْمین میشود. محصول آنجا غلات. توتون و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج 
و۹ 

گردمرد. اگ ](! مرکب) مردی میانه نه 


۰ -نل: آئین گردگردان بود. 
۲ -نل: کزو ملاخ. 
۳-نل: لورشت. 


گر دمشت. 
دراز نه کوتاه. متوسطالقامة. میاتعبالا. 
گر ۵مشت. زگ ] (ص مرکب. |مرکب) 
قبضه مدور. مشت گرد. ||هر چیز گرده مانند: 
بود لیقه‌اش با سياهی ‏ درشت 
دواتش زند بر قلم گردمشتبآی: ۱ 
۱ , بلاطفرا(از آنندراج). 
|[مجازا نوعی از قبضه کمان و گرفتن آن. 
(آتدراجا: 
اگرقبِضه شه بود گردمشت 
دهد ناوکش داد خصم درشت. 
۱ ملاطفرا از آتندراج), 
گردمه. اگ :) (| مرکب) مخفف گردماه. 
گردماه.ماه تمام. بدر؛ 
با رخی رخشان چون گردمهی بر فلکی 
بر سماوات مُلی برشده زیشان لهبی. 
منوچهری. 


رجوع به گردماه شود. 
گردمهره. اگ زر / را (ص مس رکب 
گردوغد. دارای مهره گرد. درچده‌اندام؛ 

به ماه چهره بودی رشک زهره 
به رنگ و قد سفید و گردمهره. 
گردمیران. گ] (اخ) دمیی است از 
دهتان یلاق بخش حومة شهرستان ستندج, 
واقع در ۵۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری سندج 
و ۲۴۰۰۰ گزی جنوب راه شوسة ستندج به 
همدان از دهکلان. هوای ان سردسیر و دارای 

۰ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و سفل 
اهالی زراعت و صابع دستی, زنان قالیچه. 
جاجیم و گلیم بافی و راه آن مسالرو است. در 
دوم حل بفاصلهة .. ۰ گسزی واقم. به 
گردمیران بالا و پائین معروف و سکتهٌ بالا 

۵۷۰ تن ست. از فرهنگ چنرایایی بان ج 
۵ ی 
گردن. زگ د] () پهلوی گرتن » کردی 
گردن"ه افغانی و بلوچی گردن, وخی و 
شفتی گردهن "و سریکلی گردهان ۷ (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). معروف است و به عربی 
جید و عنق خوانند. (برهان). ج. گردنها. رب 
مطب. عطل. (متهی الارب)؛ یال. (قرهنگ 
اسدی). مراد. (منتهی الارب) 


زلفینک او نهاده دارد 
بر گردن ماروت زاولاند. رودکی. 
تا بگویند که خدای عز و جل یکی است و بجز 


او خدای نیست. چون بگویند تیغ از گردن 
ایشان بیوفاد. (ترجمف تفیر طبری), 


آهو همی گرازد گردن همی فرازد 

گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 
کسایی. 

برون آمد از در پکردار باد 

به گردن برش گرز و سر پر ز داد. ‏ فردوسی, 


کاتبی. 


به خا ک‌اندر افکند مر تتش را 
بعریک گرز بشکست گردتش را. 
رویت ز در خنده و سبلت ز در تیز 


گردن‌ز در سیلی و پهلو ز در لت. لییبی. 


فردوسی. 


آن خجش ز گردنش بیاویخته گوبی 

خیکی است پراز باد بباويخته از بار. لیبی. 
مر وراگشت گردن و سر و پشت 

سر پسر کوفته به کاج و به مشت. ‏ عنصری, 
فکندش به یک زخم گردن ز کفت 


چوافکد, شد دست عذراگرفت. عنصری. 
پشیمان شوم و چه سود دارد که گردن‌ها زده 


باشند. (تار یخ بیهقی). 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. لامعی. 
هر کو به گرداین زن پرمکر گشت 
گرز آهن است نرم کند گردنش. 
ناصر خسرو. 

سر خاقان اعظم از تفاخر 
بدین نسبت یکی گردن یفزود. ‏ خاقانی. 
دو شخص ایمنند از تو کآیی بجوش 
یکی نرم‌گردن یکی سفته گوش. ‏ . نظامی. 
گررآهو یک نظر سوی من آرد 
خراج گردنم بر گردن آرد. نظامی. 
نه خود رابر آتش به خود میزنم 
که‌زنجیر شوق است در گردنم. 

سعدی (بوستان). 
چون نرود در پی صاحب‌کمند 
آهوی بیچاره به گردن اسیر. 

سعدی (طیبات). 
گردن‌و ریش و پای و قد دراز 
از حماقت حدیث گوید باز. اوحدی. 


- از گردن افکندن؛ مة خود را فارغ ساختن. 
مسولیت را از عهده خود خایج کردن. خود 
را از مسئولیت کاری و عملی آزاد گردانیدن: 
من این نذر را از گردن بیفکنم. (تاریخ بیهقی). 
چون که پرهیز و بتوبه سبک 

نفکتی از گردن بار گران. ناصرخسرو. 
و رجوع به ترکیب از گردن بیرون کردن شود. 
- از گردن بیرون کردن؛ وظیفه خسود را ادا 
کردن. خود را از سئولیت چیزی رهاندن, 
ذمة خویش فارغ ساختن: و حق محاوره 
ولایت از گردن خویش بیرون کردم آنچه 
صلاح خود در آن دانید میکتید. (تاریخ 
ببهقی). و رجوع به ترکیب از گردن افکندن 


شود. 

- بر گردن افتادن؛ سرنگون شدن. نابود 

شدن؛ 

دشمش اندیشه تتها کرد و بر گردن فتاد 

اوفتد بر گردن او کاندیشه تنها کند. 
منوچهری. 

و رجوع به گردن افتادن شود. 

-به گردن آفتادن و به‌ گردن درافتادن؛ 


گردن. ۱۹۰۴۱ 
واژگون شدن. سرنگون گشتن: 
بلرزیدی زمین از زلزله سخت 
که کوه اندرفتادی زو به گردن. 
منوچهری (دیوان ج دبیرسیاقی چ ۲ ص ۸۷). 
میان بست مسکین و شد پر درخت 
وز آنجا به گردن درافتاد سخت. 
سعدی (یوستان). 
دگر زن کند گوید از دست دل 
به گردن درافتاد چون خر به گل. 
سعدی (بوستان). 
به گردن فتد س رکش تلدخوی 
بلتدیت باید بلندی مجوی. سعدی (بوستان), 
و رجوع به ترکیپ بر گردن افتادن شود. 
-به گردن ماندن و بر گردن بودن؛ به عهده 
بودن. در ذمه بودن و شدن؛ 
بماند به ردنت سوگند و بند 
شوی خوار مانده بُدرت ارجمند. ‏ فردوسی. 
که‌اعتقاد دارم که بجا آرم آن را و آن لازم 
است بر گردن من. (تاریخ بیهقی). 
نه شب عیش و باده خوردن توست 
کآبروی‌جهان به‌گردن توست. اوحدی. 
- پالهنگ در گردن انداختن؛ مطیع ساختن. به 
فرمان درآوردن؛ 
آحوی پالهنگ در گردن 
نتواند به خویشتن رفتن. سعدی( گلستان). 
- ||کنایه از اظهار عبودیت کردن. تذلل و 
خشوع نشان دادن: حضرت خواجه فرمودند 
ما نیز امشب پالهنگ در گردن اندازیم و از 
حضرت عزت جلت قدرته درخواهيم. (انیس 
الطالین ص ۱۱۸. و رجوع به پالاهنگ و 
پالهنگ شود. 
خون کی به گردن کسی بودن؛ دیت و 
خوتبهای آن بر عهده وی بودن؛ 
گردیده‌بد است رهنمون دل من 
در گردن دیده باد خون دل من. 
اسدی (از سندبادنامه). 


خون ریختن خربزه در گردن من 

لیکن دیت خربزه در گردن تو.  .‏ سوزنی. 
ای که درین کشتی غم جای توست 

خون تو در گردن کالای توست. نظامی. 
خون دل عاشقان مشتاق 

در گردن دیده بلاجوست. "سعدی, 
گفتم‌از جورت بریزم خون خویش 

گفت خون خویشتن در گردنت. سعدی. 


- در گردن بودن؛ در ذمه بودن. در عهده 


۱-با صراحی. (آنندراج). 

۲- همین شعر را آنندراج برای قبفه کمان 
شاهد آورده است. 

4 - 0 

6 - ۰ 


3 - 0 
5 - ۰ 
7 - ۰ 


۲ گردن آزاد کردن. 


بودن. مسئول بودن, در عهده کسی کردن. 


مقصر شدن و بودن؛ُ 

همه پا ک‌در گردن پادشاست 

وز او ویژه پیدا شود کز و راست. . فردوسی. 
در گردن کردن کسی را؛ او را مسئول 


دانستن, او را مقصر شمردن؛ و خیر و شر این 
بازداشته را در گردن وی گردن. (تاریخ 
یهقی). 

-دست در گردن کردن و بودن؛ هم‌آغوش 
شدن: ِ 

چه خوش بود دو دل آرام دست در گردن 

بهم نشتن و حلوای آشتی خوردن. سعدی, 
تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار 
دست او در گردنم يا خون من در گردنش. 


سعدی. 
-کاری به گردن کسی انداختن؛او را مسئول 
کردن.کاری را به کسی وا گذاردن: 

کاردر گردن ایشان کن تا من بکنم 

نارسانیده به یک بندة تو هیچ ضرر. ‏ فرخی, 
-گردن خاریدن؛ مماطله و دفع‌الوقت کردن, 
و رجوع به امثال و حکم و مدخل خاریدن 
شود. 

ترکیب‌ها: 


- گسردن آزاد. گسردن افراختن. گردن 

براقراختن. گردن پیچیدن. گردن‌دراز. گردن 

زدن. گردن کسی گذاشتن. گردن گرفتن. و 

رجوع به هر یک از این مدخلها در ردیف 

خود شود. 

امتال: 

با گردن کج آمدن؛ کنایه از با حالت تظرع و 

خواری آمدن. 

به گردن آنها که میگو یند؛ العهدة علی الراوی. 

سرش به گردن زیادتی کردن؛ سخنان نابجا 

گفتن یا کار ناروا کردن, چنانکه کشتن را 

متوجب باشد. 

گردران با گردن است: 

دلیری داری به از جان نیست غم گو جان مباش 

گردرانی هست فربه گو بر آو گردن مباش, 
سنایی. 

و دجوع به گردران شود. 

گردن خم را شمشیر نبرد. 

گردن‌ما از مو باریکتر و شمشیر شما از الماس 

برنده‌تر است؛ یعتی ما مطیع و فرمانپرداريم. 

گردن من در مقابل قانون از مو باریکتر است. 

مثل گردن قاز؛ منظور از شخص گردن‌دراز 

است. 

گردن آزاد کردن. (گ دک د] (مص 

مرکب) آزاد کردن. از بندگی رهاندن: 


گردکسی گردم کز بند جهل 

طاعتش آزاد کند گردئم. ناصرخسرو. 
گردن آمددن. (گ دم د](مص مرکب) با 
حرکت گردن دلال و غنج کردن. 


گردن آور. (گ درّ] (ص مرکب) پهلوان. 
ردلیر. شجاع؛ اين کرماتی مردی بود ضسخم و 
گردن‌آور...(ترجمة طیری بلعمی). یگتفدی را 
فرمود هزار غلام گردن آورتر زره‌پوش را نزد 
من فرست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۷). 
غلامان گردن آورتر از مرگ خوارزم شاه شمه 
يافته بودند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۸۵ 
گرد‌فا. اگ د] (() مطلق سیخ اعم از سیخ 
چوبی و ای که بدان کباپ کنند یا نان را از 
تور برآرند. (برهان)؛ 
گردشمنت ز ترس برآرد چو مر پر 
آخر چو مرغ گردد گردان به گردنا. 
مسعود‌د. 
ریگ اندرو چو آتش و گرد اندرو چو دود 
مردم چو مرخ و باد مخالف چو گردناء 
امیر معزی. 
آتش سنان یز چون گردنای اوست 
دشمن چو مرخ گردان در گرد گردنا. 
سوزنی. 
||کبابی که اول گوشت آن را در آب جوشانند 
و بعد از آن ادویة حاره بر آن پاشند و بر سیخ 
کشیده کباب کنند و معرب آن کردناج. 
(برهان). مرغی یا چیز دیگر که آن را بر آتش 
گردانند تا بریان شود. (صحاح الفرس). مرغی 
بود که با پر بریان کتند. (فرهنگ اسدی): 
دلی راکز هوا جتن چو مرغ اندر هوا یابی 
به حاصل مر غزوار او را یه آتش گردنا یابی. 
کائی. 
|گوشة عود. رباب و اشال آن که تار بر آن 
بندند و بگردانند تا ساز آهنگ شود. (پرهان) 
گردانک رباب. (آنتدراج): 
شاخ امرود گویی و امرود 
دسته و گردنای طنبور است. ابوالفرج رونی. 
حری بهرام بشکسته ز لطفش قبضه گاه 
بربط ناهید رایشکسته قهرش گردنا. سنایی. 
در جهان بیغم نینی دل که از دست رباب 
گردن خود بی‌رسن هرگز نبیند گردناء 
شمس فخری. 
ز شکل گردنای و صورت عود 
اگرفکرت کند مرد مفکر 
همان هیات که از امرود و شاخش 
بخاطر آید آیدشان بخاطر. 
(از تاج الما ثرا. 
||بادبر هم آمده و آن چوبی باشد مخروطی که 


طفلان ریسمانی بر آن پیچند و از دست 
گذارند تا در زمين به چرخ درآید. (برهان). 
گلکی گردل (ه همین سعنی). از حاشبة 
برهان چ معین). چوبی مدور چون گوی که 
یک سرش باریک پاشد و اطفال ریسمان در 
آن پیچند و بر زمین کشند و سر باریک آن بر 
زمین آید و گردان شود و به عربی دراه 
گویند.(آنندراج). || آلتی که از چوب سازند و 


گر دنامه. 


به دست اطفال دهد تا بدان راه رفتن آموزند. 
(برهان). روروک. و رجوع به گردنای شود. 
|گل سرخ. (برهان). و رجوع به گردنای شود. 
| آينة زانو. کندة زانو. کاسة زانو. زانو که به 
عربی رضفه خوانند. (برهان): و بر سر زائو که 
بندگاء ران است‌یا ساق یک پاره استخوان 
است آن را رضفه گویشد و بیارسی گردنای 
زانو گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
یرامون چیزی که خراسانان گرد گوند 
(آتدراج) (انجمنآرا)..||چوب چرخ چاه که 
گرددو طناب دلو بدان پیچند و از آن گشایند: 
الصریف؛ جرست گردنای بکرة چاء. (ناچ 
المصادر ببهقی). بکره بزبان پارسی گردنا 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
گودفاج. (گ د] () گردانیده و آن کبایی 
باشد که گوشت آن را در آب جوشانیده باشند 
بعد از آن به سیخ کشند و کباب کنند و بهترین 
آن مرغ جوان قربه باشد. (برهان) (انجمنآراا 


و رجوع به گردنا شود. 
گردناکت. (گ) (ص مرکب) پرگرد. من 
یره . 


جهان کرد ز آشوب خود گردنا ک 
زبهر چه از بهنیک مشت خاک. 
تو نیز ای به خا کی شده گردنا ک 
بده وام و برون جه از گرد و خاک. نظامی. 
همان قسمت چارمین مت خاک 

ز یکوپ گردش شده گردناک. ظامی, 
مردی بود که سفرهای دراز کند و اشعت و 
اغبر و گردنا ک‌شود. (تفسیر ابوالفتوح). رسول 
علیه‌السلام اشعث و اغبر و رسول (ص) 
کالیده‌موی و گردنا ک. (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ 
ص 1٩۱‏ 

روبه اقتد پهن اندر زیر خاک 
پر سر خا کش حبوب گردنا ک. 
یافت به ره ی گردنا ک 
باخت به دامان رخش از گرد پا ک. جامی. 
گودنا کیی. اک ](حامص مرکب) آلودگی به 
گرد.خا ک‌آلودگی. غبره-(دهار). |ابه رنگ 
خاک.خاکی‌رنگ بودن: مشتری در لونها 
دلالت دارد بر گردنا کی و سپیدی آميخته به 
زردی, (التفهیم). 

گرد‌نامه. (گی ع /م] (مرکب) دعائی ست 
که‌بر اطراف کاغذیاره نویستد و نام غللام و 
کنیزکی که گریخته باشد «ر میان آن مرقوم 
سازند و در زیر سنگ نهند با در خا ک‌دفن 
کنند.گاهی بر ستون خانه هم آویزند و بعضی 
گوینددر میان سورة یوسف باید گذاشت. الیتد 
آن گريخته بجایی تتواند رفت و به دست آید. 
(برهان) (جهانگیری): 

گیچ‌کرد این گردنامه دح را 


نظامی. 


مولوی. 
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گر دثان. 


تا بیابد فاتح و مفتوح را, مولوی, 
به گردنامة لطفم به شهر پازآورد 
خیال دوست به | کراه اختیا رآمیز. 

مولوی (از جهانگیری). 


و آنچه در نسخة میرزا منویسد پس از تتیع 
بیار ظاهر شد» مربعی است,کبه از اینات و 
ادعیه بر کاغذی وضع کنم برای باز آمدن 
گریخته ظاهرا بی‌پایه است. || چیزی است که 
در قدیم نامه توزیع و امروز آن را دایره گویند. 
و آن سوال و تقاضائی است از طرف شاهی با 
بزرگی و یا غیر آثان در نامه‌ای از عده‌ای از 
اغیای محلی در اعانت فقیری که نامهای 
اغنیا را چون دایره‌ای در ذیل آن نویسند و از 
دایره کردن اسامی مراد آن است که انیا از 
تأخر اسم خویش خشم نیارند و چون در 
داثره هیچ نقطه را پیشی نیست. هر یک چون 
برابر و مساوی دیگران به شمار آید. سپس آن 
نامه را نزد هر یک از آن مالداران برند و آنان 
هر یک در زير نام خود مبلفی تبهد کنند: 
گردنامهاست که شه اهل هنر را کرده است 
شکل تدویر که بر دایر؛ دینار است. 
رضی نیشابوری. 

||معنی ترکیبی این لغت. شهرنامه است چه به 
زبان پهلوی شهر را گرد گویند. (برهان) 
(جهانگیری). |اسکه و نقش نگین را هم 
گفته‌اند. (یررهان). 
کردنان. (گ ]00ج گردن: 

مهر؛ ناچخ بکوبد مهره‌های گردنان 

تشعر تاوک بکاود عرفهای سهمگین. 

.بت منوچهری. 

|[بزرگان و صاحب‌قدرتان.و سران باشند. 
(برهان) (آنندراج): خداوند گردنان را که وی 
از ایشان بارنج بود گرفت و په بند می‌آورد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۶). 

آن از همه گردنان سر نامه ناب 


وآن از همه سرکشان سر دفتر. ‏ مسعودسعد. 
خسروان در رهش کله‌بازان 
گردنان‌بر درش سراندازان. ستایی. 


دست زربخشت دو چشم قح از آن روتن شدست 


از برای گوشمال گردنان آمد بدید. 

هزار بار فزون گوشمال رای تو خورد 

مه متیر که از گردنان گردون است. 

در گردن گردنان خزران 

افکنده کمند خیزران را. خاقانی 
بسا یوسفان را که در چاه بت 

باگردنان را که گردن شکست. نظامی. 
سرگردنان شاه گردونگرای 

ز پرگار موکب تهی کرد جای. نظامی, 
بدین ره گر گریبان راطرازی 

کنی بر گردنان گردن‌فرازی. تظامی 


تا بگوید که گردنان رامن 
چون شکستم به سروری گردن. 

؟ (جهانگدای جویینی). 
تا گردنان روی زمین منزجر شدند 
گردن‌نهاده بر خط فرمان ایلخان. . سعدی. 
بازند فردا تواضع‌کنان 
تگون از خجالت سر گردنان. 

سعدی (یوستان). 

که‌گردنان | کایر نخضست فرماتش 
نهند بر سر و پس برنهند بر فرمان. . سعدی. 
سروران را بی سیب می‌کرد حبی 
گردنان‌رابی خطر سر میپرید. حافظ. 


گردفان. زگ د] () گوشتی که بر آتش 
گردانند تا بریان شود. و رجوع به گردنا شود. 
گردنان نظم. (گ دی ن)(ترکیب اطافی:! 
مرکب) کنایه از شعرای نامدار است. (برهان) 
(آندراج)؛ 
گردنای. (گ /گ ] () جوبی راگویند که بر 
آن غلطکی نصب سازند و به دست طفلان 
دهند تا راه رفتن را پیاموزند. (برهان) رجوع 
به گردنا شود. ]| چوبی باشد امرودي که طفلان 
ریسمان بر آن بپیچند و نوعی بر زمین اندازند 
که‌تا دیرزمان در گردش باشد و به عربی آن را 
دوامه خواند. (برهان). آن را به هندی لبتو 
خواند. (جهانگیری). |گل سرخ. (برهان). و 
رجوع به گردنا شود. 
کردنای چرخ. اگ ي ج](ترکیب 
اضافی, | مرکب) اسمان. (برهان) (اشدراج)* 
پا کامنرها تو نهادی به آمر خویش 
در گردتای چرخ سکون و بقای خویش. 
خاقانی. 
گردن از مو باریکتر داشتن. اگ د 1 
تَ تَ)] (مص مرکب) کنایه از عذر و کرافت 
ندانسن در قبول آنچه گویند. مطیع بودن. 
منفاد بودن: 
در طینت ملایم من نیست سرکشی 
باریکتر ز موی میان است گردنم. ‏ _ 
صائب (از انتدراج). 
گودن اشتر. (گ دن ات ](ترکیب اضافی. 
[مرکب) کیه‌ای که از پوست گردن شتر 
سازند حفظ کردن زر راء (حاشية دیوان 
خاقانی چ عبدالرسولی ص ۶۰ 
گردن‌اشتران دهی پرزر 
به کسانی که سرور هترند. 
و رجوع به گردن شتر شود. 
گردن افراختن. (گ دا ت) اسص 


مرکب) قدرت از خود نشان دادن. خودنمایی 


خاقانی. 


کردن.مقاومت. ایستادگی: 

پبردیم بر دشمنان تاختن 

یارست کس گردن افراختن. فردوسی. 
هرکه ببهوده گردن افرازد 

خویشتن را به گردن اندازد. سعدی. 


گردن باریک. ۱۹۰۴۳ 


بلندآواز تادان گردن افراخت 
که‌دانا را به بیشرمی پنداخت. 
سعدی ( گلستان). 
میفراز گردن به دستار و ریش 
که دستار پنبه‌ست و ریشت حشیش. 
: سعدی (بوستان), 
و رجوع به گردن افراشتن شود. 
گردنافراخته. زگ دا ت /ت] (نمف 
مرکب) گردن‌کشیده. سربلند: 
بر قیصر امد سپه تاخته 
به پیروزی و گردن‌اقراختد. فردوسی, 
چون گردنت افراخته وآن عاجز مسکین 
بنهاده ز آندوه زنخ بر سر زانوش. 


اصرخرو 

||به مجاز, بالیده. نموکرده. رشدکرده2 

کدویی است او گردن‌افراخته 

زساق گیایی رسن ساخته, تظامی. 
گردنافواز. (گ د1] انف مرکب) متکبر. 
خودپسندء 

بازی‌کن و چابک و طرب‌ساز 

مالیده‌سرین و گردن‌افراز, نظامی. 
|اگردنکش: 

در این سودا که با شمشیر تیز است 

صلاح گردن‌افرازان گریز است. نظامی. 
||سریلند. نیرومند. قوی؛ 

شبان آنچنان گردن‌افراز گشت 

که آن پادشاهی بدو بازگشت. نظامی, 


| گردن افراشتن. (گ د1ت] ص 


مرکب) گردن بلند کردن. ||گردن کشیدن. 
طفیان. سرکشی: 
هرکه گردن به دعوی افرازد 
دشمن از هر طرف بدو تازد. 
||اتداد و برابری و مقابله در بلندی: 
قزل‌ارسلان قلعه‌ای سخت داشت 
که‌گردن به الوند بر میفراشت. 
سعدی (بوستان). 
گردن افکندن. اگ دک د) (مسص 
مرکب) گردن زدن. | مطیع بودن. تسلیم 
گنس فرمانبرداری کردن؛ 
که‌ما شاه را چا کرو بنده‌ایم 
همان باژ راگردن اقکنده‌ايم. فردوسی, 
گردن انداخقن. اک دا تَ] اسسص 
مرکب) سر عجز فروآوردن و اين مقابل گردن 
تافتن بود. (آنندراج). 
گردن باریکت. (گ‌دن ](ترکیب وصفی,[ 
مرکب) ملایم و مطیع. منقاد. (غیات). کنایه از 
ملایم و هموار. (آندراج): 
حسن فولاد بود گردن باریک اینجا 
تیزی تیغ به جوهر چه تواند کردن؟ 
صالب (از آنتدراج). 


سعدی. 


۱ -در فیاث ضبط کلمه به ضم 9 گ» است. 


۴ گردن باریک داشتن. 


گردن باریک داشتن. زگ د ن تَ] 
(مص مرکب) کنایه از کمال اطاعت. و با لفظ 
داشتن در مقام عدم اعتذار و اکراه مستعمل 
است. (آتدراجا: 
یکش گو تیغ برگیر و رگ گردن تماشا کن 
ز مو باریکتر در زیر تیفش گردنی دارم. 
ظهوری (از آندراج). 
گردنی‌داريم از موی میان باریکتر 
سر نمي‌پيچيم گر بر دار ما رایکشی. 
صالب لاز آندراج). 
ثابت و سیار باشد حکم کش سیاره را 
گردن‌باریک دارد رشته پیش جوهری, 
مبر الهی (از آنتدرا اج). 
گردن‌بر. (گ دب ] (|مرکب) آلتی است که 
نجاران بدان چوبها سوراخ کنند. 
گردن برآوردن. اگ دب رز د) (4سص 
مرکب» گردن افراختن. سرافراز شدن. 
گردن برافراشتن. زگ نب آتَ] مص 
مرکب) طفیان کردن: اهل جملهٌ آن ولایات 
گردن‌برافراشته تا نام مایر آن نشیند و به ضبط 


ما آراسته گردد. (تاریخ ببهقی). 
گردن‌بند. اگ دب ] (|مرکب) آنچه گردن 
را بندند. آنچه به دور گردن حلقه شود. عُلْ. 


متفه (متهی الارب). |اگلوند. عقد. نام 
زیوری. (آنندراج). قلادة. (ترجمان القرآن). 
وشاح. (دهار), یسمط. لُطة. یمه طوق. 
عصمة یا عصمة. (متهی الارب): گفت من از 
حودج بیرون آمدم و به وضو ساختن مشفول 
شدم و باز به هودج شدم. دست به گردن‌بند 
کردم‌نافتم. (تصص الانیاء ص ۲۲۷). 
گردن به. [؟ ب ] (اخ) دصسی است از 
دهتان کازرون, واقع در ۵۴۰۰۰ گزی‌شمال 
کنار تخته. منطقه‌ای کوهستانی و گرمیر و 
دارای ۹۶ تن سکته است. آب آنجا از چشمه 
تأمين میشود. محصول آن غلات. نارنج و 
سیب و شفل اهالی زراعت و صتایم دستی 
آنان قالی‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کردن به شمشیر خاریدن. (گ دب 
ش 3] (مص مرکب) کنایه از اقرار کشته شدن 
به خود دادن باشد. (برهان). اقرار به کشته 
شدن خود دادن. (آتدراج). |[کشته شدن: 
مرور جوانی بر آن آردت 
که‌گردن به شمشیر من خاردت. 
نظامی (از آتدرا اج). 
گردن به ناخن خاریدن. رگ بخ 
] (مص مرکب) کنایه از بهانه آوردن و 
درنگ کردن. (آنندراج): 
گره‌تا میتوانی باز کرد از کار محتاجان 
چو بیکاران به اخن گردن خود را مخار اینجا, 
صائب (از آندراج). 
گردن پیچیدن. اگ د د] (مص مرکب) 


-ِ«ِ 


اطاعت نکر دن. اعراض کردن, سر باززدن 
ار نزادی از اين نامورتر کراست 
خردمند گردن پیچد ز راست. 
یکردار شیر است آهنگ اوی 
نپیچد کسی گردن از چنگ اوی. فردوسی. 
چو گردن پیچی ز فرمان شاه 
مرا تابش روز گردد تباه. 

نپیچد کسی گردن از رای تو 
سرما و پائینگه پای تو. 

پیچ ای پر گردن از عدل و رای 
نپیچند پای. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نظامی. 
که‌مردم ز دستت 
سعدی (بوستان), 
تو هم گردن از حکم داور پیج 
که‌گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. 
سعدی (بوستان). 
مکن گردن از شکر یزدان مپیچ 
کدروز پسین سر برآری به هیچ. 
آگرهوشمندی ره‌حق یچ 
ز تعلیم و تنبیه گردن مپیچ. 
نسزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه 
ص۷۳ 
گردن تاقتن. زگ دتَ](مص مرکب) سر 
باززدن. اعراض. عجر. عجران. (متهی 
الارب)؛ 
گردن‌از طوق آن کمند یتافت 
طوق زرین چنین توان دریافت. نظامی, 
گردن تل. اگ تْ] ((خ) دی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کهگیلوية 
شهرستان بهیهان. وأقع در اهزارگزی شمال 
باختری قلعه کّلات مرکز دهستان و 
۲هزارگزی شمال راء شوسة بهبهان به آرو. 
دارای ۵۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 


سعدیر 


جفرافیایی ایران ج ۶. 
گردن چرب کردن. زگ ة چ ک د 
(مص مرکب) گردن انداختن. (انندراج). مطیع 
کردن.رام نمودن؛ 
گردن‌رعتا غزالان را کند خط چرب و نرم 
نی به ناخن میکند مور ضعیفی شیر را. 
صائب (ازآنندراج). 
و رجوع به گردن نرم کردن شود. 
گردن خاریدن. (گ دد] (مص مرکب) 
کنایه از عذر اوردن و بهانه کردن باشد. کنایه 
از بهانه آوردن و درنگ کسردن است. 
(آنندراج). اظهار تفکر و تحیر, (غیاث): 
ز‌ تيقي کآنچنان گردن گذارد 
چه خارد خصم ا گرگردن نخارد. نظامی. 
پس از صد وعده کم دادی ترا امروز می‌بینم 
پیاور بوسدای, گردن چه میخاری چه میگویی؟ 
ارحدی. 
گره‌تا میتوانی باز کن از کار محتاجان 


چو ییکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجاء 
صائب. 


گردندگی. 


|استیزیدن و درافتادن با کسی: 

با خود مرایه خشم میا ای چرخ 
گردن‌مخار ضیغم غضیان را. قاانی. 
گردن خرد. (گ د خ] (اص مسرکب) 
گردن‌شکسته, و در تداول و مشاطبات عامه 
نکوهشی استه‌مخاطب را: 
گردن خم کرهن. زگ ذ خ ک د] (مص 


مرکب) کنایه از گردن انداختن. (آنندرا اج). 
تواضع کردن. فروتنیُ 


| میتراود می‌گلگون زرگ وریشه‌ما 


پیش خم گردن خود خم نکند یه ماء 
صائب (از آتدراج). 

گردن دادن. اگ د) (سص مرکب) 

اطاعت کردن. مطیع شدن. تسلیم شدن. منقاد 


شدن. اذعان. (منتهی الارب): 


ز مادر همه مرگ را زاده‌ایم 

بناچار گردن بدو داده‌ایم. فردوسی. 

ایا آز را داده گردن به مهر 

دوان پیش او هر زمان تازه چهر. اسدی. 

همه داده گردن به علم و شجاعت 

وضیع و شریف و صغار و کبارش. 
ناصرخرو. 

همچو بیژن بسیه چاه درون مانی 

ای پر گر توبه دنیا بدهی گردن. 
ناصرخرو. 

گشتهگردون بهحلم توگردان 

داده گردن به امر تو اختر. سعودسعد. 


پا سلطان قوی کس برتباید و کسی با او تاب 
ندارد الا به گردن دادن او را. (اسرارالتوحید 
ص 4۲۰۳ 
گردن۵ا۵ه. (گ 5 /د] (نمف مرکب) 
مقاد. مطیم. تليم‌شده: 
که‌از گردنکشان کشور ستانی 
به گردن‌دادگان کشور سپاری. 
و رجوع به گردتفلان شود. 
گردندراز. (گ دد] اص مرکب) کسی‌ که 
گردن او بلند و دراز باشد. آجید. ||کنایه از 
شتر است: خالة گردن‌دراز آمده است؛ منظور 
شتر است. رجوع به گردن شود. 
کردن‌درازی کردن. رگ د دٍ ک د] 
(مص مرکب) گردن کشیدن: 
اشتر حرامی گردنا 

داتم چه دانی کردنا 

با پنبه بازی میکنی 
گردن‌درازی میکنی, 

|| از حد خود تجاوز کردن. 
گودندگی. (گ د ذ /:] (حامص) تغیر. 
تحول؛ 


عنصری. 


عبدالواسع جیلی. 


۱-ظ:اعتذار و عدم | کراه. 


۲-نل: به حکیم نر, (دییوان چ نرریان ج۱ 
ص۳۱۵ 


گردنده. 
بتری گراینده شد گوهرش 
که‌گردندگی دور بود از برش. نظامی. 
درست آن شد که این گردش بکاری است 
در اين گردندگی هم اختیاری است. ‏ نظامی, 
و رجوع به گردیدن و گردنده شود. 
گردنده. (گ دد /د) (تبفا چرخنده. 
گردان. حرکت‌کننده. دوایي و گردنده‌اند از بر 
چرا گاه و گیاخوار تابستان و زستان. (حدود 
لالم 
که آن آفرین باز تفرین شود 
وز او چرخ گردنده پرکین شود. 
که‌بر اسمان اختران بشمرد 
خم چرخ گردنده را بنگرد. 
شادیانه بزن ای مير که گردنده فلک 
این جهان زیر نگین خلفای تو کند. 
منوچهری. 

جهان چون آسیایی گرد گرد است 
که‌دادارش چنین گردنده کرده‌ست. 

(ویس و رأمین). 
ای گنبد گردنده بی‌روزن خجضرا 
با قامت فرتوتی و با قوت برنا. ناصرخسرو. 
پیش از من و تولیل و نهاری بوده‌ست 
گردنده‌فلک ز بهر کاری بوده‌ست. خیام. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گردندهو رونده بقرمان حکم اوست 

گردون مستدیر و مه و مهر مستیر. ‏ سوزنی. 
فلک باد گردنده پر کام او 

مگرداد از این خسروی نام او. نظامی, 
گرتو برگردی و برگردد سرت 

خانه راگردنده بیند منظرت. مولوی. 
بی‌تکلف نزد هر داننده همست 

آنکه با گردنده گرداننده همست مولوی, 
||تحرک. از جایی بجایی رونده: و گروهی 


از یشان [از مردم سودان ] گردنده‌اند هم اندر 
اين ناحیت خویش و هر جایی که رگ زر 
بیشتر یایند فرودایند. (حدود العالم) 
بر طریق راست رو چون باد گردنده مباش 
گاه‌با باد شمال و گاه با باد صبا. 

ناصر خسرو. 
چه گردنده گشت آنچه بالا دوید 
سکونت گرفت آنچه زیر آرمید 
از آن جسم گردند؛ تابنا ک 
روان شد سپهر درخشان پا ک. 
شه از نیرنگ این گردنده دولاب 
عجب درماند و عاجز شد درین یاب. 


تظامی, 


نظامی. 
بسختی همی گشت یر ما سچهر 

شد از مهر گردنده یکباره مهر. نظامی, 
||متفیر. متحول: 


گیییت چنین آمده گردنده بدینسان 


هم باد برین آمد و هم باد فرودین. . رودکی,: 


چنین است آیین گردنده دهر 


گهی‌نوش بار آورد گاه زهر". .. فردوسی, 


کیوان که از نحوست گردنده رای او 
اهلوزمین برند نفیر اندر آسمان. . سوزنی. 
گردن زدن. (گ دز :](مسص مرکب) 
گردن بریدن. کشتن. سر جدا کردن. شبت. 
(دهار) (منتهی الارب): 

بقرمود تا هرکه را یافتند 


به گردن زدن تیز بهتافتند. فردوسی. 
بدین بد کنون گردن.من یزن 
بینداز در پیش این انجمن. فردوسی. 


شمشیر برکشد و... گردن بزند. (تاریخ بهقی). 
بزرگان طنز فرانستاند و بر آن گردن زنند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۲ ا گر پس از 
این. در پیش من جز در حدیث عرض سخن 
گویی,گویم گردنت بزنند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۲۶). 
پیش چشمش مرغ را کشتن که یارستی که او 
گربدیدی شمع در گردن زدن بگریستی, 
خاقانی. 
طلم صریح خاصگیان را تن زدن است و 
عامیان راگردن زدن. (مجالی سعدی). 
دزد از قفای شحه چه فریاد میکند 
کوگردنش نمیزند الا جفای خویش. 
سعدی (طیات). 
بزاری به شمشیرزن گفت زن 
مرانیز با جمله گردن بزن. 
سعدی (بوستان). 
پادشا گو خون بریز و شحتنه گو گردن بزن 
بهر جانی ترک جانان مذهب احباب نیست. 
آمیرخسرو 
کردن‌زن. (گ د ژ] (نف مرکب) سیاف که 
در عرف حال جلاد گویند. (آتدراج)؛ 
خاک‌همان خصم قوی‌گردن است 


چرخ همان ظالم گردن‌زن است. نظامی. 
نان زد که از تیغ گردن‌زتش 
سر دشمن افتاد در دامنش. نظامی. 
تو نیز ار تهی بار گردن ز دوش 
ز گردن‌زنان برنیاری خروش. نظامی. 


کرد نشانیدن. (گ ن د](مص مرکب) زائل 
ساختن. برطرف کردن. در بمت زیر از نظامی 
به معنی جامةٌ کبود عزا را به جامة سرخ شادی 
تبدیل کردن است: 
به مرجان ز پیروزه بنشاند گرد 
طلایی زر افکند بر لاجورد. ۱ 

نظامی (از آنندراج). 
گردن شتو. اگ د ن ش ثْ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) عتق جمل. (حائيهٌ برهان 
قاطع ج‌ معین). || کناید از همیان پرزر باشد. 
(برهان)؛ 
په گردن شتر اندر شراب زر بخشی 
به پای پیل گه خشم خصم فرسایی. 
و رجوع به گردن اشتر شود. 


گرد نعلین. ‏ ۱۹۰۴۵ 


گردن‌شخ. زگ دش ] (ص مرکب) کتایه از 
متکبر و سرکش. (آنندراج): 
زگردنشخیهای متا چه غم 
که خواهد ملایم شد این زیر و بم. ۱ 
ملاطغرا (از آنتدراج). 
و دجوع به گردن‌شق شود." 
گرد نشستن. اگ نٍ ش تّ] (مص مرکب 
چهارزانو نشستس؛ ملوک را نشاید که کاغذ بر 
سر زانو گیرند و دبیروار نشینند تا چیزی 
تویتد. بلکه ایشان راگرد باید نشت و 
کاغذ معلق باید داشت. (نوروزنامه), 
گرد نشستن. (گ نٍ ش تْ] (مص مرکب) 
گردآلود شدن. چرکین شدن. ||مجازا نقصان 
یافتن. زیان رسیدن؛ٌ 
گرجمله کائتات کافر گردند 
بر دامن کیریاش ننشیند گرد. 
خواجه عبدائه انصاری. 
خاک‌نعلین تو ای دوست غبارم شد 
تا بر آن دامن عصمت ننشیند گردم. 
سعدی (خواتیم). 
گفت‌در راه دوست خا ک‌مباش 
ته که پر دامنشی نشیند گرد. سعدی (بدایم) 
گردن‌شق. اگ دش)(ص مرکبا 
گردنکش.متکبر. خودپسند. و رجوع به 
گردن‌شخ شود. 
گودن‌شقی. (گ دش ] (حامص مرکب) 
تکبر. گردنکشی. ایستادگی در مقابل فرمانی. 
و رجوع به گردن‌شقی کردن شود. 
کردن‌شقی کردن. اگ د ش ک د] 
(مص مرکپ) گردنکشی کردن. تکبر کردن. و 
رجوع به گردن‌شقی شود. 
کردن شکستن. (گ دش ک تَ] (مص 
مرکب) گردن خرد کردن. وقص. (تاج 
المصادر بهقی). افتراس, (متهی الارب). 
گردن‌شکسته. رگ دش ک تّ / ب] 
(ن‌مف مرکب) آنکه استخوانهای گردن وی 
شکسته باشد. |[نفرینی است. دشنامی است: 
من گردن‌شکسته چرا این کار را کردم!من 
گردنشکته چرا فلان چیز را گفتم! 
گردن‌شکن. (گ دش ک] نف مرکب) 
اطلاق آن بر سیاف و غیرستاف نیز آمده. 
(آنتدراج). 
گرد نعلین. زگ ن ) ((ج) دی است از 
دهتان منگور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۰ ۴۵۵۰ گزی‌جنوب باختری مهاباد و 
۲هزارگزی جنوب باختری راه شوسه مهاباد 
به سردشت. هوای آن سر دسر و سالم و 
دارای ۹٩‏ تن جمعیت است. آب آنجا از 
رودخانة بادین‌آباد تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات و شغل اهالی 


1 -ذل: گهی نوش یابی گه‌گاهزهر. 


۱۰۴۶ گردن غنجه کر دن. 


زراعت و گله‌داری و صنایم دسعی آنان 
جاجیم‌یاقی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

تردن غنچه کردن. (گ دج اجک 
د] (مص مرکب) گردن انداختن. سر عجز 
فرو آوردن. (آتندراج). 

گردن‌فراز. کت اف رکب کنیا 


متکبر و سرکش. (آنندراج). سربلند. سرافراز. 
بدین ن ایستادند و گنتند با 
فرستاده و شاه گردن‌فراز. فردوسی, 
نوشت اندر آن نامه‌های دراز 
که‌ایبهتر گردگردنفراز. ۰ فردوسی 
ز زورآزمایان گردن‌فراز 
باکس شد و گشت تومید باز, 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
چو گردون کند گردنی را بلند 
به گر دن‌فرازان درارد کمند. نظامی, 
به زر و به گوهر ندارد نیاز 
که‌گیتی‌فروز است و گردن‌فراز.  .‏ نظامی. 
ز گردن‌فرازان تواضع " نکوست 
گداگر تواضع کند خوی اوست. سعدی. 
سر پادشاهان گردن‌فراز 
به درگاه او بر زمین نیاز. سعدی. 
تماند از وشاقان گردن‌فراز 
کسی‌در ققای ملک جز ایاز. 
سعدی (بوستان). 
|اگردن‌بلد. گردن‌دراز؛ 
زماته خصم ترا گردران بسنگ نیاز 
شکست ا گرچه که گردن‌فراز بد چو هیون. 
ابن‌یمین. 


و رجوع به گردن‌دراز شود. 
کردن فرازی. (گ دف] (حامص مرکب) 
سرافرازی. سربلندی. مناعت؛ُ 
بگردن‌فرازی و مردانگی 

برای هشیوار و فرزانگی. 
توانم که گردن‌فرازی کنم 
بشمشیر با شیر بازی کنم 

ز نخجیر و گردن‌فرازی و دزم 
ز مهر دل و کین و شادی و بزم. 


فردوسی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


||سرکشی. خودیسندی: 

درآمد که گردن‌فرازی کند 

بدان آتش تیبازیکند. 

تو خود دانی که در شمشیربازی 

هلا ک‌سر بود گردن‌فرازی. نظامی. 

کردن کج کردن. (گ دک ک د] (مص 

مرکب) فروتتی. التماس. عجز. لاب 

پیش دریا چه خرد راست کنم گردن کج 

من که قانع به دم آب چو شمشیر شوم. 
صائب تبریزی (از آنندراج). 

کردنکش. زگ د 6 کَ / کي ] (نسف مرکب) 


نظامی. 


عم 


کنایه از مردم با فقوت و قدرت. (برهان). 
شجاع. قوی. دلیر: 

یکی تاختن کرد با صدهزار 

سواران گردتکش و نامدار. فردوسی. 
بونصر طیفور... و تني چند از گردنکشان 
غلامان سرایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱ امیران گردنکش ما هست بلند همه از 
آن بوده‌ند... (تاریخ بهقی چ ادیب ص ,)۳٩۱‏ 
بردبار بود و گردنکش بود. (قصص الانبیاء 
ص ۱۲۰۲). چنانکه هشتاد پادشاه گردنکش 
هلا ک‌کرده بود. (فارسنامة ابن‌الیلخی 


ص 6۰. 
نیست یک شیر تند گردنکش 
که‌ترارام و نزم‌گردن نیست.  .‏ معودسمد. 
با شیران گردنکش بسا پیلان گردون‌رش 
همه کوشنده چون آتش همه جوشنده چون طرفان. 

عبدالواسع جیلی (دیوان ص ۳۰۷). 
چو قرمود سالار گردنکشان 
که‌هر کی دهد زآنچه دارد نشان. نظامی, 
بیهدار و گردنکش و پیلتن 
نکوروی و دانا و شمشیرزن. 

سعدی (بوستان). 


|انافرمان. (بسرهان). سرکش. (فرهنگ 
رشیدی). یاغی. طاغی: 

به بهرام گردنکش آواز داد 

کها کنون ز مردی چه داری پیاد. فردوسی. 
هر کجا اندر جهان گردن کشی سر برکشید 


تو برآوردی بشمشیر از تن و جانش دمار. 
فرخی. 

راست گفتی مخالفان بودند 

پیش گردنکشان اين لشکر. فرخی. 

مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش 

ولیکن عقل یاری داد تا کردم مسلماتش. 
ناصرخرو. 

فلک در تیکویی انصاف دادت 

سر گردنکشان گردن نهادت. خاقاتی. 


دلها بر متابعت و مطاوعت او قرار گسرفت و 
گردنکشان جهان سر بر خط قرمان او نهادند. 
(ترجم تاریخ یمیتی). |اگردن‌فراز, 
(آنندراج) سرفراز و مشهور. معروف: حال 
اين مرد دیگر است و حال خدمتکاران دیگر» 
او مردی گردنکش و مهتر شده بود. (تعاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۲۹), 

سر سرفرازان و گردنکشان 
ملک عزدین قاهر شه‌نشان. 
|اجبار. (مهذب الاسماء): 

به پیش از تو گردنکشان داشتند 


نفلامی. 


دمی چند بودند و بگذاشتند. 
سعدی (بوستان). 
اتکیر. سای 
گردنکشان نظم. زگ دک / ک ن ذا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از شاعران 


گردن کشیدن. 
صاحب قدرت و شعرای نامدار و غرا باشد. 
(برهان): 
کس دانم از | کایر گردنکشان نظم 
کوراصریح خون دو دیوان به گردن است. 

۲ آنوری, 
گردنکشی. (گ دک /ک] (حسامص 
مرکب) تکبر. رود سرکشی. (آنندراج), 
خودمتایی. خودخواهی. تمرد. عظمة. 
عظموت. عظامه. (منتهی الارب). متو. (منتهی 
الارب)* 
جز از کهتری تیست آئین من 
مباد آز و گردنکشی دین من. 
چو من شادمانم تو شادان بزی 
که‌شادی و گردنکشی راسزی. . فردوسی, 
...و پیفمبران ما را خوار دارند و گردتکشی 
نمایند یکی را گردنکش‌تر بر ایشان... (قصص 
الائیاء ص ۱۷۹). 
غفلت اندر طاعت سلطان و حق گردنکشی است 
گردن‌گردنکشان را تیغ باید یا طناب. 


فردوسی. 


2 سوزنی. 
ای شاه اولوالامر که شاهان جهان را 
گردنکشی از طاعت تو عین گناه است. 


۳ سوزنی. 
آه از اين دل کز سر گردنکشی 
خون خاقانی به گردن میکند. خاقانی. 
ندیدم در تو بوی مهربانی 
بجز گردنکشی و دل‌گرانی. نظامی. 
اگرگردنکشی کردم چو میران 
رسن در گردن آیم چون اسیران. نظامی. 
چوگردن برآرم به گردنکشی 
نه ز آبی هراسم نه‌از اتشی. نظامی, 
چوبا سفله گویی به اطف و خوشی 
فزون گرددش کیر و گردنکشی 
سعدی (پوستان). 
چو کاری برآید بولطف و خوشی 
چه حاجت په تندی و گردنکشی. 
سعدی (بوستان). 
که‌تا چند از اين جاء و گردنکشی 
خوشی را بود در تفا ناخوشی. 
سعدی (بوستان). 
گردن کشیدن. (گ دک /ک د] (مص 
مرکب) دراز کردن گردن چون کسی که مفا کی 


یا بالایی را دیدن خواهد. دراز کردن گردن 
بسرای دیدن چیزی. ||نافرماتی. طفیان. 
عصیان. سر برآوردن. اطاعت نکردن: 

چو دیوان بدیدند کردار او 

کشیدندگردن ز گفتار او. فردوسی, 
هر که از شما بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید 
و حرمت وی نگاء دارید و ازاو گردن مکشید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۳۹). 


۱-نل: تواضع ز گردن‌فرازان. 


گردنکشی کردن. 
اگردر هعه علم گردن کشیم 
به تاویل احلام پی‌دانشيم. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
زین پس من و خا کبوس پایت 


گردن‌نکشم ز حکم و رایت. نظامی, 
هر ایری که کشد گردن بگیر ‏ ۰۱, 
یا بکش یا خود همی داریث اسیر.. مولوی. 
پلنگی که گردن کشد بر وحوش 
به دام افد از بهر خوردن چو موش. 

سعدی (بوستاآن). 
چو گردن کشید آتش هولنا ک 
به بیچارگی تن بینداخت خاک. 

سمدی (پوستان). 


گردنکشی کردن. (گ دک /ك ک د] 
(مص مرکپ) استکبار کردن. مخالفت کردن. 
تکیر. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). تطاول. 
(دهار) (معهی الارب). اباء. (دهار) (زوزنی) 
(مجمل اللفد). تبدخ. (تاج السصادر بیهقی) 
(متهی الارب). 
گرد نکلفت. زگ دک [](ص مرکب) 
سطبرگردن. آنکه گردن سطبر دارد. ارقب. 
(مستهی الارب). |[دشنامی است: این 
گردن‌کلفت‌ها را به اینجا راه ندهید. |ابزرگ 
باقدرت. ||قلدر. زورگو. 
گرد نکلفتی. (گ دک [] (حامص 
مسرکب) زورگویی. قلدری. و رجوع به 


گردن‌کلفت شود. 

گردنگت. اک د] (ص) دیوث.! (برهان) 

(جهانگیری) (آنندراج): 

غفلت اندر طاعت سلطان حق گردنکشی است 

گردن‌گردنگ آن را تيغ باید یا طناب. 
سوزنی. 

|ابله. (آتدراج). احمق. (برهان). ||بی‌اندام. 

(آتدراج). 


گرد‌نگاه. زگ ]| سرکب) واهی که پبر 
بلندی کوه واقع شود و آن را گردنه نیز خوانند. 
(آنندراج): 
چوپا بر سای گردن نهاده 
بگردنگاه راهش اوفناده. 
ایوطالب کلیم (در مذمت اسب از آتدراج). 
از در گوشت دل حسرت نصیبان»خته است 
راه گر دنگاه رخ رااين حرامی بسته است. 
محسن تاثیر (انشدراج) 
گرد‌نگاه. (گ د]((خ) دهیاست از دهستان 
منصوری بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. 
واقع در ۲۰۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری شاه‌آباد 
و ۷۰۰۰ گزی قلع چقاجنگه. هوای آنجا 
سردسیر و دارای ۴۷۱ تن جمعیت است. آب 
آنجا از رودخانةُ راوند تأمین میشود. محصول 
آن غلات دیم و لبنیات. شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و عده‌ای از گله‌داران گرمیر 
به شیروان چرداول میروند. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۵, 

گردرن گرفتن. اگ وگ رٍ تَ](مسص 
مرکب) اذعان. اقرار. مقر آمدن. ||تعهد شدن. 
بعهده گرفتن. تعهد کردن. پذیرفتن؛ خدا 


چنانکه داناست بر آنکه من آن راگردن 
گرفته‌ام و داناست بر آنکه وفا خواهم کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۷). 
گرد نگشاد. اگ نگ ] (ص مسرکب) 
گردن‌کلفت. نیرومند* 

چو خصمی قوی دید گردن‌گشاد 

به یک ضرب او نیز گردن نهاد. نظامی. 


گردنگل. اگ دگ ](ص) گردنگ که ابله و 
احمق باشد. ||دیوث. (برهان) (آتدراج). به 
کاف تازی هم آمده است. (فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به گردنگ شود. 

گرد ن گلابي. اگ دگ | (ص‌مرکب) آنکه 
گردنی دراز و باریک دارد. ||سخت نحیف, 
لاغر و نزار. 

گرد نگیر شدن. اک دش د] (مسص 
مرکب) مجبور به اعتراف دعوی بی‌اصل 
شدن, مجبور به تحمل رنجی شدن. 

گرد نماندن. اگ ن د) (مص مرکب) گرد 
نماندن از..., کنایه از اثر نماندن. (انندراج)؛ 
چنان خواهم بستی کام از لمل لبت گیرم 
که‌گردی از نمک باقی نماند از نمکدانت. 

کلیم(از آتدراج). 

گردن میفا. زگ ذنِ] (سرکیب اضافی, ! 
مرکپ) قسمت باریک و بالای مینا يا ظرف 
شراب 
بخاک افتم ز تخت سلطنت چون در نماز افتم 
چو آید گردن مینا به کف مالک رقابم من. 

صائب (از اندراج) 
گردن نرم داشتن. (گ ذ ن تْ) (مص 
مرکب) اطاعت کردن. منقاد بودن؛ تا رعیت 
باشد به ظلم گردن نرم دارد و چون والی شود 
دست به ظلم دیگران دراز کند. (تقیر 
ابولفتوع). 

گردن نرم کردن. اک دنک 3] (مص 
مرکب) گردن انداختن. (آنندراج). مطیع و رام 
کردن.مطیع و متقاد کردن: 
روی مرا هجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دخ. 

شا کربخاری. 
چه‌کنم گر سفید راگردن 
نتوان نرم کردن از داشن. 
همچنین باد کار او که مدام 
نرم کرده زمانه راگردن. 


فرخی. 
نگاء باید کرد تا احوال ایشان [شاهان 
غزنوی ] بر چه جمله رفته است و میرود در... 
نرم کردن گردنها. (تاریخ بیهقی). 
گردن‌نکند نرم به فریاد به زاری 


گردن نهادن. ۱۹۰۴۷ 


او راز چپ و راست به | کراه بگیرد. 
اوحدی (از آنتدراج). 
کردم نرم بفرمان تو گردن چون شمع 
چه کنم من که بقرمان تو سر درپاز 
خواجه سلمان (از انشدراج) 
کردن نهادن. اگ دن/ند) اسسص 
مرکب) فروتنی کردن و فرمانبرداری. اطاعت 
نمودن. (از برهان). گردن انداختن. (آنتدراج). 
منقاد شدن. انقیاد. تن دردادن. تسلیم شدن. 
گردن دادن. اعطاء. دین. (منتهی الارب). 
استسلام. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(متهی الارب): همه پادشاهان را ذلل کرد 
[عمر) عرب را و عجم راو هم عرب گردن 
بنهادند و فرماتبردار شدند. (ترجسمةٌ طبری 
بلعمی). 
چنانکه بینی تاعل تکر ده کار هگرز 
بچوب رام شود یوغ را نهد گردن. 
اورمزدی. 
خروشی برآمد ز ایران سپاه 
نهادند گردن به فرمان شاه. 
گرچه گردن به بندگی تهی 
نیست از بندگیت جای گريغ. 
فردوسی (در یکی از نسخه‌های لفت‌نامة 
اسدی). 
واجب کرده بر هر یک که گردن نهند فرمانهای 
او رء (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ,)۳۰٩‏ بدین 
درجه رسید که پوشیده نیست میخواهی که ترا 


فردوسی. 


| [فضل] گردن‌نهد و همچنان باشد که اول بود. 


(تاریخ بیهفی چ ادیب ص ۱۳۵). رفیع و 
شریف آو را گردن نهند و مطیع و منقاد باشد. 
(تاریخ بیوفی). 

گردن‌ننهد جز مر اهل دین را 
اين زال فریدة زوالی. 

مردم چو پذيراي دانش آمد 
گردنش‌نهادند مرغ و ماهی. 
گرتراگردن نهم از بهر مال 
پس خطاکرده‌ست لابد مادرم. ناصرخسرو. 
نموده‌اند به ایوانش سروران طاعت 

نهاده‌اند به فرمانش خسروان گردن. 


ناصرخسرو. 


ناصرخسرو. 


مسفودسعد. 
گردن‌منه ار خصم بود رستم زال 
منت مکش ار دوست بود حاتم طی. 

خاقانی. 
همگنان مقدم او را گردن نهادند و همداستان 


شدند. (ترجمة تاریخ یمینی). همه ریاست او 


۱-شک نت که جهانگیری و به‌تبع او مژلف 
برهان, کلم گردنکشان را در مصراع دوم شعر 
سوزنی غلط خرانده است و این معنی زشت را 
از پیش خرد جعل کرده. صحیح مصراع این 
است « گردن گردنکشان را تیغ باید یا طناب». 
(دیران سرزنی ص ۲۴) (یادداشت لفت‌نامه). 


۸ گردننهاده. 


راگردن نهادند. (ترجمة تاریخ یمینی). 


نهاده گردن آهو گردنش را 


به آب چشم شسته دامش را نظامی. 
سیاست بر زمین دامن نهاده 
زمانه تیغ را گردن نهاده. نظامی. 
چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را 
چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را. 
سعدی. 
گردن‌نهم بخدمت و گوشت کنم بقول 
تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است. 
سعدیر 
گردن چرا نهیم جفای زمائه را 
راضی چرا شویم بهر کار مختصر, 
خواجه سیمین‌گرای سربدار. 
سعدی به هرچه آید گردن بنه که شاید 
پیش که دادخواهی از دست پادشاهی؟ 
سعدی (بدایم), 
گرتیغ بارد در کوی آن ماه 
گرد‌نهاديم السکمق. حافظ. 


چون بر ايشان غلبه و انبوهی کردندی گردن 
نهادند به خواری و مذلت. (تاریخ قم ص 
۶۱ 
گردن‌نهاده. (گ دن /ن د/) (نسف 
مرکب) مطیع. منقاد. فرمانبردار. و رجوع به 
گردن‌نهادن شود. 
گودنو. زگ ] (اخ) دی است از دهستان 
جیگران ( گرمیر ولد بیگی) بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۷۰۰۰گزی 
خاور سرقلعه, کار راه فرعی سر پل ذهاب به 
ازگ‌له. منطقه‌ای است دشت. هوای آن 
گرمیری و دارای ۲۰۰ تن جمعیت است. 
آب آنجا از رودخالة 
میشود. محصول آنجا غلات. حبوبات, دیم و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
گردنه. ادن /ن] (() وردنه است و آن 
چوبی باشد سرها باریک و میان‌کنده که بدان 
لول خمیر نان را پهن سازند. (برهان) 
(آتتدراج) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). آن 
را جوجه نیز خوانند. (جهانگیری). |گردنة 
کوه.(آتتدراج). کل. گریوه. راهی تنگ میان 
دو کوه رو به فرازء که عبور از آن دشوار است 
و در قدیم گردنه‌ها جایگاه راهزنان بوده 
است: منل دزد سر گردنه. مگر سر گردنه است. 
گودفه- [] (اخ) از دیم‌های قاسان. (تاریخ قم 
ص۱۳۸). 
گودنه. (گ ذن) (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان مکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت» وأقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌شمال مسکون 
و ۱۰۰۰ گزی‌راه شوم بم به سبزواران. 
دارای ۱۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 


سراب دزکده تأمین 


جفرافیایی ایران ج 4۸. 


کردنة آبباریکت. (گ دَنْ ي ] ((ج) نام 
گردنه‌ای در راه جهرم به لار میان جلیل آبادنو 
و دهراء واقم در ۰ گزی‌شیراز. 
گردنة آب قنبر. زگ دن ي ب فم ب] 
(اخ) گردنه‌ای است بین ارا ک و نمک‌کور. 
کودنة آریز. اک دَن ي] ((خ) گردنهای 
است در راه ستدح و مریوان میان آره‌تان و 
آریز. واقع در ۱۹۰۰۰هزارگزی سنندج. 
گردنة آستانه. رگ د ن ي ن] لاخ) 
گردنه‌ای است در راه کازرون به بهبهان میان 
گردنهٌشلالدان و امام‌زاده جعفر: واقم در 
۰ گزی‌کازرون. 
گردنة آوج. (گ د ن ي وَ] ((خ) گردنه‌ای 
است که مابین هسدان و قزوین واقع است. 
گردنة اردکان. (گ دن ي اد /د] (خ) 
گردته‌ای است میان اردکان و سه‌چاه در راه 
اردکان به تل خسروی که در ۱۰۱۰۰۰ گزی 
شیراز واقع است. 
گردنة الرد. اک دی ي ؟] ((ج) گردنه‌ای 
است در تبریز به اهر میان قره‌قپه و الرد. واقع 
در ۶۱۲۰۰ گزی‌تبریزء 
گردنة امیرآباد. رگ د ن ي [] () 
گردنه‌ای است در راء ستندج و ساوجبلاغ 
میان چاپار و مناجات که در ۱۶۲۰۰۰ گزی 
نتدج واقع است. 
کودنة باباحسن. اگ د ن ي ح س | (اخ) 
گردنه‌ای است در راه اردکان به تل خسروی 
مسیان گردنة سفید و سنگ‌منگ که در 
۰ گزی‌شیراز واقع است. 
گردنه‌بو. (گ دن /يِ بٍ ](نف مرکب) دزد. 
راهمزن, 
گردنة بزن. زگ د ن ي ب ز] ((خ) اول 
گردنفیزن در ۲۶۱۰۰۰ گزی‌شیراز و آخر آن 
در ۲۶۷۰۰۰ گزی شیراز, کنار راه جهرم و لار 
میان رزک و منصورآباد واقع است. 
گردنه‌بند. اگ دَن /نٍ ب ]نف مرکب) 
دزد که راه گردنه‌ها را بندد و عابران را لخت 
کد 


گردنه‌ای است در راه تهران به شمشک میان 

تلو و لشکرک که در ۲۶۰۰۰ گزی‌تهران وأقع 

است. 

گردنة حهانیان. اگ د ‏ ي ج]) ((ج) 
گردنه‌ای‌است کنار جادة تبریز به سراب میان 

آرشتناب و کردکندی, واقع در ۵۱۸۰۰گزی 
تمریز. ِ 

کردنة چشمه. اک ذ ذ ي ج ۶ (خ) 
گردنه‌ای است در راه قم و ساطان‌اباد میان 
صسالح‌آباد و اب راهیم‌آباد. واقسع در 
۲۳۰۷۰ گزی تهران 

کردنة چشمه گل. زگ ذ ن ي ج ۶ گ] 
(اخ) گسردنه‌ای است در راه اردکان به تل 


گردنهةً ساردوئیه. 


خسروی میان گردنة سه‌چاه و کمهر. وأقع در 
۰ گزی‌شیراز. 

گردنة حاحی‌امیر. (گ ذن ي آ] ((خ) 
گردنه‌ای است در راه اردبیل و استارا سیان 
اريایه و حیران. واقع در ۰ گزی 
تبریز, ۱ 


۱ کردنة حسن آباد. اگدزيحّ ا(اخ) 
| گردنه‌ای است در راه تسهران و قم میان 


بدا آباد و کنارگرد که در ۳۲۵۰۰ گزی 
تهران واقع است. 

گردنة خاکی. زگ ن ي] ((خ) ده 
مسخرویه‌ای است از ب‌خش سمیرم بالا 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

کردنة خرپل. رک ذ و ي خ ب] (خ) 
گردنه‌ای‌است در راء کازرون به بهبهان میان 
امام‌زاده جعفر و دوگنبدان, واقم در 
۱۶۶۰ گزی‌کازرون. 

کردنة خروسه. (گ دن ي خ س) ((خ) 
گردنه‌ای است در راه ستندج و مریوان میان 
تودار و خروسه داقم در ۰ ری 
کردنة خزینه. زگ د ن ي خ ن) (ا) از 
جمله گردنه‌های سرحد شرب ایران است. 
رجوع به جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۶ 
شود. 

گردنة خور. (گ دن ي] ((خ) گسردنهای 
است در راه لار پبه بستک میان خور و 
سه‌نخود, وأقع در ۰ گزی‌شیراز. 
کردنة خونساو. (گدني] (اخاگردنه‌ای 
است در راه اصفهان به خونار میان دسنه و 
خونار واقع در ۱۴۱۳۰۰ گزیاصفهان. 
کردنة دمچل. ارگ د ن ي ؟] (خ) 
گردته‌ای است در راه خرم‌آباد به دزفول میان 
قلعة سراب‌جهانگیر و قلعة فنی, واقم در 
۰ گری تهران. 

کودنة ۵ یساز. رگ د ن ي ] (() گردنه‌ای 


أْ است در راه ستندج و همدان سیأن دار و 


کردنة قلو. رگ ذ ن ي ت /«] (خ) | 


داشلاق, واقع در - ۰ گزی‌سندج. 
گردنة دیوان3۵. (گ ذني دی دا (خ) 
گردنه‌ای‌است در راه تون به خرم‌آباد مان 
پل کا کارضا و تنگ رباط, واقم در 
۰ گزی بستون. 
کودنة رازان. (گ ذ ن ي ] ا(خ) گردنه‌ای 
است در واه بروجرد و خرم‌آباد میان رازان و 
رنگرزان, واقع در ۴۹۲۷۰۰ گزی‌تهران. 
کردفة زاغ. (ک ذ ن ي] (اخ) گسردنه‌ای 
است در راه خرم‌آباد و بروجرد. 
گودفه زن. اگ دن /نژ](لف مرکب) دزد. 
راه‌بر. گر دنهبر. گردنهبند. 
کردنة ساردوئیه. (گ د ن ي ی ] (غ) 
گردنه‌ای‌است در کرمان. 


گردنة سارمساقلو. 


گردة سارمساقلو. گ د ن ي] (اج) 
گردنه‌ای است در راه زنجان و میانح صیان 
زنجان‌دیگچه, واقع در ۳۴۰۰۰۰ گزی‌تهران. 
گردنه‌سرخ. (گ دنس ] (اخ) ده کوچکی 
است از دستان مسکون بخش جبال‌بارز 
شهرستان جیرفت. واقع در ۰ گزی 
مکون و سر راه شوسة یم به سیزواران. 
دارای ۸تن ج میت است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۸ 

کردنة سفید. رگ د ن ي س] (اخ) 
گردته‌ای است در راه اردکان به تل خسروی 
میان قلعة عباسعلی‌خانی و گردنة باباحن, 
واقع در ۱۵۱۰۰۰ گزی‌شیراز, 

کردنة سنک‌منکت. اگ د نْ ي س ] 
(اخ) گردنه‌ای است در راه اردکان به تل 
خسروی میان گردن باباحن و تل خسروی, 
واقع در ۱۷۶۰۰۰ گزی‌شیراز, 

گردنة سه‌چاه. (گ د نز ي س] (خ) 
گردنه‌ای است در راه اردکان-به:تل خروی 
میان گردنة اردکان و گردنة چشمه گل, واقع 
۱۰۹۰۰۰ گزی‌شیراز 

گردنة شبلیی. زگ د ن ي ش) (خ) 
گردتهای است در راه تبریز و سترأب میان 
سمیدآباد و قهوه‌خانة یوسف‌آباد. واقع در 
۲۲۰۰۰ گزی‌تبریز 

کردنة شبلی. رگ د ن ي ش] () 
گردنه‌ای است در راه مبانج و تبریز میان 
یوب ف‌اباد و سعیدایاد. واتنع در 
۰ گرزی‌تهران. 

کردنة شلالدان. اگ ذ وّبي ؟] ((خ) 
گردنه‌ای است در راه کازرون به بههان میان 


بسوعتان بباشت و گردنة آستانه. واقع در 1 


۰ گزی‌کازرون. 

کردنة شمسیو. زگ د ن ي ش] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه کرمانشا ندیه توسود میان 
گس رداک ریوه و شمثیر, واقع در 
۰ گری‌کرمانشاه. 

گردنة شوراب. زگ دن ي ) ((خ) گردنای 
است در راه قم و کاشان میان شوراب و دهنا, 
واقع در ۱۹۹۵۰۰ گزی‌تهران. 

گردنة طاق‌سنکی. (گ دني س ] ((خ) 
گردته‌ای است در راء پیزد و سورمق میان 
فراغه و سورمق, واقع در ۲۴۵۰۰۰هزارگزی 
یزد. 

گردنة طوق. اگ دن ي ط ] (لج) گردنه‌ای 
است در راه نطنز به مورچه‌خورت میان طرق 
و دوراه اصفهان, واقع در ۴۰۹۰۰ گزی‌نطنز. 

گردنة عباس آباد. زگ د ن ي غب یا 
((خ) در راه تهران و شاهی میان رباط و دزد 
دره, واقم در ۱۵۷۳۰۰ گزی‌تهران. 

گردنة عرفه. اگ د ن ي ؟] ((ج) تام 
گردنهای‌است در راه شیراز به جهرم میان برچ 


چنار و بیدک. واتع در ۱۰۳۵۰۰ گزی‌شیراز. 

کرونة علی آباد. زگ ذ ن ي غ] ((خ) 
گردته‌ای‌است در جادة تهران و قم میان قلعف 
محدعلیخان و عسلی‌آباده واقم در 
۰۰ ۰هزارگری تهران 

گردنة قللاجه. زگ دَني؟](اخ) گردنه‌ای 
است در راه شا‌آباد به.مهران میان پل گوآدر 
و سرچله, واقع در ۴۰۰۰۰ گزی شاه‌آیاد. 

کردنة کاران. اگ دن ي] ((خ) گردنه‌ای 
است در راه سنندج و مریوان میان داثبلاغ و 
مریوان که در ۸۷۰۰۰ گزی‌ستندج واقع است. 

گردنة کریوه. (گ دن ي ک ری و] (اخ) 
گردنه‌ای‌است در راه کر مانشاه به نوسود میان 
قصلاق و گردنه شمشیر. واقع در 
۰ گزی‌کرمانشاه. 

کردنة کشور. (گ د ن ي ک دا ((خ) 
گردنه‌ای‌است در راه بیستون به خرم‌آباد میان 
هس رسین و چسای‌چراغملی, واقیع در 
۰ گزی‌بیتون. 

کردنةکلاخان. رگ د ن ي کَ] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه سقز و بانه میان میرده و 
بانه, واقع در ۴۹۵۰۰ گزی‌سفز. 

گرد نة کوچ. اگ ذ ن ي] (اخ) گردنه‌ای 
است در راه اصفهان به سلطان‌اباد میان 
وارچین و حسن‌آیاد, واقع در ۲۵۰۹۰۰ گزی 
اصفهان. 

کردنة کاوکش. (گ دني ک ) (!خ) کنار 
راه بستون به خرمآباد میان کوه قلدر و تنگ 
فیروزآباد. واقع در ٩۳۰-۰‏ گزی‌یستون. 

کردنه گلچهره. اک نگ ج ز] (لخ) 
گردنه‌ای‌است در راه ثیراز به جهرم مان 
برم‌شسور و بسچ سنگ‌طویله. وافع در 
۰ گرزی‌شیراز. 

گردنة کلگون. (گ ذ ن ي گْ] () 
گردنه‌ای است در راه کازرون به بههان میان 
چنار تساهی‌جان و شایجو, واقم در 
۷۵ گزی‌کازرون. 

کردنهة گوران. (گ د ن ي گ] (اخ) ده 
کسوچکی‌است از دهان امجز بخش 
جبال‌بارز شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گزی جنوب خارری سکون و 
۰ گزی جنوب راه مالرو مسکون به 
کردک.دارای ۴ تن جمعیت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 

کردنة مرغ. گ د ن ي ع] ((خ) گردنه‌ای 
است در اصفهان و ارا ک مابین سعیداباد 
گلایگان و چشه‌سفید» واقنع در 
۰ گزی‌اصفهان. 

کردنة مروارید. (گ د ن ي مُر] ((ج) 
گردنه‌ای است کنار راه ستندج و کرمانشاه 
میان لائبین و مروارید, واقع در ۷۴۵۰۰ گزی 
سنندج. 


گردو. ۱۹۰۴۹ 


گردنة نطنز. رگ د ن ي ن ط] (ج) 
گردنه‌ای است در راه کاتان و نطتز میان 
ده‌چلو و نطنز, واقع در ۳۲۴۰۰۰ گزی تهران. 

کردنه نعل‌شکن. (گ د ن ي ن شٍ ک] 
((ج) گردنه‌ای است در راه کازرون به بهبهان 
مان گنبدان و کم‌ستبلی. واقع در 
۰ گری‌کازرون. 

گردنة نو آب. اگ دذن‌ يا لاخ نام 
گردنه‌ای‌است در کاشان و نطتز میان نو آب و 
چاله‌قره, واقع در ۰۰ ۲۷۸۰ گزی تهران. 

کردنة همه کس. زگ ذني دمک ]((ج) 
گردنه‌ای است در راه ستندج به همدان میان 
دائلاق و همه کس,واقع در ۱۳۲۰۷۰۰گزی 

گردی. (گ د) (اص نسسبی, لا پسی‌سر. 

پشت‌گردنی. پس گردنی, ضربتی که با کف بر 

پشت گردن زنند؛ 

جمله خلقان را مدان جز گلخنی 

خورده از حمامی تن گردنی. 

عطار (مظهرالمجانب). 
||( قلاده که به گردن اسب کنند از چوب چرم 
گرفته, قمتی از براق اسب چون نیم‌دایره از 
چوب به چرم گرفته. ||(حامص) کتایه از 

ریاست و شجاعت. (آتتدراج): 

زنی کاینچنین گردنها کند 

فرشته بر او آفریتها کند. 

نظامی (از آتدراج). 


| گردنی زدن. (گ دز د) (سص مرکب) 


توعی ضرب دست که بر گردن زنند. (از 
اندراج)؛ 
پیش مرغان گر به آن قد سرو رانبت کنند 
طوق قمری بشکند از بس زنندش گردنی. 
محمدقلی سلیم (از انندراج). 
گردنی کردن. اگ دک د] (مص مرکب) 
کایه از سرکشی و نافرمانی کردن باشد. 
(برهان)* 
بار خدائی ! به سرت اندر است 
مردم راگر نکنی گردنی. ناصرخرو. 
گردن یکس و کشیدن. اگدی /ي‌ک / 
کِد] (مص مرکب) نافرمانی کردن. سر 
باززدن. سر پیچیدن؛ُ 
از امر تو و نهی تو گردون و زمانه 
یکو نکشد گردن و بیرون ننهد گام. 
معودسعد. 
و رجوع به گردن کشیدن شود. 
گردو. (گ ] (() (از: گرد + وء پسوند تصفیر, 
سازند؛ اسم از صفت). (از حاشیذ برهان چ 
معین). گردکان. (برهان) (آنندراج). درختی 
است از تسیرءٌ ژوگلانداسی آ و از جنس 
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۰ گردو. 


ژوگلان ‏ بوته‌ای که یسومی ایبران است ز - 
رژیا" مباشد. اين درخت در جنگلهای کرانة 
دریای مازندران بویژه در ناحیة پوئل و 
جنگلهای آستارا و گلیداغی بطرر وحشی 
موجود است. در پیرامون دهات و همچنین 
در نقاط کوهتانی ایران نیز به فراوانی کاشته 
شده» است. آن را در رودسر و طوالش 
گردکان, در راسیان قز. در آمل آقوز, در 
رامر. طوالش و لاهیجان آقوزدار و در 
شفارود ووز میخوانند. این درخت را در همه 
جابه نام گردو میشناسند و در خراسان و 
بمضی تقاط دیگر به نام جوز نیز خوانده 
مشود. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص ۲۱۷). جوز گوز. چهارمفز. چارمفز؛ 
گفتم از گردو درون میخواهم از خرما برون 
گفت کم کن قصه کایتجا گردران‌با گردن است. 
بحاق اطعمد. 

چو در پناه پتيریم و سایه گردو 
پفیر نان جو و رشته ئیست درخور ماء 

بسحاق اطعمه (دیوان چ شیراز ص ۲۴). 


و دجوع به گردکان شود. 

- امتال: 

با دم خود گردو می‌شکند؛ سخت شاد است. 
خن قاضی گردو بسیار است. لیکن شماره 
دارد؛ هر کاری حاپی دارد. 


دست و پایش را در پوست گردو گذاشته‌انده 
آو را محدود و محصور کرده‌اند. 

هر گردویی گرد است. اما هر گنردی گردو 
گردو. زگ د و] ((خ) دهی است از دهستان 
بوبراحمد سرحدی بخش کهکیلوی شهرستان 
بهبهان. واقع در ۱۴هزارگزی تمال ناصری 
سی‌سخت و ۱۳هزارگزی باختری راه 
اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز. منطقه‌ای 
کوهتانی و دارای ۲۵۰ تن جمعیت است. 
آب آن از رود کیک‌کیان تأمسین میشود. 
محصول آن غلات. پشم و لبنیات. شفل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی آنان 
قالی, جوال و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کتین از طايفذ بویراحمد پاین 
هستند. (از فرهنگ جغرافنابی ایران ج ۶). 
گودو. [] ((خ) دیهی است که از یزدخواست 
تا این دیه هشت فرسنگ و از او تا کوشک 
زرد هفت فرسنگ فاصله است. رجوع به 
ترهة القلوب مقالة سوم ص ۱۸۵ شود. 
گود9. اک ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان دشت خاک بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقم در ۲۵۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
زرند و ۱۵۰۰۰ گزی خاور فرعی راور به 
زرند. سکنة آن یک خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
گردو. [گ)] (اخ) دهسی است از دهستان 


شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری بندرعباس 
و ۲۰۰۰ گزی جسئوب راه مبالرو شمیل, 
منطقه‌ای است گرمسیری و دارای ۰ تن 
سکه. آپ آنجا از چشمه تأسین میشود. 
محصول آن خرما و شقل اهالی زراعت است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
گردو. (گ) ((خ) دمی است از دهستان 
ببرگان بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۵هزارگزی شمال باختر اردل و 
۴هزارگزی راه فارسیان به باحیدر در 
۴هزارگزی راه کوهرنگ. هوای آن محدل و 
دارای ۱۱۵ تن جمعیت است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات: 
پشم. روغن و کیراست. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و را آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲۰ 
گردوار. زگزذ) () پاس شب. ||حفظ. 
محافظت. || تفتیش. (ناظم الاطباء). 
گودواری. (گزذ) (حصامص) عمل 
پاسبانی و شبگردی و تفیش (ناظم الاطباء) 
گردوان. (گ د)] (اخ) دی است از 
دهتان مرگور بخغش سلوانا از شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری 
سلوانا و ۴هزارگزی خاور راه اراب‌رو زیوه به 
ارومیه. در دامنه قرار گرفته, هوای آن معتدل 
و دارای ۱۷۵ تن جمعیت است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود. مسحصول آن شلات و 
توتون و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه 
ارابه‌رو دارد که اتومبیل هم از آن میتوان پرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گردوباز. زگ] (نف مرکب) آنکه با گردو 
بازی کند. و رجوع به گردوبازی شود. 
کردوبازی. زگ] (حامص مرکب) عمل 
گردویاز قسمی بازی گردو است. و آن چنان 
است که دو گردو را پهلوی یکدیگر می‌نهند یا 
چند گردو را دو به دوبه فاصلً سعین 
می‌چیند. سبی طرف بازی گردوبی را که با 
کار هر دو سبابةٌ خود بطرف گردو غلطاند, 
| گربهگردوی طرف بخورد پرنده است و اگراز 
آن گذشت نوبت بطرف دیگر میرسد که همین 
عمل را انجام میدهد. 
کردو بالاء زگ] ((خ) دهی است از دهستان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختر اردل و 
۲ اهزارگزی جاد: کوهرنگ. هوای آن معتدل 
و دارای ۱۷۷ تن نکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبوبات و روغن است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. زیارتگاهی در 


گردوس 


آن محل وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 

کردو پائین. زگ] ((ج) دصی است از 
دستان تنک‌گزی بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶۲هزارگزی شمال اردل و 
۲هزارگزیسجاد: کوهرنگ. هوای آن معتدل 
ر دارای ۱۵۳ تش‌جکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات, 
حبوبات, روغن و تبا کو است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داریتو صنایع دستی زنان 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافيایی ایران ج 0۱۰: 

گرد و چوب. (گ ] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش ساردوئْ شهرستان جیرفت. واقع 
در ۲۰۰۰ گزی‌باختر ساردوئه و ۲۰۰۰ گزی 
شمال راه فرعی راين به ساردویه. دارای ۱۷ 
تن سکنه است. سا کنین از طایفقة محمدی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

گردو چوب. زگ ] ((خ) ده کرچکی است 
از دهستان گور پخش ساردوئةٌ شهرستان 
جیرفت. واقم در ۴۱۰۰۰ گزی‌جنوب 
خاوری ساردوئیه و سر راه مالرو ساردوئیه به 
دارزین. ۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

گرد و چین. [گ ]((خ) نام یکی از زنان آمیر 
چوپان. رجوع به تاریخ ادییات ادوارد براون 
(از سعدی تا جامی) ج۲ ترجمة علی‌اصفر 
حک مت ص۶۲ شسود. رجوع به 
گردون‌چین‌پیک شود؛ 

گرد و خاکت. زگ د] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) غبار. گرد. و رجوع به گرد و مبار 
شود. 

گرد و خاک کردن. اگ دک د) مصٍ 
مرکب) غبار کردن. گرد افشاندن. |امجازاً 
پرآشقتن. سخلننچه د رشتی گفن. غضبنا ک 
شدن. 

گرد و خاکیی. اگ ذ] اص نبی مرکب) 
آلوده به گرد و خا ک. گرد آلود. 

گردوزار. (] ((غا ده ک_وچکی است از 
دهتان بهراسمان بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت, واقتع در ۲۷۰۰۰ گزی جتوب 

۲۴۰۰۰ گزی جنوب راءسالرو 
بافت به ساردوئیه. ۱۴۰ تن سکسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 

کردوس. ار د)(اغ)"(سرا خ) سلله 
جبلی است در اسپانیا که دره‌های تا" و 
دورو *رااز هم جدا میکند و از رب بضرق 
کشیده شده ۳1 طول آن ٩۰‏ کیلومتر است. (از 


ساردوئه و 
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گردوستان. 

قاموس الاعلام). 
کردوستان. رگ س] ((خ) ده کوچکی 
است از دهتان سرمشک بخش ساردوئة 
شهرستان جیرفت. واقع در ۰ گزی 
شمال باختری ساردویه و ۱۴۰۰۰۰ گزی 
شمال راه مالرو بافت. ۲۰ تن.سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران,چ +۸. 
کگودوسرا. زگ س] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان مرغک بخش راين شهرستان بم. 
واقع در ۶۳۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری راين و 
۰ گزی خاور راه شوسة پم به جیرفت. 
دارای ۲۰ تن سکسنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۸ 
گرد و غباو. زگ ذغ](سرکیب عطفی, [ 
مرکب) گرد و خا ک. عکاب و عمکوب. قتان. 
(منتهی الارب). رجوع به گرد و خاک شود. 
|ااص مرکب) رند. لفت محلی شوشتر. 
(نسخة خطی). 
کرد و غلنبه. اگ دغ سم بٍ /پ] (ص 
مرکب) گرد و قلنبه. میانه‌بالای. چاق و چله, 


رجوع به گرد و قلنبه شودر 
کرد و غنبلی. (گ دذغم بٌ] (ص مرکب) 
میانه‌بالا. متو سط‌القامه 2 ۲ 


ته پردراز و نه کوتاه گرد و غنبلیم 

غلام حضرت موسی‌الرضاءعلی‌قليم. .۰ ؟ 
کرد و غف. اگ دغ] (ص‌مرکب)گرداندام. 
درجیدهاندام. فربهی نزدیک به کوتهی, و 
رجوع به گرد و غبلی شود. 
کردوفروش. اگ ف) اسف مرکب) 
فروشنده گردو. آنکه گردوفرونتی کند. آنکه 
پِشه او گردوفروشی است. 

کرد و قلنیه. اي دق لمٌ ب /ب] (ص 
مرکب) گرد و غلنبه. میانه‌بالای فربه. چاق و 
چله. خیل. و رجوع به گرد و غللبه شود. 
کرد و قنبلی. (گ ذقَم] اص مرکب) 
گردو غنبلی. میانهبالا. متوسطالقامه. و 
رجوع به گرد و غتبلی شود. 

کرد وکت. اگ ] () گس ردو. چسهارمفز, 
گردکان. جوز: و مزغ آن خوردن را شاید 
چون گردوک و بادام و فدق و فستق و آنچه 
بدین ماند. (ترجمهٌ تفسیر طیری) 

گرد وکرچ. (گ کي ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان بسخش ساردویة شهرستان 
جیرفت, واقع در ۴۰۰۰ گزیخاور ساردوئیه 
و ۰ ۰ گزی شمال راه مالرو دارزیین به 
ساردوئه. سکته آن یک خانوار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کرد و کوران. اگ د] (اج) دی از 
دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ٩هزارگزی‏ خاور راه شوب خانه به 
نقده. هوای آن معدل و دارای ۸٩۰‏ تس 


جمعیت است. آب آنجا از رودخانة لاوین 
تأمین ميشود. محصول آن غلات, توتون و 
حبویأت و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳ 
کردون. زگ ] () (از: گرد. گردیدن + ون» 
پسوند فاعلی) گردان, بهلوی, ظاهرا گرتون, 
گرتن,ورتون, ورتن . و رجوع به اساس 
اشتقاق فارسی ص ٩۰۴‏ گردنده. چرخ. ارابه. 
کالسکه. اسمان فلک. (حاشیه برهان قاطع چ 
معین). فلک. (غیاث) (دهار) (متهی الارب). 
آسمان. گنید لاجوردی. گنبد میتاء سیهر: 
مرده نشود زنده» زنده به ستودان شد 

آئین جهان چونان تا گردون گردان شد. 

رودکی, 

بخندد لاله بر صحرا بسان چهرة لیلی 

بگرید ابر بر گردون بسان دید مجنون. 

رودکی. 

چو هامون دشمنانت پت بادند 
چو گردون دوستان والا همه سال. 
بینی آن نقاش و آن رخار اوی 
از بر خو همچو بر گردون قمر. . خروانی. 
برافروز آذری ایدون که تیش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر, 


رودکی. 


دفیفی. 
بقرمود تا خلحش ساختتد 
سرش راپه گردون برافراختند. . فردوسی. ‏ 
چوگردنده گردون به سر بر بگشت 
شد از شاهیش سال بر سی و هشت. 
فردوسی. 
گردون ز برق تیغ چو آتش لیان‌لپان 
کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 
فرخی. 
جلالش پرنگیرد هفت گردون 
سپاهش برتابد هفت کشور. عنصری. 
کسی‌کز خدمتت دوری کند هیچ 
پر او دشمی شود گردون گردا. عجدی, 
تا بیقرار گردون اندر مدار باشد 
و اندر مدار گردون کی را قرار باشد. 
منوچهری. 
الا که به کام دل او کرد همه کار 
این گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
منوچهری. 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید 
بر این گردون گردان نیست غافل. 
ملوچهری. 


اگرسنگی ز گردون اندرآید 

همانا عاشقان رابرسر آید. (ویس و رامین). 
ز فریادت نترسد حکم یزدان 

نگرده یازپس گردون گردان. 


(ویی و رامین). 


گردون. ۱۹۰۵۱ 


ز گردون به گردون شده بانگ و جوش 
جهان از ورای جرس پرخروش. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد) 
چه‌گویی در آنجای گردنده گردون 
روان است یا ایستاده بدین سان. 
تاصرخسرو. 
نگیرد هرگز اندر عقل من جای 
که‌گردون گردد اندر خیر یا شر. 
ک ناصرخسرو. 
ز هیچ گردون چون رای او نتاقت نجوم 
ز هیچ دریا چون کف او نخاست بخار, 
مسعودسعد. 
مسافران نواحی هفت گردونند 
موثران مزاج چهار ارکانند. مستودستد. 
چو کور است گردون چه خبر از هثر 
چوکر است گزدون چه سود از فغان. 
مسعو دسعد. 
خورشید از زحل بسه گردون فروتر است 
او از زمیت تا به زحل برتر از زحل. 


سوزنی. 
نگاری که فته‌ست بر قد و خدش 
یکی سرو بستان دگر ماه گردون. . سوزنی. 
نقد خش روز از خزانة هفت گردون برده‌ام 
گرچه در تقب‌افکنی چل شب گران آوردهام. 
خاقانی. 

به گردون درافتد صدا ارغنون را 
مگرگوش شاه جهانبان نماید. ‏ خاقانی. 
بخدایی که کدگردون را 
کلب قدرت الهی خویش. خاقانی. 
غنچه بخون بسته چو گردون کمر 
لا کمعمر ز خود بی خبر. تظامی. 
گردتو گیرم که به گردون زسم 
تانرسانی تو مراچون رسم. نظامی. 
من بصفت چون مه گردون شوم 
نشکنم ار بشکنم افزون شوم. نظامی, 
هرچه از گردون گردان میرسد 
از طنیل جان مردان میرسد. عطار. 
گرچه در مجلس گردون شب و روز 
مه به ساغر خورد و هور به جام 
خاک‌را نیز به هر حال که هست 
هم نصیبی بود از کاس کرام. 

اثیرالاین اومانی. 
آء دردآلود سعدی گرز گردون بگذرد 
در تو کافردل مگیرد ای مسلمانا نفیر. 

نعدی (طیبات). 


گاو گردون ۳ کهکشان چون گاو گردون در 
وی نعست نشان. (ترجمة محاسن اصفهان ص 
۰ 

گرچه این قصرها طربتا ک‌است 

چون به گردون نمی‌رسد خا ک‌است.اوحدی. 
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۲ گردون. 


|[ارابه که به هندی گاری گویند و بمعلی رته و 
بهل نز باشد. (آنندراج) (غیات). کالسکه. 
دوچرخه. بارکش. عرایه. عراد. عجلد. 
(منتهی الارب): ملک را گردونی بود که آن را 
به چهل گاو کشیدندی, ملک بفرمود تا بر آن 
گرد دون‌شمشیرها و کاردها و درفشها دربتند 
واو را [جسر‌جیی را] در زمین به مسیخ 
پدوختند و آن گردون پیاوردند و گاران در آن 
بستند و به جرجیس راندند. اترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). پس برفتند و پنجاه گردون 
بساختند و بیردند با گاوان قوی‌هیکل ر محکم 
و قوی‌چنگالیان بدان استخوانی از پهلویان 
عوج اندربستند و بکشیدند و در بغداد آوردند 
و جسر کردند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
وآنکه گردون را به دیوان برنهاد و کار بست 
ون کجا بودش خجته مهز آهرمن گراه. 


دقیقی. 
به گردون سرش نزد شنگل کشید 
چو شاه این سر اژدها را بدید. فردوسی. 
پفرمود تا گاو و گردون برند 
ز بیشه تش رایه هامون برند. فردوسی. 
یکی نغز گردون چوبین بساخت 
به گرد اندرش تیفها درنشاخت. فردوسی. 
شمار پیاده نیامد پدید 


به گردون همی گنج پیلان کشید. فردوسی. 
صدوییست گردون همه تیغ و ترک 
دوچندان سپرهای مدهون کرک. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
چون موسی در آن نعست بنشست. آورده‌اند 
که خوشه‌های انگور آن شهر رابه گردون 
آوردندی. (فصص الانبیاء ص ۱۲۲). گفتند 
بيائید تا اين تابوت را بر گردون نهیم. (قصص 
الانیاء ص ۱۴۱). طالوت بر گردون بنشست 
و آن تابوت پیش بنی‌اسرائیل آورد. (اقصص 
الانبیاء ص ۱۴۳). 
همچنانکه گردون‌کشان و خراسبانان جایگاه 
گردش چوب گردون را و میل خراس را به 
روغن چرب کنند تا حرکت آن بنرمی بود. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). و گویند آن شریشته 
که‌گردون آقتاب کشد به صورت اسبی است 
الوس نام دارد. (نوروزنامه). پس گردونی 
پساختند... و دو مردیا سلاحها در زیر گردون 
رفتند و گردون در نقب راندند. (مجمل 
اتواریخ و لقصص. مرا چندین شرج شده 
است بر این ستون و چندین گردون بردهام... تا 
این ستون را اینجا آورده‌ايم. (اسرار الشوحید 


ص ۱۹۱ 

در گناباد غراسان, چرخی مخصوص که با 
آن گندم را کوبند. ||تار عتکیوت. (ناظم 
الاطام). 


گردون. اگ درا ((ج) سم ولایت 
کردوک‌هار! در زمان اشکانیان و ساسانیان 


کردون و گردون بط کرده‌اند و چون «ان»۲ 

ار را که از تصرفات خارجی است حذف کنیم 
همان کردو یا گردو میماند که اصل لفظ است, 
(تاریخ ایران باستان ص ۸۵۴۳). 

کردون. زگ ((2) ده ک وچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوية شهرستان 
جیرفت. واقم در ۳۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ساردوئیه و ۸۰۰۰ گزی باختر راه 
مالرو جیرفت به ساردوئیه. اين ده ۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

گردون. (گ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان گور بخش ساردوئیة شهرستان 
کرمان. واقع در ۵۳۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
ساردوئیه, سر راه مالرو ساردوئیه به دارزین. 
این ده ۲۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 

گردون. اگ زر (لخ) دهی است از دهستان 


کربال بخش زرقان شهرستان شیراز» داقع در 

۰ گزی جنوب خاور زرقان, کتار راه 
فرعی بند امیر به سلطان آباد. هوای آن معتدل 
و مالاریائی و دارای ۱۶۱ تن سکته است. آب 
آنجا از رود کر تأمین میشود. محصول آن 
غلات. برنج و چفندر و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۷, 
گر ۵وناء زگ ] () حال, گر دون کودک. 
گردوناقندار. (گ ات] (ص مرکب) 
لک سزلت و صاحب‌قدرت. (آنندراج), 
کسی‌که قدرت وی مانند آسمان است. (ناظم 
الاطباء). 
گردون برین. (گ ن ب] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از اسمان است: 

آی از شرف و رتبت خا ک قدم تو 
گردون‌برین ساقل و درگاه تو عالی. سوزنی. 
گردون‌پایی. اگ] (حاص مرکب) 
مولف آتدراج نویسد: گردون‌پایی, تبختر و 
خرام؛ 

بی‌نیازی ز بزرگی نتوان حاصل کرد 

طی این ره تتوان کرد به گردون‌پایی. 

درویش واله هروی. 

خان‌ارزو میفرمایند در این نظر است بوجوه: 
اول آنکه این لفظ با گوش ما بسیار ناآشتا 
است, گویی زبان مفل باشد. دوم آنکه اگر 
بمعی متکیر مأخوذ باشد بیت مستند بی‌معنی 
محض میشود هرچند فی حد ذاته معی ندارد. 
مگر وقتی که گردون‌بای بمعنی گردون‌پایگی 
بود که کنایه از بلندرتیگی و بزرگی است. 
لکن بدین معنی هم جبای تردد است. 
(آتدراج) ۳ 
گردون پناه. اک بَ) (ص مرکب) آنکه 
گردون پناه دهندة اوست یا آنکه گردون به او 


پاهد: 
پادشاه ملک‌پرور داور گردون‌پناه 


گرهونسواد 
سای یزدان, شکوه سلطت. دل‌شاد شاه. 
خواجه سلمان (از آتندراج). 
گردون پیکر. کب مک اس 
آسمانیکر. ||مجازا موقر و کارگر و برنده یا 
تابنده و رخشان؛ 
با تیغ گودون پیکزش گردون شده خاک درش 
وز رای گیتی‌داورش گیتی تمودار آمده. 
خاقانی. 
گردون‌پیمای. (گبٍ /پ](ف مرکب) 
آسمان‌پیماینده ؛ و خورشید عالم‌ارای 
گردون‌یمای که شاه ستارگان و خسرو 
سیارگان است. (سندبادنامه ص۱۸۴ 
گردون تکث. گت ](ص مرکب) مرکب 
تیزتک. (آنتدراج). اسب تیزرو. اناظم 
الاطیاء): 
کردگزین زآن همه گردون‌تکان 
پنجهزار از صدوپانصد گران. 
میرخرو (از آنندراج). 
گردونچه. (گ چ /چ] (!مصفر) گردانة 
کودک. (ناظم الاطیاء). ارابة خرد یرای 
سواری کسودکان. گردونچة بچه: حال؛ 
گردونچ4 کودک. (منتهی الارب). 
گردون چین بیکت. (ک] ((خ) نام یکی 
از خانان خوارزم است. رجوع به ذیل تاریخ 
رشیدی حافظ ابو ص ۰۱۳۱ ۱۳۲و ۱۳۴و 
گردوچین‌شود. 
لردونژکااب. (گ رٍ | (ص مسرکب) در 
صفت پادشاهان. (انندراج) پادشاه توانا. 
(ناظم الاطیاء). 
گردون‌سای. [گ](نف مرکب) سایند؛یر 
فلک. (ناظم الاطباء)؛ 
جلوه گاه‌طایر اقبال باشد هر کجا 
سایه اندازد همای چتر گردون‌سای تو. 
حافظ. 
گودون‌سرشات. (گ س را (ص مرکب) 
کنایه از مردم صاحب عجب و تکپر و با وقار 
و تسمکین. (بسرهان) (آنسندراج). ستوقر. 
(ان_جمنآرا). |آکاهل. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). |[ناموافق. (برهان) (آنندراج). 
]| سون‌ریز. (ان‌جمنآرا). ||دون‌نواز, 
(انجمن آرا) (قرهنگ رشیدی). 
گردون‌سریر. زگ س] (ص مرکب) در 
صفات پادشاهان. (آتتدراج). پادشاه توانا. 
(ناظم الاطیاء). گردونرکاب. 
گرد‌ون‌سوار. اگ س ] (ص مسرکب) 
مسافر در آسمانها.(ناظم الاطباء: 
نماند بر زمین هر کس به طینت خاکار آمد 


1 - ۰ 

2 8: 

۳-انتقاد عان‌آرزو صحبح است چبه بیت 
شاهد برای گردون‌پایی است نه گردون‌پای. 


گردون‌سیر. 


که‌عیسی از ره افتادگی گردون‌سوار آمد. 
صائب (از آنندرا اج 
گردون‌سیر. (گ س /س](ص مرکب) 
مسافر در آسمانها. (ن_اظم الاطیاء). 
گردون‌سوار. 
گردون‌شتاب. اگش ](ص‌مرکب)کنایه 
از درو سریع‌السیر؛ و + 
من آن بادرفتار گردون‌شتاب 
زبهر شما دوش کردم کباب. 
سعدی (بوستان). 
گردون‌شکاف. (گ ش ] (نسف مرکب) 
چیزی که گردون را بشکاند. و اين ادعاست. 
(آتدراج). ][بانگ شیوری که گردون را 
بشکاند. (ناظم الاطباء): 


ز غریدن کوس گردونشکاف 
زمین را درافکد پیچش به ناف. 

نظامی (از آتدرا اج). 
گودون‌شکوه. زگش ](ص مرکب) کنایه 
از بلكد و رفیع* 
شنیدم که بود اندر آن خاره کوه 
مقرنس یکی طاق گردون‌شکوه. تظامی. 


گردون‌شناس. (گ ش] (نف مرکب) 
منجم. ستاره‌شناس, آگاه به امور آسمان و 
کاینات و جوهٌ 
همیدون دور گردون زین قیاس است 
شتاسد هرکه او گردون‌شناس است. نظامی. 

گردو نکش. اگ کَ /ک ] (نف سرکب) 
ارابه کش.عرادهبرنده: 


ابا پیل گردون‌کش ورنگ و بوی 
ز خاور بر ایران نهادند روی. . ج:فردوسی, 
ز گاوان گردون‌کشان چل‌هزار 
کرتج اورند آن که اید بهکار.. . فردوسی. 
ز گاوان گردون‌کش و بارکس 
خورش گونه گون‌بار صد بار شش. 

اسدی (گی‌شاسب‌نامه). 
همچنان که گردون‌کشان و خراسبانان جایگاه 


گردش چوب گردون را و میل خراس را به 
روغن چرب کنند تا حرکت آن بنرمی بود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

آنگه که بدی به نور رخ مه را خویش 

جستی و ز توافتم بهر؛ خویش 

اکنون آیی که گشت کونت ای درویش 

چون گردن پیر گاو گردون‌کش ریش. 

: سوزنی. 

کردو نکشان. (گ ک ) ((خ) تام محله‌ای 
است در بخارا. (اشعار و احوال رودکی تألیف 
سید تفیی ص ۲۳۹۱ 
گردو نکمان. [گ کَ ] (ص مرکب) کمان 
همچون آسمان در خمیدگی, صاحب آندراچ 
ارد: در صفات پادشاهان متعمل است* 
گراز سیم سیاره و دور گردون 

گهیمرگ با گهی زندگنی 


تو گردون سیاره در دست داری 
کهپیاره‌تیری و گردون‌کمانی. ۲ 
میرمعزی (از آنندراج). 
کودو نگذاو. اگ گ] ان ف مرکب) 
آسمان‌یما: 
لیک چندان زیب دارد کزمژی دندان او 
کآن‌نیابی در هزاران کوکب گردون‌گذار. 
سنائی. 
گردو نگرای. زگ گ) انسف مسرکب) 
پچنده اسمان و کنایه از توانا و کسی که 
آسمان را مقر کند. و صاحب آتدراج آرد: 
کنایه‌از طالب علو ترقی یا ایتکه گردون به کام 
او گردد. (آتدراج): 
سرگردنان شاه گردون‌گرای 
ز پرگار موکب تهی کرد پای. 
||مردم خوشبخت. (ناظم الاطباء) 


تظلامی. 


کردون میفاء زگ ن ] (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان), 
گردون‌فوزد. اگ ن ز] انسف مسرکب) 

آسمان‌پیما. صاحب آنندراج آرد: در صفت 

ماء و سیارات 

پشبرنگ مه‌تعل گردون‌نورد 


درآمد برافراخت گرز نبرد. 


اندی ( گرشاسب‌نامد). 


درخشنده خورشید گردون‌نورد 
زباد خزان نیش عقرب نخورد. 
هرچند پایة تو بلند اوفتاده است 
غافل مشو ز تال گردون‌نورد من. ‏ _ 
صائب (از انندراج). 
گردون‌وش. اگ ) (ص مرکب) 
آسمان‌گونه. ماتند آسمان: 
وآن چنگ گردون‌وش سرش ده ماه نو خدمتگرشی 
ساعات روز و شب درش مطرب مهیا داشته. 
ٍ خافانی. 
کردونه. آگ ن /ن ] (() بمعنی گردون است. 
(برهان) اراب. عراده. چرخ. گاری: 
به گردونه‌ها بر چه مشک و عبیر 
چه دیبا و دینار و مشک و حریر. فردوسی, 
گردونة داود. (گ ن / ن ي ود) لاخ 
نعش و بناتاللعش کبری. 
گردونه کش.اگ ن /ن کت #ک ] (تف 
مرکب) کشند؛ ارابه و گردونه. 


نظامی. 


گودون‌همت. زگ ومع ] (ص مرکب) . 


کنایهاز بلكدهمت است. (آتدراج)؛ 
موج ممکن نیست بی دریا شود صورت‌پذیر 
هالة آغوش گردون‌هتان بی ماه نیست. 
صائب (از آتدراج). 
گردونی. (گ ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان سیاهو بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۷۰۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری بندرعباس, سر راه مالرو سیاهو به 
قلعهقاضی. هوای آن گرمیر و دارای ۳۰ تن 


گرده. ۱۹۰۵۳ 


سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
#۸ 
گردوی. (گ] (اخ) نام برادر بهرام چوین 
چو گردوی و شاپور و چون اندیان 
سپهدار ارمییه رادمان فردوسی. 
گردوی کنکت. زگ ي؟ ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) آنچه از گردو را که مفزش به 
دشواری درآید گزدوی کنک و سوزنی گویند. 
(فهرست لغات دیوان بسعاق): 
پاز میویز فراوان به تتقل میخور 
آن زمان از سر گردوی کتک معز درآر. 
بسحاق اطعمه (دیوان چ شیراز ص ۱۳). 
گردویه. (گ ی ) ((خ) خواهر بهرام چوین: 
و خواهر بهرام را زن کرده نام وی گردویه 
بود. (فارسنامذ ابن‌بلضی). 
گود۵ه. (گ د /د] () هر چیز مدور گرد. 
||پارچة زرد مدوری که بهودان بر کتف جامه 
خود دوزند بجهت امتیاز از مسلمانان 
خصوصاً و آن را به عربی غیار خوانند. 
(برهان) (آنتدراج): 
گردهیر دوش راهب دیرم 
حلقه در گوش ساجد لاتم. 
تزاری قهتانی (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 
|[همه و مجموع. ||نگاه. (برهان) (آنندراج). 
|[بالی گرد. (برهان) (جهانگیری). |[یک نوع 


برنج مایل به تدویر است و این پرنج در گیلات 


و مازندران زراعت میشود. ||نان غیرتنک. 

(برهان), نوعی از نان باشد. (جهانگیری). 

نوعی از نان که به تازی رغیف خوانند. و 

جردقه معرب آن است. (آنندراج). کلیمبه. 

(انجمن آرا). شوایّه: لائط؛ گرده‌های نان 

کلان.(منتهی الارب): 

تان کشکینت روا یت نیز 

نان سعد" خواهی گرد کلان. رودکی. 

به نیم گرده بروبی بریش بیست کنشت 

به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عباره. 

گولانج؟ و گوشت و گرده و گوزآب و گادنی 

گرمابه و گل و گل و گنجینه و گلیم. لیبی. 


نعم الرغفان رغفان الشعیر... 


نیکا گرده‌ها که گرده‌های چو بود. 
(نوروزنامه). 

کهاز این مهر‌ها چه میخواهی 

گفت یک گرده و دو تا ماهی. سائی. 


و با ایشان از وجه زاد و توشه گرده‌ای بیش 
نبود. (سندیادنامه ص .)۳٩‏ 
بره و مرغ و زیربای عراق 

گرده‌هاو کلیچه‌ها و رقاق. نظامی, 


۱-نل: شمند. ۲-گولاج. 


۱۱۰-۵۴ گرده. 


ورم پهلوی پهلوانان به تیغ 
خورم گردة گردنان بیدریغ. 
همان قرصف شک رآميخته 
چو کنجد بر آن گرده‌ها ريخته. نظامی. 
به یک دو گرده قاعت کن و بحق پرداز 
که‌کس بحق نشود از گزاف برخوردار. 
عطار. 
گرده‌ای بیرون آورد و دو نیمه کرد. (انیسی 
الطالین نسخة خطی کتانخانه مولف ص 
۷ 
بخوان اطعمه حلوای گرم و گرد خاص 
بچشم گرسنه جان میدهد ز روی خواص. 
بسحاق اطعمه. 
کرده. اگ ذ /:] () عضو مسخصوص. 
(انجمن آراا. میان دو کتف که سنگینی کوله بر 
روی آن افند. میان دو شانه. پنائین گردن از 


پشت. 


کار از گرد؛ کسی کشیدن؛ بنفع خوداو را 
یکار واداشتن. 

||کلیه. (فرهنگ رشیدی) (دهار) (متهی 
الارب). کلّه (به لغت اهل یمن). قلوه: 


نظامی. 


برد حالی زنش ز خانه به دوش 
گرده‌ای‌چند و کاسه‌ای دو سپار. .. دقیقی. 
عصیب و گرده برون کن تو زود برهم کوب 


بگر بیازن و آگج‌رایسامان کن. ‏ کسائی. 
دو ساق و زهره و دو گرده. (اتنهیم). 
افتم که عضوهای رئبه دل است و مفز 
گفتاسپرز و گرده و زهره است و پس جگر, 
ناصرخرو. 
پیش از طعام خوردن تا من گرد؛ آن بخورم. 
خوانسالار همچنان کرد. سلیمان هر دو گرده 
با یمه در یکی نانی می‌پیچید و میخورد تاسی 
گرد؛بره سپری کرد. (مجمل الشواریخ و 
القتصص). 
رود؛در است و گرده کن 
گردسرو درازتن. 
گرد گاه‌فلک شکافته باد 
کهیانی گرده بی چگر ندهد. 
احمد. مرسل که کرد از طبش زخم تیغ 
تخت سلاطین زگال, گرد؛ شیران کباب. 
خافانی. 
تاکی ز دست نا کس و کس زخمها زنند 
بر گرده‌های ناموران گرده‌های نان. ‏ خاقانی. 
گردد. اگ ذ /د] () (از: گرد (یه فتح) + 
پسوند نبت). (حاشیة برهان قاطع چ معین). 
خا که نقاشان باشد و ان زغال سوده است که 
در پارچه بسته‌اند و بر ک‌اغذهای سوزن‌زده 
طراحی کرده مالند تا از آن طرح و نقش بجای 
دیگر نشیند و آن کاغذ سوزن را نی گویند. 
(رهان). چربة چیزی که از آن چیزی دیگر 
بمینه پردارند. (انجمنآرا), طرح. پیرنک. ||در 
تداول مردم خراسان, آفتی است که به انگور 


سوزنی. 


آنوری. 


میرسد بدانان که دانه‌هایش به گرد آلوده 

1 میشود و سیاه میگردد. در گلپایگان آن را 
انگور گرته‌زده گویند بدانسان که دانه‌های 
انگور ریز و سیاه میماند: /اتلبان پنهلوانان. 
(آنتدراج), 

کوده. (گ ذ] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش نمین شهرستان اردبیل. واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری اردبیل و 
۲هزارگزی شوب اردبیل یه آستارا. هوای آن 
معتدل است و ۶۴۹ تن سکنه دارد. آب آنجا 
از چشمه تأمین می‌شود. مخصول آن غلات و 
حبویات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ,۳۹ 

گوده. اگ د] (() دهی است از دهستان 
حوم بخش اصطهبانات شهرستان فناء واقع 
در ۱۲۰۰۰ گسزی باختر اصطهبانات و 
۰ گری شوسه فا به اصطهبانات. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۸۰ تن جمعیت است. آب 
آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. انجیر و لبیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
پاسگاه ژاندارمری و راه فرعی دارد. اين قریه 
را اردال نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

گرده آلو. اگ د /د] (|مرکب) آلوگرده 
باشد و آن میوه‌ای است شبیه به زردالو. 
(برهان) (آتدراج)؛ 

کرده بازو. 11 ((ج) مسوفق... بسزرگترین 
امرای دورهٌ سلطان سلیمانشاهبن صحمدین 
ملکشاهبن البارسلان‌بن جفر بیک‌بن 
میکائیلین سلجوق بود. رجوع به تاریغ 
گزیده‌ص ۴۶۹و ۴۷۱ شود. 

کرده‌بالش. اگ د 1:7 /0] (مرکب) 
گردبالش.(آندراج): بالش گرد و مدور. بالین 
مدور. و رجوع به گردبالش شود. 

گرده‌بالین. اگ ذ /د] (! مرکب) متکای 
گردمانند بالش گرد کوچک. (ضعوری). و 
رجوع به گرده‌بالش و گردبالش شود. 

گرده‌بان. زگ د /2] (ص مرکب) نگهیان, 
چه گرده بمعنی نگاه هم آمده است. (بیرهان) 
(آنندراج). جردیان سعرب گرده‌بان است. 
(منتهی الارب). |ابخیل. ممسک. للیم. 

گردهبر. زگ د /دِبٌ] ((مرکب) همان گردبر 
است. (اتدراج) پرماه. برماهه. پرمای, صتد. 

گرده برداشتن. (گ ذ /ب ت] (مص 
مرکب) طراحی کردن. نوعی عکس‌برداری با 
خا ک‌زغال و جز آنء 

شد غبارآلوده خط روی چون گلنار تو 

حن گویی گرده پرمیدارد از رخسار تو. 

سمید اشرف (از انتدراج) 


4 ۷ 
گرده پوشیدن. 
ه ول ول ۱ 
[گر ] از خا ک‌مانی قلم داشتی(؟) 
ز دشت نجف گرده برداشتی, 
ملاطغرا(از آنندراج). 
گرده‌بردان. اگد /<ت ](اخ)دهی‌است 
از دهستان ایل‌تیمور بخش حومة شسهرستان 
مهاباد. واقع قر-۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
مهاباد و ٩هزارگزی‏ نخاور راه شوسٌ مهایاد به 
سردشت. هوای آن مسعتدل دارای ۱۳۷ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات..توتون و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
گرده‌بلج. (گي ذ / دب ل ] ((خ) دهی است 
از دهتان ترگور بخش سلوانا شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۳هزارگزی شمال سلوانا و 
۵ هزارگزی شمال باختری راه ارایه‌رو مواناء 
هوای آن منطقه کوهتانی و سردسیر و دارای 
۳ تن جمعیت است. آب آنجا از چشمه 
تامین ميشود. محصول آن غلات و توتون, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
رنان جاجیم‌بافی است. راء آن مالرو است. (از 
قرهنگ جنرفبیی ایران ج ۴ 
گرده‌ین. [گ د بْ) (اخ) دصی است از 
دهتان لاهیجان بخش حوهه شهرستان 
مهاباد. وأقم در ۴۰هزارگزی باختر مهاپاد و 
۸هزارگزی خاور شوسه خانه به نقده. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۰۳ تن جمعیت است, آب 
آنجا از رودخانة قلعه‌تاسیان تأمین میشود. 
محصول آن‌دغلات توتون و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت وگله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم‌پافی است. واه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
گرده‌بيشه. اگ دش | ((خ) دهی است از 
بخش دهاوان.شهرستان ایلام, داقم در 
۰ گرزی باختر دهلران, کنار راء سالرو 
دهلران به نصریان. منطقه‌ای کوهتانی. 
گرمیر و سکنه آن ۱۳۵ تن است. آب آن از 
چشمه‌سار تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
لبنیات و پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری انست. بسا کنین از طایفة بابوئی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
گرده‌پز. زگ د /د پ] (لف مرکب) آنکه 
نان گرد پزد. نان‌پز که نانهای او گرد باشد؛ 
همان گرد ترم چون لیف خز 
کزاو پخته شد گردء گرده‌پز. نظامی. 
گرده‌پزی. (گد /دبَ] (حامص مرکب) 
عمل پختن نان گرد. رجوع به گرده‌پز شود. 
گرده پوشیدن. (گ 5 /دذ] اسص 
مرکب) مالیدن خاک زمین زورخانه بر بدن به 


۱-افتادگی دارد. ظ: تو (وی) از خا ک مانی. 


گردهپيچ. 


هنگام کشتی. (غیاث). در وقت کشتی گرفتن 
خاک مالیدن بر بدن, و اين از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته؛ ۱ 
گرد پوشید دگر شیرصفت آهویی 
یاز هنگامة کشتی است. حریفان هوبی (؟). 
میر نجايي (از آنتدرا اج). 
گرده‌پیچ. اگ د] لا کول خوردن. ااگول 
زدن. ||چیزی را در مقابل نان گرفتن. (از 
شسعوری). ||(ن‌سف مسرکب) دورزده. 
احاطه‌شده. محاصره‌شده. (از ناظم الاطباع) 
||( مرکب) تخم گیاهی است موسوم به 
«آشچیلر». (شعوری). بسذور مسعطر و 
خوشبوئی که در غذاها طیخ کند. اناظم 
الاطباء). 
گرده پیه. اگ </:](امرکب) پهی باشد بر 
روی کلیه‌ها. فروقه. (منتهی الارب). 
کرده تصویر. اگ د /دٍي تض](ترکیب 
اضافی, [مرکب) خا که تتصویر. (انشدراج), 
رجوع به گرده شود. 
گرده‌حا. اگ د 7 (سرکب) ساحتی 
مدور. فضایی کوچک‌تر از میدان, جای گرد. 
گرده چرخ. اگ د/دي ج] اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از اشتاب است. 
(برهان) (اتجمن آرا) (آتندراج). |[ماه را نیز 
گویند.(برهان). 
کودهده. (گ ذ دة] ((خ) دصی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاور 
مراغه و ۲۰هزارگزی شمال خاوری راه 
ارابه‌رو مراغه به قره‌آغاج. هوای آن معتدل و 
دارای ۴۸۱ تسن سکسته است. ت. آب آنجا از 
رودخانة مردق تأمین میشود. محصول آن 
غلات نخود و زردآلو. شقل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی,اپران ج 4۴. 
گردهده. زگ د د؛] ((خ) دی است از 
دهستان اوچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقم در ۷هزارگزی جسنوب بخش و 
ههزارگزی راه شوسة میانه به تبریز. هوای آن 
معتدل و دارای ۷۰ تن سکته است. اپ انجا 
از سرچشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (از شرهنگ جفرافیایی 
یران ۴ 
گرده‌رش. (گی ذ ز] (اخ) دهی است از 
دشتان مرحمت‌آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه که در ۲۰هیزارگزی شمال 
باختری میاندوآب و ۱۲هزارگزی شمال راء 
شوسا میاند و آب به مهایاد واقع است. هسوای 
آن معتدل و سکن آن ۲۷۵ تن است. آب آن از 
سیمین‌رود و چاف تأمین میشود. محصول آن 
غلات. چفندر و حبوبات و شفغل اهالی 


زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از قرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۴. 
گودهرش. اگ د ز] ((خ) دی است از 
دهتان شهرویران بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقم در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
مهاباد و ۵۰۰۰ گزی جنوب راه شوسة مهاباد 
به میاندوآب. هوای آن محدل و دارای ۱۷۸ 
تن سکنه است. آب آن از سیمین‌رود و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات, توتون, 
چفدر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گل‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌یافی و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گردهزا یلو. اگ د] ((غ) دهمی است از 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر» 
واقع در ٩‏ ۲هزارگزی کلیبر و ٩۲هزارگزی‏ راه 
شوب اهر به کلبر. هوای آن معتدل و دارای 
۳ تن سکه است. آب ان از دو رشته 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان فرش و گلیم بافی و راه آن صالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گوده‌سنگت. (گ د /د س] ((خ) دهی از 
دهتان دیله بخش هوراند شهرستان اهر. 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی‌جنوب هوراند و 
۳هزارگزی راه شود اهر به کلیبر. هموای آن 


معتدل و دارای ۲۰۱ تن سکنه است. آب آنجا - 


از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 ۴ 

گرده‌سوو. (گ د] ((خ) دصی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶۳هزارگزی پاختر مهاباد و 
۹هزارگزی پاختر راه شوب خانه به نقده. 
هوای آن سرد و دارای ۱۵۶ تن سکته است. 
آب آنجا از رودخانة لاوین تأمین میشود. 
محصول آن غلات. توتون و حبویات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 4۴. 

گرده‌شین. اگ 5] ((غ) دی است از 
دستان اواوغلی بخش حومة شهرستان 
خوی, واقع در ۷۵۰۰ گزی‌شمال خاوری 
خوی و ۲۵۰۰ گزی‌باختر راه شوسة خوی به 
جلفا. هوای آن معحدل و دارای ۵۳۴ تن سکنه 
است. آب آنجا از رود قودوخ‌بوغان و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات» پنبه و 
زردآلو, شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جوراب‌بافی است. راه اراب‌رویی به نام 
گوهران دارد و اتومبیل از آن مي‌توان برد. (از 


گرده گل. ۱۹۰۵۵ 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴. 
کرده‌قیط. زگ د /د] ((خ) دهی است از 
دهتان حومه ببخش سلدوز شهرستان 
آرومیه. واقم در ۲۴هزاروبانصدگزی شمال 
خاوری نقده و هزارگزی خاور راه شوسه 
مهاباد به ارومیه. هواي آن صعتدل و دارای 
۲ تن سکته است. آب آنجا از چشضمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات برنج, 
توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن ارایدرو است و اتومبیل از آن سیتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرده کوه. (گ ذ] ((خ) نام کوهی است در 
کردستان (ناظم الاطباء), کوهی به کردستان 
که سکنه آن | کثر ملحد و پیدین‌اند. (شعوری 
ج ۲ص ۳۱۳الف), و ظاهراً همان گردکوه 
دامغان است. رجوع به گردکوه شود. 
گرد ه کوه. زگ د] (اخ) دی است از 
دهتان حومة بخش مهریز شهرستان ییزد. 
واقع در ۲۸هزارگزی خاور مهریز و 
۰هزارگزی خاور راه وس یزد به اصفهان. 
هوای آن کوستانی و محدل و دارای ۶۱۱ 
تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات, شغل مردان 
زراعت و صنایم دستی زنان کرباس‌بافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
گرده گاه. (گ د /د | ([ مرکب) آنجای که 
گرده پدانجاست, آنجای آز درون انسان یا 
حیوان که گرده (قلوه) بدانجاست. قلوه گا 
بزد نیزه بر گردگاه! دو گرد 
برآورد و زد بر زمین کرد خرد. 
بدین یال و گردی بروگرده گام 
چه سنجد به چنگال او کینه‌خواه. اسدی. 
و خرقه‌های با آب يخ سرد کرد بر گرده گاه 
می‌نهند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
گرده‌گاه فلک شکافته باد؟ 
که‌یکی گرده با جگر ندهد. انوری. 
ولف در فهرست ت شاهنامه گرده گاء(به ضم 
اول) و گرده گه (به ضم اول) (مخقف آن را) به 
معلی قد و قامت دانسته و به فرهنگ 
عبدالقادر هم ارجاع کرده است. 
کرد هگردون. اگ ذ /دٍي گ)] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) گرد چرخ است که کنایه از 


اندی. 


آفتاب و ماه باشد. (برهان). 
کرده گل. زگ 5 / وگ لغ) دی از 
دهستان دشت‌بیل بخش اشنویة شهرستان 


ارومیه, واقع در ۱۵هزارگزی شمال خضاوری 


۱-ل: گردگاه (به کسر اول). 
۲-نل: گردگاه (به کسر اول). 
۳-نل: گرده گاه جهان گداخته باد. 


۱۱۰۵۶ گرد» گل. 


۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو 
واقبلاغ. این ده در دره قرار دارد. هوای آن 
سالم و دارای ۳تن سکته است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود. سحصول 1 ن غلات و 
تونون. شتفل امالی زراعت و گله‌داری و 
حنایع دستی زان جاجیم‌بافی و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 

گرده گل. (گ ذ/دگ ] (ٍخ) دهی است از 
دهتان یافت هوراند شهرستان اهر. راقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری هوراند و 
٩هزارگزی‏ راه شوب اهر به کلیبر. هوای 
این منطقه کوهتتاتی و معتدل و دارای ۲۶ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانة قرسو و 
چشمه تأمین میشود. مسحصول آن غلات. 
برنج»پنبه, انگور و توت و شفل اهالی زراعت 
وگله‌داری و صنایع دستی فرشن و گلیم یافی و 
راه آن مالرو است. این ده محل سکونت ایبل 
حسینکلو است. (از فرهنگ جغرفیایی اران 

3 ی 

گرده که. (گ د /دگ؛) (| مرکب) مخفف 
گرده‌گاه. |[قد و قامت. (ولف), و رجوع به 
گرده‌گاه شود. 
- گرده گه برکشیدن؛ کنایه از بندبالا شدن. 
کشاله‌کردن: 

ز پستی و کدی به مردی رسید 
توانگر شد و گرده گهبرکشید. 

میان تتگ و باریک همچون پلنگ 
کجاگرده گه‌برکشد روز جنگ. . فردوسی 
ورجوع به گرده گاه‌شود. 

گرده لاین. (گ 5 /ي ] (اخ) دهی است 
از دهتان گله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه, واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب میانه و 
۵هزارگزی راه شوب ميانهبه تبریز. هوای آن 
معتدل و دارای ۸۸ تن سکنه است. اب انجا 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
پبه و برنج و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ارات ج ۴ 

کرد هم آمدن. زگ د دمْد] مسص 
مرکب) فراهم آمدن. دمم امتح کرد 
پا سوته‌دلان گرد هم آئیم 
که قدر سوته‌دل دا دونه. باباطاهر. 

گردی. (گ] (حامص) تدویر. (ناظم 
الاطباء). استداره. کرویت. 

کردی. اگ] () ب‌دیختی و زوال جاهه 
همچون: پادشاه گردی و اشراف گردی. 
(آنتدراج). |((ص نسبی) سخت باریک و 
نازک. سخت لطیف و نازک (جامد), 

کردی. (گ ] (حامص) پهلوانی. دلاوری. 
رشادت. شجاعت: 
چنین گفت کز عهد شاهان داد 
به گردی نخواتمت خرونژاد. 


اشنویه و 


فردوسی. 


فردوسی 


ندیدم سواران گردنکشان 

/به گردی و مردانگی زين نشان. فردوسی. 
ز مردی و گردی به ما ننگرد 
از اين مرز کس رابه کس تشمرد. . فردوسی. 


از خاندان خویش بزرگ آمد و شریفب 
آموخته ز اصل و گهر گردی و گوی. فرخی. 
به شیرنگ ثولک درآررد پای 
گرایید با گرز گردی ز جای. 
مران اژدها را به گردی و برز 
شنیدی که چون کوفت گردن به گرز. اسدی, 

گودی. اگَ] (اخ) دهی از دهتان هرسم 
پخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
۰زارگزی جنوب خاوری هرسم و جنوب 
خاوری شاه‌آپاد. در دامنه قرار گرفته و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از زهآب 
رودخانة پاقرآباد تأمین میشود. محصول آن 
غلات, دیم و لینیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. تابتان را از 
طریق هرسم اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کردیال. اگ د) () نوعی خرما در یم. 
قمی خرما در جیرفت. 

گردیان. زگ ] (لخ) دهی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند. دقع در ۳۲۰۰۰ گزی 
شمال باختری نهاوند و ۷۰۰۰ گزی جنوب 
باختری راه شوسة نهاوند به کرمانشاه. هوای 
آن سردسیر و دارای ۸۰۴ سکته است. آب 


اسدی, 


آنجا از رودخانه تأمن میشود. محصول آن 
غلات. توتون, چغندر و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
رودخانة تویسرکان در دوهزارگری این ده به 
رودخانه گاماسياب متصل میشود. دارای 
دبستان میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گردیان. (گ ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
۷ ان بخش سلماس شهرستان خوی در 
جنوب بداختری بخش واقع و یک منطةً 
کوچک کوهتانی مباشد. دهتان گردیان 
از شمال محدود است به دهستان چهریق و 
شیتطال, از جلوب به صومای و شپیران, از 
خاور به صومای و حنومه و از باختر بح 
شینطال و شپیران. آب و هوای آن تقریاً 
معتدل و سالم و سا کنین آن مسلمانند. اهالی 
اين منطقه از طایفة شکا ک میباشد. اپ ایین 
دهستان بوسیلهٌ رود یلدزی - که از دهتان 
شپیران سرازیر مشود پس از خروج از این 
منطقه به نام ژولا معروف است - تامین 
میگردد. غیر از این رودخانه. چشمه‌های 
گوارا که آب آشاسدنی اهالی از آنها تأمین 
میشود وجود دارد. دهتان گردیان از ۱۴ 
آپادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع 
تقوس آن در حدود ٩۳۰‏ نفر و قرای مهم آن 


گردیچو. 


بشرح زیر است: گردیان (مرکز دهستان), 
الیاس و شیوا. در راههای اين دستان تمام 
پیاده‌رو و مالرو بوده, فقط یک راه ارابه‌رو در 
در؛ُ شیرانی دارد که آن هم قابل اتومبیل‌رانی 
آن غلات و 
محصولات دامی است. صادرات آنها غلات؛ 
روغن. پشم و گوسفتد است. ارتفاعات مهم 
این دهستان کوه یونجه‌لیق است که در قسمت 
خاوری دهتان واقع شده و ارتفاع آن هیا 
به ۲۵۸۰هزار گز میرسد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۴ 
گردیان. اگ ] ( اخ) دهی است از دهتان 
گردیان بخش سلماس شهرستان خوی, واقع 
در ۲۵۵۰۰ گزی جنوب باختری سلماس 
(مرکز دهتان). هوای آن سرد و دارای ۱۰۰ 
تن سکه است. آب انجا از چشمه تامین 
مشود. محصول آن غلات و شنل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه: آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
گرد یانوش. اگ] ((خ) ارکوس 
آنتونیوس. امپراطور روم. وی در سال ۱۵۷م. 
در رم متواد و در سال ۲۳۸ م. در کارتاژ 
(قرطاجنه) وفات بافت. او مسرف. ملایم و 


نمبباشد. مسحصولات عمده 


شریف بود. وی شهرت و وجاهت بسیار به 
دست آورد. در هر ماه در نمایشی از 
گلادیاورها میداد و آنان را برابر مردم پیش 
حیوانات درنده رها میکرد. دو دفعه به 
کنسولی‌رسید و نیز مأمور جمم‌آوری مالیات 
مردم آفریقا گردید. گردیانوس در سن 
۴سالگی به نام امپراطور خوانده شد و 
مجلی سنا و مردم او را به رسبیت شتاختد. 
او در قرطاجنه از طرف کاپلیائوس " مورد 
حمله قرار گرفت. پیش از آنکه بتواند از خود 
دفاع کند. پسر وی مقلوب و مقتول گردید. 
آنگاه گردیانوس خود را خفه کرد. 
گرث يتيميي.اگ د ی ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از ابداری و صفایی مروارید 
است. (اتندراج)؛ 
در نقطهٌ خاک است نهان گر خبری هست 
در پرده این گرد بتیمی گهری هست. 
صائب (از آندراج). 
کردی چاه. (1() نام محلی کتار راء 
دوراضی حرمک به زابل سیان دوراهمی 
حرمک و تاسوکی. واقع در ۰۰ هزارگزی 
دوراهی حرمک. 
گرد یچو. زگ ] ((ج) دهی است از بخش 
ساردویة شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گری شمال ساردوثیه. سر راه مالرو 
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گردیدگی. 
ساردوئه به بافت. دارای ۳۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گرد ید گی. زگ دی د /] (حامص) عمل 
گردیده. رجوع به گردیدن و گردیده شود. 
گردیدن. زگ دیا (مسیص) بسهلوی 
گرتیتص!, وشتن آ. اوستا «وریج» ۲ هندی 
بساستان «ورتت» ؟ رورت [گسردیدن. 
چرخیدن ]. کردی « گیروان»*. (از حاشي 
برهان قاطع چ صعین). تطوف. (ترجمان 
الترآن) (مستهی الارپ). دوّران. (متهی 
الارب). گشتن. دور زدن. ایستداره. چرخیدن؛ 
در کوی تو ابیشه همی گردم ای نگار 


دزدیده تا مگرت بییتم به بام بر. 
و شهر حلب یکی باره دارد که سوار بر سر وی 
گرداگردوی بگردد. (حدود العالم). 
خوی هر کی در نهان‌رو آشکار 
بگردد چو گردد همی روزگار. 
دی (گرنیاسبنامه, 


کاین سفله جهان بگرد آن گرردد 


کوروی ز روی او بگرد‌اند. . نلصرخرو. 
گرم سنگ آسیا بر سر یگردد 

دل آن دل ن نیست کز دلبر_یگردد. نظامی. 
بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان 


بهر جفا که تواتی که سنگ زیرینم. سعدی. 
شاید که استینت بر سر زنند سعدی 


تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان. 


سعدی (طیبات). 

- سر کسی گردیدن؛ قریان و صدقه آو رفتن. 
بلا گردان‌او شدن. دور کی گربیدن: 
رجوع به ترکیب « گردسررکیسی گردیدن 
( گستن)»ذیل «گر»شود؛ 
سرت گردم ای مطرب خوبروی 
که مرغوله‌موبی و مرغوله.گوی. 

ظهوری (از مجموعِه ماوفات ص 4۲۹۸ 
ژگشتن, گردش. حرکت کردن. بچری کرد : 
بر اینگونه گردد همی چرخ پیر 
گهی چون کمان است ورگاهی,چو تیر. 


فردوسی: 
چو پروز گشتی ترس از گزند 
که‌یکان نگردد سپهر بلند. ... فردوسی, 
از جود در جهان بیرا کندنام تو 
گرددهمی سپهر سعادت به کام تو. 
منوچهری. 


|اراه پیمودن؛ پس یکسال میگردیدند (تا] 
آنجا که امروز بفداد است اختیار کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

چه دانی که گردیدن روزگار 

به غربت بگرداندش در دیار: سعدی. 
|اشدن. گشتن: 

آتشی بنشاند از تن تفت و تیز 

چون زمانی بگذرد گردد کمیز, رودکی. 


بخیزد یکی تند گرد از ميان 

که‌رری اندر آن گرد گردد نفام. 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خویان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کد. 


شا کر بخاری, 


خردمند گوید که در یک سرای 
چو فرمان دو گردد نماند بجای, 
که‌ز تاثیر چشية خورشید 
سنگ خارا به کوه زر گردد 
گرچه آب است قطرهُ باران 
چون به دریا رسدگهر گردد. 


فردوسی. 


عبدالواسع جپلی, 
]ابرگشتن. دور شسدن. اعراض, انحراف 
حاصل کردن. منحرف شدن: 


دقیقی. 


گردیدن. ۱۹۰۵۷ 


چو در تحدید جنیش را همی فعل و مکان گوثی 
و یا گردید از حالی به حالی دون یا والاء 

۱ ناصرخرو. 
وسخن میگفت از قضا و قدر که به هیچ چیز 
تگردد. (قصص الانبیاء ص ۱۷۰), بشر حافی 
گفتی‌ای قرایان سفر کنید تا پاک شوید که آب 
که‌یکجای ماند بگردد. ( کیمیای سعادت). 
اگرسپهر بگرددز حال خود تو مگرد 
وگر زمانه نازد تو پا زمانه بساز, 

معودسعد. 

هرگز حروف و کلماتش از حسال خویش 
بنگردد. (توروزنامه). وزیر گفت من به یک 
حاجت آمده بودم. اما مسئله بگردید و 
حاجت به سه شد. (مجمل التواریخ و 


سیاوش بدو آفرین کرد سخت القعصص). چبون هارون بخواند [نوشتة 
کهاز گوهر تو مگرداد بخت. فردوسی. | محیی‌بن خالد را لوتش بگردید. (مجمل 
نداریم چاره در اين بند سخت التواریخ و القصص). 

همانا که از ما بگردید بخت. فردوسی. | چو مردم بگرداند آیین و حال 

تهاتی چراگفت باید سخن بگردد بر او سکف ملک و مال. نظامی. 
سیاوش ز پیمان نگردد زین. ‏ . فردوسی. | یکی صورتی دید صاحب‌جمال 

ز پیمان بگردند و از راستی بگردیدش از شورش عشق حال. .. سعدی. 
گرامی شود کژی و کاستی. فردوسی. ] طالب آن انست که از شیر نگرداند روی 
بگردند یکر ز عهد و وفا تا نباید که به شمشیر بگردد رایت. . سعدی. 
به بیداد یازند و جور و جفا, قردوسی. | از طعه رقیب نگردد عیار من 

نباید که گردی تو ای خوب کیص چون زر اگربرند مرا در دهان گاز. حافظ, 


ز پیمان و عهد و ز گفتار خویش. 
شمسی (یوسف و زیخا). 


نگردم از تو تا بی سر نگردم 


|افاسد شدن: و گفت: عارف آن است که 
هرگز طعام وی نگردد. هر دم بخوشبوی‌تر بود. 
(تذکرة الاولیاء عطار). ||منتقل شدن. از جایی 


ز توتادر نگردم برنگردم. نظامی. | په جایی شدن. سفر کردن: 

ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تویاشد . | دراین گیتی سراسر گر بگردی 

گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. خردمندی نیابی شادمانه. شهید بلخی. 
سعدی (طییات). | و ایشان [تفزغزیان] به تابستان و زمستان از 

من اگر چنانکهی است نظر به دوست کردن جای بجای همی گردند بر گیاء خوارها و 

همه عمر تو کردم که نگردم از مناهی. هواهایی که خوشتر بود. (حدود المالم). و 
سعدی (طیبات), 


||تسنییر فتن. تحول, تقلب. دیگرگون 
شدن:.... بس آن کاری از آن بزرگتر نیفتاد 
که تاریگردانیدی و هرگز نباشد که این 
تاریخ ند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
ای دو بصد گونه بگردی بزمانی . 

گر خسختی گیری و گه تلخ‌زبانی. فرخی. 
گوتربه زود به صفرا گردد. (الابنیه عمن 
‌الادویه). اخلاص ورزم و عکست 
زیر یک حال باشم ۳ نگردم. (ناریخ 


میگردند [خرخیزیان ] بر آب و گیاه و هوا و 
مرغزار... (حدود لالم 

گنتامرا چه چاره که آرام هیچ نیست 

گفتم‌که زود خیز و همی گرد چام‌چام. 

قزل گفت چندین که گردیده‌ای 

چنین جای محکم کجا دیده‌ای. 

سعدی (پوستان). 
|اسیر و گردش کردن. تفرج. تماشاء 

میان با حرام است بی تو گردیدن 


بچ ادیب ص 4۲۱۷. و تمکین آن باشد, که‌خار با تو مرا به که بی تو گل چیدن. 
قاعده را از آن بگرداند که قاعده همه سعدی 
ابگردد. (تاریغ بیهقی). |انقنم شدن. منشعب شدن. مشتق شدن؛ و 
تز همه چیزها اشکار شمشیر چهارده گونه است: یکی یسمانی؛ دوم 

ر بگرده دل شهریار. اسدی, 
ت هر زماه ‏ : 

گرددت هرز ن رنگ روی ۰ - 2 جعااجو - 1 
راهنت بردمیده‌ست موی. 2۲۵ - 4 ۰ - 3 
شمسی (یوسف و زلیخا). 0 - 6 :۱ - 5 


۸ گردیدنی. 


هندی... و باز این انواع به دیگر انواع بگردد 
که‌گر همه یاد کنیم دراز گردد. (نوروزنامد), , 
||سرنگون شدن. سرازیر شدن؛ 

نماند به فرزند من نیز تخت 

یگردد ز تخت و سر آیذش بخت. ‏ فردوسی. 
و طسایر اقبال تسو مک ورالصلب و 
مقصوص‌الجناح از اوج مطامح همت در 
نیب نایافت مراد گردید. (مسرزبان‌نامه). 
| پیچیدن. لفزیدن: 


چون بگردد پای او در پایدان 


ولا 


آشکوخیده بماند همچنان. رودکی. 
|اردی آوردن. متوجه شدن: 

چنین گفت رستم که گردان-سچهر 

بیییم تا بر که گردد به مهر. فردوسی. 


خدای‌تعالی... بر خلق روی زمین واجب کرده 
که‌بدان دو قوه پاید گردیدویدان راه راست 
ایزدی بدانست. (تاریخ بیهقی), 
توحید تو تمام بدو گردد . 
دانستی ار تو واحد یکا را 
|اجستج و کردن.تقعص کردن: 
یکی را پسر گم شد از راحله 
شبانگه بگردید در قافله. سعدی (پوستان). 
|| تصفح. ورق‌ورق زدن اوراق کتاب را, 
- از فرمان کسی گردیدن؛ سر پیچیدن. 
تافرمالی. رو تافتن؛ 
کی‌گو بگردد ز فرمان ما 
بپیچد دل از رای و پیمان ما. فردوسی. 
- بازگردیدن: مراجمت کردن. برگشتن: و آن 
کارها انده است و اندیشه‌مند بودند که 
بازگردد بانه. اناریخ ببهقی). که وی 
[آتونتاش ] را به بلخ برده آید... تا سوی 
خوارزم بازگردد. (تاریخ بهقی). 
کزدر پدادگران بازگرد 
گردسراپرد؛ این راز گرد. 
هرکه طلیکار اوست روی نتابد ز تیغ 
وآنکه هوادار اوست بازنگردد به تیر. 


ناصرخسرو. 


نظامی. 


سنعدی, 
ت [|منتهی شدن. انجامیدن؛ 
بو هفت گردد عم و درست 
بدان بازگردد که بود از نخست. فردوسی. 


گفتم...که چه میباید بشت, گفت [مسعود ]... 
آنچه به فراغ دل بازگردد. (تاریخ بهقی). 

,- با هم بگردیدن؛ با یکدیگر جنگ کردن و 
« گلاویز شدن: تو هم این ساعت از لشکر 
خویش بیرون آی تا با هم بگردیم تا دست که 
"را بود.(اسکندرنامة نسخة سعید نفیسی). فردا 
میعاد است که بيائيم و هر دو لشکر برابر 
بایستند و من و تو هر دویا هم بگردیم تأ خود 
بخت و دولت کرا ماعدت کند. (اسکندرنامهً 
نسخة سعید تفسی). بیرون آی تا من از میان 
لشکر بیرون آیم و هر دویا هم بگردیم. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیی). 


برگردیدن؛ اعراض. تجاوز. میل: 
من هم اول روز گفتم جان فدای روی تو 
شرط مردی یست برگردیدن از گفتار خویش, 
سعدی, 
- در دل گردیدن یا گذشتن؛ خبطور کردن: 
گفت:بر دلم میگردد شکر این چندین نعمت را 
که تازه گشت بی‌رنجی.که رسید و یافتله که 
بپای شد. غزوی کنیم. (تاریخ بهقی چ آدیب 
ص ۳۸۴). 
هرچه در سر نباشدش آن نیست 
هرچه در دل بگرددش آن باد. میمودسمد. 
- دل گردیدن؛ متفر شدن. مکدر شدن: و 
دیگران... و حدیث عياسه... تا رضید را دل 
بگردید. پس رشید همه را بفرمود گرفتن و 
جعفر را بکشت. (مجمل التواریخ و القصص). 
- روزگار برگردیدن؛ تحول و تغیر زسائه, 
بخت برگشتن؛ 
کس‌اين کند که ز یار و دیار برگردد 
کند هرآینه چون روزگار برگردد. سعدی. 
بر گردیدن؛ گیج خوردن. گیج افتادن: 
دلش نگیرد از این دشت و کوه و ببشه و رود 
سرش نگردد از این آب‌کند و کورة خر, 
عنصری. 
سر همی گرددم ز اشک دو چشم 
همه تن در میان در دور است. ‏ مسعودسعد. 
گرد کی و چیزی گردیدن؛ در اطراف آن 
کسی‌کو نهد دل به مشتی گیا 


نگردد به گرد تو چون آسیا. نظامی. 
- ||متوجه و ملازم آن بودن. 

گرد دوع ایچگونه گرد 

چو گردی بود بخت را روی زرد. ‏ فردوسی. 


-گردیدن زبان یا زبان گردیدن؛ گردش زبان, 
سخن گفتن. |مجازا توانا بودن و برنگردیدن 
زبان؛ قادر به سخن گفتن نشدن: 
چو کوشیدم که حال خود یگویم 


زبانم پرنگردید از نیوشه. بخاری. 
سخئوران و ستایشگران گیتی را 
همی نگردد جز بر مدیح خواجه زبان. 

فرخی. 


کرد یدنی. گ دی د5] اص لب‌اقت) (اژ: 
گردیدن + ی پوند لیاقت) لابق گردیدن. 
مناسب گشتن. و رجوع به معانی گردیدن 
شود. 

گرد یده. اگ دی ذ /د](ن‌سف) گشتد. 
رجوع به معانی گردیدن شود, 

گردیز. (ک] ((خ) نام قصبه و قلله‌ای از 
غزنین بر یک‌متزلی آن از سوی شرق و معرب 
آن جردیز است. گردیز یک‌منزلی مشسرق 
غزنین است. (تاریخ مفول تألیف اقبال ص 
۲ ولایتی بین غزنه و هند. (از معجم 
الیلدان) (مراصدالاطلاع ص ۳۳۸). گردیز, 


گردین. 

حمزةبن عبدائه الشاری کرد. (تاریخ سیستان 
ص ۲۴). 
گرد یزدی. (گ دی ) () نوعی پارچه برای 
الیه است: 

معجر ز گردیزدی مفکن ز پیشوازت 

میترسم از نستن بر دامن تو گردی. 

نظام قاری (دیزایمدیوصف البسه ص ۱۰۸), 
کودیزی. (گ] اص نسبی) منسوب به 
گردیز.رجوع به گردیز شود. 
گردیزی. زگ ) (یخ) رجوع به ابوسعید 
عبدالحی‌ین ضحا ک‌بن محمود شود. 
گردیس. از" ) (اخ) مردی از مردم افروغیا 
که‌به پادشاهی رسید. رجوع به گردیوس 
شود. 
گرد یکک. زگ | الج)! خسواهسر بهرام 
چوبینه است. (تاریخ ایران در زمان ساسانیان 
ص۳۴۸ و ۴۶۷). رجویع به گردیه شود. 
گرد یکت. زگ] ((ج) دهی است از دهستان 
مرگور بخشی سلوانا از شهرستان ارومه. واقع 
در ۲۰هزارگزی-جنوب خاوری سلوانا و 
۲هزارگزی باختر راه اراب‌رو زیوه به ارومیه, 
هوای آن سرد و سالم است. دارای ۱۷۳ تن 
سکلنه است. آپ آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌هاری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ود یکت. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
سکمن آباد بخش حوم شهرستان خوی, واقع 
در ۲۸هزارگیزی شبمال باختری خوی و 
هزارگزی شمال راه.شوسد سیه‌چشمه به 
خوی. هوای آن سردسیر و سالم و دارای 
۲ تن سکته است. آب انجا از فنات و 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغلاهالی.زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی است. راه آن مالرو 
است. در ۲هزارگزی جنوب خاوری قریه 
چشم آب معدنی وخود دارد. در دو محل 
بفاصله ۴هزارگزی به نام گردیک بالا و پائین 
مشهور است و سکن گردیک پائین ۲۸۱ تن 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
گردین. (گ] (اخ) دهي است از ببخش 
بساردوئية شسهرستان جسیرفت. واقع در 
۰ گزی خاور ساردوئیه. کوهتانی و 
سردسیر است. ۵۰ تن که دارد. اپ آن از 
چشمه و قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
گردین. (گ) ((خ) ده کسوچکی است از 


1 ۰. ۷2 


گردیوس. 


دهتان مکون بخش جبال‌بارز شهرستان 
جیرفت. وأقع در ۲۴۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
مسکون و ۴۰۰۰ گزی‌شمال راه مالروی 
کروک به مسکون. داراي ۲۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیاییبایران ج ۸ا. 

گردیوس. اک بُش) (اخاسسادشاه 
کاپادوکیه که مهرداد شش و تیگران او را بر 
تخت نشانده بودند. (ایران پاستان ص 
۴ گره گردیوس مثلی است و آن چنین 
بوده است که ارابه‌ای: از زمان گردیوس 
ب‌اقیمانده و قید آن ترکیب یافته بود از 
گره‌هایی که ماهرانه یکی را روی دیگری زده 
بودند وکی نمیتوانست این گره‌ها را باز کند. 
غیب‌گویی گفته بود که هر کس این گره‌ها را 
باز کند اسیا از آن او خواهد بود تا اینکه 
اسکندر داوطلب شد ولی از باز کردن آنها 
عاجز ماند و شمشیر,خود.را کشیده رشته‌ها را 
برید و گفت: تفاوت نمیکند اين هم یک نوع 
گشودن است. این قضیه ضرب‌الملل شده؛ در 
مواردی که کسی مستله غلمش و لایتحلی را 
حل نکند. ولی ژود با تردستی آن,را از میان 
بردارد. گویند: « گره‌گردیوس را برید». و 
رجوع به ایران باستان ص ۱۲۸۴ شود. 

گرد یوم. (گ | ((خ)" نام شهری است در 
قریگیه که سابقاً پادشاهی.بوده است. (ایسران 
باستان ص ۱۱۸۴ 

گودیه. اگ یَ] ((خ)" نام خواهر بهرام 
چویینه است و مریم دختر قیصر که مادر 
شیرویه بود و گردیه خواهر بهرام چوین که 
زن او (خروپرویز) هر‌دو برلبه‌مداین نشاند 
به دارالملک. (فارستامة این‌اللخی چ لسدن 
ص ۱۰۸). و رجوع به امثال و حکم دهخدا 
ص ۱۵۸۰ شود. 

گرد بهود. اگ ی] ((ج) دی است از 
دهتان شهرویران بخش»سومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۰ ۰ گزی‌شمال مهاباد و 
۷هزارگزی شمال خاوری راء شوسد مهاباد به 
ارومه. هوای آن معتتي,و مالاریائی و دارای 
۲ تن سکنه است. آب آنسجا از رودخانة 
مهاباد تأمین میشود. محصول آن غلات, 
چغندر, توتون و حبوبات. شفل,اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از قرهنگ جفرافیایی 
ایران ج و 

کوز. (گٌ] () پهلوی وزر؟, اوستا وزراث, 
معرپ آن چُرز, ارمنی ورز * هندی باستان 
وجره(گرزرعد (ایندرا]؛ کردی گورز* و 
رجوع به گرزه شود. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). عنود آهنین. (برهان). کوپال و لخت. 
(از فرهنگ اسدی). عمود باشد و گرز گاوسار 
گویدان راکه فریدون داشت. (اوبهی). لت. 
دپوس: ۱ 


گرز 


سری بی‌تن و یهن گشته به گرز 
تلی بی‌سر افکند بر خا ک‌پرز. 
به تیغ طرّه بیرد ز پنجة خاتون 
به گرز پست کند تاج بر سر چپال. منجیک. 
یکی گرز زد ترک رابر هبا ک 

کزاسب اندرآمد همانگه به خاک. فردوسی. 
اگرخسرو آید به ایران زمین 
فروکوفتد آن یتان رابه گرز 
نه شان رنگ ماند و نه فررو نه برز. عنصری. 


اپوشکور, 


فردوسی. 


تیغ او و رمح او و تیر او و گرز او 
دست او و جام او و کلک او و پالهنگ. 


موچهری. . 


به یکی زخم شکته سر هفتاد سوار 
گرزهفتادمن قلعه گشای‌تو کند. منوچهری. 
همه تیغ بر پای و ناخن زنش 
مر او را فکن گرز بر گردنش. 


شب تار و شبرنگ در زیر من 


آسدی. 
که‌تابد بر گرز و شمشیر من. اسدی. 
به شیب مقرعه | کنون‌نابت است ترا 

ز گرز سام تریمان و تیغ رستم زال. 

آمیرمعزی. 

شیر قلک از نهیب گرزت 

چون گاو زمین جبان ببینم. 
گرزاو در قلعة الیرز زلزال افکند 
چتر او در قب اقلا ک‌نقصان آورد. خاقانی. 
گرزیا خود از محا کاةپتک و سندان حکایت 
میکرد. (ترجمه تاریخ یمنی ص 1۶۱). 
|اکایه از قضیب هم هست که آلت تناسل 
باشد. (برهان). اادسته هاون. (برهان) 
(انجمن آر). | چماق چوب. (برهان). 
گوز. [کد /گ ژ] ((خا" زان باتیست. نقاش 
فرانسوی, متولد در تورنوس (۱۸۰۵-۱۷۲۵ 
‌ (سب‌ون و لوار)". وی در ساختن 
صحه‌های خانوادگی و تصاویر اسخاص 
مهارت داخت و آنار عمد؛ او عبارتند از: 
نامزد دهکده! , لمنت پدری"» پسر 


خاقانی. 


گرز خشخاش. ۱۹۰۵۹ 
تسببیه‌شده ۲ پرنده مرده؟. سبوی 
شکسته ٩‏ مهر فرزند *" و غیره. 
گرزالدین خیل. (گ زِذ دی خ] ((خ) 
دهی است از دهستان راستویی بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی واقع در ۲۲ 
هزارگزی جنوب پل‌سفید و سه‌هزارگزی 
ایستگاء سرخ‌آیاد. منطقه‌ای است کوهستانی 
و سردسیر. دارای ۱۸۰ تن سکننه است. اپ 
آنجا از چشمه تأمین می‌شود و محصول آن 
غلات. صیفی و لبنیات و شنل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۲ 
گرزبان. (گ) (ص مرکب) گرزدار. دارندة 


گرز: 

چو میلاد با آرش‌مرزبان 

چو پیروز اسنبافگن گرزبان. فردوسی. 
گرزبرداز. اگ بَ)] (نف مرکب) فرقه‌ای 
خاص که گرز سلاطین با خود دارند. 
(آنتدراج), 


گوز بلوط. اک ب] ((خ) دی است از 
دهستان گیلان شهرستان شاه‌آباد واقمع در 
۲۵۰۰ گزی شمال باختر گیلان کتار وس 
گیلان به قصر شیرین. منطقه‌ای است 
گرمیری. آب آنجا از رودخانهٌ گیلان تأمین 
میشود. محصول آن غلات و برنج و توتون و 
تریا ک و حبوبات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. اهالی از طایفة کلهر 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
گرزپیکر. (گ پ /پک](ص مسرکب) 
بشکل گرز. همانند گرز. دارند؛ پیکری چون 
گرز: 
جهانجوی پرکار بگرفت زود 
وز آن گرزپیکر بدیشان تمود. . . فردوسی. 
گرز خشخاش. اگ ز خ) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) غوزه خشخاش که از آن تريا ک 
گیرند. میوهٌ خشخاش را گویند که کوکتار نیز 
نامیده می‌شود. رجوع به کوکنار و خشخاش 
شود. رمان السعال. 
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۰ گرزدار. 


گرز خشخاس 


گرزدار. (گ] (نف مرکب) دارند؛ گرز. 
مجازآ شجاع. دلر: 
فراز آورم لشکر گرزدار 3 


از ايران و ایرج برآرم دمار. 


فردوسی 
خروشی برآمد ز درگاه شاه 
که‌ای گرزداران ایران سپاه. 

فردوسی. 
مر آن صورت رستم گرزدار 
بردند نزدیک سام سوار. 

فردوسی. 


کوژه‌من. (گ ز دم] (هزوارش, [ به لفت 
زند و پازند بمعنی دشمن و شنیم باشد. 
(برهان) (آنندراج). هزوارش, گرزدمن ام 
گروزدس". کرزدین " پهلوی اشک مب آ. 
«یوثکر ص ۱۱۲». (حاشيه برهان قاط چ 
معین). 

گوزدن. (گ ز :) (مص) چاره کردن و 
علاج نمودن باشد. (برهان) (آنتدراج). 
مصحف گزردن. گزریدن. (حاشية برهان چ 
۰ معین). 

کرزدن (گ ز 3] (مص مرکب) الو گرفتن. 
مشتمل شدن. . گرازه کشیدن. گره زدن (در 
داول مردم قزوین), 

گوزده. زگ زد /د] (نمف مرکب) مبتلا به 
گری‌و خارش. 

کرزش.- (گ ز ] (مص) تظلم و دادخواهی و 
تضرع و زاری نمودن و با کاف تازی هم بنظر 
آسده. (برهان) (آنندراج). تظلم. (اصحاح 
الفرسا: 

بده داد من زآن لبانت وگرته 

سوی خواجه خواهم شد از تو بگرزش. 

خروانی یا خسروی, 

مسرجسوم اقبال در لقت فرس (ص ۲۱۳) 
« گرزش»به ضم اول و کسر سوم ضبط کرده. 
مرجوم دهخدا در حاشیٌ نسخه لفت فرس چ 
اقبال نوشته‌اند: « گزرش است از گزاردن, 
عرضه کردن» مخفف گزارش. رجوع به 
حاشية برهان تاطم چ معین « گرزش» شود. 


ر زمانه کرد مرا مبلا یه گرزش او 
گهی‌بپای کلوبه(؟)*گهی یبای کنیب. طیان. 
مگر سرگرانی گرزش تواند 
که‌بردارد از مملکت رسم گرزش: 
شمس فخری (از جهانگیری). 
گوز عصبی. (گ ز ع ض ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) کنایه از نریئة حیوانات. (انندراج). 
آلت نرینة جانوران. رجوع به گرز شود. 
گوزکل. (گ ک ] ((ج) دهی است از دهستان 
مال اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم‌اباد. 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری چقلوند و 
۵ هزارگزی چنوب خاوری اتومبیل‌رو 
خرماباد په چقلوند. دارای تپه ماهور است و 
٩۰‏ تین کته دارد. آپ انجا از چشمه‌ها 
تأمین میشود و محصول آن غلات و صیقی و 
تریاک و لینیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ع. 
گرزکت. (گ ز] ([خ) ده است از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار واقع 
در ۲۶ هزارگزی جنوب ششمد. منطقه‌ای 
است کوهستانی و هوای آن سعتدل. دارای 
۴ تن سکله است. آپ آنجا از قنات تأميین 
میشود و محصول آن غلات. زیر و شفل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج -4٩‏ 
گر زکاوچهر. (گ زچ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) گرزی که هیأت آن بشکل گاو باشد: 
شود شیران میدان را زگرز گاوچهر او 
سواد چشم در کله چو سنگ سرمه در هاون. 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
گوزم. اگ ر]() تبر هیزم‌شکن. (از خعوری 
چ ۲ورق ۴۳۰۰ 
گوزم. (گ ر) (اخ) برادر اعمیانی اسفتدیار 
است و او بدگویی اسفندیار را پیش گشتاسب 
کردو گذتاسب اسفندیار را بند فرمود. 
(برهان) (آنندراج). ||نام یکی از قهرمانان 
تورانی. (ولف)* 
به هرجا که بودم برزم و بیزم 
پر از درد و نفرین بدی بر گرزم. 
فردوسی از جهانگیری). 
بفرمایمش نیز رفتن به رزم 
سپه را سپارم به فرخ گرزم. 
یکی پهلوان بود نامش گرزم 
ز توران سپه پیشش آمد بدرزم. . فردوسی, 
کرزمان. (گ رز /گ ز] () آسمان را گویند. 
(یرهان). شعرا گویند آسمان است. (لقت فرس 
اسدی): 


فردوسی. 


مه و خورشید با برجیی و بهرام 
زحل با تیر و زهره بر گرزمان 
همه حکمی پفرمان تو رانند 


گرزن. 
که‌ايزد مر ترا دادست فرمان. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
تا بود خورشید و مه بر گرزمان 
تا بود در کان عقیق و بهرمان 
یش تیغ خسرو آفاق‌باد 
کوه خارا با مثال-بهر مان. 
شمس فخری (از جهانگیری). 
||عرش اعظم را نیز گفته‌اند که فلک الافلا ک 
باشد. (برهان) (جهانگیری). کلم پارسی 
(مسستعمل زرتشتیان), فارسی گرزمان ۲ 
(آسمان). اين کلمه در اوستا گرودمانا" و 
گرونمان؟بازندگر ونان" سفدی‌شردمن ۱ 
پارتی گردمان ۱۲, اوراق مانوی به پارسی میانه 
گراسمان ".وکلمة پارسی سقارسی‌گرزمان ۲۷ 
تلفظ متاخر و کلمة مفلوط است به صعنی 
آسمان علین, عرش خدا یا به معنی وسیمتره 
آسمان, بهشت. رجوعبه حاشيةُ برهان قاطع 
چ معین شود. 
گرزن. رگ تاج مرصع کبه در قدیم 
بالای سر پادشاهان عجم آویخندی. (انجمن 
آرا) (آنندراج). تاج مرصعی بود کیان را یسیار 
بزرگ وسنگین و آن رایر بالای تخت 
محاذی سر ایشان با زنجیر طلا می‌آویختند. 
گوینددر آن صد دانه مروارید بود هر یک بقدز 
بیضه گنجشکی:وان به انوشیروان رسید و 
عربان آن را قنقل بر وزن منقل گفتندی و قنقل 
کیله و پیمانة بزرگ را گویند. (جهانگیری) 
(برهان).نیمتاجی بود از دیبابافته و جواهر 
در أو نشانده. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی): 
او شاه" نیکوان جهان است و تیکویی 
تاج است سال و عاه مراو را و گرزن است. 
+ یوسف عروضی. 
تاجی از ورد بافته با گل سوری بیاراسته بر 
سر نهاده و پای کوفت و ندیمان و نغغلامانش 
پای کوفتند با گراینها بر سر. (تاریخ بهقی)- 
شبی گیسو فروهشته به دامن 
پلاسین‌معجر و قیرینه گرزن. . منوچهری. 
چو بشنید این سخن را خواجه از من 
مرا بر سر نهاد از فخر گرزن. 
(ویس و رأمین). 
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گرزن. 
برافراز گرزن ز یاقوت و زر 
یکی نفز طاوس بگشاده پر. 
ز یاقوت سیصد کمر بیفوی 
زگوهر چهل گرزن خسروی, 
بنام و ذ کرش پیراست نبر بو خطبه 
به فر و جاهش آراست یاره و گرازنن. 
۳ معودسعد. 
مواققان ترا روزگار دولت تو 
ز شادکامی بر فرق سر نهد گرزن. . سوزنی. 
ای پادشا که گرزن و تختت‌بکار نیست 
آن تاج را مگیرش و زین تخت مفکنش. 
سوزنی. 
گرزن. اگ ز] ( از جمل مهمترین انواع 
گل‌آذین‌هاگرزن است. گرزن که هر دگل آن 
به یک گل ختم میشود از یک طرف یا دو 
طرف آن دم‌گلهای دیگر بیرون مي‌آید که ببه 
گلی ختم مشود و گرزن یک طرفی یا دو 
طرقی میسازد و ممکن است متتاوباً یک دم 
از گلی از راست و یکی از چپ خارج شود. 
(گیاه‌شناسی گل گلاب ص 4۱۷۶ رجوع به 
گل‌آذین‌شود. ِ 
گوژو. اک (خ) ده کسوچکی است از 
دهستان السین بخش.مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در ۵۰۰۰ گزی‌شمال باختر 
بندرعباس و ۳۰۰۰ گزی‌شیمال راه مالرو 
ضمیر به بندرعباس دارای ۲۰ تن سکته است. 


اسدی. 


اندی, 


مزرعة صندل و گلستان جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 1۸ 
گرژه. (گ ز /ز] (() نوعی از مار است و 
بعضی گویند ماری باشد سیزرنگ‌بو پرخط و 
خال و زهر او زیاده از,مارهای دیگر است و 
هیچ تریاقی به زهر او مقاومت نکند. 
(جهانگیری) (برهان). ماری که سرش چون 
گرزبزرگ باشد. (انجمن آرا) (آنندراج). کنچة 
مار بزرگ. (غسیات) (آپیبراج). افعی. 
(دستوراللفه): مریخ دلالت دارد بر شیران... و 
ماران گرزه. التفهیم ابوریحان). 

مرد باید که مار گرزه یوم .. 

نه نگار آورد چو ماهی شیم. 

ابوحنيقة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۸۲ 

بدی مار گرزه است از او دور باش 

کهید بدتر از مار گرزه گزد. 
گردگردن زه گریبانش 
آتشین طوق و گرزه مار شود. ‏ مسعودسعد. 
تقدیر آسمانی شیر... را گرفتار سلسله گرداند 
ومارگرزهرااسیر سله.( کلیله و دمنه. و ببید 
دانست که اتواع اقعی بسیار است. آننچه در 
تریاق بکار آید مارگیران آن رابه پارسی گرزه 
گوید.(ذخیرة خوارزمشاهی). .از مزاج 
طبایع اریعه برخیزد و مار گرزه از لعاب نوش 
دهد. (راحةالصدور راوندی). و مار گرزه از 


تاصرخرو. 


لعاب نوش دهد و ماهی جوشن و کشف 
برگستوان یرون کند. (سندبادنامه ص ۳۴۳). 
آلت از میان گوشت چون گرز‌سار از پوست 
برامد. (سدبادنامه ص ۱۶۷). 

نا گه‌سپهی شتر سواری 

بگذشت بر او چو گرزه ماری. ِ نظامی. 
نز پی صهباست این کاسه که دارد آسمان 

تز پی حلواست این کفچه که دارد گرزه مار. 

امیرخضرو دهلوی (از آنتدراج). 

|اموش. (اوسهی). و در بعضی از ولایت 
دارالمسسرز ! موش را گرزه میگوید. 
(جهانگیری) (برهان) (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 

آهو از دام اندرون آواز داد 
پاسخ گرزه بدانش بازداد. 
|ا(ص) مهیب. (غیات). 
گوژه. (گ ز /ز] (ا گرز که عربان عمود 
گویند.(پرهان): 

چومن گرز؛ سرگرای آورم 


رودکی. 


سرانتان همه زیر پای آورم. فردوسی. 

خنجر بیست منی گرز؛ پنجاه منی 

کس‌جز او کار نسته‌ست مگر رستم زر. 
فرخی. 


ارزنی باشد به پیش حمله‌اش ارژنگ دیو 
پشه‌ای باشد به پیش گرزه‌اش پور پشنگ. 
منوچهری. 
هم | کنون‌بدین گرز؛ صدمنی 
برارمش از آن چرم آهرمنی. 
پرو حمله‌ای برد چون شیر مست 


اسدی. 


یکی گرز: شیر پیکر بدست. نظامی. 
لد کوبة گرة هفت جوش 
برآورده از گاو گردون خروش. نظامی. 


گرزهکاوپیکر. (گز از ي ‏ /پ‌ک] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) گرز فریدون را گویند 
چه آن را بهیأت سر گاومیش از فولاد ساخته 
بودند. (جهانگیری) (برهان): 
یکی گرزء گاوپیکر سرش 


زدی هر که آمد همی در پرش. فردوسی. 
خروشان از آنجایگه برنشست 

یکی گرز؛ گاوپیکر بدست. قردوسی. 
چهارم بدخت کثی برنشست 

یکی گرز؛ گاووپیکر بدست. فردوسی. 
رجوع به گرزة گاوچهر و گرزة گاوسار و گرزة 
گاورنگ و گرز؛ گاوروی شود. 


کرزف گاوچهر. اگ ز از ي ج] انرکیب 
وصفی, [ مرکب) گرز؛ گاوپیکر است که گرز 
فریدون باشد. (جهانگیری) (برهان): 
همیگشت (اسفندیار ] بر سان گردان سپهر 
بچنگ اندرون گرز گاوچهر. فردوسی. 
رجوع به گرزة گاوپیکر و گرزة گاورنگ و 
گرزه‌گاوسار و گرز؛ گاوسر شود. 


گوز کاورنگت. (گ ر /ز ي ر] (ترکیب 


گرزة گاومیش. ۱۹۰۶۱ 
وصفی, | مرکب) گرز؛ گاوچهر. گرزی که سر 
آن به شکل سر گاو ود 
چنین تا لب رود جیحون ز جنگ 
نیاسود با گرزه گاورنگ. فردوسی. 
بیامد خروشان بدان دشت جنگ 
بچنگ انلارون گرز؛ گاورنگ. . فردوسی, 
دمان پیش ضحا ک‌رفتی به جنگ 
زدی بر سرش گرو: گاورنگ. ‏ . قردوسی, 


رجوع به گرزء گاویکر و گرز؛ گاوچهر و 
گرزه‌گاوروی و گرزة گاوسار و گرز: گاوسر و 
گرز:‌گاومیش شود. 

گرزه کاوروی. (گ ز /ز ی (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) گرزی که سر آن بشکل گاو 
است. گرز؛ گاوچهر: 
زند یر سرت گرزة گاوروی 
پیندت درآرد از ایوان به کوی. . فردوسی. 
رجوع به گرزة گاوچهر و گرز: گاورنگ و 
گرز؛‌گاوپیکر و گرز؛ گاوسار و گرز؛ گاوسر و 
گرز:‌گاومیش شود. 

گرزة کاوسار. اگ ز /ز ي] (دسرکیب 
وصفی, | مرکب) گرز؛ گاوچهر است که عمود 
فریدون باشد. (برهان). گرزة گاوپیکر است. 
(جهانگیری): 
نت از بر تخت گوهرنگار 
ابا تاج و باگرز؛ گاوسار. 
کمریستن و رفتن شاهوار 
به چنگ اندرون گرز؛ گاوسار. . فردوسی. 
همیرفت [گشتاسب ] با گرز؛ گاوسار 
چو سرو بلند از لب جویار. فردوسی. 
رجوع به گرز؛ گاوچهر و گرزه گاورنگ و 
گرز؛‌گاوپیکر و گرز؛ گاوروی و گرزة گاوسر 
وگرز؛ گاومیش شود. 

گرز هگاوسر. زگ ز از ي ش] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) گرزة گاوسار است که گرز 
فریدون باشد. (برهان). گرزه گاوپیکر است. 
(جهانگیری). گرز؛ گاوچهر و گاوپیکر و 
گاوسار و گاوس, همه گرز فریدون بود. 
(انجمن ارا) (انندراج)؛ 

برآویخت [گیو ]با دیو [پولادوند ] چون شیر نر 
زره‌دار و باگرزة گاوسر. 


فردوسی. 


فردوسی. 
یکی گرز؛ گاوسر برگرفت 
جهانی بدو ماند اندر شگفت. . فردونی, 
آبا یاره و گرزة گاوسر 
ابا طوق زری و زرین کمر. فردوسی. 


رجوع به گرز؛ گاوچهر و گرز؛ گاوپکر و 
گرزگاورنگ و گرز گاوروی و گرزة گاوسار 
و گرز؛ گاومیش شود. 


گرزه گاومیش. اگ ر /ز ي) (تسرکیب 


۱ -مراد گیلان است. در لاهیجان و حوالی آن 
2 بمعتی موش است. (از حاثية برهان 
قاطع چ معین). 


۲ گرزه مار. 


وصفی. [ مرکب) گرز؛ گاوسر است که گرز 
فریدون باشد و آن را مانند سر گاویش از 
فولاد ساخته بودند. (برهان), گرزة گاوپیکر 
است. (جهانگیری): 

به هر یک ز ما بود پنجاه یش 

سرافراز با گرزة گاومیش. فردوسی. 
رجوع به گرزة گاوپیکر, گرز؛ گاوچهر» گرزة 
گاوسر,گرزه گاوسار, گرزتگاوروی و گرزه 
گاورنگ شود. تِ 
گوزه ماو. (گَزٌ /ز] (!مرکب) مار زهردار 
بود؛ٌ تک 
چه کردی زبان بر بدی کامکار 
چه در آستین داشتی گرزه مار, 

ز من بگذر که من خود گرزه مارم 
بلی مارم که چون او مهره دارم. 
دجوع به گرزه شود. ۰ 
گرزیدن. اگ زد (مص)بضم اول و فتح 
ثانی بر وزن سنجیدن (؟) بمعنی گرزدن باشد 
که چاره و علاج کردن است. (برهان) 
(آنندراج). کلمة مسورد بتحث مصحف 
« گزریدن»( گزردن)است. رجوع به گرزدن و 
گرزیدن در حاشية برهان چ صعین شود. 
|ایاری و معاونت نمودن. (تاظم الاطیاع). 
گرز یکك‌زخم. اگ ز ی /ي زا (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گرزی که به یک زخم آن کار 
تمام شود. (آنتدراج): 

من آن گرز یک زخم برداشتم 

سپه راهمان جای بگذاشتم. . . فردوسی 
گوژزین. (گ] () تاج کیانی را گویند و آن را 
مرصع ساخته از ببالای تخت محاذی سر 


سنایی. 


نظامی. 


ایشان با زنجیر طلا آویخته بوده‌اند. (مرهان) 
(آتدراج). گرزن. (جهانگیری). رجوع به 
گرزن شود. ||زنبیل. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج). |[تیر پیکان‌دار. (جهانگیری) 
(برهان) (آتدراج). 

گرژال. (گ] (() دهی است از دهستان 
ملکازی بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع در بیست‌هزاروبانمدگزی شمال 
سردشت و ۱۱ هسزارگری از باختر شوه 
سردشت به مهاباد است. خطه‌ای است 
کوهستانی و معتدل. دارای ۵۷ تن سکته 
است. آب آن‌جا از رودخانةٌ سبردشت و 
محصول آن غلات توتون و مازوج کتیراء و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است راه ان مالرو است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 

گرژان. اگ] ((ج) گرژان یبا گرزان نامی 
است که در دورة ساسانیان به گرجستان 
میدادهاند. رجوع به گرجتان شود. 

گرژیاس. (گ] ((ع)۲ ج رجسیاس. 
غرغیاس". فیلسوف سوفطایی و خطیب 
یونانی در للونیوم " (صقلید) در حدود ۴۷۰ 


ق. م.متولد شده و در خدود سال ۲۷۰ در 
| لاریبا؟ (تالی) درگذشته. وی دز سال ۴۲۷ 
یه سفارت آتن رفت تا ضد مردم سیرا کوس 
مدد طلبد. فصاحتش موجب گمراهی مردم 
آتن گردید. او درس معانی و بیان داد و در 
خطبای آتیک ۵ و همچنین توسیدید "تأثیری 
بسزا کرد. وی تألیفات عتعددی منتشر کرده 
آست از جمله رساله‌ای است راجع به طبیعت 
-عدم - در این کاب شکا کیت خود را بیان 
کرده‌است. افلاطون او را مکرر مورد تصسخر 
قرار داده است, مخصوصاً در رساله‌ای که بنام 
وی مشهور است. 
گرس. اگ] () گورس. رجوع شود به 
گرسنه, گسنه, کاشانی وش" وشه* و٩‏ 
وشگی , پهلری گورسک ‏ گوزسیکه ‏ 
گورسیتن؟ ۳ . کردی دی ۳ وزسیگی ! 
وشد؟ بلوچی گوشنگ۱۲ .شش گوشند۱ 
ظاهر شکل پارسی پاستان ورسه" " ورسته ۳۳, 
(هوبشمان .)٩۰۷‏ رجوع یه گرسنه شود. 
(حاثیة برهان قاطع چ معین). گرستگی را 
گویندکه در مقابل سیری است. (جهانگیری) 
(غیات) (برهان) (آنتدراج): 
گرس از دلم پرد غم زلف و خال دوست 
جان با خیال رشته فتاد از خیال دوست. 
بسحاق اطعمه (از آتتدراج). 
بگشت از گرس حالمحالم ین است 
بتنگ آمد شکم احوالم این است. 
اجمد اطعمد 
|اچرک و ریم جسامه و بدن. (برهان) 
(آتتدراج). شوخ. وسخ. |[موی پیچیده و 
موی‌پیچه که موباف زنان باشد. (برهان) 
(آتدراج). 
گوست. زگ ز] (ص) سیاه‌ست باشد که 
بعریی طافح گویند. (برهان) (آتدراج): 
باز رسید مست ماء داد قدح بدست ما 
گردهدی بدست تو شاد و خوشی و گرستی. 
مولوی, 
بنایر این بیت ضبط لفت اگ س] است از 
حاشیة برهان چ معین). ||() به زبان علمی 
اهل هند فروبردن لقمه و اشال آن که عربان 
بلع خوانند. (برهان) (آتدراج). 
گرستن. اگ رٍ تَ] (مص) مخنف گریستن 
است که گریه کردن باشد. (غیات) (برهان) 
(آندراج: 
کی‌را که در دل بود درد و غم 
گرستنش درمان بود لاجرم. 
خروشید و بگرست و نالید زار 
تو گفتی شدش دیده ایر بهار. 
شمسی (یوسف و زلیخا: 
هیچ چشمی نشناسم که نه از بهر تو کرد 
مجلس محتشمی رایگرستن طوقان. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۶). 


فردوسی. 


گرستون. 
مراگویند مگری کز گرستن 


چو مویی شد بباریکی ترا تن 
(ویس و رأمین). 
همیشه جای بی آبزه جتی 
که‌بنشتی به تنهایی گرشتن. 
گرستن بهنگام بلعلّکه و درد 
به از خندهٌ نابهنگام سرد. 
منکر اندر بتان که آخر کار ۲۱ 
نگرستن گرستن آود بار. سنایی. 
و از گرستن رطوبات زجاجی و ملحی به 
حکم قوت حرارت غریزی منحل و مضمحل 


شد. (مسدبادنامه ص 4)۲۹۱. 


(ویس و رامین), 


اسدی. 


چون نیک بدیدم کهنداری سر سعدی 
بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم. 

سعدی (طیبات). 
-برگرستن؛ بگریستن. گریستن. گریه کردن: 
گرفتندمر یکدگر را کار 
بدرد چگر برگزستد زار. 
گرستن گرفتج+گرستن 
گرستن‌گرفت از سر صدق و سوز 
که‌ای یار جان‌پرور دلفروز. : 


فردوسی. 
عی آغاز یدن؛ 


سعدی (بوستان). 
پر چند روزی گرستن گرفت 
دگر با حریفان تن گرفت. 
سعدی (بوستان). 
گرستودن. (گ ز د] () کسپان و آن 
ترازومانتدی است که بته‌ها و تتگهای بار را 
بدان سنجند. (برهان) (آتدراج), قپان. ظاهراً 
مصحف «گرتون» و « کرستون» است. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). رجوع به 
گرستون‌شود.  .‏ 
گرستون. (گ زر ) () بمعنی گرستودن است 
که‌قیان باشد. (برهان) (انجمن آراا؛ 
خواهی به حتکابض دة و خواهی به گزافه 
خواهی به ترازو ده و خواهی به گرستون. 
مولانا زرین (از شعوری ج ۲ص ۲۰۲ 
|اکیل و پیمانذ بزرگت: و معرب آن قرسطون 
است. (برهان), رجوع به کرستون و قرسطون 


8 - 1 
۲ -رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۰۸٩‏ 
شرد. 
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۰۱- زل: در بتان کم نگر که آخر کار. 


گرسکان. 


شود. 

گرسکان. گر ] ((ع) دمسی است از 
دهستان قرهباغ بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب شیراز. 
هوای آن معتدل است‌,و ۴۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و چفندر و شفل |هالی, زراعت است و 
راء فرعی به شیراز دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۷ 

کرسمان. زگ ر) اخ) الم الهیات و از 
دانشمندانی که در سل بابل و تورات 
تحقیقات دارد. رجوع به ايران باستان ص ۶۴ 
شود. 

گرسنگان. اگ ر /زن /ن] () ج گرسته: 
خدای عزوجل تواند دانست که به گرسنگان 
چه رسد و چه رسید از نمست. (تاریخ بیهقی چ 
اديپ ص ۲۶۳). . . . 

گرسنگیی. اگر ان ان گس اس ن/ 
نٍ] (حامص) مقابل سیری است. (آنندراج), 
اشتهای طعام پس از صم طعام پیش. 
اسجاعد. وبنه. ه. هُبغ؛ گرسنگی سبفت. هم 
مخمصه و خمصة. جلبة. وج هکس تکظ. 
همج. ّس, گرسنگی سفت. قیس. (متهی 


الارب). سَفب. (دهار). قغب. جوع. غوّق. 
(منتهی الارب)؛ 
از تشدگی وگرسنگی دارد راحت 
سیری شمرد خیر و همه گرسنگی شر, 
ناصرخسرو, 

چون نیابد به گه گرسنگی کبک و تذرو 
چه کند گر نخورد شیر ز مردار کباب. 

ی اصرخسرو. 
از گرسنگی چون میخراشم 
صمفی ز درخت میتراشم. تظامی. 


با گرسنگی قوت پرهیز نماد 

افلاس عنان از کف تقوي بتاند. سعدی. 
یکی از حکما پسر را نهی کرد از بسیار 
خوردن که سیری مردم را رنجور کند گفت ای 
پدر گرسنگی خلق را بکشد. ( گلستان). 
تن به گرستگی نهادن؛ گرسنگی را تحمل 
کردن: تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست 
پیش سفله مدار. (گلستان). 

-گرشنگی خوردن؛ گرسنگی کشیدن. گرسته 
ماندن. گرسته بودن؛ 

نه تشنگی و گرسنگی باید خورد 

توبت گرسنگی خوردن بردیم بسر. . قرخی. 
گرسنه. (گ ر /ن ان اگش /س ن / 
ن ] (ص) به ضم ارل و کسر دوم و چهارم (در 
لهج مرکزی) و نیز به ضم اول و دوم و فتح 
چهارم و در شعر بضرورت به ضم اول و 
سکون دوم و فتح سوم و چهارم. پهلوی, 
گورسک و گورسکیه ا, تهرانی, گشنه آ, گیلی» 
ویشته ". مخفف آن «گرس»»« گسنه»" کسی 


که محتاج بخوردن غذاست. آن که احساس 
احجیاج بخوردن کند. (حاشیة برهان ج معین). 
ترجمة جائع و در اين ترکیب برای نیت 
نباشد مثل تش و تشنه و گرسنه و بفتح دوم 
نوعی از تصرف است و مخفف آن گسنه است. 
(آنندرا اج). کسی که او را اشتهای طعام باشد. 
مقایل سیر. (غیاث اللفات!. ناهار. اصحاح 
الفرس): تفبان؛ مرد گرسته. (دهار), علهان؛ 
مرد گرسته. طْلْفُح. عجوز. وبد. (ستهی 


الارب): 

اشتر گرسنه کسیمه ( کتیره؟) خورد 
کی‌شکوهد ز خار چیره خورد. . رودکی. 
گرسته روباه شد تا آن تببر 

چشم زی او بود مانده *خیرخیر. ‏ رودکی. 


چوبنهاد آن تل سوسن به پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه ینهی رید چرب بهتانه. 


ابوشکور. 

جهودیست درویش و شب گرسنه 
بخسید همی بر زمین برهنه, فردوسی, 
بدین تخت شاهی نهاد‌ست روی 
شکم گرسنه مرد دبهیم‌جوی, فردوسی 
پیامد یکی دیو و گفتا منم 
که‌پا گرسته شیر دندان زنم. فردوسی, 
نه شغب کردند آن بچگکان و نه نفیر 
بچة گرسنه دیدی که ندارد شفبی. 

منوچهری. 


پمرند این همه از گرسته بر خیر همی 
پیم آن است که دیوانه شوم ای عجبی. 


منوچهری. 
روی نبارم سوی جهان که تیارم 
کاین بسوی من بتر ز گرسنه مار است. 
اصرخضرو. 
هرزمان بدتر شود حال رمه 
چون بود از گرسنه گرگان رعات. 
ناصرخسرو. 
گرسته‌مردمان و کسری سیر 
سگ بود این چنین امیر نه سیر. سنایی. 


هر که همت او برای طعمه است در زمر؛ بهایم 
معدود گردد و چنون سگی گرسته که به 
است‌خوانی شاد شود و به نان‌پاره‌ای خشنود. 
( کلیله و دمثه). 
گرگگرسنه چو یافت گوشت تبرسد * 
کای ین شتر صالح است یا خر دجال. سعدی. 
آنکه در راحت و تتعم زیست 
او چه داند که حال گرسنه چیست. 

سعدی ( گلستان) 
گرسته چون سیر شود رگ فضول در وی 
بجنپد. (تاریغ سلاجقة کرمان) 
امثال؛ 
آدم گرسته ایمان ندارد. 
آدم گرسته سنگ را هم ميخورد. 
آدم گرسته نان خواب می‌بیند. 


گرسنه‌چشمی. ۱۹۰۶۳ 


قدر نان را گرسته میداند. (جامع اتشیل). 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
گرسنه بودن. (گ ر /رن اي /گس / 
س نْ /ن د] (مص مرکب) احتیاج به طعام 
داشتن. میل شدید به طعام داشتن: 
وزان پس بیامد سوی میمثه 
چو شیر ژیان کو بود گرسند. 
خشم تو چون ماهی فرزند داود نبی 
کوبیوبارد جهان گوید که هستم گرسنه. 
منوچهری, 
گرسنه‌چشم. (گر ار ان اگس اس 
ن /جٍ ج /] (ص مرکب) کنایه از بخیل و 
ممسک باشد. (برهان) (غیاث) (انجمن آرا. 
حریص: 
مرغیم گنگ و مور گرسته‌چشم 
کس چو من مرغ در حصار نکرد. 
ز من مرنج چو بسیار بنگرم سویت 
گرسنه‌چشمم و سیری تدارم از رویت. 


فردوسی. 


خاقانی. 


سعدی. 
این گر سنه‌چشم.بیترحم 
خود سیر نمیشود ز مردم. 
ز گرم خوردن حلوای بوسه معذورم 
گرستهچشم نیارد از اين نواله گذشت. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
|امردم ققیر و گداء (برهان) (غیاث) (انجمن 
آرا), ||کنایه از مردمی هم هست که از قحط و 
غلا برآمده باشند. (برهان) 
این گرسته‌چشمان که نگشتند ز تو سیر 
خون باد هر آن لقمه که از خوان تو گیرند. 
باقر کاشی (از آتدراج), 
گرسنه‌چشمان کفعان. اگ رٍ 21 ن /نِ 
/گس /س ناب چ /ج دک ] (اخ) کنایه 
از برادران یوسف علیه اللام است. (برهان) 
(آتدراج)؛ 
بر سر چاه شوق از تشنگان صف صف چنانک 
پیش یوسف گرسنه چشمان کنعان دیده‌اند. 
شاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص .)٩۷‏ 
گرسنه چشمی. اگ ر رن ان اگس 1 
س ن /ن چ /چ] (حامص مرکب) حرص و 
گدایی.(آندراج) (غیاث): 
چون خوانچه کنی تاز سر گرسته‌چشمی 
از خوانچه گردون نکنی زله گدایی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۴۲). 


سعدی, 


,58باون - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
۴-در گلپایگان 0508و و 0802و 
۵-نل: چشم زی او بربمانده... 
۶-در نخه؛ فروغی به این صورت آمده 
است: 
چون سگ درنده گرشت یافت» تپرسد 
کین شتر صالحت یا خر دجحال. 
که در ایتصورت شاهد نیست. 


۴ گرسنه داشتن. 


فشان کء کاسة زرین بی‌نیازی را 
گرسنهچشمی‌ما کاس گدایی کرد. 

صالب. 
رجوع به گرستهچشم شود. 
گرسنه داشتن. (گ ر /رن ان /گس / 


ن ان ث] (مص مرکب) لا تجوع. 
تصیب. تتکش. (متهی الارب). 
گوسنه‌دل. اگّر /رن ان /گس اس 
/۵ د] (ص مرکب) حسود و رشکین. 
(ناظم الاطباء): 
طعمة گرسته‌دلان سخن 
است‌خوان ریزه‌های خوان من است. 

حمین ثنایی (از آنتدراج). 
||مظر و مشتاق بودن. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۴۳) 
گرسنه شدن. (گ ر لد ان اگس / 
سٍ نْ /ن ش 3] (مص مرکب) احتیاج به طعام 
پا کردن. اشتها پا کردن, گرسنه گشتن. 
نهقاع. تن تقم. تخس . جوعة. له . هیع. شفود. 
هجف, یی الارب). . _ 
گرسته گردیدن. (گ ر /رن ان /گش 
/س ن /ن گ دی ذ] (مص مرکب) گرسنه 
شدن. گرسنه بودن. مجاعة. تَجوّع. سفب. 
سفاية. سغوب. لتح. غرث. (منتهی الارب). 
گوستیا. زگ رٍ] (حامص) گرسنگی: ییم آن 
بود که از گرستیا و تشنیا بمیرد. ( کیمیای 
سعادت). سهل تتری گوید عمل به اخلاص 
آن وقت توان کرد که از چهار چیز نترسی: 
گرستیاء و برنا و درویشی و خواری, 
( کیمیای سعادت). یکی از انبیا یست سال به 
گرستیاو تشنیا و برهنیا و... مبتلا بود, 
( کیمیای سعادت). 
گرسیان. []() نوعی از سنگ باشد و آن در 
هندوستان بهم میرسد و در صنعت کیمیا به 


کار آید. (برهان) (آتدراج), 
گرسیوز. (گ سی و] (اخ) کرسیوزه در 
آوستا کرسوزده" (از دو جزه؛ کرسه آ, لاغر و 
اندک, و زده آ قوت, پایداری) یه معنی 
استقامت و پایداری کم‌دارنده. نام برادر 
اف راسیاب است. (يشتها پورداود ج ۱ 
ص ۲۱۱) (حاشیه برهان قاطع چ معین). تام 
پرادر افراسیاب است که در قتل سیاوش 
ساعی بود. (جهانگیری) (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آراا: 
ز دیگر سو افراسیاب و سپاه 
چو پیران و گرسیوز کینه خواه. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .)۶۲۹٩‏ 
به گرسیوز آن داستانها بگفت 
نهفته برون آورید از نهفت. 
فردوسي (ایضاً ص ۶۲۹ا. 
و گرسیوز برادرش [و] پیروزی آغش را بود. 


(مجمل التواریخ والققصص ص 4۴٩‏ و اندر 


عهد افراسیاب پهلوان او پیران وه و برادر 
اقراسیاب گرسیوز... (مجمل اتواریخ 
والقعص ص .)٩۰‏ رجوع به حماسه‌سرانی 
در ایران تألیف دکتر صفا ص ۵۸۲ شود. 

گرش. (گ ر) () نگاه عشق‌آمیز و کرشمه. 
(تاظم الاطباء). 

گرشاسب. [گ ]() اچتلام. (ناظم الاطباء). 
و آن مصحف گوشاسب (< بوشاسپ) است. 
رجوع به گوشاسب و گوشاسپ و بوشاسب و 
پوشاسپ شود. 

گرشاسب. (گ] ((ج) نام یکی از اجداد 
رستم زال است و او پسر اترد باشد که از نباثر 
جمتید است. (جهانیری) (برهان). معاصر 
قریدون بود. ترکستان و خطا را مسخر کرده. 
حکیم اسدی طوسی فتوحات او را متظوم 
نموده و بسه گرشاسب‌نامه موسوم است. 
(آتدراج): آما بنا کردن سیتان به دست 
گرشاسب‌بن اثرت آبن شهربن کورنگبن 
بیداسب‌بن تورین جمشیدالملک... (تاریخ 
سیتان ص ۲). نام گرشاسب جهان پهلوان 
در اوستا بارها یاد شده و او در کتاب مقدس 

در شاهنامه يا هرقل 

یوتانیان است. این نام در اوستا به صورت 
کرسانینگ, سانسکریت کرسانوه؟ آنده و 


مرکب است از دو جزء: جزء اول کرسه ‏ به 


مزدیتا به منزل رستم 


معنی لاغر و جبزء دوم همان اسب پارسی 
است و مجموعا به معی «دارنده اسپ لاغر» 
کی که اسیش لاغر است» ميباشد. بابراین 
اصح آن کرشاسپ با کاف تازی است و چون 
در تسخ خطی قدیم میان کاف (تازی) و گاف 
(پارسی) در نوشتن امتیازی نمی‌نهادند ممکن 
است که گویندگان باستانی سا هم در عهد 


خویش کرشاسب با اف (تازی) استعمال ‏ 


کرده‌باشند و حتی ابوالفدا آن را ( کرشاسف) 
ضبط کرده. از یترو سمکن است قائل شد که 
گویندگان ایراتی او را گرشاسپ و نزدیک به 
لفت اوستایی میخواندند*. 

تسب گرشاسب: نام پدر گرشاسب در اوستا 
ثریته؟ آمده است. گاهی به اسم خاندانش سام 
گرشاسب خوانده شده (فروردین‌یدت 
بندهای ۶۱و ۱۳۶) حتی در کتب پهلوی هم 
گاهی فقط به نام خاندانس (سام) نامیده شده 
است. در فرگرد ۲۰ وندیداده در بندهای اول و 
دوم چنین آمده است: «زرتشت از اهورمزدا 
پرسید: کیست در میان پرهیزکاران و دانایان 
و کامکاران و توانگران و رایومندان و تهمتتان 
(دیوان) و پیشدادیان نختین مردی که 
ناخوشی را بازداشت, مرگ را بازداهت 
(زخم) نیزد پران را بازداشت, حرارت تب را 
از تن مردم باز- داشت؟ اهورامزدا در پاسخ 
گفت:ای سپتمان زرتشت ثریته در میان 
پرهیزکاران و دانایان و کامکاران و توانگران 


گرشاسب. 


و رایومندان و تهمتنان (دلیران) و پیشدادیان 
نختین مردی است که ناخوشی را بازداشت, 
مرگ را بازداشت, (زخم) نیزه پران را 
بازداشت. حبرارت تب را از تن مردم 
بازداشت». با بر این قول ثریته در اورسحا 
ننخستین پبیزشک نوع بشر و به منزله 
اسکلپ وین هم‌نانیان و آنکلایوس!۲ 
رومیان است. در یسنای ٩‏ بند ۱۰ نیز در طی 
پرسش و پاسخ زرتشت با ایزدهوم از شریته 
نام برده شده است, جوم در پاسخ به زرتشت 
گویده‌سوم کی که مرا مهیا ساخت قریته از 
خاندان سام است ۱۲ که از تیک‌خواه‌ترین 
[مردم] است و در عوض خداوند به او دو پسر 
داد: یکی اورواخشیه "" که زاهد و قانونگزار 
بوده و دیگری گرشاسب که دلیر و نام‌آور 
بود.» اما ثریته اوستا همان است که در 
گرشاسب‌نامةاندی [ثرط شده:؟۱ 

زشم* زان سپس اثرط آمد پدید 

وزین هر دوگ شاهی به اترط رسید 

بزور و تن و چهره.و برز و یال 

شد این اثرط از سروران بهمال 

از اورواخشیه اطلاعاتی در دست نیست. فقط 
از پند ۲۸ زامياديشت, برمی‌آید که هیتاسپ او 
را کشت و بسرادرش گرشاسب از او انتقام 
کشید. در بلد ۳۱ زامیادیشت 
هیتاسپ زرین‌تاج به دست گرشاسب یرای 
خونخواهی برادرش اورواخشیه مسطور 


هم کشته شدن 


۷۵۲۵۵3۷3204 - 1 
۷208 -3 .2 - 2 
۴ -نام «ثرت» در زیر سطر با مرکبی تازه 
افزوده شده است و این در گرشاسب‌نامة اندی 
وسایر تواریخ (اثرط] با طاء بنظر رسیده است و 
اسدی در گرشاسب‌نامه نسب گرشاسب رایدین 
طریق آورده است:ه گرشاسب‌ین اثر طبن شم‌بن 
طررک‌ین شتیدسبین تورین جمثید» و 
کورنگ را این کاب جد سوم گرشاسب میداند 
لیکن اسدی وی را زن جمید دانسته است. 
( گرشاسب‌نامه حطی ص ۲۳). و ظاهراً در متن 
شهره مصحف شم و کورنگ مصحف 
#طورکه و بیداسب مصحف «شیدسپ» 
میباشد. (حاشبة صل ۲ تاریخ سیستان). 


7 - 86 ۰ - 5 
9 7 
۸-گرچه تبدیل کاف به گاف در زبانهای 
ایرانی معمول است. 
۰ ۹ - 10 2 - 9 


.اآجوانانووش - 1 
۲ - در بندهش نیز گرشاسب را از حاندان سام 
محسوب داشته‌اند چنانکه در بالا گذشت. 
۱۷۵۰ - 13 
۴ -گرشاسب نامه اسدی چ پغمایی ص ۴۹. 
۵ - نام پادشاه کابل» جد گرشاسب. 
۶-یعتنی از تورگ و شم (پدر و پسر) پادشاهان 


کایل. 


گرشاسب. 


است. مندرجات کتاب بندهش نیز با اوستا 
مطابق است چه در آن تسب گرشاسب چنین 
آمده: « گرشاسب و اوروخش ( دو برادر بودند 
از پسران اترت پسر سام پسر تورگ پسر 
مپانیاسپ " پسر دورشضاتب ۲ پسر تورگ 
پسر فریدون.» و در گرشاسبفاحة اسدی از 
اینقرار آمده: « گرشاس تا هگورنگ. دو برادر 
بودند از پسران اثرط پسر شم پنسر طورگ 
پسر شیدسب پر تور پسر جمنید » که 
چون اين در سلسله را دز و کتاب با یکدیگر 
بسنجیم و از تفییرات جزیی که به مرور زمان 
پدید امده چشم پوشیم شباهت آنها نیک 
هویداست *, 

صفات و کارهای گر شاسب: خود گرشاسب 
در اوستا جوان دلیر نامیده شده است, این 
صفت در کتاب مقدس نثیرمناو ۲ آمده یعنی 
«نرمنش» و مردسرشت یا بعبارت دیگر دلیر 
و پهلوان. همین صفت است که به مرور زمان 
تبدیل به «نریمان» گردید و جّو نامهای 
خاص شد و اکنون, سام گزشتاسب نریمان یا 
سام نریمان گوئیم*. دیگر از صفاتی که در 
اوستا برای او آمده است گو! میباشد 
یعنی گیسودارنده یا دارای گیس ۲. صفت 
دیگر او کذوره!" یعنی دارنده گرز گدهه "۲ و 
چنانکه در گرشاسب‌نامة اشدی خوانده 
مشود بیشتر فتحهای جهان پهلوان با همین 
گرز صورت گرفته است. بیشتر کارهای 
گرشاسب در مواضع مختلف اوستا ذ کر شده 
است از آن جمله در آبان‌یشت بند ۷ آمده 
است: « گرشاسب نریمان (دلیر) در کنار 
دریاچه پیشیسگر ۱۳ خدیه نیاز اردریسسور 
تاهید کرد از او درخواست که وی را بلکت 
دادن گندروم ۱۴ در ساحل دریای فراخکرت 
موفق سازد». 

باید دید که پشینگه کجاست 4ب ندهش در 
فصل ۲٩‏ بند ۱۱ نوید: «دشت پیشیانش در 
کاولستان واقم است, گوبند در کاولتان 
په پیشیانی عجیب‌ترین کشور است. 
آنجا بسیار گرم است. در بلندترین محل آنجا 
گرم نیست. امروز این دشت بنام «پیشین» 
دشت بسیار وسیعی است که پهنای آن 
متجاوز از ۵۰ کیلومتر و درازای آن ۸۰ 
کیلومتر و دارای چرا گاههای مرغوب است. 
قسمتی از رود لورا که از طرف جنوب غربی 
آن میگذرد بنام این دشت خوانده منی‌شود و 
در بلوچتان به دریاچه با باطلاق (آب 
ایستاده) میریزد۹". اما گندروه که به دست 
گرشاسب کشته شد. در بند مذکور از 
ابان‌یشت به صفت زرین‌پات ۴ تأمیده شده 
است. در کتب متأخران او را « کندرب زره 
پات او بود» خوانده‌اند بمعنی « کی که آب 
دریا تا پاشة او بود». در این قرل کلم زئیری 


اوستایی را که به معنی زرین است با کلم 
دیگر اوستایی زریا ۲۲ که به معنی دریاست 
مشتبه ساخته‌اند. در شاهنامه نیز گکدروه نام 
وزیر ضحا ک‌است". فردوسی گوید: 
چو کشور ز ضحا ک‌بودی تهی 
یکی مایه‌ور بد بسان رهی 
که‌او داشتی گنج و تبفت و سرای 
شگفتی بدلوزی کدخدای 
ورا « کندرو» خواندندی بنام 
بکندی زدی پیش بیداد گام. 
از این بیت برمی‌آید که فردوسی آن را با کاف 
تازی خوانده است. در مسجمل الشواریخ 
والقصص نیز در یاب الصاشر (اندر عهد 
ضحاک) آمده؟: «وکیلش را کندروق 
گفتندی». کندرو مناسبتی با آب و دریا دارد, 
در کتب متأخران نیز جای او در مان دریا 
تصور شده چنانکه در آبان‌یشت گیرشاسب 
تما میکند که او را در کنار دریای فراخکرت 
بکشد. در بند ۵۰ از فصل ۲۷ مینوخرد. او 
«دیوی آیک کندرو» نامیده شده است. دیگر 
از جاهائی که در اوستا ذ کری از گرشاسب 
پمیان آمده یسنای ٩‏ بند ۱۰مباشد که در آن 
از ثریته. پدر گرتاسب و از اورواخشیه 
برادرش اسم پرده شده. در بند ۱۱ که متمم بند 
پیش است از اعمال گرشاسب چنین سخن 
رفه است: « گرشاسب اژدر شاخدار را که 
اسیها و مردم را میدرید و زهر زردرنگی 
بضخامت یک بند انگشت از او جاری بود 
کشت.گرشاسب بر پشت آن (اژدر) در میان 
دیگ فلزی غذای ظهر خود می‌پخت. به این 
جانور گرما اثر کرد و بنای عرق ریختن 
گذاشت. آنگاه از زیر دیگ بجست و 
آب‌جوشان را فروريخت. گرشاسب از آن 
هراسیده خویش به کنار کشید "۲, در 
زایادیشت (بند ۳۸ - ۴۴) نبةٌ سفصلتر از 
گرشاسب‌گفتگو شده» گوید: «سومین باز که 
فر از جمتید جدا شد بصورت مرغی به 
گرشاسب رسید!" و او از پرتو فر در میان 
دلیران دلیرترین گردید. او ازدر شاخدار 
زهرآلود را کشت..» و در اینجا بعیته آنچه در 
ینای ٩‏ بند ۱۱ آمده ( کهذ کرش گذشت از 
قییل کشتن کندرو زرین پاشته و غیره) تکرار 
ميشود. از بند ۱ که متمم بندهای قبل است 
فت‌های دیگر گرشاسب از اینقرار ذ کر 
٩۳28۳80۰‏ - 2 ۸۷۵ - 1 
9۰ - 3 
۴-در گرشاسب‌نامه ص ۳۲۸ آمده: گرشاسب: 
برادر یکی داشت جوینده کام 
گوی شیردل بود گورنگ نام 
همان سال کاثرط برفت از جهان 
شد او نیز در خاک تاری نهان. 
۵- حلاص آن‌چه در گرشاسب‌نامه دربارة 


گرشاسب. ۱۹۰۶۵ 


اجداد گرشاسب آمده چنین است: جمید 

دعتر گورنگ ( که بایرادر گرشاسب تباید اشتباه 

شود) پادشاه کابل را تزویج کرد: 

دل و جان جم گشت ازو شادکام 

نهاد آن دلفروز را تور نام (ص ۳۲) 

تور بازنی از تخمة خویش ازدواج کرد: 

پسربُذش از آن زن یکی مه‌نژاد 

یبد شاد و شیدسب نامشن نهاد (ص ۲۴) 

او نیز: 5 

یکی پررش آمد ز تخمی بزرگ 

برسم نیا نام کردش طورگ. 

سس ۳ 

یکی پورش آمد بخوبی چو جم 

نهاد آن دلارام را نام شم. 

زشم زان سپس اثرط امد پدید 

وزین هر دو ثاهی به اثرط رسید. 

ازو گرشاسب بزرجود آمد: 

چو بختش به هر کار منشور داد 

سپهرش یکی نامور پرر داد 

بدان پررش آرام بفزود کام 

گرانمایه راکرد گرشاسب نام. (ص 6۲۹ 

۶-رک: پشتپاج ۱مص ۲۰۷-۱۹۵ و مقدمةً 

گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۳به بعد. 
۷۰ -۰ ۱(8[/6 - 7 

۸-وبایراین حقیقت. کلمة نریمان لقب و 

صفت گرشاسب است نه نام پدرش و بابراین 

کر؛‌گرشاسب علامت صفت است نه اضافت 

(بنوت). در گرشاسب‌نامه «نریمان» نام 

برادرزادة گرشاسب و پسر گورنگ گردید (ص 

۳۳) 

همان سال کاثرط برفت از جهان 

شد ار ( گررنگ) نیز در خاک تاری نهان 

از ار کردکی ماند ماتند ماه 

چو مه لیک نادیده گیتی دو ماه 

نریمان پدر کرده بد نام آوی 

ز گیتی همان بد دلارام اوی, 


(ص 4۴۴ 


(ص 4۴۹ 


(ص 6۲4 


سععدی - 9 
۰ - 52658 داشتن گیس علامت دلیری و 
رادمردی است. پیکر فلزی یکی از بزرگان 
اشکانی که در ایذج به دست آمده و زینت‌بخش 
موز تهران است به گیسو مزین است. 
.2 - 11 
۰ - 12 
.2 - 14 
۷۵۶ ,و۶بااانی۲ مطه‌ونصوتآافن - 15 
۰ .169 
۰ 2211 - 16 
27 - 17 
۸ -چون ضحاک (آژی‌دها ک) از نژأد سامی 
تصور شده و در این داستان نیز وی گنج و تخت 
خود به گندرو میمپرد ظامرا باید او نیز نزد 
راویان داستانهای مسلی از نژاد بیگانه (ایذان) 
تصور شود و از این جهت باروایت اوستا 
نزدیک است. 
۹-ص ۰۸ 
۰-یشتهاج ۱ص ۲۰۱ 
۱ -شاره بدانکه گرشاسب از نل جمشید 
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۶ گرشاسب. 


میشود: «نه پسر از خاندان پشیه" و پسران 
خانواد؛ نیویکه۲ و پسران خانوادٌ داشتیانه ۳ 
و هیتاسیه ‏ زرین تاج و ورشوء* از خاندان 
دانه ‏ و پیتونه ۲ و ارزوشمنه " و سناویذکه * را 
کشت». 

از اين اشخاص که به دست گرشاسب کشته 
شد‌اند اطلاعی درست در دست نیست. 
همین قدر سیدانیم که آننان از دیویستان 
بوده‌اند. در کب متاخرانبنام بعض آنان 
اشاره‌ای شده است مثلاً نه پسنر از خاندان 
پثنیه در روایت هفت راهزن شده‌اند و مرغ 
کمک را که در کتاب متاخران به دست 
گرشاسب کشته شده است با ورشوه اوستا 
یکی دانسته. معنی لفظی برخی از اين نامها نیز 
معلوم است: در اسم پنتیه کلمه پشنه "۲ که 
بمعنی پهن است دیده مشنود. هیستاسپه یعنی 
دارنده اسب یراق شده, اسب بگردونه بسته, 
در گرشاسب‌نام امدی از کسان مزبور نامی 
در مسیان نیست. دیگر از جاهانی که از 
گرشاسب اطلاع میدهد بند اول فرگرد نهم 
وندیداد است که گوید: در هفتمین کشوری که 
من آهورمزدا بیافریدم وا کرته"" میباشد 
اهریمن بدکتش در آنجا خنه‌ثئیتی ۲۲ پری را 
که‌به گرشاسب پیوست بیافرید. وا کرته اس 
قدیم کشور کابل است. در گزارش پهلوی 
اوستا این کلمه بکاپول ترجمه گردیده اما لفظ 
خنه تئتی بقول بارتولومه ایراتی نیست و 
نمی‌دانیم معنی لقوی آن چیت. فقط اطلاع 
داریم که یکی از پتیاره‌های کابلی است که 
گرشاسب فريفتة او شده بود و در بند ۵از 
فرگرد ۱٩‏ وندیداد نیز از او یاد شده است. در 
اوستا یجایی میرسیم که دلیل سرآمدن 
روزگار گرشاسپ است. در بند ۶۱ 
فروردین بشت آمده: ما به فروهرهای مقدس 
نیک و توانای پا کدینان درود میفرستیم که 
٩ ۹‏ تن از آنان به پاسبانی جسد سام 
گرشاسب مجعدموی ( گیوان دارنده) و 
ملح به گرز گماشته هستند. باز در بند ۱۳۶ 
همین يشت آمده: «ما یه فروهر پاک سام 
گرشاسب مجعد موی و سلح به گرز درود 
میفرستیم تا بر ضد بازوان قوی دشمن و 
لشکرش و سستگر فراخش و درفش 
برافراشته‌اش آن مقاوست توانیم کرد تا بتوانیم 
در برایر راهزنان پایداری کنیم». گفتیم که در 
بند ۳۷ آبان‌یشت آمده است که گرشاسب در 
کار دربای پیشین فدیه نیاز ناهید کرده است. 
از اي نجا مسعلوم میشود که گرشاسب از 
زابلستان مباشد. بقول سنت هم | کنون 
گرشاسب در پیشین که در زابلستان, در 
جنوب غزنه و خاور قندهار واقع است به 
خواب رفته است. در بند ۷از فصل ۲۹ از 
بتدهش چنین آمده: «سام [ستصود خود 


/ 


گرشاسب میباشد نه پدر بزرگ رستم ] گفته 
شده یکی از جاودانان است اما بواسطة 
بی‌اعتنائی وی به آئین مزدیسنا یک تورانی 
موسوم به تیها ک(ینهاوونا ک‌نیز خوانده 
شده) او را در دشت پیشانی با یک تیر زخم 
زده, خواب غیرطبیعی بوشاسب را بر او 
مسلط داشته است. فراز آسمان بالای او 
ایستاده است تا روزی که ضحا ک دگرباره 
زنجیر گیخته و بنای ویرانی گذارد. او بتواند 
از خواب برخاسته ضحا ک را هلا ک‌کند. ده 
هزار فروهر پا کان پاسبانی گماشته شده‌اند.» 
با براین قول گرشاسب از جملهُ یاران موعود 
زرتشتی است که در نوساختن جهان و 
بسرانگیختن مردگان و آراستن رستاخیز 
سوشیانس همراهی خواهد کرد. ۱۳ (مزدیستا 
تألیف دکتر معین چ ۱ صص ۴۱۵ - ۴۲۲): 
گرشاسب برقت, با نبیرة خضویش نریمان‌بن 
کورنگ‌بن گرشاسب سوی افریدون شد. 
(تاریخ سیستان ص ۵ پس گرشاسف از 
اثرط بزاد و گرشاسپ را از دختر ملک ردم 
تریمان بزاد. (مجمل اتواریخ ولقصص ص 
۵ 
چوگرشاسب گردنکش تیغ‌زن 
چوسام نریمان یل انجمن. فردوسی. 
مردانش را ذلیل چو گرشاسب و روستم 
راعیش رارهی چو بلیناس و دانیال. 
تاصرخسرو (دیوان ص ۲۵۴). 
سهم تو قطران کند نطفه سهراب و زال 
تیغ تو زیبق کند زهر؛ گرشاسب و شم. 
خاقانی. 
گوشاسب. (گ ]((خ) گرشاسپ نام زو پسر 
طهباسب است. او در حیات پدر در جنگ 
اسفندیار کشته شد. (جهانگیری) (برهان). نام 
پر زوین طهماسب که بدست افراسیاب 
کشته شد. صاحب تاریخ پارسی نوشته که 
مادر او نبیر؛ بن‌یامین‌ین یعقوب بوده است. 
(آنتدراج), 
گرشاسب. (گ] ((خ) آخرین پادشاه 
پیدادیان است. (نخبةالدهر دمشقی) 
(عفاتیم). در شاهنامه نام برده شده و او پر 
زو (زاب) و دهمین پادشاه پیشدادی بوده و نه 
سال پادشاهی کرد. فردوسی گوید: 
پسر بود زو رایکی خویش کام 
پدر کرده بودیش گرشاسب نام 
پیامد نشست از پر تخت گاه 
به سر برنهاد آن کیانی کلاه 
چو بنشست بر تختگاه پدر 
جهان را همی داشت با زیب و فر. 
در این هنگام تورانیان خبر یافتند که زو 
درگذشته است. افراسیاب به ایران لشکر 
کشیدو: 
چنین تا برآمد بر اين روزگار 


گرشسپ. 


درخت بلا حنظل آورد بار 

بدان سال گرشاسب زو درگذشت 

زگیتی همان بد هویدا بگشت؟. 
گرشاسب‌قهرمان کتاب ( گرشاسب‌نامه)اهمان 
گرشاسب نضستین وذ جد رستم پور زال 
میباشد نه گرشانسب دوم که به پادشاهی ايران 
رسیده و از جهت مان (در روایات ملی) 
بسیار متأخر بوده است. (مزدیسنا چ ۱ص 
۵ 
گر شاسب‌نامه. گم ] (خ) کتابی است 
حماسی تألیف حکیم ابونصر علی‌بن احمد 
اسدی طوسی و ملف لقت فرس از شاغران 
بنام قرن پنجم متوفی ۴۶۵ ه.ق.مهمترین اثر 
اسدی همان گرشاسب‌نامه میباشد که پس از 
شاهنامة فردوسی در میان حماسه‌های مسلی 
ایران پس از اسلام دارای رتبت نضتین 
است. رجوع به مزدینا تألیف دکتر سعین و 
حمانه‌سرايي در ایران صص ۲۶۹ - ۲۷۵ و 
تاریخ ادپیاث دکثر صفا ج ۱ص ۱۳۰و ۳۲۳ 
شود. 
گرشاسف. (گ] ((خ)گر شاسب است که‌نام 
پر اترد و ام پسر طهماسب باشد. رجوع به 

گرشاسب شود. (برهان). 
کرشاسف. زگ ] ((خ) گر شاسف اپوکالنجار 
دوم. علاءالدولد افیر خاصبک ملقب به حام 
امیرالمومنین. رجوع به ابوکاتجار در همین 
لغت‌نامه شود. 
گوشال. (گ | (۱مرکب) جانوری است که از 
گرگو شنال حاصل مشود واز هر دونصیبی 
دارد و بعضی بة کر اول گفته‌اند و جاتوری را 
نام برده‌اند که از خرس و شفال تولد کند. 
(یرهان) (آنندراج). سخفف « گرگ شفال», 


(حاشية برهان چ معین). 
گرشاه. (گ] ((ج) رجوع به کیومرث و 
رجوع به گلشاه شود. ۱ 


کرشسپ. (گ ش ] (خ) همان گرشاسب که 
پسر اترد است. (برهان). رجوع به گرشاسب 
شود. 

گرشسپ. (گ ش ] (لخ) رجوع به گرکانب 
(اول) و رجوع به بزهان شود. 

گوشسپ. (گ ش ] ([خ) نام پر طهماسب 
است. (برهان). رجوع به گرشاسب (دوم) 
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بشتهاج اص ۲۰۳ 


۴-شاهنامة بروخیم ج اص ۲۸۲. 


گرشمه. 
شود. 
کرشمه. (گ رم /۶](ص) غنج و ناز و دلال 
باشد. (صحاح الفرس). لقتی در کبرشمه, 
رجوع به کرشمه شود. 
گرشسن. [گ ش] ((خ) جیوانی فرانچسکو 
باربیری (ژان فرانسوا)" -(۵٩۱(‏ ۱۶۶۶ ). 
نقاش ایتاییی که صحنوهاي قابل ملاحظه‌ای 
بویله رنگ‌آمیزی و سایه‌روشن بوجود 
آورده. از جملة آثا و تیع جنازة سنت 
پترونی " میباشد. ِ 
کرشول. (ک )نام مجلی است در کنر 
راه آباده و شیراز ميان قادرآباد و سعادتآباد 
واقع در ۷۶۲۷۰۰ گزی‌طهران. 
گرصدف. زگ ض د] (اخ) دهی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
قمرثیرین واقم در ۱۲۰۰۰ گزی خاور 
خروی, کنار رودخانه الوند. گرمصیر است و 
۰ تن سکه دارد. آب آنجا از رودخانا 
الوند. محصول آن غلات دیم.و لینیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو 
است. در دو محل نزدیک بهم واقع شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کرفست. زگ ع](() رستتی باشد خودروی 
شبیه به آسفناج که در غله‌زارها و کتارهای 
جوی آب روید و در عوض ایسفناج در آش و 
عله کنند. (برهان)(آنتدراج). 
گرقف. (گ] () قیر یا سیم یا من سوخته. 
(شرح احوال رودکی چ سعید نفیسی ص‌ 
۳۰۷ 5۹ 
زرگر فرونباند گرف سیم به سچیم 
من باز برنشانم سیم سبهبه گرف. 
کسائی مروزی (از احوال و اشعار رودکی 
نیسی ج ۲ص ۱۲-۷ 
ظاهر ین کلمه کرف است و بمعنی قبر 
سوخته و یا سیم سوخته راگوینبرو آن بمعانی 
دیگر نز آمده است. رجوع به کرف شود. 
گرفت. [گي ر ] (مص مرخم, [مص) لرزانیدن 
انگشت و دست بان در سسازهای 
ذوی‌الاوتار تا نفمة موح‌دار و جوهردار سر 
گوش‌خورد. ||مژاخذت. (برهان). اخذ . نقد. 
اعتراض. ایراد. گرفت و گیر؛ ‏ زر 
مسمانان مسلمانان بترسید از گرفت حق 
که چون بگرفت بیس آید هزاران کار ستتکر ۵ 
سیدحسن غزنوی. 
رجوع به گرفت و گیر شود. ||اخذ. گرفتن: 
دست کوته کن از گرفت حرام 
برسر آرزوی خود زن گام. سایی. 
(از فیه مافیه چ فروزانفر ص ۳۰۳). ||غراست 
و تاوان. (برهان): 
تو همچو آثتابی و بدخواه شب‌پره 
نبودبر آفتاب ز خصمی او گرفت. 


شمی فخری. 


آپ حیوانگرفتی از ساغر 
این گرفت از تویر سکندر ماند. 

ظهوری (از آنندراج), 
|| خوف و کسوف که ماه گرفتن و آفتاب 
گرفتن باشد. (برهان)؛ 
ستارگان همه در گردشند بر گردون 
گرفت نیت از آن جمله جز که بر مه و خور. 

سلمان ساوچی. 

|اجرم و جنایت. اه که زدن نیزه باشد. 
|اسخی را گوبند که بعنوان سرزنش گفته 
شود. (برهان)* 


از گرفت من ز جان اسپر کنید 
گرچه | کنون هم گرفتار متید. 
مولوی (از قول سلیمان (ع) به رسولان 
بلقیس, بنقل حاشیهُ برهان قاطع چ معین)ء 
گوفتاو. زگ ر ] (نمف) اسیر. مبتلا. دربند؛ 

کجایافت خواهی تو آرامگاه 
از آن پس کجاشد گرفتار شاه. . فردوسی. 
چو خاقان ز نخجیر بیدار شد 
به دست خزروان گرفتار شد. فردوسی. 
هر روز مرا از تو دگرگونه بلائیست 
من مانده به دست تو همه‌ساله گرفتار 

فرخی. 


خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا 

گذشته‌شده است و به پاسخ آنکه از وی رقت 

گرفتار. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۵). 

ای بهوی و مراد اين تن غدار 

مانده بچنگان پاز آز گرفتار, 

ای حجت خراسان در یمگان 

گرچه به بند سخت گرفتاری. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص 4۴۹۰, 

حاسد ز دولت توگرفتار آن مرض 

کزمس کند به روی وی آهنگر آینه. 


ناصرخرو, 


خاقانی (دیوان چ عبدارسولی ص 4۳۹۴. 

هرک بقدر خویش گرفتار محنت است. 
ابولفرج سگزی, 

گستاز دم یار چون دم مار 
یعنی په هزار غم گرفتار. نظامی. 
عشق دل خواهد و زینم چاره یت 
دل پدادم چون گرفتارم بجان. عطار. 
گفته‌ای کم گیر جان :در عشق من 
کم‌گرفتم چون گرفتار توم. عطار. 
کی‌اسیر حبس آزادی کند 
کي‌گرفتار بلا شادی کند. مولوی, 
سعدی نرود بمختی از پیش 
با قید کجا رود گرفتار. سعدی (طیات). 
هرک بتعلقی گرفتار 
صاحب نظران به روی منظور. 

. سعدی (طیبات). 
کس‌ندانم که در اين شهر گرفتار توت 
مگر آن کس که بشهر آید و غافل برود. 

سعدی (طیات). 


گرفتار بودن. ۱۰۶۷ 


شکر اينکه به مصيبتي گرفتارم نه به معصیتی. 

(گلسان). 

باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش 
کاین‌دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. 

حافظ. 

گرملمانی نظرکن بر گرفتاران برحمت 

کافر است آن کس که رحمی بر گرفتارش تباشد. 

۳ اوحدی, 
||عاشق. دبا خته_پای‌بند. شیفته؛ 
مستی بهانه کردم و بیحد گریستم 
تاکس نداندم که گرفتار کیستم. حافظ, 

گرفتار آمدن. اگ ر مءد] (مص مرکب) 
آسیر شدن. مبتلا خدن. گیر افتادن: 
چنین بود ماهوی را رای و راه 
که‌آید بدانان گرفتار شاه. 


فردوسی. 
گرفبار آمد صل و وت گرد 
دگر غرقه گشتند و کس جان نبرد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 


تو قیمت این روز ندانی مگر آنگاه 
کایی‌به یکی بدتر از اين روز گرفتار, 
تاصرخسرو. 
چون گرفتار آمدی در دام او 
چون شدی اندر قفس نا کام‌او. 
بهمه حال اسیری که ز بندی برهد 
خوشترش دان ز امیری که گرفتار آید. 
سعدی ( گلعان). 
هر که بتأدیب دنیا راه صواب نگیرد بتعذیب 
عقبی گرفتار آید. ( گلتان). گفت [روباء] 
خاموش که | گرحسودان بفرض گویند شتر 
است و گرفتار آیم... ( گلستان), 
|[ عاشق شدن. شیفته گردیدن. 
گرفتار بودن. (گ رٍد](مص مرکب) ابر 
بودن. مبتلا بودن, درد بودن, دچار بودن؛ 
گرفتار فرمان یزدان بود 
وگر چند دندانش سندان بود. 
ز لشکر بسی نیز بیکار بود 
بدان تنگی اندر گرفتار بود. 
بساکاکه گرفتار تنگدستی بود 
زیر و بخشش او سیم و زر نهاده به تنگ. 
فرخی. 
خونشان همه بردارد یکباره و جانشان 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار. 


مولوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ منوچهری. 
سه ماه شمرده نبرد تام و نشانشان 


۱-صحیح آن * کرشمه» است. 
۵۵۵8۵۵00 اصطویهن6 ,صاع۲قنا۵ - 2 
0( 
۰ 831719 ۰ 3 
۴-قاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. (قرآن ۴۲/۵۴), 
۵-در دیوان سیدحن غزنوی ج مدرس 
رضری ص ۸۳: مشکلتر 


۱۹۰۶۸ گرفتار شدن. 


داند که بدان خون نبود مرد گرفتار. 
منوچهری. 

||عاشق بودن, شیفته بودن: 

ته گرفتار بود هر که فغانی دارد 

ال مرغ گرفتار نشانی دارد. مجمر اصفهانی. 

گرفتار شدن. زگ ر ش د) (مص مرکب) 


اسیر شدن. مبتلا شدن, درماندن. دچار شدن: 


بی اندازه زیشان گرفتار شد , 

سترگی و نابخردی خوار شد. .. قردوسی. 
دو فرزند او هم گرفتار شد 

ازو تخمة آرشی خوار شد. . قردوسی. 


عیب تن خویش ببایدت دید 
تا نشود جانت گرفتار خویش. ناصرخسرو. 
و هیچکی از آن عرب خلاص نیافتند الا 
همه یا کشته یا گرفتار شدند. (فارسنامة اببی 
لبلخی چلیدن ص ۶۸ا. داد « 
سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده 
دریا درو مرجان بود و خوف و مخافت. 
سعمدی. 

تها نه می بدانة خالت مقیدم 
این دانه هر که دید گرفتار دام شد. 
هر که بدی کرد و ببد یار شد 
هم پید خویش گرفتار شد. 

(از جامع التمثیل). 
|| عاشق شدن. شیفته گردیدن: 
نگهبانان بترسیدند از آن کار 
کز آن صورت شود شیرین گرفتار. 
چرا نخل رطب بر دل خورد خار 
مگر کو هم به شیرین شد گرفتار.  .‏ نظامی. 
گرفتا رکردن. (گ رٍ ک ذ] (مص مرکب) 
اسیر کردن. در بند کردن. مقید کردن: 
آن را که به کین جستن تو دست همی سود 


سعدی. 


نظامی. 


سلطان جهان کرد به دست تو گرفتار. 
فرخی. 

کس دل به اختیار یمهرت نمیدهد 
دامی نهاده‌ای و گرفتار میکنی. .. سعدی. 
هرجاکه سروقامتی و موی دلبریست 
خود را بدان کمند گرفتار میکنم. 

سعدی (خواتیم), 
گرگرفتارم کلی مستوجیم 
ور بیخشی عفو بهتر کانتقام. 

سعدی ( گلسان). 


گرفتا رگشتن. (گ رگ ت] (مص مرکب) 
دچار شدن. تلا گشتن: 
کنون چون زمانه درآمد بسر 


گرفتارگشتم به دست پسر.ٍ فردوسی. 
یعاتهای مزمن و دردهای مهلک گرفتار گشتد. 
( کلیله و دمنه). 
وگر قانع و خویشتن‌دار گشت 

سعدی (بوستان), 


||اسیر گشتن. اسیر شدن: تابوت را در پیش 


آوردندی و آن دشمان همه هزیمت شدندی 
و گرفتار گشتندی, (قصص الانبیاء ص ۱۳۶ 


|اشکار شدن. صید گشتن: 

چو آهو زین غزالان سیر گشتی 

گرفتار کدامین شیر گشتی. نظامی. 
گرفتارسگان گشتن به نخجیر 

به از افسوس شیران زبونگیر. نظامی. 


گرفتار ماندن. (گ رٍ د] (مص مرکب) 
اسیر شدن. اسیر گشتن. مقید شدن. گرفتار 
گردیدن؛ 
ک‌با تو عدو محاربت نتواند 
زیرا که گرفتار کمندت ماند. 

سعدی (رباعیات). 

گرفتاری. (گ ر ] (حامص) مواخده: 
هر کو به شبی صدره عمرش نه همی خواهد 
بی شک به بر ایزد باشدش گرفتاری, 

منوچهری. 
||ایتلاء. اسیری. بیچارگی. درماندگی: 

اگربه صید روی وحشی از تو نگریزد 
که‌در کمند تو راحت بود گرفتاری. سعدی,. 

گرفت کردن. اگ رٍ ک ذ] (مص مرکب) 
کنایه از اعراض کر دن باشد. (برهان). ||مالس 
دادن ساز, یعتی کاری کردن که نقمه‌ای لرزان 
به گوش آید. (برهان). رجوع به گرفت شود. 

گرفت گرفتن. اگ رگ رٍ ت] (مسص 
مرکب) نکته, عیب گرفتن. خرده گرفتن. غلط 
گرفتن بر..: 
بر وی بهانه می‌جستد که از زبان وی چیزی 
بهانه گیرند و بر وی گرفت گیرتد که بدان سبپ 
او را ملزم گردانن. (دیاتارون ص 1۱۴). 
کسی‌گرفت نگیرد حدیت مستان را 
نهان کشیده چه منصور را بدار عبث. 

محمدقلی سلیم (از آنتدراج), 

گرفتگی. اک رت /ت] (حامص) ملولی. 
اندوهگی. دل‌تتگی که آثار آن بر روی پیدا 
باشد. انقباض, در مقابل ابساط : 
روزی گشاده بای و روزی گرقته‌ای 
بنمای کان گرقتگی از چیست ای پسر. 

فرخی. 
||سد شدن. بستن: و حیض بسته و گرفتگی 
بول بگشاید. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
با ترکیات ذیل آید و معانی متعدد دهد: 
-گرفتگی آسمان؛ ابری و مهی بودن آن. 
-گرفتگی آواز: همهمه. (سنتهی الارپ)؛ 
سپتر گرفتگی در آواز پدید آید و آن 
گرفتگی را به تازی غنه گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
-گرفتگی پینی؛ سده. (زمخشری). 
-گرفنگی تبوشهبستن آبراهد. 
-گرفتگی خورشید؛ کسوف. 
-گرفتگی دریاء مه آلود پودن آن. 
-گرفتگی دل اندوه و غم داشتن. 


گرفتن. 


-گرفتگی زبان: ترته. (متهی الارب). 
-گرفتگی زغال: حالتی است که از زغال 
سرخ‌نشده دست دهد. 

-گرفتگی سینه؛ راه تتفس بسته شدن و به 
سختی نفس کشیدن.- 

-گرفتگی قلب؛ کنایه است از در نهایت غم و 


آندوه بودن. ب 
گرفتگی کود؛ آنگاه که ابر و بخار در کوه ‏ 
پیچیده و کوه ناپدید شود. 
-گرفتکی ماء؛ خینوف: یا او را [ماء را] بر 
آن حال گرفتگی مکث باشد. ای درنگ مدتی 
پا نبود. (النهیم). 
-گرفتگی هواء؛ مه‌آلود بودن آن. ابری-بودن 
هوا: 
گرفتن. (گ ر تَ] مص از ریشة پارسی 
باستان گرب" اگاربایام" (اتخاذ کردن, 
گرفتن» ریش اوستایی گراب " ژریونایتی آه 
پهلوی گرفتن 5 هندی باستان گرایه * کردی 
گرتن!ه بلوچی زیرگ" و ژیرغ اه سریکلی 
وغریغ -ام"" و رک هوبشمان اییضاً و نیز 
پهلوی گریفتن ۲۲. «تاواریا ۱ بدست 
آوردن. دریافت کردن. قبض کردن. اخذ 
کردن. ستاندن. حبسن کردن. تسخیر کردن. 
(حاشیه برهان قاطع 3 معین). ||اتخاذ کردن. 
قبول کردن. پذیوفتن. اختبار کردن. بدست 
آوردن: 
رسم بهمن گير و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تند. 
منوچهری. 
گرفت‌از ماه فروردین جهان فر 
چو فردوس برین شداهقت کشور. عتصری, 
مبادا زن که بیند روی ایشان 
که‌گیرد ناستوده خوی ایشان. 
(ویس و رامین). 
تا توانستی ربودخ چون عقاب 
چون شدی عاجز گرفتی کرکسی. 
ناصر خرو. 
عزیز گفت نگاه داریتد او را و بچشم بندگی 
تنگرید و ما را فرزند یست می‌باید که او را 
بقرزندی گیری. (قصص الانبیاء ص ۶٩‏ 


بخطا خاطرت کژی نگرفت 
از جفا طبع تو غبار نداشت. . منسعودسعد. ‏ 
و پادشاهان از ملک خویش تاریخ گرفتندی. 
(مجمل التواریخ والتصص). 
۰ .۰ 2 2۰ - 1 
0۱۷۵و - 4 ۰ ۰ 3 
۰ - 6 اهد و - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - و 
۰ - ۰۰۷۵376100 10 
۰ -۰ 11 


گرفتن, 


تنم گونة لاجوردی گرفت 

گلم‌سرخی انداخت زردی گرفت. نظامی. 
خود کجا کو آسمان کو ریمان 

می نگیرد مغز ما ان داستان. مولوی, 


در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوی 
بهائم گرفتی. ( گلستان),که ا گپرردر صحبت 
بدان تربیت یافتی طبیست ایشان گرفتی, 
( گلستان). 

||اتسخاذ لفت. اقتباس اسم: و نهایت او 
(جسم] سطح است و این‌نام از بام خانه 
گرفتند. (لتفهیم ابوریحان بیروتی!. |[پیش 
گرفتن.بسوی.. رفتن: 

گرفتندبیره گروها گروه 

پرا کنده‌در دشت و در غار کوه. . فردوسی. 
|(انتخاب کردن. برگزیدن: نقل است که جعقر 
صادق(ع) مدتی خلوت گرفت و برون نامد. 
(تذکر الاولیاء عطار), هر شب جایی خسبد و 
هر روز جایی گیرد. ( گلستان). | پذیرفتن 
کیشض.اتخاذ کردن مذهیی. پپیروی کردن از 


کیشی: 3۹ 
بت‌پرستی گرفته‌ايم همه ۰ 
این جهان چون بت است و ما شمتیم. 

۳ رودکی. 
گرفتند از او سربسر دین اوی 
چهان پر شد از دين و آئين اوی. ‏ . دقیقی. 
همه نامه کردند زی شهریار 
که‌ما دین گرفتیم از اسفندیار.  .‏ فردوسی, 
یماندند خیره‌دل از پیش روی 
گرفتدب یار کس کیش اوی: اسدی, 
تو موملی گرفته محمد را به .. 
او کافر و گرفته مسیجایرا, 

ناصرخسرو. 

فرعون دانست که قوم او برسیدند. گفت نباید 
که دیین موسی گیرند. اقمص الانبیاء 
ص۱۰۲), | کنون حکم تورية ولٍبگذارید و به 
حکم اتجیل کار کنید و شریعت من گیرید. 


(تصص الانبیاء ص ۲۰). باید که دین نصرانی 
گیری چه ایشان خلقی,ریاراند. (فارسنامة 
اين البلخی ص ۷۰ همد عسرب بت‌پرستی 
گرفتدو از دین ابراهیم عبلیه السلام دست 
بازداشتند. (مجمل التوارییخ و القمصص. از 
عالسان جهودان سختها شتید و خوش آمدش 
و دین جهودی گرفت. (مجمل التواریخ و 
لقعصص). ||مسژاخنه کردن. (آنندراج). 
مواخذت. (بر‌هان): گفت رب لاتواخذهم 
فانهم لایعلمون. یارب مر ایشان رااکه 
ایشان نمیدانند که من پیغمبرم. (ترجم طبری 
بلعمی). پس اگرکسی دل در تأویل آن یندد 
خدای عزوجل او را بدان نگیرد. (سنتخب 
قابوسنابه ص ۴۷). امکان بازداشتن از 
معصیت نبود. الهی ما را بگناه بندگان خود 
مگیر. (قصص الانبیاء ص ۱۷). 


الهی نگیری به ناپا کیم 
کوآلوده‌دامن ز تاپا کیم. 
نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۷۴). 
هر چند ما بدیم تو ما رایدان مگیر 
شاهانه ماجرای گاه گدا بگو. 
حافظ (دیوان چ قزویتی ص 1۸۷). 
خدا بگیردشان زانکه چار؛ٌ دل ما 
په یک نگاه نکردند و می‌توانستند. . هاتف. 
| شروع کردن. آغازیدن. آغاز کردن: 
در کارها بناستهیدن گرفته‌ای 
گشتم‌ستوه از تو من, از بس که بستهی. 
پوشعیب. 
چون بنا سپری شد بفرمود [نمرود] تأ هیزم 
کشیدن گرفتند به اشتر و استر و خر. (ترجمة 
طبری). حاجبان... میرفتد پیش و اعیان بر 
اثر ایشان آمدن گرفتند. (تاریخ بیهقی). بر سر 
قلم ایوان برداشت و نسخت کردن گرفت. 
(تاریخ بهقی) 
چو شه را بدیدند بوسید خاک 
نیایشگربها گرفتند پا ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
و چون صبح دمیدن گیرد به فرمان رب العزه. 
(قصص الانییاء ص ۱۳). چون کار بداننجا 
رسد و عذابها و رنجها به خلقان رسیدن گیرد. 
(تصص الانبیاء ص ۱۵). و جای خوشه سبز 
نشد و قطره‌ای خون از آنجا چکیدن گرفت. 
(قصص الانییاء ص٩۱).‏ و اگرسر کند [يعنی 
سرباز ند آماس زبان ] و پالودن گبرد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و بمضی [شعر زائد] 
بچشم اندر خلد و بدان امک آمدن گیرد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اندر این ساه [ماه 
اسفند ] میوه‌ها و گیاهها دسیدن گیرد. 
(نوروزنامه). این شب گفتد ما رافلان زن باید 
و افسون خواندن گرفتد. (مجمل لتواریخ 
والقتصص). چنانکه بوی زهر بدیشان رسد 
درحال... با یک‌دیگر سر [و] زدن گیرند... 
چون تو پای در ایوان نهادی مهره‌ها جنبیدن 
گرفت. (تاریخ بخاراا, بیشتر رفت و ساهی 
خوردن گرفت. (سندیادنامه ص ۴۸). و مانند 
نخجیر و گراز در نشیب و فراز دویدن گرفت. 
(سدبادنامه ص 4۵۸ 
مادرش هم ز آن نس گفتن گرفت 
در وصف لطف حق سفتن گرفت. 
چون که او سوزن فروبردن گرفت 
درد او در شانه گ‌س‌کن گرفت. 
بیکدم که چشماش خفتن گرفت 
مسافر پرا کنده‌گفتن گرفت. 
سعدی (بوستان). 
بازرگاتان گسریه و زاری کسردن گرفتند. 
(گلستان). و برگشت و سخنهای رنجشآمیز 
گفتن‌گرفت. ( گلستان).باران باریدن گرفت و 
هر ساعت بقوت‌تر میشد. (انمس الطالبین ص 


مولوی. 


مولوی, 


۱۹۰۶۹  .نتفرگ‎ 


۳ |اثر کردن و اثر گذاشتن. تأثیر کردن. 

اثر بخشیدن: و سلطان محمود مردی متعصب 

بود. در او این تخلیط بگرفت و مسموع افتاد. 

(چهارمتاله). 

مدم دم تا چراغ من نمیرد 

که‌در موسی دم عیسی نگیرد. 

فراوان‌سخن باشد ‏ کنده گوش 

نصیحت نگیرد مگر در خموش. 

ت سعدی (بوستان). 

از هزاران در یکی گیرد سماع 

ز آنکه هر کس محرم پیفام نیست. .. سعدی., 

نگرفت در توگری حافظ به هیچ روی 

حیران آن دلم که کم از سنگ خاره یست. ‏ ؛ٍ 
حافظ. 

سفن در احتیاج ما و استفنای معشوق است 7" 

چه‌سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد. 4 
حافظ. : 

خدا را ای تصیحت گو حدیت ساغر و می گو 

که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد. 
حافظ. " 

|افرض کردن. شمردن. پحاب آوردن: 

این جهان نوعروس را ماند 

رطل کابینش گیر و یاده بیارآ, خسرویه ‏ 

اجل چون دام کرده گیر پوشیده به خاک اندر 

صیاد از دور یک, دانه برهنه کرده لوسانه. 


نظامی, 


کایی (از لفت فرس اسدی ص ۴۹۶). 
چنین گفت با زاد فرخ تخوار 
که‌کار سپهید گرفتيم خوار, قردوسی. 
تو ایران سپه را همه کشته گیر 
وگر زنده از رزم برگشته گیر. فردوسی, 
گرفتمت که رسیدی به آنچه میطلبی 
گرفتمت که شدی آنچنانکه می‌پایی. 
منوچهری. 


گرفتم که بر خون این مرد تشنه‌ای... (تاریخ 
بهقی). گرفتم که من برافتادم ولایتی بدین 


بزرگی که سلطان... (تاریخ بیهقی). 

مرمرا زین منظر خوب ای پسر 

رفته گیر و مانده اینجا منظرم. ‏ تاصرخرو. 
بهرام کجا رفت و اردوان کو 

گیرم که تویی اردوان و بهرام. ‏ ناصرخسرو 
دشمن هرچند حقیر باشد خرد مگیر. [خواجه 
عبدالّه انصاری). 

اندر اشعار گرفتم که تو خود رودکیی 

من چه دانم که چه چیز است و چه باشد اشعار. 

۱ ۱ آزرقی. 
آهو از صدق گر شود ! گاه 

شیر گیرد به کمترین رویاه, سنایی, 
چو حاجت است به دیگ سیاه بستان را 
گرفت‌باید دیوان من به دیگ سیاه. سوزنی. 
اخر نه در غم تو شبی روز کرده‌ام 


۱-نثار. تصحیح مژلف. 


۷۰ گرفتن. 


طوفان آب دیده و آه سحر مگیر.. 
۱ مجیر بیلقانی 
گرفتمسگ‌صفت کردندم آخر 
پشیر سگ نیروردندم آخر. نظامی, 
چون شوند آن قوم از من دین‌پذیر 
کارایشان سر بر شوریده گیر. مولوی. 
شاه بیدار است حارس خفته گیر 
گچان فدای خفتگان دل اسیر. مولوی. 
گرفتم ز سیم و زرت چیزنن بت 
چو سعدی زبان خوشت نیز نیست؟ 
سعدی (پوستان). 
گرفتم ز بمکین و کم نبود 
نخواهد به جاه تو اندر فزود. 
سعدی (بوستان). 
گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست. 
(گلتان). مق 
بشنو از شعر امیرالشعرا : 
یک دوبیت و سخنش پسبت مگیر. 
ابن یمین. 
زین قصه هفت‌گنبد افلا ک پر هداست 
کوته‌نظریین که.سخن مخصر گرفت. 
حافظ. 
اس کردن. تسخیرکردن جایی را 
خواهی اندک‌تر از جهان پذیر 
خواهی از ری بگیر تا به حجاز. رودکی. 
برو این جهان رابه خنجر بگیر 
ز خاک‌سیه تا به آخر بگیر. فردوسی, 
بگفا که آمد مرا گاه جنگ 
بگیریم گیتی به مردی به چنگ. . فردوسی. 
خاهی که ز مادر ملک و مهتر زاده‌ست 
گیتی بگرفته‌ست و بخورده‌ست و بداده‌ست. 
منوچهری, 
چگونه گیرد پنجاه قلعٌ معروف 


یکی سفر که کند در نواحی لوهر. . عنصری. 
...یکی برفت و بگرفت تا مضرق و دیگری 
برفت و بگرفت تا مفرب. (تاریخ سیتان). 
شهر امیررطاهر را صافی شد و حهارها به هر 
جای مگر طاق که پدر [اسیر خلف پدر 
امرطاهر ] آن حصار گرفته بود. (تاریخ 
سیتان). عضدالدوله... بغداد را بگرفت. 
(تاریخ بهقی). بوعلی سیمجور میخواست 
که...آن ولایات بگیرد که هوای گرگان بد بود. 
(تاریخ بیهقی), 
زمین چون گری هفت‌کشور به زور 
که‌چندان نیابی که باشدت گور. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۷). 
و همت وی [شاپور ] همه‌ساله معروف بودی 
به گشایش جهان تا همه جهان را بگرقت. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۷۲. چندین 
ولایت هندوستان بگشاد و شهرهاء خراسان 
بگرفت. (نوروزنامه). 
چو زر و گوهر باشد عزیز خلق جهان 


0 


جهان بگیرد روزی به دانش و گوهر. 
سوزنی. 
ملک اقليمي بگیرد پادشاه 
همچنان دربند اقلیمی دگر. 
سعدی ( گلستان). 
اسکندر رومی را پرسیدند دیار مشرق به چه 
گرفتی.( گلستان). 
گرفتند عالم به مردی و ژور 
ولیکن تبردند با خود به گور. 
سعدی ( گلستان), 
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. حافظ. 
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت 
ز خیل شادی روم رخت زداید باز. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۱۷۷ 


|استدن. (برهان) (آنندراج). اد کردن. 
بدست آوردن: 
گرفت از آب صفا و ربود از اتش تور 
چو آبدار شد و پایدار ز آتش و آب. 
مسعودسعد. 
و با خود گفتم چون دانستند که این گندم 
شصت من نیست این را نیز خواهند دانست که 
من گرفته‌ام. (انیس الطالبین نسخه خطی 
کتابخانة مزلف ص ۱۷۷). ||گرفتن سالی یا 
وجهی. ربودن. دزدیدن؛ خواجِه مارا 
قدس اه روحه ملق ۵ دینار غایب عدلی 
شده بود. به حضرت خواجه گفتند ایشان 
فرمودند این عدلی را کنیز این خانه گرفته 
است. (انس الطالیین نسخة خطی کتابخانة 
مولف ص .)٩۱‏ ||ایراد کردن. اعتراض کردن. 
عیب کردن. مواخذه. گناه مصوب داشتن* 


هرچه بگویم ز من نگر بنگیری 


عقل جداشد ز من چو یار جداشد. دقیقی. 

بسی خواست زو پوزش دلپذیر 

که‌این بد که پیش آمد از من مگیر. اسدی, 

به‌حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

بیایان بود و تابستان و آب سرد و استقا. 
سنایی. 

مت گوید همه بهوده سخن 

بخ مبت توبر مست مگیر. این یمین. 

عشق رخ یار بر من زار مگیر 

بر خته‌دلان رند خمار مگیر 

صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی 

بر مردم رند نکه بنیار مگیر. حافظ. 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او 

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. 
حافظ. 

ااکردن _ 

نوان پیش آتش نیایش گرفت 

جهان آفرین راستایش گرفت. فردوسی. 

ببوسید رستهم تخت ای شگفت 

چهان‌آفرین راستایش گرفت. . فردوسی. 


گرفتن. 


خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبید 
خیره گشته ترگس موژاتش از خواب و خمار. 
فرخی. 
چون پیل عبدالمطلب را بدید به زانو اندرامد 
و عبدالمطلب را سیجده بگرفت. (تاریخ 
سیستانا. هم . 
به بوسه نشان کرد فا ک‌را 
گرفت آفرین خسرو پا ک‌راء اسدی. 
پس شکم و عضله‌های برابر آن آماس گرفت 
و سوراخ شد. (ذخیرة. خوارزمشاهی), 
با بدان آن به که کم گیری ستز, 
حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را 
که‌یین مجلیم و ترک سر منبر گیر. حافظ. 
و آن اطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. 
حافظ 


سعدی. 


|اصید کردن. شکار کردن؛ 
ماهی دیدی کجا کبودر گیرد 
تیفت ماهی است دشمانت کبودر. رودکی. 
آن گرد یل‌فکن که به تیر و سنان گرفت 
اندر نهاله گه بدل]آهوان, هزبر, 
اپوطاهر خروانی, 
همی فکند به تیر و همی گرفت به یوز 
چو گردباد همی گشت بر یمین و بسار, 
فرخی. 
صیاد بی روزیدر دجله نگیرد و ماهی بسی 
اجل در خشک نمیرد. ( گلستان). 
چه خوش صبد دلم کردی بنازم چشم مستت را 
که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. 
حافظ. 
ا|پرداشتن: د ..- 
گر خاک بدان.دست یک استر بگیرد 
گوگردکند سرخ‌همه وادی و کهار, 
منوچهری. 
چو از کوه گیری و ننهي بجای 
سرانجام کوم انن‌نآید ز پای. 
|ایتد کردن؛ 
بگیریدش از پشت آن پیل مست 
به پیش من آرید بسته دو دست. 


عنصری. 


فردوسی. 
اایخ بستن و متجمد شدن؛ 
گرفت آب کاسه زوسرمای سخت 
چو زرین ورق گنت برگ درخت. عسعق. 
رجوع به یخ گرفتن در همین ماده شود. |اسد ۱ 
کردن. مسدود کردن: 
سرچشمه باید گرفتن به بیل 
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. 
سعدی ( گلتان), 

تا کرد خانه از رخ او روشن آینه 
گیردز آقتاب به گل روزن آینه. 

صائب (از آندراج). 
ااهم بسته شدن. بند شدن. متصل شدن. 
جوش خوردن. بهم پیوستن: همچون صبر که 


به شکستگنها بمالند و پیندند بگیرد و درست 


۳ 
گرفتن. 
شود. (ترجمة تاریخ طبری). ||بسته شدن. 
مدود شدن. گرفته شدن؛ 
دمی چند گفتم برآرم نفی 
دریفا که بگرفت راه نقس. سعدی. 
||بند کردن. بستن. اسبیر کردن. دست‌گیر 
کردن.گرفتار کردن. بازداشتن. توقیف کردن؛ 
بدارید دست از گرفتن کفونه ‏ 
مبندید کس رامریزید خون.. . . فردوسی, 
و از آنجا په هم شد و شورجه و متصوربن 
حردین را هر دو بگرفت.»(تاریخ سیتان). 
پس عیاران رابگرفتن گرفت و بند همی کرد و 
به کرمان می‌فرستاد. (تاریخ سیستانا, 
شیرمردان را به حکم ضرورت در نقبها 
گرفته‌اند و کعبها سفته. ( گلستان): 
هر کس که یدید چشم او گفت 
کومحتبی که مست گیرد. 
|[تاول کردن. خوردن. آشامیدن: 
نگیرد طعام و نگیرد شراب 
نگوید سخن با سخن‌گتری.- ,,«ملوچهری. 
ندیمم حور گشت و ساقیم عاور 
چرا پس می نگیرم گاء و بیگاه. 
(ویس و رامین). 
||فرو بردن: در حال زمین او را بگرفت تا 
زانو. لوط میگوید چرا نمی‌آیی. گفت زمین 
مرا بگرفت. گفت عمل بب‌تو را بگرفت. 
(قصص الانبیاء ص ۵۷. ||عارض شدن. 
روی دادن: گفت مرا نیز همان گرفت از 
خواب که شما را گرفت. (ترجمة طبری 
پلعمی). [[نقش بستن: 
نگین خصلتی دارد ای تیک‌بخت 
که‌در موم گیرد نه در سنگ سخت. 
سعدی (بوستان). 
||مقلد شفلی شدن: اشارت کردن اندر 
خلافت عثمان عبدالرحمن راگفت تو بگیر 
گفت نتوا انم. (تاریخ سیستاین: || بذیرفتن. 
کسب کردن. بدست آوردن. یافنتن. حاصل 
کردن؛ُ 
چو آب اندر شمر بسیان ملند 
زهومت گیرد از آرام بسیار. دقیقی, 
سکندری که مقیم حریم او چون خضر 
ز فیض خاک درش عمر جاودانگیرد. 
حافظ 
|اروشن شدن. افروختن, مشتعل شدن: و 
چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و 
تا سوخته نیبد نگیرد و چراغ نشود که از او 
روشنائی یابند. (نوروزنامه). |[گرفتن چیزی 
از کسی. بیرون کردن آن از دست وی: این 
همه خزانه‌ها که مرا هت به درویشان دهم تا 


حافظ. 


خدا از تو خشنود شود و این گاه از تو نگیرد. 
(تصص الانبیاء ص ۷۲). ||در تداول عامه 
«خدا ترا بگیرد» (خطاب به فرزند)؛ به هنگام 
نفرین امتعمال شود. 


- آب گرفتن؛ غرق شدن. 
ا|در آب فرورفتن؛ 
جزیره‌ای که مکان تو بود آب گرفت. 
- |(تصاحب آب برای کشت. روانه کردن 
آب بسوی کشت: آبها در ايين ماه [در ماه 
آبان ] زیادت گردد ومردمان آب گیرند از بهر 
کشت.(نوروزنامه). 
- آب‌گرفته؛ پرنم. پرآب: 
چشم چون خانة غوک آب‌گرفته همه سال 
لفج چون موز خواجه حسن عیسی کرد. 
آب... گرفتن؛ عصار؛ آن راگرفتن. عصاره 
آن را پیرون کشیدن. استخراج کردن؛ در با 
خمی نهادند و آب آن انگور بگرفتند و خم پر 
کردند.(نوروزنامه) 
- آتش درگرفتن: روشن شدن آتش. مشتعل 
شدن: ندا آمد که ادم به کوه رود و آهن بر 
سنگ زند تا در تن آن سنگ آتشی که درمانده 
باشد بیرون آید و شما را متفعت رسد. آدم 
چنان کرد آتش درگرفت. (قصص الانبیاء ص 
۱ 
من آن آییله را روزی به دست آرم سکندروار 
اگرمیگیرد این آتش زمانی ور نمگیرد. 
حانظ (دیوان چ غنی). 
آتش در چسیزی گرفتن, آن را مشتعل 
ساختن: 
ز دلهای شوریده پراش 
گرفت آتس شمع در دأمنش. 
سعدی (بوستان). 
آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت 
عجب از سوختگی نیست که خامی عجبست. 
تعدی, 
صراحی میکشم پهان و مردم دفتر انگارند 
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. 
حافظ. 
چراغ دیدة محمود آنکه دشمن را 
ز برق تيغ وی آتش به دودمان گیرد. 
حافظ. 
- آرام گرفتن؛ آرمیدن, استراحت کردن. 
فرونشتن؛ 
آنانکه شب آرام نگیرند ز فکرت 
چون صبح پدید است که صاحب‌نف‌انند. 
نعدی. 
چندانکه ملاطفت کردند آرام نگرفت. 
(گلستان). 
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذوشت 


وانکه در خواب نشد چشم من و پروین است. 


سفدی: 
- آسمان گرفتن؛ در تداول عامه فرا گرفتن ابر 
یامه سرانر اسمان را 

آفتاب گرفتن؛ کسوف: 

ز آفتاب رخت ماه تاب میگیرد 


۱۹۰۷۱  .نتفرگ‎ 


ز ماه طلعت تو آفتاب میگیرد. 

سلمان ساوچی. 
- ||در کار دریا از نور آفتاب استفاده کردن. 
بدن را در معرض آفتاب قرار دادن. (اصطلاح 
جدید). 
حِ ارتفاع گرفتن: بالا رفتن چیزی در هوا 
اوج گرفتن: و شعلة آن آتش چندان ارتفاع 
گرفت که جملهٌ آن ثهر از آن شعله روشن 
شد. (مجمل التواریخ والقصص). هواپیما 
ارتفاع گرفت. ۰۰ 
- ||(در نجوم) به دست آوردن ارتفاع کوا کب 
از افق تاسست الرئوس. رجوع به ارتفاع شود. 
- احرام گرفتن؛ احرام بستن. محرم شدن, با 
شرایط مذهبی خاص لباس احرام حج را در 
مقاتگاه به تن؛کردن: مردی نام او علاءبن 
منیه احرام گرفت. (تفسیر اپوالفتوح). 
- احوال گرفتن؛ احوال پرسیدن. (آتدراج). 
- از سر گرفتن؛ ازخوشروع کردن. از آغاز و 


ابتدا شروع کردن؛ 

از آن پشه پشیفانی گرفتند 

سخنهایی که رفت از سر گرفتند. ‏ نظامی. 
چو نادانی پی دل برگرفتم 

خمار عاشقی از سر گرفتم. نظامی. 


و عمر گذشته از سر گرفتم. ( گلستان). فی 
الجمله شراب از دست نگارین بر‌گرفتم و 
بخوردم و عمر از سر گرفتم. (گلستان). هر 
روز بدو جوانی از سرگیرد. ( گلستان). 

- اندازه گرفتن: سنجیدن. تقدیر کردن. 
تخمین زدن. قیاس کردن؛ُ 

بپر. سید و گفا چه دیدی شگفت 

کز آن برتراندازه نتوان گرفت. 

گراز بازار عشق اندازه گیرم 

پتو هر دم نگاطي تازه گیرم ۰ 

-اندر برگرفتن؛ در آغوش کشیدن: 
کتایون قیصر که بد مادرش 

شب تیره بگرفت اندر برش. فردوسی. 
-اندر گرفتن؛ شروح کردن. مشفول شدن* 
پدر زال را تنگ در بر گرفت 

شگفتی خروشیدن اندرگرفت. .. فردوسی. 
-انی گرفتن؛ مآنوس شدن. موانت 
برگزیدن؛ 


فردوسی, 


نظامی. 


مرخ مألوف که با خانه‌خدا انس گرفت 
گربستگش بزنی جای دگر می‌نرود. 

سعدی: 
سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس 
گرفتم.( گلستان). 
باد گرفتن در اعضا؛ نوعی درد در اعضای 
بدن. 
پار برگرفتن؛ برداشتن پار. پلند کردن بار* 
بار برگرید چون آمد عرج 


گفت‌حق لیس علی الاعرج حرج. ‏ مولوی. 
- بار گرفتن؛ ثمر دادن: 


۲ گرفتن. 


درخت تو گر بار دانش بگیرد 
بزیر آوری چرخ تیلوفری راء 
ت || آبستی زن. حامله شدن. 
]... ماین,باگیری ساشین. پر کردن 
ماین از محمولات. 
بازگرفتن؛ مانع شدن؛ 
کمندکیانی همی داد خم 

که‌آن کزه را بازگیرد ز رم ۰ 
بجمال تو که دیدار ز من بان مگیر 
کهمرا طاقت نادیدن دیدار تو تست. 


ناصرخرو. 


فردوسی. 


سعدی. 
- ||مشقول کردن. واداشتن: بخواند امیر و 
شراب و مطربان خواست و اين اعیان را به 
شراب بازگرفت. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۸۲ 

- ||از و خروع کردن: > + 
گریمستی سخنی گفتم و رفت 

سخن رفته ز سر بازمگیر. 

- ||پس گرفتن. بازستدن: 

توان بازدادن ره تره دیو 

ولی بازتتوان گرفتن به ریو. 

- بالا گرفتن؛ ارتقاع پداکردن: 
چنین است و زینگونه تبُد بس است 
زیان کسان سود دیگر کس است 
یکی تا نیابد غم رفته چیز 

بدان هم نگرده یکی شاد نیز 

زمین تا بجائی نیفتد مفا ک 

دگر جای بالا نگیرد ز خاک اندی. 
- ||افروختن. شعله‌ور شدن: تا مگز آتش 
فتنه که هنوز آندک است به آب تدیری 
فرونشانيم, مبادا که فردا چو بالا گیرد... 
( گلستان). 

- ||تکبر ورزیدن. طمع زیاده داشتن؛ 
بالااگرفت و خلعت والا امد داشت 

هر شاعری که مدح ملوک اختيارکرد. 

۰ نعفدی. 
- پچه گرفتن ماما؛ بچه را هنگام زادن از مادر 
گرفتن. 
-برگرفتن: بان کردن. برداشتن: 
بران اندر آورد و بنمود سفت 


خاقانی. 


پس آسانش از پشت زین برگرفت. 


فردوسی. 

شور 
سپاهش برنتابد هفت گردون. عنصری. 
- ||تحمل کردن" 
به حق دوستی ای پاد شبگیر 
برای ما زمانی رنج برگیر. ‏ (ویس و رامین). 
بلایی که آمد ز عشقت به رویم 
قضا برنگیرد قدر برتابد. خاقانی. 


- ||بخود گرفتن چیزی راء اتعمال شیاف؛ و 
زنان از بهر درد و آماس رحم پنبه بدان تر 


کنند و برگیرند و عظیم سود کند. (نوروزنامه), 
1- ||حمل کردن. همراه بردن, برداشتن؛ و 
بسیار راویه و... و مطهره و مشک و آلت سفر 
برگرفند. (تاریخ ستان). 
- |[کوچ کردن: حسن زید به آمل آمد پانزده 
روز و برآسود و از آنجا برگرفت بخمسو (؟) 
شد. [تاریخ طبرستان), 
- ||روشن کردن. افروختن: بوحفص شبانه 
تبنهل و یک چراغ برگرفت. شبلی گفت نه گفته 
بودی که تکلف نباید کرد بو حفص گفت برخیز 
و بنتنان. شبلی برخاست و هرچند جهد کرد 
یک چراغ بیش نتوانست نشاند. اتذکرة 
الاولیاء عطار ج ارویا ص‌۳۲۸). 
- |استدن: و حجت برگرفتند که اگر او را 
معاودتی باشد خون او مباح بود. (فارسامة 
اين البلخی ص .)۱۱٩۹‏ 
- ||یدل کردن. عوض کردن. معامله کردن* 
من اين دلق مرقم را بخواهم سوختن روزی 
که‌پیر می فروشانش به جامی برنمی‌گیرد. 
حافظ. 
- |به دست گرفتن؛ برداشتن: 
اگربرنگیری تو آن گرز کین 
از این تخت پردخته ماند زمین. فردوسی. 
-بر خویشتن گرفتن؛ بعهده گرفتن. به گردن 
گرفتن؛ و مالی دیگر خدمت بیت المال کردند 
و جزیه بر خویشتن گرفتند. (فارستامة ابن 
الیلخی ص ۱۱۶. بعد ما که مردم ولایت 
تعمتی بسیار بدادند و جزیه بخود گرفتند سال 
شانزدهم از هجرت. (فارسامة این لبلخی 
ص ۱۱۵ 
- پر دوش گرفتن؛ به دوش نهادن. بر شائه 
نهادن: 
وگر نعشی دو کس بر دوش گیرند 
لیم الطبم بندارد که خوانیست. 

۱ سعدی ( گلتان). 
-بز گرفتن؛ چیزی رابه قیمت ارزانی 
خریدن. کار دشواری را به آساتی انجام دادن. 
و این تعبیر را از آن جهت بکار برند که گرفتن 
بز بخاطر چابکی و تیز روی او بغایت دشوار 
است. 
- بنده گرفتن؛ بنده کردن. عنوان بنده به کسی 
دادن. 
بیه گرفتن؛ نیرومند شدن. قوت یافتن. 
نیرومند گشتن. 
-بوی گرفتن؛ بو کردن. استشمام کردن. بهره 
بردن از رایحه* 
وز خاک مشک بوی چراگیرد 
وز آتش آب از چه‌گرد ما را. ‏ ناصرخرو 
- |(مسعطر شدن. آ کنده از بوی خوش 
گردیدن؛ 
بساگل راکه نفز و تر گرفتند 


بیفکندند چون یو برگرفتند. نظامی. 


خوی به دامان از بنا گوشش بگیر 
تا بگیرد خانه‌ات بوی گلاب. 
- پوسه گرفتن؛ مقابل بوسه دادن و بوس 


سعدی. 


گهرز دست صدف چون رود بهاگیرد. 
مخلص کاشی (از انندراج). 

پهانه گرفتن؛ خرده‌گرفتن. اعتراض: 
صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا 
صاحب‌هثر نگیرد بر بی هنر بهانه. 

سعدی (طیبات). 
-به جرم گرفتن؛ به اتهام جرمی گرفتن. متهم 
کردن. محکوم کردن: 
بجرمی گرفت آسمان نا گهش 
فرستاد سلطان به کشتنگهش, 

سعدی (بوستان). 
فقیرم بجرم گناهم مگیر 
غنی را ترحم بوداید فقیر. ‏ سعدی (بوستان). 
په چنگ گرفتن؛ در چنگ نگاه داشتن. در 
پنجه نگاه داشتن. در پنجه گرفتن؛ 
نشسته بصد خشم در کازه‌ای 
گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای. 
به چیزی گرفتن؛ ارزش دادن. برابر چیزی 
گرفتن.بها نهادن. قیمت کردن. مهم دانستن: 
تو آنگه شوی پیش مردم عزیز 
که‌مر خویشتن رانگیری بچیز. 

سعدی (پوستان). 


مزن جان میب زربر پشیز 

که صرّاف دانا نگیرد بچیز. سعدی (بوستان). 
درماندگیم هیچ نشمردی. سعدی (طیات). 
یه دست گرفتن؛ قبه کبردن. در پنجه 
گرفتن: 
پیامد سوی آخر و برنشت 

یکی نیع هندی گرفته به دست. فردوسی. 
یه دل گرفتن؛ در دل‌گرفتن کیله یأمهر کسی 
۳ 

به دندان گرفتن چیزی یا کسی را؛ گاز 
گرفتن.گزی‌دن. 

<به ریش گرفتن؛ بمهدة خود گرفتن ‏ 
(مخصوصا از روي ناداتی). به گردن گرفتن. 
-به زخم گرفتن؛ ضربت زدن. کوفتن: 
بازاریان چون بقال را بر ان صفت دیدند صیاد 


۳۳ 


را بزخم گرفند و چندان پزدند که هلا ک شد. 
(ستدبادنامه ص ۲۰۲). 

-به زر گرفتن و در زر گرفتن؛ 

دیوت از طاعت پری گردد چنانک 

چون بزر گیری کمر گردد دوال. ناصرخسرو. 


۱ -لل: جمیو. 


گرفتن, 


چوصبح صادق آمد راست گفتار 
جهان در زر گرفتش محتشموار. ظامی, 
-به زنی گرفتن؛ عقد کردن. به ازدواج 
درآوردن. عقد زناشوئی بر زنی نهادن. 
- به هیچ گرفتن؛ بی ارزش شمردن. بی بها 
دانستن. بها تهادن. ناچیز شمردن: 
توروی از پرستیدن حقنمييج: 
بهل تا نگیرند خلقت بهیچ. سعدی (یوستان). 
7 بیرون گرفتن؛ بیرون آوردن. بیرون کردن. 
به در آوردن؛ و انجا اندن خانه‌ها کوچک 
ساخته بود یکی را در بگشاد و خرقه سیاه 
برون گرفت. (مجمل التواریخ والقتصص. 
- پاچه گرفتن؛ پاچ کی یا حیوانی را به 
دندان یا به چنگال گرفتن. 
- ||مجازاً برآشفتن بر کسی. سخن درشت 
گنت 
پای گرفتن و پا گرفتن؛ استوار شدن. محکم 
گردیدن: 
درختی که | کنون‌گرفته‌ست پای. 
به نیروی شخصی برآید ز جای. 
سعدی ( گلتان). 
سرو از آن پای گرفت‌ست به یک جای مقیم 
که! گرباز رود شرمش از آن سای آید. 
تسعدی. 
- ]با «از»» بمعنی ترک گفتن, دوری جستن: 
ای دوست جفای تو چو زلف تو دراز 
وی بی سببی گرفته پای از من باز. 
سعدی (رباعیات), 
پستی گرفتن؛ پست شدنة 
پستی گرفته همت من زین بلندجای. 
یر متعودسعد. 
-پس گرفتن. مثلا درس را از شا گرد؛ 
بازخواستن آن را. درسی را که به شا گردداده 
شده از او بازیرسیدن. 
پند گرفتن؛ نصیحت پذیرفتن. اندرز 
شنودن: 
بگیرم پند تو بر یاد از اين بار 
بکوشم هرچه بادا باد از این بار. نظامی, 
و دیگران بهیچ وجه بند نگرفتند. (قصص 
الابیاء من ۶٩‏ 
پندگیر از مصائب دگران .. . 
تا نگیرند دیگران بتو پند. سعدی ( گلستان). 
نگویند از سر بازیچه حرقی 
کز آن پندی نگیرد صاحب هوش. 
سعدی ( گلستان). 
چو برگشتهبختی درافتد به بند 
ازو نیک‌بختان بگیرند پند. سعدی (بوستان). 
پهلو گرقتن کشتی؛ ب ساحل متصل شدن 
آن(. 


پیاله گرفتن؛ جام راب از دست ساقی 
ستدن. مجازا شراب نوشیدن؛ 


حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل 


پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی. حافظ. 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 
پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. حافظ. 
چو غنچه پا لب خندان بیاد مجلس شاه 

پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. حافظ. 
-پیچ گرفتن دل و جز آن؛... درد گرفتن امعاء 
در اسهال. شکم‌روش پیدا کردن. پیچ زدن 
شکم. رجوع به پیج گرفتن شود. 

- پی چیزی گرفتن: دنبال آن رفتن. آن را 
تعقیب کردن: 

سیح وار پی راستی گرفت آن دل 

کهباژگونه روی داشت چون خط ترسا. 


خاقانی. 
زگرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفتد. نظامی, 
بلاجوی راه نبی طی گرفت 
به کشتی جوانمرد را پی گرفت. نمدی. 


آن ی مه توگیرد که نگیرد غم خویششی 
و آن سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش. 
سعفدی. 
هر سروقد که بر مه و خور حسن می‌فروخت 
چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت, 
حافظ. 
- پیش گرفتن چیزی؛ پرداختن بدان. راندن 
کاری: طلیعة لشکر دمادم کنید تا لشکرگاه 
مخالفان | گر چنگ آرد برنشینم و کار پیش 
گیرم. (تاریخ ببهقی). آنگاه این پیش گمیرم و 
باز پس شوم و کار سخت شگفت برانم. 
(تاریخ بیهقی), 
بنشیتم و صبر پیش گیرم 
دئیالً کار خویش گیرم. 
برو هرچه مبایدت پیش گیر 
سر ما نداری سر خویش گیر. 
سعدی ( گلستان): 
درشتی نگیرد خردمند پیش 
نه سسی که ناقص کند قدر خویش. 
سعدی ( گلستان). 
پیشی گرفتن؛ سبقت گرفتن. جلو افتادن؛ 
شتر پیشی گرفت از من به رفتار 
کهبر من بیش از او بار گران است. 
سعدی (بدایم) 


سعدی. 


- پیوند گرفتن؛ بهم پیوستن اجزاه چیزی: 
زخم شمشیر غمت را تهم مرهم کس 

طشت زرینم و پیوند نگیرم بسریش. سعدی, 
- |[انس گرفتن: 

دیگر نرود بهیچ مطلوب 
خاطر که گرفت با تو پیوند. 


- پیه گرفتن؛ پیه زیاد در بدن پیدا شدن. 


نعدی. 


مجازا بمعنی چاق و فربه شدن است. 

تاب گرفتن؛ حرارت آن را گرفتن. اثر 
کردن‌وی: 

سرم چون ز می تاب مستی گرفت 


۱۹۰۷۳  .نتفرگ‎ 


سخن با سخا هم نشستی گرفت.  .‏ تظامی. 
- اایج و تاب یافتن: 
ز افتاب رخت ماء تاب میگیرد 
ز ماه طلعت تو آفتاب میگیرد. 
سلمان ساوجی. 
تب گرفتن؛ میتلا یه تب شدن؛ 
این چنین آسان فرزند تزاده‌ست کسی 
که‌نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۱۴۷ 


: براعد یکی بومهین نیم شب 


تو گفتی زمین راگرفتست تب. اسدی, 
خررا و تب گرفت بمیرد هرآینه 

ای هجو من تراچو تب تیز محرقه. سوزنی. 
ز کم خوردن کسی را تب نگیرد 

ز پر خوردن به روزی صد بمیرد. ‏ نظامی, 


شنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان 
تیم گرفت و دلم خوش په انتظار عیادت. 
نعدی. 

تکه گرفتن (غذا؛ لقمه .ماختن آن را. 
- تماس گرفتن با؛ ارتباط یاقتن باء با کسی 
دیدار کردن برای انجام دادن امری. 
تنگ گرفتن؛ سخت گرقن بر کی مثلا 
برای ادای وامی. 
ته گرفتن؛ آب خورش و مانند آن بخار 
شدن. به ته رسیدن مظروف دیگ. 
جاگرفتن؛ اشفال کردن جای و مکانی. 
چام گرفتن: ساغر باده گرفتن: 
نهادند خوان و گرفتد جام 
بیاد شهنداه گیریم جام. فردوسی, 
ترک مه دیدار دارد زلف عنیربوی پوی 
جام مالامال گیرد تحفة بستان ستان.. فرخی. 
چون می بدهی نوض همی گوی و همی باش 
چون می بخورم جام همی گیر و همی جه. 

۲ منوچهری. 
خرم دل آن که همچو حافظ 
جامی ز می الست گیرد. حافظ. 
- جان گرفتن؛ تازه جان شدن. روح... تازه 
شدن. سجدید قوی یسافتن. زور گرفتن. 


(آتدراج)؛ 


از وصال ماه مصر آخر سلیمان جان گرفت 
دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت. 
صائب (از آتدراج). 

- ||جان گرفتن از کسی (چتانکه عرزائیل)؛ 
ستدن جان کسی, قبص روح. 
< جای کی را گرفتن. اشفال کردن جای و 
مکان وی 
چگونه فراز آمدش رای این 
به گیتی نگیرد کسی جای اين. . فردوسی. 
۱-کشتی خاص خلیقه پر گرفت 
بر کران اندر زمان پهلو گرفت. 

(دمخداء مجموعذ اشعار چ معین ص ۳. 


۴ گرفتن. 


ندیده‌ست کس بند بر پای من 
نه بگرفت شیر ژیان جای من. . فردوسی. 
جزیه گرفتن (از بهود و نصاری)؛ گزیت 
متدن. 
جثن گرفن؛ برپا کردن و صنعقد کردن 
سوری. 
- جفت گرفتن؛ همر گزیدن, انتخاپ زوج 
یا زوجه. 
- جمال گرفتن؛ زیبا شدن-رروشنی یافتن؛ و 
عقل به تجارب و حزم و صبر جمال گیرد. 
( کلیله و دمنه). ملک از خردمندان جمال گیرد 
و دین از پرهیزگاران کمال یابد. ( گلستان), 
< جوچه گرفتن؛ جوجه کشیدن (از مرغ). 
چله گرفتن... (مرده‌ای راا؛ اطعام ماکین‌و 
قرائت قرآن در روز چهلم مرگ او. 
حجاب (حجیب) برگریعن؛ رفع حسجاب. 
برکتار زدن حجاب؛ 
به حجاپ اندرون شود خورشید 
چون تو گیری از آن دو لاله حجیب. 
رودکی, 
به بینش کوش هان تا چند گفتن 
حجاب از پیش بر باید گرفتن. ناصرخسرو, 
حرص گرفتن؛ حرص یافتن. مجازا 
عصبانی و ناراحت شدن: حرصم گرفت. 
- حصار گرفتن؛ محاصره کردن. 
حصبه گرفتن؛ مبتلا به بیماری حصبه شدن. 
حمام گرفتن؛ به حمام رفتن. استحمام 
کردن. 
حمله گرفتن؛ مصروعی را غش دست 
دادن. 
خارش گرفتن؛ خاریدن. 
خانه گرفتن؛ خانه انتخاب کردن. اجاره 
کردن.لانه و سکن کردن: 
همواره پر از پیچ است آن چشم فواً گن! 
گوئی که دو بوم آنجا بر خانه گرفته است. 
عماره. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی. 
-خبر گرفتن؛ استخبار. استعلام. 
ختم گرة ؛ مجلس فاتحه منعقد کردن. 
- خرده گرفتن؛ ایراد کردن. اعتراض کردن؛ 
اول پدر پیر خورد رطل دمادم 
تا مدعیان خرده نگیرند جوان را. 
سعدی (بدایم). 
بزرگی در این خرده بر وی گرفت. . سعدی, 
یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
که‌حنی ندارد ایاز ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
خشم گرفن: عصبانی شدن بامدادان که 
ملک کنیزک راجت و نیافت حکایت 
بگفتند خشم گرفت. ( کلیات چ مصفا ص۳۸). 
خشم گرفتن بر: عتاب کردن بر: او بر 


سعدی, 


یعقوب خشم گرفت و به کرمان شد. (تاریخ 
ار سیستان). هميشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ و جبار بر چا کری خشم 
گرفتی.(تاریخ بیهقی). پادشاه بر تو خشم 
گرفت و ترا می‌برند. (تاریخ بهقی). مورچه 
گفت یا تبی اه بر من خشم مگیر. (قصص 
الانیاء ص ۱۶۲. و چون کسری بر یکی 
خشم گرفتی کرسی او از آن ايوان برداشتی. 
(فارسنامه ابن البلخی ص 4۷). اپرویز خشم 
گرفت بر فرستاد؛ پیغمبر و نامه پدرید. 
(فارسنامة ابن البلخی ص 4۱۰۶ مرد شجاع 
چنان باید که... به آخر جنگ چون ادها باشد 
به خشم گرفتن و رنج برداشتن. (نوروزنامه), 
بموجب خشمی که بر من گرفتی " آزار خود 


مجونی, ( کلیات سعدی چ مصفا ص ۳۴). 

بر بنده مگیر خشم بسیار 

جورش مکن و دلش میازار. (گلستان). 
- خطا گرفتن؛ اشتباه کسی را گوشزد کردن. 
عیب گرفتن. انتقاد کردن؛ 

خطلای بنده نگیری که مهتران و ملوک 
شنیده‌اند نصیحت ز کهتران خدم. سعدی. 
نه در هر سخن بحث کردن رواست 

خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. سعدی, 
- خنده گرفتن؛ خندیدن. ضحک: ملک را 


خنده گرفت و بعفو از خطای او درگذشت. 
(گلتان). ملک را خنده گرفت و گفت از اين 
است‌تر سخن تا عمر تو بوده است نگافه 
باشی. ( گلستان). 
یکی جهود و مسلمان تزاع میکردند 
چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشانم. 
( گلستان). 
خواب گرفتن؛ بخواب درآمدن. خواییدن:ُ 
اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب. 
(گلستان). 
خوار گرفتن؛ آسان گرفتن. پست و ضعیف 
شمردن: 
این فژه پیر ز دست تو مرا خوار گرقت 
برهاناد از او ايزد جبار مرا. 
(شرح احوال رودکی تألیف سعید نقیبی ص 
۹ 
گراین است آئین اسفندیار 
کهاو کار ما راگرفه‌ست خوار. ‏ فردوسی. 
خود گرفتن؛ افاده فروختن. تکبر نمودن. 
خورشید گرفتن؛ کسوف: 
یکی گرد برخاست در دشت جنگ 
که‌یگرفت از آن روی خورشید رنگ. 
قردوسی. 
گرفتن‌برو از رخ مرد آب 
سیه روی شد تا گرفت آفتاب. 
خو گرقتن؛ عادت کردن. مأئوس شدن. 
مألوف گردیدن؛ 


نظامی‌صفت با خرد خو گرفت 


گرفتن, 


نظامی مگر کاین صفت زو گرفت. نظامی, 
خوی کی یا چیزی گرفتن؛ به خصلت و 
سرشت هم‌خصلت و همخو و هم‌نهاد او شدن. 
متخلق به خلق و خوی او گشتن: 

در شرف انسان چه خلل دیدی که خوی بهائم 
گرفتی.( گلشتان). . 

هر آدمی بوضع دگر خو گرفته است 

ما دل گرفته دلبر ما رو گرفته است. 


خان آرزو (از آنندراچ), 
خون گرفتن؛ واجب القتل شدن و قصاص 
گرفتن‌و رگ زدن. (انندراج): 
چو من در خرامش کنم پای پیش 
کرا خون گرفتست کاید به پیش. 

میرخرو (اژ آندراج» 
- ||خسون گرفتن دل. خسون شدن دل. 
(انندراج)؛ 
بجوی شیر واشد جوی‌نفونش 
دلی که خون گرفت از روی خونش. 

-_ میرخسرو (از آنندرا اج)اء 

دامن چیزی راگرفتن؛ متشبث شدن. چنگ 
پدان درزدن: 
- ||مجازاً گرفتار کردن: 
مرا هم بخت بد دامن گرفته‌ ست 
که‌این بدبختی اندر تن گرفته‌ست. 
ترا هم خون من دامن بگیرد 
که خون عاشقان هرگز نمیرد. 
در آغوش گرفتن؛ در بفل گرفتن: 
کی‌کاو را شبی گیره در آغوش 
نگرده آن ثبش هرگ قرآموش. 
- در پر گرفتن؛ در کتاز گرفتن: 
سرش در بر گرفت از نهزیانی 
جهان از سر گرفتش زتدگانی. 
به دستان خود پند از او بر گرفت 
سرش را پوسید و در بر گرقت. 

نله - معدی (بوستان). 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی, 


دو چشمش ببوسید و در بر گرفت 
وز آنجا طریق یمن برگرفت. 

هر شب صتمی در بر گیژند که بدیدار او هر 
روز جوانی از سر گیرند. ( گلستان). 

- درد گرفتن چشم:سر, دل و غیره؛ پیدا 
آمدن درد در حر, چشم و سرو غیره. 

< درز گرفتن مطلیی یا جامه‌ای را؛ کوتاه 
کردن آن. به کوتاهی آن پرداختن. 

- در دیوار گرفتن؛ مردی را به ستم یا به جرم 
در دیوار نهادن و روی او را پا خشت یا آجر 
پوشانیدن: اگرروا باشد که صوسی عمران 
گوید...روا باشد که صادق (ع) با شخصی که 


سعدی. 


۱-نل: فرا کش 
۳-نل: که ترابر من است. و در این صورت 
شاهد نیست. ( گلستان ج یرسفی ص ۸۱ 


گرفتن 


اندهزار فاطمی را در دیوار گرفته باشد... 
بترمی سخن گوید. ( کاب اللقض ص ۳۶۱),و 
اند هزار نفس زکیه راء هلا ک‌کرد چه به زهر و 
چه بتیغ و چه آنان که در دیوارها گرفت. 
(کتاب النقض صی ۱۳۰ 

- درس گرفتن؛ آموختن درس از استاد و 
خواندن درس نزد معم.پند_دء 

--درگرفتن؛ اثر کردن. موثر واقع شدن؛ 
سخن با او به مویی درنگیرد 

وفا از هیچ رویی درنگیرد.. ۱ 
کدام چاره سگالم که در تودرگیرد 
کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. سعدی. 
دمادم درکش ای سعدی شراب وصل و دم درکش 


خاقانی. 


که با ستان مفلس درنگیرد زهد و پرهيزت. 
نعدی. 

زبان آتشیم هت لیکن درنمیگیرد 

چه سود افسونگری ای ول که در دلیر نمیگیرد. 
حافظ. 

بسوز این خرقة تقوی تو حافظط 

که‌گر آتش شوم در وی نگییم. .  .‏ حافظ. 

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی 

آه اتشنا ک‌و سوز سینه شبگیر ماه. ‏ حافظ. 

- ||محاصره کردن: پیرامن لشکریان که پر 

خوان نشته پودند درگرفتند. (فارستامه ابن 

ابلخی ص ,)٩۰‏ بدا 


- |آروشن شدن. افروختن: موسی چندان که 
آتشس زد درنمیگرفت, بر زمین زد آتش با وی 
در سخن امد و گفت... (قصص الانییاء ص 


مٌ ۲ 
بر آن رخ اعتمادم هت چندانک: 
چراغ از هیچ گوبی درنگیرد... 


خاقانی (دیوان چ عدالرسولی ص ۷۵۵). 
- فا گرفتن. کرد 

روزگاری روزگار از فته‌ها آسوده بود 

زلف شبرنگ تو آمد فتنه دوران درگرفت. 


خاقانی. 

- ||حروع شدن. آغاز شدن: 
درآمد سرگرفته سر گرفته 
عتایی سخت با من درگرفته. نظامی. 
||ارزیدن. بها یافتن. بها داشتن: 
هزار قطعه موزون بهیچ درنگرفت 
چو زر ندید پریچهره در ترازویم. 

سعدی (خوایم) 


- در گل یا... خمیر گرفتن؛ پوشانیدن به گل یا 
خمیر: همه را بسایند و بقطران بسرشند و اندر 
صره بندند و در گل گیرند و اندر آتش نهند تا 
بسوزد. (ذخیرة خوارزمشاهی). هر دو را 
بایند و اندر خرقه بندند بر شکل صره و بگل 
اندر گیرند و یک شبانروز اندر آتش ننهند. 
(ذخيرة خوارزیشاهی). آن را سر و بن 
بیفکنند و در خمیر پا کیزه گیرند و در تنور 


ارامیده نهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


-ست به دست گرفتن؛ دست دادن به دست 


کسی. پشتیبانی از یکدیگر کردن: 

پاشیم برداد و یزدان پرست 

نگیریم دست بدی را بدست. فردوسی. 
دست گرفتن با کسی؛ عهد و پیمان بستن: 
طبیبی از سامانیان را.صلتی نیکو داد پنجهزار 
دینار و مر او رادست گرفت و عهد کرد. 
(تاریخ بهقی). 

- دست گرفتن رای کسی؛مسخره و زا 
کردن‌کسی را 


- دشمن گرفتن؛ دشمن شدن. دشمنی 
گزیدن؛ 
دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت نبود 
جز در این نویت که دشمن دوست می‌پنداشتی. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۷۸ 
برین گفتم آن دوست دشمن گرفت 
چو آتش شد از خنشم من درگرفت. سعدی. 
-دل برگرفتن؛ دل کندن. بریدن از کسی, 
جدائی. جدا شدن, اعراض:ُ 
بخدا که گر بمیرم که دل از تو برنگیرم 
پرو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. 
سعدی. 
که‌با شکستن پیمان وبرگرفتن دل 
هنوز دیده به دیدارت آرزومد است. 
شرط مودت تباشد به انديشة جان دل از مهر 
جانان برگرفتن. ( گلستان). 
- دل گرفتن؛ دلگ شدن. غمگین شلدن. 
علول شدن* 
دلش نگیرد از این دشت و کوه و يشه و رود 
سرش نپیچد زین آبکند و لوره و خرا. 
عنصری (از لغت‌نامه اسدی ص ۱۳۷). 
بهرام یکچندی نیود و آن بدخویی و بدسیرتی 
از آن پدر دید دلش بگرفت. (فارسنامة امن 
البلخی ص ۷۵). 
دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت 
وقت آن است که پرسی خبر از بقدادم. 
ای غم از صحبت دیرین توام دل بگرفت 
هیچت افتد که خدا را ز سرم برخیزی. 
دم گرفتن؛ در پی یکدیگر ایستادن برای 
رسیدن وبت. 
- دم گرفتن؛ دسته‌جمعی خواندن. 
- دنبال گرفتن کاری راء در پی آن رفتن. بدان 
پرداختن + 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالة کار خویش گیرم. 
- دور گرفتن؛ بدور افتادن. به چرخ افتادن 
گردونه‌و چرخ و غیره. 
- ||مجازاً در عرف عامه, پی دربی سخن 


گنت 


سعدی. 


گرفتن. ۱۹۰۷۵ 


- دوست گرفتن؛ دوست گزیدن, به دوستی 

اتخاب کردن 

گیرندمردم دوستان نامهربان و مهربان 

هر روز خاطر با یکی ما خوه یکی داریم و بس. 
سعدی. 

- |[مهر ورزیدن. محبت داشتن با نشنیدهايم 

که‌کی او را دوست گرفته باشد و عشق 

آورد. ( گلتان). 

-راه بر کسی گرفتن: مسدود کردن آن: و 

راهها از چپ و راست بگرفت. (تاریخ بهقی). 

- ]| ممانعت کردن. بازداشتن. متوقف کردن: 


که‌تا من شوم بر پی اين سپاه 

بگیرم بر ایشان پس و پیش راه. . فردوسی. 
پس لشکر او بیامد سپاه 

ز هر سو گرفتند بر شاه رام. فردوسی. 


از تو گردی باید تیاه بر من نگیری و مرا 

نرنجانی. (تاریخ بخارااص ۲۶ 

-راه برگرفتن؛ به راهی رفتن. برگزیدن راهی 

راو پیمودن آن: با جماعتي اندک سوار مجرد 

پیک اسب فرات عبره کردند و راه بیابان 

برگرفتند. (قارسنامة این البلخی ص -۱۰. 

دلم جز مهر مهرویان طریقی برتیگیرد 

ز هر در میدهم پندش ولیکن درنیگیرد. 
حافظ. 

- |ابالارفتن, برشدن بر کوه 

به کوه رهو برگرفتند راه 

چوکوهی بكدیش بر چرخ‌ماه. اسدی. 

راه جایی گرفتن؛ طی کردن آن. به راه 


رفتن. پیمودن رام 


بدو گفت کا کون ره خانه گیر 

بیاسای با مردم دلپذیر. فردوسی. 
بدیشان چنین گفت کز دل کنون 

بباید گرفتن ره طیسفون. فردوسی. 


استری و قدری خوردنی برگرفت و راه 
خراسان گرا فت. (تاریخ سیستان), 
پی گرد و باد شتابان گرفت 
ره سیستان و بیابان گرفت. اسدی, 
موسی با همان جامه کهته راء آنجا گرفت و 
حاجبان را گفت پیفام دارم. (قتصص الانبیاء 
ص ۸ 
این تویی با من و غوغای رقیبان از پس 
وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش.. 
سعدی. 

سعدی ره کعبةً رضاگیر 
ای مرد خداره خداگیر. سعدی ( گلتان) 
خدا رارحمی آی منعم که درویش سر کویت 
دری دیگر نیداند رهی دیگر نمیگیرد. 

۲ حافظ. 


عروس خاوری از شرم رای انور او 


۱ -مرحوم دهخدا کلمة «خره را به «جره 
تصحیح کرده‌اند. 


۶ گرفتن. 


بجای خود بود ار راه قیروان گیرد. ‏ حافظ. 

-راه کسی راگرفتن؛ پیروی کردن او را. 

اطاعت نمودن اوءٌ 

چو سالار راه خداوند خویش 

نگیرد ز دانش بد آیدش پیش. 

راهشان یوز گرفته‌ست و ندارند خبر 

زآن چو آهو همه در پوی و تگ و با بطرند. 
اصرخرو. 

که‌نتوان راه خسرو را گرفجنر 

ثه در عقده مه نو راگرفتن.  .‏ 

در پیش وی استادم و راهش بگرفتم 

زانسان که چتان دلیرم اندر گذر آمد. 

سوزنی. 

-راه چیزی بر کسی یا جانی گرفتن؛ بستن. 

استوار ساختن. مانع شدن؛ و راه اپ بر 

حسین [بن علی علیه‌السلام ] بگرفتند... و از 

آنجا بسته بکشتند. (تاریخ سیستان), 

راه گرفتن؛ جاری شدن, روان شدن: آب از 

کشت‌زار بسیرون صی‌آمد و راه سیگرفت. 

(نوروزنامه) 

- ||گزیدن و انتخاب کردن:ٌ هر که به تأدیب 

دنیا راه صواب نگیرد به تعذیب عقبی گرفتار 


فردوسی. 


نظامی. 


آید.( گلستان). 
سر شاخ از کسی گرفتن؛ او رابعملی یا 
گفتاری مررعوب کردن. 


- زبان گرفتن؛ گگ شدن. لال شدن. قادر به 
تکلم نبودن:ُ ۱ 
چنان دان که فردا در آن داوری 
نگیرد زبانت به عذرآوری, 
زبون گرفتن؛ خوار شمردن. 
زن گرفتن؛ زدواج کردن. 
- زور گرفتن؛ قوت و قدرت کب کردن. 
- زهر چشم گرفتن؛ ترساندن کسی را. 
-ساغر گرفتن؛ قدح گرفتن. پباله گرفتن. س 
||مجازاً بمعنی شراب نوشیدن: 
کجاست‌ساقی مهروی من که از سر مهر 
چو چشم مست خودش " ساغر گران گیرد. 
حافظ, 
نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است 


دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمیگیرد. 


نظامی. 


حافظ. 
قراری بسته‌ام با میفروشان 
که‌روز غم بجز ساغر نگیرم. حافظ. 
-سال گرقتن؛ مجلی جشن یا سوگواری بر 
پا ساختن پس از یکال. 


سبقت گرفتن؛ پیشی جستن. پیش افتادن. 
مخت گرفتن؛ اصرار ورزیدن. ابرام گردن. 
-سراغ گرفتن؛ جستجو کردن. پرسیدن. 
سرباز گرفتن؛ بخدمت سربازی بردن. 
سرپا گرفتن بچه را؛ ناه ذاشتن او را در 
بقل تا پشاب کند. 

سر زانو گرفتن؛ سم زائو نهادن: ملوک را 


نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و دییروار 
نشینند تا چیزی نویتد. (نوروزنامه). 
سر خویش گرفتن؛ به کار خود مشفول و 


سرگرم شدن؛ 
سر خویش گیرم بمانم بجای 
بزرگی نباشد نه مردی و رای. فردوسی, 
سعدیا گر نتوانی که کم خود گیری 
سر خودگیر که صاحبنظري کار تو نیست. 
سعدی, 

یکی گفتش | کنون‌سر خویش گیر 
وزین سهلتر مطلبی پیش گیر. 

سعدی (بوستان). 
پدر گفتش | کنون سر خویش گیر 
هر آن ره که میبایدت پیش گیر. سمدی. 
-ست گرفتن؛ تواضع کردن. فروتتی کردن. 
نرمی کردن, مدارا 
یگفتن درشتی مکن پر آمیر 
چو بینی که سختی کند سست گیر. 

سعدي (بوستان). 
-سکونت گرفتن؛ آرامش بافتن. سا کنن 
شدن؛ 
چوگردنده گت آنچه بالا دوید 
سکونت گرفت آنچه زیر آرمید. نظامی, 
- ||در جائی متزل کردن, سکن کردن. 
ماو ری کردن. 


-سهل گرفتن؛ آسان شمردن. آسان گرفتن. 
بر خود هموار داشتی: 

به کم خوردن چو عادت شد کسی را 
چوسختی پیشش آید سهل گیرد. 

- میاهه گرفتن؛ صورت برداشتن. اقدلام و 
چیزی را در دفتری یا کاغذی نوشتن. 
-شاهد گرفتن؛ گواه گرفتن. کسانی را 
بگواهی آوردن. بگواهی برگزیدن. 


شتاب گرفتن؛ سرعت. تلد رفتن, 


سعدی, 


- شکست گسرفتن؛ از قدرت و از رونق 
افتادن 

یار چو قدح پدست گیرد 

بازار پتان شکست گیرد. حافظ. 
- شمار گرفتن؛ شماره کردن: 

یکی نامه پا هدیة شهریار 

که‌آن را نشاید گرفتن شمار. . . فردوسی, 
-صورت گرفتن. بمعانی متعدد صورت 
رجوع شود. 


- صیقل گرفتن؛ صیقل پذیرفتن. سوهان 
خوردن, قابل جلا بودن. درخور صیقل بودن:ٌ 
پیابی بیفشان از آیینه گرد 
که‌صیقل نگیرد چو زنگار خورد. 

سعدی (بوستان). 
طاعون گرفتن؛ مبجلا به مرض طاعون 
شدن. 
- طلاق گرفتن؛ رها کردن زن. ازدواج را بهم 


زدن. 


گرفتن 


- طهارت گرفتن؛ پا ک‌کردن اسافل اعضا از 
پلیدی. (فرهنگ فارسی معین). 

- عاریه گرفتن؛ چیزی را برای مدتی به 
امانت ستدن. 

عبرت گرفتن؛پن‌پذیرفتن. تبه شدن: تا 
دیگران نخیحت پنذیرند و عبرت گیرند. 
( گلستان) تچ ز 

عرق گرفتن؛ عرق کشیدن. 

- || خسته کردن: عرقم اگرفت. مرا خته 
کرد. 

عزا گرفتن؛ عزا بر پا داشتن. مجلس 
سوگواری نهادن. 

- عصا در گرقتن؛ عصا و مانند آن در کسی 
گرفتن. پیایی او را بدان زدن: پس عصای او 
را (محرفه ] بگرفت و او رابه مسجد برد و 
عشمان نماز می‌کرد. گفت ایتک نعمان او را 
بزن و دل خوش دار. محرفه عصای در عثمان 
گرفت مردمان فریاد برآوردند. (از حاشیً 
احیاءالملوم, خملی). 

- عصاره گرفتن؛ شیر؛ چیزی را کشیدن. 
فشار دادن و کوفتن چیزی را تا شیر آن 


دراید. 

عیب گرفتن؛ هیب جستن. زشتی‌های 

کسی‌رابرشمردن: 

دوستان عیب مگیرید و ملامت مکتید 

کین حدیثی است که از وی نتوان بازآمد. 
سعدی, 

چو دشوارت آمد ز دشمن سخن 

نگر تاچه عییت گرفت آن مکن. ‏ سعدی. 


- عید گرفتنه جشن گرفتن. رجوع به همین 
مدخل شود. ن: ب- 

- غلط گرفتن؛ گفتن یا نمودن غلط کسی. 
رجوع به همین کلمه شود. 

- فاصله گرفتن؛ رجوع به همین کلمه شود. 
- فال گرفتنهگشمادن شال. (آنندراج). ال 
زدن؛ 

مشتری دیدار صدری ناصرالدین زان قبیل 

تا به رویت فال‌گیرد شد به جانت مشتری. 


سوزنی, 
فال دیدار چون گرفت کلیم 
قرعه از لختهای طور انکند. 
کلم کاشی (از. آتدرا اج 
رجوع به فال زدن شود. 


فرا گرفتن؛ در برگرفتن: تا مگر آتش فتنه 
که‌هنوز اندک است به اب تدبیری فرونشانیم 
مبادا که فردا چو بالا گیرد عالمی فرا گیرد. 
(گلستان). 

- فراهم گرفتن خود را خود را جمع کردن: 
و هرچند کوشید و خویشتن را فراهم گرقت 
چشم از وی [طغرل] بمازتوانت داشت. 


۱-نل: خوشش. 


گرفتن, 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۲۵۳ 
- فراهم گرفتن اطراف چیزی راا دست 
بازداشتن از آن: سلطان | گرچه بر استخلاص 
و استصفای آن نواحی عازم بود ولی به حکم 
مصلحت وقت و نیت موی که کرده بود 
اطراف انکار فراهم گرفت و آنقیریه از خلف 
قبول کرد. (ترجمة تاریخ یینی) 
فروگرفتن؛ تسلط یافتن. تسخیر کردن: ...و 
قزوین که از آن پدرش بود فروگرفته. (تاریخ 
بیهقی). و همه اطراف ممالک بیگانگان 
فروگرفته بودند و اسلام قوی گشته. (فارسنامة 
ابن البلغی ص ۱۱۱). تا از راه خشک و راه 
آب ترکستان را فروگیرد. (فارستامة ابن 
البلخی ص ۴۵ 
- ||برداشتن. برگرفن. پائین آوردن: زود 
دستار از سر فروگرفت. (چهارمقاله). و بار از 
دراز گوش فروگرفتد..(چهارمقاله), 
- قدح گرفتن؛ جام باده گرفتن. می توشیدن: 
بدور لاله قدح گیر و بی ریا می‌باش. حافظ. 
- قدح به دست گرفتن؛ سأقي شدن يا قصد 
نوشیدن شراب کردن* 
یارم چو قدح به دست گیرد 
بازار یتان شکت گیرب.. حافظ. 
- قرار گرفتن؛ تمکن یاقتن. استقرار یافتن؛ 
هر آنکه مهر گلی در دلش قرار_گرفت 
روا بود که تحمل کند جفای هزار. 
چو سیلاب ریزان که در کوهسار 
نگیرد همی بر بلندی قرار. 
قرض گرفتن؛ قرض کردن. وام گرفتن. 
-قلم گرفت: با قلم خط کشیدنن, 
قوت گرفتن؛ نیرو یافتن. نیرومند شدن. 
- قیمت گرفتن؛ بها یافتن. پر قیمت شدن: و 
رز انگور باشد بی‌اندازه چنانک قیمتی نگیرد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)۱۳٩‏ اما چتدان 
درختستان میوه‌های گونا گونو. باشد آنجا 
که هیچ قیمت نگیرد. (فارستامة ابن البلخی 
ص ۱۴۲ 
هسایه نیک است تن تمروت را جان 
همایه ز همایه گرد قیمت و مقدار. 

تاصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۱۶۵). 
-کام گرفتن؛ برخوردار شدن. لت بردن؛ 
چو کام از گوی و چوگان برگرفتند 
طوافی گرد میدان درگرفتند. نظامی. 
مرد بی‌توشه برنگیرد کام. سعدی ( گلستان) 
-کرانه گرفتن؛ کنار رفتن. به‌یک سو شدن. 
-کره گرفتن؛ یرون آوردن کره از شیر. 
استمزاج کره. 
که گرفتن.زایانیدن کره از اسب. 
کشتی گرفتن؛ مصارعه؛ یکنی در صنمت 
کشتیگرفتن سرآمده بود. ( گلستان). 
کمک گرفتن! استمداد. 
کم گرفتن؛ ترک کردن و وا گذاشتن 


سعدی. 


سعدی, 


ن. نادیده 


انگاشتن؛ 

بادم طاوس کم زاغ گیر 

با دم بلبل طرف باغ گیر. 

اگرمرد عشقی کم خویش گیر 
وگرنه ره عافیت پیش گیر. سعدی, 
-کنار گرفتن؛ کناران گرفتن. در آغوش 
گنز . 

دست بگشاد و کنارانش گرفت 

همچو عشق آندر دل و جانش گرفت. 

دست و پیشانیش بوسیدن گرفت 


نظامی. 


و از مقام و راه پرسیدن گرفت. مولوی, 
- |[کنار رفعن؛ به یک سو شدن. کرانه کردن. 
-کناره گرفتن؛ دوری گزیدن: متوقع که در 
کنارشگیرم کناره گرفتم. ( گلستان). 
تقدیر درین میانم انداخت 

هرچند کناره میگرفتم. 

گفتچرا بت مپر ستید و بتان را خدا میدانید و 
از آفریدگار خویش کناره میگیرید. (قصص 
الانبیاء ص ۱۳۲). 

-کنج گرفتن؛ کنجی گزیدن. گوشه گزیدن: 


بیزارم از پباله وز ارغوان و لاله 


سعدی, 


ما و خروش و اله کنجی گرفته تهاء 

کایی. 
- گاز گرفتن؛ به دندان گزیدن. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 
کچ گرفن؛ بستن استخوان شکسته را 
بوسلگي. 
||تن مجرمی را پا گچ اندودن. 
-گذر گرفتن؛ رد شدن. عبور کردن؛ 
کنم‌روی کشور همه بی سپاه 
سنانم گذر گیرد از چرخ ماه. فردوسی. 


گرد گرفتن؛ غبار گرفتن. گردآلود شدن: 
بدانگه که گیرد جهان گرد و مغ 

کل‌و پشت چوگانت گردد ستیخ. ابوشکور. 
-گردن گرفتن. رجوع به همین عنوان در 
ردیف خود شود. 

گر گرقتن؛ شعلدور شدن, 
-گزهگرفتن+مشتعلگردیدن. 

گر گرفتن؛ به گر مبتلا شدن. به جرب مبلا 
گردیدن. 

-گرفتن آه کسی کسی را؛ روا شدن ففرین 
وی پدوء 

آنکه جز ظلمش دگر کاری نبود 

آه مظلومش گرفت و کوفت زود. مولوی. 
مت بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود 
آهاگر دامن حسن تو بگیرد آهم. حافظ. 
گرم گرفتن؛ با کسی زیاد معاشرت کردن. 
-گریه گرفتن؛ گریستن. 

- گلاب گرفتن؛ استضراج گلاب. 

کل گرفتن؛ به گل آندودن. 


-گناه گرفتن, به گناه گیرفتن) گناهکار . 


دانستن. مواخذه کردن به گناهی: 


۱۹۰۷۷  .نتفرگ‎ 


گرخداوند تعالی به گتاهیت بگیرد 
گوبیامرز که من حامل اوزار تو باشم. 

سعدی (طیبات). 
گند گرفتن؛ بو افتادن, بدبو شدن. 
-گواه گرفتن؛ شاهد گرفتن. دلیل آوردن. 
-گوش گرفتن؛ گوش دادن. عمل کردن: 


ترا پند سعدی بس است ای پسر 


اگرگوش گیری چو پند پدر. سعدی, 
نه زهره که فرمان‌ینگیرد بگوش 
ه یارا که مست اندر ارد بدوش. 
سعدی (بوستان). 
-گوشه گرفتن؛ اعتزال, کناره گرفتن: 
گوشه‌گرفتم ز خلق و قایده‌ای یت 
گوشةٌچشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی (دیوان چ فروغی غزلیات ص ۴۹). 
- لب به دندان گرفن؛ لب را با دندان گزیدن. 


لب را با دندانگازگرفتن. 

ِ || تحسر. تأسف. .دریغ خوردن. حسرت 

خوردنءٌ 

دزم گشت و لب را یه دندان گرفت 

زکار جهان ماند اندر شگفت. . فردوسی. 

-ماتم گرقتن؛ سوگواری کردن. عزاداری: 

مزن دست تأسف پر هم از ترک حدکاران 

که خون مرده را هرگز کسی ماتم نیگیرد. 
میرزا صائب (از آتدرا لج). 

مالیات گرفتن؛ اخذ مالیات و عشور. 

ماه گرفتن: خسوف: 

بفیر اید عالم هرگاه 

کهرخ ماد بگیرد خبگیر 

رخ آن ماه گرفت اینک و من 

ینفیر آمده‌ام زو به تفیر, سوزنی. 

مدد گرفتن؛ استمداد. کمک خواستن. 

-مشکل گرفتن کاری را آن راسخت 


پنداشتن: 
کار مشگل شود آتگاه که مشکل گیری 
گرش‌اول شمری آسان آسان گذرد. 
قاآنی. 
-منزل گرفتن؛ مأوی گزیدن. مکن کردن. 
موانست گرفتن؛ انس گرفتن. الفت یافتن:ٌ 
بذله‌ها و لطیفه‌ها گفتی تا باشد که موانست 
گیرد.( گلستان). 
مواجب گرفتن؛ اخذ شهرید. 
مول گرفتن؛ فاسق گزیدن. 
می گرفتن؛ آشامیدن می. گاردن می: 
چو یاوندان به مجلس می گرفتند 
ز مجلس مست چون گشتند رفتند. ‏ رودکی. 
ناخن گرفتن؛ قطع کردن و بریدن و کوتاه 
کردن‌ناض؛ 
گفتی فراش چرخ ناخن زهره گرفت 
کزبن ناخن دوید بر سر دامانش دم 
خاقانی. 
نا کس زیاده سر چو شود دست از او پدار 


۱۹۰۷۶۸ گرفتن چراغ. 


ناخن چو شد بلند گرفتن سزای او است. 
حاجی گیلانی (از آتندراج). 
ناف گرفتن؛ قطع کردن. چون سر گرفتن. 
(آتدراج): 
بنوعی فتاده‌ست عاشق مصاف 
که‌گویی بچنگش گرفتند ناف., 
میرزا طاهر وحید (از آنتدراج). 
نام کی را گرفتن؛ او را نامیدن. خواندن. 
بردن نام کسی: حضرت خواچه از درون خانه 
نام مرا گرفتند. (انیس الطالبین_نسخة خطی 
مولف ص ۱۳۵). همین که دست بر در آن 
خانه رسانیدم حضرت خواجه از درون خانه 
نام مرا گرفتند. چون درون خانه درآمدیم... 
(بخاری). خواجه متوجه به من شدند و نام 
پدر مرا گرفتند و فرمودند کییست که او را 
بتماز حاضر آرد. ابخاریواء رو 
- نبض گرفتن؛ دست به ثبض صریض زدن 
طیب. ۱ 
نخجیر گرقتن؛ شکار کردن صیدء 
پدرمان یکی آسیاپان پیر 
بر این کوه نخجیر گیرد به تیر,... فردوسی. 
نشانی گرفتن؛ پرسیدن نشانی و محل 
کسی. 
نشگون گرفتن؛ وشگون گرفتن, 
تصیحت گرفتن؛ گوش به اندرز دادن و 
عمل کردن آن: 
یکی گفت کاین بندیان شب‌روند 
نصبحت نگیرند و حق نشنوند. 
- نظام گرفتن؛ نظم و ترتیب پذیرفتن. 
- نظر بازگرقتن از کسی؛ لطف و مرحمت را 
از کسی بازبریدن؛ 
یارب از ما چه فلاح آید اگر تو نپذیری 
به خداوندی و اطفت! که نظر بازنگیری. 
سعدی. 
نقس گرفتن؛ تنگ شدن نفس. بر سخن 
گفتن توانا بودن؛ُ 
میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست 
از غیرت صبا نفش در دهان گرفت. 
حافظ. 
- نکته گرفتن؛ ایراد و اعتراض کردن. 
خرده گیر. 
نم گرفتن؛ خشک کردن اشک. پا ک‌کردن 


سعدی. 


اشی؛: 
سین گرفت ماش از جبین 
با اب دیده شست ز رخساره‌ام غبار. 

شفیع اثر (از آنتدرا اج). 
-وا گرفتن؛باز گرفتن. ستدن: 
ای پادشاه سایه ز درویش وامگیر 
ناچار خوشه‌چین بود آنجا که خرمن است. 

۱ سعدی. 

به امید ما کلبه اینجا گرفت 
نه مردی بود نفع ازو وا گرفت. سعدی, 


-وسخ گرفتن؛ چرکین شدن جامه: 

فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 

جامه وسخ گرفته و در خاک‌خا کار, 
کائی. 

هزیمت گرفتن؛ فرار کردن. گریختن: 

هزیمت گرفتند ایرانیان 

بسی نامور کفته شد در میان. .. فردوسی. 

هفته گرفتن, برای مرده؛ پس از یک هفته 

یادبود او را پا کردن. 

یاد گرفتن؛ به یاد کی شراب خوردن یا 

شراب نوشیدن: و همه مهتران خراسان حاضر 

بودند, یاد وی گرفت و بخورد. 

- || آموختن: 

احوال جهان باد گیر باد 

این قصه ز من یاد گیر یاد. مسعودسعد. 

کای جوانمرد یادگیر این پند. ( گلستان). 

رجوع به مقدمٌ تاریخ سیتان ص « ک»بقلم 


مرحوم بهار و رجوع به یاد گرفتن شود. 

||یاد کردن. بخاطر آوردن: 

جهانی تو آئین شد از داد اوی 

گرفتدهر یک همی یاد اوی. فردوسی. 
مباشید جاوید جز داد و شاد 

ز من جز به نیکی مگیرید یاد. .. فردوسی, 


-یخ گرفتن؛ یخ زدن. منجمد شدن: سکینی 
برهنه به سرما همی رفت و سگان در قفای 
وی افتاده. خواست تا ستگی بردارد و سگ را 
دفع کند در زمین یخ گرفته بود. | گلستان), 
+ |ابستن آب در زمینی مجاور گود یخچال 
در زمستان تا بفسرد و بعد شکستن و انبار 
کردن آن. رجوع به همین مدخل شود. 
گرفتن چراغ. ای رٍ تن ج) (سسص 
مرکب) خاموش کردن آن. (انندراج) (غیاث), 
گرفتن خاطر. اگ ر تن ط) (مص 
مرکب) رنجیدن خاطر, (غیاث). آزرده شدن. 
آزردگی. رجوع به گرفته خاطر شود. 
گرفتن دل. اگ ر تن د](مص مرکب) به 
تنگ آمدن. (آنندراج). غمگین شدن. ملول 
شدن؛ 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بیشه و رود 
سرش نییچد زین آبکند و لوره و خر. 
عتصری (دیوان ص ۳۳۶). 
دارد گرهی زلف تو پیوسته به ابرو 
گویی‌دلت از صحبت احباب گرفتست. 
خواجه کمال خجندی (از آنندرا اج 
- ||برگرفتن دل و برداشتن خاطر از چیزی. 
(آتدراج), طمع بریدن. ترک گفتن. : 
گرفتن دفدان. زگ رثن ذ] (مسص 
مرکب) برکدن دندان, (آتدراج): 
گرچه از افتادن دندان شود گفتار سست 
چون تو دندان طمع گیری سخن گوئی درست. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
گرفتن رقم- اگ ر تن زق] (عسص 


گرفته. 


مرکب) منقش شدن آن. (آنندراج). نقش 
بتن. نوشته شدن؛ 

چو من به چرب زیانی سخن کلم تحریر 

ز چربی سخن من رقم نمیگیرد. 

ملاتبانی تکلو (از آتدراج). 

گرفتن نمکت. اگ رٍ تن ن م] اصص 
مرکب) به جزاي نمک‌جرامی گرفتار آمدن. 
(انتدراج). ۱ 
گرفت و گیر. زگ ر تْ) ((مس مرکب. از 
اتباع) مژاخذه..پیازپرسی: چون پارس 
بگشادند خود مدتی قتل و غارت و گرفت و 
گیر بود. (فارسنامة این البلخی ص ۱۷۰). 


در ده و شهر جز تفیر نبود 

سخلی جز گرفت و گیر نبود. نظامی, 
گوفته. اگ رت /ت] () طعته. (غیاث). 

طنه است که زدن یزه و گفتن سخان به 

طریق سرزنش باشد.,(پرهان) (آنندراج). با 

لفظ زدن مستعمل است. (آنندراج): 

شبیخون برشکبته چند سازی 

گرفته با گرفته چند بازی. نظامی, 

شاه با او تکلفی درساخت 


]|تاوان و غرامت. |امزد کار و اجرت پیشی. 
|| لاف و گزاف. (برهان), 
گرفته. (گِ یت /تٍ] (ن‌سف) مجذوب, 


مفتون. مبتلا. گرفتار؛ 
روندگان مقیم از بلا پرهیزند 
گرفتگان ارادت بجور نگریژند. 
سعدی (طبات). 
نه بخود میرود گرفت جشق 
دیگری می‌برد بقلابشی.. سعدی (بدایم). 


||اسیر و گرفتار. ||مردم خسیس و بخیل و 


[ ممک. ||هرچیز که راه آن مسدود شده 


باشد. || دلگ و غمگین و ملول و ناخوش. 
(اتدراج): .تشر 
روزی گشاده باشی و روزی گرفته‌ای 
بنمای کان گرفتگی از چیست ای پسر. 

سود فرخی. 
هرگاه خداوند سالیخولا... ترش‌روی و 
غمگین و گرفته و گریان باشد و خلوت 
گزیند...(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ترش‌روی و 
گس رفته و اندوهمند باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
یارب چه گل شکفته ز مکتوب ناله باز 
باد صبا ملول و کبوتر گرفته است. 

سلیم (از آتدراج). 

- خاطر گرفته؛ ملول. رنجیده خاطر؛ 


۱-نل: فضلت. 

۲ - در فهم معنی این بیت باید بدین نکته توجه 
داشت که ا گر کاغذ چرب باشد مرکب در آن 
نقش نمی‌بندد و خط بریده ميشود. 


گرفته چهر. 
با خاطر گرفته کدورت چه میکند 
با کوه درد سنگ سلامت چه میکند. 

صائب (از آنندرا اج). 

||تیره از لحاظ رنگ, مقابل باز و روشن: 
رنگی گرفته دارد. و تابستان گرفته و ابرنا ک. 
(ذخیره خوارزمشاهی). تحار 
در ترکیبات ذیل آید و حبطنید متعدد دهد: 
الفت‌گرفته. آتش‌گرفته. آرام‌گرفته. اجل‌گرفته. 
جن‌گرفته. چادرگرفته. خون‌گرفته. دل‌گرفته, 
درگرفته. روگرفته. سوگرفته. ماه گرفته 
(متخسف). آفتاب‌گرفته (منکسف). هوا گرفته, 
گرفته چهر. اگ‌ر تَ / تج ](ص مرکب) 
رنجیده‌خاطر. مکدر. محزون. آندوهنا ک. 
گوفته چهری. [گ رت /ت چ ] (حامص 
مرکب) رنجیده‌خاطری, اندوهگینی. تکدر: 


لیلی ز سر گرفته چهری 

دیدی سوی او پردمهزی. نظامی. 
گرفته‌ خاطر. زگ رت / ت ط) (ص 
مرکپ) رنجیده‌خاطر و ملول و ناخوش, 
(آندراج): "۳ 


گرفته‌دل. اگ رٍ ت /ت د] (ص مرکب) 
غمگین. اندوهنا ک.متألم: 
اگرگرفته‌دلی از جهایان صائب 
ز خویش خیمه برون زن جهان دیگر باش, 
صالب (از آتدراج). 
رجوع به گرفتن دل شود. 
گوفنه ۵م. زگ رت /تِ ذ] (ص مرکب) 
تفی‌تنگ. تنگ نفس, بستن دم در موقع 
حرکت و دویدن. 
گرفته زبان. اگ رت /جِز]اص مرکب) 
آنکه بر سخن گفتن قادررنباشه, (آتندراج). 
گرفته زدن. اگ رٍ ت ۸ زذ] (مسص 
مرکپ) نیزه و طعنه زدن. (برهان) (آندراج)؛ 
هست فلک را بطبم خاصه بر احل هتر 
رسم گرفته زدن خوی دغا باختن. 
سنایی غزنوی (از حاشیة برهان چ معین). 
ز مهرم مکش سوی پیکار خویش 
گرفته مزن بر گرفتار خویش. نظامی, 
|اک‌ایه از لاف زدن و گزاف گفتن باشد. 
(برهان) (آتدراج): 
گرفته مزن در حریف‌افکتی . ب 
گرفته شوی گر گرفته زنی. 
|اسرزنش کردن. (برهان). 
گرفته‌سخن. زگ رت تسش خ] (ص 
مرکب) انکه سخن او به اسانی نتوان دانست. 
گوفته شدن. اگ رت /ج ش د] (مص 
مرکب) اسیر شدن؛ُ 
بجنگ ار گرفته شود نوش‌زاد 
بدو زین سخنها مکن هیچ یاد. . . فردوسی, 
- گرفته شدن آواز؛ غلیظ شدن آواز. نیکو 
پرنیامدن صدا: آواز او [خداوند علت جذام ] 


درشت و گرفته شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 


نظامی, 


گرفته لب. (گ رت /ٍ ] (ص مرکب) 
کنلیه از مردم خاموش باشد. (پرهان)ء 

دید مراگرقده‌لب آتش پارسی ز تب 

نطق من آپ تازیان برده به نکتة دری. 

خاقانی (دیوان عبدالرسولی ص ۴۲۹). 

گرفج. (گّ فّ ] (() همان عرفج, گیاهی که 
بدان آتش آفروزند و به عربی ابوسریع نامند 
بواسطٌ زود گرفتن آتش در آن, (رشیدی). در 
انجمن آرای ناصری به غلط گرمج ضبط شده 
است و در برهان کرقح است. 

گرفم. (گ ف ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. وأقم در 
۶هزارگزی رشت, کنار شوسة رشت به بندر 
انزلی. هوای آن متدل و مرطوب است. 
دارای ۵۰۵ تن سکنه است. آپ آنجا از نهر 
خمام‌رود از سفیدرود تأمین میشود. محصول 
آن برتج و ابریشم و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است و دارای ۶ بساب قهوه‌خانه و 
دکان کتار راه شوبه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۲. 

گرفنگت. (گ فَ] (اخ) نام دهی است از 
دهتان کوهار. (ترجمه سفرنامة مازندران 
و استراباد رایینو ص 0۱۷۲. 

گرفهلیان. رگ فَ] ((خ) دصی است از 
دهستان جوم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون, واقع در ۲۵۰۰خاور 
فهلیان و کتار توبء کازرون به بهبهان است. 


هوای آن گرم و دارای ۱۵۴ تن سکته است. | 


آب آنجا از رودخانة فهلیان تأمین میشود و 
محصول آن غلات و برنج و حبوبات و تریا ک 
است. شغل اهالی زراعت, در نزدیکی آن پل 
خرابه‌ای روی رودخانه فهلیان موجود است 
که‌بنایش خیلی قدیمی ميباشد. (از قمرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵۷, 
گرکت. [] () در الجماهر ۲۷ (فهرست) به 
کاف‌فارسی مابین گاوزون و گرک یزد ضبط 
شده ولی در صفحات ۲۱۵ و ۲۱۶ متن که 
سنگ سفید معنی کرده به کاف آورده است. 
دزی در ذیل کلم حجر, حجرالکزک آورده و 
متذکر شده که در نخة دیگری با «ر» امده 
است. رجوع به حجرالکزک شود. 
گرکت. (گ ] ((خ) ده کسسوچکی است از 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌جنوب کهنوج 
و ۲۰۰۰ گزی باختر راه فرعی کهنوج به 
میناب و دارای ۱۰ تن سککنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گرکت. زگ رٍ] (ٍخ)" یوتان. رجوع به ونان 


شود. 

کرکاب. رگ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهمستان گوربخش ساردوئیه شهرستان 
کرمان, واقع در ۴۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 


گرکش. ۱۹۰۷۹ 


ساردوئیه. سر راه مالرو ساردوئه به دارزین: 
دارای ۳۵ تسن سکته است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۸ 

ک رکان. (گ] (() نوعی گز در راه کرمان به 
بندرعباس, 

گوکان. زگ ] (اخ) ده کل وچکی است از 
دهتان گوک بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۰۵۰۰۰ گزی‌جنوب شهداد. سر راه 
فرعی گوک به شتهداد. دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 

گرکان. زگ ر] ((ع) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سل له شهرستان خرم‌اباد. 
واقع در ۲۳ هزارگزی شمال باختری اشتر و ۴ 
هزارگزی باختر جاد؛ اتومییل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. مسنطقه‌ای است سردسیر و 
مالاریائی. دارای :۵۴ تن سکنه است. آب 
ان‌جا از رودخانه کهمان تأسین ميشود. 
محصول آن غلات و تریا ک‌و حبوبات و 
لبتیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
راه آن مالرو است. سا کنین از طایفة 
یوسف‌وند هتد. این آبادی در دو محل 
بفاصلةٌ ۲ هزار گز دور از هم واقع شده‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶). 

ک رکباغی. [ ] (ا) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری ساوه و ۶ 
هزارگزی راه عمومی کوهستان. هوای آن 
مععدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. اب آن 
از رودخانةٌ چناقچی تأمین میشود و محصول 
آنجا غلات آیی و دیمی و سیب زمینی یونجه 
و قلصتان و گردو است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و برخی برای تأمین معاش به 
تهران میروند و جاجیم و گلیم بافی نیز میکند 
در بهار ایل شاهون به حدود اين ده می‌آیند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸. 

گ رکدو. (گ کَ ] ((خ) دهی است از دهتان 
دشسمن‌زیاری بسخش فنهلیان و مصلی 
شهرستان کازرون واقع در ۳۹۰۰۰جنوب 
خاور فهلیان و ۳۳۰۰۰ گزی شوسة کازرون 
به فهلیان. هوای آن معتدل و دارای ۴۱۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمين میشود 
و محصول آن غلات و تریا ک و شفل اصالی 
زراعت و گلیم‌پافی است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

گرکش. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
ند پخش حومهة شهرستان خوی, واقم در ۶۲ 
هزارگزی شمال باختری خوی و در مسیر راه 
ارایه‌رو بلسور است. هوای آن سرد و دارای 
۵ تن سکنه است. اب آنجا از چشمه تامین 


1 - ۰ 


۰ گر کشیدن. 


ميشود. محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌باقی است. راه آن مالرو است. ۴ هزار 
گزمرز ایران و ترکیه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گ رکشیدن. (گ کَ /ک ذ] (مص مرکب) 
شمله‌ور شدن. 

گ رکلا. زگ ک /کَ] ((خ) دی است از 
دهستان کلارستاق. جزء قکحت بیرون بشم 
است. (ترجمه سفرنامة مازندران و استراباد 
راو ص ۱۴۵). 

گوکم. اگ کَ] (اص) سس‌طبر و بسزرگ, 
(آتندراج). 

گرکهان. اگ ر)() یونجة سیاه که آن را 
خندقوق نیز گویند. (شعوری ج ۲ ص ۳۰۲). 

گرکن. اک کت ] ((ج) نام‌تیکی از دهستانهای 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان است که 
حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: 
از شمال به دهستان اشترجان و از جنوب بسه 
دهستان حومهة بالا و پائین شهرضا از خاور به 
خاهکوه ( که خط الراس آن حد طبیعی این 
دهستان با دهستان کرارج بخش مرکزی 
اصفهان است). از باختر به رودخانة 
زآینده‌رود و کوه موسی و کوه جوجی. 
وضع طبیعی: دو رشته ارتفاع در این دهتان 
در جهت جنوب خاور به شمال باختر کشیده 


است. ۱-رشتة ارتفاعات شاهکوه در قسمت ‏ 


خاوری اين دهستان که بلندترین قله آن 
۴۰ هار گز است.و گردثة آب نیل در 
انتهای شمال باختری این کوه واقع شده و راه 
شوسة اصنهان به دهستان گرکن از این گردثه 
میگذرد. ۲- کوههای منفرد: سنگان, جوچی 
در امتداد هم در قسمت باختری دهستان به 
موازات شاهکوه واقع و جلگه دهستان در 
وسط اين دو رشته ارتفاع قرار گرفته است. 
بطور کلی هوای آن معتدل و سالم و آب قراء 
آن از رودخانه زاینده‌رود و چاهها تاسین 
میشود. محصول عمدء آن عبارت از غلات 
حبوبات پبه و جزئی تریا ک‌و شغل عمدهٌ 
اهالی زراعت و گله‌داری صنایع دستی محلی 
کرباس و قالیبافی است. راه شوسة اصفهان به 
دهتان گرکن در جهت شمال و جنوب 
خاوری از کتار دامتهٌ جنوبی شاهکوه 
میگذرد. این راه در آبادی دهسرخ به راه 
شوم اصفهان به مبارکه که از تنگ لاشتر 
میگذرد ملحق ميشود. در بیشتر آبادبهای این 
دهستان در تابسان اتومبیل میتوان برد. معدن 
سرب و قلع در آب نیل و معدن گچ در قراء 
پروزاد و جوچی و شهاب وجود دارد ولی از 
معدن سرب هنوز بهره‌برداری نشده است. این 
دهستان از ۵۳ آیادی بزرگ و کوچک تشکیل 
خده و جمیت آن ۱۷۶۵۳ تس مياشد. (از 


فرهنگ جغراقیایی ایران چ 6۱۰. 

,گوکو. (گ] ((غ) دهسی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واتع در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری 
سیزواران و ۲ هزارگزی خاور راه فرعی 
سبزواران به کهنوج. در جلگه واقع شده و 
منطقه‌ای است مالاریائی و دارای ۹٩‏ تن 
سکته است. اب انجا از قتات تامین ميشود. 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸ 

گ رکوگان. (گ] (ج) ده کوچکی است از 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب بزمان و ۱۲ هزارگزی باختر 
راه مالرو بزمان به ایراتشهر که دارای ۲۵ تسن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
وکوند. زگ ک ] (اج) دی است از 
دهستان آشیان بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان, واقم در ۲۰ هزارگزی چنوب 
فلاورجان و یکهزارگزی شوه مبارکه به 
سفقید دشت. هوای آن محدل و دارای ۱۸۰۴ 
تن بکته است. آب آنجا از زاینده‌رود تأمین 
میشود محصول آن غلات و برنج و صیقی و 
شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۰ 
گ رکه. [] (اخ) اسم طایقه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که تقریباً ۱۰۰ تن میشوند و در 


کلیائی و سنقر سکونت دارند. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۵٩‏ شود. 
کرک یراق. (گز ق)لترکی .ص مرکب. | 
مرکب) حامی. پشتیبان. دافع از کسی. 
گرکت. (گ] () پارسی باستان ورکان 
اوستایی وهرکه" ( گرگ پهلوی گورگ". 
هندی باستان ورکه؟ ( گرگ)» ارمنی گلد 
کاشانی ور ورگ, ورگ * مازندرانی ورگ 
کردی ورگ * اففانی لوگ أشتی برق یا 
بیرق برنق "۱ بلوچی گورگ, گورک ( 
یودغاورگ ۱۲, یفتایی | 
وحشی از تیر؛ گربه‌سانان از راستف 
گوشتخواران که در روسیه و نروژ و امریکای 
شمالی فراوان است و در ایران نیز هت. 
جانور خطرنا کی‌است و به چارپایان و انسان 
به گام گرسنگی حمله میکند. (حائیة 
برهان قاطع ج معین). معروف است. گویند | گر 
گرگیرا بنزهیک دهی در زیر خا ک‌کنید هیچ 
گرگ جانب آن ده نگاه نکند. | گر سر گرگ را 
در برج کبوتر آویزند هیچ حیوان موذی گرد 
آن برج نگردد. و اگردر جائی که گوسفندان 
میخوایند دفن کنند همه گوس فندان بتدریج 
بمیرند. و اگر دم او .! در جائی که علف‌خوار 


رک ۳" جانوری است 


گرگ. 


گاو باشد بیاویزند آن گاو علف نخورد هرچند 
گرسته‌باشد, وا گرسرگین او را در جایی بخور 
کنند موشانی که در آن توایع باشند همه آنجا 
جمع شوند. و اگرزنی بر بالای شاش گرگ 
بشاشد هرگز آبببعق نشود؟". (برهان) 
(آتندراج). ای‌للارض. ابن‌والدن. (السرصع). 


رت سشنج. (متهی الارب). بر عَُیه. (المرصع). 
آبوعله .(الضزهر). ابوجاعده, ابوچعده 
آبوجعده. (السامیی). ابورعله 11 /13- 
(منتهی الار ب). آبویلعامه. رجوع به همین 
مدخل شود. لفط .رجوع به همین 
مدخلٍ شود. آبوکایب: رجوخ به همین مدخل 
شود. آبوئعطه. . رجوع به همین مدخل شود. 
تسین. (امستتهیالارب) خیّع. غیقس, 
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دلهم. دْعلّج. دأل, دألان, تال . ذعبان. زلپ. 
ربال. تفیدع. شرحان. ملقامة. یمام سید سب 
میندان. میذمان. طلو. طهی. طبس. عَعَ 
چلوش. عَوق. . عسوس. عسعس. ای 


لوقب. ست . ملاد. تسبه. تهقل. ولاس. 
وُرقاء. هملم .هلبم . مطل. (متهی الارب). 


هلایم: یاه - 
گرگ‌راکی رسد صلابت شیر 
باز را کی رسد نهیب شخیش. رودکی. 
چتانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر رویه و زاغ و ز گرگ بی‌خبرا, 
رودکی. 
به بازی و خنهه گرفتن نت 
شغ گاو و دنبال گرگی به دست. فردوسی. 
جهاندار محمود شاه بزرگ 
۰ -. 2 .8 - 1 
۰ - 4 ۲۰ - 3 
۰ ,۷۵۲۵ ,۷3۲ - 6 .21 - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 9 


299۰ ,«او۲ط ,طاوق۵ط - 10 
۰ 9۷3۲۷ - 1 
- 13 ۰و۷ - 12 


۴-بر اناسی نیست. 


گرگ. 


به آبشخور آرد همی ميش و گرگ. 

فردوسی. 
کجانبرد بوددرفند مان سپاه 
چوگرگ گرسه آندر فتد میان غنم.. فرخی. 
بله آن گرگی که او نخچیرربا شیران کند 


احمق آن صعوه که آو پرواز با عتق,کند. 
منوچهری. 

ساع مطربان بگرد او درون 

زثر شیر و گرگ پر عوای او. ‏ . منوچهری. 


به حقیقت بدانید که این ریه را شبانی آمد که 
ضرر گرگان و ددگان بسته گشت. (تاریخ 


بهقی چ ادیب ص ۲۸۵), 
مانده بچنگال گرگ مرگ شکاری 
گرچه ترا شیر مرغزار شکار است. 
اصر خرو. 
گرنه‌گرگی بر ره گرگان مرو 
گوسپندت‌رامران سوی ذئاپ. ناصرخرو. 
شد آن لشکر بوش ‏ پیش طورگ 
دوان چون رمةٌ میش در پیش گرگ. اسدی. 
گرگ‌با میش در بیابان جفیمر 
عدل بیدار گشت و فتنه بخفت. ستایی. 
یوسف از گرگ چون کند نالش 
که بچاهش پرادر اندازد, خاقانی. 
یوسف من گرگ مست باده یکف صبح قأم 
وز دو لب باده رنگ سرکه فشان از عتاب. 
خاقانی. 
تویی که در حرم دواتت بنقل طباع 
موافقت دهد ایام گرگ را با میش. 
بر ظهیر فاریابی. 
گرگ گربا تو نماید روهی . رب 
هین مکن باور که ناد روبهی- مولوی. 
عاقبت گرگ‌زاده گرگ بیود . 
گرچه با آدمی بزرگ شود. سعدی, 
گراز چنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. سعدی. 
با عدل او شبان نتواند که گرگ را 
در حفظ گوسفند کند از سگ امتیاز. 
بو .این یمین. 
- امتال: 
از گرگ شبانی نياید. 


یا شبان گله می‌برد و با گرگ دنیهیخورد. 

به گرگ گفتند تو را چوپانی داده‌انده بگریست. 
گفتند: چرا گربی؟ گفت, ترسم دروغ باشد. 
توبهٌ گرگ مرگ است. 

دنه رابه گرگ سپردن. 

گرگ در لباس میش؛ به ظاهر آراسته به باطن 
گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده؛ کسی که 
بدون تقصیر متهم شده باشد. 

گرگ‌دیدن مبارک است, ندیدن مبارکتر. 
گرگ را گرفد پندش دهند گفت سرم دهدید 
گله‌رفت. 


گرگ‌میزبان کلاغ است. 
گر رگ‌هميشه گرسنه است. 
گفت در ره موسیم آمد به پیش 
گرگ‌بیند دنه اندر خواب خویش. 
جلال‌الدین رومی. 
مثل گرگ یوسف؛ کنایه از متهم بی‌گناه؛ 
شها تو شیر خدایی ین آن سگ در تو 
که‌بی‌گناه‌تر از گرگ یوسفم حقاء 
زگفتار بدگوی چون گرگ بوسف 
ز تلبیس بدخواه چون شیر مادر. 
عمعق بخاری, 
ناید از گرگ پوسین‌دوزی: 
از بدان نیکوئی نیاموزی 
تاید از گرگ پوستین‌دوزی. 
نصیب گرگ بیابان شود چنین دختر. 
وگشا. (گ] (ص) حیوانی را گویند که گر 
داشته باشد یعنی جرب داشته باشد و آن 
جوششی است با خارش بسیار, (برهان) 
(آنندراج). با اول مفتوح کسی را و چهارپائی 
راگ‌ویند که «گر»بسرآورده باشند. 
(جهانگیری). 
گرگت. (گ ر]() آن دو قطعه ریسمان باشد 
هر کدام به شکل چنیر که چهارسر آن رایهم 
متصل کرده‌اند به سقف آویزند و خریزه و یا 
هندوانه بدان بیاویزند (لهجة قزوین و گیلان). 
گرکت. اگ ]()بهیریا. الفاظ الادویه) بهیریا 
همان بلیله است که دوایی است قابض و 
طیعت آن سرد و خشک است در دویم و سیم 
و معرب آن بلیلج است. رجوع به بلیله شود. 
گرکت. اگ] ((خ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد یخش رامهرمز شهرستان اهواز, 
واقم در ۸ هزارگزی جنوب رامهرمز و ۴ 
هزارگزی خاور راء اتومبیل‌رو رامهرمز به 
خف‌آباد. مسنطقه‌ای است گرسیری و 
مالاریائی دارای ۱۲۰ تن سکنه. آپ آن از 
رودخانه رامهرمز تأمین مشود و محصول آن 
غلات و برنج و کنجد و بزرک است. شفل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. سا کنین 
آن از طایفةٌ جلالی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 


| گوکت. (گ) ((خ) دهسی است از بسخش 


یب آب شهرستان زابسل, واقع در 
۰ اش مال بسباختری یک وهه و 
۱۰۰-۰ گزی وه زاهدان به زابل. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۰۰ تن سکنه است. اپ ان 
از رودخانة هیرمند تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گوگت. زگ ] (اخ) ده کسوچکی از بسبخش 
نسصرت‌آباد شهرستان زاهدان, واقع در 
۰ گزی چنوب باختری نصرت‌آباد و 


گرگ‌آشتی. ۱۹۰۸۱ 


کار شوسء زاهدان به بم. دارای ۱۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کوکت. [] (خ) منزل اول از شیراز تا دیه 
گرگ از نواحی شیراز است. (فارسامة ابن 
البلخی). از فول نو تا دیه گرگ پنج فرسنگ. 
از او تا شهر شیراز پنج فرننگ. (نزهةالقلوب 
ص ۱۸۵ 

گوکت آباد. (گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گور پبخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت, واقم در ۶۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ساردوثه. و ۲۰۰۰ گزی‌شمال راه 
مالرو دارزین به ساردوئه دارای ۱۲ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 

گرکت آباث. اک ]((خ) دهی است از دهستان 
حومهٌبخش اشنویه شهرمتان ارومیه, واقع در 
۴ هزارگزی خاوبرابنویه و پانصدگزی شمال 
شوب اشنویه. هوای این ملطقه جلگه 
سردسیر است و دارای ۱۹۲ تن سکته انت. 
آب آنجا از رودخانة اشنویه تأمین میشود. 
محصول آن غللات و حبوبات و توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوکت آبا۵. (گ ]((خ)دهی است از دهستان 
گورگ بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ده هزارگزی شمال سردشت و پاتصدگزی 
باختر شوسه سردشت به مهاباد. کوهستانی و 
جنگلی. هوای آن معحدل و سالم. دارای ۷۶ 
تن سکنه است. آب آنجا از رودخانة سردشت 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی و راه 
شوبه دارد. در تابستان میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

گ وت آبی. (گ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
سنندج. واقع در ۵۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
کامیاران و ۳۰۰۰۰ گزی‌مامی. دارای ۴۰ تن 
نکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۵ 

ک کت آشتی. (گّ] (! مرکب) صلح به نفاق 
و مکر و حیله و فریب. (برهان). کنایه از صلح 
به نفای و آشنایی به نفاق. (آنندراج). بخابر 
مصلحت خود بطریق فریب بظاهر با دثشمن 
صلح کردن. (غیاث): صواب آن است که 
گرگ آشتی‌کنيم و بازگردیم که نباید خطائی 
آفتد. (تاریخ بیهقی). امروز نماز دیگر گفت که 
رسولی فرستد و به این قوم گرگ آشتی کنند. 
(تاریخ بیهقی)؛ 
تادیدن او همی مرا بگزاید 


۱-نل: گشن. 


۲ گرگ‌آشنایی. 
گرگ آشتلی کنيم تا چون آید. فرخی, 


این غارت جان چیست خود اين جنگ تو با کیست 
گرگ آشتی‌کن مکن اين گرگ‌ربانی. 

خاقانی ادیوان چ عیدالرسولی ص ۴۴۴). 
روز و شب گرگ آشتی کردند و اینک مهر و ماه 
بر شه یوسف‌رخ مصر آستان افشانده‌اند. 

خافانی (دیوان ص ۱۶). 

گرتو زگناه من خبر داشتلی 
چون گرگ عزیز مصر پندلتتی 
من گرگ عزیز مصرم ای صدر یکن 
با گرگ عزیز مصر گرگ آشتلی 
عزالدین اصفهانی (ستوفی ممالک سلطان 
ستچر). 
گرزانکه تو تخم کینه کم کاشتشی 
در جنگ نمیب صلح بگذشبتی 
| کنون‌که زمائه پایدار ايیت 


بی بهره تماندتی ز گرگ آشت 

قوام‌الدین ابوالقاسم (وزیر سنجر در جواب 
عزالدین مستوفی اصفهانی). 

باد که با خا ک‌به گر گآشتی 

ایمن ازین راء ز ناداشتی است. نظامی. 
امان که یافت از گرگ دغل‌باز 

که‌با روبه کند گرگ آشتی ب عطار. 
با تو گر این سگ کند عزم به گر گآشتی 

بازی برمیدهد تا کدت خوک‌بند. عطار. 
چکدد بره با حمایت تو 

گرگ آشتی سگ شبان را. . سیف اسفرنگ. 


ای صبا درد دل بوسف مگو قوب را 
آ- شتی کردند بارانش ولی گرگ آشتی 
گرگآشتی لطف عتاب آشنای او 
این آن عنایت است که یکرو نمیکند. 
شفائی. 


آصفی, 


از دل برون نکرد خیال جفا هنوز 
گرگ آشتی است یوسف ما را به ما هنوز, 
سلیم 
یرادن یمقوب | گرصلح کند 
گرگ‌آد شتی نکرده را جنگی نیست. 
محسن تأر (از آتدراج). 
گوگت آشفایی. زگَ) (حسامص مرکب؟ 
کنایه‌از آشنایی و دوستی بفریب و نفاق و مکر 
و حیله باشد. (برهان)؛ 
مکن قصد جفا گر باوفائی 
ز سگ‌طبمی بود گرگ آشنائی. ‏ ناصرخسرو. 
گ رکاب. گ] ((ج) دصی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان, واقع 
در ۲۶ هزارگزی شمال اصفهان و ۰۰هراه 
امیراباد به اصفهان. هوای آن معتدل و دارای 
۲ تن سکنته است. آب آنجا از قنات 
تأمین مبشود. محصول غلات» پنیه. ضیفی» 
روتاس, خربزه فراوان, پشم, رون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
زنسان کسرباس‌بافی. راه شوبه دارد. یک 


دبستان و در حدود ۱۰باب دکان و قلعةٌ 
نوساز دارد. خربرة گرگاب به خوش‌طعمی و 
شیرینی معروف است و به شهرستانها صادر 
میشود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ی 


گرگابی. (گُ] () قسمی از پای‌افزار و 
نعلین. (نناظم الاطباء), گسرگاو. (آنندراج)ء 
رجوع به گرگاو شود. 


گ وگابی. (گ ] ((خ) دهیی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۰ گزی‌شمال کوزران و ۵۰۰۰خاور 
راه فرعی کوزران به ثلاث هوای آن سرد 
دارای ۰ تن سکنه است. آب آنجا از چاه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و حبوبات, 
دیم, لینیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و راه آنجا مالرو است. تابستان میتوان 
اتومبیل پرد. دو محل نزدیک هم واقع شده به 
عسلا و سفلی مشپورند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۵- 

گ رگارینید!. () جانورانی از جملهً 
سپرداران. این جانوران انگل بی‌مهرگان 
هستند و در اوائل زندگی خود بحال ثابت و 
بیحرکتی بین سلولها و بعداً بحالت آزاد در 
لولة گوارش بندپائیان و کرمها زندگی میکنند 
ولی آزاری به آنها تمیرسانند. این جانوران از 
راه تولیدمثل جنسی زیاد ميشوند. ها گهابه 
عده زیادی در کیست‌هایی تولید میشوند که 
هر یک حاوی دو جانور هتد. از این 
جانوران سنیلورنکوس لوتگی کولیی ! را 
بعنوان تمونه نام میبریم. (جانورشناسی 
سیتماتیک اسماعیل آزرم ص ۸۶ 

گ رکاس. اگ ] () گیاهی است که در گندم‌زار 
روید و دائه‌های آن گرد و سیاه و تلخ است. 
هرگاه در گندم داخل و آسیا شود نان را نهایت 
تلخ کند. این گیاء در بعض شهرهای ایران 
منجمله گلپایگان به نام فوق خوانده میشود. 
برهان کرکاس ضبط کرده است. تلخه. زوان, 

گوگان. [گ] () دشت و ییایان. (برهان). 

گرگان. (گ] (اخ) پهلوی آن ورکان آ - 
هیرکانا ", رک: مارکوارت. شهرستانها ص 
۳ ۱۷: اونوالا .٩۳‏ (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). نام شهری است در دارالملک 
استرآباد معرب آن جرجان است. (برهان), 
گرگان به اطلاق عام شامل ایالت استراباد 
است که از شمال به بحر خزر و از شرق به 
خراسان و از سغرب به طبرستان میکشد. 
(سعجم البلدان از حاشية برهان قاطع چ 
معین). شهری است که در دارالملک استراباد 
بود و گرگین میلاد ساخته و سعنی ترکیبی 
گرگان آن گرگ که آن گرگ به کسر نون منهوم 
آن است؟ و معرب آن جرجان است. یکی از 
فصحا گفته: 
زتیغ شیرشکارت هنوز تاگرگان 


گرگان. 
بسان پیرهن یوسف است خون‌آلود. 
هدایت گفته: 
چو گرگ یوسف در من فتاده اين گرگان 
گاهم‌اینکه نه زين .خطه‌ام ز گرگانم. 
اکنون گرگان نماندوو استرآباد شهری در 
حوالی رودگرگانآباد است که گویند محل 
استران گرگین بو مبت. (آنندراج!. شهری 
است به دیلبان, مر او راناحیتی بزرگ است و 
سوادی خرم و کشت و برز بسیار و نعمت 
فراخ و سرحد.میان دیلمان و خراسان و 
مسردمانیاند درشت صورت و جنگی و 
پا ک‌جامه و بامروت و میهمان‌دار و اين شهر 
بدو نیم است: شهرستان است و یکرآیاد و رود 
هرند کز طوس برود بمیان ایین هر دو نیمه 
بگذرد و مستقر پادشاه طبرستان است و از 
وی جامة ابریشم سیاه خیزد و وقایه و دیبا و 
قزین. (حدود السالم چ تهران ص ۸۴), 
شهرستان گرگان یکی از شهرستانهای استان 
دوم کشور. جدود و مشخصات آن به شرح 
زیر است: حدوده‌از طرف شمال به شهرستان 
گنبد قابوس, از جنوب خطالرأس 
جبال البرز, از خاور دهتان مزدین از بخش 
میامی و شهرستان بجنورد. از باختر بخش 
بپشهر و چهاردانگه از شهرستان ساری. 
موقعیت طبیعی مهرستان: شهرستان گرگان را 
میتوان در دو مت تشریح نمود. اول قسمت 
کوهتانی, دوم قمت دامنه و دشت: 
1 -قسمت کوهمتانی. ساسله جبال البرز در 
جنوب شهرستان واقع در این قسست جهت 
آن تقریباً خر باتریاست و خطارآس 
سلله مذکور .جد طبیمی بين این شهرستان و 
شهرستان شاهرود است. ابتدای کوهتان و 
نقاط کمتر از هزار متر ارتقاع دارای هوای 
معتدل و مرطوب و جنگل است. از هزار متر 
به بالا به تدرهح ان.انبوه جنگل و رطوبت هوا 
کاسته شده قلل ارتفاعات عاری از جنگل و 
بهترین مراتم تابستانی گوسفندداران 
شهرستان محوب مپگردد. مرتفعترین قلل 
کوههای شهرستان موسوم به شاه کوه‌در 
جنوب گرگان به ارتفاع ۷۷متر و قلعة شاه 
در خاور تاثن به ارتفاع ۳۹۱۰و قله کوه ابر 
واقع در جنوب بخش کتول به ارتفاع ۲۸۷۵ 
متر و قله واقع در جنوپ باختری خوش 
بیلاق ۲۸۰۲ مر است. رودهای کوتاه و 
کوهستائی متعددی از قلل سلسله جنوبی 
سرچشمه گرفته در دشت گرگان برخضی به 
رودخانٌ گرگان و برخی به رودخانة قره‌سو 
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۲ سیراناسی یست. 


گرگان. 

منتهی میشوند که بترتیب از خاور عبارتند از: 
۱- رودخانة اوغان: سرچشمة ارتفاعات 
شمالی نردین و ارتفاعات دانیال است که پس 
از پیوستن با رودهای کوچک فارسیان فرنک 
در اراضی بایر گامشلیبه رودخانهة گرگان 
ملحق ميشود. ۲-رودخانهة خرکرن: سرچشمة 
ارتقاعات دوزین بوده پسلازمشروب تمودن 
برخی از قراء مینودشت در اراضی ساری به 
رودخانة گرگان ميريزد. از این رود نهری به 
شهر نید قابوس منشعب شده است. ۳- 
رودخانة حساجی لر؛ از اتصال دو رودخان 
چهل چای و نرم آب که از کوههای قلعه قافه 
و مارکوه سرچشمه گرفته در جنوب قصبه 
مینودشت یکی شده پس:از مشروب نمودن 
برخی از قراء جلگة مینودشت در خرابه‌های 
جرجان به رودخانة گرگان میریزد. ۴- 
رودخانهة نوده رود-سرچشه ارتفاعات 
خوش یلاق بوده پس از مشروب نمودن 
برخی از قراء دهستان فندرسک در اراضی 
خوجملی به رودخانة گرگان: متصل میشود. 
۵- رودخانة فره سو: سرچشم.آن از کوه 
قلعه ماران و ارتقاعات النگ بوده قسمتی از 
قراء در؛ رامیان را مشروب و در شمال بخش 
رامیان به طرف باختر سنحرف از شمال 
دهستان کتول و بخش مس‌کزی دهتانهای 
سدن‌رستاق, استراباد رستاق, کردکوی 
گذشته بین بندرشاه و بندرگز به خلیج گرگان 
منتهی ميشود. ۶-رودخانة زرین گل: 
سرچشم دره‌های شمالبی کوه ابر است و پس 
از مشروب نمودن برختی از قتزاء علی‌آباد 
کتول به رودخانه قرءمتسو متضل ميشود. ۷- 
رودخانةٌ کفشگیری: سرچشمه ارتفاعات 
سیاه مرزکوه بوده در حدود محمدآباد از 
کوهستان خارج قراء فاضل‌آباد و گلستان را 
مشروب. ضاضل آب آنا چقر‌سو منهی 
میشود. ۸-رودهای کوچک دیگر به نام 
مایان زیلان. جزولی» خاصه رود. نوچمن 
شوریان چقر, زوایدشت, شیرداربن. 
بالاجاده که عموما از کوههای جنوبی 
سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن برخی 
از قراء به رودخانة قره‌سو سنتهی میشوند. 
محصول عمد؛ قراء کوهستانی غلات لبنیات 
و ابریشم است. و اکثرمردان در زمستان برای 
کارگری به قسمت دشت آمده تابتان 
مراجعت مینمایند. 

ب -قمت دامنه و دشت: قسمت دامنه و 
دشت شهرستان گرگان بین آشرین قسمت 
ارتفاعات و رودشانه‌های قره‌سو و گسرگان 
واقع حاصلخیزترین قسمت شهرستان 
مسصوب می‌شود: مخصوصاً برای کشت 
غلات. برنج و توتون و سیگار بسیار مساعد 
است و قمت عمد؛ قراء مهم شهرستان در 


اين منطقه واقع شده است. هوای آن منطقه 
معلدل و مرطوب میباشد. محصول برنج ایین 
قسمت از آب رودهای مذکور: بالا تأمین 
ميشود. غلات و توتون سیگار بطور دیم بعمل 
می‌اید. 

خلیج: خلیج گرگان در شمال بخش بندرگز به 
طول ۶۵ و عرض ۸الی ۱۲ هزار گز و عمق 
آن ۲ الی ۵ متر واقع و بوسیلة تنگه‌ای بین 
شبه‌جزیره اشوراده و ساحل خواجه نفس به 
دریای مازندران متصل میشود. راه: از شهر 
گرگان‌سه راه شوسه بشرح زیر منشمب 


میشود: 

راه وس شمالی به طول ۱٩‏ هزار گز به 
پهلوی‌دژ است. راه خاوری بطول ۷۶ هزار گز 
به شاء‌پتند و از اين نقطه بطول ۱۸ هزار گز یه 
گنبد قابوس و بطول ۱۲۶ هزار گز از طریق 
گردنة خوش یبلاق به شاهرود منتهی ميشود. 
در ۴ هزارگزی شاه‌پسند راه فرعی بطول ۶ 
هزار گز به قصبه رامیان و از گنبد قابوس به 
طول ۱۸ هزار گز به قصیه مینودشت وجود 
دارد. از باختر شهر گرگان بطول ۸۷ هزار گز از 
طریق کردکوی به بهشهر و نقاط دیگر 
مازندران منتهی و از این راه در ۱۴ هزارگزی 
گرگان بطول ۱۲ هزار گز به بندرشاه متصل 
میشود. و به | کثر قراء مهم از شوسه‌های بالا 
راه فرعی منشعب میگردد. 

سازمان شهرستان: بخشهای تابعه شهرستان 
گرگان بشرح زیر است: 

شهر گرگان ۱ آیادی ۵۰ تن 
بخش مرکزی ٩۸۵‏ « ۳۳۵۰۰ « 
« کردکوی ۱٩‏ « ۲۰۰۰۰ « 
‌» پندر گز ٩‏ ۷ ۲۰۳۷۰۰ « 
« کتول ٩‏ ۷ ۱۴۵۰۰ « 
« رامان ۴ بل ۱۴۰۰۰ « 
« میتودشت ۸۷ ۷ ۱۸۵۰۰ « 
« بندرشاه ۵ « ...۹ »7 
بابر آمار فوق. شهرستان گرگان از ۳۲۳ 
آبادی تشکیل شده جمعیت آن در حدود 
۵۵۷۲۰ تسن است. بان مادری سکتهة 
شهرستان باتنای برخی از قراءرمیان و 
مینودشت و بندر شاه فارسی و مذهب عموم 
ملمانان ائنی‌عشری است. شهر گرگان مرکز 
شهرستان و نام قدیم آن استراباد بوده است. 
این ثهر در داتهٌ سلله جبال البرز در ۱۳۸ 
هزارگزی خاور ساری واقع و مختصات 
جنرافیایی آن بشرح زیر است: 

طول ۵۴ درجه و ۲۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه و 
عرض ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه. اختلاف ساعت 
آن با تهران ۱۲ دقیقه است وقتی تهران ساعت 
۲ باشد گرگان ساعت ۱۲ و دوازده دقیقه 
است. از فلکه مرکزی شهر چهار خسابان 
تقریاً در چهار جهت اصلی منشعب میگردد. 


۱۹۰۸۳  .ناگرگ‎ 


خیابان شمالی که به جادة پهلوی‌دژ سنتهی 
میشود به خیابان پهلویدژ و خیابان خاور و 
باختری که به راه گنبد قابوس و بندر گز منتهی 
میشود به خیابان پهلوی و خیابان جنوبی 
خیابان کاخ تامیده میشود. کلیه ادارات دولتی 
شهرستان و قسمت عمد؛ منازه و دکا کین شهر 
در طول این چهار راه خیابان واقع شده است. 
آب شهر از رودخانهٌ خاصه‌رود گرفته شده که 
پس از به کار انداخنتن چندین آسیاپ در 
جنوب وارد خیابان و سربازخانه ميشود. آب 
آن گل آلود و به املاح مختلقه آلوده است و 
قابل شرب نست. آب اشامیدنی اهالی از 
قتوات سرخواجه و سرچشمه تأین میشود 
که بوسیلة مجرای زیرزمیتی به نقاط مختلف 
متتقل و بسوسیلا پشکه حمل میگردد. 
ساختمانهای جدیهشهر تقریبا همان بناهای 
طرفین خیابان‌ها است. در ۱۷ فروردین 
۳ شهر گرگان دچار زازلً سختی شد و 
اکغر بناهای آن شکست برداشته است. 
جمعیت شهر گزگان در حدود ۲۵ هزار نقر 
است. روشنایی شهر بوسیلة مولد برق 
کوچکی‌تامین میگردد. یک کارخانه 
برتج‌کوبی و یک آسیاب سوتوری دارد. در 
این شهر یک بناب دانشسرای سقدماتی دو 
دبیرستان پسران و دختران و ۷ دبتان و یک 
بیمارستان ۴۰ تختخوابی دارد. تلفن‌های شهر 
یکصد و بیست شماره است. از بناهای شضهر 
قدیم گرگان بنای امام‌زاده نور واقع در کوی 
بازار نعلبندان و بنای مسجد گلشن در کوی 
درب نو و چند تکیه در نقاط مختلف شهر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1۳ 
دهستان و گرگان و این بوم و بر 
بگیرد برآرد بخورشید بر. 

چون قصد کیا کرد بگرگان و به آمل 


فردوسی. 


بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی. 
منوچهری. 

شهر گرگان تماند باگرگین 

ته نشابور ماند پا شاپور. ناصرخرو. 

مقصد آمال ز آمل شناس 

یوسف گم‌کرده به گرگان طلب. ‏ خاقانی. 


تحقیقات علمی و کشفیاتی که بعمل آمده 
است مسائل زیادی را در مورد گرگان نان 
میدهد. ظروف کشف شده در گرگان نشان 
ميدهد که مردم آنجا آنها رادر زیر خاک‌پنهان 
میکردند و پس از برگشت از بیلاق آنها را 
بیرون می‌آورده‌اند. این حفریات خدمت 
بزرگی به تاریخ ظروف سفالین اسلامی ایران 
نموده است. ظروف سفالین گرگان بچند دسته 
تقیم میشود ولی سبک مخصوصی ندارد که 
بتوان آنها را از ظروف دیگر مجزا نمود. 
بیاری از ظروف جبهُ تسزیینی و تخمینی 
دارد. رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد 


۴ گرگان. 


رابینو ص ۰۳۰۱ ۷ ۱۵, ۰۸۵۳ ۷۱ و ۷۲ ۷۷ 
۴ 4۶ ۸۰۰ ۱۲۹ ۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
۸ ۴۸۰۴۷ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۸۵۷ ۱۶۱ 
۳ ۶۵ و ایران باستان صص ۱۳۲۱ - 
۳ صص ۱۶۳۰- ۱۶۵۰ و ص ۱۷۹۷ 
و ۱۸۶۴ ۱۸۸۵ ۱۹۰۰ ۱۹۱۷ ۱۲۲۰۸ 
۴ ۲ ۸ ۲۲۱۰ و تساریخ 
بخارای نرشخی ص ۰۱۰۹ ۱۱۲۰۱۱۰ و ۱۱۷ 
و جفرافیای سیاسی کهانماز ص ۲۰۳ بیعد و 
رجوع به لفت‌نامه ذیل کلم استراباد و تاریخ 
بسیهقی ص ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۱۲۹و التستهیم 
اپوریحان بیرونی ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ ۰۱۹۹ ۳۳۵ 
و ۳۳۶و رجوع به جرجان شود. 

گوگان. (گ] (۱) مسسزرعه‌ای است از 
دهستان پشت بسطام قلعه‌نو شهرستان 
شاهرود» واقع در ۷ هبزارگزی جتوب 
خاوری قلعه‌نو. دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

گوگان. (گ] (اغ) از رسستاق ساوه و 
جزستان, (تاریخ قم ص ۱۱۶)ر 

گورگکان. (گ] (خ) از رستای فراهان. (تاریخ 
قم ص۱۱۹). 

گوگان. (گ)] (اغ) از طسوج و ناحیه رود 
آبان است. (تاریخ قم ص ۱۳). 

گرکان. زگ (ٍخ) دهی است از دهستان 
سکمن‌آیاد بخش حوم شهرستان خوی واقع 
در پتجهزار و پانصدگزی شمال باختری خوی 
و ۱۲ هزارگزی شمال شوسة خوی به 
سیه‌چشمه. هوای آن سردسیر و دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گلهداری, 
صایم دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. در سه هزار و پاتصدگزی شمال قریه 
مقبره‌ای به نام باپا گرگان وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 

کرکان. گ] (اخ) دهی است از دهستان 
درزاب پخش حومة واردا ک‌شهرستان مشهد. 
راقع در ۳۵ هزارگزی شمال مشهد, و ۶ 
هزارگزی خاور راه مشهد به واردا ی هوای 
آن مععدل دارای ۲۷ تن سکه است. آپ انجا 
از قتات تأمین مشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه آن 
مالرو است. (از قرهنگ جغرافیایی اییران 
3 ۳۹1 

گرگان. گُِ] (اخ) دهی است از دهستان 
میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه, 
واقع در ۶۸۰۰۰ گزی‌شمال باختر کرمانشاه و 
۰ گزی باختر شوسة ستندج. هوای آن 
سردودارای ۲۶۰ تن سکنه است. اب انجا از 
رودخانهٌ الک تأمین میشود. محصول آن 
غلات حبوبات و لبتیات و چفندرقند. توتون 
و شغل اهالی زراعت است. از طریق قره‌ویس 


اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
۸ ایرا آن ج ۵. 
گرگان. اگْ) ((خ) نام قصبه‌ای کنار راه 
ملایر به همدان میان سهرآباد و پیرستان. 
واقع در ۱۳۰۰۰ گزی‌ملایر و دارای پستخانه 
است. ِ 
گوگانج. (گ ن) ((خ) نام دارالملک ولایت 
خوارزم است. (برهان) (غیاث اللفات). معرب 
آن جرجانیه و ترکان ارگج خوانند. (برهان). 
شهری است که دارالملک خوارزم و مرکز 
حکومت خوارزمشاهیان بوده به اورگنج 
مشهور شده و در دولت سلطان محمد خوارزم 
شاه کمال آبادی داشته و در فتنة چنگیزخان 
به دست سپاه تاتار مسخر و قتل عام و خراب 
شده و بعد از تسخیر هر نفری از تاتار 
بست‌وچهار! نفر را کشتند و آن سپاه هشتاد 
هزار نفر بوده که شیخ نجم‌الاین کبری نیز 
بشهادت رسیده. معرب گرگانج جرجانیه بود 
از گرگان رود قریب به استرآباد تا گرگانج و 
شهرها داشته و ابریشم بعمل می‌آورده دبا و 
حریر نیکو می‌بافته‌اند. (انندراج). جرجانیه. 
قصیه‌ای است در بلاد خوارزم معرب گرگانج. 
(ستتهی الارب). شهری است [از حدود 
ساوراءالشهر ] که‌اندر قدیم آن ملک 
خسوارزم‌شاه بودی و اکنون پادشانیش 
جداست. و پادشای آو را امیر گرگانج خوانند. 
و شهری است با خواسته بسیار و در ترکستان 
و جای بازرگانان و این دو شهر است شهر 
آندرونی و شهر بیرونی و مردمان وی معروفند 
به جنگ و تیراندازی. و شهرک خیر از گرگانج 
است. (حدود المالم), 
تو داری از کنار گنگ تا دریای آبسکون 
تو داری از در گرگانج تا قزدار و تا مکران. 
فرخی, 
وگر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 
کی آرد آن همه دینار و آن همه زیور. 
عنصری. 
حاجب (آلتونتاش) از گرگانج به کرمان آمد. 
(تاریخ یهقی). 
آخرای خاک خراسان داد یزدانت نجات 
از بلای غیرت خاک ره گرگانم و کات. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص 4۲۶ 
گوگان رود. (گ] (() از بلوکات طوانش 
گیلان عد؛ قری ۰۲۶ مساحت ۱۵ فرسخ و 
مرکز بازار گرگانرود است. حد شمالی استارا 
و بحر خزر» شرقی بحر خزر» جنوبی نبلاقات 
اردبیل و غربی اسالم و صحلات اردبیل. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ,)۲٩‏ ناحیه‌ای 
است کوهتانی. طول از شمال به جنوب ۴۸ 
و عرض ۳۳ هزار گزء مرکز آن شهر ریگ 
است که به گرگان رود معروف است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۸۰ 


گرگانی. 

گ رگانزود. اگ ] ((خ) از جبال آلاداغ در 
حدود بجنورد سرچشمه گرفته به سصت 
مغرب جاری است و شعبات متعددی ماد 
جاجرم و پشت بسطام ضمیمه آن گردیده با 
پیج و خم زبادی از کوه‌ها گذشته و از 
صحرای کوکلات و شهر قدیم گرگان و دشت 
ترکمن و شمال استرآباد میگذرد و دو شعبه 
شده یکی در خواجه نفس و دیگری در 
جسئوب آن وارد خلیج استراباد میشود. 
شعبات مهم آن عبات است از: رودمزدین که 
از جاجرم سرچشنه گرفته چمن کالپوش را 
مشروب میکند و رود کارولی به آن متصل 
گردیده‌در مشرق شهر گرگان به رود گرگان 
میریزد. دیگر رود آب گرم که از سنگر گذشته 
وارد گرگان میشود و رود نوده و چقالی که 
قندرسک را مشروب کرده به گرگان متصل 
میگردد. طول گرگان ۳۸۰ کیلومتر و عرض 
متوسطش قریب ۱۵ متر و عمق آن نس زیاد 
و هرساله مسجرای آن عمیقتر ميشود. 
(جفرافیای طبیعی کیهان ص ۷۲. 

گوگانه. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
یلاق بخش حومة شهرستان ستندج, واقع در 
۸ هزارگزی خاور ستندج و ۲هزارگزی 
جنوب باختر قادرمز. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه انفت. آب انجا از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت و 
صایع دستی آنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
باقی است و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 0۵ 

گوگانی. (گ] (صن:تسسبی) منموب به 
گرگان؛ دسر 
آن دو گرگانی و دونرازی و دو ولوالجی 
سه سرخی و سه کاندر سفغد بوده معتکن. 

منوچهری. 

و رجوع به شرح احوال رودکی سید نفیسی 
ص ۱۱۳۶ و رجوع به گرگان شود. 
گوگانی. (گ] ((خ) مسرحسوم قسزوینی 
نوشته‌اند: ابوالقاسم گنژگانی معاصر سلطان 
محمود غزنوی بوده به وقت وفات فردوسی 
شاعر که او را در گتورستان مسلمانان دفن 
میکردند منع کزد و گفت او مادح گیران و 
کافران بود پیغمیر (ص) فرمود: من تشبه بقوم 
فهو منهم. همان شب فردوسی را بخواب دید» 
حلهای روحانیون پوشیده. تعجب کرد. 
فردوسی گفت: «خدای‌تعالی به من رحمت 
کردو فرمود | گرمردود گرگانی گشتی, مقبول 
منی بدین بیت که در توحیدم گفتی: 

جهان را بلندی و پستی توئی 

ندائم چه‌ای هرچه هستی تونی. 

در اسرارنامة عطار همین داستان پا جسزئی 


زو وود 


گرگانی. 


تغییر بنظم درآمده: 

شنیدم من که فردوسی طوسی 
که‌کرد او در حکایت بی فسوسی 
به یست و پنجال" از نوک خامه 
بسر میبرد نقش شاهنامم ریده _ 

به آخر چون که شد عمرش به أجیل . 
ابولقاسم که بد شیخ | کایراتا .۰ 
اگرچه بود پیری پر نیاز او 

نکرد از راه دین بر وی نماز او 

چنین گفت او که «فردوسی پپی گنت 
همه در مدح گبری تا کیگفت 

به مدح گیرکان عمری بسر برد 

چو وقت مردن آمد بی خبر مردا 
مرا در کار او برگ ریا نیس 

نمازم بر چنین شاعر روا نیست» 
چو فردوسی مسکین رأیبردند 

بزیر خا ک‌تاریکش سپردند 

در آن شب شیخ او را دید در خواب 
که پیش شیخ امد دیده پر اب س.. 
زمردرنگ تاجی سبز بر سر  .‏ 
لباسی سبزتر از سیزه در بر 1 
به پیش شیخ بنشست و چنین گفت 
که«ای جان توبا نور یقین جفت! 
نکردی آن نماز از بی نیازی 

که‌می ننگ آیدت زین نانمازی, 
خدای من جهان پرفرشته 

همه از فیض روحانی سرشته 
فرستاد او ز لطف و کارسازی 


کهتا کردند یر خا کم‌نمازي 
خطم دادند بر فردوس اعلی,. نا 
که فردوسی به فردوس است اولی 


خطاب آمد که ای فردوسی یر . 

اگرراندت ز پیش آن طوسی پیر 

مشو نومید از فضل الهی 

مدء پر فضل ما بخلی گواهی,ا پ ب 
(چهارمقالً نظامی عروضی چ معین صص 
۴۵ - 4۲۴۶ 

گرگانی. (گ] (ٍغ) اب وزراعه معمری. 
ابوزراعه معسری گرگانی از شاعران اواخضر 
زمان سامانیان و در اواخر قرن چهارم بوده 
است. رجوع به شرح احوال رودکی سعید 
نفیسی ص ۱۱۴۰و رجوع بسه مدخل 
ابوذراعه شود. 

کوگانی. (گ] (!خ) ابوسلیک گرگانی را از 
شاعران دور عمروین ليث صفاری (۲۶۵ - 
۹ د.ق.) دانته‌اند و از این قرار وی از 
قدیمترین شاعران زبان فارسی بوده و در قرن 
سوم میزیسته است. رجوع به شرح احوال 
رودکی سفید تفیی ص ۱۱۳۹ و رجوع به 
مدخل ابوسلیک شود. 

کرگافی. (گ] (ص نسسیی) ابومنصور 
بهمیار... از جملا شعرای مدا صاحب‌ین 


العباد است. رجوع به صاحپ‌بن عیاد شود. 
گوگانی. (گّ] ((خ) (سلا) اوحدالدین. از 
شعرای ايران از اهمل گرگان بود این شعر 

ازوست: 

میان آن رخ و خورشید فرق نتوان کرد 

چو سر برآورد از مشرق گریبانش. 

(قاموس الاعلام ترکی ص 4۳۸۳۵ 

گوگانی. (گ] (اخ! ف‌خرالدین اسعد. از 

شعرای نامی قرن پنجم معاصر دور؛ سلجوقی 

است. رجوع به فخرالدین شود. 

گ وگاو. زگ ] () نوعی از پای‌افزار است که 
شاطران و پیاده‌روان پوشند و به گرگابی 
شهرت دارد. (برهان) (جهانگیری) (انجمن 
آرااء 
کهنه‌گرگاو در "برابر داشت 
کرددر پا و گرگ دو برداشت. 

جامی (از جهانگیری). 
پجتجوی تو گردون چو عزم راه کند 
ز خام ثور کند پای ماه را گرگاو. 
شیخ آذری طوسی (از انجمن آرا). 

گوکت اجل. (گگ اج](ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از مرگ, عزرائیل. ملک الموت 
گرگ اجل یکایک از این گله می‌برد 
وین گله راپین که چه اسوده میچرد. 

اوحدی. 

گرگ باراند یده. گ گ دی 5 / د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آزموده کار و گرم و 
سرد روزگار دیده. (غیاث اللغات). ظاهر آن 
است که گرگ بچه از باران بیخرسد و در وقت 
باران از سوراخ خود برتمیآید هرچند گرسته 
و تشنه باشد اما چون گرگی بیرون خانة خود 
یاشد و از اتفاقات او را باران درگیرد و بیند از 
او آتی و ضرری نمیربد؛ بار دیگر دلیر 
می‌شود و از باران خاثف نمگردد. و اين کنایه 
از مردم آزموده کار و گرم و سرد عالم چشیده 
است و در محل ذم ستعمل است: 
نیت دیگر از زر قلیی که در کارش کنند 
یوسف بی‌طالع ما گرگ باران‌دیده است. 

میرزا صائب. 
گفتم از اشکم مگر گردون پپرهیزد ولی 
نیست پیم از گریهام این گرگ باران‌دیده را. 
کیز هجوم تر شوند این گله سگ 
زانکه ایتها گرگ باران‌دیده‌اند. 

میریحبی کاشی, 

کی‌همچو تو نوگلی بهاران دیده است 
یا در چمنی چشم هزاران دیده است 
ترک رخ تو نمیکند با صد طعن 
این مردم دیده گرگ باران‌دیده است. 

میح کاشی. 
پس تقلید رشیدی که گرگ باران‌دیده غلط 


گرگ‌بچه. ۱۹۰۸۵ 


است و صحیح «بالان دیده» (است) و بالان 
گله و رمه را گویند. غلط باشد؛ صحیح پالان 
دیده به بای فارسی مرادف آن است چه 
بازیگران ولایت گرگ را پالان بندند چتانچه 
از اهل زبان شنیده شده و بتحقیق پیوسته, 
(آتدراج): ۱ 
با تریهای فلک با چشم گریانم چه با ک 
در فراق یوسف خود گرگ باران‌دیده‌ام. 
مخلص کاشی (از غلجموعة مترادفات ص .٩‏ 
کیز آه و امک-مظلومان دلش آید به رحم 
گرگ‌باران‌دیده باشد ظالم روپاه‌باز. 
شریف (از مجموعه مترادفات ص ۰.4 
در امثال و حکم دهخدا آمده: گرگ باران‌دیده 
بودن؛ مجرب و آزموده بودن؛ 
دوش میرفتم به کوی یار بارانم گرفت 
در میان عاشقان: من‌گزگ باران‌دیدهام. 
از تریهای قلک با چشم گريانم چه با ک 
در فراق یوسف خود گرگ باران‌دیده‌ام 
کیز آه اشک مظلومان دلش آید برحم 
گرگ‌باران‌دیده باشد ظالم رویا‌باز. 
همانا گرگ باران‌دیده باقی 
توخیلی پاردم‌سائیده باشی. ایرج میرزاء 
چرخ روبه باز راز اشک گلنارت چه پا ک 
بر سر آن گرگ از این باران فراوان آمده. 
کاتبی. 
نظیر: گرم و سرد روزگار چشیده. پست و بلند 
دنا دیده. رجوع به شتر که چار دندان شود... 


. شود. (امثال و حکم ده خدا ص ۱۳۰۰). 


رجوع به باران و بالان‌دیده شود. 

گ کت باز. (گ] (حامس مرکب) گرگ‌باز و 
گرگ‌بازی. در کاشان متعارف است که گرگ 
راسر میدهند و مردم از پیش او میگریزند: 
چندانکه باز یوسف مشغول ترکتاز است 
در خاطر زلیشا حوغای گرگ‌باز است. 

میرزا طاهر وحید (آنتدراج). 

گرکگت‌بازی. (گ | (حسامص مسرکب) 
گرگ‌باز رجوع به گرگ‌باز شود. 

کرک بالان۵ بده. زگ گ دی د / د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به گرگ 
پاران‌دیده شود. 

گرگ‌بچه. (گبح اج اگبعع اج] 
(! مرکب) بچه گرگ. گرگ‌زاده. بیمع. قصعئل. 
جرموز. (منتهی الارب). 
- امخال: 


۱ -رجوع شود به متن چهارمقاله ج معین صس 
۵و تعلیقات آن ص ۲۳۵. 

۲ -قی کاب اللقض عیدالجلیل قزویی چ 
محدث, تهران ۱۳۳۱ صص ۳۴ ۲۶متن و 
حاشیه, 

۳- آنندراج ذیل کلمة گرگ دو شاهد آورده و 
گرگاویی ضبط کرده است. 


۶ گرگ‌بند. 

از گرگ نزاید جز گرگ‌بچه. 
کوکت بند. (گ ب ] (ص مرکب) کنایه از / 
گرفتارو اسیر. (برهان)؛ 


گرگ را گرگ‌بند باید کرد 
رقص رویاه چند باید کرد. نظامی, 
شیرخانه است گرگ‌بند چراست. نظامی. 


||اسیر و زبون و خفیف باشد. (برهان), رجوع 


به گرگ‌بندی شود. ||حتامص مرکب) در ز 


هقت‌پیکر نظامی چ وحید ص ۳۲۱ بمعتی 
دوختن دهن و بستن ست و پای آمده. 
رجوع به گنجینة گلجوی ص ۳۳۳ شود. 
کرت بند کردن. اک ب ک 3] (4مسص 
مرکب) کنایه از زبون و خفیف و سیر کسردن 
باشد. (یرهان) (آنندراج). از درس از جای 
خود نجنبیدن. (فرهتگی‌تننظام) (از عائیبد 
برهان قاطع چ معین): 

از اين گربه گون خا ک‌تا چند چند 

بشیری توان کردنش گرگ‌بند. نظامی. 
گت بندی. زگ بِ] (حامص مرکب) 
مسولف انتدراج از خیرالمدققین ارد: 
گرگ‌بندی آن است که چون آدمی در سیان 
هفت گرگ واقم شود بنوعی احاطه‌اش میکنند 
که‌هرچند دلاور هم باشد از دست آتها رهایی 
تمیتواند یافت جه هرگاء متوجه بدفع یکی 
میشود آن بقیه بر او بتازند. چون بدیگری از 
آنها رو نهد تتمه بر او مسلط شوند تا آنکه او را 
هلا ک‌گردانند و در عرف هند این را 
ساتاردهن گویند. (آنندراج). 
گوکتپا. اک] (( سرکب)" نوعی از گیاه 
است. پنجه گرگ. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۷۲ 

بجر از خردپا ندارد گوش 
بجز از گرگ‌پا ندارد پاس. 

ملوچهری. 

کوکت پا. زگ ] (زج) از جملة کوهتانها و 
ییلاقات شاه کوه و ساور مازندران میباشد, 
(ترجمة سقرنامة مازندران و استراباد رابیلو 
ص ۱۶۹). 
گوکت بالان‌دیده. (گ گ دی د /د] 
(تسرکیب وصفی, [مرکب) بمعنی گرگ 


بالان‌دیده و باران‌دیده است؛ 


خجسته راب 


بنفشه راب 


با کمد مهربانی برنمی‌آید ز چاه 
پوسف ما ای عزیزان گرگ پالان‌دیده است. 
سالک یزدی (از آتدراج) 
رجوع به گرگ باران‌دیده و بالان‌دیده شود. 
کرک پوی. (گ] (نف سرکب) گرگ‌دو, 
دونده چون گرگ: 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
پپردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 
منوچهری. 
گورساقو شیرزهره یوزتاز و غرم تک 


گرگ در گله افکندن. 


پیل‌گام و گرگ‌سینه رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 
ملوچهری (دیوان چ دييرسيافي ص 6۱۱۱ 
گ کت پیکر. (گ پ /پ ک ] (ص مرکب) 
گرگ‌مظر. |[درفشی که به حیأت گرگ باشد: 


یکی گرگ‌پیکر درفش از برش 
به ابر اندر آورده زرین سرش. .. فردوسی. 
به پیش اندرون گرگ‌پیکر یکی 
یکی ماء‌یکر ز دور اندکی. فردوسی. 


ز تیغ دلیران هوا شد بنفشن 

نه پیداست آن گرگ‌پیکر درفش. . فردوسی. 
کرک تاج. زگ) (خ) دی است از 
چهاردانگه تابع هزار چريب. (ترجمةٌ سفرنامة 
ماژندران و استراباد راینو ص ۱۶۶). 

گ کت تاز. رگ ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه 
چون گرگ نازد آنکه به هروله رود صیادی 
سگسی معلم داشت از این پسین‌بری... 
گرگ‌تازی, نهنگ‌یازی چون صرصر در 

صحرا. (سندپادنامه ص ۲۰۰). 
گ رک تیه. ات بٍ ] (لخ) دهی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 


| تهران, واقع در ۸ هزارگزی شسمال بتاختر 


ورامین سر راه‌آهن و یکهزارگزی راه شوسة 
ورامین به تهران. حوای آن معتدل دارای ۲۸۳ 
"تن سکنه است. شفل اهالی زراعت و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 

ج ۱ 

گرگ تج. گ تَ)((خ) دضی است از 
دهستان هزار جریب, بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, واقع در ۴۰۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری کیاسر. هوای آن معتدل و دارای / ۱ 
تن سکنه است. آب انجا از چشمه‌سار تأمین 
مشود. محصول آن غلات. عسل, لیات 
ارزن و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان شال و کرباس بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج . 

گ رگ تیغ. (گ ] ([ مس رکب) درختچه‌ای 
است از جنس لسیوم آ که سه گونه آن در 
ایران نام برده شده است: 
۱-بارباروم "که در نقاط خشک جنگل‌های 
کرانة دریای مازتدران مسیروید و گرگ تیغ 
خوانده ميشود. ۲- روتانیکوم آ که در 
شوره‌زارهای مردآباد (جنوب کرج) دیده 
شده است و آن رافورت تیکان یعتی گرگ تیم 
میخوانند. ۳- تور کمانیکوم " که در نقاط 
خشک کسوهتانی السرز نزهیک جنگل 
میروید. گرگ ت 
دارای گلهای بنفش پشت گلی» زرد و یا سفید 
است و در خا کهای‌سبک و خشک در کتار 
جنگلها میروید. (جنگل‌شتاسی کریم ساعی 
ج ۱ص ۲۶۷و ۲۶۸). 


گوگچ.. زک ] () سرکوبی راگویند که به 


تیغ درختچه‌ای است زینتی که 


سنگ وگل و چوب 


جهت گرفتن قلعه از 
سازند. (برهان). 
ک رت حیدو. (گ) ((ج) دهسی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع در 
۰ گزی‌جنوب نهاوند و ۶۰۰۰ گزی 
چنوب شوسه تهاوند به ملایر و بروجرد. 
هوای آن سرد. داراین ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأین میشود. محصول 
آنجا غلات وتریا ک‌و توتون و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌باری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
کرت دان. (گ] ((خ) دی است از 
دهستان نودان بخش کوه همره نودان 
شهرستان کازرون واقع در ٩۰۰۰‏ گزی‌شمال 
خاور نودان و در داته. دارای ۱۸۱ تن سکنه 
است. آب آنسجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و تریا ک‌و شغل اهالی 
زراعت و قالی و گلیم بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کرک در. اگ د] ((غ) دمسسی است از 
دهتان چهاردولی بخش اسدآباد شهرستان 
همدان, واقع در ۲۱۰۰۰ گزی‌شمال اسدآیاد و 
۰ گزی شمال خاور پیرملو. هوای آن 
سردو دای ۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تین میشود. محصول آن آن شلات و 
لیات و انگور است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دی آنان قالی‌بافی است. 
راه آن مالرر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4۵. ۱ 
کرت در پیرهن داشتن. (گ د دتَ] 
(مص مرکب)-کایه از صحبت با ناجنس 
داشتن. (انندراج)؛ 
تاسازگاریی هست در خوی گلعذاران 
کویوسفی که گرگی در پرهن ندارد. 
صائب (از آندراج) (بهار عجم)ء 
گرکت درق. اک ذ] (اخ) دمی است از 
دهستان اوچ تیه بخش ترکمان شهرستان 
میائه, واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری 
بخش و ٩‏ هزارگزی شوب ميانه و تبریز, 
هوای آن معدل..دارای ٩۰۶‏ تن سکله است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کرک د رکله افکندن. (گ دگ [ /اً 
کد] (مص مرکب) کنایه از ذ فا وهلا ک‌کردن 
گله‌بود. (آتدراج). رجوع به گربه از بفل 
افکدن شود. 


هیا - 2 
۳۵۰ - 4 


1 - 0۰ 
3 - ۰ 
5 - 0 


گرگ‌دم. 

گرکت ۵م. (گ ] (! مرکب) عمودالصبح. 
ذنب السرحان. دم گرگی. صبح کاذب. 

گ کت ۵و. اگ د /ذر ] (| سرکب) کنایه از 
دویدن آهته و بسرعت رفتن و پویه کردن و 
قطره زدن باشد و یه عیربی هروله گویند. 
(برهان. گرگ‌پوی. گرگ‌تاز: ی 
کهته گر گاویی برابر داشمنیان . . 
کرددر پای و گرگ‌دو برداشت. 

جامی (از آتدراج). 

گ کت دیزه. اگ ز /ز ]ر(ص مرکب) 
گرگ‌رنگ باشد چه دیزه ببمعی رنگ و لون 
هم آمده است, لیکن رنگ بسیاهی مایل که 
خاک تری باشد. (بررهان) (آنتدراج). ||(! 
مرکب) جامة اطلس, (برهان). اطلی. (مهذب 
الاسماء) 

گوگو. [گگ] (() غله‌ای باشد گرد و 
سیاء‌رنگ از نخود کوچکتر و بعضی گویند 
نوعی از باقلاست و معرب آن جرجر باشد. 
(بسرهان) (آنندراج) (جهانگيري) و آن را 
بصفاهان گرگر گویند. (آتدرایع), دانه‌ای است 
سیاه و گرد که در گندم‌زاربا روید و در 
گلیایگان « گرگر»‌گویند. 
کوگو. (گگ |( سخنی از خشم و غضب په 
زیر لب گویند و آن را غرغر نیز خواند و دندنه 
نیز گویند چرا که زیر لب و دنیان پنهان مانده. 
(آنندراج). سختی را گو یند که کسی آهستد 
زير لب گوید. (برهان). |[صدای آب رودخانه 
که‌از فراژ سوی نشیب ریزد. (آنتدراج) 
(انجمن آرا)/ |[(ق) بیار و بی‌درپی, به کرت 


بل 
گرگر پول خرج کردن؛ پول سار مصرف 
کردن. 
گرگر سوختن؛ سوختن با شعلة ببلد و با 
آواز خاصی مشتعل شدن آتش. 
- امتال: رت 
ما که خوردیم سیر و پر» مرگی بیفتد توی لر, 
قجر بمرد گرگر. 
گرگو. زگ گ](ص, [انامی ایت از نام‌های 
خدای‌تعالی و معنی آن صانع الصنائم باشد. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (غیات) (: 
چوییچاره گنتد و فریاد جتی. 
بر ایشان ببخشود یزدان گرگر. 
برآمد ز کوه آنکه آرام و جنبش 
بدو داد در دهر یزدان گرگر.  .‏ ناصرخرو, 
|| تخت پادشاهان را نیز گویند. (برهان) 
(غیاث) (جهانگیری) (آنتدراج): 
وز پی تعظیم سکه‌اش راز روهینای هند 
شاه چین را چینیان دیهیم و گرگر ساختند. 
خاقانی. 
اگر...کر و کر گروگر گرگر گردون پایه‌اش رابر 
گردون نیفراختی... (درةٌ نادره چ سید جعقر 
شهیدی ص ۳۸). 


دقیقی. 


گرگر. زگ گ] (اخ) رود کارون از درخزیته 
تا محل دیگری که به بندقیر موسوم است. این 
رود به دو شعبه تقبیم میشود. یکی از شعب 
آن راشعبة کوچک یا گرگ گوبند. این شعبد 
مصنوعی است و ظاهراً در زسان اردشیر 
ایجاد شده است. رجوع به جغرافیای ضرب 
ایران بهمن کریمی ص ۲۳ و جفرافیای طبیعی 
کیهان ص ۷۶ شود 

کوگو. [گي‌گی ] ([خ) دهی از دهستان گاورود 
بخش کامیاران شهرستان ستندج» واقع در 
۰ ری شب‌مال خاور کامیاران و 
۰ گزی جنوب خاور امیرآباد. هوای 
این منطقه کوهستانی و سردسیر است و دارای 
۸۴۰ تن سکننه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصوّل آن غلات و لبنیات و 
توتون و شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مسالرو است در دو محل به فاصلة دو 
کیلومتر واقع مشهور ببالا و پائین است. سکنذ 
بالا ۵۷۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

سر زگ گ ] (خ) نام یکی از ایستگاه‌های 
راء‌آهن اهواز و بندرشاهپور از بخش شادگان 
شهرستان خرم‌شهر, این ایستگاه در ۸۸۸ 
هزارگزی تهران و ۴۰ هزارگزی شمال 
باختری بندرشاهپور واقع است و سا کنین آن 
فقط کارمندان راء‌آهن هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 

گرگر. اگ گ] (اخ) دهی است از دهمستان 
علمدار گرگر بخش جلقا شهرستان مرند واقع 
در ۴۳ هزارگزی شمال مرند و ۲ هزارگزی 
شوب جلفا به تبریز, هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن جمعیت است. آب آنجا آز چشمه و 
قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات و پبه 
و صیفی و شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 

گرگو. زگ گ] ((خ) نام قصبه‌ای است از 
ولایت آذربایجان. (برهان), شهری است به 
اران (آذربایجان) نزدیک بیلقان. ابن الاشیر 
گویدکرکر حصلی است نزدیک ملطیه, و نیز 
کرکر ناحیه‌ای است از بقداده و نیز حصلی 
است بسین سمیاط و حصن زیاد, و آن 
قلعه‌ای بود که خراب شده. (معجم اندان) 
(حاشية برهان قاطع چ معین). رجوع به کرکر 
شود. 

کوگر. (گگ] (ز) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
واقع در ۴۰ هزارگزی باختر سراسک‌ند و ۲۵ 
هزارگزی به خط آهن مراغه و میانه. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. آب آنجا 
آز چشمه و رودخانه تأمین میشود و محصول 
آنجا غلات و حبویات و شفل اهالی زراعت و 


گرگ رود. ۱۸۷ 


گسله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گ وکو. (گکگ] (اخ) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادکان شهرستان خرمشهر» 
واقع در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری شادکان 
و ۲ هزارگزی راه آهن ایستگاه گرگر. هوای 
آن گرم و مالاریائی است. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. آب لنجا از رودخائةٌ جراصی 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات و خرما و 
شغل اهالی زرابمت و حشم‌داری است. صنایع 
دستی آنان. عبابافی و راه آن در تابستان 
اتسومییل‌رو است. سا کین از طايفة 
عشیرمقدم هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶ 

کرکوان. زگ گ ] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهتان طارم پخشرهب عادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس واقم در ۳۰۰۰۰ گزی جنوب 

۰ گزی باختر را شوة 
کرمان به بندرعباس, دارای ۳۵ تن جمعیت 
است. (از فرجنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا, 
قریه‌ای است در دوفرسنگی کمتر مان 
جنوب و مشرق طارم. (فارسنام ناصری ص 
۸ 

ک وت ربانی. (گ رژ) (حامص مرکب) 
ربودن بسان گرگ. مانند گرگ حمله بردن. 
|امجازا, غارت. تاراج: قبایل ترکان... از 
اطاعت و انقیاد او منخلع شده و قعرض 
می‌رسانیده و بر حواشی و مواشی او می‌زده و 
گرگ ریائی میکرد.. (جهانگشای جوینی) 

گوگر سوخقن. زگ گ تَ] (مص مرکب) 
شعله کشیدن پی‌درپی. شمله زدن چتانکه 
آواز گرگر از آن شنوده شود. رجوع به گرگر 
شود. 

ک رگرفتن. زگ گر تَ) (سص مرکب) 
مشتمل شدن. 

گ رگوناصر. (گ گ ص] (اخ) دهی است از 
دهستان مرگوز بخش سلوانا شهرستان 
ارومیه, در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری 
سلواتا و هزارگزی خاور راه اراب‌رو زیوه به 
ارومیه, در دره واقع و سردسیر سالم, دارای 
۵ تن سکنه است. آب آنجا از درة ناری و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
توتون و شغل اهالی زراعت و گلهداری و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج 4۴. 

گرگ ر۵9. گ] (خ) دهی از دفتان 
تنکاین است. (ترجمه سفرنامةٌ مازندران و 


حاجی‌آباد و 


استرآباد رایینو ص۱۴۳ ناحیتی است خضرد 
به دیلمان از دیلم خاصه. (حدودالعالم) 


۱-رجوع به برهان قاطع چ معین و رجوع به 


گروگر شرد. 


۸ گرگری. 


گ وگری. [گگ ](اخ) دهی است از دهستان 
گدارچیی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۳۸ هزارگزی شمال خاوری 
هندیجان و ۳ هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو 
بهیهان به دشت. هوای آن گرم و دارای ۵۶۲ 
تن سکنه است. آب آنجا از رودخان زهره 
تأمین میشود و محصول آن علات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است. راه آن در 
تابستان اتومبیلرو است. سا کنین از طايفة 
شریفات همتد و این آبابی در دو محل 
بفاصلة دو هزارگزی واقع شدباند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

وگز. (گ ک] (اج) دهی است از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان, 
واتع در ۲۸۰۰۰ گزی شهال جاور همدان و 
۰ گزی‌شاهبدای. هواي آن سرد. دارای 
۸ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و لبتیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 

گرگز. (ک گ) (اخ) ده کیسوچکی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌شمال کرمان, 
سر راه مالرو شهداد به کرمان. دارای ۱۰ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

۸ 3 

کرگک‌زاده. زگ د /دا(ص مسرکب. ( 
مرکب) بچة گرگ. زائیده شده از گرگ: 
عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود 
گرچه با آدمی بزرگ شود. 

گرگزی. (گ زگ | (اخ) دی است 
دهتان شبانکار؛ بخش برازجان ره 
بوشهر واقم. در ۲۴۰۰۰ گزی شسمال باختر 
پرازجان و ۰ ۰ گزی رود حله, هوای آن 
گرم دارای ۸۰ تن سکنته است. آب آنجا از 
رودخانة شاپور تأمین میشود. محصول آن 
غلات و خرما و صیفی و شغل اهالی زراعت 
است و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 


ی 


آیران ج . 
گرکسار. (گ] (ص مسرکب) گرگ‌مانند. 
(انندراج) 

زگرگ انچنان کم گریزدگله 

کزآن گرگ‌ساران سگ مشفله. نظامی. 
گ رگسار. (گ] ((ج) نام بهلوانی ترکستانی 
پتقلید صاحبان فرهنگ و برهان در کاف 
عربی مرقوم شده و به تحقیق کاف عجمی 
است. (آتندراج). نام سپاه‌سالار ارجاسب که 
اسقندیار او را به کمند گرفت* 

یکی ترک بد نام او گرگار: 


ز کر پیامد بر شهریار, فردوسی. 
یکی ترک بد نام او گرگسار 
گذشته‌برو بر بسی روزگار, فردوسی. 


۱ 


رجوع شود به مزدیتا تألیف دکتر معین ص 
۹ ۳۶۲ و یشها تألیف پورداود جلد ۲ 
ص۲۷۸ 
ک رگساران. اگ] ((ج) قریه‌ای از بلخ و 
عرب آن را چرجسار تعریب کرده‌اند؛ 
بتوران زمین اندر آرم سیپاه 


کنم کشور گرگساران تیه دفیقی. 
سوی کشور گرگساران ربیید 
به فرمان یزدان مر او را پدید. فردوسی, 


چون سام به گرگ‌اران بازرفت» افراسیاب 
روی به زمين ایران نهاد. (مجمل السواریخ 
ولقصص ص ۴۴). 

ک رگستان. (گ گ] (!ج) دصی است از 
دهستان شهاباد بخش حوهة شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب بیرجند. 
منطقه‌ای است کوهستانی. دارای ۷ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات, شغل اهالی زراعت است 
و راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
3 ۹4 

کوکستان. اگ گ | (اخ) به نام اصلی آن 
«گزستان» مراجعه شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 

گ رگستان. (گ گ ] ((ج) همان گرجستان 
است. (تساریخ ایسران باستان ص 4۲۴۵۹ 
رجوع به گرجستان شود. 

ک رکتسکت. زگ س ] (! مرکب) سگی که از 
نسل گرگ باشد. سگی که گرگ‌مانند باشد؛ 
زان گرگ‌سگان اژدهاروی 
نازرده بر او یکی سر موی, 
زان گرگ‌سگان استخوان‌خوار 
کس‌رانه به است‌خوان او کار. نظامی. 

گ رت سیمین‌سم. (گ گ س] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از مردم غالب و قوی و 


نظامی. 


پرزور و زیادتی‌کنده باشد. (برهان) (انجمن 
آرا). |[کنایه از دنیا و آسمان. (آتدراج). 
کرک فتنه گر. رگ گ ف ن / نب گ) 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) کنایه از دنیا است. 
(مجموعة مترادفات ص ۱۶۵. 
کرک فسونگو. (گگ ‏ گ] انسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از دنیا و عالم است. 
|[آسمان. (برهان) (آتدراج). 
گ رکت کهن. (گ گ ک ه] (ترکیب وصقی, | 
مرکب) آزموده کار (مجموعه مترادفات ص 
4 
گرگم.( ] () در فرهنگ شموری ج ۲ص 
۱ این کلمه به معنی زردچوبه که آن را 
زرده‌چاو نیز میگویند آمده و با حرف گاف 
مضموم ضبط داده شده ولی صحیح آن کرکم 
است. رجوع به کرکم شود. 
گرک‌مست. اگ ] اص مرکب) کنایه از 


معشوق جفا و ستم‌کننده و آزار رساننده باشد. 


گرگ‌نا. 


(برهان) (آتندراج). مست طاف: 
یوسف روز جلوه کرد از دم گرگ و میکند 
یوسف گرگ‌مت ما دعوی روزپیکری. 
خاقانی (دیوان ص ۳۲۶). 
مولف آنندراج گویه: «جناب خان آرزو 
میقرمایند معشوق را گرگ‌مست گفتن به لین 
معتی و به اين اسلوب بسیار نامناسب است. 
در این صورت لفظ شیرمست مناسب است». 
(آتدراج). 
کرت مسمي. لگ | (ترکیب وصفی: ! 
مرکب) گرگی که بت شده باشد. گرگ مست 
طافح: 
آهوکاء سگ توام برجه و گرگ مست شو 
خواب پلنگ نه ز سیر گرچه بلنگ‌گوهری. 
خاقانی, 
کرک مسیحادم. اگگ مد (صرکیب 
وصفی. !مبرکب) کنایه از صبح است. (از 
برهان) (غیات). 
ک کت ميخیي: (گ] (ص مرکب) منافق که 
ظاهر خوب و بان بد دارد. (آتدراج): 
این عزیزان در لیاس گرگ, ميشي میکنند 
بوسفم یوسبف» بسی زین گرگ‌میشان دیده‌ام. 
بالک یزدی (از آندراج). 
کرک میش شدن. (گ ش دص 
مرکب) تاریک_و روئن شدن هوا, 
رکث میشیی. (گ ] (حامص مرکب) ظاهر 
خوب و باطن بد داشتن, همچون مافقان. (از 
آنندراج). رجوع به گرگ یش شود. 
گرگن. (گ گ ) (ص مرکب) مخفف گرگین. 
شخصی را گویند که صاحب گر باشد. ییعنی 
باشد چه گن به معی 
ابیت. (برهان) (آنندراج). 


أجزب. (لفت‌نامة جبریری). جریاء. (بحر 
الجواهر): 
گرتخواهی یچ گر از گرگنان پرهیز کن 
جهل گر است ای پسر پرهیز کن زین زشتگر. 
ناصرخسرو. 

رجوع به گرگین شودر 

گرگن. (گ گ] () دلمل باشد و آن غلهای 
است که هنوز خوب نرسیده و گاهی: در اتش 
بریان کنبیرو خورند. (برهان) اسر 
رجوع به کرکن شود. 

گرکن. اگ گ ] (() ضابطه ولایت را گویند. 
(جهانگیری). ||(اخ) نام پهلوانی بود که 
افراسیاب یه یاری پیران برای جنگ طوس و 
رستم فرستاد. (جهانگیری). 

گرک‌نا. زگ ] ( اخ) دهی است از دهستان 
نودان بخ کوهمره نودان شهرستان کازرون 
واقع در ۲۷۰۰۰ گزی خاور نودان. هوای آن 
معحدل و دارای ۱۷۵ تن سکنه است. آب انجا 


- ۵160 ۰ 


گرگنج. 
از چشمه تأْمن ميشود. محصول آن غلات و 
تریا ک‌و شغل اهالی زراعت و قالی و گلیم 
بافی است. راه قرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۷. 

گوگنج. (گ گ] (اج) ارک‌نج است که 
دارالملک خوارزم باشد. و با جیم فارسی هم 
بنظر آمده است". (برهان) (آنندراج): 
برزم اندرون شیده برگشت ازوی 
سوی شهر گرگنج بنهاد روی. 
وانکه او راسوی درواز؛ گرگنج برند 
سرنگون باد گران از سر پیلان آرنگ. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۰۷ 

گرگنی. اگ گ] (حامص مرکب) جرب. 
(دستوراللغه) (بحر الجواهر). نقیب. (سنتهی 
الارب). 
گوگنی. (گ گْ] ((خ)۲ خواهر قدیس 
گریگوریوس نازیانزی است که در حدود 
۷۰م. متولد شده است. مثال کامل و باهری 
از مادرش بوده است. برادر او پس از مرگش 
وصف او را با مرثیه بیان کرده است. (اعلام 
المنجد ص ۳۶۸). 
گرگو. زگ] ([خ) قصبه‌ای است در کلار. 
نصیرالدوله شهریارین کیضرو (۷۱۷ - ۷۲۵ 
«.ق.اقصبه و قصری و بازاری در گرگو 
ساخت که لابد همان کرکو است که در ۸۵۰ 
ه.ق.اقامتگاه ملک اویی‌ین کیومرث در 
کرگوگردن بود و بدون شک همان کرکو یا 
گرگواست. (ترجمه مازندران و استراباد 
راینو ص ۲۰۶. 

گ وگوار. زگ رٍ] ((خ)" گرگوار اول که او را 
گرگوار بزرگ نیز میگویند, در ۵۴۰م. در رم 
مولد شد و از سال ۵٩۰‏ تا ۶۰۴م. دارای مقام 
پاپی بود. وی موجد لترچای؟ ومتانک 
گرگواری" میباشد. نمازی که بیاد فدا شدن 
خون عیسی در کلیسیا خوانده ميشود. 
ااگرگوار دوم در رم بسال ٩۶۶م.‏ متولد شده و 

از سال ۷۱۵ تا ۷۳۱م. مقام پاپی را عهده‌دار 

بوده است. |[گرگوار سوم از سال ۱۷۳۱ 
۱ مقام پاپی را دارا بود. |اگرگوار چهارم 
از سال ۸۲۴ تا ۸۳۴م. پاپ بود. |اگرگوار 
پنجم از سال ۹۹۶م. تا ۹۹۹ پاپ بود. 
|اگرگوار ششم از ۱۰۴۴ به مقام پاپی رسید و 
در سال ۱۰۴۶م. کناره گیری کرد ولی مين 
غيرمستقيم تا سال ۱۰۴۸م. عهده‌دار مقام 
پایی بود.|گرگوار هفتم در سوانا (تسکان) * 
مابین سال ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰ م. متولد شد و از 
۳ سال ۱۰۸۵م. مقام پاپی داشت. او 
یکی از بزرگترین کشیشان رم بود و بواسطة 
مبارزه‌ای که علیه امراطور المان هانری 

چهارم کرد مشهور شد. |اگرگوار هشتم در 

سال ۱۱۸۷م. به مقام پاپی رسید. |زگرگوار 
نهم در انای " در حدود ۱۱۴۵م. متولد شد و از 
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سال ۱۲۲۷ تا سال ۱۲۴۱م. مقام پاپی داشت, 
ا[گرگوار دهم در سال ۱۲۲۹م. در پایزانس ۵ 
متولد شد و از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۲۷۶م. 
پاپ بود. |/گرگوار یازدهم در سال ۱۳۳۱م. 
در لیموژ؟ متولد شد و از سال ۱۳۷۰ تاسال 
۸ یاپ بود. اگرگوار دوازدهم در سال 
۷ در ونیز "" متولد شد و از سال ۱۴۰۶ 
تا سال ۱۴۱۵م. پاپ بود. |اگرگوار سیزدهم 
در سال ۱۵۰۲م. در نی" ۲ متولد شد و از 
مال ۱۵۷۲ تا سال ۱۵۸۵م. پاپ بود و تقویم 
مسیحی را او اصلاح کرد. |اگرگوار چهاردهم 
بسال ۱۵۳۵م. در سوما"! متولد شد و از سال 
۰ تا ۱۵۹۱ م. پاپ بود. |اگرگوار 
پانزدهم در سال ۴ دربن "۲ متولد شد و 
از سال ۱۶۲۱ تا سال ۱۶۲۳م. پاپ بود. 
ااگرگوار شانزدهم در سال ۱۷۶۵ در پلون ۱۴ 
متولد شد و از سال ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۶م. پاپ 
بود. او کوشید که تشکیلات کلیسا را پا جنبش 
آزادیخواهی همآهنگ سازد. 
گ وگوار. (گ را (اخ)" (آبه...) از مشاهیر 
سیاستمداران و مولفان فرانه است. وی 
بال ۱۷۵۰م. در نزدیکی «لوتوبل» متولد شد 
و بسال ۱۸۲۱م. درگذشت. وی هرچند 
منسوب یه گروه راهبان بود بسال ۱۷۸۹م. به 
وکالت مجلس عمومی انتخاب شد و پس از 
آن از مدافعان جدی افکار جدید گردید و 
مدتی بعد به عضویت انجمن بزرگ معارف 
انتخاب گشت ولی بسبب نطتهائی که در 
مجالس گونا گون‌ایراد کرد رژسای روحانیون 
پا وی مخالف شدند و پس از مرگ اجازه 
ندادند جتازءٌ او با مراسم مذهبی دفن شود. 
آثار متعددی که از وی بجای مانده بسیار 
مین و جالب توجه است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ۳۹ ۳ 1۶ 
کوگوار ایلومینتر. زگ 1 (ع) 
غریغوریوس منور. از جمله مبلفین مسیحی 
است که از سال ۲۹۴م. در ارمتمتان مشفول 
تبلیغ بود و مردم را به دين عیوی دعوت 
میکرد. رجوع به يشتها تألیف پورداود ج ۱ 
ص ۱۷۶ شود. 
کوکور. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر, واقع در 
۲۴۰۰۰ گزی باختر اهرم, کتار راه فرعی 
ساحل دریا به چفادک. منقطه‌ای است 
گرمیر و مالاریائی. دارای ۲۴۸ تن سکنه 
است. آب آنجا از چا تأمین میشود و 
محصول آن غلات و خرما است و جزئتی 
تبا کودارد. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۷. 
گ رگوراس. اگ رگ ] ((خ۲ (نیکنور...) 
بسال ۱۲۹۵م.مستولد و بسال ۱۳۶۵م. 
درگذشت. وی از مشاهیر مورخان روم است. 


گرگوز. ۱۹۰۸۹ 


در قسطنطنیه به تدریس پرداخت و گروه 
زیادی در حلقة درس او فراهم آمدند و مورد 
توجه آندرونیک امپراطور قرار گرفت. آثار 
بیاری ازو بجای مانده است. گرانبهاترین 
آنها «تاریخ قسطنطنیه» است که شامل ۳۸ 
کتاب یا فصل میباشد و مکرر به چاپ رسیده 
و به زیاتهای اروپائی ترجمه شد» است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
گرگوری ایلومیناتر. رگ رٍ گ تا 
(ٍخ)" رجوع به گرگوار ایلومیناتر شود. 
گرگوریوس. زگ‌رگ]((ج) اسقف‌نوسا 
از قدسین نصرانی (ولادت در حدود ۳۳۰ و 
وفات در حدود ۴۰۰م.) که آثار متعددی از 
وی در دست است و از جمله اثار وی کتاپ 
طبیعةالانان را در ماخذ عربی ذ ک رکرده‌اند. 
(تاریخ علوم عقلی دکتر صقا ج ۱ص ۱۰۰. 
رجوع به غرغوریوس شود. 
گوگوز. (گ /گْ] () ضابط ولایت را نیز 
گویند.(برهان). جهانگیری این نام را « گرکند» 
طبط کرده است لیکن اشتباء است. 
گوگوز. (گ] ((ج) نام بهلوانی است که 
آفراسیاب او را به باری پیران ویسه فرستاده 
بود."" (برهان) (آنتدراج). جهانگیری آین نام 
راگرکند ضبط کرده است لیکن اشتباه است. 
گوگوز. ( ]((خ) یکی ازامرای جنتمور است 
و جتتمور حدودسال ۶۳۳ .ق,.وی را برای 
عرض گزارش حوز؛ حکومتی خود نزد 
اوکتای قاآن فرستاه و بهاءالدین جوینی 
صاحب دیوان را همراء او کرد... گرگوز اصلاً 
اویغور و یکی از دبیران جوجی بوده که 
بمناسیت اطلاع بر خط و زبان اوبغوری و 
اداپ کتاب و بلاغت در نزد او محترم 
میزیسته موقعی که جنتمور بحکومت 
خوارزم منصوب بگردید گرگوز نیز با او 


۱-مخفف گرگانج. (حاشیٌ برهان فاطع چ 
معین). 
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۰ - چتین نامی در فهرست ولف نیامده. 
مصحف « گرگوی» است. (حاشبة برهان قاطع چ 


۰ گرگود. 


همراه شد و چون روزبروز از او آثار کفایت و 
حسن خدمت بظهور سیرسید. جنتمور او را 
بحاجبی و نیابت خود سرافراز نمود. گرگوز از 
سال ۷۶۳۷ ۶۳۴۱ ه.ق.حکومت کرد. رجوع 
یه تاریخ مفول از تاریخ مفصل ایسران تألیف 
اقیال صص ۱۶۶ - ۱۶۸ شود. 

کوگول. اگ] (اخ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهایاد. وأقع 
جر ۷۲ هزارگزی باختر مهاباد و ۲۰ هزارگزی 
باختر شوسا مهاباد به ارومیه. هوای آن سرد. 
دارای ۱۷۵ تسن سکته است. آپ آنجا از 
رودخانه نقده تأمین میشود. محصول آن 
لات و توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصله ۴ هزار گز بنام گرگول بالا و پائین 
مشهور. سکنة گرگول پائین ۱۲۰ تن ميباشد. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گرگ و میش. (گگ](ترکیب عطنی..صس 
مرکب) تاریک و روشن. و ایین ترگیب در 
مورد هوابکار میرود. 
- گرگ و میش بودن هوا؛ تاریک و روشن 
بودن هوا 
امثال: 
گرگ و میش با هم از یک‌جا آپ میخورنده 
عدل و امنی به کمال است: و شهر غزنین 
چنین شد که بمثل گرگ و میش همی آب 
خورد. (زین الاخبار گردیزی). 
رجوع به امثال و حکم دهخدا ج ۳ از ص 
۲ بعد شود. 

ک رک وند. (گ ز) ((خ) دی است از 
دهتان چمچال بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۶۰۰۰ گزی باختر 
صحنه و ۱۵۰۰۰ گسزی جستوب شوساً 
کرمانشاه به همدان. هوای آن سرد. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانة 
گاماسیاب تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
تریا ک و چفندرقند و حبوبات و توتون و 
تغل اه الی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

گ وگوی. (ک] ((ج)" نام پهلوانی بوده 
توراتی که خود بمدد افراسیاپ امده بود و 
افراسیاب او را به نزدیک پیران ویسه به 
جنگ طوس ورستم فرستاد. (برهان) 
(آتدراج). نام بهلوان ایرانی". (ولف): 
چوگرگوی جنگی سوی میسره 
پیامد چو خور بیش برج بره. 
رجوع به گرگوز شود. 

گ رگت‌ویزه. اگ ز /ز](ص مرکب) چیزی 
به رنگ گرگی و آن خاکستری است:۴ 
(آنتدرا اج). 


گ رکه. (گ گی ] (خ) دهی است از دهتان 
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اورامان بخش رزاب شهرستان ستندج, واقع 

در ۱۱۰۰۰ گسزی شمال بساختر رزاب و 
۰ اگزی خاور اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاب. هوای آن سرد. دارای ۲۲۰ تن سکنه 
است. آب آن_جااز چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و لبنیات و 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵. 

گوگه. (گ گ)] (ٍخ) تیر‌ای از کورکور هفت 
لنگ. (جغراقیای سیاسی کبهان ص 6۷۳. 

گوگه‌پیشه. زگ گي ش ] (خ) دهی است از 
دهتان خدابندهلو پخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۸۰۰۰ گزی‌شمال 
صحنه, کنار راه مالرو صحته به ستقر. 


منطقه‌ای است کوهستانی و سرسیر دارای 
۳ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانة 
محلی و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات دیمی و آبی و تریا ک‌و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت است. راه آن مالرو است. در دو 

محل اتع است مشهور به گرگه بیشة علیا و 
سفلی. سکنه علیا ۱۵۲ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

ک رکه چقا. (گ گ ج ) (اخ) دهی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. واقم در ۱۹۰۰۰ گزی‌شمال باختر 
کرمانشاه و ۳۰۰۰ گزی شمال راء فرعی 
سراب نیلوفر. هوای آن سرد. دارای ٩‏ تن 
سکنه است. اپ انجا از سراب تیلوفر تامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات دیمی و 
شقل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. در 
فصل خشکی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵. 

گرگه لان.. (گ گ] 2 دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش صحه شهرستان 
کرماتشاهان واقع در ۱۰۰۰۰ گزی شمال 
صحنه. کنار راه مالرو صحنه پسنقر. هوای آن 
برد. دارای ۱۲۶ تن سکنه است. آب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
دیمی و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرآقبایی ايران ج 4۵. 

گ رکه مند رکت. زگ گم و ر] (اخ) دهی 
است از دهستان تیان بسخش مرکزی 
شهربتان شاءاباد بین ابادی سندرک و 
کمرزردواقع است و در حدود ۱۵۵ تن سکنه 
دارد. شغل اهالی زراعت دییمی و گله‌داری 
است. در زمستان کلیه مردم به گرسمیر 
نفت‌شاه سومار میروند و آنها چادرتشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کرکی- (گ ] (حامص) گرگ بودن. عمل 
گرگ‌کردن. درندگی: 


به گرگی ز گرگان توائیم رست 


گرگیلی دز. 
که‌بر جهل جز جهل نارد شکست. ‏ نظامی. 
شبانی پیشه کن بگذار گرگی 

مکن با سربزرگان سربزرگی, نظامی. 

گوگیی. (ک] ((خ) دهی است از دهستان 
عشق‌آباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور 
واقع در ۵ هزارگزی شمال خاوری فدیشه. 
هوای ان معتدل. داراي ۴۳ تن سکنه است. 
محصول آن غلات و تریا ک. آب آنجا از قتات 
تأمین میشود. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و کرباس‌بافی است. راء آن سالرو است. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گ رگیاس. اگ | ((خ) رجوع به گرژیاس؟ 
شود. 

گرگیج. زگ ] ((خ) نام ضهری اسث از 
شهرهای عالم و عربان شهر را مدینه خوانند. 
(برهان) (آنندراج). چنین نامی در کتب 
جفرافیایی یاقته نشد ظاهراً مصحف « گرگنج» 
ِ» گرگانج» است. احاشية برهان تاطع 3 
مین). 

گ رگید و. زگ ] ((ج) دهی است از بخش 
روانر شهرستان ستندج واقع در ۷۰۰۰ گزی 
خاور روانسر و ۲۰۰۰ گزی‌شمال قلاین. 
هوای آن سرد دارای ۲۲۶ تن سکته است. 
آب آنجا از روانسر تأمین میشود. محصول آن 
غلات لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. تابتان از 
روانر ممکن است اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 

گ رگیس. (گ ] ((ج) از جملة فرماندهان 
عمده دور خشیارشا که عده‌ای پیاده‌نظام در 
تحت فرمان خود داشت. گرگیس پسر آریز * 
بود. (تاریخ ایران پاستان ص ۰۷۳۸ 4۷۵۱. 

گرگیلی دز. اگ د] ((ج) در آنندراج آمده: 
ببالای درند کولا براه ارم نام دژی است 
محکم در مازندران از ابیة سنوچهرشاه که 
طاقی بزرگ در کوه داشته و دری از یکپاره 
سنگ بر آن بوده که پانصد کس برگرفتندی و 
پانصد برنهادندی و چون آن در زیر آن طاق 
برنهادند معلوم نگردید که در آنجا منحلی و 
مأمنی و طاقی و دزی است. لشکر اعراب در 
زمان سلک الجبال مازندران این طاق را 
محاصره کردند تا پس از هفت سال آن طاق را 
گشودند.به عربی آن را حصن الطاق نامیده‌اند. 
(به اختصار از آتندراج). رجوع به طاق در 
همین لغت‌نامه شود. 


(فهرست ولف) 62796۷ ۰ 1 

.(فهرست ولف) 63090۷ - 2 

۳-اين ضبط غلط است و صحیح آن گرگ‌دیزه 
است. رجوع به گرگ‌دیزه و دیزه شود. 
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ماش - 6 


گرگین. 


گرگین. زگ] (ص مرکب) (از: گر +گین 
پسوند اتصاف) مخفف آن گرگن است. 
(حاشية برهان چ معین). شخصی را گویند که 
صاحب گر باشد یعتی جرب داشته باشد چه 
گین بمنی صاحب هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). اجرب (لفت‌نام مقامات حریری) 
(زمخشری). جرباء. (بحر الجواهر): معرورة؛ 
ثتر گرگین. موقوس. (متهی الارب): 
سوار رخثم و اسفندیار روئین‌تن 
چراکه با خر گرگین دمی روم به چرا. 
سوزنی. 
بوجهل را از سگ گسرگین کمتر دانم. 
( کتاب‌القض ص ۱۴۵). 
چشم را این نور حالی‌بین کند 
چشم عقل و روح راگرگین کند. 
مولوی (مشنوی). 
خاک‌گرگین راکرم آسیب کرد 
ده گهر از نور حس در جیپ کرد. 
مولوی (مثتوی). 
صد کس از گرگین همه گرگین شوند 
خاصه آن گر خییت عقل بند. 
مولوی (مثتوی). 
ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش 
پوستین شیر رابر خود مپوش. 
مولوی (مثنوی). 
بر تو گر از صبر نگشاید دری 
از سگ گرگین گبران برتری. شیخ بهایی. 
گوگین. (گ ] ([) نام پهلوانی است ایرانی. 
(برهان). نام پهلوانی بوده پسر میلاد تام ایرانی 
که آن را گرگین میلاد میگفته‌اند و به گرگ 
موب داشته‌اند یعنی به حدت و قوت گرگ 
است و در جنگ گرازان با بیژن گیو غدر کرده 
اما وقتی از جانب پادشاه ایران به حکمرانی 
اراضی خوارزم مأمور شد چنانکه مرقوم شده 
در آن حدود شهری بنام خود بساخت و به 
گرگان موسوم شد. (آنندراج), پسر میلاد. 
رجوع به فهرست ولف شود. میلاد بقول نلدکه 
(حماسةٌ ملی ایران ص ۷) محرف مهردادا 
(نام پادشاه آشکانی) است. اما گرگین بدرستی 
معلوم نیست تحریف چه نأمی است. رچوع یه 
حماسه‌سرایی در ایران تالف دکتر صفا چ ۱ 
صص ۵۴۴ - ۵۴۵و حاشية پرهان قاطع چ 
معین شود؛ُ 
به طوس و به گودرز گشوادگان 
به گیو و به گرگین از آزادگان. 
چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 
چو گرگین و بیژن چو رهام شیر. 
فردوسی (شاهنامة چ خاور ج ۲ص 0۱۵. 
تییره جهانجوی گرگین نیم 
همان آتش تیز برزین نیم. 
فردوسی (شاهنامة بروخیم ص ۲۶۹۷). 


شهر گرگان نماد باگرگین 


فردوسی. 


نه نشابور ماند با شاپور. تاصر خسرو. 
چه خوش گفت گرگین بفرزند خویش 
چو فرمان پیکار بربست و کیش. 
سعدی (بوستان). 
گوگین. (گ ] (خ) یکی از امرای شاه منصور 
(از خاندان ال‌مظفر) که در موقعی که به بزد 
حمله کرد مقتول شد. (تاریخ عصر حافظ چ ۱ 

ج غنی ص 4۴۲۴ 

گ رگین. (گ | (اخ) دهی است از دمستان 
خبر بخش بافت شهرستان سیرجان وافع در 
۰ گزی جنوب باختری بافت و 
۰ ۰ گزی‌جنوب راء فرعی دشت آب و 
دشت بر, هوای آن سرد و دارای ۲۵۰ تن 
که است. آب آنجا از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۸. 

گرگین. (گ ) (خ) دهی است از دمستان 
حومة خاوری شهرستان رفسنجان واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری رفسنجان و کتار 
شوب رفستجان به کرمان. هوای آن سرد و 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. اپ انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و پسته و 
تریا ک‌و پبه و شفل اهالی زراعت است و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۸ 

ترکین. گ] (ج) دهی است از دهتان 
کراتی شهرستان بیجار واقع در ۱۵۰۰۰گزی 
جتوب خاور حسن‌آباد سوگد و ۲۰۰۰ گزی 
شمال راه فرعی بیجار - زنجان. هوای آن 
سرد و دارای ۵٩۰‏ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین ميشود و محصول آن غلات و 
دیم و انگور و لیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه و 
جاجیم‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیابیابران ج ۵ 

گرگین. [ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین واقع در 
۶ هزارگزی قزوین. هوای آن سردسیر و 
دارای ۲۴۸ تن مک نه است. آب انجا از 
چشمه در بهار و از رود محلی تأمین میشود. 
محصول آن غلات دیمی انگور و بادام بنشن و 
شنل امالی زراعت و گلیم و جاجیم و 
جوراب بافی و را تا ارسی‌آباد ۸ هزار گز 
است و از ده فرعی ماشین میتوان برد. بقیه 
مالرو است. (از قرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 ۹ 

وکین آباد. (گ] ((خ)د» کوچکی است از 
دصتان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ۸۷۰۰۰ گزی شمال باختری 
راور, کتار راه فرعی راور به یزد. دارای ۳ 
خانوار است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران 


۱٩۲۱ گرگینه‌دوز.‎ 


ج ۸ 
کرگین‌خان. اگ] (لخ) گرگین‌خان گرجی 
ملقب به شاه نوازخان در زمان شاه سلطان 
حسین به حکومت قندهار منصوب شد و در 
انجا سوه‌سلوک از خود نشان داد. سردم 
قندهار و طایفة اقفان از سوء‌سلوک او بستون 
آمدند. میرویی اففان په وکالت افاغه قندهار" 
برای شکایت به دربار شاء‌سلطان حسین آمد 
ولی او را ندید. کسی هم بگفتة او توجهی 
نکرد. پس به قندهار برگشت و بر حا کم آنجا 
شوریده گرگین‌خان را مقتول نمود و خود بر 
بپریر حکومت بننشست. رجسوع به 
روضتالصفای تاصری و تاریخ ادییات ادوارد 
براون ترجمهٌ رشید یاسمی صص ۱۰۰-۹٩‏ 
و ۱۰۱شود. 
گرگین در. زگ د] ((ج) دی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهربتان 
کرماناهان (ِ در ۲۸۰۰۰ گزی‌شمال 
ستقر و کار راه فرعی سنقر به قروه. هوای آن 
سرد و دارای ۱۳۵ تن سکنه است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و تریا ک و قلمستان و توتون و 
سیوهجات و شغل اصالی زراعت و صنایع 
دستی آنان قالیچه. جاجیم و پلاس بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کوگین شدن. (گ ش د]مص مرکب) گر 
پیدا کردن, جرب گرفتن. عر. عرور. (منتهی 
الارب) 
گرگین لاری. (گ ن] ((خ) از حکام 
ولایات اطراف کرمان که گویتد از نسل گرگین 
میلاد است. وی بندگی و فرمانیرداری" 
امیرتیمور را پذیرفت. (از تاریخ عصر حافظ 
دکتر غنی ج ۱ص ۳۸۵. 
وگینه. زگ ن /ن ]((مرکب) مطلق پوستین 
را گویند. (برهان) (غیات). نوعی از پوستین. 
(آتدراج): 
و باران کجا ترسد آن گرگ پیر 
که‌گرگینه پوشد بجای حریر. 
صیدگاهش ز خون دریاجوش 
گاه‌گرگیه گه پلگی‌پوش. نظامی. 
وگینه چرم. (گ ن /ن چ] (1مرکب)چرم 
که‌از پوست گرگ سازند و بر طبل کشند؛ 
دهلهای گرگینه رم از خروش 
درآورده مغر جهان را بجوش. 
چو آن طبل روئین گرگینه چرم 
به ماهی رساند یک اواز نرم. 
همان کوس روئین و گرگینه چرم 
نه دل پلکه پولاد را کرد نرم. نظامی. 
کرکینه دوز. (گ نْ /ن] (نسف مرکب) 


پوستین‌دوزنده, آنکه پوستین دوزد؛ 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


0 - آ 


۲ گرگیو. 


دمم‌دم فروگیر چون چشم گرگ 
شده کار گرگینه‌دوزان بزرگ. نظامی. 
کرگیو. زگ ] ((ج) دهسی است از دهستان 
پویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه شهرستان 
بههان راتع در ۶۸ هزارگزی شمال خاوری 
بهوان و ۲٩‏ هزارگزی شمال شوبة آرو به 
بهیهان. هوای آن معتدل. دارای ۱۲۵ تن 
سکه. آب آنجا از رودخانه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و برنج و لبنیات و پشم و 
ثغل اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی آنان قالیچه و جاجیم بافی. راء آن 
مالرو است. سا کین از طایفه بویراهمدی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶. 
گوکت پوسف. زگ گ ش] ((ج) گرگی که 
پرادران یوسف آن را به خوردن یوسف متهم 
کردند.و داستان آن چنان است که فرزندان 
یعقوب بر برادر خود حسد میبردند. از پدر 
خواستند تا یوسف را بگردش ببرند. یعقوب 
گفت‌ترسم او را ببرید و تنها گذارید گرگ وی 
را پدرد. پرادران به پدر اطمینان دادند که در 
نگهبانی وی بکوشند. یوسف با برادران به 
صحرا رفت و برادران او را به چاهی افکندند 
سپس پدر گفتند یوسف را بر کالای خویش 
گماشتيم و چون از او دور شدیم گرگ وی را 
بدرید. برای شرح بیشتر رجوع یه قصص 
الانبیاء و تفاسیر قرآن و سوره یوسف شود؛ 
بخون زرق مرا بیرهن بیالودند 
وگر نه پا کتراز گرگ یوسفم ز گناه. انوری, 
کرلسپه‌سر. زگ لب س ] اٍخ) از سلاقات 
سخت‌سر است. (ترجمة سفرنامة مازندران و 
استراباد رابینو ص 4۲۰۳ 
گوم. زگ] (ص) پارسی باستان گرما" [در 
پادا:" گرم ], اوستا گرما". پهلوی گرم آ. 
هندی باستان رما (گرمی» ارمنی چسرم گ 
جرمن ۲ (تب), کردی و بلوچی گُرم. افغانی 
شرماه استی غرم." کرم ام شفنی گُرم, 
سریکلی زهورم!",گورم۲۲. (حاشیه برهان چ 
معین). مقابل سرد. (برهان) (آندراج). شفن. 
(منتهی الارب): و پیغمیر را علیه‌اللام گفت 
تو اندر میانه بنشین تا گرمت نبود. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
بنگریزد کس از گرم آفروشه. 
گرانمایه خواتی بیاورد مرد 
برو خوردنیها ز گرم و ز سرد. 
نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 
همه جای شادی و آرام وخورد. ‏ فردوسی. 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 


رودکی. 


فردوسی. 


به دندان همی کند از تنش چرم. عنصری. 

پس بساروج بیندود همه بام و درش 

جامه‌ای گرم بیفکند پلاسین ز پرش. 
منوچهری. 


شرابی که بترشی زند. مردمانی را که معده‌ها و 
جگرهای گرم دارند. شاید. انوروزنامه) 
||شتاب و تعجیل. (برهان). جلد و شعاب. 
(غیات). جلد و تیز و مفرط. (آنندراج): 
اسپیک آمد همانگه نرم نرم 
تا برد مر اسب او را گرم گرم. 
بسی کرد خواهش که ایدر بایست 
چنین گرم رفی "۲ تراروی نیست. فردوسی. 
پس اندر همی راند بهرام نرم ۱ 


رودکی. 


برو بارگی را نکرد ایچ گرم. فردوسی, 
پس اندر سواران برفند گرم 

که‌بر شیر جنگی بدرند چرم. . . فردوسی. 
آن ملاعین گرم درآمدند و نیک نیرو کردند. 
(تاریخ بیهقی). 

رهی به پیش خود اندر گرفت و گرم براند 

به زیر رایت منصور لشکر جرار. فرخی. 
ای قافله‌سالار چنین گرم چه رانی 


آهته که در کوه و کمر بازسانند. سعدی. 
||سختی. شدت. مقایل رخا. سرد؛ 

سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 

سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 


ابوشکور. 
سواری گرانمایه تامش کهرم 
رسیده پسی بر سرش سرد و گرم. . دقیقی. 
||تند. تندخو. مستبده 
تباید بود ازیتان گرم و خودکام 
بقدر پای خود باید زدن گام. نظامی. 


|[محکم. سخت. بنیرو: از آن پتکها برگرفتی 
و بر سر وی بر سر نمرود آنگاه که پشه در 
مغز او جای گرفته بود] همی زدندی و هر که 
گرم‌تر زدی گقتی من از شما خشنودترم. 
(ترجمة طبری بلعمی). |[سخت. شدید: دیگر 
سلاحها کار بفرمودند تیربارانی صعب 
بکرد[ند] و حمله‌های گرم آوردند, آن مردم 
حشری هزیمت کردند. (تاریخ سییتتان). 
||اخوب. بامحبت. دوستانه. باحرارت. بالطف. 
بامهربانی: 

یکی نامه راگرم پاسخ نوشت 

بیاراست قرطاس را چون بهشت. فردوسی. 
پگفتار گرم و یه آواز نرم 

فرستاده را راه دادی بشرم. فردوسی. 
برستم چنین گفت |گیو ] کای بافرین 
گزین‌همه مهتران زمین 
چنان شاد گشتم به دیدار تو 
برین پرسش گرم و گفتار تو 
که‌بی‌جان شده باز یابد روان 
ویا پیرسر مرد گرده جوان. فردوسی. 
چو دیدم من این خوب چهر ترا 
همین پرسش گرم و مهر ترا 
بفرمودشان تا توازند گرم 
نخوانندشان جز به آواز نرم. فردوسی. 
بلکاتکین گفت فرمانبردارم و میان ایشان 


فردوسی, 


گرم. 
سخت گرم بود. (تاریخ ببهقی). 
ید از آن حجرة حکیم شریف 
و آن حریفان گرم خوش‌خنده. . . سوزنی. 
همچو سروی بر پای خاست و بخرامید و 
پیش مأمون بازآمد و خدمتی نیکو بکرد و 
عذری گرم بخواست. (چهارمقالة عروضی). 
ااجزم. بی‌تخلف: 
تهمتن چو بشنید شرم آمدش 
برفتن یکی رای گرم آمدش: 
ا|تیز. پرمشتری. بارونی. روا 
ا گرچون مير یک تن بود از ایشان 


فردوسی. 


نه چندان بد مر او راگرم؟۱ بازار. فرخی. 
رجوع به گرم بازار و بازار گرم شود. 

- آب گرم؛ اشک: 

عنان تکاور همی داشت نرم 

همی ریخت اژ دیدگان آب گرم. فردوسی. 


به آب گرم درماند‌ست پایم 

چو در زلفین در انگشت ازهر. 

- بازار گرم؛ بازار بارونق. بازار پرمشتری: 
هین در این بازار گرم بی نظیر 


کهنه‌هابفروش و ملک نقدگیر. مولوی. 
- پذیرایی گرم؛ پذیرایی مهمانان با لطف و 
محبت. 

- پیغام گرم؛ پیغام بامهر. بامحیت, دوستانه؛ 
بی گرم پیفامها داده بود 

ز چیزی که پیشش فرستاده بود. . فردوسی. 
خون‌گرم؛ کی که با مردم بیار معاشرت 
کند. 

- دل‌گرم؛ مستظهر. قوی‌دل. 

- دم گرم؛ دهن‌گرم. گفتار شیرین. زبان 
چرب. 


-سخن گرم؛ گفتار گيرنده. سخن دلپذیر, نفز: 
بشد منذر و شاه راکرد نرم 


بگسترد پیشش سختهای گرم... فردوسی. 
چو بشنید شاه آن سختهای گرم 
زگردان چینی به آواز نرم. فردوسی. 
ببازید و بگرفت دستش بشرم 
بی گفت شیرین سخنهای گرم. .. اسدی. 
-سلاح گرم؛ اسلحة آتشین چون تپانچه. 
-گفتار گرم» سخن گرم: 
برفتند زی ماه رخسار پنج 
با گرم گقتار و دینار وگنج. فردوسی, 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 .2 - 3 
۰ - 6 :2 - 5 
8۰ - 8 ۳ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 
۰ - 12 ۰ - 11 
۳-نّل: تسیزرفتن و در ایسن صورت شاهد 
تیست. 


۴ - چنین است در نخهة خطی, و طبق نسخة 
چ عبدالرسولی ص ۱۶۴: تیز بازار. 


گرم. 

دگر می گارد به آواز نرم 
همی دل ستاند بگفتار گرم. 
مجلس گرم؛ مجلس دوستانه. 
- هنگامة گرم؛ ازدحام. شلوغی: 
بر چارسوی عنصر هنگامه‌ای است گرم 
پرهیز کن ز جیب‌شکافان بی‌نشان. 

اثیر اخسیکتی. 
گوم. (گ ] (() غم و اندوه و زحمت سخت و 
گرفتگی دل و دلگیری باشد. (جهانگیری) 
(برهان) (آندراج): 
گردرم داری گزند آرد بدین 


فردوسی. 


لیکن او راگرم درویشی گزین. ‏ . رودکی. 
بدین زاری و خواری و گرم و درد 
پرا کندهبر تارکش خاک‌وگرد. . فردوسی, 
همه گرم و در دست تیمار و رنج 
بر این است رسم سرای سپنج. . فردوسی, 
گهی‌با می و رود و رامشگران 
گهی‌یاغم و گرم و رنج‌گران. . . فردوسی. 
امیر شاد و بدو بندگان همه شاد 
مخالفان همه باگرم و انده و تیمار. ‏ فرخی. 
کامران باش و شادمانه بزی 
دشمنائت اسیر گرم و حزن. فرخی. 
تو شیری و شیران بکر دار غرم 
برو تا رهاتی دلم راز گرم. عنصری, 
بشد رامین روان بر کوه چون غرم 
روانش پرنهیب و دل پر از گرم. 
(ویس و رامین). 

گریزندگان نزد فففوز یاز 
رسیدند با رنج و گرم و گداز, 

اسدی ( گرشانب‌نامه): 
که‌را پیش پخشد بزرگی و تاز 
فزونتر دهد رنج و گرم و گداز, اسدی, 


بلای خیری و درد شقایق را پزشک آید 

غم نسرین و گرم یاسمن را غمگسار آید. 
لامعی. 

تو همه ساله به شادی و طرب 

مائده اعدای تو در گرم و زحیر. 

زان باه که با بویگل و گونة لعل است 

قل در گرم است و کلید در شادی, 


(اسرارالتوحید).. 


هر که در خدمت او گشت رهی گشت رها 
از غم و رنج و عنا و تعب و گرم و اسف. 


سوزنی. 
گرتو کور وکر شدی ما راچه جرم 
ما در این رنجیم و در اندوه وگرم. مولوی, 
با دل خود گفت [نصوح ] کز حد رفت جرم 
از دل‌من کی رود آن ترس و گرم. . مولوی. 


ااگرخن اندک از جملة طلب بسیار. (برهان) 
(آن‌ندراج) (اشتینگاس). ||قنوس قزح. 
(برهان). |[در نسخذ میرزا بمعتی زخم آمده 
است. ||کمان رستم. (رشیدی). 

گرم. اک () در لهج عوام» میان دو دوش و 


گوشت پس گردن نزدیک به مازه را گویند. 

گوم. زگ ر] (فسرانسوی, )۱ گرام. واحد 
اوزان مستعمله در بیشتر ممالک متمدنه و 
عبارت است از وزن یک سانتیمتر مکمپ آب 
مقطر پا چهار درجه حرارت در تحت فشار 
طيعي ۵۷ انتیمتر آتمفر و تقریاً معادل 
است با پنج نخود و خصس نخود و کمی افزون 
از ماشه مباشد. (ناظم الاطباء). واحد وزن 
دستگاه متری فرانه که بیاری از ممالک 
آن را پذیرفته‌اند. ۱ -اضعاف گرام عبارت 
است از: دکا گسرام. هکتوگرام. کیلوگرام. 
میرایا گرم ۲ -اجزاء گرام: دسی‌گرام. 
سانتی‌گرام. میلی‌گرام. رجوع به گرام شود. 

گوم. زگ ] (لخ) نام یکی از دهستان‌های 
دوگانة بخش ترک از شهرستان میانه در خاور 
بخش و شمال خاوری شهرستان میانه. از 
شمال به جبال بزکش, از جنوب به شهرستان 
زنجان و از خاور به هروآباد و از باختر به 
دهتان کندوان محدود میباشد. 
قراء اين دهستان در دامنة شمالی کوه بزکش و 
دامنه‌های کوه میداندغی واقم و بطور کلی 
کوهستانی و دارای آب و هوای سردسیر و 
یلاقی میباشد. اب قراه وأقع در مت شمال 
و باختر دهستان از رود گرم و قراء جنوبی از 
سفیدرود تأمین میشود و محصولات عمدة آن 
غلات و حبوبات و اشجار غیرمتمر (تبریزی 
و چنار) میباشد. مرکز دهستان چشمه کش و 
از ۵۸ آبادی بتعداد نفوس ۱۶۴۷۰ تن تشکیل 
یاقه است. قراء عمده آن عبارتند از: 
خویتان, ارمودان, ینگجه, دلیکانلو. چتاب 
حنخان و حاجی یوسفلو میباشد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گوم. اگ ] ((ج) دی است از دهستان 
گاوکان بخش جیال بارز شهرستان جیرفت 
واقع در ٩۰۰۰۰‏ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۱۱۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
سبزواران کروک. هوای آن گرم و دارای ۰ ۱۰ 
تن سکته است. اب انجا از چشمه و قلات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
قالی‌بافی بدون نقشه و راه آن مالرو است. 
مزارع گرمریز و کنارپز جزء این ده است. 
طایفة رئیی در زمستان در اين ده سا کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 

گرم. گَ] ((ج) دهتی است از بب‌خش 
میان‌کنگی شهرستان زابسل واقع در ۸ 
هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد 
نزدیک مرز اففانستان. هوای آن معتدل. 
دارای ۱۵۰ تن سکننه است. آب آنجا از 
رودخانة هیرمد تأمين میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


گرم‌آب پائین. ۱۹۰۹۳ 


گوم آلب. (گَ ] ((مرکب) آب گرم معدتی. 

گرم آب. زگ ] (خ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومه واردا ک‌شهرستان مشهد 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال یاختری مشهد و 
۲ هزارگزی شمال راه شوب مشهد به قوچان. 
هوای آن معتدل و دارای ٩‏ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن: 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

وم آفب. زگ ] ((خ) نام ایستگاه راه‌آهین از 
دهتان علابخش مرکزی شهرستان سسان 
است. دومین ایستگاه سمان به دامغان واقع 
در ۳۶۵۰۰ گزی.سکنه آن همان کارمندان 
ایستگاه راء‌آهن است. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج ۲ 

کرم آ ب. زگ ] (لخ) دهی است از دهستان 
دینور بغش صحنة شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۵۲۰۰۰ گزی‌شمال باختری صحنه و 
۰ گری خلیل اله. هوای آن سرد. دارای 
۰ تن سکته است. آب آنجا از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آنجا غلات و حبویات 
و قلستان و تریا ک و توتون. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۵). 

گرم آب. [گَ] ((خ) دهی است از دهتان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان ستندج واقع 
در ۱۱۰۰۰ گزی‌شمال خاوری کامیاران و 
۸۰۰۰ گزی خاور شوسة کرمانشاه به ستندج 
و هوای آن سرد. دارای ۱۰۷ تن سکته است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه آن متالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران چ 4۵. 

گوم آباث. (گ] (ج) ده مخروبهای است از 
بخش سمیرم الا شهرستان شهرضا (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 

گرم آب بالا. زگ ] ((خ) مزرعه‌ای است از 
دهستان خار و طوران بخش بیارجند 
شهرستان شاهرود. سکنة آن ۳۵ تن است. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸۳. ۱ 

گرم آب پائین. (گ] ((ج) دهی است از 
دهستان خاروطوران بخش بیارجمند 
شهرستان شاهرود. راتع در ۰ گزی 
جنوب خاوری بیار و ٩۱۰۰۰‏ گزی جنوب 
شوم شاهرود به سیزوار. دشت و شن‌زار و 
هوای آن معتدل و خشک است. دارای ۱۷۰ 
تن سکته است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن تنبا کوو غلات و لبنیات 


1 - ۰. 


و یادام. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو. سنگری و کرد قوچانی 
زمتان جهت تعلیف احشام خود حدود این 
ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گرم آب‌سو. (گ س] ((خ) دهی است جزء 
دهتان جمع آیرود بخش حومة شهرستان 
دماوند. واقع در ۳۴ هزارگزی جنوب خاور 
دماوند و ۱۲ هزارگزی چنوب راء شوسف 
تهران به سازندران. هوای آن کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۵۱۶ تن سکنه است. آب آن 
از قبات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
صیفی‌کاری و لبنیات است. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری است. مزرعة بوردبلا] 
جزء اين ده است. راه آن مالرو صعب‌العبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۱. 
کوم آلت. اگ [] () رجوع به گرمالت 
شود. 
گرما. (گ ] (ز) مقابل سرما. حرارت. حر: هم. 
سختی گرما: حمیم. گرمای سخت. دفء. دفأء 
تهام؛ شدت گرما. صَیهّب. شدت گرما و روز 
گرم. هّد. شدت گرما. وعک؛ سختی گرماء 
(متهی الارب): سپاه گرد آمده بود آنجا و 
گرمائی‌گرم بود. (ترجمة طبری بلعمی). 

بانگ زله کرد خواهد کر گوش 

وایچ ناساید به گرما از خروش. 

رودکی (سید نی ص ۱۰۷۹ 

نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 
همه جای نادی و آرام و خورد. 
رنجه ز گرمای تموز آن و این 
خفته و آسوده بزیر ظلال, ناصرخرو. 
علم چون گرماست نادانی چو سرما در قیاس 


فردوسی. 


هر که از سرما گریزد قصد زی گرما کند. 
تاصرخسرو. 

شبرین و سرخ گشت چنان خرما 
چون برگرفت سختی گرما را ناصرخرو 
در اين گرما که باد سرد پاید 
دل آسان است. با دل درد باید. نظامی. 
تو خفته خنک در حرم نیمروز 
غریب از برون گو به گرما بسوز. 

سعدی (بوستان). 
بالید كاي طالع بدلگام 
به‌گرما ییختم درین زیر خام. 

سعدی (بوستان). 


ایشان را سخت می‌آمد در گرمای گرم روزه 
داشتن. (تفسیر ابوالفتوع). 

گرمایی شدان. زگ ش د] (مص مرکب) 
بیمار شدن بعلت گرمی هوا. گرمازده شدن. 
||مبتلا به اسهال یا قی شدن در اثر حرارت 


هواء 

گرمائیل. (ک] (اخ) گرمایل. ارمائیل. 
ارمایل. ازمائیل. رجوع به هریک از این 
مدخلها شود. 


گرعالب. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
طاغنکوه بخش فدینه شهرستان نیشابور» در 
۲ هزارگزی شمال فديشه واقع است. هوای 
آن معتدل است و دارای ۱۱۰۶ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأْمین میشود. 
محصول آن غلات و تریا ک‌و شغل اهالی 
زراعت و کسرباس‌یافی است. راه آن سالرو 
است. آپ معدنی و دقتر ازدواج و طلاق دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کرمالب. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بارمعدن بخش سرولایت شهرستان تیشابور» 
واقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری چکنه 
بالاء هوای آن معتدل و دارای ۲۰۶ تن سکته 
است. آب آن از قدات تأمسین مسیشود و 
محصول آن غلات, تریا ک,شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راه آن مالرو است. 
دارای آب معدنی است. مزار شاهزاده حین 
آصغر در کوه فیروز نزدیک این ده واقع است. 
گدارسی سرباز در شمال این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گوعالب. (گ ] ((خ) دهی است از دهتان 
ربعشامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واتع در ۶۲ هزارگزی جنوب شثحمد. هوای 
آن سرد و منقطه‌ای است کوهتانی دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4٩‏ 
گومالب. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
چری بخش حومة شهرستان قوچان, واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری قوچان. هوای 
آن سرد. دارای ۶۶ تن سکنه است. آب آنجا 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از قرهنگ جغرافیایی لیران ج .)٩‏ 
گومااب..(گ] (اخ) دهی است از دهمستان 
پشت اربابا بخش بانه شهرستان سقز, واقع در 
۰ گزی جسنوب باختری بانه و 
۰ گری‌مرز ایران و عراق. هوای آن سرد, 
دارای ۲۲۰ تسن بکسته است. آب انجا از 
رودخانه و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و گزانگین و ماذوج, قلقاف, کتیراو 
مسحصول جنگلی. شنغل اهالی زراعت و 
زغال‌فروشی است. راه آن مالرو است. 
پاسگاه مرزبانی دارد. (از فرهنگ جنرافیابی 
ایران ج 4۵. 
گرمابان. (گ] (!مرکب) حمام که آن را 
گرمابه نیز گویند. (جهانگیری) (برهان) 
(آتدراج): 
ببانگ ماهی بریان و ریش بز غاله 
بحرست رسن و دلو چاه گرامایان. 
بدیع سیفی (از جهانگیری). 


گرمابک. 


||گرمابهبان هم هست که استاد حمامی باشد. 
(برهان) (آنندراج). از بیت فوق به اندک 
تکلفی اين معنی را نیز میتوان فهمید. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). رجوع به گرمایه‌بان 
شود. 
کرماب با گَ] ((ج) دهسی است از 
دهستان صالح‌آباد بش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد واقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
صالم‌آباد. هوای آن معتدل. دارای ۶۰۵ تن 
که است. آب آنجا از قتات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت و سالداری. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
گرماب پائین. زگ] (اخ) دهمی است از 
دهتان صالح‌آباد بخ جنت‌آباد شهرستان 
مشهد وأقع در ۶هزارگزی شمال خاوری 
صالحباد. هوای آن معتدل, دارای ۱۵۰ تسن 
سکنه است. دارای رودخانه است و محصول 
آن غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
کومابدر. زگ د] (اخ) دمی است جزء 
دهستان رودبار قصران بخش افجه شهرستان 
تهران. واقع در ۲۹ هزارگزی شمال باختر 
گلدوک و ٩‏ هزارگزی خاور راه شوسة تهران 
به شمشک. هوای آن سرد. دارای ۵٩۳‏ تن 
سک نه است. آب آن‌جا از چشمه‌سار و 
رودخانة محلی تأمین میشود. محصول آن 
غلات. آرزن, جزئی قلمستان و عل. شفل 
اهالی زراعت و کارگری در معادن زغال 
سنگ است. دو معدن زغال سنگ و 
چشمه‌های متعدد دارد. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۱). 
کرماب‌سر. زگ س) (اخ) از جمله دهات 
لاری‌جان. (ترجمه سفرنامةٌ ممازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۵۴). 
کرماب‌قلعه. (گ ق ع] ((خ) در شمال خط 
سرحدی ایران و ترکستان و در درة رودی که 
اراضی ماوراء بحر خزر را مشروب میکند 
واقع است و دولت ایران متعهد گردیده بود که 
قلعُ مزبور و قلعةٌ قلقلاب را که باز در شمال 
آن خط واقم است تا یکسال تخلیه کند و . 
ضماأحق دائته که در ظرف آن مدت سکلة 
آنها را بهايران مهاجرت دهد بشرطی که 
دولت روس در تقاط مزپوره استحکامات 
نازد. (طبق قراداد ۱۲۹۹ «.ق.با دولت 
روسیه). در جنوب شرقی کوه کویت داغ واقع 
است و خط سرحد ایران با ترکستان از 
نزدیکی آن عیور میکند. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۲۵ شود. 
کرمابکت. گ ب] (اج) دی است از 
دهمتان بیرون بشم, بخش کلاردشت 


گرمایه. 


شسهرستان نوشهر» واقع در ۲۰۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری حسن کیف و ۲۰۰۰ گزی 
باختر مرزن‌آباد. هوای آن معتدل دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات؛ لبیات و گردو و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیذ چوب و 
زغال است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی آیران ج ۸۳. 
گرمابه. زک بمب( سرکب) حمام. 
(دهار) (غیاث) (برهان) (آندراج) گرمابان, 
(جهانگیری): 

شد به گرمابه درون استاد غوشت 

بود فربی و کلان و خوب‌گوشت. رودکی. 
یک روز به گرمابه همی آب فروریخت 

مردی یزدش لج بفلط بر در دهلیز.. منجیک. 
ایستاده میان گرمابه 

همچو آسفده در میان تتور. معروفی. 
اندر تفلیس یک چشمة آب است سخت گرم 
که‌گرمابه‌ها بر وی ساخته‌اند و دائم گرم است 
پی آتش. (حدود العالم). 

یدو گفت بابک به گرمابه شو 

همی باش تا خلعت آرند تو, فردوسی, 
وز آنجای [زندان ] با چا کرو یار چند 


به گرمابه شد [اسفندیار ] با تن دردمند. 
فردوسی. 

همه شهر گرمایه و رود و جوی 

بهر برزنی رامش و رنگ و بوی. . فردوسی, 


آواز دادم بخدمتکاران تا شمع برافروختند. به 
گرمابه رفتم و دست وروی بشستم. (تاریخ 
بهقی). خواجه بفرمود تا وی را به گرمابه 
بردند و جامه پوشانیدند. (تاریخ بیهقی), 
میری بود آنکو چو بگرمایه درآید 

خالی شود از ملکت و از جاه و جلالش؟ 


ناصرخروء 
صورت خوب بی باشد یی حاصل 
بر در و درگه گرمابه و دیوارش 
ناصر خسرو. 


واز پی استفراغ اندر آب گوگرد نشاندن و 
گس رمابه خشک نافع بساشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). دیوان را سطیع شویش 
گردانید و بفرمود تا گرمابه ساختد. 
(نوروزنامه). هر که خدمت... کی را کند که 
قدر آن نداند همچتان آن کس است که... 
بصورت گرمابه به هوس تناسل عشق آرد. 
( کلیله و دمنه). 

دل شه چون ز عجز خونابه ات 


او نه شاه است نقش گرمابه است. سنایی, 
حایض اوء من شده بگر ماب 
ماهی او من طپیده در تابد. ستایی. 


همچو پیل و شیر شادروان و گرمابه شوند 
پیش تیغ و نیز؛ تو پیل مست و شیر ر. 


عبدالواسع جبلی. 


گاه‌روز او چو بخت من برخاست 
سز گرمابه کرد یک یک راست. نظامی. 
چو باید شد بدان گلگونه محتاج 
که‌گردد بر در گرمابه تاراج. نظامی. 
تیم شبی پشت بهم‌خوابه کرد 
روی در آسایش گرمایه کرد. نظامی. 
عقل با نقش نگاران پریروی چگل 
قمت از صورت گرمابه چرا برگیرد. 
سیف اسفرنگ, 

خود بدانی چون بر من آمدی 
که‌تو بی من نقش گرمابه بدی, 

مولوی (مثشوی), 
ترا سهمگین‌روی پنداشتند 
به گر مابه در زشت بنگاشتند. 

سعدی (بوستان). 
شیدم که وقتی سحرگاه عید 


ز گرمابه آمد برون بايزید. سعدی (بوستان) 
گرمایه‌بان. زگ ب /پ] (ص مسرکب. ( 
مرکب) حمامی. آتکه گرمابه را اداره کند. 
گرمابه‌دار. حمامچی: چون از در دررفتیم 
گرمابه‌یان و هر که آنجا بودند همه بر پای 
خاستند. (سفرنامة ناصرخسرو) رجوع به 


گرمابان و گرماوان شود. 
گرمابه‌بهاء (گ ب /پ بٍّ] ((مرکب) مزد 
حمام. اجرت گرمابه. ||اتعام. بخشش: نزلها 


یود از حد و ندازهگذشته و بست هوار 
درم سیم گرمابه‌بها. (تاریخ بیهقی). 


گرمابه زدن. اک بِ /ب زد] (مسص ۰ 


مرکب) حمام رفتن, استحمام؛ 
گرمابه‌زد و لباس پوشید 

آرام گرفت و باده نوشید. 

کرده‌هر هفت سر هفته و گرمابه زده 
عرق و آب چکانش چو گلاب از رخ و موی. 

اوحدی. 

گرمابه‌دشت. زگ د] ([خ) از جسمله 
کوهانها و ببلاقات شاه کو و ساور (نزدیک 
معیر قزلق). (ترجمة سفرنامة مازندران و 
استراباد راییتو ص ۱۶۹). 
گرمایه‌سرا. زگ ب س] ((خ) از جملة 
دهات استراباد که در چهارفرسخی شرقی 
استراباد است. (ترجمةٌ سفرنام مسازندران و 


نظامی. 


استرایاد رابیتو ص ۱۷۱. 

کرمابه وان. زگ ب /ب] (ص مرکب. ! 
مرکب) حمامی. (زمخشری). رجوع بد 
گرمابه‌بان‌شود. 

گرماپشته. اک پٍ تَ] ((خ) دهی است از 
دهتان خرم‌آیاد شهرستان شهوار واقع در 
۰ گزی‌جنوب شهوار و ۲۰۰۰ گزی 
جنوب بلده. هوای آن معتدل و مرطوب 
دارای ۱۶۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانةٌ سه هزار ولمرود تأمین صیشود. 
محصول آن برنج و ببنیات. شغل اهالی 


گرمارود. ۱۹۰۹۵ 


زراعت و گله‌داری است. اکثر تابتان به 
پیلاق میروند. دبستان دارد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافيايي ایران ج ۸۳. 
گرماپیهاء زگ پٍ /پ] (امرکب) آلسی از 
شیشه که درجات دارد و بجهت دانسن مرب 
گرمی‌هوای تایستان جیوه در آن کتند و 
هرچه هوا گرمتر شود جیوه ببالاتر می‌آید و 
درجة گرمی هوا معلوم میگرده و آن را 
گرماسنج نیز میگویند و به زبان یوتانی آن را 
ترمومتر گویند..و همچنین برای امتحان هوا 
چیزی درست کرده‌اند که صافی و تاصاقی و 
آمد ریاح و باران از آ ن معلوم میشود و آن را 
پارومتر یعنی هواپیما گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا رجوع به گرماسنج شود. 
گوماج. [ ] ((ج) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
است که در کرکوک سلیمانیه شهردوز سنجاق 
کوی‌حریر ساوجبلاغ مکری بانه سکن 
دارد. این طایقه را بایان هم میگویند. 
(جغرافیای سیای کیهان ص ۵۷). 
گرما خوردن. اک خوز / خر 5] (مص 
مرکب) مقاپل سرما خوردن. (آتدراج). دچار 
گرماشدن: 
اگرروی عرقنا ک‌تو در مد نظر باشد 
چو آب زندگی گرمای محشر میتوان خوردن. 
میرزا صائب (از آنتدرا اج)ء 
گومادوز. (گ)] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانه بخش کلیبر شهرستان اهر است. این 
دهستان در سمال خاوری بخش کلییر و 
مابین رودخاتة ارس و درآورد داقع و آب و 
هوای آن در قمت جنوبی نبا محدل و در 
قمت شمال مخصوصاً در کار رود ارس و 
درآورد گر: سیر و محل تشلاقات ابل 
چلبانلو بوده و اب قراء تابعه عموما از 
چشمه‌ها و رودخ ات ارس و درآورد و 
سلین‌چای وگو ی‌آغاج میباشد. مرکز 
دهتان ابادی ابش احمد و از ۱۳۶ ابادی 
بزرگ و کوچک و قشلاق تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۷۴۹۰ تن است. قراء 
سهم آن اوتسوکدی. پیره‌ماخان. خالدن. 
عریشاء‌شان. عربشاه خرشان مولدن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴و رجوع به 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۶۵ شود. 
گرمارود. (گ] ((ج) دی است جزء 
دهستان الموت بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین, واقع در ۲۷ همزارگزی خاور 
معلم‌کلایه و ۶۷ هزارگزی راه عمومی. هوای 
آن سرد و دارای ۶۲۴ تن سکنته است. آب 
آنجا از رودخانة شاهرود و السوت تأمین 
میشود. محصول آن غلات و سیب زمینی و 
لبنیات و اشجار گردو و میوه‌جات سردسیری. 
شغل اهالی زراعت است و بیشتر آنان رای 
تأمین معاش به تنکاین میروند. قالی و گلیم و 


۱۱۰۹۶ گرمارودین. 


کریاس‌بافی دارد و دبستان نیز دارد و آثار 
قلعه خرابه بنام نوذر بالای تیه مجاور دیده 
میشود. راه به هر طرف مالرو و صعب‌العبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱. 
رمارودین. (گ)] ((خ) دمی است جزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلایه شهرستان 
قزوین. واقسم در ۱۲ هصزارگزی باختر 
معلم‌کلایه و ۴۸ هزارگزی راه عمومی. هوای 
آن سرد معتدل و دارای ۲۷۳ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانه تأمین ميشود و محصول 
آن غلات و برتج و سختصر پنبه و بنشن و 
شغل اهالی زراعت چادرشب و کرباس بافی 
است و راه به هر طرف مالرو و صعب‌السبور 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کرماز دگیی. زگ زد /د] (حامص مرکب) 
گرمائی شدن. بیمار شدن بر اثر حرارت 
بسیار. رجوع به گرمائی شدن شود؛ و باز 
استاد ما گفتی خمار بنشاند و گرمازدگی را 
نیک بود [یعنی فقاع و شلماب ] و دیگر نفعتی 
نیت از او. (هدایةالستعلمین ربیع‌بن 
احمدالا خوینی), 
گرمازده. رگ رز د /](ن‌مف مرکب) آنکه 
گرماو حرارت سخت در وی اثر کرده باشد. 
(ناظم الاطباء): مدعص؛ گرمازده. (منتهی 
الارب): یعنی محروران بحران یرقان ظلم و 
گرمازدگان جور و تشنگان تموز بیمرادی در 
سایه رأفت و ساحد معدلت او قرار گیرند. 
(سندبادنامه ص ۶). 
کرماسنچ. زگ س] (!مرکب) اسباپی است 
که‌برای اندازه گرقتن درجه هوا به کار میبرند. 
گرماسنج سانتیگراد به صد درجه تقسیم 
ميشود. درجة صفر مطابقت دارد با آب در 
حالت یخ‌بندان و صد درجه که برایر است با 
آب جوشان. گرماسنج رئومور " آلتی است که 
به ۸۰ درجه تقسیم شده بین آب منجمد و 
حرارت بخار آب جوشان. و دیگر گرماسنج 


گرماستج 


فارنهایت " که به ۱۸۰ درجه تقیم میشود که 
ابین ۳۲ درجه است که مطابقت دارد با آب 
منجمد و ۲۱۲ که مطابقت دارد با حرارت 
بخار آب جوشان. 
گرماسیی. زگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
صالح آباد بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد. 
واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری صالحآباد. 
هوای آن محدل دارای ۸۲ تن سکتنه است. 
آب آتجا از قتات تأمين ميشود. محصول آن 
غلات و پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .٩‏ 
گرماسیر. گَ سٍ] (اخ) دی است از 
دهستان قیلاب بالابخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۳ هزارگزی شمال 
خاوری حییه و ۲۴ هزارگزی خاور شوسةً 
خرم‌اباد به اندیمشک. منطقه‌ای است 
گرم‌سیری. دارای ۱۹۶ تین سکنه است. آب 
آنسجا از رودضانه یلارود تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
فرش‌بافی و راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفة بردکی قلاوند بوده زمستان به قشلاق 
میروند. [از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 
کوماش. زگ] (اخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومه شهرستان ستندج وأقع 
در ۱۵۰۰۰ گزی باختر ستندج و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب شوسة سنندج به مریوان. هوای آن 
سرد. دارای ۴۸۰ تن سکته است. آب آنجا از 
چشمه و رودشانة محلی تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و صیفی و توتون و 
حبوبات جالیز و لبنیات است. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
مسجد هم دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گرمافزای. (گ ب /فَ]؟ (نف مرکب) از 
گرما + فزای (فزاینده). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). افزون‌کتند؛ حرارت. ||( مسرکب) نام 
ماه سوم از سال ملکی است. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). 
گرما گرم. زگ گ] (اص مرکب, ق مرکب) 
در حال گرمی. سبرد نشده. گرم. داغ: ضماد را 
گرماگرم روی دمل گذاشتن. 
گومالت. اگ [] ([) در بعضی نواحی‌گیلان 
فلقل سیاه را گویند که در غذاها مصرف کنند. 
(فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده). 
گرماله. زگ ل] (!ادوایی باشدبه رنگ مردار 
سنگ و در مرهمها بکار برند گوشت را 
برویاند. و اگریه آب بایند و در زیر یغل و 
هرجا که عرق آن بدیو باشد بمالند بوی آن را 
پبرد و به یونانی مولویدانا خوانند. (برهان). و 
به یوتانی مولیدانا خوانند. (آتدراج). 


گرمانیه. 


گرمامیر. رگ | ((خ) به بالارود مراجعه شود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 
گرمامیر پائین. اگ] (اخ) دهی است از 
دستان قیلاب بالا بخش الوار گرمیری 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۴۴هزارگزی 
شمال خاوری حییه و ۱۶هزارگزی خاور 
شوسة خرم‌آباد به اندیمشک. هوای آن گرم و 
داراي ۱۰۰ تن سک نه است. آب آنجا از 
رودخانة بالارود تأمین میشود محصول آن 
غلات و تریا ک‌و لبنیات و پشم و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. سا کین از 
طایفه قیلاوند بوده قسمتی چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گرمامیر حاجعلی. اک ع)(خ) ددی 
است از دهستان قیلاب بسخش اندیمشک 
شهرستان دزفول واقع در ۴۵ هزارگزی شمال 
خاوری اندیمشک و کتار راه‌اهن اهواز به 
تهران. منطقه‌ای است کوهستانی و گرمیر, 
دارای ۱۶۰ تن سکته, آب آنجا از رودخانه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و کارگری راه‌آهن سباشد. 
صایع دستی آنان قالی‌بافی و راء آن مالرو 
است. سا کنین از طایفه عشایر لر هستند. 
دبستان و تلفن دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران, ج ۶. 
گرمان کردن. (گ ک :] (مص مرکب) در 
تداول خانگی, گرهی سخت یا درد کم یا 
بسیار که در زیر بغل یا کش ران و امثال آن 
پیدا شود به علت مرضی که در جای دیگر 
بدن است مانند آماس کش بعلت سوزا ک. 
آماس که بر یکی از دو جانب گلویا 
پیغوله‌های ران و زیر بغل و مانند آن پیدا آید و 
در درون ریم باشد. سخت شدن ماده‌ای در 
درون تن چنانکه در زیر گلو پشت گوش یا 
جای دیگر. 
کرمانیان. (گ] (() از جملةٌ شش طايفة 
ایران باستان که متمدن و شهرنشین بوده‌اند و 
تصور کرده‌اند که همان کرمانیان باشند. 
(تاریخ ایران پاستان ص ۲۲۷). 
گرمانیه. (گ ی ] (اخ) در بعض نسخ دیوان 
منوچهری این بیت آمده 
بر فرخی و بر مهی گرده ترا شاهنشهی 
این بنده راگرمان دهی و آن بنده راگرمانید. 
منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص ۸۱. 
در دیوان چ کازیمیرسکی مصراع دوم چنین 


است: 


۰ - 1 
۷۰ ۲۳۵۲۲۳۵۳۳۵۱۲۶ - 2 
۵۱ ۲۳۵۳۳۵۳۵۱۲۵ - 3 
۴-در برهان قاطع بکر فاء آمده. 


گرماوش. 

این بنده را کرمان دهی وان بنده را کرمائیه 

(دیوان چ کازیمیرسکی ص ۱۰۷). 
کازیمیرسکی در ترجمهٌ فرانسه (ص ۲۳۲) 
منظور از موضع اوّل را « کرمان» معروف و 
دوم را « کرمانیه» نوشته و در ص ۰ گوید: 
کرمانیه در یاقوت اد نشده اما در مادهٌ 
«سمرقند» کرمانیه ذ کر شده و آن یکی از 
نواحی این شهر بزرگ است. شاعر میخواهد 
ناحیتی عظیم مانندکرمان رب محلی کوچک 
مانتد کرمایه مقایسه کند. 
گرماوش. زگ و] (اخ) دهسی است از 
دهستان الان بخش سردشت شسهرستان 
مهاباد واقع در ۱۸هزاروپانصدگزی جنوب 
باختری سردشت و ۱۷ هزارگزی جنوب راه 
ارایه‌رو بیوران به سردشت. متطقه‌ای است 
کوهتانی و معتدل دارای ۱۳۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات و توتون و مازوج کتیراو 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌یافی است. راه آن مالرو است. در 
در محل پانصد گز بفاصلهبنام گرماوش بالا و 
پائین مشهور و سکن گرماوش بالا ۷۰ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
کرماوکث. (گ ر] ((خ) دی است از 
دهستان کلارستاق. (ترچجمه سفرنامةٌ 
مازندران و استرآباد رایینو ص ,)٩۴۵‏ 
گرماوه. (گ و /ر)(! مرکب) گرمابان. 
(جهانگیری). گرماپه که حمام است. (برهان): 
دیوان را سخره گرفت (جمشید) تا گرماوه 
باختند و هرچه اندر دریا گهر بود دیوان از 
بهر او برآوردند. (ترجمة طبری بلعمی). و 
کوشکهای مترگ قلعه متصل به گرماوه... 
پسدیده و امطل کشیده و مشتمل بر میدان 
و ایوان فراخ یلد و باغ و بتان نزه و دلسند. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان). و گرماوه ابتدا او 
ساخت [جمشید] و زورق که بنگارگری یکار 
برند او فرمود. (فارسنامة اين البلخی چ لیدن 
ص 4۳۲ و فضولیه آبن خراسویه مادر ملک 
متصور بگرفت و در گرماوه‌ای گرم کنر ببی 
آب تا در آنجا هلا ک‌شد. (فارستامهٌ اببن 
الیلخی ص ۱۶۶. در آن کوه گرماوه کندست 
در سنگ خارا با حوضها و پیوسته گرم باشد. 
(فارستام ابن الیلخی چ لیدن ص ۱۲۷).و ان 
روز در گرماوه رفت و حجامت کرد و همان 
روز اين کسان جای خالی یافتند. در گرماوه 
رفتد او را بکشتند و بگريختند. (مجمل 
اتواریخ والقصص). و بروایتی گویند که او را 
در گرماوه‌ای کردند تا بمرد به سامره. (مجمل 
التواریخ والقصص). و بر هر زمین که رسنند 
نماز کنند الا بطهارت‌جای. یا گرماوه با 
گورستان. (تفیر ابوالفتوح). تا وقتی اتفاق 
افتاد که به گرماوه روند و استحمامی کتند. 


(سدبادنامه چ احمد آتشس ص 4۲۹۴. روزی 
پر حن به گرماوه شد و مدتی بماند و بعد 
از آن یه سلخ گرماوه آمد. (تاریخ طبرستان, 
گرناطقی طبل پریاوه‌ای 
و گر خامشی نقش گرماوه‌ای, 
سعدی (بوستان). 
گرماوه‌بان. اگ و /] (ص مسرکب, [ 
مرکب) گرمابه‌وان. حمامی: در مواضی ایام و 
تسوالف دهور و اعوام در شهر قنوج 
گرماوه‌بانی بود معروف و سذکور به آلت و 
شروت. (ستدبادنامه ص ۳) گرماوه‌بان 
متفحّصوار از خکاف در نظاره میکرد. 
(سندبادنامه ص ۱۷۸). 
گرماهیی. زگ ] (!ا نوعی از ماهی است. 
(آنتدراج). 
کرمایل. زگ ي] ((خ) همان گرمائیل است 
که‌یا کاف تازی نیز اورده‌اند: 
یکی نامش ارمایل پا کدین 
دگر نام گرمایل پیش‌بین. فردوسی. 
رجوع به ارماثیل و ارمایل و گرمائیل شود. 
گرم افتادن د رکا رکسي. اگ اد در 
کٌ] (مص مرکب) بجد مشغول شدن در کار 
وی* 
پار دیگر باز گرم افتادم اندر کار او 
باز نشکییم همی یک ساعت از دیدار او, 
امر معزی (از آنتدراج). 
گرم اوفتادن. (گ د] اسص مرکب) 
جابجا اتادن. فی‌الحال افتادن؛ 
چو زنبورخانه یاشوفتی 
گریزاز محلت که گرم اوفتی. 
سعدی ( لیات چ مصتا ص ۳۱۶). 
کوم ) بستادن. (گ ] (مص مرکب) کاملاً 
گرم شدن. نهایت گرم گردیدن: میان هر دو 
لشکر مسافت [لشکر محمود و مسعود ] نیم 
فرسنگ بود و هوا سخت گرم ایستاد. (تاریخ 
بیهقی چ آدیب ص‌۱۱۸). امیر به گرگان رسید 
و هوا سخت گرم ایستاده بود. (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص ۴۷۶). 
گرمب. (گ رٌ] (صوت) آواز افتادن چیزی 
گران و ثقیل از جائی بلند. 
گرم باد. (گ] (۱ مرکب) باد گرم باشد. 
||مجازاً سموم. 
گوم بازار. رگ] (! مرکب) بازار گسرم. 
بارواج» پررونق, پرمشتری* 
نهانی شده سوی پیکار کک 
که‌بر هم زند گرم بازار کک. 
رجوع به گرم شود. 
گرمبا کونب. اگ ژگ رشب (( صوت) 
پی‌درپی کوفتن و زدن: هفت شبانه‌روز 
گرمبا گرنب( گرمب)عروسی کردند. 
کوم بودن. زگ ذ] امص مرکب) به رونق 
بودن. با آب بودن. بشکوه بودن: 


فردوسی. 


گرمجان. ۱۹۰۹۷ 
گرم است با جمالت بازار خویرویان 
بگذر که نیم‌جانی بهر تار دارم. سعدی. 


کوم پدا. زگ مْبٍ] () یکی از ساههای 
قرس و از جملة نه ماهی است که در کتيبة 
بیتون آمده است. رجوع به یسنا ص ۱۰۴و 
خرده‌اوستا ص ۲۰۷ و تازیخ ایران باستان 
ص ۱۴۹۹ شود. 

گرم پرسیدن. زگ پ 5) (مص مرکب) 
احوال‌پرسی از روی شوق و علاقه داشتن 


تمام؛ 
ور نیستی أ گدکه یمن هجر چه کرد 
برخیز و بیا گرم بپرس از دم سرد. 
ابوالحسن طلحه. 
پپرسید گرم و گرفتش یبر 
یمادرش گفت آن یل نامور. فردوسی. 
چو آمد بدان بارگاه بلند 
بپرسید ازو گرم شاه بلند. فردوسی. 


ار [معود] وی راگرم پرسید. [خواجه 
احمدحن را] .(تاریخ بهقی). مأمون خلیفه 
شب به دیدار وی [حضرت رضا] آمد و فضل 
سهل با وی بود و یکدیگر را گرم بپرسیدند. 
(تاریخ بیهقی). 
کرمتاب. [گ] (نف‌مرکب) تابنده‌باحرارت 
بیار. تابند؛ گرم* 

بجشن همایون میمون تو 

چو گشت آفتاب از حمل گرمتاب 

حمائی شود عدل تو کز هوا 

شود سایه‌دار سر شیخ و شاب. سوزنی. 
گرمتاز. اگ ] (نف مرکب) تد در تاخت و 
تاز. تند تازنده, بختاب تازنده: 

پیش خوانپایة سلیمانی 

سخن مور گرمتاز فرست. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۷۴). 

گرمتازی. زگ] (حامص مرکب) تندی در 
تاخت و تاز. 
گرم تمام ده. رگ ده] ((ج) دهی است 
از دهتان نهندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند واقع در ۴۳ هزارگزی شمال خاوری 
شوسف و ۳ هزارگزی خاور شوس مشهد به 
زاهدان. هوای آن گرم دارای ۹۵۴ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن لبنیات و شغل اصالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. مزرعه گرم دارو 
جزه این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
گرفحان. آگ ] ((خ) دهی است از دستان 
دوغائی بخش حومهة شهرستان قوچان واقع 
در ۳۶ هزارگزی جنوب قوچان و ۱۰ 
هزارگزی جنوب جاده شوسد عمومی قوچان 
به مشهد. هوای آن معتدل دارای ۱۶۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از قتات تأمین میشود و 
محصول آن شلات و تریا ک.شغل امالی 


۸ گرمجوان. 


زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیایی آیران ج 4 

کرمجوان. گَ] (اخ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۲۴ هزارگزی خاور مراغه و ۵ 
هزارگزی شمال راه ارابه‌رو مراغه به 
قره‌آغاج. هموای آن معتدل دارای ۸۳۷ تن 
سکنه است. آپ آنجا از رودخانه لیلان و 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
چنندر نخود بادام زردآلو, شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گرم جوشی. [گ ] (حامص مرکب) محبت 
و اختلاط کردن. (اتندراج) (غیاث). اختلاط 
بسیار کردن. (مجموعهٌ مترادفات ص ۲۹). 
||تپا ک نمودن. (آتدراج) (غیاث). اضطراب, 
بی‌قراری. 

کرم جوشیدان. (گ ذ] (سص مرکب) 
بسیار محبت کردن. || نپا ک‌کردن. (آتدراج) 
(غیاث), بی‌قراری کردن. 

گرم حه. لگ ج؛] (نف مرکب) چشمه‌ای که 
آب گرم از آن فوران کند. جائی که آب گرم از 
آن بجهد. 

گرمخان. (گ] ((خ) نام یکی از 
دهستان‌های بخش حومة شهرستان بجنورد. 
محدود است از شمال به دهستان تکمران و 
گیفان از جنوب به کوه یاباموسی, از مشرق 
متصل به خاک زعفران‌لو. موقعیت دهستان 
کوهستانی. هوای آن معتدل و محصول عمده 
آنجا غلات و تریا ک.باغات و محصول دامی 
بحد کافی دارند. سا کنین از طوایف پیچرانلو 
میباشند که شغل آنها عموماً زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از ۳۶ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 
۱ستسن جمعیت دارد. (از فشرهنگ 
جغراقیایی ایران ج 4٩‏ 

گرم‌خان. (گ] ((ع) دهی است سرکز 
دهستان گرمخان بخش حومة شهرستان 
بجنورد, وأقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
بجنورد. سر راه شوبتة عصمومی پجنورد به 
قوچان. هوای آن معتدل, دارای ۲۲۹ تن 
سکته است. آب انجا از رودشانه تأمین 
میشود و محصول آن غلات و بنشن و تریا ک 
و باغات انگور دارد. شغل اهالی زراعت و 
مالداری وراه آن مالرو است. دفتر ازدواج و 
طلاق دارد. (از فرهنگ جفراقیایی اینران 
ج 4 

گوم خانه. (گ ن /نِ] ((مرکب) خانه‌ای که 
در زیر زمین برای سکونت ایام سرما سازند. 
(آنتدراج). |اگلخانه. محلی که برای پررورش 
گل و گیاه در آختاب‌رو پا شیته‌ها میکنند وبا 


طرزی خاص بوسیله پهن یا بخاری با لول 


۲ آب گرم حرارت بدانجا میدهند. محل پرورش 


گل در زستان. رجوع به گلخانه شود. 
| آنجای از حمام که زیر آن خالی است و در 
آن آتشس می‌افروزند. || حجره‌ای مر دواسازان 
راکه داروها در آن میخثکانند. (ناظم 
الاطباء). 
گرمخانه. (گ ن] ((خ) دی است از 
دهصتان خان اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد. راتع در سیزده هزاروپانصدگزی 
جنوب باختری هروآباد و ۴هزارگزی شوسة 
هرواباد - میانه. هوای آن معتدل, دارای ۲۰۵ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و سردرختی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان گلیم و جساجیم‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
گرم‌خانی. (گ] ((خ) دی است از 
دهتان چهاردولی بخش قروة شهرستان 
سنندج, واقع در ۲۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
قروه و - ۰ گزی‌شوسا قروه به همدان. 
هوای آن سرد دارای ۱۹۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین بیشود. محصول آن 
غلات و توتون و میوه‌جات و انگور و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
تالیچه جاجیم و گلیم بافی است. راه آن 
مالرو است. (از فمرهنگ جبقرافیایی ایبران 
ج ۵. 
گرم خانی. (گ] ((خ) دهمسی است از 
دهستان یک بسخش هرسین شهرستان 
کرمانداهان, واقع در ۱۷۰۰۰ گزی باختر 
هرسین و ۷۰۰۰ گزی‌جنوب شوسة هرسین به 
کرمانشاهان. هوای ان معتدل دارای ۱٩۲‏ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و پنبه و 
تریا ک و شفل اهالی زراعت و راه آن سالرو 
است. تابستان از چهر اتومبیل میتوان برد. (از 
قرهنگ جغرافیاییایران ج 4۵. 
گرم‌خانی. اگ] ((خ) دهمسی است از 
دهتان روانسر شهرستان سنندجء واقع در 
۰ گزی‌باختر روانسر, بین راه پاوه و 
سنجابی. هموای آن سرد و دارای ۱۱۴ تن 
کته است. آب آنجا از سراب روانسر تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و پنبه و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومیل‌رو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
3 ۵ 
گرم خو. (گ) (ص مسرکب) تسدخو. 
(آنتدراج): 
آن گرم خو بسوز دل ما رسیده بود 
خوناب این کباب بر آتش چکیده بود. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 


گرم‌دان. 


گرم خون. (گ](ص مرکب) کنایه از 
بسیاردوست و بامبجبت و اختلاط کننده. 
(برهان) (آنندراج) (غیات): 
شب نه در خوایم که بیتی چشم حیرانم بهم 
کزسرشک گرم خون چسبیده مزگانم بهم. 
محمدسعید (از آنتدراج) 
گرم خویان چمن. زگ نج ء) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) گلها و ریاحین: 
شرصاریم از سلوک گرم‌خویان چمن 
برگ گل دارد زیان خار در آزار ما. 
دانش (از آندراج). 
وم خیز. اک ] (نف مرکب) کنایه از سردم 
سحرخیز و زود بیدارشونده. (برهان) 
(آتسندراج). رجوع به گرم خیزی شود. 
||سبکروح و جلد و چابک و تبزرو. (برهان) 
(اتدراج)؛ 
برانگیخت پس چرما گرم خیز 
پیفکند بر هدوان رستخیز. ( گرشاسب‌نامها. 
محابا رها کرد و شد گرم‌خیز 
زبان کرد بر پاسخ شاه تیز. 
کشیدندبر یکدگر تیغ تیز 
ز گرمی شده چون قلک گرم‌خیز. ‏ تظامی. 
رجوع به گرم‌خیزی شود. |صوفی که جهت 
وافل شب زود برخیزد. |آنمازشب‌کن, 
(برهان) (آندراج). 
گرم خیزی. [گ ] (حامص مرکب) کنایه از 
زود بیدار شدن و سحرخیزی: 
ور سوخته‌ای ز گرم‌خیزی 
از سوختگان چرا گریزی؟ نظامی. 
رجوع به گرم‌خیز شود. ||جلدی. چابکی, 
تیزتکی؛ 
پری را میگرفت از گرم‌خیزی 
بچشم دیو درمیشد ز تیزی. 
رجوع به گرم‌خیز شود. 
گوم‌3ار. (گ] (نف مرکب) غم‌خوار: 
گرمدارانت ترا گوری کنند 
کت‌کشانت در تگ گور افکند. 
مولوی (مثنوی). 


نظامی. 


نظامی 


رجوع به گرم شود. 
گرم داشتن. زگ تَ] امسص مرکب) 
اختلاط چپان داشتن. (آتتدراج). |[دلجویی 
کردن.به کسی تسلی دادن 
اول دل من گرم همی داشتی و من 
دل بر تو فروبسته بدان هیرین گفتار. . فرخی. 
گوم ۵اغ. (گ م] (مرکب) مرحوم وحید 
دستگردی در گنجينه گنجوی آرد: ماتند گرم 
زخم کایه از اشتیاق سفرط است که بدان 
سیب از داغ بی‌خبر است: 
هنوز از عشق‌بازی گرم داغ است 
هنوزش شور شیرین در دماغ است. 

نظامی (از گجينة گجوی ص ۱۳۲). 
گرم‌دان. (گ] () قسمی از میوه باشد. 


گرم درامدن. 
(آتدراج). 
گرم درآمدن. (گ دم د] (مص مرکب) 
سشت مقاومت کردن. دلیری کردن. پایداری 
سخت: جنگ سخت آنجای بود... آن ملاعین 
گرم درآمدند خاصه در مقابلً امیر. (تاریخ 
بهقی). 
گرم‌۵رد. گ در ] (اغ) دهسی است از 
دسستان تنگگزی بخش ارول شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۱۵ هزارگزی شمال باختر 
آرول و ۵۰ مزارگزی تساراه عمومی 
کوهستاتی. هوای آن معتدل, دارای ۱۶۰ تن 
سکه است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات پشم و روشن و کتیراو 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (اژ فرهنگ جغراقیایی ایران ج 0۱۰. 
گوم‌دره. (گ در ] (اخ) دصی است از 
دهستان لار بخش حومة شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال شهرکرد و ۶ 
هزارگزی راء موسی‌آباد به تجف‌آیاد. هسوای 
آن معتدل و دارای ۲۹۰ تن سکته است. آب 
آنجا از زایند‌رود تأمین میشود. محصول آن 
برنج و غلات و بادام و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوم‌دره. زگ در ] ((ج) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش کرج شهرستان تهران» 
واتع در ۸هزارگزی جنوب خاور کرج. هوای 
آن معتدل. دارای ۲۹۰ تن سککنه است. آب 
آنجا از رودخانة کرج تأمین میشود. محصول 
آن غلات و بنشن و صیفی و چفندرقند میوه و 
قلستان است. شغل اهالی زراعت است و 
کاروانسرا و چند قهو‌خانه سر راه دارد. در 
کنار راه ماشین‌رو تهران به کرج واقع ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جچ ۱). 
گرم‌دره. اگ درا (اخ) دصی است از 
دهستان سکمن‌آباد بخش حومة شهرستان 
خوی: واقع در چهل‌هزاروپانصدگزی شمال 
پاختری خوی و سه‌هزاروپانصدگزی جنوب 
باختری شوسذ خوی به سیه چشمه. منطفه‌ای 
است کوهتانی و سردسیر سالم و دارای 
۴۹۰ تن سکنه است. آپ انجا از چشمه و 
قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
حبوبات شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم‌پاقی است و از راه 
ارابه‌رو میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
گرمدشت. (گ د] (اخ) نسام یکی از 
ایستگاههای راهءآهن بن اهواز و خرمشهر از 
بخش مرکز شهرستان خرمشهراست. ایین 
ایستگاه در ۱۰۱ هزارگزی جنوب باختری 
اهواز و ۲۰ هزارگزی شمال خرمشهر واقع. 
ساکتین آن عبارتند از کارمندان راء‌آهن. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
گوچ‌دل. (گ د](ص مرکب) کنایه از عاشق 
سوخته. (آتتدراج). در برهان بصورت جمع 
گرم‌دلان آمده است. عاشقان و دلسوختگان. 
||قوی‌دل. پشت‌گرم: 


تکین جان گرم‌دلان را کنیم سرد 

چون دم برآوريم بدامان صبحگاه. ‏ خاقانی. 
چونکه نعمان بدین طلبکاری 

گرم‌دل شد زنار سمناری... نظامی. 


گوم‌دماغ. (گ د] (ص مرکب) معربد. 
مست: و آخر زمانیان راسکر حرام شد زیبرا 
که ضعیفتر به عضو و گرم‌دماغتر بودند از 
خوردن می, ( کاب المعارف). رجوع به گرم 
شود. 

کوم‌دماغی. (گ د] (حامص مرکب) کنایه 
از تکبر باشد. (غیاث) (آنندراج). غرور. 
نخوت. (مجموع مترادفات ص ۲۵۶). 
||عربده. مستی. رجوع به گرم دماغ شود. 

گوم‌ران. (گ] (نف مرکب) تیزران. 
(آتدراج). چابک و تیزرو. 

گرم راندن. اگ د) (مسص مرکب) تسد 
رآندن. سریع رفتن: 
رهی به پیش خود اندرگرفت و گرم براند 
به زیر رایت منصور لشکری جرار. فرخی. 

گرم‌رفتار. (گ ز)(ص مرکب) زودخیز. 
(آنندراج). گرم‌رو. سالک: 
در این صحرای و حشت خضر دلسوزی نمی‌ینم 
مگر هم گرم‌رفتاری چراغم پیش پا دارد. 

صائب لاز آتدراج) 
گرم رفعن. اگ ز تَ] (مص مرکب) تلد 
رفتن. سریع رفتن* 
برفت گرم و به دستور گفت کز پی من 
تو لشکر و بنه را رهنمای باش و پیار. 
فرخی. 

گرم‌رو. اگ ر /] (نف مرکب) شتاب‌رو. 
(رشیدی). تعجیل و شتاب‌کنده. (برهان). 
تیزرو. (آتدراج). آنکه بشتاب رود؛ 
اگردیر شد گرم‌رو باش و چست 
ز دیرامدن غم ندارد درست. سعدی. 


قلم بیمن ینش چو گرم‌رو مرغیست 


که خط بروم برد دمیدم ز هندوبار. . سعدی. 
در سیر و سلوک گرمرو پاش 
خرمن میسوز و دائه مپاش, 
تزاری قهستانی. 
گرکیت اشک گلگونم نبودی گرم‌رو 
کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. 
حافظ. 
||عاشق بی‌صبر. (برهان) (آنندراج): 
ای دریغا عاشقان گرم‌رو در راه دین 
تیر ایشان دیده‌دوز و عشق ایشان سینه‌مال. 
سایی. 


|اسالک چالا ک. (برهان) (آنتدراج). سالک 


گرم‌روی. ‏ ۱۹۰۹۹ 
طریقت: 


ای مرد گرم‌رو چه روی بیش از این به پیش 
چندان مرو به پیش که بیشان پدید نیست. 
عطار. 
چنان گرم‌رو در طریق خدای 
که‌خار مغیلان نکندی ز پای, 
سعدی (بوستان). 
||با حرارت و شهامت طی طریق کننده: 
گرم‌رو چون جسم موسی کلیم 
تابه بحرینش چو پهنای گلیم. . مولوی, 
گوم‌رود. (گ] (اخ) از جملة دهات تتکابن 
است که آن را رمک هم میگویند. (ترجمهً 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
۴ 
گوم‌رود. (گ] ((خ) از جملة دهات ساری 
است. (ترجمة سفرنانة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۶۲). 
گرم‌رود. (گ)] ((ج) دمی است از دهستان 
گلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان 
باری, واقع در ۱۸۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
ساری, شمال درء زارم رود. منطقه‌ای است 
کوهستانی و جنگلی دوایٍ آن معتدل و دارای 
۰ تن سکته است. آب آنجا از رودضائة 
زارم‌رود تأمین میشود. محصول آن برنج» 
غلات. لبیات. میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مسالرو است. 
گله‌داران تابستان به یبلاق چهاردانگه میروند. 
دبستان هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
گوهوود. (گ] (اخ) در جنوب سراب در 
آذربایجان راتع شده و رود قرانقو از آن 
میگذرد. رجوع په جفرافیای غرب ایران دکتر 
کریمی ص ۲٩‏ شود. گرمرود ولایتی است, 
درو صد پاره دیه بود و هوایش خوش‌تر از 
میانج بود و پنبه و انگور و برنج و دیگر 
حبوبات باشد و آبش از آن کوهها جاری 
است و فضلاتش در سفیدرود ریزد و مردمش 
سفیدچهره و ترک‌اخلاقند. حقوق دیوانیش 
بسیست‌وپتجهزاروهشصد دینار است. 
(نرهةالقلوب چ لیدن ص ۸۶. 
گرمرود. (گ ] (اخ) رودی است که از 
سراپ برميخیزد و به ولایت گرم‌رود به آب 
میانج جمع میشود و به سفیدرود میریزد و 
طولش دوازده فرسنگ باشد. (تزهةالقلوب چ 
لیدن ص ۲۲۳). 
گرم‌رودپی. (گ بّ] () دی از 
دهتان امل. (ترجمه سفرنامه مازندران و 
استراباد رابینو ص ۸۵و ۵۲). 


گرم‌روی. اگ ز] (حسانص مرکب) 


تندروی. سرعت» 
گرنفش گرم‌روی هم نکرد 


یک نفس از گرم‌روی کم تکرد. نظامی. 


۰ گرم‌ریز. 


گرم‌زیز. اگ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ٩۰۰۰۰‏ گزی‌جنوب 
خاوری مسکون و ۱۵۰۰۰ گزی شمال راه 
مالرو کروک به سبزواران و دارای ۴ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
گرمساو. (گ] (() قصبه مسرکز بخش 
گرمار تابم شهرستان دساوند. نام قدیم 
قخلاق, واقع در ۱۰۹ هزارگزی خاور تهران و 
۲ هزارگزی جنوب شوس تهران, خراسان و ۳ 
هزارگزی جتوب ایستگاه گرمار. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۳۷۵ تن سکنه است. آب 
آنجا از رودخانة حبله‌رود و محصول آن گندم 
و جو پنبه؛ بنشن, خربزه, انگور, انار و انجیر 
و شثل اهالی زراعت و کسب. در حدود ۷۰ 
دکان مختلفه دارد. ادارات دولتی گرمسار 
عبارتند: از بخشداری, شهرداری و نمایندگی 
بانک ملی و کشاورزی, دسته ژاندارمری» 
پست و تلگراف و تلفن,. دبیرستان ٩‏ کلامةٌ 
پران و دبستان ۶ کلاسه دخترآن. محضر 
رسمی, تلفن شهری. کارخانةٌ تصفهٌ پنبه و 
عدل‌بندی آن در اراضی ساروزن بالا متصل 
به گرمار واقع و در سال ۲ماء کار میکند و 
در حدود ۳۵ تن کارگر دارد. از آثار قدیمه آن 
آب انبار نصرالّه است. راه فرعی به جادهٌ 
شوسه دارد. سابقاً راء شوسة تهران خراسان از 
این قصبه میگذشته و در بهبود اقتصادی آن 
دخیل بوده. فعلاً را از دوهزارگزی قصیه 
میگذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گرمستان. گِ 1 (اخ) دی است از 
دهتان گلیجان رستاق بخش مرکزی 
شهرستان ساری, واقع در ۱۹۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری ساری و ۰۰ ۰گزی 
قهوه‌خانة هولار. منطقه‌ای است کوهستانی 
جنگلی و معتدل دارای ۲۷۰ تن سکنه است. 
آپ انجا از رودخانةٌ تجن تامین میشود. 
محصول آن برنج و غعلات و شغل اهالی 
زراعت و راء آن مالرو. دبستان هم دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4۳ 
گرمسرمحله. زگ س ع حل ] (اخ) از 
جملهٌ محلات ناحیة امسل است. (ترجم 
سفرنامه سازندران و استراباد رابینو ص 
۳ 
گرم‌سوت. [گ] () نوعی از جامه‌ها و این 
هندی است و اصلش گرپ‌سوت. گرب به 
معتی میأن و سوت بمعنی ریسمان يعنی جامف 
ایریشمی که پود آن ریسمان یود. ظاهرا 
قارسیان بجهت قرپ مخرج «با» را به میم 
بدل کرده‌اند یا غلط ایشان است!. محسن 
تأثرد 
سخن تند از قماش لفظ بی مضمون نمیگردد 
که‌گرمی از لباس گرم‌سوت افزون نمیگردد. 


و له: 
ر همچو مهر از دل گرم است تن‌آسانی ما 
گرم‌سوت است به تن جامة عریانی ما. 
(آتدراج). 
گرمسیر. (گ] (!مرکب) زمینی که بالخاصة 
بسیار گرم باشد. مقابل سردسیر. (آنندراج), 
منطق گرم. جائی که آب و هوای آن در 
زستان سرد نیست: و بعضی از وی [از 
ناحیت تبت ] گرمسیر است و بعضی سردسیر, 
(حدود المالم). و از وی [ناحیت پارس ] 
هرچه به دریا نزدیک است گرمسیر است و 
هرچه به بیابان نزدیک است سردسیر است. 
(حدود العالم). و اين [ناحیت عرب ] ناحیتی 
است عظیم و گرم‌سیر. (حدود العالم). امیر به 
گرگان رسید و هوا خاصه آنجای که گرم‌سیر 
بود... (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۶). گفت 
[أمیر محمد ] بوبکر دبیر بسلامت رقت سوی 
گرمیر تا از راه کرمان به عراق و مکه رود. 
(تاریخ بیهقی). 
زر است علم عمر بدین زر بده 
در گرمسیر برف بزر داده به. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۹۵). 
و بر آن نواحی ساخته بعضی تواحی سردسیر 
و بعضی گرمیر و غله بوم است. (فسارسنامة 
این الیلخی چ لیدن ص ۱۲۸). 
پل [را] کز گرمسیر هند بیرون آورند 
در خزر بستن به سرما برنتاید بیش از این. 
خاقانی. 
زمستانش به بردع میل چیر است 
که‌بردع راهوای گرمسیر است. . نظامی. 
گرمسیو. (گ] (اخ) نام ولایتی است در 
سواحل خلیج فارس. رجوع به تاریخ ادییات 
آدوارد برون و جامع‌التواریخ رشیدی شود. 
گرمسیر. گَ] (اخ) نام ولاییتی است اژ 
ولایت بست و داور: خیر آمد که چنگیزخان 
به طالقان بلخ رسیده است و دو سه هزار مفول 
از راه گرمسیر بطلب, (تباریخ جهانگشای 
جویلی ج ۲ ص ۱۹۴. او به جانب گرمیر که 
اردوی او انجا بود مراجعت نمود. (ثیبل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۸۸). بعضی از 
سکان ولایات گرمیر و غزنی " که با ملک 
غیا‌الدین دوستی داشتند بدو انهاء کردند. 
(ذیل جام‌التواریخ رشیدی ص 4٩۰‏ رجوع 
به تاریخ ادبیات ادوارد برون از سعدی تا 
جامی و ذیل جامع‌التواریخ رشیدی صص ۶۲ 
۸٩۹ -‏ - ۱ - ۱۱۲ و جهانگشای جوینی ج 
۱ص ۱۰۸ شود. 
گرمسیر. (گ] (اخ) یکسی از دهستانهای 
چهارگانة شهرستان اردستان. این دهستان در 
سازمان آمار به تام زواره منظور شده. 
دهستان مزبور در شمال شهرستان اردستان 


واقم حدود و مشخصات آن به شرح زیر 


گرم شد د. 

است: 

حدود: از شمال به دشت کویر, از جنوب به 
دهستان بالا و پائین. از خاور به بخش انارک 
شهرستان نائین, از باختر به کاشان. این 
دهتان مسطح بوده و هیچگونه عارضه‌ای 
در آن دیسده نمیشود و در قسمت شمالی 
زمین‌های آن شنزار میباشد. هوای دهستان 
بواسطة مجاورت با کویر گرم بوده و آب 
زراعتی قراء از قتوات تأمین ميشود. محصول 
عمدهٌ آن غلات و مختصری صیفی‌جات و 
شغل اهالی زراعت و صنعت دستی محلی 
قالی و گلیم و عبابافی است. در قصبه زواره 
صمت آهنگری معمول است. قراء مهم آن 
عبارتد از زواره (مرکز دهستان), مهاباد. 
مفار, ملک‌آباد. معدن نمک در شمال دهتان 
موجود است. در اين دهتان ۸ باب دیسان 
و یک پاب دبیرستان دایر است. قصبه زواره 
در زمان هلا کوخان مفول محاصره و قنوات 
آن کوبیده شده که قسمتی از آن هنوز هم 
مخروبه است. (از فرهنگ جفرافیایی اایران 
3 ۰ 

گرمسیری. (گ] (ص نسبی) مضوب به 
کرمیر: 

اگرچه جاي باشد گرمیری 
نشاید کرد با صرما دلیری. 
گرمیری ز خشکساری بوم 
کرده‌باد شمال را بسموم, نظامی. 

گرمش. اک م] (امص, [اگرمی و حرارت. 
||تب. (آتدراج). 

گومشت. [گ مٌ)((خ) دهی‌است از دهتان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار, واقع در 
۰ گرزی‌باختر لار و جنوب رودخانة 


نظامی. 


قره‌آغاج. هوای آن گرمیر و دارای ۲۳۰ تن 


که است. آب آنجا از قتات و چاه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و خرماء تتبا کوه 
کنجدو شغل اهالی زراعت و قالی و گلیم بافی 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج 0۷. 
گرمشت. اگم ](() دهی است از دهستان 
و بخش سیمکان شهرستان جهرم, واقع در 
۰ گزی شمال کلالی کنار راه مالرو 
سیمکان به خفر و میمند. منطقه‌ای است 
کوهستانی و گرم. دارای ۳۰۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 
آنجا غلات» برنج» خرما و مرکبات و شغل 
اهالی زراعت و باغجانی و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
گرم شدن. اگ ش د) (مص مرکب) گرما 
یافتن, حرارت پذیرفتن. شخن. (دهار) 


۱ -اين وجه اشتقاق مورد تأمل است, 
۲ -نل: عربی. 


(منتهی الارب). شخوئت. اصطلاء. (سنتهی 
الارب): 
بچند روز دگر آفتاب گرم شود 
مقر عيش بود سایه‌بان و ساية پان. 

نعدی (تصاید چ فروغی ص ۵۵. 
|احرّ. (دهار). حرارت. (دهار) 
|| مجازاً سرحال آمدن. تحریک شدن: 


چنان گرم شد رخش آتش‌گهر 

کدگفتی برآمد ز پهلوش پر. ... فردوسی. 
چو مفزش شد از بادة سرخ گرم 

هم آنگه بخفت از بر ریگ نرم. .. فردوسی. 
چواگاه‌گشت آن نصیحتگزار 

که‌از پند او گرم شد شهریار. نظامی. 
شه چون سخنی شنید ازین دست 

شد گرم و ز بارگی فروجست. نظامی. 
|اشهرت پیدا کردن. مشهور شدن. شیوع 
یافتن؛ 

در جهان گرم شد که شاه جهان 

روی کرد از سپاه و ملک نهان. نظامی. 
| خشمگین شدن: پس بایتی که رسول 


خدای (ص) جبرئیل را باورداشتی و سخن 

متافقان را قبول نکردی و گرم نشدی و عایشه 

رایا خانٌ بوبکر نفرستادی. | کاب انقض ص 

۲ بعد از آن چون منافقان دروخ بر عایشه 

نهادند... رسول (ص) گرم شد و او را با خانة 

پدرش فرستادند. ( کتاب اللقض ص ۴۳۲). 

- گرم شدن از مهر؛ از محبت مشتعل شدن. 

بسیار باعلاقه شدن: 

گرم شو از مهر وز کین سرد باش 

چون مه و خورشید جوانمرد باش. نظامی. 

- گرم شدن بازار؛ کایه از بهم آمدن مردم. 

(آنتدراج) رونق یافتن, فراوان شدن داد و 

ستده 

بازار شوق گرم شد آن شمع‌رخ کجاست 

تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند. 
حافظ. 

رجوع به گرم شود. 

گرم شدن بکار؛ سخت مشفول شدن. 

- گرم شدن چشم؛ بخواب رفتن. بخواب 

آغازیدن. 

گرم شدن در سخن و به سخن؛ گرم صحبت 

و گفتگو شدن. سخن گفتن چنانکه هیچ چیز 

دیگر نپردازد* 

چون بسخن گرم شود مرکیش 

جان به لب ید که ببوسد لیش. نظامی. 

یکروز در نشابور شیخ ما ابوسعید بر سنبر 

مجلس می‌گفت چون در سخن گرم شد و 

حالی خوش پدید آمد. (اسرارالتوحید ص 

۶۴۶ 

گرم شدن سجده؛ هنکامة سجده. 

(آنندراج). اشتفال ورزیدن کسان بسجده و 

عبادت؛ 


چون سجد؛ بت گرم شود ناصیه ببوزم 
چون تیغ صلم کند شود بهده میرم _ 
عرفی (از آتدراج). 
گرم شدن سر به...؛ مشغول شدن. 
- |امست شدن: 
نه نرم شود دلت به صد لابه 
نه گرم شود سرت به صد میناء مسعودسعط. 
گرم شدن مجلس؛ برونق آمدن. بشکوه 
آمدن. 
گرم شدن نظر؛ سخت نظر کردن: 
دل بی تاب من از شوق تماشا سوزد 
پیش از آنم که به روی تو نظر گرم شود. 


طاهر وحید (از آندراج). 
گسرم شدن هستگامه؛ متوجه ضدن 
تماشاچیان. بسیار شدن شنوندگان؛ 
هنگامة ارباب سخن چون نود گرم 
صائب سخن از مولوی روم درافکند. 

صائب. 
گرم شکمی. (گ ش کت ] (حاعص مرکب. 


شکمخوارگی. ا کول بودن: به عرص و 
گرم‌شکمی منسوب شوم. ( کلیله و دمند). 
گرم شهوت. زگ ش‌ذز] اص مسرکب) 
شهوت‌پرست. پرشهوت: 
گفتن افانه‌های مهرانگیز 
که‌کند گرم شهوتان را تیز. نظامی. 
گرم‌عهدی. زگ غ) (حامص مرکب) در 
عهد استوار بودن. در محبت پایدار بودن؛ به 
هندوستان خواجه [احمد حن ] را به زندان 
خدمتها کرده بود [بونصر بستی ] و گرم‌عهدی 
تموده در محنتش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵۳ 
گرمکت. اک ] () س‌اقلای در آب 
جوشانیده. (غیات) (برهان) (آنندراج): 
باقلی را بسنده کن در راء 
چند از این باقلی تو گرمک خواه. 
سنایی (از جهانگیری). 
||نوعی از خربزة پیش‌رس و آن سفیدرنگ و 
شیرین و معطر باشد. (غیاث) (برهان) 
(آنندراج). نوعی از این میوه را طالیی نیز 
گویند 
آل‌برمک در کرم گرمک‌فروش این درند 
این سخن نرمک نمی‌گویم که هست این مشتهر. 
بسحاتی اطعمه (از حاتية برهان قاطع چ معین). 
سرشاری جود آب گرمک 
صد طعته زند بر آل‌برمک. 
محسن تأثر (از آندراج), 
اص مصفر) مصفر گرم هم هست. (ضیات) 
(برهان) (آتندراج). 
گرمکت. (گ م] ((ج) دی است جسزء 
دهتان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
آوج و یکهزارگزی راه عمومی. هوای آن سرد 


گرم کردن. ‏ ۱۹۱۰۱ 


و دارای ۴۷۳ تن سکنه است. آب آنجا از رود 
محلی تأمين میشود و محصول آن غلات 
مختصر انگور و عسل, شفل اهالی زراعت و 
قالی و جاجیم بافی است. در تابستان ایبل 
بفدادی بحدود این ده می‌آیند. راه آن مالرو 
است و ماشین نیز میتوان برد. (از فرهنگ 
چنرافیایی ایران ج ۱). 

گرمکت. اگ م] (اخ) دهی است از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۷۸ هزارگزی شمال باختری اسفراین و ۲۰ 
هزارگزی جنوب شوبهء عمومی بجنورد به 
شقان. هوای آن سرد دارای ۳۴۹ تن سکته 
است. آپ انجااز قنات تامین میشود. 
محصول آن علات تریا ک‌بنشن و شفل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

گرمکت. اک ع] ((خ) دهی است از دهستان 
خواشيد بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب ششتمد. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۶۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات, پبه و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

گرمکث. زگ م) ((ج) دی است جزه 
دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان 
قروین, واقع در ۲۸ هزارگزی شمال باختر 
معلم کلایه و ۵۴۰ هزارگزی راه عمومی. 
هوای آن سرد دارای ٩۱‏ تن سکته است. اب 
آنجا از چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لوبیا و گردو و عسل و شغل امالي 
زراعت, مکاری و کرباس‌بافی. راه به 
همرطرف مالرو و صعب‌السبور است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

گرمکت. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
کایر بخش حومه شهرستان بجنورد. واقع 
در ۴۰ هزارگزی باختر بنجنورد و ۵ هزارگزی 
جنوب شوسة عمومی بجنورد به آینحه. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۰۵ تن سکته است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات و بنشن و تریا ک و انگور. شفل اهالی 
زراعت و مالداری. را آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کرم کار بودن. (گ م 13 (مص مرکب) با 

شش و علاقه به کاری مشغول بودن. 

رجوع به گرم کار شدن شود. 

گرم کار شدن. گ م ش 3] اص 
مرکب) با جد په کاری پرداختن. په کاری با 

شش و علاقه مشفول گشتن. رخوع به گرم 

کار بودن شود. 

گوم کردن. (گ ک د] (مص مرکب) به 
آفتاب یا آتش و غیره: تسخین. (زوزتی) (تاج 


۲ گر‌کین. 

المصادر بیهقی), لحماء, حرارت دادن: 

ملک راگرم کرد آن آتش تیز 

چنانک از خشم شد بر پشت شبدیز. نظامی, 

|اکتایه از شتاب کردن و تعجیل نمودن. 

(برهان) (آنندراج) ||تند راندن, به جولان 

در آو رردن 

پس اندر همی راند بهرام نرم 

بر او بارگی را نکرد ايچ گرم. 

چو با مهتران گرم کرد اسب شاه 

زمین گشت جنبان و پیچان سپاه. فردوسی, 

شاه [اسکندر ] چشم بر ملکاناسوت [پادشاه 

مصر در میدان جسنگ] نهاده بود. اسب از 

دتبال ار گرم کرد و او را به ند گرفت. 

(اسکسندرنامة نسخة سمید نفیسی), شاه 

اسکنندر اسب گرم کرد با سواری هنزار. 

(اسکندرنامة نسخة سمید نفیسی). 

چو مرکب گرم کرد از پیش یاران 

برون افتاد از آن هم تک‌سواران. نظامی, 

ااببه قسهر و غسضب درآوردن. (برهان) 

(آندراج): 

چه باید خویشتن راگرم کردن 

مرادر روی خود بیشرم کردن. 

ملک را چنان گرم کرد این خبر 

که جوشش برآمد چو مرجل بسر. 
سعدی (یوستان). 

|| حریص ساختن. (برهان). |آایه از افزون 

کردن. (انتدراج) با اسم ترکیب شود و معانی 


فردوسی. 


نظامی. 


خاص دهد 

جای گرم کردن؛ کایه از نشستن یا خفتن» 
یا سا کن شدن در جائي؛ 

از آن سرد آمد اين کاخ دلاویز 

که‌تا جا گرم کردی گویدت خیز. نظامی. 


- چشم گرم کردن؛ کمی خفتن. چشم روی 
هم نهادن برای خواب. خواب گونه: 
فرودآمد از بارگی شاه ترم 


بدان تا کند بر گیا چشم گرم. فردوسی. 
- |[یکدیگر راسیر نگریستن. تیز به روی هم 
نگاه کردن؛ 

زمانی بهم چشم کردند گرم 

از آن پس گرفتند رو ترم نرم. اسدی, 
-دل کی را گرم کردن و داشتن؛ با او سهر 
ورزیدن. دوستی کردن. بجای او نیکوئی 
کردن؛ 

دل پهلوانان همی گرم دار 

به گفتار با هرکس آزرم دار. فردوسی. 
دل مهتران را بدو گرم کرد 

همه داد و پیداد آزرم کرد. فردوسی. 


او کند بر همه احوال دل سلطان گرم 

او رسد ممت‌حنان را بر سلطان فریاد. فرخی. 
- دیگ را گرم کردن؛ ته ماند؛ُ خورا کی را که 
در دیگ مانده است بر آتش نهادن تا گرم 


شود 


سفله دارد ز بهر روزی بیم 

بخورد دیگ گرم کرده کريم. ۰ ستائی. 
-سرگرم کردن؛ مشغول داشتن. 

گرم کردن مجلی؛ مجلسارائی با سختان 
نیکو و بجا و مناسب گفتن چنانکه مجلسیان 
را مجذوب کند. 


گرم کردن معرکد؛ داستانهای شیرین و 
جالب گفتن چنانکه معرکه‌نشینان را مجذوب 
سازد. رجوع به معرکه شود. 
-مزء گرم کردن؛ چشم گرم کردن. 
-هنگامه را گرم کردن. رجوع به بازار گرم 
کردن‌شود. 

گرم کین. [گ] (ص مرکب) کنایه از دشمن 


قوی. (آنندراج). آنکه کینه‌اش قوی بود؛ 


سردنفس بود سگ گرم‌کین 
روبه از آن دوخت مگر پوستین, نظامی, 
شکایت کرد پیش هم‌نشینان 
که‌بد باشد جفای گرم‌کینان. 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
گرم کینه. زگ نْ /ن ] (ص مرکب) کنایه از 
دشمن سخت. گرم‌کین: 
مگر در پای دور گرم‌کینه 
شکحه گردد این سبز آبگینه. نظامی, 
رجوع به گرم‌کین و گرمکینی شود. 
گرم کیفی. (گ ] (حامص مرکب) دشمتي 
چو با کزدمی گرم‌کیتی کند 
مبین خردش ار خرده‌یتی کند. . نظامی. 
رجوع به گرم‌کین و گرم‌کینه شود. 


گرم‌گاه. زگ ([ مرکب) میان روز باشد که 
هوا در نهایت گرمی است. (برهان) (انجمن 
آرا) (آن‌ندراج» ه‌اجره. (منهی الارب). 
غایره. (ملخص اللغات حسن خطیب). 
هجیره. (منتهی الارب): 
تش زرد و گوش و دهانش سیاه 
ندیدی کس او را مگر گرمگاه.. فردوسی. 
چو تشنه گشته و گم بوده مردمی بودم 
بطمع آب روان گرمگاه سوی‌سراب. فرخی. 
یک روز گرمگاه در سراپرده به خرگاه بود به 
ص-حرای بست. (ساریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵۸). یک گرمگاه اين غلامان و مقدمان 
محمودی مستتکر با بارانیهای کرباسین و 
دستارهای در سر گرفته پیاده بنزدیک أمیر 
مسعود آمدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۱۳۴). 
بروز دگر نا گهان‌گرمگاه 
رسیدند در لشکر کینه خواه. ( گرشاسب‌نامد), 
یکی را بر جنازه‌ای برتهادند و بدان بهانه 
بیاری بهم برآمدند و به گرمگاهی سوی 
هاشمیه رفتند. (مجمل التواریخ والقصص). 
به گرمگاه بدشت ار بیفکنی یاقوت 
چنان گداخته گرده که نقره اندر گاه. ازرقی, 


گرمگاهی که چو دوزخ بدمد باد سموم 
تف پا حورا چون نکهت حور بینند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .4٩۱‏ 
گرمگاهی کافتاب استاده در قلب اسد 
سنگ وریگ ثعلبیه بید و ریحان دیده‌اند. 

۱ خاقانی. 
او (علی علیه‌السلام ] گفت یک روز به 
گرمگاه تزدیک رسول صلوات ان علیهشدم. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). 
روز دیگر گرمگاء سلطان در خرگاه خویش 
آسایش داده بود. (راحةالصدور راوندی). در 
راء در گرمگاه در سای درختی تکیه کردم. 
(انیس اطالبین نسخة خطی کتابخانة مولف 
ص ۱۳۱). روزی در وقت گرمگاه در فصل 
تموز از قصر عارقان بطرفی میرفتم. انیس 
الطالبین ایضاً ص ۱۲۹ 

گومگاهان. (گ] (مرکب. ق مسرکب) 
هنگام گرمای روز. 
وم گرفنن. اک گ رٍ تَ) (سص مرکب) 
گرم گرفتن ب...؛ بدوستی و مهربانی با کی 
رفتار کردن. معاشرت کردن. 
گرم گرم. اگ گ] (اص مرکب. ق مرکب) 
گرماگرم. رجوع به گرما گرم شود. 
گرم گشتن. اک گ تَ] (مص مرکب) تاب 
و حرارت پیدا کردن و یافتن: و آن زیرزمین 
گرم گشت و براحت افتادند. (مجمل التواریخ 
واقصص ص ۱۰۱). ||مشغول شدن بد. 
پرداختن به؛ 
چو بشید ماهوی بی آب و شرم 
بر آن آسیابان سرش گشت گرم. .. فردوسی,. 
ادل به کسی گرم گشتن. امیدوار شدن. نیرو 
یافتن. قوی دل گشتن: 


۱ دل پهلوانان بدو گرم گشت 


سر طوس نوذر بی آزرم گشت. فردوسی. 
گوم گوی. (گ] (نسف مسرکب) گسوینده 
سخنان نرم و ملایم. آنکه سختی دلفریب 
گوید.گویده سختان شیوا و دلچسب. ملیح 
چو کافور موی و چو گلبرگ روی 

دلش رزمجوی و زبان گرم‌گوی. 
چوکافور گرد گل سرخ‌موی 
زبان گرم‌گوی و دل آزرم‌جوی. فردوسی. 
گرمگه. زگ گ؛] (! مرکب) مخقف گرمگاه؛ 
چرخ از سموم گرمگه, زاده وبا هر چاشتگه 
دفع وبا را جام شه یاقوت‌کردار آمده. 

خاقانی (چ نجادی ص .)۲٩۹۱‏ 

بس زار که بگذاشتیم روز 

چون گرمگهش بود مداد 

مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص .)4٩‏ 
رجوع به گرمگاه شود. 
گرم ماندن. (گ د] امص مرکب) رائج 


ماندن, روائی داشتن* 


فردوسی. 


ای زبردست زیرست‌ازار 


گرم‌مزاج. 

گرم تا کی بماند این بازار. سعدی ( گلتان). 
رجوع به گرم وگرم بازار شود. 
گرم‌مزاج. (گ ۶ اص مرک 
شدیدالقشب. تندخوی. عصبانی: رجل 
مابوت؛ مرد گرم‌سصزاج, (منتهی الارب). 
ا|دارای طبع گرم» مقابل نردیزاج. محروز: 
مردم گرم‌مزاج را بخوردن این شراب با آب و 
گلاب ممزوج کنند. (نوروزنامه). شرایی که نه 
تیره بود و نه تنک... مردمان گرم‌مزاج را زیان 
دارد. (نوروزنامه). و مردم گرم‌مزاج را زکام و 
نزله کمتر از آن افتد که مردم سردمزاج راء 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
گرم‌مزاحی. اک ] (حسامص مسرکب) 
تلدخویی. عصبانیت. عصبی‌مزاج بودن؛ او را 
بسته پیش سلطان اعظم بردند و گفت سیدی 
چون می‌بینی خویشتن را و در دل سلطان بود 
کهاو را هلا ک‌کند. او را از سر تهور و 
مزاج‌گرمی گفت خویشتن را چنان می‌بینم که 
حسین‌ین علی را. سلظان از آن سخن در طیره 
شد. فرمود تا سرش برداشتند. (تاریخ 
طبرستان). 
گوهن. زگ م] (() دهی است از دهستان 
پشت بسسطام بسخش قلمعه‌نو و شهرستان 
شاهرود: واقنم در ۲۰۰۰ گزی قلعه‌نو 
۲۰۰۰ گزی شوسة شاهرود به گرگان. هموای 
آن محدل و دارای ٩۰۰‏ تن سکننه است. اپ 
آنجا از تات, شغل اهالی زراعت غلات؛ 
بنشن, و گله‌داری و مکاری. راء فرعی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸۳. 

گوم‌نااب. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
لیشه‌پاره بخش کلیبر شهرستان اهر» واقع در 
۷هسزارویانصدگزی باختر ک لیر و 
۸هزارگزی شوسة اهر به کلیر. هوای آن 
معتدل, دارای ٩‏ تن سکنه است. آپ انجا از 
چشمه تأین مشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و راه آن صالرو است. (از 

فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۴). 
گرمنحان. گ ع (خ) دی است از 
دهتان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. 
در ۵٩۰۰۰‏ گزی جنوب خاور زرقان. کنار 
راه فرعي بند امیر به سلطان‌آباد. جلگه, 
معتدل, مالاریائی. دارای ۱۹۱ تن سکنه. آب 
آنجا از رود کر. محصول آن غلات, بسرنج, 
تریا ک.شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۷ 
گرمند. (گ م]() عجله. (شعوری ج ۲ص 
۴ ا|اجلد و شتاب. (ناظم الاطباء). 
|((ص) عجول. (شعوری ج ۲ ص .)۲٩۳‏ 
چالا ک‌و تند. (ناظم الاطیاء): 

مکن بر وعده از وصل تو مخبون ؟ 

نمی‌بینی چه گرمند است گردون. 
استاد لطیفی (از شعوری), 


|| آماده. (ناظم الاطباء) 
منفس. (گ نف ] (ص مرکب) آنکه دم 
گرا دارد. (آتدراج). آنکه دارای نقس قوی و 
گرا باشد.(تاظم الاطباء): 
در هر چگری شوری از این گرم‌تفس هست 
چون صبح مرا حق نفس بر همه کس نیست. 
مانب لاز آندراج). 
گرمو. (گ] ((خ) دهی است از برا کوی 
کاخ کگاباد که دارای آب گرم معدنی است. 
گرموئیه. (گ ثی مي ] (اخ) دهی است از 
دهتان سربنان بخش زرند شهرستان کرسان» 
راقع در ۴۰۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند و 
۰ ۰ گزی باختر راه مالرو زرند و راور. 
هوای آن سرد و دارای ۹٩‏ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تأمین ميشود. محصول آن 
غللات و حبوبات و تسریا ک و شغل اهالی 
زراعت است و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
گرم و تو. اگ م تَ] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) چیزی را که در وی مایة هوأئی بیشتر 
بساشد گویند گرم و تسر است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
گرم و خشکت. (گ مخ ](ترکیب عطفی, 
ص مرکب) چیزی را که در وی سای آتسی 
بیشتر باشد گویند گرم و خشک است. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). 
گومورت. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
سماق بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۱۷ هزارگزی شمال باختری سراب دوره و 
٩‏ هزارگزی شمال اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت.هوای آن معدل دارای ۳۰۰ تن 
سکنه است. آب انجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و تریا ک و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه آن مالرو و مزرعه 
گوزان چم جزو این آبادی مباشد. سا کنین از 
طاینه دلفان بوده قمتی چادرنشین همستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
کوموژ. اگ] ((خ) دهی است از دهستان 
شینال بخش شاهپور شهرستان خوی. واقع 
در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری شاهپور و ۶ 
هزارگزی شمال ارابدرو چهریق به شاپور. 
هوای آن سرد و دارای ۷۱ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت وگله‌داری ۳ 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گرم و سرد. گم سش] (ترکیب عطقی.! 
مرکپ) حار و پارد. رجوع به گرم و رجوع به 
سرد شود. ||کنایه از حوادث زمان. 
(آنتدراج). کنایه از محنت و راحت و سخت و 
سست و شدت و رخا و بدی و نیکی و امثال 


۹٩۱۰۳ گرموک.‎ 


اینها. (برهان). 
گرم و سرد روزگار چشیدن؛ باتجربه شدن. 
تجربه آموختن. ورزیده شدن. مجرب گشتن. 
تطورات روزگار را دیدن: مرد باخردی تمام 
بود [خواجه حسن ]. گرم و سرد روزگار 
چشیده و کتب باستان خوانده.(تاریخ بیهقی). 
اما ایاز از بس بناز و عزیز برامده است هر 
چند عطء پدر ماست و از سرای دور نبوده 
است و گرم و سرد نچشیده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۵). رجوع به گرم و سرد چشیدن 
شود. 
گرم و سرد آزمودن. (گ مس دز از] 
(مص مرکپ) مجرب شدن. تجربه آموختن. 
جهاندیده گردیدن؛ 
خردمند باشد جهاندیده مرد 
که‌بسیار گرم آزموده است و سرد. 
بوستان (سعدی). 
گرم و سرد چرخ. اگ م سش د ج] 
(ترکیب اضافی, ! مرکب) کنایه از افتاب. 
||کنایه از ماه. (برهان) (انجمن ارا). ]|کتایه از 
حوادث فلکی. (برهان). کنایه از نیک و بد 
است که از افلا ک‌رسد. (انجمن آرا), رجوع به 
گرم و سرد شود. 
گرم و سرد چشیدن. (گ مسج اج 
5] (مص مرکب) خوب و بد زمانه را دیسدن. 
تلخی و شیریتی روزگار را دیدن. 
گرم و سرد چشیده. (گ مسج اچذ/ 
د] (نمف مرکب) کارآزموده. مجرب. 
جهاندیده؛ در خدمت وی گرم و سرد چشیده. 
(تاریخ بیهفی). پرورد؛ جهان‌دیده آرمیده گرم 
و سرد چشیده. ( گلستان). 
واقعات زمانه دیده بسی 
گرم و سرد چهان چشیده یسی. . امیرخسرو. 
گرم و سرد دیدن. اگ م س دی د) 
(مص مرکب) آزموده کار شدن. مجرب بودن. 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ٩‏ و :۲۳۵ 
شود. ||شیرینی و تلخی روزگار را چشیدن: 
اگخود نزادی خردمند مرد 
ندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد. . فردوسی. 
کرموش. (گ) () موشی ات که 
مزروعات را از ساقه میبرد و آن را تیاه میکند 
و بفایت مضر است. (شعوری ج ۲ ص ۹۸). 
گرم وکت. زگ] (زخ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومه شهرستان برجند. واقع 
در ۲هزارگزی شمال خاوری بیرچند. 
هوای آن معتدل, دارای ۶۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و بادام عناب و شفل اهالی زراعت و 


۱-این معتی درست ثمی‌نماید و صحیح 
عجول و جلد است. 
۲-شعر مخدوش است. 


۴ گرموک. 


راء آن م‌الرو است. مسزرعذ کربلائی 
حسن‌میری و چشمه گل‌خوار جزء این ده 
است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوموکت. (گ (خ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

گرم و گداز. اک م گ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) درد و رنج. غم و اندوه" 

همه مهتران پیش‌باز امدند 


پر از درد و گرم و گداز آمدند. فردوسی. 
پس آ گاهی آمد بوی گراز 
کزوبود خرو به گرم و گداز, فردوسی. 
بدان تا بارام بر تخت تاز 
نشینیم بی رنج وگرم و گداز. فردوسی. 
چو یزدان بدارد ز تو دست باز 
همیشه بمانی به گرم و گداز. فردوسی. 
ز انچه داری نصیب نیت ترا 
جز شب و روز رنج وگرم و گداز. 
ناصرخسرو. 
پیشت بای صد صنم چنگساز باد 
دشمنت سال و ماه به گرم و گداز باد. 
منوچهری. 
که‌را پیش بخشد بزرگی و ناز 
فزونتر دهد رنج و گرم و گداز, 
( گرشاسب‌نامد) 


گرم و فرم. زگ م نْ] اترکیب عطفی, ص 
مرکب) موافق و دلخواه. مورد پسند. 
گرمه. اگ ع /2]() هر میوة پیش‌رس را 
گویندعموماً و خریز؛ پیش‌رس را خصوصاً 
(یرهان), خریزة پیش‌رس و کم‌حلاوت که آن 
را گرمک گویند و به عربی ملیون خوانند. 
(آتدراج). دجیع بگرمک شود. |[باقلای در 
آب ریخته. (انلدراج) (انجم ارا) 
گرمه. اگ م] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان ماهیدشت پائین بخش سرکزی 
شهرستان کرمانشاه تزدیک به حاجی‌آباد 
علیا. دارای ۷۰ تن سکنه است. در آمار جزء 
حاجی‌آباد علیا منظور شده است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۵). 
کومه. (گ م) ((خ) دمی است از دهستان 
جاجم بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۱۰۲ هزارگزی باختر اسفراین سر راه 
شوه عمومی میان‌اباد به جاجرم. هوای آن 
معتدل, دارای ۳۶۳۸ تن سکنه است. آب آنجا 
از قتات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
گرمه. اگ م) ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقم در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری 
اسفرایین. هوای آن گرم و دارای ۹٩‏ تن 


سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
ر محصول آ ن غلات. بنشن. پبه» تریا ک.زیره 
و میوهمجات و شفل اهالی زراعت و مالداری 
ر قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است. دبستان 
دارد. در تابتان به کوه ساری و کوه 
سیاه‌خانه میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرآن ج 4 
گرمه. رگ 3 ((خ) دهی است از دهستان 
جندق بیابانک بخش خور بیابانک شهرستان 
قائین. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب خور 
متصل براه خور به نارک. هوای آن گرم و 
دارای ۱۶۴ تسن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمن میتود. محصول آن غلات و 
خرماء شفل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان کرباس‌بافی و راء آن ساشین‌رو است. 
دبتان دارد. (از فرهنگ جقرافيايي ایران 
ج ۱۰ 
گرهه. (گ م] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب باختری فریمان. 
هوای آن معتدل دارای ۲۳۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات بنشن و تریا ک‌و سیوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کرمه. اگ م] (اخ) دهی است از دهستان 
کامفیروز یخش اردکان شهرستان شیراز. واقع 
در ۷۵۰۰۰ گزیشمال اردکان 
راه فرعی پل‌خان به خاتی من. هوای آن 
معتدل و دارای ۹٩‏ تن سکته است. محصول 
آنجا غلات, برتج و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. مردم آن در دو محل گرم بالا 


تن است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷ 
گرمه‌بیز. زگ م /0]( مسرکب) غربال 
سوراخ‌تنگ را گوبند.(برهان), گرمه‌ویز با ور 
بهمین معنی است. (انندراج) متخل. اردبیز. 
(مهذب‌الاسماء), 
گرمه‌چنمه. اگ مج م) (لخ) دهی است 
از دهستان بخش نمین شهرستان اردییل» واقع 
در ۲هزارگزی خاور اردبیل و ۱۵هزارگزی 
راه اردبیل یه آستارا. هوای آن معتدل, دارای 
۳ تن سکنه است. آپ آنجا از رودخانة 
سقرچی و چشمه تأمن ميشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شنل امالی زراعت و 
گسله‌داری است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرمه‌خاني. زگ م) ( اخ) دی است از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۸ هزارگزی شمال خاوری 
کوهدشت و ۵هزارگزی شمال اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کوهدشت. هوای آن معتدل, دارای 


و ۲۲۰۰۰ گزی 


و پائین سکوئت دارند. جمعیت بالائی ۲۰۱ 


گرمی. 
۸۰ تن سکه است. آب آنجا از چشمه‌ها 
تأمین میشود و محصول آن غلات تریا ک‌و 
لبنیات و پشم و شسنغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
طتاب‌بافی و راه آن اتومییل‌رو است. سا کنین 
از طایفهً سادات بوده چادرنشین هستند. در 
این آبادی امام‌زاده‌ای به نام داودرش وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
کرمه خانی. رگ 3 ((خ) دی است از 
دهتان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در ۲۰ هزارگزی باختر 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کرمانشاه. هوای آن 
سرد دارای ۱۵۰ تن سکته است. آپ انجا از 
چشمه‌ها تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
تریا ک و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صتایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه آن مالرو است. سا کنین از طایفه 
اولاد قباد بوده زمستان را به قخلاق میروند. 
(از قرهنگ جغرافیایی ايران ج ع. 
گرمه‌شو. اگ م /م] ([مرکب) نام گونة دوم 
از زیندار (هفت کول) است که در ارسباران 
بسدین نام خوانده میشود. رجوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص ۲۶۹و 
رجوع به زیندار شود. 
گرمه‌ویز. (گ ع /۱(]2مسرکب) گرمه‌بیز 
است که غربال سوراخ‌تنگ را گویند. 
(برهان). رجوع به گرمه‌بیز شود. 
کرمه‌ویزا. اک م /۱()۲مسرکب) همان 
گرمه‌ویزاست. رجوع به گرمه‌بیز شود. 
گرمی. (گ] (حامص) حرارت. (دهار) 
ند مقایل سردی: شعر, شمار؛ گرمی 
تش. صلاع؛ گرمی آفتاب. شواظ. سواظ؛ 

سیگ (متهی الارب): 

زمینش ز گرمی همی بردمید 


ز پوست ددان خا ک‌شد ناپدید. فردوسی. 
نختین که آتش ز جبش دمید 
زگرمیش پس خشکی آمد پدید. . فردوسی. 


گرمی و سردی ترا هر دو مثال است از ستم 
ز آن همی هر یک جهان را زشت و نازییا کند. 
تاصرخرو. 

گرمی‌را سردی ساز و سردی راگرمی. 
(کیمیای سعادت). پس از روزگار جوانی 
مزاج او [مردم ] گرم و خشک باشد و این " 
گرمی که جوانان را باشد همان گرمی است که 
آندر طفلی و کودکی بوده باشد. (ذخیرةً 
خوارزهشاهی). 
سعدی از گرمی بخواهی سوختن 
پس که شیرینی تو از حد میبری, 

سعدی (طیبات). 
|امجازاً بمعی تندی. حدت. شدت. گفتار 
سخت. عتاب. خشم: 
بنرمی چو گردون نهد روزگار 


گرمی. 


درشتی وگرمی نياید یکار. 
ای بدیدن کبود و خود نه کبود 
آتش از طبع و در نمایش دود 
ای دو گوش تو کر مادرزاد 
با توام گرمی و عتاب چه سود. 
متصوربن توح‌بن منصور سامانی. 
از اين در فراوان سخن یاد کرد 
تهی شد دل یوسف از ختم و درد 
شدش گرمی از مفز یکسر برون 
چوگل گت رویش که بد همچو خون. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
جهاندار چون نامه را کرد گوش 
دماغش ز گرمی درآمد بجوش. 
ترا با چنین گرمی و سرکشی 
تپندارم از خا کی‌از اتشی. 
(گلتان چ مصفا ص ۱۲۷). 
شتاب گیرد و گرمی بوقت پاداشن 
صبور گردد و آهسته گاه بادافراه. 
-گرمی هنگامه؛ شدت آن: 
گرمی‌هنگامه و زر هیچ نه 
زحمت بازار و دیگر هیچ نه. نظامی. 
ااکنایه از جلدی و تیزروی. (آنندراج). 
زودی, بالفور. شتاب. تعجیل: گفت برادرم 
محمد را انجا یه کوه تیز بباید داشت و یا جای 
دیگر که اکنون‌بدین گرمی به درگاه آوردن 
روی ندارد. (تاریخ بیهقی). 


آیوشکور. 


نظامی. 


فرخی. 


به گرمی کار عاقل به نگردد 

به تک دانی که بز فربه نگردد. نظامی. 
به آهستگی کار عالم برآر 

که‌در کار گرمی نیاید بکار. نظامی. 
ز گرمی ره بکار خود نداند 

ز خامی هیچ نیک و بد نداند. نظامی. 


|ااخلاص و محبت. (آنندراج). نزد صوفیه 
حرارت محبت را گویند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون): 
تو خوش میباش با حافظ پرو گو خصم جان میده 
چو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم‌سردم. 
حافظ. 
|]سرشار» از صفات اوست. (آنندراج). 
-گرمی بازار؛ رواجی: 
آولین کس که خریدار شدش من بودم 
مایة گرمی بازار شدش من بودم. 
ِ وحشی بافقی. 
با ترکیات ذیل اید و معانی مختلف دهد: 
دهن‌گرمی. دل‌گرمی. دهان‌گرمی. خون‌گرمی. 
گر می. اگ] (اخ) محمدقاسم کاشانی. از 
احفاد اهلی شیرازی است و طبعش مفطور به 
سخن‌پردازی, از باب ظرافت به لابه در بزم 
خود او را می‌بردند و به ملا گربه مخاطبش 
میکردند: 
تنها ز تو بر گرد درت میگردم 
گرددل یدادگرت میگردم 


رنجیده‌ام و بطلعحت میمیرم 
بیزادم وبررگرد سرت میگردم. 
(صبح گلشن چ هند ص ۳۴۸). 
گرمیی. زگ ] (اخ) از اهل بروجرد است. در 
واقع مولانا شخصی شوخ و گرمآمیزش است. 
این مطلع از اوست: 
دل بیقرار دارد گله بنهایت از تو 
شده وقت آنکه آید یزبان شکایت از تو. 
(مجم‌الخواص ص ۲۹۶). 
گرمیی. [گ) (اخ) قصبه مرکز بخش گرمی 
در صدوسی هزارگزی خاوری شهرستان 
اردبیل واقم است. منطنه‌ای کوهستانی دارای 
هوای گرم و مختصات جفرافیائی آن چنین 
است: طول ۲۹ درجه و یک دقیقه, عرض ۴۸ 
درجه و ۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه, اختلاف ساعت با 
تهران ۵۳ دقیقه و ۲۲ ثانیه یعنی ساعت ۱۲ 
گرمی.ساعت ۱۲و ۵۲ دقیقه و ۳۲ نان 
طهران است. جمعیت خود قصبه گرمی ۵۱۰۰ 
تن است. اب آن از رودخانه‌های درآورد و 
بالخارود و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حسبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان گلیم وقالی 
بافی سباشد و دارای ادارات, بخشداری. 
پست و تلگراف, ادار: فرهنگ. آماره ثبت 
استاد. زاندارمری. شهرداری» شهربانی 
میباشد. قصبه گرمی در حدود صد باب دکان 
از کسبه مختلفه و دیستان داشته و در 
دهستان‌های آن نیز مدارس چهارکلاسه 
موجود است که هر یک در جای خود شرح 
داده شده است. بوسیله تلفن و تلگراف با سیم 
و بی‌سیم و پست زمینی با سایر شهرستان‌ها 
ارتیاط دارد. نام یکی از بخشهای چهارگانه 
شهرستان اردییل است. این بخش از شمال به 
اتحاد جماهیر شوروی, از باختر توسط 
رودخانة دراورد از محال ارسباران (اهر) جدا 
میشود و از جنوب به شهر (دهستان ارشق), از 
خاور به رودخانة بالخارود مرز شوروی 
محدود ميشود. موقعیت طبیعی آن کوهستانی 
و موقیت مفان جلگه هوایش گرمیر 
میب‌اشد. اين بخ از پنج دستان بشرح زیر 
تشکیل یافته: دهستان مغان شامل ۹۶ آبادی. 
جمیت آن ۱۲۰۴۲ تن است. دهتان 
اجارود شامل ۸۸ آبادی, جمعیت آن ۱۹۵۶۴ 
تن است. دهستان برزند شامل ۳۴ آبادی, 
جمیت آن ۳۸۱۸ تن است, دهستان انگوت 
خامل ۵۶ آبادی. جمعیت آن ۱۵۶۷۸ تن 
است. دهتان خروسلو شامل ۵۵ آبادی, 
جمعیت آن ۴ تن است. جمع قراء بخش 
۹ آبادی و جمعیت ان در حدود ۵۶۴۹۷ 
تن است. دارای راه شوسه به اردیل مبباشد. 
در این راه یک شعبه به بیله‌سوار صنتهی 
میشود. شرح دهستانهای مربوطهٌ بخش در 


گرمج‌کلا. ۱۹۱۰۵ 
جای خود ذ کر ضده است. (فرهنگ 
چغراقیایی ایران ج 4۴ 

کرمی. اگَ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع 
در ۲۴هزارگزی گرمی و ۱۰هزارگزی ارابرو 
گرمی به پیله‌سوار هوای آن گرم. دارای ٩‏ ۲۰ 
تن سکته است. اب انجا از چشمه تامین 
مشود. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ز 

گرمیان. (گ] (لخ) یکی از حکوتهای 
موقتی است که در جهت غربی آناطولی پس 
از پایان تلط سلجوقیان روم تاسیی یافت. 
دیبار گرمیان شامل نواحی کوتاهیه و 
قره‌حصار صاحب بود و از شمال به تاحیة 
قره‌سی و خداوندگار و از مغرب به صاروخان 
و آیدین و منتتا و از جنوب به حمید و 
قره‌مان و از مشرق به خیمانه و مجرای 
سقاریه محدود بود. چون امرای گرمیان با 
دولت عثمائی رفتار خصمانه‌ای نداشتند 
پادشاهان عثمائی نیز متعرض آنان شبودند و 
در زمان سلطان مرادخان ثانی بسال ۸۳۱ 
د.ق. یعقوب‌بگ از امرای گرمیان بی‌آنکه 
فرزندی دائته باشد مرد و ملک خود رابه 
دولت عثمانی محول کرد. و از اين تاریخ دیار 
ایشان ضمیمة ممالک عتمانی شد و مرکز آن 
کوتاهیه تعیین گردید ولی گرمیان به ولایت 
خداوندگار ملحق شده نام اصلی آن بکلی 
متروک گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). 

گرمیانک. اگ 15(ج) دصی است از 
دصمتان‌یک بسخش هرسین شهرستان 
کرمانداهان, واقع در ۱۵۰۰۰ گزی باختر 
هرسین. و ۱۰۰۰ گزی‌قلعهٌ مسحمدعلی‌خان 
کناررود هرسین هوای آن سرد و متدل, 
دارای ۲۱۲ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات و 
تریا ک و پنبه و زردآلو و شغل اهالی زراعت 
است و تابستان از چهر اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۵. 

گرمیج. (گ | ((خ) دهی است از دهستان 
لاله آیاد. بخش مرکزی شهرستان بابل, واقع 
در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب باختر بابل و 
۱۵۰۰۰ گزی‌شمال شوسه بابل به آمل, هوای 
آن محدل و مرطوب. دارای ۸۰تن سکته 
است. آب آنجا از رودشانه کاری تأمین 
میشود. محصول آن برنج مختصر غلات. 
صیقی, کنف. پنبه, نیشکر. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مس‌الرو است. (قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 

گرمی کلا. زک کَ] ((ج) که آن را 
گرمیش‌کلا هسم میگویند. دهی است از 


۶ گرمیخ. 

دهستان بسارفروش. (تسرجمة سقرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو ص .)۱۵٩‏ 
گومیتخ. اگ ] ([مرکب) میخ بزرگ چوبین یا 
آهنین که بر دو سر طویله بر زمین فروبرند و 
ریسمانی بر آنها بسته اسبان را بدان ریسمان 
بندند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). در 
تداول عامه آن را گل‌میخ گویند. (حائية 
برهان چ معین), 
گرمی خونابه. زگ ي ب /ب] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از بسیاری و شتاب و 
تعجیل در گریه باشد. (برهان) (آشدراج). 
گومبیذاو. (گ] (نف مرکب) دارند؛ مزاج 
گرم 

زگرمی‌کآن هوا در کار او بود 

هوا گفتی که گرمی‌دار او بود. نظامی. 
و مردم گرمي‌دار را ژگوشت خرگور ] زیان 
دارد. (ذخيرء خوارزمشاهی). 
گرمیدانه. زگ نْ /ن] (ص) بسیار گرم و 
گرم‌زننده. |اگتاخ. (ناظم الاطباء). 
گرمیدر. اک د] (() دهی است از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال پیرجند. هوای آن 
معتدل و دارای ۶۸ تن سکته است. اب انجا 
از قنات تأمین میشود. محصول آن عناب و 
شغل امالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
گرهیدان. زگ د] (سص) گرم شدن. 
(آنندراج). تابدار گشتن. ||افزون شدن گرما. 
(ناظم الاطیام). 
کرميی سنچ. (گ س ] ([ مرکب) آلتی است 
که‌برای تعیین مقدار حرارت یک جسم یکار 
میرود. واحد مقدار حرارت کالری است. 


رجوع به گرماسنج شود. 
گرمی شکلا. اگ کَ] (!ج) رجسوع بسه 
گرمیج‌کلاشود. 


گرمی کردن. (گ ک د] اسص سرکب) 
محبت ورزیدن. مهر و علاقه از خود نشان 
دادن 
میر با تو ز خوی نیک به دل گرمی کرد 
گرچه در سرما با میر نرفتی بسفر. 
وگر با همه خلق نرمی کند 
تو بیچاره‌ای با تو گرمی کند. 

سعدی (بوستان), 
رجوع به گرمی نمودن شود. ||خشمگین 


شدن. (مجموعة مترادفات ص ۱۴۲). خشم 


فرخی. 


نمودن. 
گرم یکلا. (گ کَ] ((خ) دی است از 
دهتان بسارفروش. (تسرجمة سفرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۱۵۷), 
گرمی نمودن. زگ نْ /ن /ن د] (سص 
مرکب) گرمی کردن. مهربانی کردن* 
هزاران لطف کرد و گرمی نمود 


۱ 


ابر مهر دوشین فراوان فزود. 
شمسی ایوسف و زلیضا), 
فراوان پرسید و گرمی نمود 
دلش را بدو مهربانی فزود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بشد مرد و بسیار گرمی نمود 
یجا آورید انچه فرموده بود. 
شمسی (یوسف و زلیضا), 
چو آمد برش تنگ برخاست زود 
فراوان پپرسید و گرمی نمود. اسدی, 
گرمینه. رک ن] (اخ) نام شهرکی است در 
شرقی بخارا و ولایتی نیح و عریض است و 
اکثر پسر امیر بخارا در انجا به حکوست 
می‌تشیند و سالی پنجاه هزار دیتار منافع 
دیوانی دارد و تا بخارا یازده فرسنگ است. 
(آنندراج). نام ناحیتی به دوازده فرسنگی شهر 
بخاراء (از بخاری). ||نام بلده‌ای است در 
هفت‌فرسنگی گرمینه و در طرف شمالی آن 
واقع است و یاقوت حموی در معجم البلدان ۱ 
گفه است از نواحی سغد است در سیانة 
سمرقند و بخارا و تا بخارا هیجده فرسخ 
سافت دارد و منسوب بدانجا راگرمینی 
گویند. (آتدراج). رجوع به حدود المالم و 
کرمینه شود. 
کرمینی. (گ] (ص نسبی) موب به 
گرمینه است. شسیخ خسرو گرمینی از 
انجاست. 
گوفاء زگ ] () نوعی از ریواص. (شعوری ج ۲ 
ص ۲۹۱). 
گرفاء زگ ) ((خ) دهی است از دهستان بالا 
لاریجان, بخش لاریجان شهرستان آسل, 
راقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌شمال ریته هموای آن 
سرد. دارای ۲۴۵ تن سکنه است. آب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غغلات و 
لبیات. راه آن اتومبیل‌رو است. زبارتگاهی 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران چ ۳).و 
رجوع په ترجمة سفرنامه مازندران و استرآپاد 
رابیتو ص ۱۵۶شود. 
گوفاك. زگ رٍ ] ((خ)۲ ایلتی است در اسپانی. 
رجوع به غرناطه و قرناطه شود. 
گرناك. [گِ ر] (لج) "رجوع به کلمبیا شود. 
گوفا۵ه. اي د] (ٍخ) یکی از جزاییر آتتیل 
آنگلیس. دارای ۷۶۰۰۰ تن جمعیت است و 
مردم آن فرانسوی و انگلیسی هستند. 
حا کم‌نشین آن سنت ژرژ " است. 
گونادین. اگ را ((خ)" جزایر کوچکی 
است جزء جزایر آنتیل. واقع در شمال جزیرة 
گرنادو به آن پیوسته است و تابع انگلیی 
است. ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی ص ۳۲۶۸). 
گرناگان. زگ ] ([خ) دهی است از بخش 
سرباز ضهرستان ایسرانشسهر, واقع در 


گرناویک. 


۰ گسزی شمال خضاوری سرباز و 
5 ۷۰ گزی شمال راه مالرو سرباز به زابلی, 
هوای آن گرم و مالاریائی است. دارای ۳۰۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و خرما و ذرت و 
شغل اه‌الی زراعت راه آن مسالرو است. 
ساکنین از طایفه سرباز هستند. (فرهنگ 
جغرافیابیایران چ ۸ 

گرنام. گَ] (اج) دی است از دستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری» 
واقع در ۲۶۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری بهشهر و 
۰ گزی جنوب رودخانة نکا. هوای آن 
معتدل,. دارای ۴۵۰ تن سکله است. اپ انجا 
از رودخانه تأمين ميشود. محصول آن غلات» 
لبیات. ارزن. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی زنان, شال و کرباس بافی است. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳ رجوع به ترجمه سفرنامه مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۶۰ شود. 

گوفام. زگ ] (اج) دصی است از دهستان 
جرگلان بخش مان شهرستان بجتورد, واقع 
در ۶۷ هزارگزی شمال باختری مانه, هوای 
آن گرم. دارای ۱۷۶ تن سکنه است. آب آنجا 
از رودخانه تأمین میشود و محصول آن 
غلات بنشن و تریا ک و شفل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج 4٩‏ 

گرناوه شور. گ ۳ ((ج) دهی است از 
دهستان لاين بخش کلات شهرستان مشهد. 
واقع در ۶۷ هزارگزی شمال خاوری کبودگنبد 
دره. هوای آن گرم, دارای ۵۳ تن سکته است. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران چ .4٩‏ 

گرناوه شیرین. اگ و ](!خ) دهی است از 
دهتان لاين بخش کلات شهرستان مشضهد. 
واقم در ۶۸ هزارگزی شمال پاختری 
کبودگنبد. هوای آن گرم, دارای ۶۰ تن سکته 
است. اب ان از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شقل اهالی زراعت و مالداری 
است. راء آن مسالرو است. (از فترهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرفاو یکت. اگ] (خادهی است از دهتان 


1 -ایین کلمه در معجم البلدان کرمیته و در 

حدود العالم چ تهران ص ۶۵ کرمیه با کاف 
تازی امده است. 

2 - 6. 
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گرنباگرنب. 
قطور بخش حومهٌ شهرستان خوی, واقع در 
۲ هصزارگزی جنوب باختری خوی و 
آهزارگزی خاور راء اراپه‌رو ترسآباد بقطور 
هوای آن سرد و دارای ۲۲۷ تن سکته است. 
آب آنجا از چشمه و دره گفل تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صسنایع دستی آسان 
جاجیم‌بافی و راء آن مالرو است (سا کنین از 
ایل شکا ک میباشند). (فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۴ 
کرنبا گوفب. زک ژنباگ رُنب] ((صوت) 
پی در پی زدن و کوفتن طبل و دهل و دیگر 
الات موسیقی: هفت شبانه‌روز گرنبا گرنب 
عروسی کردند. رجوع به گرمبا گرنب‌شود. 
گرفیل. [گ ر ن) ((غ)! حا کم‌نشین ناحیت 
ای‌زر" در ساحل ایسزر و دراک؟: دارای 
۰ تن جمعیت است و در ۵۵۷ 
هزارگزی جنوب شرقی پاریس وأقع شده. 
آن‌جا اسقف‌نشین و دارای دادگاه استان و 
آ کادمی, دانشگاه دانشکد؛ حقوق, ادییات و 
علوم است و کاراتة دستکش‌بافی, بافندگی 
و سیمان‌سازی دارد. و در آنجا استخراج و 
تصفية فلزات ميشود. و مصنوعات مکانیکی 
و الکتریکی و صنایم غذایسی ایجاد ميکند. 
زادگاه هوگ لیونی " و کاردینال د تانسن و 
کندياک" و بارناو ۲ و استاندال" و فانتن 
لاتور و غیره انست. 

گرنج. (گ رٍ] () چین و شکنج. |اکنج و 
گوشه‌و بیفولة خانه. (برهان). ||باز شکاری. 
(ناظم الاطیام). 

گوفچ. اگ ز /ر) () برنج خوردنی که به 
عربی ارز خوانند. (الفاظ الادویه) (برهان). و 
به هتدوی چاول گویند؛ 
زبانش برون کرد همرنگ صنج 
برآنسان که از پیش خوردی گرنج. 

فردوسی. 
و آن گرنج و آن شکر برداشت پا ک 
وندر آن دستار آن زن بست خاک. 
رودکی (سعید نفیسی ص ۱۰۷۷ 
مشتری دلالت دارد بر... گندم و جو و گرنج و 
ذرت و نسخود و بادام و کنجید. (الشفهیم 
ابوریحان). زن دیگ برنهاد و از بهر او گرنج 
پخت. (سندبادنامه ص ۱.4۲۹۰ گرمی در گرنج 
خواستن الحاح کردم گرنج زیادت گرفتم. 
(سندبادنامه ص ۲۹۱). 

گوفنجاو. (گ رٍ] (!مرکب) (از: گرنج + جار 
- زار پسوند مکان). (حاشیذ برهان چ معین). 
برنج‌زار و شالی‌زار. (برهان). شالی‌پایه نیز 
گویند.(جهانگیری) (آتدراج). 
گرنج بشیر. (گ ز /رٍ ب]((مسرکب) 
شیربرنج است و آن شله‌ای باشد که با شیر 
پزند. (برهان)(آتتدراج): 


کوهان ور روغن کرد‌ست تا پزد 
خوان تراگرنج بشیر اندر آسمان. 
سوزنی (از آندراج). 

گونج خانه. اگ رن /ن] (امسسرکب) 
زایشگساه. جسای زادن بسچه. (از فرهنگ 
شموری ج ۲ ص ۳۲۵). ||بازخانه و قفی 
باز. (ناظم الاطبام). 

گونچن. (گ رٍ ج نْ] (هندی, () رستنبی 
است مانند گرز: و محرم علیه بالتص خمة 
اصتاف من النبات... و اصل نیات کالجزر 
یسمی گرنچن... (تحقیق ماللهند ابوریحان ص 
۷۰ 

گوندلیا. (گ ز د)(۷ ۲۰ تیره سینانتره, 
قسمت قابل مصرف آن سرشاخه‌های گلدار 
است ماده موثر: رزین. و موارد استعمال وی 
تنطور و عصارة سایع گرندلیا است. 
[ کاراموزی داروسازی چنیدی ص ۲۱۶). 

گرنده. ار 5]( لیف جسولاهگان و 
شویمالان باشد و آن جاروب مانندی است که 
بدان آش و آهار بر تار جامه صالشد و بعربی 
شوکةالحایک خواننند. (برهان) (آنندراج). 
غراوشه. (جهانگیری). 

گوفکت. (گ ر نّ] (ل) فلرز. فلرزنگ. فلفز, 
پدرز. بتوزه. لارزه. دسستار. دستمال, 
(یادداشت بخط مزلف). 

کرنگک. اگ ر] () لشکسرگاه. |اجنگگاه. 
(پرهان) (آتدراج), رجوع به کرنک شود. 

گرنگت. [گي ر ] (ص) درهم شکسته باشد. 
(برهان) (آتدراج), 

گونگت. (گ ر] ((ج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۲۰ هزارگزی شمال پاختری خوسف و ۳ 
هزارگزی شمال راه شوسةٌ عمومی خوسف به 
خور. هوای آن گرم دارای ۱۷ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 4 

گرنگت. (گ نْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقم در ۷۰۰۰۰ گزی جتوب 
خاوری بافت و سر راه فرعی باقت به 
اسفندقه. دارای ۸۰ تن که است. (فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

گونگو. زگ زگ (خ)۱۱ پسسیر ضاعر 
نمایشنامه‌نویس و هجا گوی فرانسوی. متولد 
در سال ۱۴۷۵م. در کان ۲" و متوفی ۱۵۳۸م. 
از باحکارهای او بازی‌های امیر ابلهان است 
که در ال (۲ ۱۵۱) نوشته شده. لویی دوازدهم 
از او اين نمایشنامه را علیه ادعاهای پاپ 
ژول دوم "۲ خواسته بوده است. 


گرفل. اگ رن ] ((خ)۳" قدیمی‌ترین کمون 


گرو. ۱۹۱۰۷ 


ایالت سن. در سال ۱۸۶۰م. به پارین 
ضمیمه شده است. دوازدهمین بخش است. 

گوفه. اک ن] () نام گیاهی است. (بسرهان) 
(آتدراج) (جهانگیری). 

گونی. (گ | (اخ) *" از بلاد قدیم ارمنستان و 
جنوپ درياچة سوان ۲" ( گگة حالیه). 

گرفیکاء (گ] (۱خ)۰ شهری است در اسپانیا 
(ی‌کای)*" و ۶۴۰۰ تن سکنه دارد و شهر 
مش‌هوری است در تاریخ. بیزکای ۳ 
قردیناند ۲ و ایزابل دکاستل ( کاستیلی)۲" در 
آنجا برای احترام آزادی با سگها سوگند یاد 
کردند.اين شهر بوسیلَهٌ هواپیماهای آلمانی در 
موقع جنگ داخلی ۱٩۳۸‏ خراب شده است. 
رجوع به رنیقه شود. 

گرنینگت. (گ ر) ((خ)" در زبان هلعدی 
بستام گرونینگن ". شهری است در هلند 
حاکم‌نشین ایالت و دارای ۱۴۰۵۰۰ تن 
چمعیت است. در آنجا مسسوجات. 
مصوعات, لبنیات و قندسازی و تنبا کو 
وجود دارد. 

کرو [گ رز /ژو] (ل) ارمنی گر و۲۵ (رهن)؛ 
پهلوی گرو ۳ [نوشته میشود گرویو ۲۷] 
(رهن)» ظاهراً از پارسی باستان گرابا۳۸. 
گروگان‌فارسی از همین ماده است. افغانی 
گرو؟آ (رهن) «هوبشمان ص 4۲». پول یا 
مال یا چیزی دیگر که قرض‌گیرنده نزد 
قرض‌دهنده (یبا امیر و پادشاه مغلوب و 
زیردست نرد پادشاه غالب و زیردست) گذارد 
تا پس از ادای قرض (با اجرای تک‌الیف) 
هترد شود. رهن. مرهون. (حاشیه برهان چ 
معین). چیزی که به گرو گذارند. گروگان. 
(آنندراج). رهن (مهذب الاسماء) (غیاث) 
(ترجمان القرآن). رهتة. (دهار) (ترجمان 
القران): 


1 - ۵۱۵۳۵۵۰. 
3 - 6۰ 

۶۰ 19 وویاول۲ - 4 
۰ 18 0۵701021 - 5 
26۰ - 6 

8 - 

10 - 606082 ... 
11 - ۵۲۱۳6۵۲6, ۰ 


2 - 6 


۰ .۰ 7 
.ها ۴۵0۱۱ - 9 


وال - 13 0۰ - 12 
.6 - 15 .6 - 14 

16 - ۳ 17 - ۷20۰ 

18 - ۰. 19 ۰ 102۷6 
20 - ۷6 21 - 0۰ 


عاناععن ع0 وااع‌داجعا ۰ 22 
60۵۳09۷ - 23 
۰ - 24 


۷۰ - 26 ۷ ۰ 25 
۰ - 28 ۲۵0و - 27 
.۷ - 29 


۸ گرو. 


مده زر بی گرو گر پادشاهی ۱ 
که دشمن گرددت گر بازخواهی. 
ناصرخسرو. 
زو چه ستانم که جوی نیتش 
جز گرویدن گروی نستش, نظامی. 


این گنبد فرشته سلب کاآدمی‌خور است 


چون دیو پیش جم گرو خدمت من است. 


خاقانی. 
هفت دریا گرو چشم من است 
من یتیمم به بیابان چه کنم. خاقانی. 
دلم به عشق گرفتار و جان بمهر گرو 
درآمد از درم آن دلفروز جان‌آرام. 

سعدی (طیبات). 
شاید که اسبم بی جو بود و نمدزین به گرو. 
(گلستان): 
هين مکن خودرا خصی رهبان مشو 
زانکه عفت هست شهوت راگرو. ‏ مولوی. 
به پیش پیر مغان آن قدر گرو جمع است. 

مولوی, 

سجان در گرو چیزی یا کی کردن؛ 
کیت لبهای تو تا بافت دلم 
جان در گرو شراب لب شیرین کرد. 


یحبی کاشی (از آتندراج), 
||مقامره. (منتهي الارب). مال‌القمار. شرط و 
مالی که بر آن شرط بندند. آنچه برای قمار یا 
شرط مابقه و امثال آن در میان نهند و برنده 
را باشد: اپوبکر برفت و گرو افزون کرد (در 
شرط غاب رد بر عجم در بضع ستین) و 
روزگار افزون... پس اجل نه سال کردند و 
شتر صد کردند به گرو و ابی این خلف گفت 
شرم داشت از دروغغ خویش و اين گرو ایشان 
پیش از آن بود که قمار و گرو حنرام گردد. 
(ترجمة طبری بلعمی). و سکیت و آن آخرین 
اسبی باشد که در گرو بتازند. (یواقیت العلوم), 
مده ای خواجه بی گرو زنهار 
ترک را چیه کرد را دستار. اوحدی, 
در اسب دوائیدن ا گرگرو از یک جانب بود روا 
بود و | گراز هر دو جانب بود روا نبود. (راحة 
الصدور راوندی). گرو در مسابقت درست آید 
و در شطرنج و نرد درست نسیاید. 
(راحةالصدور راوندی». [مجازاًبمعنی قید و 
مقید. (غیات). این کلمه با افعال مختلف 
ترکیب شود و معانی متعدد دهد؛ گرو بردن, در 
گروبودن, گرو گرفتن, گرو خواستن, گرو 
دادن, گرو بستن, گرو ستدن, گرو کردن, بگرو 
گذاشتن. رجوع بهریک از اين کلمات شود. 
گوو. اگ | (() بستوی که آن را لعاب کاشی 
داده‌اند. 
کوو. (گرر](ص) دندانی که درون آن خالی 
باشد. دندان پوسیده. (شعوری ج ۲ ورق 
۳۰۳ 


سزد که یلم از یار سیم‌دندان طمع 


سزد که اوفکند طمع پیر دندان‌گرو. 

۲ کسانی (از شموری ایضأ). 
به کار خصم فرویرد کین او دندان 
چنانکه کرد برون از دهانش یکسره گرو. 

شمی فخری (از شموری ایضا). 

شعوری در ذیل حرف گاف آورده ولی اصل و 
صحیح آن کرو است. رجوع به کرو شود. 
گرو. اگز رو] (() (کوه..) از جسمله 
قله‌های کوه پرو که در مغرب بروجرد و 
نهاوند امتداد دارد. ارتقاع این کوه مانند چهل 
نابالغان است ولی وسعتش کمتر است و بین 
این دو کوه گردنه‌ای به ارتفاع سه‌هزار متر 
واقع شده که نهاوند را به دشت خاوه مربوط 
میکند ولی در زمستان عبور از آن غیرممکن 
است. رجوع به جفرافیای طبیعی کسهان ص 
۵و ۱ جفرافیای تاریخ نرب ایبران 
تالیف دکتر کریمی ص ۲٩‏ شود. 

گرو. (گ ر) ((خ) دهی است از دهستان 
کبودگنبد بخش کلات شهرستان دره گزء واقم 
در ۲۷ هزارگزی کبودگند. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۵ تن سکنه است. آپ انجا از چشمه 
تأمین و محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرو. اگ ر) ((خ) ژان آنتوآن بارن. نقاش 
فران‌وی متولد در پاریی (۱۷۷۱ - ۱۸۳۵). 
او بزرگترین نقاش محاریات دور 
امپراطوری است. از پرده‌های مشهور وی 
طاعون‌زدگان یافا" و میدان مبارز؛ ال و۳ 


است. 

کروا آن. زگ] (خ) محلة بزرگی است به 
اصفهان و ابوعلی عبدالرحمن‌بن محمدین 
الخطیب‌بن رسته منسوب بدانجا است. (این 
محله را | کنون در اصفهان گراوون گویند). 
رجوع به جرواآن در معجم الیلدان شود. 

گرواده. زگ د] () عمارت و بنیاد. (از 
فرهنگ شموری ج ۲ ورق ۳۰۵ رجوع به 
ماده ذیل شود. 

گرواره. (گ زر /رٍ] () عمارت و بنباد. 
(شعوری ج ۲ ورق ۳۰۵). رجوع به مسدخل 
فوق شود و محتمل است که هر دو مصحف 
برواره یا پرواره باشند. 

گروازجان. ۱۱ (غ) پسج فرسخ و نیم 
جنوبی جشنیان است. (فارسنامةٌ ناصری ص 
۲۵ 

گروان. (گز] (اخ) دهی است از دهستان 
بیضا بخش اردکان شهرستان شیرازه واقع در 
۰ گزی جنوب خاور اردکان و 
۵۰۰۰ گزی‌راه فرعی بیضا به زرقان. هوای 
آن معتدل و دارای ۵۲ تن سکته است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, برنج, چفندر و تریا ک و شفل امالی 


گرو بردن. 

زراعت و راه آن مرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
گروانکه. [گي ر کی ] (روسی. [) وزتی تقریباً 
معادل پنج سیر که فقط در چبای استعمال 
شود. 
گروانیدن. گ رَد (مص) به گرویدن 
وادائتن. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 4۳۱۲ 
بسکون راء نیز جائز است و متعدی گرویدن 
ميباشد. (فرهنگ شعوری). ||رهن گردائیدن. 
(فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۲۱۲), 
گروئلند. زگ ر ءل] ((ج)" جزیره‌ای است 
در شمال امریکا. قسمت اعظم آن از برف 
پوشیده شده است. دارای ۲۱۸۰۰۰۰ کیلومتر 
مربع مساحت و ۲۰۴۰۰۰ تن سکنه است. 
گروئیه. (گ ی ي ] (اخ) دهی است از 
دهتان حومة باختری شهرستان رفسنجان, 
واقع در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب صومه 
رفسنجان و ۳۵۰۰۰ گزی‌جنوب رقنجان به 
کرمان. هوای ان سرد. دارای ۱۱۲ تن سککه 
است. آب آنسجا از قسنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شفل اهالی : 
زراعت و گله‌داری و راه فرعی دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
کرو باختن. اگ ر /ژء ت] (مص مرکب) 
چیزی را که بر آن گرو بسته‌اند به حریف 
باختن. مفلوب شدن در بازی, مفلوب شدن 
در شرط: و بوصیت دعا گوی‌هرگز بگیرو 
(شطرنج) نبازد تا قمار نشود و کراهیت شرع 
لازم نياید. (راحةالصدور راوندی). 


چه خواهی ز چندین سر انداختن 


بدین گوی تا کی گرو باختن. نظامی. 
ارو گذاشین: تا بتوانی گرو مباز 
(قابوسنامه). 


گرو بازستدن. اگز /ژوستّد) (مص 
مرکب) فک کردن مورد رهن. مورد رهن را. 
گرفتن.ستدن آنچه نزد کسی به گرو نهاده 
است در مقابل پرداخت وام. افیکا ک.(تاج 
المصادر بیهقی). 
گوو بردن. (گ ز /روبٌ د) (مص مرکب) 
پروز شدن در شرطبندی چتانکه مسححق 
گرفتن گرو شود. سبق بردن. پیشی گرفتن. 
غلبه کردن؛ 
کنون چون گرو برد پیمان‌ور است 
چه خواهم زمان زو که فرمان‌ور است. 
( گرشاسب‌نامه). 
زگور آن تک ربودم در دویدن 
گروبردم ز مرغان در پریدن. نظامی, 


1 - 6۲۵8, ٩920 ۸0۱۵۱۳۱۵ ۰ 
2 - 6۵5اااکع۳‎ 1۵ 2 

.ادار۴ ۵ واندادط و۵ مصدت - 3 
0۰ .۰ 4 


گرو بستن. 
بدان نرگس که از نرگس گرو برد 


بدان سنبل که سنبل پیش او مرد. نظامی. 
گفت‌هان ای محتسب بگذار و رو 
از برهنه کی توان بردن گرو. مولوی, 


جمالی گرو برده از آفتاب 
ز شوخیش بنیاد تقوی خراب. 
سعدی (بوستان), 
چو از چایکان در دویدن گرو 
نیردی هم افتان و خیزان برو. 
سعدی (بوستان). 
گرفراقت تکشد جان بوصالت ندهم 
تو گرو بردی ا گر جفت و اگرطاق آید. 
سعدی. 
زاغ بدو گفت که پرواز کن 
گرگرو از من ببری ناز کن. . (زهر الریاض), 
چشم بد دور ز خال تو که در عرص حسن 
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. 
حافظ. 
گرو بستن. (گر /روبتَ](مص‌مرکب) 
شرط. نذر. مراهته. پا کسی گرو بستن. رهان. 
(زوزنی). خطر؛ و آنچه در میان کنند چون در 
چیزی گرو بندند. تخاطر, (منتهی الارب)* 


با که گرو بست زمین کز میان 

باز گشاید کمر آسمان. نظامی. 
گروبندی. اگ رز /ررب ](حامص مرکب) 

شرطبندی. رهان. 


گرو بودن. اگ ز /رو د] (مص مرکب) 
برهن بودن. در مورد رهن قرار گرفتن. 
||وایسته بودن. علاقه‌مند بودن؛ 


مهر از آنکس که بمهر تو گرو نیست بیر 


دولت از خانة آن کس که ترانست ببر. 
فرخی. 
چون نیی همچو مه بنور گرو 
همچو خورشید باش تنهارو. سنایی. 
تایدکان و خانه در گروی 
هرگز ای خام آدمی تشوی. 
سعدی ( گلستان). 
بوی بهشت میدمد ما بعذاب در گرو 
آب حیات میرود ما تن خویشتن کشان. 
سعدی (طبات). 
آسودگی به کنج قناعت نشستن است 
سیر بهشت در گرو چشم بستن است. 
صائب. 
مردان عنان بدست توکل نداده‌اند 
تو سست‌عزم درگرو استخاره‌ای. صائب. 
- در گرو بودن؛ مورد رهن بودن. در معرض 
رهان بودن, 
|[علاقه‌ند بودن. عشق داشتن. جهانگیری 
در ذیل « کرو» آن رایمعنی کشبتی و جهاز 


کوچک آورده و اين معنی را جهانگیری از 
شعر سعدی استتباط کرده است: 
جوانی پا ک‌بازو پا ک‌روبود 


که‌با پا کیزه‌رویی در کرو بود 
شنیدستم که در دریای اعظم 
به فُردابی درافتادند با هم 
رشیدی گوید او در این معنی منفرد است معتی 
مزبور درست نیست. چه از بیت دوم تلویحاً 
بودن آنان در کشتی استنباط مشود و صحیح 
«در گرو بود» است یعنی عاشق او بود و 
مشهور هم همین است. رجوع کنید به فرهنگ 
نظام و گلستان چ قریب ص ۱۵۵. (حاشیة 
برهان چ معین ذیل کلمةکرو؛فروغی هم این 
شعر را در کلیات سعدی ص ۱۴۵ «گروه 
آورده است. 
گروپ‌نا. (گ ) (ٍخ) ۲ او را لروینای رهایی 
(ادسی)" هم گفته‌اند. موسی‌خورن مورخ 
ارمنستان اسم این نویسنده راگروپ‌نا با 
لروب‌نا ذ کرکرده و او را نوینده شامی که در 
قرن اول میلادی میزیسته معرفی کرده و گفته 
از اهل سوریه بود و پر آپ‌شاتار " معاصر 
آبگار (| کیر) اوخاما؟ پادشاه ادس (ادس یا 
اورفه پای‌تخت دولتی بود که خسرون نام 
داشت و پادشاهان خسرون دست نشانده 
اشکانیان بودند) لروبنا تاریخ آیگار و پبرش 
را که سندروگ مینامیدند نوشت. اين نوینده 
در قرن اول میلادی میزیسته و بعضی او را از 
شا گردان‌باردسن میدانند. عقیدها کر علماء بر 
این است که نوشته‌های او گم شده ولی تقریبا 
در ۶۰سال قبل در کتابخانة پاریس 


نوشته‌هایی پیدا شده که مطابق مندرجات آن _ 


نیش را به لروبنا دادند. زیرا اطلاعاتی که 
موسی‌خورن میدهد. با نوشتة آو موافق است. 
این نوشته شرح مکانبه‌ای است که آبگار پا 
مسیح علیه‌السلام کرده. نقادان اراسنه ایین 
نوشته را از سر تا پا غیرمعتیر میدانند و گویند 
از لروبا نیست. رجوع به ایران باستان ص 
۱ ۲۱۸۲ و ۲۵۹۹ شود. 
گروت. اگ ژ] ((خ)" ژورژ. مس‌ورخ 
انگ لیسی, متوله در کلای صیل ۶ 
(۱۸۷۱-۱۷۹۴م.), مولف یکی از بهترین و 
قابل توجه‌ترین کتب درباب تاریخ یونان, 
گروت‌فند. رگ رت ف] ((خ) از جملة 
دانش‌مدانی است که دو کتیبه‌ای راکه 
«نی‌بور» نقاشی کرده بود مورد مداقه قرار 
داده است. (تاریخم ایران پاستان ص ۴۴). 
گروتنکت. اگ تَ] ((ج) ده کوچکی است از 
پخش قصرفند شهرستان چاهبهار واقع در 
۰ گزی شمال قصرقد. کار راه مالرو 
قصرقند به چانف. دارای ۴۵ تن سکله است. 
(فرهنگ جغراقباییایران ج ۰4۸ 
گووته. زگ ت /تٍ] () نوعی خدار است. 
(از فرهنگ شعوری چ ۲ورق ۳۲۵) 
گروچه. اگ ج ]() غضروف و بی و عصب. 
(تاظم الاطباهءا " 


گرور. ۱۹۱۰۹ 


گروچیي. زگ ] () کلو. لفط الادوید)ء 

گرو خواستن. اگ ز /رو خوا /خات] 
(مص مرکب) شیئی را به رهن قبول کردن. 
انترهان. (تاج المصادر بیهقی)؛ 

چون پکاری جو. نروید غیر جو 

قرض تو کردی, ز که خواافی گرو؟ ‏ مولوی. 

گرو دادن. اگ ز /رو د] (مص مرکب) 
شیلی را به رهن سیردن. || ضمانت دادن. 
||قول دادن 

گهی خورشید بردی گوی و گه ماه 
گهی‌شیرین گرو دادی وگه‌شاه. ‏ ظامی, 

کرودزیادز. زگ ] ((ج) "این شهر رابه 
آلمانی گراودنتز " گویند. از جملةٌ شهرهای 
لهستان کنار ویستول "۲. دارای ۵۶۰۰۰ تن 
جمعیت و مصنوعات فلزی است. 

کرودکت. زگ ر د] ((خ)۱۱ شهری است در 
لهستان که در تاحية گلیی واقع است و سکنة 
آن ۱۰۷۴۰ تن مباشد. 

گرودنچ. اگ د] ((خ) تلفظ ترکی گرودنز. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و گرودزیادز 
شود. 

کوودنو. اگ ر ن] ((ج)۱۲ شهری است در 
روسيهُ غربی, کرسی حکومت گرودنو. و در 
ملتقای رودخانة نیمن ۲" و رودخ‌انة 
گودیمچاتکا" واقع است و دارای ۱۴۷۰۰۰ 
تن سکله است. 

گرود. از وَ] (ص) واجب که در مقابل 
ممکن است باشد. (برهان) (آنندراج), این 
کلمه پرساختة دساتیر (فرهنگ دساتیر ص 
۳و مخفف و مصحف « گروگر» است. 
(حاشیة برهان چ معین). 

گوود. (گز رَ] ((ج) دهی است از دهستان 
نعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۲هزارگزی شمال باختری سردشت و 
۴هزاروپاتصدگزی شمال باختری شوم 
سردشت به مهاباد. هوای آن کوهتانی و 
معتدل و دارای ۲۱۶ تن سکنه است. آب انجا 
از چشمه تأمین میشود و محصول آنجاغلات 
و توتون و مواد جنگلی و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی: ايران 
3 و۲ 
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۰ گروران. 


گروزان. اگ] ((ج) دمی است از دهستان 
میان‌درند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۴۹۰۰۰ گزی شمال 
باختری کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی‌باختر شوسة 
ستندج. هوای آن سرد و دارای ۲۲۰ تن سکنه 
است. اب انجا از رودخانة رازاور. تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و 
چغندر و قند و برنج و تریا ک و توتون و شغل 
اهالی زراعت است و تابتان از گروران 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۵. 
گروران. (گ] ((ج) دمی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
وأقع در ۰ ۰ گزی جنوب مرزبانی کنار 
رودخانة رازآور هوای آن سرد و دارای ۱۲۰ 
تن سکته است. آب آنجا از نهر چم‌داشتی 
تأمین میشود. محصول آن غلات حبوبات و 
لیات و شفل اهالی زراعت است. راه آن در 
فصل خشکی اتومبیل‌رو است. در دو سحل 
تزدیک بهم واقع به علیا و سفلی مشهور است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
گرو رفتن. اگ ز /روزتَ] (مص مرکب) 
گرورفتن کالائی یا چیزی, در مقابل گرفتن 
وأمی سپرده شدن. رجوع به گرو شود. 
گرورفرتاش. اگیز وف ] ((سرکب) این 
لفت مرکب است از گرور و فرتاش بمعنی 
واجب الوجود. چه گرور بمعی واجب و 
فرتاش بمعنی وجود باشدا. (برهان) 


(آنتدراج). 
کروز. اگ] (لخ) زان باتیست. رجوع به گر 
شود. 


گروزه. اگ ز /ز]() جمع و گروه مردم. 
(برهان) (آتدراج) (جهانگیری) (رشیدی). 
دکتر معین نوشته‌اند: جهانگیری (و بنقل 
رشیدی) به معنی جمع و گروه مردم آورده‌اند 
پدون شاهد, و ظاهرا مصحف « گروه» است. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 

گروزی. اک ژ] (فرانسوی, 0" انگور 
فرنگی از ترة سا کسی فرا گاسه". میوة آن 
مصرف‌شدنی است و شیر مرکب آن مورد 
استعمال است. (از کارآموزی داروسازی 
جنیدی ص ۲۰۲). 

گروس.- (گُ () موی‌پیچه و موی‌باف 
زنان. (برهان) (آندراج): 
چو آورد چرخ از ستاره سپاه 
شب قیرگون شد گروس سیاه. 

اسدی. 
(در گرشاسب‌نامةً اسدی چ حبیب یفمایی 
بصورت « گروس» آمده. دجیع بقهرست آن 
کتاب ص ۴٩۹۱‏ شود). رجوع به کرس شود. 
|اچسرک و ریم جامه و بدن. (برهان) 
(آتندراج). رجوع به کرس شود. |زگرستگی. 


(برهان) (آنندراج). مخقف آن گرس است. 

رگروس. (گ] ((ح) از نام طايفة گادوز یا 
کادوس که در آن محل رحل اقامت انداختند 
و اسم خود را به اين ناحیه دادند گرفته شده و 
کادوس کم‌کم گروس شده. (لسدوین فی 
احوال جبال شروین). 

گروس. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
چمچال بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۱۵۰۰۰ گزی جنوب خاور صحنه و 
۸۰۰۰ گزی‌جنوب شوسه کرمانشاه به همدان. 
هوای آن معتدل, دارای ۳۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة گاماسیاب تأمین میشود. 
محصول آن غلات, تریا ک و حبوبات و 
توتون, شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. امامزاده‌ای دارد. در دو محل بقاصله دو 
هزارگزی واقع به علیا و سفلی مشهور» سكنة 
علیا ۱۵۰ تن است. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
ناحية گروس: از مشرق به قزوین, از شمال به 
خمه و افار, از جنوپ به همدان یعنی در 
مشرق کردستان اردلان قرار گرفته. اراضی 
آن نسیةٌ مسطح‌تر از ناحیة اصلی کردستان 
میباشد. شامل مراتم وسیع و گله‌داری آن مهم 
است. ناحیه گروس شامل ۷ بلوک و ۲۰۰ 
قریه و ۰ فرسنگ مربع مساحت و ۳ 
خانوار است که بطور تقریپ ۵۰۰۰ سکسه 
میباشد. بلوکات معروف آن کرانی سیلتان, 
سیا منصور تجف‌آباد. خسروآپاد, پیرتاج و 
بیجار است. از بلوکات مذکوره در فوق دو 
پلوک معتبر و قابل ذ کراست یکی سقز و دیگر 
بانه. (جغرافیای غرب ایران کریمی ص ۷۱ و 
۷ 

کروس. (گ ر را ((ج) دی است از 
دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. وأقع در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری 
مرند و ۴ هزارگزی شوسه و خط آهن مرند به 
تبریز. هوای آن جلگه معتدل و دارای ۶٩۳‏ 
تن سککه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

گروس. از رو) (اج) دی است از 
دهستان قوریچای بخش قرء‌آغاج شهرستان 
مراغه, داقع در ۵۷ هزارگزی جئوب باختر 
قسره‌آغاج و ۳اهزاروپانصدگزی جنوب 
باختری شوسه مراغه به میانه. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۵۰ تن سکنه است. آب آنجا 
از رودخانة جیران تأمین میشود. محصول آن 
غلات. نخود», بزرک و شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی آتان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 

گروس. از رو] ((ج) به احمدآباد معروف 


گروسیوس. 
است. و احمدآباد از دستان کاغذکتان بخش 
کاغذکنان شهرستان هروآباد رجوع شود. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
گروسان. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرگاه‌بخش وبیان شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۴ هزارگزی شمال باختری ماسور و ۲ 
هزارگزی شمال شوب خرم‌آباد به اندیمشک. 
هوای آن معحدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة خرم‌آباد و چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, تریا ک,برتج, 
صیفی, حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طايفة بهاروند 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
گرو ستدان. اگ ز /ژو س ت د] (مسص 
مرکب) چیزی را بگرو پذیرفتن. چیزی رابه 
رهن قبول کردن. کالاتی یا چیزی دیگر رادر 
مقابل وم به یه گرفتن: 
گروبستان نه پایندان و سوگند 
که پایندان نباشد همچو پابند. 
سعدی (صاحییه). 
گرشوند أ که‌از اندیشة ما مفبچگان 
بعد از این خرقة صوفی به گرو نستانند. 
حافظ. 
گروسه. لگ س ] (اخ)" ره مورخ فرانسوی 
متولد در گرتویل * (۱۸۸۵ - ۱۹۵۲م.), 
تألغات ارجمندی راجم به تاریخ و تدن 
شرق و جنگهای صلیبی دارد. 
گروسی. (گز رو ](اخ) ملقب به فاضل, از 
نویندگان و شعرای عهد فتحعلی‌شاه قاجار 
است که اندکی از عهد محمدشاه را نیز درک 
کرده و اصلش از طایف بایندری ترکمان و 
مولد او ناحي گروس از اعمال همدان بوده و 
از اوست: 
دل دیوانه کجا بند پذیرد مگرش 
شکن زلف بتی نام کنم زندان را 
گرنهاز آتش دل خشک شده دید؛ تر 
خلق را گفتمی آماده شدن طوفان را 
شاید ار دید؛ گریان مرا عذر نهد 
هر که بیند نظری آن دهن خندان را, 
و در سال ۱۲۵۲ه.ق.در پنجاه‌وچهارسالگی 
درگذشت و کتاب انجمن خاقان که تذکرهً 
شعرای عهد فحعلی شاه است از اوست. (از 
ریحانة الادب ج ۲ص ۷۰. 
گروسیوس. (گ ر) (اخ)* هوگو د گروت. 
مشاور حقوقی و دیلمات هلندی, متولد در 
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گروش. 

دلفت ! (۱۵۸۳ - ۱۶۳۵م.). وی مصف کتاب 
حقوق جنگ و صلح است. 
گروش. (گ زر ٍ] ((مص) عمل گرویدن. 
ایمان آوردن؛ نخست خود را هت کنم و 
عقد کم و موجود کم از گروش, که: آمنو... 
( کاب المعارف بهاءولد). 
کرو شکردن. اگ رز رک ذ] (مسص 
مرکب) اییمان آوردن. گرویدن: از پی که 
مومن گروش کند پاره‌پاره بیند ال ر... اما 
معتزلی چون کمال گروش نداشت هیچ نبیند. 
( کتاب المعارق بهاءولد). 
گروشیی. (گ] (اخ)" امانونل دو. مارشال 
فرانوی متولد در قصر ویلت سنت (تواز ", 
متولد ۱۷۶۶ و متوفی ۱۸۴۷م. او با ناپللون 
در محاربات عمده وی شرکت داشت, در سال 
۵ در جنگ واترلو؟ وی نتوانست بموقع 
خود را به امپراتور برساند و در نتیجه از الحاق 
سپاهیان ولینگتن * و بلوخر *جلوگیری کند و 
امپراتور را از مخمصه نجات دهد. 
گروشی. (گ] ((خ) دهی است از بخش 
قتسصرقند شهرستان چساهبهار. واقم در 

۰ گزی شمال قصرقند و کنار راه 
قصرقند به چانف. هوای آن گرسیر و 
مالاریائی, دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از رودخانه تأمین میشود. سحصول آن 
غلات و برنج و خرما و لبنیات, شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸). 
گروغ. رگ () دروغ که به عربی کذب 
گویند.(برهان) (آنندراج) (جهانگیری): 

یکی دیگری زن برین هم تشان  ..‏ 
گروغاز گاه است بر سرکشان. 

فردوسی (از جهانگیری), 

این کلمه در فهرست ولف نامده و ظاهرا 
مصحف «دروغ» است. (حاثیة برهان 3 
معین). 
گروکت. (گَ] ((ج) دهی است از دهتان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۶۰۰۰۰ گسزی جنوب میناب و 

۰ ۰ گزی‌خاور راه مالرو جاسک به میتاب. 
هوای آن گرم. دارای ۱۰۰۰ تن سکننه است. 
آب آنجا از چاه تأمین میشود. محصول آن 
خرما و شغل اهالی زراعت است. صنایع 
دستی آنان پارچه‌بافی و راه آن مالرو است. 
مزارع پوشگاه, شاالدینی, تومان احمد و بنه 
گازان جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج ۸ 
گروکت. (گ] ((ح) دهی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت» 
وأقع در ۱۵۰۰۰۰ گزی‌جنوب کهنوج و سر 
راه مالرو انگهران به میتاب. هوای آن گرم» 
دارای ۲۰۰ تسن سکته است. اپ انجا از 


رودخانه تأمین ميشود. محصول آن خرما و 
شنل اهالی زراعت است. راه آن مسالرو و 
مزرعه آبشور نورگان, گاووخورشید جزء این 
ده است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
گروت. زگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان. واقع 
در ۶۰۰۰ گزی‌باختر راه فرعی کرمان به 
راور. هوای آن سرد, دارای ۸۵ تن سکته 
است. آب آن‌جا از قسنات تأمین میشود 
محصول آن غلات و حبوبات. تریا ک‌و شفل 
امالی زراعت است و راه فرعی دارد. 
(فرهنگ جغرافیئی ایران ج ۸. 
گروکت. (گ] (اج) دهی است از دهستان 
اسگل‌آباد بخش خاش شهرستان زاهدان, 
واقع در ۳۵۰۰۰ گزی‌شمال خاش به زاهدان, 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. آب 
انجا از قنات تأمین میشود. محصول انجا 
غلات و لبتیات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است راء آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۸. 
گروکان. گر /رُو](ص مرکب. [مرکب) 
صورتی و تلفظی از گروگان. رجوع به گروگان 
(بهمذ معانی) شود. 
گر وکردن. (گر /روک د](مص مرکب) 
برهن دادن, (سبال. (تاج المصادر بیهقی) 
ارهان. (منتهی الارب)؛ 


نبرد دیو آرزوم از راه 


آرزو راگرو کنم بگناه. نظامی. ۱ 
یا فلک آنجا گذر آورده بود 

سبزه به بیجاده گرو کرده بود. نظامی. 
گروکن بعمر ابد جام را 

گروگیرکن باده خام را. نظامی. 
مراین صوفیان بين که می خورده‌اند 

مرقع بسیلی گرو کرده‌اند. سعدی (بوستان). 
رجوع به گرو شود. 


گر وکرده. اگ ز /روک د/د] (نسف 
مرکب) رهین. (دهار), به رهن داده. به گرو 
تهاده. رجوع به گرو و گرو کردن شود. 
گروکشی. اگ ز /روک /ک] (حامص 
مرکب) رجوع شود به گروکشیدن. 

گر وکشیدن. (گ‌ز /روک /کد] (مص 
مرکب) به گرو نگاه داشتن چیزی را تا وام در 
موعد مقرر ادا گردد. چیزی را تصرف شود 
آوردن تا ملک آن وام خود را بپردازد یا 
بوعده خود وفا کند. 

کروکشی کردن. اگ ز زک اک ک 
د] (مص مرکب) رجوع به گرو کشیدن شود. 
گروکننده. زگ ر /رک تن 3 /د] (ذف 
مرکب) مرتهن. کسی که چیزی را به وام دهد و 
در مقابل گرو گیرد. 

گروگان. (گ زر /رُر] (ص مرکب.[مرکب) 
مرهون. (سرهان) (رشیدی) (آنندراج)۲ 


گروگان. ۱۹۱۱۱ 


(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری). رهینه. 
(مهذب الاسماء)؛ شیء يا شخصی که در مقابل 
وام یا برای اطمینان خاطر به رن گذارند. 
چیزی که به گرو گذاشته میشود: ولیکن مرا 
گروگانی بده تا من صبر کنم. (ترجمة طبری 


بلعمی). 
گروگان و اين خواسته پرشتاب 

برم تازیان نزد افراسیاب. فردوسی, 
نواها که از شهرها یادگار 

گروگان‌ز ترکان چینی هزار. . . فردوسی. 


گروگان و این خواسته هر چه هست 
ز دینار و از تاج و تخت نشست. فردوسی. 
مرا دلی است گروگان و عشق چندین جای 
عجب‌تر از دل من دل نافریده خدای, 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۶). 
ولکن با احمد احکامها باید بسوگند و پسر را 
بای به گروگان اینجا یله کند. (تاریخ بهقی چ 


ادیپ ص 4۲۶۸ 
دل به گروگان این جهان ندهم 
گرچه دل تو به دهر مرهون شد. 

ناصر خسرو. 
تان از دگری چگونه بربایی 
گرتو بمتل به نان گروگانی. ‏ ناصرخرو. 
هزاران هزاران گروگان شده 
به اتش بدین جاهلاه مقال. ناصرخرو. 
از محشت بازخر مرا یک ره 
گرچند به دست غم گروگانم. . مسعودسعد. 
من که مسعودسعد سلمانم 
در کف جود تو گروگانم. مسعودسعد. 
هرچه اندوختم این طایفه را رشوه دهم 
بو که در راه گروگان شدنم نگذارند. خاقانی, 
کاین طلب در تو گروگان خداست 
زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست. مولوی. 


بنده و عبد هم بنظر آمده. (برهان). |[مال که 
در میان نهند مسابقه و جز آن را که هر کس 
سبقت گیرد او را باشد. |[محبوس, زنداتی: 
کمبه در تامی سلب چون قطره در تلگی صدف 
یا صدف در بحر ظلمانی گروگان آمده. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۰ 

گروگان. (گ] () آلت تتاسل. (برهان). 
قضیب. (آنندراج). کیر و لشد. (جهانگیری). 
کیر.نره مرد که الت تناسل باشد؛ 

چیزی بر من یست ز دو چیز عجب‌تر 
هرچند عجبهای جهان است فراوان 
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نو هد 


۷-در ببعضی نسخ: گروکان (دوم با کاف 
تازی). 


۲ گروگان بردن. 


از پر جهان کته نا گشته مهذب 

وز کودک مي خورد؛ ناخورده گروگان. 
دهقان علی شطرنجی. 

ای پر تا به میان پای تو درنگرستم 

جز بیک چشم گروگان بتو برنگرستم. 
سوزنی (از انتدراج). 

ای که به یک تیز تو به مشب ندر 


چشم گروگان خفته گردد بیدار. . سوزنی. 
گروگان خوهی سرخ و مرغول رومه 
بسختی چو خاره به تیزی چو خاده. 

سوزنی. 


من به کنجی در پست خفته بودم سرت 

در گروگان زده دست از برای جلقو. سوزنی. 
گروگان بردن. (گ ر /رُربٌ د] مص 
مرکب) چیزی را به گرو همراه ضود بردن, 
شخصی را بعنوان گروگان هممراه خضویش 
بردن 

بشد زنگه با نامور شهریار 

گروگان بیرد از در شهریار. فردوسی. 
گروگان خواستن. (گ ز /ژو خوا/خا 
تَّ] (مص مرکب) چیزی را به رهن طلییدن, 
تقاضای رهن کردن. کی را طلیدن تا به گرو 
تزد خود نگاه دارند؛ 

گروگان‌همی خواهد از شهریار 

چو خواهی که برگردد از کارزار. . فردوسی, 
کروگان دادن. اگ ز / رو د] (مسص 
مرکب) چیزی را به گرو سپردن. چیزی را به 
رهن کی دادن: 

پیک تن ده از روم تاوان دهی 

روان را و جان راگروگان دهی. . فردوسی. 
گروگان فرستادن. ا رز /رر ف رٍ ذ] 
(مص مرکب) چیزی رابه رهن برای کسی 
فرستادن؛ 

چو هر سه بدین نامدار انجمن 
فرستی گروگان بتزدیک من. 

وز آن پس که آن کرده باشیم نیز 
گروگان فرستیم و هر گونه چیز. 
رجوع به گرو شود. 

گروگان کردن. اگ رز /ررک :] (مص 
مرکب) به گرو سپردن چیزی یا کسی را 
همان نیز با باز فرمان کنیم 

ز خویشان فراوان گروگان کنیم. 
از من خسیی‌تر که بود در جهان 
گرتن به نان چو گریه گروگان کنم. 

ناصرخضرو. 

تو آن جوادی شاها که آز گیتی را 

سخاوت تو به دست فنا گروگان کرد. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


مسمودسعد. 
دل را گروگان کردن؛ دل دادن. توجه کامل 
کردن: 
سخن هرچه گویدش فرمان کند 


پفرمان او دل گروگان کد. فردوسی. 


به نیکی گرائیم و یمان کنیم 


به داد ودهش دلگررگانکیم... فردوسی. 
- زبان راگروگان کردن؛ سوگند خوردن: 
یکی با شما باز پیمان کنم 
زبان رابه یزدان گروگان کنم. .. فردوسی. 
بان خود رابگر و گذاشن : 
بخواهم من او را و پیمان کنم 
زبان را به نزدت گروگان کنم. فردوسی: 
-سرگروگان کردن؛ سر خود رابه گرو 
گذاشتشن: 
بدو گفت بهرام پیمان کم 
بدین رنجها سر گروگان کنم. فردوسی. 


گر وگاه. اگ ] (اخ) قسسربه‌ای است در 
نیم‌فرسنگی میاه جنوب و مشرق خشت. 
(فارس‌نام ناصری گفتار دوم ص 4۱۹۵ 
گووگذار. اگ ز /رو گ | (نف مرکب) 
راهن. گرودهنده. آنکه چیزی رابه رهن 
سهارد. 

گر و گذاشتن. اگ رز /رو گ تَّ] (مص 
مرکب) چیزی را در گرو نهادن. گرو سپردن. 
رهن دادن 

کر وگو. اک گ] (خ)! یکی از نسامهای 
خدای‌تعالی است. (برهان) (آندراج): 

بعلطید پیش گروگر بخا ک 


همی گفت کای دادفرمای پا ک. اسدی. 

گراین کم بدهد گروگر را 

ز شاهی مرا نام و دیگر ترا, اسدی. 

قرزند تو امروز بود جاهل و عاصی 

فردات چه فریاد رسد پیش گروگر. 
ناصرخسرو. 

|((ص) قاهر و قادر و غالب و در صفت صانع 


و خالق استعمال مسيشود. (آن‌ندراج). 
مرادبخش. (برهان): 


گذر کردم ز آب و شکر گفتم 


بسجده پیش یزدان گروگر. عنصری. 
آنی تو که ملک وقف کرده‌ست 

بر نام تو ایزد گروگر. ۱ معودستد. 
از مصطفی خلیقه و چون دم صفی 


از خود خلیفه کرد خدای گروگرش. خاقانی. 
گو وگو (گز زگ ] (ق) رجوع به گرگر شود. 
کر وکود. رگ گ ] ((خ) نام شهری بود واقع 

درساحل جیحون ۲: 


بتندی براه اتدر آورد روی 


بسوی گروگرد شد جنگجوی. .. فردوسی, 
سپهبد چولشکر برو گرد شد 

از آتش براه گروگرد شد. فردوسی, 
گروگردبودی نخت تواو 

سواری که بودیش با شیر تاو.. فردوسی. 


گر و گرفتن. (گ ز /ژو گ ر تَ] (امسص 
مرکب) چیزی را یا شخصی را به رهن گرفتن. 
چیزی را در مقایل وامی از وام گیرنده به گرو 
خواستن. 


گرونده. 


گر و گشتن. زگ ز /ر وگ تَ] اسسص 
مرکب) گرو گردیدن. رهان مالی شدن؛ 
بهر لقمه گشت لقمانی گرو 
وقت لقمان است ای لقمه برو. مولوی. 
کو و کو. (گ] ((خ) دهی است از دهتان 
القورات بخش حومهةٌ شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال بیرجند. هوای آن 
معدل و دارای ۱۵ تن سکنه است. آب آنجا 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات, 
شتغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 
کروگیر. اگ ز /رو] انف مرکب) 
رهن‌گیرنده. کسی که از دیگری چیزی را به 
رهن ستاند مقایل وام یا تعهدی دیگر: 
عارف و عامی بودند گروگیر از تو 
تو از آن هر دو گروگیر به فریاد و نفیر. 
سوزنی. 
گروگی رکردن. زگ رز /زو ک د] (مص 
مرکب) به رهن گرفتن. به رهن خود 
درآوردن: 
گروکن به عمر ابد جام را 
گروگیرکن باد؛ُ جام را نظافی. 
گرومباتس. اگ ت) (!ج)۲ از جملة 
پادشاهان خیونيتهاست که مردی عاقل بود و 
پواسطة فتوحاتی که کرد شهرت یافت. رجوع 
به یتای پورداود ج ۱ص ۶۳ شود. 
کرومورت. (گ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مارز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۰ ۰ گزی جنوب 
کهنوج و ۵۰۰۰ گزی‌جنوب راه مالرو رمشک 
به مارز. دارای ۴ تن سکته است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
گرون. (گ ر و ]((ج)؟ ژا ک؛ طبیب و شاعر 
فرانسوی محولد در کلرمونت آن بووزی5 
(حدود ۱۵۳۸ - ۱۵۷۵م.). مصنف کمدیها و 
تراژدیها است. 
کرون.(خ) رئیس هیت اعزامی آلمانی که 
در سال ۱۹۰۲ ۱۹۰۳م. برای کشفیات به 
تورقان رفته است. (سبک‌شناسی بهار ج ۱ 
ص ۳٩۹‏ 
گروثبرگت. (گ رو ب ] ((ج) " قصبه‌ای 
است در ایالت سیلیزی واقع در پروس. * 
گووندگی. (گ ر و ذ /د] (حامص) عمل 
گرویدن.ایمان. اعتقاد. 
گرونده. اگ رود /د] (نف) آتکه گرود. 


۱-گرگر. رجوع شرد به برهان قاطع چ معین. 
۲ -رجوع بفهرست ولف شود. 
۳ - 3 
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گرونویوس. 
مومن. متدین. معتقد. 
گرونویوس. (گ ژ ن) (اخ)! زان فردریک 
گرونو, بشردوست و منتقد هللندی متولد در 
هامپورگ "۰ (۱۶۱۱ - ۱۶۷۱). 
گرو نهادن. اگ ز /رن /ن د] امسص 
مرکب) رهن گذاشتن. گروگان کردن: 


گفت‌همره راگرو نه پیش من 

ورنه قربانی تو اندر کیش من. مولوی. 
هدیه شاعر چه باشد شعر و 

پیش محن آرد و بنهد گرو. مولوی. 


رجوع به گرو شود. 
گروه. (گ) (!خ) دصی است از دهستان 
درزاب بخش حوهة واردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۵۸ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۵هزارگزی باختر راء مشهد به 
اردا ک.هوای آن سرد و دارای ۱۷۱ تن سکنه 
است. آب آن‌جا از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 
گووه. (گ] (اخ) دی است از دهستان 
رادکان بخش حومه واردا ک‌شهرستان مشهد. 
واقع در ۱۰۸هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۰هزارگزی شمال خاوری رادکان, هوای آن 
سرد و دره است. دارای ۴۶۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانه تأمین میشود و محصول 
آن غلات و چتندر, سغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
گووه. (گ] (() بهلوی, گره" (دسته, گروه). 
ارمنی, گره؟ (ملت» جمعیت). بلوچی, گرف۵. 
ایرانی باستان. ظاهراً گروئوه * کردی. 
کوروه" (اجتماع اشخاص). (حاشية برهان چ 
معین). جماعت مردم را گویند و به عربی قوم 
خواند. (غیات) (برهان). جماعة از مردم و 
غیره از سایر حیوانات. (آنندراج. جماعت 
مردم و غیر آن. (انجمن آرا). طائفه. جمعیت. 
دته. امت. ثله. رهط. زمره. حزبپ. فرقه. 
فریق. قله. عصبه. فوج. قبیله: و مغرب وی 
گروهی از خرخیزیانند. (حدود السالم) و 
کوفیانند و ایشان هفت گروهند و هر گروهی 
رامهتری است. (حدود العالم). 
ای خواجه چرا جداشده‌ستی ز گروه 


چونانکه ز جمع تره‌ها خود خروه. 

ایوعلن صاحبی. 
یکی غار بود اندر آن برزکوه 
بدو سخت تزدیک و دور از گروه. ‏ فردوسی, 
همانگاه سیمرغ پرشد به کوه 
بمانده برو چشم سام و گروه. فردوسی. 
مرا گفت رو تا به لبرز کوه 
قباد دلاور بیین با گروه. فردوسی. 


گروه‌دیگر گفتد نه که این بت را 


پراسمان برین بود جایگاه آور. 


فرخی. 
شداه بنفشه بهر جایگه گروه گروه 
کشیده‌نرگس بر گرد او قطار قطار. . فرخی. 
دلم یکی و در او عاشقی گروه گروه 
تو در جهان چو دل من دلی دگر بنمای. 

فرخی. 
به هر تلی پر از کشته*گروهی 
به هر غفجی پراز فرخسته پنجاه. . عنصری. 


نبید خور که به نوروز هر که می نخورد 

نه از گروه کرام است و نر عداد اناس. 
منوچهری. 

در پاغها نشاند. گروه از پس گروه 

در راغها کشید, قطار از پس قطار. 
منوچهری. 

اما چنانکه بروی کار دیدم گروهی مردم که 

گردوی درآمده‌ند... (تاریخ ببهقی). و از آن 

گروهی‌بی سر وپا که با تست بیمی نیست. 

(تاریخ بیهقی). 

چلپاپرستان رومی گروه 

چنانند از او وز سپاهش ستوه. 

ز بس کشته کآمد ز هر دو گروه 

ز خون خاست دریا و از کشته کوه. 

پا گروهی که پخندند و بخندانند 

چون کنم چون نه بختدم نه بخنداتم. 

ناصرخسرو. 
منگر سوی‌گروهی که چون مستان از خلق 
پرده بر خویشتن از بی خردی می‌بدرند. 


اسدی. 


اسدی, 


۰ ناصرخرو. ۲ 


چون خدای‌تعالی آسمان و زمین و آفتاب و 
ماه و ستارگان و فرشتگان را بیافرید همه از 
نور و یک گروه فرشته از آتش بیافرید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷). و مردم دو گروهند: 
حازم و عاجز. ( کلیله و دمند), 

در آن انجگاه انجم شکوه 


که‌چمع آید از هفت کشور گروه. ظامی. 
صف زنده پیلان یکجا گروه 
چو گرد گریوه کمرهای کوه. نظامی 
ای گروه مومتان شادی کنید 
همچو سرو و سوسن آزادی کنید. . مولوی. 


دست گدا بیب زنخدان این گروه 


مشکل رسد که میوه اول رسیده‌اند. سعدی 
گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دين من 
گرفته آسسین من که دست از دامسش بگسل. 
سعدی. 

خانه‌ای بس بود گروهی را 

چون کشی بر سپهر کوهی را. اوحدی, 
- گروه شدن؛ گرد آمدن. اجتماع کردن. جمع 
شدنء 

ز هر کشوری دانشی*؟ شد گروه 

دو دیوار کرد از دو پهنای کوه.. ‏ فردوسی. 
گروه. زگ (اخ) نام یکی از دهستانهای 


هشتگانة بخش ساردوئیه جیرفت که در 


گروها گروه. ‏ ۱۹۱۱۳ 


شمال ساردوئیه واقع است. حدود آن بشرح 
زير است: 
از شمال به دهستان راین, از خاور به دهتان 
مرغک, از جنوب به دهستان ساردوئیه. از 
بباختر به دصستان هبنزل. سوقعیت آن 
کوهستانی است. مسوای آن سردسیر و 
محصولات عمده آنجا غلات و لیات است. 
آب مشروبی از چشمه‌ها و رودخائه‌ها دارد. 
راه آن مالرو است. از ۳۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده. جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان قریه گروه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸). 
گروه. اگ] (لج) دهی است مرکز دهستان 
گروه‌بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقع 
در ۱۸۰۰۰ گزی‌شسمال ساردویه و 
۰۰۰ گزی‌باختر راء مالرو ساردوئیه به 
راین. هوای آن سرد. دارای ۳۶۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودخانه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و تریا ک‌و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جنرافیائی ايران چ 4۸. 
گروه. گُ] (اخ) دهی است از دهستان 
سرباز شهرستان اسرانشهر. دافع در 
.۵ گزی‌جنوب سرباز و کنار راه فرعی 
سرباز به شهرستان ایرانشهر. هوای آن گرم و 
مالاریانی است. دارای ۵۵ تن سکه است. 
آب آنجا از رودخانه تأمین میشود. محصول 
آن غلات خرما و برنج, شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة سرباز 
هتد. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
گروه. اگْ] ((ج) دصی است از دهستان 
مکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
وافع در ۶۰۰۰ گزی بساختر مسکون و 
۰ گزی باختر شوسه بم به سبزواران. 
هوای آن سرد و دارای ۲۵۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و سحصول 
آن غلات و حبویات و لبنیات است. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. مزارع 
یشته ساوندان و سنگستان جزء اين ده است. 
(فرهنگ جغرافیاثی ایران ج ۸). 
گروه آمفان. زگ مد] (مص مرکب) جمع 
شدن. گرد آمدن: 
که‌لشکر به یک جاگروه آمدند 
شدند از خصومت ستوه آمدند. تظامی. 
گروها گروه. زگ گ] (ق مرکب) گروه از 
پس گروه. دسته دسته. فوج فوج* 
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۴ گروهبان. 


وز آن سوی هومان به کردار کوه 
بیاورد لشکر گروها گروه. فردوسی. 
رسیدند گردان میان دو کوه 
بپاه اندرآمد گروها گروه. فردوسی. 
همی رفت لشکر گروها گروه 
چو دریا بجوشید هامون و کوه. فردوسی. 
گریزان سپاهش گروها گروه 
نهادند سر سوی دریا و کوه. 
(گرشاسب‌نامه). 
گریزندگان‌راگروها گروه 
همی خواند از هر رهی سوی کوه. 
( گرشاسب‌نامه). 
دد و دام را از بیابان و کوه 
دوانید بر خودگروها گروه. 
نظامی (اقبالنامه ص .4۸٩‏ 
رجوع به گروه شود. 
گروهبان. (گ] (ص سرکب. | سرکب) 


نگاهبان گروه. مسئول تعلیم گروه سرباز و اين 
درجبه‌ای است بالاتر از سرجسوخه. و 
گروهبانی دارای سه رتبت است: گروهبان 
سوم, که مسئول گروه است. گروهبان دوم که 
مئول دسته است و گروهبان یکم یا 
سرگروهبان که مسئول گروهان است. علامت 
گروهبان سومی نواری بوده است بصورت 
رقم ۸بر بازوی چپ و علامت گروهبان دوم 
دو نوار و علامت گروهبان یکم سه نوار. 

گووه‌بندی. (گ ب] (حاص مرکب) به 
دحدسته تقضیم کردن. به دسته‌ها تقسیم 
کردن واحدهای نظامی رد 

گووه فاشکوه. اگ) (زخ) ده کسوچکی 
است از دهستان مسکون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت. وأقع در ۴۸۰۰۰ گزی 
چنوب خاوری مسکون و ۲۵۰۰۰ گزی‌خاور 
راه شوه بم به سیزواران. دارای ۴ تن سکنه 
است. مزارع سکبی, تتک تل و سمند جزء این 
ده است. (فرهنگ جغرآفیائی ایران ج ۸ 

گروه گروه. اک گ] (ق مس رکب) 
گروها گروه‌گروه پس گروه. دسته دسته. فوج 


کوج. 
دلم یکی و در او عاشقی گروه گروه. . فرخی. 
زر فروریخت پشته‌پشته چو کوه 
تا کند آن زمین گروه گروه. 
رجوع به گروه و گروها گروه شود. 
گروه گشتن. (گ گ ت] اسص مرکب) 
جمع شدن, اجتماع کردن. فراهم آمدن: 
دد و مرغ و نخجیر گشته گروه 
برفتند ویله کتان سوی کوه. 
خور و خواب و آرام بر دشت و کوه 
برهنه به هر جای گشته گروه. 
دجوع به گروه شود. 
گروه گیری. (گ] (حامص مرکب) صمل 
کندو جدا کردن از کبدوی اصلی, یعنی از 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


زنبورهای جوان کندوی دیگری گردن. 
گروهه. اگ 2 /د] () گلوله خواه لول 
ریمان باشد و خواه گلولة توپ و تفنگ و 
گلولة بازی و گلولة خمیر نان و پبه و گلولة 
کمان گیروهه و امثال آن و بعربی جلاهق 
خوانند. (برهان) (آنندراج). لول کمان 
گروهدو امثال آن و بعربی جلاهق خوانند. 
(برهان) (آندراج)؛ گلولة ریسمان که عورات 
مسی‌ریند و آن رافرموک و دستگی نیز 
میگویند. (جهانیری). بندق. (غیات) 
(آتدراج): 
گره‌به روی و میان پای پرگروهة هار. 
مختاری. 
بگوه کودک یک‌ماهه ریده جلق زدی 
بگوی لخلخه برداشتی گروه هار. سوزنی, 
هر غنیمتی که می‌افتد از اندک و بیش تا 
گروهژریمانی یبا بار؛ پشم. هیچکس 
سوزنی تصرف نکردی. (ترجمة تاریخ اعشم 
کوفی ص ۳۲). || حلوایی باشد که عربان 
کمب‌الفزال گویند. (برهان) (جهانگیری) 
(انجمن آرا). و آن را کلیچه گویند. (انجمن 
آرا. کریچه. (جهانگیری). لول خمیر. 
(آنندراج). زواله. (جهانگیری) 
چون تو ترتیب نان و خوان سازی 
به‌گروهه سپهر لا ک‌تو باد. 
؟ (آنندراج). 
گروهه چو شد پهن باز از تنور 
برآمد چو خور گفتم از بیخودی. 
احمد اطعمه (از فرهنگ سروری ج ۲ص ۱۲۳۳), 
||گروه و جماعت مردم. (برهان), رجوع به 
گروه‌شود. 
گروهه. زگ 2 /و] () دکچی باشد و آن 
گلولة ریسمانی است که در وقت رشتن بر 
دوک پیچد و بعربی نصیله خوانند. (برهان). 
دوکچی و بتازی وشیعه. (انجمن آرا), بباید 
دانست که لفظ نصیله بمسی دکچی در کتب 
متعارفا لفت عربی بنظر ترسیده اما نصل 
بمعنی ریسمانی که از دوک برآید نوشه‌اند. و 
این بمعنی مطلوب یعنی دکچه صریح یت و 
بدین معنی آنچه در لفت عرب موضوع و در 
کب متداوله مسطور گشه لفظ وشیعه و 
دجاجه است چنانکه پر محبع پوشیده یست. 
(حاشية برهان چ معین از حائية برهان چ 
کلکته؛ آمد یک بیوه‌زن مسکینی درویش و 
دو گروهه ریسمان انداخت. اترجمة 
دیاتارون. انجیل مرقس باب ۱۲ص ۲۷۰ 
گروی. اگ رٌ] اص تسبی) شیلی که به گرو 
داده شده. چیزی که به مورد رهن سپرده شده. 
مال مرهونه. رهین. رهینه. مرهون. مسرتَهُن. 
(متهی الارب). رجوع به گرّو شود. 
گروی. (گ] (لخ) نام یکی از خویشان 


افراسیاب است که در کشتن سیاوش مکرها 


گرویدن. 


کردو حیله‌ها انگیخت و او را گروی‌زره نیز 

گویند.(برهان) (آنندراج). رجوع به فهرست 

ولف شود؛ٌ 

نهادند پن گیو رای گروی 

که‌همزور بودند و پرخاشجوی. 

و رجوع به گروی‌زره شود. 
گروی. ار ]((خ)" ژول. وکیل دادگستری 


و سیاستمدار متولد در من‌سوودری ۱۸۰۷(۲ 


فردوسی. 


- ۱٩۱۸م.)‏ سومین رئیس جمهوری فرانسه 
که‌از سال ۱۸۷۹ ۲7 ۱۸۸۷ این سمت را 
داشت, 
گرویدگیی. (گ زد /:](حامص) عمل 
گرویدن.ایمان. رجوع به گرویدن شود. 
گرویدن. اگ ز دا مص) پهلوی, 
ویرویستن ؟ (از ویراوة باور کردن. گمان 
کردن). پازند. وروئیستن * (از اوستاء ور ). 
(حصاشیة برهان 3 معین). آیمان آوردن. 
(برهان) (انندراج). ایمان آوردن. تصدیق 
نمودن و قبول و اذعان کردن. (رشیدی). 
تصدیق. (دانشنامة علایی): وراقیل را نیز 
گفتند تو نیز به خدای‌تعالی بگرو و مسلمان 
شو اگرنه تو نیز هلاک گردی. (ترجمه طبری 
بلعمی). مکن و با ابراهیم بگرو و اگرنه ترا 
بدست ضمیف‌ترین خلق تاه گردنم.(ترجمة 
طبری بلعمی), پس موسی گفت [فرعون را] 
به من بگرو تا من خدای را دعاکتم تا ترا 
جوانی بازدهد. (ترجمة طبری بلعمی). 
اژ رودکی شنیدم استاد شاعران 


کاندر جهان به کس مگرو جز بفاطمی. 
معروفی بلخی. 

اگربگروی تو بروز حساب 

مقرمای درویشی را شایگان. . شهید بلخی. 
به آین پیشینگان مگروید 
بدین سایهٌ سروین بگروید. دقیقی. 
بگوئد و هم زو سخن مشنوید 
مگر خود بگفتار او بگروید. فردوسی. 
که‌ان را که خواهد دهد نکوی 


نگر جز به یزدان یه کس نگروی. . فردوسی. 
به که باید گرویدن ز پس از احمد؟ 
چیست نزد تو برین حجت و برهانی؟ 

ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۳۶). 
اگربادیده‌ای نادیده مشتو 
توبرهان خواه و بر تقلید مگرو. 

ناصر خرو. 

رسول عجب داشت گفت ایشان امت من‌اند و 
بسن گرویده‌اند. (قصص الانبیاء ص 4۵٩‏ یا 
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گرویدنی. 


عیسی خدا میفرماید من فرستم مائده راء هر 
که‌نگرود او را عذابی کنم. (قصص‌الانبیاء ص 
۶ در سجود افتادند [قوم یونس] و گفتند 
بار خدایا پتو گرویدیم. (قصص الانبیاء ص 
۶ گفت این محمد حق است, بدو بگرو و 
ایمان آور. [مجمل التواریخ والتصص). 
پیمیری به سخاگر کسی کند دعوی 
ز دوستی سخا شاید ار بوی‌گروی. ‏ سوزنی, 
پدو باید که دانا بگرود زود 
که‌جنگ ار زیان شد. صلح او سود. نظامی, 
هت این را خوش چواب ار بشنوی 
بگذری از کنر و بر دین بگروی. ‏ مولوی. 
سحرست چشم و زلف و با گوششان‌دریغ 
کین مومنان بسحر چنین بگرویده‌اند. 
سعدی (بدایم) 
از آن بمن گرویدند طاثران حوم 
که‌هر نوا که شنیدم شناختم ز کجاست. 
عرفی (از آندراج). 
||سر به اطاعت نهادن. (یرهان) (اتندراج): 
گرمردمی نیوت گردد جهان بتو 
یکرویه بگروند و به کس تو پنگروی. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۰۳). 
زو چه ستانم که جوی نیتش 
جز گرویدن گروی نیستش. نظامی. 
|ابر دل محبت و اطاعت شخصی راگره 
بعن. (برهان) (آنندراج)؛ نزدیک قاضی 
شیراز بوالحصن آمد و بدو بگروید. (تاریخ 
بهقی). |پذیرفتن. (برهان) (آنندراج)؛ هر 
که... اخبار گذشتگان بخواند و بگرود و کار 
زمانة خویش نیز نگاه کند. (تاریخ بهقی). 
گرویدنی. اک ر 5] (ص لساقت) 
ایمان‌آوردنی. اعتقادکردنی. درخور ایمان. 
قابل اعتقاد. لایق گرویدن. 
گرویده. اگز د/<](ن‌مف) مومن. معتقد. 
گوویر. زگ ي] (اخ)! قسصبه‌ای است در 
نوی که در ناحية فریبورک قرار دارد و پثیر 
انجا مشهور است و دارای ۱۵۰۰ تن سکنه 
است. 
گروی زره. اگ ي ز ر؛](خ)۲ نام یکی از 
خویثان افراسیاب است که در کشتن 


سیاوضش مکرها کرد ووسیله‌ها انگیخت؛ 
سیاوش ز گفت گروی‌زره 

برو پر ز چین کرد و رخ پرگره. . فردوسی. 
تیوشنده بودند و لب باگره 

پاسخ بیامد گروی‌زره. فردوسی. 
گروی‌زره‌راگره تاگره 

بفرمود تا برکشیدند زه. فردوسی. 
رجوع به فهرست ولف و گروی شود. 


گروی‌نامه. اگ رم /۳](امسرکبا 
رهن‌نامه. (تاظم الاطباء. " 

گره. اگ رٍ؛] ((ا پهلوی. گسره "کردی, 
گری (گره» عقد ازدواع) ظاهراً از پارسی 


باستان» گرته 4 سانسکریت» گسرث* 
(بستن). (حاشية برهان چ معین). معروف 
است اعم از اينکه در ریسمان باشد یا درخت 
و امثال آن و از جایی برامده باشد و به عربی 
عقده گویند. (برهان), بند و انگله باشد. 
(صحاح الفرس)؛ 

و چوب وی.. رم بود چنانکه بر او گره توان 
انکندن. (حدود العالم), 


گره. ۱۹۱۱۵ 


چو گنجور ما برگشاید گره. فردوسی. 
||لکنت زبان: و اين گره از زبان مسن بردار. 
(قتصص الانبیاء ص .)٩۷‏ رجوع به گره زبان 
شود. ااچین و شکنج: 

سیاوش ز گفت گروی زره 

برو پر ز چین کرد و رخ پر گره. . فردوسی, 
چین در ایرو بسرم آمدن ای بدخو چیست 


گرسر جنگ نداری گره ابرو چیست. 


گره(افام) 
و دیگر که دارد همان آو زره ؟ (از لفت اوبهی). 
کجاگو زدبرگریان گره. ‏ فردوسی. | |امشکل, چه‌گره گشابسنی مشکل‌گتاباشد. 
برزم اندرآید پوشد زره (برهان): 
یکی جوشن از بر بیندد گره. فردوسی. | اگرمر این گره سخت را توبگشایی 
پیاورد خفتان و خود و زره حقت یجان و بدل بنده‌وار بگزاريم. 
بفرمود تا برگشاید گره. فردوسی, ناصرخسرو. 
چون زلف خوبان بیخ او برگره گرهی‌را که دست یزدان بست 
چون جمد خوبان شاخ او پرشکن. فرخی. | کی‌تواندکی که بگشاید. ‏ ناصرخرو. 
در شکن زلف هزاران گره رجوع به گره گشاشود. || محل اتصال برگ و 
در گره جعد هزاران شکن. قرخی. | چوانهٌ محوری را در روی ساقة نبات. گره" و 
بلگر چگونه بست ترا آنکه بست فاصلهٌ دو برگ متوالی یا دو گره متوالی را 
اندر چهار رشته بچندین گره. ‏ ناصرخرو. | میان‌گره" مینامند. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص 


از تب چو تار موی مرا رشتة حیات 
و آن موی همچو رشته تب بر بصد گره. 


خاقانی. 
مرازبان به ثنا گفتن تو خود گره است 
زبان نابفه باید ثنای نعمان را. . ادیپ صابر. 
گره‌عهد آنمان ستت است 
گره‌كيهة عناصر سخت. انوری. 
مگو از زر و صاحب زر که به 
گره‌بدتر از بند و بند از گره. نظامی. 
پس‌کرم کن عذر را تعلیم ده 
برگشا از دست و پای من گره. مولوی. 
ااقنل: 


دگر گج پرگتوان و زره 


۳۵ جوزات؛ گرههای میان دو پوست 
درخت. (منتهی الارب). عَجرّة, گره چوب و 
جز آن. (منتهی الارب)؛ 

ای نیز؛ تو همچو درختی که مر او را 

در هر گرهی از دل بدخواه تو باریست. 


فرخی. 

بر درختی که پرگره شد و زشت 
ور زد آتش و کند انگشت.. اوحدی. 
- آ۲۵لا6۵ - 2 ۵۰ ۰ 1 
- 4 .۰ ۰ 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
0۰ - ۶۵ - 8 0۰ - 7 


۶ گره. 


ترکیب‌ها: 

-گره بر آب زدن. گره بر ارو افتادن» گره بر 
ابرو کردن, گره بر ابرو زدن, گره یاد زدن, گره 
بر گره» گره در گره؛ گره بر باد زدن. گره بر 
جبین زدن, گره بر کمر زدن, گسره ببر گوش 
زدن؛ گره بر روی زدن گره بسایه زدن, گره در 
کارافتادن, گره در گلو زدن, گره در گلو 
شکتن. رجوع به هر یک از این مدخلها 


شود. 
- از گره رفتن؛ مثل از کیسه رقتن و صاحب 
مصطلحات گوید که این ترجمه محاورهٌ 
هندی است و بعضی قید چیزی که در گره 
بسته باشد چون سیم و زر و مانند آن نیز کرده. 
از امرخسرو علیهارحمد؛ 
جان میرود ز من چو گره میزند به زلف 
مردن مراست از گره او چه میرود. 
لیکن بنا بر مشهور مصرع اول چنین است: 
او میرود ز ناز و گره میزند به زلف. 
جتاب سراجالمحققین میفرماید ین مثل 
هندی است در محلی که کاری کنند و شخصی 
بی‌نقصان خود مزاحمت رساند میگویند از 
گره‌او چه میرود و معتی زر نقد و امثال آن را 
درآن دخلی یست. فقیر مولف می‌گوید این 
بیجا بلکه هر دو فارسي صحیح (است». 
صائب گوید: 
خون میچکد ز غنچه منقار بلبلان 
این نقد تازه کز گره روزگار رفت. 

(آنندراج). 
- پرگره؛ پرچین و شکنج. رجوع به پر گره 
شود. 
-گره گشا؛گره گشای. حلال مشکلات؛ 
ره مراد نبندد بر آن شهی کو را 


گره گشای ممالک سر ستان باشد. 
اثیرالدین اومانی. 
لب با گره؛ در حال گزیدن دندان. مجازا با 
ترس و تعجب: 
نیوشنده پودند و لب باگره 
پاسخ نيامد گروی زره. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۶۲۴ 
کبریک سونه | گرشاهد درویشانی 
دیو خوشروی به از حور گره‌پیشانی. 
سعدی. 
امتال: 


گره‌کز دست بگشاید چنرا آزار دندان را؛ 
کاری را که بطریق آسانتر و یا ببی جنگ و 
خصومت توان کرد. گرفتن راه دشوار یا با 
جدال و نزاع انجام کردن آن از خضرد نیست. 
(امتال و حکم دهخدا), 
کره. اگ رة] () تخم خاری است که بدان 
پوست را دباغت کنند و آن را به عربی قرط 
خوانند. ||دل را گویند که عریان بال خوانند. 
(برهان). 


گوه. زگ رٍة] (ا) ریسم چارک ذرع است و 
چهار گره یک چارک و چهار چارک یک 
ذرع است و هرگره دو بهر است. طول یک متر 
معادل است با پانزده گره و چهار عشر: 


فراوان یگشتند گرد زره 

ز میدان ز ره برنشد یک گره. فردوسی. 
چنان زد بر او ناچخ نه گره 

که‌هم کالید سفته شد هم زره. نظامی. 


گره. زگ ز /رٍ]() سبو راگویند و آن ظرفی 
باشد ب‌جهت آب اوردن. (بسرهان) 
(جهانگیری). معرب آن جرق [< جره) است. 
(جهانگیری). 
گوه. زگ ز ] () زنگ و زغار. (ناظم الاطباء). 
گوه. اگ ر:] (() مخفف گروه بمعتی جمع» 
دسته؛ 
بدند اندر آن روز مهمان سام 
بدیدار سام آن‌گره شادکام. 
نسودی! سه دیگر گره را ناس 
کجانست بر کس از ایشان سپاس. 


فردوسی. 


فردوسی_ 


گرهی‌را نشانده بودم پیش 

برنهاده به دست جام مدام. 

زیر هر کاخی گرد آمده مردم گرهی 

دستشان زرمپار و پایشان سیمسپر. فرخی. 

گیرم دنیاز بی محلی دنیا 

بر گرهی خربط و خسیس بهشتی, 
ناصرخرو. 

اين گره بادند از ایشان کارسازی کم طلب 

کاأْتعی‌بالای سر دارند و آبی زير ران. 

خاقانی. 


فرخی, 


گرفتندز اول گره بی‌شمار 
بلح و ستور اندر آن کارزار. 
همچون ردة مور بدرشان شده از حرص 

از تتگی دست این گره شعرسرایان. سوزنی. 
یک گره را جمله عقل و علم و جود 


آن فرشته است او نداند چز سجود. 


اسدی, 


(مشنوی). 

گوه. گر ] (اخ) حمدائه مستوفی گوید: 
جره, شهرک کوچکی است در تلفظ گره 
خوانند. در زیر شیراز است و بند امیر که از 
عمارات عالِهٌ جهان است در بالای شیراز. در 
این معی گفته‌اند: 

از خطةٌ شیراز گشایش مطلب 

کززیر گره دارد وز بالابند. 

هوایش گرمیر است و آبش از رودی که 
بدان شهر موب است. حاصلش له و 
خرما بود و مردم آنجا بیشتر سلاح‌ورز باشند 
و موضع چند از توابع آنجاست. (تزهةالقلوب 
مقالة اه ص ۱۲۷ جر», به پارسی گره 
گویند.شهرکی کوچک است و هوای آن 
گرم‌سیر است و آب آن از رود است که خود 
رود گره گویند و منبع این رود از ماصرم است 


گره‌بر. 


و از این شهرک جز رز خراجی و خرما و غله 
هیچ نخیزد و مردم آنجا بیشترین سلاح‌ور 
باشند رجا و منبر دارد و مورجره هم از 
اعمال آن است. (فارسنامة این السلخی چ 
تهران ص 4۱۱۶ 
گوه. (گز رٍ] (اخ) دهبی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر. واقع در 
۰ ۰ گزی جنوب خاور دیلم و نزدیک راه 
فرعی دیلم به گچساران. هموای آن گرم و 
دارای ۲۵۰ تن سکته است. آپ آنجا از چاه 
تأمین میشود. محصول آن غلات دیمی و 
شغل اهمالی زراعت است. (فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷), 
گرهاشم. زگ ش] ((ج) دی است از 
دهستان کشور بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۰ هزارگزی جتوب 
باختری سپید دشت و ۱۶ هزارگزی باختر 
ایستگاه چم سنگر. هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. آب انجا از چشمه بردی 
تأمین میشود. محصول آن غلات و تریا ک و 
لبیات و شغل اهالی زراعت و تهیهٌ زغال و 
راء آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 6. 
گره از پیشانی کشودن. اگ ر: اگ د] 
(مص مرکب) گشاده‌رو شدن. خود را شادرو 


نمودن 
گشادکار مشتاقان از آن ابروی دلبند است 
خدا را یک نقی بنشین گره بگشا ز پیشانی. 
حافظ 
گره افتادن. زگ رذآ د) (مص مرکب)... 
در کاری؛ مشکل شدن آن. دشوار گردیدن 
وک 
گره اقکندن. اگی ر:اک د](مص مرکب) 
مشکل کردن. سخت کردن کاری را 
کره با زکردن. اگر؛کد](مص‌مرکب) 
کگشودن.روا ساختی. انجام دادن: 
گره‌تا میتوانی باز کن از کار محتاجان 
چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا. 
صائب. 
کره‌بان. (گزر ]((خ) دهی‌است ازدهستان 
۳ بخش هرسینی شهرستان کرمانشاه» واقع در 
۷۰۰ گزی جنوب باختر هرسین و کتار 
رودخانٌ گاماسياپ. هوای آن سرد و معتدل و 
دارای ۲۲۵ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانه و چشمه تین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت, راه آن مالرو و مزرعه کله هو جزء 
این ده است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۵. 
گرهبر. اگ ره بٌ] (لف مرکب) گره برنده. 


۱-صسیح: بودی (ینردی) است. رجوع به 
برهان قاطع چ معين ذیل نسودی شود. 


گره پر آب زدن. 
(حاشية برهان 3 معین). |اطرار و آن شخصی 
است که در ایین زمان به کسه‌بر اشتهار 
(شهرت) دارد. (برهان) (آنندراج): 
توانگر ز رهزن بود ترسنا ک 
تهی‌کیسه راز گره‌بر چه پا ک؟ 

ز گنج خانة سلطان کجا خبر دارد 
گرهبری‌که ز بهر در فلس طرار است. 
آبیررخسرو. 
کره بر آب زدن. اگ راب زد] (مسص 
مرکب) افسونکاری کردن. حیله گری. 
جادوئی؛ 


امی رخسرو. 


دم سخت گرم دارد که بجادوئی و افسون 
بزند گره بر آب او و بیندد او هوارا. ‏ مولوی. 
کره بر ابرو انداختن. اگ ره جات 
(مص مرکب) ترش‌رو شدن. عبوس گشتن: 
گرهز ناز بر آن ابروی دوتا انداخت 
بکار ما گرهی ز آن گره گشاانداخت. 
درویش واله هروی. 
کره بر ابرو برآوردن. اگ رذب آ ره 
ب وذٌ] (مص مرکب) خشم آوردن. ترش‌رو 
گردانیدن. || تولید چین در ابرو کردن. تولید 
خشم کردن؛ 
سخن کان برآردبه ایرو گره 
اگرآفرین است نا گفتهبد. نظامی. 
کره بر ابرو درآوردن. اگ رذب أدر 
د] (مسص مرکب) ترش‌رو شدن. عبوس 
گشتن: 
گره‌درماور برابروی خویش 
در آیبة قتح ین روی خویش. . نظامی. 
گره بر ابرو دیدن. (گ رف بآ دی د] 
(مص مرکب) روی ترش دیدن. چهرة عبوس 
دیدن 
بزندان قاضی گرفتار به 
که‌در خانه دیدن بر ابرو گره. 
سعدی (بوستان). 
وه بر ابرو زدن. اگ رهب أَزد) (مص 
مرکپ) گره بر ابرو برآوردن: 
چو دیدش گره زد بر ابرو ز خشم 
بدو گفت کای بدرگ شوخ‌چشم. 


اسدی, 
گمانم چو برزد به ابرو گره 
شه چین کمان را فروکرد زه. 
مزن تا توانی بر ابرو گره 
که‌دشمن اگرچه زیون دوست به. . سعدی. 
کره بر ابر وکردن. زگ رذب آک 5) 
(مص مرکب) تند شدن. (آتدراج). خشگین 
چرخ کمانهای سزاوار زه 

پر مه نو کرده بر ابرو گره. 

میرخسرو (از آتدراج). 

گره بر باد زدن. اگ رذب ز] (*سص 
مرکب) گره بر باد کایه از بی‌اعتباری دنیا 
باشد: چه هرگاه گویند گره بر باد مسزن» مراد 


نظامی. 


اين باشد که مال دنیا ذخیره مسنه و بر عمر 
اعتلماد مکن که دنیا اعجماد را نشاید. (یرهان) 
(آنندراج): 
متاع جهان هت باد روان 
گره‌بر زدن باد راچون توان. امیرخسرو, 
ایتجا گره بر بادمیزنند. (امشال و حککم). رجوع 
به گره بباد زدن شود. 
گره بر جبین زدن. اگ رذب ج د ذ] 
(امسص مرکب) در ک‌اروبار گره شدن. 
(آت‌ندراج). |اروترش کردن. چهره را 
خشمگین نمودن. 
گره برزدن گوش را. (گ ره ب ز د] 
(مص مرکب) گوش مالیدن: 
چو در روز پیچیدی اندام را 
گره‌برزدی گوش ضرغام را. ِ 
نظامی (از انندراج). 
گره ب رگوت. (گ ر؛ بت گ ره] (ص مرکب) 
کنایه‌از سخت مشکل و پیچ در پیچ. (برهان) 
(آتدراج): 
کلاهی دگر بود مشکین زره 
چو زنجیر گشته گره بر گره. 
مهر دهن در دهن آموخته 
کینه‌گره بر گره اندوخته. 
بعن بر یکی آسمان‌گون زره 
چو مرغول هندی گره بر گره, نظامی. 
کره ب رگوش زدن. رگ رذ ب ز ذ] 
(مص مرکب) کنایه از کر شدن و سخن 
نشنیدن. (برهان) (آتتدراج) (انجمن آر). |ابه 
حرف کی توجه نکردن و ناشنیده انگاشتن. 
(مجموع معرادفات ص .۵٩‏ ||کنایه از 
گوشمالی, (آتندراج) (مجموعد مترادفات ص 
٩‏ ۱ 
گره پستن. اگ ره بٍ تَّ] (سص مرکب) 
عقده ساختن. معقد کردن. تعقد. استوار کردن؛ٌ 
برزم اندر آید [رستم] پوشد زره 
یکی جوشن از بر یندد گره. فردوسی. 
گرهبسته. (گ رت /ت)] (ن‌مف مرکب) 
پیچیده شده. معقدءٌ 
بسی نکته‌های گرهبته گفت 
که‌آن در تاسفته راک نفت. نظامی. 
گرهبسته. زگ ر؛ بت /ت](! صرکب) 
فلرز. فلرزنگ. دستمال بسته. پارچذ قماش 
گره‌کرده محتوی چیزی. چیزی در دستارچه 
مانندی بسته. کهنه‌ای در میان چیزی که 
چهارگوش آن را بهم گره زنند. 
گره‌ینه. [گ ره بٍ ] نف مرکب) مقابل 
گره‌گشا.(آندراج). ||( مرکب) جوز گره. 
|[ کم بند شلوار. (ناظم الاطباء). |زگره. تکمه. 
دکمه؛ٌ 
تقاب گل کشید و زلف سنبل 
گره‌بندقبای غنچه وا کرد. حافظ. 
گره‌بندان. (گ رذب ] ((مرکب) سالگره 


فردوسی. 


نظامی. 


گره‌پیشانی. ۱۹۱۱۷ 


(آنندراج). جشن تولد سالیاند: 
دلگشائی اين گره‌بندان 
گره‌از کار روزگار گشاد. 
ظهوری (از آتدراج), 
گره به باد زدن. اگ رب زد](مسص 
مرکب) کنایه از اعتماد بر عمر کردن است. 
(رشیدی) (انجمن آرا). تکیه و اعتماد بر کار 
بی‌بقا کردن. (غیاث) (آتدراج)* 
گره‌ییاد مزن گرچه بر مراد رود 
که‌اين سخن به مثل باد با سلیمان گفت. 
حافظ. 
گره به سایه زدن. اگ ر؛ ب ی /ي زٌ 
ذ] (مص مرکب) مرادف گره به باد زدن است. 
(آندرا اج). اعتماد بر کنار بی‌بقا کردن. 
(مجموعة مترادفات ص 07٩۲‏ 
گره‌به سایة ابر بهار نتوان زد 
میند دل به حیاتی که درگذر باشد. 
صائب (از آندراج). 
گره به سخن زدن. [گ رذب س خزَد] 
(مص مرکب) مطالب پیچیده گفتن. سخنان 
معقول و منطقی راندن؛ 
چون من گره زنم بسخن از کجا نهد 
سقراط دست پر گره استوار من. 
ناصرخسرو. 
گره به کار انداختن. اگ ر؛ ب أتَ] 
(مص مرکب) کنایه از برنیاوردن حاجت. 
(آنتدراج)؛ رجوع به گره پکار زدن شود. 
کره به کار زدن. اگ رذب ز دا امسص 
مسرکب) کنایه از بریاوردن حاجت. 
(آتدراج). مشکل کردن کار کی 
کوتاءگشت از همه جا رشتة امد 
از بسکه روزگار گره زد به کار من. 
طالب کلیم (از آندراج). 
گوه به بند قبا بستن. اگ ر زب ب دق 
بّ تَ] (مص مرکب) مزادف رشته به انگشت 
بستن. (آنندراج). چیزی را بستن به قیا یا به 
انگشت تا قول و وعدهُ داده را فراموش نکنند؛ 
تا وعده‌ای که ماتد پیادت که عاشقان 
چندین گره به بند قبای تو بسته‌اند. 
شیخ فیضی از آنتدراج), 
گره به بند قبا زدن. زگ رذب ب دق ز 
3] (مص مرکب) مرادف رشته به انگشت 
بعن است. (آتدراج): 
ماند بسبحه بسکه پی وعدة وصال 
خوبان گره زدند به بند قبای تو, 
سلیم (از آنندراج). 
گره پیسانی. (گ ر؛] (ص مرکب) کنایه از 
اخم‌رو, بیدماغ و این فعل راگره بر چبین زدن 
و گره در ابرو زدن و کردن و گره بر ابرو زدن و 
آوردن و انداختن و گره بر رو زدن و گره 
گشتن ابرو گویند. (بهار عجم) (آتدراج؛ 
طلب کردند نافرجام‌گویی 


۸ گره‌تن. 


گره‌پیشانیی آژنگ‌رویی. 

کبر یکسو نه | گرشاهد درویشانی 
دیو خوش‌طبع به از حور گرهپیشانی. 

سعدی (بدایم), 

گوهتن. اگ ر؛ ت) (| مسرکب) عنکبوت. 
(آنتدراج). رچوع به کارتن و کارتنه شود. 
گره چقا. زگ رٍ چ] (اج) دی است از 
دهتان خزل شهرستان نهاوند. واقع در 

۰ گزی شمال باختری شهر نهاوند و 

۰ گزی باختری راه شوسه نهاوند به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۴۹۰ تن 
سکته است. آب آنجا از رودخانة تویسرکان 
تأمین میشود. محصول آن غلات. تریا ک» 


نظامی. 


توتون, حبوبات و چفندر و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. ایل یارمطاقلو برای تعلیف احشام به 
این ده می‌آیند. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 4۵ 
گره چقا. اگ رچ ](() دهی است از بخش 
چوار شهرستان ایلام. واقع در ۳۴۰۰۰ گزی 
باختری چوار و ۰۰ ۰ گزی باختر راه 
شوسة ایلام به شاه‌آباد. هوای آن سرد. دارای 
۷۰ تن سکته است. آپ انجا از چاه تأسین 
میشود. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی آنان 
قالی‌باقی و راء آن مالرو است و چادرنشین 
هتند. (فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 
گره چقا. (گ ر چ ] (اخ) دضصی است از 
دهتان میان‌دریند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۵۰۰۰ گزی شمال 
باختری کرمانشاه. راه آن از طریق سراب 
خشکه کنار شوسه کرمانشاه به روانسر هوای 
آن سرد و دارای ۷۰ تن سکته است. آب آنجا 
از رودخاه قره‌سو و رازآور تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات» حبوبات, لیات و شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 
گرهچه. [گ ر ج /ج | (امصفر) (ازگره + 
چه, پسوند تصفیر). (حاشیة برهان چ معین). 
گرهکوچک. (برهان). گره‌خورده و گرهه. 
(آنندراج) (انجمن آرا, 
گره خوردن. اگ ر؛ خوّز /خد] (مص 
مرکب) بته شدن با گره" 
رشته‌ام تاب گره خوردن ز کوتاهی نداشت 
اینقدر پیچیدگی افتاد در کارم چرا؟ 
میرزامعز فطرت (از آتدراج). 
تفل وسواسی است در کف رش اعمالها 
میخورد صد جاگره تا یک گره وا میشود. 
میرزا یوسف واله (از آتدراج). 
گره دادن. اگ ر؛ د] (مص مرکب) گره 
زدن و بستن. رجوع به گره زدن و گره بستن 


شود. ||مجازًء مشکل کردن کار. 


گره‌داده. اگ ره د /د] (نسف مرکب) 
گرهخورده گر‌زده: 
کمدگرهءداد؛ یچ‌یج 
بجز گرد گردن نمی‌گشت هیچ. 
رجوع به گره شود. . . 

گره در ابرو زدن. اگ ر؛ داز د] امص 
مرکب) چین بر ایرو آوردن. خشمگین شدن. 
ترشرو گردیدن: 
یک گره‌گر ز زلف واگردد 
صد گره میزنی تو در ابرو. 

ملاتشبهی (از آنندراج). 
رجوع به گره بر ابرو زدن شود 

گره در ابرو کردن. (گ ر؛داک /کی‌د] 
(مص مرکب) گره در ابرو زدن: 
شاء ازو هم گره در ایرو کرد 
از حضور خودش بیکسو کرد. 

عیرخسرو از آنندراج), 
گره د رکار افتادن. اگ ر ؛داد] (مص 
مرکب) مشکل شدن کار. پیچیده شدن آن. 
دشوار شدن شنل* 
گرچه افتاد ز زلقش گرهی در کارم 
همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم. 


نظامی. 


حافظ. 
گره د رگره. (گ ره د گ ره] (ص مرکب) 
مشکل در مشکل. پیچیده در پیچیده. 
پیچیدگی: 
گرچه گره در گرهش کرده بود 


برنگرفت از سر این رشته پای. نظامی. 
در هوس این دو سه ویرانه ده 

کار فلک بود گره در گره. نظأمی, 
رجوع به گره بر گره شود. 
گره د رگلو زدن. (گ ر: دک /گ زد 
(مسص مرکب) کنایه از بند کردن گلو. 
(آنندراج): 

هرگز غمی ز کابة خالی تميخوريم 

نرگس صفت زدیم گره در گلوی خویش. 

ملاطاهر غنی (از اتدراج). 


گره ۵ رگلو شکستن. اگ رد د گ /گي 
ش کت ] (مص مرکب) بند آمدن نقس از بیم 
و هراس 
ز غریدن زنده پیلان مست 
گره‌در گلوی هزبران شکست. 
نظامی (شرفنامه ص 4۲۰۱ 
رجوع به گره در گلو زدن شود. 
کره‌زاز. زگ ٍذ) (مرکب) پر از گر زاف 
در هم پیچیده. (ناظم الاطباء)؛ 
مشاطه زد به گره‌زار طر‌ات تاخن 
عجب که عقده دل واشود به آسانی. 


ملاطقرا (آنندراج). 


کره زبان. اگ رٍ وِژ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) لکنت زبان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گره‌شود. 


گره شدن. 


که زدن. زگ رز )(مص مرکب)یستن, 


عقده زدن: 

موئی چنین دریغ نباشد گره زدن 

بگذار تاکار و برت مشکبو شود. سعدی. 

گره‌بر سر بند احسان مزن 

که‌اين زرق و شید أست و تزویر و فن. 
سعدی. 


خوردة جان میجهد از سنگ بیرون چون شرار 
میزنی چندین گره بر روی یکدیگر چرا: 
صائب (از آندراج). 
||کایه از ذخیره نهادن. ||مال دنیا جمع کردن, 
(برهان) (آتدراج). 
گره زو. اگ ر ز]((ج) دصی است از 
دهستان زوارم ببخش شیروان شهرستان 
قوچان, واقع در ۵ هزارگزی باختر شیروان و 
؟ هزارگزی جلوب شوسة عمومی شیروان به 
بجنورد. هوای آن معدل و دارای ۱۵۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه و رودخانه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و تریا ک‌و 
انگور و شغل احالی زراعت و مال‌داری است. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 4 
گرهس. اگ دا () سپری که از ترکة بید 
بافته باشند. من‌جمله اسلحة پارسیهای قدیم 
است. رجوع به تاریخ ایران باستان ص ۷۳۰ 
شود. 
گوه‌ساز. زگ ر؛] (نف مرکب) کسی که گره 
درست کند. گره سازنده: 
بهر گشاد کار که در بستگی کم است 
با قامت خمیده گره‌ساز میروم. 
درویش واله هروی (از آنتدراج). 
||سازندة دگمه و دگمه‌ساز, (تاظم الاطباء). 
گره سست شدن. (گ رٍ؛ ش شش د) 
(مص مرکب) گره سست شدن بر چیزی, 
آسان و سهل شدن آن: [پس از هفت سال 
تجسس عاقیت گیو جوانی را می‌بیند و گمان 
می‌برد که او کیخسرو است ] . 
به دل گفت گیو این بجز شاء نست 
چنین چهره جز درخور گاه نیت 
پیاده بدو تیز بنهاد روی 
چو تنگ اندرامد بنزدیک اوی 
گره‌ست شد بر در رنج اوی 
پدید آمد آن نامور گنج اوی 
[یعنی کیخرو پدید آمد ] . 
فردوسی. 
گره شدن. رث رٍ؛ ش 5] *مص مرکب) 
عقده ایجاد شدن: 
طوفان گره شده‌ست مرا در دل تنور 
تا مهر شرم بر لب اظهار ما زده‌ست. ِ 
صائب (از اندراج). 
-گره شدن عمر؛ کوتاه شدن آن: 
به من هم چون خضر دادند عمر جاودان اما 


گره طاعون. 


گره شد رش عمرم زبس بر خویش پیچیدم. 
صائب. 

-گره شدن سرمه؛ بافماندن و چسبیدن 

اندکی از آن؛ُ 

چشم ما بر پچش زلف است بر رخار تست 

سرمه چون گردد گره در دیده کم از خار یست. 


سنجر کاشی (از آندراع). 
-گره شدن در حلق؛ در گلو گیر کردن. در گلو 
شکستن. شکستن گره در حلق و گلود 
آب حیوان چو شد گره در حلق 
زهر شدگر چه بودنوش‌گوار.  .‏ ستایی. 
رجوع به گره در گلو شکستن شود. 
-گره شدن کار؛ گره در کار افتادن. رجوع به 


همین مدخل شود. 
گره طاعون. اگ رٍ دا (ترکیب اضافی, [ 
, مرکب) علوله که نزدیک زهار و بغل از سواد 
موی متولد شنود و آن بالخاصیت مهلک یاشد. 
(آنندراج): 
کام عاشق چو دراید به بفل می‌میرد 
غنچه بر شاخ گل ما گره طاعون است. 
سلیم (از آنندراج). 
گره فکندن. (گ رت / فیک د] (مصس 
مرکب) ایجاد گره. تولید عقده. ||گره فکندن بر 
دل, غمگین ناختن. اندوهگین کردن دل: 
چو نافه بر دل مسکین "من گره مفکن 
که‌عهد با سر زلف گره گشای تو بست. 
حافظ. 
گرهکت. زگ ر 2] | مصفر) مسصفر گره. 
گرهچه.گره خرد و کوچک. (ناظم الاطباء), 
گره کردن. زگ رک ذ] (مص مرکب) بند 
کردن.استوار کردن: 
گتجه‌گره کرده گریبان من 
بی‌گرهی گنج عراق آن من. 
| ااگره‌زدن: 
دشمن من اين تن بدمهر مت 
کرده‌گره دامن پر دأمتم. 
ناصرخرو (دیوان ص ۲۷۹). 
گوه کوز. اگ رٍ د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
گرهی‌که بسختی باز شود. یا اصول باز نشود. 
گره گودان. زگ رگ ] ([مرکب) نام نوعی 
از بازی است. (برهان) (آتدراجا. 
کره کرد یوس. (گ رٍ وگ] رکب 
اضافی, [مرکب) گره مخصوصی است و 
ضرب‌المثل در موردی که کسی مه 
غاعض و لایتحلی را حل نکند ولی زود با 
تردستی آن را از پیش بردارد. گویند «گره 
گردیوس را برید». رجوع به گردیوس در 
همين لفت‌نامه و ایران باستان ص ۱۲۸۴ 


نظامی. 


شود. 

ره گرنگت. (گ رف گ رٍ ن1 (1 مسرکب) 
مجموع بسته‌های خرد و کوچک و بزرگ که 
غالبا پیره‌زنان در صندوق یا صندرقچة خود 


دارند. دستارهای خردو بزرگ که در آن 
چبها بسته‌ند: در گرهگونگم بگردم شاید 
دگمه‌ای به این رنگ پیدا کم 
گره گشا. (گ راگ] اسف مرکب) گره 
گشاینده. مجازاً بمعنی گشایند؛ مشکل و 
آسان‌کنندة کار - 

عشق است گره گشای‌هستی 
گردایه زهاب خودپرستی, 

آن می که گره گشای‌کار است 
پا نفس, چو روح سازگار است. 
گفت‌ای نفس تو جان‌فزايم 
اندیش تو گره گشايم. نظامی. 
چو غنچه " جمله فروبستگی است کار جهان 
تو همچو باد بهاری گره گشامیباش. حافظ, 
گره گشادن. زگ رذگ :] مص مرکب) 
باز کردن گبره. گره بسته را گشودن. و با 
ترکیبات ذیل اید و مغانی مختلف دهد: 
-گره گشادن از ابرو؛ چهره را بازنمودن. 


گشادهروگشس: 


نظامی. 


گره‌بگشای ز ابروی هلالی 

خزینه پر گره کن خانه خالی. نظامی, 
- گره گشادن از خنده؛ اشکار شدن. پدید 
شدن؛ 

خنده چو بیوقت گشاید گره 


گریه‌از آن خند؛ بیوقت به, نظامی, 
گره گشادن دل؛ عم دل را بردن. شاد کردن 


دل: 

که‌همی شد دلی گشاد گره 

بهر بی‌بی بسوی زاهد ده, ستایی. 
کس برای گره گشادن دل 

غمگاری تشان دهد. ندهد. خاقانی. 


گره گشاده. زگ رگ 3 /<](ن‌مف مرکب) 
حل شده. گشوده. ||(در سورد خلقت و 
آفرنش) ایجاد کرده. مخلوق؛ُ 
آفرینش گره گشاد؛ارست 
و آفرین مهر برنهادة آوست. نظامی. 

گره گشای. زگ رذگ ] انف مرکب) گره 
گشاینده.گره گنه 
در در آن رشته سرگرای بود 


که کلیدش گره گشای‌بود. نظامی, 


تیغ او در مقاصل عدو چون قضا گره گشای. 


(ترجمة تاریخ یمینی). 
چو ناقه بر دل مسکین "من گره مفکن 
که عهد بر سر زلف گره گشای تو بست. 
حافظ. 
گره گشایی. (گ رگ ] (حامص مرکب) 
گشوده‌شدن گره. بازشدن گره. مجازا برطرف 


شدن مانع. آسان شدن کار؛ 

دولت سب گره گشایی است 

فیروز؛ خاتم خدایی است. نظامی. 
گر عود کنه گره‌نمايی 

تو نافه شو از گره گشایی. نظامی. 


گر » ماغان. ۱۹۱۱٩‏ 
اکمک. ساعدت 

شود جهان لب پرخنده‌ای | گر مردم 

کنند دست یکی در گره گشایی‌هم. صائب. 
گره گشایی کردن. (گ ر؛ گ ک د] 
(مص مرکب) گره باز کردن. مجازاً مشکلی را 


آسان کردن؛ 

بهوش باش دلی را به سهو آ نخراشی 

به ناخنی که توانی گره گشایی‌کرد. . صائب. 
گره کشودن. اگ رگ ] (مص مرکب) 
باز کردن گره: 


تیست جز دندان شکتن چاره‌ای کچ بحث را 
از دم عقرب گره نتوان گشود الا به سنگ. 
صائب. 

رجوع به گره گشادن و گره گشایی و گره گفا 
شود. 

گره گندله. زگ ر: گ ذ ل / 4] (ص 
مرکب) خشن. ||کثیرالعقد. پرگره. 

گره گوشت. زگ رٍ «] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) غدد راگویند و آن گرهی است سفید 
که در مسیان گوشت مباشد. (بر‌هان) 
(آتدرا اج). کنایه از غده باشد. (انجمن آرا), 
کین. (منتهی الارب). 

گره گیو. (گ رٍ؛ُ] (نف مرکب) مجمد. 
پیچیده. در صفات زلف و ابرو مستعمل است. 


(آتدراج)؛ 

در دلم غصه کره گیر است 

چرخ تسکین آن دهد ندهد. خاقانی. 

کمندرومیان بر شکل زنجیر 

چو موی زنگیان گشته گره گیر. نظامی, 

سر زلف گره گیر دلارام 

به دست اورد و رست از دست ایام. نظامی, 

زلقین مسلساش گره گیر 

پیچیده چو حلقه‌های زنجیر. نظامی. 

خندء جام می و زلف گره گیرنگار 

ای بسا تویه که چون تویدٌ حافظ بشکست. 
حافظ. 

|اگره‌دار. باگره 

کمان ابرویش گر شد گره گیر 

کرشمه‌بر هدف میراند چون تیر. ‏ نظامی, 


چین ز ابروی گره گیر تو خط هم نگشود 
تا قیاست نشود نرم کمانی که تراست. 
صالب (از آتدراج). 
رجوع به گره بر ابرو افکندن شود. 

گره ماغان. اگ ر] ((خ) دی است از 
دهستان گسوغر بخش بافت شهرستان 

سیرجان, واقع در ۳۵۰۰۰ گزی شمال 

باختری بافت و ۲۰۰۰ گزی چهارطاق. هوای 

آن کوهستانی و سرد, دارای ۱۰۰ تن سکننه 

است. آب آنجا از رودخانه تأمین می‌شود. 


۱-نل: مشکین. ۲-نل:ا گرچه. 
۳-نل: مشکین. ۴-نل: بقهر ز قهر. 


۰ گره‌ند. 


محصول آن غلات و حبوبات, شغل اهالی 
زراعت و راه آن متالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 
گوه‌هنه. زگ ره مٌ)(ص مرکب) دارای گره. 
گره‌دار: 
در حلقة رشتة گره‌مند 
زندانی بند گشته پی بند. تظامی. 
گوه‌فاکت. (گي رذ] (ص مرکب) گره‌دار. 
دارای گره؛ 
چون رش جان شو از گره پا ک 
چون رش تب مشو گره‌نا ک. 
رچوع به گره‌مند شود. 
کرهن عربی. اگ رغر) (!خ)دهی است 
از دهتان وراوی بخش کستگان, کار راه 
مالرو گه‌دار به وراوی. هوای آن گرم و دارای 
۴ تن سکنه است. آپ آنجا از چاه و باران 
تأمین میشود. محصول آن قلات و خرما و 
تبا کو و شفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۷. 
گوه و] کردن. اگ رک د] (مص مرکب) 
گره‌باز کردن. گره گشادن و گشودن. مجازاً 
رفع مشکل کردن. مشکلی را آسان نمودن؛ 
چون وانیکنی گرهی خود گره مباش 
ایروگداده بای چو دست گشاده نیست. 
صائب. 
وا نکرد آئینه گردیدن گره از کار من 


بند حیرت سخت‌تر از بِضه فولاد بود. 


نظامی. 


میرزا بیدل (از آنندراج). 
گرهه. اک رٍ 2 /د)] ([ مصفر) گرهچه که گره 
کوچک‌است و به اين معتی با تندید ثالك هم 
گفه‌اند. ازگره کوچکی که در باتات بهم رسد. 
(برهان) (آتندراج). 
گوهه. (گ ر د/د] () مخفف گر وهه. گلوله. 
(برهان) (آنندراج): 
چنان زد برو گرهة منجنیق 
که‌شد کوه در آب دریا غریق. 
شیخ نظامی (از جهانگیری). 
|اگروه مردم. (برهان). رجوع به گروهه شود. 
گری. (گ) (پسوند) از گر +ی (حاصل 
مصدر). اسم مصدرهای مختوم به گری بر دو 
ق‌اند: الف - بخشی آنها ستند که بدون 
(ی) مورد استعمال دارند. سانند دادگری: 
بیدادگری, آهنگری, مسگری, آرایشگری» 
کیمباگری, زرگری, خوالیگری؛ که دادگر, 
بیدادگر, مسگر, آرایشگر, کیمیا گر زرگر و 
خوایگر استعمال شده. در اين نوع کلمات 
«ی» اسم مصدر به کلمات مختوم به پساوند 
« گر»(پ‌اوند شغل. مبالفه) الحاق شبده؛ 
یکی گفت ما را بخوا الیگری 
باید بر شاه رقت آوری. 
قردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص 4۳۵ 
و در نسجوم و تسقویم‌گری و مولودگری و 


فال‌گویی و آرایشگری بجد و هزل درو نرود. 
(قابوسنامه صص ۱۱۲ - ۱۱۳). 
گر به چین از صورت رویت یکی نسخه برند 
بتگران چین همه توبه کنند از بتگری, 
امیر معزی یشابوری (دیوان ص ۱۰۷). 
سامری گر زرگری بر صورت گوساله کرد 
کردجادو چشم او بر چهر؛ من زرگری. 
امیر معزی (ایضا ص ۷۱۴). 
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 
کاین خا ک‌بهتر از عمل کیمیا گری. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۸۲۱۵ 
خانة شرع خراب است که ارباب صلاح 
در عمارت‌گری گبد دستار خودند. 
طالب املی (از دستور پهلوی ص ۱۰۱). 
ب - بخش دیگرآنها هستد که بدون «ی» 
مورد استعمال ندارند. مانند: قاضیگری» 
لوطسیگری, وحشیگری, لابالیگری, 
صوفیگری؛ که قاضیگر, لوطیگر, و حشیگره 
لاابالیگر, صوفیگر نیامده: قاضی بوالهیتم 
پودیده گفت و وی فراخ مزاح بود: ای 
ابوالقاسم! یاد دار که قوادی به از قاضیگری 
است. (تاریخ بیهقی از امنال و حکم دهخدا: 
قوادی به از). «روی لوطیگری این کار را 
انجام بده». «وحشیگری نکن». «لاابالیگری 
را کنار بگذار». در قدیم بجا « گری» در این 
نوع کلمات همان «ی» اسم مصدر استعمال 
میشد: قاضیی, صوفیی؛ بعدها چون تلفظ دو 
«ی» را ثقیل دانسته‌اند, بسجای «ی» ام 
مصدر گری را آوردند که افادء همان معنی 
ککد.(اسم مصدر - حاصل مصدر تألیف دکتر 
مین صص ۸۵- ۸۶): 


شه از خواب دوشیته سر برگرفت 


نیایشگری کردن از سرگرفت. نظامی. 
نهادی کلاء کیانی زسر 
بخدمتگری چست بستی کمر. نظامی. 
گرچه بشعر اندرون ز کدیه گری تست 
من بچنین شمر پر دلش بگرایم.  .‏ سوزنی. 
نخوردم بحیلت گری مال کس, 
سعدی (بوستان). 

که‌من بجلوه گری پای زشت می‌پوشم 
نه پر و بال نگارین همی کنم اظهار. سمدی, 
گویندکه دوش شحنگان تتری 
دزدی بگرفتند یه صد حیله گری. 

سعدی (رباعیات). 


گری. (گ]() هر پیمانه را گویند خواه 
جریب که پیمانة زین است و خواء گز که 
زمین و جامه و اشال آن بدان پیمایند و گز 
کنند و خواه کیله که پیمانة غله است و خواه 
پنگان که پیمانة ساعت باشد و آن جامی است 
از سس و دربن آن سوراخی کنند بعنوانی که 
چون آن را بر زیر آب گذارند بعد از گذشتن 
یک ساعت نجومی پر آب میشود و به ته آب 


گری. 


می‌نشیند. (برهان) (آنندراج). جريب. (مهذب 
الاسماء) (السامی)؛ و بر چهان برین جملت... 
خراج نهاد. کشته‌های غله بوم؛ از یک گری 
زمین خراج یک درم سیم نقره. زمین رزبوم از 
یک گری زمین خراج هشت درم. (فارستامة 
این البلخی ص .٩۳‏ 
عشق تو دمچون قلک خرمن شادی بداد 
صد کس را یک قفیز یک کس را صد گری, 
سایی. 
باش تا چون چشم ترکان تنگ گردد گور تو 
گرچه خود راگور سازی در مسافت ده گری. 
سایی. 
زانکه امنال مرا بی شاعری بسیار داد 
کاخهای چار پوشش باغهای چل گری. 
انوری (از آتدراج), 
چرخ است و خوشه‌ای بزکاتش مدار چشم 
کان‌صاع کو دهد دو گری یک قفیز یست. 
خاقانو.. 
|ااندکی از ساعت شب روزی را نیز گری 
گویندو آن بیست و دو دقیقه و سی ثایه 
ساعت باشد. (برهان). 
کری. (گ] (حامص) (از: گر +ی حاصل 
مصدر اسم معنی) (حاشية برهان قاطع چ 
معین). گر بودن یعنی عطت جرب داشتن. 
(برهان) (آنتدراج), 
گری. (گ] ()گره باشد اعم از گره ریسمان 
و چوب و امثال آن. (برهان) (آتدراج). 
گرگ اک ] () گردن که بعربی جید خوانند و 
از اين جهت است که بخية جامه را گریبان 
میگویند یعنی نگه‌دارند؛ گردن, چه بان بمعنی 
نگاه‌دارنده است و در دیگ بریان پلاو نیز 
محاذی گردن گوسفند بریان را گریگاه خواند 
یعنی جای گردن. (برهان) (آتدراج). رجوع 
به گریبان شود. 
گری. (گ] (فعل امر, (مص) ريش صعنی 
گریستن و گرییدن. (حاشیدٌ برهان چ معین), 
|اگریه و امر به گریه کردن یعنی گریه کن. 
(فرهنگ اسدی) (برهان) (آتدراچ): 
توا کتون‌به درد برادر گری 
چه با طوس نوذر کنی داوری. . فردوسی, 
یش از آن باشد کز عشق تو چون موی شدم 
سال تا سال خروش وماه تا ماه گری. 
فرخی. 
بر آسمان ز غم عاشقی است اختر من 
بر آن گری که مر او را چنین بود اختر. 
فرخی. 


۱-رک بد ۲از «موارد استعمال» اسم مصدر 
یایی در «اسم مصدر - حاصل مصدر», تألیف 
دکتر معین, 

۲ -نل:گزی. 

۳-با تحتانی مجهرل. (برهان). 


گری. 


ای ابر بهمتی نه بچشم من اندری 

تن زن زمانکی و بیاسا و کم گری. . فرخی. 
||(نف) در شاهد زیر به معنی گریان است: 
بینند بخون خصم و برخصم 

تیغ توگری و آسمان خند. 

خاقانی (دیوان ص ۶۱۷). 

گری. (گ رٍ) (!ج) اسحق. فیزیک‌دان 
انگلیسی متولد در لندن, (در حدود ۱۶۷۰ - 
۶ او امکان استفاد؛ از یروی برق را 
در اجسام هادی ارائه تمود و اعمال الکتریکی 
را از فواصل دور کشف کرد. 
گری. زگ ] (اخ)" توماس. شاعر انگلیسی 
مستولد در لشسدن؟. (۱۷۱۶ - ۱۷۷۱م.). 
شعرهای رئایی او مملو از حزن و ظرافت 
است. 
گری. (گ رٍ) ((خ) جین . شاهزاده خانم 
انگلیی متولد در برادگیت ۵ (۱۵۳۸- 
9 دختر کوچک ماری " شواهر 
هنری هشتم ۲ که بپرخلاف میل و رضای 
خویش به تاج و تخت انگلتان رسید و 
تسلیم ماری تودر*شد و ماری تودر دستور 
داد که او راسر بيرند. 
گری. اگ را ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان جوزم و دهج بخش شهر بابک 
شهرستان یزد. واقع در ۳۱ هزارگّزی شمال 
شهر پایک و ۱۳ هزارگزی راه جوزم به شهر 
بابک. هوای آن معتدل, دارای ۵۶ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قستات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت, 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
گری. (گ](!خ) دهی است از بخش درکواز 
شهرستان ایلام, واقع در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری قلعه‌دره کنار راه مالرو امامزاده 
تصرالدین. هوای ان صمعتدل, دارای ۲۷۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. زمتان را به 
چالاب مهراب میروند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۵. 
کریال. اگز] () تخه‌ای باشد از هنت 
جوش که چون زمانی از ساعت بگذرد و گری 
که‌پنگان است در آب نشیند چسوبی بر آن 
تخت هفت جوش زند تا صدایی کند. مردمان 
دانند که چه مقدار از روز یا شب گذشته است 
و اين در هندوستان متعارف است. (برهان) 
(آنندراج) زنگ. ساعت آبی است. 
(جهانگیری). از هندی « گهریال» با های 
مخفی و رای هندی. تسا کتون نیز در 
هندوستان رسم است که بر درگاه بزرگان 
تخت فلزی آویخته است و سر ساعت قراول 
با چوب عدد ساعت شبانه روزی را بر آن 


می‌نوازد و آن را « گهریال» گویند. (قرهنگ 
نظام از حاشية برهان قاطع چ معین): 

گریال که نوحه می‌کند گاه گری 

دانی غرضش چیت از این نوحه گری؟ 
یعنی که گری گری شود عمر تو کم 

پیمانژ عمر پر شود تا نگری. 
گریالقا. (گِ ۳ ([مرکب) صورت زشت 
بدترکیپ هولنا ک.(ناظم الاطباع) 
گریامان. گ] ((ج) دهی است از بخش 
زاب لی شسهرستان سسراوان, واقسع در 

۰ گیزی شمال باختری زابلی و 

۰۰۰ گزی‌شمال راه مالرو زابلی به ایرانشهر. 
هوای آن گرم و دارای ۷۵ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و ذرت. شغل امالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۸ا. 
کریان. اگز) (نف. ق) گربه کنان. (برهان) 
(آتتدراج), گرینده. با کی.(منتهی الارب)* 


بنوبهاران بستای ابر گریان را 
که‌از گریتن اوست این زمین خندان, 
رودکی. 
دلخسته و محرومم و پی‌خسته و گمراه 
گریان‌به سپیده دم و نالان به سحرگاه. 
خروانی. 
برفتند یکسر بنزدیک شاه 
غریوان و گریان و فریادخواه. ‏ . فردوسی, 
بگفت اين و بنشست گریان پدرد 
پراز خون دل و چشم پر آب زرد. 
فردوسی. 
همه انجمن زار و گریان شدند 
چوبر آتش تیز بریان شدند. فردوسی. 


هر دو گريانیم هر دو زرد و هر دو در گداز 
هر دو سوزانیم هر دو فرد و هر دو ممتحن. 
منوچهری. 
باکه خندان کرده‌ست چرخ گریان را 
پساکه گریان کرده‌ست نیز خندان را. 
ناصرخسرو. 
تو گریانی جهان خندان موافق کی شود با تو 
جهان بر تو همی خندد چرائی تو برو گریان. 


ناصرخسرو. 
از سخن پیر ملامت‌گرش 
گریان‌گریان بگذشت از برش. ‏ نظامی. 
دلش تالان و چشمش زار و گریان 
جگر از آتش غم گشته بریان. نظامی. 
شمع را زیاست هر ساعت تری 
گاه‌گریان گاه خندان باختن. عطار. 
بگذر ز راء دعوی در جمع اهل معتی 
مرهم طلب از ایشان گریان بسوز و دردی. 

عطار. 

چندانکه بر درمهاش اطلاع یافت برد و 


بخورد و سفر کرد و بامدادان دیدند عرپ را 
گریان و عریان, ( گلستان). 


گریب. ۱۹۱۲۱ 
ای خنک چشمی که او گریان اوست 
ای همایون دل که او بریان اوست. مولوی. 


گریان. (گز ]() آتشدان گرمابه باشدکه آن 
را گلخن هم میگویند. |[فدا یعنی کسی که 
خود را یا دیگری را بدان از بلا نجات دهد 
(برهان) (آنندراج), ظاهراً مخفف «گربان» 
قربان. رجوع به کیریان و کریان شود. (حاشیذ 
برهان چ معین). 
گریاندن. (گز ](مص) به گریه انداختن. 
وادار به گریه کردن: اسخن ان علیه, بگریاند 
خدای او را. (منتهی الارب). دوست آن است 
که بگریاند. دشمن آن است که بخدانه 
رجوع به گریانیدن شود. 
گریاندنی. گر د] (ص لیاقت) چیزی که 
موجب گریه شود. گریه آور. 
گریان شدان. (گ‌زش:](مص مرکپ‌ایه 
گریه‌افتادن. گریستن و زاریدن: 
به هامون درون پیل گریان شود 
به جیحون درون آب پریان شود. 
چنان تنگ شد بر دل من جهان 
که‌گریان شدم آشکار و نهان. 
زمانی بسالوس گریان شدم 
که‌من ز آنچه گفتم پشیمان شدم. 
سعدی (بوستان). 
گویانن گیی. گیانْن د /](حامص) عمل 
گریاتنده. 
گر یاننده. زگ ّنْ د /د](نف) آنچه یا آنکه 
بگریاند. گریه‌آور, مبکی. 
گریانی. اگیز] (حسامص) گریان بودن. 
گریستن: 
زگریانی که هستم مرغ و ماهی 
همی گریند بر من همچو من زار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۶۱), 
گریانیدن. (گز د] اسسص) گریستن 
کتانیدن. (ناظم الاطباء). به گریه آوردن. 
گریاندن. (کاء. (زوزنی), استیکاء. (سنتهی 
الارپ). ایکا.. (ترجمان القرآن. رجوع به 
گریاندن‌شود. 
گویانیدنی. (گز د] (ص لساقت) قابل 
گریاندن. درخور گریاندن. رجوع به گریاندن 
و گریانیدن شود. 
گویمب. (گ /گ] (() معرب آن جریب است 
و آن مقدار مسافتی است که یا دو گاو بتوان 


فردوسی. 


فردوسی. 


زراعت کرد. قدان. (المنجد): درم را یه خصت 
پشیز کردند و گریب‌ها به شسب عشیر. 
(لتفهیم چ همایی ص ۳۴). رجوع به شعوری 


1 - 0۵۲2۷, ۰ 
2 - 0۵12, ۰ 
3 2 ۰ 

5 - 1۰ 

7 - ۲۱۵۳۲۱ ۰ 
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۲ گریبالدی. 


ج ۲ ورق ۲ و ورق ۲۰۸ شود. 

گریبالدی. (گ] ((ج) رجوع به گاریبالدی 
شود. 

گریبان. اگ] (! مرکب) مرکب از دو جزو: 
جزو اول در اوستا «گریوا»" ( گردنه, کوه) 
پهلوی « گریوک»" (گردته, کوه): هندی 
باستان «گریوا»" (پشت کردن): پنهلوی 
«پان» ؟ « گریوی»۵. و جزو دوم پسوند 
اتصاف و حفاظت است؛ جمعاً بمعنی محافظ 
گردن.بخشی از جامه که پیرامون گردن قرار 
گیرد. (حاشیة برهان چ ممین دیل: گری» 
گریبان. چرخ. (صحاح الفرس) (برهان), 
مرکب است از لفظ گری بمعنی گردن و علق و 


کلم بان که بمعتی دارنده و حافظ باشد. 
(غیاث) (آنندراج). يقه. یخه. جرباء اقمیص. 
(منتهی الارب): 

پر آب ترا غیه‌های جوشن 

پر خاک ترا چرخة گریبان. منجیک, 
چو آتش کنی زیر دامن درون 


رسد دود زود از گریبان برون. اسدی. 

نبیلی جرص این جهال بدکردار از آن پس 

که‌پیوسته همی درند بر منبر گریبانها, 

ناصرخسرو. 

تا بدیدم دامن پرخونش چشم من ز اشک 

بر گریبان دارم آنچ آن ماه را بر دامن است گ 
سنایی (دیوان چ مدرس رضوی ص .)۵٩۷‏ 

زیرک دست به گریبان مغفل زد. ( کلیله و 


دمنه), 

مرا تماند روزی هوای دامن‌گیر 

که‌بی‌گناه برآید سر از گریبانم.  .‏ سوزنی. 
گل ز گریبان سمن کرده جای 

خارکشان دامن وگل زیر پای. 

باد بدگوی تو شاها چوگرییان بی سر 

وز شرف هنت فلک گوی گریبان تو باد. 
دست در گریبان یکدیگر کشبدند. (ترجمة 
تار یخ یمینی). 

تا نداند سر من تردامنی 

خون دل سر در گریبان میخورم. عطار. 
سگ و دربان چو یافند غریب 

این گریبانش گیرد آن دامن. سعدی. 
دشنامم داد سقطش گفتم. گریبانم درید 


زنخدانش گرفتم. ( گلتان). جالینوس ابلهی 
را دید دست در گریبان دانشمندی زده. 
( گلستان). 
ز بوی پیرهن مصر بیدماغ شود 
صبا که راه په آن غنچه گریبان برد. 
صائب (از آنندراج). 

هفت گویست گریبان ترا ز آن هقت است 
عدد ارض و سماوات و تجوم سیار, 

نظام قاری (دیوان ص ۱۱ 
سربا مست گریبان یقه‌ای با مقلب 


آن کنیسه که زدند از پی دفع امطار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲ 
از یک گرییان سر پیرون آوردن» از یک 
چیپ سر برآوردن؛ با یکدیگر توأم بودن. 
ماوی بودن. ملازم همدیگر بودن: 
حسن و عشق از یک گریبان سر برون آورده‌اند. 
صائب. 
< دست از گریبان کسی داشتن؛ دست از او 
پرداشتن. رها کردن وی 
گویندیدار دستش از دامن 
تا دست یدارد از گریبانم. سعدی. 
- دست و گریبان یا دست به گریبان بودن با 
کسی,یا چیزی؛ دچار بودن, مبتلی بودن بد. 
< دست یه گریبان شدن با؛ جدال کردن با. 
پنجه درافکندن به. گلاویز شدن. یخه یکدیگر 
راچپیدن, 
سر از گسریبان ببرآوردن؛ بیدار شدن. از 
خواب برخاستن؛ 
بدسگالت گر برآرد از گریبان سر برون 
چون کمند تو فروگیرد گریبانش خناق. 
منوچهری. 
آخر عهد شب است اول صبح ای ندیم 
صبح دوم بایدت سر زگریان برار. سعدی, 
تو سر ناز برآری ز گریبان هر روز 
ماز جودت سر فکرت به‌گریبان تا چند. 
سعدی (بدایع), 
سر بگریبان بودن؛ سر روی گرییان 
گذاشتن. 
- ||در تفکر بودن. در اندیشه بودن از روی 
غم یا ملالت. 
سر در گریبان بردن؛ به فکر فرورفتن. در 
اندیشه شدن. بتأمل و تفکر پرداختن: 
بتلیم سر در گریبان برند 
چو طاقت نماند گریبان درند. 
سعدی (پوستان). 
- سر در گریبان عزلت کشیدن؛ گوشه گیری 
اختیار کردن. انزوا جستن: سر در گریبان 
عزلت کشیدند. (سندبادنامه]. 
سر در گریبان فرویردن؛ سر روی گریبان 
گذاشن. 
- |[یفکر فرورفتن. 
- ||بعالم خله (عرفان) رفتنء 
تردامنان چو سر به گریبان فروبرند 
سحر آورند و من ید بیضا برآورم. ‏ خاقانی. 
- سر در گرییان ننگ ماندن؛ رسوا شدن. 
همی کرد فریاد دامان بچنگ 
مرامانده سر در گرییان نگ. 
سعدی (یوستان). 
||جيب. (ترجمان القران): دست اندر گریبان 
کردرقعه‌ای بیرون آورد... بخواند و باز 
گریبان نهاد. (تاریخ بهقی). 


گریبان‌دریده. 


گریبان. (گ] () دستگاهی است که در 
بالای بعضی از ساقه‌ها پدید آمده و آن را 
گرییان انولوکر ۲ نامند. در گریبان مابین 
رشته‌های مختلف اعضایی پدید می‌آید که 
بعضی را آنتریدی (بسا کدان) و برخی را 
آرکگن (تسخمدان) مسیناند. رجوع به 
گیاه‌شناسی گل کلب ص ۱۵۷ شود. 
گریبان پاره کردن. (گ ز /ر ک دا 
(مص مرکب) خرق گریبان. دریدن گریبان* 
بیا که گر بگریبان جان رسد دستم 
ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسدا 
سعدی (بدایع), 
||شکاقتن. از هم دریدن: 
نگ خارا را شرار من گرییان پاره کرد 
ساده‌لوح آن کس که میپوشد بخا کتر مراء 
صائب (از اشدراج) 
گریبان چا کت کردن. زگ ک د) (مص 
مرکب) دریدن و شکافتن گریبان. 
۳ گریبان چاک‌کردن صبح؛ طلوع کردن, 
اشکار شدن: 
آری چو صبح کرد گرییان چا ک 
طرار شب وداع کند جان را. 
قاآنی (دیوان چ تهران ص ۸۱۰. 
کریبان چراغی کرفتن. اگ ز چ گر 
تَ] (مص مرکب) چراغ به دست گرفتن* 
خواجه گریبان چراغی گرفت 
دست من و دامن باغی گرفت. نظامی. 
|[کنایه از پرتوی و سوزی و صفایی بهم 
رسانیدن. (آنندراج). 
گریبان دامن کردن. اي م ک_ذ] 
(مص مرکب) کنایه از مراقبه کردن و سر به 
گریبان فروبردن باشد مردمان درویش و 
صاحب‌حال را (برهان) (آتدراج), 
گریبان دریدن. اگ ذذ] (مص مرکب) 
یقه چا ک‌کردن. یخه پاره کردن؛ 
امروز بآویختتش میبردند 
میگفت رهاکن که گریبان پدری. 
سعدی (رباعیات). 
|[بسی‌خویشتن شدن,. دل از دست دادن. در 
عشق کسی سوختن* 
داتکشان حسن دلاویز را چه غم 
کاشفتگان حسن گریبان دریده‌اند. 
سعدی (بدایع). 
گویبان‌دریده. اگ 5 /] (ن‌سسف 
مرکب) کی که گریبان خود را پاره کرده 
باشد. آنکه یقه چا ک‌داده باشد. مجازآه 
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بی‌پروا بی‌محابا: 
ببین که عمر گریبان‌دریده میگذرد 
پگیر داسش از ره بسوی باده بیار. خاقانی. 
گریبان دشت. (گ ند ](ترکیب اضاقی.[ 
مرکب) میان دشت. وسط دشت, چسون کمر 
کودٌ : 
کرده‌برون سر ز گریبان دشبک 
گشته‌لباس همه دامان دشت. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
گریبان ریختن. گت |(مس مرکب)... 
از چیزی؛ کایه از درست کردن گریبان*: 
تا توانم گلفروش چاک‌رسوایی شدن 
چون سحر پیدل ز هر عضوم گریبان ريختند. 
میرزا بیدل (از آتتدراج). 
گریبان سموو. (گ نٍ س] ات رکیب 
اضافی, [ مرکب) پوستین سمور که به هر دو 
جانب چپکن در ولایت و به هر دو طرف نیمه 
آستین در هند دوزند. (آتدراج) (بهار عجم): 
چون عبای مصریش کامل پریشان تا بناف 
چون گریبان سمورش زلف مشکین تا کمر. 
(از آتدراج) 
گریبانکت. (گ ن) (( مسصفر) مسجموع 
برگه‌هایی که در قاعده پایک‌های فرعی 
(گل آذین) قرار گرفته‌اند گریبانک " تامیده 
ميشوند. رشد گریبانه و گریبانک در بعضي از 
گل آذین‌های چتری زیاد نیست و حتی بعضی 
از آنها فاقد گریبانه و گریبانک میباشند. 
(گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۵۲). 
گریبان کردن. [گک د](مص مرکب) تبا 
کردن. (آنندراج). ||اسجازاء دامن گریبان 
کردن. ترقی دادن. بالا بردن. عزت دادن: 
هر که یکدم در ره افتادگی با ما نشست 
خا کساری دامن او راگریبان میکند. 
رفیع (از آتبراج), 
شمر قوق را آنندراج شاهد برای معنی قبا 
کردن آورده است. 
کریبان کردی. اگ نٍ ک] (مرکب) 
نوعی از پوشش اهل ولایت و بعضی گویند 
جامه‌ای است که پیش از زمستان در فصل 
پائیز پوشند و چون زستان شود کاتیی 
پوشند. میرزا طاهر وحید؛ 
سردی فصل خزان خط او معلوم یت 
حسشی اما خوش گریبان کردیی پوشیده است. 
(آندراج) (هارعجم. 
گریبان کسی را گرفتن. اگ نک گ ٍ 
تَ] (مص مرکب) در موقع محاربه بدو 
آویختن. گلاویز شدن. به جنگ درافتادن. 
کریبانکش. (گ ک /ک ] نف مرکب) 


گریبان‌کشنده کسی که گریبان دیگری راگیرد 
وکشده 

یار گریبان‌کش و دامنکشان 

استی از رقص جواهرفشان. نظامی. 


گریبان کشیدن. (گ ک /ي د] (مص 


مراکب) گریبان کسی را گرفتن و کشیدن: 
بخلق و فرییش گریبان کشید 
بخانه دراوردش و خوان کشید. 
سعدی (بوستان). 
نه دل دامن دلستان میکشد 
که مهرش گریبان جان میکشد. 
سعدی (پوستان). 
بدست جذبه چو دلجویی رضای پدر 
ز هند سوی وطن میکشد گریبانم. ‏ صائب. 
گریبان کوه. زگ نٍ | (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کمر کوه و جایی که در میان کوه بود. 
(آتدراج)* 
گرییان کوه است و دامان صحرا 
اگرهت ما راگرییان و دامان. 
میرزا طاهر وحید (از آنتدراج). 
رجوع به گریبان دشت شود. 
گریبان گرفتن. (گگ رٍ تَ] اسص 
مرکب) به گریبان چسبیدن. یخة کسی را 
گرفتن. گلاویز شدن برای نبرد یا کشتی: 
تلبیب؛ گریبان گرفتن و کشیدن در خصومت. 
(منتهی الارب): 
بزد هجیر آمد از دست کین 
گریباتش‌یگرفت و زد بر زمین. . فردوسی. 
خنده از بی خردی خیزد چون خندم 
چون خرد سخت گرفته‌ست گریبانم. 
ناصرخسرو. 
چو نتوان گرفتن گریبان جنگ 
سوی دامن آشتی یاز چنگ. 
مژذن گریبان گرفتش که هین 
سگ و مسجد ای فارغ از عقل و دین. 


سعدی (بوستان). 


اندی. 


شنیدم که فرزانه‌ای حق‌پرست 
گریبان‌گرفتش یکی رند مست. 
سعدی (بوستان). 
نگیرد هیچکس در دامن محشر گریبانت 
اگر دامان خود را جمع‌سازی غنچه‌وار اینجا, 
صائب. 
اابه گریبان چسییدن بخاطر معذرت و 
استقفار. (از آندراج* 
اجل به عجز گریبان گرفته میگردد 
به صیدگاه نگاهی که من شکار شدم. 
حیاتی گیلانی (از آتدراج). 
رجوع به گریبان شود. || غالب شدن. 
فروگرفتن: سیم روز خوابش گریبان گرفت و 
در آب انداخت. ( گلستان). 
گریبان گسل. اگ گ س] (نمف مرکب) 
گریبان‌گ‌ليده. گریبان‌باره. گریبان‌چا ک. 
||مجازا شکنته: 
غنچه که با باد گشایدش دل 
شد هم از آن باد گریبانگسل. 
میرخرو (از آنتدراج). 


رجوع به گریبان شود. 
گریبان کگشودن. (گگذ]ص مرکب) 
گریبان‌باز کردن. ||مجازا شکفته شدن: 
| کون که گشاد گل گرییان 
ست من و دامن گلستان.. 
رجوع به گریبان شود. 
گریبانگه. زگ گ:] (| مسرکب) مسخنف 
گریبانگاه است. جای گریبان. گلو. گردن 
جاوید باد عمر تو و دشمنان تو 
چنگ اجل گرفته گنه ال 
رجوع به گریبان شود. 
گویمانگیو. زگ ] (نف مرکب) گریبان‌گیرنده. 
مبتلاسازنده. دامنگیر. رجوع به گریبانگیر 
شدن شود. 
گریبانگیر شدن. زگ ش 5 (سص 
مرکب) مبتلا گردیدن به کسی یا چیزی. دچار 
شدن. دامی‌گیر شدن. 
گریبانه. اي نْ /ن]() حسلقه‌ای از 
گوشواره‌ها لت که در پای گلهای چتری 
میروید. رجوع به گریبانک و گیاه‌شناسی 
ثاپتی ص ۴۵۲ شود. 
گریمانیی. گ] (! مرکب) پیراهن و کرته که 
به عربی سربال خوانند. (برهان) (جهانگیری). 
لباس مخصوص اهل ولایت که دامن و آستین 
ندارد و بر روی قبا و چیکن پوشند برای زیب. 
(انتدرا اج 


خاقانی. 


سوزنی. 


وز دست چو سنگ تو نمی‌یاید 
موذن بمثل یکی گریبانی.. . ناصرخسرو. 
چون نکوشی که بپوشی شکم و عورت 
دیگران راچه دهی خیره گریبانی. 
تاصرخرو. 
چو بتمود در تسملو آن زره 
گریبانی از اوحدی گفت زه. 
نظام قاری (دیوان ص ۰۸۲), 
بنده را خلعت دهد صاحب پرای بندگی 
چون گریبانی شود تو میشوی سرکش چرا. 
اسماعیل ایمانی (از آنندراج). 
|پوستی را نیز گویند که بر گریبان پوستین و 
کردی‌و کاتبی دوزند. (برهان). 
گریبایدف. زگ ذ) ((ج)۲ آلکس‌اندر 
مرگیویچ. سیاسمدار و مصف درام‌تویس 
رورس متولد در مسکو (۱۷۹۵ - ۱۸۲٩‏ 
مصنف کمدی هجوآمیز «بدبختی هوش زیاد 
داشتن». 
گری بزرت. اک ب ز]((ج) دمی‌است از 
دهتان کورانيم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, واقع در ۴۰ هزارگزی شوب اردبیل 
به تبریز. هوای آن صعتدل و دارای ۷۸۴ تن 


۱0۷۵۱۵۵۵۷۰ - 1 
۲ -به معنی اول نیز تواند بود, 
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۴ گری بلمک. 


سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین مشود 
و محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آنان قالی‌بافی و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج‌ ۲۹ 
گری بلمکت. (کّب م]((خ) دهی است از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد, واقع در ۲۱ هزارگزی جنوب 
باختری ملاوی و ۱۱ هزارگزی خاور 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به اندیمشک, هوای آن 
کوهستانی گرمیر و مالاریائی, دارای ۵۰۰ 
تن سکنه است. اپ انجا از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و تریا ک‌و لبنیات, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری» صنایع دستی 
زنان فرش‌یافی و راه آن مالرو است. معدن گچ 
دارد. سا کنین از طایفاٌ مير هتد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 
گریپوس. اک ] ((خ)" لقب دمتریوس است 
که‌به علت درازی دماغش وی راگریوس 
میخواندند. (ایران باستان ص ۲۲۴۲). 
گریمت. (گ ] (اخ) نام یکی از دهستان‌های 
بخش پایی شهرستان خرم‌اباد. این دهستان 
در شمال باختری بخش راقع و محدود است 
از شمال به کوه کیان و دهستان سگوند بخش 
زاغه, از جنوب به دهتان سرگانه» از خاور 
به کوه‌های خورشیدوند و دهتان کازه. از 
خاور یه بخش وییان. موقعیت طبیعی آن 
کوهتانی است. هوای آن دهتان قسمتی 
گرمیرو قسمتی معتدل و صالاریائی است. 
آب آنجا از چشم کول وی و چشمة عیسی و 
چشمه چنار و سراب جلدان و چشمه‌های 
مختلف دیگر تأمین میشود. مرتفع‌ترین قلل 
کوءعبارتند از کوه کوفل. کوه شبان کش, کوه 
چال جرچی, یاس کوه و کوه.دیراب. اين ده اژ 
۱ آبادی تشکیل گردیده. جمعیت آن در 
حدود ۱۵۰۰ تن و قراء مهم آن عبارتند از 
چشمه عیی و پری مرده. سا کنین آن از 
طوایف پاپی هستند. (فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۶). 
گریتان. اک ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۴۵۰۰۰ گزی‌شمال خاوری بافت و 
سر راه مالرو جواران به رابر. دارای ۱۰ تین 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 4۸ 
گری‌تن. اگ تّ] (! مرکب) عنکبوت را 
گویند و گره‌تن هم آمده. (آنندراج). رجوع به 
گره‌تن‌و کارتن و کارتک شود. 
کریچ. (گ] () پاره‌ای که آن را از چپیزی 
بریده باشند مثل قاچ خربزه و هندوانه و امثال 
آن و تک قماش و کریاس. (شعوزی ج ۲ ورق 
۸ ا[نقب و زیرزمین و چاه زندان؛ 


کاان 
مزا راو اعار ی ا سای 


در خاک چه زر ماند و چه سنگ وء ترا گور 


* چه زیر کریجی و چه در خانة خضرا. 


ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۵. 
رجوع به گریچ شود. 
گویچه. [ ] (اخ) تیره‌ای از طایفةً کیومرسی 
ایل چهارلنگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). رجوع به کیورمرسی شود. 
گویچ. (گ] (4 در اوراق مانوی به پارتی 
گریچک؟ ( گودال, چاه)؛ به فارسی گوریج , 
گریچه" (< چاه زندان و غیره). مربوط به 
پهلوی گریستغ" (غار. مخاره)؟ (از حاشيه 
برهان چ معین). |تالار خانه. (ب‌هان) 
(آنندراج). || خانة کوچک. ||کنج و گوشه و 
یغوله. (برهان). |انقب و زیرزمین, ا|چاء 
زندان باشد. (برهان) (آتندراج), 
گری جربان. (گ چ) ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان رمشک بسخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. وأقع در ۱۴۸ هزارگزی 
جنوب خاوری کهنوج سر راه مالرو سدیج. 
متطقه‌ای کوستانی و دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸. 
یچه. (گ ج /ج] )تلا ||خسانة 
کوچک. ||نقب زیرزمین. ||چاه زندان. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به گریچ شود. 
| کلوچه. کلیچه. کردی گورسک * (شیرین). 
حلوایی را نیز گویند که عربان کب الفزال 
خوانند. (برهان) (آتندراج) (حاشیة بب‌هان چ 
معین). 
گریچه. اگ ج] (ا) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مربوان شهرستان ستنلج. واقع 
در ۸۰۰۰۰ گزی خضاوری دژ شاهپور و 
۰۰ ۰گزی شسمال خاوری دره‌سرد. 
کوهتانی, هوای آن سرد و دارای تن 
سکنه است. آب انجا از چشمه‌ها و زء‌اب در 
محلی تأمین میشود. محصول آن غلات. 
لبنیات. تسوتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۵. 
گریچه. [گي چ ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرز بخص طیبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۵۴ هزارگزی شمال 
پاختری طییات. سر راه اتومبیل‌رو شهرو به 
تربت‌حیدریه, هموای آن مسدل و دارای ۶۳ 
تن سکنه است. اب ائجا از رودخانه تامین 
مشود و محصول آن غلات و میوه‌جات و 
ابريشم. شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیائی ايران ج .1٩‏ 
گوبختگاه. (گ ] (!مرکب) گریزگا. جای 
گریختن.مفر. 
گريختگی. گت /ت] (حامص) عمل 
گریخه.رجوع به گریختن و گريخته شود. 
گر یختن. (گ تَ ] (مص) پهلوی ویرختن ۷ 


(از ورچا* (فرار کردن) از ایرائی باستان وی 
+ ریک" از راک" «بتارتولمه ۱۴۷۹ 
«نبرگ ص ۲۴۴». قرار کردن. بسرعت دور 
شدن. (حائیه بسرهان چ معین). فرار. 
(انتدراج). دررفتن. بهزیمت شدن. اجعاظ. 
(متهی الارب). ادفنان. (ترجمان القرآن). 
از جین و بددلی. رکض, تسمیح. طْرمحَة. 
تبید. تعرید. عرّد. تعتیم. تعذر. فشق, فرار. 
قوب. قَرطْبَّة. کلصَمَة. مداخره. نط. نطیط. 
(متهی الارب). توص. (ترجمان القرآن). 
هرب. هصب. (منتهی الارب): 


بنگریزد کی از گرم آفروشد. رودگی. 

درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 

ریود از کفش گوشت و برد و گریز۱, 

رای سوی گریختن دارد 

دزدکز دورتر نشست به چک. حکاک. 

دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیا 

بگریخت تا چنینم آشفته کرد و شبدا. دقیقی. 

که‌از جنگ بگریخت بهرامشاه 

وراصوی آذرگبت راه. فردوسی. 

واز آضو که بگریخت افراسیاب 

همی تازیان تا بدان روی آب. ‏ فردوسی. 

دلیران توران برآویختند 

سرانجام از رزم بگریختند. فردوسی. 

حاسدت راگو گریز و ساقیت راگو که ریز 

ناصحت را گو نخین و مطربت راگو سرای. 
منوچهری. 

ز نادان گریزی به دانا ختابی 

ز محنت رهایی به دولت رسایی. 

منوچهری. 

آب و اتل بهم نياميزد 

بالوایه ز خا ک‌بگریزد. عنصری. 


... چون خبر این حصار بدیشان رسیده بود 
بیشتری گریخته بودند. (تاریخ بیهقی). 
غوریان را دل بشکست, گریختن. (تاریخ 
بیهقی). چون بخارا رسیدند شحنه علی تکین 
به دبوسی گریخت. (تاریخ بیهقی). 


حسرت نکند کودک را سود به پیری 
هرگه که بخردی بگریزد ز دبستان. 
ناصرخسرو. 
چون گریزم ز قضا یا ز قدر من چو همی 
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گریختد ۵ 


به هزاران بصر ایشان بسوی من نگرند. 
ناصرخرو. 
طمع حیض مرد است و من میبرم سر 
طمع راکز اهل سخا میگریزم. خاقانی. 
شوم هم در انده گریزم ز انده 
کز انده به انده‌زدایی نبینم. خافانی. 
چون گریزد دل از بلا که جهان 
بر دلم تخته‌پوش می‌بشود. خاقانی. 
از هیبت نام تو همی زود گریزند 
کزگفتن لاحول گریزند شیاطین. معزی, 
با مردم پا ک‌اصل و عاقل آمیز 
وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. خیام. 
چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت 
دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. 
مولوی. 
ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت 
صحبت احمق بسی خونها بریخت. مولوی. 
بعد از تو ملاذ و ملجام نیست 
هم در تو گریزم ار گریزم. بعدی ( گلستان) 
همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت 
که‌از خدای نبودم به دیگری پرداخت. 
سعدی ( گلستان). 
|[با «در» ترکیب شود. معنی پناه بردن دهد؛ 
خاقانی از زمانه بفضل تو درگریخت 
او را امان ده از خطر آخرالزمان. ‏ خاقانی. 
ظلم رها کن به وقا درگریز 
خلق چه باشد به خدا درگریز. تظامی. 
چون رخ ولب شکر و بادام ریخت 
گل بحمایت بشکر درگریخت. تظامی. 
بر که پناهيم توبی دستگیر 
در که گربزيم توبی دستگیر. نظامی. 
بعد از تو ملاذ و ملجام نت 
هم در تو گریزم ار گریزم. ‏ سمدی( گلستان). 
- امتال: 


چوب راکه برداشتی گربذ دزد میگریزد. 
گریختنگاه. (گ ]1 مسرکب) جبای 
گریختن, محل فرار. رجوع به گریختگاه شود. 
گویختنی. اگ تَ](ص لباقت) درخور 
گریختن, آنکه یا آنچه بگریزد. 
گویخته. زگ ت /ت] (ن‌مف) فرارکرده؛ 
چه کشته چه خسته چه بگریخته 
ز تن ساز کینه فروريخته. فردوسی, 
سرایها و مالهای گریختگان می‌جستند و آنچه 
می‌یافتد می‌ستدند. (تاریخ یهقی). و غرض 
پسه دست آوردن گریختگان است. (ساریخ 
بهقی). رجوع به گریختن شود. 
گر يخته خواب. گت / بت خوا /خا] 
(ص مرکب) چشمی که خواب نعواند کرد. 
(آتدراج)؛ بی‌خواب شده. بخواب پرونده؛ 

به دل طپیدن شب‌زنده‌دار مرده فراق 

به چشم اشک‌پرا کنده و گر یخته خواب. 

زلالی (از آتندرا اچ). 


گویف. زگ ] ((خ) نام جزیره‌ای است که اعظم 
جزایر بحر روم است مشتمل بر چبال راسیه و 
تلال عالیه و انهار و اشجار مرغوب و آب و 
هوای خوب و در زمان آل‌عشمان مقتوح شده 
و مردمانش به شریعت اسلام درامده همه 
ترک‌زبان و خوشروی و مهربان هستند. (از 
آنتدراج). رجوع به اقریطش و کرت شود. 
گویدرپ. زگ د] ((ج) دمسی است از 
دهستان نبت بخش نیکشهر شهرستان 
چامهار واقع در ۷۵۰۰۰ گزی باختر 
نیک‌شهر و کنار راه مالرو ببت به کالک. هوای 
آن گرم و دارای ۲۰۰ تن سکته است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
خرماء بونج و شغل اهالی زراعت و راء آن 
مالرو است. سا کنین از طایفه ضیرانی بت 
ستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
گریدن. (گ د] (مص) خراشیدن. ||امیل 
کردن. |اگشت و سیر نمودن. (آتدراج). 
گریران پالا. (گ] (ج) دهسی است از 
دهستان یوسف‌وند بغش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
باختری الشتر و ۴ هزارگزی باختر اتومبیل‌رو 
خرم‌آباد به کرمانشاه. هوای آن سرد, دارای 
۰ تن سکنه و آب آنجا از رودخانهةٌ کهمان 
تأمین میشود. محصول آن غلات. حیوبات 
تریا ک.لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کین از 
طایفه یوسف‌وند مياشد. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
گریران پائین. اک (!خ) دی است از 
دهتان یوسف‌وند بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباده وافع در ۱۸ هزارگزی شمال 
باختری الشتر و ۴ هزارگزی خاور اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کرمانشاه. هوای آن سرد دارای 
۰ تن سکنه است. اب اتجا از رودخانة 
کهمان تأمین میشود. سحصول آن غلات. 
حبوبات, تریا ک و لبنیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راء آن مالرو است. سا کنین از 
طایفه سوب فوند مسياشد. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران چ ۶). 
گویز. (گ ] (امص) گریختن. فرار کردت: 


گرکند هیچگاه قصد گریز 

خیز نا گه‌به گوشض اندر میز. خروی. 
ابا ویژگان ماند وامق ب 

نه روی گریز ونه جای درنگ. عنصری. 
گرفتن‌ره دشمن اندر گریز 

مفرمای و خون زبونان مریز. اسدی. 
چو ثابت نباشد به جنگ و ستیز 

از آن به بباشد که گیری گریز. اسدی, 
چون مرد چنگ را نبود آلت 

حیلت گریز باشد ناچاره. تاصرضرو, 
زین جهان چونکه او مظفر گشت 


گریزاگریز. ۱۹۱۲۵ 


کردخیره سوی گریز آهنگ. . ثاصرخسرو 
لکن صورت [صورت مقابل ماده] کاری 
است بجهد و کوشش و مایه‌ها به طبع از 


یکدیگر گشادن و گریز می‌جویند. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

شاه | گر خواندت گریز مجوی 

ور براند ره ستیز مپوی. سنایی. 

ز پادشاه دو دییر است شر و خیرنویس 

که‌یک نقس نبود ز آن و اين گریز مرا, 
سوزنی. 


وفت ضرورت چو نماند گریز 
دست بگیرد سر شمخیر تیز. 


سعدی. 
چو جنگ آوری ‏ پاکی در یز 

که‌از وی گزیرت بودیاگریز. .. سعدی. 
یکی گفت بیچاره وقت گریز 


نهاده‌ست خنب و برفته است تیزء 
نزاری قهتاتی (دستورنامه ج روسیه ص ۷۴). 

||رهایی: 
گریزیت کی راز حادثات قضا 

خلاص نیست می راز نابات قدر. قاآنی, 
|آنچه در قصاید از اییات حالیه یا بهارید و 
غیره بدون آرردن حرف فاصل یکبارگی به 
مدح ممدوح انتقال نمایند. (غیات). تخلص, 
رجوع به تخلص شود. 

گریز. اگ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان حومه بخش کوخپایه شهرستان 
اصفهان, وأقع در ۲۱هزارگزی شمال خاور 
کوهپایه و ۷هزارگزی شمال شوبة اصفهان 
به یزد. هوای آن معحدل, دارای ۹٩‏ تن سکنه 
است. آبپ آنسجا از قسنات تأْمین ميشود. 
محصول آن غلات. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
3 ۰ ۱ 

گریز. (گ] (اخ) دی است از دهستان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع 
در ۱۸هزارگزی شمال باختری ریوش, سر 
راه مالرو عمومی ریزش یه بردسکن. هموای 
آن معدل و دارای ۷۵۵ تن سکنه است. اب 


| آنا از رودخانه تأمین میشود. محصول آن 


غلات و میوه‌جات و ابریتم. شضفل اهالی 
زراعت و راه آن م‌الرو است. (قرهنگ 
جنرافیائی ایران چ .)٩‏ 

گریزا. ۳ (نف) آنکه عادت به گریز دارد. 
آنکه هميشه گریزد. گريزنده. 

گریزا گریز. (گ گ] (!مرکب) گریز پی در 
پی. گریز به شتاب و بدون درنگ 
پاکفش این چشمه سیماب‌ریز 
خوانده چو سیماب گریزا گریز. 
ستیزنده از تیغ سیماب‌ریز 

چو سیماپ کرده گریزا گریز. 


تظامی. 
تظامی. 


۱-تل:بکین آوری. 


۶ گریزان. 


کریزان. (گ] (نف. ق) گريزنده. در حال 
فرار. در حال گریختن. محترز: 
گریزان همی رفت مهتر چو گرد 
دهان خشک و لبها شده لاجورد. 
گریزانم و توپس اندر دمان 
یایی مرا تا یبد زمان. 
فرسنگ ز فرسنگ دوانم ز پی تو 
وز من تو گریزانی» فرسنگ به فرسنگ. 
فرشی. 
گریزان چو باشی به شب باش و بس 
کهتا بر ی از پس نیایدت کس. 
زباد پرش موج دریا ستوه ‏ 
ز موجش گریزان ده از دشت و کوه. اسدی, 
گاه‌گریزانی از باد سرد 
گاء‌بر امید گل و سوسنی. ناصرخسرو. 
تفکر کن در این معتی تو در شاهین و مرغابی 
گریزان است این از آن و آن بر این ظفر دارد. 
ناصرخسرو 
چه پیوسته ترسان بود و از هر چیزی گریزان. 
(نوروزنامه) 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


وزیر مشرق کز داد او هميشه ستم 
بود گریزان چون ز آقتاب مشرق ظل. 

۱ سوزنی. 
از بهر آنکه طبیعت از کارها که غم آرد گریزان 
باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
چو دیو از رحمت مردم گریزان 


قتان خیزان‌تر از پیمار خیزان, نظامی. 
گریزان ره خانه را پی گرفت 

شب چدد با عاملان می گرفت. نظامی. 
بعد از آن گفت ای خداگر آن کیار 

بی غیورند و گریزان ز اشتهار. .. مولوی. 
برد تا حق تربت بی رای را 

تا بمکتب آن گریزان‌پای را. مولوی. 


رود روز و شب در بیابان و کوه 
ز صحبت گریزان, ز مردم ستوه. 
سعدی (بوستان). 
گفتم حکایت آن روباه مناسب حال تست که 
دیدندش گریزان و بی‌خویشتن و افتان و 
خیزان. ( گلستان) 
گریزاندن. (گ د]) ؛سسص) فرار دادن. 
||رهانیدن مال‌السجاره از باج و گمرک از 
راهی غیرمسلوک تا باج ندهد. قاچاق کردن. 
رجوع به گریزانیدن شود. 
گربزان شدن. (گ ش ذ] (مص مرکب) 
گریختن.فرار کردن؛ 
گریزان بشد بهمن اردوان 
تش خسته از تیر و تیره روان. 
بسی عذرخواهی نمودش که زود 
گریزان شو و جان ببر همچو دود. 
سعدی (بوستان), 
و از صحیت خلق گریزان شود. (سجالس 


سعدی). 


فردوسی. 


گریزانیدن. زگ 5) (*مسص) فسرار دادن. 
"تهریب. (متهی الارب). رهانیدن: در آن عهد 
که شیرویه خویشاوندان را میکشت داي او او 
رابگریزانید و به اصطخر پارس برد. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۱۱). در شهر 
بیت‌المقدس غار ابراهيم علیه‌اللام است که 
مادرش از نمرود آنجا گریزانید. و اندر آنجا 
بزرگ شد. (مجمل التواریخ والقصص). 
||نجات دادن مال‌التجاره و غیره از گمرک از 
راه غیرملوک پرای ندادن باج و مالیات 
گمرکی.رجوع به گریزاندن شود. 
گریزپا. گ ] (ص مرکب) گریزپای. غلام و 
کی زکه هر بار گریزد. (غیات). ||متوحش و 
رمنده. (آتدراج). آنکه عادت به گریختن 
دارد. گریزپای؛ 
پروید ای حریفان بکشید یار ما را 
بمن آورید آخر صنم گریزپا را 
(کلات شم ج فروزانفر ج ۱ص ۱۰۵ 
به چا ک‌سینه نه مرهم پی دوا بندم 
ره فرار به صبر گریزپا بندم. . ابوطالب کلیم. 
گرچه خود را به آپ خواهد داد 
گوسرشک گریزپا بگریز. ِ 
ظهوری (از آتدراج). 
|امجازا بر چیز بی‌تبات و ناپایدار اطلاق 
کنند.(آنندراج): 
می بر کف من ته که دلم پرتاب است. 
وین عمر گریزپای چون سیماب است. 
سیدحسن غزنوی. 
گریزپاست‌تشاط جهان در اين گلشن 
ز دست خود نگذاری تذرو میا راء 
سلیم (از آنتدرا اج). 
گریزپای. زگ) (ص مرکب) گریزپا: 
درس ادیب ا گربود زمزمةٌ محبتی 
جمعه په معکتب آورد طفل گریزپای راء 
نظیری نیشابوری. 
رجوع به گریزپا شود. 
گریزجای. (گ) (۱مرکب) گريزگاه. جای 
گریختن, مراغم. مناص. (منتهی الارب. مقر 
(تفلیسی): 
باز آمدی چو باز سفید از گریزجای 
بازامدی چو شیر سیه در شکارگاه. 
سیدحن غزنوی. 
گریز زدن. (گ ز 14 (مص مرکب) گنتاری 
رامتهی به موضوع دیگر که مقصود بالذات 
بود کشانیدن. هميشه سخن را بمطلوب شود 
منتهی کردن. مطلبی را به مطلب دیگر پیوستن 
با تناسب. به تناسبی بگفتار دیگر پنرداختن 
چنانکه روضه‌خوانان از حکایتی به واقعه 
کربلایا یکی از شهداء روند: 
بوصل اگرچه گریزی زدیم در خطریم 
تو و حمایت زنهاریان خود زنهار, 
ظهوری (از آنندراج) 


گریزنده‌یاب. 


گریزش. اگ ز]) (امسص) اسم مسصدر 
گریختن؛ 

کزین لشکر امروز جنگی منم 
به گاه گریزش درنگی منم. 

که جتی سلامت ز کام نهنگ 
بگاه گریزش نکردی درنگ. 
رجوع به گریختن شود. 
کریزگاه. (گ] ([مرکب) جائی که گريخته 
بدان پناه گیرد. (آنندراج). مَفر, قحیص. 
مفیض. (منتهی الارب): عاجز نمیکند او را 
هیچ دشوار و مفر و گریزگاهی نیست هیچ 
احدی را از قضای ار. (تاریخ بیهقی). جیحون 
بزرگ در پیش است و گریگاه خوارزم سخت 
دور. (تاریخ پسیهقی). و دانید که اینجا 


فردوسی. 


فردوسی. 


گریزگاهی نیت باید که مرا اسروز و امشب 
مهلت دهید. (قارسنامة اين البلخی ص ۱ ۱۰). 
میل گریز به کمر قرار محکم ببتند و همه به 
گریزگاهی پنهان بنشستند. (ترجسمة محاسن 
اصفهان ص 4۸٩‏ 

در حوادت گریزگاه جهان 

حصن اندیثة حصین تو باد. انوری. 
نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن 

نه مقام ایتادن نه گریزگاه دارم. 

سعدی (طیبات). 
به خدای | گربدردم بکشی که برنگردم 
کسی‌از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی. 
سعدی (طبات). 

راز دل عاشقان ز سینه عيان است 

عرص محشر گریزگاه ندارد. صالب. 
کریوکه. (گ گ؛](!مرکب) مخفف‌گریزگاه: 
من که در شهربند کشور خویش 
بسته دارم گريزگه پس و پیش. 
رجوع به گریزگاه شود. 
گریزنده. اگ ز 5 /د] (نف) احترازکننده. 
فرار کنده. آیق. داعل. هاررب. تفور. (منتهی 
الارب)؛ 


نظامی. 


گریزندگان‌را در آن رستخیز 

ته روی رهایی نه راء گریز. 

تنی دید چون موی یگداخته 

گریزنده‌جانی به لب تاخته. 

چوبر جنگ شد ساخته سازشان 

گریزنده‌شد دیو از آوازشان. 

|ابمجاز ترسوء 

به پرموده گفت ای گریزنده مرد 

تو گرد دلیران جنگی مگرد. 

|ابدور. برکنار. فارغ؛ 

خداوند بخشایش و راستی 

گریزنده‌از کوی و کاستی, فردوسی. 
کویزندهیاب. زگ زد /:] (نف مرکب) 

آنکه گریزنده را دریابد. مجازاً اسب تیزتک. 

اسب تندرو که بدنبال فراری رود و او را 


بگیرد: 


فردوسی: 
نظامی, 


نظامی, . 


فردوسی. 


گریز و آویز. 


همان ترک بیرون زد از صف چو شیر 


گریزنده‌یابابلقی تند زیر. (گرشاسب‌نامه). 
گریز و آویز. (گ زژٌ] اترکیب عطفی,! 


مرکب) کر و فر. جنگ و گریز. 


گریز و پرهیز. زگ ربٍ) (ترکیب عطفی,[ 


مرکب) اجتناب. پرهیز. از محرمات گریز و 
پرهیز داشتن يا نداشتن. وادز تداول محلی 
خراسان گریز یا « گروز»‌رو گرفتن زن است. 
گریزول. (گ ز]((خ)! حا کم‌نشینی‌تارن و 
گارن" از ایالت منتوبان ", در نردیکی گارن 

قرار گرفته است و ۰ تن جمعیت دارد. 

گریزون. (گ ز] (اخ)" این شهر در آلمان 
گربوندن" خوانده ميشود. ناحیه‌ای است از 
سویس, کنرسی آن کوار * است. دارای 
۰ تن جمعیت است. 

گریزه. (گ ز /ز] (() قاچای: از ایسران 
چای... را بی‌گمرک گریزه می‌آورند.(از کتاب 
تحفه اهل بخارا). 

گریزه. [گ ] ((خ) دصی است از دهتان 
حسن‌آباد بخش حومة شهرستان ستندج» 
واتع در ۸۰۰۰ گزی‌جنوب سندج کنار 
شوسة سنندج به کرمانشاه. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. اب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۵. 

گریزی. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهرنو بالا ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد, وأقع در ۴۸ هزارگری شمال 
باختری طیبات. هوای آن معتدل و دارای 
۷ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه و 
قات تأمن ميشود. محصول آن غلات و 
تریا ک و بنشن و شقل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (قرهنگ جغرافیائی ايران ج .4٩‏ 

گریزیدن. (گ د] (مص) (از گریز + یدن. 
پوند مصدری) (حائیهةً برهان چ صمین). 
گریختن و گریفتن که مصدر گریغ است. 
(انتدراج). گریختن و گریزدن باشد. (برهان): 
بوزنه جست وگریز اندر زمی 

بانگ برزد از کروژ و خرمی. رودکی. 

گریس. اگ] (() مصحف « کرپس». 
« کربش» [دهخدا) و گریز, و کریس. (حائية 
برهان چ سمین). مکر و حیله و فریب. 

(برهان). گریسته بمعنی فریب. (آنندراج), 
|[چاپلوسی. (برهان) 

گویستگیی. گت /تِ] (حامص) عمل 
گریستن.رجوع به گریستن شود. 

گریستن. گت ] (مص)(در لهج مرکزی) 
-با گرییدن. پهلوی آن گریستن " از گسری*. 
اوستاء گارز", کردی گریان "" (اتک ریختن) 
لیز گرین ۱ (, گربستن. اشک ریختن از چشم. 
گریه‌کردن. (حاشية برهان چ معین), اک 


ریختن. (آنندراج). تبکاء. یکاء. اعیوال. 

(منتهی الارب)؛ 

یه نو بهاران بستای ابر گریان را 

که‌از گریتن اوست این زمین خندان, 
رودکی. 

درخش ار نخندد بگاه بهار 

همانا نگرید چنین ابر زار. 

چتان بگریم گر دوست بار من ندهد 

که خاره خون شود اندر شخ و زرنگ زگال. 

مستجیک (شرح احوال و اشعار شاعران 

بی‌دیوان چ محمود مدبری ص ۲۳۷) 

چو بشنید شیروی بگریست سخت 


دلش گشت ترسان از آ 


آبوشکور. 


ن تاج و تخت. 
فردوسی. 

سه روز اندرین کار بگریست زار 

از آن بیوفا گردش روزگار. 

بر حال من گری که بباید گریستن 

بر عاشق غریب ز یار و ز دل بری. 

شادباش و دو چشم دشمن تو 

سال و ماه از گریستن چو وننگ, 

به دل گفت | گر جنگجویی کنم 

به پیکار او سرخ‌رویی کنم 

بگرید مرا دوده و هتم 

کهبی سر پپیند خته تتم. عنصری. 

چربگرید یرنه" خمکن است ت غمام 


گریسنش چه باید که شد جهان پدرام. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


 .یرصع‎ 


خواجه زمین بوسه داد و بگریست. (تاریخ 
بیهقی). و ما وی را بدیدیم... گریستن بر ما 
فتاد. (تاریخ بیهقی). 
خرد چون بجان و تنم بنگریست 
از اين هر دو پیچاره بر جان گریست. 
ناصرضرو. 
و هر که را دماغ تر بود بیشتر گرید چون زنان 
وکسودکان و مستان و مفلوجان, (ذخیرهً 
خوارزمشاهی), 
بر در کعبه سائلی دیدم 
که همی گفت و میگرستی خوش. 
سعدی ( گلستان). 
خون گریستن؛ گریٌ حسرت ریختن. گری 
سخت با سوز و گداز؛ 
شنیدم که میگفت و خون میگریست 
که‌مر خویشتن کرده را چاره چیست. 
سعدی (بوستان). 
-گریستن آینه؛ در ایران رسم است که قفای 
شخصی که به سفر میرود چند برگ بر آیینه 
گذاشته آب بر آن ریزند و اين را شگون زود 
رسیدن و بلامت آمدن میشمارند؛ 
کیست آن کس که بر احوال مساقر گرید 
چشم آیینه به دنبال مسافر گرید... 
صائب (از آتدراج). 


۱۹۱۲۷  .هسیرگ‎ 


-گریستن ابر؛ به مجاز باریدن. باران آسدن؛ 
ز سوز عشق بهتر در جهان نیت 
که‌بی او گل نخندید ابر نگریست. 
شک نت که بوستان بخندد 
هرگه که بگرید ابر آزار. ۰ سعدی (طیبات). 
خبر شد به مین پس از روز بیست 
که‌ابر سیه دل بر ایشان گریست. 

سعدی (بوستان). 
گرینتن مفان؛ سرودی که مردمان بخارا 
در کشتن سیاوش به نوحه گری و توجع 
میخوانده‌اند: و راب او را [سیاوش را] 
بکشت و هم در ا 
در شرقي اندر آیی (اندرون در کاه‌فروشان وا 
آن را دروازُ غوریان خوانند او را انجا دفن 
کردندو مقان بخارا بدین سبب آنجای را عزیز 
دارند و هر سالی و هیر مردی انجا یکی 
خروس بدو بکشند پس از برآمدن افتاب روز 
توروز و مردمان بخارا را در کشتن سیاوش 
نوحه‌ها است و مطریان آن را سرود ساخته‌اند 
و میگویند و قوالان آن راگیریستن صفان 
خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال 
است. (ناریخ بخارای نرشخی ج مدرس 
رضوی ص ۲۸ 
-گریتن هوا؛ باریدن باران. بارش کردن؛ 
نخندد زمین تا نگرید هوا 
هوا را نخوانم کف پادشا 
که‌باران او در بهاران بود 
نه چون همت شهریاران بود. 


نظامی, 


این حصار بدان موضع که از 


فردوسی, 
ز شیران بود روبهان را نوا 
نخندد زمین تا نگرید هوا نظامی. 
گریستنی. اگ ت] (ص لاقت) درخور 
گریستن. لایق گریستن. رجوع به گریستن 
شود. 
گریسته. گت /تٍ] (ن‌مف) رجوع به 
گریستن‌شود. 
کریسنکت. (گ س ]() نفا ک‌و گو. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به کریشنک و کریشک 
شود. 
کر بسنگت. اک س ]( آواز بلیل. |(بانگ که 
قلتدران و معرکه گیران به یک بار کشند. 
(برهان) (آنندراج). 
گویسه. اگ ش /س ] (ا ریب و مکر. 
(برهان) (آنندراج). ۰ رجوع به گریش و کریسه 
وگریی شود. (حاشیة برهان چ صعین). 
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۸ گریش. 


|اچاپلوسی. (برهان) (آنسدراج). چه 
گرییدن بمعنی فریب دادن و چاپلوسی 
کردن‌است. رجوع به کریسیدن شود. 

گویش. (گ]( نام جانوری است‌کوتاه‌قد و 
دست و پا دراز و بغایت جلد و تند دود. 
(برهان) (آنتدراج). 

کریشکون. (گ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان خنامان شهرستان رفنجان. واقع 
در ۰۰ ۰کسزی خاور رفنجان و 
۰ گزی‌شمال رفمنجان به کرمان. دارای 
۷ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 

گریشه. [] (خ) دهی است در یازده‌فرسخی 
میانژ شمال و سغرب چبارک. (فارسنامة 
اصری ص ۲۸۹). 

گریشه. (گ ش ](لخ) دهی است از دهستان 
پاباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۰- ۰ گزی جنوب خاور ده شیخ 
کنار رودخانة زمکان. هوای ان معتدل, دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانً 
زمکان است. محصول آن غلات. حبویات 
لنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. ما کنین از طايفة باباجاتی 
هد فلات را در دشت حسر زراعت 
مینمایند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

گریق. (گ] () بهلوی «ربرک» (طرد. نفی 
بلد) ایراتی باستان, ظاهراً وی - ریک" (و 
رجوع شود به گریختن < پهلوی ومرختن و 
رجوع شود به گریز. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). گریز است که از گریختن باشد. (برهان) 
(آتتدرا اجا؛ 
نیاز باز همی پرورد ورا دهقان 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ تیزگریغ. 
نترسید از نیزه و تیر و تیغ 
که‌از بخش ما نیست روی گريغ. 
گرفت از گرامی نبرده گریغ 
که‌زور کیان دید و برنده تیغ. 
کس‌از حکم یزدان نیارد گریغ 
اگرچه پرد برآید به میغ. 
زمانی همی بود در چنگ یغ 
نید جای پیکار و راه گریغ. 
همی شدند به بیچارگی هزیمیان 
شکته پشت و گرفته گریغ را هنجار, 

عنصری. 


دقیقی. 
دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از غم توبه دل گریفش نیست 
هرچه دارد ز تو دریفش نیست. .. عتصری. 
یلی شد که جستی ز تیغش گریغ 


به دریا درون موج و بر باد میغ. اسدی, 
سر و ترکش انداخت از تن به تم 
گرفتدازو خیل دیگر گریغ. اسدی. 
هواگشت از گرد جون تیره میغ 
که‌گم گشت بر خیل راه گریغ. اسدی. 


مرد راگلشن است سای تیم 
اورنهگیر چو خیره ره گريع. 
ستایی. 
رنگ را اندر کمر‌ها تنگ شد جای گریغ 
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناه. 
انوری. 
چو کرک افتاده گنتی بتیغ 
گرفتندی از بیم لشکر گریغ. 
نظامی. 


رجوع به گریز شود. 
گریغان. اگ] ((ج) دهی است از بخش 
بات شهرستان سیرجان, واقع در ٩۰۰۰‏ گزی 
جنوب بافت و ۳۰۰۰ گزی شمال راء مالرو 
بافت. هوای آن سرد و دارای ۱٩۱‏ تن سکته 
است. آب ان‌جا از قنات تامین میشود و 
محصول آن غلات و حیوبات و تربا کو شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. مزارع 
عباس‌اباد. چشمه قنات هشتادوئیه. 
کاظم‌آباد جزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 
گریفتن. (گ تا (مص) گریختن. (برهان) 
(آنندراج). ظاهرا مصحف « گریختن» یا 
« گریفتن». رجوع به گریختن شود. (حاشیة 
برهان چ معین). 
گویف فیز. زگ ] (۱خ) از دانشمندانی است 
که در خواندن خطوط مملکت نوبی (سودان 
کنونی)زحمات بسیار متحمل شد و به مقصود 
نردیک گردید. (از تاریخ ایران باستان ص 
۸ 
گریفون. زگ ) (اخ) فرا... در بلژیک بدنا 
آمد و در قیرس درگذشت. خیش و استفی 
بود که آو را بشرق فرستادند. او راست سدائم 
مریم» و «وصف الاراضی المقدسه» (۱۴۱۰ 
-۱۳۷۵م). 
گریفون. (گ ف] ((غ)" گریون. سر 
نامشروع شارل مارتل ؟ (۷۲۶- ۷۵۳م. 
شهرتش بواسطة مبارزاتی است که بمخالفت 
پنلبرف* و پسراتش کرده است. 
گریفون. (گ ف] (()" حیوان افسانه‌ای 
است که ترکیبی از جسد شیر سر و بال 
عقاب. گوش اسب و تاجی ثبیه به آلت 
سباح ماهی است. 


گریفون 


گریکالاند شرقی. 


کر یفینی. (گ ] (اخ)" اوجسینیو» مستولد 
۷ و متوفی ۱۹۲۵م. در میلانو به دیا 
آمده است. مستشرق ایطالیابی که به بلاد 
عرب و تونس و طرابلس شرب و مصر 
سافرت کرده است. در سال ۱۹۲۵ بسمت 
رئیس کتابخانة سلطنتی معین شد. از اوست: 
کتاب«اصل التشریع العام» و «معجم فی اللغة 
العامية الط رابلسية والایطالیة». (المنجد). 
گریکت. (گ ] (() ده کگوچکی ات از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, وأقم در ٩۲۰۰۰‏ گزی‌شمال کرمان و 
۰ گزی‌راه مالرو شاهزاده محمد به کرمان 
و دارای ۴۰ تن سکته است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
گریکت. زگ ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
بویراحمدی سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان, واقع در ۷هزارگزی بباختر 
سی‌سخت و هفت هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو سی سخت به شیراز هوای آن سرد 
و دارای ۶۰۰ تین سکنه است. آب انجا از 
رودخانة پل کلو تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات و برئج» پشم, لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است. صنایع 
دستی آنان قالی, جوال و جاجیم‌بافی و راء آن 
مالرو است. سا کسان از طایفة بویراحمد 
هستند. (فرهنگ جنرافیائی ایران ج ع. 
گویکا. (گ ] ((خ)*نام مردم افریقای جتوبی 
ناشی از اختلاط بوئرهای هلندی؟ و 
بوشیمان‌ها "" و کراناها"" که سا کن دو ناحیا 
گریکالاندشرقی و گریکالاند غربی هستند. 
کریکالاند شرقی. ( دش ] ((خ۲۳ از 
جملا سه حوزه‌ای که توسط کلنی انگلیی 
کاپاز سال ۱۸۷۶م. یه یکدیگر ملحق شده و 
بين کوههای درا کنسبرگ", ل ناتال؟۱» ل 
پوتدلاند۵".ل تامو لاند "۲ محصور شده است. 
ساکنان آن شعبه‌ای از قیلة گریکا است که 
بوسیلذ انگلسها سرکوب شده‌اند. دارای 
۸ کیلومتر مربع وسمت و ۱۵۳۲۰۰۰ تن 
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گریکالاند غربی. 

جمعیت است. 

گر یکالاند غربی. اگ دغ] ((خ)۲ ایالتی 
از مستعمرة کاپ" است, که در محل السقای 
شط ارائز و رودخانهٌ وال" قرار گرفته است. 
اين ایالت تا سال ۱۸۶۷م. در تحت تصرف 
کشورارانژ بود. تا اینکه بواسطة کشف معادن 
الماس در تال ۱۸۷۱م. به حکومت واتربوثر 
تسلیم شد. در ۱۸۷۶م. حکومت ارانز قبول 
کرددر مقایل مبلغ ناچیژی در حدود 
۰ شرانک از تمام حقوق خود 
صرفظر کند. این ایالت دارای ۳۹۳۶۰ 
کیلومتر مریع وسعت است و جمعیت آن 
۷۵ ان است. 
گویکه. زگ ک ] ((خ)" (اتو قن) فیزیک‌دان 
آلمانی محولد در ما گدبورک۱۶۰۲(۹- 
۶ مخترح اولین ماشین مربوط به 
الک‌ترستاتیک و سماشین تخلیهُ هوا. او 
نیمکره‌های ما گدبورگ را تحقق بخشید که 
مایذ تعجب آنجمن عمومی راتسین " شد. 
گریگت. اگ] (اخ)* ادوارد. گسسسریغ, 
آهنگ‌ساز و پیانوزن نروژی, متولد در برگن 
(۱۸۴۳ - ۰۷٩۱م).‏ مصنف کتاب پرگیت ٩‏ 
که‌شامل یک کنسرتوی پیانو و غیره است. 
گریگان. زگ] ((خ) دهی است از دهستان 
چتاران بغش حومه اردا ک شهرستان مشهد, 
واقع در ۶۳ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۴ هزارگزی شمال راه شوسة مشهد به قوچان. 
هوای آن معتدل, دارای ۴۶۳ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تأْمین میشود و محصول آن 
غلات چفندر کنجد و شغل امالی زراعت و 
مالداری و قالیچهبافی و راء آن اتومبیل‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ايران چ .)٩‏ 
کریگاه. [گ ] (! مرکب) در دیگ بریان پلاو» 
جایی را گویند که محاذی گردن گوسفند بریان 
باشد. (برهان) (آنتدراج) 
گر یکنتوس. (گ | ((خ) اسققی است که 
بهمراهی امیری بنام اسیمافیوس به یمن رفت» 
امیر دستور داد تا اهل یمن را به دین نصرانی 
وارد کند. اسقف با ملای بهودی مناظره کرد و 
در مجلی کرامتی از خود نشان داد و مردم 
ملزم شدند و دین نصرانی گرفتند. (تاریخ 
اسلام چ فیاض ص ۲۵). 
گریگو. (گ] () بیدمشک. (لفاظ الادوید). 
صحیح آن گریکو است. رجوع بهمین کلمه 


شود. 

گریگوار. گ] ((خ) بلغ دین مسیح در 
ارمتان, پر آناگ‌قاتل خسرو اکانی 
پادشاه ارسنستان که با اردضیر بابکان 
همدست بود. مرگ او بدین شکل بود که 
گریواررا بدم یک اسب وحشی بسته آن را در 
کنار دریای شمالی در جلگه‌ای موسوم به 
وادنهآً رها کردند. بدین ترتیب مبلق جوان 


پرهیزکار هلا ک شد. رجوع به ایران باستان 
۲۶۱۵ و ۲۶۱۹ و ۲۶۲۲ و گرگوار شود. 
گریگوریو. اي ک يز] (اخ) ۰" اسستاد 
تاریخ شرق در للینگراد (پطرسبورگ) است. 
وی رحلة ابي‌دلف الیتبوعی رابه روسی 
ترجمه کرد و در سال ۱۸۷۳م. در مجلةٌ 
نظارت علوم روسی به طبع رساند, 
کریگوریوس. (گ] ((ع) اب‌والضرج‌ین 
هارون نصرانی مشهور به ابن عبری. در ملطیه 
در سال ۶۲۳ «.ق. متولد و در سال ۶۳۴۳ 
بواسطه استیلای مفول به انطا کیه و بعد به 
طرایلس رفت و چندی به سمت اسقفی در 
دمشق بود. فوتش در مراغه در ۶۸۵ ده .ق. 
روی داد. رجوع به تاریخ ایران باستان ص 
۶ وابن عبری در همین لفت‌نامه شود. 
گریل. زگ ] ((۲۲4 نام نوعی از میمون. او از 
تمام نوع خود بزرگتر است. رجوع به گوریل 
شود. 
کریل پار تزر. زگ ز] ((ج)۳" فرانتر. شاعر 
دراماتیک اتریشی متولد در وین ۲۳ (۱۷۹۱- 
۲ 
گریلی. [گ ] (اخ) طایفه‌ای است که در 
تودهک سکنی دارند. رجوع به ترجمة 
سفرنامه مازندران و استراباد راپینو ص ۲۱۴ 
شود. 
کریلی محله. اگ معَ (۱(خانام 
محله‌ای است از اشرف (ساری). 
گریم. [گ ](اخ) دهی است از دهستان حومة 
بسخش سرکزی شسهرمتان بم واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بم و 
۰ گزی جنوب شوسه بم به کرمان. 
هوای آن محدل و دارای ۲۳۹ تن سکنه است. 
آب انجا از چشمه تامین ميشود. محصول آن 
لنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
گویم. (گ ] ((ج)۲ ویلهلم. نویند؛ آلمانی 
که‌در هانو۵" به دنیا آمده است. (۱۷۸۶ - 
۹ مصتف حکایات ملی آلمان است. 
درین کار برادرش ژا کب" (یعقوب) (۱۷۸۵ 
- ۱۸۶۳م.) با وی همکاری کرده است. آو 
موجد فقه‌اللغ زبان آلمانی است و فرهنگی 
آلمانی را شروع کرد که بعد از او هم ادامه 
یافته است. 
گریم. رگ ] لا فریدریش ملشیور بارن 
مُن. عالم ادبیات و ناقد آلمانی متولد در 
راتیپون ۷ دوست مادام دپینه ٩‏ مکاتیات 
ادیانه‌ای که از او بافمانده بسیار سودمد 
است (۱۷۲۳ - ۱۸۰۷ 
گر یها. زگ ] (() قصبه‌ای است حا کم‌نشین 
در ایالت لایپزیک که در کنار نهر مولده و در 
۶ هزارگسزی جنوب شرقی لایپزیک 
قراردارد و دارای راه‌اهن و کارخاله‌های 


گرینده. ۱۹۱۲۹ 


معدد است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
گوریمسل. اگ س] ((خ) ۲ بسا گسریمزل 
تنگه‌ای است در سویس که در جبال آلپ 
برنواز "" میان‌دره‌های رن ۲۲و آآر ۲" واقع شده 
است و دارای ۲ گر ارتفاع است. 
گریم کردن. (گ ک د)(مسص مرکب) 
(مرکب از گریم *" فرانسه و مصدر کردن 
فارسی) چین انداختن به چیزی. بزک کردن. 
آرایش دادن. آراستن کسی راء به شکلی 
درآوردن. 
گریمنج. [گ م ] (ٍخ) دهی است از دهتان 
نیم بلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۴۴ هزارگزی شمال باختری قاين سر راه 
شوسة قاين به گناباد. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانه و 
قتات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
تریا ک و زعفران و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راء آن اتومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج 4٩‏ 
گرین بی. اگ ری پ ] (اغ)۳" قصبه و 
اسکله‌ای است در متهای جنوبی خلیج 
گرین بی‌که دارای ۱۰۰۰۰ تن سکننه است. 
تصف اهالی آن را مهاجران فرانسوی تشکیل 
می‌دهند. مردم آن به زبان فراننه و الگلیی 
سخن می‌گویند. (از قاموس الاعلام ترکی) 
گر یفده (گی ی ۶/5 ](نف) اشکریز. آنکه از 
دیده اشک ریزد. آنکه گرید کند: 
بختم آوخ که طفل گرینده است 
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۱۹۱۳۰ گرین ریور. 


کهبه هر لحظه روش می‌بشود. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 41۶۹ 
چواز چشم گریندة اشکبار 
بر آن خوابگه کرد لختی تثار. 
ای بی رخ تو چو لاله‌زارم دیده 
گرینده چو ابر نوبهارم دیده. 
سعدی (رباعیات). 


نظامی. 


و رجوع یه گرید شود. 
گرین زیور. اگ را (ج)۲ رودخانهای 
است در آمریکای شمالی که در کنتا کی؟ 
جریان یافته به نهر اوهایو "که از شعب 
می‌سی‌سی‌پی است میریزد. مجرای آن به 
طول ۴۰۰ هزر گزاست و ۷۵ فارگ از آن 
قابل کشتیرائی است. (از قاموس الاعلام). 
گرین ریود. اگ را (غ)۲ رودخاندای 
است در مفرب آمریکای شمالی. یکی از دو 
رودخانه‌ای است که رودخاٌ کولورادو" را 
تشکیل میدهند. این رود از کوه فیرمونت 
سرچشمه گرفته به جنوب جاری میشود و 
پس از طی ۸۰۰ هزار گز در حکومت 
کولورادو به رودخانة گراند ریور ملحق شده 
رودضانة کولورادر را تشکیل می‌دهند. 
وسعت حو آن ۱۷۵۰۰۰ متر صربع است. 
(از قاموس الاعلام), 
گوینویچ. زگ ] ((ع)صسهری است در 
انگلستان از محال لندن و دارای تن 
سکسته است. در نار تیمز ۲ قرار گرفته. 
دارای مریضخانه‌ای بسرای دریانوردان و 
رصدگاه فلکی مشهوري است که ! کثر نقاط 
دنا وقت ساعات را با آنجا تطبیق میکنند. 
گرینه. (گ ن /ج](اخ) دی است از 
دهستان زبرخان بخش قدمگاه. شهرستان 


نیشایور واقع در ۴ هزارگزی شمال قدمگاه | 


هوای آن معتدل و دارای ۲۵۸۶ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین سیشود و 
محصول آن غلات تریا ک, شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و قالیچهبافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گریو. اگ ز) () گریب. جريب. (ملخص 
آللغات حسن خطیب). 
گریواره. گ ری رز /ر] (| مرکب) مرکب 
از: گری « گردن + واره < پسوند نسبت و 
اتصاف. رجوع شود به فرهنگ رشیدی. یا از 
گریو-گردن + واره - پسوند با حتف یک 
واو. (فرهگ نظام)ا, جمعاً لایق گردن. 
(حاثية برهان چ معین). برهان قاطع و 
اندراج به ازای معجمه اورده‌اند ولی صحیح 
آن گریواره به رای مهمله است: 

ز بزم مخقه‌ای یافت شاخ گل منظوم 

چوباد کرد گریوار؛ شجر مشور. 

اثیرالاین اخیکنی (رشیدی). 

رجوع به گریوازه شود. 


کریوازه. زگ ری ز / ٍ](مرکب) حار که 
/مروارید و لعل امتال آن باشد که برشته کشیده 
باشند. (برهان) چیزی که مرتب چیده شده 
باشد عموماً و چواهر چیده شده خصوصاً. 
(شعوری ج ۲ص ۳۱۴ رجوع به گریواره 
شود. 
گریوان. (گ ری] ((مسرکب) گسریبان. 
(آنندراج): و چیزی که در گریوان طلب کند 
نیابد. (تفیر ابوالفتوح). رجوع به گسریبان 
شود, 
گریوان. گ ری ] (اخ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش حومه شهرستان 
پجتورد, وأقع در ۱۸ هزارگزی چنوب بجنورد 
و ۴هزارگزی خاور شوب بجنورد به 
میان‌آباد. هوای آن معتدل و دارای ۱۷۴۳ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود 
و محصول آن غلات, بنشن و تریا ک و میوه و 
شغل اهالی زراعت و قالیچهبانی و راء آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ٩‏ 
گریودم. اگ ری و] () باگریودوم خیانت 
و آن ودیمت را خیانت کردن و انکار نمودن 
است.(برهان) (آنتدراج). 
گریوده. زگ ری ذ/د] ((خ) دهی است از 
بخش بسندپی شهرستان بایل, واقع در 
۰ گزی جنوب مقری‌کلا, مرکز بخش 
بندپی. هوای آن سرد و دارای ۴۲۰ تن سکته 
است. آب آن‌جا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و راه 
آن سالرو است. شفل اکنتر مردان آبادی 
خیاطی و نجاری است که در زمستان در 
اطراف بابل و آمل و دیگر نقاط مازندران 
بطور سیار به کسب مشفول و تابستان بمحل 
خود برمیگردند. از آثار ابنیة قعدیم برجسی 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳. 
گریون. زگ ری رَ) (!) علتی است که آن را 
به هندی داد و به عربی قوبا گویند. (برهان) 
(آنندراج). بریون. (رشیدی). 
کویوند. (گ ؟](( تب خال. (تعوری ج ۲ 
ورق 4۳۰۹ 
گریوه. (گ /گ ری و /و] () پسهلوی, 
گریو" (گردن, پشت گردن ] اوستاء گریوا "۱ 
(حاشیة برهان 3 معین). کوه پست و پشتز 
بلد را گویند. (بسرهان). کوه کوچک. 
(آتدراج). زمین بكئد و پشتة خا کی که باران 
آن را رخنه کرده بزیر آمده باشد. (برهان): 
شه بر آن اشقر گریوه‌نورد 


کزشتابش ندید گردون گرد. نظامی, 
کاهن تیز آن گریوة سنگ 

لمل و الماس ریخت صد فرسنگ. . نظامی. 
همچنان زیر پار دلتگی 

عیبر ید آن گریوة سنگی. نظامی. 


روی صحرا یزیر سم ستور 


گریه. 
گورگشتی ز بس گریو؛ گور. 


چون باز پرنده بر گریوه 

چون باد رونده بر تریوه, 

تو یقین دان که هر که بد عمل است 
آفتاب گریوه اجل است. 

دیده‌ند از پس گریوة غیب 

رب خود را پدیدة لاریب. 

رهایی را نشاید هیچ تدبیر 
گریوهپست و سیلاب آسمان‌گیر. 

امیررخسرو دهلوی. 

|عَبّه.(تفلیسی) (ترجمان القرآن). گردنه: 
چنانک به هر راه کی در آنجا روند بضرورت 
گریوه‌بباید بریدن, از این آب آن شهر خعرق 
شد. (فارسنامة اين البلخی ص ۱۳۷). مایین 
شهرکی است در میان کوهتان افتاده در زیر 
گسریوه‌ای و سر راه است. (فارستامة ان 
البلخی ص ۱۲۳۲). و از انجا «مرغزار رون» تا 
په گریوة مایین بگذرند راه سخوف باشد. 
(فارسنام ابن البلخی ص ۱۲۴). 

صف زنده پیلان به یک جاگروه 

چوگرد گریوه کمرهای کوه. نظامی. 
و محمد خوارزمشاه بقصد قلع این خاندان 
لشکری بزرگ آورد و در گریو اسدآباد پرف 
و دمه گرفتار شده و ا کت رشکر او تلف شد. 
(جامع‌اتواریخ رشیدی), 

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بیست 

آن به کزین گریوه میکبار بگذری. حافظ. 
گریه. (گیرٌ ی /ي] (اسص) اسم مصدر 
گسریستن.اشک ربختن. گربستن. اشک. 
سرشک. (حاشيذ برهان چ معین). آب از 
چشم ریختن. (آنندراج). بُکاء: خم؛ گریة 
سخت. خنین؛ گریه در بینی. (منتهی الارب) 
بمیرد چون بگرید سیر تا هشیار پندارد 

که چیزی جز که گریه نیست ترکیب تن و جانش, 


نظامی. 
طیفی. 
مکتبی. 


اوحدی. 


ناصرخسرو. 
با پسر این چنین مثل زد سام 
گریه‌بهتر ز خنده بی‌هنگام. ستایی. 
هیچ شک نیت اندرین گفتار 
گریه آید ز خندة بسیار. 
ستایی. 
غمزء اختر بیست خنده رخسار صبح 
سرم گیتی بشت گریة چشم سحاب. 
خاقانی. 


گفت که خاقانیا آب رویت چون نماند 


1 - 60768۳ - ۰ 


2 ۰. ۰ 3 - 0 

4 ۰ 6۲99۲ - ۰ 

5 - 0۰: 6 - ۷۵۰ 

7 - ۰ 

۸-برساخة فرقة آذرکیران. (حاثیة برهان چ 
معین). 

9 - ۷ 10 - ۵۰ 


گر آسمان. 


آپ رخم هم به آب گریه زارم ببرد. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۵۴). 
گریه‌ای‌با صدق بر جانها زند 
تاکه چرخ و عرش راگریان کند. . مولوی. 
ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است 
بین که در طلبت حال مردمان چون است. 

5 حافظ. 

امنال: 
از پی هر گریه آخر خنده‌ای است. 
مرد آخریین مبارک بنده‌ای است. ‏ مولوی. 
گریه آید ز خند؛ بسیار ستایی 


گریه‌اش در آستین است؛ فوراً گریان میشود. 
زود به گریه می‌آفتد. 
گریذبه وفت بهتر از خنده بی‌وقت است. 
گریذبی سوز نباشد. 
گریه‌دام زن است. 
گریه‌در خواب مایٌ شادیت 
بندگی از مونت آزادیست. 
گریه‌را هم دل خوش می‌باید. 
گریفزن مکر زن است. 
گریه‌گوزن به از خندة شیر. (آتدراج). 
برای هر یک از امثال فوق رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. صاحب آنندراج دربارة 
صفات گریه آرد: گریذ آبدار, گریه اتض‌عنان, 
گریة آهسته, گریذ ارغوانی. گریة بی‌اختبار, 
گریذبی‌رنگ, گرية پا در رکاب. گریة پهنادار, 
گریه تلخ, گرية جگرپرداز, گرية خونی, گریة 
دان‌هدار گریة در گلو, گریة درو گرية 
دشت‌کرد, گریة رنگین. گریة زارزار. گریةً 
سرشار, گرية شاداب. گریذ شبانه. گریة 
شمرده. گریه شور. گریة صحرایسی, گرية 
طفلانه, گرية طوفان‌خروش. گريذ طوفان‌نژاد, 
گریةغلطان, ری گرم گرية گسستهمهار, 
گریة مرجانی, ری مستانه. گرية نمکین. و از 
تشبیهات گریه است: 
- برق گریه؛ 
باشد ز برق گریه لبالب درون ما 
چون میجهد ز ناوک ابر تو خون ما. 

میرزامعز فطرت (از آندراج). 
تسبیح گریده 
بود زنده موذن در خرابات 
کند تسییح گریه در مناجات. 

حکیم زلالی (از آتدراج» 


سنایی. 


سیم گریه؛ 
گتدرایج از رواج شوق سیم گریه‌ام 
از گداز بو تم در غبار افتاده‌ام. 
ظهوری (از آنندراج). 

شینم گریها 
از شبنم گریه سبز گردد 
نا کاشته دانه در گل ما. 

طالب آملی (از آنندراج). 
- شراب گریه؛ 


شهنشه را چو جوش باده سر شد 
دهاغش از شراب گریه تر شد. 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
عروس گرید: 
نی لعلشس آتشین و نه یاقوتش آبدار 
هرگز عروبس گریه چنین بی‌صفا نبود. 
طالب آملی (از آنندراج). 
-موج گرید؛ 
بخت سیاه صیقلی از موج گریه ساخت 
خورشید عکس آیة روشن من است. 
ظهوری (از آنتدراج). 
نیک گریه: 
عید آمد و در هر طرف میکده دام است 
بر ما نمک گریة مستانه حرام است. 
میررضی دانش (از آنندراج), 
گریة آسمان. زگیز ی /ي] (ترکیب 
اضافی, !مرکب) کنایه از باران؟ 
گرستنداز گریه جویی روان 
پياید مگر گرية آسمان. 
سعدی (بوستان). 
گریه آلود. اگیز ی /ي] (نمف مرکب) 
داغدار ده از گریه و اشک. (ناظمالاطیاء): 
تماشای گل و شبتم گوارا با بر بلیل 
که‌بوی گل نمی‌ارزد به روی گریه آلودش. 
صائب (از انندراج). 
این زمان افسرده‌ام صائب و گرنه یش از این 
میچکد آتش ز چشم گربهآلودم چو شمع. 
صائب (از اتندراج). 
گریه آور. از ی /ي ز] انف مرکب 
گریه آورنده. متأٌثرکننده. ناراحت‌کنده. 
کریه از چشم کشادن. (گز ی /یأج 
/ چگ ذ) (مص مرکب) کنایه از چشم را به 
گریه آوردن: 
موی زیادت چو برآید ز چشم 
گریه‌سیار گشاید ز چشم. 
میر خسرا ولاز آنندرا اج). 
گریه افتادن. از ی /ي اد] (سص 
مرکب) در تداول عامه با به گریه افتادن. 
شروع به گریه کردن, گریستن. 
گریه انداختن. (گزی /ي أت)] (مص 
مرکپ) در تداول عامه یا به گریه انداختن. 
گریاندن.گریایدن: 
چو عشق افگد در دل شور مژگان گریه اندازد. 
جهد هر گه که پرقی لاجر باران شود پیدا, 
سنجر کاشی (از آتندراج). 
گریه اندر ب رکسی شکستن. اگزی / 
ي دب رک شک تّ] (مص مرکب) کنایه 
از گریه گلوی او راگرفتن: 
ز سختی گریه اندر برش بشکست 
شکنح گریه گفتارش فروست. 
(ویس و رامین). 
کریه پرداز. اگز ی /ي بٍ ] (نف مرکب) 


گریه زدن. ۱۹۱۴۳۱ 


مسبکی و گسریه‌آور. (نساظم الاطباء), 
|آگریه کننده گریان؛ 
بران گریه پرداز رشک است رشک 
که‌اشک رخش پا ک‌گردد به اشک. 
ظهوری (از آنندراج) 
گرية تاکك. [گیز ی /ي‌ي | (ترکیب 
اضافی. [مرکب) آبی است که در موقع بریدن 
شاخ تا ک فروریزد. ||کایه از شراب انگور. 
(نتدراجا: 
تو فکر نامةٌ خود کن که می‌پرستان را 
سیاهنامه نخواهد گذاشت گریذ تا ک. 
صاثب (از آنتدراج). 
یه چشم. (گز ی /ي ج)(ص مرکب) 
چشمان اشک‌آور یا اتکین. 
کربه در چشم شکستن. [گزی يد 
چ شک ت] (مص مرکب) بند شدن گریه در 
چشم و دهان. (اتدراج): 
ناله‌ام بر لب گست و گریه در چشمم تکست 
شاد باش ای عشق و غم بر خاطر ناشاد ریز. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
گریه د رگلو پیچیدن. اگیزی /ي د 
گ/گ د] (مص مرکب) گریه در گلو گره 
شدن. گلوگیر شدن گریه. حالتی است که در 
شدت گریه بهم رسد و از آن تفی آدمی بند 
میگردد. (آنندراج): 
بیاد روی تو چون گریه در گلو پیچید 
ز هر بن مزه طوفان نو( برخیزد. 
طالب آملی (از آتدراج). 
با شکوه هم‌زبان نشود گفتگوی ما 
پیچیده گریه همچو نفی در گلوی ما. 
جلال اسیر (از آتدراج). 
گریه د رکلو داشتن. (گزی /ي‌دگ 
تّ] (مص مرکب) کنایه از گریه موجود و مهیا 
داشتن. (آنندراج). ببه حال گریه یودن. 
(رشیدی): 
ز همزبانی گل رنگ یست بلیل را 
که غشچه خندد و او گریه در گلو دارد. 
ظهوری (از آنندراج). 
کریه دزدیدن. (گز ی /ي د دی ذ] 
(مص مرکب) گریه در خود داشتن. پر از گریه 
بودن؛ 
بود گریه دزدیدن چشم بیدل 
چو زخمی که او اب دزدیده باشد. 
بیدل (از آتدراج). 
گریه زدن. اگزی /يزذ](مص مرکب) 
اشک ریختن. (آنندراج): 
همچو طاوس بسامان ندهندت همه چیز 
گه‌بیا گرید زدن گاه به پر خندیدن. 
سنجر کاشی (از آندراج)؛ 
چو خس را خود انکنده در دیده گس 


۱-ظ: نوح. 


۲ گریه‌زده. 


ز خود بایدش گریه زد نی ز خس. 
میرخسرو (از آنتدراع). 
چندانکه زدم گربه به این شعلهٌ جانسوز 
سا کن‌نشد آتش ز درون آب ز بیرون. 
میرشاهی سبزواری (از آنندراج). 
گریه‌زده. اگز ی /ي زد /د] (نسف 
مرکب) گریسته. به گریه‌افتاده 
شمع ار چه بگریه جانگدازی میکرد 
گریه‌زده خند» مجازی میکرد. 
سعدی (رباعیات). 
گریه‌زنان. اگز ی /ي ز] (نف مرکب. ق 
مرکب) گریه کان.(آنندراج): 
مرد بدینجا چو بزندان رود 
گریه‌زنان آید و خندان رود. 
میرخسرو (از آندراج). 
گرية سرد. (گز ی /ي ي س] (ترکیب 
وصفی, |[ مرکب) گریه که از شادی بهم رسد. 
گریذدروغ که از درد دل نباشد. (از آنندراج): 
گریه‌های سرد زاحد را تماید کار ست 


میشود از ریزش باران وی دیوار ست. 
بدیع تصیرآبادی (از آنندراج). 
گرية شادی. زگ ی بايي] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) گریه از روی شوق کردن. 
اشک شادی. گریة شوق: 
اگرشمع مزار من نریزد گرية شادی 
کدداغ خون من از دامن دلدار ميشوید. 
میرزا صائب (از آندراج). 
گرية شمع. (گز ی /ي ي ش ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از ریخ شمع که آن را 
اشک شمع نز گفته‌اند. (آنندراج), 
کریة شیشه. (گز ی /ي ي ش / شا 
(ترکیب اضافی, اعرکب) کنایه از ريخته شدن 
شراب در جام از شيشه. (آنندراج). 
کریه فروخوردن. [گیزی /ي ث خوز 
/ خر د] (مص مرکب) کنایه از ضبط کردن 
گریه.(آتدراج): 
فروخور گریه و در آه دردافزا فزا واله 
اگر مزگان ز جوش اشک گاهی سرگران بینی. 
درویش واله هروی (از آندراج)؛ 
راستی عقده گشاینده ارباپ دل است 
شمع را حوصلهة گریه فروخوردن نیست. 
صالب (از آندراج). 
گریه کردن. (گز ی /يک :]مص 
مرکب) افک ریختن. (انندراج). گریستن, 
یکاء؛ 
گیتی‌برو چو خون سیأوش گریه کرد 
خون سیاوشان ز دو چشمش روان برفت. 
سعدی, 
گریه‌گو بر هلا ک‌من مکنید 
کهنه این نوبت نخستین است, 
سعدی (بدایم). 
طفل از پی مرغ رقته چون گریه کند 


بر عمر گذشته همچنان میگریم. 
۲ سعدی (رباعیات), 
مکن گریه بر گور مقتول دوست 
قل الحمد ‏ که مقتول اوست. 
سعدی (بوستان), 
میکند گریه و همدرد ندارد صائب 
جای رحم است در این بزم به تهائی شمع. 
صائب (از آتدراج). 
و رجوع به گریه شود. 
گریه کنان. (گزی /يک ا(نف‌مرکب.ق 
مرکب) در حالت گریه. در حال گریستن, در 
حال اشک ریختن. 
گویه گر. (گبز ی /ي‌گ ا (ص مسرکب) 
گریه کن.گریان: 
قهقه و حای های ساخته جقت 
خنده‌پرداز و گریه گرمائیم. ِ 
ظهوری (از اتدراج), 
گریه گرفتن. (گزی /ي‌گ رت ] (مص 
مرکب) بمعتی به گریه انداختن است. گریان 
سب‌اختن. بسه گریه درآوردن. چستانکه 
روضه‌خوان از مستمعان, 
کربة مستانه. زگز ی /ي ي مد / نا 
(ترکیب وصفی, |مرکب) گریه‌ای که در حالت 
متی شراب روي دهد؛ 
ما به ذوق گریة مستی درین بزم آمدیم 
می بده ساقی بقدر آنکه چشمی تر شود. 
رضی دانش (از آنتدراج). 
گریه‌مند. [گیز ی /ي ۶](ص مرکب) 
گریان.اشک‌ریز: 
بمکتب جگرگوشگان گریه‌مند 
غلامان به بازار و کو هرزه‌خند. 
ظهوری (از آتدراج). 
گریه‌نا کك. اگز ی /ي] (ص مسرکب) 
گریان.در حال گریه: 
بجای تخم جواری فشاند دا امک 
چو دست بر موه گریه‌نا ک‌زد دهقان. 
ملاطفرا (از آنندرا اج)ا. 
دگر از ره مستیم گریه‌نا ک 
نیما گه‌از گرية خود چو تا ک. 
ملاطفرا(از آنندرا اج). 
بادا لبان دولت کلی بخنده در 
از کلک گریه‌نا کت‌و از دید ترش. 
دقایقی مروزی. 
گریه و زاری کردن. (گز ی /ي وک 
د] (مص مرکب) گریه کردن توأم یا آه و ناله 
شیون کردن: و اين جادوان دست بریده پیش 
آن جادوان گریه و زاری کردند و گفتند اگر 
شما بفریاد ما نرسید ما خود را هلا ک کنیم. 
(اسکندرنامة نسخه سعید نفیسی). چون شضب 
درآمد همه به درگاه خدای عزرجل رفتد و 
گریه‌و زاری کردند. (اسکندرنامة نسخه سعید 
نفیسی). ۱ 


گ 
گوییدان. (گز د] اسص) اشک ریختن. 
(آنتدراج). گریستن: 
در گرية من گشت نهان جسم نزارم 
صد شکر که گرییدنم آخر بسر آمد. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج), 
گرییدنی. [گیز 5] (ص لیاقت) درخور 
گریستن. لایق گریستن. 
گرییده. اگز ذ /2] (ن‌عف) گریته. گریه 
کرده.اشک ريخته. 
گز. زگ] (() درخستی بساشد که بیشتر در 
کنارهای آب و رودخانه روید و آن رابه 
عربی طرفا خوانند و بارش که ثمرةالطرقا 
باشد امراض چشم و زهر رتیلا را نافع است. 
(برهان) (جهانگیری). و به هندی چهاو گویند. 
(آنندراج) (غیات). گز درختی است از تمره 
تاماریکاسه۲1 و از جنس تاماریکس ". سنج 
گونه آن را در ایران نام برده‌اند: ۱-گیز 
شاهی آ, اين گونه در صفحات جنوب ایران 
بوشهر و لار و عباسی و حوالی نیک‌شهر و 
برازجان فراوان است و به ارتفاع ۱۵ مستر و 
بیشتر هم ميرسد. ۲- گنز خوانسار با گز 
گزاتگیین *. این گونه در اطراف اصفهان و در 
شوره‌زارهای مردآباد کرج یافت میشود و 
گزانگیین میدهد دهد آن را طرفا یز میخوانند. 
۳-ت. پالازی "در اطراف کرچ یافت مشود 
و در جنگلهای ارسباران نیز سوجود است و 
آن را یلقون میخوانند. ۴-ت. تتراندر ۲بین 
شیراز و فیروزآباد موجود است. ۵- تمیس ۸ 
پیچکی است که در جنگل‌های شمال در 
ارتفاعات میان ۷۰۰و ۱۰۰۰ متر از سطح 
دریا یافت میشود و آن را در گیلان تیی 
خوانند؟, درخت گز از درختان گرمیری و 
ویژه شوره‌زارهاست. در فارس, کرمان, 
مکران, زابل و کنار رود ارس فراوانتر از سایر 
مناطق ایران است. در بنادر جنوپ بویژه در 
بوشهر درخت عمده موب میشود. 
خواهش و رویش: درخت گز در زسینهای 
خیلی خشک و شور و در زمیتهای ماندابمی 
کنار دریا و مجاور رودخانه‌ها میروید. خیلی 
خوپ جست میدهد. روشنایی پسند است و 
مقاومت آن در برابر کم‌آبی بسیار میباشد. 


۱- شاهد آنندراج با مدخل سازگار پست. 
6۰ - 2 


3 - 1 4 - ۲. 2. 
5 - ۲ 2 
6 - ۲, ۵26. 7 - ۲. ۰ 


8 - ۲, ۳۷۰ 

۹- غیر از انواغ فوق» در ج ۲ جنگل‌شناسی 
ساعی ص ۱۳۵ این انواع نیز ذ کر شده است: 
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یات 


گز. 
مصرف: چوب گز شاهی در ساختمان مصرف 
میشود. گونه‌های دیگر گز به مصرف سوخت 
میرسد. این درخت برای جنگلکاری جنوب 
ایران شایان توجه است زیرا هم در برابر 


خشکی مقاوست میکند و هم قلمة آن خضوب 
میگیرد. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ 
صص ۲۰۰-۱۹۸ اه 
چوییرید رستم بن شاخ گز 
بیامد ز دریا به ایوان و دز. فردوسی. 
قوت مرغ جان به بال دل است 
قیمت شاخ گز به زال زراست. ‏ خاقانی. 
چیست هستی حسها بدل شدن 
چوپ گز اندر نظر صلدل شدن. مولوی. 
اگربد کنی چشم نکی مدار 
که‌هرگز نیارد گز انگور پار. 

سعدی (پوستان). 
و در آن موضع درشتان گز بسیار بود و 
احتیاج بتبر شد. (انیس الطالبین نسخة خی 
مولف ص ۳۲ 


گز. (گ ] (() ظاهراً نام پارچه‌ای است و از 
اشعار زیر چنین استباط مشود 
چوگز به چوب درآید به معرض کریاس 
قیاس کار ز استاد گیر یا مزدور. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
فکنده تر خصومت در آن میانه گزی 
به دست کرده کتکها ز کاستر | کثر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۷). 
گز. (گ ] (!) از جملة حلویات است: 
گزراز جمله حلویات از چه رو 
چشم تمام مجلسیان بر شکت اوست. 
میرزا اشتها, 
گز. (گ) (ٍ) نوعی تیر بی پر و پیکان که دو 
سر آن باریک و میان آن گنده مباشد و بدان 
بازی کند. (بر‌هان) (غیاث). و بدان بازی کنند 
و این قسم تیراندازی را گزاندازی گویند. 
(آتدراج). معراض, تیر بی‌پر. (صراح اللفه): 
هزار دل‌شده در هر گزی بیندازد 
کسی‌نخاست چو آن سرو در گزاندازی. 
سیفی (از آنندراج). 
- امتال: 
به یک گز دو فاخه زدن. 
کگزء اگ] (نف) گزنده. (برهان) (آتتدراج)». و 
غالا باکلمة دیگر مرکب شود 
پدو گفت کای بدتر از مار گز 
پمیدان که پوشد زره زیر خز. 
من شسته بنظاره و انگشت همی گز 
و آب موه بگشاده و غلطان شده چون گوز. 
سوزنی. 
گزهء (گ /گ] (() دندان که بنه عربی ستن 
میگویند. (برهان), مخفف گاز است که دندان 
باشد. (آنندراج). بخاطر میرسد که بفتح باشد 


فردوسی, 


مخفف « گاز». (رشیدی). 


گز. زگ ] (() کردی قز " (مقیاس طول, اندازه) 
معادل ذرخ و هر گز ۱۶ گره است. امروزه گز 
را معادل «ستر» اروپایان گيرند. (حاشیذ 
برهان چ معین). پیمانه‌ای از چوپ یا از آهن 
که‌بدان جامه و قالی و پلاس و زمین و امثال 
آن پیمایند. (برهان) (آنتدراج): ثوب خمیس؛ 


جامه پنج گزی: 

رست او بدان رکو و نرستم من 

پرسر نهاده هیجده گز شار.  .‏ ناصرخرو. 
موسی چهل گز بود و عصاء وی چهل گز بود و 


چهل گز برجست. (ترجمهٌ تضیر طبری). و 
طول چهار دیوار ین گنبد تا زیر قبة آن هفتاد 
و پنج گز است. (فارستامة ابن السلخی ص 
۸ ) و ارتفاع اين دکه مقدار سی گز هماتا 
باشد. (فارستامة ابن البلخی ص ۱۲۶). 


بیک گز مقتعه تا چند کوشم 
سلیح مردمی تأ چند پوشم. نظامی. 
گرز گور خودش خبر بودی 
یک به دست از سه گز نیفزودی. نظامی. 


و اشل ده باب بوده و بابی عبارت از شش گز و 
گری‌عبارت از شش قبضه و قبضه عبارت از 
چهار انگشت پس یک گز عبارت از بت و 
چهار انگشت باشد. (تاریخ قم ص .)۱۰٩‏ 
امتال: 

خیابان گز میکند؛ کسی که در خیابانها بهوده 
قدم زند. آدم بیکار. 
گزنکرده پاره ميکند. 

مردی که تان ندارد یک گز زیان ندارد. 
هرگزی و بازاری. 

یک گز مطبخ به از صد گز طویله. (جامم 
اتستیل). 

گزء (گ] (ص) گس: 
چند پختی تلخ و شور و تیز و گز 
هم یکی بار امتحان شیرین بپز. 
راغ (متهی الارب): 

گز. (گ) (ترکی» |) این لفت ترکی است و به 
معتی چشم است؛ 
و آن یکی کز ترک بد گفت ای گزم 
من نمی‌خواهم عنب خواهم اوزم. . مولوی, 

گزء زگ] ((خ) دهی است از دهستان سیرک 
بخش میناب شهرستان بندرعباس, واقع در 
۰ گزی جنوب میناب, سب را مالرو 
جاسک به میناب. هوای آن گرم و دارای ۲۵۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چاه تأمین مشود 
و محصول آن خرما و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
آیران ج ۸. 

کز. گ] (اخ) دی است از دهسستان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند, 
واقع در ۰هزارگزی جنوب خاوری بيرجند. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۶ تن سکنه است. 


مولوی. 


آب آنجا از قتات تأمین مشود و محصول آن 


گزار. ‏ ۱۹۱۳۳ 
غللات و میوه و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


مالداری است. و راه آن مالرو و صعب‌العبور 
است. مزارع روی گدار گرایه. محمد آباد 
خورافان جزء این ده است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4٩‏ 

گز. (گَ] ((ج) قسصبه‌ای از دهستان انسزان» 
بخش بندرگز شهرتان گرگان, واقع در 
۳۵۰۰ گزی جنوب بندرگز سر سه‌راهی بندر 
گزو گرگان و بهشهر. هوای آن متدل مرطوب 
و دارای ۳۸۶۰ تن سککنه است. آب آنجا از 
چشمه‌سار محلی تأْمین ميشود. محصول آن 
برنج» غلات, توتون, سیگار, کنجد. صیفی. 
شغل اهالی زراعت و کسپ است و ۱۰۰ باب 
دکان و دبستان دارد. قسمی از مزرعد 
ثاءپند جرء این قصبه است. (فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۳. 

گزآباد. [گ) ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان سبزواران بخش مسرکزی شهرستان 
جیرفت, واقسع در ۱۰۰۰۰ گزی‌جنوب 
خاوری سبزواران و ۰۰۰ ۱ گزی شومج 
سبزواران به بم. دارای ۳۸ تن سکته است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران چ ۸. 

گزآباد. زک ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مانه شهرستان پجنورد, واقع در 
۵ هزارگزی شمال باختری, سر راه مالرو 
عمومی محمدآیاد به دشنک, هوای آن گرم و 
دارای ۲۱۱ تن سک نه است. آب انجا از 
رودخانه تأمین میشود و محصول آن غلات 
پبه تریا ک و شغل اهالی زراعت وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
حر 4). 

گزآزار. زگ ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان رودخانة بخش میناب شهرستان 
بندرعباس, واقم در ۹۷۰۰۰ گزی شمال 
مجاب و ۱۵۰۰۰ گزی خاوری راه مالرو 
میناب به گلاشکرد. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
مزارع سر پریهاء دازیز, بهارنک, بندر. چبزء 
اين ده است. (از فرهتگ جغرافیائی ایران 
ج ۸. 

گزا. زگ ] (نسف) گسزنده و گزندرساننده 
زیان‌زنده. (برهان) (جهانگیری): 

تریاق در دهان رسول آفرید حق 

صدیق را چه غم بود از زهر جان‌گزا. 

سعدی, 

رجوع به گزای شود. 

گزا۵. (گ] (() جامه کهنه و به کاف تازی 
اصح است . (آنتدراج) 

گزار. گ] (نف) گزارنده. ادا کننده.رجوع به 


گزارنده شود. 


,2و عقاو - 1 
۲ -رجوع به کزاد شود. 


۴ گزار. 


ترکیب‌ها: 

- پیام‌گزار. پینام‌گزار. حقگزار. خوابگزار. 
شکرگزار. مصلحت‌گزار. نمازگزار و رجوع به 
گزاردن و هر یک از این مدخلها شود. 

|| ترک‌کند.. (ناظم الاطباء), ||((مص) ادا که 
از ادا کردن بمعنی قرض پس دادن ! و نماز 
کردن باشد. (برهان). || خواب ح بنظر آمده 
که‌در مقابل بیداری است. (برهان)۲. 

گزار. (گ] ( نقش باریک و کم‌رنگ تقاشان 
و مصوران را نیز مسیگویند که اول میکشند 
بجهت اندام و اسلوب و بعد از آن رنگآمیزی 
کرده پرداز میدهند. (برهان) (رشیدی) 
(غیاث). 

گژاز. (گ ] () نشتر حجام و فصاد را گویند. 
(برهان) (رشیدی) (غیاث). 

گزارا. زگ ] (نف) ادا کنند؛ بسخن. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به گزاردن شود. 

گزازد. (گ) (مص مرخم, (مص) گزاردن: 
که‌اسفتدیار روئین‌تن اگرزخم تبز و گزارد 
ستان ایشان دید. (جهانگشای جوینی). 
تیراندازانی که بزخم تیر: باز را از مقعر لک 
اثیر بازگردانند و ماهی را بگزارد سنان نیزه 
در شبان تیره از قعر دریا بیرون اندازند. 
(جهانگشای جوینی). جناحین آن مشخون به 
جوانان جنگ‌جوی که در شبان تیره بگزارد 
سنان نیزه سماءک‌را لقمهٌ سمک دریا سازند. 
(جهانگشای چوینی). رجوع به گزاردن شود. 

گزاردن. (گ د) ؛مص) (از: گزار + دن, 
پسوند مصدری). گزاریدن. گزاشتن. جزو اول 
ویچار ۲ (شرح کردن؛ توضیح دادن)؛ 
سانکریت ویچاریتی " (سنجیدن, تأمل 
کسردن, وارسی کردن): ویچاراه (تأسل,. 
سنجیدن), ویچارانا * (تأمل. شرح دادن), 
پهلوی ویچاریشن ۷ ویچارتن ‏ و رجوع 
شود به هوبشمان ایضا. (حاشیة ببرهان چ 
معین). ||ادا کردن. انسجام دادن. بسجا آوردن 


چنانکه در نماز, طاعت. حق, عکرء شغل, 

کار مقصود. فرض, فریضه, حچ؛ 

شب سده است یکی آتش باندافروز 

حق است مر سده را بر تو حق او بگزار. 

فرخی. 

شفل همه درسنجی, داد همه بستانی 

کار همه دریابی حق همه بگزاری. 
متوچهری. 

من دل بتو سپردم تا شفل من بسنجی 

ز آن دل بتو سپردن تا حق من گزاری, 
منوچهری. 


سلطان آب خواست و طهارت کرد و دو 
رکمت تماز بگزارد. (تاریخ سیستان). و در 
بازنمودن آن حق نعمت این خاندان بزرگ را 
گزارده باشد. (تاریخ ببهقی). که مر ترا شفلی 
پیش آید. هرچند ترا کفایت گزاردن آن باشد. 


مستبد رأی خسویش مسیاش. (منتخب 
| قابوسنامه), 

حق هر کس بکم آزاری بگزارم 

که مسلمانی این است و مسلمانم, 
ناصرخسرو. 

بگزار پشکر حق آن کس 

کوکرد دل تو عقل راکان. 

آن است خرد که حق این جادو 

مرد از ره دین و زهد بگزارد. 

فرمود که چون آب نیست تیمم کنید و نماز 

گزارید. (قصص الاننیاء ص .)۲۱٩‏ 

فرض یزدان را بگزارد هر کس که کند 

خدمت خاصهٌ سلطان بخلا و بملا. 


مسعودستد. 


اصرخرو 


کار آنچتان که آید بگزارم 

عمر آنچنان که باید بگارم. سعودستعد. 
گفت بترسم که یزدان را شکر بواجبی نتوانم 
گزارد. (نوروزنامه). 

منت بکن و فریضة حق بگزار 

و آن لقمه که داری ز کان باز مدار. 
ما تعجبیم... که طاعت آمیر خود نداشتی و 
فرمانی که خدای‌تعالی بر تو کرده سود 
نگزاردی. (تاریخ بخارا نرشخی). از قضا عقو 
خواست و به حج رفت و حج گزارد و مدتی به 
عراق باشید. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۴). 
حق سخن بدین جمله گزارده تشدی. ( کلیله و 
دمته). هر که صلت دهد حق سهتری گزارد. 
(راحةالصدور راوندی), 


خیام. 


طهارتی کرد و دو رکعت نماز بی نیاز بگزارد. 
(ستدبادنامها. 

حاجت بتمای تایرارم 

مقصود پگوی تاگزارم. نظامی. 


گفت یا باسلیمان من از آن میترسم که بقیامت 
جد من دست در من زند که چرا حق متایمت 
من نگزاردی. (تذکرةالاولیاء عطارا. حسن 


گفتا کنون وقت حج است برو حج بگزار. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 
نتوان گزارد حق تنای ملک بشعر 
نتوان به اسمان ز ره نردبان رسید. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
ای ایاز این کار را زوتر گزار 
زانکه نوعی ز انتقام است انتظار. مولوی. 
او فرض خدا نمیگزارد 
از قرض تو نیز غم ندارد. 

سعدی ( گلستان): 


دو رکعت نماز گزاردم. (انیس الطالبین نسخة 
خطی مولف ص ۷). و او را بر دیگر آتشها 
تفضیل نهاد تا شکر نعمت او گزارده باشد. 
(تاریخ قم ص ۸۳). 

||پرداختن. تأدیه کردن, چتانکه در وام» 
قرض, خراج, مالیات* 

گزارم قام طبع خود یه اندک مدح صدر تو 


اصرخرو. ۰ 


گزار دن. 

کهاز انعم اسلاف تو اندر فامبسیارم. 
۲ سوزنی. 
آن مرد در تذکره نگاه کرد و در آنجا نوشته 
بود که هزار درم وام دارم, پس آن مرد وام او 
بگزارد. (تذکرةالاولیام). 
خراج ‏ گرنگزارد کی بطیبت نفی 
بقهر از او بتاند کفینه سرهنگی, 

سعدی ( گلستان). 
|ارسانیدن. تبلیغ, چنانکه در پیفام: 
پدو گفت آری گزارم پیام 
برینان که گفتی و بردی تو نام. فردوسی. 
پیفام امیرالمومنین گزارد بنزدیک ایشان. 
(تاریخ سیستان. من پیفام بتمامی بگزارم.. 
بازگشتم و جواب بازبردم. (تاریخ بسهقی). 
رسول پینامها گزارد و بهرام جواب این قدر 
داد که مسلک حسق و میراث من است. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۷۶ و اين پیفام به 
رسول (ص) گزار و پغمیر (ص) جواب داد که 
اپرویز را دوش کشتند شما این سخن را بهر که 
میگویید. (فارسنامة ابن البلخی ص ۸۰۶. 
||ادا کردن. بیان کردن. اظهار کردن. در ميان 
تهادن. چتانکه در سخن, قول: پاسخ:ٌ 
همان نیز دانده مرد کهن 
که‌از پادشاهان گزارد سخن. 
سخنها شنیدی تو پاسخ گزار 
که‌کدی نه خوب اید از شهریار. فردوسی. 


فردوسی. 


بپرسم ترا راست پاسخ گزار 

اگربخردی کام کی مخار. فردوسی. 
روز و شب از آرزوی جنگ و شبیخون 

جز سخن جنگ بر زبان نگزاری. ‏ . فرخی. 
در سرم افکنده چرخ بر که سپارم عنان 

برلیم آورده جان با که گزارم عنا. ‏ خاقانی. 
|اصرف کردن: بدترین مال آن است که از 
رام جمع آری وبه آنام بگزاری. 
(راحة‌الصدور راوندی). ||خواب گزاردن. 
تعبیر کردن خواب: یوسف به زندان اندر شد و 
بنماز ایستاد نماز کردی و با زندانیان حدیث 
کردی و ایشان را دل‌خوش کردی و یا خواب 
گزاردی و هیچکس چندان خواب نبیند که 
مجوسان. (ترجمهً طبری بلعمی). ترا از 
نیکوکاران می‌شماريم تا زندانیان را خوابها 


۱ -ریشه و اسم مصدر گزاردن. (حاشية برمان 
مار 

۲ - ظاهرا از ترکیب «خوایگزار» معبر حواب 
پنداشته‌اند « گزار» بمعنی خواب است! رشیدی 
گوید: بمستی تبیر خواب نیز آمده. بتابر این 
ممکن است «تعییره در عبارت ماخ برهان 
ساقط شده و او به اشتباه افتاده است. (حاشية 


برمان چ معین). 
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گزاردنی. 


میگزاری. (ترجمة طبری بلعمی). و هر کسی 
خواب داند گزاردن و استاد بود چون کسی او 
را خوابی پرسد اگرآن خواب بد بود او 
خاموش بود نگزارد. (ترجمة بلعمی). 
که‌بگزارد او خواب شاه جهان 

نهفته برآرد ز بند تهان. فردوسی. 
حضرت خواجه با من این خواب را 
میگزاردند. انیس الطالبین نسخة خطی مولف 
ص ۱۳۸). ||رها کردن. ترک کردن. اناظم 
الاطباء). |[نقش و طرح کردن اول نقاشان و 
طراحان. (برهان). 

گزاردنی. اگ د)(ص لیافت) قابل گزاردن. 
درخور گزاردن. رجوع به معانی گزاردن شود. 
گزارده. (گ د /:] (ن‌مف) قرض ودین 
اداشده. (ثاظم الاطیاء), رجسوع به گزاردن 


شود. 
گزارش. (گ ) (امص) (از: گزار + ش. 
پسوند اسم مصدر) (حاشيةُ برهان چ معین). 
تعیر خواب را گویند. (یررهان). و بیان امور 
گذشته.(آندراجا: 
همه خوابها پیش ایشان بگفت 
نهفته برون آورید از نهفت 
کی آن راگزارش تیارست کرد 
پراندیشه شدشان دل و روی زرد. فردوسی, 
مر این خوابها را بجز پیش اوی 
مگوی و ز نادان گزارش مجوی. . فردوسی. 
و مر انگشتری را... ملوک را به ولایت و ملک 
گزارش کنند و دیگر مردمان را بر عمل و 
صناعت و گروهی را بر کرامت بزرگان. 
(نوروزنامه). |اشرح و تفسیر و عبارت هم 
آمده است. (یرهان): 
مرین دین به را بباراستند 
از این دین گزارش همی خواستند. ‏ فردوسی. 
چو آن ترکیب را کردند خارش 
گزارنده چنین کردش گزارش. نظامی. 
پازند گزارش کتاب صحف آبراهمیم است و 
ابتا گزارش آن. (صحاح الفرس). 
و رجوع به گزاردن شود. 
|اگفتن و ادا کردن سخن. رجوع به گزاردن 
شود. || یش‌کش. ||گذشتن. (برهان). به این 
معتی گذارش است. ||عبوز کردن. به این 
معنی گذارش است. ||تجاوز نمودن. |اترک 
کردن.(آندراج) ۱ 
گزارش پذ یر. زگ رٍ ‏ ] (نف مرکب) لایق 
ادا کردن. (آنندراج): 
گزارای نقش گزارش پذیر 
که تعش از گزارض ندارد گزیر. نظامی. 
گزارش دادن. اگ ر دٌ] امص سرکب) 
اطلاع دادن. خبر دادن 
گزارش‌کنان تیز کن مفز را 
گزارش ده این نامه تفز را نظامی. 
گزارش کردن. (گ رک ]مص مرکب) 


شرح و تفسیر کردن* 
هرچنان کاندر گزارش کردن فرقان بخلق 
هیچکس انباز و یار احمد مختار یست. 
ناصرخسرو. 

چون دعا را گزارشی سره کرد 
دم خود را بخور مجمره کرد. نظامی. 
|اجستجو. تفحص: 
هردم آهنگ خارشی بیکرد 
خویشتن را گزارشی ميکرد. 

(هفت پیکر چ وحید ص ۸۵۷). 


|| نقش کردن. حجاری کردن. تراشیدن* 

پس آنگه از سنان تیشذ تیز 

گزارش کرد شکل شاه و شبدیز. 

||تعبیر خواب کردن؛ 

گزارش همی کرد اسفدیار 

بفرمان یزدان پروردگار. 

به ژرفی بدین خواب من گوش دار 

گزارش کن و یک به یک هوش دار. 

فردوسی. 

پس از آن خواب دیدن نوشیروان بود تا 

بوذرجمهر را از مرو بیاوردند کودک بود و 

گزارش کرد. (مجمل التواریخ والقصص). 
گزار شکن. (گرٍ ک] (نف مرکب) معبر و 

مفسر و بیان‌کننده؛ 

گزارش‌کن زیور تاج و تخت 

چنین گفت کانشاه فیر وزبخت. 

گزارش‌کن فرش این سبزه باغ 

چنین برفروزد چراغ از چراغ. نظامی. 
گزار شکنان. (گ ر کُ ] ادف مرکب. ق 
مرکب) درحال تفیر. در حال شرح. در حال 


نظامی. 


فردوسی. 


نظامی. 


گزارش‌کنان تیز کن مفز را 
گزارش ده اين نامه نغز را نظامی. 
هرانج از پدر مایه اندوختی 
گزارش‌کنان در وی آموختی. نظامی. 


گزارشگر. زگ رگ ] (ص مسرکب) (از: 
گزارش + گر پسوند شفل) (حاشیة برهان چ 
معین). معبر و تعییرکننده خواب. (برهان) 
(آنندراج). ||ادا کسننده. شسرح‌کننده. 


تفسیرکنده. مفسر : 
چارگوهر به سمی هقت اختر 
شده بیرنگ را گزارشگر. سنایی. 
گزارشگر دفتر خسروان 
چنین کرد مهد گزارش روان. نظامی. 
||آورنده. ||برنده. ||قبول‌کنده. (برهان) 
(آتدراچ). 

گزارشگری. (گ ر گ) (حامص مرکب) 
عمل شرح کردن و تفسیر نمودن؛ 
گزارندة داستان دری 
چنین داد نظم گزارشگری. نظامی. 
چوزین گونه کرد آن گزارشگری. ‏ نظامی, 


و رجوع به گزارشگر شود. 


گزارنده. ۱۹۱۳۵ 


گزازشن. (گ ر ] (امص) (از: گزار + شن, 
پسوند اسم مصدر) (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). تعبیر خواب. (برهان): 
چو بشنید دغدو گزارشن خواب... 

رشیدی (از حاشیذ پرهان قاطع چ معین). 
|اشرح و تقیر چیزی گفتن. ||ادا کردن 
سخن. |[گذشتن. (برهان). رجوع به معانی 
گزارش شود. 

گزارش ناهه. اگ ر ۶ /۶](! مرکب) کتاب 
تسعییر خسواب. |اکتاب تفسیر. (برهان) 
(آنندراج). آن را گزارشی‌نامه هسم سیگویند. 
رجوع به گزارش و گزارنامه و گزاره‌نامه شود. 

گزا رکودن. (گ ک ) (مص مرکب) عبور 
کردن.گذشتن. 

گزارنامه. (گ ‏ /۶](مرکب) کتاب تضیر. 
|اکاب تعییر خواب. (برهان) (انجمن آزا) و 
رجوع به گزارشنامه و گزاره‌نامه شود. 

گزازندگیی. (گ زد /د] (حامص مرکب) 
شرح و تفیر. گزارش: 
درخشنده حوضی ز پلور اب 
بر آن راء ستند چون حوض آب 
گزارندگیهای کلک دبیر 
برانگیخته موج از آن آبگیر. نظامی, 

گزارنده. (گ رز د /د] (نف) (از: گزار + 
نده, پسوند اسم فاعل). گزرانده. |/ادا کننده و 
گوینده. (برهان) (آنندراج)؛ گوینده. اناظم 
الاطباء). شرح‌دهنده.بیان‌کننده: 
گزارنده را پیش بتشاندند 
همه نامه بر رودکی خواندند. . 
گزارنده گفت این نه اندر خور است 


فردوسی. 


غلامی میان زنان اندر است. 
گزارنده صراف گوهرفروش 
سخن را به گوهربرآمود گوش. 
گزارند؛ گنج آراسته 

جواهر چنین داد از آن خواسته. 
گزارندة صرف این حسب حال 
ز پرده چنین مینماید خیال. 
گزارنده شرح آن مرزیان 
گزارش چنین آورد بر زبان. 

- گزارند خواب؛ تعبیر کننده. معبر: 
گزارندة خواپ و داناکی 
به هر دانشی راه جسته بسی, 
گزارند؛ خواب پاسخ نداد 
کزان داستانش نبود ايچ یاد. 
گزارندة خواب را خواندند 
ردان را بر گاه بنشاندند. 


فردوسی, 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
|انگ‌ارنده یعنی نقش‌کنده. (ببرهان) 
(آتدراج): 

گزارند؛ پیکر این پرند 
گزارش چنین کرد با تقشبند. 
||مامور مالیات. تحصیلدار: 
گزارنده بردی به دیوان شاه 


نظامی. 


۶ گزاره. 


از اين بار بهری بهر چارماه. فردوسی. 
و برات به گزارندگان خراج برساند و در دیگر 
مالاتها. (تاریخ قم ص ۱۵۱). برای هر یک از 
معانی فوق رجوع به گزاردن شود. 
گزازه. (گز /رٍ ]() تبیر خواب. |[تضیر و 
شرح عبارت. (برهان) (آتدراج)؛ 
سخن حجت گزارد نفز و زبا 
کهلفظ ارست منطق راگزاره. 
رزیاست مثلهای قران جز بگزاره 
آسان نشودبر تو نه امشال و نه احوال. 
تاصرخسرو. 
|| زی‌ادتی و فراوانی و مبالفه. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) 
گزاره شدن. (گ ز /رٍ ش 5] (امص 
مرکب) عبره گشتن. عبور کردن: 
بر آب جیحون پل بستن و گزاره شدن 
بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. ‏ فرخی. 
رجوع به گزاره کردن شود. 
گزاره کردن. اگ ز /ر کت :] اسسص 
مرکب) گذشتن, عبور کردن* 
ستان چه پاید بر نیزه‌ای کنی کز پیل 
همی گزاره کند تیرهای بی‌پیکان, 
گزاره کرد سپه را به ده دوازده رود 
به مرکبان بیابان‌نورد کوه گزار. 
چو ماه دلشده پا آفتاب روشن‌روی 


اصرخرو. 


فرخی. 
قرخی. 


گزاره کرد بدین رو همی دو روز و دو شب. 
فرخی. 
گزاره‌نامه. اگ ز /ر ع /۱(۱۶مسرکب) 
گزارش‌نامه است که کتاب تعبیر خواب و 
تفیر باشد. (یرهان) (آنتدراج). 
گزاریدن. رگ د] (مسص) گزاردن و ادا 
کردن.(برهان) (آتدراج): 
بر عمل تو حق است گزاریدن حکمت 
بگزار حق علم گرت دست گزار است. 
۱ ناصرخسرو. 
|[ تعبر کردن. تاویل کردن: 
گزاریدن خواب کار من است. .. فردوسی. 
|[گزرانیدن. درگزار کردن. |ایشکش کردن. 
ااطرح کردن و نقش و نگار نمودن اول 
نقاشان باشد که به اصطلاح ایشان آب و رنگ 
گویند. (برهان) (آنندراج). رجوع به گزاردن 


شود. 

گزاز. (گ]() طبش و اضطرابی راگویند که 
مردم را بسیب حرارت و غیره بهم رسد. 
(برهان) (آنندراج). طپشی باشد مردم را بر 
سبیل عموم. (صحاح الفرس). 

گزاز. زگ ] (اخ) دی است از دهستان 
خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری 
هرواآباد و ۷ هزارگزی شوسه هرواآباد به 
میانه. هوای آن گرم دارای ۳۱۷ تن سکته 


است. آب آنجا از دو رشته چشمه تأمین 


ميشود. محصول آن شلات و سردرختی و 
حبویات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جناجیم و گلیم پافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
گزاستن. اگ تّ] (مص) دباغت کردن و 
آراستن پوست. ||سنگ نصب کردن. اناظم 
الاطباء). 
گزاش. (گ ] ( گلوگیر شدن. (شعوری ج ۲ 
ورق 4۳۲۰ 
گزاشتن. گ تَّ] (مص) بجا آوردن. ادا 
کردن.رجوع به گذاردن و گذاشتن و گزاردن 
شود. ۰ 
- گزاشته آمدن؛ متروک ماندن و بنده را آن 
خوشتر آید که امروز بر راه وی رفته آید و 
گزاشته نياید. (تاریخ بیهقی). 
گزاف. (گ /گ /گ]" (ز) جزاف (معرب). 
(قطر المحیط) (رشیدی). جزاف در عربی 
مثلة‌الجیم است. (قطر المحیط). گزاف 
فارسی شاید مرتبط به کلمة پهلوی (در اوراق 
مانوی) ویزیگر ‏ (ثرارت کردن) باشد و در 
اصل یمعنی چیزی که بتخمین و گمان گویند و 
وزن و کیل نکرده باشند. (رشیدی) (قطر 
المحیط). از اینجهت هرزه و ببهوده را گویند. 
(رشیدی) (حاشیة برهان چ معین). بیهوده و 
هرزه. (برهان) (جهانگری). سخن و کار 
بهوده. (اوبهی): 
دست و زبان زر و در پرا کنداو را 


تام یه گیتی نه از گزاف پرا کند. رودگی. 
همی گفت با او گزاف و دروغ 

مگر کاندر آرد مرش رابه پوغ. . بوشکور. 
نگویم من این خواب شاء؟ از گزاف 

زبان نیز نگشایم از بهر لاف. بوشکور. 
چنین پود تأ بود این تازه نیست 

گزاف زمانه به اندازه نیست. فردوسی. 
هرآن کس که راند سخن برگزاف 

بود بر سر آنجمن مرد لاف. فرداوسی. 


این چنین مردازی نیمکافری [افشین ] بر من 
چنین انت‌خفاف میکد و چین گزاف میگوید. 


(تاریخ بهقی). 

که‌چون از گزاتشس بزرگی دهی 

نه اوج تو داند نه آن مهی. اسدی. 

سختهای ایزد نباشد گزاف 

ره دهریان دور بفکن ملاف. اسدی. 

بی بیانش عقل نپذیرد گزاف 

ز آنکه جز به آتش نشاید خورد خام. 
ناصرخسرو. 

دین و دنیا نه گزافست نياید ز خدای . . 

جز که فرزند براهیم کس اين ملک عظیم. 
اصرخرو. 


کیومرث اندیشه کرد که اين غم و این خروش 
مرخ نه از گزاف است. (قصص الانبیاء ص 
۲۲ 


گزاف. 

ابلهی از گزاف می‌خندید 

زیرکی آن بدید و نبسندید. سنایی. 

بر وجه گزاف بنیمه بها بفروخت. (کلیله و 

دمه). 

گویی‌که ز فضل خویش لافت نرسد 

زینگونه سخنهای گرافت نرسد. 

دشمن جان گشته‌ام گزاف مپندار 

هر که اسیر دل است دشمن جان است. 
عمادی شهریاری. 

او را به اقتصار و مجابت جانب گزاف 

نصیحت میکرد. (ترجمة تاریخ یمینی), 

وین هفت رواق زیر پرده 


سوزنی. 


آخر به گزاف نیست کرده. نظامی. 
لیلی ز گزاف یاوه گویان 
در خالة غم نشست مویان. نظامی. 
سنگ و آهن رامزن برهم گزاف 
گهز روی نقل و گه از روی لاف. . مولوی. 
نه هر که قوت بازو و منصبی دارد 
بسلطّت بخورد مال مردمان بگزاف. 
سعدی ( گلستان). 
شرم باشد بلاف یگرایی 
بحدیث گزاف بگرایی, اوحدی. 
همه محرومی از نجستن تست 
ی بری از گزاف رستن تست. اوحدی. 
نقد عمرت ببرد فص دنیا به گزاف 
گرشب و روز در اين قصف مشکل باشی. 
۱ حافظ, 
با همه عالم بلاف با همه کس از گزاف 
دست درازی مجوی چیره‌زبانی مکن. 
ضیایی نیشابوری. 
||(ص) بسیار و بیحساپ و بی‌حد. (برهان) 
(غیات) (جهانگیری): 
| اندر دوید و مملکت او بثارتید 
با لشکری گراف و سپاهی گزافه کار. 
منوچهری. 


پادشاهی بر سر وی [محمد ] شد و طمع 
فرمان دادن و بر تخت ملک نش و مالهای 
گراف اطلاق کردن و بخشیدن. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص 4۲۱۶ 
گزاف. [1() یک قسم ماهی خورا کی‌است 
که در خلیج فارس صید ميشود. (جغرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۳۷). 
گزاف. اگ) ((ج) دی است از دهستان " 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۳۰۰۰ گزی جنوب 
کرمانشاء و ۲۰۰۰ گزی‌نوجوب. هوای آن 


۱-ظ: مصحف « گراز». (حاشبة برهان قاطع چ 

معین), 

۲-در تداول امروز بهقتح اول است. 
۰ - 3 

۴-نل: ای وب شاه. 


گزاف‌رنگان. 

سرد و دارای ۴۷۰ تن که است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات دیم 
ولبیات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری. در 
زمستان عده‌ای از گله‌داران به گرمیر 
میروند. در سه محل نزدیک بهم موسوم به 
علیا و وسطی و سفلی میباشند. (از فرهنگ 
جفرافیانی آیران ج ۵.,... 
گزاف‌رنگان. (گ رز (() شتاب و تعجیل, 
(برهان) (آنندراج). مصحف گزاونگان است. 
(حاشية برهان چ معین). 

گزاف‌رود. زگ ] ((خ) بلده‌ای از بلاد سیاه 
رستاق تنکاین مازندران است. (ترجمة 
سفرنامه مازندران و استرآیساد راببینو 
ص ۱۴۴). 

گزاف‌رود. (گ] ((خ) از جمله رودهایی 
کهبه بحر خزر میریزد و محل صید ماهی 
است. (جفرافیای اقتصادی کیهان ص ۲۲). 
گزافکار. زگ /گ /گَ] (ص مرکب) آنکه 
در کاری افراط و مبالفه کند. مفرط: و 
حصیری هرچند مردی است گزافکار و 
گزافگوی اما پر است و حق خدمت قدیم 
دارد. (تاریخ بهقی). 

من خواستم انچه یافت آن ماه 
این بخت گزافکار بیند. 
درجوع به گزافه کار شود. 
گزافکاری. (گ /گ /گ) (حسایص 
مرکب) افراط. مبالقه. اسراف؛ 

زین پیشترم گزاقکاری 

در سینه چنان نشاند خاری. نظامی. 
گزاف کردن. (گ /گ /گ ک د] امص 
مرکب) اسراف. (زوزتی). زیاده‌روی کردن. و 
رجوع به گزافه کاری‌شود. 
گزاف گفتن. زگ /گ /گ گ ت] (مص 
مرکب) لاف زدن. عبث گفتن. بهوده گفتن. به 
دروع چیزی رابر خود بستن که ندارد؛ٌ 


نظامی. 


گفت خر آخر همی زن لاف لاف 

در غریبی بس توان گفتن گزاف. . مولوی. 
چوگزافی نگفت از او مازار 

گفت چیزی که برده‌ای بازار. اوحدی. 
گزا فگو. زگ /گ /گ] اف مرکب) 
گزاف‌گوی. گزافه گو.گزافه گوی.لافزن. 


بیهوده گوی. خراص. (ملخص اللغات حسن 
خطیب): خردمدان دانستندی که نه چنان 
است و سری می‌جباندند و پوشیده خنده 
میزدندی که وی گزافگوی است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۷۶ 


ویشان ز بدگزاف‌گویان 

خود را برشک دیده شویان. نظامی, 
زین عقل گزاف‌گوی پردعوی 

بگذار که شب گذشت ای ساقی. عطار. 
رجوع به گزاف گفتن شود. 


گزا فگویی. اگ /گ /ک] (صامص 


مرکب) اغراق‌گويي. مبالفه گوبی. 
گزافه. (گ /گ / گت /ف] (ص. ( ق) 
هرزه و ببهوه. کار عبث. (برهان). باطل 


آنچه با رنج یاتیش و بذل 

تو به آسانی از گزاقه مدیش. رودکی. 

بدانگونه او کشته شد زار و خوار 

گزافه ته پردارد این روزگار. فردوسی. 

نخاط و طرب جوی و متی مکن ۱ 

گزافه مپندار مفز سخن. فردوسی. 

کسی که دید که تو با مخالفان چه کنی 

چرا دهد بخلاف تو بر گزافه عنان. . فرخی. 

اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکرد 

ک‌راگزافه چرخ فلک پادشا نکرد. 
منوچهری. 

دروغ و گزافه مران در سخن 

بهر تندبی هرچه خواهی‌مکن. .. اسدی. 

نه آن داناست کز محراب و منبر 

همی گوید گزافه قال قالی. ‏ ناصرخسرو. 

بر پی شیر دین یزدان شو 

از پس خر گزافه اسب مناز. . ناصرخسرو. 

درین هر دو گفتار چستی تیود 

گزافه سخن را درستی نبود. نظامی. 

گزاف باشد با دولت تو کوشیدن 

گزافه است بریدن ز ران شیر کباب. ازرقی. 

این محبت هم تیجه دانش است 

کی‌گزافه بر چنین تختی نست. (مشوی). 


آبی که از گزافه سیرود کدام بستان از وی 
آراستگی میياید. ( کاب المعارف). تو خود را 
مدبر میداتی با آنکه هیچ کاریت سرانجام 
ندارد پس جهانی بدین آراستگی می‌بینی» 
چرا مدبری ندانی او راء پس کار اينهمه جهان 
راگزاقه دانی و آن خود راگزافه ندارد. ( کاب 
المعارف بهاءولد). ||بیحد و بیحساب و بیار. 
(برهان) (آنتدراج): 
رو یداه فوق ایدیهم تو باش 
همچو دست حق گزافه‌رزی پاش. مولوی. 
رجوع به گزاف شود. |[دروغ. (برهان). 
گزافه کار. زگ /گ /گ ت / فب] (ص 
مرکب) گزافکار. تندرو. مسرف. مفرط. 
عبب‌کار. بهوده کار 
اندر دوید و مملکت او بغارتید 
با لشکری گزاف سپاهی گزافه کار. منوچهری. 
و رجوع به گزافه کاری شود. 
گزافه کاری. رگ / گ / گ ف / فا 
(حامص مرکب) گزافکاری. اسراف. تجاوز. 
بهوده کاری, و رجوع به گزاقکاری شود. 
گزافه کو. زگ /گ /گ ف /ف] انسف 
مرکب) گنه وی گزافگو. گزافگوی. 
بهوده گو, عبث‌گو. پرحرف. پرچانه. پرگو: 
نوش‌لب ز آن منش که خوی بود 
زن بد و زن, گزافه گوی‌بوّد. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۰۹]. 


گزانه. ۱۹۱۳۷ 


گزالا. [گ] (ج) دی است از دهستان 
شهرویران بخش حومه شهرستان مهاباد. واقع 
در ۳۴ هزارگزی شمال خاوری مهاباد و ۸ 
هزارگزی شمال شوسة مهاباد ببه میاند وآب. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۶ تن سکنه است. 
آب انجا از سیمن‌رود تامین میشود و 
محصول آن حلات و چفندر و حبویات و 
غل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۴). 
گز الهی. [گ] () گزا کبریو آن چهل ویک 
انگشت است. (آنندراج) (غیاث. 
گزان. (گ ) (نف. ق) گزنده. در حال گزیدن؛ 


دهقان تمجب سرانگشت گزانت 

کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. 
منوچهری. 

گفت‌نی من خود پشیمانم از آن 

دست خود خایان و انگشتان گزان. ‏ مولوی. 

تفش آب است ار وفا خواهی از آن 

بازگردی دستهای خود گزان. مولوی, 


گزان. زگ (ج) دی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش دیواندر: شهرستان ستندج» 
واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر حسین‌آباد و 
گزان پایین کنار راه فرعی حسین‌آیاد به 
بانچوب. هوای آن سرد و دارای ۲۵۰ تن 
سکهه است. آب آنجا از رودخانه و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات حیوبات. 
لبنیات. تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. در دو محل 
بفاصلة ۶ کیلومتر واقم بالا و پایین نامیده 
شده سکله بالا ۲۰۰ و پائین ۱۵۰ تن است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 

گزان بالا. رگ ] ((خ) دمی است از دهستان 
مهاباد بخش حومه شهرستان بیرچند. وأفع در 
4 هزارگزی چنوپ خاوری بیرجند. هوای 
آن معتدل و دارای ۱۲ تین سکته است. اپ 
آنجا از قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات و میوه‌ها, شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راء آن مالرو است. مزرعة گزان 
پایین جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 

گزان‌بند. گِ بَ)] ا(خ) دهی است از 
دهتان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهرء واقع در ۱۴ هزارگزی شمال 
پاختری ورزقان و ۶ هزارگزی راه ارابه‌رو 
تبریز به ار. هوای آن معتدل دارای ۲۰۹ تن 
سکته است. آپ آنجا از چشمه تأمين میشود. 
محصول آن شلات حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ی ۳. 

گزافه. (گ ن)] ((ج) دهیاست از دهستان بالا 


۸ گزانی. 


لاریجان بخش لاریجان شهرستان آمل, واقع 
در ۷۰۰۰ گزی مشمال رینه, هوای آن سرد و 
دارای ۲۳۰ تسن سکسته است. آب آنجا از 
چمه‌سار تأمین میشود. محصول آن غلات, 
لبیات, عسل, شغل آهالی زراعت و گله‌داری 
است. معدن زغال سنگ در حدود آن وجود 
دارد. دبستان ملی دارد. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳و رجوع به 
ترجمه سفرنامه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۵۲شود. 

گزانی. (گ ] (اخ) دهسی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاءبهار 
واقع در ٩۰۰۰‏ گزی‌باختر دشتیاری, کتار راه 
مالرو دشتیاری به ح‌ هوای آن سرد. دارای 
۰ تن بکله است. اب انجا از پاران تأمین 
میشود و محصول آن ذرت. لبنیات, حبوبات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. سا کنان از طايفهٌ سردارزائی 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 

گزانیدن. گ د] (مص) گزیدن کتانیدن. 
(ن‌اظم الاطباء). وادار به گزیدن کردن. 
اعضاض. (منتهی الارب). ||چفا کردن و ستم 
نمودن. (ناظم الاطباه). 

گزاورنگان. اگ ر] () تعجیل و شتاب. 
(برهان). مصحف « گزاونگان» است. رجوع به 
گزاف‌رنگان و گزاونگان شود. 

گزاونگان. (گ وَ) (4 گزاورنگان که تمجیل 
و شستاب بساشد. (بسرهان) (انسجمن آرا) 
(آنتدراج). در بسیت ذییل بمعلی وصفی 
(شتابان, باعجله) آمده است:ٌ 

ماه ز آن میرود گزاونگان 

تا کند دور خانهٌ تو طواف. اوحدی مراغه‌ای. 


گزاوه. (گ و /ٍ] () کجاوه است که بد 


عربی هودج خوانند. (برهان). 

گزای. زگ ] (نف) گزنده و گزندرساننده. 
(برهان). آسیپربانده. آزاررس‌اننده. 
زیان‌رسانده: 
و آن کجا بگوارید نا گوارشده‌ست 
و آن کجا نگزایست گشت زود گزای. رودکی. 
جانگزای؛ آزاررسانندء جان: 


بیا ساقی آن شربت جانفزای 
یمن ده که دارم غمی جانگزای, تظامی, 
بسی نیز قارورة جانگزای. نظامی, 


- دولت‌گزای؛ آسیب رسانده دولت: 
به دولت گزایان درآرد گزند. 
روح‌گزای؛ آزاردهندء روح؛ 
اجمام تو هت جان‌پرور 
انتتام تو همست روح‌گزای, شم فخری. 
- عمرگزای؛ زیان‌رس‌اننده به عمر؛ٌ 
ز عمر برده وصالت کزو بشیرینی 
فراق عمرگزایت همانقدر تلخ است. 

ظهوری (از آتدراج), 


نظامی. 


- مردم‌گزای؛ آزاردهنده مردم. زیان‌رساننده 
به مردم* 
همه ادمی‌خوار و مردم‌گزای 
ندارد در این داوری مصر پای. 
از من یگو حاجی مردم‌گزای را 
کو پوستین خلق به آزار میدرد. 
سعدی ( گلستان). 


نظامی. 


مکش یچذ مار مردم‌گزای 
چو کشت در آن خانه دیگر مپای. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به گزا شود. 
گزایان. زگ] (نف) (از: گزای ( گزاییدن) + 
آن, پسرند فاعلی). گزندر‌اننده و گزند و 
آزارکنان هم آمده است. (برهان): 
حقا که شکر زهر شود تلخ و گزایان 
گرنام خلافش بنگاری بشکر بر. 
عنصری (اژ حاشیه برهان چ معین). 
گزا یستن. زگ ي ت](اسص) گذشتن. 
|ادرآمدن و داخل شدن, (ناظم الاطباء). 
گزایش. (گ /گ /گ ي | ((مص) (از: گزای 
( گزاییدن) + ش, اسم مصدر). (حاشيه برهان 
چ معین). گزیدن؛ 
نه خلطی که جان را گزایش کند 
ونی آنکه خون را فزایش کند.  .‏ نظامی. 
|[(ص) درخور و لایق.۱ (برهان). رجوع به 
کزایش شود. ||(() چوبی باشد که خر و گاو را 
بدان رانند." | پیچش, ۲ (سرهان) (آنندراج), 
ظاهراً مصحف « گرایش» است. احاشیژ 
برهان چ معین). 
گزاینده. زگ ی د /:] (نسف) گرنده. 
آزاررساننده. آسیپرب‌اننده؟ 
نه از تخم ایرج زمین پا ک‌شد 
نه زهر گزاینده تریا ک شد. 
از او یک زمان شیر و شهدست بهر 
بدیگر زمان چون گزاینده زهر. 
چو سودابه او را فرینده گشت 
تو گویی که زهر گزاینده گشت. 
طعنهة دشمن گزاینده است 
طیبت دوستان بنگزاید. 
گزاینده عفریتی آشوبنا ک 
شتابنده چون اژدها بر هلا ک. 
چه خوش داستانی زد آن هوشمند 
که‌بر نا گزاینده ناید گزند. 
گمان برد کآبی گزاینده خورد 
درو زهر و زهر اندرو کار کرد. 


فردوسی. 

فردوسی. 

فردوسی, 
اتوری. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 

|اکیفر دهنده. مجازات‌کننده؛ 

نضت آفرین کرد بر یک خدای 

که‌اویست پر نیکویی رهمای 

برارند؛ هور و کیوان و ماه 


نشانندة شاه بر پیشگاه 
گزایند؛ هر که جوید بدی 


فزاینده فرة ایزدی. 

|ازننده. درشت: 

فرستاده شاه گردن‌فراز [ساوه شاه ] 
پیامد بتزدیک بهرام باز [بهرام چوبیه ] 


فردوسی. 


بگفت آن گزاینده پیغام اوی 
همانا که بد زان سخن کام اوی. .. فردوسی. 
||درآینده و داخل‌ونده ||فشارنده. |اکار 
مهم. (ناظم الاطیام). 
گزا بیدن. (گ د) (مص) گزیدن: 
ستمکاری و اندر جان خود تخم ستم کاری 
ولیکن جانت را فرد گاید بر تخم سم, 
ناصرخسرو, 
گرچه کزدم به نش بگزاید 
دارویی را هم او پکار آید. سنایی. 
گرچه ما را چو مار مهره دهند 
روزی آخر چو مار بگزایند. 
مت‌تودستلد . 
گرت زندگانی نوشته‌ست دیر 
نه مارت گزاید نه شمشیر و تیر. 
سعدی. 
|[گزند رساندن, مضر بودن. آزار رساندن؛ 
کیست کش وصل تو ندارد سود 
کیست کش فرقت تو نگزاید. دقیقی, 
به هر کار در پیشه کن راستی 
چو خواهی که نگزایدت کاستی. 
فردوسی. 
نه گشت زمانه بفرسایدش 
نه این رنج و تیمار بگزایدش, 
فردوسی. 


مگر داد گستر ببخشایدم 
مگر ز آتش تیره نگزایدم. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
مر دوستان دین را یک‌یک همی نوازی 
مر دشمتان دین را یک‌یک همی گزایی. 
فرخی. 
در طعامی چراکتی رغیبت 
کها گرز آن خوری تو بگزاید. 
تاصرخسرو. 
ولیکن حکیم گفته. نگزاید قطرء باران اندر 
دریاء ا گر منقعت نکند. (ترجمان البلاغه 
رادویانی». و اگر [شراب ] در فصل خزان 
پیوسته خوزده اید کمتر گزاید لابل که 
سودمند بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
آن کس که ز پشت سعد سلمان آید 
گرزهر شود ملک ترا نگزاید. 
هر که را بر تن از قبول تو حرز 


املش چون شفا بتگزاید. 


مسعودسط, 


آنوری. 


۱-در برهان به این معنی به ضم و فتح آمده 
است. 

۲ -در برهان به این معنی به فتح آمله است. 

۳- در برهان به این معنی به کر آمده است. 


گرانگبین. 
از برای آنکه زو عیدی ستانم روز عید 
بر تن این سی روز روزه هیچ نگزاید مرا. 


سوزنی. 
تا بهر شهری بنگزاید مرا هیچ آب و خاک 
خا ک‌شروان بلکه اپ خیروان آورده‌ام. 

خاقانی. 
بعضی را در آن جهان بگزاین ( کتاب المعارف 
بهاولد). 
گرم راحت رسانی ور گزائی 
محبت بر محبت میفزائی, 

سعد ی 
مردم‌گزایی؛ مردم‌آزاری: 
دلیران شمشیرزن بیشمار 
به مردم‌گزایی چو پیچنده مار. 

نظامی. 


گزانگبین. (گ آگ /گ] (! مرکب) مسٌ. 
(آندراج) (زمخشری). طلی باشد که بر برگ 
طرفاء نشیند و آن شبیه به شیرخشت است 
پدون اینکه مایل به زردی باشد. (بحر 
الجواهر). نمی است مانند ترنجبین که بر ورق 
طرفاء می‌افبد. (الفاظ الادویه). شبمی است 
که‌بر درخت گز و سایر اشسجار می‌نشیند و 
مانند ترنجبین منعقد میگردد. هرچه از درخت 


لوط و گز بهم رسد با قوت قابضه میباشد و : 


بهترین آو سفید صاف است که مخلوط په برگ 
باخد و در اول گرم و در خشکی معتدل و 
مقوی آلات غذا و تنفس و باقوت مسهله 
خصوصاًبیدانگیین و جالی و جهت خشونت 
سینه و ضیق الشفی حار و سرفه و ریا 
غلیظه دماغ و نزلات نافع, و قدر شرحش تا 
ربع رطل. (تحفةٌ حکیم مومن). و رجوع به 
اختیارات بدیعی و نزهةالقلوب شود. 
گز بادامی. اک ز] سرکیب وصفی, [ 
مرکب) گزی که مفز آن را بادام نهاده باشند. 
گزی‌که بجای مغز پسته مغز بادام در آن نهند. 
رجوع به گز پته‌ای شود. 
گزباز. (گ] (نف مرکب) آنکه به گز رقاصی 
کند.(انندراج)؛ ۱ 
چورقاص گزباز آید ببزم 
کند دف به اقبال آهنگ جزم. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
رجوع به گزبازی شود. 
گزباز. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
پباینرخ بسخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۲۱ هزارگزی شمال 
کدکن و یکهزار گزی خاور کال چفوکی. 
هوای ان معتدل و دارای ۱۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تأمن ميشود. محصول آن 
غلات, پنبه, تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفراقیائی ایران ج .)٩‏ 
گزباژی. (گ] (حامس مرکب) توعی از 


رقص. (آنندراج) (غیاث)؛ 
بتي که داشت خدنگش بیه دم‌سازی 
شکار مرغ دلم میکند به گزبازی. ۱ 
سیفی (از انندراج) 
رجوع به گزباز شود. 
گز برمکان. (گ ب ) (۱خ) دهی است از 
دهستان تفت‌سفید بخش هفتگل شهرستان 
اهواز, واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختری 
هنتگل و کتار راء اتوبیل‌رو هفتگل به 
نقت‌سفید. هیوای آن گرم و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. آپ انجا از لوله تامین میشود. 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی کارگری 
شرکت نفت و زراعت و گله‌داری است. چاه 
نفت دارد. سا کنان از طایفة قشقایی هستند. 
(فرهنگ جقرافیائی ایران چ ۶). 
گزبلند. (گ ب ] () دی است از 
دهستان عیسوند بخش برازجان شهرستان 
بوشهر, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌جنوب برازجان 
و کنار شوسة شیراز به پوشهر. هوای آن گرم و 
دارای ۳۰۱ تن سکنه است. آب آنجا از چاه 
تأمين میشود. محصول آن غلات. خرما, 
تنبا کو و هندوانه و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۷.سه فرسخ 
و نیم میائژ شمال و صفرب فراشبند است. 
(فارسنامة ناصری گفتار دوم ص 4۲۲۸ 
گزبند حسین آباد. اک ب دعس ](اخ) 
دهی است از دهتان پاین‌ولایت بخش 
فسریمان شضهرستان مشهد, واقع در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال خاوری و ۸ هزارگزی 
باختری راه مالرو عمومی شاهان گرماب 
خارزار. هوای آن معتدل و دارای ۷آتن 
مسکله است. آپ انجا از قدات تأمین میشود. 
محصول آن غلات, چفندر. تریا ک‌و شغل 
احالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گزیو. ۳۴ (ج) دصی است از دهتان 
مصعبی بخش حومة شهرستان فردوس, واقع 
در ۳۷ هزارگزی خاور فردوس, سر راه مالرو 
عمومی تیغاب به فردوس. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۰ تن سکنه است. آب انجا از قنات 
تأمین مشود و محصول آن: غلات» زعفران» 
تریا ک و پنبه: شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جتغرافیائی ایران 
ج‌ 4 
گزپا. زگ ] ([مرکب) نام طاثری است که 
پایش دراز باشد. (انندراج) (غیاث). 
گزپرست. زگ تب ز] (نف مرکب) پرستندة 
درخت گز؛ 
بزه کن کمان را و این تیر گز 
بدین گونه پرورد؛ آب رز 
ایر چشم او راست کن هر دو دست 
چنان چون بود مردم گزپرست. 


گزدان. ‏ ۱۹۱۳۹ 
فردوسی. 
و رجوع به فهرست ولف شود, 
گز پسته‌ای. (گ ز پات /ج] اترکب 
وصفی, ! مرکب) گزی که منز آن پسته باشد. 
حلوایی که با پسته درست کنند. رجوع به گز 
بادامی شود. 
کز پیر. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناب شهرستان بندر 
عباس, واقم در ۱۲۰۰۰۰ گزی چنوب 
میتاب و ۲۰۰۰ گزی باختر راه مالرو جاسک 
به میتاب. هوای آن گرم و دارای ۴۵ تسن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 


3 ۸ 
گز تلیل. گت ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سویره بخش هندیجان شهرستان 
خسرمشهر, واقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
باختری هندیجان و ۳ هزارگزی شمال 
خاوری راه اتومیل‌رو پندر معشور به 
هندیجان و دارای ۲۰ تسن سکنه است. 

(فرهنگ جنرافیانی ایران ج 4۶. 

گزخت. اگ ز] (اخ) دهی است از دهستان 
زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۷ هزارگزی جنوب خاوری قاین و ۵ 
هزارگزی جنوب شاهرخت در دامنه و هوای 
آن گرم و دارای ۳۰۷ تن سکنه میباشد. آب 
آنجا از قات تأمین میشود و محصول آن 
غلات, برنج, تریا ک و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 

گز خوانسار. زگ ز خوا /خا] (ترکیب 
اضاقی, !مرکب) گزانگبین ". این گونه در 
اطراف اصفهان و در شوره‌زارهای مردآباد 
کرج هم یافت میشود و گزانگیین میدهد و آن 
را طرفا نیز میخوانند. (درختان جنگلی کریم 
ساعی ص ۱۹۸). از دو گونه گون در نواحی 
چارمحال و فریدن و خواتسار گرفته میشود. 
رجوع به گز و جنگل‌شناسی کریم ساعی ص 
۳شود. قمی منْ. 

گزد. زگ ] ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
ستگان بخش میرجاوة شهرستان زاهدان, 
واقع در ۵۲۰۰۰ گزی جنوب میرجاوه و 
۵۰ گزی‌خاور راه فرعی میرجاوه به خاش 
و دارای ۳۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۸ 

گزدان. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
حمداوی بخش لک شهرستان لار. ولقع در 
۰ گری شمال باختر لنگه شمال کوه 
چیرو. هوای آن گرم و دارای ۱۳۸ تن سکنه 
است. آب انجا از چاه و باران تأمین میشود و 
محصول آن غلات. خرما و صغل امالی 
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۰ گزدان شیخ, 
زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرنیئی رن ج ۷ 
کزدان شیخ. ۳۹ ش ] الخ) دهی است از 
دمستان اشکنان بخش گاوبندی شهرستان 
لار. واقع در ۶۶۰۰۰ گزی‌خاور گاوبندی, 
کنار راه فرعی اشکتان به لامرد و هموای آن 
گرم و دارای ۸۰ تن سکنه است . آب آنجا از 
چاه و باران تأمین میشود و محصول آن 
غلات. خرما و شقّل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
گزدر. رگ د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة شهرستان بم؛ واقع در 
۰ گرزی‌باختر بم به کرمان و دارای ۳۵ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفراقیائی ایبران 


زوا ز. زگ و( اخ) دهی است از دهستان 
چغارپور بخش خورموج شهرستان بوشهر» 
واقع در ۳۶۰۰۰ گزی‌جنوب خورموج و 
۰ گزی‌باختر رودمند. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰۴۲ تن سکنه است. آب آنجا از چاه 
تأمین میشود و محصول آن غلات, خرما و 
شفل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران چ ۷). 
گزدره. اک دز /ر] ((خ) دی است از 
دهستان تکابن مازندران. (ترجمة سفرنامه 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۴۳ 
گزدره. اگ در /ر) ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان خنامان شهرستان رفسنجان, واقع 
در ۶۵۰۰۰ گکزی خاور رفسنجان و 
۰ گزی‌شمال شوب رفسنجان به 
کرمان و دارای ۴۱ تن سکننه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸)- 
گزدز. زگ د] (لخ) دهی است از دهستان 
طبس مینا بخش درمیان شهرستان برجند. 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب درمیان و ۱۵ 
هزارگزی جنوب شوسة عمومی درح. هوای 
آن گرم و دارای ۴ تن سککنه است. آپ آنجا 
از قتات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
شلغم و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی اسران 
ج 4 
گزدز. (گ د) ((خ) دهی است از دهستان 
موّمن‌آیاد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۲ هزارگزی جنوب درمیان و ٩‏ 
هزارگزی خاور شوس عمومی مشهد به 
زاهدان. هوای آن گرم ۳ دارای 0۵ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و م‌الداری و راه آن مسالرو است. 
طوایف سلیمانی در اطراف این ده مکتی 
دارند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
گزدشت. زگ ذ] ((ج) ده کوچکی است از 


دهستان خنامان شهرستان رفسنجان, واقع 
ردر ۵ هزارگزی شمال شومه خاوری 
رفستجان و ۲۲ هزارگزی شمال شوسة 
رفسنجان به کرمان. دارای ۳ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 
گزدگن. اگ دگَ] ((خ) دی است از 
دهستان چایباره بخش شره ضیاءالدین 
شپرتان خضوی, واقنع در ۱۶ هزار و 
پانمدگزی شمال باختری قرء ضیاء‌الاین و ۷ 
همزارگزی شمال ارابهرو قوردل به 
قره‌ضیاء‌الدین. هوای آن معتدل و دارای ۱۴۶ 
تن سکته است. آب آنجا از قنات و چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴). 
گزدنه. اک ذنْ] (4 گیاهی است که آن را 
صرة کیک گویند. (شعوری ج ۲ ورق 4۳۰۵ 
گز دیوان. (ک] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان کارواندر بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۵۷۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
خاش و ۵۰۰۰ گزی شمال شوه خاش به 
ایرانشهر و دارای ۵۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
گزو. (ک زّ]() سان‌کریت گجر !ء محتملا از 
پارسی ناشی شده زیرا در یکی از مآخذ طبی 
متأخر آمده... و اشیر ۲ یا کاشیر " در لهجذ قره 
قلیق (روسیه) نیز به اغلب احتمال از همین 
لفت فارسی ست در هت گرا ود 
گیلکی گزر۵. (حاشية برهان چ معین). معرب 
آن جزر است. (برهان). رستی است معروف 
مشهور به زردک و معرب آن جزر است و به 
هندی آن را گاجر گویند. (آنندراج) (انجمن 
ارا). زردک. (الفاظ الادویه). اسطفلین. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اصطفلین. رجوع به 
همن کلمه شود. حویج. ابومقاتل. هویج یا 


گزر که ریشه‌های ضخیم آن خورا کی‌است. 
(گیاء‌شناسیگل گلاب ص ۲۳۴): این جمم را 
مویزبای باید ساخت و قله گز رو... 
(اسرارالتو حید): 
چند گویی که ستایی و سنایی و سنا 
ته سنایی زر سرخ است و نه ما از گزریم. 
سوزتی. 
پزد هیچ له گرری 
تابةُ شلغمی پزد بی‌بی. 
خاقانی. 
غاباً ما عقل داریم اینقدر 
گندنارا می‌شناسيم از گزر. 
مشتوی,. 


.., ای شهری من شب و روز بگمزر خوردن 
آموخته بودم اين ساعت طعم حلوا چشیدم 
لذت گزر از چشمم افتاد. (فیه‌مافیه مسولانا 


۲ تره‌ها رسته‌تر و سبز ببا 


گزردره. 


جلال‌الدین چ فروزانفر ص ۱۸۸). 
هرچه بر سفره و خوان تو نهند 
هر چه در کام و دهان تو نهند 
بخوری خواه گزر خواه صفی 
گاوو خر نیست بدین خوش علفیء 
جامی. 
گزرو شلفم و چندر کلم و ترب و کدو 
ن‌ِ ن زنگار. 
بسحاق اطعمد. 
||دستة هاون, (آتدراج)؛ 
پیوسته هم از کدوی و شلغم 
از حکه پی گزر تراشی. 
تعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
|امجازآ, کیر. آلت تناسلی مرد؛ 
گزریدبهة او درنهد. چنانکه ود 


سای گایان کردن چو رایگان پیند. 
سوزنی. 
زور باید نه زر که بائو را 
گزری دوست‌تر که صد من گوشت. 
سعدی ( گلستان). 


گزو. از /]( مخنف گزیر است که چاره 
و علاج باشد و نا گزیربمعنی ناچار. (برهان) 
(آندراج): 
بر عادتی که باشد گفتم که کیست آن 
گنت که نیست در غم و شادیت از او زد 
۲ انوری (از آنندراج). 
۳1 تخ‌ای ز تختکشیدند نا گهان 
بگذشت از آن گذر که نبودش از آن‌گزر. 
صاحب تبرستانی (از آتدراج). 
گزر. (گ ز] () خرجین شبان. (برهان). 
کزو. (گ ز] () رام. (غیات). گذر. رجوع به 
گذرشود. 
کزر. (گ زّ] () کاردی که کقاشها برای بریدن 
چرم بکار برند (لهجة قزوین). 
گزرتا دو قردو. زگ زَدٌقَ] ((ع)۲شهری 
را که نام جزیرة اببن عمر صعروف است 
آرامیها بنام فوق موسوم کرده‌اند. (تاریخ کرد 
رشید یاسمی ص .۸٩‏ 
گزرد. (گ ز /ز] () علاج و چاره باشد چه 
نا گزرد.بمعتی لاعلاح باشد. (برهان)؛ 
با رهت کان نه به اندارة ماست 
با هوای توکز آن یست گزرد. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۲۷). 
رجوع به گزردن شود. 
گزردره. (گ رَد /رٍ] ((ج) دهی است از 
دهستان حسین‌اباد بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستدج, واقع در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری 
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گزر دشتی. 
سنندج و ۶هزارگزی شمال کوله هرد. هوای 
آن سرد و دارای ۰ تن سکته است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات. حبوبات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
گزر دشتی. (گ زر د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" جسزرالبرّی. زردک صحرایی. 
ریثه‌های ضخیم آن سفید است و در تواحی 
مرطوب آن را بتمل می‌آورند و خوراکی 
است و جنس پ.سکا کول" در ایران به نام 
شقاقل مشهور است و با آن مربا تهیه ميشود. 
( گیاء‌شناسیگل گلاب ص ۲۳۵). گیاهی است 
که اطیاء آن را شقاقل گویند بفایت سودمند 
است مربا نیز از آن تهیه میکنند و آن را گزر 
بری نیز مینامند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 
۳4۸ 
گزردن. (گ ز /رد)(مص (از:گزر -گزیر 
+ دن, پسوند مصدری). (حائیة برهان چ 
معین) علاج کردن و چاره نمودن. (برهان) 
(انتدراج) 
گزرکن. اگ زکَ](اخ) د»کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۷۰ هزارگزی جنوب 
ک‌پنوج و ۴ هزارگزی جنوب راء مالرو 
مارزرمشک. دارای ۴ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۸. 


گزرنامه. (گ رم /2](!مرکب) کتاب تعییر _ 


خواب. چه گزر بمعنی خواب هم آمده است. 
(برهان). و رجوع به گزارشنامه و گزارنامه 
شود. 

گزرنگت. زگ ر) (ص مرکب) سفید. ||([ 
مرکب) سقیدی. (اتدراج). 

گزرو. (گز] ((خ) دهی است از دمتان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاهبهار 
واقع در ۰۰ ۰ گزی شمال دشتیاری کنار راه 
بالرو دشتیاری به قصرقند. هوای آن گرم و 
دارای ۴۰۰ تن سکنه است. اپ انجا از باران 
تأمین میشود و محصول آن حبویات لبنیات. 
ذرت و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
سا کنان‌از طایفة سردارزائی همتد و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۸ 

گزره. اگ زر /ر] ((اگیاهی است که آن را 
سرزیره خوانند. (برهان) (آتدراج). و رجوع 
به سرزیره شود. 

گزریز. (ک] (() دی است از دهستان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعیاس» 
واقع در ۵۵۰۰۰ گزی شسمال خاوری 

۰ ۰ گزی‌شمال راه مالرو 
میتاب به بندرعباس. هوای آن گرم و دارای 
۰ تن سکله است. اب اتجا از رودخانه 


بندرعباس و 


تأمین میشود. محصول آن خرما و شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزارع کهوری, 
ميشت, محمد عبداللهی دلگان جزء اين ده 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۸). 
گر زدن. رگ‌زرّد] (مص مرکب) پیمودن 
به گز. (آنتدراج) (بهار عجم): 
یبالای عروس نعتت و قد سخن‌یافی 
فروغ مهر و مه را کلک فکرم گز به کالا زد 
چو کوته آمدند این هر دو سر کالا سخن‌بافی 
نی قندم مساحت بر گلستان مسیحا زد. 
حکیم زلالی خواناری. 
گزستان. گ ز] (! مرکب) جای روئیدن 
درخت گز؛ٌ 
جزیری که مرزش نبد نیم پی 
جز از سنگ و خار و گزستان و نی. 
( گرشاسب‌نامه) 
گزستان. (گ ز ]((ج) دهی‌است از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان شهرستان 
اهواز واقع در ۳۵ هزارگزی شمال باختری 
مسجدسلمان و ۱۰ هزارگزی شومة 
مسجدسلیمان به لالی. هوای آن گرم و دارای 
۰ تن سکنه است. اپ انجا از رود کارون 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شضغل 
اهالی کارگری شرکت نفت و زراعت و 
گله‌داری است و راه آن اتومبیل‌رو است. 
معدن گچ هم دارد. از فرهنگ جغراقیائی 
ایران ج ۶). 
گزستان. اگ ز ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان میداود (سرگج) بخش جانکی 
گرسیر شسهرستان اهواز, واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باغ ملک و ۲۲ هزارگزی 
خاور راه اتومبیل‌رو هسفتگل به رامهرمز و 
دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران چ 6۶. 
گزستان. رک ز) (خ) ده کوچکی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقم در ۷۰۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
کرمان و ۸۰۰۰ گزی خاور راه مالرو 
شاهراده‌محمد به کرمان و دارای ۱۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
گزستان. (گ ز) (!خ) ده کوچکی است از 
دهتان جوزم و دهج بخش شهر بابک 
شهرستان یزد. واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
شهر بابک و ۴ هزارگزی راه ندیک به شهر 
بابک. هوای آن معتدل و دارای ۴۷ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات و شغل اهسالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دمتی زنان کرباس‌یافی و 
راه آن مالرو است. (از شرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶). 
گزستان. (گ ز ] ((ج) ده کوچکی است از 


دهستان رباطات پخش خرانق شهرستان یزد. 


گز شایگان. ۱۹۱۴۱ 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال باختر خرانق: 
متصل به راه خرانق به گزستان. هوای آن 
معتدل و دارای ٩۳‏ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی لبران ج ۱۰). 

گزستان. (گ ز) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان پایین شهرستان اردستان, واقع در 
۵ هزارگزی خاور اردستان و ۳ هزارگزی 
جنوب راه فرعی اردستان به شه رآب. هوای 
آن محدل و دارای ۲۳۷ تن سکنه است. اب 
آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. خشکبار و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۰ 

گزش. (گ ز] (امص) گزیدن. گز کردن 
چنانکه پارچه را ||(() گز: ... ایدون گویند که 
عصای موسی ده گزش بالا بود و ده گز بالای 
موسی بود و موسی بیست گزش از زمین 
برجست و عصا بزد بر کعب پای عوج‌بن عنق 
برآمد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). و به اخبار 
مغازی اندر ایدون است که بدان هنگام که 
طوفان نوح علیال لام بود همذ جهان آب 
گرفت و زبر هر کوهی کز آن بلندتر نبود 
بجهان اندر چهل گزش آب از سر آن کوه 
بررفته بود... (ترجم طبری بلعمی). 

گزش. (گ ز] ((مص) گزیدن. لسع. لدغ, 
(متهی الارب): 
من بقریاد از عنای سبشض 
نیش از الماس دارد او به گزش. طیان. 
|/با زخمه زدن ذوات الاوتار مقایل کشش. 

گز شاه اصفهانیه. رگ ز ! ت ی يا 
(ترکیپ اضافی, | مرکب) نوعی واحد طولی 
است که در تاریخ قم نامی از آن رفته است. 
حسن تحتاج... و ضایع نهاوند او نهاده است و 
گزآن «نهاوند» ناقص گردانید و در نقصان آن 
با ایشان میل و حیف کرد... و این گز خلاف گز 
وافرء است که آن راگز شاه اصفهانیه میگویند. 
(تاریخ قم ص ۱۸۵). 

کر شاهیی. (گ ز ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب)" نام اين درخت در بلوچستان گزلی و 
قوره گز و کره مسیباشد و در بعضی از نقاط 
جنوپ به گز شاهی مشهور است. (درختان 
جنگلی ایران تألیف دکتر ثابتی ص ۱۴۷). و 
رجوع به درختان جتگلی کریم ساعی ص 
۸ شود. 
گز شایگان. (گ ز] اسرکیب وصسفی, [ 
مرکب) گزی باشد به مقدار یک ارش و نیم 


۳ 
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۲ گر صالح. 


آدمی که مستوی الخلقه باشد و بعضی گویند 
از یک آرش و یم چیزکی کمتر است و آن گز 
در ولایت خراسان رواج دارد. (برهان). آن را 
گز ملک نیز خوانند. (رضیدی) (آنتدراج). 
دجوع به گز ملک شود. 

کز صالح. زگ ز لٍ) (اج) جز صالم. دی 
است از دهستان سیزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت, واقع در ۴۴ هزارگزی 
جتوب سبزواران و ۷ هزارگزی خاور راه 
فرعی کهنوج به سبزواران. هوای آن گرم و 
دارای ۲۱۱ تن سکنه است, اپ انجا از قنات 
تأمین میشود و محصول آن غلات و خرما و 
شنل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مزرعه جز صالح پایین جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیانی یران ج ۸). 

"کز علفی. (گ ز ع [] اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) گزانگیین ات رجوع به این مسدخل 
شود. 

گزعلیی. زگ ع] ((ج) دهی‌است از دهستان 
چم شعبان بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر» واقع در ۵ هزارگزی جتوب 
باختری هندیجان و ۲ هزارگزی خاور راه 
اتومبیل‌رو هندیجان به ساحل درباء کنار 
جنوبی رودخانة زهره هوای آن گرم و دارای 
۰ تن سکنه است. اپ انجا از رودخانةً 
زهره تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان از طایفة 
شعبانی هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج و 

گزف. (ک /گ] () قیر و آن صمفی است 
سیاء که بر کشتی و جهاز مالند. ]سیم سوخته. 
|اسواد زرگری. (برهان) (آتندراج). 

گرکت. زگ ]() جا یا حالتی که از آن جا 
بتوان به شان و عقیده یا عمل کسی حمله کرد 
یا مقصود خود را بعمل آورد. آن جبای که 
خصم را توان مغلوب ساخت. نقطةٌ ضعف: 
گزکی پیدا کردن و به دست آوردن. گزک به 
دست کی افتادن. گزکش را به دست آوردن. 
(یادداشت مولف). 

زک .(گ ژ) (ل) هرچیز که بدان تتر الق 
کنند.(برهان)۲. مزه که شراب‌خواران برای 
تفییر ذائقه خورند چون کباب و پسته و بادام و 


سیب و انار و ماتد آن. (آتدراج): 
عشق تو خمیرمای ستی ماست 
نوباوه دردت گزک متی ماست. 

میر عبدالباقی تبریزی. 
ساقیا می اگرم خواهی داد 
گزکشلمل لب میگون است. 

؟ (از اتدراج) 

]|اسرمازده. (برهان). |توبت. بار. دفعه. گرت. 
مرتیه. مسخصوصاً نوبت آب در زراعت. 


(یادداشت مولف). |امرضی مشهور که به 
ر عربی تشنج خوانند. (رشیدی). کزاز: (سحر 
الجواهر ). ||گزیدگی. (رشیدی), 
گوکت. (گ ز] (متولی: ل) سرمه وبه این معتی 
لفت مفولی است. (آنتدراج). 
گزکت. (گ ز ] (() سیر و تماضاء (آتدراج). 
کرک گ ‏ 1 اخ) ده کسوچکی است از 
دهتان کاکی بخشس خورموج شهرستان 
بسوشهر, واقم در ۲۰۰۰۰ گسزی جنوب 
خورموج و کنار راه فرعی خورموج به دیر» و 
دارای ۴۸ تن سکنه است. (از فسرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج 0۷. 
گرکت. اگ ز] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان قبره‌باغ بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, واقع در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب خاور 
از و ۲۰۰۰ گسزی شوسة شیراز به 
فیروزاباد و دارای ۱۲ تن سکنه است. این 
قریه را عباسآباد نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷ 
گوکت. (گ ز] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز» 
واتع در ۶۶۰۰۰ گزی‌جنوب خاور اریکان و 
۶ هزارگزی راه فرعی بیضا به زرقان و دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷. 
گزکت. زگ ر] (لخ) دهی است از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان, وأقم 
در ۶۸ هزارگزی شمال سر راه مالرو حرجند 
به شهداد. هوای آن سرد. دارای ۱۲۸ تن 
سکه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات. حبوبات و تریا ک‌و شغل 
اهم‌الی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
کرکت. (گ ز] ((خ) دهی است از بخش راین 
شهرستان بم, واقم در ۸هزارگزی شمال 
باختری راین و ده‌هزارگزی باختر زاه فرعی 
راین به نی‌بید. هوای آن سرد و دارای تن 
سکته است. اب انجا از قات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و تريا کو شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۸). 
گرکت. اک ز] (خ) ده کسوچکی است از 
بخش بزمان شسهرستان ایرانشهر. واقع در 
۰ گ ری باختر بزمان و ۵۰۰۰ گزی 
باختری راء مالرو بزمان به ایرانشهر و دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ). 
گرکت. اک زَ) ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سنگان بخش مبرجاوة شهرستان 
۰ گزی‌جنوب باختری 
میرجاوه و کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. 
دارای ۴۵ تسن سکته است. (از قسرهنگ 


شسیراز و 


زاهدان, راقع در * 


گزکو.. 


جغرافیائی ایران ج ۸. 
کزکردن. (گ کَ 5] (مص مرکب) به گز 
پیمودن. (غیاث) (آنندراج), پیمودن. ذرع 
کردن؛ 
راءرو را با ک‌از پست و بلند راه نییست 
آسمان پیموده‌ام | کون زمین گز میکنم. 
جعفربیک ولد بهزاد (از آتندراج), 
- خیابان گز کردن, کوچه گز کردن؛ بیهوده و 
بی‌مقصد راه رفتن. 
-امتال: 
صد بار گز کن یکیار پاره کن. 
کرک زدن. اگ زر د] (مص مرکب) گزک 
زدن زخم؛ تشنج و بدی زخم از آب برداشتن, 
یا بو بردن. و رجوع به گزک زده شود. 
گرکت زده. (گ زرد /د] ان مفب مرکب) 
زخم...؛ زخم آب‌کشیده پا عفونت‌بافته 
دل خون گرفته است که دشمن هم از خمشص 
در هم کشیده روی چو زخم گزک‌زده. 
میرالهی همدانی (از آندراج). 
و رجوع به گزک زدن شود. 
زکسکت. اگي کن سش ] (اج) قزکسک. دهی 
است از دهستان منگور بخش حومه 
شهرستان مهاباد. واقع در ۵۵ هزارگزی 
جلوب باختری مهاباد و ۴۲ هزارگزی جنوب 
باختری شوه مهاباد به سردشت. هوای آن 
سردسیر دارای ٩۲‏ تن سکنه است. آب آنجا 
از رودخان بادین‌آباد و چشمه‌سار تأمین 
میشود و محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌باقی است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۴ 
ک زک لکل. اک ک کْ] ((ج) دهی است از 
دهتان نهبدان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۰ هزارگزی شمال شوسف. 
هوای آن گرم و دارای ۷ تن سکنه است. آب 
آنجا از چاه تأمین میشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۳۹ 
گزکوه. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
جعفرآیاد فاروج بخش حومة شهرستان 
توچان, واقع در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
قوچان و ۱۲ هزارگزی شمال شوسه قوچان 


۱ -اين کلمه کزف. گژف, کشف آمده و صحح 
آن کرف است. (حاشية برهان چ معین). 

۲- چیزی که بعد از شراب خورند از فیل میره 
و آجیل و جز آنهاء نقل» مزه (فرهنگ نظام). 
سراج گوید: گر ک هر چه بر آن تغییر ذانقه کنند 
در شراب و در برهان تغیر ذاثفه مطلقاً و آن 
خحطاست. (از سراج اللفة از فرهنگ نظام) 
(حاشیذ برهان ج معین). 


گرگاوبان. 


به یروان. هوای آن سرد. دارای ۴۴۱ تین 
سکنه است. آب آنجا از ات تأمين میشود و 
محصول آن شلات شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 

گ رگاوبان. زگ ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان هشیوار بخش داراپ شهرستان فساء 
واقع در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب خاور داراب. 
دارای ۱۵ تسن سککنه است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷, 

گ زگز. زگ گ) (| صوت) بانگ خفیف. آواز 
خفیف, چنانکه در سماور پیش از جوش 
آمدن آن یا صدای زئبور هنگام پریدن. و در 
بعضی لهجه‌ها جزجز تيز گویند. ||ناراحتی 
خارش‌مانند و کمی دردنا ک که گاه در اعضاء 
و بویژه در دست و پا عارض گردد. و رجوع 
به گ زکردن شود. 

گ زگزاره. اک گ ز /رٍ] ((ج) دهی است از 
دهستان یبلاق بخش حوم شهرستان سنندج. 
واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری سنندج 
و ۸ هزارگزی جنوب باختری سیس. هوای 
آن سرد و دارای ۱۲۴۰ تن کته است. آب 
آنجا از چشمه تأمین مبشود. محصول آن 
غخلات و شغل اهمالی زراعت. در دو محل 
فاصلة ۲ هزارگزی واقم. سکن پایین ۶۶۵ تن 
است. صنایع دستی زنان قالچه و جاجیم و 
گلیم یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیئی ايران چ 4۵. 

ک زگرانگیین. اک زکاک /](ترکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به گز خوانسار و 
جنگل‌شناسی ساعی ص ۱۹۸ شود. 

زگز حستن. زگ گ ج ت ]امس مرکب) 
بشوخی و چستی جستن. (آندراج): 
زهجر تیر گر خواهد جدا افتاد جان از من 
که‌گزگز میجهد پیوسته آن ابروکمان از من. 

سیفی بدیمی (از آتندرا اج). 

گزگ زکردن. زگ گک د] امص مرکب) 
تاراحتی و دردگونه‌ای که در پای یا دست 
بخواب رفته احساس شود. سوزن‌سوزن 
شدن, چنانکه هنگام خواب رفتن پای. پاهايم 
گزگزمکند. حالتی که پیش از خواب رفتن 


عضوی دست دهد, 
گرگزی. (گگ ]((خ) دهی است از دهتان 
کارواندر بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع 


ر ۵۶۰۰۰ گزی‌جنوب باختری خاش و 
۰ گزی شمال شوسة خاش به ایرانشهر. 
دارای ۲۵ تن سکه. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران چ 4۸. 
گزل.(گز]((خ) دی است از دهستان 
آلان بخش سردشت ت شهرستان مهاباد. واقع 


در ۱۷ هزارگزی جنوب سردشت و ۱۷ 
هزارگزی جنوب شوسه سردشت ت به مهاباد. 


هوای آن معتدل و دارای ۲۵ تن سکله است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 
آن غلات. توتون, مازوج, کتیرا و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری, صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغراقیائی ایران چ 4۴. 
کزل آباد پایین. (گ رز دا (خ) دی 
است از دهستان جعفرآباد فاروج بسخش 
حسومة شسهرستان قوچان, واقع در ۲۳ 
هزارگزی شمال باختری قسوچان و 
ده‌هزارگزی جنوب شوم قدیمی قوچان به 
شیروان. هوای آن سردو دارای ۵ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات. انگور» تریا ک و شغل 
اهالی زراعت است. و راه فرعی به شوسه 
درد. از فرهنگ جفرفیانیایران ج ٩‏ 
کزل آباد حصار. (گ و زدح) (اخ) دهی 
است از دهستان جمفرآباد فاروج بخش 
حومه شسهرستان قسوچان. راقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری قوچان و ۱۱ 
هزارگزی جنوب شوه قدیم قوچان به 
شیروان. هوای آن سرد و دارای ۲۹۷ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانه و چشمه 
تأمین ميشود. و محصول آن غلات, تریا ک» 
انگور و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 


گزلان. زگ ز] (اخ) گوزالان. دهی است از 


دهتان چهاردانگه مرکز دهستان بخش 
هوراند شهرستان اهر, واقع در ۱۷ هزارگزی 
شمال باختری هوراند و ۲۲ هزارگزی شوسة 
اهر به کلیبر. منطقه‌ای کوهستانی, هوای آن 
مایل به گرمی و دارای ۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 
آن غلات, توت, گردو و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری,صتایع دستی آنان فرش و گلیم بافی 
‌ 7 آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ج 4۴ 
سوم آبدال. (گ رز ] (خ) دهی است از 
دهتان خدابنده‌لو بخش قروة شهرستان 
ستندج, واقع در دوازده هزارگزی شمال 
گل‌ته و ۷ هزارگزی خاور شوب مهران به 
بیجار. هوای آن سرد و دارای ۶۰۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین 
مشود. محصول آن غلات, حیوبات, انگور. 
صیفی, لبنیات, میوه‌ها است. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و راه آ ن مالرو است. 
تابستان از طریق سراب اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 4۵. 
گزل بلاغ. اگ زب (اخ) دهی است از 
دهستان گوی‌آغاج بسخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه واقع در ۲٩‏ هزارگزی 


گزللو. ۱۹۱۴۳ 


جنوب خارری شاهین‌دژ و ۷۵۰۰گزی 
جنوب باختری راه اراب‌رو شاهین‌دژ به 
تکاپ. هوای آن سعتدل و دارای ۳۵۷ تن 
سکنه است. آپ آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات. بادام, حبوبات» کرچک و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 

گزلقایه. رگ ز ی (اخ) دی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش فروه شهرستان 
سلدج, واقع در ۳۸هزارگزی شبال خاوری 
قروه و ٩‏ هزارگزی شمال ندرشه, جلگه 
سردسیر؛ دارای ۸۰ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه تأین میشود. محصول آن غلات, 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم و گلیم 
بافی, راء آن مالرو است. نام صحیح آن 
گزل‌قه یعنی تب قسنگ (بترکی) است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 

گز لکت. (گ ل ] () کارد کو چک دسته‌دراز را 
گوید. (برهان) (آنندراج). نوعی از قلم‌تراش 
را هم گفته‌اند که سر آن ب‌گشته و دنباله‌اش 
باریک باشد و بیشتر از جانب مصر اورند. 
(برهان) (آنندراج) (ضیاث) (جهانگیری). 
قلمتراش. مبرات. (زمخشری)؛ 
پیچیده یکی لامی میراند بسر بر 
بربسته یکی گزلک ترکانه ببر بر 


سوزنی. 
زین همه الماس که بگداختم 
گزلکی از بهر ملک ساختم. نظامی. 
گزلک‌شاه سعد ذابح دان 


که‌به مریخ ماند از گهر او. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۶۱. 

چون ببیند که باط امن گسترده.است و قبح 
معاملات غز, به گزلک عدل و عقل سترده همه 
بر جناح استقبال... به خدمت مبادرت نمایند. 
(بدایع الازمان), 

نما بمن که منکر حسن رخ تو کیست 

تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم. حافظ, 
فراء را به گزلک پوستین‌دوزی, پوستین 
پردرد. (دره نادره چ سید جعفر شهیدی). 
رجوع به کزلک و گزلیک شود. 
گزللو. گ ژل لو ] ((خ) دی است از 
دستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۵۵ هزارگزی جتوب خاوری 
مراغه و ۲۲ هزارگزی شمال خاوری شوسة 
شاهین دز به میاندواب. هوای آن سعتدل و 
دارای ۳۷۷ تسن کته است. آب آنجا از 
چشمه‌ارها تأمین میشود و محصول آن 
غلات, نخود, بزرک و شغل اهالی ژراعت. 
صنایع دستی جاجیم‌یافی و راه آن مالرو 


۱-نل: کمر برء 


۴ گزللو 


است. در سه محل به فاصله ۷هزارگزی به نام 
گزلاو بالا و پایین مشهور است. سکنه گزللو 
بالا ۱۵۵ و گزللو پاین ۸۳ تن است. (از 
فرهنگ جفرافبائی ایران ج ۴). 
کزللو. زگ ژل لو )((ح) گوزلی. دهی است از 
دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر, 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری ابش 
احمد مرکز دستان و ۱۲ هزارگزی ارابه‌رو 
لاریجان به اصلاندوز, هوای آن گرم و دارای 
۲تن سکته است. اب انجا از رودخانه 
درآورد و چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جنفرافیائی ایران ج 4۴. 
کزللیی. (گ زللی] ((خ) جزری. دهی است 
از دهستان چهاردانگه بخش هوراند 
شهرستان اهرء واقم در ۱۵ هزارگزی شمال 
هوراند و ۴۰ هزارگزی شوه اهر کلیر. 
هوای آن معتدل مایل به گرمی دارای ۵۰تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن ن غلات و شغل اهالی زراعت و 
ن سالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج ۴). 
گزلوری. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر, وأقع در 
۵ هزارگری جنوب خاور دیلم و کتار رآه 
فرعی گناوه به هندیجان. هوای آن گرم و 
دارای ۸ تن سکنه است. آب آنجا از چاه 
تین میشود. محصول آن غلات و شغل 
احالی زراعت است. (از قرهنگ جترافبانی 
لیران ج 4۷ 
رب (گ] ([) رجوع به گز شاهی شود. 
گزليی. اگ] ((خ) دی است از دهستان 
جراحی بخش شادکان شهرستان خرمشهر. 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال خاوری شادکان, 
هزارگزی خاور راه فرعی اهواز بشادکان. 
هوای آن گرم و دارای ۰ ۰ تن سکته است. 
آب آنجا از رودخانه جراحی تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت و 
حشم‌داری, راء آن در تایتان اتومیل‌رو 
است. سا کنان از طایفه آلبوشوکه هتد. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۶). 
کزلیکت. اگ ] () ۳ نوک‌تیز شبیه به 
کارد (در گاباد خراسان). قسمی چاقوی 


گله‌داری و راه آ 


نوک‌تیز که تیغٌ آن بر روی دسته خم نشود. 
رجوع به گرلک شود. 

گزلیکت. زگ ] (ترکی, | مرکب) پرده‌ای از 
چرم که بر طرف وحشی چشم اسب نهند !. 

گز لیه. زگ ز ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
منکور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. واقع در 
۷هزارگزی جنوب باختری مهایاد و ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری شوه مهاباد به 
سردشت. هوای آن سرد و دارای ۱۱۰ تین 


سکنه است. آب آنجا از رودخانة بادین‌آباد 


ر تأمین میشود. محصول آن غلات. توتون, 


حبوپات؛ شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج . 
گزم. [گ] (() درخت گز را گویند و به عربی 
طرفاء خواتند. (برهان) (آتدراج), به‌هندی 
جهاو گویند. (غیاث). رجوع به گز و طرفا 
شود. 
گزم. گْ)] ((ج) دصمی است از دفتان 
خیربخش بافت شهرستان سیرجان, واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بافت و 
5 ۰ گزی خاور راه مالرو خبر به ده سرد. 
هوای ان سرد و دارای ۱۲۷ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخاته تأمین مشود و محصول 
آن غلات و حبوبات و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. مزرعه باغ ایران جزء این 
ده است. (ز فرهنگ جنرافیائی ابران ج ۸ 
گزم. رگ | ([ اخ) ده کوچکی است از دهستان 
گیکان بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع 
در ۲۱۰۰۰ گزی‌شمال بافت و ۲۰۰۰ گزی 
خاور راه فرعی بافت به قلعه عکر و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸ 
گزها. زگ] (() نسوعی از تسرشک. (ناظم 
الاطباء). نوعی از ریواس. 
گزمار. (گ) (! مرکب) مار گزنده. (آنتدراج) 


(انجمن آرا؛ 
نکردی مشورت با ما در این کار 
نهادی پای بر دنبال گزمار. . نزاری قهستانی. 


گزمازج. (گزز]((مرکب) نوعی‌از طرفاء. 
شیخ الرئیس در مفردات قانون گوید: هو 
ثمرةالطرفا. رجوع به گزم و گزمازو و 
گزمازک و طرفاء شود. 

گزمازکت. از رَ] (!مرکب) بار و میوة 
درخت گز را گویند و معرب آن جزمازج است 
و به عربی ثمرةالطرفا خوانند و حب‌الاشل 
همان است. (برهان) (آنندراج). پار درخت 
گز.(الفاظ الادویه). مولف اختیارات بدیعی 
نوید: شعر الجن است و گوید آن 
پرسیاوشان است. 

گزمازو. زگ] (| مرکب) گزمازک است که 
میوه درخت گنز باشد. (برهان). طرفا: 
(تغفلسی). نمرةالطرفا. گزمازک. (الفاظ 
الادوید). رجوع به گزمازک و گزمازج و گزم و 
طرفاء شود. 

کزمان. (گ] (ٍخ) ده ک وچکی است از 
دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
راور و ۳۰۰۰ گزی‌شمال راه فرعی راور به 
کوهبان. دارای ۲ خانوار است. (از فرهنگ 


گزمه. 


جغرافیائی ایران ج ۸. 

گزماهو. اک ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان مشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت» واقم در ۲۰۵۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۸۰۰۰ گزی‌باختر راه مالرو 
رمک به گابریک. دارای ۱۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغزافپائی ابران چ ۸). 

گزمو. اک ۶) ((مرکب) حاب پیمایش 
عمارت مرکب از گز و مر که در اصل بمعتی 
عدد پنجاه است و بمجاز بمنی مطلق حاب 
اسعمال یافته. (آنتدراج). حساب و عدد و 
شمارة اندازة ناه.(ناظم الاطیاء): 


صاحبا پایة قدر تو از آن بیعتر است 
که توان کرد به اطتاب تخیل گزمر. 
ملاطفرا (از آتدراج). 


کزمل. آگ م] (اخ) دهی است از دهستان 
ساردل پخش دیواندره شهرستان ستندج, 
واقم در ۳۸ هزارگزی جنوب باختری 
دیوائدره و ۴ تا ۶هزارگزی باختر گاو آهن توء 
هوای آن برد و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة قزل‌اوزن و چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات, توتون, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. در دو 
محل به فاصلهٌ ۲ هزارگزی گزمل‌بالا و پاین 
نامیده ميشود. سکنه گزمل بالا ۱۱۰ تن است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
کز ملکت. اک زم ](ترکیب اضافی, !مرکب) 
گزشایگان است و آن مقدار یک ارش و نیم 
ات به چیزکی کم. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به گز شایگان شود. 
گزهه. اگ ء /م](ترکی, |) شبگرد و پاسبان 
شب و عسس. (ناظم الاطباء). گشتی. پلیس. 
گزمه. اگم /۸] ((خ) دهی است از دهستان 
خنافره بخش رادکان شهرستان خرمشهره 
واقع در چهارهزارگزی جنوب باختری 
شادکان کار راه فرعی اتومبیل‌رو شادکان به 
آبادان. هوای آن گرم و دارای صد تن سکسته 
است. آپ آنجا از رودخانٌ جراحی تأمین 
میشود و محصول آن خرماء غلات» یرنج و 
شفل امالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی عبابافی و راه آن در تایستان اتومبیل‌رو 
است. سا کنان از طایف الابوخضر صتد. 
آبادی غزالی شمالی که در تزدیکی این قریه 
وافع است جزء این ده منظور شده. (از 
فرهنگ جنراقیائی ایران ج ۶. 
کزمه. زگ /۶] (خ) دهی است از دهستان 
تاروئی بخلی شیب آب شهرستان زابل. واقع 
در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری سکوهه 
تردیک مرز اففانستان. هوای آن گرم و معتدل 
و دارای ۱۷۸ تن سکته است. اپ انجا از 
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گزن. 
رودخانة هیرمند تأمین میشود. محصول آن 
غلات, لسنیات و شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۸ 

گزن. زگ ز] (اخ) نام شهری است در غرب 
ایران که نام دیگرش شیز و صولد زرتشت 
است. گزن ياگگ". (گزنکا)" ( گادزا کابا 
( گادزا) نامیده‌اند و در زیان ارمنی و سریانی 
( گدزک) یا ( گترک) خوانده‌اند و مورخان و 
جغرافی‌تویان تازی آن را جزن یا جزنق نام 
پرده‌اند " و در اوستا؟ چنچسته خوانده شده, 
همان است که بعدها بشیز موسوم گردیده. به 
مزدیستا تألیف دکتر سعین ص ۲ ۰ص 

۶ رجوع شود. 

گون. اگ ر) (خ) نام محلی در کنار راه 
قروین است میان بالا بازار رودبار و پان 
پازار رودیار. در ۲۶۷۰۰۰ گزی طهران واقع 
شده. 

گزنبو. (گ رَغ) (() گزنگو یا گزانگیین یا 
حلوای قدرت. (سعوری ج ۲ ورق 4۲۰۳. 
رجوع به گزنگو شود. 

گزفد. زگ ز] () پهلوی ویزند* (حیف» 
غصه, غم) پارسی جدید گوزند. گزند *(شکل 
جنوب غربی) بزندی ۲ (شکل شمال غربی) 
ایرانی باستان احتمالاً وی - جتی* از گن٩‏ 
(زدن). (حاشیة برهان قاطع چ معین). آسیب و 
آفت و رنج. (برهان) (آنندراج): 
بدان رنج پاداش بند آمدست 
پس از بند بیم گزند آمده‌ست. 


فردوسی, 

دگر گفت مردم نگردد بلند 
مگر سر بپیچد ز راه گزند. فردوسی 
نترسید اسقندیار از گزند 
ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند. فردوسی. 
به آیشور و بیابان پر گزند اد 
بماندش خانه ویران ز طارم و ز طرر. 

۱ فرخی. 
بکش آتش خرد پیش از گزند 
که‌گیتی بسوزد چو گردد بلند. اسدی. 
ز تریا ک‌لختی ز بیم گزند 
بخورد و گره کرد برزین کمند. اسدی. 
بره خوب جایی گزین بی‌گزند 
بر خویش دار اسب و گرز و کمند. اندی, 
ز تندباد شکته شود درخت بلند 
ز هیچ باد نیابد گزند پست‌گیاه. .. قطران. 
کار جهان خدای جهان اين چنین نهاد 


تفع از پي گزند و نشیب از پی فراز. ‏ ازرقی, 
یکدل دو گزند نکشد. (مقامات حمیدی). 
از آن چرخ چون باز بردوخت چشمم 


که‌باز از گزند بلا میگریزم. خاقانی, 
چونی ز گزند خا ک‌چونی 
در ظلمت این مفا ک‌چونی. نظامی. 
زباد آن درختی ای گزند 


که‌از خا ک‌سر بر نیارد بلند. نظامی. 
چوان سلاحش هست و عقلی تی‌پند 
دست او را ورنه آرد صد گزند. مولوی. 
ترسیدم از بیم گزند خویش آهنگ هلا ک من 
کنند. ( گلستان)... و هر گزندی که توانی به 
دشمن مرسان که بائد که وقتی دوست گردد. 
(گلتان). 
هر نکته که از گفتن آن بیم گزند است 
از گفتن و از دوست نگهدار چو جانش. 

این یمین. 
|| چشم‌زخم. (برهان) (آنندراج): 
ز جاه صاحب عادل ملک بگرداناد 
گزندچشم بد و طعن حاسد و عاذل. 

سوزنی. 

گزندچشم بد بادا ز تو دور 
که‌پس باتفعی و پس بی‌گزندی. . سوزتی. 


گزند. (گ ژ] ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان تمن بخش میرجاوة شهرستان 
زاهدان, واقم در ۲۳۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
میرجاوه و ۶۰۰۰ گزی‌باختر راه فرعی 
میرجاوه به خاش. دارای ۵۰ تن سکه است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 0۸. 

گزند. زگ ز] (ج) دهی است از دمستان 
طبی میا بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ٩۸هزارگزی‏ جنوب خاوری درمیان 
و ۱۴هزارگزی شمال طبی چشمه. هوای آن 
گرم و دارای ۵تن سکنه است. آب آنجا از 


قتات تأمین مشود و محصول أ ن غلات و ۰ 


شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. 
معدن گل قرمز دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 

گزند آمدن. رگ رم ذ] (مص مرکب) 
بگزند رسیدن . گزند دیدن. آسیب دیدن؛ 


گزندآیدم زین جفاپیشه مرد 


کندبر من از خشم و کین روی زرد. 
فردوسی: 

چو پاداش آن رنج پند آیدم 
هم از شاه ایران گزند آیدم. فردوسی. 
چو جان رفت | گررست از اندوه و بند 
زیان نیست گر بر تن آمد گزند. الدی. 
و ۳ شود 

ند آوردن. رک زو 5) (مص مرکب) 
صدمه رساندن. اسیپ اوردن. ازار رساندن 
گردرم‌داری گزند آرد بدین 
بفکن او راگرم و درویشی گزین. ‏ رودکی. 
به تیر و کمان و به تیغ و کمند 
بکوشد که بر دشمن آردگزند. فردوسی. 


و رجوع به گزند شود.. 
گزند جستن. اگ زج تَ] امص مرکب) 
در پی گزند بودن. در پی آزار برآمدن. آسیب 
دیگران خواستن. آزار جستن: 


یی هرآنکس که جوید زد 


گزند رساندن. ۱۹۱۴۵ 
چومن شاه یام نگردد بلند. فردوسی. 
و رجوع به گزند شود. 


گزند خوردن. زگ رز خوز / خر د] (مص 
مرکب) گزندرسیده شدن, (آنندراج), صدمه 
دیدن. اسیب دیدن 

به زیر شاخ گل افعی گزیده بلبل را 

توا گران نخورده گزند را چه خبر. 

نظیری نیشابوری (از آتدراج), 

و رجوع به گزند شود. 
گزند ۵یدان. (گ ز دی 5] (مص مرکب) 


انیب دیدن. رنج دیدن. صدمه دیدن 


چنان دان تو ای شهریار بلند 
کهاز بد نیند کسی جزگزند. .. فردوسی. 
پدل گفت تا زو نبینم گزند 
از این کشورش دور باید فکند. اسدی. 
هم از زهر من کس گزندی تبیند 
هم از زخم کس هم بلایی نبنم. 

خاقانی. 


گزندر. زگ ز د] (() دهی است از دهستان 
برا کوه بخش جنتای شهرستان سبزوار, واقع 
در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری درمیان و 
۴ هزارگزی شمال طبس. هوای آن معحدل و 
دارای ۲۷۹ تن سکنه است. آب آتجا از قتات 
تأمین مشود و محصول آن ن غلات پنبه کنجده 
زیره و شغل اهالی زراعت و راه آ ن مبالرو 
است. (از قرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گزند رساندن. رگ زر /ر د] مص 
مرکب) آسیب رساندن. صدمه زدن. گزند 
رسانیدن. اضرار؛ با تو عهد و میثاق میکنم که 
به هیچ نوع بر تو گزندی نرسانم. (تاریخ 
سیستان). 
سری دارم فدای خا ک‌پایت 


۱ -از همان ريشه « گنج» پارسی است و برخی 
از شهرهای قدیم ایران به مناسیت وفور ثروت 
و ذخایر به « گنجه» (غزنه) نامیده شده‌اند. مانند 
شهر گنجه در شمال آذربایجان و شهر غزنه یا 
غزنین در اف‌فانتان: گزن نیز مقلوب گنز 
( گلرک» گنجک. گنجه) میباشد که نفایس و 
طرف بیار داشته و هرا کلیوس مذکور در فوق 
آنها را به غارت برد. پورداود نیز با استاد 
مارکوارت امبرده در اين مئله گفتگو کرده‌اند 
و عفیدة استاد اخبر نیز در مورد وحه اشتقاق 
واژه‌های فوق همین بوده است. 
۲-سترابون 52000 (قرن اول ق. م.) 
جغرافی‌دان بونانی و مورخ رومی ۳۱09 
(قرن اول میلادی) گزن را گزنکا پایتشت 
آذربایجان ذ کر کرده‌اند. ( گاتهاص ۲۲). 
۳-یاقرت حموی وابن خردادیه, 
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۶ گزند رسانیدن. 


گر آسایش رسانی ور گزندم. 
سعدی (طیبات). 

و رجوع به گزند رسانیدن شود. 
گزند رسانیدن. زگ زر /ر د] امسص 
مرکب) گزند رساندن. صدمه زدن. اضرار. 
رجوع به گزند رساندن شود. 
گزند رسیدن. رگ زر /ر د] (مص 
مرکب) آسیب رسیدن. صدمه رسیدن؛ 

نیامد جهانآفرین را پستد 

از ایشان به ایشان رسید آن گزند. . فردوسی. 
نه حله‌ای کز آب مر او را رسد گزند 
نه حله‌ای کز آتش او رابود زیان. 
گرگزندت رسد ز خلق مرنج 

کهنه راحت رسد ز خلق نه رنج, 

سعدی ( گلستان), 

که‌وی در حصاری گریزد بلند 

رسد کشور بیگنه راگزند. سعدی (بوستان), 
گزند کرذدن. (گ زک 15 (مص مرکب) 
آسیب رساندن. ضرر زدن. ضور. (دمار) (تاج 
المصادر بیهقی). ضیر. (دهار) (منتهی الارب), 
ضر. امنتهی الارب): آتش گرد او میگردید و 
گزندنمیکرد. (تضیر ابوالقتوع). 


فرخی. 


ضمیفان را مکن بر دل گزندی 
که‌درمانی بجور دردمندی. 

سعدی ( گلستان). 
نه آفتاب مضرت کند نه سایه گزند 


که هر چهار بهم متفق شوند ارکان:. سعدی. 
گزندگیی. اک زد /د] (حامص) عمل 
گریدن: گزندگی سوزش فراق و الم هجران بار 
آورده است جهت امیرالمومنین دریغ و درد, 
اندوه و غم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰ 
و رجوع به گزیدن شود. 

گزنده. اگ زد /د](نف) آنچه بگزد باننش 
یا دندان؛ 

دو مار بدگزنده بر دو لب تو دوسان 

ز آن قلی چو طاعون زان نان همچو نخجد. 


مناز بر دم دنیا که کژدمش بگزدت 

زکودمش به حذر باش کش گزنده دمست. 
اصرخرو. 

از دور نگه کنی سوی من 

گویی که یکی گزنده‌مارم. ناصرخسرو, 

گفتم زمین سیم. گفت جای گزندگان است. 

(تصص الانیاء ص 4۵. 

دیدم که زبان سگ گزنده‌ست 

دندان جفاش از آن شکستم. خافانی. 

||سوزنده: 


گزنده گت چه چیز؟ آب چون چه؟ چون کزدم 
خلنده گشت همی باد چون چه؟ چون پیکان. 

۱ ۱ فرخی. 
گزند یافتن. زگ زتْ] (مسص مرکب) 


سیب دیدن. زیان دیدن 


به یک تاجور تخت باشد بلند 

چو افزون شود ملک یابد گزند. 

رجوع به گزند شود. 

گزن‌سرا. زگ ز س] ((خ) دی است از 
دهات نور. (ترجمه سفرنامه مبازندران و 
اس آباد رابینو ص 1۴۹). 

گزنشکت. (گ ز ش] (اج) دهسی است از 
دهستان نیم بلوک بخش قاین شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۵ هزارگری شمال باختری 
قاين و ۱۵ هزارگزی جلوب شون قاین به 
گناباد. هوای آن سعتدل و دارای ۲۳۸ تن 
سکله است. آب آنجا از قات تامین میشود و 
محصول آن غلات, زعفران و تریا ک و شفل 
اف‌الی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۰4٩‏ 

گزنظر. زگ ن ظ] (اج) دی است از 
دهستان سنخواست بخش اسفراین شهرستان 
پچنورد. واقع در ۵۰ هزارگزی باخر اسفراین 
و ۴ هزارگزی شمال مالرو عمومی میانآباد به 
جاجرم. هوای آن معتدل و دارای ۲ تن سکنه 
است. آپ آن‌جا از قنات تامین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ٩‏ 

گزنفن. اگ ز ن ف] (زغ)" گزنفون. از 
مورخان و علمای اخلاق بزرگ یونان قدیم 
است که نزدیک آتن در حدود ۴۴۵ق. م.تولد 
یافت و در دود ۲۳۵ ق. م.درگذشت. 
گزنفون‌در جوانی شا گردسقراط بود و در سال 
۱ .با دوست خود پروکنس خدست 
کورش صفیر پسر داریوش دوم پادشاه ایران 
را پذیرفته به باری وی با اردشیر دوم یجنگید 
و چون کوروش در محل کونا کزا تکست 
یافته مقتول شد و سپاهیان وی پرا کنده شدند» 
ده هزار تن از سپاهیان اسپارتا را که به یاری 
کورش به ایران آمده بودند از طریق آسیای 
صفیر به یونان بازگردانید. تفصیل ایین 
بازگشت را در کتاب گرانبهایی موسوم به 
«بازگشت ده هزار نفر» مفصلاً نگ‌اشته است. 
چندی بعد گزنفن با آرژیلس پادشاه اسپارتا 
دوستی گزید و با سپاهیان وی به جنگ 
هموطتان خویش شتافت و از این جهت 
آتتیان ورود به وطن را بر او ممئوح ساختند. 
گزنفون‌را کتب متمدد است که معروفترین آنها 
کاب «بازگشت ده‌هزار نفر» و «تاریخ یونان» 
و «سلاحظاتی درباره حکومت اسپارتا و 
آتن» میباشد. (تساریخ تمدن قدیم تألیف 
فوستل دکولانز). رجوع به کزنفن و کزنفون 
شود. 

گزنق. گ نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ گزی شمال خاوری ارومیه و 


گزنگی 

۰ گزی خاور راه اراب‌رو آده به ارومیه. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آن‌جا از نسازلوچای تأسین میشود و 
محصول آن غلات, چفندر. توتون, کشمش» 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جوراب‌یافی و راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴. 

گزنکت. اک نْ] (اخ) رجسوع بسه گزن و 
مزدیسنا تالیف دکتر معین ص ۲۰۳ و ۲۰۶ 
شود. 

گزنکت. (گ زَّن)((غ) دهی است از دهستان 
پالالاریجان شهرستان امل, واقع در ۸ 
هزارگزی شمال رینه. هوای آن سرد و دارای 
۵ تن سککنه است. آپ آنجا از چشمه‌سار و 
هراز تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. دو زیارتگاه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳.و رجوع به گزنه شود. 
گزنکت. (گ ز] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بردخون بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقسع در ۱۱۴۰۰ گسزی جنوب 
خورموج در ساحل خلیج فارس دارای ۴۸ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۷ 
گزتک بالا. زگ زر نَ] (جخ) دهی است از 
بسخش ده دز شهرستان اهواز, واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری دهدز. هوای آن 
معتدل و دارای ۷۹ تن سکنه است. آب آننجا 
از چشمه و قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
3 و۲ 

گزنک پائین. زگ زر نْ] (لخ) دهی است از 
دهستان بخش دهدز شهرستان اهواز, واقع در 
۸ هزارگزی شمال خاوری دهدز و کار راء 
مالرو امیر هارون به گزنک بالاء هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۵ تن سکله است. آب انجا 
از چشمه و قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات. تسریا ک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶. 

گزنگبین. زگ زگ /گَ] (( مرکب) همان 
گزانگیین است. رجوع به گزانگبین شود. 
گزنگو. (گ رَ]() بتة خار که بر آن ترانگیین 
نشسیند. (زسخشری در کلم طرنجبین). 
گرزانگیین. (شموری)؛ 

اگرلازمآید ترا مسهلی 

مشو از گزنگو بدل غافلی. 

(شموری ج ۲ ورق ۲۰۳ 

رجوع به گزنبو شود. 


1 -. ۰ 


گزنند. 
گزنند. (ک نَ] () جوال پرکاه. (برهان) 
(آتدراج). جوال کاه. (رشیدی), 
گزنه. اکن /ن ] ( کردی گرگزک . گزگزآ. 
اورتیکا ۲ گاهی است علفی, از تیرة گزنه, که 
برگهای دندانه‌دار آن پوشیده از کرکهای 
یک‌سلولی است و در آنها مایع سوزآوری 
ترشح ميشوده از این لحباظ:در موقم لمی 
کردن سوزش شدیدی اصتاس میگردد. 
رجوع شود یه گل لاب ص ۲۶۷. (حاشية 
برهان چ معین). انجره مرقوم که نام گیاهی 
است که به عضو آدمی چون برسد بگزد. 
(رشیدی). نیاتی ات که آن را انجره 


خوانند و تخم آن را بزرالانجره» استقا را 
نافع است. (برهان) (آنندراج). اقحوان. (تاج 
العروس). از جمله گزنه‌ها" گزنه‌ای است که 
برگهای دندانه‌دار آن پوشیده از خارهای 
گزنده‌است. گلهای آن بسیار کوچک است و 
تشکیل خوشه‌های بزرگ میدهد. گلهای نر و 
ماده آن جداست. گلهای نر دارای چهار 
کاسپرگ‌سبز و چهار پرچم است. گلهای ماده 
نیز دارای چهار کاسبرگ است که در مان آنها 
تخمدانی دارای یک برچه واقع شده و یک 
فندق میسازد. میکن است گلهای نر و ماده بر 
روی یک پایه یا بر روی دو پایه باشند. انواع 
مهم اين تیره عبارتند از: نوع گزنه یک پایه 
آورتیکا اررن ۵ و گزنة دو پایذ اررتیکا 
دیوئیکا " که در ساقه‌های خود رشذ آبکشی 
طویل دارد و دانه‌های آن را انجره مینامند. 
(گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۲۶۷ و ۲۶۸). 
گزنه. (گ ن /ن ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان ستندج. واقع 
در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب باختری سنندج و 
۰ گزی‌باختر شوسة سنندج به کرمانشاه, 


هوای آن سرد و دارای ۵ تن سکنه است. 
آبی آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵). 
گزنه. اگ ۳5 ((خ) دهی است از دهتان 
اریجان. (ترجمه سفرنامةٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۵۴),رجسوع به گزنگ 
شود. 
گزنه. (گ ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
بایاجانی بخشی ثلات شهرستان کرمانشاهان» 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری ده شیخ, 
کار رودخانة زمکان نزدیک مرز عراق. 
هوای آن گرم و دارای ۰ ۰ تن سکننه است. 
آب آنجا از رودخانة زمکان تأمین میشود. 
محصول مختصر آن غلات. حبوبات, لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. سا کنان طايقة بایاجانی هستد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
گزنه. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین. 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال ضیاء آباد و 
۲هزارگزی راه عمومی. هوای آن سرد و 
دارای ۲۹۲ تن سکنه است. آب انجا بهار از 
رودخانة کوهین و قنات تأمین میشود. و 
محصول آن غلات» عدس آبی و دیمی» 
انگور, یونجه و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آن قالی, گلیم و جاجیم بافی 
است و راه آن از طسریق کوهین ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
کزنة سفید. اگ ن / ن ي س / س] 
(ترکیب وصفیء [مرکب) ‏ شکل آن مانند گزنه 
است ولی گل‌های سفید دارد و گزنده نیت و 
جنی از آن آپلک یکلا" که دارای گلهای 
پنفش و برگهای گرد است پنجه کلاغ نامیده 
میشود. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۳۹). 
کزنه کش. (گن / نک ] ((خ) دهی است از 
دهستان باراندوزچای بخش شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب باختری 
ارومیه و یک هزاروپانصدگزی شمال راه 
آرابه‌رو زیوه. دارای ۴۸ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات, تسوتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایم دستی جاجیم‌یافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 ۳۹ 
گزنهله. زگ ن [)(اخ) دهی است از دهستان 
کلیئی بخش سنقر شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۰ گزی جنوب آختر سنقر و 
۰ گزی باختر شوه ستقر بسه 
کرمانشاهان. هوای آن سرد و دارای ۵۳۴۵ تن 
سکنه است. آب آنجا از سراب گزنهله تأمین 


گزوان. ۱۹۱۴۷ 
مینشود و محصول آن غلات. حبوبات, 
تریا ک,توتون, انگور, میوه‌ها قلمستان و 
شقل اهالی زراعت و صنایع دستی آن قالیچه, 
جاجیم و پلاس بافی است و راه فرعی به 
شوبة دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 
گزنی. آگ] (ص) تر. || خشک. (برهان). 
||( گل تر. (برهان) (آنندراج» گل تر که 
مربی طین گویند. (رشیدی). |ژگل خشک که 
در فصل دی باشد و آن موسم زمستان است. 
(برهان) (آنندراج). 
گزو. (گ] ((ج) دهی است از دهستان ده بالا 
بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع در 
۰ گزی‌شمال خاوری خاش و 
۳۹ گزی‌خاور شوسة خاش به میرجاوه. 
هوای آن محدل و دارای ۱۰۰۰ تن سکته 
است. آب آنجا از قتات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, لبیات, پبه و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. راه فرعی دارد. 
سا کنان از طایفةً شهنوازی هستند. (افرهنگ 
جفراف‌ائی آیران چ ۸ 
گزو. اگ] ((خ) دصی است از دهستان 
دستگردان بخش طبی شهرستان فردوس, 
واقع در ۸٩‏ هزارگزی شمال طبس. هوای آن 
گرم و دارای ۳۲ تن سکته است و آب آنجا از 
قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جفراقیائی ايران ج .4٩‏ 
کزوار. اگز] ((خ) دهمی است از بخش 
هسب آب شهرستان زابل, واقسم در 
۰ گزی شمال باختری بنجار و 
۶۰۰۰ گزی‌راء مالرو خمک به زابل. هوای آن 
گرم محدل و دارای ۲۰۳ تن سکنه است. آب 
آنجا از رودخانة هیرمند تأمین میشود و 
محصول آن غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و کرباس بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران چ ۸). 
گز وافره. (گ زف ز /ر ](ترکیب وصفی.! 
مرکب) گز شاه اصفهانه. نوعی گز (واحد 
طول)؛ حنن تحتاج... گزان «نهاوند» ناقص 
گردانید و در نقصان آن با ايشان میل و حیف 
کردو اين گز خلاف گز وافره است که آن راگز 
شاه‌اصفهانیه میگویند. (تاریخ قم ص ۱۸۵ و 
رجوع به گز شاه اصفهانیه شود. 
گزوان. [گزٌ] () ب‌ادرنجبویه است و 
جزمازج نیز گویند. (اختیارات بدیعی). 


1 ۰ 22 


2 - ۰ 3 - ۰ 

4 - 95۰ 5 ۰ ۱۱۳65 ۰ 
6 - ۱, ۰ 7 - ۰ 

ااهه2۳0۱9 | - 8 


۸ گزوئی. 


گژوئی. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان بهرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۰ گزی‌جنوب 
ساردوئه و ۲۰۰۰۰ گزی خاور راء مالرد 
پافت به جیرفت و دارای ۱۵ تن سکنه است. 
سا کتان از طایفةً سلیمانی هتند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 
گزوثیه. زگ نی ی /ي] ((خ) دهی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان. 
داقع در ٩۰۰۰‏ گزی شمال خاوری زرند و 
۰ گزی خاور راه فرعی زرتد به رآور. 
هوای آن سرد و دارای ۱۵۹ تن سکته است. 
آب آنجا از قتات تأمین میشود و محصول آن 
غلات. حبوبات, تریا ک‌ و شفل اهالی زراعت 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸. 
گزوئیه. زگ نی ی /ي| ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان درخستگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان, واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
کرمان‌و ۳ هزارگزی خاور راه مالرو شهداد به 
کرمان و دارای ۱۵ تسن سکنته است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸ا. 
کزو پیمان کردن. (گ رب /پک ذ] 
(عص مرکب) چیزی راگز کردن. چیزی را به 
گزاندازه گرفتن. رجوع به گز شود. 
گزود. (گ] () جعل. (شموری ج ۲ ورق 
۷ 
گزور. اگ) (!خ) دصی است از دهستان 
دلاور بخش دشتیاری شهرستان چاءبهار 
واقع در ۳۱ هزارگزی شمال باخری 
دشتیاری کار راء مالرو دج به قصر قند. هوای 
کی :۶ سکف میات 
آب آتجا از باران و چاه تامسین میشود. 
محصول آن حبوبات و لبنیات و ذرت و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
سا کنان از طايف سردار زانی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۸. 
کزوکت. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
دلگان بخش آپزنان شهرستان ایراتشهر, واقع 
در ۳۸۰۰۰ گزی‌جنوب باختری بزمان کنار 
راه مالرو بمپور به ریگان. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از قتات 
تأمین میشود و محصول آن غلات و خرما و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. سا کنان از طايف بامری 
هستند. (ز فرهنگ جغرافبئی ایران ج 4۸. 
گزوکت. اگ | ((خ) دهسی است از دهستان 
شهاباد بخش حومهً شهرستان بیرجند, واقع 
در ۶هزارگزی جتوب بیرجتند. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۴ تن سکنه است. آب آتجا 
از قنات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌باقی و راه آن 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
۱ج 4 
گز و نی مک زکردن. اگ زگ ک د] (مص 
مرکب) چیزی را پیمودن به گز. چیزی را 
اندازه گرفتن. گز کردن. رجوع به گز شود. 
گزه. زگ ز] () نوعی از تير و پیکان باشد. 
|[چوبی که بدان نقاره نوازند. (آنندراج) 
(غیات). 
گزه. رگ ز /ز) ((خ) دهی است از دهستان 
فرامرزان بخش بستک شهرستان لارء واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختر بستک, دامنة 
جنوبی کوه سرخک. هوای آن گرم و دارای 
٩‏ تن سکنه است. آب آنجا از باران تأمین 
میشود و محصول آن غلات. خرماء دیمی و 
شغل امالی زراعت وراه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج 0۷ 
گزه. گر / ز] (() دهی است از دهستان 
گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند, 
واقم در ۲۶ هزارگزی خاور خوسف و 
۱هزارگزی خاور گل. هوای آن سعتدل و 
دارای ۲۵ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأمین میشود و محصول آن غلات و شغل 
اف‌الی زراعت و راء آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ايران ج .)٩‏ 
گزی. (گ ] (ص) گزنده: 
به باد سرد توان کرد اس حدثان 
که آتش حدتان همچو آتشی است گزی. 
ملوچهری. 
گزی. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان سیریک بخش میناب شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۴۲۰۰۰ گزی‌جنوب 
میناب, سر راه مالرو جاسک به میتاب. هوای 
آن گرم و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گزی. اگ] ((خ) دی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة اردا ک‌شهرستان مشهدء 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال مشهد و جنوب 
کشف‌رود. هوای آن معتدل و دارای ۳۱ تس 
سکته است. آب آنجا از رودخائه تأصین 
میشود و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
گزی. (گ] (!خ) دی است از دهسستان 
شسهرنو بالاولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهدر واقع در ۵۴ هزارگزی باختر 
طبات. هوای آن معتدل و دارای ۱۳۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات و تریا ک و بنشن و شقل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ .)٩‏ 
کزی به گوزی. اب ] ((مرکب کنایه از 
نهایت بیقدری و بی‌اعتباری. (آندراج): 


گزی‌در. 
دائایی عاریت دو روزی است 
ریش عملی گزی به گوزی است. ‏ _ 
محمدسعید اشرف (از اندراج) 
گزیت. (گ /گی /گ] () (معرب آن 
جریه است) از لفت‌های ارامی است که 
دیرگاهی است در زبان فارسی درآمده. 
(هرمزدنامه ص۸۱۴ فاب ۱ ص ۲۲۴) (حاشیهٌ 
برهان قاطع چ معین). زری باشد که حکام هر 
ساله از رعایا میگیرند و آن را خراج هم 
میگویند. (یرهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
گزیت 
گریتش |[ گشتاسب] پدادند شاهان همه 
به پیشش دل نیکخواهان همه 
مگر شاه ارجاسب توران خدای 
که‌دیوان بدندی به پیشش به پای 
نزیتش نپذرفت و نشنید پند 
| گر پند نشنید از او یافت بند. 
شه بربرستان و شاهان هند 
گزیتش [ گشت‌اسب را] بدادند شاهان سند. 


دقیقی. 
گزیتی‌نهادند بر یکدرم 
گزیتی که دهقان نباشد دژم. فردوسی. 
نهادند روی زمین را خراج 


درخت گزیت از پی تخت و تاج. . فردوسی. 
گزیت‌درست بارور شش درم 
به خرماستان بر همین زد رقم. ‏ فردوسی. 
|[زری که از کقار ذمی ستانند و آنان را امان 
دهند. (برهان) (آنندراج), (سعرب آن جزیه 
است). (جهانگیری): 
گهش خاقان خراج چین فرستد 
گهش‌قیصر گزیت دین فرستد. ‏ نظامی, 
-سرگزیت (از: سر +گزیت)؛ سرشماری که 
به طریق جزیه از کفار گیرتد؛ 
ذبّ دقع است و جزیه سرگزیت 
قذف و رمی است و شتم و سب خواری, 
(نصاب الصبیان) 
جفای عشق توبر عقل من همان مثل است 
که‌سرگزیت به کافر همی دهد غازی. 
سعدی (بدایع) 
رجوع به گزیت شود. 
کزید. رگ () باج و خراج. (آنندراج) 
(غیات). مالی که از رعایا همه‌ساله میگیرند. 
|ازری که از کفار ذمی ستاند. (یرهان). جزیه 
که کفار ستانند. (آنتدراج) (غیاث). رجوع به 
گزیت‌شود. ||هدیه و تحفه ورشوت. (برهان). 
گزیا. اک ] (!) نسام بازیی است که آن را 
خربنده و مراد میگویند. (برهان). گزیده. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
گزی۵ر. (گ د] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان کتارک شهرستان چابهار. واقم در 
۰ گزی باختر چاءبهار و ۸۰۰۰گزی 
شمال دریای عمان و دارای ۴۵ تن سکنه 


گزیدری. 

است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ 
گزیدری. زگ 5) ((خ) دی است از 
دهتان عرب‌خانهة بخش شوسف شهرستان 
برجند. واقع در ۵۴ هزارگزی شمال باختری 
شوسف و ۶ هزارگزی شمال باختری کلاته‌لو 
و دارای ۵۶ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأمین مشود و محصول آن فلات. بنیات. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گز ید گیی. زگ د/د)(حامص) عمل‌گزیدن. 
آستة. عضیض. عضاض: جَدّر؛ نشان گزیدگی 
بر گردن خر. (منتهی الارب), 
گزیدن. (گ د] (مص) (از « گز»+ «یدن» - 
پوند مصدری) پهلوی, ویچین ! (انتخاب 
کردن تسعین کردن). اوستا, ویک‌ای ۲ 
(دیسستنگر ۲» ارسنی ع وچیت آ (پا ک. 
خالص). سانسکریت. چای + وی (اتتخاب 
کردن), بلوچی, گیی نگ جیشی. ِ/ 
(انتخاب کردن) (حاشید برهان قاطع چ معین). 
انتخاب کردن. (یرهان) (انندراج). پسند 
تمودن و اختیار کردن. (غیاث). برگزیدن. 
اختیار,انتخاب کردن: 

گردرم‌داری گزند آرد یه دين 

پفکن او راگرم و درویشی گزین. . . رودکی. 
از او بی‌اندهی یگزین و شادی با تن آسانی 

به تیمار جهان دل را چرا باید که یضانی *. 


رودکی. 
راهی راست است بگزین ای دوست 
دور شو از رآه بی کرانه و ترفنج.٩‏ رودکی, 
زیبا نهاده مجلس و زیبا گزیده جای 
ساز شراب پیش نهاده رده‌رده. 
شا کربخاری. 
هوای ترا زان گزیدم ز عالم 
که‌پا کیزه‌تراز سرشک هوایی. ‏ . زینبی. 
زاغ بیابان گزید چون به بیابان سزید 
باد به گل بروزید گل به گل اندر غزید, 
کابی. 
مرا مهر او دل بدیده گزید 
همی دوستی از شنیده گزید. فردوسی. 
همان بوم آزاد و فرزند و گنج 
بمانیم با تو گزینیم رنج. فردوسی, 
بدو گفت بگزین ز لشکر سوار 
وز ایدر برو تا در شهریار. فردوسی. 
گفتم زمانه شاه گزیند بر او دگر؟ 
گفتاگزیده هیچکسی بر یقین گمان. فرخی. 
او راگزید لشکر او راگزید رعیت 
او راگزید دولت او راگزید پاری. 
منوچهری. 


چون بیابی مهر و کین آن را بین این را ستر 

جون ببینی بخل و جود این را گزین آن را گزای. 
منو چهری. 

نمی‌گزیند هیچ نزدیکی را بر نزدیکی او. 


(تاریخ بسهقی چ ادیب ص 4۳۱۲ قدرتی 
بنهای از اول پس حلم گزین. (تاریخ بیهقی چ 
آدیپ ص ۳۹۰). سزاوارتر که دوح رانیز 
طببان و معالجان گزینند. (تاریخ بهقی). 
کیان ندستنگهی دلپذیر 
گزیدندیر گوشة آبگیر. 
یگزین طریق حکمت و مر تن را 
مگزین به دین و جان و خرد مگزین, 
ناصرخسرو. 
بگزین زین دو یکی راو مکن قصه دراز 
نتوانست کسی کرد دل خویش دو نیم. "۱ 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


تیارم گریدن کسی رابر ایشان 
که شرم آیدم از جبین محمد. 
ای تن آرام گیر و صبر گزین 
که‌هر امروز راز پس فرداست. مسعودسعد. 
از برای بیضه جای حصین گزیند. ( کلیله و 
دمنه). لابد فراق او بر وصال باید گزید. ( کلیله 
و دمته). 
تا گنجه را ز خا ک‌براهيم کمبه‌ای است 
مردان کعبه گنجه‌نشینی گزیده‌اند. خاقاتی. 
همچون عطار عشق او را 
بر هستی خویشتن گزیدن. 
گوش‌من لایلدغ المومن شنید 
قول پیغمبر به جان و دل گزید. مولوی. 
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست. 
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. 
حافظ. 


ناصرخسرو. 


عطار. 


یا دوست گزین کمال یا جان 

یک خانه دو مهمان نکنجد. کمال‌ججندی 
|اگزیدن چیزی از چیزی؛ جدا کردن؛ تمیز 
دادن 

گرتبودی نیل را آن نور و دید 

از چه قبطی را ز سیطی می‌گزید. . مولوی. 
|[هتگام متعدی شدن فعل به «بر» یبا ببای 
مرادف آن بمعنی ترجیح دادن بود؛ 

همی کودکی نارسیده بجای 

برو برگزینی نه ای نیکرای. فردوسی, 
مرد گقتا بر میوة بهشت هیچ نتوان گزید. 
(مجمل السواریخ والقصص). فریشته او را 
خوشتر انگور داد از بهشت... و گتا نگر تا 
بدین هیچ چیز نگزینی که ترا بسنده باشد و 
هرگز سپری نگردد. (مجمل التواریخ 
والقعص). دوست نادان بر دشمن دانا مگزین. 


(مرزپان‌نامه). 
خنک آنکه آسایش مرد و ژن 
گزیندبر آسایش خویشتن. 
سعدی (بوستان). 
دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. 
حافظ. 


- اندر گزیدن؛ اختیار کردن, پسند کردن» 


گزیدن. ۱۹۱۴۹ 


انتخاب کردن؛ 
چون آن خوب‌رخ میوه اندر گزید 
یکی در میان کرم | کنده‌دید. فردوسی. 
- برگزیدن؛ اختیار کردن؛ 
برگزیدم به خانه تتهای__ 
از همه کس درم بستم چست. ‏ شهید بلخی. 
دقیقی چارخصلت برگزید‌ست 
به گیتی در ز خویها و زشتی, دقیقی 
همه گفتم | کنون‌بهی برگزین 
دل شهریاران نیازد بکین. فردوسی. 
این جهان بیوفا را برگزید و بدگزید 
لاجرم بر دست خویش از بد گزید خود گزید. 
ناصرخسرو. 
برگزین از کارها پا کیزگی و خوی یک 
کزهمه دنیا گزین خلق دنا این گزید. 
تاصرخسرو. 
چوگردشهای گردون را بدیدند 
ز آذرماه روزی برگزیدند. ‏ (ویی و رامین). 
تتی ده هزار از سپه برگزید 
کزوهر یکی شاه شهری سزید. ... نظامي. 
تویی کاول ز خا کم‌آفریدی 
به فضلم ز آفرینش برگزیدی. نظامی. 
رقم بر خود بتادانی کشیدی 
که‌تادان را بصحبت برگزیدی, 
سعدی ( گلستان): 
گرتو میخی ساختی شمشیر را 
برگزیدی بر ظفر ادییر را مولوی. 
-راه گزیدن؛ روانه شدن. براه افتادن* 
به بلخ اندرون بود یکهفته شاه 
سر هفته از بلخ بگزید راه. فردوسی. 
نهادند بر نامه بر مهر شاه 
ز ایوان او گیو یگزید راه, فردوسی. 
فرمان گزیدن؛ فرمان پذیرفتن* 
بگفت آنچه بشنید و قرمان گزید 
به پیش اندرآوردشان چون سزید. 
فردوسی. 
بدو گفت هرمز که فرمان گزین 
ز خرو پپرداز روی زمین. فردوسی. 


گزیدن. رگد ] (مص) (از:گز +یدن, پوند 
۱۱ ۱۲۰ 
مصدری) پهلوی گزیتن ‏ .کردی گزاندن"" و 
گرتن ۱۳, (حاشية برهان قاطع چ معین). نیش 
زدن است خواه با آلت باشد خواه به زبان. 


1 - 0۰ 2 - ۷۰ 

38 - ۷۰ 

+ اي - 5 ۵ - 4 

۰ ۰ 7 ۰ .- 6 
۸-نل: پضانی. 4-نل: ترقند. 


۰-نل: دل خود به دو نیم. (دیران چاپ 
تقری ص ۲۰۰و چاپ مینوی - محفق ص 
۳۵۷۲ 

11 - ۰ 12 - ۰ 


13 - ۰ 


۰ گزیدن چشم. 
(برهان). نیش زدن. (غیاث) (آنتدراج)؛ 
کربش,.هر که رابگّزد دندان در زخمگاه 
بگذارد. (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
تعاض؛ گزیدن یکدیگر ر. عضاض. مه 
الحية؛ گزید او را مار. جلد السیة؛ گزید مار. 
(منتهی الارب). خدب: گزیدن مار. (ناج 
المصادر بهقی) (منتهی الارب). نشط؛ انشاط» 
گزیدن‌مار کی را. (متهی الارب). نکزه 
گزیدن‌مار و زدن. (تاج المصادر بهقی)؛ 
مار یفتج اگرت‌دی بگزید 
نوبت مار افعی است امروژ. 
شهید بلخی (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۵۶). 
زانکه زلفش کم است و هر که را کزدم گزید 
مرهم آن زخم را کزدم نهد کزدم‌فای. 
منوچهری. 
نباید که حاسدان دولت را که... چون کزدم که 
کاراو گزیدن است... سخنی... رفته باشد. 
(تاریخ بهقی). 
هر آتگاهی که باشد مرد هشیار 
ز سوراخی دوبارش کی گزد مار. 
(ویس و رامین). 
ماری دید در گردن همای پیچیده و سرش 
درآویخه و آهنگ آن میکرد که همای را 
بگزد. (نوروزنامه). 
همچو کزدم کو گزد پای فتی 
تا رسیده از وی او را آفتی. مولوی. 
اابه دندان گرفتن خواه انان بگیرد و خواه 
حیوان دیگر, (برهان). به دندان بزور گرفتن. 
(غیات). به دتسدان گرفتن, (آنندراج). گاز 
گرفتن. ضرس؛ گزیدن سخت. کدم, کدمد؛ 
گزیدن‌به دندان پیشین. لعس؛ گزیدن به دندان. 
نهنه نهشاء به دندان پیش گزید آن را (منتهی 
الارب): 
جهان ما سگ شوخ است مر ترا بگزد 
هر آینه اگراو را نگیری و نگزی. 


منوچهری. 
گرسگ گزدت در آن چه گویی 
نگ را پبوض توان گزیدن. 
(از جامع الحکایات). 
به شرط آنکه | گرسگ شوی مرانگزی 
لعاب درنچکانی به کاس خوردی. سوزنی. 
و آنگاه انگشت بگزید و گفت اه آه. ( کلیه و 
دمته). دست خویش به دندان گزید. (مجمل 
لتواریخ). مگ سگ راگزد ولکن چون گرگ 
را یبیند هم پشت شوند. (مرزبان‌نامه). 
پس بدندان بی‌گناهان را مگز 
فکر کن اژ ضربت نامحترز. 
سگی پای صحرانشینی گزید 
یه خشمی که زهرش ز دندان چکید. 
سمدی (بوستان). 


مولوی. 


انگشت به دندان گزیدن؛ فتحیر شدن. 


تاسف خوردن؛ 


1 


زین ستم انگشت به دندان گزید 
گفت‌ستم بین که به مرغان رسید. 
آنجا که دو صد بتگر چاپکدتد 
در پیش مثال روی تو بنشستد . 
انگشت گریدند و قلم بشک تد. 
از تفسیر ابالفتوج). 
لب یه دندان گزیدن؛ دریغ خوردن. رت 


نظامی. 


خوردن. تأسف خوردن؛ 


زبیم شهنشاه و بارآن تیر 
همی لب گزیدند هر در دبیر. فردوسی. 
چو بازارگان روی بهرام دید 
شهنشاه لب را بدندان گزید. فردوسی. 
فروماند رستم چو زانگونه دید 
زراه شگفتی لب اندر گزید. فردوسی. 
که‌از دست لب و دندان ایشان 
به دندان دست و لب باید گزیدن. 
اصرخرو, 

چو دیدند آن شگرفان روی شیرین 
گزیدنداز حسد لبهای زیرین, نظامی. 
چه خوش گفت دیوانة مرغزی 
حدیتی کز آن لب به دندان گزی: 

سعدی (بوستان). 


-به دندان گزیدن پشت دست را؛ دریغ 
خوردن. رت خوردن: 
غمین شد چو افراسیاب آن شنید 
همی پشت دستش به دندان گزید. فردوسی. 
بندی سبک دست برده بهتیغ 
به دندان گزد پشت دست دریغ. 
- سرانگشت گزیدن؛ حسرت خوردن. دریغ 
خوردن: 
دهقان به تعجب سرانگشت گزان است 
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلتار. 
منوچهری, 
وقت است به دندان لب مقصود گزیدن 
کآن خد که به حسرت سر انگشت گزیدن. 
سعدی (طیات). 
چو برگشته‌دولت ملامت شنید 
سرانگشت حسرت به دندان گزید. 
سعدی (بوستان). 


سعدی, 


|امجازاً رنجیدن. (آتدراج): آزار دادن. رنج 
دادن ترشی آن [ترشی سودای سپرز ] معده 
را بگزد و شهوت طعام پدید آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی), و تیزی ریم مثانه را میگزد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). خلط تباه و بد. فم 
معده را خالی بياید. او را بگزد و اندر وی اثر 
کند. (ذخیره خوارزمشاهی).. ||بریدن و قطع 
کردن.(برهان) (آتتدراج» ||بوسیدن: 
گه‌دست پوس کردم گه ساعدش گزیدم 
لب خواستم گزیدن ترسیدم از ملالش. 
خاقانی. 
ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد 
هر آنکه میب زنخدان شاهدی نگزید. حافظ. 


گزیده. 


|امجازاء عذاب دادن. کیفر رساندن: و کافران 
مکه را بیم کرد و گفت بر من و بر خداوند من 
برون میائد که حق‌تعالی شما را بگزد. 
(ترجمةٌ تفیر طبری). |اترسیدن. واهمه 
تمودن.(برهان) (آتدراج). 

گزیدن چشم. (گ دن ج] مص مرکب) 
چشم‌زخم رسانیدن. (آنتدراج): چشم‌زخم 
خوردن؛ 
چنانکه نیل بود مانع پریدن چشم 
بخط رخ تو امان یافت از گزیدن چشم. 

صانب (از آشدراج). 

گزید‌نیی. اگ د] (ص لباقت) درخضور 
گزیدن. 

گزیا۵. (گ ذ /د] (ن‌مف) پسندیده. انتخاب 
کرده‌شده (برهان) (آنندراج): خلص؛ خلاصه 
گزیده‌از هر چیزی, خلصان. صرح؛ خالص و 
بی‌آمیغ از هر چیزی و گزیدة آن. صیاب؛ 
برگزیده از هر چیزی. صوابه؛ گزیده از هر 
چیزی و از غنیمت. صفی؛ خالص و گزیده از 
هر چیزی. صفیه؛ گزیده از غنیمت. عفوّه, 
گزیدٌ‌هر چیزی. بهترین و گزیده هر چیزی. 
مختار. (منعهی الارب): 
چنینم گوانند و اسپهیدان 
گزیده پسندیده‌ام موبدان. 
دقیقی (از کتاب دقیقی و اشعار او, گردآوری 
دکتر دبیرسیاقی ص ۱۴۴). 
سر بود او راگزیده چهار 
همه خوب‌روی و پبرده سوار, 
سکندر بیارد سپاهی گران 
زروم و ز ایران‌گزیده سران. 
برفتند از انجا صد و شست مرد 


دقیقی. 
فردوسی. 
گزیده‌سواران روز نبرد. فردوسی. 
با لشکری گزیده و با ساز و باسلیج 
آراسته چنانکه بلوروز بوستان, 
علامت است در آن لشکر اثدر و بر او 
پیادگان گزیده صدوسی‌وسه هزار. . فرخی. 
اما هراسه مقدم طفرل و داود و بیفو روی به 
قلب نهاده‌اند با گزیده‌تر مردم خویش. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۷۸). یادگار خسروان و 
گزیده‌تر پادشاهان. (تاریخ بیهقی: چ ادیب 
ص ۳۸۵). 
محمد اسم اپوالقایم آن گزيد؛ حق ‏ 


فرخی. 


| به جاه و مرتبه از جمله ایا پررتر. 


ناصرخسرو. 
که او بتن خویش با دویست مرد گسزیده پیز 
سلاح براند و خاقان را فروگیرد. (فارستامة 
ابن البلخی ص ۸۰). و اسبان گزیده که هبر 
جای بر طویله‌ها و آخرها بسته بودند بوقتی 
که‌عرض دادی میگویند هشتاد هزار سر 
برآمد. (فارسنامة این الیلخی ص :۱۰۳). حد 
زمین.ایران که... تا یه قادسیه و فرات و بحر 
یمن و دریای پارس و مکزان تا به کابل و 


گزیده. 
طخارستان و طبرستان و این سیزه زمین است 
و گزیده‌تر و با سلامت‌تر. (مجمل التوارییخ 
والتصص). 
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالاء 


سنایی. 
چو جان باشد گزیده یار پیلین . 
تو بر یار گزیده هیچ مکُْزین. 
(ویس و رأمین). 
یاران گزیده داشتم روزی 
آمروز چه شد که نیست کس يارم. 
مسعودسد, 


سلطان از اعوان دین و انصار اسلام بسانزده 
هزار سوار گزیده بیرون کرد. (ترجمه تاریخ 
یمینی). 


کم‌گوی و گزیده گوی چون در 


.تا زاندک تو جهان شود پر نظامی. 
7" خویشان وگزیدگان و پاکان 
جمع امدة جٌمله دردنا کان. نظامی. 
و از گله‌ها و رمه‌ها مرا کب و حمولات گزیده 


بکشیدند. (جهانگشای جوینی). ||(() بازیی 
است که آن را خربنده گویند و بعضی گفه‌اند 
نام یازیی است که آن را خیزگیر خوانشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به گزید شود. 
|اتفیر مخصوص. (برهان) (آنندراج). 
گزیده. زگ ذ /د] (نسف) دنسدان‌زده. 
(آن‌ندراج). نیش زده. چون: سگ‌گزیده, 
مارگزیده و کژدم‌گزیده: 
گزیده‌ماررا افون پدید است 
گزیده‌جهل را که شناسد افون. 
اصرخرو. 
سگ‌گزیده ز آب ترسد از آن 
ترسم از آب دیدگان برخاست. خاقانی. 
تا تریاق از عراق آرند. مارگزیده مرده باشد. 
( گلستان). 
بدان ماند اندرز شوریده‌حال 
که‌گوبی به کزدم‌گزیده منال. 
سعدی (بوستان). 
||ترسیده و رنجيده. (برهان) 
گزیده. (گ د /] () خراج و جسزیه. 
(غیات). گزید. گزیت. 
گزیدة عدنان. زگ دي غ] ((خ) پنجین 
کسی که معدوح رودکی بود و مسدح او در 
اشعار رودکی دیده میشود؛ 
گرنه‌را بوعمر دلاور کردی 
وآنگه دستوری گزیدة عدنان 
زهره کجا بودمی به مدح امیری 
کزپی او آفرید گیتی یزدان. 
(احوال و آثار رودکی تیف سید فیی 
ص ۵۵. 
مقصود خواچه عدنانی است: 
کهان بعدل خواجه عدنانی 


عدن است و کارهاست بر انداماء 
۸ ابرگزید؛ شمر تألیف معین ص۲۵). 

کزیده کردن. (گ 5 /:ک :] (سص 
مرکب) انتخاب کردن* 

ز صد دستان که او رابود در ساز 

گزیده‌کرد سی لحن خوش‌آواز. . . نظامی. 
ویو اگ ] () ظ. از وی - چریه!. مخفف 
آن « گزر», و قیاس شود با گزیردن. (حائیه 
برهان قاطع چ معین). چاره و علاج باشد چه 
تا گزیر ناچار و لاعلاج راگویند و افادة 
ضرورت هم میکند. (برهان) (آنندراج) 
محتد. بده 

ز خون جواتی که بد زآن گزیر 
بخستی دل ما به پیکان تیر. 

از چند سال باز تو امروز یافتی 
آن مرتبت کز آن نبود مر ترا گزیر. 


فردوسی. 


۱ فرخی. 
خدای فایده مهرش اندر اپ نهاد 
کز آب زنده ود خلق وز آب نیست گزیر. 
عنصری. 
از حشمت تو ملک ملک راگزیر نست 
آری درخت رابود از آب نا گزیر. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۳۶. 


ز بن بر گریزندگان ره مگیر 


مریز از کسی خون که باشد گزیر. .. اسدی. 
تا نیست انجم و مه و خورشید را مدام 
از سیر برج برج گزیر اندر آسمان. 
۱ سوزنی: 
آ گه‌شدم که خدمت مخلوق هیچ نیت 
هست از همه گزیر و ز ال نا گزیر. ‏ سوزنی. 
و رعایا را از لقمه و طعمه گزیر نباشد. 
(ستدبادنامد). 
مرده گور بود در نخجیر 
مرده راکی بود ز گور گزیر. نظامی. 
زن چو از راستی ندید گزیر 
گفت کاحوال این سیاه حریر. نظامی, 
نیاید هیچ چیزی راه گیرش 
که‌بود از هرچه پیش آمد گزیرش. 
عطار (اسرارنامه), 
چون کنم کز دل شکيبايم ز دلبر ناشکیب 
چون کم کز جان گزیر است و ز جانان ناگزیر. 
سعدی (طبات). 
بس روان گردد به زندان سعیر 
که‌ناشد خار راز آتش گزیر. ... مولوی. 
در عاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز 


استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم. حافظ. 


نا گزیر؛ 


کنون پادشاهی شاء اردشیر 
بگویم که پیش آمدم نا گزیر. فردوسی. 
از حشمت تو تلک ملک راگزیر نیست 


آری درخت رابود از آپ نا گزیر. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۳۶). 


گزیردن. ۱۹۱۵۱ 


آدمی از چهار چیز نا گزیر است: اول نانی, 
دویم خلقانی. سیم ویرانی. چهارم جانانی. 
(قابوسنامه). 
آگه‌شدم که خدمت مخلوق هیچ نیست 
هست از همه گزیر و ز اه نا گزیر. ‏ سوزنی. 
چون کنم کز دل شکيبايم ز دلبر ناشکیب 
چون کنم کر جان گزیر است و ز جائان ناگزیر. 
سعدی (طیبات). 
نا گزیر جمله کآن حی قدیر 
لایزال و لم‌یزل فرد بصیر, مولوی. 
گزیر. (گ /گب) ([) پسا کسارو پسیش‌کار. 
(برهان) (آتدراج). 
گزیر. زگ ] () معرب آن «جزیر»» سریانی 
گزیرا" (حارس, جلاد). (معجمیات عربید - 
سامیه ص ۲۳۲) (حاشية برهان قاطع چ 
معین). عصس. (برهان). داروغه و روزبان و 
در تبریز این معنی متعمل است: 
گزیری‌به چاهی در افتاده بود. 
داروغه هندوانه و سرده خیار سبز 
کلونده شد محصل بدران گزیر گشت. 
اطعمة شیرازی (از آنندراج), 
|اسرهنگ. | پهلوان. (برهان), |اصبر و 
تحمل. |(مص) درگذشتن و قطع نظرکردن. 
(اتتدراج). 
گزیر. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان حوم 
ب‌خش لگ شسهرستان لار واقع در 
۰ کزی شمال باختر نگه» کنار راه 
عمومی لنگه به بندر کنگ. هوای آن گرم و 
دارای ۹۵۰ تن سکله است. آپ آن از چاه و 
باران تأمین میشود. محصول آن غلات» خرما 
و جزئی سبزیجات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 
کزیریت. اگ ] (لخا در تلمود آمده که 
عنوان یکی از صاحب‌منصیان پلیس (ایران) 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص .)٩۵۷‏ 
گزیردن. (گ 5] اسص) چاره کردن و 
گزردن.(آنندراج): 
که‌این بته [ضحا ک] را تا دماوند کوه 
بر همچنین تازیان بی گروه 
که نگزیرد از مهتری بهتری 
سبهپدتژادی و کندآوری. 
ترا نگزیرد از بخشنده شاهی 
مرا نگزیرد از رخشنده ماهی. 
(ویس و رأمین). 
پس حاجت به آب بیشتر بود که به دگر چیزها 
که‌بدرستی از او همی بگزیرد و نه به بیماری. 
(الابنیه عن حقایق الادویه). 
سرانجامشان رفت باید به گور 
که‌نگزیرد از گور نزدیک و دور. 


شمسی (یوسف و زلیضا)ء 


نعدی. 


فردوسی. 


1 - ۰ 2 ۰. 


۲ گزیرش. 


تو رابنگزیرد از کی که در پیش کار تو باشد. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 
با سید باش چونت نگزیرد 
که‌سه هیچ رنگ نپذیرد. 
پود آزاد از آنچه نگزیرد 
وآنچه بدهند خلق تپذیرد. سنایی. 
از هزل و جد چو طفل بنگزیردم دو دست 
گاهی‌به لوح و گه به فلاخن درآورم. 

خاقانی. 


و مصر شدند که جز از این مداوا نیست. از 


سایی. 


خوردن نمی‌گزبرد و اين رنج جز به شراب 
تداوی نپذیرد. (راحة الصدور رأوندی). 
زآن رو که هوا بوی خوشت میگیرد 
دل را دمی از باد هوا نگزیرد. 
سلمان ساوچی. 
هرکه خواهد بود پیش سلاطین بر پای 
همچو شمعش نگزیرد ز یات قدمی 
ادب آن است که گر تیغ نهندش بر سر 
بایدش داشت زبان گوش ز هر بیش و کمی. 
سلمان تاوچی. 
نا گزیر بودن و نگزیردن از کسی؛ بوجود 
وی احتیاج مبرم دادتن. نا گزیراز معاشرت او 
بودنء 
یا بوسف خویش راگوش دار 
مدارش بهیچ ادمی استوار 
که یوسف دمی از تو نگزیردش 
نخواهد که کس جز تو برگیردش. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
گزیرش. گ رٍ] ((مص) گزارش مفسر: و ما 
تفنی الایات و الذر؛ و چه غنا کند و گزیرش 
ایات و دلالات. (قرآن ۰ از تقیر 
ابوالفتوح رازی چ جدید ج ۲ص ۲۶۲) 
گزیرگه. اگ گ:] ((مرکب) آنجا که باز 
تولک کند؛ٌ 
افریقیه صطیل ستوران بارگیر 
عموریه گزیرگه باز بازیار, منوچهری. 
گزيرن دگيي. (گ ز ذ /د] (حامص) عمل و 
فعل گزيرنده. چاره‌دارندگی. 
گزیره. اک ز /ر] () چاره. علام. (از 
برهان). 
گزیکت. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری بیرجند. هوای 
آن محدل است و دارای ۷۵ تن سکنه است. 
آپ آنجا از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و بادام و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد و مزارع اسبد. الگ. گزیک و تیدر 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩),‏ 
کزیکت. اک ] (ٍخ) دهی است از دهتان 
زیرکوه بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری قاین. هوای 


آن گرم و دارای ۹ تن سکنه است. آب آن از 

4 قات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

گز یکت. زگ ] (() دهی است از دهستان 
طبی بخش درمیان شهرستان بیرجند, واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال خاوری درمیان و 
۶هزارگزی شمال آواز, هوای آن گرم و دارای 
۵ تن سکنه است. اب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات, شلفم. 
چفندر و ابریشم است. شقل اهالی زراعت و 
راه آن اتومبیل‌رو می‌باشد. طواییف بهلولی. 
امام داود. حاچ حقدار در این ده سکنی دارند. 
دارای دیستان و دفتر ازدواج و طلاق نیز 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گزین. (گ] ان ف) گس زیده. 


ان_تخاب‌کرده‌شده. (از سرهان), متخب و 


پندیده. (آتدراج) (غیاث): عبدالرحمن 

قصری گفت: ای مردمان من برادرش 

عبدالرحمن را ببینم او گزین ایشان است. 

گفتند:نیک آمد. (ترجم تاریخ طبری بلعمی). 

ای شهربار راستین ای پادتاه داد و دین 

ای نیک فعل و نیک خواه ای از همه شاهان گزین. 
دقیقی. 

پذیرم من این پا ک‌دین ورا 

ز جان برگزینم گزین ورا. 

چهار چیز گزین بود خسروان راکار 

نشاط کردن و چوگان و رزم و بزم و شکار. 

۱ فرخی. 
عزیز گشت هر آن کی که شد بر تو عزیز 
گزیده‌گشت هر آن کس که شد بر تو گزین. 

فرخی. 
همچون حرمش طالع سعد ااست و مبارک 
همچون ارمش نقش مهنا و گزین است. 


فردوسی. 


ثِ" منوچهری. 
چنان آمد که آنگه چند مهتر 
گزینان و مهان چند کشور. 

(ویی و رامین). 
چو در مرو گزین شد شاه رامین 
بهشتی دید در وی بسته أذین. 

(ویس و رأمین). 
بشد شاد از این پهلوان گزین 
چو باد یزان اندر آمد بزین. اسدی. 
زگردان به خم کمند گزین 
بهر حمله دو دو ربودی ز زین. اسدی. 
سمند سرافراز را کرد زین 
برون رفت تنها به روز گزین.! اندی, 
گزینم قران است و دین محمد 
همین بود ازیراگزین محمد. ‏ . ناصرخرو. 


زآن گزین خانه نیابی تو همی بوی بهشت 


یار تو یافت ازو بوی تو شو نیز پیاپ. 
ناصرخرو. 


گزین. 
یعنی که خدای را دو گروه گزین‌اند از جملهً 
خلایق: از عرب قریش و از عجم پارس. 


(فارسنامة ابنالبلخی ص۴). 
ایزد ترا به ملک جهان برگزید از آنک 
اندر جهان ملک ز شاهان گزین تویی, 

معودسعد. 
دیر مان ای به گوته گونه‌اثر 
اختیار و گزین دولت و دین. انوری. 
دریدند از هم آن نقش گزین را 
که‌رنگ از روی بردی نقش چین را. 

نظامی. 

آفرین کردش آفریننده 
کین‌گزین بود و او گزیننده. نظامی, 
گفت آری بند: خاص گزین 
گشت رتجور او منم نیکو ببین. مولوی. 
تواضع کند هوشمند گزین 
نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. سعدیز: 


|| (تف) اتخاب‌کننده. (یرهان). گزینبدل بییتر 
بصورت ترکیب يا کلمات ذیل آید و معنی 
فاعلی دهد (اسم فاعل مرخم): خلوت‌گزنن, 
عشرت‌گزین, درم‌گزین, دست‌گزین» به گزین؟ 
چنان باید | کون که خاقان چین 
کنداز دل خود بدین به گزین. قردوسی. 
رجوع به هر یک از اين مدخل‌ها شود. 
گزین. اگ] (ص نبی) موب به درخت 
گر.تیری که از چوپ گز سازند 
بخوردی یکی چوبه تیر گزین 
نهادی سر خویش بر پیش زین. . فردوسی. 
کزین. اگ] ((خ) دهی است از دهستان 
بم‌پشت شهرستان سراوان, واقع در ٩۰۰۰۰‏ 
گزی جنوب خاوری سراوان نزدیک مرز 
پا کستان. هوای آن گرم و دارای ۱۵۰ سکته 
است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. خرما و شغفل امالی 
زراعت و راء آن مالرو است. سا کنین از طایف 
دارزائی هستد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
آجها. 
گزین. [گب ] ((خ) دهی است از بخش سومار 
شهرستان قصرشیرین واقع در ۳۰۰۰ گزی 
جتوب باختری سومار, کنار رودخانة کگیر 
و ۴۰۰۰ گزی‌مرز عراق. صوای آن گرم و 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانة کنگیر تین میشود. محصول آن 
غلات. لبتیات. برنج. مختصر حیوبات, پنبه و 
ذرت است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن به هر طرف مالرو است. (از فمرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
گزین. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان نت 
سفید بخش هفتگل شهرستان اهواز واقع در 


۱-یسعنی یسوم اعتیارشده (از لحاظ احکام 
نجوم), 


گزین خلق دنیا. 
۳هزارگزی شمال باختری هقتگل, کنار راه 
شوسه هفتگل به نفت سفید. هوای آن گرم و 
دارای ۵۰۰ تن سکنه است. اپ انجا از 
رودخانة شور بوسیلف لوله تأمین ميشود. 
محصول آن غلات وغل اضالی زراعت, 
گله‌داری و کارگری تصرکت سفت است. 
دبستان و چاه نفت نیز دارد. سا گنان از طايفة 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
جع 
گزین خلق هنیا رگ ن خ ی د) (ع) 
برگزید؛ مخلوقات. پیفبر (ص): 
برگزین از کارها پا کیزگی و خوی نیک 

کزهمه دنیا گرین خلق دنا این گزید. 
ناصر خسرو. 
گزینش. اگ نِ] ((مص) (از: گزین + ش: 
پوند اسم مصدر). (از حاشیة پرهان قاطع چ 
معین). برگزیده و چعظیدگی بااشند. (برهان) 
(آتدراج): 
شّه بر آن عقل و گزیتش که تراسنت 
چون تو کان جهل رزاکشتن سزاست. 
مولوی. 
||([) ترجمة خاصیت هم هت. (برهان) 
(آنندراج). از دساتیرااست. (فرختگ دساتیر 
ص ۲۶۴) (حاشية برهان قاطع چ معین). 
گزین فروش. اک ف ] اسف مسرکب) 
ابریشم‌فروش. فروشند: ایسریشم. (شعوری 
ج۲ ودق ۸۹ 
گزین‌فروش چو دیده دو زلف و گیسویش 
خجل شدست همیرزاستاع ی رویش (. 
ابوالمعالی ا(ازتعجو ویج ورق 4۲۹۸ 
گزین کردن اک ۱1 (سص مرکب) 
انتخاب کردن. بوگوبیدن‌بگزیدن. اصطفاء: 


ز لشکر گزین کرد پنجهاهزار 
سوار و پیاده همه نامدار. فردوسی. 
گزین کرد شمشیرزن‌طزار 
همه نامدار از در کارزار. فردوسی. 
گزین کرد آزیشان ده و دو هزار 
سواران اسب‌افکر | فظطدار. فردوسی. 
مرد را تهمار خشم آمد از این 
غاو شنگی را به کف کرزدش گزین. 
طیان, 
با این بزرگی هر ضعیفی راه یابد سوی تو 
خوبی گزین کردی چنانچون رادمردان گزین. 
فرخی. 
از آن پس چهل جفت یاره ز زر 
گزین‌کرد و صد گوشوار از گهر. . اسدی. 
گزین‌کن جوانمردی و خوی نیک 
که‌این هر دو آن عادت مصطفی است. 
ناصرخرو 
چند کنی صحبت دنیا طلب 
صحبت یاری به از این کن گزین. 
ناصرخرو. 


چهل پنجه هزاران مرد کاری 

گرین‌کرد از یلان کارزاری. نظامی, 
از اين فیلوفان گزین کرد هفت 

که‌یر خاطر کس خطایی نرفت. نظامی. 


تماست خلایق را بشضمار از شهر به صحرا 
آوردند و آنچه مجترفه بود از آنجا گزین کرد. 


(جهانگشای جوینی). 

واقعاتی دیده بودی پیش از این 

که‌خدا خواهد مراکردن گزین. ... مولوی. 
||ترجیح دادن؛ 

دار ملک خویش را ضایم چرا باید گذاشت 
مر سپاهان را چه باید کرد بر غزنین گزین. 

۱ فرخی. 
آزادگان ز بنده‌نوازی که در تو هت 
کردندبندگیت به آزادگی گزین. ‏ سوزتی. 


|اوجین کردن. پیراستن تا ک رز بود و گزین 
کردن کشت. قرخو کردن. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
"گزینن دگی. (گ نّن 5 /2] (حامص) عمل 
گزینده. عمل انتخاب کننده. 
"لزیننده. (گ ون 5 /د] (نف) برگزینده. 
اتخاب‌کننده و پسندکننده. مسختار. (منتهی 
الارب): 
باد بیش از مدار چرخ کبود 
برگزیننده و گزیده درود. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
گزینه. (گ ن /ن)] () چکش و پتک دراز 


مسگران باشد که میان ظروف بدان عمیق ۰ 


سازند. (برهان) (آتدراج): 

به کلبتینم | گرسر جداکنی چون شمع 

نکوید آهن سرد طبع گزین من. ." خاقانی 
|اگجیه و مخزن. (برهان) (آنندراج). گزنه. 
غزنه. غرنی. غزنین. جزنق (معرب) < گنجه. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). |[کرباس گنده 
راز گویند که از آن خیمه و ساییان سازند و 
فقیران و مکینان جامه کنند. (برهان). 
کرباس سطبر که از آن خیمه و چادر سفری 
سازند. 


گزینه. اگ ن /ن ] (نمف) گزیده و برچیده و 


انتخاب‌کرده‌شده باشد. (برهان) (آتدراج): 
در دست‌برد نظم ز دوران گزینه‌ام 
گردون‌به صد قران نتماید قرینهام, 

مجیرالاین بیلقانی. 


||() ترجمة خاصیت هم هست. (برهان). و 


رجوع به گزینش و گزینی شود. 

گزیفیی. (گ] (()۲ ترجمف خاصیت. (برهان) 
(آندراج). 

گزیو. (گ ز] ( به معنی گری یعنی گریه. 
ظاهراً مصحف « گریه» است. |اکوه. ظاهراً 
مصحف « گسریوه» است. ||گردن. (فرهنگ 
سس عوری ج۲ ورق ۳۱۲ ب و ۳۱۴ الف). 
ظاهراً مصحف « گریو»‌بمعنی گردن. و رجوع 


گزانگیین. ۱۹۱۵۳ 


به گریبان از حائیة پرهان قاطم چ معين شود. 
گزیه. از ی /ي) (ل) جزیه. (آنندراج). 
خراج و جزیه و رشوت. (غیاث). 
کژء اگ] (ص) کج. منحنی: 
حال با گز کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش گژی کند اندر جگراء 
شا کر بخاری (از شرح احوال و آثار رودکی 
تالیف سید نفیسی ص۱۷۸ 
یه چیزی که آیوٍ یسی را زمان 
پیچد دلش گر بگردد کمان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۷۳۶). 
و رجوع به فهرست ولف شود. 
گژ. (گ ژ) ((خ)" ناحیتی در هند طبق قول 
«سنگهت». رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۲ شود. 
گواو. اگ) لا چیه‌دان مرغ. اما در نسخة 
سروری به‌کاف تازی آمده. (حاشیة برهان 
قاطع چ سمین): 
بیفکتی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 
بیا کی به پلیدی ماهیان تو گزار. . بهرامی. 
چه طایری است همایون همای همت تو 
که‌هفت چرخ ورا دائه‌ای بود به گزار ‏ 
فخری (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع په کزار و گراژ شود. 
گوازه. (گ ز /ر |( بععنی گزاره که تعیر و 
تفسیر خواب باشد. (انندراج). 
گزاژ. (گ (" گوار. در فرهنگ رشیدی 
گزار بالضم چیه‌دان مر]ه اما در نسخهة 
سروری بکاف تازی امده. (حائیة برهان 
قاطع 3 معین). چینه‌دان مرغان را گویند و به 
عربی حوصله خوانند. (برهان). و آن را ژاغر 
خواند. (جهانگیری). 
گژانگبین. اک آگ /گ] مس رکب) 
گزانگیین. شیرخشت. و بعربی من گویند. (از 
فرهنگ شعوری ج۲ ورق ۲۰۲ ب). رجوع به 


۱ -کسزین فروش یساکژین‌فروش است نه 
گزین‌فروش, زیرا کلمه از: کز یا کژ یا کج +ین 
نبت است. کجی و کجین هم بمعنی ابریشمی 
در دیه‌های ایران متداول است و معرب کز یاگز 
یاقز است. 

۲-از دساتیر «فرهنگ دساثبر ص 0۲۶۴ 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۳-از دس‌اتیر «فرهنگ دسانیر ص 8۲۶۴. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۴- در سات‌کربت 623 

۵-قیاس شود با ژاغر 

۶- انجمنآرای ناصری و آندراج شعر فوق را 
شاهد برای گزاژ آورده‌اند. در معیار جمالی چ 
کیا ص ۱۱۷« کزار» به کاف تازی آمده بدون 
شاهد. 

۷- فرهنگ‌نریسان « گزار» را هم به همین معنی 
آورده‌اند و به قیاس «ژاغره ظاهرا همین صحیح 


است. 


۴ گربال. 


گزانگبین شود. 

گژبال. (گ] (زا غربال. (آنتدراج) (فرهنگ 
شس‌عوری ج۲ ورق ۲۰۰ الف). مسصحف 
« گربال»است. 

گوبی. زک ]()گرپاکه‌گیاهی از توع ریباس 
است. رجوع به کژبا و کزبا شود 

گژپا. زگ] (!ا نام میوه‌ای باشد. (آنندراج). 
گیاهی‌از نوع رییاس که آنرا کزیلوکرنا و رزبا 
تیز گویند. (شعوری ج۲ ویق"٩۲۹).‏ امح 
«کزبا - کزوا» است. رجوع به کزبا در برهان 
قاطع چ معین شود. ت 

گژد. (گی) () ساحل دریاء (آتدراج). 

گز۵ع. زگ د](|مرکب) عقرب.اصح به کاف 
تازی است. (آنندراج» رشیدی هم به کاف 
تازی آورده است. چنه سااه- 

گزدم طاس آبگون. ارگ د سٍ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه ازتبج عقرب 
است. (آنندراج) (انجمن آر44 

کزدم گردون. گ درگ (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از برج.عمقرب است. 
(انندراج) 1 

گزدم نیلوفری. زگ دم ف] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از بسرج عسقرب است. 
(انتدراج). 

گودهم. زگ ](! مرکب) عفرب.(آنندراج) 
(انجمن آراا, 

کژ۵هم. زگ د) () درختی است که آنرا به 
تازی شجرةالبق خوانند. در برهان گزم آورده 
و پشه‌غال را پشه‌دار گفته است. (آنندراج). 
رشیدی گزم آورده, رجوع به گزم شود. 

گزد‌هم. زگ د ه] ((خ)" نام پهلوانی است 
ایرانی. (برهان) (آنندراج): 
بدین روی دژدار بد گزدهم 
دلیران یدار پا او بهم. 

رجوع به فهرست ولف شود. 

گرّف. (گَ] (() قیر باشد و آن صمفی است 
سیاه که بر درزهای کشتی و جهاز مالند. 
کزف. 0 سیم سوخته. |[سواد زرگری, 
(برهان) (انندراج). به همه معانی ظاهرا 
مصحف « کرف»است. و رجوع به گزف و 
کف و کرف شود. 

کوگن. (گ دک ](نام طاثری که پرهای آن 
به تیر نصب کنند. (آنندراج). جغد. بوم. صرد. 
بترکی آنراکوجوکن گویند. (شموری چ۲ 
ورق ۳۲۲). و رجوع به گنه شود. 

گزم. (گ] () درخت سده راگویند که 
درخت پشهغال است و بعربی شجرةالسق 
خوانند. (برهان). نام درختی است کبه آنرا 
دردارو و کجک و سده و پشذدار و لامشکر و 
سارشکدار گویند. (جهانگیری). در غیاث 


اللفة درخت سدره امده است. رجوع به 


فردوسی. 


شعوری ج ۲ ورق ۲۰۱ شود. ||اندوه و 


دلتنگی. (برهان) (آنندراج) مصحف گرم 
ااست. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

گنه (گ ن /ن ] () جفد. بوم. صرد. به ترکی 
کوجکن یا کوجوکن گویند و پر او را به 
تیرکمان می‌بندند. (شعوری ج۲ ورق ۳۰۵ 
رجوع به گژگن شود. 

گوو. رگ ) (!) درخت ایلقون و به ترکی آن را 
گزهم گویند. (شعوری ح ۲ ورق 4۲۰۳ 
گوژونی. (گ] (() بامی که از نی سازند و 
روی آنرا از گل بپوشند. (تاظم الاطباه). 
گوه. رک ژ /ز ]() نام یک قنم سنگی است. 
(ناظم الاطباء). 

کس. اگ ](ص) زمخت. عفص. مزه‌ای چون 
مره مازو و ستجد نارسیده و بهی نارسیده. 
بعض شراب‌های انگوری که پوست دهان و 
گلورا فراهم کشد: پوست انار گس است. 
گس. لگ ] (اخ) جزیره‌ای در آسیای صفیر. 
رجوع به فهرست ایران باستان شود. 

گسار. (گْ ] (تف) گذار باشد که از گذاشتن و 
امر به گذاشتن هنم هست؛ یعتی بگذار, 
(برهان). رجوع به گساردن شود. |[ خورندد. 
خورندهة عم و خورنده شراب نیز هست. 
(برهان). بصورت ترکیب با غم و می و باده و 
انده و پیمانه به کار رود. و غمگار و اندوه و 
انده گار و میگسار کی است که با وی غم 
یایاده را در میان نهند و مجازاً بمعنی غمخوار 
ویا میخوار باشد: 

توسرو جویباری تو لاله بهاری 

تویار غمگاری تو حور دلربایی. 

فرخی, 

به گیتی مرا خود همین است و بس 
چه انده گسارو چه فریادرس. 
اگررای میداری و روی یار 
همت می بود هم بت میگار. 


فردوسی: 


اسدی. 
انده گار من شد و انده به من گذاشت 
وامق چه کرد در غم عذرامن آن کنم. 
خافانی. 
تایرون شد سر شکارش بود 
کامد آن خانه غمگسارش بود 
بود بهرام روز و شب بشکار 
گاهبر باد و گاه باده گار. 
می و تقل و سماع و یاری چند 
میگساری و غمگساری چند. 
گراز دلبری دل به تنگ آیدت 
وگر غمگاری یه چنگ آیدت. 
سعدی (بوستان). 
همه روزه گر غم خوری غم مدار 
چو شب غمگارت بود در کنار. 
سعدی (پوستان). 
دردی‌کش بادهُ محجت مائیم 
پیمانه گاربزم الفت مائیم 
ین هفتادودو ملت مائیم 


نظامی, 


تظامی. 


گساردن. 


با این همه معتی تو و صورت مائیم. ‏ 
شریف‌خان (از آتتدراج). 
گساردن. (گ د] (مص) گذاشس. نهادن: 
چه گفت نرگس گفت اي ز چشم دلیر دور 
غم دو چشمش بر چثمهای من بگ‌ار. 
با فرخی. 
|[گذراندن. طلی کین بسپری کردن: 
کار آنچنان که آید بگذارم 
عمر آنچتان که باید یگارم. ‏ معودسعد. 
||در میان نهادن. طرح‌گزدن آندوه یا چیزی با 
کسی: 
دلابازآی تا با تو غم دیرینه بگارم 
حدیثی از تو بنیوشم نصیبی از تو بردارم. 
فرخی. 
چون به ره اندهگار با تو نیاشد 
انده و تیمار خویش با که گساری؟ فرخی, 
||خوردن, لیکن خوردن شراب و غم خوردن. 
(برهان)؛ 
خور به شاذی»ووازگار توبار ۲ 
می‌گار اندر تکوک شاهوار. 
کنون‌می گساريم تا نیم شب 
به یاد بزرگان گشانيم لب 
نخواهم جز از نامة هقت‌خوان 
بر این می‌گاريم لختی بخوان. 
می دیرینه گاریم بفرعونی جام 
از کف سیم‌بنا گوشی‌با کف خضیب. 
منوچهری. 
مجلسی سازم با بربط و يا چنگ و ریاب 
با ترنج و بهی میرگ وجذنقل و کباب 
بگارم به لو لدب آنا سرخ شراب 
که‌همش گونة گل ینم وعقم ی گلاب. 
اه موچهری, 


رودکی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


به روز انده گارم آفتاب آست 
که‌چون رخار نو با نور و تاب است 
به شب انده گسازم اند 

که چون بینم به دندان تو مانند. 


۱ (ویس و رامین). 
ز یوسف بدو غمگسارد هم 
به بوی ویش دوست دارد همی, 
خی (یوسف و زلیخا) 
میده ملی که غم نخورم تأ تویی 
در عمر غمگار من و میگار من, 
مسفودسعد. 
غمگاری ندارم وعجب آنک 
هم غم یار غمگار خود است. 
خلای المعانی. 
||دادن شراب. شراب دادن 
تا بشکنی سپاه غمان بر دل 


۵2210370-۱ (پهلران ابرانی). (فهرست 
ولف از حاشیه برهان چ معین). 
۲-نل: نویهاری روز کار 


گساردنی. 


آن به که می بیاری وبگباری. رودکی. 
به دایه گفت: دایه می تو یگسار 
به رامین گفت: رامین چنگ بردار. 

(ویس و رامین). 
خوانچه سنت مقان می‌آز ‏ ,رب 
وز بلورین رکاب می بگسار. خاقانی. 


[ازدودن. محو کردن. بر کبردن. رفع 

کردن .ابو و نیست کردن: 

گرخوری از خورده یگساردت رنح 

ور دهی مینو فرازاردت رنج. رودکی. 

ساقیا مر مرااز آن ی ده 

که‌غم من از آن گارده شد 

از قتینه برفت چون مه نو 

در پاله مه چهارد» شد. 

کی‌را که رود و می انده گارد 

بود شعر من هرگز اندهگارش, 
و «تاصرخسرو. 

اگر اندوه این است ای برادر شعر حجت خوان 


ابوشکور. 


که شعر و زهد او از جانت این انیو» یگارد. 
ناصرخضرو. 

شمر گویم همی و انده دل 

خاطرم جز به شعر نگسارد. 


۰ ممفودسعد. 
||شکتن. (آتتدراج), شکتن و برطرف 
شدن تب و درد و مانتد آن؛ و اگرصداعی یا 
دردی دیگرباشد چون تب بگساردزالل ود 
و گساریدن او به عرقی خوشبوی و پا کیزه 
باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). هرگاه که تب 
یک روز گساریده یو و هیچ عرق نکند. 
هنوز باقی تب اندرتن‌آی رگم مبانده باشد و 
مدت انحطاط تيب دراز باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). وا گرسده بسیار باشد تب سه 
شبانه‌روز بدارد و اگرکمتر باشد زودتر 
گارد.(ذخیره خوارزمشاهی). و ممکن باشد 
که این نوع حمی یوم:بگسارد باز معاودت 
کد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||هضم شدن و 
برطرف شدن غذا: تا آن وقت که غذا 
بازنگسارد تدبیر غذا نشاید کرد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 

گساردنی. (گ ] اص لب‌اقت) قابل 
گساردن. لایق آشامیدن. رجوع به گساردن 
شود. 

گسازده. زگ د /د] (نمف) برطرف‌شده. از 
میان رفه. شکته: 
آندوه من بروی" تو بودی گسارده 
و آرام یافتی دل من از عطای تو. 

مسعودسعد. 
||گذاشته. (برهان). و رجوع به گساردن شود. 

کسارفد گی. (گ رد /د] (خامص) عمل و 
فعل گ‌ارنده. رجوع به گساردن شود. 

گسارنده. (گ زد /<] (تف) دهند؛ می. 


ساقی: 


می آورد چون هرچه بد خورده شد 
گبارند؛می ورا رده شد. 


فردوسی. 
گسارنده‌باده و رود و ساز 
سیه‌چشم گلرخ بتان طراز. فردوسی. 
گارنده آورد جام بلور 
نهادش ابر دست بهرام گور, فردوسی. 


و دجوع به گاردن: شود. 

گساری. (گ)](حامص) عمل نوشیدن می و 
غیره. و بصورت ترکیپ با غم و می آید. 
رجوع به گاردن شود. 

گساریدگیی. (گ د /د] (حامص) عمل و 
فعل گساریده. رجوع به گساریدن شود. 

سار یدن. (گد](عص) گاردن. در میان 
نهادن می و مانند آن. دادن مبی. مجازاً خوردن 
می و غم:ٌ 
گهی‌می گارید و گه چنگ ساخت 

تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. 

فردوسی, 

و رجوع به گاردن شود. 
|اشکستن, (آنندراج). ||قطع شدن تب. افتادن 
تب: و این تب تبی لازم باشد و هیچ نگسارد و 
گاریدن او یا با بحران باشد و یا به مرگ. 
(ذخیر: خوارزمشتاهی). گاهی به هس یک 
ماده حرکت کند و نوبت خویش بدارد و 
گساردو دیگر روز ماد دیگر حرکت کد و 
توبت خویش بدارد بدین سبب علامتهاء هر 
یک ظاهر ب‌اشد و گساریدن مسحسوس, 
(ذخیر؛خوارزمشاهی). و آغاز تب نخستین و 
گساریدن آن تعلق به تاریخ عفونت نختین 
دارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و اگروفت 
انحطاط تا وقت گاریدن تب. وقت عادت 
غذا خوردن بیمار باشد, سخت تیک باشد. 
(ذخير؛ خوارزمشاهی). و رجوع به گاردن 
شود. 

گساریده. زگ د /د] (نسف) گسارده. 
خورده و نوشیده (چون می), 

گسانیدان. (گ ] (مص) گستن. (لسان 
العجم شعوری) (اشتینگاس), محتمل است که 
مصحف گسلانیدن باشد. 

کساویه. (گ ری ي ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۸۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
کرمان. سر راه مالرو شاهراده‌محمد. دارای 
۰ تن سککته است. (از فرهنگ جسفرافیایی 
ایران ج۸. 

کگست. [گ] (ص) زشت. قبیم. نسازیا, 
(برهان) (از آنتدراج). زشت. (لفت فرس 
اسدی) (جهانگیری): 

دلیرا دو رخ توبس خوب است 
از چه با یار کار گست کنی. 
روی ترکان یت نازیبا و گست 


عماره. 


گستاخ بودن. ‏ ۱۹۱۵۵ 


زرد و برچین چون ترنج آبخست. 
علی فرقدی. 

سخنها که گفتی تو بر گست باد 
دل و جان آن بدکنش گست یاد. 
اگربر چرخ با این عادت گست 
شوی, گردد ستاره با تو هم پست. 

(ویس و رامین). 
چه عاشق باید [ندر عشق چه مست 
کجابر چشم اویکو بود گست. 


کت 


فردوسی. 


(ویس و رأمین), 
سوزنی در مدح وی با قافیه کشتی گرفت 
قافیه شد نرم‌گردن گرچه توسن بود و گت. 

سوزنی. 
ا گر تمثال مانی زنده گرده 
یه پیش صورت خوبت بود گست. 
» نار شمس فخری. 

کستاخ. زگ] (ص) پسهلوی ویستاخوا, 
ارمتی وسته:" پارسی باستان احتمالاً 
ویست‌هوا؟. (حائیة برهان قاطع چ معین), 
بی‌ادب و دلیردو تند باشد. (برهان). شوخ و 
چالا ک‌و بی‌ادب. (غیاث). بی‌محابا و جسور. 
(آندراج). بی‌بروا. متهور. بی‌پرده. صریح: 


پذیره فرستاد شتاخ را 
چه مایه دلیران گستاخ راء فردوسی. 
مباش ایچ گستاخ با این جهان 
که‌او راز خویش از تو دارد نهان. 

فردوسی. 
ز کار گذشته به پوزش گرای 
سوی تخت گستاخ مگذار پای. فردوسی. 
از دور تیغ خسرو چون سبزهوش نمودی 
گستاخ پیش رفتی هم گور و هم غزالش. 

خاقانی. 
ای در بن کیسه سیم تو یک سرماخ 
هان تا نزنی پیش کسان دم گستاخ. 

؟ (از صحاح الفرس). 

باز گتاخان ادب بگذاشتند ۱ 
چون گدایان زله‌ها برداشتند. مولوی. 


کستاخ آمدن. اعد ](مص مرکب) دلیر 
آمدن. جسور آمدن. بسی‌پروا آمدن. 
|ابی‌بروابی کردن: 
آنکه گتاخ آمدند اندر زمین 
استخوان کله‌هاشان را ببین. مولوی. 
گستاخانه. رگ /ن] (ص نسسبی, ق 
مرکب) دلیرانه و بی‌ادبانه. (انتدراج). 
کستاخ بودن. اگ ] (مص مرکب) بیس 
بودن. بی‌شرم بودن. وقیح بسودن. |اجسور 
بودن. جسارت ورزیدن 
هر آن کس که او کار خسرو شنود 


۱-نل:ز روی. 
۰ ۰ 3 .صقاوا - 2 


۷۵۰ (۱)قاعاب - 4 


۶ گستاخ‌بهر. 


به گیتی نبایذاش گستاخ بود. فردوسی, 
شب و روز با خویش در کاخ بود 

بهگفتار با شاء گتاخ بود. فردومی. 
امیرطاهر فريفته گشت تا برخاست با گروهی 
اندک و کسانی که گستاخ بودند گفتند نباید شد 


که‌امیر خلف مکار است. (تاریخ سیتان). 
بوتعیم را گفت یه غلامبارگی پیش ما آمده‌ای؟ 
جواب زفت بازداد و سخت گستاخ بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 6.۱۷ 5 
کستاخبهر. (گ بٍ] (ص مرکب) آنکه در 
حضرت سلاطین و بزرگان تواند گستاخ بود؛ 
به خدمتگری پیش دانای دهر 
پرستنده‌ای گشت گستاخ‌بهر. نظامی, 
کستاخ‌بینی. (گ ]| (حانص مرکب) 
چسارت‌ورزی. جسوری؛ ب . 
فراقش گر کند گستاخ‌بینیبنا,. ر": 


بگو برخیزمت یا مینشینی. نظامی. 
ز بس گوهرکمرهای شب‌افروز 
در گتاخ‌ینی بسته بر روز. نظامی. 


کستاخ چشم. (گ ج /ج](ص مسرکب) 
آنکه از چشمهای آو غضب و غصه ظاهر باشد 
و هر که آن چشم را ملاحظه نماید هیبتی در 
دلش جای کند یا آنکه از هیچ مهلکه و آفتی 
چشم خود را بر هم تزند و نیوشد, بلکه چهار 
چشم باشد و اين دلیل کمال تهور و بیبا کی 
است. (آندراج): 
غضبا ک و خونریز و گتاخ‌چشم 
خدای آفریدش ز بیداد و خشم. 

نظامی (از آتدراج). 
کستاخ درآمدن. (گ ع:] (مسص 


مرکب) دلیر و بی‌پروا وارد شدن:ُ 

هر روز مرا عشق نگاری بدرآید 

در باز کند نا گه‌و گتاخ درآید. فرخی. 
گتاخ سخن گفتم و پرسیدم و انصاف 

پامن بخن گفتن گستاخ درآمد. .. سوزنی. 


"کستاخ دست. (گ:](ص مرکب) کنایه از 
چایک‌دست و چلد و تند کارکننده. (برهان)؛ 
دلیر و سخنگوی و داتش‌پرست 
به تیر و به شمشیر گتاخ‌دست. نظامی. 
کستاخ رو. زگ ] اص مرکب) یشرم. وقیح. 
پررو. در مجموعه مترادفات آمده: «بی‌حیائی 
و بی‌شرمی» و آين معلی صحیح نیست و معنی 
گستاخ‌رویی است: 
بدان در هرکه بالاتر فروتر 
کی‌کافکنده‌تر گستاخ‌روتر. تظامی. 
رجوع به گستاخ‌روی و گستاخ‌رویی شود. 
کستاخ رو. اگ ز /ژو] (نسف مسرکب) 
بیبا ک‌رو آنکه در رفتار ملاحظه از چیزی 
تکنده 
گستاخ‌روان آن گذرگاه 
کردنددرون آن حرم راه. نظامی. 
"نستاخ‌ووی. زگ اس مرکب) کنایه از 


بسی‌شرم و بی‌جیاء (آنندراج): رجوع به 
/ گستاخ‌رو و گتاخ‌رویی شود. 
کستاخ‌رولی. (گ] (حسامص مرکب) 

بی‌شرمی. بی‌حیایی* 

چو از بیطاقتی شوریدهدل شد 


از آن گتاخ‌رویها خجل شد. نظامی. 
پس از یکچند چون بداردل گشت 
از آن گتاخ‌رویها خجل گشت. ‏ ظامی. 


چو گستاخ‌رویی بر این داشته‌ست 


کددر پرده پوشیده نگذاشته‌ست. ‏ ظامی. 
چو شیرین یافت آن گستاخ‌روبی 
بدر گفتا در این صورت چه گویی. 

نظامی 


گستاخ‌ژبان. اگ ز] (ص مرکب) آنکه در 
گفتار جور و بی‌با ک‌باشد. گستاخ‌سخن. 
گستاخ‌گوی. رجوع بسه گستاخ‌گوی و 

تاخ‌سخن شود. 

کستاخ زبانی. اگ ژ) (حسامص مرکب) 

گستاخ‌سخنی. بی‌پروا سخن‌گفتن. 

لستاخ سخن. (گ س خ](ص مرکب) 
آنکد بی‌پروا سخن گوید. گستاخزبان, 
گتاخ‌گوی. آنکه نندیشيده به گفتار آغازد؛ 


گتاخ‌سخن مباش باکس 
تا عذر سخن نخواهی از پس. نظامی. 
و رجوع به گتاخ‌زبان و گستاخ‌گوی شود. 


گستاخ شدن. (گ ش 5] (مس مرکب) 
بی‌با ک‌شدن. دلیر شدن. جسور گردیدن: 
چوبیارگشت آب و گستاخ شد 
میان یکی مرز سوراخ شد. 
فنردوسی اباهامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۲۱۴۶). 
گفت [خدای‌تعالی ] :در دست راست چه 
داری, گفت: عصا. از بهر آن پرسید که تا 
موسی گستاخ شود. (قصص الانبیاء). چون 
انوشیروان دیدکی او در جوال مزدک رفته بود 
بر خود هیچ نمیتوانست گفتن تا گستاخ‌تر 
شود. (قارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۶). 
دیگر از وی مدار چشم وقا 
هرکه شد با تو در جفا گستاخ. جامی. 
|ایمجاز, رام شدن. مطیع شدن. مأئوس شدن؛ 
و آن رسول مرا فرودآوردند به خانة زنی 
گنده‌پیر و آنجا چندگاهی ببود و با آن زن 
گستاخ شد و او را سوگند داده زن را از راز 
خویش آگاه کرد. (ترجمة تاریخ طبری 


بلعمی). 
چون که مالنده بدوگتاخ شد 
کارمالنده بدو درواخ شد. رودکی. 
چوبا حاجب شاه گتاخ شد 
پرستندة خسروی کاخ شد. فردوسی. 
چوگتاخ شد زو پرسید شاه 
کزایران چبا. نحه گشتی به راد؟ . فردوسی. 


گستاخ‌گستاخ ۲ 


وی قصیده‌ای دو سه از دیوان مستبی... مرا 
پیاموخت و بدین سبب گستاخ‌تر شدم. (تاریخ 
بیهقی). و رجوع به گستاخ گردیدن وگستاخ 
تن شود. 

کستا خ‌کاز. (گ ](مت غرکب) آنکه کارها را 
بدون پروا انجام دهد آنکه بی‌با کانه به کارها 
دست زند. رتجوع به گناخ‌کاری شود. 
گستا خکازی. اک | (حسامص مرکب) 
جسور و بی‌پروا کاری کردن. بی‌با کانه به 
کاری دست یازیدن. دلاورانه کارها را انجام 
دادن 

غرور جوانی چو از سر نشست 
زگستاخ‌کاری فروشوی دست. نظامی. 
کستاخ کودن. زگ ک د) (امص مرکب) رو 
دادن. جری کردن. بی‌شرم کردن. جسور 

کردن: 

جوانمرد را جام گستاخ کزان 
پیامد در خانه سوراخ کرد. 
نگه کرد درانواست جنگ 
زبان کرد گستاخ و دل‌کرد تنگ. فردوسی. 
این پادشاه بسیار اذناب را به تخت خود راه 


فردوسی. 


داده است وگتاخ کرده. (تاریخ بیهقی). و 

یکچندی سخن او میشنولتا او راگتاخ کرد 

و داعیان و اتباع او را بشناخت. (فارسنامة 

این‌لبلخی ص6۴ 

بدین امیدهای شاخ در شاخ 

کرمهای تو ما راکرد گتاخ. نظامی. 

||مأئوس کردن. رام کردن. مطیع کردن: 

برون آرند ماران راز سوراخ 

به افسون و کعلاش رام گنستاخ. 

خلد(ویی و رامین), 

گستا خکن. (گ کّ] اتف مسرکب) 

چسورکنده. دليرکننده. پرروکننده بی‌شرم 


نظامی (اقبالامه ص۱۵۸). 

کستاخ گردانیدن. اگ گ :] (مسص 
مرکپ) جسور کردن. رو دادن. مأئوس کردن: 
ابوالفوارس او را بنواخت و گستاخ گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمیتی) 
گستاخ گرد یدن. زگ گ دی 3] (مسص 
مرکب) پیشرم گردیدن. بی‌حیا شدن, دلیر 
گردیدن.جور شدن: 

بدان تا تو گستاخ گردی بدوی 

فروماند اندر جهان گفتگوی. فردوسی. 
رجوع به گستاخ شدن وگستاخ گشتن شود. 
کستا جگستاخ. اگ گ) (ق مسسرکب) 
اندک‌اندک رام. رفت‌رفه مانوس. کمکم 
جور؛ 

پریده مرغکان گتاخ‌گتاخ 


شمایل در شمایل شاخ در شاخ. نظامی. 
رضا دادش که در میدان و در کاخ 

نشید با ملک گستاخ‌گتاخ. نظامی. 
گستاخ گشتی. (گ ک تَ] (مص مرکب) 
جسور شدن, بی‌آدب گشتن: .ی . 

به می نیز گستاخ گشتم به تباهم: ونبم 

به پیر و جوان از می آیددگیای > ,-فردوسی. 
به مردی تو گستاخ گشتی چنین 

که‌مهتر شدی بر زمان و زمین. ‏ . فردوسی. 


پس همسادی شتتاخ طبییب را آن جایگاه 
فرستاد... تا با ادری گستاخ گشت و یک 
باری ادریس نالیده (نالنده) گشت. (مجمل 
التواریخ و التصص چ بهار ص۲۳۹). و رجوع 
به گتاخ شدن و گستاخ گردیدن شود. 
گستا خ‌گوی. (گ] (نسف مسرکب) 
بی‌محابا گوی‌و بی‌صرفه گوی.(آتدراج): 
از آن بوالفضولان گتاخ‌گوی 
وز آن بوالحکیمان دیوانه‌خوی. 
۰ نظامیْ (از آنندراج), 
گستا خجگویی. [گَ] (حنامس مرکب) 
بی‌بروا سخن گفتن. بی‌محابا گفتگو کردن. 
دلیرانه به سخن پرداختن: 
نظامی چیست چیست این گمتاخ‌رویی 
کهپا دولت کنی گستاخگوی. نظامی. 
کستاخ‌وار. (گ] (ص مرکنب: ق مرکب) 
گستاخ‌مانند .دلیراسا . جورگوند: 
بدین دل گرفته‌ست گستاخ‌وار 
به زر و به سیم آندرون خانمان, فرخی. 
بر در شوخی بنه شرم واخرد .ی 
وآنگهی گستاخخوار ندب خیام.. نله رخوو. 
چو شب درآمد گشتاخ‌وار درشدند و بار 
خواستند. (اسکندرنامة شخ سعید نفیسی). 
دماغ ما ز خرد نیستی اگرخالی 
نرانده‌ایمی گستاخ‌وار خربه خلاب. 
سوزنی. 
باشم گستاخ‌وار با تو که لاشی کند 
صد گنه این سری یک نظر آن سری, 
عمادی شهریاری. 
و گستاخ‌وار از پیش دامگاه کودکان پرید. 
(سندبادنامه). 
رجوع به گتاخ‌واری شود. 
گستاخ‌واری. (گ ](حامص مرکب) عمل 
گ-اخوا ار؛ 
مکن بامن چنین گستاخ‌واری 
که‌تو با خشم من طاقت نداری, 
(ویس و رامین). 
رجوع به گتاخ‌وار شود. 


کستاخی. (گّ] (حامص) دیری. بی‌با کی. 


(از آتدراج). بی‌پروایی. جارت. تهور: 
نیست از من عجیب گتاخی 
که‌تو دادی به اولم دسته. 


رودکی. 


به گستاخی از باره آمد فرود 


همی داد یکی‌دهش را درود. فردوسی. 
دروغ‌ازمای است چرخ بلند 
تو دل رابه گتاخی اندر مبند.  .‏ فردوسی. 


و اتقاق را بازرگانان روم بودند به ترکستان 
آمده بودند به گستاخی آنگه شنیده بودند که 
اسکندر بر کتار دریاست. (اسکتدرنامة نسخة 
خطی سعید نفیسی). و میان ما دوستی و 
یگانگی بود و آنچه پیش از این گفته بودیم از 


راه گتاخی بود از سر آن درگذشتيم. (تاریخ 
بخارای نرشخی. 
بنده گستاخیی نخواهد کرد 
گرترا سوی عفو باشد میل. انوری. 
به گستاخی درآمد کی دلّرام 
گواژه چند خواهی زد بیارام. نظامی. 
چو باشد گفتگوی خواجه بسیار 
به گستاخی پدید آید پرستار. نظامی, 
جان به چه دل راه در این بحر کرد 
دل به چه گستاخی از این چشمه خورد. 

۱ نظامی, 
هرچه ید بر تو از ظلمات و غم 
آن ز بی‌با کی و گتاخی است هم. ‏ مولوی. 
بد ز گتاخی کوف آفتاب 
شد عزازیلی ز جرأت رد پاب. مولوی. 
مرد گستاخی نیم تا جان در آغوشت کشم 
بوسه بر پایت دهم چون دست بالائیم نیست. 

۱ سعدی (غزلیات چ فروغی ص 6۷). 
|| آتنایی سخت نزدیک که به اسرار و نهانها 
آگاهی پیدا شود. |/انباط. (زس‌خشری) 
(تفلیی). 


گستاخبی ذاشتن. اک تَ](مص مرکب) 
جسارت داشتن. رو داشتن: و این محمد 
دندان علیه‌اللعنة. مشرک‌زاده بود و.. در 
خدمت امیر احمدبن عبدالمزیز گستاخی 
داشت. ( کتاب النقض چ محدّث ص ۳۲۲). 

گستاخی کردن. (گ ک ]امس مرکب) 
جارت کردن. (ناظم الاطباء): 
معذور کن ای شیخ که گستاخی کردم 
زیراکه غرییم من و مجروحم و خسته. ‏ 
ایوالباس عباسی (از شسرح احوال و آثار 
رودکی تالف سید نقیی ص ۱۱۵۸). 
میاش ای شب چنین گستاخ بر من 
که‌گتاخی کند از دوست دشمن. 

(ویس و رامین). 

و از ایشان اولاد و اعقاب بودند سادات علما 
معیشت از مال مشروع ساختتدی و با 
سلاطین ایتان هیچ گستاخی نکردند. (تاریخ 


بهقی). 
گرندیم شاه گستاخی کند 

تومکن چون تو نداری آن سند. . مولوی. 
هرکه گستاخی کند اندر طریق 

گردداندر وادی حیرت غریق. مولوی. 


||استدعای ملایمت و ملاطفت نمودن. (ناظم 


گستر. ۱۹۱۵۷ 


الاطباء) مباسطت. انبساط. (ترجمان القرآن) 
(منتهی الارب). 
گستج. اگ تَ] () نام نوعی از خط و آن 
یت‌وهشت حرف است که عهود و موائیق 
و اقطاعات رایدان می‌نوشتند. رجوع به 
سبک‌شناسی بهار ج ۱ص ۷۷ شود: متولی آن 
خرابی بفرمود تا بشکنند, لوحی بیرون افتاد از 
می زرد بر [آن آبه خط گستج نبشته. کسی 
رابر آن ترجمه واقّف نبود. (تاریخ طبرستان 
ابن‌اسفندیار). وژجوع به گشته و گشستگ و 
کتچ‌شود. ه 
گستچ. (گ تَّ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مهوید بخش حوعه شهرستان فردوس واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری فردرس و ۶ 
هزارگزی جنوب مالرو گاباد به فردوس. 
هوای آن معتدل و دارای ٩۳۵‏ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تأمين میشود. محصول آن 
غسلات. زعفران و ابریشم و شغل اهالی 
زراعت و راء آن مالرو است. مزارع کریم‌آپاد. 
عباس‌آباد. شیزآباد, آهنگران, عبدل‌آباد. 
علی‌آباد. نوش‌آباد. بگرج و گردآباد جزو این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کست خو. زگ] (ص مرکب) زش‌خو. 
بدخو. پلید. رجوع به گت شود. 
کستر. (گ تَ] (تف) بهن‌کننده. آفرازنده 
(برهان). و بصورت ترکیب با کلمات دیگر 
چون ایمان, کین. سایه. جفاء ثاء لت و جز 
اینها به کار رود 
رستم سزا یودی چو او بر پیل جستی چاکرش 
تنوشت کفر و شرک را جز تیغ ایمان‌گسترش. 
ناصرخسرو (دیوان چ دوم تهران ص 4۲۲۰ 
ز جور فلک دادخواه آمدم 
در این سایه گستر پناه آمدم. 
سعدی (بوستان). 
حکایت کنند از جفا گتری. 
کسانی که با ما به خلوت درند 
مراعیب‌پوض و ٌا گترند. 
مغز خود از مرتب خوش برتر است 
برتر است از خوش که لذت‌گستر است. 
مولوی. 


سعدی. 


سعدی, 


ترکیب‌ها: 

آشوب‌گتر. آفاق‌گتر. آفرین‌گتر. 
جگرگتر. جودگتر. دادگستر. دین‌گتر, 
راه گستر. سحرگستر. سخا گستر. سخن‌گتو. 
ستمگتر. سنا گستر. شاخگستر. شادیگتر. 
فرخ‌گستر. فیض‌گستر. کرم‌گستر. صدح‌گستر. 
ملگ تر. نارکتر. نظم‌گتر. 
نعمت‌گستر. توا گستر.نورگتر. هنگامه گستر. 
رجوع به هر یک از این مسدخل‌ها در ردیف 
خود شود. ||(!) خار سیاه. (برهان). خاری 
است که بسوزانند. (آنتدراج). ]اخار سقید. 


۸ گستر. 


(برهان). 


کستر. (گ ت) ((خ) دمی است از دهستان ۱ 


سردرود بخش رزن شهرستان همدان واقم در 
۰ گری‌شمال باختری قصبه رزن و 
۰ گزی ساظان‌آباد. هوای آن سردسیر و 
دارای ۲۱۹ تن سکنه است. آبه آن از قنات 
تین میشود. محصول آن غلات. مختصر 
انگور و صیفی و شغل-اهتالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو یو در تابستان 
اتسومیل از آن میتوان بلوه::(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. . :., بش : 
کستران. اک تَ] انسف ق) در حصال 
گستردن. گستراننده. رجوع به گستردن شود. 
کستراندن. گ تَ د] (مص) پهن کردن: 
کچایر فشانند مشک و عپیوٍ هن ۰ 
همان گترانند خز و حیمو رشریة فردوسی, 
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین 
بگبتراند. ( گلستان). 
گسترانده. زگ تَ 3 /<] (ن‌مف) پهن‌شده. 
متشرشده. رجوع به گتراندانه و گترانیدن 
وگستردن شود. 
کستراننده. زگ ت ون د /د] (نسف) 
بهن‌کننده. منتش رکنند». رجوع به گستردن و 
گسترانیدن و گتراندن شود. 
کسترانیدن. ات 5] (مص) پهن کردن. 
منبسط کردن. متثر کردن. دحو. طحوء 
(ترجمان القرآن) (دهار). تسطم. (دهار) 
(تاج‌المصادر ببهقی). بسط. (ترجمان القرآن). 
مهد. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بسهقن). 
تمهید. (ترجمان القرآن). آفراش. (تاج 
البصادر بیهقی): 
بکوشی کنون تا همی خویشتن را 
جز آن نام, نام دگر گترانی. فرخی. 
کودکان فْخ می‌نهادند و دام می‌گسترانیدند. 
(سندبادنامه). 
ما چو طفلانیم و مارا دایه تو 
بر سر ما گستران آن سایه تو, مولوی. 
همی‌گتراند فرش تراب. سعدی (بوستان). 
و بساط عدل و راستی درمیان رعایا و سایر 
اصناف امم از هر نوع گسترانید. (تاریخ قم 
ص۸. 
رجوع به گتردن و گستراندن شود. 
کسترانیده. (گ ث د/:۱(نمسسف) 
گترده‌شده. پهن‌شده؛ 
باد در سای درختانل 
گسترانیده فرش بوقلمون. 
و رجوع به گتردن وگترانیدن شود. 
گستردن. (گ ت ] *مص) (از: گستر + 
دن» پوند مصدری) گترء قیاس شود با 
بستر. هندی باستانی ستر +وی۱ (پهن 


سعدی. 


کردن).بهلوی وسترتن ۲ (پهن کردن). (حاشیة: 


برهان قاطع چ معین. پهن کردن. (سرهان) 


(غیاش) (آنندراج). باز کردن. (صحاح 
الفرس). منتشر کردن: تفریش: بال گستردن 
مرغ. (منتهی الارب). افراش: (تاج المصادر 
بهقی). صف؛ گتردن مر هر دوبازو را 
دحی؛ گتردن چیزی را مد. (ملتهی الارب). 
تمهید. (منتهی الارب) (دهنار). مهد. طحو. 
هیمنه؛ بال گستردن طاثرثبر بچ خود. (منتهی 


الارب): ست 
شاء دیگر روز با آراست خوب 
تختها بنهاد و برگسترد بوب. رودکی. 
چندین حریر حله که گستزد بر درخت 
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. کایی. 
پشک امد بر شاخ و بر درخت 
گستردرداهای طیلسان. ‏ بوالعباس.عباسی. 
بگسترد فرشی ز دیبای چین 
که‌گفتی مگر آسمان شد زمین. . فردوسی, 
بگسترد فرشی بر او شاهوار 
نشتند هر کس که بودش به کار. . فردوسی. 
درختی زدند از بر گاء شاه ( کیضرو) 
کجاسایه گترد بر تاج و گاه. فردوسی. 
تو از بینوایی خطا کرده‌ای 
به اه بلا دام گسترده‌ای. 
شصی (یوسف و زلیخا). 

به خراسان در تا فرش بگسترده‌ست 
گردکرده‌ست از او عهد و وفا دامن. 

ناصرخسرو. 
چو یزدان بگسترد فرش جلالت 
تو اندر جهان فرش نیکی بگستر. 

ناصر خسرو. 
پفرمود تا در میان سرای او پساطی بگستردند. 


(ترجمة تاریخ یمینی), و دیده داد و عدل پیدار 
شت و بساط امن و امان گسترده شند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی), 


این حصیری که کسی میگسترد 


گرنه پیوندد بهم بادش برد. مولوی. 
فروماندم از شکر چندین کرم 
همان به که دست دعا گسترم. 

سعدی (بوستان). 
چنان خوان پهن کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. سعدی. 


در ترکیب‌های داد. عدل, میثاق, دین, شکایت 
به معائی توسعه و انتشار آید؛ 


خداوند ما نوح فرخ‌نزاد 

که‌بز شهریاران پگ ترد داد. اپوشکور. 

میان عاشقان اندر یکی میثاق گستردی 

جفا کردی هر آن کس راکه برگشتی ز میتاقش. 
عنو چهری. 

و عدل و سیر نیکو بر مسلمانان بگسترد. 

(تاریخ سیستان). 

بگترد فرشی ز دیبای چین 

بر او پیکر هفت کشور گزین. اسدی. 


هر آن صحف کز ایرد آورده‌اند 


گستر دن. 

بر او بود هر دین که گسترده‌اند. 
به گیتی اندر عدل آنچتان بکسترده‌ست 
که‌کرد یزدان ایمن روان او ز عذاب. 

تا قطران. 
به توفیق دادآور ذوالمش 
بگسترد دین در دل مرد و زن. 

شلی (یوسف و زلیخا): 
داد در خلق جهان جمله پدرشان گترد 
چه عجب گر پران همچو پدر دادگرند. 

سس ناصرخسرو. 

و درمیان رعایا طریق عدل گسترد [پوران 
دخت ] .(فارستافة این‌لبلخی ص ۱۱۰]. 
آفتاب شرف و حشمتلطان شرف 


اسدی, 


نور گسترد و ضیا بر نسف و اهل‌نسف. 
سوزنی. 

نام عمر زنده کرد و داد بگسترد 
نام معم کرداز نهاد جهلیژگ. سوزتی. 
او ترااکی گفت کاین کلیتره‌ها راجمع کن 
تا ترا واجنل شولا چندینشکایت گستری. 

و انوری. 
داد یگنر ستم درنیشت 
تانفس آخر از آن برنگشت: نظامی. 


|افروچیدل: (برهان4 (غییاث) (آنندراج). 
درئوردیدن. (صحاح الفرس). و رجوع به 
گستریدن و گفترانیدن شود. |[فرازکردن. 
(برهان). ||افشاندن؛ 
بگسترد بر موبدان سیم و زر 
به آتش پرا کند چندی گهر. فردوسی. 
تاجی شده‌ینت روعفل از بس که تویر او 
یاقوت سزخ پاشیویجاهگستری. 
تس فرخی, 
سفن گستردن: هون : 
بر این قول پیمان بسی گرده‌ای 
سخنهای بسیار گسترده‌ای, 
خه )ای (یوسف و زلیخا. 
زراحیل گفتار گترده‌ام , 
مر او رابه تونامزد کردهام. 
" شهشسی (یوسف و زلیخا). 
گه‌از آزمودن سخن گستری 
گهاز ترس کاری حذیث آوری. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
- ||یان داشتن. ۱ 
-گستردن زبان؛ بازکردن آن. ادا کردن: 
که‌در هفت سال این سخن پیش شاه 
زبانم نگ‌ترد بیگاه و گاه. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
-گتردن هوش و مانند آن؛ دادن هوش و 
نظیر آن. عطا کردن هوش و مانند وی 
همی گفت ( گیو)ایا کردگار سپهر 
۰ - 2 ,۰ + 52۲ - 1 
۳-نل: شخص. 


گستر دنی. 
تو گتردی اندر دلم هوش و مهر 
چواز من جداماند فرزند من [بیژن ] 
روا دارم ار بگسلی بند من. فردوسی. 
گستردن فرمان؛ رساندن فرمان. ابلاغ 
کردن‌فرمان؛ ما بل 
نقیبان لشکر هم اندر زمابه راب »> نب 
پرا کنده‌گشتند بر هر کران 
سوی پیل‌بانان و سوی سپاه 
همانگه بگترد فرمان شاه 
شمسی (یوسف و زلیضا), 
- مهر گستردن: اظهار محبت کردن. صهر 
ورزیدن؛ 
بیامد دیگرباره آن شوخ‌چشم 
ابر یوسف او مهر گسترد باز 
ز شهد و شکر گوهر آورد باز, 
+شسی (یوسف و زلیخا) 
گستودنی. گت 5](ص لاقت. |اچیزی 
که‌گترند مشل فرش و قاليی اسغال آن. 
(اتتدراج), آنکه به ژمین پهن کند. چون: 
فرش و حصیر و امتال آن. آنچه لایق گستردن 
و درخور پهن کردن بانند. طراز, قراش. طو. 
وطاء [ یا و ] نطع:یاننطع. بهاد. شفرش. 
(منتهی الارب): 
همی بوی مشک آمد از خوزدنی 


همان زیر زربفت گستردنی. فردوسی. 
ز پوشیدنی هم ز انکندنی 
ز گستردنی هم ز آ گندنی, فردوسی. 


به کمتر خورش بس کین از خوردنی 
مجوی ار تباشدتگلچیدنی تلد فردوسی, 


ز زر و سیم وزگتردنی 
ندیدند کس چیز جوخوردنی. اسدی, 
ز گستردنی بار سیصد هیون 
شراع و ستاره ده از گونه گون. اسدی, 


گستو۵ه. گت ذ رد] (نمف) پهن‌کرده. 
متبط. (تفلیسی). پهن‌شده: 


من ایران نخواهم نه خاور نه چین 

نه شاهی نه گسترده روی:زمین. . فردوسی. 
بهر جای گسترده بد کار دیو 

بریده‌دل از ترس ککهان‌خدیو. . . فردوسی. 
از بسی پر ملک گسترده زیر پای حاج 

حاج زیر پای فرش سندس‌الوان دیده‌اند. 


خاقانی, 
||مفروش. فرش‌شده: قصرشیرین» دهی است 
بزرگ و باره‌ای دارد از سنگ و اندر وی یکی 
ایوان است از سنگ مرمر گسترده. (حدود 
العالم). حمص, شهری است بزرگ و خرم و 
آبادان و همه راههای ایشان به سنگ گسترده 
است. (حدود العالم). 

کسترده‌دست. اگ ت ذ /د د] (ص 
مرکب) حا کم فرمانروا. پادشاه مبسوط‌الید؛ 
همیشه بزی شاد و یزدان‌پرست 


رین بوم ما پیش گسترده‌دست. ‏ فردوسی, 
کسترده شدان. گت د /دش 3](مص 
مرکب) منتشر شدن. افیراش. اسباط. اتساط, 
[نطحاح. طحو. (منتهی الارب): 
چنین آ گهی دارم از راستان 
که‌در مصر گسترده شد داستان. 
.شمسی (یوسف و زلیخا), 
گترده شدن دست؛ فرمانروا شدن. تسلط 
یافتن. متولی شدن. حا کم‌شدن: 
از آن پس که گسترده شد دست شاه 
سراسر جهان شد ورانیکخواه. 
رجوع به گسترده گردیدن شود. 
اابهن مبط: 
چنین داد پاسغخ که مندیش از این 
نه گسترده از بهر من شد زمین. .. فردوسی, 
گسترده کام. رگ ت د /<] (ص مرکب) 
کامیاب. مر‌فه. موفق. منصور. کامران: 
یکی پادشا بود سهراب‌نام 
زیردست و با گنج و گترده کام. . فردوسی. 
یکی پادشاه بو قرقازنام 
با لشکر و گنج و گسترده کام. 
بدو گفت ای مرد گسترده کام 
با تا چه دادت سکندر پیام. 
شهی بود در هند مهراج‌نام 
بزرگی به هر جای گسترده کام. اسدی, 
گسترده گردیدن. (گ ت 5 /دگ دی 
د5] (سص مرکب) منتشر شدن. انتشار. 
||مبط گردیدن. وسعت یافتن. تَهیْم. هسیع. 
(منتهی الارب). و رجوع به گسترده شدن 
شود. 
گسترده گوش. گت :/:](ص‌مرکب) 
آنکه گوش پهن دارد در درازی یا کوچکی, 
مبتا». (منتهی الارب). 
گسترش. (گتّر ]((مص) (از: گستر +ش» 
پسوند اسم مصدر). (حانیة برهان فاطع چ 
ممین). عمل گسترده. ||([) هر چیز را که توان 
پهن کرد از دام و بناط و فرش و امثال آن. 
(برهان) (آنندراج). فرش: 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


بارگاهی بدو نمود بلند 
گسترش‌های‌بارگاه پرند. 
|| پوخش: 
ز سنجاب و قاقم ز موی سمور 
هم از گترش‌ها ز کیمال و بور. . فردوسی, 
|اهر چبز را که توان فروچید. (برهان) 
(آتدراج), 

گسترنده. ات ز ذ /د] (نف) بهن‌کنده. 
اتشاردهنده. ناتق. (منتهی الارب). و رجوع 
ببه گستردن و گسترده و گسترده شدن و 
گسترانیدن شود. 

کستریدان. (گ ثْ د] اسص) گستردن, 
منتشر کردن. پا کدهکردن: 
چو نزدیک شهر بخارا رسید 


نظامی. 


گستریدن. ۱۹۱۵۹ 


همه دشت نخشب سپه گسترید. .. فردوسی. 
ز دستور و گنجور بستد کلید 
همه کاخ و میدان درم گسترید. فردوسی. 
کهلشکر بنزدیک جیحون رسید 
همه روی کشور سپه‌گترید. فردوسی, 
وز انجا سوی دامفان برکشید 
همه راه زر و درم گسترید, فردوسی. 
چنین تا بنزدیاک طجه رسید 
همه مرز دریا مپگترید. اسدی, 
فراختم علم فتنه وا یه هفت فلک 
بگستریدم فرش ستم به هفت اقلیم. 

نوزنی. 
ااو در این بیت مجازاً یمعنی پوشاندن آمده 
است؛ 
گفتاکه شاه زنگ بکی سبز چادری 
بر دختران خویش بمیدا بگسترید. 

۱ بشار مرغزی. 
| پخش شدن. شایع شدن. شایع گشتن. پهن 
شدن؛ 
پر لب رود درءباغ امیر از گل نو 
گستریده‌ست تو پنداری وشی معلم. 

فرخیء 
از او در جهان آ گهی‌گسترید 
شد ائیتش از هفت کشور پدید. 
شمی (یوسف و زلیضاا, 
جهان آفرخش چنان برکشید 
که نامش به هر گوشه‌ای گسترید. 
شمسی (یوسف و زلیخا)ء 
تافت‌ست چنین آفتاب در آفاق 
نگستریده چنین سایه بر بسیط جهان, 
سعدی, 
||مجازاً شایع کردن. آشکار کردن: 
گویند همچو کرد فلان بلفرج را (؟) 
نامش چو نام توا بفرخجی بگسترید. 
راز یزدان را یکی رالا و دانا خازن است 
راز یزدان را گزافه من توانم گسترید؟ 
ناصرخسرو. 


اين مصدر با کلمات؛ آفرین, پیام. ثنأء, سخن, 
شکر, عبادت. لابه, جفا و نظایر آنها تسرکیب 
شود و معانی مختلف دهد. 

آفرین گتریدن؛ آفرین خواندن. آفرین 
جهان‌دیده روی شهنشاه دید 


بدان تامدار آفرین گسترید. فردوسی. 
چو هوم آن سر و تاج شاهان بدید 
بر ایشان یداد آقرین گسترید. 

فردوسی. 


خرامید بهرام و او را یدید 


۱-ظ: هچو. (تصحیح ملف». 


۲-ظ: « گه» (تصحح مزلف). 


۰ گستریده. 


بر آن تخت و تاج آفرین گترید. 

فردوسی. 
برفتند و دیدند هر کس که دید 
بدان دست و تیغ آفرین گسترید. . اسدی. 
زمین بوسه داد آفرین گسترید 
سساله همه یاد کرد آنچه دید. اندی. 


-پیام گستریدن؛ پیام رساندن؛ 

فرستاده چون نزد اینان رستید ۰ : 

پیام شهنشاه راگسترید. ‏ . +" فردوسی, 
نا گستریدن؛ نا خواندن:ن-۰ 

زمین بوس کرد و ثنا گسترید - . 

بدان سان که او را [کیخسرو را] سزاوار دید. 


فردوسی. 


فا گستریدن؛ جقا کردن. سم کردن: 
همین چرخ گردنده با هر کنی 
تواند جفا گستریدن بسی. فردوسی. 
سخن گتریدن؛ سفن گفتن,تتکلم کردن: 
پس آنگه زبان برگادند پا ک 
سخن گستریدند بی ترس و با ک. 
شمسی ایوسف و زلیخا). 
سوی ده برادر یکی بنگرید 
بتندی به عبری سخن گسترید. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
به آندازه باید سخن گسترید 
گزاقه سخن را نباید شنید. نظامی. 
شکر گستریدن؛ بسیار شکر گفتن؛ 
چو لختی پرستش بجای آورید 
زمانی بسی شکرها گسترید. 
شصی (یوسف و زلیخا) 
عبادت گتریدن؛ عبادت کردن؛ 
هترمند یعقوب فرخ‌نژاد 
ز درد دل و جان به پا ایتاد 
زمانی عبادت همی گسترید 
بنزدیک آن کو عباد آفرید. 
شمی ایوسف و زلیخا), 
- لابه گستریدن؛ لابه کردن. تضرع و زاری 
نمودنء 
بدان پادشه لابهها گسترید 
مر این نام من بدو بسپرید. 
شمی (یوسف و زلخا. 
کستریده. (گ ت 3 /د] (نمف) منسط. 
مبسوط؛ 
ریاحین بر زمیتش گتریده 
درختانش به کیوان سر کشیده. نظامی. 


گتریده‌ثر؛ مجازاً نیکنام. مشهور, هس 
آنکه آثارش همه جا مشهور باخد: 

اگرچنو دگرستی به مردمی و به فضل 

چنو شدستی معروف گتریده‌اثر. .. فرخی. 
کستریده شدان. اگ ت 5 / دش د) 


(مص مرکب) منبسط شدن. پهن شدن. اتشار 
/ یافتن, تعمیم یافتن. افاضه شدن بطور عموم: 
فضل تو بر همه شعرا گتزیذه شد 
گسترده‌پاد بر تو رضای اله تو. فرخی. 
گستن. (گ تَ] (مسص) کوفتن چتانکه 
بکوس, یعنی بکوپ. (آدراج) (انجمن آرا). 
اصح « کستن» با کاف تای است. 
گستو. (گ) (اخ) فرسخی کنتر مان شمال و 
مفرب فرگ است. نصف بیشتر قریه و مزرعه 
گتواز موقوفات مدرسة متصوريةٌ شیراز 
است. در وقفنامه‌ها و فرامین سلاطین آن را 
ححویه فرگ از اعمال ثبانکاره فارس 
نوشته‌اند. (فارسامه ناصری بخش دوم 
ص ۲۱۹). 
گسته. گت /ت](ص‌نبی, )(از:گست 
+ ه پسوند نسیت) منسوب به چیزی زشت. 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (حاشية 
برهان قاطع چ معین). ||سرگین باشد که فضله 
اسب و استر و خر و گاو است. (برهان), 
سرگین, زیرا که نبت به چسیز زشت دارد» و 
ها برای نسبت است. (آتدراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). 
کستهم. (گ ت د /گ تَ] ((غ) در پهلوی 
ویستخم ‏ یا ویستهم آ. اين تام در آوستا پبه 
قول دارسحر به صورت ویتئورو ۲ آمده که 
یکی از ناموران ایران است از خاندان نوذر 
(بند ۱۰۲ فروردین‌یشت) این کلمة اوستایی 
لفظاً بمعنی گشوده و منتشرشده میباشند. 
(یشستها پورداود ج ۱ص ۲۶۵ح). و 
کریستتسن نیز بر این عقیده است. ( کیانیان 
ص ۱۵۶). بنابراین ویستئورو اوستایی تبدیل 
صورت یاف ویستهم گتهم گردیده که جزو 
اخیر آن «تهم» به معضی دلیر است. (يشتها ج ۲ 
ص۱۳۹). رجوع شود به فهرست ولف. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). نام پسر نوذرین 
متوچهر است. (برهان)* 


به گفتار گستهم یکسر سپاه 

گرفتند تفرین بر آرام‌شاه. فردوسی. 
بشد طوس و گتهم هر دو بهم 

لبان پر ز باد و روان پر ز غم. فردوسی. 
دیگر پر نوذر بود بدر طوس و گستهم 


راست‌نداز. امجمل الشوارییخ و اتقصص 
ص ۲۷). سوم سپاء ملک گیلان آغشی وهادان 
را داد و با گستهم توذر سوی خوارزم و آن 
زمن‌ها فرستاد. (مجمل التواريخ و اققتصص 
ص۴۹). و رجوع به فهرست ولف شود. 
گستهم. گت 2 /گ تَّ] ((خ) نام پسر 
گزدهم نیز هست و او یکی از پهلوانان ایران 
بود. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج): 
چو گودرز و چون طوس و گیو دلیر 


چو گتهم و شیدوش و بهرام شبر. 


فردوسی. 


| (برهان) (ناظم الاطات| 


و هرمز گستهم ‏ بندوی را بازداشت. (مجمل 
لتواریخ و القصص ص ۷۷. 


نوبه‌زنت کیقباد میده‌نهت آردشیر 


ت-- خاقانی. 

کستهم. گت رگ ت ] (اع) خال (دانی) 
خسروپرویلآیخاهتاسانی: 
اگرما به گستهم یابیم دست 
به گیتی نیایم جای نشت 
مدان توز گتهم کاین آنزدشت 
ز گفتار و کردار تابخردیست. 
فسردوسی (شاهنامه چ بروخيم ج٩‏ 
ص ۲۶۸۰). 
بدو گفت گتهم کای شهریار 
انوشه بزی تا بود روزگار. 

فردوسی (شاهنامه 3 بروخیم ص ۲۶۸۸ 
یکی تیغ گستهّم زد بر کم 
سر شاه را زان نیامد گزند. 

فردوسی(شتاهنامه چ پُروخیم ص ۲۷۰۲). 
رجوع به فهرست ولف تنود. 
کستهم. (گ ت د/گ تَ] (اخ) پهلوان 
ایرائی. دستور بهرام ور 
چوگستهم کو پیل کشتی بر اسب 
دگر قارن گرد پور گشسب. 
فردوسی آلت‌اهنامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص ۲۰۹۷). 
جهانجوی گتهم را پیش خواند 
ز خاقان چین چند با او براند. 

فردوسی (شاهنامه ج روخیم ج ۷ص ۲۱۹۶), 
رجوع به فک ولت تودد 
"قسقیی. زگ ] (خأمفن) درعتی و زبونی. 
ابُدّی و نازیبایی. 


(برهان)" و يا مرخم گستاخی. (آنندراج)* 

زشتی: ۱ 

را جائی است بل خالی و نورانی 

چو بیرون رفتی از جابی بدین گستی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۷۳). 


۰ عم 2 - 1 
ب ۷۵۵ - 3 
۴-اين شخص را بطام و «وسطام! هم ضبط 
کرده‌اند و همه یک نام است و طاق وستام. - 
وستان» در کرمانشاهان که طاق بستان خوانند و 
شهر بطام بسرحد حرآمان بوی موب 
است. (حاشیة مجمل التواریخ و القصص چ بهار 
ص۷۷ 

۵-از: گست (رجرع به همین مادّه شود) +ی 
(حاصل مصدر اسم معتی). (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). ۱ 

۶-بر ایاسی نیت اولا مرخم درست تست 
زيرا از کلمه چیزی حذف نشده و باید مخفف 
گفت و ثانیاً اگر مخفف گتاخی میبود باپد به 
ضم اول خوانده مشد نه فتح. 


گسختن. (گ س ت] (مسص) مخنف 
گسیختن. نک تن. ||شکافتن. ||دریدن, 
||دفع نمودن. |است گرداتیدن. ||جداکردن. 
||رها کردن. ||شکافته شدن. ||شکته شدن. 
|ارها شدن. |است گشتن. (ناظم الاطباء) 
برای تمام معانی رجوع به گیس‌خت شود 
کس خلق. اگ خ] ایمیک تندخوی. 
خدن. بدخلق؛ 

ندهد رنج آن کل کافر 

هیچ گس خلق را تن‌آسانی. 

جز مظفر مجیر [کذا] بابکر 

آن چو بوبکر در سلماتی. سوزنی. 
گسستگیی. (گ س‌ش ت /تِ)] (حامص) 
شکاف. ||رخته. |[شکستگی. ||انقطاع. تفرق. 


||رهاخدگی. (ناظم الاطباء). ||پرا کندگی, 


(یادداشت بخط مولف). ||در تداول حکماء به 
معنی انفصال. ضد پوتبتگی (اتصال): گمان 
یت که صورت جسم نه اين سه اندازه است 
که‌آن پیوستگی است که پپبیرای آن توهم 
است که گفتيم و آن صورت پیوستگی است 
لامحاله که اگرستی جسم گسستگی ایین 
ابعاد سه گانه‌را اندر وی نشایستی توهم کردن 
و پیوستگی ضد گسستگی است.(دانشنامة 
علایی ص ۷۶ 
کسستن. (گ شش تّ] (میص) از ريشة 
اوستایی سید" سان‌کریت چهیدآ, یارسی 
باستان ویدرامی ؟, پهلوی ویسمتن ً قطع 
کردن. بریدن. جدا کردن. منقطع گشتن. پاره 
شدن. شکسته شدن. رها شدن. .و رجوع به 
کی شود لا بان اطع 
و از هم جدا کردن در 
تار زنجیر و رشته سل آن که درازی داشته 


باشد حقیقت است و بر یر أ ن استعاره و 
تشبیه. (آنندراج. جدا کردن. (ناظم الاطباء). 
فتالیدن. (حاشية فرهنگم بسدی تخجوانی): 
ورا خواندند اردوان بزرگ 
کهاز میش بگست چنگال گرگ. 
فردوسی, 

شخودند روی و یکندند موی 
گستند پیرایه و رنگ وذبوی. 
|ارها شدن. (تاظم الاطباء). 
نرم که پیچیده شود. (غیاث). بریده و شکسته 
شدن. پاره شدن, (ناظم الاطباء). || جدا شدن: 
ای نگارین ز تو رهیت گسست 
دلّش راگو بیخش و گو بگدازگ 
نه از خواب و از خورد بودش مزه 
ن‌بگت از چشم او نایژه. 
ستجر ز رقیقان خردعند گتم 
ترسم که شبی مست به دست عسس آفتم. 

سنجر لاز آنندراج). 


|[سقطع گشتن. قطع شدن. بریدن, (ناظم 


الاطباء)؛ 


فردوسی. 


آغاجی. 


عنصری. 


آب چون برد سوی آب‌خوره 
چون گت آب بربماند خره. ابوالیاس. 
پیوسته نالان بود و خواب از وی بگسست و 
بر تعشی خفته بر دوش همی بردند. (مجمل 
تواریخ و القصص). 
نه طفل زبان‌بته بودی ز لاف 
همی روزی آمد به جوفت ز ناف 
چونافس ۲ بریدند روزی گست 
به پستان مادر درآویخت دست. 

سعدی (بوستان). 
||مجازاًازیان رفتن. نابود شدن؛ و مهر 
قرامطه را (متضد خلیفه ] بگرفت... و 
بیاوبختش و عظمت ایشان بگست. (مجمل 
لتواریخ و لقصص. 
|/بریدن. قطع کردن. پاره کردن: 
چو یک موی گردد به سر بر سپید 
بباید گستن ز شادی امید. 
بنگرء پیوستی آنچه گفت پیوند 


ناصرخرو. 


فردوسی. 


گم ز دنیای جافی آمل 
تراد بند و گشای عمل. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۵۰). 
پس‌ ناگاه‌برآمد و لگرهای [کشتی ] 
بگست و بادبانها بشکست. (مجمل التواری 
والتصص). چون طبع اجل صفرا تیز کرد... آز 
زنجیر گستن فایده حاصل نیامد. ( کلیله و 


دمنه) 
ز روی چنگش ابریشم گسستند. نظامی, 
شکستند چنگ و گسستند رود 
بدرکرد گوینده از سر سرود. 
سعدی (بوستان). 


||واماندن. از راه رفتن. کوفته گشتن؛ پس 
چون قصیر فرازرسید و از اسب فرودآمد, در 
ساعت اسب بینتاد و بمرد و بگسته بود اندر 
آن راندن. (ترجمهة تاریخ طبری بلعمی). رقتن 
و نشستن به که دویدن و گستن. ( گلستان). 
|اویران کردن. درهم ریختن؛ 
دریا بفل گشوده به ساحل نهاده روی 
دیگر کدام سیل گسسته‌ست بند را, 
صائب (از آتدراج). 
- از هم گسستن؛ محلاشی شدن. تابود شدن*. 
بهاری تازه چون رخشنده مهتاب 
ز هم یگست چون بر خا ک‌سیماب. 
نظامی. 
- ||از هم جدا شدن: 
از دریع آنکه روح و چسم او از هم گت 
چار ارکان را دگر با هم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
بار گستن؛ بهم خوردن مجلس و پ 


یافتن: چون بار بگست خواجه به دیوان 


گسسته. ۱۹۱۶۱ 


آمد و شقل پیش گرفت. (تاریخ بیهقی). امیر 
مود چون بار بگسست خلوت کرد. (تاریخ 
بیهقی). چون بار بگست و هر کس بجای 
خویش بازگشتند. (تاریخ بهقی). 
فروگ‌تن: جداکردن. بریدن: 

زیور ترش فروخواهم گت 

بر شه صاحبقران خواهم فشاند. خاقانی. 
کسستفیی. (گییش‌ش تّ ] (ص لیاقت) قابل 
گستن. درخور قطع شدن و پاره گردیدن. 
رجوع به گستن:شود. 
کسسقه. اگ شش تَ /سٍ] (نمف) از هم 
جداکرده و از همم جداشده. (انندراج4 
نامر تبط. ضد متصل. طد پیوسته؛ و بصره را 
دوازده محلت است هر یکی چند شهری از 
یکدیگر گته. (جدود اسالم). ||بریده. 
(آنندراج). مققلع ار 

دل وی ز تیفار: خسته مباد 
امید جهان زو گسبته مباد. 


فردوسی. 
تو از ما گسته بدین گونه مهر 
پندد چنینکردگار سپهر. فردوسی. 
س رکه تابداگسته کیسته را 


دور باشد به تاو» گرسنه را 


عنصری (از لت فرس ص۴۴۸ 


کزاطب تو هم نشد گسته 
امید بهشت کافران را خاقانی. 
|ادورشد.. رفته. پریده؛ 
فرودامد ز باره دل‌شکته 
قرار از جان و رنگ از رخ گسسته. 

(ویس و رامین). 
غبار راه بر زلفش نشسته 
به داغ دوست رنگ از رخ گسته. 

([ویس و رأمین). 
|بازشده. گشاده؛ 
تتش جای دیگر, دگر جای سر 
گشاده‌سلیح و گسته کمر. فردوسی. 
رجوع به گسته کمرشود. 
||متلاشی. مقابل مترا کم و انبوه. پریشان: 
آن آمدن ابر گسته نگر از دور 
گوییز کلنگان پرا کنده‌قطاری است. 

فرخی. 

|پاره کرده. |[شکته. (آنندراج). ||کنده: 


جمال طاوس ه‌میثه او را پسرکنده و 
بال‌گد دارد. ( کلیله و دمته). ||جدا. 
متفرق: زیرا که صف بر دو گونه بود: پیوسته و 
گه...وصف گته آن زمان باید که سپاه 


تو همه سوار و سلاح‌دار بود... (راحة الصدور 


:0 - 2 .0 - 1 
۰ (۷ - 4 ۷۰ - 3 
۵-نل: دش راگر به پخس وگو بگداز. 
۶-نل: جوء ۷-نل: نافت. 
۸-نل: پابد. 


۲ گسته‌آشیان. 


راوندی). 
کمسته آشیان. (گ س‌ش ت /ت] (ص ار 
مرکب) طاثری که به سبب خراب شدن آشبان 
از آشیان خود به دور افتاده باشدا 
ما و تو دو و [کذا] اسیر جائیم 
مرغان گسسته آشيانیم ۱ 
فیضی (از بهار عجم), 
گسسته‌بنیاك. زگ شش ت /ت ب] (ص 
مرکب) متاأصل. برکنده ینید (آنتدرا اج 
تااستوار: 
گرستانم به زور بیداد است -۱.. 
ورئه صبرم گسته‌بنیاد است. 
امیرخرو (از آتدراج) 
کسسته پشت. (گ سس ت 7 چ] (ص 
مرکب) بی‌مدد. بی پشت وزپنام . 
همی شدند به بیچارگی. هرجمنان. 
گحه‌پشت و گرفته گريغ را هنجار. 
عنصری. 
گمسته پیی. (گ نش ت / تب / پا 
(ص مرکب) از صفات کمان ازتت. (آندراج). 


بریده‌زه* 
زبس کشید نم از آب چشم پرخونم 
بپهر حال کمان گسته‌پی دارد. 

ملا رشیدی (از آتدراج). 
کسسته خر. (گ شش ت /ت خر ] (صس 
مرکب) کم‌عقل. بی‌خرد. نادان* 
از اویی به هر دو سرای ارجمند 


گستهخرد پای دارد به بند. فردوسی. 

بدو گفت گیو ای گسته خرد 

سخن زین نشان خود کی اندرخورد؟ 
فردوسی. 


کسسته‌دل. (گ شش تَّ / بت د] (ص 
مرکپ) آزرده‌دل. (آنندراج): 
شکتسلیم و گسته‌دلند 
توگفتی که از غم همی بگساند. . فردوسی. 
وداع کن که هم | کنون همی بخواهم رفت 
گسته‌دلز تشابور و صحبت احباب. 
آمیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۵۸). 
کسسته‌دم. زگ شش تَّ / يت د] اص 
مرکب) آنکه از پس دویدن مانده باشد و 
نفش گسته باشد. (آندراج). آنکه نفش 
بند آمده باشد: 
پیوسته باد عزّت و فرّ و جلال او 
بدگوی را بریده‌زبان و گستهدم. 
نگر که در پی بویت دویده بود صبا 
که‌وقت صبحدمش خوش گسته‌دم دیدم. 
ظهوری (از آتدراج). 
کگسته‌روان. گ سس تَ 7 ر] (ص 
مرکب) افسرده. متألم: 
یکایک سواران پس اندر دمان 
شکسته‌سلیح و گسته‌روان, فردوسی. 
گسسته شدان. (گ س‌ش ت بش د] 


فرخی. 


(مص مرکب) پاره شدن. قطع شدن؛ 
گسته شد از هم کمربند اوی 


بیفتاد از دست پیوند اوی. ۰ فردوسی. 
از این تخمه گر نام شاهنشهی 

گسسته شود بگسلد فزّهی. فردوسی. 
و نظام این حال گسته شد. ( کلیله و دم 
آسمان راگسته شد زنجیر 

داد فریادخوان نخواهد دا : خاقانی. 
|امتفرق شدن. پریشان شدن: 

کگسته‌شد آن لشکر و بارگاه 

به یروی یزدان که نمود.راه. فردوسی,. 
||دیران. متهدم گشتن: 

پلی بر دجله ز آهن بود بسته 

درآمد سیل و آن پل شد گسته, نظامی. 


|اسنتطع شدن. متوقف گشتسن؛ و تاراج 
خانه‌های مردمان و شکوه و حشمت پادشاه 
تماند و کاروانها گسته شد. چنانکه حاج راه 
بگردانیدند. (مجمل التواریخ و القصص. 
کسته‌عنان. زگ ش‌ش ست / تج ] (ص 
مرکب) کنایه از صردم یله و مرب بی‌قید 
خلی‌لذار که به هر طرف خواهد را رود 
(آتدراج)؛ 
فرستاده فوجی ز شیرافکنان 
به دنبال خصم گسته‌عنان. 

ملا عبداله هاتفی (از آندراج), 
گسسته کمر. لگ س‌ش تَ ات کم ] (اص 
مرگب) آنکه کمربند او باز شده باشد. آنکه 
کمربنداو پاره شده باشد؛ 


شکسته‌دل و دست بر خاک‌سر 
درید‌سلیح و گسته کمر, فردوسی 
شکتسلیع و گسسته کمر 
نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. 

فردوسی. 
سوی شاه ترکان نهادند سر 
گشاده‌سلیح و گسته کمر, فردوسی. 


کسته گردیدن. اگ سس ت /تگ 

دی د] (مص مرکب) منقطع شدن. متوقف 

گشتن؛ دیگر که شهری است [سیستان ] به 

ذات خویش قائم که به هیچ شهری سحتاج 

نیست که اگرکاروان گسته گردد همه چیز 

اندر آن شهر یافته شود. (تاریخ سیستان). 

گسسته گشتن. (ک س‌ش ث /گ تَ] 

(مص مرکب) پاره شدن. قطع گردیدن: 

تتت چو پیرهنی بود جانت رای کنون 

همه گسته و فرسوده گشت تارش و پودآ. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۲). 

واگراين مصلحت ت بر این سیاقت رعایت 

نیافتی, نظام کارها گسته گشتی. (کلینه, 

دمه). 

گسسته لجام. نگ شش مت / تلا (ص 

مرکب) گسته‌عنان و گسته‌مهار: 

ز بانگ هیبت و از نعرة صلابت اوست 


فلک فکنده‌عان و صبا گعهلجام. 
عرفی (از آندراج). 


فروبرده‌لفج و برآوردهکین. 
فیردوسی (ث‌اهنامه چ سروخیم ج۴ 
ص ۱۰۹۲). 
چمان و چران چون پلنگان به کام 
نگون‌کرد‌زین و گستهلگام. . فردوسی. 
رجسوع ببه گسته‌عنان و گستهلجام و 
گس مهار شود. 
گسسته مهاز. زگ س‌ش ت تم /2] (ص 
مرکب) سرکش. (برهان). عثان‌بریده. 


ات ب ک 


لجامگیختب. .هب 
چنان دید کز تازیان صدهزار 
هیونان بحتت وگن ته‌بهار. . . فردوسی. 
به چنگ اندرون گرزهگاسار 
بسان هیونین گستهسهار, فردوسی. 
غضب ستیزه گرو عقل:قهرمان در خواب 
شتر گخه‌سهار استارهحاربان در خواب. 

: ۰ صالب. 


|[سی‌قید و سخت سنهیده که به عربی 

خلیم‌السذار گویند. (انجمن آرا) (فرهنگ 

رشیدی): 

میان عالم و جاهل همین قدر فرق است 

که‌این کشید‌عنان اسشت و آن گسته‌مهار. 
تغل وناب ظهیر قاریابی, 

|استیزند:: |اشنفرتنتاهنوده. (برهان). و 


۱ رجوع به جوا شزادنات ص . ۳۰ 


گسستهلجام و گننلته‌لگام و گسته‌عنان 
شود. 
کته توویاگ نت /ب] ([مرکب) 
کنایه از ماه ثو است که هلال باشد. || پاله را 
نیز گویند که طلا و تقره به اندام کشتی ساخته 
باشند این لفت را دز لدالفضلا با کاف تازی 
نوشته‌اند: (یرهان) (آنتدراج). 
کسکری‌محله. اک کم حْل [] (خ) نام 
رودخانه‌ای.است که به بالالم هم معروف 
است. رجوع به بالالم شنود. (ترجمة سفرنامة ‏ 
مازندران و استرآباد رابینو ص۳۸): 
گسکن, (گ ک] (اخ) دهی است از دهستان 


قصبة بخش حوم شهرسثان سبزوار واقع در 


۱ -در آنندراج شعر چنین است: 

ماو تر دو تواسیر جائیم 

مرغان گتهآشنائيم. 

۲-نل: همه گت و بفرسوده گشت تارش 
و بود. (دیوان چ مینوی ص ۳۲). و در این 
صورتش شاهد مثال نتواند بود. 


گسگ. 


۰ گزی شمال باختری سبزوار. هوای 
آن محدل و دارای ۱۲۶۴ تن سکنه است. آب 
آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
لات. پسنبه و ثسفغل اهالی زراعت و 
کرباس‌باقی است. رام نبا وهی باشد و از 
خسروگرد اتومیل میوازم ده (از ضرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ من ملق 
لسگت. (گ ] ((خ) دهسی اسیت از دهستان 
مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۳۵هزارگزی شمال باختری درمیان» 
سر راه شوسة بیرجند به شاء‌درخت. هوای آن 
گرم و دارای ۵۵۳ تن سکته است. آپ آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
چغدر و ضغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
٩‏ 
گسگت. زگ ] ((غ) دهسی اسبراز دهستان 
مرکزی بخش صنفی‌آباد شهرستان سبزوار 
واقع در ۸هزارگزی خباورصفی‌آباد و 
۷هزارگزی شمال رارشویچه,ب لطان‌آباد به 
صفی‌آیاد. هوای آن محدل و داراي ۲۶۳ تن 
سکته است. آب آن از قنات و مسحصول 
عمده‌اش غلات» پتبهپورزیره استّم تیفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩ .4‏ شب 
کسگر. "لگ گ] (اخ) در شمال غربی رشت 
و از شمال محدود است به طالش‌دولاب, از 
مشرق به مرداب, از جنوب به فومن و از 
مفرب بماسال و شیانیرمن. طول آن ۱۲ و 
عرض آن هزار گز است و ساباً وسیع تر 
بسوده است. جیایت ان دل حدود ...۱ 
خانوار و مرکز آنبگیگیر و محصولات آن 
برنج و از صنایع مهم.آن یافتن شالهای بشمی 
است. قرای مهم آن: شکرباغان. کلگستان. 
پلیگ‌سراء ملک ساروو ودفایباشد. (فرهنگ 
سیاسی کبهان ص ۲۷۷). ناحیتی است به 
گیلان. (نخبه‌الدهر دمشقی). در فرهنگ 
جنرافیایی ارتش دیله گسگره» آمده است. 


سکره گرا (ع) میب گیگ 


کسگوه. اک را (بغ) دهیی است جزه 
دهتان مرکزی شهرستان فومن وأقع در 
۵هزارگزی باختری. شهر فومن و هزارگزی 
جلوب راه فرعی فومن به ماسوله. هوای. آن 
معتدل و دارای ۱۰۹ تن سکه است. آب آنجا 
از رود و استخر تأمین ميشود. محصول آن 
برنج, ابریشم. چای, لبنیات و عسل و شفل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
گسل. اگ س /ش] ((سص) گسیختن آ. 
(بر‌هان). ||(نف) گلنده: 

کدام است گفت از شما شیردل 


که آید سوی نیز جان‌گسل. قردوسی. 
پیام من که رساند به یار مهرگل 
که‌برشکستی و ما را هنوز پیوند است. 

. سعدی. 


دلبندم آن پیمان‌گسل, منظور چشم آرام دل 
نی‌تی دلارامش مخوان کز دل پبُرد آرام را. 
۹ سعدی. 

|ارهاشونده. ||(ن‌مف) گسیخته و رهاشده. 
|اشکافته‌دم. (ناظم الاطباء). 

گسالاندان. (گ س /س د] (مسص) 
گیختن.پاره کردن. گسلانیدن: 
عمودی فروهشت بر گستهم 
که‌تا بگسلاند میات ز هم. 
دمادم فرستد سلیح و سپاه 
خورش بازپی تگلاند ز راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سپردم به تو این نبرده جوان 
از مرگش دلم را به بر نگلان. 
من نه مسلمانم و نه مرد جواتمرد 
گرسرتان نگلم ز دوش به کوپال. 
ملوچهری. 
و راهتمایی ایشان کرده بود بچنگ زدن در 
چیزی که هرگز نگسلد. (تاریخ بهقی). 
دیوانه | گر پند دهی خود پذیرد 
ور بند نهی سلسله از هم گسلاند. 
سعدی (غزلیات). 
وگر بر هر دو جانب جاهلانند 
ا گرزنجیر باشد بگسلانند. 
سعدی ( گلتان). 
رجوع به گسلانیدن شود. 
کسللاقدفیی. (گ س /س د] (ص لیاقت) 
درخور گسلاندن. لایق گلاندن. رجوع به 
گسلاندن و گسلانیدن شود. 
گسالاننده. اگ س /س نْنْ د /د] (نف) 
اسم فاعل از گلاندن و گلانیدن. رجوع به 
گسلانیدن‌شود. 
کسللانیدن. (گ س /ش د] (مسص) (از: 
گسل + انیدن. پسوند متعدی) متعدی 
گسلیدن. پاره کردن. قطع کردن. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). گسیختن و گسیختن 
کتانیدن و از هم جدا کردن. (تاظم الاطباء). 
گلاندن, بریدن. قطم کردن: ملاح زمام از 
کقش درگ لانید و کنتی براند. (گلستان). و 
رجوع به گسلاندن و گسلیدن شود. 
کسلافید‌نیی. (گ س /س د] (ص لیاقت) 
قایل گسلاندن. درخور گسلاندن. 
گسلانیده. زگ س /ش 5 /] (زسف) 
گییخه. پاره‌شده. بریده. و رجوع به 
گسلانیدن شود. 
گسلش. اگ س /س ل ] ((مص) اسم مصدر 
از گسیختن. (از سه یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به گیختن شود. 
گسل کردن. اگ س ک 5] (مص مرکب) 


فردوسی. 


۷۹۱۶۳  :ندیلسگ‎ 


مخقف گسیل کردن: این یگفت و لشکر را 
گل کرد. (اسکندرنامة ن خهة خنطی سعید 
نفیسی). رجوع به گسیل کردن شود. 
کسلندگی. (گ س /ش ل د./ دا 
(حاعص) عسمل گسانده»,فمل گسلنده 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گسله. اک س سل /ل] (نمسسف) 
گس یخه‌شيه. (برهان) (آن ندرام) 
(جسهانگیریلنبجوع به گسیختن شنود. 
| ((سص, !) گسیختگی اشکوبهای موازی 
طبقات زمن. (فرهنگتان ص ۲۲). 
کسید گی. زگ س /س 3 /د] (حامص) 
عمل گلیده. فعل گلیده. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) ها 
گسلیدن. لمپي /ش د] (مص) از دگل 
+ یدن, پسیوزیایهدری. + گسیختن), (از 
حاثیه برهان قاطع چ معین)..گسستن و 
گنس : 
که‌پی‌داور اين داوری نگلد ‏ . رس 
و بر بی‌گناه ایچ بد نپشلد. 
اپوشکور پلخی (از لغت فرس ص۳۱۷ 
زبس بر سختن زرّش بجای مردمان هزمان 
ز تاره بگسلد کپان ز شاهین بل پله. . 
دقیقی. 
همی استخوان تتش بگلید .۰ج 
درخ ار شده چون گل شنبلید. 
از دیدن او سیر نگرده دل نظار 
زان است که نظار همی نگلد از هم. 

. فرخی. 
بگلد بر تگ اسب عشق عاشقان بر تگ جپر 
چرن کشد بر اسب خویش از سری اسب او تنگ ننگ. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ۲ صی,(۶ا. 
ور بریدستی چو من زیشان طمع 
همچو من بنشین و بگسل زین لنام. . 

ناصرخیرو. 
رسالت ملک‌الروم یاد کنیم اگرچه نه جایگاه 
است تا سخن نگساد. (مجمل التوارینخ و 
التصص). و کوه دساوند است که از صد 
فرسنگی زمین پیدا شود و برف هرگن,سو,او 
نگلد. (مجمل التواریخ و القتصص. , : 

ا گر چورشته تو هموار کرده‌ای خود را 
ز جویار تو آب گهر نمی‌گلد. 
صائب (از اندراج) 
||قطع کردن. پاره کردن. گیختن؛ ۰ .» 
سزد که بگلم از یار سیم‌دندان طمع 
سزد که او نکند طمع پیر دندان‌کرو. 
کایی. 


فردوسی. 


۱-کشکر (نل: کسکر) از اقلیم چهارم اشتا و 
شهری وسط است و آب و هرا اند ذیگر 
مواضع. (نزهة القلوب ص ۱۶۳), 

۲-اين صورت ریشه فعل است. . 


اد دبیم 


۴ کلیده. 


پدر پیر گشت و تو برنادلی 
نگر تاز تاج كيي نگسلي. فردوسی. | 
بزرگان ایران گشاده‌دند 
تو گویی که آهن همی یگ‌لند. .. فردوسی. 
بر ارغوان قلاد؛ُ یاقوت بگلی 
بر مشک بید تایه عود بشکنی. 
. ملوچهری. 
از تو جهان رنج خویش چون گسلد ۱ 
چون تو از او طمع خود نمی‌گبلی. 
: . ناصرخسرو. 
چشم از او نگلم که در تنگی ب 
به دلم یک نبتی دارد. معودسط. 
غیر از آن زنجیر یار مقبلم 
گردوصد زتجیر آری بگلم. مولوی, 
گفتی‌رگ جان میگ لد زخمة ناسازش 
تاخوشتر از اواز؛ مرگ پدر, آوازش. 
سمدی ( گلتان). 
طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی 
طمع بل و هرچه خواهی بگوی. 
سعدی. 
-برگلیدن؛ برکندن: 
ورش همچنان روزگاری هلی 
به گردونشس از بیخ برنگسلی. 
سعدی (پوستان). 
- درگلیدن؛ کوتاه کردن. بازداشتن: 
بدو گفت دست از جهان درگنل 
که‌پایت قیامت براید ز گل. 
سعدی (بوستان), 
راه گلیدن؛ طی طریق کردن: 
بیابان درنورد و کوه بگذار 
منازلها بکوب و راه بگل. منوچهری. 
- فروگلیدن؛ فروگستن. از هم جدا شدن 
(اعضااء 
جانترنجیده و شکتهدلم 
گویی از غم همی فروگسلم. رودکی. 
-میان گسلیدن؛ شکستن کمر: 
ای نازکک‌میان و همه تن چو پرنیان 
ترسم که در رکوع ترا بگ لد میان. 
خسروی. 
گسلیده. زگ س اس ذ /د] (نمسف) 
گسسته.رجوع به گلیدن شود. 


کسن. زگ ] () گرسنگی که در مقابل سیری 
است. (برهان). رجوع به گرسنه و گشنه و 
گسته‌شود. 
گسناماز. [گ] () نهایت و غلبهٌ گرسنگی 
باشد. چه گن به معنی گرسته و آمار به معنی 
نهایت طلب و خواهش بود. (برهان). 
(انندراج). مسحمد سمعین نوشته‌اند: در یک 
نسخة خطی جهانگیری متعلق به کتابخانة 
علامه دهخدا « گامار» و در دو نخه دیگر 
از همان کتاب متعلق به همان کتابخانه 
« گنامار» با اول مضموم به ثانی زده و تون به 


الف کشید آمده به معنی مذکور در صتن, و 
شاهد ذیل در دو نغة جهانگیری از طبقات 
خواجه عبدالّهانصاری در احوال ابوبکر دقاق 
آمده: «ابوبکر رازی گوید که وی را گفتم: 
سبب چشم بشدن تو چه بود؟ گفت: در بادیه 
شدم به توکل, گفتم: از آن اصل متازل هیچ 
نخورم ورع را, یک چشم من بر او فروبست 
از گستامار. در لسان السجم شموری ج۲ 
ص ۳۱۷ این عبارت چنین امده: «وقتی در 
بادیه رفته بودم و در منازل از هیچکی چیزی 
تتاول نکردم با ورع از کسنامار. یک چشم 
من فروبرد.» مولف فرهنگ نظام احتمال 
میدهد اصل « گتاهار» باشد از گسن یمعنی 
گرسنگی و آهار بمعنی غذا - انتهی, ظاهراً 
مصحف چشماماز قاس شود با خشک‌اماز, 
رجوع به خشکامار و آماز شود. استقاء 
چشم. استقاءالمین. استسقاء مقله(. رجوع 
به لفت‌نامه ذیل کلمة استسقاء شود. (حاشیةٌ 
برهان قاطع چ معین)- 
گسنده. (گ س 3 /د] () خواهش و ارزو. 
||اشتهاء. ||مغز درخت. (تاظم الاطباء) 
کسنگی. (گ نْ / ن) (حامص) گشنگی. 
مختف گرسنگی. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
گشنگی‌شود. 
گسفه. (گ ن /ن] (ص‌اگن. گننه. گرسنه: 
در اراک (ساطانآباد) گوسته آ, (از حاشية 
برهان قاطع چ معین), گرسنه که در مقابل سیر 
باشد. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج): 


چنان کرد هرچند سالار بود 
که‌بد گنه و سخت ناهار بود. اسدی. 
آن پیر گسنه راکه تبود آه در جگر 
آریغ امتلا زند | کنون‌ز خوان شکر_ 

کمال (از انندراج). 
و رجوع به گرسنه شود. 


کسی. [گ ] (حامص) گس بودن. عفوصت. 


زمختی. 
کسیی. اگ] () مخفف گسیل است. روانه 
کردن. روانه نمودن و فرستادن. (جهانگیری) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (آتدراج) گیل 
کردن. |اوداع کردن. (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). اادفع کردن. (برهان). 
||فرستادن باشد کسی را به جایی. (برهان) 
(آتدراج). و رجوع به گی کردن و گسیل 
کردن‌شود. 
گسی‌بنده. (گ ب د /د] (|مرکب) چاپار. 
پیک. قاصد؛ٌ 
فرستاده را خلعت آراستند 
پس اسب گسی‌بندگان خواستند. .. فردوسی. 
گسيختگيي. زگ تَّ / ت] (حامص) عمل 
گسیختن. رجوع به گیختن شود. 
گسیختن. (گ تَ] (مص) طبری بسته ۴ 
(بگیخه). گسلیدن. پاره شدن. قطع شدن, 


گسی کردن. 
شکافن. جدا کردن. رها کردن. (از حاشیذ 
برهان قاطم چ صعین). مرادف گستن و 
گلیدن. (آتدراج). بریدن و جدا کردن و قلع 
کردن؛ٌ ب 
داعيه مهر نیتنت رفن و باز آمدن 
قاعد؛ شوق‌ینت.ینتن و یگیختن. 

تیه فا( سعدی (طیبات). 
وفا در که جوید چو پیمان گیخت 
خراج از که جوید چو دهقان گریخت؟ 

دی (بوستان). 

||فسیخ. نسقض کردن: چون حکمی در 
دادگاههای بدوی و پژوهشی داده شود و 
دیوان عالی کشور آن حکم را نقض کند گویند 
حکم گیخت یا حکم به یختن داده شد. 
- درگیختن؛ رها شدن: 
اگرپالهنگ از کفت درگسیخت 
تن خویشتن خضت و ون تو ریخت.سعدی. 


گسیخته. اگت /ت ] انمف) برید». ازهم 


جدا شده:زجواع به گسیختن شود. 
گسي کودن: (گ کاد] (سص مرکب) 
گمیل کردن. فرستادن و روانه کردن کسی 
بجایی؛ 
چون گسی‌کردمت بدادشتک خویش 
گه‌خویش بر تو اقکندم. رودکی, 
از آن دشت اوازدادش کسی 
که‌جاماسب راکرد خسرو گی. دقیقی. 
بدو گفت پرموده را بی‌سپاه 
گسی‌کن بخوبی بدین بارگاه.. فردوسی. 
دزم بود از آن دختر پایتا 
گ ی کردن فان پامتناب... فردوسی, 
چو ویس دلیر آذین رکشل کرد 
به درد و داغ دل مویعچیکرد. 
 _ ۱‏ (ویس ورامین). 
مدار او را به بوم ماه آباد 
سوی مروش گسی کن با دل شاد. 
(ویس و رامین) 
پس آنگه دایه را بایک جگر تیر 
گی‌کرد از میان دشقشجیر. 
(ویس و رأمین). 
سر مه دگر هدیه‌ها بانساه 
گسی‌کرد و شد نزد ضحا ک‌شاه اسدی. 
گسی‌کرد دیگر سپه هرچه داشت 
همه زنگیان را ز ره بازداشت. آسدی, 
گسیشان کن | کنون‌بنزد پدر 
ایا نامه سود و زیان در سپر. 
شمی (یوسف و زلیخا) 


گی‌تان‌کم با همه کام دل 
همه رامش و ناز و آرام دل. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
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گیل. 

ز درگاه خود شاه نیک‌اخترش 

گسی‌کرد با خلعتی درخورش. .. نظامی. 
گسیل. (گ] (ا) گسی. قیاس شود با گیلکی 
اوسه کودن! (فرستادن). (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). روانهساخین و فرستادن 
کسی به جایی. (برهان) (اندراج). گسی. 
(جهانگیری) (غیاث). ||دفع کردن. (برهان) 
(اتدراج) (غیاث): 

تومید مکن گسیل سائل را 

بندیش ز روزگار آن‌سائل. . ناصرخرو. 
|| مرخص کردن. (آتدزاج) (غیاث). ||وداع 


کردن.(برهان). 
گسیلا. (گ ] (() خم‌شدگی. دوتاشدگی. (از 
ناظم الاطبام). 


کسیلا. (گ] (زابارگیاهی سمی که کچوله نیز 
گویند و به تازی آذاراقی. (ناظم الاطیاء؛ در 
انجمن آرا به معني نام دارویبی شیرسلیخه و 
داقع درد دندان آمده است. 
کسیل کردن. ای ک :]ابص مرکب) 
گسی کردن. فرستادن. روا کردن. ارسال: 
هشام بر دست خویش لوا بریت سعید راو 
سی‌هزار مرد بگزید از مردان مره و روزی 
دادشان و گسیل کره‌یا سمید. (ترجمة تاریخ 
طیری بلعمی). و پس از گیل کردن ایشان 
امیر عضدالدوله یوسف,راگیفت... (تاریخ 
بهقی), گیل کرد رسولی سوی برادر خویش 
پیام داد به لطف, و لطف نمود. (تاریخ بهقی). 
دیگر روز رضا علیه‌السلام را گسیل کرد 
[طاهر ] با کرامت بییاری وی را تابه مرو 
آوردند. (تاریخ بهقییار برزچیو بخواستيم 
رفت ما را به انعم و (کرامبتزه دریا گسیل 
کرد. (سفرنامة تا خجیروا. و چون این دو 
کس بازآمدند از کشتن هرمز اپرویز زنان و 
مّل را گیل کرده بود. (فارسنام این‌البلخی 
ص۸۰۰. ل رت مس 
آن تعمق در دلیل و در شکیل 
از بصیرت میکند او راگیل. مولوی. 
گش. اگ] () رخيدي گوید: گش.. بلفم, 
چنانکه خواجه در تسرجمه مقالات 
ارسطاطالیس گفته که «برستی روان یکمی 
گش و خون است». این عبارت منقول از 
رساله تقاحیه به قلم افضل‌لدین مد 
کاشانی است و در مصتفات انضل‌الدین چ 
مینوی - مهدوی ج۱ج ۱۳۳۱ تهران ص ۶ 
چنین آمده: گفت (ارسطو), نه شما دانید که 
سرور روان به حکمت است؟ و حکمت به 
سبکی نف و روان توان یافت؟ و سبکی وی 
به درستی وی است؟ و درستی روان به کمی 
بلفم و گش و خون است؟» و کلمة « گش»را 
باباافضل در ترجمة «مرتین» عربی آورده که 
بمعنی صفرا و سوداست. اثتباه مولف برهان 
در آن است که « گش»بمعنی صفرا و سودا را 


به معنی بلغم گفته است. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین) بلغم را گویند که از جسملة 
املاط اریع است که آن خون و صفرا و سودا 
و بلفم باشد. (برهان): رشیدی گوید: شمسن 
دلالت کند بر گض زرد. (التفهیم ابوریحان 
بیرونی). زحل دلالت دارد بر زمین و گش 
سیاه. (لتفهیم ابوریجان). هر برچی که گرم و 
خشک است به آتش موب است از عالم و 
به گش زرد از خلطهای تن و هر برجی که سرد 
و خشک است منسوب بود به زمین از عالم و 
گش‌سیاه از تن. (التسفهيم ابوریحان) 
|| سنگ‌پشت. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
||مایعهائی که در بعض از حفره‌های بدن جمغع 
شود. (فرهنگستان). 
کش. [گ] (!) دل را گویند که بعربی قلب 
خوانند. (برهان) (آنندراجا: 
از دهان وی و پلیدی او 
هرکه دیدش بر او بشورد گش. 
پوربهای جامی (از آندراج). 
گش. (گ ](ص) خوب و خوش‌رفتار باناز و 
تکبر. (برهان) (آتندراچ) (فرهنگ رشیدی) 
(جسهانگیری) (غسیاث). نازان و شادمان. 
لمح افرس) .کشد 
فتنه شدم بر آن صنم گش تر 
خاصه بدان دو نرگس دلکش تر. 
دقیقی (از صحاح الفرس]. 
همانا برامد یکی باد خوش 
یرد ابر و روی هواکرد گش. 
خویش را به عشوه گش میداشت 
عیش خود را به عشوه خوش میداشت. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲ ۱۰). 
و رجوع به کش شود. 
||(() کشتی ملاح. |[وسوسه و مزاحمت. 
(برهان). 
گشا. زگ ] (نف) گشاینده. همیشه به صورت 
ترکیب آید: بخت‌گذا. بندگنا. بند و گشا: 
پا گشا.جهان‌گشا. چهره گشا.دل‌گشا. راه گشا 
رگگشا (فصاد). روزه گشا. روگشا. عالم‌گشا. 


فردوسی. 


عقده گشا, کارگشا. کشورگشا. گره گشا, 


گیتیگدا. مشکلگشا. نافه گشا.ولایتگشاء 


دم از کار کشورگشایی زنم. نظامی. 
تیغْ غ مبارزان نکند در دیار خصم 

چندان اثر که همت کشورگشای تو. سعدی,. 
ولایت‌گشایان گردن‌فراز 

نشتند و بردند شه را نماز. نظامی. 
رجوع به هر یک از این مدخلها در ردیف 
خود شود. 


گشاباد. اگ] (خ) دهی است از دهستان 
لاشار بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع 
در ۵۶۰۰۰ گزی‌جنوب بمور» کنار راه 
شوب بپور به چاءبهار. هوای آن گرم و 
دارای ۲۵۰ تن نکله است. آب انجا از قات 


گشاد. ۱۹۱۶۵ 


و محصول آن غلات. خرماء برنج و ذرت 
میباشد. شفل اصالی زراعت و را آن فرعی _ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
کشاث. (گ](مص مرخم.(مص)" فتح و ظفر. 
(برهان). فتع. (مهذب الاسماء؛ فتوح. فرج. 
گذایش,نجات؛ 
پدو گفت شاه آقریدون تویی 
که‌وی راکنی تتبل و جادویی 
کجاهوش ضحاک‌بر دست توست 
گشادجهان از کمربست توست. . فردوسی. 
دو چیز است بند جهان: علم و دانش 
| گرچه گناد است مر هر دوان راء 

ِ ناصرخسرو. 
که‌اعوذ بل یعنی همه راحت از ائه میخواهم 
و هم شاد از وی و ید له میخواهم. ( کتاب 


المعارف)..: یز 
گام‌در صحرای دل باید نهاد 
زانکه در صحرای گل نبود گشاد. مولوی. 
چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد 
چون شدی در ضد آن. دیدی فاد. 

مولوی. 
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم 
بر ره دوست نشبنیم و مرادی طلبیم. حافظ. 
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ 
خیز تا از در میخانه گنادی طلبیم. حافظ. 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 
که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 

۲ حافظ. 

گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم 
همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم. 

حافظ. 


دیگر از ما کاری و کفایتی نمی‌آید. هر گشادی 
و تجاتی که هست از حضرت شماست. (انیس 
الطالبین بخاری نسخه خطی کتابخانة مولف 
ص ۲). ||دشت. فروش اول: صباحی به وقت, 
درویش به در دکان ايشان رسیده و طلبی 
کرده ایشان گفه‌اند که در صباح هنوز 
گشادی نشده... (مزارات کرمان ص‌۱۱۵). 
|| خوش. || خوشی. (برهان): 
چندین حلاوت و مزه و متی و گشاد 
در چشمهای مست تو نقاش چون نهاد؟ 
مولوی (از انندراج) 
نفمة مطرب خوشگو همه پند است و کلام 
ساغر ساقی مدرو همه قح است و گشاد. 
شاه قاسم ائوار, 
|ارها کردن تیر باشد از شست. (برهان) 
(غیات). رها کردن تیر از شست. (انندراج). 
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۲ - در جواهرالحروف نوشته که افظ گشاد را 

مردم فارسی به کاف فارسی و اهل ماوراءالنهر 
به کاف عربی استعمال نمایند. (آنتدراج). 


۶ گشادباز. 


رها خدن. رها کردن. انداختن: 

نه مرا در تکاپ تو پایاب 

نه مرا برگناد تو جوشن. ابوالفرج رونی. 

چه فایده ز زره با گناد ست قضا؟ 

چه منفعت ز سپر با نفاذ امر قدر؟ 

مسعودسعد. 

ز شست تیر تو اندر گشاد چون بجهد 

عجب مکن که ز پیکانش بگذرد سوفار. 
دام فودسعطد, 

با ستیز قضا بهش باشید . بغ 

وز گشاد بلا حذر گیرید. 

خلق را با گناد دست قضا 


بجز از خدمت تو جوشن نیست. 


-مسعودسعد 


معودنط. 

شهاب ثاقب گرده خدنگ او ز گشاد 
عدوش سوخته گردد بدی‌چودیولیین. 

سوزنی, 
چو تیر, کآن به کمان از گشاد دست پرد 
پرید عمر و کمان گشت شست و تیر مراء 
سوزنی. 
خرو بهرام تیری کز گشاد شست تو 
ز آفتاب و مه سپر در سر کشد بهرام و تیر. 


سوزنی. 
پیش پیکان گل ز بیم گشاد 
هر شب از هاله مه سپر دارد. ائوری. 
نگار من ز بر من همی چنان بجهد 


که‌تیر وقت گشاد از بر کمان بجهد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 


چرخ مقرنس نهاد قصر مشبک شود 
چون ز گشاد تو رفت چوبه تیر از کمان, 
خاقانی. 
هر تیر کز گشاد ملامت برون پرید 
بی آگهی‌سینه مرابر جگر رسید. ‏ خاقانی, 
به یک گشاد ز شست تو تیر غیداقی 
شود چو پاسخ کهار باز تا غیداق. 
خاقانی. 


کیقباد بر گشاد تير قادر و وائق بودی فرمود 
که‌من به تير سر مار در زمین دوزم. (راحة 
الصدور راوندی), کاردی از ساق موژه بیرون 
آورد و آهنگ سلطان کرد... سلاحداران 
خواستند که او را بگیرند. سلطان بانگ برزد و 
بر گشاد تیر واثق بود. تیری بدو انداخت خطا 
شد. (راحة الصدور راوندی). و تأثیر تیر 
حدثان که از فست قصد زمان گشاه می‌یاید. 
به جنهُ جلال او ناموثر میماند. (سندپادنامه 
ص۱۱۸). و از گشاد منجنیق و کمان, تیر و 
سنگ پران شد. (جهانگشای جوینی). 
پس بدین هم تشوی قانع و از پی تازی 
بسوی خانة ممدوح چو تیری ز گشاد. 
اثیرالدین اومانی. 
||فراخی. وسعت. پهناوری یا گنادی: 
برآشفت گیو از گشاد برض 


یکی تازیانه بزد بر سرش. فردوسی. 
م بماند از گشاد برش در شگفت 
بیازید تیر و کمان برگرفت. اسدی, 


|اگشادن که در مقابل بتن است. (آنندرا اج) 
(برهان). ضد بست است؛ 
بند خداوند را گناد حرام است 
کشت قاتل بر این سخْث نشان داد. 
تاصرخسرو. 
|انجات دادن. رها کردن؛ٌ 
بسته شنودی که جز به وقت گشادش 
جان و روان عدو از او بشود شاد, 
ناصرخرو. 
|[(ص) فراخ که در برابر تنگ باشد. (برهان). 
گشادباز. (گ] (نف مرکب) ولخرج. مسرف. 
فراخ‌رو 
کشاد‌بازی. (گ)] (حامص مرکب) عمل 
گشادباز, خرج کردن بی‌جا و بسیار. اسرا 
در خرج. خرج کردن به گزاف. ||تک داشتن 
مهره‌ها در یازی نرد. هرگاه مهره‌های تک 
(طاق) در خانه‌ها نهند. قسمي باختن شطرنج 
و تخته نرد که مهره‌ها را طاق نهند. 
کشادبازی کردن. (گ ک :] (مسص 
مرکب) اسراف کردن. خرج کردن به گزاف. 
|اقمی باختن شطرنج که مهره‌ها بیشتر طاق 
باشد. 
گشاد دادن. (گ 5] (مص مرکب) راندن 
تیر از کمان. انداختن. افکندن. رجوع به گشاد 
شود. |انشاندن مهره‌های تک در خانة نرد. 
کشاه شدن. اش د](مص مرکب) فراخ 
شدن. وسعت یافتن. مقابل تگ شدن. 
گشاد کار. اگ د) (ترکیب اضافی. | مرکب) 
افحاح یا انجام کار. (ناظم الاطیاء: 
گشادکار مشتاقان از آن ابروی دلبند است 
خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی. 
حافظ 
کشادگی. (گ < /] (حامص) حالت و 
چگونگی گشاده. فراخا. سعه. مقابل تنگی: 
لد گشادگی میان ابرو. الفتتامةٌ حریری). 
فیخه؛ گشادگی مخرج بول. (منتهی الارب) 
(دهار), ساحت تاحیة؛ گشادگی میان سرایها. 
(متهی الارب): هرگاه که فضای دل» یعنی 
گشادگی دل فراخ باشد مردم جوانمرد باشد. 
(ذخیر:ة خوارزمشاهی). حلق آن گشادگی را 
گویندکه» پیش گسردن است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||طیبت. پا کی. خوشی: 
تا هوارا گشادگی و خوشی است 
تا زمین را فراخی و پهناست. فرخی. 
||فراخ‌نعمتی. خصب نعمت: ادرکست و 
خرساب دو شهرکند [به ماوراءالتهر ] با آبهای 
روان و گکادگی و نعمت بسیار و هوای 
درست. (حدود العالم). ||فرح. اتباط: طب» 
صاعتی است که بدان صناعت صحت در بدن 


گشادن. 


انسان نگاه دارند و چون زایل شود بازآرند و 
بیارایند او را به درازی موی و پا کی روی و 
خوثی بوی و گشادگی. (چهارمقاله). 
||اتفصال. فاصله. فرجه. پهنی. فراخ. وسعت. 
مقابل پیوستگی: جَوبة؛ گشادگی میان ابر و 
کوه. قعن؛ گشاینن عیان دو پای وقت رفتن, 
(هب؛ گشادولخاي خوکوه. (متهی الارب): و 
پیوستگی هر اندامی و گرانی و سبکی و 
گشادگی و پیوستگی و نرمی و سختی هریک 
از گونه... (ذخیر؛ خوارزمشاهنی). و مایها به 
طبع از هم گشادگی و گریز میجویند. (ذخرة 
خوارزمشاهی). ||مقابل زفتی, غلظت. 
(منتهی الارب). 
کشادن. (گ ] (مص) پهلوی ویشاتن ا, 
سانسکریت وی‌سا" (آزاد کردن, باز کردن), 
در پهلوی ویغات " ظاهرا از ویسشا 
ساد‌کریت‌-وی +شا هیا زکردن, آزاد کردن) 
(- های اوستایی +وی * کردی وشین ۲ (جدا 
شدن [میوهلو-درخت ]-افتادن و ریختن [غو 
از بدن ]) دزفولی,وشوشتری گوشیدن*. باز 
کردن. آشکار کردن. رها ساختن. رجوع به 
گشودن‌شود. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). باز کودن. فعح. افشاح. تفتیح. گشودن: 
تصط؛: کون که « پبسرفق. فک؛ قکا ک. 
(تسرجمان القتآن. صَفق؛ گشادن در را 
تجنیص؛ گشادن چشم از بیم. تهصیص؛ نیکو 
گشادن چشم را و نیکو نگریستن. جیف؛ 


گشادن در را. (منتهی الارب): 

شو ی‌بگناد 1 ن فلرزشی:شا ک دید 

بانگ زد زن5 وگفتن ادریغ. ‏ رودکی, 
که‌ایدر گشادم دزآگیونو جنگ 

ورا برگرفتم ز زین خونگ؛ ۰ فردوسی. 
نیامد ز من هیچ کارش.پسند 

گشادن‌همان و همان نیز بند. . . قردوسی. 
ز دیبای زربفت و ژرین‌کمر. فردوسی 
چو منذر بیامد بنزدیک شاه 

همه مهتران برگشادندارالی ‏ فردوسی. 
گشادم‌در آن به افونگری 

برافروختم ززوار آذری منوچهری. 
مهرگان آمد هان در یگشائیدش 

اتدرآرید و تواضع بجمائیدش. ‏ . ملوچهری. 


و میگزیند رضای او را در همة آنچه میگشاید 
و می‌بندد. (تاریخ بیهقی). 

این قفل که داتد گشادن از خلق 

وآن کیست که بگشاه قفل بزدان. 


ناصرخرو. 

1 - ۰ 2-۷8 

۷ - 4 اقا - 3 
۷ + ۷ - 6 + با - 5 
0 - 8 ۰و - 7 


گشادن. 


بد کرد آن کو گشاد بستة فعطلش 

بد کرد آن کس که بند گفتش بگشاد. 
تاصرخسرو. 

زن حجام به گشادن اوب, رضا داد. ( کلیله و 


دمنه), سغ بقی: . اوه 


همخوابه و همدرد دل تنگ پنایس 
مرکب خواب مرا تگجبر بگت ید . 
۲ خاقانی. 


و هر سائل که به دراه او دهمان چون گل 
بگشاد... (سندبانایه)ن عيرس ملک و دولت 
دهان چون گل به خندٌ انصاف گشاده است. 
(ستدبادنامد). 
کید گنج اقالم در خزینه اوست 
کی‌به قوت بازوی خویش نگشاده‌ست. 
سفدی, 
بجز یزدان در ارزاق رااکس 
نه بستن متواند نی‌گشادن. ععلی شطرنجی, 
|[به یک سو رفتن. برطرف شدن. باز شدن؛ 
میغ پگشاد دگرباره بیف روت بجهان 
روزی آمد که توان داد از آن روز نشان. 
فرخی: 
|اراست شدن. درست شدن: گفت بدان 
شهریار که همه کارا خدای‌تم‌الی کشاید. 
(اسکندرنامة خطی تسخة سعید نفیی). |اسر 
باز کردن, چنانکه دمل و چزاحت: و هرگاه که 
تب‌ها معاودت کند و جایگاه خراج سوختن و 
خلیدن گیرد. بباید دانست که خراج سر 
خواهد کرد و بخواهد گشاد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). ||زائل کردن و برطرف شدن 
و برطرف کردن. رفع کرد چگیر را قوی 
گرداند [افسنتینزاي مدد گتياید. (الابنیه عن 
حقایق الادویه). دارنش‌هیا که سده و زکام 
بگش‌اید. (ذخیرة خوارزیشاهی). و شضخصی 
که مزاج او سرد و تر بباشد شمار او دیرتر 
گشاید. (ذخبرة خپاززبشیاهی). جالینوس 
گوید [شراب ] باد معده را پشکند و سده‌ها 
بگثاید. (راحة الصدور راوندی). و [ شراب ] 
شهوت کلبی و قیولنج بادی بگشاید. 
(راحةالصدور راوندی). .|| حاصل شدن: 
از نماز و روز؛ تو هیچ پگش‌اید ترا 
خواء کن خواهی مکن من با تورگفتم راستی, 
ناصر خسرو. 
گلوصل تو با هجر تو میگفتم دوش 
که‌ستد عمر و زو هیچ بجز غم نگشاد. 
اثیرالدین اخیکتی. 
انوری روزگار قحط وفاست 
زین خان جز جفات نگشاید. 
جاناز غم عشق تو فریاد مرا 
کزعشق تو جز دریغ نگشاد مرا. عطار. 
چون آن مور ناز گل و نیاز بلیل مشاهده 
میکرد به زبان حال میگفت از این قیل و قال 
چه گشاید, (مجالس سعدی). ||جدا شدن, 


آتوری. 


منفصل شدن: لکن کار صورت [صورت 
مقابل ماده ] کاری است به جهد و کوشش و 
مایه‌ها بالطیع از یکدیگر گشادن و گریز 
میخواهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||قطع 
رابطه کردن. بریدن پیوند. گستن؛ 
چون با دگری من بگشايم تو ببددی 
ور با دگری هیچ نیندم بگشایی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۱. 

| خلاص کردن. رها کردن. آزاد کردن: 
هر آن کس که باشد به زندان شاه 
گنهکار ا گر مردم بی‌گاه 
به فرمان یزدان پباید گشاد 
به ژند آندرون این چنین کرد یاد. 

فردوسی. 
گفت‌این چه حرامزاد» قوم‌اند سگ را 
گشاده‌انه و سنگ را بسته‌اند. (گلستان). 
||منشمب شدن. منفجر شدن. روان شدن؛ 
رود طبیعی آن است که آبهایی بود بزرگ که از 
گدازیرف و چشمه‌ای که از کوه و روی زمین 
بگشاید برود. (حدود العالم). 
یکی چشمه بد بی‌کران اندروی 
فراوان از آن چشمه بگشاد جوی. 

فردوسی. 
از خا ک‌پرست عنبر بارا 
وز کوه گشاد چشمه کوثر, 
بار دگر چو بر دل سنگین آو زدم 


بگشاد چشمه‌ها و نیاید قیاس راست. 


معودسعد. 


سیدحسن غزئوی. . 


||روان کردن. جاری کردن. جاری شدن. 
فروریختن گشادن اشک از 
دودی که فکندست او در خرمن من آتش 
ایری که گشاده‌ست او از دیده من باران. 
میر معزی. 
اشک حسسرت از فواره دیده یگشاد. 
(سندبادنامه). 
گیسوی چنگ بیرزید به مرگ می ناب 
تا حریفان همه خون از مها بگشایند. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۳۷). 
||فتح کردن. تصرف کردن. غلبه نمودن: 
با حصن بلندا که می‌گشاد 
بساکره نوزین که بشکنید. رودکی. 
و ملکی بود از رومیان بشهر انطا کیه آن ملک 
بحصار شد و شاپور آن حصار را بگشاد و آن 
ملک را بگرفت. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). 
زسوی هند گشادی هزار شهرستان ؟ 
زسوی سند گرفتی هزار ایناخون. 
به هر جرب کردن جهانی گشایی 
به هر حمله کردن حصاری ستانی. 
هنر نمود؟ تمود و جهان گشاد؟ گشاد 
یکی به چه؟ یه حسام و یکی به چه؟ به ستان, 
فرخی. 


بهرامی, 


فرخی. 


گشادن. ۱۹۱۶۷ 


ملک همه آفاق بدو روی نهاده است 
هرچ آن پدرش را نگشاد او بکُشاد است. 
منوچهری. 
یک نیمه جهان را به جوانی بگشادی 
چون پیر شوی نیم دیگر بگشایی, 
۱ منوچهری. 
جهان میگشاد و متغلبان را می‌برانداخت و 
عاجزان را پینواخت. (تاریخ بیهقی) 
حصاری یافتند سخت حصین... و کس یاد 
ندارد که آترا به قهر بگشاده‌اند. (تاریخ بهقی). 
حاجت افتاد بمعاونت پلان غور تا آنگاه که 
حصار به شمشیر گشاد‌اند. (تاریخ بیهقی). آن 
دیار تا روم... به ضبط آراسته گردد. و آنچه 
گشاده آمده است به برادر یله کتم. (تاریخ 
هیا سر 
مگز تذر کدی کهچرمه که نو شد 
شهی را ببندی و شهری گشایی. زینبی. 
و آنگاه روی به اطراف نهاد و آغاز به غرو 
روم کرد و قسطنطتیه بگشاد. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص 4۴). و شهر براز از حصار دادن 
قططیه ملول شد و تدبیر گشادن آن نبود. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۰۴ و چندین 
ولایت هندوستان بگشاد. (نوروزنامه)؛ تا 
ترکان غزات کرد و فرغانه را بگشاد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۷۲). چون شهری یا 
حصاری گشایند نام گشاینده به حروف جمل 
برگیرند. (راحة الصدور راوندی). و بشارت 
داد که فلان قلمه را به درلت خداوند گشاديم. 
(گلستان). 
||شاد کردن. خوش کردن: 
دو چشم سیر نگردد همی ز دیدن او 
دل گره‌زده بگشاید آن گشاده جپین. 
فرخی, 
|| جدا کردن. متفصل تمودن: 
من نیز مکافات شما بازنمايم 
اندام شما یک به یک از هم بگشايم. 
منوچهری. 
|احل کردن چنانکه مستله دشواری را؛ 
کسری عاجز گت بزرجمهر را بیرون آورد ۳ 
از او قسریاد جست و عذرها خواست و 
بزرجمهر آنرا بگشاد و بگفت که وصیت 
همچنان بود. (مجمل التواریخ و الققصص). 
پس شاه هندو... شطرنج فرستاد و هزار 
خروار بار | گربازی برجای نیارید همچنان 
زر و گوهر و طراینها که فرستاده بود بدهند, 
بزرجمهر آن را بگشاد. (امجمل الشواریخ و 
اقصص). و بزرجمهر آنرا یگشاد (شکل 
شطرنج را] و بر آن یک پاپ بیفزود. (راحة 
الصدور راوندی). 


۱-نل: توگشایی. 
۲-نل: هزار ترکتان. 


۸ کنادن. 
سخن از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جوی 
که کس نگشود و نگاید به حکمت این معما راء 
حافظ. 

||رها کردن. اطلاق. روان کردن: | گر می‌بندند 
شکم برمی‌آید و درد همی می‌گیرد و اگر 
می‌بگشایند سیلان می‌افتد و ضعف پدید 
می‌آید. (چهارمقاله). ||باز کردن. به یک سو 
نهادن: و سلاح از تن بگث‌ادند و رخت و 
غتیمت بنهادند. ( گلستان). ||بهم زدن: این 
دوستی چنان موکد گردد که زمانه راگشادن 
آن هیچ تأثیر نماند. (تاریخ ببهقی). |اضرح 
دادن. بیان کردن. بازگفتن ؛ 
به خراد برزین چتین گفت شاه 
که‌بگشای تا تو چه دیدی به راه. 

فردوسی, 
||انداختن. افکندن. رهاکترادن! بهرام تیر 
بگشاد و به پشت شیر زد. (تنرجمة تاریخ 


طبری بلعمی). 
یکی ترک تیری بر او [شیدسب ] برگشاد 
شد آن خسرو شاهزاده به یاد. دقیقی. 
گشاداز کمن بر کبوتر خدنگ 
تش چون نشانه فرودوخت تنگ. 
فردوسی. 


همی کشید به نام رسول سخت کمان 

همی گشاد به نام خدای تیر خدنگ. فرخی, 
گربه نخجیر کسی تیر گشاید چه عجب 

این عجب بر دل ما تیر گاید نخجیر. 


سوزنی. 
کجادو تیر گناید پی نشانه زدن 
بود په حکم ز سوفار این نشانة آن. 

سوزلی. 
ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا 
ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید. . حافظ. 
| آشکار کردن: 
بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 
از می چه فائدهست به زیر نهنبناء 

کايی. 
پس آن گفتة شاه بیژن بیاد 
همی داشت آن راز بر می گناد. فردوسی. 
همی رفت با او همیدون به راه 
بر آو راز نگشاد تا چند گاه, فردوسی, 
به شاه گرانمایه گفت ارنواز 
که‌بر ما باید گشادنت راز. فردوسی. 
شه آن راز تشاد بر دخترض 
همی بود تا دختر آمد برش اسدی. 
صواب آن شد که نگشایی به کس راز 
کنی‌فردا سوی نخجیر پرواز, نظامی. 
با وحوش از نیک و بد نگشاد راز 
سر خودبا جان خود میراندیاز. مولوی. 
داود نبی چو برگشادی اسرار 
گفتی‌پرا پند من از دل مگذار. یوسفی, 


آب گادن از کی و از جایی؛ مدد و یاری 


از سوبی دست دادن 
۲ زار پیت بگفتم که آب از آن بچکید 
که جز ز دیده دگر آیم از کی نگشاد. 
۱ کاتبی. 
بازگنادن؛ باز کردن. اشکار کردن: 
در روی تو گفتم سخنی چند یگویم 
رو بازگشادی و در نطق بستی. 
سعدی (طیات). 
-برگشادن؛ باز کردن. وا کردن.گنودن؛ 
سعادت برگشاد اقبال را دست 
قران مشتری در زهره پیوست. 
رضوان ما مر سراچة اقبال برگشاد 
کین حوریان به ساحت دنی خزیده‌اند. 
سعدی (بدایع), 


تظامی. 


در چشم برگشادن به بهشت بامدادی ! 

ته چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی. 
سعدی (طیبات). 

- یرون آوردن. برون آوردن. برآوردن؛ 

طلب کردش به خلوت شاهزاده 

زبان چون تیغ هندی برگشاده. 

- ||جاری کردن. روان کردن: 

از آن غم دستها بر سر نهاده 

ز دیده سیل طوفان برگشاده. 

- ||دراز کردن؛ 

گفت پشه داد من از دست باد 

کودو دست ظلم بر ما برگشاد. مولوی. 

پای زنی را گشادن؛ طلاق گفتن او: و این 

بدان شرط کنم که پای اراقیت را بس‌گشائی. 

(اسکندرنامة نخد سمید نیسی). 

پرواز گشادن؛ پرواز کردن. به پرواز 

درامدن؛ 

امروز که پر شکسته شد باز 

آن کیک دری گشاد پرواز. نظامی. 

- ترا ک‌گشادن؛ پرآمدن صدا. بیرون آمدن 


نظامی. 


نظامی. 


صداو آواز؛ 

از دل و پشت مبارز برگشاید صد ترا ک 

کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عنصری. 

- تیر گشادن؛ انداختن و افکندن تیر. 

< چهره گنادن؛ خندان و شاد شدن. بخاشت 


نمودن؛ 

سخن گفت خندان و یگناد چهر 

بر تخت بنشست بوزرجمهر. فردوسی. 
چو بر آفرین شاء بگٌشاد چهر 

فرستاده پیشش بگسترد مهر. . . فردوسی. 


- خون گشادن؛ خون جاری شدن. خون 
روان گشتن: و او را در آن صحرا بسیار 
پدوانید چتانکه شون از بینی او بگشاد. 
(چهارمقال). 

چه آنجا کن کز آن آبی برآید 

رگ آنجا زن کز آن خونی گناید. نظامی. 


- دست گشادن به تر؛ تیراندازی راشروع 


کگشادن. 


کردن: امیر غلامان را گفت دستها به تیر 
بگشایند. غلامان تیر انداختن گرفتد. (تاریخ 
بیهقی). 
- دل گشادن؛ شاد خدن دل. شم دل رفتین. 
خوشحال و میرور شنندن؛ ادریی گفت ای 
جوانمرد یک ساعت بیا به نظار؛ قدرت 
خداوند به صحراعخْم تا دل ما بگشاید. 
(قصص الانبیاء). 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 
که‌گشادی که مرا بود ‏ پهلوی تو بود. 

حافظ. 
- راه گشادن؛ راه دادن. اجاژت عبور دادن؛ 
مصالحه رفت بخرط آنکه پیت‌هزار دیتار په 
داعی فرستد تا او را راه گشایند که با خراسان 
شود. (تاریخ طبرستان). 
- راز گشادن؛ آشکار شدن راز. افتا کردن 
راز مضه 
بدو راز یگشاد و زو چاره جست 
کز آغاز پیماشث خواهمدرست. ‏ فردوسی. 
به دوست گرچه عزیز است راز دل مگشای 
که‌دوست نیز بگوید به دوستان عزیز. 

۹ نعدی. 
-رگ گشادن؛ فصد کوتدن: رگ زدن: وردینج 
آن است که نضت رگ قیفال بگشایند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
نیش فصاد اجل پیکان آوست 
کوهمه رگهای جان خواهد گشاد. خاقانی. 
< روزه گشادن؛ اقطار کردن. روزه را 
خوردن؛ ب 
نتزتونیآب " گشايم 
زآن سرخ‌ترین آب مهن زاده و مه 

منوچهری (ديوان‌چ دیب سیاقی ص ۷۷ 
و ساطان تنها در سرای-روزه میگشاد. (تاریخ 
یهقی). استادم بونصر روزه بنگناد و سخت 
غمنا ک‌ و آنهمشهنتبنود. (تاریخ بهقی). 
آندرگرفتن روزه و گشادن تو نیز تعصب مکن. 
(منتخب قابومنامه). 


من روزه بد. 


و چون وقت روزه گشادن.شدی آنرا طعام 
بهشتی پیش آوردی و بخوردی. اقصص 
الانیاء). هفت روز.انت چیز نخورده تا مگر 
بر شما روزه بگشاید. (قصص الانبیاء. و اندر 
این غزو آیت آمد به روزه گشادن بیماران. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
در اين روزه چو هستی پای بر جای 
به مردار استخوانی روزه مگشای. 

نظامی. 


و آن روز که روزه‌دار بودی موافقت کردی و 


۱-نل: در چشم بامدادان به بهشت برگشودن» 
که در این صورت شاهد مثال نمی تواند باشد» 
چرا که از مصدر برگشودن است. 

۲ -نل: باده ۳-نل: باده 


گشادنامه. 


روزه را گشادی. (انیس‌الطالبین نسخة خضسطی 


مولف ص ۱۴۵]. 

زبان گشادن و برگشادن؛ تکلم کردن. آغاز 
په سخن کردن؛ ... .. 

نگویم من اين خواب شاه ! از گزاف 

زبان زود نگذایم از بهر لاف , ابوشکور. 
به فرمان او پس زبان برگبادل‌سه . 

سخنها یکایک همه کردیاد. ‏ .. فردوسی. 
همه تامداران پاسخگزار 

زیان برگشادند بر شهریار:, .. .. فردوسی. 
بخندد همی بلیل از هر دوان 

چوبر گل نشید گشاید زبان.. فردوسی, 
و عالم بدین تهیت زبان بگشاد. (سدبادنامه) 
خن گشادن؛ سخن گفتن* 

گشادندیر آفریدون سخن 

که‌نو باش تاهست گیتی کهن. ‏ فردوسی. 


امیر اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر 
و پس سخن بگشاد. (تاریخ بهقی). 

شست گشادن؛ انداشتن شنت. افکتدن 
کمان: »۳ 

چو آمدش هنگام بگشاه دست 

بر گور نر با سرونش ببست. قردوسی. 
- عنان برگشادن؛ رها کردن عنان. به شتاب 
رفتن: باد شمال عنان برگشاده... درآند. 
( کلیله و دمنه). 
- فروگشادن؛ باز کردن: 

از جییت فروگشاید ساخت 


آینه بر عذار بندد صبح. 

- |بهم زدن. بر هم ریختن؛ 

عقد نظمش را فرو خورایرگشایی... 

بر سر شاه اخستان چواهم فشاند. 
خاقانی (دیوانبچبدالرسولی ص۱۰۸). 

-کمر گشادن از کاری؛ متصرف شدن از آن: 

پدر تا بود زنده با پیر سر 


از این کین نخواهد گخ ادن کمن 

فردوسی. 
گره گشادن؛ گره باز کردن. انشاط. تشط. 
- ||مجازاً مشکلن واحل کردن. و رجوع به 
گره‌گشادن شود. 
گوش گشادن؛ یک استماع کردن: 
بر آن ابر پزان خجسته سروش 
به گودرز گفتا که بگشای گوش. 

فردوسی. 
بگفتد کای شاه با رای و هوش 
یکی اندر اين کار بگشای گوش. . فردوسی. 
بر آن ال زر بگشاد گوش 
که افراسياب از دل پرخروش. ‏ . فردوسی, 
- لب گشادن؛ سخن گفتن: 
چنان بد که ضحا ک خود روز و شب 
به نام قریدون گشادی دو لب. فردوسی. 
که همداستاتی مکن روز و شب 


که‌کس پیش خسرو گشاید دولب. فردوسی. 


چواز خواب بیدار شد سروبن 

ه سیندخت بگشاد لب بر سخن. 

5 فردوسی. 
وا گشادن؛بازگشادن. باز شدن؛ُ 
ز لملش بوسه را پاسخ نخیزد 
که‌لعل ار وا گشایددر نريزد. 
- |اباز کردن؛ 
عجز فلک را به فلک وانمای 
عقد جهان را ز جهان وا گشای, نظامی, 

کشاد‌نامه. اک /۶](مرکب) فرمان 
پادشاهان راگویند و آنرا بعربی منشور 
خوانند. (برهان) (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). فرمان و حکم و منشور پادشاهان 
در رخصت و مأموریت 4 آزادی کسی به 
جایی. (آنندراج) (انجمن آرا نام سرگشاده 
و مقصود حکمی بوده است که به دست خود 
مأمور میدادند و مأموریت او را در آن ذ کر 
میکرده‌اند و به منزلة اعبارنامه است: امیر به 
خط خویش گتادنامه نبشت بر این جمله: 
بسماه الرحمن الرحیم؛ محمودین سبکتگین 
را فرمان چنان است این خیلتاش راکه به 
هرات بهشت روز رود. چون آنجا رسید 
یک تاسرای پسرم مسعود شود. از کس 
با ک‌ندارد, و شمشیر برکشد و هر کسی وی را 
از رفتن بازدارد گردن وی بزند, و همچنان 
بسرای فرودرود. و سوی پسرم ننگرد و از 
سرای عدنانی به باغ فرودرود و بر دست 


نظامی. 


راست باخ حوضی است و بر کران آن خانه‌ای ‏ 


بر چپ, درون آن خانه رود و دیوارهای آنرا 
تکو نگاه کد تا بر چه جمله است و در آن 
خانه بیند و در وقت بازگردد, چنانکه با کس 
سخن تگوید و بسوی غزتین بازگردد. و سبیل 
قطغ‌تگین حاجب بهشتی آن است که بر این 
فرمان کار کند ا گر جانش به کار است. و اگر 
محابایی کند جانش برفت. و هر یاری که 
خیلتاش را بباید داد بدهد تا بموقع رضا 
میاه و عونه و السلام. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۲۳). گشادنامه نبشتم و رک‌ابدار 
برفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۰۵). و آن 
گشادنامه را مهر کرد و به وی داد. اتاریخ 
بهقی). قتلغ گشادنامه را بخواند و به امیر 
معود داد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص۱۱۸). 
ای حکم ترا قضای یزدان 


داده چو قدر گشادنامه. انوری. 
گشادنامهفعح تو هر کجا که رسید 
کنندیر تو ملوک جهان ثناخوانی. 
داری گشادنامة جان در ده فلک 
کوده کیاکه نزل تو اینجا برافکند. 
خاقانی. 
خواهی که نزل ما دهدت ده کیای دهر 
بستان گشادنامه بمنوان صبحگاه. ‏ خاقانی. 


گشاده. 


||عنوان کتابت و فرمان هم هست., یعنی آنچه 
بر سر کتابها نویسند و اين لفت با کاف تازی 
هم آمده است. (برهان) (جهانگیری) ||نامه. 
صحیفه. کاب 

مدح او راگشادنامة طبع 

عقل‌پرور چو علت اولی است. 

میف اسفرنگ. 

گشادني. زگ 5] اص لاقت) آنچه لایق 
گشودن‌باشد, .ر 
"گشاده. اگ د /د] (نمف) با مقابل بعه. 
مفتوح: هرج الیاب؛ گشاده گذاشت در را 
(منتهی الارب): 

گشاده‌در هر دو آزادموار 

میان کوی کندوری افکنده خوار. 


۱۹۱۶۹ 


ابوشکور. 


چو خسرو آپوین] گشاده در باغ دید 


همه چلمه باغ پرماغ دید فر دوسی. 
سرایش را دری بیتی گشاده 
بدر بر چا کران راشهد و شکر. فرخی. 


بر آخورش استوار بیند چنانکه گشاده نتواند 
شد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۹۸). اگروقت 
سرما باشد جای گشاده نشیند تا با هوای 
صحرای ضوی کرده شود. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). نظر در قعر چاء افکند [مرد] 
ازدهایی سهمتا ک دید دهان گشاده. ( کلیله و 
دمه). ||جاری. روان؛ 
بجای سرکه و حلوای دهر خون خور از آن 
که خون گشاده چو سرکه‌ست و بسته چون حلوا. 
مجیر بیلقانی. 
|| شاد. بشاش. خندان. خوش: 
چون قدر تو عالی و چو روی تو گشاده 
چون عهد تو یکو و چو حلم تو رزین است. 
1 مو چهری. 
جستم از نامه‌های نغزتورد 
آنچه دل را گناده تاند کرد. نظامی, 
روی گشاده‌ای صنم طاقت خلق میبری 
چون پس پرده میروی پرد؛ خلق میدری. 
سعدی (طیبات). 
| آزا. رها مقابل مقید. مقابل بند نهاده؛ | کنون 
چون کار براين جایگاه رسید و به قلعه کوه‌تیز 
میباشد گشاده... صواب آن است که ععزیزاً و 
مکرماً بدان قلعت مقیم مبیاشند. (باریخ 
بهقی). سخت ترسانیدش و گفت کنيزک تدبیر 
کار خود باز تا گشاده‌ای. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۳۱). |[روشن. واضح. علنی: 
بگویم گشاده چو پاسخ دهید 
به پاسخ مرا روز فرخ نهید. فردوسی. 
سوی انتادم بر خط خویش مطوره نبشته 
بود و سخن گشاده بگفته. اتاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص٩۵۴).‏ ||فصدشده (رگ). بریده 


1 -نل: ای حوب شاه 


۰ گشاده آمدن. 


پازکرده: 

رگ گشاد؛ جانم به دست مهر که بندد 

که از خواص به دوران نه دوست ماند نه خویشم. 
۱ ِ ِ خافانی. 

- آپ گشاده؛ آب روان. آب جاری: 

صهبا کشاده آبی و زر بسته آتشی است 

من آب و آتش از زر و صهبا برأورم. 


خاقانی. 
- ||شریت یا مربی. 
- ||می. باده: 3 
زر به بهای می چو سیم مکن گم 
[ تش بته مده به آب گشاده. خاقانی. 
چهره گشاده: انکه صورتش مکشرف 


باشد. 

- | آرایش‌شده. زیبانی‌یافته. زباشده: سیر 
ماه چپره گشاده قلخ تیدییت اوست. 
(سندبادنامه ص ۲). 
خاطر گشاده ؛ ذهن و دل روشن و صافی: 
بر خاطر گشاده و روشن ضمیر تو 

پوشیده نیست سری جز سر غیبب‌دان, 


اد 


سوزنی. 
- روی گشاده؛ روی باز. بدون حجاب 
دخترکان بسپاه زنگی زاده 
پیش وضیم و شریف روی گشاده. 

منوچهری. 
روی گشاده‌ای صتم طاقت خلق میبری 
چون پس پرده میروی پردء خلق میدری. 
سعدی (طیات). 
ترکیپ‌ها: 
- گشاده‌آسمان, گشاده‌ابرو. گشادهبال. 
گشضاده‌پاء گشاده‌پیشانی» گشاده‌خاطر: 
کاده‌خد. گساده‌ست, گشاده‌دل, 
گشبب اده‌دندان, گشاده‌دهان. گشاده‌رخ, 
گنادهرو. گشاده‌روان. گشاده‌روی, 
گساده‌زبان گضاده‌زلف گشاه‌زنخ, 
گشادسخن, گشاده‌س گش‌ادسلام, 
گشاده کارگشاده کام.رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
کشاده آمدن. رگد /د] سسص 
مرکب) مفتوح شدن. مسخر شدن: تا آنگاه که 
حصار به ش شمشیر گشاده آمد. (تاریخ بیهقی). 
۳4 جاب هندوستان دوم تاقلمت‌هایی را 
گشاد اید. (تاریخ بیهقی). 
کشاده بودن. زگ د /: د] (مص مرکب) 
باز بودن. بفتوح بودن؛ 
گشادهست بر هر کس این بارگاه 
ز بدخواه وا مردم نیکخواد 
شاد بودن. خوش بودن: 
روزی گشاده باشی و روزی گرفته‌ای 
بنمای کاین گرفتگی از چیست ای پسر؟ 
فرخی. 
گشادهیا. (گ د /:] (ص مرکب) آنکه یا 


فردوسی, 


آنچه پای آن گشاده باشد, صیان دو پای آن 
فراخ بود: جانب؛ اسب گشاده‌پا. (منتهی 
الارپ). 
گشاده پیشانی. زگ اس مرکب) 
کی که در کار گشاده‌رو باشد و آترا 
پیشانی‌گشاده یز نامند. (فرهنگ رشیدی). 
|| خوش‌رو. خندان. بشاش: 
پیکری چون خیال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌پیشانی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۳). 
به حاجتی که روی تازه‌روی و خندان باش 
فرونبندد کار گشاده‌پیشانی, 
انورنی. (ناظم الاطبام) 
گشاده‌خاطر. زگ ذ /دط ] (ص مرکب) 
انکه ذهنش صافی باشد. روشن ضمیر. 
گشاده‌خد. رگ د/ خ‌دد /۳ْ (ص 
مرکب) فراخ رخاره: از این کشیده‌قدی» 
گشاده‌خدی, لاغغرمیان. (ستدبادنامه 
ص ۲۳۷ 
گشاده خواندن. رگ د /د خوا /خاد) 
(مص مرکب) فصیح و خوانا خواندن. ترتیل. 
گشاده‌دری. (گ د/:د] (حاص مرکب) 
آشکارایی. ولنگ و وازی: 
مرا چه زهره و یارای این سخن باشد 
گزاف لافی گفتم بدین گشاده‌دری. 


سعدی. 


سوزلی. 
گشاده‌دست. اگ د /د ذ] (ص مرکب) 
جوانمرد. خیر. کریم. سخی. بذال. باسخاوت. 
طلق‌الیدین. (دستور اللفة): و عزیز صردی 
راست بود اندر عمل اما گشاده‌دست و 
شایگان نبود. (تاریخ سیستان). ||نافذالامر. 
مبسوطالده 
گشاده‌دست شوی در جهان به امر و به هی 
گشادهدست شوی چون گشاده داری در. 
رضی‌الاین نیشابوری. 
گشاده‌دستی. (گ ذ /: 5] (حسامص 
مرکب) عمل گشاده‌دست. سخاوت. رجوع به 
گشاده‌دست و گشاده وگناده شدن شود. 
کشاده‌دل. (گ د/دد](ص مرکب) دلباز, 
بوط؛ 
که پیروز رفتی و بازآمدی 
گشاده‌دل‌و بی‌نیاز آمدی. فردوسی. 
|| خوشحال و بافرح. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا: 
سپه یکره پیش سام آمدند 


گشاده‌دل و شادکام آمدند. فردوسی. 
پذیره شدش رستم زال سام 

سپاهی گشاده‌دل و شادکام. فردوسی. 
بفرمود تا پیش او اورند 

گشاده‌دل و تازه‌رو آورند. فردوسی. 
به آتين همه پیش‌باز آمدند 

گشادهدل و بی‌نیاز آمدند. فردوسی 


گشاده‌روی. 


||جوانمرد. دارای بخشش. (از ناظم الاطبام). 
کریم. بخشنده. ||دارای سعه صدر؛ٌ 

بزرگان ایران گشاده‌دلند 

توگویی که آهن همی بگ‌ند. . . فردوسی. 
گشاده‌دندای, لد دن](اص مرکب) 
آنکه دندانهای او پیوسته نباشد. آنکه میان 
دندانها گشادوهارد: رجل رتل؛ مرد 
گشاده‌دندان. (منتهی الارب). 
گشاده‌دهان. (گ د /د د](ص سرکب) 
آنکه دهانی گشاد ودفراخ دارد* 

سری که هل‌قلم پیش او قلم‌کردار 

همیشه بته‌میانندی و گشاده‌دهان. 

سوزنی. 

|| خوشرو. خنده‌رو. خوشحال. خندان. 
طلق‌الوجه. 
گشاده‌رخ. (گ 5 /در] (ص مسرکب) 
خندان. بشاش. مسرونه زد 

همه دختران شاد و خندان شدند 

گشادء‌رخ و بنیم‌دندانش‌ند. فردوسی. 
گشادهرو. اگغ:ب/ دص مرکب) روباز 
مقابل رویسته. چهر؛ روبوش نگرفته, 


بی‌حجاب: 
خوبرویان گشیاده‌رو باشظر. 
تو که رویسته‌ای مگر زشتی؟ سمدی, 
اما در خلوت با غاصان گشاده‌رو و خوشخو 
آمیزگار اولتر. ( گلستان). || خوشگل. مقبول. 
زیاه 
زآن روی که بی گشادهروی ات 
مویم چو زبان, زبان چوسوی است. 

سای ون نظامی. 


گشاده‌روانن لگ ت/جزن) اص مسرکب) 
آنکه روانش منبسط باشد. رجوع شود به 
فرهنگ ولف شود. ||دارای سعهٌ صدر؛ٌ 
زیان برگشاد آردشیر جوان 
چنین گفت کای کارکرده گوان 
هر آن کس که پرگاه شاهی نشست 
گشاده‌روان باد و یزدان‌پرست. . فردوسی, 

گشاده‌رو بودن. (گ د/دد] (مسص 
مرکب) چهر؛ باز داشتن. بشاش بودن. 
خندان‌رو بودن. . برت. 

گشاده‌روزی. (گ د /د] (ص مسرکب) 
خوش‌روزی. پر رزق و روژی. 

گشادهرو شدان. اگ د /دش 5] (مص 
مرکب) بشاش شدن. خندان شدن. 

"گشا۵هروی. (گ د/د](ص مرکب) آتکه 
حجاب ندارد. آنکه رو نجدد. ||بشاش. 
خندان, شادان. طلق‌الوجه, (متهی الارب)؛ 


رسیدند بهرام و خسرو بهم 

گشاده‌یکی روی و دیگر دژم. .. فردوسی. 
||باش. خندان. شادان:ٌ 

گشاده‌روی باید بود یکچند 

که‌پای و سر تیاید هر دو در بند. نظامی. 


گشاده‌رویی. 


گشاده‌روی کنی همچو گل وداع مرا 
رجوع به گشاده‌رو شود. 
کشاده‌رویی. (گ د /د)(حامص مرکب) 
خاشت. انباط. طلاقض وجه,.ضوشرویی. 
تازه‌رویی: 
خورشید بدان گشادهرواعیء له لر 
یک عطه بزم اوست گویی. نظامی. 
کشاده‌زبان. زگ د /د ز) (ص مرکب) 
کنایه از مردم فصیح ویلیغ باشد. (برهان). 
کنایه از فصیح‌زبان. (انجمن ارا). بافصاحت. 
طلق‌الل ان 


جوانی یامد گشاده‌زبان 


صائب. 


> یداع 


سخن گفتن خوب و طبع روان. . فردوسی. 
گشاده‌زبان و جوایت صت 

سخن گفتن پهلوانیت هست. فردوسی. 
سخن گفت مرد گشادمزیان رب 

جهاندار شد زآن سخن بدگمان. . فردوسی. 
شکر ار گویدی جهان شب و روز » 

همچو ما باشد ار گشاده‌زبای." فرخی, 
رجوع به گشاده و گشاده‌زباني شود. 


کشاده زبانیی. (گ د/دز](حامص مرکب) 
فصاحت. عملگشاده‌زبان-رجوع به 
گشاده‌زیان شود. 
گشاده زلف. رگ د /دژ(ص مرکب) آنکه 
مویهای وی گشاده بود و باه نباشد. (ناظم 
الاطیاء), 
گشاده‌زنج. اگ د / دز ن] (ص مرکب) 
گشاده‌عنان. عنان‌رهاکرده. آزادعنان: 
گشاده‌زنخ کردش و تیزتک 
بدیدش که دارد دلیوازوینوارگ. 
ود فردوسی. 
کشاده‌سخن. اگ.: / دس خ] (ص 
مرکب) فصیح و زبان‌اور. (ناظم الاطیاء). 
گشادء‌زبان: .. نان 
گشادهسخن مرد با رای و کام 
همی آب حیوانش خواند به نام, 
ب از فردوسی. 
گشادهسو. (گ د /دٍس] (ص مس رکب) 
پی‌حجاب. سرباز. روی‌گشاده: 
گشاده‌سرکیزان و غلامان ‏ .. 
چو سروی در میان شیرین خرامان. ‏ نظامی. 
گشاده‌سلاح. (گ ذ /د س ] (ص مرکب) 
سلاح رارها کرده. اسلجه از تن پازکرده: 


سوی شاه ترکان نهادند سر 
گشاد‌سلاح و گسته کمر. فردوسی. 
گشاده‌سلیح و گسته کمر 
تنش چای دیگر» دگر جای سر. .. فردوسی. 


گشاده شدان. (گ د /د ش د5] (مسنص 
مرکب) باز شدن. مقابل بسته شدن: اتشراح؛ 
گشاده‌شدن دل. استطلای؛ گشاده شدن شکم. 
(تاج المصادر بهقی). تفتی. (زوزنی). انفتاح. 


(متهی الارب). تفتح. (دهار): اجهاد؛ کشاده 

شدن هوا. (منتهی الارب): 

ا گر خلاف کند با هواش چرخ فلک 

ز هم گشاده شود بی‌خلاف چنبر او. 
آمیرمعزی (دیوان چ عباس اقبال ص ۶۸۳ 

و در دبستان علم‌و حکمت بر خوانندگان این 

کتاب از آنجا گشاده شود. ( کلیله و دمته). 

|ارها شدن. آزاد شین: 

گشاده‌خد آن کس که او لب پست 


زبانبته باید گشاده دو دست. 


فردوسی. 
کنون چون گشاده شد آن دیوزاد 
به چنگ است ما را غم و سرد یاد. 

فردوسی, 
که‌از جنگ برگشت پیروز باد 
گشاده‌شد از بند پای قباد. فردوسی. 


پسر علی... سخت جوان بود. اما بخرد... تا 
لاجرم نظر یافت و گشاده باشد از بند من. 
(تاریخ ببهقی). ... بر آخورش استوار ببندد, 
چنانکه گشاده نتواند شد و اگرگناده شود 
خویشتن را هلا ک‌کند. (تاریخ بهقی). |احل 
شدن. آسان گشتن, قابل فهم گردیدن: 

حدیث مبهم و مشکل بدو گشاده شود 

اگرندانی زو پرس مشکل و مبهم. .. فرخی. 
||فتح شدن. مسخر شدن: نزدیک من درست 
شد که امیری از امیران امیه که خلیفة پیغمبر 
(ص) باشد بر دست وی ثهرستان قططیه 
گشاده شود. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی), 
مملکت همه بیشتر 


پر دست او گناده شود. 


(تاريخ سیستانا, و طبرستان و تميشه و دیگر | 


جاها گناده شد. (مجمل الواریخ و لقصص). 
پس عدائبن ایی‌یکر به سجستان رفت و با 
تیل [رتبیل] حرب کرد و سجستان گشاده 
شد. (مجمل السواریخ و القصص). ||انجام 
شدن. درست شدن. بسامان شدن؛ نمیدانم که 
این احوال چون است, امیدوارم که این کار بر 
من گشاده شود. (انکندرنامة نسخه سعید 
نقیسی). |[رقع شدن. برطرف شدن: و اگر 
اتفاق اد که خداوند تشنج را تپ اید بدین 
تشنج گشاده شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
||سر باز کردن. ترکیدن: چون آماس گشاده 
شود. (ذخيرء خوارزمشاهی). و هرگاه که 
آماس ریم گشاده خواهد شد... و از زور که 
گشاده خواهد شد نیک بلرزاند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و اگر دبیله در یک هفته 
گشاده نشود یا علامت پختگی پدید نیاید... 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

کشاده کار. (گ د/](ص مرکب) آن که در 
کارها جرأت نماید و زود آنها را فیصل دهد. 
مقایل بته کار: خواجه گفت: مردی دیداری 
و کافی است. اما یک عیب دارد که بته کار 
است و این کار راگشاده کاری‌باید. امیر گفت: 
شا گردان بددل و بته کار باشند. چون استاد 


گشاده‌کف. ۱۹۱۷۱ 


شدند و وجیه گنتد کار دیگرگون کنتد: 
(تاریخ بیهقی). (قمر دلالت کند بر).. 
گشاده کار با مردمان و عزیز بر ایشان, (اتفهیم 
چ تهران ص ۸۳۸۳۲ 
گشاده کام. (گ د /د] اص مرکب) آنکه 
خواسته‌های خود را اجرا کند. کامروا. 
گشاده کاميي. زگ د/د](حامص مرکب) 
عمل گشاده کامٌ 
لیلی زسر گشاده کامی 
چون ماه فلک بکش‌خرامی. نظامی. 
کشاده کردن. (گ : /د ک 5] (مسص 
مرکب) وسمت دادن. وسیع کردن. گشاد 
کردن: بند جیحون را از هر طرقی گشاده 
کردند.(تاریخ پیهقی. || آیکی کردن. بستار 
آب کردن در دوغ و شربجتی و هر چیزی جز 
آن. |[باز کف تغلیح. (زوزنی): 
چوراهت گشاده کند زی مرادی 
چنان دان که در پیش دیوار دارد. 
ناصرخنرو. 
برکه‌ای باشد که در او سه جوی آب میرود. 
اگر جوی اول تنها گشاده بود برکه به دو روز 
پر شود و اگر جوی دویم تتها گشاده گردد به 
سه روز پر شود و اگرجوی سیم تها گشاده 
بود به چهار روز پر آید. | کنون‌هر سه جوی 
گشاده‌کردند بچند روز پرشود. (یواقیت 


العلوم). || آشکار کردن: 

بگردد یکی گرد خرم جهان 

گشاده‌کد کارهای نهان. فردوسی. 

زمین گر گشاده کند راز خویش 

نماید سرانجام و آغاز خویش. . فردوسی. 

گشاده‌کن آن راز با من بگوی 

چو کارت چنین گلت تندی مجوی, 
فردوسی. 

|اشرح کردن. مشکلی را؛ شرح و تقسیر 

نمودن. ||فتح کردن: امیدوارم که ایزد 

عزوجل همه عراق بر دست شما گشاده کند. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۲), 

دست کسی را گشاده کر دن؛ مزاحم نشدن 


او, وی را آزاد گذاشتن. ست کی یاکانی 
را آزاد گذاشتن. او را نسبت به آنها 
مطلق‌العنان کردن؛ و دست عیاران بر رعیت 
گشاده‌کرد. (تاریخ سیستان). افراسیاب دست 
ترکان گشاده کرده به خرابی ایران‌زمین. 
(مجمل التواریخ و القصص). 

-گشاده کردن پای زتی؛ طلاق گفتن: اراقیت 
فرمان نمیکرد میگفت تا آن جنگ شاه 
بازپردازی و او پای من گشاده کند. تو روی 
من بتوانی دیدن. (اسکدرنامة تسخه شعید 
نفیسی). 
گشاده کف. اگ ذ /دکَ] (ص:مرکب) 
پذال. بخشنده. باسخاوت. کریم: 

صفتش مهتر گشاده کف است 


۲۳ گشاده گردیدن. 


[قبش خواجه بزرگ‌عطاست. 
مفضلا مقبلا گشاد:دلا 
متعما مکرماگشاده کفاء سوزنی. 
گشاده گردیدن. (گ 5 /د ک دی 5) 
(مص مرکب) فتح شدن. مسخر گشتن: 
عراق و ایران است این امیر ایران است 
گشاده‌گر دد ایران امیر ايران را. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هزار سال بزی شاد تا به هر بيالي 
گشاده‌گردد پر دست تو هزار چهار. 
مسعودسعد. 
گشاده گشتن. (گ : /گ ث]) (سص 
مرکب) منکشف شدن. اشکار شدن: باز 
مرغی دیدم که اندرآمد به حجره من منقار او 
از زمرد و پرهای او از یاقوت سرخ چون 
فرودآمد جهان مرا گشادم گشست از شرق تا 
غرب بدیدم. (تاریخ سیستان), "|[یاز شدن, 
مفتوح گشتن: بمیامن آن درهای روزی بر من 
گشاده گشت. ( کلیله و دمنه). |/ارسال شدن. 
فرستاده شدن: و مالها ز بست و ز حد کابل 
گشاده‌گشت بر لیث علی. (تاریخ سیتان). 
کشاده گفتن. اگ :گت (مص 
مرکب) بی‌پره گفتن: گشادهتر گفتمکه: من 
زهره ندارم اين فصول بر این وجه ادا کتم 
صواب آن است که بنویسم. (تاریخ بیهقی). 
||مفصل گفتن, در مقابل مجمل گفتن: تا آنگاه 


که‌دیدار باشد که در اين معانی سخن گشاده‌تر 


فرخی. 


گفته آید. (تاریخ بیهقی). و با رسول ابوالقاسم 
مشافهه است که اندر مشافهه سخن گشاده‌تر 
یگفته آمده است. (تاریخ بیهقی). 

کشاده مشرب. (گ دم ز] (ص مرکب) 
خوش‌باور. || خوشحال. شادان. (از ناظم 
الاطباء). 

گشاده‌میان. زگ ذ /د] (ص مرکس) آنکه 
در کاری تعلل ورزد. (فرهنگ فارسی معین). 
- گشاده‌میان بودن از خدمت؛ در خدمت 
تعلل کردن. کوتاهی کردن در خدمت: 
گرگشاده‌میان بوده‌ام ز خدست تو 
نه یسته بودم پیش مخالف تو کمر. . فرخی. 

کشاده نبشتن. اگ د / ون ب تّ] (مص 
مرکب) مفصل نوشتن. مقابل مجمل نوشتن: 
خواجهة فاضل به زمان ما معتمدی را فرستاد و 
در این معانی گشاده‌تر نبشته. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۳۵). 

گشاده‌هنگامان. (گ د / د 2 / وا ( 
مرکب)" کنایه از فصول اربعه است که بهار و 
تابستان و پائیز و زمستان باشد. (ب‌هان) 
(آتدراج). 

گضا۵ی. (گ] (حامص) فراخی. فتراخاء 
وسعت. گشادگی. مقابل تنگی و ضیق. 

کشاسمپ. (گ)](!غ) همان گشتاسب مشهور 
است که پادشاهی بود پدر اسفندیار روین‌تن 


و یکصدوشصت سال پادشاهی کرد. (برهان). 
همان گشتاسب‌شاه پسر آهراسب است که 
اسفندیار پسر او بودو آئین زردشت پندیده. 
فردوسی گفته؛ 
چو نیمی شد از شب بشد در بشاسب 
به گوشاسب آمدش دخت گشاسب. 
گوشاسب به معنی خواب است و در جای 
خود بیاید و گشتاسب رابه.تبدیل حروف 
وشتاسب و بشتاسب نیز گویند. (از انجمن 
آرای ناصری): 
کشا کت. زگ ] (() بازوی درازخانه را گویند و 
آن از سر دوش است تا آرنج آ. (برهان) 
(آتدراج. عضد و بازوی دراز یعی از سر 
دوش تا آرنج. (ناظم الاطباء). 
گشان. (گ] ((خ) دهی کوچکی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد, واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
الیگودرز, کنار راه مالرو قلعه‌پاچه به نفتیان, 
دارای ۱۲ تن مکنه است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۶ 
کشانی. گَ] (ج) دهی است از دهستان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان, واقع در 
۰۰ گزی‌شمال باختر شهر تویسرکان. 
منطقه‌ای است کوهستاتی و سردییر و دارای 
۰ تن سکنه است. آب انجا از دره. 
رودخانه محلی و قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, صیفی, میوه, سل و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. سرچشمة کرزان‌رود از ایین ده 
شروع ميشود. نزدیکترین راه تویرکان به 
همدان و خط سیم تلفن از ده در حدود 
۰ گر است. تابتان از ایل قربانعلی به 
ارتفاعات این ده مسی‌آیند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
گشای. (گ] (نف) کشا. گشاینده. و با 
شادی, نهانی. دل, کشور, ملک» مشکل, کار 
و ...به صورت ترکیب آید؛ 


ایا ضمیر تو شادی‌گشای انده‌پند 
ایا قیول تو نعست‌فزای و شادی‌کاه. 
امی ر معزی. 

سوم فیلوقی نهانی‌گثای 
که‌باشد به راز فلک رهنمای. نظامی. 
که‌ملک جهان را ز فرهنگ و رای 
شد از قاف تا قاف کشورگشای. نظامی. 
خلف دیدة سلفر ملک دولت و دین 
فلک آیت رحمت ملک ملک‌گدای. 

سعدی (طیات). 
امیر عدوبند مشکل‌گشای 
جوابش یگفت از سر علم و رای 

سعدی (بوستان). 


||((مص) گشودن. مقابل بند و بستن: چسون 
شاعر و دبیر.سخن گویند اندر او اضداد گرد 


گشایش. 


آید. همچون شب و روز و گشای و بند مانند 
این عمل را متضاد خوانند. (ترجمان البلاغه 
رادویانی). 

کشابانیدن. زگ د) (مص) گشادن فرمودن 
و کانیدن. (ناظ الاطپلی) 
کشایش.بگي ]((عص) فرج. فتوح. گشاد. 
گشودن.فتج» میم وگلقتایش و دور کردن اندوه 


راء (متهی الارب)ء - 


هرکه نخواهد همی گشایش کارش 

گوبشو و دست.روزگاد فروبند. رودکی. 

نختین سخن کو گشایش کنم 

جهان آفرین را ستایش کنم. فردوسی. 

||توضیح و تیبین؛ 

چون گشایشهای دینی راز لفظش بشنوی 

سخره زآن‌پی بر گشایشهای افلاطون کنی. 
ناصرخسرو. 

قصه چه کنمدراز بس باشهد. 

چون نیست گشایشی ز گفتارم. 


نت دسعد. 


ثِ- مسعودستد. 
هیچ کی سر این تدانست. عبدالمسیح گفت: 
گشایش این سخن از حال من خیزد. (مجملل 
اتواریخ و القتصص). دوم باعث آن بود که از 
من یادگاری اند هک بنخواهد از آنجا 
گشایشی بیابد مرا به دعای خیر یاد کند.. 
(تذکر 2 الاولیامعطارا, 
از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد 
وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. 
حافظ. 
از آستان پیر مفان سر چرا کشم 
دولت در این رو 6شایش) دتلیل در است. 
/1 
مگر گشایش حافظ علخ -خرابی بود 
که بخشش ازلش درنمبی مغان انداخت. 
حافق. 
باشد که گشایتیبلتفآید. (انیس الطالبین 
نسخة خطی مولف ص ۱۱۸). 
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید 
بستگیها را گشایش از.دزنتلها طلب. 
صائب. 
|افتع: آغاز گشایش-پدارس به اول اسلام 
چنان بودکه... (فارستامة ابن‌البلخی 
ص ۱۱۳). و هست وی همه ساله مسصروف 
بودی به گشایش جهان تا همه جهان را 
بگرفت. (فارسنامة این‌البلخی ص ۷۲ 
کشایش. (گ ي] () نام آهنگی است در 
موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 


حافظ. 


۱-ج « گشاده‌هنگام», یک قصل از چهار فصل. 
برساخة دساتیر. (فرهنگ دسایر ص ۲۶۴) 
(حاشية برهان قاطم ج معین). 

۲ -ظ: مصحف ه کثال». قیاس کید با کشالهة 
ران (در تداول). (حاثیة برهان قاطع چ معین). 


گشایش. 


گشایش. اگ ي] ((خ) سولان... از جلة 
ملایانی است که در سال ۸۴۲ ه.ق.به 
اورامان سفر کرد تا مردم آنجا را قرآن تعلیم 
دهد. این ملا چشماتی ضمف داشت. (از 
تاریخ کرد رشیدیابمین, می۱۲:۲), 

کشایش. اگ يا (اغ) یعنشبسی است از 
دهستان آتش‌بیک بطی سا بکند شهرستان 
تبریز واقع در ۳۵هزارگنزی جنوپ باختر 
مرکز سراسکند و ۲هزارگزی به خط‌آهن میائه 
به مراغه. منطقه‌ای ابیت کوهتانی, هوای آن 
معتدل و دارای ۲۷۸ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه و محصول آن غلات و حبویات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4 ۲ 

گشابش. گ ی (لج) دی است از 
دهستان از سراجوبخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و هزارگزی جنوب خاوری مراغه به 
قره‌اغاج. هوای آن ممترل و دارای ۲۶۲ تن 
که است. آب انجا از رودخانة صردق و 
چشمه است. محصول آن غلات» چغندر, 
کرچک. بادام, توتون, نخود ورزر دآلو و شغل 
امالی زراعت و صننایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راء مالروددارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گشایش. اگ ي ) (اج) دی است از 
دهستان ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقع در ۸عزارگزي شمال خاوری ورزقان 
و ۱۴هزارگزی ارابری‌تبریز به‌اهر. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۴۲ تن سکه است. اپ آن 
از چشمه و محیلول عمده‌اش غلات و 
حبوپات است. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
و صایع دستی آنان گلم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ ,چهرافطبیلیران ج 4۴ 

گشایش دادن. (گ ي د] (مص مرکب) 
وسعت دادن. توسعه دادن. |امجاز بر روزی 
کی افزودن..زنیکانی او را مرفه ساختن: 
جهان آقرینت گشایش دهاد 
کدگر وی ببندد که داند گشاد؟ 

سعدی (یوستان). 

گشایش یافتن. (گ ي تَ] (مص مرکب) 
وسعت یاقتن. ||روزی وسیم و فراخ حاصل 
کردن.|ارهاگردیدن. 

کشاین دکیی. زگ ی 5 /د] (حامص) عمل 
گناینده 

جهان از تو دارد گشایندگی 

ترا در جهان پاد پایندگی. نظامی. 

گشاینده. زگ ی د /د] (ف) فاتم. فعام. 
مفتح. بازکنده: 

گشایند؛بند بسته تویی 


کیان راسپهر خجسته تویی, فردوسی. 


گشایند:بندهای بدی 

مش رای و هم فره ایزدی. فردوسی. 
بختش هر روز فزاینده باد 

دستش هرگاه گشاینده باد. . . منوچهری, 
ای گشاینده‌ی در خیبر, قران 


بی‌گشایشهای خوبت خیبر است. 
ناصرخسرو (دیوان چ میلوی ص ۳۵). 
سموطی لطیف‌کننده و گشاینده. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
درهای امید بر رخم بسته شده 
بگشای خدایا که گاینده تویی. 
(منسوب به شیخ ابوسعید ابوالخیر), 
که دایم به دانش گراینده باش 
در پستگی را گشاینده باش. 
تو نیز ای گشایند: قفل راز 
جرس از چنین روز و با ما بساز. ‏ نظامی. 
|احل‌کنند. تفیرکننده. شرح‌دهندهه 
صل‌کنندة مشکلات حوادت و گشاینده 
ممضلات نوایب است. (ستدبادنامه ص ۲۲۶). 
گشاییدن. گ د)] (مسص) باز کردن. 
گشودن. فتح کردن: | کنون چنان باش که 
شقه‌های خیمه‌ات را چون فروگشایند جائی 
دیگر بازتوانی گشاییدن و برآوردن. ( کتاب 
المعارف بهاءولد). 
گسپ. (گ] (ص) جهنده. ||خیره کننده. 
(برهان) (آندراج). و در رشیدی با ببای 


نظامی, 


فارسی آنده است. 


گشپ. اگ] اص) جس‌هنده. (فسرهنگ. 


رشیدی). رجوع به گشب شود. 
کگشمپ. (گ] () حشر: ارض. (فسرهنگ 
رشیدی). ناهد و مویدی ندارد. رجوع به 
ماده قبل شود. 
گشت. (گ ] (مص مرخم. ٍمص) حک کردن 
و محوساختن. (یسرهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء): 
تااو ز نقش چهر؛ خود پرده برگرفت 
ما نقش دیگران ز ورق میکنیم گشت. 
اوحدی مراغه‌ای (از اندراج). 
بسی گتاه کییر و صفیر کردم گشت 
که‌تزکییر خطر بو و نز صفیر مرا 
سوزتی (از اتدراج). 
کشمت. اگَ](مص مرخم, (ص) قیاس کنید 
باکردی کشت" (تفریح), (حاشية برهان قاطع 
چ مسمن). سیر و گشت. (برهان؛ سیر و 
گردیدن.(غیات). مشی و سیر و گردش. (ناظم 
الاطاء). گشت زمان. صرف دهر. طواف. 


طوف؛ 

به وصال اندر ایمن بدم از گشت زمان 

تا فراق آمد بگرفتم چون بر خفجا. __ 
آغاجی. 

نه گشت زمانه بفرسایدش 

نه این رنج و تیمار بگزایدش. فردوسی. 


گشت. ۱۹۱۷۳ 


زگشت دلیران بر آن دشت جنگ 
چو شب گشت آوردگه تار و تنگ. 
فردوسی. 
هم آن شد سوی این بلند آسمان 
کدا گه‌نبود و ز گشت زمان. فردوسی. 
گردسریر اوست همه گقت آفتاب 
سوی سریر اوست همه چشم آسمان. 
فرخی. 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دوّ دست از دامن فروردجان. 
۹ ضمیری. 
گرچه از کشت روزگار جهان 
در صدف دیر مانده در یتیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی) 
زمانه و گشت فلک به فرمان ایزد... چنین 
بسیار کرد انس (تاریخ بیهقی), 
همان استگینی و یزدان همان 
دگرگونه مائیم و گشت زمان. اسدی, 
دگر گفت کز گشت چرخیم شاد 
کهیر ما دگر کام خادی‌گشاد. اسدی, 
دیگرت گشته‌ست حال تن ز گشت روزگار 
همچو حال تن سزه گر حال جان دیگر کنی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۳۱). 
چون در جهان نگه نکتی چون است 
کزگشت چرخ دشت چو گردون است. 
۲ ناص رخسرو. 
خجته نصرت دین انکه همچنو فرزند 
زمین نزاد ز گشت فلک به هیچ زمین. 
سوزنی. 
از گشت روزگار سلامت مجوی از آنک 
هرگز سراب پر نکند قرب سقاء خاقانی. 
از گست چرخ کار بامان نیافتم 
وز دور دهر عمر تن‌آسان نیافتم. خاقانی. 
بیین تا چه دید او ز گشت جهان 
تونیز آن مکن تا نبینی همان. نظامی. 


||دیدن و نظاره کردن. (برهان). نظاره. 
|ابازی. |اتفرج و تماا. (تاظم الاطباء). 
جولان: 

بر خاطرم امروز همی گشت نیارد 

گرفکرت سقراط بود پر کبوتر. ناصرخسرو, 


۱ - در اين مثال جای تأمل بلکه تعجب است 
که او گشت رابمعنین محر و حک فهمیده» بعنی 
گناه بزرگ و کوچک را محو و حک کردم؛ ا گر 
چنین بوده باشد ضد مضمون مصراع ثانی 
خراهد بود و حال آنکه سوزنی در این قصیده 
اظهار ندامت از گناههای گذشته و پشیمانی از 
عملهای رفته کرده... رجوع به آنندراج شود. این 
شعر در دیوان سوزنی عطی کتابشانه مژلف 
ص ۱۸۵ چنین است: 
بسی گناه صغیر و کییر کردم کب 
که نز کبیر خطر بود و نز صفیر مرا 

2 - 0 


۴ گشت. 


اگردش در شب جهت پاسبانی و طواف. 
||اچگونگی و وضع کار. چگونگی کار. 
|| جستجو. (ناظم الاطباه). ||(ل) بیخ: ثنی؛ 
گشت‌کوه و نورد نامد. جزع؛ گشت وادی و 
خم آن. (ستهی الارب). اناء؛ گشت. نی 
الحية؛ گنت مار. 

گشت. (گ] () خربزه. الفاظ الادویه). 
خربزه برادر هندوانه. (فرهنگ رشیدی) 
(برهان). و بمعنی خربزه مثالر و شاهدی 
ندارند (لفت‌نویسان) شاید پالیز خربزه راکه به 
کاف تازی کشت گویند کاف پارسی گمان 
برده‌اند و معنی خضربزه دانسته. (آنندراج), 
|[کدو. (ناظم الاطباع). || نظل. (برهان). 
حنظل که خریزة ابوجهل باشد. (فرهنگ 
رشیدی). ِث" 

کشمت. اگ] ([) جمیع وهمه آمده الوار بیار 
گویند. (آنندراج) در تداول لوظیان, همه. 
همگی. کل غاطبة. طر 
گرفتندگردان بکین ساختن 
جهان از یلان گت پرداختن. 1 اندی: 

کشت. (گ] (اخ) قسصبه‌ای است جزء 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع در ۵هزارگزی جئوب فومن. هوای آن 
معتدل و مرطوب و دارای ۲۱۷۰ تن سکته 
است. آب آن‌جا از نهر گشت و استخر و 
محصول آن یرنج, چای. توتون. سیگار و 
اپریشم است. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان شال و جسوراب بافی می‌باشد, 
دارای ۲۵ بساب دکان است که روزهای 
دوشنبه بسازار عمومی است. ده کوچک 
رودبارچیره جزء گشت منظور شده است. راه 
قرعی به فومن دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۳). 

گشت. (گ] (اخ) دهی است از دمستان 
جوم شهرستان سراوان واقع در ۶۲۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری سراوان, کنار راه ضوسة 
خاش به سراوان. هوای آن گرم و دارای ٩۴۳‏ 
تن سکته است. آب آتجا از قنات و محصول 
آن غلات. پنبه و خرماست. شغل اهالی 
زراعت است و راه شوسه, پاسگاء ژاندارمری 
و دبستان نیز دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ۸ طایفٌ ناحیه سرحدی پلوچستان 
که در قلعه زندگی میکتند و تمایل به زراعت 
دارند. زبانشان بلوج و مذهبشان تن است 
در ایین ده سکونت دارند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۶‏ 

گشتا: (گ] () بهشت را گویند و بعربی جنت 
خوانند. (برهان) (آنتدراج): 

زآنکه گشتای خوب‌کاران راست 
جمله عقبی حلال‌خواران است. سنايي. 

گشتاز. (گ ] ((خ) دی است از دهتان 


آواجیق بخش حومة شهرستان ما کو واقع در 


۰ گری‌شمال باختری ما کوو ۲هزارگزی 
/ جنوب راه اراب‌رو باش‌کند. هوای آن متدل 
و دارای ۴۰ تن سکنته اببت. آب آنجا از 
چشمه تأْمین میشود. سحصول آن غلات و 
غل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دسعی 
آنان جاجیمیاقی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
کشتاسب. (گ] (اخ) در اوستا و پارسی 
باستان ویشتاسپه ‏ (یونانی اوستاسپس)۲ 
مرکب از دو جزء ويشته آ بمعنی از کار ااده 


اه و 


یا ترسو و محجوب و جزء دوم انپه؟ همان 
اسپ است. جمعا یمنی دارنده اسب از کار 
افتاده سورخان ایرانی و ععرب نام او را 
«بشتاسب» و «بختاسف» نیز خبط کرده‌اند. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). نام پادشاهی 
است معروف و او پدر اسفندیار روئین‌تن بود. 
گوید یکصدوشصت سال پادشاهی کرد و 
دین زردشت پذیرفت و چون زردشت کشته 


گردیدبجای او منصوب شد و این زردشت 
رایرپای داشت. (برهان). فردوسی نام دو پر 
لهراسب را ذ کر کرده, گشتاسب, زریر. در 
بندهش کتاب مذهبی مزدینا (پهلوی) فصل 
۱ بند ٩‏ آمده: «لهراسب, گشتاسب و 
زریر و برادران دیگر بوجود آمدند» ۵ 
گشتاسب در اوبتا ویشتانپه ذ کرشده (یعنی 
دارنده اسب چمرش). همین کلمه نزد یونانیان 
هوستاسپس "گردیده. مورخان ایرانی و 
عرب نام او را «بشتاسب» و «بشتاسف» نیز 


ضبط کردهاند.لهراسب چون از تاج و تخت 
چشم پوشید. طبق وعده قبلی سلطت رابه 
فرزند هنرمند خود تفویض کرد؛ 

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 

فرودآمد از تخت و بربست رخت. 

و گشتاسب از آن پس طبق گفتار بتدهش» 
فصل ۳۴بند ۷و تیز به قول فردوسی ۱۲۰ 
سال پادشاهی کرد اما لهراسب خود: 

به بخ گزین شد بر آن «نبهار» 
که‌یزدان‌پرستان آن روزگار 

مر آن خانه را داشتندی چنان 


که‌مر مکه را تازیان این زمان. 

(مزدینا تأیف محمد معین ص ۳۲۳). 
یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر 
که‌زیر آوریدی سر نره‌شیر. فردوسی. 
تارک گشتاسب یافت افر هراسب 
زال همایون به تخت سام برآمد.  .‏ خاقانی. 


رجوع به ینا ص ۱۰۵ و خرده‌اوستا ص ۳۱ 
۲ ۴۰ ۵۵ ۱۳۲۶۰ ۰۲۲۴ ۲۲۸۰۲۲۷ و 
تاریخ سیسحان ص ۲۴و تاریخ گزیده ص ۶۵ 
۵ ۱۸و ینتهای پورداود چ ۲ ص ۸۵ 
۷ ۰۴ ۱۵۷ ۱۸۴ ۰۲۰۷ ۲۰۹ ۲۱۴ 
۵ ۸۲۹ ۰۲۶۶ ۲۷۳ و ۳۳۰و 


فسهرست مزدیسنا تألیف محمد معین و 


سبک‌شناسی بهار ۱ص ۰۴ ۰۸ ۰٩‏ ۱۴ ۳۶و 
۸ وج ۲و ص ۰۲۳ ۲۳۱و ۲۴۴و فهرست 
فرهنگ ایران باستان شود. 
"گسقااسمب. (گ ] () نام برزخی است که میان 
خلق و خالق باشد,برای,رسیدن فیض حق . 
(برهان). رجواع وگشتاسپ شود. 
گشتاسبی: لگ میج(ص نبی) منسوب به 
گشتاسبه ب 
همه کار او رابه اندام کرد 
پل خان گشتاٍسبی نلع کرد 
دقیقی (از مسزدیسنا تألیف محمد معین 
ص‌۳۵۸), 
کشتاسپ. ]() نام برزخی است که میان 
خلق و خالق باشد برای رسیدن فیض حسق, 
(آتندراج), رجوع به گشتاسب شود. 
گشتاسپ. (گ] (اخ) نام پادشاهی که پدر 
اسفندیار روئین‌تن بود.(آنندراج) (غیات). نام 
پنجم پادشاه کانی که شت‌زردشت در زمان 
سلطلت وی.مبعوت گردید. (ناظم الاطیاء) 
رجوع به گشتاسب و فهریت ایران باستان 
شود. 
کشتاسفی. .اگ ] ([ج)همان گشتاسب است: 
گشاسف واسطه قلاد؛ | کابرة عجم و کبار 
ايران بوده است. (ستدبادنابه صص ۵-۴ 
رجوع به مزدیبتلتلیف معین ص ۰۸۲ ۱۰۸ و 
نزهة القلوب ص ۰٩۳ .٩۲ ۶٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۰و ۲۴۵ شود. 
گشتاسفی. لگ سٍ) ([خ) از کتار آب دریا 
ولایت گشتاسفی است.[که ] گشتاسف‌بن 
لهراسب [آن:وا] بناختنونهری بزرگ از آب 
کروارس بریده است‌بومز آن/جویها برداشته و 
بر آن دیهای فراوان ساتقهبحاصلش غله, 
برنج, اندک پنبه ودسیوه بود سردم 
سفیدچهره‌اند و بر مذهب امام شافعی. 
زبانشان پهلوی.ببجیلانی باز بسته است. 
حقوق دیوانیش بر مان سابق پیش از ظهور 
دولت مغول کمابیش صد تومان این زمان 
بوده است و | کنون صد و,هجده هزار و پانصد 
دینار است و در وجه اقطاعات عسا کر که انرا 
سا کن‌اند متفرق بناشد. (نزهة القلوب 
صص .)٩۲-۹۲‏ و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۱۸۰ شود. 
گشتا گشت. زگ گ] (ق مسرکب) 
گردش‌کنان. راه‌پویان؛ این فقیه آزادمرد از 
وطن خویش بیفتاد و گشتا گشت رفت تا 


۰ - 2 
.۰ - 4 
۵-بشتهاج۲ ص 1۶۵ 


1 - ۵2۰ 
3 ۰ 


.م۲۵۵5 - 6 
۷-این معی مجعول است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). 


گشتاور. 


نزدیک ارسلانخان پسر قدرخان. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۶۰۶, 
گشتاوز. گ و] ([مرکب) عزم در اصطلاح 
مکانیک. (فرهنگستان.ص ۷۲ 
گشت ب رگشت. دنب گا (ص مرکب) 
پچ‌بربيج. (برهان) (آندواج! 5 مرکب) نام 
رستنی بود بر هم پل هه مقلاتتیٍ ریسمان 
بهم‌تافته و از پنج عدد بیشتر نمی‌باشد و قاطع 
شهوت است و اگرطفلی در گهواره گریه 
بسیار کند در زین او قداری از آن بگذارند آرام 
گیردو پخواب رود و بدعربی عشقه گویند. 
(برهان) (آتندراج) (جهانگیری) (الناظ 
الادویه). صاحب کتاب سخرن‌الادوینه این 
کلمه را یا کاف آورده و شرح مبسوط درباره 
آن نوشته است. رجوع به مسخزن الادویه 
ص۴۸۲ شود. صاحب انندراج نیز در عین 
اينکه اين کلمه رلدزز گاف اوردهمتذکر شد که 
در کاف عربی مفصلاً فرقوم شد», ولی صحیح 
آن به کاف فارسین است,کشست بر گشت. 
بوزیدان یا کافورميیه وزن‌صبر سیاه. (الفاظ 
الادریه). 
کشتر. اگ تَ] ا(ص تففیلی) خضوشر: 
(آتدراج) (غیاشانة ۰۱ سس 
گشت رود‌خانه. رگ نْ) ((ج) دمی 
است جزء دهمستان خوفلب‌خش مرکزی 
شهرستان قومن, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
ثهر فومن. هوای آن معتدل و مرطوب و 
دارای ۱۰۷۴ تن سکنه است. اب آنجا از 
رودخانة گشت و محصول آن برنج. چای, 
ابریشم و لبنیات‌پاست شنل(انهالی زراعت و 
گله‌داری و شمان[ ناییوزلمیا بافی است. راه 
مالرو و چند بلب هکلزبدارد و نیز روزهای 
یکشنبه بازار عسومی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۳/. 
کشت زدن.. که امین مرکب) سیر 
کردن و گردید. (آتدراج)؛ ۰ 

به زندان غمم بچون لاله در خون کی بود یارب 

که چون نرگس قدیمی کف زنم گشت چمن با او. 

بنای هروی (از آندراج). 

کشت زمان. زگ سرژ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گشت زمانه صرف دهر. گردش 
روزگار؛ 

نه گت زماته بفرسایدش 


ته این رنج و تیمار بگرایدش. فردوسی. 
یرون کند چو درآمد به خشم گشت زمان 


ز قصر قیصر و از خوان خویشتن خان راء 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص .)٩‏ 
کی که عش بر او تلخ کرد گشت زمان 
شود ز دیدن تو عیش تلخ او شیرین. 
سوزنی. 
گشتسب. لگ تَ] ((خ) مخفف گشتاسب 


است که پادشاهی بود صعروف و مشهور. 


(یرهان) (آنندراج). رجوع به گشتاسب و 
گشتاسف شوا د. 
کشت سالامتیی. (گ تِ س م] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) نوعی از خراج باشد که 
قاضیان هنگام مداورت از رعایا ب‌گیرند. 
(آتدراج)" 
گشتکت. زگ ت ](!) سرگین‌گردان را گویند و 
به عربی جعل.خواننند. (بهان) (آنندراج), 
سروری به کاف تازی آورده است. 
گشتکت. (ک تّ] ((۱4 نام خط مرموزی 
موسوم به گشتک و ثبت‌کنندگان علم نجوم, 
طب, فلفه را کشتک‌دفتران میخواندند. 
(تاریخ آیران در زسان ساسانیان ص ۴۴۱). 
رجوع به گشته شود. 
گشت کردان. گ ک د] (سص مرکب) 
سیر کردن و گردیدن. (آنندراج). گشت زدنء 
که‌تا این زمان هرچه رفت از نبرد 
به کام دل ما همی گشت کرد. فردوسی. 
بادة گلگون بده تا سوی گل گشتی کنم 
یار من چون گل به گلگشت چمن بازآمده است. 
میر حسن دهلوی (از آندراج), 
.چون ظهوری میکنم گئت جنون 
زحمت تحصیل حاصل میکنم. ِ 
ظهوری (از آتدراج). 
||محو و ناپدید کردن. (آنندراج), رجوع به 
گشت‌زدن شود. 
گشتن. گَ تَّ] (مص) گردیدن. پهلوی 


وشتن, ۲ اوستا وارت 3 هندی باستان 


وارتت؟. گردیدن. چسرخیدن. دور زدن. 
بازگردیدن. تفیر کردن. تبدیل شدن. باز 
آمدن, شدن۵. (حاشية برهان قاطم چ معین). 
||مرادف شدن. (آنندراج) گردیدن. شدن. 
صیرورت. ضیر. (تاج المصادر بیهقی). 
سیروره. (ترجمان الفرآن): 


چو گشت آن پریچهر بیمار غنج 
بیرید دل زین سرأی سپنج. رودکی. 
عالم بهشت گشته عبر سرشت گشته 
کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا. 
کايی. 
جهانی شده فرتوت چو باغنده سد کیس 
کنون گشت سیه‌موی و عروسی شده جماش * 
پوشعیب. 
چو آمد به برج حمل آفتاب 
جهان گشت با فٌ و آیین و آب. ۰ فردوسی, 
جهان را بخوبی من آراستم 
چنان گثت گیتی که من خواستم. 
فردوسی. 


چون به ایشان بازخورد آسیب شاه 
جنگ ایشان عجز گشت وسحرایشان بادرم. 

۱ عنصری. 
ماهی را مانتیم از آب بیفتاده و در خشکی 
مانده.و غارت شده و بی‌نوا گشته. (تاریخ 


شتن. ۱۹۱۷۵ 


بهفی). 

دانی که چگونه گشت خواهی 

اندر پدرت نگه کن ای پور.. ناصرخسرو. 

یکی علامهٌ عصر گشت و دیگری عزیز مصر. 

(گلستان). 

تو آتش گشتی ای حافظ ولی در پار درنگرفت 

ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم. 
حافظ. 

|[دوران پیدا کردن. چرخیدن. گرد کسی 

 :ندیدرگ‎ 

همی فکند بهتیر و همی گرفت به یوز 

چو گردباد همی گشت بر یمین و یسار. 
فرخی, 

ملک چو اختز و گیتی سپهر و در گیتی 

همیش باید گشتن چو بر سپهر اختر. 

مها هت عنصری. 

امیر گرد برگرد قلعت بگشت و جنگ‌جایها 

بدید. (تاریخ بیهقی), 

گشتن‌گردون و در او روز و شب 


گاه‌کم و گاه فزون گاه راست. ‏ ناصرخرو. 
گشتن‌این چرخ بس ای هوشمند 
نیک دلیل است ترا بر فناش. ناصرخسرو, 
گشتن این گنبد فیلوفری 
گرنه‌همی خواهد گشت اسپری. 
اصر خسرو. 
نخواهد جز یه ناست رفت خامه 
نخواهد جز به یادت گشت ساغر. 
معودسعد, 
ندیمان بنشستند و دست به شراب بردند و 
دوری چند بگشت و وقت همه خوش:شد. 
(تاریخ بخارای نرشخی), 
زمانی گشت گرد چشمه تالان 
به گریه دستها بر چشم مالان. نظامی. 
انجم و اقلا ک‌به گشتن درند 
راحت و محت به گذشتن درند. نظامی. 


همچنان پیاده در کوهها و بیابانها بی سر و بن 


می‌گشت و بر گناهان خود نوحه سیکرد. 

(تذکرة الاولیاء عطار). 

|[گردش کردن* 

پدان بیشه رفتند هر دو سوار 

بگشتند در گرد آن مرغزار. قردوسی. 

چو گیو دلاور به توران‌زمین 

بدینان همی گشت اندوهگین. . فردوسی. 

غلامان بسیاری بگشتند و بسیار غیمت 
2۰ 2 ۰وعاحاعوو - 1 

۵۰ - 4 ۷ - 3 
۵-برای هر یک از این معانی به شواهد 
جدا گانه مراجعه شود. 


۶-در لفت فرس چ اقبال ص ۲۶۷ چنین آمده: 

جهان شده فرترت چر پاغنده سر و گیس 

کنون گشت سیه موی و عروسی شاد جماش. 
(متن تصحیح مرحوم دهشدا) 


۶ گت 


یافند. (تاریخ بیهقی). 
در اقصای عالم بسی گشتهام. 

سعدی (پوستان). 
||مراجعت کردن: چون قافله از حج بگشتی 
علمای ایشان بنزدیک خواجه امام ابوحفص 
آمدندی. (تاریخ بخارای نرشخی ص6۶). 
||تفیر. تغیر پیدا کردن. متفیر شدن. بدل 
شدن. مبدل شدن. دیگرگون شدن: گشتن 
غراب؛ تفیر آن به سرکه. الرتوز بوی دهن 
گشتن, (از مجمل الف)؛ دل هارون بر برامکه 


بگشت و جعفر را و یحیی راگران گرفت و 

يحيي هر روز از هارون گرانی میدید. (ترجمهٌ 

تاریخ طبری بلعمی). 

همه رتج او سربر بادگشت 

همه داد و داش بهپیداد کش فردوسی. 

چتان شد ز کشته همه کوه زد" 

که‌از خون همه روی کشور سک 
فردوسی, 

کنون‌نام کندز به بیگند گشت 


زمانه پر از بند و اورند گشت. . 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۳ 
ص 0۱۱۲۲ 
|امطالعه کردن. (آتدراج)ة 
گذم بر مائل دان 
هم نارس دلائل و هم تاتمام بحث, 
عبدالرزاق فیاض (از انندراج). 

|| جستجو کردن, تفحص: 
فریدون شبستان یکایک بگشت 
بر آن ماهرویان همه برگذشت. 
کتابخانه عالم ورق‌ورق گشتم 
خط تو دیدم و گفتم که مدعا اینجاست. 

میرزا مان امنی (از آنندراچ). 
||جنگ کردن. مبارزه نمودن. کلحی گرفتن. 
زد و خورد کردن: پس مردی از لشکر هانی 
خود را بیرون افکند پیش هامرز و نام او 
مزیدین حارث البکری مردی مردائه و دلیبر, 
ندر جنگ با یکدیگر بگشتند. پس سزید 
هامرز را شمثیری بزد بر کتف راستش. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
ففان کرد [پیران ] از آن پس که ای شیرمرد 
جهانگیر و شیراوژن اندر نبرد 
با تا بگردیم هر دو چو شیر 
یدان تا که پشت که ارد به زیر. 


انش تمام و بود 


فردوسی. 


فردوسی 
همی گشت با هر دو یل پیلسم 
به میدان بکردار شیر دژم. فردوسی, 
فور اسکندر را به مبارزت خواست و هر دو با 
یکدیگر بگشتند. (تاریخ ببهقی). |ارسیدن, 
منتقل شدن: همان روز جمازه‌ای پرسید از 
شیروی و بادان را فرمود که بیست از ما 
اهل‌یمن بستان که پادشاهی فلان روز به ما 
[یعنی بشیرویه ] گشت, (مجمل اشواریخ ۳ 


القصص). ||گزیدن؛ و گشتن رتیلا را سود 


ردارد. (الابنیه عن حقایق الادویه). و با شراب 


کهنه بر جای مارگشحه نهند. دردش بتشاند. 

(الابنیه عن حقایق الادویه) |زگشتن شسی و 

خسورشید زاسل شدن آن. به جسانب 

مغرب رفتن* 

زبالا چو خورشید گیتی‌فروز 

بگدحی سیهید [گودرز ] گه نیمروز 

ی و رود و مجلن بیاراستی 

فرستاده را پیش خود خواستی. 

- آشکار گشتن؛ ظاهر شدن: 

تجرحش کرد چنین چند بار 

قاعدهٌ مرد نگشت آشکار. 

- از جاگشتن؛ انتقال یافتن به زمن: 

طلایه پرا کنده‌بر کوه و دشت 

ببد تا سپاه شب از جا بگشت. 

- بازگشتن؛ مراجعت کردن؛ 

سراسر زمانه پدو گشت باز 

برآمد بر این روزگاری دراز. 

کسی‌کو بیند سرانجام بد 

ز کردار بد بازگشتن سزد. 

از کار خیر عزم تو هرگز نگشت باز 

هرگز ز راه بازنگشته‌ست هیچ تیر 
منوچهری. 

یک روز به خدمت آمد چون باز خواست 


فردوسی. 


نظامی. 


اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گشت‌امیر وی را بنشاند. (تاریخ بهقی). بنده 
را فرمان بود برفتن... و ببرفت و زشتی دارد 
بازگشتن. (تاریخ بیهقی). بازگفتی با وی و 
چواب یافت که چون زشت باشد بازگشتی. 
(تاریخ بیهقی). و اصحاب اطراف که از درگاه 
او بازگشتند هر یک به استوار گردانیدن 
ولایت خویش مشغول شدند. (فارستامژً 
ابن‌البلخی ص ۱۰۷. 

هنگام بازگشت همه ره ز برکتست 

شب بدروار بدرقة کاروان شده. 


خاقانی (دیوان چ تهران ص۳۱۶). 


شبانگه کان شکرلب بازیگدت 

همای عشق بی‌پرواز میگشت. نظامی. 
حاجی ما چون ز سفر گشت باز 

کردیر آن هندوی خود ترکتاز. نظامی. 
-برگشتن و بگشتن؛ رو تافتن. (آتدراج)؛ 
چو آن کرده شد روز برگشت و بخت 

پژمرد برگ کیانی درخت. فردوسی. 
خریزه پیش او نهاد ان 

وز بر او بگشت حالی شاد. غضایری. 


احمدین عداله الخجتانی با من بود و از من 
بگشت. (تاریخ سیستان). و بعد از آين چسون 
بهرام چوبین به نهروان رسید و سپاء از خسرو 
برگشت. (مجمل التواریخ والقصص). 
آوخ که چو روزگار برگشت 
از من دل و صبر و یار برگشت. 

سعدی (ترجیعات). 


گشته. 


تا تو برگشتی نیامد هیچ خلقم در نظر 
کز خیالت شحه‌ای در خاطرم بگما+ 
سعدی (طییات). 

- ||درغلطیدن: 1 
همای شخص من از آشیان شادی دور 
چو مرغ حلق بروبه خا کبرمگشت. 

خم و سعدی (بدایم), 
-پیچاره گتت؛ بیچاره شدن. درمانده 
گردیدن؛ 
چو بیچاره گشتند و فریاد.جتند 
بر ایشان ببخشود یزدان گرگر, دقیقی. 
- پاره گشتن؛ پاره شدن: حاتم طائی که 
پیابان‌نشین بود اگر شهری بودی از جوش 
گدایان بیچاره شدی و جامه بر او پاره گشتی. 
( گلتان سعدی). 
- پرنیان گشتن؛ سبز شدن. حریر یا بمانند 
حریر شدن از سبزه و گلی ‏ 


آمد آن نوبهار توبه‌تکن 

پرنیان گشت باغ‌وبرزن وکوی. . رودکی. 
پیرامن کسی یامچیزی,یا جایی گشتن؛ دور 

وی گردیدن؛ 

دلی که دید که پیرامن خطر میگشت 

چو شسع زار و چو پروانه دربدر میگشت. 


سعدی (بدایع چ فروغی ص ۷۲). 
- درگشتن؛ درغلطیدن؛ ۰ چون کدبانو فاطمه 
این سخن بشنید. حاعی دزبوی پییدا ید و 
یبیهوش گشت و از بام درگفنت. [اسّرار 
لتوحید ص ۰۶۴ 

ستوه گشتن؛ + عاجز : ن. عاجز گشتن: 
درکارها با هید ای 
گشتمستوه از تو من از پ که بستهی. 
ی بوشمیب. 
سیر گشتن؛ سیر شدن. اثباع گردیدن؛ 
زمین شد ز خون سواران سیاه 
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سیر اندر آوردگاوی 


فردوسی. 
فرتوت کشت رش 
پر فرتوت گشته بودم سخت 
دولت تو مرا بکرد جوان, و رودکی. 


- ممکن گشتن؛ امکان یافتن: بقوت آن از 
دست حیرت خلاصی ممکن گشتی. ( کلیله و 
دمد). 

- واقف گشتن: لیکن تو به یک اثارت بر 
کلیات و جزویات فکرت من واقف گشتی. 
( کلیله و دمته). 

گشتنیی. (گ تَ] (ص لیاقت) قابل گستن. 
لایق گردیدن. رجوع به گشتن شود. 

گشقو. [گ] (اخ) قسربه‌ای است بسه 
پنج فرسنگی مان شمال و مفرب شنبه است, 
(قارسامهٌ ناصری گفتار دوم ص ۲۱۳). 
کشت وگدایی. اگ ت گ] (مرکیب 
عطفی, [ مرکپ) گردش برای گدایی. 

کشته. (گ ت /تٍ] (ل) ساگ‌سرخ. (لفاظ 


4 ‌ 4 
الادریه). ||سرگین. (الفاظ الادویه). ||محکم. 


(شموری ج۲ ورق ۲۰۶). شموری شاهدی 
نیز اورده است که با معنی مناسب نیست. 
گشتقه. (گ ت /تِ ] (نمف) گردیده. (برهان) 
(آنندراج): تا ی 
جهاندیده‌ای دیدم از شپربلشه ت 
ز هر گونه‌ای گنته بر سرش چرخ. 

" ایوشکور. 
سپهید چو گفتار ایشان شد 
دل لشکر از تاخور گفتهدید: فردوسی, 
|[مفیر. تغیریاته از جسهت بوی با رنگ. 
|کاج و لوچ و احصول. (برهان) (آنندراج), 
|اشده: 


موی سپید و روی سیاه و رخ به چین 
بر زینت صدف" شده و گنته کاینه. . شهید. 
زین سمج تنگ‌چشمم چون چثم آکمه است 
زین بام گشته پشتم چُون پشت پارساء 

معودسعد (دیوان چ رشیدیانمی ص ). 
با ترکییات بر و سر آید و معان: تلف دهد: 
بخت‌برگشته؛ دیخت. برگشته طالم : 
الا تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت‌برگشته ود در بلاست. 

۰ سعدی(گلتان). 

- برگفته‌بخت؛ بدبخت؛ 


بر آن خوبرویان برگشته‌بخت. فردوسی. 
- دوئیم‌گشته؛ پاره‌شده. به دو قمت شده: 
دل دشمنان گشته از وی دونیم 

دل دوستان پر ز امیذ و فردوسی. 


جهاندیده را هم بدرّند پوست 
که‌سرگشتة بخت‌برگشته اوست. 
سعدی (بوستان). 


- فرتوت‌گنته؛ پیرشده: 
گینی فرتوت‌گشته پشت دزم روی 
بنگر تا چون بدیع گشت و مجدد. 
متوچهری. 


-گ مگشته؛ مفقود؛ 
تشان یوسف گم‌گشته میدهد یعقوب. 
سعدی, 
یوسف گ‌گشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلية احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 1۷۲). 
گشقه. (گت /ت ]() نام خطی است مربوط 
به قبل از اسلام و گویند آن بیست‌وهشت 
حسرف است که بدان عهود و موائیق و 


اقطاعات می‌نوشتند و نقش مهرهای 
شاهشاهان پارس و طراز جامه و فرش و 
سک دیتار و درهم بدین خط بود؟. 
(سبک‌شناسی بهار ج۱ ص ۷۷). رجوع به 
گتم و گنتج و گشتک و پهلوی شود. 
گشقه. (گ ت /ت] () مسرکبی است از 
عطریات که آنرا به تازی غالیهٌ لت گویند. 
(انجمن آراا/ رجنوغ به گشته‌سوز شود. 
گشقه. زگ تَ /ب)(ص) گرسنه. (ناظم 
الاطیاء). مصحف گشنه است که معنی گرسته 
دهد. 
گشته‌سر. (گت تس ](ص مرکب) قلب 
سرگشته. (آنتدراج) سرگردان: 

گرچه بوزد دل حربه ز تاب 

کی‌دهدش چشمه خورشید آب 

یک چو خورشید بود جلوه گر 

ذره بناچار شود گشته‌سر. 

امیررخسرو (از آنندراج). 

گشقه‌سوز. زگ تَ /ت] (|مرکب) مجمری 
که‌عطریات رادر آن سوزانند. (از انجمن آرا), 
رجوع به گفته شود. 
گشته شدان. گت هش د] ٩ص‏ 
مرکب) رو بر تافتنُ 

از ایرانیان گر خرد گمته شد 
قراوان از آزادگان کشته شد. 
چوبر دست آن بنده بر کشته شد 
سر بخت ایرانیان گشته شد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


|| تفر یافتن. تبدیل شدن: و اندرگشته شدن . 


تاخنان نشان بیماری سل است. (ذخیر4 
خوارزمشاهی). |اگردیدن. طی شدن: 

دو هفته سپهر اندرین گشته شد 

به فرجام چرم خر آغشته شد. . فردوسی. 
کشتی. (گ ](ص نبی, !) پاسبان. نگهبان و 
پاسبان شب. گزمه. پلیس که شب در گردش 
است. || خوشی و شادی. || صحت. تندرستی, 
|ام رور. شادمان. خوشحال. (از ناظم 
الاطباء). 
گشتیا. رگ ] (ص,!) شبگرد و گزمه و پاسبان 
شب. (ناظم الاطباء). |انگهیان. مستحفظ, 
کشیک‌چی. (اشتبنگاس). 
گشتیل. (گ (!ج) تبره‌ای از ایل آقاجری 
کهکیلویه (از ایلات فارس). (از جفرانیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸). 
کش خرام. اک خ /خ /خ] (ص مرکب) 
خرامنده با ناز و تکیر. خرامنده با شادی و 
خوشی: 

تازه‌رویی چو نوبهار بهشت 

گش‌خرامی چو یاد بر سر کشت. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص۱۰۸). 

گشسپ. [گش ]((خ) همان گشتاسب است 
که پدر اسفندیار روئین‌تن باشد. (برهان), 
همان گشتاسب‌شاه پسر لهراسب است که 


گشب. ۱۹۱۷۷ 


اسفندیار پر اوست و آنین زردشت 
پسندیده. (آتدراج). رجوع به گشتاسب شود. 
کشسب. (گ ش ] (زغ) نام یکی از نجیای 
دانشمند ایرانی. (ولف) 
چین گفت گویا گب دیر 
که‌ای نامداران برنا و پیر: 
فسردوسی (شاهامه چ بسروخیم چ۷ 
ص ۲۰۹۷). 
بفرمود پس 7 تسب دبیر 
یامد بر شاه نردمپذیر. 
فردوسی آضاهنامه ج بروخیم ج۷ 
ص ۲۱۲۱). 
گشسمپ. (گْ ش ] ([خ) نام دانشمند ایرانی 
معروف در زمان بهرام گور. (ولف): 
فراوان بخندید از او شهریار 
بدو گفت نام کلب بوار. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم چ۷ 
ص ۲۱۷۳). 
بياید بجای دگر ماهیار 
همی ساخت کار گشب سوار. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ بروخيم ۷ 
ص ۲۱۷۱). 
مراگر همی داد خواهی به کن 
همالم گلسب سوار است و بس. 
فسردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص ۲۱۷۲). 
کشسپ. (گ ش] ([ج) نام یکی از نجیای 
ایران که پدربزرگ بهرام چوبین باشد. (ولف)؛ 
چو استاد پیروز بر میمله 
گشب جهانجوی پیش بنه. 
فسردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۸ 
ص ۲۳۴۰ 
ز بهرام بهرام پور گشسب 
سواری سرآفراز پیچیده‌اسب, 
فردوسی (شساهنامه چ بسروخیم ۸ 
ص ۲۵۸۹). 
گشسپ. لگ ش ] (ٍخ) نام یکی از تجبای 


۱ - در لفت نامه شعوری بجای صدف: طرف. 
شاید اصل بوزينة طرٍف [بر وزن کتف ] شده 
باشد. (یادداشت ملف). 

۲ -از اینکه خط مپرها و سکه‌ها را مخصوص 
به خط تک دانته معلوم میشود که مراد خط 
پهلوی کتيبة ساسانی است... ولی از کلمه گستج 
بنظر میرسد که این کلمه معرب گستک باشد که 
امروز گشتک باگنته گوئيم یعنی خحط 
تغبیريافته: و اگر این وجه تسمیه درست باشد 
بایستی خط تحریری ساسانی مراد باشد و اتفاقاً 
نقوش سکه‌ها و مهرهائی که در اواعر ساسانی 
به دست هست نیز این معنی را تأید میکنده چه 
این نقرش غالباً به حط تحریری با نزدیک 
بدانست و تنها سکه‌های اوایل ساسانی با خط 


مقطم است. (بهار) 


۸ گشسب. 


ایرانی. (ولف) و بصورت ترکیب‌های ذیل: 
آیسین‌گلب. آذرگب. اشتا گسب. 
بائوگشب. کندا گشسب‌یز آمده است: 
چو خرادبرزین و ائتا گثسب 
به فرمان نشستند هر دو پر اسب. 
فنردوسی (ض‌اهنامه چ بسروخیم ۸ 
ص ۲٩۹۱۰‏ 
چو خراهبرزین و شتا گشسپهان ۰ 
فرودآمدند آن دو دانا ز اسب.) ۵ 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ/بسزوخیم چ۸ 
ص ۲۹۱۲). لسن 

کسشستپ. زگ شش ] (ص) مخفف « گخنسب» 
رجوع به آذرگشسب شود. پهلوی وشنسب !. 
(حاشية برهان قاطع چ صعین). جهنده. 
خیزکننده. (از برهان). جبهنبی(آشندراج). 
جهنده و خیزنده و آنرا گشمیل نان گفته‌اند. 
(انجمنآرای ناصری) (جهانگیری). این معنی 
براساسی ثیست و همان گشسپ است. 

گشسپ. اگ ش ] () تفیر اشراق باشد. 
(برهان). ||پرست که مشتق از پرشتیدن است 
چه ایزد گشسب خداپرست را گویند ۲. 
(برهان), 

کشسپ‌بانوء زگ ش] (اغ) نسام دخستر 
رستمءزن گیوه و سیستان و خانة دستان و 
رستم همچنانکه اول بود باز فرمود کردن و 
زال را به خانه بازفرستاد با دخترانش زربانو 
و گشب‌بانو. (مجمل التوارییخ و القتصص). 


رجوع به گشسب شود. 
گشسپی. اگ شش ] (ص نسبی) ۲ اشراقی را 


گویند. 
گشف. اگ ] (اگرف و آن صمفی است سیاه 
که‌بر درزهای کشتی مالند. (برهان). گزف. 
(آنندراج». رجوع به کزف, گژف, کشف و 
کرف شود. ||سیم سوخته. ||سواد:زرگری. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به گزف, گّف و 
کرف‌شود. 
گشکت. اگک] ((ج) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز واقع 
ر ۲۷۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرقان و 
۸۰۰۰ گزی راه ضوسة شیراز به اصفهان. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۳۰ تن سکله است. 
آب آنجا از قنات و محصول آن غلات؛ 
چغندر و حبوبات و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
چ۷. دو فرسخ بیشتر میالة جنوب و شرق 
قتح‌آباد است. (فارسنامة ناصری). 
گشکاویج. (گ](رخ) دهی است از دهستان 
شینتال بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۲۶هزارگزی جنوب باختری سلماس و 
۵هزارگزی جنوب راه ارایه‌رو خانه‌سور. 
هوای آن سرد و دارای ۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 


ن غسلات است. شفل اهالی زراعت و 

1 ی صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی 
است. راه مالرو دارد. در دو مخل به فاصله به 
نام گشکاویج بالا و پائین مشهور و کت 
گشکاویج بالا ۱۸۲ تن میباشد. (از مرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گشکو. (گ کي ] (() نام تنوفی خره در 
جیرفت. 

ک شسکسه. (گ ک س] (خ دک وچکی 
است از دهستان نمشیر بخش بانة شهرستان 
سقزء واقع در ۲۳۰۰۰ گزی شمال باختری 
بانه, کنار راه شوسه بانه به سردشت. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵. 

کشکو. رگ ]((ج) قریه‌ای است پنچ‌فرسنگی 
کمتر میانة شمال و مشرق حسن‌آباد است. 
(فارسنام ناصری گفتار دوم ص ۲۱۸). 

گشکو. (گ] ((ج) دو فرسخ سغربی شمیل 
است. (فارسنامه اصری گفتار دوم ص 4۲۲۶ 

گشکیچان. اگ] ((خ) دی است جرء 
دهتان لقمجان بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۸هزارگزی باختر 
لاهیجان و ۶هزارگزی لفمجان, کنار نهر 
کیارود. هوای آن معتدل و مرطوب و دارای 
۴ تن سکله است. آب انجا از نهر کیاجو از 
سفیدرود تأمین میشود. محصول آن برنج, 
ابریشم و صیفی و شفل اهالی زراعت است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۲) 

شم اک( دختر آرشاویر و نام زن 
سردار تمامی آریک‌ها بود. (ایران باستان 
ص ۲۶۰۰ و ۲۶۱۹ 

گشمهش تپه. گم ] (اخا دهی است از 
دهتان قلعه‌درسی بخش حوم شهرستان 
ما کوء واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
ما کو,در میر راه شوسه ما کو به بازرگانان, 
هوای آن معتدل و دارای ۵۹۷ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانه آق‌چای و محصول عمدهٌ 
آن غلات, حبوبات و بزرک است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 

کشمیی. (گ] (() دهی است از دهستان 
حومهة بخش جاسک شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۳۳۵۰۰ گزی‌شمال خاوری جانک: 
سر راه مالرو چاء‌بهار به جاسک. هوای آن 
گرم و ۰ تن سکه دارد. آب آنجا از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرماست. 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافییی یران ۸ 

گشن. (گ /گ ش ] (ص) محمد معین در 


حاشية برهان ذیل همین کلمه نوشته‌اند: در 


اوستا ارشن "و در پهلوی گوشن "یا وشن "یه 
عنینر و رده آمه ود فارسی یز گشن به 
ضم اول و سکون دوم به همین معنی است. آما 
گشن و کشن با حرکات مختلف را به ستی 
پسیار و انبوه تیی‌گرفتمان. در این پیت به کسر 
دوم آمده؛ ءل 
سوی رود با کاوتوبا کول 
زهابی بدو اندرون سهمگن, 
ابوشکور بلخی, 
و در این بیت نیز حرش دوم شحرک است: 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختی گشن‌بیخ و بسیارشاخ. 
دقیقی طوسی ( گشتاسب‌نامه). 
بعقیدة محققان این کلمات بهر دو معنی از یک 
ریشه میباشند و اصلاً بمعلی تر و فحل و 
مجازا بمعنی بسیار. نیوه. و قراوان استعمال 
شده, این بت ابوشکور بخ موید آن است 
که‌بمعنی دوم.هم در اصل به سکون دوم بوده 
و بضرورت تضرءمعحرک آورده‌اندء 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون. 
رجوع به مزدیسنا تأللیف معین ص۳۳۴, 
برگزیدة شمر تألیف معین-ج۱ ص ۲۷ شود». 
بیار و انبوه بائید. (از برهأن قاطع چ معین) 
(اتندراج), آنبوه بوند از لشکر و قاخله و مال و 
ضاغ درخت و بیشه و انچه بدین ساند. 
(حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی): 
وز آن پس گرفتندش [گیو را] اندر میان 


چنان لشکریبگکن.شیویلژیان. . فردوسی. 
چنین گفت کیره گرهت رال 
چنین لشکر گشن و اين گونه لساز. 
:باعه فردوسی. 
چو چشم تهمتن بدیشان رسید 
به ره بر درختی گشن‌شاخ‌دید. ‏ . فردوسی. 
شه.سیه‌شکن جناگجوازتیتش ملک 
میان بيشة گشن اندرون خزید چو مار, 
فرخی. 
خروی با لشکری گتن و قوی 
خروی پالشکری گشن و گران. .. فرخی. 
بجایی دگر دید بر سنگلاخ 
درختی گشن‌برگ بیارشاخ, اسدی, 
همانجای بد مرغزاری فراخ 
۵۰ - 1 


۲-به این معنی نیست. بلکه همان معنی اصلی 
اسب گشن نره است؛ معا به معنی فرشتة 
اسب نسر. رجوع به آیزد و آذرگسپ شود. 
(حاشیذ برهان قاطع ج معین»). 

۲-از برساه‌های فرقة آذرکیوان. رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۶۴ شود. (حاثية برهان 


تاطع چ معین). 
- 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 


گشن. 


میانش درختی گشن برگ و شاخ 
درختی گشن‌شاخ بر شیخ کوه 
از انپوه شاخش ساره ستوه. اسدی. 
عروسی بهاری کنون از پئفشه 
گشن‌جمد و از لاله رخلاز داری 
تاصر خسرو. 
یک و کش سراز این گفق للکژ< 
بهوده مرو پی گشن ساری. ناصرخرو. 
رفته و جته ز هول و سهم تیغ و تیر تو 
در گشن‌تر بیشه شیر و تنگ‌تر سوراخ مار. 
مسعودسعد, 
به شرار دل و دود نفم 
ماند بر عارض جعد گشنت. خاقانی. 


گشن. (گ] () طالب نر شدن. (برهان) 
(غیاث) (آنندراج) !۰ |ابار گرفتن ساد؛ سایر 
حیوانات. (برهان) (غبات). |ایارور شدن 
درخت خرما. (برهان). بارور شدن نخل خرما 
رانیز گویند چه او را نیز تاگرد نخل نریزند بار 
نیاورد. (آتدراج). و گویند به.درخت خرما که 
بار نیارد از درخت نخرمای دیگر که میوه‌دار 
پاشد دو چهار خرما گرفته در این درخت بی‌بر 
می‌نهند به قدرت الهی آن درخت بی‌ثمر مشمر 
میگردد. (غیات). گشن خرماء تقامالنحل. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||(ص) نر باتد که در 
مقابل ماده است و درخت خرمای نر که به 
عربی فحل گویند. (ببرهان). نر. (آتندراج), 
فحل. (دهار): گشن از هر حیوان. (منتهی 
الارب): گوشت خصی زودتر هضم شود از 

شت گشن. (ترجم صیدنف ایبوریحان). و 
حمل را کیش نای‌کیندنی,گشان. السفهیم 
ابوریحان بیزونی 3 
اسبی گشن است جهان جز به دین 
کردنداندش کسی ترم وزام. . ناصرخسرو. 
بگیرند سر بز گشن ورپایچه و خایة او همه را 
بشک ند و با استتخوان بکوبند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سحت رشوت باشد در حکم 
و مهر زنان ناپارسا و مرد گشن فحل و کب 
حجام. اتسفسر ابوالفتوح رازی). یاران 
بنگرستند گذنی دیدند در راهی با زنی بسرو 
بازی ميکرد. گفتد گوسفندی است بازی 
میکند. (ستدیادنامه ص ۸۱). 
مادینان گشن و فحل شموس 
شیرمردی جوان و هقت عروس. ‏ نظامی. 

گشن. (گ ](خ) دهی است از دهستان بایک 
بخش حومه شهرستان تربت‌حیدریه واقع در 
۸مزارگزی شمال باختری تربت‌حيدریه, 
سر راه مالرو عمومی به کدکن. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۵ تن سکته است. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و پنبه است. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گشن. [گ] (اخ) دی است از دهستان 


بالاخواف ب‌خش خواف شهرستان 
ترلت‌حیدریه واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
رود. هوای آن گرم و دارای ۳۳۳ تن سکته 
است. آپ آن از قتات و محصول آن غلات؛ 
پنبه و زیره است. شفل االی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و 
راه آن مالرو است: از حسین‌آباد انومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4٩‏ 
کشن آمدن. (گعد] (مص مرکب) طالب 
نر شدن: غنجه؛ زن بگشن‌آمده: 
ز دشت رم‌گله ‏ دز هر قرانی 
بگشن آید تکاور مادیانی. نظامی. 
گشناباد. (گ] ((ج) شهری است از بلاد بین 
نیریز و داراب و فسا (در جلوب شهر خیر و 
شمال شرقی فا و جنوب غربی نیریز) معرب 
آن جشناباد است. (تاریخ مفول ص ۳۸۱). 
کشن خواه. اگ خوا /خا] (نف مرکب) 
حیوانی که نر جوید. جفت‌جو. لاس. 
کشن‌خواه شدن. (گ خوا / خاش 3] 
(مص مرکب) نر جستن. طالب ثر بودن. 
استعاب: اقحفت البقرة اق فاحا؛ گشن‌خواه 
شد گاو ماده. اقحفت اد اقفاحاً؛ گشن‌خواه 
شد گرگ ماده. (منتهی الارب). 
کشن‌خواهی. (گ خوا / خا] (حامص 
مرکب) جفت‌جویی جالور. مستی. لاسی. 
گشن دادن. (گ 5] (مص مرکب) تلقیح. 
(زوزنی). لقاح. (متهی الارب): تأبیر: گشن 
دادن خرماین. (تاج المصادر ببهقی). اطلق 
السخلة؛ کشن دادن خرمابن را. (منتهی 
الارب). 
گشنسب. (گ ن ](()مرکب از دو کلمه است, 
گشن در پهلوی و پارسی که در زبان اوستا 
ورشته ۲ آمده بمعنی نر و نرینه (ورشته‌یی ؟ 
بمعنی قوچ است). در پارسی نیز گشن به 
همین معنی است و در کتابهای فرهنگ 
مذکور است و نیز در لهجه‌های محلی ایرآن 
این واژه هنوز مستعمل است ۵ گشسب 
آغلب به اسقاط نون استعمال شده و بدیهی 
است که تلفظ صحیح آن به ضم گاف است نه 
کر آن "بنایر آنچه گفته شد معنی تحت‌اللفظ 
آذرگب (آتش اسب نر) میباشد و بتابراین 
توجیه لفوی فرهنگها در اينکه «معنی ترکیبی 
آن اتش جهنده باشد چه اذر ببمعنی اتش و 
گذب بمعنی جهنده و خیره کنده آمده است 
و اين معسی مناسبت تمام به برق دارد» .. 
درست نیست. (مزدیسنا تألیف محىد معین 
ص ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۲۱۵), 
گسنسب. (گ ن ] () گشنسب و گشسب در 
جزو نام بسیاری از ایرانیان باستان آمده از 
آنجمله در افسانه‌های ملی «بانوگشسب» نام 
دختر رستم پسور زال بشسمار رفتد4 
آنینگشسب نام یکی از بزرگان ایرانی دربار 


گشنکان. ۱۹۱۷۹ 


هرمز و بقول طبری آذین‌گشب سردار هرمز 
بسود که به جنگ بهرام چویته رفت*. 
مزدا کشسب‌نام سردار دیگر هرمز بنود" 
گ وگننسب از مفرین اوستا در زمان 
ساسانیان بوده است ۲ ۱. رجوع به مزدیستا 
تألیف محمد معين ص ۰۱۹۹ ۲۰۱, ۲۱۵ و 
مجمل‌التوارسخ و القصص ص ۲۸۶ و 
آذرگشب و بانوگشسب و گوگدسب شود. 

کشنسب آذاو. رگ ن) (!خ) از جملة 
رجالی که قبل از جلوس وهرام پنجم به مقام 
واستریوشان‌سالار رسیده است. رجوع به 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان ۲ ص۱۳۹ 
و ۱۳۲ شود. 

کشنسب اسپات. اگ ن آ] (اخ) بسرادر 
رضاعی خللروپزهیز که فرمانده کل نیروی 
کشور درزماناربنوده است ۲ رجوع به 
ایران در زهان ساسانیان ص۵۱۶ و ۵۱۷ 


شود. 

کشنسب ۵اد. اگ ن] (اخ) سردار ایرانی, 
ملقب به ننخوراگ‌که زرمهر او را مآمور 
مذا کره‌با ارمنیان نموده بود. (ترجمة ایران در 
زمان ساسائیان 3 ص۲۱۸ و ۲۸۲و بدا 

گشنسف. اگ ن] ((خ) (آل یا خاندان...) 
همدورهٌ اردشیر پابکان بوده و بر طبرستان و 
گیلان و رویبان و دساوند حکومت داشت: 
اجداد او از زمان اسکندر کبیر ۳۳۰۱ ق .م) 
فرمانروایان ولایات مزبور بودند و حکومت 
در خاندان او پاقی ماند تا در حدود سال ۵۲۹ 
م .که کیوس فرزند قباد به حکومت مازندران 
فرستاده شد. (ترجمةه سفرنامة مازندران و 
استرآیاد رایینو ص ۱۷۸) 

گشنکت. زگ ن) (() آنرا جعل گویند و آن 
حشرة سیاهی است که آثرا سرگین گردان و 
گردانک نیز گویند. (شعوری ج ۲ ورق .)۲۹٩‏ 

کشنکان. اکن ]((خ) دهی‌است ازدهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 


۱-به گشن آمدن, اين معنی را دارد نه « گشن» 
تنها. رجوع به حاشيه برهان قاطع چ معین شود. 
۲-نل: رملکه انگله. 

۰ - 4 2۰ - 3 
۵-در خراسان « گشن کردن درختان» در 
برخحی قری» معمول است و در کرپای اصفهان 
« گننیدن» بهمین معلی استعمال میشود. (بهار). 
۶-مجلة مهر سال دوم شمارة ۲مقالة «نامهای 
شهریاران و دلیران ایران» بقلم بهار. 
۷-برهان, ۸-برهان. 
٩-فرهنگ‏ شاهنامه تألیف شفق ص ۱۴. 
۰ -همان کتاب ص ۲۵۳, 
۱ -رجرع شرد به ۱۵۳606 ۲2015095 
تألیف تاودا ۳ . 
۲-طبری اسپاذ گلنب 
280 ۰ ۸6۳۵۵0۳ نوشته است. 


۰ گشن کردن. 


۲۰۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری شیراز. هوای آن 
معتدل و دارای ۶۵۵ تن سکنه است. آپ انجا 
از چاه و محصول آن غلات» پنبه و تنیا کو 
است. راه فرعی به شیراز دارد. شغل اهالی 
آنجا زراعت است و در دو محل گشنکان بالا 
و پائین سکونت دارند. گشنکان بالا دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ چفرافیابی 
ایران ج ۷). 
کشن کردن لک هرکاب 
گرفتن‌و باردار شدن؛ ۰ 
شنیدم که چل مادیان گشن کرد هه 
یکی تخم پرداشت از وی به درد 
فردوسی. 
|| یا ماده نزدیک شدن: و سعادت وی [ستور ] 
خوردن و خفتن و گشن کردناستی( کیمیای 
سعادت). :ییه)[یة] 
کشنگان. (گن ]((خ) دهی‌است از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۳۵هزارگزی شمال باختری بروجن متصل 
به راء بروچن به شلمزار. هوای آن متدل و 
دارای ٩۵۸‏ تن کته است. اب ان از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات, برنج 
و حبوبات است. شقل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان قالیبافی است. راه ماشین‌رو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران چ 4۱۰. 
کشن گوفتن. زگ گ رٍت] امص مرکب) 
حامل شدن, آپستن گردیدن؛ 
یه فرمان خدا زو گشن گیرد 
خدا گفتی شگفتی درپذیرد. 
رجوع به گشن‌گیری شود. 
گشنگیی. (گ ن /ن ] (حامص) گرسنگی: 
گرچه باده نه درخورد باشد آن کس را 
که‌در سرای خود از گشنگی مگس گيرد. 
ظهیرالدین فاریابی. 
گشنگیی. (گ نْ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌باختری 
کهنوج و ۴۰۰۰ گزی‌شمال راه مالرو کهنوج 
به گلاشکرد. ۲۵ تن سکنه دارد و مزرعة 
هویره جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
کش نگیری. (گ] (صامص مرکب) 
(اصسطلاح گیاه‌شناسی) ! عبارت است از 
آمیختن گامت نر با گامت ماده. در این عمل 
چند مرحله میتوان در نظر گرفت. اول 
گرده‌افشانی, انتقال دانه گرده به اشکال 
مختلف صورت میگیرد. | گرگل, نر ماده باشد 
و پرچم و مادگی آن در یکجا و نزدیک قرار 
گیرد.انتقال دانةٌ گرده به آسانی انجام میشود و 
مستقیماً پس از باز شدن با ک‌دانه‌های گرده 
بر روی کادله می‌نشیند. در ایين حالت 
گرده‌افشانی مستقیم است. | گر پرچم و مادگی 


نظامی. 


در یک موقع ثرسند و یکی از آنها زودتر بالغ 


1شود. پرچمهای یک گل به مادگی گلهای دیگر 


که‌رسیده‌اند مشقل میشود و اگرگلهای ماده و 
گلهای نر جدا گانه باشند نیز همین عمل 
صورت میگیرد. گیاهانی که گلهای نر و ماد 
آنها جداء ولی بر روی یک پایه‌اند تک‌پایه 
نامیده میشونده مانند: ذرت. بلوط و فندق و 
گرگلهای نربر روی یک گیاه و گلهای ماده بر 
روی گیاه دیگر باشد آنرا دو پایه خوانند. 
ماتد: شاهدانه و خرماء و در تمام اين حالت 
گردافش انی مستقیم است. گردافشانی 
غیرمستقيم, بوسیلة باد يا حشرات (زنبور» 
مگس و پروانه) صورت میگیرد. گاهی نیز 
بوسیلهٌ انسان انجام میشود که گرده‌ها را از 
روی درخت نر گرفته بر روی درخت ماده 
می‌افانند (خرما). بعضی از دانه‌های گرده 
بالهایی دارند که وزش باد انتقال آتها را 
آسان‌تر میکند ( کاج). آمیزش: همین که داناة 
گرده‌ای بر روی کلاله قرار گیرد ناهمواری 
نطح آن به صواریهای لاله میچبد. رطویت 
ماد غذایی و لعابی لاله در داخل گرده اشر 
کرده لوله گرده ساخته نیشود... رجوع به 
گیاه‌شناسی گلاب ص ۵و ۱۸۲و ۱۸۳ شود. 


گشن‌نشین. "اک نٍ] (!مرکب) نام روز 
چهارم است از ماههای ملکی, (آنتدراج) 


(جهانگیری). 
کشنوئیه. زگ نی عَ] (غ) دمی ات از 
دهتان درا گاه‌بخش سعادتآیاد شهرستان 
بندرعباس راقع در ۵۵۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری حاجی‌آیاد و ۱۵۰۰۰ گزی‌باختر راه 
شوسة کرمان به بندرعباس, هوای آن گرم و 
دارای ۱۰۶ تن سکنه است. آپ انجا از قتات 
و محصول آن خرما و غخلات است. شفل 
اهمالی زراعت و راء آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ‌۸ا. 
گشنه: (گ ن /ن ] (ص)گسن. گسنه. گرسنه. 
(حاشية برهان قاطم چ معین). گرسته.(برهان) 
(جهانگیری). گرسته و گسنه. (آنندراج): پس 
یاد را بفرمود تا آن بساط رایتهاد و خانة مکه 
را طواف کرد... پی از مکه بگذشت و از 
زمین حجاز بگذشت و رامگذارش در بیابان 
سبا بود و گرما سخت گرم بود و خلق تشنه و 
گشنه‌بودند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
یار کارافتاده را یاری هم از یاران رسد 
گشنذبی‌توشه را سیری هم از بریان رسد. 
بسیحاق اطسد. 
به دوران چهان دوری به دور خوان نمی‌ماند 
به چشم گشنگان شکلی به شکل تان تمی‌ماند. 
بحاق اطسد. 
کنون خود گشنه ممانم در این شهر 
که‌ترکان کرده‌اند آن غله تاراي. 
بسحاق اطعمه. 


گشنی. 


ابر گشتگانید سمع و بصر 
چه سمع و بصر بلکه شیر و شکر, 
بسحاق اطعمه. 
و هرگاه که گشنه یا تشنه میشده‌اند به مقابر و 
مزارات هلا مر قت. (مزارات کرمان 
ص 4۱۳۱ 
گشنه‌روه-ع9 ای است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین 
واقع در ۵۶هزارگزی جنوب معلم‌کلایه و 
۳هزارگزی راه عمومی. کنوفتان و دارای 
۰ تن سکنه است. آب انجا از چشمه و 
رودخانة فشام تأمین میشود. محصول آن 
غلات, بنشن, برنج. انگور. پیاز, انار ترش و 
شسعئل اهالی زراعت است. دارای هشت 
خانوار از تیرة کماسی طايفهٌ غیائوند است که 
در این ده‌با کنند.مزارع کله کوه‌و جبر دزدان 
جزهء ایسن ه سی‌باشّدو راه آن مالرو و 
صب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). :لیا ۳ 
گشنه کان. (گ ن] ((غ) قره‌ای است 
یک‌فرسنگی مقرب اصطهبانات. (فارسنامةً 
اصریا. 
کشنه کان: لگ ]((ج) نج فرسنگی مشرق 
شیراز محصول شتوی آن دیمی است و صیفی 
آن از آب چاه آنندک شور و تنبا کوی آن 
شهرتی دارد. (فارستامةٌ تاصری گفتار دوم 
ص ۱۹۴ 
گشنیی. (گ ](حامص) (از: گشن +ی پسوند. 
حاصل مصدر, اسم مفثوژ). (از حاشيد برهان 
قاطم چ معن؟ْفتننجانوزاتر باشد بر بالای 
ماده, یعلی جفت شدن حیوانات باهم. 
(برهان). جفتی نر با ماه (َشْندراج) (غیاث 
اللفات). |آگتی درخت. یعنی چیزی از 
درخت خرمای ر به درخت خرمای ماده 
دادن. گویند یکتال"خشلت رسالت صلوات 
اه علیه از گشنی درختان منع شرمود در آن 
سال درختان بار نگرفتند. به عرض رسول 
رسانیدند که اسال درخلثان بارور نشدند. 
حضرت فرمود: انتم اعلم بامور دنیا کم.بعد از 
آن معتاد همه سال را پجا آوردند. (برهان). 
بارور کردن درخت خرما. (غیات) (آتدرا). 
افشاندگی گرد خرمابن نر پر خرماین ساده. 
(ناظم الاطباء). ||انبوهی. پرپشتی, بسیاری و 
آنبوهی و گنجان از هر چیزی. (غیاث): 
جعدی سیاه دارد کز گشنی 
پهان شود بدو در سرخاره. رودکی. 
کسنی. زگ | ((ج) دی است از دهستان 
گیسکان بخش برازجان شهرستان بوشهر 


۰ - 1 
۲ -اين کلمه در برهان قاطع گشن‌لئین و در 


انجمنآرا و ناظم الاطباء گش نشین آمده است. 


واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاور برازجان. 
هوای آن معتدل و دارای ۱۰٩‏ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و بادام 
است. شفل اهالی زراعت. پاغداری, قالی و 
گلي بافی است. راء مالرم دارد.(از فرهنگ 
جغراقیایی ايران ج 4۷ 
گشن يافته. زگ ت / ت] (هبف مرکب) 
جفت‌گرفته. |اباردارشده. ||پوشیده. 
| آسترشده. (تاظم الاطباء). 
گشنیان. (گ ] ((خ) دمی است از دهستان 
لفور بخش مرکزی شهرستان شاهی واقع در 
۶اهزارگزی جنوب باختری شیرگاه. هوای 
آن معتدل و دارای ۷۵۰ تن سکنه است. اب 
آن از رودخانهُ ارز و مسحصول آن برنج» 
لنیات و مختصر چای است. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس و شال بافی اسبت: راه آن مالرو است و 
در تابتان گله‌داران به بیلاقات گردتهسر و 
لرزنه میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲, 
نیج (گ] () گشنیز, . رجوع به گشنیز 


کشنیج دشقیی. اگیاجد)(ترکیب وصفی,[ 
مرکب) نوع صفیر بادرنجپویه است و نزد | کثر 
اطبا نوعی از شاهترج است و نزد بعضی 
مخلصه را نامند و نواب علویخان مسرحوم 
فرموده که آن کزبرة بری است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

گشفبی ۵ا۵۵. اگ د/د] (نمبف مرکب) 
میوه‌دارشده. ||خر: ماب ییاد داررشده. (ناظم 
الاطاء). 

گشنیدن. ۱ آمیختن ثر و 
ماده. (فرهنگستان). گشنیدن یا لقاح عبارت 
است از اتحاد و ترکیب دو گامت که از این 
عمل تشکیل سلول واجدی بانتم تخم نتیجه 
میشود. (جانورشناسی عمومی تألیف فاطمی 
ص ۴۰-۲۶), 

گشفیز. (گ] () در پهلوی گشنیج < گشنیز 
کردی کش یش و کشنش ۲( کریاندر: 
فرانسوی)". گش نیز گیاهی است از تسیرة 
چتریان که برگهای تازة آن خورا کی و 
دانههای وی تقریا کسروی و جسوهر 
مخصوصی‌دارد که بسیار تند است. گشنیج * 
(از حاشية برهان قاطم چ سعین). رستنیی 
پاشد که آنرا یه عربی جلجلان گویند. (از 
برهان). اسم فارسی کزبره است. (تحفد حکیم 
مزمن). نباتی است که تخم آنرا بمجاز گشنیز 
خوانند و درون آن تخم نیز از مفز تهی است. 
(آنندراج) (انجمن آرا) تخم سعروف است از 
مزیل و در عرف بقتح کاف عربی شهرت دارد. 
(غیاث). دانة کوچک مدوری است که از بوتة 
معظری تحصیل ميشود. این بوته از چین 


آورده شده حالا بسیار متداول است و تخم 
آنرا ار بهار کاشته و از برای معطر بودنش 
ببیار ستعمل است. (قاموس کتاب مقدس). 
یک نوع گیاهی از طایفة چتری که برگ آنرا 
در پر‌هیزانة بیماران داخل کنند. (ناظم 
الاطباء): ده یا بقره و جلجلان؛ دانة گشنیز و 
کنجد.کُره. امتهی الارب): 
این است پند حنجت‌:و این است مغز دین 
و آرایش سخنش چو گشنیز و کرویاست. 
تاصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۸۲). 
از غایت جود و کرم و بر و مروت 
ناخواسته پخنی به همه خلق همه چیز 
آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 
چیز این دو سه تا شاعر بی‌مفز چو گشنیز, 
سوزنی (دیوان ص۴۳۹). 
از تف تیغ فتنه پاد تهی 
دشمت رادماغ چون گشیز. 
گنده‌از زیره و گشنیز بسر میگردید 
تخود آب از عرق و مشک معطر میشد. 
بسحاق اطعمه (دیوان چ شیراز ص ۵۶). 
آش گشنیز؛ آشی که با گشنیز درست کنند. 
- گشنیزپلو؛ پلوی که گشنیز داخل آن کند. 
گشنیز. (گ] (ا) رفتار با ناز و ضادمانی و 
خرامان و شادان باشد. (برهان). شادمان. 
خرسند. مسرور. خوشحال, شادی و شمف. 
خوشی و خرمی. (از ناظم الاطباء). 
کشنیز حصوم. اک زح را اسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان) (آنتدراج). و گشنیزه نز آمده 


است: 

حرمت می را که می گشنیز دیگ عیشهاست 
بر سر گشنیزه حصرم روان " افشانده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۱۴). 

گشن یزداد. اک ی ((خ)" پر شهرین از 
نجیای دوره ساسائیان: بعد از مرگ شهرین که 
از دودمان مهران بود برادرش کس فرستاد و 
پسر شهرین گثن بزداد (قدیس‌سابها) را طلب 
کردتا مراسم قربانی و غذای مقدس را که 
حب‌المعمول بایتی رئیس خانواده در 
ملک خانواده انجام دهد بجای آورد. اما دين 
گشن‌یزداددین عیسی گرفته بود؛ چون عمش 
که‌قیم او بود از اين نکته استحضار یافت, 
خود را قانوناً مالک اموال خانواده شناخت و 
چنان افتاد که عم گشن‌یزداد پی از چند روز 
وفات یافت و گشن‌یزداد اموال خویش را 
متصرف شده در میان فقرا تقیم نسود. (ایران 
در زمان ساسانیان چ ۲ ص ۱۳۴۱. 

گشنی زکوهی. (گ ز) (ترکب رصفی, ( 
مرکب) نام نوعی از نبات مخلصه است. 
(آتدراج) (انجمن آر), اسم فارسی تخم 
مخلصه است. (تحفة حکیم مومن). 

کشنی رکان. (گ ]((خ) دهی است از دهستان 


انوری. 


گشواد. ۱۹۱۸۱ 
چادگان بخش داران شهرستان فریدن واقع در 
۱هزارگزی جنوب داران و ۲هسزارگزی راه 
کوهرنگ.هوای آن سرد و دارای ۲۲۷۸ تن 
سکنه است. آپ آنجا از قنات و رودخانة 
محلی تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
ماشین‌رو است. دبستان نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کشنیزه. [گي دز ) () ابتدای غورة انگور 
که به کوچکی به دانة انگور ماند و های آن 
یرای نبت است- 
زآن حصرم کاصل پادشاهی است 
گشنیزه‌سپهر گندنایی است. 

خاقانی (از آنتدراج). 
رجوع به دب رثا 

کشنیزی. ٩‏ ۱ بسان گشتیز. 
بمانند گشیر: ||ورقی از اوراق بازی که 
خالهای آن بشکل ببرگ گشیز است. ورق 
قمار که بر آن صورت گشنیز ننقش است: 
تک‌خال گشنیزنی. دو لوی گشنیزی. ده لوی 
گشیزی. 

گشنیی کردن. (گ ک 5] (مص مرکب) 
جفت شدن. نزدیکی کردن. بر ماده برشدن: 
حائض؛ ناقه‌ای که ر بر وی گشنی نواند کرد 
از تتگی اندامش. (السامی فی الاسامی). 
استخللاط؛ گشتی کردن اشتر. (تاج المصادر 
یهقی). 

گشو. اگ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
گاوگان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت» 
واقع در ۸۵هزارگزی جنوب خاوری مسکون 
و ۱۲هزارگزی شمال راه مالرو کروک به 
سببزواران, و دارای ۴ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). قمریه‌ای است 
فرسخی میانة جنوب و مشرق ده بارز. 
(غارسنامة ناصری ج۲ ص ۲۱۷). 

کسو. (گ ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۸۵۰۰ گزی‌شمال باختری بتدرعباس 
و ۱۵هزارگزی خاور راه مالرو داراب به 
بسدرعباس. دارای ۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیابی آیران ج۸ا. 

کشوا۵. گَ] ((خ) نام پهلوان ایرانی: 
پاتخت کیکاوس پادشاه ایران و چهارم سپاه 
به گودرز گشواد سپرد. (مجمل السواریخ و 
القصص ص ۴۹). رجوع به کشواد شود. 
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۰و - 3 ۳۰ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 6 


۷-نل: گشنیز حصرم از روان. 
۷۵ ۰ 8 


۲ گشوتی. 
گشوئی. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 


دهتان حیات‌داود بخش کناو؛ شهرستان 
بوشهر وأقع در ۳هزارگزی جنوب خاوری 
گاوه. دارای ۵۰ تن نکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
کشوئیه. [گ ی ی /ي ] ((خ) دهی است از 
دسستان رودان بخش کهنوج شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۴۰هزاررگزی شمال 
میتاپ و ۰۰ ۰گزی باخت چا افرعی کهتوج 
به میناب. هوای آن گرم و قایلی ۲۵۰۰ تن 
سکنه است. آپ آن از رودخانه‌او محصول آن 
خرماء مرکبات و رنگ است. شغل امالی 
زراعت وراه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
گشو دکیی. زگ د /د] لجضیایصض] عمل 
گشادن. عمل کشودن. گتاوگی. گشایش. 
رجوع به هر یک از اين مدخل‌ها شود. 
کشودن. رگ د] (مص) گشادن. باز کردن. 
وا کردن.افحاح: 
نبست ایج در داور بی یاز . < 


کزآن به دری نیز نگشودباز. . . فردوسی. 
چنین گفت رستم به ایرانیان 
کها کون‌باید گشودن میان.. . فردوسی. 


دری بر تو تخواهد زین گشودن 
نه معنی خواهدت زین رخ نمودن. 
ناصرخسرو. 
مبین در نقش گردون کآن خیال است 
گشودن‌بند این مشکل محال است. ‏ نظامی. 
|ابه مجاز, روشن کردن. توضح دادن. حل 
کردن.ملله یا ممعما و جر آن: | گرنه او 
[ابوحنیقه ] راه اجتهاد بلمودی در همه جهان 
که ملله بگشودی و خوان سلمانی او نهاد و 
مسائل او گشاید دیگران تصرف کردند. (راحة 
الصدور راوندی). مایلی که او گنود تایج 
وصی بود. (راحة الصدور راوندی). 
حدیت از مطرب و مي گوی و راز دهر کمتر جوی 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 
حافظ. 
|[یمجاز, فرج حاصل آمدن. فتوح پیدا آمدن: 
از ایشان چیزی نمی‌گشود و راحتی نمی‌بود, 
من نیز سر در کنج عزلت کشیدم. (راحة 
الصدور). 
در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود 
گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. 
حافظ. 
اااز هم باز کردن و به مسجاز دریدن. پاره 
کردن؛ 
امروز بامداد مرا ترسا 
بگشود باسلیق به نشکرده. 
برای تمام معانی رجوع به گشادن و گشانیدن 
شود. 
-ایر برگشودن؛ پرا کنده شدن. متلاشی شدن؛ 


کایی. 


نبینی ابر پیوسته براید 
چو باران زو بیارد برگ‌اید. 


(ویس و رامین). 


- دست گشودن؛ در بیعت. آماده شدن برای. 


پذیرقتن آن: اين یمت که طوق گردن من 
است و دست بسرای آن گشنوده‌ام... عسهد 
خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۷. 


-دهن گشودن؛ دهن باز کردن؛ 
به جام هیچ بزرگی شبی نبردم دست 
به نان هیچ کریمی دهن بنگشودم. 
ظهیرالدین فاریابی: 
-راه رگشودن؛ راه باز کردن؛ 
چوگرسیوز آمد بتزدیک شاه 
بفرمود تا برگشودند راه. فردوسی, 
گوش دل گشودن؛ از ته دل گوش دادن. 
کاملا" توجه و دقت کردن: 
نشنود گفتارهاشان جز کسی 
کز خرد بگشود گوش دل تمام. 
ناصرخسرو. 
- لب گٌشودن؛ کنایه از سخن راندن. حرف 
زدن؛ 
از تلخی سوال کریمی که واقف است 
فرصت به لب گشودن سایل نمی‌دهد. 
صائب. 


کشودني. (گ 5] (ص لیاقت) چیزی که 
لایق گشادن باشد. رجوع به گشادن و گشودن 
شود. 
کشودد. رگ ۳2 (ن‌سف) رجسوع به 
گشودن و گشادن و گشاده شود. 
کشی. (گ ] (حامص) خوشی. خوشحالی. 
(از آنتدراج). |[تندرستی. (برهان) (آنندراج), 
رجوع به کشی شود. 
گشیی. (گش شی ] (حامص) خرامیدگی و 
جلوه گری و نازرفتاری. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی). ||خوشی. خوشحالی. 
|| تتدرستی. (از برهان)؛ 

تا بجهان گشی است و خوشی ای صدر 
خوش زی و گش با سمن‌رخان پریوش. 

سوزتی (از فرهنگ رشبدی). 

کشیی. (گ] (اخ) دهی است از دهتان دیر 
بخش خورموج شهرستان بوشهر. واقع در 
۹۰هزارگزی جنوب خاوری خورموج, کنار 
راه فرعی خورموح به اهرم. هوای آن گرم و 
دارای ۸۶ تن سکتنه است. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷. 
گضیی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
خاویز بخش اهرم شهرستان بوشهر, واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاور اهرم, در دامن کوه 
خورموح. منطقه‌ای است کوهستانی و هوای 
آن معتدل و دارای ۳۳۷ تن سکنه است. آب 
آن از چشسمه و مسحصول آن مسرکبات و 


گعیده. 


خرماست. شغل اهالی باغبانی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

گضیر. (گ] (!خ) دهی است از دهستان جی 
بخش حومة شهرستان اصفهان واقم.در 


| مارگ نی جنوب خاوری اصفهان و 


یکهزارگزی میالهسفاد؛ سابق یزد به اصفهان. 
هوای آن لو دایلی ۲۷۱ تن سکه است. 
آب آن از زاینده‌رود و چاه و محصول آن 
غلات, پبه, صیفی و میوه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صننایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کشیگان. [گ] ((ج) دهی است از دهستان 
گروه‌بخش ساردوئة شهرستان جیرفت. واقم 
در ۲۲فزارگزی خاور ساردوئه و 
۵هزارگزی باختر راه سالرو ساردوئیه به 
راین. منطقه‌ای است کلوهتانی, هوای آن 
سرد و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانه وفلیغصول ن غلات و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

گشین. زگ ] (خ) در دوفرسخی شمالی 
باشت است. (فارستامة تناصری گفتار دوم 
ص ۲۷۱). 

کشین پائین. زگ | (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان بم پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان, واقع در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری 
سراوان و ۳۵هزارگزی جنوب راه فرعی 
سراوان یه کوهک. دلیای ۳ تن سکته است. 
(از فرهنگ چنرائیلتینای‌ان ج۸. 

گقطا. زگ] (() چوگال. لفاظم الاطباء). 

عی دگوکت. زگ گ ] ((خ) دهسی است از 
دهستان چفانة ببخش شوش شهرستان 
دزفول, واقع در ۳۴هزارگزی باختر شوش و 
۶هزارگیزی باختو زاف شوب دزفول به 
اهواز. هوای آن گرم و دارای ۴۵۰ تن سکته 
است. آب آن از چاه و محصول آن غلات. 
برنج و کنجد است. شفللاهالی زراعت و راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان از 
طایفة عرب هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰۶ ۱ ۱ 

گعیده. (گ د) (اخ) دهی است از دهستان - 
میان‌آب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز: واقع در ۲۷هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و #هزارگزی خاور راء‌آهن 
اهواز به تهران. هوای آن گرم و دارای ۱۶۰ تن 
سکنه است. آب آن از گرمچاه و محصول آن 
غلات است. شفل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صایع دستی آنان قالیچه‌بافی است. راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو ميباشد. ساکنان از طایف 
مراوئه هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 


گغاز. 

گغاز. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان امجز 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری سکون و 
۲هزارگزی جنوب راه‌مالرو سکون به. 
کروک است. هوای آن‌سود و دارای ۰ ت 
سکنه است. آب آن از چشموالیشحصول آن 
حبوبات, غلات و لبنیاظ‌اسیتلشفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن ستالرو است. 
ساکنان از طايفة امجزی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۸- . - :.م: 
کفاص. اک ((خ) دهی ت از دهتان 
قصبه معمرة بخش قصبذ سعمرهٌ شهرستان 
آبادان واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری 
نهر قصر و حاشية رودخانة بهمن‌شیر. هوای 
آن گرم و دارای ۴۰۰ تن سکته است, آب آن 
از رود بهمن‌شیر و مسحصول آن خرما و 
حناست. شغل اهبالن زراعتا راه آن در 
تابستان اتومیل‌رو است. سا نان از طايقة 


محیین هستند. (از فزآهنگ چفرلفیایی ایران 


جع ار ۱ب 
گفت. لگ )(مص مرخم ی کلام قول. 
گفار: 
ی 2 

يشتن رابه گفت رادکنم. ‏ حکاک. 
پچ بزر رخ اعار را 
بی‌قدر مکن به گفت گفتار و 
سخنگوی هر گفتنی رابه گنت 
همه گفت دانا ز نادان نهلیته. ‏ ... ابوشکور. 
بدو گفت | گرباشد ایلگفتلنالیخته رذ 
بدین چار چیز او جهانل رابهاست. 

0( فردوسی. 

بخویشی مادر بدو نگروی 
نپیچی و گفت کسی نشنوی, فردوسی. 
بدو گفت سودابه گر گفلت مور 
پذیرد, شود رای او جفت من. فردوسی. 


زنان گفتار مردان راست دارند 
به گفت خوش تن ایشال زا سپارند. 

(ویس و رامین). 
نصر احمد را اين اثارت"سخت خوش امد و 
گفت ایشان را پسندید و احماد کرد. اتاریخ 
بهقی). 
چنین داستان آمد از گفت شیر 


که‌شاه ددان است بر دلیر. اسدی, 

چنین گفت کای گرد بیداردل 

به گفت بهو خیره مسپار دل. اسدی,. 

کم‌کن پر عندلیب و طاووس درنگ 

کاینجاهمه گفت آمد و آنجا همه رنگ. 
مسعودسعد. 

غول باشد نه عالم آنکه از او 

بشنوی گفت و تنگری کردار, ستایی. 


کار آمد حصه مردان مرد 


حصه ما گفت آمد این درد. سنایی. 
... بااقزایان صحبت مدار که ایشان غمازان 
رکه خق کت اسان خسق زا 
بگرد. اما به گفت ایتان رها نک‌شد. (اسرا 
التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید, و 
دقیقه تأمل باید کردن تا فاد گفت ما معلوم 
شود. ( کتاب اللقض :چ محدت ص ۵۲۵). 
هر آنچه گفت همه گفت اوست مستحسن 
هر آنچه کرد همه کرد اوست مستحکم. 
سوزنی. 
گفتی‌ببرم جان تو اندیشه دراين یست 
اندیشه در این است که بر گفت نپایی. 


خاقانی, 
مدبر نکند کار ب گفت عاقل 
هرگز نشود به حیله مدبر مقبل. 

؟ (از سندیادنامه). 
دبیر زبان‌آور از گفت شاه 
جهان کرد بر نامه خوانان سیاه. نظامی. 
نه در گفت آید و نه در شنیدن 
قلم باید به حرفش درکشیدن. نظامی, 
طوطی اندر گفت آمد در زمان 
بانگ بر درویش برزه کای فلان! مولوی, 
گفت‌عالم به گوش جان بشنو 
ور نماند به گفتنش کردار. سعدی ( گلستان), 
تنی چند بر گفت او مجتمع 
چو عالم نباشی کم از مستمع. 

سعدی (بوستان). 
بر دوست گفت دشمن هر ساعتی شنیدن 


در مذهب ظریفان جرمی است آشکاره. 
سیفی نیشابوری. 
|| (نمف, !) و گاه صفت مفعولی مرخم باشد به 
معتی گفتار و سخن. رجوع به گفتار شود. 
||(ص. [) مخقف هنگفت هم هست که هر چیز 
سطبر و گنده باشد عموماً (برهان) 
(جهانگیری). هر چیز هنگفت و کتیف. و هر 
پارچه که قماش و بافت آن درهم و 
سوراخهای آن تنگ باشد. (ناظم الاطباء» و 
پارچة گند. و سفت را گویند خصوصاً 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی): 
تاباغ و راغ راسلب سبز و گفت زرد 
و ابر بهار بافد و یاد خزان دهد. 
عبدالواسع جبلی (از فرهنگ رشیدی). 
گفت. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار وأقع 
در .۳۴هزارگزی جنوب باختری ششحمد و 
همزارگزی باختر راه شوسة سبزوار به 
کاشمر.هوای آن محدل و دارای ۶۵ تن سکنه 
است..آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنیة است. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیییابران ج 4) 
گفت. (گ )((خ) دهی است از دهستان بخش 


گفتار. 


جغفتای شهرستان سبزوار واقع در ۶هزارگزی 
جنوب باختری جفتای, سر راه مالرو عمومی 
شریفآباد قرار دارد. هوای آن معتدل و دارای 
۴ستسن سکته است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, پنبه, زپره و کجد است. 
شفغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است و از 
جفتای اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ؟) 
گفتار. زگ ](للص) قول. سخن. حدیت. 
مقاله. مقال. کلام‌اگفت: 
رک که بااند شهاولغایی 
دل تو خوش کند بخوش گفتاد. ‏ 
رودکی (احوال و آثار رودکی تالیف سعید 
نفیسی ج۳ ص ۹۹۸), 
چیست از گفتاز خوش بهتر که او 
مرغ را آرد یمان 
زدن مرد را تیغ بر تار خویش 
به از بازگشتن ز گفتار خویش. 
سپهبد ز گفتار او شاد شد 
سخن گفتن هر کی باد شد. 
همی گنت هر کس که ما بنده‌ايم 
په گفتار خسرو سرافکنده‌ايم. 
یکی ترجمان را ز لشکر بجست 
که‌گفتار ترکان بداند درست. فردوسی. 
پیش گفتار بکردار شوی وین عجیست 
پیشتر چیزی گفتار بود پی کردار. 
در فضل گوهرش بتوان یافتن کنون 
مدح هزارساله به گفتار پهلوی. 


۱۹۸۳ 


حفأف. 
اپوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی, 


فرخی, 
چیزی که همی دانی بهوده چه پرسی 
گفتار چه باید که همی بینی کردار. 
پر دل مکن مسلط گفتار هر لتبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک‌جز ترا سر 

شا کربخاری. 
از مار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد 
گفتار چربش آرد بیرون از آشیانه. . لبیبی. 
خواجة پزرگ داند که خداوند در این گفتار بر 


فرخی. 


حق است. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۳۹۷). 
کس رانرسد که اندیشه کند که این چراست تا 
به گفتار رسد. (تاریخ بیهقی), 


که صد گنج شاید به گفتار داد 
که‌نتوان یکی زان به کردار داد. 
اسدی. 
بپذرفتن چیز و گفتار خوش 
مباش ایمن از دشمن کینه کش. اسدی, 


بر گوینده بش از گفتار نباشد. (قابوسنامه) 
اما هرکه را آزمایی به کردار آزمای نه به گفتار 
که‌گجشک به نقد به که طاوس به نسیه, 
(قابوسنامه) 
نگردد به گفتار مستانه غره 
کی کو دل و چان هشیار دارد. 

ناصرخسرو. 


۴ گفتار درهم. 


پجز بر تکو فعل و گفتار خوب 
نه بگذار دست و نه بگدای فم. 
تاصرخرو. 
آنچت گوید پپذیر و مباش 
عاشق بر بهده گفتار خویش. . ناصرخسرو, 


گفتاربی کردار ضایع ماند. ( کیمیای سعادت). 
اين کاب چهارده گفتار است و در بخش پاب 
اول از گفتار نس خسیین. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
چو عاجز است ز آثار معجزتِ خاطر 
چو قاصر است ز کردار نادرت گفتار. 
معودسعد. 
...تا اخر هیچ بدی و ناهسواری از او در وجود 
نیاید به گفتار و کردار. (نوروزنامه). سردم 
| گرجه با شرف گفتار است چون بشرف نوشتن 
دست ندارد ناقص بود چون یکگ نیمه از مردم. 


(نوروزنامه). 
کارکن کار یگذر از گفتار 
کاندرین راه کار دارد کار. سنایی. 
جایی است مدیح تو که آنجا 
گفتار چو حلقه بر در آمد. 
عمادی شهریاری, 
عیی از گفتار نااهلی برآمد بر فلک 
آدم از وسواس ناجنی برون رفت از جنان. 
خاقانی. 
خوش جوابی است که خاقانی داد 
از پی رد شدن گفتارش. خاقانی. 
چو نام من بشیرینی براید 
ا گرگفتار من تلخ است شاید. نظامی. 
به خود میگفت کای شوخ ستمکار 
چراگفتی تو آن بیهوده گفتار. تظامی. 
چه در کار است پا گفتار کردار 
پی کردار گرد و ترک گفت آر. 
پوریای ولی. 


در این گفتار فایده نیست. ( کلیله و دمند) 
چون کار ز دست رفت گفتار چه سود 
چون دیده سپید گشت دیدار چه سود. 
عطار. 
بعلت اینکه نمی‌بینم ايشان را کردار مسوافق 
گفتار.( گلستان). 
اول اندیشه و آنگهی گفتار 
پای‌یست آمده‌ست پس دیوار. 
سعدی ( گلستان): 
نه همه گفتار ز انسان خوش است 
هرچه پندیده بود آن خوش است. 
امیرخرو. 
نای‌زن را بین که صوتی دارد و گفتار نی 
لاجرم در قول محتاج کس دیگر بود. 
امیرخرو. 
هست فرقی میان دیدن و وصل 
نیست ذوقی مرا درین گفتار. 


اوحدی. 


نه لها عشق از دیدار خیزد 
۸ بساکاین دولت از گفتار خیزد. 
طالب آمل گذشت و طبعها افرده شد 
از چه روی آن آتشین گفتار در عالم نماند. 
صائب. 
نیت با گفتار لب کفیت گفتار چشم 
خوشتر است از لمل گویا چشم گویایی مراء 
حائب (از آنتدراج). 
سختدان چون نشی مخلص حدیت زلف کوته کن 
که‌میگردد ز گفتار سلل لال رسواتر. 
مخلص کاشی (از آتدراج), 


جامی. 


|افکر. خیال: 

به پیش پدر شد پر از خون جگر 
پراندیشه دل پر ز گفتار سر. 
ترکیب‌ها: 

- باطل‌گفتار: بیهوده گفتار. تلخ‌گفتار. 
چرب‌گفتار. خوب‌گفتار. خوش‌گفتار. 
راست‌گفتار. شکرگفتار. تفرگفتار. نکوگفتار. 
دجوع به هر یک از اين مدخل‌ها در ردیف 
خود شود 

آنان که پریروی و شکرگفتارند 

حیف است که روی خوب پنهان دارند. 


سعدی, 


فردوسی. 


تو در دل من از آن خوشتری و شیربن‌تر 
که‌من ترش بنشینم به تلخ‌گفتاری. 
سعدی (طیبات). 
گفتار درهم. زگ رٍ د ذ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) سخنان نامربوط. (آتدراج). 
گفتا رکردن. (گ ک 5](سص مرکب) 
صحبت کردن. حرف زدن. سخن راندن؛ 
سرو پلند بين که چه رفتار میکند 
شوخ شکردهن که چه گفتار مبکند. 
سعدی (خواتيم), 
سرو ایستاده به چو تو رفتار میکنی 
طوطی خموش به چو تو گفتار میکنی. 
سعدی (یدایع) 
گفتاره. اک ز /ر] (4سص) گفتار. قول. 
سخن. کلام؛ 
گل ز بلبل طیره شد زآن جامه بر خود پاره کرد 
زآنکه این پرگوی و او را طاقت گفتاره یست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
گفتاری. (گ] (ص نسبی) آنکه تها گفتار 
دارد. مرد حرف. مقابل کرداری 
گویی‌که از نزاد بزرگانم 
گفتاری آمدی تو نه کرداری. 
رجوع به گفتار شود. 
گفتاز یدان. (گ 5](مسص) حرف زدن. 
(آنندراج). گفتن و حرف زدن. (ناظم الاطباء), 


تاصرخسرو. 


تخصیص داده اثم رایر گفتا گوی و خصومتی 
که‌ممکن باشد آنجا رود. (تشیر ابوالفتوح 
رازی). چون گفتا گوی‌بسیار شد قرار دادند بر 


گفتا گوی. (گ ](امص مرکب) گفتگوی: و 


گفتگوی. 


قرعه. (تفیر ابوالفتوح) 
گفتان. (گ] () ملخ و هر پرنده‌ای مانند آن. 
هی سبزرنگ.(اظم لاطبا 
"گت شفیا. (گ‌ش ]((مص مرکب) مکالمه 
و محاوره. بنظم الاطبا). دجوع به‌گفت و 
شنید شود. 
گفقگو. زگ ت]((اسص مرکب) مکالمت. 
(آنتدراج). مباحه. مجادله. گفت و شنوده 
نگر نره‌دیو اندرین جستجو 
چه جست و چه دید اقدرین گفتگو, 
فردوسی. 
می اندر گفتگو آمد پس از گفتار جنگ آمد 
خم و خانه بچشم من همه تاریک و تنگ آمد. 
فرخی. 
و او کسی است که در حکم بر او غلبه نمیتوان 
کردو در شکست و بست با او گنتگو و برابری 
نمیتوان نصمود. (تسارچع بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۱۰ 
همچو آن ابلیس و ذریانت او 
پا خدا در جنگ و اندر گهنگو. 
گفتگوآیین درویشی نبود 
ورنه با تو ماجراها داشفیم. حافظ. 
و رجوع به‌گنتگوی و گت و گوی شود. 
گفتگ و کردن. (گ ثک 5)(مص مرکب) 
سخن گفتن. فا گزه کردن. رجوع به گفتگو و 


مولوی. 


گفتگوی و گفتار شود. 
گفتگوی. (گ تْ] (امص مرکب) گفتگو, 
مجادله. ماحته. مکالمه. گفتار : 
جهان گشت.از: آن خودنپرگفتگوی 
کز آن گوزنهخشييدکيي رووي و موی. 
فردوسی. 
شبستان همه پر شددا(گفگوی 
که‌اینت سر و تاج فزهنگ جوی. 
فردوسی. 
بخندید رستماز الا کلنگوی 
برافروخت از باده رخار اوی. . فردوسی, 
شود روی هامون پر از گتگوی 
دو لشکر به روی اند آاند: روی, 
فردوسی, 
کارهای جهان به کال تو گشت 
گفتگوی‌تو در جهان افتاد. فرخی. 


گفت:ا کون‌گفتگوی میکنند. (تاریخ بیهقی چ . 

ادیب ص ۳۵۶). این است بت امیرالمومنین 

و گفتگوی او با تو. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۱۴ 

از بهر گفتگوی ز کار جهان و خلق 

گفتندگونه گون‌و دویدند چپ و راست. 
ناصرخسرو. 

نبینیم سودی در این گفتگوی 

کزاین بیش جتن فزونی خطاست. 
اصرخرو. 

چثم فلک فارغ از این جستجوی 


گفتن, 


گوشزمین رسته از اين گفتگوی, 

تظامی. 
بتازی روم را در جستجویم 
ببویی با ختن در گفتگويم. نظامی. 
چو باشد گفتگوی خواچه بیار 
به گستاخی پدید آید پرستار. نظامی. 
بسیار جستجوی تو کردم که عاقبت 
عمرم رسید و می‌نرسد گفتگوی تو. ‏ عطار. 
بی گفتگوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کراروی گفتگوست. 

حافظ. 
غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب 
که‌نیست یه ارباب کینه محرم راز, 

حافظ. 
گفتگوی‌کفر و دین آخر به یکجا میکشد 
خواب یک خواب است باشد مختلف تعبیرها. 

صائب. 
مستم از گفتگوی عام چه غم 
عاشقان راز ننگ و نام چه غم. اوحدی. 
و رجوع به گفت و گوی, گفتگوء گفتار و گفتن 
شود. 


گفتن. اگ تّ ] (مص) (از: گف (- گو) + تن, 
پسوند مصدری) پهلوی, گوفتن " جزء اول از 
ریش فارسی باستان کوب آ, و رجوع شود به 
نیرگ ص ۸۴ ۸۵ کردی گوتن آ. وخضی 
ژویم ؟ سریکلی خوی-۸ ۵ و رجوع به 
هویشمان شود. طبری بااوتن "گفتن, گیلکی 
بوتن ؛ بوگوتن*؛ بوگوفتن ". سخن راندن. 
تکلم. صحت کردن. بیان کردن. حرف زدن. 
تقریر کردن. بنظم درآوردن. (از حاشیة برهان 
قاطع 3 معین). قول. قیل. قولد. مقال. مقاله. 
(منتهی الار ب): 
من سخن گویم تو کانای کتی 
بر زمانی دست بر دستت زنی. 
گفت خیز | کلون و ساز ره بسیچ 
رفت بایدت ای پر ممفز تو هیچ. رودکی, 
گفت فردا بکشم او را پیش تو 
خود پیاهنجم ستیم از ریش تو. رودگی. 
و او را قصة آن دیواربست یگفتند. (ترجمه 
تاریخ طبری بلعمی). اگر ظفر ما را یود باز 
جای نهیم [زره‌های داد به قوم را] واگ ظفر 
ايشان را بود اين نیز گو هلا ک‌شو. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 

ز بدها جهاندارتان یار بس 
مگویید از اندوه و شادی به کس. ‏ فردوسی. 


رودکی. 


بدو گفت قیصر که خرو کجاست 

ببایدت گفتن به من راه راست. فردوسی. 

گروه‌دیگر گفتندی که اين بت را 

بر آسمان برین بود جایگاه و مقر.: ‏ فرخی. 

این همی رفت و همه روی پر از خون دو چشم 

وآن همی گفت و همه سینه پر از خون جگر. 
فرخی. 


بغلگاه میدوخت [مادر عبداله زبیر ]و 
میگفت دندان افشار با اين فاسقان تا بهشت 
یابی چنانکه گفتی بپالوده خوردن میفرستد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). 


به گفتن تراگر خطایی فتد 
ز بربط فزونت بمالند گوش. 

معودسعد (دیوان ص ۸۷۳). 
میگفتم از سخن زر و زوری یکف کتم 
امید زر و زور مرا زیر و زارکرد.. ‏ خاقانی, 
گفت‌اين چه بهار بود گویی 
کآوردبه ما عیربویی. 


مباش. (تذکرة الاولیاء عطار), 
کم‌گوی و بجز مصلحت خویش مگو 
چیزی که نبرسند تواز پیش مگو 
دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز 
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو, 

باباافضل, 
||معتقد بودن:ٌ 
می خواه و گل افشان کن از دهر چه میجویی 
این گفت سحرگه گل, بلبل تو چه میگویی. 

حافظ. 

أأیه نم آوردن. سرودن: 
پی پند پذرفتم و این شعر بگفتم 
از من بدل خرما پس باشد کنجال, 

ابوالباس. 
تو همی شعر گوی تا فردا 
بخشدت خواجه جامة فافا. بوالجوهر. 
زگلتاسب و ارجاسب یی هزار 
بگفت و سرآمد ورا روزگار. 
دگر نخواهم گفتن همی سرود و غزل 
که‌رفت یک رهه بازار و قیمت سرواد. 
زوزنی... بیتی چند شعر گفت بفایت نیکو, 
(تاریخ یهقی). 
هرنکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل 
هر کی شید گفتا له در قایل, حاقظ. 
| آراز خواندن: و بر اثر ایشان مطربان زدن و 


فردوسی. 


گفتن‌گرفتند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 6۲۷۶ 


ااگردن. (آنتدراج) (غیاث): امیر وی را 
بنواخت و یکویی گفت و به راستی و امانت 
بستود. (تاریخ بیهقی). 
تویه میگفتم ز بس تکلیف بیدردان ولی 
میچکد صد تویه از میخانه ذوق باده‌ام. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
||نامیدن. خواندن: امیر... غلامان را آواز داد 
غلامی که وی را قماش گفتندی... درآمد. 
(تاریخ بیهقی). امیر آواز داد که تو کیستی؟ 
گفت:مر بواحمد خلیل گویند. (تاریخ بهقی). 
| پنداشتن. گمان پردن: 
وآن بنا گوش لملگون گوبی 


برنهاده‌ست والفونه به سیم. 


فتن. ۱۹۱۸۵ 
جان‌ترنجیده و شکستهدلم 
گویی از غم همی فروگسلم. رودکی. 
خرامیدن کبک بینی به شخ 
توگویی ز دیا فکدست نخ. ابوشکور. 
هیچ نایم همی ز خانه برون ۱ 
گوییم درنشاختند به لک. اغاجی. 
اندر فضایل تو قلم گویی 


به هیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
به گاه نرمی گویی که آب‌داده تلی. 
ویدن فروکشی بخوشی آن می حرام 
گوییکه شیر مام و پستان همی مکی. 
کسایی. 
نرم‌نرمک ز پس پرده به چا کر نگرید 
گفتی از میغ همی تیغ زند وش"( ماه. 
کایی. 
همواره پر از پیج است آن چشم فواً گن 
گویی‌که دو بوم آنجا بر خانه گرفت‌ست, 
عمار؛ مروزی. 
ریشی چگونه ریشی چون مالة پتآلود 
گویی‌که دوش تا روز با ریش گوه‌پالود. 
عمارة مروزی: 
لاله بر ساعدش از ساتگتی سایه فکد 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 
معروفی. 
گفتی‌که شاه زنگ یکی سبز چادری 
بر دختران خویش بعمدا بگسترید. 
وآن حرفهای خط کتاب او 
گویی حروف دفتر قسطا شد. دقیقی. 
هواگفتی از نیزه چون بيشه گشت 
خور از گرد اسبان پراندیشه گشت. 
فردوسی. 


بشاره. 


بدان سو که او رخش راراندی 

تو گفتی که آتش برافشاندی. 
توگفتی همه دشت سرخاب بود 
بسان یکی سرو شاداپ بود. 

ز آب دریا گفتی همی به گوش آمد 
که‌پادشاها "! دریا توبی و من فرغر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ فرخی. 
آی دیده‌ها چو دیده غوک آمده برون 
گوییکه کرداندگلوی ترا خبه 

آن چخش ز گردنی بناويخته گویی 
خیکی است پر از باد بیاویخه اژ بار. 


فرخی. 


1 ۰ ۰ 

ماو - 3 

5 - 00۷-۰ 

7 120 ۰ 

۰ - 9 
۱-نل: که شهریارا. 


.اوق - 2 
1۵۷-۳ - 4 
7 - 6 
:۰ - 8 


۰ -ن ل: زهره و 


۶ گفتن. 
فاخته وقت سحرگاه کد مشغله‌ای 
گویی‌از پارک بدمهر است او راگله‌ای. 
متوچهری. 
وز پرده چو سر برون زند گویی 
چون" ماه یر آسمان زند خرمن. ‏ عسجدی. 
درست گوبی شیران آهنین چرمند 
همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عسجدی, 
همی رفت از زمین بر آسمان گرد 
تو گفتی خاک‌با مه راز میکرد. 
آویس و رامین). 
اما قرار تمی‌یافتم و دلم گواهی میداد که گفتی 
کاری‌افتاده است. (تاریخ بیهقی). آواز بوق و 
دهل بخاست و تعره برآمد گفتی قيامت 
آمدست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۶). 
آهنگ سرای اراقیت کرد و در سرا افتاد و 
مالی فراوان از آنجا برگرفت و همچنین 
کتیزکان بسیار از آنجا په بیرون آورد. تا 
اراقیت گوید. دختر ارسلان نامه‌ای با آن 
کنیزکان بوده است, (اسکندرنامةٌ نسخة سعید 
نفیسی). 
آن شب و آن شمع نماندم چه سود 


نت چنان شد که توگوبی نبود. نظامی 
دهان تنگ تو میم است گویی 

شکنم زلف تو جیم است‌گویی. نظامی 
در باغ بهشت یگشودند 

باد گویی کلید رضوان داشت. سعدی 


به یک ژاله میریخت پر کوه و دشت 
تو گفتی مگر ابر نان گذشت. 
سعدی (یوستان). 
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی» عقل گفت ۴ 
قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند. 
حافظ. 
||گذاشتن. هرچه بادا باد گفتن و این معنی 
اغلب در امر گفتن آمده است: به پیاز حاجت 
بود... رابعه گفت گو پیاز مباش. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
زآن باده که در مصطبة عشق فروشند 
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. 
حافظ. 
شکتج زلف پریشان به دست باد مده 
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش, 
حافظ. 
ما چو دادیم دل و دیده به طوفان پلا 
گویا سیل عم و خانه ز بلیاد بیر, 
مینه گو شملة آتشکد؛ فارس بکش 
دیده‌گو آپ رخ دجله به بفداد ببر. 


حافظ 


حافظ. 
روی بنما و وجود خودم از یاد یر 

خرمن سوختگان را همه گویاد بیر. ‏ حافظ. 
احمدا گفتن؛ شعر سخیف و بی‌معنی گفتن. 
رجوع به احمدا شود. 


- اذان گفتن؛ حکایت آذان. رجوع به اذان 


شود. 
- اغراق گفتن؛ مبالفه کردن در ستایش با 
نکوهش يا توصیف چیزی. رجوع به اغراق 
شود. 
با خود گفتن؛ اندیشیدن: 
گامهای تند بر بام سرا 
گفت‌با خوداين چنین زهره چا مولوی. 
رجوع به ترکیب با خوه یشتن گفتن شود. 
با خویشتن گفتن؛ با خود سخن گفتن. خود 
رامخاطب ساختن. با خود حرف زدن: 
هجیر آنگهی گفت با خویشتن 


که‌گر من نشان گو پیلتن. فردوسی, 
رجوع به ترکیب با خود گفتن شود. 

- بازگفتن؛ بیان کردن. شرح دادن. داستان 
کردن 

همه گفتنی‌ها بدو بازگقت 

همه رازها برگشاد از نهفت. فردوسی. 


بازگوی حدیث نامه که چه بود که مرد بدان 
درشتی نرم شد. اتاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۳۷۰). آنچه پیش از مرگ خوارزمشاه 
ساخته بود از نبشته و رسول و صلح تا این 
منزل که آمد بازگفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۲۳۵۸ 

که‌در عالم این چرخ تیرنگ‌ساز 


نه آن کرد کان را توان گفت باز. نظامی. 
بدو حال آن نوض‌لب بازگفت 
شبان چون شد آ گهز راز نهفت. نظامی, 
به آخر نماند این حکایت نهفت ۱ 
به صاحبدلی بازگفتند گفت. 

سعدی (پوستان). 
شکر فضلت به سالهای دراز 
نتوانم به شرح گفتن باز. ‏ سعدی (هزلیات). 
- پدرود گفتن؛ خداحافظی کردن. ترک گفتن. 
جداشدن. 
-پد گفتن؛ زشتی کسی را بیان کردن. سخنان 
زشت در حق آو گفتن؛ 
نکو باش تا بد نگوید کست. (یوستان), 
تیک باشی و بدت گوید خلق 
به که بد باشی و نیکت بینند. 

سعدی ( گلتان). 
پرگفتن؛ بیان کردن. بازگفتن. شرح دادن 
جوان گفت برگوی و چندان مپای 
بیاموز ما را تو ای یک‌رای. فردوسی. 


بباش و میاسای و مي خور به جام 
چوگردد دلت شاد برگوی نام, 
سراسر قصه‌های خویش برگفت 
چنانک از داء خسرو هیچ ننهفت. تظامی, 
چو برگفت این سخن مهمان طناز 

نشاندند آن کنیزانش به صد ناز. 


فردوسی. 


تظامی. 
پش پر قلدری رفتند 


ماجرایی که رفت برگفتد. سعدی (هزلیات). 


۳۳ 


این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست 
تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. 
سعدی (بدایم) 
-بیار گفتن؛ پر گفتن. پرحرفی کردن: 
سخن کم گوی و تیکو گوی در کار 
که‌از بسیار گفتن مرد شد خوار. 
ناصرخسرو. 
-به دل گفتی: در دل گذراندن. با خود 
اندیشیدن: 
به دل گفت کاین گرد جز گیو نیست 
بدین مرز زین خود نشان نیو نیست. 
فردوسی. 
- بهوده گفتن؛ سخن بی‌معنی گفتن. گفتار 
بی‌اساس راندن. 
- پرت گفتن؛ پرت و پلا گفتن. سخن ناروا 
گفتن. رجوع به پرت شود. 
- پرت و پلا گفتن؛ سخنان بی‌معنی گفتن, 
هذیان گفتن. رجوع به پرت و پلا شود. 
- پر گفتن؛ بسیار گفتن. سخن بسبار گفتن. 
رجوع به ترکیب‌های «پره شود. 
- ترک گفتن یا به ترک گفتن؛ رها کردن. 
وا گذاشتن؛ به یکاعت ترک همه بگویمی و 
سعادت دو جهان در آن شناسمی. ( کللله و 
دمنه). چندانکه ملامت دیدی و غرامت 
کشیدی‌ترک تصابی نگفتی, ( گلستان). 
سهل باشد به توک جان گفتن 
ترک جانان نمیتوان گفتن. 
فغان که آن مه تامهربان مهرگل 
به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 
حافظ. 
به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت 


سعدی. 


چرا که مصلحت خود در آن نمی‌بینم. 

حافظ. 
تلیت گفتن: دلداری دادن. با گفتار دل 
کسی‌را آرامش بخشیدن. 
- تعزیت گفتن؛ سرسلامتی دادن. آمرزش 
مرده و سلامت بازماندگان او را تزد آنان یا 


بوسیل مکتوپ خواستن, 
تملق گفتن: چاپلوسی کردن. 
- ند گفتن؛ سخنان سخت بر ز 


جوانمرد شاطر زمین بوسه داد 
ملک راثا گفت و تمکین نهاد. 

سعدی (بوستان). 
چرند گفتن؛ سختان بسهوده گفتن. پرت 
گفتن. رجوع به پرت گفتن و پرت و پلا گفتن 


شود. 


- حکایت گفتن؛ داستان گفتن. قصه گفتن. 


۱ -شود. (تصحیح مرحوم دهشدا), 
۴-نل: وقت صبح. 


داستانی رابیان کردن. 

- خبردار گفتن؛ (اصطلاح نظامی) گفتن 
«خبردار» را با صدای بلتد تا سربازان راست 
و مرتب ایند در مقابل فرمانده خود. 

- دروغ گفتن؛ ناراست گفتن. 

- دری‌وری گفتن؛ سخنان ببهوده گفتن. پرت 
وپلاتن. 

-راست گفتن؛ مقابل دروغ گفتن. 

- زور گفتن؛ باطل گفتن در تداول عامه, 
سخنی بی‌دلیل گفتن و پذیرفتن آن خواستن: 
دل و جان را همی بباید شست 

از محال و خطا و گفتن زور. . تاصرخرو. 
- ژاز گفتن؛ باطل گفتن. ببهوده گفتن. هرزه 
-سخن گفتن؛ حرف زدن. صحبت کردن؛ 

ز من هر دو پدرود باشید نیز 


سخن جز شنیده مگوئید چیز. .. فردوسی. 

سخن کم گوی و نیکو گوی در کار 

که‌از بسیار گفتن مرد شد خوار. 
ناصرخرو. 


سریسته گفتن؛ سختی به کنایه یا به اثارت 
-سقط گفتن؛ دشنام گفن: 
همه شب براین غصه تا بامداد 
سقط گفت و تفرین و دشنام داد. 
شاباش گفتن؛ شادیاش گفتن. 
- طلاق گنتن؛ طلاق دادن. زن را از قید زنی 


سعدی. 


رها کردن. 

- || در تداول عامه, ترک چیزی گفتن. چیزی 
رارها کردن؛ٌ 

اول سه طلاق عقل و دین خواهم گفت 


پی دختر رز رابه زنی خواهم کرد. . خیام. 
-علم گفتن؛ درس دادن. درس آموزاندن: 
چوعلم خواهد گفتن سپند باید سوخت 
که‌پیم چشم بدان دور یاد از آن مهتر. 
فرخی. 

چون آفتاب برآمد سپس نگریست, قوم 
حاضر تشده بودند تا علم گفتی برخاست و 
چهار رکمت نماز گذارد. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۶۷ 
فروگفتن؛ گفتن, بیان داشتن 
فروگفت لختی سخنهای سخت 
چه گوید خداوند شمشیر و تخت. 
زمین بوسید پیش تخت پرویز 
فروگفت اين سخنهای دلاویز. 
به ائین‌تر بپرسیدند خود را 
فروگفتند لختی نیک و بد را, 
فروگفت و بگریست بر خاک کوی 
جفایی کز آن شخص آمد به روی: 

سعدی (بوستان). 
فروگفت از این شیوه نادیده گوی 
نییند هنر دیدة عیب‌جوی. سعدی (بوستان). 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


- کشکی گفتن؛ در تداول عامه, بدون دقت و 
سنهمش گفتن. ناسنجیده چیزی را بیان کردن. 
کش گفتن شاه را در بازی شطرنج, 
- گل گفتن؛ در تداول عامه, نیکو گفتن. نفز 
گفتن 
- لا گفتن: گفتن. پاسخ منفی دادن. 
ن‌ترانی گفتن: مجازا به معنی درشت و 
خشن گفتن. سخنان درشت په کسی گفتن, 
-متلک گفتن؛ ببهوده و درشت گفتن به کسی. 
- مجلس گفتن؛ موعلت کردن. وعظ کردن؛ 
شیخ ما مجلس میگفت. (اسرار التوحید). 
مدح گفتن؛ ستودن. ستایش کردن؛ 
چندیت مدح گفتم و چندین عذاب دید 
گرزآنکه نیست سمیت جفتی شمم فرست. 
منجیک. 


- مزید گفتن؛ زیادتی خواستن. 

- مهمل گفتن؛ چرت و پرت گفتن. ببهوده 
گفتن.هرزه گفتن. 

ناسزاگفتن؛ دشنام گفتن. بد گفتن. 

نرم گفتن؛ ملايم سخن رائدن. 

-نفز گفتن؛ سخنان برجسته راندن. 

- نقل گفتن؛ حکایت کردن. 

نکوگفتن. 

نکوییگفتن,.. 

وداع گفتن؛ ترک گفتن. جدا شدن در مورد 
سفر و جز آن. بدرود گفتن. 

- وعظ گفتن؛ مجلس گفتن. 

هرزه گفتن؛ ببهوده گفتن. 

- هل من مزید گفتن؛ افزونی خواستن. 
مأخوذ از سوره ۵۰ آیذ ۳۰: یوم نقول لجهنم 
هل امتلاأت و تقول هل ین مزید. 

یاوه ببهوده گفتن. هرزه گفتن. 
گفقنیی. (گ تّ)(ص لیاقت) لایق گفتن. 
(آنندراج). سزاوار گنتن. آنچه گفتن آن لازم 
باشد؛ٌ 

سخن گفته شد گفتنی هم نماند 

من از گفته خواهم یکی با تو راند. 


قردوسی. 
همه گفتنی‌ها بدو بازگفت 
همه رازها برگناد از نهفت. 
همانگه بگفت آنچه بد گنتی 


همه درپذیرفت پذرفتنی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
نامردمی نورزی ورزی تو مردمی 

نا تن نگویی گوبی توگفتی. ‏ منوچهری. 
پر بخاری را صلتی دادند و وزیر ویرا بخواند 
و آنچه گفنی بود جواب پیغامها با وی بگفت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۰۰). آنچه گفتنی و 
نهادنی بود بنهادند و بگفتد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۹۵). و از این بود که زکریا در 
شریعت روزه داشتی از گفتنی و خضوردنی, 
(قصص الانیاء ص ۰۲ ۲). 

مدح شه چون جابجا منزل په متزل گفتی است 


گفت وگو. ۱۹۱۸۷ 


ماندن مداح یکجا پرتاید بیش از این. 

۱ خاقانی. 
گفت و شنود. (گ تْ ش ۶ ش /ش] 
(ترکیب عطفی, (مص مرکب) گفتن و شنودن. 
مباحثه. مکالمه. جر و بحث؛ 
تا از برای گفت و شنود است خلق را 
گوش‌سخن نیوش و زبان سخن گزار. 

سوزنی. 

عمری گذشت و گفت و شنود تو رو نداد 
ای بی‌تصیب گوشم و ای بی‌نوا لبم- ۱ 

عرفی از آنندراچ). 
رجوع به گفت و شنید شود. 
گفت و شنید. (گ تْ ش /ش] (ترکیب 
عطفی, امص مرکب) گفتن و شنیدن, سخن 
گفتن و پاسخ شتفتن. محاوره. گفتگو, بحث و 
مجادلد؛ 
سواری ده از رومیان برگزید 
که‌گویند و داند گفت و شید. 
چون هنرمند شد به گفت و شنید 
هنرآموزی سلاح گزید. 
ما ز پی رنج پدید امدیم 
تز جهت گفت و شنید آمدیم. 


فردوسی, 
نظامی. 


نظامی. 
مائده از اسمان درمیرسید 
بی شری و بیع و بی گفت و شنید. مولوی. 
در هیچ موقفم سر گفت و شید یست 
الا در آن مقام که ذ کرشما رود. 
سعدی (طیات). 
آفرین کردن و دشنام شنیدن سهل است 
چه از آن په که مرا با تو بود گفت و شنید. 
سعدی (طیبات). 
چنان کرشمة ساقی دلم ز دست یبرد 
که‌با کس دگرم نیست برگ گفت و شنید. 
حافظ. 
من دعا میکنم ای شوخ, تو دشنام مده 
با تو هر کس هوس گفت و شنیدی دارد. 
سیدحسین خالص از آتندراج 
رجوع به گفتگو, گفت و گو و گفت و شنود 
شود. 
گفت و قدم. گت ق د) (ترکیب عطفی.( 
مرکب) کنایه از قول و فعل و ایسن ظاهراً 
اصطلاح قلتدران ولایت است. (آنندراج): 
دردمندان ترا گفت و قدم مي‌باید ۱ 
همه جا گقت و قدم همره هم می‌باید. 
میرتجات (از آتندراج), 
کفت وگو اگات] (ترکیب عطنی, ابص 
مرکب) صحبت. بحث. سخن. محاوره: 
نگر نره‌دیو اندرین جست و جو 
چه جت و چه دید آندرین گفت و گو. 
فردوسی. 
گفت و گوهاست در این راه که جان بگدازد 
هر کسی عربدة این که مبین. آن که مپرس. 
حافظ. 


۸ گفت وگو کردن. 


بی گقت و گوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کرا روی گفت و گو است. 
حافظ. 
رجوع به گفتگو, گفتگوی و گفت و گوی شود. 
گفت وگ وکردن. (گ تک د] امص 
مرکب) هنگامه کردن. (انتدراج), بحتث. 
مجادله, مشاجره: 
در کشتنم ملاحظه از هیچکس مکن 
من کیستم که بر سر من گفت وگو کند. 
سنجر کاشی (از آتندراج) 
یارانه با رقیب بسی گفت و گو کنم 
تا در میان تفحص احوال او کنم. 
غرالی هروی (از آنتدراج). 
گفت و گوی. اگ تْ) (ترکیب عطفی, 
ابص مرکب) هنگامه و پرخاش. (آنندراج). 
مشاجره. بحت. جتجال: 
زمین کرد ضحا ک‌پر گفت و گوی 
که‌گرد جهان رایدی جست و جوی. 
فردوسی. 
بشد سیر ضحاک‌از آن جت و جوی 
شد از کار گیتی پر از گفت و گوی. 
فردوسی. 
چو یک هفته بگذشت و ننمود روی 
برآید بسی غلفل و گفت و گوی. . فردوسی. 
پس از رفتن وی [مسعود ] بر آنها روان شد و 
گفت و گوی بخاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۰). پس میان ایشان [بزرگان فارس ] 
گفت وگوی خاست و قومی که هوای کسری 
میخواستند گفتند ما بر پادشاهی او بیعست 
کردیم. (فارسنام ابن‌البلخی ص ۷۷. تا 
بسقیفةٌ بنی‌ساعده پس از گفت و گوی با 
ابوبکر الصدیق رضی الّه عنه بیعت کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). سه چیز به شما 
میراث گذاشیم رفت و روی و شست و شوی 
وگفت و گوی. (تذکرة الاولیاء عطار ج۲ 
ص۳۳۵ 
بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کر روی گفت و گوست. 
حافظ. 
ما در جست و جوی شما و شما در گفت و 
گوی‌م: (نیس اطالین نسخة خطی سولف 
ص 1۸۷). 
درای کاروان یوسف‌شناسان را به وجد آرد 
ز گفت و گوی مردم نیست پروایی خداجو را. 
صاثب (از آنتدراج)؛ 
ز گفت و گوی پیری در دهانم 
سخن بی مخرج آیدیر زبانم. _ 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
گفته. (گ تَ /ت] (نمف: لا قول. سخن. 
آنچه بر زبان رفته است. آنچه گفتدشده: 
يس که بر گفته پشیمان بوده‌ام 


بس که بر نا گفته شادان پوده‌ام. رودکی. 


... و در عبادت و رضای حق تقصیر نکرده‌ام. 
حق‌تعالی آ گاه است بر گفته و کرد من. پس 
مادر را یدرود کرد. (ترجمهٌ طیری بلعمی). 
چو آن گفته بشنید پیر و جوان 
از آن شارسان کهتران و مهان. 
به طوس آتگهی گفت کای هوشمند 
مر این گفته راسر به سر کاریند. 
یکایک برادر به خواهر بگفت 
که این گفته از شه [خسروپرویز ] نداری نهفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
مگردان سر از گفتة پادشاه 
نباید کز آن خمته گردد سیاه فردوسی. 


بر گفت من کار کن ای خواجه ازیرا ک 
کرداریایدت بر اندازة گفتار. 

تاصرخسرو. 
نست همتای تو در ظل سپهر ازرق 
این نه زرق است بدین گفته ثیم زرق فروش. 


سوزنی. 
گفتة آنهاست که آزاده‌اند 
کاین دو [دین و دولت ] ز یک اصل و نب زاده‌اند. 


نظامی. 
این چه زبان و چه زبانرانی است 
گفته و نا گفته پشیمانی است. تظلامی. 
لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود 
برداشتن به گفته بهود؛ُ خروس. 
سعدی ( گلستان). 
سخن تا نگویی توانیش گفت 
ولی گفته را باز نتوان نهفت. سعدی. 
[اسروده‌شده: 
دفتر ز شعرگفته بشوی و دگر مگوی 
الا دعای دولت سلجوق‌شاه راء سعدی. 
- نا گفته؛«سخن که رانده تشده باشد. سخنی 
کهییان نگردیده باشد؛ 
به نا گفته‌بر چون کسی غم خورد 
از آن به که بر گفته کیفر برد. اندی. 
سخن‌کان برآرد بر ابرو گره 
اگرافرین است نا گفتدیه. نظامی. 
گفقبي. (گ تَ /ت] (ق) ماناء همان. پنداری. 
ظاهراء گویا. گوبی: 
نرم‌فرمک ز پس پرده به چا کرنگرید 
گفتی‌از میغ همی تیغ زندگوشة ماه. کسایی. 
هواگفتی از نبزه چون بیشه گشت 
خور از گرد اسبان پراندیشه گشت. 
فردوسی. 
آما قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی می‌داد که گفتی 
کاری‌افتاده انست. (تاریخ ببهقی). 
- امتال: 
گفتی‌به پالوده خوردن می‌رود؛ برای کی که 
در رفتن شتاب‌زدگی دارد. نیز بسیار آرام و 
مطمئن: مادرش زره بر وی راست می‌کرد... 
و می‌گفت دندان افشار با اين فاسقان, چسنان 


که‌گفتی او را به پالوده خوردن صی‌فرستد. 


گل. 


(تاریخ بهقی ص 4٩۰‏ 
گکپوزه. رگ ز /ز] ((ج) قعبة کوچکی 
است در ساحل خلیج ازمید واقم در 
قوجه‌ایلی به شهر امانتن ملحق است. ایین 
قصبه مرکز قضاست و شامل ۲ قریه مباشد. 
محصولات مهم آن: انگور, توتون, سبزیجات 
و میوه است. (قاموس الاعلام ترکی). 
ککواسون. (گ ] () نوعی درختی که در 
کردستان میروید و صمغ خاص دارد و ایین 
درخت بسیار و فراوان است. اسم آنرا اعراب 
بوتن" و | کراد گکراسون نامند. این درخت ۱۳ 
متر طول و ۲ متر و ۴۰ سانتیمتر قطر دارد (؟) 
و غالبا در دره‌ها میروید و موه میدهد. میوه 
آن خورا کی است و در بقداد و موصل روغن 
مخصوصی از آن میگیرند و نیز صمفی با تیغ 
از زدن ت آن میگیرند موسم به علک. در 
کردستان جنوبی این اشجار بسیار است و 
صمغ آنرا کاروان از سلیمانیه به حلب می‌برند 
و در اتجا برای مشمع کردن پارچه‌ها به کار 
میبرند و به بغداد نیز ببرای همین مقصود 
مییرند. (مجلذ فلاحتی روم ذیل مقالة کتبرا 
گلگچه‌قیه. اگ ج ون ی /ي] (() دهی 
است جزء دهتان ایجرود بخش مرکزی 
شهرستان زنجان, واقع در ۴۶هزارگزی 
جنوب باختری شهر زنجان و ۶هزارگزی راه 
عمومی. هوای آن سرد و دارای ۸۰۷ تن 
سکنه است. آپ انجا از رود دهشیر تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و میوه و شفل 
اه‌الی زراعت است و از هشیر اتومییل 
میتوان برد.(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
گل. ] () در اوراق مانوی (به پارتی) ور ۲ 
(گل‌سرخاه اوستا وردا۳ه ارمنی ورد؟ء پهلوی 
گول ورتاگ ورد" معرب «وّرد»» قیاس 
کنید با ارمنی» وردژس ۸۵ کردی, گول؟*(گل 
سرخ)» گول ""م (خار) زازا ویل ۱ گیلکی 
گول" .یه عربی ورد خوانند. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). هر جا که لفظ گل بلااضافت به 
اسم درختی مذکور شود خاص گل سرخ مراد 
باشد که بعربی ورد گویند و اکرمضاف باشد 
بسوی درختی در آن صورت عام است؛ 
چنانکه گل سوسن و گل نرگس. (غیاث). کل 
گلها را گل گویند به اضافه نام مثل گل سوسن ‏ . 
و ترگس و خیری و ابثال آن ولی چسون گل 


مطلق گویند گل سبرخ است که بعربی ورد 
۲۰ - 2 ۰ - 1 
۰ ۷2۲۵ - 3 
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خوانند. (آتدراج). گل عبارت از اندامی است 
که‌از برگهای تفیر شکل یافته ساخته شده و 
در آن سلولهای نر و سلولهای ماده تخکیل 
میشود بتوسط نوع گیاه تکثیر یافته از بين 
نمیرود. رجوع به فیزیولوژی گل تالیف 
زاهدی شود. گل از دو قسمت متمایز به نام 
پریانت" و دستگاه مولد تشکیل یافته است. 
پریانت عبارت از برگه‌های سبز و یا رنگینی 
است که دستگاه مولد نبات را احاطه نموده 
است و برای نظافت آن به کار میرود. پریانت 
و دستگاه مولد نبات نیز هر یک از دو جزء 
تشکیل یافته‌اند جام و کاسة اجزای پریانت و 
ناقه و مادگی اجزاء دستگاه مولد بشمار 
میروند. 

۱-کاسه" از مجموع برگهای سبزرنگ به 
تام کاسبرگ " تخکیل یافته و در قسمت 
خارجی گل دیده میشود و غنچه را میپوشاند. 
ك جام. مجموع گلبرگهای آ یک گل جام۵ 
آن را تشکیل میدهند. ۳- نافه "یکی از 
تصمتهای اساسی گل میباشد و جزو 
دستگاههای مولد آن بشمار میرود و از عده 
زیادی میله‌های باریک به نام پرچم "که مانند 
قطعات دیگر گل از تقییر شکل و برگ بوجود 
امده و کلروپلاست خود را از دست داده 
است تشکیل یافته و مولد دانه گرده و گامت نر 
میباشد. ۴-مادگی* دستگاهی است که مانند 
جام و افه از برگهای تغییر شکل یافتهای که 
کارپل" تایده میشوند تشکیل یافته است و 
مولد تخمک و گاست ماده میباشد. و رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی از صص ۴۲۲-۴۰۸ شود: 
دانش و خواسته است نرگس و گل 


کدبه یکجای نشکفند بهم.. . شهید بلخی. 
مجلی باید بساخته ملکانه 
از گل و از یاسمین و خیری الوان. رودکی. 
نهاده زهر بر نوش و خار هم بر گل 
چنانکه پاشد جیلانش از بر عناب. 

۱ پوطاهر. 
با برآمد بشاخ سیب شکفته 
بر سر میخواره برگ گل بفتالید. . عماره. 
نوروز وگل و نبید چون زنگ 
ما شاد و ببزه کرده آهنگ. عماره. 


اگر گل کارد او صد برگ ابازیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلین به حاصل ختجک و خار است. 
خروی. 
آن زنگی زلفین بر آن رنگین رخسار 
چون سار سیاه است و گل اندر دهن سار. 
مخلدی. 
زن شیر [گردیه خواهر بهرام چویته ] از آن نامف شهریار 
چو رخشنده گل شد به وقت بهار, 
فردوسی, 
به گل نتگرد آنکه او گل‌خور است 
| گرچه گل از گل ستوده‌تر است. 


فردوسی. 


گلی که از وی گلاب گیرند اهل‌فارس او را 
آزادٍ گل گویند. اترجمةٌ صیدنة ابوریحان 
بیرونی)- 

هميشه تا ز درخت سمن نروید گل 


برون نباید از شاخ نارون نارنگ. ‏ . فرخی. 
پارخ ر ن چون لاله و گل 
با لب شیرین چون شهد و شکر.. فرخی. 
یاغ پرگل شد و صحرا همه پرسوسن 
آبها تیره و می تلخ و خوش و روشن. 
فرخی, 

توبهار آمد و آورد گل و یاسمنا 
بان همچون تبت و راغ بسان عدتاء 

منوچهری. 


ماه فروردین بگل چم ماه دی بر بادرنگ 
مهر جان بر ترگس و فصل خزان بر سوسنه. 


منوچهری, 
ناید زور هزبر و پیل ز پشه 
تاید بوی عبیر و گل زسمارو. .. عنصری. 
شجر شتاس دلم را و شعر من گل او 
گل شکفته شنیدی که بازشد به شجر. 
عنصری. 
گل‌صد گنبد آزاده سوسن 
خداوند من و کام دل من. 
1 (ویی و رامین). 
کمان ازفندا ک‌شد ژاله تیر 
گل غدچه پیکان زره آبگیر. اسدی, 


هزارت صف گل دمیده 0 سنگ 
ز صدیرگ و دوروی وز هفت‌رنگ. 
آسدی, 
تا ز تحسر مرا نباید گفتن 
آه که برگل نهاد یار بنفشه. 
رفیع‌آلدین مرزبان پارسی, 
شدش گرمی از مغز یک سر برون 
چو گل گشت رویش که بد همچو خون. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
بهشتی گل و ارغوان و سمن 
شکفته بهار دل و جان من. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
همه دشت گلرخ همه باغ پرگل 
رخ گل معصفر گل رخ مزعقر. 
ناصرخسرو. 
و اسفرمهای معتدل به کار باید داشت چسون 
مورد وگل و شس‌اهسفرم. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
و کیومرث... گل و بنفشه و نرگس و نبلوقر و 
مانتد این در بوستان آورد و مهرگان هم او 
نهاد. (نوروزنامه). 
گرکند خُلق ترا شاعر مانند به گل 
نه پیاده دمد از شاخ گلی نی رعناء مختاری. 
بی شدت فنا نبود راحت لقا 
آری شکفته گل نبود بی خلنده خار. 
عبدالواسم جبلی. 


گل. ۱۹۱۸۹ 
نشکفته یکی گل از هزارم. 

سیدحسن غزئوی. 
باگل گفتم بنفشه در خا ک‌بخقت 
گل‌دیده پر آب کرد و با یاران گفت 
آری نتوان گرفت با گیتی جفت 
بنمای گلی که ریختن را تشکفت. 
لاله گهر سوده و قیروزه گل 
یک تفه لاله و یک روز گل 
گل‌چوسپر خسته پیکان خویش 
بید به لرزه شده بر جان خویش. 


آنوری, 


نظامی. 

از چمن باغ یکی گل بچید 

خواند فسونی و بر آن‌گل دمید. ‏ نظامی. 

به خروارها ریاحین از گل و بنفشه و شنبلید و 

نسترن و نسرین و نرگس و یاسمین. (تاریخ 

طبرستان). 

ترا که چهره بکردار ارغوان و گل است 

چه غم ز رنگ رخی همچو زعفران و زریر. 
هندوشاه نخجوانی. 

صبر بر جور رقبت چه کنم گر نکنم 


همه دانند که در صحبت گل خاری هست. 


سعدی, 
دیده شکیبد ز تماشای باغ 
بی‌گل و نسرین به سر آرد دماغ. 
سعدی ( گلتان). 
هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است 
گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است. 
سعدی. 
بیا کز وصل من کارت برآید 
به باغ من گل از خارت برآید. اوحدی. 
صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت 
ناز کم کن که در اين باغ بسی چون تو شکفت. 
حافظ. 


یارب این کعبهٌ مقصود تماشا گه‌کیت 
که‌مفیلان طریقش گل و تسرین من است. 


حافظ. 
حافظ منشین بی می و معشوق زمای 
کایام‌گل و یاسمن و عید صیام است. 

حافظ. 
- امشال: 


گل شکفتن؛ متل گل از هم بازشدن. 
مثل گل آتشی؛ متل گل انار. 


که خار جفت گل است و خمار جفت نبیذ. 


ستایی. 
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۰ گل. 


گل در دامن خار است و زر در کیسه خارا. 
سلمان ساوجی, ۸ 

از صد گل یک گلش تشکنته ی گلی از زار 
اگرگل به دست داری مبوی؛ شتا کن. عجله 
کن. 
از گل بوبی از خرس مویی. 
از گل خار بهره داشتن. 
از گل نازکتر به کسی نگفتن. 
از گل کسی برخوردن؛ از شفاعت کسی فایده 
بردن و از دولت کسی بهره‌مند گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (مزید الفضلاء). 
از گل‌ها چه گل؛ یعنی از کدام اصل و خاندان. 
(آتتدراج), 
از یک گل بهار نميشود. 
پهلوی هرگل نهاده خاری است. 
گل‌از خار است و ابراهیم از آزر, 
گل‌از خار برآمدن. 
گل‌با خاراست و صاف با دردی. سعدی, 
گل‌باید پیش گل باشد و پیش گل برود. 
گل‌بریزد به وقت سیرایی. 
گل‌بود به سبزه نیز آراسته شد. 
گل‌به بوستان بردن, 
گل بی‌خار جهان مردم صاحب‌ظرند. 
گل‌بیخار نچیدست کسي. 
گل‌بی عیب خداست. 
گل‌راضی, بلیل راضی, باغیان رضا نیست. 
گل‌شود زر ز تابش خورشید. 
گل کاغذین بوی ندهد. 

(از مجمومة امثال چ هند). 
گل کاغذین را به شبنم چه کار. 
گل دار که بی‌زحمت خاری باشد. 


اوحدی. 


سعدی. 


جامی. 


هر جاگل است خار است. 

هر جاگلی است خار در پهلوی اوست. 
(جامع اسشیل). 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 

از صفات گل: 

بیرنگ. بلبل‌شکار. یخار. پیش‌رس. تازه. 
تسازهرس. تردامن. خودرای, خوشرنگ. 
دست‌خورده. سحرخیز. سیراب. شبنم فرروش. 
شبم‌فریب. شوخ‌چشم. نیم‌رنگ. هرزه‌درای. 


(آتدراج). 

واز تشبیهات: 

اطلس گل: 

یارب آن شهر سیاه تو چه خوش بافته‌ست 

کش جریر سمن و اطلی گل آستر است. 
خواجه سلمان (از اتدراج) 

الا گل: 

صبا شراب صفا ریخت در پیال گل 


به یک پیالز مل گشت روی گلناری. 
خواجه سلمان (از آنندرا اج). 

پیکان گل: 
پیش پیکان گل و خنجر بید از پی آن 
تا نسازند نگین و ن‌گالند جدل, 

انوری (از آنتدراج). 
پمانة گل؛ 
صحبت نیکان بودا کسیر ناقص‌طینتان 
مشود یاقوت در پمانة گل ژاله‌ها. 

صائب (از آندرا اج) 
جام‌گل: 
شب در خمار بادٌ وصل تو بود مهر 
در جام گل کشید ز شبنم شراب صبح. 


سبوی‌گلز 
آیی تزد بر آتش بلیل در این بهار 
خالی است از گلاب مروت سبوی گل. 


نعمت‌خان عالی (از آندراج)؛ 


صائب (از آنندرا اج). 


سفر؛گل: 
سعی کن کز سفرة گل هم به برگی میرسی 
کزچس زد بلبل سرمست گلبانگ صلاء 


از صاف رنگ و بوی تو دذردی که مانده بود 
در شش گل و قدح لاله ریختند. 


نعمت‌خان عالی (از آنتدراج). 


فحذ گل: 
صفحه گل در چمن گویا نقاب یار بوذ 
میگذارد دست رد بر سینه‌ام از بوی خود. 


ملا قاسم مشهدی (از آتدراج): 


عروس گل: 
درون حجره زنگار هر سپیده‌دمی 
عروس گل شود از یانگ بلیلان بیدار, 


جلال‌الدین عضدی (از آتدراج). 


کاس‌گل: 
شراب سرخ و زرد آمیز درهم بهر یکرنگی 
دورنگی را همه در کاسة گلهای رعتا کن. 


خواجه آصفی (از آندراج), 


گیدگل: 
نهاد گنبد گل بین که از زمرد و لعل 
نهاده‌اند و در او میکنند گلکاری. 


خواجه سلمان (از آنتدراج). 


گوش‌گل: 
در گلستاتی که زاغان نغمه‌پردازی کنند 
گوش‌گل را گوشواره بهتر از سیماب نیست. 


صائب (از آتدراج). 


مخمل گل؛ٌ 
از یلیل خاموش دل باغ گرفته‌ست 
او را چه کند مخمل گل دیرتر آید. 


عرفی (از آتدراج) 


مصحف گل: 
کند تا صبح محشر شاد روح پا ک‌بلیل را 


خواچه سلمان (از آنتدراج). 


گل. 
کی یکبار ا گربخشد واب مصحف گل را- 
سراج‌المحققین (از آنندراج), 
مهتاب گل: 
مهتاب گل از هم بشکاند قصب شاخ 
وز لمع او سیب قمر لعل‌تر آید. ‏ _ 
عرفی (از اتندراج). 
ترکیب‌ها: 
- گلاب. گلاویز. گل‌انشان. گل‌افضانی. 
گل‌اندام. گل‌انگبین. گل‌باران. گل‌باره. 
گل‌بافلی گلبانگ, لبنه. گلبدن. گل‌برگ. 
گل‌بوی. گل‌بهی. گل‌پایگان. گل‌پر. گل‌نچد. 
گل‌چهر.گل‌چهره. گلچین. گلجینی. گل‌خانه. 
گل‌خنده.گل‌خیر. گل‌دار. گلدان..گل در چمن. 
گل‌دسته. گل‌دوزی. گل‌رخ. گل‌رنگ. گل‌ریز. 
گل‌ریزان. گلزار. گل زرد. گل‌زریون. گلستان. 
گل‌طاوسی. گ‌لفونه. گل‌فام. گل‌فروش. 
گل‌فروشی.گلقند. گلگنه.گلگون گلگونه 
گل‌گیر. گلنار. گل ناز. گله. گلی. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 
اقسام گل: 
گل آسمان. گل آفتاب‌گردان. گل اربه. گل 
ارغوان. گل اعرفی. گل اطلی, گل اورنگ: 
گل‌بافرمان. گل بتفشه. گل بی‌فرمان. گمل 
پارسی. گل پیاد. گل تر گل جرت.گل 
جمفری.گل حجر گل حنا گل خروسی. گل 
خطمی. گل خیار. گل خیرا گل خیرو یا 
خیری. گل دورنگ. گل رعنا. گل زبان در 
قفا». گل زرد. گل زنبق, گل سرخ. گل ساعت. 
شاءبند. گل شببو. گل صدبرگ. گل 
عباسی. گل عجایب. گل فرنگ. گل قحبه. گل 
کاجیله.گل کاچیره. گل کاغاله. گل کافشه. گل 
کوزه( گلی که در کوز, گذارند), گل گاوزیان. 
گلگلایل. گلگیتی. گیل لاد گل لاله گل 
لالهعیاسی. گل مخمل. گل مریم. گل مشکین. 
گل‌مکرز. گل میخک. گل میموزاء گل میمون. 
گل‌نرگس. گل نسترن. گل نسرین. گل نیلوقر. 
گل‌یاس. گل یاسمن. گل یوسف. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 
|امسجازاً رنگ رخسار. طراوات چهره. 
شادابی: 
مراسال بر پنجه‌ویک رسید 
چو کافور شد مشک وگل ناپدید. 
فردوسی. 
||بطریق کنایه اقادة معتی دولت هم ميکند. 
چنانکه گویند: از گل تو اینها را میشنوم؛ یعنی 
به دولت تو. (برهان) (آنندراج). |انیجه. 
(غیات). نتیجه و فایده. (آتندراج)* 
صد گل تازه شکفته است ز گلزار رخش 
گل‌گل افتاده برو از می نایش نگرید. 
وحشی (از آتدرا اج). 
گلن‌امدنها گل وعده‌هاست ورنه 


گل. 
به همین خوش است عرفی که تو نامه میفرستی, 
عرفی (از آتدراج). 
صد دشنه خورد عقل که خاری کشد از پای 
اینها گل آن است که بیگانةٌ عشق است. 
عرفی (از آتدراج». 
|[داغ بمجاز شهرت گرفته. (آنندراج): 
|ارنگ سرخ. (برهان) (آنندراج). ||اخگر 
آتش. (بسرهان) (غیاث). ||بهتر و خوب. 
(غیاث) (آندراج). |افضول سوختة فلا 
شمع. سیاهی و سوخته که بر فتیله گرد آید و 
مانم خوب روشنایی دادن آن شود: گل فتیله 
را پا مقراض گرفت. |انخه. برگزیده از هر 
چیزی: گل نخودچی؛ گل پسرهایم فلان 
است. ||راه گل, نام نوائی است در موسیقی: 
قمریان راه گل و توش لیا راندند 
با ‌ باغ سیاووشان باسروستاه. 
(منوچهری). 
|اکله. نقطه. لکه؛ گنتد مشب شیخ در این گل 
زمین بسر کرده که مطلقا برف به آنجا نرسیده 
بود بسر. (مزارات کرمان ص ۱۹. 
گل. اگب] () پسهلوی گیل . رجوع به 
هوبشمان ص ٩۲۷‏ شود. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). خاک به آب آميخته. (برهان) 
(غیات) (آنندراج), طین. ول عشیر؛ گل و 
لای که به اطراف پایها ریزد. عثیر. گل و لای 
تنک. طِاة زید یا رده گل تنک. صلصال؛ گل 
نیکو. (منتهی الارب). 
سرانشان به شمشیر بر کرد چا ک 
گل انگیخت از خون ایشان ز خا ک. 
فردوسی. 
زدی گیو بیداردل گردتش 
به زیر گل و خا ک‌کردی تنش, 
از سر کوه بادی اندرچست 
گل‌من کرد زیر گل پنهان, 
به اندازة شکر او نبودی 
گراز خا ک و از گل زدندی شیانی. 


فردوسی. 


قرخی. 


فرخی, 
از آب خوش و خا ک‌یکی گل بسرشتم 
کردم‌سر خمتان به گل و ایمن گش- 
بنگشت خطی گرد گل اندر بنوشتم 
گفتم که شما را نبود زین پس بازار. 

منوچهری. 
مانده همیشه به گل اندر درخت 
باز روان جانوران چپ و راست. 
ناصرخسرو. 
بموم و روغن وگل شوخ زخمه گه کن نرم 
که‌تا پدست بزرگان دین ضرر نبود. سوزنی. 
وزگل راه و که دیوار او 
مشتری بام مسیح‌اندای باد. 
چگونه ساخت از گل مرغ عیسی 
چگونه کرد خخص عازر احیا, 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۷). 


خافانی. 


در همایگی آن زن گرمابه‌ای است هم آنجا 
پرولیم و از گنده‌پیر گل و شائه خواهيم... شما 


همین جای باشید تا سن گل و شانه آرم. 

(سندبادنامه ص ۲۹۴). 

زاولین گل که آدمش بفشرد 

صافی ۲ او بود دیگران همه درد. نظامی. 

هست خشنود هر کس از دل خویش 

نکند کس عمارت گل خویش, نظامی. 

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت 

شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. 
مولوی. 


یکی يندء خویش پنداشعش 


زیون دید و در کار گل داشتش. سعدی. 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. 
حافظ. 
هم نان کسان حلال خورده 
هم خوردءٌ خود حلال کرده. 
امیرخسرو. 
|[گاهی بمعنی خاک متجمد و خشک‌شده نیز 


باشد. (غیات) (آنتدراج). || خا کد 
يشه تا ز گل و باد و آب و آتشل مت 
نهاد خلق جهان را طبایع و ارکان, 
عنصری. 
کی خسبد آسوده در زیر گل 
که خسبن از او مردم آسوده‌دل. 
سعدی (پوستان). 
گر خود از اصل بنگریم او را 
آب و گل مادر و پدر باشد. 
|| خلقت. طینت. مایه. فطرت: 
گفت ای گلت از وفا سرشته 
نقعت فلک از وقا نوشته. معودسعد. 
بختی است خود این طایفه راکز گل ایشان 
گرکوزه کنی آب شود خشک به کاریز. 
سوزنی. 
امتال: 
کاردل است کار خشت و گل نیست. 
گاوکی داند که در گل گوهر است. 
گل‌زن و شوهر از یک تفار برداشته‌اند. 
ندهد گل بل خورنده طبیب. 
هرکس که او گل کند گل خورد. 
- خورشید به گل با آفتاب اندودن و 
پوشیدن؛ کنایه از کار بزرگ و مشهودی را 
مخفی کردن: 
چنین داد, پاسخ بت دلگسل 
که خورشید پوشید خواهی به گل. 
اسدی, 
کی کو با من اندر علم و حکمت هسری جوید 
همی خواهد که گل بر آفتاب روشن انداید. 
نامرخرو. 
چون بشکلت نظر کلم گویم 
ک‌به گل آفتاب انداید. 


انوری. 


۱۹۱۹۱ 


گل 


با عشتق مزن دم صبوری 
خورشید قلک به گل میتدای. ‏ . ابن‌یمین. 
کی‌به گل پنهان توان کردن فروغ آفتاپ. 
ابن‌یمین. 

درگل فرورفتن؛ به کاری درم‌اندن, به 
مشکلی دچار شدن: 
نه سعدی در این گل فرورفت و بس 
که‌آنانکه بر روی دریا روند. 

سعدی (طبات). 


- در گل ماندن؛ کنایه از درماندن و عاجز 


شدن. سرگردان و حیران شدن:ٌ 


مشو با زبون‌افکنان گاودل 
که‌مانی در اندوه چون خر به گل. 
نظامی, 

غریق غم شدم افتاده در دل 
بماندم چون خری رنجور درگل. نظامی. 
هرکه به گل دربماند تا بنگیرند دست 
هرچه کند سعی پیش پای فروتر شود. 

سعدی (طبات). 
-گل بر سر داشتن و نشستن؛ شتاب کردن. 
عجله کردن: 
که‌گر گل بسر داری | کنون‌مشوی 
یکی تیز کن مفز و بتمای روی. . فردرسی. 


گل. (گ ] () در تداول عامه با یک‌دیگر 
برابری توانتن آ, ِ 
- از گل هم برآمدن؛ از پس هم برآمدن. 
سگل هم انداختن:یکدیگر بند کرد 


| -گل هم کردن؛ بیکدیگر پیوستن. 


|اگریبان. يقه (در لهج قزوینی). 

گل. اگ ] (() سپیدی که بر ناخن افتد. فوفد. 
(زمخشری). 

کل. زگ ] (انگلیسی, ()" دروازه فوتبال. 
کل زدن؛ توب را وارد دروازه حریف 
کردن.گل کردن. 
-گل شدن؛ وارد شدن توپ به دروازة 
حریف. 
-گل کردن؛ توپ را وارد دروازٌ حریف 


کردن.گل زدن. 


۱ گل. زگ ] (اخ) دهی‌است از دهستان گل‌فریز 


پخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در 
۵۰هزارگزی جنوب خاوری خوسف. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۳۶ تن سکنه است. اپ 
آن از قتات و محصول آن غلات است و 
باغات زعقران نیز دارد. شفل اهالی زراعت و 
قالی و قالیچه بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران بج٩).‏ 

گل. (گ] ((خ) دهی است از دهستان گل 


.او - 1 
۲-نل:صاف. 
۳-یادداشت مرحوم دهخدا. 
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۲ گل. 


فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در 
۷"هزارگزی جنوب خاوری خوسف, سر راه 
توس عمومی خوسف. هوای آن معتدل و 
دارای ٩۷۶‏ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن زعقران: پنبه و ابریشم است. 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
کرباس‌بافی می‌باشد و راه مالرو دارد. دارای 
دبتان نیز هت. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

گل. [گ) ((خ) دهی است از دهستان سراجو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۰"هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
هزارگزی جنوب ارابه‌رو مراه به قره‌آغاج و 
سراسکند. هوای آن معتدل و دارای ۲۳۱ تن 
بکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
قلات, چفندر و نخود است. شغل اهالی 
رراعت و صنایم‌دستی آتان جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
چ, 

گل. اگ) ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش سلدوز شهرستان اروصیه. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری نقده و 
چهارهزارگزی شمال راه شوسة نقده یه 
مهاباد. هموای آن معتدل و دارای ۳۴۷ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. چفندر, توتون, برنج و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۳ 

گل. اگ] ((خ) دهی است از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۲همرزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۴هزارگزی خاور راه ارابه‌رو میاندوآب به 
شاهین‌دز. هوای آن معتدل و دارای ۶۲۷ تن 
سکنه است. آب آن از قوریچای و محصول 
آن غلات و تخود است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی و راء آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

گلی. (گ ] (اغ) (چشم..) در ناحیه جاوی از 
بلوک مستی و در نیم‌فرسخی شمالی چوگان 
واقع است. (فارسنامة ناصری). 

گل. گُ] (اخ) دصی است از دهستان 
آختاچی بخش حومذ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۴۰هزارگزی خاور مهاباد و هزارگزی 
باختر راه توس بوکان به میاندواب. هوای 
آن معدل و دارای ۲۶۸ تن سکته است. آب 
آن از سیمین‌رود و سحصول آن غلات» 
حبوبات» توتون و چغندر است. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. از راه شوسه اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 

گل. (گ] (اخ) دهی است از دهستان چهار 


اویمای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغهء وأقع 
در ۳۱هزارگزی جنوب خاوری قره‌اغاج ۳ 
۵صزارگزی شمال خاوری راه شوب 
شاهین‌دژ به میاندواب. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۰۶ تسین سکته است. آب آن از 
رودخان آیدوغموش و محصول آن غلات. 
نخود. بزرک و زردآلو است. شغل اهالی 
زراعت و صتایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. دارای راه مالرو میباشد. (از فرهنگ 
جفرافایی ابران چ 4۴ 

گلآباك. اگ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان ریگان بخش فهرج شهرستان بم» 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 
"هزارگزی شمال راه فرعی بم به خاش 
دارای ۱۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۸. 

کل آبا۵. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دصتان بیرگان بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
اردل و ۲۴هزارگزی راء فارسان به باباحیدر و 
۴هزارگزی راه کوهرنگ. دارای ۶۸ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات است. شسغل اصالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنغرافيايي ایران 
3 ۰ ر 

کل آباد. (گ)] ((ج) دمی است از بخشی 
حومه شهرستان نائین واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب باختری نائین و متصل به راه مالرو 
نائین به هاشم آباد. هوای آن معتدل و دارای 
۸ تسن سکته است. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

گ لآ باث. زگ | ((خ) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش ساسله شهرستان خرم‌آباد» 
واقع در ۱۶هزارگزی باختر الشتر و 
دوهزارگزی خاور اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
سا کستان از طایقة یوسف‌وند و قصمتی 
چادرنشین هتند. از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۶). 

کل آباد. (گ] (رخ) دمی است از دهستان 
سیس بخش ثبتر شهرستان تبریز واقع در 
۴صزارگزی شمال خاوری شبستر و 
۴هزارگزی راء ثوسة صوفیان به سلماس. 
هوای آن محدل و دارای ۶۵۱ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راء آن ارایه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


گل‌آخور. 
ایران ج 4۴ 


کل آباد. زگ | ((خ) دهی است از دهستان 
آختاجی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۵۵۰۰ گزی خاور بسوکان و 
۲ ۰ گسزی خاور راء شوبه بوکان به 
میاندواب. دارای هصوای معتدل و ۱۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صتایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کل آباه بالا. اک د] (اخ) دی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومة مهرستان 
بیرجند واقع در ۵۰هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. هوای آن معتدل و دارای ۱۵ تن 
بکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گل آباد پائین. (گ د) ((ج) دهی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومهة شهرستان 
پرچند واقع در ۰هزارگزی جنوب خاوری 
پرجند. هوای آن معتدل و دارای ۱۵ تن 
سکه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات است. شقل اصالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج٩‏ 

گل آ تشیی. زگ لٍ تَ] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) همان گل سرخ است که آنراگل 
سوری نیز گویند. (آنندراج). گل که آنرا پهندی 
سدا گلاب‌نامند و بعضی نوشته‌اند که همین گل 
سرخ است که از آن گلاب گیرند. (غیاث): 
درین بهار چو پروانه و چو بلبل سوخت 
گل‌چراغ وگل آتشی هزاران دا 

خواجه اصفی (از اندراج) 

واز این بیت عبدالّه وحدت قمی مستفاد 
میشود که گل آتشی سرخ نیمرنگ است که در 
عرف هند سدا گلاب خوانند و او همیشه 
بشک‌فد و به صورت گل گلاب باشد. 
(آتدراج)۱: 

وفا و شرم مجو از بتی که رخ افروخت 
کهلاله عطر و گل آتشی گلاب ندارد. 

(از آتدراج), ِ 

کل آ خور. زگ ]((خ)دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز 
واقع در .۰ ۴هزارگزی بباختر مرکز بخش و 
۲هزارگزی راه شوبءة تبریز و میانه. هوای 


۱-گل آتشی, گلی است سخت سرخ مایل به 
تیرگی و گلاب ندارد و بیت عبداله وحدت 
شاهد این مدعاست. و گفتة صاحب آنندراج 
دربارة گلی که همیشه بشکفد نیز مربوط به گلی 
است معروف به پیوندی نه گل آتشی. 


گل آخور. 
آن معتدل و ٩۴۰‏ تن سکته دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کل آخور. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقم در ۳۶هزارگزی باختر ورزقان و 
۳۰هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر. هموای آن 
گرم و دارای ۶۰۷ تن سکنه اسنت. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گ لآذین. اگ] (! مرکب)" وضع قرار 
گرفتن گنها به روی ساقه و با شاخه‌ها 
گل‌آذین نامیده میشود. گل‌آذین شامل دو 
دسته است: اول -گل‌آذین مفرده هرگاء دم 
گل‌بدون انشعاب باشد و اتهای آن به یک گل 
متهی گردد در اين صورت گل‌آذین ملفرد 
نامیده میشود, ماند: گل لاله و بنفشه و 
زعفران و گل مینای چمنی. دوم -گل‌آذین 
مجتمع, هرگاه دم گل انشعاب حاصل کند و هر 
شاخ آن به یک گل منتهی میشود در این 
حالت گل‌آذین رال آذین سجتمع گویند. 
مانند: گل‌آذین گندم و گلابی. گل‌آذین را 
میتوان به گل‌آذین ساده و گل‌آذین مرکب 
تقیم کرد. در تقیم بندی گل‌آذین. 
گل آذین‌ها را به هفت نوع بترتیب زیر تقیم 
کرده‌اند: ۱- گل‌آذین خوشه‌ای. ۲- گل‌آذین 
سنله‌ای. ۳-شاتن. ۴-گل‌آذین چتری. ۵- 
گل‌آذین دیهیمی. ۶- گل‌آذین کپه‌ای. ۷- 
گل‌آذین گرزنی. و رجوع به فیزیولوژی گل 
تألیف اسماعیل زاهدی صص ۱۲-۱ شود. 
اجتماع و طرز قرار گرفتن گلهای نبات. 
گل‌آذین یبا ارایش گل نامیده میشود. 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۵۰). و رجسوع به 
همین کاب صص ۴۵۳-۴۵۰ شود. 

کل آسمان. (گ لٍ) (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از آفتاب است. (ناظم الاطباء), 

کل آشاقی. اگ] (ج) دهسی ات از 
دهستان‌های چالدران بخش سیه‌چشمة 
شهرستان ما کو واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال 
بساختری سیه‌چشمه, در مسیر راه شسوسة 
سیه‌چشمه به کلیا کندی,هوای آن معتدل و 
دارای ۲۴۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و مسحصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه شوسه نیز دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴؛. 

گل آفتاب پرست. اگ لب ز](ترکیب 
وصفی, [مرکب) اسم فارسي آن آذریون 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به گل ازرق 


و آذریون شود. 
کل آفتاب گردان. اگ لٍ گ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به گل ازرق و 
آفتاب‌پرست و آذریون شود. 
کل آ کنده. زگ ک 2 /د] (نمف مرکب) 
آ کنده‌به گل. گل‌آلود. آلوده به گل؛ 
| گربرهنه نباشی که شخص بنمایی 
گمان‌برند که پیراهنت گل] کندست. 
سعدی (طیات چ فروغی ص ۲۴). 
کل آ کنده کردن. (گ ک د / دک د] 
(مص مرکب) از گل پر کردن. آلوده کردن به 
گل. ||به گور کردن: ۲ 
چو بدخواه را در گل آ کنده‌کرد 
پرا کندگان‌را پرا کنده‌کرد. نظامی. 
گل ۲ کین کردن. (گکد](مص مرکب) 
کنایه از لبریز کردن یمنی پر ساختن پیاله و 
صراحی باشد از شراب اعلی. (برهان) 
(آتدراج)؛ 
گلآگین‌کند چشمه قند را 
بشادی گزارد دمی چند را. نظامی. 
کل آلو۵. (گ ] (نمف مرکپ) تیرء از خاک 
و لای. گل‌آلوده: 
در گریة وداع تذروان کیک لب 
طاووس‌وار پای گل‌آلود میبریم. خاقانی. 
دلم که خدمت زلف تو کرد چون گلسر 
نکرده پای گل آلود شانه بازآورد. ‏ خاقانی. 
هر شام کز اين خم کل آلود 
بر خنبره فلک شود دود. 
- امتال: 
آب راگل‌آلود کردن و ماهی گرفتن. 
و رجوع به گل آلوده شود. 
کل آ لو۵ه. زگ د /د] (ن‌مف مرکب) آلوده 
به گل: 
به کفش گل‌الوده بر تخت شاه 
نشاید شدن کفش پفکن به رأه. 
گل آلوده‌ای‌راه مسجد گرقت 
ز بخت نگون طالم اندرگرفت. 
سعدی (بوستان). 
گل آلود؛معصیت راچه‌کار. 
سعدی (پوستان), 
و رجوع به گ لآلود شود. 
گل آورس. (گ و] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان داقع در ۵۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری بافت و ۴۰۰۰ گزی جنوب راه مالرو 
به زتجان و اسفندقه, دارای ٩‏ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایزان ج۸). 
کل آویز. (گ ) (نف مرکب) دست به گریبان. 
دست به یقه. مرکب است از گلو و آویز. 
آویختن. ۱ 
گل آهار. زگ لٍ] کیب اضافی, ( 
مرکب) "نام گلی است با ساق باریک و تیک 


نظامی. 


نظامی. 


گلاب. ۱۹۱۹۳ 


گزساق آن بر شود و گلها به رنگهای مختلف 
دهد. رجوع به اهار شود. 
کل آهکت. اگ ذ] (! مرکب) گل ممزوج به 
اهک. 
کل آ هکت. اگ ه) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سیا‌رود پبخش حومه شهرستان 
دس‌اوند و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۱). |انام محلی 
است در کنار جاده تهران و فیروزکوه میان 
رودهن و راء دماوند واقع در ۵۳۱۰۰ گزی 
تهران است. 
گلائیی. (گْل لا] (() شتر یا اسب که بحرتع 
برای مدتی رها باشد؟. 
گالائیی. اک ل] (() در لهج آذری, گله و 
گل‌گی. 
گلائی صحرائی. رگ ص ] اص مرکب) 
بی‌تربیت که راه و رسم نداند. بی‌مربی. 
-گلای‌صحرائی بارآم ده بودن یا 
گلائی‌صحرانی بسزرگ‌شده بودن؛ بی‌مربی 
بزرگ‌شده بودن. 
گلاب. (گ] ([ مرکب) عرق گل سرخ که 
مساء‌الورد است و از برگ گل آب مستفاد 
میشود که مزیدعلیه گل یا به معنی گل بطریق 
مجاز بود و تلخ, چکیده, ناب از صفات گلاب 
است و گلاب یزدی و صفاهان و گلاب عراق 
بهترین اقام اوست. (آنتدراج). قفیل. جلاب. 
(منتهی الارب): 
چوبان و چو کافور و چون مشک ناب 
چو عود و چو عتبر چو روشن گلاب. 
ِ فردوسی, 
ندید آز درخت اتدر او افتاپ 
به هر جای چوی روان چون گلاب. 
فردوسی. 
نهادند کافور و مشک و گلاب 
بگسترد مشک از بر چای خواب. 
فردوسی. 
این یکی گل برد سوی کوهار از مرغزار 
وآن گلاب آورد سوی مرغزار از کوهار. 
منوچهری. 
زین پیش گلاب و عرق و بادة احمر 
در یش عطار بدو در خم خمار: 
منوچهری. 
گویی که همه چوی گلاب است و رحیق است 
جوی است بدیدار و خلیج است بکردار. 
منوچهری. 
از شرف مدح تو در کام من 
گردعبير است و لعایم گلاب. ‏ ناصرخسرو. 
آب دریا راگلاب تاب گردانی به عدل 


0۳۰ - 1 
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۳- یادداشت به خحط مرحوم دهخدا. 


۴ گلاب. 


خاک صحرارا به بوی عنبر آذفر کتی. 


گلاب. اگ | (! مرکب) آب باگل آميخته. 


ناصرخسرو. از (ناظم الاطباء). 


آندرین ره ز شعر حجت جوی 
چون شوی تشن جلاب و گلاب. 


ناصر خسرو. 
آب در گشتن است همچو گلاب 
چون نگردد بگندد اژ تف و تاب. 
سنایی. 
به هر سو یکی آبدان چون گلاب 
شناور شدء ماغ در روی آب. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
ما به تو آورده‌ايم دردسر ارچه بهار 
دردسر روزگار برد به بوی گلاپ. 
خاقانی. 
ایمه نه بفداد جای شیشه گران است 
بهر گلاب طرب‌فزای صفاهان. خاقانی. 
گلاب‌صفاهان و مشک طراز 
سر ناف شیشه را کرده باز. نظامی. 
ز بادام تر آب گل برانگیخت 
گلابی بر گل بادام میریخت. نظامی, 
گهاز گلها کلاب انگی‌ختندی 
گه‌از خنده طیرزد ریختندی. نظامی. 
چه گریی کز غم گل خون نریزد 
چوگل ریزد گلابی چون نریزد. . نظامی, 
در این افسائه شرط است اشک راندن 
گلابی تلخ بر شیرین فخاندن. تظامی. 
ای پسر اين رخ به اقتاب درافکن 
باد؛ گلرنگ چون گلاب درافکن. عطار. 
گربرکه‌ای پر کنند از گلاب 
سگی در وی افتد شود منجلاب. 
سعدی ( گلستان) 
بیار زآن می گلرنگ مشکبو جامی 
شرار رشک و حسد در دل گلاب آنداز. 
حافظ. 
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 
کان‌شاهد بازاری وین پرده‌نشین باشد. 
حافظ. 
گرچرد در چمن خلق تو زنبور عسل 
چه عجب گر ز گل شمع بگیرند گلاب. 
ستجر کاشی (از آنتدراج). 
زیس گریسته‌ام گل قتاد در چشمم 
کنون‌به حسرت از آن گل گلاب میگیرم. 
طالب آملی (از آتندراج). 
گل‌شو و منما به چشم مردم دنیا گلاب 
کی‌به هوش آید مزن بر صورت دیا گلاب. 
ملا قاسم مشهدی (از آنتدرا اج 
ز گربه عاقبت کار گل فتاد به چشم 
زگل گلاب کشیدم گل از گلاب گرفتم. 
صانب (از آتدراج). 


به تدییر دگر از خواب غفلت برنمی‌خیزم 
ز هم پاشیدن اعضا مگر باشد گلاب من. 


بیدل (از آنتدرا اج), 


گلالب. (گ) (! مرکب)" نوعی از نیلوفریان 
که‌دارای گلهای رنگین است و در برکه‌ها 
میروید. 

گللالب. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
میمند بخش شهربایک شهرستان یزد. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاور شهربابک و 
۰ گسزی راه فسرعی قیض‌آباد بسه 
شهربابک. هوای آن معتدل و دارای ۱۲۲ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 

. شغل اهالی زراعت و صنایع 

قالی و کرباس بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهتگ جفغرافیایی ایران 
ج۱۰ 

گلاب آلود. (گ) اسف مرکب) آلوده 
شده به گلاب* 

مگر زآن گل گلاب‌آلود گردم 


ببوی از گلستان خشنود گردم. 


نظامی. 
کلاب افشانی. (گ ا] (حصامص مرکب) 
افشاندن گلاب. ||مجازا در بیت زیر بمعنی 
اشک ریختن و گریه کردن است؛* 


بامدادان کم از دیده گلابافشانی 
کآتشین آینه عریان به غراسان یابم. 
خاقانی. 
کالابانگیز. زگ آ] (نف مرکب) خضوش‌بو. 
معطر. آنکه بوی گلاب دهد 
شاء چون گرم گشت از آتش تیز 
گفت‌با آن گل گلاب‌انگیز. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۱۷۸). 
گلاب‌پاچ. اک ] (تف مرکب) رجوع به 
گلاب پاش شود. 


کلاب‌پاش. (گ] انسف مسرکب) 
گلاب‌پاشنده. ||([مرکب) ظرفی است معروف 
که‌از آن گلاب پاشند. (آتندراج). آوندی 
لوله‌دار که بدان گلاب میپاشند. و نیز آوندی 
سیمین و یا زرین که در آن گلاپ میریزند. 
(ناظم الاطباء). رشاشه. (ذیل لفت شوشتری). 


گلایر. 


گلایدان. ظرفی که با آن گلاب پاشند. ظرف 
بلورین و غیره برای گلاب دادن. و رجوع به 
گلابدان شود. 
کلابتون. (گ ] () ابریشم غاژکرده و به 
صورت پیب محلوج درآمده. (یادداشت به 
خط مولف). رشتة زر و سیم. (ناظم الاطباء): 
وکیف جیب به ریسمان زر رشته که آنرا 
گلایتون نیز خوانند. (دیوان نظام قاری 
ص ۱۵۵). طلایی باشد که از حدیده کشیده به 
هیأت ریس‌مانهای باریک ساخته باشند و آترا 
اکنون در ایران گلابتون گویند. (حائيهة 
چهارمقاله چ سعین ص۳۵ از بادداشتهای 
محمد قزوینی). 

- امثال: 

یک پس رک کل‌زری و یک دخضت 
گی س‌گلابتونی. 
گللاب چشم. اک ب ج /چ] (تسسرکیب 
اضافی. !مرکب) اشک. (آنندراج) (مسجموعةً 
مترادفات ص ۴۲): 

هرچند از آفتاب بود تلخی گلاب 

شد تلخ از ندیدن رویت گلاب چشمر 

صائب (از آتندراج)؛ 

لاب خوران. (گ] ((ج) ده کسوچکی 
است جزء دهستان تولم بخش مسرکزی 
شهرستان قومن, واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
فومن. دارای ۴٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 
گلابدان. (گ] ((مرکب) ظرف گلاب. 
(ناظم الاطیاء). آوندی که در آن گلاب ریزند؛ 
نوز گل اندر گلابدان ترسیده 

قطره بر آن چیست چون گلاب مصّد. 


منوچهری. 
یکی بر جای ساغر دف گرفته 
یکی گلابدان بر کف گرفته. نظامی. 
مهر از سر نامه برگرفتم 
گویی که سر گلابدان است. سعدی: 
کس ی که بوسه گرفتش به وقت خنده زدن 
به بر گرفتن مهر گلابدان ماند. 

نعدی. 


رجوع به گلاب‌پاش شود. || آبی که به ساه 
خرداد به کشت دهند و گویند نمو دانه و حب 
بدین آب بود. (یادداشت مولف). " 
کلایدره. اگ ده ر ر) (() تام دره‌ای به 
شمیران. موضعی یلاقی است که مردم تهران 
تابستانهابدانجا روند. 

گلابر. الا /گ ب ] ((خ)" را اول. 


تاریخ‌نویس موب به بورگنی» در | کر 


1 - آتدراج این شعر را در گل شمع به محسن 
تأیر نبت داده است. 
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4 - ۲۵۰ 


گلایزن. 
متولد شده و در سال ۱۰۵۰ م.وفات یافته 
است. 
کلایزن. (گ زَ] | مرکب) گلاب‌پاش. 
گلابدان؛ 
گل‌را چه گرد خیزد از ده گلایزن 
مه راچه ورغ بدد از صد چراغدان, 
؟ (از کلیله و دمنه). 
در قهقهه ز گرية دل چون گلابزن 
وز خرمی ز سوز جگر همچو مجمرم. 
سیدحسن غزنوی. 
هین! که گذشت وقت گل سوی چمن نگاه کن 
راح نسیم صبح بین ابر گلابزن نگر. 
عطار (دیوان ص ۳۰۶ 
و رجوع به گلابدان و گلاب‌پاش شود. 
گلایزنه. (گ ز ن /ن)(!مرکب) رضاشه. 
رجوع به گلایزن و گلاب‌پاش و گلابدان شود. 
گلاب‌شکر. اگ ش کَ] (1مرکب) قمی 
شیرینی که در میان گلاب دارد. شیرینی که در 
درون آن شربتی معطر ه گلاپ است. 
الاب صوفیان. (گ ] ([خ) ده کوچکی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع در ۶هزارگزی جنوب 
سبزواران و آهزارگزی بباختر راه فرعی 
سبزواران به کهنوج. دارای ۲۵ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلاب فشاندن. (گ ة /ذ :]سص 
مرکب) مجازا به معنی اشک ریختن است: 
گرچشم ما گلاب فشاند عجب مدار 
دلهای ماست آینه گردان‌صبحگاه. 
خاقانی. 
رجوع به گلاب‌افشانی شود. 
گلا بکش. اگ ک /ک ] (نسف مرکب) 
کدنده گلاب. آنکه از گل گلاب کشد. 
کلا بکشیی. (گک /ک ](حامص مرکب) 
عمل گلاب کشیدن. رجوع به گلاب کشیدن 
شود. 
گلاب کشیدن. اگ ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) کشیدن گلاب از گل. گل را بطریق 
مخصوص پختن تا از آن گلاب به دست آید. 
لابگر. (گ گ ] (ص مرکب) گلاب‌گیرنده. 
گلاب‌کش: 
گل‌گفت به از لقای من روبی نیست 
چندین ستم گلابگر باری چیست 
بلیل به زبان حال با او گفتا 
یک روز که خندید که سالی نگریست. 
خیام. 
و رجوع به گلابگیر شود. 
گلاب گرفتن. (گ ر ث] (مص مرکب) 
گرفتنگلاب از گل. گلاب کشیدن, و رجوع به 
گلاب‌کشیدن شود. 
کل بگیر. زگ] (نف مرکب) گلاب‌گیرنده. 
آنکه گلاب تهیه کند: و مثال برآسدن و باز 


فرودآمدن این بخارها و رطوبت‌ها همچون 
کسپارگاه گس لایگیران است. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به گلایگر شود. 
گلا بگیری. (گ (حامس مرکب) عمل 
گلاب‌گرفتن. رجوع به گلاپ کشیدن و گلاب 
گرفتن شود. 
کلایوند. زگ لاب وَ] (خ) دء کوچکی است 
از دهستان باغ ملک بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۲هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک» کار را اتومیل‌رو هفتگل 
به ایذه. دارای ۴۰ تن سکنه است, (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
کلایه. زگ ب /ب ] (!مرکب) گل و لای. 
(غیات) (آنندراج). گلاب. |اگل به آب سرشته 
که‌بدان دیوار اندایند. (غیاث) (آنندراج)؛ 
چو دیوار شهر اندراید ز پای 
گلابه‌نباید که ماند بجای. 
فردوسی. 
گلابه. (گ ب /پ] ([ج) دهسی است از 
دهستان دوقایی بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ۳۸هزارگزی جنوب قوچان و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوبة عمومی مشهد 
به قوچان. هوای آن معتدل و دارای ۲۰ تن 
سکه است. آپ انجااز چشمه و محصول آن 
علات و دشن و شقل اهالی زراعت و راء آن 
مالرو است. (از قرهنگ جنرافیایی ایران 
ج. 
گلابی. (گ ] (! مرکب) قسمی از امرود و 
اقام آن بسیار است. بلخی, نطنزی [نظیر ], 
عباسی و امیری. (آنتدرا اج). امرود. (غیاث). 
از جمله میوه‌هایی که دانه‌های آن لعاب بسیار 
دارد". ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۷). 
سفرجل. شاه میوه. کمثری: 
به لابینفس کنم مشکین 
یا کنم سیب سرخ را تصین. ۱ 
شرف‌الدین علی یزدی (از اتدراج). 
گلابی‌به خوشبوبی مشک تاب 
درخشنده چون ۳ پرگلاب. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج), 
||نام شیرینیی که | کتربرگ گل در آن اندازند و 
بدین معنی نیز پارسی ساخته امل‌هند است. 


(آنندراج). قمی از حلوا. (ناظم الاطباء). | 


|| یذ کوچک مدور و رنگین و منقش باشد. 
(غیات). ثیشه کوچکی که گلاب و شراب و 
مانند آن در آن کنند خصوصاً ولیکن از 
اهل‌ایران شنیده شد که بدین معنی محاوره 
ولایت نیست لفظ تراشیدة اهل‌هند است. و 
شعرای به هند آمده بستهاند. (از آنندراج): 
بی‌خودم از لب مستی که چو آب زمزم 
غنچه ته جرعه او را به گلابی دارد. 

سلیم (از آتدراج), 
بازا که گلابی دو چشمم 


گلاج. ۱۹۱۹۵ 


بی روی تو از گلاب خالی است. 
ملاطفرا (از آنتدرا اج). 
و رجوع به گلاب پاش و گلابدان شود. 
|ا(ص نسبی) به گلاب‌کش نیز اطلاق کنند. 
(آنندراج). انک گلاب میازد. (ناظم 
الاطباء): ۱ 
چه خوش گفت آن گلابی با گلستان 
که هرجت باز باید داد مستان. نظامی. 
|[رنگی هم رنگ گل سرخ و آترا چهره‌ای نیز 
گویند.(آتدراج): 
از تریت آب حیات گل رویش 
فرداست که آن سیب و ذقن گفته گلابی. 
اخوند مسیحایی (از انلدراج). 
گلی چو روی عرقنا ک‌او گلابی نیست 
پاله‌ای چولب لمل او شرابی نیست. 
ملا مفید بلخی (از آنتدراج)- 
به هر رنگی که باشد آب نرگس رنگ میگیرد 
به یاد چشم مستی ریختم اشک گلابی را. 
ارادت‌خان واضح (از اتندراج). 
گلایی. (گ] ((ج) دهی است از دجستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۴۸هزارگزی باختر کوهدشت و 
۸هزارگزی باختر اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت.هوای آن معتدل و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آب آن از چاه و چضمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان سیاء‌چادربافی است. راه آن اتومیل‌رو 
و ساکنان از طایقاٌ کوشکی‌اند و چادرننین 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کلایی.اگ] ((خ) چدسمه... از بسلوکات 
داراپ و سرچش مه رود شاهیجان است. 
(فارسنامُ ناصری گفتار دوم ص .)1۹٩‏ 
کلا تز. (گ ] ((ج) شهری است از پروس و 
۰۰ تن جمعیت دارد. 
کالاج. (گ] () نام نانی است تسنک چون 
کاغذکه اصل آن از نشاسته و سفیدة تخم‌مرغ 
است و در شربت ریزند و خورند و آنرا لابرلا 
گویند. (آتندراج) (فرهنگ رشیدی). نانی 
است بسیار نازک و تک ماد کاغذ حریر و 
آنرا از نشاسته و تخم‌مرخ پزند و در شربت قند 
و نبات ریزه کنند و با قاشق و چمچه بخورند. 
(برهان)؛ 
خوشنویان قطایف با قلمهای شکر 
جمله عاجز گشته‌اند از خط تعلیق گلاج. 
بسحاق اطعمه. 
/|تام حلوایی است و عریان قطایف میگویند. 
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(جستگل‌شناسی ص۱۱۸ و ۱۹). عداز۳ 
0/022 و اقمام دیگر. (جنگل‌شناسی ساعی 
جاص ۱۳۱). 


۶ گلادستون. 


(برهان) (غیات): 
نباتش بر قد افشاندی 
گلاجش‌ببان چهزه پوشاندی. 

بسحاق اطعنه. 

و رجوع به کلاج و لابرلاشود. |[به لفت دری 
کلاغ را گویند. (آتدراج). 

کلاذ‌ستون. لا /گ د تن ] (ج)" ویلیام 
آوارت. سیاستمدار انگلیی, رئیی لبرال‌ها 
متولد در لیورپولآ, چهار دفعه به متام 
نضت‌وزیری رسیده است. وی برای 
پیشرفت و اصلاح ای راند. تسغییرات و 
اصلاحات انتخابات. برقرار کردن آزادی داد 
و ستد و شناسایی اتحادیه‌های کارگری بیار 
کوشیدهاست. 

"لاد یا تور. (گلا /گ ز] (ضرانسوی, ۳۸ 
کسی که در بازیهای سیرک چه با یک انسان و 
چه با یک حیوان درنده پیکار میکند. و این از 
آداب و رسوم مردم روم قدیم بوده است. 
غلامان و بردگان زندانی با نهایت قوت و 
قدرت در میدانهای عمومی با حیوانات 
درنده‌ای که بوسیلُ مردم روم تربیت شده 
بودند مبارزه میکردند و گلادیاتور صجرم را 
نمی‌گذاشتد در مقابل حیوانات درنده از خود 
دقاع کند. گلادیاتور نا گزیر از خود دفاع 
می‌کرد و در زیر پنجه‌های حیوانات درنده 
کشته ميشد و این عمل در حالی انجام 
میگرفت که امپراتور در لژ خود این صحنه را 


تظاره میکرد. 


گلادیاتور 


کلار. [گ] (لخ) دهی است از دهستان 
بیدشهر بخش جویم شهرستان لار. واقع در 
۴هزارگزی چنوب جویم و شمال کوه 
بوسار. هوای آن گرم و ۲۹۵ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و محصول آن غلات و خرما 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
گلم و چادرشب پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
گلارکته. (گ کت /ج] ((ع) دهی است 
از دستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد وأقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان. هوای آن مسعدل و دارای ۲۷۴ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 


غلات است. شغل اهالی زراعت و راء آن 
از مالرو ميباشد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
13 
گلاریس. [کُلا /گ] ((خ)" اين شهر را به 
آلمانی گلاروس خوانند. بخش سویس 
حا کم‌نشین ایالت به همین تام است و در کنار 
لت * واقع شده و دارای ۵۷۰۰ تن سکنته 
است. تمام اين بخش در سال ۱۸۸۱ .آتش 
گرفته‌است. این شهر محل ساختن پارچه‌های 
کتانی و مرکز ایالت و دارای ۳۷۷۰۰ تن 
سکنه است. 
کلاز. زگ ] (خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش اشنویة شهرستان ارومیه واقم در 
۱مزارگزی شمال خاوری اشنویه و 
۱هزارگزی شمال باختری راه شوسه اشنویه 
به نقده. هوای آن سرد و دارای ۴۰ تن سککته 
است. آب آن از رودخانة اعنویه و محصول 
آن غلات و توتون است. شنل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 
گلاژر. (کلا /گ ز) ((خ)۲ از علمای آثار 
قدیمه انست که از سال ۱۸۸۲ تا سال ۱۸۹۴ 
م .چهار دفعه به عربستان رفت و هر دقعه یک 
یا دو سال در آنجا بسر برد و متن‌های مقصل 
به دست اورد و کتیبه‌ها و لوحه‌های زیاد 
کش ف‌کرد. (ایران باستان ص ۵۰. 
کالاسکافه. زگ س ن /خ ]() نام گل نسترن 
است در کردستان 4 
کلاسگو. کا /گ گ /ک] (اخ)" شهری 
است از انک‌اتلند قلمروهای لاتارک "۲ و 
رنفرو " که در کنار کلاید ۱۲ واقع است و دارای 
۰ تن کته است. دانشگاه آن 
مشهور و بندری است با فعایت و شهری 
است کاملاً تجارتی و صتعتی. | کوس۳. 
دارای وضع و موقعیت مواد نفتی است و آهن 
در آنجا پدا میشود. محل ساختن کشتها و 
وسایل ماشینی و کتان‌بافی است. 
کلاسنگت. (گ س ] (ا) فلاخن. (شعوری 
۲ ورق ۳۱۰ رجوع به قلاسنگ شود. 
گالاشکود. اک ] ((خ) نام یکی از دهستان 
نه گاةُ بخش کهنوج شهرستان جیرفت. این 
دهستان در باختر کهنوج واقع و محدود است 
از شمال به بخش سبزواران, از خاور به 
دهمستان کهنوج. از جنوب به دهستان 
رودخانه و از باختر به دهستان صوغان, موقم 
آن کوهستانی و هوای آن گرم و آب آنجا از 
رودخانه و قتوات تأمین میشود. محصول آن 
خرماء غلات و مرکبات آن بخوبی معروف 
است. از ۳۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 


شده است و جمعیت آن ۴۰۹۰ تن است. مرکز 


دهستان قریة گلاشکرد و قرای مهم آن؛ 


گلالان. 


رمکان, درشور. حورمه و پاسفیدان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج۸). 
گلاشکرد. (گ ک] (اج) مسرکز دهستان 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع در 
۵۰۰۰۰ گزی باختر کهنوج» سر راه فرعی 
جیرفت و رودخانه است. هوای آن گرم و 
دارای ٩۰۰‏ تسن سکنه است. اپ آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرماست. 
شفل اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گلا کت. زگ] () کولا ک. ||برفی که فراهمم 
کنندو بشکل انسان یا حیوان درآورند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۸۳۲۰ 
گلااگل. (گکگ ](امرکباشکم سخت‌پیش 
آمده. آبستن تزدیک به وضع حمل. (یادداشت 
بخط موّلف). 
لا گوفه. اگ ن /ن] ([مرکب) غازه و 
گلگونه و آن چیزی باشد سرخ.که زنان یه 
روی ماند. (برهان) (آنتدراج) (لفاظ 
الادویه). سرخاپ. و رجوع یه گلگونه. 
والغونه و گلفونه شود. 
کلال. اگ] () عبیر سرخ که از رنگ بقم 
سازند و متعارف هندوستان است. (انندراج)؛ 
همچو چنار گر بودت صدهزار دست 
برگ طرب به خا ک‌نشان و گلال گیر. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندراج). 
گللال. اگ ] (اخ) دصی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوهٌ شهرستان ستدج 
واقع در #هزارگزی باختر پاوه و ۳هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو پاوه به توسود. هوای آن 
سرد و دارای ۴۰۰ تن سکته است. آب آنجا از 
رودخانة شمشیر و محصول آن غلانت» گردو. 
انجیر: عسل و زردآلو است. شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و مکاری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵ 
گلالان. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حوم شهرستان مهایاد واقع در 
۶۰هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۴هزارگزی خاور راء شوب مهاباد به 
سردشت. منطقه‌ای است کوهستانی, هوای 
آن سرد و دارای ۳۱۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخائة خورخوره و محصول آن غلات» . 
تسوتون و حسبوبات میباشد. شغل امالی 
زراعت. گله‌داری و صنایع دستی آنان 
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گلالتو, 


جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. در دو محل 
بفاصله ۵۰۰۰هزار گز به نام گلالان بالا و 
پائین مشهور است. سکنة گلالان بالا ۲۱۵ تن 
است. (از فرهنگ چغرافایی ايران ج4۴. 
کل لتو. (گ] (ص) کالیو یعنی ابله و احمق. 
(شعوری ج۲ ررق ۳۰۳ و ظاهراً محصف 
« کالیو» است. رجوع به گلالیوه شود. 
گلال میللاس. (گ | ((خ) ده کسوچکی 
است از دهسستان جانکی بخش لردگان 
شهرستان شهرکرد واقع در ۱۴هزارگزی 
جنوب اردگان. متصل به راء مسالرو 
گلال‌میلاس به لردگان..هوای آن معتدل و 
دارای ۸۳ تن سکته است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ 4۱۰ 
گلاله. رگ 3 /ل ] () کا کل مجعد و پیچیده. 
(آتتدراج). موی مجعد و پیچیده. (غیاث): 
ظلمتی گشته از توالُ نور 
لاله‌ای رسته از لاله حور. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۱۳۲۸) 
سر نهادم خمار می در سر 
بر گل خشک با لاله تر. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۶۷). 
گلالةشبه گون‌را قرین لاله مکن 
دلم فریفته زآن لاله و گلاله مکن. ‏ _ 
عشمان مختاری (از آنتدراج), 
هر سال رنگ عارض و بوی گلاله‌ست 
بیچاره غنچه را دل بازار بشکند. 
کمالالدین اسماعیل (از جهانگیری). 
خون مرا خورد زآن نهفته بسم 
هوش مرا برد زآن شکسته گلاله 
رویش در حلقه‌های زلف کجش بین 
راست بزیر زره چو سرخ علاله. 
(مولف آندراج). 
ا گرگلالة مشکین ز رخ براندازی 
کنددر قَدمت عاشقان سراندازی. 
؟(از آنندراج), 
بت دیلم مه مشکین‌گلاله 
بمشک پچین گرفته روی لاله. 
؟ (از آتدراج), 
|[زلف پرادر کا کل هم هت. (برهان), کلاله, 
غلاله, طبری « گلالک». قیاس کنید با کردی 
گولاک" (دستة می)؛ گول" (زلفب زنان, دستة 
مو) ایضاً. (حاشية برهان قاطع چ معین). زلف. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). ||پیراهن که 
بعربی قمیص خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). رشیدی گوید: «در فرهنگ 
جهانگیری بمعنی پیراهن نیز آورده لیکن 
اصح بدین معنی (به کسر ین معجمه) است و 
عربی است. (فرهنگ رشیدی). در عربی 
«غلاله» ککتابه (به کسر اول) بالشچه‌ای که 
زنان بر سرین بندند تا کلان نماید. و میخ که 


هر دو سر حلقه را فراهم آرد و شاما کچه که 
زیر جامه و زره پوشند. (منتهی الارب). اما 
جهانگیری این ببت رفیعالدین لتبانی را شاهد 
اورده استء 
اگرگُلالهٌ او از حریر و گل دوزند 
شود ز نازکی آزرده تودة سمنش. 
احتمال میرود که «غلاله» بدین معلی لغتی در 
گلاله و فارسی بود داخل عربی شده. چنانکه 
بمعنی دوم نیز غلاله و گلاله هر دو در فارسی 
امده است. (حاثیه برهان قاطع چ مسعین). 
ااگلالٌ تسبیم؛ منگول تسبیح: 
صدپارگی دل نود پیش کس عیان 
تسیح‌سان بسر [پنهم ] تا گلاله را. 
علی‌قلی‌بیگ (از آنندراج). 
دلی که واله درد است دوش چون تسبیح 
بسر ز دود جگر تا سحر گلاله گرفت. 
علی‌قلی‌بیگ (آنندراج), 
کلالیی. (گ] ((خ) دی است از دهستان 
چهاردولی بخش قروة شهرستان سنندج» 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری قروه و 
۵هزارگزی باختر راء شوسهٌ قروه به همدان, 
هوای آن سرد و دارای ۴۳۰ تن سکته است. 
آب آن از چشسمه و مسحصول آن غلات؛ 
لبنیات. حبوبات و توتون است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو و دبستان نیز دارد 
و تابستان از طریق سوتپه اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کلالیی. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
خالصه بخش مرکزی شهرستان کرماشاهان, 
واقع در ٩۳هزارگزی‏ شمال باختری کرمانشاه 
نزدیک کوریلاغها. هوای آن سرد و دارای 
تن سکنه است. آپ آن از چا و 
محصول آن غلات, حبوبات و صیفی است. 
شغنل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. در 
فصل خشکی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
کلالیوه. زگ لی ور ](جن) ابله, احمق 
کالیوه.کالیو. (شعوری ۲ ورق ۳۰۶). ظاهراً 
« کالیو» و رجوع به گلاتو شود. 
گلام. گ] ((خ) تاحیه‌ای است در سودان 
غشربی در ملتقای دو رودخانهً ستگال؟ م 
فارمه و در قمت شرقی اسکلة سن بفاصلةً 
۰عهزار گز قرار گرفته است. (قاموس 
الاعلام). 
گلام‌بری. گ بَ] (اخ) دهمی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۶هزارگزی شمال نورآباد و 
ههزارگزی خاور راه شوسةً خرم‌آباد به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ٩۰۰‏ 
سکنه است. آب آن از سراب گلامبری و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 


گلان. ۱۹۱۹۷ 


است. راه مالرو و دبستان نیز دارد وسا کنان از 
طایفة چواری میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
گللاعره. زگ م ز /ر] (اخ) دهی است از 
دهستان بیرون بشم بخش کلانه‌دشت 
شهرستان نوشهر واقع در ۰ گزی 
جنوب یاختری حسن‌کیف و ۱۰۰۰۰گزی 
جنوب باختری مرزان‌آیاد. هوای آن سرد و 
دارای ۸۰ تن سکنه است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهمالی 
مت و کل ۰مزارگزی 
این ابادی آب معدنی گازداری وجود دارد. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
گلامورگان. رگا /گ مدا (()۵ 
کتت‌تشین بر بتانیای کبیر ( گالها) در کنار کانال 
بریستول * دارای 
است. حا کم‌نشین آن کاردیف ۲ شهرهای 
اصلی آن‌سوانسی".مرتیر؟ و تیدفیل "۲ است. 
گلان. اگ ] () قسمی از نان میده باشد که 
آن را بمقدار برگ بقرا سازند و چون در میان 


زراعت و گله‌داری است. در - 


۱۲۰۱۳۰۰ تن جمعیت 


روغن بریان کنند بادی در آن افتد و دو پوشه 
شود و بعد از آن در میان شیره اندازند تا شیره 
به خود کشد بسیار لذینذ ميشود. (برهان) 
(غیاث) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(آتندراج): 
رخ احباب تو طری چون گل 
خوش و شیرین‌تر از گلان و گلاج. 
سوزنی (از آتدراج). 
الچ گّ. برخلاف قیاس. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (برهان): 
بالد همی بلبل از شاخ سرو 
چو دراج زیر گلان با تذرو. 
فردوسی (از اتجمنآرای ناصری). 
||تکان و افشان هم آمده است که از تکانیدن 
و افشانیدن قالی و دامن باشد و امر به این 
مسعنی هم هست یی بتکان. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی)؛ 
سحرگه باد برگ گل گلان است 
ز درد آن فغان پلبلان است. 
زراتکت بهرام (از آتدراج). 
گلان «صگ | لاخ دی است از دهستان 
بخش صالح‌آباد شهرستان ایلام. واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری صالحآباد. کتار 
راء شوسة ایلام به مهران. هوای آن گرم و 
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۸ گلان. 


دارای ۲۰۸ تسن سکنته.است. آب آن از 
رودخانه لول‌کلم و محصول آن غلات. 
مختصر برنج, صیفی و لبیات و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری است. سا کنان از طایفهً 
ملکشاهی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵ا. 

گالان. (گ] ((خ) دهسی است از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج» واقع 
در ۲۷هزارگزی شمال رزاب و ٩هزارگزی‏ 
جنوب ستطج به مریوان. هوای آن سردسیر و 
دارای ۱-۰ تین سک نه است. آب ان از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات. 
لبنیات و توتون است, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. گلان را 
درخوجذام گویند. زیرا در اين محل جذامی 
دیده شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۵. 

گللان. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ شهرستان سراوان واقع در ۷سزارگزی 
جنوب خاوری سراوان و ۱۳ گزی جنوب راه 
فرعی کوهک یه سراوان. هوای آن سرد و 
دارای ۱۲۰سکنه است. آپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات و خرما است. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج۸). 

کللان. (گ] (ا) دهی است از دهستان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۱هزارگزی باختر آمل. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۵۵ تن سکنه است. آب آن از آلشرود 
و چشمه تأمین میشود. محصول آن برنج و 
غلات است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان مختصر کتان‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

گالان. (گ] ((خ) دهسی است از دهستان 
مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل. واتم در 
۴هزارگزی جنوب گرمی و ۲هزارگزی راه 
شوسة بیله‌سوار به گرمی. هوای آن گرم و 
دارای ۲۳٩‏ تن سکنه است. اپ آن از چشمه 
و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۴). 

ککلافدن. اگ ] (مص) پاشیدن و افشاندن. 
(ناظ الاطیاء). 

گلانه. (گ نت /‌ِ] (() دسه‌جمعی. حلقه 
(لهجذ قزوینی). 

گالافه. اک ن /ن ] ((خ) ده است از دهستان 
سارال بخش دیواندر؛ شهرستان سندج. واتع 
در ۱۲هزارگزی جنوب باختری دیواندره و 
۸هزارگری باختر راء شوسه دیواندره به 
متندج. هوای آن سرد و دارای ۲۸۹ تن سکنه 
است. اپ آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لبتیات: توتون. حبوبات و عسل است. شفل 


اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 

ر (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

لانه. (گ ن /ن ) ((خ) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان ستندج. واقع 
در ٩۱هسزارگزی‏ شمال باختر رزاب و 
۶هزارگزی خاور راء اتومیل‌رو مریوان به 
رزاب. هوای آن سرد و دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌۵ا. 

کلافیی. (گ] (ص نسسبی) لفروش. 
| باغبان. (عیاث) (آنندراج» 

گلانیدن. (گ :](مص) در گناباد گلیدن و 
گلاندن؟ (غلطانیدن). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). « گنابادی». تکانیدن و اقشاندن دامن 
جامه و قالی و امثال آن. (برهان) (آنندراج): 
سحرگه باد برگ گل گلان است 

ز درد آن قنان بلپلان است. 

زراتشت بهرام پزدو. 

دجوع به گلان و گلاندن شود. ۱ 

کالاو). زگ ] (ج) کلاته‌ای است در کاخک 
کتاباداز خراسان. 

گلاوه. اگ و /ر](ص)کالیوه. کالیو. احمق. 
ابله. (شعوری ج ۲ ورق 4۳۰۶ 

گلاوه. اگ و /و ]((مرکب) همان گلابه است 
که‌گل و لای وگل به آب سرشته که بدان 
دیوار اندایند. (تدراج) رجوع به گلابه شود. 

گلاوه. (گ و /و] ((ج) دی است از 
دهستان پیران بخش حومه شهرستان مهاباد 
واقع در. ۶۱هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۷هزارگزی جنوب خاوری راه شوسة خانه به 
نقده. هوای آن معتدل و دارای ۷۰ تن سکنه 
است. آب آنسجا از چشسمه و سحصول آن 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. به ایین ده 
گل‌آباد نیز میگویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۲ 

کلاویز. (گ] (| مرکب) ۲ گل‌آویز که یرای 
زینت کاشته میشود و رنگ قرمز مخصوص 
دارد. ( گیاء‌شناسی گلگلاب ص ۲۳۲). رجوع 
به هرمزدنامةٌ پورداود ص ۲۲۰ و ۲۲۱ شود. 

گلاویز شدن. زگ ش د] (مص مرکب) 
دست به يقه شدن. دست به گریبان شدن با 
کسی. درآویختن با کسی. رجوع به گل‌آویز 
شود. 

گلا۵. (گ] (ص) یاه و هر چیزی که 
سوادی به آن باشد. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (آتدراج) (جهانگیری). 

گلاه. زگ ] (اخ) لقب شیخ زین‌الاین علی 


علیه‌الر حمة گلاه بوده است. ببب آنکه یکی 


گل ابر. 

از اجداد شیخ مذکور از اصحاب امام حسین 
عله‌السلام بود. چون خبر شهادت آن 
حضرت به وی رسید سیاه‌پوش گردید و 
پعضی گویند سیب آن بود که شیخ مذکور 
وقتی از اوقات از اعتکاف برامده بوده است و 
شخصی که در آن زمان از | کمل اولیاء بود 
بواسطه‌ای دو جبه از پشم سیاه دوخته 
میفرستد و او آترا مبارک و میمون میگیرد و 
مپوشد و تا در حیات بود سیاه می‌پوشیده و 
همچین فرزندان او سیاء‌پوش بوده‌اند. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). از 
بزرگان فضلا و عرفای شیراز متوفی بسال 
۷ (حاشية برهان قاطع چ معین). 
کلابول. الا /گ یل) (فرانسوی, !4" نام 
گلی که پیازهای آن مانند زعفران است. ولی 
برگهای آن بهن و بزرگ و گلهای آن بشکل 
خوش یک‌طرفی و برای زینت کاشته ميشود. 
( گیاهشناسی گل‌گلاب ص ۲۸۵). 


گلایول 


کل ابو. اگ ل آ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
کنایهاز تک ابر.قط ابر. (آنندراج) (بهار 
عجم) (غیاث): 
چرا خرقه پوشی نزید به شاه 
گل‌ابر زیپاست بر دور ماه, 

ملاطغرا(ازآنندراج). 
در شفق هر گل ابر آینه خورشید است 
روی پوشیده و صد جای نمایان شدست. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
قدح کج‌کرده اشکی زآن بت پنهان‌شکن دارم 
گل‌ابری به مژگان یادگاری زآن چمن دارم. 
حکیم صاحب (از آتدراج)/ 
تازه میگردد ز چشم اشکباری جان ما 
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گل ابریشم. 

مجلس ما راگل ابری گلستان میکند. 
صائب (از آنندراج). 

کل ابريشم. زگ ل آش ] (ترکیب اضاقی. | 
مسرکب) ۲ درخت گل ابریشم از تسیرة 
لگومیوز" و از جنس البیزیا " میباشد. دو 
گونه در ایران موجود است: ۱- شب‌خس بآ 
که در جنگلهای کرانة دریای مازندران در 
جلگه و میان‌بند فراوان است آنرا در گیلان 
شب خسب و در اطراف رشت هزاربرگ یا 
هزاونگ. در لاهیجان شاقوز, در میاندره 
ولولی؛ در شیرگاه وولی یا ویل‌ولی و در 
استارا کث‌کر و شوخس میخوانند. ۷۲- 
ابریشم۵ این درخت در بوشهر و بندرعباس و 
نواحی جنوب موجود است. 
خواهش و رویش: درخت گل ابریشم در هر 
خاکی‌میروید. ولی خا کهای خنک و بادخیز 
را بهتر می‌پسندد. از بادهای سخت گزند 
میبید. رویش آن تند است, ولی هیچگاه 
چندان بزرگ نمیشود و در جنگل به ده متر. 
بلدی و ۵۰ سانتیمتر قطر میرند. 
روشتابی‌پند است. خوب جست میدهد و 
ریشه‌های آن ژرف مباشد. 
مصرف و جنگلداری: چون درخت گل 
ایریشم سخت است و تیر ساختمان و تلفن از 
آن میسازند هیزم و زغال آن نیز خیلی خوب 
است انرا روش شاخه‌زار برداشت ميکنند. از 
درخستان زسیتی مسحسوب سیگردد. 
(جنگل‌شناسی تألسف کريم ساعی 
صص ۲۲۳-۲۲۲). و رجوع به گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۲۲ شود. توعی از گلهائی که 
مانند ابریشم ريشه دارد. (آنندراج): 
حلقهٌ خط رخّت دام ره مردم است 
طرفه قماشی تر از این گل ابریشم است. 

محسن تأثیر (ز آتدراج). 
کل احمدییگت. (گ ام ب] ((ج) دهی 
است از دهستان فاروج بخش حومد 
شهرستان قوچان واقم در ۲۶هزارگزی شمال 
خاوری قوچان. هوای آن معتدل و دارای ۶۵ 
تن سکنه است. آب آنجا از رود اتبرک و 
محصول آن انگور و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ج٩)‏ ۲ 
کل اخوا. زگ ل ] اتسرکیب اضافی, ( 
مرکب) نام خا کی است به رنگ زرد و سرخ. 
گل مختوم نام قسمی از آن است. رجوع به 
اخراشود. 
کل اربه. رک لب /ب ](ترکیب اضافی, | 
مرکپ) دوايي است که آنرا از شام آورند و 
عنبر پید نیز خوانند. گزندگی جانوران را ناقع 
است و به عربی جعده خوانند. (برهان) 
(آتدراج). 


گل ارغوان. ال آغ](ترکیب اضافی.[ 


مرکب) گلی است سرخ. (فرهنگ اسدی 
نخچوانی). نام گیاهی است ارغوانی‌رنگ. نام 
نباتی است. رجوع به ارجوان شود: از شاخ 
زعصفران گل ارغوان دمیده. (سندبادنامه 
ص۱۵). رجوع به آرغوان شود. 
گل ارمنی. اگ ل آَم] اترکیب وصفی: | 
مرکب) گلی باشد سرخ‌رنگ به سیاهی مایل و 
به عربی طین ارشی خوانند. تبی را که در ایام 
وبا و طاعون برسد نافع است. گویند وقتی در 
ارم وبا و طاعون عظیم بهم رسید. چنانکه 
معدودی چند ماند» بودند چسون از ایشان 
تفحص کردند در آن ایام از اين گل مخوردند. 
(برهان) (آنندراج): بگیرند. گل مسختوم پنچ 
درم. گل قبرسی پانزده درم, گل ارمنی مفول 
دو درم وگل پارسی سه درم. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). 
گل ازرق. (ک ل أَر] (مرکیب وصفی, | 
مرکب) آفتاب‌پرست: 
گل‌ازرق که آن حساب کنند 
قرصه از قرص آفتاب کنند 
هر سویی کآفتاب سر دارد 
گل‌ازرق بدو نظر دارد 
لاجرم هر گلی که ازرق هست 
خواندش هندو افتاب‌پرست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۶۷). 
رجوع به گل آفتاب‌پرست شود. 
گل‌ازقند. اک اق] ((خ) دی است از 
دهتان چولائی‌خانة بخش حوهه اردا ک 
شهرستان مشهد واقع در ۳۶هزارگزی شمال 
مشهد و ۵هزارگزی باختر راء مشهد به کلات. 
هوای آن سرد و دارای ۱۱۷ تن سکته است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شفل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گل اشرفی. رگ ل آز] (تریب وصفی, | 
مرکب) یک قسم گل طلایی‌رنگ. (ناظم 
الاطباع) 
کل اطلسیی. (گ لآ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) *گل‌های آن بشکل شیور است و 
عطری ملایم دارد که هتگام شب بیشتر 
مسصوس است. ( گسیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص۲۳۰). 
گلافسار. رگ آ] ((مرکب) از لوازم زین از 
نقرء و طلا و غیره در افار اسب که بصورت 
گل‌باشد و بر کل اسب بندند. (آتندراج)* 
به او چرخ در قهری پای‌بست 
گل‌افارش از هالاٌ مه به دست. 
ملاطفرا (در وصف دلدل از آنتدراج), 
کلافشان. (گ]] (نف مرکب) افشانند؛ گل, 
گل‌ریزنده. گل بسیار پرا کنده کننده. پرا کنده 
کنند؛‌گل و شکوفه؛ 


چنان بد که در پارس یک روز تخت 


گل انشاندن بر. ۱۹۱۹۹ 
نهادند زیر گل‌افشان درخت. فردوسی. 
پرستنده را گفت قیصر که تخت 
بیارای زیر گل‌افشان درخت. . فردوسی. 
بقرمان بپردند پیروزه تخت 
نهادند زیر گل‌افشان درخت. فردوسی. 
سر حوض شاهی و سرو سهی 
درخت گل‌افشان و بید و بهی. فردوسی. 


اانوعی از آتنبازی است. (آتدراج): 
سه گونه آتش در سه جای رخشان 
به خانه در گل‌افشان بود از ایشان. 


(ویس و رامین), 
در آن بزم آراسته چون بهشت 
گل‌افشان‌تر از ماه اردبهشت. 
نظامی. 
هر کجا ریگ بود رنگ گرفت 
هر کجا گلخنی گل‌افشان شد. 


؟ (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۰۰). 
رجوع به گلقشان و گل‌افشان کردن و 
گل‌افشا نگشتن و گل‌افشانی شود. 
گلافشان. رک آ] ((مرکب) در تداول مردم 
خراسان, مخملک یا سرخک یا آبله‌مرغان را 
گویند. 
گلافشان. رگ آ] ((غ) دی است از 
دهتان بیشه‌سر بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
شاهی. منطقه‌ای است کوهستانی و جنگلی. 
هوای آن معتدل و مرطوب و دارای ۷۰۰ تن 
سکنه است. آپ آن از چشمه و رودخانه درکا 
و محصول آن برنج. نیشکر ابریشم؛ غلات. 
کف‌و صیقی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان شمد ابریشم, 
چادرشب و کرباس بافی است. راه مالرو دارد 
و از گله‌داران دهستان راستوبی سیان حدود 
این آبادی مي‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران 4۳ 
گلاقشان. (گ آ] (!ع) دی است از 
دهستان ساری رودپی بخش مرکزی 
شهرستان ساری, واقع در ٩۰۰‏ گزی پاختر 
شهر ساری. هوای آن معتدل و دارای ۲۰ تن 
کته است. آب آن از رودخانة تجن و 
محصول آن برتج, غلات پنبه و سبزیجات و 
شسغل اهالی زراعت است. (از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳ 
کل افشاندن بو. دب |(مص مرکب) 
گل پاشیدن بر... گل ریختن بر...: 


بخت این نکند با من کآن شاخ صنویر را 
- 2 .2 - 1 
.عاعداطل۸ - 3 


اکو::هاآبال دنععاطاا۸ - 4 
ها وا2داها - 5 
۰ - 6 


۱۹۳۰۰ گل‌افشان کردن. 


بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. 
سعدی (طیات). 
کل‌افشان کردن. اگ آک ذ] (امسص 
مرکب) گلریزان کردن. پرا کندن‌گل بسیار. 
ریختن گل بسیار بر سر کسی. گل باران 
کردن؛ 
پسر را پدر گر به زندان کند 
از آن به که دشمن گل‌افشان کند. 
فردوسی, 
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن 
وز بام باره‌ها گلافشان کردن. 
اسدی (لعت‌نامه). 
من و عشیر؛ من گر رضا دهی امروز 
همه بجای گل‌افشان کنیم جان‌افشان. 
امیرمعزی (از آنندراج), 
باد بهاری | گربر تو گل‌افشان کند 
جز په‌سر آستین جای مروب و مرند. 
سوزنی. 
برخیز که باد صبح نوروز 
در.یاشچه مین گلافشان. 
سعدی (طییات). 
می خواه و گل‌افشان کن از دهر چه میجویی 
این گفت سحرگه گل, بلیل تو چه میگویی. 
حافظ. 
||به مجاز, داد سخن دادن. حق مطلب را ادا 
کردن. سخنان نفز گفتن: 
در مجلی مناظره بر عاقلان 
از تکتهای خوب گل‌افشان کنم. 
ناصرخسرو. 
کل افشانی. (گ 1] (حامص مرکب) عمل 
گل افشاندن. عمل گل‌باران کردن: 


جوانمردی کن از من بار بردار 


گل‌افشانی بس از ره خار بردار. نظامی. 
روی درکش به کنج پنهانی 
شادمان ین در آن گل‌افشانی. نظامی. 
روی بهرام از آن گل‌افشانی 
سرخ شد چون رحیق ریحانی, نظامی, 


رجوع به گل‌افشان و گل‌افشان کردن شود. 
کلافشانی کردن. زگ أکَ ذ] (سص 
مرکب) گل‌باران کردن. گل‌ریزان کردن: که 
یک روز در وقت گل طاهر گل‌افشانی کرد که 
هیچ ملک بر آنگونه نکند. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۳۹۲). 

شد چو باران رسیده ربحانی 

کردیر تشتگان گل‌افشانی. نظامی. 
کل افکندن. (گ اک د] (مص مرکب) گل 
انداخت. ||مجازاً سرخ شدن گونه‌ها بمانند 

گل‌یا به رنگ دیگر درآمدن: 
سرخی رخساره آن ماهروی 

بر دو رخ من دوگل افکند زرد. 
و رجوع یه گل انداختن شود. 


کل اقریطس. (گ ل اطٌ](ترکیب اضافی, 


فرخی. 


[مرکب) نوعی از گل باشد و آترا از جزایر 

یونان آورند. گویند | گرزن آبستن بر خود بندد 
بچة او را آسیبی نرسد تا برسد. (برهان) 
(آنتدراج). 

کل‌انجیر. اگ آ] ((خ) دهی است از بخش 
گسوران شهرستان شا‌آباد واقسع در 
۸عرارگری شمال گهواره, کار رودخانه 
زمکان. هوای آن سرد و دارای ٩۰‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
دیم و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و را آن مالرو است. سا کنان از ثیرةٌ 
تشگچی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ ۱ 

گل انداختن. (گ آت ] (مص مرکب) کل 
انداختن صورت و روی؛ سرخ شدن روی از 
نشاط جوانی و شادابی یا در حالت تب یا 
خجلت. پیدا شدن سرخی در روی در اثر تب 
و یا حرارت بیروتی يا خجلت. سرخ شدن 
گونه‌به طبع بعلت شرم يا پیماری. و رجوع به 
گل‌افکندن شود. |اگل دوختن یا گل نقش 
کردن در روی کاغذ یا پارچه. 

گل‌انداز. زگ (!مرکب) آن قدر سافت 
کها گرگلی بندازند تا آنجا تواند رسید لیکن 
اين فارسی صناعی است. (آتندراج)؛ 
زین چمن هرچند گلچین تماشای توأم 
دور از آغوش وصالت یک گل‌اندازم هنوز. 

میرزا بیدل (از آتدراج). 

کلانهاق8. زگ آ] (ص مرکب) از اسمای 
محیوب است. (آندراج). || آتکه انندامش در 
تازکی بگل ماند. نازک‌بدن. آنکه اندامی به 


نازکی و تازگی گل دارد؛ 
کیزی سیه‌چشم و پا کیزه‌روی 
گل‌اندام و شکرلب و مشکبوی. نظامی. 
همه چشمه ز جسم آن گل‌اندام 
گل‌بادام و در گل مغز بادام, نظامی 
همچنان آن بت گل‌اندامش 
پردی از زیر خانه بر بامش. نظامی 
عجب یست بر خاکا گرگل شکفت 
که چندین گل‌اندام در خا ک خقت. 
سعدی (پوستان). 
به یاد روی گلبوی گل‌اندام 
همه شب خار دارم زیر پهلو, 
سعدی (بدایع). 
ای بلبل | گرنالی من با تو هم‌آوازم 
تو عشق گلی داری من عشق گل‌اندامی. 
سعدی (بدایع 4 
با يار شکرلب گل‌اندام 
پی بوس و کنار خوش نباشد. حافظ. 
در مذهب ما باده حلال است ولکن 
بی روی تو ای سرو گل‌اندام حرام است. 
حافظ 


شوق می از بهار گل‌اندام تازه شد 


گل پادام. 


پیوند بوسه‌ها په لب جام تازه شد. 
صائب از آنندراج). 
||نام اسب. (آنندراج): 
شتابان بر گل‌اندام آن پری‌زاد 
چو آن برگ گلی کو را برد باد. 
تظامی (خسرو د شورین از آتدراج), 
گلاندود کردن. اگ أک د] اسص 
مرکب) مالیدن گل بر بام و غیره. تمدیر. 
تیم. تطیس. تسفیط. (متهی الارب). 
گل‌اندودکردن حوطی. 
کل‌انگبین. (گ اک ] (!مرکب) گلی که با 
انگبین آمیزند چنانکه گلقند. گلی که با قند 
آميزند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
گربر کران دجله کسی تام او برد 
آب انگیین ناب شود گل گل‌انگیین. 
عمادی مسروزی (از اصوال و آثار رودکی 
تالیف سعید یی ص ۱۱۹۲). 
||معجوتی از گل سوری و عسل. (مفاتیح). 
||داروبی که با گل و انگبین سازند. مانشد: 
زاهد گفتا چه جای این است 
اين یت گیا گل‌انگیین است. 
کوکسی کو گل‌انگبین تخورد 
مخوراد آن کسی که این نخورد. تظامی, 
گل‌انگون. رک 1] (خ) دهسی است از 
دهستان سمل بخش اهرم شهرستان بوشهر 
واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌شمال اهر دامنه کوه 
پادیوار. هوای آن سرد و دارای ۲۵۵ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۷. 
کل انگیختن. (گ أتَ] (مص مرکب) 
ایجاد کردن گل. (آتدراچ). 
کل اورتگ. (گ ل أر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نام یک قسم گل. (ناظم الاطباء). 
کل بابونه. زگ ل ن / ن) (ترکیب اضافی, [ 
مرکپ) گلی است بیرونش سفید و اندرونش 
زرد مسیباشد و بسه عربی حب‌السقر و 
احداق‌المرض خوانند. (آنندراج). و این گل 
دارای اقامی است. و رجوع به بابونج و 


تظامی, 


پابونه شود. 
گلماد. (گ] (لخ) از پسران ویسه که از" 


پهلوانانتورانی است: 


بپهبد گزین کرد گلباد را 

چوگرسیوز و جهن و پولادرا. . فردوسی. 
رجوع به ولف شود. 
کل بادام.اگ ل) اتسرکب اضافی. ! 
مرکب) معروف و شكوفهٌ بادام را نیز گویند. 
(آتدراج): 

همه چشمه ز چشم آن گل‌ندام 

گل‌بادام و در گل مفز بادام. نظامی. 


گل پادام. 
ما رانگه چشم تو از چشم تو خوشتر 
بادام صفایی گل بادام ندارد. 
صالب لاز آتدراج). 
|[کنایه از کاغذ. رجوع به مجموعة مترادفات 
ص ۲۸۵ شود. ||کنایه از چهره و صورت 
است* 
زبادام تر آب گل برانگیخت 
گلابی‌بر گل بادام میر یخت. نظامی. 
کل بادام. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان واقم در ۲۸هزارگزی شمال باختری 
قوچان و ۲هزارگزی شمال راه شوسة عمومی 
قوچان به شیروان. هوای آن معتدل و دارای ۵ 
تن سکته است. آب آن از قات و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۳۹ 
گلبادگان. اگ د) (اج) گلپایگان. رجوع به 
گلپایگان شود. 
گل‌باران. (گ] ((مص مرکب) گلریزان. 
گل‌پاشان.و رجوع به گل‌باران کردن شود. 
گل‌باران کردن. (گ ک د] (مص مرکب) 
ریختن و پاشیدن گل بر سر عروس یا داماد. 
گل باز. زگ] (نف مرکب) آنکه به گل بازی 
کند. (آتدراج). آنکه شوق پروردن گلهای 
خوب دارد نه بتصد فروختن؛ُ 
زبس صحن چمن از خندة گلزار رم شد . 
در او چون دست گلباز از هواگل ميتوان چیدن. 
عبدالرزاق فیاض (از آتدراج). 
کل‌بازی. اگ] (حامص مرکب) بازی 
کردن‌یا گل. عمل گل‌باز. رجوع به گل‌باز 
شود. 
کل‌باغ. (گ ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان نرم آب بخش دودانگة شهرستان 
ساری, واقم در ۲هزارگزی سعیدآیاد, کنار 
رودخانة قشلاق سکنه سیاوش‌کلا می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گل‌باغیی. اگ](!خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان سنندج واقع در 
۲هسزارگزی جسنوب خاوری پاوه و 
هفت‌هزارگزی باختری قلعه‌جوانرود. هوای 
آن سرد و دارای ۱۰۲ تن سکنه است. آپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات. لبنیات و میوه 
و شفل امالی زراعت و گله‌داری وراه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کل‌باغی. (گ) ((خ) نام طاقه‌ای است از 
ایلات کرد ایران که تقریبا ۵۰۰ خانوار مشود 
و در کیله کرو گستل, منره‌دره حتجره. 
ابراهيم‌ایاد. کرسی عمر و رزیه سکونت 
دارند. در عهد شاء طهماسب به کردستان امده 
و اغلب شهرنشین شده‌اند. (از جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۲ 


گل باقلیی. اگ ل ق] (ترکیب اضافی, | 
مرکیب) گلی است با خالهای سپید و بتقش و 
درشت که از باقلی حاصل آید و رنگهای 
مشابه را بدان تشبیه کنند. 
گلبام. زگ ] (( مرکب) آواز بندی باشد که 
نقاره‌چیان و شاطران و قكدران و معرکه گیران 
در وقت نقاره نواختن و شلنگ زدن و معرکه 
بستن به یکیار کشند. (برهان) (جهانگیری): 
صبح گلفام شد ارواح طلب تا نگرند 
گوی‌گلبام زد اجسام یگو تا شنوند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۲). 
بختش به صبح‌خیزی تا کوفت کوس دولت 
گلبام کوس او را دستان تازه بینی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۴۴۱ 
و دجوع به گلبانگ شود. 
/|نام لحتی از لحنهای موسیقی. (غیاث): 
می به قدح در چنانک شیرین در مهد زر 
پاربدی‌وار کوس برزده گلبام صبح. 
خاقانی. 
ساغر گلقام خواه کز دهن کوس 
نغمة گلبام وقت پام برآمد. 
ز گلبام خبابه زندیاف 
دریده صبا مُعر گل تا به ناف 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۳۴۶). 
کلبانگت. (گ] (!مرکب) به مضی گلبام است 
که‌آواز کشیدن شاطران و معرکه گیران و امشال 
ایشان باشد. (برهان) (غیات). آواز بلد که 


خافانی. 


شاطران و قلدران و طبالان برکشند. ‏ 


(آتدراج): 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن 
گلبانگ سریندی بر اسمان توان زد. 
حافظ. 
نا گشوده‌گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد 
ناله کن بلیل که گلبانگ دل‌افگاران خوش است. 
حافظ, 
و رجوع به گلبام شود. 
||آواز و بانگ بلیل. (برهان) (غیاث). آواز. 
چهچه. صوت؛ 
بلیل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 
میخواند دوش درس مقامات معنوی. حافظ. 
دلت به وصل گل ای یلیل صبا خوش باد 
که‌در چمن همه گلبانگ عاشقانهٌ توست. 
حافظ 
دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور 
گلبانگ زه که چشم بد از روی گل به دور. 
حافظ. 
بلبل سرمت در گلبانگ خوش میکوفت پای 
نا گهانش دید نرگس به زیر پای شد. 
امیرخرو (از جهانگیری), 
عندلیبان از خجالت سر به زیر پا کنند 
هر کجا صائب شود گلپانگ کلک ما بلند. 
صائب (از آتدراج). 


گل‌بخشی. ۱۹۲۰۱ 
|انام لهنی است از لحصنهای موسیقی. 
(آتدراج)؛ 
مغتی کجایی به گلبانگ رود 


به یاد آور آن! خسروانی سرود. حافظ. 
||شور مردم که در وقت شادی میباشد. ||در 
فردوس‌اللغات به معلی آواز خوش آورده. 
(آنندراج) (غیاث): 
خرد در زنده‌رود آنداز و می خور 
به گلبانگ جوانان عراقی. 
حافظ (دیوان ص ۲ ۳۱). 
ا|مزد؛ٌ نیک. (غیات) (آندراج), 
کلبانگت. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سرینان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۲۰۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند و 
۰ گزی خاور راه مالرو زرشد به راور. 
دارای ۱۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۸ 
کلیبانکت. (گ ] ((خ) نام شهری است خرد از 
تبت با لشکر و مردمانی جنگی و با سلاح 
ببیار. (حدود العالم). 
کلبانگ بر قدم زدن. (گ بو دزد 
(مص مرکب) کنایه از جلد و تیز رفن و قدم را 
گلبانگ بر راه زدن. (آنتدراج): 
پس که در راه تو اشرف بر قدم گلبانگ زد 
چشم بگشودست پای او ز خواب آبله. 
محمدسمید (از آتندراج) 
آمد به باغ بلیل, انديشه کن ز اهش 
گوگل به دست داری گلبانگ بر قدم زن. 
حسن رفیع (از آنندراج). 
گلبانگ محمدی. (گ گ ۸ عَ ]] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) در تداول عوام. اذان 
را گویند. بانگ نماز: قسم به این گلبانگ 
مخمدی. 
کلبانک مسلمانيي. (گگ مس] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) کنایه از اذان است: ته آب. نه 
آبادانی, نه گلبانگ ملمانی. 
کلمت. (گ ب] () کشتی و جهاز بزرگ و 
معرب آن جلبت باشد. (برهان). رجوع به 
گلیط شود. 
گل بته. زگ بت /ت] (امرکب) گل و 
بوته. و با کشیدن و انداختن ترکیب شود. 
کشیدن یا انداختن شکل گل و بوته در پارچه 
یا کاغذ یا چیز دیگر. رجوع به گل و بوته شود. 
گل بحری. اگ لٍ ب] اترکیب وصقی, | 
مرکب) نوعی از گل سرخ مشل شنجرف و 
ظاهرا از دریا ارند. (آنندراج)؛ 
دور از توبس که زمزمه‌سنج مصیبتم 
از موج گریه شد گل بحری غیار ماء ۱ 
شنع ار (از آدراج). 
گل بخشی. (گب) ((خ)نام ایلی از ایلات 


۱-نل: بگوی و بزن. 


۲ گلیداغ. 


بلوچستان که ۱۰۰ خانوارند و مسا کن آنها 
سردسیر حیدرآباد. نعمت‌آباد و کمال آباد, و 
گرمیر جیرفت رودبار است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 
کل‌بداغ. (ک ب ] ((ج) (ترکی برگ گل) 
دهی است از دهتان کنگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۱۱هزارگزی 
شمال خاوری کنگاور و هزارگزی باختر راه 
شوسه کرمانشاه به همدان. هوای آن سرد و 
دارای ۱۲۳ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات دیمی و مختصر انگور و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵). 
گل‌بدان. زگ ب ذ](ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. || آنکه بدن او در نرمی و نازکی 
به گل ماند. ||(! مرکب) نوعی قماش متعارف 
هندوستان مثل تافته که قماش دورنگ بود. 
مثلاً سرخ که یه سیاهی زند. (آنندراج). نوعی 
از پارچه ابریشمی. (ناظم الاطباع)؛ 
هوایش کار پوخش مختصر کرد 
چوگلین گلیدن باید به بر کرد. 
میریحیی شیرازی (از آنندرا اج). 
اگرتراسر آرایش است چون طاووس 
لباس گلبدن دا غ میتوان پوشید. ۲ 
ملا مفید پلخی (از آنندراج). 
گل بد‌نامی. زگ لٍ بت ] (ترکیب اضافی: ! 
مرکب) آتشک که مرضی است مشهور. 
(آنندراج)؛ از اطوار ناملایم جممی از این 
طبقه گل بدنامی شکفته و صیت شهرت آن 
طایفهٌ پا کدامنان را به لوث 7 تهمت آلوده 
ساخته. (میرزا صادق دستفیب در بیان زنان 
متعه در ایران). 
گلبدن‌بیگم. زگ ب دب گ ] (اخ) دختر 
نیک‌اختر بابرشاء بود به جمال صوری و 
م‌عنوی و مسوزونی و سخن‌پردازی 
والادستگاه. از اوست: 
هر پری‌رویی که او با عاشق خود یار نیست 
تو یقین می‌دان که هیچ از عمر برخوردار نیست. 
(از صبح گلشن ص۳۴۸). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۵ 
ص ۳۸۷۲ شود. 
کل بو (گ ب] ((مرکب) گوند گلهاء چون: 
گل‌سرخ و زرد و جز آن. 
کل برافشاندن. زگ ب ]امس مرکب) 
گلریزان کردن, گل پاشاندن؛ 
بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو درآندازيم. 
حافظ. 
رجوع به گل اقشاندن شود. 
کل براندودن. زگ ب أد] (مص مرکب) 
بستن به گل. مسدود کردن ب 
کردن‌چنانکه خبری از آن نتواند درشدن: 


در خلق راگل براندوده‌ام 

در اين در بدین دولت آسوده‌ام. تظامی. 
گل بوژ. اگ لٍ بَ) اترکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی از گل فخاری طبی است و آنرا 
در مورد ضیق نفس به کار میبرند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
گل‌برطشت. لگ ب ط] ((خ) دهی است 
از دهتان دربقاضی بخش حوم شهرستان 
نیشابور وأتع در ۱۴هزارگزی جتوب یایور 

کویر شوره‌زار. هوای آن معتدل و دارای ۸۴ 
تی سکته است. آب آنجا از قتات و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلیرگت. (گ بِ] ( مسرکب) از جسمله 
قمتهای گل است که دومین حلقة گل میباشد 
و مرکب است از قطعاتی به نام گلبرگ. رجوع 
هگا شناسی گلگلاب ص ۱۱۷ شود. لب 
برگ. (آنندراج). برگ گل. بر گل: 

بدان لشکر دشمن اندرفتاد [اسندیار ] 

چنان کاندر افتد به گلبرگ باد. 
ندانم چه چشم بد آمد بر اری 
چرا پژمرید آن چو گلبرگ روی. . فردوسی. 


فردوسی. 


چو گلبرگ رخار و چون مشک موی 
برنگ طیرخون لب مشکبوی. فردوسی. 
چنین تا بیامد مه فرودین 

باراست گلبرگ روی زمین. فردوسی. 


یاقوت نباشد عجب از معدن یاقوت 
گلبرگ نباشد عجب اندر مه آزار. 


منوچهری. 
بر آمید روی چون گلبرگ تو 
می‌نهم جان را و دل را خارهاء ستایی. 
با تا آين تفهای حواس راو درمهای گلبرگ 
تفاس را تثار کنيم. ( کتاب‌المعارف بهاولد). 
از تیم گل بمیرد در زمان 
چو به گلبرگ اندرون افتد جعل. 

آنوری. 

زگلبن ریخه گلبرگ خندان 
چرابر من نگردد باغ زندان. نظامی. 
بزرگ امید چون گلبرگ بشکفت 
چهل قصه بچل نکته فروگفت. نظامی 


چویر شبدیز شب گلگون خورشید 
تام افکند چون گلبرگ بر بید. 
چون دیدهة من هر دم گلیرگ رخت بیند 
از ناوک مژگانش بر خار کنی حالی. عطار. 
ز شادی چوگلبرگ خدان شگفت 
پس آنگاه دستش ببوسید و گفت. 

سعدی (بوستان). 
چه شه رآشوبی ای دلبند مقیول 
چهیزم آرایی ای گلبرگ خودروی. سعدی. 


نظامی. 


همچو گلپرگ طری هت وجود تو لطیف 
همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش. 


حافظ. 


گلبط. 


|| مجازً بدن ظریف و لطیف چون گل: 
من از خط تو تخواهم بخط شد ار بمغل 
برآید از بر گلیرگ کامکار تو کرم. 
||مجازً بمعنی رخسار و خد باشد؛ 
بگفت این وگلرگ پراله کرد 
ز خونین سرشک اسین لاله کرد. . اسدی. 
تو گلرخی من سالهای پاشیده بر گل مالها 
چون لاله مشکین خالها گلیرگ رعنا داشتد. 
خافانی. 


سوزنی. 


کجاآن تازه گلیرگ شکرپار 

شکر چیدن ز گلبرگش به خروار. 

نظامی. 

گلبرگ راز ستبل مشکین نقاب کن 

یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن. 

حافظ. 

کلب رگه. اک ب گَ) ((خ) نام جایی است 
مشهور در ممالک دکن. (آندراج. تام شهری 
است در مفرب حیدرآباد هند. رجوع به «از 
سعدی تا جامی» تالیف ادوارد براون ترجمةً 
علیاصفر حکست ص ۴۳۲ شود. 

گل‌برنجی. اگ پ ز] ((خ) دهی است از 
دهستان و بخش خفر شهرستان جهرم. واقع 
در ۷۵۰۰ گزی‌جنوب خاور باب آنار واقع در 
۱۵۰۰ گزی راه شوسة شیراز به جهرم هوای 
آن گرم و دارای ۴۹۰ تن سکته است, آب آن 
از رودخانة قره‌آغاج و محصول آن غلات» 
بادامء خرما و مرکبات است. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و باغداری و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۷). 
قریه‌ای است دوفرسخی میانة جنوب و شرق 
شهر خفر. (فارسنامة ناصری). 

گلبره. زگ بٍِر] ((خ) مشهور به محمدآباد. 
رجوع به توضیح ده محمد آپاد ضود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 

کل بستان‌افروز. زگ ل بْا] ((مرکب) 
شاه فرم. ضیمران. تاج خروس. 

گل بسو. (گ ب س] (ص مرکب) آنکه یا 
آنچه گل بر سر دارد. |[وصفی است خیار را از 
آن رو که خیار پس از روییدن تا مدتی گل آن 
بر سرش یاقی بماند: گل‌بسر دارم خیار, ستبل 
تر دارم خیار, 

کلیشکر. (گ پ ش کت ] (امرکب) گلقند. 
(ناظم الاطباء) گلشکر. . رجوع به همین 
مدخل شود. 

گلبط. رگ ب] () گلت: مسحدحن 
خان... با لشکر که در حوزه اختیار داشت به 
تنکاین رفت و در آن سرزمین از برای حمل 
اذوقه سیصد گلیط سرانجام و قشون و 
تفنگچی که داشت ت با آذرقه در اندرون 
گلبطهای مذکور جا و مقام داده خود با لشکر 
سواره از طریق سواحل دریا متوجه گیلان 
شد. (تاریخ غفاری). رجوع به گلیت شود. 


گل بطانه. 
کل بطانه. زگ لب ن /ن ](ترکیب اضافی, 
| مرکب) گل قزوین است. رجوع به همین 
مدخل شود. . 
کلیقراء (گ ب] (اخ) دی است از 
دستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۲۸هزارگزی ثشمال باختری 
فریمان. هوای ان معتدل و دارای ۱۵۴ تین 
سککه است. آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات و چغندر است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو مالداری و راء آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران چ ). 
گل‌بلاغ. گ بٌ)] ((ج) دی است از 
دهستان خسرواباد شهرستان بیجار, واقع در 
۰ گزی‌جنوب شهر پیجار و ۰۰ ۰ گزی 
باختر راه شوسة پیجار به همدان. هوای آن 
سرد و دارای ۲۴۵ تن سکته است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لسنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
نان تلیچ, گلیم و جاجیم یافی است. را 
مالرو و دبستان نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
گل‌بالاغ. اگ ب) (خ) دهسسی است از 
دهستان سیاه‌منصور شهرستان بیجار, وأقع 
در ۳۸هزارگزی جنوب پاختری حسن‌آیاد و 
۳هزارگزی خاوری راه عمومی بیجار به 
تکاب. هوای آن سرد و دارای ۲۰۰ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافبایی ایران 
ج۵. 
بلاغ حاحی‌میر. (گ ْغ](اغادهی 
است از دهستان خسروآباد شهرستان بیجار 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب شهر بیجار و 
۲ هزارگزی جنوب باختری راه شوسة بیجار 
به همدان. هوای ان سرد و دارای ۸۵ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات., انگور و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه. گلیم و جاجیم یافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کل‌بلند. زگ بٍ 1] (ٍخ) دی است از 
بخش ده دز شهرستان آهواز واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری دهدز, کار راه 
مالرو گردبندان به سرمازو. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۱۰ تن سکنه است. آب ان از چشمه 
و قنات و محصول آن غلات و صیفی و شغل 
اف‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۶). 
گلین. اب ] (امرکب) (از: گل +بن) کردی 
گول‌بون (گل‌سرخ). (از حاشیذ برهان قاطع 
چ مسمین). درخت گل سرخ. (غیات) 


(آندراجا: 
اگرگل کارد او صد برگ ابازیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلبن یه حاصل خنجک و خار است. 


خروی. 
چنانچون خو که درپیچد به گلین ۱ 
پیچم من بر آن سیمین صنوبر. .. بوالمثل. 
برفتند هر دو برابر ز مرو 
خرامان چو در زیر گلین تذرو. . فردوسی, 
بیاراست [فریدون ] گیتی بسان بهشت 
بجای گیا سرو گلین بکشت. فردوسی. 
نامزد زاثران کنی گه کشتن 
گربمدل گلبنی به باغ بکاری. فرخی. 
کنون گر گلبتی را پنج‌وششی گل در شمار آید 
چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید. 
فرخی. 
زگلبنان شکفته چنان تماید باغ 
که‌میر پرّه زدستی به دشست بهر شکار آ. 
فرخی (دیوان ص ۱۳۷). 
بوستان گویی بتخانة " فرخار شد‌ست 


مرغکان چون مَمَن و گلتکان چون وننا. 


متوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص (). 


چو چنیرهای یاقوتین وز باد گلبنها 
جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر به چنبرها. 


منوچهری. 


بوستان‌بانا امروز به بستان شده‌ای 
زیر آن گلبن چون سبز عماری شده‌ای, 


منوچهری. 


تو گفتی بتر دیاش هموار 
بزیرش همچو گلبن بود پرخار. 


به هر گوشه بد گلبنی خاسته 
هوا را به گلبن بیاراسته. 
نهانی مگر گلبنی را ازیرا 
گهی‌تر و خوش گل گهی خشک خاری. 


(ویس و رامین). 


ناصر خسرو. 


گلین چو برج جوزا گشته‌ست وگل بر او 
پشکفت جای‌جای سما ک و عوا شده‌ست. 


ناصرخسرو. 


تگویم که طاووس نر است گلین 
که‌گلین همی زین سخن عار دارد. 


ناصرخسرو. 


باغ | گربر چرخ بودی لاله بودی مشتر 5 
چرخ | گردر باغ بودی گلبنش جوزاستی. 


ناصرخسرو. 


از صد گلت یکی نشکفت‌ست پیش تو 
| کتون‌هنوز گلین بخت تو نوبر است. 


ظهیرالدین فاریابی. 


هرخار که گلین طمع داشت 
در چشم نمک‌فشان شکستم. 
فاخته گفت: داز سخن نایب خاقانم 
گلین کآن دید کرد مدح شهش امتحان. 


خاقانی. 


اسدی, 


خاقانی. 


گل‌بندان. ۱۹۲:۳ 
چند تالم که گلین اتصاف 
زین مفیلان باستان برخاست. خاقانی. 
در چمن و باغ چوگلین شکفت 
بلیل با باز درآمد بگفت. نظامی, 
چو گلین هرچه بگذاری بخندد ۱ 
چو خوردی گر شکر باشد بگندد. ۰ نفلامی. 
میوه دل نیشکر خدشان 
گلبن جان تارون قدشان. نظامی: 
بر امد گل وصلش شب و روز 
همچو گلبن ستم خار کشی. عطار. 
چو از گلینی دیده باشی خوشی 
روا باخد ار پار خارش کشی. 
سعدی (پوستان). 
دمی نرگس از خواب مستی بشوی 
چو گلین بخند و چو بلیل بگوی. 
سعدی (بوستان). 
پا که بلیل مطبوع خاطر حافظ 
به بوی گلین وصل تو می‌سراید باز. 
حافظ. 
ای گلین جوان بر دولت بخور که من 
در ساية تو بلیل باغ جهان ؟ شدم.. ‏ حافظ. 
گلین غنچهٌ وصلم ز نسیمش بشکفت 
مرغ خوشخوان, طرب از برگ گل سوری کرد. 
حافظ. 
|| پای درخت و بیخ درخت گل را نیز گویند. 
(برهان). 


کلین. زگ ب] (اج) دهی است از دهستان 
استرابادرستاق و از جمله دهاتی است که در 
وقف‌نامة ااحیة فخر عمادالدوله مندرج است. 
(ترجمة سفرنامة مازندران و استرآباد راو 
ص0۷۰ 
گلیفد. (گ ب ] (۱مرکب) نوعی از جامه‌های 
رنگین که بهندی باندهنو گویند. (غیاث). 
نوعی از اقمشه رنگین که آنرادر عرف 
باندهنو گویند. (آنندراج): 
چشم بلبل پوشم ار گردد بتم گلبندپوش 
عشقبازی میکنم با لاله‌رویان در لباس. 
محمدسعید اشرف از انندراخ). 
از سر و پایم بکار عشق حاجتمند توست 
چشم بلیل جامهام از جامة گلبند توست. 
محمدسمید اشرف (از اتدراخ)ٍ 
|| (نف مرکب) باغبان: 
همچو گلبندی که تا افتد گلی بندد بجا 
داغ دیگر مینهم یک دا چون بهتر کنم. 
نظام دست غیب از اتندراج)اء 
و رجوع به گلندی شود. 
گل‌بندان. (گ ب ] ((خ) د» کوچکی است 
از دهتان امجز بخش جبال بارز شهرستان 


متصاقو 
۲-نل: پرده. ۳-نل: همچون بت. 


۴-نل: جان. 


۱۹۳ گل‌بندی. 


جیرفت داقع در ۰ ۰ گزی‌جنوب خاوری 
مسکون و ۲۸۰۰۰ گیزی خاور راه شوسة 
جیرفت به بم, دارای ۸ تن سکنه است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
گل‌بندی. (گّ ب ) (! سرکب) نوعی از 
اتمه رنگین است. (آنندراج). رجوع به 
گلبند شود. 
کل بنقشه. زگ لٍ ب نْ شش /ش] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) گیاهی است بهاری که دارأی 
گلها ی کبود و معطر است. [تاظم الاطباء) (بهار 
عجم). رجوع به بنفشه شود. 
گلیو. (گ] (ص مرکب) آنکه چون گل بو 
دهد. خوشیو؛ 
بیاد روی گلبوی گل‌اندام 
همه شب خار دارم زیر پهلو. 
سعدی (بدایع). 
گل‌بو ته. زگ ت /ت] ([مرکب) تقاشی با 
گل‌دوزی که گل و بته‌های متعدد کشند یا 
دوزند. کشیدن یا انداختن رنگ سیاهی بشکل 
گل و گیاء در صفحه جامه با کاغذی پدید 
آوردن. رجوع به گل‌بته و گل و بوته شود. 
کل بو ته. گي لت /ت ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) طین فیمولیا. رجوع به تحفه حکیم 
مومن ذیل قیمولیا شود. 
گل بو ته. اگ ت /تٍ] (اج) دهی است از 
دهتان پسا کوه‌پخش کلات شهرستان دره گز 
واقم در ۸۹هزارگزی جتوب خاوری 
کبودگنبد. در دامنه است. هوای آن سرد و 
دارای ۱۶۲ تن سکنه است. آب آن از قدات و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایسران 
٩ 3‏ 
گلیوس. (گ] ((ج) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان میانه واقع در ۶مزارگزی 
پاختر ميانه و ۳هزارگزی راه شوسة میانه به 
تبریز. هوای آن معتدل و دارای ۵۰۰تن سکته 
است. آب آن از چشمه و کوه و محصول آن 
غلات. نخودسياء و بزرک است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
گلیوّل. زکُل /گل | (فرانسوی.( دانه‌های 
بسیار کوچک و کروی‌شکل که در خون پدا 
میشود و بر دو قسم است: گلیول سفید و 
گلبول قرمز, گلبول سفید یا گویچه‌های سفید 
به دو دسته تقسیم میشوند: ۱- یک‌هسته‌ای. 
۲- چسندهسته‌ای: یک‌هسسته‌ای به 
یک‌هته‌های کوچک و بزرگ که دارای قطر 
بين ۷و ۱۰ میکرن و دومی بین ۱۰ تا ۱۵ 
میکرن است. چندهته‌ای‌ها که دستهای از 
آنها مادء اسید دارند و ۲ تا ۲ درصد گلبولهای 
سفید خون را تشکیل میدهند روی هم رفته 
در گلبولهای سفید, چندهته‌ای ۶۷ درصد 


مجموع گلبولهای سفندند. گلبول قرمز با 
ر ویچه‌های قرمز بشکل قسرصهای 
مقعرالطرفین و قابل انعطاف‌اند این گلبولها 
هسته ندارند از این جهت شیرقابل تقسیم و 
تکبیرند. عمر این گلبولها ۵۰ تا ۶۰روز است 
و پس از آن به سپرز جای میگیرند. 
گلبوی. (گ] (ص مرکب) گلبو. آنکه ببوی 
گل‌دهد: 
درعغیش. آتش‌جنیین, گبدسرین, آهنکف 
مشک‌دم. عنبرنفس, گلبوی خوی, شمشادبوی. 
ملوچهری. 
باد گلبوی سحر خوش میوزد خیز ای ندیم 
بس که خواهد رفت بر بالای خا ک‌ما نسیم. 
سعدی (طیات). 
دگر با ما مگو ای باد گلبوی 
که‌همچون بلبلم دیوانه کردی. 
سعدی (طیات). 
گلبوی بالا. رگ ي] (!خ) دهسی است از 
دهستان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
کدکن, سر راه اراب‌رو کدکن به تلخ‌بخش, 
هوای آن معتدل و دارای ۴۱۴ تن سکنه است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و پنبه 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کریاس‌یافی است. راه مسالرو دارد و از 
تلخ‌بخش اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 3 ۳۹ 


کلبوی پائین. (گ ي ] (اخ) دهی است از 
دهستان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه وأتع در ۲۱هزارگزی شمال 
کدکن: سر راه ارابه‌رو کدکن به تلخ‌بخش. 
هوای آن معتدل و دارای ۴۰۸ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه 
است. شغفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان کرباس‌باقی است. راه آن مالرو و 
کلاته عسینک‌اباد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل به آب انداختن. (گ ب [ تَ) 
(مص مرکب) همان گل به آب دادن است. مثل 
برای کسی است که عمل تازه و حرکت زشتی 
از خود نان دهد. فتة تازه برپا کردن. صما 
ینقل آتکه دختر پادشاهی بر دریا نشسته بود. 
گلدسته‌ای در کمال لطافت به دست داشت 
قضا را گلدسته از دستی در آب افتاد و ریان 
شد تا در شهری به دست پادشاه‌زاده‌ای افتاد. 
ار دل از دست داد و بر بوی وصال صاحب 
گلدسته جامة جان چاک زده در سرا 
مطلوب قطره‌زن شد. (آنندراج): 
شب ز مستی شور در بزم شراب انداختیم 
باده‌نوشان گل یه اب و ما کباپ انداختیم. 
سلیم (از آتدراج). 


گل به آب دادن. اگ ب ذ] امسص 


گل بی‌فرمان. 


مرکب) رجوع به گل به آب انداختن شود. 
کل‌بهاز آتایکت. (گ ب آب) ((ج) دهی 
است از دهستان زاشی بخش ایگودرز 
شهرستان بروجرد واقع در ۲۰هزارگزی 
جنوب الیگودرز, کنار رامالرو گرده به ده 
نوشکرالله. هوای آن معتدل و دارای ۱۳۷ تن 
سکنه است. آب آن از قتات و چاه و محصول 
آن غلات, چفندر و پیه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ابران ج ۶). 
کل‌بهار شیخ میری. اگب‌ش ال(جاده 
کوچکی است از دهستان زلقی بخش 
الیگسودرز شهرستان بسروجرد. واقع در 
۲هزارگزی جتوب الیگودرز. کنار راه سالرو 
انوج به ده نوشکراله. دارای ۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
کل‌بهار محمدباقری. زگ ب م عم 
] ((خ) ده کوچکی است از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۸هزارگزی جنوب الگودرز, کار راه مالرو 
انوج به ده نوشکرائ دارای ۵۰ تن سکته 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران چ ۰۶ ر 
گل به چشم افتادن. (گ ب چ دا 
(مص مرکب) موف شدن به مرض گل چشم. 
(انتدراج)؛ 
به چشم شبیم این بوستان گل افتاده‌ست 
ز بس گریسته در عرص چمن بی تور 
صائب (از انتدراج) 
زگریه عاقبت کار گل فتأد بچشم 
زگل گلاب کشیدم ز گل گلاب گرفتم. 
صائب (از آندراج). 
و دجوع به گل چشم شود. 
کل به گلستان بردن. اگ بگ لبد) 
(مص مرکب) کنایه از کوشش بیفایده کردن و 
امر لفو. (مجموعه مترادفات ص۲۹۲). چون 
زیره به کرمان بردن. 
کل بعیی. زگ ب ] (ص نسبی) برنگ گل‌به. 
گل بیز. (گ] ان ف مرکب) گل‌پيزنده. 
گل فان ل‌ریز. خوشبو. مسطرد 
ا گرچه باده فرح‌بخش و باد گلبیز است 
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. 
حافظ. 
||(نمف مرکب) افانده‌شده از پرهای گل 
سرن.(نظلم الاطبام 
گل بی‌قرمان. اک لٍ ف] (! مرکب) یک 
قسم گلی سرخ‌رنگ که در مرغزار میروید. 
گل‌شقایی. (از ناظم الاطیاء). گل قرمزی است 
که‌در مرغزارها روید و آنرا در ترکی گلی 
کلنجک و در عربی شقایق‌اللعمان نامند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۲۲۳ 
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گل بیگانه. 


گل بیگانه. اگ ل نْ ان ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گل خودرو و بعضی بمعنی گل نو 
نوشتهاند. (غیاث اللغات) (انتدراج). 
گلبین. اگ] (خ) دهی است از دهمستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
داقع در ۱۸هزارگزی خاور چکنه بالا. هوای 
آن معدل و دارای ۱۶۶ تن سکنه است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و کرپاس‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
گل پاپوش. (گ لٍ) (سرکیب اضافی, | 
مرکب) گلی که از ابریشم و گلایتون و مانند آن 
بر تیماج و سقلات کفش دوزند و هم از چوب 
سازند و در اش کفش تعییه کند و گلهای 
عاج در آن پرچین نمایند و آنرا کوکب کفش 
نیز گویند. (آتندراج). رجوع به گل کفش شود. 
گلپا دگان. اک د] ((خ) رجوع به گلپایگان 
شود. 
گل پارسی. (گ ل ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) نام گلی است بخایت سرخ و 
خوشرنگ و آنراگل صدبرگ و گلاز فارسی 
هم میگویند. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج) 
(الفاظ الادوید)؛ 
زن پارسا چون گل پارسی 
برون اوفتاده ز پرده‌سرا. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کل پارسی. (گ لٍ] رکب وصفی, ( 
مرکب) گلی است که زنان سر بدان شویند و 
درد شش را نافع است و بعربی طين فارسی 
خواند. (برهان): بگیرندگل مختوم پنج درم» 
گل قبرسی پانزده درم, گل ارمنی... دو درم... 
و گل پارسی سه درم. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
گل پاره گان. اگ ر] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
سراوان واقع در ۲۵۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
سراوان, کنار راه فرعی کوهک به سراوان. 
هوای آن گرم و دارای ۵۵ تن سکنه است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
کل پایگان. (ک) (اح) دمسی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و سسنی 
شهرستان کازرون واقم در ۲۷۰۰۰ کی 
شمال باختری فهلیان, کنار راه عمومی تنگ 
تامرادی. هوای آن گرم و دارای ۱۳۶ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و رودخانة تنگ 
و محصول آن غلات و برتج است. شنل اهالی 
زراعت و راء آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷ 
کلپایگان. اک ي] (اخ) یکسسی از 
شهرستانهای استان ششم خوزستان خلاصةٌ 
مششصات آن بشرح زیر است: حدود: از 


شسمال به شهرستان ارا ک.از جئوب به 
شهرستان اصفهان و فریدن, از خاور به بخش 
میمه شهرستان کاشان و از باختر به بخش 
الیگودرز از شهرستان بروجرد. هوای 
شهرستان نسبت به پستی و بلندیهایی که دارد 
متغیر است» بدین معی که هوای قمت‌های 
کوهستانی بخش مرکزی و بخش خوانسار 
سردسیر و قمتهای جلگه‌ای مسعتدل است. 
سلله جبال مرکزی ايران از این شهرستان 
میگذرد و جهت ارتفاعات از شمال باختر به 
جنوپ خاوری است و مرتفعترین قسمت 
کوفهادر جنوب شهرستان قرار گرفته و 
خطالراس آنها حد طبیعی اين شهرستان با 
شهرستان‌های فریدن و اصنهان است. 
مرتفعترین قله کوههای مذکور معروف به قله 
حاجی‌قارابه ارتفاع ۹ گنز است. 
مهمترین رودخانة شهرستان رودخانة مشهور 
به قبله است که از کوههای جنوبی خوان‌ار و 
دره‌های دایی. دربتد و دره‌دراز سرچشمه 
گرفته و پس از عبور از بخش خوانسار وارد 
بخش مرکزی گلپایگان مسیشود و رودخانة 
دیگری به نام لعل‌بار یا اثاربار نیز دارد که از 


کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و اخیرا در * 


نزدیکی قریة اختخوان سد مهمی روی این 
رودخانه بنا شده. رودخانه مسذکور پس از 
گذشتن از گلپایگان به رودخانة لسل‌بار 
معروف قسمتی از قرای کنار رودخانة 


شهرستان محلات و بخش دلیجان و بخش . 


حومهٌ شهرستان قم را مشروب و در خاور 
شهرستان قم به سیله منتهی ميشود. طفیان 
آن مانند سایر رودهای کشور اواخر زمستان 
و اوایل بهار و موقع پارندگی است. محصول 
عمدء شهرستان عبارت است از غلات. پبه. 
حبوبات, میوه‌جات و لبنیات. شهر گلپایگان 
بوسیلةٌ راه شوسه از طریق خمین به قم. ارا ک 
و خوانسار مربوط است. اين شهرستان از دو 
بخش مرکزی گلپایگان و بخش خوانسار 
تشکیل شده است. اين شهر از چهار دهستان 
و ۱۰ آبادی تشکیل شده که جمعیت آن به 
اضافة سکه شهر ۲۲۰۰۰ تن ایست. ۱- 
دهتان جلگه دارای ۱۸ آبادی که جمعیت 
آن به اضافة سکن مرکز ده ۱۶۵۰۰ تن است. 
۲- دهستان پشتکوه دارای ٩آپادی‏ که 
جمعیت آن به اضافٌ سکن مرکز ده ۶۳۰۰ تن 
است. ۳- دهستان عربستان دارای ۸ ابادی 
که‌جمعیت آن به اضافا سکن مرکز ده ۶۵۰۰ 


| تن است. ۳-دهتان حومه کنار رودخانه 


دارای ۲۴ آبادی به اضافة سکن مرکز ده 
۰ تن است و جمع ۶٩‏ آبادی ۵۲۸۰۰ 
تن, بخش خوانسار دارای ۱۴ آبادی و دارای 
۰ ففر سکنته است. بتابر آمار فوق 
شهرستان گلپایگان از ۸۳ آبادی بزرگ و 


گل‌پر. ۱۹۲۰۵ 


کوچک تشکیل شده. جمعیت آن ۶۴۸۰۰ تن 
است. مذهب سا کنین بخش ملمان و زبان 
مادری آنها فارسی است, شهرگلپاگان در 
۶ هسزارگزی جنوب خاوری اراکو 
۳ زارگزی جتوب باختری قم واقع و 
مختصات جغرافیائی آن بشرح زیر است. 
طول ۵۰ درجه و ۱۸ دقیقه و عرض ۳۳ درجه 
و ۲۶ دقیقه, اختلاف ساعت با تهران ۴ دقیقه و 
۰ ثانیه است. یی وقتی طهران ساعت ۱۲ 
است گلپایگان ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه و ۳۰ 
انیه است. ارتفاع شهر از سطح اقیانوس 
۴ گر است. بابراین ۷۲۴ متر از تهران و 
۰متر از قم مرتفعتر و به همین لحاظ هوای 
آن نیز از دو شهر مذکور سردتر است. شهر 
گلپایگان یکی از شهرهای قدیمی کشور بوده 
و دارای ایسنیه و عمارات قدیمی از جمله 
مسجد و مناری از دوره سلاجقه است. بنای 
امامزاده ۱۷ تن و از دوره صفویه و کتبه آن 
بام امامقلی‌خان منقوش است. سکن شهر به 
اضافة ٩‏ ابادی نزدیک در حدود ۲۲هزار تن 
است. این شهر یک دانشسراء یک دبیرستان و 
شش باب دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶), نام شهری است به 
عراق در میان اسپاهان و همدان و بانی آن 
همای چهره آزاد بت بهمن درازدست پر 
اسپندیار روئن‌تن بوده و آنرا چهرزادگان 
میامیدند و جرفادقان معرب آن است. 
(آنندراج): 

تا بخت جاودان بتو دادهست فر و جاه 
گل‌پایگان بهشت کند فر و جاه تو. 

امیرمعزی (دیوان ص ۶۷۸). 

کلپاپگان. (گ ي] ((خ) قسسمتی از 
کیودجامه. رجوع به سفرنام مازندران و 
استرایاد رابینو ص ۱۷۴ و ۲۱۸ شود. 
گلپو. (گکْ چ) ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرده 
وأقع در ۶۲هزارگزی شمال یاختری الیگودرز 
و ۱۴هزارگزی باختری راه شوب شاه‌زندیه 
به ازنا. هوای آن معتدل و دارای ۳۵۶ تن 
نک نه است. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات, لسنیات, چفندر و پنیه 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری انت و 
راه مالرو دارد. در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ع۶). 
کل پو. (گ لٍ پٍ] (! مرکب)" درختچه‌ای 
است زینتی و زیبا که در تهرآن و شیراز و 
شهرهای دیگر در باغستانها یافت ميشود. 
گل‌پریا درخت پر رابه حال وحشی در 
جستگلهای ارسیاران نام بنرده‌اند. (از 
جنگل‌شناسی کریم ساعی چ۱ص ۲۶۲ این 


1 - ٩ ۵۰ 


۱۳۶ گل پرآباد. 


درخت در جنگلهای ارسباران به حال 
وحشی وجود دارد و در باشانها جزو 
درختان زینتی کاشته میشود. (درختان 
جنگلی ثاجی ص ۵۲). این گیاه سافه‌های 
ضخیم و برگهای بزرگ دارد و از برگها و 
جوانه‌ها و غنچه‌های ناشکفته و دانه‌های آن 
استفاده میشود و در قاط مرتفع میروید. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص‌۲۳۵). |ابته‌ای 
است با برگهای بهن و بزرگ و گل چتری که 
انفوزه شیره آن است و از تیغ زدن بساق آن 
حاصل میشود. (مولف), انجدان. انگوزه. کما. 
انقوزه. حلیت‌المنتن. معرب آن چلفر. (متهی 
الارب), رجوع به انفوزه و انجدان و کما شود. 

گل پرآباد. اگ َ] ((ج) دی است از 
دهستان کمازان شهرستان ملایر واقع در 
۳۳۰۰۰ گزی جنوب خاوری شهر ملایر و 
۰ گزی‌شمال خاوری راه شوسه ملایر به 
ارا ک.هوای آن معتدل و دارای ۴۳۷ تن سکته 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات 
است. شفل امالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالیافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 

کل پرچین. (گ پا ((خ) دصی است از 
دهستان برگشلو بخش جوم شهرستان 
آرومیه واقع در ۸۵۰۰ گزی‌خاور ارومیه و 
۰ گزی جنوب راه شوس گلمانخانه به 
ارومیه. هوای آن معتدل و دارای ۱۸۰ تن 
سکنه است. آب آن از نهر چسای و چشحه و 
محصول آن غلات. توتون, انگور, چقندر و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان دستکش و جوراب باقی است. از 
راه اراب‌رو اتومبیل میتوان برد. دبستان و ۵ 
باب دکان بقالی نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

گل پرذار. (گ ل پَ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) نامی که در اطراف رخت به ارجا 
دهند. (یادداشت مولف). 

گل پرست. اگ پٍ ر] (نف مرکب) عاشق 
گل. دوس تدارتدء گل. کسی که گل را بسیار 
دوست دارد. آنکه به پرورش گل اهتمام 
فراوان دارد: 
نگه کرد دستان ز تخت بلند 
بپرسید کاین گل‌پرستان که‌اند. 
باغ بتخانه گشت و گلبن بت 
بادمخوارن گلپرست شمن, 
گلین پرند لعل همی برکشد بسر 
باران گل‌پرست همی گترد تتار. . فرخی. 

۱ باغ گردد گل‌پرست و راغ گردد لاله گون 
باد گردد مشکبوی و ابر مرواریدپار, 

فرخی. 


فردوسی. 


فرخی. 


چوسرو سهی دسته گل به دست 


سهی سرو زیبا بود گل‌پرست. نظامی, 


گل پرستی. اگ پ ز] احامص مرکب) 

عمل گل‌پرست. 

کل پرورد. اگ چَز ] (دسف سرکب) 
روغن گل‌پرورد؛ روغنی که به گل آميخته 
دارند. خوشبوی کردن گیسو یا تن را. 

گل پشت. (گ بْ] ((ج) دی است از 
دهستان پیشین بخش راسک شهرستان 
اب رانشهر واقع در ۱۰۰۰۰ گزی جنوب 
زانک, کتار راه فرعی راسک به پیشین. 
هوای آن گرم و دارای ۵۰۰ تن سکته است. 
آپ آن از رودخانه و سحصول ان غلات, 
خرما و برنج است. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 


ج۸). 
گل پشت. اگ پ] ((خ) دی است از 
دهستان پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع در ۵۰۰۰۰ گزی جنوب نوشهر 
هوای آن سرد و دارای ۲۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و ارزن 
ست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 


گل پللاس. (گ لپ ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) درختی است که آنرا در فارسی پله هم 
گویند.(آتدراج): 
به عزم سیر چمن چون روم ز خأنه برون 
که خارهاست به پا از گل پلاس مرا. 
سلیم (از آنتدرا اج). 
گلپورکان. (گ] ((ج) نام محلی کتار راء 
خواش و جالق میان اسامزاده بابا و 
گداربربخانه واقم در ۱۹۶۵۰۰ گزی خواش. 
ظاهرا اين نام مصحف گل‌پولگان يا برعکس 
است. 
گلپوش. (گ] (نمف مرکب) گل‌پوشیده. 
پوشیده‌شده از گل: 
زمین ز سایة ابر بهار گلپوش است 
ز جوش لاله وگل خون خاک در جوش است. 
صائب (از انندراج). 
ز خجلت باغیان بر خاک‌مالد روی گلها را 
غبار خط چواز رخار گلپوش تو برخیزد. 
صائب (از انلدراج), 
رجوع به گل‌پرهن شود. 
گل پولگان. (] ((ج) دمسی است از 
دهستان رمشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۲۶۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۷۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو کهنوج به رمشک. دارای ۲۰ تن سکنه و 
مزارع چاه پولات و چاه‌صفر و گل زهک 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
گل پونه. ان /ج ]((مرکب) پونة جوان و 
تازه. پوندای که در تری و تازگی گل را ماند: 
گل‌پونه, نعناپونه. 


گل‌پیج. 


کل پماده.(گ لد /] (ترکیب وصفی, ‏ 
مرکب) هر گلی را گویند که آنرا درخت و 
بوته‌ای بزرگ نباشد. همچو: نرگس و سوسن 
و بفشه و لاله و امثال آن و جمبع گلهای 
صحرائی. (برهان). گلی که بوته نداشته باشد 
نه درخت مثل گل نرگس و گل لاله وگل 
سوسن. (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(الفاظ الادویه) (غیات). هر گلی که ساق 
داشته باشد. چون: لاله و سوسن و گل نرگس. 
جمع گلهای صحرایی را گل پیاده خوانند و 
تحقیق آن است که لفظ پیاده در اینجا یمعنی 
پست استعمال یسافته, زسرا چه نبت 
پیاده‌سوار. پیاده پست میباشد. پس بمعنی 
اول صحیح بوده. از اینجاست که سرو کوتاهقد 
را سرو پسیاده گویند و همچنین گلهای 
صحرایی را گل پیاده از آن جهت که بوته‌های 
آن کوتاه و پست بوده نه از آن جهت که خرد 
ات و الا بایستی که گلهای درختان بزرگ 
مثل شکوفة بادام کوهی را نیز گل پیاده میگفته 
باشند صحیح نیست. (آنندراج): 
تو گوبی زآن بتان در دشت ساوه 
دمید از خا ک‌گلهای پیاده. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
دوان پیش براق خسروان شاد 
چوگلهای پیاده در ره باد. 
امیرضرو. 
نهال عمر ابد با کمال رعنایی 
گل پیاده نماید نظر به قامت دوست. 
صائب (از آنتندراج). 
عمر دراز سرو به اقبال سرکشی است 
خون گل پیاده به طفلان هدر بود. 
صالب لاز آتدراج). 
آتجا که ترک حسن تو سر لشکری بود 
گلهاسوار و لاله و ستیل پیاده‌ست. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
ااگل خودرو. (غیات) (آنتدراج). 
گل‌پيچ. (گ] (| مرکب) حریری نهایت 
باریک و غیر حاجب ماوراء که در آن‌گل 
سرخ خشک کردندی و برای دعوت به 
عروس با نبات به خانة سدعو فرستادندی, 
کیه‌های خرد از حریر سخت نازک و 
پاریک که در آن‌گل سوری خشک کردندی و 
زنان در میان جامه‌های نهاده تا بوی خوش 
گیرد.کیسه‌ای از حریر دیداری که در آن برگ 
گل‌سرخ یاگل یاس و اسال آن ريخته در میان 
البه که در صندوق است نهند تا بوی خوش 
گیرد.و گاه آنرا باکمی نبات برای دعوت به 
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با دنامن 


گلپیر 


عروس فرستند. (یادداشت مولف). 
کل پیرا. (گ ] (لف مرکب) (از: گل + پیراه 
پیراینده) پیرایش‌دهندء گل. آنکه گل را 
بیبراید. رجوع به پیراستن شود. 
کل پیتو. کل ر)(تسرکیب اضسافی ‏ 
مرکب)" چندین پیرتر یا بابونه گاوی یافت 
مشود که گل آنرا بشکل گرد به کار میبرند. 
دارای یک جسم موثر بنام پیرترین " و یک 
اسید موسوم به پرسیسین ۲ میباشد. خاصیت 
سمی اجسام موثر گل پیرتر برای دامهای 
درجه حرارت ثابت خیلی کم است و محمل 
است که اجسام مذکور در داخل بدن حیوانات 
در اثر عمل هیدرولیز به اجسام تقریاً 
غیرموثر و غرسمی تبدیل گردد و فقط در 
نتيجة تزریق آن به پستانداران علائم سمی 
ظاهر میگردد در صورتی که تجویز آن از راء 
دستگاه گوارش عساری از خاصیت سمی 
میباشد. و اين گل یکی از بهترین اجسام 
حشره کش است و در تجارت به نام گرد ضد 
حشسره بسفروش میرد. رجوع بسه 
درمان‌شناسی تالیف عطایی ص ۴۲۸ شود. 
گل پیرهن. [گز /ر ] (ص مرکب) آنکه 
خود را از گل زیت داده و آرایش کرده باشد. 
(ناظم الاطیاء). آنکه پیراهن وی از لطافت و 
نازکی گل را ماند. |[در بیت زیر مجازاً 
نازک‌اندام. اطیف‌تن. نرم‌بدن: 
یال مرصع بسوخت مرغ ملمع‌بدن 
اشک زلیخا بریخت یوسف گل‌پیرهن. 
ابوالمقاخر رازی. 
و رجوع به گلپوش شود. 
کل پیوندی اگ لب /پ ز] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) نوعی از گل که با آمیختن و 
پیوند با سایر گلها بواسطة پرورش و پیوند دو 
رگه‌های گونا گون ساخته و پرپر مینود. 
رجوع به گیاشناسی گل‌گلاب ص۲۲۸ شود. 
کل تابوت. اگ ل] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلهایی که بر سر تابوت میت گذارند. 
(آتدراج): 
چیدیم ز ماتم چو فلک طرفه دکانی 
غیر از گل تابوت تدارد سبد ماء 
۱ ۳ اجالمحتقین (از آنتدراج). 
گل تافتونی. زگ لٍ) (ترکیب اضافی. | 
مرکب)* از تيرة کا کنتوس‌هاست. یکی از 
گونه‌های‌گیاه کا کوس‌است. انجیر بربری. (از 
فرهنگ فارسی ممین). و رجوع به 
گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۲۹ شود. 
گل تبه. رگ تب /پ] (() سایقاً فهری 
بوده است از دهات استرابادرستاق. رجوع په 
ترجمة سفرنامه مازندران و استرآباد رابنینو 
ص ۱۷۰ شود. 
کل تیه. گت پ /پ] (ا اخ) دهی است از 
دستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 


مراغه واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۵هزارگزی جنوب راه شوس مراغه 
به سراسکند. هوای آن معتدل و دارای ۷۳۳ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن ن غلات» چفندر, بادام, نخود و 
زردآلو است. ت. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان فرش و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
کل تپه. زگ ت پ /پ] (اج) دهی است از 
دهفستان دیزجرود بخش عجب‌شیر از 
شهرستان مراغه, واقع در ۳هزارگزی جنوب 
خاوری عجب‌شیر و هزارگزی باختر راه 
شوم مراغه به دمخوارقان. هوای آن معتدل 
و دارای ۵۹۸ تن سکنه است. آب آن از 
قلعه‌چای و چشمه و محصول آن غلات. 
کشمش,بادام و زردآلو است. شغل اصالی 
زراعت و صنایم دستی آنان جوراب‌بافی 
است. راه آن ارابهرو میباشد. (از فرهنگ 
جنرافیاییایرن چ ۴ 
گل تپه. گت ب /پ | ((خ) دهی است از 
دهستان گلخوران بخش مرکزی اردبیل 
شهرستان اردبیل واقع در ۱۵هبزارگزی 
جئوب اردبیل و اهزارگزی راه شوسة 
اردییل. هوای آن معتدل و دارای ۴۱۰ تن 
سکهه است. آپ آن از چشمه و محصول آن 


غلات و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۴ 


کل تپه. زگ تپ /پ] (() دهی است از | 


دهستان بخش نمین شهرستان اردبیل واقع در 
۴هزارگزی شمال اردبیل و ۱۶هزارگزی راء 
شوب قدیم گرمی. هوای آن معتدل و دارای 
۷ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبویات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کل تیه. رگ ث پ /پ)] ((خ) دهی است از 
دهتان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ۱۳هزارگزی جنوب راه شوسذ 
مراغه به میانه. هوای آن معحدل و دارای ۱۸۵ 
تن سکته است. آب آن از چشمه‌سارها و 
محصول آن غلات. نخود و چفندر است. 
شقل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرفیاییایران ج ۴ 

کل تبه. زگ تب /پ) ((ج) دهی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران واقع 
در ۴هزارگزی جنوب خاوری شهر ری و 
۲هزارگزی راه شوس, هوای آن متدل و 
دارای ۴۰۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, صیفی‌کاری و چفندرقند 


گل‌نبه. ۱۹۲۰۷ 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

گل تپه. اگ تْ پ / پ] (اخ) دهی است از 
دهتان خدابندهلو از بخش قرو؛ شهرستان 
ستندج, واقع در ۶۰۰۰۰ گزی شمال باختر 
مسهربان و ٩۳۰۰۰‏ گزی جنوب خاوری 
بیجار, سر راه شود همدان به بیجار. هوای 

۰ تن سکننه است. آب 
آ از چشعه و ات و سسصول آن ن غلات, 
انگور. مختصر صیفی و لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری می‌باشد. پساسگاه 
ژاندارمری و شعبة تلفن نیز دارد. راه فرعی 
بهارلو از این ده منشعب ميشود. مزارع 
آقچه کند.کوورگلی و انقور بلاغی جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 

گل تپه. (گ ت پٍ /پ) ((خ) حسن‌آیاد. 
دهی است جزء دهستان ک‌اغذکتان بخش 


آن برد و دارای - 


کاغذکنان شهرستان هروآیاد یا حسن‌آیاد 
رأقع در ۸۵۰۰ هزارگزی باختری آخکند و 
۱هزارگزی راه وس هروآباد به میانه. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۲۳ تن سکته است. 
آب ا ن از دو رشسته چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و سردرختی است. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم و گلیم یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
کل نبه. رگ تب /پ (اخ) دهی است از 
دهتان کلیائی بخش ستقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقم در ۲۸۰۰۰ گزی شمال 
باختر ستقر و - ۰ گزی‌شمال خاور 
سورن‌آپاد. هوای آن سرد و دارای ۱۷۰ تن 
بکه است. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات. حبوبات و توتون است. 
شغل اهسالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالیچه و جاجیم و پلاس بافی می‌باشد و در 
تابستان از سورن آباد اتومییل میتوان پرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گل تپه. گت پٍ /پ ] (ٍخ) خیرآباد. دهی 
است از دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان 
تسهرستان هروآیاد, واقع در هزارگزی 
جنوب آغ‌کند و ۲۰هزارگزی راه شوسة میاه 
به زنجان. هوای آن محدل و دارای ۲۷۳ تن 
سکه است. آب آن از دو رشته چشمه تأمین 
میشود. مسحصول آن شلات حبوپات و 
سردرخشتی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم و گلیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ 4۴. 


۰ 1۵ ۴۱۵۷۲۵ - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
امن - 5 ۰ ۳۰ - 4 


گل تیه بوکان. اک ت بَ] (|خ) دی 
است از دهتان آختاجی بوکان بفش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع در ۳۵۰۰ گزی جنوب 
بوکان در مسیر راء ضوسة بوکان به سقز, 
محلی است جلگه» معتدل سالم دارای ۲۵۵ 
تن سکنه است, آب آنجا از سیمینه‌رود و 
محصول آن غلات توتون و حبویات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان چاجیم‌بافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج۴). 
گل تپه قورومیش. رگ تپ ا(اخادهی 
است از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان 
مهاباد واقع در ۱۷هزارگزی شمال خاوری 
راء شوبة بوکان و ۱۱هزارگزی خاور راه 
شوسهء بوکان به میاندواب. هوای آن محدل و 
دارای ۵۶۱ تسین سکنه است. آب آن از 
زرینه‌رود و محصول آن غلات. چفندر 
توتون و حبوبات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴. 
کل تو. (گ لٍ ت] (ترکیب وصفی, [ مرکبا 
گل تازه. |ْکنایه از عارض خوبان. ||دست 
محبوبان. (برهان) (آتدراج). 
کل تسییج. اگ ل تَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) امام تسبیح. (غیاث). اسام سبحد. 
(اتندراج) (مجموعة مترادفات ص 4۵۰؛ 

چه حرف از گل تسبیح میزنی صائب 

خمش چو سل زنگار رنگ مارد 

صائب (از آندراج). 

گل توت. زگ ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان دشت خاک‌بخش زرند خهرستان 
کرمان واقع در ۵۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
زرند و ۱۵۰۰۰ گزی‌خاور فرعی زرند به 
راور. دارای یک خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
گلقه. اک ت] ((ج) دی است از دهستان 
باسک بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۴هزارگزی خاور سردشت و آهزارگزی 
چنوب راه شوب سردشت یه مهاباد. هوای ان 
معتدل و دارای ۱۸۹ تن سکنه است. آپ آن 
از رودخانة سردشت و محصول آن غلات؛ 
توتون, مازوج و کتیراست. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ايران ج ۳), 
گل‌جاری. (گ] ((ج) دی است از 
دهتان پشتکوه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, واقع در ۸۰۰۰ گزی ثمال 
خاوری کیاسر. هوای آن معتدل و دارای ۲۵ 
تن کته است. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخان چرگت و محصول آن غلات و برنج 


است. صسغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گل‌جام. (گ] ((مرکب) شیشه‌های رنگین 
که‌در عمارت خانه و حمام و در تابداتها تبیه 
کنندو آتراآینه‌جامی نیز میگویند. (آنندراج): 
روشن بود ز عالم بالا فضای دل 
گل‌جام‌دارد از مه تابان سرای دل. 
محسن تأثر (از آندراج)». 
در آن خلوت که شرمش برقع از رخار بردارد 
کند معمار عشق از تیشة ناموس گل‌جامش. 
فطرت (از آتدراج), 
گلجبین. (گ ج](ص مرکب) آنکه صورت 
او چون گل باشد. آنکه جبینی چون گل دارد* 
با خسان آن گلجبین گر سیر گلشن میکند 
زود گلهای پشیمانی به دامن میکند. 
ظهوری (از آنندراج): 
|| از اسمای محبوب است. (آتدراج). 
گل جعفری. اگلِجت ](ترکب وصفی, 
(مرکب) گلی ابت زردرنگ. (غیات) 
(آنتدراج). یک نوع گل خسونبو و 
طلایی‌رنگ. (ناظم الاطباء): 
شمع کن این زرد گل جعفری 
تا چو چراغ از گل خود برخوری, 
نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص‌۱۳۸). 
آن رنگ طلایی خط مشکین خواهد 
هر جاگل جعفری است با ریحان است. 
محن تأیر (از آتدراج). 
کل جنت. (گ ل ج] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آتراگویند که پهلوانان ولایت به 
حریف خود گل میفرستند و این بعتزلة پیغام 
طلب جنگ و کشتی است. (آتدراج): 
واضحا باغ وفا طرفه هوایی دارد 
هر نهالی که نشاندم گل جنگی پرخاست. 
ارادتخان واضح (از آنتدراج). 
و تواند که مراد از گل جنگی همان گل بود که 
در هندوستان آنراگدهل به ضم کاف فارسی و 
قعح دال هندی خوانند و انداختن جنگ در 
میان مردم از خواص اوست. (آنندراج). 
گل جونکت. (گ ن ] ((ع) دهسی است از 
بسخش ده دز شهرستان اهواز واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری دهدز, کتار راه 
جاروب به کلمک. هوای آن گرم و دارای ۶۰ 
تن سکنه است. آب آن از چاء و قنات و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
کل‌جاتی. زگ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان بم‌پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان واقع در ۵۲۰۰۰ گری‌جنوپ خاوری 
سراوان و ۲۵۰۰۰ گزی‌جنوب راه فرعی 
کوهک‌به سراوان. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ‌۸). 


گل‌چمن. 

کل چال سو. زگ س] ((خ) دهی است از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر واقع در 
شهرستان ساری و ۶۰۰۰ گزیلکا. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکته است. آب آن 
از چشمه و محصول آن برنج, غلات, پنبه, 
مختصر مرکبات و صیفی است. شغل اصالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲ 
گل چای. اگ لا اتسرکیب اضافی, [ 
مرکب) نوعی گل سرخ است که بدین نام 
خوانده ميشود. (یادداهت مولف). 
کل چراغ. (گ ل چ] (ترکیب اضاقی. | 
مرکب) قسمت بالای فتیلهٌ چراغ پس از 
سوختن. رجوع به گل چراغ گرفتن شود. 
کل چراغ گرفتن. (گ ل ج گ ر ث] 
(مص مرکب) سوخته فتیلهُ چسراغ را بریدن. 
سوخته را جداکردن. 
کل چسم. (گ ل چ /ج ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سفیدی کوچک که بر سیاهی پیدا اید. 
(غیات). داغی که در سیاهی چشم گل کند. 
(آنندراج) گل دیده. (سجموعه مترادفات 
ص 4۳۰۱ 
گل چشعه. (گ ج م] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش رامیان شهرستان گرگان واقع در 
۷هزارگزی رامیان. دارای ۴۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۳). 
گل چشمه. (گ ج ] ((ع) دهی است جزء 
دهستان تیمور بخش حومة شهرستان 
محلات واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاور 
محلات و در ۱۸هزارگزی جنوب راه شوسد 
دلیجان به محلات. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن نک نه است. آب آن از قنات ۳ 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیچه‌بافی است. مزارع حیدراباد. قره گل, 
کندنو و گل‌چشمه پائین جزء این ده است. راه 
آن مسالرو است و از طریق تیمور ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
گل چکان. (گ چ] (نف مرکب (ازاگل + 
چکان, چکاننده). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). ||([ مرکب) نام درختی است که آثرا در 
هندوستان مهوه میگویند. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). 
گل‌چکان. (ک جٌ] (! سرکب) نوعی از 
مصوعات آتشبازان. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). نوعی از آتشبازی است. (آنتدراج), 
گل‌چمن. (گ ج ء] ((ج) دهسی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. هوای آن معتدل و دارای ۷ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات 
است. تسفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 


گل‌چوان. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گل‌چوان. اگ چ] ((ج) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۲۷هزارگری شمال خاوری 
مراه و ۲۲۵۰۰ گزی‌شمال خاوری راه 
ارابه‌رو مراغه به قره‌آغاج. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۵۶ تسنن کته است. آب ان از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, کرچک و 
نخود است. شغل اهالی زراعت و صتایع 
دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
کل چوب. (گ]((خ)دهی است ازدهستان 
مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۱۴۵۰۰ گزی جنوب یابل. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۸۰ تن کته است. آپ آن 
از رودخانة کلارود و محصول آن برنج» پنبه, 
نیشکر, غلات. صیفی و کف است. شغل 
ام‌الی زراعت و را آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گلچه. زگ ج /چ]() سلوی و کرک. (ناظم 
الاطباء). بلدرچین 
آن شهی تست که در دشمن تو هست مجال 
پیش شاهین چه زند بال پریدن گلچه. 
ایوالمعالی (از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۳۱۳ 
با 
کلچه. زگ ج) () زاغچه و عکه. (ناظم 
الاطیام) ‏ 
گلچه. رگ ج /ج ] (مصفر) مصر گل, یعنی 
گل خرد. (ناظم الاطباء). گل کوچک. رجوع 
به گیاه‌شناسی شابتی ص ۰۳۳۹ ۲۵۰ و ۴۵۲ 
شود. |اگل از ابریشم رنگین و جز آن که بر 
جامه کند. نقشی با ابریشم یا نخ یا بارنگ به 
صورت گل. (یادداشت مژلف» یک قسم 
زینتی بشکل گل کوچک که از ایریشم بر 
جامه و چز آن دوزند. (ناظم الاطباء) 
گلچهر. اگ چ) (ص مرکب) آنکه چهر: او 
در طراوات و لطافت به گل ماند: 
به نیم‌شب | گرت آفتاب می‌باید 
ز روی دختر گلچهر رز تقاب انداز. 
حافظ. 
|[از اسمای محبوب است. (آنتدراج). 
کلچهر. اگ چ ] (() گ لچهره. معشوقه 
اورنگ. (ناظم الاطباء): 
اورنگ کو؟ گلچهر کو. رنگ وفا و مهر کو 
حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. 
حافظ. 
ورجوع به گلچهره شود. 
گلچهران. (گ چ) ((ج) دصی است از 
دهتان پرده‌بره بخش اشترنیان شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۴هزارگزی جنوب 
اشترنیان, کنار راه مالرو مل‌میان به اشترنیان. 
هوای آن محدل و دارای ۵۶۱ تن سکنه است. 


آب آن از رودخانه و قنات و سحصول آن 
غالات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 


گلچهره. اگ چ ز /ر ] ((خ) نام معشوقة 
شخصی است که اورنگ نام داشته. (برهان): 


رخ گلچهره چون گلبرگ بشکقت 

زمین بوسید و خدمت کرد و خوش خفت. 
نظامی. 

و رجوع به گلچهر شود. |[(ص مرکب) ظریف. 

طیف. تازک 

علامان گلچهر: داربای 

کمربر کمر گرد تخش بپای. نظامی. 

و رجوع به گلچهر شود. 


گلچیی. اگ ] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
حومة شهرستان نائین واقع در ۶هزارگزی 
جنوب نائین و دوهزارگزی راه شوسه نائین به 
کوهپایه. هوای آن معتدل و دارای ۴۹ تن 
کته است. اب آن از قتات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
گلچیدر. اک ](اخ)دهی است از دهستان 
سرشیوة بخش مریوان شهرستان ستندج, 
واقع در ۸۲۰۰۰ گزی‌شمال خاور دژ شاهپور 
و ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال تینال. هوای آن سرد و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات, لبنیات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 


و صعب‌العیور است. در دو محل نزدیک بهم " 


واقع است که به گلچیدر بالا و پائین معروف 
است. فعلاً گلیچدر بالا خالی از سکنه و 
مخروبه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۵. 
کل چیدن. (گ 5](مص مرکب) گل را از 
بوته برگرفتن. (ناظم الاطباء). چیدن گل. کندن 
گ ‏ 
به گل چیدن آمد عروسی به باغ 
فروزنده‌رویی چوروشن چراغ. نظامی. 
عجب آن است که با زحمت گل چیدن و خار 
بوی صبحی بشنیدم که چو گل بشکفتم. 
سعدی. 
گل‌تخواهد چید بیشک باغبان 
ور نچیند خود فروریزد ز باد. نعدی. 


||اتماها کردن. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 

گل‌چین. (گ ] (نف مرکب) شخصی که گل 
می‌چیند. (برهان) (ناظم الاطباء). گل‌چیننده: 
نیابی کس از خاص و از عام گیتی 
که‌از باغ انعم او نیست گلچین. ‏ سوزنی. 


||باغجان. (ناظم الاطباء). 

کل چین. (گا (اخ) نام زنی بوده است 
ولی‌شعار. گویند خدا را در خواب دیده بوده 
است. (برهان). نام زنی, (ناظم الاطبای). 


گل حسرت. ۱۹۳۹ 


کل چین. زگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
دزآپاد جزء شهرستان طارم. (نرهة القلوب 
ص ۵ا. 

کل چین. (گ ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان شسوراب بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۷هزارگزی شسمال باختر 
اردل و متصل یه راء گلچین به اردل. هوای آن 
معتدل و دارای ۷۰ تن سکته است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران چ ۱۰). 

کلچین کردن. زگ ک د) (مص مرکبا 
تیکوها را گزیدن. برگزیدن نیکوترهاء گزیدن 
خوب. انتخاب, اجتباء, 

گلچی نگلچین. زگ گ (ق مسرکبا 
بتانی. بارامی, 

گلچی نگلچین رفتن. (گ گ ز ث) 
(مص مرکب) آهسته و به تفرج رفتن. به تأنی 
و به آرامی رقتن. 

گلچینی. (گ] (حامص مرکب) انتخاب. 
به گزینی.گزیدن نیکوهای چیزی. اجتباء. 

گل چینیی. اگ ]((خ)دهی‌است ازدهتان 
اسفیورد شوراب بخش مرکزی شهرستان 
ناری واقم در ۲۵۰۰ گزی جنوب ساری و 
۲-۰ گزی‌ایتگاه راء‌اهن. هوای آن متدل 
و دارای ۷۰تن مکنه است. آب آن از 
رودخائة تجن و محصول آن برنج, غلات, 
پبه» کنجد و صیفی است. شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۳). 

گل حجر. (گ لح جَ] (ترکب اضافی, ( 
مرکب) آتش است و به عربی نار خضوانند. 
(برهان). کنایه از آتش زیراکه از سنگ بیرون 
می‌آید. (آتدراج). 

کل حرامزاده. (گ لٍ ح د /] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گل آهک. گل مخلوط به 
آهک که با آن درزهای شکسته حوض ر 
امثال آن را سازند. (مولف). 

کل حساس. اک ل جش سا] (ترکب 
وصفی, [مرکب)" از دستة گل ابریشم‌هاست 
که‌برگهای آن در موقم لمس کاملا" موس 
است. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۲ 
وگل ابریشم شود. 

کل حسرت. (گ لح ز) (ترکیب اضافی [ 
مرکب)" گلی است چون نرگس خرد با پبازی 
خرد و گلی تک و فرد به رنگ سرخ روشن و 
یا زرد نزدیک به سپیدی که در اسفندماه گل 
دهد و بیشتر در زیر برف است. از اين رو او 
راگل حرت گوید که او هرگز بهار را تییند و 
پیش از بهار خشک بود؛ 


1 - ۰ 2 - ۳6۲۵۶85 ۰ 


۰ گل حکمت. 


بهار آمد و گل در جهان شکفت و ترا 
شگفته شد گل حسرت در این بهار دریغ. 
؟ (از یادداشت مولف). 
گل حکمت. (گلحع](ترکیب اضافی,[ 
مرکب) آنچه بر ظرف گلی یا شيشه طلاکند تا 
به آتش ترقیده نشود. (از آنندراج) (از غیاث). 
خاک خالص یک جزء زغال سوده موی خرد 
مقراض کرده نمک مکل خطمی, ریم آهین 
کلس پوست تخم‌مرغ از هر یک نیم جزء 
گرفته و پیخته و با سرکه یا لعابی یا شیر خمیر 
کنند و سخت بورزند و پدان سر آلات تقطیر 
استوار کنند و هم استخوان شکسته بدان جبر 
کنند.(یادداشت مولف)* 
گلز حکمت به کورة یوده 
گل حکمت به سر براندوده. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۳۷). 
در کوزه نهادن و کوزه را درگل حکمت 
گرفتن و یک شب در تلور گرم که از آتش از 
وی بیرون کرده باشند نهادن. (ذخیرةً 
خوارزمشاهی). 
کل حلواء زک ل ح](ترکب اضافی: [ 
مرکب) گلی است زردرنگ صحرایسی. مره 
شیرین دارد و آنرا داخل حلوا سازند. 
(آنتدراج): 
خونبار شد ز لعل تو چشم پرآب ما 
رنگین شده‌ست از گل حلوا شراب ما. 
محن تأثیر (از آتتدراج). 
پیش کسی که دیده به خال لب تو دوخت 
تان کلاغ از گل حلواتکوتر است. __ 
میرزا عبدالغنی (از آنندراج). 
الختی حلواچنانکهگویند یک گل از یین 
حلوا بدهید تا بخوريم. (از آنتدراج), 
گل حمراء . (گ لٍ خ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ترجمة ورد و حوجم است. (آنندراج), 
نام گلی است* 
شکفته شد گل حمراء و گشت بلبل مست 
صلای سرخوشی ای صوفیان باده‌پرست. 
حافظ. 
گل حفا. (گ لٍح] (سرکیب اضافی, | 
مسرکب)" گلی است که گلهای نامنظم و 
تخمدانی پنج خانه دارد که در هر یک 
دانه‌های بسیار است و چون برسد بواسطهٌ 
شکافهایی نا گهان باز شده دانه‌های خود را 
پسرا کنده میکند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۱۷). اسم فارسی فاغیه است. (تحفة 
حکیم ممن), 
گل‌حنالیی. (گ ع] (ص نسبی مرکب) 
تقشه‌ای از نقشه‌های قالی است. 
گل حیا. اگ لح] اترکیب اضافی, [مرکب) 
گلی است که به عربی طین بلدالسصطکی 
گویندو آن سفید به سیاهی سایل سیباشد. 
سوختگی آتش را نسافم است. (بسرهان) 


(آنتدراج). 
کل خاتون. (گ] ((ع) دمی است از 
دهستان چناران ببخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد وأتع در ٩۶هزارگزی‏ شمال 
باختری مشهد و ۵هزارگزی شمال راه شوسة 
مشهد به قوچان. هوای آن سعتدل و دارای 
۵ تن سک نه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. چفندر و کنجد است. 
شغل اهسالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
گل خار. زگ ل] (ترکب اضافی, !مرکب) 
رنگی است معروف شبیه به رنگ گل خار و 
آن نباتی است خاردار که گل سرخ دارد و 
مایل به کبودي و در عرف هند کطائی گویند. 
(آنندراج): 
آمروز قبای تو به رنگ گل خار است 
ترسم به تن نازکت آسیب رساند. 
محمداسحاق شوکت (از اتندراج) 
پنجه رنگرزان شد کف ساقی ز شراب 
جامةٌ سبز صراحی گل خار است امشب. 
ملاطفرا (از آنتدراج). 
گل خاطر. اگ ط ) ((خ) دهسی است از 
دهتان ذهاپ بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین واقع در ۹۵۰۰ گزی‌شمال سریل 
ذهاپ و ۴۰۰۰ گزی‌خاور راه فرعی باوسی. 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب آن از تهر ولاش و سحصول آن غلات؛ 
برنج. صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
گلخان. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومه اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۸۲ هزارگزی شمال باختری مشهد. 
هوای آن متدل و دارای ۲۴۸ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راء آن مالرو است. 
آن راگل‌خندان نیز میگویند. 
کل خافه. (گ ن /ن) ([مرکب) خانه‌ای 
آفتایگیر که برای پرورش و نگاهداری گل از 
گزندسرمای زمستان سازند. رجوع به 
گرم‌خانه شود. 
گلخانه. زگ ن ] ((ح) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 
۰ گزی جنوب خاور نقده و ۶هزارگزی 
جنوب راه شوسه نقده به مهاباد. دره و باتلاقی 
و هوای آن معتدل است و ۲۴۷ تن سکنه دارد. 
آپ آن از رود گدارچای و محصول آن غلات. 
چفندر توتون, برنج و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جب‌اجیم‌بافی است. راه ارابب‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


گل خطمی. 
گلخانه‌سر. (گ ن س] (لخ) از یسیلاقات 
توابع و دهات تتکابن است. (ترجمه سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص‌۱۴۵). 
گل خج. اک خ ]( لول چنگالی. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی): 
شکرینه بخور و گل خج چنگال بیار. 
۰ بسساق اطعمه, 
رجوع به گل کج شود. |گلولةٌ خمیر. (برهان) 
(آنندراج), زوا آرد. (فرهنگ رشیدی). 
کل خد. زگ ده ۳7 (ص مرکب) 
گلگونه.آنکه رخار او در لطافت گل را مائد. 
گل‌چهرت 
غزلسرای شدم بر شکرلبی گل‌خد 
بنفشه‌زلفی و نرین‌بری صنوبرقد. ‏ سوزنی, 
بعاشقی دل و چشم مرا چو شکر و گل 
به آب و آتش داد آن شکرلب گل‌خد. 
سوزنی. 
کل خواسانیی. اک ل خ] (تریب وصفی, 
[مرکب) گلی است که آنرا بریان کرده خورند 
و به عربی طین ۳ کول و طین نیشابوری 
خواند و آن بغایت سفید میباشد و بشیرازی 
گل سفید گویند. منع قی کردن کند. (برهان) 
(آنندراج» گل سپید که جهت دفع قی و 
آشوب دل آنرا خورند. (ناظم الاطباء). طین 
خراسانی. (دزی). 
گل خطایی. (گ ل خْ)(ترکب وصفی,! 
مرکپ) بوته‌ای است خوشرنگ و آنرانظر نیز 
خوانند. (انندراج)* 
فغان که شعله کند سرخ و سبز و زرد از دل 
گل خطایی گلزار شرم معصیت است. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج) 
گل خطمی. (گ لٍ خ) (ترکیب اضافي, [ 
مرکب) گیاهی است معروف و از انواع خبازی 
شمرده‌اند گل آن سقید و سرخ و الوان مختلف 
و بهترین همه سقید و آنچه بی‌گل باشد نیز 
تامیده میشود و نوع ارغوانی کبود آنرا به 
هندی خیرو تامند. رجوع به فهرست مسخزن 
آلادویه شود. گلی است به رنگهای مختلف و 
گلبرگهای چهاربرگی و چندیرگی دارد: 
خیری و خطمی و نیلوفر و بتان‌افروز 
همچنان است که بر تخت دیبا دینار.. 
سعدی, 
کل خطمی. اگ خ] ((ج) دهی است از 
دهستان تبادکان بسخش حومة اردا ک 
شهرستان مشهد واقع در ۲هزارگزی جنوب 
مشهد. هوای آن سعتدل و دارای ۲۵۲ تن 
که است. آب آن از رودخانه و محصول آن 
غلات است. شفل اهالی زراعت و مالداری و 
راء آن اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج .)٩‏ 
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کل خله. اک لخ/خ0]اترکیب اضاقی.[ 
مرکب) غافت. (بحر الجواهر). رجوع به 
غافت شود. 

گلخن. (گ خ](مرکب) (از: گل - کردی 
کل حرارت, جوش + خن, خانه. پسوند 
مکان) گلخان, کردی کول‌خن " (بخاری), 
طبری گولخوم ". (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). آتشگاه حمام راگویند, و معنی ترکیبی 
این آتشخانه باشد چه گل به معنی اخگر آتش 
و خن خانة زیرزمین را گویند. (برهان). 
آتشگاه و نوعی از آتشدان است که در آن به 
ریگ گرم غله بریان کنند و معتی ترکیبی آين 
لفظ آتش‌خانه باشد. چه گل به ضم به معنی 
اخگر آتش الست و خن مخفف خانه. (غیات) 
(مجموعة مترادفات ص ۲۰۰). تون گر مابه. 
اتون. (زمخشری). عَ اجاق. اتون الحمام؛ 
گلخن گرمابه. کانون. (متهی الارب): 


حا کم درخورد شهریاران باید 
نیکو نبود فرشته‌ای در گلخن. ‏ ناصرخرو. 
گلخن با دنا گلشن شود 
گلشن‌با بیخردان گلخن است. ‏ ناصرخسرو. 
چو گلشن را نمی‌بینی یاری 
همی بیرون شد از تاریک گلخن. 
ناصررخسرو. 
ور نمانند هیچ آن گویند 
که‌بود راست بابت گلخن. معودسعد. 
من اندر رنج و دونان بر سر گنج 
مگی در گلشن و عنقا به گلخن. 
خاقانی. 
آب حیات ز آتش گلخن دمد چو باد 
کزنتش خا ک پاش به گلخن درآورم. 
خاقانی 
وز آن گلخن بر آن گلگون فشاندش 
به گلزار مراد شاه راندش. نظامی. 
آنکه سزاوار در گلخن است 
در حرم شاه سزاوار نیست. عطار. 
سفله گر خجلت کشد ز آثار فعل خود کشد 
گلختی‌را روسیه از دود یا خا کستر است. 
(از تاریخ گیلان مرعشی). 
گرگل است ادیش توگلشنی 
ور بود خاری تو هیمه‌ی گلخنی. 
مولوی. 
چو عیسی گر توانی خفت بی جفت 
مده نقد تجرد را ز کف مفت. 
به گلخن پشت بر خا کستر گرم 
به از پهلوی زن در بستر ترم. جامی, 


||جایی را گویند که روفته در آن اندازند و آن 
عبارت از آنشگاه حمام و مانند آن بود, پس 
چنانکه صاحب شرقنامه آورده مجاز است. 
(آتدراج). مزبلة تون گرمایه باشد. جای 
انداختن خس و خاشا ک نیز گفه‌اند. (از 
غیات) (مجموعه مترادفات ص ۳۰۰:" 


اندر پلیدزادگی, پا کزادگی : 
تو جفر حوض گلخن و من شیم کولرم. 
سوزنی. 
شاید او گلبن‌صفت در گلخن از فیض هوا 
پرده‌های عنکبوت انگیزد از هر تار گل. 
عرفی (از غیات). 
گلخن تاب. (گ خ] (نف مرکب) آنکه 
حمام را گرم کند. (انندراج). آنکه گلخن 
افروزد؛ 
به گلخن چون روم از تتگ گلخن تاپ در بندد 
به روی تاکسی چون من در بستان که بگشاید؟ 
وحشی (از آتدراج). 
از جهان دل بغم عشق تو الفت دارد 
همچو دیوانه که هم صحبت گلخن تاب است. 
سلیم (از آتدراج). 
||(۱ مرکب) سوخت که در گلخن سوزند. 
(یادداشت مژلف). ||آلسی که بدان گلخن 
سوزند. (بادداشت مولف). 
گلخن تابی. (گ خ] (حامص مرکباعمل 
گلخن تاب: شما همه خلیفه‌زادگ‌انهائید از 
گلخی‌تابی‌ننگ دارید. ( کتاب المعارف), 
گل خنحری. (گ لٍ خ ج] اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) تیره‌ای از کا کتوسها. رجوع 
به گیاه‌شناسی گل‌گللاب ص ۲۲۹. 
گل‌خندان. (گ خ] (!خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز 
واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری دره گزو 
پیز راه شود عمومی دره گزبه لطف‌آباد. 
هوای آن معتدل و دارای ۷۵ تن سکنه است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات, پنبه, 
انگور و خربزه است. شغل اهالی زراعت و 
راه آن ات ومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کل خندان جدید. رگ خ ن ج] (غ) 
دهی است جزء دستان سیاه‌رود بخش افجه 
شهرستان تهران واقع در ۳۱هزارگزی خاور 
گلدوک و هزارگزی جنوب راه شوسه 
دماوند به تهران. هوای آن سرد و دارای ۱۱۲ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانٌ رودهند و 
محصول آن غلات, بنشن. مختصر میوه و 
قلستان است. شغل اسالی زراعت و 
مزرعه‌ای به نام کافرچال دارد. راه آن سالرو 
است و از طریق گل‌خندان ماشین میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
گل‌خندان قدیم. اگ خ ن 6] (ج) 
دهی است جزء دهستان سیاه‌رود بخش افجة 
شهرستان تهران واقع در ۳۱هزارگزی گردی 
جنوب خاوری گلندوک و ۲هزارگزی جنوب 
راه شوسة دماوند به تهران. هوای آن معتدل و 
دارای ۳۲۰ تن سکته است. آب آن از 
رودخانه سیاه‌رود و محصول آن غلات» 
بنشن» مختصر میوه و قلستان است. شغل 


گلخنی. ۱۹۲۱۱ 


اهالی زراعت و راه آن مالرو است. از طریق 
سیابنه ماتین میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (). 
گلخنگان. (گ خ] ((خ) قصبه‌ای از بنلوک 
سرچاهان از بلوکات سردسیر فارس. 
(فارسنامة ناصری قسمت دوم ص ۲۱۹). 
کلخ نگو. اگ خ ک] (ص مسرکب) 
گلخن‌تاب. آنکه گلخن روشن کند. توتتاب: 
گرم‌رد سرد چو گلخن‌گريم 

سردپی گرم چو خا کستريم. 

نظامی (مخزن‌الاسرار), 

رجوع به گلخن تاب شود. 
گلخنی. (گ خ] (ص نسبی) آنکه در گلخن 
منئزل دارد, یا در آنجا به قمار و دیگر 


! ناشایستها میردازد. توتتاب. گلخن‌گر: 


گفتم همی چه گوبی ای حیز گلختی 
گفتاکه چه شنیدی ای پیر مسجدی. 
عجدی, 
دهقان بدر گلخنی از لطف هواباز 
چیند بدل سنبل تر شاخ دخان را 
حکیم زلالی (از آتدراج). 
گلختی کرد به شاهی نگاه 
رفت دلش در دم یکران ثاه. 
میرخرو (از آنتدراج). 
گلخنی. (گ خ] (!خ) مولان... مر علیشیر 
توایی درباره وی ارد: از ولایت قم است در 
زمان سلطان حسین‌میر زا به شهر هرات آمده 
بود, بغایت سفیه و بدزبان و بی‌با ک‌و سلامتی 
بود. محمدحسین‌میرزا او را رعایتی نیک کرد 
آخر از او جریمه‌ای در وجود امد. به سیاست 
رسید. از اوست این مطلع: 
پجان کندن مرا سنگین‌دلان دیدند و غوغا شد 
که عاتق‌پیشه‌ای شیرین‌تر از فرهاد پیدا شد. 
(مجالس النقائی ص ۶۱). 
گلخنی. (گ خ] (!خ) خواهرزاد؛ شهیدی 
است و شهیدی خال اوست و او نیز شنخصی 
ایدال, میدل‌الا حوال بود و دایم‌الابد با مردم زد 
و خورد مسینمود و از کثرت شرارت او 
میرعلیشیر میخواسته که او را از خراسان 
اخراج کند, در آن وقت این غزل گفته: 
آنم که به عالم ز من افتاده‌تری نیست 
آزار من سوخته چندان هنری یت 
مشتی خسم و گلرخ من آتش سوزان 
تا نیک نگه میکنی از من اثری نیست. 
و این مطلع نیز او راست: 
اگر مجنون توانتی سر از تربت برون کردی : 
نشتی سالها پیش من و مشق جنون کردی. 
مطلع دیگر: 
دلا تا چند روزی عشق بی مهران چه کار است این 
۲۰ - 2 - 1 
۰ .۰ .3 


۲ گلخواران. 
بلابی بهر خود پیدا کنی گویی که یار است این. 
مطلع دیگر: 
آتش‌رویی که مهرش را چو شمع افروختم 
مجلی‌آرای کسانش چند بینم سوختم. 
(مجالس النقائس ص ۰۲۹۰ ۲۹۷). 
کلخواران. زگ خوا / خا] (اخ) دهی 
است از دستان نرمآب بخ دودانگ 
شهرستان ساری واقم در ۸هزارگزی جنوب 
خاوری سعیداباد. سر راه سعیداباد به بالاده. 
هوای آن سرد و دارای ۷۵ تن سکته است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و برنج 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
بسرنج در کتار رودخانه زراعت مشود و 
عموما زمتان برای تامین معاش حدود 
جلگة مازندران مسیروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلخواران. (](خ) قریه‌ای است به شهر 
اردیل و در آنجاست مرقد سیدامین‌الدین 
جبرئیل پدر صفی‌الدین اسحاق اردبیلی 
مشهور. شاء‌عباس ماضی در آنجا عمارتی و 
باغی ساخته و جایی باصقاست و زیارت آن 
اتفاق افتاده و مرقد خود شیخ صفی در شهر 
است. (آتندراچ). 
گل‌خواره. (گ خوا /خاز /ر] (نف 
مرکب) آنکه گل خورد. ||([ مرکب) خراطین. 
کرم خا کی: اما هیچ ناقص‌تر از خراطین 
نیت واو کرمی است سرخ که اندر گل جوی 
بود و او را گل‌خواره خواند و در ماوراءالنهر 
غاک کرمه" خوانند. (چهارمقال عروضی چ 
معین مقدمه ص ۱۴ و ۳۰). 
گل خوانددن. اگ خوا /خا د] امص 
مرکپ) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد 
خود را در یک بار بر داو نهادن چه وقتی که 
همه نقد خود را یک بار بر داو سی‌نهند آن 
وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان 
میرانند. چنانچه قماربازان هند در چنین 
حالتی لفظ جهل به ضم جیم عربی 
مخلوطالتلفظ بها میگویند. (آنندراج). 
گل‌خوچه. اگج /ج)(مسرکب) 
جبانیدن انگشتان در زیر بغل و خاریدن پهلو 
و کف پای مردم تا به خنده ایند. (برهان) 
(آتدراج). غلنلج. غلنلک, 
گل خوردنی. اگ لٍ خوز / خر دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) طین‌الماً کول. (از 
تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به طین مأً کول و 
فهرست مخزن الادویه شود. 
کل خوش‌نظر. زگ ل خوش /خش ن 
ظ] (ترکیب وصفی, |مرکب) اسم فارسی 
مجنج است. (تحفة حکیم مومن). میفختج, 
(فهرست مخزن الادویه). نوعی از ریاحین و 
در دویم سرد و خشک قابض و راقع اسهال و 
سیلان خون و جهت زخمهای تازه. و عصار 


او جهت کرم گوش و قرحه و درد آن نافع. 
رجوع به تحف حکیم موّمن فیل مجنج شود. 
گل‌خون. (گ] (( مرکب) رجوع به گل 
مختوم شود, (آنتدراج). 
گل‌خون. (گ ] (اٍخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۵حزارگ زی جنوب خاوری شیراز و 
آهزارگزی راه فرعی شیراز به خرچول. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۵ تن سکه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافيایی ایران ج ۷). 
کل خیرو. زگ ل] اترکیب اضافی, | 
مرکب) همان خطمي است. خطمی. (دهار) و 
رجوع به خیرو شود. 
گل خیری. (گل خ /خ] (ترکیب اضافی, 
| مرکپ) نوعی از گل است که به نام گل 
همیشهبهار هم خوانده میشود؛ٌ 
وآن قطر؛ باران که چکد بر گل خیری 
چون قطرة می بر لب معشوقة میخوار. 
منوچهری. 
گل زرد و گل خیری و بید یاد شبگیری 
زفردوس آمدند امروز سبحان‌الای اسری. 
منوچهری. 
و رجوع به خیری شود. 
کل خیل. اگ خ] (اج) دصسی است از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری, واقع در ۲۰۰۰ گزی‌تکا بین راه شوسه 
و راء‌آهن. هوای آن معتدل و مرطوب و دارای 
۰ سن سکنته است. اپ آن از چشمه و 
محصول آن برنج, غلات, پنبه و صیفی است. 
شنغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
گلدار. (گ ] (نف مرکب) منقوش به صورت 
گل و غیره: اطلس گلدار منقوش. مخمل 
گلدار.منقوش به تقوش از گل و غیر آن. مقابل 
ساده. 
کلدار شدان. زگ ش 5] (مص مرکب) 
داغدار شدن. (آتندراج). دارای گل شدن. 
صاحب گل شدن:ٌ 
زنهار که از عیب کسان چشم بیوش 
حیف است که این آینه گلدار شود. 
جلالای کاشی (از آنتدراج). 
گلدام. گ ] ([مرکب) در اصل دام خردی 
است. اما در ععرف بمعنی مطلق دام است. 
(آنندراج): 
حسن چون دانه به گلدام نگاهش ریزد 
بشکند آینه و بر سر راهش ریزد. 
میرزا معز فطرت (از آتتدراج). 
تا چهره درست گل از می گلفام کرده‌ای 
صد مغ دل اسیر به گلدام کرده‌ای, 
صانب (از اندراج) 


گلدر. 


گلدان. اگ] (! مرکب) ظرفی که گلها را 
دسته بسته در آن نهند. از عالم نرگسدان. 
(آتدراج). ظرف سفالین یا چینی و جز آن که 
در آن گلهای زمینی یا معطر کارند یا گلهای 
زینتی و یا معطر از شاخ بریده نهندة 
خلط نبت کند آیزش بی‌ن بت را 
گل پریزاد شود شیشه چو گلدان باشد. 
محسن تأثیر (از آتندراج). 
چو آن گلدان پرآبی که گلها را نگه دارد 
طراوتهاست از چشم تر من گلعذاران را. 
محن تأثیر (از آتندراج)؛ 
||در تداول, ظرف شب. کمیزدان. شاشدان. 
گلدان. (گ] ((ج) از جمله قرای معتبر 
خرم‌آباد است. رجوع به جفرافیای غرب 
ایران ص ۷۷ و ۲۹۹ شود. 
گلدافلو. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای حومٌ شهرستان ارومیه واقع در 
۰ه زارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
۲هزارگزی شمال راه شوسة ارومیه و مهاباد. 
هوای آن معدل و مالاریایی و دارای ۲۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از درین‌قلعه و محصول 
آن غلات. توتون. چفندر. حبوبات و انگور 
است. شفل اهالی زراعت و صایع دستی آنان 
جسوراب‌بسافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ؟). 
گل داودی. زگ لٍ وو) (ترکیب وصفی.[ 
مرکب) گلی است شبیه به گل نسرین و برگ 
آن مانتد برگ پبه و گیاه آن بقدر ذرعی و تا 
پدو ذرع بالا و بوی آن شبیه به بوی برتجاسف 
و به رنگها شود زرد و سفید و بنفش و تا اولیل 
خران گل دهد و گلی بادوام است. چون آنرا 
برند سالی دیگر از بیخ آن گلها بروید. در 
مخزن گوید: عرق آن مقرح و مقوی دل بود و 
آشامیدن گل آن با شراب محلل و دافع خون 
منجمد در معده است. (انندراج) (انجمن آرا). 
نار مشک. (بحر الجواهر): 
چون گل داودی اینجا در خزان باشد بهار 
از فریب آسمان هر کی که غافل ماند ماند. 
سراج‌المحقفین (از آتدراج). 
گلدو. زگ د] ((خ) دهی است از دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر وفع در 
۷هزارگزی باختر هریس و ۱۱هزارگزی راه 
شون تبریز به اهر. هوای آن معتدل و دارای 
۹ستسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات و سردرختی 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران چ 4۴ 
گلدر. اگ د] (اخ) دهسی است از دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز 


۱-نل: زغار کرمه. 


گل در آب افکندن. 


واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خداآفرین و 
۰ گری‌راه شوسة اهر به کلیبر. هوای آن 
محتدل و دارای ۲۷۵ تن سکنه است. آپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۴). 
گل در آب افکندن. رگ ذ اک دا 
(مص مرکب) فتنه و شورش انگیختن. فتنه 
بربا شدن. (مجموعة مترادفات ص ۲۶۲). 
رجوع به گل در آب انداختن شود. 
گل در آب انداختن. رگ د 1 تَ] 
(مص مرکب) کنایه از فته و هنگامة تازه برپا 
کردن.(آتدراج). رجوع به گل در آب افکندن 
شود. 
گل در چراغ افتادن. گ دج ۳۹ 
(مص مرکب) کنایه از روشن شدن چراغ, 
(آنندراج). گرقتن چراغ. (مجموعة مترادفات 
ص ۲۹۶): 
حسن بی عاشق نمی‌ماند به هر صورت که هت 
در چراغ افتد چو گل, پروان بلبل ميشود. 
محسن تأثر (از آتدراج). 
گل در چمن. (گ دج :] !مسرکب) 
اسفناج سرخ‌کرده به روغن که بر روی آن 
تخم‌مرغ شکنند. بورانی اسفناج که بر آن 
تخمسغ شکنند. طعامی از اسفتاج سرخ‌کرده 
که‌بر آن تخم‌مرغ شکند. آنرا نرگی هم 
گویند.(یادداشت بخط مولف). 
گلدرچمن. (گ د چ ] ((ج) نامی از 
نامهای زنان سیاه. (یادداشت بخط مولف). 
گل‌درق. رگ د] ((خ) دضی است از 
دهستان کلیبر بخش شهرستان اهر واقع در 
۷هزارگزی جنوب کلیبر و ۴هزارگزی راه 
شوبة اهر به کلیر. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از دو رشته 
چشمه و محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان فرش 
و گلیم بافی است.راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیاییایران چ ۴). 
گلدره. [) ((ج) دهی است جزء دهستان 
لواسان بخش افجة شهرستان تهران واقع در 
۹مزارگزی جنوب خاوری گلدوک و 
۳هزارگزی شمال راه شوس دماوند. هوای آن 
سرد و دارای ۲۸۳۲ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانة لواسان و محصول آن غلات و بنشن 
است. منل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهتگ چغرافیایی ایران ج ۱). 
گل ۵ره. (گ در ) (ل) ده کوچکی است از 
پلوک عپاسوند بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱هزارگزی جنوب 
باختری کوزران نزدیک سبزعلی‌خان, دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵). 


گل‌دره. (گ د ر) ((خ) دهسی است از 
دهاستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۳۷۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری کرمانشاه مقابل فیروزاباد: 
کنار رودخانة مرک‌دشت. هسوای آن سرد و 
دارای ۱۳۰ تن سکنه است. آپ آن از 
رودخانه سرک و محصول آن غلات. 
حبوبات. لبنیات و صیفی است. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۵ 
گل‌دره. (گ د ر] ((خ) دی است از 
دهتان زردلان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۵۷۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۱۵۰۰۰ گزی‌سراب به 
فیروزآباد. هوای آن سرد و دارای تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لببیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری می‌باشد و در آنجا زغال و هیزم تهیه 
ميشود. راه آن مالرو است و سا کنان از طایفً 
بالاوند هتد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵ 
گل‌دره. اگ در] (خ) دی است از 
دستان هویان بخش ویسیان شهرستان 
خم‌آباد. واقم در ۸آهزارگزی جنوب 
باختری ماسور و ههزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد به اندیمشک. هوای آن مسعتدل و 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. آب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و لسنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایقة ویس‌کرم هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
گل‌دره. اک : ز] (خ) دصی است از 
دهستان دهق بخش نجف‌آباد شهرستان 
اصفهان. وأتع در ۷۱هزارگزی شمال باختر 
نجف‌باد و ۲۰۰۰ گزی‌راه دهق به دامته. اپ 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات» 
حبوبات. کتیرا, انگور و سیب‌زمینی است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دسحی زنان 
کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفراقییی ايران ج ۰( 
گل‌ذره انوج. زگ دز آ] (اخ) دهی است 
از دهتان سامن شهرستان ملایر واقع در 
۰ گزی‌جنوب باختری شهرمتان ملایر 
و ٩۰۰۰‏ گزی باختر راه شوسه ملایر به 
بروجرد. هوای ان معتدل و دارای ۲۱۲ تن 
سکنه است: آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات دیم است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایسران 
4۵ 
گل دره پائین. (گ:ر ]((ع) دهی‌است از 
دهستان قائد رحمت بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری 


گلدسته. ۱۹۲۱۴۳ 


زاغه و ۵هزارگزی شمال راه شوسة خرم‌آباد 
به پروجرد. هوای آن سرد و دارای ۱۲۰ تسن 
سکنه است. آب آن از سراب میرکه نهر 
کشم‌شم و محصول آن غلات و لبتیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. گل‌دره بالا به 
فاصلة هزارگزی جبزو این آبادی منظور 
گردیده است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۶. 

گلد‌سته. زگ دتَ /تٍ] ([مرکب) دسذگل. 
(آندراج). چندین گل یکرنگ یا رنگارنگ که 
ساقهای آن بهم بربندند. مجموعه‌ای از گلهای 
فراهم‌کرده و بنهای آن باهم بریمانی بسته و 


پیوسته؛ 


گلدسته 


ستبل سر نافه باز کرده 

گلدسته‌پدو دراز کرده. 

گلدسته‌امیدی بر دست عاشقان نه 

تارهروان غم را خار از قدم پرآید. 
سعدی (بدایع) 

بود خار وگل با هم ای هوشمند 

چه در بند خاری تو گلدسته بند. 


نظامی. 


سعدی (پوستان). 
گلان ما را طراوت گذشت 
که‌گلدسته بندد چو پژمرده گشت. 

سعدی (بوستان). 
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 
بوکه بویی بشنویم از خا ک‌بتان شماء 

حافظ. 

||جای بلندی که در ماجد برای دور رفتن 
بانگ موذنان سازند و آن در منار باشد 
تزدیک گنبد مسجد, وققه " منار مسجد نیز 
عبارت از این است. (آنندراج) مناز, مأْذنه: 


خوش‌نتمهموذنان چو بلبل 


۱-وقفه بالضم و تشدید قابه معنی نشیمن که 
بالای مار سازند. (آندراج). 


۴ گلدسته. 


گلدسته‌برنگ دس گل. 
سالک قزوینی (از آتدراج). 
به خوشخوانی درآمد مرغ گتاخ 
موذن‌وار بر گلاستهشاخ, ۲ 
محمدقلی سلیم (از انندراج) 
"گلد‌سته. زگ دت /ت] ([مرکب) اجازه. 
پروانه. رخصت. دستوری, آذن: 
مکین که ز دهر جز دل خسته نیافت 
هرگز در آلاه ترابسته نیافت 
ایام نریخت خون خصم تو چوگل 
تااز سر شمشیر تو گلدسته نیافت. 
اشرفی سمرقندی. 
گلد‌سته. زگ دتَ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان غار بخش شهر ری شهرستان تهران 
واقفم در ۱۵هزارگزی باختر شهر ری و 
۷هرارگزی شمال راه شوسء ریاط کریم.هوای 
آن متدل و دارای ۴۲۵ تن سکته است. آپ 
آن از قات و در بهار از سیلاب رود کن تین 
ميشود. محصول آن غخلات, صیفی, باغ و 
چنندر قند و شغل امالی زراعت است و 
دبستان نیز دارد. راه از طریق ایسگاه 
س‌فیدیه ساشین‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
گلد‌سته. زگ دتّ ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان پایروند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
کرمانشاه و ۲هزارگزی باختر قره‌قوین. دارای 
۰ تن سکته است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران چ ۵), 
گلدسته. اگ دت ] (اخ) دی است از 
دهستان حومة شهرستان ملایر واقع در 
۰ گزی شمال باختری شهر ملایر و 
۶۰۰۰ گزی شمال راه شوب ملایر به همدان. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۸۲ تن سکته است. 
آب آن از رودخائه و سحصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
گلدم. زگ د] ((مررکب) بلبل. (آنندراج) 
گل دلبه. زگ ل دب /ب] (تسس رکیب 
اضافی, | مرکب) نامی است که باغبانان در 
تهران به بداغ دهند. (یادداشت مولف). رجوع 
یه بداغ شود. 
"کنو (گ ن ) ((خ)" کارل فردریک. متولد 
۲ و متوفی ۱۹۲۹م. شرق‌شناس آلمانی 
که‌در زبانهای باستاتی کار کرده است. 
کل دوآتشه. اگ لٍ د ت ش / شا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) گل دوروی. رجوع 
به همین کلمه شود. 
کل دود یمه. زگ ل دی (ترکیب 
وصفی, | مرکب) گل دوروی. رجوع به‌گل 


دورو و دوروی شود. 


گلدور. زگ ) ((ج) دی است از دهتان 
سکمن آباد بخش حومهة شهرستان خوی واقع 
در ۳۷هزارگزی شمال باختری خوی و 
پانصدگزی شمال خاوری راه ضوسدة 
سیه‌چشمه به خوی, هوای آن سرد و دارای 
۴ تن سکنه است..آب آن از آقچای و 
چشمه و محصول آن غلات و حیوبات است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاچیم‌بافی است. راه آن اراب‌رو است و 
اتومیل نیز مسی‌توان بسرد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کل دورنگت. ال در )(ترکیب وصفی. 
مرکب) گلی است که یک روی آن زرد و روک 
دیگر سرخ باشد. آتراگل رعنا و گل قحبه نیز 
گویند.(شموری 3 ۲ ورق 4۳۲۰ 

برگ گل سپید بمانند عبقری 

برگ گل دورنگ پکردار جعفری. 

منو چهری. 

رجوع به گل دورو و دوروی شود. 

کل 3ورو. اگ ل د] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) گلی که رویی سرخ و رویی زرد دارد؛ 
گل زرد و گل دورو گل سرخ وگل نسرین 

ز درد و داغ دادستد مارا خط استفتی.... 

منوچهری, 

رجوع به گل دوروی و گل دورنگ شود. 


کل دوروی. (گ لٍ د] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) گلی است که یک روی آن زرد و روی 
دیگر سرخ و آنراگل رعنا و زیبا خوانند و 
بجهت دورنگی آنرا گل قحبه نام نهاده‌اند و 
عرب آنرا وردالفجار خوانند و آنرا دورویه گل 
نیز خوانند. (انجمن آرا) (آتدراج): 

هنگام گل است ای به دو رخ چون گل خودروی 
همرنگ رخ خویش به باغ اندر گل جوی 


| از مجلس مامردم دوروی برون کن 


پش آر می سرخ و فروکن گل دوروی 
باغی است بدین زینت آراسته از گل 
یک سوگل دوروی و دگر سوگل خودروی. 
فرخی (از آنندراج). 
لاله چون مریخ اندر شده لختی به کسوف 
گل‌دوروی چوبر ماه سهیل یمتا. 
منوچهری. 
آن‌گل دوروی رعتا را نگر چون خصم شاه 
با رخ زردو دلی سرتاب رآ خون آمده 
سیدحسن غزنوی (دیوان ص ۱۷۷). 
و گل دوروی چون کهربا و عقیق منظر دیناری 
و پکر گلتاری... بسان عاشق غمخوار با 
معشوق میگار رخارة زرد و سرخ برهم 
نهاد. (تاجالمآثر). 
و رجوع به گل دورنگ و گل دورو و گل 
دورویه شود. 


گل دورویه. (گ ل دی /ي] ات رکیب 


وصفی, [مرکب) همان گل دوروی است؛ 


گلدوزی. 


رخ گلتار. چوتانچون شکن بر روی بت‌رویان 

گل دورویه, چونانچون قمرها در دویکرها, 
ملوچهری. 

آن دورریه گل چو روي عاشقان از خون دل 

یا چوبر زرین ورقها ریخته آب لکا. 


قطران. 
در باغ نگه کن گل دورویه که دارد 
یک روی ز شادی و دگر روی ز تیمار, ۱ 
(از تاج الما ثر)ء 


گلدوز. اگ ] (ن‌مف مرکب) چیزی که در آن 
نقش گنها درخته باشند. (بهار عجم) 
(آنندراچ): 
در برد نظریازی ما نقش نیاید 
دست دگران بهلة گلدوز زمايرد. 
میرزا معز فطرت (از آندراج). 
مرید مرشد ما چبه گلدوز میخواهد 
خرعیسی است این رنگین بیالاید پالانشس. 
عرفی (از آتدراج). 
گل ۵وزخ. (گ ز] (رخ) دهی است از بخش 
ده شهرستان اهواز واقع در ۱۰هزارگزی 
خاور ایذه, کنار راء سالرو الاهک به ده نو. 
هوای آن گرم و دارای ۵ تن سکنه است. 
آب آن از چاء و قتات و محصول آن غلات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایبران 
ج ۶ 
گلدوزی. (گ] (حامص مرکب) عمل گل 
دوختن. کار گل دوختن. دوخن گل روی 
پارچه‌های رنگین با نخهای قیطانی و 
ابریشمی بشکل گلهای رنگارنگ. کشیدن و 
دوختن گلهای رنگارنگ با نقوش مختلف و 


| نشهای غاژ شده و ابریشمین و اقسام مختلف 


دارد به نام سوزنی, خاتمی و... در ایران 
چندین قسم گلدوزی معمول است که تا 
درجه‌ای مرغوب میباشد. در رشت انواع 
گلدوزی, زری ماهوت سیاه یا ملون اعم از 
آنکه گلها رنگارنگ یا یک رنگ و طلایی 
باشد معمول و از هر حیث این نوع گلذوزی 
شایان تمجید است و این نوع پارچه‌های 
گلدوزی شده را سوزئی مینامند. گلدوزی 
دیگری که مشهور به خاتمی و ساباً معمول 
بوده عبارت است از مقداری قطعات و - 
پارچه‌های مختلف‌اللون و مختلف‌الشکل که 
با استادی و مهارت نزدیک یکدیگر دوخته 
شده و شباهت کاملی به شالهای کشمیر پیدا 
میکرده و بخیه‌دوزیها را با گلاوزی ابریشمین 
رنگارنگ مپپوشانیده‌اند و یک قطعه 
پج‌ذرعی آنرایه قیمت گزافی میفروختند. در 
اسپاهان, انواع گلدوزی و نقره‌دوزی و 
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گلدوزی کردد. 


گلابتون‌دوزی و اقسام پارچه‌ها برای روی 
ميز و توی سیتی که به خارج هم صادر مشود 
مبافند. سابقا معروف‌ترین صنعت ایران» 
بافتن پارچه‌های زری بوده که با ابریشم و 
نغهای نازک طلا و نقره پارچه را تهیه 
میکردند. این زری‌ها با بهترین پارچه‌های 
آروپا برابری ميکرد. امروز اگر تکه‌های 
کوچکی از اين زریها که در اسپاهان و کاشان 
تهیه ميشد به دست آید به قیمتهای گزاف 
خرید و فروش ميشود. (جفرافیای اقتصادی 
کیهان صص 20۲۸۵-۲۸۴ 

رنگین لباس کرده مرا چشم خونقشان 

فصل بهار جامة گلدوزی من است. 

ملا مفید بلخی (از بهار عجم) 

گلدوزی کردن. (گک:]مص مرکب) 
دوختن گل در روی پارچه. کشیدن و دوختن 
گلها برنگهای مختلف با نضهای غاژ کرده و 
قیطانی و گلابتونی بر روی پارچه‌های 
رنگارنگ و ماهوتی. 

گل ذرت. رگ ل ذَر] (!خ) دهی است از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در ۶۶۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری بندرعباس, سر راء مالرو سیاهو به 
شمیل. هوای آن گرم و دارای ۷۶ تن سکته 
است. اب آن از چشمه و محصول آن خرما 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸ 

گل ذریون. زگ د] ((ج) نام شهری است و 
بقولی نام رودی است که از کنار آن شهر 
جاری میشود. (شعوری ج ۲ ورق ۲۲۳). 
رجوع به گلزریون شود. 

کلو. رگ لٍ] (از انگلیسی, ()۲ در تداول 


وتبالتها دروازهیان راگویند. 


کل رازقی. (گ لٍ ز] اترکب اضافی, | 


مرکب) از گلهای بسیار معطر و خوشبوست 
که به سوسن سفید معروف است. رجوع به 


رازقی شود. 
گلرخ. (گ ژ] (ص مرکب) آنکه صورتش 
چون گل باشد. گلروی. زیباروی. گلچهره. 
خوش‌صورت 
ز هر خرگهی گلرخی خواستند 
به دیای چینی بیاراستتد. فردوسی. 
کنیزان گلرخ فزون از هزار 
به دشت آمدند هر یکی چون بهار, 
اسدی. 
کنیزان گلرخ فرازآمدند 
همه پیش چم در نماز آمدند. اسدی. 


رخ‌گل معصقر گل رخ مزعفر. . ناصرخرو. 

اير بارنده زبر چون دیدة وامق شود 

چون بزیرش گلرخان چون عارض عذرا کند. 
ناصرخسرو. 


تو گلرخی من سالها پاشیده بر گل مالها 
چوین لاله مشکین خالها گلبرگ رعنا داشته. 

خاقانی. 
دلفریبی به غمزه جادوبند 
گلرخی قامتشس چو سرو بلند. نظامی, 
هرگل نو ز گلرخی یاد همي کند ولی 
گوشس‌خن‌شنو کجا دید اعتبار کو, 

حافظ, 


هرکجاآن شاخ نرگس پشکند 

گلرخانش دیده ترگسدان کنند. حافظ. 
گلرخسار. (گ ] (اص مرکب) گل‌رخ. آنکه 
رخسارش چون گل باشد. گلچهره. 
زیبارخار: از اين جعدمویی» سمن‌بویی. 
ماهرویی. مشتری‌عذاری. گلرخساری, 
(سندبادنامه ص ۲۳۵). 


انگیین لب شدی و گلرخار 

آنگین بی مکس چو گل بی خار. . نظامی. 
آمدند آنگهی پذیرء کار 

پیش آن سروقد گلرخار. نظامی. 


و در مسوضع ستقاة همرخوش پسری... 
گلرخساری... کمر بر میان بسته. (جهانگشای 


جوینی). 

گلرخش. اگ ز ] (!ج) اسب رستم. (ولف): 
چواز آفرین گشت پرداخته 

بیاورد گلرخش را ساخته. فردوسی. 


کل رس. اک ل ر) (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب)۲ مخلوطی است از پلی‌سیلیکات 
قلیایی آلومنیم وشن اکسید دو فر وه نسبتاً 
دارای خاصیت قایض مبباشد. (درمان‌شناسی 
تألیف عطایی ص‌۴۵۵). و رجوع به خاک 
رس شود. 

گل رشتی. (گ لٍ ز] (ترکیب وصقی, 1 
مرکب) " تام آن روزبال از تیر؛ روزاسه و 
قسمت قابل‌مصرف آن گلبرگ است و ماد 
موثرة آن تائن و اسانس. موارد استعمال آن 
گلبرگ تازه, گلاب. گلیرگ خشک و شربت 
ساله پاری مرکب است. ( کارآموزی 
داروسازی ص ۱۹۷). 

کل رفاء (گ ل رز ](ترکیب وصفی.[مرکب) 
گل دوروی. (آندراج). گل دورنگ و آن گلی 
باشد از اندرون سرخ و بیرون زرد. (غیاث), 
وردالحماق. (تحفة حکیم مومن). گل قحبه. 
وردالقجار؛ٌ 
جفت پرکیر نیش بی‌شهد است 
گل‌رعنا دوروی و بدعهد است. 

سنابی (حدیقةالحقیقة). 
باد در روی گل رعنا حدیشی گفت سرد 
با وجود قحبگی شد سرخ‌رو از اتفعال, 
سلمان ساوجی. 
ز دنا سوی عقبی شو که مانند گل رعنا 
از آن رو ارغوان چینی از این رو زعفران بینی. 


ملا تجلی. 


گل رنگ. ۱۹۲۱۵ 


کل رکگت. رگ ز] (اخ) دهی است از دهتان 
عربخالةً بخش شوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۶۰هزارگزی شمال باختری شوسف و 
۲هزارگزی جنوب خاوری هشتوکان. هوای 
آن معتدل و دارای ۴۱ تن سکنه است. آب آن 
از ات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
گلرنگت. اگ ر] (ص مرکب) به رنگ گل. 
سرخ‌رنگ. سرخ* 
گلرنگ شود چو روی شویی همه جو 
مشکین گردد چو مو فشانی همه کو. 
رودکی. 
دگرباره بیدار شد خفته مرد 
برآشفت و رخسار گلرنگ کرد. . فردوسی. 
تا به یاقوت تتک‌رنگ بماند گل سرخ 
تا به یجاده گلرنگ بماند گل نار. 
ملک بر فرش دیباهای گلرنگ 


جلیبت راند و سوی قصر شد تنگ. 


فرخی. 


نظامی. 
ملک حیران شدکآن روی‌گلرنگ 
چرا شد شاد و چون شد باز دكنگ. 
نظامی. 
چندان سر خود یکوفت بر سنگ 
نظامی (لیلی و مجتون ص ۱۴۵). 
ساقی بده آن شراب گلرنگ 
مطرب بزن آن نوای بر چنگ, 
سعدی (طیات). 
بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سیک 
قلش از مل نگار و تقلش از یاقوت خام. 
حافظ. 
پیر گلرنگ من اندر حق ازرق‌پوشان 
رخصت خبث نداد ارنه حکایتها پود. 
حافظ. 
از آن چون زخم میازم گریبان باره از شادی 
که خونم رزق آن لبهای گلرنگ است میدانم. 
صائب (از انندراج) 
گلرنگت. گر ) (رغ) نام اسب رستم است؛ 
]نام اسب فریدون: 
برآمد چو باد دمان از برش 
بشد تبز گلرنگ زیر اندرش. 


فردوسی. 
به آب اندر افکند گلرنگ را فردوسی. 
||نام اسب فریبرز: 
چو دیدش درآمد ز گلرنگ زیر 
هم از پشت شبرنگ شاه دلیر. . . فردوسی. 


گل زنگگ. اک لٍ ز] (تسرکیب اضافی, ( 
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۶ گلرو. 


مرکب) گل کاجیره. کاچیره. کازیره. گل 
عصفر, گل کاغاله. بهرمان. کافشه. احریض. و 
رجوع به کاجیره شود. 
گلرو. رگ (ص مرکب) سرخرو. گلگون. 
(ناظم الاطباء). آنکه رویش چون گل بود؛ 
برگ گل لعل بود شاهد بزم بهار 

آب گلستان برد شاهد گلروی من. 

سعدی (بدایم), 

کل روئیه. اگ نی ی /ي ] (اع) دهی است 
از دهتان طارم بخش سعادتآپاد راقع در 
شهرستان بندرعباس و ۴۲۰۰۰ گزی جنوب 
حاجی‌آباد و ۵۰۰۰ گزی‌جنوب طارم. هوای 
آن گرم و دارای ۱۴۲ تن سکته است. آب آن 
از قات و چشمه و محصول آن خرما و غلات 
است. شنغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گلرود پی. (گ پ) ((خ) از بلوکات ناحیة 
کجور در مازندران مرکز آن تارنجک بن و 
عد؛ قرای آن به شش میرسد. جمعیت تقریبی 
آن ۷۲۰ تن است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۰ ۳۰) 
کل رومی. [گ لٍ](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) بعربی طین رومی گویند. مخقف قابضص 
بود. با اب کاسنی طلا کند. خونی که از چشم 
برآید بازدارد. (برهان) (آتدراج). 
گل‌زوی. اگ) (ص مرکب) گلگون و آنکه 
چهر؛ آن مانند شکوفه باشد. (ناظم الاطیاء). 
گلرو.زییارو. زیا. گلچهره: 

گرشاهد است سبزه بر اطراف گلستان 

بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 

سعدی (بدایم) 

یار من شکرلب و گلروی و من در درد دل 
گرکند درمان اين دل زآن گل و شکر سزد. 


سوزنی, 
هنگام گل رسید ز گلروی لیتی 
بر پوسه رام گشته محابا مکن کتار, 
سوزنی. 
کل روی سبد. زگ لي ي س بَ] (ترکیب 
اضافی. |مرکب) گلی که بهتر از نوع خود باشد 
چه گلها که در سبد گل بر روی چیتد بهتر از 
سایر گلها مباشد. (آنتدراج). گل سرسبدء 
زین غزل چون شنوی بوی حقیقت تأثیر 
گل‌روی سبد دختر دیوان من است. 
محسن تأثیر (از آتدراج) 
خورشید که باشد گل روی سبد چرخ 
یک برگ گل از غنچه آن طرف کلاه است. 
محمداسعاق شوکت از آنتدراج). 
هرغزل یک گلبن از باغ خرد باشد مرا 
مطلع رنگین گل روی سبد باشد مرا, 
محمداسحاق شوکت (از آنتدراج). 
و رجوع به گل و گل سرسید شود. 
گلویز. (گ ] (|مرکب) پارچه که گلهای سرخ 


در آن بافند.(آتدراج) (فرهنگ رشیدی): 
ز زیر پردة گلریز شب سوی خورشید 
سحر یه چشم تباشیر خنده زد یعلی... 


سیف اسفرنگ. 
بیا که پرد؛ گلریز هفت‌خانة چشم 
کشيده‌ايم به تحریر کارگاه خیال. 
حافظ. 
آستین طومار گلریز است در دستم ز اشک 
مردم چشم مرا تا گریه اتشبار کرد. 
میر عيسی یزدی (از آتتدراج). 
||(تف) گلریزنده؛ 
دارم ولی به یک نگه تیزش احتیاج 
چشمم به یک تبسم گلریزش احتیاج. 


طالب آملی (از آنندراج). 
بهار عجم و خان‌آرزو میفزایند: خزان را 
گلربزان نمی‌گویند و گلریز به معنی موسم 
ریختن برگ گلهاست و سند میخواهد. 
(آنندراج» ||( مرکب) نوعی از آتضبازی و 
آنرا گ ریز آتشبار گویند و به هندی 
بحولجهری گویند. (آنتدراج) (غیاث): 
توکتی خنده گلریز گه بازی من 
هر دم از آه کنم پیش تو نفت‌اندازی. ‏ 

میرخسرو (از انتدراج) 
تا هوای داغ مهرش در سر دستم فتاد 
آستینم از هجوم داغ چون گلریز شد. 
سالک یزدی از آتدراج). 
زپس که داغ مسلمل ز مغز من بارد 
غلط کتد به گلریز استخوان مرا 
میر محمد افضل (از آتدراج). 
گلویز. (گ] (| مرکب) نام آهنگی است در 
دستگاه شور در موسیقی. رجوع به آهنگ 
شود 
گلربز. زگ ] (خ) دهی است از دستان 
تهارجانات بخش حومهة شهرستان بیرجند 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
هوای آن معتدل و دارای ۸ تن سکنه است. 
آب آن از ققات و محصول آن شلات است. 
شغل اهالی زراعت و راه آن اتومیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گلریز. (گ ] ((ج) دی است از دهستان 
مرکزی بخش حومٌ شهرستان دره گزواقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری دره گزءسر راه 
شوسد عمومی دره گزبه لطف‌آباد. هموای آن 
معدل و دارای ۱۵۱ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گل زالون. (گ] (اخ) نسام اصلی آن 
ایسرفت است که دهی است از دهستان 
دابوی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
هزارگزی شمال آمل. هوای آن معتدل و 
دارای ۸۵ تن سکته است. آپ آن از رودخانة 
راز و چشمه و محصول آن برنج, کتف و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت و راه آن 


گلزار. 
مالرو است. از ذیل کلمه آبسرفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

گلزار. زگ ] ((مرکب) (از:گل + زار < ساره 
پسوند مکان). رجوع به دارسحر شود. 
کردی‌گولزار . (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). گلستان. (برهان) (آنندراج). گلئن. 
(صحاح الفرس). لفظ زار در کلمة گلزار از 
عالم لاله‌زار و کشت‌زار برای کثرت و ظرفیت 
می‌اید. (غیات)؛ 
خروشان بلبلان در صحن گلزار 
بوقت صبحدم بر لحن گلزار, 
زراتشت بهرامپژدو (از حاشيذ برهان قاطع چ 
معین). 
چو خورشید برزد سر از برج گاو 
ز گلزار برخاست بانگ چکاو. 


فردوسی, 

بهار تازه | گرداردی بنفشه و گل 
ترا دو زلف بنفشه‌ست و هر دو رخ‌گلزار. 

فرخی. 
دلشاد زی و کامروا باش و طرب کن 
با طرفه نگاری چو گل تازه به گلزار. 

فرخی. 
تا وقت بهار آید هر وقت بهاری 
از گل چو دو رخار بان گردد گلزار. 

فرخی. 


گل‌بیند چندان و بهمن بیند چندان 
چندانکه به گلزار ندیده‌ست و سمنزار. 
ملو چهری. 
با ملک چه کار است قلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
منوچهری. 
چون نکو تگری که چرخ به روز 
همچو یل است و شب چوگلزار است. 
ناصرخرو. 
رازدار است کتون بلبل تا یکچند 
زاغ زار آید و او زی‌گلزار آید. 
تاصرخسرو. 
روزیست خوش و هوا نه گرم است و نه سرد 
اير از رخ گلزار همی شوید گرد. خیام. 
بدم چو بلبل و آنان به پیش دید؛ُ من 
بدند همچو گل نوشکفته و گلزار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
مجلس گلزار داشت منیری از شاخ سرو 
بلیل کآن دید کرد زمزمهٌ بیکران. 
خاقانی. 
حفت‌الار همه راه بهشت امد خار 
پس خارستان گلزار تما بنشد. 
چو گرد اخبان خفته در 


ها در نه لین گر 
بهار فریدون و گلزار جم 


1 - ۰ 


گلزار. 


به باد خزان گشته گلزار غم. تظامی. 
تلخ از شیرینلبان خوش مشود 

خار از گلزار دلکش ميشود. مولوی. 
کآن‌فلان خواجه چه شد حالش چه گشت 
همچنانکه جوشد از گلزار کشت. . مولوی. 


قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی 
و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی. 
سعدی (طیات). 
سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد 
غلغل ز گل و لاله یه یکپار برآمد. 
سعدی (طبات). 
آمد گه آن که بوی گلزار 
منسوخ کند گلاب عطار. سعدی (طیبات). 
روان گوشه گیران را جبیتشس طرفه گلزاریست 
که بر طرف سمن‌زارش همی گردد چمان ایرو. 
حافظ. 
زین خوش رقم که بر گل رخار می‌کشی 
خط بر صحیقه گل و گلزار می‌کشی. 
حافظ. 
دل خوش یاد می‌ارد ز گلزار 
چو دل خوش تست گل خاراست وسمار. 
وحشی, 
باز بعد از دو سه روزی که به گلزار شکفت 
بهر یک مشت زر از باغ رود در بازار. 
قاانی. 
گلزاز. اگ] (| مرکب) نام لحنی است در 
موسیقی. (برهان) (جهانگیری). نام نوایی 
است. (آنندراج) (فرهنگ رشیدی)؛ 
خروشان بلبلان در صحن گلزار 
به وقت صبحدم با لحن گلزار. 
زراتشت بهرام‌پزدو. 
گلزاو. زگ ] ([ مرکب) جای بسیار گل. 
گلناک.زغة. (متهی الارب). مطین. (مهتب 
الاسماء) (دهار)؛ 
همچنان کز نم هوایه بهار 
شوره گلزار و باغ گلزار ااست. 
چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد 
کهیی موزه درون رفتي به گلزار. 
ناصرخسرو. 
و گفت به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین 
تر شده, چنانکه پای مرد به گلزار فروشود. 
پای من به عشق فروميشد. (تذکرة الاولباء 
عطار). 
گلزاو. (گٌ] ((خ) رجوع به نام اصلی آن 
گله‌جار شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
گلزار. (گ] (خ) دهی است از دهستان 
یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند واقع در 
۸هزارگزی شمال مرند و ۲هزارگزی راه آهن 
جلفا - مرند. هوای آن معتدل و دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. آب انجا از قتات و محصول 
آن غلات و پیه است. شفل اهالی زراعت و 


ناصرخسرو. 


گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلزار. اگ] (اخ) رجوع به نام اصلی آن 
قوزلو شود. (از فرهنگ جغرافایی ایبران 
9 با 

گلزار ابراهيم. اگ ر !] ((خ) آتش نمرود 
که‌چون ابراهیم را بدان درانداختد گلتان 
شد. (از غیاث) (آنندراج). 

گلزار بالا (علیا). زگ رٍ] ((خ) دمی است 
از دهستان مواضع‌خان بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۲۷۵۰۰ گزی جتوب 
باختری ورزقان, کنار ارابه‌رو تبریز به اهر. 
هوای آن معدل و دارای ۲۶۳ تن سکته است. 
آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات انست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صایع دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

گلزار پائین. زگ ر) (ٍخ) نام یکی از 
آیادیهای بخش سقز است که بیشتر به نام 
قوزلو سفلی نامیده میشود. رجوع به قوزلو 
شود. 

گلزان. اگ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ پخش سلماس شهرستان خوی واقع در 
۰ گسزی جنوب باختر سلماس و 
۰ گزی جنوب راء ارابه‌رو سلماس به 
چهریق. هوای آن معتدل و دارای ۴۰۲ تن 
سکنه است. آب آن از رودضانة زولا و 
محصول آن غلات, حبوبات و بزرک است. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌باقی است. را آن ارابه‌رو است و 
تابستان از راه اراب‌رو اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کل زدن. اگ ز :] (مص مرکب) کنایه از 
طلب کردن حریف را برای جنگ و این رسم 
کشتی‌گیران ولایت است. (آنندراج): 

به خصم گل زدن از دست ما نمی‌آید 

وگرنه آبله‌ام تشنة مفیلان است. 

صائب (از انندراج). 

رجوع به گل کنتی و گل جنگ شود. 
||حباب‌گونه برآوردن. لک و خال‌ها به رنگی 
جز رنگ پدن پیدا کردن: تش گل زده است. 
نانها گل زده است. 

گل زرد. ال ](ترکیب وصفی, [مرکب) 
شب‌بوی. (صحاح الفرس). گیاهی است از 
خانواد؛ گسل سرخ. ( گیاهشناسی ثابتی 
ص ۲۱۰). گونه‌ای است" از نسترن که در 
گیفان و بجنورد یافت میشود و بام گل زرد 
معروف است. یک جور از اين گونه به نام گل 
دورنگ " شداخته ميشود. گونةً دیگری" هم 
همست به نام گل زرد میخوانند. (جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ ص ۲۷۱). درختچه‌های خرد از 
این گل در راهگیفان یه بجنورد یه حال وحشی 


گل‌زرد. ۱۹۲۱۷ 


است و بنرای پرچین در نقاط کوهتانی 
پیرامون پاغها میکارند؟. ورد اصفر. قسمی 
گل محمدی به رنگ زرد و از آن قسمی پرپر 
است که به نهایت زیباست. (یادداشت مولف)؛ 
تا چو بر شاخ گل زرد چو دینار شود 
لاله سرخ چو بیجاده بتابد ز کمر. 
گل‌زرد وگل خیری و بید باد شبگیری 
ز قردوس آمدند امروز سبحان‌الذی اسری. 
منوچهری. 
گل‌زرد و گل دورو گل سرخ وگل نسرین 


ز درد و داغ دادستند ما را خط استفتی, 


فرخی. 


منوچهری. 
دل غالیه‌فام است و رخش چون گل زرد است 
گویی‌که شب دوش می و غالیه خورده‌ست. 


منوچهری. 
تو پنداری که تسرین و گل زرد 
باریده‌ست بر پیروژه گون لاد. 
ناصررخسرو. 
رویم گل زرد شد از درد جهالت 
وین سرو بناوقت بخمید چو چنبر. 
ناصر خسرو. 
در اين باغ از گل سرخ وگل زرد 
پشیمانی تخورد آن کس که برخورد. 
نظامی. 
||مجازاً خورشید در این بیت: 
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 
فروشد تا برامد یک گل زرد. نظامی. 


کل‌زرد. (گی ل ز) (ترکیب وصفی, (مرکب) 
گلیاست و آنرا از موضعی که نزدیک است به 
قسطتطتیه آورند. و آنرابه عربی طین‌الصنم و 
طین‌الاصقر خوانند سرد و خشک است بر 
ورمهای گرم طلا کتد نافع باشد و اسهال 
خونی را یدذ. (برهان) (آنتدراج). طین زرد و 
طین اسفر است. (تحقة حکیم مومن). 

گل‌زرد. رگ ز]) (خ) دهی است از دهتان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
کوهدشت و ۱۴هزارگزی جلوب اتومییل‌رو 
خرم‌آباد به کوهدشت. هوای آن سعتدل و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن از نهر و 
چاء و محصول آن غلات و لبلیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی: زنان 
سیاء‌چادربافی است. راه آن اتومبیل‌رو است 
وساکنان‌از طایفةٌسوری و چادرنشین‌اند. (از 

فرهنگ جفغرافیایی ایران ج ۶). 

گل زرد. زگ ز (خ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش ایگودرز شهرستان بروجرد 


نا 8۵۵2 - 

- ۷3۲ ۰ 

- ۰ ۰ 

ماو ۵و0 ,2وامقاوع ۵و۲ - 


یه تن ج 


۸ گل‌زرد. 


واقع در ۳هزارگزی شمال الیگودرز, کنار راه 
مالرو الیگودرز. هموای آن معتدل و دارای 
۱ تن کته است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, لبنیات. پنبه و چفتدرقند 
است. شفل اهالی زراعت و گلدداری و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گل زرد. اگ ر) ((خ) دهی است از دهستان 
دره صیدی بسخش اشترینان شهرستان 
بروجرد؛ واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
اشترینان, ککنار راه مالرو کوشکی بالا به 
اشتریتان. هموای آن سرد و دارای ۷۲۶تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

گل زرد. اگ ز) ((خ) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسلهُ شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۲۲ه زارگزی باختر الشتر و 
شهزارگزی باختر راه شوب خرم‌آیاد به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ۲۴۰ تین 
سک است. آب آن از رودخانة کهمان و 
محصول آن غلات, حیوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طایفة یوسف‌وند هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 

گل زرد. (گ ز] ((ج) دهی است از دهستان 
بالا شهرستان نهاوند واقع در ۲۰۰۰ گزی 
جنوب شهر نهاوند. کنار باختری راه شوسة 
تهاوند به ملایر و بروجرد. هوای آن سرد و 
دارای ۳۰۰ تن سکنه است. آپ آن از 
رودخانه و محصول آن غلات» توتون, چقندر 
و لنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
وراه آن اتسومییل‌رو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵. 

گل زرد. (گ ر) ((ع) ده کوچکی است از 
دهتان قلقل‌رود شهرستان تویرکان واقع 
در ۲۷۰۰۰ گزی جسنوب باختری شهر 
تسویسرکان و ۲۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
بابا کمال, دارای ۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵), 

کل‌زرد. اگ ز] (اخ)دهی است از دهتان 
مرکزی شهرستان بهبهان واقع در 
۲۰هسزارگزی شمال باختری بههان و 
۲هزارگزی شمال راه شوسة بههان به اهواز, 
هوای آن گرم و دارای ۱۵۳ تن سککنه است. 
آب آن از چشمه و رودشانه و مسحصول آن 
غلات, برنج, کنجد, حبوبات. پشم و لبنیات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 

گل‌زرد بالا. اگ ز] (اخ) دی است از 


دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۱هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی و ۷هزارگزی شمال اتومبیل‌رو 
چقلوتدی به بروجرد. هوای آن سرد و دارای 
۰ تسن سکنه است. آب آن از چشبه و 


محصول آن غلات. صیقی, لبنیات و پشم 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادریافی و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طایفة یاراحمداند و زستان 
به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ۶ 
گل زرد پائین. (کْر)(خ) دهی کوچکی 
است از دهستان یابالی بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۱۱هزارگزی 
شمال باختری چقلوندی به بروجرد. دارای 
۶ تن سکنه است. (از فرهنگ جتغرافیایی 
ايرآن ج۶) 
گل زرد فلکت. اگ لٍ زد ت ل] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آفتاب عالستاب 
است. (یرهان) (آنندرا. 
گل زردکت. اگ ز :] ((خ) از بسلوکات 
کام‌فیروز واقع در سه‌فرسخی مقرب پاللکری 
است. (فارستامة ناصری گفتار دوم ص ۲۵۶). 
گل‌زرده. (گ ز د] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان خزل شهرستان نهاوند راقع در 
۰ گزی‌شمال باختری شهر نهاوند. 
دارای ۴۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
گلزرود. اگ زَ] (اخ) دهی است از دهستان 
ییلاقات دوهزار قصبه تنکاین. (ترجمة 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۴۵). 
کلزریون. زگ زَ] (اخ) در شساهنامه به 
تشدید «را» آمده است ۲ (ولف)؛ 

سهدار با لشکر و گنج و تاج 

به گلزریون زآن سوی شهر چاچ. 

فردوسی (از فرهنگ رشیدی), 

محشی برهان قاطع چاپ حاضر (ص ۶۴۷ 
ح) نوشته: «منتسکی از کتاب جهان‌نما نقل 
نموده که گلزریون نام دریای سیحون است که 
آنرانهر شاش و نهر جاج (چاج) و نهر خجندو 
نهر شهروقیا هم میخوانند. و نسخه مذکور 
کتابی است در علم جغرافیا به زبان ترکی که 
در سه ۱۱۴۵ «.ق ,در دارال لطنة قسطنطنیه 
مطبوع شد». همین عبارت در انجمن آرا 
متقدمه در اشتباهات برهان آمده است. 
(حاشیه برهان قاط چ معین). نام شهری است 
از ولایت ماوراءالهر در آن طرف شهر چاچ. 
(برهان) (آنندراج). نام شهری است از عراق 
عجم. (جهانگیری). شهری است آن طرف 
شهر چاچ. (فرهنگ رشبدی)؛ 

وز آن پس ز هیتال و ترک و ختن 


به گلزریون برشدند انجمن, فردوسی. 


گلزی. 


سپیجاب تا مرز گلزریون 

ز فرمان توکس نیاید برون. فردوسی. 
چو آورد لشکر به گلزریون 

به هر سو بگردید بارهتمون. فردوسی, 


دیگر بار به گلزریون " کارزار افتاد. (تاریخ 
سیستان ص٩۲).‏ و اهل‌ولایت سیحون را 
گلزریون" خوانند. (نزهة القلوب ص ۲۱۷). 
گلزریون. اگ زا ((خ) نام رودخانه‌ای هم 
هت که اين شهر [شهر چاچ ] رابه نام آن 
رودخائه خوانند. (برهان) (آنتدراج) (فرهنگ 
رشیدی). نام رودخانه‌ای است که از پهلوی 
آن شهر میگذرد. (جهانگیری): 

بد آن آب را نام گلزریون 


بدی در بهاران چو دریای خون. فردوسی. 
درفشش گرفته به دست اندرون 
بشد تا لب آب گلزریون. فردوسی. 


گل زمین. اگ لٍ ز](ترکیب اضافی, | 
مرکب) قطعه زین خوب. (غیات). مکان 
مشخصی است در محلات و قراء و قصبات 
که‌مردم محل در آن‌جمع میشوند و در تسويةً 
امر خود مشاوره میکنند. (شعوری ج۲ ورق 
۳ در تداول مسحلی خراسان قطمه 
کوچکی از زمین. و در تداول برخی از نواحی 
دیگر گله گویند؛ 
با این غرور حسن که در هر گل زمین 
خلقی در آرزوی سلام تو ميکشد. 
بابافعانی (از شعوری), 
یک دل هزار زخم نمایان نداشت راست 
یک گل زمین هزار خیابان نداشت راست. 
صائب (از آنندراج). 
باشد نشان پای تو آرامگاه ما 
یک گل زمین ز سای گلین مرا بس است. 
سالک یزدی (از آندراج). 
و رجوع به گله شود. 
کل زهو. گلرٌ)(ترکیب‌اضافی, [مرکب) 
گلی که زهرً گین باشد. گل زهری که بوییدن 
آن خطرنا ک‌و زیان‌آور باخد؛ 
جهان رابه کوشش چه جویی همی 


گل‌زهر خیره چه بویی همی. .. فردوسی. 
جز از درد و نفرین نجویی همی 

گل‌زهر خیره ببویی همی, فردوسی. 
بر ارام بر کینه جویی همی ۱ 
گل‌زهر خیره پیویی همی. فردوسی, 


گلژی. اگ](خ)"کامیلو (۱۹۲۶-۱۸۳۴ 
م ..دکتر ایالیایی, متولد در کرتتو* نزدیک 
پرسیا" او دربارة توس مالاریا مطالعاتی 


۰ات - 1 
۲-اين کلمه باکاف عربی ضبط شده است. 
۳-اين کلمه با کاف عربی ضبط شده است. 
۵۰ 2 !و601 - 4 


بجامعه87 - 6 ۰ - 5 


گل ساعت. 
کرده‌است و باقت‌شناس معروقی است که در 
۸ م .دستگاه گلژی را کشف کرد. رجوع 
به جانورشناسی تألیف فاطمی ص ۱۰ شود. 
گل ساعت. اگ ل غ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)" از تیرة تزدیک به گ ل آویز است و 
قسمت قابل مصرف آن قمت هوایسی گیاه 
است, موارد استعمال آن عصار؛ مایع و تتور 
پساسیفلور است. رجوع به گیاشناسی 
گل‌گلاب ص ۲۳۲ و کارآموزی داروسازی 
تالیف چنیدی ص ۲۱۱ و ساعت در همین 
لفت‌نامه شود. 


کل‌ساقان. (گ](ٍخ)دهی است از دهتان 
دلاور بخش دشتياري شهرستان چاه‌بهار 
واقع در ۰ ری شمال باخری 
دشتیاری, کنار راه دج به قصرفند. هوای آن 
گرم و دارای ۱۵ تن سککنه است. آپ آن از 
باران و محصول آن ذرت. حبوبات و لبلیات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايفة سردارزائی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

گلسپ. اگ [) (اج) چشمة... عسوام آن را 
«گل چشمه» میگویند. دولتشاه سمرقندی 
مینویسد: و به عنایت آلهی چند وقت است تا 
همت عالی بر خیبری گماشته که آب چشسمه 
گل « گلسب»را که از مشاهیر عیون خراسان 
است و از منزهات جهان و در اعلی ولایت 
طوس واقع است... رجوع به مقدماً مجالس 
الفائی ص یدویه و یو شود. در تداول مردم 
مشهد آنرا گیلاس خوانند. و رجوع به چشمة 
گلسب و چشمً گیلاس و مطلع‌الشمی از 
ص ۱۷۶ به بعد شود. 

گلست. (گ [] (ص) خرست. گرست. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). سیاه ست و 
بعربی طافح خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). 

گلستان. (گ [ /گ س /گ لٍ] (!مرکب) 
(از: گل + ستان. پسوند مکان). گلستو. آنجا 


که‌گل بسیار باشد. (حاشية برهان قاطع چ 
معیل). محل روییدن گل. جایی که گل روید. 
محل دمیدن گل وسیزه. گلزار: 
تهمتن بیردش به زابلستان 
نستگهی ساخت در گلتان. 
نه همی بازشتاسند عبیر از سرگین 
نه گلستان بشناسند ز آبستتگاه 
قریع الاهر. 
گلستان بهرمان دارد همانا ثیرخوارستی 


فردوسی. 


لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی, 
فرخی. 
زیراکه نیست از گل و از یاسمن کمی 
تاکم شدست آفت سرما ز گلتان. 
منوچهری. 
گیاهی چند خود روید به بستان 
دهندش آب در سایه‌ی گلستان. 
(ویس و رأمین). 
شاه چو دل برکند ز بزم گلستان 
آسان آرد یه چنگ مملکت آسان. 
ایوحنيفة اسکافی (از تاریخ یهقی چ فیاض 


ص ۶۳۵. 
یکی فرخنده گل بودی که | کنون 
همی فردوس شاید گلستانت. ناصرخضرو. 
آب را چون مدد بود هم از آب 
گلستان‌گردد آنچه بود خراب. ستایی. 
ناهید سزد هزاردستان 
کایوان تو گلستان پیینم. خافانی. 
قصرش گلستان ارم صدرش دبتان کرم 
در هر شیستان از نعم بستان تو پرداخته. 
خاقانی. 
ز نرگس وز بتفشه صحن خرگاه 
گلتانی نهاده در نظرگاه. نظامی. 
خال مشکین بر گلستان میزنی 
دل همی سوزی و بر جان میزنی, عطار. 
این عجب بلبل که بگاید دهان 
تا خورد او خار را با گلستان. مولوی. 
گرشاهد است سبزه بر اطراف گلستان 
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 
سعدی (یدایع), 
در گلستان ارم دوض چو از اطف صباً 
زلف ستیل به نسیم سحری م ی آشفت. 
حافظ. 
هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار 
هم مشام دلم از زلف سمن‌سای تو خوش. 
حافظ. 
گلستان. کل ](()( کا...)رجوعبد کاخ 
حان شو د. 


گلستان. زگ لٍ] ((خ) ک نبرک سلطان 
یمین‌الدوله محمود غغزنوی است. سلطان 
یمین‌الدوله را به مشاهدة او استیناسی تمام و 
به مفازةٌ او رغبتی پر کمال بود چون به باد 
خزان وفات ورقات آن گلستان بر خاک 


گلستان. ۱۹۲۱٩‏ 
ريخت و از آن (در حضرت] شاه نقل کردند 
او جزع بسیار کرد و این سه بیت در مرثیه 
پرداخت* 
تا تو ای ماه زیر خاک‌شدی 
خاک‌را بر سپهر فضل آمد 
دل جزع کرد گفتم ای دل صبر 

این قضا از خدای عدل امد 
آدم از خا ک‌بود و خا کی‌شد 
هرکه زو زاد باز اصل آمد. 

(از لباب الالیاب ص ۲۴ج سعید نقیسی). 

گلستان. زگ ل ] (زخا( کوه...اکوهی است به 
موغانات نوسنگ در فرسنگ, در او گلهای 
خودرو و خوشبوست. گویند که در زمان 
سایق آنرا ملاحده به فردوس کرده‌اند و 
نزهتگاه ایشان است. (تزهة القلوب چ لیدن 
ص ۹۹ 

گلستان. (گ ل] ((ج)(کوه..) مدا 
متوفی نویسد: کوهی است به طوس... 
رجوع به نزهة القلوب چ لیدن ص ۰۱۹۹ 

گلستان. (گ ل ] ((غ) چشم... از مزارع 
خنامان کرمان انت. (مرآةالبلدان ص ۲۲۴). 

کلستان. (گ لٍ) ([خ) ده کوچکی است از 
بخش شهریار شهرستان تهران. دارای ۲۰ تن 
سکنه و مزرعه شریف‌آباد جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

گلستان. (گ لٍ] (!ج) ده کوچکی است از 
دهتان طفرود بخش دستجرد شهرستان قم. 
دارای ۱۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 

گلسقان. (گ ل ] ((خ) دهی است از دهستان 
کتول‌بخش علی آباد شهرستان گرگان واقع در 
۸۵۰ گزی‌باختر علی‌آباده کنار راه مالرو 
هوای آن معتدل و دارای ۳۲۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة گفش‌گیری و محصول آن 
غلات, هندوانه. توتون و سیگار است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
نجاری و آهنگری است. راه مالرو دارد و 
اتومبیل نیز مسیتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳) 

کلستان. (گ لٍ] ((ح) دهی است از دهستان 
نردین بخش میامی شهرستان شاهرود واقع 
در ۱۶۰۰۰ گزی‌باختر تردین و ۱۸۰۰۰ گزی 
خاور راه شوسة شاهرود به گرگان. هوای آن 
سرد و دارای ۱۲۰ تن سکته است. اب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
نمدمالی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۳). 

گلستان. (گ لٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
ایردی‌موسی بخش مرکزی اردیل شهرستان 


1 - 9۰. 


۰ گلستان. 


اردپیل, واقع در ۰ ۰ گزی جلوب اردبیل و 
۲هزارگزی راء شوس تبریز یه اردبیل. هموای 
آن معتدل و دارای ۶۱۴ تن کته است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ. 
گلستان. اگ ل ] (اخ) دهی آست از دهستان 
کیوی بخش سنجید شهرستان هروآباد. واقع 
در ۱۷هزارگزی خاور مرکز بخش کیوی و 
۲هزارگزی راه شوه هروآیاد به میانه. 
هوای آن سرد و دارای ۷۹۸ تن سکته است. 
آب آن از چشسمه و سحصول آن غلات و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرو و دارای مراتع ۳ مزارع در 
کوههای طالش است. محل سکنتای ایبل 
شاطرانلو میباشد. در دو محل بفاصلةٌ هزار گز 
به نام گلستان بالا (علیا) و گلستان باین 
(سقلی) معروف است و سکنه گلستان پائین 
۰۱ تن است. دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج . 
گلسقان. زگ ل ] ((ح) دهی است از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهربتان خرمآباد واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری نورآباد و 
۱هزارگزی باختر راه شوسه خرم‌آباد به 
کرماتشاه. محلی تپه‌ماهور و هوای آن سرد 
مسباشد. سکته آن ۰ تن و آب آ ن از 
چشمه‌ها و محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و را آن مالرو 
است. سا کنان از طایفة غیب‌غلام بوده و 
قسمتی از انان چادرنشین همتد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۶. 
گلستان. اگ لٍ] (() ده کوچکی است از 
دهتان سربنان بخش ززند شهرستان کرمان» 
واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌شمال.خاوری زرند و 
۰ گزی‌شمال فرعی زرند به چترود. 
دارای ۲۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران چ ۸). 
گلستان. (گ ل ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان رودان بخش مببتاپ شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۵۰۰۰۰ گزی شمال 
میناب. سر راه فرعی کهنوج به میناب. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج‌۸ا. 
گلستان. زگ ل] (اخ) دهی است از دهستان 
دهسرد پخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۰۰ ۰گزی جنوب بافت. سر رآه قرعی 
بافت به دولتاباد. هوای آن سرد و دارای ۸٩‏ 
تن سکنه است. اپ آن از قنات و محصول آن 
غلات و حبویات است. شفل ادالی زراعت و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج‌۸. 


گلستان. (گ ل ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرغک بخش رایین شهرستان بم واقع در 
۷۶۰۰ گزی جتوب خاوری راین» کنار راه 
شوب جیرفت به بم. هوای آن سرد و دارای 
۰ تسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات و حبویات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ‌۸). 
کلستان. زگ ل ] ( اخ) رجوع به ده مجنون 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
"گلستان. (گ لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
تحت‌جلگه بخش فدیشة شهرستان نیشابور 
داقع در ۱۱هزارگزی شمال خاوری فدیشه. 
هوای آن محدل و دارای ۲۴۹ تن سکنه است. 
آب آن از قدات و محصول آن بنشن است. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو و دفتر ازدواج و طلاق نیز دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩)‏ 
گلستان. (گ لٍ] ((ج) دهی است از دهستان 
سنگان بخش رش‌خوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و ۶هزارگزی جنوپ راه 
شوسة عمومی تربت به رشخوار. آپ آن از 
قنات و محصول آن غلات و بنشن است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیچه و کریاس بافی است. راء مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیابی ایران ج .)٩‏ 
کلستان. رگ ل ] (زخ) دهی است از دهستان 
ازغند بخش فیض‌آیاد محولات شهرستان 
تربت‌حیدریه» واقع در ۱۶هزارگزی شمال 
فیض‌آباد و ۶هزارگزی شمال راه شود 
عمومی مشهد به کاشمر. هسوای آن معتدل و 
دارای ۱۴۵ تن سکه است. آب آن از قات و 
محصول آن غلات است. شقل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
گلستان. (گ لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش طرقبهٌ شهرستان مشهد واقع در 
۰ ۰ گزی خاور طرقبه, سر راء مشهد به 
طرفبه. هوای آن معتدل و دارای ۸۰۸ تن 
سکنه است. آب آن از رودخائه و قنات و 
محصول آن غلات و بنشن است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جذرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلستان. اگ ل] () دهی است از دهستان 
پائین جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد 
واقع در ۲۲هزارگزی خاور تربت‌جام. هوای 
آن گرم و دارای ۳۲ تن سکنه است. آب آن از 
قات و محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقبایی ایران ج .)٩‏ 


گلستانه. 


گلستان. رگ لٍ] (() دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری فریمان و 
۲هزارگزی خاور راه مالرو عمومی قریمان به 
تربت‌جام. هوای آن معتدل و دارای ۱۹۹ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات., بنشن, میوه و چفندر است. ثغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. در تابستان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران چ .٩‏ 
گلستان. گ لٍ ] (اخ) دهی است از بخش 
حومه شهرستان ائین واقع در ۵هزارگزی 
شمال باختری نائین و ۴هزارگزی شمال راه 
شوسهٌ اردستان نائین. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۱۳ تن سکنه است. آب آنجا از قتات 
و محصول آن غلات و شثل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
گلستان‌زاده. (گ ل ذ /د] (ص مرکب. | 
مرکب) بتان‌زاده. گل و سبزه. (آنندراج): 
آنچه در گلمتان رسته است: 
این طفل کیودیوش بستان‌زاده 
از صفحه دشت بایدش داد سبق. 
میر الهی همدانی (از آتندراج). 
گلستان‌زادگان دارند دلکش صورتی اما 
حیا از روی گل در چشم نرگی‌پار بایستی. 
میر الهی همدانی (از ندراج). 
||داهزاده" و کنيزک‌زاده. (غیاث اللفات). 
راء‌زاده. (آخدراج)؛ 
گلستان‌زادة تشرش فصاحت 
نمک‌پرورده نظمش ملامت. 
ملا منیر لاهوری (از آتدراج)؛ 
خاطرش پژمرده گردد گویمش گر راه زاست 
یشکفد چون گل ۱ گرگویم گلستا 
محمدا کرم غنیمت (از آندراج), 
گلستانکت. (گ لٍ | ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان حومةٌ بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۳٩‏ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱. 
گلستان محله. زگ لٍ ‏ عَل [) ((خ) دهی 
است از دهتان دوهزار شهرستان شهوار 
واتع در ۲۹۰۰۰ گزی جنوب باختری 
شهسوار, هوای آن سرد و دارای ۱۱۰ تن 
سکته است. آب آن از چشمه‌سار و محصول 
آن گندم» جو دیمی و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و راء آن مستالرو و 
صعب‌السبور است. در زمستان عده‌ای از 


حان‌زاده است. 


سکته بحدود شهوار میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
کلستانه. (گ ل ن] ((خ) ابوالحسن پسر 


۱ - در بهارعجم «راه‌زاده» آمده است. 


گلسانه. 


محمد امین از اهل‌گلستانه است که بعضی او 
را از نواحی گلستانة اصفهان و دیگری از 
مردم گلتانه کرمانشاهان دانسته‌اند. او از 
خانواده مقتدری است که در دوران پادثاهی 
نادرشاه و در خدمت این سلطان بااقتدار 
مصدر کارهای مهمی بوده‌اند. گلتانه (مولف 
مجمل التواریخ) تا یات عموی خود 
محمد تقی گلستانه در خدمت او بوده است. 
پس از مرگ عموی خود به تألیف مجمل 
لتواريخ پرداخته است. این کتاب در وقایع و 
رویدادهای سی‌وینج‌ساله بعد از نادرشاه 
مربوط به خاندان افشاریه و زندیه تالیف شده. 
و رجوع به مقدمة مجمل التواریخ گلستانه چ 
مدرس رضوی و تجوم السماء ص ۱۶۷ شود. 
گلستانه. زگ ل نَ] ((خ) ان شاه ابوتراب 
محمدعلی حینی یا حسنی, معروف به 
گلتانه و ملقب به علاء‌الدین از سادات 
گلستانه سا کن اصفهان. عالمی است عابد» 
زاهد. محقق, مدقق. جلل‌القدر و رفیع‌المنزله 
از اعاظم اتقیا و | کابر ثقات محدئین که اورع 
و ازهد اهل‌زمان خود بوده و تمامی عمر خود 
را در افاده و عبادت پسر برده و دارای اخلاق 
فاضله و خصال کامله و جامع علوم عقلید و 
تقلیه بوده و دو مرتیه تکلیف به صدارتش 
نمودنده لکن از کثرت عقل و فطانت علاوه پر 
مراتب زهد و ورع بی‌نهایت که داشته قبول 
تتموده و استتکاف نمود. هر یک از مصفات 
او در اثبات تبحر علمی و جامعیت و اکملیت 
وی برهانی قاطم و شاهدی عدل و قول فصل 
بلاهزل مباشد. او راست: ۱- بهجت الحدایق 
که شرح صغیر نهج‌لبلاغه بوده و تمامی آن 
کاب مستطاب را از اول تا اشرش بطور 
خلاصه شرح کرده است. ۲- ترتیب مشیخة 
من لایحضر الفقیه که به طرزی عجیب مرتبش 
کرده‌و یک نسخه از آن در کتابخانة مدرسه 
سپهالار جدید تهران موجود است. ۳- 
حدائق الحقائق فی شرح کلمات کلامائه 
الناطق که شرح کبیر نهج‌السلاغه و بیشتر از 
همه و میل تبحر و تفتن مولف خود بود و لکن 
موفق به اتمام نشده و بفرمودهُ ذریعه تا مقدار 
کمی‌از خطبة شقهقیه در سه مجلد تألیف 
یاته. چنانچه سجلد اولی از اول کتاب تا 
خطبهة مذکور و دویمی نیز فقط منحصر به 
شرح همان خطیه بود و سیمی تیز در حدود 
۰ بت تا خطبة کنتم جند لمرا: و اتباع 
الب هیمه سیباشد. پس از اقا مصدعلی 
کرمانشاهی تقل کرده که بخط خودش در ظهر 
آن نوشته که این شرح فقط همین مقدار بوده و 
بیشتر از آن نمباشد... ۴- روضة الشهداء و 
شرح الاسماء الحسنی. ۵- منهج اليقین و آن 
شرح رساله‌ای است که حضرت صادق (ع) 
برای اصس‌حاب خویش نوشته.. وفات 


علاءالدین در بیست‌وهنتم شوال ۱۱۰۰ه.ق. 
راقع گردیده ولکن بنابه نقل معتمد شیخ حزین 
متولد ۱۱۰۳ ه.ق.(غ ق ج) گوید که در صفر 
خود علاءالاین گلانه را دیدم با پدرم 
یگانگی داشت, اینک قول دیگر در تاریخ 
وفات علاء‌الاین را ۱۱۱۰ ه.ق,.بوده است 
تأیید می‌نماید. (از ریحانة الادب چ۳ 
صص ۴-۱۰۳ ۱۰). 
گلستانه. (گ لٍ ن /ن) ((خ) ده کوچکی 
است از دستان قسهرود بسخش قمصر 
شهرستان کاشان, واقع در ۵۰۰۰هزارگزی 
خاور قمصر. دارای ۳۰ تن کته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلستانه. زگ ل نْ | ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار, واقع در 
۰ گزی‌شمال خاوری نجف‌آباد و 
۰ هزارگزی شمال راه شوه بیجار به 
ستدج. دارای ۰ تن کته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 


گل سرخ. ۱۹۲۲۱ 
(انتدرا اج 
گلسوا. زگ بش ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
کوهاراز دصات مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآیاد رایینو ص ۱۷۲). 
کلسرا. رگ س] (اخ) دهی است از دهستان 
زاوء بخش حومة شهرستان تسربت‌حیدریه 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری تربت 
حیدریه و #هزارگزی شمال راه شوسة 
عمومی باخرز به خواف. هوای آن معتدل و 
دارای ۴۳۲ تن سکنه است. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیچه و چادر بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گل سرخ. اگ لٍ ش] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) هر گلی که سرخ باشد. (برهان). 
||ترجمة ورد است. (آنندراج). ورد. (الفاظط 
الادویه). گل سرخ دارای دسته‌های مختلف 
است و منجمله به نوع مخصوصی " از تیرة گل 


گل سرخ 


گلستانه. ارگ لٍ نْ] ((خ) دی است از 
دهتان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۸هزارگزی شمال نورآباد 
و ۱۷هزارگزی شمال خاوری راه شوسة 
خرم‌آباد به کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای 
۲ستن سکنه است. آب آن از رود گگاوری و 
چشمه‌ها و محصول آن غلات. لبنیات و پشم 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرآفیایی ایران 
۶ 

گلستانه. رگ ن ن) ((خ) قلمه‌ای است از 
مضافات مشهد مقدس که تسمام سکننه آنجا 
سادات عالیمقام ذوی‌الاحترام بوده‌اند. 
(مجمل التواریخ گلستانه), 

گلستو. (گ [] (|مرکب) گلستان است که 
گلشن نیز گوبند. (آنددراج) (تاظم الاطیاء. 
ظاهرا لهج محلی است. 

گلستوخ. اگ [) (!مرکب) هر گل که سرخ 
باشد. ||کنایه از افتاب عالمتاب هم هست. 


سرخ که گلبرگهای آن بسیار معطر و پرپر 
است. ( گیاه‌تناسی گل‌گلاب ص‌۲۲۸). گل 
سرخ انواع مختلف دارد و در ایران استفادةً 
صنعتی از گل سرخ به عمل نمی‌آید. ورد 
آجمر. سوری. گل محمدی:ٌ 
چون گل سرخ از میان پیلقوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 

رودکی. 
ماء تمام است روی کودکک من 
وز دو گل سرخ اندر او پرگاله. 
گردگل سرخ اندر خطی یکشیدی 


رودکی. 


تا خلق جهان را به فکندی به خلالوش. 
رودکی. 

تش پرنگار از کران تا کران 

چوداغ گل سرخ بر زعقران. فردوسی. 

تایه دی ماه گل سرخ نباشد در باغ 

تابه نوروز نباشد گل نیلوفر, فرخی. 


1 - ۲۵9۵ 2: 


۲ گل‌سرخ. 


روی گل سرخ بیاراستند 

زلفک شمخشاد پیراستد. 

با صدهزار جام می سرخ مشکبوی 

با صدهزار برگگل سرخ کامکار. 
منوچهری. 


منوچهری: 


فراز و نشیب از گل سرخ گویی 

که‌دریای سبز است پر موج گوهر. 
اصرخرو. 

در اين باغ از گل سرخ وگل زرد 

پشیمانی نخورد آن کس که برخورد. نظامی. 


گل‌سرخش چو عارض خویان 
ستبلش همچو زلف محبوبان. 

سمدی ( گلستان): 
بر گل سرخ از نم اوفتاده لالی 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. 

سعدی ( گلستان). 
گفتم ای ماه به تحقیق کنون دانستم 
که‌تراهمچ وگل سرخ وفایست شار. ‏ 

قاانی. 
توکنون آن گل سرخی و من آن دهقانم 
کهز بدعهدی گل رنج مراکردی خاد. ‏ _ 
قاآنی. 

||کنایه از چهره و صورت: ۱ 
پس آن دختران جهاندار جم 
ز نرگس گل سرخ را داده نم. فردوسی. 
به بالا چوسرو و چو خورشید روی 
چرکافور گرد گل سرخ موی. . . فردوسی. 
خم آورد بالای سرو سهی 
گل‌سرخ را داده رنگ بهی (. فردوسی 
|[کنایه از آفتاب عالمتاب. (برهان): 
سحرگه که آمد به نیک‌اختری 
گل‌سرخ بر طاق نلوفری. نظامی. 


کل‌سرخ. اگ لٍ ش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خاک رس. نوعی خاک است. مفرة. 
(الفاظ الادویه), رجوع به طين مغره و مقره 
شود. 

گل‌سرخ. (گ ش] ((خ) دی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خیم‌آباه واقع در ۴۲هزارگزی باختر 


کوهدشت و ۲۲هزارگزی باختر اتومبیل‌رو 


خرم‌آباد به کوهدشت. هوای آن ممتدل و 
دارای ۴۸۰ تن سکنه است. اب آن از قات و 
محصول آن غلات ولبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
سیا‌چادربانی و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کل‌سرخ. زگ س] (اخ) دی است از 
دهتان حمدادی بخش لگ شهرستان لار 
وأقع در ۱۲۵۰۰ گزی‌شمال باختر لنگه و 
شمال کوه چیرو. هوای آن معتدل و دارای ۵۲ 
تن سکنته است. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 


زراعت است: راه فقرعی دارد. (از فرهنگ 


| جنزافایی یران ج ۸. 


گل‌سرخ. (گي ش] ([خ) ده کوچکی است 
از دستان بکش بش فهلیان و شمستی 
شهرستان کازردن واقع در ۱۵۰۰۰ گزی 


جسنوب فهلیان ز ۲۰۰۰ گزی راه شون 
کازرون به فهلیان. دارای ۴۷ تن سکنة است. 
(از فرهنگ جغراقیاین ایران ج ۷). 


کل سرخ. اگ ش ] (ج) دهمنی است از 
دهستان دوآب بخش اردل ننهرستان شهرکرد 
واقع در ٩۲فزارگزی‏ شمال باختر اردل ز 
۲هزارگزی راه عمومی. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۲۷ تن سکنه است. 
و محصول آن غلات. کتیرا: پشم ز روغن 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن 
مالرو است: (از قرفنگ جغرافیایی ایبران 
ج ٩۰‏ 
کل‌سرخ‌دون. (گش](اخ) دهی‌است از 
دهستان طنبی گرمسیری بخش کهکیلوية 
شهرستان بهیهان واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
باخترتی للذه و #۶هزارگزی شتال راة شوسة 
بهیهان ة آغاجاری. ضوای آن گترغ و دارای 
۱۰۰ تن سکنته است.. اب آن از چشمه و 
رودختانهٌ مسارون و مسحصول آن غلات 
می‌باشد. شفل االی حشم‌ذاری و صننایع 
دستی آنان قالیچه و گلیم بافی وراء آن مالرو 
است. نا کننان از طایقة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کل‌سرخنه: (گ س خ] ((خ) دهی است از 
دهستان کلیائی بخش ستقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان واقم در ۴۲۰۰۰ گنزی شمال 
باختری سنقر و ۲:۰۰ گزی‌شمال ده خداداد. 
هوای آن نرد و دارای ۱۸۰ تن سککته است. 


, آپ آ ن از چشمه 


آب آن از چشسمه و مسحصول آن غحلات, 
حبوبات و توتون است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالیجه, جاجیم و پلاس 
بافی است. تابستان از کویجه اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

کل ‌سرخبی. اگ س ] (من‌نسبی مرکب) به 
رنگ گل‌سرخ, به رنگ شوری. منقوش به 
نقوش گل‌سرخی. 

گل سرخی. زگ س] (ص نسبی مرکب) 
نام قسمی از تراش الساس که با آن تسراش 
رأش‌الفاس به‌شکل هرمع و دارای سطوح 
لت میگرده ؟. 

گل سرسبد. (گ لش رس بّ اس ش 
بٍّ] (ترکیب اضافی, | مرکب) گل روی سید. 
(آتدراج). |[کنایه از سرمایُ رونق و چیزی 
کهاز امتال خود بهتر و معزز و معتاز باشد, چه 
معمول گل‌فروشان و باغبانان است هر گلی که 
از جملة گلها کلان و بهتر باشد آنزا بر سر 
سیدی که از گلها پر باشد می‌نهند: (غیات), 


گل سرشوی:" 
برگزیده. برجسته. ممتازه؛ 
گل‌سرسبد را دهد باغبان: 
در آخر به بالای گلها مکان. ۰ 
ملاطفرا (از آتدراج), 
گل‌سرسبدم اشک سرخ و چهر؛ ززد 
ز باغ عشق نچیدیم جز گل حرمان. 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
گل‌سرسبد عمر چثم بیدار است 
برغم دید گلچین روزگار مضه 
صائب (از آنتدراج. 
کل سرشتن. (گ س رت ](مص مرکب) 
کنایه‌از سرشتن و خمیر کردن گل. (آنندراج): 
دا که دراو مرد خداگل نسرشت‌ست 


گل آدم بسرشتند و به یمان زدند. ۰ 
گل سرشو. (گ لٍ ش] (ترکیب اضافی: ! 
مرکب) گلی که با آن سر شویند: 
چون تواند کسی از خاک وطن سر پیچد 
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۲ محذتلی سلیم از ز آتدراج). 
و رجوع به گل و گل سرشور و گل سرشوی 
شود. 
کل سرشور. اگ لٍ س] (ترکیب اضافی؛ ! 
مرکب) گلی که با آن سر شویند. اهجه است 
عامیانه برخلاف کلی قیاس. .گلی که سر را یا 
آن شستشو دفند. صعادن آن در شمنان, 
سیتان, بلوچستان و گیلان است. رجوع به 
گل‌سرشو وگل سرشوی شود. 
کل سرشوی. (گ لس ] (ترکیب اضافی. 
[مرکپ) گلی که زنان و بمض از جوانان موي 
را بدان شویند و آنزاگل جنعدسا نیز گویند. 
(آتندراج). طین فازسی. (یحر الجواهر). گل 
معروفی است که از دو فرسخ میانة شمال و 
جنوب قصبة اردکان از گریو کوه درآورند. 
خا کهای مخصوص که قدما یجای صابون به 
کار مبردند. (ضولف). قسمی از خا کهای 
معدتی که بدان تن و سر شویند. گل حمام وگل 
خوشبوی نیز همان گل سرشوی مباشد؛ 
گل‌سرشوی از اين معنی که پا کاست 


به سر بر میکندش گرچه خا ک‌است. 
نظامی. 
با دوست به گرمابه درم صورت بود 
وآن روی چو گل با گل حنام" اندود. 
1 سعدی, 


۱ -نل: گل سرخ بگرفت رنگ بهی. 

(شاهنامه چ دبیرسبافی ج ۴ص ۱۷۵۸), 

۲ -پادداشت بخط مژلف. 

۳-گل حمام و گل خرشبوی نیز همان گل 
سرشوی است. 


گل سرنگون. 

گلی خوشبوی" در حمام روزی 

رسید از دست محبویی به دستم 

بدو گفتم که مشکی یا عبیری 

که‌از بوی دلاویز تو مستم 

بگفتا من گلی ناچیز بودم 

ولیکن مدتی با گل نتم 

کمال همین در من اثر کرد 

وگرنه من همان خا کم که هستم. سعدی. 
گل سرنگون. (گ لس ن ] تسرکیب 
وصقی, |مرکب) "گل شش پر. همچنین گیاهی 
است دارای پیاز و از خانوادهُ لاله بری و از 
طایفة باس بنقش, 


گل سرتگون 


گلسرین. اک لس ] (فرانسوی, لا رجوع به 
گلیسیرین شود. 
گلسطو. زگ [) (! مرکب) گلستان که گلزار 
است. (برهان). ظاهرا لهجه و تحریفی در 
گلستان است. 
گل سفید. اگ لش /س)] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از گل سرخ که سفید و 
خوشبوی میباشد. چنانکه در هندوستان گل 
سیوتی گویند. (آتدراج)؛ گل مشکین. ورد 
چینی. (مجمع الجوامع): 
به هر زمین که برافکند سای رخ و زاف 
گل‌سفید بر او توده کرد و مشک سیاه. 

حکیم ازرقی (از آتدراج). 
گل‌سفیف. گس /س ](امرکب) گل گیوه. 
گل‌یزدی. گل قزوین, معادن این گل در 
لرستان, نائین. یزد و سایر نقاط ایران یافت 
ميشود. 
گل سفید. اگ س /س ] (ٍخ) دهی است از 
بسخش دهصسدز شهرستان اهمواز واتع در 
۲۳هزارگزی شمال باختری دهدز. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۴۰ تن سککنه است. آب آن 
از چشمه و قنات و محصول آن شلات و 
لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ا, 


گل‌سفید. [گ س /س] ((خ) دهی است از 
بخشی روانسر شهرستان سندج واقع در 
۰ گزی باختر رودسر و ۱۰۰۰گزی 
چنوب راه اتومبیل‌رو روانسر به پاوه. هوای 
آن سرد و دارای ۲۶۰ تن سکنه است. اپ آن 
از رودخانة یاباعزیز و محصول آن غلات» 
پنبه, حبوبات و لینیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داري و راه آن مالرو است. و در 
تابستان اتومییل میوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
گل سفید. (گ س /س] الا دهی است از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۱۲هزارگزی جنوب اردل و 
۲هزارگزی راء دوپلان به اردل. هوای آن 
معتدل و دارای ۷۴۷ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات است. شغفل 
احالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱۰. 
کل سنگت. (گ ]| ([مرکب) زنگی را که 
بر روی سنگ پیدا میشود و آنرابه عریی 
زهرالحجر " و بهق‌الحجر و حزازالصخر گویند 
و حزاز بجهت آن میگویند که زحصت حزاز را 
که علت قوباست نافع است. و قوبا به عربی 
علت داد را گویند. (برهان) (آنندراج)ء 
حزازالسخر. (تحفة حکیم مومن). گلنگ 
عبارت است از مخلوطی از رشته‌های جلبک 
ورب قارچ که درهم تافته شده توده‌ای به 
اشکال مختلف در می‌آورند که بر روی 


ستگهای کوهستان چمبيده و گلسنگ نامیده " 


میشوند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۱۰). 
گل سوری. زگ ل] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) همان گل سرخ است. (آنتدراج». گل 
اتشسی از اس فرمهاست. (ذخسیرءٌ 
خوارزمشاهی): 

روزی تو به جنگ شوی روی تیغ تو 

یاغی کند پر از گل سوری و ارغوان. 

قرخی. 

تاجی از ورد بافته با گل سوری بیاراسته بر 
سر نهاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۴). 


بهر صبوح از درم مست درآمد نگار 
غالیه برده پگاه بر گل سوری بکار. 

خاقانی. 
ماه را در تقاب کافوری 
بسته چون در چمن گل سوری. ‏ نظامی. 
جز خط دلاویز تو پر طرف بنا گوش 
سبزه نشنیدم که دمد بر گل سوری. 

سعدی (خواتیم). 

خن لین وصلمزنیمش بشکنت 
مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. 

حافظ. 


رجوع به گل آتشی وگل سرخ شود. 
گل سوسن. زگ لٍ سو ش] (تسرکیب 


گلشاه. 


اضافی» [مرکب) نوعی زنبق رشعی است. 
رجوع به سوسن و زبق شود. 
گلسون. (گ] () تور ابریشمی که زنان 
گیسوان خود را در آن گذارند. (شعوری ج۲ 
ورق ۳۲۳). 
گلشاد. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حوم اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۵هزارگزی شمال مشهد, کتار راه 
مشهد به کلات. هوای آن معدل و دارای ٩۱‏ 
تن سککنه است. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات است. شفل اهالی زراعت و مالداری و 
راء آن اتسومیل‌رو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گل شاموسی. اگ لٍ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکپ) گل شاموس, به عربی طین شاموسی 
خوانند و بهترین آن سبک و سفید بود و به 
زیان بچید و قائم‌مقام گل صختوم باشد. 
(برهان). طين شاموسی. (آنندراج)2 
مگر علاج رعاف شفق کند خورشید 
که‌از سفیدهُ صبح آورد گل شاموس. 
میرافضل (از آنتدرا اج). 
گلشاه. (گ ] (اخ) (از:دگل بفتح اول -گره کوه 
+شا» جزء اول در اوستا گتری آ, کوه) 
کیومرث را « گرشاه» نایده‌اند و حمزهٌ 
اصفهاتی این کلمه را به «ملک‌آلطین» ترجمه 
کرده‌و تصور نموده که « گر»مبدل « گل»به 
کراول است و اين اشتباه است. چه بر طبق 
.سلت زرتشتیان کیومرث در کوه مبزیسته 
بدین مناسبت او را « گرشاه» گفتند. ولف نیز 
۳ 
راگیلشاه" خوانده به معنی اردنک ون 
[پادشاه زمین) گرفته است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). کیومرث را خوانند و وجه 
تمه‌اش آن است که چون در زمان او غیر از 


۱۹۳۳۳ 


آپ و خا ک‌چیزی نبود که متصرف شود او را 
بدین نام خواندند و بعضی گویند کیومرث آدم 
علیه‌السلام است و چون او را از گل آفریده‌اند 
به اين نام موسوم گردانیدند و بعضی گویند اول 
کیکه بر روی زمن پادشاهی کرد کیومرث 
بود به اين نام نامیدند. (برهان). لقب شخص 
اول آدمی است که پارسیان کیومرث خوانند و 
عربان آدم دانند و کیومرز را بزرگ زمنین 
معتی کرد‌اند چه کی بمعتی ییزرگ و مرز 
زمین است و بعضی کاف عجمی دانسته و 


۱-گل حمام و گل خوشبری نیز همان گل 
سرشوی است. 
۰ - 2 
۲ -زهر الحجر بعقیده؛ بعضی ۱۵۲9۵5۱20 
< و به عقیدة دیگران < 10۳60 (دزی از 
حاشية برهان قاطع ج معین). 
قصااو - 5 .0 - 4 
۰ - 6 


۴ گشاه. 


زنده گویا تفقیر کرده‌اند و بعضی کرشاه 
گفته‌اند چه کر بمعی کوه و پشته است و در 
اوائل ظهور در کوهار ميزیته است, 
(آتدراج)؛ یکی از پادشاهان کیومرث بود و 
هر کس چیزی میگوید از عجم که وی آدم بود 
و خاق از اوست و او راگل‌شاه خوانند. 
(قصص الانبیاء ص ۲۲). گل‌شاه اول کسی که 
پادشاهی جهان کرد و آیین پادشاهی و 
فرمان‌دهی ببه جهان آورد. (فارسنامة 
اپن‌ابلخی ص٩).‏ و او را پارسیان [کیومرث ] 
گل‌شاه خوانند یسی پادشاه بزرگ. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۲۷). اول مردی که به زمین 
ظاهر کرد مردی بود که پارسیان او را گل‌شاه 
همی خوانند. (مسجمل التواریخ و القصص 
ص ۲۱). 
گلشاه. زگ (اخ) نام معشوقد ورقه است. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
گل شب‌بو. زگ لٍ ش ] (ترکیب وصفی: | 
مرکب) گلی معروف که شبها بو دهد. 
(آنتدراج): 
هست در شام نمود دگران گیسو را 
شب چو شد عطر شود بیش گل شب‌بو را- 
حسین خالص (از آنندراج). 
گل شخ. (گ لٍ ش ] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) گل چبده. (آنندراج)/ 
"کل شدان. (گشد](مص مرکب) کنایه از 
ظاهر شدن و فاش گردیدن. (برهان). ظاهر 
شدن. (غیات) (آتتدراج). ||خاموش شدن. 
(آنندراج) (مجموعٌ مترادفات ص ۲۴۱): 
در این داوریگاه طلمت‌نشان 
شد از باد شمشیر گل شمع جان. 
ارسلان‌خان وال (ازآنندراج). 
|اکنایه از عظمت و بزرگی یافتن. (بر‌هان) 
(آنندراج). 
کل شدان. (گ‌ش د](مص مرکب) کنایه از 
آلوده شدن. (انتدراج)؛ 
میرسد از سازش ما یار را آلودگی 
گر خدا رادست از تخمیر آدم گل شود. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
گل شرافب. اگ لٍ ش] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب)" از تیر؛ گل یخها است که درختهای 
زینتی با گلهای معطرند. ( گیاهء‌شتاسیگل‌گلاب 
ص۲۰۱ ||کنایه از سرخی و یا عرق که از 
خوردن شراب بر روی پدید آید. (آندراج): 
خوش آن مستی که از رخار زیبایت نقاب افتد 
پجای پرده بر روی تو گلهای شراب افد. 
خواجه اصفی (از اتندراج). 
گلشکو. (گ ش ک]" (!مرکب) مرکبی از 
شکر و برگ گل و بهترین آن آشتابی است و 
گاهی‌بجای قند. شهد اندازند و آنراگل‌انگیین 
خوانند و جسلنجیین صعرب آن است. 
(آنندراج). گلد. (غیاث). مرکب از گل و 


شکر, معروف به گلقتد که قوت دل افزاید. (از 

انجمن آرای ناصری). ورد مربا, داروی نیک. 

(زمخشری). گل سرخ که در شکر پرورند و 

آن مسهلی باشد. گز اصفهان؛ 

خواجه ابوعلی سینا رحمةالّه میگوید از 

چیزها که من بر بیار کس آزمودم و سودمند 

بسانتم گاشکر تازه است. (ذخضیره 

خوارزمشاهی). 

زین دو تنها هیچ قوت ناید اندر جان و دل 

قوت جان را و دل راگلشکر به گل شکر. 
سنایی. 

ز گلشکر لفظ و تفا خلقس 

شماخی نظیر صفاحان نماید.. خاقانی. 

گودرد دل قوی شو و گو تاب تب فزای 

زین گلشکر مجوی و از آن تاردان مخواه. 


خاقانی. 
گلشکررا زرشک نی کرش 
زهر در حلق و خار در چگر است. 
خاقانی. 
بشیرینی از گلشکر نوش‌تر 
بترمی ز گل ناز کآغوش‌تر. نظامی. 
ادم از آن دانه که شد حیضه‌دار 
توبه شدش گلشکر خوشگوار 
توبه دل در چمنش بوی توست 
گلشکرش خاک‌سر کوی توست 
دل ز تو چون گلشکر توبه خورد 
گلشکر از گلشکری توبه کرد. نظامی. 
گرگلشکر خوری بتکلف زیان کند 
ور نان خشک دیر خوری گلشکر بود. 
سعدی. 
رویت گل و لب تو شکر وین عجب که نیست 
جز درد دل به حاصل از آن گلشکر مرا. 
امیر خسرو. 
قرص لیموی تو گوارشت لطیف عنبر 
گلشکر باشد و گلقند و شراب دینار. 
بسحاق اطعبه, 
کل شکفتن. (گ ش‌ک تَ](مص مرکب) 
بازشدن گل. شکفتن گل: | گر در خارستان 


روزگار گلی شکفد. (سندبادنامه ص ۱۰۳). 
||اسر غریبی به ظهور آمدن. (غیات) 
(آنندراج). ||امر غریب و ممتنم‌الوقوع به 
ظهور آوردن. (مجموعة مترادفات ص ۴۹). 
-گل از گل کسی شکفتن؛ بسیار شاد شدن. 
بیهایت خوشحال گردیدن. 
گلهن. (گ ش ] ([ مرکب) جای گل و این 
مرکب است از گل و شن که کلم نسبت است. 
(غیاث) (آنسندراج). مرادف گلتان. 
(آندراج): گلزار. (صحاح الفرس)؛ 
نید روشن چو ابر بهمن 

بترد گلشن چرا نباری. 

سروبنان کنده و گلشن خراب 
لالستان خشک و شکسته چمن. کایی. 


رودگی. 


گلشن. 


با نعرة اسبان چه کم لحن مقتی 
با نوفة گردان چه کنم مجلس و گلشن؟ 
بواراهيم اسماعیل‌ین متصور. 
کزاین بگذری شهر بیتی فراخ 
همه گلشن وباغ و میدان و کاخ, 
فردوسی. 
لاجرم دشمنان به زندانند 
خواجه شادان به طارم و گلشن. 
فرخی. 
فروبارید بارانی به گردون: 
چنانچون برگ گل بارد به گلشن. 
منوچهری. 
با ملک چه کار است قلان را و قلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
منوچهری. 
از گلشی استادم به دیوان آمد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۴۹). 
گرتتم از گلشن دور است» من 
از دل پر حکمت در گلشنم. . . تاصرخسرو. 
گلخن با دانا گلشن شود 
گلتی‌با پیخردان گلخن است. 
ناصرخرو. 
گل‌بی‌خار اندر گلشن دهر 
به چشم تیزیین کی میتوان دید. 
مسعودستد. 
گرز گلشن‌ها براند ما به گلخنها رویم 
یار با ما دوست باشد گلخن ما گلشن است. 
سایی. 
شاها زگل باغ جلال تو که بشکفت 
شد گلشن نیلوفری از عطر چو گلزار. 
سیدحن غزنوی (دیوان ص 4۷۳ 
در گلشن زمائه تابم نیم لطف 
دود از سموم غصه یه گلشن درآورم. خافانی. 
هر صبح سر ز گلشن سودا برآورم 
وزصور آء بر فلک آوابرآورم. خاقانی. 


در آن گلشن چو سرو آزاد می‌باش 


چو شاخ میوه تر شاد می‌باش. نظامي. 
طوافی زد در آن فیروزه گلشن 
میان گلشن آبی دید روشن. نظامی, 
چر آن گلتن که می‌جویم نقواهد یافت کس هرگ ۳ 
ره عطار را زین عم بجز گلخن نمیدانم. 
عطار (دیوان ص ۰1۴۲۰ _ 

هوای باغ جهان را چو بلیلی بودم 
که‌بود گلشن صدر تو آثیانة من. 

سیف اسفرنگ, 
بر طرف گلشتم گذر افتاد وقت صبح 
آن دم که کار مرخ سحر آه و نله بود. 

حافظ. 
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گلشن. 


محروم | گرشدم ز سر کوی او چه شد 


از گلشن زمانه که بوی وفا شنید؟ حافظ. 
خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم 
دل از پی نظر آید بسوی روزن باز. 
حافظ. 
در گلشن زمانه ا گرگل نمیشوی 
خود خار هم مبااش خدا را گیاه باش. 
| خانه. (صحاح الفرس): 
نشستند در گلشن زرنگار 
بزرگان پرمایه با شهریار. فردوسی. 
چنان بد که در گلشن زرنگار 
همی خورد روزی می خوشگوار. 
فردوسی. 
بازید در گلشن زرنگار 
یکی بزم خرم‌تر از توبهار, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گلشن چو کرد مرد در او کاه‌دود 
گلخن شود ز دود سیه گلشنش. 
تاصرخسرو. 
دلش میداد گفت ای شمع گلشن 
چراغ دیده و مهتاب روشن. نظامی, 


گلشن. اگ ش] (لخ) محمدعلی. نام پدر 
قاآنی بود که به گلشن تخلص میکرد و اصلش 
از ایل زنگنه کرمانشاه بود. مدتی در اصفهان و 
شیراز پسر برد. در عروض و قافیه تعیعی 
داشت در ایام مشیب او که زمان شباب ملف 
بود مکرر در شیراز صحتش دست میداد. 
مردی قانع. درویش‌مشرب و متوسطالطبم 
بود. بزرگان عهد رعایتش لازم میشمردند و 
نیاق اشعارش پندیده فصحای زمان بیفتاد. 
پسران قابل از او ماندند که یکی از آنها جناب 
میرزا حیب‌اله, متخلص به قاآنی رحمهاله 
بود و از فحول قضلای شمرای سعاصرین 
گردید.او راست: 

دلم دارد تمنای وصالش 

دریغا از تمتای محالش 

به بالینم میاریدش دم نزع 

مباد از مردنم گیرد ملالش 

و نیز از اوست: 

شده تابش ز زلف از تاب زلفی 

پریتانی بجمع لشکری بین 

ز ناز ان خون که مردم را به دل کرد 

کنونبر عارض از چشم ترش بین. 

(از مجمع القصحاء ج۲ ص ۴۲۲). 

و رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون 
ص ۲۱۶ شود. 
گلشن. (گ ش ] (خ) دهی است از دهستان 
چارکی بخش لکد شهرستان لار واقع در 
۰ گزی شمال بباختر لنگه و شمال 
کره‌چور. رای آن گرم و دارای ۲۵۳ تسن 
سکته است. آب آن از چاه و باران و محصول 


آن غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و 
راء آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۷. ۱ 

گلشن. (گ ش] ([خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة بخش زرند شهرستان کسرمان 
واقع در ۰۰ ۰ گزی‌شمال زرند و ۰ گری 
باختر راه فرعی زرند به راور. دارای ۵ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ ۱ 

نی (گ ش ] ([خ) دهی است از دهستان 

ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور واقع در 
۸هزارگزی جنوب نیشابور. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۹۵ تن سکنه است. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلشن. اک ش] ((خ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری مشهد. 
هوای آن معحدل و دارای ۳۵۰ تن سکه است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات است. 
تغل امالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 

گلشین. (گ ش] ((خ) دهی است از دهستان 
شهردیران بخش حومة شهرستان مهاباد وأقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری مهاباد و 
۰هزارگزی شمال باختری مهاباد به 
بیاندواب. هوای ان معتدل و دارای ۴۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از سیمین‌رود و محصول 
آن غلات. چفندر. توتون و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلشن. زگ شٌ] ((خ) ده کوچکی است از 
دستان سلوئیة بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۳۲۰۰۰ گزی جنوب باختری زرند و 
۰ گزی خاور راه مالرو زرند به 
رفستجان. دارای ۶ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 

کلشن. (گ ش] ((خ) دهی است از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
واقع در ۳۶هزارگزی شمال خاوری چکنة 
بال. هوای آن معدل و دارای ۸۳ تن سککته 
است. آب آن آز قات و محصول آن غلات 
است. ضغل اصالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گلشن. (گ ش ] (اخ) نام جدیدی است که 
برای طبی تعیین شده است. رجوع به طبس 
شود. 

گلشن آیاد. رک : ((2؛ ده است از 

| دهتان سهندآباد بخش بتان‌آباد شهرستان 


گلشن دهلوی. ۱۹۲۲۵ 


تبریز واقع در 4 آهزارگزی جنوب باختری 
بستان‌آباد و ۲۶هزارگزی راه شوه میانه به 
بتان‌آباد. هوای آن سرد و دارای ۱۵۰ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و مسحصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ۴ 
کلشن آباد. (گ ش] ((ح) دهی است از 
دهستان ازادوار بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
جفتای و ۴هزارگزی شمال راء‌آهن. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکته است. آب آن 
از قات و محصول آن غلات است. شضفل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلشن آباك. (گ ش] (اخ) دهی است از 
دهستان چسناران بخش حومة اردااک 
شهرستان مشهد واقع در ۶۶هزارگزی شمال 
باختری مشهد و ۲هزارگزی جتوپ راه شوسة 
مشهد به فوچان. هوای آن معتدل و دارای ۴۱ 
تن سکه است. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات است. شغل اصالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ چفرافبابی ایران 
ج4) 
گلشن آرای. (گ ش] (نف مرکب) باغبان. 
(آتندراج). |اسخت سرخ. حنایی روشن. 
سرخ همچون گل گلستان* 
چو بشنید برویز برپای خاست 
یکی جام می گلشنآرای خواست 
که‌بود اندر آن جام یک من نید 
به یک دم می روشن اندرکشید. . فردوسی. 
گل شنبلید. زگ لٍ سم ب] (سرکیب 
اضافی, [مرکب) نوعی گل زرد که مخصوص 
به خنبلید است؛ 
چو خسرو ز بهرام پاسخ شنید 
رخش گشت همچون گل شنبلید. 
فردوسی. 
و رجوع به شنبلید شود. 
گلشن دهلوی. (گ ش ی د [) (ج) 
اسمش سعداله, ملقب به شاه گلهن بوده‌و 
آرادت خود را در خدمت مولانا شیخ 
عبدالاحد نوادهٌ شیخ احمد هنرندی تریت 
نموده. گویند با وجود تأثیر و تصرف در 
نفوس مشیخه قبول نمی‌نموده و در نهایت 
تجرد بسر میرد. چنانکه یک جامة خشن را 
دوازده سال تفییر نداد. وقتی قریب به غروب 
از دهلی بیرون شد و مدتها مفقودالاشر بود 
پس از شهور و حسضور سبب غیت را 
" پرسیدنده گفت: شنیده بودم که احمدآباد 
گجرات را وقت غروب خوشی است رفتم 
دیده و حال بر آردیدم. رفن از متأخرین 
مجردان و موحدان محسوب میگردد. فوتشل 


۶ گلشن‌طراز. 


در سنه ۱۱۴۰ ه.ق.واقع شده. اشمار 
ببس یاری دارد و در شساعری طريقهةً 
اهل‌هندوستان را میپارد. اين بیت از ارست: 
براٌاز طلمت تن تا که نور جان شود پیدا 
ز جان بگذر دلا چون من که تا جانان شود پیدا. 
(ریاض العارفین ص ۱۲۷). 
کلشی طراز. زگ ش ط) (نسف مرکب) 
پاغیان. (آتدراج). گلشن آرای: 
زهی گلشن طراز بزم نیرنگ 
چوبوی گل نهان در پردژرنگ. ‏ _ 
بیدل (از آنندراج). 
گلشن فروز. اگ ش فّ] اسف مسرکب) 
فروزنده گلشن. روشن‌کنند: گلشن. گل که 
بستان را روشتی دهد. |ابه-مجاز به معنی 
معشوق و محبوب میباشد: 
ز ماگر شبی رقت روزی رسید 
گلی‌رفت و گلشن‌فروزی رسید. ‏ نظامی. 
کلشن قدس. اش ن ق] رکب 
اضافی, | مرکب) کنایه از عالم جبروت است. 


(برهان) (فرهنگ رشیدی): 
طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
که در اين دامگه حادثه چون افتادم. 
حافظ. 
گلشنگه. اگ ش کَ*] ((مرکب) مخقف 
گلشن‌گاه و بمعنی جای گل, گلزار و گلمتان 
است* 
به گلشنگهی کز دو سو داشت در 
نمودند دیدار با یکدگر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۴۲۴ 


کلشنی. (گ ش] (خ) ابراهيم... شیخ 
ابراهی‌ین محمدین ابراهیم. یکی از مشایخ 
دبیران طریقت صوفیه از مردم آذربایجان بود 
که‌پسال ٩۳۰‏ «.ق.درگذشت. او را دیوانی 
است. رجوع به ابراهیم گلشنی شود. 
گلشنی ۵مشقیی. اگ ش ي دم](اخ)ابن 
معصوم ری را از عارفان و سالکان صافی 
میشمرد و گوید: بدین سبب به صوفی ملقب 
شده است. او را در ادب پایگاهی است, ولی 
شعرش متوسط است از آنجمله او را لبیاتی 
است درباره شیخ محی‌الدین عربی که گلشتی 
ملازم طریقت او بوده است: 

مولای محی‌الدین انت الذی بدت 

علومک فی الفاق کالفیت مذهما 

کشفت نی کل علم کتم 

و اوضحت بالتحقیق ماکان مبهما. 

رجوع به سلافة العصر ص ۳۹۶ شود. 
گلشوار. اگ لَ] (اخ) دهی است از دهستان 
دهو بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع 
در ٩۰۰۰‏ گزی‌باختر میناب. سر راء فرعی 
تیاب به ميتاب. هوای آن گرم و دارای ۴۰۰ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول 
آن غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و 


مکاری و راه آن فرعی و مزایع میرآباد و 
تم‌نوج جسء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸ 
کل شور. اگ ] ([غ)۲ نام قمریه‌ای است در 
دوفرسخی مشهد که در کنار رودخانه واقع 
است. (مجمل التواریخ گلستانه ص ۳۱۷), 
کل شوز. زگ ] (اخ) ده ک وچکی است از 
دهستان شوراب بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۲۷هزارگزی جنوب اردل, 
متصل به راه مالرو شلیل به دوپلان. هوای آن 
معتدل است و ٩۳‏ تن سککه دارد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گل شوره. اگ ل ز /رٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زمين شوره‌زار. زمینی که زراعت 
ندهد. نمکزار. شوره‌زار* 
در گل شوره دانه افشانی 
برنیارد مگر پشیمانی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۲). 
کلشه. زگ ش:) (اخ) مخفف گلشاه است که 
کیومرث باشد و بعضی آدم علیهالسلام را 
میداند. (برهان). رجوع به گلشاه شود. 
کلشه. (گ ش:] (اج) معشوقة ورقه است. 
(برهان) (جهانگیری). صحیح آن گلشاه است. 
رجوع به گلشاه شود. 
کل شهتوت. زگ ش] (!خ) دهی است از 
دهستان نازیل بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع در ۶۱۰۰۰ گزی‌شمال باختری خاش و 
۳۰۰۰ گری‌راه شوم زاهدان به خاش. هوای 
آن معتدل و دارای ۱۵۰ تن سکنته است. آب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات. ذرت و 
لینبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. سا کین از طایقة ریگسی 
هستد. (از فرهنگ جنرافیایی ايران چ‌۸ا. 
کلشهو. زگ ش] ((خ) نام زن پیرآن‌ویسه 
است که سپهسالار افراسياب باشد ". لبرهان) 
(آندراج)؛ 
که نگشاید این بند من هیچکس 
گ‌اینده‌گلشهر خواهیم و بس, 
بیاورد گلشهر دخترش را 
نهاد از بر تارک آفرش را 
سپهبد بپیچید در خواب خوش 
و رجوع به فهرست ولف شود. 
گل‌شهو. اگ ش] (!غ) دی است از 
دهستان ابتر بخش حومة شهرستان ایرانشهر 
واقع در ۲۲۰۰۰ گزی شمال خاوری ایرانشهر 
و ۱۳۰۰۰ گزی خاور راه شوسد ایرانشهر به 
خاش. هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آن از تات و محصول آن غلات. 
خسرماء ذرت و لبتیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن فسرعی است. 
ساکنان از طایفة میر هستد. (از فرهنگ 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


جقرافیایی ایران ج۸). 
کل شیپوزی. اک لٍ ش /ش] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) " از تبرة قلقاس مباشد که 
گلهای آن در اطراف ستبله‌ای اینت و یک 
برگ لول‌شدة سفید یا زردرنگ که همان 
شیپور است آن را فرامیگیرد. بر هر ستبله سه 
قسم گل دیده میشود و در پائین آن گلهای 
ماده‌ای است که هر یک دارای یک برچه‌اند. 
اندکی بالاتر از آنها گلهای نر می‌باشند که هر 
یک چهار پرچم دارند. بالای سبله که 
بصورت استوانه‌ای است فقط گلهای سترون 
است که بهم فشرده شده استوانة بنفش رنگی 
میسازند. هیچیک از اين سه نوع گل کاسه و 
جام ندارند. پس از آميزش از هرگل ساده سته 
که فشرده شدن آنها بسه یک‌دیگر سنبله‌ای 
قسرمزرنگ تشکیل صیدهد. ( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص۲۹۸). 
گلشیخان. اگ] (ٍخ) دهی است از دهتان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه 
واتنع در ۲۲۵۰۰ گزی جنوب هشتیان و 
۷هزارگزی چتوب راه ارابدرو سرو, هوای آن 
صرد و دارای ۱۰۳ تن سککته است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و سوتون است. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری صایع دستی 
آنان جاجیم‌یاقی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
گلشین. (گ [] (!غ) دهی است از دهستان 
پیران بخش حومهٌ شهرستان مهاباد واقع در 
۷هزارگزی باختر مهایاد و آهزارگزی باختر 
راه شوبء خانه به نقده. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۴۳ تن سک نه است. آب آن از 
رودخانه لاوین و محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان جساجیم‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲) 
گل صبح. (گ لٍ ض] (ترکیب اضافی» ( 
مرکب) کنایه از بپید؛مبع است. (انندراج)؛ 
فیضی عجیب درین گل صبح از صبا رسید 
بیرون کشیم رخت کدورت صفا رسید. 
ظهوری (از آتدراج). 
به دشمن شبیخون زدن عاجزی است 
گل‌صبح بر قلب گردون زنيم. ‏ _ 
صائب (از انندراج). 

کل صدبرکت. زگ لٍ ض ب ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به صدبرگ شود. 
گل صدبرگ آسمان. اک لٍ م ب گ 


۱-مطلع الشمس: گل شوران. 
۲ -جهانگیری نام دختر پیرال‌ویسه نوشته 


است. 
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گل صد تومانی. 

ش /س] (ترکیب اضافی. [ مرکب) کنایه از 
آتاب است. (برهان) (انجمن آر) (آتدراج)؛ 
کل صد تومانی. اگ لٍ ص] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) کل صدتومانی. . رجوع به 

صدتومانی شود. ۱ 
کل عاشقان. (گ لٍ سب ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) به لغت خراسانی زرین درخت است و 
به لفت تبریزی حماحم است. (تحفه حکيم 
موّمن). رجوع به حماحم شود. 
گل عباس. زگ غ] (اغ) دهی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران واقع در ۵دزارگزی شمال ورامین و 
۴هزارگزی شمال راه‌آهن و راه شوسة ورامین 
به تهران. هوای آن معتدل و دارای ۳۱۱ تن 
سکله است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و صیفی‌کاری است. شفل امالي 
زراعت و راه 1 ن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
گل عباسی. (گ لب بسا] (صرکیب 
وصفی, [ مرکب) این گل به نام لالهعباسی نیز 
معروف است؛ 
مشود از ساية چترش به از عباس‌شاه 
چون گل عباسیی را زینت افس کند 
ملاطفر (از آندراج). 
رجوع به لاله عباسی شود. 
کلعذار. زگ ع] (ص مس رکب) گلرو. 
خوش‌صورت. یکورخ. آتکه سیمایی چسون 
گل‌دارد؛ 5 
همه ساله روشن بهاران بدی 
گلان‌چون رخ گلعذاران بدی. 
منادی میکرن شهر و به شهرو 
وفای گلمذاران هفته‌ای پی. 
به هر حمله شمال | کنون پریزد. 
گنه‌نا کررده‌خون گلعذاری. تاصرخسرو. 
جوانی دید سروقد, ماه‌خد, گلعذار 
آفتابر خسار, (سندبادنامه ص ۱۰۴). 
گلعذاری ز گلستان جهان ما را سر 
زين چمن سایة آن سرو روان ما را پس. 

۱ حافظ. 
کار آب رکتاباد و طبع شعر و یاری خوش 
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش. 

حافظ. 


فردوسی. 


باباطاهر. 


گل عشو. (گ لغ) اسرکیب اضافی. 1 


مرکب) سر عشر یعنی کاغذی که معلم برای 
اطقال ایجدخوان ده یه قرآنی بر آن نوید و 
دایره‌ای بر آن کشد. (آتندراج)* 

کلامبلبلان نظم را گرچهگل,عشرم . 
بود عشر عشیری از قلیل او کیری. 

علی‌نقی کمره‌ای (از ندرا اج) 

گل عطری. اگ (ع] اترکیب وصفی, | 

مرکب)۲ از تر؛ شمعدانیها که برگهای آن 

عطری مطبوع دارد و گلهای آن بنفش‌رنگ 


است. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۱۶). 
كلي عقرب. (گ لع ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) به اصفهائی اسم سظاریون است. 
(تحف حکیم مومن). رجوع به سطاریون شود. 
گلغچه. اک غج /ج]() گس لیچد. 
(جهانگیری). گلفوچه. (فرهنگ رشیدی). 
قیاس شود با ملغلج, غاغليچ. غملغلیچه 
غلفلک. (از حاشية برهان قاطع چ مسعین), 
بمعتی غلفلیج است که جنبانیدن انگشستان 
باشد در زیر بغل سردم تسا به خنده آیند. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به غلغلج ۳ غلفلیچ 
و غلغلیچه و غلتلک شود. 
گلغر. (گ ]) () پشم نرمی باشه که از بن 
موی بز به شانه برآرند و از آن شال بافند. 
(القاظ الادوید) (یرهان) (آنندراج). آن موی را 
کرک و کلک و تبت و تب نیز گویند. (فرهنگ 
رهیدی) (آنندراج) (جهانگیری): 

نه از شالیافان اين روزگارم 

که‌گلفر ندانند باز از بریشم. ۱ 

._ نزاری قهستانی (از (آتدراج؛ 

کلغو. اگ غ](ص مرکب) (از:گل (به کسر) + 
غرگررپسوند شغل). (حاشية برهان تیچ 
معین). با و گلکار. (برهان). گل‌گر. رجوع بد 
گلکار و گل‌گر شود. 
گل‌غنچه. اگ غْج /چ] ( میس رکب 
گول‌غنچه. (حاشية برهان قاطع چ بعین). 
غازة زنان است و آن چیزی باد بعرخ که بر 


روی مالند. (برهان) (آنندراج), گلگونه که بر 


روی مالد. (غسیاث). سرخاب. |اشیخ 
ایوالفیض فیاضی در مثنوی نل و دمن بمعنی 
تچ گل آورده و در این بت میرخسرو نیز 
همین مراد اسست* 

هه سوی گلغنچه نوشخند ر ‏ 
ملک در میان همچو سرو بلند. .(آنتبراج). 
گلغند. اگ غ)(!مرکب) بمعنی گلشنده است. 
(جهانگیری). رجوع به گلفنده شود. 
گلغنده. اگ غْد /د] (مرکب] (ازگل + 
غند) گلقونده. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
پِبهُ برزده باشد که بجهت رشتن گلوله کرده 
باشند. (برهان) (انجمن آرا) (آتدراج): 

در میانشان نجیب مندء؛ٌ من 

همچو در ند خار گلقنده. 

سوزنی سمرقندی (از حاشیة رها اطع 
معین). 

باغنده نیز گویند و چون کسی ست وفامل 
شود گویند: گل‌غنده شده است. (فیرهنگ 
رشیدی). .و رجوع به گلفونده شود. 
کلغونده. [گ د /د)] ( مرکب) گل‌غنده. 
(حاشية برهان قاطم چ معین). به معنی گلفنده 
است که پنبه گلوله کرده باشد بجهت رشستن. 
||کنایه از مردم سست و فریه و کاهل باشد. 
(برهان). رجوع به گلفنده شود. 


گلفتن. ۱۹۲۲۷ 


گلغوفه. اگ ن /ن | (!مسرکب) گسلگونه. 
(حاشية برهان قاطم چ معین). گلگونه است 
که‌غازه و سرخی زنان باشد که بر روی مالند. 
(برهان). گلگونه و آن غاز؛ رخسار زنان است 
که‌روی را سرخ کند. (انجمن آرا) (آنندراج)/ 
گلگونه. افرهنگ رشیدی) (جهانگیری) 
(غیاث). پنبة سرخ که زنان در روی مالد. 


غازه. غمره. (زمخشری): 
مفریب دل به نقش جهان کآن نه یار توست 
گلغونه‌ای چگونه کند پیر را جوان. 

خاقانی. 
همچو موی عاریت اصلی ندارم از حیات 
همچو گلفونه بقایی هم ندارد گوهرم. 

خاقانی. 


کلغیچه. (گ چ /ج ] () گلفجه. (حاشیة 
برهان قاطم چ معین). بمعنی گلفچه است که 
جنبانیدن انگشتان باشد در زير بقل تا بخنده 
آیند. (برهان). غلفلج. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). رجوع به غلغلج و غلغلیچ و 
غچه‌شود. 
گلقف. (گ [ّ) (ا) نام گلی است مشابه گل 
سرخ. (آتدراج) (ناظم الاطبام), 
گلف. (گْ ] (انگلیی, !4" نام بازیی است و 
آن عبارت از زدن به توپ کوچکی است که 
دارای حالت ارتجاعی است و آنرا با چماقی 
که‌به نام گلف لوب" می‌خوانند بازی 
مکنند. و سر آن از چوب یا آهن است و 
دارای یک عده سوراخها ( که معمولاً عدد آنها 
٩یا۱۸)است‏ که در فاصله‌های مختلف روی 
یک خط سیر یا حلقة زنجیر قرار دارند و 
دارای موانع طبیعی یا مصنوعی است که آنها 
را با ضربه‌هایی بطور نامنظم قرار داده‌اند, 
موضوع بازی این است که باید توپ در هر 
یک از این سوراخها با چند ضربه که ممکن 
است داخل شود. 
گلفام. زگ ] (ص مرکب) گلرنگ. (آتندراج). 
به رنگ گل. گلگون. (ناظم الاطباء): 
بر یا خواب چو زاهد نبود بیداری 
چند جامی بکش از بادة گلفام بخضب. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۰ ۰ ۷. 
مرا همچنین چهره گلفام بود 
بلورینم از خوبی اندام بود. 
سعدی (پوستان). 
تمام فهم تکردم که ارغوان و گل است 
در ۳۹۹ یا دست و ساعد گلفام. 
سعدی (طیبات). 
گلفتن. [] (!مرکب) گلیدن. جامة ابریشمین 
و زربفت بسیار نازک قندهاری. (دیوان نظام 


قاری چ استانبول ص ۲۰۴). 
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۸ گل فرج. 


گل فرج. اک ت ر) ((غ) دی است از 
دهستان علمدار گرگر بخش جلفای شهرستان 
مرند واقع در ۵۸هزارگزی شسال باختری 
مرند و ۶هزارگزی راه وس جلفا و خوی. 
هوای آن معتدل و دارای ۳۴۵ تن سکته است. 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات 
و پنبه است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفغراقبایی 
ایسران ج ۴). 

گل فوستادن. (گ ف رٍ د] (مص مرکب) 
کسیر برای مقابلة خود طلبیدن. (غیات). 

کل فروش. اگ فا (نف مرکب) فروشنده 
گل.آنکه گل فروشد؛ 

ای گل‌فروش گل چه فروشی برای سیم 

از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل. 

حکیم کائی. 

گل‌فروشی. (گ تْ] (حصسامص مرکب) 
عمل گل فروختن. 

گل‌فریز. اگ فب] (اخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش خوسف شهرستان بیرجند 
و محدود است از طرف شمال و خاور به 
دهستان شهاباد. از جنوب بدهستان قیسآباد 
و از باختر به دهستان مرکزی خوسف. 
موقعیت دهستان: قمت عمد؛ قرای این 
دهستان در کوههای جنوب بیرجند واقع 
است. هوای آن معتدل و آب مزروعی اغلب 
قراء از قتوات و محصول آن غلات. زعفران, 
مختصر محصولات, باغداری و سبزیکاری 
است. شغل اهالی عموماً زراعت و مالداری و 
صنایع دستی زنان قالی و قالیچه بافی است. 
این دهتان از ۸۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و مجموع نفوس آنها در حدود 
۹ تن مباشد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج4). 

گلفشان. (گ [ /گّ ف /ف | (ام رکب) 
نوعی از آتش‌بازی که به هندی پهلجری 
گویند.(غیات) (آنندراج). این راگلریز و 
گلریز آتشباز نیز گویند. (آتندراج). میرزا 
طاهر وحید در تعریف آتشباز گوید؛ 


چو بید یار مراگلرخان 
شود روی گلفامشان گلفشان. ۲ 
(آنتدراج)". 
همه راه آذین و گبد زده 
به هر گنبدی گلفشانان رده. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۴۳۱) 
|| یش کوچکی که گلاب و 3 شراب و مانند آن 


در آن کند وگاهی آنرا از سیم و طلا و گاهی 
از بلور و کانج سازند. (آتدراج). ||(حامص 
مرکب) افشاندن گلها چنانکه در ایام خاصه 
جشتها در توروز کنند؛ 

خونی ز زخم خار پر و بال بلبلان 

در پای گلین است گلنشان داغها. 


سنجر کاشی (از (آتدراج). 


ار رجوع به گل‌افشان شود. ||(نف مرکب) چهرة 


سرخ و پرافروخته شده: 
کاشکی بر جان شیرین دسترس بودی مرا 
تا ز شادی کردمی بر گلفشانان جان فشان. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال مس ۰ ۵۶). 
|گلریز, گل‌پاش: 
چون تو درخت دلستان تازه‌بهار و گلفشان 
حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری, 
سعدی (طبات). 
رجوع به گل‌افشان شود. ||( مرکب) در تداول 
عامه یمعنی بیماری سرخک است و گویند: 
گلوشون.رجوع به گل‌افشان شود. 
گلقشان کردن. (گ لک د](مص‌مرکب) 
گل‌پاشان کردن, گل پرا کندن.گل ریختن: 
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن 
وز بام بساره‌ها گلفشان کردن. 
(از قر هنگ اسدی). 
رجوع بهگلاقتان کردن شود 
گلفهشنکت. زگ ف ش] (۲0 آبسی که در 
فروریختن از جای بلندی بخ بته باشد مانند 
یج زیر ناودان. (برهان) (آتتدراج). آنرا 
دنگداله نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). آپ فسرده بود که از ناودان 


فرودآید. (وبهی). آب فسرده یود که از ناودان 
آن آب آويخته بود و آب گلفهشنگ نز گویند. 
(فرهنگ اسدی): 
آب گلفهشنگ گشته از فسردن ای شگقت 
همچنان چون شیشء سیمین نگون آویخته. 
قرالاوی. 


کل‌قباغ. گ ق) (خ) دهسی است از 
دهتان نجف‌آباد شهرستان ییجار واقم در 
۱۲۰۰۰ گزی‌باختر نجف‌آبد و ۱۰۰۰ گزی 
شمال راه شوسة بیجار به سنندج. هموای آن 
سرد و دارای ۲۰۵ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قایچه, گلیم و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کل قبرسی. (گی لت ر) (ترکیب وصفی.! 


گلقند. 


مرکب) گلی است که از جزیر: قبرس که یکی 
از جزایر یونان است آورند و آن سرخ میباشد 
و چون بر دست بمالند سرخی آن در دست 
پماند و چون بشکنند درون آن رگهای زرد 
باشد و آن قاثم‌مقام گل مختوم است و بعربی 
طین قبرسی گویند. (برهان) (آنندراج)؛ 
بگیرند گل مختوم پنج درم. گل قبرسی پائزده 
درم گل ارمنی ده درم گل آرمنی صفسول دو 
درم... گیل پارسی سبه درم. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
گل قحبه. زگ ل نب /ب] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گل دوروی . دزی گوید 
(ج۲ صص ۹۵-۷۹۴ ۷): «وردالحمار, نوعی 
از «بهار» با« کریانم»؟ است. آنرا 
«وردالقخار» نیز نامند. و این گل از داخل 
سرخ و از خارج زرد است». و ظاهرا محیح 
کلمه وردالفجار, گل قحبه است. (حاشية 
برهان قاطع چ معین), گل دوروی که گل رعنا 
اند آن گلی است که بیرون آن زرد و درون 
آن سرح خ میباشد و عربان وردالفجار میگویند. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به گل دورو و 
دوروی شود. 
کل قرنفل. (گ لِ قرف ](ترکیب اضافی» 
مرکب) * اسم فارسی زهره است. (تحفة 
حکیم مومن). گلی است از دستة ميشک‌ها از 
تیر؛ قسرنفیان. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۱۴). 
گل قزوین. (گ لٍ قَز] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) گلی که آنرا زنان آبستن خورند. 
(مولف). یا گل بطانه و گرد سنگی است که 
نقاشان آترا در بنا و نقاشی به کار برند و از نوع 
سنگ سیلیی است. (مولف). 
گلقند. (گ ق ](|مرکب؛ نام اصلی گلشکری 
که در آقتاب تربیت یافته باشد نه بر آتش. و 
آنرا گلشکر و گلنگیین نیز گویند. (میزان 
الادویه ص ۳۵۷). مربای گل سرخ که با قند 
ساخته باشند. (ناظم الاطباء): 

قرص لموی و گوارشت لطیف عبر 

گلشکر باشد و گلقند و شراب دینار. 

بسحاق اطعمد. 

و رجوع به گلشکر و گل‌انگبین و گلگیین 
شود. |اکنایه از لب مسعشوق. (غیاث) 
(آتدراج): 

طرب فزایی گلقند نکته پردازش 


۱ -هرچند صاحب آنندراج بیت وحید را در 

تعریف آتشباز آورد» ولی ظاهراً « گلفشان» در 

بیت مزبور بمعنی چهرة سرخ و برآفروخته شده 
مناسب‌تر به نظر میرسلد, 

2 - ۰ 
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سرور مرغ چمن بر پر مگس بندد. ۱ 
ملاطفرا (از آنتدراج), 
لقند آفتابیی. (گنّد](ترکب وصفی.! 
مرکب) همان گلقند اصل است که یا آفتاب 
تربیت یافته باشد نه با آتش: 
دی با طیب گفتماحوال شعف خود را 
از لمل یار فرمود گلقند آفتابی, 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
گلقند آفتابی تو خردلی بچند. 
و رجوع به گلقند و گلقند اصل شود. 
گلقند اصل. زگ ق د] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) کلشکرکه دراب توت باه بشد 
نه بر اتش. (الفاظ الادویه). رجوع به گلقند 
آفتابی شود. 
گلقندشت. اگ ق د] (اخ) دهی است از 
دهستان عشق‌آباد بخش فديشة شهرستان 
نیشایور واقع در ۱۵هزارگزی فدیشه. هوای 
آن معتدل و دارای ۳۸۵ تن سکنته است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و صتایع دستی آنان 
قالیبافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گلکگ. زگ [ ] ([مصفر) (از: گل +ک. پسوند 
تصفیر). (از حاشیذ برهان قاطع چ صمین). 
مصفر گل است. ۳7 هان) (آتدراج). |انوعی 
از صمغ است و آن از بوت خار جهودانه 
حاصل میشود و عربان عنزروت میگویند. 
(برهان) (آنتدراج). آن صمغ را گوزده ۲ نیز 
گویند. (آنندراج) (الفاظ الادویه). توعی از 
صمغ که رنگ آن بسرخی گراید و از بوتة 
خاری که جهودانه گویند حاصل شود. لیکن 
در کاف تازی به همین معنی گذشت. ت. افرهنگ 
رشیدی). کلک. و رجوع به کلک شود. ||گله. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). سخنی است که 
از روی طعنه و سرزنش بطریق کنایه گویند, 
چنانکه روسپید بر زنان هرزه و منظور 
روسیاه است و اکنون به روسپی معروف 
است. (آنندراج) (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی): 
گرپیش گل کشم کل مشکیوی تو 
بر من گلک مزن که یندیشم از گلک, 
سوزنی سمرقندی (از آتدراج) 
گلکت. زگ ] (۲4 یکی از گاهان بسیار 
مضر و انگل تباتات دیگر است و چون 
کلرفیل ندارد به ريش نباتات مخحلف 
مخصوصاً گیاهانی که ساقه‌های ترم و پرآب 
دارند چسییده, مواد غذایی را از نها په دست 
می‌آورد و مزارع صیفی, از قبیل: کدو و خیار 
و هندونه و خریزه را بکلی خراپ میکند. 
تخم ان گیه سیر است بقسمی که اگرمحلی 
که‌گلک در آن روئیده پس از چندی زراعت 
شود باز هم تخمها سیز شده. 


گلهای جدید پدید خواهد آمد بدین جهت باید 
تا مدتی آن زمین را بایر نگاه دارند تا تخمها 
پوسیده اژ میان برود. ( گیاه‌شناسی گلگلاب 
ص ۲۴۵). گل جالیز. 
گلکت.1] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه. سکنة 
آن ۲۶ تن است. در تابستان ایبل بغدادی 
شاهسون به کوههای این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گلکت. زگ [] (ٍخ) دهمی است از دهستان 
حومه بخش جویم شهرستان لار واقع در 
۰ گزی باختر جویم. دارای ۶۰ تن 
سکنه است. آب ان از قنات و محصول ان 
غلات و صیفی است. ت. شفل اهالی زراعت و 
صایع دستی آنان قالباقی و را آن فرعی 
است. مزرعةٌ کیتویه و کهری جزو این قریه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
گلکت. (گ [] (ٍخ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومة اردا ک‌شهرستان مشهد 
واقع در ۶۶هزارگزی شمال باختری مشهد. 
هوای ان محدل و سکنه آن ۱۰۵ تن است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات و چفندر 
است. شفل اهالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومییل‌رو است. (از فرهنگ جفراقیابی ایران 
ج. 
کل کاجیله. زگ لٍ ل /ل ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) گل کافشه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کاجیره و کافشه شود. 
کلکاز. زگ ] (ص مسرکب) بتا و مسعمار, 
(آنندراج). طیان. (ملخص اللغات). راز. 
(فرهنگ آسدی نخجوانی). گل‌گر. دیوارگر. 
چینه کش. پاخیره‌زن. آنکه کار گل کند؛ 

تن خا کی‌است گل از گریهٌ بسیار مرا 

آه | گردست نگیرد بت گلکار مراء 

سیفی از آنندراج). 

چومرگم رسد ساقیا روز ابر 


گل کامکار. ‏ ۱۹۲۲۹ 


بده خشت خم را به گلکار قبر. 

ملاطفرا (از آندراج). 

گلکازی. [گ] (حامص مرکب) عمل 

گلکار. شغل گلکار. طیانت. (دهار) (منتهی 
الارب). بنایی. 

گ لکاری. (گ ] (حامص مرکب) نقش و 

نگار. گل و بوته که بالای جامه و دیوار و مانند 

آن تمایند. (آتدراج): 


در نگارندگی و گل‌کاری 

وحی صنعت مراست پنداری. نظامی, 
ااگل کاشتن. عمل کُلکار. 

گلکاری کردن. اگ ک د] امس مرکب) 
بنایی کردن. کار گل کردن. 


کل کاسنی. زگ ل[ٍ] (تسرکیب اضافی» [ 
مرکب) گل گیاه معروفی است به رنگ آبی. 
رجوع به کاسنی شود. 

گ لکاغاله. اک ل ‏ /ل ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) گل کاجیره. کافشه, عٌصفر, گل رنگ. 
بهرمان. احریض. رجوع به گل کافشه شود. 

گلکاغی. اگ لٍ غ] (ترکیب وصفی, | 
سرکب) گلهایی که از کاءذ الوان سازند. 
(آنندراج). |آگیاهی به انداز؛ زرعی کمتر یا 
پیشتر که رگهای آن لطیف و به رنگ سرخ 
کمرنگ است. 

گ لکافشه. (گ لٍ ش /شٍ] اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) به لغت اصفهانی احریض 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به کافشه و 
کافیشه و گل کااله و کاجیله شود. 

گل کامکاز. زگ لٍ] سرب وصفی, [ 
مرکب) قسمی از گل سرخ که بشدت سرضی 
دارد. (ازناظم الاطباء ذیل کامکار): 
سال نو است و ماه نو و روز نو 
وقت بهار و وقت گل کامکار. 


‌ فرخی. 
بر کام و آرژو دل پیچارء مرا 
نا کامکار کرد گل کامکار او. فرخی. 
بخندد همی بر کرانهای راه 
به فصل زمستان گل کامکار, فرخی. 
از بهر مدحت تو صدف سازد از عقیق 
اندر دهان غنچه گل سرخ کامکار. 
از رقی. 
خواهی که کام دل ز زمانه طلب کتی 
متزل به زیر شاخ گل کامکار کن. 
ادیب صابر. 
آن آفر مرصع و شاخ سمن نگر 
آن پردة موشح و گلهای کامکار.. ‏ عمعق, 
در باغ و بوستان پیتانیم داد خویش 
از باده‌های لمل و زگل‌های کامکار, 
عبدالواسع جبلی. 
بود نسیم گل کامکار در نفسم 
۱-کرزژده. 
۰ - 2 


۰ گلکامه. 
په‌گاه مدح شهنشاء کامران گفتن. 


سوزنی. 
مهتر ببی است نه لیک همه همچون تو کامران 
گلهابی بود نه همه همچو کامکار. 

سوزنی. 
درباع مهتری چو گل کامکار باش 
تا نیکخواه بوی برد بدسگال خار. 
بلبل نطقشی بتاز غنچة لب کرد باز 
گشتزمل عارضش همچو گل کامکار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۸۳). 
به سنان غمزه شاید که ز چشم من گشاید 
گل‌کامکار رویش رگ شاخ ارغوان را 

سیف آسفرنگ. 
بندگان خاص تو چون گل هميشه کامکار 
مادحان خاص تو چون مل هماره کامیاب. 
سیف اسفرنگ. 
بودم تخست خارینی خشک و عاقبت 
ز اقبال او شدم چوگل سرخ کامکار. 


سوزنی. 


قاآنی, 
و رجوع به گل سرخ و گل سوری و گل 
محمدی شود. 
گلکامه. زگ /2) ([ مرکب) ثفلی بود که 
یعد از کشیدن گلاب میماند و به کار رنگ 
کردن و چهابه کردن جامه‌ها صی‌آید. 
(آتدرام): 
زلف و رخ او دیده بهم گفت نصیرا 
از عنبر و گل ساخته گلکامة خورشید. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آنندرا اج)ء 
گلکان. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
صاجیاباد ایزدخواست بخش داراب 
شهرستان فاء راتع در ۰۰ ۰ گزی جنوب 
داراپ در دشت ایزدخواست. هوای آن گرم و 
دارای ۵۲تن سکته است. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات. لبنیات. پشم و پوست 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
فرعی است. اف‌الی در حدود دشت 
ایزدخواست ییلاق و قشلاق ميکنند. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷. 
کلکت افار. زگ 3 [] (| مسرکب) گل انار 
بوستانی است و آنرا به عربی جنذالرسان 
گویند. رمان که خود معلوم است. منفعت آن 
نزدیک به گلنار باشد. (برهان) (آتندراج)؛ 
لک بستن. (گ [ ب تَ] (مص مرکب) 
گلک بسن آتش؛ مشتعل گسردیدن و 
برافروختن آن. (از آندراج): 
ریخت ساقی به قدح باد؛ شوق‌افزا را 
بسته آتش گلکی تا که بسوزد ما را 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
خندة برق زند گرمی خا کسترما 
چه گلک بسته‌ای ای آتش می بر سر ما, 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
گل کنود. اگ لٍ ک] (اترکیب وصفی, | 


مرکب) نیلوقر آبی. گل ازرق: 
گل‌کبود که برتافت افتاب بر او 
زبیم چشم نهان گشت در پن پاياب. 
خفاف. 
رجوع به تیلوفر شود. 
کل کتافی. اک لك ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" گلی است که ساقه‌های آن آوب خته 
است و گلهای بنفش دارد. دارای مهمیزی 
ات و گرد‌انشانی آن پوس وضع 
صورت میگیرد. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۱۲۴۴ 
گلکج. زگ ک | () گلعج گلخج. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). به معنی گلخج است که 
گلولا چنگالی و گلولة خمیر باشد. (برهان) 
(آنندراج) 
گلکر. ارگ کت ] ((ج) دهی است از دهتان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه واقم 
در ۵۵۰۰ گزی خاور مراغه و ۳هزارگزی 
شمال راه شوسة مراغه به میانه. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۰۱ تن سککنه است. آب آن 
از چشمه‌سارها و محصول آن غلات و نخود 
ست. شفل اهالی زراعت و صنایع ستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کل کردن. زگ ک د)(مص مرکب) عجین 
کردن آب رابا خاک. آميخته کردن خاک‌و 
آب؛ 
خاک وجود ما را از آب باده گل کن 
ویران‌سرای دل را گاه عمارت آمد. 
|[کتایه از آلوده کردن. (آنندراج): 
در جنب رحمتش چه نماید گاه خلق 
یک مشت خا ک‌گل نکند آپ بحر را 
هادی (از آندراج). 
کل کردن. (گ ک 5] (مص مرکب) گل 
برآوردن درخت. گل دادن. برآوردن گل. 
گل کردن. (گ ک ] (مص مرکب) این 
لفظ را بجای خاموش کردن استممال کتند, 
چنانکه گویند: چراغ راگل کن. ینی خاموش 
کن.(برهان). با فظ شمع و چراغ بمعنی 
خاموش کردن و شدن. (غیات) (آنندراج). 
||روشن شدن چراغ. |اروشن کردن چراغ: 
اقتاد نگاهش به لب و عارض جانان 
پروانه گمان برد که گل کرده چراغی است. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
|افائده دادن. (آنندراج)* 


حافظ. 


پروانه خس و هوا شرربار 

پرواز چه گل کند در این کار. ۱ 
بوالفیض فیاضی (از آتندراج). 

||نمودار شدن. (برهان) (غیات). ظاهر شدن. 

(برهان) (غیات) (آتدراج). در تداول امروز 


در این معتی گویند: دیوانگیش گل کرد. 


گل کفش. 

جنونش گل کرد. مستی او گل کرد. عشقش 
گل‌کرد. طمعش گل کرد: 
هزار حیف که گل کرد بنوایی ما 
به چشم آبله آمد برهنه‌پایی ما. 

ملا طاهر غتی (از آتدراج). 
||بطور کنایه بمعنی تأثیر کردن, طرف تحسین 
و تمجید واقع شدن: شعرش سخت گل کرد. 
تالیف او در هند گل کرد. 

گلکت سری. (گ ٌ س] (ٍخغ) دهی است از 
دهتان حومة شهرستان سراوان واقم در 
۶۰۰۰ گزی جنوپ خاوری سراوان, کنار راه 
شوبة سراوان به کوهک و ۶۵۰۰۰ گزی 
باختر بندرعیاس, سر راه فرعی خمیر به 
بتدرعباس. هوای آن گرم و دارای ۱۲۰ تن 
نک است. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

گ لکش.(گ ک /ک] (نف مرکب) آن که 
گل کشد. کسی که گل را حمل کند. عمله, 
کارگر بتایی, آنکه در بنابی گل کشد. |(ا 
مرکب) زنبری که در آن گل را از جایی به 
جایی برند. کوچکتر از زنبر (زتبق) و بزرگر 
ز کپه و چهار دسته دارد و دو تن با آن گل 
برند. ظرف چویین بزرگتر از زنبه (زنبراء 

گ لکشتی. رگ ل ک ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گلی که پهلوانی به اراد کشتی نزد 
پهلوانی دیگر فرستد و این رسم در ولایت 
شایع است. (غیات) (آنندراجا: 
یست خورشید که در چرخ درافتاده بچرخ 
گل کشتی است که تیغ نگهت داده بچرخ. 

میرنجات (از انندراج). 
رجوع به گل جنگ شود. 

کشي. زگ ک /ک ] (حامص مرکب) 
عمل گل بردن. کار گل کردن. حمل گل کردن. 

کل کشیدن. زگ ک /ک د] (مص مرکب) 
گل کشیدن بر بام یا دیوارء گل‌اندود کردن آن. 
تطلیه کردن و مالیدن گل بر... (آتندراج). اندود 
کردن‌بام.گل مالیدن؛ 
گلی‌گر کشی بر ستون سرای 
گل‌اتد نشان یک ماند بجای. 

نظامی (از آنتدراج). 

گ لکفش. (گ لٍ ک] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) گلی که از ابریشم و گلایتون و مانند آن 
بر تیماج و سقلاب کنش دوزند و هم از چوب 
سازند و در پاشنه کفش تعییه کنند و گلهای 
عاج در آن پرچین نمایند و آنرا کوکب کتشض 
نیز گویند. (آنندراج): 
هاله راز رشک تعلت آتش آندر خرمن است 
از گل کفشت چمن را خار در پیراهن است. 

محن تأثیر (از آتدراج) 


1 - 8۰ 


گل کلم 
آسمان از مه تو نمل در آتشی دارد 
که‌گل کفش تو را بر سر دستار زند. 

محسن تأثیر (از آتدراج). 
گل کلم. زگ لٍ ک [] (ترکیب اضافی: | 

مرکب) معروف است و آنرا ترشی کنند و 
خورند. 

گ لکمران بالا. اگ ک من ] (خ) دی 
است از دهستان نهارجانات بخش حومة 
شهرستان بیرجند واقع در ۵۳هزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند. هوای آن گرم و 
دارای ۱۲ تن سکته است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شغفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵). 

ک لکمران پائین. اک کم ن] (اغ) دهی 
است از دهستان نهارجانات بخش حومة 
شهرستان بیرجند واقم در ۲ههزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

گلکن. (گک کت ] (اخ) دهی است از دهستان 
کاریزنوبخش تربت‌جام شهرستان مشهد واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال باختری تربت‌جام و 
۷هزارگزی جنوب راه شوسد عمومی مشهد به 
تربت‌جام. هوای آن معتدل و دارای ۵۸ تن 
سکته است. محصول آن غلات. پنبه و بنشن 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیای ایران ج .)٩‏ 

گل‌کن پهل. (گرک پٍ د) (ا) دهی است 
از دهتان خمیر بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس. هوای آن گرم و دارای ۱۳۶ تین 
سکنه است. آب آن از چاه و باران و محصول 
آن غلات و خرماست. شفل اهالی زراعت و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸, 

گ لکند. (گ کت ) (() ده کوچکی است از 
دهستان رودخانة بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۱۰۸۰۰۰ گزی شمال 
میناب و ۶۰۰۰ گزی‌باختر راه مالرو میتاب به 
گلاشکرد. دارای ۱۰ تن سکنته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 

گ لکنده. (گ ک د /د] (لخ) نام ضهری 
است به هندوستان از کرناتک در حدود 
حیدرآباد. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). نام 
قصیه‌ای است در یک‌فرسخی حیدرآباد دکن 
که قریب یک قرن و نیم از سال ٩۳۴‏ تا سال 
۸ پایخت شاهان قطب شناهی بوده و 
قلعه و مقایر ايشان تا کنون در آن موجود 
است. (از انجمن آرا) و رجوع به مقدمة برهان 
قاطع چ معین ص۷۹ و ۸۱شود. 


گ لکندی. اک کَ] اخ) دی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۸۵۰۰ گزی باختری راه 
شوسه سردشت به مهاباد. هوای آن متدل و 
دارای ۱۶۵ تن سکنه است. آب آن از رود 
کروشیرو محصول آن غلات» توتون. مازوج 
و کتراست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گ لکوبی. اگ ] (حامص مرکب) (از: گل + 
کوب کوپیدن +ی, پسوند حاصل مصدر. 
اسم معتی). (حاشية برهان ققاطع چ ممن). 
سیر و گشتی باشد که در اول بهار ک‌نشد و آن 
چنان بود که مقدم بر جمیع گلها گل زردی 
بشکفد و مردمان از آن گل بسیار بچینند و بر 
باغها رفته در حوضهای باغ ریزند و جشین 
کند. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
سیر و گردش در باغ در فصل بهار. (ناظم 
الاطباء)؛ 
خدایگان جمال و خلاصه خوبی 
به باغ عقل درآمد برسم گل‌کوبی. ‏ مولوی. 

گل کوزه. (گ ل رز /ز] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گلی را گویند که در کوزه‌ها گذاشته به 
مجلس آورندء ماتند: تسرین و نرگس. (انجمن 
آرا) نسرین. (برهان) (جهانگیری). گل 
نسرین که گل مشکی نیز گویند و به هندی 


سیوتی خوانند. (فرهنگ رشیدی). گلی سفید 


مشابه گل نسرین مگر قدری از آن کلان باشد ‏ 


و در خوشیویی کم. (غیات). گل سفید. 
(آندراج): 
کنون خالی نباید کوزه از می چون گل کوزه 
پراز شبنم شد ارچه پر نگردد کوزه از شینم. 
میرخسرو (از انندراج4 
در گل کوزه نگر تا باد را در کوزه کرد 
یاسمن آن دیده بهر خنده دندان کرده باز. 
خسرو (از فرهنگ رشیدی). 
گل‌کوزه ز دور چرخ گردان 
ندید از خاک‌پا ک‌سند گردان. 
خسرو دهلوی. 
|بعضی تصریح کرد‌ند که گل کوزه و گل 
صدبرگ که گلی است دیگر زرد و سرخ رنگ 
فارسی هندوستان است. و بعضی اطبای آين 
زمان در اين دیار گل نسرین همین گل کوزه را 
گویندو بعضی تسترن خوانند و گلقند آتر بهتر 
از گلقند گل سرخ دانند.(آتدراج). |[نرگی را 
هم گفه‌اند چه قلم آترا در کوزه‌ها کرده در 
خانه نهند. (برهانا. 

گ کوشگکت. اک کَ] ((ج) ده کسوچکی 
است از دهسستان شوراب بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. واقع در ۶۳هزارگفزی 
شمال باختر اردل و ۶هزارگزی جادة 
کوهرنگ. آب آن از چشمه و محصول آن 


گلگجه. ۱۹۲۳۱ 


غلات است. شغل اهمالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰. 

گ لکوه. گُ] ((خ) دهی است از دهستان 
نگا از شسهرستان شسهوار واقفع در 
۰ گزی جنوب خاوری شهسوار و 
۰ گزی جنوب راه شوم شهوار به 
چالوس. هوای آن معتدل و دارای ۶۵ تن 
کته است. آب آن از رودخانة کاظم‌رود و 
محصول آن برنج و چای است. شقل اصالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابیایران ج ۳ 

کلکیی. (گ [] (!ج) دهی است از دهستان 
یاغک بخش اهرم شهرستان بوشهر واقع در 
2 ۰ گزی جلوب باختری آهرم. هوای آن 
گرم و دارای ۳۷۱ تن سکته است. آب آن از 
چاه و محصول آن غلات و خرما و شغل 
اهالی زراعت است. راه فسرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۷. 

گلکیخ. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند واقع در 
۷ه زارگزی جسنوب باختری قاین و 
۵هزارگزی راءه شوسءة عمومی قاین به 
بیرجند. هوای آن معتدل کوهستانی و دارای 
۵۸ تن سکته است. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و زعفران است. شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

ک لکیری. اک ((سرکب) یک قسم گل 
بسیار معطری که درخت آن ماتا به درخت 
خرماین است. (ناظم الاطیاء). 

گلکیش. (گ ] () بستانافروز و گل تاج 
خروس (ناظم الاطباء). 

گلگاو. زگ] ((مرکب) ف راورد؛ٌ درخت 
بلوط ". (درختان جنگلی ایران تألیف شایتی 
ص ۲۱۰). یکی از محصولات بلوط, قلقات. 
قلقاف. رجوع به بلوط شود. 

کل گاوزبان. زک ل ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکپ)۲ گلی است مخصوص به گیاهی که 
برگ آن مانند زبان گاو است و گل آن به گل 
گاوزبان مشهور است و آنرا به فرنگی 
بوراش " نامند و از تیرة یوراژیناسه؟ میبآشد و 
قمت قابل مصرف آن گل و مواد موثره به نام 
موسیلاژ نترات دو پتاسیم و مورد استعمال 
آن در شسربت سالسه‌پاری مرکپ است. 
(کارآموزی داروسازی تألیف جنیدی 


ص۱۹۷ 
گلگچه. اک گ ج /ج] (اگلگچه. 
۰ ع اه 01۵۲ - 1 
۰ - 3 ۰ - 2 
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۲ گلگچی. 


(فرهنگ نظام) (حاشية برهان قاطع چ معن). 
اداب و رسومی باشد که از زمان تولد اطفال تا 
وان عقیقه و گهواره بستن به طریق سنت و 
عرفی به فعل آورند. (برهان) (اتجمن آرا), 
شادی که تا روز عقیقه مولود کند. (غیاث): 
با چتبر کمان‌صفتش رسم گلگجه 
از عکس تیر سقف مسخر نموده‌اند. 
خواجه عمید (از اتجمن آراا 
ک لکچی. (گیگ | (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهتان جانکی بخش آردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در #هزارگزی شمال باختر 
اردگان و ۲هزارگزی راه مالرو لردگان به 
مونج. دارای ۴۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ايران ج ۱۰ 
گ لگو. اگ گ] (ص مرکب) طیان. (مهذب 
الاسماء). بنا. راز. گلگیر. گلکار؛ 
همان گل‌گران را ز نو بار داد 
همان خانه‌ها کرد و خوشه نهاد. 
شسی (یوسف و زلیخا) 
چو بر گل‌گران بدره‌ها بخش کرد 
همه رنگ رخسارشان رخش کرد. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
مرد سقا و گل‌گر و حمال 
هر سه‌وان را دیل دان پر مال. 
کز خا کگورخانة ما خشتها کنند 
وان خاک‌و خشت دستکش گل‌گران شود. 


سنایی. 


سعدی, 
کل گرفتن. (گ گر ت](مص مرکب) گل 
ساختن, |گل گرفتن دری را؛ مسدود کردن 
آن. 
گ لگز. اک ] ((مرکب) رنگی است سرخ 
مایل به اندک کبودی که انرا در عرف, عباسی 
تامند و آن رنگی است که مشاه هل گز 
باشد. (آنندراج) (انجمی آرا؛ 
چترگرگگزوگلگون چو رز 
چوپ وی ا کسون فلک کرده گز. 
خرو دهلوی (از آنندراج): 
لگزو. (گ گ] ([ مرکب) جاروب کهنه را 
گویند. (آتدراج»؛ 
ک لکستر. (گ گت ] (نف مرکب) گسترنده 
گل .آورنده گل. پرا کند:گل: 
راست گفتی رخش گلستان بود 
می سوری بهار گل‌گستر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲۶). 
گلگشت. (گ گ] ((مرکب) سیر گل. 
(آتدراج). سیر جاهای مرغوب. (غیاث). 
جای خوشآیند و مطبوعی برای سیر و تفرج 
که‌مخصوصا دارای گل سرخ و دیگر گلها و 
ریاحین بود. (تاظم الاطباع* 
عرق کلک سبکسیر مرا پا ک‌کنید 
که ز گذگشت سر کوی سخن می‌آید. 
صالب (از آندراج). 


نیمی که خیزد ز گلگشت کویت 
/ دماغ خرد را معطر نماید. 
شیخ‌المارفین (از آتدراج). 
| گاردن پارتی, (یادداشت مولف). 
گلگشت. (گ گَ] (() نام تفرجگاهی 
نردیک شیراز که به آن گلگشت مصلا گویند. 
(از ناظم الاطباء): 
بده ساقی می بافی که در جنت نخواهی یافت 
کتار آب رکناباد و گلگشت مصلی را. حافظ. 
کل گفتن. (گ گت ] (مص مرکب) خوب 
گفتن. (از آتندراج). حرفهای نیکو و پندیده 
گفتن. سخنان عالیراندن: گل گفتن و گل 
گلگل. اگگ] (() نوعی از لیمو است بمقدار 
ِ و چنان ترش است که اگرسر سوزنی 
آن خلاتند و بگذارند بعد از اندک زمانی 
۳ (برهان) (انجمن آرا) 
(الفاظ الادویه). 
گلگل. (گ گ] (!مرکب) صمفی است که 
آنرا مقل گویند و مقل نام عریی است و گوگل 
تبدیل تامپارسی و مانتد مرمکی است. ریاح 
سودائیه را رفم کند. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ رشیدی). نام دارویی ات که آثرا 
مقل گویند. (برهان) (جهانگیری) (الفاظ 
الادویه) ||خالها و لکه‌های تزدیک به پهنای 
گلرگ که خالها بیشتر مسدور به رنگ یر 
زمینه باشد یا خالهای مدور درشت به رنگی 
شیر رنگ متن و بیشتر به رنگ سرخ. 
(بادداشت مولف). گله گله.و رجوع به گله گله 
شود. ||(ص مرکب) کنایه از بیار شکفته و 
خندان. (آنندراج): 
کرده‌گلگل چهرء تا می در ایاغ انداخته 
حین آپ اوردست و طرح باغ انداخته. 
محمدسعید اشرف (از اتدراج). 
دوش گلگل روی بزم‌افروزت از پیمانه بود 
در بر شوخیت شور جلوه مستانه بود. 
؟ (از آتتدراج). 
|ا(ق مرکب) به صورت پرا کندث 
خوی تب گل‌گل بر جبهت گلگون خطر است 
آن صف پروین زآن طرف قمر بازدهید. 
خاقانی (دیوان چ عیدالرسولی ص ۱۶۴. 
گ لگل. (گ گ] ((خ) ده است از دهتان 
حوم شهرستان ملایر وأقع در ۳۳۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری شهر ملایر و ۱۸۰۰۰ گزی 
شمال خاوری راه شوه ملایر به ارا ک.هوای 
آن معتدل و دارای ۷۸ تن سکنه است. آب آن 
از قات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
لیران ج ۵). 
لگل. (گ گ ] ((ج) دهی است از دهستان 
دودانگه از دهات هزارجریب مازندران. 


گل گلاب. 


(ترجمه سفرنامة مازندران و ۱ 
ص۱۶۴ 

گ لگل. (گ گ] ((ج) دهی است از بخشص 
ارکواز شهرستان ایلام واقع در ۲۱۰۰۰ گزی 
شمال باختری قلعه, کار راه مالرو ارکواز یه 
ایلام. هوای آن معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانة گل‌گل و محصول آن 
غلات دیم و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. سا کتان آن در زمستان به 
گرمیر میروند. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۵), 

گ لکل. اگ گ] (اخ) دهی است از بخش 
آبدانان شهرستان ایلام واقع در ۲۰۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری آبدانان و ۲۰۰۰ گزی شمال 
راه مالرو آپدانان به ایلام. هوای آن گرم و 
دارای ۵۱۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات. لبنیات و پشم و ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جنراقیایی یراج 0۵ 

گ لگل. (گ ک ] ([ج) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خر 
واقع در ۱۷هزارگزی باختر کوهدشت 
۷هزارگزی باختر راء شوسة خرم‌آباه به به 
کوهدشت.هوای آن معتدل و دارای ۱۸۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه‌ها و محصول آن 
غلات. انگور, انار و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صتایع دستی آنان 
سیاء‌چادربافی است, راه اتومبیل‌رو دارد و 
سا کنان از طایف گراوند و چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

گ لگل. اک گ] (اخ) دهی است از دهستان 
بالا گریوه بخش ملاوي شهرستان خرم‌آباد 
واقع در آهزارگزی جنوب ملاوی, کتار 
خاور راه شوسه خرم‌آباد به اندیمشک. هوای 
آن گرم و دارای ۴۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة کشکان و محصول آن غلات و 
لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صتایم دستی زنان فرش‌باقی و راء آ تن 
اتومبیل‌رو است. ساکنان از طایف دنیاروند 
جودکی هستند. (از فرهنگ جغرافییی ایران 
ج۸۶ 
کل تالاب. زگ لٍ گ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) مرادف گل احمر. (آتندراج), گل سرخ. 
گل محمدی. گل سرخ که از آن گلاب گیرند. 
رجوع به گل سرخ و گل سوری و گل محمدی 
شود. 

ز خوی جمال نبی چون گل‌گلاب شده‌ست 
شقایق از حسد بخت گل کباب شده‌ست. 
ملاطفرا (از آتندرا اج). 
چوبلبل است ز متی همیشه فریادم 
بود گلابی می چون گل گللاب مرا. 
قزلباش‌خان (از آتتدراج). 


استرآباد زابینو 


گلگلاب. 


اآبه اصطلاح بعضی می‌نوشان, کتایه از 
شراب. (غیاث). در هندوستان شراب دوآتشه 
را از این گل کشند وگل گلاب گویند. 
(آتدراج), 

کلکلاب. رگ گ] ((خ) دی است از 
دهستان خسورش‌رستم بسخش شاهرود 
شهرستان.هروآباد واقع در ۷۵۰۰ گزی خاور 
هشجین و ۲۹هزارگزی راء شوسة هروآباد به 
میانه. هوای آن معتدل و دارای ۱۰۸ تن سکه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
سردرختی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنابع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴. 

کلگلاب. (گ گ] (خ) دهسی ات از 
دهستان کاغذکتان پخش کاغذکتان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۲هزارگزی شمال آغ‌کند و 
۶هزارگزی راه شوه هروآباد به میائه. 
هوای آن معتدل و دارای ۵٩‏ تن سکنه است. 
آب آن از دو رشسته چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و سردرختی است. شفغل 
امالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 

گ لگلاس. (گ گ) (امسرکب) ۱ در 
لاهیجان, گیاهی است از خانوادة زعفران" از 
یره ایریداسه ". رجبوع به گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب و زعفران شود. 

ک لگله. زگ گ [) (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان زلقمی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. وأقع در ۳۸هزارگزی چنوپ خاور 
ایگودرز, کنار راه مالرو برج فهره به 
کاظم‌آباد. دارای ۴۱ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کل گلیی. (گ گ] () دشکی که در گهواره 
گذارند(لهجه قزوینی). |[دنگ کوچک که زیر 
طبق و روی سر گذارند (لهجهٌ قزوینی). 

کلگلیی. زگ گ] () نام سینه‌ریز زنان. 
(فرهنگ نظام), 

گ لگنبد. (گ کم ب ] (() دمی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور وأقع در ۲۴هزارگزی باختر چکنة 
یالاء هوای آن متدل و دارای ۱۹۹ تن سککه 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات 
است. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

ک لگندم. زگ لٍ گ د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) بیخ گیاهی است دوایی و چنان بنظر 
اید که پنج شش دانه گندم بهم چبیده است. 
(برهان) (انندراج), اسم فارسی جوز جندم. 
اسف حکیيم مومن). گوز گندم. (لنقاظ 


الادویه). گیاهی است که در نظر چنان نماید 
کوپنج شش دا گندم در آن چسییده و گوز 
گندم نیز گویند. اما مسموع چنان است که از 
قسم نباتات نیست. بلکه از ارضیات است و 
در میان او چیزی بکل گندم میباشد و مسمن 
و سمل است واگریک دو رطل آب وعل 
ممزوج کنند فی‌الفور شراب مسهل شود. جوز 
جندم معرب آن است. (از فرهنگ رشیدی). 
دوایی است که در صحرا از سنگ‌ریزه‌ها 
برمی‌آید و نام دیگرش « گوزگندم» است. 
چون دانه‌هایی است که در گورستان هم 
میروید. و مقصود از گل همان گور است 
معرب آن جوز چندم و عربی آن حبةالقبر 
است دوایی دیگر هت مسمی به گوژ گندم 
که دانه‌ای است نباتی و از سمیات است و 
معرب آن جوز چندم است. فرهنگ‌نویها و 
بعضی قرابادینها دو لقظ را اشتیاء بهم کرده گل 
گندم و گوز گندم راایکی دانستند و جوز جندم 
(به زاء معجمه) را معرب گل گندم و گوز گندم 
دانستد. (فرهنگ نظام) (از حائیة برهان 
قاطع چ معین) قنطوریون ؟ یاگل گندم که 
جنس‌های بسیار دارد ریئه‌های تمام آنها 
ضخیم و قوی است بقسمی که در مزارع گندم 
ممکن است موجب زحمت شود و ریشه‌های 
عموم آنها تلخ و بر ضد تب به کار سیبرند. 
( گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۶۱). 
لگنده. زگ گ 2 /د] ([مرکب) نوعی از 
کما باشد و آن بغایت گنده و بدبو میشود. و 
زنان به جهت قربهی حلوا کنند و خورند. 
(برهان) (آنندراج). کلیکان و کما. 
(جهانگیری). الفاظ الادویه ایین لغت را 
اشتباهاً گل‌گنبده ضبط کرده است. 
کل کنگکت. (] (() ده کوچکی است از 
دهستان حومهة ببخش مرکزی شهرستان 
دماوند. دارای ۰ تن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
کل گورستان. زگ ل رٍ] (ترکیب اضافی [ 
مرکب) سماروغ. (آتندراج). اقحوان است 
چون در گورستان بسیار روید. (شعوری ج۲ 
ورق 4)۲۲۳. 
گلگون. (گ) (س مرکب) سرخ‌رنگ, چه 
گل‌به معنی سرخ و گون رنگ و لون را گویند. 
(برهان) (غیاث). گلرنگ. (انجمن آرا) 
(انندراج): 
از آب جوی هر ساعت همی بوی لاب آید 
دراو شسته‌ست پنداری تگار من رخ گلگون. 
رودکی. 
همیشه همچو کنون شاد باد و گلگون باد 
دل تو از طرب و دو کف از نبید چو رنگ. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۵). 
ز خونت همه خا ک‌گلگون کنم 


روانت به شمشیر بیرون کنم. فردوسی. 


گلگون. ۱۹۳۲۳۳ 
می گلگون کند گلگون رخانم 
زداید زنگ اندیشه ز جانم, 
[ویس و رامین). 
ای خداوند زمان و فخر آلمصطفی 
خنجر گلگونت راکی سر سوتي خاور کنی. 
۱ ناصرخسرو. 
گلگون‌رخت چو تست بهار از وی 
بگذشت گل بگشت ز گلگونی. 
ناصر خسرو. 
تا سنانش ز عدو گلگون شد 
گشت معلوم که گل با خار است. 
اثرالدین اخیکتی. 
پیش که یاوه شوتد خرد وشاقان چرخ 
بر بر گل عارضان ساغر گلگون بیار. 
خاقانی. 
خیز و به ایام گل بادة گلگون پیار 
توبت دی فوت شد نوبت | کنون بیار. 
خاقانی. 
در مصاف قضا به خون عدوش 
تابشمشیر بند گلگون بار. ‏ (سندبادنامه), 
گرچه با دای ملمع می گلگون عیب است 
مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم. 
حافظ. 
خوش هوائی است فرح‌بخش خدایا بفرست 
نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم. 
حافظ. 
|اسجازاً هر اسب بهتر را گلگون گویند. 
(یاث). اسب گلگون و ورد. (از 
مهذب‌الاسماء). رنگی میان کمیت و اشقر 
(یرای اسبان). (از ترجمان القرآن): 


بیارید گلگون لهراسبی 
نهید از برش زین گشتاسبی. فردوسی. 
یکی ترجمان راز لشکر بخواند 
به گلگون بادآورش برنشاند. فردوسی. 
دگر ره برانگیخت گلگون ز جای 
شد آن باره زیرش چو پران همای. 

فردوسی. 
آمد بمیدگاء چو سرو آن به چهره گل 
بر فرق چون براقی گلگون شده سوار. 

سوزنی. 


صبح است گلگون تاخته شمشیر بیرون آخته 
بر شب شبیخون ساخته خونش بعمدا ریخته. 
خاقانی. 
گلگون‌ما که آب خور وصل دیده بود 
بر آب او صفیر ز کیوان شنيده‌ايم. ‏ خاقانی. 
گاه‌شبرنگ زلفت آن تاژد 
گاء‌گلگون حنت این راند. 
گلگون‌اک بس که دواند به هر طرف 


عطار, 
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۴ گلگون. 
آن کس که او کشیده ندارد عنان چشم. 
سلمان ساوجی. 
گرکمیت اسب گلگونم نبودی تندرو 
کی شدی روشن به تیتی راز پتهانم چو شمع. 
حافظ. 
|ارنگی از رنگهای آپ معنی قارور؛ بیماران. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||(زخ) نام اسب 
شیرین ممشوقةً فرهاد بوده است. گویند 
گلگون و شبدیز دو اسب بودند زادة سادیان 
دشت ابگله و دشت دمکله هم بنظر آمده است 
و آن مادیان را جفت نبود و در آن دشت اسبی 
بود از سنگ ساخته و هرگاه آن مادیان را 
ذوقی بهم میرسید خود رابه آن اسب سنگی 
میکشيد بقدرت خدای‌تعالی آن مادیان بار 
میگرفت. (یرهان) (غیاث). اسب خسروپرویز 
که‌همتای شبدیز بود. (آتدراج)؛ 


بر آخر بت گلگون را چو شبدیز 

به مشکو برد شیرین را چو پرویز. . نظامی. 
به حکم آنکه گلگون سبک خیز 

بدو بخشم ز همزادان شبدیز. نظامی, 
که با شبدیز کس هم‌تک نباشد 

جز این گلگون اگربدرگ نباشد. نظامی, 


گلگون. اگ] ([مرکب) گل فارسی: گل را 
آنواع بسیار است, سرخ و سفید و سرخی که به 
سقیدی گراید و آن آن است که او را گلگون 
گویندو در عراق آتراگل فارسی گویند. 
(فلاحت‌نامه). 

کلگون. زگ ] (اخ) دمی است از دهستان 
بکش بسخش فهلیان و سمستی شهرستان 
کازرون, واقع در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری فهلیان, کنار راء شوبه کازرون به 
فهلیان. هوای آن گرم و دارای ۱۲۹ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 0۷. 

کلگون. گَ] (اخ) دهی است از دهستان 
پیزکی بخش حومة اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۳هزارگزی شمال راه شوسبة عمومی مشهد به 
قوچان. هوای آن سعتدل و دارای ۳۷ تن 
سکه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و چفندر است. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و صنایع دستی آنان قایچه‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی اسران 
ج. 

کلگوناهتزاز. زگ ات)(ص مسرکب) 
اسبی که در جنیش و حرکت چون گلگون 
باشد. به روش گلگون. به دویدن گلگون: 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنمل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و گلگون‌اهتزاز. 

منوچهری. 
کلگون چرخ. زگ نج ] (ترکیب اضافی, 


[ مرکب) کنایه از آسمان. (برهان) (آنندراج). 
۲ |اکنایه است از خورشید: 
زآن رخش جوزا پاردم چون جوزهر بربسته دم 
گلگون چرخ افکنده سم شبرنگ هرا ريخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۸۰). 
کلگون قبا. (گ ق] (اص مرکب) صفت 
کشته‌ای که لباس او خونین باشد. کشته‌ای که 
قبا و جامة ار خون آلوده باشد؛ 
یوسف گلگون‌قبا وای علی| کبرم 
گم‌شده در کربلا وای علی| کیرم. 1 
کلگون کردن. (گ ک 3] (مص مرکب) 
سرخ کردن؛ 
شوم جامة رزم بیرون کنم 
به می روی پژمرده گلگون کنم. 
فردوسی. 
زردرویی میکشم زآن طبع تازک بی‌گناه 
ساقیا جامی بده تا چهره راگلگون کنم. 
حافظ. 
کلگو نکمیت. (گ کم /۴](!مرکب) 
کنایه از شراب سرخ است. زیرا کت نام 
رنگی از اسپ است و شراب را نیز گویند. 
(آندرا اج)؛ 
نقره خنگ صبح را در تاخت سلطان ختن 
ناقا گلگون‌کمیتت رابه میدان درفکن؟ 
؟ (از آتدرا اج). 
گلگونه. زگ نْ /ن ] (مرکب) (از: گل + 
گونه)گلفوته. گلا گونه.رجوع به گلگون شود. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). گلقونه است که 
غازه و سرخی زنان باشد. (برهان). رتنگی 
است که زنان بر روی مالند و در یکی از کتب 
طیه بنظر آمده که گلگونه دوای مرکب انست 
از سپندور و سفیده و شحم و حنظل و روغن 
یاسمین که برای جلا و صفای رنگ رو بر 
چهره ماد و بعد از نیم ساعتی با آب گرم 
بشویند. (غیاث). گلا گونه. (اوبهی). غحازه. 
القونه. (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مرادف گلفنچه. (آتدراج). به فارسی اسم 
رنگ سرخی است که از رنگ لک رخام به 
عمل می‌آورند و در لک رخام مذکور شد که 
مستعمل تقاشان و زنان در رنگ کویه و آنرابه 
دی کلال نامتد. به فارسی سرخی تامند و از 
سفیدآب و لک ترتیب میدهند و بجهت صفای 
بشره و سرخی رخار متعمل بیونان است. 
(تحفة حکیم مومن): 
تا دیوچه افکند هوابر زنخ سیب 
مهتاب به گلگونه بیالودش رخسار. مخلدی, 
همچو موی عاریت اصلی ندارد از حیات 
همچو گلگونه بقایی هم ندارد جوهرم. 
خاقاني. 
بصبح و شام که گلگونه‌ای و غله‌ای است 


مرا فریب مدء رنگ و بوی باده بیار. 
خاقانی. 


گلگونه کردن. 


بر مردسلاح حرب زیباست 
گلگونه‌و غالیه زنان راست. 

خاقانی (تحفة المراقین). 
گلگونز خون شیر پرورد 
سرمه ز سواد ما درآورد. نظامی. 
چو باید شد بدان گلگونه محتاج 
کهگرده بر در گرماپه تاراج, نظامی. 


.این همه از آن است که آب چشم شما 
گلگونة رویهای حوران است هرچند بیشتر 
خویتر. (تذکرة الاولیاء عطار). 
چو دست قضا زشت‌رویت سرشت 
میندای ۲ گلگوته بر روی زشت. 
سعدی (بوستان). 
عجوزی گر کند گلگونه بر روی 
چو توسن اشتر از وی رم کند شوی, 
ام رخسرو. 
سیاهان که گلگونه بر رو کنند 
به خندیدن مردمان خو کنتد. 
میرخسرو (از آتدراج). 
چون مرا با جلبان کار نباشد پس از این 
رستم از وسمه و گلگونه و حنا و شخار. 
؟ (از صحاح الفرس). 
|[اص مرکب) گل‌رخاره هم هست چه گوته 
بمعنی رخاره باشد. (برهان). |او بمعنی 
گلرنگ هم آمده است چه گونه رنگ را نیز 
گویند.(از برهان): 
جام و می چو صبح و شفق ده که عکس آن 
گلگونه صیح راشف قآسا برافکند. 
خاقانی. 
گلگون‌رخ امل آن خون کنند و بس 
کزخلق بخل ریخت سر خنجر سخاش. 
خاقانی. 
کهگلگونة خمر یاقوت‌رنگ 
به شستن نمیرفت از روی سنگ. 
سعدی (بوستان). 
|| خراب گلرنگ: 
هیچ محتاج می گلگون نهای 
ترک کن گلگونه تو گلگونه‌ای. (مشنوی). 
کلگونة ادیم آدم. (گ ن /ي ي آمد) 
((خ) یعتی سرخ‌کنندة روی آدم که کنایه از 
حضرت رسالت‌پناه محمدی صلوات ال علیه 
باشد. (برهان) (آتدراج). 
گلگونة چرخ. (گ نج ي ج] (ترکیب 
اضافی, امرکب) سرشی آسمان پس از 
غروب آفتاب. (ناظم الاطیام). 
گلگونه کردن. اگ ن /نِ ک 5] اسص 
مرکب) سرخ‌رنگ کردن: 
سیب را هر طرفی داده طیعت رنگی 
هم بدانگونه که گلگوته کند روی نگار. 


سعدی. 


۱ -نل: میداز. 


گلگونی. 
گاهیز صنع ماشطه بر روی خوب روز 


گلگونة شفق کند و سرمه دجی, سعدی, 


گلگونی. (گ] ((ج) دهی است از دهستان ۰ 


دتسمن‌زیاری بخش نشهلیان و مسمسنی 
شهرستان کازرون واقع در ۴۷۰۰۰ گزی 
جنوب خاور فهلیان و ۲۵۰۰۰ گزی راه 
شوه کازرون به فهلیان. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۸۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و برنج و شغل اصالی 
زراعت و صنایع دستی آنان قالیبافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایسران 

ج۷. 

کلگی. اگ [ /ل] (حامص) گله کردن: 
گلگیهات برم: عروسی پسرم. رجوع به 
گله گی‌شود. 

کل گیقیی. زگ ل ](ترکیب اضافی, [مرکب! 
پهلوی, گیتیک . (حاثية برهان قاطع چ 
معین). گل زمین. ||نوعی از گل که برگهای آن 
از هر طرف سه خار دارد و آن دو نوع میشود 
سفید و زرد. (برهان) (آتتدراج). |اگل پیاده 
گلی‌که آنرا درخت و بوتة بزرگ نباشده 
همچو: بنفشه و نرگس و سوسن و امثال آن. 
(برهان), رجوع به گل پیاده شود. 

لگیو. (گ] (!مرکب) مقراضی که گل شمع 
و چراغ را بدان گیرند. (آنندراج). مقراضی که 
با آن گل فحیلة چراغ برند. گازة 
خا کساران ز اغنیا محتاج همراهی نیند 
شمعدان گل کجا دربد گل‌گیر طلاست. 

میرزا عبدالغتی (از آنتدراج) 

گلگیو. زگ ] اف مرکب) گیرند؛ گل. |( 
مرکب) قطعه اهنی محدب که بالای چرخ 
اتومبیل, دوچرخه و موتوسیکلت قرار دهند 
بخاطر زدودن گل. 

گ لگیو. (گ] ((ع) دهی است از دهستان 
یک‌مهد بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری راه 
شوه مسجدسلیمان به هفتگل. هوای آن 
سرد و دارای ۱۵۰۰ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه و محصول آن نغلات و برنج است. 
شغل اصالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. پاسگاه ژاندارمری دارد و 
ساکنین از طایقةٌ هفت‌لنگ بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶ 

گ لگیری. اگ ] (حامص مرکب) عمل 
گرفتن‌گل چراغ. عمل گرفتن فتیلة چراغ. 
گرفتن سوختط چراغ به گل‌گیر.|اکم کسردن 
گلهای درختی برای بهتر و درشت‌تر شدن بقية 
میوة آن. گرفتن مقداری از گل درختی تا میوه 
آن بزرگتر و شاداپتر شود. (یادداست مولف). 

ک لگیری.[) (اخ) نام تیره‌ای از طايفة 
کیومرسی اسل چهارلنگ بسخیاری, 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶), 


کلگیس. (گ] (ا) در تداول محلی گناباد, 
بازریچه‌ای است از چوب که آترا روی زمین 
صافی به چرخش درآورند. 

کل گیوه. اي لٍ و /ر] (ترکیب اضافی. ( 
مرکب) گلی است سفید که گیوة مستعمل را 
پس از شستن با آن سفید کند. گلی است 
بپیدرنگ که چمچم. ییعتی گیوه را چسون 
شوخگن شود بدان سپید کنند. (یادداشت 
مولف), 

گل لاله. زگ ل لا /ل] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) شقایق و خشخاش. (ناظم الاطباء. 

کل لحنه. اگ [ ن /ج] (! مرکب) کلم گل. 
(ناظم الاطیام). 

گللو. اگ [] ((ج) دهی است از دهستان 
ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری هوراند و 
۲هزارگزی راه شوسة اهر کلیبر. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۹ تن سکنه است. اپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

گل لرتقی. زگ ل تْ] ((2) دهی است از 
دهتان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقم در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری هروآباد و ۲هزارگزی راء شوبة 
هروآیاد و اردبیل. هوای آن محدل و ۱۶۲ تن 
سکنه دارد. آب آن از خیاوچای و محصول 
آن غللات. حبوبات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کل لو قرهصوفی. (گ 1 1(غ)دمی 
است از دهستان چهاراویماق بخش قر آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۲۱هزارگزی جنوب 
قره‌آغاج و ۴۴هزارگزی جنوب راه شوسة 


۱ مراغه به میانه. هوای آن معتدل و دارای ۳۳ 


تن کته انت. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات و بزرک است. شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

کل لر محمدحسین. اک 4 
سش] (خ) دهصی است از دهستان مشگین 
باختری بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
در ۰ ۲هزارگزی شمال باختری خیاو و ۱۵ 
هزارگزی راه شوسة هروآباد و افر. هوای آن 
معدل و دارای ۱۲۹ تن سکته است. آب آن 
از رودخانٌ مشگین و سحصول آن غلات. 
حبوبات, پنبه و برنج است. شفل اهمالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کل لمنس. [گ ل لٍ ن) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رجوع به سجیل شود. (یادد‌اشت 


۱۹۲۳۵  .ناروام‌لگ‎ 


مولف). 
کلم آباد. (گ ل] ((خ) دهی است از دهستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۴۰هزارگزی شمال باختری فریمان, هوای 
آن معدل و دارای ۱۰۳ تن سکته است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات و چسفندر 
است. شفل اصالی زراعت و و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گلما. زگ] ((ع) دی است از دهستان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان ساری, 
واقع در ۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری ساری و 
۴۰۰ گزی شمال راه شوسة ساری به بهشهر, 
هوای آن معتدل و دارای ۴۰۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمهة بزرگ و محصول آن برنج. 
خلات. پنبه و صیفی است. شنغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. از دو محل بالا و 
پائین تشکیل شده است معصوم‌زاده‌ای به نام 
ام‌امزاده محمد درویش دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گل‌مار. اگ] () ونه‌ای است از تیرة 
کاکتوس‌هاکه برحب شکل به نامهای 
مختلف نامیده میشوند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص۱۲۹ 
کل‌مال کردن. اگ ک ذ] (مص مرکب) 
مالیدن گل. مالیدن گل به ظرف تا شوخ آن 
برطرف شود. ||مالیدن گل به در و دیوار. 
|| مجازاً پوشاندن امری را 
گل‌ماله. زگ [ /(](مرکب) آلسی است 
معماران را که بدان گل و آمک بر در و دیوار 
مالند و آنرا کرفی گویند. (غیاث) (آندراج). 
گل‌مالی. اک ] (حامص مسرکب) گنل 
مالیدن. با گل اندودن. 
گل‌مالی کردن. [گي کَ د] (مص مرکب) 
شتن یا مالیدن گل بر چیزی بمنظور پا کیزه 
کردن آن از لک چربی, 
کتلمانخاند. گ ۳۹ (ج) دی است از 
دهتان برکثلو از بخش حومهة شهرستان 
آرومیه واقم در ۱۸هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و هزارگزی شمال راه شوسدٌ بندر به 
آرومید. هوای آن معتدل و دارای ۲۵۳ تن 
سکنه است. آب آن از نهر چای و محصول آن 
غلات, توتون, چغندر, انگور و حبویات 
است. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. در 
۲هزارگزی خاور ده بندر کشتی‌رانی به مراغه 
و شرقخانه وجود دارد و پاسگاء ژاندارمری, 
کافه و دو باب دکان نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
گل‌ماوران. زگ و] ((ج) دی است از 
دستان دشت بیل بخش اشنویة شهرستان 


1 - 


۶ گل ماهور. 


ارومیه واقع در ۲هزارگزی شمال خاوری 
اشنویه, سر راه ارایبه‌رو اقبلاغ به اروسیه. 
هوای آن سرد و دارای ۳۷۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و نهر آقبلاغ و محصول آن 
غلات.است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جساجیم‌یافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
کل ماهور. زگ لٍ) (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) ! گل خرگوشک. گلی که برگهای آن 
کرک بسیار دارد و گلهای زرد آن خوشه‌های 
بزرگ میازند. برگ و گل آن صلین است. 
(گیا‌شناسی گل‌گلاب ص 1۴۴). 


گل ماهور 


کلمت آباد. زگ م] ((خ) دعی است از 
بخش سنجایی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۰ گزی شمال کوزران و ۳۰۰۰ گزی 
خاور راه فرعی کوزران یه ثلاث. هوای آن 

۰ تن سکنه است. آپ آن از 
چاه و محصول آن غلات, لبنیات و حبوبات و 
دیم است ست. شفل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است و تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

گلمج. اگ م /2] () پر مساهی. اناظم 
الاطباء). 

کل‌محک. اگ مج ) ((خ) دهسی است از 
دهستان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول واقع در ۲هزارگزی شمال باختری 
اندیمشک, کتار راه‌اهن تهران به اهواز. هوای 
آن گرم و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب. آن 
از لول راهآهن و محصول آن غلات است. 
شنل امالی زراعت و کارگری راه‌آهین و 
صنایع دستی آنان قالبافی مباشد. سا کنین از 


سرد و دارای 


طایفهة عشسایر ار هستند. (از فرهنگ " 


جغرافیایی ایران ج ۶. 
گل‌محله. اگ م رل ل) (اج) دمی است از 
دهستان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 


شاهی واقع در - ۰ گزی شمال جوییار. 
۲ هوای آن معتدل و دارای ۴۸۰ تن سکنه است. 
آب آن از چاه و محصول آن پنبه, غلات؛ 
کنجدو صیقی است. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج۳. 
گل‌محله. گ مْحّل [] (ع) دمی است از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع در ۱۵۰۰۰ گزی شمال خاوری آمل. 
کنار رودخانةٌ هراز. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از رودخانه هراز 
و محصول آن برنج» کنف و صیقی است. شفل 
اف‌الی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۳). 
گل محمد پیگت. (گ مغ مب ] لاخ ( 
دهی است از بخش پش تآب شهرستان زابل 
واتم در ۵۰۰۰ گسزی شمال بستجار و 
۱۰۰۰ گری‌مالرو جلال‌آباد به زابل. هوای آن 
گرم و دارای ۷۰۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانهٌ هیرمند و محصول آن غلات, صیقی 
و لبنیات است. شفغل اهالی زراعت, گله‌داری 
سنا دستی ان کریای دم بافی است. 
راه آن مالرو و سا کنین از طايفة کلانتری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج‌۸). 
کل‌محمدی. (گ لح ] (تسرکب 
وصفی, [مرکب)۲ از تیر؛ رزاسه و قسمت 
قابل مصرف آن گلبرگ است. مادة موثرة آن 
تانن و موارد استعمال آن غرغره قابض, 
غرغره بورات دو سدیم است. (از کارآموزی 
داروسازی تألیف جنیدی ص ۱۹۷ گل 
سرخ. گل سوری, یک قسم از گل سرخ است. 
در اسپاهان و کاشان از آن گلاب میگیرتد و 
بعضی آنرا هم تقطیر مینمایند. رجوع به گل 


ایران 


سرخ وگل سوری شود. 
گل‌مخاران. اگ ] (ج) دهسی است از 
دهتان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور وأقع در ۲۰هزارگزی چکِت بالا. 
هوای آن معتدل و دارای ۱۸۵ تن سکنه است. 
آب آن از تات و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی 
آنان کرباس‌بافی است. راء مالرو دارد, (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل مختوم. زگ لم) (ترکیب وصقی, ! 
مرکب) طین مختوم. ترسیژیله "این گل را 
«طین‌البحیره» نیز امند. زیرا آنرا از محلی 
آبگیر استخراج میکردند (دیسقوریدس). 
رجوع به گل پشته شود. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). گلی است سرخ‌رنگ و بسیار 
اسلس و آثرا از تل بحیره آورند و آثرا 
طین‌الکاهن هم میگویند. چسون آنرا زنی 
ساحر ید کردهاست.بمضی گوبندگلی است 
که آثرا با خون بز کوهی بسرشند و از جزیرة 


گل مشکی. 

مسلیوس آورند و بعربی طین مسختوم و 
خاتم‌الملک و خواتیم‌الملک خوانند. بسیب 
آنکه صورت ارماطس که یکی از پادشاهان 
یونان بود بر آن نقش کند و مختوم جهت آن 
گویندش که زود نقش می‌پذیرد و مهر میگیرد 
و آن از غایت لطافث و نرمی وی است و 
بهترین وی آن باشد که بوی شبت کند و بر لب 
بچسبد, تریاق همه زهرهاست. (برهان). گلی 
از تریاقات است و چون پر لطیف میباشد زود 
نقش مهر در بر میگیرد و این را طين مختوم 
نیز میگویند و گل خون, کنایه از آن است زیرا 
که‌به رنگ خون میباشد و آنرا در به کردن 
جراحتهای غیرالانتيام اشر تمام است. 
(آتندراج): بگیرند گل مختوم پنج درم» گل 
قبرسی پانزده درم گل ارمنی مغسول دو 
درم... گنل پارسی سه درم. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

ختم است به ما خسته‌دلان باده کشیدن 

پیمانة ما از گل مختوم سرشت 

محسن تأثیر (از آنتدراج)/ 

کل مخمل. زگ لٍ ع ۶) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گلهایی که در میان مخمل بافند. 
(آتدراج): 


است. 


دردسر فرشی است زير بوریای فقر ما 
از گل مخمل گلاب خواب مباید کشید. 
محمداسحاق شوکت (از آخدراج). 
گلمو. زگ ع] () نام گلی است بسفایت 
خوشیو (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
زسوری‌کآن ته کم بود از کتاره 
چگر میشد چو سوری پاره‌پاره 
از آن گلمر که دل برد و روان مهم 
ز هر تن لاله رست و ارغوان هم. 
آمیرخرو (از جهانگیری). 
اانام نوعی از پیکان تیر. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی)؛ 
گشت رعنایان بود در زیر بید و پای گل. 
پوستان شیرمردان برگ بید و گلمر است. 
امیررخسرو (از جهانگیری). 
گل هریم. اگ ل مْز ی ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام گلی است سفید و خوشبو. یاسمین 
بری. یاسمین بستانی. یاسمین صنحرایی, 
یاسمین دشتی. یاسمن دشتی. 
گل‌مژه. اک مد /3]([مسرکب) دانه یا 
جوشی که در پلک چشم بوجود آید. 
کل مشکیی. اگ لٍ /۶](ترکیب وصفی,. [ 


مرکب) اسم فارسی نسرین است. (تحفة 


80۱0۳-۵0۶ ,(لاتیی) معمطرو۷ - 1 
(فرانسری) 

.ت) 6۵6۵ - 2 

.وا ۲۵/۵ - 3 


گل مشکیچه. 


حکیم سومن). نوعی از تصرین است و آن 
سفید و صدبرگ و کوچک ميباشد. (برهان) 
(انجمن آرا), نام گلی است بسغایت خوشبو, 
(هار عجم). نام گلی که رنگش سیاه باشد. 
(غیات). ورد چینی, گل سفید. (سجمع 
الجوامع): 
کنم ز بوی وفا زخم غیر را تاسور 
بدست چون گل مشکی است نقد داغ مرا. 
اسماعیل ایما (از آتندراج). 
گل مشکیچه. زگ( /مج /چ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب)گل مشکی: 
ناسور دلم باج گرفت‌ست ز عبر 
گویاگل مشکیچه بود پنبة داغم. 
محسن تأثیر(از بهار عجم). 
گل مصری. اگ ل م1 (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) بعربی طین مصری خوانند. برای طلا 
کردن بر بدن مستسقی بغایت نانع است. 
(برهان) (آنتدراج). 
کل‌مغان. (گ ْ] (() دهسسی است از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع در ۲هزارگزی جنوب اردبیل و 
۲هزارگزی راه شوسة خیاو و اردبیل. هوای 
آن معتدل و دارای ۱۰ تن سکنه است. آب آن 
از رود و محصول آن غلات و حبوبات است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گلمکان. (گ ء] (اخ) نسام یکی از 
دهستانهای بخش طرقبه شهرستان مشهد, در 
شمال باختری مشهد و محدود است از طرف 
شمال به کوه تخت‌رستم, از جنوب به دهستان 
شاندیز, از باختر کوه بسنالود و از خاور به 
دهتان بیزکی و چناران. کلیة قرای این 
دهتان که عبارت از ۳۳ آبادی است در 
داخل دره و دامنه خاوری بینالود راقع است. 
این کوه بواسطةٌ ارتفاعی که دارد ریزش برف 
و باران در ارتفاعات و دامتة آن زیاد و 
بالتجه از آب آن قراء و قصبات اطراف 
استفاده قایل ملاحظه نموده و له دهات 
اطراف دارای محصول فراوان و باغات زیاد 
میباشد و بهمین جبهت بیشتر قمرای این 
دهستان ییلاقی و تفرج‌گاه اهالی شهر مشهد 
است. در ۲اهزارگزی جنوب خاوری 
گلمکان محلی است موسوم به چشمه‌سبز این 
محل در دامن کوه نیشابور واقع شده و 
مساحت آن در حدود ۱۵۰۰ گز اشت. اطراف 
این محل را کوههای مرتفع احاطه نموده فقط 
از یک طرف به عرض تقریباً ۳۰یا ۴۰ گز از 
بریدگی استفاده شده, راهی است که داخل این 
محوطه آب فراوانی از زسین میجوشد که 
استخر بزرگی را تشکیل داده و از اطراف این 
استخر نیز چشمه‌های فراوانی از داسنة کوه 
جاری است که آب این چشمه‌ها نیز داخسل 


استخر شده و همه این آبها از همان دهانه 
خارج و دهستان گلمکان را مشروب منماید. 
بین این چشمه‌ها چشمه‌ای است صوسوم به 
چشم اشتها آب آن تا آندازه‌ای سرد و 
گواراست و برای هرگونه اغذیه محلل خوبی 
است. هوای آن بقدری سرد است که از 
۶هصزارگزی اشجار آن کوتاهتر و تا 
۳هزارگزی خاتمه یاته از سه‌هزارگزی تا 
محل چشمه‌سیر فقط گیاه میروید. بواسطة 
صعب‌البور بودن راه و سردی هوا و نداشتن 


سکنه, کمتر اهالی به آن محل میروند. بطور 


| کلی‌گلمکان و قرای آن عموماً بیلاقی و 


کوهتانی است و از ۳۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل ميشود. مجموع نقوس آن در 
حدود ۱۴۵۶۲ تن است. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران .)٩‏ 

کلمکان. گ ((خ) قصبهٌ مرکز دهستان 
گلمکان‌بخش طرقبة شهرستان مشهد واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری طرقبه و 
۵هزارگزی باختر راه شوس قدیمی مشهد به 
قوچان. هوای آن معتدل و دارای ۲۳۶۴ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و چشمه‌سار 
و قتات و محصول آن غلات؛ میوه و خشکبار 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دسی انان 
قالی‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو است. دارای 
دبستان و دفتر ازدواج و طلاق است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کل مکبود. اگ [ ک] ((غ) دهسی است از 
دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقم در ۲۸۰۰۰ گزی 
جنوب خاور کرمانشاه و ۴۰۰۰ گزی‌باغ 
طیقوان. هوای آن سرد و دارای ۱۴۰ تن 
سککه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات دیم و لبنیات است. شقل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵), 

کل مکبود. زگ [ ک] (() دهی است از 
دهستان دیور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۵۰۰۰ گزی شمال 
باختری صحه. هوای آن سرد و دارای ۱۷۶ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غسلات و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و راء آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

کل مکبود. (گ ( ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان ذهاب بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قمرشیرین واقع در ۱۱۰۰۰ گزی شمال 
باختری شرپل ذهاب, کنار راه فرعی باویس. 
هوای آن گرم و دارای ۲۵۰ تن سکنه است. 
آپ آن از زه‌آب رودخانة دستک و محصول 
آن غلات. صیفی و لبنبات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی دارد. در 


گل‌مورتی. ۱۹۲۳۷ 


دو محل بفاصله ۱۵۰۰ گزی واقع و به علیا و 
مفلی مشهور است. سک گلم کبود علیا ۱۵ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
کل مکبود. (گ لک ] ((غ) دصی است از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
چقلوندی و ٩هزارگزی‏ شمال اتومییل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌ها و 
محصول آن غلات, صیفی, لبتیات و یشم 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادربافی است. راه مالرو 
دارد و سا کنین از طايفة حسین‌بیگ هد و 
در زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
گل‌مل. زگ م] ((خ) دهی است از دهستان 
بالا شهرستان اردستان واقع در ۳۵هزارگزی 
جنوب باختری اردستان و ٩۱هزارگزی‏ 
شمال راء شوسة اردستان به اصفهان. هوای 
آن محدل و دارای ۱۵۹ تن سکته است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات» خشکبار و 
براست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 
گل مالاط. (گ ل ما (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) گلی را گویند که از برای بهم وصل 
کردن اتصال آجر و سنگ و خشت ویا 
کشیدن بر روی دیوار استعمال کند. (سفر 
خروج ۱۳:۱ سفر لاویان ۱۴: ۴۱ و ۴۲ سفر 
خروج ۱۰:۱۳). این گل عموماًا گل سرخ و 
کاءبهم آمیخته ساخته میشد و گاهی اوقات از 
ریگ و خاکستر و آهک ترتیب می‌یافت و 
یعضی اوقات در عوض گل قیر استعمال 
مینمودند. چنانکه در خرابه‌های بابل دیده 
میشود. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
ملاط شود. 
گل‌ملکت. اگم لٍ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان مرغک بخش راین شهرستان بم. 
واقع در ۶۷۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری راین و 
۰ گزی‌راه شوسة بم به جیرفت. دارای 
۰ تن سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
گل موجه. زگ ل مج چا انس رکیب 
وصفی, |مرکب) گل دوروی* 
به جام زرین همچون گل موجه 
درونش احمر باشد پرونشی اصفر. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۳۶). 
گل‌مورتی. (گ (اخ) دی است از 
دهستان دلگان بسخش بزمان واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بزمان, کار راه 
مالرو بمپور به کینوج. هوای آن گرم و دارای 
۰ستسن کته است. آپ آن از قنات و 
محصول آن غلات. خرما و لبنیات است. 


۸ گلموز. 


شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
کلموژ. زگ ] () چ لپاسه و سوسمار. 
(برهان) (آنتدراج). 
کلموش. (گ] () نسوعي از بسید است. 
(انندراج). 
گل مولی. (گ ل /شولا] (ترکیب 
اضاقی, [ مرکب) خطابی است که بصورت 
احترام و گاهی تحقیر به درویش میدهند. 
خطابی است که به درویشان کنند, چون نام او 
ندانند. 
گلحه. (گ ل ع] ((خ) دهی است از دهستان 
چرداول بخش ثیروان چرداول شهرستان 
ایلام واقع در ۱۱۰۰۰ گزی شمال باختری 
چرداول. کنار راء اتومیل‌رو چرداول به 
آسان‌آباد. هوای آن گرم و دارای ۲۰۰ تسن 
سکنه است. آب آن از رودضانة چرداول و 
محصول آن عغلات. لبنیات و حبوبات است. 
تسغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کلمه. (گ ] ((ج)! شهری است در الجزایر 
(۲۷۷ م)(۷۰۲ هامسیحیان در قرون اول در 
آنجا پیدا شدند. (اعلام المنجد). 
کل مهتاب. (گ ل ۶] (ترکب اضافی, | 
مرکب) پارچه‌های مهتاب که از میان برگ 
درختان بر زمین می‌افتد. (غیاث). لکه‌ای که 
در مپتاب از درختان بسر مین افتد. 
(انتدراج)ء 

صاف‌دل را نبود رنگ زوال 

گل‌مهتاب نمی‌گردد خشک.  .‏ ر 

محمداسحاق شوکت از آتدراج) 
از رنگ بنا گوش تو چون خون نخورد (کذا] 
می روشن که به روی گل مهتاب نخورد. 
محمداسحاق شوکت (از آتتدرا)/ 

نام گلی است که آنرا به هندی چاندنی 
گویند. (غیات) (آنندراج). چاندنی ترجمه 
مهتاپ است.پس گل مهتاب بدین معنی 
فارسی شناخته اهل‌هند باشد از عالم گل کوزه 
و گل صدبرگ و گل اورنگ. (آتندراج). 
گلمه تره. "زگ مت رز / را (|مسرکب) 
خردل. (نصاب طبری), ۱ 
کل مهر. زگ ل م) (ترکیب اضاقی, [مرکب) 
نوعی از گل: 

تهانی به پالیزبان گفت شاه 

که‌از مهتر ده گل مهر خواه. 

چو یشنید از او این سخن باغبان 
گل‌مهر آورد آمد دمان. 

ز خرادبرزین گل مهر خواست 

به بالین مست امد از حجره راست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


کل مهره. (گ مْز /ٍ] (مرکب) هر گلوله و 
مهره را گویند که از گل سازند عموماً و کمان 


گروهه‌را خصوصاً. (برهان) (آنندراج): بر سر 
هر یک مردی یک مهره گل از سفال گل مهرةٌ 
از سفاله... که چنانکه گل را بیزی و آنرا سفال 
کنی هر یک چند پشکل گوسفند و بر هر گل 
مهره نام آن کس نبشته. (ترجمه تاریخ طبری 
بلعمی قصذ اصحاب فیل). 
هر حجتی که گفت بدو رد کنی و باز 
اندر دهان نهیش چو گل مهره در تفک. 
سوزنی (از حاشية پرهان قاطع چ معین). 
دو صد مهره بر یکدگر ساخته‌ست 
که‌گل مهرهُ نو بپرداخته‌ست. 
سعدی (بوستان). 
ااکرة زمین. ||کنایه از آدمی. (برهان) 
(آنندراج). 
گلمی. گ 1[ ((خ) دهی است از دستان 
احمدایاد بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری فریمان. هوای 
آن معتدل و دارای ۷۱ تن سکنه است, اب ان 
از قات و محصول آن غلات است. شغل 
اه‌الی زراعت و راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ .)٩‏ 
گل‌میان. زگ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان ایرج بخش اردکان شیراز واتع در 
بت ۰ گزی خاور اردکان و ۰۰ ۰ گزی راه 
فرعی مائین به تتخت‌جمشید. دارای ۲۰ تس 
بسکنه است. به اين ده کاظم آیاد هم میگویند. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷. قریه‌ای 
است دوفرسنگی میانً جنوب و مشرق 
وشنک. (فارسنامة ناصری). 
گل‌میان. رگ ] (اخ) از قرای بلوک اسرچ 
است. (جفرافیای غرب ایران ص ۹ -۱). 
کل میخ. (گ] (! مرکب) نوعی از میخ آهن 
که سرش پهن مسباشد. (اتندراج). میخ 
سربزرگ چوبی یا فلزی که یختر به دیوار 
اطاق کوبیده میشود برای آریختن چیزها از 
آن. (فرهنگ نظام). میخ بزرگ. میخ چادر. 
(ناظم الاطباء). میخی که سر آنرا بصورت گلی 
بازند؛ 
در از سدرة بوستان واب 
ز گل‌میخیش رو شتاس آفتاب. 
ظهوری (از آندراج). 
بیا به درگه شاهنشهی که از در او 
شکفته غنچه گل‌میخ بر رخ ایام _ 
ابوطالب کلیم (از آنتدراج). 
شب وصل تو نهان آمده‌ام تا دم صبح 
ماه را ساخته گل‌میخی و بر در زده‌ام 
سیح کاشی (از آندراج). 
عرص شهر هری فوق سپهر اخضر است 
درگهتش را شمه خورشید گل‌میخ در است. 
آگهی‌هروی. 
||دگمه‌ای که خلخال و دست‌برنجن را بدان 
بند سازند.(ناظم الاطبام). 


گلنا آباد. 


گل میخکت. اک لٍ ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)" از تيرة قرنفلیان است. جنی‌های 
بیار دارد و این دسته قسمتی از کاسبرگهای 
آن به هم چسبیده است. ( گیا‌شناسیگل‌گلاب 
ص ۲۱۳). میخک. کوکب. 

گل هیو. (گ] ((خ) دهی است از بخش میان 
کنگی شهرستان زابل واقع در ۸۰۰۰ گزی 
چستوب ب‌اختری ده دوست محمد و 
۰ گزی‌جنوب راه مالرو ده دوست محمد 
به زابل. هوای آن گرم معتدل و دارای ۱۲۹ تن 
سکنته است. اب آن آز رودخانةُ هیرمند و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اصالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۸. 

کل میران. (گ| (اج) دی است از 
دهتان زیرکوء بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۷۴هزارگزی جنوب خاوری قاین. 
هوای آن گرم و دارای ۱٩‏ تن سکته است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی آتان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 

گل میزان. اک ل ] ((خ) کنایه از زهر». 
چنانچه خار عقرب کنایه از بهرام است. (از 
آتندراج). زهره, چرا که میزان خانهُ زهره 
است. (غیاث). 

کل میشه. زگ ش) ((خ) دی است از 
دهتان کاغذکتان بخش کاغذکنان شهرمتان 
هروآباد واقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
آغ‌کند و ۴هزارگزی راه شوم میانه به 
زنجان. هوای آن معتدل مایل به گرمی و 
دارای ۷۸ تن سکنه است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات حبوبات و سنجد است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی آیران ج۴. 

گل میمون. اگ لٍ ۶ / سو] اترکیب 
اضافی, [مرکب) ؟ گلی است که کول آن 
بدو شکاف باز میشود و یکی از گلهای زیتی 
معمول است. ( گسیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۴۴). 

گلن. اگ [) ((خ)* ژلن. رجوع به فهرست * 
ایران باستان و ژلن در همین لفت‌نامه شود. 

کلف آباد. (گ) ((خ) دهکسوچکی است از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ٩۰۰۰۰‏ گزی خاور 


1 - ۰ 

۲ -در بعضی نسخ ه کلمه تره» است, 
۸ ۰ 4 .قناطاموا0 - 3 
۰ - 5 


گلنار. 


سعیدآیاد. سر راه مالرو گوغر به تکیه. دارای 
۵ تسن سکنه است. مزارع کهن هسرمز, 
شا‌اباد. کندجوغن. موسرخ. محمدیه و 
مردوئه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۸. 
گلنار. (گ] (! مرکب) (از: گل + نار -انارا. 
معرپ آن جلتار است. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). گل انار. (برهان). شکوفه و گل انار 
است که.در سرخی رنگ بی‌نظیر است. 
(آتدراج)؛ |[بعضی گویند که آن گل درخت 
آثار پری است و بفیر از گل ثمری ندارد و ثمر 
وی همان است و بهترین آن مصری باشد و به 
عربی ثمرةالش وكة المصری خواند. (یرهان) 
جلنار. به فارسی گنار گویند و او غیر گل انار 
مشمر است. اگرچه در جمیع افعال مشابه 
یکدیگرند. (تحفة حکیم مومن). گل انار بری. 
جلثار. (بحر الجواهر)* 
آراسته گنته‌ست به تو چهر؛ خوبی 
چون چهرة دوشیزه یه گلرنگ و به گلنار, 
خروی. 
بر او تیر بارید همچون تگرگ 
چنانچون بریزد ز گلنار برگ. 
به گلنار ماند همی چهر تو 
ز شادی بخندد دل از مهر توء 


فردوسی. 


فردوسی. 

همه بوم توران پر از داغ و درد 

به باغ آندرون برگ گلتار زرد. 

بتان بهشتند گویی درست 

به گلنارشان روی رضوان بخست. فردوسی. 

شاهی که ندیمی چو تو دارد چه کد کس 

چون سرخ گل آمد به چه کار آید گلنار؟ 
فرخی. 

دلشاد همی باشی و می لمل همی خواه 

از دست بتی ماهرخ و لعل چو گلنار. 


فردوسی. 


فرخی, 
نه هم قیست در باشد بلور 
نه همرنگ گلنار باشد پژند. عجدی, 
دهقان پتسجب سر انگشت گزان است 
کاندر چمن و باغ نه گل ماد و نه گلنار. 
منوچهری. 
معشوقگانت راگل و گلنار و یاسمن 
از دست یاره بربود از گوش گوشوار. 
منو چهری. 
گلنار همچو درزی استاد برکشید 
قوارة حریر ز بیجاده گون‌حریر. 
منوچهری. 
همیشه تا تبود خوید سرخ چون گلنار 
همیشه تا نبود سبز لاله چون برغست. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
تاگشت زیر غالیه گلتار تو تهان 
چون شنبلید کردم رخار خویشتن. 
قطران. 


عروس پر نگار و نقش بودی 


رخ از گلار و از لاله دهانت. 

۲ ناصرخرو. 
روی گلتار چو بزداید قطرة کب 
بلبل از گل به سلام گلنار آید. 


اصرخسرو. 
ای رخ توبه گونة گلنار 
اشکم از غم چو تاردانه مکن. 
ِ عبدالواسع جبلی, 
هرکه از آن ناردانه خورد خک دل 
گشت‌و چو گلنار کرد گونة رخار. 
سوزنی- 
فروپوشید گناری پرندی 
براو هر شاخ گیسو چون کمندی. نظامی, 
خرامنده بر رخش بیجاده‌نعل 
گل‌لعل در زیر گلنار لعل. 
نظامی (شرفنامة چ وحید ص۳۴۶). 
گلاب و لعل رابر کار کرده 
ز لملی روی چون گلتار کرده. نظامی. 
بستان عارضش که تماشا گه‌دل است 
پر نرگس و بنفشه و گلنار بنگرید. 
ِ سعدی (بدایع) 
چو آتش در درخت افکند گلنار 
دگر منقل منه آتش میفروز. 
سعدی (غزلیات). 
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران 
کاآب‌گلزار تو از اک چو گلنار من است. 
حافظ 


چرخ روه‌باز راز اشک گلتارت چه پا ک 
برسر آن گرگ از این باران فراوان آمده. 


کاتبی. 


||هر گل سرخ بزرگ صدبرگ را تیز گفته‌اند و 
معرب آن جلنار باشد. (برهان). رجوع به 
گلار فارسی شود. |[کنایه از شراب؛ 
چند خواهی ز آهوی سیمین 
گاوزرین که میخورد گلنار. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسرلی ص ۲ 4۲۰. 
|[مجازاً بمعنی گونه است از جهت سرخی: 
بماندش دو گلنار خندان تزند 
بجوشید پولادش اندر پرند. فردوسی. 
کلفار. (گ] ((ج) نام کتیزکی از کنیزان 
اردوان اشکانی. (از فهرست وف 
که‌گلنار ید نام آن ماهروی 
تگاری پر از گوهر و رنگ وبوی. 
فردوسی (شاهنامه چ پروخیم ص .)۱٩۳۰‏ 
فرستادشان نرد گلتار» شاه 
بدان تا کند اختران را نگاه 
چوگلار بشتید آوازشان 
سخن گفتن از اختر و رازشان... 
فردوسی (شاهتامه چ بروخیم ص۱۹۳۲). 
سخن چون ز گلنار از آنسان شنید 
شکیبایی و خامشی برگزید. 
فردوسی (شاهتامه چ بروخیم ص ۱۲۲۲), 


گلناک. ۱۹۲۳۹ 


جهانجوی چون روی گلار دید 
همان گوهر سرخ و دینار دید. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .)۱٩۳۳‏ 

کلنار فارسی. رگ ۳ (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قسمی از انار که گل آن صدبرگ و 
بغایت سرخی و کلانی بمقدار گل صدبرگ 
باشد. (غیاث) (آتندراج), نوعی از انار است 
که‌سوای گل ثمری ندارد مر گل آن کلان و 
صدبرگ میباشد برابر گل... (غیات)". 
گلنارگون. (گ] (ص مرکب) هر آنچه 
برنگ گلتار باشد. (ناظم الاطباء), به رنگ 
گلار.برنگ سرخ؛ _ 

چو گلنارگون کسوت افتاب 

کبودی‌گرفت از خم نیل آب. نظامی. 
کگلنارگون کردن. اگ ک د] (ممسص 
مرکب) به رنگ گلتار درآوردن. به رنگ سرخ 


کردن؛ 
یکی زرد پیراهن مشکبوی 
پپوشبد و گلنارگون کرد روی. . فردوسی. 
چوبشند رودابه آن گفتگوی 
برافروخت و گلتارگون کرد روی. 
فردوسی. 


گلناری. اگ] اص نسبی) هرآنچه برنگ 
گلار بود. عنابی‌رنگ. (ناظم الاطباء). 


سرخ‌رنگ: 
حجله و پزمه‌ای بزرکاری 
حجله عودی و بزمه گلناری. نظامی. 
مرا" ز نان جو خویش چهره کاهی به 
که‌از شراب حریفان سفله گلتاری. 
امیدی رازی. 


گلفازی. (گ) (ص نسبی) جلناری. قسمی 
از یاقوت. دون ارجوائی و فوق لحمی. رجوع 
به کاب الجماهر بیرونی ص ۳۳و ۵۰شود. 

گل ناز. (گ لٍ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
نوعی از گل است. 

گلفاز. زگ](|مرکب) اسمی است که دختران 
را دهند. 

کل نافرمان. اگ لٍ ف] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی از گل که رنگش کبود ميباشد. 
گل بفشه. (ناظم الاطبام) (آتدراج). 

گلناکت. زگ /ک |( حصار قلعه. (برهان). 
بازوی دژیعنی قلعه و بازوی دز 
تصحیفی‌خوانی شده است و در لفت کشف 
اللغات گلشانک به معنی بازوی درآنده 
(آتدراج). 

کلناکث. زگ ]([مرکب)گلزار وگلستان وباغ 
گل‌سرخ. (ناظم الاطباء). 

گلنا کت. زگ ](ص مرکب) کدر وگل‌آلوده و 


۱-صاحب غیاث این لفت را ذیل گلار آورده 
است. 


۲ -نل: ترا. 


۱۹۳۰ گلنام. 


پراز گل. (ناظم الاطیاء): زدغ؛ جای گلنا ک. 


وثیخة؛ زمین گلنا ک.مکان طان؛ جبای 
گلتاک.ارش متظرمطة؛ زمین سخت گلنا ک. 
(منتهی الارب) 
دل ز پایةٌ حوض تن گلنا ک‌شد 
تن ز آب حوض دلها پا ک‌شد. 

مولوی (مثنوی چ نیکلن دفتر ۲ ص ۲۲۱). 
در خلایق روحهای پا ک‌همت 
روحهای تیرة گللا ک‌هست. مولوی. 


کلفام. (گ ] (() دهسی است از دهسستان 
عرب خانة بخش شوسف شهرستان بیرجسند, 
راقع در ۹۵هزارگزی شمال باختری شوسف. 
سر راه مالرو عمومی گیو به شوسف. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۳۰ تن سکنه است. آب آن 
از نات و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و مالداری .و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ٩).‏ 

گلفان. اگ ل] (اخ)" چندین مجمع الجزایر 
کوچک که در جنب فییتر ۲ قرار گرفه 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود, 

کلنبو. (گ مب ] (() دهی است از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر واقع 
در ٩هزارگزی‏ جنوب ورزقان و ههزارگزی 
ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای آن معتدل و دارای 
۸ تن سکته است. آپ آن از چشحه و 
محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دی آنان گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
لیران ج 4۴. 

گل نبشته. زگ لٍن بت /ت] (نسرکیب 
وصفی, | مرکب) گل مختوم را گویند و آن 
دوائی است مشهور و معروف جهت دفع 
سموم. (برهان). گل مختوم که از جمله تریاق 
زهرهاست و این نام یرای آن کرده‌اند که زود 
مهر کرده مشود از مایت لطافت و نرمی و 
بعضی گفته‌اند از آنجا که می‌آورند مهر کرده 
مي‌آورند. (فرهنگ رشیدی). 

کل نحاران. اگ ل نم جبا] (تترکیب 
اضافی: | مرکب) طین‌الاحمر. (تحفةٌ حکنیم 
مزمن). 

کلند. رگ [] ((خ) دهی است از دهتان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان واقع 
در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر رامیان, کار راه شوسة 
رامیان به گرگان. هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. اپ آن از قنات و چشمه 
و محصول آن برنج» غلات. توتون, سیگار و 
صیفی است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان باتن شال, کرپاس و 
پارچه‌های ابریشمی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۳). ۱ 

کلندام. (گ [](ص مرکب) گل‌اندام. آنک. 
اندامش چون گل باشد. رجوع به گل‌اندام 


شود. 
(گلندام. زگ ل ](اخ) محمد. نام جامع دیوان 
حافظ دانته‌اند. اما با تحقیقاتی که علامه 
قزوینی نموده‌اند وجود چنین شخصی جامع 
دیوان حافظ را صحیح ندانسته و در مقدمهٌ 
دیوان حافظ (ص قز) چنین نوشته‌اند: از یازده 
نسخه از اين مقدمه ایداً اسمی از جامع دیوان 
حافظ که بنابر مشهور در اين اواخر مسحمد 
گلندام‌نامی بوده برده نشده, بدون هیچ شک و 
شبهه تولید شک عظیمی در صحت و اصالت 
نام مسحمد گلندام میماید و احتمال را 
بی‌اختیار در ذهن تقویت مینماید که شاید این 
نام محمد گلدام الحاقی باشد از یکی از 
متأخران گمنام, که چون ذیل این مقدمه بدون 
اسم مولف است خواسته از اين فرصت 
استفاده نموده, آثرا به نام خود قلمداد کند. و 
قرینة دیگری که تا درجه‌ای موید این احتمال 
است آن است که دوكشاه سمرقندی که تذکره 
معروف خود را در حدود ۸۹۲ ه.ق.یعنی 
درست صد سال بعد از وقات حافظ تألیف 
تمود. در شرح احوال خواجه گوید: «و بعد از 
وفات خواجه حافظ معتقدان و مصاحبان او 
اشعار او را مدون ساخته‌اتد» که چتانکه 
ملاحظه میشود ابداً اسمی از جامع دیوان او 
نمیبرد و مثل این مینماید که نام جامع دیوان او 
از همان عصرهای بسیار نزدیک به عصر 
خواجه نبوده است و الا ظاهراً دلیلی نداشته 
که دوكشاه نام آو را نیرد. همچنین سودی در 
شرح ترکی خود بر دیوان خواجه که در ستذ 
۳ دق لیف شده گوید «و بعد از وفات 
بعض احباب سوابق حقوق صحبت و لوازم 
عهد مودت و محبت سییله متفرق غزلیاتی 
ترتیب و تبویب آیلمش» و عبارت فوق یمنی 
سوابق حقوق صحبت الغ چنانکه بعدها 
ملاحظه خواهد شد تقریاً عين عبارت اواخر 
همین مقدمه حاضر است, پس واضح است که 
سودی در حدود بتهٌ ۱۰۰۳ عين همین مقدمه 
را در دست داشته و مع‌ذلک می‌بینيم نام جامع 
دیوان را که مولف مقدمه نیز هموست تبرده و 
فقط به تعبیر «بعض احیاب» | کتفاکرد: است. 
پس معلوم مشود که در نسخة او نیز نام محمد 
گلندام وجود نداشته است. (مقدمٌ دیسوان 
حافظ ج قزوینی ص قز و قح). 
کلندرق پائین. رک 5 ز وا نا 
(سفلی) دهی است از دهصتان بخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
اردبیل و ۸هزارگزی راه شوسة اردبیل به 
خیاو. هوای آن معتدل و دارای ۱۱۲ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 


گل نسرین. 

کلندرود. زگ [ د] ((ج) دهسی است از 
دهستان میان‌بند بخش نور شسهرستان آسل 
واقع در ۲۲۰۰۰هزارگزی جنوب باختری 
سولده. هوای آن معدل و دارای ۵۰۰ تس 
نکنه است. آب آن از رودخانه گچ‌رود و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شثل اهالي 
زراعت و کارگری در معدن زغال‌سنگ است. 
راء شوسه به السده و مسعدن زغال دارد که 
استخراج ميشود. زغال کارخانةٌ حریربافی 
چالوس از این معدن است و در حدود ۲۵۰ 
تن کارگر دارد. قسمتی از سکنة این ده جبزو 
آمار پی‌مد منظور شده و اغلب آنها امالی 
تبریز و خلخال و غیره ميباشند. (از مرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳). نام دهی است از دهات 
کجور مازندران که در تشه دسورگان دیده 
میشود. (سفرنامُ مازندران و استرآباد رابیتو 
ص۱۴۸ 

کلندوکت. اگ [ در] ((خ) گنل همم 
دورودک. دهی است جزء دهتان لواسان 
کوچک بخش افجذ شهرستان تهران. واقع در 
باختر متصل به بنچارکلاه مرکز بخش افجه. 
سر راء فرعی تاران به لشکرک. هوای آن سرد 
و دارای ۳۰٩‏ تن سکنه است. آب آن از قنات 
و رودخانة کندرود و محصول آن غلات, 
بنشن, مختصر میوه, اشجار و مختصر عسل و 
شغل اهالی زراعت است. بهداری, طبیب. 
پرستار, ابله کوب‌سیار و یک دبستان نیز 
دارد. مقبره‌ای به نام بدیع بهائی در این ده 
است که میگویند نامه‌آور بهاء بوده و به 
دستور ناصرالدین‌شاء به قتل رسیده و در این 
محل مدفون شده و فعلاً زبارتگاه بهائیان 
محوب است. راه فرعی ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی آيران ج ۱). 

گلفد ه. (گ ل 5 /د] (ص) زن بدفعل و 
یدکاره. (برهان) (آنندراج). 

کل فرگسی. (گ نگ ] (غ) دهی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز 
واقع در ۰هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
هوای آن معدل و دارای ۹۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۶). 

گل نسابوری. اگ لن)(ترکب وصفی.( 
مرکب) گل. نیابوری. گل نشابوری. 
طین‌الا کل؛ و او راباگل نسابوری که به تازی 
طین‌الا کل گسویند بسرشند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به‌گل نسابوری 
شود. 

گل نسرین. اگ لي ن] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) نام گلی است سپید و کوچک و 


1 - 0 2 - ۰ 


گل نشاط. 


صدبرگ و از جنس گل سرخ و دو نوع است: 
یکی راگل مشکین و دیگری را گل نسرین 
گویند. (تاظم الاطباء ذیل کلمةٌ نسرین). 
وردالذکر. جللسرین. نسترن؛ 
گل‌زرد و گل دورو, گل سرخ و گل نسرین 
ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی. 
منوچهری. 
و رجوع به نسرین شود. 
کل نشاط. (گ لٍ ن /ن] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) شراب لعل انگوری. (برهان). کایه از 
ضصراب که خوردنش نشاط می‌آورد. 
(آنندراج), کنایه از شراب. (غیات). 
گل نشاندن. اگ ن دا اسص مرکب) 
کاشتن گل. نشا کردن گل. نشاندن گل چون 
نشاندن نهال یا نهال نشاندن؛ 
عمارت همی کرد و زر میفشاند 
همه خار میکند و گل مینشاند. 
نظامی (از آنندراج). 
من آن مستم که گر گلمینشانم تا ک‌میروید 
ز تا کمبرگ هم با سین صدچاک میروید. 
پاقر کاشی (از اتدراج), 
گل‌نشین. (گ ج] ((ج) دی است از 
دستان شسهرخواست بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع در ۱۰۰۰۰ گزی‌شمال 
ناری و ۰ ۰ گزی یاختر راه شوسه ساری 
یه فرح آباد. هوای آن معتدل و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودضانهٌ تجن و 
محصول آن برنج, غلات. پنبه و صیفی است. 
شفل اهالی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گل نقسي. (گ نف ] (حامص مرکب) کناید 
از خوشبویی. خوشیوئی دم. |اکنایه از 
خوض‌کلامی. (برهان) (آنتدراج). 
گلنکو. (گ ل] ((خ) دهی است از دهستان 
مرزوقی بخش للگة شهرستان لار واقع در 
۰ گزی‌شمال باختر لگه, کنار راه 
فرعی لگه به چارک. هوای آن گرم و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرما و خفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایرآن 
۷ 
کلنگیین. اک ( گ /گ] (!مرکب) از: گل 
+ انگیین). (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
ترکیی باشد مانند گلقند, لیکن تفاوت آن 
است که گ لقند را از گل و قند سازند و 
گلنگبیی. را از گل و انگیین که عل باشد. (از 
برهان) گلگیین. گل و انگیین. به معنی عسل 
است چنانکه سکنگبین: سرکه و عسل. (از 
آندراج). گلی که در عل ممزوج سازند. 
(الفاظ الادویه). ترکبی باشد مانند گلقند. 
تفاوت آن است که در گلقند گل را با قند 


ممزوج میسازند و در گلتگبین گل را با انگیین 


و عسسل. (جسهانگیری), گل‌انگسین. 
(زابخشری). برگ گل سوری است در انگیین 
پرورده مانند گلقند. جللجبین؛ 

گربر کناره دجله کسی نام او برد 

آب انگیین ناب شود گل گللگیین. 

عماره (از آنندراج). 

و چون وی را [بوزیدان را] باگلگیین 
بخورند تقرس و وجم‌المقاصل سرد را سود 
کند.(الابنیه عن حقایق الادوید) 
کلنگدر. زگ لگ د] (() دهی است از 
دهتان پخش مرکزی میانةٌ شهرستان صیانه 
واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری میانه و 
حزارگزی راه شوم میائه به خیاو و 
۲هزارگزی راء شوب میانه به تهران. هوای آن 
معتدل و دارای ۶۷۸ تن سکته است. اپ آن 
از گرم‌چای و محصول آن غلات. حیوپات. 
بسرنج و پنبه است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ب ۴ا. 
گلنگدن. اگ لگ /گ د](ترکی, [مرکب) 
در تسرکی بمعنی آیننده و رونده است و 
اصطلاحاً در عفنگ یقمتی از آن اطلاق 
میشود که متصل محفظة فضنگ است وبا 
حرکت دادن و پیچانیدن آن فشنگ به محفظه 
رود و یا پوکذ فشنگ از مسحفظهٌ منتهای آن 
خارج شود. 


گلتگدن 


کلنگور. رگ ل ] (اغ) نام یکی از دهستانهای 
نه گانه بخش خاش شهرستان زاهدان. این 
دهتان در شمال باختری خاش واقع و 
حدود آن به شرح زیر است: از طرف شمال به 
دهتان اسکل‌آباد. از طرف خاور و جنوب 
به دهستان حومه و از طرف باختر به دهستان 
گوهرکوه. منطقه‌ای است جلگه و دارای 
تیه‌های خا کی است. هوای آن گرم و معتدل و 
بیشتر اهالی بطور سیار زندگی مینمایند. آب 
مشروب قرای دهستان از قنات و چشمه و 
محصول ان غلات. ذرت. پنبه و لیات است. 
شفغل مردان گله‌داری و راههای دهتان 
عموماً مالرو است. این دهستان از پنج آبادی 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۱۰۰۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

کلنگور. زگ [] ((خ) ده مرکزی از دهتان 
گتگور بخش خاش شهرستان زاهدان, واقع 
در ۲۱۰۰۰گزی‌باختر خاش و ۸۰۰۰گزی 


گل‌نی. ۱۹۲۴۱۰ 


باختر راه فرعی خاش به نرماشیر. هوای آن 
گرم و دارای ۱۵۰ تن سکته است. آپ آن از 
قات و محصول آن غلات, پنبه و لبیات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸. ۱ 
کل‌نم. اگ ] (مرکب) نم کم. نم قلیل. نم 
اندک. آپ بیار اندک که بر چیزی پاشند. در 
اصطلاح عوام. قدری آب به تتبا کو زدن. 
رجوع به گل نم زدن شود. 
گل‌نم زدن. اک ن ز5] امسص مرکب) 
افشاندن آب کم با پشت پنجه دست. آب کمی 
زدن با دست به چیزی. آب کمی به چیزی 
افشاندن. گل نمی به تبا کوزدن؛ اندک آبی بر 
آن افشاندن. 
گل نمودن. اگ ن /ج /ن:]سص 
مرکب) ظاهر شدن,. تجلی کردن:ٌ 
یعنی بیا که آتش موسی تمود گل 
تا از درخت نک توحید بشنوی. حافظ. 
کل نوروز. اک ل ن /ثو] (ترکیب اضافی, [ 
صرکب) گویا گل سوری است. موّلف در 
یادداشتی ذیل شعر سوزنی نوشته: لکن 
سوری تا پنجاه یا شصت روزی پس از نوروز 
در طهران می‌شکند و نخشب و سمرقند نیز 
گرمتراز تهران نبوده, از طرفی خود کلم گل 
معنی سوری میدهد نزد قدماء پس مراد باید 
همان سوری باشد که به صنعت پیش از فصل 
بشکفانند؛ 
مشکین کله بر گل نهی ای ماه دلفروز 
تا در مه دی بازتمایی گل نوروز 
مشکین کله را بر گل نوروز مینداز 
رنگ گل نوروز به رخار میندوز. 
سوزنی. 
ای چون گل نوروز برخسار و به بالا 
پر سرو سرافراز سرافرازی و پیروز. 
سوزنی. 
تشبیه رخسار معشوق البته به سوری است نه 
گل‌دیگر. واه اعلم. 
کل نوش. زک ل ](ترکیب اضافی, امرکب) 
نام نوایی است در موسیقی:ُ 
تابر بم و بر زیر نوای گل نوش است 
تا برگل بر بار خروش ورشان است. 
منوچهری. 
گل‌فیی. (گ ن) ((ع) دهی است از دهستان 
بسائین ولایت بسخش حسومة شسهرستان 
تریت‌حیدریه واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
تربت و ۱۲هزارگزی باختر راه شوسة عمومی 
تربت‌حیدریه به رشخوار. هوای آن معتدل و 
دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
و مالداری و صنایع دستی زنان آنجا 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


۲ گلنی‌چه. 


جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گلنیچه. اگ نج /چ ] ((خادهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
برجند واقع در ۶۰هزارگزی جتوب بیرجستد 
و دارای ۱۲ تن سکنه. آپ آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و مالداری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گل نیسابوری. رگ لٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طین الا کل: عود خام و ستبل و قرنقل 
از هر یکی یک درم گل نیابوری دو درم 
طیانیر ساء درم... (ذخیره خوارزمشاهی). و 
رجوع به گل نسابوری شود. 

کل نیلوقر. اگ لٍ ت] اترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلی از جنس لاله و کبودرنگ که 
بیشتر در آب روید و چون سر از آب برآرد 
بشکند. (ناظم الاطباء). رجوع به نیلوفر شود. 

گلو. اگ /گَ] (() در اوستا که ( گلواء 
پهلوی گروک» سانسکریت کل" لاتینی 
گولا» ارمنی کول * (فروبرده.بلعیده), کردی 
گرو * اففانی غاره ", غرئی*( گردن. قصبة 
لرید؛ استی قور" (غیرقطعی). سنگلیچی 
غر"", خواناری گلی۱» دزفولی گلی ۰۳ 
گیلکی گولی "", کردی گلورو؟", گوری ۱۵ 
(گ لو عبر تنگ), گتوری *» گری و ۷, 
گوری". (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
حلق. حسلقوم. (برهان) (آنندراج) (دهار). 
مجرای غذا و دم در درون گردن: ذبح, ذبام. 
ذيحة؛ درد گلو, شکیکه. ذمط؛ گلو بریدن کسی 
راء ذعط؛ گلو بریدن کسی را. ذ کاة؛گلو بریدن 
گوسیند راء اجترار؛ جره برآوردن شتر از گلو. 
تهوید؛ آواز به گلو برگردانیدن بنرمی. جرض؛ 
به گلو درماندن طعام و جز آن. جرجرة؛ آواز 


کردن‌گلو. جاثر؛ به گلو درماندگی چیزی. 
جرئوم؛ سرنای گلو. حز: گلوی آسیای. 
فحفحة: عارض شدن گرفتگی در گلو در 
آواز. (منتهی الارب)؛ 
راست گویی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش. شهید. 
به خروش آندرش گرفته غریو 
به گلو اندرش بمانده غرنگ. منجیک, 
فروهشته بر گردن آفراخته 
چونای دم اندر گلو ساخته. فردوسی. 
ای دیده‌ها چو دید: نوک آمده پرون 
گویی که کرد‌اند گلوی ترا خبه *. 
فرخی (دیوان ص 4۴۵۵ 
بته زیر گلو از غالیه تحت‌الحنکی 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 
منوچهری. 
گربلیل بسیارگو بست از فراق گل گلو 
گلگون صراحی بین در او بلبل یگفتار آمده, 
خافانی. 


ناچخی راند بر گلوش دلیر 
| چون بر اندام گور پنجة شیر 
اژدها را درید کام و گلو 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۵. 
گلوی خویش عبت پاره میکند بلبل 
چو گل شکفته شود در چمن نمی‌ماند. 
صائب ااز آتدراج). 
امخال: 
از گلو بیرون کشیدن؛ به جیر و عنف چیزی را 
از کسی ستدن. 
از گلوی خود بریدن و به دیگران دادن؛ کنایه 
است از خودگذشتگی و بخشش بسیار, 
در گلو گیر کردن. 
گریه‌به گلو؛ آماد؛ گریه. اشک در مشک. 
گریه‌گلوی کسی راگرفتن؛ بفض کردن. آمادة 
گریه‌کردن بودن. 
گلوپیش کی گیر کردن یا گیر کردن گلو 
پیش کسی؛ عاشق کسی شدن 
گلوهقت بند دارد؛ کنایه از آن است که به 
تأمل و اندیشه بسیار سخن پاید گفت. 
مال خود در گلوی خود فرونرفتن؛ از شود 
دریغ داشتن بخیل, سالی را بسیب بخل 
فراوان. 
کلو. (گ /گ] ()کنایه از خوردن و شهوت 
طعام 
مکن ز بهر گلو خویشتن هلا کو مرو 
به صورت بشری ور به سیرت مگسی. 
تاصرخسرو. 
ایر و گلوء اير و گلو کرد مرا دنگ و دلو 
هرکه از این هر دو برست اوست اخی اوست کلو. 
۱ مولوی, 
کان‌گدایی که بجد می‌کرد او 
بهر یزدان بود نی پهر گلو. 
ور بکردی نیز از بهر گلو 
آن گلو از نور حق دارد علو. 
چون حقیقت پیش او فرج وگلوست 
کم‌بیان کن پیش او اسرار دوست. 


مولوی, 


مولوی. 


۲ مولوی. 
ای با ماهی در آپ دوردست 
گفته‌از حرص گلو مأخوذ فت. 
مولوی. 
کلو. اگ (] ((خ) دهی است جزء دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری ورزقان 


۳ ۰ گزی‌ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای آن 
معتدل و دارای ۴۹۹ تن سکنه است. آپ ان 
از چشمه و محصول آن غلات و درخت 
تبریزی است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کلو. (گ] (اخ) دهی است از دهستان اوجان 


گلوان. 
بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز واقع در 
۵هزارگزی خاور بستان‌آباد و ۵هزارگزی راه 
شوس اردییل به تبریز. هوای آن سرد و دارای 
۲۳ستن سکنه است. آب ان از چشمه و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج4۴ 
گلو. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۵۵۰۰۰ گسزی جسنوب باختری و 
۶۰۰۰ گزی‌باختر ره فرعی کهنوج بهمیناب. 
هوای آن سرد و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و 
خرما است. شغل اصالی زراعت است و را 
مالرو دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ایران ج۸). 
گلو. گَ (اخ) دهسی است از دهستان 
پائین‌شهر بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقتع در ۱۸۰۰۰ گزی بساختر میناب و 
۰ گزی‌شمال راء فرعی بندرعباس به 
میتاب. هوای آن گرم و دارای ۲۵۰ تن سکته 
است. آب آن از رودخانه و مسحصول آن 
غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج۸. 
آونکت. اگ ) (اخ) ( گلوانگور) ده 
کوچکی‌است از دهستان پلورد بخش مرکژی 
شهرستان سیرجان واقع در ۵۴۰۰۰گزی 
خاور سعیدآباد و ۲۰۰۰ گزی‌شمال راه فرعی 
بافت به سیرجان. دارای ۱۰ تن سکنه است و 
که آن از طایفة بچاقچی هستند. مزارع 
میان‌دوآب. مکی ده‌عيش و ده‌حسن جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
گلوان. (گ] () نام یکی از محصولات 
بلوط و اين نام در سردشت متداول است. 
(مولف). قلقاف. گل گاو. 
گلوان. زگ (اج) دهی است از دهستان 
حومه بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری نقده و ۲۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری راه شوسة نقده به بانه. هوای 
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٩‏ -اين بت بااندک تغییری در لفت فرس 
(ص ۲۵۴و ۲۸۴) به نام دقبقی یالبیی با 
خسروانی هم آمده است. 


گلوان: 


آن سرد و دارای ۳۱۷ تن سکنه است. آب آن 
از دره و چشمه و محصول آن غلات, توتون و 
چفدر است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 

گلوان. (گ] ((خ) دمی است از دهستان 
تازلو بخش حومة شهرستان ارومیه واقع در 
۶هزارگزی خاور راه شوب ارومیه به 
سلماس. هوای آن متدل و دارای ۷۰ تن 
سککنه است. آب آن از نازلوچای و محصول 
آن غلات, توتون, کشمش و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراپ‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 

گلوانس. زگ ن ] ((خ) دهی‌است از دهستان 
سکمنآباد بخش حومة شهرستان خوی واقم 
در ۲۱هزارگزی شمال باختری شوی و 
۰ گزی‌شمال خاوری راه شوسة خوی به 
سه‌چشمه. هوای آن سرد و دارای ۷۶۳۴ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و کوهستان و 
محصول آن شلات و حیوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دی آنان 
جاچیم‌یافی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 

کلوافشار. (گ /گ ] (تف مرکب) نعت 
فاعلی از گلو اقشاردن. ||(حامص مرکب) از 
گلوافتادن. خفه کردن. کشتن بی‌ذیح: المخنقة: 
گوس فندی که به گلوافثار کئته شود. (دهار) 
(مهذب الاسماء) 

کلو افشاردن. زگ /گ أذ] (مص مرکب) 
خفه کردن. فشردن گلو, کشتن بی ذبح. 

گلوئی. (گ /گ] (ص نسبی) رجوع به 
گلویی‌شود. 

گلوئیه. (گ نی ی ](اخ) ده‌کوچکی است از 
دهستان اسفندقة بخش ساردونُ شهرستان 
جیرفت واقم در ۷۹۰۰۰ گزی جنوب 
ساردوئه و ۱۰۰۰۰ گیزی‌خاور راه فرعی 
بافت به جیرفت. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گلوئیه. زگ نی ی ](اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سیاه کوه بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۹۷۰۰۰ گزی جنوب بافت» 
سر راه مالرو کوشک به ده‌سرد. هوای آن سرد 
و دارای ۱۵ تن سکنه است. مزرعه ده نو جزء 
اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

بازبریدن. (گ /گ ب ذ) مسص 
مرکب) جدا کردن سر از بدن, ذیح. و رجوع به 
گلوبریدن شود. 

گلوباغ. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
طیس مسینا بخش درمیان شهرستان پیرجند 
واقع در ۲٩هزارگزی‏ جنوب خاوری درمیان 


و ۵هزارگزی شمال خاوری درح. هوای آن 
گر و دارای ۲۰۰ تن سکته است. آب آن از 
چشمه و محصول ان غلات است. شفل ادالی 


رهنگ 


زراعت و راه آن مسالرو است. (از * 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ 
گل و بته. اگ ل بت /ت] (تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) در تداول عامه, نقش و نگار 
گلین در جامه و غیره. نقشس رنگارنگ از گل 
در جامه, پارچه. گچ‌بری و غبره. 
گلوبو. زگ /گ بّ] (نف مرکب) برند؛ گلو. 
گلوبرنده. در تداول عامه. سوزند؛ گلو. 
گلویر. لپ ] (اخ)! پسسوهان ردلف 
(۱۶۰۴- ۱۶۶۸+ طبیب و شیمی‌دان 
آلمانی. در کارلشتات (باویر)" به جهان آمد. 
وی خاصیت طبی سولفات دو سود را کشف 
کردکه به نام تمک گلوبر خوانده شد. 
گلو بویدن. زگ /گ ب د] (مص مرکب) 
گلو بازبریدن. قطع کردن و بریدن گلو. بسمل 
کردن.جداکردن سر از بدن. سر بریدن. تعییق, 
ذبح: تذکیه؛ گلو بربدن گوسند و جز آن, 
(منتهی الارب) 
به نشکرده ببرید زن را گلو 
تفو بر چنان ناشکیبا تقو, 
ابوالمظفر شاه چفانیان که برید 
به یز دشة آزادگی گلوی سژال. . منجیک. 
گلوبسته. (گ /گ بت /ت](نمسف 
مرکب) کنایه از سا کت و خاموش, (آنندراج): 
چو فریاد را در گلو بست راه 
گلوسته به مرد فریادخواه. نظامی. 
کل و بلبل. (گ لب ب ) (ترکیب عطفی,[ 
مرکب) ترکیبی است که شاعران از آن سخن 
گویندو بویژه در غزلها بلبل را شیفته گل دانند 
و خوانندگی او را برای گل پندارند. در بیشتر 
غزلهای شاعران ایران وصف گل و بلیل 
بکرات آمده است. چنانکه هم اکنون این 
موضوع از مضامین مبتذل بشمار می‌آید و به 
همین سبب برخی از خارجیان آیران را کشور 
گل و بلیل نامیده‌اند. 
گلوبند. زگ /گ ب] ([ مرکب) گردن‌بند. 
سیهریز. مختقه. (دهار) (زمخشری). همجار. 


ابوشکور. 


(منتهی الارب). 
گلوبن دکت. زگ ب د] (اخ) نام معله‌ای. 
است در جنوب تهران, گلبندک هم می‌گویند. 
گلوبندگیی. زگ /گ ب 5 /د] (حامص 
مرکب) شکم‌خوارگی. شهوت طعام: 

ز ده گونه ریچال و ده گونه با 
گلوبدگی هر یکی را سزا. 
رجوع به گلوبنده شود. 
گلوبنده. زگ /گ ب 5 /د](ص مرکب) 
تابع حلق و شکم و مرد بسیارخوار. (انجمن 
آرا). شکمباره. شکم خواره. آنکه بند؛ شکم 
خود باشد. طبل‌خواره: 


ابوشکور, 


گلوته. 1۹۲۴۳ 
ممائید بر کهتران کار خوار 
گلوبندگان را بگیرید بار, 
هر بنده‌ای که او را بخرند و بفروشند ازادتر از 
آز کر دان که گلوبنده بود... و گلونده 
همیك. بنده بود. (از قابوسنامه)؛ 

گل و بو ته. زگ لت /ت] (ترکیب عطفی, 
| مرکب) نقش و نگار بر روی کاغذ و جامه و 


اسدی. 


پارچه‌های ابریشمین و امثال آن. و رجوع به 
گل‌و جه شود. 

گلوپولین. زگ( (فراننوی, !0 آلبومین. 
که‌در داخل سلولها مانتد لوکوزین آ و بعض 
فلاژله‌ها و ویتلوس * تخم و غیره مشاهده 
ميشود. (جانورشناسی تألیف فاطمی ج۱ 
ص ۱۳). 

گلوپیچ. زگ /گ ] اتف مرکب) آنچه در گلو 
پیچد. پیچنده و گیرکننده در گلو. خفه کننده 
چه می‌پیچی در این دام گلوپیچ 
که‌جوزی بوده بینی در مان هیچ. 

نظامی. 

گلوتر. (گ /گ تَ] (|مرکب) میو: تر و 
تازه. چون: خیار و هندوانه و انگور و خربزه 
و آلو و غیره... میو تازه که مهمان و مسافر را 
پیش آرند. (مولف). 

گلو ت رکردن. زگ /گ ت ک د] (سص 
مرکب) توشیدنی یا میوهُ تر و تازه خوردن, و 
رجوع به گلوتر شود. 

گلوترکن. رگ /گ ت کْ] (نف مرکبا 
گلوترکننده از آشاميدنی یا میوه. میوهٌ تازه که 
گلوراتر کند. ترکده گلو. تازه و خنک کنندهٌ 
گلو مانند میوه و... (یادداشت مولف). رجوع 
به گلو تر کردن و گلوتر شود. 

گلوتم. زگ ت] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۵۰۰۰ گزی خاور مسکون 
و ۱۵۰۰۰ گزی خاور راه شوسه یم به 
سبزواران. دارای ۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

گلو تنگت. زگ /گ تَ ] (ص مرکب) آنچه 
گلوی آن تنگ باشد. و در اینجا کنایه از 
نف‌گيرنده و فکاردهند؛ گلوست: 

تفس بردار از اين نای گلوتنگ ۱ 
گره‌بگشای از اين بای کهن لنگ. تظامی, 

گلو ته. زگ تَ؛] (| مرکب) کلاهی باشد 
گرشه‌دارپر پنبه که بیشتر بجهت طفلان دوزند 
و گوشه‌های آثرا در زیر چانة ايشان بندند و 
وجه تسمیه‌اشی خود ظاهر است. (برهان) 
(آنتدراج). 
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۱۴۴ گلوج. 
کلوج. اگ] () نانی که در آتش یا خاکتر 


تور افتاده و سوخته باشد. (شعوری ج ۲ ورق 
۳ 

هرکه را خشم کرد شد مفلوج 

شده محتاج کهنه‌ها و گلوج. 

لطیفی (از شعوری). 

کلوجار. زگ ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان رمشک بخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت واقع در ۰ گزی شمال باختری 
ساردوئیه و ۰۰ ۰ گزی‌شمال راه مالرو 
یافت به ساردوئه, دارای ۱۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸). 

کلوحکك. زگ ج](اج) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۱۵۰۰۰ گسزی جنوب کهنوج و 
۰ گزی‌شمال راه مالرو رمشک به مارز. 
دارای ۴ تسین سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸), 

گلوجه. زگ ج] ((خ) دی است جسزء 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
آهر واقع در ۲۲۵۰۰ گزی‌جنوب باختری 
ورزقان. کار راه ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای 
آن محدل و دارای ۵۲٩‏ تن سکته است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبویات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایم 
دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (ار 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 

کلوجه. (گ ج /ج] ((غ) دی است از 
دهتان خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد واقع در ۶هزارگزی جنوب باختری 
هروآباد و ۲۵۰۰ گزی‌راه شوسة هروآباد به 
میائه. هوای آن معحدل و دارای ۳۷۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
سردرختی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ؟4. 

کلوحه. (گ ج] (لخ) دهی است از دهستان 
عباسی بخش بتان‌اباد شهرستان تبریز واقع 
در ۳۲هزارگزی چنوپ خاوری بتان‌آیاد و 
۵هزارگزی راه شوسد تیریز به میانه. هوای آن 
سرد و دارای ۳۳۶ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و ترییت زنیورعسل است. 
زاء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج؟) 

گلوجه. (گ ج) ((خ) دی است جسزء 
دهتان کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان 
حروآباد واقع در * ۷۵۰ گزی‌شمال آخکند و 
۱هزارگزی راء شوسة هروآباد به میانه. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۰۸ تن سکته است. 
آب آن از چهار رشته چشمه و محصول آن 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم و گلیم بافی است. راء مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
گلوجه. زگ ج] ((ج) دهسی است جسزء 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر» 
واقع در ۱۴هزارگزی شمال باختری اهر و 
۰ گزی ارابه‌رو تیریز به اهر. هموای آن 
معتدل و دارای ۱۷۱ تن کته است. اپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۴). 
کلوجه. اگ ج /ج] ((خ) دهی است جبزء 
دهستان خورش‌رستم بسخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع در ۱۶هزارگزی 
خاوری هشجین و ۱هزارگزی راه شوسة 
هرواباد به میانه. هوای آن معتدل و دارای ۶۹ 
تن سکنه است. آب آن از سه رشته چشمه و 
محصول آن غلات و سردرختی است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴. 
گلوجه. (گ ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۱۵۵۰۰ گزی‌شمال خاوري قره‌آغاج 
و ٩آهزارگزی‏ جنوب راه شوسة مراغه به 
میائه. هوای آن محدل و دارای ۶۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات و بزرک است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌باقی است. راه 
مالرو دارد. در دو محل به فاصله هزارگزی به 
نام گلوجه بالا و پائین مشهور و سکن گلوجةٌ 
پائین ۲۶ تن میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). ۱ 
کلوحه‌اسلام. (گ ج!] (خ) دهی است از 
دهستان اوج‌تية بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری بخش و 
۶هزارگزی راء شوسة میانه و تبریزء هوای آن 
معتدل و دارای ۳۰۸ تن سکنه است. آپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حیوبات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
گلوجه حسن‌بیگت. (گ جح ش با 
(خ) دهی است از دهتان آتش‌بیک بخش 
تساک ند شهرستان تسبریزه واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری سراسکند و 
۱۵هزارگزی راه شوسة تبریز و میانه. هوای 
آن محدل و دارای ۴۶۱ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 


غلات, حبویات. سردرختی و سنجد است. ۰ مالرو است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 


گلودرد. 
ج؟) 


گلوجه‌عدل. (گ ج ع] ((غ) دهی است 
از دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع در ۳۰هزارگزی باختر 
سراسکند و ۱۷هزارگزی راه شوب تبریز و 
میانه و ۱۵هزارگزی راه‌اهن میانه و مراخه. 
هوای آن معحدل و دارای ۴۶۱ تن سکنه است. 
آب آن از چشسمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج 4۴ 

کلوجه محمدخان. اوح ُح) 
(اخ) دهی است از دهستان آتش‌یک بخش 
سراسکند شبهرستان تبریز واقم در 
۸هزارگزی شمال باختری سراسکند و 
۲۵هزارگزی راه آهن میائه و مراغه. هوای آن 
معتدل و دارای ۴۴۳ تن سکته است. آب آن 
از چشمه و محصول آن حلات و حبوبات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3و 

گلوچ. (گ] () چشمک و غمزة با چشم. 
(ناظم الاطباء) (شموری ج ۲ ورق 10۳۱۶ 


مگر بوده گلوچی اندر آن بزم 
کشیده‌این چنین وضع آن پری شرم. 
لطیفی (از شعوری). 


گلوچان. اگ] ((خ) دهی است از دهستان 
احمدی بخش سعادت‌اباد شهرستان 
بندرعباس واقع در ۱۰۲۰۰۰ گزی خاور 
حاجی‌آباد و ۳۰۰۰ گزی خاور راه مالرو 
بافت و میتاب. هوای آن گرم و دارای ۵ تن 
سکنه است. اب آن از قنات و محصول آن 
ملات و خرما و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

گلوحفا. رگ حَ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۹۵۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
مسکون, سر راه مالرو کروک به سبزواران. 
دارای ۱۵ تسن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گلوخی. اگ] (اخ) دهی است از بخش - 
پشت آب شهرستان زابل وافع در ۳۰۰۰ گزی 
شمال خاور بنجار, کار راه مالرو جلال‌آباد به 
زابل. هوای آن گرم و معتدل و دارای ۵۵۴ تن 
سکه است. آب آن از رودخانهٌ هیرمند و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کلودرد. رگ /گ د] ((مرکب) درد گلو, 
تاراحتی در گلو:ٌ 

گلودرد آقاق را از عیار 


گلودره. 
لعابی زجاجی دهد روزگار. نظامی. 
کلودره. اگ در ] ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۰ گزی خاور کوزران, کنار راه فرعی 
کوزران به کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای 
۰ تشن سکنته است. آپ آن از سراب 
سرمتی و محصول آن غلات, حیوبات دیم 
و لبدیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
گلودن. (گ د] (مص) پر‌کردن. (آنتدراج). 
انیاشتن و پر کردن. (ناظم الاطیام). 
کلوده. (گ /گ د؛] (نف مرکب) گلودهنده. 
||گلو به بند عشق داده و هنوز هم این لفت در 
زبانها هست که گویند گلوی فلان پیش فلان 
گرکرده: 
تشه‌ای را که او گلوده توست 
آب در ده که آب درده توست. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۱۷۶). 
یعنی تشته‌ای را که گلویش در بند عشق 
توست. آب وصال در ده زیرا او هم در 
عوض, آب‌دهند توست. (حاشیة هفت‌پیکر 
وحید ص ۱۶۹). 
گلور. رگ ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان نا شهرستان شهوار واقع در 
۰ گزی‌جنوب خاوری شهوار و 
۰ سزارگزی راء شوم شهسوار به 
چسالوس. دارای ۱۰ تسن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گل‌وران. اک و] ((خ) دمی است از 
دهستان ناوه کش بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۸۰هزارگزی خاور سراب 
درده و ۲هزارگزی شمال اتومیل‌رو خرمآباد 
به کوهدشت. هوای آن معتدل و دارای ٩۰‏ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة خرم‌آباد و 
محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. پل مخرویه از آثار قدییم 
روی رودش‌انه خرم‌آباد وجود دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج۶)- 
گلورد. اگ ر)((خ) دهی است از دهستان 
بسی‌رجه‌ورتیجی بسخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, واقع در ۴۸۰۰۰ گزی‌شمال 
کیاسرو ۲۴۰۰۰ گزی‌بهشهر. هوای آن معتدل 
و دارای ۴۵۰ تسن سکنه است. آب ان از 
چشمه و محصول آن غلات. لبنیات. ارزن و 
ععل است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس باقی است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافنیایی ایران 
ج۳/ 
گلورد. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
گلیجان بخش مرکزی شهرستان ساری واقع 


در ۲۳۰۰۰ گزی‌جنوب ساری, کنار رودخانة 
تبلن. دارای ۲۷۵ تن سکنه و هوای آن معتدل 
است. آب آن از رودخانة تجن و در؛ محلی و 
محصول آن غلات, مرکبات» برنج, پنبه و 
عسل است. شثل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و 
ایریشمی است. راه مالرو دارد. گله‌داران در 
تابستان به یبلاق برنت سوادکوه میروند. 
زراعت برنج کار رودخانة تجن مسول 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

گل‌ورده. (گ ز د] ((خ) دهسی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۹ زارگزی جنوب خاوری قاین. 
هوای آن گرم و دارای ۲۱ تن سکنه است. آب 
آن از قتات و محصول آن غضلات و شلفم 
است. خغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گل‌ورزه. اگ و زٍ] ((خ) دهسی است از 
دهستان کاریز نوبخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد واقم در ۶آهزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام و ۲هزارگزی باختر راه مالرو 
عمومی تربت‌جام به فریمان. هوای آن معتدل 
و دارای ۷۷ تن سکته است. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و پنبه است. شفل اهمالی 
زراعت و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغراقبایی ايران ج٩).‏ 

گل‌ورکت. (گ رز ] (!مرکب) نام یک قسم 
خاری گلدار. (ناظم الاطباع). 

گل‌ورن. (گ و ] ((خ) دهی‌است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۸۵۰۰ گزی‌شمال خاوری قرهءآغاج و 
۷هزارگزی جنوب راه شوسه مراغه به میانه. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۱ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آن شلات. 
نخود و زردآلو ااست. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گلوریزه. (گ زَ]((خ) دهی‌است از دهستان 
اربعه پائین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد واقع در ۵۵۰۰۰ گزی جتوب 
فیروزآباد و ۲۰۰۰ گزی‌راه مالرو هتگام به 
فیروزآباد. هوای آن گرم و دارای ۷۳ تین 
نکنه است. اب آن از چشمه و سحصول آن 
غلات, خرما و لیمو است. شفل اهالی زراعت 
و باغداری و صنایع دستي آنان گلم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 

گلوز. اگ]! () یا گلوژ. فندق. |[چافوزه. 
|ابادام کوهی. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(الفاظ الادویه), و رجوع به گلوژ شود. 

گلوزر. زگ ز] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان سیاه کوه بخش بافت شهرستان 


گلوسوز. ۱۹۲۳۵ 


سیرجان واقع در ۸۵۰۰۰ گیزی‌جنوب 
خاوری بافت. سر راه مالرو ده‌سرد به 
اسفندقه. دارای ۳ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج۸). 

گلوژ. زگ ] (() فندق و معرب آن جلوز است 
و بمعنی پادام خطاست. ||چلغوزه نیز گفه‌اند. 
(آنندراج) (انجمن آرا), و رجوع به گلوز شود. 

گلوسالار. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
خنمان شسهرستان رفسنبان واقم در 
۰ گزی خاور رفستجان و ۰ گری 
شمال راه شوسة رفنجان به کرمان, هوای 
آن سرد و دارای ۶۵۰ تن سککه است. آب آن 
از ات و محصول آن غلات, لبیات و پپه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

گلوستان. (گ] ((خ) دهی است از بخش 
ساردوئه شهرستان جیرفت واقع در 
۰ گزی‌باختر ساردوئیه و ۴۰۰۰ گزی 
شمال راء مالرو جیرفت به ساردوئیه. هوای 
آن سرد و دارای ۱۸۰ تن سکه است. آب آن 
از رودخانه و محصول آن غلات و حبویات 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گلو سرخ. (گ /گ ش ] ([ مرکب) مری و 
آن معدهُ ادمی و شکمةهٌ حیوان است چسپیده 
به حلقوم. (ولف). غلقمه. (منتهی الارب): 
فواد؛ آنچه به گلو سرخ آویخته باشد از گلو و 
شش و دل. (منتهی الارپ). 

گلوسستر. زگ س تِ ] ((خ)" شهری است 
در انگلستان که ۶۷۳۰۰ تن سکنه دارد و در 
کثاربندر سورن ۳ واقع شده کلیسای بزرگ و 
کارخانة پشم و چوپ دارد. 

گلوسنگت. زگ س] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان مسکسون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت واقع در ۰ گزی 
جنوب خاوری مسکون و ۵۰۰۰ گزی‌جنوب 
راه مالرو مسکون به کروک. دارای ۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۸ ۳ ۳ 
سوز. (گ /گ] (نف مرکب) سوزنده 

گلو آنچه گلو را بسوزاند. |[بغایت شیرین و 
خوش‌آینده. چه هر چیز که شبرین باشد گلو 
را میوزاند. (انندراج). در چراغ هدایت به 
معنی خوشنما و خوش‌آینده و در بهار عجم 
بمعنی غیرین آورده چرا که چیزی که بفایت 
شیرین باشد گلو را میسوزد. لهذا شبرین را 


۱-رشبدی در ذیل گلوژ به کسر اول و فتح لام 
دانسته. 

۰ با اتاکهعداهات - 2 

3 - ۰ 


۶ گلوشوهن: 
گلوسوزگفتند و حن گلوسوز, یعنی شیرین. 
عبارت است از حنن صبیح, در مقابله حسن 
ملیح که حسن سیاه و نمکین باشد. (غیاث): 
چون سرو قمریان همه گردن کشیده‌ائد 
در آرزوی شوق گلوسوز غیفیش. _ 
صائب (از آتندراج). 
هر کجا حسن گلوسوز تو متزل دارد 
میتوان بوسه به رغبت ز لب بام گرفت. 
صائب (از انندراج). 
صائب ز فکرهای گلوسوز من نماند 
جا در بیاض گردن خوبان روزگار. 
صائب (از آنندراج)؛ 
گلوسوهن. اگ دا ((ج) دهی است از 
دهتان گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع در ۰ههزارگزی جتوب خاوری مهایاد و 
۲هزارگزی خاور راه شون مهاباد به 
سردشت. هوای آن سرد و دارای ۱۱۸ تن 
سکه است. آب آن از سیمین‌رود و محصول 
آن غلات. توتون و حبوبات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (ار فرهنگ 
جفرافيايي ایران ج ۴). 
کلوسیاس. ال /گ [] (اخ) خا کمشهر 
آمفی‌پولیس بود. رجوع به ایبران باستان 
ص ۱۲۲۹ و ۲۰۲۷ شود. 
گلوسید‌ها. (کلو /گ)] (فرانسوی, ۲۸ 
تسرکیاتی هستتد که از هیدرولیز آنها 
الدهیدوستن‌های چندالکلی تولید گردد. این 
ترکیبات را سابقاً به نام هیدراتهای کرین 
مینامیدند. مهمترین آنها که در شیرة یاختة 
تباتات وجود دارد عبارتد از: ۱-گلوکزها یا 
آزها. ۲- گلوکزها یا آزیدها. ۳-پولی 
آزی‌دها, و رجوع به گیاهشناسی قابعی 
صص ۱۱۶ - ۱۲۶ شود. 
گلوشجرد. زگ ش جح ] (اخ) دهی است از 
دهتان حومةٌ شهرستان ملایر واقم در 
۰ گزی‌شمال باختری شهر ملایر و 
۰ گزی‌شمال راه شوب ملایر به همدان. 
هوای آن محدل و دارای ۲۱۴ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و دیم 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالیبافی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۵. 
گل و شل. زگ ش)] (ترکیب عطنی,( 
مرکب) در تداول عامه بر زمین پر گل و لای 
اطلاق شود و کلم شل بمعنی روان خلاف 
سفت است. چنانکه پس از آمدن یاران گویند: 
کوچه‌گل و شل است. 
کلوشو. کل /گي [ ش] لاخ" گلاوشاو. 
شهری است در آلمان (سا کس)که ۳۵۰۰۰ 
تسن کته دارد. دارای صنایع بافندگی و 
ماشیتی است. 


گلوشه. (گ ش /ش]() زخم. (ضعوری 


چ۲ورق ۳۰۶ 


ز تیغ غمزه شد صد پاره سینه 
بباید بر گلوشه لطف مرم. 
ابوالمعالی (از شعوری). 
کلوفروآمدگی, اگ /گ نف مد / دا 
(حامص مرکب) علتی است که در گلو پدید 
آید و آترا اطبا خناق گوید. (ضعوری ج۲ 
ورق ۲۰۸). 
کلوفشار. (گ /گ ف /ف ] ([مرکب) قلاده 
و گلویند. (ناظم الاطباء), 
گلوکت. (گ ](ص) در تداول‌گناباد خراسان, 
گل‌الود. گویند: این آب گلوک است. 
گلوکت. (گ] () نوعی از حبوبات که گاو 
دشتی خورد. (از شعوری ج ۲ ورق ۳۲۰), 
کل وکت. (کلو /گ ] ((خ)" کریستف ویلیبالد 
(۱۷۱۴ - ۱۷۸۷ م). آهنگ از آلمانی که در 
رایدنوانگ * متولد شد. وی مصف اپرای 
ارفهگ آلست ‏ و... بود. او اپرا را بهیوة 
ساده و هیجان‌انگیز طبیعی درآورد. عظمت 
سیک خود را در زبردستی در انشاء مشخص 
کردو مدتی را در فرانسه تحت حمایت ماری 
انتوانت بسر برد. 
گلوکان. زگ] (اخ) دصی است از ببخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان واقم در 
۰۰ گزی جنوب خاوری نصرت‌آیاد و 
۰ گزی‌شمال راه فرعی یم به خاش 
هوای آن گرم و دارای ۱۰۰ تن سکته است. 
آب آن از قنات ر محصول آن غلات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 
هکز. [ُلو /ک کت ](فرانوی.!نوعی از 
ماد قتدی در بعض میوه‌هاء اين ماده در اغلب 
میوه‌ها و ععسل یافت ميشود. اين ماد قندی 
بوسیل مواد غذائی و خورا کی‌داخل بدن شد» 
و بشکل گلیکوژن در کید و عضلات ذخیره 
میگردد. بدن سالم قادر به جذب مقدار زیادی 
قند بوده بدون اینکه اثر پیدایش قند در ادرار 
ظاهر شود, در صورتی که در اشخاص مبتلا 
به مرض قند خوردن و جذب آن نیز سمکن 
میباشد. گلوکز یکی از مهمترین اغذيةٌ سولد 
انرژی است و از نظر درمان‌شناسی نیز دارای 
خاصیت ضد سم و بخصوص مدر میباشد و 
آنرا بشکل سرم گلوکزه اییزوتونیک با 
هیپوتونیک به کار میبرند. (درسان‌شناسی 
تأیف عطایی ص ۲۴۰). 
گلوگاذر. زگ ذ] ((ج) د» کوچکی است از 
دهستان هرا بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
ساردوئه و ۸۰۰۰ گزی‌شمال راه مالرو باقت 
به ساردوئیه. دارای ۱۵ تن سکنه است. (از 


گلوگاه. 


فرهنگ جفرافیایی آیران ج‌۸ا. 
گلوگاه. زگ /گ] (| مرکب) محل گلو و 
حلقوم, (ناظم الاطباء) حنجره». (مسلخص 
اللفات) 
حلق بگرفتش ماننده ُناسی 
برنهادش به گلوگاه چنان داسی. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۲۰۵ 
زبان و گلوگاه و یک نیمه تن 
فرودوخت با گردن کرگدن. اسدی, 
داشت لقمان یکی کریچة نگ 
چون گلوگاه نای و سین چنگ؟. . سنائی. 
ساقی آن عنبرین کمند امروز 
در گلوگاه ساغر افشانده‌ست. خاقانی. 
زبان بند کن تأسر آری پسر 
زبان خشک به تا گلوگاه تر, نظامی, 


|ایغاز. مضیق. || آن جزء از سای گیاه که 
بريشه پیوسته ات ۲ (یادداشت مولف). 
گلوگاه. زگ ] (!خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردوئية شهرستان 
جیرقت واقع در ۷۰۰۰ گزی جنوب خاوری 


| ساردویه, سر راه مالرو جیرفت به ساردوئید. 


دارای ۳۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
گلوگاه. (گ | ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان طارم بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس واقع در ۶۰۰۰۰ گزی جنوب 
باختری حاجی‌آباد و ۵۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو طارم به فورک. دارای ۲۰ تن سکنه 
است. مزرعة سرای جبزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
کلوگاد. اگ] ((خ) ده ک سوچکی است از 
دهمتان حاجی‌اباد ایزدخواست بخش 
داراب شهرستان فسا واقع در ۴۷۰۰۰ گزی 
جنوب راه داراپ به دردشت و ایزدخواست. 
دارای ۱۱ تسن سکته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۷. 
گلوگاه. گَ] ((خ) قسصبه‌ای است از 
دهستان پنج هزار بخش بهشهر شهرستان 
ساری واقع در ۲۷۰۰۰ گزی‌خاور بهشهر بين 
راء‌آهن وراه شوسة. هوای آن معتدل و دارای 

۰ تن سکته است. آب آن از چشمه و 
رودخانهٌ محلی و محصول آن برنج» غلات» - 
پنبه, مرکبات, صیفی, توتون و سیگار است. 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
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گلوگاه. 


زنان کرباس‌بافی است. دارای دفتر پست و 
تلگراف در را‌آهن است. دبستان و نگهبانی, 
پزشک بهداری و در حدود ۳۰ پاب دکان نیز 
دارد. ایستگاه رادآهن در شمال آبادی بین 
ایتگاه تبرتاش و بندر گز به نام گلوگاه واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۳). 
کل وگاه. زگ] ((خ) دهسی است از بس‌خش 
بندپی شهرستان بابل واقع در ۳۸۰۰۰ گزی 
جنوب بابل. هوای آن معتدل و دارای ۲۱۰ 
تن سکته است. آب آن از سجادرود و 
محصول آن برنج» مختصر چای و لبنیات 
است. شغل اهالي زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. دبستان دارد و در تابتان سکنه 
به یلاق شیخ‌موسی میروند. از طرف مالکین 
محل, بنائی برای بهداری احداث شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
باگي ] ((خ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان پسازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱۰. 
گل و کردن. (گ ( گ د] (مرکب. از 
اباع) در تداول عامه بر مجموعه گردن و گلو 
اطلاق شود :گل و گردن ژیبایی دارد. 
گلوگرفتگي. رگ / گ گ رٍ ت / ت1 
(حامص مرکب) گرفتگی آاز نام 
الاطباء). عمل گلو گرفتن. حالتی که به مردم 
گریان‌دست دهد چون گریه نگه دارند. صهل. 
(منتهی الارب). 
کل وکرفتن. (گ /گگ رٍ ت)(سسص 
مرکب) کنایه از آهنگ خفه کردن و کشتن. 
||کنایه از اتقام گرفتن: 
آنگاه یابد داد هر کی 
مظلوم بگیرد گلوی ظلام. 
بیگنهی تات کار پیش ناید 
وأنگه کت ت تب گلو گرفت گنهکار. 


ناصرخسرو. 


ناصرخرو. 


ور حد گرد ترا در ره گلو 

در حد ابلیی را باشد غلو. مولوی. 
گلوگرفته. زگ /گ‌گ رٍ ت /] (نمف 
مرکب) صدا گرفته و نفی‌گرفته. || خفه‌شدهم 
||هر چیزی که گلوی آن را مسدود کرده 
باشند. خفه کرده.(ناظم الاطیاء), 
کل وکوو. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد واقع 
در ۰ ۰ گزی‌باختر بروجن و ۱۲۰۰۰ گزی 
راء غله‌بتاغان. هوای آن معتدل و دارای ۱۶۵ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات آبی و دیمی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰ 
گل و گشاد. اگ لگ ] (ص مسرکب. از 
اتباع) سخت فراخ. نه به اندام: شلوار گل و 


کناد. 
کل وگو لگ گ] ((خ) اين شهر را به 
آلمانی گلوگاو ۲ خوانند. شهری لست به 
لهپستانی «سیلسی ۰ کتار ادر . دارای 

۲۶۰۰۰ تن سکنه است. 
گل و گوش. اگ [](!مرکب. از اتباع) سر 
و گوش. 

- دست به گل و گوش کسی کشیدن؛ نوازش 
دادن یا ملاعبه. 
کل وگه. (گ /گ گ:] (( مرکب) مسخفف 
گلوگادٌ 

اففان چگونه کرد تواند از آنکه فت 

پیچیده در گلوگه او رشته سر بسر, 

معودسعد. 

رجوع به گلوگاء شود. 
کل وگیر. زگ /گ ] (نف مرکب) خفه کننده و 
قطع کنندة نفس. (ناظم الاطباء: 

میترسم از این کیود زنجیر 


کانغان کنم آن شود گلوگیر. تظامی. 
جگرتاب شد نعره‌هاي پلند 
گلوگیر شد حلقه‌های کمند. نظامی. 
چون گلوگیر است زخم عشق تو 

من چگونه پیش زخمت دم زنم. عطار. 
||هر غذای بدمزه و نامطبوع که در راه گلو 
میماند و به اخکال هضم میگردد. (ناظم 
الاطباء): 

په دارا رساند از س‌کدر جواپ 

جوابی گلوگیر چون زهر تاب. نظامی. 


اهل شهر پردسیر هیچ لقمه‌ای از این گلوگیرتر 
نیابد. (اتاریخ سلاجقة کرمان). ||چیزی 
زمخت که گلو را بگیرد چون مازو و هلیله و 
ماتد آن. (آتدراج). |آگس. قابض, عفص: 
شراب گلوگیر معده را قوی گرداند و طبع را 
خشک کند و بسول بسیار آرد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). گلوگیر. قابض باشد. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی). و آبی گلوگیر و سیب گلوگیر 
وانسار نسارسیده ان‌درمزند. (ذضیره 
خوارزمشاهی). اندر شراب گلوگیر بیزند و 
یکوبد و بر آن مسوضع نهند. (ذخرة 
خوارزمشاهی). ||امرود جنگلی. اناظم 
الاطباء)؛ مریخ دلالت دارد بر هر درختی 
تلخ... و امرود گلوگیر و عوسج. (السفهیم 
ابوریحان پیرونی). |کنایه از سردم طامع ۳ 
سمح و تاهموار که همه کس از او نفرت کنند. 
(اتدراج). |[مدعی, (ناظم الاطیاء). 
گلوگیر شدن. اک /گ ش ذ] (مص 
مسرکپ) راه گلو را گرفتن. دشوار از گلو 
فرورفتن. بشاعه. بشع. (تاج المصادر بهقی). 
گلو گیری. (گ /گ] (حامص مرکب) عمل 
گلوگیر.رجوع به گلوگیر شود. 
گل و کیس.اگ [] (! سرکب. از اتباع) 


موی سر و زلف, مجموعهٌ مو. آنبوه موی سر. 


گلولة گرم. ‏ ۱۹۲۴۷ 


گل و گس یکدیگر را کندن يا گل وگیس 
کسی را کندن: گل و گیس ضعیفه راکند. 
گلول. (گ )[لانخ پنبه‌ای رنته‌شده. |[نوعی 
از حبوبات است که دانه‌های سیاه دارد که 
کاوک هم میگویند. اشعوري ج ۲ ورق ۱ 
گل و لای. (گ [) (!مرکب. از اتباع) پس 
از طفیان آب در رودخانه یا نهر مقداری 
رسوبات از خود باقی گذارد که آنراگل و لای 
خواند. عجّل. (متهی الارب): تمیل؛ گل و 
لای آوردن دلو از چاه. ضطیط و ضطط؛گل و 
لای سخت. تقن؛ گل و لای چاه. فراش؛ گل و 
لای خشک‌شده بر روی زمین. امنتهی 
الارب). 
گلوله. زگ لول /ل]() غلوله. تیاس شودبا 
هندی باستان گلاو * (عدل, لگه), کردی 
گلور گولوک " ( گلوله)ایضاً کردی, کلول۸ 
(لوله, غلطیدن. سقوط سخت) و ایضاً کردی: 
گولوله". (از حاشية برهان قاطع چ سعین). 
غلوله که گروهة ریسمان و غبره باشد. 
(برهان) (آنتدرا اج). مهره. بندقه. پاره‌ای از 
سرب یا دیگر فلز گردکرده که در سلاحهای 
ناری به کار برند. زواله. غالوک. 
"کلوله‌باران کردن. اک لو 3 /لٍ ک د) 
(مص مرکب) گنلوله باران کردن کی را؛ 
افکندن گلوله به کسی از هر طرف. انداختن 
گلوله‌کسی را از هر سو. رجوع به گلوله شود. 
گلوله پیچ کردن. اگ لو 3 / لٍ ک د] 
" (مص مرکب) چیزی را سخت و سفت و گرد 
بتن بشکل گلوله: چادرشب را گلوله‌بيج 
کرد. 
کلوله خوردن. (ک لو[ /ل خوز / خر 
د] (مص مرکب) برخورد کردن گلوله به 


کسی, 

کلوله‌رس. اگ لو ل / یر /را ([مرکب) 
هدف گلوله. آخرین تقطه‌ای که گلوله بدانجا 
برسد. آنجا که گلوله پدان تواند رسید. 
گلوله زدن. اک لو 3 /ل زر ] اسص 
مرکب) انداختن گلوله. پرتاب کردن گلوله. 
کلوله‌زن. (گ لول /ل ر] اتف مرکب) 
آنکه گلوله را اندازد. 

گلوله کردن. اگ لو / لک ذ] (مص 
مرکب) مدور کردن. گرد کردن. بشکل گلوله 
درآوردن. |[مجازاً خوردن غذایی و اين را در 
حال تعریض گویند: بشین غذا را گلوله کسنء 
یعنی زهرمار کن. 

کلولة گرم. اگ لو ل /ل ي گ] (ترکیب 
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- 4 .واعوا8 - 3 
»تناو - 6 .۷ - 5 
.الا - ۵ الاو - 7 
.6انانو - 9 


۸ کبوم. 


وصفی, [مرکب رجوع به گولة گرم شود 
گلوم. (گ] ((ج) دی است از دهستان 
چناران پخش حوماٌ اردا ک شهرستان مشهد 
که در ۶هزارگزی شمال باختری مشهد در 
کتار کثف‌رود واقع است. هوای آن معتدل و 
که آن ۱۳۷ تن است. آپ انجا از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. چفندر و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلومن. کلم مگ لمْ م۱ (اخ)" گلوما. 
بزرگترین شط نروژ که دارای ۵۶۷ کیلومتر 
طول است و وارد اسکاژر را ک" ميشود. 
گلون آباد. زگ ((خ) دی است از 
دهبتان قهاب بخش حومة شهرستان اصفهان 
که‌در ۱هزارگزی خاور اصفهان. متصل به 
راء شوب اصفهان و یزه واقع شد» است. 
هوای آن معتدل و سکنه آن ۱۰۰ تن است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
گلونآباد. (گ] (اخ) دمی است از 
دهستان القورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. هوای آن متدل و سکن آن ۶ تن 
است. آب آن_جااز قتات تأمین مینود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. مزارع لجن‌ایاد بالا و پایین و 
کلاته‌نو و سنگ سفید جزء ایین ده است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
گلوفد. زگ وَ) () مرسله راگویند یی هر 
چیز که بطریق تحفه و هدیه بجایی فرستند. 
|| چیزی باشد که آترا مانند گلوبند از جوز و 
انجیر سازند و پجایی فرستد. آنرا گلونده نیز 
گویند.(از برهان) (آتدراج): 


خواجه ماء ز بهر گنده‌پسر 
ساخت از خایة شتر, گلوند. طیان. 
تحفة دوستانت راگردون 
از مه و مهر ساخته گلوند. 

شم فخری (معیار جمالی). 
گلوند. (گل ر] ((ع) نام کوهی است. 
(برحان) (آنندراج). 


کلونوکت. زگ] ((خ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند که در 
۲ هزارگزی شمال باختری ببرجند واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکن آن ۵۶ تن 
است. آب انجااز قنات تامین میشود. 
محصول آن غلات, پبه و شغل اهالی زراعت 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

گلوه. گ 0 سوراخ تور نان‌پزی را 
گویند.(برهان). 

گلوی. زگ ] (!) کنگرة ستون را گویند. 


(آتدراج). 


گلوی. زگ /گ] (اگلر: 
از ز دیدار خیزد هزار آرزوی 
ز چشم است گویند رژدی گلوی. 
ابوشکور (لغت فرس ص ۹۸و 44٩‏ 
و رجوع به گلو شود. 
-گلوی لب گرفتن؛ کنایه از خاموش 
گردانیدن. (آنندراج): 
شریان ز پوست پر کن و بر کام تیغ نه 
لب راگلو مگیر, ز قاتل امان مخواه. 
عرفی (از آندراج). 
کلوی آسیا. اگ /گ ي] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) سوراخ وسط آسیا را گویند که دانه از 
آن راه ریزند تا آس گردد. (برهان) (آنندراج). 
گلویج. رگ ل وی] (اخ) دی است از 
دهتان کلیایی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۴۰۰۰ گزی‌جنوب باختر 
سنقر و ٩۰۰۰‏ گزی‌باختر راه شوسهة کرمانشاه 
به سنقر واقع است. هوای آن سرد و سکنة آن 
۰ تن است. اپ انجا از سراپ مخصوص 
تأمین میشود. محصول آن غلات, حبوبات, 
توتون و قلستان و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالیچه. جاجیم و پلاس 
بافی است. گلویج چشمه مهمی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۵. 
گلوی سرخ.اگ /گ ي سش] (ترکیب 
وصفی, [ مرکپ) سرخ‌روده را گویند و آن 
محل گذشتن آپ و دانه است. (برهان) 
(آنتدراج). مری, گلوی سرخ مردم و گوسپند 
و جسز آن و آن سر معده و شکنبه است. 
چسبیده به حلقوم. (منتهی الارب). 
گلو یکت. زگ لو ی] (اخ) دی است از 
دهستان پیشکوه بخش تفت شهرستان یزد که 
در ۰هزارگزی باختر یزد و هسزارگزی 
خاور راه شاهاواز به نودوشن واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکن آن ۱۸۶ تن است. 
آب آنجا از قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات, شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان کرباس‌باقی است. اين ده راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 
کلویکیی. اگ] (خ) تیره‌ای از ایل بلوچ. 
(جغرافیای بیاسی کهان ص .)٩۳‏ 
گلویه. زگ ی /ي] ((خ) دهسی است از 
دهستان گودء پخش بستک شهرستان لار که 
در ۲۰۰۰۰ گزی شمال پیتک در دامنه کوه 
بناب واقع شده است. هوای آن گرم و سکنة 
آن ۱۱۰ تن است. آب انجا از قنات تامین 
میشود. محصول آن غلات, خرما و مختصر 
سبزیجات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 


گلویی. (گ /گ] (ص نسبی) منسوب یه 
گلو. 


گله. 
گلویی. (گ] (() گیلونی. حاشي بالای 


دیوار و زیر سقف در اطاق. 
گله. اگ ل /ل ]() بهلوی‌گیلک "(شکایت). 
پازند گیله ۲. ظاهرً از گیرذ ک" از گیرزی ۶ 
(شکل جنوب غربي) از گمرزکا" ظاهر از 
اوستایی گرز*, هندی باستان ره *, گرهتی ۱۰ 
(شکایت کردن. عارض شدن) کردی گلی ۲۱ 
(شکایت) جیر (دعوی) استی غرزوم ۲ 
گرزین""(تله کردن). (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). شکوه و شکایت. (برهان). شکایت. 
(غیاث). رنجش. (اربهی). شکوی. (منتهی 
الارب): اصتکاء؛ از کسی گله داشتن. 
(زوزنی). شکیة: بیشتر مردمان از پادشاهی 
او [ملک هیاطله ] بگریختند و بنزدیک فیروز 
شدند و گله کردند (از ستم ملک هیاطله). 
فیروز رسولی فرستاد و گفت... اين خلق به 
گله‌همه سوی من آمدند و فریاد همی خواهند 
از تو. (ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 
زلف گويي ز لب تهازیده‌ست 

به گله سوی چشم رفستی. 

بدو گفت خاقان که ما را گله 


ز پخت است و کردم به یزدان یله. فردوسی. 


طیان. 


مادرش گفت پسر زایم سرو معزاد 
پس مرا این گله و مشقله از مادر اوست. 
فرخی. 
فاخه وقت سحرگاه کند مشنله‌ای 
گویی‌از یارک بدمهر است او را گله‌ای. 
منوچهری, 
همیشه دانش از او شا کراست و زر به گله 
از آن که کرد مر این را عزیز و آن را خوار, 
عنصری. 
از گردش گیتی گله روا نیت 
هرچند که تیکیش را بقانیست. اصرخسرو. 
دور پاش ای خواجه زین بیمر گله 
کت‌نياید چیز حاصل جز گله. ناصرخرو. 
ز روزگار تداریم هیچگونه گله 
که سخت حزم و بانعست و تنآساییم. 
مستودسعد. 
چون کار فراقشان روایت کردند 
باگل گله‌های خود حکایت کردند. 
اگرنگویم مشک و گلی شوی به گله 
گردن‌کنی ول و گویی به من سبک تگری. 


سوزنی. 


سائی. 


گله‌از چرخ نیست از یخت است 
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گله. 


که‌مرا بخت در سر اندازد. خاقانی. 
ای جان من تاکی گله 
یک خر تو کم گیر از گله مولوی, 
ما نداریم از رضای حق گله 
عار نید شیر رااز سلسله. .... مولوی. 
گرگله از ماست شکایت بگوی 
ورگنه از توست غرامت بیار. 

سعدی (طیبات). 
لاف عشق و گله از یار زهی لاف درو 
عشقبازان چنین مستحق هجرانند. حافظ. 
دل از کرشمة ساقی به شکر بود ولی 
ز ناساعدی بختش اندکی گله بود. حافظ 


گلدام از دگران أست و بدو بندم چرم 
رنج آهو نه ز صیاد بود کز رسن است. ۱ 
قاآنی. 

- امخال: 

چیزی که عوض دارد گله ندارد. 

گله‌از دوستان خیزد. 

گله‌از دوستان عیب است. 

هرچه عوض دارد گله ندارد. 

کله. زگ ل /ل] (() دانة انگور که از خوشه 
چدا افتاده باشد. (برهان) (فرهنگ رضیدی) 
(جهانگیری) (آنندراج) (الفاظ الادویه). 
دانه‌های میوه‌ای که اب دارد و دارای پوستی 
تنک باشد و چون دانة انگور و دانة تاجریزی 
و دانه انار و دانة زغال‌اخته و زرشک و 
ترنجیین و مانند آن. (مولف). |[راهی که در 
میان دو کوه واقع شده باشد. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). درغاله نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (آنندراج). درغاله اصل در آن 
دره و حاله یعتی غار و دره بوده است. 
(آنندراج). 
گله. زگ [ /ل /گَل [ /ل] (ا) گله و رمة 
گوسفندو شتر و خر و گاو و آهو و امثال آن 
باشد. (برهان) له اسپ و شتر و گاو و 
گوسفند و در قوشخانة پادشاهان هندوستان 
گلگلنگ و گله‌ترقره یز گیند. (نندراج): 
اعرم؛ گل بز. (منتهی الارب). جول؛ له شترا 
و شترمرغان و گوسپندان. جمه؛ گل شتران. 
جلمد؛ گله بزرگ ث شتران. جزمه؛ یک گله از 
شتر. جماله؛ کل شتران نر. خرقه؛ له ملخ. 
گلة شتران. خطر؛ کل شتران. خیط 
گلاشترمرغ. خیطی؛ گله شترمرغ. ختطوله؛ 
گلگاو و شتر و ستور. دیکاء؛ گله‌ای بزرگ 
از گوسپندان و چهارپایان. رآب؛ له هفتاد 
شتر. صوار؛ لا ماده گاوان. صیار؛ له گاوان. 
عجاجة؛ گلة بزرگ از شتران. عانة؛ کل 
خرگور. علابط. علبط. علبطة؛... لا گوسفند 
از پنجاه تاهر قدر که باشد. منیر یا منیر؛ له 
اسب از ۳۰تا ۴۰ویااز ۴۰ تا ۵۰یاتا ۶۰یا 
از صد تا دو صد. ورد؛ گلة مرغان. وقر؛ گلة 
پانصد گوسند. دمهامه؛ گله بزرگ از شترا 


خذروف؛ 


هادیات؛ کل گاوان دشتی و جز آن که بیش 

پیثرل روند. هور؛ گلةٌ گوسپندان بدان جهت که 

از کثرت بعض پر بعض می‌افد. هند؛ گلاً صد 
شتر یا اندکی زائد از صد یا اندکی از آ ن یا دو 

صد. (متهی الارب). 

ترکیب‌ها: 

- گله آهو. گلة اسب. گلة خر. گلة خروس. 
گلازنان. گلة زنبور. گلة شتر. گلة شترمر]. 

گلاکیوتر. له گاو. کل گوس فند. گلة مرغان. 


بیاورد چوپان به میدان گله. فردوسی. 
وز آن پس برفتد سویگله 
کجابود در دشت توران یله 
راستی گفتی که نره‌شیری بود 
گلغرم و آهو اندر بر. فرخی. 
همچنان کاین له گور در اين دشت فراخ 
لشکر دشمن او خته و افکنده جگر. 


فردوسی. 


۱ فرخی. 
گلهٌدزدان از دور پدیدند چو آن 
هر یکی زایشان گفتی که یکی قنوره شد. 
لیبی از تاریخ بیهقی). 
هرکه در ره پا گله‌ی خوکان رود 
گردو درد ورنج بند زآن گله. تاصرخسرو. 
در پناه حفظ تو از بهر ترتیب گله 
گرگ‌در باب مصالح راز گوید با شبان. 
ظهیرالدین فاریابی. 
ز چوب زهر چون چوپان خبر داشت 
چرا گاه‌گله جای دگر داشت 
گله‌ما راگله از گرگ نیست 
کاین همه بیداد شبان میکند. 
مشو ز دعوت نفس شریر خود ایمن 
که‌گرگ می‌نبرد گله را به مهمانی. 
- امغال: 
از گله بز گر نصیب داشتن. 
گرگ که به گله افتاد وای به یکه‌داران. 
گله را رندن. فاطمه را بردند. شکر خدارا که 


نظامی. 
سعدی. 


قاآنی. 


خاقانی. 


کله. رگ[ /لٍ] () آسمان‌گیری باشد و آن 
پارچه‌ای است که بر سقف خانه‌ها مانند 
سایپان بندند. (برهان). 

گله. زگ ل /ل ] (() کردی گول" (زلف زنان, 
دسته صوی). زازا گیله ". (حاشیة برهان 
تصحیح دکتر معین). زلف معشوق. (برهان)؟, 
زلف و موی مجعد. (آنتدراج): 


گله‌گیلی‌کشان به دامانش 
سرورالوح در دیستانش, 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۳۷). 
ز هر سو دیلمی کردن به عیوق 
فروهشته گله چون زلف منجوق. نظامی, 


گل هاشم. ۱۹۲۴۹ 
شام دیلم گله که چا کر توست 

مشکیو از کیایی در توست. 

نظامی (هفت‌پیکر ص 4۲۹ 

|اموی جم‌شده. (برهان). به این معنی با لام 
مشدد است. 

گله. (گ ل /] () غوزة پنبه. (فرهنگ 
رشیدی). غوز؛ پنبه و آنرا گوزغه نیز نامند. 
(آنندراج) (جهانگیری). جوزغه معرب آن 
است. (آندراج. 

گله. (گ ل /ل ] (ابزاری است در «تون» که 
نخهای تار از آن میگذرد. (گتابادی). نخهایی 
است که از وسط آنها تار کارگاه پارچه‌بافی 
رد میشود. ( گنایاد خرانان): 

گله. زگ ( /0] ([خ) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان ستندج که در 
۲۵هزارگزی شمال راه شوسة ستندج به 
مریوان واقع شده است. هوای آن سرد و سکن 
آن ۱۵۰ تن است. آب آنجا از چشمه‌ها تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, لبنیات» حبوبات 
و شئل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مارو و صی‌السبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 

کله. اگ ل /ل] ((خ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان دواب بخش اردل کهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱۰. 

کله. زگ [ /ل] ((خ) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد که در 
۶هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۱۷۵ 
هزارگزی خاور راء شوسة مهاباد به سردشت 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکتة آن 
۰ تن است. آب انجا از سیمین‌رود تأمین 
میشود. محصول آن غلات. توتون, حبوپات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌پافی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۴). 

گله. زگ ل /ل)] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۷۰هزارگزی شمال باختری ایگودرز و 
۲ "هزارگزی باختر راه شوسه شاهزند به ازنا 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکة آن 
۸ تن است. اب انجا از قتات و چاه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل انالی 
زراعت وراه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

گلهار. [] (اخ) دهی است از دهستان سلطانیه 
قسمت طارم سفلی. (نزهة القلوب ص ۶۵). 

گل هاشم. (گ لٍ شی) (ترکیب اضافی. | 
مرکب) به زبان شیرازی گلی را گویند که به 
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۳ -رشیدی و آندراج ذ کر کرده‌اند که بدین 
معنی بعضی بکاف تازی آورده‌اند. 


۱۹۳۵۰ گله‌اوکان. 


یاسمین مشهور است و به عربی سجلاط به 
ضم گویند و بههندی چنبیلی خواند.|اگلی 
است سفید و زرد و کبود وشاخ شجر سفید آن 
اندک پیچدار و برگ آن اندک ریز طولانی 
بیار لطیف و خوشیوی و بویش بیشتر از دو 
رنگ دیگر که زرد و کبود باشد. (آتندراج), 
گلهاوکان. کی ا) (ٍخ) ده کوچکی است 
از بخش سوران شهرستان سراوان که در 
۰ گزی جئوب سوران و ۳۰۰۰ گزی 
پاختر راه مالرو سوران به دیرافشان واقع شده 
و ۵۰تنن کته آن است. (از فرهنگ 
جغرافيايي ایرن ج۸) 
گله‌بان. اک ل / ل /گْل ‏ /4) (ص 
مرکب. [مرکب) نگهبان گله و شبان. 
(آتندراج). چویان: 
دوان آمدش گلهیانی به پیش 
به دل گفت دارای فرخنده کیش. 
سعدی (بوستان). 
چوبی بزرگ به رسم گله‌بانان به دست گرفته. 
(انیس الطالبین نسخه خطی مولف ص ۳۳۴). 
گله‌بان. زگ [ /لٍ /گ [ /ل] (اخ) دهی 
است از دهستان یکانات بخش مرکزی 
شهرستان مرند که در ۲۴هزارگزی شمال 
باختری مرند و #هزارگزی راه شوسٌ مرند به 
خوی واقع شده است. هوای آن سرد و سکنة 
آن ۷۹۰ تن میباشد. اب انجا از چشمه و 
قات تأمین ميشود. محصول آن غلات, پنبه, 
کرچک. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
گله‌بانی. (گ [ /لٍ /گل [ /ل] (حامص 
مرکب) عمل گله‌بان. کار چویان. چوپانی: 
میاش غره و نغافل چو مش سر در پیش 
که‌در طبیعت این گرگ گله‌بانی نت 
مراگله‌بانی به عقل است و رای 
تو هم کل خویش باری بپای. 
سعدی (پوستان). 
له بردن. اگ [ /ل بْد] (مص مرکب) 
شکایت کردن: 
گله‌از دست ستمکاره به سلطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که بریم؟ 
سعدی (صاحییه). 
بهیچ روی نشاید خلاف رای تو کردن 
کجابرم گله از دست پادشاه ولایت؟ 
سعدی (طیبات). 
کله‌بند. زگ ل /ل ب] (مسرکب) چون 
گلپیچ گس وبند است. ( گنجینة گجوی وحید 
دستگردی): 
لیلی گله‌بند باز کرده 
مجنون گله‌ها دراز کرده. 
( گنجیلذ گنجوی ص ۳۳۶). 


گله‌بیدان. اگ [ / لب ] (اخ) ده کوچکی 
4 است از دهستان مرغک بخش راین 
۰ گزی جنوب 
خاوری راين و کثار راه شوسة بم.به جیرفت 
واقع شده است. جمعیت آن ۳ خانوار است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایرن ج۸ا. 
کله ترشیی. (گل [ /ل تَ] (مسرکب! 
انگوری که در آب غوره نگاه دارند غیر فصل 
را. ترشی انگوری خاص کهحب آن نسبتاً 
بزرگ و مایل به گردی است. تبرشی که از 
انگور دانه‌دار مدور سفید یا سرخ کنند. ترشی 
که از گلذ انگور در سرکه‌افکنده کتند. 
(یادداشت مولف). 
گله‌حار. زگ ل[] (اخ) دهی است از دهستان 
دروفرامان پبسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه, کنار رودخانة قره‌سو و 
دامه کناررود واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه آن ۱-۰ تن است. آب انجا از 
آب در؛ مسحلی و قسرسو تأمین میشود. 
محصول آن غلات, لسلیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا, 
گله‌حار. زگ [ /0] ((خ) دهی است از 
بخش چوار شهرستان ایلام که در ۰ گزی 
خاور چوار, کنار راه شوب ابلام به شاءآباد 
دا شده است. هوای آن سرد و سکنة آن ۷۵ 


شهرستان بم که در 


تن است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالبافی و راه آن 
اتومیل‌رو است. (زفرهنگ جنرفیییابران 

ج۵. 

که چال. زگ[ /لٍ) (اخ) دهی است از 

دیه‌های | 


استرابادرستاق مازندران. (از ترجمة 
سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو ص 
2 
گله‌چاه. (گ لك /ل] ((خ) دهعی است از 
بخش میان‌کنکی شهرستان زابل که در 
۰ گزی شمال باختری ده دوست‌م‌حمد 
نزدیک مرز افغانستان به جلگه واقم شده 
است. هوای آن معتدل و سکن آن ۲۳۷ تن 
است. آب آنجا از رودخانة هیرمند تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. لبنیات و شغفل 
احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
گله‌چران. کل ال کج ) اف 
مرکبا چرانده گله, چوپان, شبا بان. و رجسوع 
به گله شود. 
گله‌چرانی. اک 3 /ل /گ [ ی چ) 
(حامص مرکب) عمل چرانندة گله. شبانی, 
گله چشمه. زگ [ / .چم /م1 ((خ) دهی 
است از دهتان احمداباد بخش فریمان 


گله‌دار. 


شهرستان مشهد که در ۴۲هزارگزی شمال 
باختری فریمان واقع شده است. هوای آن 
معحدل و سکنه آن ۴۴ تن است. اب انجا از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات, پنبه 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩4.‏ 
کله چشمه بالا. زگ ل /لج ‏ /۶) (لخ) 
دهی است از دهستان القورات بخش حومهة 
شهرستان برجند که در ۳۰هزارگزی باختر 
برجند واقع شدء است. هوای آن معتدل و 
سک آن ۲۲ تن است. آب انجا از قلات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گله خر. رگل ل /ل خ) (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بهیهان که در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
بهیهان و اهزارگزی شمال راه شوه بهبهان 
به اهواز واقع شده است .هوای آن گرم و سكنة 
آن ۲۲۰ تن است. آب آنجا از رودخانه و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن ن غلات. 
کنجد. برنجء حبوبات پشم و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۶. 
گله‌خیر. زگ[ /لٍ /گ( [ /] ((خ) دهی 
است از دفستان وم بخش صومای 
شهرستان ارومیه که در ۱۱۵۰۰ گزی شمال 
خاوری هشتیان و ۲هزارگزی شمال ارابه‌رو 
منگول به هشتیان واقع شده است. هوای آن 
سرد و دارای ۱۴۷ تن سکنه است. آب انجا از 
نهر غازان تأمین میشود. محصول آن غلات. 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۳). 
گله‌دار. اگ [ /ل /[ 0 /)] اسف 
مرکب) دارندء گله. آنکه گله را محافظت کند: 


گله‌دار و چوپان همه کشته شد 

سر بخت ایرائیان گشته شد. فردوسی, 
آنکه گوسفندها را نگاهداری کند بمنظور 
پرورش و ازدیاد. نگاهبان گله. و رجوع به 
گله‌داری شود: 

گله‌داراسیان من پیش توست 


خداوند اسبان بتن خویش توست. فردوسی 
گله‌داراسیان افراسیاب 

به بیشه درون سر نهاده به خواب. فردوسی, 
گله‌داران بجستد و جان را گرفتند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص 7۶۲). گروهی از گله‌داران 
در میان رود غزنین فرودآمد» و گاوان بدانجا 
بداشته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۱) 
گله‌دار. رگ [ /ل /گل ( /ل) (اخ) دهی 
است از دهستان هتدمینی سخش بدرهٌ 
شهرستان ایلام که در ۱۰۹ گزی‌خاور ایلام» 


گله‌دار. 


کنار راء مالرو صیمره واقع شده است. هوای 
آن گرم و سکة آن ۱۲۰ تن است. آب آنجا از 
چنمه تأین میشود. محصول آن غلات» 
حبوبات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
گله‌دار. زگ [ /ل] ((ج) نام یکی از 
دحسانهای نه گانة بخ کنگان شهرستان 
بوشهر که حدود و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از شمال به دهتان علامرودشت. از 
جنوب به دهستانهای ثلاث و مالکی و 
آل‌حرم و تمیمی, از باختر به دهستانهای جم 
و ثلاث و از خاور به دهستانهای وراوی و 
علامرودشت. اين دهتان تقریبا در خاور 
بخش واقع گردیده و هوای آن گرم مالاریایی 
و آب مشروب و زراععی آن از چاه و قنات 
است. محصولات انجا عبارتند از غلات. 
خرماء پیاز و لبنیات و شعل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از ۲۶ آبادی 
تشکیل شده و مرکز آن قریة گله‌دار است. 
سا کتان دهتان در حدود ۲۹۰۰ تن میباشند. 
قرای مهم آن عبارتد؛ ازفال. دارالمیزان, مهر, 
ده‌نو, اسیر و ارودان. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۷). و در فارسنامه ناصری چنین آمده 
است: در قدیم آنرا بلوک فال سیگفتند از 
گرمسیرات فارس در جنوبی ۵ 
درازای آن از ده شیخ تاقریه پس‌رودک 
سی‌وچهار فرسخ. بهنای آن از دو فرسخ و نم 
نگذرد. محدود است از جانب مشرق و شمال 
به تواحی لارستان و بلوک علامرودشت و 
بلوک اسیر و از طرف مفرب به نواحصی 
لارستان و بلوک علامررودشت و بلوک اسیر و 
از طرف مقرب به نواحی دشتی و بلوک 
کنگان و از سمت جنوب به بلوک سالکی. 
پیشتر کشت و زرع و نخلستان این بلوک 
دیمی است و بعض از دهات آن از اپ چشمه 
و قنات زراعت کنند. محصولش گندم و جو و 
تنبا کوی‌این بلوک بعد از تتبا کوی لارستان از 
همه جای فارس بهتر است و بیشتر آنرااز آب 
گاوچاء‌یسل آورند و آبهای جاری و آب چاه 
این بلوک اندک شور و نا گواراست و معيشت 
اهالی آن از آب باران که در برکه‌ها جمع شود 
باشد و مردمان فرومایه به آب چاه و جاری 
گذران کند و شکار این بلوک بز و پازن و آهو 
و کیک و تهو و مرغ کبک‌آنجیر و کبوتر و 
بسلدرچین و دراج و در زمستان هوپره و 
چاخرق است. از واحی گله‌دار تا دریای 


شیراز است. 


فارس از پتج فرسخ نگذرد و در قدیم نام این 
نواحی بلوک فال بود که در اصل پال است و 

قصب آنرا نیز ال می‌گُفتند و اکسنون از آن 
قصبه دهی در ميانه خرایه‌ها باقی است و آنرا 
نیز فال گویند و علما و بزرگان از این قصبه 


برخاستهاند... (فارسامة ناصری گفتار دوم 
ص,ر۲۵۸) 
گله‌دار. زگ ل /0] (اخ) دی است از 
دهتان قتقری پاین (سفلی) پخش بوأنات و 
سرچهان شهرستان آیاده که در ۲۴۰۰۰ گزی 
چتوب باختر سوریان و ۱۵۰۰۰ گزی‌راه 
شوبء شیراز به اصفهان واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکن آن ۲۱۰ تن است. آب آنجا از 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات و 
حیوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان قالیافی و راه آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۷), 
گه‌داری. رگ [ / ل / گل 3 /0) 
(حامص مرکب) عمل گله‌دار. شبانی. 
چوپانی* 
به شتربانی و گله‌داری 
کردی آهستگنی و هشیاری. 
نظامی (هفت‌یکر ص ۳۸). 

...گله‌داری در ايران بر دو قسم است: یکسی 
آنکه در قراء و قصبات مالکان و زارعان 
مقداری گوسنند و بز و میش نگاه میدارند و 
فوائد حاصل از آن به مصرف احتیاجات 
شخصی آنها می‌رسد و نمتوانند یه خارج 
بدهند و فقط از شیر و روغن یا گوشت و پشم 
انها برای حوانج ضروری خود استفاده 
می‌کنند. این گله‌های کوچک و معدود را 
هنگام تابتان در مزارع و مراتم اطراف و 
نزدیک سی‌چرانند و در زمستان در 
طویله‌های مخصوص نگاه میدارند و به آنها 
علوفة خشک میدهند. و دیگری که مهمتر از 
اولی است قمت گله‌داری ایلات و غیره 
میباشد که گله‌های بزرگ نگاهداری می‌کنند 
و همه با خود به یبلاق و قشلاق می‌برند و 
از فوائد آن استفاد؛ کلی می‌کنند. 
فوائد حاصل از گوسفند از این قرار است: ۱- 

شت. ۲- پشم, که برای قالباقی و 
پارچه‌های مختلف در داخله به کار میرود. 
۳- مواد لبنی, روغن. ۴- کود. ۵ -پوست 
پره و گوسفند و روده و شاخ آنها که تجارت 
مهمی را تشکیل می‌دهد. ناحية بختیاری از 
نقاط گوسفندخیزی است که مقدار زیادی به 
اطراف یف رستد. گوستندهای ايين ناحیه 
عظیمالجته و دنه‌های آتها بزرگ و بواسط 
شکاف وسط به دو قسمت تقسیم ميشود. اما 
با همه بزرگی محصول گوشت آنها بطور 
متوسط ۰ درصد و پشم آن خشن و در 
درجه سوم قرار گرفته است. گوسفندهای 
لرستان نیز مثل پختیاری است. با این فرق که 
دنبه‌های کوچک دارند و پشم آن در درجة 
دوم است. محال خمه دارای گوسفندهای 
فراوان و بزرگ میباشد. پس از آن گوستند 
افشار نیز مهم است و مقدار زیادی برای قاط 


گل‌ده‌رود. ۱۹۲۵۱ 


مختلف میفرستد. از کردستان و گروس هم 
گوسفند زیاد به نقاط دیگر فرستاده میشود. از 
حیث پشم و گوشت در ردیف دوم میباشد. 
گوسفند خراسان دارای دنبه‌های کوچک و 
شبیه به زل است. و پ پشم آنها رانسبت به بشم 
بایر گوسفندهای ایران. میتوان در ردیف اول 
محسوب داشت... مرغز که از تزاد (آنگرا) و 
دارای پم ابریشمین است. در کردستان 
(مریوان, بانه و سقر) فراوان است و پشم آتها 
به مصرف پستک و عبا و یا پونچی و سایر 
پارچه‌های قیتی میرسد... (از جفرافیای 
اتصادی مسعود کهان صص ۰۱۸۴-۱۸۲ 
گله‌دله. (گ [ دل /گ ل دل] (اخ) دهی 
است از دهتان سوسن بخش ایذة شهرستان 
اهواز که در ۴۲هزارگزی شمال خاوری ایذه 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنة آن 
۸ تن است. آپ انجا از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶ا. 
له دوست. (گ[ /ل] (!مرکب) درد گلو. 
(برهان) (آنندراج). سرفه. (جهانگیری) 
(قرهنگ رشیدی) (آتندرا اج). از این بیت 
معلوم می‌شود غیر سرقه است که میرذوقی 
گفه است ه‌مانا درد گسلو را گفته‌اند. 
(انتدرا اج 
سرفه گر باشدت و گر گله‌دوست 
حق شفا میدهد مکن گله دوست. (آنندراج)ء 
گله‌دون. اک ل[ /لٍد] (اخ) دهی است از 
دهتان اندرود بختی مرکزی شهرستان 
ساری که در ۲۵۰۰ گزی شمال خاوری 
سار ی و اقم شده است. هوای آن معتدل و 
سکله آن ۳۶۵ تن است. آب آنجا از رودخانة 
تجن تأمین میشود. محصول آن برنج, توتون, 
سیگار, پنبه. غلات. صیفی و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ 
گله‌ده. زگ لد ؛] (() دی است از 
دهستان مرکزی بخش آستارا شهرستان 
اردبیل که در ۱٩‏ هزارگزی جنوب پاختر 
آستارا باردییل واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکله آن ۳۴۱ تن است. آپ انجا از 
رودخانه ر چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و تهیة زغال از 
چوپ جنگل و راء آن سالرو است. دبستان 
دارد. محل سکونت ایل گله‌ده میباشد و قریه 
آغ‌چای جزو این ده محسوب میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 
گلهدهرود. اک ل د؛] (اج) دهی است از 
بخش سراسکند شهرستان تبریز که در 
۲۰هزارگزی سراسکند و ۲۲هزارگزی راه 
شوه تبریز به میانه واقع شده است. هوای آن 


۲ گله‌دینی. 


معتدل و دارای ۵۹۷ تن سکته است. آب آنجا 
از چشمه و رود تأمین میشود. سحصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

گله ۵ يني. (گ[ ‏ /ل رگ [ /لد) (لج) 
دهی است از بخش جالق شهرستان سراوان 
که‌در ۶۰۰۰ گزی‌جنوب جالق و ۴۰۰۰ گزی 
خاوری راه فرعی سراوان به جالق واقع شده 
است. هوای آن گرم و سکنة آن ۰ تن است. 
آپ آنجا از رودخانه تأمين میشود. محصول 
آن غلات. برنج؛ خرما و شفل امالی زراعت 
است. ایسن ده راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ۸. 

گلهری. اگ [] () جسانوری است مانند 
موش, میوه‌های درختان میخورد و بر پشتش 
خطهای سیاه بود و به عربی در محاورهٌ حال 
آن را فارةاكمر و فارةاتخل گویند و به فارسی 
موشک‌پران و موش‌خرنا گویند.(آتتدراج): 
هرچه افتد به دست آن طرار 

به دو دستش خورد گلهری‌وار. 

یحی کاشی (از آتندراج). 

گله‌زن. رک [ /ل /گل 0 /ل زَ) ((ج) 
دهی است از دهستان اببرج بخش اردکان 
شهرستان شیراز که در ۹۶۰۰۰ گزی‌ضاور 
اردکان و ۲۰۰۰ گزی راه فرعی مایین به 
تخت‌جمشید واقع شده است. هوای آن معتدل 
و سکن آن ۲۹۷ تن است. اب آنجا از چشمه 
و قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
برنج و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان گسلیم‌یاقی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ 4۷ 

گله‌زنی. (گ [ /ل ز] ((غ) دهمی است از 
دهتان دیربخش خورموج شهرستان بوشهر 
که‌در ۱۰۸۰۰۰ گزی‌جنوب خاور خورموج 
و جنوب کوه نمک واقع شده است. هوای آن 
گرم و سکنة آن ۲۰۶ تن است. آب آنجا از 
چاه تأمین میشود. محصول آن غلات» خرما 
و شل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷ 

کله‌سرخ. زگ [ س] (اخ) دی است از 
دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۷۰هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز و ٩۲هزارگزی‏ جشوب خاور راه 
شوسه ازنا به درود واقع شده است» هوای آن 
معتدل و سکن آن ۲۵۷ تن است. آب انجا از 
چشمه و قنات تأمین سیشود. محصول آن 
غلات. لبیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو انت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶). 

کله سن کورسن. (گ ‏ ش ز س] (لخ) 


دهی است از دهتان ارشق بخش مرکزی 


شهرستان مشکین‌شهر که در ۲۰هبزارگزی 
شمال خیاو و ۱۸هزارگزی راه شوسذ گرمی به 
اردبیل واقع شده است. هوای آن معتدل و 
نکهه آن ۱۵۰ تن است. آب انجا از چش مه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گله‌سور. زگ [] ((خ) دی است از 
دهستان سارال بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج که در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر دیواندره و 
۰ گزی شیخ‌صدر واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکه آن ۱۳۰ تن است. آب آنجا از 
رودخانة قرل تأمین میشود. محصول آن 
غلات. لبسنیات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گله‌شان. زگ [] (اغ) دمی است از 
دهستان حومة بخش شاهپور شهرستان خوی 
که‌در ۶۵۰۰گزی جنوب خاوری شاهپور و 
در مسیر راه ارابه روزین‌دشت واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکن آن ۶۰۰ تن 
است. آب آنجا از رودخانة زولا تأمین 
میشود. محصول آن غلات. حبویات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو است و سیتوان 
اتومییل به آنجا برد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج 4۴ 
گله‌صاحب. اگ 3 /ل /گل [ /لح) 
(ص مرکب, |مرکب) صاحب گله. دارنده گله. 
خداوند گله. رمه‌دار. گله‌دار: 

دگر ره پدیدار گشت از نهفت 

گله‌صاحبش برزد آراز وگفت. نظامی, 
گله‌صاحبی. رگ ل /ل /گل [ /ل ح] 
(حامص مرکب) صاحب گله بودن. مالک گله 
بودن؛ 

اوفتادم بن بیابانی 

از گله صاحبی به چوپانی. نظامی. 
رجوع به گله صاحب شود. 
گله کردن. اگ [ /لٍ ک د] (مص مرکب) 
ثکایت کردن. تظلم. تشکی. (تاج المسصادر 
بهقی) (زوزنی). شکو. شکایت. شکاة. شکیه. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). اشتکا: (تاج 
المصادر ببهقی): پس مردمان افریقیه گروهی 
بنزدیک عثمان آمدند و از عبداله سعد گله 
کردند... عثمان او را بازکرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). 

نکردم سپه را بجایی یله 

نه از من کی کرد هرگز گله. فردوسی. 
نامم نهاده بودی بدخوی و جنگجوی 

با هر کسی همی گله کردی ز خوی ما. 

منوچهری. 

گفت: [یعقوب لیث ] به مظالم بودی گفته بودم 
گفت‌هیچکی از امیر آب گله کرد گفت: نه. 


گله کوچک. 


(تاریخ سیستان). 
تا کی کنیگله که نه خوب است کار من 
وز تیرماه تبره‌تر آمد بهار من. ‏ ناصرخسرو. 
هیچ مکن ای پسر ز دهر گله 
کزوی شکر است صدهزار مرا. ناصرخرو. 
گله از میچکی نباید کرد 
کزتن ماست آنچه بر تن ماست. 
ممودسعد. 
همچو ما روزگار مخلوق است 
گله‌کردن ز روزگار چراست. . مسفودسعد. 
گرسایی ز یار ناهموار 
گله‌ای کرد از او شگفت مدار. 
زآن گله کردم به آفتاب که دیدیم 
کوست‌سنابرقی از سنای صفاهان. خاقانی. 
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان در حق 
من به فساد گواهی داد. ( گلستان سعدی), 
به دوستی گله کردم ز چشم شوخش گفت 
عجب نباشد اگر ترک تیغ‌زن بکشد. 
سعدی (بدایع), 
نمی‌کنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست 
به کشت‌زار جگرتشنگان نداد نمی. . حافظ. 
دی‌گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فسوس 
گفت که اين سیاه کج گوش به من نمیکند. 
حافظ. 
کله کلا. رگ ل / لک ] (اخ) دهی است از 
دهستان مذکوره بخش مرکزی شهرستان 
ساری که در ۸۰۰۰ گزی‌شمال باختر ساری 
ءاقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 


ستایی. 


۵ تن است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن برنج, پنبه» غلات و 
صیقی و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
کله کلا. زگ ل /ل ک] (خ) دهی است از 
دهتان اسفیورد شورآب بخش مرکزی 
شهرستان ساری که در ٩۰۰۰‏ گزی جئوب 
باختری ساری و ۲۰۰۰ گزی جنوب راه 
شوسة ساری به شاهی واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سرطوب و سکته آن ۴۷۰ تن 
است. آب آنجا از چاه تأمین میشود. محصول 
آن غلات. پنبه, توتون, سیگار» نیشکر و شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. زمستان 
گله‌داران سوادکوه برای تعلیف گوسفندان از - 
مراتع اين ده استفاده می‌نمایند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
گله کننده. اگ ل / لک نّن د /د] (نف 
مرکب) شکایت‌کننده. شا کی. (دهارا, رجوع 
به گله و گله کردن شود. 
کله کوچکت. گ لْچ] ((ج) دهی است از 
دهستان حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد که در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
دورود و ۱۳هزارگزی شمال راه‌آهن اهواز 
واقع شده است. منتطقه‌ای است کوهستأنی و 


گله‌گاه. 


دارای ۷۰ تن سکننه. آب آنجا از قتات و 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این 
ده چندین مزرعه بزرگ و کوچک دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶ 

گله گاه. (گیل /ل ] ((مرکب) جایی که مردم 
اجلاف و هرزه‌چانه در آنجا جمع باشند. 
(آتدراج) (بهار عجما: 

حرفی که دگر تامزد مجلس شاه است 

اف انة آید و روند گله گاه‌است. 

حکیم شقایی (از آتدراج). 

کله گاه. اگ ل /ل ] ((خ) ده‌کوچکی است از 
دهستان شامءولی بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر که در ۲۴هزارگزی باختر شوشتر و 
۶هزارگزی جنوپ باختری راه شوس 
دزفول به شوشتر واقع شده و دارای ۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 

گله گاه. زگ[ /ل] ((ج) ناحیه‌ای از محال 
سبعه جزء ولایت خمه است. (جغرافیای 
غرب ایران ص 1۱۶). 

گله گاه خراب. (گ [ / لٍ خ) (ج) 
(ناحية...) میائة جنوب و مشرق فرگ است. 
درازی آن از تگ رودرتا سحاذی تاشکت 
طارم هشت فرسنگ [و) پهنای آن از نیم 
فرسنگ نگذرد. محدود است از جانب مشرق 
و شمال به ناحیه طارم و از مفرب به تاحیه 
فرگ و از جانب جنوب به ناحیه بیونج. در 
زمان قدیم آبادی و نخلستانها و دهات داشت 
و چندین سال است از حلیه‌ابادی افتاده و 
بیابان گشته است و آب رودخانه مُرز در همه 
جای این ناحیه چاری و به آسانی در جدول و 
نهر افتاده زراعت می‌شد و هرگاه (سرگاه؟) 
این ناحیه هقت فرسنگ از قصبه رگ دور 
افتاده است. (فارسنامة ناصری گفتار دوم ص 
۹ 

گله گاه سبعه. (گ[ /لگل[ /ل وس 
/] (خ) (رودخانه..) آیش شیرین مایل به 
شوری است. رودخانه مرز چندین ده را آب 
دهد و چون به ناحیه گله گاه‌رسد از تنگ‌روذر 
گله گاءبیرون رفته به آب چشمة اوین و آب 
چشمة روذر پیوسته زو وارد] رودخانه کشار 
شود. (فارسنامة ناصری گفتار دوم ص ۳۲۹). 

گله گزار. (گ [ /لگ] (نف مرکب) آنکه 
گله‌کند از کسی یا چیزی. رجوع به گله شود. 

کله گزاردن. (گ [ / لگ د) امسص 
مرکب) گله کردن. تکایت کردن. اظهار 
تاراحتی کردن از کسی یا چیزی. 

کله کزاری. زگ ل / لگ ] (حامص مرکب) 
شکایت کردن به دوستی یا دیگری. شکایت 
نرم و ملایم. 

گله گفتن. اگ ‏ / لگ تَ] (مص مرکب) 


شکایت کردن. تظلم: 
گله‌از دست ستمکاره به سلطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که بریم؟ 
سعدی (صاحییه), 
||در تتداول امروز. گله با شکایت 
تفاوت‌گونه‌ای دارد. بدین معنی که گلد 
شکایت نرم و ملایم بود از دوست نزد خود او 
یا دوستی دیگر که با هر دو طرف دوست 
است. 
گله گنی. (گ ل گ] ((ج) دصي است از 
دهتان حومهة بخش صومای شهرستان 
ارومیه که در ۱۳۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
هشتیان و ۲هزارگزی خاور راء ارابه‌رو گنبد 
به هشتیان واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنة آن ۵۰ تن است. آب آنجا از رود گنید 
تأین میشود. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۴). 
گلهمت. رگ لٍ م] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش قصرقند شهرستان چاهبهار که در 
۰ گزی‌باختر قصرقند. کنار راه قصرقند 
به نیکشهر واقع شده و دارای ۴۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کل همچشمی. رگ لح /ج] ترکب 
اضافی. ! مرکب) گل کشتی. (آندراج) 
(غیاث), گل همکاری. گل جنگ. آن را گویند 


که پهلوانان ولایت به حریف خودگل ۰ 


می‌فرستند و این به منزلة پینام طلب جنگ و 
کدتیاست. (آنندراج). 
گلةٌ مرغان. زگ ل /ل /گل ل /لي م] 
(ترکیب اضافی, !مرکب) یکنوع پرده‌ای است 
که‌هر نقشی که در آن است تصویر پرندگان 
است. گله بمعتی پرده است و هنگامی که 
دسته‌ای از مرغان در آسمان پرواز کتند از 
نظر شباهت آنان را به پردهُ فوق که نقش 
پرندگان دارد تثبیه کنند. (شعوری ۳3 ورق 
۳ 


گل همکاری. (گ ل ] (ترکیب اضاقی, [ 


مرکب) گل کشتی. (آتندراج) (غیاث). رجوع 
به گل کشتی و گل همچشمی شود. 

گل هم کردن. اگ لٍ دک 5] (امسسص 
مرکپ) در تداول عامه, بهم پیوستن. به 
یکدیگر پوستن. با هم یکی کردن. بهم 
انداختن. 

گله‌منف. (گ لٍ /لمٌ] (ص مرکب) آنکه از 
کسی‌شکوه داشته باشد. (انتدراج), 

گله‌مندی. زگ [ /ل ع) (حامص مرکب) 
گله کردن. گله گزاری. شکوی. شکایت. 
اشتگاء. 

آله‌موش. ال /ل] ([مرکب) بیدمشک 
را گویند و عربان بهرامج خوانند. (برهان) 


ن. ۱۹۲۵۳ 


(آتدراج) (القاظ الادویه) (جهانگیری), 

گله نو. (گل /ل ن] (() ده کوچکی است از 
دهستان موگوئی بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن که در ٩۴هزارگزی‏ باختر آخوره واقع 
شده و دارای ۱٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱۰" 

گل هنگامه. زگ لٍ ذ/جم/2] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) همان گل جنگ است. 
(آتتدراج): 

صد مرغ خوشآهنگ بهر گوشه کباب است 
هنگام بهار از گل هنکامه مستان. 

ملاطنرا (از آنندراج), 

رجوع به گل جنگ وگل همچشمی شود. 

گله‌واری. رگ ل /ل] ((خ) دهی است از 
دهتان قلعه‌تل بخش جانکی گرسبر 
شهرستان اهواز که در ۱۷هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک و ۶هزارگزی باختر 
اتومیل‌رو هفتگل به ایذ» واقفع شده است. 
هوای آن متدل و دارای ۸۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین مشود. محصول آن 
غلات و شفل اهسالی زراعت و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 

گلهون. (گ | () کلون. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 

گله‌وند. گ لٍ و] (اخ) دی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
الیگودرز, کار راء مالرو فیروزآباد به گیودز 
پائین داقم شده است. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۷۲ تن سکنه است. آب انجا از ات 
و چاه تأمین میشود. مسحصول آن غلات, 
چنندر. پبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافنیایی 
ایرآن ج ۶) 

گله‌ویس. (گ ل ر) (اج) دهی است از 
دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
نورآیاد و ۲هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد به کرمانشاه واقع شده است. هوای 
آن سرد و دارای ۶۶ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه تأمن مشود. محصول آن بشلات. 
لبنیات. پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران چ ۶. 

گلهین. اگ ل | ((خ) دهی است از دهستان 
عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان تیریز واقع 
در ۲۳هزارگزی چنوپ خاوری بتان‌آباد و 
۰۰ گزی‌راه شوب میانه به تبریز. هوای آن 
سرد و دارای ۴۷۰ تن سککته است. آب انجا از 
چشمه تأمین مشود. محصول آن شلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 


۴ گلی. 


ج۴). 

گلی. (گ] (ص نسبی) رنگ سرخ. به گونة 
گل.(آنتدراج). به رنگ گل. ||() نام قسمی 
یاقوت که آنرا وردی نیز نامند. (مسژلف». |از 


نامهای دختران. ِ , 
گلیی. زگ ](ص‌نبی)گل آلود.گلنا ک.آلوده 
به گل. منسوب به گل و خا کی. |اسفالی و 
ساخته‌شده از گل. (ناظم الاطباع). 

- امتال: 

عمر گلی است» سخت بداخم. عظیم ترش‌رو. 
گلی برای کسی آپ گرفتن؛ در تداول عامه. 
مقدمات زیان یا آسیب برای کی فراهم 
ساختن. برای او مایه گرفتن. 


کلی. گُ] (ج) دصی است از دفستان 
گبایر بخش حومةٌ شهرستان بجنورد که در 
۳هزارگزی شمال باختری بجنورد و 
۳هزارگزی جنوب راه شوسة عمومی پجنورد 
به اينچه واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکنه‌اش ۳۴۶ تن است. اپ انجا از قلات 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات. بنشن, 
چفندر و شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است که در تابستان اتومییل می‌توان به انجا 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلیی. (گا (اخ) دهی است از بخش نحین 
شهرستان اردبیل که در ۲۲هزارگزی خاور 
اردبیل و ۲هزارگزی راه شوسه اردبیل یه 
استارا واقع شده» است. هوای آن معتدل و 
سکنه‌اش ۸۸۸ تن است. آب انجا از رودخانه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلی. اگ) (اخ) دهسی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
که‌در 4هزارگزی جنوب باختری قره‌آغاج و 
۲۳هزارگزی جنوپ خاوری راه شوسة مراغه 
به میاه واقع شده است. هوای آن محتدل و 
سک نه‌اش ۲۳۰ تن است. اپ ان‌جا از 
چتمه‌سارها تامین میشود. محصول آن 
غلات, نخود, بزرک و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلی. اگ] (اخ) دی است از دهسستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل که 
در ٩هزارگزی‏ باختر اردییل و ۴هزارگزی راه 
شوسة اردبیل به تبریز وأقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکته‌اش ۵۴۵تن است. آب آنجا 
از چشمه تأْمین ميشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راء آن مالرو است. (از مرهنگ جفراقیایی 
ایران ۴). 

کليي. اگي ] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 


جوانرود بخش پاو؛ شهرستان ستندج که در 


۰ گزی‌جنوب خاوری پاوه و 

۸ ۷۰۰۰ گزی باختر قلعه جوانرود واقع شده و 
دارای ۴٩‏ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران چ4۵- 

"کلیار. (گل] ([خ) دهی است از دهستان ایل 
تیمور بخش حومة شهرستان مهاپاد که در 
۷هزارگزی جنوب مهاباد و هزارگزی خاور 
راه شوسه مهاباد به سردشت واقم شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۷۹٩‏ تن است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلیاران. (گل | ((خ) دهی است از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کر مانشاهان 
که‌در ۱۱۰۰۰ گزی‌شمال خاوری کنگاور و 
۰ گزی خاور راه شوه کرمانشاه به 
همدان واقع شده است. هوای آن متدل و 
سکه‌اش ۱۳۰ تن است. آب آنجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات دیمی و آیی 
و صیفی و مختصر انگور و شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فم هنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

گل باره. اگ ز /ر) ((ج) دی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز که 
در ۳۶هزارگزی شمال ایذه واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۱۹۶ تین است. 
آب انجا از چشمه تامین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

کل یاس. (گ ل] (ترکیب اضافی: [مرکب) 
گلیاست سفید و بفایت خوشبو. 

کلیان. (گ] ((خ) دهی است از دمتان 
ولوپی بخش سوادکوه شهرستان شاهی که در 
۰ گزی‌جلوب خاوری آلاشت واقع شده 
است. هوای آن سرد و بسکنه‌اش ۸۰ تن است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گلیان. (گ] (خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش شیروان شهرستان فوچان که کلیة قرای 
آن در جتوب و جنوب باختری شیروان واقع 
است. موقیت دهستان کوستانی. هوای آن 
معتدل و آب مزروعی اغلب قراء از رودخانه 
و چشمهسارها تامین میشود که عموما 
شیرین و گوارا هستند. این دهستان از ۱۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تلکیل میشود. 
مجموع ساکنان آن در حدود ۱۰۷۶۸ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گلیان. اگَ] (اخ) قصبة مرکز دهستان گلیان 


بخش شیروان شهرستان قوچان که در 


۸هزارگزی جنوب باختری شیروان, سر راه 
مالرو عمومی شیرران به امیرانلو واقع شده 
است. هوای آن محدل و سکنه‌اش ۱۳۰۴ تن 
است. آب انجا از رودشانه و چشمه‌سارها 
تأمین مشود. محصول آن انگور, ابریشم و 
گردوو شغل اهالی زراعت و گله‌داری / 
صایع دستی آنان قالیچه‌بافی و راء آن مالرو 
است. گلیان دارای پاسگاه ژاندارمری و ۳ 
باب دکان است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
3 
گلیان. گُ] ((ج) دهی است از دصستان 
قلقل‌رود شسهرستان تویسرکان که در 
۰ گزی‌جنوب باختری شهر تویسرکان 
و ۳۰۰۰ گزی جنوب رودخانة تویسرکان 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکننه‌اش 
۶ تن است. اب انجااز چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات دیم و لبنیات و 
شغل آهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است که تابستان اتومبیل میتوان از آن برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌0۵. 
گلیان. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
ژاوهء‌رود پخش کامیاران شزرستان دج که 
در ۳۸۰۰۰ گزی شمال باختری کامیاران و 
۰ گری شمال باختر شاهین واقع شده 
است. هوای آن سرد و سکته‌اش ۳۲۳ من 
است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, لبنیات, توتون و عسل و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۵). 
گلیان. اگ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز که در 
۳۷۰۰۰ گزی‌شمال خاور زرقان و 
۰ گزی راه شوب شیراز به اصفهان واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سککه‌اش ۲۵۰ 
تن است. آب آنجا از رودخائة سیوئد تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و چغندر و شفل 
امالی زراعت و راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
گلیانه. رگ ن /:] ((خ) دی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرتان 
کرمانشاهان که در ۸۵۰۰۰ گزی‌جنوب 
کرمانشاه و ۸:۰۰ گزی‌چنار واقع شده است. - 
هوای آن سرد و سککنه‌اش ۹۵ تن است. آب 
آن_جا از رودخانة جزان تأمین میشود. 
محصول آن لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. این ده به 
عسلی‌باقر نیز معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
گلی‌بلاغ. (گ بٌ] (!خ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخشس قره‌آغاج 
شهرستان مراغه که در :۱همزارگزی شمال 
خاوری قره‌آغاج و ۲۱هزارگزی جئوب راه 


شوسة مراغه به میانه واقع است. هوای آن 


معتدل و سکنه‌اش ۳ تن است. آب آنجا از 


چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات. توتون» نخود و بزرک و شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۴) 
گلی‌بلاغ. زگ ب] (اج) دی است از 
دهتان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
که‌در ۴۰هزارگزی شمال بخ گرمی و کنار 
راه شوه بیله‌سوار یه اسلاندوز واقع است. 
هوای آن گرم و سکنتهاش ۵ تن است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
گلیبیی. زگ ] ((خ) دهبی است از دهستان 
پایین‌شهر بخش میناب شهرستان بندرعباس 
که‌در ۱۴۰۰۰ گزی‌شمال باختر میناب و 
۰ گزی‌شمال راه فرعی بندرعباس به 
میتاب واقع شدء است. هوای آن گرم و 
سک نه‌اش ۱۵۰۰ تسن است. اب ان‌جا از 
رودخانه تأمین ميشود. محصول آن خرما و 
شسغل اهمالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مررعه احسمداباد جسزء این ده است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸). 
گلیپتدن. اگُلی /گ تْ ] ()" گلییدنت. 
نوعی از حیوانات پاندار و بی‌دندان محجر 
متعلق به دورة چهارم طبقات‌الارضی آمریکا, 
گل یقو. (گ ي ت] (اخ) دی است از 
دهتان قوریچای بخش قرء‌آغاج شهرستان 
مراغه که در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ٩هزارگزی‏ جنوب راه شوسة 
مراغه به میانه واقم شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ۱۵۵ تن است. آپ انجا از 
چشمه تأین ميشود. محصول آن غلات؛ 
نخود و بزرک و شغل اهالی زراعت و صایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ۴). 
کل‌یتيم. اگ ] (غ) دی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
تیشابور که در ۱۸هزارگزی شمال چکنه بالا 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 
8 ستسن است. آب انجا از قنات تاسین 
میشود. محصول آن غلات و ضغل امالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
گلیج. اگ] ((خ) دی است از دهتان 
تکابن از توابع مازندران. (سفرنامةٌ مازندران 
و استرآباد راینو ص ۱۴۴ 


گلیجان. اگ] (خ) نام یکی از دهتانهای 


شهرستان شهسوار است. ایین دهستان در 
قىاست جنوب و جنوب باختری و باختز 
شهسوار واقع شده قرای آن از نزدیکی شهر 
الي ۰۰۰ ۰ گزی‌بین دریا و کوهتان جنوبی 
واقع گردیده است. هوای دهستان مانند سایر 
نقاط شمال مرطوب و معدل است. آب قرای 
دهتان از رودخانه‌های چشمه گیله‌یترم. 
چالکرود. گرگ‌رود و سیندرود که عموماً از 
ارتفاعات جنوبی سرچشمه میگیرند مشروب 
میشود. محصول عمده دهتان در درچه اول, 
برنج و مرکبات است. در سالهای اخیر در 
حدود ابتدای ارتفاعات چایکاری معمول رو 
به تزاید است. راه شوسة شهسوار به رامسر از 
شمال و راه قدیم شهسوار به رامبر تقرییاً از 
وسط آبادیهای اين دهستان میگذرد. جع 
قرای دهستان ۷۴ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۱۵هزار تن است. مرکز 
دهستان گلیجان و قرای مهم آن به شرح زیر 
است: شیروز» سلیمان آباد. کشکو, چالکش و 
لزربن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

گلیجان. [گ) ((خ) مرکز دهستان گلیجان 
شهرستان شهوار است و در ۶۰۰۰ گزی 
جنوب باختری شهوار واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۳۵۵ تن است. 
آب آنجا از رودخانه چشمه گیله تأمین 
میشود. محصول آن برتج و مرکبات و شفل 
اهالی زراعت است. راه ده راه فقسرعی به 
شهوار می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج4۳ 

گلیجان. گْل لی] ((خ) دهسی است از 
دهستان کیوی بخش ستجید شهرستان 
هروآباد که در ۱۵هبزارگزی جتوب مرکز 
بخش کیوی و ۶هزارگزی راه شوسةً هروآباد 
به میانه واقع شده است. هوای آن سرد و 
دارای ۲۵۹ تسن سک نه است. آپ انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حیوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن راه شوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گلیجان. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
ابرج بخش اردکان که در ۷۹۰۰۰ گزی خاور 
اردکان و ۱۰۰۰ گزی‌راه فرعی پل‌خان به 
خانی‌من واقع شده است. هوای آن محدل و 
سکنه‌اش ۱٩۲‏ تن است. آب انجا از چشمة 
قدمگاه تین میشود. محصول آن غلات و 
برنج و شغل اهالی زراعت و راء آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷. 

کلیجان زستاق. زگ ] (ع) دهی است 
از دهات ساری مازندران. (سفرنامه مازندران 
و استرآباد رایینو ص ۸۳و ۱۶۲ 

گلی جرد. زگ ج) (اغ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 


گلیچه. ۱۹۲۵۵ 


پروجرد که در ۳۲هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز و ۵هزارگزی خاور راه شوسة 
شامزند به ازنا واقع است. هوای آن معتدل و 
سکنه‌اش ۵۲۲ تن است. اب انجا از قات و 
چاه تأمین ميشود. محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایرن ج۶ا. 
کلیجه (گللی ج /ج] ((خ) دهی است از 
دهستان اختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد که در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
مهاباد و ۲۹هزارگزی باختر راه شوسة بوکان 
به میاندواب رأقع شده است. هوای آن مخدل 
و سکه‌اش ۷۴۴ تن است. آب آنجا از چشمه 
تین میشود. محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گلهداری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی و را آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
گلیجه. (گ ج /ج) ((ع) دهی است از 
دهستان تیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
که‌در ۲۰هزارگزی باختر اردبیل و 
«هزارگزی راه شوسة تیریز به اردبیل واقع 
است. هوای آن محدل و سکه‌اش ۲۵۴ تن 
است. آب آنجا از رودخانه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ؟). 
گلیجه. اگ ج /ج] (اخ) ده سخروبه‌ای 
است از بخش اترک شهرستان گبدقایوس که 
در ۴۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری لاشلی‌برون. 
کنار رودخانة اترک نزدیک مرز ایران و 
شوروی واقع شده است. در حدود ۲۵۰ تن 
ترکمن در اطراف این محل سا کنندکهزستان 
متفرق میشوند. شغل عمده آنان زراعت و 
گله‌داری است. آب آنجا از رودخانة اترک 
تأمين مشود. محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلی چاس. گِ] (اخ) دی است از 
دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۱۰۰هزارگزی جئوب راه 
شوه ازنا به درود واقع شده است. هوای آن 
معحدل و سککنه‌اش ۲۰۰ تن است. آب انجا از 
چشمه و قنات تأمین میشود. محصول آن 
شلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
گلیچه. (گ ج /ج] (() جستن گلو راگویند 
و به عربی فواق خوانند. (برهان) (آتندراج)». و 
به فارسی زغگک نامند. (آنندراج)" جستن 


,۵00۳۱اهبای - 1 
۲ -صاحب آنندراج نوید به ضم کاف 
ت 


۶ گل یخ. 


گلوکه به تازی فواق گویند. (فرهنگ 
رشیدی). ||قرص آفتاب و ماه. لبرهان). 
|اجیاتاغ, کماج (در خیمه). (بادداشت 
مولف). ||قرص کوچک نان روغنی. (برهان). 
و رجوع به کلیچه شود. 

کل یخ. اگ لٍ ی] (تسرکیب اضاقی, ( 
مرکب) " از جمله درختان زینتی است با 
گلهای معطر. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۰۰ و ۲۰۱ شود. از جمله گلهای طایفة 
نرگسی است که دارای گلهای سفید و معطر 
مباشد. 

کلی‌خان. (گ] (() ده کوچکی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر که در ۴۵هزارگزی جسنوب خاوری 
شوشتر و ۲ هزارگزی باختر راه شوسهة 

مسجدسلیمان به هفتگل واقع و دارای ۵۰ تن 

نکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 


ج۶ 
گلیران. (گ] ((ج) دهسی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل که در ۴۰۰۰۰ گزی 
جنوب بابل واقع شده است. هوای آن سرد و 
دارای ۱۰۵ تن سکسته است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن لسنیات و 
شغل امالی گله‌داری و راه آن مالرو انت. 
ساکنان آن در زمستان به قشلاق بندیی 
میروند. (از فرهنگ جفرافیابی لیران ج۳). 
کلیرد. گیل ي ] (اخ)دهی است از دهستان 
مشک‌اباد بخش مرکزی شهرستان شاهی که 
در ۰۰ ۰گزی جنوب خاوری جویار واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۷۶۰ 
تن است. آب انجا از رودخانه و رود ماچک 
تأمین مشود. محصول آن برنج. غلات. پنبه 
و صیقی و شفل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
گلیرد. (گل ي] ((خ) دهی است از دهستان 
اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل که 
در ۱۰۵۰۰ گزی شمال بباختری آمل و 
۳۰۰۰ گزی‌باختر راه شوسء آمل به محمدآیاد 
واقم شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 
۰ تن است. آب انجا از چشمة چائوسر و 
فاضلاب دارابکلا تأمین میشود. محصول آن 
برنج؛ کنف. حبوبات. پنبه و مختصر غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گلیز. زگ ] (!) در مازندرانی گلز" (آب لزج 
دهن گاو) (فرهنگ نظام). کردی غلز ۲ (بزاق). 
(حاشية برهان قاطم چ معین). آبی و لعابی را 
گویندکه از دهن انسان و حیوان براید. 
(برهان) (آتدراج) (فرهنگ رشیدی): 
غرق گنه تا بگردن در گلیز. 
۱ سراج‌الدین راجی (از آتدراج). 
کلیزور. [] (اخ) دهی است جزء دهصتان 


بشاریات بخش آییک شهرستان قزوین که در 

۶هزارگزی باختر آپیک و ۱۲هزارگزی راه 
عمومی واقع شده است. هوای آن سعتدل و 
سکه‌اش ۱۸۰ تن است. اپ انجا از قتات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و چغندر 
قد و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است 
که‌از طریق زعفران ماشین میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

کلیزه. (] ([) سبو بود. (فرهنگ اسدی): 
چوکرد او گلیزه پر از آب جوی 

به آب گلیزه فروشست روی. منطقی. 
کل یسو. (گ ل یْ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گیاهی است که از دانة آن رون 
گیرند. این دائه در عربی بنام محلب خوانده 
میشود. گل بسر, گلی است از خانواده 
مرینگ" و گل آن سرخ یا سفید و بشکل 
خوشه‌ای قرار گرفته و به نام گل خوثه‌ای 
خوانده ميشود. بان عربی. حب‌البان. بان 
مصری. تخم گل یسر. (مولف). 

گلیسرل. کل /گ س ژ) (فرانسوی, !) 
رجوع به گلیسرین شود. 

کلیس له. [کلی /گ س ژل] (فران وی لا 
رجوع به گلیسره شود. 

گلیسره. [کُلی /گ س رٍ] (فرانسوی, ۴4 
گلیسره‌ها اشکسال دارویی نیبه‌جامدی 
میباشند که برای استعمال خارجی مصرف 
میشود و حامل آنها گلیره دامیدن ۲ است. 
برای تهیة آنها مانند پمادها مواد دارویی را 
قلاً بصورت گرد نرمی درآورده با گلیره 
دامیدن مخلوط می‌کند. برخی از گلیسره‌ها با 
اختلاط مادة دارویی و گلیرین تهیه 
می‌شود. ماد گلیره فله *. گلیسرهای دیگر 
که‌در کدکی ۱۹۳۷ م. ذ کر شده به قرار زیر 
است: گلیره اسید بوریک, گلیره اسید 
تارتریک, گلیره ا کید دو زنگ, گلیره 
تانن, گلیسره فتله و گلیسره فتله مرکب. (از 
کارآموزی داروسازی دکتر جنیدی, ص ۱۵۷ 
و ۱۲۷). و رجوع به روش تهید مواد آلی 
صفوی گلپایگانی ص۴۲۷ شود. 
کلیسرین. (گُلی /گ س] (قرانوی, ۹0 
گلیسرل,پروپنترل :.چسم متبلوری اس ت که 
در حدود ۱۸ و ۱٩‏ زینه ذوب میشود و ضمتاً 
باید در نظر گرفت که حتی در کمتر از صفر 
زینه خاصیت فسوق ذوب" دارد. وزن 
مخصوص ان در ۲۰ زینه حرارت ۱/۲۶۱ 
است و در ۲۹۰ زینه میجوشد, در صورتی که 
گلیسرین خالص و بدون آب باشد سحرک و 
کمی‌محرق است. ولی | گربه آن چند سانتیمتر 
مکعب آب بفزایند این خاصیت را از دست 
ميدهد. اگرگلیسرین را در محل مرطوبی در 
ظروف سریاز بحال خود بگذارند یک چهارم 
حجم خود جذب آب مبيکند. گلیسرین با 


گلیکزن. 

اسیدها اترها را تولید می‌کند. (از کارآموزژی 
داروسازی چنیدی ص ۱۵۳ گلیسرین یا 
گلرل‌یک الکل سه‌اتمی است که از پرپان ۱۳ 
مشتق میگردد. (درمان‌شناسی تألیف عطايي 
ص ۴۴۶). همچتین رچوع به روش تهیة مواد 
آلی ص ۴۶ ۴۷, ۰۴۸ ۰۵۸ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۰۳۹۵ 
۳ ۴ و ۴۴۹ و گیاشناسی ثابتی 
ص ۰۲۵ ۷۹ شود. 
گلی‌سین. [کُلی /گ] (فرانوی. !۳" از 
طایفة گیاهان پروانه‌ای. نوعی از آن زینتی 
است. گلی‌سین چینی قابل‌ملاحظه» زیبا و با 
خوشه‌های آبی یا بنفش‌رنگ است. 
کلیشاك. (گ | (اخ) دهی است از قرای معظم 
ناحیت لنجان از توابع اصفهان. (از نزهة 
القلوب چ لیدن ص ۵۱). رجوع به کلیشاد 
شود. 
گلیکت. (گ ] (اخ) دهسی است از بخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان که در 
۰۰۰ گزی جنوب خاوری نصرت‌آباد و 
۳۵۰۰ گزی باختر راه ضوسه زاهدان به 
خاش واقم شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۲۵۰ تن است. اب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و ذرت و 
سغل امالی زراعت و راه آن مالرو است. 
ساکنین از طایف ناروئی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
کل یک‌چشم. رگ لٍ ی /ي ج /ج] 
(ترکیپ وصفی, [ مرکب) به اصطلاح لوطیان, 
نره. (آندراج): 

چند سرگردانی خاطر دهد 

اين گل یک چشم سرگردان من. ‏ _ 

شیخ شیراز (از انندراج) 

کلیکژن. (فلی /گ ک ز] (قرانسوی, ۱۳ 
که‌یا در سیتوپلاسم پرا کنده‌اند و یا اینکه 
بشکل تکه‌های دراز و یا گویچه مانند جمم 
گشته‌اند معرف لوگول*" (یدی که در یدور 
پتاسیم حل گشته است) آنرا به رنگ قهوه‌ای 
ملون میسازد. (جانورشناسی عمومی تألبف 
فاطمی صص ۳-۱۲. 


ف- خطاست و بر تبع از ترکیب لفت معلوم 
میشرد که در اصل آن گلرجه بوده به کر چیم به < 
معنی جهیدن که همان جستن است. و گلو را به 


فارسی دری و تبری گلی نیز میگویند. 
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گلی‌کل. 
کل یکل. (قلی /گ ک] (فرانسوی, ۱ 


اجامی که به نام اپوکسی " معروفند در تتبجه 
جذب آب گلی‌کل تولید می‌کنند. گلی‌کلها در 
شرایط مخصوصی بی آب می‌شوند و آلدئید. 
ستن و گاهی ا کید دتیلن تولید کنند. دجوع 
به روش هی مواد الی تالیف صفوی ص ۱۷۲ 
صص ۳۹۴ - ۳۹۷ شود. 
گلی‌کن. ای /گ ک) (ج)۳ 
مجمه‌ساز مشهور یونان قدیم که مجسمهً 
معروف هرکول را ساخته است. 
گلیگان. گّْ] ()کمای راگویند و آن‌گیاهی 
باشد بغایت گنده و بدبوی. (برهان) (آتدراج), 
گلیگر. (گ گ ] (ص مرکب) (از:گل (بکسر 
اول) +ی [واسطه ] +گر, پسوند فل). 
(فرهنگ رشیدی) (از حاشية برهان قاطع چ 
معین), گلگار و با. (برهان). گلکار. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
زمانه صست به دولرای تو معمار 
چو آفتاب و مهش صد گلیگر و مزدور. 
اخسیکتی (از آنتدراج). 
طیان. راز: خره بود که از بهر نگارگر و گلیگر 
بزتد تابر آن جای ایتد. (فرهنگ اسدی چ 
اقبال ص ۱۴۱۷ 
گلیگری کردن. اگ گک د] امص 
مرکب) گل‌کاری. گل‌گری. شغل گل‌کاری 
داشتن: و ترا که پدرت گلیگری کردی در 
أتت‌کده‌های گرگان آورد تا پدینجا رسانید که 
کلید مشرق و مغرب در دست تو نهاد. ( کتاب 
النقض ص‌۳۱۸). 
کفیم. زگ ] (ل) پوششی معروف که از موی بز 
و گوسفند بافند. (آنندراج). جامة پشمین 
معروف که از پشم میش بافند. (غیاث): 
گولانجو گوشت وگرده و گوزآب وگادتی 
گرمابه و گل و گل و گنجینه و گلیم. 
لیبی. 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 
زگردن بخشد هم از یامداد. . ابوشکور. 
به پنج مرد یکی شخش پوستین برتان 
به پنج کودک نیمی گلیم پوشدنی. ابولباس. 
به بای اندرون کفش و بر تن گلیم 
به پار آندرون گوهر و زر و سیم. 
گنادندگردان کمرهای نیم 
بپوشیدشان جامه‌های گلیم. فردوسی. 
تن همان گوهر بی‌زینت خا کیست به اصل 
گرگلیمی بد یا دیبه رومیت قباش. 


تاصرخسرو. 


فردوسی. 


گرنباشد اسب خر بس مرکیم 

ور نباشد حله, درپوشم گليم. . تاصرخسرو. 
دوست راکس به یک بدی نفروخت 

بهر کیکی گلیم نتوان سوخت. سنائی. 
بی‌آرزوی ملک به زیر گلیم فقر 

کویم کوس بر در ایوان صبحگاه. ‏ خاقانی. 


گلیم کسان را مر سر بزیر 
گلهم خود از پشم خودکن چو شیر. نظامی. 
فاروق اویس را دید گلیمی از پشم شتر 
پوشیده و سراپای برهنه و توانگری هزده‌هزار 
عالم در تحت آن گليم... (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
گلیمی که مویش بود سینه گز 
برهنه‌تنان را حریر است و خز. . امیرخسرو. 
پشمینه‌ها و گلیمهای آذربایگان و گیلان. 
(ترجمٌ محاسن اصفهان ع ۵۳). 
|فرش پشميته. (انجمن آرا) فرش زیر پا: و 
از وی [از ناحیت پارس ] باط و فرشها و 
زیلوها و گلیم‌های باقیمت خیزد. (حدود 
المالم. 
بویی ببرم همی ز شادی 
باز این چه گلیم و این چه رنگ است. 
آنوری. 
آواز دهل تهان تماند 
در زیر گلیم و عشق پ سعدی. 
گلیمی که بر آن ضفته بود در رهگذر دزد 
انداخت. ( گلستان). ده درویش در گلیمی 
بخبد و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. 
(گلستان). || پارچذ پشمی: و از آمل... گلیم 
سپید کوش و گلیم دیلمی زربافت خیزد. 
(حدود المالم), و گلیم و فلوارند و پشمهای 
رنگین خیزد. (حدود العالم). ... محمد (ص) 
آن گلیم را به یکی از صحایه داد تا مرقعی کرد 
و درپوشید. (قصص الانبیاء ص ۵۲. و ایین 
جامه که داری برکش و ازاری از گلیم بر میان 
بند و توبره‌ای پر جوز بر گردن آویز و به بازار 
بیرون شو. (تذکرتالاولیاء عطار) 
ز بریز ار گلیمی نازک آری در برم یارا 
به تقش آده‌اش بخشم سمرقند و بخارا را 
نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
- امتال: 
از گلیم خویش پا بیرون نمی‌پاید نهاد. مفربی. 
من شدم ساعتی به استقبال 
پای کردم برون ز حد گلیم. 
از گلیم نیاید ستبرقی. 
یقدر گلیمت یکن پا دراز. 
پا به اندازة گلیم باید دراز کرد. 
پایت را به اندازة گلیم دراز کن. 
چیزی به جا نمانده غیر از گلیم پاره. 
گلیمی که بور باشد سیاه به. 
- طبل زیر گلیم کوفتن یا زدن؛ کایه از پنهان 
داشتن آبری است که آن ظاهر و هویدا بود و 
شهرت‌یافته باشد. (برهان) 
نیبی که از ما غمی شد ز پیم 
همی طبل کوبد به زیر گلیم. فردوسی. 
وگرت بست به بندی قوی این دیو بزرگ 
شو خمشآ طبل مزن بیهده در زیر گلیم. 
ناصرضرو. 


تاصرخرو, 


۱۹۲۵۷  .شورف‌میلگ‎ 


تیره گلیم توام رشن جانم متاب 
چند زنی بیش از اين طبل به زیر گلیم. 
عطار. 
گلیم از سیاهی بیرون آوردن؛ کنایه از [از ] 
مهلکه نجات یافتن. (آتندراج): 
خضر آورد برون ز سیاهی گلیم خویش 
ای عقل وا گذاربه سودای او مرا, 
صائب (از آنندراج). 
گلیم از موج بیرون بردن؛ خود و مایحتاج 
خودرا رهاندن, در نغم خود بودن؛ 
گفت آن گلیم خویش بدرمیبرد ز موج 
وین سعی میکند که بگیرد غریق را. 
سعدی: 
- گلیم خود را از آب برآوردن» گلیم از آب 
برآوردن, گلیم خود رااز آب بیرون کشیدن. 
گلیم از دریا بیرون آوردن؛ کنایه از (از ] 
مهلکه تجات یافتن. (آنتدراج): 
گلیم خویشتن را هر کس از آب 
تواند برکنید ای دوست مشتاب. 
گلیم خویدتن برآرد سیه گلیم از آب 
وگر گلیم رفیق آب می‌برد شاید. 
ااجل: 
نشاید بود که ساهیی و گه مار 
گلیم خر به زر رشته میاژن. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۳۹۹). 
کلیمباف. اگ ] (نف مرکب) آنکه گلیم بافد. 
بافندء گلیم. 
گليم‌بافي. (گ] (حامص مرکب) عمل 
بافتن گليم. عمل گلیمیف. |ل) سحل 
گلیم‌بافی. دکان گليم‌یافی. 
گلیم پوش. (گ] (نف مرکب) کسی که 
جام گلیم می‌پوشد. |[مسکین و فقیر. (ناظم 


نظلامی. 


سعدی. 


الاطباء). 

لیم سیه. (گ م ی4) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) مجازاً بخت بدء 

یس گلیم سیها کز نظرت گشت سپید 

نظر تو سیهی پا ک‌بشوید ز گليم. ‏ . فرخی. 


کلییم‌شوی. (گ ] (نف مرکب) شخصی که 
گلیم و پلاس میشوید. (برهان) (آتدراج). 

کلیم‌شوی. (گ] (!مرکب) بیخ خاری 
باشد که گل آنرا آذرگون خوانند و آن بمخ را 
چوبک اشنان گویند بدان چیزها شویند. 
خصوصا پشم را بفایت پا کیزه‌سازد. و بعضی 
از مشایخ محاسن را نیز بدان شویند. (برهان) 
(آتتدراج). اسم فارسی آذریون است. (تحفة 
حکیم مومن). ||بعضی گویند بیخ زعفران 
است. (برهان) (آنندراج). 

کليم‌فروش. (گ ف] ان ف مسرکب) 

۷۰ - 2 0۰ - 1 
۰ - 3 
۴-نل: خامش و. 


۸ گلیم‌گوش. 


فروشند؛ گلیم. آنکه گلیم فروشد. کسایی. 
(دهار) (ملخص اللقات حسن خطیب) 
(تفلیی). 

گليم‌گوش. (گ] اص مرکب) مردمی 
بودهاند مانند آدم لیکن گوشهای آنها به 
مرتبه‌ای بزرگ بوده که یکی را بتر و دیگری 
را لحاف میکرده‌اند و آنها راگوش‌بتر هم 
میگویند.(برهان).! در عجایب السغلوقات چ 
هند ۱۳۳۱ ه.ق.ص ۵۸۴ آمده: گروهی بود 
که‌ایشان را مسک خوانند. و ایشان در جهت 
مشرق نزدیک یأجوج (وا یأجوج برشکل 
آدمی بودند و مر ایشان را گوشهایی بود مانند 
گوش‌فیل. هر گوش مانند چادر باشد چون 
خواب کنند یکی از آن دو گوش بگسترانند و 
گوش دیگر چادر ک‌نند(ا). (حاشية برهان 
قاطع چ معین). جمعی از نسل قابیل‌ین آدم که 
در حدود بلاد مشرق سکونت دارند و گوش 
ایشان بمثابه‌ای بزرگ است که یکی را بتر و 
دیگری را لحاف سازند چتانکه از تواریخ 
معلوم میشود؛ 

در باغ کتون حریرپوشان بینی 
بر کوه, صف گهرفروشان بینی 
بر روی هوا گلیم‌گوشان بینی 
دلها ز نوای مرغء جوشان بینی. 
از بنا گوش برگ گل پیداست 
غنچه خسیان گلیم‌گوشانند. (آنتدراج), 
گلیمینه. (گ ن /ن ] (ص نسبی, !۲ از گلیم 


منوچهری. 


بافته. آنچه از پشم درست شود. یشمین 
درشت: ... و سخنهای درشت گفت. پس 
گفت:شما دانید که من اینجا که آمدم. لباس 
شما گلیمینه بود و طعام شما درشت و من شما 
را توانگر کردم. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
واز وی [از چسغانیان ] پسای‌تابه خیزد و 
گلیمیته و بساط پشمین. (حدود العالم). 
گلین. اگ ] (ترکی,[) در ترکی بمعتی پیوک 
و عروس: گلین‌خانم. گلین‌باجی. گلینآغا. 
گلین. گ] (ص نسبی) منسوب به گل را 
گویند.(آندراج). از گل ساخته؛ 
بر سر هر خم بنهاد گلین تاجی 
افسر هر خم چون آفسر دراجی. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیررسیاقی ص ۱۶۵). 
بسی خاک بنشته بر فرق او 
نهاده به سر بر گلین افتری. 
منوچهری (دیوان ج ۱ دبیرسیاقی ص 4۱۱۶. 
درین قصر گلین و قصر سنگین 
به امید تو کردم صبر چندین, 
زرین چه کم قدح گلین آر, ای دل 
پای از گل غم برار یکیار ای دل 
تا از گل گورم ندمد خار, ای دل 
گلگون‌می در گلین قح دارء ای دل. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۳ ۷. 
خوش نبود شاه دل اسب گلین زير ران 


نظامی. 


رخش بهرای زر منتظر ران او. 
خاقانی (دیوان ص ۳۶۲). 
۱ گلین‌بارویش راز بس برگ و ساز 
به دیوار زرین بدل کرد باز. 
گلین خانه‌ای کو سرای من است 
نه من هیکلی دآن که جای من است. نظامی. 
گلین. اگ] (ص نسبی) منسوب به گل, 
مانند: سیمین موب به سیم و مشکین 
منسوب په مشک. (آنندراج): 
با دوست به گرمایه درم خلوت بود 
و آن روی گلتش گل حمام آلود. ۴ سعدی. 
گلین. زگ ] (خ) نام دیهی است در حوالی 
ری که قلع گلین داشته و موب بدانجا را 
گلینیمیخوانه و کین به کاف عربی همان 
معرب آن باشد. و در قاموس گفته گلین بر 
وزن امین دیهی است از دیههای ری واز آنجا 
بوده است شيخ حافظ محمدبن یعقوب‌ین 
اسحاق کلینی رازی. و اینکه او را به ضم کاف 
و فتح لام به وزن عبید میگوبند غلط است. 
(آتدراج): درجیع به کلین شود. 
کلین. (گ ] () بافته‌ای است رنگارنگ, 
پارسی یست و همان صحیفه مانی است که 
تقوش گونا گون‌داشته. (آنندراج). 
گلین. (گ] (اخ) نام چهار ده نزدیک بهم از 
دهستان کفرآذر پخش گیلان شهرستان 
شاهء‌اباد. و چهار ده مذکور عبار تند از: ستباغ 
بابالاده» نجار. چمن یاه یار و انجاورود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
گلین. (گ یَ] (خ) دهی است از دهستان 
چنت رودبار بخش رامسر شهرستان شهسوار 
که‌در ۴۶۰۰۰ گزی جنوب باختری رامسر 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 


نظامی. 


۰ تن است. آب آنجا از چشمه‌سار تأین 
میشود. محصول آن غخلات. سیب‌زمینی: 
عسل و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو و صعب‌السبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کلین. گَِ] (خ) دهی است از دهستان 
زاوءرود بخش حومةٌ شهرستان سنندج واقع 
در ۳۲۰۰۰ گزی جنوب باختری سنندج و 
۰ گزی خانقاه. هوای ان سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
کلین‌بازماقی. زگ] (ترکی, | مرکب) 
بارماغی. به معتی انگشت عروسان. نوعی از 
انگور. (یادداشت مولف). 
کلین خالصه. [] (خ) دهنسسی است از 
دهستان بهنام سوخته بخش ورامین 
شهرستان تهران که در ۱۸هزارگزی شمال 
خارری ورامین و ۲همزارگزی جنوب راه 


گلین‌گوی. 


شوسة خراسان واقع است. هوای آن معتدل و 
سکنه‌اش ۵۰۰ تن است. آب آنجا از رودخانة 
جاجرود تأمین مشود. محصول آن غلات و 
چنندر قند و راه آن مالرو است و از طریق 
کسریم‌آباد مساشین مسیرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲۱). 
گلین خونی. اگ] ((ج) خاکتر خوتی. 
دهی است از دهات تور مازندران. اترجمه 
سفرنامه مازندران و استرآباد راپینو ص 
۹ 
گلین‌رود. 1] ((خ) دهسی است جبزء 
دهستان برغان‌ولیان بخش کرج شهرستان 
تهران که در ۴۹هزارگزی شمال باختری کرج 
و ۱۷هزارگزی شمال راه شوسة کرج به 
قزوین داتع است. هوای آن سترد و سکنه‌اش 
۰ تسین است. آب انا از رودضانة 
سفیدداران تأْین میشود. محصول آن غلات 
دیمی, میوه‌جات. قلستان, عسل و لیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
گیوه‌چینی و کرباس و جوراب یافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
چ. 
گلینکت.[] (رج) دهی ات جزء دهتان 
وسط بخش طالقان شهرستان تهران که در 
هزارگزی باختر شهرک واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنه‌اش ۹۸۸ تن است. آپ انجا 
از رودخانة حنجان تأمین میشود. محصول 
آن غسلات یونجه, سیب‌زمینی, لوبیای 
مختصر و میوة دیمی بیار است. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس و جاجیم 
بافی است و در حدود ۲۰۰ نفر از مردان برای 
تأمین معاش به تهران و سازندران میروند و 
برمیگردند. در سال ۱۳۲۶ از طرف سازمان 
خدمات اجتماعی, درمانگاهی در این ده 
ساخته شده که فعلاً یک پزشک و یک 
پزشکیار و ۴ پرستار دارد. در سال ۱۳۲۷ راه 
مالرو طالقان تسطیح و قابل عبور ماشین 
گردیده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۱ 
گلیفکا. اکلی /گ ] ((خ)۲ میشل ایوانویچ 
(۱۸۰۳- ۱۸۵۷ مس مدرسة موسیقی 
مدرن روس, متولد در نووسیاس‌کوالگ اپرای 
زندگی تزار از ساخته‌های او است. 


گلی نگوی. [گ] (! مرکب) زمن و کرة 


۱-برهان این کلمه را به صورت جمم آورده 
است. 
۲-از گلیم +پاوند وین 
۳-نل: وآن روی چرگل با گل حمام اندود. در 
و این صررت شاهد گلین نخواهد بود. 
۵ ۱۱۵۱۵ ,۵۱۱0۵ - 4 
.م۱۱۵۱ - 5 


خاک‌را گویند. (برهان), کنایه از کرة خاک. 
(آنتدراج). کنایه از زمین (غیاث) 
چو در خاطر آمد جهاتجوی را 
که‌در چنبر آرد گلین‌گوی را نظامی. 
کي نوئیه. اک نی ي) ((خ) دهی است از 
دهتان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان 
که‌در ۴۲۰۰۰ گزی شمال خاوری بافت» سر 
راء مالرو جواران به رابر واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۸۵ تن است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۸ ۳ ۱ 
گلینوس. اگ ثش] ((خ)۱ رجسوع به 
گلینوش شود. 
گلینوش. (گ نش ] (اخ)۲ نام طبیب یونانی 
که‌معرب آن جالینوس است. اسم اين شخص 
به یونانی کلدیوس گلینوس " بوده است. 
گذشته از کتب اسلامی در اسکندرنامة متئور 
هم از او داستانهایی آمده است. (از فرهنگ 
شاهنامه تألیف شفق). و رجوع به جالینوس 
شود. 
گلینوش. (گ تش] (ٍخ)" یکی از ندمای 
قباد پرویز, (ولف). مقصود شیرویه است, در 
تاریخ طبری جلینوس (ص ۶۱۹), و در اخبار 
الطوال حیلوس آمده است. دینوری مولف آن 
گوید:وی رئیس متميتة بود و مستميتة گویا 
ترجمهٌ جآن‌اوسپار (جانپار) است و بر 
گروهی از سپاهیان اطلاق میشد که در 
دلاوری و بی‌با کی از مرگ نسمی‌هراسیدند, 
تظیر «جاودانان» در عصر هخامتیان. 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان کریستتنن 
شود. (از حاشیة ترجمة تاریخ طبری بلعمی 
ص ۱۱۵۹). در متن ترجمة بلعمی جالینوس 
معرب گلینوش آمده. بلعمی گوید: شیرویه, 
خروپرویز را هنگامی که به خانه ماه‌اسفند 
فرستاد و سرهنگی بر وی موکل کرد که نام او 
جالینوس و مردی مردائه بود. رجوع به صتن 
همان صفحه شود 
نشسته به در بر گلینوش بود 
که‌گفتی زمین زو پر از جوش بود. 
(شاهنامه چ بروخیم ص ۲۹۱۲). 
گلینوش بر پای جست این زمان 
ز دیدار ایشان بشد شادمان. 
(شاهنامه چ بروخیم ص 4۲۹۱۲ 
گلینوشگفت ای جهاندیده مرد 
بکام تویادا همه کارکرد. 
(شاهنامه چ بروخیم ص ۲۹۱۲). 
گلیفه. زگ ن /نٍ] (ص‌نسبی, ل) آنچه از 
ظروف و اوانی که از گل پخته یا ناپخته 
درست کند: گفت ما مردمانیم پیش ما گلینه 
کردن است و سفال بسیار بکرده‌ايم. (تفیر 


ابوالفتوح رازی ص ۲۵۰؛ سور بقره). 

گل یورت. گَ] ((خ) دصسی است از 
دهتان تیرچایی بخش ترکمان شهرستان 
میانه که در ۲۵هزارگزی شمال خاوری بخش 
و ۱۲هزارگزی راه شوسء میانه به تبریز واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۸4۶ تن 
ست. آب آنجا از ایشسلق تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کل پوسف. اگ لش /س] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) گل بستان‌افروز را گویند که 
گل تاج‌خروس باشد. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به گل بستان‌افروز شود. |اگل زرد. 
(برهان) (آدراج). 

کلیوکت. (گ] (اخ) اصل آن گلویک است. 
رجوع به گلویک شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰ 

گلیون. (گ ) () مخنف انگلیون. (حاشية 
برهان قاطم چ معین). نوعی از اقمشه 
هفت‌رنگ باشد. چنانکه هر هفت رنگ را در 
آن توان دید و آنرا بوقلمون هم میگویند. 
(برهان) (آنتدراج) (جهانگیری). 

کلیه. اک ی ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج که 
در ۱۶۰۰۰ گزی‌شمال رزاپ و ۱۵۰۰۰ گزی 
جنوب راه شوس مریوان به سنندج واقع شده 


است. هوای ان سرد و مکته‌اش ۲۵۰ تن ۰ 


است. آب آن‌جا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. گردو, لبنیات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ چنرافیایی ایران چ 4۵. 
گیم. اک ] (ص) گیلکی گوم.* مفقود. غایب و 
نایدید. آواره. سرگشته (با بودن و شدن و 
کردن و گشتن صرف شود). (حاثية برهان 
قاطم چ معین). مفقود. (آنندراج) گمراه؟ 
گمراه گشته‌ای ز پس رهیران کور 
گمنت راه راست ولیکن تو خود گمی, 
ناصرخسرو. 
شه‌راه مردمی است سبیل‌الرشاد تو 
زآن مردمی تو کز ره نامردمی گمی. 
سوزنی. 
عالم که کامرانی و تن‌پروری کند 
او خویشتن گم است که را رهیری کند. 
سعدی ( گلستان). 
چه شبها نشستم درین فکر گم 
که‌دهشت گرفت آستینم که قم. 
سعدی (بوستان). 
گنهکارتر چیز مردم بود 
که‌از کین و آزش خرد گم بود 
کجاهفت‌دریا عدم مردم است 
که‌در قطر؛ هتی خود گم است. امیرخسرو. 


گمار حاجی غلام. ‏ ۲۹۲۵۹ 


و رجوع به گم شدن و گم کردن شود. || شله. 
هرزه. یافه. (یاددائست مولقف). 

گهاقاء زگ ] ((خ) غاصب تاج و تخت 
خاندان هخامنشی چه گماتا خود را وارث 
تاج و تخت دانست و خود را به دروغ بردیا 
نامید. رجوع به مزدیتاً تالیف مسحمد معین 
ص ۷۵و ۷۶ شود. 

گمار. زگ ] (اعص) گماختن. کسی را بر سر 
چیزی و کاری و واداشتن. (برهان) (آنندراج), 
||(تف) گمارنده. (تاظم الاطیاء). ||() صدا و 
آواز پای را نیز گویند به هتگام را رفتن. 
(برهان). 

کمار. گِ] () چمچد. (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). کفگیر بزرگ. (ناظم 
الاطیاء): 

اگراز طمامتی دهد یک گمار 

نهد بار منت به دوشت هزار. 

میرنظمی (از شعوری ج ۲ ورق ۳۱۸). 

گماو. زگ | ((خ) تیره‌ای از طايفة ملمع 
هفت‌نگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی کبهان 
ص 4۷۴ 

کمار. (گ] (خ) دهی است از دهستان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد که در 
۰ گزی شمال باختری و گیلان 
۰ گزی جنوب راه شوب گیلان به 
قصرشیرین واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکه‌اش ۱۵۰ تن است. آپ انجا از رودخانة 
گیلان تأمین میشود. محصول آن غلات. 
برنج. توتون, حبوبات. صیفی و لسنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. اهالی ده 
از طایقةٌ کلا هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵) 

کماز. (گ] (رخ) دهی است از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
که‌دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آپ انجا از 
کارون و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات برنج و کنجد و شفل اهالی زراعت:و 
راء آن مالرو است. سا کنین از طایفهٌ بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغراقیابی ایزان ج ۶). 

کمارا. رگ ] (ف) صفت فاعلی از گماریدن. 
حواله‌دهده. گماره. ||(!) آغل گاو و گوسفند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۳۱۵). 

گماران. زگ] (لف. ق) در حال گماردن. 

کمار حاحی غلام. اگ غ] ((خ) دمی 
است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول که در ۲۵هزارگزی جنوب 
باختری راه شوسة شوشتر به دزفول واقع شده 


0۳۰ - 2 .2 ۰ 1 
6۵120 عبال‌نادان - 3 
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۱۹۳۶۰ گماردگی. 


است. هوای آن گرم و سککته‌اش ۰ تن 
است. آب آنجا از رود کارون و چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, برنج و کنجد و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طايفة بختیاری هستند. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
گماردگی. (گ د /:] (حاص) عمل 
گماردن. 
کماردن. اک :] (مص) پهلوی گومارتن (. 
(از گمار + دن < تن, پسوند مصدری) پازند 
گوماردن." افتانی گومارال" (وا گذاردن. 
تسلیم کردن), ارمنی گومارل. (جمع کردن) 
فرستادن, تسلیم کردن, رجوع به فرستادن 
شود. اجازه و رخصت دادن, سفارش کردن. 
نصب کردن. (از حاشيذ برهان قاطع چ معین) 
ای جهانداری کاین چرخ ز تو حاجت خواست 
که‌تو بر لشکر بدخواهانش ٩‏ یگمار مرا. 


جود هلا ک خزانه باشد و هر روز 
تازه هلا کی تو بر خزانه گماری. ‏ . فرخی. 
هر جاکه مهوسی چو فرهاد 
شیرین‌صفتی بر او گمارد. 
سعدی (ترجیعات). 


جان و دل گماردن به چیزی؛ علاقه بدان 
بتن. شیف آن شدن: 

هرکه چیزی دوست‌دارد جان و دل به روی گمارد 
هرکه محرابس تو باشی سر ز خلوت برتیارد. 


سعدی (طیبات). 
دیده به چیزی گماردن؛ دیده دوختن. بدان 
توجه کردن؛ 

ا گر دیده به گردون بر گمارد 
ز بیمش پاره‌پاره گردد آور. ابوشعیب. 


گماردنی. زگ 5) (ص لباقت) آنچه 
بگمارند. درخور گماشتن. 
گمارده. زگ د /3] (نسف) گمایته. 
منصوب. 
گمارش. اگ ر ] ((مص) اسم از گماردن. 
کمارقریب. (گ ق] ((ع) دهمی است از 
دهستان بلوک شرقی بخشی مرکزی شهرستان 
دزفول که در ۲۵هزارگزی جنوب شرقی 
دزفول و هزارگزی جنوب باختری شوشتر 
به دزفول‌دشت وأقم شده است. هوای آن گرم 
و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. آب انجا از رود 
کارون و چشمه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات, برنج و کنجد و شغل اهالی زراعت و 
راء آن مالرو است. سا کنین از طايفة بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶ا. 
گمارندگیی. (گ ز د /:] (حامص) عمل 
گماردن. 
گمارنده. زگ ز د /د] (تف) آنکه یگمارد. 
گمارون. [ گ] ((ج) دمی است از دهستان 
حیات داود بخش گناوة شهرستان بوشهر که 


در ۲۴۰۰۰ گزی شمال خاور گناوه و 

گزی‌راه شوسة گچاران به گناوه واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش ۲۲۰ تن 
است. آب آتجا از چاه تأمین مشود. محصول 
آن غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۷ 

کماره لنگت. (گ ر 13 ((خ) دهی است از 
دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
ستدج که در ۲۷۰۰۰ گزی شمال خاوری 
دژشاهپور و ۷۰۰۰ گزی شمال راء ضوسه 
مریوان به سنندج واقع شده است. هوا ای آن 
سرد و سکته‌اش ۷۵ تن است. آب انجا از 
چشمه تین میشود. محصول آن غلات؛ 
توتون, حبوب و لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و تهية زغال و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵. 

گماریدن. (گ 5] (مص) منصوب کردن: 
گماریده‌ست زنیوران به من بر 
همی درد به من بر پوست زنبور. منوچهری. 
حسن اعیان را گفت کان گمارید تا خلق 
عامه را بگذارند تا از دروازه‌های شهر بیرون 
آیند. (تاریخ بهقی), 
نگهبان گمارید چندی بر اوی 
وز آنجا به تاراج بنهاد روی, 
||فشاردن دندانها در هنگام خشم و غضب. 


اسدی, 


اازور کردن و مجیور نمودن. ||دوختن, 
(ناظم الاطباء). |اتبسم کردن. انکلال: اعرابی 
بگمارید, مصطفی گفت: یا اعرابی! همانا خنده 
در این موضع دلیل استهزاء باشد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۰۳). گفت: مختصر ملکی بود که 
هر روز در آن ملک چون بوسعید و بوالقاسم 
هفتادهزار فراترسد و هفتادهزار برسد این 
میگفت و سیگمارید. * (اسرار الشوحیدا. و 
چون کار او با فرٌ و شکوه شد و لشکر و حشم 
انبوه. اول نوبهار و هنگام گماریدن ازهار از 
غزنین بیرون آمد. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به گماردن شود. 
گماریدن یاسه؛ دفع حسرت کردن, 
یرآوردن آرزو: بر صورت ایشان تمائیلی 
سازیم تا یاس دیدار ايشان بدان تمائیل 
بگماریم. (تفسیر ابوالفتوح), 
- وا گماریدن؛ باز کردن دندانها در هتگام 
خندیدن و خشم کردن و تبسم کردن. اناظم 
الاطیاع). 
گماسا. زگ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة شهرستان ملایر که در ۳۰هزارگزی 
جلوب خاوری شهر ملایر و ۲۴۰۰۰ گزی 
خاور راه شوسة سلایر به اراک‌واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سککه‌اش ۱۳۴۳ تن 
است. آب آنجا از چشمه و قنات تأمین 
بشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 


گماشتن. 


زراعت و صنایع دستی زنان قالبافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵ 
گماشعگی. گت /ت] (حامص) عمل 
گماتته. شفل گماشته. مستخدم شدن. شغل 
مستخدمی داشتن و رجوع به گماشته شود. 
گماشتن. (گ تَ] (مص) کی رابر کاری 
گذاشتن, (فرهنگ رشیدی). نصب کردن. 
مسلط کردن. ستولی ساختن؛ 
کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی آخشیجش بر او برگمار. . ابوشکور, 
ای جهانداری کاین چرخ ز تو حاجت خواست 
که‌توبر آشکر پدخواهانش" بگمار مرا 
منطقی. 
عدوی تو عدوی ایزدست و دشمن دین 
سپاه ایزد را بر عدوی خویش گمار. . فرخی. 
و چون از اين همه فارغ شدی پیادگان گمار تا 
غازی را نگاه دارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۵). تدبیر آن است که ما این کار را 
فروگذاریم و دوستی نمائیم وکان گماریم تا 
تضریها می‌سازند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۲۲۱ 
همیدون به بندش همی داشتند 


بر او چند دارنده بگماشتند. اسدی. 

تبت‌کآن و جان گوهر علم و طاعت 

پدین هر دو بگمار تن راو جان را. 
ناصرخسرو. 


حق‌تعالی ابلیی را بر وی گماشت (ایسوب) و 
آن بلا بر وی پدید آمد. (قصص الانبیاء ص 
۶ حق‌تعالی گفت: ترا بر وی گماشتم ۳ 
اين قصه درست نیست. (قصص الانبیاء ص 
۶ پس حق‌تعالی دیگر باره خواب بر 
ایشان گماشت. (قصص الانبیاء ص ۲۰۰), و 
گفتند این اسب فرشته‌ای بود که شدای 
عزوجل بصورت اسیی گماشت که ظلم او را 
از سر جهانیان برداشت. (فارسنام ابن‌البلخی 
ص ۷۴). و میخواهم که بجای هر کسی از 
ایشان یکی را از ضما بکمارم. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص .)۸٩‏ دوازده فرشته که ایزد 
تبارک و تعالی ایشان رابر عالم گماشته است. 
(نوروزنامه). 

بر آنی که غم بر دل من گماری 

من از غم نترسم بیا تا چه داری. 


؟ (از سندپادنامه). 
تا تو برگشتی امد هیچ خلقم در نظر 
کزخیالت شحته‌ای بر خاطرم بگماشتی. 

سعدی (طبات). 
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۳۵۲-۰داج - 4 - 3 
۵-نل: بدخواهائت. 


۶-ول: مخندید. ‏ ۷-نل:بدخواهالت. 


خداترس را بر رعیت گمار 
که‌معمار ملک است پرهیزگار. 

سعدی (بوستان), 
کوتوالی معتمد بر قلعه گماشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۳۴۴ 
گفت خود دادی به ما دل حافظلا 
ما محصل بر کسی نگماشتيم. حافظ. 


||فرستادن. (ناظم الاطباء): حق‌تمالی بادی بر 
ایشان گماشت تا پرا کنده‌شدند هفتادهزار مرد 
بسوی روم شدند. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). 
|| حواله کردن. (آنندراج). ||مصروف کردن: 
چون روز بیند این معادی را 
هرکس که بر او خردش بگمارد. 

ناصرخسرو. 
||تتها گذاشتن. ||اجازه و رخصت دادن. 
||رهانیدن و آزاد کردن. ||سپردن. تقویض 
نمودن. (آنندراج). |انگریستن کارهای 
دیگری را. ||مجیور کردن کسی را به گفتن, 
||اجرا کردن کاری را به قوت و قدرت حا کم 
و قاضی. |به زور گرفتن و ستم کردن. (ناظم 
الاطپاء). 
اندیشه گماشتن؛ فکر را متوجه کردن؛ 
خردمندان | گر اندیشه را بر این کار پوشیده 
گمارند.(تاریخ بهقی). 
- برگماشتن؛ متصوب کردن. تعین کردن: 
به هر گوشه کارا گهان‌برگمار 
تهانس همی جوی با آشکار. 
یکی استواران بر او برگماشت 


اسدی. 


کزاو راز پوشیده, پوشيده داشت. نظامی. 
کسی کا ورد با تو در سر خمار 
بر او طلست خویش را برگمار. نظامی. 


سخن بر همین مقرر تد که یکی رایه تجسس 
ایشان برگماشتند. ( گلتان). 

- چشم گماشتن؛ چشم دوختن. ممطوف 
داشتن چشم و نظر. طمع کردن در؛ 
جهان را پمردی نگهداشتی 

هم آین پیشین نگه داشتی 

نیایش بجای پسر داشتی 

جزآو بر کسی چشم نگماشتی. 
چون همنضی کنم تمنا 

بر آینه چشم برگمارم. 

دل گ‌ماشتن؛ طرح علاقه افکندن. دل 


فردوسی. 


فردوسی. 


گوییگماشتهست بلایی او 
بر هرکه تو دل بر او بگماری. 
رودکی (دیوان رودکی). 
-گوش گماشتن؛ گوش دادن. استماع کردن؛ 
چو باطل سرایند مگمار گوش 
چو بی‌ستر بینی بصیرت پوش. 
سعدی (بوستان). 


دو کس بر حدیشی گمارند گوش 
ازین تا بدان ز اهرمن تا سروش. 
سعدی (پوستان). 
-همت گماشتن؛ همت ورزیدن. شمت 
کردن؛ همگی همت بر آن گماشت که از بهر 
خلافت و تقلد... اقامت کسی را اختیار کند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۹). 
گماشتنیی. (گ ت | (ص لبافت) درخور 
گماشتن.رجوع به گماشتن شود. 
گماشته. (گ تّ /ت] (ن‌مف) مقررشده. 
برقرارشده. مأمورشده. (تاظم الاطیاء). 
گماشته. (گ ت /ت] (نسف. ‏ عامل, 
وکیل. کارگزار. (آتندراج). نناظر. سرکار. 
پشکار. (ناظم الاطباء). موکل: نامه‌ها رسید 
که‌سلیمانی رسید به شبورقان و از ری تا انجا 
ولاة و عمال و گماشتگان سلطان سخت نیکو 
تعهد کر دند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۸۸). 
در آن روزگار ایشان را در نشستن و 
پرخاستن بر آن جمله دیدم که ریحان خادم 
گماشته امیر محمود بر سر ایشان بود. (تاریخ 
بیهقی). پادشاهان چون دادگر باشد طاعت 
باید داشت و گماشته بحق باید دانست. (تاریخ 
بهقی). چون مدت سیصد سال تمام شد. 
چنانکه در همه عالم نه زر ماند و نه سیم 
موکلان و گماشتگان را مقرر کرده بودند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۵۱). و از هم جهان 
[آفریدون ] مردم گرد آورد و عهدنامه نبشت 
و گماشتگان را داد فرمود و ملک بر پسران 
قمت کرد. (نوروزنامه). 
چون به شهر آمد از گماشتگان 
خواست مشروح بازدائتگان. تظامی. 
و عمال و متصرفان و گماشتگان و نواب. 
(ترجم محاسن اصفهان ص .)٩۸‏ تا غایت که 
ضریبذ خراج در ایام عمال و گ‌ماشتگان و 
کارکنان ما کان‌ین کا کی و... (تاریخ قم صی 
۳بر هر موضوع مقرر شده حکام و 
گماشتگان در برات نکنند, (تاریخ غازانی ص 
۹8 |اسرکاتب. محاسب. نوينده. |[وزیر. 
||نوکر. خادم. (ناظم الاطباء). 
کماشه. زگ ش /ش] () سیم و نقره. 
(انتدرا اج) ٍ 
گمان. (گ /کَ] (() در امستائی ظاهرا 
ویمانه۱ (گمان).قیاس با اوستایی ویمنوهیه آ 
شود. پهلوی گومان, کردی و افغانی عاریتی و 
دخیلی گومان ", بلوچی گوان؟ و پارسی 
یاستان ویمانه* ظن. وهم. احتمال. شک. 
شبهه. رای. اندیشه. فرض. تصور. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). ظن و حدس و فکری 
که‌از روی یقین نباشد و با لقظ پردن و بستن و 
داشتن و افتادن مستعمل است. (آنندراج), 
شک. (غیات) (دانتنامة علابی). ضد بقین. 
(فرهنگ رشیدی). ظن. (زمخشری). وهم. 


گمان. ۱۹۲۶۱۲ 


(متتهی الارب) (دهار). مخیله. (دهار). 
حدس. ریپ. ریبه. تخمن: هوء؛ گمان بردن 
به کسی نیکی یا بدی. زُغلمه. غیب. خیله. 
نخاله: مخیله؛ گمان بردن چیزی را. خال. 
خیلان؛ گمان بردن چیزی راء (منتهی الارب)؛ 
که‌شاء جهان از گمان برتر است 

چوبر تارک مشتری افسر است ‏ فردوسی. 
چتان بد که در کوه چین آن زمان 


دد و دام بودی فزون از گمان. . . فردوسی. 
از دل خویش باری آ گاهم 
وز دل خویش نیستم به گمان, فرخی. 
گفتم زمانه شاه گزیند بر او دگر 
گفتاگزید هیچ کسی بر یقین گمان, 

فرخی. 


گریقین هرگز ندیدی از گمان آویخته 
اینک آن قربه سرونش وانک ان لاغر میان. 
عتصری. 
کرا در جهان خوی زشت ار نکوست 
به هر کس گمان آن برد کاندر اوست. 
اسدی, 
به گیتی درون جانور گونه گون 
پسند از گمان وز شمردن فزون. 
آن کو به عقل جور و جفا جوید و بل 
پیشک درین عطاش گمان خطا شده‌ست. 
ناصرخرو. 


اسدی, 


اگرسوی تو بودی اختیارت 


نگشتی هرگز این اندر گمانت. 


ناصرخسرو. 


| بمچرد گمان... نزدیکان شود را مهجور 


گردانیدن... تيشه بر پای خود زدن است. 

( کلیله و دمته). گمان نمیباشد که شتر به 

خیانتها اندیشد. ( کلیله و دمندا. 

به گمان یوسفیت گمشده بود 

بوسفت گرگ شد گمان برگیر. 

گیتی که اولش عدم و آخرش فناست 

در حق وی گمان ثبات و بقا خطاست. 
ظهیرالدین فاريابی, 

گفتم در چیزی که آدمی به گمان باشد باز 

بی‌گمان شود به اسیاب و استدلال آنرا بقین 


خاقانی. 


گوینداز بهر این معنی است که الّه را یقین 
نگویند که او متزه است از گمان. یقین آن است 
که‌معنی بی‌گمان بر در دل ایستاده باشد. 
( کتاب المعارف بهاءولد). 
چون در رهت یقین و گمانی همی رود 
ای برتر از يقین و گمان از که جویمت, 
عطار. 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 
وز آنچه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ايم. 
سعفدی ( گلستان). 


1 - 
3 - ۰ 
5 - 8۰ 


2 - ۷۰ 
4 - ۰ 


۲ گمان. 


ای اهل‌هنر قصَّه همین است که گفتم 
هان تا نفروشید یقینی به گمانی. 
|اخواب و خیال: . 

بسان گمان بود روز جوانی 

قراری نبودبست هرگز گمان را. ناصرخسرو, 
- با گمان افتادن؛ به گمان افتادن. دچار تردید 


شدن: 


ابن‌یمین. 


از خیال آمدن و رفتنش اندر دل و چشم 
با گمان افتم گر خود بیقین میگذرد. 

سمدی (طیبات). 
- یدگمان؛ بداندیش. بدسگال. آنکه هميشه 
کارهای پد بیندیشد؛ 
شده تخمه ویرآن و ایران همان 
پرا آمد همه کامة بدگمان. 


فردوسی. 
بدو گفت کز بدگمان برگسل 
په اندیشه بیدار کن چشم و دل. اسدی, 
اگربر بری چون ملک ز آسمان 
به دامن درآویزدت بدگمان. سعدی 
5 ||مأیوس. تگران؛ 
بسقتی در آخر مشو بدگمان 
که‌قرخ‌تر آید زمان تا زمان. نظامی. 
-بی‌گمان؛ بی‌شک. بدون تردید؛ 
ترا جنگ با آشتی گر یکی است 
خرد بی‌گمان نزد تو اندکی است. ‏ فردوسی. 
دگر گفت کز گردش آسمان 
خردمد برنگذرد بی‌گمان. فردوسی. 


گرچه موش از آسیا بیار دارد فایده 

بی‌گمان روزی فروکوید سرش خوش آنیا, 
اصرخرو. 

هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 

بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 


سعدی, 
رزق | گرچند بی‌گمان برسد 
شرط عقل است جتن از درها. . سعدی. 
وگر با پدر جنگ جوید کسی 
پدر بی‌گمان خشم گیرد بسی. 

سعدی (بوستان). 

بی‌گمان بودن؛ یقین داشتن: 
چون باشد بنای خانه درست 
بی‌گمانم که زیر رشت آید. فرالاوی. 


- در گمان افتادن؛ به شک افتادن. دچار 

تردید شدن؛ 

عجب دارم ز یخت خویش و هر دم در گمان أفتم 

کدستم با بخوابم یا جمال یار می‌ینم. 
سعدی (غزلیات). 

- در گمان افکندن؛ بشک انداختن. دچار 

تحیر کردن, سرگردان ساختن: 

هر یکی نادیده از رویت نشانی میدهد 

پرده بردار ای که خلقی در گمان افکنده‌ای. 
سعدی (طیبات). 

- در گمان شدن؛ در گمان افتادن. بشک 

افتادن. دچار تردید شدن. نگران شدن: 


کزاین مرد چینی چیره‌زبان 


فتادسیم از دين خود درگمان. . فردوسی. 
بمردی نباید شدن در گمان 

که‌بر ما دراز است دست زنان. فردوسی. 
< در گمان ماندن؛ مشکوک ماندن. ببه شک 
افتادن: 


هر آنکه روی تو بیند برابر خورشید 
میان صورت و خورشید در گمان ماند. 


سعدی: 
سخت‌گمان؛ دیرپاور, آنکه بزودی به 
چیزی یقن نکند؛ 
ای سخت‌گمان ست‌پیمان 


این بود وفای عهد اصحاب؟ 
- گمان اقتادن؛ به فکر رسیدن. به خیال 
رسیدن. باور کردن؛ 

گمانافتاد هر کس را که شیرین 

زبهر مرگ خسرونیست غمگین. . نظامی, 
امتال: 

به.خر کجا که درآمد یقین گمان برخاست. 

سر بی‌علم بدگمان باشد. 
گمانهاهمه راست بشمر ز دور. 
نتوان داد یقینی به گمانی. 
هوثیار بدگمان است. 

یقین را به گمان نفروشند. 
گمان. زگ] () نوعی جوهر. نوعی لژلژ. 
جمان: گفته شده در جمان اینکه فارسی 
معرب شده است. | گرچنین باشد او را از گمان 
پاید دانست و ظن این است که او یا لولژ است 
یا مشبه به لزلژ و بیشتر متمایل به این است که 
معمولا از تقره است و کمتر صباهت به لول 
دارد و پیشتر محمایل به اشباه آن میباشد. 
(الجماهر بیرونی ص ۱۱۲). 
گمان. (گ] ((ح) دهی از دهستان گرمادوز 
بخش ک لیر شهرستان اهسر, که در 
۷هزارگزی شمال کلیر و ٩۲هزارگزی‏ راه 
شوسة اهر به کلیبر واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اشٍ ٩‏ تن است. آب آنجا از 
دو رشته چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهسالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان گلیم‌بافی و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گمان‌انگیز. (گ آ] (انف مرکب) سیب 
سوءظن. باعث بدگمانی. مورد تهمت: 

آن گمان‌انگیز راسازد یقین 

مهرها انگیزد از اسباب کین. مولوی. 
گمان بردن. زگ ب د] ؛سص مرکب) 
پنداشتن. توهم. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). ظن. (تاج المصادر بهقی) (ترجمان 
القرآن): 

گمان‌برد کز بخت واردن پرست 
آن یک بدست. 

ابوشکور. 


سعدی. 


اوحدی. 


فرخی. 


نشد بخت وارون از آ 


گمان داشتن. 


نادان گمان بری و ند گاهی 

از تتبل و عزیمت و نیرنگش. طاهر فضل. 
فرستاد پاسخ هم اندر زمان 

کت آمد به دست آنچه بردی‌گمان. 

۱ فردوسی 
گمانی چنان بردم ای شهریار 
که‌دارد مگر آت اندر کنار. 
نه آن تو است ای برادر در او 
هر آنچش گمان می‌بری کآن تراست. 

ناصرخسرو. 
آیدون گمان بری که گرفستی 
در بر به مهر خوب یکی دلیر. 
هزاردستان با فاخته گمان بردند 
کهگشت باران در جام لاله بادة تاب. 

معودسعد. 
بوزینگان... گمان بردند که آتش است. ( کلیله 
و دمته) و تباید که آنرا که صید خودگمان 
یردی در قید شوی. (سندبادنامه ص ۳۰۹). 


فردوسی. 


ناصرخسرو, 


چون این حرکات امضبوط و اين هذیانات 
نامربوط از وی ظاهر گشت, گمان بردم که 
جتون بر دل وی مستولی شده است. 


(متدبادنامه ص ۷۶). 
گمان‌برد کآبی گزاینده خورد 
در او زهر و زهر اندر او کار کرد. تظامی, 
گمان بردم که طفلاتند وز پیری سخن گفتم 
مرا پیر خراباتی جوابی داد مردائه. 
سعدی (بدأیغ), 

تو خود راگمان برده‌ای پرخرد 
انایی که پر شد دگر چون پرد؟ 

سعدی (بوستان). 
او گمان پرده که من کردم چو او 
فرق راکی داند آن استیزه‌رو. . مولوی, 


گمان پدیر. اگ پٍ] انسف مرکب) 
عذرپذیر. (از آنندراج)؛ 
زآن سه نکته که گوش‌گیر شش 
دل نازک گمان‌پذیر شدش. 
میرخسرو (از آنندراج), 
کمانج. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر که در 
۵هزارگزی جنوب باختری ورزقان و 
سه‌هزارگزی ارایدرو تبریز به افر واقع شده 
است. هوای آن معتدل و دارای ۱۱۴۶ تن _ 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات, حبوبات و سیب‌زمینی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان گلیم‌بافی وراه آن مالرو است. دو محل 
بفاصله پنج‌هزارگزی به نام گمانج بالا (علیا) و 
گمانج یاین (سفلی) سعروف است. سکتة 
گمانج‌بالا ۶۲۴ تن منی‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
گمان داشتن. (گ تَّ] (سص مرکب) 


سوءظن داشتن. ||فکر کردن. خیال کردن: 


گمان کردن. 


گم‌بودگی. ۱۹۳۶۳ 


به آستین ملالی که بر من افشانی 

گمان‌مدار که از داشت بدارم دست. سعدی, 
|| تشویش داشتن. نگران بودن 

ور زکژدم به دل گمان داری 


کفش و تعل از برای آن‌داری. . . سنایی. 
||امید و اتظار داشتن. چشم‌داشت؛ 

چیت فردوس که در دیدة ماجلوه کد 
ماگمانها به غرور نظر خود داريم. ‏ صائب. 


گمان کردن. اگ ک :] (سص مرکب) 
شک کردن. تردید کردن؛ٌ 
در هستی خدای گروهی گمان کنند 
وندر سخاوت تو نکردست کس گمان. 
فرخی. 
| پنداشتن. تصور کردن. صورت بستن: 
تو گمان کردی که کرد آلودگی 
در صفا غش کي هلد پالودگی. 
- امخال: 
گمان میکند علی‌آباد شهری است؛ علی‌آباد 
در سر راه تهران است و چون قصبهٌ بزرگی 
است, مافرین ساده‌لوح وقتی به تزدیکی آن 
رسند. تصور کنند شهری است یا به شهر تهران 
رسیده‌اند و مراد ايین است که پندارش بر 
خلاف واقع است. (فرهنگ عوام), 
گمان‌مند. (گ مٌ] (ص مرکب) مرتاب. 
(زمخشری) (مهذب الاسماء). شا ک.مُمتری. 
(مهذب الاسماء). 
گمانه. زگ ن /ج] (() گسمان. (برهان) 
(آنتدراج) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی): 
تو دل را یجز شادمانه مدار 


مولوی. 


روان رابه ید" در گمانه مدار. فردوسی, 
فرزانهتر از تونبود هرگز مردم 
آزاده‌تر از تو نیرد خلق گمانه, 
گمان‌کی را وفا ناید از وی 
حکیمان بسی کرده‌اند این گمانه. 

تاصرخسرو. 
-گمانه بردن؛ خیال کردن. تصور کردن؛ 
نباید که فردا گمانه بری 
که‌من بودم آ گهاز این داوری. .. فردوسی. 
گمانه. زگ ن /ن] (() چاه اولی راگویند که 
چاه کنان بجهت دانستن اينکه زمین آب دارد 


خسروی. 


و آب آن چه مقدار دور است میکنند. (برهان) 
(جهانگیری) (آندراج) نخستین چاه کاریز 
کهبه جهت دانستن آپ که چه مقدار است و 
چه مقدار دور است میکنند و به عربی حسفیر 
گویند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
چانکه چشمه پدید آورد گمانه ز سنگ 
دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. 
دقیقی. 

فلک گر عطای تو کردی 
یجز فیض دریا نبودی گمانه, 

سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 


ای بس که دلم در طلب چشمه نوشت 
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ابن‌یمین (دیوان چ باستانی‌راد ص ۲۸۸). 
-گمانه زدن؛ کندن چاه تا پیدا آید که زمین 
آب ده است یا نه. (یادداشت مولف). 
- گمانه کردن؛ چاه کندن: 
غور ایام را یابد چرخ 
گرجز از رای تو گمانه کند. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۵۲۸). 
|اوزن کردن و اندازه گرفتن: 
حلم تراگمانه همی کرد نا گهان 
بگست هر دو پلة میزان روزگار. 

آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۱۵۰). 
|کاریزکن. (صحاح الفرس)؛ چاهجوی و 
چاه کن(برهانا 
گمانه. زگ ن /ن] (() سبار. آلتی که با آن 
عمق را تمین میکنند. (فرهنگستان): 
گهانی. (گ] (حانص) آنچه تصور شود. 
آنچه به گمان دراید. گمان. تصور:ٌ 
نهادند خوان گرد باغ اندرون 
خورش خواستند از گمانی فزون. ‏ فردوسی. 
چنین است و این بر دلم شد درست 
همین بُد گمانی مرااز نخست. فردوسی. 
<-بدگمانی؛ گمان پبد بردن. سوءظن. 
سوء‌تفاهم: گفتم: (بوالن)... مردی سخت 
بخرد و فرمانبردار است... گفت: چنین بود اما 
می‌شنویم که بدگمانی افتاده است. (تاریخ 
بهقی). اين مقدار با بنده (عبدوس) گفت 
(آلتونتاش) و در این هیچ بدگمانی نمی‌نماید. 
(تاریخ بیهقی). به برکت این افسون نه کس مرا 
بتوانستی دید و نه از من بدگمانی صورت 
بستی, ( کلیله و دمنه)ء 
--بی‌گمانی کردن چیزی؛ خالی کردن آن: 
وز آن پس همه شادمانی کنید 
ز بدها روان پی‌گمانی کنید. فردوسی. 
گمانی آوردن. اگ ز] (مس مرکب) 
گمان آوردن. شک کردن. تصور. تصور بد 
کردن.خیال بد صورت بسن 
نگر تا در دلت تاری آ گمانی 
که‌کوشی با قضای آسمانی. (ویس و رامین). 
گمانی بردن. اگ بٌد] (مص مرکب) در 
شک قرار گرفتن. گمان بردن. خیال کردن: 
وگر بردباری ز حد بگذرد 
دلاور گمانی بسستی برد. 
وگر شهریارت بود دادگر 
تو بر وی بزشتی گمانی مبر. 
بیار بخوردند نبردند گمانی 
کز خوردن بسیار شود مردم, بیمار. . فرخی. 
چه گوید و چه گمانی برد که خار درخت 
چه کرد خواهد با آتش زبانه‌زنان. 
به مشتریت گمانی برم به هست و طبع 
که‌همچو هور لطیقی و همچو نور قوی. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۳۷), 


فردوسی: 


فردوسی. 


فرخی. 


| گفتی‌که دعا نمی‌نویسی 


این شیوه به من مبر گماتی. 
کمال‌الدین اسماعیل: 
-بدگمانی بردن؛ خیال بد کردن؛ 
بگفتد کای شاه پیروزگر 
به شمعون همی بدگمانی مبر. 
شمی (یوسف و زلیخاا, 
گمانی داشتن. اگ تّ] (مص مرکب) 
گمان داشتن. تصور داشتن. 
-گمانی بد داشتن؛ تصور بد داشتن. خیال بد 
داشتن: 
به نیکی در میادم زندگانی 
اگرمن بر توبد دارم گمانی. 
(ویس و رأمین). 
گمانیدن. (گد] (مص)گمان کردن. اعتقاد 


داشتن. اندیشیدن. باور کردن* 


سپاهی که سگسار خوانندشان 

پلنگان جنگی گمانندشان. فردوسی. 
همانا گماند که من کودک 

به دانش چنانچون بسال اندکم.  .‏ اسدی. 


تباید که بدپیشه باشدت دوست 

که‌هر کی چنانت گماند که اوست. اسدی. 
کم اسحاق. اگ ( حا] ((ج) دهی است از 

دهتان میان‌اباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد که در ۲۳۶هزارگزی چنوب میان‌آباد 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 

۲ تن است. آب انجا از قنات تأمین میشود. 
. مسحصول آن پنبه وبنشن و شغل اهالی 


زراعت, مسالداری و صنایم دستی آنان 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ 
گمیران. (گ بِ] گنران. ((ج) دهی است 
جزء دهتان یافت بخش هوراند شهرستان 
اهر که در ۱۴۵۰۰ گری خاوری هوراند و 
۳۷۵۰۰ گزی راه شوسة اهر به کلیبر واقع شده 
است. هوای آن معتدل مایل به گرمی و 
سکنه‌اش ۳۵ تن است. آب آنجا از رودخانة 
قره‌سو و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, برنج, پنبه و سردرختی و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایم دستی آنان قرش 
و گلیم بافی و راه آن مالرو است. ده محل 
سکونت ایل حسینکلو است. (از فرهتگ 


جنرافیایی ايران ج4۴. 


گم بگو رکردن. (گ پ ک 5] اسسص 
مرکب) پنهان کردن. گم کردن. در جایی نهفتن 
که‌یاقتن آن مشکل بود. از میان بردن. و 
رجوع به گم و گور کردن شود. 

گمیل. (گ بْ] (ص) تتومند و فربه (لهجة 
قروینی). چاق. فربه. کوتاءبالا ( گلپایگانی). 

گم‌بودگي. زگ د /د] (حامص مرکب) 


۱ -نل: زید. ۲-نل: ناید. 


۴ گم‌بوده. 


هراسان شدن. (غیاث‌اللغات) (آنتدراج). 
گمبوده. زگ د/د] (ن‌مف مرکب) گم‌شد.. 


از دست داده شده؛ 


که‌ییژن بجایست خرسند باش 

بر امید گم‌بوده فرزند باش. فردوسی, 
همه درددل پیش دستان بخواند 

غم پور گم‌بوده با او براند. فردوسی. 
||سرگردان. متحیر: 


مرا در دين نندارد کسی حیران و گم‌بوده 

جز آن حیران که حیرانی دگر کرده‌ست حیرانش. 
اصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۴ ۲). 

| طی‌شده. سپری‌شده. بسختی گذشته چنانکه 
در شمار نیاید؛ 

گربهین عمر من آميزش شروان گم کرد 

عمر گم‌بودة شروان به خراسان یابم. 


خاقانی. 

-گم‌بوده‌بخت؛ پدبخت. تیره‌روزءٌ 

ببخشود و بخشایش آورد سخت 

ز درد و غم دخت گم‌بوده‌بخت. فردوسی 

دل طوس بخشایش اورد سخت 

بر آن نامپردار گم‌بوده‌بخت. فردوسی. 

-گم‌بوده نام؛ غیر معروف. گمنام: 

چنین گفت جاماسب گم‌بوده‌نام 

که‌هرگز به گیتی مبیناد کام. فردوسی. 
کمبولی. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 

طیبی بخش کهگیلويدةٌ شهرستان بههان که در 


٩هزارگزی‏ جنوب خاوری قلعه‌ریسی مرکز 
دهستان و ۱۳۳هزارگزی خاور راه شوسة یاغ 
ملک واقع شده است. هوای ان سرد و 
سکه‌اش ۲۰۰ تن است. شغل اهالی زراعت 
و حننم‌داری و صنایع دستی آننان قالی و 
قالیچه و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
ساکین از طایفا طبی همتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶), 
گهچ. (گم) (زانان خمیرنا کرده(آندراج). 
گمچ. زگ ] () ظرف گلی است که برای 
تهیٌ خورش چلو از آن استفاده میکنند (در 
دیلمان و گیلان), 
گمدبت. اگم ب ] ((غ) تام رودی است که 
در هندوستان جریان دارد. (از تحقیق ماللهند 
ابوریحان ص 41۲۸ 
گم‌درق. گ دَرَ] ((خ) دی است از 
دهستان آجرلو از بخش مرکزی شهرستان 
مراعه که در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۱۴هزارگزی خاور راه شوه 
صائین‌دژ به میاندواب واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکنه‌اش ۱۰ تن است. اب انجا 
از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
بزرک و شغل اهالی زراعت و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۳). 
گمدسی. (گ د] (اخ) نام کوهی است از 


ن ترجمة سفرنامة مازندران 
و استرآیاد رایینو ص ۲۰۹), 

گهراه. اگ] (ص مرکب) گم کرده راه. 
سرگشته. آواره. بی‌راه. روگردان. (ناظم 
الاطباء) تیاه. قیهاف. ختر: سشباه؛ مرد 
عقل‌رفته و گمراه. ضلول. ضال. (دهار) 


(متهی الارب): 
دلخسته و محرومم و پی‌خسته و گمراه 
گریان‌به سپیده‌دم و نالان به سحرگاه. 
خسروانی. 
شنیده‌ای که چه دیده‌ست رای زو و چه دید 
شه مخالف بی‌رای کم‌هش گمراه. ... فرخی. 
زراه آ گه‌نیودم همچو گمراه 
چو کرم سک ز طعم شهد. نا گاه. 
(ویی و رامین). 
چو گمراه یند کی روز و شب 
ز بی‌توشگی جان رسیده به لپ. اسدی. 
به ره بازآید این گمراه دیوت گر بخواهی تو 
مسلمانی بیابد گر خرد باشد سلیمانش. 
نساصرخسسرو (دیوان چ دانتگاه تهران 
ص ۲۳۴). 
گربدین مشغول گشتم لاجرم 
رافضی گفس تم و گمراه نام. 
تاصرخسرو (دیوان ص‌۲۹۸). 
گمراه و سخن ز ره نمایی 
در ده نه و لاف دهخدایی. نظامی 
میروم گمراه نه دین و نه دل 
تانسیم رهنمایی پی برم. عطار. 
آئین تقوی ما نیز دانیم 
آما چه چاره با بخت گمراه. حافظ, 
مارا به میتی افسانه کردند 
پیران جاهل شیخان گمراه. حافظ. 
خواب گمراه: رژیای کاذب. اضغاث 
احلام؛ 


یقین گشت او را (گیورا] که‌جز شاه نیت 
همان خواب گودرز گمراه نیست. قردوسی. 
گمراه شدن. (گ ش د] (مسص مرکب) 
خشسار. خسر . خسران. خاره (ستتهی 
الارب). ضَلالة. (ترجمان القرآن ترتیب عادل 
بن علی). خر خُتر. (تاج المصادر) (دهار). 
غوایت. غی. (تسرجمان القران ترتیب دادة 
عادل‌بن علی). سرگردان شدن. بیراه شدن. 
آواره شدن. سرگشته شدن: 
جمله عالم زین سب گمراه شد 
کم‌کسی ز ابدال حق آ گاه‌شد. 
و رجوع په گمراه شود. 
گمراه کردن. اگ ک :] (مص مرکب) 
فحه. (ستهی الارب). اضلال. (زوزنی). 
(ترجسان الفرآن ترتیب عادلین علی). غُوايّة 
عی. تفویه. اغواء. (منتهی‌الارب). سرگردان 
کردن.بی‌راه کردن. آواره کردن. به بیراهد 


مولوی. 


گمراهی. 


انداختن. ضد رهمونی کردن: 

درست از همه کارش آ گاه‌کرد 

که‌مر شاه را دیو گمراه کرد. فردوسی. 
و قباد را بفریفت و گمراه کرد. اقارسنامه 
آین‌البلخی ص ۸۲. و رجوع به گمراه شود. 
کمراه کننده. (گ ک زْنْ: /:] اسف 
مرکب) فاتن. (متهی الارب) نله بیراهی 
اندازنده. سرگردان‌کننده. و رجوع به گمراه 
شود. 
گمراه کردانیدن. (گ گ 3] (مص 
مرکب) به بیراهه انداختن. سرگردان کردن. 
اغواء [1] ,(ترجمان اقرآن ترتیب عادل‌ین 
علی). و رجوع به گمراه و گمراه کردن شود. 
گمراه کردیدن. (گگ دی د] (امسص 
مرکب) پیره شدن. روگردان شدن. (ناظم 


الاطباء): 

به دشتی که گمراه گردی مپوی. اسدی. 

گمراه گردم از خود تا تو رهم نمایی 

از من مرا چه خیزد دوا کتون که تو مرایی. 
خاقانی. 


و رجوع به گمراه و گمراه شدن و گمراه گشتن 
شود. 
گمراه گشتن. (گ گ تَ] (مص مرکب) 


غی. واية. (متتهی الارب). گمراه شدن. گمراه 
گردیدن. و رجوع به گمراه و گمراه شدن و 
گمراه گردیدن شود. 

گمراه گشته. (گ گ تّ /ت] (زمف 
مرکب) به بیراهه افتاده. گمراه؛ 
چو گمراه گشته‌دلی بود عالم 
که‌از صبح ره یافت ایمان بدو در. 

ناصرخسرو. 


| گمراهی. (گ] (حامص مرکب) ضلالت. 


(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (سنتهی الارب). 
گم‌کردگی راه. غوایت. بی‌راهی. اغوا. (ناظم 
الاطباء). تیه. خیم ی. خار. خاره. ضل یا 
عاهی. عاهد. عهای. شاء. 
مایق (متتهی الارب): و تلافی کند آنچه بهم 
رسیده است از گمراهی و ادای حق الهی کند 
در رعش (تاریخ بهقي چ ادیب ص ۳۱۱ 
آنها که به تایید الهی به ره دین 

اندر شب گمراهی اجرام سماند. 


هِ 
عتَیّه با عَیّه. 


اصرخسرو. 
چه هرکه بر عمیا در راه مجهول رود... هرچند 
پیشتر رود به گمراهی نزدیکتر باشد. ( کلیله و 


دمنه), 
عبادت به تقلید گمراهی است 
خنک رهروی را که | گاهی‌است. 
سعدی (بوستان). 
تطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس از خطر گمراهی. 
حافظ. 


گم رزین. 
-- امعال: 


گمراهی را چه افتخار آید. 

عمادی شهریاری (امثال و حکم دهخدا ج ۳۲ 
ص ۱۳۲۳ 
گم رژین. (گ ر] (فرانسوی, |مرکب) گم 
رزین مخلوط طبیعی جسم صمفی و مادة 
رزینی میباشد و معمولاً مقدار رزین پیشتر از 
صمغ آن است. بتایراین گم رزینها در الکل 
قوی و یا آب کاملاً حل نمیشود. ولی در الکل 
ضیف ۵۰ تا ۶۰ زینه محلول است. از گم 
رزینها میر " افورب آ. گم گوتآ. آزافیدا* 
بعنوان مثال ذ کر میشود. گم رزین اخیر همان 
انقوزه است که از فرولا آزافتیدابه دست 
می‌آید. ( کارآموزی داروسازی تأیف جنیدی 
ص۲۱۸ 
گم رفتن. (گ ز تَ] (مص مرکب) علط 
رفتن. (آنندراج): 

بسی گم میروی خود را ادب کن. 

چو ره گم کرده‌ای خضری طلب کنه 

غیمت از آندراج). 

کمرکت. زگ ) ()باز. باج. عکس. کلمه 
گ مرک بنابر مشسهور از ريشه یونانی 
کوم‌مرکس" یا کومرکی و به معنی حسقوقی 
است که بر کالا و مال‌التجاره تعلق می‌گیرد و 
به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فعح 
قططیه دولت عشمانی این واژه را از زبان 
یونانی اخذ و با تلفظ ترکی. یعنی کومروک 4 
مورد استفاده قرار داده است. در قارسی آینن 
کلمه‌از ترکی گرفته شده, در ضمن معاهدات 
نادرشاه با ساطان محمودخان اول پادشاه 
عشمانی (۱۱۹۵ د.ق.)اکلمه گمرک ذ کر 
گردیده‌است. ظاهراً از زمانی که تجارت میان 
اقوام و ملل معمول بوده حقوق و عوارض 
گمرکی نیز از بابت عبور یا ورود و صدور کالا 
از بازرگانان اخذ و دریافت می‌شده, چنانکه 
در یونان قدیم معادل یک‌پنجاهم و در 
امپراطوری روم معادل یک‌چهلم بهای کالا 
حقوق گمرکی دریافت می‌گردیده است. بتابه 
عقیده پرفور راولیشون ٩‏ مستثرق معروف 
انگلیسی در زمان اشکانیان اداره گمرک در 
ایران وجسود داشته و آنچه وارد کشور 
مسی‌گردیده. مانند: ابریشم چین و ادوية 
هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر 
مخصوص ثبت و از صاحیان آنها حقوق 
صمینی دریافت می‌شده, ولی کالاهای 
خارجی از پرداخت حقوق و عوارض مطلق 
معاف بوده است. در زمان ساسانیان اداره‌اي 
برای دریافت باچ و حقوق متعلق به کالاها یه 
نام دیوان وجود داشته که بعدا اعراب نیز 
همین کلمه را برای ادارات مأمور وصول 
مالیات خود قبول نموده و کلم «دوان» 3 
هم که ترجمةً فرانسوی گمرک می‌باشد از 


لغت مزبور اخذ گردیده است. در عهدنانة 
خپروپرویز با یوستی نیانوس "۱ در سادة 
سوم آمده که تجار ایرانی و رومی همچانکه 
از اعصار قدیم تا آن تاریخ به سودا گری 
مشقول بوده‌اند. از آن پس هم می‌توانند به 
تجارت هر قسم متاع بپردازند؛ اما کالای آتان 
پاید از دواثر معمولی گمرک بگذرد. در ماده 
چهارم مقرر شده که نمایندگان و رسولان 
رسمی هر یک از متعاهدین در سرزمین طرف 
مقابل حق استفاده از اسبان چاپار دارند و 
مي‌تواند بدون مانع و بی پرداخت عوارض 
گمرکی تمام اجناس را که همراه دارند وارد 
خاک دیگری بنمایند. پس از هجوم عربها و 
فتح ایران. خليقة دوم مقررات گمرکی را در 
تمام ممالک مفتوحه برقرار تمود بدین طریق 
که‌از کالاهای متعلق به بهود و نصاری از هر 
پیست درهم یک درهم و از سایرین از هر ده 
درهم یک درهم حقوق و عوارض اخد 
مسی‌کردند. ابن‌حوقل می‌گوید: (در عهد 
عباسی) هر سالی یک‌میلیون درهم از 
کالاهای صادرة از آذربایجان به نواحی ری 
باج می‌گرفتند. و اين کالاها بیشتر برده و 
چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. 
در دوره‌های بعد در ایران پیشتر رویة تجارت 
آزاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد 
از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی 
بنام فرضه ۱۲ گرفته مبشده است. عوارض 


گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس . 


به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده است. منتها 
چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ 
حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان 
۱۵« .ق. /۱۶۷۴م. گمرک به اجاره داده 
شد و این ترتیب بیش از دو قرن تسا ورود 
رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت. در سنا 
۷ و« .ش.اجاره گمرک لغو شد. علت 
اصلی این الفاء این بود که به موجب عهدنامة 
ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از 
روسيةٌ تزاری فقط بنج درصد بها به عنوان 
حقوق گمرکی اخذ شود. و سه سال بعد. سایر 
دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد. از مزایای 
مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع 
حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت بر 
اساس پنج درصد استوار گردیده بود. بدون 
آنکه با دولت ايران معامله شده باشد. بعدا که 
دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و 
انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و 
جنوب گروگان این وامها قرار داده شد, به 
منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای 
گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنة 
سیاسی, دولت ایران در زمان مظفرالدین‌شاه و 
صدارت امین‌لدوله مبادرت به استخدام 
ستداران بلژیکی نمود. بنابه پيشنهاد رئیی 


گبرک. ۱۹۲۶۵ 


هیثت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود 
و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذيحجهة ۱۳۱۸ 
ه.ق.اجار: گمرکخانه‌ها و وصول عوارض 
داخلی, از قبیل: حقوق خانات و راهداری و 
تپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس 
وارد به مأخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار 
چهل من تبریز بیست‌ودو شاهی از مکاری 
دریافت گردد. پی از استقرار مشروطیت. 
عنوان وزارت از رتئیس هیشت مستثاران 
بلژیکی سلب شد و ادارة کل گمرک تحت 
تظارت وزارت داراشی قرار گرفت. آولین 
تعرفة گمرکی ۲" ایران براساس وزن و ارزش, 
در سال ۱۲۸۲ ه.ش.بوسیلة مستثاران 
بلژیکی تتظیم گردید و ده سال پس از اجرای 
آن, درآمدهای گمرکی کشور که در سال 
۷ د‌میلیون ریال بوده به ۲۷میلیون ریال 
تسرقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه.ش.تعرفة 
دیگری پراساس وزن و تعداد وضع گردید که 
از لحاظ واردات, مشتمل بر ۵۲باب و ٩۴‏ 
قمت جزو و از لحاظ صادرات, مشتمل بر 
۲ یاب بود. حدا کثرحقوقی که به موجب این 
تعرقه دریافت میشد در سال ۱۳۰۶ ه.ش. 
بالغ بر ۰٩میلیون‏ ریال بود. پس از الفای 
کاپیتولاسیون نخشتین قانون تعرفدةً گمرکی 
ایران در اردپهشت ۱۳۰۷ پراناس حداقل و 
حدا کثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب 
آن, دولی که الغای کاپتولاسیون رابه 
رسمیت شناخته و بالتیجه به عقد قرار داد 
بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرقةً 
حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر 
کشورهاوارد میشد مشمول پرداخت حدا کثر 
حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵و 
۰ ۱۳۲۹و ۱۳۳۲ ه. ش.چندین بار در 
قانون تعرفك گمرکی ایران تجدید نظر شد. و 
سرانجام با استفاده از تجریات چام ملل 


سابق و طرحی که برای تعرفة گمرکی تهیه 
8۵۰ 60۳۳۳۵۵ - 1 

ومع - 3 ۰ - 2 
۰ 6۵0۳۳۵ - 4 

هه - 5 

02 وابا۲ع۴ ۰ 6 

7 - 0۱۳ - 


بعضی اصل کلمه گمرک را از 0۵۳۳6۵ 
لاتیتی دانحه‌اند. (جغرافیای اقتصادی مسعود 
کیهان ص ۴۱۱). 
۰ اج - 9 
.۱۷۱۵۲8 تلو۷۲ - 11 


۲۵ - 8 
۰ - 10 
۲ - این کلمه در بعض کتب بصورت قرضه و 
فضه هم آمده ولی در تذکرةالملوک و سازمان 
حکومت صفری مینورسکی يافته نشد. 
۳ -برای آ گاهی از تعرفه و انراع آن به 
جفرافیای افتصادی کیهان ص ۴۱۲ و ماهنامةٌ 
گمرک شمار؛ ۳۴۷ص ۲۵ مراجعه شرد. 


۶ گمرکان. 


گردیده‌و در بسیاری از کشورهای جهان 
مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود, قانون 
تعرفة گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب 
مجلس شورای ملی رسید. قانون مسزیور 
مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است 
که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ٩٩۱‏ 
نوع کالا است. در اين فصول. انواع کالاها به 
حال مادة اولیه نیمه‌ساخته و تمام‌شده و آماده 
به مصرف ذ کرشده و با رعایت احتیاجات 
کشور, تولیدات داخلی. تقویت و حمایت 
صنایع ملی و قوهٌ خضرید و میزان نیازمندی 
طیقة مصرف‌کنند, برای آنها حقوق و عوارض 
گمرکی وضع گردیده است. درآمد ادارة گمرک 
در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه.ش.) جمعاً 
بالغ بر ده‌میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ 
ه.ش.به پیش از ٩میلیارد‏ ریال که برابر با 
یک‌سوم پودجه کل کشور بود رسید. در قبال 
این درآمد هنگفت, هزيهة اداری گمرکخائه در 
سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۳۰میلیون ریبال, یبعنی 
کمحر. از ۲ درامد سذکور بود. (ماهنامة 
گمرک از شماره ۳۳۷ به بعد, ایران در زمان 
ساسانیان تألیسف کریستن‌سن ترجمةً 
رشیدیاسمی چ۲ ص ۱۴۶. مهن ما تألیف 
محمد حجازی صص ۶۷۵ - ۶۷۸, راهتمای 
ایران, تخرية داثره جغراقیای ستاد ارتش سال 
۰ صص ۵۸-۵۵. جترافیای اقتصادی 
کیهان سص ۰۳۱۵-۴۱۱ تاریخ تمدن 
اسلامی جرجی زیدان ج۲ ص ۳٩و‏ ترجمة 
همان کتاب به فارسی ج ۲ ص ۰ 
گم وکان. (گ ] ((ج) ده کوچکی است از 
بخش زرند شهرستان ساوه. دارای ۷ تن 
سکته و قثلاق است. سا کنان آن چند خائوار 
از ايل اینانلو هتند. (از فرهنگ جقرافیابی 
ایران چ 4۱ 
گم رکچی. زگ ز] ((مسرکب) بسازگیر. 
باج‌گیر. باربان. رامدار. مکاس. عشار. کی 
که در گمرک کار میکند. کی که متصدی 
آمور گمرک است. و رجوع به گمرک شود. 
مرک خانه. (گ رن /ن) ((مسرکب) 
جایی که در آن خراج گمرک از مال‌لسجاره 
می‌گیرند. (ناظم الاطباء), باژضانه. 
راءدارخانه. باجگاه. باژستان. و رجوع به 
گمرک شود. 
کم رک تکهنه. اگ زک ن /ن ] (اخ) دهی 
است از دهستان قوره‌تو از بخش مرکزی 
شهرستان قصرشیرین که در ۶۰۰۰ گزی 
شمال قصرشیرین, کنار رودخانه قوره‌تو در 
مرز ايران و عراق واقع شده است. هوای آن 
گرم و سکتة آن ۵۰ تسن است. آب آن از 
رودخانة قوره‌تو تأمین میشود. محصول آن 
غلات دیم. لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج۵). 

رگمره. گر ] (ص مرکب) مخفف گمراه. گم 
کرده راه. سرگشته. آواره. بی‌راه. ضال. (تاظم 
الاطیاء): 
چنان تافته برگشتم از نغمان 


چنان گمره برگشتم از نهیب. عماره. 
یکی گمره بخت‌برگشتهام 

ز گم کردن راء سرگشته‌ام. فردوسی. 
ای گمره خیره چون گرفتی 

گماه‌تری دلیل و رهبر. ناصرخسرو. 


گمرهانی که کشیدند سر از طاعت او 


سر تیفش همه را بی‌سر و بی‌سامان کرد. 


آمیرمعزی, 
با همه خلق جهان گرچه از آن 
بیشتر گمره و کمتر برهند. سنایی. 
رجوع به گمراه شود. 


گمره شدان. زگ رهش د] (مص مرکب) 
براه شدن. سرگشته و آواره شدن. بی‌خانمان 
شدن؛ 
نکوتر نگر تا کجا میروی 
که‌گمره شد آن کو نکو نتگریست. 

ناصرخضرو. 
بت سیمین‌تن سنگین‌دل من 
به تو گمره شده مسکین دل من. 
چون بترساند تو را گدشوی 
ور نترساند تراگمره شوی. مولوی. 

گمره کردن. اگ زک ] (مص مرکب) 
گمراه کردن. بیراه کر دن. سرگشته کردن: 
نگه دار از آموزگار پدش 
که‌بدبشت گمره کند چون خودش. 

سعدی (بوستان). 

گمرهی. اگ ر] (حامص مرکب) گمراهی, 

بی‌راهی. گم کیردگی راه. نمی. ضلالت. 


نظامی, 


غوایت: 

زده سر ز آیین و دین بهی 

رسیده به دل کژی و گمرهی. فردوسی. 

تا زنده‌ای زی گمرهی 

سازنده‌ای یا ناسزاء ناصرخسرو. 

لاجرم ار گمرهی دلیل تو گشت‌ست 

روز و شب از گمررهی به رنج و بلایی. 
ناصرخسرو. 

شد ز ماهان شریک تاپیدا 

ماند ماهان ز گمرهی شیدا, نظامی. 

ای تو در اطباق قدرت متهی 

منتهی ما در کمی و گمرهی. مولوی. 

آنچنان خوش کس رود در مکرهی 


کی‌چنان رقصان رود درگمرهی. مولوی. 
گم زدن. زگ ز د] (مص مرکب) پنهان 
شدن. (آتندراج): 
سردهانت ذره‌ای هرگز تشد بر من بقین 
دل می‌برد دزدیده او در گوشه‌ای گم میزند. 
ویسی (از آندراج). 


گمش تپه. 
گزده. (گ زد /د) (نمف مرکب) گمراه. 
(آتتدراج) (غیات). ||منافق. گنه کار (شمی 
آللغات). 
گهمژن. (گ زَ) (نف مرکب) معدوم و خراب 
کنده. | تارک. (غیات) (آنتدراج), 
گمست. [گم] (ل) جوهری است فرومایه و 
ارزان و رنگ آن کبود به سرخی مایل میباشد 
و معدن آن به مدینه طیه زدیک است. گویند 
در پیاله و ظروف گمست هرچند شراب 
خورند مستی تیاورد و اگر قدری از آن در 
قدح شراب اندازند همین خاصیت دهد و اگر 
در زیر بالین گذارند و بخوابند خوابهای خوش 
بیند. (یرهان) (انندراج) (الفاظ الادویه). به 
عربی جمست گویند. (از اقرب السوارد) 
جمت. (انجمی آرای ناصری)؛ 
میان خواجه و تو و میان خواجه و من 
تفاوت است چنانچون میان زر و گمست. 
فرخی. 
گم سمکت. زگ س ] (| مرکب) دارکوب. 
(یادداشت مولف). 
گچ‌سوزکت. اگ ز] (( مرکب) حرتةالبول. 
سوزا ک.(یادداشت مولف). در تداول مردم 
اصفهان, گم‌سوزه گفته می‌شود. و رجوع به 
حرقةالبول شود. 
گمش آباد. (گ م] ((ج) دی است از 
دهستان بخش مرکزی شهرستان اهر که در 
۰ گزی جنوب باختری اهر و 
۰ گزی راء شوسة تبریز به اهر وآقع شده 
است. هوای ان معتدل و سكتة آن ۲۱۵ تن 
است. آب آن از چشسمه تأمسین مسیشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان فرش 
و گلیم بافی است. راه گمشآباد مالرو است, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کمشادزایی. (گ ] (اخ) ط‌ایقه‌ای از 
طوایف ناحیه سرحدی بلوچستان که مرکب 
از ۳۰۰ خانوار است. (از جفرافیای سباسی 
کهان ص 4۹۶. 
گمش بوحاق. گ ۳ ((خ) دهی است از 
دهستان ساری سوباسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو که در ۴۳هیزارگزی شمال 
باختری پلدشت و ۳هزارگزی شمال راه 
اربه‌ر ايرند بهدانلو واقع شده است. هموای 
آن معتدل و سالم و سکنة آن ۲۵ تن است. اب 
آن از چشسمة ساری‌سو تأمین میشود. 
محصول آن غلات. توتون و ضنل امالی 
زراعت و صایع دستی آنان جوراب‌باقی و 
راه آن مالرو است. اين ده قشلاق ایل‌جلالی 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۳). 
گمش تپه. زگ مسب پّ /تپ پ ] (خ) 
محلي در ده‌سیلی انچلی و در کنار شمه 
قدیمی گرگان‌رود. کار صحرای اصلی 


گرگان‌رود که با مصب رود یک میل و نیم 
فاصله دارد. (ترجمة مازندران و استراباد 
راییتو ص ۱۲۹ چاپ جدید). 
گمشتر. زگ م ت] ((خ) دهی است از بخش 
روانسر شهرستان سنندج که در ۰ گزی 
جنوب باختری روانر و ۴۰۰۰ گزی‌باختر 
راه فرعی روانسر به سنجابی وأقع شده است. 
هوای آن سرد و سک آن ۳۵۰ تن است. آب 
آن از رودخضانة دولت‌آباد تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لسنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است که 
تابتان از آن اتومبیل میتوان بسرد. دو محل 
پفاصله ۲۰۰۰ گز به گمشتر مسعروفند: یکی 
گمشتربالا و یکی گمشتر پائین. سکن گمشتر 
بالا ۲۲۰ نفر است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۵). 
"گم شدان. اگ ش ذ] (مص مرکب) باره 
خدن. ضایع شدن. نایدید گشتن, دور شدن. از 
دست رفتن, جداشدن, نت شدن؛ 
چنان نامور گم شد از انجمن 
چو از باد سرو سهی از چمن. 
ندیدی تو پدهای افراسیاب 
که‌گم شد ز ما خورد و آرام و خواب. 
فردوسی, 
نام آن لشکر به گیتی گم شود کز بهر جنگ 
چا کریاز چا کرانش پیش آن لشکر شود. 


فردوسی. 


گرحی. 
چون بیاشفت بر کلنگ در ابر 
گم‌شود راه بر پرنده کلنگ. امرخرو 
زآن هر دو خرلاشه یکی گم شد نا گاه 
آمد خبر مرگش خر مرد و خیر ماند. 
ِ سوزنی. 
وان جفت که امشیش بجوید 
از گم شدنش ترا چه گوید. نظامی. 
همچنین درویشی در قاع بسيط گم شده بود. 
( گلستان چ یوسفی ص ۱۱۵). 
پسر نوح با بدان بنشست 
خاندان نبوتش گم شد. سعدی 
به بازیچه مشفول مردم شدم 
در انبوء خلق از پدر گم شدم. سعدی. 
اینقدر عقلی که داری گم شود 
بر که عقل از وی بپرد دم شود. مولوی. 
گویندبه بلاساغون آ» ترکی دو کمان دارد 
ور زآن دو یکی گم شد " ما را چه زیان دارد. 
مولوی. 
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو 
شد ز نور آن رنگها روپوش تو. مولوی. 


دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده است 
رفت تا گیرد سر خود, هان و هان حاضر شوید. 

حافظ. 
گم شو؛یروا دور شو! دشنامی است که بدان 
رفتن مخاطب را میخواهند. 


گمشده. زگ ش < /د] (نسف مرکب) 
منقود. فقید. باوه. یافه, هرزه. خله. گم‌گشته. 
(یادداشت مژلف). ضلة. (دهار) (سنتهی 
الارب). ضال. (ترجمان القرآن): 
آی گمشده و خیره و سرگشته کسایی 
گواژه‌زده بر تو امل ریمن و محتال. 


کایی. 


هر سر که کد قصد که تا سر بکشد ژو 

سر گمشده پیند چو کشد دست به سر بر. 
سنایی. 

تو عمر گمشده من به بوسه باز آور 

که‌بخت گمندء من زمانه بازآورد. خاقانی. 


دل گمشده‌ام کجا ندانم 

جای دل گمشده تو دانی. خاقانی. 
گم‌شد آن گنج جوانی که بسی کم‌کم داشت 
از پی گمشده تاوان به خراسان یابم. 


خاقانی (دیوان ص 7۹۶). 
ای گمشده آهوی ختایی 


هم ز آبخور ختات جویم. خاقانی. 
چون گمشده دید هم ترازو 

گه‌دست گزید و گاه بازو. نظامی. 
من گمشدهام مرا مجوئید 


بخشایش الهی گمشده‌ای را در مناهی چراع 
توفیق فرا راه داشت. ( گلستان سعدی). 


گمشدهبخت؛ بدبخت. بی‌بخت: 


ایا گمشده‌بخت و پیچارگان 

همه زار و غمخوار و آوارگان. فردوسی, 
زگرگین سخن رفت با شهریار 

از آن گمشده‌بخت بدروزگار, فردوسی. 
که‌ای گمشدهبخت از آزادگان 

که‌گم‌باد گودرز گشوادگان. فردوسی. 


گمشده لب دریا؛ کنایه از کسی که شناوری 


و اپ‌ورزی نداند و در اب غرق شود. 


(برهان): 
گوهری‌کز صدف کون و مکان بیرون است 
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. ‏ حافظ. 


گمشدء نام؛ بی‌نام. کسی که نام او محو شده 
و از بين رفته است: 
یکی گمشده نام فرشیدورد 
چه در بزمگاه و چه اندر نبرد.  .‏ فردوسی. 
گمکت. اگ م] (ٍخ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرنتان کرمانشاهان 
کهدر ۱۹۰۰۰ گزی‌شمال باختری کرمانشاه و 
جنوب راه شوسة روانسر کار رودشانة 
قره‌سو واقع شده است. هوای آن سرد و سکنة 
آن ۱۵۰ تن است. آب آن از رودخانة قرسو 
و سراب سیونان تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. صیفی, برتج. قلمة درختان, حبوبات 
و لیات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران چ ۵). 
گم کردن. (گ ک د] (مص مرکب) فقد. 


گم کردن. ‏ ۱۹۲۶۷ 


(ترجمان القمرآن ترتیب عادل‌بن علی چ 
دبیرسیاقی ص ۷۲ ح). فقدان. (دهار) هرزه 
کردن. خله کردن, (یادداشت مولف). مفقود 
کردن. نیت کردن. (ناظم الاطباء). تلف 
کردن.از بين بردن. انلال. عدم. (منتهی 


الارب): 
بدانگونه شد گیو در کارزار 
چوشیری که گم کرد. باشد شکار. 
فردوسی, 
گردهر شهر هرزه میگردی 
خر در آن ره طلب که گم کردی. سنایی. 


ابلیس با کمال مشعوذی و استادی در معمای 
مک زنسان سررشته کیاست گم کند. 
(سسدبادنامه). 
اگراز تو کسی پرسد چه گویی 
که چیزی گم نکردی می چه جویی. 

عطار (اسرارنامه). 
ما در اين انبار گندم میکنیم 
گندم جمع آمده گم میکنیم. 
دلی که بر سر کوی تو گم کم هیهات 
که‌جز به روی تو بینم یه روشنائی باز. 

سعدی (بدایم). 


مولوی. 


||تباه و ضایع کردن: 
من از گل بدینگونه مردم کتم 


مبادا که نام پدر گم کتم. فردوسي, 
گرتو نیکی بدان کنند بدت 
گم‌کند صحبت بدان خردت. فردوسی. 


||ترک کردن, وا گذاردن. رها کردن. ترک 


ز بیدادی توذر تاجور 


کهیر خیره گم کرد راه پدر. فردو. 
همان و همین ايزدت بهره داد 
حمی گم کنی تو به پیداد داد. فردوسی. 
|[گمراه کردن* 
آن راکه تو رهبری کسش گم نکند 
و آن راکه ت و گم کنی کسش رهبر نیست. 
سعدی (گستان). 
گرم ره تمائی رسیدم به خیر 
وگرگم کنی بازمانم ز سیر. 
سعدی (بوستان). 
|امیراندن. کشتن: 
خدایی که از خا ک‌مردم کد 
عجب دارم ار مردمی گم کند. 
سعدی (بوستان). 
-پی گم کردن؛ کار را چنان کردن که کی 


پی نبرد. 

- خودرا گم کردن؛ در تداول عامه. بعد از فقر 
و پتی به مال یا جاهی رسیدن و پستی و فقر 
را فراموش کردن و متکبر شدن. 


۱-نل: گویند که در سقسین. 
۲-نل: کم شد. - 


۸ گم‌کرده. 


- |ااز بیم و هراس یا فاجعه‌ای عقل و تمیز 
خود را از دست دادن. 

-دست و پای خود راگم کردن؛ در اثر پیش 
آمدن حادثه یا کار بهمی عقل و تمیز خود را 
از دست دادن. مشوش و مضطرب شدن* 

ز ضرب تير چنان دست و پای خود گم کرد 
که‌رفت خنده کند از غلط تیم کرد. ‌ 
-گم کردن از جهان؛ میرانیدن. کشتن؛ 

چنین گفت هرمز که من نا گهان 

مر این شوخ راگم کنم از جهان. فردوسی. 
-گم کردن راه؛ غلط کردن انراء خطا کردن 
آنراء به ببراهه رفتن. از جاده صواب خارج 
شدن؛ 

از آواز اسبان و غو سپاه 

همی بر فلک راه گم کرد ماه. 
بدرّد جگرگاه دیو سفید 

ز شمشیر او گم کند راه» شید. 
وز آنجا یامد بدان جایگاه 
کجاشاه کشتاسپ گم کرد راه. 
وگرنه همه دار پینید و چاه 


ز لشکر هرآن کس که گم کرد راه. . فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ره گم نکنی و در تحرک 

چون گوی ز بای سر کنی گم. انوری. 
- امتال: 

یکی در چهارشنبه گم کرد یکی پیدا کرد. 


گم کوده. (گ ک ذ /د] (نمف مرکب) از 
دست داده. مفقود؛ 
همی گشت بر گرد آن مرغزار 
که‌یابد تشاتی ز گم‌کرده یار. 
بوی پیراهن گم‌کرد؛ خود میشنوم 
گربگویم همه گویند ضلالی است قدیم. 
سعدی (بدایع) 
دل گم‌کرده در اين شهر نه من میجویم 
هیچکس نیست که مطلوب مرا جویا نیست. 
سعدی (طیبات). 
گم‌کردهپی؛ بمعی پی گم‌کرده است که 
کنایه از بی‌نشان باشد. (برهان). گم‌شده‌ای که 
پی او به جایی نرسد. (انندراج). 
- ||کنایه از کی است که کاری را چنان کند 
که‌دیگری پی به مطلب و مقصد آن کس نبرد. 
(برهان) بهمجاز بر کسی اطلاق کنند که 
کاری کد که پی ببه مطلب او برده نشود. 
(آنتدراج). و رجوع به انجمن آرا شود 
سلاطین عزلت گدایان حی 
منازل‌شناسان گم‌کرده‌یی. ‏ سعدی (یوستان). 
-گم‌کرده‌دل؛ کسی که دل خود راگم کرده 
است. کسی که دل خود را در راه معشوق از 


ست داده است: 


فردوسی. 


من باری از تو برنتوانم گرفت چشم 
گم‌کرده‌دل‌هرآینه در جستجو بود. 

سعدی (طیبات). 
- گم‌کرده‌راه: ضال. گمراه. متحیر. سرگشته. 


کسی که راه خود راگم کرده است: 
ر بدو گفت شاپور کای نیکخواه 

سخن چند پرسی ز گم‌کرده‌راه. 

بدان تا ترا بردهد دستگاه 

بدین ترک بدخواه گم‌کر ده‌راه. 

چگرخته گشته‌ست و گم‌کرده‌راه 

تخواهد که بند همی رزمگاه 

همی گت کای مرد گم‌کرده‌راه 

نه من خواستم رفته جانت ز شاه. 


شگفتی‌تر آن کز میان سپاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یکی ترک بدیخت گم‌کرده‌راه.. فردوسی. 
چنین گفت پس پهلوان سپاه 

بدان لشکر تیز گم‌کرده‌راه. فردوسی. 
گرایدون که بگشاید این راز شاه 

بر این مرزیانان گم‌کردهراه. فردوسی. 
غمی شد دل پهلوانان ز شاه 

همه خیره گشتند و گم‌کرده‌راه. .. فردوسی. 


- گسم‌کرده‌فرزند؛ کسنایه از مهتر یمقوب 
علیه‌لسلام. (آنندراج): 
یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند 
که‌ای روشن‌گهر پیر خردمد. 
سعدی ( گلستان). 
گم گود یدن. زگ گ دی ] (مص مرکب) 
گم‌گشتن, گم شدن. مفقود شدن. 
گم گرفتن چیزی. اگگ رت ن]مص 
مرکب) معدوم انگاشتن آن چیز را. ||قصد نه 
نمودن به آن چیز. (غیاث) (آندراج). 
گم مگشتگيي. (گ گت /ت] (حامص 
مرکب) ضلال. گمراهی. گمرهی. گمشدگی. 
گم گشتن. (گگت] (مص مرکب) گم 
شدن. گم گردیدن. معدوم شدن. مفقود شدن: 
روز گم گشتن فرزند تقادیر قضا 
چاه دروازه کنعان به پدر نتماید. 
سمدی (صاحییه). 


ربا انا ظلمنا گفت و آه 

یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. مولوی. 
گ مگشقه. رگ گ ت /تٍ] (ن‌مف مرکب) 
گمشده. از دست رفه. فقید. مفقود. ضال. 


ضاله. ضایم: 
همچو گم‌گشتگان همی گشتند 
اندر آن دشت عاجز و مضطر. فرخی. 
پژوهش‌کنان چاره جستند باز 
نیامد به کف عمر گم‌گشته باز, نظامی. 
مرغ و ماهی در پناه عدل تست 

مولوی. 
نشان یوسف گم‌گشته میدهد یعقوب 
مگر ز مصر به کنعان بشیر می‌آید. 

سمدی (طیات). 

دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت 
گم‌گشته‌ای که یادة نابش به کام رفت. 

حافظ. 


کن. 


یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
و رجوع به گمشده شود. 
گ مگم. زگ گ | (اصوت) آواز کندیدن نقب. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج) 
گيمگوت. (گ] افرانسوی, ل) از جطله 
داروهایی است که بیشین یک خورا ک آنها از 
ده سانتیگرم تا یک گرم است. ( کارآموزی 
داروسازی تألیف جنیدی ص ۲۴۷), رجوع به 
گم‌رزین شود. 
گم گول. زگ گ ] ((خ) دهی است از بخش 
صالح‌آباد شهرستان ایلام که در ۱۲۰۰۰ گزی 
شمال باختری صالح‌آباد و ۶۰۰۰ گزی 
باختری راه شوسه ایلام به مهران واقع شده 
است. هوای آن سرد و سکنه‌اش ۰۰ تین 
است. اب آن از چشم شور تامین میشود. 
محصول آن غلات. ذرت. لبنبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
ساکتین آن از طایفة بن‌ریزی عرب و 
چادرنشین نیز هستند. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج 4۵, 
گمنام. (گ] (ص مرکب) بی‌نام و نضان. 
(آنندراج). بی‌نام. خامل. خاملذ کر. خامد. 
قبور. (متهی الارب): 
تیمه‌شب پنهان یکوی دوست گمنامان شوند 
شهره‌نامان راسلم نت پنهان آمدن. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۵۲). 
|ابی سر و پا. ||() علتي است که اسبان را 
میشود. (اتدراج). 
گهنام. زگ] ((خ) دهی است از دهستان 
یسمقوب‌وند پایی بخش الوار گرسیری 
شهرستان خرم‌آباد که در ۲۷هزارگزی شمال 
حسینیه و ۲۵هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌اباد به اندیمشک واقم شده است. هوای 
آن گرم و سکنه‌اش ۰ تن است. آب آن از 
چشمه و محصولاتش غلات و لبلیات است. 
شقل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
زنان فسرش‌بافی و راه آن سالرو میباشد. 
بسا کنین از طایفة یعقوب‌وندپایی بوده که برای 
تعلیف احشام به بیلاق میروند. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۶. 
کمناميی. (گ] (حسامص مرکب) بی‌نام 
بودن. بی‌نام و نشان بودن. خامل ذ کر بودن. 
خمول. غمیضه. (منتهی الارب.  .‏ 
امتال: ۰ 
شهرت بشر به که گنامی. ( کیمیای سعادت). 
گم‌نامی به که پدنامی. (امثال و حکم دهخدا 
چ۳ص 4۱۳۲۳ 
گمنج. گ ۱ ((ج) دهی است از دهمتان 
عرب خانة بخش شوسف شهرستان پیرجند که 
در ۷۸هزارگزی شمال باختری شوبف و 


۵هزارگزی جئوب رأه مالرو عمومی کیو ببد 
شوسف واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۲۳ تن است. آب ان از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گمنج. زگ م] (اخ) دهی از دهستان زیرکوه 
فش قاین شسهرستان بیرجند که در 
۹ هزارگزی جنوب خاوری قاین, سر راه 
مالرو عمومی شاهدخ به اممزاده سلطان واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش ۲۱۸ تن 
است. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و صنایم 
دستی آنان قالیچه‌بافی و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 

گموش بلاغ. (گ مب ] ((خ) دهی است از 
دهتان چسهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۱۵۰۰۰ گزی باختر 
بهار و ۰۰۰ گزی‌راه شوسة همدان به ستندج 
واقع شده است. هوای آن سرد و مکتد آن 
۱ تن است. آب آن از چشسمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حپوبات و 
لبنیات و شغل اهالي زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالیافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۵ 

گم و کور شدن. زگ مش 5) اسص 
مرکب) در تداول عامه, مفقود شدن. از بین 
رفتن. گم شدن. 

کم وکو رکردن یاگم به گو رکردن. 
(گ مک داگ ب‌ک د] (مص مرکب) در 
تداول عامهء گم کردن. نابود کردن, از بین 
پزدن. و دج به گم به گور کردن شود. 

گهه. زگ م /م] () نام رستتیی باشد مانند 
رازیانه و آترا گوسفند وشتر و دواپ خورند و 
بعربی قزاح! گویند. (برهان), 

کمه رک (() نوعی از ماهی باشد و 
معرب آن جُمه است و عربان به همین لفظ 
خوانند. (برهان). 

کمه (گغ ۴ (ج) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش ایگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۲۲ هزارگزی شمال باختری لیگودرز و 
۰ اهزارگزی باختر راه شوسة شاء‌زند به ازنا 
راقع شده است. هوای آن معتدل و سکه‌اش 
۲ تفر است. آب آن از قنات و چاه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و راه آن اتومبیل‌رو صیباشد. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران چ ۶ 

کمه (گ ج)(لخ) رجوع به شهابیه شود. 

کمه‌دره. (گ مد ر] (اج) دهی است از 
دهستان یبلاق بخش حومه شهرستان سنندج 
که در ۳۶هزارگزی شمال خاوري سندج و 


ههزارگزی شمال خاوری نادگران واقع شده 
استو هوای آن سرد و مکتة آن ۲۸۵ تن 
است. آپ آن از چشمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی آنان گلیم» قالیچه و 
جاجیم بافی است. راه آن مالرو صبباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن چ۵). 
گمیچ. (گ] () در لمجة قزویی, دیزی 
برگشاده. 
گمیچی. (گ) (اخ) دهی است از دهستان 
شرفخانة ببخش شبستر شهرستان تبریز که در 
۸هزارگیزی جنوب باختری شبتر در 
جزیره شاهی که از بندر شرفخانه ۴هزار گز 
فاصله دارد واقع شد, است. هوای آن معتدل 
مایل به گرمی و سکنة آن ۱ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. در تابستان موقع کم شدن آب دریاچه, 
سرای راه مالرو به خشکي دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
گميچی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
برگشلو از بخش حوم شهرستان ارومیه که 
بر ۱۵۵۰۰ گزی خاور ارومیه و ۲۵۰۰ گزی 
جنوب راه وس گلمانخانه به ارومیه واقع 
شده است. هوای آن معتدل مالاریایی و 
سکه‌اش ۷۵۰ تن است. آب آن از رودخانة 
شهرچای تأمین میشود. محصول آن غلات. 
انگور, توتون, چفندر و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 


از آپادی 


جوراب‌بافی است. راء آن ارابه‌رو میباشد. 
تابتان از شوسه گلمانخانه اتومییل میتوان 
برد. گمیچی دارای یک دبستان ۴ کلاسه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گمیختن. (گ ت] (مص) (از: گمیخ (< 
گمیز [هم])+ تن (پوند مصدری) پهلوی 
گومختن؟ (مخلوط کردن),ایراننی باستان 
ظاهرا وی‌میک ". سان‌کریت میک ش آ. جزء 
اول پیشوند است بمعنی بد, ضد و جزء دوم 
بمعتی آمیختن تا .یعنی بد آیختن. مخلوط 
کردن. قاتی کردن. پیشاب ریختن. (حاشیه 
پرهان قاطع چ معین): 
گمیز. اگ /گ] () بهلوی گومج ۵ (رجوع به 
گمیختن شودا: در فارسی « گمیز» با کاف 
ضبط کرده‌اند و اصح با اف است. (حاهية 
پرهان قاطع چ‌ معین). بول. شاش. شاشهد. 
پیشاب. غانط بود (؟) و گروهی پول و شاشه را 
هم به همین نام خوانند. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۱۸۴. پیشاب راگویند که شاش 
باشد و به عربی بول خوانند. (برهان). با اول 
مکسور. شاشه بباشد و آن را به تازی یول 
خوانند. (جهانگیری). شاشه. (الفاظ الادویه) 
به وزن تمیز و بعضی به کر دانند. یعنی 


گمیشان. ۱۹۲۶۹ 


پیشاب که بول تفضیر عربی آن است و 
سروری به کاف تازی دالستد. (آنندراج), ۳ 
رجو رهگ شعوری ج ۲ ص ۳۱۹ شود 
تشی بنشاند از تن تفت و تبز 
چون زمانی ب بگذرد گردد گمیز. 
(از احوال و اشعار رودکی تألیف سعد نی 
ص ۱۰۸۷ 
حجاج بدانجا همی آمد. راهبی را دیید بر 
خری نشسته همی رفت چون بدانجا رسید که 
امروز شهرستان واسط است خر بایستاد و 
گمیزکرد و راهب سبک فرودآمد و آن گمیز از 
روی زمین برگرفت و به دور انداخت. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی)ییا ای پا ک‌مفز من: بیو 
گلزار نفز من 
به رغم هر خری کاهل, که مشک او گمیز آمد. 
مولوی (دیوان شم ج ۲ ص ۳۶). 
گمیزاندن. (گ 5] (+سص) گمزانیدن, 
رجوع به گمیزانیدن شود. 
گمیزانیدن. زگ 5] (مسص) گمیزیدن 
فرمودن. شاشیدن کنانیدن. (ناظم الاطباء) 
کمی زکردن. (گ ک ذ] (مص مرکب) 
گمیزیدن. گمیختن. شاشیدن: 
با چلین دل چه جای باران است 
کابربر تو گمیز هم نکند, 
سنایی غزنوی (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 
گمیزندگیی. اگ زد /د] (حامص مرکب) 
عمل گمیزنده. عمل شاش و گمیز کننده, 
گمیزنده‌بودن. 
گمیزنده. (گ زد /د] (نف) کسی که گمیز 
ميکند. شاش‌کننده. بول‌کننده. 
گمیزیدن. (گ 5]*(مسص) شاشیدن. 
(آنتدراج). 
گمیژه. زگ ژ /] () چیزی که با هم 
مغلوط و آميخته باشد. (آنندراج). آمیخته 
بهم. (ناظم الاطیام). 
گمیشان. (کَ] ((خ) بخش گمیشان یکی از 
بخشهای شهرستان گنبدقابوس است. این 
بخش از شمال به مرز شوروی, از جنوب به 
پخش بندر شاه از خاور به بخش پهلویدژ و 
از باختر به دریای مازندران محدود و هوای 
بخش معتدل است. آب اکثرقرای آن از 


۱-صاحب تحفة المژمین میگوید که لفظ 
قزاح به قاف و زای معجمه اسم مغربی نباتی 
است خوشبر و ضبه به رازیانه» و از آن 
کوچکتر: شعبة او بیشتر و مشتبک, و تخمثر 
ماد انیسون. (حاشية برهان فاطع چ معین) 


(آنندراج) (انجمن آرا)؛ 
۷۳۵ - 3 ۰ - 2 
۵2 ۰ 5 .۵ - 4 
۶- در آن ندراج به فتح اول ضبط شده. ولی 
صحیح به ضم اول است. 


۰ گمیشان. 


رودخانه گرگان تأمین میشود. محصول عمدة 
بخش: غلات. حبوبات. صیفی‌جات. دییم و 
لبیات و شغل عمد؛ اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است. این بخش از ۱۶ آبادی بزرگ 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۷ هزار 
تن است, مرکز آن تصبه گمیشان و قرای مهم 
آن عبارتند از خواجه نفی, بنادر. قارقی, 
بصیرآباد و شاء‌تبه. در الب قرای بخش 
دبستان دایر و | کثرمردان باسواد هستند. کلیة 
سک این دهتان از طایفة جعفربای ترکمن 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
کمیشان. (گ) ((ج) مه گمشان در 
۳ ۰ گری شمال بندر شاه و ۰۰ ۰گری 
دریا واقع شده است و مختصات جغرافیایی 
آن به شرح زیر است: طول ۵۲ درجه و ۴۹ 
دقیقه, عرض ۳۷ درجه و ۱دقیقه. هوای آن 
معتدل مرطوب و سالم است. جمعیت قصبه 
در حدود ۷هزار تن است. گمیشان در گذشته 
به گیشن په معروف بوده و آهمیت پیشتری 
داشته است. سا کلین آن | کتر ملاح و صاحب 
قایقهای بزرگ بوده‌اند. حمل بار, بین بتادر 
کشورو روسیه قبل از تشکیل اتحاد جماهیر 
شوروی بوسیله آنان انجام میگرفت. چنانکه 
محصولات طبیعی کثور را یه بنادر شمال 
دریای خزر حمل کرده در مقابل امتعدٌ مورد 
نیاز را وارد می‌کردند و از ایین راه استفاده 
قابل‌ملاحظه‌ای میبردند. امالی گمتان در 
آمور بازرگانی وارد هستند وبا ترکمنان دشت 
بسیار فرق دارند و به علم و هنر علاقمندند. 
پس از انقلاب کبیر روسیه و و بسته شدن 
بتادر و پیدا شدن راههای شوسه و راه‌اهن 
شمال گمیشان اهمیت خود را از دست داده و 
ساکنین آن به نواحی مختلف پرا کنده شده‌اند. 
کسبه و بازرگانان گبدقایوس و پهلویدژ و 
کلاله! کثرگمیشانی هستد., چنانکه 
معتگران ماهری در تجاری و قایق‌سازی از 
بین آنان پیدا شده است. پلهای روی رودخانة 
گرگان بناهای زیبای چوبی گمیشان و قرای 
بخش پوسیلة صنعتگران محلی ساخته شده 
است. بزرگترین تقص گمیشان نداشتن آب 
است. آب باران شیروانی خانه‌ها در آب‌انبار 
مخصوص هر خانه جمع شده به مصرف 
میربد. آب چاهها شور است حستی برای 
لباس‌شوئی قابل‌استفاده نیست. در سالهانی 
که‌پارندگی کم باشد از رودخانة گرگان که در 
٩۰۰۰‏ گزی وقع شده بوسیلة بشکه آپ حمل 
میشود. قصبا گمیشان در سال ۱۳۰۴ از نو 
بتیاد شد و و دارای خیابان و کوچه‌های 
مستقیم گشت وا کنون‌در حدود ۸۰باب دکان 
و ۲ دبستان و یک آسیای موتوری دارد. 
بخشداری, شهربانی, شهرداری, آمار و سایر 
ادارات دواسی در گمیشان وجود دارد. 


روشنائی قصبه از مولد بر تأمین میگردد. در 
۰۰ گزی‌شمال قصبه, تپه‌ای وجود دارد که 
فعلاًفبرستان قصبه است. اطراف تپه به شعاع 
۶۰۰متر پوشيده از بقایای ابلیه قدیم. از قبیل: 
آجر سوفال. سنگ و غیره است. ایین بقایا 
ثایت مینماید که گمیشان روزگاری آیاد بوده 
است. بواسطة مسطح بودن اراضی در فصل 
غیربارانی به | کتر نفاط بخش اتومبیل میتوان 
برد. معدن نفت مشهور تفتیچال یا نفتلیچه, 
هرا در ۲۳۰۰۰ گزی‌دمال قصبه واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). 
کمیت ,کالا. زگ ک] ((خ) دهسی است از 
دهات بارفروش مازندران. (ترجمة سفرنامهةٌ 
مازندران و استرآباد راینو ص ۱۶۰ 
گمی‌قلعه. رگ قَع /ع] ((خ) دهی است 
از دهستان مهربان بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان که در ۵۰۰۰۰ گزی شمال 
پاختر کبودرآهنگ و ٩۰۰۰‏ گسزی خاور راه 
شوبه همدان به بیجار وأقع شده است. هوای 
آن سرد و سکه‌اش ۶۳۸ نفر است. آب آن از 
چشمه و قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. لبنیات, انگور و موه و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیافی است. راه گمی‌قلمه مالرو است که در 
تابستان از طریق گیتو اتومبیل به آن میتوان 
برد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۵). 
گمیکت. (گ م) ((خ) دهی است از دهستان 
هندیجان بخش ایذه شهرستان اهصواز که در 
*هزارگزی جنوب باختری ایذه راقع شده 
است. هوای. آن معحدل و سکنه‌اش ۱۲۰ تن 
است. آب آن از چش‌مه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۶. 
گن. زگ ] (پسوند) مخفف « گین». (حاشی 
برهان قاطم چ معین). ور. آور. اور. مند. نا ک. 
(یادداخت مولف). بمعنی صقت باشد هرگاه 
آترا با کلمه‌ای ترکیب سازند. همچون: 
شرمکن و گرگن و امسثال آن. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به شعوری ج ۲ ص ۳۱۲ 


شود. افاد؛ سعنی صاحب کند (شرمگن و 
گرگن)» یهنی صاحب‌شرم و صاحب‌گر که 
جرب‌دار باشد. (برهان) (انجمن ارا). دارنده. 
مالک 

ای آنکه غمگنی وسزاواری 

واندر تهان سرشک همی باری. رودکی. 
سوی رود با کاروانی گشن 

زهایی بدوی اندرون سهمگن. بوشکور. 
تال اسالین توروز طرینا کتراست 

پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا. منوچهری. 
از آن سهمگن‌تر سیاهی قوی 

عتان راند بر چالش خسروی. نظامی. 


گناباد. 


سعدی نرسد به یار هرگز 
کوشرمگن است و يار ساده. 
نعدی (بدایع), 
ترکیب‌ها: 
- آزرمگن, آفتاب‌گن. آویزگن. اندوهگن. 
یمارگن. برزگن (غلا, خشمگن, دردگن. 
دودگن (طعام دودگن, دودزده) دوسگنن 
(چسبنده). رشگن. سنگن. سهمگن. خرمگن. 
شوخگن. غمگن. قزاً گن. فرم‌گن (بمعنی 
شرمگن), گرگن. گوشت‌گن. لطلفگن. ننگن. 
همگن. 
در کلماتی که به گاف ختم میشود هنگام 
ترکیب باگن یک گاف (یا کافي کلم اصلی) 
حذف مشود: رشگن. رنگن. سنگن. ننگن. 
گن. (گ] () مخفف گند که خصه است. 
(یرهان) (آتدراج), در ارا ک(سلطانآبادا گون 
(خصیه) مثلاً « گن گوسفند», یی دنبلان 
گوسفند.(حاشية برهان قاطع چ معین). 
گناء زگ | (() مخفف گناه. (مخفف آن است). 
گفائی. [گ] (!خ) دهی است از دهستان 
دژگان بخش بستک شهرستان لار که در 
۱۰۰۰۰ گزی‌جنوب خاور بستک نزدیک راه 
شوبه بتک به لگه واقع شده است. هوای 
آن گرم مالاریایی و سکنه‌اش ۲۳۰ تن است. 
آب آن از چاه و باران تأمین میشود. محصول 
آن غلات و خرما و شفل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از قرهنگ جفرافیایی ایران 
جچ۷. 
گنائیت. (گ] (اخ) دمی است از دهستان 
امجز بخش جبال بارز شهرستان جیرفت که 
در ۵۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری مکون و 
۰ گزی جنوب راه سالرو کروک به 
مسکون واقع شده است. هوای آن سرد و 
سک نه‌اش ۶۰ تن است. اپ ان از چشمه 
تأین ميشود. محصول آن غلات. حپوبات و 
لبنیات و شغل اهالی گله‌داری و زراعت و راه 
آن مالرو است. مزارع آب‌داغو و زیواری 
نگرکان جزء اين ده است. سا کنین از طايفة 
امجزی هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 
گفاباد. (گ] ((ج) دهرستان گاباد یکی از 
شهرستانهای استان نهم است که مخدود است 
از طرف باختر به شهرستان فردوس, از طرف 
شمال به شهرستان تربت‌حیدریه و شهرستان 
کاشمر از خاور به بخش رشخوار از 
شهرستان تربت‌حیدریه و از جنوب به بخش 
قاین از شسهرستان بیرجند و شهرستان 
فردوس. قسمت جنوب باختری منطقه 
کوهستانی و قمت شمال خاوری جلگه 
است که منتهی به کویر میگردد. از قسمت 
خاوری به دشت و جنگل اتصال دارد. آب و 
هوای شهرستان گناباد مانند سایر 


گناباد. 


شهرستانهای استان نسبت به پستی و بلندی 
متفیر است به طوری که در قسمتهای مرتفع 
معتدل و در مناطق جلگه مخصوصا حاشیة 
کویر نمک و در شمال باختری مجاور دشت 
چنگل گرمیر خشک و سوزان است. آب 
قراء کوهستانی از چشمه‌سارها و قنوات و در 
جلگه عموماً از قنات تأمین میشود. در 
حاثية کویر نمک مخصوصاً در دهستان لب 
کویر آبها عمومً شور است. در بخش حومه 
قنواتی وجود دارد که طول آنها ۲۴ الی ۳۲ 
هزار گر به عمق ۱۰۰الی ۱۵۰ گز است» 
مخصوصاً برخي از آنها که در زمان سلاطین 
هخامنشی حفر شده است. رشته ارتفاعاتی که 
از باختر شهرستان بطرف خاور کشیده شده 
در مناطق مختلف به اسامی مخصوص نامیده 
مي‌شود که عبارتند از: سیاء کوه, کوه میسورء 
براه کوه, کوه چنگور, ترس‌کوه و کوه شتران 
که‌عموماً حد فاصل بین شهرستان فردوس و 
بخش قاین با شهرستان گناباد می‌باشند جهت 
اصلی سل مذکور از شمال باختری به 
جنوب خاوری است و دهتانهای کاخک. 
زیبد, میان‌تکاب و قسمتی از قرای دهستان 
مرکزی و پیدخت در دامنه و دره‌های خاوری 
اين دامنه واقع است. برا کوه‌که از شسعب 
ارتفاعات سیاه کوه‌است دارای هوای لطیف و 
محل ییلاقی سا کنین شهر و طوایف مبباشد. 
رودخانة مهمی در این شهرستان وجود ندارد. 
فقط کالئور است که از وه سرخ کاشمر 
سرچشمه گرفته بطول ۱۵۰ هزار گز به کویر 
تمک می‌ریزد و عمق آن در حدود ؟الی ۵گز 
و عرض آن در نقاط مختلف متفاوت است. 
آب رودخانه برای شرب و زراعت مورد 
استفاده نیست و فقط برای به دست آوردن 
تمک از آن استفاده می‌نمایند. در دصتان 
بیدخت طایفه‌ای معروف به مریدان حضرت 
آقا بوده و سلطانی نامیده ميشوند. را‌آهن و 
راه شوسه که استان نهم را به استان هشتم 
متصل مي‌کند و راه تجارتی ايران و پا کستان 
است از اين شهر عبور می‌کند و راه ضوسة 
دیگری که از شهر گناباد منشعب و به یزد 
اتصال پیدا می‌کند باعث ترقی این شهرستان 
گردیده‌است. سازمان اداری این شهرستان از 
دو بخش و بنام جونمید حومه شهر و بجتان 
که‌دارای صد آبادی بزرگ و کوچک می‌باشد 
تشکیل شده و مجموع سا کنان آن در حندود 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩)‏ جتابد. در تلفظ گنابد گویند. 
شهری کوچک است بهتر از خور و چند 
موضع توایع دارد و او را قلعه‌ای است که پسر 
گودرز ساخته است. و حصاری محکم دارد. 
چنانکه از بالای آن تل ریگ تا غایت و دیه‌ها 
و ولایت‌ها مجموع در نظر باشد. اما هرگز آن 


ریگ در یاغات نمی‌آید. آبش از کاریز است 
و چهار فرسنگ درازی کاریز است و چاه آن 
تخمیتاً هفت‌صد گز باشد و چند موضع باشد و 
از توابع آن است و مجموع را آب از کاریز و 
بیشتر کاریزها همچنین عمیق باشد و کاریزها 
از طرف جنوب به شمال می‌رود و قلعه‌ای پر 
دو طرف آن است که یکی را قلعة خواشیر 
گویندو یکی را قلعةُ درجان. حاصلش غله و 
میوه و ابریشم نیکو و فراوان باشد. 
(نزهةالقلوب چ لسترنج ص ۱۴۴). معرب آن 
چنابذ است. و رجوع به گوناباد و گاید و 
جنابد شود. 
گفایا. زگ ] ((خ) شهر گنایاد که نام سابق آن 
جونمید بوده در ۲۸۶هزارگزی مشهد و 
۲هزارگزی بیرجند. در سر سه‌راهمی 
زاهدان و مشهد و یزد وأقع شده و مسختصات 
جفرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۵۸ 
درچه و ۴۱ دقیقه. عرض ۳۴ درجه و ۲۱ 
دقیقه, بطوری که آثار و علائم نشان میدهد 
گناباد یکی از شهرهای قدیمی است که در 
زمان سلاطین هخامشی ایجاد شده, برای 
اثبات مدعا قرائی وجود دارد. از قبیل قشبر 
پیران وه قلعهُ فرود و قلعة رستم و قریة 
مسعروف پشسنگ که در اصطلاح محلی 
معروفند. این شهر با وجود اینکه در سر راه 
تجارتی زاهدان به یزد قرار گرفته ترقی 
قابل‌ملاحظه‌ای نکرده است. جز یک خیابان 
شمالی جنوبی جدیدالا حداث, بقیة معابر 
تفیراتی نکرده است. زندگانی آنان نیز بطور 
ساده و مائد دهاتی‌ها انجام میگیرد. این شهر 
دارای قریب ۷۳۳۳ تن جمعیت, ۱۰۳ باب 
مفازه مختلف, یک بیمارستان ۲۰ تختخوابی 
و بهداری, یک دیسیرستان و دو دبستان 
می‌باشد. آب مشروبی شهر از دو رشته قنات 
که‌از برا کوء بطرف شهر کشیده شده و عمق 
آنها به ۳۵۰ الی ۲۰۰ گز میرسد و آب آنها 
هیی‌وقت رو به نقصان نمی‌گذارد تأمین 
می‌شود. از اثار تاریخی آن مسجدجامع است 
که مربوط به قرن هفتم هجری است و 
کتیبه‌هائی بخط کوفی در آن نوشته شده است. 
در ۲۰هزارگزی جنوب باختری آن نز محلی 
است به نام ارک فرود که در بالای ارتفاعات 
واقع شده است. مطلعین محل اظهار میدارند 
که‌در زیر آين کوه, غاری وجود دارد که دو 
مدخل خاوری و باختری دارده لیکن تا کنون 
کی موفق نشده به داغل آن برود. دیگر از 
آثار تاریخی گناباد قبر پیران ویسه است که 
در پالای ارتقاعات مجاور زیبد می‌باشد. در 
ارک فرود آبشارهای متعددی وجود دارد که 
ارتفاع آنها تا چسهل گز میرسد و در صوقع 
فراوانی آب. تماشائی است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج٩4.‏ 


گنابادی. ۱۹۲۷۱۲ 


گفاباد. زگ) ((خ) دهمی است از دهستان 
میان ولایت بخش حومه اردا ک شهرستان 
مشهد که در ۳۹هزارگزی شمال باختری 
مشهد. کنار راه شوب مشهد به قوچان واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکه‌اش ۶۶۰ 
تن است. آب آن از چشنه تأمین ميخود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مسالداری و راه آن اتسومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
گنابات. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقبة شهرستان مشهد که در 
۹هزارگزی شمال باختری طرقبه واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۸ تن است. 
آب آن از قتات تأْین میشود. محصول آن 
غلات و بنشن و شقل اهالی زراعت و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
٩‏ 
گفابادی. (گ] (اخ) مر حاج‌حسينی. از 
شعرای شیعه سادات جنابد خراسان معاصر 
اسیر علیشیر نوایی. رجوع به آمیر 
حاج‌حسینی و ريحانة الادب ج ۱ص ۱۰۸ 
شود. 
کنابادی. زگ ] (زخ) سلطان محمد. ملقب به 
سلطان علی‌بن مولی حیدرین سلطان محمد یا 
ص‌حمودبن دوست م‌حمدین تسور مسحمد 
خراسانی گونابادی. از | کابرعلما و عرقای 
قرن حاضر (چهاردهم هجری) که مابین علوم 
ظاهر و باطن را فراهم آورده و معقول و منقول 
را توام ساخته و در سال ۱۳۱۹ ه.ق.قمری 
به زیارت کعبهٌ معظمه مشرف ر تألیقات 
جلیلة نافعه برآورده است: ۱-بیان العادة فی 
مقامات العبادة, در تفیر تمام قرآن سوافق 
مشرب اه ل‌عرفان که در ماه صفر ۱۳۱۱ 
ه.ق.از تألیف آن فارغ و در ۱۳۱۴ ه.ق,در 
تهران چاپ سنگی شده است. ۲- تنبیه 
النائمین, به زبان پارسی در حقیقت خواب و 
انواع آن و مسدلولات آن, ۳ -رساله 
سعادت‌نامه, که نیز چاپ شده. ۴ -مجمع 
السعادة. در اخلاق که آن نیز در تهران چاپ 
شده و هم ايتها را یه نام پسر خود حاج 
محمدکاظم سعادتقلی‌شاه تالیف داده و در ۲۶ 
ربی‌الاول سال ۱۳۲۷ هق.وفات بافت. 
(ریحانة الادب ج ۱). 
گنابادی. (گ] ((خ) ملا مظفرین محمد 
قاسم‌بن مظفر گتابادی. از مشاهیر منجمین و 
ریاضین عهد شاه‌عباس اول و با شیخ بهایی 
متوفی سال ۱۰۳۱ «ه.ق.معاصر و از تالقات 
اوست: ۱ -اختیارات النجوم. ۲ -تنبیهات 
المنجمین در احکام نجومی که برای شاه 
معظم تألیف و در دهم صفر ۱۳۲۴ «.ق.به 
پایانش رسانده. ۳- الحاتمیه, در بیان خط 
تصف‌النهار و سمت قبله و به همين جهت آن 


۷۲۳ گنابد. 


را قله الاغاق نیز گویند و آن را به نام خواجه 


گله‌داری و صایع دستی زنان گلیم و عبا بافی 


ناصرالدوله و الدین حاتم‌بیگ که از ارکان ار وراه آن مالرو است. سا کنیناز طايقة باشت و 


دولت و وزیر شاه‌عباس بوده تألیف نموده. 
۴ -شرح یت باب ملاعبدالعلی بیرجندی, 
در معرفت تقویم رقمی که در ایران چاپ شده 
و به پیت باب ملا مظفر معروف است, ۵ - 
قبلة الافاق, که بنام اتمه مذکور شد. ۶ - 
محخب التبهات, که کتاب تبهات مذکور 
خود را ملحض کرده و سال وفاتش به دست 
نیامده. (ربحانة الادب مسصدعلی تبریژی 
حِ ۳ 
گناید. زگ ب] ((خ) رجوع به گاید شود. 
کناجو. زگ ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان 
که‌در ۳۸۰۰۰ گزی ثمال خاوری بافت, سر 
راه مال رو رابر به سیدمرتضی قرار گرفته 
است. کته آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج‌۸. 
ناد یش. (گ ] (خ) ده کوچکی است از 
دهتان حصن بخش زرند شهرستان کرمان 
کهدر ۰۰ ۰ گسزی ب‌اختر زرند و 
۰ گزی خاور راء مالرو زرند به راور 
قرار گرفته است. سکن آن ۲۷ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۸). 
گناره. ارگ رز ۳1 ((خ) دی است از 
دهتان ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان 
کهدر ۲۲۰۰۰ گزی خاور گرگان و 
۰ گزی شمال راه شوسة گرگان به گنبد 
واقع شده است. هوای آن معحدل مرطوب و 
مالاریائی است. سکنة آن ٩۰‏ تن است, آب 
آن از قنات تأمن می‌شود. محصول آن برنج, 
غلات توتون و سیگار است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ایریشمی و کریاس است. گناره راه 
فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یراج 4۳ 
کنافه. زگ ت /فٍ] (اخ) رجوع به جنابه و 
گناوه‌و معجم البلدان ذیل جابه شود. 
گنان. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوح شهرستان جیرفت 
که‌در ۰ گسزی جنوب کهنوج و 
۶۰۰۰ گزی جنوب راه مالرو رمشک به مارز 
واقع شده است. سکن آن ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌ها. 
گناوه. (گ و /و] (اخ) دی است از 
دستان زیرکوه باشت و بابوئی شهرستان 
بههان که در ۴۱هزارگزی شمال خاوری 
گچاران و ۱۸هزارگزی راء اتومیل‌رو 
بهیهان به شیراز واقع شده است. هوای آن 
معتدل مالاریائی و سکنه‌اش ۱-۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمين میشود. محصول آن 
غلات و لبیات و شغل اهالی زراعت و 


بابرئی هستند. آبادی کوه‌مر جز این دهستان 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶ا. 
گاوه‌هشت فرسخ و نیم میانة شمال و مفرب 
پاشت است. (فارسنامه ناصری گفتار دوم ص 
اف 

گناوه. زگ و /, ] (خ) نام یکی از بخشهای 
هفتگانة شهرستان بوشهر است. حدود و 
مسخصات آن به قرار زیر است: از شمال 
باختری به بخش دیلم, از شمال و خاور به 
بخش خشت شهرستان کازرون از جنوب 
خاوری به بخش پرازجان از جنوب و باختر 
به خلیج فارس. این بخش در شمال باختری 
شهرستان واقع شده و هوای آن گرم مرطوب و 
مالاریایی است. آب مشروبی آن از باران که 
در مخازن جمع و نگاهداری میشود تأمین 
ميشود. زراعت در دهستان رود حله از رود 
مزیور آبیاری میشود. ولی در دهستان حیات 
داود دیمی است. محصولات آن عبارت است 
از غلات. خرما و جزئی سیزیکاری. شغل 
اهالی زراعت, باغبانی خرماء صید ماهی, 
کسپ و دریانوردی است. صنایع دستی آنان 
عبابافی و در سواحل تعمیر قایقهای بادی 
است. گناره از دو دهتان حیات داود و رود 
حله تشکیل شده و مجموع قراء و قصبات آن 
٩و‏ ساکتان آن در حدود ۲۱۳۰۰ تن است. 
مرکز بخش قصه و بندر گناوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). گناوه که | کنون 
قصبه‌اش به نام شول‌کپ معروف است مرکز 
قدیمی آن شهر گناوه است که در مهاجمات 
اعراب به دست عشمان‌ین ایوالسباس ثققی! 
خراب گردید. موقعی که پرتقالیها در زمان 
صفویه از سواحل خلیج فارس رانده شدند. 
بعضی از خانوادههای آنان که به مذهب اسلام 
درآمده بودند در گناو» بطور دائم ماندند و بين 
سایر تیره‌های اهالی بلوک شناخته ميشوند. 
(از جفراقیای غرب ایران ص ۱۲۳). 

گفاوه. زگ /,] ((ج) قصبه و بندری است 
از بخش گناو؛ شهرستان بوشهر. مختصات 
جفرافیایی آن عبارت است از طول ۵۰ درجه 
و ۲۱ دقیقه از گرينويچ, عرض ۲٩‏ درجه و 
۵ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا بطور متوسط 
۵متر. اين قصبه در شمال باختری بندر بوشهر 
واقع شده و فاصلهٌ آن تا بندر مزیور از راه 
خشکی (بوشهر, برازجان و گناوه) ۱۵۶۰۰۰ 
گزاست. هوای آن گرم مرطوب و مالاریائی 
است. آب مشروبی آن از باران و چاه تأمین 
میشود. سکن قصبه مطابق اخرین امار 
۵ تن و شقل اهالی تجارت, کسب. صید 
ماهی, باربری دریایی و زراعت است. بعلاوه 
قایقهای بزرگ باری را تعمیر ميکنند. از 


گناوه دشتستان. 


ادارات دولی بخشداری, شهربانی. دارایی, 
پت وتلگراف گ مرک و گارد مسلح» 
مرزبانی, ژاندارمری, بهداری و حدود یکصد 
باب دکان و یک دبتان در قصبه وجود دارد. 
همچنین ساختمانهای قدیمی شرکت سابق 
نقت و مخازن نفت خام که فعلا مورد استفاده 
تست موجود میباشد. قصبه در حدود ۱۰۰۰ 
گزاز دریا فاصله دارد. نگرگاه برای کشتی در 
دوهزارگری ساحل است, ولی کرجبها تا 
۰متری ساحل میتوانند نزدیک شوند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ‏ 
کناوه دشتستان. (گ و / و ذ ت] 
(ناحیه...) در کتاب قاموس وشته جنابه به 
فتح جیم و تشدید نون و الف و فتح با یک نقطهُ 
شهری است محاذی خارک و طایفة قرامطه از 
آن است و خارک جزیره‌ای است در دریای 
فارس و شهر گاوه از شهرهای قدیم قارس 
است و چنانکه در گفتار اول این فارس امه 
ناصری گفته شد قتح این شهر در سال ۱۸ 
ه.ق.به دست علمان‌بن ابی‌الماص ثقفی اتفاق 
افتاد و مولف اين فارسنامه گوید: در سال 
۵ ه.ق. در خسسدمت تسواب والا 
احتشام|لدوله سلطان اویس میرزا قاجار دام 
عمره از ناحیه لیراوی کوه کیلویه بجانب 
پوشهر میرفتم. وارد شهر گناوه خرابه ویرانه 
گنتم. آثار خرابی نزدیک یه تیم فرسنگ در 
کنار دریای فارس دیدم که آجرپاره وسنگ ۳ 
گچ‌بر روی هم ريخته بود و یعضی از آجرهای 
ناشکسته بود که یک وجب درازا و یک وجب 
پهنا داشت و چندین چاه آجرکاری و 
سنگ‌کاری آباد و حوض کوچکی در پهلوی 
آن و معلوم میشد که هر یک چاء خانه بوده و 
آب آنها همه شیرین و ال آن تواحی میگفتند 
که چون دریا مد کند. یعنی پر شود آب این 
چاهها نزدیک به دو ذرع و بیشتر بالا اید و 
چون جزر کند. یعنی آب دریا واپی رود آب 
این چاهها فروکشد و صحنهای خانها از 
یکدیگر برای بقای بنیان دیوارها ممتاز بود و 
در کنار؟ مشرقی این شهر خراب درة پهن 
عمیقی است که از دریا امده و نیمه بیشتر 
دایره شهر را فرا گرفته است که در وقت مد 
درب پر از آب شده مال‌الشباره و بار 
کشتیهای بزرگ را در کشتیهای کوچک ۱ 
گذاشته از داخل این درّه به دروازه‌های شهر 
میرسانیده‌اند. و ناحیه گناوه شمالی بوشهر 
است. درازای آن از قریة کلر تا مال امام هفت 
فرسنگ, پهنای آن نزدیک به دو فرسنگ 
محدود است. از جانب مشرق به ناحیه ماهور 
میلانی, از شمال ه ناحیه لیراوی کوه کیلویه, 


۱ -در فارسنامه چنانکه خواهد آمد علمان‌بن 


ابی‌العاص تقفی آمده است. 


گناره گان. 


از سمت مفرب به دریای فارس و از جنوب به 
ناحیه حیات داود. کشت این ناحیه گندم و جو 
دیمی و نخلستان دیمی است. شکار آن آهو و 
قوچ و میش کوهی است و در زمستان اهوبره 
و چاخرق. قونسول دولت بهیه و ودیز و 
هلند متوقف بندر بوشهر میگفت در زمانی که 
سواحل دریای قارس پیش از زمان سلاطین 
صفویه طاب ثراهم در تصرف دولت ولندیز 
بود. چندین خانوار از بلاد ولندیز و هملد در 
سامان حیات داود و گناوه توطن داشتند و بعد 
از رفن سپاه هلند و لندیز از خا ک‌فارس این 
خانوارها که مسلمان شده بودند در چای خود 
یماندند و پا آنکه هوای این نواحی بسیار گرم 
است باز هنوز کبودی چشم و زردی موی و 
سفیدی بدن را دارند و قصبهٌ ناحية گناوه را 
شول‌گپ گویند و گپ بمعنی بزرگ باشد نوزده 
فرسنگ از بوشهر و چهل‌رهفت فرسنگ از 
شیراز دور افتاده است و دویست درب خانه 
دارد و ی ناحیه مشتمل است بر دوازده قریة 
آباد... (قارسامة ناصری گفتار دوم صص 
۰۹ 
گناوه گان. (گ ز /, ] (() دو فرسخ ونم 
میانه جنوب و مشرق ده کهنه است (از ناحی 
شبانکارة دشتمتان). (فارسنامة ناصری گفتار 
دوم ص ۲۰۹), 
گناه. (ک] () پهلوی ویناس ( گنه خراب 
کردن» ایرانی باستان ظاهراً ویتان: ۲ 
(سانکریت ویناسه)" [انقراض, زوال ]. 
ارمنیٍ وی از ویناس, *شکل جنوب غریی 
ظاهراً ویناته معرب أآ ت جتام. ,کردی گوناج 
و گوناه»" بلوچی گوناس.* بزه. جسرم. خطاء 
معصیت. ائم. تقصیر. قصور. غلط. (حاشیهٌ 
برهان قاطع چ معین بزه. تافرمانی, پای‌لغزه. 
آرد. چم. . تباهکاری. تبهکاری: آصر یا اصر یا 
آصر. آطیر. جریمه, چرم. جریره. چنام. 
(منتهی الارب). جٌنایت. (ناظم الاطباء). 
خرج. (منتهی الارب). خوب. (ترجمان 
القران). خوبه با خوبه. (متهی الارب). 
خاطت. (ترجمان القرآن). خطاء. خطاء و عَطا 
گاء بی‌قصد. (منتهی الارپ). خطیله دنب 
(ترجمان القران). رجس: زلت؛ گناه و خطای 
بی‌اراده. زلیلی. عیه. (ناظم الاطباء). طبع. 
(متهی الارب). عرّه. (منهی الارب). عصیان. 
(ناظم الاطباء). فته, گنامورزی. قفوه. کبر. 
آغو. (منتهی الارب). معرّه. (ترجمان القرآن) 
(منهی الارب). وزر. (ترجمان القرآن) 
(دهار)؛ 

هر آن کریم که فرزند او بُلاده بود 

شگفت باشد و آن از گاه ماده بوذ 

رودکی. 

تا کیخدای گناه نکند کس زنان رابه گناه 
نگیرد. (ترجمة تفیر طبری). 


بدو گفت تو دور یاش از گناه 


جهان را همه چون تن خویش خواه. 


فردوسی. 
به مازندران ماند طاوس‌شاه 
همی گفت کاین بود از من گناه. . فردوسی. 
به می نیز گستاخ گشتم به شاه 
به پر و جوان از می‌آید گناه. فردوسی. 
به گنه روی سیه گردد و سوگند خورم 
کآن‌بت من بهمه عمر نکرده‌ست گناه. 
فرخی. 
سر نگونسار ز شرم و روی تیره ز گناه 
هر یکی با شکم حامل و پرماز*لبی, 
ملوچهری. 
گناه‌دوست عاشق دوست دارد 
زبهر آنکه تا زو درگذارد. (ویی و رامین). 
گناه‌بوده بر مردم نهفتن 
بسی نیکوتر از نابوده گفتن. 
(ویس و رامین). 
پس از وی کار دیگر شد که مرو بگذشت و در 
بعض مراگناءبود.(تاریخ یهقی چ ادیب). 
| گرچه نداری که نزد شاه 
چنان باش پیشش که مرد گناه. اندی. 
وگر گاه نخواهد ز ما و ما بکتیم 
نه بنده‌ایم خداوند را که قهاریم, 
تاصرخرو. 
از تویه و از گناه آدم 
تو هیچ نداتی ای برادر. ناصر خسرو. 
سوی او تاب کز گناه بدوست 
خلق را پا ک‌یازگشت و مأب. 
تاصرخسرو (دیوان ص ۳۴). 


اگرگناه از خداست. بنده را عذاب چراست. 
(خواجه عبدائّه انصاری). این چهارپایان 
زب‌ان‌بسته بی‌گناهند. اقصص‌الانییاء ص 
۶ عادت ملوک عجم چنان بودی که از 
سر گناهان درگذشتندی الا از سه گناه, یکی 
آنکه راز ايشان آشکارا کردی... (نوروزنامه). 
اصحاب حزم گاه ظاهر را عقوبت مستور... 
جایز نشمرند. ( کلیله و دنه), جایی که گناه 
بزرگ بود پوشيده نماند. ( کلیله و دمنه), و بر 
گناه اندک عقوبت بسیار فرماید. ( کلیله و 
دمه). 

بودگناه من آنک با تو یگانه شدم 

نت به از آب چشم هیچ گنه‌شوی‌تر. 


خاقانی. 
از تو و پیداد تو تنالم کاوّل 
دل به تو من دادم و گناه مرا بود. خاقانی- 
هر حدیثی گناه میشمرد 
پس حدیث از گناه میگوید. خاقانی. 
هیچ نکرده گاه‌تا کی باشم پگوی 
خبته هر ناحفاظ بسته هر ناسزا. خاقانی. 
مجرم را یه گناه عقوت تفرمودن چتان باشد 
که پیگاه را معاقب داشتن. (مرزبان‌نامه) 


گناه. ۱۹۲۷۳ 


هرکه را دوست داری گاه آو ترا گاه تماید و 
عیب او تو را عیب ننماید. (از فیه‌مافیه). 
بیندیش از آن بند پرگاه 
که‌از خواجد آبق شود چندگاه. نفدیر 
کمال‌سر محبت پیین نه نقص گاه 
که ه رکه بی‌هتراقتد نظر به عیب کند. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۲۷). 


عیب رندان مکن ای زاهد پا کیزهسرشت 
که‌گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. 

حاخظ (دیوان چ قزوینی ص 4۵۶. 
نکرد گریك ما در دل فلک تأثیر 
عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند 
به گمانم ته چنان است گناهی بکند. ‏ نراقی, 
در مستی اگرز من گاهی آید 
شاید که دلت سوی جفا نگراید. 
-امثال: 
به پیر و جوان از می آید گناه. فردوسی. 
دلاور بود در سخن پیگناه. سعدی, 


سر پیگناه پای دار میرود سر دار ثمی‌رود. 
که‌بر بیگتاهان نیاید گزند. فردوسی. 
گناه‌آدمی رسمی قدیم است. 
نظامی (از امشال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گاه‌از بنده و عفو از خداوند. 
(از امثال ر حکم ص ۱۳۲۳). 
گاء از کوچک است و بخشش از بزرگ. 
(امتال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه‌بخت من است این گاء دريانت. 
(از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناءبزرگ است مر مرد را 
نینگیختن از عدو گرد را, 
ادیب (از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه‌بوده بر مردم نهفتن 
بسی یکوتر از نابوده گفتن. 
ویس و رامین (از اسثال و حکم ص ۱۳۲۳), 
گناهی به عذری نباشد گران. 
فردوسی (از امشال و حکم ص ۱۳۷۳. 
گناهبی‌بی به گردن کنیز است. 
(از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 


۱ گناء تخم چه باشد زمین چو قابل نیست. 


صالب از ال و حکم صی ۱۳۲۳). 
گاهت کی و هم تو نیز گیری خشم 
پس این فضای شه و مت باشد اين بنگر. 
عنصری (از امشال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گاه‌دگری پر تو نخواهند نوشت. 
حافظ (از تال و حکم ص ۱۳۲۳). 


2 - 92, 

4 - 2۵۰ 

6 - ۵/۵ 

.جق بو - 8 
٩-نل:بار‏ ناز, 


1 - 8۰ 
3 - ۰ 
5 - ۵۵۰ 
7 - ۰ 


گاهدوست عاشق دوست دارد 
ز بهر آنکه تا زو درگذارد. 
(ویس ر رامین از امال و حکم ص ۱۳۲۳). 

گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش. 

سعدی (ازامثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گتاهی که بخشیده باشی ز بن 
سخن زآن دگر باره تازه مکن, 

اسدی (از امثال و حکم ص ۱۳۲۴). 
گناهی میکنی باری کبیره. (امتال و حکم 
ص۱۳۲۳. 
نا کرده‌گناه در جهان کیست بگو. 
هر کس راپه گناه خود گيرند. 
نظیر: گناه دیگری را پای دیگری نمی‌نویسند. 
-گناهان بزرگ؛ معاصی کبیره. 
-گاهان خرد؛ معاصی صفیره. 
-گناه بزرگ؛ کبیره. (ترجمان القرآن). گناء 
کییره, مانند: قتل, زنا و غیره. 
سگاه خرد؛ گناه صغیر. لمم. (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). 
-گناه صفیر؛ گاه خرد. 
-گناه کسی از کسی خواستن: 
کردن ,(آتندراج): 
در آن وقت نومیدی آن مرد راست 
گناهمز دادار داور پخواست. 


خیام. 


؛ هفاعت او 


سعدی (بوستان از آتدراج). 
-گناه کسی را شستن؛ کنایه از غیبت کردن. 
گناه آمدن. اگم 3] (مص مرکب؛ (... از 
کسی)سر زدن گناه. صادر شدن گناه: 
خداوند ار نیامد زو گاهی 
در این زندانش بند از بهر چه نهاد. 
ناصرخسرو. 
گناه آمرز. اگ م] (نف مرکب) آمرزندهٌ 
گناهان.کنایه از خداوند تعالی: 
به نام پادشاه پادشاهان 
گاه‌آمرز مد مشتی عذرخواهان. نظامی, 
گفاه بخش. (گ ب] (نف مرکب) بخشندة 
گناه, کی که از گناه دیگری درمیگذرد. 
||کایه از خداوند. 
گناه‌بخشی. (گ ب] (حامص مرکب) در 
گذشت از گناه. عفو, 
گناه بخشیدن. (گ ب د] (مص مرکب) 
عقو. درگذشتن از گناه کسی. 
گفاه داشتن. گت ] (مص مرکب)مقصر 
بودن. جرم داشتن. مجرم بودنٌ 
به تو ار نظر حرام است بسی گناه دارم 
چه کم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم. 
سعدی (طیات). 
گناه شستن. (گ ش تّ] امص مرکب) از 
بین بردن گناه. پا ک‌کردن آن. ||بطور کنایه 
بمعنی بد کی را گفتن. غیبت کردن. 
گفاه‌شویی. (گ] (حامص مرکب) از بین 
بردن گاه. پا ک‌کردن گناه: 


چون بحر کنم گناهشویی 
۸ اما نه ز روی تلخ‌گویی. نظامی. 
گناه‌فرسای. (گ ف] نف مرکب) آتکه 
گاه را می‌فرساید و ميزداید. گناه‌بخش. 
گناءبخشای, و رجوع به گنهفرسای شود. 
گناهکار. (گ] (ص مرکب) بزهمند و 
سیاهکار و عاصی. (آنتدراج). بز » کار. اهمند. 
تاه کار. تبه کار. آّم. ائیم. اشوم. جارش. 
جافی. جریم. مُجرم. (متهی الارب). جایب. 
(ناظم الاطباء). حاپرج. حخرج. (متهی الارب؛ 
خاطی. (دهار). عاصی. مذنب. مسی.. مقّطر. 
(ناظم الاطباء): پدر اين فیروز از نزاد یزدجرد 
گناهکار بود. (فارسنامه این‌البلخی ص ۱۱۰. 
معنی اثیم, گناهکار باشد او را بزدجرد 
گتاهکار گفتندی. (فارسنام ابی‌اليخی ص 
۴ ترا کشتتی کشم که هیچ گناهکار را 
تکشته‌اند. (تاریخ ببهقی). اختیار آن است که 
که عذر گناهکاران بپذیریم و بگذشته مشفول 
نشویم. (تاریخ بیهقی) 
زیرا که به دوستی رسولت 


زی لشکر ار گتاهکارم. 

ناصر خرو (دیوان ص ۴۵۱). 
وآن گفت کت به قول شهادت عفو کند 
گرتو گناهکارترین خلق عالمی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۳۵۱). 
وندر او بر گکاهکار به عدل 
قطره ناید مگر پلاز سحاب. ‏ ناصرخسرو. 


گفت‌کسی گتاهکار در میان ما است. (قصص 
الانبیاء ص ۱۳۴). گفت بارخدایا بر 
گادکاران رحمت مکن تا وی را بدان مبلا 
کرد.(تصص الانبیاء ص ۱۵۳). گفت: ملکا بر 
همه گناهکاران رحمت کن و به من نیز که 
گناهکارم. (قصص الانیاء ۱۵۳). روی چون 
روز نیکوکاران و زلف چون شب گناهکاران. 
(ستدبادنامه ص 4۲۱۲. 


آورده برات رستگاران 

از بهر چو ما گناهکاران. نظامی. 

مگر آن کو گاهکار بود 

دزد و خونی و راهدار بود, نظامی. 

ه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری 

توبه دست خویشتن کن | گرم کنی عذایی. 
سعدی (پدایع), 


بهشت | گرچه نه جای گناهکاران است 

بیار باده که مستظهرم به رحمت او. حافظ, 
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 
که‌ستحق کرامت گناهکاراند. حافظ. 
- امثال: 

گاهکار در عقوبت بردبار است. 

(از امشال و حکم ص ۱۳۲۳). 

گناهکاری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
گاهکار. بزهمدی. تقصیرکاری. ائم. جرم. 
عصیان: 


گنبانیدن. 


خواهم که در این گاهکاری 

سیماب شوم ز شرمساری. نظامی, 
وآنگه ۳7 پی گناهکاری 

بازش بمود و کرد زاری. نظامی. 
و رجوع به گناهکار شود. 


گفاه کردن. (گ ک د] (سص مرکب) 
مرتکب گناه شدن. جرم و عصیان کردن. 
اقتراف. اجترام. (منتهی الارب) (ترجمان 
الفرآن ترتیب عادل‌بن علی). [ذناب. ارتکاب؛ 
گناء و آنچه بدان ساند کردن. اتزار. (تاج 
المصادر بهتی). جرم. (دهار). اجرام. تجرم. 
جلب. حوب یا حوب. جیاید. خوبه با خویه. 


(منتهی الارب): بندگان گناه کنند و خداوندان 
درگذرند. (تاریخ بهقی). 
گرنکردستم گناهی پیش از این 
چون فکندندم درین زندان و بند. 
ناصرخسرو. 
وگر گاه نخواهد ز ما و ما بکنيم 
ته بنده‌ايم خداوند را که قهاريم. ناطرخسزو. 
نا کرده‌گناه‌در جهان کیت بگو 
با عفو توبی گنه چان زیت بگو. خیام. 
وگر نیز کردم گناهی بزرگ 
غریبی بود عذرخواهی بزرگ. نظامی. 
با چلین حالتی عجب که مراست 
گرکم طاعتی گناه کنم. تعظار. 
گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش . " 
| گر خدای‌پرستی هواپرست مباش. 
سعدی (طیبات). 
مگر کرد ود گناهی عظیم 
که‌بردم در آن است عذابی الیم. 
سعدی (پوستان). 
من از تو دست نخواهم به بی‌وفائی داشت 
تو هر گناه که خواهی بکن که معذوری. 
سعدی (بدایع). 


گناه ورزیدن. اک و 5] (مص مرکب) 
گناه کردن. عَنّت. (منتهی الارب). رجوع به 
گناه‌و گاه کردن شود. 

فا ییو. زگ و (1 اخ) ۲ بندری است از هابیتی. 

کن ابلیس. یک جٍ [] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خایهُ شیطان, چه گن به معنی خصیه 
باشد. (برهان) (آتدراج), رجوع به گن شود. 
||دانه‌ای هست بسیار سخت و سیاه‌رنگ به . 
یزرگی جوزیواه چون آن را حرکت دهند و 
بجنبانند مغز آن در درون آن صدا دهد.ا گردر 
زیر آبستن قدری از آن دود کند به آسانی 
بسزایید و آن را عربان حسجرةالولادة و 
حجرةالنسر نیز خوانند. (برهان) (آتدراج) و 
رجوع به حجرةالولادة شود. 

گنبانیدن. ک د] (مص) لهجدای است از 
چبانیدن. (یادداشت مولف). 
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گنبد. 


گنبد. کم ب] () پهلوی گومیت " (گنید. 
قیه) در تهران و ارا ک (سلطانآباد) گتبز, ۲ 
معرپ آن «جتبذ» معجم البلدان در «جنبذ» و 
«جبنه» اصلاً از آرامی و سریانی مأخوذ 
است. (حاشیة برهان قاطع چ معین). نوعی از 
عمارت باشد مدور که از خشت و گل و آجر 
پوشند. (برهان) (آنندراج) لفظ دیگر 
فارسیش دير است. (فبرهنگ نظام). جتید. 
ده یا جنبد.قبّه. (منتهی الارب). قنب: 
گبدی‌نهمار بر برده بلكد 
نش ستون از زير و نز بر سرّش بند. 

رودکی. 
پرا کندهگرد جهان موبان 
نهاد از بر آذران گبدان. دقیقی. 
و آندر وی [اندر یکند یه ماوراءالنهر ] گنبد 
گوز خانهاست که از بخارا آنجا برند. (حدود 


العالم چ تهران ص 4۶۵ 

یکی گبد از آبنوس وز عاج 

به پیکر ز پیلته و شیز و ساچ. فردوسی. 
بفرمود خبرز بدان جایگاه (دژ بهمن) 

یکی گنبدی تا به ابر سیاه, فردوسی. 


گنبد برشده فرود تو باد 
همچو بهشت از زير گلبدی. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹۷). 
بیشتر در گنبدها بسچه می‌آوردندی 
[طاووسها ] (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۰-4۸ 
درعبش, آتش‌جبین, گبدسرین. آهن‌کلف 
مک دم: عتبرنفس, گلبوی‌خوی, شمشادبوی, 
منوچهری. 
توگفتی کآن عماری گنبدی بود 
ز بوی ویس یکسر عتبرآلود. 
ویس و رامین). 
گرموش ندارد خبر از گنبد و ایوان 
نادان چه خبر دارد از دین و ز ایمان. 
ناصرضرو. 
ز گنید چو یک رکن گردد خراب 
خوشآواز را ناخوش آید جواب. نظامی, 
فرمود ت انگشتری بر گید عضد تصب کردند 
تا هرکه تیر از حلقه یگذراند خاتم او را باشد. 
( گلستان سعدی). 
گبد پرصدای عالی ساز 
هرچه گویی همائت گوید باز. 
امیرخرو. 
|اغنچذ گل. (بمرهان) الفاظ الادویبه) 
(جهانگیری) (آتدراج). غنچد؛ 
گل‌صد گنبد آزاده سوسن 
خداوند من و کام دل‌من. . (ویس و رامین). 
عصارءةٌ زرشک دو درمسنگ, ریوند چینی و 
گنبدگل سرخ که تمام بشکنیده نباشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
قمری گفتا ز گل مملکت سرو به 


کاندک‌بادی کند گبد گل را خراب. 

1 خاقانی. 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون 
اجل چوکنید گل برشکاقدش عمدا. 

خاقانی 

ا|دسته گل و گیاه: 
دیدم گل تازه چند دسته 
پر گنبدی از گیاه بسته. سعدی ( گلستان). 


[[نوعی از آین‌بندی باشد که سانند گنبد 
سازند و به عربی قبه گویند. (برهان. نوعی از 
آیین‌بندی باشدکه بطریق گنبد بازند و آترا 
کوپنهآ نیز خوانند و به تازی قبه خوانند. 
آذین. طاق نصرت. (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). دیر. خوازه. رجوع به دیر و خوازه 
شود 

همه راه و بیراه گنبد زده 

جهان شد چو دیا به زر آد. 


فردوسی. 
از آیین و گنبد به شهر و به دشت 
به راهی که لشکر همی برگذشت. . فردوسی. 
همه شهر و ده بود پرخواسته 
به آذین و گنبد بیاراسته. اندی, 
نریمان چو زین مژده آ گاه‌گشت 
زد آین و گند همه کوه و دگت. اسدی, 
همه راه آذین و گبد زده 
به هر گنبدی گل‌فشانان رده. اسدی. 
سه متزل پذیره شدش با سپاه 
زد آذین دیبا و گبد دوتاه. آسدی. 
||مجازا آسمان. چرخ و قلک: 
چو خورشید تابان ز گبد بگشت 
خروش تییره برآمد ز دشت. فردوسی. 
چنان تاخت ارغون پولادسم 
که‌در گبد از گرد شد ماه گم. اسدی. 
اینجات درون جز که بدین کار نیاورد 
سازندة این گنبد چه گریزی ازین کار. 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۹۴). 
پیموده شد از گنبد بر من چهل‌ودو 
جویای خرد گشت مرا نفس سخنور. 
۱ ۱ اصرخرو. 
ز انجا همی آید اندرین گنبد 
از بهر من و تو این همه نعماء 
تاصر‌خرو (دیوان ص .)۱٩‏ 
بلندرای تو خورشید گنبد دولت 
خجته نام تو عنوان نامه فرهنگ. 
مسعودسعد. 
گنبد پوینده که پاینده نیست 
جز به خلاف تو گراینده نیست. نظامی. 
ا|جهان. دنا: 
رخت ازین گبد برون بر گر حیاتی بایدت 
زآنکه تا در گبدی با مردگانی هم‌وطا, 
خاقانی. 
خاک بر دنبال او بایست کرد 
تا نرفتی خود از اين گنبد بدر. عطار. 


گنبد. ۱۹۲۷۵ 


|اجتن و خیز کردن. (برهان) نوعی از 
جستن است چتانچه به چهاربا جتن آهو و 
اسب. (غیاث اللغات). نوعی است از جستن 
که‌طاق بست نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) و 
پا لفظ کردن و زدن به کار می‌رود؛ 
زهمت ساختم رخش فلک رام 
به یک گنبد رسیدم بر نهم بام. 
امرخسرو دهلوی (از آنندراع). 
سگیزیدن. و رجوع په گبده و گنبدی و گتبد 
زدن و گید کردن شود. |االه.(فرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری) (برهان). اابه معنی 
خیمه خاصه چادر قلندری بس مناسب است 
که‌به یک ستون برپاست و آن از خارج 
ناپیداست. (انجمن آرا)(آنندراج. ااطاق. 
ااسج. (ناظم الاطباء). ||مزید موخر امکنه 
آید: سه گنبد. شاط رگنبد. |اکنایه از سرین. 
(آنندراج) (غیات اللغات): 
بر در گنید خاتون تو هر شب قندیل 
زیرک آویخته از خاية بادنجانی. 
من تاثر (از آتدراج)؛ 
||مجازاً کنيسه. کلیسا. مسجد. محراب. دیر؛ 
میان دربست شیرین پیش موبد 
به فراشی درون آمد به گنبد. نظامی, 
||مجازاً جای هسته در سیب و بهی و امرود و 
امثال ان: 
وندر شکمش خردک‌خردک دو سه گبد. 
زنگی‌بچه‌ای خفته بهر یک در چون قار. 
منوچهری. 
ترکیب‌ها: 
گنبد آب. کنبد آبگون. گنبد آذر. گبدآسا. 
گنه آفتپذیر. ند اخضر. ند ازرق. گنبد 
اعظم. گنبد انجم‌فروز. گنبد بازیچه‌رنگ. گنبد 
پیروزه. گنبد پیروزه‌پیکر. گنبد پیروزه گون. 
گبد تیزپوی. گنبد تیزرو. گنبد تیزگرد. گنبد 
تیزگشت. گنبد جان‌ستان, گبد چاربند. گنبند 
چنبری. گنبد حراقه‌رنگ. گبدخانه. گنبد 
خضرا. گنبددار. گید دستار. گبد دماغ, گتید 
دوار. گنبد دودگشت. گنبد دولاب‌رنگ. گنبد 
دیرساز. گنبد زدن. گنبد زرنگار. گنبد ساختن. 
گبد صوفی‌لباس. گنبد طاقدیس. گنبد فلک. 
گنبد فیر وزه‌خشت. گنبد فیروزه‌رنگ. گنبد 
کبود. گید کردن. گنید کشیدن. گنبد کوز, 
کبدگی, گید گرا گید گردان ند گمردگرد 
گنید گردگرد اخضر. گنبد گردنده. گنبد گل. 
گنبد گوهرنگار. گنبد گیتی. گنبد گیتی‌نورد. 
گنبد لاجورد. گنبد ماه. گنبد مایل, گنبد مدور. 
گنید معنیر. گنبد مقرنس. گنبد میتاء گنبد نار. 
گید نارنج. گنبدنم, گند نیلگون, گید 
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۶ گنبد. 


گنبدار. 


نیلوفری. گنبده. گنید هور و ماه. و رجوع به 7۳5 1 - - 


این مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

گُوز بر گنبد افشاندن و گوز بر گنبد آمدن 
کسی را؛ کنایه از انجام دادن کار غیرممکن و 
مستحیل. کار عبث و بهوده کردن: 


توبا این سپه پیش من راندی 


همی گوز بر گنبد افشاندی, فردوسی. 
هیچکس را به خود نیاری خواند 
گوزبرگد ایچکی تفشاند. ۰ سنای. 
- امتال: 
تربیت نااهل را چون گردکان بر گبد است. 
سعدای. 

رفیقا بیش از این پندم میاموز 
که‌پر گنبد نیاید مر تراگوز. 

(ویس و رامین). 
هیچکس را به خود نیاری خواند 
گوزبر گبد ایچکی نفشاند. ستایی. 
هیچ گبد نگه ندارد گوز. ستایی. 


تنید. ُ بٍّ] (اخ) دهی است از دهستان 
تش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز که 
در ۸اهزارگری شمال باختری سرانکند و 
۵هزارگزی راء شوسة میانه به تبریز واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۴۴۰ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات. حبوبات و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
گنبد. کم ب ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
احمدآیاد بخش تکاپ شهرستان مراغه که در 
۴هسزارگزی شممال خاوری تکاپ و 
۸هزارگزی خاور راه ارابه‌رو احمدآباد به 
تکاب واقع شده است. هوای آن معتدل 
مالاریایی و سکته‌اش ۴۳۰ تن است. اب آن 
از چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات. بادام, کرچک و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
تس فرافییی ایران ج۴). 
گنبد. اک ب] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صومای شهرستان ارومیه که در 
۰ گزی جنوب هشتیان واقع شد» است. 
بهشتیان راء ارابه‌رو دارد. هوای آن سردو 
سالم و سکته‌اش ۲۴۰ تن است. آب آن از 
رود بردوک تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن ارایدرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یراج ۴ 
کنبد. کم بّ] ((خ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
که‌در ۱۵۵۰۰ گزی‌شمال خاوری عجب‌شیر 


مراغه به دهخوارقان واقع شده است. هوای 
آن معتدل مالاریایی و سکنه‌اش ۱۹۰ تن 
است. آپ آن از چشمه‌سارها تأمین میشود. 
محصول آن ن غللات, کشمش, بادام و توتون و 


شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این 
ده معدن زغال‌سنگ دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۴ 


گنید. کم ب ] ((خ) دمی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قرء‌آغاج شهرستان مراغه 
که‌در ۱۹۰۰۰ گزی‌شمال باختری قره‌آغاج و 
۵۰۰۰ گزی جنوب راه شون مراغه به میانه 
واقع شده است. هوای آن معتدل مالاریایی و 
بکنه‌اش ۱۴۳۰ تن است. اب آن از چشمه‌سار 
تأمین میشود. محصول آن غلات. زردآلو و 
بزرک و شقل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌پافی است. راه سالرو دارد. (از 
شرهی جفرافیایی ایران ج ۴). 
گفید. کم ب] (ٍخ) دهی است از دهستان 
کره‌سنی بخش شاهپور شهرستان خوی که در 
۰ گزی‌شمال باختری شاهپور, در 
مسیر راه ارایه‌رو چهارستون واقعم شده است. 
هوای آن مسدل و سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
اد و دار (ازفرهنگ جغرفیایی هرن چ ۴ 
کنید. رک ب] ([خ) دهی است از دهستان 

رهال بخش حومه شهرستان خوی که در 
۰ گزی جنوب باختری خضوی و 
۵۰ گزیباختر راه شوسة خوی به شاهپور 
واقع شده است. هوای آن معتدل مالاریایی و 
سکه‌اش ۵۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جوراب‌بافی وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۴ 

گنید. کم ب) (ٍخ) دهی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان که در ۳۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
همدان, کنار راه شوبءٌ همدان به ملایر وآقع 
شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش ۱۶۲۰ 
تن است. آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات. حبوب, لبنیات و انگور و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۵- 

گقبد. کب ] ((خ) دهی است از دهستان 

۰ گزی 

باختر و ۳۰۰۰ گزی‌جنوب راه شوسة ملایر به 

همدان واقع شده است. هوای آن سعتدل 

مالاریایی و سکنه‌اش ۴۳۰ تن است. اپ ان 


حومه شهرستان ملایر که در ۰ 


و ۱۰۵۰۰۰ گزی شمال خاوری راه شوب " از رودخانه تأمین ميشود. محصول آن غلات» 


صیفی و انگور دیم و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالی‌بافی و راه آن ضالرو 
است. از فرهنگ جفربی بنج ۵ 
گنبد. رگم بت (ج) دهی است از دستان 
میداد (سر گج) بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز که در ۱۵هزارگزی جتوب 
خاوری راه اتومبیل‌رو باغ ملک به ایذه واقم 
شده است. هسوای آن گسرم صالاربایی و 
سکنه‌اش ۱۲۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأین میشود. محصول آن غلات و برنج و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. ساکنین از طایفة یمیلی هستند. این ده 
معدن گچ نیز دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یرن ج ۶ 
کنید. ۲ پَ (خ) در جدود یک‌فرسخی 
شسمالی فراشبند است. (از دهات بلوک 
فراشبند فارس). (از فازسنامة ناصری گفتار 
دوم ص‌۲۲۸). 
گنبد. اگم بٍ ] ((خ) دیهی است در پنچ 
فرسنگ و نیمی ششتمد و عامه آنرااکنون 
گنبد گویند و اهل‌قلم جنید نویمند. (تاریخ 
بهق چ بهمیار ص ۳۴۴). 
کنبد آپ. کم ب د] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از حیاب و آن شنیشه‌مانندی 
باشد که به وقت باریدن باران بر روی آب بهم 
پرسد, (برهان) (آنندراج 4 
کنبد آبگون. ی (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از آسمان است؛ 
ترا جان در اين گنبد آیگون 
یکی کارکن رفتنی لشکری است. 
ناصرخسرو, 
گنبد آذو. کم ب دٍدّ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) اتشکده. (مزدیسنا چاپ ۱ ص ۱۸۹): 
سنوی گنبد آذر آرید رودی 
به فرمان پیغمیر راستگوی, 
چهارم ورا نام نوش‌آذرا 
کجاگرد او گنبد آذرا فردوسی. 
نید آسا. کم ب ] (ص مرکب) ماد گنبد؛ 
کشتی‌زرین بکف» دریای یائوتین در او 
وز حباب گتبدآسا بادیان انگيخته, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۳۹٩۳‏ 
رجوع به گنبد شود. 
گنبد آقت پذ یر. مب فپ ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از آسمان است. 
(برهان) (آنندراج) (مجموعة مترادفات 
ص 0۰. 
گنبدار. ام ب] (اخ) دهی است از بخش 
قسصرقد شهرستان چساببهار که در 
۰ گرزی شمال قصرقند, کنار راه مالرو 
قصرقند به چانف واقع شده است. هوای آن 
گرم مالاریایی و سکه‌اش ۰ 
آن از رودخانه تأمین میشود. محصول آن 


دقیقی. 


۰ تن است. آب 


گنبدان. 


غلات, برنج, خرماء لبتیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

گنبدان. گم ب] ((غ) دهی است از 
دهتان هریس بخش مرکزی شهرستان 
۰ گزی خاور سراب و 
۰ گزی راه شوسة سراب به تبریز واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۳۳۰ 


سراپ که در ۰ 


تن است. آب آن از چشمه و چاه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و بزرک و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فر هنگ جترافیایی ایران ج 4۴ 


گنبدان. گم بَ ((ج) دهی است از ۱ 


دهتان خدابندهلو از بخش قروة شسهرستان 
ستندج که در ۲۶۰۰۰ گزی جنوب خاور 
گل‌تپه و ۷۰۰۰ گزی خاور راه شوسدٌ همدان 
به پیجار واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکله‌اش ۵۰۰ تن است. اب آن از چشمه و 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبویات, انگور. صیفی و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است که در 
تابستان از راه خوشاب اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جفراقبایی ايران ج۵). 
گنبدان دز ار ب د] (اج) نام قلعه‌ای 


است در خراسان. (فرهنگ لغات شاهنامه. 


تألیف شفق) نام دوی که گشتاسب فرزند خود 
اسفندیار را پدانجا بند کرد: 
سوی گنبدان‌دژ فرستادیم 
ز خواری به بیگانگان دادیم. ‏ . فردوسی. 
همان نیزه در چنگ داره به جنگ 
که‌در گنبدان‌دژ تو دیدی به چنگ, 

فردوسی, 
و رجوع به يشنها تألیف پورداود ج۲ 


ص ۲۷۶ ۲۷۸ و ۲۸۲ شود. 
کنید اخضو. گم ب دا ض] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان است: 

فرو سو تخواهیم شد ما همی 

که‌مایر سرگنبد اخظريم.  .‏ اصرضرو, 
در جهان دین میان خلق تا محشر همی 

کار این اجرام و فعل گنبد اخضر کنی. 

ناصرخرو. 

همیشه تا که بود دور نید اخضر 

به روز ایض آبتن وشب اسود. ‏ سوزنی. 
گنبد ازرق. ارب أَرَ] (ترکیب رصنی,! 
مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان): 

این گنبد بیقرار ازرق 

بربودز من جمال ورونق. . ناصرخسرو. 
کنبد اهظم. رگم ب دٍ أظّ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نلک اعظم است که 
فلک‌الافلا ک‌باشد و عرش اعظم همان است. 
(برهان). عرش مجید. (موّید الفضلاء)؛ 
فیلسوف اعظم و حرز آمم کز روی وهم 


جای او جز گنبد اعظم نخواهی یافتن. 


۱ خاقانی, 
کنبد انجم‌فروز. ام ب « أج ق) 
(ترکیب وصفقی, [مرکب) به معتی گنبد 


انجم‌اقروز باشد که کنایه از آسمان است؛ 
لاجرم این گنبد انجم فروز 

آنچه بشب دید نگوید به روز. نظامی. 
کنبدانداز. رکب آ] (ٍخ) نام حصاری 
است. (شسمی اللنات). ظاهراً مصحف 
گنبدان‌دز است. .رجوع به این گنبدان‌دز شود. 
کنید باز یچه‌رنگ. اگم بت دچ 6ج دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان 
است* 

گردش‌این گنبد بازیچه‌رنگ 

نز پی بازیچه گرفت این درنگ. . نظامی, 
کنبدبری. اک ب ب] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان بسهملی گرسیر بخش 
کهکیلوی شهرستان بهیهان که در 
۸هزارگزی شمال باختری لک‌لک مرکز 
دهستان و ۶۰هزارگزی خاور راه شوه 
سلطانآباد واقع شده است. سکنة آن ۲۴ تن 
است. (از فرهنگ جغرافییی ایرن ج ۶ 
گنبد پی رکابلی. کم ب در بُ] (ترکیب 
اضافی. | مسرکب) کنایت از دنیا باشد. 
(شمی‌اللفات). 
کنبد پیروزه. کم ب دز /ز] (سرکیب 
اضافی, |مرکب) کنایه از آسمان است؛ 


الا که یکام دل او کرد همه کار 
این گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
منوچهری. 
این گنبد پیروز؛ بی‌روزن گردان 
چون است گلتان گه و گاهی چو بیابان. 
ناصرخسرو. 
این رفیقان که بر این گنبد پیروزه درند 
گرچه زیرند گهی جمله همیشه زبرند. 
ناصرخسرو. 
بقدر گنبد پیروزه گلشن 
به نور چشمة خورشید روشن. ‏ ظامی. 
بیا تأ بامدادان ز اول روز 
شویم از گبد پروزه» پروز: نظامی. 


کنبد پیروزه پیکر کب ور زب / 
پ‌ک] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از 
آسمان است* 
که‌کرد اين گبد پیروزهپیکر 
چنین بی روزن و بی بام و بی در. 

ر اصر خسرو. 
کنبد پیروزه گون. اگم ب رز /زا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان 
است* 
ز پیروزه گون‌گنبد انده مدار 
که‌پیروز باشد سرانجام کار. نظامی. 
گنبد ترمه. ام بِ دتم /م] (لا یک 


گبدجق. ۱۹۲۷۷ 


فرسخ و نیم میانة شمال و مشرق دوزه است 
(از دهفات بلوک صیمکان فارس). (از 
فارسنامة ناصری گفتار دوم ص ۲۲۵ ۰ 
کنبد تیزپوی. کب ) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از اسمان است* 

چنین آمد این گنبد تیزپوی 

بگردد همه چیز از گشت اوی, اسدی. 
گنید تیزرو. گم ب در /] (سرکیب 
وصفی. | مرکب) کنایه از اسمان است. 
(آتتدراج). بمعنی گنبد آفت‌پذیر است که 
کنایهاز آسمان باشد. (برهان): 
پدید آمد این گنبد تیزرو 
شگفتی‌نماینده توشو. 

چنین گردد این گنبد تیزرو 

سرای کهن را نخواند نو, 

و رجوع به گنبد آفت پذیر شود. 
کنبد تیرگرد. اگم ب دگ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) کنایه از آسمان است؛ 

نگه کن بر این گنبد تیزگرد 


که درمان از اویست و زویست درد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نباید که اين گبد تيزگرد 
از ايران برارد از اين کینه گرد. فردوسی, 
چنین آمد این گنبد تیزگرد 
گهی‌شادمانی دهد گاه درد. اسدی. 


گنبد تیزکشت. (م ب دٍگ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از آسمان است 


| پراندیشه از گنبد تيزگشت 


که‌فردا به سر بر چه خواهد گذشت. 
نظامی, 

کنبد جان‌ستان. ارب دس] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بمحی گنبد تیزرو است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان). و رجوع به 
گنبد تیزرو شود. ۲ 
کنبد جبلیه. اگم بٍ دج ب لی ی /ي] 
(ٍخ) گنبد گیر. بنایی است تاریخی به شکل 
گبدی‌منفرد در دامن شیوشگان (سیدحین 
فعلی در کرمان) که به احتمال قوی از ابنیة 
پیش از اسلام بوده و احتمالا ابوعلی محمذبن 
الیاس (قرن چهارم هجری) در تعمیر آن دست 
داشته است. (مقدمة تاریخ کرمان چ بانتاتی 
پاریزی ص قیط). و رجوع به راضمای آثار 
تاریخی کرمان شود. 
کنبدجق. اب ) (یغ) دحی شت از 
دهستان جمترآباد فاروج بخش حوماً 
شهرستان قوچان که در ۰ اهزارگزی شمال 
باختری قوچان و ٩هزارگزی‏ جنوب راه 
شوساٌ قدیمی قوچان به شیروان واقع شده 
است. هوای آن سردسیر و سکنه‌اش ۴۰۰ تن 
است. آب آن از رودخانه است. مسحصولش 
غلات و انگور و شغل اهمالی زراعت و 
مالداری و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و راء 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
3 
نید چاربند. مب و ب] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان ن است به 
اعتبار چهار تقطةٌ مشرق و مفرب و جنوب و 
شمال. |[کنایه از دنیاست. (برهان) (آنندراج) 
(غیاث)؛ 

برون جست از گنبد چاربند 

فرس راند بر هفت چرخ بلند. ِ 

نظامی (از انجمن ارا). 

کنید‌چای. زک ب] ((خ) دهی است از 
دهتان شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان که در ۲۳۰۰۰ گزی شمال خاور 
۰ گری خاور مهبار واقم شده 
است. هوای آن سرد و سککنه‌اش ۲۴۵ تن 


همدان و . 


است. آپ آ, ن از چش مه تأسین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی یران ج ۵ 
کنبد چنبری. اگم ب «ٍ 
وصفی, | مرکب) کنایه از آس ان است: 

طلب کر بقا راکه کون و قساد 

همه زیر این گنبد چنبری است. 

۱ ناصرخسرو. 
گنبد چهارراه. رم ب دج) (اغ) گبدی 
است در امل. رجوع به ترجممة سفرنامةً 
مازندران و استراباد رایینو ص ۶۳ شود. 
گنبد چهل‌دختران. اگ ب دج ود 
تَ] (اخ) گنبد چل‌دختران. گنبدی است در 
ولایت . (آنندراج): 


پس که در سر هست زاهد را نهان ذوق جماع 
مینماید گنبد چل‌دختران عمامه‌اش. 
میرزا عبدالفنی (از آندراج) (بهار عجم). 
"نید حاجی. 11 ب] (خ) دهی است از 
دسمتان نجف‌آباد شهرستان بیجار که در 
۳۳۰۰۰ گزی شمال نجف‌آباد. کار رودخانة 
ولکنتی واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکته‌اش ۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
آنان قالیچه. گلیم و جاچیم بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ ۰ 
کنبد +حراقه‌رنگت. رگم بٍ دح رراق / 
ق ]۲ (ترکیب وصفی, [مرکب) بمعنی گتبد 
جانستان است که کنایه از اسمان باشد. 
(برهان) (آنتدراج)؛ 
ای بگه امتحان ز آتش شمشیر تو 
گنبد حراق.رنگ سوخته حراقه‌وار. 
۱ خاقانی. 
و رجوع به گنبد جان‌ستان شود. 


کنبدخانه. مب ن /ن) (امسرکب) 
/ خانه‌ای که دارای گبد باتد. خانه‌ای که به 
شکل گید پاشد: 
همه ره پای‌کوبان می‌شد آن ماه . 
بدینتان تا به گکنبدخانه شاه.. نظامی. 
سمیمی که در دهلیز سمع از گنیدخانه وهم و 
خیال صدای منادی عظسش نتوان شتید. 
(مرزبان‌نامه ص ۱). 
گنید خضوا. رب دخ] (ترکیب وصفی, 
! مرکب) به معنی گنید حراقه‌رنگ است که 
کنایه‌از آسمان باشد. (برهان)؛ 
صدهزاران آفرین بادا بر آن کس کو بفضل 
بر فراز مرکز این گنبد خضرا شود 
ِ ناصرخسرو. 
چون آب جدا شد ز خاک‌تیره 
برگنبد خضرا شود ز غبرا.  .‏ ناصرخسرو. 
عقل گرد آن نگردد کو به جهل اندر جهان 
قعل رانبت بسوی گنبد خضرا کند. 
ناصرخسرو. 
چنان کند چو خضر ملک شاه را از جود 
که صد ستاره پتابد ز گنبد خضراش. 
سنایی. 
از پی حرمت کعبه چه عجب گر پس از این 
بانک دق‌الکوس از گنبد خضرا شنوند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۰۱ 
و رجوع به گنبد حراق‌رنگ شود. 
گنبد دام ماهی. دم] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) آسمان اول همچو دام ماهی 
مشبک و رخه‌دار. (موید الفضلاء). 
کنبددراز. کم ب د] ((خ) دهی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۵۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان و ۴۰هزارگزی شمال راه شوس تهران 
به مشهد وأقع شده است. هوای آن معتدل و 
سمکهه‌اش ۲۴۰ تین است. اپ آن از قنات 
تین میشود. محصول آن غلات و چغندر و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گنید دماغ. مب و /3] (صرکیب 
اضافی, | مرکب) کام و کاخ دماغ. (آتندراج). 
حنک و سقف دهان, (ناظم الاطباء). 
گنبد دواز. مت د دز وا] اسرکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از آسمان است؛ 
آتتی باید چونانکه فروتر علمش 
برتر از دايرة کنبد دوار بود. 
وآن قطر؛ باران ز بر سوسن کوهی 
گویی‌که فریاست بر این گنبد دوار. 
متوچهری. 


منوچهری. 


از آن قبل که ترا ایزد آفرید بخا ک 
ز چاکران زمین است گنبد دوار. 


ابوحنفة اسکافی (از تاریخ بهقی), 


در طاعت یزدان است اين چرخ 


گنبد زدن. 


آپاد بدین است چنین گنبد دوار. 


ناصرخسرو. 
روزگار در مجال مقادیر جولان کند و گنبد 
دوار به نیک و بد بگردد. (سندبادنامه ص 
۳۷۴ 
اگرتو مشترییی گرد مه گرد 
به گرد نید دوار آمشب. 
مولوی (دیسوان شمس چ فروزانفر ج۱ 
ص ۱۸۰). 


لوحش اه از قد و بالای آن سروسهی 
زآنکه مانندش به زیر گنبد دوار نیست. 
سعدی. 

||مثل گنبد دوار, در مورد عمامه گفته میشود. 
ال و حکم ج ۳ ص ۱۴۷۹). 
نید ۵و دگست. ام ب دٍ دو گ] 
(تسرکیب وصسقی, [ مرکب) بمعنی گنبد 
خضراست که کنایه از آسمان باشد و آنرا گبد 
دورگشت هم گفه‌اند که یجای دال در مرتبه 
هشتم. رای قرشت باشد. (برهان)؛ 
که‌چون آتشین روز روشن گذشت 
پر از دود شد گنبد دودگشت. 

نظامی (از انجمنآرا) 
و رجوع به گنبد خضرا شود 
کنبد دولاب‌رنگت. رگم ب ددو را 
(ترکیب وصفی. | مرکب) بمعنی گنبد 
دورگشت باشد که کنایه از آسمان است و آنرا 
گنبد دولابی هم میگویند. (برهان): 
برپر از این گنبد دولاب‌رنگ 
تا رهی از گردش برگار تنگ. 
و رجوع به گنبد دودگشت شود. 
کنبد دیرساز. کب د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از آسمان است: 
بدیدم که این گنبد دیرساز 
نخواهد همی لب گشادن به راز. . فردوسی. 
کنید زدن. کب ز:] (مص مرکب) 
نوعی از جت حیوانات که به هر چهار پا 
جهند. ماند: جست آهو. (بهار عجم) 


نظامی. 


(آندراج). گنبد. گنیده. گنبدی. گبد کردن: 
چو جولان کند هست کوه روان 
چوگنبد زند گبد اخضر است. 
امیرمعزی (ا فرهنگ رشیدی). 
هر خدنگی که سوی گور گشاد 
گورگنبد زد و خدنگ افتاد. 
آمیرخرو. 


۱-مقصود از ولایت, ناحیه‌ای در هندوستان 
است. 

۲ - حراقه به ضم اول و تشدید دوم به معنی 
شمشیر قاطع و به فتح اول و تشدید دوم کشعی 
که از آن به دشمن نقت اندازند. اين ترکیب در 
شم‌اللغات به صورت حراق‌رنگ ذ کر شده 


است. 


کنبد زرنگار 
گبدزنان؛ صفت فاعلی از گنبد 
حال گنبد زدن, گنبدزننده: 
درین تخجیرگه افلا ک‌را بنگر سراسیمه 
که‌شد گنبدزنان گوبی گربزان خیل آهوئی. 

محمدقلی سلیم (از آتدراج, 
کنبد زرنگار رگم ب دز نٍ) (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) آسمان. (مجموعة مترادفات 
ص 0۰: 
نگه کن بر این گنبد زرنگار 
که سقفش بود بی ستون استوار. سعدی, 
گنبد ساختن. کم بَ تَ] (مص مرکب) 
تن برای فعل بد. 


زدن, در 


کنایه از سرین خود برداشتن 
(غیات) (آتدراجا: 
فرداست که بهر یک لب نان پسرت 
گنبدسازد به صعت چارمار. 
ملاطفر (از آنندراج). 
گنید‌ساز. کم ب ] (نف مرکب) سازنده 
گنبد.کسی که پیش او ساختن گنبد است. 
|| (ن‌مف مرکب) و گاه به معنی مانند گنبد 
ناخته شده است: 
پر وی اين آسمان گنبدس از 
کرده‌درهای هفت گبد باز. نظامی. 
گنبد سیز. کب دش ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) سبز گنبد. کنایه از آسمان است* 
که آویخته‌ست اندرین سبز گنبد 
مر این تیره گوی درشت کلان را 
ناصرخرو. 
که آراید چه می‌گوئی تو هر شب سبز گنید را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پیکانها. 
۱ اصرخسرو. 
گنید‌سوا. کم ب س] ([مرکب) خانه‌ای که 
گبد داشته باشد. خانه‌ای که بشکل گنبد است. 
خانه‌ای که گیدی ساخته شده؛ 
سوی گنبدسرای غالیه‌فام 
پیش بانوی هند شد بسلام. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۸۴۷). 
آمد از گنبد کبود برون 
شد به گنبدسرای صندل‌گون. نظامی, 
گنبد سرخ. اب بش ] الخ) این گید از 
میان پنج بقع مراغه قدیم‌تر است, بنایی است 
مربع و گنبدی مقرنس دارد که هنوز باقی 
است. اين بقعه مرکب است از اطاقی که بر 
مکوی بلد قرار دارد و در میان سکو 
دخمه‌ای ساخته‌اند, آين دخمه به هیچ وجه پا 
اطاق بالا راهی ندارد و در آن از بیرون به 
جانب مشرق باز ميشود. درگاه در زير طاقی 
بیار مناسب است و بر فراز آن یدنه پر تقش 
و نگاری است که اطرافش را یک کیب کوفی 
احاطه نموده و چهار روزن در اطراف آن دیده 
مشود که از داخل چون نگاه کنیم در ريشه 
گنبد واقع است و از خارج چون نگریم در 
چهار جهت دایره قرار گرفته که سقف را بر آن 


افراشته بودند. قمت پایین این بتا از سنگ و 
بقیغ از آجر است و در میان آجر سرخ‌رنگ 
کاشی فیروزه‌فام به کار پرده شده... سم و 
القاب بانی گنبد و تاریخ انجام یافتن آن را از 
کتبة جهت شمالی میتوان خواند. کب ضلع 
شرقی و جنوبی آیات قرآنی دارد و عبارت 
خلم غربی حا کی از نام سازندة بناست. 
| گرچه این کتیبه از عبدالعزیزین محمدین سعد 
نام برده و تاریخ سال و ماه و روز راذ کر 
میکند. ولی چون اصلاً نميداننیم عبدالسزیز 
سعد کیست بدین جهت گنید سرخ را با وجود 
کتیبة خوانایی که دارد باید عجالتا سزار 
شخص مجهولی بدانیم. (از جفرافیای سرب 
ایران صصی ۲۴۱-۲۴۰). 
گنبد سلم و تور. مب دس ) (اغ) 
برجی مخروطی‌شکل با پوشش ساروجی به 
ارتفاع بالغ بر صد پا و بقطر سی پا است. 
فریزر میگوید: پگفته اهصالی کتیبه‌ای داشت 
حا کی از اينکه حام‌الدوله از قرمانروایان 
دیالمه که در قرن پنجم هجری درگ‌ذشته در 
آنجا مدفون گشته. بنابراین معلوم مشود که 
گبدسلم و تور مذکور بنای اصلی که 
ابن‌اسفندیار و ظهیرالدین نوشته‌اند نبوده و 
بقدری استحکام داشته که با وجود چندین 
زلزله از بين نرفته است. آغامحمدخان سعی 
کردکه ثرا خراب کند, اما نتوانست و 
سرانجام در زارلً سال ۱۳۲۵ د.ق.درهم 
شکست و بفرمان ملک‌آرا محمدقلی‌میرزا 
فرزند فتحعلی‌شاه که حا کم مازندران بود آنرا 
خراب کردند. وقتی که استوارت به ساری 
رفت اثری از آن ندید, فقط در محل سابق 
بنای مزبور چالهای مشاهده کرد. (از ترجمة 
سفرنامةٌ مازندران و استرآباد راینو صص ۸۱ 
- ۸۲, 
گفبد سه قن. کب یت ] (رخ) یکی از 
بتاهای قدیمی آمل است. رابینو تویسد: به 
عقیدة من گبد سه‌تن به‌واسطه سنگ روی قبر 
که علامت سه گنبد بود به اين اسم خوانده شده 
است و از خطوط منقوش بر این سنگ معلوم 
میشود که آن مقبر؛ ابوالقاسم‌بن ابوالسحاسن 
الروی‌انی است که در شعبان ۵۱۴ه.ق 
درگذشته است. (از ترجمه سفرنامه مازندران 
و استرآباد راینو صص ۶۴-۶۳ 
گنبد سید محمد. کب دس يم 
((خ) دهی است از بخش ارکواز شهرستان 
لام که در ۲۴۰۰۰ گزی جنوب قلهاره» کنار 
راه مالرو مهران واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ۳۶۰ تن است. آب آن از 
رودخانة ارکواز تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 


گنبد سیمابگون. اگم ب دا (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اسمان است؛ 
آستانت گنبد سیماپ‌گون را متکاست 
بندهٌ سیماب‌دل سیماب شد زین متکاء 

خاقانی(دیوان چ سجادی ص 1۲. 

گنبد شگرف. رب دش گ] (ترکیب 
رصفی, [مرکب) به سعنی گنبد دولاب‌رنگ 

است که کنایه از آسمان باشد. (برهان) 
(آتدراج؛ و رجوع بهگند دولاب‌رنگ شود. 

کنبد شمس طبرسی. ام بت دش سس 
ط ب /ط ز] ((خ) برجی است که مقيرة 

سیدشمی و آلرسولائه که درویشی عالم و 
اهل زهد و تقوی بوده در آنجاست. قیر او در 
یرون دروازة محلةٌ عوامه کوی‌بوده. آن برچ 

دو گنبد داشته یکی داخلی و دیگری خارجی 

که به‌واسطة زلزله خراب شده است. مزار 

قاضی هشام متصل به اين عقبره بوده است. 

(از ترجمة سفرتامة مازندران و استرآباد 

راینو ص ۶۳). 

کنبد صوفی. کب ٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان تصرآباد ببخش مرکزی شهرستان 

قصرشیرین که در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب 

خاوری قصر, کنار راء شوسة تصرگیلان واقع 

شده است. هوای آن گرم و سکته‌اش ۷۵ تن 

است. آب آن از زاب رودخانة محلی تأمین 

ميشود. محصول آن غلات دیم. لبنیات و شفل 

اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ابران چ۵). 

کنبد صوفی لباس. کب دٍل] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) به معتی گنید شگرف است که 

کنایه‌از آسمان باشد. (برهان) (آنندراج). و 

رجوع به گنبد شگرف شود. 

گنبد طاقدیس. (ُمْ ب د] اترکیب 
وصقی, [ مرکب) بمعنی گنبد صوقی‌لباس 

است که کنایه از اسمان باشد. (برهان) 

(آنندراج). رجوع به گنبد صوفی لباس شود. 
گنید غازان. اگم ب د] ((خ) رجوع به 
شنب غازان شود. 

کنید غفاریه. مب دغّری ی ] (لغ) 
چهارمین مزار مراغه موسوم به گنبد شقاریه 

است. وجه تسمیه‌اش نزدیک بودن آن به 
مدرسه غفاریه است. تاریخ اين بنا ده سال 

قبل از بای گنبد سلطان الجایتو خدابنده است 

و در ستوات (۷۳۶- ۷۱۶ ه.ق.) ۱۳۲۵ - 

۶ بنا شده و این محال مقبرة یکی از 

آمرای مملوک موسوم به شم‌الدین قراستقر 

است که بواسله بناهای بسیاری در مصر و 

شام معروف است و بابه‌قول مورخین عرب 
در ۲۷ شوال ۷۲۸« .ق.بطور تبعید در مراد 

دار فانی را وداع گفته است. این گنبد بتابی 

است مربع آجری که در بالای سکویی سنگی 


و دخمه‌ای عمیق استوار است, چهار 


۰ گبد فلک. 


زاویه‌اش را به وسیلهٌ ستونهایی با نقوش 
لوزی پخ ساخته‌اند. جلوخان بزرگ متوجه 
شمال, و عرض اطاق زیر بجانب شرق است. 
هر یک از اضلاع جلبین و عقب دارای دو 
طاقنما و یک حائيه مکتوب است. در 
جلوخان بزرگ یک طاق‌نمای مرکزی بر سر 
در ساخته‌اند که در بالای آن دو سطر کتیبه 
دیده میشود. (از جفرافیای غرب ایران تألیف 
بهمن کریمی صص ۲۴۴-۲۴۳). 
کنید فلکت. اگم تب دت 1] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان است: 
از گنبد فلک تدی آمد به گوش او 
کای‌گنبد تو کب حاجت‌روای خاک. 
خاقانی. 
کنبد فیروزه خشت. (کرب دز /زخ] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) بمعتی گنبد طاقدیس 
باشد که کنایه از آسمان است. (برهان؛ رجوع 
به گنبد طاقدیس شود. 
کنبد فیروزه‌رنگ. رم ب دز /ز زا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از سمان 
است: 
مرکز این گنبد فیروزه‌رنگ 
بر تو فراخست وبر اندیشه تگ. ‏ نظامی, 
کنبد قابوس. کم ب د] (اخ) ضهرستان 
کنیدقابوس قبلاً از نظر ادار؛ اسار و ثبت 
احوال مسرکز دشت گسرگان ولی از نظر 
تقیمات کشوری یکی از بخشهای شهرستان 
گرگان‌بود و درسال ۱۳۲۸ به شهرستان 
تبدیل گردید. حدود و خلاصه مشخصات آن 
بشرح زير است: , 
حدود: از طرف شمال به مرز ایبران و کشور 
اتحاد جماهیر شوروی, از خلیج حینقلی 
دریای مازندران. همه جا در طول رودخانة 
اترک تا محل اتصال اترک به رودخانة سومبار 
و از آن به ید خط‌الراس کوه ستگوداغ تا 
حدود شمالی آپادی نارلی از بخش مراوه‌تپه 
(از آن به بعد جزء شهرستان بجنورد است). از 


طرف جنوب به شهرستان گرگان (بخشهای 


مینودشت, راصیان, علی‌آپاد مرکزی» از 


طرف خاور به شهرستان بجنورد و از طرف 
باختر به دریای مازندران متصل می‌شود. 
وضع کلی طبیعی شهرستان گنبدقابوس یا 
دشت گرگان: دشت مسطحی است که با شیب 
بسیار کمی به دریای مازندرآن منتهی ميشود. 
در این دشت جز قسمتهای خاور و شمال 
خاوری هیچگونه عارضه‌ای به نظر نمی‌رسد. 
در ازمت قدیم که سطح دریای مازندران بالاتر 
بوده این صحرا را آب دریا فرا گرفته‌بوده» ولی 
به مرور زمان در نتیجه پاین رفن دریا و 
رسوبات رودهای مهم گرگان و اترک و غیره 
شرح آنها داده خواهد شد بحال فعلی 
درآمده و اینک نیز بواسطة عقب‌نشینی دریا 


عدریجاً به وسعت دشت افزوده سیشود. 
| زمیتهای نزدیک به ارتفاعات برای زراعت 
ستعد است و از بهترین مراتع موب 
میگردد و هر قدر به دربا نزدیک میشود 
شوره‌زار و لم‌یزرع است. 

آب و هوا: هوای دشت در تابتان گرم و در 
زستان معتدل است و وزش باد خاوری در 
تابتان هوا راگرم نموده و وزش باد شمال 
باختری از طرف دریا از گرمی هوا میکاهد. 
در زستان باران بیشتر از برف میبارد. در 
صورتی که باد شمال بوزد منجر به یخبندان 
ميشود. چون افق شسهرستان باز و بمحضص 
وزش باد ابرها متفرق میشوند. لذا بارندگی 
دشت کمتر از نواصی دیگر گرگان است. 
ارتفاعات: در قصت شمال خاوری دشست 
کوه‌شرقی غربی سنگوداغ واقع گردیده که 
خطالراس آن مرز ايران و شوروی محوپ 
میگردد. مرتفعترین قلة آن به ارتفاع ۷۳۵ گز 
در شمال آجی‌سو و قلة شمال خاوری نارلی 
به ار تفاع ۲ متر است. در قسمت شمال 
خاوری گنیدقابوس بین دو دره رود اترک و 
رود گرگان کوهتان کم‌ارتفاعی به نام 
گلیجه‌داخ و نارلی‌داغ وجود دارد. مرتفعترین 
لا آن به ارتفاع ۷۱۲گز در شمال گ‌چی‌سو, 
۲ گر در شمال قلیج‌ایشان و ٩-۸‏ متر در 
جنوب مراوء‌تیه و شمال آبادی عرب است. 
ارتفاعات خاوری دشت دنبالً سل له‌جبال 
البرز است که به کوههای شهرستان بجنورد 
متصل میشوة و مرتفعترین قل آن در خاور 
اين شهرستان مشهور به کوه زاوبه ارتفاع 
۴ مر است. رودهای دشت گرگان به 
شرح زیسر است: ۱ -رودخانة اترک» 
سرچش هه رود مسذکور از ارتسفاعات 
هزارم_جد خراسان است که در خاور 
مرآوه‌تیه وارد این شهرستان میشود و از وسط 
بخش مراوه گذشته در قلعه چات پا رودخانة 
سومبار یکی شده, از این محل به بعد مرز 
ایران و شوروی محسوب میشود و در خلیج 
حیقلی به دریای مازندران متهی میگردد. 
رودخانة مزبور در منطقه دشت به مرور زمان 
بستر خود رایه عمق ۲ الی ۲۰ متر فرویرده و 
قابل‌استفاده جز برای اشامیدن نیست و از 
اینجه‌برون به بعد در برنج‌کاری استفاده 
میشود. موقع طفیان بهار و تابستان آب آن 
فوق‌العاده تقلیل مییابد. ۲ -رودخانة گرگان. 
سرچشمة آن ارتفاعات آلاداغ خراسان است. 
در خاور دهتان گوگلان از معبر کوهستانی 
گذشته وارد دشت ميشود. پستر این رودخانه 
نیز در عمق بیش از ۵متر واقع است و جر 
برای آشامیدن استفاده دیگری از آن نمیشود. 
اين رودخانه سراسر دشت گرگان را طی 


نموده در بباختر خواجه‌نف به دریای 


گنبدقابوس. 


مازندران میریزد. ا کثر آبادیهای طوایف 
آتابادی, جعفربای در طرفین ایین رودشانه 
قرار گرفته‌اند. ۲ -رودخانة ساری‌سو, 
سرچشمة آن از کوههای گلی‌داغ است. با 
رودخانة یلی‌چشمه یکی شده در حدود 
چای‌قوشن به رودخانة گرگان متصل ميشود. 
۴ -رودخانة اوغان. سرچشمهٌ آن ارتفاعات 
نردین و دایال است, با رودهای فارسیان و 
فرنگ یکی شده در حدود بایلر گامیشلی به 
رودخانة گرگان متصل میشود. ۵ -رودخانة 
خرخر سرچش مه آن کوههای دهستان 
دزدین است که در قلی‌تیه از کوهستان خارج 
شده و در اراضی سارلی به رودخانه گرگان 
متصل میشود. از این رودخانة تهری بوسیلةً 
قات به شهر گنبدقابوس برده شده است. 
۶ -رودخانة حاجی‌لر» این رودخانه از اتصال 
دو رودخانة چهل‌چای و نرمه‌آب تشکنیل 
شده است اولی از ارتفاعات جتوبی قله قافه و 
دومی از مارکوه سرچشمه گرفته و در زار 
گزی قصبه مینودشت یکی شده پس از 
مشروب نمودن برخی از قراء در خرابه‌های 
شهر قدیم جرجان به رودخانة گرگان میریزد. 
۷-رودضانة نوده‌رود. سرچشه آن 
ارتفاعات خوش‌ییلاق است و در اراضی 
آبادی خوجم لی به رودخانه گرگان میریزد. 
شهرستان گنیدةابوس با دشت گرگان یکی از 
بهترین مراتع نواحی شمال کشور موب 
میشود و برای نگاهداری گوسفند. شتر و اسب 
بسیار مناسب است. غلات بخوبی در آن به 
عمل می‌آید و در صورتی که با وسائل 
موتوری کشت و زرع معمول شود. محصول 
عمده برداشته ميشود. دشت گرگان از نظر 
تقیمات ادار؛ آمار با مراعات نقاط 
ترکمن‌نشین به ۸ حوزه تقسیم گردیده است. 
صورت زیر بخشهای تابع و تعداد قراء و 
جمعیت آن را نشان میدهد. 

نام بخش. شمارةٌ حوزه آمار, نام طایفه, تحداد 


آبادی, جمعیت. 


مرکزی ۸-۶-۵-۱ آتابای ‏ ۴۱-۱۲۳ هزار 
گیتان ۲ جعفربای ۲۷-۶ 
پهلویدژ ۲ آتابای ۱۷-۰ 2 
اترک ۴ ۱۱-۳ 
مراوه په ۷ ۱۱-۳۳ 


بستاير آصار ضوق به اضافاة سکنذ شهر 
گنبدقابوس شهرستان دشت گرگان از ۲۱۷ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۶هسرار تن است. زبان مادری سکن 
ثهرستان ترکمنی است و مردمی که سواد 
دارند و یا خدمت زیر پرچم انجام داده‌اند و 
بازرگانان و کسبه به فارسی آشنا مسباشند. 
بواسطه مسطح بودن اراضی به | کثرنقاط 
شهرستان اتومبیل رفت و آمد می‌کند. فقط در 


گنبدقابوس 


زمستان و بهار که بارندگی زیاد است. عیور 
اتوبیل قدری مشکل میشود. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۳). 
کنبدقابوس. کب دا (ٍخ)شهر کوچک 
گنبدقابوزس مرکز شهرستان دشت گرگان در 
۳ هزارگزی شمال خاوری گرگان و ۱۶۴ 
هزار گزی ثمال شاهرود. در جنوب و 
نزدیک رودخانة عظیم گرگان واقم شده و 
مختصات جفرافیایی آن به ثسرح زیر است: 
طول ۵۵ درجه و ۱۰ دقیقه. عرض ۳۷ درجه 
و ۱۵ دقیقه. اختلاف ساعت آن با طهران ۱۴ 
دقیقه و ۲ ثانیه است. این هر قبل از دوره 
پهلوی قسصبه‌ای بیش نبود و در سوقع 
اصلاحات تواحی شمال مورد توجه واقع 
کشت و خیابانهای منظم شمالی جئوبی و 
شرقی غربی در آن احداث گشت. با تشویق 
ساکتین بناهای قابل‌ملاحظه‌ای در طرفین 
خیابانها بنا گردید. گرچه بعد از وقایع شهریور 
رو به خرایبی نهاد, ولی اینک که مرکز 
شهرستان شده ممکن است در آتیه ابادتر 
گردد.جمعیت شهر در حدود ٩هزار‏ تن است 
که دو سوم آن ترکمن و بقیه فارسی زبان و 
آذربایجانی هستند. آب این شهر بویلا 
قاتی که از رودخانهٌ خرخر منشعب گردیده 
تأمین میشود و آب چاههای آن برای استفاد؛ 
غیر شرب خوب است. گتبدقابوس مرکز 
دواثر دوكتی شهرستان و مرکز پادگان نظامی و 
عشایری است. گنبدقابوس از بناهای تاریخی 
کشور در شمال شهر واقع شده و از مسافت 
بسیار دوری دیده میشود. اين گنبد به آمر 
قایوس‌بن وشمگیر در سال ۳۹۷ ه.ق.بتا 
شده و در تابستان سال ۱۳۰۸ با نظارت ادارةٌ 
باستان‌شناسی تعمیر گردیده است. خرابه‌های 
شهر قدیم جرجان در ۳ هزار گزی جنوب 
باختری شهر در زاویه‌ای که از اتصال دو 
رودخانة گرگان و حاجی‌لر تشکیل شده واقع 
گردیده است. این شهر یکی از شهرهای آباد 
دوره قبل از اسلام یوده و بزیدین مسحلب در 
تاریخ ۹۸ د.ق./ ۷۱۶م. اين شهر را تسخیر 
و خراب نموده» سپس مجددا به آبادی آن 
اقدام نمود.بعداً ین شهر مدتی پایتخت کشور 
گردیدو در قرنهای ۳و ۴ ه.ق, خیلی آباد و 
باشکوه بوده و در حملة مغول برای همیشه 
ویران و با خاک‌یکسان شد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). برای اطلاع از مقالات 
و کتبی که راجع به گبدقایوس در آتها شرحی 
امده است رجوع به یادداشتهای قزوینی ج ۳ 
س ۲۷۰ شود. 
گنبد قوس. اب دقَ) (لخ) خراه‌های 
واقم بر ککنار گرگان رود [مازندران] 
(ترکمانی). (از جفرافیای شمال ایران ص 
۲ 


کنیدکت. [کُمْ ب د] (اخ) دهی است جزء 
داستان افشاریة بخش آوج شهرستان قزوین 
که‌در ۳۳هزارگزی شمال آوج و ٩هزارگزی‏ 
راه شوسه واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکه‌اش ۲۲۹ تن است. اب آن از چجشمه 
تأمین می‌شود. محصول آن مختصر غلات و 
باغات است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان قالی و جاجیم بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

گنی د کت ۰ص ذ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۰هزارگزی خاور فریمان و 
۲هزارگزی شمال راه خوسة عمومی مشهد 
به تربت‌جام واقع شده است. هوای آن معتدل 
و سکنه‌اش 
تأمین میشود. مسحصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

نید کیوث. اب دک ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) کنایه از آسمان است. 

نید کیود. گرب دٍک] ((غ) دهی است 
از دهتان سلگی شهرستان نهاوند که در 
۰ گزی‌باختر شهر نهاوند و ۲۰۰۰ گسزی 
جنوب خاوری مارسی‌بان واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش 
آن از چشضمه تأسین میشود. محصول آن 
حبویات و بنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 

کنید کبود. رکب دک] (اخ)برجی‌است 
[در آمل ] داری گنبدی مخروب که سابقاً با 
کاشیهای آبی مفروش بوده و اين تام نیز به 
همان جهت است. رجوع به سقرنامةً 


۰ تن است. آپ آن از قنات 


۰ تن است. آب 


مازندران و استرآباد راینو ص ۶۳ شود. 
گنبد کردن. کم بت ک 5] (مص مرکب) 
نوعی از جست حیوانات که به هر چهار پا 
جهند. ماند: جست آهو. (آنندراج). گنبد. 
گنده. گنیدی. گنبد زدن: و چسون 
[بازشکاری ] برخیزد و گید کند... تشویش 
سپاه باشد. (نوروزنامه ص ۵۶). 
شیر نر گنبد همی کرد از لقز ! 

در هوا چون موج دریا بیست گز, 
و رجوع به گنبد زدن شود. 
گنبد کوز. کب د] (ترکیپ وصفی, | 
مرکب) کنایه از آسمان است: 

میل در سرمه‌دان نرفته هنوز 

بازیی بازکرد نید کوز. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۱۲). 

رجوع به گنبد گوز شود. 
گنب دکهن. کب دک ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) فلک, (موّید الفضلاء). 
کنید کیرمان. ارب د] ()گبدی است 


مولوی, 


گنبد گردنده. ۱۹۲۸۱ 


عظیم (در فیروزآیاد فارس) که «طول چهار 
دیوار اين گنبد تا زیر قب آن ۷۵گز است و این 
دیوارها از منگ خارا برآورده است و پس 
قبه‌ای عظیم از آجر بر سر آن نهاده و آب از 
یک فرسنگ از سر کوه رانده و به فواره‌ای 
بسرین سر بسالا آورده و...». (ف ارستامة 
ابن‌لبلخی چ لیمترنج و نیکلسون ص ۱۳۸). 
کنبد گیر. کم ب درگ ] (اخ) رجوع به گنبد 
جیلیه شود. 
کنب دگو. ام ب گ] (ص مرکب) سازنده 
گنبد.کسی که گنبد بنا کندة 
چون چنان هفت گبد گهری 
کردگنیدگری چنان هنری. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۴۴). 
گنبن کودا. اک ب دگ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گبد گردنده. گند گردان. آسمان: 
بنگر به چشم خاطر و چشم سر 
ترکیب خویش و گنبد گردا راء 

ناصرخسرو. 

رجوع به گنید گردان شود. 
کنب د گردان. کم ب گ] (تس رکیپ 
وصفی, [مرکب) کنایه از آسمان است: 
ای منظره و کاخ برآورده به خورشند 
تا گبد گردان بکشیده دقیقی. 
اين تخت سخت و گنبد گردان سرای ماست 
یا خود یکی بلند و ی آسایش آسیاست. 


سر ایوان. 


ناصرخرو. 
صانع قادر دگر ز پیغرضی 

گنبدگردان زرنگار کند ناصرخسرو. 
مرکز خا کی‌نبود جای تو 

مرتبه گنبد گردان طلب. خاقانی. 
وز هرچه نقد عالم عرفان است از هزار 
جزوی به کل گنبد گردان نمی‌رسد. . عطار. 
گیرم فراز گتبد گردان است 

آرمش زی نشیب باستادی 

آید شبی که انجمن من را 

خلْخ کند بگونه نو شادی. ادیپ نیشابوری. 
رجوع به گنبد گردا شود. 


کنبد کردکرد. اب رگ ک) (ترکب 

وصفی, ‏ مرکب) کنایه از آسمان است. 

چراگردد این گنبد گردگرد 

بر آنسان که گویی یکی آسیاست. 
تاصرخرو. 

کنبد گر دگرد اخضر. اب رگ دا 

ض] (ترکیب وصفی, |مرکب) کنایه از آسمان 

است: 

او راست بنای بی‌ستوتی 

این کنبد گردگرد اخضر. ناصر خسرو. 

کنبد گردنده. اگم ب وگ دد /د] 


۱-لعز, تحزیدن. از حواشی منوی. (امثال و 


حکم ص ۱۳۲۴). 


۷۲ گنبد گل. 


(ترکیب وصفی, ‏ صرکب) کنایه از آسمان 


است* 
چون تبینی که یکی زاغ و یکی باز سپید 
اندرین گنبد گردنده پس یکدگر است. 
ناصرخضرو. 
ای گنبد گردند؛ بی‌روزن خضرا 
با قامت فرتوتی و با قوت برنا. 
ناصرخسرو. 
گنبدگردنده خانه‌ای است سپنجی 
مهر چه بندی بر اين سپنجی‌خانه. 
ناصرخسرو. 
ازین گردنده گبدهای پرتور 
بجز گردش چه شاید دیدن از دور. نظامی. 
گنبدگردنده ز روی قیاس 
هست به نیکی و بدی حق‌شناس. نظامی.. 


گفبد گل. ام ب دگ] (ترکیب اضافی؛ [ 


مرکب) غنچه گل. (برهان) (غیاث اللفات) 
(آندراجا: 
فریب گنید نیلوفری مخور که کنون 
اجل چوگنبد گل برشکاقدش عمداء 

خاقانی. 
قمری گفتا ز گل مملکت سرو به 
کاندک باد ی کند گنبد گل را خراپ. 

خاقانی. 
رجوع به گنبده گل شود. | بل زرین. 
برهان) (آندراج) 


کنید کوز. اگم ب د] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) کنایه از اسمان است. رجوع به گنبد 
کوزشود. ۱ 
کنبد گوهرنگار. اَم ب دگ دی] 
(ترکیب وصفی, [ صرکب) کنایه از آسمان 
است* 
گشت‌بساط ثتاش مرکز عودی لباس 
گشت‌ضمان بقاش گنبد گوهرنگار. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۲). 


گنبد کیتی. ب د] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از آسمان است: 
هر کس که بداند و بداند که بدائد 
اسب شرف از گبد گیتی بجهاند. 
کنبد گیتی نورد. ار ب ون ز] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) به معنی گنبد فیروزه باشد که 
کنایه‌از آسمان است. (برهان) 
کنید لاجورد. اگم ب دج /ج دا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنايه از سمان 


است* 

ندارد شهنشاه او کین و درد 

که‌شاداست از او گنبد لاجورد. ‏ فردوسی. 
دگر روز چون گنید لاجورد 

پرآوره و بنمود یاقوت زرد. فردوسی. 


کنید لاجوردی. رگ ب دج /ج دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان 


است* 


چو دود از بی لاجوردی نقاب 

ار از گنبد لاجوردی متاب. نظامی. 

گنبدلران. کم ب ل] (خ) دمی است از 
دهستان سرلاً بخش جانکی گرسیری 
شهرستان اهواز که در ۳هزارگزی جنوب 
باختری باغ ملک کنار راه اتومیل‌رو هنتگل 
به گنبدلران واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکهه‌اش ۲۵۰ تن است. اب آن از رودخانة 
پرتو تأمین ميشود. محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و کارگری شرکت نفت است. 
ساکنین از طایفةً جانکی هستند. (از فرهنگ 
جفرافییی ابران ج ۶. 

کنبد لی. اگم ب] (اخ) دهسی است از 
دهتان جرگلان بخش مانه شنهرستان 
بجتورد که در ۴۸هزارگزی شمال باختری 
مانه و ۴هزارگزی جنوب راه شوسه بجنورد به 
حصارچه واقع شدء است. هوای آن گرم و 
سکته‌اش ۱۰۰ تن است. اب آن از قنات 
تأمن میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و صنایم دستی آتان 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج٩).‏ 

کنبد ماه. رقم ب د] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از آسمان است؛ 

همی ماهی از آب برداشتي ‏ 

پس از گبد ماه بگذاشتی, فردوسی. 
رجوع به گنبد هور و ماه شود. 

کنبد ماهوئیه. اگم بای /ي] ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان گوغر بخش بافت 
شهرستان سیرجان که در ۳۶۰۰۰ گزی شمال 


پاختری, سر راء مالرو گوغر به چهارطاق 
واقع شده و سکن آن ۸نقر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
گنبد مایل. گرب دي] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از فلک چهارم است که فلک 
آفتاب باشد. (برهان) (آنندراج) (شمس 
اللعات)* 
ای ز سریر زرت گنبد مایل حقیر 
وی ز صریر درت پاسخ سائل نعم. 

خاقانی بانج سجادی می #۴ 
کنبد محمد آملی. بح وم) 
(خ) گنبدی بوده است در آمل. رجسوع به 
ترجمه سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۶۵ شود. 
گنید مهور. مب دم دا (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان است؛ 
پررس که کردگار چراکرده‌ست 
این گنبد مدور خضرا راء ناصر خسرو. 
کنبد معنیر. لب ومع ب] اترکیب 
وصفی, [مرکپ) موی سر معشوق را میگویند. 
اگرچه موی را به گنبد مناسبتی نیست اما 


وقتی این تشبیه رامی‌توان کرد که معشوق سر 


گنبد نیلگون. 
برهنه کرده باشد. (رهان) (آتندراج, 
کنبد مقرنس. ب دمن ن) (ترکیب 
وصفی. ۰(مرکب) کنایه از آسمان است و به 
عربی سما خوانند. (برهان). 
کنید ملغان. [] ((غ) ثهری کرچک است 
و تاحیتی پول بولوست (؟) و هوایش گرم 
است و آب روان دارد. حاصلش غله و میوه و 
مشمومات بود و در آنجا قله‌ای حصین 
است. (نزهةالتقلوب چ لیدن ص 4۱۳۸ و قلعذ 
گنبد ملغان بحدود ارجان از محکمی به یک 
مرد نگاه توان داشت. هوایش معتدل است و 
آبش از مصانع و عله در آنجا چند سال از 
آفت ایمن است. (ایبضاً ص ۱۳۴). شهرکی 
است کسوچک (از اعمال شاپورخوره در 
فارس) و تاحیتی با آن میرود و هوای آن 
گرمیراست و آب روان دارد و میوه‌ها باشد 
و مشمومها و قلعه‌ای چند از جمله قلاع 
قلعه‌ای حصین است معروف و هوای قلعه 
خنک است چانکه غله نیک دارد و 
مصنعهای نیکو باشد از بهر آب و جامع و منبر 
باشد. (فارسنامه ابن‌البلخی چ لسترنج و 
یکلسون ص 4۱۴۲ 
کنبد میفاء ام ب دا (ترکیب اضافی, | 
مرکپ) کنایه از اسمان است 
جرعه جام بر ای تخت روان افشانم 
غلفل چنگ در این گنید میا قکنم. ‏ حافظ. 
گفتم‌اين جام جهان‌یین بتو کی داد حکیم 
گفت آن روز که اين گنبد میتا میکرد. 
حافظ. 
گفید قار. کم ب د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) جنبدالرمان. غنذ گل اثر, 
کنبد تارنج چ. کب در (ترکیب اضافی, | 
مرکب) بمعتی گید مقرنی باشد که یه از 
آسمان است. (برهان) رجوع به گنبد مقرنس و 
گبدنارنگ شود. 
گنید فارنگت. رب در] (ترکیب اضافی, 
1مرکب) آسمان. . رجوع بهگنید نارنج شود. 
گنبد ناصرالحق. [حُم ب د ص ژل حّ) 
(اخ) تام گنبد و بارگاهی است که سیدعلی 
مرعشی حا کم مازندران بنا نموده و مدفن 
حسن‌بن علی ناصر الکیر است. (تبرجمة 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص ۶۳). 
گنبدنها. کب نْ ان /ن] ((مرکب) محلی 
از راه که زاثر بر اول گنبد مزار امام یا امامزاده 
را تواند دید. (مولف). || آنچه رانندگان یا 
شا گرد راندگان از زاثر گیرند هنگامی که به 
نقطه‌ای رسند که گبد مزار از آنجا نمایان 
باشد. 
کنبد نیلگون. ارب د] (ترکیب وصفی.! 
مرکب) کنایه از آسمان است: 
چو دریاست این گنید نیلگون 


زمین چون جزیره مان اندرون.. اسدی. 


گنبد نیلوفری. 
کنبد نیلوفری. کم ب دٍف] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بمعنی گنبد نارنج باشد که 
کایه‌از آسمان باشد. (بر هان): 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کلون 
اجل چو گنبد گل برشکافدش عمداء 
خاقانی. 
رجوع به گنبد نارنج شود. 
کنیدو. مب ] () ده کوچکی است از 
دهتان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
کسه در ۲۰۰۰۰ گزی‌شمال زرند و 
۰ گزی خاور فرعی زرند به راور وأقع 
شده و سکته‌اش یک خانوار است. (از 
فرهنگ جنرافابی رن ۸ 
گنبدواز. گم بَ] (اخ) دی است از 
دهستان تسبادکان ببخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد که در ۳۲سزارگزی شمال 
مشهد واقم شده است. سوقعیت آن جلگه و 
هوایش معتدل و سکته‌اش ۵٩۰‏ تن است. اب 
آن از رودخانه تامین می‌شود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و مالداری و راء 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کنید و بازگاه. لب در ] (ترکیب عطفی. 
[مرکب) گنبد و مأْذنة زیارتگاه. رجوع به گنبد 
شود. 
کنیده. اگم بِ ‏ / د] (() گنبد. (برهان) 
(آنندراج). دجوع به گبد شود. || غنچه گل. 
(برهان): 
اینک دهنم بر صفت گنبدة گل 
این گنبد فیروزه به یاقوت و زر آ کند. 
خاقانی. 
گرزش چو لاله بردرد البرز را و گوید 
کافلاک را به گبدة تستری ندارم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۱). 
گنبد نیلوفری گنبد؛ گل شود 
پیش سنانت کزوست قصر ممالک حصین. 
خاقانی. 
ااپساله و کاسه. ||جستن و خیز کردن. 
(برهان). و رجوع به ند شود. 
کنیده .گم ب د /د] ((خ) دهی است از 
دهتان بیلوار بخش رامیاران شهرستان 
ستندج که در ۱۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
کامیران و ۱۰۰۰ گزی باختر راه شوسة 
کرمانشاه به ستندج واقع شده است. هوای آن 
سرد و سکته‌اش ۳۶۰ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. گبده دو محل است به فاصلهٌ 
۰ گز که گنبده علیا و سقلی نامیده 
میشوند. سکنه گبده بالا ۱۹۵ تن است. (از 
فرهنگ چنرافیایی ایران ج۵). 
کنبد هور و ماه. رکب در (ترکیب 


اضافی, [مرکب) کنایه از آسمان است* 
اپدر بر پدر شهریارست شاه 
بنازد بدو گنبد هور و ماه. 
رجوع به گنبد ماه شود. 
گنبدی. کب ] ( گنبد. | خیمه راگویند 
که‌بیک ستون بر پای باشد. |اجست و خیز 
کردن؟ (برهان) (آتدراج). رجوع به گنبد و 
گنبده و گنبد زدن و گنبد کردن شود. |((اص 
نسبی) بسکل گنبد. گبدشکل و مانند گبد. 
گنبدی. رگم بَ] (اخ) دهی است از 
دهستان پیرتاج شهرستان بیجار که در 
۰ گزی‌خاور بیجار و ۲۶۰۰۰ گزی 
شمال باختری پیرتاج و ۱۱۰۰۰ گزی شمال 
راء وس بیجار به همدان واقع شده است. 


فردوسن. 


هوای آن سرد و سکنه‌اشش ۰ تن است. آب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. محصول 
آن غلات و لیات و شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان قالیچه, جاجیم 
و گلیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایزان ج ۵). 
گنبدی. ام بَ] ((خ) دی است از 
دمتان چناران ببخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد که در ۱۰۳هزارگزی شمال 
باختری مشهد واقم شده است. هوای آن سرد 
و سکنه‌اش ۳۷ تن است. اپ ان از قنات و 
رودخانه تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
چفندر و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰4٩‏ 
کنبدی کردن .گم ب ک د] (سص 
مرکپ) دمر خوابیدن سثل حال سجده. 
(فرهنگ نظام) 
کنبدی نکوه. قُّْبِ) (اعا نام قلمذ 
محکمی است در خراسان: 
دژ گنیدین‌کوه تا خربنه 
دژ لآژوردین ز بر بتیر فردوسي. 
گنبر ( گونه‌ور). کم ]((خادهی‌است از 
حومةٌ بخش اسکو از شهرستان تبریز که در 
۰ گزی جنوب خاوری انکو و 
۰ گزی راه شوسة تبریز به دهخوارتان 
واقم شده است. هوای آن متدل و سکته‌اش 
۰ تن است. آپ آن از چش مه است. 
محصول آن غلات, حبوبات و بادام و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ: جغرافیایی ایران ج ؟). 
گنیک »سم ب] (() دصی است جزء 
دهتان رحمت‌آباد پبخش رودبار شهرستان 
رشت که در ۲۲هزارگزی شمال خاوری 
رحمت‌آباد و ۱۸هزارگزی رستم‌آباد واقع 
شده است. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریایی و سکنهاش ۱۶۰ تن است. آب آن 
از چشمه‌سار و سیادرود تأمین می‌شود. 


گنبوعه بزرگ. ۱۹۲۸۳ 


محضول آن غلات, برنج و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۲ 
گنبکی. لب ] (ٍغ) یکی از دهستانهای 
شتکانة بخش فهرج شهرستان بم که در 
جنوب فهرج واقع شده و حدود آن به شرح 
زیر است: از شمال به دهستان برج اکسرم. از 
طرف خاور به دهستان ریگان, از طرف 
جسوب به شهرستان جیرفت و دهستان 
عزیزآباد. موقعیت آن جلگه‌ای و آبادیهای آن 
نزدیک بهم و هوای دهستان گرم مالاریایی 
است و آب آن از قنوات تأمسین میشود. 
محصول عم آن غلات, پبه, جناء خرماء 
لبنیات و انواع مرکبات و شفل مردان زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه. گلیم 
و کرباسبافی است. زبان مادری ساکنین 
قراء فاربی و بلوچی است. دهستان از ۲۳ 
آبسادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۸۰۰ تن است. راه 
فرعی بم به ریگان ن از این دهستان می‌گذرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
گنبله. گم بِ [ /(] (اخ) دهی است از 
دهتان جلگه‌افشار دوم بخش اسدآباد 
شهرستان همدان که در ۴هزارگزی جنئوب 
باختری قصبة اسدآباد و ۷هزارگزی باختر راه 
شوبة اسدآباد به کتگاور واقم شده است. 
موقعیت آن کوهستانی و هوایش سرد و 
سکنه‌اش ۳۲۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ابران چ ۵). 
کنبله. [] (اخ) دصی است از دهستان 
خرمرود شهرستان تویرکان که در 
۲۵-۰۰ گزی شمال باختر شهر توسرکان و 
۰ گزی‌باختر اشتران واقم شده است. مرکز 
دهستان است و هوای آن سرد و سککنه‌اش 
۰ تن است. آب آن از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات., لبنیات و کتیرا و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
که تابستان از طریق ولاشجرد و سوتلق 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج۵). 


کنبوعه بزرکت. رک ع 


بْ زُ] (اخ) دهی 


۱-اين ترکیب در شمی اللغات به صورت 
گنبد نیلوفرین هم آمده است. 

۲ -ظاهرا این باء یاء وحدت است نه یاء 
حاصل مصدر. موید آن این شعر امیرخسرو 
است: 

ز هست ساختم رخش فلک رام 

به یک گنبد رسبلم بر نهم بام, 


۴ گنبوعهکوچک. 


است از دهستان نهرداشم بخش مرکزی 
شهرستان اهواز که در ۱۸هزارگزی باختر 
اهواز و ۲هزارگزی راه شوم اهواز به 
سوسنگرد واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۲۴۰ تن است. اب آن از چاه تأمین 
میشود. محصول آن غعلات و شغل اهبالی 
زراعت و گسله‌داری و راه آن در تسایسبان 
اتومبیل‌رو است. سا کلین از طایفة زید هستد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). . . 
کنبوعه کوچک. س لد 
کوچکی‌است از دهستان نهرهاشم بخش 
مرکزی شهرستان اهواز و ۱۸هزارگزی باختر 
اهواز و #هزارگزی جنوب راه شون اهواز به 
حمیدیه واقع غده و دارای ۳۰ تن سا کن است. 
گنیه. (] (اخ) کنفه. نم اصلی جنابه يا جنابا 
که‌به قول تاریخ‌نویان جناباین طهمورث آن 
رابنا کرده است و معی آن آب گندیده است. 
(نزهة القلوب چ لیدن ص ۱۳۰), اين شهر در 
جنوب واقع بوده و هتوز خرابه‌های آن 
نزدیک دهانه رودخانه‌ای که جغرافی‌نویان 
عرب آنرا شادکان نامیده‌اند دیده میشود. 
(سرزمیهای خلافت شرقی ص 4۲۹۵ و 
رجوع به جنایه و گنفه و گنافه و معجم البلدان 
ذیل جتابه شود. 
گفبی. اک ن]) (اخ) دهی است از دهستان 
دیر بخش خورموج شهرستان بوشهر که در 
۰ گزی جنوب خاوری خورموج در 
جتوب کوه نمک واقع شده است. هوای ان 
گرم مالاریایی و سکنه‌اش ۸۱ تن است. آب" 
آن از چشسمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات, خرما و تنبا کوو شنل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۸۷, ۱ 
گننیده. گم 5 /د] (ص) بدررفته. (موید 
الفضلاهء). 


کین پفتوور. کر بُ) لاخ" بلوکی است از 
ایالت شرانت از ناحية انگولم ۲ (در فرانسه) 
که‌سکَه آن ۵هزار تن است. 

گنتوان. (گ] ((ج)؟ (سن...) پر کلتر ‏ اول 
که‌در سال ۵۲۵م. متولد شد. وی از سال ۵۶۱ 
تا ۳٩۵م.‏ پادشاه بورگنی و اوركان ۲ بوده. 

کنتویز. زگ تَ] (اج) ده کوچکی است از 
بخش ساردوئیة شهرستان چیرفت که در 
۰ گری جنوب ساردوئیه و ۱۰۰۰ گزی 
راه فرعی رایین به ساردولیه واقع شده و 
سکه‌اش ۵۲تن است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج‌۸ا. 

گن‌تی. (گ] (اج) نام یکی از کوههای 
شمالی مفولستان است. (از ايران باستان عص 
۲۵۱ 

گنج. (گ] () بهلوی گنج.ارمنی گنج ٩‏ 


آرامی گینزاء "۲ گززاء۱۲ عربی کنز,۲۲ (حاشية 


برهان قاطع چ معین). زر و گوهری باشد که 

در زیر زمین دفن کند. (برهان). دفینه‌ای که 
پادشاهان نهند. (اوبهی). رکاز. دفیتّه. گنز. 
فتم. (مسهی الارب): 


در گنجهای کهن برگشاد 

که‌بنهاد پیروز و فرخ قباد. فردوسی. 

زبس کش به خا ک‌اندرون گنچ بود 

از او خا ک پیخسته را رنج بود. ۰عتصری, 

چوگنج و دفت به فرزند ماندی 

به فرزند ماند آن و این محمد. ‏ ناصرخسرو. 

دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مقیم 

رسم باشد گنجها در جای ویران داشتن. 
سایی. 

مرد را در لباس خلقان جوی 

گنج‌در جایهای ویران جوی. سایی. 


| خز یه زر و سیم است و کنز معرب آن است. 
(آنندراج). پوته. پوتک, تویک. تونک. 
تویکُ 

گمان برد کش گنج بر استران 

بو به چو بر پشت کلته خران. ۳ ابوشکور. 
ار خوری از خورده بگماردت رنع 


ور دهی مینو فرازآردت گنج. رودکی. 

بقرمود کأن کودکان را چهار 

ز گنجی درم داد باید هزار. فردوسی. 

در گنج بگشاد و چندی درم 

که‌دیدی بر او بر ز هرمز رقم. . . فردوسی. 

همان گنج دیتار و زر و گهر 

همان افسر و طوق وگرز وکمر. فردوسی. 

دو لشکر ببد هر دو اراسته 

پراز کینه سرء گنج پر خواسته. فردوسی, 

تن از گنج دینار مفکن به رنج 

ز یکی و نام نکو سازگنج, اسدی. 

به از گنج دانش به گیتی کجاست 

کراگج دانش بود پادشاست. اسدی, 

که‌بردن توان گنج زر ارچه بی 

زکس گنج نیکی نبرده‌ست کس. اندی. 

مهتران از بهر حرز مال خود سازند گج 

او ز حرز مال باشد روز و شب بر احتراز. 
سوزنی. 

||امسال کشر. (غیاث اللقات). سیم و زر. 


خواستد: 
همه گنج و آن خواسته پیش برد 
یکایک به گنجور او [ خسروپرویز ] برشمرد. 


فردوسی. 
بده هرچه باید ز گنج و درم .. 
زاسپ و پرستنده از بیش و کم. فردوسی. 
به بزم آندرون گنج یپرا کند 
چو رزم آیدش شیر و پل افکند. فردوسی. 
یکایک بگوید ندارد به رنج 
تخواهد بر این پاسخ از شاه گنج. . فردوسی, 
بزرگان گنج و سیم و زر گوالند 


تو از آزادگی مردم گوالی. طیان. 


گنج. ۳ 
نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 
منوچهری. 

گرتو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
پادشا از چه دهد گنج به لشکر برخیر, 

سوزنی (دیوان ص ۴۳). 
- شهر گنج؛ شهرهایی بوده دارای حصارهای 
محکم که پادخاهان گنجهای خود را آنجا 
می‌گذاشتد و ستحفظین پر آنها می‌گماشتند. 


رجوع به قاموس کتاب مقدس ذیل گنج شود. 
-گج قارون. رجوع به مدخل گنج فارون 
شود. 
-گج قارون زیر سبرداشخن؛ مال ژیاد در 
اختیار داشتن. 
- امتال: 
پر سر گنج مار است 
گنج و مار وگل و خار و غم و شادی به همند. 
اسدی, 
این است که گنج نیست بی مار :۱ 
هر جاکه رطب بود. بود خار. سنالی. 
گنج‌بی مار وگل بی خار ننست 
شادی بی غم در این بازار نیست. مولوی. 
گتح آزادگی و کنج قناعت گنجی است 
که‌به شمشیر میسر نشود سلطان را 
سعدی, 
در خاک چه تأثیر بود گنج دفین را 
رنج کشی تا به گنج رسی. (جامع اتمیل). 
گنج از برای بخش کردن است. نه از بهر 
اکدن. 


گنج‌بی رنج ندیده‌ست کسی 

گل‌بی‌خار نچیده‌ست کسی. جامی.: 
گنج در خراب است یا گنج در ویرانه است: 
جای گنج است موضع ویران 


سک بود سگ به چای آبادان. ستائی, 
دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مقیم 
رسم باشد گنجها در جای ویران داعتن, 
سنانی. 
که‌عمارت سرای رنج بود 
در خرابی مقام گنج بود. ستاأئی. 
مردرا در لباس خلقان جوی 
گنج در جایهای ویران جوی. سدائی. 
گنج‌پر زر ز ملک آیاد است. ستالی. 
گنج رنج تو در دل من به " 
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۳-به فتح اول و سوم و سکون دوم حیوان 
پیرسالخورده. (برهان). 


که‌بود جای گنج ویرانی. 1 
گنچ‌کسی برد که باکس نگفت. ‏ . خواجو 
گهردانش و مرد داناست گنج, اسدی. 
مثل گنج در ویرانه._. 

|اانیار. مخزن:ٌ 

همان گنجهای سلیح و نبرد 

بیاورد گلجور در باز کرد. فردوسی. 
در گنج کوپال و برگبتوان 

همان تیغ و تیر و کمان گوان. فردوسی, 
به گنجی که بد جامة نایرید 

فرستاد پیش سیاوش کلید. فردوسی. 
همانگه زره خواست از گنج شاه 

دو شمشیر هندی و رومی‌کلاه. . . فردوسی. 
سراسر گنجهای شاء برداشت 

از آن یک دشنه در گنجش نه بگذاشت. 

۲ (ویس و رامین). 
||مجازا مقمود. غریر. مطلوب. محبوب: 
پیاده [گیو ] بدو (کیخرو ] تیز بنهاد روی 
چو تگ اندرآمد به نزدیک اوي 
گر‌ست شد بر در رنج اوی 
پدید آمد آن نامور گنج اوی. فردوسی. 
مراد این است که کیخسرو را که می‌جست 


یافت. (یادداشت مولف). ||تجارتخانه. 
| صندوق. تسبنگو. (از نساظم الاطیاء). 
|| جداجدا و پارهپاره و بهربهره و به تفاریق 
اندک‌اندک. |[(ص) خر دم‌بریده. (اوبهی). و 
رجوح به گنجه و کنجه شود. ||(پسوند) مزید 
مقدم امکنه آید: گنجرود. گنجرستاق. 
گنجکان... ||مزید موخر امکته آید... آورگنج. 
گفچ. 1] () شوخ مردار باشد. (لشت قرس 
اسدی چ اقبالم آ, 
گفنج. (گ] (ص) گیج و سرگشته و ستحیر, 
[برهان. ظاهرامصحف « گیج»است. (حاشیه 
برهان چ سعین). رجوع به کنج شود. 
|اصاحب عجب و تکبر و خودسای. 
(برهان). 
گنج. گ (امص, !) ریثه و اسم مصدر اژ 
گنجیدن. (حائيةٌ برهان قاطع چ معین). 
گنجایش که از گنجیدن... باشد. (برهان) 
(آنندراج). گسنجایش و وسعت. اناظم 
الاطیام 
زمان در امشال امر و نهی او چنان واله 
که‌ممکن نیست در تعجیل او گنج شکیبانی, 
آنوری (دیوان چ سمید نفیسی ص ۳۲۵), 
زآنکه گر آلای او راگنج بودی در عدد 
نیستی جذر اصم را عیب گلگی و کری, 
انوری (از فرهنگ رشیدی). 
||درآوردن و راست آمدن چیزی در چیزی. 
|ادرآمدن در جای تنگ. |احصه و رصدی را 
یز گویند که در میان جمعی از مردم کنند و به 
هر کی قسمتی رسانند. (برهان) (آنتدرا). 


|اتابلیت و استمداد. |((مسص مرخم) 
گنهانیدن. (ناظم الاطباء). || حجم. (واژه‌های 
مصوب فرهنگستان) ۲, 

گنچ. (گ| () در دیسلمان. گاو کوهی. 
(فرهنگ گیلکی تألیف منوچهر ستوده 
ص 0۲۱۵ 

گنج. [ (خ) دهی است از دهستان طارم 
بخش سعادتاباد شهرستان بندرعباس که در 
۰ گزی جنوب بساختری حاجی‌آباد و 
۴۰۰۰ گزی‌باختر طارم واقع شده است. هوای 
آن گرم و سکن آن ۲۸۸ تن است. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن خرماء غلات 
و شفل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 

گنج آب آورده. اگ ج ود /] (ترکیب 
وصقی, [مرکب) اشک. (آتندراج): 
اگریک گنج بادآورد خسرو دیده در عمری 
مرا صد گنج آب‌آورده هر دم در کار اد. 


سالک یزدی (از آنندراج). . 


گنچ آیاد. (گ] ((غ) دهسی است جزء 
دهستان انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان که در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
ما‌نشان و هزارگزی راه عمومی واقع شده 
است. هوای ان سرد و سکنه‌اش ۳۴۰ تن 
است. آب آن از رودخانة قلعه‌جوق تأمین 
میشود. محصول آن غلات و انگور و لیات و 
شقل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این 
ده یک قسلعة قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران چ 4۲. 

گنچ آباد. (گ) ((خ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز که 
در ۲۵هزارگزی چنوب باختری سراسکند و 
هزارگزی راء آهن میانه به مراغه واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکته آن ۴۲۰ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانه تأمسین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
دو محل تزدیک هم به نام گنج آباد یال (علیا) و 
گج‌آباد پائین (سفلی) معروف است. سکتة 
گنج آباد بالا ۲۴۰ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

گنج آباد. زک ) (ٍخ) دمی است از دهستان 
شهر ویران بخش حوم شهرستان مهاباد که 
در ۲۱هزارگزی شمال مهاباد و #هزارگزی 
خاور راه شوسة مهاباد به ارومیه واقع شده 
است. هوای آن معتدل و مالاریایی و سکن 
آن ۱۴۰ تن است. آب آن از رودخانه مهاباد و 
چشمه تأمن میشود. محصول آن غلات, 
توتون. چغندر و حبوبات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاچیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 


گنجا. ۱۹۲۸۵" 


گنج آباد. زگ ] (رج) دهی است از دهستان 
تازلو بخش حومه شهرستان ارومیه که در: 
۶هزارگیزی اروسیه و ۵۰۰ گزی خاور راه 
شوب ارومیه به شاهپور واقع شده است. 
هوای آن معتدل مالاریایی و سکن آن ۱۲۰ 
تن است. آب آن از قنات و چشمة شهرحاجی 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات, توتون, 
چنندر و کدمش است. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان جوراب‌بافی است و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
کنج آباد. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاوگان بخش دهخوارقان شهرستان تبریز که 
در #هزارگزی ب‌اختر مسرکز ببخش و 
دوهزارگزی راه شوسه تبریز به گاوگان واقع 
شده است. جلگه‌ای و معتدل است و مرکب از 
مزارع خالی از سکنه. اهالی ده‌های اطراف آن 
زراعت می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ف۲ 
گنج آباد. رگ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان میداود (سرگج) بخش جانگی 
گرسیر شهرستان اهواز که در ۴هزارگزی 
جنوپ باختری باغ سلک و ههزارگزی 
خاوری راه اتومبیل‌رو هفت‌گل به رامهرمز 
واقع شده است. سکن آن ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۶. 
کنچ‌آباد. زگ ] (لخ) دهی است از دهستان 
جرقویه بخش حومة شهرستان شهرضا که در 
۲۸هزارگزی شمال خاور شهرضا متصل به 
راه فرعی گنج آباد به شهرضا واقع شده است. 
هوای آن مجدل و سکنه‌اش ۱-۰ تن است. 
آب آن از قنات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. پتیه سردرختی و شغل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۱۰). ۱ 
گنچ آ گن. اک گ] (نف مرکب) اندوزند؛ 
گنج. (ناظم الاطباء), آن که گنج را بیا گندو 
بیندوزد. گنج کتند 
سپهدار و گنج گن‌و غم‌گسل 
کدیوربه طبع و سپاهی به دل, 
اسدی ( گر شاسبنامه). 
ای باگنج گنان کنج‌کاو 
کان خیال‌اندیش را شد ریش گاو. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۳). 
و رجوع به گج شود. 
گفجا. (گ ] ((مص.!) کجایش, (جهانگیری) 


۱-مسصحح لغت فرس جاری این لفت 
علامت استفهام گذاشته و افزوده: این کلمه در 
حاشية نسخه هن» در آخر باب الجیم بدون شاهد 
بخطی جدیدتر بر نسخه الحاق شده است. < 
۰ - 2 


۶ گنجا. 


(برهان) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج), قابلیت 
و استعداد گنجیده شدن. و رجوع به شعوری 
ج۲ شود 
ممکن که در حوالی بازارهانبودی 
گجای‌هیج سوزن از رسته‌های بیمر, 
شرف‌الدین شقروه. 
ندانست که نیامی گنجای دو تیغ تدارد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص 4۲۸۶ 
ای تن من وی رگ من پر ز تو 
توبه را گجا کجا باشد در او. 
مولوی (مشنوی چ خاور ص ۳۶۶). 
هشیار مباش زآنکه هشیار 
در مجلس عشق سخت رسواست 
دلتگ خوشم که در فراخی 
هر مخره زاره است و گنجاست. 
مولوی (دیسوان شمس ج فروزانفر ج۱ 
ص 4۲۲۰ 
|| پباله. (جهانگیری). ||(نف) مقابل حجیم. 
(واژه‌های مصوب فرهنگتان) (. 
گفجا. []((ج) تیره‌ای از طايفة جاویدی 
ممستی فارس. (از جفرافیای سیاسی کسهان 
ص ۰. 
کنجاب. (گ) ((ج) دهی است از دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
۲هزارگزی جنوب باختر آپیک واقع شده 
است. هوای آن معدل مالاریائی و سکنه‌اش 
۰ تسن است. یک رشته قنات دارد و 
محصول آن غلات و چفندر قند است. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم و 
جوراب بافی است. سا کین از طایفة 
شاهون ات‌انلو هستند و تغییر مکان 
نمی‌دهند. راه آن مسالرو است و از طبریق 
باقرآباد و دیران ماشین می‌توان به آنجا برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۱). 
گنجالب. (گ] ((ع) دهی است جزء دهستان 
شراء بالا از بخش کمیجان شهرستان ارا ک‌که 
در ۴۸هزارگزی جنوب باختری ک‌میجان و 
۷هزارگزی راه عمومی واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنه‌اش ۱۷۰ تن است. آب ان از 
چشمه و قنات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و انگور و لبنیات و شنل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن از طسریق علی‌آباد 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گنجاتور. [] (اخ) نام پادشاه اوزیک که در 
زمان سلطان ابوسعید ایلخانی به دربند لشکر 
کشید و ابوسمید خود به مقابلة او شتافت و 
بعداًامر چوپان نیز از خراسان به جلو او 
تافته از آب کر گٌذشت و لشکریان او را 
شکتی سخت داد و بیاری را اسیر گرفت. 
رجوع به ذیل جامع السواریخ رشیدی 
صص ۸۶-۸۵ شود. 


گنجار. گ] () بمنی غازء باشد و آن 
سرخی است که زنان بر روی مالند, گنجاره. 
ُنجر. گنجره. (فرهنگ رشیدی). غازه. 
غنجار. عُنجره. گلگونه. (سروری) (یرهان) 


(آنتدراج). بلغونه. غلفونه. (برهان). گلا گونه. 


گلغوانه. گلغونه. (جهانگیری). آلفونه.آلگونه. 
والغونه. ولغونه. سرخی. سرخاب. و رجوع به 
هر یک از این کلمات شود. 
کنجار. (گ ] ([) در تداول مردم خراسان, 
کنافت و چرک گوشة چشم و گوشه لب. 
(فرهنگ نظام). 
گنحار. گَ] ((خ) دهی است جزء دهستان 


شفت بخش مرکزی شهرستان فومن که در 


۵صزارگزی جنوب خاوری فومن و 
۰ گزی‌راه فرعی نصیر محله به شفت واقع 
شده است. هوای آن معتدل مرطوب و 
مالاریایی و سکنه‌اش ۲۰۰ تن است. آب آن 
از نهر امامزاده ابراهیم تأمین می‌شود. 
محصولات آن عبارت است از: برنج, ابریشم» 
لب نیات و عل و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان شال‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج۲). 
گنحارود. اگ] (اخ) دمی است جزء 
دهتان رحیم‌آباد پخش رودسر شهرستان 
لاهمیجان. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریایی و سکنه‌اش ۱۵۰ تن است. آب آن 
از رودخاتة پلرود تأْمین می‌شود. محصول آن 
برنج و شغل امالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
کفحاله. زگ [ /ل] () در تکلم مسردم 
قزوین, تال کرچک که بعد از گرفتن روغن 
باقی ماند. (فرهنگ نظام. اين کلمه در برخی 
دیگر از شهرهای ایران به کار می‌رود. 
گفجان. (گ] انف) صفت فاعلی از 
گنجیدن. ( کلیله و دمته به نقل بهار در 
سیک‌شناسی چ ۲ ص ۲۶۶). 
گنجان. (گ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان 
که‌در ۴۲۰۰۰ گزی‌شمال خاوری پافت. سر 
راه مالرو جواران به رابر واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۳۰۰ تن است. آب 
آن از قتات تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. مزرعة صاحب‌آباد جزء ایین ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
گنحاندن. اگ ذ] ؛سص) چیزی را در 
جائی جای دادن. (فرهنگ نظام, گنجیدن 
فسرمودن. (ناظم الاطباء). جای دادن. 
گنجانیدن. رجوع به گنجانیدن شود. 
گنحانده. زگ د /د1 (ن‌مسف) گنجانیده. 
جای داده شده در چیزی. 


گنجایی. 
گنحاننده. (گ ون /«] (نف) جای‌دهنده 
چیزی رادر چیزی, رجوع به گنجاندن و 
گجاندن شود. 
کنجانیدن. (گ د] (مص)گنجیدن کنانیدن 
و گنجیدن فرمودن, (ناظم الاطباء), گنجاندن. 
جای دادن. جای دادن در 
هزار سلطنت دلبری پدان ترسد 
که‌در دلی هتر خویش رابگنجانی. حافظ. 
کفحانیده. (گ 3 /د] (نسف) گنجانده. 
جای داده شده در چیزی. 
گنحایش. گ ي] (امص) اسم مصدر از 
گنجیدن. قابلیت گنجیدن. وسعت گنجیدن. 
ظرفیت. وسع. وسعت. و رجوع به وسع شود. 
||قابلت و استداد. (ن_اظم الاطبام). 
شایستگی. رجوع به استعداد شود. ||(() جای 
و محل گتچیدن. ][سود و نفع. (ناظم الاطبام. 
گ_جایش‌پذیر؛ قسایل گنجیدن. (ناظم 
الاطیاء). آنچه که می‌توند در چیزی بگنجد. 
- گنجایش پذیر شدن؛ محاط شدن. مشمول 
شدن. (ناظم الاطباء) قابل گجیدن شدن. 
-گنجایش داشتن؛ جا داشتن. وسعت داشتن. 
قایل گنجیدن بودن. (ناظم الاطباء). 
کنجایشی. اگ ي] (ص نسبی) قابل و 
لایق گنجایش. درخور گنجایش. قابل 
گنجیدن. ||مفید و سودمند. (ناظم الاطباء). 
گنجایه. (گ ی /ي| (اسص) گنجایش. 
(شعوری ج ۲ ورق ۳۲۷) (ناظم الاطباء). 
گنجا.گنج. (شموری ایضاً): 
تاب آن حصن که بر هفت فلک گنجایه‌ست 
جز که آهنگ دل خته لاغر نکند. 
مولوی (از شعوری). 
اين کلمه با همین صورت و با شاهد فوق در 
فرهنگ شعوری آمده و مصحف است و 
صحیح مصراع دوم چنین است: 
تاب آن حسن که در هقت فلک گنجا نست. 
مولوی (دیسوان شمس چ فروزانفر ج۲ 
ص ۱۴۰ 
گنحایی. (گ ] (حامص) توانائی گنجیدن. 
(ناظم الاطباء), گنجایش: 
گفت! کنون چون منی ای من درا 
نیت گجایی دو من در یک سرا. 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۶۱) 
| توانائی. قدرت. (تاظم الاطیای. 
-گنجایی داشتین: ظرفت و گنجایش 
داشتن: این مملکتی است که طفیلی را 
گنجایی دارد. (نفحات الانس جامی). او به 
مکنت و ثروت و خیول و دواب و غنایم به 
مرتبه‌ای بود که در ساحت اردبیل گنجایی 
نداشت. (عالم‌آرای عباسی چ امیرکییر ج۱ 
ص .۱ 


1 ۰. ۰ 


گنج افراسياب. 

- گنجایی یافتن؛ گجیدن و گجایش یافتن: 
چاپلوسی و خدمت صی‌کند تا در دل شیخ 
گنجایی یابد. (فیه‌مافیه). 
گنچ افراسیاب. (گ ج آ] (وخ) نام گجی 
است که افراسیاب نهاده بود و پرویز آن را 
بیافت و آن گنج چهارم است از جمله هشت 
گنج خروپرویز که گنج عروس و گنچ 
بادآورد و دیبه خسروی و گنج افراسیاب و 
گنج سوخته و گنج خضرا و گنج شادآور و 
گنج بار باشد. (برهان) (آنندراج). نام گنجی 
است که افراسیاب نهاده بود خسروپرویز اثرا 
یافت و آن گنج چهارم است از جمله هصفت 
گنج خر وپرویز. (جهانگیری): 

دگر نامور گنج افراسیاب 

که‌کس را نبود آن به خشکی و اب. 

(شاهنامه چ بروخیم چ ٩‏ ص ۲۸۹۲). 

گنچ‌افساني. اگ آ] (حامص مرکب) 
افشاندن و نثار کردن گنچ و خواسته: 
ز گنج‌افشانی و گوهرثثاری 

بجای آورد زسم دوستداری, 

ملک پرویز کز جمشید بگذشت 

به گلج افشانی از خورشید بگذشت. 


نظامی. 


تظامی. 


گنج الهی. زگ ج ۷1] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) کسنایه از قناعت است. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). ||(() کلام خدا را گویند. 
(برهان). قرآن مجید. (اندراج) 

گنج باد. (گ ج) کج بادآور. گنج 
بادآورد . رجوع به گنج بادآورد شود. 

کنج با آور. (گ ج ] ((خ) گنج باد. گنج 
بادآورد. رجوع به گنج بادآورد شود. 

گنج باد آورد. اگج ۳ ((ج) همان گنج 
باد است که گنج دویم خسروپرویز باشد و آن 
راگنج بادآور هم میگویند که بحذف دال آخر 
باشد. (برهان... وجه تسمیه‌اش اينکه قیصر 
روم از خوف خروپرویز چند کشتی از زر 
سرخ پر کرده به جزیره می‌فرستاد و باد 
مخالف آن کشتیها بسوی ملک پرویز آورد و 
پرویز آن مال را گرفت لهذا آن مال را گنج 
باداورد نام کردند. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
وجه تسمیه این است که چون خسروپرویز در 
سال ۶۱۱م. قططنیه را محاصره کرد و 
هراقلیوس شاه روم خوف فتح او راء شصت 
خزانه خود را در کشتیها بار کرده ببه جسزيرة 
محفوظی فرستاد. انقاقاً طوفان باد آن کشت 
را نزدیک لشکرگاه خسرو آورد تمام خزانه به 
تصرف او درآمد و آن گنج دوم او شده گنج 
پادآورد نامیده شد. (فرهنگ نظام). این‌البلخی 
در فارستامه آرد: و دیگری را نش‌اندند 
(رومیها) نام او هرقل و این شهر براز او را 
حصار سخت داد. چنانکه از خویشتی 

شد و خزانه‌ها را در چهار کشتی بزرگ نهاد تا 
بسه اسک‌تدریه برند. اتفاق را باد مخالف 


برخاست و آن کشتها به کنار لشکرگاه شهر 
براز افلگند و چون کشتها را بگرفتند سالهای 
بی‌اندازه و خزاین دیدند و شاد شدند و از انجا 
بر چهارپایان نهادند و نزدیک [خسرو] پرویز 
فرستادند و شرح حال نبشتند کی چگونه بود. 
او بدان شاد گشت و آن را گنج بادآورد نام 
نهاد. (فارسنامه ص ۱۰۴). در ایین روایت 
(روایتی که مورخین اسلام چون بلعمی و 
عالیی در آن از عجایب دربار خسروپرویز 
سخن رانده‌اند), نام چند گلج را ذ کر کرده‌اند, 
از قبیل: « گج‌یادآورد» و « گنج گاو» گویند 
هنگامی که ایرانیان اسک‌ندریه را در حصار 
گرفتند, رومیان درصدد نجات دادن شروت 
شهر برآمدند و آن را در چند کشتی نهادند. اما 
باد مخالف وزید و سفاین را به‌جانب ایرانیان 
راند. اين مال کثیر را به تیسفون فسرستادند و 
پنام « گنج بادآورد» موسوم شد. (ایران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص ۳۸۶): 
دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش بکردند و درماندند. 

(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۹۲). 
تعمت فردوس یک لفظ متینشی را 
گنج‌بادآورد یک بیت مدیحش را ثمن. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۶۵). 
ز خاکش‌باد راگگچ روأن بود 
مگر خودگنج بادآورد آن بود. 

نظامی. 


جیعب کج با جر و کج شاگان 


گنج باه آورد. رگ ج ] (! سرکب) نام 
توابی است که مطربان زنند. (فرهنگ اسدی) 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). نام وایی و 
لحنی هست از جمله سی لحن باربد. گویند 
چون این گنج یه دست خسروپرویز افتاده 
باربد این لحن را ساخت و نواخت. (برهان). 
نام نوایی است از مصفات بارید مطرب. 
(جهانگیری). نام نوایی است از نواهای باربد. 
(فرهنگ رشیدی). نام لحن شاتزدهم است از 
سی لحن ساختة بارید مطرب خسروپرویز. 
(فرهنگ نظام): 
گاه‌کوه بی‌ستون و گنج بادآور زتئد 
گاء‌دست سلمکی و پرد؛ُ عشرا برند. 
ضمیری (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۶۲ 
و حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). . 
چویاد از گنج بادآورد راندی [باربد ] 
ز هر یادی" لبش گلجی فشاندی. 
نظامی (خرو و شیرین). 
تواسازی که بودش بارید نام 
نوائی ساخت آثرا انگیین دام 
نهاد از زخمه چون برزد تمامش 
نوائی گنج بادآورد نامش. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ جهانگیری). 


گنجبان. ۱۹۲۸۷ 


|اگنجی باشد که بی‌زحمت به دست آید. 
(معیار جمالی). و در چهار شربت نوشته که 
گنج یادآورد به اصطلاح مال مفت را گویند. 
(غیاث اللغات) (انتدراج). هر چیز که اندوخته 
کنند بدون هیچ زحمت و مشقتی. (ناظم 
الاطباء) سود خداداد. (ناظم الاطباء)؛ 
اگرگنجیت بادآورد باید سوی هأمون رو 
که برده گام صد گنج است باد آررده در هامون. 
(احوال و اشعار رودکی چ۲ ص 0۷۲۶. 
|اگنج پنهانی ودفینم (ناظم الاطباء) 
گنچ بار. اک ج)" (اغ) نام گنج هشتم 
خسروپرویز است و آن به گنج گاو شهرت 
دارد و اين گتجی است که خسرو به رهنمونی 
دهقانی یافت و آن گنج صد آفتایه پر از زر و 
جواهر بوده از جمله دفاین ذوالقرنین, و این 
گج‌راگج شادآورد هم می‌گویند. (بر‌هان). 
رجوع به فرهنگ شموری ج ۲ ص ۲۹۶ شود. 
گنجبار. اگ] (! مرکب؛ از عالم رودبار و 
دریابار. (آنندراج) (بهار عجم). جانی که گنج 
بیار باشد؛ 
بیارم نشانش پر تخت یار 
وز آن پس گشایم در گنج‌بار. 
فردوسی (از بهار عجم و آندراج). 
گنج پالا. گَ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
در ۱۲هزارگزی جنوب خاور خوسف دافع 
شده است. هوای آن گرم و سکته‌اش ۸ تن 
است. آب آن از قنات تامین می‌شود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ٩‏ 
گنجبان. (گ] (ص مرکب) (از:گنج +بان, 
پسوند). نگاهدارنده گنج. محافظ گنج. آنکه 
گنج را نگاهداری می‌کند؛ 
من مر او را در مدیحی روستم خواندم همی 
واین چنین باشد که خوانی گنج‌نه را گنجبان, 
فرخی. 
گنج‌بهار اینک روان میغ اژدهای گنجبان 
رخش سحاب اینک دران وز برق هرا داشته. 


خاقانی. 
|اصاحب گنج. گنج‌نه؛ 
اینکه بر توست گنج علم خدای است 


۱-نل:ز هر بادی. 

۲ - در شاهنامه از « گنج بار» نامی نیست؛ برهان 
گوید آنرا «شادآورد» گویند و در شعر فردوسی 
«شادورده گنج هفتم آمده. و نیز ممکن است 
مصححف « گنج یاد» باشد. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). در لسان العجم شعوری (ج۲ ص ۲۹۶) 
آین بیت به فردوسی بت داده شده: 

دگر آنکه بد تام او گنج بار 

ندیده چنان دید روزگار. 

ولی در فهرست ولف از ه گنج بار)ذ کری نیست. 


۸ گنجبانی. 


چون که سوی گنجبان او نگرائی. 
اصرخسرو (دیوان ص۳۱۹ | 
گرتوسوی گنجبانش راه ندانی 
من بکنم سوی اوت راهتمائی. 
تاصرخسرو (دیوان ص ۴۱۹). 
گنجبانیی. زگ] (حامص مرکب) عمل 
گنجیان. نگاهداری گنج. رجوع به گنجبان 
شود, 
گنج بخش. (گ ب] (نف مرکب) کنایه از 
جوانمرد و بسیار بخش. (آنندراج از بهار 
عجم). سخی, کریم: مسرف. خراج. (ناظم 
الاطباء). آنکه گنج می‌بخشد: 
از آن عادت شریف از آن دست گنج‌بخش 
از آن رای تیزیین از آن گرز گاوسار. 


فرخی, 
ختیده به کلک و ستوده به تیر 
بدین گنج‌بخش و بدان شهرگیر.. اسدی, 
آن شاه گنج بخش که از بیم جود او 
در کوه زر و سیم طبیعت نهان کند. 
مسعودسع. 
گرز کف گنج‌بخشش سایه افتد بر زمین 
در زمین افتد ز بذل گنج قارون اهتزاز. 
سوزنی. 
گنج‌بخثایک دو حرف از مدح تو 
بر سه گنج شایگان خواهم گزید. خاقانی. 


چو شمشیر گیرد یود چون درخش 
چومی بر کف آرد شود گنج‌بخش. ‏ ظامی. 
گفچ‌بخشی. اگ بَِ] (حاص مرکب) 


بخشب ن گنج و خواسته. دادن گنج مردمان را 


شبی کو گنج‌بخشی را دهد داد 
کلاه‌گج قارون را برد یاد. نظامی. 
‌ نامآوران گوی دولت ربود 
کهذرگنيبخشی نظرش نبود 
سعدی (یوستان). 
گفجبو. اگ بَ] (نف مرکب) برند؛ گنج. 
کس ی که گنج را برد. 


گنج پائین. (گ] 2 دی است از 
دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند که در ۲هزارگزی جتوب خاوری 
خوسف واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۴ تن است. اب آن از قنات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج 6٩‏ 

گنچ ‌پرداز. اگ پَ] (نف مرکب) که گنج را 
پردازد. بخشندء گج؛ 
چون به قصر خورنق آمد باز 
گنج پرداز شد به توش و یه ناز. 

نظامی (هفت‌پیکر ص 0۷۶ 

به گنجیه سپارم گنج را باز 
بدین شکرانه گردم گنج پرداز. 


نظامی (خسرو و شیرین ص ۷۶. 


گنج پرست. اب ز] نف مرکباکه گنج 
بسرستد و دوستدار گنج. عاشق گنج, 
گنج‌دوست: 


لرزارزان چو دزد گنج‌پرست 
در کمرگاه او کشیدم دست. نظامی. 
گنج پژوهی. (گ بٍ /ی] (صامص 
مرک پژوهیدن و جستن گنج. گنج‌طلبی: 
آب نه و بحرشکوهی کنم 
جفد ته و گنج‌پژوهی کنم. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۷۱). 


گنچ‌پیهماء زگ ب /پ) نف مرکب 
گج‌ياب. گنج‌یابنده؛ 
من که دريافتم چنین جائی 
شاد گشتم چو گنج‌پیمانی. نظامی. 
گنج تپه. (گ تب پٍ] (اخ) دی از 
دهستان چسهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۳۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری قصی بهار و ۱۰۰۰ گزی خاوری راه 
فرعی بهار به لالجین واتع شده است. هوای 
آن سرد و سکه‌اش ۷۳۰ تن است. آپ آن از 
چشمه و قنات و چاء تأمین می‌شود. محصول 
آن غلات. حیوبات و صیفی و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
گنج خانه. (گ نْ /ن ] ([مرکب) جای نگه 
داشتن گنج. (آتدراج). خزانه. مخزن. گنجینه. 
(ناظم الاطیاء): خزینه‌ها بگشاد و هرچه اندر 
کج خانة او بود از زر و سیم همه بیرون آورد. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی) گنج‌خانه و 
عبال و سپاه که انجا بماند همه به وی سپرد. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
سرای خدمت او گنج‌خانة شرف است 
زمین همت او آسمانة کیوان. فرخی. 
همی بگفت که با من که پس بود به سپاه 
به گنج‌خانه و پیلان آهنین دندان؟ 
عنصری (دیوان ص ۲۳۵). 
و به قلعُ اسپهید و دیگر قلعه‌ها همه گنج‌خانه 
و خزینه بود. (تاریخ سیستان). 
در گنج‌خانة ازل و مخزن ابد 
هر دو نه جوهرند ولی نام جوهرند. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۲۰). 
خانة دهقان چو گنج‌خانه با گند 
چون برز و باغ برد باد شبیخون. 
تاصرخرو (دیوان ص ۳۵۲). 
دیدم که گج خانة غیب است پیش روی 
پشت از برای تقب خمیدم به صبحگاه. 
خاقانی. 
گنچ‌خانه‌ست جان خاقانی 
دل به خاقان و خان نخواهد داد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۸۷ 
گنج خانه‌ی هشت خلد و ُه فلک دادم بدو 


گنجدار. 


داد او چیست با من پنج خایه‌ی روستاست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷), 
سخنی کو چو روح بی‌عیب است 
خازن گنج خانة غیب است. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۶). 
زآن فرومایه گوهران رستی 
به چنین گنج‌خانه پیوستی. نظامي. 
که اين کند که تو کردی به ضعف همست و رای 
ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. 
حبافظ (دیوان چ محمد قزوینی و نی 
ص ۲۹۲). 
کج خانة شرع؛ بت‌المال: 
چار یارش گزین به اصل و به فرع! 
چار دیوار گنج‌خانة شرع. 
تظامی (هفت‌پیکر ص۸). 
کنج‌خانة مأمون. اگ ن /ن ي ]*] (اغ) 
خزانةالحکمة مأمون. (مقدمهٌ شاهنامه 
ابومنصوری از بیت مقاله قزوینی ج ۲ ص 
٩‏ بیت‌الحکمة. خزانة دارالحک‌مة. منرکز 
تجمع دانش‌مدان و اهل فضل ز ادپ و 
مترجمان کتب علمی به زبانهای مختلف در 
عهد هارون‌رشید و پسرش مأمون در بنداد. 
رجوع به بیت‌الحکمة و تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی تألف صفا ج۱ صص‌۴۹-۴۸ 
شود. 
گنچ خسروی. (گ‌ج خر /ژو] (ل) نام 
گنجی‌که پرویز نهاده بود. (شمس‌اللغات), 
گنج خضرا. اگ ج خ) ((خ) نام گنج خشم 
است از جملة هشت گسنج خسروپرویز. 
(برهان) (آنندراج) و رجوع به شعوری ج ۲ 
ص ۲۹۲و اینران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ترجمة رشیدیاسمی چ ۲ ص ۲۸۶ 
شود؛ 
دگر گنج کزر خوشاب بود 
که‌بالاش یک تیر پرتاب بود 
که خضرا نهادند نامش ردان 
همان نامور کاردان بخردان. 
فسیر‌دوسی (شب‌اهنامه چ بروخيم ج٩‏ 
ص ۲۸۹۲ 
دگر گنج خضرا وگج عروس 
کجاداشتيم از پی روز بوس. فردوسی. 
گنچ‌خواه. زگ خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهنده گج. طالب گنج: 
در گنج بگشاد بر جخواه 
توانگر شد از گنج و گوهرسپاه. نظامی. 
گنجدار. (گ] (ذف مرکب) خزیه‌دار, 
(شعوری ج۲ ص ۲۹۷۲). خزانه‌دار. (ناظم 
الاطباء) || صاحب‌گج. ممول. غنی: 
همه کدخدایند مزدور کیت 


همه گنج‌دارند گجور کیست؟ 


فردوسی. 


۱-نل: به اصل دآن و به فرع. 


گنجدار. 


سرگتجداران پر از بیم گشت 
ستمکاره را دل به دو نیم گشت. فردوسی. 
گنجداران فزون ز حد شمار 
گنج بر گتج ساختد نثار, نظامی. 


گنجدار. (گ] (|مرکب) نام نوایی و صوتی 
است از مسوسیقی. (بسرهان) (آننندراج) 
(جهانگیری) (شعوری ج۲ ص ۲۹۷). این بیت 
را از منوچهری دامغانی شاهد اورده‌اند؛ 
دو گوشت هميشه سوی گنجدار 
دو چشمت همیثه سوی اهوران. 
«فرهنگ نظام» ولی این بیت در دیوان چ 
کازیمیرسکی (ص ۱۰۰) وچ دبیرسیاقی 
(ص ۶۲) بدین صورت امده و اصح است: 
دو گوشت همیشه سوی گنج گاو 
دو چشمت همیشه سوی احوران. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). 
گنچ دارا. (گ ج] ((خ) گنج مضوب به 
دار 
گجی‌است خداوند را به یمگان 
صد یار فزون تر ز گج داراء 
ناصرخسرو (دیوان ص 4۳۳ 
گنجدان. (گ ] ([مرکب) جای نگه دافتن 


گنج. (آتندراج). خزانه. مخزن. گنجینه. (ناظم 
الاطباء): 
از آن گنجدان کان همه گنج داشت 
نه خود برگرفت و نه کس راگذاشت 

نظامی. 
برون رفت وز آن گلجدان رخت بست 
بدان گنج و گوهر نیالود دست. نظامی, 
چیین گفت گجیه‌دار سخن 
که‌سالار آن گنجدان کهن. نظامی. 


کنجدان. اگ | ((خ) دهی است از دهتان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان که در 
۹هزارگزی جلوب باختری شیروان راقع 
شده است. هوای آن محدل و سکنه‌اش ۵۷ تن 
است. آب آن از چشس مه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
گنج ۵یبه. اگ ج ب؛] ((خ) همان دیبه 
خسروی است که نام گنج سیم خسروپرویز 
باشد. (بر‌هان) (انندراج) نام گنج سوم است از 
جملةٌ هفت گنج خسروپرویز. (جهانگیری). و 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۰۶ 


شود؛ 

دگر آنکه نامش همی بشنوی 

تو خوائی ورادیبه خضروی. 

فسردوسی (شاهامه چ بروخیم ج٩‏ 
ص ۲۸۹۲ 

گنچ دیواربست. زگ ج ب] (سرکب 
وصفی, | مرکب) گنجی که مثل دیوار بلند 
افتاده باشد. (غیاث اللفات). گنجی که 


همچون دیوار توده بعه و انبار کرده باشند 
یعنی گنج بز رگ. (شمی‌اللقات). و رجوع به 
مدخل بعد خود. 

گنج دیوارست. اگ ج ب] لاخ نام 
گنجی است که در زیر دیواری بود و آن دیوار 
نزدیک به افتادن شده بود. خضر علیه‌السلام 
آن دیوار زا راست کرد. (برهان) (جهانگیری). 
نام گنجی است که شخصی پر صفیر داشت. 
به وقت مردن مال خود را برای آن پسر در 
بنای دیوار نهاده, بعد از مدتی چون دیوار 
قریب افتادن گشته بود حضرت خضر 
علیهالسلام به رقاقت موسی علی‌السلام آن 
دیوار را شکته باز درست ساخت که تا مال 
یتیم از دست دیگران محفوظ بماند. (یاث 
اللفات). مأخوذ است از آنچه در سورهٌ ۷ 
(کهف آیذ ۷۷ آمدم است: فانطلقا حتّی |ذ یا 
أدل ترية استطعما آهلها ابو ان یضیفوها 
قوجدا فیها جدارابرید ان بنقض امه قال لو 
دت لاتخذت علیه اجراٌ 

کنحر. (گ ج ] (ل) سرخی و غازه‌ای باشد که 
زتان بر روی مالند. (برهان) (آنندراج). رجوع 


به گجار شود. 
کنجرستاق. (گ زٌ) ((خ) رجوع به گنج 
روستا شود. 


گنج روان. اگج رَ) 0 اخ) نام گنج قاردن 
است. گویند پوسته در زیر زمین حرکت 
می‌کند. (برهان), کایه از گنج قارون چرا که 
پیوسته در زیر زمین حرکت بسوی تحت 
میکند. (غیاث اللفات) (آنتدراج): 
صاحب دلق و عصا چون عمر و چون کلیم 
گنج‌روان زیر دلق مار تهان در عصا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۶ 
گوشه‌ای‌از خلق و کنجی از جهان 
بر همه گنج روان خواهم گزید.. خاقانی. 
کنج روان- (گ ج ر] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آسمان با ستارگان. (کمی اللغات). 
||شراب. ||گنج فراوان و پززگ چون گنج 
قارون: 
تا یه دست آورده‌اند از جام و می صبح و شفق 
زیر پای ساقیان کج روان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
تو نپرسی من بگویم نز کسی دزدیدهام 
کزدر شاهنشهی گنج روان آورد‌ام. 
خاقانی. 
کوس از چه روی دارد آراز گنج باری 
کزنور صبح بینم گنج روان مشهر. 
خاقانی- 
خوش بود لب آب و گل و سبزه و ترین 
افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. 
حافظ. 
کنجرود. (گ) (!ج) گنجه‌رود. نام رودی 


است به مازندران. (از ترجمه مازندران و 


گنجریز. ۱۹۲۸۹ 
استرآیاد رابینو ص ۲۴). رجوع به گنجه‌رود 
شود. 
گنحرود. زگ] ((خ) نام یکی از رودهای 
نیشابور است. (تعلیقات تاریخ بیهق چ 
بهمیار ص ۳۴۴). 

گنجرود. (گ] (خ) نام قریه‌ای است یه 
نیشابور. (از معجم البلدان) (اللباب فی تهذیب 
الانساب ج ۱ص ۲۳۹و 4۲۴۰ 
گنجرود. (گ] ((ج) نام محله‌ای بوده است 
به نیشابور. (تاریخ بهق چ احمد بهمنیار ص 
۱ تعلیقات ص ۳۴۴ 
گنج روستاء (گ ج )۲ (ع) گنج روستا 
ناحیه‌ای بوده است میان بادغیس و مروالرود 
و سعرب آن گنج رستاق است. (از معجم 
لبلدان). اين کلمه را شارح عتبی به فتح کاف 
ضییفه (یعنی گ) و سکون نون ضبط کرده 
است و می‌گوید: میت بذلک لکثرة ربوعها 
و مراتعها» و لیکن مولف کتاب ممالک 
خلافت شرقی آن را با کاف تازی مفتوح 
نوشته و در معجم الیلدان چ مصر به ضم کاف 
ضبط کرد‌اند. (تاريخ ببهقی چ فیاض ج۳ 
ص‌۲۸). و رجوع به حدود السالم چ تهران 
ص۵۸ شود؛ سلطان فرمود تا نامها نبشتند یه 
هرات... و گنج روستا. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص‌۴۸). آمیر حرکت کرد از هرات. بر جانب 
بلخ بر راء بادغیس و گنج روستا. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۸۵. 

گنج روستایه. زگ ج ی /ي] (خا 
مصحف گنج روستاست. رجوع به گکج روستا 
و تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۴۸ شود. 

گنحره. اگ جر /ر] ( بمنی گکجر است 
که غازه و سرخی زتان باشد که بر رخساره 
مالند. (بسرهان), ببه منعتی گتچر است. 
(آنندراج). سرخی باشد که زنان به جهت 
زیبائی بر رخساره بسالند (جهانگیری), 
گنجاره.گنجار. گنجر. غازه. غنجاره. غلقونه. 
گلگونه. (فرهنگ رشیدی). غتجار. (یرهان). 
گلاگونه.گلغوانه. (سروری). آلفونه. الگونه, 
والفونه. ولفونه. سرخی. سرخاب. رجسوع به 
هر یک از کلمات مذکور شود. 

کفجریز. (ک ]اف مرکب) نی از جوانمرد 
و بیار بخش. (آنندراج). سخی و جوانمرد. 
|[مسرف. مبذر. (ناظم الاطباء). |اریزنده 
گج: 


بفرمود تا خاژن زودخیز 


کندپیل بالا بر او گنج‌ریز, نظامی. 
همه ره گنچ‌ریز و گوهرانداز 

بیاوردند شیرین را به صد ناز. نظامی, 
- خاطر گنج‌ریز؛ گهربار. گهرزاد. مجازً 


۱-مصحف آن گنج روستایه است. رجوع به 
همین کلمه شود. 


۰ گنجریزی. 
وقاد؛ 
به آواز پوشیدگان گفت خیز 
گزارش کن از خاطر گنج‌ریز. 
گنحریزی. گ] (حامص مرکب) افشانی 
گنج و زر. (ناظم الاطباء) گنج‌اقشانی. 
گج‌اکی, 
گنج‌سای. (گ] (نف مرکب) سایند؛ گنج. 
آنچه که گنج را ساید. | آنچه گنج را فروتر از 
خویش گیرد؛ 
گوهرگنج‌سای مدح ترا 
گشته فواص ذهن من مهجور. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۶۸). 
کنج سوخته. رگج ث /ت] (انامگي 
پنجم است از جملة هشت گنج خسروپرویز و 
معنی ترکیبی آن گنج سنجیده است. چه سخت 
و سوخته بمعتی ستجیده هم امده است. 
(برهان) (آنندراج). نام گنج پنجم است از 
جملةٌ هفت گنج خسرویرویز. (جهانگیری). و 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۰۶ شود: 
دگر گنج کش خواندی سوخته 
کز آن گنج بد کشور افروخته. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج٩‏ 
ص 4۲۸۹۲ 
و رجوع به ایران در زمان ساسانیان چا ص 
۷ شود. در الجماهر بیرونی دربارةٌ گنج 
سوخته افسانه‌ای آمده است که خلاصه آن 
چنین است: در سرزمین فارس گنجیه‌ای بود 
آراسته به مالها و دراهم و انواع گوهرها و 
عطریات و روغنها. پس صاعقه در آن افتاد و 
چهار ماه حریق آن دوام داشت و بوی آن تا 
چهل فرسخ گردا گرد حیوانات را میکشت و 
چون آتش خاموش شد خا کتررا بجستند 
در زیر آن یاقوتهای سرخ یک فطعه دیده 
میشد... رجوع به الجماهر ص ۷۲ شود. 
گنچ سوخته. (گ ج تَ /تٍ)(|مرکب) نام 
لحنی است تصنیف بارید. (فرهنگ رشیدی), 
تام لحن هیجدهم است از سی لحن بارید. 
(فرهنگ نظام). نام نوانی است از مسوسیقی, 
(ناظم الاطیاء). در خسرو و شیرین نظامی چ 
وحید دستگردی ص ۱٩۱‏ لحن سوم ذ کرشده 
است* 
ز گنج سوخته چون ساختی راه 
زگرمی سوختی صد گنج را آه. 
نظامی (خسرو و شیرین ص 1۹۱ 
گنج شاد‌آور. (گج ز]((غ) رجوع به 


مدخل بعد شود. 
گنج شاه آورد. رگ ج وا ((ج) نام گنج 
هفتم است از جملةٌ هشت گنج خسروپرویز. 


(برهان) (آنندراج), گنج شادآور. (فنرهنگ 
شعوری ج ۲ ص‌7۹۵). در حاشیذ برهان قاطع 
چ معين اين کلمه به شادورد رجوع داده شده 


است+ 


1 
نظامی. 


دگر گنج شادآورش خواندند 
که‌در معدن خاص شه ماندند. 
فردوسی (از فرهنگ شعوری). 
گنج شادورد. (گ ج ] (اخ) رجوع به 
گنج شادآورد شود. 
گنچ شایگان. رگ ج ي] (اخ) ب‌عضی 
گویندهمان گنج بادآورد است که گنج دویسم 
خسرو باشد. (برهان) ۲: 
گریدهمی نیاز جهان بر عطای تو 
خندد همی عطای تو بر گنج شایگان. 
رودکی (احوال و اشعار ج ۲ص ۶۳۹ 
اشعار پربدایم دوشیزه من است 
بی شایگان ولیک پر از گنج شایگان, 
رشید وطواط (از جهانگیری ذیل شایگان). 
مار ضحاک‌ماند بر پایم 
وز مزه گنج شایگان پرخاست. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱). 
گنج بخشایک دو حرف از مدح تو 
بر سه گنج شایگان خواهم گزید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۷۱). 
صد گنج شایگان به بهای جوی هنر 
منت بر آنکه می‌دهد و حیف بر من است. 
سعد ی 
ای آفتاب ملک که در جنب همتت 
چون ذره‌ای حقیر بود گنج شایگان 
در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است 
صد گنج شایگان که پیخشی به رایگان. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص قیح). 
گنج شایگان. رگ ج ي] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) گنج پیار. (آتدراج). هر گج بزرگ 
که لایق پادشاهان باشد. (جهانگیری). 
دفینه‌ای باشد بسیار که پادشاهان نهاده باشند. 
(معیار جمالی) 
به گج شایگان افتاده بودم 
ندانستم که در گنجند ماران. 
تا مه روی تو پرتو در جهان انداخته 
پیش هر ويرانه گج شایگان انداخته. 
صائب (از آنندراج). 
گنج شایگان. زگ ج ي] ((خ) رسالهای 
است که به زبان پهلوی باقی مانده است. 
رجوع به خرده‌اوستا ج۱ ص۳۸ و مقدمهةٌ 
پورداود بر اندرز خسرو قبادان ترجمهٌ محمد 
مکری شود. 
گنج شپیکان. (گ ج ؟] (اخ) تلفظی از 
شیزیکان (شیز), محلی در آذربایجان که یک 
نسخه از اوستا در آن چا بود." رجوع به 
مزدیسناج۱ ص۱۴۸ و يشتها ج ۲ ص ۲۴۷ و 
۳۹ و شیزیگان شود. 
گنجشک. اگ ج] () پرنده‌ای باشد که 
عربان عصفور خواننند. (یرهان). بنجشی. 


تعدی (بدایم). 


چنوک. (آنندراج). پرنده‌ای است از دسته 
سبکبالان با منقار مخروطی که جته‌ای 


گ شک. 


کوچک‌دارد و دائه خوار است. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). ژنج. (فرهنگ اسدی) (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). خانگی. (برهان) 
چنه با چیه جفک. چفو شفوک. چُکک. 
چگٌک. چکوک. چتوک. جوکک. رتکو. 
مُرگو. رجوع به هر یک از کلمات مذکور در 
فرهنگهای فارسی و همین لفت‌نامه شود. 
ابوالصعو. ابومُحرز. ابو مزاحم. ابویعقوب. 
صفصّف. (اقرب السوارد). صیق. (منتهی 
الارب). فرفر یا فرفر.(لمنجد). رفور. (ناظم 
الاطباء) تفرور. (اقرب الموارد): 

گنجشک چگونه لرزد از باران 

چون یادکنم تراچنان لرزم. ‏ ابالباس. 
همیشه تا به شرف باز برتر از گلجشک 

چنان کجا به هنر شیر برتر از روباه. 
گفتم آتش رسد به هیبت او 
گفتگنجشک کی رسد به عقاپ. 
به کم از قدر خود مشو راضی 


بین که گجشک می‌نگیرد باز. 


فرخی. 


عنصری. 


۱-مولف فرهنگ شعوری (ج۲ ص ۲۹۵) 
گوید:به روایتی گنج شادآورد همان گج بادآورد 
است. و شعر مذکور را به عتوان شاهد ذ کر کرده 
است. ملف برهان ذیل گنج بار گوید: «اين گنج 
راگنج شادآورد هم می‌گویند»! ظاهرا 
فرهنگ‌نویسان یادآورد را شادآور خوانده و آنرا 
با شادورد اشتباه کرده‌اند و شعری که شاهد 
آورده‌اند ظاهراً مصحف این بیت فردوسی 
است درپارة گنج بادآورد: 
دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش بکردند و درماندند. 

(شاهنامه ج ٩ص‏ ۲۸۹۲). 
۲ - چون گنج شایگان چیزی را می‌گویند که 
لایق و سزاوار پادشاهان و ذخیره و مال بسیار و 
بی‌پایان باشد و اين گنج به غایت بزرگ بود و 
جواهر بی‌نهایت داشت؛ بتابر آن بدین نام 
خراندند. (برهان). و کار بی‌مزد را نیز شایگان 
گویند. چون گنج بادآورد نیز بی‌محنت به دست 
افتاده برد لهذا گنج شایگان نام کردند. (غباث 
اللفات). 
۳-پورداود نوبد: «سابقاً دارمستتر در 
ترجمه اوستای سود نوشته که ممکن است 
شپیگان یاسپیگان را نیز شیزیگان خواند و 
شهر معروف شیز رااز آن مقصود دانست. یه 
نظر نگارنده این حدس همیشه درست می‌رسید 
تا اینکه از استاد دانشمند مارکوارت شنیده‌ام که 
آو ود این امم را در دیکرد شیچیکان 
خوانده: یعنی شیز بنابراین معمایی حل شده و 
می‌توان گفت که بنابه مندرجات دیتکرد در 
قدیم یک جلد اوستا در شهر شیز در آذربایجان 
لابد در خود آتشکد؛ مسعروف آنسجا در 
آذرگشب محفوظ بوده..». (يشتها ج۲ 
ص ۲۳۷). 
۴-در فرهنگ اسدی: بنجشک. 


کزدم اژدها گریخته‌ام. خاقانی. 

بیضه شکن مرغگمکن تا بوی طاووس نر 

بیضه پروردن به گجشکان گذار و ما کیان, 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۳۴), 

مت مکن عقل ادباز را 

طعمه گنجشک مکن باز را. نظامی. 

به ذره آفتابی را که گیرد 

په گلنجشکی عقابی راکه گیرد؟ . نظامی. 


گنجشک‌بین که صحبت شاهتش آرزوست 
بیچاره بر هلا ک‌تن خویشتن عجول, 

سعدی (طبات). 
||مرغ جوجه و مرغ کوچک. (برهان). |]در 
دیلمان, گوشتی که روی پرده بین سیله و 
شکم (حجاب حاجز) جانداران حلال‌گوشت 
است. این واژه از مصطلحات قصابان است. 
(فرهنگ گیلکی تألیف منوچهر ستوده 
ص ۱۵ ۲). 
کله یا مفز گنجشک خوردن؛ پرحرف 
بودن: مگر مغز گنجشک خورده‌ای؛ چقدر 
حرف می‌زنی. ۲ 
- گکجشک‌روزی؛ کسی که درآمد کم داشته 
باشد و یا قاعت زندگي کند. 
گجشک‌روزی بودن؛ دست به دهن بودن. 
کردی‌خوردی زندگی کردن. روز نو و روزی 
نو. (امشال و حکیم دهنخدا). کم‌روزی و 


آب‌روزی بودن. 

- ||نادان بودن. در آذربایجان ا کنون به این 
معنی معمول است. 

- امتال: 

به گنجشک گفتند مثار به شکمت (یا: به 
کونت)گفت چیزی بگو که بگنجد. .. _ 
طعمه باز به گلجشک تشاید دادن. مغربی. 
گاربکش! گنجشک هزارش یک من است. 


گنجتک اسالی پارسالی را می‌خواهد درس 
بدهد؛ یی ناازموده‌ای میخواهد به شسخص 
آزموده‌ای تعلیم بدهد. عوام گویند: « گنجشک 
اساله پارساله راگول میزند». (فرهنگ 
عوام) 

گنجشک با باز پرید, افتاد و ماتحتش درید. 
گنجشک با زاغ و زیقش صد تاش یک من 
است. 

گنجشک چیه (< چه هست) که آبگوشتش به 
چی (چه) باشه (2 باشد). 


گنجشکی در دست به که بازی در هوا: 


ما درخور صید تو نباشیم ولیکن 

گنجشک به دست است به از باز پریده. 
سعدی, 

گنجشک را آشيانة باز طلب کردن محال 

است. (تاریخ بیهقی از امثال و حکم ج۳ 

ص۳۲۵ 

گنجشک کی رسد به عقاپ. عنصری. 


گنجشک گوشتالو توت درست شرومی‌برد 


چون بزرگ شد ارزن را پوست می‌کند. 
گنجشیک نر و ماده را در هوا می‌شناسد؛ یعنی 
حدت ذهش زیاد است. 
گنجتک شقد به از طاوس نیه. 
جک یک پولی انااعطینا نمی خواند. نظیر: 
کبوترصد دیناری یاهو نمی‌خواند. 
مثل گنجشک؛ بیار کوچک. 
مثل گنجشک لندوک؛ خرد و برهنه (لتدوک, 
پرنده خرد که هنوز پر برنیاورده). (امثال و 
حکم ج۲ ص۱۴۷۹). ۱ 
مثل گنجشک تریا کی؛منل گتجشک آموخته. 
رام و مطیع. ۱ 
کنحشکان. (گ ج) ([ٍخ) ده کوچکی است 
از دهستان گور بخش ساردوئية شهرستان 
۰ ۰ گزی جنوب خارری 
۰ گزی جنوب راه مالرو 
ساردئه به دارزین واقع شده و دارای ۲۳ تن 
سکته است. (از فرهنگ جنراقیایی ایبران 
ج۸ 
گنحشکان خاتون. اگ ج] (خ) مادر 
سلطان ابوسعید بهادرخان. رجوع به تاریخ 
گزیده‌چ عکسی ص ۸۴۲ شود. 
گنجشک توئی توئی‌گوی. اک ج 
ک] (ترکیب وصفی, | مرکب) جانوری است 
که آن را در هند طوطی خوانند. (آتدراج): 
آن شهباز منم‌منم‌گوی توئی 
وین گلجشک تولی‌توئی‌گوی مم ‏ 
سیح کاشی از تندراج؛ 
گنجشکت‌دل. (گج و1 (ص مسرکب. [ 
مرکب) مسجازاً ترسو. بزدل. کم‌زهره. 
کمجرآت. 
کنجشک روزی. (گ ج] (ص مرکب. ( 
مس رکب) لب‌روزی. تنگ‌روزی. 
کردی‌خوردی. کم‌روزی. 
کنجشک زبان. (گ ج ] (ص مرکب. ! 
مرکب) در تداول عوام. به معنی پنجشگ‌زوان 
است. رجوع به بنجشگ‌زوان و زبان 
گجشک شود. 
گنحشک زبانکت. (گ ج زذ] ((مرکب) 
رجوع به بنجشک‌زوان شود. 
گنجشکوئیه. [] ((ج) ده لوچکی است از 
دهستان سریتان بخش زرند شهرستان کرمان 
که‌در ۲۲۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند و 
۰ گری‌جنوپ راه مالرو زرند به زاور 
واقع شده و سکن آن ۱۳ تن است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 


گنجسکی. (گ ج] (ص نسبی) منسوب به 
گ شک 8 


-روزهٌ گتجشکی: در تداول عوام. روزه‌ای 
که کودکان بگیرند و چون گرسنه شنوند افطار 
کنند.روزة کله گلجشکی. 

گنج عرش. اگ جع) (ترکیب اضافی, [ 


جیرفت که در 


تساردوئیه و 


گنج‌فشانی. ‏ ۱۹۲۹۱ 
مرکب) مأخوذ است از حدیت: آن له کنزاً (یا 
کنوز) مفتناحه (یا مفاتیحها) السنة الشعراء: 
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش 
وین دو دعوي را دلیل است از حدیت مصطفی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸). 
کنج عروس. اگ جغ) (خ) نام گنج اول 
آست از جملة کنوز تمانیة خسروی. گوید 
اين گنج را خود جمع کرده گذاشته بود. 
(برهان) (آنندراج): 
نخستین که بنهاد گنج عروس 
ز چین و ز برطاس و از هند و روس. 
فردوسی (شاهنامه ج٩‏ ص 4۲۸۹۲ 
دگر گلج خضرا و گنج عروس 
کجاداشتيم از پی روز بوس. فردوسی. 
گنج عروس. (گ جع] (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) نام یکی از تصلفات باربد. (یرهان) 
(آتدراج). 
کنحعلی خان زیگت. رگ ] ن) (خ) 
ملقب به بابا پدر علی مرادخان که در زمان 
شاء‌عباس حا کمکرمان بود. در سال ۱۰۳۱ از 
حکمرانی کرمان معزول و به حکومت قتدهار 
منصوب شد. در سال ۱۰۳۳ در تابستان بالای 
بام خفته بود. نزدیک صبح خوا بت آلوده 
برخاست و از بام به صحن خانه افتاد. از او 
آتار تاریخی معددی در کرمان موجود است. 
نوادگان او | کنون در کرمان در حدود هزار 
نفرند. رجوع به تاریخ کرمان چ باستانی 
پاریزی از ضص ۲۷۷ - ۲۸۴ و کرد و 
پیوستگی نژادی و تاریخی او تألیف 
رشیدیاسمی ص ۲۰۸ و عالم آرای عباسی:ج 
۲ص ۱۰۸۶ شود. 
گنج فریدون. (گ ج ف رٍ] ((مرکب) نام 
نوائی است. (فرهنگ رشیدی). نام نوایبی 
است از موسیقی. (برهان) (آنندراج) نام 
نوایی که مطربان زنند. (فرهنگ استذی 
ص ۴۰۴) (اوبهی) (حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی)؛ 
بر گل تر عندلیب گنج فریدون زهست 
لشکر چین در بهار خیمه به هامون زه‌ست. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۴۷). 
کنج فریدون. (گ ج ف را اخا گنج 
متعلق به فریدون؛  .‏ 
جام راگنج فریدون خون‌بهاست 
چون درقض کاویان برکرد صبح. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۹۰). 
کنج‌فشان. [گّفَ /فب ] (نف مرکب) آن که 
گنج و پول و زر و سیم بپرا کند و ببخشد. 
جوانمرد. بخشنده* 
خسرو تاجبخش تخت‌نشان 
پر سر تاج و تخت گنج‌فشان. نظامی. 
گنج‌فسانی. (گفَ /فب ] (حامص مرکبت) 
پراکدن گنج و پول و زر و سیم بین مردمان. 


۲ گنجفه. 


من که چو گل گنج‌فشانی کنم 
دعوی پیری به جوانی کنم. نظامی, 
چون خلفا گنج‌فشانی کتی 
تاج دهی تخت‌ستانی کنی. 
نظامی, 


گنحفه. [گج ت /ف] ( نام بازیی است 
معروف.... (آنتدرا اج ذیل گنجیفه). در مسجلهٌ 
یغما مقاله‌ای تحت عتوان گنجفه آمده است که 
خلاصه آن نقل میشود: گنجفه چیست؟ ملف 
آنندراج نویسد: « گتجیفه پالقتع ف. نام بازیی 
است معروف آنرا به حذف تحتانی گلجفه نیز 
خوانند». در فرهنگ نفیسی آمده است: 
« گنجقه, ورقهایی که پدان بازی کنند و خود 
این بازی». ظاهرا جفه قبل از عصر صفویه 
بازی معسول و متداول نبوده است. مولف 
شاهد صادق که فصل شصت‌وچهارم کتاب 
خود را به گجفه اختصاص داده نوید: «از 
مخترعات مير غیاث‌الدین منصور شیرازی 
است و گمان آن است که از گنجفة فرنگیان 
استخراج کرده و نام آن گنج فهم است به 
کترت استعمال به گنچفه مشهور شده. و آن بر 
چند قسج است و برخی از آن را ین حقیر 
اختراع کرده "» با توجه به اینکه سیر 
غیات‌الدین منصور شیرازی در سال ٩۴۰‏ یا 
۸ یا ٩۳۹‏ « .ق. وفات یافته است". معلوم 
می‌شود که اختراع بازی گنجفه به قیل از عصر 
صفویه نمیرسد. اهلی شیرازی که بگفتة مولف 
تحفه سامی «در کبر سن در سنه ائتین و 
اربعین و تصعمالة در شیراز فوت شد)۳ 
کتابچه‌ای به تام گنجقه دارد که شامل 
نودوشش دوبیتی است. وی در دیباچه 
می‌گوید: «اين دوبیتی‌ها را آنگونه سرودم که 
هرگاه هر یک از آتها رایر یک برگ سقید و 
بینشان بنویسند به جای یک برگ گنجفه باشد 
و همه آنها بجای یکدستگاه گنجقه به کار 
رود؟ که لیته با گفتة مولف شاهد صادق 
مغایرتی ندارد. و | گرهم اهلی سی سال قبل از 
مرگش دوبتی‌ها را سروده باشد باز به قبل از 
دور؛ صفویه لمی‌رسد. (با توجه به اينکه این 
بازی, بازی دربار بوده و به محضص اختراع آن 
شعرا می‌توانسته‌اند راجع به ان شعر بسرایند), 
بابراین من فکر میکنم بازی گنجفه در دور 
صفویه رواج یافته باشد و ا گرقبل از این دوره 
هم وجود داشته است. قدمتش به پیش از چند 
سال قبل از عصر صفویه نمی‌رند. سیدمحمد 
علی داعی مژلف فرهنگ نظام از کتاب 
جواهرنامه اتر محمدین منصور از تألیفات 
قرن نهم هجری چنین نقل کند: «در نواصی 
نیشابور جوهری شبه فیروزه از کانی قریب 
بکان آن استخراج می‌کند و این قطعه‌حایی 
کبیر میباشد و از آن نرد و شطرنج و گنجفه و 


امثال اینها می‌تراشند» که بنابر عبارت «نرد 
شطرنجگنجفه» می‌توان گفت گنجفه قبل از 
صفویه. بازیی متداول بوده که انرا از فیروزه 
ساخته و به کار برده‌اند. و البته اين مطلب با 
آنچه که مولف شاهد صادق ذ کرکرده و آن را 
از مخترعات میر غیاث‌الدین منصور ثیرازی 
دانسته است منافات دارد. نگارنده چون در 
صحت مندرجات فرهنگ نظام شک داشت به 
«جواهرنامه» یا « گوهرنامه» تأیف محمدین 
منصور مراجعه کرد" و جمله را چنین یافت 
«و در نواحی نشابور جوهری شییه فیروزه از 
کانی قریب یکان آن استخراج میکنند و ایین 
جوهر را قطعه‌هایی کبیر مباشد و از آن نرد و 
شطرنج و کفچه و امثال اینها می‌تراششند» * و 
صحیح هم همین است. چون نظیر اين جمله 
در جای دیگر همین کتاب به کار رفته: 
«حجری رخو المحک است که از آن نرد و 
شطرنج و دستهُ کارد و غیر اینها می‌تراشند». 
به هر حال بازی گنجفه در اوایل عهد صفویه 
رونق یافت. از میان پادشاهان صقوید. 
شاء‌عباس اول به گنجقه علاقه زیادی داشت. 
همچنین سران سپاه او در اغلب اوقات گنجقه 
می‌باختد. ولی در زمان شاء‌عباس دوم 
اوضاع دیگرگون شد. بازی گنجقه مثل سایر 
بازیها قمار به حساب آمد و صمنوع گردید. 
شاید علت کادی بازار گنجقه در اين دوره 
تعصب و دیانت وزیر اعظم شاه‌عباس ثانی 
خلیقه سلطان بوده است. تأورنیه می‌ویند: 
در میان اقسام قمارهای ایرانی یک قسم 
بازی ورق ذارند که گنجفه می‌نامند. ورقهای 
ما چهار نشان دارد. اما اوراق ایرانی دارای 
هشت نشان است».۲ در فهرست کتابخانة 
اهدایی مشکاة به دانشگاه چنین آمده است: 
« گنجفه یا گنجیقه..نوعی ورق بازی ایرانی 
است که اکنون از میان رفته اضتقر این 
بازی هشت دستة دوازده‌برگی که نودوشش 
ورق داشته به کار میرفت. هر یک از ایین 
دسته‌های هشتگانه نامی به ترتیب زیر داشت: 
غلام, تاج, شمشیر اشرفی» چنگ, برات» 
سکه و قماش. و هر یک از این دسته‌ها ۱۲ 
برگ داشت, دو تا به نام شاه و وزیر و دیگران 
به شمار؛ یک تاده شناخه می‌گردد» ۸ 
نوینده در اين جا «اشرفی» و سکه» را 
یجای دو اصطلاح «زر سرخ» و «زر سفید» به 
کاربرده است. و گویا اصل اصطلاح معمول 
در بازی گنجفه هم همین «زر نسرخ» و «زر 
سفید» است. چنانکه در شاهد صادق هم 
آمده: «نوع دیگر نیز هست که گنجفه همرنگ 
از آن اسیتخراج شده و آن بازی گنجفه 
متعارف است. لیکن باید که افتاب ورق 
«سرخ» بم‌آید»؟ و نیز از عبارت طفرای 
مشهدی که در فهرست ملزوی نام آن ذ کرشده 


اصطلاح «زر سرخ» و همچنین اصطلاح «زر 
سفید» بخوبی پیداست: « گنجیفه را دل از تیغ 
مهاجرت پاره‌پاره گردیده, و از دفتر وجودش 
دو فرد را هیچکس یکجا ندیده. اصنافش از 
کادبازاری دکانها برچیده‌اند, و دست امد 
از دامن خریدار کشیده. «شمشیر» منتظر که 
آب رفته به چوی بازآید و «چنگ» گوش بر 
صدا که تار امید به آواز آید. از بی‌روتقی 
«قماش» پبه را به جان افتاد و ساچ» را در 
کلاه اعتبار پشمی نماند. «زر سرخ» یه رنگ 
زرد عهد بسته و «زر سفید» بر دریل سیاه 
نشته. ده «غلام» را به یک پشیز نمی‌خرند و 
دسعه «برات» را بنه کاغذ حلوایی 
نمی‌شمرند» "۱ بتابرایین اوراق گنجفه دارای 
هشت صنف بوده به نامهای: زر سرخ, زر 
سفید. برات, قماش, چنگ, شمثیره تاج» 
غلام و هر یل از اين اصناف دارای يكك شاه و 
یک وزیر بوده‌اند. اوراق گنجفه را از چوب 
می‌ساخته‌اند و گاهی استادان زبردست و 
ماهر تصویرهای آن را رسم میکردند. در 
مورد شکل اوراق گنجفه و تصویرهایی که 
روی ان آوراق رسیم خیشده. سولف آئین 
| کیری نویسد: «پادشاه زر سرخ را چتان 
برکشند که زر می‌بخشیده باشد و وزیر بر 
صندلی بينندهة خزائه, در ده صفحه از يك تا ده 
صورت انواع عملة زر نویسد» و نیز نویسد: 
«پادشاه برات را نیز بر تخت تصویر نماد که 
او را فرافین و اسناد و اوراق دفتر سینموده 
باشند و وزیر.ان را بر صندلی نشسته, دفتر در 
پیش و در صفحات, کارگزاران. کاغذگر. 
مهره کش.سط رکش تویسند». و پادشاه قماش 


۱- نس حطي کتابخان؛ مرکزی دانشگاه ورق 
1۹2۸ ۱ 


۰ -ریخانة الادبج. ‏ 


۳-به نقل از هرمزدنامه تألیف پررداود 
ص۲۱۹ 

۴-فهرست کب اهدائی سیدمحمد مشکوة به 
کتابخانة دانشگاه تألیف منروی ج ۲ ص ۲۱۰ 
(متروی دوبیتی‌های اهلی شیرازی را که به نام 
کنجفه مشهرر مباشد هم در مجله دانش سال 
سوم (۱۳۳۲) شمار: ۴ مص ۲۳۸-۲۲۱ و شمارة 
9ص ص ۲۰۸-۲۰۵ و هم جدا گانه چجاپ - 
کرده‌اند). 

۵-گوهرنامه چ منوچهر ستوده» فرهنگ 
ایران‌زمین دفتر ۳ج ۴. 

۶-همان کاب ص ۲۳۰. 

۷-سفرنامة ناوریه ترجمه ابرتراب نرری 
ص۱۶٩‏ 

۸-فهرست ج ۲ تألیف منرری ص ۰۲۱۰ 
٩-شاهد‏ صادق نسخه خحطی کابخانه دانشگاه 
ورق ۰۲۹۸ 

۰ -کلیات ظغراء نسخة خطی کابشانة دانشگاه 
ورق ۱۶۱ ۱ 


گنجفه‌باز. 


را می‌تویسد که «به شکوه بزرگی برکشند 
چنانچه قماش می‌دیده باشد و در صفحات 
جانداران بارکش» «پادشاه چنگ را بر تخت 
کشند که نغمه می‌شنوده باشد. و وژیر را در 
صندلی بر پژوهش حال اهل‌نقمه و در 
صفحات گونا گون خنیا گر, پادشاه زر سفید را 
بر تخت چنان نویسد که روپیه و دیگر سیمین 
تقدی بخشيده باشد و وزیر بر صندلی در 
پژوهش آن و در صفحات بسان زر سرخ 
کارگزاران نگارند. پادشاءه شمشیر چنان 
نگارند که پلارک ۱ می‌آزموده باشند. و وزیر 
بر صندلی تشه بلاح خانه می‌دیده باشد و 
در صفحات آن آهنگر ر صیقلگر و جز آن 
نگارند. پادشاه تاج را بخشندة أآ ن تصویر کنتد 
و وزیر را بر صندلی که سرانجام آن باشد و در 
صفحات دیگر عملة آن چون درزی و 
اتوکش. و یادشاه غلام را بر فیل سوار نگارند. 
و وزیر او را بر عرابه و در اوراق انواع غلامان 
نویند بعضی نشسته, برخی افتاده. طایقه‌ای 
مست» گروهی هشیار و جز آن»۲ | کبرشاه 
هندی از این گنجةه ایرانی تقلید کرد و 
گبنه‌ای ساخت که دارای دواژده صنف بود 
به نامهای: اشوپت (به فتح همزه و سکون شین 
منقوط و فتح واو و بای قارسی و کر تای 
فوقانی). گج پت (به فتح گاف قارسی و سکون 
جیم). ترپت (به فتح نون و سکون رااء گده‌پت 
(به فتح گاف فارسی و دال هندی و های 
خفی)؛ دهنی‌پت (به فتح دال و های خفی و 
سکون نون), دل پت. (به فتح دال و سکون 
لام), نواپت (به فتح نون و واو و الف» تی‌پت 
(یه کسر تاي فوقانی و فتح یای تحانی). 
سرپت (یه ضم سین و فتح رااه اسرپت (به فتح 
همزه و سکون سین و را)؛ بن‌پت (به فتح به او 
سکون نون), آمپت (به فتع همزه و کسر هاءاء 
هر کدام از اين اصتاف دوازده ورق داشت ‏ و 
گویا نحوة بازی آن مشل گنجفه یازی ایرانی 
بوده است. بازی گنجفه. از چگونگی یازی 
گنجفه اطلاع صحیحی در دست نیست. و در 
کتابهایی که مورد استفادة نگارنده [تقی‌خان ] 
قرار گرفته از نحوه این بازی شرحی نیامده 
است. ولی مولف شاهد صادق تفصیل 
چگونگی بازی گجفه را به رساله‌ای به نام 
«علم ملاعب» حوالت داده, متأسفانه نگارنده 
هرچه پیشتر برای به دست آوردن این رساله 

شش کرد کمتر یافت. جز اینکه بخشی از 
نقایس الفتون به علم ملاعب اختصاص دادم 
شده و در آن بحث از نرد و شطرنج گفتگو به 
میان آمده و از گنجفه نامی تیست. به غبر از 
این, میرزا صادق صادقی در چگونگی بازی 
گجفه شمه‌ای ذ کز میکند که البته درست 
مقهوم نیست مگر اینکه به حدس و گمان 
متوسل شد و چگونگی بازی را دریافت. ۴ 


ظاهرا یازی گنجفه مانند بازبی که امروزه با 
ورق می‌کنند و به نام «حکم» معروف اسست» 
بوده. زیرا اولا به گمان مقلف شاهد صادق 
گنجفه بازی ایرانی از گنجفة فرنگیان 
استخراج شده بنابراین بعید نیست که گنجقه 
تقلیدی از حکم باشد. ثانیاً در حکم, 
بازی‌کنان همیشه سعی میکنند اوراقی که 
دارای خالهای ریز است از دست خود خارج 
کنند و درشت خالها را نگهدارند (البته وقعی 
که حریف خال ببرند‌ای پائین می‌آید). در 
گنجفه‌هم همین طور است. ملا واهب 
قندهاری گوید؛ 
ماد آن ورق که ز سر واکند کسی 
حستت یه چرخ گنجفه داد آفتاب را 
کال میرزا صادق صادقی می‌نویسد: «هر 
حکمی که گیرتد حریفان همرنگ آن خرج 
دهند وا گر نداشته باشند حکم به خرج 
اندازنده که عتاً روشی است که در بازی 
«حکم» معمول است. و چون بازی حکم از 
بازیهای روزمرة جوانان آمروز است و اغلب 
آن را می‌دانند و کمتر کسی است که این بازی 
رانکرده باشد و نداند. به شرحش 
نمی‌پردازيم. (نقل به اختصار از مجله یغما 
سال سیزدهم شمارة ۶ص ۲۹۶ به بعد مقالاً 
گنجقه به قلم بهروز تقی‌خانی). | صفحه‌ای 
مانند نرد و شطرنج که بر آن گنجفه بازی 
میکردند. |[ورقهایی که با آن گنجفه بازی 
میکردند. 
گنحفه‌باز. (گ ج فت /فِ ] (نف مرکب) 
آنکه گنجفه بازد. آنکه گنجفه بزند. بازی‌کننده 
با ورقهای گنجفه. و رجوع بم گنجفه شود. 
گنحفه‌بازی. .رگ ج ف./فِ ] (حامس 
مرکب) بازی کردن با اوراق گنجفه. گنجفه 
زدن. و رجوع به گنجفه شود. 
کنجفه زدن. زگ ج ت /ف زذ] (مص 
مرکب) گنجفه بازی کردن. گنجفه باختن. با 
اوراق گنجفه بازی کردن. 
کنج قارون. رگ ج] ((ع) گسنم روان. 
گنجی که قارون از زر و سیم فراهم آورده بود 
و بزرگی و قروائی آ ن قوم موسی را یشگفتی 
انداخت. در شان آن گنج در ذیل سورء ۲۸ 
(قَصص) آية ۷۶ آمده است: ان قارون کان من 
قوم موسی فبفی علیهم و یناه من الکتوز ما 
ان مقاتحه سوه بالعصبة أولی لقوةاذ ال له 
قومه لاتفرح آن ائّه لایحب الفرحین. مولف 
غیاث اللغات آرد: امام ثعلبی گفت که خزانه 
قارون چهارصدهزار و چهل‌هزار انبان بود پر 
از زر و تقره و به دعای موسی علیه‌السلام 
قارون و همه خزانه او به زمین فرورفته و تا 
قیامت بسوی اسفل روان خواهد ماند. (از 
غیاث اللفات) (آنتدراج): 
تا به قارون برد و بند گنج قارون برگشاد۵ 


گنج قباد. ۱۹۲۹۳ 


رنجهای هر یکی را گنجها داد از جزاء 
خاقانی (دیوان چ‌ سجادی ص ۲۱). 
گرچه عيسی‌وار از اینجا پار سوزن برده‌ام 
گج‌قارون بین کز آنجا سوزیان آورده‌ام. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۵۵ 


شبی کو گنج بخشی را دهد داد 
کلاه‌گج‌قارون را برد باد. نظامی. 
گنج‌قارون که فرومشود از قهر هنوز 
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. 
حافظ (دیوان چ قروینی ص ۳۵). 


گنج قباد. 11 (خ) دهی است از دهستان 
سمیرم بالا بخش حومة شهرستان شهرضا که 


۱-پلارک بر وزن تبارک» جشی از فولاد 
جوهردار باشد و شمشیر و جرهر شمثیر رانیز 
گوبند. (برهان قاطع). 

۲-آئین | کبری ص 1۵۸ 

۳-ایضاً آئین | کبری ص ۰۱۵۷ 

۴-عین عبارت میرزا صادق صادقی این 
است: « گجفة متعارف. هشت صنف است و 
بازیهای مشهرر از همرنگ سرخت و باشاچن 
که دو کس و سه کس و چهار کس بازی کند 
احتیاج به شرح ندارد. در ایران چبهار نف 
اقزوده بوهند و شش کس بازی میکردند. لیکن 
رواج نیا نیافت. و گنجفه صفدرخانی آن است که 
دو کس بازی کنند و یک حکمی راد خرج 
دهند, و در این بازی گاه باشد که یکی از حریف 
دو چند برده یعنی بیست‌وچهار دست. و گنجفه 
فرنگی بر چند وع است» یکی بازی لب و در آن 
مه صتف یا چهار صنف گیرند و دور و سه و 
چهار توانند باخت و بهترین طریقش آن است 
که چهار صنف گیرند و چهار کس بازند وا گر به 
هشت صتف گنجفه‌بازی کند: ثه کس ترانند 
باخت. و نوعی دیگر نیز هست که گنجفه 
همرنگ از آن امتخراج شده. و آن بازی گنجفه 
متعارف است لیکن باید که آفتاب با ورق سرخ 
برآید و هر حکمی که گیرند حریفان همرنگ آن 
خرج دهند وا گر نداشته باشد حکم به حرج 
اندازند و اگر حکم نبود هرچه صاحب حکم 
گوید خعرج دهند. و دراین بازی بسیار شود که 
يك کس همه حریفان را از دست بیرون کند. و 
این بازی چون در کس بازند سانند شطرنج به 
فکرهای دقیقل حاجت افتد, نرعی دیگر 
بدینگرنه که حریفان بعد از امام بازی هر کس 
هر آنچه پیش او جمع شده بردارد و اگر چبزی 
بوده باشد آنچه از حصه او بود اوراقی که 
خواهد آن دهد که باخته» تا دستها برایبر شود. 
پس باز بازی کنند تا آنکه یکی حریفان را از 
دست بیرون کند و در این بازی صنعت بسیار 
بود, چه | گره سه کس يا بیشتره چهار کس بازند 
چون نوبت اول بازی کنند ظاهر شود که پیش 
هر کدام چیت و به یاد داشتن آن و تصرف در 
بازی از قبیل شطرنج بود. (ورق ۲۰۸ شاهد 
صادق نسخة خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه). 

۵-نل: 

تا به افزون برد رنج و گنج افزون برگشاد. 


۴ گنجک. 


در ۲۷هزارگزی شمال باختری شهرضا و 
۴هزارگزی راه ماشین‌رو طالخونچه به بارکه 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکته‌اش 
۰ تن است. آب ان از قنات تامین میشود. 
محصول آن غلات. پنبه, انگور و شفل اهالی 
زراعت و راه آن فسرعی است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱۰). 

کنکت. (گ ج] ((خ) گنجک یباشیز 
اقاتگاه تابستانی خسروپرویز که ظاهراً در 
تواحی دریاچ ارومیه در سر راه مراغه و 
تبریز در نزدیک لیلان بوده است. نظربه 
تعریف مفصلی که مسعرین مهلهل کرده در 
نزدیک آن معدنها و چشمة نفتی بوده که 
آتشکد: آذرگب بواسط آن روشن بوده 
است. (مزدیتا تألیف معین چ۱ ص۲۰۲ و 
چ۲ ص‌۳۱۵). و رجوع به یشتها ج ۲ ص ۲۴۱ 
شود. معرب آن جَرق است. رجوع به معجم 
لبلدان شود. 

گنکت. (گ ج] ((خ) دهی‌است از دهتان 
مشهد مرغاب بخش زرقان شهرستان شیراز 
که‌در ۱۰۸۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرقان و 
۰ گزی راء ضوسة شیراز به اصقهان واقع 
شده است:هوای آن محدل و سکنه‌اش ۱۴۰ 
تن است. آب آن از رودخانة سیوند تأسمین 
میشود. محصول آن غلات. چفندر, میوه و 
شغل اهالی زراعت و باغبانی و صنایم دستی 
آنان قالیافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایرا آن ج ۷). 

گنج کاوس. (گج وا (مرکب) گنج 
کاووس. نام لحن هفدهم است از نی لحن 
پاربد و آن راگنج گاو سح می‌گویند. (پرهان). 
اين کلمه در فرهنگ جهانگیری چ هند به 
صورت کاوش ( گاوش) آمده است. گنج 
گاومیش.ممکن است کاوس و گاویش یکی 
تصحیف دیگری باشد. و رجوع به گنج گاو و 
گنج‌گاوان و گنج گاومیش شود. 

گنجک خاتون. (گ ج 
(اخ) (شهرزاد...) خاتون امیر ایرنجین از 
معاصران اولج‌ایتو سلطان. (ذیل 
جامع‌الواریخ رشیدی از حافظ ابرو ص 
وک 

گن چکلا. (گ ک ] (اخ) دهی است از بخش 
بندپی شهرستان بایل که در ۲۶۰۰۰ گزی 
جنوب باپل واقع شده است. هوای آن معتدل 
مرطوب و مالاربائی و سکته‌اش ۲۰ تن 
است. اب آن از سجادرود تأمین صی‌شود. 
محصول آن برنج. غلات و سختصر چای و 
شغل اهالی زراعت وراه آن مالرو است. در 
سالهای اخیر یک باغ چای به مساحت ده 
هکتار در ایين ده احداث شده است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۳). 

گنجگان. اگ ج) ((خ) دی است از 


دهتان رودبشار بخش اردکان شهرستان 
/شیراز که در ۳۴۰۰۰ گزی‌شمال باختر اردکان 
وراه شوسة اردکان به تل خسروی واقع شده 
است. هوای آن سرد و سکنه‌اش ۷۰ تن است. 
اب آن از چشمه تأمين ميشود. محصول آن 
غلات و ماش و شغل اهالی زراعت و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷ 
گنحگان. زگ ج] ((ج) ده کوچکی است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا که در 
۳زارگزی جئوب سمیرم. متصل به راه 
خضر به شهید واقع شده است. ۳۳ ن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شقل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنراقیایی ایران ج ۱۰ ده فرسخ 
چنوبی سمیرم است. (فارسنامة تاصری ج۲ 
ص 4۲۲۱ 
گنجگان. رک ج] (اغ) نم‌فرسخی مقرب 
باشت است (از دهات بلوک کوه گیلویژ 
فارس). (فارسنام ناصری گفتار دوم ص 
و 
کنحگان. (گ ج) (غ قریه‌ای بوده است 
دربالای مرو. از معجم الیلدان ذیبل 
کنجکان). 
گنحگان. رگ ج] (اخ) (چشمه...) از ناحية 
رستم بلوک مسی از ترا گنجگان برخاسته 
است. (از فارسنامة ناصری ج دوم ض او 
گنچ کاو. رگ ج) لاخ نام گنجی است از 
گنجهای جمشید. ۰و آن در زمان بهرام گور 
ظاهر شد. گویند دهقانی زراعت را آب می‌داد 
نا گاه‌سوراخی بهم.رسید و آبها تمام به آن 
سوراخ میرفت:و صدائی عجیب از آن سوراخ 
برمی امد دهقان به نزد بهرام امد و احوال را 
گفت.بهرام به آنجا رفته, فرمود که آنجا را 
کندند عمارتی پیدا خد بی عالی. اشاره به 
موبد کرد که «درای به این خانه». چون درآمد 
دو گاومیش دید از طلا ساخته بودند و 
چشمهای آنها را از نار و سیب و امروداززین 
کرده‌و درون میوه‌های زرین را پر از مروارید 
ساخته بودند و در پیش سر گاویش آخوری 
از طلا بسته بودند و آنها را ٍ پر از جواهر قیمتی 
تموده و بر گاومیشها نام جمشید کنده بودند و 
پر اطراف گاومیشها اقام جانوران پرنده و 
چرنده از طلا ساخته و مرصع کرده بودند. 
خبر به پهرام آورد بهرام فرمود تمام آن گنج را 
بهمستحقین و مردمان کمپضاعت دلدند و در 
ممالک او شضتحق و پریشان نماند که صاحب 
سامان نشد. (برهان). گنج گاوان. گنج 
گاویش: 
مرا چون دعوت عیسی است عیدی هر زمان در دل 
دلم قربان عید فقر و گنج گاو قربانش. 
خافانی. 


گنجگاه. 


در گوش گاو خفته‌ام از امن کز عطاش 


پا گنج گاو و دولت بیدار میروم. خاقانی. 
رجوع په گنج کاوس و گنج گاویش و گنج 
گاوان‌شود. 


گنج کاو. زگ ج ] (اخ) نام لحن هفدهم است 
از سی لحن بارید. (برهان): 
وقت سحرگه چکاو خوش بزند در تکاو 


ساعتکی گنج گاو ساعتکی گنج ید. 


منوچهری. 
گه‌نوای هقت گنج و گه نوای گنج گاو 
گه‌نوای دیف رخش و گه نوای ارجنه. 

متوچهری. 
دو گوشت همیشه سوی گنج گاو 
دو چشمت همیشه سوی احوران. ملوچهری. 
چو یاد» بودی بر دست من بیاوردی 
نوای باربد و گنج گاو و سبز بهار. 

معودسعد. 
چو گنج گاو را کردی نواسنج 


پرافت‌اندی زمین هم گاو و هم گنج. نظامی. 
و رجوع به گلج کاوس و گنج گاوان و گنج 
گاومیش شود. 

گنج گاوان. اگ ج] () همان گنج گاو 


است که از جمشید بود و به دست بهرام گور 


افتاد. (برهان): 

بهنگام جم چون سخن راندند 

وراگج گاوان همی خواندند. . . فردوسی. 
دجوع به گنج کاوس و گنج گاو و گنج 
گاومیش شود. 


گنج گاوان. (گرج) (!مرکب) نوایی است 
از نواهای باربد. (قرهنگ رشیدی) (شموری 
ج۲ ص ۳۰۳ (فرهنگ نظام. رجوع به گنج 
گاوو گنج گاومیش شود. 
کن جکاومیش. (گ ج] (لغ)به نی گنج 
گاوان است که گنج جمشید باشد. (برهان). 
رجوع به گنج کاوس و گنج گاو و گنج گاوان 
شود. 
گنج کاومیش. (گ ج) (|مرکب) نام نوائی 
است از تواهای باربد. [قرهنگ رشیدی) 
(شعوری ج ۲ ص 1۹۹). رجوع به گنج کاوس 
و گنج گاو وگن گاوان شود. 
کنحگاه. (گ] ([ مرک بر وزن و معنی 
پنجگاه است که شعبه بلندی مقامْ راست و 
شعه پستی آن برقع است. (بسرهان) 
(آتدرا اج)- 
کنحگاه. رگ ] (() نام یکی از دهستانهای 
دوگانة بخش سنجید شهرستان هروآباد که در 
پاختر بخش واقع و از شمال به دهستان 
کنیوی, از جنوب به بخش کاغذکنان و 
دهتان خورش‌رستم, از خاور به دهستان 
خان اندبیل و از باختر به دهستان گرم مسدود 
میباشد. هوای آن مایل به گرمی و آب قرای 
دصتان از چشمه‌سارها و رودخانه‌های 


گنچگاه. 


محلی تأمن مشود. محصولات عمده آن 
غلات و حبوبات مباشد. دهتان از ۵۷ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکن 
آن در حدود ۱۴۰-۶۰ تن است. قرای مهمش 
عبارتند از: آغباش, پرگو, گنجگاه (مرکز 
دهتان)» هریس, رزج‌آباد. شیر ج آباد و 
سنجید. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ4۴. 
گنحگاه. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
نجگاء بخش سنجید شهرستان هروآباد که 
در 4هزارگزی باختر مرکز (کیوی) و 
۲ هزارگزی راء شوس هروآباد به اردبیل داقع 
ده است. هوای آن گرم و سکنهاش ۰ تن 
است. آب آ ن از چشسه تأمسین مسيشود. 
محصول آن غلات و حبویات و شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن اراب‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ / 
کنج گرداب. فک ((خ) نام گردابی 
نزدیک دهکد؛ دنکی از دهات ساری. (از 
ترجعة مازندران و استرآیاد رابینو ص۱۶۳). 
گن جکلی. (گ گ]ا (اخ) دهی است جزء 
دهستان شراء بالا بخش کمیجان شهرستان 
ارا ک‌که در ۴۰هزارگزی جنوب کمیجان و 
۸هزارگزی راء عمومی واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکله‌اش ٩۰‏ تین است. آپ آن از 
چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن غلات 
و لبنیات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
گنجنامه. زگ ع /م] ((مرکب) کاغذ یا چیز 
یرک جای پنهان کردن گنج و مقدار زر در 
آن نوشته باشد. . (آتندراج) (بهار عجم). ک‌اغذ 
یا چیز دیگر که جای پنهان کردن و کمیت زر 
در آن مرقوم یا منقوش باشد. (چراغ هدایت). 
کتاب گج. تهرست گنج. قبالاٌ گنج (ناظم 
الاطباء), نامه‌ای که در آن مکان گنج با 
گنجهایی تعیین شده است. نامه‌هایی قدیمی 
که‌در آن نشان و وصف گنجی و دفینه‌ای 
کرده‌اند": اندیشیدم که ا گر از من گنجنامه‌ای 
طلب کنند و یا چیزی خواهند که وفا نتوانم 
کردن....نگین انگشتری به دندان برکتم و زهر 
برمکم. (تاریخ بهقی). 
چو داری در ستان نوک خامه 
کلید قفل چندین گنجنامه. 
در این گنجنامه ز راز جهان 
کلیدبسی گنج کردم نهان. 
ز تاریخ کهن‌سالان آن بوم 
مرا این گجنامه گشت معلوم. 
همه نسخت گنجنامه که بود 
به دارنده دیر دادند زود. 
فغان که در طلب گنجنامةٌ مقصود 
شدم خراب جهانی زغم تمام و نشد. حافظ. 
|اکتاب عزایم برای اعضار و تسخیر ارواح. 
(شعوری ج ۲ص ۳/۳۰۶. 


نظامی. 


کنحن دکی. رگج 5 /د] (حصامص) 
شایتگی گنجیدن داشتن. قابل گنجیدن 
بلدن. رجوع به گنجیدن شود. ۲ 

گنجنده. (گ جد /د] (نبف) آنچه که 
پگنجد. آنچه که در چیزی تواند گنجید. 
جای‌گیرنده؛ ماده چیزی است فراز هم آورده 
از چهارمایه با یکدیگر ناسازنده و نا گگجنده, 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

گنج‌نگار. (گ ن) (! مرکب) میزان الحصجم 
ترسیمی. ۲ (واژه‌های مصوبة فرهنگستان). 

گنج فه. اگ ن؛] انف مرکب) صاحب و 
مالک گنج. (آتدراج): 
من مر او را در مدیحی روستم خواندم همی 
واین. چنین باشد که خوانی گنج نه را گنجبان. 

فرخی. 

کنجوان. اگ ج)] ((خ) دمی است از 
دهستان ۲ بخش صرسین شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۰۰۰۰ گزی جسئوب 

باختری هرسین واقم شدء است. هوای آن 
سرد و نکنه‌اش ۵۷ تین است. شغل اهالی 

زراعت و صایع دستی آنان گلیم و جاجیم 

بافی و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ايران ج۵) 

گنجوان. (گ ج] (اخ) دهی است از بخش 
چوار شهرستان ایلام که در ۲۰۰۰۰ گزی 
باختر چوار و ۴۰۰۰۰ گزیباختر راه شوسة 
ایلام به شاه‌اباد راقع شده است. هوای آن سرد 
و سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیبافی 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

گنجور. زگ /گ و] (ص مرکب, [مرکب) 
(از: گنج +ور ۵ ور ؟ پسوند اتصاف و 
دارندگی) پهلوی گنجیر ‏ جزء دوم از مصدر 
بر ؟ (بردن) است, یعنی برنده و حامل گنج, 
(حاشية برهان قاطع چ ممین). خزانه‌دار. 
(غیات اللغات) (از برهان قاطم) (فرهنگ 
رشیدی). خزینه‌دار. (اربهی) (انجمنآرا) 
(آنندراج) (شعوری چ ۲ ص ۲۹۷). خزانچی. 
بدار. (مجموعه مترادفات ص ۳۰۳). حافظ 
گتج. خازن. انباردار. بایگان. بادگان. 


خاصگی: 


ز دستور گنجور بستد کلید 

همه کاخ و میدان درم گترید. . فردوسی. 
به گنجور فرمود شاه جهان 

که‌زر آورد در میان مهان. فردوسی, 
همه کداخدیند مزدور کیست 

همه گنج‌دارند گنجور کیست؟ . قردوسی. 
ز گنجور خود جامه توبجست 

به اب اندر آمد سر و تن بپشست. ‏ فردوسی, 


زمان بنده کردارمزدور توست 


گتجور. ۱۹۲۹۵ 


زمین گنج و خورشید گنجور توست. اسدی. 
کزگران‌سنگی گنجور سپهر امد کوه 
وز سیکساری بازیچه باد امد خس. 

ستانی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۵۵). 
ز آمدن شاه اختران به حمل گشت 
هر شجری چون گشاده گنجی گنجور. 

صوزنی. 

به خدمت پیش تخت شاه شاپور 


چو پیش گنج بادآورد گنجور. تظامی. 
کلید و نسخه پیش آورد گنجور 
زمین از بار گوهر گشت رنجور. . نظامی, 
ای جاهل علم اگریکوشی 
گنجورشوی ز علم گنجور. ‏ اصرخرو. 
پادشاهی نه به دور کند یا گنجور 
تقشبدی نه به خنگرف کند يا زنگار. 

سعدي. 
|| حافظ. نگاهبان: 
گنجورهنرهای خویش گردی 
گرباشد مالت وگر نباشد. ناصرخسرو. 


جز که ما رانیست معلوم آنکه فرزندان تو 
خازن علمند و گنجور قرانند ای رسول. 
ناصرخسرو. 

||مرد مول. (ناظم الاطباء) (ایتینگاس). 
| خزانه. ذخیره. سخزن. بیت‌السال. (ناظم 
الاطیاء). 
گنجوو. زگ ] ((ج) در انجمن‌آرای ناصری 
آمده: گسجوربن اسفندیار نام یکی از 
پادشاهان عجم بوده که کاپ جاودان خرد که 
از هوشنگ‌شاه پیندادی است از پارسی 
قدیم به پارسی متداوله ترجمه کرده و 
حسن‌بن سهل وزیر مأمون عیاسی آن را به 
زبان عرب نقل نموده و ابوعلی سکویه به 
الحاق حک‌متهای هند و روم و عرب آن را 
انجام داده و هتوز در میان سردم متداول و 
معروف و در نهایت نفاست مباشدا ابوعلی 
مکویه (به نقل حواشی ترجمة تاریخ ادپیات 
اته مص ۲۶۰ - ۲۶۱) نام این شخص را 
گنجور(؟) وزیر ملک ایرانشهر(؟) نوشته 
است. ولی هویت این شخص معلوم نیست. 


۱ - شعوری گوید (ج۲ ص ۳۰۶): نام کتابی 
است مغرییان را در گنج برای گشودن طلسمات. 
و شعر زیر را شاهد ارد: 

غلامی خحط ساقی سعادت ازل است 

گدای میکده را گ‌جنامه در بفل است. ‏ کاتبی. 
ولی قول او بر اساسی نیت و کنجنامه در این 
بیت به همان معتی است که در متن ذ کر شد. 
۲-اين معنی در فرهنگهای دیگر بافته نشد. 
شعرری همان بیت حافظ متقول در متن را 


شاهد این معنی آورده است. 
۱۵و۳۱ - 3 
2۳۰ - 5 .2 - 4 
,لو .- 6 


برای اطلاع از کتاپ جاودان خرد و مولف آن 
رجوع به حواشی ترجمة تاریخ ادبیات اته 
صص ۲۶۰ - ۲۶۵ و لفت‌نامه ذیل جاودان 
خرد و جاویدان خرد شود. 
کنجور شدن. زگ ش د] (مص مرکب) 
صاحب گنج شدن. متمول شدن, غنی گهتن: 
ای جاهل مقلس ار بکوشی 
گنجورشوی ز علم گنجور 
گرحکمت منت درخور آید 
گنجورشدی و گشت ماجور. 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۹۸). 
گنجوروز. زگ | ((غ) نام یکی از دحات 
بارفروش (بایل) است. (مازندران و استراباد 
راپینو ص۱۱۸). و رجوع به ترجمهة همین 
کتاب ص ۱۹۵ شود. 
گنجوری. (گ] (حامص مرکپ) گنجور 
بودن. خزانه‌دار بودن. عمل گجور داکتن 
وگر خان رابترکتان فرستد مهر گنجوری 
پاده از بلاساغون دوان اید به ایلافش. 
منوچهری امین ج۱ دیرسیاقی ‏ ص۳۶ 
آثیر رفت به حضرت گذافت ت گنج سخن 
خنک شهی که بر ان گنج افتگنجوری. 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
کفجوی. (گ ج] (ص نسبی) مضوب به 
گنجه.جنزوی. رجوع به گلجه شود. 
گنجوی. (گ ج) ((خ) نظامی گنجوی. 
رجوع به نظامی شود. 
گنجوی. (گ ج] ((خ) (ابوالعلاء...) رجوع 
به اپوالعلاء... شود 
کنجوی. اک ج] (اخ) قوامی مطرزی... 
رجوع به قوامی... شود. 
گنجویو. (گ] اص, 0 تحریف گنجوبر؟ 
پهلوی به معتی خزانه‌دار, گنجور. رجوع به 
یونکر ص ۷٩‏ شود. (حائية برهان قاطع چ 
معین). به لفت زند و پازند بمعنی گنجور است 
که خزانه‌دار باشد؛ و در جای دیگر بجای 
تحتانی با یاء ابجد نوشته بودند, و له اعلم. 
(برهان) (آنندراج). این کلمه در یک تسخة 
خطی از فرهنگ جهانگیری متعلق به 
کابخانه لغت‌نامة دهخدا به صورت گنچوبر 
آمده است. 
گنجه. (گ ج اج ] () ۲ اشکاف. اشکاب. 
دولاب. دولابچه. قفه (ففصه). محفظه. کمد. 
|((ص) خر و الاغ دم‌بریده را نیز گویند و به 
عربی ابتر خوانند. (جهانگیری) (برهان) 
(انجمنآرا) (آنندراج). ظاهراًبه اين معتی با 
کاف تازی و به ضم اول است, چنانکه 
رشیدی نوشته: 
هرگز مشل زند کسی از وی حسود را 
نسبت کند به عیسی کس هیچ گنجه (کنجم) را 
شمی فخری. 
رجوع به کنج و کنجه شود. ||() خرجین 


ترکی که بر ترک ستور بندند. (ناظم الاطیاء), 
کنجه (گ ج /ج] (اغ) نام شهری است 
امشهور مابین تبریز و شیروان (اصح شروان 
است) و گرجستان و مولد شیخ نظامی 
علیه‌الرحمه از آنجاست. (برهان) نام شهری 
است از ولایات اران در اواخر آذربایجان 
منسوب بدانجا را گجوی گویند. (انجمنآرا). 
شهری است [به اران ] با کشت و پرز بسیار و 
آبادان و بانمست و از وی جامه‌های پشمین 
خیزد از هرگونه. (حدود العالم). شهر بزرگی 
است که قصبة بلاد اران است و اهل‌ادب آن را 
جنزه می‌نامند. (از معجم البلدان). گنجه از 
اقلیم پنجم است طولش از جزایر خالدات 
«فج» و عرض از خط استوا «م لد» شهر 
اسلامی است در سنه تسع و فلائین ه.ق. 
ساخته شد خهری خوش و مرتفع بود و در این 
معنی گفته‌اند بیت* 

چند شهر است اندر ایران مرتفع‌تر از همه 

بهتر و سازنده‌تر از خوشبی آب و هوا 

گنج پرگنج در اان, صفاهان در عراق 

در خراسان مرو و طوس در روم باشد اقسرا. 
(نزهةانت لوب مقالةً له چ لسترنج 
صص 4٩۲-۹۱‏ 

.. از قراباغ تا گنجه سی‌وچهار فرسنگ و از 
اردبیل شصت‌ونه فرسنگ و از سلطانیه 
صدوشش فرسنگ و از گنجه تا شهر شمکور 
کها کنون خراب است دو فرسنگ. (... ایضاً 
ص ۱۸۱). برخی از شهرهای قدیم ایران 
بمناسیت وفور ثروت و ذخایر به « گنجه - 
غزنه» نامیده شده‌اند. مانند شهر گنجه در 
شمال آذربایجان و شهر غزنه (غیزنین) در 
اف فانستان. (مزدینا تألسف سمن چ۱ 
ص ۲۰۳). . 
تخصیصی به یک شهر ممین آذربایجان 
نداشته بسا از شهرهای دیگر هم چنین نامیده 
میشده‌اند. از آنجمله است گنجه در اران (در 
قفقاز) و غزنه با غسزنین در زابلستان (در 
افغانستان) گنجه و غزنه نیز اصلاً گجک بوده 
است. گنجک را که یکی از شهرهای بسیار 
قدیم ایران و پایتخت آذربایجان سحسوب 


.. در یرا‌زمین قدیم اسم گنیک 


میشده غاباً مورخین و جغرافی‌نویان یونان 
و روم به اسم غزکاا یا گترکا و به انکال 
مختلف دیگر ذ کرکرده‌اند. آذربایجان در قدیم 
دو پایگاه دآشته, یکی همین گنجک بوده که 
معرب آن جزن یا جزنق است... (يشتها تألیف 
پورداود ج ۲ ص۲۴۶) این شهر تا سال 
۹ ود« بق. / ۴ م. گنجه تامیده میشد, 
روسها بعد از اشغال آنرا یلی‌زاوت‌پل *یا 
لیزابت پل " خواندند و چون بلشویکها بر سر 
کار آمدند آن را کیروف‌آیاد نامیدند. گنجه 
یکی از شهرهای آذربایجان شوروی است که 
مرکز ناحیه گنجه است و در کنار رودخانة 


گنحه. 


گنجه‌چای, شبه رودکر. در ۱۸۰ هزارگزی 
جنوب شرقی تفلیس واقع شده است. سکسة 
آن در حدود ۱۱۶هزار تن است که از نژاد 
تاتار و ارمی‌اند. این شهر در قرون ۶و ۵ 
میلادی بنا شده است. از فرن ۴ هجری (۱۰ 
میلادی) تا آبتدای قرن. ۷ هجری (۱۳ میلادی) 
یکی از شهرهای مهم آذربایجان و مرکز 
تجارت و صنعت بود. در سال ۴۸۱ د.ق. / 
۸ م.) به‌وسیلة ترکهای سلجوقی و بپی 
در سال ۶۲۳ .ق.(۱۲۳۵م.) به‌دست 
مفولان فتح و ویران شد. از آغاز قرن هشستم 
ایرانیان آن را اشفال و سرانجام در تال 
۵۹ رومها آن را فتح کردند. گنجة امروز 
در آذربایجان شوروی مقام دوم را داراست و 
انواع و اقام دستگاههای صتعدد خیاطی, 
ندافی. روغن‌کشی و تهیة اغذیه و مشروبات 
گوناگون در آنجا وجود دارد. آثار بازمانده 
گنج سابق در ۵ هزارگزی شمال غربی گنجهٌ 
کنونی قرار گرفته و برجها. باروهاء پلهاء دیوار 
ارگ. مسجدجامع کاروانرای شاه‌عباس و 
آثار دیگری از آن به چشم سیخورد. ناحية 
گنجه در شمال, کوهستانی و شاخه‌های 
جنوبی جبال قفقاز از آن عبور میکند و به 
واسطهدره‌های علیای کر و شعباتش یعنی 
الزان و یورا مشروب میشود. در قسمت 
شرقی, گنجه دارای استپهای پرعلف است. و 
در شم نمکزار و با اب و هوای خشک 
میباشد. 

معادن: گنجه دارای معادن آهن وسنگ طلا 
است. 

کشاورزی: کش‌اورزی در گنجه بسیار 
پیشرفت کرده است و محصول آن غلات و 


. کارکشاورزان دامپروری است. تا ک‌در 


اغلب نقاط مخصوصاً در حوالی گنجه کاشته 

میشود و محصول قابل ملاحظه‌ای میدهد. 

کشت و پرورش توت و کرم ابریشم گنجه نیز 

قابل: کراست: 

ز گنجه چون به سعادت تهاد روی به راه 

فلک سپرد بدو گنج و ملک و اقسر و گاه. 
معروفی بلخی. 


۱-امروز « گنجفروزه گفته می‌شود. 
۵۰ - 3 20 - 2 ۰ 
۰ - 5 .9)اهععای - 4 
۱852/6100 - 6 
امطاوحدواع - 7 
۸-اين مسجدجامم از بناهای شاء‌عباس اول 
است که در سال هزاروپانزده بنا نمرده تاریخ آن 
مطایق است با تاریخ فتح گنجه چنانکه یکی از 
شعرا گفته «تاریخ فتح گنجه کلید شماخحی است». 
معمار این م‌جد شیخ بهایی علیه‌الرجمه 
میاند.. (مرآتالبلدان صییم‌الدوله ج۴ 
ص ۱۱ 


گنحه. 


۰ 


نظاره به پیش در کشیده صف 
چون کافر روم بر در گنجه. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۸۱). 
گویندکه سلطان مهین بر در گنجه‌ست 
در گنجه کتون بين که ز بغداد فزون شد. 
خاقانی. 
گاه‌از سگ گنجهام به فریاد 
گاه‌از خر آوه جفت اففان. خاقانی. 
رنج دلم را سبب, گردش ایام ییست 
فعل سگ گنجه‌ست قدح خر روستاء 
خافانی. 
ز گنجه فتح خوزستان که کرده‌ست 
ز عمان تا به اصفاهان که خورده‌ست. 
نظامی, 
رکاب از شهربند گنجه بگشای 
عنان شیرداری پنجه بگشای. نظامی, 
چو در گرچه در بحر گلجه گمم 
ولی از قهستان شهر قمم. 
(منسوب به نظأمی). 


آن مادر شوم چون زاد ترا ( کذا) 


از گنجه به ابخاز فرستاد تراد مجد همگر. 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 
که‌دور از تو تأپا ک‌سرپنجه بود. 
سعدی (بوستان). 
از گنجه چو گنج آن گهرریز 
در هند چو طوطی این شکرریز.  .‏ جامی. 
گنجه. 11 ((ج) دضصی است جرء دهتان 


قمرود بخش حومهٌ شهرستان قس که در 
۵هزارگزی شمال قم و ۴هزارگزی خاور راه 
شوسة قم به تهران واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سک نه‌اش ۲۲۰ تن است. اپ 
آشسامیدنی آن از قره‌چای تأمین میشود. 
محصول آن لبنیات و شغل اصالی گله و 
شترداری. هیزم‌کشی, کارگری و صنایم 
دستی زنان جاجیم و قالیچه بافی است. 
سا کنین از طايفةٌ شاصون هستند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرآقیایی ایران ج 4۱. 
گنجه. اگ ج] ((خ) دی است از جزء 
دهتان رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان 
رشت که در ٩هزارگزی‏ شمال رودپاره کتار 
سفیدرود و راه شوسه و در ۶۸هزارگزی 
رشت واقم شده است. هوای آن متدل 
مرطوب و مالاریایی و سکنه‌اش ۵۲۰تین 
است. آب آن از نهر تولی و چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن غلات. زیتون و لبتیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کسب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۲. 
گنجه. اگ ج) ((خ) دهی است از دهستان 
اقشار بخش اسداباد شهرستان همدان که در 
۰ گزی‌جنوب باختری قصبة اسدآباد و 
۰ گزی آنجه واقم شده است. هسوای آن 


سود و نکههای ۷ تن است. آب آن از 


قات تین میشود. محصول آن غلات و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالبافی و را آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
گفجه. زگ ج] (اخ) دهی است از دهستان 
علیشروان بخش بدر؛ شهرستان ایلام که در 
۰ ۵۰ گزی‌خاور ایلام و ۰ ٩‏ گزی‌جنوب 
مالرو بدره به ایلام واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. 
رودخانة گنجه است. محصول آن غلات. 
تسوتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج۵). 
گنحه. اگج ] (اٍخ) دهی است از دهستان 
جایلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۲۲هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 
ههزارگری خاور راه شوسة شاء‌زند به ازنا 
راتع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 


است. آب آن از 


۵ تن است. آب آن از قتات و چاه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهسالی 
زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶. 
گفحه. (گ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون که در 
۱۶.۰ گزی شمال باختری کازرون و 
۰ گزی‌راه شوسة کازرون به فهلیان واقع 
شده است. هموای آن گرم مالاریایی و 
سکه‌اش ۱۲۰ تن است. آپ ان از رودخانةً 
شاپور و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی‌جات و شغل اهمالی زراعت و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۷). 
گفحه. (گ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن که در 
۱سزارگزی شمال باختری داران و 
آهزارگزی جنوب راء شوب ازنا به اصفهان 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 
۶ تن است. آپ ان از چشمه و رودخانه 
است. محصول آن غلات, حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم و قالی‌بافی است. راه شوسه و دبستان 
دارد و در حدود ۲۰ باب دکان بدانجاست. ‏ 
مخروطی‌شکلی که در آنجاست بنابه گفته 
احالی در زمان قدیم آتشکده بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
گنجه. زگ ج /ج ] (اخ) از نواحی لرستان 
است میان خوزستان و اصقهان. (از سعجم 
البلدان) 
گنجه. اگ ج /ج) (اخ) قصبه این ناحیه 
[ناحیه تل خسروی از کوه گیلویه فارس ] را 
گنجه‌گویند به مسافت بیست‌وچهار فرسخ از 
بههان دور افتاده است. (فارستامة ناصری 


گنجی. ۱۹۲۹۷ 


گفتاردوم ص 4۲۶۶ 
گفچه‌ای. (گج/ج](ص‌نبیامنوب 
به گنجه. ۰دجوع به گجوی شود. 
گنحه‌بانو. رگ ج] ([ مرکب) در لاهیجان 
حیوانی است شبیه به موش خرما که فندق و 
گردوغذای آن است و مشهور است که سکه 
را زیاد دوست دارد. « گنجه‌بانوی»نیز خوانده 
میشود. (قرهنگ گیلکی تألیف منوچهر ستوده 
ص ۲۱۵). در مسازندران آن را «آروسک» 
(عروسک) می‌نامند. 
گنجه چای. رگ ج /ج] (خ) رودخاله‌ای 
است که گنجه بر کنار آن واقع شده است. 
رجوع به گنجه و لاروس بزرگ ذییل 
«یلی‌زاوت پل » شود. 
گنحه‌خیز. اگ ج 9 (ن‌مف مرکب) 
برخاسته از گنجه. که در گنجه نشو و نما یافته؛ 
چون فروزنده شد یه عکس و عیار 
تقد این گنجه خیز رومی‌کار. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۶۱). 
گنحه‌رود. (گ ج /ج] (اخ) نام رودی 
است به مازندران. رجوع به گنج رود شود. 
گنجة شیر عبدالخانی (گ ج ي عَ 
دلْ] (اخ) دهی است چزء دهتان درزآب 
بخش حوم اردا ک شهرستان مشهد که در 
۱هزارگزی شمال باختری مشهد. کنار راه 
شوسء مشهد به اردا ک‌واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکته‌اش ۱۰۱٩‏ تن است. اب ان 
از قات تین میشود. محصول آن غلات و 
چغندر و شفل اهالی زراعت و مالداری و 
صنایم دستی آنان قالیچه‌بافی و راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩4‏ 
گنج همار دییره. اگ در / ر] ( 
مرکب) کتابت خزاین در آیران قبل از اسلام. 
(مقاتیح العلوم خوارزمی). گنج آمار دییره. 
گفجيي. اگ] (ص نسسبی) خسزینه‌ای. 
دفیه‌ای. منوب به گنج. آنچه از گنج باشد. 
آنچه در گنج باشد؛ 
درمهای گنجی بر آن کشت‌زار 
بریزند پیش خداوندگار. فردوسی. 
به درگاه ایوانش بنشاندی 
درمهای گنجی برافشاندی, 
سخی سنج و دینار گنجی مسنح 
که‌بر دانشی مرد خوار است گنج. فردوسی. 
و رجوع به فهرست ولف شود. 
گنجی. (گ] (() دهی است از دهستان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه که 
در ۲۴هزارگزی جتوب خاوری مراغنه و 
۳هزارگزی جتوب راه شوسه مراغه به 
سرانکند واقع شده است. هوای آن معتدل 


فردوسی. 


امحاعبوکنا۱ - 1 


۸ گنجی‌آباد. 


مالاربایی و سکنه‌اش ۱۰۲ تن است. آب آن 
از رودخانة لیلان و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات, نخود و کرچک و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافبایی 
ایران ج ۴). 
گنح ی آباك. (ک] ((ج) دی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۷۷۰۰۰ گزی جسنوب 
سسیزواران: سر راه قرعی گلاشکرد به 
سبزواران واقع شده است هوای آن گرم 
مالاریائی و سکنه‌اش ۱۵۰ تن است. اب آن 
از قات تأمین مشود. محصول آن غلات و 
خرما و شغل اهمالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
گنحی آبا۵. اک ] (اج) ده کوچکی است از 
دهتان دشت‌خاک بخش زرند شهرستان 
کرمان که در ۲۸۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند. 
سر راه مالرو زرند به راور واقع شده و 
سکنه‌اش ۱۴ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج‌۸. 
گفچ یااب. زگ ] (نف مرکب) کی که گنج 
پیدا میکند؛ 
چرا روی آن کس که شد گنج‌یاب 
ز شادی برافروخت چون افتاب. نظامی. 
گنحیان‌چم. (گ ج] (اج) رودخض‌ان 
گنجیانچم ( گنج عجم) قسمتی از خط 
سرحدی عراق و ایران را تشکیل می‌دهد. 
رجوع به جغرافیای غسرب ایبران ص ۱۳۴ 
شود. 
گنجی دگی. اگ د /] (حامص) گنجایش. 
رجوع به گنجیدن شود. 
گنجیدن. زگ ذ] اسص) جاگرفتن 
مظروفی در ظرفی. درآمدن چیزی در چیزی. 
(حاشية برهان قاطم ج سعین). راست آصدن 
چجیزی در چسیزی. مسحاط شدن. (ناظم 
الاطباء: هیچ چیز اندر سر او نگنجد از 


بزرگی سرش, (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 

نگنجد جهان آفرین در مکان 

که‌او برتر است از مکان و زمان. ‏ فردوسی. 

چنین گفت کین مرد صورت‌پرست 

نگنجد همی در سرای نشست. فردوسی. 

چو سازد به دشت اندرون بارگاه 

نگنجد همی در جهان آن سپاه. . فردوسی, 

وآنگه به تبنگویکش اندر سپردشان 

ور زآنکه نگنجند بدو در فشردشان. 
منوچهری. 

دو تیغ په هم در یک نیام نتواند بود و نحوان 

نهاد که نگنجد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 


۶ به باغ شادیاخ قرودآمد و لشکر چندان 
که آنجا گجیدند قرودآمدند و دیگران گردگرد 
باغ.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۶۵ قصه 


طویل است در اين کتاب نگنجد. امالخبائث 
خمر است. (قصص الانبیاء ص ۲۲۸). 
و رغبت مردمان به هر روز به اسلام بیشتر 
می‌شد. پس بدان مسجد تگنجیدند تا به 
روزگار فضل‌بن یحبي... (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۵۸. و بدین نمازگاه سالهای 
بسیار نماز عید گذارده‌اند نمی‌گنجد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۶۲). 
دل جای توشد حسب یبر زآتکه درین دل 
یا زحمت ماگجد یا نقش خیالت. ‏ سنانی. 
مرا با عشق تو در دل‌ هوای جان نمی‌گنجد 
مرا یک رخش در میدان دو رستم برنمی‌تابد. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص .4۵٩۲‏ 
موی شکافم به شعر موی شدستم ز غم 
لیک نگنجم همی در حرم مقتدا. ‏ خاقانی. 
چنان ترتیب کرد از نگ جوئی 
که‌در درزش نمی‌گنجید موئی. نظامی, 
صد خورنده گنجد اندر گرد خوان 
دو ریاست‌جو نگنجد در جهان. 
جام می هستی شیخ است ای فلیو 
کاندرو اتدرنگنجد بول دیو. 
صولوی (ستوی چ نسیکلسون دفتر دوم 
ص۴۳۸ 
دلم از تو چون نرنجد که به وهم در نگنجد 
که‌جواب تلخ گوئی تو بدین شکرفشانی. 
سعدی (طیات). 
خورشید | گرتو روی نیوشی فروررد 
گویددو آفتاب نگنجد به کشوری. 
سعدی (طبات). 


مولوی. 


در اوراق سعدی نگجد ملال 
که‌دارد پس پرده چندین جمال. 
سعمدی (بوستان). 


ده درویش در گلیمی بخبند و پادشاهی در " 


اقلیمی نگنجد.! ( گلستان). |(مجازاً سزاواری 
رلب‌اقت. (چراغ هدایت) (آنندراج). 
||فراهم آورده شدن. (ناظم الاطباء). جمع 
شدن. فراهم آمدن: 
چو آب و آتش راند سخن به صلح و به جنگ 
چگونه گنجدش اندر دو شکر آتش و آب. 
مسعودسعد. 
||تصرف کردن و ضبط نمودن جای و محل. 
| کنده‌خدن و پر گشتن. (ناظم الاطباء). 
||راست آمدن. صدق کردن. درست بودن؟ 
نیاید از تو بخیلی چو از رسول دروغ 
دروغ بر تو نگنجد چو بر خدای دوئی. 
موچهری. 
هر زنی که در عقد من است یا بعد از این در 
عقد من خواهد آمد مه است به سه طلاق به 


این که رجعت در او نگنجد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۸). 

وگرنه نگنجد که در کارزار 

گریزدیکی لشکر از یک سوار. ‏ نظامی. 


- در پوست خود نگنجیدن؛ کنایه از بسیار 

شاد بودن: 

نشسته هر یکی چون دوست با دوست 

تمی‌گنجید کس چون غنچه در پوست. 
نظامی, 

- درگجیدن؛ گنچیدن: 

چو رشته درکشم از هجو یک جهان شاعر 

به یکدگر بردوزم که درنگجد باد. 

نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان 

که‌اینجا کفر و ایمان درنگنجد. 

- امتال: 

به گجشک گفتند منار به شکست, گفت چیزی 

پگو که بگجد. 

مقراض که آلت جدایی است 

در نامه دوستان لگنجد. 0 

یک خانه دو مهمان نگنجد. 


سوزنی. 


عطار. 


کمال خجندی, 

کنجیدنی. (گ 5] (ص لساقت) آن‌چه 
پگنچد. آنچه درخور گنجیدن یاشد. و رجوع 
به گنجیدن شود. 

گنجیده. گ ۳2 (ن‌سف) درآمده و 
داخل‌شده. در جای نهاده. (ناظم الاطیام). 
جای گرفته در چیزی. محاط شده. و رجوع به 
گجیدن‌شود. 

کنجیفه. رگ ف /ف] (ل) نام بازیی است 
معروف و آن را بحذف تحتانی گنجفه نیز 
خوانند. (آتندراج), رجوع به گجفه شود. 

گنحین. گ] ((ج) دهی است جزء دهتان 
کاغذکان شهرستان هرواآباد که در 
۲ هزارگزی شمال آخ‌کند و ۱۷هزارگزی راه 
شوبء هرواباد به میانه واقم شده است. هوای 
آن معتدل و سکنه‌اش ۲۹۷ تن است. اب آن 
از دو رشته چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات حبوبات و سردرختی و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۴. 

گنچینه. (گ ن /ن] (!مرکب) منوب به 
گنج. رجوع به گنج شود. ||جای گنج. (عباث 
اللغات) (انلدراج). خزینه. خزانه. (ترجمان 
القران ترتیب عادل‌ین علی) (سنتهی الارب). 

مفتم. بتلاد. (متهی الارب). بقلّده. (دهارا: 

به گنجینه سپارم گنج را باز 

بدین شکرانه گردم گنج پرداز. 

به گنجية این دکان تاختم 

زر خود برابر برانداختم. 

تا قدمش بر سر گنجینه بود 

صورت شاهیش بر آئینه بود. 

پریشان کن امروز گلجینه چست 


نظامی. 
نظامی, 


نظامی. 


۱ -ثل: ... دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. 


که‌فردا کلیدش نه در دست تست. 

سعدی (پوستان), 
|| خزانه. مخزن. انبار. (ناظم الاطباء)؛ 
داشت ختبی چند از روی به گلجیته 
که‌در او برنرسیدی پیل از سینه. 
منوچهری (دیوان چ۱ دبیرسیاقی ص ۱۶۵ 
باغی که بد از برف چو گتجینه نداف 
بنگرش چو دیبای محلق شده چون شوش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳۲) 


در هفت گنجینه را باز کرد 
برسم کیان خلعتی ساز کرد. تظامی, 
فقر ظاهر مبین که حافظ را 

ینه گنجینهٌ محبت اوست. حافظ. 
|امجازاً بهاطلای ظرف بر مظروف بمعنی مال 


کثیر نیز می‌آید. (غیاث اللغات) (آندراج). 
مال بیار و محصول. (ناظم الاطیاء). گنج: 
بر آن گنجینه فرهاد آفرین خواند 

ز دستش بتد و در پایش افشاند. . نظامی, 
/امجازاً خراج. |ادفتر کوچکی که در جیب 
گذارند. || شربت خانه. (ناظم الاطباء). ||موزه 
مسححف. ||مخزن کتاب در کتابخانه.۱ 
(واژه‌های مصوبةٌ فرهنگستان): در اصطلاح 
کتابداری, به جاي مخزن کتاب پذیرفته شده 
و آن مکانی است که کابها را مطابق ترتیب 
معینی در آن مرتب تموده چون بخواهند هر 
یک را به آسانی یاه در دسترس خوانندگان 
میگذارند. (یاددات مولف). 

گنحینه. (گ نْ /بٍ) (اخ) ترکان گنجیه 
گروهی مردمانند [در حدود ماوراءالهر ] 
اندک و اندر کوهی که میان ختلان و چغانیانیه 
اندر دره‌ای نشته‌اند. و جایی سخت استوار 
است و این مردمانیاند دزدپیشه, 
کاروان‌شکن و شوخ‌روی و اندران دزدی 
جوانمردپیشه و ايشان تاسی فرسنگ و چهل 
فرسنگ از گرد آن تاحیت خویش بروند به 
دزدی و ایشان با آمیر ختلان و آن چفانیان 
پیوستگی تمایند. (حدود العالم) خوارزمی 
می‌نویسد: «الهیاطله جیل من الناس کانت لهم 
شوکة و کانت لهم بلاد طخارستان و اتراک 
خلج و کنجینه من بقایاهم». (مقاتیح العلوم چ 
مصر ص .)1۱٩‏ 
گنحینه. زگ ن /ٍ] ((خ) (اراضی...) از 
رستاق (روستا) رودبار قم بوده است. (تاریخ 
قم ص ۱۳۶). 

گنجینه. (گ ن /ن] (لخ نام دشتی در 
مازندران. (از ترجمهة سفرنامه مازندران و 
استرآیاد راینو ص ۱۷۲). 
گنچینه. (گٌ ن ] (لخ) دهی است از دهستان 
بخش مرکزی شهرستان اهواز که در 
۳هزارگزی باختر راه شوسة اهواز به آبادان 
واقع شده‌است. هوای آن گرم و سکته‌اش 
۰ ستسن است. آب آن از ک‌ارون تأمین 


ميشود. محصول آن غلات و صیقی و شغل 
احالق زراعت و گله‌داری و راء آن در تابستان 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
گنحینه. تک ن) ((خ) دی است از 
دهتان همت‌آباد شهرستان بروجرد که در 
۵هزارگزی جنوب خاوری بروجرد و 
۲هزارگزی جنوب واقع شدء است. هوای 
آن معتدل و سکنه‌اش ۳۸۰ تن است. آپ ان 
از رودخانه تأمين میشود. محصول آن غلات 
و شغل احالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
کنحینه دار اگ ن /بٍ] (نف مرکب) کی 
که محافظ 5 نجینه است. متصدی خزیند. 
خزینه‌دار؛ 

پسی گنجهای گرانمایه برد 

به گجینه‌داران خسرو سپرد. 
جواهر به گجیه‌داران سپار 
ولی راز را" خویشتن پاس دار. 

سعدی (بوستان). 

و دجوع به گنجینه سنج و گنجینه گشای‌شود. 
گنحینه ساختن. (گ ن /ن تَ] امص 
مرکب) گنجینه نهادن. توده کردن. نیار کردن. 
انباشتن؛ تقلیف؛ خرما که خسته دورکرده در 
مشک و آوند درکرده گنجیته سازند. کنبه فی 
جرابه کنبا؛ گنجینه ساخت آن را در انبان 
خود. (منتهی الارب). 
گنجینه سنچ. اگ ن /ن س ] (نف مرکب) 
گنجینه گشای. خزانه‌دار. گنجینه‌دار. (ناظم 
الاطباء). کسی که گنچینه را می‌سنجد و وزن 
میکند. که زرها را سنجد و در خزانه نهد؛ 


نظامی, 


دگر زآن مجوسان گنجینه‌منج 
به آتشکده کس نیا کندگنج. نظامی. 
گره‌کرد زآن سان ترازوی گنچ 
که‌شد آبله دست گنجینه‌سنج. 
ملا عبداله هاتفی (از آتدراج). 


- ترازوي گنجینه‌سنج؛ ترازو که بدان زر 


ستجند و در خزانه نهند؛ 


که‌چندین ترازوی گنجینه‌سنج 
به یکجای چندان ندیده‌ست گنج. نظامی. 
و رجوع به گنجینه‌دار و گنجینه گشای‌شود. 


گنجیته کتااب. اگ ن ک ] (اخ) دهی است 
از پخش سرانکند شهرستان تبریز که در 
اهزارگزی خاور سراسکند و در مسیر راه 
شوس+ٌ سراسکند به سیاه‌چمن واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۵۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأْمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن شوسه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶), 
گنجینه گسا. (گ ن /ن گ] نف مرکب) 
خسزانه‌دار. گنجینه‌سنج. (ناظم الاطباع) 


گند. 
صاحب و مالک گنج. (آتتدراج): 
گنجینه گشای‌این خزینه 
سر بازکند ز گنج سینه, 


۱۹۳۹۹ 


نظامی. 
رضوان خدای بر صحابه 

گنجینه گشای‌نه خرابه, 

شیخ ابوالفضل فیاض از آنندراج), 

و رجوع به گنجینه‌سنج شود. 
کنچروف. (گ چ ر) (خ)" ایوان ۱۸۱۲۱ 
۱۸۹۱ ع رم ان‌نویس‌روسی که در 
سبیریک ۵ متولد شد. وی نویستده رمان 
آبلمف ۶ است. 
گنچوبه. رگ ب] ((ج) دی است از 
دهتان یافت بخش هوراند شهرستان اهر که 
در ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری هوراند و 
۲۶۵۰۰ گزی‌راه شوب اهر به کلیبر واقع شبده 
است. هسوای آن مستتدل مایل یه گرمی 
مالاریایی و سکنه‌اش ۵۰۷ تن است. آب آن 
از رودخانة قره‌سو و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات. برنج؛ پنبه و سردرختی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آتان فرش و گلیم بافی و راه آن مالرو است. 
اين ده محل سکونت ایل حنکلو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 


| گنخج. (گ |( دهی است از دهستان مزکان 


بب خش بستک شهرستان لار که در 
۰ گزی جنوب خاوری بستک و 


, ۱۰۰۰۰ گزی‌راه شوسة بتک به لنگه واقع 


شسده است. هوای آن گرم مالاریایی و 
سکته‌اش ۴۱۶ تن است. آب آن از چاه و 
باران تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
خرما و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 4 

کنخکت. (گ خ] (اخ) قریه‌ای است دو 
فرسنگ و نیمی مان جنوب و مغرب کا کی 
(از بلوک دشتتان فارس). (فارسنامة 
تاصری گفتار دوم ص ۲۱۴). 

گفد. رک ] () اوستا گیتی ۲ (بوی مستعفن), 
پهلوی ند" گندگ؟ ( گنده), هندی باستان 
گندها" " (بو, عطر [خوشبو ])» افقانی گنده۱, 
پلوچی گند ۳ (گل [به کر اول] , فضلها, 
گندک۱۲. گندق ؟ ۱ (بد. شریرا» پارسی باستان 
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۰ گند. 


گسته! (یدی, تفرآور)؛ سریکلی قند آ. (از 
حاشیة برهان قاطع چ معین).بوی بد را گویند. 
(برهان) (غیاث اللغات): غعاک؛ گند باشد و 
فرفند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۷۶). 
بوی ناخوش. عفونت. تعفن. ادفر. دفر. صمر. 
جمره. عصار. مُخرة. فساء. (مستهی الارپ): 
الاخشم؛ آنکه گند و بوی نشنود. (مهذب 
الاسماء. آنکه بوی و گند نشنود. (تاج 
المصادر بیهقی). 

به جای خشتچه گر شصت افه بردوزی 

هم ایچ کم نشود گند رشت آن بقلت. عماره. 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 

زآن گنددهان تو و زآن بینی فرغند. عماره. 


چه سود چون همی ز تو گند آید 


گرتو به تام احمد عطاری. تاصر خسرو. 
گنداست دروغ از او حذرکن 
تا پا ک شود دهانت از کند. ناصر خسرو. 


کزگند فتاده‌ست به چاه اندر سرگین 
وز بوی چنان سوخته شد عود مطراء 
ناصرخضرو. 

دانه اندر دام او دانی که چیت 

نرم و سخت و خوب و زشت و بوی و گند. 
ی تاصرضرو. 

یک تیز فروداد و یکی گند برآمد. سوزنی. 

سیر ارچه هم طویلف سوسن بود برنگ 

غماز رنگ او بود آن بوی گداو. خاقانی. 

تقل است که روزی جماعتی از مشایخ نشته 

بودنده ابراهيم قصد صحبت ایشان کرد گفتد: 

برو که هتوز از تو گند یادشاهی می‌آید با آن 

کردار.(تذکرة الاولیاء عطار). یوی عبیر از گند 

سیر فروماند. ( گلتان). 

جعل از گلستان ندارد تصیب 

زکناس گند و ز عطار طیب. تزاری. 

-گند بفل؛ بوی بد زیر بغل. عرق زیر بستل: 

دشی؛بوی گند بغل. صنان. (منتهی الازبب): 


نقره‌اندوده بر درست دغل 

عنرآمیخته به گند بفل. سعدی (هزلیات). 
گند بغلش نعوذباللّه 

مردار به آفتاب مرداد. سعدی(گلستان). 
مشکل بود ای اسیر گمراه 

گندبغل و ندیمی شاه امیر حسینی. 
گند دهن؛ بوی بد دهان. بُخْر. گندگی دهان. 
(منتهی الارب). 


- گند زدن (عامیانه؛ کاری را بسیار بد انجام 
دادن. رسوا شدن. و رجوع به گذدش رابالا 
آوردن شود. 

گندش را بالا آوردن (عامیانه)؛ گندش را 
درآوردن. در انسجام دادن ک.اری اقتضاح 
درآوردن. کاری را پسیار بد انبام دادن. رسوا 
شدن. و رجوع به گد زدن شود, 

- گند کاری بالا آمدن؛ گد کاری درآمدن. 
بدی آن مشهور شدن. فساد آن آشکار گشتن. 


گند گرفتن؛ بوی بد گرفتن. متعفن شدن. 
- امثال: 

مشکل بود ای اسیر گمراه 

گندبعل و ندیمی شاه. امیر حسینی. 
|اگوگرد باشد و آن را دک خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری نسخة خطی کتابخانة لغت‌نامه). 
||(پسوند) مزید موژخر امکنه باشد و این مبدل 
کنداست: پیرکند. بیگند. اوزکند. 

هرچه بهمش بزنی گندش زیاده می‌شود. 
گفاك. اگ ] () خایه باشد که به عربی خصیه 
خوانن.. (برهان). خایه. (آنندراج). بیضه. 
تخم. عُبْل. معرب آن جند و قند است. و 
رجوغخ به چند و خایه شود. 

خر نر را از گندش شناسند. نظیر: خر نر را 
از خبایه شناسند؛ به مزا. ابله است, 

||-پاه. تشکر. در پهلوی نیز گند آمده به معنی 
سپاه (و مترادف آن). در کاپ پهلوی کارنامة 
اردشیر پاپکان (فصل ۷ ص ۲) آمده: (اردوان) 
پس از آن سپاه و گند آراست». (مزدیسنا 
تألیف معین چ۱ ص ۲۳۸), معرب آن جند 


است. و کلم جند در جندیشاپور همین کلمه 
است. و رجوع به جند و گندآور و جندیشاپور 


شود. واحدهای بزرگ سپاه را [در زمان 
ساسانیان) گندمی‌گفتند و فرماندهی آنها با 
گدسالاران بود. تقسیمات کوچکتر را وشت 
می‌نامیدند. (ابران در زسان ساسانیان 13 
ص۲۳۷ . 
-- امتال: 
اگرلوطی نگوید دنیا به گندم دلش می‌گندد؛ 
مرد ناتوان یا نا کوشااعتقاد به بی‌اعتباری و 
بی‌حاصلی دنیا را مایذ تلیت عجز و پرده 
کاهلی خویش می‌سازد. نظیر: گربه دستش به 
گوشت نمی‌رسد می‌گوید گوشت بو میکند. 
(امتال و حکم ص ۲۲۷). 
گندم‌را ول کن تاگندت را ول کنم. بت 
گند آباد. گَ] ((ج) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
که‌در ۱۱۰۰۰ گزی جتوب خاور مرزبانی و 
۰ گزی فیروزآباد واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنه‌اش ۵۷۵ تن است. آب آن از 


چشمه و قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات, لتیات. توتون. چقندرقند. 
پنبه و مختصر میوجات و شفل مردان زراعت 
و صنایع دستی زنان قالیچه, جاجیم, گلیم 
بافی و راه آن مالرو است. در فصل خشکی از 
کالیان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

گنف آ گین. (گ] ((خ) یکی از دهات سفد 
که‌در نیم‌فرسخی دبوسیه است. (از شعجم 
الیلدان). 

گند آور. اگز] اص مرکب. [مرکب) مرد 
مردانه, (لغت فرس اسدی!. مردم شجاع و 


گنداهو. 


دلاور و مردانه را گویند. (برهان) (آنندراج). 
جنگجو. سلحشور. سلح‌شور. جنگاور. کند. 
کندا.گندا گر.پهلو. رزم‌ازما. محمّد معین در 
حواشی برهان قاطع نویسد: این لغت در 
فرهنگها بصورت «گندآور» آمد» است. 
بعضی فضلای معاصر صورت آخیر راصحیح 
دانستهان. نولدکه و هرن و هوبشمان آنرا با 
کاف تازی از ریشه « کنده بمعنی شجاع نقل 
کرده‌اند. ولف نیز در فهرست شاهنامه 
« کندآور» و « کندآوری» را با کاف تازی 
آورده است. بنابراین کندآور باید مرکب از: 
کندا(شجاعت) +ور (یسوند اتضاف) باشد, نه 
از: کند (شجاع) + آور (آورنده) چه آور در 
کلمات مرکبه از اسم آیید: رزم‌آور. تناور. 
دلاور. (از حاشيهُ برهان قاطع چ معین ذیل 
کندآور).بهار معتقد بوده‌اند که این کلمه از گند 
به معنی بیضه و بمعنی فحل و کسی که روش 
مردانه دارد ماشد. (از مزدیستا چ ص۳۳۸ 
ج۶. و رجوع به سبک‌شناسی ج۲ ص ۸۶ 


.شود 

بدو گفت رستم که گرز گران 

چو یازد ز بازوی گندآوران. 
کچاان خردمند گندآوران 
کجاآن سراقراز جنگی سران. 
ااسپهالار. (برهان) (آنتدراج): 
به زاری حمی گفت پس پیلتن 
که‌شاها دلیرا سر انجمن 
کیانی‌توادا شها سرورا 
جهان‌شهریارا و گندآورا, 


پذیره شدندش همه مهتران 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


بزرگان ایران و گندآوران. فردوسی: 
ند آور. زگ زا (نف مرکب) عفونت‌آور. 


مولد گند. 

گند آوری. زگ 5) (حساص مرکب) 
سپاهیگری.و مردانگی. (از فرهنگ آسدی 
نسخجوا انی) دلاوری. جتگجویی. صفت 
گدآور: 
بدان تا ز فرزند من بگذری 
بلندی گزینی و گندآوری. فردوسی. 
|اسروری. سپهالاری, امارت. پادشاهی: 
بدو گوهر از هر کسی برتری 
سزدبرتوشاهی و گندآوری. .. فردوسی, 


همان یاره و تاج و انگذتری 

همان طوق و هم تخت گند آوری. فردوسی. 
ند آهو. [] (اخ) دهی است از دهستان 
خرقان بخش آوج شهرستان قزوین که در 
۱هزارگزی شمال آوچ و ۶هزارگزی راه 
عمومی واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکهة آن ۲۷۵ تن است. آپ آن از قنات و 
چشمه تأین مشود. محصول آن غلات و 
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گندا. 


محصول آن غلات. انجیر و لبنیات و شغل 


گنداب. ۱۹۳۰۱ 


هوای آن سرد و سکنه‌اش ۲۳۵ تن است. آب 


مختصر باغات و شغل اهالی زراعت و قالی و 


جاجیم بافی و راه آن به هر طرف مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱ 
گنه.اگ] (نف) (از: گند [ گندیدن) +1 
پسوند فاعلی و صفت مشبهه). (حاشية برهان 
قاطع چ معین). چیزی را گویند که گندیده 
باشد و از آن بوی ناخوش آید. گندای 
(برهان). گندیده و بدبوی. (انجمن آرا) 
(آتدراج). عغفن. معفن. تین و گنداتر و 
رسواتر از آن چیزی که وی هميشه در باطن 
خویش دارد چیست و حمال وی است. 
( کیمیای سعادت). 
گنداو تیز همچو پیاز و توش چو" دوغ 
چون سیر گرم و خشک و چو جفرات سرد و تو. 
پوربهای جامی (از جهانگیری و شعوری ج ۲ 
۲۹۲). 
و رجوع به گندای شود. 
تخممرغ گندا؛ خایة تباء و فاسد. 
گدادهن: ابخر. (تاج المصادر پیهقی). کسی 
که دهتش بوی بدهد. 
-گندا شدن؛ گنده شدن. بدبو شدن. گندیدن. 
انتان. (تاج المصادر). الخزانة. اكَمَ. (المصادر 
زوزنی). 
گندا شدن تخم (بیضه)؛ فاسد شدن آن. 
- امتال: 
طعام هرچند لذیذتر گنداتر. 
هرچند طعام خوشتر ثفل وی گنداتر و 
رسواتر. ( کیمیای سعادت). 
گقفا. رگ ] (ص. () فيل وف و دانا. (از لفت 
فرس اسدی): 
پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 
دندان نهنگ و دل و ائديشة گندا: 
۱ عنصری (از لفت فرس]. 
دجیع به کدا شود. 
گفد‌الب. (گ] (| مس رکب) آب گسندیده و 
بدیوی. (آنندراج). آب ایستاد: گندیده و 
بدبوی. [ناظم الاطیاه). آبی که جل وزغ گرفته 
باشد. (شموری ج ۲ ص ۲۹۲). اپ را کن 
بگشت آن همه مرخ و گنداب و نی 
ندید از ددان هیچ جزداغ پی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
به دشت و گل و خار و گنداب و چاه 
مکن رزم کافتد به سختی سپاه. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
| آنجا که آبهای شستشوی و گنده در آن رود: 
گنداب حمام. 
گنداب. اگ ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش ایوانکی شهرستان دماوند که در 
۸هزارگزی شمال باختر ایوانکی و 
۶هزارگزی راه شوسه تهران به خراسان واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۲۸۵ 
تن است. آب آن از قتات تأمین میشود. 


اهالی زراعت, باغبانی و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان قالیچه و جاجیم و گلیم بافی است. 
سا کنین از طایفةً پوربور و هداوندی هستد که 
اکثر در تابستان به حدود لار میروند. راء آن 
مالرو الست و از قهوه‌خانة کریلائی احمد, سر 
راه شوسه صاشین میتوان برد. بنای دو امامزاده 
آن نسبا قدینی انست. تپه و ثار ابنیه قدیم 
نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
گفداب. زگ ] ((خ) (ممروف به ابراهیم آباد). 
دی است جزء دهستان رزقجان بخش 
توبران شهرستان ساره که در ۶هزارگزی 
باختر نوبران و ۲هزارگزی راه عمومی توبران 
به همدان واقع شده است. هوای آن سردسیر و 
سکه‌اش ۷۴ تن است. دو رشته قنات دارد. 
محصول آن غلات بنشن, مختصر بادام» 
انگور و سیپ‌زمینی و شفل اهصالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنانقالیچه و جاجیم 
بافی است. چند خانوار از ایل شاهمون 
بغدادی در اين قریه سا کن هتند. راء آن 
مالرو است و از طریق نوبران ماشین میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
گنداب. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش قروة شهرستان ستندج که 
در ۳۶۰۰۰ گزی خاور قروه و ٩۰۰۰‏ گزی 
شمال راه شوسة قروه به همدان واقع شده 
است. هوای ان سرد و سکته‌اش ٩۲۵‏ تن 
است. آب آن از چشمه تأسین می‌شود.. 
محصول آن علات. لبنیات و میوجات و شفل 
احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
و تایستان از طریق ونسه اتومبیل میتوان برد. 
دو محل به فاصلةٌ ۵۰۰۰ گزی به تام گنداب 
بالا و پائین مشهور است. صنایع دستی زنان 
قالیچه و جاجیم بافی است. سکنذ گنداب بالا 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج؟) 
گنداب. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
دینور بخش صحن شهرستان کرمانشاهان که 
در . ۰ سم زی‌الی ۳ ۰ گزی‌شمال 
باختری صحنه و ۰۰ ۰ گزی‌باختر راه شوسة 
کرمانشاه به ستقر واقع شده است. هوای آن 
سرد و سکننه‌اش ۳۵۰ من است. آب آن از 
رودخانة محلی تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. دو محل به 
فاصلة ۳۰۰۰ گزی‌به گنداب علیا و سفلی 
مشهور و سکنه گنداب علیا ۲۰۰تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گنداب. (گ] ((خ) دهی است از دهنتان 
بیلاق بخش حومة شهرستان سنندج که در 
۰ گری شمال شاوری سنندج بین 
گمه‌دره و قثلاق جئوب واقع شده است, 


آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی زنان قالیچه, جاجیم و گلیم بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵), 
گنداب. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌دربند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان که در ۶۹۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری کرمانشاه و ۰۰ ۰ گزی خاور راه 
شوسه ستندج واقع شده است. هوای آن سرد 
و سکه‌اش ۱۷۰ تن است. آب آن از چشمه 
تین ميشود. محصول آن غلات, حبوبات 
دیمی و لبنیات و راه آن مالرو است. و از قلعة 
شاخانی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۵. 
گنداب. زگ] (اخ) دهی است از بخش 
آبدانان شهرستان ایلام که در ۲۴۰۰۰ گزی 
باختر آبدانان و ۱۰۰۰ گزی‌باختر راه مالرو 
ایلام واقع شده است. هوای آن گرمیر و 
سکنه‌اش ۱۶۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار 
تأمین میشود. محصول آن غلات., روغن» 
پشم و ذرت و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
گندالب. زگ] (() دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوة شهرستان منندج که در 
۰ گزی جنوب پاوه و ۰۰ ۰ گزی 
باختر قلعه جوانرود واقع شده است. هوای آن 
سرد و سکنه‌اش ٩۰‏ تن است. آپ آن از 
چشمه تأمين میشود. محصول آن غلات. 
لبنیات. توتون, گردو و توت و شغل امالی 
زراعت است. دو محل به فاصلة ۱۵۰۰ گز به 
گداب‌بالا و پائین مشهور و سک بالا ۷۵تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
کنداب. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان بروجرد 
که‌در ۱۲هزارگزی خاور اشترینان, کنار راه 
مالرو ده ترکان به اشترینان واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۲۱۶ تن است. اب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ 1۶ 
گنداب. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
حشمتآباد بخش دورود شهرستان بروجرد 
که در ۲۱هزارگزی شمال خاوری دورود و 
۸هزارگزی شمال راءآهن اهواز واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۱۵۲ تن 
است. آب آن از ققات تأمین ميشود. محصول 


آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


۱-نل: همچو (؟) 
۲-نل: چقرات. 


۲ گنداب. 


گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۶). 
گنداب. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دشستان پسکوه بخش سوران شهرستان 
سراوان که در ۵۱۰۰۰ گزی شمال باختر 
سوران و ۵۰۰۰ گزی جنوب راه فرعی خاش 
به سوران واقع شده و دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گنداب. اگ] ((ج) دهی است از دهتان 
عشق‌آباد بخش فدیشه شهرستان نشاپور که 
در ۲۴هزارگزی خاور قدیشه واقع شده است. 
هوای آن گرم و سکنه‌اش ۲۶۹ تن است. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شغل امالی زراعت و سالداری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
۹ 
گنداب. ک] ((خ) دهی است از دهستان 
قرهباشلو از بخش چاپشلو از شهرستان 
دره گ زکه در #هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو واقع شده است. هوای آن ممتدل و 
سکه‌اش ۶۶ تن است. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و بنشن و ضغل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گنداب. (گ] (اج) محلی بر سر راه گلوگاه 
به شاهرود در مازندران. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد ابینو متن انگلیسی ص‌۶۵). 
گندایرو (گ زژ] ((مسرکب) آیسرو. 
فاضلاب‌رر. 
کنداب‌رود. زگ | ((ج) نام یکی از 
رودخانه‌های مازندران. (ترجمة سفرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۲۴). 
گندایه. زگ ب /ب] (| مرکب) گتداب. 
رجوع به گنداپ شود. 
کندابه. زگ ب] ((ج) دی است از 
دهستان سراب‌دور؛ بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۷هزارگزی شمال باختری 
سراپ‌دوره و ۳۶هزارگزی شمال انومبیل‌رو 
خرم‌آباد به کوهدشت واقع شده است. هصوای 
آن معتدل مالاریایی و سک آن ۱۸۰ تن 
است. آب آن از چشسمه تأْمین می‌شود. 
محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات و شغل 
امالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی زنان 
چادربافی و راه آن مالرو است. سا کسنین از 
طايفة سادات هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ 
گند‌او. (گ زر ](ٍخ)" یکی از ایالات ایران در 
زمان کورش. (ایران باستان تألیف پیرنیا چ۱ 
ص ۳۷۵). این ناحیه در زمان داریوش جسزء 
ایالت هفتم بوده است. (ایضاً م۲ ص ۱۳۷۳), 
گداررا پعشی با مفحه‌ای در شمال و شرقی 
کابل تطبیق کرده‌اند و برخی با کابل و اور 


کنو نی.(ایضاً ج ۲ص ۱۳۵۲ 
گندار. (گ] ((خ)" شهری است از حبشه» 
دارای ۲۲۰۰۰ تن جمعیت. (اعلام المنجد). 
گند) شدن. اک ش د] (سص مرکب) 
گندیده شدن. گندیدن. بدبو شدن. عفن و 
متعفن شدن. انتان. اصتان. (ناج المصادر 
بهتی). 
کنداشلو. رگ ([خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش زرقان شهرستان شیراز که در 
۰ گری‌شمال زرقان, کار راه فرعی 
پل‌خان به رامجرد واقع شده است. هصوای آن 
معدل مالاریایی و سکله آن ۴۱۲ تن است. 
آب آن از چاه تمین میشود. سحصول آن 
غلات, چفندر و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. 
اهالی در دو محل بالا و پائین سکونت دارند. 
سکنة محل بالائی ۲۳۱ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
گنداله. زگ ل /(1 () در تکلم مردم 
قزوین. خا که زغال خیانده و قالب‌کرده که 
در زمستان زیر کرسی سوزانده می‌شود. (از 
فرهنگ نظام), 
گندامویه. زگ ی /ي] ((مرکب) برهای 
زرد و کوچک بچچه‌های طیور. (آنندراج) 
زعب: ازغاب؛ گنداصویه ب‌آوردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). |[موی نختین که بالای 
اندام طفل روید. (آنتدراج), موهای کودک 
تازه‌زانده‌شده. (ناظم الاطباء). رَعْب. | جفت: 
کودک که با آن از مادر زاده شود و انرابه 
عربی زغب گویند. (ضعوری ج ۲ ص ۳۰۶), 
زغب در عربی بمتی اول و دوم است که ذ کر 
شد و اين معنی که شعوری آورده در جای 
دیگر یافته نشد. 
گنداندن. (گ د] (مص) گدانیدن. تباه 
کردن. گده کردن. متعفن کردن. عفن کردن. 
فاسد کردن: 
تنت همچو گیتی است از رنگ و بو 
بدو هرچه بذهی یگنداند او. 
و رجوع به گندانیدن شود. 
گنداننده. (گ ون 5 /د] (نف) انکه 
چیزی را یگٌداند. آتکه چیزی را متعفن سازد. 
و رجوع به گنداندن و گندانیدن شود. 
گندانه. اگ ن /ن] () جای سکسونت 
جانوزان و سحل خواب و آسایش آنها. 
(آتندراج). |زگندنا. (شعوری ج۲ ص 4۳۰۶ 
(ناظم الاطباء). کراث. (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به گندنا شود. ||پیاز کوهی؟ (اشتینگاس). 
|اگریه زیاد. (ناظم الاطیاء). و رجوع به زباد 
شود. 
کندانیدن. (گ 5] (مص) گنداندن. تباه 
کردن.فاسد کردن. متعفن کردن. تعفین. و 
رجوع به گنداندن شود. 


اسدی. 


گندرو. 


گندانیده. (گ د /د) (نمف) آنچه که گنده 
شده است. متعفن. و رجوع به گنداندن و 
گندانیدن شود. 
کندای. (گَ] (نف) هر چیز گندیده که از آن 
بوی بد برآید. (ناظم الاطباء). رجوع به گندا 
شود. 
گندای. (گ] (ص, [) فالگو. فالگر. رمال. 
(از ناظم الاطباء), 
گندایی. گ] (حامص) گننده شدن. 
عفونت. نتن. و رجوع په دا و گندای شود. 
کند‌بو. زگ ب ] ((خ)" پادشاه بورگونی» 
عموی کلونیلد ؟ که در سال ۵۱۶ م. مرده 
لست. 
ند پیدستو. اگ دٍ دّت ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) به معنی خایة سگ بود. چه گند به 
معتی خایه و بیدستر حیوانی است آبی شبیه به 
سگ و معرب آن جندییدستر باشد. (برهان) 
(آنندراج). گنوویدستر. چ نله بسیدست. 
چندبیدستر. جندبادستر. جند قضاعه. آش 
بچگان. خُزمیان. خُصیةالب‌حر. خایة نگ 
آبی. قسطوره. قسطوریون. دز قوری. چند 
قندز, قددقرس. فاجشه (فاحشه). هزد گند. 
رجوع به هر یک از اين کلمات شود. 
گند پیر. زگ ] (! مرکب) زال و عجوز, یعنی 
پیرزن سالخورد. (غیات) (آنتدراج). گنده‌پیرة 
گندپیر خوردی بریخت. گفت: مرانان خشک 
آرزوست. (از ترجمان الیلاغة رادویانی). و 
گدپیران به جو منجمی کند و فال گیرند و از 
نیک و بد خبر گویند. (نوروزنامهٌ خیام). 
رجوع به گنده‌پیر شود. 
گندخوو. (گ خوز /خر] (ا) دهی است 
از دهستان درزاب بسخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد که در ۳۰هزارگزی شمال 
باختری مشهد, کنار راء شوسه اردا ک‌واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۶۲ تن 
است و آب آن از قسنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت و 
مالداری است. راه آن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ند رکور لوشاتو. (گ ز ل ب]* (خ) 
مرکز بخش مز از ناحيةٌ کمرسی * جمعیت 
آن ۱۰۵۰ تن است. خانه‌هایی باستانی از قرن 
سیزدهم در اين جا باقی است. 
گندرو. اگ +] ((ج) نام وزیر ضعا ک,اين 
کلمه در اوستا بصورت گندروه؟ آمده است. 


1 - 6200813, 37 ۰. 
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گندروم. 


در آبان‌یشت بتد ۲۷ از این شخص با صفت 
زرین‌پاشته (زئی‌ری پاشنم)" یاد شده است و 
در کب متأخران او را ( کندرب زره پاشنه) 
خوانده‌اند به معنی ( کسی‌که آب دریا تا پاشنة 
او بود). در این قول کلم زئیری اوستایی را که 
بمعنی زرین است با کلم دیگر اوستایی 
زریا" که به معنی دریا است اشتباه کرده‌اند, 
در شاهنامه نیز گندرو نام وژیر ضحا ک 
است * 

چو کشور ز ضحا ک‌بودی تهی 

یکی مایه ور بد بسان رهی 

که‌او دا اشتی گنج و تخت و سرای 

شگفتی به دلسوزی کدخدای 

ورا کندرو خواندندی به نام 

به کندی زدی پیش بیداد گام. 

از این بیت برمي‌آید که فردوسی آنرا با کاف 
تازی خوانده است. در مجمل التواریسخ و 
التصص نیز در باب الماشر (اندر عهد 
ضحاک) آمده:؟ «رکیلش را کندروق 
گفتندی». کدرو متاسیتی با آب و دریا دارد. 
در کب متأخران نیز جای او در میان دریا 
تصور شده. چنانکه در آپان‌یشت گرشاسب 

تما می‌کند که او را در کتار دربای فراخکرت 

بکشد. در بند ۵۰ از فصل ۲۷ مینوخرد. او 
(دیوی آپیک کدرو [دیو آپی کندرو ]) نامیده 
شده است. (از مزدیسنا تألیف مین چ۱ 
ص۴۸ و 3۱۹). در برهان قاطم ايين کلمه 
کندروبر وزن گفتگو و در شمس اللغات 
کندری به ضم اول امده که ظاهرا مصحف 
کندرو است. در التفهیم (ج هممایی ص۲۵۸) 
نام وزیر ضحا ک‌ارمائیل و در آثار لباقیه 
بیرونی (به نقل همایی در حائیة ص ۲۵۸) از 
مائیل آمده انت. 

گندروم. زگ د] (خ) دهی است از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول که 
در ۲هزارگزی شمال خاوری اندیمشک و 
۳هزارگزی جنوب راه‌آهن تهران به اهمواز 
راقع شده است. هوای آن گرم مالاریایی و 
سکن آن ۲۰۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی 
و راه آن مالرو است. ساکنین از طایفة 
عشایر ار می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
جع 
گندزدا. رگ ز /ز /] اسف مرکب) 
ضدعفون ی کنده ۵ 
فرهنگتان) 
گندزدایی. اگ ز//] (حصامص 
مرکب) ضدعفوتی کردن؟ " (واژه‌های مصوبهً 
فرهنگتان): 
گند زدودن. زگ ز /ز /زدرد] (مص 
مرکپ) گندزدایی کردن. دعفونی کردن. 


(واژه‌های مصوبهً 


گندزدوده. (گز /ز /زدود/د] (نمف 
رمرکب) ضدعفونی شده ۲, (واژه‌های مصوبة 
فرهگستان). 

گندزکت. زگ ز] (ا2) تلفظ ارسنی و 
سریانی گنجه (نام شهر). (از مزدیسا چ۱ 
ص ۲۰۳). رجوغ به گنجه شود. 

گند زلو. زگ دزٌ] ((خ) از یلات مخصوص 
شوشتر و یورت آنها از بند داود تا شوشتر و از 
آنجا تا تزدیک کوهانک و اطراف رود دزفول 
میباشد. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۲‏ 
و رجوع به مدخل بعد شود. 

گند زلو. رگ د] ((غ) نام یکی از دهتانهای 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر. اين دهستان 
در جنوب خاوری شوش 
عقیلی و شمال دهستان خران واقع شده است. 
هوای آن گرم و مالاریایی است. آب آن از 
کارون و چشمه تأمین میشود. محصول قرای 
غلات و لبنیات و شغل امالی زراعت و 
گله‌دازی است. این دهستان از ۱۵ قریة بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. قرای سهم آن عبارتند از 
بسهبودداری (دارای 
درخزینه (دارای ۵۰۰ تن). سا کنین از طایف 
بسختیاری گندزلو هستند. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶). رجوع به مسدخل بالا 
شود. 

کندژ. رگد] (اخ) مخفف گنگدژ است و آن 
قلعه‌ای بود که ضحا ک در شهر بابل ساخته 
بود و آن را بهشت گنگ نام نهاده بود و در آن 
قلعذٌ جادوگران و ساحران بسیار بودند و 
| کنون خراب است و بجز تلی باقی نمانده و بر 
سر آن تل چاهی است بیار عمق. گویند 
هاروت و ماروت در آن چاء محوس‌اند. 
(برهان), ||مخفف کهن‌دژ است. یعنی قلعه 
کهنة قدیم و نام شهری بوده تختگاه افراسیاب 
که آن را بتکن و پای‌کنت می‌نامیده‌اند. و 
اکون‌به چین مشهور است. (انجمن آرا) 
(آنندراج)؛ 

گندسالار. (گ] (امرکب) فربانده 
واحدهای سپاه (یا: گند) در زمان ساب‌انیان. 
(از ايران در زمان ساسانیان چ ۲ ص 4۲۳۷. 

گنف سگت. زگ دس ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب)" تفمیر خصی‌الکلب است و آن بیخی 
باشد, ماد خصیةالکلب و هر زوجی بر هم 
چسییده یکی بزرگ و دیگری کوچک. اگر 
مرد بزرگ آنرا بخورد و با زن جماع کد 
قرزند نرینه آرد و اگرزن کوچک آنرا خورد 
مادینه. خشک آن قطع شهوت کند و تر آن 
مقوی باه باشد و عربان آنرا قاتل اخیه گویند 
بواسطة آنکه آنها دو بیخ‌اند مانند دو زیتون بر 
هم چسبیده که یک سال یکی فره و دیگری 
لاغر میشود و سال دیگر آنکه فربه بود لاغر و 


شتر و جنوب دهتان 


۶۰۰ تن جمعیت) و 


۱۹۳۰۳  .رفدنگ‎ 


آنکه لاغر بود فربه میگردد. (برهان) 
(آنندراج). دارویی شبه به گند روباء که کون 
بسه سعلب معروف است و به سازی 
خمصیهااش ملب ناند. (ناظم الاطیام). 
خصی‌الذلب. تعلب. خصيةاكملب. سحلب. 
بوزیدان. مستعجله, عروق بیض. شاطریون. 
کندش. زگ د] () گندش و گندک, گوگرد. 
ظاهراً هندی است. (فرهنگ رشیدی). گوگرد 
را گویند و آن دو قسم میشود: احمر و ابیض. 
گوگرداحمر یک جزو از اجزای | کیراست و 
گوگردابیض یک جزو از اجزای باروت. 
(برهان) (آنندراج)؛ دجوع به گند و گندک و 
گوگردشود. در الفاظالادویه گندهگ بمعنی 
گوگرد آمده و هندی دانسته شده است. رجوع 
به گدهگ شود. 
گند شاپور. (گ د] (اخ) رجسوع به 
گندیشاپورو جندیشاپور و جندیسابور شود. 
گند‌شکت. اگ د) () در گاباد خراسان, 
تکه‌های پنبة بزرگ که از آنها نوال (به همین 
کلمه مراجعه کنید) تقریاً یه اندازة یک من 
درست میکنند. رجوع به گندک شود. 
گندشلو سرچشمه. زگ دس چ ۶ /] 
(اخ) هفت فرسخ میانة شمال و مفرب شیراز 
است [از دهعات بلوک شیراز ] .(فارسامةً 
اصری گفتار دوم ص ۱٩۹۴‏ 
گندشلو کوسه. زگ دس / س] (خ) 
هفت فرسخ بیشتر میانة شمال و مقرب شیراز 
است [از دهات بلوک حومة شیراز ] . 
(فارسنامة تاصری گفتار دوم ص ۰۱۹۴ 
گندفر. زگ د ف] ((خ)" در رن اول ق. م. 
یک شعبه از اشکانیان جانتین سلسله 
سک‌های سکستان شدند و گندفارس یا 
گوندف رکه از حدود سال بستم م. به یعد 
سلطت یافت از پادشاهان مقعدر این سل له 
بود و ظاهراً شانه از زیر بار اطاعت اشکانیان 
خالی کرد. سکه‌هایی به نام این شهریار در 
بیستان و هرات و قندهار و حتی در پنجاب 
پسیدا ده است. بستایر کستاب اعمال 


1 - 

2 - ۰ 

۳-چون ضفحاک (آژی‌دها ک) از نواد سامی 
تصور شدء و در این داستان نیروی گنج و تخت 
خود را به گدرو می‌سپرد» ظاهرا باید او نیز ند 
راویان داستانهای ملی از نژاد بیگانه (انیران) 
تصور شود و از این جهت با روایت اوستا 


نزدیک است. 
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۴ گندقاضی 


سن‌توماس ! گویا این مبلع سیح در عهد 
ساطّت گوندفارس به هندوستان سفر کرده 
است.۲ (ایران در زمان ساب‌انیان ترجمه 
رشید یاسمی ج ۲ ص ۴۳ به بعد), و رجوع به 
ایران باستان پیرنیا ج ۲ص ۲۲۶۳ و رجوع به 
گوندفر شود. 

گندقاضی. اگ] (اخ) قریه‌ای است در 
شش‌فرسنگی مشرقی بتکان [از ناحیة 
دشتی فارس ] .(از فارسنامهٌ ناصری گفتار 
دوم ص ۲۱۳). 

کندکت. اگ د] () گوگرد. (یرهان) 
(آنندراج» ظاهراً این کلمه هندی است. 
(رشیدی). رجوع به گندش و گوگرد شود. در 
الفاظالادویه گندهک به معنی گوگرد آسده و 
هندی دانسته شده است. رجوع به همین کلمه 
شود. ||باروت. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
باروت شود. 

گنه کت. زگ 3] (() در لفت فرس اسدی چ 
اقبال در حاشيهةٌ ص ۴۳۹ ذیل واژهُ غوزه 
آمده: گوز؛ پبه باشد و گندک نیز گویند و به 
تازی جوزی خوانند. در قم گندل به این معتی 
است. و رجوع په گندشک شود. 

کندکت. ارگ 5] (() قریه‌ای است در چهار 
فرسنگ و نیمی میالة جنوب و مشرق 
رام‌هرمز [در فارس ] .(از فارستامة ناصری 
گفتار دوم ص ۲۱۶). 

کندکان. (گ:] (اخ) دهی است از دهتان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند که 
در ۴۱ هزارگزی جنوب درمیان بر سر راه 
شوه پیرجند به دیح واقع شده است. هوای 
آن معتدل وسکنه آن "۳ ۰ تن است. آب آن 
از قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. 
در اين ده طوایف بهلولی, حیدری» جعفر 
حقدادی سکتی دارند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ٩).‏ 

کندکت مجله. زگ دمح [] (اخ) یکی از 
دهات هزارجریب مازندران است. (از ترجمة 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۶۶). 

کن دکك ملا. زگ دم لا ] ((ح)دهی است از 
دهتان برادوست بخش صومای شهرستان 
ارومیه که در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
هشتیان و ۱۵۰۰ گزی باختر راه ارابدرو سرو 
واقع شده است. هوای آن سرد سالم و نکتة 
آن ۱۵۳ تن است. آب آن از رود سرو چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات» توتون و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 


آنان جاجیم‌بافی و راه آن صالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی چ ۴). 

گندکی. رگ د] ((ج) یکی از انهار هند. 
(ماللهند پیرونی ص ۱۲۹. 


گندگیی. زگ د /د] (حامص) عقونت وبوی 
زاخوش. (آنندراج). نن. تانت. تُتونت. تعفن. 
بدیوئی, گدانی: و شهری که نامی آپ گنده 
باشد صفت ناخوشی و گندگی هست. 
(فارستامة ابن‌لیلخی چ تهران ض ۱۲۲). 
بنده با افکندگی مشاطه جاه شه است 
سیر با آن گندگی هم ناقد مشک ختاست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷). 
گندگي. زگ ذ /د] (حامص) (از: گنده + 
درنتی. زفتی. غظ. غلظه. غلاظه: امسفلاظ: 
تاخریدن جامه را یه سبب درشتی و گندگی, 
(منتهی الارب). || خشونت. ناهمواری. ||در 
تداول عوام. بزرگی. درشتی حجم: آدم به این 
گندگی.(برهان). 
گندگیاه. زگ ] (مرکب) آبه معی 
خرس‌گیاه است. گویند شقاقل بسیخ گندگیاه 
است و خرس آن را به‌غایت دوست میدارد. 
(برهان) (آنندراج). خرس‌گاه. (الفماظ 
الادوسه) (جسهانگیری) (شعوری ج۲ ص 
۲ رجوع به خرس گیاه و شقاقل شود. |او 
بعضی گویند کرفس صحرایی است. (برهان). 
گندال. (گ 5] (() گیاهی است کسه در 
چهارمحال و بخیاری برای رنگ کردن پشم 
قالی از آن رنگهای مختلف گیرند. (یادداشت 
مولف)- 
گند لاش. اک ] ((مرکب) نوعی از رستنی 
است که بوی ناخوش دارد. (انندراج). آن را 
در گیلان پلت؟. بلیه و وسیاه‌پلت. در 
کوهپایة گیلان پلاس * در آستارا گندلاش ۷ 
در طوالش بتام بسکم" و بسکام ۲ 
مازندران و گرگان افرا سیخوانسند. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ ص ۲۰۶). 
رجوع به پلت شود |[ییضذ گنده‌شده و متعفن. 
(آنندراج). تخم‌مرخ گندیده. (ناظم الاطباء). 
کندل تپه. زگ د تب پ] (اخ) نام دای 
میان راه ! 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص۱۳۸ 
و متن انگلیسی همان کتاب ص ۰۱۰۱ 
گندلکت. (گ دّل] ((خ) نام محلی است در 
هزارجريب. (متن انگلیسی سفرنامةٌ مازندران 
و استراباد راینو ص ۱۲۴ و ترجمة همان 
کتاب ص ۱۶۷ 
کند لگیران. رگ 5] ((خ) دی است از 
دهستان دره‌صیدی بخشی اشترینان شهرستان 
بروجرد که در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری 
اشترینان کنار راه مالرو ترکان به استرینان 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکته آن 
۶۴ تن است. آب آن از رودخانه و قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اب‌الی زراعت و راء آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 


و در 


استراباد به رادکان. (از ترجمة 


گندم. 


گنه لگیلان. اگ د] ((خ) دهی است از 
دهستان قلعه‌حاتم شهرستان بروجرد که در ۶ 
هزارگزی شمال باختری بروجرد و ۴۵۰۰ 
گزی شمال شوس بروجرد واقع شدء است. 
هوای آن سرد و سکن آن ۷۱۳ تن است. اب 
آن از قتات تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
گندله. زگ د ل /ل] (ص) در تداول عوام» 
گردو مدور و گلوله‌شده. 
2 دونتیش (دوستی کسی) گندله شدن؛ به 
مزاح, محبت نمودن. اظهار محبت کردن. 
-گندله کردن؛ گرد کردن. مدور کردن چنانکه 
خمیری را 
گندله‌مندله. زگ دل /ل مد /0] (اص 
مرکب, از اتباع) در تداول عوام گرد و چاق, 
چاق و چله. گرد و غبلی. ۱۱ 
گند لی. (گ د/د] (ص) چیز گرد سانند 
گلوله. (فرهنگ نظام). صحیح گندله است. 
رجوع به گندله شود. 
کندم. اگ ذ] ( پهلوی ر بازند گم ۲ 
معربش جندم ۲" (در: جوزجندم), کردی 
گنم*. اضغانی قنوم, وضی قیدیم ۳ 


ژندوم"» شفنی زیندم؟ » یودغا قدوم "۳. 
بلوچی گندیم و رجوع شود به هوبشمان. 
گیلکی, فریزندی, برنی و تطتزی گندم ۲۲, در 
دیه‌های گیلان دک سمتانی گوندوم نز 
بسنگری کنو م۳ 
لاسگردی گندم ۷ ", شهمیرزادی گندوم ۸ 

گیاهی است از تیرة غلات. یک‌اله. با سا 
نازک بندبند و توخالی. برگهای بی‌دمبرگ ولی 
نیام‌دار آن ساقه را در محل گره‌ها صیپوشاند. 
گل‌گندم از سنبله‌هایی تشکیل یافته که شامل 
سنبله‌های کوچکتر می‌باشند. (حاشية برهان 


۱-وی یکی از حواریون مسیح بوده است. 
(ايران باستان پیرنیا ج ۲ص ۲۲۶۳), 
۲ -وی در سال ۲۹ هیلادی به هد رفته است. 
(ایضأه ایران باستان ج ۳ص ۲۶۳). 
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گندم. 


قاطع چ معین). معروف» و دل‌چاک‌از صفات 
اوست. (آنندراج). آشقران. تفراه. (منتهی 
الارب) الطعام. (آندراج) 
گندم مخلوط به جو ن . تریّه, جنطه. طنام. فوم. 
قمح. مُمر, گدم ناصاف و نایخته. نضم. 
گندم‌گرد و بر. تصیل. گندم صاف. (منتهی 
الارب). اقسام مختلف گندم که بطورکلی در 
ایران زراعت ميشود عبارت است از: گندم 
ساتی‌ووم 1 تریتیکوم.۲ پولوس "یا 
گلابرسآه موتی‌کوس * و اریس‌تس ‏ 
غالبا در ایران گندم را بطور مخلوط میکارند. 
گندم خوشه‌سفید, گندم قرمز, سیاه. سخت یا 
رم بدون هیچ رعایتی نه از نظر مقاومت با 
حشرات و ه از حیث نتيجه و حاصل آن 
نسبت به منطقه‌ای که کاشته مشود بطورکلی 
گندم‌را در پاییز میکارند و کود به آن نمیدهند. 
در جلگه‌ها آن را آپیاری میکنند و در تچه‌ها و 
دامته‌هایی که در پای کوه‌ها واقع شده است 
بطور دیم زراعت میشود که حاصل آن 
معمولاکمتر از نوع قبلی است. در سالهائی که 
باران کمتر میبارد. گندم دیم خوب به عمل 
نمی‌آید. گدم را در بهار نیز میکارند و نام آن 
راگندم بهاره میگذارند. | گر خشکسالی و آفت 
حاصل گندم بطور متوسط در 
هر جرب از جهل‌دینج »باه من است و 
تقریاً هر تخم آن هفت تا هشت تخم میدهد. 
بعضی تواحی ایران از اين قاعده متتنی است 
مانند اراضی سیستان و خوزستان که در این 


نباشد برداشت 


نواحی هر تخمی هفتاد تا هشتاد تخم میدهد. 
آفات گندم عبارت است از: زنگ, سن و ملخ 
که‌گندم رابه کلی‌نابود مازد. (از جقرافیای 
اقتصادی کبهان صص .)٩۲ - ۸٩‏ گندم 
معمولی (تریتیکوم وولگاره) ۲. ساقه‌اش 
توخالی و دانه‌هایش برهه است. رقمهای 
مختلف آن از روی طول ستبلچه و پرپشتی 
آنها و ریش و رنگ گل‌برگ (سفید و قرمز) و 
رنگ دانه (سفید. نخودی, قهوه‌ای, قرمز) 
تشخیص داده میشود. رقمهای معروف گندم 
مسعمولی عبارتند از کله گنده"و گندم 
پروانه؟* و گندم بردو "۱ و گدم شیشه !۲ که 
زودرس است و از سرما عاجز یت لیکن 
محصولش نبتا کم و بالای ساقه‌اش توپر 
است. دانه‌هایش مانند شیشه شکننده است و 
عموماً زرد و گاهی هم بنفش‌رنگ میباشد و 
جزء گندمهای ریشدار است. گندم غلافی 
برخلاف گندم معمولی دارای جلد با غلاف 
میباشد و به‌آسانی از غلاف خود بیرون 
نمی‌آید. گدمهای معروف ايران که از جضی 
گدم معمولی مبباشد عبارتد از 
ساری‌بوغذای تبریز که نبا زودرس است, 
گندم قرقلچک که نه زودرس و نه دیررس 
میباشد و گندم خرقانی و کوسه و فراهان و 


حتایی که دیررس مباشد. تقاط مهم گندم‌خیز 


ایران عبارتند از آذربایجان. خراسان, طهران, 


همدان, عراق, فارس, اصفهان و کرمانشاهان. 
شرایط تمو گندم: گندم در نقاطی خوب نمو 
میکند که لااقل حرارت متوسط سالیاتة آنها 
۷۵و ۲ درجه و حرارت متوسط تابتانشان 
۴ درجة ساتتیگراد باشد. گندم بهاره تمام 
مراحل تشو و نمای خود را در بهار و تابعان 
طی می‌نمایند درصورتی‌که گندم پائیزه یک 
مرحله عمر خود را در پائز طی کرده است. 
هرگاه گندم پالیزه را در بهار بک‌ارند سبز 
میشود. لیکن نموّش کامل نشده محصول 
نميدهد, بالعکس اگرگندم بهاره را پائیز 
بکارند با سرمای زمتان مقاومت نکرده 
منهدم میشود لیکن گندم رقمهایی هم دارد که 
پائیزه - بهاره هستند یعنی هم میتوان بذر آن 
را در پاییز و هم در پهار کاشت محصول هر 
دو خوب و یکان است. در جلگه یعنی 
نقاطی که بهار زود گرم میشود و تابتان 
خیلی گرم و کم‌پاران است و در اراضی سیک 
شتی گرم, گندم زودتر از معمول یرد 
درصورتی‌که در تواحی مرطوب سواحل دریا 
يا نقاط سردسیر کوهستانی و در اراضی 
سنگین رسی محصول گندم دییرتر به دست 
می‌آید. هرگاه بذر گندم وقتی سبز شود که هوا 
سرد پاشد (۸ درجه سانتیگراد), پعدها در برابر 
سرما مقاوست خواهد کرد و بالعکس اگرموقم 
سبز شدن آن هو گرم باشد (۱۸ درجه) در 
مقابل سرما مقاوتش کمتر خواهد بود. 
سرمای اواخر بهار نمو گندم رابه تأخیر 
می‌اندازد و ا گر در این سوقع هوا مرطوب و 
مددار بشود آفت زنگ و گرده به گندم میزند. 
زمین گندم, زمین رسی و رسی شنی است که 
سیاه‌خا ک‌داشته باشد. اراضی باطلاقی و شن 
سیک به درد زراعت گندم نمیخورد. 

گردش زراعتی: بعد از آیش, گندم خوب 
میروید مخصوصاً در نواحبی خشک زییرا 
زمین آیش بشتر از زمین کاشته رطوبت در 
خود نگاه میدارد. علاوه بر این میتوان قبل از 
گندم در مزرعه منداب, شلغم روغتی, باقلاء 
ماش, توتون و شاهدانه کاشت. بعد از 


برداشت محصول شبدر و ذرت سبز علوفه‌ای ۰ 


هم ممکن است به زراعت گندم مبادرت کرد 
لیکن در زمین کتان زراعت گندم چندان 
مناسب نیست و بدترین گردش زراعتی گندم 
زراعت گندم بعد از گندم یا ساير نباتات 
غله‌ای قبل یا بعد از آن است. 

تهية زمین: زمین گندم باید فأقد علف هرز 
باشد و قبل از کشت بذر باید آخرین شخم را 
به زمین زد. بعد از برداشت مسحصول شلفم 
روغتی و منداب وقت کافی برای شخم مکرر 
سطحی و عمیق هت درصورتی‌که زمین 


شبدر پرعلف پاشد چند شخم به زمین میزنند 
لیکن ‏ گربوک و کلف باشد یک شخمکافي 
است. بعد از برداشت محصول علوفه‌ای سبز, 
ا گروقت باشد دو تخم و اگرنباشد یک تخم به 
زمین زده بعد به کشت بذر گندم اقدام 
مینمایند. هرگاه گندم را پس از درو تیاتات 
وجیی بکارند یک شخم کافی است بمد از 
چغندر و سایر نباتات ریشه‌بلند. شخم سطحی 
میزنند لیکن بعد از نباتات ریشه کوتاه شخم 
عمیق باید زد. عموماً به زراعتهای قبل از 
گندم کود سیدهند و گندم از پوسید: آنها 
استفاده میکند. 

پذر گندم: دانه‌هایی که برای بذر انتخاب 
میشود باید سنگین باشد. گندم بذر را بهتر آن 
است که مطابق معمول بکوبند نه به وسیلً 
ماشین خرمنکوب زیرا ماشین به گندم خراش 
میدهد و بعضی از دائه‌ها را ميشکند. قسمتی 
که شکسته به کار بذر نمیخورد چون سبز 
نمیکند و قسمتی که خراش خورده اگر 
ضدعفونی بذر لازم شود. به واسطةُ نفوذ دوا 
فاسد ميشود. بذرکاری پاییزه باید زود شروع 
شود زیرا گندم پاییزه که ۱۰ تا ۱۲ روز پس از 
کشت سبر میشود باید قبل از شسروع سرما 
جوانه بزند و یک مرح عمر خود راطی کند. 
جوانه زدن و نمو گندم در حرارت متوسط ٩‏ 
درجه و سبز شدن پذر آن در ۵ درجه متوقف 
میگردد. علاوه بر این بذری که زود ک‌اشته 
شود (هرا کش)از سرمای زمتان ایمن بوده و 
محصولش هم زیاد خواهد شد .پذر بهاره را 


هم باید حتی‌الامکان هرا کش کاشت. مقدار 
پذری که برای پاییزکاری و بهاره کاری‌به 
طور دست‌پاش و با ماشین بذرافشان جهت 


هر یک هکتار زمین (دههزار مر سربع) لازم 
است از این قرار است: 

بذر, دست‌پاش, با ماشین بذرافشان گندم 
پایزه ۱۳۰-۱۶۰ کیلوگرام» ۱۱۵ - ۱۵۰ 
کیلوگرام. 

گندم بهاره, ۲۳۰-۱۷۰ کیلوگرام, ۱۵۰ - 
۰ کیلوگرام. درصورتی‌که زمین ثمنا ک 
باشد پذر گندم را ۴ ساتیمتر ولی در اراضی 
سبک که نسبتاً خشک است ۵ ۶ سانیمتر 
زیر خاک‌مکند. فاصلة دو ردیف رادر 
کشت بسا ماشین در حدود ۱۵ ساتیمتر 
میگیرند. در نواحی خشک و دییم فاصله را 
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۱۹۳-۶ گندم. 


زیسادتر مسیگیرند. بذر دست‌پاش را 
درصورتی‌که زمین مرطوب باشد با دندائه زیر 
خاک میکنند و در اراضی خشک با گاوآهن 
پذر. 

پرستاری گندم: در زمستان بر اثر یسخ زدن و 
سرد و گرم شدن زمین مقداری از گندمها 
ريشه کن ميشود. باد هم به این ساله کمک 
میکند. بنابراین در پهار باید همین که مزرعه 
گاو آمد به زمین غلطک بزند تا علاوه بر 
چابه‌جا کردن و خاک دادن به ریشه‌های 
مزبور سلاٌ زمین هم بشکند. خوابیدگی گندبها 
هم به زودی مرتفع شده دوباره به حالت اول 
برمیگردد. درصورتی‌که بر اثر کشرت بذر و 
پرپشتی حاصل و وزش باد یا فشار رگپار 
گندم بخوابد و دیگر بلتد نشود میتوان قبل از 
زمستان یا در میان زمستان یا اوایل بهار 
وقتی که هوا خشک است مزرعه را سرچر 
کردیعتی له گوسفند را در آن رها کرده با 
سرعت تمام آن را راند تا گوسفندان گندم را از 
ته نکنند. در بهار به جای سرچر ممکن است 
سر حاصل را (درصورتی‌که گندم ۳۰ 
سانتیمتر ارتفاع داشته باشد) با داسقاله یا داس 
زه و اگرارتفاع آنها ۱۵ سانیمتر باهد با 
ماشین علف‌دروکن یک دسته سر آنها رازد و 
یا آنکه به وسیله دندانه‌های بران گندم راتتک 
کرد.هرگاه گندم پاییزه از زمستان قوی و 
سالم ترحد باید کود طویلهٌ پوسیده به آن داد و 
روی آن دندانه زد تا پاجوش بزند, 

آفات گندم: آفات قارچی گندم عبارتند از 
زنگ, سیاهک, سیاه‌دانه, گرده و آفات 
حیوانیش موش صحرایی, سوسک طلایی, 
کرم چقندر. سوسک غله, زنبور غله. مگس 
گل,غنج خا کستری شتذبرگ,پاحبایها سن 


آبیاری: آبیاری گندم البته بسته به محل و آب 
و هوا و جنس زمین و نوع گندم است لیکین 
بطورکلی میتوان گفت که گدمآبی را ۳تا۶ 
عر آب میدهند. اولین آب راکه در 
پایز قبل از شروع زستان میدهند خاک آب 
گویند. اول بهار هم درصورتی‌که زمین 
خشک باشد یک اب بهاره داده ميشود. در 
موقع گل هم آبی موسوم به گل آب به زراعت 
میدهند. در وقت دانه بستن آب دیگری 
سمروف به دانهآب و برای آخرین دفمه 
مرگ آب داده میشود. 

درو: هر وقت دانه‌های سنبل بست و سفت شد 
موقع درو رسیده است. در ایران سحصول 
خوب ایست وقتی یک تخم ۸ تا ۱۰ تخم بدهد. 
کمتراز آن متوسط و بیشتر از آن خیلی عالی 
است بنابراین اگربه طور متوسط در هر 
جریپی ۵۰من بذر بکارند و پنج خروار از آن 
محصول بردارند کاملا راضی هستند. در اروپا 


مرتبه یا بیشتر 


از یک هکتار زمین لااقل ۷۸۰ تا ۱۰۰۰و به 
طور رن یط ۰۰ وا کثراز ۱۹۵۰ 
تا ۴۸۰۰ کیلوگرام محصول گندم برمیدارند 
یعتی به‌طورکلی اقل محصول (در زمینهای 
پست نامرغوب) دو خروار و نیم و اکش 
محصول ۱۶ خروار است. محصول کاه یک 
جریب از ۱۱۸۰۰ ۲۰۰۰ و ۸۰۰۰ کیلوگرام 
است. به‌طورکلی باید در نواحی خشک برای 
صد کیلوگرام دانه دوست کیلوگرام کاه و 
کلش حساب کرد و در نواحی مرطوب حتی 
۰ تسا ۳۳۰ کیلوگرم است. گندم بهاره 
محصولش کمتر و متفیرتر از گندم پانیزه است 
به‌طوری‌که محصول گندم بهاره یک هکتار 
زسین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰و ۲۵۰۰ کیلوگرام 
(حداقل ۲ خروار و سی من, حدا کثر۸ خروار 
وسی من) و محصول کاه آن ۱۰۰۰ ۰ 
و ۴۰۰۰ کسیلوگرام میباشد. (از فرهنگ 
روستایی نقیپهرامی صصی ۱۰۴۰ - ۱۰۴۳ 
و رجوع به ذیل گندمیان و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب صص ۲۹۲ - ۲۹۴ شود؛ 
از تو دارم هر چه در خائه خنور 
وز تو دارم نیز گندم در کلور. 
زمانی بدین داس کندم درو 
بکن پا ک‌پالیزم از خاک [خار و؟] خو. 
اسدی (از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی): 
به دنا گندم اندر چیست کو مر خاک و سرگین را 
چنین کرده‌ست کو را کس همی زین دو نبندارد. 


رودگی. 


ناصرخرو. 
تو آن گندم‌نمای جوفروشی 
که‌در گندم جو پوسیده بوشی. نظامی. 
پاآنکه خداوند رحیم است و کریم 
گندم‌ندهد بار چو جومی‌کاری. . مولوی, 


جوگندم؛ جوی که به گدم شباعت دارد؛ و 
ابوریحان نویسد: خندروس به نزدیک اطبا 
گندم‌رومی را گویند و در لفت سلت را 
خندروس گویند و معنی سلت به پبارسی 
جوگندم باشد یعنی جوی که به گندم شبامت 
دارد. (از هم رمزدنام پورداود ص ۱۴۳ 
حاشی ۱), 

دیوگندم. رجوع به همین کلمه شود. 

-گل گندم. رجوع به همین کلمه شود. 
-گندم آب. گندم‌او؛ در چهارمحال اصفهان, 
مقداری گندم که در آب ريخته و پس از یکی 
دو روز آب آن را چون غذا یا دوا به بیمار 
دهند. (یادداشت مولف). در حاشیه مثنوی چ 
علاءالدوله نوشته شده است. صافی گندم که 
جزو بدن میشود؛ و اگربیمار از ماءالمل 
تفور باشد و یا اگراسهال از حد میگذرد به 
عوض ماءالسسل کشکاب یا گندم آب باید داد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

معدژ خر که کشد در اجتذاب 


معد؛ٌ مردم جذوب گندم‌آب, مولوی. 


گندم. ۰ 
۱ 1 
گندم ارد؛ گندمی که آن را به‌صورت آرد 
درم یآورند. 
گندم‌او, رجوع به گندم آب شود. 
- گندم برج؛ در اصطلاح اهل چهارمحال, 
گندم خرددانة مایل به سرخی کم‌بها, 
(یادداشت مولف). 
گندم برشته؛ گندم بودادهٌ بر تاوه تفته بی 
روغن و آب: مثل گندم برشتذ؛ سخت بی‌تاب. 
سخت متأثر و معألم و با خشم و خضب, 
مرادف: مثل اسفند بر اتش 
-گندم خوردن؛ بی‌فرمانی کردن:۱ 
- ||خوار گشتن. 
- |بیرون شدن. 
- ||فریب خوردن. (مژید الفضلاء) 
- گندم دراز چگل؛ نوعی گندم که ریشه‌های 
سنبلش از گندمهای دیگر درزتراست. 
- گندم دیوانه؛ یک نوع دانة معروف به 
تلخ‌دانه که تلخک نیز گویند. (ناظم الاطبام). 
دنقة. دوشر. زن. شم. شعیع. یستف. شألّم. 
خولم. یلم (منتهی الارب). 
- گندم رومی؛ خندروس. رجوع به همین 
کلمه شود. 
-گندم سیاه؛ قرباش, نوعی گندم که در تقاط 
مر طوب میروید و دانه‌های آن دارای نشاستة 
زیاد است و در ممالکی که گندم به عمل 
نمی‌آید آن رابه جای گندم آرد مصرف 
میکنند. (از گیاه‌شناسی حین گل‌گلاب ص‌ 
۲ گندم سیاه ۲ از فامیل پولی‌گوناسه "و 
اصلش از متچوری است. دانه گندم سیاه 
معمولی سیاه است لیکن رقمی هم دارد که 
رنگش خا کتری‌می‌باشد. از گندم سیاه آرد. 
الکل و غذاهای آردی تهیه مشود و دانة آن را 
به مرغان پرواری سیدهند. گندم سیاه در 
اراضی شنی و رسی به خوبی میروید لیکن 
اراضی آهکی برای زراعت این نبات مناسب 
نیت. در گردش زراعتی هم بعد از هر 
زراعتی میتوان اين نبات را کاشت. در نقاط 
گرمسیری‌میتوان پس از شخم کاهبن به کشت 
گندم سیاه پرداخت. هرگاه به‌طور دست‌پاش 
بکارند ۷۰الی ۱۰۰و چنانچه با ماشین کاشته 
شود ۴۰ الی ۲۰ کیلوگرام بذر برای هر چریبی 
لازم است ۵ الی ۸روز پس از کاشت دو برگ 
دانه سبز میشود. سرما زود به بات گندم سیاه 
لطمه وارد میسازد. ب پس از آنکه بذر کاشته شد 
رطوبت زیادی لازم ندارد. بیشتر آب سورد 
احتیاج آن از موقعی است که سومین برگش 
درآمده تا کمی قبل از گل کردن آن. 


بعد هم به آب چندان ن احتیاجی ندارد. پیشتر 


. از این یه 


1-ظ. مأخرذ از داستان آدم است. 
۰ ۱۲۳ ۳۵/۷۵۲ - 2 
۰ - 3 


گندم‌آباد. 

آفاتی که در غلات پیدا مشود در زراعت این 
نبات هم دیده ميشود. مانند سیاهک. زنگ» 
از آنکه اکتر 
دانه‌های گندم سیاه قهوه‌ای تند شدند بدون 
ملاحظه اينکه هنوز مقداری گل به بوتد‌های 
آن باشد باید عمل درو راشروع کرد. محصول 
دائهٌ ان در حدود ۱۱۰۰و محصول کاء آن 

۱ تا ۳۵۰۰ کیلوگرام است. (از فرهنگ 
روستائی ص ۱۰۴۴. 


- گندم‌سینه؛ شکافته‌سینه: 


سوک طلایی و غیره. پس 


هرکه به یک جو خلاف سیه او جست 

یاد به تیغ زمانه گندم‌سیند. سوزنی, 
<-گندم کرمانی؛ رشته‌فرنگی که ورمیل 
گویند.(ناظم الاطباء). 

- گندمکه؛ گندم مکه. رجوع به همین کلمه 


شود. 

-گندم مصری؛ بلال. ذرت. گندم مکه. رجوع 
به گدم مکه و ذرت شود. 

گندم مکه» صفی از حبوب شبیه به گندم 
است. نان آن شیرین‌تر از گندم و طعام ال 
صفا است و بسیار از ان خورند. و آن رابه 
عربی عَلّس گویند. (انجمن‌آرای ناصری) 
(آنندراج). گدمکه. گندم مکی. گندم مصری. 
ذرت. بلال. ملف هرمزد آرد: در گیلان ذرت 
را بابا دم گویند. همچتین مکابج (- برنج 
مکه) خوانند. در آذربایجان «ذرت» را مکه 
نامند. در تفه حکیم مومن آمده: «ذره مکه 
خندروس است». در مخرزن الادویه که در هند 
نوشته شده گوید: «خندروس و آن را خالادن 
وبه فارسی دز مکه و به عربی حنطه رومیه و 
در تتکاپن گندم مکه و به هندی جوار نامند». 
شک نیست که مکه و مکا در له جذ 
آذربایجانی و گیلکی همان «مکه» است که در 
تحفه حکیم مژمن و مخزن الادویه یاد گردیده 
است. در منتهی الارب آمده: «علی و نوعی 
از گسندم دوگانه در یک غلاف و آن گندم 
صتعاست و گندم مکه نیز گویند». در برخی از 
فرهتگهای فارسی گندم مکه یاد شده و عربی 
آن علس دانسته شده که یک گوته دم است. 
مکه ندانستم چه لغتی است. در زبانهای هند 
هم ريشه و بن آن دانسته نشده است, در 
بسمیاری از زبانهای رایج کنونی هندوستان 
چنانکه در هندی و بنگالی و مراتی و تامیل 
و تلوگو" (دو زبان در اویدی در جنوب) 
مکه آو مکای ؟ و مکی و موکه *و نک ۷ 
گویند...(پورداود هرمزدنامه ص ۱۴۲ و ۱۴۳ 
مقالة ذرت). 

-گندمی‌رنگ؛ به رنگ گندم. سیاه‌چهره: 

بر آن گونه گدمی‌رنگ او 

چو مشک سیه خال جوسنگ آو. نظامی. 
- گوزگندم؛ جوزجندم. رجوع به همین کلمه 


شود. 


امغال: 
از مکافات عمل غافل مشو 
گندم‌از گندم بروید جو ز جو. 
مولوی (از امتال و حکم ج۳ ص ۱۳۲۶ 
نظیر: 
ما راصما همی بدی پیش آری 
از ما تو چراامید نیکی داری 
رو رو جانا همی غلط پنداری 
گندم‌نتوان درود چون جو کاری. 
(قابوسنامه. از امثال‌وحکم ج ۲ ص 4۱۳۲۷ 
آن قدر با تن مداراکن که جان صافی شود 
گندمت‌را پا ک‌کردی پای بر غربال زن. 
صائب (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۶). 
گندمت چون آرد شد در آسا للگر مکن. 
صائب (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۶). 
گندم خوردیم از بهشت پیرونمان کردند؛ به 
طنز, گناهی را مرتکب نشده‌ام تا مستوجب 
عتاب یا پنداشتی باشم. 
خدایگانا گندم نخورده چون آدم 
برون فتادم نا گه‌ز روضة رضوان. 
سیدحسن غزئوی (از امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۲۶ 
گندم که سه پایه بست اندر تا پوست؛ بعد از 
سه شاخ شدن ریشه کمتر آفت و آسیبی به 
گندم‌رسد. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۶), 
گندم‌نما و جوفروش, نظیر: ارزن‌نما و 
ریگ‌پیما. (امشال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۷). 
نان گندم شکم پولادین میخواهد. 
خدامیان گندم خط گذاشته است. 
مدل گندم. برهنهة 
چوگندم است برهنه رهی ز کسوت عقل 
از ان به عشوه امّید در جوال شده‌ست. 
رضی‌الدین تیشابوری (از امثال و حکم 
ص ۱۴۸۰ 
مثل گندم روی تابه؛ سخت در اضطراب. 
رجوع به گندم پرشته شود. 
بی‌آرد مشود به سوی خانه زآسیا 
آنکو نبرد گندم چون بآسیا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
گندمبه هم ترسد جو غنیمت است. نظیر: 
دستت چو نمیرسد به کوکو 
شفه‌پلو را فروکو. (فرهنگ عوام). 
ااوزتی معادل پیست‌ویک گرم. 
کندم آباد. اگ د] ((ج) دهی است جسزء 
دهتان شاهرود بخش شاهرود شهرستان 
هروآیاد که در ۲۳۵ هزارگزی جتوب خاوری 
هشجین و ۰ هزارگزی شوسة هروا به 
میانه واقع شده است. هوای آن محدل و سکن 
آن ۲۲۰ تن است. آپ آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حیوب و 
سردرختی و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم و گلیم بافی و راه 


گندمان. ۱۹۳۰۷ 


آن مالرو است. ده محل سکنی ایل شاطرانلو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟4. 
گندمار. زگ د] ((ع)پسسر گندیو؟ 
(پادشاه بورگنی در ۵۱۶م.) که در سال ۵۳۲ 
م. در اتون ۰" مقلوب پشیلدبر ۲ و کلتر ۲ . 
گردید. 
گندمان. اگ د] (اخ) نیم فرسخ ماه 
مغرب و جنوب قیر است [از دهات بلوک قیر 
و کارزین قارس ]. (فارسنامهُ ناصری گفتار ۲ 
ص ۲۴۶). 
گندمان. اگ ذ] (() دوازده فرسخ مائة 
شمال و مقرب سمیرم است (از دهات بلوک 
سرحد شش ناحيهة فارس ] .(فارسامة 
ناصری گفتار ۲ ص 4۲۲۱ 
کندمان. زگ د] ( اخ) دهی است از دهتان 
پشت‌آربابا از پخش بانة شهرستان سمقز که در 
۰ گزی جتوب باختری بانه و ۳۰۰۰ 
گزی آزمرده واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنته‌اش ۵۰ تن است.:اب آن از چش مه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. توتون, 
گزانگیین و شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گندمان. [گد] (اخ) دهی‌است از دهستان 
ژاوء‌رود بخش حومه شهرستان ستندج که در 
۱۸۰۰ گسزی جنوب باختری سنندج و 
۰ گری باختر شوسة سنندج به کرمانشاه 
واقم شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 
۰ تن است. اب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات. حبوب, لبنیات و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج۵ا. 
گند‌مان. زگ د] ((خ) دهی‌است از دهستان 
مرده بخش مرکزی شهرستان نسقّز که در 
۰ ری باختر سقزو ۳۰۰۰ گزی باختر 
کوندلان رام شده است. هوای آن سردو 
سکنه‌اش ۰ ر 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. لسنیات, 
توتون و ثغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. در محل به اين ده طاهربفده 
میگویند. (از فرهنگ چقرافیایی ایران چ ۵). 
گندمان. زگ د] (() نام یکی از 
دهتانهای بخش بروجن شهرکرد که در 
باختر ند شهرکرد واقم شده و حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از شمال به 


تن است. آب آن از چشمه 


سویااع] - 2 00 - 1 
81 - 4 2 - 3 

5 - 81 6 - ۰ 

7 - ۵۰ 8 - ۲. 
9 - 60۳00۵020 

۰ ۰ 1 بان - 10 
.هام۵۱ - 12 


۸ گندمان. 


دهستان آیدغمش و دهستان لار, از جلوب به 
رش ارتفاعات دره‌دیز و جبزو (که 
خطالرآس آنها حد طیعی این دهستان با 
دهتان خان‌میرزااست). اژ خاور به دهستان 
سمیرم بالا و از باختر به دهتان کیار و 
دهستان پثت‌کوه. در اين دهستان دو رشته 
ارتفاع وجود دارد که در جهت جنوب 
خاوری و شمال باختری کشیده شده است: ۱ 
- رشته ارتقاعات بیدکان در حصد جستوب 
خاوری و شمال باختری دهستان واقع شده 
که‌بلندترین قلُ آن به ارتفاع ۲۶۴۰ متر است. 
تنگ دزدان در انتهای جنوب خاوری و تنگ 
بیدکان قرار دارد و گردنهٌ رنگرزی در جتوب 
باختری ماپین رشته ارتفاع کوه بیدکان در 
وسط این رشته واقع شده» گردنة رخ در 
ان_تهای باختری و گردنة ان جیره در 
ده ک لیومتری باختر تنگ بیدکان و کوه 
رنگرزی واقع شد که جاده تهفرخ به 
سقیددشت از ایبن راه سیگذرد. ۲ -رشته. 
ارتفاعات دره‌دیز و بلداجی و گندمان در 
امتداد هم در حد جنوپ خاوری به باختر این 
دهتان کشیده شده, گردنه‌های مهم این رشته 
ارتقاعات در داخلة دهتان گردنة حلوائی که 
راه ماشین‌رو بروجن به گندمان از اين گردنه 
میگذرد و گردنة آثیرنه که راه فرادمبه به 
بلداجی از آن میگذرد و رودخانة چقاخور در 
وسط این دهتان جریان دارد. هوای آن سرد 
معتدل است و زمتان سرد دارد. اب قراء آن 
از چشمه و قتات و رودخانة محلی تأمین 
میشود. محصول عمدء دهتان غلات» 
حبوبات و صنایم محلی دستی جاجیم و قالی 
پافی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه ماشین‌رو بروجن به چسقاخور در جهت 
خاوری -باختری از وسط این دهتان 
میگذرد و بقیة قراء دهستان به وسیلة راههای 
ارابرو به هم مربوط می‌شود و در فصل 
خشکی به بعضی از قراء اتومبیل متوان برد. 
این دهستان از ۳۷ آبادی کسوچک و بزرگ 
تشکیل شده که جمعیت آن ۳۲۹۶۱نفر است. 
زبان اهالی فارسی و لری است به جز قریهٌ 
ماما کاکه ارمنی‌تشین میباشد. قراء مهم 
دهتان عبارتند از اردگان (مرکز دهستان), 
آورگان بلدجی؛ فردانبه و سفیددشت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 

گند‌مان. اگد] (() دهی‌است از دهستان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری بروجن, 
متصل به راه تنگ‌یدکان واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکن آن ۲۰۳۷ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
کتیرا و روغن و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه آن شوسه 


است. دبستان و زیارتگاه و در حدود ۲۰ پاب 
ادکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۰ 
گندمبا. زگ د] ((مرکب) آش گندم راگویند 
که حلیم باشد. (برهان) (انندراج), هریسه, 
(تاظم الاطباء)؛ 
شوربا چند خوری دست به گندم‌با زن 
که‌حلیم است برای دل و چان افکار. 
بسحاق اطعمه. 
گندم‌بان. اگ د) ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در 
۱۵۰۰۰ گزی شمال خاوری گوزران و کنار 
باختری رودخانة مرک واقع شده است. هوای 
ان سرد و سکنه‌اش ۱۲۰ تن است. آب ان از 
چاه تأمین میشود. محصول آن غلات دیم. 
لبتیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است و در تابتان اتومبیل میتوان 
برد. دو محل به فاصلهة ۱۰۰۰ گز به گندم‌یان 
علیا و سفلی مشهورند: (از فرهنگ 
جفراقیایی ايران ج۵) 
گنهمبان. زگ د] (اخ) دی است از 
دستان خاوه بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد 
که‌در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری نورآباد و 
۲ هزارگزی جنوب خاوری شوسة خرآیاد 
به کرمانشاه واقم شده است. هوای آن سرد 
مالاریایی و سکنه‌اش ۳۶۰ تن است. آب آن 
از رودخانة خاوه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو راه ده مالرو است. سا کنان‌از طايفة 


کرم‌علی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ۱ 


و 

3 

گندم چال. (گ ذ] ((غ) دی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین که در ۷۸ هزارگزی شمال ضیاء‌آباد و 
۵ هزارگزی راء شوسه واقع است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. سحصول آن غلات 
دیسمی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و جاجیم و جوال باقی است. 
سا کنان از طایفة غیائوند هستند و زمستانها به 
کوهستان رودبار ميروند. راه ده مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافییی ایران ج ۱). 

گنف م خیز. (گ ذ] (نف مرکب) جایی که 
زمینش گندم دهد. زمینی که محصول گندم آن 
فراوان بود. 

گندمدرو. اگ دد رز /زو ] ([مرکب) وقتی 
از سال که گندم را درو کنند. خردادماء یا 
تیرماه؛ به موسم گندمدرو» از آسمان یاران 
آمد پانزده شبانه‌روز که حوضها لالب شد. 
(تاریخ طیرستان). 

گندمدزدی. اگ دذد] ((خ) ده کوچکی 


! است از دهستان مسکون بخش جبال‌بارز 


گندمک؛ ! 


شهرستان جیرفت که در ۱۵۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری مسکون و ۶۰۰۰گزی خاور شوسة 
بم به سبزواران واتم شده و ۲۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۸ 
گندم‌رنگت. زگ در) (ص مسسرکب) 
گندمگون و اسمر. |]قهوه‌ای‌رنگ. (ناظم 
الاطباء). 
گندم‌ریز. (گ د] (خ) دی است از 
دهستان سمل بخش اهرم شهرستان پوشهر که 
در ۳۶۰۰۰ گزی شمال باختری برازجان واقع 
ده است. هوای آن گسرم مالاریایی ۳ 
سکنه‌اش ۲۴۹ تن است. آب آن از چاه تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات. تبا کوو شغل 
اهالی زراعت و راء آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸۷ فرسخی کمتر 
ميائة شمال و مفرب سمل است [از دهات 
ناحية زنگتة فارس ]. (فارسامة ناصری 
گفتار ۲ص ۲۰۸ 
گندمزار. رگ د) (! ترکب) کشتزار گندم. 
زمینی که گندم در آن کشته باشند. 
گندم‌زار. (گ د] ((خ) بنج فرسخ میانة 
شمال و مغرب دیر است [از دهات بلوک 
دفتی فارس ]. (فارستامة تاصری گفتار ۲ ص 
۲ 
گندم‌زار. زگ د] ((خ) دی است از 
دهستان هندمینی بخش بدر؛ شهرستان ایلام 
که‌در ممم ۱گزی خاور یلام و کنار راء 
مالرو صیمرء واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۵۰ تن است. آب آن از چشمة 
بهرام‌خانی تأمین می‌شود. محصول آن غلات» 
حیوب و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج‌ه. 
گندم‌شاد. (گ د] (رخ) دهصی است از 
دهستان شهرنو میان‌ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد که در ۴۷ هزارگزی 
شمال طیبات و یک هزارگزی جنوب ‏ 
اتومبیل‌رو طیبات به شهرنو وأقع شده است. 
هوای آن معتدل و مک آن ۷۲۳۲ تن است. 
آب آن از قنات تأمین مي‌شود. محصول آن 
غلات, شفل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
گندم فروش. زگ دفّ] انسف مسرکب) 
کسی که پیش او فروختن گندم است. فومی. 


(ملخص اللفات حسن خطیب). حتاط: 

به بازار گندم‌فروشان درآی 

که‌اين جوفروش است وگندم‌نمای, سعدی. 
که‌شبلی ز حانوت گندم‌فروش 

په ده بردانان گندم به دوش. سعدی, 


گند‌مکت. اگ دم] (امرکب) قمی سبزی 
بهار؟ خوردنی صحرائی که در آشها و 


خورشها کند. (یادداشت مولف). د رگچ‌سر 
این نام رابه «سکاله منتانوم» ۲ دهند. 
کندمک. زگ ]۲ (!مرکب) لهات. (ناظم 
الاطباء). گوشت‌پاره‌ای که در میان فرج زنان 
باشد. (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۲۹۹). چچله. 
خروسک. (آنندراج). خروس. خروسه. 
(یادداشت مولف). در عربی آن را بظر (بالفعح) 
می‌گو بند. (آنندراج: خروسک». چوچوله. 
گنف مکار. (گذ] (نف مرکب) آنکه پیشذاو 
گندم‌کاری است. آنکه کشت گندم کند. 
گند مکار. (گ د] (اغ) دی است از 
دهستان میانکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد که در ۳۶ هزارگزی جنوب اردل و 
متصل په راه عمومی شلیل به ویلان وأقم شده 
است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۲۹۸ تن 
است. آپ آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و ذغالسوزی و صنایم دستی زنان 


قالی‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران: 


۰۱۰ 
ند مکاری. اگ د] (حامص مرکب) 
کاشتن‌گندم. رجوع به گندم شود. 
گندم‌کان. زگ د] ((خ) دی است از 
دهستان بخش حوم شهرستان ایرانشهر که 
در ۴۰۰۰گزی جنوب ایرانشهر و ۳۰۰۰گزی 
شوسه ایرانشهر به بمپور واقم شده است. 
هوای آن گرم مالاریایی و سکته‌اش ۰ 
تن است. اب ان از قنات تأصین می‌شود. 
محصول آن غلات» خرما: ذرت. لبنیات و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گندمکوب. زگ 1۵ (! مرکب) آلسی است 
که‌با آن گندم را می‌کوبند: 

چه نیمور و چه اشتان‌کوب بقال 

چه نیمور و چه گندم‌کوب هرّاس. 

سوزنی. 
گندمگون. [گ د] (ص مرکب) آدم سبزه. 
اذماء. اسمر. (ناظم الاطباء) آملج: ذحشم و 
دحسمان و دحلمانی؛ مردم گندم‌گون قربه 
گرداندام.رجل دحشس؛ مرد گندم‌گون درشت 
فربه. رجل ذحایس و دحشان و دحشانی؛ 
مرد گندمگون درشت فربه. (منتهی الارب): 
متوکل.... مردی بود بلندبالا و گندم‌گون و 
نیکوروی و سیاه‌موی و پیوسته‌ابرو بلندیتی. 
(ترجمة طبری بلعمی). و به لقظ عرب اندر به 
لون اسمر بسود یعنی گندم‌گون. (مجمل 
التواریخ). و مهتری مردی بود گندمگون و 
نیکوچشم و نیکومحاسن. (مجمل التواریخ). 
خانه چون خلد است و من چون آدمم زیر مرا 
حور گندمگون حسنا دادی ات ای ملک. 
خاقانی. 

خال مشک از روی گندم‌گون خاتون عرب 


عاشقان را آرزوبخش و دلستان آمده 
۱ خاقانی. 
روی گندم‌گون او بوده تصاویر بهشت 
آدم از سودای آن گندم پریشان آمده 
خاقانی. 
گندم‌گون‌گشته ادیمشی چو کاه 
یافته جودانه چو کیسخت ماه نظامی. 
خال مشکین توبر ببارض گندم‌گون دید 
آدم آمد ز پی دانه , در دام افتاد. 
سلمان ساودچی. 
خال مشکین که بدان عارض گندمگون است 
سر آن دانه که شاد رهزن آدم با اوست. 
حافظ 
||تهو‌ای‌رنگ. (ناظم الاطباء), 
گند مگونی. زگ :] (حسامص مرکب) 
سیام‌چردگی. برنگی میان سپیدی و سیاهی. 
(ناظم الاطباء). خضرة. شمرة. ادمة. (منتهی 
الارپ). رجوع به گندم‌گون شود. 


گند م گونی‌وام. زگ د) (ص.مرکب) 


اسمر. |[قهو های‌رنگ. (ناظم الاطیاء). 
گندم‌مایه. زگ دی /ي) (امرکب) کپیده 
بر وزن کلبچه یعنی آردی را گویند که گدم آن 
را بریان کررده باشند. (قراح فرهتگ صرام). 
گندم‌ما یه خشکت. اگ دی /ي خ] ( 
مرکب) ز مینی که گندمهای درشت دهد. (تاظم 
الاطباء). 
گندم‌نان- اگ د] (اخ) دهی جزء دهتان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز که 
در ۱۷۵۰۰گزی خداآفرین و ۱۸۵۰۰گزی 
شوسة اهر به کلبر واقع شده است. هوای آن 
متدن و سک آن ۶۰ تن است. آپ آن از 
چشمه تأین می‌شود. محصول آن غلات و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
کنفم‌فماء زگ دنْ /ن /ن] (نف مرکب) 
ریا کارو دورو ۱ 
چرن جو و گندم شده شا کآزمای 
در غم توای چوگندم‌نمای. نظامی. 
رجوع به گندم‌تمایی و ترکیب « گندم‌تمای 
جوفروش» شود. 
«- گ‌ندم‌نمای جسوفروش, گسندم‌تما و 
جوفروش. جوفروش گندم‌نما, جوفروش و 
گندم‌تماه آنکه خویشتن یا چیزی را به ظناهر 
خوب تماید و در واقع چنان نباشد. (آتدراج). 
ریا کار.دورو؛ تاگدم‌نمای جوفروش نباشی, 
(منتخب قابوسنامه ص ۳۲). 
نمایم جو و گندم آرم به جای 
ه چون جوفروشان گندم‌تمای, 
تو آن گندم‌نمای جوفروشی 
کهدر گدم جو پوسیده پوشی. 
می‌نماید او وفا و مهر و جوش 
وآنگه او گندم‌نما و جوفروش. 


گندمیان. ۱۹۳۰۹ 


به بازار گندم‌فروشان گرای 
که‌اين جوفروش است و گندم‌نمای, 

سعدی (بوستان), 
زهی جوفروشان گندم‌نمای 
جهانگرد و شبکوک و خرمن‌گدای. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به گندم‌نمایی شود. 


گندم‌نمایی. (گ دنٌ /ن /] (حامص 
مرکب) ریا. دورویی. ریا کاریُ 
تو رایس یاد از این گندم‌تمایی 


مرا زین دعوی سنگ‌آسیایی. نظامی. 
جوفروش است آن نگار سنگدل 
با من او گندم‌تمایی میکند. 

سعدی (طیبات). 
رجوع به گندمنما شود. 
گندمو). زگ د] ([ مرکب) گندم‌با. رجوع به 
گندم‌باشود. 


گندم‌واش. اگ ذ) ([مرکب) در تدوال 
مردم لاهیجان, گیاهی است صحراینی که 
گندهء‌راش نیز نامیده می‌شود. (فرهنگ گیلکی 
منوچهر ستوده)ء 

گند‌عه. (گ دم /](اگرهی باشد سخت.و 
آن از یدن آدمی برمی‌آید, و عربان شولول 
می‌گویند و فارسیان اژخ. (برهان) (آنتدراج). 
آزخ. آژخ. زخ. ژن. بالو. وارو. پالو. زگیل. 
سگیل. گوک: تلول را به شهر من [یعتی 
گرگان] گندمه گویند و اندر بعضی شهرهای 
خراسان ازخ گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
و اگراندر مرهمها کنند [بان را] آماسهای 
سخت و گندمه را ناقع بود... و کلف و گندمه را 
زود ببرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ایک قسم 
دانه‌ای عاری از پوست. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). گندم خردکرده که در شوربا و 
هریسه کنند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۰۶). 

گندمه. اگ دم /م] () در اصطلاح علمی, 
میوه‌هایی است که پوستة درونی آن بر روی 
دائه چسبیده و پوستة خارجی نز نازک است 
مانتد گندم و جوء گاهی اطراف آن پرده‌ای 
دارد مانند نارون و گاهی دو گندمه بالدار به 
هم چسبیده‌اند ماتند افراء این نوع میوه‌ها را 
جزو میوه‌های تاشکوفا به حاب مي‌آورند. 
زیسرا که خسودشان باز نمی‌شوند. (از 
گیاه‌شناسی حسین گل‌گلاب ص ۱۸۷ و 
۸۸ 

گند‌می. زگ ] (ص نسبی) گندمین. رجوع 
به همین کلمه شود. 

گندمیان. زگ د) (!) میر؛ گندمیان یا 
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۹4 ناظم الاطباء اين کلمه به ضم گاف و دال 

| ضبط شده است» ولی شعوری و اشتینگاس به 
فتح اول آورده‌اند. 


۰ گندمین. 


غلات ,یکی از بزرگترین تیره‌های تباتات 


تکلیه و شمار؛ جنهای آن متجاوز از ۱ 


۰ است. غلات مختلف ماد گندم و جو 
و برتج و تمام رستتی‌هایی که معمولاً آنها را 
علف میگویند و در چمنزارها به حالت طبیعی 
میرویند از اين تیره محسوب می‌شوند و در 
تمام مناطق سطح زمین میتوان آنها را یافت. 
گندم‌یکی از نمونه‌های کامل اين تیره و دارای 
علائم ذیل است: ساقة آن عیان‌تهی و بندبد 
است و آن راسوفار می‌گویند و در هر بند آن 
برگی است که به غلافی ماتند لوله متصل شده 
و این نغلاف تمام فاصل مابین دو بند را 
می‌پوشاند و از طرف مقابل برگ شکافی دارد. 
ریشه‌های آنها نازک و انشان است و اگر 
ساقه‌ای از آنها مجاور زمین قرار گسیرد از آن 
نیز چندین دسته ریشة افشان خارج شده در 
خاک فرومی‌رود. گلهای گندم بر شاخه‌هایی 
که‌هر یک سه یا چهار گل دارد قرار گرفته و 
آنها را ستبلک می‌نامند و سنبلکها یک سل 
بزرگتر میسازند که آن راستبلة مرکب خوانند. 
هر ستبلک گندم دارای یک ساقة مرکزی 
است که بر روی آن سه يا چهار گل است. در 
پای هر ساقک ستبلک از راست و چپ دو 
فلس است که آن را زبان گوید و این دو زبان 
در انتهای خود دندائه‌هایی دارند. در پای هر 
دم گل نیز فلس کوچکتر است که زبانک 
نامیده مشود و در بغل هر گل نیز قلس 
کوچکتراز آن است کنه زبانچه خوانده 
میشود. اين فلها به جای پوشش گل گندم 
هتند. دریالای هر دم گل قمتهای زایای 
آن که عبارت است از سه پرچم و یک 
تخمدان قرار گرفته که در بالای آن یک خامه 
دوشاخة شانه‌مانند است. همین که آميزش 
انجام گیرد زبان و زبانک زرد مشود و 
پرچمها که بساک آنها سنگین است پژمرده 
شده و تخمدان مبدل به گدمه‌ای می‌شود که 
آلبومن نخاسته‌ای دارد و دیوار تخمدان به 
تخمک آن چسییده است. چون دانة گندم خرد 
شود آلبومن نشاسته‌ای آن آرد و پوت 
پرون‌بر آن سبوس را تشکیل می‌دهند. از 
آنچه گته شد چنین استنباط میشود که 
کندمیان گلهای بسیار ساده‌ای دارند که 
نزدیک زبانک آن را فرامیگیرند و زبانچه‌ای 
نزدیک دانة آن است. تشخیص اتواع گندمیان 
از روی وضع زبان و زبانک و زبانچه است. 
انواع این تیره را میتوان به سه دسته تقسیم 
کرد:اول غلات که آنها را آرد می‌کنند و ببضی 
آنها را ماند برنج آرد نکرده به مصرف 
می‌رسانند. دوم گندمیان علوفه که به مصرف 
غذای چارپایان میرسد. سوم گندمیان 
صنمتی. اول دستة غلات. انوع آن از اين قرار 
است. ۱ -گندم ۲ -جو ۳۲ -دیوک ۴ -دوسر 


۵ -برنج ۶ - ذرت ۷ - ارزن. دوم گندمیان 
علوفه؛ انواع آتها بسیار زیاد و مهمترین آنها 
چمن" است که جنهای زیاد دارد. سوم 
گندمیان صنعتی, بهمترین, انبواع این دسبه 
عبارتند از: ۱-نیشکر ۲ - خیزران ۳ - الفا 
۴ -زرت خوشه ۵ -گورگیاه. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب صص ۲۹۲ - 4۲۹۷ و رجوع به 
گدم‌شود. ۱ 
گندمین. (گ د] (ص نسبی) موب به 
گندم.از گندم: 

گفتم که ارمنی است مگر خزاجه بوالعمید 
کونان گدمین نخورد جز که سنگله. 

بوذر کضی (از حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی). 

مر سخن راگندمین و چرب کر, 

گرنداری نان چرب گندمین. ‏ ناصرخرو. 
آخر تو راکه گفت که با عاشقان خویش 

تان گندمین بدار و سخن گندمین مکن, 

ستایی. 
چو قرص جوین هت جان پرورم 
غم گردة گندمین چون خورم؟ 
-زبان گندمین؛ زبان چرب و ترم*؛ 
با زبان گندمین روزی طلب کردن خطاست 
طوطی شیرینسخن را شک گفتار «ست. 
صائب. 


نظامی. 


از زبان گندمین افتاد در کارم گره 

خوشه بی‌حاصل ما دانة دیگر نداشت. 
صائب. 

-سخن گندمین, گفتار گندمین؛ سخن 

شیرین. چرب. خوشمزه: 

مر سخن راگندمین و چرب کن 

گرنداری نان چرب گندمین. 

سوی آن کس که عقل و دین دارد 

نان و گفتار گندمین دارد. ستایی. 

آخر تو راکه گفت که با عاشقان خویش 

نان گندمین بدار و سخن گندمین مکن. 


ستابیی. 


ناصر-سروء 


بر نان گندمین بدم آنگه جوین سخن 
اکنون‌که گندمین سخنم نیست نان جو. 
سوزنی (دیوان ۱ ص ۳۳۲). 

گندهینه. زگ دنِ) (اغ) دهمی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز صهرستان 
بروجرد که در ۱۸ هزارگزی خاور الیگودرز و 
۴ هزارگزی شمال شوه الیگودرز به 
گلپایگان واقع شدء است. هوای آن معتدل و 
که آن ۱۵۲۶ تن است. آب آن از قنات 
تین میشود. محصول آن غلات. لبنیات. 
پنبه, چفندر و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایم دستی زنان قالی و جاجیم بافی و راه 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۶). 
گنفان. اگ 5] (مص) گندیدن و بدبو شدن. 


گندنا. 


(آنندراج)؛ پوسیدن و گنده شدن و بوی بد 
کردن و تند و بدبوی شدن. (ناظم الاطباء) 
|اگرم شدن. (خموری ج ۲ ورق ۳۰۳) (ناظم 
الاطباء). 

گندفا. اگ د] (() بعروف است و آن سبزیی 
باشد خوردنی. گویند چون خواهند روغن 
بلان را بیازمایند گندنا رابه آب چرب 
سازند و بر چراغ دارند. ا گر افروخته شود 
خالص است و الانه. اگر تخم گندنا را در 
سب رکه ریسزند ترشی آن را برطرف کنند. 
(برهان). سبزی معروف و مشهور است, تیغ و 
شمثیر را به آن نصبت کنند. (انجمن‌ارا) 
(آنندراج). گیاهی ما کول و از طایفذ سیر و به 
لفت مردم تهران تره و به تازی کراث نامند. ۳ 
(ناظم الاطیاء). ٌبوده. (برهان. ر کل. کوار. 
(برهان). کالوخ. (برهان» کُرّا. نوعی از تره 
و گندنا. مُردوس, گندنای شامی. (برهان), 
قرط. نوعی از گندنا که کراث‌المائده نامندش . 
(منتهی الارب). گندناء شامی است و نبطی و 
دشتی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). نام علمی آن 
آلیوم پوروم ‏ است, (شلیمر ص 7۷): 
گردر حکایت آید بانگ شتر کند 
آروغها زند چو خورد ترب و گندنا. 
چون تیغ که شاخ گندنا یزد 
توسنگ بزرگ اسیا برّی. 
متوچهری (دیوان چ ۲ دبیرسیاقی ص 41۱۰ 
کیکیر و گندنا و سپندان و کاسنی 
اين هر چهار گونه که دادی همه دژن. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


پرنبان‌رنگ است و آهن را کند چون پرنیان 
گندتارنگ است و سرها پدرَوّد چون گدناء 
قطران. 
کردست پید که بس خوب است قول آن حکیم 
کاین جهان راکرد ماننده به کرد گدناء 
اصرخرو. 
یا موسی بخواه از خدا که مارا از این بیبان با 
نباتات که می‌روید چون گندنا و پیاز و سیر و 
خیار و عدس بدهد. (قصص الانییاء ص 


۳ 
دست فلک درود سر دشمنان دین 
از تیغ گندناشبه او چو گندتاء سوزنی. 
زبس تیغ در دشمنانت شکته 
غذای جهان قلیة گندنا شد. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
خوشه‌ها در موج از باد صبا 
بر بيابان سبزتر از گندناء مولوی. 
.5 - ] 
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۳-اکنون در گاباد و بعضی از شهرهای دیگر 
ایران گندنا به‌معنی تره به کار میرود. 


4 - ۸۵۱۱۲۲۱ ۰ 


ت 
زآن زعفران غالیه خو میچکد شکر 
زآن گدنای لاله‌فشان میوزد سموم. 
بدر جاجرمی. 
روغن مصری و مشک تبتی را در دو وقت 
هم معرف سیر باشد هم مزکی گندنا. 0 
بر کیبه به گندنا بستن؛ اسان خرج کردن 


و دادن پول: 

بزرگی بایدت دل در سخا بند 

سر کیسه به بند گندتا بند. نظامی. 
سر کیسه به گندنا بستی 

وز بی هرکه خواست بگشادی.. سوزنی. 


- گندتای کوهی (صحایی)؛ فراسیون. 
فسراشیون. فارسیون. حشیثهالکلب. 
صوف‌الارض. سندیان‌الارض. طیطان, 
کرویا. کرات‌الکرم. گیاهی است خودرو و 
بیابانی با برگهای بیضی‌شکل دندانه‌دار که دو 
تا دو تا برابر یکدیگر قرار گرفته و گلهای 
ده سفید که در طب قدیم به کار میرفته 
است. (از فرهنگ روستایی ص ۱۰۴۴ 
- امتال: 
دنیا کرد گندنا است. (امتال و حکم دهخدا ج ۲ 
ص ۸۲۹. 
سر نه چون گندنا بود که به تیغ 
چون درودی دگر توانش درود. 

؟ (از امثال و حکم دهخداج۲ ص ۹۷۰). 
شمشیر جز به رنگ نماند به گندنا. 
سنایی (از امسثال و حکیم دف‌خدا ج۲ 
ص ۱۰۳۱). 
لطف لفظت کی شناسد مرد ژاژ و ترحات 
من و سلوی را چه داند مرد سیر و گندنا, 
سنایی (از امسثال و حکم دهخدا ج۴ 
ص ۱۷۵۱). 
گندناو مشمید؛ وجه مناسبت دهان مشعبد و 
گندتاآنکه بازیگران برگ گندنا در دهان گیرند 
و اواز جانوران اهر سازند. (از شرح 


مشکلات خاقانی تألیف عبدالوهاب 
معموری): 

بلیل اینک صفیر مدح شنو 

گدناسوی حقه بازفرست. خاقانی. 
خصم نگردد به زرق هم سخن من از آنک 
همدم بلیل نشد بوالعجب از گندنا. خاقانی. 
فرسوده دان مزاج جهان را به ناخوشی 

آلوده دان دهان مشعبد به گندنا. 


خاتانی (امتال و حکم دهخداج ۴ ص۱۳ ۱۷). 
چون قدر دین ندانی پیشت چه دین چه کفر 
اندر کف خطیب چه هندی چه گندنا", 
سراج‌الدین قمری (دیوان ص 4۶۱ 

ناقد مشک سیر است یا کدناست: 

بلی ناقد مشک یا دمن مصری 

به‌جز سیر یا گندنایی نیایی. 

خاقانی (امتال و حکم دهخداج ۴ ص۱۷۸۴). 
کندناپیکر. (گ دپ /پ کَ] (ص مرکب) 


به شکل گندتا. یه مانند گدناء معمولاً مشبه در 
این مورد تیغ و خنجر است: هر کجا شمشیر 
گندناپیکر او در سبزه‌زار س‌های خصمان 
ملک به چرا آمده آست از شاخ زعفران گسل 
ارغوان دمیده. (سندبادنامه ص ۱۵). سبزه‌زار 
شمشیر گندناپیکر او را از خون معادی دولت 
همميده لاله‌زاز دارد. (سندپادنامه ص ۲۰), 
رجوع به گندنا گون و گندناصفت شود. 
گند‌نازار. زگ 5) (! مرکب) بوستان گندناء 
(ناظم الاطباء). زمینی که گندنا در آن کارند. 
جایی که گندنا در آنجا روید؛ 
بوستان تو گدنازاری است 
بس که برمی‌کنی و مي‌روید. 
سعدی ( گلستان). 
گندناصفت. اگ دص تَ] اص مرکب) به 
رنگ گندنا (سبز) و به شکل و پیکر گندناء 
رجوع به گدناپیکر و گندنا گون‌شود؛ 
زسهم و هیت شمشیر گندناصفتش 
مخالفائشی نیارند گندنا دیدن. سوزنی, 
گند‌نافروش. (گ دّف] (نف مرکب) آنکه 
گندنامی‌فروشد. رز کال. (متهی الارب). 
گندنا گون. (گ د] (ص مرکب) به‌معنی 
سیزرنگ باشد. چه گون به‌معنی رنگ و لون 
هم امده است. (یرهان) (انندراج) کنایه از 
سبزرنگ مایل به اندک سیاهی. (غیاث 
اللغات): 
به چرخ گندنا گون بر دو نان بینی ز یک خوشه 
که یک دیگ تو را گشنیز ناید زآن دو تا نانش, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۲). 
گندنا گوهر. رگ دگ /کو د] (۱ مرکب) 
تباتی است که آن را علقم صی‌گویند. و آن 
حنظل است که هتدوانه تلخ باشد! و بعضی 
گویندگندنا گوهر بیار: ندوانةتلخ است که 
بوتة حنظل باشد. (برهان) (آنندراج). 
گندفان. زگ] ((ج) نام موضعی نزدیک 
اصفهان که طوایف لر در مدت تابستان از آنجا 
عبور می‌کند. (ناظم الاطبام). 
کندنایی. اگ 3] (ص نسبی) به رنگ گندنا 
وبه‌شکل گندنا؛ 
از خون دشمن تو گر سرخ‌رو نباشد 
سرسبزیش مبادا شمشیر گندنایی, 
رفیع‌الاین لبانی. 
گفدت دکیی. زگ د /3] (حامص) عمل 
گندیدن.اثر گندیدن. رجوع به گندیدن شود. 
گندنده. رگ دد/د] (تف) آنچه گندد. 
رجوع به گندیده شود. 
گندنه. زگ د ن /ن] (!) گندنا. (فرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۳۰۶ 
گندو. رگ ] () شان عسل باشد. (آنندراج) 
(قرهنگ شموری ج ۲ ورق ۳۰۴). کندو و 
آرندی که در آن زنبوران عسل رانگاه 
می‌دارند. (ناظم الاطباء). رجوع به کندو شود. 


گدوز. ۱۹۳۱۱ 


گندواله. زگ [ /ل] () گرگ دیوانه. 
(آتدراج) (اشتینگاس). رجوع به کندواله 
شود. 

گندواله. زگ /ل) () شان عسل. 
(آتدراج). رجوع به کندواله شود. 

کندوان. گَ] (اخ) دهی جزه دهستان 
رازلیق بخش مرکزی شهرستان سراب که در 
۰ گزی‌شمال سراب و ۴۵۰۰گزی شوسً 
سراب به تبریز واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکن آن ۲۷۴ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

گندوافاء (گ:ْذ] ((ج)۲ ناحیه‌ای است از 
هند که در شمال گداوریآ قرار گرفته و 
سا کنانش گندها" هستند و دارای ۲میلیون 
جمعیت است. این ناحیه اسم خود را به قارٌ 
ماقبل تاریخی (هند, استرالیا و مادا گاسکار 
فعلی) که | کنون از بین رفته است. داده است. 

گندوخانه. اک /:] ((مرکب) آرندی 
که‌در آن زنبوران عسل را نگاه می‌دارند. 
(ناظم الاطباء). رجوع یه کدو و کندوخانه و 
شعوری ج ۲ ورق ۳۰۶ بود. 

گندوو. زگ) () سفر؛ چرمین و پیش‌انداز 
یعتی پارچه‌ای که در سر سفره و میز به روی 
زانوها گسترند تا چیزی از خوردنی به روی 
دامن و بر زمین نریزد. (ناظم الاطباء: 
کندوره) کندوره. رجوع به همین کلمه و 
رجوع به گندوره و گلدوری و گندوله شود. 
|[میز بزرگ و خوان کلان. (ناظم الاطباءه: 
کندورها. 

گندوره. اگ رز /رٍ ] () کندوره. گندور. 
گندوری.گندوله. رجوع به هر یک از کلمات 
مذکور شود. 

گندوری. زگ] ([) سفره‌ای که بالای تختة 
مسیز بگ ترند. (آن ندراج) (اشتینگاس). 
کندوره گندور, گندوره. گندوله, رجوع به هر 
یک از کلمات مذکور شود. 

گندوز. رگ ((خ) دهی است از دهستان 


۰ 418 ۴۱6۵ - 1 
در فرانه آترا ۴۵:۵3 و ۳۵۲۵ و در 
انگیی ۱686 و در آلسانی 6۲داها نامند. 
(ایفاً شلیمر ص ۲۷). 
۲-شمشیر خطیب» شمثبری است که خطبا 
گاه خطابه (در نماز جمعه و عید) بر مبر به 
دست داشته‌اند و سپس هر چیز را که نابه‌جای 
واقع شده و ازآن‌رو از تأثیر و عمل بازمانده یا 
تنها صورتی بی‌معنی داشته است بدان تشبه 
می‌کرده‌اند. (امثال و حکم ج۱ ص ۲۹۸). و 
رجوع به ج ۲ص ۱۰۳۱(شمثیر خطیب) شرد. 
۰ - 3 


4 - 5 - 


۲ گندوز. 

سردرود بخش رزن ثهرستان همدان که در 
۰ گزی باختر قصبه رزن و .۳ 
گزی‌باختر دمق واقم شده است. هوای آن 
سرد و سکته آن ۷۷۶ تن است. اب آن از 
چشمه و قنات بابانظر تأمین میشود. محصول 
آن غلات دیم و لنیات و شغل اهالی زراعت 
وراه آن مالرو است و در تابستان از قادرخلج 
اتومبیل میتوان بُرد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌۵. 
گندوز. (گ] ( جوالدوز و آن راگدوزه 
نیز گویند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۳۱۹). 
گندوغدی. گ (خ) دهی از دهتان 
حومه بخش مرکزی شهرستان اهر که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری آهر و ۲۵ هزارگزی 
شوب اهر به خیاو واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ٩۳‏ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ايران ج ۴). 
کندوله. زگ ل /] () کندوره. گندور. 
گندوره.گندوری. رجوع به هر یک از کلمات 
مذکور شود. ||سبدی که در آن حبوب و غله 
نگه دارند. (آتدراج), 
گند و مند. رگ دم] (ص مرکب. از اتباع) 
هر چیز خراب و فاسد و معیوب. 

- امتال: 

هر جاکه گند و مند است, مال من دردمند 
است. (امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱٩۱۳‏ 
کندو یدستر. (گ ددتَّ) (ترکیب اضافی, 
| مرکب) جندبیدستر. گندبیدستر. رجوع به 
گندیدستر شود. 
گنفه. اگ د /د] (ص) گندیده و عسفن. 
فوغد. (لفت فرس). شماغنده, شمفند. 
شمفد». (ب‌هان). غاق. مسنتن. (متهی 
الارب). متعفن؛ 

معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 

زآن ده دهان تو و زآن بینی فرغند. 

عماره. 

به‌جای خشحچه گر بیست نافه بردوزی 

هم ایچ کم نشود بوی گنده از بفلت. عماره. 
پیامش چو بشید شاه یمن 


پژمرد چون زآب گنده‌سمن. ‏ . فردوسی. 
تا بای نهند بر سر حران 
با کون فراخ گنده و ژنده. 

عجدی یا عصری. 


از بوستان دنیا تا خوک زاد زان پیر 

تلخ است و شور و گنده خوشبوی و چرب و شیرین. 
تاصرخرو. 

این زشت سپید و آن سیه یکو 

آن گنده و تلخ وین خوش و بویا: 
ناصرخسرو. 

و کی راکه نی گنده باشد با آب او [با آب 


برگ لبلاب کوفته ] بشویند ناف بود. (ذخیرء 
خوارزشاهی). 
اگرابلهی مشک را گنده گفت 
تو مجموع باش او پرا کنده‌گفت. 

سعدی (بوستان). 
گده شدن. گنده گردیدن؛ گندیدن. متعفن 
شدن: 
یکی بگفت نه مسوا ک خواجه گده شدهست 
که این سکاله ! و گوه سگ است خشک‌شده. 

عماره. 

درنگش به آخر درآرد ز پای 
شود گنده گرنه پوسد به جای. 
آن آب که در سبوی بر سر دارند در حال گنده 


اسدی. 


شود. (متخب قابوسنامه ص 1۴۵ 

-گده کردن؛ گندانیدن. گنداندن* 

نه خود خورم نه کس دهم گنده کلم به سگ دهم. 
-امثال: 

گنده‌بود آن اب که استاده بود هاژ. 
ناصرخسرو (از امشال و حکم ج۳ ص ۱۳۲۷). 
یر 

آب اگریک جا ماند گنده شود. 

كیم‌زاده چو منعم شود از او بگریز 

که‌متراح چو پر گشت گنده‌تر گردد. 
ابن‌یین [از امتال و حکسم دهخدا ۴ 
ص 4۱۷۰۷ 

ظر: 

مبرز که پر شود گنده‌تر شود. 

حذر از مالدار پرتکیر 

که‌مبرز گده‌تر گردد چو شد پر. 
تساصرخرو (امتال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۳۹۸ 


نف اول رائد بر نفس دوم 
ماهی از سر گنده باشد نی زدم. ... مولوی, 
شت‌ار گنده شود او را نمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کند ۳؟ 
۲ ۲ ناصرخرو. 
لیک هر آن مزبله کا کنده‌تر 
هرچه بشویند شود گنده‌تر. 
امیرخسرو (از استال و حکم دهخدا ج۴ 
ص۱۰۸ 
گنده. (گ د /:] اص, !) بوی بد. |/فتق‌دار. 
||اخته و خایهبرآورد. ||مرد پیر. |ازن پیر. 
(ناظم الاطیاء). 
گنده. (گ د /د] (ص) (عامیانه) معروف 
است که در مقابل باریک باشد. (برهان). زبر. 
درشت. خشن. ستبر (سطیر). ناهموار. غلیظ. 
ضخیم: آبقت. پارچة گنده و سطبر باشد. 
(برهان). استبرق؛ دیبای گنده. (صنتهی 
الارپ). دیوجامه؛ جامه‌ای باشد از پیلاس 
گنده‌که در روزهای جنگ پوشند. (برهان): 
|[در تداول عوام. بزرگ و چاق و ضخیم و 


گنده. 


- امتال: 

سر گنده‌اش زیر لحاف است. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۹۶۸). 

|[به حد مردان یا زنان رسیده. کسی که سال او 
از حد صغر گذشته ابست: مرد گده! زن گنده! 
این کارهای بچه گانه‌از تو سزاوار یست. 
-کله گنده,.شکمگنده, کون‌گنده؛ کسی که کله 
و شکم و کونش بزرگ است. 

گنده حرف زدن؛ گنده‌پرانی کردن, رجوع 
به همین کلمه شود. 
گنده. اگ ذ /د] () پهلوی گوندک "ءارمنی 
گوندا. ( گلوله کره», گندک" ( گلوله کره). 
رجوع شود به اساس اشتقاق فارسی و 
هوبشمان .٩۳۶‏ به این معنی نیز در اراک 
(سلطان‌آباد) گنده *. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). گلولهای که از خمیر به جهت یک ته 
نان کنند. (برهان). چانة خمیر. ||چیز مدور. 
(اتجمن آرا) (آنندراج). |اکوفتة بزرگی را 
گویندکه از گوشت سازند و در شله‌پلاو و آش 
اندازند. (برهان): 

من بگویم صفت گند؛ پرواری گرم 

گوبگویند مرا مدعیان کوفته خوار. 

بسحاق اطعمه (دیوان چ استانبول ص۱۲ 

از حاشيه برهان قاطع چ معین). 

|[گرهی که از بدن برآیند و درد تکند, و یه 
عربی ثولول خوانتد. (برهان). رچوع به گندمه 
و آژخ و زگیل و شولول شود. |امخ. مفز. 
اتختةکنشگران. ما کی که شکارچیان 
خود را در آن از نظر حیوانات وحشی پنهان 
میکنند.(تاظم الاطبام. 

- گده کردن؛ در تداول عوام, گلوله کردن. 
- ||نقش کردن با سوزن. 

5 |اتطع کردن و تراشیدن و بریدن. (ناظم 
الاطباء). 
فد ه. (گ ذ /)] (هندی, |۲4 حیوانی است 
که در هندوستان به‌ویژه در سواحل گنگ 
قراوان دیده ميشود. به شکل گاومیش و 
پوستش سیاه و فلس‌دار است, دارای غیفب و 
سه‌سم است, و در هر پای آن یک صفر (لکة 
زرد) بزرگ در جلو و دو صفر (لکُ زرد) در 
دو طرف دیده میشود. دمش کسوتاه و 
چشمانش تا نزدیکی گونه مخطط است. و در 
طرف بینی آن شاخی است که به طرف بالا 
برگشته است. براهمه گوشت آن را میخورند و 


۱ -ب وزن ن خاله, ف ضله سگ را گویند. 


(برهان). 
۲-نظیر: 
هرچه بگندد نمکش میزنند 
وای به وقتی که بگندد نمک. 
- 4 2 - 3 
۰ - 6 - 5 
۰ - 7 


گنده‌آروغ. 


خود دیدم که بچه‌ای از آن فیلی را که متعرضی 
آن شده بود به‌شدت زد و با شاخ خود دست او 
را مجروح ساخت. (ماللهند بیروتی ص ٩٩‏ و 
۲۰۰ 
گنده آروغ. (گ د /:] (امرکب) 
آروغهای متعفن که پر اثر خرابی معده تولید 
میشود. 
گنده‌بخش. (گ دب ] ((ج) دهی است از 
بخش شیب اب شهرستان زابل که در ۲۱۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری سرکوهه و ۱۳۰۰۰ گزی 
شوسه زاهدان به زابل واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکتهاش 
از رودخانهة هیر مند تأمین ميشود. محصول آن 
لات و لبننیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
گنده‌بغل. (گ ذ /دٍ ب غ]] (ص مرکب) 
کی که خوی و نم زیر بغلش بیار بدبو 
باشد. آذفر, ذر. (منتهی الارب) ان 
با زبان معنوی گل با جعل 
هر زمان گوید که ای گنده‌بغل. 
- امثال: 
گنده‌بفل را چه سود علیر و لادن؟ 
میرزا ابوالحسن جلوه (از امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۲۷ 
گنده‌بغلی. (گ د / دب غ] (حصامص 
مرکب) صفت گنده‌بفل. رجوع به گندهبغل 
شود. 
کنده‌بوی. اک ذ /د] (ص مرکب) آنکه 
بوی ناخوش و گنده دارد. (آنندراج). عَُفِن. 


صقم. 
گنده‌بهار. زگ د /دٍب] ([مرکب) بارانی 
که‌در فصل سرما بارد. (آتتدراچ), 
گنده‌بینی. اگ 3 /:] (ص مرکب) کسی 
که‌بینی او بوی بد دهد. اخشم. 
گنده‌پای. زگ د /د) (ص مرکب) آنکه 
پاهای بدیو دارد. 
گنده پران. اگ د /دٍ پٍ] (تف مرکب) در 
تداول عوام. کسی که سخنان نفهمیده و بزرگتر 
از حد خود میزند. 
گنده‌پرانی. اگ د /دٍ پ] (حامص 
مرکب) صفت گنده‌پران, رجوع به گنده‌پران 


۰۰ تن است. آب آن 


مولوی. 


شود. 

گندهپز. زگ د /دپ] (نف مرکب) آتکه 
چیزهای پست و متعفن پزد, چون شکنبه و 
روده و امتال آن. || آنکه بد پزد؛ 
اوستاد تمام گنده‌پزان. 

- امتال: 

هر گنده‌پری را گنده‌خوری است. (از ضاهد 
صادق), نظیر: هر گنده‌خوری را گنده‌پزی 
می‌باید. (از مجموعهٌ امتال چ هند) (امثال و 
حکم دهخدا ج۴ ص .)۱٩۷۳‏ 


شیخ بهنی. 


ن مالرو است. (از فرهنگ 


رجوع به گنده‌پژی شود. 

گنه پزی. (گ د /دٍپٍ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل گندء‌پز. رجوع به گنده‌پز شود. 
گنده پلی. (گ « چ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان پشت‌بسطام بخش قلمه‌نو 
۱۴۰۰گری چنوب 
قلعه‌نو واقع شده و ۳۰ تن سکنه دارد. (اژ 


شهرستان خاهرود که در - 


فرهنگ جغرافیاییایران ج ۳ 
گفده پیچ. زگ د /د] (! مرکب) چرخه و 
دوک. دوک دستی که بدان پنبه و‌پشم 
میریسند. (تاظم الاطباء). چسرخ که بر آن 
ریسمان ریستد. (آتدراج). ||چرخ کوزه گری 
که‌با دست می‌چرخاند. (ناظم الاطباء). 
گنده پیر. اگ 5 /د] (! مسرکب) زن پیر 
سالخورده را گویند. (برهان), پیرزنی که 
به‌غایت سالخورده باشد و بدبوی گردد. چه 
گویند که چون زنان بسیار یر دنهد و 
بدبوی شوند. (انجمن‌آرا) (آنندراج): جَحم 
رٍش, جصحفش. حموش؛ دم «پیر 
کلانال جفت, چلقه. خبرّبون؛ زن گنده‌پیر. 


عثواء, عجروف, عُجروفة, عَجوز؛ زن گنده‌پیر 
کلان‌ال. عزوم. عَْبة. عَة. عُلفوف عَورّب, 
عَیضمور عَهْلة, قشع قلعم. (متهی الارب). 
قندفیر. معرب گند. «پیر است. (قاموس). 


هرشفة. هز فة, هزروفة. همّرش, همه 
هیعرون؛ گنده‌پیر کلاتسال. (منتهی الارب): 
اندرآمد مردبا زن چرب چرب 


گنده‌پیر از خانه بیرون شد به ترب. رودکی. 
طعام پیرون آوردند لختی بخوردند و آنچه 
مانده ود مر آن گنده‌پیر را داد. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). بهرام گنده‌پیر را گفت قدح داری که ما 
در آن شراب خوریم؟ (ترجمة طبری بلعمی). 
مرد گفت به محلت ما یکی گنده‌پیر است و او 
را یکی گاو بود پس آن گاو بمرد گنده‌پیر از 
غم‌گاو بگریست. (ترجم طبری بلعمی). 
یکی گنده‌پیری شد اندر کمند 
پر آژنگ و تیرنگ و بندو گزند. ‏ فردوسی. 
مادرتان پیر گشت و پشت په خم کرد 
موی سر او سپید گشت و رخش زرد 
تاکی از این گنده‌پیر, شیر توان خورد... 
منوچهری (دیوان چ ۲ دبیرسیاقی ص ۱۶۵). 
بیارید این پلید بدکنش را 
بلایه گنده‌پیر بدنش را. (ویس و رامین). 
سپید است این سزای گده‌پران 
دورنگ است این سزاوار دبیران. 

(ویس و رأمین). 
سبک پخت کدبانوی گنده‌پیر 


به هم نان و خرما و کشکین و شیر. اسدی. 


گنده‌پیل. ۱۹۳۱۳ 


تا توبدین فسوش به بر گیری 
این گند‌پیر جادوی رعتا را 
وین کهن گشته گندهپیر گران 
دل ما می چگونه برباید. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی و مسحقق 
ص ۲۲۴ 
چه گویی که پوشيده این جامه‌ها را 
همان گنده‌پیری چو کفتار دارد. ناصرخسرو. 
تااروزی بر شبه گنده‌پیری بیامد و خویشتن را 
به دیوانگی زه. (قصص الانبیاء). 
بر آن بودم که از لمغان به غزئین 
به تیغ تیز جوی خون برانم 
ولیکن گنده‌پرانند و طفلان 

علاءالاین غوری ملک‌الجبال. 
از خواهر مشفق‌تر است و از گنده‌پیر زال بر 
شوی جوان باجمال عاشق‌تر. (مقامات 
حمیدی). 
مسکین ضعیفه والد؛ گنده‌پیر من 
بر خود بپیچد ازین غم چو خبزران (؟4. 

رشید وطواط. 


ناصرخسرو. 


گنده‌پیر جهان جنب نکند 

همتی را که در جتاب من است. انوری. 
گنده‌یر چون شرح حال جوان بشید گفت: 
ومید مشو آگرچه اومید نماند. (ستدبادنامه 
ص 4۱٩۹۰‏ پس گسنده‌پیری که جوانان 
بی‌بامان در تحت تصرف و فرمان آو بودند 
طلب کرد. (سندبادنامه ص ۱۵۷). پس نزدیک 


گنده‌پیر آمدند و گفتند یار ما کجا رفت, پیرزن 
گفتکيسة زر بستد و برفت. (سندبادنامه ص 
۹۵ 

گدء‌پیران شوی را قا دهند 

چونکه از پیری و زشتی آگهند. ‏ مولوی. 
|آمرد پیر: 

حور با تو چگونه پردازد 

حور با گنده‌پیرکی سازد؟. سائی. 
|[کنایه از دنیاء 

از فرازش نبرده سوی نشیب 

مگر این گنده‌پیر غرچه‌فريپ. ستایی. 


گنده پی رکابلیی مگ 2 /درٍ بٌ] (اخ) پیر 
زالی بوده جادوگر و ساحره در کایل. (برهان). 
||(! مرکب) کایه از پیر زال ساحره باشد. 
(آتدراج). پر زال ساحرء که کنایت از دتیا 
باخده 
آوارگی نوشت شده, خانه فراموشت شده 
آن گندهپیر کابلی صد سحر کردت از دغا. 
(دیوان شمس ج۱ ص ۱۵). 
گندهپیل. (گ 5 /د] (امرکب) فیل مقتلم. 
(صغانی). پیل بزرگ. ناقهٌ سربزرگ. مولف 
قاموس ذیل قتدفیل گوید: معرب گندهپیل 
است, و اینکه شتر را تدفیل گفته‌اند تشبیها به 
فیل است. 


۴ گنده‌چشمه. 


گنده‌چشمه. اگ ذ ! (ج) دهی 
است از دهستان احمدآباد بخش فریمان 
شهرستان مشهد واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
باختری فریمان که در دامنه واقع شده و هوای 
آن معتدل است و ۱۷ تن سکنه دارد. اب آن از 
قتات تأین می‌شود. سحصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گنده‌چی. زگ /د] ([ مرکب) رشیدی در 
ذیل گنده ارد : کوفته که مدور و بزرگ ساخته 
در میان آتش اندازند. و کده‌چی تصفیر آن 
یعتی گند؛ کوچک, احمد اطعمه گوید؛ 
تا که بود گنده‌چی امرد ابروترش 
تا که بود حلقه‌چی شاهد شیرین‌دهن. 
بسحاق اطعمد. 
رجوع به گنده شود. 
گنده‌خایه. زگ د /دٍ ی /ي] (!مرکب) 
بیضه تباءشده. (آنندراج). تخم‌مرغ کهنة 
گندیده.(ناظم الاطیام). 
گنده‌خوار. زگ د /د خوا /خا] (نف 
مرکپ) رجوع به گنده‌خور شود. 
گنده‌خواری. (گ :7 خوا/ خاا 
(حامص مرکب) عمل گنده‌خوار. رجوع به 
گنده‌خوار و گده‌خور شود. 
گنده‌خور. اک د /د خوز /خٌر] (نف 
مرکب) آنکه چیزهای پست و متعفن چون 
روده و شکنبه و امشال آن خورد. 
گنده‌خورا کث. .زگ د / + خو /خ] (ص 
مرکب) آنکه خورا کش چیزهای گنده چون 
سیراب و شکنبه و جز ان است. (بادداشت 
مولف). و رجوع به گنده‌خور و گنده‌خوار 
گنده خورا کیی. اک ذ /د خو /خ)] 
(حامص مرکپ) عمل گده‌خورا ک, و رجوع 
بهگنده خورا ک‌و گنده‌خوار و گنده‌خور شود. 
گنده‌خوری. (گد /«ٍخو/خ] (حامص 
مرکب) گنده‌خواري. رجوع به گنده‌خور شود. 
گنده‌خوی. اگ د /د خو /خی] (صس 
مرکت) با واو معدوله, آنکه عرق بدنش عفن و 
گنده است: (یادداهت مژلف. و رجوع به 
گنده‌خویی‌شود. 
گنده‌خویی. (گ 3 /د خو /خ] (حامصس 
مزکب) نا واو معدوله, ضفت آنکه عرق بدنش 
عفن است. و رجوع به گندهخوی شود. 
گندهدزد. اگ د /د د] (ص مرکب) 
دلةدزد. آنکه چیزهای ناقابل را می‌دزدد. 
آنکه اشیاء مها را بزدد., 
گندهدزدی. اگ 5 دا (تامص 
مرکپ) عمل گنده‌دزد. وت به گنده‌دزد 
شود. 
گندهدم .(گ 3 /دد] (ص نزکب بر 
آنکه دهان او پوی بد دهذ: ۰ 


گنده‌دماغ. اگ ذ /د د] (ص مرکب) 
متکیر و سرکش. (آنندراج). متکیر و باغرور 
وبددماغ. (تاظم الاطباء)؛ 

مالیخ کاخ پخته بد اندر دماغ خویش ۱ 

زآن کاخ خویشتن را گنده‌دماغ کرد. 

سوزنی. 

|آنکه از هر چیز زود قهر کند. زودرنیج. 
| آنکه ینی او بوی بد بدهد؛ 

گندهدماغی بنفشه‌بوی نه کالوخ 

گنده‌دهانی کرفی‌خای نه کیکیر. . سوزنی. 
گنده‌دمافی. (گ د /:د]) (حامص 
مرکب) صفت و حالت گنده‌دماغ. رجوع به 
گنده‌دماغ شود. 

گندهدمیی. زگ د /:5] (حاعص مرکب) 
صفت گندهدم. رجوع به گندهدم شود. 
گنده‌دهان. زگ د /< :] (ص مرکب) 
گنده‌دهن. آنکه دهان او بدیو بود. ابخر. 
ردیءالنکهة: 

گنده‌دماغی بنفشه‌بوی نه کالوخ 

گنده‌دهانی کرفس‌خای نه‌کیکیز. سوزنی. 
از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ 

آن همچو شیر گنده‌دهان پیس چون پلگ. 

۱ سوزنی. 
زنخ چو پشت پللگ و تفوله چون دم نگ 
چو شیر گده‌دهان سهما ک‌چون کفتار. 

سوزنی. 

گنده‌دهن. (گ د/ددذد] اص مرکب) 
گنده‌دهان: و لشکر این علویان دائی که باشند 
ک-فشگران درضایش و دباغان آوه و.. 
گنده‌دهتان ورامین... ( کاب النقض ص ۴۷۴). 
گندهزبان. اگ د /دز] (ص مرکب) آنکه 
بیار بد مردمان گوید. بدزیان؛ 

هرچه بخواهد بده که گده‌زیان است , 

دیو رمیده نه کده داند و نه رش"(. ‏ منجیک. 
گنده‌سلت. (گ 3 / دس [)] (ص مرکب) 
آنکه بروت او بزرگ است. سییل‌کلفت؛ 

ز شمر مرئیت من به آرزو برسد 

طمع به مجلس آن گندهسیلت اين دارم ؟ 
گنده‌عرق. (گ ذ /+عر] (ص سرکب) 
گنده‌خوی آنکه عرقش عفن است. و رجوع 
به گندة خوی شنود. 
گنده‌فروش. اگ د /د قَ] (نف مرکب) 
آنکه چیزهای گندیده فروشد. 
گنده‌فروشی. (گ د /ت] (حامص 
مسرکب) عمل گنده‌فروش. رجسوع به 
گنده‌فروش شود. 
گنده‌فیروزه. اگ د /ذٍز /ز]مرکب) 
تام صمفی است که آن را به عربی لبان خوانند 
و به فارسی کندز گویند: (اتدراج؛ هت به 
لبان و کندر شود. 


گنده‌قازچ. ۳ [[مرکب) هزگاه دز 


میوه‌جنات ز یا سیب‌زفینی و غیزه بر اثر بادیا 


گنده‌مغز. 


نیش حشرات و یا عمل آوردن زمین خراشی 
وارد شود گنده‌قارچ وارد آن شده مشغول 
تغذیه می‌شود و درنتيجه مبوه‌ها لهیده و 
وی سیب‌زمینی گنده‌قارچی 
ستش مانند سیب‌زمینی سالم است لکن 
درون آن خالی می‌شود؛ بطوری‌که هرگاه آن 
رادر آب بیفکنند رو می‌آید. (هسرهنگ 
روستایی تألف بهرامی ص 0۱۰ 
گند‌هکت. رگ د د] (هندی, ل) گوگرد. 
(الفاظ الادویه). در فرهنگهای فارسی گندش 
و گندک به این معنی آمده است, رشیدی 
نویسد: ظاهراً هندی است. و رجوع به دش 
و گندک شود. 
گنده کار. زگ د /د] (ص مرکب) آنکه 
کارهای‌زشت و ست کند. 
گنده کاری. (گ د /د] (حاعص مرکب) 
عمل گنده کار.رجوع به گنده کار شود. 
گنده کثف, زگ د / دک ن] (( مرکب) 
ابوطیلون. بنگ کتف. طوق. گوپنیه. رجوع به 
ابوطیلون و طوق شود. 
گنده گو. زگ 5 /] (نف مرکب) در تداول 
عامه, انکه سخنان بزرگتر از حد خود زند. 
آنکه اندازهٌ خود در سخن گفتن نگاه ندارد. 
گنده گوزی. (گ /د] (حامص مرکب) 
در تداول عوام, دعویهای باطل کردن. سخنا 
بزرگتر از حدگفتن. گزافهگویی. 
گنده گوش. (گ : /د] (ص مرکب) کی 
که‌گوش او بوی بد دهد. 
گنده گوشي. (گ د/د] (حامص مرکب) 
صفت گنده گوش.رجوع به گنده گوش‌شود. 
گنده گوی. (گ :/د] (نف مرکب) رجوع 
به گنده گوشود. 
گنده گویي. اگ د /د] (حامص مرکب) 
سخنان بزرگتر از حدود خود گفتن. و رجوع 
به گده گوشود. 
گندهلاش. (گ د/:] ام رکب)۲ 
تخم‌مرغی که مرغ روی آن خواییده و فاسد 
شده است. 
گنده‌مغز. زگ /دع] (ص مسرکب) 
گنده‌دماغ متکیر. سرکش: 
تو گده‌مفز شعری و او گدهمفز شرع 
با وی به گنده‌مفزی همچون ترازویی. 
سوزنی. 
با آن دو گنده‌مفز بود حشر آن کسی 
کزدست دیو خورده بودکوکنار و بنگ. 
سوزتی (دیوان چ ۱۳۳۸ ص 4۲۳۳ 
ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 


۱-کنده و رش فراز و نشیب زمین برد که 
پشته‌پشته باشد | گرچه دشت بود. (لفت فرس 
ص ۲۷۱ 

.یام 2 


گنده‌مفزی. 


زرداب خورده چون عسلی پیس چون زنار. 
سوزنی. 
گرنبودی جذب موش گندهمفز 
عیشها کردی درون آب چنز. مولوی. 
ند همغزی. (گ د /د] (حامص مرکب) 


تکبر کردن وسخنان متکبرانه گفتن. (برهان): . 


اگرمی‌رود در پی این سین 
بدین گفتگو گنده‌مفزی مکن. 
سعدی (از رشیدی و آتدراج). 
|اهرزه و یاوه بر زبان راندن و درشتی و 
کج‌خلقی نمودن. (برهان). 
گنده‌مفزی کردن. رجوع به گنده‌مفزی 
شود. 
گنده‌نفس. (گ د /دن ت] (ص مرکب) 
کی که دم و نقی او عفن است. رجوع به 
گنده‌دم‌شودم 
گنده‌نفیی. (گ د /<نّ ة] (حامص 
مرکب) صفت گنده‌نفس. رجوع به گنده‌نفی 
شود. 
گنده‌واش. (گ د /:] (! مرکب) نامی 
است که در لاهیجان به شتدواش دهتد. 
(یادداشت مولف). گیاهی است وحشی که 
موب کشاورزی لاهصیجان نام آن را 
«آرینزیا»! تشخیص داد» است. (فرهنگ 
گیلکی منوچهر ستوده ص ۲۱۵). و رجوع به 
گندم‌واش شود. 
گندی. (گ] (حامص) در تداول عوام, 
بی‌عرضگی. بی‌لیاقنی. پستی. بی‌دخصیتی: 
آدم به این گندی ندیدم. رجوع به گند شود. 
گندی. گَ (خ) دهی است جزء دهتان 
اوریاد بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان که در 
۲ هزارگزی شمال باختری ماهءنشان و ۱۲ 
هزارگزی راه عمومی واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکله‌اش ۳۵۰ تن است. اپ آن از 
چشمه‌سار تأین می‌شود. محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گندی. (گ] ((۲)2 یکی از خانواده‌های 
پرجت فلورانس "که پل د گندی ‏ کشیش 
رتزه از ایشان بود. 
گندیاب. (گ ] (خ) دهی است از دهستان 
ناتل‌کنار بخش نور شهرستان آمل که در 
۵۰۰۰ گزی جنوب سولده واقع شده است. 
هوای آن معتدل مرطوب مالاریایی و سکن 
آن ۱۸۵ تن است. آب آن از رودخانة ناتل 
تأمین میشود. محصول آن برنج. سختصر 
غلات. کف و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
۳ یکی از دهات نور مازندران است. (از 
سقرنامة مازندران و استراباد رابینو متن 
انگلیی ص ۱۱۰ و ترجمة فارسی ص۱۴۹). 
کند یدکی. اگ دی د /د] (حصامص) 


گندگی.(آنندراج). تعقن. عقونت. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به گندگی و تعفن شود. 
|| پوسیدگی. (ناظم الاطباء). 
گند بدن. [گ دی ] (مص) وی بد دادن 
چیزی. (آتدراج). بدبو شدن. محعفن شدن. 
(ناظم الاطباء) بو گرفتن. گنده شدن. نسْن. 
تُتونه. تتانت. انتان: هیکلی که صخر جدی از 
طلعت او برمیدی و عین القطر از بغلش 
بگدیدی. ( گلتان). 
- امثال: 
نگندد سیرناخورده دهانی. (ویس و رامین). 
هرچه بگنده نمکش می‌زنند 
رای به وقتی که بگندد تمک. ؟ 
| پوسیدن. (ناظم الاطیاء). 
گند یدفنی. (گ دی 5] (ص لیافت) آنچه 
توائد بگدد. آنچه درخور گندیدن بود. 
کند یده. (گ دی د /د] (ن‌مف) گنده. بدبو. 
متعفین. مسنون, قَرعْند. بونا ک,بوینا که دیگر 
روز روی او آماس کرد و آب گندیده از گوش 
وبنی آو جاری شد. (تصص الانبیاء موب 
به محمد جویری ص ۱۸۵). 
تشته را دل نخواهد آب زلال 
تیم‌خورد دهان گدیده. سعدی ( گلستان). 
- امتال: 
گندیده‌باد لقوه هم دارد؛ یمنی با همه عیوب. 
معجب و متکبر نیز می‌باشد. (امثال و حکم 
۳ ص ۱۳۲۷). نظیر: گنده کون باد لقوه هم 
دارد. (در تداول مردم اقغانتان). 
||تخم مرغی که فاسد شده و به امطلاح عوام 
آن رالق گویند. 
کند‌یده شدن. [گ دی د /دٍش 3] (مص 
مرکب) گنده شدن. متعفن شدن. 
کفد یشا پور. زگ ] (اخ) سعرب ایین اسم 
جندیاپور است. جفرافیادانان اسلامی * این 
شهر را به خصب تنعمت و تخل و زرع و 


.رودخانه‌های بسیار ستوده‌اند. و گندیشاپور 


معرب « گسندشاه‌پوهر» است و اصل آن 
«وه‌اندوشاهپوهر» ۲ یی «به از انطا کیه, 
شاهپور» و به عبارت دیگر «شهر شاپور بهتر 
از انطا کیه»است. محل آن در خوزستان وأقم 
در شرق شوش ز جنوب شرقی دزفول و 
شمال غربی شوشتر کنونی بوده است. بانی آن 
بنابر مشهور ثناپور اول (۲۴۱ - 4.۲۷۱ 
بوده, وی از اسیران رومی دسته‌ای را په کار 
بنای آن شهر گماشت. گندی‌شاپور از آغاز 
کارمرکزیت علمی یافت و حتی به نقل بعضی 
از مورخان شاپور فرمان داد عده‌ای از تب 
یونانی به پهلوی ترجمه شود و آنها را در شهر 
مذکور گرد آورند و گویا بد فرمان شضاپور» 
گندیشاپور مرکزیت طب یوتانی یافته بود. در 


عهد شاپور دوم (ذوالا کتاف)(۳۷۹-۳۱۰مب. 


تبیادورس ؛ طبیب نصرانی بسرای معالچة 


۱۹۳۵ 


خاهنشاه به دربار خوانده شده و شاپور او را 


گندیشاپور. 


در گندیشاپور مستفر ساخت. وی در آن شهر 
اختهار یافت و طرقَهٌ طبابت او ممروف شد و 
کتابی را موب بدر به نام « کتاش 
تیادورس» بعدا به عربی درآوردتد ۰ بعد از 
نشر مذهب نطوری در ایران بیت لاباط (در 
گ ندیشاپور بود) که سابقه‌ای ممتد در 
عسویت داشت. یکی از بزرگرین مراکز 
مذهبی عیویان ایران و یک حوز؛ دیشی 
(متروپولیتن) بزرگ و از مهمترین مرا کز تجمع 
علمای عیسوی و محل تعلیم طب یونانی و 
آمیزش آن با طب ایرائی و هندی شد و ایسن 
ترقی خصوصاً در عهد آنوشیروان بیشتر برای 
آن حساصل گشت., چتانکه دانشمندان 
سبریاتی‌زبان ایسرانی و علمای هندی و 
زردشتی در آنجا مشفول کار بودند. توجه این 
علما کمتر به فلسفه و ریاضیات و بیشتر به 
طب بوده و اصولاً مدرسة طب گندیشاپور و 
بیمارستان. آن در اواخر عهد ساسانی به 
مراحل عالی شهرت ارتقاء جته بود. در این 
مدرسه از تجارب ملل مختلف یعنی طب 
ایرانیان و هندوان و یونانیان و اسکندرانیان و 
علمای سریانی‌زبان استفاده میشد ولی همة 
آنها رابا تصرفاتی قبول کردند چنانکه طب 
رنه قولقنطی از لب یوننی کامترشده 
بود"". در بیمارستان گندیشاپور عده‌ای از 
اطباء هندی بیزیستند که به آموختن اصول 
طب هندی آشتفال داشتند و چند کتاب از آثار 
طبی هند به پهلوی ترجمه شده بود که بعداً به 
عربی درآمد ۱۱ و در طب اسلامی از این 
آمزش اثر فراوان باقی مانده و از ايران پیش 
از اسلام به مدن اسلامی نقل شده است. 
شهرت بیمارستان و مدرسةٌ طب گندیشاپور 
محصلین ملل مجاور را هم به آنجا جیلب 
میکرد و از ان جمله است الحارث‌بن کلدة 
الشقفی طبیب معروف عرب ۲۲ 
بیمارستان و شهرت روسای آن تا صدتی از 
دور اسلامی هم با قوت صابق باقی ماند 
چنانکه چون ابوجعفر منصور دوانیقی در سال 
۸ ه.ق.به بیماری معده گرفتار شد و 
طبیبان درگاه در علاج او فروماندند وی را به 


.این مدرسه.و 


:۵ ۰ 2 ما۸ .1 


۵1 و اباع۴ - 4 "۵۲۵۵۵ - 3 
.2 - 5 


۶-صورتالارض چ ۲ لیدن ص ۲۵۶و مالک 


الممالک اصطخری چ لیدن ص 4۳ ۱ 
میسنت ز تاکجو ولا - 3 


4-الفهرست ض ۴۲۲ - 

۰ -اشعبار الحکما ص .٩۳‏ 

۱ بالفهرنت ص ۰.۲۲۱ 

۲ -طبقات الاطباء ج ابص 1:۹, 


۶ گنذر. 
رئیس بیمارستان مذکور یعنی بختیشوع پسر 
جورجیس راهبری کردند. جورجیس با! 
وا کذاشتن تن ریاست بیمارستان به پر خضود 
بختیشوع به خدمت خلیقه درآمد و پس از 
معالجت منصور نزد وی تقرب یافت و به 
اصرار خلیفه چندی در بغداد بماند. وی از 
دوستداران تألف و ترجمه بود و چون یونانی 
و پهلوی و سریانی نیک میدانست چندین 
کتاب در طب از زبانهای مذکور به عربی 
درآورد. حوزء علمی گندیکاپور از قرن سوم 
هجری که بفداد شهرت یافت مقام سابق خود 
را از دست داد. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی تألیف صفا ج۱ صص ۲۱ - ۲۳ و 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان ص ۱۳۷ و 
۶ شود. 
گندر. (گ د] ((خ) دهی است جزء دهتان 
ماسال بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
طوالش که در ۴۵۰۰ گزی جنوب باختری 
بازار ماسال سر راه مالرو ماسال به خلخال 
واقع شده است. هوای آن معتدل مرطوب 
مالاربایی و سکنه‌اش 
از رودخانة ماسال تأمن میشود. محصول آن 
برنج؛ ابریشم. لبنیات و عسل و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و شال‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) 
گفو. (گ ن) ((خ) نام جنگگاه سلطان 
محمود غزنوی (با) پادشاه ترکتان بوده. 
(برهان). ظاهراً مصحف « کتر» که فرخی در 
اشعار خود آورده: 
به‌جای آن‌که تو کردی بر ایشان در «کتر» شاها! 
حدیت رستم دستان یکی بود از هزار افسان. 
فرخی (دیوان ص ۲۵۹). 
زبت‌پرستان چندان بکشت و چندان بست 
که‌کشته بود و گرفته ز خانیان به « کتر». 
فرخی (دیوان ص ۷۲). 
و ثاید همان « کتور»(تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۴۰۷) باشد. و رجوع به گنور شود. 
(حاشية برهان چ معین). 


نز (گ] () کنز, گنج. رجوع به گنج و کنز 


نز اگ] () در دیلمان و گیلان» شخص 
دزد (فرهنگ کیلک متوچهر ستوده 
ص ۲۱۵). 

گرا گث. (گ) ((خ)" یکی از خانواده‌های 
شاهی ایتالیا که از ۱۳۲۸ تا ۱۷۰۸ م. بر 
مانتو؟ حکمرانی داشته, این خانواده بر 
دزک‌نشین پور نیز حا کم بوده است. 

گنزا کث. (گ ] ((خ)" لوئیز ماری د(۱۶۱۲ 
- ۱۶۶۷ م)). ملکة لهستان, از خانوادة گزاگ 
مذکور در بالا که در پاریس متولد شد. وی زن 
لادیسلاس ۵ جفتم و بعد زن ژان "دوم و سپی 


زره کاد لآ ات 
زن دازیمیر پنجم بوده انت. 


۷ تن است. آب آن 


گنزاکک. رگ] ()۸ آن د (۱۶۱۶ - 
۴ م۳ خواهر لوئیز ماری دگتراگ.وی 
دختر شارل اول* دوک ذ مانتو "" و زن ادوار 
ذباویر "" بوده است. آن دگزا ک‌به استعداد و 
زیبایی شهرت داشته است. لقب دیگرش 
پرنسی پالاتینه است. 

گنزالو د کردو. رگ زالز دک] ((۲۳ 
ژنرال اسپانیایی» ملقب به کاپیتن بزرگ که در 
قصر موتیلا ۳" متولد شد (۱۴۵۳ - ۱۵۱۵ 
عم وی در جنگ سرینیول ؟۱ بر فرانسویان 
که‌به وسیلهٌ دوک تمور ۱۵ رهبری میشدند 
پیروز شد. وی مسبب فتح ناپل" به ست 
اسپانیایی‌ها است (۱۵۰۳ع.). 

گنزرود. (گ ز] (رج) دی است جسزه 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تیریز که در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری 
خداآفرین و ۳۲۵۰۰ گزی شون اهر به کلیبر 
واقع شده است. هوای آن گرم سالاریایی و 
سکنه آن ۶۶ تن است. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و توتون و پنبه و 
شفغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 

کفرکت. اگ زا ((خ) ت-لفظی از گنجک. 
رجوع به گنجک و گندزک و مزدیتا و... 
تألیف معین چ۱ ص ۲۰۲ شود. 

گنزه. (گ زَ] ((خ) گنجه. گنجک. گنزک. 
رجوع به هر یک از کلمات مذکور شود. 

گفژ. رگ] ((غ)۳ سرکز بخش ارو از 
ناحيةً مسون‌پلیه ۱۹ در ساحل رود رو ۳ در 
فرانسه که دارای ۴۲۵۰ تن جمعیت.و راهآهن 
و کارخانة ابریشم‌یافی است. 

گفس. اگ ج] (()۲۱ مرکز ب خش 
سنلاوواز "۲ از ناحيٌ پنتواز "۲ در فرانسه 
دارای ۴۹۰۰ تن جمعیت. گنس زادبوم فیلیپ 
اگوست؟؟ 

گفسا. (گ ن ] ((خ)۵" خدای علم و ادییات به 
عقیدهٌ هندوان, که دارای مری چون سر فیل 
است. 

گنسالو. (گ سالز] ((خ)*" نون و۷. نقاش 
پرتقالی قعرن پانزدهم م. که وی پرده‌های 
زیبایی به وجود آورده است. 

گنستن. زگ ی تَّ] (مسص) در دییلمان و 
گیلان» برخوردن. برخورد کردن. (فرهنگ 
گیلکی منوچهر ستوده ص ۲۱۵). 

کنستيسيسم. (کْنْ /گي ن] افرانوی: )۲۸ 
یا مذهب گستیکی يا گنوسی. طریقة مذهبی 
مبنی بر ثنویت. این مذهب در قرن دوم م. در 
کشورروم توسعه یافت. بلاشک قبل از این 
تاریخ هم افکار تیک وجود داشته است» 
زیرا که در میان بهودان اسکندریه هنم ایین 
افکار رایج بوده است اما ببدً این مسلک در 
ظلمات ایام مختفی است. از قرن دوم به بعد 


بوده است. 


« گنستیکها» برای تأیید اقوال خویش به کتب 
مقدس عیسوی استناد می‌جستند. مسلک 
بازیلید؟۲ و مسلک والانتن "" و مسلک 
مسرقیون "و تسصوفی که اوفسیتها ۳ و 
ناسن‌ها ۲۳ و الکزائیتها "۲ آورده‌اند نمونه‌ای 
از فرزق گوتا گون گنستیکی مبباشد. که در 
رسوم مذهبی و عقاید با هم اختلاف دارند. 
ولی معذلک با وجود این اختلافات, یک 
جریان فکری مشترکی در کلی آنها مسحر 
است. تخست باید «ثنویت» را مورد بحت 
قرار داد, ولی فرق است میان ثنویت مزدایی و 
دوپرستی گنستیکها, ابر اعصتقاد مزدیستان 
هر یک از دو عالم مذکور دفعةٌ هم معنوی 
است و هم مادی. ولی ۴ یکها بالعکس عالم 
روح را عين عالم نور و جهان ماده را عین 
جهان ظلمت می‌دانسته‌اند. 

نتیجة این قسم اعتقاد نسبت به عالم اين شد که 
بدبینی به اصل خلقت رواج گرفت و پیروان 
این فکر به زهد و ترک مایل شدند. بنابر قول 
اين طایفه خدا در ماوراء عالم موس و 
حتی در آن سوی جهان معقول است. او پدری 
است که از نام و نشان و گمان برتر است و فکر 
بشری را به دامن کبریای او دسترس نیست. 
جهان به‌واسطه اشراقات دایمی با ان ۵" که از 
ذات این خدای اصلی صادر میشود به وجود 
می‌آید و مراتب این تجلیات نزولی است. 
یعنی هر یک از اشراقات نسیت به ماقبل خود 
احن است. تا منتهی گردد به عالم مادی که 


1 ۰ 2۷۰ 2 - ۱۷/۵۵۵. 
3 - ۰, 

6۵0229۰ ول ۱/2۱۱۵ اما - 4 
۰ - 6 ,داداه‌ها - 5 
.0 - 7 


8 - ۸۳29 05 21۰ 

9 - 0۳20۱95 ۰ 

10 - 006 02 ۱/۵0۵۰ 

11 - ۴06۷8۲۵ 18 ۰. 
12 - 60۳22۷6 46 ۰ 


05 -۰ 14 ۷/۰ - 13 
۰ 085 تا عا - 18 

16 - ۵۰ 17 - ۰ 
718 - ۱۲2۵۷۰ 19 - ۰ 
20 - ۲۷۵۲2۱ 21 - 6. 
22 - 521۳۵1 

و۳۵0۵ - 23 

عاونا ما۴۳ - 24 

25 - 2. 26 - 6002۷۵5. 
27 - ۰ 28 - ۰ 
29 ۰- ۰ 30 - 

31 - 32 - ۰ 


39 - ۱2255۵ 
34 - ۴۱۵۳225. 
35 - ۰ 


آخرین اشراق و ناپا ک‌ترین تجلیات است. 
ولی در این جهان مادی شوقی هت که او را 
به مید الهی بازپس می‌کشاند. ماده یعنی عالم 
جسمانی منزلگاه شر است, اما یک بارقة 
الهی, که در طبیعت انسان ودیعه است راه 
نجات را به او نشان می‌دهد و او را در حرکت 
صعودی, که از مان افلا ک‌می‌کند. دستگیری 
نموده به عالم نور میرساند. این بود اساس 
عتقاد گنستیکهای متأخر راجم به نظام جهان, 
«انسان» یبا «انسان نشخت» را وجودی 
نم‌خدا میدانتند و ظاهرً این مفهوم را از 
اساطیر ایرانی گرفته بودند. بعضی از گتستیکها 
انسان نخت را آدم دانسته‌اند و بعضی او را 
مسیح ازلی می‌گفتاند و طایفه‌ای بر آن بودند 
حقیقت انان نخست در ادم حلول کرده و 
پش از آن پ‌صورت سبح ظاهر شده است. 
ارست نخستین مولود خدای بزرگ, که در 
ماده نزول کرده و جان جهان محسوب است. 
او را ثیم‌خدا و عقل و کلمه هم میگفتد, با 
ایجاد این انسان قوس نزول در ماده شروع 
شده و بهوسیله او نزاع و کوشش برای نجات 
صورت می‌گیرد. اما نجات میسر نیست مگر 
با عنایات الهی. از این‌جاست که در هم کب 
گنستیک ظهور یک تفر رهاننده وعده داده 
شده است. و همین اعتقاد بود که گتیکها را 
پیرو دین مسیح کرد. زیرا که منجی موعود را 
عیسی مسیح دانسته‌اند. بعضی از هِرّق 
گنستیک بر آنند که عیسی خلاص‌کنده 
صوفیا از قید ماده است. مقصود از صوفیا 
عقل آسمانی است, که در ماده افتاده است. 
فرقه والنی معتقد بودند که میان خدای 
منجی موسوم یه سوتر! و صوفیا ازدواج و 
عروسی واقم شده است و به اد این واقعه 
جثن مذهبی, که عبارت از عید حجله 
عروسان بود, می‌گرفتند. اساطیر و قصصی که 
راجع به تکوین جهان ساخته شده همه برای 
تعبیر و تأویل مراسم عبادتی بوده است. 
اجرا کندگان این مراسم در طی انجام وظایف 
خود جدال عظیمی را که همذ آفرتش برای 
نجات خود در پیش دارند. برأی‌السین 
مشاهده میکرده‌اند. چگونه به وسیلة معرفت 
رهایی میسر تواند شد و زتجیرهای ماده تواند 
گسیخت. عرفان علم حقیقی است نه علم 
فکری, دانشی است که از راه قلب و به طربق 
کثف و شهود تحصیل میشود و طریق آن 
توجه به باطن و مشاهدء امور معنوی با چشم 
دل است که اننان را صاحب معرفت عالی 
میکند و در نشأة جدیدی متولد می‌سازد. بنایر 
قول شدر معرفت گنسیی " دانش حقیقی 
است, که به سبب حق بودنش انسان را تجات 
مي‌بخشد. اکتر گکتیک‌ها که از طریقة آنها 
کم‌وبیشآ گاهی‌داريم از مردم ولایات شرقی 


ممالک روم بوده‌اند. یکی از فرقه‌های 
گب یک بین‌آلنهرین وباپل فرقهٌ ماندایی است 
و دیگر فرقه‌ای که در کتب عرب آن را 
مفتله نامیده‌اند و یکی از ما خذ کیش مانوی 
محسوب است. عرب همه فرقه‌های گنل تیک 
مشرق را که افکارشان در زمان اسلام هم 
رواجی داشته است. به نام حنیف يا صایلون 
خوانده است. (ايران در زمان ساسانیان صص 
.)۵٩ -۶‏ و رجوع به اعلام السنجد ذیل 
الفنوسية شود. 
گنسلن. (گ س ]۲ ((خ) مرکز بخش ایزر؟ 
از ناحیه گرنیل * در فرانسه که دارای ٩۵۰‏ تن 
جمعیت و راه‌آهن است. 
کنسو لکندی. رک ک] ((خ) دهی است 
از دهستان دی‌جویجین پسخش مرکزی 
شهرستان اردبیل که در ۱۳ هزارگزی شمال 
اردییل و ۱۲ هزارگزی شوسة اردبیل به خیاو 
راقع شده است. هوای آن معتدل ونکنة آن 
۸ تن است. اب آن از چشمه تاصمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
کتفرویل لرکر. زک رک ) () بوکی 
است از سن‌ماريتيم "از ناج لوآور " »در 
کنار کاتال تانکارویل؟ در فرانه دارای 
۰ تن جمعیت. 
گنفه. (گ ن ت) ((خ) رجوع به جنابه و گنابه 
و گناوه و گبه و فارسنامً ابن‌الیلشی ص ۱۴۹ 
شود. 
گنکت. زگ ن] (اخ) دی است از بخش 
سراوان که در ۱۸۰۰۰ گزی 
۰ گزی جنوپ راه مالرو 
سوران به سیب واقع شده است. هوای آن گرم 
مالاریایی و سکه‌اش ۱۵۰ تن است. آب آن 
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از قات تأمین میشود. محصول آن غلات و . 


خرما و لبنیات و شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 

گفکاو. زگ] (() ساری را گویند که تازه 
پوست افکنده باشد. (برهان) (آتدراج): 

از گفتن نیک وز نکویی 

گگ‌ات وبرهنه همچو گکار. 

شهاب‌الدین عبدالررجمن (از رشیدی). 

کنکور. زگ (اخ) ۰" ادمسوند هوات د 
(۱۸۲۲ - ۱۸۹۶ در نانسی ۲" متولد شد. 
وی رصان‌نویس رئ‌الیست فرانسوی و 


اِ. ۱۳ 
»ربه صویرن و 


نویسند؛,ژرمنی لاسرتو؟ 
هنر در قرن میجدههم ۲۲ و غیره است. 

کنکت. زگ ) ( اخ) شهری است ضیرم به 
ترکستان. بهارخانه نیز گویندش از غایت 
خوشی. (حائي فرهنگ, اسدی نخجوانی), 
بهارخانه‌ای است و شهری است به ترکتان. 


گنگ. ۱۹۳۱۷ 


(نسخه‌ای از لام اسدی). نام شهری است 
که‌در شرق خطا وأقع است, گویند شب و روژ 
همیثه در انجا یکان است. یعنی هر یک 
دوازده ساعت میباشد و هوای آن در تهایت 
اعدال بود چنانکه پیوسته در آنجا بهار باشدء 
و گنگ‌دژ همان است. (برهان) رجوع به 
کنگ‌دز و گکگ‌بهعت و بهشت‌گگ شود. 
|[نام بتکده‌ای است از بتکده‌های چین. نام 
بتخانه‌ای است در ترکستان و گویند آن پتخانه 
راککارس ساخته است: 


تا چون بهار گنگ شد از روی او جهان 
چشمان خسروانی ماد گکگ شد. 
خروانی. 
برفتند از آن سوی بلهشت‌گنگ 
به جایی نبودش فراوان درنگ 
تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ 
بهانه نجت و فریب و درنگ. . فردوسی. 
گشادهشد این گنگ افراسیاب 
سر بخت او اتدرآمد به خواب. فردوسی. 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چین و نقانان گگ, 
معزی. 
زمین زباد صبا شد نگارخانة چین 
چمن ز فیض هوا شد بهارخانة گگ. 
ازرقی. 
تضمین کنم به قافهُ تنگ بیتکی 
از شعر خویش کآن به خوشی چون بهشت گنگ. . 
سوزنی. 
||مطلق بتکده(؟): 
یکی گنگ ودش به سان بهشت 
گلش مشک ساراید و ژزش خشت. 
فردوسی. 


|[رودخانه‌ای باشد بسیار بزرگ در ملک 
هندوستان و منبع آن کوههای سوالک است و 
از ملک هندوستان و بتگاله گذشته به عمان 
میریزد و هندوان بدان اعتقاد بسیار دارند و در 
آن آب فل کسردن و مردهای خود را 
سوختن و خاکستر و استخوانهای آنها را در 

آن آب ریختن فوز عظیم و سبپ درجات و 
مزیل سیات می‌دانند. (برهان). نام رودی 
بسیار بزرگ در هندوستان که فیزوم نیز گویند 
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۸ کنگ. 


و فرنگیان گائر " خوانند و این رود که منیع آن 
کوهتان سوالک است از جمنا و ال آباد 
گذشته مشروب میکند بنارس و پاتا و 
شاندرنا گورو کلکته ر... (ناظم الاطباء). آب 
گنگ به هند از کوهها [ی] مابین ملک ختای 
و هند برمی‌خیزد و اهل هند این آب را 
چنانکه سلمانان آپ روم را سخت متبرک 
دارند و گویند منبمش از بهشت 
آب تا دویست فرسنگ به تبرک برند و عظما 
وکبرا رابه وقت وفات بدان سل دهند و 
| کفان خود را بدان آپ برآرند و معاید خود را 


است واز آن 


بدان شویند. طول این رود سیصد فرسنگ 
باشد. (نزهةالقلوب چ گای لسترانج ص 
۶۹ یکی از رودهای بزرگ آسیاست که در 
شمال شبه‌جزیرة هندوستان جاری است و از 
کوه‌هیمالیا سرچشمه گرفته از بلاد ال آباد و 
بنارس و پتنه گذشته به خلیج بنگاله میریزد. 
طول این رود حقریاً ۰ کیلومتر (۴۳۲ 
فرسنگ) است. شمب معروف آن عبارتند از 
جما وسن از جائب راست و گومتی و گندک 
و گوگرا از جانپ چپ. عرض رود گنگ گاه به 
۵۰۰ ذرع وعمق آن ب هشت ذی) رسد د 
در ثانید . ۰قدم مکعپ آپ به دریا 
میریزد. هندیان رود گنگ را مقدس میشمارند 
و آب آن را در انجام شعاثر دینی برهما به کار 
می‌برند. (تمدن قدیم تألیف فوستل دو کولانز 
فرانسوی ترجسمة نصراه فلفی ص ۵۰۱). 
پهنای این رود ۱۳۰۰ لستاد (تقریباً یک 
فرسنگ) و عمق آن یش از هر رود دیگر هند 
است. (ايران باستان پیرنیا ص ۱۸۰۴). به 
عقیدة هندوها رود مذکور اول در آسمان بوده 
يا ریاضت یکی از راجگان مقدس به زمین 
آورده شد... (فرهنگ نظام)ء 
تا چون بهار گگ شد از روی او جهان 
دو چشم خروانی چون رود گنگ شد. 
ابوطاهر خروانی. 
شد از پاختر سوی دریای گگ 
دلی پر ز کنیه سری پر ز جنگ. 
ملاح خاطرم نکند مر مرا رها 
تابرکشم سفینة مدح تور به گنگ. سوزنی. 
||( تام بادی است که به سبب سودا در بدن 
مردم به هم میرسد و بن مویها میخارد و تا 
موی را نکند خارش برطرف نميشود. 
(برمان)* 
تا برکند حسود تو سبلت به دست خویش 
در سیلت حسود تو افتاده باد گلگ. 


سوزنی. 


فردوسی. 


گنگ اندرافکم به در کون شاعران 

تا موبهای کون بکند از نهیب " گنگ. 
سوزتی. 

||جزیره. (از برهان)؛ ۱ 

ای گوی کآرام جود تو همی دریا کند 


هر کجا آزار بغل سفلگان کرده‌ست کنگ؟ 
همانگه سپاه اندرامد به جنگ 

سپه همچو دریا و دریا چ و گنگ. عنصری. 
گنر هانگ شاهسیرم. بیچنگها 

گلزارها چون گنگها: بستانها چون اودیه. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص‌3.0/۸ 
|((ص) حدب که بر پشت مردم بود. (لغت 


فرس اسدی). هر چیز خمیده و کج و گوژ را 


گویند.(برهان). غوز؛ 
همی مناظره و جنگ خواهی از تن خویش 
کنون‌که گنگ شدی و برآوریدی « گنگ». 
؟ از لفت فرس), 
که‌به بینی پس از اين از بل خدمت تو 
یشت اعدای تو چون پشت حمایل شده گنگ. 
سنایی (دیوان چ مدرس رضوی ص 0۲۷۷ 
ااگوژ مادرزاد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
ای پهلوان که زیر طتاب سرادقت 
گردون‌همی خمیده رَوّد بر مثال گنگ. 
عمید لوبکی (از رشیدی). 
|[گنگ مواجر. (نفت فرس). آمرد بزرگ و 
قوی‌تن. (نسخه‌ای از لفت فرس). امرد بود 
ضخم و ژفت. (حساثية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). امرد قوی‌جته. (انجمن آرا؛ 
داری گنگی کلندره ۵ که شب و روز 
خواجة ما راز کیر دارد خشنود. 
گنگی پلیدبینی گنگی پلیدبای 
محکم ستیر ساقی زین کرده ساعدی. 
عسجدی یا عنصری, 
رجوع به لغت فرس چ اقبال ص ۲۶۹ شود. در 
لفت فرس ج دیرسیاقی ص ۱۱۳ گنگ به این 
معنی آمده و شعر فوق به عنوان ن شاهد آمده 


است. 
||((خ) نام کوهی است. (از برهان): 
پرادر بُّد جهن و جنگی پشنگ 
که‌در جنگ دریا کد کوه گنگ. 
فردوسی (ض‌اهنامه چ بروخیم ج۵ 
ص ۱۲۹۴). 
یکی ژنده‌یل است بر کوه گنگ 
اگربا سلیح اندرآید به جنگ. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص ۱۶۸۳), 
|((ص) نیکو و خسوب و زیبا را گویند. 
(برهان)* 
به هر گونه بوی و به هر گونه رنگ 
نکوتر بیارای آن شنگ گنگ. 

فردوسی (از رشیدی). 

ولی در قهرست ولف, گنگ به این سعتی 
نیامده. (حاشية برهان قاطم چ معین). ||(() 


روزی است در هفتم. روزهای هفته را گویند 


فرهنگ اسدی نخجوانی). 


کنگت: زگ ] (خ) نام تهر تاهکتیت آحچت کد :" 


آنرا چاچ هم میگویند. (برهان). ط: کت ابا 
کاف تازی) مخقف «تاشکنت» 2 تاشکند. 
(حاشیة برهان قاطع ج معین). شعوری گوید: 
این معتی از تاریخ ظفرنامه نقل شد. 
کنگت. زگ ] ((خ) نام قبلغ پیشینیان است که 
بیت‌المقدس باشد. (برهان). رجوع به 
گنگ دژهوخت شود. 
کنکت. (گ) (خ) همان گنجه و گنزه است که 
محل آتشکد: آذرگشپ بوده. رجوع به 
گنجه و گنزه و گنزک و گندزک و شیز و 
مزدیستا و...تألیف معین چ ۱ص ۲۰۳و ۲۰۴ 
و ۲۰۶ شود. 
گفگت. زک ] (() نامی است که در نیک‌شهر و 
ایرانشهر به پج‌انگشت (گیام) دهند. ۰ رجوع به , 
پنج‌انگشت شود. 6 
کنگت. رگ ] ( رم (یادداست ملف). 
گنگت. زگ ] (ض) لال. و بسه عربی ابکم 
خوانند یعتی شخصی که به ایما و اشاره حرف 
زند نه بهزیان. (برهان) (آنندراج). آشُرّس. 
(زمخشری) (مهذب الاسمام. أنهُم. اعصجم. 
عجماء. مستعجم. (منتهی الارب). ابکم. 
(ترجمان القرآن). بکیم. (نصاب)؛ 
گوییزبان شکسته و گگ است بت تو را 
ترکان همه شکسته‌زبانک بوند ون. عماره. 
سخن پرسي از گنگ و از مرد کر 
به داد اندر آیی نیاید به پر. فردوسی. 
آن تویی کور و تویی لوچ و توبی کوج و بلوج 
آن تویی گول و تویی دول و تویی بابت گنگ, ۶ 
خطیری. 
یه حدیثی که رود بند بر ابرو چه زنی 
همچو گنگان نتوان بست به یک‌بار دهان. 
فرخی: 
از حجت اگرگنگ نخواهی که بمانی 
در پیش خدآوند سوی حجت کن گوش. 
ناصرخسرو. 
در فحش و خرافات عندلیبی .. " 
در حجت و آیات گنگ و لالی. ناصرخرو. 
تأت نیرسند همی باش گنگ 
تات نخواهند همی باش لنگ. مسعودسعد. 
قایل او بس, تو گنگ باش و مگوی 
طالب او بس تو لنگ باش و پوی. ‏ سنایی. 
.09 - 1 
۲ -ول: تهاب. 
۳-نل: 
هر کجاکز ظلم و بخل سقلگان گشته‌ست گنگ. 
۴-ظ .گنگ در این بیت یه معنی بتکده و 
بهارخانه است. 
۵-ک لندره بنه فتح ول و دوم و [چهارم ]: 
مردی بشکوه و وی باشد. (لفت فرس اسدی 


ص ۴۳۸). 
۶ توین بت لنگ (بادداشت ولو 
در این صوزت شاهد نیست,. : كت 


گنگ. 


هر زمان شعر تو آرد بر ما ان کل کور 

تعره بردارد گویم ته گنگیم و کریم. 

دائماً هر کر اصلی گنگ بود 

ناطق آن کی شد که از مادر شنود. 

چز مگر مرغی که بد بی‌جان‌ویر 

یا چو ماهی گنگ بود از اصل و کر. 

کندهراینه غیبت حسود کوته‌دست 

کهدر مقابله گنگش بود زیان مقال. 
سعدی ( گلستان چ قریب ص ۱۹۹). 


سوزنی. 
مولوی. 


مولوی. 


حروف گنگ؛ حروف غیرمصوت. 
- نگ دهزیان. گنگ صدزبان گل‌سرخ, 
(ناظم الاطباء). سوسن. (رشیدی). 
-کنگ‌زبان؛ لال* 
کسی که ار دراید به درگهش تبود 
که خوب‌گویان اینجا شوند گنگزبان. 
فرخی. 
- امتال: 
۳ خرگنگ بهتر از گویا. 
خافانی (از امستال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۷۳۴ 
دائماً هر کر اصلی گنگ یود 
ناطق آن کس شد که از مادر شنود. مولوی. 
مثل گنگ خواب‌دیده. 
من گنگ خواب‌دیده و عالم تمام کر 
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. 
؟ از امتال و حکم دهخداج۳ ص ۱۳۸۰). 
گنگ‌اندر حدیت و در آواژ 
به که بسیارگوی ببهده‌تاز, 
سنایی (از استال و حکم دهخدا چ ۳ 
ص ۱۳۲۷). 
گنگت. رگ ] () لوله‌ای که به جهت ره آب از 
سفال سازند و در زیر زمین به هم وصل کنند. 
(برهان). تلبوشه. گوّل. موری؛ و تن آدسی 
گویی‌گنگی است میان این دو عالم و حاجزی 
میان این دو دریا. (ممارف بهاء ولد چ 
فروزانفر چ ادار؛ انطباعات" وزارت فرهنگ 
ص ۴۱۴). تا غایت که در بیشترین مواضع و 
محلتها و دربهای قم اين آب بر ظاهر روان 
بود و بعضی از آن در زیر زمین به گتگها و 
گوهاروان کرده بودند. (تاریخ قم ص ۴۲ 
گنگت. [) (اخ) دهی است جرء دهستان 
اشتهارد بخش کرج شهرستان قزوین که در 
۷ هزارگزی جنوب باختری کرج و ٩‏ 
هزارگزی جنوب راه فرعی کرچ به اشتهارد 
راقع شده است. هوای آن محدل و سکن‌اش 
۰ تن است. اب آن از قات تأمين ميشود. 
محصول آن غلات. حبوب و صیقی و 
میوه‌جات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج 0. 
گنگت. اک ۳۹ (ج) دهی است از دهستان 
میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآپاد که 


در ۴۵۰۰۰ گزی شمال خاوری فیروزآباد 
تزدیگ راه مالرو میمند به سیمکان واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکته‌اش ۲۴۸ تن 
است. آب آن از چشمه تامین ميشود. 
محصول آن لبنیات» پشم. پوست و جزئی 
غلات و شغل امالی گله‌داری و زراعت و 
گلیم‌بافی و راء آن مالرو است. سا کنان در 
حدود خرمن‌کوه و سفیدار برای تعلیف تفر 
محل میدهند و ساختمان ندارند. (از فرهنگ 
جتقرافیایی ایسران ج ۷. قسریهای است 
چهارفرسنگ ونیمی میانهٌ شمال و مفرب شهر 
خفر [از ببلوک خفر فارس ] .(فارسنامةً 


ناصری گفتار ۲ ص ۱۹۷). 
کنگاء (گ)] ((خ) گنگ (ررد). رجوع به گنگ 
شود * 


گنگاری. (گ] () ماری که پوست افکنده 
باشد. (الفاظ الادویه). ظاهراً تصحیف گنکار 
است. رجوع به گنکار شود. 
گنگاسایر. (گ ی ز](!خ)! مصب رودخانة 
گنگ.(تحقیق ماللهند بیرونی ص‌۸). 
گنگان. گ] (خ) دهی است از دهستان 
موم‌آباد بخش درمیان تمهرستان بیرجند 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری درمیان 
و ۱۲ هزارگزی شمال سربیشه. کوهستانی 
است و هوای آن معتدل است و ۲۱۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات است و محصول آن 
غلات و شلفم و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج٩).‏ 
گنگاو رگ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سرمشک بخش ساردوئية شهرستان 
جیرفت که در ۳۸۰۰۰ گزی شمال باختری 
ساردوئه و ۱۲۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
بافت به ساردوئیه واقع شده و دارای ۲٩‏ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
کنگبار. اک] (۱مرکب) جزایر. (حاشیف 
فرهنگ اسدی تخجوانی) مجمع‌الجزایر ۳: 


همان تا بدین گنگبار از شگفت 

چه بنيم کآن یاد باید گرفت. اسدی. 
شود از ابر تیغ‌پیکر او 

تربتش گنگ‌بار و دریاپار. صمعودستد. 


||(اخ) مجمع‌الجزایر هند. دیبجات آ: 
وز سهم آب رنگ حسام تو خسروا 
آتشکده شود دل رایان گنگ‌بار. مسعودسعد. 


درخش پرق این در سومنات است 


خروش رعد آن در گنگ‌بار است. 
معودبعد. 

ز گنگبار در اين وقت بازگشته ود 

گرفته‌گوهر حق را به تیغم تیز عیار. 
مسعودستد. 


کنگ‌بهشت. رگ ب دا (اخ) جمان گنگ 


گنگدذ. ۱۹۳۱۹ 


مذکور که به تازی قبةالارض گویند. روز و 
شب آنجا برایر است و بهشت‌گگ نیز 
میامند. (رشیدی). نام شهری است در حدود 
مشرق از بلاد ترک منسوب به خوبان و در آن 
شهر معبدی است مشهور به قندهار. (از 
برهان): 
درآمد بهآنشهرمینوسرشت 
که‌ترکانش خوانند گنگ بهشت آ. 
نظامي (اقبالنامه ص ۲۰۰). 
و رجوع به حاشية برهان قاطع چ صعین و 
فرهنگ نظام و نگ و گگدژ و بهشت‌گکگ 
شود. ||نام قلعه‌ای است که ضحاک‌در شهر 
باپل ساخته بود و چاء هاروت و ماروت در 
آنجا است و آن را بهشت‌گنگ نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). گنگ‌دژ. گنگ. (حاشیذ 
برهان قاطع چ معین), 
گنک چهل چشمه. رگ ع جج م| ((ع) 
ده کوچکی است از دهستان چنارور بخش 
آخوره شهرستان فریدن که در ۲۲ هزارگزی 
شسمال باختری آضوره, متصل به راه 
کوهستانی واقم شده و سکنه‌اش ۶۸ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گنگچین. اگ گ) (اخ) دهمی است از 
دهتان برادوست بخش صومای شهرستان 
آرومیه که در ۱۳۵۰۰ گزی جنوب باختری 
هشتیان و ۳ هزارگزی شمال راه ارابه‌رو سرو 
واقع شیده است. هوای آن سرد سالم و 
نکنه‌اش ۳۴۷ تن است. آپ آن از چشبمه 
تأین میشود. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو است و 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 
گنک خیری. زگ ] (اخ) دی است از 
بسخش میان‌کنگی شهرستان زابل که در 
۰ گسزی جستوب بساختری ده 
دوست‌محمد. نزدیک په مرز آففانستان واقع 
شده است. هوای آن گرم معتدل و سکنه‌اش 
۷ تن است. آب آن از رودخانةٌ هیرمند 
تأمین میشود. محصول آن غلات, لینیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا. 
کنکت دز. رگ دٍ] ((خ) رجوع به گنگ‌دد 
شود. 
کنگک ۵3ژ. زگ «] (اخ) نام قلعه‌ای است که 
ضحاک در شهر بابل ساخته بود. (بر‌هان). و 
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۳-در مسعجم‌البلدان به فلط دیجات آمده 
است. (ملف». ۱ 
۴-در افبالنامه: لگربهشت. 


۰ کگنگ‌دژهشت. 


ضحاک در آنجا [بابل] قلعه‌ای ساخته بود. 
آن راگگ‌دز گفتندی, | کون از آن تلی مانده. 
(نرهةالقلوب چ دبیرسیاقی ص .)۲٩‏ رجوع به 
گنگ‌بهشت و بهشت‌گنگ شود. ||نام موضعی 
است در حدود مشرق که به قبةالارض 
مشهور است و آرامگاه پریان باشد و آنجا 
پیوسته روز و شب یکسان است یعنی هر یک 
دوازده ساعت, (برهان). دورترین شهری 
است در مشرق در اقاصی بلاد چین و واقواق. 
در میان این شهر و شهر سوین‌الاقصی نیمی از 
کر؛ارض است به طول. (مفاتیح السلوم 
خوارزمی). در مینوخرد فصل ۶۲ در فقرات 
۲ ۴ آمده: « گنگ‌دژدر سرحد (ویمند) 
ایران‌ویج است». چنانکه میدانیم گنگ‌دز 
بابه واستان ملی ساختة سیاوش پسر 
کیکاوس و داماد آفراسیاب است و با خوارزم 
و پیرامون آن ارتباطی دارد. ایستا ج۱ 
ص۴۸). اما گنگ که در اوستا کنگه ۱ نامیده 
شده در آین مزدیتا و در داستان ملی ما 
معروف است و آن شهری است که سیاوش 
پر کیکاوس در مدت مهاجرت خود از ايران 
در تورآن‌زمین ساخت... (یسنا ج۱ ص۵۵ 
در فصل ۲٩‏ بندهشن در فقره ۱۰مندرج 
است گنگ‌دیز در طرف مشرق چندین 
فرنگ دور از دریای فراخکرت است. 
ظاهراً از دریای فراخکرت که در ارستا 
وروکش ۲ آمده و فظا به‌معلی فراخ‌کش یا 
قراخ‌کنار است همان دریای خزر اراده شده 
است. پتابه مندرجات کتب تواریخ و ادبیات 
ما گنگ در همسایگی خوارزم (خیوه) واقع 
است. مینوخرد در فصل ۶۲ در فقرات ۱۳ تا 
۴مینوید گنگ‌دیز در طرف مشرق در 
سرحد ایران‌ویج است. فرخی گفتد: 

زکوه کیلان او راست تا بدان سوی بر 

ز آب خوارزم او راست تا بدان سوی گنگ. 
مارکوارت گنگ را سمرقند که پایتخت سفد 
است دانسته است. (ایضاً یسنا ج۱ صص ۵۵ 
- ۵۶ و رجوع به گنگ و گنگ‌بهشت و 
بهشت‌گگ شود: 

کنون بشنو از گنگ‌دژ داستان 
بدین داستان باش همداستان. 


فردوسی. 
که‌چون گنگ‌دژ در جهان جای نیت 
چنو شارسانی دلارای ست. فردوسی. 
پرستنده بودم بدین کوهسار 
که‌بگذشت بر گلگدژ شهریار. . فردوسی. 


کنگک دژهخت. اک ده] ((غ) نام 
بیت‌السقدس است. و به سریانی ایلیا 
خوانندش. و پیش از این قبله بیت‌السقدس 
بوده و حالا نیز قبلةٌ تصاری است. و به کسبر 
ها هم گفته‌اند. (برهان). به‌معنی بیت‌المقدس 
است, گویند بانی آن ضحا ک‌بوده. و معنی 
ترکیبی آن یعنی عمارت محکم ببرکشیده. 


گنگره جرمانیکوپلیس. 


(ان‌جمنآرا: گنگ دژهوخت) (آنسدراج) 
رجوع به گگ‌دژهوخت شود. 
گنک دژهرج. (گ دذ] (اخ) بسه‌متی 
گنگ دژهخت است که یت‌المقدس باشد, و به 
کر«ها» نیز آمده است. وبه کسر اول و فتح 
دال ابجد و زای هوز و رای قرشت هم گفتهاند 
که‌بر وزن نیم‌زیرجد باشد. (برهان). مصحف 
« گنگ‌دزهوخ». رجوع شودبه دژهرج. 
(حاشة برهان قاطع چ معین). 
کنگ‌دژهوخ. رگ دا (ج) 
گنگ‌دژهخت. گنگ دژهوخت. رجوع به این 
دو مدخل شود. 
گنگت ۵ ژهوخت. زگ دا ((غ) به‌متی 
گنگ‌دژهرج است که بیت‌الم قدس باشد. 
(برهان). کنگدزهوخت ۳ «فهرست ولف». 
گنگ‌دژهخت, گنگ‌دزهوخ < دزهخت < 
دژهخت‌گنگ به معنی بیت‌المقدس: 
به خشکی رسیدند سر کینه‌جوی 
به بیت‌المقدس نهادند روی 
چو بر پهلوانی زیان راندند 
همی گنگ دژهوختش خواندند 
به تازی کنون خانة پا ک‌خوان 
برآورده ایوان ضحاک‌دان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۵۲), 
به قول تلدکه «دژهوخت‌گنگ» همان 
«گ نگ دژ» است. افهرست ولف: 
دژهوخت‌گنگ». (حايه برهان چ معین). |/(! 
مرکب) بتخانه. (برهان). 
گنک دوار. (گ دا ((ع)۲ ما رودخانه 
گنگ.(تحقیق ماللهند بیرونی ص 4۷). 
کنگدوکت. اگ ک] (() دهسی است از 
دهتان تیرچایی بخش ترکمان شهرستان 
بیانه که در ۲۱۰۰۰ گزی تمال خاوری 
بخش و ۱۷۰۰۰ گزی شوسة تبریز به میاه 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 
۲ تشن است. اب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کنگت ده‌زبان. اگ گ ده ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) کایه از گل‌سرخ است, و آن 
راگکگ صدزیان هم میگویند به اعتبار صد 
برگ. (یرهان)؛ 
اگردر باغ بخرامد به روی گل سخن گوید 
ز لطف نطق گویایی به گنگ ده‌زیان بخشد. 
عمید لومکی (از انجم‌آرا) (آنندرا اج). 
کنگدیز. گَ] (اخ) گنگ‌دز. کنگ دز: 
ز گنگدیز به فرمان شاه بستاند 
هزار پیل دمان هر یکی چو حصن حصین. 
فرخی, 
ورجوع په گنگ‌دز و گنگ‌دژ شود. 
کنگو. (گ گ] (اخ) دهی است از دهستان 


توابع کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر که 
در - ۰ گری جنوب باختری کجور واقم 
شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش ۱۵۰ تن 
است. اپ آن از چشمه و رودخانة محلی 
تأمین میشود. محصول آن غلات, ارزن و 
شغل اهالی زراعت است. عده‌ای زمتان به 
حدود قشلاق کجور به کارگری مبروند و 
شفل | کثر آنها حفر چاه و مکاری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳). یکی از دهات کجور مازندران است. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۰۸ و 
ترجمة همان کتاب ص ۱۴۶ 
کنگراای آ رگوت. زگ ک ذ) (ج)۵ 
لوئی (۱۵۶۱- 2۱۶۲۷.). شاعر اسپانیایی که 
سیک عالی او مکتبی به تام گنگریسم *به 
وجود آورده است. وی در کردو " متولد شده. 
کنگر چکلا. (گ گ رز ک] (ج) دهی است 
از دهتان چلاو بخش مرکزی شهرستان امل 
که‌در ۴۹۰۰۰ گزی جنوب خاوری آمل واقع 
شده است. هسوای آن متدل مرطوب و 
سکنه‌اش ۵۶۵ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات, لبنیات. 
عسل و شئل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس و شال بافی و راه 
آن مالرو است. بای مسعصومزاده‌ای به نام 
امامزاده سیف‌الدین قدیمی است. زمستان 
اکثر سکنه برای تعلیف احشام و چوب‌تراشی 
به بلیران‌دشت دهتان دشت‌سر میروند. (از 
فرهنگ جفرافيایی ایران ج ۳. 
گنگ رود. زگ] (اخ) همان رود گنگ 
است. به گنگ رجوع شود. 
کنگره جرمانیکوپلیس. رک ز جک 
پّ) (اخ)* شهر رومی در پنجاه‌یلی جنوب 
تصطمونیه واتع ببود و ترکها آن راکانقری 
میگفتد. وقایع‌نگاران قدیم عرب آن را 
خنجره ضیط کرده‌اند و در زمان هشام خلیفً 
اموی پیشرفت مسلمین در بلاد روم و حملهً 
آنها تا یه شهر خنجره رسید. قزوینی که آن را 
غنجره ضبط کرده؛گوید این شهر در ساحل 
رودی به نام نهرالمقلوب (رود واژگون) قرار 
دارد. زیرا این رود برخلاف رودهای دیگر از 
جتوب به شمال جاری است. وی میگوید بنه 
سال ۴۴۲ه.ق.(۱۰۵م) تقریباًتمام آين شهر 
از آنیب زلزله ویسران گردید. (سرزمیتهای 
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خلافت شرقی ترجه مود عرفان ص 
۸ و رجوع به ختجره شود. 

گنک سخن‌چین. اگ . گ س خ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از قلم است. 
(از مجموعهٌ متردافات ص ۲۷۴). ۱ 
گنت شدان. اگ ش د] (مص مرکب) لال 
شدن. خرس 

هرکه تو را هجو گفت و هجو تو برخواند 

روز شهادت زبان او یشود گنگ. مجیک. 
تیره شد آب و گشت هواروشن 


شدگنگ زاغ و بلبل گویا شد. ناصرخرو. 
گرزبانم گگ شد در وصف تو 

اشک خون آلود من گویا خوش است. عطار. 
رجوع به گنگ و گکگ گشتن شود. 


کنککت. اگ گ] ((ج) دی است جزء 
دهستان خدابنده‌لو از بخش قیدار شهرستان 
زنجان که در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
قیدار و ۱۲ هزارگزی راه عمومی قرار گرفته 
است. هوای آن سرد و سکتة آن ۱۶۴ تن 
است. آپ آن از چشمه‌سار تأمین ميشود. 
مسحصول آن غلات. یدام و ضغل اهالی 
زراعت و قالیچه‌پافی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
گنگکت. زگ ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مهد واقع 
در ۱۴ هزارگزی جنوب فریمان و ۲ هزارگزی 
خاور راء مالرو عمومی فریمان به پاقلعه. در 
دامنه واقع و هوای آن معتدل است. ۱۵۷ تن 
سکنه دارد. آب آن از قتات است. محصول 
آنجا غلات, بنشن و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
گنک کردن. (گ ک] (مص مرکب) لال 
کردن.اخراس. 
گنک گشتن. (گ گ تَ] (مص مرکب) 
نگ شدن. لال شدن: 
توگوبی که طوطی است اندر سخن 
که‌از آب گردد همی گنگ و کر. 
مسعودسعد. 
و رجوع به گنگ و گنگ شدن شود. 
کنگل. (گگ] 1 هزل و ظرافت و مزاح و 
مسخرگی. (از برهان). هزل و ظرافت. 
(رشیدی): 
منتظر میباش چون مه نورگیر 
ترک کن این گتگل و نظاره را. 
مولوی (از رشیدی). 
کوقدوم کر و قر مشتری 
کومزاح گنگل سرسری 
چونک در ملکش نباشد حبه‌ای 
جز پی گتگل چه جوید جبه‌ای؟ 
(متتوی چ تیکلسن دفتر ۶ ص ۳۲۱). 
نگل آباد. زگ گ] (اخ) دهی از دهستان 


حومهٌ بخش مرکزی شهرستان اهر که در ۲۸ 
هزارگزی شمال باختری اهر و ۵۰۰۰ گزی 
ربدرو تبریز به اهر واقع ده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ۴۳ تن است. آب آن از 
چشمه تأْمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان گلیم‌پافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
گنگلاج. (گ گ /گ] (ص) شخصی را 
گویند که در زیانش گرفتگی باشد. و عربان 
الکن خواندش. (برهان): آزتئل؛ مرد گلگلاج 
کندزبان, آخبیص؛ گنگلاج که امید خیر و شر 
در وی نباشد. أتاء تمتام؛ گگلاج که سخن 
وی به فهم نیاید. بدهم. دم جلس؛ ؛ مرد 
گنگلام. . جفس» گنگلاج. جلق؛ گنکلاج. 
فاجلء لاه طناه مرد گگلاج درمانده 
در سنن. متوئل؛ سرد گنگلاج و 
فروهعته گوشت. مثول؛ مرد گنگلاج 
فروهشته گوشت یا مردگتگلاج بست و 
فروهشته گوشت. دم گنگلاج و درمانده در 
سخن. (منتهی الارب). 

کنگلاج گردیدن. (گک /گگ‌دید) 
(مص مرکب) گنگ شدن. الکن شدن. تداسة. 
قُدومة. تَأتأه. تاء. (متهی الارب). 
کنگلاحی. (گ گ /گ) (حامص) لکنت 
در زپان. الکی. .گرفتگی زیان . صفت گنگلاج. 
خکله. (متهی الارب). 

گنگل زدن. (گ گ زر 5] (مص مرکب) 
ظرافت کردن. (انجم نآرا). مزاح و مسخرگی 
کردنخ 

یاد باد آن شب که در بیت‌الحرام 

خلوتی کردیم با یاران به هم 

باده میخوردیم وگنگل می‌زدیم 

زاول شب تا به وقت صبحدم. 

تزاری (از رشیدی و جهانگیری). 

کنگ ملاعیدالله. (گ مْل لاغ دل لا۰] 
((خ) دهی است از بخش پشتآب شهرستان 
زابل که در ۱۳۰۰۰ گزی شمال خاوری بیجار 
و ۶۰۰۰ گزی راه مالرو جلال‌آیاد به زابل قرار 
گرفته است. هوای آن گرم معتدل و سکن آن 
۷ تن است. آب آن از رودخانهة هیرمند 
تأمن می‌شود. محصول آن غلات, لبیات و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گنگنه. اگ گ ن /ن] (4 رجوع به گه گه 


شود. 

کنگوار. زگن گ] (ا) دزد و غارتگر. 
(آتدراج)" 

کنکت و منگت. زگ گ ] اص مرکب. از 
اباع) رجوع به نگ شود. 


کنگه. رگ‌گ ] ([خ) دهی است جزء دهستان 
طارم بالا از بخش سیردان شهرستان زنجان 


گنو. ۱۹۳۲۱ 
که‌در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری سیردان 
قرار گرفته است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 
۰ تن است. اب آن از چشمه‌سار تامین 
میشود. محصول آن غلات و گردو. ضغل 
اهالی زراعت و گلیم‌باقی و رام آن سالرو و 
صب‌البور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

گنگیی. اگ] (حامص) لکنت و گرفتگی 


زبان. (آنتدراج». خَرّس. بکم. بکامة. (ستتهی 


الارب). صفت گنگ: 

در سخن در ببایدت سفتن 

ورنه گنگی به از سخن گفتن. سنایی. 
||عدم فصاحت. (یادداشت مولف): هیچ چیز 


نست که از او هم تن را فایده بود و هم روان 
را که غم را بیرد و بدل وی شادی آرد و بخل 
ببرد و یدل وی سخاوت آرد و گنگی ببرد و 
بدل وی فصاحت آرد... مگر شراب مسکس, 
(هدایةالمتعلمین ربیم‌پن اصمد الاخضوینی 
البخاری). , 
گنل. (گن ن] (اخ)" ژان نیکلا (۱۷۹۱ - 
۲ م.) شسیمی‌دان فرانسوی که در 
سارلوئی " متولد شد. وی روشهای سومیایی 
کردن‌را بررسی و تحفیق کرده است. 
گفن. اگ نِ) ((مسص)" در گیلان. برشوره 
کردن به جایی یا به چیزی برخوردن, مثلاً 
گویند«اسب راشون ده‌بو بگّته به دیوار»» 


یتی اسپ داشت راه میرفت به دیوار 


. برخورد. (فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده ص 


۵ و رجوع به گنستن شود. 
کن قس. (گ ن] ((خ)" شهری بوده است در 
آسیای صفیر. (ایران باستان پیرنیا ج ۱ ص۸ و 
۷ 
کنو و /گ] (فرانسوی, ۵4 توعی از 
آهوی افریقا که گوشت ترد لذية دارد. 
(فرهنگ فرانه به فارسی نفیسی). 
کنو. زگ ن] (اخ) ( کوه...) جانب شمالی 
بندرعباس است. زیر کوه تا دامتة آن از سه 
فرسخ پیشتر است و از دامن آن تا بندرعباس 
نزدیک به سه فرسخ. هوای بلندی آن در 
تابستان ماد بلوک خفر و فا است. آبهای 
شیرین و گوارااز چشمه‌سار دارد و در سر این 
کوه درختان سردسیری مانند سیب و به و 
زردآلو و در سین این کوه درخت نارنج و 
نارنگی و لیمو و نخل و در دامتة آن درخت 
أنبه و نارجیل و تمرهندی فراوان است و 
چندین ده آباد بر این کوه افتاده مانند ارک و 
نایند و غیره. (فارسنامة ناصری گفتار ۲ 
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۲ گنو: 


ص ۳۳۷). و رجوع به گنو [گي ] شود. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰. 


کنو. اک نو] ((ع) دهی است از دهستان ۸| گنو ۵ مون‌بلیار. (گ ن د من ب) ((ع)! 


کتول بخش علی‌آباد شهرستان گرگان کنه در 
۳۲۰۰۰ گزی جنوب باختری علی‌آباد قرار 
گرفته است. هوای آن سرد و بنکه‌اش ۱۶۵ 
تن است. آب آن از چشمه‌سار تأمین میشود. 
محصول آن علات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دستی زنان 
کرباس و شال بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). یکی از دهات 
کتول مازندران. (از ترجمة مازندران و 
انترآباد رابینو ص (۱۷). و رجوع به متن 
انگلیسی همان کاب ص ۱۲۸ شود. 
گنو. [گ ] (اخ) دهی است از دهستان ایین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که در 
۰ گزی شمال بندرعیاس و ۲۰۰۰ گزی 
باختر راه شوسة کرمان به بندرعباس واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش ۵۱۳ تن 
است. آب آن از چشس مه تامسین صی‌شود. 
محصول آن خرماء غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن م‌الرو است. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. آب آن دارای املاح گوگرد و 
برای بهبود امراض جلدی مفید است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کنوئیه. [گ ی ي] (اخ) دهی است از 
دهستان گیکان بخش بافت شهرستان 
سیرجان که در ۱۸۰۰۰ گزی شمال بافت و 
۰ گزی خاور راه فرعی بافت به 
قلیدعسکر واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنه‌اش ۷۵ تن است. آپ آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات, حیوب و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی‌بافی بدون نقشه. راء آن مالرو است. 
مزارع سمیلیآباد. باغ حسن, منگویه جبزه 
این ده است. سا کنان از طايفة لک هتند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
گنوئیه. اک نی ي] (!ج) دهی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان که در ۸۴۰۰۰کزی شمال کرمان و 
۰ گزی باختر راه مالرو شاهزاده‌محمد به 
کرمان واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکننه‌اش ۱۵۰ تن است. اب آن از قنات 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات, حبوب, و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گنوئیه. (گ ی ي | (اخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان نائین که در ۳۰ هزارگزی 
باختر نائین و ۷هزارگزی شوسة نائین به 
ارستان واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکه‌اش ۱-۲ تن است. آپ آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن فسرعی است. (از 


فیلیر ‏ (۱۷۲۰- ۱۷۸۵ م.). طییمی‌دان 
فرانسوی که در سمور ۲ متولد شد. وی در 
تألسف بسیاری از آثار یوفون؟ با وی 
همکاری کرده است. 
کنور. َگَ] (اخ) نام قلعه‌ای است از ولایت 
هتدوستان در جاب مالوه. (ببرهان) 
(آنندراج): ورجوعغ به گثر شود. 
گنوره. (گ ر /رٍ) (ص) به‌مسنی کننده و 
سازنده باشد. یعنی شخصی که کاری میکند و 
چیزی می‌سازد. (برهان) (آنتدراج), برساختة 
دساتیر. در فرهنگ دساتیر (ص ۲۶۱) آمده: 
« کنور(با کاف تازی) په ضم اول و سکون نون 
و فتح واو به‌معنی کننده است که فاعل باشد. 
از دساتیر اين معنی مرقوم شد». (برهان قاطع 
چ معین ص۱۹۲۸. تصحیحات و اضاقات), 
گنوستیکت. اکن /گ نش (فرانسوی, 
ص) صعتقد به گشستسیسم. رجوع به 
گسیسیم شود. 
گنوستیکیی. (گُن /گ نش] اص نسبی) 
(آئین...). رجوع به گستییسم شود. 
گنونسی. نْ /گ نْ] اص نسبی) آیین 
گییم. رجوع به گکییم شود. 
گنونی. نو /گ] ((خ)"یکسی از 
خانواده‌های ایرانی در زمان اشک‌انیان که 
طبق روایت فوستوس. ارشک (اواسط قرن 
چهارم م.) ریاست عالية امور رایدانان وا گذار 
کرد.(از ایران در زمان ساس‌انیان کریستن‌سن 
ترجمة رشید یاسمی چ ۲ ص 4۳۷. 
کفوی. (گ ن) (اغ) سه فرسخ و نیم شمالی 
دیر است [از دهات بنلوک دشتی فارس ] . 
(قارستامهٌ ناصری گفتار ۲ ص ۲۱۲). 
کفه. اگ ن:) () مخفف گاه. (آندراج): 
اصحاب گنه رابه که دیر بگیرد 
وانگه که بگیرد زبر و زیر بگیرد. منوچهری. 
که و کاهلی خود به قضا بر چه نهی 
که چنین گقتن بی‌معنی کار سفهاست. 
ناصرخسرو, 
گویی‌که من.ندانم چیزی و بی‌گناهم 
نیزت گنه چه باید چون خویشتن نکشتی؟ 
ناصرخرو (دیوان ص 4۴۷۲. 
ای که گنه از روزگار بینی 
وز جهل معادای روزگاری. ناصرخسرو. 
میکشدش چون گنه حادثه سیماب‌وار 
عادت سیماب گر بی دل و جان زنده دار. 
خاقانی. 
باده تو خوردی گنه زهر چیست 
جرم تو کردی خلل دهر چیست؟ ظامی. 
اين گنه را که عذر داند خواست 
وین تحکم به مذهب که رواست؟ 
لب از ترشح می پا ک‌کن برای خدا 


اوحدی. 


گنه. 


که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. 
حافظ. 

و دجوع به گاه شود. 
- امتال: 
گله‌بر شبان است نه بر رمه. 

ادیب (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۷). 
گرا عذر شوید جامه را آب. 
ویس و رامین (از امتال و حکم دهخدا ج۳ 


ص ۱۳۲۷). 

گله‌چشمان کرن دل مبتلا بی. بابا طاهر. 
گنه‌یک تن ویرانی یک شهر بود. 

فرخی (از اسثال و حکسم دهخدا ج۳ 
ص۱۳۲۸). 

گرگنه از کور زاید جرم چون بر کر نهیم؟ 
سائی (از امسثال و حکم ده خدا ج۳ 
ص ۱۳۰۲). 

-با گه؛گاهکار. 

-بی‌گنه؛ کی که مرتکب گناه نشده است: 
دشمن عاقلان بی‌گهند 


زانکه خود جاهل و گهکارند. ‏ ناصرخسرو. 
بی‌گنهی تات کار پیش نیاید 


وآنگه کت تب گلو گرفت گنهکار, 
ناصرخسرو. 

بی‌گنه از خانه به رویم کشید 

موی‌کشان بر سر کویم کشید. نظامی, 

چار سال است کز ستمکاری 

داردم بی‌گه بدین خواری. نظامی. 

رسد کشور بی‌گنه راگزند. (بوستان). 

-بی‌گنهی؛ گناه نداشتن: 

نبود ایچ مرا بایتم عتیب 

مرا بی‌گنهی کرد شیب شیب عماره. 


- پرگنه؛ بسیارگاه. کسي که گناه بسیار کرده 


است. 

کنه. گ نً (اج) دهی است جزء دهنتان 
قزلگچیلو از پخش ماء‌نشان شهرستان زتجان 
که در ۳۳ هزارگزی جنوب خاوری ماء‌نشان 
۳ ۳هزارگزی راه عمومی واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. اب 
آن از رودخالة زنگین تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و انگنور و شغل اهالی 
زراعت و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) 

گفه. (گ نّ] (اخ)"مرکز بخش آلیه "از ناحية 
ویشی؟ (در فرانسه) در کستار آندلو "۲ دارای 


۰ ان جمعیت. 


۵/۵ 06 باوعونا6 - 1 


2 - ۷۰ 3 - ۲۰ 

4 - ۰ 5 - 6۳010, 
6 ۰ ۳۷۲ 7 - 0 

۷۰ - 9 ۸ - و 
۸۵۷۰ - 10 


گله اندوختن. 


گنه اند وختن. (گ نات ] (مص مرکب) 
پی‌درپی گناه کردن. گناه بسیار کردن: 
گرنظر صدق را نام گنه می‌نهی 
حاصل ما هیچ نیست جز گنه اندوختن. 
سعدی. 
گنه‌بخش. (گ نَ:بَ] انسف مرکب) 
آمرزنده. غفار. غقور. گه‌بخشای: 
توانا و دانا به هر بودنی 
گنه‌بخش بیاربخشودنی, نظامی. 
آنه بخصاء زگ ن: ب) (نسف مسرکب) 
گنه‌بخش, آمر زنده. غفار: 
گنه‌بخشاو عفواندوز می‌باش 
به خوشخویی چو روشن روز می‌باش. 
تاصرخسرو. 
گنه بخشی. (گ ن؛ بِ] (حامص مرکب) 
پبخشودن گنه. آمرزندگی. عفو, 
گنه بخشیدن. (گ نَ؛ بِ 5] اسسص 
مرکب) عفو کردن گنه. بخشودن گاه؛ 
هاتفی از گوشة میخانه دوش 
گفت ببخشند گنه می بلوش. 
حافظ (دیوان ص ۱۹۲). 
گنه‌بو. زگ نٍ ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومة شهرستان ستندج که در 
۰ گزی شمال باختری ستندج و ۷.۰۰ 
گزی‌شوسة ستندج به مریوان واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۱۹۰ تن است. اب 
آن از رودخانه برودر و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات. لیات و توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۵). 
گنه‌پوش. (گ نَ:] (نف مرکب) آنکه 
گناهان را پوشد و ندیده بگیرد. گنه‌بخش. 
گنه‌بخشا. 
گنه‌حین. اگ ن] (اج) دی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۱۸ هزارگزی باختر 
قصبه پهار و ۲ هزارگزی شمال شوب همدان 
به اسدایاد واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنه‌اش ۵۶۰ تن است. آب آن از چشمه و 
قات تین میشود. محصول آن غلات و 
لبتیات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی زنان قالی‌بافی و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱ 
گنه‌حین. اگ نَ) (!ج) دی است از 
دهستان حاجیلو از بخش کبودراهنگ 
شهرستان همدان که در ۶ هزارگزی جتوب 
قصبة کیودرآهنگ و۱ هزارگزی شمال 
شبوسة تهران به هیمدان واقع شده است. 
موقمیت آن تپه‌ماهور و هسوای آن سرد و 
. سکتهازش ۳۰۰ تن است. آب آن از چشمه و 
قدات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 


حبوب و انگور و صیفی و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راء 
آن مالرو است و از شاوه و حاتم‌آباد اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 

کنه‌دار. زگ ن] ((ع) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومهٌ شهرستان مهاباد که در 
۸ هزارگزی باختر مهاباد و ٩‏ هزارگزی 
خاور شوه خانه به نقده واقع شده است. 
هوای آن محدل مالاریایی و سکته‌اش ۱۳۶ 
تن است. آب آن از رودخانة آواچیر تأمین 
میشود. محصول ان غلات. توتون, حبوب و 
شغفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنسان جاجیم‌بافی. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

گنه‌دار. زگ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد که در 
۷۰۰ هزارگزی جنوب مهاباد به سردشت 
واقع شده است. هوای آن معتدل مالاریایی و 
مکنه‌اش ۱۲۲ تن است. آب آن از رودخانة 
مهاباد تأمین می‌شود. سحصول آن غلات. 
تسوتون. حصسبوب و ضغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی. راه 
آن شوسه است و تابستان میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 

گنه‌داو. رگ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد که در 


۸ هزارگزی جنوب باختری مهاباد و . 


۰ گزی باختر شوسة مهاباد به سردشت 
واقم است. هولی آن معتدل سالم و سکة آن 
٩‏ تن است. آب ان از رودخانه بادینآپاد 
تأمین میشود. محصول آن غلات. تسوتون و 
شفل اهالی ژراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌پافی است. راه آن مالرو است. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گنه داشتن. (گ نَ؛ تَ] (سص مرکب) 
گناهکار بودن: 

| گرچه نداری گنه نزد شاه 

چنان باش شش که مردگناه. آندی, 


گنهر. اگ ذ]. (اخ) یکی از ولایتهای قدیم 
کردستان. ( کردو پیوستگی نزادی و تاریخی 
او تالیف رشید یاسمی ص ۲۳ حاشئیه ۷ 
| کون در پین گهواره و کرند ( کرمانشاه) 
قریه‌ای هست که آن را کنهر گویند. (ایضاً ص 
۳ حاشیه ۲). 

گفهوان. (گ ن] (اخ) دهی است از دهستان 
کرون بخش تجف‌آباد شهرستان اصفهان که 
در ۷۰ هزارگزی شمال بناختر نجق‌آیاد و ۷ 
هزازگزی شوب نجف‌آبادٍ یه دامنه واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۸۶٩‏ تن 

است: آپ آن از قنات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات,.انگزن بیمب زمینی» پادام: کتیرا و 


گنه‌کار. ۱۹۳۲۳ 


پنبه و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 

زتان کرباس‌بافی, راه آن مالرو است. دبستان 

دارد. (از فرهنگ جفرفیائی ایران ج ۱۰), 

گفه ژدن. اک ن:رد] (مص مرکب) گنه بر 

خود زدن؛ گناه را بر گردن گرفتن. گناه را به 

خود گرفتن؛ 

در گه او از ادب پنهائش کرد 

زآن گنه بر خود زدن او بر بخورد. ‏ مولوی 

گنه شوی. (گ ن:] (نف مرکب) که گنه را از 

بین ببرد و بشوید: 

بودگناه من آنک با تو یگانه شدم 

نیست به از آب چشم هیچ گله‌شوی‌تر, 
خاقانی. 

گنه فرساء زگ نْ:تَ] انف سرکب) که 

گناهان‌را بخشد. گاء‌پخش: 

خسروا پیرانه‌سر حافظ جوانی میکند 

بر امید عفو جان‌بخش گله‌فرسای تو. حافظ, 

گنه کاز. زگ نء] (ص مرکب) گتاهکار, 

عاصی. مذنب. مجرم. آْم. اثیم. تبه کار. 

تباه کار. خطا کار. مقصر. خاطی. بزه کار. 


بزه‌مند؛ 

گنه کاربهرام بد با سپاه 

بیاراست بر پیش ما رزمگاه. فردوسی, 

که‌تردیک ما او گنه کار شد 

وز این تاج و اورنگ بیزار شد. . فردوسی. 

هر آن کس که بود اندر آن جایگاه 

گنه کار بودندا گربیگناه. فردوسی, 

امّید چنان است به ايرد که ببخشد 

ایزد به ستففار گاهان گنهکار. فرخی. 

گویی‌گهکاری است کو راهمی 

در پیش خواجه گفت باید سخن. . فرخی. 

ویحک ای ابر پر گهکاران 

ستگک وبرف باری و باران. ... عتصری. 

چو یار گنهکار باشی به بد 

به جای وی ار تو پیچی سزد. اسدی. 

گنهکار چون بد نبیند ز شاه 

دلیری کند بیشتر پر گناه. اسدی, 

پیش خردمند شدم دادخواه 

از تن خوشخوار گنهکار خویش. 
ناصرخسرو. 

دشمن عاقلان یهد 

زآنکه خود جاهل و گهکارند. ‏ ناصرخرو. 

بی‌گنهی تات کار پیش نیاید 

وآنگه کت تب گلو گرفت گهکار. 
ناصرخسرو. 

گردر حق تو شدم گهکار 

گشتم به گناه خودگرفتار, نظامی. 

گنه کاران امت را دعا کرد 

خدایش جمله حاجتها رواکزد.. ‏ نظامی. 

صفت پنجم گلهکاران خونی 


که‌کس کین رانپرسیدی که چونی. نظامی. 
گرم با صالحان.بی دوست فردا در بهشت آرندت 


۴ گنه‌کار کردن. 


همان بهتر که در دوزخ کنتدم با گهکاران. 

سعدی, 
گنهکارو خودرای و شهوت‌پرست 
به غقلت شب و روز مخمور و مست. 

نعدی. 
با تو یاران همه در ناز و نعیم 
من گنهکارم از آن میسوزم. 

سعدی (طیات). 

از دل تنگ گنهکار برآرم آهی 
کآتش اندر گنه آدم و حوافکنم. حافظ. 
ورجوع به گاهکار و گنه کاره‌شود. 
- امتال: 


گنه کار اندیشه‌نا ک‌از خدای 
بسی بهتر از عابد خودنمای. 
سعدی (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۷). 
گنهکار چون بد ند ز شاه 
دلیری کند بیشتر بر گناه. 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا ج ۳ص ۱۳۲۷). 
گهکارگشت آنکه پشکت عهد 
گزین‌کرد حنظل بینداخت شهد. 
فردوسی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۷). 
کنه کا رکردن. (گ نک 5] (مسص 
مرکب) گاهکار شمردن. گاه بر کسی بتن. 
گاهکاردانتن: 
گفتی‌نظر خطاست تو دل می‌بری رواست 
خود کرده جرم و خلق گنهکار میکتی. 
سعدی (بدایع), 
گنه کاره. (گ نز /ر) (ص مسرکب) 
گناه کار گنهکار ؛ 
گنه کارگان را هراسان کنيم 
سحمدیدگان را تن‌آسان کیم. فردوسی. 
کنه کاری. زگ ن:] (حامص مرکب) عمل 
گه‌کار. تقصیرکاری. مجرمی. عصیان. انم. 
جرم یزه کاری 
به پاسخ سخن لرزارزان شنید 
ز زروان گتهکاری آمد پدید. 
ز نادانی آمد گنه کاریم 
گمانم که دیوانه پنداریم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خواجه درداده تن پدان خواری 

از چه از تهمت گنه کاری. 

گرچه بر جان عاشقان خواری است 


نظامی. 


توبه در عاشقی گنه کاری‌است. نظامی. 
تان‌دهانم بدین گنه‌داری 
نان‌خورانم بدان گنه کاری. نظامی. 
دوستانم توبه گویند از گنه کاری‌یه من 
توبه تا من میکنم هرگز نباشد برقرار. 

سعدی (طبات). 


کنه کردن. (گ نک د] (مص مرکب) بزه 
کردن.مرتکب گناه شدن. نافرمانی کردن؛ٌ 
مراورابه دینار یاری کنم 
گنه‌گر کند بردباری کنم. 
بر هرکه گنه کرد یکی بند نهاد 


فردوسی. 


۲ 


بی هیچ گنه چونکه تو را بند چهار است. 
ناصرخضرو. 

در دلم آید که گنه کرده‌اع 

کاین‌ورقی چند سیه کردهام. نظامی. 

بی‌آنکه بدی به جای آن مه کردم 

یا هیچ گنه نموذباللّه کردم. خاقانی. 

چه گنه کردم و دیدی که تعلق ببریدی 

بنده بی جرم و خطایی نه صواب است فراقش. 
سعدی (بدایع), 

گفت‌یا سیدی و مولائی 

چه گنه کرده‌ام چه فرمانی؟ سعدی (بدایع), 

کرم بین و لطف خداوندگار 

گنه بنده کرده‌ست او شرم‌ار. سعدی. 

- امثال: 

که چنمان کرن دل مبتلا بی. 


پاباطاهر (از امال و حکم دهخدا ج ۳ص ۱۳۲۷). 
گنه‌کرد در بلخ آهنگری 
به ششتر زدند گردن مسگری. 
؟ (از امال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۳۲۷). 
گنه‌کنند گاوان کدخدا دهد تاوان. 
(از امتال و حکم دهخدا ج ۳ ص 4۱۳۲۸ 
گنه‌نا کردنو بی‌با ک‌بودن 
پسی آسانتر از پوزش نمودن. 
ویس و رامین (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۳۲۷). 
گنه کو۵ه. (گ نک 3 /<] (ن‌مف مرکب) 
گاه کرده تقصی رکرده. مقصر. عاصی:ٍ 
مگر کاتش تیز پیدا کند 
گنه کرده‌را زود رسوا کند. 
ز گفت گذشته پشیمان شدند 
گنه کردگان‌سوی درمان شدند. 
گنه کردهراپند پیش آورم 
چو دیگر کند بند پیش آورم. 
نخت ای گه کرد خفته خیز 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


به قدر گه آب چشمی بریز. 
سعدی (بوستان). 

- امتال: 

گنه کرده ۳ عمر سرمایه بسس. 

فردوسی (از امتال و حکم دهخدا ج۳ 
ص۳۲۸ 
گنه کنه. زگ نگ ن ] (ل) دارویی که نزد ما 
و نزد همه مردمان روی زمین با اندک تفاوتی 
در تلفظ چنین خوانده میشود. از پنوست 
درختی است کسه آن هم مانند کوکا از 
آمریکای جنوبی است. در سرزمیتهای 
خاوری سمل کوههای کوردیلرا" که باد 
کردیمبه سافت پانصد میل میهن این درخت 
است. درخت گنه گنه دارای گلهای سفید و 
سرخ و بنفش است و از پوست این درخت 
داروی گنه گنه کشیده میشود. پیش از ایننکه 
اسیانیایها به آنجا درآیند. بومیان آمریکایی 
خاصیت آن را می‌شناختند. گویند یکی از 
آباء یسوعین " در آنجا دچاز .تب نوبه 


گنه گنه. 


(مالاریا)" گردید و یکی از بومیان او رابا 
پوست همین درشت از بیماری پرهانید و 
همین کشیش خاصیت این درخت را یه اروپا 
رسانید. در هر زمانی که درخت گنه گته‌و 
خاصیت پوست آن به دستیاری اسپانایها در 
اروپا شتاخته شده باشد. پا همان تام بومی که 
در پرو*و اکوادر؟ داشته, کینه یا کینه کیند۸ 
شناخته شده است. اين لفت بومی آمریکایی 
ترد اسپاتبایها کینینه * شده و ترد فرانسویها 
کینین"".گویا درسال ۱۶۳۰م. بوده که پوست 
این درخت داروی موثر تب دانسته شده 
است. از اين تاریخ به بعد پوست درخت 
که گنه‌داروی معروف این بیماری بوده. لوئی 
چهاردهم ۲ پادشاه فرانه (۱۶۴۳ - ۱۷۱۵) 
که دچار مالاریا پود. با همین دارو درمان 
یافت و پوست گنه گنه‌را از یک پزشک 


۱ انگلیی «تلیوت» نامی به دوهزار سکة زر ۱۲ 


خرید و ازبرای او حقوق دولتی مقرر داشت. 
رفته‌رفته دوای پوست گنه گنه رواج گرقت و 
خواستاران بسیار پیدا کرد. بااینکه به دست 
آوردن اين دارو بسیار دشوار بود و ازبرای 
فراهم کردن آن بایتی تا هزار متر بالای 
کوههای! کوادر و پرو بروند تا به درختان 
گنه گنه برسند, بااین‌همه به هر رنج و کوششی 
بود. آن پبسوستهای درخت گرانبها را به 
خواستاران میرسانیدند. سود دارویی اين گیاه 
و سود بازرگانی آن هر دو سبب گردید که این 
درخت را در جاهایی که هوایش هماند مهن 
آمریکایی آن است بپرورانند. کشاورزان 
فرانه در الجزایر و چند جزیره؛ آفریقا به 
کشت آن پرداختند, اما دیری تکشید که از 
میان رفت و هوای آن دیار به نهاد آن سازگار 
نیامد. انگ لها که آن را در سیلان 
(سراندیب) و هند کائتد کامیاب گردیدند و 
دیری پائید که بیش از یک میلیون و نیم گرم 
پوست از آن درختان در سال برگرفتند. 
شش‌یک محصول پوست درخت گنه گنه از 
سیلان است. در این سرزمین این درخت در 
کوههای به بلندی ۲۶۰۰متر هم بسیار برومند 
و خوب پرورش میشود. در سال ۱۸۸۶ 
سیلان تنها بیش از هفت‌میلیون گنه گنه‌به كندن 
فرستاد, اما پس از چندی کشت این درخت 
در هند رو به کاهش گذاشت, با پیدا شدن 


۱-مژلف فرهنگ رازی آن رابه کر گاف 


نوشته. نیاو عممطعمات 
۰ - 2 

۰ .۰ 4 االاکعل - 3 
۲7 - 6 ۰ - 5 

7 - ۸۵۰ 8 - ۲۶۵ ۰ 

۵ - 10 2منطنبق - و 

۰ واناما - 12 ۷ والاما - 11 


گنه گو. 


اتپیرین ‏ داروی دیگری که ازبرای درمان 
تب به کار میرود. بهای جوهر گنه گنه پایین 
آمد. ازاین‌رو کشت‌کاران هند بسیاری از 
درختن گنه گنه را اداختند و بهجای آن چای 
که‌یشتر بهرة دادوستد داشت, کاشتد. کشت 
و پرورش درخت گنه گنه در جاوه همچنان 
پایدار است و امروزه. هشتاد درصد گنه گنه 
جهان از این جزیره است و در سال بیش از 
ده‌میلیون گرام پوست گنه گنه به اروبا 
میفرستد. گذشته از جاوه در جزیره‌های 
دیگری که در دست هلد بود. پرورش این 
درخت هنوز اهمیت دارد. از آن هنگامی که 
پوست درخت گنه گنه به اروپا درآمد. 
پزشکان آن را بررسی کرده و آزمایشهایی به 
جای آوردند تا اینکه در سال ۱۸۲۰ کاونتو و 
پلتبه" دواسازان و شیمی‌دانان فرانسوی 
کامیاب شدند که جزء مثر پوست گنه گنه را 
که جوهر گنه گنه خوانیم پیدا کنند. از این 
تاریخ به جای پوست گنه گنه‌داروی تب‌بر آن 
جوهر به کار رفت. پوست گنه گه از شش تا 
هفت درصد دارای اين جوهر است و امروزه 
پرورش درخت آن به جایی رسیده که ده تا 
هفده درصد از این جوهر برخوردار است. این 
است به اختصار تاريخچه دارویی که په نامش 
از آمریکای جنوبی به سا رسیده و امروزه 
درمان هزاران رنجور است. (هرمزدنامه 
تألیف پورداود صص ۱۸۷ - ۱۸۹). 

مثل گنه گنه+تلخ. ترشرو. بدخلق. (امثال و 
حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۴۸۰). 

گنه کو. اگ زگ ] ((ج) ۳ هانری ۱۶۰۹(5- 
۶ م.. مستوفی و وزیر دادگتری لونی 
چهاردهم. 

کنه گور. زگ ن ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
جامبان ی پاش ت شهرستان ما کو که 

۶۰۰ گزی باختر پلدشت و ۳۵۰۰گزی 

شمال شوسة پلدشت ما کووات شده ات 
هوای آن مالاریایی و سکنه‌اش ۲۴ تن است. 
آپ آن از ساری‌سو تأمین میشود. محصول 
[ ن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی. راء آن مالرو 
است. ده قشلاق ایل میلان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 
گنه‌لو. گ نٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر که 
در ۳۲ هزارگزی ثشمال مشکین‌شهر و ۱۴ 
هزارگزی شوسة گرمیبهاردیل واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکته‌اش ۲۰ تن 
است. آب آن از چشسمه تأمسین می‌شود. 
محصول آن ن غلات و حبوب و شغل اهالی 
ن سالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
گنی آباد. (گ] (ٍخ) دهی است از بخش 


زراعت و گله‌داری و راء آ 


سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در ۰ 
گزیي جنوب کوزران و ۱۵۰۰۰ گزی باختر 
راه فرعی کوزران به چهارزیر واقع شده است. 
هوای آن سرد و یکنه‌اش ۵ تن است. راه 
آن مالرو است و تابستان اتومبیل میتوان برد. 
زمستان گله‌داران به حدود نفت‌شاه مسیروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵)ء 
گنیا. (گ] (() رجوع به گونیا شود. 
گفید. ای /گب] ((خ) کسید آ. یکی از 
شهرهای معروف ساترایی کاریا که مستعمرءٌ 
اسپارت٩‏ یا لاسه‌دمون ؟ بوده و معبد ونوس 
شهر بوده است. رجوع به کاری و کاریا و 
کاریه و قتیدس شود. 
کنید.(|خ) کنید. معبد مشهور ونوس (ملکة 
زیایی) که در شهر گید بوده است. رجوع به 
مدخل قبل شود. 
گنیز. گَ) (ص) پرخور و شکم‌پرست. 
(ناظم الاطباء). 
گنیزی. [گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
امراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان که 
در ۷۰۰۰۰گزی جنوب خاش و ۲۲۰۰۰ 
گزی‌خاور شوب ایرانشهر به خاش واقع شده 
است. هوای آن گرم سالاریایی و سکنته آن 
۰ تن است. آب آن از قات تامین می‌شود. 
محصول آن غلات و برنج و خرما و شغل 
اف‌الی زراعت وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
گو. اک /کُو) (ل) زمین پست و مفا ک‌را 
گویند. (جهانگیری) (برهان) (از ناظم 
الاطباء). به معنی مغا ک است که آن را گود و 
گودال‌نیز گویند. (انجمنآرا) (آندراج), مفا ک 
و زمین نشیب. (غیاث). لان. کریتک. 
ریتنک. غُنج, (برهان). چال. چاله. چالی. 
دخمه, گودی. فرورفتگی. حفره. خفیره. کنده. 
نقر. غور. شکاف: آوتادالارض؛ گوهای زمین, 
جوبة؛ گو در زمین. جوخة؛ گو و مفا ک.فّق؛ 
گوسبک یا گو در زمین درشت. لقره؛ گو گرد 
خرد در زمین. هوکة. (منتهی الارب)* 
گربرآیم ز ین چاه چه با ک‌است که من 
شصت‌ودو سال برآمد که در این ژرف گوم. 
ناصرخسرو. 
پس به انداز درختان خرما گوی عظیم هر 
جای به زمین فروبرده باشند و خرما در آن 
گوها نشانده چنانکه جز سر درخت پدید 
نباشد تا زستان گوها از آب باران پر شود. 
(فارستامةٌ ابن‌بلخی ص ۱۳۰). و نقیر آن گسو 
باشد که بر پشت استخوان خرما بود. (تفیر 
اپوالفتوح رازی) 
گوهر خود را یدزد از بن صندوق او 
یوسف خود را برآر از گو زندان او, 
ای ز قهر تو بحر و کان در جوش 
ای ز قد تو آسمان در گو. 


خاقانی. 


گو. ۱۹۳۲۵ 


سیف اسفرنگی (از جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آتدراج). 

جانت به گو تنی یفتاد وپرفت 

جمشید به گلخنی پیفتاد و برفت 

از موت و حیات چند پرسی از من 
خورشید به روزنی بیفتاد و برفت. 


عطار (از انجمنآرا) (آنندرا اج). 


گردر دم نهنگ درآیی تفس مزن 
ور در گو محیط درافتی کران مخواه. 

خاقانی- 
در بیابانهای پر از خار و گو 
او چو ماه بدر ما را پیش‌رو. مولوی, 
همچو آب از مشک باریدن گرفت 
درگو و درغارها مسکن گرفت. .. مولوی, 
در گوی و در چهی ای قلتبان 
دست وادار از سبال دیگران. مولوی. 
آب شیرین و سبوی سبز و و 
زآب بارانی که جمع آمد به گو. مولوی. 


تا نمایت که در بیشترین مواضع و محلتها و 
دربهای قم ان آب پر ظاهر روان بود و بمضی 
از آن در زیر زمین به گنگها و گوها روان کرده 
بودند. (تاریخ قم ص ۴۲). و چهار مستقه از 
آن که در حفره‌ها و گوها و نشیها که در میان 
زرع بوده (تاریخ قم ص ۴۶). |اگودالی که در 
گردویازی اطفال در زمین کنده گوز در آن 
می‌اندازنده؛ 
گفت ویحک خبر نداری تو 
که‌به گو بازگشت آخر گوز. انوری. 
گوزبازد چرخ چون طفلان به عيد ازبهر آن 
گوزمه کرده‌ست و گوز از اختران انگيخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۴). 
|(اص. ل) دلیر و شجاع و مبارز و پهلوان. 
(برهان). شجاع و دلیر و پرقوت. (انجمن‌آرا) 
(انتدراج)؛ 
به ره بر گو پیلتن را بدید 
بزد دست و تیغ از میان برکشید. فردوسی. 
در گنج کوپال و برگتوان 


همان تیغ و تیر و کمان گوان. فردوسی. 
بدو گفت سیندخت کای پهلوان 
سر پهلوانان و پشت گوان. فردوسی, 
اگرچه گوی سروبالا بود 
جوانی کند پر کانا بود. فردوسی. 
گوپهلوان گفت چندین سپاه 
نباید که دشخوار و دور است راه. 

( گرشاسب‌نامه) 
گزیده‌همه کاردیده گوان 


سر هر مزاری یکی پهلوان. ( گرشاسب‌نامه) 


1 -. ۰ 2 - ۰ 
3 - ۲۱۵0۲ 16 2 
4 - 60108. ۰ 


5 - 8 6 -. 2 2 2. 


۶ گو. 


ستاده به پیش گو شیردل 
به برگتوان اسب جنگی چهل. 
(گرشاسب‌نامه) 

||معتبر و بزرگ. (غیاث). مهتر و مسحتشم و 
بزرگ. (برهان). مهتری بزرگ بود. (اسدی)؛ 
ای گوی کآرام جود تو همی دریا کند 

هر کجا کز ظلم و بخل سقلگان گشته‌ست گنگ. 
ز تخم سیاوش گوی, مهتری 
سپهیدنژادی, از ایران سری. 
| آفتاب. (تاظم الاطباء). 
گو. ()گوی که آن را با چوگان بازند. (برهان). 
گوی‌که به چوگان بازی به آن کنند. (غیاث). 
گوی‌را گویند که با چوگان زند. (آتدراج): 
چو چوگان قلک, ما چوگو در میان 

برتجیم از دست سود و زیان. 


فردوسی. 


(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۸۲۳۵. 
بر سر میدان عشق در خم چوگان دوست 
دل به صفت همچو گو بی‌سروپا ساختن, 
عطار. 
در حلقة صولجان زلفش 
بیچاره دل اوفتاده چون گوست. 
سعدی (ترجیعات). 
ای گوی حسن برده ز خوبان روزگار 
" مسکین کسی که در خم چوگان چو گو بود. 
سعدی. 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا به پایش در افتم چو گو. 
خواهم اندر پایش افتادن چو گو 
گربه چوگانم زند هیچش مگو, ‏ _ 
سعدی (از انجمن آرا (آتتدراج) 
|| تم جامه باشد. (جهانگیری). تکمة جامه 
و گریبان را نیز می‌گویند. (برهان). گوی. 
گوک.گوی‌انگله. (حاشیة برهان چ سعین). 
|اسرگین. (ناظم الاطباء). رجوع به که شود. 
|اکلمه و لفظ و سخن و گفتار. (ناظم الاطباء). 
|((ص) خرد و کوچک. (برهان) اناظم 
الاطباء). 
گو. (حرف ربط) کلم ارتباط به‌معتی خواه و 
اگرچه. اناظم الاطباء). رجوع به ترکیب 
گواینکه ذیل « گوه» (نف) شود. و افادة معنی 
فرض و خیال هم کند. (آتدراج). 
گو. (فعل امر) امر است از گفتن. بگو. خواه. 
خواهی. بگذار؛ 
ای نگارین ز تو رهیت گسست 
دش راگو به بخس وگو بگذار! 
بخندید صاحبدل نیکخوی 
که‌سهل است از این بیشتر گو بگوی. 


سعدی, 


آغاجی. 


سعدی (بوستان).: 


ند امتال: 
"چهدبه من گو چه به در گو چه به خر گور 
(امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۶۷۳), 


هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهد گو برو, 
۸| حافظ (از اسثال و حکم ده خدا ج۴ 
ص ۱۹۵۶ 
||(نف) گوینده» و هشه به‌طور ترکیب 
استعمال میشود. (ناظم الاطباء). 
ترکیب‌ها: 
- اذان‌گو. اغراق‌گو. اندرزگو. بدگو. بذله گو. 
برهنهگو یار بلندگوبهده گوببهوده گو 
پارسی‌گو. پرا کنده گو.پرگو. پریشان‌گو. 
پندیده گو. پوچ‌گو. پیش‌گو. ترانه گو. 
تلنبه گو تملق‌گو. ثنا گو.چامه گو. چرب‌گو, 
چسرندگو, چک‌امه و حقگو. خودگو. 
خوشآمدگو. خوشگو. درمگو. دروغگو. 
دعا گو. راست‌گو. راه گو, رک‌گو. ره گو. 
زشت‌گو. زورگو. سجم‌گو, سخن‌گو. سرگور 
شب‌گو. شکرگو. صلوة گو. عیب‌گو. غلنبه گو. 
غیب‌گو. فال‌گو. قصه گو.قلنیه گو.ک لفت‌گو, 
کمگو گزافگو. گنه گو.لطیفه و لفزگو. 
لوتره گو, لیچارگو. ماذته گو. متلک‌گو, 
ریحه گو.مزاح‌گو. مزیدگو, مسئله گو.مفلق‌گو, 
مفت‌گو. ملامت‌گو. نادره گو.نصیحت‌گو, 
نفزگو. نیک‌گو. ول‌گو. هجا گو.هرزه گو. 
هزل‌گو. یاوء گو.رجوع به هر یک از کلمات 
مذکور شود. 
- گواینکه؛ ولو اینکه. شاید. | گرچه. 
گو. اکُو] (۲0 و با تانی مجهول گاو رانیز 
گویندکه عربان بقر خوانند. (برهان. سخفف 
گاوبه‌معتی جانور معروف, و دیوان ملافوقی 
از آن پر است و در هندی نیز به همین معنی 
است. تمامیش به واو مجهول از توافق لانین 
بود. (فرهنگ چراغ هدایت). طبری « گوه, 
مازندرانی کنونی گو «واژه‌نامه ۶۵۹ در 
ارا ک (سلطان آباد) گو «مکی‌نژاد», گیلکی گو. 
رجوع شود به گاو. (حاشية برهان فاطع چ 
معین). 
گو. (گ] (اخ) نام یکی از ملازمان خسرو 
پرویز (ولف)؛ 
به گستهم گفت این « گو»بی‌خرد 
ناید که با داوری می خورد, 
||نام پادشاه هد. (قهرست ولف): 
پدر چون بدید آن جهاندار نو 
بفرمود تا نام کردند گو. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۸ ص ۲۴۷۱). 
گو. اگ ز) (() " نامی است که در اوستا 
(فرگرد اول وندیداد) به سرزمین سفد داده شده 
است. رجوع به فرهنگ ایران باستان پورداود 


فردوسی. 


ج۱ ص ۱۸۵ و ۲۸۵ شود. 
گوا. (گ]" (ص, !) مخفف گنواء باشد. به 
عربی شاهد گویند. (برهان). گواه. 
(جهانگیری). بنه. (نصاب): 

بر این مهر و منشور یزدان گواست : 
که‌ما بندگانيم و او پادشاست. 


فردوسی, 


گوا. 


کون تخت ايران سزاوار توست 
بر این بر گوا بخت بیدار توست, 


فردوسی. 
از اين راه | گریازگردی رواست 
روانم بر اين پند من بر گواست. . فردوسی. 
بر فضل او گواگذراند دل 
گرچه گوا نخواهند از خستو. قرخی. 
فرخ‌پی است بر ملک و بر همه جهان 
وین ایمنی و نمست چندین براين گواست. 
فرخی. 
برادزژم زنده‌ست و یامن گواست 
در آن نامه هم نام و هم خط ماست. اسدی, 
گواشان چنین است در کفر خویشس 
بر آن کاین جهان بد همیشه ز پیش. اسدی. 
اگردیو بستد خراسان زمن 
گوای‌متی ای علیم قدیر. ناصرخسرو. 
بر حسرت شاخ گل در باغ گواشد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوایش. 
ناصرخسرو. 
همه دعوی که سخا کرد و کند هست به‌حق 
زآنکه دعوی سخارا دو کف تو دو گواست. 
معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۷۳). 
تو رابه دست گهربار بر ده انگشت است. 
که‌یر سخاوت و جود تو هر دهد گوا. 
: معزی, 
گواه عشق من است اشک لعل و چهرة زرد 
که حق درست نگردد چو بی‌گوا باشد. 
ادیپ صابر. 
اگریه صدر تو دعوی کلم دعاگویی 
گواگذارم بر گفت خود عدول و تقات. 
سوزنی. 
چنان مدان که تفافل نموده باشم از 
کهبر تباهی حالم همین قصیده گواست. 
ائوری. 
من که خاقانیم به هیچ بدی 
بد نخواهم گواست بزدانم. خاقانی. 
بر چشم من آن ماه جهانسوز رقم بود 
بر عشق من آن ماه روانسوز گوا بود. 
خاقانی. 
اگرچه بعد همه در وجودش آوردند 
قدوم آخر او بررکمال اوست گوا. ‏ خاقانی. 
نگه‌دارند؛ بالا و پستی 
گوابر هستی او جمله هستی. نظامی. . 
بند سر نافه گرچه خشک است 
بوی خوش او گوای مشک است. نظامی. 
تومراکشتی و خلقی استگوا 
کس ز قول تو گوا نُذیرد. عطار. 


۱-شاید بگداز. (مزلف). صحاح الفرس: به 
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۴-انجمن آرا و غیات‌اللقات و آندراخ به فتح 
اول ضبط کر ده‌اند. 


گوا. 


دعوی مشتأق را شرع نخواهد بیان 
گونه‌زردش دلیل تال زارش گواست. 

۲ سعدی [بدایم) 
- امتال: 
گواخواستن تن دادگر را بد است, فردوسی. 
مقصود منم از قسم به خداست. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ص ۱۳۲۸). 
در حکم یک اقرار ز هفتاد گوا به. 

قطران (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۷۸۲). 
زردی رخ‌گوای درد دل است. 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ص .)٩۰۴‏ 
گوا. زگ] (اخ) یکی از دهات هزارجریب 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استرآباد 
راییو, متن انگلیسی ص ۱۲۳). در ترجسمة 
قارسی این کتاب (ص۱۶۵) بغلط به جای 
گواءکوا آمده است. 

گوا. (گ] (لخ)! مرکز ناحیه‌ای در هند که در 
ملبر (ملیبار)" واقع شده و دارای ۷۳۰۰۰ تن 
جمعیت است. محصولاتش عبارت است از 
نارگیل. مغز نارگیل و صید. این ناحیه دارای 
۰متر مربع مساحت و ۶۳۸۰۰۰ تن 
جمیت است. 
گواآفیاء ((خ) " شهری است از برزیل که 
مرکز حکومت گواآس ۰ تن 

. سکنه دارد. این شهر مرکزیت تجاری دارد. 
گوالب. اگ] (! مرکب) جای پست و نشیب. 
(آتدراج». مفا ک و ژرف. (ناظم الاطیاء). 

| آیگیر. ||حدق چشم. (آنندراج» خانة 
چشم. (ناظم الاطباء). 
گوابین. (گ] (خ) دهی است از دهستان 
رودحلهٌ بخش گناو: شهرستان بوشهر که در 
بت ۱ گزی چتوب خاور گاوه, کتار رود 
حله واقع شده است. هوای آن گرم مرطوب 
مالاریایی و سک آن ۲۴۲ تن است. اب ان 
از رودخائة حله تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات, سبزیجات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 

ج۷. 

گواتر اگ تٍ] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار که در ۵۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
دشتیاری, کنار دریای عمان واقع شده است. 
سک آن ۳ خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). اين بندر در ۲۵ درجة 
عرض شمالی و ٩۵درجه‏ طول شرقی پاری 
و ۱۰ دزجة طول شرتی طهران واقع شده 
است. 
کواتر. ّْ] (خ) طایفه‌ای از طوایف ناحیة 
مکران. (جفرافیای سیاسیکیهان ‏ ص ۱-۱ 
گواتهالا. (تِ] ((ج۲* مساحتش 
میل مربع است. جمعیت آن (ینابر آمار ۱۹۵۸ 
م.نسازمان ملل) ۶۳۵۴۶۰۰۰ ت 


؟ اس 
است و 


تن است. برچم 


افتف؟ 


آن از سه قسمت عمودی آبی. سفید. آپی. با 
علامتی در قسمت سفید تشکیل ضده است. 
واد پول این کشور گواتزال است. 

اوضاع طبیمی: گواتمالا شمالی‌ترین ایالت 
آمریکای مرکزی است که از سوی شمال و 
مقرب با کشور مکزیک و از طرف مشرق با 
هندوراس انگلیس و از سمت جینوب و 
مشبرق باکشور مستقل هندوراس و 
الالوادور و از جنوب غربی با اقیانوس آرام 
محدود ميباشد. یک رشته کوه از شمال غربی 
به جنوب غربی این سرزمین کشیده شده و 
ناحيه کموسعت غربی آن پر از آب و 
حاصلخیز و مرکز کشاورزی است. بیش از 
۰ جمعیت آن را هندیها (سرخ‌پوستان) و 
بق آن را اسپانایها و هندیهای دورگه 
تتکیل می‌دهند. در این سرزمین آثار 
پاستانی و خرابه‌های "تاریخی فتراوانی به 
چشم می‌خورد که ببشتر در قسمتهای شمالی 
آن قرار دارد و برخی دیگر از ایسن آثار در 
غرب گواتمالا واقع شده است. پایتخت آن 
تهر گواتمالا است که دارای ۳۷۳۰۰۰ تن 
جمعیت است. بندر عمد: آن پوتوباریوس نام 
دارد که در کرانهٌ اقبانوس اطلس و ۸۰۰میلی 
سرزمین اورلثان جدید جای گرفته است. یک 
خط راء‌آهن اين بندر رابه شهر گواتمالا 
پایتخت و بندر سان‌خوزه در اقیانوس آرام 
متصل می‌کند. 

منابع و صنایع: مهمترین فعالیت تولیدی این 


سرزمین کشاورزی است. خاک گواتمالا ‏ 


بسیار حاصلخیز است و محصول قهوه 
بزرگترین رقم صادرات این کثور را تشکیل 
میدشد. صادرات دیگر آن موز پنبه, شکر, 
برنج و دیگر غلات است. گله‌داری نیز رواچ 
بسیار دارد. منابع معدئی آن نیز قابل‌توجه 
است و نقره. طلاء مس آهن, سرپ» روی و 
کرّم در آنجا یافت مشود. واردات عمده آن را 
مسوجات پبه‌ای, گندم, نفت خام. دارو. 
فلزات و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد. 

تاریخ و حکومت: مدت هزار سال بعد از 
میلاد مسیح سرزمین گواتمالا تحت تسلط 
اپراطوری باستانی مایا قرار داشت. پدرو 
دٍ آلوارادو" از طرف فرناند کورتس" مأمور 
بررسی گواتمالا شد. وی در سال ۱۵۲۴م. 
پایتخت قعلی, سانتا گود لس کابالروس 
گواتمالا را با کرد. ولی مهاجراناسپانامی 
کمتر درصدد به دنت آوردن تواحی مختلف 
گواتمالا بودند. در سال ۱۸۲۱ م. گواتمالا 
خود را از قید اسارت امپانيایها رها ساخت 
و ایالات متحد آمریکای مرکزی را به وجود 
آورد. در سال ۱۸۳۹ حکومت آن جمهوری 
گردیدو در اول مارس ۱۹۵۶ قانون اناسی 


نويني که حکومت گواتمالا را از حال 


گواچو. ۱۹۳۲۷ 


ملوک‌الطوایفی و فثودالی خارج می‌ساخت و 
یک حکومت ملی و طرفدار طبقة کارگر به 
وجود می‌آورد به تصویب رسید. تنها کنگرة 
گواتمالا دارای ۶۸ عضو می‌باشد. به دنبال 
یک انقلاب مسلحاته که در هفدهم ژوئن 
۴ به دست نیروهای متمایل یه کمونیسم 
صورت گرفت ژا کوب آربنز گوزمان په سمت 
ریاست جمهوری برگزیده شد و یک حکومت 
دیکتاتوری تظامی به وجود آمد. سپس در ۷۶ 
ژوئة ۱۹۵۷ کاستیلو آرساس به ریاست 
جمهوری رسید ولی به دست یکی از افراد 
کاردنگهیان خود به ضرب گلوله به قتل رسید 
و معاون وی به ریاست جمهوری برگزیده شد. 
گواتمالا تا سال ۱۹۵۸ کایته‌ها و کودتاهای 
متعددی په خود دید تا اينکه ژنرال فوانتز برای 
یک دور 2 

انتخاب شد. 
فرهنگ و مذهب: کیش رسمی این کشور 
این کاتولیک رمی است ولی آزادی مذهب 


شش‌ساله به ریاست جمهوری 


رعایت می‌شود. تعلیمات ابتدایی اجباری 
است. دانشگاه گواتمالا در شهر گوانمالا 
پ‌اتخت کشور قرار دارد و دارای شعب 
"متعددی است. زبان رسمی و عمومی آن 
اسپانیایی است. 

نیروی دفاعی: خدمت نظام از سن ۱۸ تا ۵۰ 
سالگی اجباری است. گواتمالا دارای - 

تن نیروی مسلح و ۲۰۰۰ تن نیروی پلیس 
می‌باشد. (از کیهان سالان ۱۳۴۱ صص ۳۱۰ 
- ۲۱۱ 

گواتی. آگ ] ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس که در ۱۴۰۰۰۰گزی 
باختر قشم سر راهملرو قشم به باسعید واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنة آ ن ۱۷۵ تن 
است. آب آن از چاه و باران تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراغت و 
صید ماهی و راءآن مرو است.(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

گواتیموزن. 1ج ادا مکی 
(۱۴۸۷ - ۱۵۲۴م.) که به دستور کورتی (! به 
دار آويخته شد. 


گواچو. اگ] () ریسمانی باعد که :در 
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۸ گواچه. 


روزهای عید از جایی آویزند و بر آن نشینند 
و در هوا آیند و روند. (سرهان) (انندراج). 
گواچه.تاب. گازه. بادپیچ. 
گواچه. (گ ج /ج] () به‌سی گواچو 
است, و آن ریسمانی باشد که از جایی آویزند 
ویر آن نشسته در هوا آیند و روند. (برهان). و 
رجوع به گواچو شود. 
گواخرز. (گ خ] (لج) ناحة باخرز یا 
گواخرز,در جلوب جام و در خاور رودخانة 
هرات است و در آنجا مجرای آن رودخانه به 
سمت شمال می‌پیچد. کرسی باخرز شهر 
مالین بود... (سرزمینهای خلافت شرقی 
تألیف لسترنج ترجما محمود عرقان 
ص ۳۸۲). 
گواذاراما. (خ وادی‌الرسل. مسلسله 
جسبالی است مابین لوتاژ" و لودورو " در 
اسپانیا که کاستیل قدیم؟ را از کاستیل جدیده 
جدا می‌کند, رجیع به لاروس کوچک و 
الحلل السندسية ج۱ ص۲۹, و غوادارامه در 
همین لغت‌نامه شود. 
کواد) لاحارا. ((ج) وادی‌الحجاره. شهری 
است از اسپانیا که در کاستیل جدید واقع شده 
و ۰ تن جمعیت دارد. رجوع به الحلل 
ال ندسیه ج۱اص ۴۶ و اسسپانیا, و 
غوادالاجاره در همین لفت‌نامه شود. 
گوا۵الاجارا.((خ) ! ش‌هری است از 
مکزیک دارای ۵٩۰۰۰۰‏ تن جمعیت. این 
شهر مرکز کارضانه‌های بافندگی و 
آغذیه‌سازی است. 
گوادا لکاناز. ((خ)"رجوعیه‌گوادالکانال 
و غوآدالقار شود. 
گوادا لکانال. !۱2 وادی‌القنار. یکی 
از جزاسر آتش‌فتان سجمم‌الجزایر 
سالومون؟ که ۱۵۰۰۰ تن جمیت دارد. 
محصول آن مفز تارگیل است. در سال ۱۹۴۲ 
و ۱۹۴۲ م. گوادالکانال عرص نبردهایی 
طولانی بین آمریکائیان و ژاپنیان بود که به 
تخلية آنجا منجر گردید. رجوع به لاروس 
کوچک و غوأدالقتار و گوادال‌کانار شود. در 
لاروس قرن بیستم و لاروس ۶جلدی این 
کلمه‌به صورت گوادال‌کانار آمده است. 
گوادا لکانال. ((ج) نهری از اپانا که 
در کنار یکی از شعب رود ویار " راقع شده و 
۰۰ تن جمیت دارد. محصولات آن 
عبارت است از روغن. شرآب. بادام, معادن 
مس و نقره و آهن. رجوع به لاروس کوچک 
و غوآدالقال شود. 
1۳ 
گوادا لکیویر. (ع) وادی‌الکیر. 
رودخانه‌ای در اسپانیا دارای ۵۷۹ کیلومتر 
طول که از کردو "" و سویل ۲" گذشته به 
اقیانوس اطلس میریزد. رجوع به اسپانیا و 
غوآدالکیویر و وادی‌الکبیر در همین لفت‌نامه. 


و الحلل السندسية ج۱ص ۲٩‏ شود. 

رگواذالوبه. (پ)(خ) وادی لب سلسله 
جبالی است در مرکز اسپانیاه ميان لوتاژ " و 
لو گوادیانا*" که ۱۷۴۰ متر ارتقاع دارد. 
رجوع به اسپانیا و نغوادالوبه و وادی لب در 
همین لفت‌نامه. و لاروس کوچک و الحلل 
السندسية ج ۱ص ۲٩‏ شود. 

گوالوپ. [ج] ((خ)" یکی از جزاير آتبل 
کوچک معلق به فرانسه که جمعیت آن 
۰ تن است. مرکز آن لاباس تر ۱۸ 
است که ۱۸۸۰۰ تن جمعیت دارد. شهرهای 
مهم آن عبارتند از: پوانت | پیتر ٩‏ لومول ۳۰, 
پسرت‌لویی ۱: ستت‌ماری ۲۷, سنتان ۲۳. 
سن‌فران وا ؟". گوادلوپ از دو جزیرة 
باس‌تر" و گراندتر ۴" تشکیل شده که 
شاخه‌ای از دریا آنها را از هم جدا ميکند. 
باس‌تر برخلاف نامش مرتفع‌ترین این جزایس 
است ( کوه آتش‌فشان لا گراندسوفریر ۲۷ 
۴ مت ارتفاع دارد). اما گراندتر فلاتی 
است که ارتفاعش کمی از ۰ 
مسیکند. جسزایر لادزیراد.۲ لهسنت, ۲۹ 
مساری‌گالانت "۳ سسنبارتلمی ۲" و 
سن‌مارتن ۴۲ شمالی متعلق به گوادلوپ است. 
محصولات آن عبارت است از نیشکر, عرق 
نیشکر, موز, وائیل و کا کائوگوادلوپ در سال 
۵ م. به وسیلة فراذسویان اشفال شد ولی 
چنر مرتبه انگلییها آن را تصرف کردند تا در 
۵ مجدداً فرانسویان آن را متصرف شدند 
و سرانجام در سال ۱۹۴۶ یکی از استانهای 
قرانه شد. 

گواده. [د] (ج)۲ سیاتداری فرانسوی 
که در سن‌امیلیون ۳۲ متولد شد (۱۷۵۸ - 
۴ وی از حزب ژیرندن*" بود. گواده 
پا کوه‌نشیتان جنگ کرد ولی سر او را بریدند. 
گوادیافا. ((ع) "۳ وادی‌‌انه. وادی‌آنه. 
رودخانه‌ای است در اسپانا و پرتفال که 
مریدا۲ و باداژز۳۸ رامشروب میکند و به 
اقیانوس اطلس میریزد. طول این رود ۶۴۰ 
هزار گز است. رجوع به غوآدیانه. و لاروس 
کوچک, الحلل السندسية ج۱ ص۲۹ و ۵۸و 
چ۲ ص ۴۳ شود. 

گوار. زگ (نف) مخفف گوارا است که 
تقیض گلوگیر باشد. و آن هر چیز بود از 
خوردنی و آشامیدنی که در حسلق به‌آسانی 
رود و زود هضم شود. (برهان). هر چیز 
خوش‌انقه و زودهضم, و آن را خوشگوار 
گویند.(آتدزاج)؛ 

تشنه می‌گوید که کو آب گوار 

آب می‌گوید که کو آن آبشوار. 
رجوع به گوارا و گوأران شود. 

- آسان‌گوار؛ خوشگوار, سهل‌گوار. 
-بدگوار؛ آنچه دیز هضم شود. 


مولوی. 


گوار. 


- به گوار بردن؛ هضم کردن: و شهوّت طعام 

بفزاید و طعام را به گوار برد (یعنی شراب 

(الابية عن حقایق الادويق), 

- حیوان‌گوار؛ حیات‌بخش: 

بیاساقی آن آب حیوان‌گوار 

به دولت‌سرای سکندر سپار, نظامی. 

- خوشگوار؛ آسان‌گوار سهل‌گوار. که زود 

هضم شود. شیرین و لذیذ. خوشمزه. مطبوع؛ 

چو خواهد می خوشگوارش دهند. : تظامی. 

که‌چشمه کند خورد را خوشگوار. نظامی. 

دلا| گرچه که تلخ است بیخ صبر *" ولیک 

چو بر امد وصال است خوشگوار آید. 
سعدی, 

- دشگوار؛ نا گوار.بدگوار. 

- دیرگوار؛ آنچه دیر هضم شود. آنچه گلوگیر 

باشد: شفتالو چندانکه چرمش سخت‌تر بود 

دیرگوار باشد. (تزهة القلوب). 

روشن‌گوار+؛ خوشگوار: 

نخورده میی دید روشن‌گوار 

یکی باغ دربسته پر سیب و تار. نظامی. 

- سهل‌گوار؛ خوشگوار. که آسان از گلو 

پاین رود و هضم شود. 


شیرین‌گوار؛ صیرین. خوشگوار. 
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6۹-نل: داغ هجر. 


گوار. 
آسان‌گوار: 


نگویم می لمل شیرین‌گوار 
که‌زهر اژ کف دست آو نوش بود. 
سعدی (طییات). 
تیغ جفاگر زتی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کنی ضرب تو شیرین‌گوار. 

۱ سعدی (طیبات). 
- تا گوار؛بدگوار. که دیر هضم شود. که به 
آسانی از گلو پایین نرودة 
ز خرما بدستی بود تا به خار 
که‌این گلشکر باشد آن نا گوار. نظامی. 
تاخشگوار؛ ناخوشگوار. نا گوار.بدگوار. 
- نوشگوار؛ شیرین‌گوار. خوشگوار. 
||(() سبدی بزرگ که یاغیانان دارند. (حاشية 
فرهنگ اسدي نخچوانی). کوار. کواره. 
گوارد 
گوارت‌بیارم! که زر کن شمار؟ 
نگویم که خا ک آور اندر گوار, 

اسدی. 
رجوع به کوار و کواره و گواره شود. ||((ج) 
طایفه‌ای از صحرانشیان باشند در 
هندوستان. (برهان), 
گوار. گ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
قره کهریز بخش سربند شهرستان ارا ک که در 
۰ هزارگزی شمال خاوری سربند و ۸ 
هزارگزی راه عمومی واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنة آن ۱۲۶۱ تن است, آب آن از 
قتات تأمین میشود. محصول آن غلات: 
بنشن, چفندر و انگور و شفل اهالی زراعت و 
قالیافی. راه آن صمارو است و به‌سختی 
اتومبیل مرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4۲ 
کوارا. اگ] (نف) (از: گوار + پسوند 
فاعلی و صفت مشبهه) پهلوی گوهارا ک 
«ساس ۲۷۵». (از حاشية برهان قاطع 3 
معین), نقیض گلوگیر است و هر چیز را گویند 
که‌ذائقه را خوش اید و به حلق به اسانی رود 
و زود هضم شود. (برهان). هر چیز که 
خوش‌مزه باشد و به طبیعت خوش آید و 
زودهضم بود. (غیات). چیزی که ذائقه را 
خوش آید و طبع بدان میل کند و زود هضم 
شود و آن را خوشگوار گویند. (انجمن آرا) 
هر چیز خوشذائقه و زودهضم.. (آنندراج) 
گواران. گوارنده. سازگار. سائغ. هنی». مهنا. 
مری». سریعلهضم. که زود تحلیل رود: و 
آبهاء فراوان و رودهاء روان گوارا و جامع و 
بسیمارستان تیکو ساخته‌اند. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۱۳۹). 
بجست ذره‌ای زین و چکید قطره‌ای زآن 
شد این فروزان آتش شد آن گوارا آب. 
مسعودب ند (دیوان چ رشید یاسمی ص1۹ 
الا ای دولتی طالم که قدر وقت میداتی 


گوارا بادت اين عشرت که داری روزگاری خوش. 
۲ حافظ. 
زخم از مرهم گواراتر بود بر عارفان 
رخنه در زندان بود از نعش این محبوس را. 
صائب (از آنتدراج). 
حال کلیم و عش گوارای او پرس 
گر آب خورد در گلوش استخوان گرفت. 
کلیم (از انتدراج) 
- گوارا افتادن صحبت؛ کنایه از موافق آمدن 
صحبت. (آندراج)؛ 
به مذاق تو گوارا نفتد صحبت واله 
پرود از خودا گرداردت از خویش معذب: 
درویش واله هروي (از آتدراج» 
- دی رگوارا؛ بطیءالهضم. (ناظم الاطباء). 
- زودگوارا؛ سریم‌الهضم و زودهضم. اناظم 
الاطباء). 
گوارا باد گفتن؛ تهلیت گفتن, 
- گوارا شدن؛ سریم‌لهضم و مطبیع شدن. 
آنهضام. (منتهی الارب). خوش‌ایند شدن و 
مطبوح گشتن. (ناظم الاطباء). مراعة. هنا (< / 
ها] .(منتهی الارب). 
گوارا شمردن؛ گوارا پنداشتن. خوش‌گوار 
یافتی, استمراء. 
گوارا کردن؛ قبول کردن و پسند کسردن. 
(ناظم الاطباء). گوارنده کردن* 
با کمال نا گواریهاگواراکرده است 
محنت امروز را اندیشة فردای من. ‏ صائب. 
- گوارا گردیدن؛ گوارا شدن. 
- گوارای وجود؛ دعایی است که خورنده‌ای 
را گویند. چون کسی را به خوردن خواند. و 
این جواب غالا نفی است. نوش جان. 
(یادداشت مولف). 
- امثال: 
می‌بایدش هزار قدح خون به سر کشد 
تا در مذاق خلق گوارا شود کسی. 
صالب (از امسثال و حکسم ده خدا ج۴ 
ص ۱۷۶۷). 
|| تحمل‌کننده و صبرکننده. راضی و مطیع. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به گواران شود. 
گوارا. (گ ] ((خ)۲ آنتونو و گوارا (۱۴۸۰- 
۸ م.). راهب و مورخ اسپانیایی که در 
ترسنو؟ متولد شد. وی مولف کتاب ساعت 
دیواری شاهزادگان»" است. 
گوازا. زگ ] ((خ) ۲ لوسسیس وله د گورا 
(۱۵۷۰- ۱۶۴۴م.. درام و رمان تویس 
اسپانیایی که در اسیژا۲ (آندلوزی) متولد شد. 
لراژ " (یکی از نویندگان فرانسه در قرن 
هفدهم و هژدهم) کاب «شیطانهای لنگ»۹ 
خود را از «دیابلو کوخوه‌لوه "" او اقتباس 
کرده‌است (۱۷۰۷. 
گوارازار. (۱خ)۱ مسحلی در اسپانیا در 
تزدیکی تلد . در سال ۱۸۵۳ م. گنجینه‌ای از 


۱۹۳۲٩ گوارانیدن.‎ 


تاجهای پادشاهان ویزی‌گو "۲ ( گوهای‌غربی) 
در این شهر احداث شد. 
گواران. (گ] (نف) به معتی گواراست که 
خوردنی لذیذ زوده ضم باشد. (برهان). 
زودهضم. هر چیز مطبوع و لذید. (ناظم 
الاطیاء). خوشگوار:  .‏ 
می تلخ است جور گلعذاران 
که‌هرچندش خوری باشد گواران. 
اسیرخسرو (از جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمآرا) 
کسی را باشد این شربت گواران 
که‌داند خوردن اندر روی یاران. 
ایرخرو (از آندراج), 
همی ریزی به یاری خون یاران 
همین باشد سزای دوستاران 
به خون بیدلان خود مکن خوی 
که‌کی را تامد اين شربت گواران. 
ایرخرو. 
از آن میگون لبت جانا بده یک جرعه‌ام روزی 
تو خونم نوش کردی نوش بادا و گوارانت. 
امیر حسن دهلوی (از آنتدراج. 
این کلمه در کلیله و دمنه هم به کار رفته است. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار 1 ص ۲۶۵ و 
رجوع به گوارا و گوارانیدن شود. 
گواراندن. (گ 5] (مسص) گوارانیدن. 
رجوع به گوارانیدن شود. 
گواراننده. (گ ند /:] انف) 
کمک‌کنده به هضم. رجوع به گواراندن و 
گوارانیدن شود. 
گوارانی. ((ج)۱۲ نام هستدیهای 
(سرخ‌پوستان) آمریکای جنوبی که از نظر 
زبانشناسی جزو گروه تاپی گوارانی "٩‏ هستند. 
اینها در پارا گوثه*" اکتریت ملت را تشکیل 
میدهند و زبانشان زبان رسمی آن ناحیه 
آمست. 
کوارانیدن. (گ د] (مص) کمک کردن در 
هضم و پختن. (ناظم الاطباء). تهند. (دهار). 
اساغه. تحلیل و هضم کردن. (یادداشت 
مولف). 


۱-نل: گزارت نیارم. 
۲-نل: زردشیار (؟). 
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- فروگوارانیدن؛ هضم کردن. (ناظم الاطیاع). 
گوارانیده. (گ ذ /د] (نمسف) پسخته. 
هضم‌شده. 
گوازایی. زگ) (حامص) خوشگواری و 
خوش ایندی و سرعت هضم. (ناظم الاطباء). 
عذوبت. 
گواربان. زگ ] ([مرکب) گلذ گاو. |اگلهبان 
و شبان. (ناظم الاطبام). 
کوارته. زگ تَ /۱]2 ( گواره. (شموری 
ج۲ ص ۳۲۷). رجسوع بسه گواره شود. 
|| حشره‌ای است بالدار که آن را کلبک نیز 
گویند(؟). (شعوری ج ۲ ص ۳۲۷ 
گوارد. اگ رٍ] (ص) گوارا و خوش‌آیند در 
ذانقم. (ناظم الاطباء)؟, 
کواردن. اگ د) (مص) گواریدن. لذیذ 
شدن. لذت دادن. گوارا بودن. گوارا گشتن. 
مهنا شدن. و رجوع به گواریدن شود. 
|آگواریدن. هضم شدن. تحلیل رفتن. گذشتن. 
و رجوع به گواریدن شود. ||هضم کردن. 
گذرانیدن. تحلیل پردن. و رجوع به گواریدن 
شود. 
گواردنی. زگ 5) (ص لیساقت) آنچه 
بگوارند. آنچه قابل هضم کردن است. 
گوارده. زگ ذ /د] (ن‌صمف) هصسفم‌شده. 
گواریده. 
کوارسورگان. زگ (اخ) دی است از 
بخش سرباز شهرستان ایرانشهر که در 
۰ گزی جنوب سرپازه کتار راه فرعی 
سرباز به فیروزاباد واقع شده است. هوای آن 
گرم مالاریایی و سکنه آن ۱۳۰ تن است. آب 
آن از رودخانه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, خرماء برنج و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۸ 
کوارش. (گ رٍ] ((مص) (از: گوار+ یش 
گواریدن. (ناظم الاطیاءا. خوش‌مزگی و هضم 
طعام. (غیاث). عمل گواریدن: 

خورش راگوارش می افزون کند 

ز تن ماندگیها به بیرون کند. 

اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمایی ص ۲۸ 

- دستگاه گوارش: رجوع به هاضمه (جهاز 
حاضمه) شود. 

||( ترکیبی باشد که به جهت هضم نمودن 
طعام سازند و خورند, و معرب آن جوارش 
باشد . (برهان). چیزی که ترکیب کنند برای 
هضم و گواریدن طعام, (آتدراج). هر معجونی 
که موجب سرعت هضم شنود... (ناظم 
الاطباء): معرب از گوارش فارسی است به 
معنی گوارنده از اختراعات حکمای فرس 
است و او عبارت است از ترا کیبی که مسقوی 
معده و محلل ریاح و مصلح آغذیه باشد و بعد 
از سرشتن ادویه با شکر و امثال آن در صحنی 


پهن کرده پاره‌پاره کنند و مدتی جهت مزاج او 

منظور نیست. (تحفه حکیم مومن). حاطوم, 

خطمة (ح /ع] .(متهی الارب). قَميحة, 

(زمخشری) (متهی الارب): داضوم. هضام. 

هضوم؛ داروی گوارش. (منتهی الارب)؛ 

هرچه بخوردی تو گوارنده باد 

گشته‌گوارش همه بر تو گداز؟. 

بوشکور (از فت فرس ج اقبال ص۱۶۸). 

بزرجمهر گفت که برای خود گوارشی 

ساخته‌ام از شش چیز هر روز از آن لختی 

میخورم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴۱). 

پر عیش بدگوارم ! گرگلشکر دهند 

شمرش گوارشی است که به زآن شناسمش. 
خاقانی. 

پیش ابوحنيفه اگرماهی نمک در خمر نهند 

ازب هر گوارش حسلال نود خوردن. 


(راحةالصدور). 

مخور چندانکه خرما خار گردد 

گوارش در دهن مردار گردد. نظامی. 
چو خورد خاص او بر خوان رسیدی 

گوارش تا به خوزستان رسیدی. نظامی. . 


||مطلق معجون. (فرهنگ نظام» || آروغ. 
(یادداشت مولف): ۱ 
گرآن خوایها تون گزارش کنی 

شکم گرسنه چون گوارش کنی. . فردوسی. 
در لهج بختیاری گوارش به معنی آروغ 
است. (یادداشت مولف). در دزفولی گارشت 8 
به این معتی است. رجوع یه حاشیة برهان 
قاطع چ معین: و گوارشت شود. 
گوارش بلادری.گ رٍ ش ب دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) جهت ریاح 


بواسیری و تقویت باء و هضم طعام به غایت 


نافع است و موافق مبرودین است. زنجبیل ده 
استاره دارفلفل سه استار, شیطرح دو استار, 
شقاقل پنج استار, فانید چهار صدوینجاه 
مثقال, مفز گردکان سفیدکرده» کنجد از هر 
یک ده مشقال. ده عدد بلادر را کوبیده در سه 
اوقیه روغن کنجد خیانیده دست مالیده 
صاف نموده ادویه را په آن چرب کرده و یک 
وزن و نیم قانید را به قوام آورده بسرشند. 
(تحفه حکیم ممن), 
گوارشت. (گ ر ] ((مسص. ا (از: گوار + 
بشت. پوند اسم مصدر) به معتی گوارش 
است که ترکیبی باشد که به جهت هضم طعام 
خورند. (برهان): و چون معده پاک کرده 
باشند تریاق بزرگ و گوارشتهاء گرم به کار 
برند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

قرص لیموی و گوارشت لطیف عنبر 

گلشکر باشد و گلقند و شراپ دیتار. 
بسحاق اطبعمه (چ دیوان چ قسطنطیه 
ص ۱۳). 


گوارش. عمل گواریدن: 


گوارش زرعونی. 

نان آن مدخل ز بس زشتم نمود 
از پی خوردن گوارشتم نبود. 

و رجوع به گوارش شود. 
گوارش تفاح. (گ ر شب سفق 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جهت تقویت معده و 


رودکی. 


احشاء دساغ و هصاشمه مفید است. صفت 
(صحیح صنعت است) آن: یک رطل سیب 
شیرین را از پوست و تخم پا ک‌کرده با شراب 
ریحاتی بجوشانند تا مهرا سود و از پرویزن 
بیرون کنند با نم رطل شکر سفید و نیم رطل 
عسل به قوام آورند و فلفل و دارفلفل و قرنفل 
از هر یک دو مقال, زنجبیل چهار مشقال. 
زعفران پنج مثقال, عود هندی پنج ملقال 
کوفته و بيخته بسرشند. (تحفه حکیم مومن). 

کوارش خسروی. اگ رٍ ش خ 15 
(ترکیب وصفی» مرکب) آن را گوارش عبر 
نیز نامند و آن را.پنادشاهان ایران به کار 
میداشتند. پیماریهای برد و مخصوصاً کلیوی 
آن را سود دارد و قوه باه بیفزاید و فالج و لقوه 
و رعشه و خفقان را نافع باشد و حفظ و ذهن 
بیفزاید و رطوبت معده نشف کند و به گوارش 
معده یاری دهد و موافق است مزاج پیران 
را... (یادداشت مولف ترجمه از ص ۲۷ کتاب 
قرابادین قانون ابوعلی سیا). 

گوارش خوزی. اگ ر ش] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) جهت اسهال مزمن و تقویت 
معده و چگرو رفع رطوبات معده و امعاء نافع 
و موافق امزج؛ اطفال و زل‌الامعاء به‌غایت 
مفید است. از ترا کیب محمدین زکریا است. 
دائة انگور که از سرکه امتخراج کرده باشند و 
بو داده و مثل سرمه صلایه کرده سی‌وپنج 
مشقال تخم موژد. شصت مقال خرنوب بطی. 
گلنار جوزیوا مازج. از هر یک ده مثقال. 
کتدر,تانخواه»سعد مصطکی, بل طیب. از 
هر یک پنجمنقال با شکر یا عسل به قوام 
آورده دو وزن ادویه بسرشند شریتی تا سه 
متقال. (تحفة حکیم مومن). 

کوارش زرعونی. اگر ش ؟] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) تخم هلیون, شقاقل, تودری» 
تاف سقنقور, لسان‌العصافیر از هر یک یک 
مشقال, زنجبیل, تخم کرزء تخم شبت. تخم 
تره‌يزک, تخم جیرجیر, تخم پیاز: تخم گندتاء , 
تخم خولنجان, جوزالطيب, دارچینی, 
دارفلفل,. پوزیدان, از هر یک سه مشقال. تخم 
انجره دو مثقال با فانید بسرشند و مقدار شربت 


۱-ظ. تصتحیف گراره است. 

۲-بدین ضبط و معنی ظاهراًیز اساسی یست. 

۳-رجسوع به‌مجلةٌ دانشکد؛ ادییاات سال ۷ 

شمارة ۲ص ۴۳ شود. 

.۰ -نل: گراز. کزاز, 5 
هجو 5 


گوارش زیره. 

از یک مثقال تا دو مثقال, و این زرعونی 
تردیک است به گوارش سقتقور و اگرناف 
سقنقور به هم رسد بدل او دو وزن او 
خصیهاكعلب با قدری خردل کنند به غعایت 
نافع است جهت تقویت معده و باه و اعضای 
رئیه و گرده و کمر و آلات بول. (تحف حکیم 
مومن). 

گوارش زیره. زگ رٍ ب ز /ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکپ) درد معده را سودمند بود و 
هاشمه را یاری دهد و اورام ریحی را نتم 
رساند. صنمت آن؛ زیرة مریر صد متقال. 
سداب چهل مقال, فلفل و زنجبیل و بورهٌ 
ارمنی از هر یک ده مثقال همه را بک‌وبند و 
بپزند و به عسل سرشته بر روی سنگ ریزند و 
به کارد بیرند. 

گوارش سفرجل. (گ ر ش س ة چا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) به دستور گوارش 
تقاح است و در تقویت معده ابلغ از آن و 
طریق ساختن در گوارش تقاح مذکور است به 
جای سیب به شیرین باید کرد. (تحف حکیم 
مومن). رجوع به گوارش تفاح شود. 

کوارش شکر. (گ ر ش ش /ش ک) 
(ترکیب اضافی, [مرکب) جهت تسخین معده 
و تقویت هاضمه و رفع یلفم و رطوبات نافع 
است. کبابه, قاقله صفار و کبار, دارچینی, 
زنجبیل, فلفل, زعفران از هر یک یک مثقال. 
عود. فلفل از هر یک نیم مثقال با پنجاه متقال 
شکر سفید را به قوام آورده بسرشند. (تحفً 
حکیم مومن]. ۱ 

گوارش شهریاران. اگ رٍ ش ش‌دْز] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) معده و جگر سرد را 
و کی را که بیم استسقا بود سود دارد و 
اسهال کند. اخلاط آن: شیطرج هندی. پلپل, 
دارپلپل, قرفه, قاقل صفار. قرنفل. نارمشک, 
ناذج هندی, تشاسته گندم. مصطکی, قاقلة 
کبار. دارچینی, سنیل, سلیخه, تخم کرفس» 
نانخواه. تخم بادیان, انیسون, از هر یکی شش 
درم‌سنگ. افتیمون. ترید از هر یکی دوازده 
درمنگ, سقمویا ده در منگ, شکر طبرزد 
بیست درممنگ با اتگبین مصفی بسرشند. 
(ذخیرة خوارزمناهی). و رجوع به قانون 
اين‌سینا بخش قرابادین ص ۲۱ شود. 

کوارش عفیو. اگ رش عَمْ بَ) (ترکیب 
اضافی, مرکب) رجوع به گوارش خروی و 
گوارشت نود. 

گوارش عنب رکسروی. (گ رش عَْب 
رک /ک ز] (ترکیب اضافی, (مرکب) موف 
ذخیرء خوارزمشاهی ارد: این گوارش 
معروف است ازبهر کری ساخته بودند و به 
نام او خوانند و من به شهر مرو یکی را دیدم که 

۱ او را درد معده بود, بسیار علاج کردند از هیچ 
دارو شفا نیافت. بدین یافت. اخلاط: پوست 


ترنج, عود هندی, قرثفل, کبابه, قاقله. خیربوا 
از هر یکی پنج درمسنگ. نارمشک, انیسون, 
تخم کرفس, جندییدستر, افیون, بزرلینج 
الایض از هر یکی سه درمسنگ, روغین 
بلسان دو درمنگ, برگ بادرنجبویه. تخم 
مرزنجوش, زعفران از هر یکی سه درمسنگ, 
عتبر اضهب یک ملقال, عنیر رابا روغن 
بلسان بگدازند و افیون به شراب حل کنند و 
همه انگیین بسرشند و دو ماه بنهند تا برسد, و 
گروهی شش ماء بنهند. شریت دو درمسنگ 
خفقان را و درد معده را و بیماریهای رحم را 
سود دارد و پیران راسخت موافق بود. (ذخیرهةٌ 
خوارزمشاهی), 

گوارش عود. (گ رش ] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) بگیرند سنبل و تخم کرفس و انیسون 
و مصطکی از هر یکی یک متقال, عود هندی 
خام سه مخقال. قرتقل و یل کابلی از هر 
یکی دو مثقال و نیم. قرفه و سک از هر یکی 
دو ممّال, گوزبوا یک مثقال و نیم. مرماخور 
سه مثقال, گل‌سرخ و قصب‌الذریره از هر یکی 
دو مثقال همه را به می پسرشند. شربت سه 
مشقال. (ذخیرة خوارزمشاهی). نسختی دیگر: 
کهرباء گل‌سرخ. تباشیر از هر یکی پنج 
درمستنگ, عود خام چهار درسنگ, 
مصطکی و تخم کرفس و مرماخور و سک هر 
یکی دو درمسنگ, مشک دانگی. همه را 


بکوبند و به می به و شراب سیب نیمانیم 


برشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به : 


تذکر؛ ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۱۴ شود؛ 
چون دعا ختم کرد برد سجود 

برگشاد از شکر گوارش عود. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۴۷). 

گوارش کافور. (گ ر با (تسسرکیب 
اضافی. ! مرکب) جهت ضعف معده و هاضمه 
و بلفم غلیظ و خفقان نافع است. زنجییل, 
فلفل. دارفلفل, دارچیتی, قرفه, ساذج هندی, 
جوزیواء صندل زرد و عودالیلسان. هیل» 
بسباسه, قرنفل, نارمشک, طالیسفر: سعده 
طباشیر» عود هندی از هر یک سه مثقال و نیم. 
نود مثقال قند را به قوام آورده بسرشند. (تحفةً 
حکیم مومن). 
گوارشگت. گَ 8 (اخ) دصی است از 
دهتان درزاب بسخش حسومه واردا ک 
شهرستان مشهد واقغ در ۳۱ هزارگزی شمال 
باختری مشهد, کتار راه مشهد به واردا ک. 
هوای آن متدل است. ۱۰۱٩‏ تن سکنه دارد. 
آپ آن از ات تأمین میشود. مجصول آن 
غلات. چتغنذر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالینه‌بافی است. راء اتومیل‌رو 
دارد: (اژ فرهنگ جغرافیایی ّران ج 18 
کوارشتان. (گ رٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان رادک ان تخش ضومه واردا ک 


گوارشی. ۱۹۳۳۱ 


شهرستان مشهد واقع در ٩۴‏ هزارگزی شمال 
باختری مشهد و ۶ هزارگزی شمال باختری 
رادکان. در دامته واقع و سردسیر است و ۱۴۷ 
تن سکته دارد. اب آن از رودخانه است. 
محصولش غلات. چفندر و شغل اصالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج٩4.‏ .  .‏ 
گوارش لو لو. (گ ر ش (:(:] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) مقوی اعضای رئیسه و معده 
و مصلح حال رحم است و در حفظ جنین از 
اسقاط بسیار مجرب است. لول. عاقرقرحا از 
هر یک یک درم؛ زنجبیل, مصطکی از هر یک 
چهار درم. زرنباد. درونج. تخم کرفس» 
شیطرح, قاقله, جوزپوا, بسباسه, قرفه از هیر 
یک دو درم, بسهمن سرخ و سفید, فلفل, 
دارف‌لفل, از هر یک سه درم, دارچینی 
پنجدرم, شکر سلیمانی مثل همه ادویه. قدر 
شربت یک ملعقه, و در حفظ اسقاط جتین 
مداومت شرط است. (تحفة حکیم مومن), 
ارش مقرح. اگ ر ش م قَز را 
اب کب تیف کندی هت 
رفع حزن و تقویت بدن و معده و نیکوکنندةً 
رخار و بوی دهان و عرق به غایت سوثر 
است. گل سرخ شش مثقال. سعد پنج مثقال, 
قرنفل, مصطکی, سبل‌اطب, اسارون از هر 
یک سه متقال, قرفه, زرنب از هر یک دو 
مثقال, بسباسه. جوزیواء قاقلة صفار و کبار 
هر یک یک مثقال به وزن ادویه. آمل مقشره 
در سه رطل آب بجوشاند تا به ثلث رسد از 
پرویزن پیرون کرده با یک رطل شکر سقید به 
قوام آورده ببرشند, و اين نسخه بعینه نسخر 
نوشداروی هندی است مگر در وزن آمله. 
(تحفة حکیم مومن). 
گوارش ملوکت. (گ رٍ ش ) (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) شیخ و دیگران آن را به 
سیدالادویه و داروی سال ترجمه کرده‌اند زیر 
تا یک سال به کار برده نشود سودش ظاهر 
نمیشود ولی عمل آن بدون شرط و بدون 
توجه به مزاج و جز آن است. بلکه این 
گوارش بنفسه مفید است. پیری را منع میکند 
و باردین را آسان میکند (رجوع په بارد شودا. 
انواع صداع و ضعف معده و فالج و لقوه و 
صرع و فراموشی و سرگیجه و سوءفاضمه و 
جرب یابی و سنج را که به قراع معروف 
است نافع است و ریاح را محلل است. (از 
تذکرة ضریر اتطا کی ج ۱ ص ۱۸۱۱۵ 
گوارشی. (گ ر) (ص نسبی) ملوپ به 
گوارش. 


۱-در بختش قرابادین قانون ابوعلی و بخش 
مرکبات اختیارات بدیمی گرارشهای دیگری 
نیز ذ کر شنده. بدان کتابها رجوع شود. 


۲ گوارک. 


جانوران گوارشی؛ ساختمان بدن آنها مانتد 
هیدر است ولی غدد تناسلی ندارند. در اتهای 
بسدن آنها دهانشان قرار دارد که دور آن 
شاخکها قرار دارد. شاخکها ساده يا منشعبد 
ویا انتهای آنها ماتند چماقی گرد است که 
نماتوسیتها در آن محل جمع گردیده‌ند. (از 
جانورشناسی عمومی مصطفی فاطمی چ۱ 
ص ۲۰۶ 
گوا رکت. [ر ] ((خ)۲ مرکز بخش کت دنر 
از ناحیه گین‌گام " (در فرانه) که در کنار رود 
بلاوء؟ واقع شده و ۷۰۰تن جمعیت دارد. 
گوارندگی. زگ ز 5 /:] (حامص) 
خوشگواری و خوش‌آیندگی. (ناظم الاطباء) 
صفت گوارنده. گوارایی. مساغ. مرائت. 
مرائة: 

از یکی سو رونده آب فرات 

به گوارندگی چو آب حیات. نظامی. 
گوارنده. (گ زد /:] (نف) خوش‌گوار و 
موافق و سلامتی‌بخش و سریعلهضم. (ناظم 
الاطباء). سایغ. (دهار) (ترجمان القسرآن). 
هنی». (منتهی الارب). مهنا, هاضم: 

هرچه بخوردی تو گوارنده باد 

گشته‌گوارش همه بر تو گداز. 

پوشکور (از لفت فرس ص۱۶۸ 

و این ناحیت [چفانیان ] هوای خوشی دارد و 
زمیتی درست و آب گوارنده. (حدود العالم). 
عمر و تن تو باد فزاینده و دراز 

عیش خوش تو باد گوارنده و هنی. 
منوچهری (دیوان 3 دییرسیاقی ص ۰ ۱۲). 
نرم و ترگردد و خوشخوار و گوارنده 


خار بی‌طعم چو در کام حمار آید. 

۱ ناصرخسرو. 

آن شرابی که ز کافور مزاج است در او 

مهر نشکسته بر آن پا ک و گوارنده شراب. 
ناصرخسرو. 

هت پندت نگاهدارنده 

همچو می ناخوش و گوارنده. سنائی. 

حیات را چه گوارنده‌تر ز آب ولیک 

کس ی که بیشترش خورد بکشد اسسفاش. 

۱ سالی. 
تو گویی اسد خورد رأس ذنب را 
گوارنده‌نامد بر آوردش از بر. خاقانی. 
چوسرمت گشت از گوارند» می 
گل‌از آب گلگون برآورد خوی. نظامی. 
نبید گوارنده می‌خورد شاد. نظامی 


پس حق سبحانه و تعالی این نعمت او را 
گوارنده‌گردانید. (تاریخ قم ص ۸). ||هر آنچه 
هضم شود. (ناظم الاطباء). 

نا گوارنده؛نا گوار ناخوشگوار. بدگوار. 
- طعام نا گوارنده؛خورا کی که کل بر معده 
شده و بد دشواری هضم گردد. (ناظم الاطباء) 
هوای گوارنده؛ هوای سلامتی‌بخش. (ناظم 


الاطباء). 

گوارنده شدن. اگ زد /دش] (مصس 
مرکب) گوارا گردیدن. گوارنده گردیدن. 
انهضام.(تاج المصادر بهقی). مرانت. (متهی 
الارب) (ترجمان القرآن), هنا. تهنو. (منتهی 
الارب). 

کوارنده گرد یدن. از د/یگ دید] 
(مص مرکب) گوارنده شدن. رجوع به گوارنده 
شدن شود. 

گوارنه‌ری. [نِ] ((خ) * گسوارنه‌ریوس. 
خانواده‌ای از سازفروشان کرمن ۲ (ایتالیا) در 
قرن هفدهم و هجدهم م: 

کواروئیه. اگ ثی ۳ (ج) دهی است از 
دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم که 
در ۶۹۰۰۰ هزارگزی جتوب خاوری راین 
کنار شوب بم به جیرفت واقم شده است. 
هوای آن سرد و سکنة آن ۷۰ تن است. آب 
آن از رودخانه تأسین میشود. مسحصول آن 
غلات و حیوپ و شغل اهالی زراعت و راء آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 

گوارون. زگ ] (ا جوششی باشد که به 
سپ سودا بر پوست ادمی پیدا شود و 
روزبه‌روز پهن گردد و پوست را درشت 
گرداند»و به عربی قوبا گویند. (برهان) 
خشک ريشه و قوبا.(ناظم الاطباء). 

کواره. اگ رّ /رٍ] (|مرکب) مخقف گهواره 
است. و به عربی مهد خوانند. (برهان)* 

ای پیرهنت گوارء گل 

رویت گل سرگوارة گل. ‏ سیداحمد مشهدی. 
ااگلة گاو. (برهان). در خراسان نیز به این 
||(() خانة زتبور. (برهان). ||سبدی باشد که 
انگشت در آن کشند. (لغت فرس ص 4۵۱۴. 
قرطال. (تقلیی): 
گربخواهی نیاز نوشیدن 

تو همی آب در گواره کنی. 

؟ (از لغت فرس اندی ص ۵۱۴ 

رجوع به کوار و کوواره و کواره و گوار شود. 
||هر چیز محلل غذا و هضم‌کننده و گوار. 
|آهر آنچه از خوردنی و آشامیدنی که 
به‌آسانی از حلق فرورود و در گلو گیر نکند. 
(ناظم الاطیاء). 

گواره‌بان. اگ رز /ر] (ص‌ مسرکب. | 
مرکب) گله‌بان و شبان. (ناظم الاطباء). 

گواره‌دان. (گ رز /ر] (ص مسرکب. [ 
مرکب) گواربان. (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۳۲۴ 

کواره کش. گر /ر کت /ک | (تف‌مرکب) 
آنکه سبد خا کروبه حمل کند. آنکه سرگین با 
سبد کشد. (یادداشت مولف). 

گواره کشیی. (گز /ر ک /کب] (حامص 


گواریدن. 


مرکب) کار گواره کش 

تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
گواره کشی پیشه با رنج و کوب. 
گواری. 1] (اخ) تیره‌ای از طایفةٌ خدیوی 
ممنی فارس. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۰ 
گواریدگیی. زگ د /د] (حامص) صفت 
گواریده. حالت آنچه گواریده شده. 
گواریدن. (گد] (مص) (از:گوار +-دن. 
پسوند مصدری) پسهلوی گوکارین *, 
مسسکریت وی‌کر "" (تفییر دادن) «هوبشمان 
ص ۹۵». (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
هضم شدن طعام. (آتندراج). تحلیل رفتن. 
(ناظم الاطباء). تهنلة: و این سنگ تاب کرده 
بهتر از آن گوارد که پخته. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

خوناب جگر خورد چه سوداست 

چون عصه دل نمی‌گوارد. خاقانی. 
||هضم کردن. گذرانیدن. تحلیل بردن. تعلیل 
کردن: 

دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 

مردم میان دریا وآتش چگونه پاید 

بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خشاید 

ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 
رودکی (از لشت فرس چ اقبال ص ۱۱۴). 
شراب... غم را بیرد و دل را خرم کند و تن را 
فرپه کند و طعامهای غلیظ را بگوارد. 
(توروزنامه). هرگاه که رطوبت بیار به 
جانب دماغ برآید و دماغ آن را تواند گوارید, 
قوهٌ دافعه آن رطوبت را دفع کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). اسباب زکام و نزله... دو نوع 
است یکی آن است که هرگاه که اندر دمساغ 
سوءالمزاج گرم پدید آید یعنی هرگاه که دماغ 
گرم شود تری‌ها را به خویشتن کشه فزون از 
آنکه بتواند گواریدن و تحلیل کردن. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و رجوع به گواردن شود. 
||گواردن. گوارا بودن. مهنا شدن. لذیذ شدن. 
گوارا گشتن: جعفر اندوهنا ک نخسته بود 
هارون کس فرستاد که به جان و سر من که 
مجلس شراب‌سازی و طرب‌کنی که مرا 
امعب نگوارد تا ندانم که تو نیز آنجا می همی 
خوری, (ترجمهٌ طبری بلعمی), 

آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد 


دهقان و زمانی به کف دست بدارد 


اسدی, 


و0 0۵165 - 2 
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حضاو - و 


گواریدنی. 


گویدکه مرا لین می مشکین نگوارد 
الا که خورم یاد شهی عادل و مختار. 
منوچهری (دیوان چ۲ دییرسیاقی ص ۱۵۲). 
چرنده گیایی که تگواردش 
همی با خری روز کمتر چرد. 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۱۳). 
گاورا گرچه گیا نیست چو لوزینة تر 
بگوارد یه همه حال ز لوزینه گیاش. 
ناصرخرو (دیوان ص ۲۲۱), 
اکنون که شد درست که تو دشمن منی 
نیز از دو دست تونگوارد شکر مرا. 
تاصرخسرو. 
نواسازی دهندت باریدنام 
که‌بر یادش گوارد زهر در جام. نظامی. 
و رجوع به گواردن شود. ||سازگار آمدن. 
سازوار آمدن. آمدن به کی. سزاوار و لابق 
کسی‌بودن. (یادداشت مولف): 
راست گویند زنان را نگوارد عز 
برنیاید کس با مکر زنان هرگز. . منوچهری, 
و دجوع به گواردن شود. 
کواریدنی. اگ 5] (ص لساقت) آنچه 
درخور گواریدن و هضم شدن باشد. 
گواری‌نی. ((خ) باتیتا (۱۶۱۲-۱۵۳۸ 
م.), شاعری است ایتالیایی که در فرار " متولد 
شده. وی مولف کتاپ تراژدی کمدی «پاستور 
فیدو» " است. 
گواز. رگ /گْ] () در اوستا گوازه؟: و۵ 
(گار) + از ؟ (راندن). گوازه لفةٌ به‌معنی 
گاو(ستور)ران. افرهنگ ایران باستان ج۱ 
ص ۱۸۶ حاهية .٩‏ (حاشیه برهان فاطع چ 
معین). چوبی که بدان گاو و خر زنند, و 
خرگواز نیز گویندش. (لفت فرس چ اقبال ص 
۷) چوبدستی باشد که گاو و خر و سایر 
ستوران بدان برانند. (برهان). شنگینه. 
(اوبهی). جواز. غباز. غبازه: 
از گواز و تش و انگشتة بهمان و فلان 
با تبرزین و دبوسی و رکاب کمری. 
کسایی (از لغت فرس چ اقبال مس ۴۱۹). 
دوستان را بیافتی به مراد 
سر دشمن بکوفتی به گواز. 
فرخی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۶۷) (در 
دیوان فرخی چ دبیرسیاقی ص ۲۰۰ به جای 
گواز, جواز آمده). 
یشوی روی عروس ظفر ز گرد فتن 
یکوپ تارک اعدای مملکت به گواز. 
شمس فخری (از جهانگیری و رشیدی). 
و رجوع به خرگواز شود. |[هاون چوبین. (از 
برهان) (آتدراج). جواز معرب آن است. (از 
برهان) (آتدراج). هاون بزرگ چوبین که در 
آن شلتوک را کوبیده پوست از آن برگیرند و 
نیز برنج را سفید کنند. (ناظم الاطباء). او 
بالضم. تخم‌مرغ نم‌پخته. و جوازق صعرب 


آن, لیکن جواز و جوازق در کتب عربی ظاهر 
ند بلکه از باب جیم ظاهر مشود که جواز 
فارسی باشد. (رشیدی) (در برهان قاطع کوازه 
و در تاریخ بیهقی چ فیاض و غنی ص ۵۰۲ 
کواژه به این معنی آمده است). رجوع به 
برهان قاطع چ معین ذیل کوازه شود. 
گواز. (گ] ((ج) دهی است از دهعتان 
ژاوه‌رود بخش رزاب شهرستان سنندج که در 

۰ گزی جنوب خاور رزآب و ۷۰۰۰ 
گزی‌شمال خاور پالگان واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۲۰۰ تن است. اب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. میوه‌جات. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
چشم آب معدنی دارد و برای امراض جلدی 
مفید است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کوازش. رگ ز) (ص) به‌طوری‌که 
جهانگیری نوشته به معنی واقع‌شده است. 
(شموری ج۲ ص ۳۲۰. اين کلمه در نسخ 
خطی فرهنگ جهانگیری متعلق به کتابخانة 
لت‌نامه یاه نشد. 
گوازه. زگ ز /ز] () به‌معنی گواز است 
(جهانگیری) (برهان), و آن چوبی باشد که 
ستوران را بدان رانند. (برهان). جواز. شباز. 
غبازه. گواز. و رجوع به گواز و شعوری ج۲ 
ص ۲۲۷ شود. ||هاون چویی. (برهان) 
(آتدراج). و رجوع به گواز شود. || خانة 
زنبور. (موید الفضلاء). 
گوازیدن. (گ ] (مص) دست کشیدن و 
دست‌بسردار شدن و ترک کردن. (ناظم 
الاطباء). فارغ شدن. (شعوری ج ۲ ص ۳۲۴). 
|| واماندن. (ناظم الاطیاء), 
گواژ. زگ] () مسخرگی و مزاح. (برهان: 
گواز). ||اسرزنش و طسعنه. (انجمنآرا) 
(آتدراج)۶ 

کندطبع او بحر راسرزنش 

زند جود او در معادن گواژ. 

شمس فخری (از شعوری ج۲ ص ۲۱۹). 

|امردم خوش‌طبع. (برهان: گواز). |اازار و 
دامنی را نیز گویند که لنگی و روپا ک باشد. 
(برهان: گواز). 
گواژه. اک ز /] () اين کلمه از ريشة 
وچ" اوستایی و واچ *سنسکریت است و با 
باژ و آواز و آوازه و آوا از یک ریشه است. (از 
خرده‌اوستا ص ۸۳). طعته زدن. (لغت فرس چ 
اقبال ص۴۴۰)(حائیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی). طعنه زدن به زبان پهلوی. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). سرزنش و طعته. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ریش خند و تمسخر. 
(ناظم الاطباء). سخر و لاغ و مزاح و 
خوش‌طیعی. (بررهان: کواژها 

گواژه‌که خندانمندت کند 


گواستالا. ۱۹۳۳۳ 


سرانجام پا دوست جنگ افکند. 
بوشکور (از لغت فرس ص 4۲۴۰ 

گواژه که هش سرانجام جنگ 

یکی خوی زشت است از او دار تنگ. 

بوشکور (از لفت فرس ص ۲۴۰). 

گواژه‌بسی باشدت بافوس 

نه مرد درفشی و گوپال و کوس. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص 6۷۲۷ 
||بذله و مزاح و شادی و خوشی. ||چارقد و 
سرپوش زنان. |(اص) شاد و خوش‌طبع و 
خسوشحال و مسرور و لطیفه گو.اناظم 
الاطباء). 
گواژه زدن. رگ / گر وا ز / زد] 
(مص مرکب) طعنه زدن. مسخره کردن. 
ملامت و سرزنش کردن: 

ای گم شده و خیره و سرگشته کسابی 

گوَاژه زده بر توامل ریمن و محتال. کسایی. 
جز این داشتم امید و جز این داشتم الچخت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت. کایی. 
کسی‌را کجا مفز باشد بسی 
گواژه تباید زدن بر کسی. 
گواژه‌همی زد پس او فرود 
که‌این نامور پهلوان ر چه بود. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۲ ص ۸۱۳). 
تباید گواژه زدن بر فسوس 

نه بر یافه گفتن شدن چاپلوس, 
گوازه‌همی زد چنین وز فموس 
همی خواند مهراج را نوعروس. 
چو چندی گواژه زدند او خموش 
برآخفت و گفت این چه بانگ و خروش؟ 


فردوسی, 


اسدی. 


اندی. 


اسدی, 
به گستاخی درآمد کی دلارام 
گواژه چند خواهی زد بیارام. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص 1۴۶). 
گواژیدن. اگ گ د) (مص) سرزنی 
کردن‌و طعنه زدن. (انتدراج) ملامت کردن و 
سرزنش تمودن. (ناظم الاطباء) 
گواژیرا. رگ] 1 شبه‌جزیره‌ای است 
در شمال شرقی کلمیا و هسندیهای 
(سرخ‌پوستان) گواژیر " در آتجا سا کنند. 
گواس. (گ] () صفت و گونه. (آنندراج) 
(انجم‌ارا). کواس. کواسه. کواش. کواشه. 
گواش گواشه. گواسه. و رجوع به گواشه و 
گواش‌شود. 
گواستالا. زتال ل۷] ((خ)۲۲ شهری از ایلیا 
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۴ گواسر. 


که‌در کنار رود پو! واقع است و ۱۳۸۰۰ تن 
جمعیت دارد. 
گواسر. (گ س] (اخ) دی است جزء 
دهتان مرکزی بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان که در ۰ ۰ گزی جنوب رودسر و 
۱۵۰۰ گزی جنوب شوسة رودسر به للگرود 
واقع شده است. هوای آن سعتدل مرطوب 
مالاریایی و سکنة آن ۶۶۰ تن است. آب آن 
از پل‌رود تأمین میشود. محصول آن پرنج و 
مختصر چای و شقل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جسفرافیایی ایبران 
ج 
گواسه. (گ س /س] (( صفت و گوند. 
(اتجمن آرا) (آنندراج). رجوع به گواس و 
گواش‌شود. 
گواش. زگ ] ( به‌معنی صفت و رنگ ولون 
باشد. (برهان). کواس. کواسه. کواش. کواشه. 
گواس.گواسه. گواشه. رجوع به هر یک از 
کلمات مذکور شود. 
گواش. (گ] (اٍخ) دهسی است از بخش 
قصرقند شهرستان چاه‌پهار که در ۱۳۰۰۰ 
گزی‌شمال قصرقند. کنار راه مالرو قصرقند به 
چانف واقم شده است. هوای آن گرم 
مالاریایی و سکه آن ۱۰۰ تن است. اب آن 
از رودخانه تأمین میشود. محصول آن برنج و 
خرما و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گواشت. (] (() آهنگی است از موسیقی. 
رجوع به مجمع الادوار مهدیقلی هدایت 
توبت۳ ص ٩۸‏ شود. 
گواشتن. گت ] (مص) هضم کردن. (ناظم 
آلاطباء) (شعوری ج ۲ ص ۳۲۴). 

کوا شدن. (گ ش د] (مص مرکب) گواه 
گمتن. شاهد شدن. گواه گردیدن: 

این نوشکوفه زنده سر از باغ برزده 

بر ما ز روز حشر و قیامت گوا شدست. 

ناصرخنزو. 

بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 

بیچارگی و زردی و گوژی و نوایش. 

ناصرخسرو. 

و رجوع به گوا و گواء و گوایی و گواهی شود. 
گواشکت. زگ ] ((ج) ده کوچکن است از 
بخش راور شهرستان کرمان که در ۴۰۰۰ 
گزی‌شمال خاوری راور و ۰ ۰گری خاور 
راه قرعی راور به مشهد واقع شده و سکن آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۸ 
گواشگرد. [گ گ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان یکنهر شهرستان چاءبهار که در 
۰ ری شمال باختری نبیکشهر, کنار 
راء مالرو هیچان به بنت واقع شده و سکه آن 
۵ خانوار اسنت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۸- 
اکواشمه. زگ ع /م)۲ () دامنی را گویند. و 
آن مقلعه و روپا کی‌باشد که زنان بر سر 
اندازند. (برهان). مقلعه باشد که زنان بر سر 
ان‌دازند. (جهانگیری). تصیف. (مهذب 
الاسماء). | آسانی, (انجمن آرا) (انندراج). 
گواشه. زگ ش /ش ] (!) رجوع به گواش 
شود, 
کواشیر. (گ ] ([مرکب) گاوشیر. و آن‌صمغ 
درختی است که در دواها به کار برند. گرم و 
خشک است در دویم و سیم. (از برهان). و 
رجوع به گاوشیر و جاوشیر و جاشیر شود. 
گواشیر. (گ] ((خ) نام رلایتی است که 
فروزة کم‌بها سیرفام در آن پیدا ميشود. 
(رشیدی). نام ولایتی است. و در آن فیروزه 
سفیدرنگ کمبها به هم میرسد. (بسرهان). نام 
قدیم شهر کرمان است. (انجمنآرا) (آنندراج). 
صاحب تاج العروس گوید: نامی است که اهل 
کسرمان به بردشیر (برسیر) دهند... و 
دارالملکش (دارالملک کرمان) شهر گزاشیر. 
گواشیر از اقلیم سیم است. طولش از جزایر 
خالدات «صب‌لب» و عرض از خط استوا 
« کطه». در تاریخ کرمان آمده است که 
گنتاسف آنجا آتش‌خانه ساخته بود. پس 
اردشیر بایان قلعدٌ شهر ساخت و بردشیر 
خواند طالع عمارتش برج میزان و بهرام‌بن 
شاپور ذوالا کتاف‌بر آن عمارات افزود:و در 
کتاب سمطالعلی آمده است که حنجاچپن 
بوسف غضبان القبشعری " را به فتخ آن 
ولایت فرستاده بود, او به حجاج نوشته بنود 
ماژها وشل و ثمرها دقل و لصها بطل ان قل 
الجیوش بها ضاعوا و ان کترت جاعوا و آن 
سپاه را بازخواند. و در عهد عمر عبدالعزیز یر 
دست صفوان فتح شد و به فنرمان عمر 
عبدالعزیز در او مسجد جامع عتیق ساختند و 
امیر علی الباس در او باغ شیرجانی ساخت 
که| کنون آن نیز عمارت است و قلعة کوه هم 
از ساخت و جامع تبریزی تورانشاه سلجوقی 
ساخت و در گواشیر از مزار | کابر اولیا شاه 
شجاع کرمانی است. (نزهةالقلوب چ لسترنج 
مقال۲ صص ۱۳۹ - ۱۴۰), و صاحب تاریخ 
کرمان آرد: اردشیر پس از معارک متواتره او 
را (بلاش حا کم‌کرهان) دستگیر و به قتلش 
فرمان داد و بتای گواشیر را که اکنون 
دارالملک کرمان است در پنج هزار و هفتصد 
و هفتاد و دو سال بعد از هبوط آدم به طالع 
میزان با نهاد و والی بر آن مملکت مین کرّده 
بهصوب اسطخر روان شد. (تاریخ کرسان چ 
.یاستانی پازیزی ض 4۱۲ وارجوغ یه پردسیر 
و کزمان: و فزست تازیخ-کرمان و نجفزافیای 
سیاسی کنهان صن ۲۴۷ شود ۰" 
گواف. (گُ] (() نوعی ساهی در دزییتای 


گوالان. 

فارس. (یادداشت مولف). 
گوا کت. (گ] () صعوه را گویند. (آتندراج), 
مرغ کوچکی خا کستری‌رنگ که در کنار آب 
نشیند و پیوسته دم جنباند. و به تازی صعوه 
گویند.(ناظم الاطباء) دم‌چنبانک, 
گوا کردن. (گ ک ] (مص مرکب) شاهد 
گرفتن.به شهادت خواستن: 


بدوگفت کین دختر خوب‌چهر 

به من ده یه من بر گواکن سپهر. . فردوسی, 

گواکرد بر خود خداو رسول 

که‌دیگر نگردم به گرد فضول. ‏ . فردوسی. 
گوال. اگ] () گاله. پهلوی گوبال* و 

گوال؛ کردی جوهال ". طیری گوال* 


(جوال), مازندرانی کنونی گوال؟, گال "(. 
غال ۲ , گلپایگانی گوال (( کیسه‌ای که در آن 
پهن ریزند)؛ معرب آن جوال. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). بر وزن و معتی جوال است و 
جوال معرب آن است. (برهان). |اگوشه و 
خلوتگاه. |قسمی از ماهی که فرنگیان کارپ 
نامند. (ناظم الاطیاء). 
گوال. زگ] ((مص) بالیدن و نمو کردن. 
(یرهان). پالیدگی و افزوتی و نشو و نسما, 
(ریدی). و رجسوع به گوالیدن شود. 
|| اندوختن. (لفت فرس ص ۳۲۷). اندوختن و 
جمع نمودن. (یرهان). و رجوع به گوالیدن 
شود. ||مالش و مالیدن. اعم از آنکه چیزی را 
بر چیزی بمالند با کسی را مالندگی کنند. 
(برهان). ||(تف سرخم) نشو و نما کنده. 
(انجمنآرا) (آنتدراج): 

ای ز سحاب کفت تخل امل ترگوال 

ای ز هوای درت گلشن جان خوش‌نما, 

سیف اسفرنگی (از رشیدی و جهانگیری و 
انجمن‌آرا و اتدراج) 

|انشو و تما شده. || جمع‌کنده. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). ||( به زیان هندی گاویان را 
گویند, یسی شخصی که محافظت گاو کند. 
(بسرهان) |اسود و نفع. |اجلادهنده و 
«صیقل‌دهنده. (ناظم الاطباء). 
گوالان. اگ] (تف. ق) در حال گولیدن. 
مُرَعٍع. و رجوع به گوالانیدن و گوالیدن 
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گوالان. 


شود. 
گوالان. آگ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان که 
در ۸ هزارگزی باختری شهر زنجان, کنار 
راهن تبریز به زنجان واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکن آن ۲۸۲ تن است. آب آن از 
زنجان‌رود تأمین ميشود. محصول آن غلات, 
برنج و قلستان و شفل آهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
گوالاندن. گ د] (مسص) رجوع بسه 
گوالانیدن‌شود. 
کوالانیدن. زگ د ] (مص) نمو دادن. انماه. 


افزون کردن. بالانیدن. و رجوع به گوالاندن و 


گوالیدن شود. 
گوالش. (گ ل] ((مص) عمل گوالیدن. نماء 
نمو. ریع. فزونی. برکت. (یادداشت مولف»* 
نه گاه بسودن مر او را نمایش 
نه گاه گوالی مر او را گرانی. 
و رجوع به گوالیدن شود. 
گوالندگیی. اگ لد /د] (حاعص) عمل 
گوالنده. رجوع به گوالنده شود. 
گوالنده. اک لد /د) (نف) نامی. 
نموکننده. بالنده. ||جنبانندة کودک به روی 
دستها و یا زانوها. (ناظم الاطباء). | آنکه 
قدرت درست راه رفتن ندارد و پبر زمین 
میخزد(؟): 
رود خا ک‌درش عالم برومال 
گوالنده پهن رفته چو اطفال. 
میرنظمی؟ (از فرهنگ شموری ج ۲ ص ۳۲۷). 
گواله. (گ [ /0] ([) در تکلم مردم 
خراسان, کال خا ک و خشت کشی. (فرهنگ 
نظام). در لهِجهُ مردم قزوین و قم و برخضی 
شهرهای دیگر نیز بدین معنی به کار سیرود. 
جوال. جالق. گوال. و رجوع به گوال شود. 
گوالی. زگ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
مرکزی شهرستان زنجان که در ۱۸ هزارگزی 
شهر زنجان, کنار راه قیدار واقع شده است. 


فرخی, 


هوای آن سرد و سک آن ۴۰۷ تن است. آب 
آن از قنات تین میشود. محصول آن غلات 
و انگور و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

گوالیار. گْ) (ج) گوالیر. نام شهری در 
هندوستان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
گوالیور شود. 

گوالي دگيي. زک ذ/د] (حامص) نشو ونما 
و ترقی. (ناظم الاطباء). رجوع به گوالیدن و 
گوالانیدن و گوالیده شود . 

گوالیدن. زگ 5] (مسص) (از: گسوال + 
سیدن. پوند مصدری) قباس شود با بالیدن. 
هندی باستان, وی + ورذ" (نمو کردن» رشد 
کردن).(حاشیة برهان قاطع چ معین). بالیدن 
و نمو کردن. اعم از انان و حیوان. (برهان) 


(آنتدراج). اریا..انماء: ایفاع؛ گوالیدن کودک 
و نزدیک بلوغ رسیدن. تفالی؛ گوالیدن گیاه. 
طْی؛ گوالیدن گیاه. مید. میٌدان؛ گوالیدن. 
(منتهی الارب). نتو, نشوه. (صراح). نمو. نماء 
برکت. ریع. فزون شدن. ||اندوختن. الفختن. 
(حاتية فرهنگ اسدی تخجوانی). انباردن. 
انباخن؛ 

بزرگان گنج سیم و زر گوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. 
زمائه از اين هردوان بگذرد 
تو بگُوال چیزی کز او نگذرد. شهید. 
||جنبانیدن کودک را بر روی دستها و یا 
زانوها. ||جنبیدن از اين طرف به آن طرف در 
راء رتن. (ناظم الاطیاء). 

کوالیدنی. اگ 5) (ص لب‌افت) آنسچه 
بگوالند و بیندوزند. آنچه درخور اندوختن و 
گوالیدن است. 

کوالیده. (گ 5 /ج] (ن‌مف) بالیده. یاقم. به 
یلوغ رسیده. 

گوالیور. یر ] (لخ)" شهری است از هند 
وسطی که دارای ۳۳۵۰۰ تن جمعیت است. 
این شهر در زمان اسلام‌شاه پایتخت بوده 


طیان. 


است. قلعه‌ای معروف و معابد و مساجدی از 
قرون وسطی در این شهر باقی است. 
کوام. (اخ)" مرکز مجمع‌الجزایر ماریان که 
در سال ۱۸۹۸ م. اسپانیایی‌ها آن رابه آمریکا 
وا گذارکردند. جمعیت آن ۵۹۵۰۰ تن و 
پایتخش آگاناا است. 
گوامین. (] (اخ) دو فرسخ کمتر صفربي 
قلعه‌سوخته است [از ناه رود حلهٌ بلوک 
دشتتان فارس ] .(از فارسنامة ناصری 
گفتار اص ۲۰۸). 
گوان. (گ] () جمع گو است که پهلوانان و 
دلیران و شمجاعان با شکنوه و تهیب باشند. 
(برهان)* 
بدان ای دلاور یل پهلوان 
که‌بادی همه سال پشت گوان. 
( گرشاسب‌نامد). 
||(اخ) نام میارز بود. (لغت فرس). نام 
مبارزی. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 
گوان پهلواتی بود زورمند 
به بازوی برز و به بالا بلند. 
فردوسی (از لفت فرس ص ۳۹۷). 
اين کلمه در فهرست ولف پیدا نشد. 
گوان. (گ)] (ا) بن. (بادداشت مولف), 
رجوع به گوانه و پُن (ٍ) شود. 
گوان. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان حوهة بخش جاک شهرستان 
بندرعباس که در شمال خاوری جاسک و سر 
راه مالرو میتاب به جاسک.واقع شده و سکن 
آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ.جغراقیایی ایران 
ج۸. 


گوانله. ۱۹۳۳۵ 


گوان. [)(غ) ده کوچکی است از دهستان 
سیریک بخش میتاب شهرستان بندرعباس که 
در ۱۴۶۰۰۰ گزی جنوب میتاب. سر راه 
مالرو امک به میناب واقع است. هوای آن 
گرم مالاربایی و سکن آن ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی این ج۸). 

گوانتانامو. [) (ع)" شهر و بندری است 
از کوبا که ۶۴۷۰۰ تن جمعیت دارد. محصول 
آن قهوه و نیشکر است. 

گوانجی. (گ] (ص مرکب. [ مرکب) (ظ. 
از: گوان (ج گو) + جی, پوند اتصاف, قیاس 
شود با میانجی) (حاشي برهان قاطع چ معین). 
دلیر و پهلوان. (برهان). پهلوان. بهادر. 
(فهرست ولف): 
میان سخنها میانجی بوید 
مخواهید چیزی گوانجی بوید. 
چو داپور مهتر گوانجی بود 
که‌اندر سخنها میانجی بود. 

(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص 4۲۷۶۴۲ 


فردوسی. 


به درگاه شاهت میانجی منم 
که‌در شهر ايران گوانجی منم. ‏ . فردوسی. 
|اسپه‌سالار. (برهان) (رشیدی) (جهانگیری). 
رجوع به گونجی شود. 
گواندر. (گ د] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش مراوهء‌تپه شهرستان گنبدکاوس که در 
۰ گری خاور مراوه‌تپه واقع شده و ۱۵ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳. 
گوانزا۵ه. زگ : /:] (ص مسرکب. [ 
مرکب) پهلوان‌نژاد. بهادرنسب. (فهرست 


ولف) 

از آنجا سوی قلب توران سپاه 

گوان‌زادگان برگرفتند راه. فردوسی. 
گوانشس. [ش] ((غ" بومیان جبزایس 
. کاناری که سابقا غارنشین بودند واکنون 


آداپ و رسوم روستایی دارند. 
گوانله. زگ لٍ] ((خ) دهی است از دصتان 
جلگهافشار بخش اسدآباد شهرستان همدان 
واقع در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب قصب اسدآیاد و 
۴-۰ گزی خاور شون اسداباد به 
کر مانشاه. هوای آن سرد و سکه‌اش ۱۴۱ تن 
است. آب آن از چشضمه تأمین میشود. 
محصول عمد؛ آن غلات. لبنیات. حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی‌پافی. راه آن مالرو است و تابتان 
از شوسه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
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۶ گوانه. 


جفغرافیایی ایران ج۵). 

گوانه. اگ ن /ن ] () بن. (بادداشت مولف). 
رجوع به گوان و بن شود. 

گواور. (گ ,| (خ) نام یکی از دهتانهای 
بخش گیلان و همچنین نام مرتعی است واقع 
در ۱۰۰۰۰ گزی خاور گیلان و کنار شود 
شاه‌آبادبه یلام که بين سراب قتبر و بارکله 
واقع شده است. هوای آن ییلاقی و سردسیر 
است. تسابستان در حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ 
خانوار از گله‌داران ایل کلهر در اين مرتع در 
سیاه‌چادر و الاچیق ساکن میشوند و به 


زراعت دیم می‌پردازند و بعد از شهریورماه و - 


برداشت محصول و اقشاندن تخم به گر مسیر 
حدود مرز ایران و عراق مراجعت می‌کنند و 
در نواحی مختلف به شفل گله‌چرانی مشفول 
میشوند. طول مرتع در حدود ۱۵۰۰۰ و 
عرض آن ۶۰۰۰ گز و ارتقاع متوسط آن از 
سطم درا ۱۵۸۰ گز است, پس هوای 
تسابستان آن مسعتدل است. استامي 
چشمه‌سارهای مهم آن به شرح زیر است: 
چقارشیه, چرمی, کمره. غلامعلی, حاجلیکه, 
جعقر بهرام‌پیک. صیادیان کرکول‌وزه. آبس 
از رودخانة محلی است. دهستان از یک ده و 
صدها مزرعه تشکیل شده. تابستان در حدود 
۱۲۰۰ خانوار از ایل کلهر برای تعلیف احشام 
و زراعت دیم به نقاط زیر می‌آیند و زمستان 


مراجعت مینمایند: 

مزارع گواور ‏ ۵۰۰ خانوار ۳نفر 
ده بازکله ۰ ۷۲« 
مزرعه چال اپ ۱۲۰۰» ۰ 
« ژامرک ۳۰« ۰4۸« 
«سرآب قبر ۰ ۶.۰ 
«سیه‌ایار ۵۰« ۰0۰۰ 
« کوله‌سیه وترازک ۲۰۰» ۲« 
«جمع ۰۳۰۰ ۷۸ 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵ا. 
گواوررود. [] (!ج) یکی از شعبه‌های 
سیمره در پشتکوه که از کیال‌امیر در منطقهً 
کلهرها فرودآمده و پس از دریافت آب کرند 
در تزدیکی شیروان در محل تنگ‌روشته ببه 


سیمره می‌ریزد. (از جفرافیای رب ایران 
تالیف ژاک‌د مرگان ترجمهة کاظم ودیعی ص 
۶ 
گواه. (گ] (ص, [ا پس‌هلوی گوکاس: 
گوکاسیه" (شهادت): از وی - کاسه ۲ (قیاس 
شود یا ] - کاس "), فارسی گواه از گوغاه آ از 
گوکاء* (شکل جنوب غربی) «نیبرگ ص 
۵ (حاشية برهان اطع چ معین). شاهد. 
دیل, برهان. (حاشية پرهان) (ناظم الاطباء), 
بیه. (نصاب الصبیان). شهید. (متهی الارب) 
(دهار) (ترجمان القرآن). مُقیت. مهیمن. 
(منتهی الارب): 


سپهر و ستاره گواه من است 
اکه‌اين گفته آیین و راه من است. . 
کنون همچنین بته باید تنم 
به یزدان گواه من است آهنم. . . فردوسی. 
نه یک سوار است او بلکه صدهزار سوار 
پر این گواه من است آنکه دید فتح کتر. 
عتصری. 
از من که ابومنصور علی‌ین احمد الاسدی 
الطوسی هتم لفت‌نامه‌ای خواست چنانکه بر 
هر لفتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای 
پارسی. (اسدی طوسی در مقدمةٌ لفت فرس). 
مراتنها فروگذاشتند و سر خویش گرفتند 
اعیان و مقدمان همه گواه منند. (تاریخ بیهقی 


فردوسی. 


چ ادیپ ص ۵۵۵). امیرک را با خویشتن برد 
تا مشاهد حال باشد و گواه وی. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۳۵۲ اين رای سخت نادرست 
است و من از گردن خویش بیرون کردم اما 
شما دو تن گواء منید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۶۷). 
ملک مسعود آبراهيم شاه است 
که‌بر شاهیش هر شاهی گواه است. 
معودسعد. 
آن رکه دانی نب و نبت حالس 
وی را نبود هیچ گواهی چو فعالش. 
ناصرخسرو. 
خدایی کآفرینش در سجودش 
گواهیمطلق آمد بر وجودش. نظامی. 
هرچند این تصیده گواهی است راستگوی 
بر دعوی وفاق تو کاندر تهان ماست. 
خاقانی. 
دانش من کواه عصمت اوست 
بشنو آنج این گواء می‌گوید. خاقانی. 
این همه دادم جواب خصم و گواهم 
هت رفیع ری و علای صفاهان. خاقانی. 
قول و قعل آمد گواهان ضمیر 
زین دو بر باطن تو استدلال‌گیر. ‏ . مولوی. 
گواهی‌امین است بر درد من 
سرشک روان بر رخ زرد من, 
سعدی (بدایم). 
پی‌گواه+ بی دلیل و برهان. بی‌شاهدء 
به دستور دانا چنین گفت شاه 
که‌دعوی خجالت بود بی‌گواه. 
سعدی (بوستان). 


گواه دروغ؛ شاهد دروغ. (ناظم الاطباء). 
-گواه عدل؛ شاهد عادل: و آن نخضستین چون 
گواه عدل است. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص 
۵ مأمونان گواه عدلند که به روزگار 
مبارک سلطان محمود (ره) دولت ایشان به 
پایان آمده. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۷۹ 
- امتال: 
ت روبه گواه روباه است. 

(از امتال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۲۵). 


گواهر. 


سخن گواه حال گوینده است. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۹۵۵). 
قاضی به دو گواه راضی است. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۱۱۵۲ 
گرگواه قول کز گوید رد است 
ورگواه فعل کر پوید بد است. 
مسولوی (از امسثال و حکم ده خدا ۳ 
ص۱۳۰۲). 
گواه‌بی‌گواهان چیست سوگند. 
جسامی (از امتال و حکم دهسخدا ج۴ 
ص۱۳۲۸. 
گواه دزد کیسه‌بر و گواه مست می‌فروش؛ مثل 
هندی است, تقل از شاهد صادق. (از امتال و 
حکم دهخداج ۳ ص ۱۳۲۸). 
گواه‌عاشق صادق در آسین باشد. 
؟ (از اشال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۳۲۸). 
مقبول‌تر نهند ز خامه گواه را. 
؟ (امشال و حکم دهخدا ج۴ص ۱۷۲۰). 
هم خصم و هم گواء نتوان بودن. (امثال و حکم 
دهخدا ج۴ ص 0۹۹۰ 
یکی عنایت قاضی به از هزار گواه. 
؟ از امثال و حکم دهخدا ج ۴ص ۲۰۴۷). 
گواه آوردن. گ ود] (مص مرکب) 
گواه‌کردن. شاهد آوردن. گواه گرفتن. دجوع 
به گواه کردن و گواه گرفتن شود. ||متاجات 
کردن.(ناظم الاطیاه). 
کواه خواستن. (گ خوا /خات ] (مص 
مرکب) استشهاد. شاهد طلبیدن. و رجوع به 
گواه‌خواهی شود. 
گواه‌خواه. (گ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه چیزی یا کی را به‌عنوان شاهد طلبد. و 
رجوع به گواه خواستن و گوا‌خواهی شود. 
گواه‌خواهي. (گ خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل گواه‌خواه. استشهاد. رجوع به 
گواه‌خواه و گواءه خواستن شود. 
گواه داشتن. (گ تَّ] (سص مرکب) 
شاهد داشتن. دلیل داشتن: 
توا گربه حسن دعوی بکنی گواه داری 
که‌کمال سرو بستان و جمال ماه داری. 
سعدی (طبات). 
کواهر. زگ د] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش دهخوارقان شهرستان ثبریز که 
در ۸ هزارگزی جنوب خاوری دهخوارقان و 
۸ هزارگزی شوم تبریز به دهخوارقان واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنة آن ۱۳۹۰ 
تن است. آب آن از چشمه است. محصول آن 
غلات و حیوب و کشمش و بادام و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 


۰ نان ,وقااناو - 1 
,2-8 - 3 ۰ - 2 
.ایو - 5 - 4 


گواه کردن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گواه کردن. (گ ک ذ] (مص مرکب) گواه 
گرفی. شاهد گرفتن. اشهاد. (زوزشی). 
انهاد. (ترجمان القرآن ترتیب عادلبن 
علی) (تاج المصادر یهقی): 
سوگند خورد چرخ که با ار وفا کند 
بر خویشتن فریشتگان راگواه کرد. 
سعدی (از آنتدراج). 
وزیر چون پادشاه را بر جنگ تحریض نماید 
در کاری که به صلح و رفق.تدارک پذیرد 
پرهان حمق و غباوت بنموده باشد. و حجت 
ابلهی و خیانت سیر گواه کرده. ( کلیله و دمنه 
چ مینوی ص 4۱۱۵ 
گواه کشیدن. (گ ک /ک ] (مسص 
مرکب) گواه آوردن. گواه کردن. (مجموعذٌ 
مترادفات ص ۳۰۶): 
دل از غلامی غم خواست نارهد" واله 
کشیدبر رخش از داغها گواهان را 
واله هروی (از مجموعه معرادفات ص ۲۰۴). 
واه گردانیدن. اگ گک :] (مسص 
مرکب) گواء کردن. گواه گرفتن. اشهاد. 
(ترجمان الفرآن). 
گواه گرفتن. اگگ رٍ ت] (مص مرکب) 
شاهد و بجّه آوردن و گرفتن. (ناظم الاطباء). 
دلیل آوردن. گواه کردن. گواه آوردن: گواه 
می‌گیرم خداوند تعالی را بر نفس خود به آنچه 
نیش و گفتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ بوسهل و بونصر آن سوگندنامه پیش 
داشتند خواجه آن را به زبان براند و پس بر آن 
خط خویش نبشت و بوسهل را گواه گرفت. 
(ایضاً تاریخ بیهقی ص ۱۴۹ و خط خویش 
زیر آن نویسد و گواءگیرد که بر آن حکم کار 
کند. (ایضاً تاریخ بیهقی ص ۱۳۸). گفت 
[پرزن صاحب زمین ] چستانکه مسجد را 
می‌باید خط پر باید کشید تا من بر وقف‌نامه 
گواه گرم و درخت بیار است در این باغ 
بباید برید و سقف مسجد را از آن ترتیب باید 
کرد. (تاریخ بیهق). ||مناجات کردن. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به گواه کردن و گواء آوردن 
شود. 
گواه لباسی. (گ جل) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آنکه گواهی او فروغ صدق نداشته 
باشدآ,(بهار عجم) (آنندراج) 
به یک گواه لباسی که ماه مصر آورد 
سیاه کرد رخ دعوی زلیخا راء 
صائب (از انندراج). 
گواهن. [۱1()ذ کر فولاد. پولاد. شاپورگان 
مقایل نرم‌آهن و انیث. (یادداشت سولف)؛ 
حدید بهترینش گوآهن صافی بود... وگر این 
گواهن در سرکه آغاری دیم از گوش بکشد. 
(الابنیه عن حقایق الادویه). 
گواهي. (گ] (حامص) شهادت. (آنتدراج) 


(دهارا: بس است او برای گواهی, (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۶٩‏ من به اعتماد تو 
تعلق به گواهی درخت کردم. ( کلیله و دمنه) 
میعادی معین گشت که قاضی... به گواهی 
درخت حکم کند. ( کلیله و دمته). 

مراز خضر طریقت نصیحتی یاد است 

که‌بی گواهی خاطر به هیچ راه مرو. صائب. 
گواهی خواستن. (گ خوا /خاتَ] 
(مص مرکب) استشهاد. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). شهادت خواستن. دلیل خواستن: 
وز درخت اندر گواهی خواهد اوی 

تو بدانگاه از درخت اندر بگوی. رودکی. 
گواهی دادن. (گ :] (مص مرکب) 
شهادت. (ترجمان الفران). شهادت دادن. 


(ناظم الاطیا مد 
بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام. 

ابوالعلاء ششتری. 
گواهی‌دهم کاین سخن راز اوست 
تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. فردوسی. 
شما یکر از کارها آ گهید 
بر این بر که گویم گواهی دهید. . فردوسی, 
به هستی یزدان گواهی دهید 
روان مرا آشنایی دهید. فردوسی. 


از دروغ گفتن دور باشید که دروغزن ارچه 
گواهی راست دهد پذیرند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۳۹). 
بدان که بر تو گواهی دهتد هر دو به حق 
دو چشم هرچه بدید و دو گوش هرچه شنود. 
ناصرخسرو. 
آگرمنکر شوم دعویش را بر کفر و جهل من 
گواهی یکره پذهند جهال خراسانشی. 
ناصرخرو. 
چرا گوید خردمند آنچه پذهد بر خطای او 
گواهی‌عقل بی آفت به صد آیات و برهانش. 
اصرخرو. 
درختی که در زیر آن بوده است گزاهی دهد. 
( کلیله و دمند). 
چو بشید این سخن شاه از زبانش 
بدین معنی گواهی داد جانش. 
گرز حاتم طی شاعران سخن گویند 
دهند جمله گواهی به جود تو و سخاء 
امیرمعزی (از آتدراج). 
کسی‌کو پتابد ز محراب روی 
به کفرش گواهی دهند اهل کوی. 
سعدی (پوستان). 
دل من بر صدق این سخن گواهی میدهد. 
(گلتان), 
کجا توانمت انکار دوستی کردن 
که آب دیده گواهی دهد به اقرارم. 


نظامی. 


سعدی. 


غم عشق اگریکوشنم که ز دوستان بپوشم 


گوایی. ۱۹۳۳۷ 

سخنان سوزنا کم‌بدهد پر او گواهی. 
سعدی (طیبات). 

بده ساقی آن می که شاهی دهد 
به پا کی‌او دل گواهی دهد. حافظ. 
||احاس کردن و دریافتن کاری پیش از 
دقرع آن: 
گواهی‌همی داد دل در شدن 
که‌دیدار از این پس نخواهد بُدّن. فردوسی. 
همی دل گواهی بدادش پر آن 
که آمد ورا روزگار گران. فردوسی. 


اما قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی می‌داد که گفتی 
کاری افتاده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص1۶۹ 

-گواهی ندادن؛ از حقیقت امر چستان نی 
کردن که اين امر نتواند بود. عدم وقوع کاری 
را دریافتن و حس کردن. و رجوع به گوایی 
دادن شود. 
کواهی نامه. اگ م /2) ([مرکب) نامهای 
که‌در آن یک یا چند کس گنواهی خود را 
نویسند. شهادت‌نامه. ||تصدیقنامه‌ای کنه 
گذراندن تحصیلات شش‌سالهة دبیرستان یبا 
دوره دانشگاه را گواهی کند. دییلم. لیسانس. 
|| تصدیق‌نامه. اجازه‌نامه برای انجام دادن هر 
نوع کار یا پیشه‌ای. 
گواهی نبشتن. زگ ن ب تَ] (مسص 
مرکب) گواهی نوشتن. شهادت نوشتن. گواهی 
خویش را ثبت کردن؛ 


در آن محضر اژدها تا گزیر 
گواهی نبشتند برنا و پیر. فردوسی. 
گواهی نبشتد یک‌یک بهان 
که‌بهرام شد شهریار جهان, فردوسی. 


و آن کسان گواهی نبشتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۸۲), و رجوع به گواهی نوشتن 
شود 
گواهی نوشتن. اگ نی ت] امسص 
مرکب) گواهی نبشتن: 
آنانکه شمردند مرا عاقل و هشیار 
گوتا پنویسند گواهی به جنونم. 

سعدی (بدایم) 
گوایا کیل. ((خ)" بندری است در تردیکی 
خط استوا در کنار اقیائوس کبیر که ۹۳۰۰۰ 
تن جمعیت دارد. این بندر محصولات صنعتی 
گوتاگون دارد ولی صادراتش کا کائو و شهوه 
است. " 
گوایرا.((ع) (۷...)" شهر و بندری است از 
وتزوئلا که در کنار دریای اتیل واقع است و 
۰ تن چمعیت دارد. 


گوایی. (گ] (حامص) همان گواهی است. 


۱-تارهد(؟), ۲ -ظ : داشته باشد. 
۰(فرانسوی) 0۵۳۵۸  -‏ 


۰ مها - 4 اآلامدردای - 3 


۸ گوایی دادن. 


(آنندراج). شهادت و گواهی. (ناظم الاطباء: 
ز هر شمعی که جویی روشایی 

به وحدانیتش یابی گوایی. نظامی. 
گوایی دادن. (گ د] (اسص مرکب) 
گواهی‌دادن, اقرار کردن. اعتراف کردن: 

ز گردنده خورشید تا تیره خاک 

همان باد و آب آتش تابنا ک 


به هت یزدان گوایی دهند 
روان تو را آشنایی دهند. فردوسی, 
فرزند به درگاه فرستاد و همی داد 
بر بندگی خویش به‌یک‌باره گوایی. 
منوچهری (دیوان ج ۱ ص ۸۳). 
چون یک سخن خطا بگوبی 
بر جهل تو آن دهد گوایی. ناصرخسرو. 
هر کس که برد به بصره خرما 
بر جهل خود او دهد گوایی. سنایی. 
دری کو را بود مهر خدایی 
دهد ناسقتگی بر وی گوابی. نظامی. 
او نیز به وجه بینوایی 
میداد بدان سخن گوایی. نظامی. 
تابه تو اقرار خدایی دهند 
بر عدم خویش گوایی دهند. نظامی. 
اگرز حاتم طی شاعران سخن گویند 
دهند جمله گوایی بر او به جود و سخا. 
معزی. 
||احساس کردن و دریافتن کاری پیش از 
دقوع آن: 
دل من همی داد گفتی گوایی 
که‌باشد مرا روزی از تو جدایی 
بلی هرچه خواهد رسیدن به مردم 
بر آن دل دهد هر زمانی گوابی. 
فرخی (دیوان ج دبیرسیاقی ص ۳۹۴). 
دلش میداد گوبی این گوایی 
که خواهد بود جایی آشنایی. نظامی, 
بدان صورت که دل دادش گوایی 
خبر می‌داد از الهام خدایی. نظامی. 
و رجوع به گواهي دادن شود. 


گوایی داشتن. (گ ت] (مص مرکب) 
گواهی‌دادن. گوایی دادن. شهادت دادن؛ 

ور نتوانست داشت زنده چرا کرد 

عقل چه دارد در این حدیث گوایی؟ 

. اصرخرو. 

گوایی نبشتن. زگ زب ت] (سص 
مرکنب) گواهی نبشتن. گواهی نوشتن. کتباً 
شهادت دادن و اقرار کردن؛ 
گوایی نیشتند یکسر بهان 
که‌بهرام بٌد شهریار جهان. 

و رجوع به گواهی نبشتن شود. , . 
گوایی نوشتن. (گ ن و ت] امسص 
مرکب) گوابی نبشتن. رجوع به همین کلمه 


شود. ۰ 
گواسل:. زگ (س ] ((خ)انام تخلی است در 


فردوسی. 


شبه‌جزیرء میانکاله (دریای خزر). (از ترجمةٌ 
امازندران و استرآباد رایینو ص 4٩۰‏ درجوع 
به متن انگلیسی همان کاپ ص ۶۱ شود. 

گوانگل. زاگ /گ] () گوانگله. گوی‌انگل. 
گوی‌انگلم 

هر آن گوانگل زرین که چرخ از اختران سازد 
لباس عمر او را چون طرازی جاودان زیبد. 
ایرالدین اخیکتی (از انجم آرا) (آنندراج), 
ای کریمی که کند چرخ ز خورشید و هلال 
جامة قدر تو راهر سر مه گوانگل. 

کمال‌الدین اسماعیل (از رشیدی). 

دجوع به گواتگله و گوی‌انگل و گوی‌انگله 
شود. 

گوانگله. (اگ /گ ل /ل] (مرکب) تکمه 
و حلقه‌ای را گویند که بر گسریبان پیراهین و 
غیره دوزند. چه گو به معنی تکمه و انگله 
حلقه‌ای باشد که گوی را در آن اندازند و گاهی 
آن حلقه را بی گوی هم گوانگله می‌گویند و 
همچتین گوی را نیز بی انگله, (برهان). 
حلقه‌ای که دگمه در آن می‌افتد و نوعاً دگمة 
مادگی را گویند و گاه دگمة تتها و گاه مادگی 
جها را هم گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
گوانگل و گوی‌انگل و گوی‌انگله شود. 
|| جوزگره را هم گفته‌اند. و آن نوعی از گره 
باشد. ||کایه از افتاب. (برهان). 

گوئو. [۶] ((خ)" تام شورشیان هلند در مقابل 
قیلیپ دوم در جنگ امتقلال (۱۵۶۷). 

کوئه پوزکو. (ءک] ((خ)" یکی از 
مقاطعات سه گانابلاد یشکونی يا باشکونی 
در اسپانیا. صورت عربی آن غیوسکو است. 
(الحلل الستدسية ج ۱ص ۳۲۱ و رجوع به 
غیبوسکو شود. 

گوثه‌منه پن‌فو. (ء م نز ب ۵] ۲ 
مسرکز بسخش لوار آتسلانتیک ؟ از ناحیة 
شاتوبریان" دارای ۵۳۰۰ تن جمعیت. ایسن 
شهر مرکز فروش محصولات زراعتی است. 

گوثه منه‌سوراسکورف. (ء مج اکز] 
(اخ)* مرکز بخش مسریهان " از ناحیة 
پنتی‌وی که دارای ۲۰۰۰ تن جمعیت و قصر 
ویرائی است. 

گوئی. (ق) رجوع به گوبی شود. 

کگوئیا. (ق) رجوع به گوییا شود. 

گوئیقو. (گ ثْ] ((غ)" دسهری است از 
ایتلا که در لصباردی "" در کنار رودخانة 
مین چیو ۱۱ واقع شده و ٩۷۰۰‏ تن سکنه دارد. 

گوئین. ((ج) دهی است از دهستان پاریز 
بخش مرکزی شهرستان مسیرجمان که دز 
۵۵۰۰۰ گزی شمال سعید آباد. سر راء ضالرو 
بیدززان بسه قنات نو.واقع شده است: 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۵۰ تن سکته 
دارد. آب آن از قنات-تأمین میشود: محصول 
آن غلات..حیوب و شقل اهالن زراعت و راه 


گوباغ. 

آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸ا. ۱ 

گوباره. اگ /گوز /ر) (۱مرکب) به معنی 
دوم گواره که له گاومیش باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از انجمنآرا), رس گاو و خر. 
(صحاح الفرس). مطلق رمه, (مولف) 

وای از آن آوا که گر گویاره» زانجا بگذرد 


بفکند نازاده بچه, بازگیرد زاده شیر. 

ناید هگرز زین یله گوباره 

جز درد و رنج عاقل بیچاره. ناصرخرو. 
هرگز کس آن ندید که من دیدم 

زین بی‌شیان رمه یله گوباره. 


ناصرخسرو (از آتتدرا اج). 
نشناسم از اين عظیم گوباره 
جز دشمن خویش بالمثل یک تن. 
ناصرخرو. 
شو حذر دار حذر زین یله گوباره 
بل نه گوبارهکز این قلة شیطان. 

۰ تاصرخسرو. 
|اجایگاه گاوان. (برهان). طویلة گاو. 
(آتدراج): 
تو گاوان را به گوباره سزایی 
چگونه ویس را از رام پاسی؟ 

([ویس و رأمین) 
در این گوباره ۲" چون گردی بر آخور چون خر عیسی 
به سوی عالم جان شو که چون عیسی همه جانی. 

سنالی. 

مانند گاو چشم به گوباره بر مدار. ‏ ابن‌یمین, 
||گاوبان, (اتتدرا اج) (ناظم الاطباء). 

گوباژ. (نف مرکب) گوی‌باز. (ناظم الاطباء). 

گوباز. اک /گُو ] به‌سعنی گاوباز است. رجوع 


به گاوباز شود. 


| گوبازی. (حامص مرکب) گوی‌بازی. 


گوبازی. زگ /گُو](حایص مرکب) 
گاوبازی. رجوع به گاوبازی شود. 

گوباغ.() دهی است از دهستان رادکان 
بخش حومه و اردا ک‌شهرستان مشهد واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ 
هزارگزی جنوب راء مشهد به رادکان. هوای 
آن محدل است و ۹۵ تن سکنه دارد. آپ آن از 
قنات تأمین میشود. محصولش غلات: 


1 - 0 2 - ۰ 
3 - ۵۳۵۱۵0 

اونا۲ادااج عما - 4 
225۷ - 5 

6 - ۵06۲۳۵۴5۵۰ 


7 - ۱۸۵/۵20 8 - ۷۰ 

9 - 6060. " 10 - ۰ 

۵۰ ه1۱۵ ۰- 11 

۲ -نل: کهپایه: که در این صورت شاهد 


نیست: 


گوبال. 


چفندر و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه اتومبیلرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
گوبال. (خ) دی است از دهستان باوی 
بخش مرکزی شسهرستان اهواز که در ۵۸ 
هزارگزی جنوب خاوری اهواز, کنار 
رودخانة گوبال و ۶ هزارگزی جنوب راه 
اهواز یه هفت‌گل واقع است. هوای آن گرم و 
سکنة آن ۱۲۵ تن است. آب آن از رود گوبال 
تأمین میشود. محصول آن غلات و برنج و 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان از طایقة 
جامم هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج‌عاء 
گوبان (گ /کُو] (ص سرکب, | مرکب) 
گاوبان و گلهچران گاو.(تاظم الاطباء): 
چون که با گاو و خرم صحبت فرمایی 
گرتو داني که نه گوبان و نه خربانم. 
ناصرخسرو. 
گوبان.(اخ) دهی است به مرو. و معرب آن 
جوبان است. (منتهی الارب: جوب). 
کوبافی. (گ /گو] (حامص مرکب) شفل و 
عمل گوپان. رجوع به گوبان شود. 
گوبفار. ((ا ن وعی خرما در جیرفت. 
(یادداشت مولف). 
گوبر. (گ ب] ((خ) بسارون ناپللون۲ 
(۱۸۰۷ - ۱۸۳۳ مردم‌دوست ۲ فرانسوی 
که‌در متز ا متولد شد. وی برای موّلفانی که در 
تاریخ فرانه بهترین کتاب را بنویتد دو 
جایزه سالانه معين کرد. 
گوبرج. (ب] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع در ۹۵ هزارگزی شمال خاوری فریمان 
و ۳ هزارگزی جنوب شوسدٌ عمومی مشهد به 
طیس. در جلگه واقم و هوای آن معتدل است. 
۲ تن سکنه دارد. اپ آن از قتات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. چفندر. و شغل 
اصالی زراعت و سالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 


گوبروت. زگ / و ب)] (ص مرکب) . 


گاوریش.احمق. (یادداشت مولف): 

بکوفتم دری از خام قلتبانی* باز 

به گوبروتی ‏ باز ایدر آمدم از در. 

معودتعد. 

گویسا. [بٍ ] (هزوارش, !) به زبان زند و 
پازند انگبین را خوانند, و به عربی عسل 
خوانتد. (بزهان). هزوارش گوبنیا ۲, پهلوی 
انگمن * (انگین) نیونکر ض ۸۶». (از حاشی 
برهان قاط چ نمین). 
وی [ج] (() گوشت‌پاره‌ای که در فرج 
است. (فرهنگ شعوری ج ۷ ص ۳۲۱ 


اهر مصحف گندمک است. رجوع ید .. 


گندمک شود. 

گویگان. ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
پخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در ۲ 
هزارگزی شمال خاوری خوسف و ۷ 
هزارگزی جنوب شوسة عمومی خوسف به 
بیرجند. در دامنه واقع و هوای آن معتدل 
است. ۱۲۳ تن سکه دارد. اپ آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و میوه‌ها و 
شغفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهتگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

گوبل. زب] (اخ)؟ گویله. یکی از شهرهای 
بزرگ و مور فیقیه که در شمال واقع بود و 
یونانیان آن را پویلی " نامیده‌اند و اکنون 
شهر کوچکی است به نام جبیل ۲۱ (جبله). اين 
شهر و بسیاری از شهرهای دیگر هر یک 
شهریار و پرستشگاه ببزرگی داشته... در 
اینجاست که نمونهُ کهن‌ترین خط فینیقی پیدا 
شده و همین شهر در قدیم ازبرای کاغذ 
(پاپروس) نزد یونانیان شهرتی داشت و از 
آینها گذشته مرکز مهم بازرگانی میان مصر و 
یونان بود و آبین ستایش آذتی۱۲ از آنجا به 
ادیان کشورهای همایه نفوذی پدا کرد. این 
شهر چنانکه از نام کهن و نو آن برمی‌آید. 
بالای پشته‌ای است, در کوه‌پاية لبنان در میان 
بسطرون و جونية کنونی (در شمال بندر 
بیروت). چون گوپله در پایه لبنان بوده آهمیت 
خاصی ازبرای بازرگانی چوبهای جنگل لبان 
داشت. به ویژه چوب سدر معروف که ازبرای 
ساخمان سصریها پسه کسار میرفت.. 
پاپروسهای مصری به همین بندرگاه می‌رسید 
واز آنجا به یونان گسیل میشد... چون 
یونانیان لوازم نوشتن خود را از این شهر به 
دست می‌آوردند نام بییلس ۲" ( گوبله‌انزد 
آنان به‌معی کتاب گرفته شده است و 
واژه‌های بیبل (باییل) ۳" که توراة و انجیل 
باشد و بیبلیوتک " یعتی کتایخانه در زبانهای 
کنونی آروپا یادگاری است از نام شهر گوبله. 

در همین شهر پرستشگاه الاهه فینیقی 
یملات " و سعشوق جنوانش آذنی ۷" برپا 
بود... گوبله به واسطه ستایش این دو 
پروردگار در تاریخ ادیان اهمیتی به‌سزا دارد. 


۸ 1۹ 
آیین ازیریس"" و زنش ایبزیس*" دو 


پروردگار مصری, در تحت تفوذ آین بعلات. 


و نی فینیقی بوده گوله از هر جهت مهم 
است و به خصوص ازبرای موضوع ما که 
گفتیم کهنترین خط فينيقی از زیر خاک آن 
دیار اشکار شده است. در بسال ۱٩۲۳‏ م. 
فرانسویان در سوریه کاوشهایی کردند و از 
اين سرزمین,تاریخی آثار ببیار گرانبها به 
دسبتِ آوردنت. .از آن جمله در شهر گویله 
تابرت.پادشام اشیرم !۲ پیدا جده که دارای 


توشته‌ای ابست به بط فبینیقی. ایین نوشته ‏ 


گوبی. ۱۹۳۳۹ 


نمودار کهترین خط فییقی است. دانشمندان 
فرانسه اين تابوت و کتیبه را از سدهٌ سیزدهم 
ق.م. میدائد و اين تاریخ متکی بر این است 
که‌از آن گور یک پاره ظرف به دست آمده که 
به روی آن نام راسسی ۱" دوم فرعون مصر 
(۱۳۹۲ - ۱۲۲۵ ق.ع.). ننوشته شده است. 
برخی از دانشمندان آلمانی آن را از سدهء 
یازدهم و دوازدهم ق.م. دانته‌اند. همچنین 
در سال ۱۹۲۵ م. در گوبله نم‌تنة پیکری پیدا 
شده که دارای خطی است مانند خط تابوت 
اخیرم و استاد دوسو "۲ آن را از سد؛‌ییزدهم 
ق.م. دانسته است. (از فرهنگ ایران بساستان 
تألیف پورداود صص ۱۳۵ - ۱۳۸). 
گویله. زب ] (اخ) رجوع به گوبل شود. 
گوبه‌لن. اگ پ [] ((خ) ۳ کارخانة 
گوبه‌لنها کارخانة مشهوری است که گوپدنهاء 
نقاشان رمس ۲ در قرن پاتردهم م. ابجاد 
کردندو نام خود رابه آن دادند. در سال ۱۶۰۱ 
م. هاثری چهارم قالی‌بانانی در آنجا به کار 
گماشت.در سال ۱۶۶۷ م.لویی چهاردهم آن 
را به صورت یک کارخانة سلطنتی درآورد. 
هنگام انقلاب کبیر فرانسه گویه‌لن مورد توجه 
تبود اما بعدا به‌سبب قالهای زیبا و یکدستی 
که میبافت به حال اول پرگنت. در سال 
۵ م. کارگاههای قالی‌سازی کارخانة 
ساوونری "۲ معروف را به آن ضمیمه کردند. 
||امروزه در فارسی آن را به‌صورت گویلن 
مینویستند» و آن قسمی کاردستی است ماند 
فرش. ۱ 
گوبی. اگ] ((غ) بی. قمت مرکزی 
مغولستان که طولش هزار و عرضش از 
سیصد تا پانصد کیلومتر است. این قسمت را 


برای آمتیاز از کویر گوبی کییر. وبی مفول 
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مرحرم دهخدا است. 
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۰ گوییا. 


تامند. (ایران باستان پبرنیا ج۳ ص ۲۲۵۱). 
گویندکه در گوبی مفولی زمستان مانند 
زمستان سیبریا است و تابتان مانند تابستان 
هد گرما به ۵۳ درچه بالای صفر میرسد... 
گوبی از ماسه پوشیده شده است و بتابراین 
حدس میزند که وقتی اینجا دریا بوده و ایین 
دریا با اقیانوس منجمد شمالی ارتباط داشته. 
(ایران باستان چ۲ص ۲۲۵۲ گوبی با 
شامو", دشت بزرگی است در آسیای مرکزی 
که یک قمت از آن متعلق به چین و قسست 
دیگر متعلق به جمهوری مغولتان است. 
(لاروس کوچک). 
گوییا. (هزوارش, ) بر وزن لوبیاء به لغت زند 
و پازند زبان را گویند. و به عربی لسان 
خوانند. (برهان), گوبیا" (زیان) «بندهشن چ 
یوستی ص ۲۲ ۲». در پهلوی گوبا ک" یا 
گویاک؟ به مسعی گسویا و گوینده و 
سخن‌گوست. رجوع شود به باروچا ص ۱۹۶ 
(حائية برهان قاطم چ معین). 
کوبی‌خاقان. (!خ) یکی از القساب 
پادشاهان ماوراءالهر و خوارزم و دشت 
قبچاق که در کتاب پهلوی شهرستان‌های 
ایران چ بمبلی ص ۱٩‏ امده است. رجوع به 
سبک‌شناسی بهار چ ۱ج ۱ ص ۱۱۸ شود. 
گوبین. (اخ) دهی است از دهتان گوغر 
پخش پافت شهرستان سیرجان که در ۳۲۰۰۰۰ 
گزی شمال بباختری بافت و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری گوغر واقع شده است. موقع 
آن کوهستانی و هوای آن سرد و سکتة آن 
۷ تن است. آب آن از چش مه تامین 
ميشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. سا کنان آن 
از طايفة بلوچ هتد. (از فرهنگ جغراقبایی 
ایران ج۸), 
گوبینو. (گ ن) ((ج) "کنت ژزف آرتور 3... 
سیانتمدار و نویسنده فرانسوی که در ۱۸۱۶ 
م. در ویل دآوری ۲ متولد شد. وی از آغاز 
جواتی وارد سیاست شد. در سال ۱۸۵۱ م. به 
سمت دبیری هیئت اعزامی فرانسه در برن و 
سپس در هانور برگزیده شد. از سال ۱۸۵۴ تا 
۸ م. دبیر سفارت و از سال ۱۸۶۲ تا 
۴ وزیر مختار فرانه در ایران شد. وی 
کتابهای بسیاری نوشته است از جمله: سه 
سال در آسیا (۱۸۵۹), مذاهب و عقاید فلفی 
در اسیای میانه (۱۸۶۵), رساله‌ای دربار؛ 
خطوط میخی (۱۸۶۴) بررسی دربار؛ عدم 
تساوی نژادهای بشر که مباحث آن در 
علمای پیرو تفوق تژادی آلمان مور واقع 
شده است (۱۸۵۴۲) تاریخ ایران (۱۸۶۹). 
گوییتودر سال ۱۸۸۲م. در تورن*درگذشت. 
گوییو. (یْ] لاخ" شهری از ایلیا واتم در 
آمبری ۲ که در کنار سلله‌جبال لاپتن ۱۱ 


واقع شده و ۲۷۳۰۰ تن جمعیت دارد. 
گوپاره. زگ /گو ز /رٍ] (| مرکب) رمة گاو 
و خر. (لفت فرس ص ۴۶۷). کل گاومیش. 
(رشیدی): 
وای از آن آوا که گر گوپاره زآنجا بگذرد 
بفکند نازاده بچه بازگیرد زاده شیر. 
منجیک (از لت فررس). 
نژاد دیو ملعونند یکر 
مزایاد آنکه این گوپاره را زاد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .)٩۸‏ 
گوپال. () عمود و گرز آهنین. (برهان» گرز 
و عمود. (آتدراج): 
چو بیند تاو بر و یال من 
به جنگ اندرون زخم گوپال من. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ص ۳۴۸). 
چو دیوان بدیدند گوپال اوی 
بدژید دشان ز چنگال اوی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۴۹). 
مگر بازبینم بر و یال تو 
سر و بازوی و چنگ و گوپال تو, 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۲۳). 
|اتتخت و اورنگ آهنین و چویین (؟)۲۲. 
(برهان). 
گوپال. (() نام بارزی بوده از خویشان 
پادشاه روس. (برهان). با بای فارسی: نام 
مبارزی بوده از خویشان پادشاه روس. 
(آتدراج), 
گوپان. (ص,!) چوپان و شبان. با بای ابجد 
هم آمده. (برهان). چوپان. (جهانگیری) 
(رشیدی). 
گوپانان. (اج) ناحيه دارابگرد. (ترجمهً 
ایران در زمان ساسانیان چ۲ ص۱۰۶. سا 
لفظ گوپانان که کریستسن آورده و جرء 
محال دارابگرد شمرده است در تاریخ طبری 
و در کاپ الخراج قدامةین جعفر «جوبانان» 
ضبط شده است. بتابر کتاب اخیر فاصلهٌ این 
مکان تا شهر شیراز ۲۴ فرسنگ بوده است» 
پس شکی نمی‌ماند که جوبانان چسوپانان 
است و چسون دارابگرد یکی از محال 
شبانکارگان است میتوان گفت که طایفه‌ای به 
نام چوپانان که اسلاف شبانکارگان بوه‌ائد در 
آن عصر ناحیه‌ای از دارابگرد را در تصرف 
داشته‌اند و اردشیر و نا کانش‌با ايين طایفه 
سروکار پیدا کرده‌اند. ( کردو پیوستگی نزادی 
و تاریخی او تألیف رشید یاسمی ص ۱۷۰ و 
رجوع به ترجم ایران در زمان ساسانیان چ۱ 
(چند توضیح در ترجمه) ص ۴۵۱ شود. 
گوپت. [چ] ((ج) در دادستان دینیک در 
فصل ٩۰‏ فقرة ۴ آمده: «سلطنت گوپت‌شاه در 
مملکت گوپت مجاور ایران‌ویچ در کتار 
آب‌دایتی میباشد». در دینکرد در کتاب: نهم 
در فصل 1۶ نقرة ۱۳ آسده: « گوکیت"" در 


گویک‌به. 


ف‌ 
مملکت خارجه است», لابد از «مملکت 
خارجه» خا ک توران اراده شده که در بالای 
خوارزم واقع است زیرا گوپت‌شاه عنوان 
اغریرث و پرش مباشد. چنانکه میدانیم 
اضریرث پسر پشنگ برادر افراسیاب و 
کرسیوز میهبد توران بوده و از نیکان شمرده 
شده محبت مخصوصی به ایرانیان داشت و به 
همین جرم افراسیاب او را کشت. به گفتهة 
پندهشن در فصل ۳۱ فقرة ۲۰ «از اغریرث 
گوپت‌شاءبه وجود آمد». در فقر؛ ۲۲ فصل 
مذکور بندهشن مندرج است: «افراسیاب 
اغریرث را ازیرای خطايش کشت در پاداش 
خداوند پسری چون کوپت‌شاه به او داد». 
خاک گوپت‌شاه در کستاب بسندهشن 
سوکوستان ۱۴ نامزد گردیده. در فصل ٩‏ فقرهٌ 
۵ آن متدرچ است: «اغریرث پر پهنگ در 
مملکت سوکوستان است و او را گوپت‌شاه 
خواند» ولی بندهشن این مملکت را طوری 
تعریف کرده که با کب دیگر مذکور موافق 
است چه در فصل ۲٩‏ فقر؛ ۱۳ مینویسد: 
«مملکت سوکوستان در سر راه ترکستان به 
طرف چین واقع است». بنابه فقرات فوق 
ایران‌ویج در اقصی بلاد ایران زسین مجاور 
خاک‌توران است و ذوق سلیم نیز چنین حکم 
می‌کد که این مملکت در همان سامان باشد 
ثه در جای دیگر, (یتا تألف پورداود ج ۱ 
ص ۴۸ 
و پقاء ((ج) ۱۰ سلسلة هندی که در قرن چهارم- 
م در بهار " تشکیل شد. این سلسله در قرن 
پجم م. به دست هونها ۲" از بين رفت. 
گوپت‌شاه. [ٍ ] (اخ) عنوان اغریرث پسر 
پشنگ برادر افراسیاب و پسرش (پسر 
اغریرت) میباشد. رجوع به یسنا ج ۱ تألییف 
پورداود ص ۴۸ ر گوپت در همین لفت‌نامه 
شود. 
گوپک تبه. زپ ت پپ /پ] ((ج) دهی 
است جزء دهستان اتش‌بیک سرالسکند 
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۲-مژلف برهان لخت را که بمعنی گرز و 
عمرد است تخت خرانده و اورنگ رابدان 
افزوده و اين معنی رائوشته است. در لغت قرس 
(ج اقبال ص ۳۲۳) آمده: کوپال؛ لخت آهنین بود. 
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گوپنبه. 
شهرستان تبریز که در ۳۱ هزارگزی باختر 
مرکز سراسکند و ۵ هزارگزی خط آهن میانه 
به مراغه واقع شده است. کوهستانی و معتدل 
و که آن ۲۱ تن است. اپ آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گوپنبه. يم ب /ب] ([مرکب) رجوع به 
اب‌وطیلون و گنده نف و طوق شود. در 
مازندران به تاتوله گفته میشود. (واژه‌ن امه 
طیریا: 
گوپیازه. از /ز] (! مرکب) طعامی است 
متعارف در بلخ» و آن به گه‌پیاز بلخی شهرت 
دارد. (برهان)؛ 
به سیرکوبة راژی په دست حیدر رند 
به گوپباز؛ بلخی به خوان جعفر باب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴). 
آیی چو سیركوبة رازی به بانگ و یست 
جز بر دو گوپیازة یلخیت دستگاه 
دیگ هوس میز که چو خوان سیح هت 
کس‌گوییاز؛ تو نیارد به خوان شاه. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۱۹‏ 
||در بعضی نوشته: نام تره‌ای بدبو. (غیات) 
(آتدراج). 
گوپی نگن. (گگ ] ((خ)! شهری از آلمان 
که در ناحيةٌ بادهوورتمبرگ " و در کنار 
کوههای ژوراس و آب۳ واقع شده و دارای 
۰۰ تن جمعیت است. این شهر دارای 
صایع ثاجی و شیمی است. 
گوت. (گ /کُوا (ا کفل و سرین مردم را 
گویند.و به ضم اول و ثانی مجهول, به زبان 
ترکی نیز همین معلی دارد. (برهان) 
(آنندراج. ترکی است» در ترکی جفتایی 
« کوت»(سرین). «جفتایی ص ۴۶۳». (حاخی 
برهان قاطع ج معین). 


گوت. کت ] ((ج)" قومی آلمانی که ابتدا در 


نزدیکی مصب رود ویستول سا کن بودند و 
سپس به مشرق اروبا رفتند. استروگها۵ 
(گت‌های مشرق) در قرن ۳م. در بائوتی و 
مزی "سا کن بودند. گتهای غربی با 
ویزیگت" به سرپرستی آلاری" (پادشاه 
آنان متوقي یه سال ۴۱۰ م) در سال ۴۱۰ م. 
آمپراتوری رم را محاصره کردند. در فارسی 
بیشتر این کلمه را به صورت گت می‌نویسند. 
گوقا. (گ] (اخ)"" شهری از آلمان شرقی که 
در کار کوهتان تورینگروالد ۱۱ واقع شده و 
دارای ۵۷۸۰۰ تن جمعیت است. کل‌ایی از 
قرون چهاردهم و پانزدهم م. و موس علوم 
جغرافی که به سال ۱۷۸۶ به دست 
ژوستوس‌برتس ۲۲ تأسیس شد در این شهر 
باقی است. فلزکاری و ماشین‌آلات‌سازی و 
چینی‌سازی آن شهرت دارد. 


گوتفرید د استراسیورگ. 


گوتاآلو. اگ لْو] ۱۳ رودی در سوئد 
که‌از دریاچة ونر "" به کاتگاه! می‌پوندد. 
طول این رود ۶۵۹هزار گز است. 

گوتاپرکا. (پ] (فرانسوی, [۴* جسمی 
است نظیر کائوچو که از گیاه‌های خانوادة 
ساپوتاله ۱۷ به دست می‌آورند. سحلول 
کارفرم‌دار یک در ده آن را به نام 
ترومایسین ۳ در بیماریهای جلدی و 
برگهای گوتاپرکا را برای تهیة پانسمان به کار 
می‌برند. زخمها را در مقابل هجوم میکربهای 
خارجی مصون میدارد. بعلاوه مسائع تبخیر 
مایع و آب بافتها میگردد و بدین طریق از 
خشک شدن پانمانها جلوگیری میشود... 
(درمانشناسی و فارما کودینامی ج! تألیف 
احمد عطایی ص ۳۵۱). بیشتر صفات کائو چو 
را دارآ می‌باشد و دارای فرمول "(010۲:6) و 
۲ (۲۷:۶ و,0) میباشد, بنابراین از ترکیبات 
ایزومر کائوچوک خالص موب میگردد. 
یعنی در فرمولهای آمپیریک با کائوچو مشابه 
می‌باشد و در ساختمان ملکولی با آن اختلاف 
دارد. از ایین ماده در صنعت به عنوان 
ایزولاتور و عایق استفاده میشود و برای 
پوشش سیمهای برق و تهیة بارانی و همچنین 
لوازم جراحی به کار میرود. (گیاه‌شناسی 
تشریح عمومی نباتات تألیف حبیب‌اله ثابعی 
ص ۱۸۳). 

گو تازی. زگ /گو ] (حامص/ لاف و دعوی 
بی‌حقیقت در غلیه و زور بر حریف. (غیاث) 
(آنندراج). گاوتازی. رجوع به گاوتازی شود. 

گو تاها. زگ ] ((ح) نام خانوادگی بودا. رجوع 
به گوتمه شود. 

گوتر. رگ تَ] (اج) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۷ هزارگزی چنوب باختری مهاباد و ۱۸ 
هزارگزی باختر شون مهاباد ببه سردشت. 
کوهستاتی و معتدل سالم و که آن (۸تن 
است. آپ آن از رودضانهٌ مسهاباد تامین 
میشود. محصول آن غلات. چفندر. توتون, 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

و توس لو. (ت ل] (()" شهری از آلمان 
کهدر ایالت رن‌سپتانتریونال‌وستفالی ۳ واقم 
شده و دارای ۵۰۰۰۰ تن جمعیت است. 
ناجی و فلزکاری آن قابللذ کر است. 

گوترکو. اک ] (۷خ۲۱۲ ک‌ارل (۱۸۱۱ - 
۸م.). نويسنده المانی که در بران متولد 
شد. وی مولف رمان والیلاسپتیک ۲۲ است 
که‌از کمدی پروک و اپه "" گرفته است. 

کوت‌شالکت. (کنْ) ((خ)۲۳ ملحد آلمانی 
(۸۰۸.- ۸۶۷ که در سال ۸ م. به: خاطر 
اعتقادی که به برگریدگی قیلی برخی از بندگان 


۱۹۳۴۱ 


خدا داشت محکوم و زندان شد. 
گوت‌شد. رگن شٍ] ((ع)" یوهان 
کریست ف (۱۷۰۰ - ۱۷۶۶م.) نویتده 
آلماتی که در نزدیکی کیک برگ ۲۷ متولد 
شد. 
ت‌شمید. ((خ)۱ آلف رد. یکی از 

مورخان و خاورشناسان آلمانی است که در 
تال ۱۸۳۵ در لوش‌ویتر ۲٩‏ متولد شد. وی 
در شهرهای کیل ۲ (۱۸۶۵), کیک یرگ ۲۱ 
(۱۸۷۳) و یا (۲۲)۱۸۷۶به اخذ کرسی علمی 
موفق شد و سرانجام به استادی تاریخ در 
توینگن ۳ رسید و در همانجا در دوم مارس 
۷ درگذشت. وی در زبانهای شرقی و 
تاریخ ادییات دور هلنیسم استاد بود. 
بزرگترین اثر او کتاب «تاریخ ایران؟ "» است. 
در چاپ نهم داثرتالسعارف بریتانیکا نیز 
مقاله‌ای راجع به ایران دارد. آثار دیگرش به 
نام «نوشته‌های کوچک ""» به اضاف صورت 
کتابهایش در سالهای ۱7۱۸۸۹ ۱۸۹۴ بد 
وسیلهٌ روهل "۲ چاپ شده است. (از 
داثرةالمعارف بریتایکا). 
کوتفرید د استراسبورگ. رگن ؛ (] 
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۲ گوتلند. 


(ج شاعری آلمانی‌زیان که در آشاز قرن 
سیزدهم م. می‌زیست. وی مولف کتاب 
«تریستان آ» است. 
گوتلاند. کت ] ((خ) " جزیره‌ای در دریای 
باتیک متعلق به سوئد با ۵۸۵۰۰ تن جمعیت 
که‌مرکز آن ویبی ؟ است. 
گو قمه. (گ ث م] ((ج) نام خانوادگی بودا. 
(يشتها ج ۲ صص۲۸ - .)۲٩‏ رجوع به گوتاما 
و بودا شود. 
گوتنبرکت. ام ب] ((خ)* هانس لیا 
یوهان) گسفلایش. چاپچی آلمانی متولد و 
متوفی در مایانس (در حدود ۱۴۶۸-۱۳۹۷ 
گوتبرگ در سال ۱۴۲۰ به دنبال 
شورشهایی که بر اثر ورود فردریک سوم به 
مایانس به وقوع پیوست از شهر تبعید گردید. 
از اوایل سال ۱۴۳۴ در استراسپورگ مستقر 
شد و ماین سالهای ۱۴۳۹۱۲۱۴۲۶برای 
ساخن آیته با آندره دریتمهن ۷ و ژان 
ریف* و آندره هیلمن؟ شریک شد. در سال 
۹ مرگ دریسهن باعت انحلال شرکت 
شد. در نتيجه مرافعه‌ای که در همین سال با 
برادران دریهن پیش آمد معلوم شد که 
شرکاء به امر چاپ حروف متحرک یا سنگی 
پرداخته‌اند. صحت اسنادی که در مرافعه 
مورد استناد واقع شد مورد اعتراض و انکار 
قرار گرفت و به‌طورکلی از این محا کمه 
مدارک غیرقابل‌انکاری که بتوان از ان 
نتایجی گسرفت در دست نمی‌باشد ولی 
شهادتهایی که در اواخر قرن پانزدهم م. داده 
شد مدلل ساخت که چاپ سنگی در سال 
۰ به توسط گوتنبرک کشف شده است. به 
هرحال گوتتبرک در سال ۱۴۵۰ دوباره به 
مایا برگشت وبا ژان فوست "۱ شریک شد 
واين شریک سرمایة لازم برای چاپ کتاب را 
به او قرض داد. این شرکت نیز در نتیجة 
مرافعه‌ای که با فوست پیش آمد و گوتتبرک 
شکست خورد منحل گردید و فوست با 
شوفر ۲" نامی شریک شد و قصد داشت از 
اسرار چاپ سنگی استفاده کند. و آن رابه 
خود نسبت دهد. از طرف دیگر گوتتبرک 
شخصاً با شخضی به نام کوتراد هومری ۱۲ در 
مایانس تا سال ۱۴۵۸ به کارهای چاپ ادامه 
داد.کنابهایی که به او نسبت داده‌اند هيي‌کدام 
به اسم او نیست. ولی به احتمال قوی او 
چاپ‌کنند؛ تورات ۳۶خطی مبباشد. نقویم 
۸ را نیز او چاپ کرده است. 
کوت‌والد. َثْ ا((۲)2" کلمان(۱۸۹۶- 
۱۱۹۵۳ م سیاستمداز چک که در ددیس ۱۲ 
متولد شند. وی ابتدا دیبرکلل حزب کموئیست 
چکنساوا گی‌بودو از سال ۱۹۴۸ به پعد رئیس 
جبهوری آن کشور گردید.  .‏ _ 
کوت‌والدوف. زیت ذت] ((خ۵۷ نام 


جدید زلن *"» شهری از چکسلوا کی (واقم در 
ان احیه مراوی) ۱۷ که دارای ۴۵۷۰۰ تن 
جمعیت است و کارخانة بزرگ جوراب‌بافی 
دارد. 
گوته. اگ ت] (خ)۸ یوحان ولفگانگ فُن 
(۱۷۳۹ - ۱۸۲۲ع.) مشهورترین نويسندة 
آلمانی که در فرانکفورت سورلومن ۲٩‏ متولد 
شد. وی با شارل ا گوست, دوک د ویمار "۲ 
دوست شد و در سوقع هجوم ۱۷۹۲ م. به 
فرانسه پا او به فرانسه رفت و وزارت او را به 
دست آورد. وی مولف کتابهای زیر است: 
گوتزب رلیشیگن ۲۱, ورتر "۲ ایفی‌ژنی ۲۲, 
فاوست آ» هرمان و دوروتتا۲۵, اگمنت؟, 
سالهای شا گردی‌ویلهلم مایتر, وصلت‌های 
انتخابی ۰۳۷ حقیقت و مان 5۸ و غیره. وی 
علاوه بر شاعری دانشمندی عالیقدر بوده 
است. 
گو ته بورکت. زگ تب ]((ج)*" یوتهبوزی 
شهری از سوئد در کنار رودخانة گوتاآلو ۲۰ 
که دارای ۲۰۴۰۰۰ تن جمعیت است. ایین 
شهر بندری است که مرکز فعالیت‌های صنعتی 
است. 
گوتیی. (بغ) طایفه‌ای از سا کنان قدیم 
زا گروس که محلشان شمال و مشرق شهرزور 
بوده است. این گروه نارامسین [یکی از 
پادشاهان | کد] را شکست داده بر بابل مسلط 
شدند و پس از چند سال نخت همایة 
جنوبی خود یعنی لولوبی‌ها راضربتی هولنا ک 
زدند ولی در شهرزور نایستاده فروتر رفتند. 
در این وقت پادشاه | کدشارکالی شاری! "نام 
داشت که نوه تارامین بود (۲۶۸۸-۲۷۱۱ 
ق.م.اء دلیانه برای جسلوگیری از این سل 
پیش آمد. در یکی از سالنامه‌های این پادشاه 
اثاره به تشک رکشی ضد گوتی‌ها مسطور 
است. در سالتامةٌ دیگر گوید: «من پادشاه 
گوتی‌را که شرلک نام داشت اسیر کردم»» ولی 
پادشاه | کد نتیجه‌ای نگرفت و خود شکار 
گوتیان گردید. هبجوم طوایف گوتی به 
بین‌الهرین نختین هجومی است که تاریخ 
آسیای غربی قدیم ذ کر آن را باقی گذاشته 
است. از اسناد موجود پیداست که گوتیان 
مردمی وحشی و سخت‌دل بوده و ولایت آباد 
بسین‌اللهرین را غرقة خون و طممة آتش 
کرده‌اند. نویندگان متأخر در کتیبه‌ها بسی 
تفرین و لعنت بر این طایفه فرستاده و از ظلم 
آنان نایده‌اند, مثلاًگفه‌اند: این طایقه دشمن 
خدایان بودند و سلطنت سویر رایه کوهبتان 
تقل دادند و تسخم خلاف و فباد را در اینن 
سرزمین پرا کندند. در نظر بابلیان که مبردمی 
قانون‌شتاس و نظم‌دان بودند بدترین چیز 


بی‌سلطانی بود, از اين جهت در حق وت ن 


نوشتهاند که ایبن قوم,رئییی و پادشاهی 


گوتی. 

نداشتند مگر پس از آنکه بر ین‌الهرین مسلط 
شدند. گویا علت اینکه بابلیان معتقد بوده‌اند 
که آن قوم سلطان نداضته‌اند آن است که 
چنانکه گفتیم در آغاز حمل رئیس آنان به 
دست شارکالی شاری پادشاه بایل کشته شد و 
با وجود از میان رفتن سردار خود از حمله 
بازنایستادند. اما درباب توحش آنان می‌توان 
گفت که خالی از صحت نت زیرا که در 
زمان فرمانروایی آنان بر بابل سلسله اسناد 
سیاسی و اقتصادی قطع شده است معلوم 
مشود در این شنون اختلالی رخ داده است. 
علت سرازیر شدن گوتی‌ها به بین‌الشهرین 
ممکن است فشاری پاشد که از جانب شمال و 
مشرق از طرف قبایل هند و ایرانی بر آنها وارد 
شده است. از تاریخ تسلط گوتی‌ها بر 
بابل‌زمین اطلاع بسیاری در دست نداریم 
مگر نام پادشاهان آنها که در در فهرست 
مندرج است میان این دو فهرست اختلاف 
بسیار است چون بسی از این پادشاهان در 
مدت سلطتت ماوی هستند شخص تعجب 
می‌کند و از صحت فهرست‌ها به شک می‌افتد. 
نکتة دیگر که از این فهرست‌ها برمی‌آید 
آنقلاب و آشوب آن سرزمین است زیراکه 
مدت پادشاهی ا کثراین سلاطین کوتاه بوده 
است. مطابق نص یکی از اين فهرست‌ها مدت 
تلط گوتی‌ها ۱۲۴ سال بوده ولی فهرست 
دیگر مصرح است که ۱۲۵ سال و ۰ روز 
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گوتی. 
پادشاهی رانده‌اند. | گرچه قاعدةٌ نمی‌توان در 
صحت حاب دییران بابلی شک کرد ولی 
چون اجزاء فهرست را جمع ميکنیم بیش از 
۱ سال و ۴۰ روز نمی‌شود. معلوم نیست 
علت اين تفاوت چیست. ازاین‌رو اشکار 
است که هتوز اطلاعات بسیاری میتوان راجع 
به احوال گوتیان به دست آورد. در پایان عهد 
تلط گوتی‌ها تفوذ تمدن نیرومند بابلی ذرآن 
قوم مزثر افتاد و درواقع پابلی‌مآب شدنده 
ظاهراًدبیران بابلی که آن فهرست‌ها را جمع 
کرده‌اند این سلاطین اخیر را جزء گوتي‌ها 
نشمردند و تفاوت فهرست‌ها از این جهت 
است. 
صورت فهرست اول 

۳ سال ایتا! ( که اسم صحیح او ای‌پیات 


است) 
4 این‌گ و 

۶« کی‌کی‌نگب ۲ 

۶« شولمه ؟ 

۶« الولومش ۵ 

۵ « الی‌مابا کشی؟ 

۶" ایگش‌هو: 

۵ ایرلگب4 

۲ ایباته؟ 

۳ ایارلد*۱ 

۲ کوروم۱۱ 

۳" .ندین ۱۲ 

۲" ..برابوم ۲۳ 

ِ" ایراروم ۲۴ 

ِ"» ایبرانوم ۱۵ 

۲ « هابلوم ۷۴ 

۲ « پوزورسین پسر هابلوم ۲۷ 

۷ ایارلا گاند۸ 

.. (۷ 

۰روز تیریگان ۱۹ 5 

پایتخت گوتی‌ها را شهر ارپها نزدیک کرکوک 
دانسته‌اند و این درست نیست. سیب اشتباه آن 
است که گوتی‌ها بعد از تصرف شهر سپار 
نزدیک بایل مجسمه آنونیت "۲ خدای آنجا را 
به شهر آرپها نقل کردند. این اشتباه از سوء 
ترجمة کي نابونائید است که در قسطنطیه 
است. بسعضی پایتخت آنان را سوبارتور 
(آشور) دانحه‌اند. 

در آشار قدیم بابل کنيزکان گوتینژاد را 
ستوده‌اند و آنها را مامروتی ۲۲ خوانده‌اند که 
به‌متی صاحب بشره یا موی روشن است. از 
ای حیث با زنان سومرٍی و آ کدی‌تفاوت کلی 
داشته‌اند. راجع به دیانت گوتی‌ها اسناد 
ببیاری در بين نیست..یکی از بلاطین گوتی 
موسوم به لامیراب کتیبه‌ای به خط و زبان 
آ کندی‌گ ناه عر و از خدای گوتوم و 
ایشتاروسین خذایان بابل درخواست کرده که 


آن کتیبه را از فاد نگه دارند. از زبان گوتها 
چیی معلوم نشده است» جز اسم چند پادشاه 
که مذکور شد پرشایل ۲" که یکی از اساتید 
باستان‌شناسی است از تحقیق در این اس‌ماء 
استتباط کرده است که گوتیان سامی‌نژاد 
نبوده‌اند و از مقایسه با سایر آثار صی‌توان 
گفت که گوتیان از طوایف آریاتیک بوده‌اند 
یعلی نختین موجی از مهاجرین مرکز اسیا 
که اثارشان به دست امده است. عجب ایین 
است که بعضی از بلاد باپلستان در عهد سلطة 
این طایفه رونق و آبادی بسیار یافته است. 
گوتیها حکام یابلی را ( که به زبان بابلی ایشکو 
گویند)به شرط اطاعت بر جای گذاشته‌اند. 
یکی از این ایشکوها که حا کم شهر اوسا ۲۳ 
بوده. گوید: در عهد سلطت ۲۵سالهً سیوم؟۲ 
پادشاه گوتی ولایت ما در خصب نعست بود. 
از آثار پیداست که یکی از پنادشاهان این 
طایفه که نامش مذکور شد یعنی لاسیراپ ۲۵ 
مقداری اسلحه تذر خدای خود کرده است و 
این تقلیدی از رسم قدمای بین‌التهرین است. 
در موز لوور قطعه‌سنگی است از دور 
تلاطین سلسله تخشتین بابل (۲۰۰۰ سال 
ق.م.) در پشت این سنگ کتيبة مبوطی دیده 
می‌شود حا کی‌از تخیر ولایت ارپها که جزو 
کتورگوتیها در سرحد شرقی بوده است. 
استادی که معروف به الواح کرکوک است در 
مکان شهر باستانی آرپها به ست آمده که 
محل مستحکم گوتیها به شمار می‌آمده در 
مشرق کشور آشور. بنابر جدولی که در شهر 
نیور؟" کش ف شده پسادشاه گوتی 
آنری‌داپی‌زیر ۷" نام داشته و قلمرو خویتی را 
وسعتی فوق‌العاده داده است. آخرین پادشاء 
گوتی تیریگان چهل روز بیشتر سلطنت نراند 
و به دست اوتون لکال۲ پادشاه شهر ارخ 
(سومر) از پای درآمد*" و بعد از ۱۲۵ سال 
دست گوتی‌ها از بابل کوتاه شد. پی از 
بازگشت این قوم به کوستان خود چیز 
بسیاری از آنها عیده نشده است. در نیج 
آن_قراض دولت گوتی در ناحیذ زا گروس 
ملوک‌الطوایف پیدا شدند و در یایل و ایلام نیز 
امراء جزء استقلال یافتند. نام | کثر این دول: 
کوچک جدید را که از تجزیة سلطنت گوتی 
پدیدار گشنت می‌دانیم زیراکه به واسطة 
کتیبه‌های سارگن شابق‌لذکر با بمضتی از آنها 
آشا هتم. (تقل از کتاب کرد و پیوستگی 
نژادی و تاریخی او تالیف رشید یاسمی 
صص ۳۳-۲۷). رجوع به تاریخ ایران تالیف: 
سایکس ترجمة فنخز داعی ج۱ ص٩4‏ و 
تاریخ ایزان ن باستار تالیف رناج۱ ص۱۱۶ 
شوه . 

گواتیی. مب آگوتلاند .قسمت چنوبی 


سولذاکه در دو طزف دزیاچة وترن" " قنراز 


گوتیه. ۱۹۳۴۳ 


گرفته است. دشتهای گوتی غربی برای تربیت 
دام آماده و زمینهای گوتی شرقی زراعتی 


است., 
گوتیر. [ي] ((خ)۲۲ پسیر ژزف (۱۷۳۲- 
۲ کا ک و گنده کار فرانسوی که در 
بارسورأ ۳ متولد شد. هتر او به شیوة لویی 
چهاردهم شبیه است. 

کوتیز. زگ /گُو ] (() نوعی از پیمانه باشد. 
(آنتدراج از فرهنگ فرنگ». گونیز. کیل و 
قفیز. (شعوری ج ۲ص ۲۹۸): 

شده احسان را طبعش چتان تیز 

دهد سیم و زرش با کیل و گوتیز. ‏ میرنظمی, 
و تیکت. زگ ] (فرانسوی, ص)۲۲ سبکی از 
معماری که آن را «اژی‌وال»*" نیز نامند. 
سبک معماری گوتیک که از قرن دوازدهم م. 
آغاز شد. (فرهنگ فرانسه به فارسی سعید 
نیی). پیرنیا (یران باستان چ ۲ ص 4۲۷۱۶ 
این اصطلاح را به «شیوهٌ جناقی» ترجمه کرده 


است. 
کوتینگن. (گ گ ] (خ) ۴" شهری است از 
المان غربی (در ناحیة باس سا کس ۲ در 
جنوب غربی هارتز "۳ در کنار لاین. این شهر 
-دارای دانشگاه و صنایع آلومینیوم‌سازی 
است. 
گو تیه. ایغ آتجیب‌زادء‌ای از اهالی 
بورگلی " که ریاست پیشقراولان جنگ 
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۹« در جنرب درياچة زره‌بار کردستان شهری 

به نام ثیریگان وجود داشته است (۵-0601أانط 
ستجاق ملیمایه ص ۳ع). 
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۴ گوتیه. 


صلیبی اول را به عهده داشت. وی در سال 
۶ م. در نزدیکی نیسه ! درگذشت. 

گوقیه. زگ ی ) (۱خ)۲ تسئوفیل (۱۸۱۱- 
۲ م.). ويسندة قرانسوی که در تارب۴ 
متولد شد. وی ابتدا از طرفداران جدی 
رمانتیسم بود ولی بعداً بی‌آنکه از کذشتة خود 
پشیمان باشد به جایی رسید که شعر 
باسوزوگدازی درباره زیبایی واقعی در کتاب 
«میناها و نگین‌ها ۴ سرود. وی داستانهای 
دیگری چون کاپین فرا کاس:" داستان 
مومیایی ۶ و تاریخ رمانتیم نیز دارد. 

گو تیه. (گ ي] (اج) خاورشناس فرانسوی 
که کتاب «حی‌بن یقظان» ابن‌طفیل را منتشر 
کرد(۱۹۰۰م.. وی کتاب «الفرق بین الدین و 
الفلسفة» اين‌رشد را نیز تسرجسمه کرده است 
.۱۹۰٩(‏ 

گوتیه. رگ ي | (()۲ ارس‌اند (۱۸۳۷ - 
۰ م.). شیمیدان و پزشک فران وی که در 
نارین"مستولد شد. وی درب ارة 
آلک‌الوئیدهاء * مسرکبات آلی ارسنیکی و 
آبهای معدنی مطالعاتی کرده است. 

گوتیه دکوانسی. زگ ي د] (ج)۲ 
(۱۱۷۷ - ۱۲۳۶ م.). شاعر فرانسوی که در 
کوان‌سی" ۲ تزدیک سواسون ۱۲ متولد شد. 
وی مولف کتاب «میرا کل نتردام» ۱۳ است. 

گوچ. اگ رَ] (() صمغ درخت را گویند. 
(برهان) (آنتدراج». انگم. ژد. |[و به ضم اول و 
سکون ثانی و جیم به زبان ترکی به‌معنی زور 
و قوت باشد. (برهان) (آندراج)؛ 

گوحان. ((ج) دصی از دهستان میزدج 
بخش حومة شهرستان شهرکرد که در ۳۱ 
هسزارگزی جنوب باختری شهرکرد و ۳ 
هزارگزی راه نارسیان به پاباحیدر واقع شده 
است. کوهتاتی و هوای آن معتدل و سکتة 
آن ۱۳۰۲ تن است. اب آن از چشمه و قات 
و رودخانة سراب تأین ميشود. محصول آن 
غلات و سغل اهالی زراعت و راء آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ۰ 

گوج دادن. (:] (مص مرکب) به‌معنی 
زور و کمک و مدد دادن. (آندراج: گوچ), 

گوکت. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
ترک شهرمتان ملایر وأقع در ۰۰ ۷۰ گزی 
شمال ملایر و ۱۲۰۰۰ گزی خاور شود 
ملایر به همدان. کوهستانی و معتدل 
مالاریایی و سکن آن ۲۴۹ تن است. آپ آن 
از چشمه تأمین مشود. محصول آن غلات. 
انگور, صیفی و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان قالی‌بافی و راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج‌ ۵. 

گوحکی.(ج) دضی ات از دهمستان 


تبادکان بخش حومهواردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری مشهد 
کنار راه شوه عمومی مشهد به خور بالا و 
پایین, اين ده در جلگه واقم و هوای آن معتدل 
است و ۵۴۸ تن سککه دارد. اب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و ضغل 
اهالی زراعت و مالداري است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 

کوجه. اگ /ُوج /ج | (اقمی از آلوچة 
بزرگ و آبدار. (ناظم الاطباء). از خانوادة 
روزاسته, پسروتوس اسسپینوزا؟. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۲). آن را در 
کجور؛ آستارا و طوالش آلوچه, در لاهیجان و 
دیلمان و رودسر ابو 7 هلوک در تور و 
آمل هلی ۲" و در گیلان خلی"۲. خولی*۲ یا 
خالودار "" مینامند. (جنگل‌شنانی کریم 
ساعی ج۱ ص ۲۴۱). لو درشت. گرجه. 
-گوجة برقانی؛ آلوی برقانی. 
-گوجذ پرپر؛ پرونوس تریلوبا!۲. 
- گوجة گیلانی؛ پرونوس سیریا کا؟آ. 
(واژء‌نامة گیاهی تأیف اسماعیل زاهدی). 

گوجه. (ج /ج] ((خ) دهی است از دهستان 
شهرکهة بخش حومة شهرستان قوچان واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب باختری قوچان به 
شیروان. جلگه و هوای آن سرد است و ۱۰۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات است. 
محصولش غلات و انگور و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 

گوحه. [ج /ج ] () در ه جه کاشان. 
زگیل. تولول. پالو. آژخ. ژخ. کار. (لهجة 
ملایر) (يادداشت مولف). 

کوجهر. (ج) ((خ) دهی است از دهستان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در 
۰ گری شمال باختری راور و ۱۸۰۰۰ 
گزی‌شمال راء فرعی راور به کوهینان. دامته 
است و هوای آن معتدل و مالاریایی و سکنةً 


آن ۷۰۰ تن است. آب آن از دو رشته قنات 


تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. در ۲۰۰۰ گزی شمال ابادی معدن 
سنگ پنبه‌نسوز وجود دارد. (از فرهنگ 
چنرافبایی ایران ج .۸‏ ر 
گوجه‌فرنگی. (گ /گوج /ج ف ز] (ا 
مرکب) گل‌گلاب در ذییل گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ در تيرة بادتجانیان آرد: 
گوجه‌فرنگی‌یا تمات که میوهٌ درشت قرمز آن 
دارای چسندین خانه و خورا کی است. 
( گنیاه‌شناسی گلگلاب ص۲۳۸) و تقی 
بهرامی آرد: تباتی است یکساله دارای برگهای 
دندائه‌دار و خوشبو و گلهای زرد و میوه‌اش 
قرمز به اشکال مختلف و تخم نخودی‌رنگ در 


گوجه‌فرنگی. 
تقاط گرمسیر خوب عمل می‌آید. اول بهار بذر 
گوجه‌فرنگی را روی پهن یا زیر شاسی 
می‌کارند. یک تا دو ساء دیگر بوته‌های 
گوجه‌فرنگی‌را در صحرا به فاصلً ۱۰ تا ۱۲ 
سانیمتر نشا می‌کند. همین که ساقة 
گوجه‌فرنگی به ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر 
رسید باید اب داد زیرا آب روی بوته رسخته 
موجب پروز ناخوشیهای قارچی میگردد. 
برای تهية گوجه‌فرنگی زمستانه باید در 
مهرماه تخم آن راروی پهن کاشت و همین که 
بوته‌ها دو یا سه برگه شدند آنها را در گلدان 
نشا می‌کنند و گلدان را در پهن فرومیکنند. و 
در زمتان گلدانها را در گرمخانه می‌گذارند. 
برای تهية گوجه‌فرنگی نوبرانه باید به هر بوته 
یک ساقه گذاشت و بقیه را هرس کرد, گلها را 
نیز تتک می‌کنند زیرا هر قدر گل کمتر باشد 
میوه‌ها زودتسر سیرسد. گرفتن تسخم 
گوجه‌فرنگی بدین طریق صورت میگیرد که 
به هر بوته بیش از چند میوة سالم نمی‌گذارند 
و بقیه را میکنند. پس از آنکه آن چند میوه 
خوب رسید تخم آنها را از الک درکرده 
شحو می‌دهند ودر آفتاب گسترانیده 
می‌خشکانند. گوجه‌فرنگی‌هایی که تا آذر و 
دی نرسند آنها را با بوته می‌کنند و در اطاق یا 
زیرزمین هواداری آونگ می‌کنند (با نخ 
می‌آویزند) تا برسد. (از فرهنگ روستایی 
ص۱۰۴۵). و پورداود آرد: گوجه‌فرنگی ۲" نیز 
از ره‌آوردهای آمریکا است, از جنوب آن 
سرزمین از مکزیکو و پرو مباشد. نا گزیراین 
گیاه هم به دستیاری مردم اروپا به ایران 
رسیده, تتاریخ ورود آن به اسپانیا دانسته 
نشده اما شبهه نت که در نیمه قرن 
شانزدهم م. در اروپا کم‌وییش شناخته شده 
بود. زیرا در سال ۱۵۵۷ م. تصویری از این 
میوه به نام «سیب زرین» به جای مانده است. 
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گوجه‌قلعه. 
پزشک و گیاه‌شناس دودنس! که در وشن 
۷ در مخلن " در بلژیک تولد یافت و در 
۰ مارس ۱۵۸۵ در لیدن ۲ (هلند) درگذخت. 
در سال ۱۵۵۷ که یاد کردیم در آنتورپ؟ 
کتابی دربار؛ گیاهان بومی و بیگانه نگاشته و 
هریک را با تصویری آراسته. تعریف کردهو 
در جزء اين گیاهان بیگانه. گوجه‌فرنگی یاد 
گردیده‌است. در سالهای ۱۵۷۶و ۱۵۸۶ و 
۷ در آثار دانشمندان و هنروران دیگر به 
اين گیاه برميخوريم. اين گیاه در میهن دیرین 
خود آمریکا از رستتیهای بیار کهن‌ال به 
شمار میرود و در هیچ جای آن سرزمین 
خودرو دیده نشد. در همان هنگامی که 
آمریکا را پیدا کردند این گیاه در همه جا 
کشت ميشد و ازیرای خورش بومیان به کار 
میرفت. پس از رسیدن به اروپا سالها در باغها 
جزء گیاهان زینتی کاشته میشد و آن را 
زهراً گین می‌پنداشتند. یکی از نویندگان 
(زوین‌جر) * در سال ۱۶۹۶ نوشت که در 
ایتالیا آن را میخورند. اما زیان‌بخش است. 
اين‌چنین در اروپا بسیار دیر به ارزش آن 
برخوردند. در همین یک دو قرن است که این 
گیاه یار سودمند و گوارا آنچنان که باید 
شناخته شده و در سراسر گیتی کشتزاران 
پهناور و فراخ را فرا گرفته است, 

این گیاه با نام بومی خود که یاد خواهیم کرد به 
اروپا رسید. اما در اینجا در آغاز سانند 
سیب‌زمینی نامهای گونا گون یافت. باز همان 
کلمه «سیب» که چسد بار در گفتارهای 
«ترنج» و سیب‌زمینی» یاد کردیم به تکاپو 
درآید. . میو؛ نورسیده رآ گاهی «سیب بهشت» 
وگاهی سیب زر» و نزد برشی که آترا 
وردن(شهوتانگیز پنداشتند. سیب عشق» 
نام یافت. " نامی که این گیاه در مرز و بوم خود 
داشته, به زبان مکزیک توماتل"بوده» در 
اسپانیا و پرتقال توماته" شده است. در پایان 
قرن شانزدهم (۱۵۹۶) گاهی نام تومات 
آمریکایی ۲ 
سراتجام همین نام بومی آمریکایی پیروزی 
یافت و.ا کنون در بیشتر کشورهای اروپا 
همین نام رایج است. چنانکه در آلسان و 
فرانسه و انگلستان و جز اینها . در زبانهای 
آسیایی: ترکان عشمانی همین واژه را به کار 
برند. هندیها آن را تماتر ۱۳ خوانند. در سوریه 
نام ایتالیایی پمدرو 


در نوشته‌ها به کار میرفت. 


۳ (سیب زرا به هیلت 
تازی بندورة (بنادورة) درآمده است. در 
عربی ادبی عراق طماطم و عربی معمولی 
طماطة گسویند. در آذربایجان آن را 
«ارسنی‌بادمجانی» با «قرمزی‌باذمجان» و 
«بامادر» خوانند. در فارسی به گواهی الماثر و 
الائار که در ۱۳۰۶ ه.ق.نوشته شده 
» گوجه‌فرنگی» خواندند. نامی که هنوز پایدار 


است. 
ايناگیاه که در ایران از نورسیدگان است در 
آغاز مردم به آن بدگمان بودند. آنچنان‌که در 
اروپا چندی از آن پرهیز میکردند در آنجا 
ازبرای اینکه با این موه زهرا گین خود را 
رنجور نگرداتد و زندگی خویش تباه نسازند. 
در این‌جا برای اینکه به خوردن چیز ناروایی 
خویشتن رانیالایند و در روز پسین گناهکار 
به شمار نایند و په سزای کردار بد دچار 
نشوند. 
گذشته از اينکه اين گیاه در ایران از واردیین 
اين یک دو قرن اخیر است نامی هم که در 
اینجا به آن داده شده گویای زان نو است. 
گوجه که_در خراسان و فارس و بسیاری از 
جاهای دیگر گفته میشوده در هیچیک از 
نوشته‌های کم‌وبیش قدیم به نظر تگارنده 
نرسید و کلم «فرنگی» که از آن اروپایی 
اراده کند در ترکیب پسیاری از گلها و میوه‌ها 
و ترء‌بارها یا توعی از آتها که به تازگی از 
سرزمینهای دیگر به ايران درآمده فرنگی دیده 
میشود. فهرستی از آنها در المثر و الکثار دیده 
میشود. این‌چنین: همشه‌بهارفرنگی, 
بنفشه‌فرنگی, داودی‌فرنگی, قرنفل‌فرنگی» 
خیارفرنگی, چفندرفرنگی, نیلوفرفرنگی, 
ان چیرفرنگی, نسخودفرنگی, لوبب‌افرنگی, 
لاله فرنگی, کس‌اهوفرنگی, گسوجه‌فرنگی, 
یب زمنی‌فرنگی» کسرفس‌فرنگی, 
بادنجان‌فرنگی, تربچهفرنگی: هویج‌فرنگی. 
ترشک‌فرنگی, کنگرفرنگی *", ینک به این 
فرنگیها «تره‌فرنگی» و «توت‌فرنگی» ۳ 
«فلفل‌فرنگی» را باید افزود. در پایان گفتار 
باید افزود که کلمة فرنگی را ظهیر فاریابی از 
گویندگان قرن ششم هجری به کار برده: 
گرفتارم به دام چین زلف عنبرین‌مویی 
فرنگی‌زاده شوخی, دلیری زتارگیسویی *. 
(از هرمزدنامه صص ۱۸۱-۱۷۹ 
گوجه‌قلعه. رایع (عا(اغ)دهی 
است از دهستان چهاراویماق بخش قرهآغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۵۴ هزارگزی جنوب 
قره‌آعاج و ۴هزارگزی شمال خاوری 
شوسه ثاهین‌دژ به میاندواب. کوهسانی و 
هوای آن معتدل مالاریایی و سکة آن ۲۷۳ 


تن است. آب آن از چشمه‌سارها تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات, نخود, پبزرک و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌باقی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 

کوحه‌قملاق. او ج و ۳0 (اخ) دی 
است از بخش سرانکند شهرستان تمریز واقع 
در ۱۰هزارگزی جتوب سراسکند و ۱ 
هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. کوستانی 
است و هوای آن معتدل و سکه آن ۲۴۳ تن 


گوچران. ۱۹۳۴۵ 


است. آب آن از چشمه است. محصول آن 
غلات و چسوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج . 
گوحه‌قملاق. (گوج 34 ق] ((ج) دهی 
است از دهتان قوریچای بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه که در ۴۷ هزارگزی باختر 
قره‌آخاج و ۱۲ هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میاه واقع شده است. دره است. هوای آن 
معتدل مالاریابی و سکنذ آن ۲۵۰ تن است. 
۳۳ ن از رودخانهٌ جیران تأمین صیشود. 
محصول آن غلات و تخود و بزرک و شغل 
اهالی زراعت و صتايع دستی انان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
کوحه کند. وج /جک ](یغ)دهی‌است 
ا دهستان خسروآباد شهرستان بیجار دانع 
۰ گزی شمال خروآباد و ۱۰۰۰۰ 

کی جتوب پاختر شوسة پیجار به هدان, 
ه‌ماهور و سردسیر و دارای ۱۹۰ تن سکسته 
است. آب آن از چشسمه تأمسین مسیشود. 
محصول آن غلات و لسنیات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
گوچ. (گ وَ] (() صمغ. انگم. (اشتینگاس). 
صحیح گوج است. رجوع به گوج شود. 
گوچاه. اگ / گو] (! مرکب) گوی را گویند 
که چندان عمیق نباشد و بن آن را توان دید. 
(برهان) (آنسندراج), . حفره. . گسودال. 
(اشتنگاس) . رجوع به گو دگ /گُو ] شود. 
گوچران. (گ /گُوچ] اتف مرکب) 


گاوچران. .رجوع به گاوچران و گاوچرانی و 
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۶ گوچرانی. 


گوچرانی شود.  _‏ ر 

گوچرانی. زگ /گو ج] (حامص مرکب) 
عمل گاوچران و گوچران. رجوع به گاوچران 
و گاوچرانی و گوچران شود. 

کوچکه‌دره. اجک در /نْز ر] (لع) 
دهی است از دهتان ایل‌تیمور بخش حومة 
شهرستان مهاباد واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب 
مهاباد و در مسیر شوم مهایاد به سردشت, 
کوهستانی است و هوای آن معتدل سالم و 
سکد آن ۲۵۸ تن است. اب آن از چشمه 
تأمین می‌شود. محصولات آن غلات. توتون, 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه آن 
آراب‌رو می‌باشد. به این ده کوشکه‌دره 
نیز می‌گویند. (از فرهنگ جغراضیایی ایران 

ج۴). 

گوچه. اک /گوج /ج ] ((مرکب) نخهای 
کنار لباس. (ناظم الاطیاء). رشته‌های حاشیذ 
جامه. (اشتینگاس). نسخ رشته‌شدم(؟), 
(شعوری ج ۲ ص ۲۰۷ 

گوچهر. [ج] (اخ) گوچهر. نام یکی از 
پادشاهان بازرنگی پارس در قرن سوم م. 
ظاهرا اي شخص از سلالا همان گوچهر 
بساشد که در قسرن اول م. بسرادر خنود 
«آرتخشتر»‌نام را به قتل آورد. در سالهای بعد 
از ۲۱۲ م. پاپک پدر اردشیر بر گوچیهر 
شورید و مکان او را که به کاخ سفید معروف 
بود (شهر فا در شمال شیراز)" متصرف شد و 
بر تخت پادشاهی نشست. (از ترجمه ایران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص ۱-۶). طبری " این نام 
را بصورت «جوزهره» ذ کر کرده است. 
(سبک‌شناسی بهار ج۱ج۱ ص ۱۳۴). و 
دجیع به کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او 
تألیف رشید یاسمی ص ۱۶۹ شود. 

گوچهو. (ج] (اج) به عقيدة مزدیسنان 
ستاره‌ای دنباله‌دار که هنگام تولد سوشیانس 
بر زین افتد و زمین مشتعل گرده به قسمی که 
همه معادن و فلزات گداخته شوند و چون 
سیل سوزان جاری گردند. جمل آدسیان از 
زندگان و مردگاتی که زنده شده‌اند باید از این 
سیل بگذرند و آن سیل پر یکان چون شیر 
گرم و ملایم خواهد شد. مردمان پس از این 
امتحان طاهر شده به بهشت درایند. (ازترجمة 
ایران در زمان ساسانیان چ ۲ ص ۱۷۰. 

گوچهر. [] (ف_ندی, !) گس وکهروف. 
خارخک (؟). (الفاظ الادویه). 

گوچی. (گ /کُو]((مرکب) گودال و جای 
عمیق. (برهان) (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
مفا ک‌کوچک. (غیات). 

کوخکت. اک /کُوخ] () شاخه‌هایی از مو 
که خوثه انگور داشته باشد. (شعوری ج ۲ 
ص 4۲۹۹ 


| کود. (گ /گُو] () به‌معنی گو باشد که جای 
| عمیق و پست ومفا ک‌است.(برهان). اصلا از 
آراسی و سریانی مأخوذ است. (تفی‌زاده, 
یادگار ۴ ص ۲۲) (حاشيةٌ برهان قاطع چ 
معین). حفره. چاله. غائر. غائره. |((ص) 
عمیق. دورتک. دوراندر. دورفرود. 
- گود افتادن؛ گود شدن. 
گود کردن؛ چال کردن. کندن. 
گود کندن؛گود کردن:بسیار 
کردن جایی را 
|() آن جابی که عمیق کنده‌اند برای 
مقصودی, چون زیرزمین یا آب‌اتبار و غرس 
درخت و غیره. (یادداخت مولف). ااگود یا 
گود زورخانه. جایی در زورخانه‌ها که آن را 
به تاسب با چهارگوش و یا شش‌گوش یا 
هشت‌گوش می‌سازند. درلبة آن به جای 


کندن و گود 


هزاره چوبهایی نصب می‌کنند تا بر ار ضرب 
دست کشتی‌گیرها و جست‌وخیز ورزشکاران 
ریزش نکند. عمق گود معمولاً ین ۱۰۰ 
سانتی‌متر است» ماحت آن تقریا از ۳۲۳ تا 
۵متر است. و فقط ۱۶ تا ۱۸ تن میتوانند 
در آن ورزش کتند. کف گود را از بوتة 
صحرایی خشک پر می‌کند و روی آن را با 
قشری از خا کسترو سپس باخا ک‌رس 
می‌پوشانند تا حالت فنری و ارتجاعی بگیرد 
و حرکات ورزشی به‌ویژه پا زدن و چرخیدن 
را آسان سازد و اگرنوچه‌ای در حين چرخ 
زدن یا نوخاسته‌ای به هنگام پا زدن و یا 
همقدری در وقت کشتی یه کف گود پرتاب 
شود کمتر آسیب بییند. هر چند سال یک 
مرتبه کف گود را برمی‌دارند و زیرسازی آن را 
ت‌جدید می‌کنند. ولی امروز در بعضی از 
زورخانه‌ها کف گود را مشمم یا تخه‌فرش 
می‌کنند. رجوع به مجلةٌ مردم‌شناسی سال اول 
شمار؛ ۳مقالاً زورخانه و تاریخ ورزش 
باستانی پرتو بیضایی و ورزش باستانی 
صدری شود. 
گود. (گ و] (فعل) مخفف گوید. (رشیدی) 
(برهان)؛ 
ایمان گودت «پیش آ» وآن کنر گود «یس روه 
چون شمع تلت جان شد نی پیس ونه پس باشد. 

(دیوآن شمی ج۲ ص 4۴۶ 
این کنم یا آن کنم او کی گود 
که‌دو دست و پای او بسته بود. 

مولوی. 

رجوع به گفتن شود. 
کود. [کُو] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
تمین بخش میرجاوة شهرستان زاهدان که در 
۰ گزی جنوب باختری میرجاوه و 
۰ گزی باختر راء فرعی میرجاوه به 
خاش واقع شده و ۴۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


گوداب. 


گو۵[. اد] ((ع)" نام یکی از پادشاهان 
بزرگ سومری که در سال ۲۵۰۰ ق. م.دولت 
سومر را رونق تازه‌ای داد و آنزان (یعنی 
مملکت عیلامیها) را مطیم کرد و به دادگری و 
عدالت پرداخت و مباید و ابیة جدید ساخت 
و مصالع آن را از شامات, عربتان و عیلام 
طلبید. از تاریخایران باستان ج ۱ ص 0۱۱۶ 

گو آسیا. [گو] () دهی است از دهستان 
قصبة بخش حومهٌ شهرستان سبزوار واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری سبزوار و ۱۰ 
هزارگزی شمال شوبء سبزوار به شاهرود. 
جلگه و معتدل است و ۶۷۰ تن سکته دارد. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و پنبه و زیره و شفل اصالی زراعت و 
راه آ ن مالرو است. دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج .)٩‏ 

گودآغل. او غ] (اخ) دی است از 
دهستان قصبهٌ پخش حومة شهرستان سبزوار 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری سبزوار 
و ۷هزارگزی جنوب جاد؛ شوسة عمومی 
سبزوار به شاهرود. جلگه و معتدل ونکنة آن 
۶ تن است. اب آن از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و زیره و پنبه و شفل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩‏ 

گو۵ا. (()" شهری است از هلند که در کنار 
رود ایسل " قرار گرفته و ۴۲۴۰۰ تن کته 
دارد. در این شهر بناهای باستانی یافت 
می‌شود. محصولات آن عبارت است از انواع 
پثیر و بدل چینی 

گوذالب. ( بر وزن و معلی دوشاب است. 
(برهان): 

نتوان ساخت از کدو گوداب 

نه ز ریکاسه جامة سنجاب. 

عتصری, 

نگر که چون بود احوال عیش آن بدیخت 


۱-دژ اسپید در بیضای فارس. (سیک‌شناسی 
ج۱ص ۱۳۵). 
۲-طبری ج اروباص ۸۱۵وج مصر ج ۲ص 
۶ کاخ سفید ترجم بیضا است که عرب هنگام 
تصرف ناان راچنین خوانده است. اصطخری 
گوید قلعه بیضا از دور در نظر سپاه مسامین * 
سفید آمد و آن را بدین نام موسوم کرده‌اند و 
داسمها بالفارسية فهر نشانک [در المسالک و 
الس‌مالک اصطغری چ مصر ص ۷نشاتک 
آمده. رجوغ به ترجما صرزمیهای حلافت 
شرفی ص ۲۰۰ شود ] (ص ۱۳۶)». خرایة شهر 
قدیم بیضا نزدیک قریذ ملیان که قصیذ دهستان 
کنونی است می‌باشد. (ترجمه ایران در زمان 
سابایان چ ۱ ص۴۵۱ چند ترضیح در ترجمه و 
چ۲ص ۵۵۱). 
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گودار. 


که شهدفایق آن شد ز راوقی ‏ گوداب. 

شمی فخری (رشیدی). 
|| آشی راگویند که از گوشت و برنج و نخود و 
مغز گردکان پزند و قاتق آن را از سرکه و 
دوشاب کنند و آن را اش حبشی خوانند. 
(برهان). و بعضی گویند طعامی است که در 
زیر بریان پزند و آن را بریان‌پلاو خوانند, و به 
معتی دوم به جای دال, زاء نقطه‌دار هم آمده 
است و اصح آن است. (یرهان). یعنی گوزاب. 
(حاشیذ برهان). جوذاب. نتیل. (مولف)؛ 
گولانج‌و گوشت و گرده و گوداب و گادنی 
گرماه وگل وگل گنجینه وگیم لیبی. 
اما آنچه طعامهاست: نان پا کیزه است و 
گوشت میش جوان و درشت و زرد خايةً 
مرغ نیم‌برشت و مغز سر مرغ و گوشت 
کبوتربچه و گوشت بط و گوداپ و پیه آن و 
خای گنجشک و پیه خروس و کباب با 
دارچینی. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
چو طمع داری از جهان آپی 
چه نهی پیش پیشه گودابی؟ 
گندمم اتید دادی و کرتجم وعده داد 
کز توهم وز تخیل می‌پزم گوداب و کشک. 
سوزنی (از رشیدی و جهانگیری و انجمنآرا 
و انندراج), 
خوانده زبان بر؛ پهلوی بز 
پر سر گوداب که بیتی ارز. 

امیرخرو (از رشیدی). 
و نیز در سراج نوشته که بعضی به‌معتی طعام 
زير بریان گفته و در شرحی نوشته که برنج را 
در گوجوف بره پر کرده یزند. (غیات). ||در 
تداول عوام. لک زردی که به هنگام خشک 
کردن لباس در اثر عدم مواظت بر آن افتد. 
ردیف اشگو. (ملف). او نیز لک زردی که در 
گچ‌دیوار افد. فعل آن گوداب انداختن است. 
(یادداشت مولف). 
گودار. زگ] (۷خ)۲ بس‌نيامین ۲ (۱۸۴۹- 
۵ عم اما فرانسوی متولد در 
پاریس. وی سازندة لاویواندیر ‏ است. 
گودار.(ج) دی است از د مسستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آیاد 
واقع در یک‌هزارگزی باختر کوهدشت در 
کنار بساختری اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت. جلگه و معتدل مالاریایی است. 
کته آن ۲۷ تسن است. آب آن از رود 
گودارپهن تأْمین میشود. محصول آن غلات و 
لبیات و پشم و ضصغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
گودال. (ک /کو](لازمین پست ومنا کو 
جای عمیق. اناظم الاطباء). چاله. حفره. 
حفیره. ,کریشک. ۰ رجوع به گود شود. 
گودال. او (خ) ده کوچکی است از 


ستایی. 


بخش راین شهرستان بم وأقع در ۲۰۰۰ گزی 
شمال راین و ۲۰۰۰ گزی باختر فرعی راین به 
نی‌بید. سکنه آن ۳ خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافيایی ایران ج ۸). 
کودال‌بنه. گر ب ن ) ((خ) دهی است از 
دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم واقع 
در ۷۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری راین کتار 
شوب جیرقت به بم. کوهستانی و سردسیر و 
کته آن 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شفل اهالی زراعت و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جفرایا ایران ج 4 
گودانه. زگ /گو ن /ن ] (!مرکب) گاودان. 
حب‌ایقر. سنگک. خر. و رجوع به گاودانه 
شود. 
کودافي. زگ /کُو] (!مرکب) گاودانی. 
جای نگه دائتن گاو. رجوع به گاودانی شود. 
گوداوری. (گ رٍ] (() گوداواری٩‏ یکی 
از رزدخانه‌های مقدس هند که به خلیج بنگال 
میریزد و ۱۵۰۰ کیلومتر طول دارد. 
گود احمد. و د مٌ] (اغ) ده کوچکی 
است از دهستان حومة باختر شهرستان 
رفسنجان واقع در ۲۹۰۰۰گزی رفسنجان و 
۰ گزی جنوب شوه رفسنجان به بزد. 
سکه آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ۸ 
گود احمر. [گو م] (اخ) دصی است از 
دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
ن واقع در ٩۰۰۰۰‏ گنزی شمال 
سمیدآپاد. سر راه قرعی رفسنجان به پاریز. 
کوهتانی و سردسیر و سکن آن ۰ تن 
است. اب ان از قتات تامین ميشود. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و راه 
آن فسرعی است. پست و 2 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج4۸. 
کودازدر. [کود] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان رودزرد بخش جانکی گرم‌سیر 
شهرستان اهواز که در ۲۰ هزارگزی باختر 
باغ‌ملک و ۴ هزارگزی شمال راه اتومیل‌رو 
باغ‌ملک به هفت‌گل واقع شده و سکتك آن ۲۰ 
تن است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
"کود اسپید. (گر «!] (غ) دی ات از 
دهتان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و میتی 
شهرستان کازرون واقم در ۶۰۰۰گزی خاور 
قهلیان و ۹۰۰۰ گزی راه فرعی هرایجان به 
اردکان. کوهتانی و معتدل است و سکة آن 
۷ تن است. آب آن از چشمه تأمین 


۰ تن است. آب آن از چشمه 


سیرجا 


قن دارد. (از 


ميشود. محصول آن غلات» حبوب و شغل 
اصالی زراعت و گلیم‌پافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ چغرافیایی ايران ج 4۷. 
کود افتادن. زگ /کُواد ] (مص مرکب) به 
گودی فرورفتن» چنانکه چشمان بیماری از 


گودپده. ۱۹۳۴۷ 


لاغعری و بیماری. به پستی و فروسوی 
گراییدن. رجوع به گود انداختن شود. 
کود انداختن. (گ /گُو أتَ] (امص 
مرکب) گود کردن, چنانکه بیماری چشم 
کسی را: این تب چندروزه چشمهای او را 
یک بند انگنت گود انداخته است. (مولف). 
رجوع به گود افتادن شود. 
گودبان. () کوهان شتر. (غیات) (آنتدراج). 
ظاهراً تصحیف کوهان است. 
کودبحکت. [ب ج] (اخ) دهی است از 
دهستان رودخانة بخش میناب شهرستان 
بستدرعباس واقم در ۹۷۰۰۰ گزی شمال 
ماب و ۲۰۰۰ گزی باختر راء مالرو 
گلاشکرد به میتاب. کوهستاتی و گر مسیر 
است و که آن ۱۰۰ تن است. آپ ان از چاء 
تأمین میشود. محصول آن خرما و شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزرعة سنگ 
سنید جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸, 
کود برداشتن. رگ / وت تا (مص 
مرکب) گود کردن زمیتی برای ساختن چیزی. 
خا کبرداری کردن. ۰رجوع به گود شود. 
گودین. و ب ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهملی گنرم‌سیر ببخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان که در ۱۲ هزارگزی شمال 
بساختری لک‌لک مرکز دهستان و ۴۵ 
هزارگزی خاور شوسة جایزان به آغاجاری 
واقع شده و سکه آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
کودبیدو. (ُو] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی شمال خوری‌زرند و 
1 ۰گزی باختر راء مالرو چترود به راور. 
سکنهة آن ۴ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
کودییدوئیه. اگ ی /ني | (اخ) ده 
: کوچکی است از دهستان راير بخش بافت 
شهرستان سیرجان واقع در ۳۵۰۰۰ گزی 
شمال خاوری بافت و ۰۰ ۰ گزی شمال راه 
فرعی رایر به زنجان. سکن آن 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج۸). 
کود بیژن. ُو وژٌ] (غ) محلی در نزدیکی 
شهداد ( کرمان).(از تاریخ کرمان چ باستانی 
پاریزی ص 4۴۷۸ 


کون پده. وب د) ((ج) ده کوچکی است 


۰تن است. 


۱ -نل: باشد ز راوق. (جهانگیری). و در این 
مال تأمل است» چه معنی اول نیز راست می‌آید. 
(رشیدی). 
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۸ گودچاه. 


از دهستان حسومةٌ شهرستان بم واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بم و ۱۰.۰ 
گزی‌جنوب شوس بم به کرمان. که آن ۴۰ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کودچاه. رک ] (خ) دهی است از دهستان 
قصبه بخشس حومه شهرستان سبزوار واقع در 
۵ هزارگزی باختر سبزوار و ۳ هزارگزی 
شمال شوسه جادة عمومی سبزوار به 
شاهرود. جلگه و معتدل است. ۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

4٩ ج‎ 

گودحسن. زو ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان قنفری پاین (سفلا) از بخش 
بوانات و سرچهان شهرستان آباده که در 
۰ گزی جنوب باختری سوریان و 
۰ گزی شوسه شیراز به اصفهان واقع 
شده است. سکن آن ۲۸ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

ود درحنت. زگسون دج ن ] ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان حرجند بخش 
مرکزی شهرستان کرمان واقم در ۸۳ 
هزارگزی شمال کرمان, سر راه مالرو شهداد به 
راور. سکن آن یک خانوار است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 

گودر. اگ / و ذ] () در پهلوی گوترا. 
مرکب از: گو ( گاو) + تره همريشة ترانه و توله 
وروی هم به معتی بچه گاو است. (مجلهٌ 
دانشکدة ادبیات سال ۲ شمار:۲ ص ۲۴). بچة 
گاورا گویند که گوساله باشد. (یرهان). ببچهة 
گاو.(رشیدی). به‌معنی بچژ گاو است. چه گو 
مخفف گاو است و دره یچ گاو که گوساله 
گویند. و جودر معرب گودر است. ۰ ندرا 
گودره .جودر, کوذر. در عربی جوٌذر. جوّذُر. 
جوذر. گوسالةً کوهی. (المنجد). رجوع به 
گودرهشود. یچ گوزن را هم گفهاد که گو 
کوهی است. (برهان). || پوست گوساله را هم 
میگویند. (پرهان). نام مرغی است از جنس 
مرغابی که گوشت آن به‌غایت بدبو میباشد. 
(برهان). و بعضی گفته‌اند مرغی است کوچک 
که‌در آب نشیند. (رشیدی), و رجوع به گودره 
شود. |[نوعی از له خودرو هم هت در 
میان زراعت گندم و جو که آن را جودر و 
جودره خوآند. (برهان). 

گودر. اک د] ((خ) نام پر شاپور. (برهان) 
(رشیدی) (آتدراج». رجوع به گودرز شود. 

گودر. اگ د] ((خ) نام پهلوانی ایرانی 
(یرهان) (رشیدی) (آندراج)؛ رجوع به گودرز 
شود. 

گودر. زکود] ((خ) دهی است از بخش دهدز 
شهرستان اهواز که در ۷ هزارگزی شمال 


دهدز کنار راه مالرو لفنیان به گردبندان واقع 
شده است. کوهتانی و معتدل است. ۱۰۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۶). 
گودر. [د] (ج) ده کوچکی است از ببخش 
راين شهرستان بم واقع در ۲۴ هزارگزی 
شمال باختری راین و ۲۷ هزارگزی باختر 
شوه بم به کرمان. سکنة آن ۳۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۸ا. 
گودرز. (:] (4 مرغی است که بیشتر بر 
کنارهای آب تشیند. (برهان, مرغی باشد که 
بر آب بنشیند. اصحاح الفرس). || چیزی را 
نیز گویند که خرق و السيام نپذیرد» یعنی از هم 
جدا نشود و به هم نیاید. و این معنی در 
فلکیات جاری است, لاغیر. (برهان). ظاهرً 
از ببرساخته‌های فرقة 4 آذرکیوان است. (از 
حاشيه برهان قاطع چ معین). 
کودرز. [د] ((خ) نام دو پادشاه است " از 
ملوک اشکانی: اول نام پسر شاپور که ولیعهد 
پدر خویش بود و در زمان او معابد و مساجد 
یسیار خراب شد و ظلم و چور به غایت رسید 
و او پنجاه‌وهنت سال پادشاهی کرد و عیسی 
علی‌ال لام در زمان او به وجود آمد, و دوم 
پسر ایران‌شاه که بعد از پدر پادشاه شد و سی 
سال پادشاهی کرد. (برهان) (از جهانگیری). 
نام دو پادشاه است از اشکانیان» یکی 
گودرزین بلاش, دیگر گودرزین ثرسی؛ و 
آنچه صاحب چهانگیری در این باب توشته 
اتتاه است, آنکه مساجد و مسعابد و 
بیت‌المقدس را خراب کرده رهام پسر گودرز 
بوده. (انجنآرا)» پس از کشته شدن بردان 
گودرزرابه شاهی تخاب کردند و اوبر تخت 
نست. گودرز میتوانت بی‌منازع سلطتت 
کند ولی از جهت خشونت و قساوتش مورد 
بفض وکیه پارتها گردید. در این حال 
جنگهایی شروع کرد که در آن بهره‌مند نبود و 
این معنی هم مردم را از او ناراضی داشت 
(تاسي‌توس, سالنامه‌هاء کتاب ۱۱ بند ۱۰), در 
نجه, ناراضی‌ها در ۴۹ م. سفرایی نزد 
کلودیوس قیصر روم فرستادند تا مهرداد پسر 
تن و نو؛ فرحاد چهارم را به ایران بياورند. 
سقرا مأمور بودند بگویند که پارتبها از مفاد 
عهدی که بین پارت و روم بسته شده بی‌اطلاع 
یستند و نمی‌خواهند آن عهد نقض شود» بر 
ضد خاندان اشکانی هم نیستنده فقط مایلکد که 
به جای یک نفر اشکانی, اشکانی دیگر 
پنشیند» زیرا سلطنت گودرز برای نجیا و مردم 
پارت از جهت ظلم و تعدیات او قابلتحمل 
نیست, کلودیوس اجازه دا پارتها مهرداد را 
به شاهی برگزینند. مهرداد به ایران روائه شد. 


گودرز. 


در بین اربیل و بغداد تشکریان او با گودرز 
تلاقی کردند و سرانجام مهرداد اسیر شد و او 
را در زنجیر تزد گودرز آوردند. شاء با مهرداد 
ملایم‌تر از آنچه انتظار میرفت رفتار کرد و به 
جای آنکه او را بکشد او را خارجی و رومی 
خواند نه اشکانی و برای اینکه او هیچگاه 
نتواند بر تخت نشیند, آمر کرد گوشهای او را 
بریدند. زیرا در ایران قدیم کی که ناقص بود 
نمیتوانت بر تخت نشیند. پس از این فتح 
طولی تکشید که گودرز درگذشت. تاسی‌توس 
گویدکه از مرض فوت کرد (سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بد ۱۴)؛ ولی یوسف فلاویوس عقیده 
داشت که بر اثر توطثه‌ای به قتل رسید. (تاریخ 
بهود. کاب ۲۰ فصل ۳بند۴). درباب این شاه 
باید گفت که او فتح خود را نسبت به مهرداد 
جاویدان کرده ولی نه مانند ون که به طرز 
رومی مدالهایی سکه زد بلکه مانند داریوش 
بزرگ با حجاریها و کتبه‌ای در کوه بیستون. 
تفاوتی که دیده میشده در زبان کتیبه‌ای است 
که‌به جای پارسی قدیم یونانی است. سلطلت 
گودرزاز ۴۲م. شروع شد ولی از جهت 
سختی و تعدی و قساوتش او را از سلطنت 
خلع کردند و در مدت چهار سال (از ۴۲ تا ۴۶ 
م.) سلطنت کرد. پس از آن از ۴۶ م. باز گودرز 
به تخت نشست و در ۵۱م. درگذشت. (از 
ایسران بساستان پیرنیا ج ۳ صص‌۲۴۱۸ - 
۳ در سلسلة اشکانی جز اين گودرزء 
گودرز دیگری سراغ نداریم. (حاشية برهان 
تاطع چ معین): 

دگر بود گودرز از اشکانیان 

چو بیژن که بود از ناد کیان. قردوسی. 
گودرز. [د](اخ) نام دو پهلوان دیگر است از 
ایران: یکی پر قارنبن کاوة آهنگر که 
حکومت صفاهان کرد و دیگری پسر کشواد 
که پدر گیو باشد. (برهان) و نیز نام دو پهلون 
بوده از ایران. یکی نام پسر قبارن‌ین کاوةً 


:۲ - 1 
۲ -معرب این اسم جوذرز است. بحتری در 
مدح ابوالفضل یعقوبین ابی‌یعقرب اسحاق 
نربختی گوید: 
تمضی صریمه و توقد رایه 
عزمات جوذرز و سررة بیب. ایضا: 
بفضی الی بیب‌بن جوذرز ای 
شهر الشجاعة بعد فرط خمول. 
(از هاندان نسوبختی تألیف عباس افبال 
صص ۷-۶. 
۳-علت اینکه مزلف برهان گفته نام دو پادشاه 
است از ملوک اشکانی» قول مورحان اسلامی 
است که در فهرست اسامی پادشاهان اشکانی به 
غلط نام دو گودرز راذ کر کرد‌اند. برای اطلاع از 
نوشته‌های آنان به ایران باستان ج ۳ص ۲۵۳۶ به 
بعد رجوع شود. 


گودرز. 


آهنگر که حکومت اسپاهان داشت. دویم پسر 
کشوادکه پدر گیو است. (فرهنگ جهانگیری, 
نخه خطی کتابخانة لفت‌نامه). و نام دو تن از 
پهلوانان ایران که نوشته نیز خطاست. 
گودرزبن کشوادین قارن‌ین کاوه پدر گیو 
بپهالار ايران بود و پسران بسیار داشته. 
حالات او در تواریخ خاصه شاهنامه مسطور 
و منظوم است. فردوسی در مدح و صفت 


گودرزگفته: 

خجسته سهدار بمیارهوش 

همش رای و دانش همش جنگ و جوش 
خداوند کوپال و تیغ بنفشس 

فرازنده کاویانی درفش. (از انجمن آرا). 
ینابه‌روایت فردوسی در عهد کیان پس از 
خاندان سام نیرم خاندان گودرز کشوادگان 


اهمیت بیار دارد. 

موی این خاندان پهلوانی « کشواد 
زرین‌کلاه» از پهلوانان عهد فریدون بود و 
پسر او گودرز پهلوان بزرگ و مسدبر عهد 
کاوس و کیخسرو است که هفتادوهشت پسر 
ربیره داشت و علم کاویان در دست خاندان 
او بود. پهلوان‌ترین افراد خاندان او گیو که 
پس از رسستتم هص‌ماورد نسداشت. 
«بانوگشسپ‌سوار» دختر رستم را به زنی 
گرفت و از او بیژن پدید آمده بود... گودرز و 
گیوو بیژن از پادشاهان و بزرگان اشکانی 
بوده‌اند که به تدریج در روایات ملی ایران راه 
یافته و در شمار پهلوانان درآمده‌اند. نام 
گودرزو پسرش گیو بر گوترزس ( و پدرش 
کنو (در مأخذ رومی) که هر دو از اشکانانند 
قابل‌تطبیق است... اما گودرز گیو که مورخان 
رومی او را « گوترزس گئوپوتروس» ۳ 
نامیدهاند یکی از رجال بزرگ و نام‌آور عهد 
اشکانی معاصر آرتابانس (اردوان) سوم 
هزدهمین پادشاه اشکانی پسر ارد دوم و از 
بزرگترین طرفداران و متنفذین عهد اوست که 
پر ناحیه هیرکانیا ( گرگان) دست داشت و در 
تمام مدت حیات اردوان سوم از او اطاعت 
میکرد. چنانکه از سکه‌های گوترزس 
( گودرز)برمی‌آید این پادشاه خود را شاهنشاه 
آریانا و قهرمان اردوان معرفی میکرد و همین 
لقب خود معرف درج شجاعت گودرز و 
اهمیت او در پادشاهی اردوان سوم است... 
چنانکه گفته‌ام گودرز اشکانی و خاندان او در 
روایات ملی ما نفوذ بسیار یافه‌اند و اثر تمام 
اعمال و روابط ایشان با آمرای دیگر اشکانی 
ماد واردانی و ولگش اول در شاهنامة 
استاد طوس به تحو عجبیی آشکار است. 
داستان این خاندان ظاهراً در شمال ایران 
خاصه هیرکانیا شهرت بسیار داخت و مدتها 
پیش از عهد فردوسی در داستانهای ملی ما 
راه جست. ایسن داستانها کاملاً صورت 


پهلوانی داشت وبه نوعی بود که کاملاً در 
رواییات حماسی میتوانست راه جوید و 
شسخص گودرز نیز بر اثر شجاعت و 
جنگاوری خود لباقت راه جستن بدین 
روایات حماسی را داشت. چه این مرد به 
نابروایت تاسیتوس پادشاهی شجاع بود. 
تاسیتوس شرحی درباب حملة شجاعانة 
گودرزبه آل‌قارن ذ کر کرده است. گودرز به 
جنگاوری خود مپاهات میکرد. چنانکه در 
سکه‌هایی که از او مانده نه‌تلها خود را شاه 
شاهان آریان نامیده بلکه به‌عتوان قهرمان 
خاندان آرتابان (اردوان) نیز یاد کرده است. 
گودرزیکی از پادشاهان معدود اشکانی است 
که برای اثبات وفاداری او به آيین ملی اسناد 
تاریخی در دست است. تاستوس گفته ادست 
کهگودرز در پرستش هرکولس مالنه مکرد 
و یقیتاً مراد از این هرکولس ورثرغنه " فرشتة 
اوستایی است که نوبند؛ رومی بتابر عادت 
نویندگان رومسی و یونانی نام او رابا 
رب‌السوع ممادل وی در اساطیر مذهبی 
خویش تطبیق کرده است. گویا یکی از جهات 
نفوذ گودرز و خاندان او در روایات سلی و 
کتب مذهبی عهد ساسانی همین امر باشد زیر 
در این صورت موبدان و روحانیون زرتشتی 
حرمت و اهمیت بسیاری پرای او قائل بودند. 
هر دو اثارت تاستوس که فوقاً نقل شده 
دلیل بر پهلواتی و دلاوری گودرز و به همین 
دلیل است که گودرز در عین پیری از پهلوانان 
بزرگ در شاهنامه شمرده شده و فرزندان او 
نیز همه صاحب سجایای پهلوانان و 
جنگجویان بزرگ هتند. حدیث جنگهای 
تاریخی گودرز و خاندان او نیز به صورتهای 
نوی در شاهنامه دیده میشود. ینابر انچه در 
تاریخ گودرز و خاندان او دیده‌ایم برای ایسن 
خاندان دو دوره وجود دارده یکی دور؛ ترقی 
و پیشرقت و دیگر دور انحطاط و زوال. در 
دورةٌ اول گودرز و گودرزیان به پیشرفتهایی 
نایل آمده ال‌قارن راشکت دادند و 
واردانس را از میان بردند (اما نه مستقیما) و 
تسخاریان را به جای خود نشاندند و در 
زدوخورد با ولگش اول یز تا درجه‌ای پیروز 
شدند و او را به صلح با خود راضی کردند اما 
در دورة دوم بر اثر مهاجرت طوایف کوشان و 
زدوخورد با طوایف شمال و شمال شرق 
قدرت خاندان گودرز رو به زوال نهاد و آخر 
کاراز میان رفت. این هر دو دوره و جنگها و 
اعمال گودرزیان به درستی در شاهنامه دیده 
میشود منتهی تا درجه‌ای با داستان طوس 
آمیخته است. 

در نخشتین جنگی که ایرانیان به سرداری 
طوس با تورانیان کرده‌اند. هنگام عبور سپاه 
ایران از کلات. فرود برادر کیخسرو به 


گودرز. ۱۹۳۴۹ 


تفصیلی که خواهیم دید کشته شد. این 
شاهزادة جوان و دلیر علی‌اكتحقیق همان 
واردانس (تلفظ رومی) اشکانی است که 
نا گهان به قتل رسید. در شاهنامه مسبب 
واقعی قتل این شاهزاده طوس دانسته شد ولی 
قتل فرود مستقیماً به دست بیژن و رهام دو تن 
از افراد آل گودرز صورت گرفته است. بنابر 
روایات تاریخی واردانی را نا گهان‌به قعل 
آورده‌اند و گودرز به‌ظاهر در اين کار دخالتی 
نداشت و تنها گناه وی این بود که از منسویان 
خویش در مخالفت با واردانس سمانعتی 
ننمود. در شاهنامه نیز گودرز مستقیماً در 
جنگ با فرود دخالتی نکرده است و دو تن از 
خاندان او بی اطلاع ری مرتکب این قتل 
شده‌اند... تا اینجا درباب پیروزیهای خاندان 
گودرز سخن گفته‌ام اما چنانکه میدانیم در 
شاهنامه (داستان فرود) پس از کشتن پلاشان 
و رویاروی شدن سپاه ایران و توران به 
خاندان گودرز لطمه و آسیب بزرگی رسید و 
بیست‌وپنج کس از ایشان از میان رفتند و از 
آن جمله است بهرام پسر گودرز که داستان او 
در شاهنامه از قطعات بسیار زیبا و دل‌انگیز 
است. در جنگهای دیگر ینی جنگ هماون و 
داستان جنگ گودرز با پران نیز بنسیاری از 
فرزندان گودرز از مان رفتند و گودرز به کین 
هفتاد پسر پیران را کشت. در جنگهای اخیر 
گاه آثار ضعف و انحطاط گودرز به صورت 
گریختن گودرز با ایرانیان و پناه بردن به 
کوهها آشکار میشود و آخر کار بزرگترین مرد 
خاندان گودرز در شاهنامه یعنی گیو همراه 
کیخرو ناپدید شد و بدین طریق با پایان 
یافتن داستان کیخسرو داستان خاندان گودرژ 
نیز پایان می‌يابد. در شاهنامه یک دسته از 
دشمنان ايران و از یاران و معاضدان تورانیان 
کشانیانند که کاموس و اشکیوس کشانی میان 
آنان از همه معروف ترند و چنانکه میدانیم در 
جنگ کاموس گیو و در جنگ با اشکبوس 
رهام که هر دو پسر گودرز بودند از کشانیان 
ستوه شدند و تنها با دخالت رستم شائله از 
میان رفت. این کشانیان که خاندان گودرز از 
عهدة ایشان برنیامدند همان قوم کوشاند که 
بنابر روایات تاریخی با حملات خود مایٌ 
ضعف خاندان گودرز شده‌اند. 

در اوستا بزرگترین کار طوس از میان بسردن 
خاندان واسک" (ویسه) است اما اين افتخار 
در شاهنامه نصیب گودرز و پسرش گیو شده 
است. این انتقال که مخالف نص صریح اوستا 
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۱۹۳۵۰ گودرز. 


است نشان میدهد که قوم پارت و اهالی 
مشرق ایران به گودرزیان علاقة بسیار داشتد 
و ازاین‌روی یکی از اعمال بزرگ پهلوانی را 
بدانان نبت دادند. علاوه بر این تصور میرود 
که یکی از علل انتتساب کار بزرگ طوس به 
گودرز خلطی است که میان اسم اوستایی 
وانک و نام پارتی وسه‌سن! (تلفظ رومی) 
شده است. وسهسس که نام او قابلاشتباء با نام 
ویسه است از سرداران ولگش اول بود و 
علی‌الظاهر میان او و گودرز خلافی وجود 
داشته است. چتانکه از ماخذ تاریخی 
برمی‌آید گودرز پر گیو است اما در شاهنامه 
گیوپهلوان پسر گودرز دانته شده و عين این 
حالت در متون پهلوی نیز وجود دارد و معلوم 
نست معکوس کردن قضیه از کجا نخات 
کرده‌است. (از حمامه‌سرايی در ايران تألیف 
صفاج ۲ صص ۵۷۵ - ۵۸۱ رجوع به 


مدخل قبل شود 
چوگودرز و چون طوس و گیو دلیر 
چ و گتهم و شیدوش و بهرأم شیر. 
فردوسی. 
چو گودرز و کشواد بر مره 
شده کوه آهن همه یکره فردوسی. 


گودرز. و د) (اغ) دهی است از دهستان 
کل تپ فیض له بگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز واقع در ۲۰۰۰۰ گزی شمال خاوری سقز 
و کار رودخانة جفتو. کوهتانی و سردسیر 
و دارای ۸۰ تسین سکته است. اب آن از 
رودخانه و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
کودرزان. [:] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان اسفندقة بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۱۷ هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۲ هزارگزی جنوب راه فرعی 
بافت به جیرفت. سکنة آن ۶ تن است که از 
طایفة ری هستد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج۸) 
کودرژی. [:] (ص نسبی) مضوب به 
گودرز.از نزاد گودرز. گودرزنزاد. 
کودرزی. [:] ((خ) منت فرسخ ميانة 
جنوب و مشرق گله‌دار است. (فارسنامة 
ناصری). 
گودرزی. (:] (خ) (چال..) نام منطقه‌ای 
است در جتوب غربی بروجرد مشتمل بر چند 
دهکده. 
گودرزی. (گو ز] ((خ) دهی است از 
دهستان وراوی بخش کنگان شهرستان 
بوشهر که در ۱۰۸۰۰۰ گزی جنوپ خاوری 
ککتگان,کنار راه فرعی لار به گله‌دار واقع شده 
است. جلگه و گرمیر مالاریایی است و 


سکن آن ٩۳‏ تن است. آب آن از چاه و باران ۱ 


تأین میشود. محصول آن غلات و خرما و 
تبا کوو شفل احالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
گودرزیان. [د] ((خ) خانواد؛ گودرز: 
ز گودرزیان مهتر و بهتر است 
به ایران سپه بر دو بهره سر است. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۸۱. 
گودرودخانه. زگر ن] ((خ) دهی است از 
دهستان ماربین بخش سد؛ شهرستان اصفهان 
که‌در ۸ هزارگزی جنوب خاور سده و 
اهزارگزی شوسة سده واقع شده است. جلگه 
و معتدل است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. اپ آن 
از زایسنده‌رود تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی و پنبه و تنبا کو و شغل احالی 
زراعت وراه آن فقرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
گودرویل. اک یز ] (()" مرکز بخش بین 
ماریتم " از ناحي لوهاور (در فرانسه) که 
۰ تن جمعیت دارد. 
گودره. اک /کُو در /ر ] (4 به‌معنی کودر 
است که غُلهُ خودرو باشد. (برهان) (رشیدی). 
|بچ گاو. (برهان) (رشیدی) (آتدراج): 
به کشتن نیارد کی گودره 
وز آن گوسفندی که باشد بره. 
زراتشت بهرام (از رشیدی و آندراج). 
|ابچه گوزن. ||نوعی از مرغابی. (برهان): 
یل از تو چنان ترسد چون گودره از باز 
شیر از تو چنان ترسد چون کیک ز شاهین. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۹۷). 
کف یوز, پر مفز آهوبره 
همه چنگ شاهین, دل گودره. 


عنصری از لفت فرس ص۴۵۹ 
رمان یوز. یازان بر آهوبره 
نگون ساخته چرخ بر گودره. اسدی. 
تا باز با جود تو پرواز درگرفت 
زفتی به غوطه رفت به کردار گودره. 
سوزنی. 


کودره. زگ در] (خ) نام پسر شاپور. 
(یرهان) (رشیدی) (آتدراج)؛ رجوع به گودرز 
شود. 

گودره. (گ دز ] ((ج) نام پهلوانی باشد از 
ایران. (یرهان), رجوع به گودرز شود. 

گودره. رگ /گودز/ را( پوست 
گوساله.(برهان). 

گودری. [د] ((خ) تبره‌ای از ایل بلوچ. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ از ایلات 
کرمان و بلوچستان و مرکب از ۸۰ خانوار 
است که در سردسیر الاله‌زار» بردسیر و کنگار 
و گرمسیر و جیرفت و رودبار مسکن دارند و 
زبانشان بلوچی و فارسی است. (ملف), 

گودریان. (د] (اخ)" مایت (۱۸۸۸- 


گودسرخ. 

۵ م.). ژنرال آلمانی که در کولم 4 متولد 
شد. وی موسی ارتش زره‌پوش آلمانی است 
و در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۴ رئثیی ستاد 
این ارتش بوده است. 
کودریاودوم تبه. (سپ + پ] (لغا 
خرابه‌ای بر ساحل چپ اترک. (از جقرافیای 
شمال ايران تألیف دمرگان ترجه کاظم 
ودیعی ص 4۴۵۲ 
گودزاغ. [کو) ((ع) دهی است از دهستان 
و پخش سیمکان شهرستان جهرم واقع در 
۰ ۷گزی شمال باختر کلا کی‌کنار راه مالرو 
سیمکان به میمند. دامنه و گرمسیر مالاریایی 
است و سکته آن ۶ تن است. آب آن از 
رودخانة سمکان تأمین میشود. محصول آن 
غلات و برنج و خرما و لمو و شغل امالی 
زراعت و باغداری و صنعت دسی زنان 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 
گودزرشکت. او ز رٍ] (اخ) دهی است از 
دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع در ۷۴۰۰۰ گزی جنوب خاور 
اردکان و ۴۰۰۰ گزی راه فرعی پل‌خان به 
کامفیروز. جلگه و معتدل مبالاریایی است و 
سکن ان ۴۷ تن است. اب آن از رود کر 
تأمین میشود. محصول آن شلات و شغل 
امالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
گودزره. [؟ زر ](اخ) دریاچه‌ای است در 
جنوب دریاچة هامون که در سالهایی که 
بارندگی زیاد است فاضلاب دریاجة هامون 
به آن ميریزد. (ایران باستان ج۱ ص۱۳۸). 
گودزرهاز خاور به باختر صد میل و عرضش 
سی میل است. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۳۶۲). دجوع به گودی‌زره شود. 
گود زنبورک خانه. رورغ زن] (ع) 
نام محل گوداف تاده‌ای در جنوب تهران. 
(یادداشت مولف). شاه طهماسب صفوی 
دستور داد تا گرد تهران خندقی حفر کنند. و از 
خاک آن دور شهر باروبی بنا کنند چون در 
موقع کار خا ک‌کم امد مجبور شدند از چند 
محل در جتوب شهر خا ک‌بردارند» اين محلها 
اکنون به نام گود زنبورکخانه و گود دروازه 
محمدیه و گود فیلخانه و چاله‌حصار و 
چالهمیدان شهرت دارد. 
گود‌سرخ. [س] (ا) دهسسی است از 
دهستان مسکون بخش جبال‌بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب مسکون, 
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گودسلوک. 


اران. کوهتانی و 
سردسیر است و که آن ۵۰تن است. اپ 


سر واه شوسة بم به سبز 


آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و حبوب و شفل اهالی زراعت و مکاری و راه 
آن مالرو است. مزارع گرمریدان و اسنوئیه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 
کو دسلوکت. (گُو س] (اخ) دهی است از 
دهتان تبادکان بخش حومه و اردا ک 
شهرستان مشهد که در یکهزارگزی خاور 
مشهد واقم شده است. جلگه و معتدل است و 
سکنه آن ۱۴۰ تن است. اب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و صغل 
اهالی زراعت و مالداری وراه آن اتومیل‌رو 
است. (از قرهنگ جغرافیایی ايران چ٩).‏ 
گود شدان. (ک /گوش د] (مس مرکب) 
ژرف شدن. چال شدن. 
گود عربها. او دغ ر] (اخ) نام محلی در 
جنوب تهران. رجوع به گود زنبو رکخانه شود. 
کود فیلخانه. (گر دٍ ن] ((ج) تام محل 
گوداقتاده‌ای در جنوب تهران. رجوع به گود 
زنبورکخانه شود. 
ود قللات. [](اج) ( کو...)کوه بزرگی 
است یه مسافت کسمی جسنویی قصبةٌ 
اصطهبانات و شمالی قریة ششده بلوک فاء 
برفش از سال به سالی بماند و در جانب 
جتوبی و شمالی این کوه بس‌اتین انگور و 
انجیر دیمی فراوان است. (فارسنامة ناصری 
گفتار ۲ ص۳۳۸). 
گود کرت. وک ] (اخ) نام محلی یبوده 
است در اصقهان. (از ترجمة محاسن اصفهان 
آوی ص ۲۵). 
گو فکردن. زک / کوک د] (مص مرکب) 
کندن. چال کردن. 
ود کیمه. (م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سرینان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری زرند و 
۰ هزارگزی خاور فرعي زرند به راور. 
سکتة آن ۴ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
بران چ ۸. 
گودگاذر. [ذ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۸۵ هزارگزی شمال کرمان» 
سر راه مالرو شهداد به راور. سکنة ان یک 
خانوار است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۸ 
گودگاه. [کو] ((ع) دهی است از دهستان 
جرء از بخش مرکزی شهرستان کازرون واقم 
در ۶۷۰۰۰ گزی جنوب خاوری کازرون در 
خاور تنگ‌شیب. دامنه و گرمسیر مالاریایی 
است و سکسته آن ۵۳ تن است. آب آن از 
رودخانة جره تأمین میشود. محصول آن برنج 


و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

و دکرودلیه. (گوگ‌ي)] ((حادهکوچکی 
است از دهستان بهراسمان بخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت واقع در ۲۵ هزارگزی 
جنوب ساردوئه و ۱۵ هزارگزی جنوب راه 
مالرو بافت به ساردوئه. سکنته آن ۲۰ تن 
است که از طایفهٌ ممسنی ستند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ايران ج ۸). 

کودگز. وگ ] (اج) دهی است از دهستان 
گوده‌از بخش بستک شهرستان لار که در 
۰ گزی شمال خاوری بتک در دامتة 
جنوبی کوه باب واقع شده. گرمیر 
مالاریایی است و سکنه آن ۲۶۸ تن است. 
آب آن از قتات و بساران تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و خرما و صیفی‌جات ۳1 
شفل اهالی زراعت و راء آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

کو دگز. (کوگ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان دشت‌خا ک بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری 
زرند و ۱۳ هزارگزی خاور فرعی زرند به 
راور. سکنة آن یک خائوار است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج شا 

گودکز. زگرگ) ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش شهربابک شهرستان یزد که در ۲ 
هزارگزی خاور شهرپابک, کنار راه شهرپایک 
به یزد واقع شده است. جلگه و معدل 
مالاریایی است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. آپ آن 
از ات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل امالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کسریاس‌بافی و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کو دگلوئیه. (گوگ نی ي ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان رایر بخش پافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
بافت, سر راه مالرو لاله‌زار به رابر. سکتة آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج 
۸ 

گودلاور. زگو لاو] (خ) دهی است از 
دهستان ثلاث بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۶۰۰۰۰گزی جنوب خاوری کنگان, 
کنار شوسة سابق بوشهر به لنگه. جلگه و 
گرمسیر مرطوب و مالاریایی است و سکتةً 
آن ۵۵ تن أست. آب آن از چاه تین می‌شود. 
محصول آن غلات و خرما و شغل امالی 

زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
سِ 

کودم. اک /کُود] (!مرکب) کاودم. جاودم. 
رجوع به گاودم شود. 


گودمحله. زگو م حل ل] (لخ) محلی در 


مشرق ببدرگز که چاه‌های نفت در آن وجود 


گودود. ۱۹۳۵۱ 


دارد. (از جغرافی تاریخی غرب ایران تألیف 
بهمن کریمی ص .)٩۴‏ 
ود محمود. گرم مو] (خ) دهی است از 
ده تان شهایاد ببخش حومه شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب برجند. 
کوهتانی و معتدل است و سکننه آن #۶تن 
است. آب آن از قنات تأمنین مسی‌شود. 
محصول آن غلات و باغات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزرعة دهن‌گازه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4 
کودمنصور. کر ع) (خ) یبا تلمتصور. 
محلی در شمال شرقی شیراز. (تاریخ عصر 
حافظ ج۱ص 4۴۳۲ 
گودن. (گ د] ((خ)۲ مارتن شارل (۱۷۵۶ 
- ۱۸۴۱م.). متخصص آمور مالی فرانسوی 
که‌در سن‌دئی ۲ متولد شد. وی از سال ۱۷۷۹ 
تاسال ۱۸۱۴ وزیر دارایی بود. گودن در آين 
مدت در ماليات‌ها تجدیدنظر کرد و دفتر ثبت 
ممیزی اراضی را به وجود آورد. وی در سال 
٩‏ به اخذ لقب دوک دگائت آ موفق شد. 
گودن. اد] ((ع) جان؟ (۱۶۰۵- ۱۶۷۲ 
م.), اسقف معروف رسمی اتگلیس که از زمان 
الیزابت اول پذیرفته شد. وی در می‌لند * متولد 
شد. گودن هواخواه مجلس و سپس شارل اول 
و اسقف اکست رو ورسستر ۲ بوده است. 
کودن رکسی. گر زگ | (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان رودزرد ب‌خش جانکی 
گرمیر شهرستان اهواز که در ۴۰ هزارگزی 
شمال باختری ملک و ۲۰ هزارگزی شمال راه 
اتومیل‌رو باغ ملک به هفت‌گل واقع شده و 
که آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۶), 
گودو. (گ د] ((ج)* آنتوان (۱۶۰۵- 
۲ عم اسقف گراس! و سپس اسقف 
وانس "!و شاعر فرانسوی که در درو ۲۲ متولد 
شلد . 
کودوش. (گ /کو]((مرکب)تفاری بزرگ 
و سفالین با دیواره‌ای بلند برای دوشیدن شیر 
گاوو گوسفند. گاودوش. شیردوش. رجوع به 
گاودوش شود. 
گودول. )۱۲ (سنت..) (۶۵۰- ۷۱۲ 
م.) مسرپرست و حسامی پروکسل که در 
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۲ گودون. 


نزدیکی آلوست " متولد شد. 

گودون. رکذ ز) (ع)۲ ( گادرین) وبلیام 
(۱۷۵۶ - ۱۸۳۶ م.), نويستده انگلیسی که در 
وسییج؟ متولد شد. وی مولف یک رمان 
اجتماعی به نام «وقایع کالب ویلیام» " است. 

گودونف. اگ نْ] ((خ) بوریس ۱۵۵۱(۹- 
۵ تزار ایالت مسکوی ؛ (مکو 
حالیه): وی نخست‌وزیر تزار فدور ۲ اول بوده 
آسست. 

گودوی. اک دی ] ((خ)۸ مس‌انوئل ذ...) 
شاهزادة صلح. در کاستوثرا" متولد صد. وی 
وزیر یکی از مقربین ثارل چهارم اسپانیا و 
ملکه ماری لوئیز ۲۰ بود و در زمان انقلاب و 
در دور: سلطّت اول در امور اسپایا نقش 
بزرگی به عهده داشت. 

کوده. [ذ /د] ([) در فرهنگ ترکی به‌معنی 
تن. (آتدراج). ||میان و کمر. گرده. |[صغز و 
هسته. (ناظم الاطیام). 
گوده‌به حرام ( گوده‌حرام)؛ تنبل و کاهل و 
هیچکاره. (ناظم الاطباء). یضی از حرام تن و 
توش به هم اورده. (انندراج)؛ 
حیف است که از دختر رز جویی کام 
کاین فاحشه باشد از ذوات اعلام 
تاکی سر خود به پای خم خواهی سود 
تا چند کشی منت این گوده‌حرام؟ 

داراب‌پیک جویا (از انندراج). 

کوده. (گو د) (اخ) تام یکی از دهستانهای 
ششگانة بخش بستک شهرستان لار است. 
حدود و مشخصات آن به اين قرار میباشد: از 
شمال به دهستانهای صحرای باغ و حومهٌ لار. 
از جنوب به دهستانهای دزگان و لهزان و 
حومه و بستک, از خاور به دفشتان رویدر و 
شهرستان بندرعباس و از باختر به دهستان 
صحرای باغ و قسمتی از دهتان بیرم محدود 
است. موقع آن جلگه‌ای میباشد. اين دهستان 
در شمال بخش راقع شده و هوای آن گرم 
خشک است. آب مشروب ان از آب باران و 
چاه تأمین میشود. قسمتی از زراعت به 
وبیلهة قتات آییاری می‌شود و بقیه دیمی 
است. محصولات آن عبارتند از: خرما: 
با کوو جبزئی صیفی‌جات. شغل اصالی 
زراعت و صنایع دستی آنان عبابافی و 
چادربافی است. دهستان از ۱۴ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده. جمعیت آن در حدود 
۰ نفر است و قراء مهم آن عبارتند از؛ 
آنوه. فتویه, ده‌هنگ, تدرویه و ده‌تل. شوه 
لار به تگر از قسمت باختری دهستان کشیده 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

گودهآ. زد] ((ع)۱۲ ض‌اهزاد؛ سومری 
لا گاشی۲۳ در قرن سوم ق .م.که مجسمه‌های 
متعددی از آو در لور است. رجوع به گوداً 


شود. 


گودهبنکت. زگووب ن] (اخ) دهی است از 
دهتان ثلات بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۶۵۰۰ گزی شمال پاختری کنگان و 
۰ گری شوم سابق بوشهر به لگه. 
جلگه و گرمیر مرطوب و مالاریایی است و 
سکن آن ٩۰‏ تن است. آب آن از چاه تامین 
ميشود. محصول آن غلات و خرما و شقل 
ام‌الی زراعت و راء آن م‌الرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۷. 
کوده کهریز. (گ دک) ((خ) دهی است از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
که‌در ۱۰ هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل 
واقع است. کوهستانی و گرمسیر است و سکنه 
آن ۲۶۵ تن است. آب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کوده کهریز. اک دک ] ((خ) دهی است از 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
که در ۳۲ هزارگزی شمال خیاو و ۱۵ 
هزارگزی شوب اردبیل راقع است. 
کوستانی و محدل است و که آن ۱۵۰ تن 
است. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حبوب و برنج و پنبه و 
تبا کو, شغل اصالی زراعت و رام آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج۳). 
گوده هو زگ د د] ((خ)۲۳ اداره کستندة 
فرانوی‌نژاد هندوستان که در انگلتان 
متولد شد. وی در سال ۱۷۵۴ م. حاکم 
هندوستان بود و با انگلستان معاهدة شومی 


گودی. (گ /کُو] (حانص) عمق. قعر. 
پحی. غور. فرود. دورتکی. ژرفاء ته. تک. 
||() گودال و جبای عمیق و زسین پست و 
مقا ک. (ناظم الاطباء). حفره. و رجوع به گود 
شود. 

کودیز. ((خ) دی است از دهسستان 
اندوهجرد بخش شهداد شهرستان کرمان واقع 
در ۱۸ هزارگزی جنوب شهداد, سر راه فرعی 
کوک‌به شهداد. جلگه و گرسیر است و سکنهة 
آن ۳۶۰ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی لیران ج ها. 

کودیز بالا.((ج) ده ک_وچکی است از 
دهستان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۵ هزارگزی خاور 
سمیدآباد و ۲ هزارگزی جنوب راه سالرو 
حاجی‌کا کابه تنگو, سکنة آن ۳۳ من است. 
مزرعة گود پائین جزء این ده است. سا کنان‌از 
طایفة قرانی هستند. (از فرهنگ جغراقیایی 


ایران ج ۸ 


گودین. 


گودی‌زره. زگر ز رٍة] ((ج) همان گودزره 
است که دریاچه‌ای است در جنوب دریاچة 
هامون و جنوب غربی افقانستان. وقتی که 
برفهای سرچشمهة هلمند اب میشود آب 
دریاچة هامون زیاد می‌شود و به واسطز 
جوبی موسوم به شله یا شلاق به گودی‌زره 
می‌پیوندد. مساحت گودرزه از خاور به باختر 
صد میل و عرضش سی میل است. این 
دریاچه شلاق هامون هم نام دارد. رجوع به 
یش‌تها ج۲ ص۲۹۹ ۲۹۶, ۲۹۳ ۲۹۰ و 
جفغرافیای طبیعی کبهان صص ۹۵-۹۴ و 
سرزمن‌های خلافت شرقی, و گودزره در 
همین لفت‌نامه شود. 

گود یسار. (گ] ((خ)۱۲ تهرمان گزافه گو و 
بی‌تعمق داستان « گودیار مشهور» ۱۵ از 
بالزا ک‌که سمت منشی‌گری دارد و مسافر 
است. 

گوذیمل. [م] ((خ) ۴" کلود (۱۵۰۵- 
۲۳ م). مسوبیقیدان ضرانسوی که در 
بسزانسون ۱۷ مستولد شد و در عهد سن 
بارتلمی ۷۸ در لیون کشته شد. وی مولف 
«یسوم؟» است که در آن از تحویل 
پولی‌غونی "" قرن شاتزدهم و سبک موسیقی 
آغاز قرن هقدهم بحث میکند. 

کودین. (گو ] (لخ) دهی است از دهمتان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۰ گری خاور کتگاور و ۱۵۰۰ 
گیزی جنوب شوسه توسرکان. دامنه و 
سردسیر معتدل است و ٩۳۵‏ تن سکته دارد. 
آب آن از دو رشته قتات و رودخانة خرم‌رود 
تأمین میشود. محصول آن غلات و دیمی و 
حبوب و چفندرقد و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی 
است. از شوسه اتومبیل میتوان برد. ینای 
اسامزاده‌باقر آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۵, 

گودین. (اخ) دهی است از دهستان مرغا از 
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گودی‌ناظر. 

بخش ایذ؛ شهرستان اهواز که در ۳۶ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه واقع شده است. 
کوهتانی و متدل و سکنه آن ۲۱۸ تن است 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راء آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۶ 
کودی‌ناظر. و ظ) ((ع) جلگه‌ای در 
یک‌فرسخی شمال غربی رودبار: سر راه 
فیروزکوه به فولادمحله (مازندران). (از 
ترجمة سفرنام مازندران و استراباد رابیلو 
ص ۱۷۳). 
گوذاي. زگ /کو] ((مرکب) گوداب. (ناظم 
الاطیاء). 
گوذاب. ([ مرکب) گوذاب بط و مرغخ‌آبی و 
پیه و چگر او به از گوشت او باشد و پیه او 
سخت لطیف باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
رجوع به گوداپ شود. 
گوذر. رگ /وذا () گودر. جوذر. رجوع به 
گودرشود. 
گور. () به‌معنی قبر باشد. و آن جایی است 
که‌مردة آدمی را در آن بگذارند. (برهان). قیر 
معرب گور است. (آتندراج) تسربت. خا ک. 
نهفت. ستودان. ادم. نکتة. (منتهی الارب). 
جَدّت. (دهار). جدّف: حفیر: گور کنده. رجّم. 
رجمة. زجمة. راموس. مس. ضریح. زیم 
طفد. کقر, مُرقد. مرمس. مضجم. مهل. وتيرة. 
(منتهی الارب). روضه. مدفن: 

ای چون مق سهروزه به گور آتدر 

کی بنمت اسیر به مور اندر؟ 

منجیک (از لفت فرس ج اقبال ص۲۳۵). 

هر که را بخت یارمند بود 

گوبشو مرده را ز گور انگیز. خسروی, 
گور یعقوب لیث آنجا [وندوشاور | است. 
(حدود العالم). و هم آنجا [به نوقان. شهری از 
طوس ] گور هارون‌الرشید است. (حدود 


لالم 

خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 

برنکند سر به قیامت ز گور. رودکی. 

با کان بودنت چه سود کند 

که‌به گور اندرون شدن تنهاست. ‏ رودکی, 

به گور تگ بپارد تو را دهان فراخ 

ارت مملکت از حد روم تا حد زاست:۱ 
کسایی(از لت فرس ص 4۵۱. 

ستودان نيابیم یکسر نه گور 

بکوبند سَرّمان به تعل ستور. فردوسی. 

هر آنکس که پیش من آید به جنگ 

نیند به‌جز دوزخ وگور تنگ. فردوسی. 

صمب چون بیم و تلخ چون غم جفت 

تار چون گور و تگ چون دل زفت. 

عنصری. 


در ساية رز اندر گوری بکنیدم 
تا نیکترین جایی باشد وطن من. منوچهری. 


تن من گر بدین حسرت بمیرد 
به گپتی هیچ گورش نه‌پذیرد. 

(ویس و رامین ص 4۳۴۷ 
هر کس.. آخر به مرگ ناچیز شود و باز به 
قدرت آفریدگار.. از گور ببر‌شيزد. (تاریخ 


بیهقی). فرمود تا وی را در خانه‌ای کردند _ 


سخت تاریک چون گوری. (تاریخ ببهقی چ 

ادیپ ص ۳۴۰). آن را که به گور خقت به خانه 

نتواند خفت. (قابوستامه از سبک‌شناسی چ۲ 

ص 1۲۰ 

تن گور توست خشم مگیر از حدیث من 

زیراکه خشمگیر نباشد سخن‌پذیر. 
تاصرخسرو. 

و در آن که گوری هست که تبرسایان آن را 

قبرالسیح خوانند. گور آن سرد است که 

صورت میح بر او پیدا امد و بیاویختدش. 

(مجمل التواریخ). 

می‌بینی آن سفیهانی که ترکی کرده‌اند 

همچو چشم تنگ ترکان گور ایشان تنگ و تار. 


سنایی. 
از حقیقت به دست کوری چند 

مصحفي ماند و کهنه گوری چند. سنایی. 
گوربا کی سخن نمیگوید 

کورسرّ قران نمی‌جوید. سنایی, 


و اگر در عاقیت کارها و هجرت سوی گور 
فکرتی شاقی واجب داری... ( کلیله چ مینوی 
ص‌۴۳۵. 
عالم همه [چو ] خوازه ز شادی و خرمی 
من مانده دمچو مرد؛ تنها به گور تنگ. 
عمعق. 
دل به خدمت ساده چون گور غریبان برده‌ام 
همچو موسی زنده در تابوت از آن آورده‌ام. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ۲۶۱). 
اگرچه هت بدینان خداش مرگ دهاد 
که‌گور بهتر داماد و دفن اولیتر. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۳۶. 
گربه فلک پرشود از زر و زور 
گوربود بهرة بهرام گور. 
مشتری‌وار بر سپهر بلند 
گورکیوان کند به شنم سمند. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۴). 
مردة گور بود در نخجیر 


مرده راکی بود ز گور گزیر؟ 


نظامی. 


تظامی (هفت‌پیکر ص 6۸ 


مم گور از تشاط گورش برد 
دست بر ران نهاد و پای فشرد. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۴ 
ظاهرش چون گور کافر پرحلل 
وّاندرون قهر خدا عزوجل. 
گرم‌دارانت تو راگوری کنند 
کشی‌کشانت در تک گور افکند. 
چنان زی که ذ کرت به تحمین کنند 


مولوی. 


مولوی. 


گور. ۱۹۳۵۳ 


چو مردی نه بر گور نفرین کنند. . . سعدی. 
اگربر سر آید خداوند زور 
نه زیرش کند عاقبت خاک‌گور؟ 

سعدی (پوستان). 
توشته‌ست بر گور بهرام گور 
که‌دست کرم به ز بازوی زور. 

سعدی ( گلستان). 
- آرزو به گور بردن؛ به آرزوی خود ترسیدن 
و مردن. 
- از گاهواره ( گهواره) تا گور؛ از آغاز تولد تا 
مرگ 


پنجاه سال رفتی از گاهواره تاگور 

بر ناخوشی بریدی راهی بدین شبستی. 
ناصرخرو (دیوان 4)۴۷۱. 

ز گهواره تا گور دانش بجوی. سعدی. 

- از نقش گور خار رستن؛ کنایه از خواری و 

بی‌اعتباری باشد. (برهان). 

-به پای خود به گور آمدن؛ باعث تباهی 

خود شدن, (فرهنگ نظام): 

تبه کردی از خیرگی رای خویش 


به گور آمدستی به دو پای خویش. ‏ اسدی. 
بیار آنچه داری ز مزدی و زور 
که‌دشمن به پای خود آمد به گور. . سعدی. 


به گور: بگور سیاه؛ به جهنم. به درک. 
به گور کردن؛ دفن. به گور نهادن؛ به 
گورستان با خلقی... و عشمان‌بن عفان دخشتر 
پیغامبر را به گور همی کرد. (ترجمة طبری 
پلممی). 
سبه گورکرده؛دفین. مدفون. 
په گور نهادن؛ دفن. به گور کردن. 
- پای کی لب گور بودن؛ کنایه از بسیار 
من بودن و نزدیک مردن بودن. 
- در گور کردن؛ دفن کردن. 
-]|کنایه از کشتن: 
هرکه جبر آورد خود رنجور کرد 
تا همان رنجوریش در گور کرد. ‏ مولوی. 
- زندهبه گور کردن؛ به سخت‌ترین وضعی 
کسی‌راکشتن؛ 
مر مهترانشان رازند» کنی به گور 
مر کهترانشان را مرده کشی به دار. 

منوچهری. 
[به مجاز, رنج و آزار قراوان دادن. کی 
را دربه‌در کردن. بدبخت کردن. 
-زنده‌به گور شدن؛ به مجاز, رنج و عذاب 
بسیار دیدن. 1 
-گور با مدفون؛ کنایه از آن ماهیی باشد که 
یونس علیه‌السلام را قروبرده بود. و به این 
معتی به جای بای ایجد نون هم به نظر آسده 
است. (برهان). 
-گور به گور اقتادن؛ مردن انفرینی است 


۱-رجوع به «زاست» شود. نل: تا خزر است. 


۴ گور. 


مرده راا؛ رجوع به « گوربه گور شدن» شود. 


گورم کجا بود تا کفتم باشد. (امثال و حکم 


گوربه گورافتاده؛ دشنامی است مرده را. / دهخداج ۲ ص۱۳۲۹). 


رجوع به « گوربه گور شدن» شود. 

-گور به گور انداختن؛ دشنامی است مرده را. 
رجوع به « گوربه گور شدن» شود. 

- گور به گور شدن؛ دشنامی است» معیش 
آتکه مرده را از گورش بیرون آورده به جای 
دیگر دفن کنند. (فرهنگ نظام) 

- گوربه گوری؛گوربه گ ورف تاده (دشنامی 
است مرده را)؛ رجوع به « گوربه گور شدن» 


شود. 
-گور خود را گم کردن: گورش راگم کردن؛ 
رفتن (در مقام تحقیر) 
گور خون آلود؛ کنابه از قبر شهیدان باشد. 
(انجمن‌آرا)/ 
که گور کشتگان باشد به خون آلوده بیرون‌سو 
ولیکن از درون باشد به مشک اندوده رضوانش. 
خاقانی (از انجمنآرا). 

گور غریبان؛ مدفن مردمان غریب. (ناظغ 
الاطباء). 
- گور کنده؛ لحد آماده. 
-گور نفی؛ تن و بدن آدمی, (ناظم الاطباء). 
- امتال: 
پایش لب گور است؛ به‌غایت پیر و ازایینرو 
مرگش نزدیک است. (امثال و حکم دهخدا 
ج۱ ص۴۹۹ 
تو رابه گور من نمی‌گذارند: ا گرمن ترک 
واجبی يا ارتکاب محرمی کنم بر تو حرجی 
نیست. (امتال و حکم دهخدا ج ۲ ص 4۵۶۲. 
زمین را جز از گور گهواره نیست. 
قردرسی (مز امثال و حکم دهخدا ۲ 
ص‌4۱۸). 
ظاهرش چون گور کافر پرحلل 
و اندرون قهر خدا عزوجل, 
تحریف شعر مولوی: 
همچو گور کافران بیرون حلل. 
نظر: 
چون گور کافران ز درون پرعقوبتند 
گرچه برون به رنگ نگاری مزینند. کسایی. 
همچو گور کافران پر دود و نار 
وز برون بربستة نقش و نگار, 

مولوی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۰۷۹). 
کسی را به گور کی نمی‌گذارند. (امثال و 
حکم دهخدا ج۳ ص ۱۲۰۸)ررجوع به مغل 
«تو را یه گور من تمی‌گذارند» شود. 
گرگو یوسف یکی بود سوی گور. 
سنائی (از امخال و حکم ده خداج۳ 
ص ۱۳۰۵). 
گفت چشم تنگ دنیادار را 
پا قناعت پر کند یا خاک‌گور. 
سعدی (از امال و حکم ده دا ج۳ 
ص ۱۳۱۵ 


مولوی. 


مرا به قبر (به گور) شما نمی‌گذارند. (امشال و 
حکم دهخدا ج۳ ص‌۱۵۰۸). رجوع به مثل 
«تو را به گور من نمی‌گذارند» و مثل « کسی‌را 
به گور کسی نمی‌گذارند» شود. 

هیچ کس را به گور دیگری نمی‌گذارند. (امتال 
و حکم دهخداج ۲ می 4۲۰۱۸ 

رجوع به ثل قبل شود. 

|[دشت و صحرا و همواری را نیز گویند. و از 
این جهت است که خر دشتی را گورخر 
می‌گویند. (برهان). جای خراب که پشته و 
شکستگی بسیار داشته و به‌هیچ‌وجه آبادی و 
زراعت نباشد. (جهانگیری)؛ 

اگرشیر جنگی بتازد به گور 


کبابش کند ثیر در آب شور. ‏ . فردوسی. 
بهرام که گور میگرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ ‏ خیام. 


روی صحرابه زیر شم متور 
گورگتی ز بس گریوة گور. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص .)۶٩۹‏ 
|او به معتی خر دشتی هم آمده است که 
گورخر باشد. و آن را یه عربی حمارالوحشی 
خواند. (برهان), در پهلوی گور آ, کردی 
گور" افقانی غیرداه بلوچی گو رگ و رجوغ 
شود به هوبشمان. (حائية برهان قاطع چ 
معین): فرا؛ گورخر یا گورخر جوان یبا 
گورخرکره. (منتهی الارب). فراء» عجوز؛ 
ماده گورخر. لْج. خر وحشی فربه تواناء 
توص گورخر, بدان جهت که پیوسته سر را 
بلند دارد همچو گریزنده و رمنده. (سنتهی 
الارب). خرگور: 
خدتگش بیشه بر شیران قفس کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا. . . دقیقی, 
همه دشت غرم است و آهو و گور 
کسی‌را که باشد تگاور ستور. 


فردوسی. 
دل گور بردوخت با پشت شیر 
پر از خون هزبر از بر و گور زیر. . فردوسی. 
همی مژده دادش که جتگی پلنگ 
زگور ژیان کرد کوتاه چنگ. فردوسی. 
همچنان کاین له گور در این دشت فراخ 
لشکر دشمن او خسته و افکنده چگر. 
فرخی, 
به تیر کرد چو پشت پلنگ پهلوی گور 
پر از نشان سیه پشت غرم و پهلوی رنگ. 
فرخی (دیوان چ دبیرسياقی ص ۲۰۶). 
تا بچرد رنگ در میانةٌ کهسار 
تا بجهد گور در مان فدقد. . . منوچهری. 


شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
پیردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 

منوچهری (دیوان چ ۲ دبیرسیاقی ص ۳۳), 
دست او و پای او و شم او و چشم آو 


گور. 


آن شیر و آنِ پیل و آن گور و آنِ رنگ. 
متوچهری (دیوان چ ۲ دبیرسیاقی ص ۵۲). 


غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 

پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. لامعی. 

زبرجد کند کیک در کوه بالین 

پرندین کند گور بر دشت بتر. ناصرخرو. 

بنگر به چشم بسته به پل بر همی روی 

بسیار برمجه به مثال گوزن و گور. 
ناصرخسرو. 

گورگیرد شیر دشتی لیکن ازبهر تو را 

گورسازد شیر گیتی خویشتن را بی‌دهن. 
ناصرخسرو. 

بهرام که گور میگرفتی همه عمر 

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ ‏ خیام. 


... سرین گوران از پنجه شیران آسوده است. 
(سندپادنامه ص .)٩‏ 
سهم زده کرگدن از گردنش 
گورز دندان گوزن‌افکنش. 
گهی راندند سوی دشت مندور 
تهی کردند دشت از آهو و گور. 
تیرش از دست گرگ و پای پلنگ 
به سم گور کرده صحرا تتگ. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۵). 
گفت! گرگویم اژدهاست نه گور 
زین خیانت خجل شوم در گور. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۴. 


نظامی. 


نظامی. 


آمتال: 

ران گوران خورد آنکس که رود از پی شیر. 
فرخی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۰). 
دو شیر گرستست و یک ران گور 

کیاب آن کسی راست کو راست زور. 
نظامی (از امسثال و حکم ده خدا ج۴ 
ص ۱۱۸۹). 

کجاگور دشتی است آب و گیاست. . 
اسدی (از استال و حکنم ده خدا ج۳ 
ص۱۱۹۴). 

هر کجا گوران بود آنجا بود آب وگیاء 
قطران (از امسغال و حکم دهخدا ج۲؟ 
ص ۱٩۳۶‏ 

کجاگور دشتی است آب وگیاست. اسدی. 
ثه شیران به سر پنجه خوردند گور. 

سعدی (از امتال و حکم ده خدا ج۴ 
ص۸۵۳ 

هرکس که دوید گور نگرفت به دشت 

لیکن نگرفت گور جز آنکه دوید. 


۱-اصل شعر در دیوان خاقانی (ج سجادی 

ص ۲۱۰) چنین است: 

که گور کشتگان باشد به خون اندوده یرونضو 

ولکن زاندرون باشد به مشک آلوده رضوانش. 
۷ - 3 - 2 
- 5 ۰ - 4 


گور. 


جامی (بهارستان از امثال و حکم دهخدا ج۴ 


ص ۱۹۰۴). 

مثل گورشر عبداشّشخان » مثل گورخر 
امین‌الدوله: خودسر و ولگرد. (از فرهنگ 
عوام ص ۴۹۹ و 4۵۵۲ 

|اشراب. ||عیش و عشرت. (برهان). ||(ص) 
بخیل و یم.(ناظم الاطیاء). 


گور.(اخ) شهرکی است خرم [به پارس ] 
اردشیر پابکان کرده انست و متقر او بودی و 
از گرد وی باره‌ای مسحکم است و از وی آب 
طلع و آب قیصوم خیزد که به همه جهان بیرند 
و جای دیگر نباند. (حدود الصالم. گور یا 
جور: کرسی‌نشین آردشیرخره بوده است. 
اردضیر بابکان این شهر و ایالت آن را 
اردشیر خره نامید. استخری اردشیرشضره را 
دومین ایالت بزرگ ایران شمرده و 
کرسی‌نشین آن را جور ن‌امیده است... 
عضدوالدولةٌ دیلمی (۳۳۸ - ۳۷۲ د.ق.). که 
از سلاطین آل‌بویه بود گور را که اسم 
اردشیرخره بود تفر داده فیروزاباد نامید. (از 
یشتها ج۲ ص 4۳۱۱ اردشیر در روزگار 
جوانی قصری در اين مکان ساخته بود که 
آثار ويرانةً آن هنوز پدیدار است... در آن 
شهر اردشیر آتشکده‌ای با کرد که آنارش 
هنوز نمایان است. (از ایران در زمان 
سب‌اسانیان چ۲ ص ۱۱۲). رجسوع بسه 
اردشیرخره (خوره) و فیروزآباد و جور شود 
حمی راند زآن کوه تا شهر گور 
شدآن شارسان پرسرای وستور. فردوسی. 
کوو. اک /شُو] (ص, !) آتش‌پرستانی را 
گویندکه به دین و ملت ززدشت باشد. و 
ایشان را مغ میگویند. (برهان). گیر. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). رجوع به گیر شود؛ 
اگرگوریم و ترساورملمان 
به هر سلت که هتیم از تو ایمان. باباطاهر. 
رسول (ع) به او [منذرین ساوی] نوشت که از 
عرب قبول مکن الا اسلام يا تیغ و اما جهودان 
و ترسایان و گوران یا اسلام آرند یا جسزیه 
قبول کند. (تفیر ابوالفتوح رازی ج۲ چ 
قدیم ص ۲۳۶). 

گوو. (ا) طایفه‌ای از طوایف تاحیهٌ مکران. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 
کور. (اخ) لقب بهرام پنجم پسر یزدگرد. 
رجوع به بهرام گور شود. 
گور. (گَ] (رخ) قومی و قبیله‌ای باشند از 
کفار هندوستان. (برهان). آنها رااگوره نیز 
خوانند. (جهانگیری). 
گور. (اخ) نسام شهری بوده در دارالملک 
بنگاله» و | کنون خراب است. (برهان). 
کوو. (گ ز ] (رج)۲ نام یکی از زهاد هند که 
کتابی به همین نام نوشته است. (ساللهند 
بیرونی ص ۳ 


گوو. رگ زر ] (ا )۳ نام رب‌اللوع زهسره نزد 
هنایان. لین بیروتی ص ۲۶۱). 

کور. زگ ] (اج) نام دختر کوه هنت آ و زن 
مهادیو* (به عقید؛ هندوان). (ماللهند بیرونی 
ص ۵۷ ۲۸۸). 

کوو. زگ و) (اخ) نام یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش ساردوئة شهرستان جیرفت که 
در خاور ساردوئیه وأقع شده و حدود آن به 
شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
تهرود. از خاور به دهتان مرغک و مسکون. 
از طرف جنوب به دهستان دلفار و از طرف 
باختر به دهستان سرویزن محدود است. 
کوهستانی جنگلی و سردسیر است. 
محصولات عمدهء آن حپوب. غلات, لبنیات و 
شفل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی 
است. دهتان از ۷۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۵۰۰ 
تن است. مرکز دهتان آبادی گور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 

کور. (گ وَ] ((خ) دی است که مرکز 
دهتان بخش ساردوئیهٌ شهرستان جیرفت 
است و در ۵۰ هزارگزی خاور ساردوئیه. سر 
راه مالرو دارزین به ساردوئه واقع است. 
کوهتانی و سردسیر است و سکن آن ۱۶۳ 
تن است. آب آن از قنات و چشمه تأمین 
میشود. مسحصول آن غلات و حبوب و 
میوه‌جات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 

گور. اگ ۳ رخ دهی است از دمتان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد که در ۲۵ 
هزارگزی جنوب مهریز و ۵ هزارگزی جنوب 
خاوری جادة فرعی ابرقو به فخرآباد سب 
واقع شده است. کوهمتانی و معتدل و سکس 

آن ۰ تن است. آب ا ن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن نغلات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی و 
تساجی است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران چ 
۰ 

کورآباد. (اخ) دهی است از دهستان بغش 
سلماس شهرستان خوی که در ۱۳۵۰۰ گزی 
شمال باختری سلماس راقع شده است. 
کوهستانی و سردسیر سالم است. سکنة آن 
۲تن است. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن بالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴) 

گورآباد. (خ) د» مخروبه‌ای است از بخش 
حومة شهرستان نایین. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۰ 

گورآوند. (کوء و]((مرکب) "گویند آوندی 


گوراب. ۱۹۳۵۵ 


بوده است از سنگ به‌صورت گاوی و جن را 
در جایی به خا ک‌کرده بودند. در زمان حین 
جدّ بدرین حسئویه آن را بیافتند و پیش 
حسین بردند. معلوم شد که گورآوند است. و 
حسین در آن شراب می‌آشامید و خاصیت او 
آن بود که هر مقدار پیشتر از آن شراب 
خوردندی مستی و بهوشی نیاوردی تا آنکه 
یکی از کسان او که سر دشمتی رابه وی آورد 
از او این چام بخواست و او ناچار جام بدو داد 
ومردمان وراه خکن چاه کسق رآ 
واداشتند و جام به دو نیمه بشکست. در میا 

آن صورت دو کس پیدا آمد که بیتانی 
به‌هم پیوسته داشتند و حببة انگوری زریین 
می‌فشردند چون جام بار دیگر بپپوستند 
خاصیش از بین رفت. بیروتی در الجماهر 
این حکایت را آورده و آن را از خرافات 
شمرده است. (یادداشت مولف). 

گورا. ((خ) دهی است از دهتان جاوید 
بخش فهلیان و مصتی شهرستان کازرون 
واقع در ۲۹۰۰۰ گزی خاور فهلیان و جنوب 
کوء‌رنج.دامه و گرمسیر مالاریایی است و 
کته آن ۲۷۳ تن است. اپ آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و برنج و 
ماش و شقل اهالی زراعت و قالیافی است. 
نردیکی آن معدن سنگ گچ وجود دارد. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج‌ فِ 

گوزالی.() یدانی راگویند که به جهت 
اسب‌دوانی ساخته باشند. (یرهان). |گنبدی 
که بر سر قبرها میازند. (برهان) (رشیدی). 
گوراید: 


۰۷ ۰ 
مردم دنا" رهد زین دو گور 


بالا گوراب و فروچاه گور. 
امیرخرو دهلو ی . 
جهان غرق بادا به دریای شور 
که‌پالاست گوراب و ته چاه گور. 
آم رخسرو. 


ااو زمین شوره‌زاری باشد در صسرا که از 
دور به آب ماند و آن را سراب میگویند. 
(برهان) قلّت. (حبیش تفلسی). زذهة. 
(حبیش تفلیسی). سراب. گوراب. (محمودبن 


۱ -گسویند در اوابسل ساطت قاجاریه 
عبداشخان نام حا کم اصفهان برده و از 
گورخری دستی داشت که در شهر رها میکرد و 
حکم کرده بود که هیچکس متعرض او نشود. 
گور مذکور مر در دکانهاکرده هرچه میخواست 
میخورد و کسی جرأت نداشت منم کند.. 


(فرهنگ نظام). 
- 3 :2 - 2 
.۷2 - 5 ۲۷۳۵۷۵ - 4 
۶-از: گور (قبر) +آوند (ظرف). 
۷-نل: نادان. 


۶ گوراب. 


عمرا؛ 

ب#ر آب ار روی سوی گوراب 
گم‌کنی جان و زو نیابی آب. 
رجوع به کوراب شود. 

او چاقشور ساق‌کوتاه پشمی را نیز گفته‌اند 
که به جهت دفع سرما در زیر موزه پوشند و 


عنصری. 


معرب آن جوراب است. (یرهان). گورب. 
چوراب. جورب (معرب). کردی گوره! 
(جوراب. پوشش پا), غوره, گورء". (حاشية 
برهان قاطع 3 معین). 

کورانب.(!) مسفته‌بازار. راسیتو آرد: ایسن 
بازارها که گوراب نامیده ميشوند, محلی است 
کههفته‌ای یک بار در آنجا بازار 
خریدوفروش برقرار میشود. ولی روزهای 
دیگر به کلی از جمعیت خالی است. این 
بازارها فقط در گیلان و مفرب مازندران 
تشکیل میشود و بابه رسم و عادت فاصلة 
آنها پاید دست‌کم تقریبا یک فرسخ باشد. 
(ترجمة مازندران و استراباد رابینو 
صص 4۳۷-۳۶ رجوع به متن انگلیی ایین 
کتاپ ص ۱۶ شود. 

کوراب.(ج) ده کوچکی است در جنوب 
دولت‌آباد ملایر, مینورسکی ارد: از این 
توصیف [توصیفی که در ویس و رامین از 
گوراب شده ] جیای تردیدی نمی‌ماند که 
گسوراب همان جسوراب است که 
جفرافی‌نویسان عرب, آن را در ملتقای 
راه‌های نهاوند و همدان به‌ کرج (بر 
چهارد‌فرسگی خرق نهاوند و 
دوازده‌فرسنگی جتوب همدان) (نگاه کنید به 
قدامه ص ۱۹۹) ذ کر کرده‌اند. هما کون نیز ده 
جوراب ( گوراب) همان سوقیت را (جنوب 
دولت‌آیاد ملایر) دارد (ویس و رامین, داستان 
عاشقانة پارتی ترجمهُ مصطفی مقربی در 
پایان ویس و رامین چ محمدجعفر محجوب 
ص۴۱۶). رجوع به فهرست نام جابهای 
کتاب‌ویس و رامین شود. 

کوراب.(ج) دهی است از دهتان مرکزی 
شهرستان فومن که در ۱۳ هزارگزی شمال 
خاوری فومن, کنار راه شوس فومن به رشت 
راقع است. جلگه و معتدل مرطوب مالاریایی 
رسک آن ۸4۲۵ تن است. آب آن از شاخ رز 
و استخر تأمین میشود. محصول آن برنج و 
توتون و ابریشم و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. ده باب دکان کنار راه شوسه دارد. 
این ده به دو قمت به نام گوراب لشامندان و 
گوراب سیدیعقوب تقسیم ميشود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

کوراب.(ج) دهی است از دهتان تولم 
بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در ۸۲ 
هزارگزی شمال فومن و ۲هزارگزی راه 
فرعی سیاه‌درویشان یه بازارجمعه. جلگه و 


معتدل مرطوب مالاریایی است و سکسنة آن 
٩‏ تن است. آب آن از گازرودبار و استخر 
تأمین میشود. محصول آن برنج و توتون 
سیگار و صیفی و شفل اهالی زراعت و صید 
مسرغابی و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

گورااب. ((خ) دهی است از دهستان حبومة 
بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری رشت و ۲ هزارگزی 
خاور شوب رشت به بندرانزلی, چلگه و 
معتدل مررطوب مالاریایی و سکنه آن ۲۷۷ تن 
است. آپ آن از خمام‌رود تأمین ميشود. 
محصول آن برنج و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

گوراب. ((ج) نام شهری است که از 
ان تا به آنجا چهارده روز راه است. 
(برهان). نام شهری بوده به خراسان و از 
اجزای زابلتان محصوب میگشته, گویند از 
شهر مرو تا آنجا چهارده روژ راه مس‌افت 
دارد. چون در زمان قدیم سیتان و سند در 


مروشاه 


تصرف سام و زال و رستم بوده مردگان خود 
را در گوراب دخمه میساخته‌اند, شاید سیب 
این تام همین باشد. و گوراب گنبدی را گویند 
کهبر قبر بزرگان سازند. و آن شهر را گورایه 
نیز گفتهاند... آنان که گفه‌اند گوراب از توابع 
مازندران است اصلاً خبری ندارند و اين بیت 
را اب دا تشنیده‌اند... (انجمن‌آرا/ سپس 
انجمن آرا شواهدی از ویس و رامین برای این 
مطلب آورده که مربوط یه گوراب ملایر است. 
رجوع به همان مدخل شود. 
گوراب.(ج) دهی است از بخش زرین‌آباد 
شهرستان ایلام واقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال 
خاور پهله و ۲۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
آبدانان به ارکواز, کوهستانی و گرسیر و 
دارای ۲۳۲ تن سکنه است. آپ آن از چشمة 
گردآب تأمین مینود. محصول آن غلات. 
لبسنیات» تسوتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. اهالی زمستان به مرز عراق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
گوراب.(ج) دهی است از دهستان شیروان 
بخش شیروان چرداول شهرستان یلام واقع 
در ۱۸۰۰۰ گزی جنوب چرداول و ۱۰۰۰۰ 
گزی‌جنوب اتومییل‌رو شیروان. کوهستانی و 
سردسیر است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه تأمن میشود. محصول آن غلات و 
پنبه و حبوب و ذرت و لبنیات و شغلی اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرآن ج‌ه). 
کوراب.((خ) دهی است از دهستان سوسن 
بخش ایذه شهرستان اهواز واقع در ۳۶ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوستانی و 


گورابجیر. 
محدل است. سکن آن ۱۸۸ تن است. آب آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۶. 
گوراب.(۱خ) ده کوچکی است از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و سسنی شهرستان 
کازرون واقع در ۱۳۰۰۰ گزی خاور فهلیان و 
۰ ری شوسد کازرون به بهبهان. سکنة 
آن ۲٩‏ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۷ 
گوراب.(ج) دهی است از دستان پکوه 
بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در ۴۳ 
هزارگزی جنوب باختری قاين. کوهتانی و 
معتدل است و که آن ۵٩‏ تن است. آب آن 
از قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
زعفران و شغل امالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 
گوراب.(ج) دهی است از دهستان موگوئی 
بخش آخورة شهرستان فریدن که در ۷۰ 
هزارگزی شمال باختری آخوره و ۴ 
هزارگزی راء عمومی واقع شدء است. در 
دامن کوهواقع شده, سردسیر است و سکن آن 
۳ تن است. آب آن از قدات و چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
ام‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۱۰ 
گوراب پس. [بّ] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن 
که‌در ٩‏ هزارگزی جنوب فومن قرار گرفته 
است. دامنه و سردسیر است و ۸۱۰ تن سکته 
دارد. آب آن از قلعه‌رودخان تأمین میشود. 
مسحصولات آن عسبارتند از برنج» چای, 
آبسریشم» آبنیات. ضنغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است و در مواقم 
غیربارانی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۲. 
گوراب جوار. (ج)((2) دی است از 
دهستان حومة ببخش استاتةٌ شهرستان 
لاهیجان که در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
آستانه واقع است. جلگه و معتدل مرطوب 
مالاربایی است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. آب آن _ 
از سالارجوب از سفیدرود تأمین میشود. 
محصول آن برتج و کلف و حبوب و صیفی و 
شنل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کورابحیر. ((خ) دصی است از دهستان 
حومة بخش خمام شهرستان رشت واقع در ۶ 
هزارگزی شمال خمام, کنار راه شوه رشت 
بسه بندرانزلی. جلگه و معتدل مرطوب 
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گوراب حاجی‌افضل. 


مالاریایی است و ۱۵۵۰ تن سکته دارد. آب 
آن از خمام‌رود از سفیدرود تأمین میشود. 
محصول آن برنج, کف ابریشم. صیفی» 
تسوتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. ۲۰ پاپ دکان سر راه شوه 
دارد. چاپارخانه جزء گوراب‌جیر منظور شد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲)- 
گوراب حاحی‌افضل. [ب آض | ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان دشت‌خا ک 
بخش زرند شهرستان کرمان واقع در ۳۶ 
هزارگزی شمال خاوری زرند و ۱۵ هزارگزی 
خاور فرعی زرند به راور. سکتهٌ آن ۴۰ تن 
است. مزارع گوراب و گوراب‌جمعه جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
گوراب‌زرمخج. مْ] ((خ) دهمی است از 
دهتان صرکزی بسخش صومعدسرای 
شهرستان فومن واقع در ٩‏ هزارگزی باختر 
صومعه‌سرا و ٩‏ هزارگزی باختر شو 
صومعه‌سرا به طاهرگوراب. جلگه و معتدل 
مرطوب است و ۱۲۷۲ تن سکنه دارد. آب آن 
از رود ماسوله و پلنگ‌رود و استخر تأمین 
میشود. محصولات آن عبارتند از برنج» 
تسوتون, ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
چلنگری و چاقوسازی است. در حدود ۵۰ 
باب دکان دارد و روزهای جمعه بازار عمومی 
دارد. در جنگ جهانی اول محل مزبور مرکز 
انقلابیون جنگل بوده است. راه آن مالرو است 
و از طریق اولمان بهسختی اتومبیل میرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
گوراب‌سر. [س ] (اخ) دهمسی است از 
دهستان مرکزی بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت واقع در ٩‏ هزارگزی باختر کوچصفهان 
در طرفین شوسه کوچصفهان به رشت. جلگه 
و متدل مرطوب مالاریایی است. سکنة آن 
۹۴۰ تسین است. آب آن از خسمام‌رود از 
سفیدرود تأمین میشود. محصول آن بسرنج» 
ابریشم. صیقی و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. ۵ باب دکان سر زاه حوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 
گوراب گسکو. [ب گ کَ) (ٍخ) نام محلی 
در گیلان در نزدیکی ملاط (ملات) که راه 
سنگ فرش از نزدیکی آن عبور میکرده است. 
(از مازندران و استرآباد راینو بتن انگلیبی 
ص۸). در ترجمه فارسی اين کتاب (ص ۲۶) 
این کلمه به غلط کوراب گکر چاپ شده 


است. 
گوراب ورزل. (ر ] () دهمی است از 
دهستان مرکزی شهرستان رشت واقع در 
#هزارگزی جنوب شهر رشت و ۲هزارگزی 
لا کان. جلگه و معتدل مرطوب مالاریایی 
است و ۲۲۳ تن سکنه دارد. آب آن از استخر 
محلی تأمین میشود. محصول آن برنج و چای 


و زغال و شفل اهالی زراعت و زغال‌فروشی 
و واه آن مالرو است. (از قرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 
گورابه. زب /پ] () نبدی را گویند که بر 
سر قبر‌ها سازند. (برهان), گوراب: 
فریست کمتر از جور و ستم تست 
که چاء گور از گورابه کم نیست. 
ام رخسرو (از رشیدی و جهانگیری). 
رجوع به گوراب شود. 
گورآیه. (ب] ((خغ) نام موضعی است که 
دخمة پدران رستم در انجاست. (پرهان) (از 
رشیدی): 
زیهر پدر زال پا سوگ و درد 
به گورابه اندر همی دخمه کرد. 
فردوسی (از رشیدی و جهانگیری). 
به گورابه آنگه نهادند روی 
همه راه شادان و پرگفت‌وگوی. 
بنه برتهاد و سپه برنشاند 


فردوسی. 
به گورایه آمد دو هفته بماند. فردوسی. 
گورا حولب. ((خ) دهسی است از بسخش 
گوران شهرستان شاه‌آباد واقع در ۷۰۰۰گزی 
باختر گهواره و کنار رودخانة زمکان. 
کوجستاتی و سردسیر و دارای / ٩‏ تن سکته 
است. اب آن از چشمه و زه‌اب رودخانة 
زمکان تأْمین ميشود. محصول آن غلات. 
توتون, صیفی, حبوب, قلمستان, لمنیات و 
شغل اعالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. سه محل به فاصله ۱۰۰۰گز به 
گوراجوب قشلاق و بابا گید و مرایی 
مشهور است. کته آنها به ترتیب ۸۱۷۰ ۰ 
و ۵۰۰۰تن است. وه ی له ی 
مشهور است. احالی از تیر؛ گهواره‌ای هتند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵), 
گورادیل. (اخ) دمی است از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
دأتع در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری اردییل 
و ۲هزارگزی شوسة هروآباد به اردبیل. جلگه 
و متدل است. سکنه آن 1 
آن از رودخانه و چاه تأمین میشود. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری و را آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳۹5 
گوزارا.((ج) واحه‌هایی است در صحرای 
المزایر نزدیک واحه‌های توات" و 
تیدیکلت آکه ۰ تن جمعیت دارد. 
کورا کانی. (ج) دی است از دهتان 
گورک بخش حومه شهرستان مهاباد که در ۵۸ 
همزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۳۱ 
هزارگزی باختر شوس مهاباد به سردشت 
واقع شده است. کوهستانی و سردسیر سالم 
است. سکله آن ۵۰ تن است. اب آن از رود 


۰ تن است. اپ 


خورخوره تأمین میشود. محصول آن غلات 


گوران. ۱۹۳۵۷ 


و توتون و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راهآن مالرو است. از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 

گورا گور. (|مرکب) به متی زوداژود است 
که مبالغه در زودی و جلدی و تندی و تزی 
باشد. (برهان). از: گور +۱ (واسطه) +گور 
(قیاس شود با کشا کش, سراسر). قیاس شود 
اد کردی گور؟ (لحظهٌ بسیار معجل در یک 
کار). قیاس شود با گیلکی گره گره (ییاپی, 
دمادم) و رجوع شود به گورگور. (حائية 
برهان قاطع چ معین): 

سنان در بینه‌ها؟ پرزور میشد 

درون دیده گورا گورمیشبد. 

اسیرخسرو از رضیدی و جهانگیری و 
انجمنآرا). 

گوران. () مسحل اجتماع لشکر. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج۲ ص ۳۲۴). ||اطاق 
اجتماع. |[برنج بوداده در تنور. ااچ گور. 
(ناظم الاطباء). 

گوران. ([خ) نام سرزمینی است. (فهرست 
ولف)؛ 
وز آن دورتر آرش رزم‌سوز 
چو گوران‌شه آن گرد لشکرفروز. 

(حاهنامه چ بروخیم ج ۵ص ۱۲۷۹). 

گوران. (() یکی از ایلات کرد ساکن 
کرمانشاه, (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۵۷). مولف تاریخ کرد آرد: در قرن بیستم 
تحقیق مستققان به اینجا رسید که در میان | کراد 
یک طبقة ایرانی دیگر هم هت به اسم 
گوران‌زازا که غیر از کرد هستند. همة این 
طوایف چه ایرآنی چه بومی قدیم چه سایر 
نژادها در زیر موج مهاجمین اکراد ایرانی 
فرورفته و استقلال نژادی را از دست داده همه 
کردو ایرانی شده‌اند. (تاریخ کرد ص۸٩).‏ این 
طایفه پیرو ايين علی‌للهی هستند. (هممان 
کذاب‌ص ۱۲۲). این ایل دارای ۶۰۰۰ خانوار 
است: قلخانی ۲۰۰۰ خانوار, تفنگچی ۱۰۰۰ 
خانوار. جاف ۱۰۰۰ خانوار گهواره ۰ 
خانوار, نریژی ۵۰۰ خانوار. بیونانی ۵۰۰ 
خانوار. زندگانی اینان از استخراج معادن 
بیشمار مخصوصاً زشال‌سنگ و زراعت 
توتون میگذرد. (یادداشت مولف). 

گوران. (لخ) تصبه‌ای است از دهستان بالا 
از بخش طالقان شهرستان تهران که در ۶ 
هسزارگزی چنوب خاوری شهرک و 
یکهزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده است. 


1 - ۰ 2 - 8 
3 - ۵۱ 4 - 
5 - 2۲ 


۶-نل: زمین در چشمه‌ها: سنان در چشمه‌ها: 


۸ گوران. 


هوای آن سردو کته آن ۲ تن است. 
آب آن از دره‌آورازان و شاهرود تأمین 
میشود. محصول آن غلات, یونجه, اسپرس, 
ارزن, عسل» گردو و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت است و عده‌ای برای تأْمین معاش به 
تهران و مازندران میروند. صنایم دستی زنان 
کرباس و گلیم و جاجیم بافی است. دبستان 
دارد. راه آن م‌الرو است. (از فسرهنگ 
جفرافباییایران ج ۱). 
آوران. ((خ) دمی است از دهستان 
سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان 
واقع در ۲۶ هزارگزی شمال پاختری قیدار و 
۸هزارگزی راه عسمومی. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۷۶ تن سکنه دارد. اب آن 
از چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن 
لات و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
قالیچدبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
گوران. (اع) یکی از بسخشهای مسهم 
شهرستان شاه‌اباد. ایین.بخش در شمال 
باختری شهرستان و شمال بخش کرند واقع 
شده و مشخصات جغرافیایی آن به شرح زیر 
است: 
حدود: از طرف شمال به دهستانهای سنجابی. 
ولدیگی, باپاخانی, از خاور به دهستانهای 
سنجابی, باوندپور, حومة شا‌آپاد و از جنوب 
و پاختر به بخش کرند و پشت تنگ ذهاب 
محدود است. موقع طبیعی: منطقه‌ای است 
کنوشتانی و محصور به کوههای مر تفع 
به‌ طوری‌که راههای خروجی از دهستان جز 
معبر رودخانة زمکان عموما از گردنه‌ها 
میگذرد. رودخانة زمکان در وسط دهستان 
چاری و اکتر قراء آن در طول در رودخانة 
مذکور و شعب آن واقع شده است. دامة 
ارتفاعات جنوبی دهستان جنگل کوتاهی 
است که اشضجار آن | کثر بلوط و کمتر 
مازوگویج است. آب‌وهوای دهستان 
به‌طورکلی سردسیر ولی هوای قرائی که در 
یه ارتفاعات واقع شده‌اند. سردتر از هوای 
قراء مجاور رودخانه میباشد. ارتفاعات: کوه 
مهم و مرتفع دالاهو در سرتاسر جتوب 
دهستان واقع و خطالرس آن, حد طبیعی این 
دهتان با دهستان بیونیج بخش کرند 
میباشد. بلندترین قله‌های این کوه از ضمال 
باختری به جنوب خاوری عبارتند از: له 
شاهان واقع در جنوب مراتع پالان به ارتفاع 
۲ و قلذ آفتابی برز در جنوب زیارتگاه 
خویار به ارتفاع ۲۴۵۵ و قله گله‌زرد 
هفت‌چشمه در جنوب ابادی برآوند به ارتفاع 
۷ و قل صیادان به ارتفاع ۶ گر از 
قلهٌ صیادان به بعد کوء دالاهو کاسته می‌شود و 
الاخره به وسیلة رودشانة زمک‌ان قطع 


میگردد. امتداد کوه مذکور بعد از رودخانه 
/ مجدداً مرتفع شده تا گردنة پنج‌سوار که راه 
فرعی گهواره به شاهآباد از آن منتهی میشود. 
مستتهی ارتفاع آن چندان نیست و قلل 
مشخصی ندارد. از گردنة پنج‌سوار در جهت 
شمال متحرف و با قوس محوس به قلهً 
باریکه و گردنة امیرخان و قل قاضی و گردتاً 
بیگلر منتهی میگردد. از گرد مذکور به بعد 
په‌تدریج به ارتفاع افزوده شده در شمال 
دهتان به کوه بلی‌گز مشهور است. چتانکه 
ذکر شد کوههای مذکور از طرف جتوب 
خاوری و شمال این دهستان را احاطه نموده 
است. ارتفاع گردنة پنج‌سواره ۱۸۰۰,قل کوه 
باریکه ۲۳۲۰ گردنة امیرخان ۱۹۱۵. له 
قلعه‌قاضی ۲۴۶۰ گردنه بیگلر ۱۵۵۸ و قلهً 
بنی‌گز واقع در شمال آبادی پابا کوسه ۲۲۸۷ 
گزاست. ارتفاع قصبه گهواره از سطح دریا 
۴ گر است که ۵۲گز از شهر کرمانشاه 
مرتفعتر است. رودخانه: رودخانة مهم 
دهتان که در وسط دهستان جاری است و 
کلية مجاری میاه سیلابی به آن محلق میشود 
و از در؛ پیونیج سرچشمه میگیرد در ۰ 
گزی‌علیای ابادی توت‌شامی اب آن زیاد 
شده آبادیهای توت‌شامی, گوراجوب‌هاء 
صفرشاه و قصبه گهواره و سایر قراء واقع در 
طول خود را مشروب میکند و در پائین آیادی 
بکرپیگ از دهستان خارج می‌شود و وارد 
دهستان یایاجانی می‌گردد. از شعب متعددی 
که‌از ارتفاعات جتویی و خاوری و شمالی 
دهستان به اي رود محلق میشوند دو رشتف 
آن همیشه دارای آب و قابلذ کر می‌باشد و 
بقیه در فصل بهار و باران دارای آب هستند و 
سایر ایام خشک‌رودی بیش نیستند. آن دو 
شعبه عبارتند از: ۱- رودخانه برشاه که 
سرچشمة آن از سینه کوه آفتابی برز و چشمه 
جویبار است, در طول خود چندین آبادی را 
مشروب مسی‌کند و در بالای آبادی 
عزیزخان‌کا کابه رودخانة زمکان صی‌ریزد. 
۲-رودخانة چم‌شاهمار که از آبادی 
سرتختگاه سرچشمه گرفته. پس از مشروب 
نمودن چند قریهٌ مجاور خود آن هم در حدود 
آبادی عزیزخان‌کا کابه رودخانة زسکان 
میریزد. آب مزروعی و مشروب دهستان از 
زهآب رودخانه‌های مذکور و چشمه‌سارهای 
متعدد تأمین میشود. محصول عمد؛ٌ دستان 
غلات, حبوب, لبنیات و توتون است. توتون 
قصب؛ گهواره و قراء گوراجوبها. توت‌شامی, 
صفرشاه و سياهانه در کرمانشاه و کردستان به 
خوبی مشهور است. دهستان گوران از ۱۳ 
آبسادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 


۳ جمعیت آن در حدود ۸هزار تن است و 


مرکز دهستان قصبهٌ گهواره و قراء مهم آن به 


گوران. 


شرح زیر است: توت‌شامی, گوراجسوب. 
گورگاورز, چقابورکا کی.بیرقوند و جاماسب. 
در ازمنه قدیم هشت تیرة زیر در این دهستان 
سکونت داشته‌اند: ۱- گهواره. ۲- قلخانی 
اسپری. ۳- قلخانی بهرامی. ۴- تفنگچی, ۵- 
طایته‌ای. ۶- دانسیالی. ۷- بی‌بیان. 
۸- نیریژی. ولی امروز از ۳ طایفه طایشه‌ای, 
بی‌بیان و نیریژی عده قابل‌ملاحظه‌ای وجود 
ندارد و در تتيجة اختلاف با سایر تیره‌ها 
متواری و ستی قسمتی به کشور عراق 
مهاجرت نموده‌اند. در حال حاضر تیره‌های 
زیر در اين دهستان سا کن میباشند (صورت 
زير تعداد قرا», سکنه. خانوار و نفر را به‌طور 
تقریب و تزدیک به تحقیق نشان میدهدا: 

نام تیره تعداد ده خانوار . تن 
گهواره ۰.۷ ۱۰۰۰ ۵۴۷۰ 
اپری‌قلخانی ‏ ۱۸ ۶۷۰ ۳۷۰۰ 


بهرامی‌قلخانی ‏ ۱۸ ۰ ۴۲۰ ۲۱۲۰ 
تفنگچی ۰ ۷۸۰ ۳۸۷۰ 
سادات‌هیدری ‏ ۱۷ ۰ ۴۵۰ ۲۲۷۰ 
دانیالی ۳ ۱۰۰ ۵۷۰ 
۱ 


جمع 
عده‌ای از سا کنان دهستان به‌خصوص تيرةٌ 
قلیخان زمتان برای تعلیف احشام خود به 
گرمیر پشت تنگذهاب و جیگران میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵ا. 
گوران. ((خ) دهی است از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که در ۱۰ 
هزارگزی خاور الیگودرز و ۲ هزارگزی 
جنوب شوسة الیگودرز به گلپایگان واقع شده 
است. جلگه و معتدل است. سکنه آن ۴۴۹ تن 
است. آب آن از قتات تأمین میشود. محصول 
آن غلات. لبیات و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالی‌بافی و 
جاجیم‌بافی و راء آن اتومبیل‌رو است. (از 
قرهنگ جفرافیایی ایران چ۶). 
گوران. ((خ) دی است از بخش قسم 
شهرستان بندرعباس واقع در ٩‏ هزارگزی 
باختر قشم. سر راه مالرو قشم به باسعیدو. 
جلگه و گرمیر سالاریایی است. ۱۸۵ تن 
سکنه آن است. آپ آن از چاه و باران تأمین 
میشود. محصول آن غلات و ماهی و شغل _ 
اهالی زراعت و صید ماهی و راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 
گوران. ((ج) دهی است از دهستان زتجان 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در ۱۲ 
هزارگزی خاور بافت. سر راه فرعی زتجان به 
بافت. کوهتانی و سردسیر است و ۹٩‏ تن 
سکنه دارد. آب آن از قتات تأمین صیشود. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مس‌الرو است. مسزارع داء» 
اغرکوه» بدوئیه, سلموئیه جزو آین ده است. 


گو رات ابادپاشا. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌4۸. 
کوران آباد پاشا. ((ج) دصسی است از 
دهستان حومه بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه واقع در ۸ هزارگزی شمال باختری 
تقده و ۳۵۰۰ گزی جنوب شوسا اشنویه به 
نقده. جلگه و معتدل سالم است. سکتة آن 
۷ تن است. آب آن از رود گدار تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و حبوب و چفندر 
و توتون و شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کوران آباد قاضی.(خ) دمی است از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
آرومیه واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال باختری 
نقده و ۳۵۰۰ گزی شمال باختری شوسه نقده 
به خانه. جلگه و معتدل سالم است, سکنة آن 
۲ تن است. آب آن از رود گدار تأمین 
مشود. محصول آن غلات. توتون, چفندر و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایم دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ چغرافیایی ایران ج۴). 
گوران آباد قزاق. (یَژ زا] (ا) دی 
است از دهستان جومه بخش سلدوز 
شهرستان ارومه واقع در ۵۵۰۰ گزی باختر 
۰ ۲۵۰ گزی شمال باختری شوب نقده 
به خانه. دامنه و معتدل و سالم است. سکنه آن 
۳ تن است. آپ آن از رود گدار تأمین 


نقده و 


ميشود. محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و را آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گوران تالار. ((ج) یکی از دهات بابل. (از 
ترجمة مازندران و استراباد راینو ص ۱۶۰), 
کوراند. ((خ) دهی است از دهتان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 

۰ گری باختر ورزقان و ۲٩‏ هزارگزی 
راه مالرو ارابه‌رو تبریز به اهر. کوهستانی و 
معتدل است. سکنه آن -۲۳ تن است. اب آن 
از چشمه و رودخاة کلو تأمین میشود. 
محصول آن غلات و سردرختی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
غرافیایی ایران ج ؟). 
گوراندان. (ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان واقع 
در ۴ هزارگزی شمال خاوری لاهیجان و ۳ 
هزارگزی شمال شوس لاهیجان به للگرود. 
جلگه و متدل مرطوب مالاربایی است. 
سکه آن ۴۵۱ تن است. آب آن از شمرود 
تأمین ميشود. محصول آن برنج و ابریشم و 
میومجات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 


گوراندشت بزرکت. (د تٍ ب ز) (اخا 
دهی است از دهتان قاقازان بخش ضیاء‌اباد 
شهرستان قروین واقم در ۴۳ هزارگزی شمال 
ضیاءآباد و ۶هزارگزی راه شوسه. کوهستانی 
و سردسیر است. سکن آن ۲٩۱‏ تن است. اب 
آن از چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن 
غللات. عدس دیمی, لبنبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی 
است. مزرعة. استین‌درة پاین جزء ایین ده 
است. سا کنان از طایفةٌ غیائوند هتد. نصف 
سکنه زمستان به قلعه‌چای و بقیه به 
چهارطاقی طارم میروند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
کوراندشتکوچکه. ۱ب ج /ع| 
(خ) دهی است از دهستان قاقازان بخش 
ضیاءاباد شهرستان قزوین واقع در ۴۳ 
هزارگزی عمال ضیاء آباد و ۶ هزارگزی راه 
عمومی. کوهستانی و سردسیر است. سکتة 
آن ٩۰‏ تسن است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات دیمی و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت وگله‌داری وگیم ۳ 
جاجیم بافی است. مزرعة استین‌درهُ بالا جزء 
این ده است. سا کتان از طایفهٌ غیائوند هند 
و زمتان به حدود کزوان طارم میروند. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جح 
گوراندن. (3 )| (مص) آشفتن. درهم و برهم 
کردن» چنانکه نخ و ابریشم و جز آن را 


به‌طوری‌که بساز کردن آن آسان نباشد. 

[یادداشت مولف). 

-به هم گوراندن؛ گوراندن. رجوع به 

گوراندن شود. . _ ٍ 

- کار راگوراندن؛ آشفته کردن آن. 
گورانده. [د 7 ] (ن‌مف) درهم‌وبرهم‌شده. 

گره‌خورده (نخ و ابریشم). 


گورانسراب. [س] (۱خ) دی است از 
دهتان خان‌اندیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد واقع در ۶ هزارگزی پاختری هروآباد 
و یک‌هزارگزی شوه هرواباد به میاند. 
کوهستانی و سردسیر است. سکن آن ۵۵۹ 
تن است. آب آ ن از مه رشته چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغفل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیمبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۴). 

کورانکت. [َنْ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب خاوری 
سوران و یک‌هزارگزی خاور راه مالرو 
سوران به ایرافشان که ۴۵ تن سککه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گوراننده. [نّن د /د] (نف) صنت فاعلی 


گوراوان. ۱۹۳۵۹ 


از گورآندن. رجوع به گوراندن شود. 
گورانه. آنٍِ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین وأقع در 
۴ هزارگزی خاور قزوین. جلگه و معتدل 
است. سکتهٌ آن ۸٩‏ تن است. اب آن از قنات 
و در بهار از رودخانة دیزج تأمین میشود. 
محصول آن غلات و جالیزکاری و شغل اهالی 
زراعت و راه آن نیمه‌شوسة فرعی به قزوین 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 
گووانی. (ص نسبی) منوب به‌گوران 
( کرد), رجوع به گوران شود. 
گورانی. (خ) دی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومةٌ شهرستان ارومیه 
واقم در ۱۸ هزارگزی جتوب خاوری ارومیه 
و ۱۵۰۰ گزی یاختر شوسهٌ ارومیه به مهاباد. 
دره و هوای آن معتدل و سالم است. سکن آن 
۰ تن است. آب آن از باراندوزچای تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و انگور و حبوب و برنج و تغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی آنان جوراب‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۴. 
گورانی. (اخ) دهسی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب میتاب کنار راه 
مالرو مناب به جاسک. جلگه و گرمیر 
است. سکن آن ۴۰۰ تن است. آب آن از چاه 
«تأمین میشود. محصول آن خرما و شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزارع سرست. 
سورکی, جوشکی, غلامرضایی و علی‌شاهی 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
گورانی. (خ) ده کوچکی است از دهستان 
سیریک بخش میلاب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۳۰ هزارگزی جنوپ میناب و ۶ 
هزارگزی خاور راه مالرو جاسک به میتاب. 
جلگه و گرمیر است و ۱۳۰ تن سککنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
کورانیدن. [د] (مص) گوراندن. (یادداشت 
مولف). رجوع به گوراندن شود. 
گورانیده. [د /د] (ن‌سف) گورانده. 
(یادداشت مولف). رجوع به گورانده شود. 
گوراوان. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر وأقع در ۲۸ 
هزارگزی خاوری اهر و ۱۵۰۰ گزی شوب 
اهر به خیاو. کوهتانی و محدل است. سک 
آن ۱۲۰ تن است. آب آن از دو رشته چشمه 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات و حبوب و 
سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 


۰ گوراوان. 


گوراوان. (اخ) دی است از دهسستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۵ هزارگزی شمال هریس و ۲۴ هزارگیزی 
شوس4 تبریز به اهر. جلگه و معتدل است. 
سک آن ۵۶۱ تن است. آب آن از چشمه و 
قوری‌چای تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و حبوب و زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آتان فرش‌باقی و راه 
آن اراب‌رو است. (از فرهنگ چغرآفیایی ایران 
ج؟). 

گوراسپ. [1] (( مرکب) یک قسم حیوانی 
وحشی از جنس اسب ولی به اندام خر و 
پوست آن سپید و یا زرد و دارای خطوط سیاه 
و در صحراهای آفریقا فراوان است. (ناظم 
الاطباء). 

گوراسرپائین. [آس ] (خ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۴ هزارگزی چنوب 
شوسء مراغه به میانه. کوهتانی و محدل 
مالاریایی است. سکته آن ۶٩‏ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و نخود و بزرک و شقل اهالی زراعت و صتایع 
دستی آنان جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. 


(از فرهنگ جترافیایی ایران ج 4۴. 
گورافکنی. اک ] (حامص مرکب) شکار 
گور.گورزنی. گور کشتن. به جنگ گور رفتن: 
برآرم سگان را ز شورافکتی 

که‌پا شیر بازی است گورافکنی. نظامی, 
خرامنده می‌گشت بر پشت بور 

به گورافکتی همچو بهرام گور. نظامی, 


گورب. [ر] () چاقشور ساق‌کوتاه بشمی 
باشد که در زستان در زیر کفش و موزه 
پوشند. و معرب آن جسورب است. (برهان), 
چاقشور پشمین که زیر موزه پوشیده جهت 
دفع سرماء و آن به‌جای پای‌تایه باشد, و 
معرب آن جورب است که الحال به جوراب 
مشهور است. (رشیدی)... و جورب معرب 
گورب است و جمع آن را جواربه گویند. کذا 
فی القاموی. (انجمن آرا): 

بهای گورب و موزه فرست و کوکب و نعل 
هباست نرد تو اين‌ها که من بها کردم. 

سوزنی (از رشیدی و جهانگیری). 

|اکفش نمدی راهم گفته‌ند. (یرهان). 
کورباباعلیی. [ع]((خ) دمی است از 
دهستان اوباتو از بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج واقع در ۴۵۰۰۰ گزی شمال باختری 
دیون دره و ۵۰۰۰ گزی جنوب کرفو. 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۰ تن سکله 
است. اب آن از چشسمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و حبوب و لبنیات و پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو 


است و تسابستان اتومیل میتوان بسرد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵)- 

گوربان. (! مرکب) عفبری. (صراح) (منتهی 
الارب). محافظ گور. حافظ و نگاهبان قبور. 
پاسبان قبور. خادم قیرستان یا مقبره* 

یکی بنده باشم روان تو را 

پرستش کنم گوربان تو را. فردوسی. 

گورب‌بافک. زر ت] ([ مرکب) پرنده‌ای 
است که خانه از خاشا ک‌نرم سازد ماند 
جوراب. و از شاخه‌های درخت آوییزد. و او 
را به عربی وصعة خوانند. (برهان). سرغکی 
است کوچک که بر شاخه‌های درخت از 
خس و خاشا ک‌شبیه به گورب خانه بافد که از 
شاخ درخت آویخته باشد و دهن آن تنگ 
باشد و زیر آن فراخ‌تر تا در آن پیضه نهند و 
بچه برآورند. شنیده شده که ! کثر مار برای 
خوردن بیضة او یا بچذ او به آشیانة او رود و او 
در مراجمت او را بیند. برود و خس و خاشاک 
بیاورد و دهن آن آشیانه را یاقد چنانکه سار 
نتواند پرون آمدن هم در انجا بماند تا پمیرد» و 
این مرغ بیشتر در هندوستان باشد. المهدة 
علی الراوی... (انجمنآرا) (آنتدراج). 

کوربسو. [ب ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان بم‌پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان واقع در ۷۵ هزارگزی جتوب خاوری 
سراوان. نزدیک مرز پا کستان, که آن ۲ 
خانوار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸ 

گوربنده. رب ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهوار بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۲۴ هزارگزی شمال میناب, سر راه 
فرعی کهنوج به میناب. جلگه و گرم‌سیر است 
و ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از چاه تأمین 
میشود. محصول آن خرما و تنبا کو و شغل 
امالی زراعت و راه آن فرعی است. مزارع 
شوبد, پاریارت. ملاحسین جزو این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ 

گوربند. [بَ)] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌جام بخش تربت شهرستان مشهد واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری تربت‌جام و ۶ 
هزارگزی خاور شوسء عمومی تربت‌جام بد 
معدن چشمه گل. کوهستانی و صعتدل است. 
سکن آن ۲۴۰ تن است. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گوربه. [ب ] (اخ) دهی است از دهات صحهٌ 
کردستان. (از جفراقیای غرب تألیف د مرگان 
ترجمٌ کاظم ودیعی). 

گوربهرام. [ب] ((خ) (چشم..) از بلوک 
سرحد چهاردانگه به مسافت کمی جنوبي 
آسپاس است. (فارسنامة ناصری). 1 


گورت. 


گو زبیی. ((خ) دسته‌ای از سا کتان دشت‌غلام 
پشتکوه. (از جفرافیای غرب ایران تألیف 
د مرگان ترجمة کاظم ودیمی ص ۳۵۲). 

گوربان.((ج) دهسی است از دهفستان 
میان‌آیاد بخش اسفرایین شهرستان بجنورد 
واقم در ۳۰ هزارگزی چنوب باختری 
اسفراین و ۱۲ هزارگزی باختر شوسة عمومی 
بجنورد به اسفراین. دامنه و گرمیر است. 
نکتهه آن ۳ تن است. آب آن از قنات 
تأین میشود. محصول آن غلات. بنشن. 
میوه. پنبه و شفل اهالی زراعت و مالداری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج )۰ 

گورپایین. زگ ز)((خ) دمسی است از 
دهستان گور بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت, سر راه مالرو ساردوئیه به دارزین, 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۵ تن سکنه 
دارد. اپ آن از قتات و چشمه و رودخانه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
میوه و شفل اهمالی زراعت و گله‌داری و را 
آن مالرو است. سا کنان از طایفه مهنی هتد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

گورپران. [پٍّ] (|خ) دهی است از دهستان 
رهال بخش حومةٌ شهرستان خوی واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری خوی و ۸۵۰۰ 
گزی‌شمال باختری شوسة خوی به سلماس. 
کوهستانی و معتدل سالم است. سکته آن ۱۰۰ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج 4۴. 

گور پرست. بر ] (نف مرکب) که گور را 
پرستد و ستایش کند. علاقه‌مند به گور (قبر)؛ 
از هفتادوآند قرقة اسلام مذهی واهیتر و 
مقالتی .رکیک‌تر از مذهب رافضی یت و.. 
همه گورپرست باشند و همچون دخترکان که 
لبت بارایند رافضی گورخانه بیاراید و 
منقش کند... ( کاب‌النقض ص ۶۲۶). 

کور پرویز. [چَز ] ([خ) دهی است از بخش 
ایذ؛ شهرستان اهواز وافع در ٩‏ هزارگزی 
جنوب ایذه کنار راه مالرو ده‌ملا به نورآپاد. . 
جلگه و گرم‌سیر است. سکنة آن ۲۱۲ تن 
است. آب آن از قتات و چشمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

گورت. (گُر] ((خ)۱ جان ورکر. (لردا 
(۱۸۸۶ - ۱۹۴۶م.). مارشال انگلیسی که در 
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گورت. 

لندن متولد شد. وی در سال‌های ۱۹۳۹ تا 
۴۰ بردار نیروهای انگلیس در فرانه و 
در سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱٩۴۲‏ حکمران مالت ۱ 
و سرانجام در سال ۴۴٩۱کمیر‏ بزرگ 
فلسطین بود. 

گورت. اگ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
قهاب بخش حومهٌ شهرستان اصفهان واقع در 
۰ هزارگزی شمال خاوری اصفهان و 
یک‌هزارگری شمال شوم اصفهان به یزد. 
کوهستانی و متدل است. سکن آن ۱۱۸ تن 
است. آب آن از قنات تأمین مشود. محصول 
آن پنبه و صیفی و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی و کیش و گلیم 
بافی وراه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۰ 0۱. 

گورتان. ((ج) دهی است از دهستان ماربین 
بخش سد؛ شهرستان اصفهان واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری سده و ۲ هزارگزی 
شوب نجفآباد به اصفهان. جسلگه و سعتدل 
است. کته آن ۰ تن است. آب آن از 
زایند‌رود تأمین میشود. محصول آن غلات و 
پپه و حبوب و میوه‌جات و صیقی و شغل 
ا‌الی زراعت و صایع دستی زنان 
کرباس‌بافی و راء آن مالرو است. در حددود 
۲ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
گورتای. ((خ) دهی است از دهتان رهال 
بخش حوههٌ شهرستان خوی وافع در ۸ 
هزارگزی باختر خوی و ۵ هزارگزی جنوب 
شوبة خوی به سیه‌چشمه. جلگه است و کنار 
رود قطور واقع شده و معتدل مالاریایی است. 
سکن ان ۱۶۲ تن است. اب آن از رود قطور 
تأمین میشود. محصول آن غلات. پنبه. 
زردآلو, کرچک, حبوب و شغل اهالی زراعت 
۳ صایع دستی آنان جوراب‌بافی و راء آن 
مالرو است و تابستان از راه ارابه‌رو خوی 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج۴. 
گورتر. (گ ز ] (() روز سوم ماگ" که زنان 
هد روزه مسی‌گیرند. (ماللهند بسیرونی 
ص ۲۸۷). |ادوز سوم پیشاک که زنان هند 
عید گيرند. (ایضا ماللهند ص‌۲۸۸). 
گورتز. زگر] (ع)۲ زرژ مانری؟ (۱۶۶۸- 
۸۹ وزیر شارل دوازدهم که در 
فرانکونی متولد شد. 
گورتکت. [تَّ] (ص مرکب) که مانند گور 
بدود؛ 

برق‌جه, بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل پیل‌قدم گورتک آهوپرواز. 

منوچهری. 

گورتین. اکُ] (()" پایتخت کرت ۴یا 
اقریطش) [جزیره‌ای در مدیترانة ] پاستان که 


در پای کوه ایدا" واقع شده است. در سال 
۸ م. متنی به نام قوانین گورتین در آین 
سرزمین به دست آمد که از نظر تاریخ قوانین 
یوتان باارزش است. 
گورج. [ر] (اخ) دی است از دهستان 
اشکور پاین بخش رودسر شهرستان 
لامیجان داقع در ۴۸ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
سی‌پل. کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن 
سکته دارد. آب آن از چشممه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن غلات و گردو ۳ لبیات و 
شعغل اهالی زراعت و گله‌داری است. زمستان 
| کنر سکنه برای تأمین معاش به گیلان میروند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
کورحا. (! مرکب) مسقبرء و مزار و تربت. 
(ناظم الاطباء؛ گورستان. (آتندراج). 
گورجستان. (ج] (!خ) گرجستان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گرجستان شود. 
گورحی. (ص نسبی) گرجی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گرجی شود. 
گورچاکف. گر ک] ((خ)۸ الک‌اندر 
(پرنس)؟ (۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ ع.). سیاستمدار 
روسی, وزیر امور خارجه در سالهای ۱۸۵۶ 
تا ۱۸۸۲ وی در اعتلای کشور خود پس از 
جنگهای کریمه وظیفةٌ مهمی به عهده داشته 
است. 
گورچان.(خ) دهی است از دهستان وفی 
عاشقلو از بخش رزن شهرستان همدان واقع 
در ۱۰۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری قصبه رزن 
و ۲۰۰۰۰ گزی شمال خاوری کمیجان مرکز 
بخش بزچلو ارا ک. کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۶۲۸ تسین سک نه است. اب آن از 
رودخانة خنجین تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی و انگور و شغل اهالی زراعت 
و صایع.ستی زنان قالی‌یافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵ا, 
گورچان.(اخ) دهی است از دهستان دمبالا 
از بختن خاش شهرستان زاهدان واقع در ۲۷ 
هزارگزی شمال خاوری خاش, کار راه 
فرعی گزو به خاش. جسلگه و گرم و معتدل 
است. سکسنه آن ۱۱۷ تن است. آب آن از 
قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن فرعی است. سا کنان از طايفة شهنوازی 
هستند. (از فرهنگ جغراقیابی ايران چ۸) 
کورچسم. آچ /چ ] (! مرکب) پارچه‌ای 
باشد ابریشمی که به وقت بافتن, چشم گورخر 
بر آن نقش کند, مانند پارچه‌ای که آن را 
چشم بلبل خوانند, و آن رابه عربی معیر 
خوانند پر وزن مخیر. (برهان) 
گورچشمی که بر تن یوز است 


گورچه. ۱۹۳۶۱ 


از پی شیر نر ندوخته‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱-۰۵). 
قرا گندیاز گورچشم حریر 


بپوشید و فارغ شد از تیغ و تیر. نظامی, 
حریر زمین زیر سم ستور 
شده گورچشم از بمی چشم گور. 

نظامی (شرفنامه چ وحید ص 4۳۶۹. 
||(ص مرکب) کسی که چشمش چون چشم 
گوراست: 
هر کجا تیرش از کمان بشتافت 
گورچشمی ز چشم گوری یافت. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۶۸ 

گورچشمان شراب می‌خوردند 
ران گوران کیاب میکردند. نظامی. 


گوزچکت. [ج](اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۴۶ هزارگزی شمال ایگودرز و ۱۹۰ 
هزارگزی خاور شوسة شاه‌زند به ازنا. جلگه و 
معتدل است. سکنذ آن ۶۲۴ تن است. آب آن 
از قنات و چاه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شقل اه‌الی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4۶ 
گورچکت. [چ ] ([خ) دهی است از دهستان 
طب‌میا از ببخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع در ۳۵ هزارگزی خاور درمیان و 
۷سزارگزی شمال طبس. کوهتانی و 
گرم‌سیر است. سکنة آن ۶۸ تن است. آب آن 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گورچوئبه. [ي] ((خ) دی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۳۶ هزارگزی جنوب خاوری زرند. 
سر راه فرعی خائوک به چترود. دامنه و 
معحدل است و ۷ تن سکته دارد. آب آن از 
قات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوپ و شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ چنرافیایی ایران ج۸). 
گورچه. [ج] (اخ) دهی است از دهمستان 
چهاراویماق بخشس فره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۲۱ هزارگزی خاور قره آغاخ و ۳۴ 
هزارگزی جنوب شوسد مراغه به میائه. 
کوهانی و معتدل مالاریایی است. سکنه آن 
۴ تن است. آپ آن از رودخان آیدوغمهش 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و نخود و 
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۲ گورجی. 


بزرک و زردآلو و شغل اهالی زراعت و صایع 
دمتی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
گورچی. (لخ) دهی است از دهستان جاپلق 
پخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۴ هزارگری شمال باختری الیگودرز و ۲ 
هزارگزی شمال شوم الیگودرز به ازنا. 
جلگه و محدل است. سکنه آن ۴۰۷ تن است. 
آب آن از چاه و قنات تأمين میشود. محصول 
آن غلات و لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است و تابتان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶) 
گورچی. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۱۷۵ هزارگزی جنوب خاوری کهنوج و 
یک‌هزارگزی باختر راه مالرو رمشک به 
میریک. سکن آن ۶ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
گورچین. اک و] (() دمی است از 
دهستان مواضعخان پخش ورزقان شهرستان 
اهر که از لحاظ اداری تابع بخش بستان‌آیاد 
شهرستان تبریز است. کوهستانی و صعتدل 
است. سکسته آن ۱۷۰ تن است. اب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حیوب و شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۲). 
گورچین. (گ و] (() دمی است از 
دهتان اوجان بخش بستان‌اباد شسهرستان 
تبریز که در ۱۰ هزارگزی شمال بستان‌آباد و 
در میر شوه اردیل به بتان‌آباد واقم شده 
است. جلگه و سردسیر است. سکنه آن ۲۱۳ 
تن است. آب آن از زهاب اوجان‌چای است. 
محصول آن غلات و یونجه و درخت تبریزی 
و شنل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج۴ 
گورچین قلعه. اگ زق غ) ((ن) دی 
است از دهستان انزل بخش حومةه شهرستان 
ارومیه وأقع در ۶۲ هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و ۱۵ هزارگزی خاور شوسة سلماس 
به ارومیه. در دامنه و کتار دریاچه واقع شده 
است. معتدل مالاریایی است. سک آن ۸۱۰ 
تن است. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و چفندر و توتون 
و حبوب و صنایع دستی آنان چوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
کورچینکت. [نَ) (اج) دی است از 
دهتان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقم در ۴۸ هزارگزی باختر قیدار, سر 
راه عمومی. کوهستانی و سردسیر است و ۷۲ 
تن سکته دارد. اب آن از چشحمه و قنات 


تأمسین میشود. محصول غلات. بنشن, 
رمیوه‌جات. صیفی و شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی است. راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 1). 
گورچین لو. (گ و] (اخ) دهی است از 
دهتان سراسکند شهرستان تبریز که در ۱۸ 
هزارگزی جتوب باختری سرامکند و ۱۲ 
هزارگزی شوسة سراسکند به سیاء‌چمن واقع 
است. کوهستانی و مسعتدل است. سکنه آن 
۵ تن است. آپ آن از چشمه و رودخانه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
گورخان. (اج) نام عمومی امرای سللة 
قراختائیان که در ماوراءلتهر امارت داشته‌اند 
و دوتشان به دست سلطان محمد خوارزمشاء 
کوچلکخان رئیس قوم عیسوی‌مذهب نایمن 
از طوایف مغول در ۶۱۷ ه.ق.برافتاد. نام و 
لقب پادشاه ترکستان و ختاست.. پادشاهان 
ترکتان و ختا را گورخان وگراخان و 
غراضان گفه‌اند. (انجمن‌ارا). دولت 
قراختایان بین ۵۱۸و ٩۵۱ه.ق.به‏ توسط 
یلوتاشه ملقب به گورخان در سرزمین کاشفر 
و اراضی ساحلی شعب رودخانه‌های «تاریم» 
و «ایلی» تشکیل یافت و پاتخت ایشان در 
بلاساغون بوده و اندکی بعد از تشکیل دولت 
پر بلاد مسمان‌نشین «اوزگند» و «ختن» و 
شهرهای شرقی ماوراءالشهر استیلا یافته و 
دائماً متعرض این ناحية اخیر بوده‌اند. ولی تا 
قبل از جنگ قطوان کاملاً نتوانته بودند بر 
ماوراءاللهر استیلا یایند و در بلاد آن مستفر 
شوند. فتم گورخان قراختایی و خکت 
سلطان سنجر ایشان را به اين ارزو رسانید. 
بناپراین مدت دولت قراختایی از ۱۵۱۸ ۵۱٩‏ 
است تا ۶۰۷ یعتی ۸٩‏ ۸۸ سال. (اقبال 
آشتیانی, سجلة شرق دور؛ اول شمارة ۷ 
صص ۴۱۹-۴۱۸ از حائيه ۴ ص ۵۷ 
تعلیقات چهارمقالةٌ محمد معین). رجوع به 
تعلیقات چهارمقالا سین ص ۵۶ ۵۷ ۵۸ 
شود؛ 

قدرخان ز چین گورخان از ختن 

دبیس از مداین ولید از یمن. نظامی. 
کورخان.(اخ) نام امیر سلسلة قراختایی 
معاصر سلطان ستجر و آلکه ستجر را در 
جنگ قطوان شکست داد: 

نه بر سنجر شبیخون برد ول گورخان وآخر 
شبیخون زد اجل تا گورخانه شد شبسحانش. 

(دیوان خاقانی چ سجادی ص ۲۱۴). 

کورخان. (اخ) لقب بهرام گور (از برهان): 
با عبرت گورخانة جان 

در عشرت گورخان چه باشی؟ 
گوراز پیش و گورخان از پس 


خاقانی. 


گورخانه. 
گورو بهرام گور و دیگر کی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص 4۷۳ 
گورخان را چو گور در خم کرد 
رفت از آن گورخانه پی گم کرد. 
نظامی (هفت پیکر ص ۷۶ 
آنچنان گورخان به کوه و به راغ 
گورکو داغ دید رست ز دا 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۰). 
عاقبت گوری از کتار؛ دشت 
آمد و سوی‌گورخان بگذشت. 
چرخ از آن گورگیری بهرام 
گورخان زمانه کردش نام آمیرخسرو. 
گورخانه. [ن /ن](!مرکب) مقیره و مدفن, 
(آتندراج). قبر و گور. (تاظم الاطباء؛ دضمه. 
مشهد. قبرستان: ناژوس؛ گورخانة سفان. 
(دهار): و اندر وی [دریکند به ماوراءالثهر ] 
گنبد گورخانه‌هاست. که از بخارا آنجا برند. 
(حدود العالم). گورخانة او به محلة دروازة 
منصور در جوار کُرمایه خان است. (تاریخ 
بخارا ص۲۲). هر جا رباطی و مسجدی و 
گورخانه‌ای بود می‌گشت. (اسرارالسوحید). و 
مرقد او رحمهالّه بود جامع قصیه در گورخانه 


نظامی. 


که‌او ساخته بود. (تاریخ بیهق), 

با عبرت گورخانة جان 

در عشرت گورخان چه باشی؟ خاقانی. 

نه بر سنجر شبیخون برد ژاول گورخان و آخر 

شبیخون کرد اجل تا گورخانه شد شبتانش. 
(دیوان خاقانی چ سجادی ص 4۲۱۴ 

در چنین گورخانه موری نیست 

که‌بر او داغ دست زوری یست. 


نظامی (هفت‌پیکر ص - ۷). 


گورخان را چو گور در خم کرد 
رفت از آن گورخانه یی گم کرد. 
نظامی (هقت‌پیکر ص ۷۰. 
همان گورخانه ز غاری گزید 
کز آتش در آن غار نتوان خزید. 
تظامی (از آتندراج). 
گورخانه‌ی راز تو چون دل شود 
آن مرادت زودتر حاصل شود. مولوی. 
از خا ک‌گورخانه ما خشت‌ها پزند 
وآن خاک و خشت دستکش گل‌گران شود. 
سعدی. 
تا در این کهنه گورخانه نست 
گورخان هم ز داغ گور نوست. 


آمیر خسرو (از آندراج). 
کورخانه. [ن] ((ج) دهی است از دهتان 
طارم پایین بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع در ۱۷ هزارگزی شمال خاوری سیردان 
و ۲ هزارگزی راه عمومی. کوهتانی و 
سردسیر است و ۶۴۸ تن سکنه دارد. اپ آن 
از رودخانة سمنگان و یبلی‌یورت تأمین 
میشود. محصول آن غلات و زیتون و لبنیات 


گورخر. 


و شغل امالی زراعت و گله‌داری و راء آن 
مالرو و صب‌المبور است. آثار ده خرابه‌ای 
در اطراف مزرعةٌ قوشچی دیده میشود و 
مزرعة توشچی جزو این قریه است. تابستان 
بجز چند خانوار بقیه برای تعلیف احشام و 
تفیر آب‌وهوا به یبلاق داشکن و یلی‌یورت 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 7). 
گورخر. اخ) ([ مسرکب) (از: گور + خرا 
به‌معنی خر صحرایی, چه گور به‌معنی صحراو 
زمین هموار و دخت است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). خر وحشی و بیابانی. (ناظم 
الاطباء). گور. خرگور: بُتر. آختری. 
با‌آلا قدر. بات صَفدةء گورخران. جأب؛ 
گورخر درشت و سطیر. حمار وحش, حمار 
فُراء. (دهار). فتان. قَلَهبّس؛ گور کهسال. 
هل گورخر ماده, مجول, مشخل, مسیّح. 
یفخم. فحام. تایل, تْص, قجیرة؛ گورخر 
درشت و آ کنده گوشت.(متهی الارب)؛ 
گورخران میمنه‌ها ساختند 
زاغان گلزار پپرداختند. ملوچهری. 
گورخر در همه دشت برافکنده به هم 
همه را دوخته پهلو و سر سینه و بر. . فرخی. 
و گورخری در راه بگرفتند به کمند. (تاریخ 
بسیهقی چ آدیب ص ۵۱۳). شساهزاده اسب 
برانگیخت و گورضر از پیش او بگریشت. 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). 
در بیابان چو گورخر می‌تاخت 
بانگ می‌کرد و جفته می‌انداخت. 
نعدي (صاحبیه). 
رجوع به گور شود. 
گورخری. [خْ](|خ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گورخوان. [خوا /خا] (نف مرکب) مقری. 
قاری قبرستان, قرآن‌خوان. کی که بر سر 
گورقران خواند. (یادداخت مولف): 
حلواسه چار صحن شب جمعه چند بار 
بهر ریا به خانة هر گورخوان شود. 
|[ملقن. (یادداشت مولف). 
گورخوانی. [خوا /خا] (حامص مرکب) 
کارگورخوان. (یاددات مولف). 
گورد. ۳ (اخ) ۲ مرکز بخش وکلوز ‏ از 
ناحیه آپت " (در فرانه) که ۱۰۸۰ تن سکنه 
دارد. 
گورد. (خ) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین واقم در ۷۲ 
هزارگزی جنوب باختر معلم‌کلایه و ۳۸ 
هزارگزی راه شوسه. در کوهتان واقم و 
سردسیر است. سک آن ۷۱ تن است. اپ آن 


سعدی, 


از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلانت و 
شقل اهمالی زراعت و گله‌داری است. عدة 


کمی از تبرءٌ کماسی طایقه غیائوند در این 
قرویه سا کن هستند و تفیر محل تمی‌دهند. راه 
به هر طرف مالرو و صعب‌السبور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱)- 
گور داعی. (ر) (() محلی در تزدیکی 
گرگان که تن بی‌سر محمدبن زید (علوی) که 
در سال ۲۸۷ د.ق.در دومیلی گرگان شکست 
یافت و به قتل رسید در آنجا مدفون است. (از 
استرآباد راینو ص ۱۲۴ 
گوردان. ([ مرکب) جایی که گور و قبر در 
انجاست* 

یکی گوردانی است بر راه رو 

که‌گوری فزون نیست هرگاه وگ 

اسدی ( گرخاسب‌نامه ص ۰۴۳۷ 

گوردر. [5] ((خ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر واقع در ۲۰۰۰ گزی 
جنوب سرباز, کنار راه فرعی سرباز به 
فیروزآباد. کوهستانی و گرم‌سیر مالاریایی 
است. سکنة آن ۱۲۰ تن است. اب ان از 
رودخانه است. محصول آن غلات و خرما و 
برنج و شنل اهالی زراعت است. راء آن مالرو 
است. ساکنان از طایفة سرباز هستد. (از 


ترجمة مازندران و ۱ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
گوردر. (:] ((خ) دصی است از دهستان 
لاشار بخش سوران شهرستان سراوان واقع 
در ۷۵۰۰۰گزی جنوب سوران و ۳۰-۰گزی 
چنوب راه مالرو سوران به سرباز. کوهستانی 
و گرمیر مالاریایی است. که آن ۲۵۰ تن 
از قنات است. محصول آن 
غلات و خرما و ذرت و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
گوردر. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
لاشار بخش سوران شهرستان سراوان واقع 
در ۷۵۰۰۰گزی جنوب سوران و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب راه سالرو ایرافشان به سرباز. 
کوهتن و رس الاب ست. سکن 
آن ۲۰۰ تسن است. آپ آن از قنات است. 
محصول آن غلات. خرماء ذرت و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 
گوردوانی. [] (حسامص مرکب) در 
اصطلاح شکارچیان, راندن گوران به جایی 
که شکار کردن آنان آسان باشد. (یادداشت 
مولف). 
کوردون. ار دُن) ((خ)* شارل زرژ, 
معروف به گوردون‌پاشا  ۱۸۵۸۵-۱۸۳۳(‏ 
کاشف و افر انگلیسی که در وول‌ویج * 
متولد شد. وی حا کم‌سودان بوده و موقمی که 
مهدی خرطوم (پایتخت سودان) را گرفت» 
کشته شد. 
گوردون. (دن] ((ج)" مرکز ناحیة لوت۸ 


است. اب آن 


۱۹۳۶۴۳ 


۰ تشن جمعیت دارد. 
کلیساهایی از قرون ۱۲و ۱۴م, در این ناحیه 
می‌باشد. این ناحیه ٩‏ بخش و ۸۵ بلوک دارد 
که‌مجموعا ۲۹۵۰۰ تن جمعیت دارد. 

کوردون د ژنویاکت. زدن د ز) (ج)۹ 
نیکلا (۱۸۹۸-۱۸۲۶ م.).عالم نسب‌شناس ۲ 
فرانسوی که در پاریس متولد شد. 

گوردهان. [د] (اخ) دهی است از دستان 
ی 

۰ ظگری جنوب بمپور کنار شومة 
بپور به چابهار, کوهتانی و گرم‌سیر 
مالاریایی است. سکنة آن ۶۵ تن است. آب 
آن از قدات است. محصول آن غلات و ذرت 
و خرما و شفل اعالی زراعت و راه آن شوسه 
است. سا کنان از طایقاٌ میرلاشاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ورد يم. ((خ) دهی است از دهتان کنارک 
شهرستان چابهار واقم در ۵۵۰۰۰ گزی 
باختر چاهبهار و کار دریای عمان. جلگه و 
گرسیر مالاربایی است. سکن آن ۲۱۲ تن 
است. آب آن از چاه است. محصول آن ماهی 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 

گوردین. (گلیم رپلاس. ||جامة پشمین. 
(پرهان). جامه‌ای است از پشم تا کمر مانند 
کینک. فقرا و درویشان پوشند. (انجمنآرا) 


گورز. 


(در فرانسه) که 


(آنتدراج). صحیح کوردین است. رجوع به 
کوردین شود. 
کوردین. کي ا(اخ) ۱ نامباستانی ناحية 
کوهتانی میان کردستان و ٍدریاچة وان. 
گوردین. (کز ی ] (()۲ نام سه تن از 
آمپراتوران روم: ۱-گوردی‌یان نخست که در 
تال ۲۳۸ م. دو ماه سلطنت کرد. ۲- پرش 
گوردی‌یان دوم که در همین سال پادشاهی 
کرد. ۳- گوردی‌یان سوم (پرهیزگار) که نوا 
گوردی‌یان اول بوده و از سال ۲۳۸ تا ۲۴۴ م. 
پادشاهی کرد. 
کورد پوس. (خ) رجوع په گردیوس شود. 
گوزدیوم. ((خا رجوع به گردیوم شود. 
۳ ۳0 اب .۰ ۳۳۹ ۳ 1 
گورز. اگ] (ج)۳" مرکز بخش موزل" از 
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ا۸ - 3 
۴- وله 
کین گوردانی است بی راهءرو 
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اما - 5 ۰ .۰ 7 
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۰ - 12 
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13 - ۰ 


۴ گورزا. 


تاحیا متز کامپانی" (در فرانه) پا ۱۰۹۰ تن 
جمعیت. کلیسایی قدیمی به سبک گتیک و 
رومی در این قسمت وجود دارد. 
گورزا. (ن‌مف مرکب) کوتاه‌قد. قصی القامد. 
کوتوله. رجوع به فرهنگ نظام شود. 
مثل گورزاها؛ با قدی کوتاه. (امثال و حکم 
دهخداج۴ ص ۱۸۵۳). رجوع به گورزاد 
شود. 
گورزا۵. (نمف مرکب) گورز. رجوع به 
گورزا شود. 
کورزانگت. (اٍخ) دهی است از دهستان دهو 
از بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع در 
۰ گری باختر میناب و ۲۰۰۰ گزی 
باختر راه مالرو سریک به میناب. جلگه و 
گرمسیر است. سکنه آن ۱۵۰۰ تن است. آب 
آن از رودخانه است. محصول آن رما و 
خغل امالی زراعت و راء آن مالرو است. 
مزارع حس‌آدوری و باغ جمال جزو اين ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
گورزرد. زز) ((خ) دهی است از دهستان 
رابر بخش بافت شهرستان سیرجان واقم در 
۰ گزی شمال خاوری بافت و سر راء 
مالرو رابر به سیدمرتضی. سکن آن ۱۵ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸) 
کورزو وی لکوپولسکی. ریک 
پل ] ((ج)۲ بندری است از لهستان در کنار 
باس وارتا؟ با ۴۴۰۰۰ تن جمعیت. این شهر 
سایق جزو آلمان بوده و لاندسبرگ* نام 
داشته. 
گورزین. اگ ر] ((خ) دهی است از بخش 
قشم شهرستان تدرعباس واقع در ۷۳۰۰۰ 
گزی باختر قشم و ۱۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو باسیدو به قشم. جلگه و گرسیر 
مالاریایی است. سکن آن ۴۵۸ تن است. آب 
آن از چاء ویاران است. محصول آن غلات و 
شغل اهالی صید ماهي و راه آن مالرو است. 
صنایع دستی آنان نگ‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
کور زین العابد ین خیل. ار زنل ب 
خ] ((خ) گسرزالدین‌خیل. یکی از دهات 
سوادکوه مازندران. (از مازندران و استراباد 
راپینو ص ۱۱۵ و ترجمه فارسی ص ۱۵۵ 
وزش.() بععنی گرس است کسه از 
گرسنگی‌باشد. (برهان), گرسنگی. 
گورس. (گ ۳ (اج) یوزف فن... (۱۷۷۶ 
- ۱۸۳۸ .). تویندء سیاسی و تارب یخ‌نگار 
آلمانی که در کوبلحی " متولد شد. وی یکی 
از به وجودآورندگان جنبش رساتیک و 
مذهب کاتولیک عرفانی است. ۱ 
ورساء ((خ)۸ ادوار (۱۸۵۸ - ۱۹۳۶ م 
ریاضی‌دان فرانوی که در لانزاک؟ متولد 
شد. وی به وجودآورند؛ آنالیزهای بسیار 


دقیق و کوچک است. 
گورسان, ([ مس رکب) مخقف گورستان. 
(فهرست ولف) 
بر این دشت من گورسانی کنم 
پرومند راخورسانی کنم. 


یکی گورسان کرد از آن دشت کین 


فردونی. 


که‌جایی ندیدند پیدا زمین. فردوسی. 
ز گودرزیان روز جنگ و نبرد 
چنان گورسانی پدیدار کرد. فردوسی. 


گورستان. [ر |( مسرکب) قسبرستان. 
(آتدراج). مرزغن. مسرغزن. (برهان). بلّد. 
جبّان. جَبانة. (منتهی الارب). مقبرة [مْ بر / 
ُْبِ زر /۶ب ] .(ترجمان الشرآن) (دهار) 
(منتهی الارب). . (منتهی الار ب)؛ 
هر آنکو زاغ باشد رهنمایش 
به گورستان بود پیوسته جایش. 

(ویس و رامین). 
گفت‌این مشتی وباشند.. از هر جایی 
فرازآمده به یک ساعت از ایشان گورستانی 
تران کرد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۲). 
بدیدم اینها به پای خویش به گورستان 
آمده‌اند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۲۵). 
چه درم بهده سوی بستان 
خود همی بابمش به گورستان. 
چو آهو سبزه‌ای بر کوه دیده 
ز شورستان به گورستان رمیده. 
رجوع به گور شود. 
- امتال: 
نه‌نه نه‌نه پستان, پستان برود گورستان. رجوع 
به امثال و حکم ج ۴ ص ۱۸۵۷ شود. 
این مرده و این گورستان. (استال و حکسم 
دهخدا ج ۱ص ۳۳۷). 

گور سرخ. ار سش] ((خ) نام امام‌زاده‌ای در 
گرگان. حمدائّه مستوفی آرد: «و از مزار | کابره 
تربت محمدبن جعفر صادق و آن مزار به گور 
سرخ مشهور است و در آنجا دو سنگ آسیا 
است هر یک را بیست گز قطر و دو گز ضخم». 
(نزهة التلوب مقاه ثالثه چ لسترنج ص .)۱۵٩‏ 
قزوینی نویسد: گرگان در میان شیعه‌ها به 
واسط امام‌زاده‌ای موسوم به « گور سرخ» که 
میگفتند متعلق به یکی از افراد اولاد علی بود 


شهرتی داشت. (ترجمة سفرنامةٌ مازندران و 


سنایی. 


نظامی. 


استرآباد رابینو ص۱۲۴). رجسوع به 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۰۳ شود. 

کورسرخی. ار ش) ((ع) سیدتاجلدین. 
رجوع به تأج‌الایین و تاریخ گزیده نسخهة 
عکسی ص ۵۹۶ شود. 

گورسرین. [سْ] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. چنالکه گردسرین. (آندراج). 
معشوقه‌ای که سرین وی مانند سرین گور پر و 
نباشته باشد. (ناظم الاطباء): 


مجلس تو همه سال ای ملک آراسته باد 


گورسفید نامدار. 


از بت کبک خرام و صنم گورسرین. 
فرخی (از آنتدرا اج 

بسرق‌هیأتی,. صاعقه‌هیتی, گسورسرینی, 
غزالچشمی (وصف اسپ), (مسندیادنامه 
ص ۲۵۱). 

گورسفید. آسش / س] (اخ) رودی در 
فیروزکوه. (از جغرافیای طبیعی کبهان 
ص ۸۷ 

گورسفید. [س /س] (اخ) کوهی است در 
مشرق دریاچة نیریز. (جفرافیای طبیعی 
کهان ص ۵۵). 

کورسفید. (س /س] ((خ) دهی است از 
دهستان سرآب‌دور؛ پخش چگلی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
سراب‌دوره و ۴ هزارگزی جنوب اتومبیل‌رو 
خمم‌آباد به کوهدشت. جلگه و معتدل 
مالاريايی و سکن آن ۲۴۰ تن است. آب آن 
از رودخانة خرم‌آبادتأمین میشود. سحصول 
آن غلات و حبوب و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی آنان 
سیاء‌چادریافی و جل‌یافی و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طايفة سبزه‌وار و چادرنشین 
هحد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج۶). 

گورسفید. اس /س] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان ماهور و میلانی بخش 
خشت شهرستان کازرون واقع در ۶۹۰۰۰ 
گزی‌کنارتخته که در دمن کوه زان واقع شده 
است. سکن آن ۳۵ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 0۷. 

گورسفید نامدار. (ش /س) ((خ) دهی 
است از دهستان گیلان بخش گیلان شهرستان 
شاهآباد واقع در ۱۲۰۰۰گزی شمال باختری 
گیلانو ۱۵۰۰گزی جنوب شوسه گیلان به 
قصرشیرین. دشت و گرسیر مالاریایی و 
دارای ۲۵۰ تسین سکنه است. اب آن از 
رودخانة گیلان است. محصول آن غلات و 


] - ۰ 

۲-در گذشته چسرن زن آیستنی که زادنش 

نزدیک بود می‌مرد؛ او را در گور می‌نهادند و 

شخصی را روی گور می‌گماشتند و نی یا لرله‌ای 

از درون گور به بیرون می‌گذاشتند تاچرن 

کودک زاده شود صدایش از آن لوله شنیده شرد 

و گور را بشکافند و بیرون آورند» عامه این 

کردکان را گورزا می‌گفتند و معتقد بودند که 

چنین کودکی کوتاءقد خواهد شد. رجوع به 
فرهنگ نظام شود. 

4واهمم ۷/۵ 0۳2۵۷ - 3 

۵۰ ووعع8 ها - 4 

5 - ۰ 

0 ۷۵۶ امعومل - 6 

7 - ۷۵۵۱8۱2۰ 

8 - 0۷۲5۵1, ۰ 

9 - 6۰ 


گورسگ. 


برنج و توتون و حبوب و صیفی و لبنیات و 
خغل اهالی زراعت و گله‌داری است, سا کنان 
از طایفة کلهر هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 4۵. 
گورسکت. [س] ((خ) دهی است از دهستان 
مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم‌اباد 
واقع در ۳هزارگزی خاور چقلوندی و ۴ 
هزارگزی جنوب خاوری شوبة خرم‌آباد به 
چقلوندی. تپه‌ماهور و سردسیر مالاریایی 
است. سکته آن ۱۲۰ تن است. اپ ان از 
چشمه‌ها تأین میشود. محصول آن غلات و 
صفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش‌بافی و 
سیاهچادربافی و راه آن مالرو است. سا کنان 
از طایفة مال‌اسد هستند و زستان به قثلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گورسم. (ش] (ص مرکب) ستوری که سم 
آن سم‌گور را ماند؛ 
سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. 
اشقر گورسم چو زین کردی 
گوربر گردش آفرین کردی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۶۹ 
کورش آیاد. [ر] ((خ) دی است از 
دهتان حومة بخش اشنوية شهرستان ارومیه 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری اشتویه و 
۲ هزارگزی شوب اشنویه یه نقده. جلگه و 
معتدل مالاریایی است. سکتة آن ۱۲۱ تن 


است. اب آن از رودخانه اضنویه است. 
ب آن ار زو اون 


اسدی, 


محصول آن غلات و حبوب و توتون و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجيم‌باقی. راه آن ارایه‌رو است و تابستان از 
راه اشئویه میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران چ4۴. 
گورش‌بود. ار ب | ((خ) گس ورش‌چزد. 
گورشیر. گورشیرد. جورّشجرد. نامی است که 
آبن‌اسفندیار به خورشیدرستاق, یکی از 
دهات کجور مازندران داده است. (از سفرنامةً 
مازندران و استرآباد رابیتو ص۱۰۸ و ترجه 
فارسی ص ۱۴۶). 
گورشکاف. [ش] (نف مرکب) شکافنده 
گسور. نسباش. گسورشکاونه. رجوع به 
گورشکافنده شود. ||( مرکب) کفتار. ضبع . 
رجوع به ضبع شود. 
گورشکافنده. ۲ (ش فد /د] (نف 
مرکب) آنکه ثب‌ها گورها را شکافته کفن 
مردگان را بکشد, و آن ترجمة نباش بر وزن 
نقاش است. (بهار عجم) (آنندراج). 
گورشکاونه. ۲ [ب ن /ن](نف مرکب) 
(از: گور قبر +شکاونه < شکارنده < 
شکافنده) (حاية برهان قاطع چ صعین). با 
ثانی مجهول. شخصی را گویند که شبها گور و 


قبر را بشکافد و کفن مرده را پبرد. و او را 
عریان نباش می‌گویند بر وزن نقاش. (برهان). 
مخفف گورشکافنده است که به عربی نباش 
گویندو آن کسی ایست ارذل دزدان "که گور 
شکافد و کفن مردگان دزدد. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). 

گورشگانه. [ش ن /ن ] (نف مرکب) نباش. 
(شوری 13 ص ۳۲۷). تس‌صحیف 
گورشکاونه.رجوع به گورشکاونه شود. 

کورطوطبی. ((ج) دی از دهستان 
شیروان بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام واقع در ۳۸۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
چرداول و ۶۰۰۰ گزی جئوب باختری راه 
آتومییل‌رو شیروان. کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آپ آن از چشمه 
است. محصول آن غلات و ذرت و پنبه و 
حیوب و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵. 

کورقلعه. [قغ] ((خ)دهی است از دهستان 
هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع در 
۸ هزارگزی جنوب اردبیل و ۳ هزارگزی 
شوسء اردبیل به هروآباد. کوهستانی و معتدل 
است. سکن آن ۲۵۵ تن است. اب آن از 
چشبه تأمن مشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۴. 

کورقلعه. زی ع](اخ) نام قلعه‌ای در جزیرة 
شاها در دریاچة آرومیه که بعدها هلا کورا در 
آنجا به خا ک سپردند. رجوع به سرزمینهای 
خلافت شرقی ترجمة محمود عرفان ص ۱۷۲ 
شود. 

کورکت. (ترکی. !) حسن و زیبایی. (ناظم 
الاطباء). زیبایی. (اشتینگاس). به این معنی 
ترکی است. رجوع به سنگلاخ شود. 

گورکت. (ز] () سنگ گازری را گویند. 
یی سنگی که گازران جامه پر آن زتند و 
شویند. (برهان) (آنندراج). ||غوره. حصرم. 
(مهذب الاسماء). 

گورکت. [ر ] (اخ) یکی از دهات آسل. (از 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۳ و ترجمة 
آن ص ۱۵۲ 

گورکت. زگ و ] ((ج) نام یکی از دهتانهای 
شش‌گانة بخش حومه شهرستان مهاباد که در 
قسمت جنوب بخش واقع است. 

حدود آن به شرح زیر است: از شمال به 
دهستان ایل‌تیمور, از جئوب به بخش يانه, از 
خاور به دهتان تورجان و میرده سقز و از 
باختر به دهستان گورک سردشت و نعلین. راه 
شوه مهاباد به سردشت از منطقةٌ شمال 
یاختری این دهستان میگذرد. موقعیت طبیعی 
آن کوهستانی و هوایش سردسیر ميباشد. 


گورک. ۱۹۳۶۵ 


شفل عمده ساکتان آن زراعت و گله‌داری 
است. آب قراء دهستان از رودهای جمالدی» 
سیمین‌رود. خورخوره و چشمه‌سارها تأین 
میگردد. محصولات عمده آن غلات و توتون 
و جزئی حبوب میباشد. دهستان گورک از ۳۷ 
آبادی بیزرگ و کوچک تنکیل شده و 
جعیت آن در حدود ۳۹۶۰ تن و قراء مهم آن 
کلولان‌خوارو (پس‌ایین) (مرکز دهستان) 
کانی‌دره, سرد, کهستان, سیناس. خورخوره 
و اب راهیم‌حصار میباشد. صادرات این 
دهستان عبارت است از غلات و توتون و 
روغن و پشم. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج؟ 
گورکت. [ز) ((خ) دصی است از دهستان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر واقع در 
۰۰ ۰ گزی‌باختری اهرم, کار شوسة سابق 
بوشهر به لگه. جلگه و گرمیر مالاریابی 
است. کته آن ۱۱۰۲ تسن است. اپ ان از 
چاه است. محصول آن غلات و خرما و تبا کو 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافایی ایران ج 4۷ 
گوزکت. [ر) ((ج) دهی است از دهستان 
دشمن‌زیاری بسخش فهلیان و مسمسنی 
شهرستان کازرون واقع در - ۰ گزی 
جنوب خاوری فهلیان و ۲۴۰۰۰ هزارگزی 
شوسه کازرون به بهبهان. کوهستانی و معتدل 
و سکة آن ۱۹۲ تن است. آب آن از رودخانة 
شش‌پر و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷ 
تورکت. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع در ۱۴۰۰۰ گزی جنوب خورموج, کار 
شوسء سابق بوشهر به للگه در ساحل دریاء 
جلگه و گرمیر و مرطوب و مالاربایی است. 
سکنه آن ۱۰۸ تن است. آپ آن از چاه است. 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
43 
گورت. [ر] (!خ) دصی است از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع 
در ۸۵۰۰۰گزی کرمان سر راء مالرو شهداد به 
راور. کوهستانی و سردسیر و دارای ۲۱۴ تن 
سکنه است. آب آن از قتات است. محصول 
آن غلات و حبوب و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
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۱-در بهار عجم و آنندراج با کاف فارسی 
(شگافنده) آمده است. 

۲-در آنندراج: گورشگاونه. 

۲-نل: از دله‌دزدان. 


۶ گورکا: 


گورکا. () یکی از آهسنگهای صوسیقی. 
گوشست.اصفهانک. (یادداشت مولف). 

گورکان. ((خ)لقب‌امیر تیمور (۷۳۶- ۸۰۷ 
د.ق.اموسی سلسلهً تیموریان (۷۷۱- 
۶ «.ق.).محمد قزوینی در ضبط اين کلمه 
چنین نویسد؛ گورکان که به منولی به معلی 
«داماد» است در وجه تسمية آن ابن‌عریشاه 
(متوفی ۸۵۴) که خود معاصر تیمور بوده 
است در کاب عجائب السقدور فی نوائب 
تیمور آرد: «چون تیمور بر ماوراءاتهر مسلط 
شد و دختران پادشاهان را تزویج نمود در 
القاب او کلم گورکان را اضافه نمودند که به 
مفولی به‌معتی داماد است. چه وی داماد 
پادشاه گردید و با ایشان پیوند نمود. راقم 
سطور گوید ابوالمحاسن یوسفپن تفری‌بردی 
المتوفی سنة ۸۷۴ که محاصر شاهرخ پسر امیر 
تیمور و اولاد او بوده است. در کتاب السنهل 
الصاقی و المستوفی بالوافی نیز عیناً همین 
وجه تمه راذ کر کرده در آول ترجمة حال 
امیر تیمور گوید «و کورکان " معناه باللغة 
العجمية صهر الملوک». سپس در انتاء ترجمه 
گوید. «و اظهر العصیان علی السلطان حسین 
و استفحل امرء و استولی علي ماوراءاشهر و 
تروح بنات ملوکها فعند ذلک لقب پکورکان 
تقدم الکلام علی کورکان فی اول الترجمه». و 
قاضی احمد غفاری در تاریخ جهان‌آرا در 
شهر حال تیمور گوید: و اطلاق گورکان بر وی 
یه واسطة آن است که او داماد امیر حسینین 
امیر مسلای‌بن امیر قرغن صاحب ماوراءالتهر 
است یا طفاجار برادر قراجار (جد امیر تیمور 
به زعم مورخین تیمور به دختر داماد 
چنگیزخان بود) و مستشرق شهیر فرانوی 
کاترمر در ترجمة فصلی از مطلع العدین لعبد 
الرزاق السمرقندی راجع به ورود سفارتی از 
جانب خاقان چین به دربار شاهرخ گوید: 
«چیتیان اسیر تیمور را به لقب یوئن‌فوما ؟ 
می‌خوانند زیرا که وی دختر شونتی آخرین 
پادشاء سلسله یوئن را تزویج کرده بود. بوئن 
به اصطلاح چینان نام سلسلة بادشاهان 
مغول است از اعقاب چنگیزخان که در چین 
سلطت کرده‌اند و فوما به چینی به‌معنی داماد 
است و ترجمة تحتاللفظی کلمة گورگان 
است که نیز به ترکی به معنی داماد است» پس 
یوئن‌فوما به‌معنی داماد یوئن می‌شود. راقم 
سطور گوید دامادان چتگیزخان چنانکه 
رشیدالدین فضل ان در جامع‌اشواریخ در 
ضمن تعداد دختران چنگیزخان اسامی آنها را 
ذ کرمی‌کند همه ملقب به گورگان بوده‌اند و بعد 
از اسم هر یکی از آنه پلااستتتاء کلمة گورکان 
ملحق است در عسنوان دختر چهارم 
چنگیزخان گوید: «دختر چهارم تومالون او را 
به پسر پادشاه قنقرات داد نام او گورکان 


هرچند کورکان داماد باشد تام او هم گورکان 

ر بوده», و گویا گورکان نرد پادشاهان مفول 
یکی از درجات خانوادء سلطتی بوده است. 
مثل شاهزاده و معادل آن در ملل دیگر وجود 
ندارد و عبارت ابن‌تفری‌بردی که در تفیر 
گورگان گوید «و متناه صهر الملوک» و 
نمی‌گوید «معناء الصهر» موید اين احتمال و 
تسقریاً صریح در آن است. و شاید اینکه 
عشمانیها به ببضی از رجال دولت خود لقب 
فارسی داماد داده‌اند مانند ابراهیم‌پاشا و غیره 
منشأش همین مسئله باشد. (از بیت‌مقالاً 
قزوینی ج۱صص ۵۲ - ۵۵). 

گورکان. (اخ) رجوع به جلال‌آلدین علی 
گورکان‌ین حسن‌تکین شود. 

کورکانی. () تیماج و سختیان راگویند, و با 
زای نقطه‌دار و رای فارسی هر دو امده است. 
(برهان). مصحف گوزگانی است. رجوع به 
گوزگاتی شود. 

گوزرکانی. (اج) دی است از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع 
در ۴۸۰۰۰ گزی شمال کرمان و ۸۰۰۰گزی 
جنوب راه مالرو شهداد به راور, کوهستاتی و 
سردسیر و دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آن 
از قتات است. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گو رکانیان. ((خ) یا تیموریان, سللهای که 
موسی آن آمیر تیمور گورکان بود. این 
سلله از سال ۱7۷۷۱ ٩۰۶‏ ه.ق ساطت 
کردند.رجوع به تیموریان شود. 

گورکانیان هند. [نا ن دا ((خ) سلله‌ای 
که در هند پادشاهی ذاشتد و موسی آن 
ظهیرالدین محمد پابر است که به پنج پشت به 
آمیر تیمور میرسد. سلاطین گورکانی یا مفولی 


یا بابریان عبارتند از: 

سال تال 
اسامی هجري ‏ میلادی 
بابر» ظهیرالدین ۹۳۲ ۱۵۲۶ 
همایون, تاصرالدین 1۳۷ ۱۰ 
اکبر» جلال‌الدین اوفل ۱۵۵۶ 
جهانگیر. نورالدین ۴ ۰ ۱۶۰۵ 
داوربخش ۷ ۱۶۲۷ 
شاه‌جهان. شهاب‌الدین ۱2 
مرادبخش(در گجرات) ۸ 5 ۱۶۵۸ 
شماع (در بنگاله) ها ۱۰۷ 

۵۸ ۱۶۶۰ 
آورنگ‌زیب عالمگیر, محبی‌الاین ۱۰۶۹ ۱۶۵۹ 
اعظم‌شاه نید ۱۷۰۷ 
کامیختشی ۱۹ رک 
شاه عالم. بهادرشاه اول. ۱۷۰۸ 
قطب‌الدین ات۵ ۱۷۰۷ 
جهاندار معزالدین ۴ ۱۷۱۲ 


گور کردن. 


فرخ‌سیر ۴ ۵ ۱۷۱۳ 
رفیع‌الدرجات» شمس‌الاین ۷۳۱ ۱۷۱ 
رفیع الدوله شاه‌جهان ثانيی ۱۱۳۱ ۱۷۹ 
نیکوسیر ۱۷۹۵8 
آبراهیم ۲ ۵ ۱۷۰۰ 
محمد. ناصرالاین ۱۹۵ 
احمد نصا ۵ ۱۷۳۸ 
عالمگیر تانی, عزیزالدین ‏ ۱۱۶۷ ۰ ۱۷۵۴ 
شاه‌جهان تال ۳۲ ۱۱۷۴ 
ا ۱۷۶۰ 

اه عالم. جلال‌الاین ۳ ۰ ۱۷۵۹ 
یداربخت ۲. ا ۱۲۰۲ 
۱۷۸۸ 

محمدا کبرشاه ثانی ۱ ۱۸۰۶ 
بهادرشاه انی ۳ ۱۳۷۵ 
۷ ۰ ۱۸۵۷ 


این سلله را دولت بریتانیای کبیر برانداخت. 
(طبقات سلاطین اسلام صص ۲۹۸-۲۹۷ 
رجسوع به باير در صمین لفت‌ن‌امه و 
معجم‌الاناب زامباور ج ۲ ص ۴۴۲ شود. 
گو رکردن. اک د] اسص مرکب) دفن 
کردن مرده راء به خاک‌سپردن مسرده: نصر 
سیار بر واصل عمرو نماز کرده اندر سراپرد؛ٌ 
خویش گور کردش. (تاریخ بخارای تررشخی 
ص ۸۷۳ 

یه گور کردن؛ گور کردن. به خا ک‌سپردن: 
و او را [مروان را] به دمشق به گور کردند. 
(تاریخ سیستان ص ۱۰۶), سر عبدالرحمن به 
مصر یه گور کردند و چْهٌ او به رخد. (تاریخ 


۱-عیناً در هو سه موضع همین طور با کاف و 
سه نقطه بر روی آن که املای قدیم کاف فارسی 
( گاف) بوده است در اصل نسخه المتهل الصاقی 
که در کتايخانة ملی پاریس محفوظ است 
(1439 ,142 1۲ 2069 99ج:۸) نوشته شده 
است: مقصود از اين اصرار آن است که تلفظ 
این کلمه یی کورکان با دو کاف فارسی است. 
و همین طرر معاصرین تیمرر و اعقاب او آن را 
تلفظ می‌کرده‌اند نه با کاف عربی چتانکه بعضی 
از مستشرقین اروپا می‌نوند. (فزوینی)... لفظ 
کورکان امروز نیز در زبان ترکی شرقی در 
آذربایجان و قفقاز یه معنی مطلق داماد است و با 
کاف ترگی و ضمٌ عربی بلا اشباع و فتحفذ راء و 
کاف دوم که آن هم کاف ترکی است و با املای 
کاف فرنگی ۱1۲۵2۳ تلفظ می‌شود و قلب 
کاف فارسی به کاف ترکی در زبان ترکی بعید 
است. آیا همکن نیست که جهت اینکه در 
عبارت عربی سه نقطه روی کاف گذاشته شده. 
آن باشد که کاف ترکی نیز باآنکه اشبه اشیاء است 
به کاف عربی» معهذا کاف عریی نت و عربها 
کاف عجمی را از هر قبیل برای تمیز دادن از 
کاف عربی علامت مخصوصی می‌گذاشتند؟ 
(مجلة کاوه). 

2 - ۷۵۳-۵۷۱۰ 


گورک سر دشت. 
سیستان). و امیرالمزمنین مأمون فرمان یافت 
به روم... و آنجا یه گور کردند او را. (تاریخ 
بیستان). 
گورکت سردشت. (گ رک س د] ((خ) 
نام یکی از دهستان‌های هفت‌گانة بخش 
سردشت مهاباد است که در قسمت شمال 
خاوری راقع شده و حدود آن به شرح زیر 
است: از شمال به دهستان نعلین و منگور, از 
جنوب به دهستان کلاس و نماشیر بان از 
خاور به دهستان گورک مهاباد. از باختر به 
دهستان.ملکاری و بریاجی. موقع طبیعی آن 
کوهستانی و جنگلی است. هوایش سرد و 
آب کلیة قراء از چشمه‌سارها و اب برف و 
پاران تأمین میشود. محصول عمد: دهستان 
غلات و توتون و مواد جنگلی است. این 
دهستان از ۳۸ آیادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعتش در حدود ۷۲۱۵ نفر و قراء 
مهم آن به شرح زیر است: کنده‌مان, شموئیلاه 
سرسیر, کوله, تستان» سورو بلوء ورکل» 
سارتکه, زمزیران. پرستان (مرکز دهستان)ء 
تواباد و دولتو. شفل مهم ساکنان دهستان 
زراعت و گله‌داری است. در بعضی از قراء 
تریبت زنبور عصسل هم معمول است. صادرات 
مهم این منطقه عبارت است از پشم. رون 
سازوج. کولان و توتون. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گورکت سفید. زر کش /س ] ((خ) دهی 
است در مازندران در دومیلی مگس‌تپه و 
دومیلی دریا و محل سکوئت یموت‌ها است. 
(از تسرجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۳۶). 
گورکش. (کْ] (اج) ده کوچکی است از 
بخش ساردوئة شهرستان جیرفت واقع در 
۰ ۰گری باختر ساردوئیه, سر راه فرعی 
ساردوئیه به راین. سکنذ آن ۱۰ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸). 
گورکن. (ک ] (نف مرکب) شخصی که 
معاش او منحصر در کندن گورها باشد. 
(آنندراج). حفار. (مهذب الاسماء). حفار و 
آنکه گور می‌کند. (ناظم الاطباء) قبرکننده. 
دفن‌کتنده مردگان. (ولف). لاجد: 
به خاقان چین گفت کای کامجوی 
همی گورکن خواهد آن نامجوی. ‏ فردوسی. 
بر که خندد بس خضر چون با شما یند همی 
گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن. 
ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳۶۵). 
لبی ز نان جنازه به گورکن تدهد 
وگر بباید با مرده خفت پایاپای. 
گویندعیی دگریم از طریق نطق 
برکن بروتشان که به جز گورکن نیند. 
خاقانی. 


سوزنی 


تاچهل روز خاک می‌کندند 


در جهان گورکن چنین چندند. 
۲ نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۵۲). 
- امثال: 
گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن. 
سنایی (از اشال و حکم ج ۳ ص ۱۳۲۹). 
|( مرکب) نام جانوری است چارپایه. به هند 
یج و گویند. (غیا) (آنندراج). کفتار. اناظم 
الاطباء). امعامر. ضبع. 
گورکن. اک ](اخ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاء‌آیاد ضهرستان قزوین 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال ضیاءآباد و ۱۱ 
هزارگزی راء شوبه. در کوهتان داقع و 
سردسیر است. مک آن ۱۶۰ تن و آب آن از 
چشمه است. غلات دیمی و مختصر بنشن و 
لبنیات دارد. و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالی و گلیم و جاجیم و جوراب بافی است. 
سا کنان از طایفة چگیتی هستند و تفییر مکان 
نمی‌کنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 0 
گو رکندن. زک د] (مص مرکب) قبر برای 
مرده ساختن. کندن زمین را تا مرده را در آن 
نهند. اجدات. اجتدات. (تاج آلمصادر بیهقی). 
گورک‌وا. [ر) (|مرکب) حصرمه. (مهذب 
الاصماء). آش غوره. غورهبا: 
گو رکوه. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۳۰۰۰۰ گزی خاور میناب. سر راه 
مالرو بشا گردیه میتاب. سکت آن ۴۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
گو رکه. زک /ک) () آدمسنگی است از 
موسیقی. (یادداشت مولف. رجوع به گورکا 
شود. 
گورکی. (گر](ٍخ) لکیس ما کیموویچ 
پیشکوف. معروف به سا کسیم" (۱۸۶۸- 
۶ عم نسویسندة روس که در تسیژنی 
تووگورود ۳ متولا شد. برضی از آثارش 
عبارتند از: زندگانی کودکی من, ولگردان» 
مادر, سیک او سیک رئالیست است. رجوع 
به ما کسیم گورکی شود. 
گورکی. (اخ) نژتی نوووگورود. شهری از 
روسیه که در پیوستگاه رودخانة ولگ واکث 
قرار دارد. جمعیت این شهر ٩۴۲۰۰۰‏ تن 
است. هفته‌بازار قدیمی مشهوری در این شهر 
وجود دارد. گورکی شهری صتعتی است و 
کارخانه‌های آهن‌سازی و اتومبیلازی و 
تصفه‌خانة نفت و کارخانه‌های صنایع 
شیمیایی دارد. 
گورکی. [] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۱۴۸۰۰۰ گزی جنوب کهنوج و سر 
راء مالرو انگدان به کهنوج. سکتة آن ۴ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 


گورگاه. ۱۹۳۶۷ 


کورگت.(] ((خ) از ایلات سا کن اطراف 
مهاباد. (از جفرافیای سیاسی کهان ص٩۹‏ 4۱۰ 
گوزگا. زگ وٌ] (مفولی, !) به مفولی کوس و 
طیل باشد, و آن را گورگه نیز گویند. (آنتدراج) 
(فرهنگ وصاف). رجوع به گورگه شود. 
گورگان. (ص مرکب) به معنی کی که لایق 
عیش و عشرت باشد. چه گور به‌معنی عیش و 
عشرت و شراب است و گان به معنی لایق و 
سزاوار. (غیات) (آنتدراج). 
گورگان. (!ج) لقب شاه تیمور» و هر پادشاه 
جلل‌لق در را گورگان گویند. (غیاث) 
(آتدراج), رجوع په گورکان شود. 
گورکان. ((ج) گرگان. (نزحة القلوب چ 
لسترنج ص ۱۶۳ 
گو رکانج. [ن) (ح) گرگانج. رجوع به 
گرگانج‌شود. 
کورگانیان. ((خ) رجوع به گورکانیان شود. 
گورگاوان. (خ) دهی است از دهستان 
عشمانوند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۵۱۰۰۰ گزی جتوب 
خاوری کرمانشاه و ۷۰۰۰ گزی سرجوب. 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۲۴۵ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانة آهوران و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
مختصر میوه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راء آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج ۵ 
گورگاورز. (گا و ] (خ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان اسلام‌آباد رب واقم در 
۰ گزی شمال پاختری گهواره و ۳۰-۰ 
گزی درینجه. کوهستانی / سردسیر و دارای 
۵ تن سکنه است. اپ آن از چشمه است. 
محصول آن غلات و توتون و صیفی و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۵ 
گورگاه. (|مرکب) گور. قیر. گورجای: 
که‌این قادسی گورگاه من است 
کفن جوشن و خون کلاه من است. فردوسی. 


وگر نابرومند راهی بود 

وگر بر زمین گورگاهی بود. فردوسی. 
زمین عجم گورگاه کی است 

در او پای بیگانه وحشی پی‌است. نظامی. 


کوزگاه. (اخ) ده کوچکی است از دهتان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع 
در ۵۰۰۰۰گزی شمال کرمان و ۴۰۰۰ گزی 
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۸ گورگبر. 


پاختر راه مالرو شهداد به راور. سکنة آن ۱۲ 
تن است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۸). 
گورگیر. (گو گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان جوانرود بخش پاو؛ شهرستان 
ستندج واقع در ۴۵۰۰۰ گزی باختر پاوه, 

کتار رودخانة سیروان. مرز ایران و عراق. 
کوهستاتی و گرمسیر و دارای ۲۰ تن سکنته 
است و قشلاق ۲۰ خانوار از طایفة کوکوئی 
جواترود است. راه آن مالرو و صعب‌العبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گو رگنچه. زگ رگ ج)] ((ج) دهی است از 
دهستان بویراجمدی سرحدی بخش 
کهکیلوبه شهرستان بههان واقع در ۴ 
هزارگزی شمال یاختری سی‌سخت و ۳ 
هزارگزی شمال باختری سیسخت به شیراز. 
کوهستانی و سردسیر مالاریایی است. سکنة 
آن ۱۵۰ تن است. آپ ان از رودخانه تأمین 
ميشود. محصول آن کره» غلات. برنج؛ پشم و 
لیات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی آنان قالی و جوال و جاجیم بافی 
وراه ان مالرو است. سا کنان از طایفهً 
بویراحمدی هتد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶). 
گو رگندم. اگ رگ ذ] ((مرکب) قسمی از 
گندم. (ناظم الاطیاء). رجوع به گل گندم و 
گوزگدمو جوزجندم شود. 
کو رکو. [گو گ] ((غ)" گاسپار ۲ (۱۷۸۳ - 
۲ م.. ژنرال فرانوی که در ورسای 
متولد شد. وی در جزیرة سنت‌هلن "با 
ناپكون همراه بود و ناپلشون خاطرات خود را 
برای او املا کرد. 
گورگور. ([مرکب) به‌معنی گورا گوراست که 
زودزود و جلدجلد باشد. (برهان) (آتدراج), 
گوراگور و زودزود و به زودی. (ناظم 
الاطباء) رجوع به گورا گور شود. ||نوعی از 
پرنده هم هت که آن را خرجل می‌گویند. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
گورکوز. (اخ) یکی از فرمانروایان مفول در 
ایران که از سال ۶۳۷ تا ۶۴۳ ه.ق. حکمرانی 
داشت. رجوع به تاریخ گزیده 3 عکسی 
ص‌۵۷۵ و چ عبدالهین نوایی ص ۵۸۴و 
مازندران و استرآباد رابینو متن انگلیسی 
ص۱۳۹ و ترجمه آن ص۱۸۵ شود. 
کو زگوس. کر کو] (اخ)۲ پادشاه سالامین 
در زمان داریوش بزرگ. (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۵۰ع. 
کورگون. کُرکْن )| ((غ)سه خدای یونانی 
به اسم مدوز * اریال " و استنو "که باهم 
خواهر بودند و می‌توانستد کانی را که به 
آنها نگاه می‌کردند به سنگ بدل کنند. 
کورگون زو لا. اکن ر] ((ع)* شهری از 
تالا که در لمباردی "" واقم است و ۶۰۰۰تن 


جمعیت دارد. پیر ان مشهور است. 
رگورکه. (گ رگ /گ ] (مفولی, لا گبرگه. این 
کلمه‌بر وزن فسرده ۱ ! تلقظ می‌شود. در 
ستوات اخیر خاصه در تهران به جای سیل 
زورخانه مصطلح شده. درصورتی‌که گورگه 
گرفتن نوعی از ميل گرفتن است و آن موقعی 
است که ورزشکار حرکات خود را به نهایت 
سرعت می‌رساند و میلها را به اصطلاح سرمچ 
می‌گیرد و مرشد هم آهنگ مسخصوص برای 
اين حرکت می‌نوازد و آن آهنگ را از قدیم 
گورگه گفته‌اند. و کلمة گورگه از لغات منولی 
است که در فارسی باقی مانده و نام نوعی اژ 
طبل يا نقاره است که در جنگهای قدیم با 
آهنگ معیتی می‌نواخته‌ند. (از تاریخ ورزش 
باتانی ابران تألیف پرتو بیضانی صص ۵۲ - 
۳۴ زجوع به گیرگه شود. 
-گورگه گرفتن؛ رجوع به گورگه شود. 
گورکه. زگ رگ /گ] (مفولی, ) به مفولی 
کوس و طبل باشد. و آن را گورگا نیز گویند. 
(از آندراج): ۰ 
سیه کار پیکار برساختند 
گورگه‌زده سورن انداختند. 
شرف‌الاین علی یزدی (از آنندراج) 
رجوع به گورگا شود. 
کورگه. (گ؛](| مرکب) محل گورخر. 
گورگاد 
کفل‌گرد کردند گوران دشت 
مگر شیر از اين گورگه درگذشت. 
بر گرد حظیره خانه کردند 
زان گورگه آشیانه کردند. نظامی, 
گوزکه. رگ ] (لخ) دهی است از دهستان 
گورک بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۰ هسزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۰۰ گزی خاور شوسٌ مهاباد به سردشت. 
کوهتانی و متدل سالم و دارای ٩۲۰‏ تن 
که است. آپ آن از رودخانه شیتو است. 


نظامی 


محصول آن غلات و توتون و حبوب و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیمبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کورگیاه. (( مرکب) گیاهی است که گورخر 
آن را یه رغبت تمام خورد. و چون بخایند مه 
قرنفل و مصطکی کنند. و یه عربی اذضر و 
طیب‌العرب خوانند. (برهان). گورگیاه یا 
کاسک ی از گندمیان صنعی, از دسته 
غلات. که خوشه‌های معطر دارد (گل‌گلاب 
ص ۲۹۷). تين مکی 
گو رگیتبی. (اخ) دهی است از دهستان رایر 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۵۴۰۰۰ گزی شمال خاوری بافت, سر راه 
مالرو شرینک به جواران. کوهستانی و 
سردسیر و که آن ۱۰۰ تن و آب آن از 


گورمفول. 


رودخانه است. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و راه آن صالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
گو رگیر. (تف مرکب) آنکه صید گور کند. 
(آنتدراج): 
چو با گورگیران ندارند زور 
یه پای خود آیند گوران به گور. 
تظامی (از آتندراج) 
گوری‌الحق دونده بود و جوان 
گورگیراز پسش چو شیر دوان. 
نظامی (هفت‌پیکر ص 4۷۳ 
گورگیر. (اخ) دهی است از دهستان کربال 
بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۰ گری جنوب خاور زرقان و ۷۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی بندامیر به خرامه. جلگه و 
محدل مالاریایی است. مکنه آن ۲۱٩‏ تن 
است. آب آن از رود کر است. محصول آن 
غلات و برنج و شفل اصالی زراعت و راه آن 
مالرو است. این قریه را معزآیاد هم گویند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). در دو فرسخ و 
نیم مشرقی گاوکان است. (فارسنامة ناصری 
گفتار دوم ص۲۵۸). 
گورگیوس سینکلوس. (ا)مورخی که 
در حدود ۱7۷۷۵ ۸۰۰م. میزیسته است. 
(یناج۱ص ۸۵ ۸۶ و .)٩۵‏ 
گورلووکا. زگ ) (اج) ۳" شهری از اتحاد 
جماهیر شوروی (اوکراین) در دون باس" که 
۰ تن جمعیت دارد. اين شهر مرکزیت 
صنعتی دارد. 
گورماست. (زمرکب) ماستی راگویند که از 
شیر گورخر باشد. (برهان) (آنندرا اج). 
||ماستی هم هست که صحرانشینان سازند و 
آن ماست چکیده‌ای است که شیر خام در آن 
داخل کنند و بر هم زند و خنورند. (برهان) 
(آنندراج). گوره‌ماست. لیا, 
گورمغول. (م عُلْ] (اغ) ده کوچکی است 
از دهستان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقضع در ۸۱۰۰۰گزی جنوب 
خاوری مشیز, سر راه مالرو درگتج به 
چهاراطاق. سکنه آن ۱۰ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۸اء 
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گورمون. 


گورمون. [من] (()۲ رسی د (۱۸۵۸- 
۵ م.). نوسندة فرانسوی که در بازوش 
آن هولم (ارن)" متولد شد. آثار او اتقادی و به 
سیک سمپولييم است. 

گورمه. [م] (لخ) ده کوچکی است از بخش 
سوران شهرستان سراوان واقع در ۳۴۰۰۰ 
گزی خاور سوران و ۰۰ ۰ گزی خاور راه 
مالرو سوران به ایرافشان. سکنة آن ۲۰ تین 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گورمیی. ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعبابس واقع در ۱۳۴ هزارگزی 
پاختر قشم, سر راه مالرو قشم ببه باسعیدو. 
جلگه و گرسیر و مالاریایی و سکنه آن ۱۹۹ 
تن است. آپ آن از چاه است. محصول آن 
غلات و شغل اهالی صید ماهی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 

گورمیان. (خ) یکی از کوههای کردستان 
صحه. (از جفرافیای شرب ایران تالیف د 
مرگان ترجمهً کاظم ودیمی ص ۴۹). 
گورن. ار] (ترکی. ا) به‌متی حلقه زدن 
مردم باشد. و بعضی گویند به این معنی ترکی 
است. (بسرهان) (آنندراج). ترکی است. در 
جفتایی گوران, گورن حلقه‌ای که لشکری در 
گردچیزی تشکیل دهد. نوعی اردری 
سنگربندی‌شده, که به وسیلة گردونه‌هایی که 
به شکل دایره تنظیم کنند. «جفتایی ۴۶۸». 
(حاشيذ برهان قاطع چ معین). 

گورن. (ر) ()" مرکز بخش مریهان ؟ از 
ناحية پونتی‌وی " (در فرانسه) که ۵۶۰۰۰ تن 
جمعیت دارد. کلی‌ایی از قرن ۱۵ و ۱۶م. در 
این شهر باقی است. معدن سنگ لوح نیز دارد. 
گورندرق. [ر در)(اخ) با قورم‌دیلی. دهی 
است از دهستان چهاردانگة ببخش هوراند 
شهرستان اهر واقع در ۱۳ هزارگزی شمال 
هوارند و ۲۹ هزارگزی شود اهر به کلیر. 
کوهستانی و محدل مالاریایی است. سکن آن 
۹٩‏ تن است. آب آن از چشسمه است. 
محصول آن غلات و گردو و توت و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۴). 
گورندگیی. از د /:] (حامص) صفت 
گورنده.رجوع به گورنده شود. 
گورنده. زرد /د] (نف) آنچه بگورد. 
(یادداشت مولف). رجوع به گوریدن شود. 
کورنش. [ن ] (سرکی. () کورنشی. (ناظم 
الاطیاء). کرنش. از ترکی جغتایی گورنیش. 
رجوع به کرنش شود. 

گورنصب. [ن ص) ([خ) دصی اسب از 
دهتان شهرستان نهاوند واقع در ۳۴۰۰۰ 
گزی‌باختر شهر نهاوند. کار راه مالرو 
امیرآباد به چرگه. کوهتانی و سردسیر 
مالاریایی و دارای ۱۲۳ تن سکته است. آب 


آن از چشمه است. محصول آن غلات و 
تواتون و حبوب و کتیرا و لیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

گورنکت. [ر) (اخ) برادر گرشاسب و پدر 


نریمان؛ 

برادر یکی داشت جوینده کام 

گوی‌شیردل بود گورنگ‌نام. اسدی. 
همان سال کاثرط برفت از جهان 

شد او نیز در خا ک‌تاری نهان. اسدی. 


در تاریخ سیتان کورنگ يا کاف تازی آمده 
و پر گرشامب دانسته شده است. رجوع به 
تاریخ سیستان ج بهار ص ۵ و ۶ شود. 
کورنگان. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۶۵۰۰ گزی شمال سردشت و ۵۵۰۰ گزی 
باختر شوسة سردشت به مهاباد. کوهستانی و 
جنگلی و سردسیر و سالم و سکنه آن ۱۶۸ تن 
است. آب آن از رودخانة سردشت است. 
محصول آن غلات و توتون و مازوج و کتیراو 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجی‌یاقی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰.0۴ 
گورنه. ان /ن ] (() در فرهنگ شعوری (ج۲ 
ض ۲۲۷) و ناظم‌الاطیاء و اشتینگاس به معنی 
گوزن نوشته‌اند اما به نظر می‌آید که تصحیف 
گوزن‌باشد. 


گورنهو. (ن) ((ج) فرسخی کسمتر ميانة : 


چنوب و مفرب احمدحسین است. (قارسنامةً 
ناصری). 
کورنی. (ن] ((ج)" مسادموازل د 
(۱۶۴۵-۱۵۶۶ م) زن ادیپ فرانسوی که در 
پاریی متولد شد. وی دخترخواندة موی ۲ 
پود و آثار او را دوباره به چاپ رساند. 
گورنی. (:] (ج ونتان د 
(۱۷۵۹-۱۷۱۲ م.) عالم اقتصاد فرانسوی که 
در سن‌بالو؟ متولد شد. وی نختین بار 
آزادی تجارت غلات و مواد صنعتی را توصیه 
کرد. 
کورنی آنبری. ان نرب را (ع۳ 
مرکز بخش بین‌ماريتيم ۱" از ناحیذ دیپ "" (در 
فرانه) نزدیک چشمد‌های اپت ۱ که ۴۳۰۰ 
تن جمعیت دارد. کره آن معروف است. 
0 ۰ ۴ ۲ 

گورنی‌سورمارن. [ن ) (۲*)2۱ بلوکی از 
سن زاواز٩"‏ از ناحیة پونتواز ۶ در حومةٌ 
شرقی پاریس که ۲۱۰۰ تن جمعیت دارد. 
مرکز ساخت ماشین‌های زراعتی است. پلاژ 
آن معروق است. 
گورنیکت. (اخ) دهی است از دهستان 
شپیران بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۳۹۵۰۰ گزی جنوب باختری سلماس و 
۰ گزی جنوپ ارابه‌رو قلعه‌رش‌دره. 


گوروئی‌جغروند. ۱۹۳۶۹ 


هوای آن سردسیر سالم است: کته آن ۵۲ 
تن. آب آن از چشمه است. محصول آن غلات 
و شنل امالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گورنین. (گ َ) () متاع و رخت خانه و 
متاع غیرمنقوله. (انندراج). اسپاب خانه و 
رخت خانه و اموال صامت. (ناظم الاطیاء). 
|اخندق. (آنندراج). سفا ک. شیار. (ناظم 
الاطباء) 
گورو. زر) (ج)۱۲ ص‌اتری ژزف آوزن ۸ 
(۱۹۴۶-۱۸۶۷ م.). ژنرال فرانسوی که در 
پاریس متولد شد. وی در سال ۱۸۹۸ 
سموری؟" را در سودان دستگیر کرد. در سال 
۲ در مرا کش‌معاون لیوتی "" و در سال 
۵ فرمانده نیروهای شرفی فرانسه بود. 
وی در سوریه آرامش برقرار کرد و سرانجام 
در سألهای ۱٩۹۲۳‏ تا ۱۹۳۶ حکمران پاریس 
شد. 
گوروان. [ر) (اخ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراضه 
واقم در ۲ هزارگزی جنوب خاوری 
عجب‌شیر و ۴۵۰۰ گزی باختر شوسد مراه 
به دهخوارقان. جلگه و معتدل مالاریایی 
است. سکته آن ۶۱۲ تن است. آب آن از 
قلعه‌چای و چشمه است. محصول آن غلات و 
کشمش و بادام و شفل اهالی زراعت و راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
گوروئی. (زخ) تره‌ای از طايقة حمزایی ایل 
چهارلنگ بختیاری. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص۷۵). 
گوروئی. ((خ) یکی از طوایف هفت‌لنگ 
بختیاری که در مال‌ایرسوسن سکنی دارند. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
گوروئی حغروند. (] (() شاخه‌ای از 
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۰ گوروش. 


تیر؛ عیسی‌وند هبهاوند از طایف چهارنگ 
بخباری. (از جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۷۷ 

گوروش. (گز رش] ۱ گس‌اوروش. 
یکی از قهرمانان بینوایان ویکتور هوگو, 
گور وکت. (() یکی از ایلات کردستان 
مکری که مرکزشان بانه است. (از جفرافیای 
غرب ایران تألیف د مرگان تسرجم کاظم 
ودیعی ج۲ ص ۲۴ ۲۵و 4۴۳ 

گورون. (گ رژُن) ((ج)" مرکز بخش ماین؟ 
از ناحیةٌ این (در فرانسه) که ۲۲۰۰ تن 


بیت دارد. این پسخش دب‌اغی و 
جوراب‌بافی و کنش‌سازی دارد. 

کوروند. زگوز ] ((خ) ده کوچکی است از 
دستان تامین بخش میرجاوه؛ شهرستان 
زاهدان واقع در ۴۶۰۰۰ گزی چنوب باختری 
میرجاوه و ۱۵۰۰۰ گزی باختر راء فرعی 
میرجاوه به خاش. سکنة آن ۴۵ تن است. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران چ۸). 

کوره. [ر] ((خ) نام قبیله‌ای است در ملک 
هندوستان. (برهان) (آندراج). 

گوزه. اگ ر] ([ج)" جسزیره‌ای از کتار؛ 
سنگال * روبه‌روی دا کار (آفریقای غربی). 

گوره‌خو. [ز /رٍ خ)] (امرکب) همان 
گورخر که گذشت. (آنندراج), گور: و گوره‌خر 
از پیش آو بگریخت. روی در پیابان نهاد. 
(سندبادنامه ص ۱۳۷). رجوع به گور و 
گورخر شود. 

کوره‌داز. زگ ر] ((ج) دصی است از 
دهستان آلوت بخش بانة شهرستان سقز وأقع 
در ۲۴۰۰۰ گزی باختر بانه و ۸۰۰۰گزی مرز 
ایران و عراق. کوهستانی و سردسیر و دارای 
۵ تن سک نه است. اپ آن از چشحه و 
رودخانة گوره‌دار است. محصولات جنگلی و 
مختصر غلات دارد. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۵. 

کوره‌درق. کر در] (ل) دهی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۲۴ هزارگزی شوسهٌ تبریز به اهر. 
کوهتانی و معتدل و سکنه آن ۱۶۷ تن. آب 
آن از چشمه است. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان گلیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (ازفرهنگ جفرافیایی اران ج ۸۴ 

گوره‌زار. ۳ ((خ) دصی است جزء 
دهستان شراء بالا از بخش کمجان شهرستان 
اراک واقع در ۷۲ هزارگزی جنوب کمیجان و 
یکهزارگزی راه عمومی شراه. دامنه و 
سسردسیر و سکه ان ۵۱۴ تن. آپ ان از 
رودخانة شراء است. محصولش غحلات و 


بنشن و انگور و شغل اهالی زراعت و 


ژا کت‌بافی است. نزدیک قریه در دامن کوه 

/ شاه‌زند هفت قبر بزرگ از ازمنة خیلی قدیم به 
جامانده که به قبر هفت‌پرادران و یا 
هفت‌کسان معروف است. در کوه شاء‌زند 
غاری وجود دارد که زرتشتیان آن را محل 
غیبت شاه کیضرو می‌دانند. ین غار و آن 
قبور مورد توجه زرتشتیان است. صی‌گویند 
وقتی کیخرو از سلطت کناره گرفت با هفت 
تن از سرداران شبی را در این حدود گذراند و 
اصرار کرد که یاران مراجعت کنند. آنان قبول 
تکردند و صبح آن روز اثری از شاه ندیدند و 
در تتیجة تفحصات زیاد بر اثر سرما و طوفان 
هلا ک شدند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. 

کوره‌شیو. زگ ر] (خ) دمی است از 
دهتان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع در ۷۲ هزارگزی چنوپ باختری مهاباد 
و ۲۷ هزارگزی باختر شوسة مهاباد به 
سردشت. کوهسانی و سردسیر سالم و سکنة 
آن ۲۵ تن و آپ آن از رودخانه بادین‌اباد 
است. محصول آن غلات, توتون, حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری وصایع ستی 
آنان جاجیم‌بافی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گوره‌قلعه. زگ ر ق غ] ((خ) دهی است از 
دهتان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۰ گزی جنوب ستقز و ۶۰۰۰ 
گزی باختر قشلاقیل. کوهستانی و سردسیر 
و دارای ۴۵۰ تسن سک نه است. اب ان از 
چشمه و رودخائه است. محصول آن غلات و 
لبنیات و حبوب و تسوتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

گوره‌ماست. زر /ر] (|مرکب) همان 
گورماست است که در بالا گذشت. (از 
آنندراج), رجوع به گورماست شود. 
گوری. (حامص) دویدن چون گورخر. 
(صحاح الفرس). دویدن ساند گورخر. 
|| عشرت و نشاط و به عشرت و نشاط رفتن. 
(برهان) (آنتدراج). سور و نشاط. (شعوری 
ج۲ ورق 6۳۳۸" بطر و نشاط. اصحاح 
لفرسان 
خوریم آنچه از ما به گوری خورند 
بریم آنچه از ما به غارت برند. 

نظامی (شرقنامه ص ۴۸۴). 

رجوع به ترکیب « گوری‌کردن» شود. 
گوری کردن؛ عشرت و تشاط کردن. به 
عشرت و نشاط رفتن؛ 
گوری‌کنيم و باده کشیم و بویم شاد 
بوسه دهیم بر دو لبان پری‌وشان . رودکی, 
|| حرص و طمع. (ناظم الاطباء). ||(() نامی 
است که در رامسر به اوری (درختی است 


گوری. 


جنگلی) دهند. رجوع به اوری شود. |[گودالی 
که در فارس و سواحل و بنادر و قشلاقات 
بکنند مانند گور و قبر و چاه و غالا سر آن 
تنگ است و زیر آن فراخ است و گندم را در 
آن زیر زمین انبار کرده, سر آن را پندند که 
جز خودشان کسی نداند که در آنجا آنبار گندم 
است. و اين کار را گاهی برای حفظ از دشمن 
و لشکر بیگانه نمایند و گاهی برای حفظ گندم 
و زیادتی قیمت آن به جهت فروختن. چون 
قیمت غله گران گردد گندم راپیردن آورند و 
بقروشند. و آن گندم را تیز گندم گوری گویند. 
(از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
گوری. (اخ) دهی است از دهتان مرا از 
بخش ایذه شهرستان اهواز داتعم در ۳۶ 
هزارگزی باختر ایذه. کوهستاتی و متدل و 
سک آن ۲۱٩‏ تسن. آب آن از چشضمه است. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج4 
گوری. (خ) دهی است از دهستان شهرکی 
بخش شیب آب شهرستان زابل واقع در 
۰ گزی شمال خاوری سکوهه و ۱۲۰۰ 
گزی‌شوسة زاهدان به زابل. جلگه و گرمیر 
معتدل است. سکن آن ۲۲۰۸ تن. آپ ان از 
رودخانة هیرمند است. محصول آن غلات و 
لبنیات و صیفی و شغل اهالی زراعت و 
گلدداری‌و قالیچه و گلیم و کرباس باقی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 
گوری. (ج) دهمی است از دهستان 
خسروشیر بخش جفتای شهرستان سبزوار 
واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری جفتای, 
سر راء اتومبیل‌رو نقاب که ۳۳۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن علات. 
پنبه, زیره و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج٩‏ 
گوری. ((ج) کوری. غوری. قصبه‌ای است 
در گرجتان که حکومت‌گاه قدیم سلاطین 
کارتیل بوده است و شاهعباس آن را فتح کرد. 
(از عالمآرا ص ۸۷۷). رجوع به نغوری شود. 
گوری. (زخ) رآس شسمالی کوهستان 
لوزی‌شکل آرارات. (از جفراقیای شمال 
ایران تألیف دمرگان ترجمةٌ ودیعی ص‌۳۴۸). 


گوری. (گ /گُو](ص نسبی) گبری. 


1 - 6. 2 - ۰ 
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۶-شعوری درجص ۰۸ اين کلمه رابه تج 
ارل و به‌معتی با طبل و نقیر راه رفتن آورده. 
۷-نل: پری‌تواد. 


گوریال. 


موب به گیر. رجوع به گیری شود. اناظم 
الاطباء |[نوعی انگور. 
گوریال. (اج) ده کوچکی است از دهستان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۸۵۰۰۰گزی جنوب کهنوج و ۶۰۰۰ گزی 
شمال راه مالرو میتاب به رمشک. سکنه آن 
۲۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۸- 
گوریت.((خ) ده کوچکی است از دهستان 
مکون بخش جیال‌بارز شهرستان جیرفت 
واقع در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب راه مالرو 
مسکون به کروک. سکن آن ۸ تن است.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گوری‌چی. (!خ) دهی است از دهستان 
انگدان بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۰ گزی جنوب کهنوج و 2.۰ 
گزی‌شمال راه مالرو انگدان به بیابان. 
کوهستانی و گرمسیر و سکنة آن ۰ تن و 
آب آن از رودخانه است. محصول آن خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. 
مزرعة کمدارک جز و این ده است. (از 
فرهنگ جتراقیایی ایران ج۸. 
گورید. ((خ) دی است از دهسستان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۵۸ هزارگزی جنوب باختری درمیان 
و ۱۳هزارگزی باختر شوب عمومی مشهد به 
زاهدان. ۳۲۱ تن سکنه دارد. اب ان از قتات 
و محصول آن غلات و شلفم و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. طوایف بهلولی» 
یعقوبی و حاجی‌حقداد در اطراف این ده 
سا کنند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
گوریدگی. (:/:](حاص) صفت 
گوریده. درهموبرهمی, پریشانی. (یادداشت 
مولف). رجوع به گوریده و گوریدن شود. 
گوریدن. [د] (مص) آشفه شدن. در هم 
ریختن, چنانکه موی سر یا اسباپ خانه. 
(یادداشت مولف). 
گوریدنی. (د] اص لیاقت) آنچه قایل 
گوریدن است. آنچه تواند بگورد. (یادداشت 
مولف). 
گوریده. [ذ /د] (ن‌مف) ژولیده. آشفد. 
درشم و بر هم چنانکه موی یا ریسمان و 
یریشم و جز آن. (یادداشت مولف). 
کوری‌زانکار. گ] ((خ)۲ کسوهستانی از 
هیمالیا در ال که ۷۱۴۵ متر بلندی دارد. 
گوریزیا. اگ](اغ)گریتز"(گرت) سابی. 
شهری از ایتالیا (ونه‌تی) که در کار رودخانة 
ایزونزو در مرز یوگسلاوی واقم است. 
جمعیت آن ۴۲۱۰۰ تن است. شارل دهم در 
تال ۱۸۳۶ م. در آتجا مرد. از سال ۱۹۱۶ تا 
سال ۱٩۱۸‏ جنگهایی بين ایتالیا و اتریض در 
این ناحیه درگرفته بود. 


کوریش. (گ /کُو](ص مرکب) گاوریش. 
اجمق. گویروت؛ ۱ 
نبود باید گوريش تا به آخر عمر 
که‌مردمان به چنین ضحکه‌ها شوند سمر. 
مسعودسعد. 
گراو از این پس گوریش خواندم شاید 
وز این حدیث نباید مرا نمود عدول, 
مستو دسعل 
بود اندر جهان چو من گوریش 
باشد اندر چهان چو من نادان. ‏ مسعودسعد. 
رجوع به گاوریش و گوبروت شود. 
گوری‌شیخ. ((خ) دهی است از دهستان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع در ۷۴۰۰۰ گزی شمال باختری 
بندرعباس, سر راه فرعی لاز به بندرعباس, 
جلگه و گرمسیر است. سکنتة آن ۲۵۰ تن 
است. آب آن از چاء است. محصول آن خرما 
و غلات و شفل اهالی زراعت و را آن فرعی 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸ا- 
کوریف. گِ ي] (خ) " بندری از اتحاد 
جماهیر شوروی (سابی) در قزاقستان که در 
کنار دریای خزر در مصب رود اورال4 راقع 
است. محصولش ماهی و کنرو ماهی است. 
تصفیه خانة نفت دارد. 
گوریگاه. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش خشت شهرسنان کازرون راقع در 
۰ گزی شمال باختر کنارتخته و ضوسذ 
شرا به بوشهر. جلگه و گرمسیر مالاریایی 
است. سکه آن ۴۰۱ تن است. اب آن از 
رودخانة شاپور است. محصول آن غلات و 
پبه و برنج و خرما و کنجد و شغل امالی 
زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۰۸ 
گوریل. (گ)] (فرانسوی, ٩0‏ قسمی از 
میمون که شباهت تام به انسان دارد و در 
جنگلهای آفریقا فراوان است و دارای دو متر 
قد می‌باشد. (ناظم الاطباء). یک گونه میمون 


گوز. ۱۹۳۷۱ 


شبیه به آنسا ن که یک نوع پیش بشتر ندارد. گوریلا 
آنونا"" يا ژیتا!! که در نواحی باختری 
آفریقای نزدیک استوا وجود دارد گوریل 
بزرگ‌ترین نوع میمون است, قدش تقریا به 
انداز؛ انسان و گاهی بزرگ‌تر است اما 
سینه‌اش پهن‌تر و بازوهایش دراز و بزرگ و 
ساقهایش کوتاه است. جمجمه‌اش بیضوی و 
صورتش یه‌طرف جلو برآمده است. ایروانش 
کمانی و برجسته است. دندانهای کلبی آن 
به‌صورت چنگک است. پشمهایش بكد است 
و تعام بدنش را می‌پوشاند ولی سینه آن کم‌مو 
است و در جتگلهای مرطوب و دورافتاده 
سکونت میکند. گوریل مدتها مسوضوع 
داستاتها و وحشیگری آن. ضرب‌الل بوده 
است. این حیوان از انسان می‌گریزد ولی اگر 
مجروح شود به‌شدت از خود دفاع میکند. 
گوریل‌حیوانی ترسنا ک‌و کمی باهوش است 
و به‌صمورت جفت زندگی میکند و گیاهشوار 
است. به واسطة قتل و کشتاری که از این 
حیوان کرده‌اند نسل آن رو به نقصان میرود. 

گور بهو۵. ۰ ی ] ( (خ) دهی است از دهتان 
کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرماتشاهان, واقع در ۲۵۰۰۰ گزی شمال 
سنقرء کنار راه فرعی ستقر به گردکانه. دامنه و 
سردسیر و دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه است. محصول آن غلات و حبوب و 
تسوتون و شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجيم و پلاس بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵- 

گوز. (گ و] () مخفف گوزن است که گاو 
کوهی‌باشد. (برهان) (غیات) (آتدراج): 

مگر آمد خبر تعزیت میر کبیر 

آنکه در جنگ به چنگش چوگوزبودبلنگ. 
شهاب‌الدین عبدالرحمن (از جهانگیری و 
رشیدی). 

رجوع به گوزن شود. 

کوز. اگ / و( گردکان راگویند. و معرب 
آن جوز است. (بسرهان). پهلوی گوز "۲ 
«تاوادیا ۱۶۱ گوچج۲۳ «اونوالا ۱۰۱, 


کردی‌گوز ۱۲ ,گویر ۱۵ «ژابا ص ۳۶۹», طبری 
آقوز *۱» مازندرانی کونی جوز ۲" «واژه‌نامه 
۱ گیلکی آقوز *۲. شهمیرزادی خنوز؟ 
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۷۲ گوز. 


معرب آن جوز (< جوگلانس رگیاء لانینی) ۲۳ 
«ثابتی ۰۱۷۶ ۲۱۰». (حاشيه برهان قاطع چ 
معین). بالضم و واو مجهول, چارمنز. و معرب 
آن جوز است, و در فرهنگ به فتح گاف گفته, 
در اصل به محی گرد و غنده است و چارمفز 
چون گرد و غنده است بدین مناسبت گوز 
گویند.(رشیدی): 
آنجا که پتک باید خایسک بهده‌ست 
گوزاست خواجه ستگین مفز آهنین سفال. 
منجیک (از لفت فرس: خاک). 
ز زیتون و از گوز و از میوه‌دار 
که‌هر مهرگان شاخ بودی به بار. فردوسی. 
بتکوب؛ ریچالی است که از مفز گوز و سیر و 
ماست کنند و ترض باشد. اقرهنگ اسدی 
تخجوانی), 
دیوت از راه ببردهست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
ناصرخسرو. 
چنانک در هر باغی درخت گوز و ترنج و 
تارنج و انگور و انجیر و مانند این.. باشد. 
(فارستامد ابن‌البلخی ص ۸۳۰. 
از پی خرس حرص و موش طمع 
گاه‌گوز و گهی پنیر مباش, ستائی. 
هست آسمان چو سفره و خورشید قرص او 
انجم چو گوز و مه چو پنیر اندر اسمان, 


سوزنی. 

|[درخت گوز. درخت گردکان. ضبر [ض / 
ض‌پا؛ ‏ , 
کاین فاخته زین گوز و دگر قاخته زآن گوز 
بر قافیةٌ خوب همی خواند اکعار. 

منوچهری (دیوان چ ۲ ص ۱۷۴ 
- امشال: 
چو نتوانی نشاندن گوز و خرما 
تباید پید و سنجد را فکدن. 


تاصرخرو (از امثال و حکم ج ۲ ص ۶۵۹. 
زبر پشت قبه کی پاید؟ 
بتایی (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۹). 
منه دل بر سرای دهر سعدی 
که‌بر گبد نخواهد ماند این گوز. 
سعدی (غزلیات). 
گوز ارخه گردوی پوسید؛ گندیده. (ناظم 
الاطباء). 
-گوز باختن؛ گردوبازی کردن. 
- گوز بر گنبد اقشاندن (فشاندن)؛ کار عبث و 
بیهوده کردن* 
تو با این سچه پیش من رانده‌ای 
همی گوز بر گنبد افشانده‌ای. 
گوزب رک ای کس ناد 
ستایی (از امشال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۹). 
گوزبر گنبد فشان و روز همچون شب گذار 
یعنی از ظلمت میا بیرون چو مرخ شب‌پری. 
آدیپ پیشاوری. 


فردوسی. 


گوز بلفار؛دق. نام الاطباء) 

۸ -گوز پوده شکستن؛ کار بی‌فایده کردن: این 
جوان را بگوئید تا... تابوده نجوید و گوز پوده 
نشکند. (سندبادنامه ص ۱۸۵). 
-گوزکا؛ تاتوله و جوز سائل. اناظم 
الاطباع) 

گوز. (۱6" گردکان. (برهان). گوز زگ /کُو]: 
یکی تأمجوی و دگر شادروز 
مرا بخت بر گنبد افشاند گوز. 
رفیقا بیش آزین پندم میاموز 
کدبر گبد پاید مر تو راگوز. 

(ویس و رامین). 
تو در گلجت ای زاغ رخ تیره‌روز 
نهفتی چو اندر زمین زاغ گوز. 
بر وفای زمانه کینه مدوز 
هیچ گنبد نگه ندارد گوز, 
من بر سر میدان تو گردانم چون گوی 
وّاندر کف هجران تو غلطانم چون گوز 
گرمی‌بخوهی کشت چه امروز و چه قردا 
ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز, 


فردوسی. 


اندی, 


سنایی. 


سوزنی. 
خرد آن است که بیشت نفرستم به سفر 
که‌شد این بار فراقت خرداموز پدر 
به سلامت چو به من بازرسی ای فرزند 
راست غلتد بسوی خانج همه گوز پدر. 
سوزنی. 
دو کس راحق حرمت دارد و بس 
پدد دیگران را یال و بتفوز 
یکی آن راکه دارد آب انگور 
یکی آن را که دارد هیزم گوز. 
گفتمش‌هان چگونه داری حال 
زیر این ورطه تاب حادئسوز 
گفت ویحک خبر نداری تو 
که‌بگو بازگشت آخر گوز. 
انوری (دیسوان چ مدرس رضوی ج۱ 
ص ۲۶۱). 
نرفته فرو دانه از نای نوز 
کهیر گنبد افشاندشان بخت گوز. 
ادیپ پیشاوری. 
رجوع به گوز و امتال آن شود. 
گوز. () بادی را گویند که با صدا از راه پایین 
برآید. (برهان). به واو مجهول. بادی که از راه 
پاین به آواز برآید. (غیات). بادی که از راه 
اسفل برآید. گوزیدن مصدر آن و با لفط زدن و 
دادن و چسستن مستعمل. (آتتدراج). اس 
حباق. تلنگ, ضرطه: 
از اين تاختن گوز و ریدن به راه 
نه دانگ و نه عز و نه نام و نه گاه. 
- امغال: 
بعد از گوزیدن گرد نشستن؛ بعد از شوت 
چیزی به فکر نگاهداری آن افتادن. (فرهنگ 
نظام). 


سوزني. 


طیان. 


گوز. 

گوزداده تغار رااشکسته, طلاق هم میخواهد. 
(امتال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۳۲۹ 
گوز کدپانو صدا ندارد؛ عیوب انیا و اقویا 
غالا پوشیده ماند. (امثال و حکم دهخدا ج۴ 
ص ۱۳۲۹). 
گوزمده عود مسوز. (امشال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۱۳۲۹ 
په گوز بند بودن؛ سست و قابل پاره شدن 
بودن. افرهنگ تظام). 
- گنده گوزی کردن؛ لافهای بزرگ زدن. 
(فرهنگ نظام), 
-گوز به ریش (به سبیل. به دهسن)؛ فحشی 
است. رجوع به فرهنگ نظام شود. 
-گوز دادن, گوز زدن؛ از راه پایین باد با صدا 
بیرون کردن. (ناظم‌الاطباء) 
گوزکلافه کردن؛ به مزاح, سخت بی‌چیز و 
بیکار بودن. (یادداشت مولف). 
-گوز کندن؛ لاف بسیار زدن. (افرهنگ 
نظام). ظاه را مصدر جعلی از گوزگد است. 
رجوع به گوزگند شود. 
|[(ص) بد را نیز گفته‌اند که در مقابل نیک 
است, چه هرگاه گویند «با نغزان نغزی و با 
گوزان گوزی» مراد اين باشد که با نیکان نیکی 
و با بدان بدی. (برهان). قیاس شود با کردی 
گوز"" (میطان, شرور, بد) «ژابا ص 6۳۶۹, 
استعمال مجازی است از معی قبلی, (حاشی 
برهان قاطم چ معین). ||چفته و دوتا. (لغت 
فرس ص ۱۷۵). گوژ. خمیده؛ 
دلم پر آتش کردی و قد و قاست گوز 
فرازنامد هنگام مردمیت هنوز. 

آغاجی (از لغت فرس). 
همیشه تو را جاودان باد روز 
به شادی و بدخواه را پشت گوز. 
جوان را شود گوز بالای راست 
زکار زمان چند گونه بلاست. 
شده گوز بالای سروسهی 
گرفته گل سرخ رنگ بهی. 
بدو گفت کای پشت بخت تو گوز 
کسی از شما زنده مانده‌ست نوژ. 
پرزتی موی سیه کرده بود 
گفتمش‌ای مامک دیرینه‌روز 
موی به تلبیس سیه کرده‌ای 
راست نخواهد شدن این پشت گوز. 

(گلتان). 

|() بمنی مقل هم آسده است و بهترین آن 
مقل ازرق است. و بمضی گویند نبات مقل 
است یی علف مقل و مقل صمغی است که از 
آن یه هم می‌رسد. |[و به ترکی فصل پابیز 
باشد. (یرهان). 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی, 


آسدی. 


19 - 6۰ 
21 - 2۰ 


2۰ 25اوبال ۰ 20 
تاو - 22 


گوز. 


گوز. [گُز) (ترکی: ا) به ضم آول و واو 
غیرملفوظ و سکون زاء معجمه, در ترکی 
چشم را گویند. (غیات): 
آن یکی کز ترک بد گفت ای گوزوم 
من نمی‌خواهم عنب خواهم آوزوم. مولوی. 
گوز] هنگت. (] (| مرکب) نام دوایی است 
که از هند خیزد, معرب آن چوزاهنج است. 
(یادداشت موّلف). 
گوزاب. زک / و ] (!مرکب) آشی را گویند 
که‌از گوشت و برنج و نخود و گردکان پزند. 
(برهان) (آتدراج). از: گوز ( گردو) + آپ . 
(حاشية برهان قاطع چ معین: 
تتوان ساخت از کدو گوزاب 
نه ز ریکاسه جامة سنجاب. عصری. 
گولانج و گوشت و گرده و گوزاب و گادنی 
گرمابه و گل و گل و گنجینه و گلیم. لمیبی. 
رجوع به گوداب و گوذاب شود. 
گوزاده. (گ /گو د /د] (ص مرکب) 
پهلوان‌زاده. (ناظم الاطیاء) (ولف): 
از ایران هر آنکس که گوزاده بود 
دلیر و خردمند و آزاده بود. 
فردوسی. 
گوزاز. () پرنده‌ای است خو شآواز شبیه به 
بلبل. (یرهان). مرغی است خوش‌آواز شبیه به 
بلبل. (رشیدی). پرنده‌ای خوش‌آواز مانند 
بلیل. (ناظم الاطباء). گویند پرنده‌ای است 
خوش‌آواز. (انجمی آراا. رجوع به جهانگیری 
۳ آندراج شود. 
گوز) کند. 1 / و گ] ([ مرکب) از ءگوز 
(گردو) + کند. .( گنده) چوزاغند. جوزغد. 
(حاشية برهان قاطع چ معین), بر وزن و معنی 
چوزاغند است که ممرب آن باشد. و آن 
شفتالویی است خشک که درون آن را از مفز 
گردکان پر کرده باشند. (یرهان). بر وزن و 
معتی چوزاغند است و آ گندو آغند به مسعنی 
پرشده است و گوز به معنی گسردکان است و 
جوز معرب آن است. (انجمنآرا)(آندراج). 
گوز باختن. (گ / و ت] (مص مرکب) با 
گردکا ن‌بازی کردن, . مجاوزه. 
کوزبازی. رگ /گو](حامص مرکب) 
گردکان‌بازی. ۱ 
کوز بازیدن. (گ کرو 5) (مص سرکب) 
گوزباختن, مجاوزه. (تاج المصادر ببهقی). 
گوزیان. ([ مرکب) بر وزن بوستان, پاردم 
چاروا راگویند و آن چرم یا نواری باشد که در 
زیر دم ستوران گذارند. (برهان) بندی است 
که‌یه زیر دم اسب و دیگر ستوران جنس آن 
فتد استواری زین و پالان ر. (مزلف): 
چو خر ندارم و خربنده یستم ای جان 
من از کجا غم پالان و گوزیان ز کجا؟ 
مولوی (از رشیدی و جهانگیری و انجمن‌آراو 
انندراج) 


گوزین. اگ و بْ] (| مرکب) از: گوز 

( گردو) + بن. (حاشيذ برهان قاطع چ معین). 
درخت گردکان را گویند. و به ضم اول هم 
درست است. (برهان) (انندراج)؛ 


هم آنگه یکی بنده را گفت شاه 


که‌شو گوزین کن سراسر نگاه. ... فردوسی. 
یمد بر آنگوزین برنشمت 

هم | کون به بخت تو آید به دست. فردوسی. 
کرد»‌چون گوزین ین گردن 

از چه از عشوه و قفا خوردن. سنایی. 


گوزبوا. اک / سوب () جوزبوا: و 
ابن‌ماسویه گوید پوست گوزبوا بسباسه است. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به جوزیوا 
شود. 
گوز پیابانی. زگ /گُوز | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ضبر. (مهذب الاسماء)؛ ُپر. جوز 
بری. رجوع به طبر شود. 

گوزچهر. رگ /گُو چ] () ستارة دمدار و 
ذوذوابه. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (شعوری 
ج۲ ص ۲۹۷ ظاهراً تصحیف گوچهر است. 
به اين کلمه رجوع شود. 
گوزد. اگ /کُو ژ) (ابه معنی جمل باشد. و 
1 ن جانوری است که سرگین را گلوله ند و 
غلطاند و ببرد. (برهان). گوزده. گونوده۲. 
قباس شود با طبری گوی‌زنگو" (جعل)» 
مازندرانی کنونی گوزنگو؟ «واژه‌نامد ۶۶۶». 
(حائیه برهان قاطع چ معین) (شعوری چ۲ 
ص ۲۹۵). این کلمه را بدصورت گورد مم 
آورده که تصحیف گوزد است. رجوع به 
گوگارشود. 
گوز دادن. (3) (مص مرکب) گوزیدن. 
رجوع به گوز و گوزیدن شود. 
گوزدان. ((ج) ده بت زرگی است بر در 
اصفهان. (لباب الانساب: جوزدانی). 
گوزده. زد /:] () نوعی از صمغ باشد که 
رنگ آن به سرخی زند و از بوتة خاری 
حاصل شود که آن را جهودانه یگویند. و به 
عربی عنزروت خوانند. و به فتح زای فارسی 
هم آمده است. (برهان) (مهذب الاسماء). 
کنجده. (مهذب الاسماء). و آن صمغ را کلک 
نیز خواند. (جهانگیری) (انجمآرا). او نیز 
جانوری باشد شبیه به ملخ که شبها فریاد کند. 
(یرهان). گوزده. (حاشية برهان قاطع چ معین) 
جراسک. چرواسک. 
گوزد. (گ /ُو] () جوذر. پوست گاو. 
(یادداشت مولف). رجوع به گودر و گودره 
شود. 
گوژززن. |گوژ ر) (نف مرکب) آنکه گوز 
مي‌زند و از راه پایین باد با صدا بیرون میکند. 
(ناظم الاطبام). 
گوزستان (گ /گوز ] ([مرکب) جای انبوه 
از درخت گردو. (ناظم الاطباء). 


گوزک. ۱۹۳۷۳ 


گوز سرو. اک / موز شزز] (تصرکیب 
اضافی, [مرکب) میو؛ سرو. جوزالس رو ٩‏ 
بگیرند مازو و نارپوست و گزمازو و گلار و 
گوزسرو و همه راب آب سماق پپزند. (ذخیرة 
خوارژمشاهی). 
کوزشته. اک / کوش ت /ج (امرکب" 
آفتی است در روی برگ گردر. (یادداشت 
مولف). 
گوز شکسته. زگ /گو زش کت /ت) 
(ترکیب وصفی, |مرکب) کنایه از آسمان 
است. (برهان) (آتندراج). 
گوز عجمی. زگ /گُو ز غج] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) این کلمه چند بار در ذخیرة 
خوارزمشخاهی آمده است و گویا مراد گردکان 
یعی چارمفز باشد مقابل گوز هندی که مراد 
از آن نارگیل است. (یادداشت مزلف). 
کوزغه. رگ /گوزغ /ع] () غوزه و غلاف 
پنبه را گویند. و معرب آن جوزغه است. 
(برهان). غوز؛ پنبه, و معرب آن جوزغه 
است. (از رشیدی). قیاس کنید با غوژ. غوژه. 
گوزه. (حاشية برهان قاطع چ‌ صعین): 
جوزوق‌القطن؛ معرب گوزغه. غلاف پنبه که 
هتوز پنبه از آن برنیاورده باشند. (سنتهی 
الارب). 
گوزفروش. (گ /کُوف ] (لف مرکب) آنکه 
گوز فروشد. جواز. (منتهی الارب) 
گوزکت. (ز] () کب پا را گویند. (برهان). 
استخوان برامدة کعب پا است, و معرب ان 
قوزک است ", چه گوز به‌مسنی خمیده و کج 
است. (انجم نآرا) (آتندراج). کعب پاکه بجول 
نیز گویند. (رشیدی). قوزک (در تداول), 
کردی‌گوزک" (استخوان پا زازاگوزکد؟ 
«ژابا ص۸۳۶۹. دزفولی گوزک 3 «اصام». 
(حایه برهان قاطع چ معین): 
گوزک راست گر جهد یک چند 
گردداز ناز و کام خشنومند. 
ناظم اختلاجات (از رشیدی). 
گوزکت. از] () گ‌وزک پنبه. غوزه. 
(یادداشت مولف). 


۱-پس این صورت کلمه صحیح‌تر از سه 
صورت گوذاب و گوداب و گوژاب است. 
۲ - گوزره و گسونژده ببه‌معنی جروانک 
(جراسک) است نه جعل. 
۰ او - 3 
۰ لو - 4 
۵- جوزالسرو؛ بار درخت سرو است. (تحفة 
حکیم مزمن). 
اواز ولوام‌ااهن - 6 
۷ - فوزک معرب گوزک نیست بلکه مبدل آن 
است و املاء صحیح آن غوزک است. 
- 9 - 8 
.2 - 10۵ 


۴ گوزکرمه. 


گو زکوعه. اگ /گوك ع /م](!مرکب)۱ 
آقتی است که میوه جوان گردکان را خورد. 
(یادداشت مولف). ۱ 
گوزکلاغ. اک /مُو ک] ((مرکب) میوا 
درخت سرو. (فرهنگ نظام): 

آن جوزگره نگر به صوف اخضر 

چون سرو که او گوزکلاغ آرد بر. 

نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۱۲۳). 

||در صحاری گرمیر نواحی کاشان و بیشتر 
در مزارع جو گیاهی به‌اقراط میروید که کونه 
يا ریشه آن ماند سیب‌زمینی است و آن را 
گوزکلاغ نامند. در برج آسفند اين کونه که 
گاهی‌به اندازه سیبی درشت است کاسل 
می‌شود. اين کونه دراز و سفیدرنگ است و 
بتة آن برگهای کوچک دارد. گل آن کوچک و 
زرد و به اندازة گل‌ناز و خوشبو است. در ماه 
انفند این گیاء تخم میکند و سه ماه بعد تسخم 
آن میرسد و قابل‌زرع میشود. کون آن در یک 
چارک ذرع زیر زسین است. پس از بریان 
کردن‌یا پختن آن غذایی لذیذ و به طعم 
سیب‌زمینی است و در سالهای قحط کمک 
خوبی برای غذای مردم آن سامان است. 
(یادداشت مولف). 
گو زکفاء (کَ ] () یعنی جوز زمین, چه کنا به 
معنی زمین هم آمده است, و آن چیزی است 
که‌به هندی داتوره و عوام تاتوله و به عربی 
جوز مائل و جوز مائم و جوز ماثار و جوز 
مائل و جوز مقاتل و جوززب گویند. (برهان). 
گوزگانان. اگ] ((ج) ناحیتی است [از 
خراسان ] آبادان و با نعمت بسیار و با داد و 
عدل و ایمن. و اين ناحیتی است کی مشرق او 
حدود بلخ است و تخارستان تابه حدود 
پامیان. و جنوب وی آخر حدود غور است و 
حد پست. و سغرب وی حدود غرچستان 
است و قصبهٌ بشین است تا به حدود مرو و 
شمال وی حدود جیحون است... و از این 
تاحیت اسیاب بسیار خیزد و نمد و حقبه و 
تتگ اسب و زیلوی و پلاس خیزد. (حدود 
العالم چ دانشگاه ص .)٩۵‏ 

جوزجان (به فتح يا ضم ج) یا جوزجانان 
ناحیة باختری بلخ بود و سر راه مروالرود به 
بلخ قرار داشت. این ناحیه در قرون وسطی 
آپادترین و پرجمعیت‌ترین نواحی بلخ بود و 
شهرهای بیار داشت که | کنون جز سه شهر 
که‌به نام‌های قدیم خوانده میشوند شهر 
دیگری از آنها باقی نمانده است. عمدة 
صادرات این ناحیه پوست‌های دباغی‌شده 
بود که به سایر نواحی خراسان می‌بردند. آن 
سه شهر عبارت است از: میننه که سر راه بلخ 
و در دومنزلی طالقان است و در قرون وسطی 
آن را بهودان و بهودیه مي‌گفتند و غاباً مرکز 
جوزجان شمرده میشد... شبرقان که آن را 


«اثبورقان» و «اضیرقان» و «ضبورقان» و 
«شیورغان» و «بسورغان» هم نوشته‌اند و در 
قرن سوم هجری یک بار مرکز ولایت 
جوزجان بود... در شمال باختری شبورقان 
شهر اندخوی واقم است. این اسم را 
جفرافی‌نویسان قدیم به صورت‌های مختلف 
«اندخد» «ادخد» و «انخد» ذ کر کرده‌اند. (از 
سرزییهای خلافت شرقی صص 
۴۵۲-۸): 
نوبهار بلخ را در چشم من حشمت نماند 
تا بهار گوزگانان پیش من بگشود بار. 
فرخی. 
کجاست آنکه فریفونیان ز هییت او 
ز دست خویش بدادند گوزگانان را. 
ناصرخرو (دیوان ص ۸). 
کوزکافی. اک /گو] (ص‌نسبی) منسوب به 
گوزگان: و از وی [از انبیر قصبه گوزگانان ] 
پوستهاء گوزگانی خیزد که به هم جهان بیرند. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص .)٩۷‏ رجوع به 
گورکانی شود. ۱ 
گوزگانی. زگ /گو] () بر وزن مولانی, 
تیماج و سختیان راگویند. و با زای فارسی 
هم به نظر امده است. (برهان) (انندراج) 
سختیان. (الامی فی الاسامی). 
گو زکوه. رگ /گوگ ٍذ] ((مرکب) بر وزن 
و معتی جوزگره است و آن نوعی از گره باشد 
خوش‌نما و خوش‌طرح که مانند تکمه بر 
چیزها زنند. (برهان). گرهی است به ترکیب 
جوز یعنی گردکان که به جوزگره معروف 
است و بر کمربند زنند. (انجمن آرا) (آتدراج). 
نوعی از گره خوشنما و خوش‌طرح که مانند 
تکمه بر چیزها زنند. و جوزگره نیز گویند, 
(ناظم الاطباء). رجوع به شعوری ج۲ 
ص ۳۲۷ شود: 
پوستین پخیه چو از جیب نماید بندند 
تسمه از گوزگره بر ين ریشش ناچار. 
نظام قاری (دیوان البسه چ استانبول ص۵۳. 
گوزکند. زگو /گ)] (|مرکب) بر وزن 
نوش‌خند. سخنان لاف و گزاف و دروغ را 
گویند. (برهان), سخنان هرزه. (رشیدی). 


سخنان هرزه و بد و زشت. (انجمنآرا) 

(آنندراج): فرهنگ‌نویسان این دو بیت را 

شاهد اين ممتی اورده‌اند؛ 

حاد چو بیند این سخن همچو شیر و می 

چون سرکه گردد آن سخن گوزگند او. 

خاقانی (از رشیدی و انجمنآرا و آنندراج و 

ش.موری ج۲ ص ۲۱۷ و دیسوان چ 

عدالرسولی). 

از بوسها بر دست او وز سجده‌ها بر پای او 

وز گوزگند شاعران وز دمدمه‌ی هر ژاژخا, 
مولوی (از جهانگیری و شفوری). 

ولی بیت خاقانی در چ سجادی چنین ضبط 


گوزلک. 
شده است: 
حاسد چو بیند این سختان چو شیر و مي 
چون سرکه گردد آن سخن لورکد او, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۲۶۸). 

وییت مولوی در دیوان شمی چ فروزانفر 
چنین ضبط شده است: 
از بوسها بر دست او وز سجده‌ها بر پای او 
وز لورکند شاعران وز دمدمه‌ی هر ژاژخا, 

(دیوان شمی چ فروزانفر ج۱ ص ۲۲). 
رجوع به لور و لورکند و لوروکند و لوره کند 


شود. 
گوزگندم. زگ / وگ د] ([مرکب) بیخ 
گیاهی‌است که در نظر چنان نماید که گویا پنچ 
شش دانه گندم است که بر هم چسبیده‌اند و 
خوردن آن منع آرزری خاک خوردن کنند. 
گویندا گریک کیله از آن را با ده رطل عسل و 
سی رطل آب نیک در هم آميزند و در ظرفی 
کرده‌سر آن را بگیرند درساعت شراب رسیده 
خوشگوار گردد و آن شراب فریهی آورد و 
قوت باه دهد. و آن را معرب کرده جوزجندم 
خوانند. (برهان) (آندراج). رشیدی گوید: و 
آن را « گل‌گندم نیز گویند», ولی اشتیاه است و 
گل‌گندم‌گیاه دیگری است که گورگندم نیز 
نامیده میشود و با گوزگندم ارتباطي ندارد. 
رجوع به گورگندم و گل‌گندم و فرهنگ نظام و 
برهان قاطع ذیل گل‌گندم و گوزگندم شود. 
خروالحمام (نزد اهل رقه). تربةالمسل (نزد 
اهل شرق اندلس). شحم‌الاررض. بهق الحجر. 
زهرالهجر. رجوع به جامع الصفردات 
ابن‌البیطار و ترجمة فرانة آن شود. 
کوزلدره بالا. رز درَ] ((خ) دهی است از 
دهتان سلظانیة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان که در ۳۰ هزارگزی خاور زنجان و ۱۵ 
هزارگزی راه عمومی راتع است. دامته و 
سردسیر است و ۱۳۷ تن سکنه ان است. اپ 
آن از چشمه و رودخانه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و بنشن و شقل اهالی 
زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گوزلدره پایین. [ردرَ] ((خ) دهی است 
از دهستان سلطانة بخش مرکزی شسهرستان 
زنجان واقع در ۲۷ هزارگزی خاور زنجان و - 
۲ هزارگزی راء عمومی. دامته و سر دسیر 
است و ۱۶۳۸ تسن سکنته دارد. اب ان از 
چشمه و رودخانه و قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و بنشن و انگور و میوه و 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲ 
گوزلکت. زر ل) (اخ) دهی است از بخش 
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گوزلک. 
دهمدز از ضهرستان اه واز راقع در ۱۱ 
هزارگزی خاور دهدز, کتار راه مالرو را که به 
کل خواجه‌بالا, جلگه وگرمسیر است و سکتة 
آن ۲ تن است. آب آن از چاه و قتات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶ 
گوزلکت. () (اخ) رب‌اطی در گرگان که 
فرهنگتان در سقایل آن «دیدگاه» نهاده 
است. 
کوزلورکوه. (]((ج) یکی از قله‌های 
جنوب استراباد. (از جغرافیای شمال ایران 
تألیف د مرگان ترجمة ودیمی ص۱۳۸). 
گوزله. زگ رل) ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان پشت‌اربابا از بخش بانة شهرستان 
سقز واقع در ۲۰۰۰۰ گزی شمال باختر بانه که 
دارای ۲۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
گوزمان. (اج) آلفونو پرزه", معروف به 
گسوزمان ال بوئتزو ۲ (۱۲۵۸ - ۱۳۰۹ م.. 
کاپیتن از امالی کاستیل ‏ که در والادولیر ۵ 
متولد شد. شهرت وی بیشتر به خاطر شعر 
معروف با عنوان لوپ د وگا؟ است. 
گوزمغز. (ک /کُو 2)(|مرکب) مقز گردو. 
مفز گردکان. جوزمفز؛ بگیرند مغز پبه‌دانه و 
گوزمغز تيزگشته... (ذخیرء خوارزمشاهی). 
بگیرند پسرنگ کایلی مقشر و خرمای 
دانه‌بیرون‌کرده از هر یکی ده درم, گوزمفز ده 
درم. (ذخیرة خوارزمشاهی). تفشیله, گوشت 
و گندنا و گشتتیز و گوزمنز در هم کند. (لنت 
قرس ص ۴۴۴: تفشیله). 
گوژزن. اگ ر) () گاو کوهی. (لغت فرس 
ص ۲۳۷۸). گاو کوهی ماده. اصحاح الفرس). 
نوعی از گاو کوهی باشد. و شاخهای او به 
شاخهای درخت خشک‌شده ماند. گویند آب 
گوشه‌های چشم او تریاق زهرهاست. 
(برهان). گاو کوهی را گویند که شاخهای بلند 
دارد و از گوشه‌های چشم او تریاق برآید و 
چون از مادر بزاید بر ران آن نقطی چند سیاه 
پدیدار است و هر نقطه در سالی برطرف شود. 
و در گوشة دو چشم آن جایی است که از آب 
چشم آن در آنجا تریاق جمع و بسته شود. 
قدر یک بند انگنت عمق دارد و خالی است. 
و گوزن را مرخم کرده گُوّز نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آندراج), نوعی از گاو کوهی 
است که به هر دو شاخش چند شاخ دیگر 
رسته باشد, به هندی آن را پارسنگه گویند. 
(غسیات. ایسل ان ی /آی ي /أی ]۰ 
(المنجد). گاوگوزن. (از بحر الجواهر). مهات. 
(مهذب الاسماء). حیوانی است ممروف و از 
جنس غزال میباشد لکن بزرگتر از غزال و 
کوچکتر از آهو است, ارتفاعش ۲ قدم و ۵ 


قیراط و طولش سه قدم و ۱۰ قیراط. رنگش 
سنجابی. دمش قرمز و مابین رانها و زیر 
شکمش سفید و او را دو شاخ است. (قاموس 
کتاب مقدس) 
تذرو تا همی آندر خرند خایه تهد 
گوزن تا همی از شیر پر کند پستان. 

ابوشکور (از لفت فرس ج اقبال ص .4٩۰‏ 
شیر گوزن و غرم را نشکرد 
چونان که تو اعدات رابشکری. 

دقیقی (از لقت فرس ص ۳۸۷). 

و اندروی [در اغراج ارت از ناحیت تفزغز] 
ددگان و گوزنان بیارند و از اين کوه سرو 
گوزن‌افتد بسیار. (حدود العالم). 
از اين پس نه آشوب خیزد نه جنگ 
به آبشخور آید گوزن و پلنگ. 


فردوسی. 
بدان ایزدی فر و جاه کیان 
ز نخجیر گور و گوزن ژیان. فردوسی. 


گوزن‌است اگر آهوی دلبر است 

شکاری چنین درخور مهتر است. فردوسی. 

صحرای سنگروی و که و سنگلاخ را 

از شم آهوان و گوزنان شیار کرد. . فرخی. 

تا گریزنده بود سال و مه از شبر گوزن 

تا جدایی طلبد روز و شب از باز کلنگ. 

فرخی. 

دشت را و پیشه را و کوه را و اب را 

چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 

برده ران و برده سیته پرده زائو برده تاف 

از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ. 
منوچهری. 

رویاهان را زهر باشد از شیر خشم‌آلود که 

صید گوزنان نمایند که این در سخت بسته 


است. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۴۶). 


آهو و نخجیر و گوزن و تذرو 
هرچه مر او را ز گياهان چراست. 
ناصرنخسرو. 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. لاممی. 
کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر 
چگونه یارد دیدن تذرو چهرة باز؟ 
مسفودسعد. 
ز خوید سیز نگردد دگر سروی گوزن 
ز لاله سرخ نگردد همی سرین غزال. ازرقی. 
یک سر وده شاخ چون گوزن برآرد 
هرچه در این شهر شهره باشد و عیار. 
سوزنی. 
در دشت و کوه و بيشه به همشیرگی چرند 
شیر و پلنگ وسرحان گور و گوزن و رنگ. 
سوزنی. 


در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پا ک 
هم سال نخست از نقط بهده ران را. انوری. 
شب گوزن افکنده گویی شاخش اینک در هوا 


گوزنه. ۱۹۳۷۵ 


خونش از نیلوفر چرخ ارغوان انگيخته. 

۱ خاقانی. 
کرده‌در آن خرم فضا صید گوزتان چند جا 
شاخ گوزن اندر هوا اینک نگون‌سار آمده. 


خافانی. 
گوزنو شیر بازی می‌نمودند 
تذرو و باز غارت می‌ربودند. نظامی. 
گوزن‌کوه ا گرگردن‌فراز است 
کمند چاره را بازو دراز است. نظامی 


گوزنی‌بس قوی‌بنیاد باید 
که‌بر وی شیر سیلی آزماید. ‏ وحشی بافقی. 
- امتال: 
گوزن جوان گرچه باشد دلیر 
نیارد زدن پنجه با شیر پیر. 
؟ (ز امتال و حکم ج ۳ ص ۱۳۲۹). 
گوزن. او ز) ((خ) دهی است از دمتان 
ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در 
۰ گزی شمال خاوری گرگان. دشت و 
معتدل مرطوب مالاریایی و سکنه آن ۷۵ تن 
است. آپ آن از قتات و محصول آن برنج, 
غلات, لیلیات, توتون, سیگار و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های اببریشمی و کرباس است. راه 
فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جقرافیانی 
ایسران ج۳) رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۰ شود. 
گوزندگی. رز /د] (حامص) صفت 
گوزنده.رجوع به گوزنده شود. 
گوزنده. از /د) (نف) کی که گوز دهد. 
کسی که از پایین خود باد خارج کند. 
کوزن سرین. اگ و ش] (ص مرکب) 
معشوقه‌ای که سرین وی مانند گوزن پر و 
انباشته باشد. (ناظم الاطیاء). 
گوزنگیا. اگ ز) (مرکب) لحبةالسنز. 
(مفاتیم العلوم). 
گوژفه. از /ن](|م رکب) مسیدان 
گوی‌بازی. و این از امل زبان به تحقیق 
پیوسته. (بهار عجم) (آنندراج). جایی که در 
آن گوی و چوگان بازی می‌کند. اناظم 
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۷-اين بیت در لفت فرس ص ۱۲۵ و صحاح 
الفرس ص ۱۱ به نام فرالاوی و در یکی از نسخ 
لقت فرس به نام قرخی ضبط شده است, (از 


نم ف هد و 


شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیران, 
ملبری). و در ذبل سنگلاخ در این لغت‌نامه 
بیت به نام فرالاوی است و در لغت فرس چ 
دییرسیاقی چ ۲ص ۴۵۱ جزو ابیات پرا ده آمده 


است. 


۱۹۳۷۶ گوزو. 


الاطباء). 
گوزو. (ص نسی) آنکه بسیار گوزد. که 
بسیار تیز دهد. آنکه بیار باد از او دفع شود. 
(یادداشت مولف). 
گوزولی. اگ ز) ۱6۷ بسنوزو ۲ 
۱۴۹۸-۱۴۲۸۱ م). نقاش ایتالیایی که در 
فلورانس متولد شد. از آثار اوست: ورود 
مجللانة سن تما دا کن" [موز لوور), ملتزمین 
رکاب پادشاهان مجوس ( کلیای مدیس یآ 
فلورانس). وی یک بخش از کودکستان 
مشهور کامپو سانتو د بیز را تزیین کرده 
است. 
گوزون. (اخ) دمی است از دهستان 
طبس‌مسیا از بخش درمیان شهرستان 
بیرجند وأقع در ۴۷ هزارگزی خاور درمیان و 
٩‏ همزارگزی خاور طبس. کوهتاتی و 
گرمسیر است و ۲۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شلغم و شغل 
امالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گوژه. (ز /ز ] () غوزة پنبه. (جهانگیری). به 
وزن و صعنی غسوزه. جوزق صعرب آن. 
(رشیدی). غلاف. غوز؛ پبه. و با زای فارسی 
هم آمده است. (از برهان). غوزه پبه. (ناظم 
الاطباء». گرزپنبه. جوزةالقطن. جوزقه. 
گوزغه.غوژه؛ 
پقای جانش باد و دو چشم حاسد او 
یرون کشیده از سر چو پنبه از گوزه. 
سوزنی (از جهانگیری و شعوری ج ۲ 
ص ۳۲۷). 
رجوع به غوزه و گوژه شود. ||غلاف و غوز؛ 
خش‌خاش. (برهان). ضوز؛ کوکنار. (از 
جسهانگیری). لاف خشخاش. اناظم 
الاطیاء). گرز خشخاش. رجوع به غسوزه و 
گوزه ضود. |اپیلة ابریشم. (برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). رجوع به غوزه و 
گوزه‌شود. ||صمغ سرخ که از بوت جهودانه 
حاصل شود. (الفاظ الادویه» ظاهراً تصیف 
گوژده‌است و رجوع به گوژد» شود. 
گوزهر. گ و رَ] ((خ) عقده ری و ذنب را 
گویندو آن دو نقطة تقاطع قلک حامل و مایل 
قمر است, و معرب آن جوزهر باشد. (برهان) 
(از انجمنآرا) (از آنندراج). در بندهشن فصل 
۵بند ۲« گوزهر» و «موش‌پریک» با سیارات 
مربوط دانسته شده. ضد ماه و خورشید 
صی‌باشند. «پسورداود, یستا ج۱ ص۱۹۵ 
حافیذ ۲». (حاشيه پرهان قناطع چ معین). 
رجوع به جوزهر شود. 
گوزهر. () ((خ) یکی از پاذشاهان بازرنگی 
فارس معاصر بایک پدر اردشیر. رجوع به 
یران باستان ج ۲ صص ۲۵۲۹ - ۲۵۲۰ شود. 
گوزهره. (گ /گو زر /رٍ]((مرکب) 


گاوزهره. رجوع به گاوزهره شود. 

اگوزه‌مخ. رز /ز ] (!مرکب) از: گوزه + 
مخ (خرما). (حاشية برهان). غلاف گل خرما 
را گوبند. (برهان) (آنتدراج). غلاف گل خرما 
را گویند که کفری باشد. (بادداشت سولف). 
امسنی طلم و کاناز نیز مستعمل است. 
(یادداشت مولف) 

گوز هندو. زگ /گُرز وا (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) نارجیل. (دستور اللفق). (لامی فی 
الاسامی). جوز هندی. در رسالاً پهلوی 
«خروکواتان و ریتک‌وی» (بند ۵۰) آمده: 
انارگیل که پا شکر خورند به هندوی انارگیل 
خوانند. و «به پارسیک گوچ ی هیندوک 
( گوزهندی) خوانند» «اونوالا ص ۲۵». 
(حاشیة برهان قاطم چ معین: جوز هندی). 
رجوع به گوز هندی شود. 

گوز هندی. اک /گُوزد] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) گوز هندو. نارجیل. نارگیل: 
در او درختان چون گوز هندی و پوپل 
که‌هر درخت به سالی دهد مکرر بر فرخی. 
هم از گوز هندی فراوان درخت 
جهان کرده یویا کشان باه سخت. ۶ 

اندی ( گرشاسینامه). 

مغز گوز هندی پوست سیاه پرداشته بتراشند و 
نان میده در شیر تازه با این گوز هندی 
تراشیده ترید کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

گوژی. (حاص) بدی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گوز شود. ||گوژی. صفت گوز. 
دجوع به گوز و گوژ شود. 

گوزی. (گ (۷خ۲ کارلو ۱۸۰۶-۱۷۲۰۱ 
م.), شاعر درام‌نویی ایتالیایی که در ونیز 
متولد شد. وی کمدی پریان را وشته است. 

گوزید. اگ / و ] () جعل را گویند. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ), رجوع به گوزد 
شود. 

گوزیددن. (3] (مص) باد باصدا از راه پاین 
بیرون کردن. (ناظم الاطباء). تبز دادن. 
(آتدراج ). تیزیدن. 

کوزین. زگ /گو] (ل) ماع و رخت خانه. 
(آتدراج ج از فرهنگ فرنگ). 

کوزینه. اگ کون /ن ن ]*()از: گوز ( گردو) 
+ یه (پسوند نسبت). پهلوی گوچنگ؟ 
«اوئوالا .٩۳‏ (حاشية برهان قاطع چ معین). 
حلوایی را گویند که از مغز گردکان پزند. 
(برهان). حلوای گوز که چارمفز باشد 
(رشیدی). حلوایی باشد که از سفز گردکان 
بپزند. (جهانگیری). حلوای گوز یعنی گردو که 
آن را چهارمتز وید زیسراکه مغزش 
چهارپاره است. (انجمن‌آرا؛ حلوا ینی 
شیرینی که یا شکر یا عسل و کوفتة گوز کنند. 
و معرب آن جسوزینق و جسوزینج است. 
المعرب جوالیقی). جوزينج. (زسخشری): 


گوژاب. 


قطائف جوانان رقص می‌کنند و لوزینه و 
گوزینه و مرغ بریان و قوا که‌الوان می‌خورند. 
(اسرارالتوحید ص ۵۴. 

نباشد در جهان هرگز چنین مطلوب دیرینه 
خوشا پالودة شکُر زهي حلوای گوزینه. 

؟ (از شموری ج۲ ورق ۳۰۷ 

گوژ (ص) خمیده .خوهل. کچ چفه .دوتاء 
گوز.کوز. دوتو. به‌خم. . کمانی. آخذب. اما 
آخجن. (متهی الارب): 


چو چوگان کند گوژ بالای راست 

ز کار زنان چند گونه پلاست. فردوسی, 
بیامد پرامیددل هلو أن 

زبهر پسر گوز گشته حه نوان. فردوسی. 
مرا روزگار این‌چنین گوژ کرد 

دل بی‌امید و سری پر ز درد. فردوسی. 


میران بر او همچو الف راست پرآیند 
گردندز بس خدمت او گوژتر از دال. 
فرخی, 
گفتم که گوژ کرد مرا قدت ای رفیق 
گفتارفیق تیر که باشد به‌جز کمان؟ فرخی, 
حاسدم گوید چرا بر من به یک گفتار من 
گوژ گشتی چون کمان و تبر گشتی در کمین. 
منوچهری. 
بر سیب لعل و رخ برگ زرد 
تن شاخ کوژ و و دم باد سرد. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۴). 
ز آشک دیده در آبم چو شاخ نیلوفر 
کبودسینه و ارزان و زرد و گوژ و نزار. 
مسعودسعد. 
پشت دلم از پس که جفا کردی و جنگ 
چون زلف تو کوز گشت و چون چشم تو تنگ. 
ادیب صایر. 
چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو 
جوی ناخورده گندم خوردم از تو, 
بزن تیری بدین گوژ کمان‌پشت 
که‌چندین پشت بر پشت توراکشت. 


نظامی. 


نظامی. 
||(!) همان گوز است که باد اسفل باشد. 
(آنتدراج). |ازتبورعسل. کبت. نحل. رجوع 
به گوژانگیین شود. 
گوژاب.() دوشاب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به گوداب و گوذاب و گوزاب شود. 
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گوژان‌مستراس. 
کوژان ستراس. (م] ((خ) ناحیتی است 


از ژیروند ۲ از ناحیة برد و" در فرانسه که در 
کتاردریاچة ارکاشن " قرار گرفته و ۵۰۰۰تن 
سکنه دارد. محصولاتش صید و صدف و 
کنسرو است. 
گوژانگیین. [راگ](!مرکب) نسحل. 
زنبورعسل: السحاء: آن نبات که گوژانگبین 
بخورد انگیین از آن خوشتر آید. (مهذب 
الاسماء). چنین است در دو نسخ خطی 
مهذب‌الاسماء, و در نسخه‌ای دیگر: آن نبات 
که‌گوزانگبین از آن خوشتر آید. و در 
منتهی‌الارب ذیل لغت سحاء امده است که: 
گیاهی است خاردار که زنیورعسل آن را 
خورد و شهد آن در نهایت خوبی است. و با 
به شرح ضوق علی‌الظاهر گوز؛ آبه معنی 
زنورعسل است. 
ژپشت. [بٍ ] (ص مرکب) دوتا. خمیده. 

گوژ ,گوز. منحنی. رونو. کوز. کمانی. آدّب. 
ُوّس. (متهی الارب): 

همی بود تا خویشتن را بکشت 


زهی چرخ گردند؛ گوژپشت. ‏ . فردوسی. 


۱ 1 منوچهری. 
آين پیر وبشت که نگدده شاخ گل 
باز از صبا به صنعت باد صبا شده‌ست. 


تاصرخرو. 
بود در خانه گوژپشتی پیر 
زتی از ابلهان ابله گیر. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۸۳). 
گفت قلان نیمشب ای گوژپشت هرد 
بر سر کوی تو فلان راکه کشت. 


نظامی (مخزن‌الاسرار ص .)٩۱‏ 
گرچه کف چو پسته بوّد سبز و گوژپدت 
حاشا که مثل پستة خندان شتاسمش. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۹۵). 
|امجازا فلک. آسمان. چرخ: 
تو زین بی‌گناهی که این گوژپشت 
مراب رکشید وب‌زودی پکشت, 
- دایة گوژپشت؛ فلک. آسمان: 
بسی چون مرا زد وهم زود کشت 


فردوسی. 


که‌نفرین بر این دای گوژپشت. نظامی. 
گردندة گوژپشت؛ فلک. چرخ: 

چنین است گردنده گوژپشت 

چونرمی نمودی بیابی درشت. . فردوسی, 


گوژپشتی. (ب] (حامص مرکب) صفت 
گوژپشت. خمیدگی. انحناء. دوتویی. گوژی: 
تنی چون خرکمان از گوژپشتی 

بر او پشتی چوکیمخت از درشتی. نظامی. 
گوزخار. () ببس اخوجه. مگنک. ذروح. 
عروسک. کاغته. کاونه. الا کلنگ. آله کلو. 
(یادداشت مولف). رجوع به ذروح شود. 


گوژدون‌جو. () ثیرخشت. (یادداشت 
ماف). رجوع به شیر خشت شود. 
گوژده. [د /د] () نوعی از صمغ که رنگ 
آن به سرخی گراید و از بوتة خاری حاصل 
شود که جهودانه نیز گویند. و آن صمغ را کلک 
نیز خوانند. (رشیدی). انزروت و گوزده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گوزده شود. 
گوژ شدن. اش د] (مص مرکب) خمیده 
شدن. خمیدگی گرفتن. آنحنا یافتن. دوتو 
شدن. کوژ گشش. کوژ شدن. احسقاف. 
(زوزنی): استقواس؛ کگوژٌ شدن از پیری. 
(منتهی الارب). رجوع به گوژ و گوز شود. 
گوژگانی. () تیماج و سختان. اناظم 
الاطباء). ظاهراً صحیح کلمه گوزگانی است. 
رجوع به گوزگانی شود. 
گو گشتن. (گ تَ] (مص مرکب) گوژ 
(کوز) شدن. گوز شدن. خمیده شدن. منحنی 
شدن. دوتو شدن. کمانی شدن. خمیدن. 
خمیدگی یافتن: 
گوژگشتن با چنان حاسد بود از راستی 
بازگونه راست آید نقش گوژ اندر نگین. 
متوچهری. 
کوژلکت. ال (ا گ وزیدت را گ‌ویند. 
(آتدراج اج . 
گوژن. ۳ (رج) ۶ ژان. مس جسمه‌تراش و 
معمار فرانوی که بین سال‌های ۱۵۱۰ و 
۳ م. در نرماندی متولد شد و بین 
سال‌های ۱۵۶۶ و ۱۵۶۸ درگذشت. وی در 
سالهای ۱۵۴۰ تا ۱۵۴۲ در روان " بوده در 
سالهای ۱۵۴۴ و ۱۵۴۵ مسر کلیای 
سن‌ژرمن توکس روا و... را در پاریی 
کنده‌گری‌کرد. و در تزین و آرایش لوور 
همکاری داشت. گوژن با آنکه در ساختن 
تقش برجسته ماهر بود از شیوة معماری قرون 
وسطی به طرف مکتب ایتالیایی فونش‌بلو ٩‏ 
کشیده شده بود و تحت تاثیر آن قرار داشت. 
گوژه. 31 /ز] () غوزة پنبه. || غلاف 
خشخاش. |پیله ابریتم و جز آن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گوزه شود. 
گوژی. (حاعص) صفت گوز. خمیدگی. 
انحاء. خذّب. دوتویی: 
بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 
ناصرخرو. 
َوّس؛ گوژی پشت. (متهی الارب). 
گوس. ((۷" نیامک: نباتات تیر‌نخودعموماً 
دارای ميوة گوس یا نیامک می‌باشند. این 
میوه‌ها از یک کارپل به وجود آمده‌اند و 
دارای دو ردیف دانه‌اند و بابراین صباهت 
بسیار به فولیکول دارند منتهی به جای آنکه از 
یک شکاف باز شوند دو شکاف در آنها ظاهر 
می‌گردد, یکی از اين شکافها در فاصلةٌ کارپل 


گوساله. ۱۹۳۷۷ 
و دیگری که در رگبرگ وسطی تولید می‌شود 


در نتیجه دو دربچه به وجود مي‌آورد. 
( گیاهشناسی ابتی صص ۵۲۳ - ۵۲۴). 
گوس. (گ ]ل(خ) ۱ کارل فریدریخ(۱۷۷۷- 
۵ عم فیزیکدان و ریاضی‌دان و منجم 
آلمانی متولد در برونسویک "". شهرت وی 
بسیشتر به جهت تحقیقات وی است در 
مغتاطیس و برق و مغناطیس و اپتیک. 
گوساله. (ل /ل ] ([مرکب) از:گو (-گاو) + 
ساله (از: سال +4 «پسوند تنبت» دارای یک 
سال). (از حاشية برهان). بچه گاو باشد. 
(برهان)... در اصل بچة گاو یکساله باشد. 
(انجمن آرا). و گو به واو مجهول به‌معنی گاو 
هم نوشتهاند و هاء ببرای نسبت باشد. پن 
معتی گوساله گاو یکساله باشد. (غیات). 
معروف است و برحسب شریعت صوسوی 
گوسالهُ پرواری [دارای] بهترین خوراک و 
تیکوترین طعام بود. (قاموس کتاب مقدس. 
الارب): 
یکی خرد گوساله در پیش اوی 
تتش لاغر و خشک وبی‌آبروی. . فردوسی, 
کی‌سزد حجت بهوده سوی جاهل 
پیش گوساله نشاید که قران خوانی, 
ناصرخسرو. 
باگاو ژری که سامری ساخت 
گوساله شمار زرگران راء 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵). 
یا سم گوساله و دنبال گرگ 
بر سر طور و شبان خواهم فشاند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی 4۱۳۲ 
سامری‌سیرم نه موسی‌سیرت آر تازندهام 
در سم گوساله آراید ید بیضای من. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۲). 
- امتال: 
تا گوساله گاو شود دل مادرش آب شود, یا: 
دل صاحبش آب شود. (اشال و حکم ج۱ ص 
۷ 
گاومان دو گوساله زاییده است. (امشال و حکم 
دهخدا ۳ ص ۱۲۶۶). 
گوسالبسه را ميزنند. امتال و حکم دهخدا 
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۸ گوساله‌پرست. 


ج۳ ص ۱۳۲۹). 
گوساله بسته ملاتصرالدین است؛ گویند ملا دو ۲ 
گوساله‌یا دو یز داشت. یکی از آن دو 
بگریخت. ملا پس از کوشش بسیار از گرفتن 
حیوان عاجز آمده بازگشت و بز یبا گوسالة 
بسته را یه زدن گرفت. گفتند چرا چنین کتی, 
گفت شما ندانید | گرایین یک بسته نبود از 
دیگری چایکتر می‌دوید. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۳۰). 

گوساله‌به روزگار, گاوی گردد. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ ص .)٩۳۲٩‏ 

گوساله‌به زور میخ میجهد؛ یمنی حکم عرض 
دارد که قائم به نغیر است. (انندراج), 

گوساله یه نردبان و اثتر به قفس. (امتال و 
حکمج ۲ص ۱۳۳۰). 

گوساله گو تمی‌شود (اين مثل در ملایر معمول 
است). (امتال و حکم ج ۳ ص 4۱۳۳۰ 
گوسالهٌمادر حنن؛ تعبیر مثلی به معنی ابله و 
کانا, (امنال و حکم دهخدا ج۲ ص ۱۳۳۰ 
مثل گوساله مسادرجسین؛ آنکه بی اذن‌و 
اجازتی همه جا در شود. احمق. (اسثال و 
حکم‌ج ۳ج ۱۳۸۰ 

گوساة من پیر شد و گاو نشد. (امتال و حکم 
ج۲ص ۱۳۳۰ 

گوساله هرچند یه گاوتر. (امنال و حکم 
دهخداج ۲ ص ۱۳۳۲۰ 

خوشّب, جَع؛ گوسپد و گاو به سال دوم 


درآمده. دیّب؛ گوسالا نخت زاده. ذرَع 


گوسالة دشتی. طلاء بچه گاو. گوساله. عجله؛ 
گوسالة ماده. عضب؛ گوسالة شساخبر آورده. 
غض؛ گوسالة نوزاده. فُرقّد؛ گاوساله. ریر؛ 
گاوساله‌دشتی. یر بِچه گاو. (متهی الار ب). 
گوس ال مرده پرکاه کردن؛ رسم است که 
چون بچ4 گاو دوشه بمیرد در پوست او کاه پر 
کرده‌در نظر گاو آرند تا آن را بچه خیال کند و 
شیر دهد. (آتدراج): 
صاحب‌طبعان ستایش جاه کنند 
تا در دل جاء‌پروران راه کنند 
دلجویی گاو یست شیر است مراد 
گوسالة مرده را چو پرکاه کند. 

۱ ناظم هروی (از آنتدراج). 
|اشتربچه و قیل‌بچه و هر چیز که آن کوچک 
و خرسال باشد هم هست, چه گو یه‌معنی 
خرد و کوچک نیز آمده است.! (برهان) (از 
غیات). ||و گاهی به‌طریق کنایه به جوانان 
بی‌عقل اول عمر هم استعمال کنند. (برهان). 
|[در بازی گاو یا گوساله یا فنگلی ستگ 
متوسط میان گاو و فنگلی. (یادداشت مولف). 
رجوع به گاو شود. 

گوساله پرست. ([ /لٍپز ](نف‌مرکب) 
آنکه گوساله پرستد. که ستایش گوساله کند. 


کی که يچة گاو را ستایش می‌کند. (ناظم 


الاطباء): موسی چون از کوه طور بازآمد آن 
قوم را دید گوساله‌پرست شده‌اند. (اقصص 
الانییاء). چون آن بدیدند همه به یک‌بار سجده 
کردند گوساله پرست شدند. (قصص الانبیاء), 
چون مسوسی بازآمد... همه قوم را 
گوساله‌پرست و کافر دید. (مجمل التواریخ و 
القصص). 

از بدی عالم گوساله پرست 

رخت بر گاو ری خواهم داشت. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۳). 

- امثال: 

گرچشم خدای‌بین نداری باری 
خورشیدپرست شو نه گوساله پرست. 

؟ (از ال و حکم ج ۲ ص‌۱۲۸۵). 

کوساله پرستی. [لْ /لٍ ‏ ر) (حامص 
مسرکب) عمل گوسالپرست. صفت 
گوساله پرست. پرستش گوساله. 
کوسالة سامری. ( / لٍِ ي ۴ (ج) 
گوساله‌ای که سامری ساخت از زر انگاه که 
موسی به طور شده بود و بنی‌اسرائیل را به 
پرستش آن اغوا کرد. (بادداشت موژلف). 
رجوع به سامری شود. 
کوسالة فلکك. [ل /ل يت [] (خ) کایه 
از برج ثور است که برچ دویم باشد از جملة 
دوازده برج فلک. (برهان) (انندراج), 
گوسپنف. [پٍ] (!) گ‌وسنند. دراوستا: 
گوسیا(مرکب از گئو به معنی گاو و سینتا به 
معی مقدس وروی هم به معنی جانور (اهلی) 
پا ک‌است. و در پهلوی گوسپند نام مطلق 
جانوران اعلی است؛ (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). نر آن را قوچ و ماد آن را میش و 
یک‌ال آن را برء گویند. جانوری است از 
خانواد؛ تهی‌شاخان از نشخوارک‌ندگان, 
دارای شاخ مورب. حلقوی و پيچاپيج. 
(حاشية برهان قاطع چ ممین). در برضی از 
فرهنگها همچنانکه در شم ذیل از جامی: 
شمار گوسپندش از بز و یش 

در آن وادی شد از مور و ملخ بیش 

کلم گوسفند بر حیوانی که امروزه بز نامیده 
میشود نز اطلاق گردیده است. صاحب بهار 
عجم گوید: و عجب از صاحب کشف‌اللفات 
که تفیر بز به گوسفند کرده و گفته دنبکی 
باشد یا غیردنیکی و تفسر بر بچة گوسفند که 
آن را دنیکی گویند و باز گفته و بز راکه 
گوسفندگویند غلط است. اما از کلام صاحب 
تصاب که تفسیر معز به بز و گوسفند هر دو 
کرده مستفاد میشود که گوسفند در فارسی 
مثل معز است در تازی, و در قاموس و صراح 
معز خلاف ضأن و ضأن خلاف معز و معزء بز 
و گوسفند میش. پس اطلاق هبر یکی بر 
دیگری از راه تجوز باشد و در کثف‌اللقات 
در تفسیر لفظ مش نوشته که گوسفند دنیه‌دار 


گوسپندداری. 


ماده, و اين هیچ نیست گوسفند مطلق است بز 
باشد یا ماده, دنبه‌دار بود یا تبود آ, پس در بیت 
مولانا جامی که گوسفند را به بز و ميش تفسیر 
نموده بنابر تغلیب خواهد بود. (انندراج از 
بهار عجم). میش نررو میش مادهه و بز نر و بز 
ماده.(تاظم الاطبا»: گوسیند). لر. (یرهان). 
دقیقه. ومّه. شاه غنم: فیهبتی؛ گوسفند نر. لَْم. 
ناقطة. بقب. (متهی الارب): 

گوسپندیم و جهان هت به کردار نقل 

چون گه خواب بود سوی نقل باید شد. 


رودکی. 


جداکرد گاو و خر و گوسپند 


یه ورز آورید آنچه بُد سودمند. . فردوسی. 
برون کرد مغز سر گوسپند 
برامیخت با مغز ان ارجمند. فردوسی. 


این حاصل و گوسیندان بدو بخشيدم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۲۴) موسی علیه‌السلام 


بدان وقت که شبانی می‌کرد یک شب 
گوسیندان را سوی حظیره می‌راند. (تاریخ 
بهقی). 
گرنه گرگی بر ره گرگان مرو , . 
گوسپندت‌را مران سوی ذئاب. ناصرخرو. 
گفت‌نی گفتمش چو میکشتی 
گوسپپنداز پی سیر و یتیم. 
تاصرخرو (دیوان ص۲۵۹ 
به گوسپندی کو را کلیم بود شبان 
به گوسیندی کو را خلیل شد قصاب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۵۱ 
شب را ز گوسیند نهد دنبه آفتاب 
تا کاهش دقش به مکافا براقکند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۳۶). 
گوسپند آمدت غنیمت و مال 
اتضا زآن کند فراخی سال, سنایی. 
- امتال: 


تعبیر رژیای گوسپند غنیمت و مال و فراضی 
سال است. (امتال و حکم‌ج۲ص ۰ 
گوسیندان‌گر برونند از حساب 
ژانبهی‌شان کی بترسد آن قصاب؟ 
مولوی (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۰ 
گوسپندازبرای چوپان نیست 
بلکه چوپان برای خدمت اوست. . 
سعدی (از امتال و حکم ج ۲ص ۱۳۲ - 
گوسپنددار. [پ ] انف مرکب) که گوسند 
دارد. گوسفنددار, که گوسیند نگه دارد و 
تربیت کند. 
کوسپندداری. [پٍ) (حاص مرکب) 
عمل گوس‌نددار. گوسفندداری. شبانی, 


۱-صحح نیت. وگو [<گاو ] به معنی مطلق 
جانوران اهلی است. (حاشیة برهان). 
۲ -در مشهد گوسپند را فقط بر نوع میشینه 
اطلاق کند. (محملٍ پرو: ین گنابادی). 


گوسپندکشان. 


نگهداری گوسفند. رمه‌داری. گله‌داری: و 
آواره شدند و به شبانی و گوسپندداری افتادند 
[شسبانکارگان ] .(ف ارستامة ابسن‌البلخی 
ص ۱۶۴). 
گوسپن دکشان. اب کُ] (۱سرکبا ج 
گوسیندکش. ||(ق مرکب) در حسال کشتن 
گوسیند. ||(| مرکب) گوسفندکشان. عید قربان. 
(برهان) (آنندراج). روز دهم ذی‌الحجه که در 
آن گوسفند قربان کنند. عید اضحی. یوماللحر: 
باد بر تو مبارک و خنشان 
جشن نوروز و گوسپندکشان. 
رودکی (احوال و اشعار چ ۳ص ۱۱۰۷). 
خجسته باد تو را عید گوسپندکشان 
که‌تو هميشه درخت خجستگی کاری. 
قطران, 
تا دگر روز عید گوسپندکشان سلطان محمود 
قرازرسید با سپاه بسیاز. (تاریخ سیستان). و 
دهم روز از ذی‌الحجه عید گومپندکشان که 
حاچیان به منی قربان کنند. و بدین روز و دو 
روز از پس وی روزه داشستن حسرام است. 
(اتفهیم صص ۲۵۲-۲۵۲). 
گوسپورت. کش بر ]((خ) گامپرت.شهر 
و بندری از انگلستان که در کنار خلیج 
پورتسمت " واقم است. جمعیت آن ۵۸۲۰۰ 
تن است. در این شهر بناهای مربوط به 
کشتی‌رانی و هواپیمایی وجود دارد. 
گوست. () کوفتگی و کوفته‌شده را گویند. 
(بمزهان) (آنسندراج) اصح کوست است. 
(حاشیة ببرهان قاطع چ صعین). رجوع به 
کوست شود. |[یه‌منی کوس هم هست که 
نقارة بزرگ باشد. (برهان) (آنندراج). 
گوستاو اول. تا آز و] ((۳)2 وازا 
(۱۴۹۶ - ۱۵۶۰ م.). پادشاه سوئد در سالهای 
۳ و ۱۵۶۰. وی مسوسس سلله وازا 
است و در لندولم ؟ متولد شدء است. پس از 
آنکه اتحاد کالمار * را بر هم زد در سال ۱۵۲۳ 
خود را پادشاء اعلام و اصلاحاتی کرده قلمرو 
روحانیان را به تصرف درآورد. تجارت و 
صنعت ملی را اصلاح کرد و با فرانسوای اول 
پادشاه فرانسه متحد شد. 
گوستاو پنحم. [تا و چ ج] ((ج) (۱۸۵۸ 
- ۱۹۵۰م.), پادشاه سوئد از سال ۱۹۰۷ تا 
سال ۱۹۵۰. وی پسر اسکار * دوم بود و در 
روتتینگ‌هلم "متولد شد. 
گوستاو چهارم. (تا و چ ] ((ع) (۱۷۷۸ 
- ۱۸۳۷ع.), پادشاه سوئد از سال ۱۷۹۲ تا 
سال ۱۸۰٩‏ وی در سال ۱۸۰۹ از ساطت 
خلع شد. 
کوستاو دوم. (تسا و دور] ((ج) آدولف 
کبیر(۱۵۹۴ - ۱۶۲۲ م.), در استکهلم متولد 
شد.از سال ۱۱۶۱۱ ۱۶۳۲ پادشاه سوئد بود. 
وی باآتکه نبوغ عجیبی داشت جاء‌طلب بود. 


ارتش سوئد را منظم و مرتب کرد و با اتحاد با 
ریشلیو* برای نگاهداری پرتستاتهای آلمان 
در جنگ سی‌ساله اقداماتی کرد و در ضمن 
فتح لوتزن * کشته شد. 

کوستاو سوم. .ار سزو] (لغ) 
(۱۷۹۲-۱۷۴۶م.) متولد در استکهلم. وی از 
۱ تا ۱۷۹۲ پادشاء سوئد و شخصی 
مستبد و دانشمد و مجرب بود و جنگ 
روسیه را شروع کرد و در سود اقدامات 
آزادی‌خواهانه‌ای کرد. گوستاو سوم افکار 
فرانسوی را در سوئد رواج داد. وی سرانجام 
در یک مجلس رقتص کشته شد. 

کوستاو ششم. تا رس شا ((خ) آدواف 
(پادشاه سوئد), متولد در سال ۱۸۸۲ .وی 
در سال ۱۹۵۰ چانشین پدر شد. 

گوستاو قلوبر. (فل /ف لب ) ((غ) ۳ 
نویندة فرانسوی. رجوع به فلوبر شود. 

کوستاو لوبون. (( بُنْ)(۷ع)۲ یکی از 
دانشمندان به‌نام فرانسه که در سال ۱۸۴۱ م. 
در شهر نوژان لك روترو ۲۲ مرکز ایالت 
اورالوار ۲ در فرانسه متولد شد و در ٩‏ 
دسامر ۱۷(۱٩۳۱‏ آذرماه ۱۳۱۰) در پارین 
درگذشت, وی در جوانی به تحصیل پزشکی, 
پرداخت و در این رشته پیشرفت کرد. علاوه 
بر پزشکی در علوم اجتماعی و طبیعی 
تحقیقات بسیار عالی کرده و کتابهای 
گرانبهایی در این رشته‌ها نوشته است. 
مهمترین کتابهای او در پزشکی بدین قرار 
است: تفحصات تثریحی و ریاضی درباب 
تفییر حجم جمجمه, فن سواری کنونی و 
اصول آن, طریقة تحریر و آلات ثبت. کتابهای 
مهم وی در علوم اجتماعی بدین قرار است: 
سفر به کوههای تاتراس, سفر به نپال (از 
کوههای هیمالیا), انان و جامعه (منشا و 
تاریخ آن)؛ نشتین تمدن‌های مشرق (مصر, 
آشور, بهود. ایران و غیره)» تمدن عرب, تمدن 
هندوستان و غیره. وی در طبیعیات کتابهایی 
چسون تجسمهای عکاسی. یادداشتهای 
فیزیک. تکامل ماده, تکامل قوه تولید و 
فدای ماده» در قلسفه و روانشناسی کتابهایی 
چون روحیات سوسیاليسم. روحیات تربیت. 
روحیات سیاست بی‌اعتدالی عالم. کلمات 
قصار زمان حاضر و غیره دارد. ببرخی 
کتابهای او به زبانهای انگلیی, آلسانی. 
اسپانایی, ابالایی, پرتقالی, دانمارکی, 
سوئدی, روسی, لهستانی, عربی» ترکی, اردوه 
ژاینی و فارسی ترجمه شده است. (از مقدمة 
ترجمة کتاپ تمدن اسلام و عرب تألیف 
گوستاو لوبون ترجمة محمدتقی فخر داعبی 
گلانیج۴ ص یج یح), رجوع به مجلاً 
یرانشهر سال چهارم شمار؛ ۱ صص ۱۵-۱۲ 


شود. 


گوسفند. ۱۹۳۷۹ 


گوسو. (گ / گوس ](ص مرکب, |مرکب) 
گاوسر. نوعی گرز یا چوپ‌دستی که یک سر 
آن ضنیم‌تر باشد. رجوع به گاوسر شود. 
- گوسر خوردن؛ مضروب شدن به وسیلهةً 
گوسر. 
سگوسر زدن؛ مضروب کردن با گوسر. 

گوسری. (س] (اٍخ) رودخانه‌ای است در 
مازندران. (از مازندران و استراباد رابینو متن 
انگلیبی ص ۶و ترجمة فارسی ص ۲۴). 

گوسفند. رت ) (!) گوسپند: 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان‌دوان. 

بوشکور (از لغت فرس ص ۲۱۵): 
فربه کرده تو کون ایا بد سازه 
چون دنیه‌ی گوسفند در شب غازه. 
عماره (از لغت فرس ص ۴۸۸). 
کردش‌اندر خیک دهقان گوسفند 
وامد از سوی کلاته دل‌نزند. 


دفیفی. 
کی عجب گر با تو آید چون مسیح اندر حدیث 
گوسفندکشته از معلاق و مرغ از باب‌زن, 
کمال عزی (از حاشيه فرهنگ اسدی 
تخجوانی). 
بدو گفت بهرام کاین گوسفند 
که‌آرد بدین جای ناسودمند؟ فردوسی. 
چه کرده‌ست این گوسفتد ضعیف 
که‌در کشتن او ثواب و جزاست. 
تاصرخسرو. 
گوسفندفلک و گاو زمین رابه منی 
حاضر آرند و دو قربان مهیا ینند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۸٩).‏ 
خسرو عادل که در ایام او با گوسفند 
گرگ‌ظالم‌پيشه را مهر شبان آمد پدید. 
این‌یمین, 
فدای جان تو گر من تلف شدم چه عجب 
برای عید بود گوسفند قربانی. 
سعدی (طیات). 
امثال: 
گوسفند امارضا را تا چاشت نمی‌چرانده با 
هیچ کس دوستی به پایان نبرد. (امثال و حکم 
ج۲ص ۱۳۳۰ 
گوسفندبه فکر جان است, قصاب به فکر دنبه. 
(امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۰). 
گوسفند را برای کشتن فربه کنند. (قرةالعیون. 
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۰ گوسنند. 


از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۰). 

پسرای عید بود گوسفند قربانی. سعدی 
(طیبات). 

گوسفند را به گرگ سپردن. (امثال دحکمج۲ 
ص ۱۳۳۰ 

گوسفند کشته از پوست باز کردن دردش 
نیاید. (امثال وحکم‌ج۳ص ۳۰ 
گوسفندازبرای قربانی است؛ یعنی آنکه دلاور 
و مردانه است در کار خداوند نعمت خودرا 
قربان می‌سازد و جان خود را دریغ نمی‌دارد 
چنانکه ایجاد گوسفند برای قربانی است؛ به 
خلاف گرگ و سگ که اینکاره نیستند. (بهار 
عجم و آتدراج). 

مثل گوسفند یکی که از آب جست همه 
می‌جهند. (امثال و حکم ج ۲ ص 4۱۴۸۰ 

متل گوسفندان که چون یکی به جوی گذرد 
دیگران نیز بر پی او گذر کنند.(امثال و حکم 
ج ۲ص ۱۴۳۸۰). و رجوع به گوسپند شود. 

- مثل گوسفند؛ احمق, (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۸۰ 

- مثل گوسفند سربریده؛ چشمی گسيخته, 
(امثال و حکم و دهخداج ۳ ص ۱۴۸۰). 
گوسفند. [فَ ) (اخ) درساچه‌ای است در 
جنوب دریاچه ارومیه. (جغرافی طبیعی 
کیهان ص ۸۲. 
گوسفندان صحرایی. (ف دا نٍ ض] 
((خ) نام جزیره‌ای بوده است در دریای خزر. 
(هةاتقلوب .ج لسترانج ص ۲۳۹). 
گوسفندانداز. رف آدا] نف مسرکب) 
اندازند: گوسفند. افکندة گوسفتد. ||([مرکب) 
صاحب آتدراج آرد: فلی از کشتی که چسون 
حریف را به جنگ بر زمین فرازند یک دست 
پس گردنش و دیگر در میان هر دو شاخش 
بند کرده از 
شعر ذیل را از مير تجات به شاهد لفت فسوق 


جا بردارند و باز بر زمین زنند. و 


آورده است, هرچند که مبین شرح فوق است 
نه شاهد کلمه: 

شیخ مرطويي ما دنیهة ستی دارد 
گوسفندی‌است که انداز درشتی دارد. 
گوسفند تسلیم. [ت دٍ تّ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکپ) گوسفندی که در قربانگاه 
برای قربان کردن حاضر سازند. و به مجاز بر 
شخصی که در کمال تسلیم باشد اطلاق کند. 
(آتدراج): 

دل سلیم من آن گوسفند تسلیم است 

که جز به تیغ تو قربان شدن نمی‌داند. 

ملاشانی تکلو (از آتندراج). 

گو سفند چران. آف چ] (نف مرکب) 
چراند؛ گوسفند. که گوسفندان را چراند. 
چوپان. شبان. 
کوسفند چرانی. [ف ج)(حامص 
مرکب) عمل گوسفندچران. شبانی. چوپانی. 


کوسفنددار. [فَ ] (تف مرکب) که گوس فد 
" دارد و تربیت کند. مالک و صاحب گوسفند. 
نگهدارندء گوسفند: مردی بود گوسفددار. 
(منتخب قابوسنامه ص ۱۸۵). 
گوسفندداری. (ت)] (حاص مرکب) 
عمل و شغل گوسفنددار. گوسیندداری. 
گوسفند دزد. [تَنْذ, :] اص مرکب) دزد 
گوسفند.سارق غنم. کی که گوسفند بدزدد. 
احمص. 
گوسفن دکشان. رت کْ] ([ مرکب) رجوع 
به گوسپندکشان شود. 
گوسفندمیری. [تَ] (حاص مرکب) 
مرگامرگی گوسفند. (یادداشت مولف), 
گوسکت. (گ س)] ((خ)" فرانسوا ژوزف 
(۱۸۲۹-۱۷۲۳م.). آهسنگ‌ساز فرانصوی 
متولد در ورگستی آ. وی یکی از 
به‌وجودآورندگان سمفونی است. گوسک 
سازندة آهنگ‌های انقلابی و یکی از استادان 
هنرستان است. 
گوسگان. (اخ) معرب آن جوسقان است. 
رجوع به معجم‌البلدان ذیل جوسقان و اللباب 
فی تهذیب الاتساب ذیل جوشقان شود.۳ 
گوسللاو. (کُش](اخ) آشهری از آلمان غربی 
وأقع در دامن کوههای هارتزه این شهر 
۰ تن جمعیت دارد. صایع آهن‌سازی 
و مکانیک آن قابلذ کراست و ابية باستانی 
نیز دارد. 
گو سلطانی. (کو ش] (!خ) دهی است از 
دهتان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان 
راتع در ۳۶ هزارگزی باختر بافت و ۴ 
هزارگزی خاور چهارطاق. کوهستانی و 
سردسیر و سکتة آن ۰ من است. آب آن از 
چشمه تأمن مشود. محصول آن غلات و 
حبوب و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. مزرعه پشتوئیه جسرو ایین ده است. 
سا کنان ده از طايفة افشار هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
گوسایی. زگ س] (اخ)*شهری در بلژیک 
که ۱۹۰۰۰ تن جمعیت دارد. روغن و صنایع 
آهن‌سازی آن مشهور است. 
گوسنگان. (سٍ] (لغ) دهسی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و مسستی 
شهرستان کازرون واقع در ۱۸۰۰۰گزی 
خاور فهلیان و جنوب رودخانة شور. دامنه و 
گرمسیر مالاریایی است. سکنه آ ن ۱۳۴ تن 
است. آب آ ن از رودخانة شور و چشمه تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و حبوب و برنج و 
شقل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷ سه فرسخ 
میانة جنوب و مشرق فهلیان است. (فارسنام 
ناصری گفتار ۲ ص ۳۰۳). 
کوسن‌ویل. [س] (اخ)" بسلوک بخش 


گوش. 

سنلاوواز ‏ از ناحية پونتواز" در پاریس. این 
بلوک 
گوسو. زگ نش ] ((خ) ۲ بسلوکی از کشور 
سویی در سن‌گال کر دارای ۸۳۰۰ تن 
سکته و گلدوزی و ماشین‌سازی است. 
گوسه. اگ س] (اخ)۱۲ آنسستونن 
(۱۹۴۴-۱۸۷۲م.). جراح فرانسوی متولد در 
فکان ". وی مبتکر جراحی شکم است و 
گاستروتومی" (جراحبی شکم) را باید از 
ابتکارات او شمرد. 
گوش. () آلت شنوانی, عضوی که بدان عمل 
شنیدن انجام گیرد. معروف است, و به عربی 
آذن گویند. (برهان). اذن و آلت شنیدن در 


۰ تن جمعیت دارد. 


انسان و دیگر حیوانات و جزء خارجی 
مچرای سمع و حس بسمم, (ناظم الاطیام). 
اوستا گوشه۵. پهلوی گوش *, پارسی 
یاستان گوشه ۷ هیندی باستان گهوشه۱۹ 
(صدا), کردی گوء؟ ۲ اففانی غوّق " آ, استی 
غوش 
معین). اذن. (ترجمان القران». سامعد. (مهذب 
الاسماء) (دستور اللفة). سمع. (دهار) (منتهی 
الارب). جماخ: نارة؛ گوش به لفت یمن. 
عرش. یشمم. مقلوبة. نضی. (منتهی الارب). 
گوش‌اندام شنوایی و حفظ تعادل بدن می‌باشد 
و دارای سه قمت خارجی, میانی و داخلی 
است. گوش خارجسی شامل دو بخش لاله 
گوش و مجرای گوش خارجی است. 

۱- لاله گوش در دو طرف سر قرار گرفته. 
طول آن قریب ۶ ساتیمتر تر و عرض آن ۳/۵ 
ساتیمتر است و در حدود یک‌سوم آ ن به سر 
چسسبده است. لاله گوش غضروفی و 
چین‌خورده است و سه شیار دارد. در قسمت 
تحتاني لا گوش, نرمف گوش دیده می‌شود. 
لالاٌ گ وش دارای نه مساهیچه است کسه 
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گوش. 
فوق‌الماده نازکند و معمولاً عملی انجام 
نمی‌دهند. لالا گوش را پوست بدن فرش 
می‌کند. 
ن مجرای گوش خارجی میان لال گوش ۳ 
صدوق صماخ قرار دارد. طول آن ۴/۵ 
سانتیمتر است. سح خارجی آن غضروفی و 
دوسوم بقیه استخوانی است. سطح داخلی 
مجرای گوش از پوست مفروش است و دارای 
موهای ریز و عدد چربی و عرقی منی‌باشد و 
ترشحی به نام سرومن" یا موم گوش می‌کند 
که مانع ورود گرد و نبار به داخغل گوش 
می‌گردد ۱ 
گوش‌میانی محوطه‌ای پر از هواست که درون 
استخوان گیسگاه قرار دارد و صندوق صماخ 
نامیده می‌شود. صندوق صماخ به شکل 
عدسی مقعرالطرفین است. ارتفاع آن ۱/۵ 
سانیمتر است و به واسطه پپرد؛ صماخ از 
گوش خارجی جدا می‌شود. صندوق صماخ 
به وسیلهٌ شیپور استاش به عقب حفره‌های 
بینی راه دارد و دریچه‌های گرد و بیضی آن را 
از گوش داخلی مجزا می‌کنند. 
پرد؛ صماخ پرده‌ای است نازک به وسعت 
تقریبی یک سانتیمتر مربع و کف صجرای 
گوش زاوی ۴۵-۴۰ درجه میازد و تحدب 
آن به طرف داخل است. پردة صماخ از سه 
قسمت تشکیل شده است: سطم خارجی آن 
را پوست و سطح داخلی را مخاط می‌پوشاند 
و در وسط یک طبقه پیوندی با الیاف زیاد 
می‌باشد. دستف استخوان چکشی روی سطح 
داخلی پردة صماخ تکیه می‌کند. استخوانهای 
گوش استخوانهای کوچکی هستند که میان 
پرد؛ٌ صماخ و دریچة بیضی قرار گرفه‌اند و 
عبارتند از: استخوان چکشی به طول ۸ 
میلمتر که دستة آن روی پردة صماخ متکی 
است. استخوان سندانی که مانند دندان آسبا 
یک تنه و دو ضاخه دارد و به استخوان 
چکشی مفصل می‌گردد و اتهای آن زائده‌ای 
به نام عدسی دارد که با استخوان رکابی مفصل 
می‌شود. استخوان رکابی که بین عدسی و 
دریچة بیضی قرار گرفته است. استخوانهای 
مزبور به وسیله مفاصلی به یکدیگر متصل 
شده و به وسیلك تارهای قابل‌ارتجاع به دیوارة 
صندوق صماخ ارتباط دارند و حرکت آنها به 
توسط ماهیچه‌های چکشی و سندآنی عملی 
می‌شود. ماهیچة چکشی هنگام انقباض دستة 
چکشی رابه داخل می‌کش‌اند و ماهیچ رکابی 
موقع انقباض رکابی را از دریچة بیضی دور 
می‌کند. مخاط صندوق صماخ کاملا ه ضریع 
می‌چید و روی تمام استخوانها و سفصل و 
غیره را مپوشاند. شیور استاش مجرایبی 
است که قسمتی از آن در است‌خوان کیجگاه 
قرار دارد و قمت داخلی آن که مجاور حلق 


می‌باشد غضروفی است. طول آن ۲/۵ تا ۴/۵ 
ساتیتر و قسمت میانی آن از دو سبر سجرا 
تتگ‌تر است. شپور استاش در حال عادی 
بحه است و هنگام بلع باز شده هوای خارج 
با هوای صندوق صماخ ارتباط پیدا می‌کند. 
سطح داخلی مجرا را مخاط فرش می‌کند. 
حچرات ماستوئیدی حفره‌هایی هتد که در 
عقب صندوق صماخ درون زایدهٌ ماستوئیدی 
استخوان گیجگاه قرار دارند و بزرگترین آنها 
به نام غار ماستوئیدی با صندوق صماخ 
ارتباط دارد. 


گوس 


گوش داخلی محوطةٌ پیج وخم‌داری است کِ 
درون استخوان حجری قرار دارد و مجموعا 
لابیرنت استخوانی را به وجود می‌آورد. در 
داخل لابرنت استخوانی قسمت کوچکتری 
با دیوارء غشائی دیده میشود که لابیرنت 
غشائی را می‌سازد. در داخل لابیرنت غشانی 
مایعی رابه تام آندولتف و بين لابیرنت غشایی 
و استخوانی را مایعی به نام پریللف پر 
می‌کند. لابیرنت است‌خوانی از سه قسمت 
دهلیز مجاری نیم‌دایره‌ای و حلزون درست 
شده است. دهسلیز اسستخوانی محوطه 
مکمبی‌شکل است. در دیوارءٌ داخلی آن سد 
فرورتگی وجود دارد که از مافذ آنها عصب 
شنوایی عبور می‌کند. درون دهلیز استخوانی 
دهلیز غشایی قراردارد که از دو کیسه به نام 
اوتریکول و سا کول تشکیل شده است. این دو 
کیه به وسیلة مجرایی به هم مربوطند از 
قسمت داخلی اوتریکول مجرایی به نام 
مجرای آندوتفاتیک جدا می‌شود. اوتریکول 
په مجاری نیم‌دایره‌ای و سا کول‌به حلزون 
ارتباط دارد. در داخل اوتریکول و ساکول 
برجستگی کوچکی به نم لکة شنواشی دیده 
میشود که دارای سلولهای حسی می‌باشند. 
سلولهای مزیور مز؛ طویلی دارند که وارد 
اندولف می‌شود و در داخل اندولف ذرات 
آهکی ( کربتات‌کلیسم و منیزیم) یه نا اتولیت 
وجود دارد. مجاری تیم‌دایره‌ای استخوانی سه 
مجرای باریک و خمده‌اند که هر یک از آنها 


گوش. ۱۹۳۸۱ 


در یک جهت قرار دارند. یکی از آنها به 
موازات پیشانی, دیگری عمود بر پیشانی و 
مجاری سوع عمود بر دو مجرای دیگر است و 
به ترتیب قدامی و خلفی و فوقانی نامیده 
می‌شوند. در داخضل مجاری نیم‌دایره‌ای 
استخوانی مجاری نیم‌دایره‌ای غشایی قرار 
دارد. هر یک از این مجاری دارای دو سوراخ 
یکی تنگ و دیگری وسیم است. قسمت 
وسیع مجرأی حبابی نامیده می‌شود و چون 
دو مجرای قائم در یک پایه مشترکند از این 
جهت مجاری نم‌دایره‌ای با پنج منفذ با 
اوتریکول ارتباط دارند. در دیوار؛ مت 
حبابی اين مجاری یک برجستگی به نام 
برجستگی حسی یا تاج شنوایی دیده می‌شود 
که‌دارای سلولهای جی مژکدار است. روی 
مژه‌ها پردهٌ پیوندی محتوی اتولیت صی‌باشد 
که‌برخورد آنها پا مژه‌های سئولهای حسی 
نها راتحریک می‌کند. 

حیلزون استخوانی لوله‌ای است که درون 
استخوان حجری قرار دارد و دو دور و تیم 
دور محوری استخوانی به نام ستونک یا 
کلومل پیچیده است. در داخضل ستونک 
مجاری باریکی وجود دارد که محل عبور 
اعصاب حلزونی می‌باشد. قاعدة حلزون از 
قمت تحتاتی دهلیز شروع شده هرچه 
جلوتر می‌رود قطر داخلی آن کمتر می‌گردد. 
طول آن قریب ۲ سانتی‌متر است. حلزون 
استخوانی را تیقةٌ مارپیچی به دو ناحیه تقسیم 
می‌کند. تیف مارپیچ در داخل لول حلزون 
قرار گرفته و مانند حلزون مارپیچی می‌باشد. 
پهنای آن به اندازة پهنای شعاع حلزون است 
که‌از فاصلة بين دریچه گرد و بیضی جدا 
می‌شود و قضای داخل حلزون را به دو 
قسست تقسیم می‌کند. یک قسمت را مجرای 
دهلیزی می‌نامند که در بالا قرار گرفته به 
سا کول‌متهی می‌شود و قمت دیگر مجرای 
صماخی است که به وسیلة دریچه گرد با 
صندوق صماخ مربوط است. چون تیف 
مارپیچ به انتهای حلزون نمی‌رسد این دو 
مجرا در انتها به هم راه دارند. تیفة مارپیچ در 
ابتدا استخوانی است ولی تدریجا از قسمت 
استخوانی آن کاس تد شده به بخش غشائی آن 
افزوده می‌شود و در اتها کاملاً نغشائی است و 
غشای پایه رایه وجود می‌آورد. حلزون 
غشایی يا مجرای حلزونی مجرانی یه شکل 
منشور مثلث‌القاعده است که بین مجرای 
دهلیزی و صماخی قرار دارد. این مجرا در 
برش عرضی مثلتی‌شکل و پر از آندولف 
می‌باشد. مجرای حلزونی دارای سه جدار 
است» یکی خارجی که مجاور لول حلزون 
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۲ گوش. 


است» دیگری فوقانی که مجاور مجرای 
دهلیزی است و سرانجام تحتاتی که در امتداد 
تیغهٌ مارپیچ قرار دارد و مغشای پایه نامید» 
ميشود. در روی این قمت اعضای کرتی 
دیده میشوند. عضو کرتی دارای سئول‌های 
مژء‌دار شنوایی است که به وسیلة سلولهای 
محافظ احاطه شده‌اند. سلولهای محافظ روی 
غشای پایه و اطراف کمان کرتی قرار دارند و 
از مجموع کمانهای کرتی, توئل کرتی درست 
میشود. مزه‌های سلول‌های شنوایی از غنای 
مشبک عبور کرده وارد اندوللف سجرای 
حلزونی میشوند و انتهای آنها بر روی تیفه‌ای 
که‌به سوازات غشای پایه است و تفه 
پوشاننده نام دارد قرار می‌گیرد. سلولهای 
مژء‌دار منشا عصب حلزونی می‌باشند. 
عصب شنوایی: عصب شنوایی عصب هشتم 
مغزی است که به دو شاخة حلزونی و دهلیزی 
تقسیم میکردد. شاخة حلزونی پس از عبور از 
گره‌کرتی به اعضای کرتی حلزون می‌رسد و 
شاخ دهلیزی پس از عبور از گره اسکارپا به 
مجاری نیمدایره و دهلیز میرسد. بدین ترتیب 
که‌سه شاخة آن یه تاج‌های شنوایی مجاری 
تیم‌دایره‌ای و در شاخة آن در اوتریکول و 
سا کول‌به لکه‌های حسی میرسند. 
فیزیولوزی گوش: گوش دو عمل مشخص و 
ممایز دارد, یعنی اندام شنوایی و عضو تعادل 
بدن است. 

۱- شنوایی: گوش انان فقط اصواتی را که 
تعداد ارتعاش آنها بین ۱۶ تا ۳۰ هزار در ثانیه 
است درک میکند. گوش خارجی و میانی 
ارتعاشات را به گوش داخلی رسانده و به 
واسطةٌ گوش داخلی اصوات شنیده میشود. 
فیزیولوژی گوش خارجی: چین‌خوردگیهای 
لاله گوش جهت ارتعاشات صوتی رابه ما 
مسی‌قهمانند به‌قسمی‌که اگرباموم 
چین‌خوردگها را پر کنیم جهت صوت را 
بخوبی تشخیص نمی‌دهيم. و نیز تشخیص 
دقیق جهت صدا موقعی است که با دو گوش 
بشنویم و اشخاصی که شنوایی گوش را از 
دست می‌دهد اين دقت را ندارند. مجرای 
شنوایی. ارتعاشات وارد را به پرد؛ صماخ 
می‌رساند. ترشحات تلخ و چربی که دیوارهة 
مجرا را می‌پوشاند مانع ورود گرد و غبار و 
حشراث به داخل گوش ميشود. 


فیزیولوژی گوش میانی: استخوانهای گوش ‏ 


میانی ارتعاشات را از پرد؛ٌ صماخ به پنجره 
بیضی منتقل می‌سازد. چون پرد؛ صماخ به 
سمت داخل تحدب دارد و نقاط مخلف آن به 
یک اندازه کشیده نشده است, به این جهت 
صداهای بم کار آن را مرتعش میازد ۳ 
صداهای زیر قمتهای مرکزی را به ارتعاش 
درمی‌آورد. به علاوه برای آنکه یک پرده بد 


خویی ارتعاش نماید باید تمادل فشار در 
طرفین آن برقرار باشد و اين عمل را شبپور 
استاش انجام میدهد زیرا در مواقم معمولی 
این دهانه بته است ولی در هنگام بلع باز 
ميشود. مقداری هوا وارد گوش میانی میشود. 
اگربه سرعت در هوا صعود نمائیم (مثلاً در 
هوایما), باید چند عمل بلع انجام دهیم تا 
فثار در دو طرف پردة صماخ یکسان شود و 
اصوات بهتر شنیده شود. به توپچی‌ها هنگام 
تیراندازی توصیه مشود که دهان را باز کند 
تا بالا رفتن قشار نا گهانی‌هوا سبب پارگی 
پردهٌ صماخ نگردد. گوش میانی ارتعاشات 
وارد را کاملا به گوش داخلی میرساند و آن را 
تقویت میکند زیرا اولاً سطح پرد؛ صماخ 
پیست مرتبه بزرگتر از پنجر؛ بیضی است و 
ارتعاشات در سطحی بست مرتبه کوچکتر 
جمع میشوند. انیا امتخوانهای گوش میانی 
ماند اهرمی عمل میکند که یک بازوی آن 
(چکشی و راس‌سندانی) طویلعر از باژوی 
دیگر (سندانی و رکابی) است, و به این ترتیب 
ارتعاشات قویتر به پنجره بیضی صیرسد. 
پارگی پرد؛ صماخ و خرابی استخوانهای 
گوش‌ایجاه کری کامل نمی‌کند زیرا 
ارتماتات به وسیل جمجمه به گوش داخلي 
میرسد (ا گرساعتی را پین دندانها یگیریم 
صدای آن را ميشنويم به جهت آنکه انتقال 
صوت از طریق جمجمه صورت میگیرد). 

عمل گوش داخلی: ارتعاشات از استضوان 
رکابی به رسیل بیضی به پری‌لف و 
سپس به اندوللف متقل شده و از سجرای 
حلزونی عبور میتماید و باعث ارتعاش 
غشای پایه میشود که به سلولهای مژک‌دار 
شنوایی اندام کرتی میرسد و در آنجاست که 


جریان عصبی به وجود آمده و توسط عصب 
شنوائی به مسرکز شنوایی در مغز میرود. 
فشاری که بر اثر ارتعاشات صوتی بر پنجرهٌ 
پیضی وارد میشود به وسیله اندولف به 
مجرای دهلیزی و سپس به مجرای صماخی 
وارد می‌شود و سرانجام فشار وارد به دريچة 
گردمیرسد و به این ترتیب مجددا به صندوق 
صماخ انتقال می‌بابد. پارگی پنجرة گرد سبب 
کری‌مشود. 

۲- عمل گوش داخلی در تعادل: حفظ تعادل 
بسدن در وضمت‌های مختلف به وسیله 
اتقباض عضلانی است و اين انقباض در نتیجة 
تحریک لکه‌های شنوایی اوتریکول و سا کول 
و تاجهای شنوایی مجاری نیم‌مدور میباشد. 
بدین ترتیب که اصاسات تعادل از راه شاخ 
دهلیزی عصب شنوایی به مسخچه که مرکز 
تمادل است میرسد و به طریق انعکاس 
ماهیچه‌هایی که برای تعادل بدن صمستد 
متقیض میگردند. آزمایش‌هایی که ابتدا 


گوش. 

فسلورانس بر روی کبوتر و پس از آن 
دانشمندان دیگر بر روی پستانداران مختلف 
انجام دادند عمل گوش داخلی را در حسفظ 
تعادل بدن به ضوبی مشخص ساختند. از 
مجموع این ازمایشها چنین نتیجه به دست 
آمد که ول خرابی دو طرف مجاری نیم‌مدور 
سیب حرکات نوسانی سر و عدم اعتدال بدن 
میشود. چنین جانوری قادر تست بایستد یا 
بیرد و یا راه برود و اگراو را در وضع تابتی 
قرار دهند بیش از چند لحظه به آن حال 
تمیماند. انا قطع یک مجرای نیم‌مدور باعث 
خم شدن دائمی سر به همان سمت است. ثالا 
قطع عصب دهلیزی اختلالات کامل در تعادل 
میدهد. در شرایط طییعی هنگامی که سر ببه 
جهتی خم شود اتولیت‌های تاجهای شنوایی 
جایه‌جا می‌شوند و به این طریق مژکهای 
حسی را که در همان جهت قرار دارند 
تحریک مینمایند و چون هر یک از سه 
مجرای نیم‌مدور در یکی از سه بُعد فضا قرار 
دارند به این جهت در حین تغییر محل جهت و 
سمت تشخیص داده ميشود. تحریکاتی که بر 
روی مکهای حسی سلولهای تاج‌های 
شنوایی وارد میگردد به وسیلهٌ عصب دهلیزی 
یه مخچه که مرکز تعادل است مرسد. 

خواص کلی صوت: گوش اتسان اصوات 
مختلف را به واسط سه خاصیت آن تشخیص 
میدهد که عبارت است از سدت. ارتفاع و 
طنین. 

سخن‌شنو, عاشق نقمه, گهر بند, کر از صفات و 
دریچه‌جوی قفس, ساغرء صدف چشم از 
تشبیهات اوست. (آنتدراج): 

راست گویی که در گلوش کسی 

پوشکی را همی بمالد گوش. شهید. 
چون گل سرخ از میان پیلئوش 

یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 


کایی‌یا رودکی. 
گوش تو سال و مه به رود و سرود 
نشنوی نیو خروشان راء 
رودکی (محیط زندگی و احوال و اشعار 
ص ۵۱۹ 
بانگ زله کرد خواهد کر گوش 
هیچ نان‌اید به گرما از خروش. رودکی. 
امروز باز پوزت ایدون بتاته‌ست 
گویی‌همی به دندان خواهی گرفت گوش. 
فروهشته از گوش او گوشوار 
به ناخن بر از لاله کرده نگار, فردوسی. 


سه پاس تو چشم است و گوش و زبان 


کزاین سه رسد نیک و بد بی‌گمان. 

فردوسی. 
گوش‌سوی همه سخنها دار 
آنچه زوبهةً درون جان بنگار. سنایی. 


گوش. 


طبع تو را زآنچه که گوش است کر 
تفس تو را زآنچه که چشم است کور. 
انوری. 
دلم از راء گوش بیرون شد 
بیم آن شد که هوش می‌بشود. خاقانی. 


گرتگیرند گوش راست به دست 
ای بسا گوش چپ که خواهد خست. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۰۰ ۱). 
گوش آن کس نوشد اسرار جلال 


کو چو سوسن ده‌زبان افتاد و لال. مولوی. 
گوش تواند که همه عمر وی 

نشنود آواز دف و چنگ و نی. سعدی. 
کلواو اشربوا را تو در گوش کن 

لاتسرفوا را فراموش کن. 1 
- امثال: 

آدمی فربه شود از راء گوش. (امثال و حککم 
ج۷ ص4۲ 


از اين گوش می‌گیرده از آن گوش در می‌کند؛ 
گفته را به گوش نمی‌گیرد. (امثال و حکم ج ۱ 
ص ۱۰۳). 
از یک گوش می‌گیرد از یک گوش بیرون 
می‌کند. (امثال و حکم ج۱ ص ۱۷۶). رجسوع 
به مثل قبل شود. 
اگرپشت گوشت را دیدی فلان کس (فلان 
چیز) را خواهی دید. (امتال و حکم ج۱ 
ص ۱۹۷ 
به گوش خر یاسین خواندن؛ به ناشنوایی پند و 
اندرز گفتن. (امثال و حکم ج۱ ص ۳۵۵). 
به گوش گفتند چرا فربه تشوی, گفت ز بس 
سختان عجیب شنوم. (امثال و حکم ج۱ 
ص ۴۵۵). 
گوش به طمع سرو دادن. گوش بر امید سرو 
نهادن؛ به امید سود موهوم بسیار, سود اندک 
رااز دست دادن 
یکی نهاده بُُدگوش بر امید سرو 
یکی چشیده برد داغ بر امید کباب. 

قطران (از امتال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش تو دو دادند و زبان تو یکی 
یعنی که دو بشنو و یکی پیش مگو. 

بایاقضل (از امشال و حکم ج ۲ ص ۳۳۲). 

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. (مولوی 
از امثال و حکم ج۳ ص ۱۳۳۳). 
گوش خر درخور است یا سرخر. (سنایی از 
ابثال و حکم ج ۲ص ۱۳۳۲). 
گوش‌داده ود به طفع سرو 
داغ خورده بّد به طفع کباپ. 

قطران (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش سخن شنو کجا دیدة اعتبار کو؟ 

حافظ (از امتال و حکم ۳ ص ۱۳۳۳). 

شش پر است. (امال و حکسم ج۳ 
ص ۱۳۳۳ 


گبوش‌شیطان کر. (امخال و حکم ج۲ 
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ص ۱۳۳۳). 
گوفعزیز است. گوشوارش هم عزیز است. 
(امنال و حکم ج۲ ص ۸۳۲۳. 
گوش‌کر را سخن‌شناس که دید 
دیدهٌ کاژ راست‌بین که شنید؟ 

ستایی (از امثال وحکمج۳ ص ۱۳۳۳). 
گوشگردون کر؛ نفرین است که در مقام 
حصول مراد و کامیابی گویند, یینی آسمان 
حسدپیشه می‌شنود. گوش کر باد تا کار تمام 
بر هم نزند. (آنندراج): 
در لبش از بوسه مضمونی فرونگذاشتم 
گوش‌گردون کر که جای گفتگو نگذاشتم. 

میرزا معز فطرت (از اتندراج). 

گوش‌گاو خواییده است؛ یعنی از حوادث و 
فتن خبر ندارد و غافل است. کذا فی مجمع 
اتماتیل. (بهار عجم) (آندراج). 
گوش و هوش خر چه باشد. سبزه‌زار, 

مولوی (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
لب مگشاگرچه در او نوشهاست 
کزپس دیوار بسی گوشهاست. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص۱۶۶ از اسعال و 
حکم ج۲ص ۱۳۶۲. 
مثل گوش روزه‌دار بر اثا کبره انعظاری با 
نهایت بی‌تابی و بی‌قراری. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۸۱ 
مگر پشت گوشت (پشت گوشم) داغ لازم 
دارد؟؛ دیوانه تیستم که چنین کنم. (امشال و 
حکم ج؟۴ ص 4۱۷۲۵ 
مگر پشت گوشت را بیی؟ هرگز آن را 
نخواهی دید. (امثال و حکم ج۲ ص ۱۷۲۵ 
من گوش استماع ندارم لمن یقول. (سعدی از 
امثال و حکم ج ۴ ص ۱۷۴۸). 
هرکه گوش سوراخ کند شکتر خورد؛ مثل 
هندی است نقل از شاهد صادق. چون دختری 
خرد را برای آویختن گوشواره گوش سوراخ 
کند کرش دهند. (امخال و حکمج؟ 
ص ۱۹۶۷ 
یک گوشت را درکن یک گوشت را دروازه 
(اشال و حکم ج۴ ص ۲۰۵۰). 
یک گوشش در است و یک گوشخش دروازه. 
(اشال و حکم ج ۴ ص ۲۰۵۰). 
- آپ در گوش کی کردن؛ در سودا کی را 
فریفتن. (امثال و حکم ج۱ ص ۸ 
-[ کنده گوش.رجوع به همن مدخل شود. 
- آویزه گوش کردن. رجوع به آویزه شود. 
- از اين گوش بدان گوش بریدن؛ گوش تا 
گوش‌بریدن. قطع کردن سر بتمامه. جداکردن 
سر از تن. گردا گردبریدن سر از تن. 
-از بن گوش؛ کنایه از کمال اطاعت و بندگی 
و خدمتکاری از ته دل و مکنون خاطر باشد. 
(برهان). رجوع به «از بن» شود. 
- از ترمه گوش؛ به کمال اطاعت. از قبیل: از 


گوش. ۱۹۳۸۳ 


بن گوش, از بهار عجم 

-بازیگوش. رجوع به همین مدخل شود. 
با گوش.رجوع به مدخل بنا گوش‌شود. 
-په گوش آمدن؛ شنیده شدن. مسموع 
افتادن. مموع شدن: 

ز آب دریا گفتی همی به گوش آمد 
که شهریارا دریا تویی و من فرغر. 
وآن شب تیره کآن ستاره برفت 
وآمد از آسمان به‌گوش تراک. . خروی. 
به گوش آمدش در شب تیره‌رنگ 

که شخصی همی تالد از دست تنگ. 


فرخی. 


سعدی (بوستان). 
ملک را چو گفتِ وی آمد به گوش 
دگر دیگ خشمش امد به جوش. 
سعدی (بوستان). 
دلی کز عالم وحدت سماع حق شنیده‌ست او 
به گوش همتش دیگر نیاید شعر و افانه. 
سعدی (یدایم) 
از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش 
کاندرین دیر کهن کار سبکیاران خوش است. 


حافظ. 
-به گوش آوردن؛ پذیرفتن. به گوش گرفتن: 
که‌گر راز این گوش پیرایه پوش 
به گوش آورم ناورد کس به گوش. ‏ نظامی. 


- به گوش ( کسی) اننداشتن؛ به سمع آو 
رسانیدن. به او شنوانیدن: 
که‌راز مرا با که پرداختی 
سخن را به گوش که انداختی؟ 

نظامی (اسکندرنامه), 
به گوش ایتادن؛ استراق سمع کردن. 
(یادداشت مولف): این دختر شه ملک در پس 
پرده به گوش ایستاده بود و این سخن 
می‌شنبد. (اسکندرنامه, نسخ نفیسی). 
- ||متظر و مترصد بودن کسی را. به انتظار 
کسی‌بودن: دختر اسکتدر را گفت ای 
ناجوانمرد چرا بازابتادی که اینک پدرم با 
لشکر خویش رسید, اسکندر گفت من خود به 
گوش پدرت ایستاده‌ام تا او را با خویشتن 
بیرم. (اسکندرنامه, نسخة نفیی). بانو چون 
ماهی آراسته بیرون آمد و قرپ یک فرسنگ 
از بساغ بسیامد و گوش تو ایستاده است. 
(اسکندرنامه از سبک‌شناسي چ۲ ص۱۳۹). 
رجوع به ترکیب « گوش‌ایستادن» شود. 
یه گوش ( کسی) خواندن چیزی (مطلبی) 
را؛ پیوسته گفتن و ییادآوری کردن. تلقین 
کردن. 
-به گوش ( کسی) رسائیدن چیزی را؛ او را 
مطلع و آگاه‌ساختن, درا گاهانیدن: به گوش 
ساطان رسانیدند که بفراخان سختی نساهموار 


۱-در یبک‌شناسی کوش (با کاف تازی) آمده 
و معتی اراده و قصد بدان داده شده است. 


۴ گوش. 


گفته‌است. (تاریخ بیهقی). 
-به گوش رسیدن؛ به گوش آمدن. شنیده 
شدن: 
وز لفظ من این حدیث شیرین 
گرمی‌نرسد بگوش خسرو. 
سعدی (ترجیعات). 
چنین گفت بینند؛ تیزهوش 
چو فریاد و زاری رسیدش به گوش. 
سعدی (بوستان). 
-به گوش کردن؛ شنیدن, پذیرفتن: 
گرت‌عقل و رای است و تدبیر و هوش 
به رغبت کنی پند سعدی به گوش. 
سعدي (بوستان). 
دنیا نبرزد آتکه پریشان کند دلی 
گرمقبلی به گوش مکن قول مدبران. 
سعدی (کلیات چ مصفا ص ۰۸۳۲ 
- به گوش (بر گوش) گذشتن؛ شنیده شدن. به 
کسی‌رسیدن. به سمع رسیدن؛ 
به گوش توگر نام من بگذرد 
دم جان و خون دلت بفسرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ‏ ۲ص 4۳۴۶ 
هتر هرچه بگذشت بر گوش او 
به فرهنگ یازان بدی هوش او. 
فردوسی (شاهنامه چ ۷ص ۲۰۸۲). 
- |ایه خاطر آمدن, تصور کردن: 
بر آن جایگه بر بُّد هوش او 
چنین روز نگذشت بر گوش او, 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۲۰۹۴), 
به گوش گرفتن: شنیدن. پذیرفتن؛ 
نه ژهره که فرمان نگیرد به گوش 
نه یارآ که مست اندرارد به دوض. 
سعدی (پوستان). 
به گوش ( کسی)گفتن؛ آهسته نزدیک گوش 
آو گفتن. نجوی کردن. زیر گوش گفتن+ 
بیامد همانگه خجسته سروش 
به خوبی یکی راز گفتش به گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص 6۱). 
به گوش اندرش گفت رازی دراز 
که‌پیداردل باش و با کس مساز. 
فردوسی (شاهنامه ج۳ ص ۰۶۵۲ 
چنان دید در خواب کو رابه گوش 
نهفته یگفتی خجته سروش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۱۴۱۲). 
- بیخ‌گوشی [گفتن ا؛ درگوشی گفتن. دهن را 
نزدیک گوش کسی آرردن و صحبت کردن, 
یربا 
- پشت گوش انداختن؛ در برارردن مقصود 
کسی‌درنگ کردن. اهمال کردن در انجام دادن 
مقصود کسی. کوتاهی کردن در کار کسی. 
- پشت‌گوش فراخ؛ کسی که مسخن و پند را 
نمی‌پذیرد. حرف‌نشنو. اهمال‌کار, 
- پنبه از گوش بیرون کردن (بیردن آوردن): 


کاضاد 


میا وداج امعا رف ا سای 


آمادة شنیدن شدن و مهیای پذیرفتن سخن 
گردیدن؛ 
زگوش پنبه برون آر و داد خلق بده 
وگر تو می‌ندهی داد روز دادی هست. 

سعدی ( گلستان). 
پبه از گوش (کسی) بسرآوردن (بیرون 
کردن)؛او را به پذیرفتن واداشتن. به اطاعت و 
فرماتبری واداشتن؛ اگربفرمایی نردیک وی 
روم و پنبه از گوش وی بیرون کنم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص4۳۶۸. 


- پیلگوش. رجوع به مدخل پیلگوش شود. 
توی (در, زیر) گوش کسی زدن؛ به وی 
سیلی زدن. 

- تیزگوش؛ کسی که گوشش خوب می‌شنود. 
رجوع به همین مدخل شود. 

حلقمبه گوش؛که ( گوشواره و آوییزه) در 
گوش‌دارد: 

وین پری‌پیکران حلقه‌به گوش 

شاهدی می‌کنند و جلوه گری. نعدی. 


- ||کنایه از برده. مجازاه فرمانیردار و مطیع: 
هم از حلقة درویشانم بلکه حلقه‌به گوش 
ایشانم. (گلتان چ یوسفی ص ۱۳۵). 


قدای جان توگر جان من طمع داری 

عغلام حلقه‌به گوش آن کند که فرمایند. 
سعدی. 

حسلقه‌درگوش؛ حسلقه‌به گوش. مطیع, 

فرمانیردار: 


برآورد پیر دلاور زبان 
که‌ای حلقه‌درگوش خکمت جهان. سعدی. 
یکی گفت از ايتان ملک را تهان 
که‌ای حلقه در گوش خکمت جهان. 

سعدی. 
غلام حلقة سیمین گوشوار توا 
که پادشاه غلامان حلقه‌درگوشی, سعدی, 
- حلقه در گوش کردن؛ آویختن حلقه به 
گوش. 
- ||کنایه از بردگی و بندگی: 
از طاعت او حلقه کد قیصر در گوش 


وز خدمت فففور کند پشت دوتایی. 
منوچهری. 

ملک را عشق او بدهوش کرده 

ز عشقش حلقه‌ای در گوش کرده. ‏ نظامی, 

- حلقه در گوش نهادن؛ حلقه در گوش کردن 

اطاعت و بردگی و پندگی راء 

خرگوش, رجوع به مد خل خرگوش شود. 

خردگوش؛ که گوش کوچک دارد. 


درازگوش؛ که گوش طویل دارد. مجازا 

خر. رجوع به مدخل درازگوش شود. 

در گوش؛ در انتظار ؛ 

این دانه‌های نازنین محبوس مانده در زمین 

در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا. 
مولوی (دیوان شمی ج۱ ص 6۱. 


گوش. 

- در گوش آمدن؛ شییده شدن. مسموع 
افتادن. پذیرفه آمدن: 

پند دلبند تو در گوش من آید. هیهات 

من که بر درد حریصم چه کنم درمان را؟ 

۳ سعدی (بدایع), 
در گوش کردن؛ به گوش کردن. به گوش 
آویختن؛ 
حرف سعدی بشنو آنکه تو خود دریابی 
خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید. 

سعدی (طبات). 


- ]|شنیدن. پذیرفتن. 
- در (به) گوش ( کسی) کشیدن؛ به گوش او 
رسانیدن. به او فهمانیدن. به او شنوانیدن. 
در گوش گرفتن؛ شنیدن و پذیرفتن* 
مرد باید که گیرد اندر گوش 
ور نیشته‌ست پد بر دیوار. سعدی, 
در گوش نهادن؛ به گوش گرفتن و پذیرفتن؛ 
چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش 
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. نظامی. 
- درگوشی به کسی زدن؛ به وی سیلی زدن, 
- درگوشی [گفتن ]. زیرگوشی (بیخ‌گوشی) 
گفتن:دهان رانزدیک گوش دیگری آوردن و 
آهسته صحبت کردن. 
- دروازة گوش؛ سوراخ گوش. (برهان). 
- زردگوش. رجوع به مدخل زردگوش شود. 
- زیرگوشی [گفتن ]؛ درگوشی گفتن. رجوع 
به همین ترکیپ شود. 
-سرگوشی [گفتن ]؛ درگوشی گفتن. رجسوع 
به همین ترکیب شود. 
مر و گوش آب دادن؛ برای کسب خبر و 
نشان دادن خود, وارد جایی شدن و سرک 
کشیدن و به این سوی و آن سوی نظر انداختن 
و خود را به این و آن نمودن و کب اطلاع 
کردن.(فرهنگ لفات عاميانه. 
سر و گوش جتبیدن. رجوع به گوش (سر و 
گوش)جنبیدن شود. 
شفته گوش؛کسی که گوشش را سوراخ 
کرده‌اند. 
- ||مجازا بند؛ حلقه‌به گوش: 
روز و شب سالکان راه توآند 
سفته گوشان‌بارگاه تواند. 

نظامی(از گنچینةگنجوی ص ۲۹۰ 
دو خخص ایمنند از تو کآبی به جوش 
یکی نرم‌گردن یکی سفته گوش. 
تو را هست چون من بسی سفته گوش, 

نظامی. 

-سیاه گوش,رجوع به مدخل سیاه گوش 
شود. 
- سیه گوش؛سیاه گوش, رجوع به مدخل 
سیاه گوش‌شود. 
- شلل‌گوش. رجوع به مدخل شال‌گوش 


شود. 


ظامی. 


گوش. 

فیل‌گوش. رجوع به مدخل فیلگوش شود. 
-کفته گوش؛که گوشش شکافته و کفته است. 
-کلانگوش؛ بزرگگوش. 

-کندگوش؛ آنکه گوش وی کم شنود. 
سنگین‌گوش. گران‌گوش. رجوع به مدخلي 
کندگوش‌شود. 

گران‌گوش؛ آنکه گوش وی سنگین باشد. 
که‌کم شنود. که سامعة ضعیف دارد. . 

-گره بر گوش زدن؛ کنایه از کر شدن. 
(انجم آرا/ 

-گل و گوش؛گردن و گوش. بنا گوش.گوش 
و اطراف آن. 

- گلیم‌گوش: گوش‌بستر. رجوع به مدخلي 
گلیم‌گوش شود. 

گوش آ کندن؛ مقایل گوش باز کردن. کتایه 
از گوش ندادن. نشنیدن. پر کسردن گوش (از 
پبه غفلت». توجه نکردن: 

آمکان دیده بستتم از روی يار نیست 

اولیتر آنکه گوش نصیحت بیا کنم. 


سعدی (طیبات). 
بیار ساقی و همسایه گو دو چشم ببند 
که‌من دو گوش بیا کندم‌از کلام‌عدول. 
سعدی. 
ذوق سماع مجلس انست به گوش دل 
وقتی رسد که گوش طبیعت بیا کنی. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۰۱)- 


-گو شآوا و گوشآوای؛ کنایه از کسی که 
هرچه پشنود خوب بفهمد و باد گیرد. و به 
همین سعنی است گوش‌تبز. (آنندراج), 
گوش‌سرای. رجوع به مدخل گوش‌سرای 
شود. 
- گوش (از کسی) برنداشتن؛ پیوسته متوجه 
آو بودن. پیوسته گوش به او داشتن: 
چنین گفت با نیطقون قیدروش 
کزاو برندارم دل و چشم و گوش. ‏ فردوسی. 
- گوش افتادن (فتادن)؛ کر شدن و ناشنودن. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (رشیدی) (انجمن آرا): 
کوفت چو آن کوس شفیتا ک‌را 
گوش‌فتاد اشتر چالا ک‌را. 
امیرخس رو (از رشسیدی و ان جمن‌آراو 
آتندرا اج). 
-گوش افکندن (فکندن)؛ متوجه شدن و 
ملاحظه فرمودن. (آتدراج): 
گوشی‌به نوحه‌سنجی طالب فکن که باز 
خون می‌تراود از لب شیرین‌طراز او. 

طالب آملی (از انتدراج). 
- |به مجاز, تن دردادن؛ 
چو خرگوش افکند در بردباری 
کندهر کودکی بر وی سواری, نظامی. 
-گوش انداختن؛ گوش افکندن. متوجه شدن 
و ملاحظه فرمودن. (آندراج): 
بعدٍ عمری که به افسانهٌ ما گوش انداخت 


بخت بد بین که به جز حرف شکایت نشیند. 
, حامد بهیهانی (از آتدراج). 
شاهدی کو که یک نقس گوشی 
به دل دردپرور اندازد. ‏ عرفی (از آنندراج). 
- گوش ایتادن (واایستادن)؛ جایی پنهان 
شده. حرف دیگری را شنیدن. (فرهنگ نظام). 
استراق سمع کردن. به گوش ایستادن. رجوع 
به ترکیب «به گوش ایستادن» شود. 
-گوش (کسی)با دیگری بودن؛ توجه به 
سخن او داشتن: گوشم با شماست. هرچه 
می‌خواهید بگوید. می‌شنوم. (از فرهنگ 
نظام). 
- گوش‌بر؛ در تداول عامه, کسی که پیشتر با 
پول قرضی زندگانی نماید. کسی که به 
چربدستی و زرنگی به وام ستاند به قصد 
بازیی ندادن, تیغ‌زن که سهل تواند وام گرفت. 
(یادداشت موّلف). کلاه‌بر دار. گول‌زن. 
- گ وش برآواز؛ کنایه از مترصد و متظر 
وصول خبر. (آندراج). 
گوش‌برآواز بودن؛ متظر بودن. (فرهنگ 
نظام. 
-گوش برافراختن؛ متوجه چیزی شدن, و آن 
پیشتر در ستور به کار میرود. مجازاً در مردم 
به معلی گوش فرادادن و گوش تیز کردن. 
شنودن يا متوجه شدن چیزی یا مطلبی را 
سپهبد چو بشنید گفتار زال 
برافراخت گوش و فروپرد یال. 
قردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص .)۱٩۳‏ 
برآورد اسب کبوده خروش 
ز لشکر برافراخت بهرام گوش, 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۸۳۳ 
چو بشنید پیران براقراخت گوش 
برآمد ز گردان لشکر خروش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۱۱۵۲ 
گوش بر پیفام بودن؛ منتظر پیغام کسی 
بودن؛ 
مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیفام 
تو فارغی و به افسوس می‌رود ایام. 
سعدی (طبات). 
- گوش برتافتن (از کسی)؛ کنایه از اعراضص 
نمودن. (آنندراج)؛ 
طالب از دستان ما گوش حقیقت برمتاب 
یک نوای ما کم از صد نفمة داود نیست. 
طالب آملی (از آنندراج): 
گوش برتاقتن ( کسی را!؛ او را آ گاهانیدن. 
(از آنندرا اج): 
اگرسر لفظت به دل بافتد 
به معتی تو راگوش برتافتد. 
ظهوری (از آتدراج) 
-گوش بر خطاب بودن؛ گوش به سخن کسی 
بودن. گوش به فرمان کسی بودن؛ 
فرمان برمت به هرچه گویی 


گوش. ۱۹۳۸۵ 


جان بر لب و گوش بر خطاب است. سعدی. 
گوش پرداشتن؛ ناامید شدن و قطع نظر 
کردن از اتظار چیزی. 
- ||انتظار کشیدن. (ناظم الاطباء) (برهان). 
گوش پر در داشتن ( گوش‌به در داشتن, 
گوش بر در نهادن. گوش به در بودن. گوش بر 
در ماندن)؛ انتظار کشیدن و منتظر بودن. (ناظم 
الاطباء) (برهان)؛ 
چنان گوشم به در چشمم به راه است 
تو گویی خانه‌ام زندان و چاه است. 

(ویس و رأمین). 
مدتی شد که تا بدان امیّد 


چشم دارد به راه و گوش به در. آنوری. 
که جهانینهادهند تور 
چشم بر راه و گوشها بر در. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
گوش‌دلم بر دراست تا چه بیاید خبر 
چشم امیدم به راه تا که گذارد پیام. 

سعدی (طیبات). 

گوش بر راه بودن؛ گوش‌بهراه بودن. در 
انتظار بودن؛ٌ 
گوشم‌همه‌روزه زانتظارت 
بر راه و نظر بر آستان است. سعدی. 
رجوع به گوش‌به‌راه بودن شود. 
گوش‌برزنگ؛ نگران و بی‌صبر و تاشکیبا و 


درانتظار و مشوش و پریشان. (ناظم الاطباء) 
کایه از گوش به آواز زنگ شاطران بوده 
است. چه مادام که شاطران نمی‌رسند صدای 
زنگ ایشان به گوض نخورد. (آتتدراج): 
رفت | گر قاصد مشو نومید از برگشنش 
می‌رسد آخر نویدی گوش دل بر زنگ باش. 
سالک یزدی (از آندراج و فرهنگ نظام). 

تنم آفرده شد از بس نشمتم 
به راه محمل او گوش‌برزنگ. 

محمدقلی سلیم (از آتندراج و فرهنگ نظام). 
رجوع به گوش به‌زنگ شود. 
- گوش‌برصدا؛ گوش‌برزنگ. گوش‌بردر. 
(انتدراج): تنمه‌زدای ففان عشق و 
گسوش‌برصدای مسقام‌شناسان. (مسلاطفراه 
الهامیه. از آتدراج). 
- گوش‌برفرمان بودن؛ مطیع و فرمانردار 
بودن. . . 
- گوش‌برگوش؛ گوش روی گوش. تنگ در 
بر یکدیگره 
به هر گوشه دو مرک گوش‌برگوش 
زده بر گل صلای نوش‌برنوش. ‏ . نظامی. 
-گوش برنداشتن. رجوع به ترکیپ « گوش از 
کسی برنداشتن» شود. 
- گوش بریدن؛ به مزاح. قرض کردن. (امثال 
و حکم ج۳ ص ۱۳۳۱). وام گرفتن به قصد 
پازندادن. به حیله پول از کسی درآوردن. 
رجوع به ترکیب « گوش‌کسی را بریدن» شود. 


۶ گوش. 


-گوش به آواز بودن؛ متظر و مترصد بودن: 
فتح بابی‌نشد از کعبه و بتخانه مرا 
بعد از اين گوش‌بهآواز در دل باشم. صائب. 
رجوع به « گوش‌برآًواز» و « گوش‌به‌راه» و 
« گوش‌به کی... داشتن» شود. 
گوش به انگشت گرفتن؛ بند کردن سوراخ 
گوش به انگشت تا شنيده نشود. (آنندراج). 
سرانگشت در سوراخ گوش نهادن تا چیزی 
شنیده نشود. 
گوش یه پنبه گرفتن؛ مسدود کردن گوش با 
پبه تا چیزی نشنود: به ذ کر مشفول بودی و 
گوشهای خویش به پنبه بگرفتی تا هیچ آواز 
نشنود. (اسرارالتوحید چ صفا ص 4۲۹ 
گوش‌به‌در؛ به معنی گوش‌برآواز است که 
منتظر و انتظارکش باشد. (یرهان). کنایه از 
اتظار کشیدن باشد. (انجمن آرا)؛ 
مانده عطار کنون چشم‌به‌ره گوش‌به‌در 
تا ز نزدیک تو ای ماه چه فرمان اید. عطار. 
رجوع به ترکیب « گوش‌بر در داشتن» شود. 
گوش به‌راه؛ کنایه از مترصد و متظر وصول 
خبر. (آتدراج). 
- گوش‌به‌راه بودن؛ چشمبه‌راه بودن. منتظر 
ورود کی بودن. در انعظار خبر کسی یا 
چیزی بودن؛ 
گوشمبه راه تا که خبر می‌دهد ز دوست 
صاحب خبر بيامد و من بی‌خبر شدم. 

سعدی (طییات). 
- گوش‌به‌زنگ بودن؛ منتظر بودن. مهیا بودن 
ترول کسی یا حدوث آمری را. چشم داشتن. 
در انتظار بودن؛ 
امتشب از باد صدای جرسی می‌آید 
همه شب گوش‌بهزنگم که کسی می‌آید. 
پسر میرزا شجاع این‌عم ملک حمزه (از 
آنندراج و استال و حککم ج۳ ص۱۳۳۱. 
رجوع به گوش‌برزنگ شود. 
گوش به شنودن چیزی کردن؛ گوش دادن 
به چيزی. (از ناظم الاطباع), 
- گوش به کسی میردن (چشم و گوش به 
کسی سپردن)؛ گوش به سخن او داشتن. به 
دقت متوجه وی بودن؛ 
همی رفت پیش اندرون قیدروش 
سکندر سپرده بدو چشم و گوش. ‏ فردوسی, 
به سیندخت بسپرد مهرأب گوش 
دلی پر ز کینه سری پر ز جوش. ‏ فردوسی. 
-گوش به کسی (به آواز و سخن و اشارة 
کسی) داشتن؛ گوش به وی فرادادن. متوجه 


کسی یا گفتة وی بودن. مراقب کسی بودن: 
همی برد هر سو بزانوش را 
پدو داشتی در سخن گوش را فردوسی. 


من قوم خویشی را گفتم تا به دهلیز بنشینند و 
گوش‌به آواز من دارند. [تاریخ بسهقی). 
هسمگان را باید گفت گوش یه اشارة 


صاحب‌دیوان دارند. (تاریخ بیهقی ص 4۵۰۲. 
/ سلطان معود گفته بود که گوش به یوسف 
می‌دارید چنانکه به جایی نتواند رفت. (تاریخ 
بهقی). 
گوش به گوش رسیدن؛ به همه گفته شدن. 
گوشاگوش‌افتادن. 
- گوش بودن؛ سا کت بودن. دم نردن. هیچ 
نگفتن. فقط گوش دادن 
گرپری از دانس خاموش باش 
ترک زبان گوی و همه گوش باش. نظامی, 
چونکه عاشق اوست تو خاموش باش 
او چو گوشت می‌کشد تو گوش باش. 
مولوی. 
به ذ کرش‌هرچه بیتی در خروش است 
دلی دریابد اين معنی که گوش است. 
سعدی ( گلستان). 
- گوش پر شدن از چیزی؛ کسنایه از بسیار 
شنیدن چیزی. (آنندراج. چیزی را بسیار 
شنیدن بدان حد که از شنیدن مجدد آن. اثر در 
شنونده پیدا نشود. (از فرهنگ نظام). 
- ||به اشتیاق شنوده شدن. فراوان شنیده 
شدن. متلذذ شدن از سمعُ 
از این حدیث بشارت که گوش جان پر شد 
دهان چو غنچه ز بالیدن جهان پر شد. 
حین تایی (از آتدرا اج) 
-گوش پر کردن از چیزی: کنایه از بسیار 
شنوانیدن چیزی. (آنندراج) بسیار بر کی 
خواندن؛ اما گوش ما از وی پر کرده‌اند و هنوز 
می‌کند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 4۴۸۷. 
خاطرت از شکوه ما کی پریشان مشود 
زلف پر کرده‌ست از حرف پریشان گوش تو. 
صائب (از آنندراج و فرهنگ نظام). 
رجوع به ترکیب « گوش‌کسی را پر کردن» 


شود. 

-گوش پنهان کردن (بهن کردن. پهن 
ساختن)؛ کنایه از امید خبری داشتن و انتظار 
کشیدن که به مراد شنیده شود. (آنندراج): 
دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرود 
گل‌گوش بهن کرده ز شاخ درخت خویش. 
حافظ (دیوان ص ۱۹۷). 


پیش گل نتوان حدیث روی او گفتن سلیم 
هرکه گوشی بهن سازد محرم اين راز یست. 
محمدقلی سلیم از آندراج). 
صاحب انندراج ترکیب مذکور را اورده و دو 
بیت فوق رانیز شاهد آن قرار داده اما چنانکه 
باید متناسب معنی منظور ثیست و ظاهراً به 
معنی توجه کردن و گوش دادن است. 
گوش‌پيچ. رجوع به همین مدخل شود. 
-گوش‌پیچیده. رجوع به همین مدخل شود. 
گوش‌تا گوش؛از یک گوش تا گوش دیگر. 
ردیف و پهلوی هم. 
-گوش تا گوش بریدن؛ از یک طرف سر تا 


گوش, 

طرف دیگر بریدن: میر غضب دیروز سر 
مقصر را گوش تا وش برید. (از فرهنگ 
نظام. 
گوش تر شدن؛ شنیده شدن. (از رضیدی) 
(از ناظم الاطباء). متلذذ شدن از سماع. 
(آندراي): 
چو زآن نقمه شد شاه را گوش تر 
در آن ببهشی گشت بهوش‌تر. 

امیرخرو دهلوی (از رشیدی و آنندرا). 
- گوش‌تیز؛ گوش سرای. رجوع به ترکیپ 
« گوش‌سرای» شود. 
گوش تبز کردن؛ بلند کردن حیوان گوش 
خود راو برگرداندن سر به طرف آوازیکه 
میخواهد بشنود. (فرهنگ نظام). با گوش 
افراخته به سویی که از انجا اوازی شنیده 
میشود یا حرکتی دیده میشود توجه کردن. 
گوش‌افراختن. 
- |[ستوجه ضدن و ملاحظه فرمودن. 
(انندراج)؛ 
رسید وحی خدایی که گوش تیز کنید 
که‌گوش تیز به چشم خدای‌بین کشدا:! 

مولوی (دیوان شمس ج۱ ص ۱۳۳. 

- اه مجاز, توبه کردن کسی به شنیدن 
چیزی. (از فرهنگ نظام). 
گوش جنبانیدن؛ از غفلت برآمدن و آگاه 
گشتن. (آتدراج). 
گوش (سر و گوش) جنبیدن؛ مایل به فعل 
حرام بودن, بیشتر در زن استعمال میشود: 
فلان زن این روزها گوخش مي‌جنبد. (از 
فرهنگ تظام). تمایل به جنس مخالف پیدا 
کردن.رجوع به ترکیب «سر و گوض» جنبیدن 


شود. 
-گسوش خاریدن؛ توقف کردن و مکث 
نمودن. (برهان) (رشیدی). مکث و درنگ 
کردن.(آتدراج): فکر کردن و در فکر شدن. 
(برهان) (ناظم الاطباء), مسامحه در بردن 
فرمان کردن. در قکر عذر افتادن. (فرهنگ 
نظام): 
دو چشم کشته به زنده بدان همی نگرد 
که‌ای فسردة غافل بیا وگوش مخار, 

مولوی (دیوان شسس ج۳ ص ۳۷). 
گوش خراش؛ که به گوش آزار رساند (صدا 
و آواز) منکر. زشت (آواز): 
گوش خواباندن؛ متهز فرصت شدن 
به خاموشی ز مکر دشمن بدرگ مشو ایمن 
چو توسن گوش خواباند لگدها در قفا دارد. 

صائب (از آتدراج). 

- گوش‌خورده؛ کنایه از گوشمال‌خورده. 
(اتجمی آرا). 


۱ -فرهنگ نظام اين بیت را شاهد معتی سوم 
ترکیب آورده است. ک 


گوش, 
-گوش چهار شدن ( گشتن):با نهایت 
شیفتگی و دقت گوش فرادادن؛ 
به دو دیده نتوان دید رخ عیسی را 
چار گشته همه راگوش سوی نقحةٌ خر. 
بدر جاجرمی (از اسثال و حکم چ۳ 
ص ۱۳۳۲ 
-گوش دادن. رجوع به همین مدخل شود. 
-گوش داشتن. رجوع به همین مدخل شود. 
گوش دراز کردن؛ گوش بهن کردن. امید 
خبری داشتن و انتظار کشیدن. (از آندراج» 
-گوش‌دماغ کردن؛ گوش و بینی مقصر را 
بریدن. (فرهنگ نظام). مسقداری از گوش و 
بینی کی را بریدن برسبیل جزای عملی بد. 
(یادداشت مولف. بریدن پاره‌ای از گوش و 
نوک بینی» و اين را برای کیفر بعضی از دزدان 
و امثال آنها می‌کردند. (یادداشت مولف). 
-گوش را پبه گذاشتن؛ به گفتةُ دیگران وقعی 
تگذاشتن. نشنیدن سخن کسی. رجوع به 
ترکیب «ینبه از گوش بیرون کردن» و «پنیه در 
گوش4و « گوش به پنبه گرفتن» شود. 
-گوش رباب, گوش طبور؛ آلت کوک کردن 
آن, گردنا. گردانک:ٌ 
بودگوش طنبور تا کی گران 
گره‌تا به‌ کی تار را بر زبان؟ 
بیدل (از آنندراج). 
بمال از ره لطف گوش رباب 
که‌شور طلب یادش آمد به خواب. 
بیدل (از آنتدراج). 

-گوش رفتن؛ از بلندی آواز يابسياري 
سخن یا صوتی خشن در گوش ناراحتی 
احاس کردن. احساس تألمي در گوش 
کردن:گوشم رفت. سرسام گرفتم. 
گوش زدن با کسی؛ دعوی برابری کردن. 
(مجموعة مترادفات): 
رایت میموت که شد چرخ‌تاب 
گوش‌زده با علم آفتاب. 

میرخسرو (از مجموعهٌ مترادفات ص۱۶۳]. 
-اایه‌طور آگاهی‌استماع کردن. اناظم 
الاطباء). آ گاهی‌را استماع کردن. 
-گوش ساغر مالیدن؛ ساغر به کف آوردن و 
می نوش کردن. (از آنتبراج) (از غیاث 
اللغات). 
-گوش سبک داشتن؛ به حرف هر کی گوش 
گذاشتن, و این مقتضای تلون مزاج بود. 
(آتدراچ)؛ 
-گوش (چشم و گوش) سپردن به کسی (به 
گفتار کسی)؛ گوش پدو دادن. استماع کردن به 
میل و رغبت بیار. نیک متوجه او شدن که 
چه گوید؛ 
دل مهتر از راه نیکی ببرد 
جوان گوش گفتار او را سپرد. 

فردوسی [شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص۲۸). 


به سیندخت مهراب بسپرد گوش 
دلی ر ز کینه سری پر ز جوش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۱۸۳). 
چو بشید کاموس بسیارهوش 
به پیران سپرد آن زمان چشم و گوش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ص 4۵۲). 
- گوش‌سرای؛ آن باشد که چون چیزی 
گویند. بشنود. (لفت فرس ص۵۲۸). آن باشد 
که هرچه بگویند نیک بشنود. اصحاح 
الفرس)». کسی را گویند که هرچه بشنود نیکو 
فهم کند. (برهان), آنکه هرچه بشنود نیکو فهم 
کند,و گوشآوا نیز گویند. (رشیدی). آن کسی 
را گویند که هرچه بگویی بشنود و یک فهم 
کند. (اوبهی). گو آوای. (آتدراج». کنایه از 
کسی‌که هرچه بشنود خوب بفهمد و یاد گیرد. 
ویه همین معنی است گوش‌تیز. (آنندراج). 
- گوش‌سفته؛ گوش‌سوراخ. حلقه‌به گوش. 
عبد. بنده* 
آن گوشه‌نشین گوش‌سفته 
چون گنج به گوشه‌ای نهفته. نظامی. 
گوش سوراخ؛ گوش‌سفته. عبد. بنده: 
سنانش را کمربندی به نهمت نیزة خطی 
کفش را گوش سوراخی به رغبت گوهر معدن. 
احمدین موّید سمرتندق. 
-گوش شدن؛ شنیدن و متوجه شدن به 
چیزی با حضور دل. (ناظم الاطباء). بسیار 
سخن‌شتو گردیدن. (آنندراج). حالت استماع 
گرفتن. به حالت استماع درآمدن: 
جملهٌ ذرات عالم گوش شد 
تاتو فرمایی هر آن فرمان که هست. عطار. 
گسوش فرادادن؛ وش دادن. گوش 
فراداختن. 
-گوش فراداشتن؛ گوش دادن. شنیدن و 
توجه کردن. استماع. به حسالت استماع 
درآمدن. 
گوش‌قریب؛ فریبندة گوش. لذت‌بخش به 
شنودن. قریبا به استماع: سخنان گوش‌فریب. 
خبرهای گوش‌فریپ. 
گوش‌فریبی؛ چگونگی گوش فریب. 
گوش کر شدن؛ ناشنوا شدن. از شنودن 
پازماندن: 
ز هر سوبرآمد ز لشکر خروش 
همی کر شد از نالٌ وس گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ۳ ص ۶۸۷). 
ز گردان ایران برآمد خروش 
همی کر شد از نالهُ زار گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۸۵۶). 
اگربشمری نیست انداز و مر 
همی از تبیره شود گوش کر. 
فردوسی (شاهنامه چ پروخیم ج۴ ص .)٩۲۶‏ 
-گوش کسی را بردن؛ از بلكدی آواز با 
بسياري سخن او را رنجی سخت دادن 


گوش. ۱۹۳۸۷ 


گوش کی را بریدن؛ از او پول گرفتن به 
قصد ندادن. به حیله پول از کسی درآوردن. 
در اصطلاح عامه, تیغ زدن. رجوع به ترکیب 
[ گوش‌بریدن» شود. 
گوش کی را پر کردن؛ ترم‌فرم او را برای 
امری نامطبوع آماده کردن, رجوع به ترکیب 
« گوش پر کردن» شود. 
گوش کسی گرفته بودن؛ ذوق شنیدن 
نداشتن یا خوب شتیدن نتوانستن. (از 
آنتدراج». مسدود بودن گوش. بسته بودن 
گ 
از عمر رفته ما آوازه‌ای نیامد 
بانگ درا رسانیست یاگوش ماگرفته. 
میرزا مهدی‌خان (از آتدراج). 
-گوش‌کش کردن کسی را؛ مطلبی را به کسی 
به نحوی غیرمفصل و غیرمشروح و با نهایت 
آختصار یا به کایه فهمانیدن. (یادداشت 
مولف). 
-گوش کشیدن؛ سخن شنیدن و متوجه شدن, 
(یرهان) (ناظم الاطیاء). 
- ||ترک شنیدن [کردن | .(آتدراج): 
چونکه عاشق اوست تو خاموش باش 
او چو گوشت می‌کشد تو گوش باش. 
مولوی, 
پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی 
گوش ( کشییده است از آن گوش به من نمی‌کند. 
حافظ (دیوان ص ۱۳۰). 
گوشهکشیدن. 
- گوش‌گذار کردن؛ رسانیدن به گوش. 
(آنندراج). شنوانیدن به آهتگی و نرمی و با 
عبارت کوتاه. (یادداشت مولف): 
کس‌نیارد بر او دم زند" از قصهٌ ما 
مگرش یاد صبا گوش‌گذاری بکند. 
حافظ (دیوان ص‌۱۲۸). 
گوش گران؛ گوشی که دیر شنود. (از 
آندراج): 
زبان پندگویان گرچه چون خار مفیلان است 
لباس کعبهُ دل پردة گوش گران باشد. 
میرزا معز فطرت (از آنتدراج). 
گوش گرفتن؛ تنبیه شدن و اعتراف به جهل 
خودکردن. (آتدراج) 
ز حرف مردم بیگانه گوش می‌گیریم 
به اشتا ز سخن‌های اشنا چه رسد؟ 
صانب (از آندراج). 
آتش از گرمی افسانة من گوش گرفت 
گوش‌هر خام کجا لایق گفتار من است؟ 
صائب (از آندراج و بهار عجم), 


- ]با توجه شنیدن. (فرهنگ نظام). به گوش 


گرفتن. پذیرفتن و قبول کردن (پند و نصیحت 


۱-نل: گرشه. 
۲-در بعضی نسخ «دم زدن؛ آمله و بر ست. 


۸ گوش. 


را 
نصیحت نیکبختان گوش گیرند 
حکیمان ند درویشان پذیرند. سعدی. 
تو را ند سعدی بس است ای پسر 
اگرگوش گیری چو پند پدر. 
سعدی (بوستان). 


- |ارام کردن و به چنگ آوردن. (حاشية 
وحید دستگردی بر خسرو و شیرین نظامی 
ص 4۳۵۲ 


یکی شه چون طرب را گوش گیرد 


جهان آواز نوشانوش گیرد. نظامی. 
- ]کر شدن گوش. (فرهنگ نظام). 
گوش گرفته؛ کنایه از گوش که به دیر شنود. 
(آتدراج). 
-گوش گشادن؛ گوض یهن کردن. گوش 
گشودن.(آندراج). حالت استماع گرفتن: 
چو بشید ضحا کبگشاد گوش 
ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش 

فردوسی (ضاهنامه چ بروخیم ج۱ص ۴۰). 
فریدون برآشفت و یگٌشاد گوش 
ز گفتار مادر برآمد به جوش. 

فردوسی [شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص۴۴). 
چو بشنید کاوس از ایوان خروش 
بلرزید و بگشاد از خواب گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۵۴۲۶). 
گومی‌بگشای تابگويم 
از بی‌خبران شنو خپرهاء 

ظهوری (از آنندراج)؛ 

گوش گشتن؛ شنیدن, چنانکه در شنیدن 


تمام گوش باشد. (رشیدی). سخن شنیدن و 
متوجه شدن. (برهان) (ناظم الاطباء), بسیار 
سخن‌شنو گردیدن. (آنتدراج. سخت نیوشا 
شدن: 
اگر خواهی سخن گویی سخن بشئو سخن بشنو 
زبان آنکس تواند زد که اول گوش گردد او. 
ضیائی بخشی (از آنندراج. 
گوش گشودن؛ توجه به استماع فرمودن. 
(آندراج). حالت استماع گرفتن: 
گردسر گردم تو رابر شکوة فوجی چو گل 
گوش م‌باد شود ما ماد شنید 
فوجی (از آتندرا اج). 
گوش گماردن؛ گوش دادن. قصلٍ نیوشیدن 
کردن.به استماع پرداختن: 
دو کس بر حدیشی گمارند گوش 
از اين تا بدان ژاهرمن تاسروش, 
سعدی (پوستان). 
گوشمال دادن؛ سیاست و تنبیه کردن. 
رجوع به همین مبدخل و ترکیپ « گوش 
مالیدن» در ذیل گوش شود 
-گوشمالی دادن؛ گوشمال دادن. رجوع به 
مدخل « گوشمال دادن» شود. 
گوش مالیدن؛ فشردن گوش کسی با 


انگشتان. عرکه. به درد آوردن گوش را با 
فشردن آن به انگشت: 
من که گاوان را ز هم پذریده‌ام 
من که گوش شیر نر مالیدهام. 
برآوردم از هول و وحشت خروش 
پدر نا گهانم‌یمالید گوش. سعدی (بوستان) 
یکی گوش کودک بمالید سخت 
که‌ای بوالعجب‌گوی برگشته‌بخت. 
سعدی (بوستان). 
- ||توسعاء مجازات کردن. سیاست. تنیه 
کردن. تأدیب کردن. گوشمال دادن 
توگر به مال و امل بیش از اين نداری میل 
جدا شو از امل و گوش وقت خویش بمال. 
ک‌ایی‌مروزی. 
خنک مرد درویش با دين و هوش 
فراوان جهانش بمالیده گوش. فردوسی, 
زآن سخنها که بدو طبع تو را میل و هواست 
گوش مالش توبه انگشت بدانسان که سزاست. 
ملوچهری. 
گوش مالیدن و زخم ار چه مکاقات خطاست 
بی‌خطا گوش بمالش بزنش چوب هزار. 
منوچهری. 


مولوی, 


چو مالد به زه گوشه‌های کمان 
بمالد به کین گوش گشت زمان. 
گرمیل کند سوی هزل گوشم 
پانگشت خرد گوش خود بمالم. ناصرخرو. 
ثپش ار مت تاخنت هم هت 


اسدی. 


کیک را گوش مال چون برجست. 
ستألی (حدیقه). 

گربی‌برگی به مرگ بالد گوشم 
آزادی را به بندگی نفروشم. 
(از سقدمهٌ مسحمدبن علی‌الرقا بر حدیقهً 
سنایی). 
گه‌تناامیدی به جان بازگوش 
که مردانه رااکس نمالید گوش. تظامی. 
به معجز گوش مالد اختران را 
به دین خاتم بود پیغمبران راء نظامی. 
یکی گفت هیچ اين پسر عقل و هوش 
ندارد. بمالش په تعلیم گوش. 

سعدی (بوستان). 


- ||مالیدن گوش بربط (چنگ, ربابا؛ 
نواختن بربط. نواختن و زدن آنها را و مطلقاً 
کوک کردن ذوات‌الاوتار : 
بدانسان گوش پربط را بمالید 
کز آن مالش دل بریط بنالید. 
- ||منکوپ و مغلوب کردن: 
گوت نباید که شوی خوار و زار 
گوش‌طمع سخت بگیر و یمال. ناصرخرو. 
چو سودا خرد را بمالید گوش 
نیارد دگر سر برآورد هوش. 

سعدی (بوستان). 
- ||گزند و آسیب رسانیدن: 


نظامی. 


گوش. 


گرتمالیمشان به رای و به هوش 

ملک را چشم بد بمالد گوش. نظامی. 
-گوش تالیدن؛ بدون دعوی به کار عظیم 
مسعد شدن. (غیاث اللعات از شروح 
سکندرنامه). 


گوش‌نواز. رجوع به همین مدخل شود. 

- گوش نهادن؛ سخن شنیدن و متوجه شدن. 
(برهان) (تاظم الاطیاء). تصمع. گوش دادن. 
گوش فراداشتن؛ 

همه لشکرش برگرفته خروش 

به هومان نهاده سبهدار گوش. 

از آن غار بی‌بن برآمد خروش 
شنیدم نهادم به آواز گوش. 

دل تور و سلم آمد از غم به جوش 
به راه شبیخون نهادند گوش, فردوسی. 
ت |اامید چیزی داشتن و اتظار کشیدن که به 


فردوسی. 


فردوسی. 


مراد شنیده شود. (آتتدراج). چشم دوختن. 
مترقب و منتظر و مترصد بودن: 

نهاده گوش به آواز تعزیت شب و روز 

که‌تا که میرد یا از کجا براید وای. سوزنی. 
-||ترک دادن و وا گذاشتن, (برهان) (ناظم 
الاطیاء). 

گوش واایستادن؛ استراق سمم کردن, 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب‌های 
« گوش‌ایستادن» و «به گوش ایستادن» شود. 
-گوش و بینی کردن کی را؛گوش و بینی آو 
را بریدن. متله. امتتال. 

گوش و دماغ کردن کسی را؛ گوش و بیتی 
او راپریدن. 

گوش‌های کسی آویخته شدن؛ کیر پیشین 
رارها کردن. از اسب مرور و تکیر پیاده 


| شدن. 


-گوش هوش؛ استماع و توجه. (ناظم 


الاطباء)؛ 

تو گوش هوش نکردی که دوش می‌گنتم 

زروزگار مخالف شکایتی با دل.. سعدی. 

محل قابل و آنگه نصیحت قائل 

چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال؟ 
سعدی. 

هر دم زبان مرده همی گوید اين سخن 

لیکن تو گوش هوش نداری که بشنوی, 
سعدی, - 


- یک‌سردوگوش؛ که دارای سر و دو گوش 
است. کخ‌لولو. لولوخرخره. رجوع به لولو و 
لولوخرخره شود. 

|ام خفف گوشه. (غیاث). کنج و گوشه. 
(برهان). به‌معتی گوشه نیز آمده. (رشیدی) (از 
جهانگیری). گوشه و زاویه. (ناظم الاطباء): 
جگرگوش مرا در مستمندی 


۱-موهم معنی اصلی نیز هست. 


گوش. 

تترسیدی که در روی اوفکدی ۱ 

نظامی (از جهانگیری و انجمنآرا). 
-پبیارگوش؛ مخفف بسیارگوشه. 
کثیرالزوایا. کنیرالاضلاع. 
- پنج‌گوش؛ مخفف پنج‌گوشه. کثرالاضلاع. 
- چهارگوش؛ دارای چهار گوشه. عربع. 
چهارگوشی؛ آنچه چهار گوشه دارد. 
- دوگوش؛ دارای دو گوشه. 
رو گوش:دارای ده گوشد. د‌ضلعی. 
-سه گوش؛مخلت. دارای سه زاوید. 

ذش‌گوش: مسدس. دارای شش زاویه. 

-کلاه گوش؛گوشة کلام 
-گوشا گوش:گوش‌به گوش.از این گوشه تا 
آن گوشه. از اين سر تا آن سر: و خبر میرگ 
[خوارزمشاه ] گوشا گوش‌افتاد. (تاریخ بهقی 
ج ادیب ص ۳۵۷). 
-گوش‌تا گوش؛از این سر تا آن سر. (غیاث) 
(آنندراج), از گوشه‌ای تا گوشه‌ای. کران تا 


اند 

گوش‌تاگوش جهان از عمل حکست اوست 
چون دماغ پسر مریم خالی ز خلل. 

سنجر کاشی (از آنندراج). 
گوش تا گوش نشسته بودن؛ کران تا کران 
نشکسته بودن. 
-گوش گرفتن؛ گوشه گرفتن؛ 
گوش؟ گرفتم ز خلق و فایدهای نیست 
گوش4ٌچشمت بلای گوشه‌نشین است. 

سعدی, 


سمالیده گوش؛مایل به گردی و مدوری. 
-زه گوش؛دارای نه زاویه و گوشه. 
- هشتگوش: دارای هشت گوشد. 
- هفت‌گوش؛ دارای هفت گوشد. 
||یه‌معنی نظر و انتظار نیز آمده است. (برهان) 
(انجمنآرا). اتظار و اشتیاق. (ناظم الاطباء): 
پاس می‌داشتم به رای و به هوش 
در خطای کسم نیامد گوش, 
نظامی (هفتپیکر ص ۳۲۷). 
چشم من ار خون شود از غم رواست 
کزتو چراگوض وفا داشتم 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
اادر فرهنگ پبه‌معنی منتظر نیز آمده. 
(رشیدی) (از انجمی آراا: 
خلقی ندسته گوش ما مست خوش مدهوش ما 
نعرهء‌زنان در گوش ما کای سوی شاه آ ای گداء 
مولوی (از رشیدی), 
گوش... بودن؛ مواظب و مترصد... بودن. 
منتظر... بودن. انتظار... دائتن: اراقیت ملک 
پریان گوش آن بود که چون نیم‌شب باشد با 
آشکر پریان بر لشکر شاه زند. (اسکندرنامه). 
-گوش کسی ایستادن, به گوش کسی 
ایستادن؛ منتظر و مترصد کسی بودن: و قرب 


یک فرسنگ از باغ بیامد و گوش تو ایستاده 
اسلت. (اسکندرنامه. نسخة تفسی). اسکندر 
گفت من خود به گوش پدرت ایستاد‌ام. 
(اسکندرنامه, نسخة نفیسی). 
|| حفظ و سحافظت. (برهان). حفاظت و 
حراست و نگاهداری. (ناظم الاطباء). و 
رجوع بسه مسدخل گوش داشتن شود. 
||جاسوس و خبرگیر.(ناظم الاطباء). | کنیه 
از ترک دادن باشد. (انجمنآرا), |[سامع و 
مستمع و شنونده, (ناظم الاطباء). حرف‌شنو, 
شوا. (یادداشت مولف). ||هر یک از دو زایده 
عصبی بر دهانة مدخل خون و هو در دل که 
داثم تیض و بسط دارد. و به عربی آن دور 
اذتالقلب خوانند. (یادداشت مولف). ||بروت 
و سبیل و شارب. (ناظم الاطباء). 
گوش. (اخ) نام فرشته‌ای است موکل بر 
مهمات خلق عالم. (برهان). این کلمه در 
اوستا گوش و در پهلوی گوش است لد 
په‌معنی گاو). رجوع به صعنی دوم شود. ||(() 
نام روز چهاردهم از هر ماه شمی باشد و 
فارسیان در اين روز جشن کنند و عید مازند 
و آن را سیرسور گویند و در این روز سیر 
برادر پیاز خورند و گوشت را با گیاه و علف 
پزند ته با چوب و هیزم؛ و گویند این باعث 
امان یافتن از مس و لامسة جن است و بدان 
دوای امراضي کنند که منسوب به جن است» و 
در اين روز نیک است فرزند به مکتب دادن و 
پیشه آموختن. (برهان). اوستا گلوش "۳" 
پهلوی گوشآ (لة به‌معنی گاو). به قول 
بیرونی در « گوش‌روز»از دی ماه جشنی بوده 
است موسوم به «سیرسور» که در ایین روز 
سیر و شراب می‌خوردند و برای دفع 
اهریمنان سبزیهای ویژه با گوشت می‌پختند. 
زرتشتیان ايران نیز این روز را « گوش»نامند. 
پیرونی نام آن را «جوش» (معرب گوش) و در 
سفدی «غش» و در خوارزمی «غوشت» 
آورده. (از حاشية برهان قاطع 3 معین): 
گوش‌روزای نگار مشکین‌خال 
گوش‌بربط بگیر و تیک بمال. 
مسعودسعد (دیوان ص 4۶۶۲ 
به روز گوش اسفندارمذماه 
به گاء یزدجزد آخر شهنشاه. 
زراتشت بهرام (از انجمنآرا و آندراج) 
گوش. رگ و (امص) اسم مصدر از کی 
گوشت. رجوع به گُوفت شود. 
کوش. (ٍخ) دهی است از دهستان نیکشهر 
شهرستان چاءبهار واقع در ۱۴ هزارگزی 
باختر زکشهر, کار راه مالرو نیکشهر به نست. 
کوهستانی و گرمسیر مالاریایی است. سکنة 
آن ۲۰۰ تن است. اپ آن از رودخانه تامین 
میشود. محصول آن غلات و برنج و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 


گوشابه. ۱۹۳۸۹ 


ساکنان از طایقة شیرانی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران 4۸ 

گوش. ((ج) دهی است از دهستان نیکشهر 
شهرستان چاءبهار واقع در ۱۰ هزارگزی 
جنوب نیکشهر, کنار شضوسه نیکشهر به 
چابهار. کوهتانی و گرصیر مالاریایی و 
نکنة آن ۸۰ تن و اپ آن از رودخائه است. 
محصول آن برتج و خرما و شغل اهالی 
زراعت و راء آن شسوسه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

گوش. الخ) دهسسی است از دهسستان 
چولائی خانة بخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد واقع در ۶۲ هزارگزی شمال مشهد و 
۵ هزارگزی باختر راه مشهد به کلات, دره و 
معتدل و سکن آن ٩۰۸‏ تن و آب آن از قات 
است. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و قالیچه و گلیم بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
٩‏ 

گوش. (خ) دهی است از دهستان نهبدان 
بخش شوسف شهرستان برجند وأقع در ۱۷ 
هزارگزی جنوب باختری شوسف. دره و 
گرمسیرو که آن ۳۲ تن و آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. مالداران جهت چرا از چومک 
به این ده می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کوش آرا . (نف مرکب) گو شآرای. ۰ رجوع 
به گو شآرای شود. 

گوش آرای. (نف مرکب) آرایند؛ گوش. 
زینت‌دهندة گوش. گوشآراینده. |[به‌معنی 
گوش‌سرای باشد. کی را گویند که هرچه 
بگویی بشنود و نیک فهم کند. (اوبهی). 

گوش آزاز.(نف مرکب) که به گوش آزار 
رساند. آزارند؛ گوش. 

گوش آوای. اص مسرکب) شسخصی را 
گویند که هر چیز شنود خوب فهم کند و باد 
گیرد. (بسرهان). و به همین معنی است 
گوش‌تیز.(آنندراج). گوش‌سرای. 

گوش آوایی. (حامص مرکب) شنوایبی» 
یعنی هرچه شنود خوب فهم کند و نیک باد 
گیرد.(ناظلم الاطباء). صفت کسی که هرچد 
می‌شنود خوب فهم می‌کند و یاد می‌گیرد. 

گوشالب. | مس رکب) گوشتاب. ان اظم 
الاطباء). گوشابه. رجوع به گوشتاب و گوشابه 
شود. 


گوشابه. زب /ب] (مرکب) شوربا. 


۱-نل؛: انکنندی. 
۲ -ضبط من از آندراج است. در دیواز 
سعدی و انجمن آرا « گرشه» آمده است. 

دنو - 4 ۰ - 3 


۰ گوشاد. 


(آندراج) (شعوری ج۷ ص ۳۲۷). گوشاب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گوشتاب شود. 
گوشاد. () اسم فارسی جنطانا است. 
(اتجمن آرا) (آتدراج), 
گوشاری. ((ج) شاخه‌ای از تیر؛ُ عبدالوند 
هبهاوند از طایفة چهارلنگ بختیاری. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶, 
گوشاسپ. () به‌معتی خواب دیدن باشد که 
عربان رژیا گویند. (برهان) (ضعوری ج ۲ 
ص۲۱۵). خضواب دیسدن. (لت فرس). 
بوشاسپ. کوشاسب. (برهان): 
شنیدم که خرو به گوشاسپ دید 
چنان کآتشی شد به دورش پدید. 
آبوشکور (از لغت فرس). 
و نیز رجوع به بوشاسپ شود. ||احتلام و 
شیطانی شدن. ||جوانی که هنوز خطش 
ندمیده باشد: (برهان» |اکابوس. (ناظم 
الاطباء). عبدالجنه. ببختک. خفتک. خفتو. 
خرخجیون. فرنجک. دیوی که تنبلی آرد. دیو 
خواب ستگین. (از حاية برهان در اشاره به 
معنی اوستایی کلمد). 
گوشالنگگ. ۱ (] (مرکب) کرم هزاربا: 
(رشیدی). همان گوشخزکمرقوم که هزارپا 
باشد..(سروری ج ۲ ص ۱۲۱۴). گوش‌خارک. 
گوش خبه.گوش خز. گوش خزک. گوش‌خزه: 
قول ناصح به گوش دل داده 
می‌خلد هم‌چو پای گوشالنگ, 
سراج‌الدین راجی (از رشیدی و سروری). 
گوشان. ( عصیر و فشردة انگور را گویند. 
(برهان). شیر؛ انگور را گوید. (آتندراج) 
(انجمن آرا). ||گوشه (شعوری), اما شواهدی 
که آررده شاهد گوشانه است نه گوشان. 
رجوع به گوشانه شود. 
گوشانه. (ن /ن ] () گسوشه وکمینگاه. 
(برهان) (ناظم الاطیاء) (شعوری ج۲ ص 
۴ گر مرا هزیمت دادند ترک از سیستان 
گیرم و به همان گوشانه راضی شوم. (تاریخ 
سیستان ص 4۴۱۲ 
هنوزم عشق میداد ز تکبت در پناه ارچه 
خرد بر من برون آرد ز هر گوشانه غوغایی. 
نزاری قهسانی (از شعوری و انجمن‌آرا و 
آنندر! اج 
وقت وقتی بی‌محایا گر در آتش می‌رویم 
با گلستان خلیلالّه ز یک کاشانهايم 
دابةالارض ار جهان بر هم زند شاید که ما 
چون نزاری حالیا سا کن‌در این گوشان‌ايم. 
نزاری (از شعوری). 
دلاور چارصد مرد گزین داشت 
به چل گوشانه دهده در کمن داشت. 
نزاری (از شعوری و آتدراج). 
گوش) یندراب. [د)(اخاده کوچکی‌است 
از دهستان گور بخش ساردوئة شهرستان 


جیرفت واقم در ۵۰۰۰۰ گزی خاور 

۸ ساردوئه و ۷۰۰۰ گزی شمال راء مالرو 
ساردوئیه به دارزین, سک آن ۲۳ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ:۸). 

گوش بر (بّ) (نف مرکب) بُرند؛ گوش. 
قاطم گوش. قطم‌کنندء گوش. |اکسی که ببه 
مکر مال کسی را بگیرد. (فرهنگ نظام. که به 
دسیه پول از مردم بگیرد به قصد پس ندادن. 
(یادداشت سولف). رجوع به گوش‌بری و 
گوش‌بریدن در ذیل ترکیب‌های گوش شود. 

گوش‌بران. اب) (اخ) دی است از 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۲۵۰۰ گزی خاور 
منگ‌سفد. کوهتانی و سردسیر و دارای 
۰ شین سکننه است. اپ ان از ژه‌اپ 
رودخانة بالا گری و محصول آن غلات و 
حبوب و لبیات و شفل اهالی زراعت و راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج‌۵ا. 

گوش‌بری. (ب) (حامس مرکب) قطع 
گوش. ||عمل گوش‌بر. رجوع به گوش بر و 
گوش‌بریدن شود. 

گوش‌بریدگی. اب د /:] (حامص 
مرکب) قطم گوش. (ناظم الاطباء). حالت و 
چگونگی گوش‌بریده. 

کوش بریدن. اب 5) (مص مرکب) قطم 
کردن‌گوش. |[قرض کردن به دسیسه به قصد 
پس ندادن. رجوع به گوش‌بر و گوش‌بری 
شود. 

کوش بریده. [بْ د /3](نمف مرکب) 
بریده گوش.اصلم. اجدع. 

گوش بسقو. [پ /ب تَ] ((خ) نام مردی 
عظیم‌گوش به عهد انکندر. توطیح اینکه 
چون اسکندر ذوالقرنین متوجه شهر بابل شد 
در اثای راه به کوهی رسید بس عظیم و در 
دامن آن کوه دریایی بود: لشکریانش به شکار 
مشفول شدند و مسردی یافتند ببزرگ‌جه و 
درشتاعضاء و پرموی و پهن‌گوش. گویند 
پهنی گوش او به مشابه‌ای بود که چون 
خواییدی یک گوش بستر و گوش دیگر لحاف 
کردی, او را نزد امک‌تدر آوردند. تحقیق 
احوال او کرد و نام او پرسید, گفت: مرا 
7 گوش‌بستر» نهادند نام (از برهان). گویند 
قومی باشند که ایشان راگلیم‌گوش گویند و در 
افانه‌های دروغ اسکندر آمده که آنها را 
اسکتدر دیده و نام پرسیده. (انندراج) (انجمن 
آرا؛ رجوع به جهانگیری و رشیدی, و 
گلم‌گوش و گوشور در همین لفت‌نامه شود. 
فردوسی در «للکر کشیدن سکندر سوی 
بابل» آرد: 


سکندر سپه سوی بابل کشید 


گوش پیچ. 
زگرد سپه شد جهان تاپدید.. 
پدید آمد از دور مردی سترگ 
پر از موی و با گوشهای بزرگ 
تلش زیر موی اندرون همچو نیل 
دوگوشش به بای دو گوش ببل 
چو دیدند گردان کسی زین نشان 
پیردند پیش سکدر, کشان 
سکندر نگه کرد زو خیره ماند 
بر او بر همی نام یزدان بخواند 
«چه مردی؟» بدو گفت و «نام تو چیست؟ 
ز دریا چه یابی و کام تو چیست؟» 
بدو گفت: «شاها! مرا باب و مام 
همی گوش بستر نهادند تام»... 
بشد گوش‌بتر هم اندر زمان 
از ان شارسان برد مردم دمان. 
فسردوسی (ثب‌اهنامه چ بروخيم ج۷ 
ص۰۶ ۱۹. 
گوش بند. [ب] (( مسرکب) آلت بستن 
گوش, رفاده و عصابه‌ای که بر گوش بندند. 
(تاظم الاطباء). || آنچه آویزة گوش کنند؛ 
به خواهش چنان خواست کان هوشمند 


ز پندش دهد حلقه گوش‌بند. نظامی. 
گوش به زنگت. (پ رَ) اص مرکب) 
متوجه, منتظر. بیوسان. 


-گوش‌به‌زنگ بودن؛ در انتظار بودن. مراقب 
و مواظب و متوجه بودن. و نیز رجوع به همین 
ترکیب در ذیل ترکیب‌های گوش شود. 
گوش پا کت کن. (کْ ] (( مسرکب) میلی 
سرپهن که پا ک‌کردن چرک گوش را به کار 
است. هر چی که بدان گوش را پا ک‌کنند. میلة 
پاریک پلاستیکی که دو سر آن پنبه دارد و 
گوشرا بدان پا ک‌می‌کنند. 
گوش پیچ. نف مرکب) پیچند؛ گوش. 
پیچند:ة گوش و تاب‌دهند؛ آن تأدیب یا 
سیاست را. گوشمال‌دهنده: 
چوگشت آسمانم چنین گوش پیج 
نباید برآوردن آواز هیچ. نظامی. 
||(حامص مرکب) گوشمال. (برهان) (غیات). 
سیاست و يا گوشمال. (ناظم الاطباء). برای 
تأدیب یا مجازات, گوش کی را پیچاندن. 
(فرهنگ نظام): 
وگرنه چنت دهم گوش پیج 
که‌دانی که هیچی و کمتر ز هیچ آ. نظامی. 
۱ -و همین است در نسخة سروری نیزه و در 
سراج گفته اغلب که گرشاهنگ به های هرز 
بانٌد به جای لام یعنی چیزی که آهنگ گوش 
کند از عالم (از قبیل) گرشت‌آهنگ که به معلی 
غلیواج است. (حاشبة رشیدی). 
۲ - در انجمن آرا: که داند که هپچ است کمتر ز 
هیچ. و در جهانگیری بیت چنین است» بی نام 
گوینده: 
۰ 


گوش پیچیدن. 


||([مرکب) پارچه‌ای را نیز گویند که به جهت 
دفع سرما بر دور سر و گوش پچند. (برهان), 
شالی را گویند که به واسطةٌ دفع اذیت سرما بر 
گوش پیچند. (آنندراج |ایک نوع زیتی که 
در عمامه گذارند. نایم 

گوش پیچیدن. (3](مص مرکب) تاییدن 


گوش.میان دو انگشت شست و اشاره. گرفتن 
گوش‌کسی و گرداندن, تأدیب و سیاست و 
مجازات او راء 

گوش پیچیده. [د /د] (نسف مرکب) 
کنایه از گوشمال‌داده. (انجمن آرا) کنایه از 
آ گاهانیده‌شده, و لهذا بر شا گرداطلاق کتند 


(آنتدراج), گوشمال‌داده و سیاست‌شده. نام 
الاطباء). ||کنایه از سا کگرد. (برهان) 
(انجمن آر). شا گرد و تلمیذ و شا گرد مکتبی, 
(ناظم الاطبام). 
گوش پیل. اش ا(ترکیباضافی,[مرکب) 
گوش فیل. ذن بل. نمی های دوچشمه را 
(در الفبا): و ها از بسیار گونه کنند. های 
دوچشمه که دو صفر متصاعد بر سر هم باشند 
آن راگوش پیل خوانند... (راحتةالصدور 
ص ۴۴۶ فی معرفة اصول الخط). 

شمت. () لحم. ماده‌ای نرم و سرخ و گاه 
سفید که استخوانهای اندام آدمی و دیگر 
چانوران را پوشاند محتوی عروق و اعصاب 
و عامل جریان خون و به پوست بدن پوشیده 
شود. قسمت نرم محاط به پوست از آدمی و 
جانوران و پرندگان و ماهیان, و بیشتر به 
مصرف تفغذیه رسد. ماده‌ای نرم و سرخ که 
استخوان بدن را می‌پوشاند و پوشیده می‌شود 
از پوست بدن, ابوالخصیب. ابوکامل. (مهذب 
الاسماء). آخاضر. بضیع. خرْبة؛ گوشت‌پاره. 
عرین, علاق؛ گوشت‌باره. علق؛ گوشت‌پاره. 
قطام ال ذن لخم. لک آکیک, (منتهی 
الارب): و جمله استخوانها و گوشت و بوست 
او ریزیده. (ترجمه تفسیر طبر ی), 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از فش گوشت و برد و گریز. 

خجسته (ازلفت فرس ج اقبال ص ۰۴. 
ابا همگتان تان بر زآن کند 
به شهر آندرون گوشت ارزان کند. . فردوسی. 
چو دستور باشد مرگوشت 


و آب 


به راه آورم گر نسازی شتاب. فردوسی. 
شت‌همی سازند ازبهر تو 
از خی و خار و پله کاندر فلاست. 
تاصرخسرو. 
گوش باید که مهرّا شده باشد در وی 
زخمهایی که در او خیره بماند ابصار. 
بسحاق. 
- امتال: 
گوشت‌بر گاو ورزه تیکوتر. 


سنایی (از امثال و حکم ج ۲ صی ۱۳۳۱ 


شت بز هر قدر چرب باشد به چربی پیه 
نیسد. (از امنال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۱). 
گوش‌به دست گربه سپردن, نظیر: دبه را به 
گرگ سپردن. گوسفند را به گرگ سپردن. 
(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 
گوشت جوان لب طاقچه است؛ هزالی 
(لاغری) که پس از بیماری برای جوان پیدا 
شود زود به فربهی بدل گردد. (از آمثال و حکم 
ج۲ ص ۱۳۳۱ 
گوشت چون گنده شود او را نمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را یه چه درمان کنند؟ 
ناصرخسرو (از امثال و حکم ج ۲ص 4۱۳۳۱ 
گوشت خر دندان سگ. (از اشال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۲۱). 

شت را از ناخن (استخوان) نمیتوان جدا 
کرد؛فرزند را از مادر. کان و خویشان را از 
یکدیگر نتوان برید: 
وصل تو بی هجر توان دید, نی 

شت جدا کی شود از استخوان؟ 

خاقانی (از امثال و حکم ج ۳ ص 4۱۳۳۱ 

گوشت را باید از بغل گاو برید؛ سود و بهره از 
مال فقیران بردن سزاوار نباشد. (از امخال و 
حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 

شت را که خوردند استخوان به گردن 
نیاویزند. (از امنال و حکم‌ج ۲ ص ۱۳۳۱. 

شت‌سگ مردار به سگان اولی. 
قرتالعیون (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۲). 
گوشتش گوشتش را می‌خورد, گوشتم گوشتم 
را می‌خورد؛ تحمل دییدار این کار زشت 
نمی‌توانست (نمی‌توانم) کرد. (از امعال وحکم 
۲ص ۱۳۳۲. 
گوشت‌گاو و زعفران؛ در قدیم با ریشه‌های 

شت خشک‌نشده گاو عطاران در زعفران 
غش می‌کرده‌اند. (از امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۳۲). 
گوشت و پومتش از تو استخوانش از من؛ 
وصیتی بود که پدران و مادران معلم و استاد 
رامی‌کردند آنگاه که کودک خویش به دبستان 
می‌سپردند. (از امثال و جکم ج ۲ ص ۱۳۳۲). 
گوشت یکدیگر را بخورند استخوانشان را 
پیش غریه نمی‌اندازند (دور نمی‌آندازندا؛ 
اجنبی را به اسرار خوده راه ندهند. 
آبگوشت. رجوع به همین مدخل شود. 
- به گوشت؛فربه. فربی. با گوشت. گوشتدار. 
گوشتالو. 
یه گوشت‌تره فربه‌تر: و کسی که خواهد که 
طبیعش ترم شود آن خورد [از عنب] که 
به گوشت‌تر بود. (الاینیه عن حقایق الادویدا. 
-گوشت تنش ریختن؛ لاغر شدن, 
- گوشت روی گوشتش آمدن؛ چاق و قربه 
شدن. 


گوشتش گوشتش را خوردن؛ سخت متأثر 


شت آوردن. ‏ ۱۹۳۹۱ 
بودن از دیدن امری نامطلوب. 
-گوشت گرفتن؛ فربه شدن. 
- گوشت مرده؛ گوشت غانفراباشده. (ناظم 
الاطباء) 
گوشت و پوست کی از نان کی دیگر 
بودن؛ در خانه او بزرگ شدن. از مال او 
ارتزاق کردن. 
- مثل گوشت پخته؛ میوه‌ای که شاداب 
باشد. , (از امثال و حکم ج ۳ ص ۰ 
مثل گوشت قربانی؛ که هر جزء آن راکسی 
برد. از امتال و حکم ج ۲ ص ۱۴۸۰). 
مثل گوشت گاو؛ کسی که زود رام نگردد. به 
دلیل تسلیم نشود. دیر فریب خورد. نصیحت 
پذیرد. کایه از چیزی که دیر پزد. (از امئال و 
حکم ج ۳ ص ۱۳۸۱). 
||در میوه‌ها, آنچه غیر از پوست و هستة آن 
است. آنچه درون پوست میوه و محیط بر 
هسته و خوردن رابه کاراست. مغز. مزغ. لب 
حشو: و تخم خربزه زداینده‌تر از گموشت او 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
||شحم. پیه: گوشت انار؛ شسحم الرسان, پیه 
انار. گوشت حنظل؛ شحم الحظل. 
گوشت. (گ و (() نام یکی از شش آوازه 
موسیقی است که آن نوروز و مایه و سلمک و 
گوشتو شهناز و گردانیه باشد. (برهان): 
| گر خواننده حرف نغمه راندی 
گزشت از بینوایی گوشت خوردی. 
یحیی کاشی (از چراغ هدایت), 
شت. (گ را (ا نس خوار. 
| تشخوارکنند.. (ناظم الاطباء). 
گوشت. (گو]((مصاکوس. گُوشن.گفتار. 
گویشس: 
معجز پیغبر مکی تویی 
به کنش و به منش و به گوشت. 
محمدین مخلد سگزی (از تاریخ سیستان). 
شت] کند. (ک ] ([ مرکب) آ کند به 
شت.لقمه‌های نان که در میان آن گوشت 
نهد د ملس عصب. (بادداشت مولف). 
شتآگند. 
شتآ کنده. (ک ذ /<] (| مرکب) نام 
طعامی و آشضی است. (آنتدراج). یک قسم 
طعامی که متبوسه نیز گویند. || طعامی که از 
رود؛ آ دهاز گوشت و مصالح پزند. (ناظم 
الاطباء). گوشت! گند. گوشت گنده. و رجوع 
به شعوری ج۲ ص۲۲۷ شود. جهودانه. 
عصیب. 


شت آوردن. [آ زد] (مص مرکب) 


اگر ییگناهت دهم گوش‌پیچ 

که داند که تو هیچی و کم ز هيچ. 

ولی ظ. تصحیف شعر نظامی باشد که در متن 
مذکور شد. 


۲ گوشت 


حمل گوشت. |اچاق شدن, فربه شدن. 
گوشت گرفتن, چنانکه خشکی یا زضم در 
حال الیام. 
شت آهنج. [] (( مرکب) قلابی را 
گویند که بدان گوشت از درون دیگ پیرون 
آرند. (برهان). گوشت‌کش. (از انجمن‌آرا). 
منشال. (دهار) و رجوع به گوشت‌آهنگ 
شود. ||غلیواج را نیز گفته‌اند که زغن باشد. 
(برهان). غلیواج رانیز گویند که گوشت‌,ربا 
بساشد. (انجسآرا)ء گوشت‌ربا. رجوع به 
شتآهنگ شود. 
شتآ هنگت. [د] (! مرکب) بر وزن و 
شت‌آهنج است که قلاب گوشت از 
دیگ برآوردن باشد. (برهان). و رجوع به 
شت‌آهنج ضود. ||غلیواج. (برهان) 
(آنتدراج). گوشت‌ربا و رجوع به 
گوشتاب. (! مرکب) عصیر گوشت. 
آب‌گوشت. |ایک قسم نانخورشی که از 
گوشت سازند. و آیگوشت نیز نامند. (نافظم 
الاطباء): و حشوها نرم باید چون کشطاب 
غلیظ با جلاب و روغن بادام و گوشتاب از 
شت بزغاله... (ذخیره خوارزمشاهی). 
گوش تالب. (نف مرکب) تابد؛ گوض. 
پیچند: گسوش. گسوش‌پیج. ||(ن‌سف) 
گوش‌تابیده. پیچید» گوش. ||((مص مرکب) 
گوشمال و تاب دادن گوش برای سیاست و 
تأدیب و عقوبت. (ناظم الاطیاء). گوشمال. 
|[([ مرکب) پارچه‌ای باشد که بر دور گوش 
پیچند. (برهان). پارچه‌ای که پر دور کله و 
گوش پیچند. (ناظم الاطباء) گوش‌بیچ. 
گوشتایه. [بِ /ب ]([مرکب)نانخورشی که 
از گوشت سازند. و آیگوشت و گوشتاب نیز 
گوید. (ن_اظم الاطباء). تضیله. (سهذب 
الاسماء). مدققه. (یادداشت 
(یادداشت مولف). گوشتاوه: و دفع مضرت 
[شراب ممزوج و مروق ] با گوشتابه و قلیه با 
توایل و افزار بسیار کند. (نوروزنامه). 
گوش‌تایی. (حصاص مرکب) عمل 
گوش‌تاب. گوش‌پیچی. گوش کسی را برای 
مجازات یا تأدیب پیچاندن. (فرهنگ نظام), 
گوشمالی و سیاست. (ناظم الاطیاء)؛ بر قیاس 
گوش‌تاب و با لفظ دادن و خوردن و کشیدن 
مسحعمل, (آنندراج): 
سررخته گشته پِبةٌ غفلت به کار من 
از بس که گوش‌تابی استاد خورده‌ام. 
ملا مفید بلضی (از آتدراج). 
گوشتاسب. ( احتلام. (رشیدی). احتلام و 
شیطانی شدن باشد. (برهان). مصحف 
گوشاسب است. (حافیة برهان قاطع چ 
معین). ||منقار مرغان. (رشیدی) (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 


مولف). مدقوقه. 


گوشتالو. (نمف مرکب) در تداول عامه, 
شت‌دار. فربه. بسیارگوشت. 
گوشتالود. گوشتا ک. 
گوشتالو۵. (نمف مرکب) گوشتالو. فربه. 
بسیارگوشت. پرگوشت. گوشت‌دار. 
گوشتتاک: لکن هر تنی اين علاج برنتاید جز 
مردم جوان گوشت‌آلود را که به تازی لحیم 
گویندنه شحیم. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
مردم فربه و گوشتآلود از دق دور بائد لیکن 
بسیماریهای دیگر ادا کند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و آن زن که 2 
شیر او پا ک‌و پندیده باید و زن تندرست و 
بسیارخون و گوشت‌آلود نه په‌آلود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
گوشتاور. زتا ز] (ذف مرکب) آورندة 
گوشت. حامل‌اللحم. گراینده به فربهی. 
||پرگوشت. کشراللحم. فربه, گوشتالو: 
بزرگ‌سر, گوشتاور و سپید که به زردی زند. 
(الفهیم ص 4۳۸۱ 
گوشتاوه. [تاز /و] ((مرکب) آیگوشت. 
گوشتابه.درجوع به گوشتابه شود. 


پرئوشت. 


شیر او دهد. 


گوشتاویز. (نف‌مرکب) آویزند:‌گوشت. ||( 


مرکب) قناره. (زمخشری). معلاق. (تفلیسی). 
چنگک دکان قصابی, کار. |اجایی که گوشت 
در آن فروشند. (آتدراج از فرهنگ فرنگ). 
بازار گوشت‌فروشان. (ناظم الاطیاء) 
شت بر. [ب] (ص مرکب) پسوشیده‌شده 
از وشت. از گوشت نو. ||پر از گوشت. 
تومند. (استنگاس). 
کوشت پاره. ار / ] (! مرکب) پاره‌ای از 
خست.(ناظم الاطباء). پارچة گوشت. بضعة. 
(منهی الارب). تج نينة. (السنجد) (ناظم 
الاطباء). مُضنة. (منتهی الارب): 
گوشت‌باره‌ی آدمی از زور جان 
میشکافد کوه را با بحر و کان. 
|امتز و هسته. (ناظم الاطباء). 
کوشت بز. [پ ] (نف مرکب) پزند؛ گوشت. 
آنکه طخ گوشت ت کند. طاهی. (متهی الارب). 
گوشت پزان. (ب] ((ج) دهی است جزء 
دهستان املش بخشی رودسر شهرستان 
لاه یجان واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۲ هزارگزی خاور املش, 
کوهتانی و معتدل مرطوب مالاریایی و 
سک آن ۱۰۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار 
تأمین میشود. محصول آن لبنیات و شغل 
اهالی گله‌داری و شال‌بافی و راه آن مالرو 
است. تایستان عموماًبه بلاق سمام می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ب شت تلخ. [تَ ] (ص مس رکب) بسدادا. 
ت. (یادادشت مولف). نچسب. بدعنق. 


مولوی. 


بدگوشت. 
بدخلق. 
شت تلخبی. [تّ] (حامص مرکب) 


گوشت 


عمل گوشت‌تلخ, بدادایسی. بدگوشتی. 

(یادداشت مولف). نچسبی. 

گوشت خردکن. (غک] (مسرکب) 

ساطور. آلت خرد کردن گوشت. 
شت‌خواو. (خوا / خا] (نف مرکب)۱ 
شت خور.گوشت خواره. که گوشت خورد. 


| کال‌اللحم. لاجم لحم 

مزور پزد خنجر گوشت‌خوارش 

عدو را که بیمار عصیان نماید. خاقانی. 
]|حیوانی که از گوشت غذا کند مانند درندگان 
و جوارح طیور. (یادداشت مولف). هر 
حیوانی که گوشت و یا حیوان دیگری ر 


می‌خورد. گوشت‌خواره. گوشت‌خوره. (ناظم 
الاطباء)؛ گوشت‌خور: شاه جانوران 
گ وشت‌خوار ب از است. (نسوروزنامه). 
|ازای ل‌کنندة گوشت. ازبین‌برند؛ 
افرفیون صمفی است از انواع مازریون و 
سخت تيز است و گوشت‌خوار. (الابنیه عن 
حقایق الادویه). 

شت‌خوارگی. اخوا /خاز /را 
(حامص مرکب) صفت و عمل گوشتخواره. 
(یادداشت مولف). رجوع به گوشتخواره شود. 
گوشت خواره. (خوا / خاز /ر] (نف 
مرکب) گوشت‌خوار. گوشت‌خور: چنانکه 
چو گوییم حیوان, هم ستوران گیاء‌خوار و هم 


ددگان گوشت‌خواره... همه گفته شود. (جامع 
الحکمین تاصرخرو ص۲۳۴). رجوع به 
گوشتخوار شود. 
گوشت خواری. [خوا / خا] (حامص 
مسرکب) عمل گوشت‌خوار. |اصفت 
گوشتخوار.رجوع به گوشتخوار شود. 


گوشت داو. (تف مرکب) دارای گوشت. 
كت و فریه و تناور. (ناظم الاطباء), 
شت. پرگوشت. گوشتالود. گوشتالو. 
-میوه ۸ کدو.بادنجان) گوش 
ما کول‌میان پوست و هسته آن نیک پر باشد. 
شت‌دان. (| مرکب) ظرف 
دوری و یا طبقی که در آن گوشت میگذارند. 
(ناظم الاطیاء). 
گوشت رباء (7] (نف مرکب) گوشت‌ربای. 
شت. ||( مرکب) غلیواج را گویند 
که زغن باشد و گوشت‌ربای هم گفته‌اند با - 
تحتنی در آخر, و گویند یک سال نر و یک 
سال ماده می‌باشد, و بعضی شش ماه گفتهاند. 
(برهان). زشن. (فرهنگ اسدی) (حاشیهً 
فرهنگ اسدی تخجوانی) (صحاح الفرس). 
غلیواج. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(آنندراج) (ناظم الاطباءا. غلیواژ. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). خاد. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (حائیه فرهنگ اسدی 


شت‌دار؛ که قمت 


ربایندهٌ 


1 - 6: 


گوشت رفتن. 


تخجوانی). حدا. (تفلیسی). اخاد. بند. بند. 
(حائية فرهنگ اسدی نخجوانی). موش‌گیر. 
جدأة. عکه. عقعق. در این بیت به این اسم 
زغن اشارتی مت 
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت بژباید 
هما ایرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. 
عنصری (از یادداخت مژلف). 
][قلابی که بدان گوشت از دیگ برآرند. (ناظم 
الاطباء) (از آن‌ندراج). گوشت‌آهنگ. 
شت‌اهنج. 
شت رفعن. [رتَ] (مص مرکب) سوده 
شدن گوشت بر اثر اصطکا ک با چیزی. زایل 
شدن گوشت. تباه شدن گوشت. ||لاغر شدن. 
نزار شدن. 
شت‌رفته. [ز ت /ت] (نمف مرکب) 
سوده‌شده از اصطکا ک. ||لاغر و تحیف و 
کم‌گوشت. (ناظم الاطباء). 
شت فروش. (ف) انف مرکب) که 
شت فروشد. قصاب. (ناظم الاطباء). َحَام. 
(ملخص اللْغات حسن خطیب کرمانی) 
(منتهی الار ب). 
و شتکولب. (نف مرکب) کوبند؛ گوشت. که 
گوشت‌کوید. ||(!مرکب) آلتی چوبین که بدان 
شت پخته‌شدة با نخود را می‌کوبند. 
|اساطور قصابان. (ناظم الاطبام). 
گوشتگن. (گوگ] (ص مرکب) گوشت‌دار. 
دارای گوشت. || چاق. فربه. گوشتالو. شدین. 
(منعهی الارب). 
گوشتمند. [] (ص مرکب) دارای گوشت. 
گوشتناک. ||سمین و گوشت‌دار. پرگوشت. 
|اساخته‌شده از گوشت. (ناظم الاطباء), 
|اصاحب جسم حیوانی ": و کلمه, گوشتند 
شد و اندر ما حلول کرد و عظمت او را دیدیم. 
(ترجمه دیاتسارون ص ۶). زیرا روز خدا 
آشکارا شود و گوشتمندی بنگرد عظمت خدا 
(ترجم دیاتسارون ص ۳۲). روح پا ک(یعنی 
میح) در شکم مریم بکر گوشتمند شد. (از 
کتاب حروفسین). روحله سخن خداکه سیح 
بود در صورت مریم درآمد و گوشتمند شد, 
یی یه صورت بشر و آدم برآسد. (از کتاب 
حروفیین). 
گوشتمندی. [ع ](حامص مرکب) حالت و 
فربهی. || صاحب جسم حیوانی بودن": آنان 
که‌از خون زد و نه از خواست گوشتمندی 
و نه از شهوت مرد بلی از خدا زاینده شدند. 
(ترجمهٌ دیاتارون ص 66 
گوشتنا کك. (ص‌مرکبآگوشت‌داروسمین. 
(نساظم الاطباء). لحیم. (متتهی الارب). 
پیر‌گوشت. گوشتمند. گوشالو. گوشتالود. 
||میوة پرگوشت آبدار. (ناظم الاطیاءا, 
گوشتتا کيي. (حصامص مرکب) حالت و 


چگونگی گوشتنا ک.سمن و فربهی و 
پرگوشتی. (ناظم الاطبام). 
شت‌هنج. [ذ] ([ مرکب) گوشت‌هنگ. 
قلابی که بدان گوشت از دیگ پبردن آورند. 
(رشیدی). گوشت‌آهنگ. گوشت‌آهنج. 
شت‌رباء |اغلیواج. (رشیدی). گوشت‌ربا, 
گوشتیی. اص نبی) گوشتین. از گوشت. 
منسوب به گوشت. درست‌شده با گوشت. 
- خال گوشتی: خال که ته مصتوع بود. خال 
طیعی, 
| پرگوشت. فربه. 
-گنجشک گوشتی؛فره. رگوشت. که لاغر 
و نزار نبود. 
گوب‌فند ( گاو) گوشتی؛ گوسفند و گاو که 
برای کشتن پرورند. و آن را کاردی نیز 
گویند؟. ایادداشت مولف): و فرمود 
[موشنگ)] تا گاو و گوسفند و دیگر حیوانات 
را گوشتی کنند و از گوشت آن خورند. 
(فارستامة ابن لبلخی ص ۲۷). 
ای بزرگی که دین یزدان را 
لقبت صد کمال نو دادهست 
دأن که من بنده را خداوندی 
میوه و گوکتی فرستادست 
میوه در ناضح اوفتاد و کسی 
اندر این فصل موه تهادست 
گوشتی ماند و من در اين ماندم 
ژانکه رعنا و محتشم‌زاد‌ست 
گفتم ای گوسفند کاه پخور 
کز علنها همیتت امادست 
گفت جو گفتمش ندارم, گفت ‏ 
در کدیه خدای بگشاده‌ست. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج۲ ص ۵۳۱ 
وچ نفیسی ص ۳۴۱). 
|انوعی خرما در حاجی‌آباد. (یاددافت 
مولف). 
گوشتبی. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
قتقری بالا (علیا) از بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده واقع در ۷۶۰۰۰ گزی شمال 
باختری سوریان و ۱۵۰۰۰ گزی شود 
شیراز به اصفهان. سکنة آن ۱۱ تن است. (از 
فرهتگ جفرافیایی ایران ج۷). محلی در 
چهارفرسخ‌ونیمی شسمال قاضیان است. 
(فارسنامة ناصری گفتار ۲ ص ۱۲۴۵. 
گوش تیز. (ص مرکب) تيزگوش. رجوع به 
تیزگوش شود. 
گوش قیزی. (حامس مرکب) حالت و 
چگونگی گوش‌تیز. تیزگوشی. رجوع به 
تیزگوشی شود. 
گوشت یکلاء (ک ] (اخ) دضی است از 
دهستان کیا کلا از بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر واقع در ۰ گزی شمال باختری 
قانم‌شهر و ۲۵۰۰ گزی خاور شوس قائم شهر 


گوش خارک. ۱۹۳۹۳ 


به باپل. دشت و معتدل مرطوب و مالاریایی 
است. سکنته آن ۱۵۰ تن است. اپ ان از 
رودخانة تالار و چاه تأمین میشود. محصول 


آن برنج و کنجد و کلف و پنبه و شغل اهالی 
زراعت و راء آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

۵ 
گوشتین. (ص نسبی) گوشتی. از گوشت 
ساخته: 
چه خوش گفت فرزانهای پیش‌بین 
زبان گوشتین است و تيغ آهنین. نظامی, 


|اسمین و فربه. (ناظم الاطیاء). گوشتنا ک. 
پرگوشت. فربی. بیارگوشت: الحادره؛ مردم 
شتین ستبر. عین حادرة: چشمی گوشتین و 

تمام. (مهذب الاسماء). || غذایی که از گوشت 
سازند. (از ناظم الاطباء) 

گوشتین. (اخ) دهی است جزء دهستان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان واقع 
در ۲۰ هزارگزی باختر قیدار و ۱۴ هزارگزی 
راه عمومی. کوهستانی و سرد وسکتة آن 
٩‏ تن است. آپ آن از چشضمه تأمین 
میشود. محصول آن نغلات و شغل اهالی 
زراعت و قالیچه‌پافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

گوشچی. (ص مرکب. | مرکب) (ظاهراً از 
« گوش» فارسی و «چی» ترکی) شنونده و 
مستمع. (آنندراج). ||جاسوس, (آنندراج), 
خشبرگیر و خسبردهنده. (ن_اظم الاطباء), 
||نگهپان. (آنتدراج). پاسبان و نگهبان. (ناظم 
الاطباء)- 

گوشچین. (نف مرکب) ککایه از مردم خجبیث 
و تتگ‌حوصله که هرچه بشنوند پیش هس 
کی بازگویند. (آنندراج)/ 

گوش حلقه‌علف. (ح ‏ / ی ع 3] ( 
مرکب) نامی است که در کتول به سفیدال آ 
(نوعی از گوشوارک) دهند. (جنگل‌تناسی 
تألیف کریم ساعی ج۱ ص ۲۷۶), رجوع به 
گوشوارک شود. 

کوش خارکت. [ر ] (! مرکب) (از: گوش + 
خار. خارنده + تک پسوند سازندة اسم از 
صفت) (حاشیة برهان). هر چیز که بدان گوش 
خارند. (برهان) (آنندراج) (از تاظم الاطباء). 
|میل گوش‌پا ک‌کن.(جهانگیری: گوشخبه). 
گوش‌خاره. || جانوری را نیز گویند بسیارپای 
که به گوش مردم رود و مردم را بی‌آرام سازد 
و بسا باشد که هلا ک‌کند. و آن را هزاریا هم 
میگویند. (برهان) (آتدراج). هزاربا. اناظم 


00 - 2 .6 - 1 
۳ -گاو را برحسب فایة آن برای انان به سه 
دستهُ شیری با شبرده و کاری یا کارگر و گوشتی 

منقسم کرده‌اند. (ملف»). 
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۴ گوش‌خاره. 


الاطباء). ظاهراً در این معنی گوش‌خارک 
مصحف گوش خرک و آن مصحف گوش خزک 
باشد. رجوع به گوض خزک و گوش خزه شود. 
کوش خاره. از /ٍ ]((مرکب) آلتی که‌بدان 
چرک گوش پا ک کنند. (بادداشت سولف). 
گوش‌خارک. 
گوشخانی. (اج) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان منندج واقع 
در ۴۰۰۰ گزی شمال خاوری رزآپ و ۳۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی. کوهستانی و سردسیر و دارای 
۶ تن سکنه است. آپ ان از چشمه‌ها و 
محصول آن غلات و میوه و حبویات و لبنیات 
و تسوتون و پنبه و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 
گوش خبه. زخْ بٍ /ب ] ([ مرکب) میلکی 
پاشد که بدان گوش را بخارند. (جهانگیری). 
در فرهنگ جهانگیری به‌معنی گوش‌خارک 
آمد» که میل گوش‌پا ک‌کن [باشد ] .(از 
برهان). اما ظاهراً مخنف « گوش خره» < 
گوش‌خاره - گوش‌خارک است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). رجوع به گوش‌خره 
شود. ||نام جانوری است که در گوش آید و 
مردم را بی آرام سازد و گاه باشد که بکشد. و 
آتسرا گوش‌خزک و هصزاربا نیز گویند. 
(جهانگیری)". جانور بسیارپای باشد که بر 
گوش‌روده و آن راگوش‌خرک نیز گویند. و به 
این معنی گوش‌خیه (با یای حطی) هم به نظر 
آمده است (از بسرهان), اما ظاهراً مصحف 
« گوش‌خزه» باشد. رجوع به گوش‌خر و 
گوش‌خزک و گوش خزه شود. (از حاشية 
پرهان). 
کوش خو. زخ ] ( مرکب) میلکی باشد که 
بدان گوش را بخارند. (جهانگیری). رجوع به 
گ وش خارک و گوش‌خرک شود. |انام 
جائوری است که در گوش درآید و مردم را 
بی‌آرام سازد و گاه باشد که بکشد"» و آن را 
گوش‌خرکو هزاریا نز گویند. (جهانگیری چ 
هند). اما ظاهراً در این معنی مصحف 
گوش‌خزب‌اشد. رجوع به گ وش خز و 
گوش‌خزک و گوش‌خزه شود. 
کوش خو. [خ] (!مرکب) گیاهی که نام 
علمی آن | گاوی آمریکاتاآ است و به عربی آن 
را صباره و الصبرالامریکی و به فارسی 
صبارة آمریکایی و گوش‌خر گویند. (واه‌تامة 
گیاهی تألف اسماعیل زاهدی ص ۱۲). 
گوش خر. اش خْ) (سرکیب اضسانی ‏ رِ 
مرکب) اذن حمار. الت شنوائی خرا 
تو فضول از میانه بیرون بر 


گوش خر درخور است باسرخر. ‏ سنایی, 
گوش خر بقروش و دیگر گوش خر 
کاین سخن را درنیابد گوش خر. . مولوی. 


||(! مرکب) کنایه از چیزی که هیچ به کار 
انیاید. (غیات). بی‌مصرف. به کارنیامدنی. 
(یادداشت مولف). و شاید به معنی استاعلم و 
علم باشد و محتمل است که به‌معنی بغلک 
باشد. (مولف)؛ 
درزیی صدره مسیح برید 
علمش برد و گفت گوش خر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶6۷. 
|امجازاً شرم مرد. (یادداشت مژلف). الت 
مرد: 
چو سوزنی پس وی گوش خر زدن گیرد 
به خواب خرگوش اندر زند۵ به عادت و خو. 
سوزنی. 
کوش خراش. (خ] (نف مرکب) رجوع به 
همین ترکیب در ذیل گوش شود. 
کوش خراشیدن. (غ:) مس مرکب) 
خراش دادن گوش. |/کایه از ایذا رسانیدن بد 
گوش.(آندراج): 
گوشی‌نخراشید صدای چرس ما 
ما نرم‌روان قافلة ریگ روآنیم. ۲ 
صائب (از انتدراج) 
رجوع به گوش‌خراش در ترکیپ‌های ذیبل 
گوش‌شود. 
گوش خرکت. (خ ز) (! مس رکب) 
گوش‌خارک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گوش خارک شود. 
کوش خر. اخْ] ((مرکب) (از: گوش + خزه 
خزنده- گوش‌خزک), (از حاشيهٌ برهان قاطع 
چ معین). جاتوری است که آن را هزاربا 
میگویند. (برهان) کرم هسزارپا. (رشیدی). 
هزاربا را گویند. (جهانگیری). گوش‌خزه. 
گسونی خزک. گسوش‌خيزک. گسوش سلب. 
گوشالنگة 
گرچه صد پا بیش دارد گوش خز ( کذا) 
لیک اندر گوش کس یک پای نتواند نهاد. 
نخشبی (از جهانگیری) 
گربگویم عیب تو با گوش‌خز 
گوش‌خزانگشت در گوش افکند. 
تخشبی (از جهانگیری چ هند), 
رجوع به گوش خزک و گوش‌خزه شود. 
گوش خزکت. (حْ )((مسرکب) "کرم 
هزارپا. (رشیدی). به معتی گوش‌خز است که 
هزارپا باشد. (برهان). گوش‌خزه. گوش‌خز. 
گوشالنگ. گوش‌ستب. گوش خیزک. 
- امتال: 
مار با بی‌پایی بیش از آن دود که گوش‌خزک 
با هزارپای, 
گوش خزه. (خَز/ز ]((مرکب) گوشانگ. 
گوش خز.گوش خزک. گوش خیزک. هزارپا. 
گوش‌سنب. رجوع به هر یک از اين کلمات 
شود. 


گوش خوردن. (خوز /شُر ] (مص 


گوش دادن. 
مرکب) گوشمال دیدن. ناراحت شدن. آسیب 


دیدن 
ای هنرهای تو افریدوئی 
وی اثرهای تو نوشروانی 
نه ز آسیب قضا گوش خوری ۲ 
نه به اشسکال فلک درمانی. انوری. 
گوش خورده. (خوز / خر /د] (نعف 
مرکب) کنایه از گوشمال‌خورده باشد. (برهان) 
(انجمن‌آرا), مرادف گوش‌پیچیده است که 
گذشت.(آتدراج). 
گوش خیزکت. [ر] (! مرکب) لهجه‌ای از 
گوش‌خزک. (یادداشت مولف. گوش‌خزه. 
گوشخزک. گوشاننگ. رجوع به گوش خزک 
شود. 
گوش دادن. [5] (مص مرکب) شندن. 
(غیات). گوش افکندن. (آتندراج). تسمم. 
(دهار). انظار. (متهی الارب). حالت استماع 
به خود گرفتن. استماع. اصفاء. ارعاء. گوش 
فرادافش. نیوشیدن. گوش داشتن: 
گشادهزبان مرد بیارهوش 
بدو داد خاه جهاندار گوش: 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص٩٩‏ 
بگفت این سخن مرد بسیارهوش 
سپهدار خیره بدو داد گوش. 
فردوسی (شاهنامه ج۱ ص ۱۲۳). 
تهمتن به گفتار او داد گوش 
پیاده پیامد برش با خروش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۶ص ۱۷۱۶ 
سوی قصه گفتشش می‌داد گوش 
سوی نبض و جتنش می‌داشت هوش. 
مولوی. 
دل و گوش دادن؛ با دقت توجه کردن به 
چیزی. گوش فرادادن با رغیت؛ 
یکی جام یاقوت پُرمی به چنگ 
دل و گوش داده به آوای چنگ. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۰۶۷). 
-گوش دل دادن به کسی؛ سراپا گوش شدن. 
به‌یک‌باره گوش شدن. او را گوش داشتن. با 
دقت به سخن وی گوش فرادادن. توجه کردن 
با دقت* 


یکی یه سمع رضا گوش دل یه سعدی ده 


۱-در نسخه؛ُ فرهنگ جهانگیری چ هند به 
جای « گوش خبه» 9 گرش ره آمده است. 
۲-در نسخه جاپی: بکندد. 
۳-در نسخه‌های خطی موجرد در کتابخانة 
مسولف « گ وش نبه» آمده است به جای 
«گوش‌خره. 

۰ ۸3۷5 - 4 
۵-ول: زنی- 
۶- درگ ناباد آن رگ وش خجزیتک و 
گوش خزوتوک گوبند. 


۷-نل: کرب خوری, 


گوشدار. 


که‌سوز عشق سختهای دلنواز ارد. سعدی. 
|| فاقد آلت شنوائی شدن. از دست دادن 
گوشهای خود. گذاردن که الت شنوانی از 
دست رود. گذاردن که گوش جدا شود؛: 


گوش‌داده ود یه طمع سرو 


داغ خورده ده طمع کباپ. . . قطران. 
(از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳ ذیل گوش در 
سر رو نهادن) 


ااو صاحب برهان گوش دادن به‌معنی ترک 
دادن و وا گذاشتن هم آورده و در این تأمل 
است. (آن‌تدراج). (در برهان دیده تشد). 
||متوجه شدن و ملاحظه فرمودن. (آنتدراج). 
گوشداو. (نف مرکب) صاحب گوش.دارند 
گوش.که گوش دارد. دارای آلت شسنواشی. 
|| توجه کننده. شنونده, سامع: 
سروشت سال و مه اندر کار است 
به گفتارت هميشه گوشدار است. 
(ویس و رأمین). 
||سحافظت‌کننده و نگاهدارنده را گویند. 
(بسرهان) (آنندراج). پاسبان و نگهبان و 
محافظ. (ناظم الاطباء): 
که جز تو خداوند پروردگار 
نه پروردگارستمان گوشدار. 
شسی (بوسف و زلیشا) ۱ 
پناهم توبی گوشدارم تویی 
از اين پس به پرهیزگارم تویی. 
شمسی (یوسف و زلیضا), 
که‌چندین تن بند؛ شهریار 
که‌شان مت شاه جهان گوشدار. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
نه از جود یابد چو آمد کمی 
نه بخلش بود چون شود گوشدار. . ابن‌یمین. 
گوشد‌اری.(حانص مرکب) حالت و 
چگونگی گوشدار. دارای لت شنوائی بودن. 
||عمل گوشدار. کنایه از پرداخت احوال و 
ترییت و غیره. (آتندراج). محافظت. حراست. 
رعایت 
گرایزد بدین نوبه یاری کند 
تورا و مرا گوشداری کند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو جان در شش گوشداری کنند 
به مهر آندرون استواری کنند. 

۱ شمی (یوسف و زلیخا), 
|اگوش داشتن. استماع. اصفاء. شنودن. 
نیوشیدن. |[خبرداری. چه خبر از راه وش 
معلوم میشود. (چراغ هدایت): 
چو در غلام بنا گوش‌همچو سیم توایم 
په گوشداری ما کوش چون بتیم توایم. 

درویش دهکی (از چراغ هدایت). 
ولی در این بیت گوشداری به‌معنی محافظت و 
حراست است. 


گوش داشتن. [تْ] (مص مرکب) دارای 


گوش‌بودن. دارای آلت شنوایی بودن. 
صاچب آذن بودن: 

عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود 

درد ما نیک تباشد به مداوای حکیم. سعدی, 
اابه معنی متوجه شدن باشد و کنایه از دیدن 
و... نگاه کردن نیز هت. (برهان). متوجه 
شدن و دیدن. نگاه کردن. (ناظم الاطیاء). اذن. 
(لغت‌ن امه سقامات حریری). گوش دادن. 
پذیرفتن. استماع. ارعاع. اصفاء. اصاخه. 


انصات: 

بت پرستیدن به از مردم‌پرست 

پند گیر و کار بند و گوش دار. . ابوسلیک. 

بگوئید پیقام فرخش را 

از او گوش دارید پاسفش را ذقیقی. 

یکی تصیحت من گوش دار و قرمان کن 

که‌از نصحیت سود آن کند که فرمان کرد. 
ابوالفتوح بستی. 

نگه کن که مر سام را روزگار 


چه بازی نمود ای پر گوش دار. 
فردوسی (شاهنامةٌ چ بروخیم ج ۱ص 43۳۱ 
چنین گفت کز کهتر | کلون یکی 
سخن بشتو و گوش دار اندکی. 
فردوسی (شاهنامه ج۱ ص ۱۸۱). 
بدو گفت زال ای پسر گوش دار 
یک آمروز با خویشتن هوش دار. 
فردوسی (شاهنامه چ ۲ ص 4۳۰۱ 
بدو گفت از ایدر مرو پیشتر 
به من دار گوش از یلان بیشتر. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۴۸۷), 
شاه گیتی به سخن گفتن او دارد گوش 
و او همی‌بارد چون در سخنها ز دهان. 
فرخی. 
مه گفت و نکو گفت من از تو نپسندم 
گرتو سخن ماه نکو گوش نداری. 
فرخی (دیوان چ دبيرسياقی ص 4۳۹۱ 
ترا پندی دهم گر گوش داری 
به دانش بشنوی گر هوش داری, 
(ویی و رامین). 
چانکه جمله گوش به مثالهای تاش فراش 
سپه‌سالار دارند و از ان طاهر دبیر. (تاریخ 


بیهقی). 
همه گوش دارید آوای من 
گراییدن گرز سرسای من. اسدی. 
پند از هرکس که گوید گوش دار 
گرمثل طوغانش گوید یا تکین. 
ناصرخرو. 


طاعت واصان و علم و راستی را برگزین 
گوش چون داری به گفت بوقماش و بوقحب. 
ناصرخسرو. 
گرت‌هوش است و دل ز پیر پدر 
سخنی خوب گوش دار اي پور. 
ناصرخرو. 


گوش داشتن. ۱۹۳۹۵ 


اگر بیدار و هشیاری و گوشت سوی من داری 
بیاموزم ترا یک یک زبان چرخ و دوراتها, 


ناصرخرو. 
گقتمش پوشیده خوشتر سر یار 
خود تو در ضمن حکایت گوش دار. مولوی. 
این سخن پایان ندارد گوش دار 
گوش‌سوی قصه خرگوش دار. مولوی. 


راه ادب آن است که سعدی به تو آموخت 
گرگوش بداری به از این تربیتی نیست. 
نمدی: 
||مراقب و مواظب بودن. متوجه بودن. توجه 
کردن: سسلطان مسعود گفته بود که گوش به 
یوسف می‌دارید چنانکه بجایی نتواند رفت. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۶۳). و گوش باید 
داشت تا عضو [شکته ] جسنبان و آویشته 
نباشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). صفورا او را 
گفت‌یا موسی گوش‌دار که در این زمین مار و 
کودم بیار است. (قصص‌الانبیاء). و گفت 
چون گوسفندان را به صحرا بری گوش‌دار تا 
از آن طرف نروند. (قصص الانبیاء). ابریشمی 
به سوزن اندر زیر آن رباط کشند به احتیاط 
یندند و رگها را گوش دارند تا در ابریشم و پند 
او باشد. (ذخیرة خوارزمساهی). همچنین 
شبی چند گوش داشتم هر شب همچنین 
می‌کرد. (اسرار التوحید ص ۲۱). خاطر من بر 
آن قرار گرفت که یک شب او را گوش دارم تا 
کجامی‌رود و در چه کار است. (اسرار 
ال وحید ص ۲۲). نمقل است که روزی 
می‌گذشت کودکی را دید که در گل مانده بود 
گفت گوش‌دار تا نیفتی. (تذکرةالاولیاء). و و 
را گوش می‌داشتم جملة شب در کار بود. 
(تذکرة الاولیاء. یک روز کارواننی شگرف 
می‌آمد و یاران او کاروان گوش می‌داشتند. 
مردی در میان کاروان بود. (تذکرة الاول اء). 
بدان که شیطان اهل کتاب را بر اهل باطل 
دعوت کرد گوش دارید تا در آن نیفتید. 
(جوامع العکایات عوفی ص ۹۶). رجوع به 
گوش‌دادن شود. |انگاء داشتن. (برهان) 
(رشیدی) (تاظم الاطباء). حفظ کردن: گفت 
این سرای هرمزان است نیکو گوش میدار. 
(ترجمة اعثم کوفی ص ۰ .)٩‏ 
خجته را بجز از خردما ندارد گوش 
بنقشه را بجز از کرکما ندارد پاس. 
منوچهری (دیوان چ ۲ ص 4۴۵ 
نختین از دشمنت دار گوش 
پس آنگاء بر زخم دشمن بکوش, 
مر او رأسپردم به تو یادگار 
به مهر من و یاد من گوش دار. 
شمی (یوسف و ژلیضا). 


اسدی. 


۱-اين موی در چا لفت‌نامه, تقریاً همه جا 
با قید منضسوب به فردوسی آمده است. 


۶ گوش‌درد. 


ندارد ! تن خویشتن‌داشت گوش 
همانا که بر وی شده زهرنوش. 

شمی (یوسف و زلیخا. 
یا یوسف خویش راگوش دار 
مدارش به هیچ آدمی استوار. 

شسی (یوسف و زلخا). 
حکما پادشاه با تمکین آن را خوانند که صلاح 
روزگار آینده بهتر از آن گوش دارد که عم 
زمان خویش. (نامة تنسر). گفت سبحان ال 
موش گوش نمی‌توانی داشت اسم اعظم چون 
نگاه داری. (تذکرة الاولیاء). ... خانه پر عصا 
شد یک مرید باز ایتاد و بر بايزید نرفت گفت 
من خویشتن را اهلیت آن نمی‌بینم که بر شیخ 
روم من عصاها گوش دارم. (تذکرة الاولیاء). 


نقد ایمان را به طاعت گوش دار 
تا ز روی حق نگردي شرصار. 
مولوی (مثنوی)ء 
دونان نخورند و گوش دارند 
گویندامید به ز خورده. نعدی. 
که‌گوش دار تو این شهر یک‌مردان را 
ز دست ظالم بددین و کافر غماز. سعدی, 
ادب آن است که گر تيغ نهندش بر سر 
بایدش داشت زیان گوش ز هر بیش و 
کمی, سلمان. 
دل ز ناوک چشمت گوش " داشتم لیکن 
آبروی کماندارت می‌برد به پیشانی. 
حافظ (دیوان ص ۳۳۵). 
دمی غائب نمی‌گردد ز پهلوش 
درون هفت پرده داردش گوش. 
یحیی‌بن سیبک پیشابوری, 


او را (شمس تبریزی را] در کودکی در مسیان 
عورات گوش می‌داشته‌اند که چشم ااهلی و 
نامحرمی بدو نیفتد. (تذکرة الشعرای دولتشاه 
سمرقندی). ||انتظار و امید داشتن. منتظر 
بودن. توقع داشتن: 

هر آن چیز کاندر جهان ناوری 
چرا گوش داری که بیرون بری. 
تقدیر گوش امر تو دارد در آسمان 
دینار قصد کف تو دارد ز کان خویش. 


آپوش‌کور. 


دقیقی. 

چو پیریت سیمین کند گوشوار 
از آن پس تو جز گوش رفتن مدار. . اسدی. 
جهان راگوهر آمد زشتکاری 
چرا زو مهربانی گوش داری, 

(ویس و رأمین). 
چو این نامه بخوانی گوش من دار 
که تمشیرم به خون تست ناهار. 

(ویس و رأمین). 


آن زنگیان یک دو روز گوش داشتند که آن 
زنگی باز گردد و نمی‌آمد. (اسکندرنامه نسخةً 
نفیسی). هرچند در استعطاف و استرداد او تا 
به جان بکوشد گوش آن نتوان داشت که باز از 


جهت خویشتن‌بینی ریش‌جنبانی کند. 
(جهانگدای جوینی). 
||رعایت کردن. مراعات کردن. حبرمت 
داشتن: 
مل به گل از دیر باز داشت بسی اشتیاق 
موسم گل چون رسید جانب مل گوش دار. 
مبارکشاه مروزی (از لباب الالباب), 
گفت در این دیه یک شانه‌روز آب وقف است 
و مردمان این را گوش نمی‌دارند. (تذکرة 
الاولیاء). 
گربه مستی ادبی گوش نداشت 
خرده زو نیست وگر هست مگیر. ‏ ابن‌یمین. 
ااکایه از تکاح کردن است. (انجمنآرا/ 
ظاهراً تصحیف نگاه کردن است. 
گوش دزد. [د] ([ مرکب) درد گوش. آزار 
گوش.المی که در گوش پیدا آید و آزار 
رباند. 
گوش‌دریا. (دز) (( مرکب) صدف. 
(آتدراج). صدفی که دارای مروارید باشد. 
(ناظم الاطیاء). ||و به سعنی پیالة کوچک 
مجاز است. و پیاله‌ای که از صدف ساخته شده 
باشد. (آتدراج), 
گوش‌دریده. زد د /] (نسف مرکب) 
آنکه گوش او دریده باشد. که گوش او شکافته 
باشد. که گوش او پاره شده باشد. ||([ مرکب) 
دف. (آتدراج). طبلکی که کودکان بدان بازی 
می‌کنند. (ناظم الاطباء): 
راه‌زنی می‌کند گوش‌دریده از آنک 
سیلی بیار خورد زخم طبانچه چشید. 
پدر چاچی (از آتدراج). 
گوشو. (گ ش] ((خ)" (شن...) پنیان‌گذار و 
رئیس کشیش‌های قانون اوری لیموزن ۴ 
(۱۱۴۰-۱۰۶۰م.) جشن نهم آوریل مربوط 
به اوست. 
گوش زس.( /ر] ادف مرکب) که به 
گوش‌رسد. (آواز و صدا) که شنیده شود. که 
فاصله چندان بود که آوا شنیده شود: آواز او 
گوش‌رس نبود. 
گوشزد. (رّ] (نمف مرکب) کنایه از سخنی 
و حرفی بود که یک یار دیگر شنیده شده باشد 
و نیز سخنی باشد که به شخصی بگوید تا 
وقتی از اوقات دیگر به کار آن شخص یا 
دیگری آید. (برهان). سخنی که یک بار شنیده 
باشند بلکه بمعنی مطلق شنیده‌شده و سموع 
است. (آنندراج» سخنی که یک بار به گوش 
رسیده باشد. (انجمن آرا) به گوش خوردن و 
یک بار شنیده شدن. (فرهنگ نظام). 
-گوشزد ساختن؛ گوشزد کردن. شنواندن* 
ناله‌ای تا پهنهان گوشزد گل سازد 
پر بلبل شود ار ريش گل نیست عجب. 
واله هروی (از آتدراج). 
- گوشزد شدن؛ گفته شدن به کسی. به سمع 


گوشک. 
رمیدن: 

شب نالهُ من گوشزد مرغ چمن شد 

بیچاره گرفتار گرفتاری من شد. 

باقر کاشی (از آنندراج), 

- گوشزد گردیدن؛ گوشزد شدن. شنیده شدن: 
برهم‌خوردگی جماعت قزلباش شایع و 
گوشزد خاص و عام گردید. (مجمل التواریخ 
گلتانه). 

گوشزد کردن. (ز ک د) (مص مرکب) به 
سمع رسانیدن. شنوانیدن. |اکمی فهمانیدن. 
اشاره به امری کردن. تا حدی گفتن چیزی به 
کسی.(ی-ادداخت مولف». |[تذکر دادن. 
خاطرنشان کردن. گوشزد ساختن. با باد 
آوردن. 

گوشوده. [ر 5 /د] (ن‌مف مرکپ) کنایه از 
سخنی بود که یک بار به گوش رسیده باشد. 
(انجمن آرا). گوشزد. رجوع به گوشزد شود. 

گوش سنس. [شب ] ([ مرکب) همزارپا. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

گوش‌شنودی. زب ) (حامس مرکب) 
شمعه. مقابل چشم‌دیدی. رئاء. (بادداشت 
مولف). 

گوش شور. ([ مرکب) رجوع به گوش‌شوی 
شود. 

گوش‌شوی. (| مرکب) و در تداول عامه 
گوش‌شور. آلتی که بدان گوش شویند. آلسی 
طبیان متخصص گوش را محض شستن 
گوش.(یادداشت مژلف). ||(تف مرکب) آنکه 
گوش‌شوید. که به شستن گوش پردازد. 

گوش فیل. [ش ](ترکیب اضافی, (مرکب) 
گیاهی که نام علمی آن آررم کولوکازیا و یا 
آروم اسک‌ولنتا*است ۳ آن رابه عربی 
قلقاس‌الفیل و به فارسی قلقاس و گوش فیل 
می‌گویند. (از واژه‌نامه گیاهی دکتر اسماعیل 
زاهدی ص۳۱). ||قسمی از حلویات. قمی 
شبرینی از آرد و تخم و مرغ و قند سوده. 
(یادداشت مولف). 

کوش فیلیی.(|مرکب) قسمی گل * 

کوش قلم. زي ق ] (! مرکب) تنها و 
جریده. و این همان است که به اسب و قمچی 
شهرت دارد. دم قلم. (آنندراج) 

گوشکت. [ش | (| مصفر) (مرکب از: گوش + _ 


۱-چنین است. و ظ: نیارد يا نداند. 
۲-در دیوان حاقظ: همرش. متن تصحح 
مرحرم دهخدا است. ولی باید گفت هرش هم 
درست است. مولانا گوید: 
سوی قصه گفتش می‌داد گوش 
سوی تبض و جتنش می‌داشت هوش. 
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گوشک. 


ک پسوند تصفیر و شباهت) (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). گوش خرد. گوش کوچک. 
تصغیر گوش باشد که به عربی اذن خوانند. 
|| دو گوشت‌پاره‌ای را گویند که بر سر حلقوم 
آدمی که مجرای طعام است می‌باشد و آن را 
به عربی لوزتان خواند. (برهان) (آنتدراج) 
ملازه که از کام فرود آمده باشد. (رشیدی). و 
در فرهنگ دو گوشت‌پاره مانند دو بادام که 
درون دهن پر بر حلقوم می‌باشد و به تازی 
لوزتان خوانند. (رشیدی). |او صاحب ملازه 
را نیز گویند و او را کام فرود آمده هم 
می‌گویند. (برهان) (آتندراج). ||گوشف اندام 
زن. (رشیدی). 
گوشکت. (گ ر ] (() در تداول مردم جندق, 
ته شاخ درخت خرما بعد از بریدن شاخه, 
(فرهنگ نظام). 
گو شکاو. (( مسرکب) گوش‌با ککن. 
(یادداشت مولف»). آلت کاویدن گوش. ||(تف 
مرکب) که گوش کاود. آنکه گوش کاود. 
گوش کردن . اک :] اسص مرکب) 
شنبدن. (برهان) (ناظم الاطیاء) (نغیاث). 
استماع. نیوشیدن. گوش دادن. اصفاء. 
شنودن. گوش قرا دادن: 
شنیدی همه جنگ مازندران 
کنون‌گوش کن رزم هاماوران. فردوسی. 
از حجت ا گرگ نخواهی که بمانی 
در پیش خداوند سوی حجت کن گوش. 
تاصرخسرو. 
جهاندیده پیران بیدارهوش 
چو گفتار گوینده کردند گوش. 
چو خسرو گوش کرد این بیت چالا ک 
ز حالت کرد حالی جامه راچاک. ‏ تظامی, 
چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش 
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. نظامی, 
این سخن پایان ندارد گشت دیر 
گوش‌کن تو قصذ خرگوش وشیر. ‏ مولوی. 
پیام اهل دل است این خبر که سعدی داد 
نه هر که گوش کند معنی سخن داند. 
سعدی (طیبات). 
ز مرغ صبح نداتم که سوسن آزاد 
چه گوش کرد که با ده زیان خموش آمد . 
حافظ (دیوان ص ۸۱۹). 
| پذیرفتن. کار بستن: بنی‌اسرائیل را پند 
میداد نمی‌پذیرفتند و سخن وی راگوش 
نمی‌کردند. (قتصص الانبیاء). 
ز راه دوستی این پند بیوش 


نظامی. 


که‌رستی گر کنی این پند راگوش. 
ناصرخرو. 
معنی الترک راحت گوش کن 
بعد از آن جام بلا را توش کن. 
مولوی. 
پند او را از دل و جان گوش کن 


هوش را جان ساز و جان را هوش کن. 

۲ مولوی. 
نیک‌اختران نصیحت سعدی کنند گوش 
گربشنوی سبق بری از سعداختران. 

سعدی (صاحبیه). 
گشایشت‌بود ار بند بنده گوش کنی 
که‌هر که پند شنید و سخن جهان بگشاد. 
سعدی, 
هش‌دار که گر وسوسة عقل کنی گوش 
ادم‌صفت از روضة رضوان به در ایی. 
حافظ (دیوان ص ۳۵۲). 
پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت 
هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. 
حافظ (دیوان ص ۲۷۵). 
تصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند 
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را 
حافظ (دیوان ص ۴). 
با پرده‌های گوش خود از هوش رفته‌ايم 
پندی که داده‌اتد به ما گوش کرده‌ایم. 
صاب (از آنندراج). 
- امثال: 
به در می‌گویم دیوار تو گوش کن؛ روی سخن 
یه ظاهر با یکی و در باطن با دیگری است. 
|| متظر بودن. امید داشتن 
به چنگ آر و با دیگران نوش کن 
نه بر فضلة دیگران گوش کن. ۳ 
سعدی (بوستان). 
|انگاء داشتن. (برهان) (ناظم الاطیاء). حفظ 
کردن و به مجاز تقلید کردن؛ٌ 
کلاغی تک کبک راگوش کرد 
تک خویشتن را فراموش کرد. نظامي. 
گو شکش. (ک /ک ] (نف مرکب) کشندة 
گوش. که گوش را کشد و پیچاند. متوجه 
ساختن صاحب گوش را یا بدنبال خود 
کشاندن خداوند گوش را؛ 
مر شما را سرکه داد از کوزه‌اش 
تا نباشد عشق اوتان گوش‌کش. 
گو شکشان. اک /ک ] اف مرکب. ق 
مرکب) در حال کشیدن گوش. مجازاً آرام و 
مطیع و خالی از سرکشی و امتناع؛ 
جان گوش‌کشان آمد؟ دل سوی خوشان آمد8 
زیرا که بهار آمد رفت " آن دی دیوانه. 
مولوی. 
||([مسرکب) جمم گوش‌کش. رجوع به 
گوشکش شود. 
گوشسکو. (نف مرکب) مخنف گوشت‌کوب. 
کوبند؛ گوشت. ||(! مرکب) در تداول عامه 
آلتی چوبین و گاه فلزین که کوفتن دیگ‌افزار 
آبگوشت را بکار است. رجوع به گوشت‌کوب 
شود. 
گوشکی. [ش] (ص نسبی, ق مرکب) 
منسوب به گوشک. در اصطلاح حرف در 


گوشگین. ۱۹۳۹۷ 


گوشگفتن و اين | کثر محاور: توران است. 
(چراغ هدایت). رجوع به درکوشی و 
زیرگوشی و بیخ‌گوشی ذیل ترکیبات گوش 
شود. 
کوشکی بالا. آش] ((خ) دهی است از 
دهستان دره‌صیدی بخش اشترنیان شهرستان 
بروجرد. رأقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
اشترنیان, کنار راه مالرو گل‌زرد به اشترنیان. 
جلگه و سردسیر و سکن آن ۷۹۶ تن است. 
آب آن از قنات و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 


جع 
گوشکی پائین. [ش] ((ج) دهی است از 
دهستان دره‌صیدی بخش اشترنیان شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
اشترنیان, کار راه مالرو گل‌زرد به اشترنیان, 
جلگه و سردسیر و سک آن ۸۱۳ تن است. 
آب آن از قتات و چشمه و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گوشگکت. (ش گ ] (| مصغر) مصفر گوشه. 
گوه خرد: 
وقت آن است که بنشینم در گوشگکی 
تا بی‌اندوه به پایان برم این عمر مگر. فرخی. 
گو شگل. گ] (| مرکب) ۲ نوعی از صدف 
از طایقة حیوانات ناعمه یا عدیم‌لشقار ۸ 
(یادداشت ملف). ||نفخ ده زیرگوش, نکاف 
و آن آماس کف یعنی غده‌های خرد که دربن 
زنخ میان نرمی گوش و پس گوش است باشد. 
(یادداشت مولف). 
گو شکلو. (ک) (! مرکب) جانور بحری 
است جهت مهره زدن به کار ایند 
(نزههالتلوب). 
گو شگیر. (نف مرکب) بمجاز آزاردهنده. 
اذیت‌کننده: 
چو من بلبلی را بود نا گزیر 
از این گوش‌گیران شوم گوشه گیر. . نظامی. 
گوشگین. (اخ) دهی است از دهستان امجز 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری مسکون و 
۰ گزی جنوب راه مالرو مسکون به 


۱-به معنی اول نیز تواند بود. 

۲-به معتی اول نیز تواند بود. 

۳-رشیدی گوید: اما در اینجا کوش: به کاف 
تازی به معنی کوشش مناسب‌تر است. پاره‌ای 
نیز گوش کردن را در این ببت به معتی نگاه کردن 
آورده‌اند. 


۴ -نل: آی ۵-نل: آید. 
۶سنل: شد. 
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۸ گوش لاغر. 


کروک. کوهبتانی و سردسیر وسکهة آن 
۱-۰ تن و آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوب و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
مزارع دو رودخانه و سی‌چناران جزء اين ده 
است. ساأکنین از طایفة امجزی محد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸)- 

کوش لاغو. (غ] (خ) دهسی است از 
دهتان صالح آباد بخش چنتآباد شهرستان 
مشهد واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
صالح‌آباد. سر راه شوسة عمومی مشهد به 
صالح‌آباد. جلگه و معتدل و سکن آن ۲۵۷ تن 
است. آب آن از قات تأمین میشود. محصول 
آن غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت و 
م‌الداری و راء آن اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گوشلان. (اخ) دهسی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان. وأقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
بهار و ۶۰۰۰ گزی جنوب شوسة صمدان به 
کرمانشاه. کوهستانی و مر سیر و دارای 
۰ تن سکته و آپ آن از رودخ‌انة 
حسیدرقاضی‌خان و محصول آن غلات و 
توتون و لبنیات و قلستان و شغل امالي 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

گوش لب. ال] (ص مرکب) آنکه خطشی 
هنوز ندمیده باشد. (برهان) (آتدراج). 

گوشلوندان. اش[ ر] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در ۲هزارگزی خاور فومن و ۶هزارگزی 
خاور شوم فومن به رشت. جلگه و معدل, 
مرطوب مالاریایی و سکنة آن ۸۱۶ تن است. 
آب آن از تناخ زر و پسیش‌رودبار تأمین 
میشود. محصول آن برنج و توتون و سیگار و 
ابریشم و چای و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فمرهنگ جبفرافیایی ایران 
جچ) 

گوشمال. (امص مرکب) گوش‌تاب. فشار 
که‌به گوش دهد تا درد کند. (یادداشت 
مژلف). ]| مجازا تأدیب خصوصاً تأدیب استاد 
مر شاگردرا که گوش وی بمالد تا سرخ شود. 
(ناظم الاطباء). تنبیه. سیاست: و آن گوشمالها 
مرا امروز سود خواهند داشت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۶). برتایان را آموزگار و مودب. 
گوشمال زمانه و حوادث است. (تاریخ 
بیهقی). 

صولت عز را جلالت تو 

گوشمال زمانة دون باد. 

مسعودسعد (دیوان ص ۵۴۰). 

هرکه بر درگاه پادشاهان بی‌جریمه جفا دیده 


باشد... یا در گوشمال با ایشان [یاران ] 
ر شریک بوده... ( کلیله و دمنه), 
هرکه در خدمت ندارد پیش تو قاست چو چنگ 


يابد از دست زمانه همچو بربط گوشمال . 

عبدالواسع جبلی. 
از عتاب و گوشمال شاه منصف زهره تست 
باربد را فی‌المثل مالیدن گوش رباپ. 

سوزنی. 

پیریش چنگ‌پشت کرد و ضعیف 
چون بریشم ز گوشمال ریاب". سوزنی 
حکایت کرد کاختر در وبال است 
ملک راب تو قصدگوشمال است. ‏ نظامی 
چوبربط هر که او شادی‌پذیر است 
ز درد گوشمالشس "نا گزیراست. نظامی 
چو خون در تن ز عادت بیش گردد 
سزای گوشمال نیش گرده. ۰ نظامی 
نه هرکس سزاوار باشد به مال 
یکی مال خواهد دگر گوشمال. 

سعدی (پوستان). 
تکونام را جاه و تشریف و مال 
بیفزود و بدگوی را گوشمال. 

سعدی (بوستان). 


خلیفه... با ما چون کمان ناراست است ا گر 
خداوند جاوید مدد دهد او را به گوشمال چون 
تیر راست گردانم. (جامع التواریخ رشیدی). 
- گوشمال نمودن؛ تمودن که آهنگ آزار و 
ایذا دارد. نمودن که قصد سیاست و تنبیه دارد. 
گوشمال دادن: 

چونان بنمای گوشمالش 

تا باز رهد از او وبال. 

گرتودراین را خا ره نگردی 

خاک ترا زود گوشمال نماید. عطار. 
رجوع یه گوشمال دادن و گوشمال کردن شود. 
گوشمال خوردن. [خسوز / خر د] 
(مص مرکب) سیاست دیدن. تنبیه شدن. 
مالیده شدن گوش. آزاردن و تتبیه شدن را و 
در فرمان آمدن: 


گرپند به گوش در نکردم 

از زخم تو گوشمال خوردم. نظامی. 
هرکه به گفتار نصیحت‌کنان 

گوش‌ندارد بخورد گوشمال. نعدی. 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ 


گوشمالت خورد باید چون ریاب؟. . سعدی." 
چو آهنگ بربط بود متقیم 

کی‌از دست مطرب خورد گوشمال. 

سعدی ( گلستان). 

گوشمال دادن. [:] اسص مرکب) 
سیاست کردن. تبیه کردن. گوشمال نمودن. 
تأذین. تعریک. عرک: 

زان سخن‌ها که بدو طبع ترا میل و هواست 
گوشمالش ده از انگشت بدان سان که سزاست. 


منوچهری (دیوان چ ۲ ص ۱۹۵). 


گوشمالی. 
رفتم پس دنیا بسی ولیکن 
اقلا ک‌بر آن دادگوشمالم. . ناصرخسرو. 
و هرکه ظلم کردی بر رعیت, گوشمال دادی. 


(تاریخ بخارای نرشخی ص ۹ ۱۰ 
چنانت دهم گوشمال نفس 
که‌نا گفتتی را نگویی به کس. نظامی, 
بباید خواند و پرسیدن ز حالش 
بدین معتی بدادن گوشمالش. نظامی. 
چو بیند عجب‌کاربی در خیال 
به تأدیب چشمش دهد گوشمال. نظامی. 
به چشم رحم به رویم نظر همی نکند 
به دست جور و جفا گوشمال داده بسی. 
سعدی (بدایع). 

چو باری بگفتد و نشنید پند 
بده گوشمالش به زندان و یند. 

سعدی (بوستان). 
برادرانش را بخواند و گوشمالی بواجب داد. 
سعدی ( گلستان) 
زبان را گوشمال خامشی ده 
که‌هست از هرچه گویی خامشی به. جامی. 
در گوش قدردانی من حلقة زر است 
هرکس که گوش به جامی دهد مرا.. صائب. 
|ادر اصطلاح موسیقی‌دانان» گوشسال دادن 


آلات موسیقی و به عبارت بهتر ذوات‌الاوتار 
یا سازهای زهی عبارت از کوک کردن و بسه 
لرزه و ارتعاش درآوردن تارها است. 
گوشمال دیدن. [دی ذ] (مص مرکب) 
گوشمال‌خوردن و تأدیب شدن؛ 
من که قول تاصحان را خواندمی قول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس. 


حافظ. 
رجوع به گوشمال خوردن شود. 
گوشمالی. (حامص مرکب) سیاست. تبیه, 
مجازات؛ 


۱ -اين شاهد مرهم معتی اول کلمه نیز هست 
خحاصه از جهت آنکه مجازا در الات مریقی 
(ذوات‌الاوتار) زخمه زدن بر تار و لرزاندن سیم 
رزه را نیز گوشمال و فعل آن را گرش مالیدن يا 
مالیدن گرش اصطلاح کرده‌اند. رجوع به 
گرشمال دادن شود. 

۲ - این شاهد موهم معنی اول کلمه نیز هست 
خاصه از جهت آنکه مجازاً در آلات موسیقی 
(ذوات‌الاوتار) زخمه زدن بر تار و لرزاندن سیم 
و زه رانیز گوشمال و فعل آن را گوش مالیدن یا 
مالیدن گرش اصطلاح کرده‌اند. رجوع به 
گرشمال دادن شرد. 

۳ -اين شاهد موهم معنی اول کلمه نیز هست 
خاصه از جهت آنکه مجازاً در الات موسیقی 
(ذوات‌الاو تار) ز همه زدن بر تار و لرزاندن سیم 
و زه را نیز گوشمال و فعل آن راگوش مالیدن یا 
مالیدن گرش اصطلاح کرده‌اند. رجرع به 
گوشمال دادن شود. 

۴-رجوع به معنی دوم گرشمال دادن شود. 


گوش‌ماهی. 
از حلقه او به گوشمالی 
گوش ادبم ماد خالی. 
رجوع به گوشمال شود. 
- گوشمالی دادن؛ گوشمال دادن. 
رجوع به گوشمال دادن شود. 
|ادر اصطلاح موسیقی کوک کردن و به 
ارتعاش درآوردن سیم یا زه ذوات‌الاوتار با 
سازهای زهی: 
مالثی بایست ما را زان که بربط را همی 
گوشمالی شرط باشد تا دراید در نوا 
سنایی. 
گوش‌ماهی. (!مرکب) صدف را می‌گویند 
و آن غلاف مروارید است. (برهان). نوعی 
است از صدف که به گوش ماهی ماند. 
(رشیدی). گوش دربا. (آنندراج» حرج. 
(مسهذب الاسماء). دبل. (منتهی الارب). 
صدف. (بحر الجواهر) منقاف, نوعی گوش 
ماهی. (از المنجد). وَدع. وَدع. (بحرالجواهر)؛ 
مرا یک گوش‌ماهی بس کند جای 


نظامی. 


دهان مار چون سازم نشیمن. خاقانی. 

من و گوشة کهتر از گوش‌ماهی 

که‌گیتی چو دریا مشوش فتاده است. 
خاقانی. 


چنان تنگی در او از جوش ماهی 
که‌نبود جای در در گوش‌ماهی. 
سلیم (از آنتدرا اج). 
شد از موج آن پیکران بحر قیر 
پراز گوش‌ماهی هزار آیگیر. . _ 
ملاعبدلّه هاتفی (از آنندراج). 
|ایاله که از صدف سازند. (برهان). پیالة 
صدفی. (رشیدی). پیالٌ شراب از صدف. (از 
مجموع مترادفات ص 2۸۲ 
یک گوش‌ماهی از همه کس بیش ده مرا 
خاقانی. 
یک گوش‌ماهیی بده از می که حاضرند 
دریا کشان‌ره‌زده عطشان صبحگاه. خاقانی. 
باده به گوش‌ماهیی بیش مده که در جهان 
خاتانی. 
گوش موش. [ش] اترکیب اضافی, | 
مرکب)" گیاهی است که آن را مرزنگوش 
خواند و آن خوشبوی می‌باشد و برگ آن به 
گوش‌موش می‌ماند و به عربی آذان‌الفار 
خوانند. (برهان). گیاهی است که آن را 


تا بحر سیه جيقة سودا برافکد. 


مسرزنگوش خواننند و سرزموش است و 
مرزنجوش معرب آن است و رب آن را 
آذان‌الفار می‌گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
ریحان داود. (واژهء‌نامة گیاهی). مرزنگوش, 
مرزنجوش. مردقوش, رجوع به مرزنگوش و 
حاشیه برهان قاطع چ معین ذیل مردقوش و 
مرزه گوش و مرزنگوش و واژه‌نامذ گیاهی 
دکتر اسماعیل زاهدی ص۱۱۶ و ص ۱۲۹ 


شود. ]ایک گوته گل که نام علمی آن پاریتاریا 
کرتیکاا و نام عربی آن حشیشتالرمل و 
حشیثتالزجاج می‌باشد. (واژء‌نامهُ گیاهی 
دکتر اسماعیل زاهدی ص ۱۳۲). 

و شنسپ. [نْ] (اخ) رجوع به گشنسب و 
آذر: گسب شود. 

گوشنق. [ش ن ) ((خ) گوشانه. دهی است از 
دهتان هرپی بخش مرکزی شهرستان 
سراپ. واقع در ۱۰هزارگزی چنوب سراب و 
۰ هزارگزی شوسة سراب به اردبیل. جلگه و 
معتدل و جدیدالاحداث است. آب آن اژ نهر و 
چاه و محصول آن غلات و حبوبات و ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج۴). 

وش نواز. [ن ] (نف مرکب) نوازند؛ گوش. 
که گوش را نوازش دهد (صوت و آواز) 
رجوع به همین ترکیب ذیل گوش شود. 

کوش نوازی. [] (حامص مرکب) عمل 
گوش‌نواز. حالت گوش‌نواز (آواز). رجوع به 
همین ترکیب ذیل گوش شود. 

گوشوار. (گرش ] (! مرکب) مرکب از: گوش 
+وار. به معتی آنچه گوش مببرد و حمل 
میکند و مراد زیوری است سیمیه یا زرینه و 
یا بلورینه یا از فلزات دیگر گاه مرصم و یا از 
جنس سنگهای قیمتی که در گوش آویزند. 
زیوری که در گوش آویزند و آن را به تازی 
قرط خوانند و ستاره و برق از تشبیهات او 
است. (آنندراج). حلقه گوش. (ناظم الاطباء). 
گوشوارمٌ 

به یک گردش په شاهتشاهی آرد 
دهد دیهیم و طوق و گوشوارا؛ 

چون گل سرخ از میان پیلفوش 

یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 


رودکی. 


رودکی. 


همه دین‌پذیر و همه هوشیار 
همه ازدر یاره و گوشوار. 
گهرکرد بسیار پیشش نثار 
ابا چتر و با پیل و با گوشوار. 
همه طوقداران با گوشوار 
سراپرده آراسته شاهوار. 
یکی طوق زرین زبرجدنگار 
چهل یاره و سی و شش گوشوار. فردوسی, 
هم از طوق و هم تخت و هم گوشوار 

همان تاج زرین زبرجدتگار, 
همان گوشوار سیاووش رد 
کزویادگار است ما را خرد. 
که‌گر شاه پپذیرد این دين راست 
دو عالم به شادی و شاهی وراست 
همان تاج یابد همان گوشوار 
همه‌ساله با وی و رنگ و نگار. 


دقیقی. 
فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
تا گوش خویرویان با گوشوار باشد 


گوشوار. ۱۹۳۹۹ 


تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد. 
منوچهری. 

این چو زرین چشم بر وی بسته سیمین چشم‌بند 

وآن چو سیمین گوش, اندر گوش زرین گوشوار. 


منوچهری. 
چو پیریت سیمین کند گوشوار 
از آن پس تو جز گوش رفتن مدار. . اندی. 
اهر یکی اس شاهوار 
هم از گونه گون‌طوق با گوشوار. اسدی. 
گاهی‌عروس‌وار به پیش آید 
با گوشوار و یاره و با افسر. ناصر خسرو. 
بیچاره مشک‌بید شده عریان 
با گوشوار و قرطة دیباشد. ‏ ناصرخرو. 
بی‌زیب و زینت است هر آن گوش وگردنی 
کونیست زیر طوق من و گوشوار من. 

ناصرخسرو. 


گرچه پیوسته‌ست بس دور است جان از کالید 
گرچه نردیک است پس دور است گوش از گوشوار. 
سنایی. 

گفتم‌رمد یه گوش تو پندم چو گوشوار 

آری رسد ولیکن چون حلقه بر در است. 
سیدحسن غزنوی, 

مرد کشد رنج آز از جهت آرزو 

طفل برد درد گوش از قبل گوشوار. خاقانی. 

بودم بطیع سنقر حلقه‌بگوش او 


| کنونز شکر گوش مرا گوشوار کرد. 

خاقانی. 
در گوش گوشوار سمعنا کد عراق 
بر دوش طیلسان اطعا برافکند. خاقانی. 
اگرچه‌گوشوارت نفز و زیاست 


از آن زیباترست و نفزتر گوش. 
پیش مژمن کی بود اين قصه خوار 


قدر عشق گوش عشق گوشوار. مولوی. 

انگشت خوبروی و بنا گوش دلفریب 

بی گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 
سعدی ( گلستان): 

-گوشوار بودن سخن؛ چسون گوشوار در 

گوش‌جای گرفتن گفتار: 

همان پند تو یادگار مشست 

سخنهای تو گوشوار مست. فردوسی, 


-گوشوار فلک؛ ماه نو, (آتدراج)؛ 

دیدم اندر سواد طرة شب 

گوشوارفنک زگوشة ام 

انوری (دیران چ مدرس رضوی ج۱ ص ۲۱۵), 


۳۵/۸۵55 عموه‌زد۱۸ - 1 
(واژهنامة گیاهی ص ۱۱۶). 
۳32 0:92 
(واژه‌نامة گیاهی ص ۱۲۹). 
وعاعع ۳۵/۵۱۲8 - 2 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 1۶4) (واژه‌نامة 
گیاهی دکتر زاهدی ص ۱۳۲). 


۰ گوشوارک. 


|ازیوری گوش پرندگان را 
نگ ویوز و بارش ده و دوهزار 
که‌با زنگ و زژند و پا گوشوار. 
|[علامتی بندگی را 

بگفتد با نامور شهریار 

که‌ما بندگانيم با گوشوار. 

| گرشد فریدون چنین شهریار 
نه ما بندگانیم با گوشوار. 
مراهت پیوسته بیش از هزار 
پرستندگانند پا گوشوار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 
- از گوشوار کسی چیزی آویختن؛ فرمان 
دادن به کسی. فرا گوش او سخن گفتن. 


دستوری وی را دادن 


نشتم کنون تا چه فرمان دهی 

چه آویزی از گوشوار رهی. فردوسی, 
-گوشوار کردن؛ گوشوار به گوش بستن. 
مجازاً پذیرفتن, به کار بستن؛ 


هر بنده‌ای که خاتم دولت یه نام اوست 
در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد. 
سعدی. 
رجوع به گوشواره شود. 
- امثال: 
گرچه پیوسته است بس دور است جان از کالید 
گرچه تزدیک است بی دور است گوش از گوشرار. 
سنایی (ازامنال و حکم ج ۲ ص ۱۲۸۶). 
گوش عزیز است گوشوارش هم عزیز است. 
(امثال و حکم ج۲ ص ۱۳۳۳). 
مر خران را هیچ دیدی گوشوار 
گوش‌و هوش خر چه باشد سبزه‌زار, 
گوشوارک. (گوش زا( مصفر) مصفر 
گوشوار. گوشوار خرد. گوشوار کوچک. 
رجوع به گوشوار شود. ||در قاعده بعضی از 
برگهای دو صفحهٌ کوچک یا بزرگ وجود 
دارد که آن را گوشوارک مینامندا. رجوع به 
واژه‌های مصوب فرهنگستان شود. ||دو پاره 
گوشت خرد که زیر گوش گوسفندان آویخته 
است. (یادداشت مولف). رعشاء. رعت. زنمة. 
(از منتهی الارب). رجوع به زنه و رعث و 
رعثاء در همين لغت‌نامه شود. ||در اصطلاح 
بنایان لغاز و لغاز در اصطلاح پنائی آن است 
که‌پر دو جانب در ورودی عمارات دو ستون 
بتا کنند آنگاه برای زیبائی از دو طرف و یا 
فقط طرف خارجی هر ستون رانیم آچر 
عقب‌تر بنا نمایند. و از بن دیوار تاسر این 
حالت را ادامه دهند. |/اطاق یا بالاخاندای که 
در گوشذ تالار واقع باشد.(ناظم الاطبام). 
گوشوازکت. اگ وش ز] ([ مسرکب) 
گوشوارک درختچه‌ای است از جتی 
«اوونیموس» " که در اغلب جتگلهای شمال و 
ارسباران موجود است و چهار گونة آن رادر 
ایران نام پرده‌اند: ۱- اوونیموس اروپغا "/ 
دارای چوبی است سخت و فشره و زغال آن 


در نقاشی به کار می‌رود. ۲- آوونیموس 
| لاتیفولا", آن را در شیرگاه گوشوارک. در 
نور سیاتوسکا, در طوالش سردار و در کتول 
السبی (ال اسبی) می‌خوانند. ۳- اوونیموس 
ولوتینا", اين گونه را در کلاردشت سفیدال, 
در زیارت سیاء‌شن, در نور گوشوارک و در 
کتول‌گوش حلقه علف می‌خوانند. ۴- 
اووتیموس وروکوزاگ این گونه در ارسباران 
دیده شده است. (جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ص ۲۷۶). رجوع ببه واژء‌نامة گیاهی دکتر 
آسماعیل زاهدی ص ۸۳ شود. 
گوشواره. رگ وش ز /ر](مسرکب) 
گٌوشوار.نام زیوری که در گوش کنند. 
(غیاث). زیوری که در گوش آویزند و آن را به 
تازی قرط خوانند و ستاره و برق از تشبیهات 
ار است. (آندراج). گوشوار. (شعوری ج۲ 
ورق ۳۲۷). داچک. (برهان قاطم). حادور. 
خربتصیص. شلد. (منتهی الارب). خْلدة. 
(منتهی الارب) (از المنجد). رَعَة و رعْتة, 
شنتره و شنترة. شنف. (منتهی الارب). قرط. 
(دهار). مممّب. تلْة. نْطنّ. (محهی الارب). 
بعضی از انواع گوشواره به اصطلاح زرگران 
بدین قرار است: خوشه‌انگوری. زنگی, 
سیب‌گلابی, گوبی, آویز سبزء تخته‌ای, خوشه 
مروارید, چبان یاقوتی. جسناعی, پیاله‌ای» 
هشت‌چنگ, دورچنگ, لوزی. مهری» ماری» 
بازوپیچ. دو نگیته, سه تگینه و گویی ملیله 
(فرهنگ نظام). پیشیتیان را عادت بر این بود 
که‌گوشواره در گوشهای خود باویزند باید 
دانست که این عادت انحصار به زنها نداشت و 
گوشواره و سایر زیتها در نزد اسماعیلیان 
بیار بود. (قاموس کتاب مقدس)؛ 
باشد ستاره در شب تاریک رهنماً 
شد زیر زلف رهزن من گوشواره‌اش. 
صائب (از آنندراج). 
قربان آن بنا گوش‌و آن برق گوشواره 


با هم چه خوش تماید این صبح و آن ستاره. 
کلیم(از انندراج). 

- گوشوارة فلک؛ ماه نو. (برهان) (رشیدی) 

(مجموعة مترادفات ص ۳۷۳). رجوع به 

گوشوار فلک در ذیل گوشوار شود. 

امثال: 

گوش باشد گوشواره بسیار است. (امثال و 

حکم ج ۲ص ۱۳۳۱). 

گوشواره عزیز است گوش عزیزتر است. 

(امثال و حکم ج ۳ص ۱۳۳۳. 

|ابه اصطلاح اهل دفتر» وسط عرض ورق 

دفتر است که عقد میزان انجا نویسند. 

(غیات). به اصطلاح میرزایان دفتر وسط 

عرض فرد دفتر که عقد میزان در آن نویسند. 

(فرهتگ نظام). ه اصطلاح سیاق, آنجای از 


وسط فرد که عقد میزان در آنجا تویسند. 


گوشور. 
|| خلاصة حساب. ||مجموع و حاصل. 
[مقدار زیاد.(ناظم الاطیاء). (به اصطلام 
شمرا مطلع که بعد مقطع آرند. (غیاث) (از 
آنندراج). پس گوشواره مطلع دوم باشد. 
(چراغ هدایت): 
طقرا در آخر غزل آورد مطلعی 
کان‌گوشواره طرز سخن‌دانی منست. 
طفرا (از قرهنگ نظام). 
در اين غزل چو به از گوشواره بیتی نیست 
من از نیابت طفراگهر تثار کنم ", 
ملاطفر | (از از آتدراج) (جراغ حدایت). 
||دوچوب از تخت که تختها بر آن یه میخها 
محکم کنند چنانکه گویند گوشوار؛ عرش. 
(فرهنگ چراغ هدایت). 
|ادر امطلاح بنائی بمعی گوشوار است. 
رجوع به گوشوار شود. ||قمی گل زمینی. 
(یادداشت مولف). شاید همان گوشوارک 
باشد, رجوع به همین کلمه شود. ||مروارید 
بزرگی که در صدف جز آن یک نباشد. (ناظم 
الاطباء). ||پارچة منقش و زردوزی که به 
طور زیئت بر کنار عمامه قرار می‌دهند. 
| آنکه گوش دختر را سوراخ می‌کند. 
| خلوت. (تاظم الاطیاء), 
گوشواره. زگوش ز] ([خ) نام محلی در 
مازندران. (از صمازندران و استراباد رابینو 
ص۱۳۸ بخش انگلیسی و ترجمة آن 
ص ۱۹۵). 
گوشواره گیر. اگوش ز /ر] (نف مرکب) 
که‌گوشواره گیرد. که لسن گوشواره کند. که 
گوشواره‌در دست گیرد. که گوشواره ستاند. 
گوشواره گیری. (گوشز /ر ] (حامص 


مرکب) عمل گوشواره گیرة 

گل‌باقت ستبرق حریری 

شدیاد به گوشواره گیری. نظامی. 
گوشور. (گرش و] اص مرکب) صاحب 
گوش.دارای گوش. که گوش دارد. (مولف). 
||سامع. (مولف). 

- امتال: 

گوشوریک بار ختدد کر دو بار. (امثال و حکم 
چ ۳ص ۱۳۳۳ 


|[دارای گ وش بزرگ. (وقف. اذون. آتکء 
گوش‌برجسته دارد چون آدمی و آهو و ستور . 
خلاف صموخ که گوش خفته است مانند مرغ 
و ماهی. (یادداشت مولف). گلیم‌گوش, ولف 
در قهرست لفات شاهنامه این کلمه رالقب 
گوش‌بسترنیز دانسته است اما در شعر شاهد 


۰ - 2 .عالامناگ - 1 
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۷-نل: گهرنتار شوم. 


گوشورون. 
وی به همان معنی بزرگ‌گوش است: 
پدید آمد از دور مردی سترگ 
پراز موی و با گوشهای بزرگ 
نش زير موی آندرون همچو نیل 
شش به پهنای دو گوش پیل... 
سککدر نگه کرد زو خیره ماند 
برو بر همی نام یزدان بخواند 
چه مردی بدو گفت و نام تو چیست 
ز دریا چه یابی و کام تو چیست 
بدو گفت شاها مرا یاب و مام 
همی گوش‌بستر نهادند نام... 
سکندر بدان گوشور گفت رو 
بیاور کسی تا چه بینیم نو 
بشد گوش‌بتر هم اندر زمان 
از آن شارسان برد مردم دمان. 
فسردوسی اهنا پچ پسروخیم ۷ 
صص ۹۰۶-۷ 
رجوع به گلیم‌گوش و گوش‌بستر شود. 
گوشورون. [گوش و] ((خ) فرشته‌ای که 
پرستاری جانوران سودمند با اوست. این 
کلمه از اوستایی گگوش اورون " گرفته شده 
است. (از فرهنگ ایران باستان ج۱ ص ۳۲۲). 
رجوع به گئوش‌اورون شود. 
گوشوری. [گوشو] (حامص مرکب) عمل 
گوشور.صفت گوشور. ۰دجوع به گوشور شود. 
گوشوله. رک / کول /ل) ([ مرکب) در 
تداول مردم گتاباد خراسان پارگین حمام است 
و ظاهراً مرکب از « گو»به معنی گودال و 
«شوله» است و برهان قاطع شوله را بمنی 
جایی که پلیدیها در آن افکند و خا کرویه‌و 
خلاشه در آن ریزند آورده است. 


گوشه. [ش / ش) (!) کنار. (ناظم الاطباء). 


کران. کرانه. طرف. جائب. مقابل میان و 
(منتهی الارب): 


یکی باغ پ پش اندر آمد فراخ 
برآورده از وش باغ کاخ. فردوسی. 
چون کشتی پر آتش و گرد اندر آب نیل 
بیرون زد آفتاب سر از گوش جهن. 

۱ عجدی. 
کیانی نشستنگهی دلیذیر 
گزیدندیر گوشد آبگیر. اسدی, 


چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر 
گوثة‌صدر نلسته. (تاریخ بیهقی)ء 

ز گوشه منظر او بنگریدم 

بزیر خویش دیدم چرخ گردان. ناصرخرو. 
شاه تخم را به باغبان داد و گفت در گوشه‌ای 
یکار, (نوروزنامه) زاغ زتی را دید که پیرایه بر 
گوغبام نهاده بود. ( کلیله و دمنها. 

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند 

از گوشة بامی که پریدیم پریدیم. وحشی.- 


- ز گوشه به گوشه؛ از گوشه به گوشه. از کران 


تاکران, سرتاسرة 
در فکند سرخ مل به رطل دو گوشه 
روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه. 
منوچهری. 
- گوشه یالش؛ گوشه و کنار مند. (برهان). 
کارء مند. (اتدراچ ) کنار مسند. (ناظم 
الاطباء) 
- گوشة صحرا: طرف صحرا: به ناحیتی 
دوردست از صحرا: درویشی مجرد به گوشة 
صحرائی نشسته بود. سعدی ( گلستان). 
|اجای دوردست. مکانی دور از ازدحام, 
خلوت جای:ُ 
آیم و چون گنج به گوشه‌ای بنشینم 
پوست به یک ره برون کنم ز ستغفار. 
فرخی. 
از اين قوم که من سخن خواهم گفت یک دو 
تن زنده‌اند و در گوشه‌ای افتاده. اتاریخ 
بهقی). 
گوشه‌ای‌از خلق خلق و کجی از جهان 
بر همه گنج روان خواهم گزید. 
مردان جهان په گوشه‌ای زان رفند 
کامروز مخنثان جهان بگرفتند. 
آدم از جهل تست در گوشه 
از چنان خرمن این چنین خوشه. 
اوحدی (جام‌جم ص ۲۴۴). 
وقت است ا گر چو سایه نشیند به گوشه‌ای 


خاقانی. 


عطار. 


زان کافتاب بر سر دیوار دیدمش. 

ابن یمین (دیوان ص ۴۳۶). 
- به گوشه بودن؛ برکنار بودن. دور بودن؛ 
و گر موبدی گفت آنوشه بدی 


ز هر بدبه هر سوبه گوشه بدی. فردوسی, 
په گوشذ چشم نگریستن؛ اندک السفات 
کردن.اندک توجه کردن: 

دعای گوشه‌تشینان بلا بگرداند 


چرابه گوشة چشمی به ما نمی‌نگری. حافظ. 
رجوع به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
کوش ابرو بلكد کردن؛ در مقام بی‌دماغی 
باشد. (آنندراج): 
در محفلی که گوشذ ایرو کند بلند 
گرم زرشک وسمه بر ابرو زند هلال. 
سنچر کاشی (از انندراج), 
گوشذ اپرو بلند شدن؛ در مقام بی‌دماغی 
باشد. (آنندراج): 
کدامگوشة ابرو بكد شد یارب 
که‌همچو قله‌نما قبله گاه‌می‌لرزد. 
صائب (از آتدراج). 
وش ابروترش کردن؛ خشمگین شدن. 
(مجموعة مترادقات ص ۱۴۲): 
او کرده ترش گوش ابرو ز سر خشم 
من منتظرم آنکه چه دشنام برآید. 
ابوشکور (از مجموعه مترادفات ص 1۱۳۳ 
گوشه ایرو جنبانیدن؛ اشاره کردن به گوشة 


گوشه. ۱۹۴۰۱ 
ایرو. (آنندراج): 
اگربرق تجلی گوشذ ابرو بجنباند 
که‌از راه کلم ان سنگ طور بردارد. 
صائب (از آتدراج). 

عطارد بشکند لوح تفاخر بر سر کیوان 
به تحسین خطش گر گوشة ارو بجنبانی, 

طالب املی (از انندراج), 
گوششة ابرو گره بستن؛ گوشهة ابرو ترش 


کردن. خشمگین شدن. (مجموعة مترادفات 


ص ۱۲۴۲ 

5 گوشذ ابرو نمودن؛ اضاره به گوشه ابرو 
کردن.(آنندراج), 

گوة انزوا؛ کج خلوت. 

گس وه بساغی گرفتن؛ خلوت گرفتن, 


(آنندراج). خلوت گزیدن. (ناظم الاطباع), 
گوشه‌تشینی و خلوت گزیدن. (برهان). رجوع 
به مجموع مترادفات ص ۲۰۵ شود. 
-گوشة بی‌کسی؛ کنج غربت. غریی. 
کوش جام شکسته؛ صاه نو. (برهان). و 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۷۶ شود. 
گوشة چشم؛ کنج چشم. ملق. مجازا 
کمترین نگاه. اندک توجه. غمزه: 


گوشه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست 

گوشهچشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی. 

گوشد چشم یه کسی کردن؛ السفات کردن. 


(آنندراج). توجه کردن. به لطف نگریستن. 
نگریستن: 
آنانکه خا ک‌را به نظر کیمیا کنند 
آیابود که گوشة چشمی په ما کند. 
حافظ لاز آندراج). 
بته‌ای از جهائیان بر دل تنگ من دری 
تا نکنم به هیچ کس گوشة چشم و خاطری. 
سعدی (بدایم) 
گوشه چیزی؛ سر چیزی و نوک چیزی. 
(ناظم الاطباء). قعبل. (متتهی الارب). آن 
سوی چیز که توکدار است. چون گوشه ارو و 
گوش؛‌چشم وجزآن: 
نصرت از کوهة زینت نه فرودست و نه پر 
دولت از گوشة تاجت نه فرازست و نه باز. 
منوچهری. 
گوشة خاطر؛ اندک میل باطنی: مکر گوشة 
خاطرش با جمال یکی از شا گردان سیلی 
داشت. ( گلستان). 
گوشة دهن؛ کنج دهن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شعوری ج ۲ ص ۳۲۴ شود. 
- گوشد عزلت» گوشه انزوا. خلوتگاه. 
گوشه کار؛ به اضافت و قک اضافت روی 


6۵0۵ - 1 
۲ -نل: بست در ترشه. و در این صورت 


" شاهد گرشه یست, 


۲ گوشه. 


کار مرادف چشمة کار. (آتندراج): 
بود پیشه‌ام نله‌سازی مفید 
ففان چون کمان گوشة کار من. 
مفید بلخی (از بهارعجم). 
گوشه کردن؛ کاره کردن. (ناظم الاطباء). 
کناره گیری‌کردن: 
تا نیرد خوابت ازو گوشه کن 
اندکی از بهر عدم توشه کن. نظامی. 
کوش گر که گر کردن گوش‌ی از 
خلق و جهان گزیدن: 
گوشه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست 
گوشهچشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی, 
|اکسنج و زاویسه. (تاظم الاطباء). زاویه. 
(فرهنگتان): هر مشلث راسه گوشه است. 
(لتفهیم). رجوع به زاویه شود. 
گوشة باز؛ زاویهٌ منفرجه. (فرهنگستان). 
کوشه تند؛ زاویة حاده. (فرهنگستان). 
چارگوشه؛ دارای چهار زاویه و ضلع, 
چهارگوشه. مریع (در سطوح): 
بدان چارگوشه خط اطلسی 
برانگیخت اندازُ هندسی. 
رجوع به چهارگوشه شود. 
|| (در احجام) چهار سوک. دارای چهار طرف. 
محدود به چهار سطح: این صندوق چهار 
گوشه‌است؛ مکعبشکل است. 
- چهارگوشه؛ چارگوشه. دارای چهار زاوید. 
- دوگوشه؛ دارای دو زاویه و بعد. دو سوک. 
-- ]|دارای دو لبه. (در ظرف و جای مایع): 
درفکتد سرخ مل به رطل دوگوشه 
روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه. 
منوچهری. 
به گوشه(در سطوح)؛ دارای سه زاویه. سه 
سوک. مشلت. 
- ||دارای سه طرف. محدود به سه سطح (در 
احجام). 
- ||دارای سه بعد (در ظروف و جاي مایع). 
هم گوشه, هم سطح. دارای وش واحد. 


مشترک. 

|اطرف. سو: 

ز کشته چو دریای خون شد زمین 

به هر گوشه‌ای مانده اسبی بزین. ‏ فردوسی. 

این بر این گوشه همی گوید: کای شاعرا گیر 

وآن بر آن گوشه همی گوید: کای زاثر! دار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۰). 

پیوراسب که او را ضحا ک خواند از گوشه‌ای 

درآمد... (نوروزنامه). 


نظامی. 


هرکی در گوشه‌ای دم می‌زند 

لیک چون عیسی دمی کم میزند. عطار. 
|اقطعه. ناحیت. ولایت؛ 

ز گیتی یکی گوشه او را دهم 

سپاسی به دادن برو برنهم. قردوسی. 


تامه‌ای نسوشت و از کشور او گوشه‌ای 
, بخواست که آنجا آرام سازد. (مجمل 

التواریخ), 

- گوشه زمین؛ ناحیه‌ای از زمین. (از ناظم 

الاطباء). بخشی از زمین. 

||اندکی از کتاره‌ای. بخشی خرد. باریکه, لب 

ولبه, قسمتی اندک؛ 

نرم‌فرمک ز پس پرده به چا کرنگرید 

گفتی از میغ همی تیغ زند گوشة ماه. کائی. 

ویا چو گوش دینار جعفری بمشل 

که‌کرده باشد صراف ازو به گاز جدا!. ؟ 

چگرگوشه: گوشف جگر. 

- ||مجازا به معنی فرزند؛ 

پدر که چون تو جگرگوشه از خدا می‌خواست 

خبر نداخت ت که دیگر چه فتنه می‌زاید. 

سعدی, 

گوش چیزی شکستن؛ خم دادن گوشذ آن 

را چون کلاء و دستار و نقاب و فرد و مانند آن. 

(آتدراج): 

کدام زهره‌جبین گوشه تفاب شکست 

که‌رعشه ساغر زرین آفتاب شکست. 


صائب (از آنندراج). 
نست در طالع دل بی‌حاصل ماراقبول 
کیست صائب گوشد این فرد باطل بشکند. 

صائب از آتدراج). 
- ||جداکردن قسمتی از کار چیزی: گوشة 
یشقاب را شکست یعنی بخش کوچکی از ية 
پکقاب را شکست و جدا ساخت. 
|احلقه. در قدیم پیرامون سفره حلقه‌ها ببا 
مادگی داشته که بر 
چون جمع کردن سفره می‌خواستند آن رشته 
را می‌کشیدند حلقه‌ها بهم پیوسته و سفره 
فراهم می‌آمد. (یادداشت مولف)؛ 
نهادند یک خانه خوانهای ساج 
همه گوشه‌اش زر و پیکر ز عاج. فردوسی. 
گ وه زنجیر؛ حلقة زنجیر. (آنندراج) 
(غیاث): 
نی همین مجنون تظربند است در دامان دشت 
عشق در هر گوشه زنجیر دارد شیرها. 

صائب (از اتتدراج)» 


آن رشته می‌گذرانیدند و 


خستگان از بس که می‌ریزند در زندان عشق 

هر زمان در گوشة زتجیر شیون می‌شود. 
محمدقلی‌بیک سلیم (از ندرج 

||دندانه‌ای در سر کمان که زه را به دور آن 

می‌پیچند. (ناظم الاطباء). دو سر کمان. 

نزدیک به دو انتهای کمان: 

ز پیکان پولاد و تیر خدنگ 

کمان گوشه بر گوشه سودند تنگ. . فردوسی. 

بر آهن ز چوپ و سرو کرده کار 

کمان دسته و گوشه عاجین‌نگار. 

و چون بحقیقت نگاه کنی کمان سینه و دست 


اسدی. 


مردم است یکی دست بازکشد و پشت دست 


گوشه. 

بازخماند. سبنه چون قبضه گاه» و بازو و 
ساعد., دو خانه, و دو دست, دو گوشه 
(نوروزنامه). 

- گوش4 کمان؛ هر یک از دو قسمت نزدیک 
سر کمان, راغ, خم گوشة کمان. (مهذب 
الاسماء). رجل القوس؛ گوشه برگتة زیرین آ 
کمان.یدالقوس؛ گوشة برگشتة کمان ". (منتهی 


به دو 


الارپ): 

هر آن کمان که بجتباندش کس او بکشد 

چنانکه سر بهم آرند گوشه‌های کمان. 
عنصری. 

چو مالد به زه گوشه‌های کسان 

بمالد به کین گوش گشت زمان. اسدی. 


||اعروه. (مهذب‌الاسماء) (متهی الارب). 
دستة آوند. (ناظم الاطباء). دسته. دستاویز, 
مقبض. اذن. گوشواره: کوپ؛ کوز بی‌گوشه. 
(السامی فی الاسامی) (مهذب الاسماء). 
بوقال؛ کوز؛ بی‌گوشه. اسلق العود فی العروة: 
داخل کرد چوب را در گوشذ کوزه و جز آن. 
مسمع؛ گوشة دلو و دستة سر دلو که رسن بدان 
بندند تا دلو برابر باشد. (منتهی الارب). 
اسماع؛ گوشه کردن دلو. (تاج المصادر بهقی). 
|ایماریی است در حوالی ناخن شبیه به 
داح (عقریک) و یا خود داحس است. نام 
دردی که در گوشة ناخن پدید آید از گرد شدن 
ریم گم در آن و آن خفیف‌تر از عقربک است, 
فعل آن گوشه کردن است. (یادداشت مولف). 
داحصوس. کژدمه. کودمک. درد ناخن. 
نس‌اخن‌پال. نساخن‌خواره. ن_اخن‌خوار. 
ناخن‌خور. داحس و رجوع به داحس شود. 
گوشه زدن؛ بتعریض سختی گفتن. حرفهای 
گوشه‌دارزدن. در حرف خود اشاره به مذمت 
کسی‌کردن. (فرهنگ نظام). کنایه زدن. 
رجوع بهگوشه زدن شود. 

|[گردنا. گوش. گردانک. رجوع به هریک از 
اين کلمات شود. ||دکمه. |اگره. |ارحم و 
زهدان. ||در اصطلاح سوسیقی, قسمتی از 
یک دستگاه. 

کوش پنجگاه. 

گوشهة سملی. 

گوشه سیخی. 

سگوشة طرب‌انگیزء 

گوشه قرامی. 

کوش مداین. 

گوشه هیب. 


۱- در ذیل لغت گاز به نام منوچهری آمده ولی 
در دیران او ست. 

۲-در متهی الارب به غلط زبرین آمده است. 
۳-گوشه زبرین کمان. رجوع به من‌اللقة 
شود. 


گوشه. 


گوشه. [ش /ش] (خ) دی است جزء 
دهتان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
آستانه و ۴۵هزارگزی راه عمومی. دامنه و 
سردسیر و دارای ۵۳٩‏ تن سکنه است. آب آن 


از رودخانة چوبدر و تواندشت 


تین میشود. 
مسحصول آن غلات و بنشن و انگور و 
میوه‌های جنگلی و قلمستان و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 

گوشه. (ش /ش] ((خ) دی است جزء 
دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
ارااک. واقع در ۳۵هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۱۵هزارگزی راه عمومی. دامنه و 
سردسیر و دارای ۱ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه, محصول آن غلات و بنشن و شغل 
اه‌الی زراعت و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷). 

گوشه. [ش /شٍ] (اج) دی است از 
دهتان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۷۰هزارگزی جنوب 
خاوری الگودرز, کنار راء مالرو عباسی به 
سوزر, کوهتانی و سردسر و که آن ۲۳۷ 
تن است. اب آن از قتات و چاه تأمین میشود. 
محصول آن غلات ولینیات و چفندر و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی‌بافی و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گوشه. (ش / شا (!خ) دی است از 
دهتان سوسن بخش ایذه شهرستان آهواز, 
واتع در ۴۸هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
کوهتانی و معتدل و سکله آن ۲۱٩‏ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ[۶). 

گوشه. [ش /ش] ((خ) دهسی است از 
دهستان میزدچ بخش حومه شهرستان 
شهرکرد. وأقم در ۲۷هزارگزی جتوب باختر 
شهرکرد و ۶هزارگزی راه شهرکرد به 
دمچشمه. در دام کوه واقع شده و معتدل 
است. سکتة آن ۵۴۷ تن است. اب آن از 
چشمه و رودخانه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. این ده زیارتگاه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

گوشه. (ش /ش] ((خ) دمسی است از 
دهستان اصفا ک بخش بشرویه شهرستان 
فردوس. ۳۶هزارگزی شمال باختری بشرویه 
و ۸هزارگزی جنوب خاوري اصفا ک. جلگه 
و گرمیر است. سکة آن ۸ تن میباشد. آب 
آن از قتات و محصولش غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گوشه. (ش /ش] (اخ) دهی است از بخش 
قشم شهرستان بندرعباس. واقع در ۴۰۰۰۰ 
گزی باختر قشم و ۴۰۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو قشم به پاسعید. و جلگه و گرمیر و 
سکتهة آن ۱۵۰ تن است. اب آن از چاه و 
باران و محصول آن خرما و حلات و شغل 
اهالی زراعت و صید ماهی و را آن مالرو و 
صنایم دستی آنان پارچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 
گوشه. (ش /ش)] (اٍخ) یکی از دهستانهای 
کوچک‌نه گانٌبخش خاش شهرستان زاهدان, 
این دهستان در شمال خاش واتع شده حدود 
آن به شرح زير است: از طرف شمال و خاور 
به بخش میرجاوه از طرف جنوب په دهستان 
کارارندر و از طرف باختر به بخش بزمان. این 
دهستان منطقه‌ای است کوهستانی که در 
دامنة باختری ار تفاعات کوه تفتان واقع شده و 
بکه آن متدل است. و اب آن از قنات و 
چش مه تأصین میشود. آبادیهائی که در 
مجاورت کوه تفتان واق‌اند دارای چشحه و 
آب گرم مخلوط به گوگرد مباشند. محصول 
عمدهٌ دهتان غلات و ذرت. لبنیات و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این 
دهتان از ۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۱۵۰۰ تن است. 
راههای دهستان عموماً مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج۸). 
گوشه. [ش / ش] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان جبانکی ببخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶هزارگزی شمال باختر 
لردگان متصل به راه عمومی لردگان به پل کره. 
کوهستانی و معتدل و که آن ۷۵ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهسالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهتگ جغرافیایی ايران ج ۱۰ 
گوشه یالا.ش /ش] (اخ) دهی است جزء 
دهتان شراء بالا بخش کمیجان شهرستان 
ارا ک,.واقع در ۶۶هزارگزی جنوپ کمیجان و 
۸هزارگزی راه عمومی, دامنه و سردسیر است 
و ۴۹۱ تن سکهه دارد. آب آن از چشمه و 
قتات و محصول آن غلات و انگور و بادام و 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. از 
طریق سهمآباد راه آن اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
گوشه بالا.[ش /شٍ] ((خ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
پرجند. ۲ هزارگزی شمال خاوری خوسف. 
سر راه شوسة عمومی بیرجند به خوسف واقع 
است. جلگه و گرمیر و دارای ۸۵ تن سکته 
است. آب آن از قتات و محصولش غلات. 
پبه, انگور و شفل اهالی زراعت مالداری و 


گوشه‌درق. ۱۹۴۰۳ 


راه آن اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کوشه پایین. [شٌ /ش] ((غ) دهی است 
جزء دهتان شراء بالا بخش کمیجان 
شهرستان ارا ک.واقع در ۶۶هزارگزی جنوب 
کمیجان و ۶هزارگزی راه عمومی. دامنه و 
سردنیر و که آن ۰ تن است. اپ ان از 
دو رشته قتات مخروبه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و را آن مالرو است و از 
سهم‌آباد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گوشه پایین. [ش / شا ((خ) دمی از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
برجند. ۵هزارگزی شمال خاوری خوسف. 
سر راه شوسة عمومی بیرجند به خوسف واقع 
است. جلکه و گرمیر و سکن آن ۱۷۷ تن 
است. آب آن از قنات, محصولاتش غلات, 
پبه, انگور و شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو می‌باشد. (از فرهنگ جمقرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 

گوشه‌پسله. زش /ش چپ س 1 /ل] ( 
مرکب) گوشه کتار. جنای دورافتاده. ||(ق 
مرکب) در نهان. نهانی. پتهانی. 

گوشه پل. [ش چ] (اج) دی است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲ اهزارگزی شمال باختری دورود به 
بروجرد. جلگه و معتدل و سکن آن ۲۴۷ تن 


| است. آب آن از قتات تأمین ميشود. محصول 


آن غلات و شقل اهالی زراعت و راء آن مالرو 
است. (از فزهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
گوشه چهارچنار. زب ج چ ] (اغ) دمی 
است از دهستان ق له حاتم شهرستان 
بروجرد. واقع در ۳هزارگزی خاوری بروجرد 
و ۲هزارگزی شمال شوسهٌ بروجرد. جلگه و 
متدل و سکنه‌اش ۱۰۲۶ تن است. اب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و راء آن شوبه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶). 
گوشه‌دار. اش /ش] انف مسرکب) 
زاویه‌ار. (تاظم الاطباء). که گوشه دارد. که 
دارای گوشه است. ||کنایه‌آمیز. طعن‌آمیز. 
آمیخته به طعن و کنایه: حرفهای گوشه‌دار. 
|آگوشه‌نشین. منزوی. مقیم کنج عزلت: 
کهاز گوشه‌داران در این گوشه کیت 

که‌بر ماتم آرزوها گریست. 

نظامی (شرفنامه ص۳۱۸ 

گوشه‌درق. [ش /ش در ] ((خ) دهی است 
از دهتان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. واقع در ۱۶هزارگزی ثمال خاوری 
مرند و #۷هزارگزی شوسة بنات به مرند. جلگه 
و سردسیر و نکته آن ۸ تن است. آب آن 
از چشمه و محصول آن حلات و حبوبات و 


۴ گوشه زدن. 


شغل اه‌الی زراعت و گله‌داری و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج؟4 

گوشه زدن. [ش /ش ز](مص مرکب) 
کنایه زدن. به کنایه گفتن. به طعن گفتن, 
طین‌آمیز سخنی ادا کردن. ضمن بیان مطلبی 
اشارت به مطلب دیگری کردن. 

گوشه سالارآباد. اش /ش] (لخ) دمی 
است از دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع 
در ۱۶۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری شهر نهاوند و 
۰ گزی شمال خاوری راه شوبء نهاوند 
به ملایر و بروجرد. جلگه و سردسیر و دارای 
۶ تن سکنه است. آب آن از چشمه و قات 
و محصول آن غلات. کتیرا انگور و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کوشه سعد وقاص. اضق /ش ش د رَقَ 
قا] (اخ) دهی است از دهستان پالین 
شهرستان نهاوند. واقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری شهر نهاوند و ۲۰۰۰ گزی جنوب راه 
شوسة نهاوند به کرمانشاه. جلگه و سردسیر و 
دارای ۵۳۲ تن سکنه است. آپ ان از 
رودخانه گاماسیاب و قتات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. لبنیات, توتون و حبوبات 
و تغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

گوشه عظیم. (ش /شع] ((خ)دهی‌است 
از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. وأقع در یک‌هزارگزی باختر خمن, 
جلگه و محدل و سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و بنشن و پنبه و چغندرقند و انگور و بادام و 
شغل اهالی زراعت و راه آن از طریق خمین 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گوشه کردن. [ش /ش ک 3] امسص 
مرکب) (...ناخن) مبتلی به علت داحس شدن. 
دردی در گوشة ناخن پیدا آمدن از گرد شدن 
ریم و چرک اندک. عقریک شدن. رجوع به 
گوشه‌شود. 

گوشه کساوند. [ش /ش‌ک ]((جادهی 
است از دهسان کمازان شهرستان صلایر. 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی‌جنوب شهر ملایر» کنار 
راء شوسة ملایر یه ارا ک. جلگه و هوای آن 
معتدل و دارای ۲۱۷ تن سکنه است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی .و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج‌۵. 

گوشه کمر. [ش / شک ] (خ) دهی است 
از دهستان یخاب بخش طیس شهرستان 


فردوس. واقع در ۱۶۳هزارگزی شمال طبی 


ار عهزارگزی باختری اتومیل‌رو و دستگردان " 


به یخاب. در منطقة کوهستانی و گرمسیر» 
خشک ر دارای ۸۷ تن سکنه است. اب آن از 
قات تأمین میشود. و محصول آن غلات. 
انقوزء و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ چفرافیایی ایران ج٩),‏ 
گوشه کناو. زش /ش ک ] (۱مرکب) طرف. 
سو. جانب؛ 

حافظا گر تروی از در او هم روزی 

گذری‌بر سرت از گوشه کتاری بکند. 

حافظ. 

اااين طرف و آن طرف. ايین سو و آن سو: 
اخباری از گوشه کنار شنیده شد. 
گوشه کنایه. [ش / ش کي ی يا ( 
مرکب) کنایه. تعریض, حرفهای گوشه‌دار. 
گوشه کتایه ژدن؛ کنایه زدن. با اثاره گفتن. 
به طعن گفتن. 
کوشه تاپله. اش /ش لٍ ] ((خ) دهی است 
از دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. وأقع 
در ۲هزارگزی شمال بروجرد و آهزارگزی 
شمال شوسة بروجرد. جلگه و معتدل و سکن 
آن ۱۸۲۸ تن است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و باقلا و شغل اهالی 
زراعت و راه آن شوبه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوشه گرفتن. (ش /ش گ .| مس 
مرکب) گرقتن کرانه و طرف و لب چیزی. ||به 
یک سو نشستن. (آنتدراج). گوشه‌نشینی 
کردن‌و خلوت گزیدن. (ناظم الاطباء). انزوا 
گزیدن. منزوی شدن. انزوا جستن. اعتزال. 
اععکاف. عکوف. انباة. اععکال. اجتاب. 


کنچی‌گزیدن. در از خلق به روی خود بعن: 
روم گوشه‌ای گیرم اندر جهان 
مگر خود بزودی سرآید زمان. فردوسی. 
دی‌ماه فاست پند پپذیر 
چون بلبل و نحل گوشه‌ای گیر. خاقانی. 
یا چو غریبان پی‌ره توشه گیر 
یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر. نظامی. 
من چو آن سلطان گرفتم گوشه‌ای 
چون به معنی داد ما را توشه‌ای. 

عطار (از مدمه تذکرةالاولیم). 
گوثه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای یت 
گوشة چشمت بلای گوشه‌نشین است. 

سعدی. 


گوشه گیر ای یار یا جان در میان آور که عشق 

تیربارانی‌ست يا تلیم باید يا حذر. سعدی, 

عقل دیوانه شد آن سل مشکین کو 

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. 
حافظ. 

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مت 


گوشه محمد مالک. 


طاقت و صبر از خم ابرروش طاق افتاده بود. 
حافظ. 
گوشه گزیدن. اش /ش‌گ ذ] اسسص 
مرکب) انعزال. (متهی الارب). اعتزال. گوشه 
گرفتن.گوشه گیری‌کردن. 
گوشه گزین. [ش /ش گ] (نف مرکب) 
عزلت‌گزین و خلوت‌گزین. (ناظم الاطباء), 
گوشه گوشه. [ش /ش ش / ش ] (ص 
مرکب) دارای گوشه که محدود به زوایا و 
مثلها است. ||(ق مرکب) از اين گوشه به آن 
گوشه و از اين طرف به آن طرف. (ناظم 
الاطباء). 
گوشه گیر. (ش /شٍ] (نف مرکب) تها و 
مسجرد و خلوت‌نشین. (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج), متزوی. که گوشه گیرد. معترل؛ 
گرهنرمند گوشه گیربود 
کام‌دل از هنر کجا یابد. ابن‌یمین. 
سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند 
رخ از مهر سحرخیزان نگرداتد اگرداشد. 
حافظ. 
روان گوشه گیران را جبیتش طرفه گلزاریست 
که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان ابرو. 
حافظ. 
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق 
گوشه گیران را از آسایش طمع باید برید. 
حافظ. 
سر ما فرونياید به کمان ابروی کس 
که‌درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد. 
حافظ. 
/[زاهد. (ناظم الاطباء). 
گوشه گیری. (ش /ش | (حامص مرکب) 
عمل گوشه گیر. انزواء. اعتزال. کناره گیری. 
عزلت. تنهایی. تجرد. زهد. گوشه‌نشینی: 
در عین گوشه گیری‌بودم چو چشم ستت 
و اکنون‌شدم په مستان چون ابروی تو مایل. 
حافظ. 
گوشه‌گیری و سلامت هوسم بود ولی 
فته‌ای می‌کند آن نرگس فتان که پرس. 
حافظ. 
-گوشه گیری کردن؛ گوشه‌نشینی کردن. 
اعتزال. انزوا. ۱ 
کوشه محسن‌بن علی. اش /ش مس 
نٍ ع] (اخ) دهی است از دهستان والانجرد 
شهرستان بروجرد. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب بروجرد و ۱۰هزارگزی جنوب راه 
شوسه. کوهستانی و سردسیر و سکنة آن ۵۸۲ 
تن است. آب آن از قتات و چشمه و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۶). 
گوشه محمد مالکت. اش /ش محم 
۳ (ج) دهی است جزء دهستان رستاق 
بخش خمین. واقع در 4هنزارگزی باختر 


گوشه نشستن. 


خمین. در دامنه واقع شده و سردسیر است. 
سکنته آن ۴۰۱ تن است. اپ آن از چشمه 
تأین میشود. محصول آن غلات, بنشن, 
چفندرقتد. پبه, انگور و بادام» و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جزئی قالیچه‌بافی است. 
مقبر؛ امامزاده‌ای در آنجا است. راه آن مالرو 
است و از طریق پشتکوه میتوان ماشین برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱- 
گوشه نسستن. آش /ش نش تٌّ](مص 
مرکب) گوشه‌نتینی کردن. انزواء. به کنجی 
نشتن. اقامت کردن در کرانه. بر کرانه جای 
گزیدن؛ 

عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند 

بیچاره در ی 
گوشه‌نشین. (ش /شٍ ن ] (نف مرکب) بر 
کرانه‌نشین. که جای در کرانه کند. که بر طرف 
چیزی نشیند نه در میانه. کناره‌نشین. 
|اگوشه گیر و گوشه گزین.(آنندراج), تتها و 
مجرد و خلوت‌نشین. (ناظم الاطباء)؛ منزوی. 
معتزل. خانه‌نتین. عا که 
گوش‌به دریوزة انفاس دار 
گوشه‌نشیتی دو سه را پاس دار. 
وآن گوشه‌نشین گوش‌سفته 
چون گنج به گوشه‌ای نهفته. نظامی. 
من ز آن گره گوشه‌نتین نی دردکش نی میوه‌چین 

می ناب و شاهد نازنین ساقی محابا داشته. 


تاریک چه بیند. سعدی. 


نظامی, 


خاقانی. 
گوشه‌نشین‌باش که چوگان چرخ 
گوی‌ز پیش تو ربود ای غلام. عطار. 
آء سعدی جگر گوشه‌نشینان خون کرد 
خرم آن روز که از خانه به صحرا آیی. 
سعدی. 
توانگران دخل مکینان‌اند و ذخیره 
گوشه‌نشینان. سعدی ( گلستان). 
چشم برکن به دوستان قرین 
گوش‌بر دشمنان گوشه‌نگین. اوحدی. 
به حاجب در خلوت‌سرای خاص بگو 
فلان ز گوشه‌نشینان خا ک‌درگه ماست. 
حافظ 


گوشه و کنار. [ش /ش وک ] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) گوشه کنار. این طرف و آن 
طرف. ا کناف. اطراف, رجوع به گوشه کنار 
شود. 

گوشه وکنایه. آش /ش و کي ی /ي] 
(ترکیب عطفی. | مرکب) گوشه کنایه. تعریض. 
حرفهای گوشه‌دار. رجوع ه گوشه کنایه شود. 

گوشی. (ص نسبی) مضصوب به گوش. 
]| همانند گوش. چون گوش. به شکل گوش. 
ااکسی که حرف هر کس را بی‌تحقیق باور 
می‌کند. (فرهنگ نظام). | () محصول سعیتی 
که‌به شمار اعداد مواشی در آیبران از رعایا 
گیرندچنانکه در هند چون فوج‌داران مواشی 


از موضعی آورده باشند و باز به رعایا خواهند 
که الترداد کنند یک چیزی سر رأس مقور 
نمایند و آن را گوشی گویند و اين مقابلة سرانه 
است و آن محصول به شمار سر مردمان باشد 
چنانکه گذشت. (آنتدراج). نوعی از باج که بر 
جانوران گیرند. (چراغ هدایت). خراجی که از 
ستور بارکش و دیگر حیوانات می‌گيرند. 
(ناظم الاطباء): 
گرفه ز آب و رنگ عاشقانه 
ز گل گوشی و از صندل سرانه. 
تاثر (از چراغ هدایت ذیل سرانه»). 
||نام آهنگی است در موسیقی. رجوع به ذیل 
آهنگ شود. ||مرضی است در سر انگشت که 
ماده فاسد در آن جمع و بعد منفجر می‌شود. 
(فرهنگ نظام). گوشه. رجوع به گوشه شود. 
|| الت تلفن که برای شنیدن حرف آن را به 
گوش می‌گذارند. (فرهنگ نظام». آهن‌ریای 
کوچک نعلی کل است که هسته آن خاصیت 
آهن‌ربائی دارد. در مقایل این آهن‌ربا یک 
صفحة آهتی بسیار نازک قرار گرفتد که در اثر 
عبور و جریان متفیر میکرفن از قرقره‌های 
گوشی مرتعش میشود و همان امواج صوتی 
را ایجاد بيکند. در تلفتهای معمولی میکرفن و 
گوشی روی دست کائوچو تصب شده است. 
این مجموعه را معمولا گوشی میخواند. 
گوشیاو. (گوش] (اخ) نام حکیمی بوده از 
فارس و ثیخ ابوعلی‌سینا شا گردی او کرده. 
(برهان), نام یکی از منجمان مشهور و اصح به 
کاف تازی است. (رضیدی). نام یکی از 
حکمای پارسی است. گویند که بوعلی 
شا گردی‌او کرد». (جهانگیری). اقب حکیمی 
که‌ایوالهن نام داشت و شیخ ابوعلی سینا 
شا گردی‌او نموده است. (غیات). تام یکی از 
حکمای پارس است که ابوعلی شاگردوی 
بوده است. (انجمن آرا) (آتندراج): وی‌کیا 
ابوالحسن گوشیاربن لبان‌ین باشهری جیلی 
( گیلانی) از بزرگان منجمان قرن چهارم بوده 
است گوشیار که مرکب است از گوش (نام 
یکی از فرتتگان در آین زردشتی). به اضافةً 
یار از پسوند داته" اوستایی. از تألیفات 
اوست: ۱- زیج جامع. ۲-زیج بالغ. ۳- 
مجمل‌الاصول. ۴- المدخل فی صناعة علم 
النجوم. ۵- معرفة الاصطرلاب و عمله. (لقل 
از تملیقات چسهارمقاله ج مسعین 
صص 20۲۷۱-۲۶۱ 
چو حل شدهست مرا زیج گوشیار سخن 
کجابطیره شوم من ز ریش خند و زنخ. 
محمدین بدیع نسوی (از لباب الالباب چ اروپا 
ج۱ص ۲۴۱و چ نفیسی ص ۲۰۰). 
قول شرع آموز و باقی رنجه دان قول حکیم 
کان خط بومعشر است و آن کتاب گوشیار. 
امیرخسرو (از آنندرا اج 


گوغر. ۱۹۴۰۵ 


گوشیار را چون گوش يار گوشوار در گوش 
کشد.(درهٌ نادره چ شهیدی ص 4٩‏ 

گوش یازی. (حامص مرکب) نبوشه.(لقت 
فرس ض ۴۴۳ ذیل نیوشه). استراق سمع. 
استماع. (یادداشت مولف). 

گوش یازی کردن؛ تیز کردن گوش برای 
شنیدن. (یادداشت مولف). 

گوشیدن. [3] (اسص) گنوش کردن و 
شنیدن. (آتدرا اج). 

گوس یشت. ی ] (خ) نام یکی از بشتهای 
بیست و یک‌گانهةً اوستا. رجوع به مزدینا 
ص۱۳۱ شود. 

گوشیکت. ((ج) دی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۷هزارگزی جنوب قاين و هزارگزی باختر 
راه شوسة عمومی قاين به بیرچند. کوهستانی 
و هوای آن معحدل است و ۱۴۳ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات, محصول آن غلات زعفران و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

گوشین. (گ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
رازلیق بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در ۷هزارگزی شمال سراب و ۷هزارگزی 
شوسه سراب به اردبیل, جلگه و معتدل و 
سکنه آن ۲۸۰ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۴. 

گوغازگی. از /ز) (حامص) بیکاری: 
(حاشیذ فرهنگ اسدی نخجوانی). کاهلی: 

ای بت خیز کیر آخر تاکی از گوغازگی 

تا چرن من صاحب نیایی سخت‌گیر و چاپلوس (کذا). 

طیان (فرهنگ اسدی). 

گوغازه. رز /ز] (ص) بیکار. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کاهل ". 

گوقو. [غ] (اغ) یکی از دهستانهای بخش 
بافت شهرستان سیرجان. این دهتان در 
شمال باختری بافت واقع و حدود آن بشرح 
زیر است: از طرف شمال به دهستان بلورد و 
کوه‌پنج, از خاور به دستان گیکان, از 
جنوب به دهستان فتحباد و از پاختر به 
دهستان بلورد. سوقعیت آن کوهستانی و 
هوای آن سرد و محصول عمده آن غعلات و 


۱-نل: نه دردکش نه جرعه‌چین. 

۰ 2 
۳-در فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۵۰۸ لت 
کرغاده آمده است و در شعر شاهد آن نیز کلم 
کوغادکی ضبط گردیده است. طیان گوید: 
ای بت خیزکیر آنخر تاکی از کوفاده کی 
تاچو من صاحب نیابی سخت‌گیر و چاپلوس. 


۶ گوغر. 


حبوبات و لبنیات و شغل سکنه زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از ۳۴ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۷۵۰۰ تن است. مرکز دهستان قریه 
گوغراست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۸. 

گوغو. [) ((خ) نام رودی به کرمان که از 
کوهتان چهار گنبد سیرجان جاری است و 
با رشته‌ای از ابهای کوه شاه ی‌آميزد. 
(یادداشت مولف). 

کوفت. (!) بوم. این لفت در جهانگیری به کاف 
تازی و در محاوره به کاف فارسی است. 
(آتدراج). کوف و جفد. (ناظم الاطباء). بوف. 
بوم: 

از شهر همه خرج خدایان رفتد 

چون گوف به کنچ خانه تها چونی. 

حکیم شفائی (از آتدراج). 

اما چنانکه از شاهد فوق که آنتدراج تقل کرده 
است برمی‌اید کوف با کاف تازی صحیح 
می‌نماید. رجوع به کوف شود. 

وقر. 1](!خ) چوبی است که کشتی نوح از 
آن ساخته شده و گمان می‌رود که گوفر همان 
صویری است که در آشوریه فراوان و متداول 
بوده بعضی را گمان چنان است که گوقر اسم 
عمومی درختهای صمغ‌دار است متل سرو 
آزاد و صنوبر و غیره. سفر پیدایش ۱۴:۶. 
(قاموس کتاب مقدس). 

کوکت. () تکمه را گویند و معرب آن قوقه 
بود. (جهانگیری). به معلی تکمه است و 
معرب آن قوقه است. (انجمن آرا). تکمةً 
گسریبان ب‌اشد و آن راگوی گریبان هم 
می‌گویند. (برهان). شکل قدیم گوء گوی. 
(حاشیة برهان). رجوع به گوکه و گوگ شود. 
||دائه‌های سختی که در اعضا بهم می‌رسد و 
درد نمی‌کند و عربان ثولول خوانندش. 
(برهان). گوکه. (حاشية برهان). دانه‌ها باشد 
کهبر اعضای آدمی برآید و پخه نشود و آن را 
ازخ نیز گویند. (جهانگیری) زگیل. زخ. آزخ. 
آژخ, بالو. پالو. دمه. و رجوع به گوکه و 
گوگ‌شود. ||گوساله که بچه گاو باشد. (از 
برهان). گوکه طبری کوک" ( گوساله). 
(واژه‌نامه ۶۶۴) (حائیه برهان 3 صعین). 
گوساله را نیز گوک و گوکه گفته‌اند و اصل در 
آن گاوک بوده به کاف تصفیر در طبرستان 
متعمل است. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع 
به گوک شود. 

گوکت. زگ ) (!مصغر) مفاک‌و خندق 
کوچک.(آنندراج) (غیاش). 

گوکت. (اخ) قصبه مرکز دهستان گوک بخش 
شهداد شهرستان کسرمان. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب شهداد. سر راء فرعی 
کرمان به شهداد. کوهستانی» سردسیر و سکنة 


آن ۵۵۰۰ تن است. آب آن از قنات و 
| محصول آن غلات و انواع میوه و شغل اهالی 
زراعت و مکتاری و صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی با نقشه است. راه فرعی به کرمان از 
طریق تی‌بید دارد. دبستان و چند باب دکان 
دارد. (از فرهتگ جفرآفیایی ایران ج۸). 
گوکت. ((خ) یکی از دهستانهای بخش شهداد 
شهرستان کرمان. این دهستان در جتوب 
شهداد واقم شده و حدود آن بشرح زیر است. 
از شمال به دهستان حومة شهداد از خاور به 
دهتان نک از جنوب به دهتان تهرود و 
از باختر به دهستان حومه ماهان. موقعیت آن 
کوهستانی است. قراء آن در دره‌ها واقع شده 
است. هوای ان سرد و اپ آن از قنوات و 
چشمه‌ها تأمین مشود. محصول عمدء آن 
غلات است و میو؛ آن بخوبی مشهور است. 
شغل سا کنان زراعت و صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی است. دهستان از ٩‏ آبادی تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۵۸۰۰ تن است. 
مرکز دهتان قصبه گوک است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۸). 
گوکان. (لخ) تام یکی از دو دهستان بخش 
خفر شهرستان جهرم و حدود و مشخصات آن 
به قرار زیر است: از شمال و خاور ارتفاعات 
سفیدار و دهستان حومة خفر از باختر 
ارتفاعات گردنة بته‌میر, از جتوب تسنگ 
کیوتری و دهستان سیمکان. موقمیت آن 
کوهتانی و دامنه است. این دهتان در 
جنوب بخش واقع و رودضانة قره‌آغاج در 
وسط آن جاری است. هوای آن گرم و آب 
مشروب و زراعتی آن از چشمه‌سارهای 
متعدد است. رودخانةً قره‌آغاج بواسطهٌ گودی 
بتر استفاده زراعتی فقط به بباغ کبیر دارد. 
محصولات آن عبارتند از: برنج, غلات» 
خرماء مرکبات و شغل اهالی زراعت و 
باغداری و قالی‌بافی است. دهستان از ۸ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۲۱۰۰ تن و قراء مهم آن عبارتتد از: قالینی, 
باغ کبیر و اسیرسالاری. یک راه فرعی از 
شوسة شیراز به جهرم دارد و بوسیله اهالی 
تطیح شده و در تابان موان تا قری قلعه 
ماشین برد. (از فرهنگ جنراقیایی ایران ج ۷). 
نام ناحیةٌ جنوبی خفر است: و پنج ده در او 
است: پاروس, باغ کیره باده کان, رامکان و 
قلعه گوکان. (فارستامهة ناصری گفتار دوم 
ص 0۹۷ 
ک وکچه. (ج /ج] (اغ) رجوع به گوگجه 
شود. 
وکجه. زگ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
گوکلان»بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. 
در ۱۹۰۰۰ گزی شمال خاوری کلاله واقع 
است. در دشت و هوای آن معتدل, سکنه آن 


گوکلان. 
۰ تسن است. آب آن از رودخانة زاو و 
محصول آن برنج, غلات, حبوبات, توتون و 
سیگار و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جتراقیایی ایبران 
۳ ۱ 
گوکجه سلطان قاجار. (ج /ج ش دا 
(اخ) یکی از فرمانروایان استراباد که در سال 
۲ به امارت رسید. (از ترجمة مازندران و 
استراپاد رابیتو ص ۲۱ ۲). 
کوکچه نیل. (ع) (غ) نام مسفولی 
رودخانهای در آذربایجان که آن را آب اهر 
نیز می‌گفه‌اند. (نزهة القلوب چ لیسترانج 
ص ۲۲۲ 
گوکرن. (کَ] (() نام درخت زندگی در 
افسانه‌های ايران باستان که شفابخش هر 
مرض به شمار میرود. نام دیگر ایین درخت 
ونی‌یوذبیش " است. (از ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ ص۴۷۸). 
وکت سر. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس. 
واقع در خاور جاسک و ۱۰۰۰۰ گزی‌جنوب 
راه مالرو جاک به چاءبهار است. جلگه و 
گرمیرو سکنه آن ۵۰ تن است. آب آن از 
چاه و محصول خرما و شفل اهالی زراعت و 
صید ماهی و راه آن مالرو است. پاسگاه 
گمرک دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج۸ 
گ وکللان. زگ (اخ) نام یکی از دهستانهای 
شهرستان گنبدقابوس. همچنین نام یکسی از 
طوایف ترکمن است. اين دهستان در قسمت 
خاور شهرستان و قسمتی در دشت است و 
اکثرقراء آن در دره‌های کوهستانی واقع است 
و هوای دشست معتدل و هوای قراء کوهستانی 
به بت ارتفاع محل سردسیرتر است. اب 
قراء دهستان از رودخانه‌های گرگان, زاو, 
بل‌چشمه و دوچای تأمین میشود. سحصول 
عمده آن غلات. حبوبات. صیفی و ابریشم 
است. شفل مردان زراعت, گله‌داری و صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی از 
قبیل چادرشب و تافته است. از مرا کز سهم 
گوکلان میتوان کلاله و گلی‌داغ رانام برد. از 
تظر آمار یه سه حوزه ۶, ۷ ۸ تقیم گردیده و - 
از نظر فرمانداری قسمتی از قراء گوکلان تأیع 
بجنورد است. تعداد قراء حوزه ۶و ۷گوکلان 
۲ آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت آن در 
حدود ۲۰هزار تن است. قراء مهم حوزة ۶: 
پیشکمر, تمسک دهنه و يکه قوز, و قراء مهم 
حوزه ۸: قرناوه» کریم ايشان و چغلیق 
وبق‌قجه مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
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گوکله‌شور. 

رابینو تویسد: «قیله‌ای که در حوالی مسصب 
گرگان‌رودسکنی دارند. منطقة آنها از یاس تپه 
در ساحل جنوبی گرگان‌رود. در مفرب. تا 
سب رچشما گرگان‌رود در یسلده‌چشمه 
(یلی‌چشمه) و دهنك گرگان‌رود در تتگران (در 
مشرق) و یا تخمیناً از طول جفرافیایی 15۵۵ 
۶ درجه شرقی می‌باشد. نهرهائی که اراضی 
گوکلان‌را در جلگة گرگان مشروب می‌سازند 
عبارتند از: آب حاجیلر, کچه قره‌شور که از 
قلعُ کافه و دوزین جاری می‌شوند و آب 
باینل از وامنان و آب چقر بیگدلی از دهنةً 
فارسیان و فیرنگ و آب عبه‌خلی‌خان از دهنهة 
تتگران, مردم گوکلان افرادی کشاورزند و در 
عادات خود مانند بادیه‌نشین‌ها نیستد. با 
روسیه تجارت گاو و گوسند و پارچة 
ابسریشمی دارند و درخت توت پرورش 
می‌دهند و کرم ابریشم تربیت می‌کنند و قدری 
نیز تریا ک می‌کارند. و به استعمال آن نیز 
سخت متادند و مانند ترکمن‌های دیگر 
ساعی و کاری نیستند. 

مصنوعات ایشان فقط نمد و فرش‌های زبر و 
مقداری پارچد ابریشمی است. سرزمین 
ایشان بیار حاصلخیز است و احتیاجی به 
آبیاری ندارد ولی بواسطة کمی جمیت 
فرسخ‌ها از اراضی ایشان عاطل و بی‌حاصل 
مانده است. دستة گوکلان پیوسته از افراد 
یموت در هراستد ولی تیره خواجه چون اولاد 
پینمبرند و معصوم به شمار می‌روند هیچ وقت 
آز دست یموت دچار صدمه‌ای نمی‌شوند و 
بدون اسلحه بین قبیله‌ها رفت و آمد دارند. 
افراد طایفً گوکلان با کردهای بجنوره 
حاجی‌لر کودجامه و سایر سکنة حدود شهر 
استرآباد میانة خوبی ندارند. تجاوز و حمله به 
منظور قصاص و اثتقام فراوان اتفاق می‌افتد. 
بار مالیات آنها سنگین نیست و عایدات را 
سرکرده‌ای که معمولا یکی از حکام بلوکات 
استرآباد است می‌برد. عدة گوکلان‌ها دوهزار 
خانوار است. بنابر روایت ترکمن‌ها گوکلان‌ها 
در موقع حمله مفول قای نامیده می‌شدند که 
مشتق از نام قای‌خان پسر گون‌خان پسر 
اغزخان پسر قراخان اولین خان مشرق است. 
در زمان پادشاهی سلاطین سیمجور آنها به 
سرزمین کنونی کوچانده شدند. بعد از ویران 
کردن مشهد مصریان و متفرق ساختن سکف 
آن بعضی از یموتهای ایگدر و بهلکه در 
نزدیکی خرایه‌های آنجا رحل اقامت افکنده 
ناچار بودند که از آب باتلاق بياشامند. زیرا که 
صیر نهر اترک را در نزدیکی چات بوسیلةً 
سد بیار محکم تفر داده بودند. در ساختن 
اين سد قیر و سرب زیاد به کار بردند». (از 
مازندران و استرآیاد رایینو صص ۱۰۱-۱۰۰ 
و ترجمهٌ این کاب صص ۱۳۸-۱۳۷ 


گ وکله‌شور. [ل ش و]((خ) محلی است در 
شلبه‌جزیر؛ میانکاله در دریای خنزر. 
گوکله‌شوریمنی گودی کل گاو. این نام از آن 
رو است که آنجا بقدری پر گل است که قابل 
عبور نیست و گاومیش‌داران برای جای پا 
نا گزیرندکه کلةٌ گاو مرده جستجو کنند و به 
کار برند. (از مازندران و استرآباد رایینو بخش 
انگلیسی ص ۶۱و ترجمة آن کتاب ص .)٩۰‏ 

گ وکوه. ((ج) یا گاوکوه. یکی از دیه‌های 
شاء کوه‌و ساور (مازندران) است. رجوع به 
ترجمة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۹ 
شود. 

وکه, (ک /ک ] () به معنی تکمه است و 
معرب آن قوقه است. (آتتدراج» گوی گریبان 
و تکمه. (بردان), گوک. گو. گوی. (حاشیه 
برهان). رجوع به گوک شود. ||بمعنی گوساله 
باتد که بچه گاو است. (برهان). گوساله. 
(آنتدراج). ||دن‌هایی را نیز گویند سخت که 
در اعضای ادمی بهم میرسد و درد نمیکند و 
پخته نمی‌شود و آن رابه فارسی اژخ و به 
عربی تولول خواند. (برهان). رجوع به گوک 
و نیز فرهنگ آنندراج شود. 

وکه. کت /کي ] ((خ) دهی است در نزدیکی 
لاهیجان. رجوع به سازندران و استرآباد 
رایتو ص ۱۶ و ترجمة آن کتاب ص ۳۷ شود. 

کوکیی.(اخ) مه فرسخ ميانة مشرق و شمال 
فتح‌آباد است. (از دهات بلوک خفرک علیا 
ناحیه مرودشت فارس). (فارسنام ناصری 
گفتاردوم ص ۲۰۰). 

ک وکيلی. (گ] (اخ) نام قصبة مرکز قضا 
واقع در ۶۵هزارگزی شهر سلانیک در ساحل 
غربی شهر واردار و در امتداد راه‌آهن در 
ولایت سلانیک بونان. اقاموس الاعلام 
ترکی). 

گوکیلی. (گ] ((ج) تام ناحیتی (قضایی) به 
یونان که مرکز آن قصبة گوکیلی است و از ۵۷ 
ده مرکب است. (قاموس الاعلام ترکی). 

کوکت. () دگمة گریبان. ||ئولول. |اگوساله. 
(نساظم الاطباء)۲. رجوع به گوک شود. 
|[(ترکی, در ترکی آسمان و رنگ کبود را 
نیز می‌گویند. (غیاث) (آنندراج). 

کوکت آ۷ا. ((خ) دی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۱هزارگری شمال خاوری 
قره‌اغاج و ۲۲هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میانه. کوهتانی و هوای آن معتدل و سکنه 
آن ۶۸۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آن غلات. نخود. بزرک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافمایی ایران 
ج۴) 

گوکار. () نام جانوری است که سرگین را 


گوگ باغ. ۱۹۴۰۷ 


گلوله کند و بگنرداند و غاطان غلطان به 
سوراخ خود برد و آن را عربان ختفساء 
می‌گویند ". (برهان. نام جانوری است که 
سرگین را گلوله کرده بگرداند. و آن را 
خیزدوک نیز گویند. (جهانگیری). به معنی 
جعل است که آن را خنضاء نیز گویند. 
(انجمن آرا» کرمی است که سرگین را گلوله 
کرده‌گرداند. (رشیدی). به معنی جعل است که 
آن را خنفه تیز گویند. (آنتدراج). گوگال. 
سرگین غلطان. سرگین‌گردان. سرگین غلتانک. 
گوگردانگ. گوی‌گردان. گوی‌گردانک. 
سرگین‌گردانک, خبزدو. خبزدوک. خبزدی. 
خزوک. رجوع به گوگال و گوگردانک شود. 

کوکاو. ((خ) نام یکی از پهلوانان ایران. 
(رشیدی). 

وگال. () به مسعی گوگار است که 
سرگین‌گردانک باشد و عربان خنفاء 
گویندش. (برهان). کرمی است سرگین را 
گلوله گرداند. (رشیدی). نام جانوری است که 
سرگین را گ لوله کرده بگرداند و آن را 
خبزدوک نیز گویند. (جهانگیری). به معنی 
جعل است که آن را ختفضاء نیز گویند (انجمن 
آرا) به معنی جعل است که آن را خنفضه نیز 
گسوید.(آت ندراج) ختن. دعک. (ستتهی 
الارب). رجوع به گوگردانک شود. 

گوکان. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
موگوئی بخشس آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب آخوره, متصل به راه 
مالرو گوگان به آخوره. کوهستاتی و هوای آن 
معتدل و سکَته آن ۴۷ تن است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

گ وت ارخج. ( غ) (اخ) دصن است از 
دهستان بخش ترک شهرستان میانه. واقع در 
۲ اهزارگزی جنوب بخش و هزارگزی شوسهة 
میانه به خیاو. کوهتانی و هوای آن معتدل و 
سکته آن ۱۱۸ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود سیاء و بزرک و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۴ . 

کوکت باغ. ((خ) دهی است جزء دهستان 
میان دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. 
واقع در ۶۰۰۰گزی خاوری ساری و ۲۰۰۰ 
گری راه شوبة شمال ساری به بهشهر. در 
دشت واقع و هوای آن معتدل و مرطوب است 
وسکه آن ۲۰۵ تن است. اب ان از رودخانة 
تجن و محصول آن برنج و غلات و پنبه و 


۱-به همة معانی رجوع به گوک شرد. 
۲ - اوستا ۷2/602 ناو که در تقیر پهلری 
90۳-۷ آمده. (حائية برهان چ معین). 


۸ گوگ‌نه. 


صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳ 

گ وت ته. تپ پٍ /پ ] (اخ) دهی است 
از دهستان کرانی شهرستان بیجار. واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری حسن‌آباد سوگند 
و ۲۰۰۰گزی راه فرعی جیران به حسن‌آباد 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۱۲۵ تن سکنه 
است, آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لنیات و شفل اهالي زراعت و گله‌داری است. 
راء مالرو دارد. صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج۵). 

وکت تبه. نب پٍ /پ ] (اخ) دهی است 
از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۶۵۰۰ گزی شمال بوکان و ۷۵۰۰ 
گزی خاور شوبء بوکان به سیاتدوآب. 
کوهستانی و هوای آن معتدل وتالم وسکه 
آن ۲۵تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و توتون و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آن جباجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

گ وک تبه. تپ پٍ /پ ](اخ) دهی است 
جزء دهستان مفان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. وأقع در ۲۰هزارگزی شمال شوسه 
گرمی به بیله‌سوار. کوهتانی و گرمسیر و 
سک آن ۲۸۷ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۴. 

گ وک تپه. نب پ /پ ](اخ) دهی است 
از دهستان شهر ویران بخش حومهٌ شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۳۵۰۰ گزی‌شمال خاوری 
مهاباد و در سیر شوب مهاباد به میان‌دو اپ 
جلگه و معتدل و سکنه آن ۲۹۵ تن است. آب 
آن از رودخانة مهاباد و چشمه و محصول آن 
غلات, توتون. حبوبات و صیفی, ثفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه ان شوسه است. از 
شوسة میاندو اب میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرفیاییايران ج ۴ 

کوک نبه. [ستَّپٍ پّ /پ ] (خ) دهی است 
دهستان مرحمت‌آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه. واقع در ۷هزارگزی شمال 
باختری میاندوآب و ۶هزارگزی شمال 
باختری شوسء میاند و آب به مهاباد. جلگه و 
معدل و سکنة آن ۱۲۲۵ تن است. اب ان از 
سیمن‌رود. مبحصول آن غلات. حبوبات» 
چفدر, کشمش و زردآلو و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی آنان 
جاجیم‌یافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 


گ وت تپه. تپ پٍّ /پ] (!خ) دصی از 

دهستان خدابندهلو بخش قروه شهرستان 
ستدج. وانع در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری گل‌ته و ۲۰۰۰ گزی خاور شوسة 
همدان به بیجار. کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و انگور و بادام و صیفی و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. تابستان از طریق حسن قشسلاقی 
اتومبیل متوان برد. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج‌4۵. 

ک وگجه. اج اج ((ج) دهی جزء دهتان 
سرشیو بخشس مریوان شهرستان سنندج. وأقع 
در ۶۲۰۰۰ گزی شمال خاوری دژ شاهپور و 
۰ گنزی شمال خاوری گویله. 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۰ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
لبنیات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه آن مالرو و صعب‌السبور است. 
پاسگاه مرزیانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۵ 

کوگچه منار. [جء)((خ) ده کوچکی است 
از دهستان بیات بخش نویران شهرستان 
ساوه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

گ وگچه تنگیز. اج ت ] (خ دریاچه‌ای در 
آذربایجان و ارمستان. حمداته مستوفی 
نویسد: بحیر؛ گوکچه تنگیز (دنگیز) یه ولایت 
آذربایجان و حدود ارمن آبی خوش دارد. 
چنانکه اهل آن حدود از آن خورند و به 
بت بحیرات دیگر شور و تلخ نیست. 
دورش پیست فرسنگ بود. (تزهة القلوب چ 
لیسترانج ص ۲۴۱). رجوع به گوکچه شود. 

گوگچی. (اخ) دی است از دهستان 
شاختات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری درمیان. 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سکه آن ۴۲۰ 
نفر است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کوکد. [گ ] ((خ) قصبه‌ای است از دهستان 
جلگه شهرستان گلبایگان. واقع در 
۶مزارگزی جنوب خاور گلپایگان و 
۴هزارگزی خاور شوسذ گٌلپایگان به 
خوانار. جلگه و گرمیر و سکنة آن ۴۹۹۶ 
تن است. آب آن از چشمه و قنات و چاه و 
محصول آن غلات و لبنیات و شضغل امالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 

ج۶. 

گوگدرد. در رٍ] (() دصی از دهستان 
خرق حومة بخش شهرستان قوچان. واقع در 


گوگرد. 


۰ه زارگزی جنوپ باختری قوچان. 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکتة آن 
۳ تن است. آب آن از چشمه و قنات تأمین 
ميشود. و محصول آن غلات و شغل اعالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4): 

ک وگرچین. (گ ) ((خ) دی است از 
دهستان نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
واقع در ۳۷هزارگزی باختر اردبیل و 
۲هزارگزی شوب تبریز به اردییل. 
کوهسانی و معتدل و سکن آن ۵۲۶ تن است. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴. 

وگرچین لو. (گ) ((خ) دی است از 
دهستان کله‌یوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. واقع در ۲۲هزارگزی جئوب میانه و 
۴مزارگزی شوه میانه به زنجان. 
کوهستانی و معتدل و سکن آن ۱۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

و گود. زگ ] (() در اوراق مانوی به پهلوی 
گوگیرد . جسمی است پسیط و جامد به رنگ 
زرد لیمویی؛ بی‌مزه و بی‌بو, وزن مسخصوص 
آن ۱/۹۵ است و در ۱۱۴/۵ درجه ذوب 
میشود و در ۴۳۰/۵ درجه به جوش می‌آید. 
گوگرددر طبیعت بوفور په صورت سولفورها 
یا سولفاتها يا یه صورت اصلی خویش در 
حوالی کوههای آتشفشانی یافت میشود. (از 
حاشية برهان قاطع چ صعین). رجوع به 
لاروس و کارآموزی داروسازی دکتر جنیدی 
ص۱۳۵ شود. جوهری است که آن را کیریت 
هم میگویند و آن چهار نوع میباشد سفید و 
زرد و سرخ و سیاه. (از برهان)؛ 
گربرفکند گرم دم خویش به گوگرد 
بی‌پود؟ ز گوگرد زبانه زند آتش. 
بدان ماند بتفشه بر لب جوی 
کهیر آتش نهی گوگرد بقخم. . . منجیک. 
بنفشة طبری خیل خیل سر بر کرد 
چو آتشی که ز گوگرد بردویده کیود. 
واندر کوه‌های وی [ماوراءالنهر ] همه داروها 
است که از کوه خیزد. چون نا ک و زرنیخ و 
گوگردو نوشادر. (حدود العالم). 
همی ریخت گوگردش اندر میان 
چنین باشد افسون و رای کان. 
چو آتش که گوگرد یابد خورش 


فردوسی. 


۰ - 1 
۲ -پرک. 


گوگردانک. 


گرش‌در نیستان بود پرورش. ‏ . فردوسی, 

از امل بیمار دل را هیچ نگشاید از آنک 

هرگز از گوگرد تنها کیمیایی برنخاست. 
خاقانی. 

همانا که بر جای ترکیب خاک 

ز ترکیب گوگرد بود آن مفا ک. 

دوزخ گوگرد شد این تیره دشت 

ای خنک آن کس که سبک‌تر گذشت. 
نظامی. 

گفم آن سفرکدام است گفت گوگردپبارسی 

خواهم به چین بردن. ( گلستان). 

- امثال؛ 

گوگردبه فارس بردن. رجوع به زیر به 

کرمان... شود. (اسثال و حکم دهخدا ج۲ 

ص ۱۳۳۲۴ 

هرگز از گوگرد تتها کیمیایی برنخاست. 

خضاقانی (از استال و حکم ده‌خدا ج۴ 

ص ۰ ۱۹۷). 

رجوع به احمر در همین لفت‌نامه شود. 

گوگردانکت. اگ نْ] (| مس رکب) 
سرگین‌گردانک باشد و او را عربان جعل و 
ختفاء خوانند و ترکان قیقور گویند. 
(برهان). کرمي است که سرگین را گلوله کرده 
گرداند.(رشیدی). در فرهنگهای فارسی ماتد 
برهان قاطع و سروری و آنتدراج گوگردانک 
«جعل تازی» و خبزدوک «خنفساء‌تازی» هر 
دو را به یک معنی آورده‌اند لیکن چنانکه از 
موارد استعمال برمی‌آید فرق گوگردانک و 
خبزدوک همان فرق معنی جعل و خنفساه 
است چه خبزدوک اختفاء) جانور سیاه 
رنگ درازاندامی است که در زیر فرش 
خانه‌ها یافت ميشود. و قادر بر پرواز نیت 
ولی گوگردانک (جعل) از آن گردتر است و 
پرواز میکند و فرهنگهای فارسی نظیر 
رشیدی و قوایس عربی ماد اقرب الموارد 
و متهی الارب همین نظر را تأیید سیکنند. 
رجوع به گوگار و گوگال شود. 

گ وگردانکت. (گ گ ن] ((ج) تام یکی از 
پهلوانان ایران است. (رشیدی). رجوع به 
گوگارشود. , 

کوکر۵ احهو. (گ دام ](ترکیب وصفی, | 
مرکب) از جواهر است و معدن آن در وادی 
موران میباشد و موران آتجا مقابل بزی 
می‌شوند گویند در شب مانند آتش می‌درخشد 
چنانکه روشنایی آن چند فمرسخ می‌رود. و 
چون از معدن بیرون آورند این خاصیت ندارد 
و آن جزو اعظم | کسیر است چنانکه سیماب 
را ابوالارواح خوانند و آن را ابوالاجساد 
نامند. گرم و خشک است در چهارم و اقفام 
آن منافم بسیار دارد. (برهان ذیل گوگرد). و 
در کیریت احمر اقوال بسیار است و به 
اصطلاح اهل صناعت کیمیا | کسیر مصنوع در 


غایت سرخی را کبریت احمر نامند. (انجمن 
آرا یل گوگرد) (آنندراج) (برهان): 
گرکیمیای دولت جاویدت ارزوست 
بشتاس قدر خویش که گوگرد احمری. 


سعدی, 
رجوع به گوگرد سرخ شود. 

- امتال: 

مثل گوگرد احمر؛ ناياب. (امثال و حکسم ج۳ 
ص 41۴۸۱ 


گ و کرد چی. گ] ((خ) دهسی است از 
دستان احمداباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه. واقع در ۱۵هزارگزی شمال تکاب و ۵ 
هزارگزی خاور راه ارآبه‌رو احمدآباد به 
تکاب. دره و معتدل و سک آن ۲ تن 
است. آب آن از رود ساروق و محصول آن 
غلات. بادام, حبوبات و کرچک و ثفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه آن مالرو است و یک 
معدن گوگرد اتخراج شده از طرف دولت 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گوگرد سرخ. (گ دس ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کسیر است. (غیات), گوگرد احممر. 
کبریتاحمر. کنایه از | کیر, چراکه | کسیر از 
ار ساخته شود و آن جزو اعظم ا کسیر است. 
(غیاث اللغات). لقب زر است در اصطلاح 
کیمیا گران. ( گنجینه گنجوی ص ۳۳۸: 
گرخاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 


گوگردکند سرخ همه وادی و کهار. 
منوچهری. 
به متقال سی سرخ گوگرد پا ک 
بیکیاره چون اختری ! تابنا ک. ابدی, 
که‌بود آنکه او ساخت شنگرف رومی 
ز گوگرد سرخ و ز سیماب لرزان. 
ناصرخسرو. 
لشکرگهت بر حاشیت گوگرد سرخ از خاصیت 
بر توز کنج عافیت عیش مهنا ريخته. 
خاقانی. 
یود چو گوگرد سرخ کز بر چرخ کبود 
داد مس خاک را گونه زر عیار. ۰ خاقانی. 
دل گوهر بقاست به دست جهان مده 
گوگردسرخ تعبیه در خا کدان مخواه. 
خاقانی. 
کردچو مشک سیاه خاک چو گوگرد سرخ 
هردو حتوط و حنا از پی خصم و خدم. 
خاقانی. 
زر که گوگرد سرخ شد لقبش 
سرخی آمد نکوترین سلیش, تظامی. 
نه گوگرد سرخی نه لعل سچید 
که جوینده گردد از او ناامید. 
نظامی (از آتندراج). 


رجوعهگوگرداحر شود 
گوگرد سرخ زردشتی؛ کنایه از اتش است. 


گوگل‌بانی. ۱۹۴۰۹ 


(حاشية هفت‌پیکر نظامی ص۱۳۷) هیزم 
مشتعل. هیزم افروخته: 

آتشی زو نشاط را پشتی 

کان گوگرد سرخ زردشتی. 

نظامی (هفت‌پیکر) 

گوگردی. (گ](ص نسبی) موب به 
گوگرد.|گوگرددار دای گوگرد. آغشته ب 
گوگرد. آلوده به گوگرد. 

- آبهای گوگردی؛ میاه کبریتی. 

از گوگرد ساخته‌شد.. اه رنگ گوگرد 
کوککت‌سرای. [س] ((خ) موضی نزدیک 
سمرقند. (یادداشت به خط مسژلف). در این 
محل بود که غایرخان. حا کم اترار و کشدة 
تجار مقول را که سیب اصلی جوم چسنگیز 
گردید.پس از تسخیر اترار و دستگیر ساختن 
او سیم گداخته در چشم ریختند. رجوع به 
جهانگشای جوینی ج ۱ شود. 
ک وت سقز. [سق قٍ ] (مرکب) قسمی گیاه 
کائوچوک‌دار است. (یادداشت به خط مولف). 
ک وکشنسپ. (گ ن) (اخ) با گوگننب. 
یکی از مفرین اوستا در عهد ساسانیان بوده 
است. رجوع به ترجهة ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ ص ۷۴و سبک‌شناسی چ ۱ 
ص ۵۳و مزدیتا چ ۱ص ۱۹۹ شود. 
کوک قاش. ((خ) دمی است از دهستان 
گاوبازه شهرستان بیجار. واقع در 
۱ ۰ گزی‌جنوب باختری پیر تاج, کنار راه 
مالرو کا کاعباس به کچه گنبد. کوهستانی و 
سردسیر است و ۸۰ تن سکنه دارد. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه و جاجیم و گلیّم بافی و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
وت گل. اگ] ((ج) دهی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان. واقع در ۲۰۰۰ 
گزی‌شمال مینودشت. دامنه و معتدل و سکنةً 
آن ۱۲۵ تن است. آپ آن از چشمه‌سار و 
محصول آن برنج» غلات توتون, سیگار» 
ابریشم و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری وصنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و چادرشب است..راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳), 
گوگل. اک / گرگ ] (مرکب) از گو (- گاو) 
+گل (< گله, گلة گاو. گاوگل. له بزرگ. 
(یادداشت مولف). 
کوگل‌بان. اک /گوگ] (ص مرکب. ( 
مرکب) شبان گاو. گاوگل‌بان. شبان کل گاو. 
رجوع به گوگل و گاوگل و گاوگلبان شود. 
گوگل‌بانی. اگ /گوگ] (حامص مرکب) 
گاوگلبانی. شفل گوگل‌بان. رجوع به گوگل‌باد 


۱ -نل: اختر, 


۰ گوگل‌وان. 

و گاوگلبان و گارگلانی شود. 

گ وگل‌وان. اگ /ک و گ] (ص مرکب, ! 
مرکب) گوگل‌بان. رجوع به گوگل‌بان شود. 

گ وگلیی. (ٍ) دهی از دهستان قل‌جق بخش 
شیروان تسهرستان قسوچان. واقع در 
۳۰هزارگزی شمال شیروان, باختر راه مالرو 
عمومی قل‌جق به رشوانلوه کوهستانی و 
سردسیر است. ۳۲۹ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و انگور و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌یافی است. 
رآه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج٩‏ 
کوکمل. زگگ م /2) (خ)" نام محلی که 
نگ سوم اسکندر با داریوش در آنجا واقع 
شده است. پلوتارک گوید جنگ بزرگ 
اسککدر پا داریوش برخلاف آنچه اکثر 
مورخین نوشته‌اند در گوگمل روی داد نه در 
اربیل و این اسم به زبان پارسی صعنی خباة 
شتر است. وجه تسميهة این مسحل از اینجا 
است: یکی از شاهان قدیم پارس که بر شتر 
تندرویی سوار بود, در اینجا از کید دشمن 
شتر را در اینجا 
حفظ و حراست کنند. و خراج ده را برای 


برست بعد مقرر داشت که این ش 


آسایش این شتر و مستحفظان آن تخصیص 
داد | گرچه گمل یا جمل لفت پارسی نیست 
ولی گفتة پلوتارک راجع به اینکه جنگ در 
گوگمل روی داده باید صحیح باشد... پهرحال 
این محل بر رود یومادوس " بر نوزده فرسنگی 
ارییل از طرف غرب و در پنج‌فرسنگی موصل 
از طرف شرق واقع بود. (ايران باستان ج۲ ص 
۱۳۷۷-۸). 

گوگول. اک کل] ((غ)" نیکلا نویندة 
روسی است که به سال ۱۸۰۹. در شهر 

به دنیا آمد. از داستانهای او 
بازرس, تاراس پولبا و نفوس مرده مهمترند که 
به فارسی نیز ترجمه شده است. گوگول در 
سال ۱۸۵۲ درگذشت 

کوگه. زگ /گ ) (() گوساله. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به گوگ و گوکه شود. |[دکمة گرییان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گوگ و گوکه و گو و 
گوی‌شود. ||شولول. اژخ. (ناظم الاطباء) 
رجوع به گوگ و گوکه شود. 

کوگه. اگ‌گ ]((خ) دهی‌است از دهتان ثر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
۶هزارگزی باختر اردبیل و ۶هزارگزی راه 
شوب تبریز به اردبیل, کوهستانی و هوای آن 
معحدل و سکن آن ۴۳۴ تن است. آپ آن از 
رود و محصول آن غلات ز حبوبات و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۴). 

وگیی.(!خ) ده کوچکی است از دهستان 


خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 


سوروچید 


۰ گزی تمال خاور زرقان و 
گزی‌راه فرعی سیوند به محموداباد. سکنة آن 
۱ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
چ". 
9 ل. (ص) آبله. نادان. (یرهان قاطع) 
(سراج‌اللفات) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
سروری). احمق. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 


ایران 


شعوری). آنکه زد فرب توان داد. 
کودن.کانا. یه نحل چل. 
آب‌دندان, (یادداشت عت وف آیک. آخرق. 

آخلف. آدعب. آرعب. ارّل. آعشر. آعقت. 
آلفت. آنسو ک.آوزه. بانک. بلفاعه. جخ, 
خباجاه. خیج. خرق. خطل. خلط. خول. 
خنفم. خوقاء. دانی. داجق. داعکٌه. دانی. 
در دعبوب. دعبوس. دعتر. رجرجه. 
زدیغ. .رطی. تفل. .رقیع. رهدل. رژمدل. رهدل. 
خیفد. طرقه. طنامة. طفل. طخ عباماء. 


عتاشة. علول. جاج. عدیم. عفک. شَفکل.. 


الارب). غافل (نصاب اصیان (ستهی 


فبق, نختع. وجب. وَغبة. (سنتهی الارب) 
وغد. (المنجد). وغم. (منتهی الارب). وّقب. 
تهفوف, هبکّد. جبتّی, جبنک. هُجانة. هجرع. 
چجم. وجقة. برج. رش. برز. وطل. هکتة. 
آهفاء. جلبّوت. (منتهی الارب): 
آن توئی کور و توئی لوج و تولی کوج و بلوج 
آن توئی گول و توثی دول و توئی پایت ۵النگ. 
خطیری (از لفت فرس). 
از قاضی احمد به ادپ کردن آن گول 
نوبت به دگر ماند و دگر ماند و دگر ماند. 
سوزنی. 
غوره‌ها را که بیارائید غول 
پخته پندارد کسی که هست گول. 
آن زتی میخواست تا با مول خود 
جمع گردد " پیش شوی گول خود. . مولوی. 
گوئی‌که بفهم از من آن را که توان فهمید 
بر گول چنین خود را نادان نتوان کردن. 
حیاتی گیلانی (از بهار عجم). 
(حمق مائق؛ گول بیهوش. امستهی الارب). 
آخرّق؛ گول و نادان در کار. آرعّن؛ مرد گول 
زود سخن قروهشته گوش, استفاء؛ ول 
شمردن کی را. اسجعاش؛ گول شمردن کسی 
راء اضوّط؛ مرد گول و خرد زنخ و کژ زنخ. 
آعتی؛ مرد گول گرانجان. !هفاء؛ مرد گول 
بی‌خرد. اولّق؛ مرد گول. خُجاجه؛ مرد گول 
نادان. خضاض؛ مرد گول. خبتل؛ مرد گول و 


مولوی. 


گود. 
شتابزده که اقدام کند بر مکروه مردم. خلیاء؛ 
زن گول. خلین؛ زن گول. دائق, مائثق؛ سخت 
گول.داق» دوق, دواقة» دَوّی؛ مرد گول و 
ملازم جای خود. ظاة: مرد گول. عُسمد؛ گول. 
عَنک؛ گول از مرد و زن. غشتة؛ گول پی‌خیر . 
فُرش؛ مرد گول و نادان در کار. فشع؛ گول 
بدان جهت که عقل او از وی واشده و دور و 
پرا کنده‌گردید. لبة؛ گول بی‌خرد که بدان 
فسوس کنند و بازی بازند. مُجَم؛ گول که چون 
نشیند برنخیزد. معزال؛ مسرد ست و گول. 
هنباءه زن گول و نادان که در کار زیرکی و 
استادی کردن نواند. هَینّق. گول کوتابالا. 
هینک, هوف؛ مرد تهی بی‌خیر و گول و بددل. 
هوک؛ گول با اندکی زیرکی. (منتهی الارب). 
االوچ. (لغت فرس اسدی): 
همه کر و همه کور و همه شل و همه گول. 

قریع‌آلدهر (از لفت فرس), 
||سرگردان و گم‌شده: 
دل مخوان ای پسر که دول بود 
آنکه در چاه خلق گول بود. 
||() جفد. (قرهنگ سروری). و آن پرنده‌ای 


اوحدی, 


است متحوس که در ویرانه‌ها و خرابه‌ها به سر 
پرد و بیشتر شبها پرواز کند. (برهان قاطع) 
بوم. کوف. یوف. جغد. بیقوج. بیقوش. 
|ابازی. ||فریب. (بهار عجم). مکر و فریب. 
(برهان قاطع). مولف انجمن آرا فوید: در 
اصل به این معنی نیامده ولی شهرت یافته. 
گول. (ترکی, () آبگیری که اندک آب در آن 
استاده باشد. (برهان قاطع). جایی بود که آب 
نگ ایستاده بود. (لفت فرس). آبگیر. 
(فرهنگ شموری). به معنی حوض و استخر 
در ترکی. ( کاشفری ج ۲ ص‌۸٩).‏ (حاشية 
برهان قاطع چ دکتر معین). در ترکی به معنی 
تالاب کوچک. (غیاث اللغات). رجوع به کول 


شود. 

گول. اک /گُو] () پشمنه‌ای است با 
مویهای آويخته و آن را درویشان پوشند. وبه 
عربی دلق گویند. (برهان قاطع) (سروری) 
(سراج اللفات) (رشیدی). خرقة پرمو و پشم 
که درویشان پوشیدن آن را عادت دارند. 
(فررهنگ شعوری از ادات الفضلاء). 

گول. ((ج)۲ در قدیم دو ناحیه به نام گول ۲ 
شناخته میشد یکی گول سیز آلپین " ( گول‌این 
سوی آلپ تسبت به رومی‌ها) که شامل 
ایتالیای شمالی مد و در مدت درازی قبایل 


1 - 18۵15۰ 


2 - ۰ 3 - 6001, ۰ 
4 - 8060۱60 

۵ -ن ل: بابت. ۶-نل: برزند در. 
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گود: 
گولولا در آن ناحیه مسکن داشتند و دیگری 
گول ترانس آلپین (گول آن سوی آلپ نسبت 
به رومی‌ها) که شامل سرزمین بين کوههای 
آلپ و پیرنه رود رن؟ و اقیانوس اطلس میشد 
که قبایل جنگجو و متخاصم سلت" یا گولواء 
یر ؟ و کیمری" آن را اشفال کردند. این 
سرزمین بعدها مرکز تمدن مخصوص گردید 
ولی در اثر جنگهای پی‌درپی از سال ۵۸ تا 
#۰ قم. مسخر سزار شد * سپی اگوست آن 
را به چهار بخش کرد که عبارت بودند از 
اربونز ۷ آ کین" لسونیز؟ و بلژیک "۲ و در 
زمان تسلط رومها, گول یکی از مهمترین 
فرمانداریهای رم بوده که همواره از تسلط و 
هجوم ژرمتها آن را حفظ بیکردند. بالاخره 
در قرن سوم میلادی ژرمنها و درقرن چهارم 
ویزیگتها (, بورگوندها"" و فرانکها ۳" گول 
را اشفال کرده و در آنجا ساکن شدند. 
سرزمین گول امروز بین فرانسه و بلژیک و 
لوکزامبورک. هلند. آلسان. سویس تقیم 
شده است. 

گول. (خ) دهی است از دهستان بهی بخش 
بوکان شهرستان مهاباد. در ۵۵۰۰ گزی خاور 
بوکان و ۵۵۰۰گزی خاور راء شوسة بوکان به 
میاند وآب. اين ده راتع در جلگه. و هوای آن 
معتدل است و ۱۹۴ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه, محصول آن غلات» توتون, حبوبات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داري و صایع دستی 
آنان جاجیم‌پافی است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایزان چ ۴). 

گول. (() دهی است از دهتان چالدران 
بسخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو. در 
۰ گزی شمال باختری سیه‌چشمه و 
۰ ۵۵۰ گزی باختر شوسه سیه‌چشمه به کلیا 
کندی. کوهستانی و هوای آن سردسیر وسالم 
است. و ۱۹۳ تن سکه دارد. اپ آن از چشمه 
و محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است و راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

گول. ((خ) دهی است از دهتان چهاردولی 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۸۳هزارگزی جتوب خاوری مراغه و ۴۵۰۰ 
گزی.خاور راه شوب شاهین‌دژ به میاند و آب. 
این ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. 
۳ تن بکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, بادام» حبوبات, کرچک و 
شفل اصالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران 4۴ 

گولاب پالاء((خ) دهی است از دهتان 
بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۲اهزارگزی پاختر چقلوندی و 


یک‌ه زارگزی باختری راه اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. جلگه و هوای آن 
سردبیر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. آپ آن 
از رودخاتة بایالی است. محصول آن غلات؛ 
صیفی, لبنیات و پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان سیاه چادر و 
قالی بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. سا کنان 
آن از طایفه پیرداده بیرانوند بوده زمستان به 


قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران | 


. 
ولاب پائین. (!خ) دهی است از دهستان 
بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۲هزارگزی چقلوندی و یک‌هزارگزی 
باختری راه اتومیل‌رو چقلوندی به بروجرد. 
در جلگه واقع و هوای آن سردسیر و سکثه آن 


۰ تسین است. آب آن از رود بابالی و | 


محصول آن ملات, صیفی, لبنیات و پشم 
است و شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالی و سیاه چادر بافی 
است. راه اتومبیل‌رو دارد. و ساکتان از طایفً 
پیرداده بیرانوندند و زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶ 
گولاج. () گولانج. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). رجوع به گولانج شود. 
گولاد. (ٍ) نام پهلوانی است ایرانسی. (از 
آتدراج) (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). نام 
پهلوانی بوده. (انجمن‌ارای ناصری) از 
پهلوانان مبارز ایرایان است که در شاهنامه 
نام او ذ کر شده است. (معوری ج ۲ ص ۳۱۷). 
اما در فهرست ولف چتین کلمه‌ای نيامده 
است. 
کولا کت. (() موج بزرگ, (بهار عجم): 
محتشم گر بحر غم گولا ک خواهد زد چنین 
سیل اشک ما ز ماهی تا به مه خواهد رسید. 
محتشم. 

اما صحیح کلمه کولا ک است. رجسوع به 
کولاک‌شود. 
گوللان. (ک /کُو] (4 نام دوایی است که از 
بیخ درخت شمشاه سازند. (آتندراج). نوع نر 


از گیاه اسل. (ناظم الاطباء). شعوری گوید: بر ۱ 


وزن و معنی جولان است که نع اعلای آن 
در مکه.یاقت می‌شود و آن رایه عربی 
حضیض مکی گویند. [شعوری ج ۲ ص ۳۰۳. 
گولان. (اخ) دهی است از دهستان بافت 
بسخش هوراند شهرستان اهر, واقع در 
۰ گزی‌خاوری هوراند و ۳۰۵۰۰ گزی 
شوسة آهر به کلییر. واقع در کوهستان وهوای 
آن گرسیر و سکنه آن ۱۳۶ تن است. آب آن 
از رودخانٌ قرسو و چشمه تأمین میشود. 
محصولات آنجا غلات ویرنج و پنبه و 
سردرختی است و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرشو گلیم 


گولانج. ۱۹۴۱۱ 


بافی است. راه مالرو دارد و محل سکونت ایل 
حینکلو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج؟4 
گولان. ((ج) دهی است از دهستان بریاحی 
بخش سردشت مهاباد. در ۴۰۰۰ گزی جنوب 
باختر سردشت و ۲۵۰۰۰ گزی جنوب راه 
اراب‌رو بیوران به سردشت. کوهتانی و 
جنگل و هوای آن معتدل و سکن آن ۱۰۰ تن 
است. اپ آن از رودخ ان سبردشت و 
محصولات آن غلات. توتون, کتیرا و مازوج 
است و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌باقی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
گولان. ((غ) دهی است از دهستان حومة 
بخش سلماس شهرستان خوی. ۷۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری سلماس در سیر شوسة 
سلماس به ارومیه. جلگه و هوای آن معتدل 
است. ۱۵۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخائه 
زولا و محصول آنجا غلات و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت است. راه آن شوسه و در تمامْ 
فصل از شوسه اروسیه به سلماس میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۴. 
گولان. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
انزل بخش حومه شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ گزی شمال بباختری ارومیه به 
سلماس. واقع در دره و هوای آن معتدل است. 
۷ تن سکته دارد. اپ آنجا از چشمه و 
قتات و محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جوراب‌بافی است. راه شسوسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۴. 
گولانج. () گولاج. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). حلوائی اشت که آن را لابرلا میگویند. 
(فرهنگ اسدی) (برهان قاطم) (آنتدراج), 
حلوائی باشد که آن را لابرلا گویند و 
شیرازیان گولاج خوانند. (سروری): 
گولانج و گوشت و گرده و گوزاب و گادنی 
گرمابه و گل و گل و گجینه و گلیم. 
لیبی (از فرهتگ اسدی) 
|انانی است در غایت نزا کت که از سقیدً 
تخم‌مرغ و نشاسته بپزند و در شربت قند 
اندازند و خورند. (برهان قاطع) (آنندراج). 
نانی در غایت نزا کت که از سفیده تخم‌مرغ و 
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۲ گولبری. 


نشاسته پزند در شربت انداخته پا چمچه 
بخورند و آن را کلاج و نان کلاج نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شعوری). 
گولبری. (گل ب] ((خ)" ماری فیلیپ یه 
دو. دانشمند تاریخ‌نویس فرانسوی است که به 
سال ۱۷۸۶ م. در کولمار " به دنیا آمده و به 
سال ۱۸۵۴م. درگذشته است. مهمترین آثار 
او: خاطرات تاریخ گول پیش از فتح رومیها, 
دورء؛ باستانی لالساس, یادداشت دربارهة 
سیسرون. وی تاریخ رم تألیف نیبور را نیز به 
فرانه ترجمه کرد. 
گولت. ال] ((خ)آ شهری است در تونس» 
بندر تجارتی و ماهیگیری است و ۲۶۳۰۰ تن 
جمعیت دارد. 
کول تپه. [تّبٍ پٍ ] ((خ) دی است از 
دهستان گورک بخش حوم شهرستان مهاباد. 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی جنوب مهاباد در سیر 
راء شوسة مهاباد به سردشت. کوهتانی و 
هوای آن معتدل است و سالم و ۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخانه جمالای و محصول 
آن غلات. توتون. حبوبات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. و راه آن شسوسه و در 
تابتان اتصومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گول حاج.(! مرکب) حاجی که پیاده به 
مکه معظم می رود ||حاجی جاهل به اعمال و 
رسوم حح. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
شعوری ج ۲ ص ۳۱۶ شود 
ارکان حج هر آنکه ادا کرد حاجی است 
بسیار حاجی است که گشتتد گول‌حاچ. 
(از شموری), 
رجوع به گول شود. 
گولخ. [)() گولخن. گولخ. کولخ. گلخان. 
گولخان, گلخن. (حائية برهان قاطع چ 
معین). گلخن که آتشگاه حمام است. (برهان 
قاطع) (ان‌جمن‌آرای نساصری) (فرهنگ 
جهانگیری) تون حمام. (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء): 
چون گولخ است قوافی قصیده چون گلشن 
مراست دست که گلشن برآرم از گولخ. 
سوزنی. 
گولخن. (خ](۱مرکب) گولخ. گولخ. گلخن. 
گلخان.گولخان. (حاشیه پرهان تاطع چ دکتر 
معین). گلخن حمام. (فرهنگ شعوری). گلخن 
حمام است که آتشگاه است. (انچمن‌آرای 
تاصری)* 
صد جان فدای یار من» او تاج من دستار من 
جنت ز من غیرت برد. گر دروم در گولخن. 
۱ مولوی, 
آن نسیمی که بباید از چمن 


هست پیدا از سموم گولخن. مولوی. 


آن گولخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود 
چون خلق یار من شود کان می‌نگجد در دهن. 
مولوی. 


گولخنی. [خ](ص نسبی) موب به 
کولخن: 


شکوه و بوش تو و حشمت ترا چه زیان 
زگفت و گوی دوسه خا کپاش‌گولختی. 
سوزنی.- 
گول خور. [خوَژ / خْر] (تف مرکب) که 
گول خورد. که فریب خورد. که زود از راه 
پرود. فریب‌خور. آب‌دندان. گول. احمق. بیه. 
(یادداشت مولف). 
گول خوردن. (حوز /غْرّذ] (مص 
مرکب) فریب خوردن. فریفته شدن. از راه به 
در رفتن؛ 
نخوری گول سکندر نروی همره خضر 
چند گردی ز پی چشمة حیوان محتاج. 
باقر کاشی (از بهار عجم). 
من از بی‌عقلی گول خورده اين عمل کردم. (از 
تاریخ عالمآرای عباسی ص ۳۴۹). از یبن 
دروغ راست‌تما گول خورده. (از تاریخ 
عالم‌ارای عباسی ص۳۶۸). 
در لهج یزدی «گال خسوردن» در بازی 
مخصوص « گوبازی»به کار رود. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
گول‌خورده. (خوز / خر د /د] (زمف 
مرکب) فریفته‌شده. رجوع به گول و گول 
خوردن شود. 
گول خوری. خر / خ) (حامص مرکب) 
صفت گول‌خور. رجوع به گول‌خور شود. 
گولداسمیت. سل [) ((خ)۲ ن-ویسنده 
انگلیسی است که در پالاس‌مور ‏ (ایرنند) به 
سال ۱۷۲۸ متولد شده و به سال ۱۷۷۴ فوت 
کرده» داستان ویکر دو وا کنیل که داستان 
زندگی خانوادگی و زائید؛ احاسات او 
است. از آثار این نوینده میباشد. 
گولد کوست. کل کش ] (!خ)" با ساحل 
طلا هیا گانا" که امروزه در کشور ما آن را غنا 
مینامند از کشورهای تازه استقلال‌یافة افریقا 
است. نام «غنا» را جفرافی‌دانهای عرب به 
آمپراطوری وسیعی که بین سنگال و نیجریه 
گسترده‌شده و اوج قدرت آن در قرن نهم و 
دهم بوده است. داده‌اند. این کشور سابقاً جزو 
مسععمرات انگلیی بود. حا کمیت آن در ماه 
مارس تال ۱۹۵۷ م. از حکمران کل انگلیس 
به مأمورین داخلی انتقال یافت و به این 
ترتیب این کشور به استقلال رسید و در ژوئیه 
سال ۱۹۶۱ م. حکومت جمهوری در آنجا 
برقرار گشت, در جنوب غربی این کشور در 
منطقة ساحلی جنگلهای انوهی گترده شده 
که قسمتی از درختهای آن را بریده و زمینها 
را درخت کا کائو کاشتهاند. منطقة شمالی غنا 


علف‌زار است. این کشور دارای معادن طلا و 
الماس و رگه‌های سرشار بوکسیت» منگلز و 
قلع میباشد. پایتخت آن شهر آ کر "! و جمعیت 
آن ۶/۶۹۱/۰۰۰ تن است. واحد پول غنا 
برابر با دو دولار و ۸۰سنت آمریکا است. این 
کشسورنیز عضو گروه کشورهای 
مشترک‌المنافم بریتانیا است. رجوع به ساحل 
طلاء غنا, و گانا شود. 

گولر. (ل] () انجیر آدم. (لفاظ الادویه). 
درخت انجیر دشتی. (ناظم الاطباء), 

گول زدن. رز 3] امص مرکب) فریب 
دادن. (مجموعة مترادفات). فریفتن, از راه به 
در بردن؛ُ 

زده گولم منجم کذاب 

الف ابدال خویش را دریاب. 

ظهوری (از مجموعه مترادفات). 

گو لستران. (لج)۱۱ الوار. پزشک سوئدی 
است کسه به سال ۱۸۶۲ م. در شهر 
لاندسکرونا" ! به دنیا آمد. این پزشک در برایر 
تحقیقات پرارزش خود که در فبزیک و 
فیزیولوژی انجام داد در سال ۱۹۱۱ ع.به 
دریافت جايزة نوبل نائل امد و به سال 
۰ م. درگذشت. 

کول شمردن. (ي /ش م3 (سسص 
مرکب) احمق پنداشتن. نادان فرض کردن. 
احمق شمردن. کودن پنداشتن. ابله خمردن. 

گولغنچه. اغْج /ج](۱مرکب) غازه و 
گلگون‌زنان راگویند و آن سرخمی باشد که بر 
روی مالند. (برهان) (آنندراج). گل‌غنچه. 
(حاشية برهان). سرخاب. آلفونه. 

کو لف استریم. کل ()(خ) ۳ جریان آب 
گرم اقیانوس اطلس شمالی است که از این 
اقیانوس گذشته و به سواحل جنوبی و غربی 
اروپا میرسد و در ناحیذ قطبی در کنار غربی 
زمیل جدید؟" از ین میرود. هرچند که نام 
گولف‌استريم را په مناسبت سرچشمه گرفتن 
آن از خلیج مکزیک ( گولف‌مکزیک)۵" به آن 
داده‌اند ولی سرچشمة آن تنها از ایین خلیج 


نیست و جز یک قمت بزرگی از آن از 
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گولق. 
مدیترانة آمریکائی ! سرچشمه نمیگیرد, زیرا 
جریان عمومی اقیانوس اطلس در خارج از 
آنجا قرار دارد و تتها یک قسمت از آبهای گرم 
استوائی بوسیلة معبرهائی که جزایر.آنتیلهای 
کوچک‌بین خود میسازد وارد ان دریا 
میشود. این جریان همین که بوسلة کال 
یوکاتان از دریای کاراب ایب خارج شد آبهای 
گرم آن از خلیج مکزیک گذشته در اینجا 
گرمتر مشود و سیس بوسبلة کانال فلورید "با 
سرعت ۸ کیلومتر در ساعت وارد اقیانوس 
اطلی میگردد و تا جنوب ارض جدید بالا 
میرود و سپ به طرف شرق تمایل پیدا 
میکند. هرچند در آنجا از سرعت و گرمای آن 
کاسته میگردد ولی با اينهمه یک «دریای گرم 
متحرک» در میان اقیانوس اطلس تشکیل 
میدهد که جریان آن از جنوب غربی به طرف 
شمال شرقی است و آن را از اینجا به بعد 
جریان شمال اقبانوس اطلس مینامند. جریان 
گولف‌استريم سپس دو شاخه شده, از ساحل 
افریقا به جنوب اسپانیا سیرسد و بعد از 
سواحل ايرلد» | کوسر نروژ میگذرد و سیب 
وزش بادهای غربی بطور قابل توجهی هوای 
اروپای غربی را ملایم ميکند. آنگاه این 
جریان از دماغة شمال آ گذشته و آبهای آن که 
نیمگرم شده است در دریای سرد. بارنتی ۵ از 
بين میرود. جسریان گولف‌استريم در سال 
۳ م. بوسیلةٌ آلامینوس ؟ اسپانبائی کشف 
و در قرن ۱٩‏ بوسیلةً فرانکلن و موری ۲ 
توصیف شد. از آن به بعد مطالعات و تحقیقات 
زیادی از طرف جغرافی‌دانها در روی جریان 
آب گرم گولف‌استریم انجام گرفت. رجوع به 
گلف‌استریم شود. 

کولق. ([) (اگوله. رجوع به این کلمه شود. 
کولکت. [ل) () کوز: دهانه‌تنگی که دفن 
کنندو در آن پول ریزند. (ناظم الاطباء؛ 
غولک. (آتندراج), غلک. دخل پول دکان‌دار. 
||ريش گیاه آنغوزه. (ناظم الاطباء)؛ بیخ 
انگدان. ريش حسلیت. (تسعوری ج۲ 
ص ۳۲۱). 
گولکت. [لَ] (اخ) دهی است از دهستان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان ببرجند. 
واقع در ۵۰هزارگزی جنوب خوسف و 
۵هزارگزی باختر راه مالرو عمومی قیس‌آباد. 
دامنه و گرمسیر و سکن آن ٩۱‏ تن است. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن لبنیات 
وش غل ام‌الی زراعت و مالداری و 
کسرباس‌بافی است. و راء مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گول کردن. اک :](مص مرکب فریفتن. 
فریب دادن. و در تداول امروزی گول زدن 
گویند. (یبادداشت مولف). ||خسود را نادان 
نمودن. ابله کردن؛ 


گول‌میکن خویش را غره مشو 

آفتایی را رها کن ذره شو. مولوی. 
کول گرد بدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
گول شدن. احمق شدن. احمق و ابله شدن. 
||در بیت ذیل از سولوی» معنی وقت تلف 
کردن.بیهوده وقت گذراندن را می‌دهد: 

کی نظاره اهل بخریدن بود 


آن نظارء گول گردیدن بود. مولوی. 
گولگرفتن. اگ ر تَ]اسص مرکب) 


نادان و احمق داشتن. ابله و کانا داشتن. 

گو ‏ لگوتا. سل گ] (اخ) گالور با 
گولگوتا؟. کوهتانی است نزد اورشلیم " که 
در آنجا حضرت عیسی را به دار زدند. 

گو لگیر. (نف مرکب) که گول را گیرد. که 
نادان را گرفتار سازد. ابله‌فریب. که گول را 
گرفتار کند. ||که گول پدارد. که نادان انگارد. 
که‌احمق تصور کند. ||نادان‌تریب. که 
ساده‌لوج رابفریید؛ 

پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت 


گفت‌آری گول‌گیری ای درخت. ‏ مولوی. 

بوی صدق و بوی کذب گول‌گیر 

هست ییدا از نفی چون مشک و سیر. 
مولوی, 

کی‌شود محجوب ادرا ک‌بصیر 

زین سبهای حجاب گول‌گیر. مولوی, 


گولنداز. [ل ] (نف مرکب) مخفف گوله‌انداز 
و گوله خود مخقف گلوله است. توپچی باشد. 
(آنندراج). توپچی و گلوله‌انداز. اناظم 
الاطباء). رجوع به گوله شود. 

گولو. ۳ (رج) ۲ نام بزرگترین رود 
کرس" است. که درپیستکیلومتری باسیا ۱۲ 
آزبین میرود. درازای آن ۷۵هزار گز میباشد. 

گولوس. ((خ) دمی است از دهستان 
سکمن آباد بخش حومٌ شهرستان خوی. واقع 
در ۴۴۰۰۰ گیزی شمال باختری خوی و 
۰ گسزی شمال باختری را ارابه‌رو 
آجای‌دره. هوای آن سردسیر است و سالم و 
۷۰تسن سکته دارد. اپ آن از چشحه و 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گسله‌داری است. صنایع دستی آنسان 
جت‌اجیم‌بانی است و راء سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ؟). 

گولوقشلاقی. [ق] ((خ) دی است از 
دهستان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب اردبیل 
و ۱۵۰۰۰ گزی شوب هروآباد به اردبیل. 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنه آن ۸۰ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کولون آباك. ([خ) رجوع بهگلون‌آباد شود. 


گوله. ۱۹۴۱۳ 
گولوند. [گول و] ((خ) دهمی است از 


دهفستان حسومه شهرتان مسلایر. در 
۰ گزی شمال خاوری شهر ملایر و 
۰ ری شسمال باختری راه اتومییل‌رو 
ملایر به شاوه اراک کوهستانی و هوای آن 
معتدل است و ٩۲‏ تن سکته دارد. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و صایع دستی زنان 
قالی‌بافی: و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۵. 
گوله. [ل /ل گول ل /ل] (() مخنف گلوله 
است. (انجمن آرا) (فرهنگ شعوری). در 
تداول عامه مطلق گلوله است در تمام معانی 
آن چون: گوله آتش. گوله برف. گوله سننگ. 
گوله ریمان. گوله قند. گوله نبات. گوله ننخ. 
گل‌يخ. لول خواه کوچک باشد از رای 
بازی کردن و خواه بزرگ باشد از برای توپ و 
منجنیق. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). پاره‌ای 
فلز گردکرده که در سلاحهای گرم یه کار برند؛ 
زسنگ منجنیق و گولةً رعدر 
که‌کوه از پا فتاد از صدمت آن. 
شسهاب‌الدین (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ نظام). 
|اخشخاشی. نبا حبوبات و نمک و سانند 
آن و اين کلمه از هندی گرفته شده است. 
||غوز: پنبه. ||پیلة کرم ابریشم. اناظم 
الاطیاء). |[کوزه آب‌خوری. لبرهان قاطع) 
(انجمن آرا) ارشیدی) (قرهنگ شعوری) 
(تاظم الاطباء). اصالی دیلمان و گیلان به 
کوزه‌ای‌گویند سفالین و دهان‌گشاد که آب یا 
روغن در آن ریزند. (فرهنگ گیلکی منوچهر 
ستوده). گوشنه. (در تداول مردم قزوین): 
شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌ها 
آب از لول رود در گوله‌ها. 
|| خارپشت. (ناظم الاطیاء). 
گوله. [ل ] (اخ) دهی است از دهستان گورک 
سنردشت شهرستان مهاباد. واقسع در 
۰ گزی‌شمال خاوری سردشت و 
#هارگری خاور شوه سردشت به مهاباد. 
کوهتانی و جنگلی و هوای آن معتدل است 
و سالم و سکن آن ۲۱۸ تن است. اب آن از 
رودخانه سردشت تأمین میگردد. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آننان 


مولوی. 
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۴ گوله. 


جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج۴). . . 
گوله. زگ و لٍ ] ((خ) یا گولق. دهی است از 
دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه. 
واقفع در ۷هزارگزی شسمال ارومیه و 
۱۵۰۰ گزی خاور شوه ارومیه به سلماس. 
جلگه و هوای آن معتدل و سکتة آن ۲۰۰ تن 
است. آب آن از قتات و نازلوچای تأمین 
میگردد. محصول آنجا غلات. کشمش. 
توتون, چغندر و حبوبات است و شفل اهالی 
زراعت "و صنایع دستی آنان جوراب‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گوله ۲. زگ ل ] ((ج) الگولهآ. واحه‌ای در 
ص‌حرای الجزیره است کنه ۱۲۰۰۰ تفر 
جمعیت دارد. 
گوله‌انداز. ( /ل ]نف مرکب) 
گلوله‌انداز و توپچی. (ناظم الاطباء رجوع به 
گوله و گولنداز شود. . 
گوله‌اندازی. (لْ /ل ] (حامص مرکب) 
گلولهاندازی. (ناظم الاطیاء). عمل گوله‌انداز. 
رجوع به گوله‌انداز و گلوله‌انداز شود. 
گوله‌بار. زل / ل] (!مرکب) در آنندراج و 
چراغ هدایت این ترکیب امده است به معنی 
پار گران که بر پشت بردارند. (آنتدراج). بار 
سنگین که بر پشت بردارند. (چراغ هدایت) و 
شواهد ذیل را نیز اورده است؛ 
نه خم از گوله‌بار رتج عشقم . 
به دست خود کلید گج عشقم. 
میریحیی شیرازی (از آتدراج). 
ذره‌ای صبر در جدایی‌ها 
گوله‌ار هزار ایوپ است. 
ظهوری (از آتدراج). 
سرگشاده گوله‌بار راز را 
سادگی ین گول محکم خورده‌ايم. 
ظهوری (از آنتدراج), 
اما صحیح کلمه کوله‌بار است. رجوع به 
کوله‌بار شود. 
گوله‌باران کردن. ( / لک د] (مص 
مرکب) رجوع به گلوله‌باران کردن شود. 
گوله پر. [لٍ ب] (۱ مرکب) گیاهی که انجدان 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). گلپر. در تداول مردم 
قروین که 
گوله پیچ کردن. [1 /( ک"<] (مسص 
مرکب) رجوع به گلوله پیچ کردن شود. 
کوله خوردن. ( /لٍ خوز /حْز دا 
(مص مرکب) رجوع به گلوله خوردن شود. 
گوله‌رس. 3 /لِر /رٍ] (!مرکب) رجوع به 
گلوله‌رس شود. 
گوله زدن. [ /ل زد] (مسص مرکب) 
رجوع به گلوله زدن شود. 
کوله‌زن. ( /ل ز] (نف مرکب) رجوع به 


گلوله‌زن‌شود. 

| کوله کردن. [3 / لک ذ] (مص مرکب) 
رجوع به گلوله کر دن‌شود. 

گوله کرم. [ل / لگ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مخفف گلوله گرم. گلوله‌ای که تازه از 
سلاح ناری بیرون آمده و خاصیت خود را از 
دست نداده, گلوله‌ای که هنوز کشنده است. 
|[در تداول عامه, نفرین‌گونه‌ای است طرف 
خطاب را یعنی گلوله گرم نصیب تو شود 
چنانکه جابجا خلاص شوی و بمیری. 

گوله گوله. (لْ ل] (() دی است از 
دهتان احمدآباد بخ تکاب شهرستان 
مراغه. واقم در ۳۰۰۰۰ گزی شمال خاوری 
تکاب و ۶۰-۰گزی خاور راه ارابه‌رو 
نصرت‌آپاد به تکاب. دره و هوای آن معتدل 
میباشد و سک آن ۱۷۲ تن است. آب آن از 
چشمهسارها و محصول آن غلات, کرچک و 
حبوبات است و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان گلیمیافی است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟4 

گوله‌مز. [ل ع] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو.بخش حومه شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ گسزی شسمال خاوری ارومیه و 
۵۰۰۰ گزی‌شمال شوسه ارومیه به کلمانخانه. 
جلگه, و هوای آن معتدل است و سکسه آن 
۵ تن است. آب آن از چشمة وقانلی‌گول و 
محصول آن غلات, چفندر, توتون, حبوبات 
و کشمش است. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنها جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گولیی. (حامص) عمل گول. صفت گول, 
حالت و چگونگی گول. کانائی. چلی. خلی. 
احمقی. (فرهتگ رشیدی). غفلت. نادانی. 
ابلهی. (تاظم الاطباء)2 

هرکجا نام او بری ندمد 

زان زمین گولی و نکوهش و ننگ. 
همه مشفولی عالم گولی است 
ترک گولی به خدا مشفولی است. 
گولی‌من به کار عشق مگیر 

نه به یک چهُ دو بار افتادم. 

خافّة. حذب. خرق. خٍُق. خُرقة. خَلاطّه. 


دهخداء 


خلاف. دَعلَقة. ذعک. دوغه. رتّ»: شید 
رَطا. رعالّة زقاعة. زهق. طرّط. طغومة. 
عُجهانية. عاود. غوّة. عرین. عزیل. (متتهی 
الارب). 
گولیی. [گو /گ] () اين کلمه را فرهنگ 
ناظم الاطباء آورده است به معانی گلوله و 
گوی,گره. گردی. حب هر چیز گرد, گوی 
کودکان‌که بدان بازی کنند. اما مجموع خاص 
آن فرهنگ است. 


گومار, 


گولیی. (اخ) دهی است از دهستان گورائیم 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. وأقع در 
۲۵۰۰ گزی جنوب اردییل و ۶۵۰۰۰ گزی 
شوبة هروآباد به اردبیل کوهتانی و هوای 
آن معتدل است. سکنه آن ۲۳۴۱ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


۳۹ 
3 , 
گولیات. زگ | (زخ)۲ بهلوان غسولپیکر 
فلسطینی که شجاع‌ترین و نیرومندترین 


سربازان اسرائیلی را به جنگ تن‌بتن دعوت 
کرد.وی به دست داوود با ضریٌ سنگی که بر 
پیشانیش زد کلته شد. ۱ 
گولیت. ((خ)" یا فم‌الوادی. تلفظ عربی آن 
غولیت است, رجوع به گولت شود. 
گولیدن. [5] (مص) عوعو کردن نگ 
(آتندراج از اشتنگاس) (ناظم الاطیاء). 
گولیوز. زلی ر] (اخ)" گ‌الور. گلیور. 
قهرمان داستان «مافرتهای گولیور» نوشتة 
داستان‌نویس انگلیی جانتن سویفت۵ 
(۱۶۶۷ - ۱۷۴۵ م.) میباشد. 
گولیوس. (گ] ((ج)* پترس. مستشرق 
هلندی است که به تام سلستین معروف گردید 
و برای رسیدگی به اوضاع میحیان در سال 
۰ م. به هند مسافرت نمود. و در سورات 
هندوستان درگذشت ز کتاب (اقتدای به 
مسیح) را به زبان عربی تزجمه نمود. 
گولیوس. (گ] ((خ)" یا کوب. مستشرق 
هلندی که در سالهای (۱۶۶۷-۱۵۹۶+) 
میزیسته و مهمترین مولفات او فرهنگ عربی 


| به لاتینی است که در ۱۶۵۳م. در لیدن به طبع 


رسید. 

گوم. (() گیاهی است خوشبوی که به عربی 
آن را لذخر گویند. (برهان قاطع). گورگیا, 
(ناظم الاطباء). گیاه خشک که در زمین شیار 
کرده‌روید و بیخ او شبیه به بیخ نی است. 
(شمس اللغات). رجوع به کوم و نیز رجوع به 
آذخر شود. ۱ 

گوما. (() یک نوع گیاهی که در دفع درد 
گوش‌استعمال می‌کنند. (ناظم الاطپام). 

گوماقاء ((ح) رجوع به گتومات و گماتا شود. - 

کوماو. ((ج) کشش پروثتانی است که از 
سال ۱۱۵۶۳ ۱۶۱۴ م. زندگانی میکرد و 
یکی از رهبران سرسخت کالیونیم و مخالف 
آرمینیوس بوده است. و پروان عقّاید وی را 
« گوماریت» نامیده بوده‌اند. 
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گومان. 


گومان. ((ج) دهی است از دهستان نعلین 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 
۲۶۰۰۰ گزی شمال سردشت و ۱۱۵۰۰گزی 
باختر شوسة سردشت به مهاباد. کوهتانی و 
جنگلی و هوای آن متدل است و سکنه آن 
۰ تن است. آپ آن از رودخانة سردشت 
تأین میگردد. محصول آن غلات, توتون و 
مازوج است. شغل اهالی زراعت است و 
صنایع دستی آنان جساجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

گومان‌رود. (خ) از ضعبه‌های مهم رود 
آجی‌چای تبریز با تلخ‌رود است. (جغرافیایی 
طبيعي کیهان ص ۸۲). 

گومیل. (ب] (ص) گمیل. چاق و گنده. 
(فرهنگ نظام), کلان. فربه. تلومند. . 

کومبی‌نن. [ن] (زخ)" یکی ازشهرهای 
شوروی است که امروزه آن راگوزو ‏ میتامند 
و ۲۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. 

گومتی. (اخ) نام رودخانه‌ای به هندوستان, 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

گومچه. (ج /ج)() گ وچ تسنگ و 
کم‌وسمت. (ناظم الاطباء)؛ اما در فرهنگهای 
دیگر دیده نشد ظاهراً مصحف کویچه. کوچه 
باشد. رجوع به کوچه شود. 

کومرا. زگ 7] (ع)" جسزیره‌ای است از 
مجمع‌الجزایر کاناری" که ۳۷۸ کیلومتر مربع 
ساحت و ۲۲۸۷۰ نفر جمعیت دارد. شهر 
عمده‌اش «سان سباستیان دولا گومرا» است 
که‌شهر ساحلی است و ۲۰۰۰ تن جمعیت 
دارد. 

گومز دو لاسرناء اک م د سا ((ع)؟ 
نویسنده اسپانیایی که در مادرید به سال 
۰۱ م. بدنیا آمد. آثار بسیاری دارد که اژ 
جمله « گره‌گریاس» ۲ میباشد. 

گومست. (گ م] ([خ) نام کتایی است که بر 
پیفمبر مجوسان که جومست نام داشت فرود 
آمده بود: گویند آن کتاب را هفتاد شتر 
برمیداشت. مجوسان آن پیفمبر را کشتند و آن 
کتاب را سوختد. (برهان) (آنسراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به جومست و کومت شود. 

کو مشلو. [مْ] (خ) دهی است از دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان 
زنسجان. در ۳۴۰۰۰ گزی باختر قیدار و 
۳۰۰۰ گزی راه عمومی, کوهستانی و هوای 
آن سردسیر و سکنة آن ۷۵ تن است. اب ان 
از رودخانةٌ محلی و محصولات آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

گومشون. [م ] (هزوارش, ضمیر) هززوارش 
اوشان" پهلوی و ایشان" است. (حاشیة 
برهان چ معین). به زبان زند و پازند. به معنی 
اوشان و ایشان و آنها باشد. (برهان قاطع) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گوشگان. (اخ) (تسمقان) دصی است از 
دهستان اوچ‌تپه بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقع در ۱۳۰۰۰ گزی جتوب خاوری 
بخش و ۷۰۰۰ گزی شوس تبریز به میانه. 
کوهتانی و هوای آن سمتدل و سکثة آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا قلات. حبویات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گومن. [) (هزوارش, ضمیر) هزوارش 
گومن"". (رجوع شود به حاشیة برهان چ 
معین). به لغت زند و پازند به معتی این باشد. و 
به عربی هذا گویند. (برهان قاطع). ||() جفد و 
یا مرغی شبیه به بط. (ناظم الاطباء). 
گومه. [م /م] () کومه. (حايه برهان قاطم 
چ معین). به وأو مجهول خانه‌ای را گویند که از 
نی و چوپ و علف سازند. (برهان قاطع). 
صحیح کلمه کومه است. رجوع به کومه شود. 
|ارنگ و آن راگونه گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). ظاهراً مصحف گونه است. 
کومه. [م] (اخ) دهی است از دهستان اوباتو 
بخش دیواندرة شهرستان سنندج. واقم در 
۳۶۰۰ گزی شمال باختر دیواندره و ۸۰۰۰ 
گزی‌شمال راه شوس دیواندره به سقز, 
کوهستانی و سردسیر است. ۳۶۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
آن غلات, حبویات, و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
ومه. [م] ((خ) دهی است از دهستان میان 
ولایت بخش حومه واردا ک‌شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری مشهد 
کار کثف‌رود. جلگه و هوای آن معتدل و 
که آن ۱۸۱ تن است. آب آن از رودخانه 
تأمین میگردد. محصول آن غلات و شغل 
اه‌الی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گون. () رنگ و لون. چه گلگون, گلرنگ را 
گویند.(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آتدراج): 
سموم خشمش اگربرفتد به کشور روم 
تسیم اطفش | گربگذرد به کشور زنگ 
زساج باز ندانند رومیان راگون ۱۱ 
ز عاج باز ندانند زنگیان راارنگ. 
بستد از یاقوت و بسد لاله و گلنار گون 
یافت از کافور و عنبر خیری و شب‌بوی بوی. 
قیلران (از فرهنگ نظام). 
|اگونه. افرهنگ جهانگیری). مجازاً بر 
رخار و چهره اطلاق گردد. (انجمن آرا/, 
|[نوع. قسم 
نهادند نرلی ز غایت برون 


فرخی. 


گون. ۱۹۴۱۵ 


ز هر بخته‌ای پخته از چندگون. ‏ نظامی. 

|صفت. (برهان قاطع) (انجمن آرا. |قانون. 

طرز. روش. قاعده. (برهان قاطم) (انجمن 

آرا). از ادات تشبیه است, چون فام و سان و 

همیشه با کلمة دیگر ترکیب شود و مائند مزید 

موخری به کار میرود. و اینک برخی از این 

ترکیبات: 

- آبگون؛ بمانند آب. چون آپ همانند آب 

در صفا و روشنی. به رنگ آب. آبی‌رنگ. به 

رنگ آبی کبود. نیلی: 

ترا جان در اين گنبد آبگون 

یکی کارکن رفتنی لشکری است. 
ناصرخضرو. 

رجوع یه آبگون شود. 

آذرگون؛ سرخ يا زرد چون آتش. مائد 

آذر. به رنگ آذر. نام گلی است. رجوع به 


آذرگون شود. 

- آسمان‌جون؛ آسمان‌گون: چون آسمان. به 
رنگ آسمان. 

- آسمان‌چونی؛ آسمان‌گونی. رجوع به 
آسمان‌گونی شود. 

- آسمان‌گون؛ ماتند آسمان. به رنگ آسمان 
در کبودی 

به تن بر یکی آسمان‌گون زره 

چو مرغول زنگی گره بر گره. نظامي, 
۰ آسمان‌گونی؛ هماتند آسمان بودن. چون 
آسمان بودن. 

ابه رنگ آسمان بودن در کبودی. رجوع 
به اسمان‌گوتی شود. 


- الماس‌گون؛ چون الماس. سخت رون 
چون الماس. 
-||مجازا تیز و برنده همچون الماس: 
دو دست آوریده به کوشش برون 
به هر دست شمشیری الماس‌گون. 

نظامی (شرفنامه ص ۲ ۲۰). 
رجوع به الماس‌گون شود. 
- انگشت‌گون؛ چون انگشت. چون زغال. 
مانتد زغال سیاه‌رنگ. رجوع په انگشت‌گون 
شود. 
- بدفشه گون؛مانند نفشه, چون بنفشه. به 
رنگ بنفشه. کبود. رجوع به بنفشه گون‌شود, 
- بیجاده گون؛مانند بیجاده. به رنگ بیجاده. 
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۶ گون. 


مجازاً قرمزرنگ: 

ز بیجاده گون‌باده دلفروز 

فشاندند بیجاده بر روی روز, 

رجوع به بیجاده گون‌شود. 

- بسیمارگون؛ ماند بیمار, بیمارسان. 

بیمارگونه. مجازاً خمار و نیم خفته (چشم)؛ 

چو بیمارگون شد ز غم چشم نرگس 

مر او را همی لاله تیمار دارد. ناصرخسرو. 

رجوع به بیمارگون شود. 

- پیدگون؛ بان بد. بماند بید. چون بید. 

رجوع به بیدگون شود. 

- پیروزه گون؛مانند پیروزه. مجازاً آبی‌رنگ. 

به رنگ فیروزه. فیروزه‌فام. فیروزه‌رنگ, 

آسمانی‌رنگ+ 

بیین باری که هر ساعت از این پیروژه گون خیمه 

چه بازیها برون آرد همی این یر خوش‌سیما. 
نظامی. 


نظامی. 


ز پیروزه گون‌گند انده مدار 
که‌پیروز باشد سرانجام کار. نظامی. 
رجوع به پیروزه گون‌شود. 

- پیل‌گون؛ همانند پیل. مانند پیل. پیل‌سان. 
همچون پیل در تتومندی و یرو. رجوع یه 
پیل‌گون شود. 

-تیره گون؛ تیره‌رنگ. سیاه؛ 
شب تیره گون خود بتر زين کند 
به زیر سر از اشک بالین کند. 
رجوع به تبره گون‌شود. 

- خورشیدگون؛ مأنند خورشید. روضن و 
تابان. روشن و درخشان چون خورشید:ُ 

به زرین عمود و به زرین کمر 

زمین کرده خورشیدگون سربسر. ‏ فردوسی, 
- |بینا. روشن: 

به چشمش چو اندر کشیدند خون 
شد آن دید؛ تیره خور شیدگون. 
رجوع په خورشیدگون شود. 

- دگرگون؛ دیگرگون. دیگرگونه. طوردیگرة 


من ار یک شب از روی تو دور بودم 


فردوسی. 


فردوسی. 


بری هر زمانی دگرگون گمانی. فرخی. 
- ||مننقلب. وارونه. ببرعکس. واژگون. 
وارون* 

هیچ دگرگون نشد جهان جهان 

سیرت خلق جهان دگرگون شد. تاصرخسرو. 
برنداز سنگی به الا دلیر 

دگرگون شود کار کاید به زیر. نظامی. 
رجوع بهدگرگون شود. 


2 دودگون؛ چون دود. بسان دود. 

- |امجازاً تار. سیاه و تیره‌رنگ. رجوع به 
دو دگو ن شود. 

- دیتارگون؛ مائد دینار. هماند دیتار, 
دینارسان. دینارفام. به رنگ دینار. زردرنگ 
وگاه شرخ: 

تا ک‌رز بینی شده دینارگون 


پرنیان سبز او زنگارگون. رودکی. 
/ بسی درد آمد به دلش اندرون 
رخش گشت از درد دینارگون.. فردوسی, 


رجوع به دینارگون شود. 

- روزگون؛ همانند روز. چون روز. بان 
روز مجاراً روشن و تابان. 

- زبرجدگون؛ مانند زبرجد. مجازاً سبزرنگ. 
سیزفام. 

زرگون؛ چون زر. سانند زر. به رنگ زر. 
مجازاً زرد. 

- زمردگون؛ ماتند زمرد مجازاً سبزرنگ و 
سبزگون. سبزفام. رجوع به زمردگون شود. 

- زنگارگون؛ مانند زنگار. مجازاً سبزرنگ. 
به رنگ زنگار. سبزفام: 


تا ک‌رز بینی شده دینارگون 

پرنیان سبز او زنگارگون. رودکی. 

ای گنبد زنگارگون ای پرجنون و پرقنون. 
ناصرخسرو. 

رجوع به زنگارگون شود. 


- زهرآب‌گون؛ مانند آب زهر. 
-)|مجازاً بسیار تیز و بران. سسخت برنده و 
کشند؛ و کاری همچون زهر: 
سبک تیغ زهرآبگون برکشید 
بندی دل اژدها بردرید. 

همه تیغ زه رآبگون برکشید 
به کین اندر آیید و دشمن کشید. . فردوسی. 
سرمه گون؛چون سرمه. به رنگ سرمه. 
مجازاً یلگون. کبود: 

چه بینی در این طارم سرمه گون 
که می‌آید از میل او سیل خون. 
رجوع به سرمه گون‌شود. 
سیمگون؛ چون سیم. مانند سیم. به رنگ 
سیم. نقره گون.نقره گین.نقره‌فام: 
از آن سیمگون سکة نوبهار 

درم‌ریز کن بر سر جویبار. 

- ||سقید از برف. پوشیده از برف: 
آب چو نیل برکه‌اش میگُون شد 
صحرای سیمگونش خضراشد. ناصرخسرو. 
رجوع به سیمگون شود. ۱ 
- شب‌گون؛ هماند شب. مانند شب. مجارا 
تاریک. تیره و سیاه رنگ: 

بری‌چهر گفت سپهید شنود 

ز سر شعر شب‌گون همی برگشود. . فردوسی, 
شنگرف‌گون؛ شنگرف‌سان. مانند شنگرف. 
مجازاً سرخ‌رنگ: 

بیا ساقی آن شبر شنگرف‌گون 

که عکسش درآرد به سیماب خون. نظامی. 
رجوع به شنگرف‌گون شود. 

- عام‌گون؛ مانند عاج. بسان عاج. چون 
عاج. مجازاسفیدرنگ: 

چو پیدا شد آن چادر عاج‌گون 
خور از بخش دویکر آمد برون. 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 


گون. 


عنابگون؛ عناب‌سان. مانند عناب. مجازاً 


سرخ‌رنگ. سرخه 

دگر سپزی نروید بر لب آب 

که اب چشمها عتابگون است. ‏ سعدی, 

- غالیه گون؛ مانند غالیه در رنگ و گونه. 

مشکین, سیاه؟ 

منم غلام خداوند زلف غالیه گون 

تنم شده چو سر زلف او وان و نگون. 
رودکی. 

قیرگون؛ چون قبر. مانند قیر. مجازاً 

سیاء‌رنگ. سیاء 

که‌بیرون از این گنبد قیرگون 

نثانی دگر میدهد رهنمون. نظامی. 

ز پیش سپه زنگی قیرگون 

جناحی برآورد چون بیستون. نظامی, 


کافورگون؛ مانند کافور. کافورقام: مجازاً 
سفیدرنگ: 

یکی شهر کافورگون رخ نمود 
که‌گفتی نه از گل ز کافور بود. 
-کهربا گون؛به رنگ کهربا. 
- ||قلعذ کهربا گون؛کرة خا ک.زمین: 
مکن زیر اين لاجوردی بساط 

بدین قلعة کهربا گون‌تشاط,.: 


نظامی. 


گویم تا در نگه کند به مسماز ۰ 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی). 
-گلگون؛ مانند گل در رنگ و لطافت و 
نازکی. گل‌فام. 

-گلنارگون؛ مانند گل نار. به رنگ گلنار؛ 


چوگلنارگون کوت آفتاب 

کبودی‌گرقت از خم تیل آب. نظامی. 
- گندم‌گون؛ به رنگ گندم. گندمرنگ. اسمر, 
سبزه؛ 


خال مشکین تو بر عارض گندم‌گون است 
سر آن دائه که شد رهزن ادم با اوست. 
حافظ. 
گندناگون؛ مانند گندنا..بسان گندنا. 
سبزرنگ. به رنگ سبز؛ 
به چرخ گندنا گون بر دو نان بینی ز یک خوشه 
که یک دیگ ترا گشنیز ناید زان دوتا نانشس, 
خاقانی. - 
رجوع به گندنا گون‌شود. 
- لاله گون؛مانند لاله. به رنگ لاله. لالهسان. 
لال‌فام. مجازا سرخ‌رنگ: 
زمین لاله گون‌شد هوانیلگون 


برآمد همی موج دریای خون. فردوسی. 
به جنبش درآمد دو دریای خون 

شد از موج آتش زمین لاله گون. . نظامی, 
جز دیده هیچ دوست ندیدم که سمی کرد 

تا زعفران گونة من لاله گون‌شود. . سعدی. 


رجوع به لاله گون‌شود. 


- لمل‌گون؛ مانند لمل. مجازاً سرخ‌رنگ. به 
رنگ لمل در سرخی: 

یکی جام پربادة مشک‌بوی 

بدو داد تا لعل‌گون کرد روی. فردوسی. 
- س‌‌صفرگون؛ مسانند معصفر, مجازاً 
زردرنگ؛ 

سرخی خفچه نگر از سرخ بید 

معصفرگون پوستش او خودسپید. . رودکی. 


-می‌گون؛ مانند می. مجازاً شفاف و روشن: 

آب چون نیل برکه‌اش میگون شد 

صحرای سیمگونش خضرا شد. ناصرخرو. 

- ||خمارآلود. نم خواب: 

شبان خوایم نمیگیرد نه روز آرام و آسایش 

ز چشم مست میگونش که بنداری به خوابستی. 
سعدی (بدایع), 

- نارگون؛ نارگونه. مانند نار. مجازاً به رنگ 

نارء سرخ. مانند انار. چون انار. 

-نقره گون؛به رنگ نقره. سیمگون. نقره‌فام؛ 

بلارک به گاورسة نقره گون 

ز نقره برآورده گاورس خون. نظامی. 

-نیل‌گون؛ مانند نیل. به رنگ نیل. کبود. 

کبودفام. کبودرنگ, لاجوردی: 


شب و روز از اين پردة نیلگون 


بصی بازی چاپک آرد برون.- نظامی. 
چو دریاست این گنید نیلگون 

زمین چون جزیره میان اندرون. اسدی. 
||مجازاً تبره. کدر. تار؛ٌ 

زمین لاله گون‌شد هوا نیلگون 

برآمد همی موج دریای خون. قردوسی. 


- هما گون؛چون هما. مانند هما. 

- ||مجازاً چیزی دور از دسترس چون عنقا. 
- ||مجازامبارک و فرخنده‌پی. 

- یاقوت‌گون؛ مانند یاقوت. به رنگ یاقوت. 
سرخ‌گون. سرخ‌رنگ. 
گون. زگ ] (۲6 بسوته‌ای امت خاردار. 
(بهار عجم). و در مفز ساقه آن صمفی است 
سفیدرنگ که چون در آخر بهار بر جدار ساقه 
بریدگی و خراشی ایجاد کنند صمغ مذکور با 
فشار از ساقه بیرون می‌آید و آن را کتیرا 
میگویند. (از گیاه‌دناسی گل گلاب ص 7۲۱): 
گل روثی که با خورشید میزد لاف هم‌چشمی 
گون شد کرگدن شد همچو من شد بدتر از من شد. 

طاهر وحید (از بهار عجم). 

-گون زرد "؛ توعی‌گون که در گچ بافت 
شود. 

گون سفید ؟؛ نوعی گون که در کرج باشد و 
آن را خا ک‌گون نیز گویند. 

-گون شیر آ؛نوعی گون باشد. 
گون. اک ر] ((خ) تسام شهری است از 
شهرهای فاوس. (برهاین قاطم). اين کلمه در 
فارسنامة ابن‌البلخی و معجم‌البلدان و 
حدودالعالم نامده و ظاهراً مصحف « گور» < 


جور (معرب) است که نام قدیم فیروزآباد 
باشاد. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

گون. زگ ر)((خ) ده کوچکی است از 
دهتان کنارک شهرستان چابهار. وأقم در 
۰ ری شمال باختری چاءبهار و 
۰ گزی شمال راه مالرو چا‌بهار به 
جاسک. سک آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸), 

گون آباد. (گ و ) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقم در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب 
ساردوئیه و ۱۴۰۰۰گزی جتوب راه مالرو 
بافت به ساردوییه. سکته آن ۱۲ تن است. 
ساکنان از طایفهٌ کوهتانی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کون آبادی. (ص نسبی) منسوب به 
گون‌آباد. گونابادی. گنابدی. جنابدی. رجوع 
به گنابادی شود. 

گوفاء() گونه. (بر‌هان قاطع). گون. ادات 
تشبیه. |[رنگ و لون. (برهان قاطع): 

حلقة زلف کهن رنگ بگرداند لیک 

خال را رنگ همان غالیه گونا ینند. خاقانی. 
بس دوزخی است خصمش از آن سرخ رخ شدهست 
کاتش‌به زر ناسره گونا برافکند. خاقانی. 
||(ص) رنگین. به رنگ سیر. پررنگ, 
(یادداشت مولف). ظاهرا در بت زیر همین 
معتی مراد باشد* 

ماهی و قرص خور بهم حرت است و یرنی در شکم 
ماهی همه گنج درم خور زر گونا داشته. 

خاتانی. 

|( گوناب. (انجمن آرا), غازه که زنان بر 
روی مالند و گلگونه گویند. (برهان قاطع) 
(اتجمن آرا). رجوع به گوتاب شود. |طرز. 
روش. قاعده. قانون. صفت. (برهان قاطع)- 

گوفاء() به لفت زند و پازند بره و بچة 
گوسفتد.(برهان قاطع). 

گونائیو. زگ نا ژ] ((خ)* بندری است در 
جمهوری هائیتی * و مرکز ایالت آرتبویت ۷ 
کهدر کار خلیج گونائیو واقع است. این بندر 
۰ تن جمعیت دارد. 

گوفالب. (!) سرخی و گلگونه باشد که زنان به 
جهت زیباتی بر رخساره ماشد. (برهان قاطع) 
(فرهنگ جهانگیری). به معنی ون است 
سرخی که زتان بر روی مالند و گلگونه گویند. 
(انجمن‌آرای ناصری). گونا. سرخاب. غازه 
گلگوند 

روی او بی‌نیاز از گوتاب 

در دل آفتاب از او صد تاب. 
رجوع یه گونا شود. 

گونایات. (() گوتابد. گنابد. گناباد. جنابذ. 
رجوع به گناباد شود. 

گونابد. (بٍ)] (اخ) تحریری است از گناباد. 


ابوالخطیر. 


گوناگون. ۱۹۴۱۷ 
رجوع به گاباد و گون آباد شود. 
گونا گون.(ص مرکب) مرکب از گون +الف 
+ گون, بمعنی گونه گونه. جوراجور. از لون 
دیگر. جنس به جنس. آنواع. (برهان قاطع). 
اقسام. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام), مختلف 
از هر قبیل. (ناظم الاطباء). متنوع. نوع به نوع. 
از چند نوع. رنگارنگ: مردمان [بلوچان ] 
بسیار بودند و پناخرو ایشان را بکشت به 
حیلتهای گونا گون.(حدود لعالم). از آنجا[از 
ناحیت تخس ] مشک و مویهای گونا گون 
خبزد. (حدود العالم). 
زمین از نقش گوناگون چنان * دیبای ششتر شد 
هزارآوای مست اینک به شقل خویشتن درشد. 
فرخی. 
جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بسان عندلیی از عنادل. متوچهری. 
هرون رسولی فرستاد سوی شاه ملک و عتاب 
کردگونا گون‌که بیامدی و قومی را که به من 
پیوسته‌اند و لشکر من بودند ویران کردی, 
(تاریخ بیهقی ص ۷٩۶).چندان‏ خوازه زده 
بودند و تکلقهای گونا گون کرده که از حد 
وصف بگذشت. (تاریخ بیهفی ص۴۳۳ چ 
آدیپ). 
سپهری بینم و سیارگانی 
به صورتهای گونا گون‌مصور. ‏ ناصرخسرو. 
فراز آیند از هر سو بسی مرغان گونا گون 
پدید آرتد هر فوجی به لونی دیگر السانها: 
تاصر خسرو. 
هزاران میوه رنگارنگ و لونالون و گونا گون 
نگوئی تا نهان او را که در شاخ شجر دارد. 
ناصرخرو. 
فرمود تا بنا بر پنبه گذاشتند و بریشتند و 
بیافد و کتان و ابریشم کسی نداشت آن روز 
بیرون آورد فرمود تا جامه‌ها یافتند و رنگهای 
گوناگون‌پدید کردند. (قصص الانبیاء ص ۳۶). 
و در میان هر درخت درخت میوه‌ای بنشاندند 
که‌برگها و سمیوه‌های گونا گون برآوردی. 
(قصص‌الانییاء ص ۱۵۱). این معجونها را در 
بیماریهای گونا گون آزسوده است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). مدت پنجاه سال سلاحهای 
گوناگون مب اخت. (فارستامة ابن‌بلخی).. 
علم دارد طرف گونا گون 
مرو از حد ضرورت بیرون. نظامی. 
-وادوع)او۸ - 1 
۰ و لا2و2)اع۸ - 2 
.عناا حععهو عنادوداع۸ - 3 
-اناواناةه‌ناه ویرلودااوم - 4 
5(۰ها) ۵002165 - 5 
- 6 
۸-در دسوان فرنضی چ عبلالرسولی و چ 
دبیرسیاقی (ص ۴۰۵) «چرن» آمده است. ولی 
ظاهراً صحیح‌تر «چنان» باید باشد. 


7 - ۰ 


۸ گوناگون. 


ثه چندان صید گونا گون فکندند 
که‌حدش در حساب آید که چندند. ‏ نظامی. 
این پر از لاله‌های رنگارنگ 
و آن پر از میوه‌های گونا گون. سعدی, 
کتب‌گونا گون. کتابهای مختلف و از هر قبیل. 
(ناظم الاطباء). ||رنگارنگ. (برهان قاطع) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) (صحاح 
الفرس). مسلون. بسه الوان. همه رنگ. 
رنگ‌به‌رنگ. لونالون: 
چه مایه کرد بر آن روی لونه گونا گون 
بر آنکه چشم تمتع کنم پد رویش باز. 
قریم الدهر. 
افیتان؛ گونا گون آوردن. | کفاء؛ ؛گونا گون 
آوردن قافیه. الونان گونا گون‌شدن . اسهوده 
خن تَفوّل گونا گون شدن. تلو 
گوناگون‌شدن. تلوین؛ گونا گون.تنویم؛ 
گوناگون کردن. تَنوّع؛ گونا گون شدن. هوّل و 
تهاویل؛ رنگهای گونا گون‌دیدن است در 
مستی. (منتهی الارب). 
|| حالتهای مختلف: 
هر روژ ها بار چون بوقلمون 
می‌گرداند عشق توا م گونا گون. عطار. 
گوناگون. اک ود خاری است 
که‌در کوهستان و جاهای کم هیزم سوختنی 
است. ||لبساس بلند زن که روی پیراهن 
پوشیده ميشود. ||لباده. (فرهنگ نظام) هر سه 
معنی مخصوص این مأْخذ است و جای دیگر 
دیده نشد. رجوع به کون و کونده شود. 
گونا گون شدن. (ش د] (مص مرکب) 
متنوع شدن. مختلف شدن. ||رنگارنگ شدن. 
رجوع به گونا گون‌شود. 
گونا گون کردن. زک :] (مص مرکب) 
گوناگون‌گردانیدن, متتوع ساختن. رنگارنگ 
گردانیدن.رجوع به گونا گون‌شود. 
گوفا گونی. (حصانص مرکب) حالت و 
چگونگی گونا گون.لونالوتی. اختلاف. تنوع. 
|[اقسام و انواع (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
گونالهید. (اخ)نامی که هندوان قدیم به قرار 
گرفتن قمر در متزل روهنی چهارم دهند و در 
آن هنگام سه روز جشن کنند. (ماللهند بیرونی 
ص۲۹۸ 
گوقان. (ٍخ) دهی بوده است از توابع لنجان 
اصفهان, و حمدثه مستوفی نویسد: شم 
ناحیت لنجان [از نواحی اصفهان ] بیست پاره 
دیه است. گونان و تهدریجان و گلیشاد معظم 
قرای آن... (نزهة القلوپ ص ۵۱). 
گوفای. (اج) دی است جزء دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. واقع 
در ۶۰۰۰۰ گزی جنوب باختری قیدار و 
۰ گسزی راه عمومی. کوهتانی و 
سردسیر و سکنه آن ۳۴۸ تن است. آپ آن از 
چشمه تأمن میگردد و محصولات آن غلات 


و انگور است و شغل اه‌الی زراعت و 

قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایرات ج 4۲. 

کون‌بان. [گوم] ((خ) نام یکی از کوههای 
واقع در شمال هرسین است و هرسین یکی از 
بخشهای شهرستان کرمانشاهان مسباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کون‌بان. اگ وم](اخ) دی است از 
دهستان دینور بخش صحله شهرمتان 
کرمانشاهان. واقع در ۳۱۰۰۰ گزی شسمال 

ُ: ۲گزی خاور شوسة 

کرمانشاه به سقز. کوهستانی و هوای آن 

سردسیر و که آن 


۰ تن است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. قلستان و 
توتون و شغل اهالی زراعت است. اتومبیل به 
آنجا میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 

گونبو. کب (یخ) شاعر فرانسوی که در 
سن ژوست به دنا آند و از سال ۱۵۷۰م. تا 
۶۶ زندگی کرد. یکی از آشار او «هستل 
رامپویه» است. 

کون پا پاخ. گم ]((خ) ایلی است از ایلات 
اطراف مشکین آذربایجان. مرکب از دو هزار 
خانواده. یبلاق آنها سنبلاق است و به صفان 
قشلاق میکنند. دغل ایشان زراعت است و از 
طوایف مختلفة قوجه‌بیک موب ميشوند. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص۱۰۸ 

گون‌پایاق. اگوم) (اغ) دهی است از 
دهستان ارشق بخش سرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واتع در ۶۵۰۰۰ گزی شمال 
خیاو و ۵۰۰۰ گزی شوسٌ گرمی به اردبیل. 
کوهتانی و هوای آن معتدل و سکن آن 
۱۶۰تن است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شفغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گونتران. اکن گ ] ((ع)۲ پادشاه بورکنی و 
آورشان و پر کلوتر اول است که از سال 
۱ ۳ حکمرانی کرده است. 

کونتو, کت ] ((ج)۳ نام خانتواده‌ای کهن 
در آنته *که از قرن دوازدهم میلادی سنیوری 
بیرون را در پریگور داشتند. 

گون تیمور. [ت] (!ج) پنجمن از خانان 
قراقروم و از نوادگان اوکتای‌قاآن فرزند 
چسنگیز و تسب او چنین است: گون‌تیمور 
فرزند البک. فرزند آنگه صریکتو. فرزند او 
سوخال, فرزند بیلیکتوء وی از سال ۸۰۲ تا 
۸-۵ ه.ق. حکومت داشته است. رجوع شود 
به معجم الاتساب و الاسرات تالیف زامباور 
ص ۳۶۰ و طبقات سلاطین اسلام ص ۰1٩۱‏ 

گونچ. (گ و ] ((ع) دصی است جزء 
دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 


گوندک. 


زنجان. واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب خاوری 
سیردان و ۲۴ هزارگزی باختر شوسة قزوین 
به رشت. کوهستانی و هوای آن سردسیر و 
سکنه آن ۳۲۹ تن است. آب آنجا از چشمه 
تأمین مگردد و محصول آن ن لات» بنشن» 
گردوو عل است. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو صعب‌السبور دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایبی ایران ج ۲) 
گوتج وک بالاء زگ وک ] ((خ) دهی است 
از دهتان احمدایاد بخش فریمان مشهد 
واقع در ۸۰هزارگزی شمال باختری قریمان, 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سکن آن ۳۴۹ 
تن است. آب آنجا از قتات تأمین میگردد. 
محصولات آن غلات و زیره و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه صالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گونجی. (گ ر ]| (ص) گوانجی. (حاشية 
برهان قاطع چ دکتر معین). عزیز و گرامی. 
|شجاع و دلیر و پهلوان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اگرانبها و پرقیمت. 
رجوع به گوانجی شود. 
گونچک. (گ و ج ] (اخ) دی است از 
دهستان یخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
۰ گزی باختری اهر و ۲۰۰ گزی 
آرای‌رو تیریز به اهر. کوهستانی و هوای آن 
معتدل مایل به گرمی است. سکنة آن ۳۸۳ تن 
است. آب آن از رودخانة اهرچای تأمنین 


میشود. مسحصول آن غلات, حبوبات و 
سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 0۲: 

گوندار. اس ] (اخ)* شسهری است از 
شهرهای حبشه که در قدیم پایتخت آن بوده 
است. اين شهر در چهل‌هزارگزی درياچة 
دبا ۲ قرار دارد. وساحت آن ۰ کیلوستر 
مربع است و اکنون چهل‌هزار نفر جمیت 
دارد. 

گون دره. زگ و در ا((خ) ده کوچکی است 
از دهستان فلعه‌عسکر بخش مشیز شهرستان 
سرجان. واقع در ۶۱ هزارگزی جئوب 
خاوری مشیز و ۲ هزارگزی خاور راه مالرو 
رابر به لاله‌زار. سکته آن ۸ تین است. (از - 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

گوندکت. اگ و د] (اج) دهسی است از 
دهستان نجفآباد شهرستان بیجار. واقم در ۶ 
هزارگزی خاوری نجف‌آباد و ۱۲هزارگزی 
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گوندوانا. 
جنوپ شوب بیجار به ستدج. تیه‌ماهور و 
هوای آن سردسير و سکة آن ۱۸۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. محصولاتی 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان قالیچه گیم ۳ 
جاجیم بافی است. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ چفرافیایی بان ۵ 
کوندوانا. رگْنْ] (خ) ناحیه‌ای است از 
هند که در ایالت دکن در شمال گوداوری واقع 
شده است و اهالی آن راسه ملیون گوند؟ 
تشکیل میدهند. اين نام را به یک سرزمین 
خیالی و موهوم نیز داده‌اند. که در عهد اول 
شامل آمریکای جنوبی. آفربقاء عربستان, 
هند (دکن)» استرالیا و ناحیه قطب جنوب 
ميشده است. 
گون دوشمین. [م ی ]((خ) دهی است از 
دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۱۶هزارگزی پاختری اردییل 
۳ ۳هزارگزی خیاو به اردبیل. کوهستانی و 
هوای ان متدل و سکنة آن ۱۳۲۸ تن است. 
آب آن از رودخانة کند و چشمه تأمین 
میشود. محصول عمد؛ آن غلات و حبوبات و 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 
گوندوغدی ۰((خ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
واقع در ۴۲۰۰۰ گزی باختر سرانکند و 
۰ ری شوسه میانه به تبریز. کوهستانی 
و هوای آن معدل است و سکلة آن ۸اتن 
است. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات 
و حبوبات است. شغفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راء سالرو دارد. (آز فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گوندوغدی. ((ج) دمی است از دهستان 
گرم بخش ترک شهرستان میانه. واقع در 
۷اهزارگزی جنوب خاوری پبخش و 
۰ گزی خاور میانه. کوهتانی و هوای 

آن متدل و سکن آن ۱ تن است. آب آن 
از چشمه تین میشود. محصولات عمده 
آنجا غلات و حبوبات است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 
گون‌دوفار. هن د] (اخ)۲ یکی از 
پادشاهان نامی سیستان بوده است. و بنایر 
یک داستان هندی وی یکی از حواریون 
میح بوده است. که در زمان او دربال ۲۹ م. 
به هند مسافرت کرده. ایین پادشاه نقاط 
بسیاری زیر فرمانروائی خود داشته و 
سکه‌های او در هرات و قدهار وسیستان و 
گاه‌در پنجاب هند نیز یافت گردیده است. (از 
تاریخ ایران باستان ج۳ ص ۳۲۶۳ 
کوند وکت. زگ و در ] ((خ) دهی است از 


دهتان تسبادکان ببخش حومهة واردا ک 
شهلستان مشهد. ولقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری مشهد و شمال کشفرود. جلگه و 
هوای آن معتدل و گرم‌سیر و سکنة آن ۸۱ تن 
است. آب آن از قنات تأمین میگردد. 
محصولاتش غلات و شفل اهالی زراعت و 
م‌الداری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ايران چ ٩‏ 
گوند وکورو. اکن ذک ژ] ((ع)؟ نام شهر 
باستاني سودان, مرکز ایالت تیل لیا است. 
تمام این شهر در سال ۱۸۸۲ م. بویلة 
درویشها ویران گردید. 
کوندولی. (ز)ایوان. نام‌شاعر دالماسی ۴ 
است که در را گوز به دتیا آمده و از سال 
۸ تا ۱۶۳۸ م. زندگی کرده است. آثار 
این شاعر در اوج ادییات دالماس قرار گرفت. 
گوندووالد. [کن د]((ح)*در سال ۵۵۰م. 
به دتیا آمده. وی در کنستانینوپل بزرگ شد و 
ادعا کرد که پسر کلوتر اول؟ است و کوشض 
کردگول"" را تصرف نماید. مدت کمی در 
تولوز و بوردو حکومت نموده و سپس بوسیله 
آرتش پادشاه گونترن ۱۱ از پا درآمد و در سال 
۸۵. به وضع فجیعی از بين برده شد. 
گونده. (گ ود /د ] (() جوال حبوب و غله. 
(آتدراج ح از فرهنگ اشتنگاس). 
کوندپو [گسن د] (اغ)۳" نام بادشاه 
بورگنی ۳" و عموی کلوتیدا است که در سال 
۶ ميزیسته است. 
گونده‌هار. (گن د]((ع)۱۲ پسر گونه‌یو که 
شیلدیر * و کلوتر او را در اوتون.مغلوب 
ساختند. 
کوک (گن! ا(خ) " پل. نام کاردیتال 
۲ از خانواده اشرافی فلورانسی است. 
گوندیکر. ان کا ((ع)۳" نختین خر 
یادشام بورگی؟" است که ناحية رن "۲. ژنو و 
وین ۲۳ را تا لیون در تحت حکومت.خود 
درآورد و با رومیها متحد شد و علیه آتیلا 
جنگید. وی در اين جنگ با آتیلا به سال ۴۲۶ 
م. کشته شد. 
گوند یفه. کُن نٍ] ((ج۲۲ ادسوند. شناعر 
درام‌سرای فرانسوی انست که به سال ۱۸۲۸ ع. 
در لوریرر ۲۳ به دنیا آمد و در سال ۸ 
در نولی ۲۴ درگ‌ذشت. وی بنیش از ۴۰ 
نمایشنامه توشت که بهترین آنها راکنت ژاک. 
کریستیان و فرمانده لشکر۲۶ و چند 
نمایشنام کمدی دیگر می‌توان شمرد.  .‏ 
گونراپ. [ر] (اخ) " یکی از قسهرمانان 
اف-انه‌ای داستانی است که, تتودور بارکونائی 
تام او را در افسانه‌های ایرانی 
کریستن‌سن عبارت مبهم او را چنین نقل 
میکند: زمین دوشیزه جوانی بود. که نامزدی 
داشت پریسگ ۲ نام. آتش صاحب عقل بود 


آورده است. و 


گونسته. ۱۹۴۱۹ 


و با شخصی مصاحبت داشت گونرپ نام.به 
معتی «رطوبت جنگلها», پریسگ گاهی به 
صورت کبوتر و زمانی مورچه و وقتی نگ 
پیر تجلی میکرد. (ايران در زمان ساسانیان 
ص۱۷۸). 
گوفزا کک. (گن ] ((خ)۸" نام ملکة لهستان که 
از سال ۱۶۱۲ع. تا ۱۶۶۷ م. زندگی میکرده و 
همسر لاولیلاس هفتم بوده است. 
گونژ۵ه. رد /:) () به صعنی زنجره 
است. و آن جانوری باشد شبیه به ملخ که 
شها آوا از طولاتی کند. (برهان قاطم) 
(فرهنگ اشتنگاس) (ناظم الاطباء) 
گونس: (گ ن ] (()*" شهر کوچکی است 
در فرانسه. مرکز بخش سن اوواز "از 
شهرستان پونتواز !۲ این شهر ۴۹۰۰ تن 
جمعیت دارد و دارای کلیاهای قديمی 
است. 
گونستان. اگ و نٍ] (اخ) دهسی است جزء 
دهتان سربند بالاء بخش نربند شهرستان 
ارا ک.واقع در ۴۴هزارگزی باختر آستانه و 
اهزارگزی باختر شوسة قدیم بروجرد به 
اراک.دامته و هوای آن سردسیر و سک آن 
۸ تن است. آب ان از قتاتهای کوهتانی 
تأمین مینود. محصولات آنجا غلات. بنشن 
و پبه و ضغل اصالی زراعت و:قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو .دارد. (از فرهنگ جفرافنیایی 
ایران ج۲). ۱ 


[ گو نسته. نت /ت] ([مسرکب) مصحف 


کونسته.از: گون + انته. (حاشیة برهان قاطع 
چ معین). هر طرف سرین و کغفل را گویند. 
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۰ گونسلن. 
(برهان)(آنندراج). رجوعبهکونته شود 
کونسلن. نس )خر قصیه‌ای است 
در فرانسه مرکز بخش ایزر" از شهرستان 
گرنوب لآکه ۹۵۰ تن جمعیت دارد. 
گونش. [نْ] ((خ) (سیه کوه) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش آستارا شهرستان 
اردبیل. واقع در ۱۸۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
آستارا و ۱۰۰۰۰ گزی شوسء آستارا به انزلی. 
جنگل و هوای آن گرمسیر و مرطوبی و سکنة 
آن ۷۱۵ تن است. اب ان از رودخانه است. 
محصول آن غحلات و ذرت و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و عهیة ذغال است. راء 
مالرو دارد و محل سکونت ایل کونش است. 
(از فرهنگ جفرافیاییایران چ ؟ 
گون‌غنجه. لعج /ج] ( مرکب) خازه 
نفروی زنان. سرخاب. (یادداشت 

مولف). 
گونکت. [گ و ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
باهد کلات بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار. در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری 
دشتیاری کار مرز پا کستان, جلگه و هوای 
آن گرصیر و کته آن ۱۵۰ تن است. آب آن 
از چاه است. محصول آنجا ذرت. حبوبات و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
ارو هر (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


سور رگن ] ۱ [خ)؟ آدموند لوئی. یکی از 
نویسندگان فرانه و پرو مکب ناتورالیست 
است که در سال ۱۸۲۲م. در تانسی* به دنیا 
امد. داستانهای معروفی که نوشته است 
عبارتند از: ژریتی لاسرتو ,رنه موپرین *. 
اين نوینده در هنرهای قرن هیجدهم تحقیق 
کرده و رونام قابل توجهی نیز انتشار داده 
است و به سال ۱۸۹۶ م. درگذشت. 

گونکی. [نْ] (اخ) طایفه‌ای هستد از 
طوایف فارس که یلاق آنها کوه خرمن‌کوه 
ضیمکان است و قشلاق آنها نواحی بلوک 
ممند می‌باشد و معیشت انها از گوسفند است. 
(فارسامة ناصری ص ۳۳۲ 

گون کنبد. رم بّ](خ) بنا به روایت 
بهقی یکی از سحلات اصفهان بوده است. 
(حم صوان الحکمه ص۵۸ ۵۱). 

گونگورا ای آرگوت. رن گ کٌثا 
((خ)* نام شاعر اسپانیائی که است که در سال 
۱ م. در کوردوا"" به دنیا آمد. سیک 
روشن و واضح او مکتبی به نام گوندوریسم به 
وجود آورد. 

گو نگیل. کنْ گی) ((خ)۱۱ نا به گلفتة 
گزنفون, نام کسی بوده است که در جنگ 
پارسیان با ایرتریهاء طرقدار ایران شد و از 
طرف دربار ايران حکومت چهار شهر به وی 
اعطا گردید و اعقاب او اين شهرها را در زمان 


اردشیر دوم نیز در دست داشتند و بر آنها 
/ حکمروائی میکردند. (تاریخ ایران باستان ج۱ 
ص ۶۷۰). 
گوفلو. رگ ر] (اج) دهی است از دهستان 
آوج‌تبه بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع در 
۰۰ گری جتوب بخش و ٩۰۰۰‏ گیزی 
شوسه میانه به تبریز. کوهستانی و هوای آن 
مسعتدل و سکِنه آن ۵۳۰ تن است. آپ از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شنل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ۴). 
گونلو. آگ و] ((ج) دهی است از دهستان 
سردرود بخش رژن شهرستان همدان. در 
۴هزارگزی شمال قصبهٌ رزن و ۸هزارگزی 
شمال تولکی‌تبه قرار گرفته است. کوهستانی 
و هموای آن سردسیر و سکتة آن ۰ تن 
است. آب آن از چشمه و رودخانة محلی 
است. محصولات آن غلات دیم. لبنیات و 
عسل شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد و 
تابتان از رزن و فس اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج۵). 
گوفند. 1] (() نام طایقه‌ای است از طوایف 
مشرق (هند قدیم) بنا به روایت باج پران, 
(ماللهند بیرونی ص ۱۵۰ س ۱۱). 
گوفند. (نْن] (!) سوزن بزرگ که آن را 
جوالدوز نیز گویند. یرهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
گونو. [ن] ((ج)۱۳ نام آهنگساز فرانسوی 
است که په سال ۱۸۱۸ م. در پاریس به دنیا 
آمد. این آهنگ از اپرای فاوست "" و رمئو و 
ژولیت "" و عدة دیگری اپرا ساخته است. از 
اولین استادان ملودی فرانسه به شمار میرود و 
به سال ۱۸۹۳م. درگذشت. 
گوفه. [نْ /ن] () عارض و رخاره که به 
عربی خد گویند. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری). مجازاً رخار و چهره را 
گویند.(انجمن آرا), هریک از برجستگی دو 
ت مولف). دو 
طرف صورت. لپ. چهره و صورت. خد. 
عارض. عارضه. وجتة؛ 


جانپ روی آدمی. (یادداخت 


تیزی شمشیر دارد و روش مار 
کالید عاشان وگونة غمگین. 

رودکی (از اتجمن آرا)» 
وز آن پس به روی سیه بتگرید 
بپه را همه گونه پژمرده دید. 
زمانی به پاسخ نیامد فرود 
همه گونة پهلوان شد کبود. فردوسی 
گفتم که مرا نفس ضعیف است و تزند است 
نگر به درستی تن این گونةاحمر. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 


گونه. 


قصر ملک بلرزید و گونه او زرد شد. (مجمل 


التواریخ). 
یک جرعه از او بریز در جیحون 
تاگونة گل دهیم جیحون را. ‏ ادیپ صابر. 
تهاده بر کف تو گوهری که از عکش 
شود دو گونه چو گلزار و بزم چون گلشن. 

آمیر معزی (از فرهنگ نظام) 
دعوی مشتاق راشرع نخواهد بیان 
گوة زردش دلیل تال زارش گواست. 

سعدی. 

بیا و گونة زردم ببین و نقش یخوان 
که‌گر حدیث کنم قصه‌ای دراز آید. . سعدی. 
جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد 
تا زعفران گونة من لاله گون‌شود. . سعدی. 


ااجنس. (برهان قاطع) (ناظم الاطیاء) 
(الامی قی الاسامی). نوع. (منتهی الارب). 
قم. صنف. جور. طور. چنانٌ 

چادرکی دیدم رنگین بر او 


رنگ بسی گوا نه بر آن چادرا رودکی. 
بهشت آنین سرائی را بپرداخت 
ز هرگوته در او تمثالها ساخت. رودکی. 
مردمان بخرد اندر هر زمان 
راه۵! داتش را به هر گونه زبان... ‏ رودکی. 
زده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگیمر یکی [را] سزا, 

ایوشکور (از لفت فرس). 


و ده گونه آن بوده که پوست و مزغ (مفز) آن 
بتوان خورد. (ترجمهٌ تفسیر طبری). 

غفان من همه زان زلف بی‌تکلف اوست 
فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. 


ز هرگونه نیرنگها ساختند 
و آن درد را چاره نشناختند. فردوسی. 
فرستادبایذش تاسرکشان 
نیابند از او هیچ گونه نشان. خردوسی. 
سخنها بر اين گونه پیوند کن 
و گر پند نُذیردش بند کن. فردوسی. 
| از لب تو مر مرا هزار نوید است 
وز سر زلفت هزار گونه زلیفن. فرخی. 
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گونه. 
کماتکشی است ! بتم پا دو گونه تیر بر او 
از آن دو گونه همی دل خلد به صلح و به جنگ. 
۱ ۱ فرخی. 
آهستگنی باید انجا و مدارائی 
صد گوئه عمل کردن صد گونه هشیواری. 
متوچهری. 
محال است ترا رفتن, که به خراسان فتنه است 
از چند گوته (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 8۱۱). 
دو گونه است مرده ز راه خرد 
کهدانا بجز مرده‌شان نشمرد. اندی, 
از این گونه بدعتها نهاد [مزدک ] .(فارسنامةً 
بن‌بلخی ص۸۴). و شسمشیر چهارده گونه 
است... و باز اين نوع‌ها یه دیگر انواع بگردد. 
(نوروزتامه), اطباء عراق وی را ماء مسبارک 
خوانند. وی آن چیزی است که بیست و چهار 
گونه بیماری معروف را سود دارد. 
(نوروزنامه؛ و چندان انگور که به همرات 
باشد. به هیچ شهری و ولایتی نباشد. چنانکه 
زیادت از صد گونه انگور را نام بر سر زبان 
بگویند. (نوروزنامه), و در تسب مود بسیار 
گونه روایتها است. (مجمل التواریخ), هریکی 
را گفتار و زبان از گونه‌ای بوده. امجمل 
التواریخ). 
عمادی از تو چندان درد خورده است 
که‌بر هر موی او صد گوئه درد است. 
عمادی شهریاری. 
هزار گونه سپر ساختیم و هم بگذشت 
خدنگ غمز؛ خوبان ز دلق نه توئی. ‏ سعدی. 
مراهم که صد گونه آز و هواست. 
هزار گونه گل از شاخ چهره بنمودند 
چو لمیتان گل‌اندام نازک از پاچنگ, 
شمس فخری. 
دو گونه؛ دوتا. دو جنس. (ناظم الاطباء). دو 
نوع. دو قسم. 


||باره. قسمت: 


سعدی. 


بزد تیغ و کردش به دو گونه راست 
نه اين نیمه افزون نه آن ثیمه کاست. 
قردوسی, 
|اروش. طرز. قاعده. (برهان قاطع) (قرهنگ 
شعوری) (فرنگ جهانگیری). اسلوب. 
(غیات اللقات) (آتتدراج). طور. (ترجمان 
القرآن). جور. شبوه. ترتیب. راه. سنخ. طریق. 
کفت مجازاً طرز و روش و صفت. (فرهنگ 
تظام) (آتدراج) (السامی فی الاسامی) 


جهاندیده‌ای دیدم از شهر بلخ 
ز هر گونه‌ای گشته بر سزش چرخ. 
ابوشکور. 
ابا تو چو بندگان همی گردد 
هرگونه که تو همیش گردانی. ‏ ناصرخسرو. 


- دگرگونه؛ متفیر. به طریق دیگر. یه کیفیت 
دیگر. دیگرسان: 


برآمد دگر باره بانگ نرود 


دگرگونه‌تر ساخت آوای رود. 


فردوسی. 
دگرزگونه آرایشی کرد ماه 
بسیج گذر کرد بر پیشگاه. فردوسی. 
وزان پس همی‌خوان و می خواستند 
دگرگونه مجلس بیاراستند. فردوسی. 
نگه کن که با هر کس این پیر جادو 
دگرگوته گفتار و کردار دارد. . ناصرخسرو. 
چون قدم از منزل اول برید 
گوندحجام دگرگونه دید. نظامی. 


وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت 
اندیشه همی‌کردند و هریک از ایشان دگرگونه 
رائی همی زدند. ( گلستان). 

- دیگرگونه؛ به کیفیت دیگر. طور دیگر. به 
صورت دیگر: این حال با خوارزمشاه از آن 
گفته آمد تا وی را صورت. دیگرگونه نبندد. 
(تاریخ یهقی). من نه از آن مردانم که به 
هزیمت بشوم اگرحال دیگرگونه باشد من 
نف خود به خوارزم برم. (تاریخ بسهقی). 
چون اندیشیدم [مسعود ] که خوارزم شفری 
پبزرگ است... باشد که دشمنان تاویل, 
دیگرگونه کنند.(تاریخ بیهقی). 

-هیج‌گونه؛ به‌هیچ و جه. ابدا؛ 


ز گفتار او هیچ گونه مگرد 

چو گردی شود بخت تو روی‌زرد. فردوسی. 

ز هر سوبه ایوان او بنگرید 

نشانی از او هیچ گونه ندید. فردوسی, 

ز هیچ گوته, بدو جادوان حیلت‌ساز 

به کار پرد نداتد حیلت و یرنگ. . فرخی. 

به گونة شب روزی برآمد از سر کوه 

که‌هیچ گونه بر آن کارگر نگشت بصر. 
فرخی. 


- یک گونه؛ یک تا. ب ی آیزش. مفرد. یک 
طریق. (ناظم الاطبام), 

|اشکل ر هیأت. اناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (غیات اللفة). قیافه. سان. 
وضع. ترتیب. طور. فرم. طرز و طریق: 


چون آب به گونك هر آوند شوی. 

ابوحییفة اسکافی. 
بدرید روی زمین را به چنگ 
ابر گونة شیر و جنگی پلگ. فردوسی. 
قاست کوتاه دارد رفتن شیر دژم 


گونهٌییمار دارد قوت کوه حراز. . منوچهری. 
چنین است و زین گونه تا بد.بس است 

زیان کی سود دیگر کس است. آسدی. 
گفتم [بونصر مشکان ] چنین بود ولیکن خلیفه 
را چند گونه صورت کردند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص٩۹‏ ۱۷). طاهر گل‌افشانی کرده که هیچ 
ملک بر آن گونه نکند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ,)۲٩۹۲‏ 

بر تو جوان گونة پیری چراست 
ال خودروی تو خیری چراست. 
در تو ای گنبد امید و هراس 


نظامی. 


گونه. ۱۹۴۲۱ 
گردش آس هست وگونه آس, مولوی. 
||مانند. سان. وار. منل. صنف. (از السامی‌فی 
الاسامی) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (غیاث 
اللغات): 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نکوید فلک به گون کوبین. 

خجته (از لغت فرس) 
- آرامگونه؛ تسکین اندک. قرار اندک. 
مختصر آرایش. اندک آسودگی: هر چند 
چنین است خوارزمشاه چون دلشده میباشد و 
ینده چند دفعه نزدیک او رفت تا آرام‌گونه 
یافت. (تاریخ یهقی). 
- آشفته گونه:چون آشفتگان. 
- ||بشوریده. شوریده گونه؛«در حالی نزدیک 
به حالت طفیان؛ محمدین الحصین‌القوسی 
شهر بر او آشفته گونه همی داشت. (تاریخ 
سیستان), 
- آن‌گونه؛ آن شکل. آن‌سان. آن قم: 
دیدءٌ حاسد و پدخواه تو بادا خسته 
هم یر آن گونه که از کوزه برون جست فقاع. 

سوزنی, 
سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی 
هم بدان گونه که گلگونه کند روی نگار. 
سعدی: 

-ایرگونه؛ به شکل ابر. مانند ابر. بسان ابر. 
- بازگوته؛ باژگونه. معکوس. دروا. معلق. 
- بازگونه؛ بازگونه. معکوس. دروا. معلق: 
توز آن ره که شد باژگونه نورد 
بخواه از خدا حاجت و بازگرد. نظامی. 
- باشگونه؛ بازگونه. باژگونه. معکوس. 
مقلوب. بازگردانیده باشد و به تازی مقلوب 
بود. (لغت فرس). وارونه. پشت و رو؛ٌ 
فغان ز بخت من و کار باشگونه جهان 
ترا نیبم و تو مر مرا چرایابی؟۲ 

خسروی (از لفت فرس). 
- بدان گونه؛ چنان. آنچنان. بدان قمم: 
بدان گونه شادم که تشنه به آب 
و گر سیزه از تابش آفتاب. فردوسی. 
-بدین گونه؛ بدین‌سان. چنین. چونین. 
(یادداشت مولف): 
بدین گونه میکرد ره را نورد 
زمان زیر گردون زمین زیر گرد. 
بر گونه؛ یسان. بمانند. به شکل: 
یک ره که چو بیجاده شد آن دو رخ بیمار 


نظامی. 


باده خور از آن صافی بر گونه بیجاد. 


خسروی. 
به گستهم گفتا تو بردار طوس 
که شد دشت پر گونة آبنوس. فردوسی. 
بر گونة سياه چشم است غزم او 
۱-نّل: کمانکش است. 


۲-نّل: تو را نبایم و تو مر مرا چرا بایی؟ 


۲ گونه. 


هم بر مثال مردمةٌ چشم از اوتکس. بهرامی, 
- بر این گونه؛ این چنین. چنین. این‌سان: 

بر این گونه خواهد گذشتن سیهر 

نخواهد شدن رام با کس به مهر. 

۱ فردوسی لاز آندراج). 
-ترگونه: کمی مرطوب. کمی نمنا کب 
اندکی تری. با نمنا کی اندک؛ بارانکی خرد 
خرد می‌بارید. چنانکه زمین ترگونه بکیرد. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۶۰ 
- تیرگونه؛ با اندک تیزی. 

5 |اتمندمزاج» تستدخو. سوداوی و 
عصی‌مزاج: مسنصورین اسحاق را 
بسرادرزاد‌ای بود برنا و تیزگونه. (ناریین 
سیستان), 

چگونه؛ چه‌سان. به چه‌طریق. چطور: 

دلی که با سر زلفت تعلقی دارد 

چگونه جمع شود با چنین پريشانی. سعدی. 
خجل‌گونه؛ با اندک شرساری. کمی خجل 
چون شرم‌زده: زمانی نیک اندیشيد و چون 
خجل‌گونه‌ای شد, پس عیدوس را گفت بازگو 
تا امشب مثال دهم تا حاصل و باقی وی پیدا 
آرند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۶۴). 

- خلق‌گونه؛ مایل به کهنگی. کهنه: جبه‌ای 
داشت [حسنک ] حبری‌رنگ با سیاه میزد. 
خلق‌گونه. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۱۸۴ 
- رنجورگونه؛ بیمارسان. چسون بیماران. 
همچو مریض نالان و مریض‌احوال: مسلم 
رتجورگونه بود. یزید گفت ترا ا گر از این 
بیماری خللی و اجلی باشد منذرین حین را 
خلیفه ساز. (ترجمة طبری بعلمی), 

- زعفران‌گوته؛ پسان زعفران. مانند زعقران, 
چون زعفران. به رنگ زعفران. 

- ||مجازا زرد و پرید‌رنگ: 

نمودند کین زعفران‌گونه خا ک 

کندمرد رابی‌سبب خده‌تاک. نظامی. 
سست‌گوند؛ نااستوار متمایل به بی‌بنیانی. 
تزارل,. بی‌ثبات: چون ابراهيم الولید کار 
خویش ست‌گونه دید خود را خلع کرد. 
(تاریخ سیستان). 

- شکایت‌گونه؛ شبه شکایت. اندک عدم 
رضایت نمائی: شب پیش مختار رفت و گفت 
این جماعت شکایت‌گونه می‌کنند. مختار 
گفت دیرگاه است که میگویند. اما هر چه 
ایشان را باید اجابت کتم. (ترجمة طبری 
یلعمی), 

- خوریده گونه؛نمه عاصی. نیمه طاغی: 
همثه مردمان را بر معدل‌ین الحصین 
شوریده گونه همی‌داشت. (تاریخ سیستان). 
- صدرگونه؛ بماند صدر. مد ماتد. متکا 
چیزی شبیه بالش: او را دید در صدر گونه‌ای 
پشت بازنهاده و سخت اندیشمند و نالان. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۶۸). رجوع به 


صدر شود. 

4 - صلح‌گونه؛ آشتی‌گوته. به وضعی همانند 
صلح. گرگ آشتی: این صلح‌گونه کردند و 
بازگشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۵٩۲‏ 
صلح‌گونه همی داشتد. (تاریخ سیستان). 
صلح‌گونه بساختند. (تاریخ سیتان). 
- ضعیف‌گونه؛ نالان. رنجورگونه. با اندک 
ناتوانی. 
- ||خفیف: تا به لب بارگین به در فارس نو 
آواز طبلی آمد ضعیف‌گونه. (تاریخ سیستان). 
عاصی‌گونه؛ با اندکی طفیان. متمایل به 
عصیان و سرکشی: فوجی به مکران خواهیم 
فرستاد تا عیسی سفرور را براندازند که 
عاصي‌گونه شده است. (تاریخ بیهقی). 
- کاسدگونه؛ کمی نارواج. اندکی بی‌رونق: 
اما بازار فضل و ادب و شعر کاسدگونه میباشد 
و خداوندان این صنایع مجرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۷۷). 


کاهل‌گونه؛ اندک کسل. کمی ست؛ به 


آندک کاهلی دلم کاهل گونه شده بود از لب" 


خواپ. ( کتاب المعارف). 
- گلگونه: دارای گونه‌ای چزن گل. شبیه به 
گل.مانند گل. همچون گل. به رنگ گل. 


- ||غازه. سرخاب؛ 


هم چو موی عاریت اصلی ندارم از حیات 
هم چو گلگونه بقائی هم ندارد گوهرم. 

خاقانی. 
رجوع په گلگونه ود. 


- متواری‌گونه؛ چون متواریان. برسان 
متواریان. پنهان: و من بنده در هرات چون 
ستواریگونه ه‌می گشتم. (چهارمقالةً 
عروضی). 
ترم‌گونه؛ با اندک نرمی. با ملایمت. با 
خویی ترم. ملایم: کوتوال این وقت قتلفتکین 
پدری بود نرم‌گونه ولیکن بااحتیاط. (تاریخ 
بهقی). : 
- واژگونه: دگرگون. بازگردانیده. مقلوب. 
رجوع به بازگونه و باژگونه شود. 
هر گونه؛ از هر حیت. از هر جهت+ 
علی را چنین گفت و دیگر همین 
کزایشان قوی شد به هر گونه دین. 

قردوسی, 
- ||هر نوع هر جور. هر شکل. هر صنف: 
گهرهایک اندر دگر ساخته 
ز هر گونه گردن برافراخته. فردوسی, 
-هم گونه؛ همرنگ. همانند در رنگ و لون: 
چون سوی چمن گذر کلی بینی 
هم گونة کهربا شده مینا. (یادداشت مولف). 
|ارنگ و لون. (برهان قاطع) (غیاث اللغات) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شموری) (بهار 
عجم) (السامی فی الاسامی) (آنندراج). 
آرنگ. فام. گون: سنمار گفت | گربدانستمی 


گونهر 

که‌تو حق بشناسی و رنج من ضایع نکنی 
بنایی کردمی که با آفتاب به هر گونه بودی, | گر 
آفتاب سرخ بودی وی سرخ بودی و اگر 
افتاب زرد بودی و چون ماه برامدی هم بر 
گونماه شدی. (ترجمة طبری بلعفی). مأمون 
چهل و هفت سال داشت که بمرد و بیست و 
پنج سال و پنج ماه خلیفه بود و او را به لقب 
ابوالعباس گفتندی و مردی بود به گونه اس‌مر 
میانه‌بالا. (ترجمه طبری بلعمی). و ان اب 
انگور که اندر کاسه بود و گونه نگردانیده بود. 
و نه مزه گرفته بود. (ترجمة طیری بلعمی]). 
یک قخف خون بچهٌ تا کم فرست از آنک 

هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 

7 عماره. 
همان گونة آپ را تیره دیذ 
پرستنده را دیدگان خیره دید, فردوسی. 
گروهی چون هندوان, شبها را گوته دهند. و 
بگویند. شبی سیاه, و شبی کبود. و شبی زرد. 


(التفهیم بیرونی). 


زگرد معرکه چترش گرفته گونة لول . 
ز خون دشمنان تیفش گرفته گونه مرجان. 
فرخی, 
پا کساکه به دینار بخشش توبرد 
ز دل غم وز دو رخار گونة دینار. . فرختی. 
نه هر که شاعر باشد به مدح او پرسد 
نه هر که گونه سیه دارد او بود عتبر. 
عتصری. 
رخسارکتان گونة دینار گرفته 
زهدانکتان بچة بسیار گرفته. . . منوچهری. 
رخم به گونة خیری شده‌ست ز آنده و غم 
دل از تکلف بسیار خیره گفت و دزژم. 
خسروانی. 
به گونه رویشان چون دوده کردی: 
کهو مه را به ننگ آلوده کردی, 
(ویس و رأمین). 
روغن قسط... گونة روی نیکو کند. 
(الابنیه عن حقائق الادویق). 
نمتک و بسد نزدیکشان یکنی باشد 
از آنکه هردو به گونه شبیه یکدیگ ند. 
قریع‌الذفر. 
از سر و رویم قلک به آبشب و روز 
پا ک‌فروشت بوی و گونة ستبل. 
ناصرخسرو. 
ور گشت شمیره گلین زرد 


ناصرخسرو 
درحال رسول از غش درآمده, فاطمه را دید 
گونة روی گردیده. (قمص‌لانییاء ص ۲۴۳). 
فاطمه را گوته بگردید و گریه بر وی غالب شد. 
(قصص‌الانییاء ص ۲۳۶), نشراب... گونة رو 
سرخ کند. (نوروزنامه). ۱ 
هر زمانش ز دیده گونه دهیم 
گاء‌ضراب و گاه قلابم. 


دادهست به شیب گونة وشم. 


مختار غزنوی. 


گونه. 
گونه‌از روی او بگشت. (تاریخ بخارا) 
یک جرعه از او بریز در جیحون 
تا گونة گل دهیم جیحون را 
ادیپ صابر. 
مردی از جهودان به نزدیک امیرالصومنین 
علی(ع) یامد و گفت یا امیرالمومنین خدای ما 
جل جلاله که بود و چگونه بود. ون روی 
امیرالممنین علی(ع) بگشت. (اسرارالشوحید 
ص ۲۰۶). 
زرد است روی آزم و خوش ذوق خاطرم 
چون زعفران که گونه به حلوا برافکند. 
خاقانی, 
گرگونة غمگنا 
زان نیست که هستم از توخرم. خاقانی. 
چون عقیق و بسد و لصل و زبرجد. رنگ و 
گونه‌گرفته. (سندبادنامه ص ۱۶۴). 
چو چوب عنابم گر چین گرفت روی همه 
گرفتاشکم در دیده ون عتاب. مولوی. 
بسکه به رخهای زرد گونة گل داد 
شیشه می بست دست رنگ‌رزان را. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
آون؛ گونة چون زردی و سرخی و ماند آن 
(منتهی الارب). 
-گونه دادن؛ رنگ دادن. رنگ بخشیدن 


روزی چو تازه دخترکی باشد 


ان ن ندارم 


رخساره گونه داده به منجاره. ‏ ناصرخرو. 
گونهشدن, گنه شسدن روی با رخسار 
تغییر لون دادن آن, (یادداشت مولف). 


- گونه گردانیدن؛ رنگ گرداتیدن. رنگ گونه 
دیگر سان شدن. از پیم یا غضب. 

- گونه گشتد؛ رنگ پرگردیده. (یبادداشت 
مولف). رنگ بگردیده. 


گونة یاقوت؛ رنگ یاقوت؛ 

چون بنشیند تمم و صانیگردد 

گونیاقوت سرخ گیرد و مرجانر رودکی. 

این کلمه به صورت مزید موخر اید و معانی 

معدد دهد. 

- ز گونه شدن؛ دیگرگون شدن. رنگ دادن. 

تفر رنگ دادن؛ 

پستانکتان شیر به خروار گرفته 

آورده شکم پیش و ز گونه شده رخار. 
منوچهری. 

|اگلگونه و غازه راگویند که زنان بر رخاره 


مالند. (برهان تاطع) (ناظم الاطباء). ||هر دو 
طرف سرین و کفل, (برهان قاطع). به این 
معنی مصحف ( کونه) < کون است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). |ایه معنی کونسته. 
(فرهنگ شعوری) (انجمن آرای ناصری). 
گونه. آنِ ] ((خ) دهسی است از دهستان 


فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 


واقع در ۱۶۰۰۰ گزی شمال خاوری فرمهین 
و ۱۶هزارگزی راه عمومی. دامنه و هوای آن 


سردسیر و که آن ۰ تن است. آب آن از 
قنات و رودخانة محلی تأمین میگردد. 
محصولات آن غلات. بتشن سیب‌زمینی و 
لینیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. از فرمهین اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گونهان. (() جهان و گیتی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
گونه‌باخان. [ن ] (اخ) دهی از دهستان 
قوریچای بخش قرءآغاج شهرستان مراغه. 
واقم در ۴۱هزارگزی جنوب باختری 
قره‌اغاج و ۲۱هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
به میانه. کوهستانی و هوای آن معتدل و سکن 
آن ۱۵۵ تن است. آب آن از چشمه‌سارها و 
محصول آن غلات, نخود, بزرک و شقل اهالی 
زراعت و صنایع‌دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گونه‌خان افشار. (ن ن ](خ) (امیر..) 
سرداری بود که زند وکیل به‌سال ۱۱۷۶ ه.ق. 
وی را به اتفاق محمدامین‌خان گروسی موز 
تخیر کرمان و سرکوبی تقی یاغی گردانید. 
(از تاریخ کرمان ص ۳۲۴). 
گونه‌سازی. [ن /نٍ ] (حامص مرکب) در 
نقاشی, چهرء‌پردازی و صورت کشیدن باشد, 
(از تاریخ عالمآرا ای عباسی ج۱ ص ۱۷۶). 
گونه سرخ. (نِ ش] ((خ) دی است از 
دهتان مزارعی بخش برازجان شهرستان 
پوشهر. واقع در ۴۲هزارگزی شمال برازجان 
و ۷هزارگزی رودخانة شاپور. دامن کوه و 
هوای آن گرمیر و سکنة آن ۰ تن است. 
آب آن از رودخانة شاپور و چاه تامین 
میشود. محصولات آن غلات و ثفل امالی 
زراعت است. راه فسرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
گونه قاجار. [ن) (اخ) اسر گونة فاجار در 
سال ۱۰۲۵ از طرف شاء‌عباس بر قلعة ایروان 
حکومت مسیکرد و پس از شکست سپاه 
سلطان محمدخان سلطان روم زندگی را 
بدرود گفت. (از تاریخ کرمان ص ۲۸۴). 
گونه قارشو. [ن] ((خ) دمسی است از 
دهتان چهاراویماق بخش قر «آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری فرهآغاج و ۴۳هزارگزی جنوب 
شوسة مراغه به میاه کوهستانی و هوای آن 
متدل و سکنه آن ۲۰ تن است. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات» ببزرک, 
یادام و زردالو و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه سال‌رو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران چ۴). 
گونه گل. (ن گ] ((ع) دی است از 
دهتان چهار دولی بخش مرکزی شهرستان 


گونه‌گون. ۱۹۴۲۳ 


مراغه. وأقع در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۴هزارگزی شمال خاوری شوه 
صائیندژ به میاندواب. دره و هوای آن معتدل 
و سکنه آن ۵۵ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات و بادام است و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاچیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گونه گون. ان /ن ] (ص مرکب) به معنی 
گوناگون که رنگارنگ باشد. (برهان قاطع). 
رنگهای مختلف و رنگارنگ. (ناظم الاطباء). 


لونالون. ملون به الوان. همه رنگ. رنگ به 
رنگ. از لون دیگره 
تش سیم و شاخش ز یاقوت و زر 

بر او گونه گون‌خوشه‌های گهر. . فردوسی, 
نستنگهشی بد سراپرده هفت 
همه گونه گون دیه زربفت. اسدی. 


رجوع به گونا گون‌شود. 

||اجنس به جنی. انواع. (بی‌هان قاطع), 
اجناس مختلف. (ناظم الاطباء). جوراجور, 
متعدد. ملوع. از چند نوع. بسیار. مختلف از 
هر قبیل و صلف. از هر دستی و از هر نوعی: 


نهادند خوان و خورش گونه گون 
همی ساختندش فزونی فزون. . فردوسی. 
سوم روز خوان را به مرغ و بره 
بیاراستش گونه گون یکسره. فردوسی. 
ز بس گونه گون پرنیانی درفش 
چه سرخ و چه سبز و چه زرد و بلفش 
فردوسی. 
پنجاه روز ماند که تا من چو بندگان 
در مجلس تو آیم با گوه گون‌نگار. 
ملوچهری. 
زنان راگرچه باشد گوته گون‌کار 
زمردان لابه بپذیرند و گفتار. 
(ویس و رأمین). 
بسی هدید گونه گون‌ساختند 
به پوزش بر پهلوان تاخند. اسدی,. 
پدو داد خاهی ز روی هنر 
بر این بیکران گونه گون‌جانور. اسدی. 
بگرداندش گه درون گه برون 
بدان تا بگردیم ما گونه گون. اندی. 
کسی‌دار کز دفتر باستان 
همی خواندت گونه گون‌داستان. اسدی, 
خرد را اولین موجود دان پس نفی و جسم آنگه 
تبات و گونه گون‌حیوان و آنگه جانور گویا. 
ناصرخسرو. 
چوگوهر است که یک مشت خاک‌در تن ما 
به فر و زینت او گونه گون‌هنر دارد. 
ناصرخسرو. 
از بهر گفتگوی ز کار جهان و خلق 
گفتندگونه گون‌و دویدند چپ و راست. 


تاصر خسرو. 


۴ گونه گونه. 


پرجوش دیگ سینه چه داری که میچزند 


در مطبخ أبیت" ترا گونه گون‌طعام. 
کمال‌اسماعیل, 

گونه گون‌ میدید ناخوش واقعه 

فاتحه می‌خواند با القارعه. مولوی. 

به گیتی درون جانور گونه گون 

بسند از گمان وز شمردن فزون. . . سعدی. 


||هیأتهای مختلف. حالتهای مختلف. 
صورتهای مختلف. شکلهای مختلف؛ 

ولی از قیاس و ره آزمون 

همی بنمت هر زمان گونه گون. . فردوسی, 
گونه گونه. (ن /ن ن /ن] (ص مسرکب) 
رنگارنگ. (انجمن‌آرای ناصری ذیل ماد 
گون).گونا گون.لونالون. ملون به الوان. از هر 
لون. از هر رنگ. رنگهای مختلف: 

ز هر گونه گونه درخشان درفش 

جهانی شده سرخ و زرد و بنفش. ‏ فردوسی. 
ااتنام مختلف. (ناظم الاطباء) متنوع. 
متعدد. بسیار. از هر نوع. از هر شکل. جور به 
جور. جوراجور. از هر دست و از هر صنف 
زبس گونه گوته ستان و درفنش 
سپرهای زرین و زرینه کفش. 
هواسربسر سرخ و زرد و پننش 
زبی نیزه و گونه گونه درفش. فردوسی, 
گهی چو مرد پریسای گونه گونه صور 

همی نماید زیر نگينة لبلاب, لیبی. 
و مرغزار پرمیوه ما بودی, از تو میوه گونه 
گونه‌يافتیم. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص‌۳۳۸). 
شخص امیر ماضی... را در پیش دل و چشم 


فردوسی. 


نهد و در تعمتها و نواختهای گوته گونه و جاه و 
نهاد وی نگرد. (تماریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۳). 

بار خدایا بسی عذاب کشیدی 

آنده و تیمار گونه گونه بدیدی. قطران. 
نشانه کردم خود را به گونه گونه گناه 

نشانة چه که برجاست تیر خذلانم. سوزنی. 
هریکی گونه گونه از رنگی 

بوی هر گل رسیده فرسنگی. نظامی. 
از این در گونه گونه در همی سفت 

سخن چندان که میدانست میگفت. نظامی. 
گوته‌گوته شربت و کوزه یکی 

تا نماند در می غیبت شکی. مولوی. 
گونه گونه خوردئیها صدهزار 

جمله یک چیز است اندر اعتبار. مولوی. 
به رنگ رنگ ریاحین و گونه گونه نبات 


به غور و نجد زمین فانظروا الی ال" ثار. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ٩٩‏ 
||(! مرکب) اطوار مختلف. اشکال مختلف. 
هیاأٌتهای مختلف, حالات مختلف: 
تا دگر روز در جهان آید 
پس بگردد به گونه گونه جهان. سعدی: 
گونه مشکه آنٍ مک ] (ٍخ) دهی است از 


دهستان منگور بخش حومه شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۳۰۰۰ گزی جنوب باختری مهاباد 
و ۴۱هزارگزی جنوب باختری مهاباد به 
سردشت. کوهستانی و هوای آن سردسیر و 
سالم و سکثه آن ۶۵ تن است. آب آن از 
رودخاهٌ بادین‌آباد تأمین میگردد. محصول 
آن غلات. توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۵. 

گوفی. (ا) پارچة خشنی است که ربسمانش 
از یف کتف و غیره تابیده ميشود و از آن کیسه 
بافند و برای حمل مال‌السجاره مساتد قند و 
شکر و برنج و توتون استفاده نمایند. ريشة این 
کلمه از هندی و به سعتی کیسه باشد. (از 
فرهنگ نظام). |[کیسه‌مانندی که برای حمل 
بار از پارچ گوني بافند. 

- امتال: 

این جامه مثل گونی است؛ بدبافت و خشن و 
بي‌دوام است. 

گوفی. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومه بخش کرج شهرستان تهران. سكتة آن 
۵ تن است. در بهار ایل میش‌مست به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0 

گوفیی. اگ و] ((خ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۳۸هزارگزی جنوب خاوری 
کرمانشاهان و ۲هزارگزی باختر سراب به 
فیروزآپاد. دشت و هوای آن سردسیر و سکنة 
آن ۷۰ تن است. آب آن از رودخانة مرگ و 
چشمه تأمین میگردد. محصول آن غلات. 
حبوبات و صیفی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و تابتان از 
فیروزآباد اتومبیل سیتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵ 

گونیا. () منلثشکلی قائم‌لزوایه, چوبین یا 
فلزی که معماران و نجاران بدان قائمه بودن 
زوایا یا آلات و چهارچوپ در را معلوم کنند. 
و از آن برای کشیدن خطی عمود بر خط دیگر 
و یا خطی موازی با خط دیگر نیز استفاده 
نمایند. اصل کلمه از یوتانی گ. نی‌یا ببمعتی 
زاویه است. آلت هندسی سه گوش.(از برهان 
قاطع) (اتجمن آرا) (غیات اللفات): 

کونوح که سازهاش بخشم 

یا مسطر و گونیاش بخم. 

خاقانی (از تحقة المراقین). 

|ارب‌مانی را گویند که استادان بنا چمون 
خواهند عمارتی بسازند آن را بکشند و رنگ 
عمارت را بريزند. (برهان قاطع) (انجمن آرا)/ 
رژه. ره بنا: شاقول؛ سنگی که به ریسمان 
کرده‌از گونیا بیاویزند تا بدان همواری زمین 
معلوم کنند. (منتهی الارب). 


گوواره. 


گونیا کردن. رک د] (مص مرکب) کجی 
عمارت و بنا را راست کردن. (ناظم الاطباء). 
قائمه کردن زاویٌ بنا یا چهارچوب. عمود 
کردن‌دو دیوار یا دوجوب بر یکدیگر و زاویة 
قائمه در میانشان پیدا اوردن. 
گونیان.((ج) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان اردستان. واقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب باختر اردستان و ٩هزارگزی‏ باختر 
شوسه اردستان به اصفهان. کوهستانی و 
هوای آن محدل و سکته آن ۲۲۷ تن است. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
خلات و خشکبار و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۰ 
گوفبی باف. (نف مرکب) که گونی بافد. کسی 
که‌گونی بافد. بافنده گونی. رجوع به گوتی 
شود. 
"وف بافی. (حامس مرکب) عمل بافنده 
گونی, کار گونی‌باف. ||([ مرکب) محل بافتن 
گونی یا کارخانة گوتی‌باقی. 
گونی‌بافی. ((ج) ( کارخان...) کارخانة 
گونی‌بافی واقع در ایستگاه میان شاهی و 
ساری. خط شمال. ۴هزارگزی شاهی, 
۸زارگزی تهران. (مولف). 
گون یکندی. (کَ] ((ج) دصی است از 
دهتان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردییل. وأقم در ۲۵هزارگزی راه شوسة گرمی 
به اردییل. کوهستاتی و هوای آن گرمسیر و 
سکه آن ۱۴۳ تن است. آپ آن از دهات 
اطراف تأمین میشود. محصول عمدء آن 
غلات و حبوبات دیمی است. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گونی‌محله. (م عّل ل] (اغ) دمی یوده 
است از دهمات ناحيه فشخرعمادالدیین در 
ابتراباد. (مازندران و استراباد راینو ص ۱۷۰ 
فارسی و ۱۲۷ انگلیسی). 
گونیون. (گ ینْ] (خ)۲ نام مرکزی ببخش 
سون [لوار " از شهرستان شارول " در فرانسه. 
۰ تن جمعیت و کوره‌های آهک‌پزی ود 
ذوب فولاد دارد. 
گوواره. زگ /گُور /رٍ] (امرکب) گهواره ‏ 
گاهواره -گواره. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). به معنی گهواره و به عربی آن را سهد 


۱ -اشاره است به حدیث #ابیتٌ عند ربی»» که 

شعرا آن را زیاد به کار برده‌اند: 

خواب تو و لاینام قلبی 

خران تو اییت عند ربی. 

(از المعجم فی معاییر اشعار العجم چ دانشگاه 

ص ۳۹۷). 
520780 - 3 ۰ - 2 
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گورر. 
گویند. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به گهواره شود. |اگلة گاو و 
گاومیش. (برهان قاطم) (آنتدراج) (ناظم 


الاطباء): 
چون شیر شرزه یک‌تنه می‌باش در جهان 
مانند گاو چشم به گوواره برمدار, 

ابن‌یمین. 
رجوع به گله گاو شود. 


گوور. [رَ] (اخ) دهی است از دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقتع در 
ث- ۰ ی جنوب باختری اردبیل و ۳۰ 
گزی شود اردبیل یه هروآیاد. کوهتانی و 
هوای آن متدل و سکة آن ۷۵ تن است. اپ 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول عمدة آن 
غلات و شغل اهالي زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 
گوه. (گ رَ) (ص, ا) مخفف گواه. (بر‌هان 
قاطع). به معنی گواه. (انجمن آرا) (آنتدراج). 
گواه‌و شاهد. (ناظم الاطباء): 
وام حافظ یگو که باز دهند 
کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم. 
رجوع به گواه شود. 
گود. اگ و /ٍ)() تکه‌ای چوپ که نجار 
وقت اره کشیدن یا هیزم شکن هنگام شکستن 
در میان شکاف میگذارد تا شکاف باز ماند و 
اره کشیدن یا شکستن باقی آسان شود. (از 
فرهنگ نظام). فائه. فهائه. پائه. اسکته. (برهان 
قاطع). عََلة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
بُیرّم. (اقرب الموارد) (معرب جوالیقی). 
-گوه چویین؛ فانه که از چوب باشد. 
-گوه آهنین؛ فانه که از آهن باشد. 
گوه. () پس‌انکندة حیوانات. (بهار عجم) 
(آنتدراج). پس‌افکندة آدمی و حیوان. (چراغ 
هدایت). فضلهٌ حیوان. (فرهنگ شموری) 
(فرهنگ نظام). فضله آدمی. (ناظم الاطباء). 
پلیدی آدمي و دیگر حیوان. براز. عذره. 
غائط. نجاست. مدفوعءٌ 


حافظ. 


آن ریش پرخدو بین چون ما بتآلود 
گوئی که دوش تا روز بر ریش گوه پالودآ. 
عماره (از لفت فرس). 
گندهو بی‌قیمت و دون و پلیر؟ 
ریش پر از گوه وهمه تن کلخج.۴ 
عماره (از لفت فرس). 
یکی بگفت نه مسواک خواجه ده شده‌ست 
که‌این سگالة گوه سگ است خشک‌شده. 
عماره. 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانانش 
زهارها همه پر گوه و خایه‌ها شده غر. 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی‌خواندم و او ریش همی لاند 
صد کلج پر از گوه عطا کرده "بر آن ریش 


گفتم که بدان ریش که دی خواجه همی شاند. 
۲ طیان (از لغت فرس). 
زیر لب بسکه گوه نگ خورده 
دفن کرده است صد سگ زرده. 
حکیم شرفالدین شفائی از بهر عجم) 
و رجوع به گه شود. 
گوه‌بین. (نف مرکب) بیند؛ گوه. کی که 
نگهیانی میکند از فرنا ک‌و آنجا را پاک و 
پا کیزه می‌نماید. (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۳۲۵) (ناظم الاطیاء). 
گوهدان. (امرکب) آب ریز و سترام. 
(فرهنگ شعوری). بیت‌الخلا. (آنندراج), 
جای لازم و فرنا ک.(ناظم الاطباع). 
گوهر. زگ / گر ] () مروارید است که به 
عربی لژ خوانند و مطلق جواهر را نیز 
کنته‌اند. (برهان قاطم) (انجمن آرا) (بهار 
عجم) (آنندراج) (نناظم الاطباء) (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ شعوری). سنگ قیعتی 
مثل الماس و لعل و مروارید و امثال آنها. 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللفات). هر سنگ که از 
آن چیزی برآید که سود دارد. (تاج العروس 
ذیل کلم جوهر), هر سنگ که از آن متقعتی 
برآید همچو الماس و یاقوت و لصل و امثال 
آن. معرب آن جوهر است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). توسعاً هر حجر نفیس. سنگ 
قیمتی و گرانها. حجر کریم: 
چه عجب داری | گرگوهر بارد کف او 
که همش گوهر اصل است و همش گوهر تن. 
رودکی. 
چه فضل میر ایوالفضل بر همه ملکان 
چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 
رودکی. 
و از وی [هندوستان ] گوهرهای گونا گون 
خبزد. چون مروارید و یاقوت و الماس و 
مرجان و در. (حدود السالم). و اندر وی 
[خراسان] معدنهای زر است و سیم و 
گوهرهایی که از کوه خیزد. (حدود العالم. 
به نامه در بشته کای دلارام 
رسیدم دل به کام و کان به گوهر, 
به چه کار آید و چه رخ آرد 


صدفی کاندروش گوهر نیست. عنصری. 
وی عقدی گوهر که گفتند هزار دینار قیمت آن 
بود از آستین بیرون گرفت. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۳۸۰). عقدی گوهر قیصت پنج‌هزار 
دینار پیش امیر بنهاد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۸۱). و سوم قممت [از حوادث ] که در 
زیرزمین باشد چون گوهرها و زاجها. (رسالة 
کائات ابوحاتم ص ۲). 
درش دشت محشر تنش کان گوهر 
دلش بحر اخظر کقش نهر کوثر. 
اصرخسرو. 
دریای سخنها سخن خوب خدایست 


گوهر. ۱۹۴۲۵ 


پرگوهر با قیمت و پر لولژ لالا. ناصرخسرو. 
جواب داد که من فقه خوانده‌ام دانم 
ز فقه واجب ناید زکوة بر گوهر. مسعودسعد. 
شاه گوهرهای نا گدازنده‌یاقوت [است ]و شاه 
گوهرهای گدازنده زر. (نوروزنامه) و ایزد 
تعالی منقعت همه کوهرها با آرایش مردم 
بازیست مگر منفست آهن که جمیع صنایع را 
به کار است. (نوروزنامه ص ۸۳). 
از فروغ ماه و خور باید هزاران سالها 
تا یکی گوهر به کان اندر پدید آید مگر. 
آمیرمعزی. 
دیچ بی‌گوهر روشن به چه کار 
برج بی کوکب رخشان چه کنم. 
گوهرکان فریدون شهید 
برفراز تاج درا دیدهم. 
حرمت از درگاه او خواهم گرفت 
گوهراصلی ز کان خواهم گزید. 
تز حجر گوهر رخشان به در آرید شما 
چون پندید که گوهر به حجر باز دهید. 
خاقانی. 
گوهر چو روشن است که گوید حدیت سنگ 
عبر چو عاطرست که گردد به گرد کف. 
اشیکتی. 
چو در محفل سخن راند هر آن کس محمع باشد 
صدف‌کردار مقز او شود در استخوان گوهر. 
رضی تیشابوری. 
مرصم به زر و گوهر و محلی به لالی و جوهر. 
(سندیادنامه ص ۳۱۳). 
ستبل او ستبلة روزتاب 
گوهراو لعل‌گر آقتاب. نظامی. 
جو از شوق گهر رفتم در این وادی و گم گشتم 
هم از خشکی هم از دریا هم از گوهر فروماندم. 
عطار. 
گوهرا گردر خلاب افتد همچنان نفیس است 
و غبار اگربر قلک رود همچتان خسیی. 
(گلستان). 
زرش داد و گوهر به شکر قدوم 
بپرسیدش از گوهر و زاد بوم. 
تا در طلب گوهر کانی کانی 
تا زنده به بوی وصل جانی جانی. باباافضل. 


خاقانی. 


سعدی, 


۱ -گوه بضم اول و های ملفوظ بععنی سنرگین, 
ارس 9103 [در - ۷3۲612] 901016 بمعنی 
گه گردان یعنی جُعَلْ. رجوع به گرکار شود. 
پهلری او (در 907۷۵6 ایضاأًگه گردان, 
جُعَل): سانسکریت - 0003 ازمتی لا ( کود. 
فضله)» کردی 98 افغانی الاو بلرچی طاو 
وخی تاو آت اشکاشمی 05. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). 

۲- ال ...بر وی تاروز گره پالود. 

۳-نل: حقیر, 


۶ گوهر. 


زمان خوشدلی دریاب دریاب 


که‌دائم در صدف گوهر نباشد. حافظ. 
گوهراز بحر کی برون آرد 
ترک سر تا نمی‌کند غواص. حافظ, 
هرچه بیابی به از آن می‌طلب 
گوهرو لمل از دل کان می‌طلب. جامی. 
گوهرشوخ گریبان صدف پاره کند 
چرخ ا گر تربیت ما نکند معذور است. 

صائب (از بهار عجم). 
گوهربه کان خویش بود ارژان 
وانگه گران که پرشکتی کان را. قاآنی. 
- امتال: 
گوهربه دریا بردن؛ 


رصفش نداند کرد کس دریای شیرین است و بس 

سعدی که شوخی میکند گوهر به دریا میبرد. 
سعدی. 

رجوع به زیره به کرمان بردن شود. 

گوهریه عمان بردن؛ تعبیری مثلی است نظیر 


زیره به کرمان بردن. 

گوهررا هزاران دشمن است: 

گرچه شویم آ گداست و پرفن است 

لیک گوهر را هزاران دشمن است. .. مولوی. 
گاءکلمة گوهر قبل از کلمه‌ای یا کلماتی درآید 
و ترکییات با معانی خاص سازد بدین‌سان: 

- گوهرآرای. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 


- گوهرا گنده:! گنده به گوهر. گوهرنثانده. 
مرصع. مزین به جواهر* 

همه پیکرش گوهراً گنده‌بود 

مان گهر تقشها کنده بود. فردوسی. 
گوهراً گین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهرآمای. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهرآمود. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود 

- گوهرآموده. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهرآور. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 

گوهرآویز. رجوع به این ترکیب در ردییف 
خود شود 

گ وهر اشک؛ دانه‌های اشک. دانه‌های 
سرشک؛ 

عاریت خواستمی گوهر امک 

زابر دست گهرافشان انسد. خاقانی. 
-گوهر اصلی؛ گوهر اصیل. گوهر تاب. 

- گوهرافروز. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. ۱ 
گوهرافشان. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهر افشاندن. رجوع به این ترکیب در 


ردیف خود شود. 

, - گوهرافشانی. رجوع به این سرکیب در 
ردیف خود شود. 
- گوهرانداز, رجوع به این ترکیپ در ردیف 


خود شود. 

- گوهربار. رجوع به اين ترکیب در ردیف 
خود شود. 

گوهر باریدن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- گوهر به تيشه شکستن؛ تراش دادن احجار 
کریمه به تیشه. 


- گوهر به رشته کردن؛ پارسی ترصیع بود. 
(از ترجمان البلاغة چ اجمد آتش بخش 
عکسی ورق ۲۳۶پ. 
- گوهر به رشته کشیدن؛ جواهر را در رشته 
در آوردن. لولو و مرجان را در رشته کشیدن. 
- ||کنایه از فصاحت و بلاغت باشد: 
صراف سخن به لفظ چون زر 
در رشته چنین کشید گوهر. نظامی, 
- گوهربین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- ||خرد و به قطعات کردن گوهر به ضرب 
گوهرپاش. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 
-گوهرپرست. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهرپسند. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهرتاب. رجوع به این کلمه شود. 
گوهرتاو. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر تر؛ کنایه از اشک چشم باشد. (برهان 
قاطع) (آنندراج). کنایه از اشک خونی 
عاشقان. (مجموعة مترادفات). کنایه از اشک 
باشد. (انجمن آراا 
- ||کنایه از سخن با آب و تاب باشد. (بهار 
عجم) (مجموع مترادفات) (آثدراج). 
- |اکنایه از زبان فصیح. (مسجموعه 
مترادفات). 
گوهرتراش. رجوع به این کلمه شود. 
- گوهر تف‌دار؛ گوهری که داغ سفید داشته 
باشد. (بهارعجم): 
تمام‌رس نبود باده‌ای که کف دارد 
که عیب‌دار بود گوهری که تف دارد. 

صائب (از بهار عجم). 
گوهرچین. رجوع به اين کلمه شود. 
- گوهرخانه. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهرخانهة اصلی؛ کنایه از جوار و قرب 
حق سبحانه و تعالی است. (برهان قاطم). 
- گوهر خانه‌خیز؛ کنایه از حسضرت 
رسالت‌پاه محمدی (ص). (بزهان قاطع) 
(انجمن آرا) (مجموعة مترادفات) (آنندراج). 
-گوهرخای. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهرخر. رجوع به این کلمه شود. 


گوهر. 


گوهرخری, رجوع به این کلمه شود. 
-گوهردار: دارای گوهر. دارای جواهر. 
- |(اصیل نزاده. با اصالت. 
-گوهر در رشته کشیدن؛ عقد جواهر ترتیب 
دادن. هار ساختن يا کردن. 
- گوهر روشن؛ گوهر درخشان. درخشنده 
گوهر. 
- ||کنایه از طینت و فطرت پا ک‌باشد. 
گوهرریز. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهرزای. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر سرخ؛ یاقوت: 
دین من خسرویست همچو میم 
گوهرسرخ چون دهم به جست. خسروی. 
نگرز سنگ چه مایه به است گوهر سرخ 
ز خستوانه چه مایه به است شوشتری. 
معروفی. 

گوهر سفتن. رجوع به اين کلمه شود. 
-گوهر ستته؛ گوهر سوراخ‌شده, که در آن 
سوراخ پدید آورده باشند, مقایل ناسفته, 
- ||کنایه از سخن مبتذل و مشهور. (بهار 
عجم):ٌ 
در آن نامه کان گوهر سفته رائد 
بسی گفتنی‌های نا گفته ماند. 

نظامی (از بهارعجم). 
-گوهرسنج. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهر منجیده: گوهر سخته. 
- ||کایه از سخن موزون و درست باشد که 
با اصول بلاغت مطابقت تماید. 


-گوهر سیراپ؛ لول و مروارید رسیده. 
-گوهر شاهوار؛ گوهری که لایق شاه باشد: 
ز زرین و سیمین گوهرنگار 

ز دیتار و از گوهر شاهوار, فردوسی. 
صلیبی فرستاد گوهرنگار 

یکی تخت پر گوهر شاهوار. فردوسی, 
سر ماه با افسر زرنگار 

سر شاه با گوهر شاهوار. فردوسی. 
گوهر شب‌تاب؛ گویند نوعی از لعل که شبها 
مثل چراغ می‌تابد و لهذا گوهر شب‌چراغ هم 


خوانند. (آنندراج) (بهار عجم): 
مینماید گوهرشب‌تاب در شب خویش را 
از خط مشکین فروغ آن لب میگون فزود. 
صانب (از بهار عجم): 
گوهر شب‌چراغ. رجوع به اين کلمه شود. 
-گوهر شکستن. رجوع به این کلمه شود. 
گوهرشمار. رجوع به این کلمه شود. 
گوهرشناس. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهرشناسی. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر عقد فلک. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهر غلطان؛ در و مروارید باشد. 
- ||کنایه از اشک چشم و س‌شک نیز باشد. 
گوهرفروش. زجوع به این کلمه شود. 
-گوهرفشان. رجوع به این کلمه شود. 


گوهر. 


-گوهر فشاندن. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرفشانی. رجوع به این کلمه شود. 

- گوهرفکند؛ مخفف گوهرفکنده. مرصع به 

گوهر: 

زده تخت زرین گوهرفکند 

شرفهاش چون قدر شاهان بلند. فردوسی. 

-گوهر کمر؛ کمرهای گوهردار. کمرهای 

مرصع: 

زبس گوهرکمرهای شب‌افروز 

در گستاخ پینی بسته در روز. نظامی, 

گوهر کندن. رجوع به اين کلمه شود. 

-گوهرگر. رجوع به این کلمه شود. 

گوهرگرای. رجوع به این کلمه شود. 

- گوهرگستر, رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر گسستن. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرگشای. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرگون. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر گندنا. رجوع به گندنا گوهرشود: 

- گوهر مژگان؛ کنایه از اشک باشد. 

(مجموعة مترادفات). 

گوهر متصود؛ گوهر مراد. گوهری که 

مطلوب و منظور ما بوده است: 

ما عبت در سیته دریا نفس را سوختيم 

گوهرمقصود در دامان ساحل بوده است. 
صائب. 

-گوهر ملک؛ کنایه از پادشاه‌زاده. (برهان 

قاطع) (انجمن آر)» آن را کله گوشة ملک نیز 

گویند.(انجمن آرا). 

- ||پادشاه را نیز گویند. (برهان قاطع) 

(آتدراچ). 

گوهر ابسود؛ گوهر ناسفته. در ناسفته. 

گوهرثار؛ تثارکند: گوهر. رجوع به این 

کلمه‌شود. . . 

- گوهرنژاد؛ اصیل و نجیب و گوهری باشد. 

رجوع به اين کلمه شود. 

- گوهرنشان؛ مرصع. رجوع به این کلمه 

شود. 

-گوهرنگار؛ رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر نظم؛ نظمی چون گوهر عالی و دارای 

فصاحت و بلاغت: 

گو" یاید از تو تریتی کان خاطرش 

خندد ز قدر گوهر نظمش بر آفتاب. خافانی. 

-گوهرنمای. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرنهاد. رجوع به اين کلمه شود. 

-گوهر نهنگ آویزه گوهری که به گردن نهنگ 

آویخته شده و در بردن و برگرفتن آن بیم جان 

در میان باشد؛ 

گفت از اين گوهر نهنگآویز 

چه گربزم که نیست جای گریز. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۲۲۲ و 

حاشیه). 

گوهر نیم‌سفت؛ عبارت از گوهری است که 


سوراخ أ ن پر باریک بود و هنوز گشاده نکرده 
باشهد که در او رشته استوار یا تار توان کشید 
چنانچه در مرواریدهای نو و استعمال شنده 
این حالت یافته می‌شود و تواند بود که عبارت 
از گوهری بوده که سوراخ آن را گذار تکرده 
باشند تا کسی ظن نرد که این را استعمال 
کرده‌اند. (بهار عجم). 

- ||کنایه از کلام سربته باشد. یعنی چنان 
گویندکه همه کس نفهمد. (برهان قاطع). 
کنایه از کلام سربسته باشد و سغلق. (بهار 
عجم) 

- ||کنایه از کلامی است که تمام قواعد و 
قوانین و صنایع و بدایم سخن در آن صرف 


" نشده باشد. (برهان قاطع). 


- |[در بیت ذیل کتایه از اسکندرنامة بسری 
است (زیرا اسکندرنامً بحری بعد از اتمام 
بری گفته شده است). (از بهار عجماءٌ 
تو دانی که این گوهر نیم‌سفت 
چه گنجینه‌ها دارد آندر نهفت. نظامی. 
- گوهر یکتا؛ گوهر یک‌دانه. در فارد. در 
یتیم. درّةالیتیمه, (دمشقی). 
گوهر یک‌داه؛ گوهر بی‌نظیز. گوهر منحصر 
یه فرد. 

-|کایه از شخص گرانای و بینظر: 
گرتوبه حسن افسانه‌ای یا گوهر یکدانه‌ای 
از ما چرا بیگانه‌ای ما نیز هم بد یستیم. 

شعدی, 

عیب تست ار چشم گوهربین تداری ورنه ما 
هریک اندر بحر معنی گوهر یکدانه‌ايم. 


سعدی. 
|اخلز. معدنیات. (یادداشت مولف)؛ 

بی نفط و روغن برآویختد 

همی بر سر گوهران ريختند. فردوسی. 
همی ریخت هر گوهری یک رده 

چواز خاک تا تین شد آژده. فردوسی: 


تکمید؛ آن را گویند که چیزی سازند از مس یا 


. گوهری‌دیگر و داروی که گرم کرده, انز وی 


کنند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و اما آنچه از 
بخار و دود اندر زمین بماند. اصل بود مر 
بوشن گوهرهای معدنی را. (دانشامة علائی, 
قسم طبیعیات ص ۷۳ج تهران). نخستین 
گوهری‌که از کان برآوردند آهن بشود. 
(نسوروزنامه ص ۸۳۴). اسحاق یهودی را 
بفرستادم. در صمیم. تابتان بود و وقت کاره 
و گوهر بسیار می‌گداختند در مدت هفتاد روز 
دوازده‌هزار سن سرب از آنخمی بدین 
دعا گو زسید. (چهارمقال عروضی سمرقندی: 
چ دانشگاه ص۱۰۸). : 

- گوهر کان: فز. معدنیات: گوهر استخراج 
شده از کان. 

- امتال: 

-گوهر کانی رابه آتش آزسایند و گوهر 


گوهر. ۱۹۴۲۷ 


آدمی رابه می. (امثال و حکم دهخدا), 
-کان به گوهر رسیدن؛ معدن به گوهر رسیدن 
باشد. 
- |[به مراد رسیدن. به سرمنزل مقصود 
پوستن: 
به نامه در نبشته کای دلارام 
رسیدم دل‌به کام و کان به گوهر. . . "لبیبی. 
-گوهرکده. رجوع به اين کلمه شود. 
||اجوهر تیغ و شمشیر و آهن و فولاد. (بهار 
عجم) (غیاث اللغات)». پرّند و فزند یا فرند؛ 
خنجر او زبس جگر بشکافت 
گوهراو گرفت رنگ جگر. 
ز آن عیدزای گوهر شمشیر آبدار 
شد آب بحر و آب شد از شرم گوهرش. 
خافانی. 
چهارم [شمشیر یمانی] آنکه ساده باشد و 
آندک مایه اثر جو دارد و در ازای او سه یدست 
و چهار انگشت بود و چهار انگشت پهنا دارد 
وگوهر وی به سیاهی زند آن را بوستانی 
خوانند. (نوروزنامه ص ۸۶). دیگر آتک 
نشانه‌های جو ژرف باشد گوهر او [شمشیر ] 
گردنماید چون مروارید آن را لول خوانند و 
به دیگر چنانکه جوی چهارسوی بود و گوهر 
آن زمان نماید که کز داری. (نوروزنامه 
ص ۸۶). و یکی گوهر است که ارسعططالینی 
ساخته است مر تینها را از پهر اسکندر... (ر] 
چنین فرموده است که یک جزو مغتییا بباید 
گرفت با یک جزو بسد و یک جزو زنگار 
آنگه هر سه را خرد باید و با یکدیگر بيامیزد 
آنگه یک من ترم آهن بیاورد و پیوسته اندر 
کند.(نوروزنامه ص ۸۶). 
بر فضل تیخ پا کی‌گوهر بود نشان 
بر قدر مرد نیکی‌گوهر بود اث. 
-کوهر آبگینه؛ جوهر آن. 
-گوهر تیغ؛ اثر سیف. (دستوراللقه), 
-فرند شمشیر و پرند آن؛ تلو شمشیر: تاب 
-گوهر سیماب؛ جوهر و نهاد آن: 


فرخی. 


قاآنی. 


بر دست هجر تو که بریزاد گوهرش 


لرزنده‌تر ز گوهر سیماب بوده‌ام. 

رضی نیشابوری. 
||مینای دندان یبا لماب روی دندان. درون 
دندان. خود دندان: و گاه باشد که عفونت به 
گوهردندانها باز دهد. (ذخیر؛ خوارزمشاهن). 
و آن را که عفونت به گوهر دندانها باز دهد. 
دندان را بستراش ند و برندند. (ذخیره 
خوارزه‌شاهی). اصل. (برهان قاطم) (غیا 
للغات) (صحاح الفرس). اصل و حقیقت. 
(انجمن. آرا) (مزید الفضلا) (آنندراج) اصل. 
(المعرب جواليقي). اصل و اساس. سرشت. 


۱-ظ:گر. 


۸ گومر. 


هردو یک گوهرند لیک به طبع 
این بیفسرد و آن دگر بگداخت. رودکی. 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهد مر وراء 
ِ ابوشکور بلخی. 
بد ز بدگوهران پدید آید 
هر کی آن کند کزو شاید. عنصری. 
هر کجا گوهری ید است بدیست 
بدگهر نیک چون تواند زیست. ‏ عنصری. 
از گوهر محمود و به از گوهر محمود 
چونانکه به از عود بود نایرة عود. 
منوچهری. 
هم گوهر تن داری» هم گوهر نسبت 
مشک است در انجا که بود آهوی تاتار. 
منوچهری. 
جهان راگوهر آمد زشتکاری 
چرا زو مهربانی چشم داری. 
(ویس و رأمین). 
تباهی به چیزی رسد نا گزیر 
که‌باشد به گوهر تباهیپذیر. اسدی, 
کندهرکی آن کاید از گوهرش 
که‌هر شاخ چون تخمش آید برش. اسدی, 
چنان دان که جان برترین گوهر است 
نه زین گیتی از گیتی دیگر است. اسدی. 


هرکی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۷۴). 
چون گوهر خویش را ندانتی 
مر خالق خویش راکجا دانی. 
چه گوئی کاین علوی گوهر پاک 


بدین زندان و اين بند از چه افتاد. 


ناصر خر و. 


ناصرخسرو. 
هرکه پنج قدح شراب ناب بخورد انچه اندر او 
است از نیک و بد از او بترابد و گوهر خویش 
پدید کند. (نوروزنامه). هرکه نفسی شریف و 
گوهری‌بلند دارد خویشتن را از محل وضیع 
به منزلتی رقیع میرساند. ( کلیله و دمنه), 
سروری رااصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیاید سروری. 

سوزتی. 
امید وفا دارم هیهات که امروز 
در گوهر آدم بود این گوهر نایاب. خاقانی. 
باز در افکار و احوال خود فرو رفتم چنانکه 
کسی در زر نگاه کنر تاگوهر آن ببیند. 
( کتاب‌المعارف بهاءولد). 
متبسط بودیم و یک‌گوهر همه 
بی‌سر و بی‌پا بدیم آن سر همه. 
بنی آدم اعضای یکدیگرند؟ 
که‌در آفرینش ز یک گوهرند: 
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 
گوهرهر کس از این لعل توانی دانست. 

حافظ. 


مولوی, 


سعدی, 


گوهر آدم؛ به معتی ذات و اصل آدم باشد. 

ر - |افرزند آدم. 
- ||خاک و عربان تراب خوانند. (برهان 
قاطع) (بهار عجم) (آتدراج), 
گوهر آسمان؛ کنایه از اصل و چرم آسمان 
است. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (بهار عجم) 


(آتتدراج). 

- ||کنایه از ستاره. (انجمن آرا), رجوع به 

ذیل همین کلمه شود. 

-گوهر پا ک؛اصیل. نجیب. نهاد پاک 

گوهرپا ک‌بباید که شود قابل فیض 

ورنه هر سنگ و گلی لول و مرجان نشود. 

حافظ. 

-گوهر تن؛ نهاد شخص: 

کرا گوهر تن بود با تژاد 

نگوید سخن با کسی جز به داد. .. فردوسی. 

هم گوهر تن داری هم گوهر نسبت 

مشک است در آنجا که بود آهوی تاتار. 
منوچهری. 

خوی هرکس از گوهر تن بود 

زگل بوی و از خار خستن بود. اسدی, 


اما جهد باید کرد تا گرچه اصیل و گوهری 

باشی به تن خود گوهر باشد که گوهر تن از 

گوهراصل بهتر. (قابوسنامه ص .)۱٩‏ 

گوهر جان؛ تفس ناطقه. اصل و حقیقت 

جان؛ُ 

گوهرجان چون ورای فصلهاست 

خوی او این نیست خوی کبریاست. مولوی, 

گشته دلم بحر گهرریز تو 

گوهر جاتم کمرآویز تو, 

به خوی خوش آموده به گوهرم 

بدین زیستم هم بدین بگذرم. 
نظامی (شرفنامه ص ۴۱). 

-گوهر دل؛ حقیقت دل. میان قلب* 

عشق بهین گوهری است گوهر دل کان او 

دل عجمی صورتی است, عشق زبان‌دان او. 

خاقانی. 

-گوهر دیده؛ بینایی. ذات و اصل چتم: 

گوهردیده کجا فرسوده‌ای 

پنج حس را در کجا پالوده‌ای. مولوی. 

- |[کنایه از اشک دیده باشد. رجوع به ذیل 

همین ماده شود. 


نظامی. 


-گوهر کش؛ به معنی گسوهر دل باشد چه, 
کش‌به معنی دل باشد. (از برهان قاطع). 
حقیقت دل. رجوع به گوهر کش شود. 
گوهرکشان. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهرکشی. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر کشیدن. رجوع به اين کلمه شود. 
گوهر کشیده. رجوع به این کلمه شود. 

- گوهر سریخ؛ صفت. کنایه از انگت و 
زغال و آن را گوهر صفت مریخ هم میگویند. 


(برهان قاطم). 


گوهر. 


-گوهر مطهر؛ پا ک‌و پا کیزهو سره و پاک 
اصل و تیکو را گوبند. (برهان قاطع). اصل. 
اصل سره. نقس سره (سژید الفطلا) 
(آتدراج). 
- گوهر معاتی؛ نزد صوفیه صفات و اسماء 
لهیه است. 
گوهر معنی: 
ای صورتت ز گوهر معتی خزیته‌ای 
مارا ز داغ عشق تو در دل دفینه‌ای. سعدی. 
س-گوهر معقول: 
گوهر معقول را محسوس کرد 
پر بینا بهر کم‌عقلی مرد. مولوی. 
-گوهر نسب؛ اصالت. شریف و نیب بودن. 
|[ذات. چه هرگاه گوهری گویند مراد از آن 
ذانی باشد. (برهان قاطع). ذات شیء. (بهار 
عجم) (غیاث اللغات). آنچه قائم بذات خود 
باشد ضد عرض. (متهی الارب). به اصطلاح 
حکماء چیز قائم بذات مقایل عرض. (فرهنگ 
نظام). مایقابل المرض و هو السوجود القائم 
پتفه. (اقرب الموارد) (تاج العررس): 
هرچه اندر جهان همه هثر است 
عرض است و کفایتش گوهر, 
ایا شهریاری که با هست تو 
ز اعراض زایل شمارند گوهر. 
ازرقی (ازالمعجم فی معاییر اشعارالعجم). 
نا گوهر؛به معنی عرض باشد که مقابل 
جواهر است. (برهان قاطع). 
|[نفی. نفی ناطقه: | گر پیش از تن‌ها نفسها 
بودندی, یا بسیار بودندی, یا یکی. و اگریکی 
بودی و آتگاه بسیار شدی همان یکی و پاره 
پاره شدی, بهره‌پذیر بودی, و جسم بودی و 
گفتم که این گوهر بهره‌پذیر یت. (دانشنامة 
علائی چ تهران ص ۱۲۲). |[ماد؛ اصلی بیرون 
کشیده‌شده از دوا وغیر آن که در تکلم جوهر 
است. (فرهنگ نظام». عصاره و سادة اصلی 
بیرون کشیده شده از چسیری و بیشتر در 
داروها په کارست و لفظ جوهر را بیشتر در 


عصری. 


اين مورد به کار برند و داروها را نیز از این 
جهت چوهریات گویند. | داخل. درون: و اگر 
بیار باشد [نزله ) و سوخته» مالیخولیا ارد و 
| گربه گوهر دماخ با به غشاء دساغ اندر باشد... 
سبات و مایا و اگراندر رگهای دماغ باشد 
دوار و سر درد آرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
اسر تهانی و صفات پوشیده که ظاهر شود. 
(برهان قاطع). صفات نهانی. (غیاث اللغات). 
باطن. |عقل و فرهنگ. (برهان قاطع)(غیات 
اللغات). ||جماد. جمادات. مقابل نباتات و 


حیوانات؛ 

آز گوهر و از نبات و حیوان 

بر خاک‌ببین سه خط مسطر. اصرخرو. 
۱-نل: نایز ۲ -نل: یک پیکرند. 


گوهر. 


نبات و عالم و حیوان و گوهر 

سراسر آدمی راشد مسخر... تاصرخرو. 
|چهار عنصر را گویند که کرة خاک و آب و 
هوا و آتش است. (برهان قاطع). اصل عناصر 
اریعه و آن را چهار گوهر نیز گویند. (انجمن 
آرا) (آنندراج) (شعوری ج۲ ص ۳۰۳ هر 
یک از چهار عنصر قدیم را گوهر مسگفتد. 
(فرهنگ نظام): 

کجاگوهری چیره شد زین چهار 

یکی آخشیجش بدو برگمار. بوشکور بلخی. 
و زو مای گوهر آمد چهار 


برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار. فردوسی. 
چواین چار گوهر به جای آمدند 
ز بهر سپنجی‌سرای آمدند. فردوسی. 
چواین چار گوهر بجای آورد 
به مردی جهان زیر پای آورد.. فردوسی, 
مدان از ستاره بی‌او هیچ چیز 
نه از چرخ و نز چهار گوهر بنیز, 

انسدی. 
آين چرخ بلند را همی بین 
بر خاک و هواو آب و آذر 
یک گوهر تر نام او بحر 
یک گوهر خشک نام اوبر. ناصرخرو, 


ز آب روشن و از خا ک‌تیره و آتش و باد 

چهار گوهر و هر چار ضد یکدیگر. 
ناصرخسرو. 

چونانکه از این چهار گوهر 

کین‌نظ از آن گرفت عالم. ‏ ناصرخسرد. 

به خلق خوب تو هرکس که نسبتی دارد 

ز خلق درگذرد چون ز گوهران آتش. 

۱ سیدحسن غزنوی, 
خاقان | کیر آنکه دو عید است در سه بعد 
شش روز و پنج وقت و چهار اصل گوهرش. 

خافانی. 
چهار گوهر و هفت اختر و دوازده برج 
هر آنچه بیتی من صدهزار چندانم. . مولوی. 
|اطیم. مزاج؛ 
کسی‌گیرد خطا بر نظم حافظط 
|اعوض و بدل و به اين سعنی ریب است. 
(برهان قاطع). | صفة پوشیده. (مید الفضلا). 
ااسر. رأس. (موید الفضلا. |اچیزی گزیده. 
(موید الفضلا). ||کنایه از دانه نخود. (مژید 
الفضلا). کلیةٌ معانی مخصوص به این فرهنگ 
است و جای دیگر دیده نشد. ||تخمه و نواد. 
خاندان. سلسله. خانواده. دوده. دودمان. 


تسل. تبار. نسب. اصل: 

ته بهرام گوهّت و نه اورمزد ۱ 
فرزدی و جاوید نبود فرزد. ابوشکور بلخی. 
که‌خاتون چین دخت فغفور بود 

به گوهر ز کردار بد دور بود. فردوسی, 


نه بیگانه از تخت و افسر بدند 


سزای بزرگی به گوهر بدند. 
ز شهرت یکی بسته زندائیم 
به گوهر همانا که خود دائیم. 
چنین داد پاسخ بدو رهنمون 
که فرهنگ باشد ز گوهر فزون 
که‌فرهنگ آرایش جان بود 
زگوهر سخن گفتن آسان بود. 
جهان چون تو هرگز نیاورده شاهی 
به جود و به علم و به فضل و به گوهر. 

فرخی (از انج آرا). 
اگرچه گوهرش از گوهر شریف ویست 
چنین شریف نبود اندر این شریف گهر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
تکونامی گرفته لیکن از فضل 
بزرگی یافته لیکن ز گوهر. فرخی. 
در فضل گوهرش تتوان یافتن کنون 
سدح هزارساله به گفتار پهلوی, فرخی. 
از گوهر محمود و به از گوهر محمود 
چونانکه به از عود بود نايرة عود. 
متوچهری. 
مگر شاهی در این گوهر بماند 
تزاد ما در این کشور بماند. ‏ (ویس و رامین). 
ا گر آلوده شد گوهر به یک ننگ 
تشوید آب صد دریا از اورنگ. 
(ویس و رامین). 
تو از گوهر همی مانی به استر 
چو پرسند از تو فخر آری به مادر. 
(ویس و رامین). 


ملکان ترک و روم و عجم همه از یک گوهرند 

و خسویشان یک‌دیگرند. و همه فرزندان 

آفریدون‌اند. (نوروزنامه). 

از قدر چو عیوقی وز عدل چو فاروقی 

وز گوهر سلجوقی پا کیزه‌ترین گوهر. 
آمیرمعزی. 

ای خرپرست خرتسب خرسر این نگر 

تا از چه گوهری تو و من از چه گوهرم 

تو از نزاد و تمه سگیان قیصری 


من از نژاد سلمان یار پیمبرم. سوزنی. 
از نسل حسین‌ین علی شاه شهیدی 
نز تخمة جمشیدی و نز گوهر مهراج. 

سوزنی. 
ای به گوهر تا به آدم پادشاه 
در پناه اعتقادت ملک شاه. آنوری. 
امید وفا دارم هیهات که آمروز 
در گوهر آدم بود این گوهر نایاب. خاقانی. 


کوصدر افاضل شرف گوهر آدم 

کوکافی دین واسطهٌ گوهر انساب. خاقانی. 

آموکا سگ توام می خور و گرگ‌مست شو 

خواب پلنگ نذ ز سر گرچه پلنگ‌گوهری. 
خاقانی. 

هر که خویشان را عزیز دارد اعزاز گوهر 

خویش کرده باشد. (مرزبان‌نامد) 


گوهر. ۱۹۴۲۹ 


-گوهر به سر آمدن؛ منقرض شدن تخمه و به 
پایان رسیدن اصل:ٌ 

پدر بر پدر تأپسر بر پسر 

مبادا که اين گوهر آید به‌ سر فردوسی, 
- گوهردار؛ با اصالت. اصیل. تذاده. ضریف. 
گوهر مطلا؛ نفی پا ک.اصیل. نیکوتزاد. 
شریف. 

و نز گاء کلمهُ گوهر پس از کلمه یا کلمات 
دیگر به صورت صفت مرکب آید و ترکیباتی 
با معانی خاص سازد بدینان: 

با گوهر؛ اصیل گوهر: 

یبخشید | گرشان بسی بد گناه 

که‌با گوهر و دادگر بود شاه فردوسی. 
- پدگوهر؛ بداصل و بدذات. (ناظم الاطباء). 
بدسرشت. بدنهاد. بدطینت؛ 

جفاپیشهبدگوهر فرسیاب 


ز کیه نه آرام جوید نه خواب. ‏ فردوسی. 
چنان کرد بدگوهر آفراسياب 
که پیش تو پوزش نبیند به خواب. فردوسی, 
که‌از رامتی جان پدگوهران 
گریزدچون گردن ز بار گران. ‏ . فردوسی. 


ازیرا ما خداوند درختانيم ! و سوی ما 


سزای سوختن گشتند بدگوهر مفیلانها. 
ناصرخسرو. 

شثه زگنج وزیر بدگوهر 

گوهرش‌باز داد و زر پر سر. نظامی, 

چو بدگوهران را قوی کرد دست 

جهان پين که چون گوهرش را شکست. 

تظامی. 
مکن کار بدگوهران را یلد 
که‌پروردن گرگت آرد گزند. نظامی. 


سنگ یدگوهر ا گرکاسة زرین شکند 

قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. سعدی. 
-بدگوهری؛ بداصلی. بدذاتی: 
که‌بگکت هنگام شاه بزرگ 

ز بدگوهری" تور و سلم سترگ. 
به علم و به گوهر کنی مدحت آن را 
که‌مایه است مر جهل و بدگوهری راء 


فردوسی, 


ناصرخرو. 
-بی‌گوهر؛ که نواده و اصیل نیست: 
یکی را زکم‌گوهری دل پدرد 
یکی راز بی‌گوهری باد سرد. نظامی. 
- پارسا گوهر؛دارای نهادی پارسا و با 
پرهیز؛ 
که آن زن زنی پارسا گوهر است 
جهانجوی را کمترین چا کراست. نظامی. 
پرگوهر؛ نژاده. اصیل:ٌ 


۱-نل: درختان خداوندیم. 
۲-نل: ز بىدگوهر؛ و در این صورت شعر 


۰ گوهر 

بدو گفت کای شسته مغز از خرد 

به پرگوهران این کی اندر خورد. . فردوسی. 
- پا ک‌گوهر؛دارای گوهر پا ک.پا ک‌سرشت 
پا ک‌دوده. 

-کم‌گوهر؛ که نیک نژاده و با تبار نیست. 


-گندنا گوهر, رجوع به گندنا گوهر شود. 
-والا گوهر؛بزرگ‌نژاد. والاتبار؛ 
گریپرم بر فلک شاید که میمون طایرم 
ور بچربم بر جهان زیبد که والا گوه. 
خاقانی. 
- هم‌گوهر؛ هم‌نسب. از یک اصل و تبار, 
هم‌نراد؛ 
گر طاعش دارد دهد بی‌شک بسی زین بهترش 
چون داد ملک خودبه توگریستی هم‌گوهوش. 
ناصرخسرو, 
|[فرزند. (برهان قاطع) (غیاث اللغات). ابن. 
ولد؛ 
ای گوهر یادگار عمرم 
چونت طلیم کجات جویم. خاقانی. 
گوهر سلجوق؛ فرزند سلجوق. (مژید 
الفضلا), 
سه گوهر: سه فرزند. (برهان قاطع). 
- ]|کنایه از موالید ثلائه باشد. (برهان 
قاط 
گوهو. (گ /گُو ] ( گیاهی است که به 
تازی اذخر گویند. (موید الفضلا). رجوع به 
اذخر شود. 
گوهر. اک / و د] (1 اخ) دهبی است از 
دهتان طارم بالا بخش سیردان زنجان. واقع 
در ۸۱هزارگزی شمال باختری سیردان و 
٩هزارگزی‏ راه عمومی. محلی کوهستانی, 
هوای آن سردسیر و سکن آن ۵۵۷ تن است. 
آب آن از رودخانةٌ سرخه‌ميشه تامین میشود. 
محصول عمد؛ آن غلات. پنبه و ببنیات و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوهو. اک /کُ و ه] ((غ) دهی است از 
دهسان دیوان بخش‌گیلان شهرستان 
شاءآباد. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال باختر 
جوی زر و ۲هزارگزی جنوب شوه شاء‌آباد 
به ایلام. در دشت واقم و هوای آن سردسیر و 
سکن آن ۲۵۰ تن است. آب آن از رودخانة 
کنگیر تأمین میشود. محصول عمد: آن 
غلات حبوبات» توتون, لبنیات و برنج و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنان 
آن چادرنشین هستند. در زمستان به گرمسیر 
غسربی ایوان و حدود سومار میروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ۵ 
گوهو. زگ /گو دا ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان آمجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۴هزارگزی جنوب 
خاوری سکون و ۷هزارگزی راه مالرو 


مسکون به کروک. سکنه آن ۴ تن است. (از 
ار فرهنگ جنرافیایی رن ۸ 
گوهرآباد. زگ / و مَ] (!خ) دهی است از 
دهتان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد. واقع در ۲۸هزارگری شمال خاوری 
خاءآباد و ۴هزارگزی شمال چهار زیر پایین 
در دشت واقع و هوای آن سردسیر و سکه آن 
۰ تن است. آپ آن از نهر چهار زیر تأمین 
میشود. محصولات عمد: آن غلات دیم و 
لبتیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 
کوهر آدم. رگ /گسو در ذ] (صرکب 
اضافی, [مرکب) ذات و اصل آدم باشد. 
(آنندراج) ||فرزند آدم رانیز گسویند. 
(آتدراج): 
تو آن خجسته وزیری که تاگه محشر 
چو تو وزیر نخیزد ز گوهر آدم. 
|اخا ک‌را هم گفته‌اند. (آنندراج 1 
کوهرآرای. (گ /گو ه] (نف مرکب) 
آرایند؛ گوهر. گوهرآمای. خاصیت‌بخش. 
دارای اثر 
کواکب‌را به قدرت کارفرمای 
طبایع رابه صنعت گوهرآرای. نظامی, 
کوهر آسمان. گَ /حُو هرا (ترکیب 
اضافی, | مرکب) اصل و جرم آسمان. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (مزید القضلا). |[کنایه از 
کواکب باشد. (آندراج), 
کوه رآ گین. زگ /گُو غ] (ص مرکب) 
گوهرنشان. .هرچیز که در آن جواهر نشانده 
باشند. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(مژید الفضلاء). مرصم به گوهر. پر از گوهر. 
آراسته به گوهر: 
چو پخته شود تلخ شیرین شود 
به دانش سخن گوهرا گین‌شود. 
همان طثت زرین و سیمین بدی 
چو زرین بدی گوهرا گین‌بدی. 
رکابش دو زرین دو سیمین بدی 
همان هریکی گوهرا گین بدی. 
که‌او را به مشکوی زرین برند 
سوی خانه گوه را گین برند. فردوسی. 
همی بر تو شفیم آرم ثنای گوهراً گین‌را 
ثنای میرعالم یوسف‌بن ناصرالدین را 
فرخی. 
ده غلام و ده کنیز ترک... و براسبانی سوار 
بودند که زین‌های گوهرا گین داشتند. (تاریخ 
سیستان). 
زده پر میان گوهراً گین‌کمر 
درآورده پولاد هندی به سر. 
بر اورنگ زر شد شه تاجور 
زده بر میان گوهرآً گین کمر 
نهاده گوهراً گین حلقه در گوش 
فکنده حلقه‌های زلف بر دوش. 


معزی. 


آبوش‌کور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


گوهرآیین 


لملش چو عقیق گوهراً گین 
زلف چو کمد تاب‌داده. سعدی. 
|[کاید از مردم شجاع و دلاور و پهلوان باشد. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج) (بهار 
عجم) (شعوری). 
گوهرآهای. زگ /گو ] اف مرکب) از 
گوهر+ آمای. نمت فاعلی از آماییدن به معنی 
پر کردن و آراستن باشد. آراسته به گوهر 
پرکننده به گوهر. |[آنکه مروارید و جوهر ۳ 
به رشتهميکشد. | آنکهنیکو حکم میکند. 
(تاظم الاطباء). || هی‌بخش. (بهار عجم) 
(آنستدراج). همیی‌دهنده. مسوجد. خالق. 


آفر یدگار: 
توبی گوهرآمای چار آخشیج 
مسلسل‌کن گوهران در مزیج. 
نظامی (از بهار عجم). 
گوهرآمای گنج خانة راز 
گنج‌گوهر چنین گشاید باز. نظامی. 


گوهرآمود. زگ /گو ذُ] ازمف مرکب) 
گوهرآموده, گوهرآ گین.گوهرنشان. مرصع: 
ورای همه بوده‌ای بود او 
همه رشتة گوهرآمود او. نظامی, 
آن حضرت نیز قامت او را به تشریف شرافی 
گوهرآمود مشرف ساخته. (در تادره چ دکتر 
شهیدی ص ۴۸۳). 

گوهرآموده. زگ / گر دد /د] (نمف 
مرکب) آموده به گوهر. مر‌صع. جواهرتشان: 
وآن تمطهای گوهرآموده 


چرمهای دباغت‌آلوده. نظامی. 
گوهرآموده تاجی از سر خویش 

با قبایی ز دخل ششتر بیش. نظامی. 
گوهرآور. اگ /گُو م] (نف مرکب) 
آورندة گوهر. پدیدارسازندة گوهر. 
بوجودآورند؛ گوهر: 


گاوی‌کنند و چون صدف آبستن‌اند لیک 

از طبع گوهرآور و عتبرفکن نند. خاقانی. 
کوهرآویز. (گ /کُود) (نمف مرکب) که 
از آن گوهر آویشته باشد, چون گوش و جر 
آن: 

ز نعلکهای گوش گوهرآویز 

فکندی لمل‌ها در نمل شبدیز. .۰ نظامی, 
کوهرآیین. اک َو ف](ع)(.. 
سعدالدوله) از امرای عظام الب‌ارسلان پادشاه 
سلجوقی بوده است. وی در سال ۴۶۶ ه.ق. 
شحنگی بنداد داشت. اما رکن‌الدین ابوالمظفر 
برکیارق فرزند ملکشاه وی را مسعزول کرد. 
گوهرآیسین از طرف ملکشاه سلجوقی 
مأموریت فتح یمن یافت و پس از فتح قسمت 
زیادی از یمن در ۷۰سالگی بدرود حیات 
گفت. (از اخبارالدولة السلجوقية ص ۷۲) 


(معجم‌الانساب زامباور) (مجمل التواریخ). و 


حمداله مستوفی نوبه: سلطان برکیارق در 


گوهران. 

سن ۴۹۳ «.ق,.در جنگ با برادرش به قعل 
رسید و گوهرایین شحنه بفداد نیز در ایین 
جنگ کشته شد. (تاریخ گزیده حمداله 
مستوفی ص ۴۵۲). رجوع به سعدالدوله 
گوهراین شود ر 
گوهوان. زگ /گو ذْ] () عناصر اربعه. 
(موید الفضلاء). جمع گوهر است برخلاف 
قیاس, آخنیج. عناصر چهارگانه. رجوع به 
عناصر اربعه شود. 
کوهران. زگ /گو ذ] (() دهی است از 
دهتان اواوغلی بخش حومه شهرستان 
خوی. واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال خاوری 
خوی و یکهزارگزی شمال شوه خوی به 
جلفا. محلی است جلگه و هوای آن معتدل و 
سکن آن ۵۸۳ تن است. آب آن از رودخانة 
قودوخ بوغان و چشنمه تأمین میشود. 
محصول عمدة آن غلات, حبوبات و زردالو 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. راه شوسه دارد. از راه 
شوبء خوی به جلفا میتوان اتومبیل برد. 
دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ج؟. 

گوهر اصفهانی. رک / کر در ات (اع) 
ایراهیم‌ین اسماعیل کوهپایه‌ای اين حسن‌ین 
اسماعیل اصفهانی متولد در ماه جمادی 
الاولی سال ۱۳۴۲« .ق. از گویندگان و 
دانشمندان فارسیزیان بوده و در شهر 
اصفهان نشو و تما کرد. وی کتاب علوم و 
عقاید و تاریخ تجدید حیات ایران را تالیف و 
تذکر؛ شعرای اصفهان پرخی از اشعار وی را 
ذ کر کرده است. (از الذريعة ج٩‏ ص )٩۳۶‏ 
(تذکر؛ شعرای اصفهان ص ۴۰۶). 
کوهرافروز. اک /کُو ذا] انف مرکب) 
افروزند؛ گوهر. آنکه گوهر افروزد؛ 

هریکی با هزار زیبایی 

گوهرافروز نور بینایی. و نظامی, 
کوهرافشان. زگ /گو د1] (نف مرکب) 
ثارکند؛ گوهر. گوهر پخشان_داز. 
گوهراف‌اننده. جواهر نشارکننده, (از بهار 
عجم)؛ 

تثره به ار گوهرافشان 

طرفه طرفی دگر زراقشان, 
|کنایه از فصیح و بلیغ* 

بدان لفظ بلند گوهرافشان 
که‌جان عالم است و عالم جان. 
|[ (حامص مرکب) گوهرافشان: 
شه از گوهرافشان آن کان گنج 

ز گوهر برآمودن آمد په رنج, نظامی, 
گوهر افشاندن. زگ /مُو مد (مص 
مرکب) گوهر پاشیدن. فروریختن گوهر سر 
کی‌یا بر چیزی. پخش کردن گوهر: 

جهان آفرین راهمی خواندند 


نظامی. 


نظامی. 


بر آن موبدان گوهر اقشاندند. ‏ فردوسی. 
مراامشتری هست گوهرشناس 
همان گوهر افشاندنبی‌قیاس. ۰ نظامی. 


گوهرافشان کردن. ۳ وداک دا 
(مص مرکب) گوهر پاشیدن. گوهر پخش 
کردن؛ 
به رزم آسمان را خروشان کند 
چویزم آیدش گوهرافشان کند. . فردوسی 
گوهرافشانی. رگ / و اً] (حامص 
مرکب) عمل گوهرافشان؛ 
خواند شهراده را به مهمانی 
بر سرش کرد گوهرافشانی: نظامی. 
گوهرانداز. زگ /کُو د1] (نف مرکب) 
گوهرافشان. گوهرتتار؛ 
همه ره گنج‌ریز و گوهرانداز 
بیاوردند شیرین را به صد ناز. تظامی, 
< گوهرانداز کردن؛ کنایه از گریستن و 
فروریختن سرشک باشد؛ 
بر او از مژه گوهرانداز کرد 
پی از پای او نامه را باز کرد. 
امیرخسرو (از آتندراج). 
گوهراندازی. رگ /کُ و ذاْ] (حایص 
مسرکب) عمل گوهرانداز. گوهرپاشی, 
گوهرپا کنی. ||در بیت زیر؛ گوهر به دور 
افکندن, مجازاء اعراض از مال‌اندوزی: 
چه باید به خون گوهر اندوختن 
مرا گوهراندازی آموختن. 
|[کنایه از سختان نفز گفتن. ‏ 
گوهراندوز. اگ /گو ما] (نف مرکب) که 
گوهراندوزد. که گوهر اندوخته سازد. 
گردکنند؛ گوهرها. (ناظم الاطباء). 
گوهراندوزی. زگ / و ه] (حامص 
مرکب) عمل گوهراندوز. 
کوهربار. زک /کُو ها (لف مرکب) بارندة 
گوهر.نثارکنند؛ گوهر: 
و آتش او گلی است گوهربار 
در برابرگل است و در پر خار. نظامی. 
||بخشندة گوهر. (از بهار عجم) (آتندراج). که 
کنایه از جوانمرد باشد. (بهار عجم), بخشندة 
گوهرو در اینجا سخن به گوهر تشبیه شده 
است: 
کلک گوهربار تو پرگوهرم کرده‌ست طبع 
لفظ شکربار تو پرشکرم کرده‌ست کام. 
معزی. 
جرد و عدلش هر دو نعست‌ساز و محنت‌سوز یاد 
دست و تیفس هر ذو گوهربار و گوهردار باد. 
امیرمعزی (از بهار عجم). 
|اکنایه از ابر نیز هت 
گاه‌گوهرپاش گردد گاء گوهرگون شود 
گاه‌گوهریار گردد گاه گوهرخر شود. . فرخی. 
|[کنایه از اشک‌ريزنده. گریان. اشکبار؛ 
به شب تا روز گوهربار بودی 


تظامی, 


گوهرپاش. ۱۹۴۳۱ 


به روزش سنگ سفتن کار بودی. نظامی. 
|اکنایه از واعظ و ناصح. (بهار عجم) 
(آنندراج 4 
کوهرب باران. زگ گر ه] () زاینده‌رود 
که‌یکی از رودهایی است که در دریای خزر 
میریزد به گفتٌ رابینو: در مصب سه شعبه 
میشود. شعه وسطای آن گوهرباران ن نام دارد. 
(استرآباد و مازندران رابینو پ 


بخش انگلیسی 
ص ۱۶۰). 


گوهر باریدن. اگ و 2َد] (مص 
مرکب) نثار کردن و پاشیدن گوهر. ||بخشیدن 
گوهر. ||کنایه از جوانمردی و کرم و سخاوت 
باشد. ||کنایه از اشک ریختن. گریه کردن. 
گریستن. ||کایه از باران باریدن ابر. رجوع به 
گوهربارشود. 
کوهریران. اک / گر دب (لج) یکی از 
رودخانه‌های مازندران است که از دام 
شمالی کوههای البرز سرچشمه گیرد و به 
دریای خزرريزد. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۶ بخش انگلیسی). 
کوهر بیگم آذربایجانی. (ک /کودذب 
گذٌي] (اخ) اديبة مشهوره و شاعرة 
شیرین‌سخنی بوده است. ابیات زیر که خود را 
بدان ستوده از او است اما عصر زندگانی وی 
رون یت 

| گربه باد دهم زلف عنبرآسا را 

به دام خویش کشم آهوان صحرا را 

گذارمن به کلبا | گرفتد روزی 

به دین خویش کشم دختران ترسا را 

به یک نگاه دو صد مرده میکنم زنده 

خیر دهید از اعجاز من میحا را. 

(خیرات حان) (دانشمندان آذربایجان 
ص ۳۲۰) (از رابعه تا پروین ص 3۹۰). 
گوهربین. (گ /گُو ] (نف مرکب) بیندة 
گوهر.گوهرشناس. مجازاً که نیک را از بد 
تمیز دهد؛ 

عیب تست ار چشم گوهربین نداری ورنه ما 
هریک اندر بحر معنی گوهر يکدانهايم. 

سعدی. 

گوهرپاش. اگ /گُو ذ] (نف مرکب) 
پاشند؛ گوهر. نتارکنند؛ گوهر. گوهرریز. 
گوهربار: 

| گرسخاوت باید کفش به روز عطا 

چو بحر گوهر پاش است و ابر زرافشان. 

فرخی. 

|[کنایه از بارنده است: 

گاه‌گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود 
گاه‌گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. 
نی از نصیح بیغ باشد: 
گرشکافی به معرفت همه موی 

ور زبان تو هست گوهرپاش 

یک سر موی بیش و کم نشود 


فرخی. 


ز آنچه بنگاشت در ازل نقاش. عطار. 
گوهرپرست. زگ /گو دپ ز] (نف 
مرکب) پرستند؛ گوهر. پرستند: جواهس. 
گوهرفروش.گوهری: 

پیش عکس تاج توشمع هواگوهر پرست 
زیر پای دست تو دست سپهر اخترفشان. 

فرخی. 

همه پیکری را بدانسان که ست 
درو دید رسام گوهرپرست. 
بسی سالها شد که گوهرپرست 
نیاورد از اين گونه گوهر بدست. نظامی, 
گوهرپسند. رک / وب س] (نف 
مرکب) کسی که گوهر پندد. جواهرپند. 
گوهرپرست.گوهری: 

مرابا چنین گوهر ارجمند 


نظامی. 


همی حاجت آید به گوهریند. . نظامی 

چوشه دید در گوهر دلیند 

پسندیده شد کار گوهرپند. نظامی. 

درآمد به غریدن ابر بلئد 

فروریخت گوهر به گوهرپستد. نظامی. 
گوهر پسندی. اگ گس و دپ س] 

(حامص مرکب) عمل گوهر پسند. 
گوهرت. (گ م)((خ) دهی است از دهستان 

گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس. 

وأتع در ۱۰۵هزارگزی خاور جاسک و 


۵هزارگزی جنوب راء مالرو جانک به 
چابهار. جلگه و هوای آن گرمیر و کته 
آن ۲۹۰ تن است. آب آن از رودخانه تأمین 
میگردد. محصولات عمدهٌ آن خرما و ضغل 
اهالی, زراعت و صید ماهی است. راه مالرو 
دارد. [از فرهنگ جغراقیایی ایران چ۸). 
گوهرتاب. اک /گو ] (نف مرکب) تابنده 
چون گوهر. ||(! مرکب) پیراهنی که زان در 
موسم گرما در برکنند و چنان لطیف باشد که 
بدن از اندرون مینماید. (آنتدراج): 


به رشتة زر خورشید توربافنده 


که‌بافت بر قد گیتی قبای گوهرتاب. 

۱ خاقانی. 
|اتقاب آراست زرتشان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شموری ج ۲): 


چو گوهرتاب پوشیده‌ست بر سر 
به زیر ابر گشته ماه انور. 
شاعر (از فرهنگ شعوری ج 4۲ 

|است. (مهذب الاسماء). 

گوهرتاو. اک /گُسو ه] اننف مرکب) 
گوهرتاب. لهجه‌ای در گوهرتاب. رجوع یه 
گوهرتاب‌شود. ۱ 

گوهر تر. اک /و هر تَ] (ترکیب وصقی.[ 
مرکب) کتایه از اشک باشد. (انندراج) (برهان 
قاطع) (بهار عجم), سرشک دیده. ||کایه از 
سخن با آب و تاب باشد. (انتدراج), فصاحت 
و بلاغت. سخنوری. کلمات نفز و حکیمانه. 


کوهرتراش. اک /کُو مت ] (نف مرکب) 
و تراش‌دهند؛ گوهر. کسی که جواهر را 
می‌تراشد و درخشنده می‌سازد. حکاک و 
جلادهنده گوهر. 
گوهر تف‌داو. اک /گو در تَ] (ترکیب 
وصفی) گوهری که داغ سفید داشته باشد. 
هار عجم) (آتدراج)* 
تمام‌رس نبود باده‌ای که کف دارد 
که عیب‌دار بود گوهری که تف دارد. 
صائب (از بهار عجم). 
گوهرچقا. اک / گر مُج] ((خ) دهی است 
از دهتان میاندربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
باختر کرماناه و ۱۵۰۰ گزی باختر شور 
سنندج. در دشت واأقع و هوای آن سردسیر و 
سک آن 
رازآور تأمین میشود. محصول عمدهٌ آن 
غلات. حبوب. میوه و چفدرقند است. شغل 
اهالی زراعت است. از کا کیه اتومییل میتوان 
برد. (از فرهنگ چنرافیایی ایران ج۵. 
گوهرچین. (گ /گُو ف] (نف مرکب) 
چینده گوهر. پردارندةٌ گوهر از راه یا از روی 
زمین. برگزیند؛ گوهر. |[کنایه از چینند؛ 
کلمات نغز و قصیح باشد. 
گوهوخاتون. اک / و ها ((غ) دختر 
ستطان صسعودین محمدین ملک‌شاءین 
الب‌ارسلان سلجوقی است. وی ابتدا به 
همری داودین محمودین محمدین ملکشتاه 
سلجوقی درآمد و پس از مدتی سلطان 
معود وی را به همسری دومین برادرزادء 
خود محمدین محمود درآورد. (تاریخ گزید» 
ص ۴۶۷و 1۴۶۴ 
کوهرسلطان. زک /گو دُسش] ((خ) دختر 
سلطان سلیم‌خان ثانی پادشاه عشمانی و 
همسر پیال‌پاتا فاتح سقز بوده است. (خیرات 
ان). 
گوهرخانم. اک / و ن] (() از 
همران قتحعلی‌شاه و خواهر اللهیارخان 
اصف‌الدوله بوده است. (خیرات حان). 
گوهرخانم. زگ /ُو دَن] (اع) نام یکی از 
دختران فتحملیشاه بوده است. (تاریخ کرمان 
ص‌۳۷۵)(ازناسخ الوا بخ 
گوهرخانه. زگ /گُو دن /خ)] ((مرکب) 
خزانه. جایگاء جواهرات و زر و سیم 
چو شد در گوش مقبولان درگاه 
در معنی ز گوهرخانه شاه 
زلالی(از بهارعجم. 
گوهر خانه خیز. (گ /قو در ن /ه] 


(اخ) کناید از حضرت محمدین عبداله (ص) 


۰ تن است. آب آن از رودخانة 


باشد. (از آندراج 4 


گوهرخای. گَ و ۳ (اخ) به صعنی 
گوهر خانه‌خیز است که کسایه از حضرت 


گوهردان. 
محمد(ص) باشد. (برهان قاطم) (آتدراج). 
گوهرخر. رگ / کوخ ](نسف مرکب) 


خریدار گوهر: 

کهر خریدند او را به شهررها چندان 

که‌سیر گشت ز گوهرفروش, گوهرخر. 

فرخی. 

گاه‌گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود 
گاه‌گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. . فرخی. 
|امجازا سخن‌شناس. شعرشتاس. نوازنده 
شاعر: 

جهانی به گوهر برانبانتم 

که چون شاه گوهرخری داشتم. نظامی. 
گوهرخری. (گ /گو خ) (حامص 
مرکب) عمل گوهرخر: 

تو گوهر کن از کان اسکندری 

سکندر خود آید به گوهرخری. نظامی. 
میان یسته هر یک به گوهرخری 

خریدار گوهر بود گوهری, نظامی. 


گو هرخیز. (ک /کُو ] (نف مرکب) که 
گوهراز آن خیزد. که از آن گوهر برآید. که از 
آن گوهر به دست آید. 
گوهوخیز. اک /گو ] ((ع) ده کوچکی 
است از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
باختری کرمان و ۵هزارگزی شمال راء فرعی 
زرند به کرمان. سکن آن ۱۴ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸), 
گوهردار. زگ /کُو ] (لف مرکب) دارای 
گوهر.دارای جواهر 
خوش می‌روی در جان من, خوش می‌کنی درمان من 
ای دین و ای ایمان من, ای بحر گوهردار من. 
مولوی ( کلیات شمی). 
||دارای نزاد. اصیل. نزاده. |[دارای جوهر 
چنانکه تیغ و شمشیر و جز آن. جوهردار؛ 
جود و عدلشس هر دو نعمت‌ساز و محنت‌سوز یاد 
دست و تیفش هر دو گوهربار و گوهردار باد. 
آمیرمعزی (از بهار عجم). 
"توهردان. اک / گر ذ] ([مرکب) جای 
گوهر.جسای نهادن گوهر. صندوقچة 
جواهرات. 
گوهردان. اگ /کو دا (اغ) دهی است از 
دهستان حومهة بخش استانه شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۲هزارگزی شمال آستانه. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل و مسرطوب و 
نک آن ۱۰۶۰ تسن است. آپ آن از 
حشمت‌رود و بسفیدرود تأمین صیشود. 
محصول عمد؛ آن ابریشم. صیفی و برنج و 
شغل اهالي زراعت است. راء سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیاییایران ج ؟4. 
گوهردان. زگ /کُو ها (اخ) (. . کوه این 
کوه‌میان بلوک ارسنجان و بلوک کمین در 
فارس واقع است. (از فارسنامٌ تاصری ص 


گوهرعیعدره. 


۳۸ 
کوهرععدره. زک /گو در) (لخ) دهی 
است از دهستان موگویی بخش آخوره 
شهرستان فریدن. واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
باختری آخوره و ۲هزارگزی راه عمومی. 
محلی کوهستانی و دامن کوه. هموای آن 
سردسیر و سکة آن ۲۶۸ تن است. آب آن از 
چشمه و قات تأمین میشود. محصول عمدهٌ 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت است 
.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج۰ 
گوهرده. زک /گو ددن] ((خ) دهی بوده 
است متعلق به دودانگه از دههای هزارجریب 
ساری. (از مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۲۲ بخش انگلیبی و ص ۱۶۴ ترجمه 

فارسی). 
گوهر دیده. اک /مُو در دی د /د) 
(ترکیب اضافی. امرکب) بنایی. چشم. دیده 
گوهردیده کجا فرسوده‌ای 
پنج حس را در کجا پالوده‌ای. 
|[ کنایه از امک دیده باشد. 
گوهررود. رک /گُو ) (() نام شمه‌ای از 
شمبه‌های سفیدرود گیلان است. (فرهنگ 
جفرافیایی کهان ص۸۵ 
گوهوریز. اگ /گو ذُ] (نف مرکب) ریزندة 
گوهر.کسی که جواهر نخار کند. 
(ناظمالاطباء). پاشند؛ جواهرات. پخش‌کننده 
گوهر.گوهرپاش. 
گوهرریز. اک / کر ] (یغ) نام قناتی در 
کرمان‌باشد. (ناظم الاطباء). 
گوهرزای. رگ /کو دٌ] (ف مرکب) آنکه 
گوهر زاید. گوهرزاینده. گوهرخیز. که گوهر 
برآورد؛ 

نگویمت چو زبانآوران رنگآمیز 

که‌اپر مشک‌فشانی و بحر گوهرزای. . سعدی. 
مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 

بحر دردانةٌ شاهی صدف گوهرزای. سعدی. 
|اکایه از ب‌خشنده و مریم باشد. 
|اگوهرفروش باشد و آن را جوهری نیز 
گویند. افرهنگ جهانگیری). |اکنایه از 
هنرمند و فصیح و صاحب طبع باشد. (برهان 
قاطم) (آن ندراج) (انجین آرا) (فرهنگ 
ز عاقل و کامل باشد. 
(فرهنگ شموری) افرهنگ جهانگیری). 
|[بزرگ‌زاده و اصیل. چه گوهر به مسنی اصل 
و نزاد هم آمده است. (برهان قاطع) (از 
فرهنگ جهانگیری). |[کنایه از نیکوکار و 
عادل. (برهان قاطم) (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). دادگر. دادگستر. (فرهنگ شعوری) 
(فرهنگ جهانگیری), | چیزی بود که از گوهر 
ساخته بائند. (فرهنگ جهانگیری). 
کوهرزبانی. زگ /گو درّ] (صامص 


مولوی. 


سرکب) عمل گوهرزبان. سخن‌گویی به 
فصاحت و بلاغت. تیززبانی, گشاده‌زبانی, 
سخن گفتن به گشادگی: 

مه روی‌پوشیده در زیر مغ 

یه گوهرزبانی درآمد چو تیغ. نظامی, 

کوهر سفتن. (گ /گو دس تّ | (مص 
مرکب) سورع اخ کردن گوهر. (بهار عجم) 
(آنندراج». در سفتن. ||کایه از انشای سخن 
کردن.(برهان قاطع) (بهار عجم) (موید 
النضلا) (انندراج) (ناظم الاطباء). قصه‌خوانی 
و آن راگهر سفتن هم میگویند. (برهان قاطع) 
(بهار عجم) (ناظم الاطباء). سخنان نفز گفتن. 
لطینه گفتن. گهر سفعن.|اکنایه از بردن 
بکارت. (بهار عجم). 

گوهر سفته ۱ 
(ترکیب وصفی) گوهر سوراخ‌شده. در سفته. 
رجوعبه گوهر سقتن شود. 

کوهرساطان بیگم. اگ کر دس بگ] 
((خ) یکی از دختران شاه طهماسب اول 
صفوی است. وی همسر سلطان ابراهیم‌میرزا 
پسر بهراممیرزا بوده است. (از تاریخ 
عال آرای عباسی ص .)٩۳۵‏ 

گوهرسنچ. اک /گُو دس ](نف مرکب) که 
گوهرسنجد. که گوهر به ترازو برسنجده 
گفت‌چندین نورد گوهر و گنج 

برنسنجیده هیچ گوهرسنج. نظامی. 

گوهرشادبیگم. زگ /کُو هب گ ] (ج) 
زوجه سلطان شاهرخ‌میرزا فرزند و جانشین 
آمرتیمور گورکانی, یکی از زنان نیکوکار و 
نامدار بوده است و از آثار و ابنیه خیریة او 
مد جامع. مدرسه و خانقاه خهر هرات و 
مجد جامع مشهد مقدس میباشد که در هر 
دو شهر به نام آن باتوی نیکنام به مسجد 
« گوهرشاد» موسوم و مشهور میباشد و بر آن 
بقاع خیر مستغلات خوب, و هبات مرغوب 
وقف کرده است. این زن نیکوکار پس از مرگ 
شاهرخ‌میرزا در نهم رمضان سال ۸۶۱ هاق. 
در عهد سلطتت ابوسعیدمیرزا در قیام میرزا 
ابوالقاسم بابر به دسیسة جمعی از امراو 
مشاوران ساطان ابوسعید به دستور آن پادشاه 
در شهر هرات کشته شد و در جنب قبر 
فرزندش شاهزاده بای نقرمیرزا در مسجد 
گوهرشادهرات مدفون گردید و قبر او اکنون 
موجود است. (از فرهنگ فارسی معین). 

گوهرشاد. رک /گو ها ((ح) (مسجد..) 
رجوع به جامع مشهد شود. 

گوهرشاد. رک /کُو دا ((ح) از خطاطان 
مشهور ایبران و دختر خطاط معروف. 
میرعماد بوده است. او در نزد پدر اين هنر را 
آموخت و اولاد وی نیز از خطاطان معروفند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

گوهر شاه. زگ /گو ْ] ((مرکب) شاهزاده. 


||شاء ذات. (موید الفضلا). کی که ذاتاً شاه 
بوده در صفت و بلندی و بزرگواری. 
کوهر شب چراغ. (گ /گو در ش ج] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) و شبچراغ گوهری 
که‌در شب چون چراغ تماید. گوهری که در 
شب چون چراغ درخشد. گوهری را گویند که 
در شب مانند چراغ افروزد و روشنایی دهد. 
گویند:گاوی در دریا می‌باشد و شبها بجهت 
چرا از دریا برمی‌آید و اين گوهر را از دهان 
خود بر زمین میگذارد و به روشنایی آن گوهر 
چرا میکند. و آن را در شب‌گون هم میگویند. 
(برهان قاطع ذیل دبچراغ) (فرهنگ نظام) 
(انسندراج) (انسجمن آرا) (غیاث اللعات). 
گوهری‌است افسانه‌ای که در شب میدرخشد. 
(فرهنگ نظام). ثب‌تاب. شب‌گون. در 
شب‌گون. رجوع به شبچراغ , شب‌گون و 
شب‌تاب شود: و هر قندیل را یک گوهر 
شبچراغ درنهادند. (قمص‌الانبیاء ص ۱۷۵), 
به شب‌رنگی آن شب چراگشت مست 
چو ماه آمده شبچراغی به دست. 
نظامی (از آتدراج). 
هر حرف از او شکفته باغی 
افروخته‌تر ز شب‌چراغی. 
نظامی (از بهار عجم)ء 
رجوع به شب چراغ شود. 
گوهر شکستن. گ /گو دش ک تا 
(مص مرکب) به قطعات کردن گوهر بر اثر 
ضریاتی که بر آن زنند؛ 
همچو گوهر شکستتش خوار!است 
همچو سیماب بستش دشوار. خاقانی. 
||کنایه از خندیدن و خنده کردن. (برهان 
قاطع) (آتدراج) (بهار عجم) (ناظم الاطبام). 
|اکنایه از زائل کردن یا زاثل شدن منصب و 
دولت و از دست دادن دولت و منصب. (برهان 
قاطع) (بهار عجم) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
چو بدگوهران راقوی کرد دست 
جهان بین که گوهر بر او چون شکست. 
نظامی. 
گوهرشمار. اک /کُو دذش] (لف مرکب) 
شمارندة گوهر. |[گوهرشناس. جواهرشناس: 
که‌هر گوهری رآ درم سی‌هزار 
بدادی بها مرد گوهرشمار. 
رجوع به گوهرشناس شود. 
گوهرشناس. زگ /گُو هش ] (تف مرکب) 
شناسنده گوهر, شناسند؛ جواهیر. جوهری. 


فردوسی. 


گوهری: 

پپردند نزدیک گوهرهناس 

پذیرفت از اندازه بیرون سپاس. فردوسی 
گهرگرچه افند به کف بی‌سپاس 

گرامی بود نزد گوهرشناس. اسدی. 


۱ - خوار در اینجا یعنی آسان. 


۴ گوهرشناسی. 


گرنخواهی که بر تو خندد خر 
پیش گوهرشناس بر گوهر. سنائی. 
حریرت چرا گشت بر تن پلاس 
چه داری شبه پیش گوهرشناس. نظامی, 
مرامشتری هست گوهرشناس 

همان گوهر افش‌اندن بی‌قیاس. نظامی. 
صدف‌وار گوهرشناسان راز 
دهان جز به لول نکردند باز. سعدی: 
- گوهرناشناس؛ مقابل گوهرشناس: 
آه آه از دست صرافان گوهرناشناس. حافظ. 


||کایه از صرّاف سخن و سخن‌شناس: 
بزرگوارا گوهرشناس اهل سخن 

توئی بر تو سزد عرضه دادن گوهر. سوزنی. 
گوهرشناسی. گ و شا (حامص 
مرکب) عمل گوهرشناس. جواهرشناسین, 
گوهرطاهر ازینکت. اگ /گر ۳ 2 
(ا) یکی از امسرای ازیکیه است که 
ولی‌محمدخان ازبک حکومت سمرقند و بلخ 
را از دست برادرزادگان خود [امام قلی 
ساطان و محمد سلطان ) گرفت و به وی 
تفویض کرد. (از تاریخ کرمان صص ۸۲۲ - 
۳ 
گوهرفتال. رگ /گو هت (تف مرکب) 
رجوع به گهرخال شود. 
توهرفروش. (گ /گُو ف ] (نف مرکب) 
جواهرفروش. گوهری. گهرفروش. جواهری. 
جوهری. مالک گوهر. دارای گوهر. گوهردار. 
دارنده گوهر. صاحب گوهر؛ 


پپردند هر دو به گوهرفروش . 
که‌این رابها کن به دانش بکوش. فردوسی, 
تو بشناس کان مرد گوهرفروش 
که خوالیگرش مر تراداد توش. ‏ فردوسی. 
یکوید در خان گوهرفروش 
همه سوی گفتار دارید گوش. فردوسی. 
یاسمن لعل‌پوش: سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیلفوش رخنه زد و بشکفید, 
کسائی (از لفت فرس). 
گهر خریدند او را به شهرها چندان 
که‌سیر گشت ز گوهرفروش, گوهرخر. 
۱ فرخی- 
سوسن کافوربوی, گلبن گوهرفروش 
وز مه اردیبهشت کرده بهشت برین. 
منوچهری. 


بازار بزازان و عطاران و گوهرفروشان از این 
سه پازار ممکن نشد بیش غارت کردن. 
(تسساریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۰۹ 
گوهرفروشان بسازگشتند و دیگر روز با 
سفطهای جواهر به درگاه آمدند. (تاریخ یهقی 
ص ۴۲۷ چ ادیب), 

تو گفتی که بر تضت پیروزهپوش 
گهر ریخت هندوی گوهرفروش. 
از این جام گفت آن خداوند هوش 


اسدی, 


زهی دولت مرد گوهرفروش. نظامی. 
,۱ گزارنده صراف گوهرفروش 

سخن رابه گوهر برآبود گوش.  .‏ نظامی. 

زمان را در او صدهزاران بجوش 

که‌دیدست ماران گوهرفروش. نظامی. 

چو در بته باشد چه داند کی 

که‌گوهرقروش است یا پیله‌ور. سعدی. 


کوهرفروشي. (گ /َو هت ] (حانص 
مرکب) عمل گوهرفروش. عمل جوهری. 


جوهرفروشی: 

کنون لمل و گوهرقروشی کند 

خردکی در این ره خموشی کند. ‏ نظامی. 
من آن‌گوهر آورده از ناف سنگ 

به گوهرفروشی ترازو به چنگ. ‏ ظامی. 


گوهرفشان. (گ مت /فٍ] (نف 
مرکب) گوهرافشان. گوهرپاش. گوهرریز. 
جواهرریز. جواهر نثارکننده: 


همه ساله گوهر فشانی ز دو کف 

همانا که تواير گوهرفشانی. فرخی, 
- آب گوهرفشان؛ آب حیات‌بخش. بخشندهٌ 
جان و روان؛ٌ 

ز ماهی و آن آب گوهرفشان 

دگر داد تاریخ تازی نشان. نظامبی. 


س جامگورفشان؛ ناه از جام و سافر بر 
شراب حیات‌بخش و نشاط اور 
بیا ساقی آن جام گوهرفشان 
به ترکیب من گوهری درنشان. نظامی. 
- کلک گوهرفشان؛ کنایه از قلمی که با آن 
سخنان فصیح و بلیغ نوسند: 
ز گوهرفشان کلک فرمانبرش 
نبشته چنین بود در دفترش. نظامی. 
- خامهٌ گوهرفشان؛ کلک گوهرفشان: 
باد مسلم شده کف و بنان ترا 
خنجر گوهرنگار, خام گوهر فشان. خاقانی. 
|[کنایه از بخشنده و کریم است؛ 
از آن تیغ‌زن دست گوهرفشان 
زگتی نجوید همی جز نشان. . فردوسی, 
ملک باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد 
ملک باید که اندر بزمگه گوهرفشان باشد. 
فرخی. 
|[کنایه از ريزندة باران است+ 
تا صبا شد حلهیاف و ابر شد گوهرفشان 
هیچ لعیت در چمن خالی ز طوق و یاره یست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
|[کنایه از سخن نغز و فصیح گوینده؛ 
دهان و بش بود گوهرفشان 
سخن گفتنش بود گوهرنشان. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۲ مس 0۵۴۲ 
اهاز شراب مل است: 
بس زر رخسار کان دریا کشان سیم‌کش 
پر صدفگون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
خافانی. 


گوهر کرمانی. 

دجوع به گوهرافشان شود. 
کوهر فشاندن. گ /گودت /فِ ۳ 
(مص مرکب) پرا کندن گوهر. در پاشیدن. 
ریختن و تثار کردن جواهر. ||بختش‌های 
شایان کردن. کرم و سخاوت نمایان کردن. 
|[باران باریدن از ابر. |اسخن‌های نادره و 
بلیغ و فصیح گفتن, |اکلمات رسا و بلیغ 
نوشتن. رجوع به گوهر انشاندن شود. 
کوهرفشانیی. (ک تب )(حامص 
مرکب) عمل گوهرفشان: 

به دریا مانی از گوهرقشانی 

ولی آب تو آب زندگانی. تظامی. 
کوهر قاحار. رک /کٌر دا ((خ) حاجیه 
گوهر. دخت موسی‌خان قاجار مادرش 
طیفون دخت ف -حملیشاه بسوده است. از 
گویندگان فارسی‌زبان است که دیوان وی در 
سال ۱۳۲۰-۱۳۱۹ در تهران چاپ شد. 
علاوه بر سرایندگی از ستاره‌شناسی ثیز 
اطلاعاتی داشته است. (الذریعه ج ٩‏ ص 4٩۳۶‏ 
(از رابعه تا پروین ص ۱۹۱). 
گوهرکان. (گ /گو م] (رغ) دهی.است از 
دهتان پشتکوه باشت و بابوبی بخش 
گچاران شهرستان بههان. واقم در 
۷صزارگزی شمال خاوری گچاران و 
۶صزارگزی راه اتومبیل‌رو کازرون به 
بههان. محلی کوهتانی و هوای آن معتدل و 
سک آن ۱۲۰ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین میشود و محصول عمد: آن غلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری 
ایست. صایع دستی زنان قالی. عیا و گلم‌یافی 
می‌باشد. راه مالرو دارد. سا کتان آن از طایق 
باشت و پابویی هتد. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 
گوهرکان. زگ /کُوه) ((خ) تام محلی است 
در فاصله چهار فرسخ و نیم شمال بساشت. 
(فارستام ناصری ص ۳۷۱). 
گوه رکده. اک /کُو دک د /د] ((مرکب) 
خانه گوهر. جای گوهر. آنجا که گوهر باشد یا 
گوهرنگه دارند: 

کلکم چوز خط عقدنگار آید گویی 
گوهرکده‌ها در دل تاریک مداد است. 

طالب آملی (از بهار عجم). 

کوه رکرمانی. (گ /حُو هر ک] (لغا 
(میرزا عبدالرزاق طییب) یکی از خطبای 
دوره اصرالدین‌شاه قاجار بوده که در عین 
حال طبابت هم میکرده است و چندی تخلص 
خود را مفلس و خطیب قرار داده ولی بعد از 


۱-نل: تویی برٍ تور سخن عرضه. 

۲-ظ. صحیم بشک لد است» و در ص۱۰۹ 
لغت فرس اسدی به همین صورت بط شده 
است. (حاشية لغت فرس اسدی ص ۲۱۱). 


گوهرکش. 
آتکه در سلک درباریان درآمد تخلص خود 
راگوهر مقرر داشت وفات او چند سال قبل از 
تألیف مجمع لنصحاء (۱۲۹۵ «.ق.)روی 
داده است. (از مجمع الفصحاء رضا قلیخان 
رهدایت ج ۲ ص۴۲۹)(لذریمه ج٩‏ ص .)٩۳۶‏ 
گوهوکش. (گ /کو دک /ک ](نف‌مرکب) 
کشتد؛‌گوهر. حامل گوهر: 


نشسته به هر گوشه گوهرکشی 

برانگیخته آبی از آتشی. نظامی. 
گشاداز گوش گوهرکش بسی لمل 

سم شبدیز را کرد اتشین‌نعل. نظامی. 
چار گوهر ز گوش گرهرکش 

برگشاد آن نگار حوراوش. نظامی: 


||دارای گوهر. که در آن یا بر آن گوهر باشد. 
|([مرکب) دست‌برتجن و دستبند سرصع را 
گویند.(از برهان قاطم) (از انجمن آرا) (از 
جهانگیری) (از بهار عجم) (از آن‌دراج) (از 
فرهنگ شموری) (ناظم الاطباء): 

ز بهر ساعد شاخ اير ساخت گوهرکش 

که قطره در خوشاب است و سیزه شبه دوال. 

رقیع لنبانی (از فرهنگ رشیدی). 

کوهرکشی. (گ /گو دک / کي ] (حامص 
مرکب) عمل گوهرکش. حمل گوهر: 
غنی کرد گردنکشان را زگنج 

ز گوهرکشی لشکر آمد به رنج. 
مکلل به گوهر قبایی برند 

چو پروین به گوهرکشی ارجمند. ‏ نظامی. 
گوه رکشیدن. (گ /گو دک /کب ذ] 
(مص مرکب) حمل کردن گوهر. گوهرکشی. 
||مجازاً اشک فراهم کردن گریستن را: 
بی‌چراغ روی او ای دیده تر مزگان مکن 

روز ما بی او سیاه است و تو گوهر میکشی. 

ملاقاسم مشهدی (از بهار عجم). 

-گوهر در چیزی کشیدن؛ گوهر در رشته 
کتیدن.(از هار عجم) ر 
گوه رکشیده. زگ / کر دک /ک د /و] 
(نمف مرکب) چیزی که گوهر در آن کشیده 
باشند چو رشته و جز آن. (بهار عجم), 
گوه رکندن. اک / و هک :] (مص 
مرکب) به معلی و مرادف گوهر به تيشه 
شکستن باشد. (از بهار عجم). . گوهر از کان 


نظامی. 


برآوردن. 

گوهرکنی. اک / کر دک] (حامص 
مرکب) عمل گوهرکن: 

یه گوهرکنی تيشه را تیز کن 

عروس سخن را شکرریز کن. نظامی. 


گوه رکوه. رگ /کُو ها ((ع) (..تچه) تپة 
گوهرکوه در جنوب جبال پیر ضوران واقع 
شده و جبال پیر شوران یا سیاه‌بند در قمت 
غربی سرحد قرار گرفته است و از شمال به 
جنوب امتداد دارد و ناحیةٌ سرحدی را از لوت 
کرمان جدا میکند. (از جغرافیایی طبیعی 


کیهان ص ۵۶). 

گواه رکوه. (گ /گُو ه] (() یکی از 
دهتانهای نه گانه ببخش خاش شهرستان 
زاهدان. این دهتان در بباختر خاش سس 
گرفته‌است و راه فرعی خاش به نرماشیر 

اين دهستان میگذرد و حدود ۳ 
است: از شمال به دهستان اسگلآباد. از خاور 
به دهتان کللگور, از جنوب به دهستان 
کارواند. از باختر به دهستان بزمان از 
شهرستان ایرانشهر. محلی جلگه با تپد‌های 
خاکیو هوای آن گرم معتدل است و آب أ ن‌از 
قات, چشمه و چاه تأین میگردد و بیشتر 
با کنان دهتان چادرنشین هتد. محصول 
عمدء آن: غلات. ذرت و لیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. از ده آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است. و جمیت آن 
دوهزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

گوه رکداز. زگ /گو ذگ] (تف مرکب) 
گوهرگدازنده. آتکه گوهر را گدازد. ||کایه از 
دیشه گران است: آخر از ریگ گوهرگدازان 


چنان شش صافی کردند و از شورة خاک " 


جهان اين قالبهای لطیف ظاهر کرده‌اند. 
(معارف بهاء ولد ص ۱۲۰ 

کوه رگر. زگ / و ذگ](ص مرکب) 
گوهرساز.گوهرشناس, سازنده و صانع گوهر. 
(بهار عجم): کسی که گوهر را حکا کی‌کند یا 


در رشته کشد. (از بهار عجم) (آنتدراج). : 


جواهری و جواهرفروش. (ناظم الاطباء) (از 
بهار عجم)؛ 

سبک شد شبه گشت گوهر گران 

چنین است خود رسم گوهرگران. 

نظامی (از بهار عجم), 

گوهرگرای. زگ /گُو دگ /گ] (نف 
مرکب) گرایند: گوهر. مایل به گوهر. مواف 
بهار عجم در معنی اين کلمه نویسد: هرچند 
گرایش به معنی میل اسست لیکن چون میل بر 
چیز نامقدور " نفع ندارد پس گرایش است که 
همان بسوی مقدور باشد و بنابراین 


سس حاصل‌کند؛ گوهر باشد: 
آنکان گوهرگرای آمدند 

9۳ باز جای آمدند. نظامی. 

چو ماند این یکی رشته گوهر بجای 

دگر ره شد آن رشته گوهرگرای. نظامی. 


کوه رگستر. زگ /گو دگّ.ت ](تف مرکب) 
گوهرفشان. ||جوانمرد. (موید الفضلاء). 
بخشند.. ||ناصح و واعظ. (موید الفضلا. 
| فصیح. زبان‌آور. بلیع. ||مجازاً بر بارنده 
باشد. 

"گوه رگسستن. (گ /کُو دگ س‌ش تَ) 
(مص مرکب) کنایه از نثار کردن و ریختن 
گوهربر چیزی است. (بهار عجم) (آنندراج), 


گوهر ملک. ۱۹۴۳۵ 


|[کنایه از فروباریدن باران است بر چیزی: 
هوایر سبزه‌اش گوهر گسسته 
زمرد را به مروارید بسته, 
نظامی (از بهار عجم) 
|| کنایه از تشعشم و پاشیدن نوز است: 
از این سو زهره در گوهر گسستن 
و از آن سو مه به مروارید سفتن. نظامی. 
کوه وکش. اک / کر هگ | اص مرکب) 
شجاع و دلیر و پهلوان و بهادر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در جای دیگر دیده نشد. 
گوه رگون. اک /کُو ذ) (ص مرکب) مانند 
گوهر.بسان گوهر. چون گوهر. همانند گوهر: 
گاه‌گوهر پاش گردد گاه گوهرگون شود 
گاه‌گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. قرخی. 
کوهر مدراس. (گ /کگ-و دم (ع) 
محمدباقرخان مدراسی است که در اواضر 
قرن دوازدهم مرده است. و از گویندگان 
فارسی‌زبان بوده است و دیوان شعر فارسی 
یز درد. (لذریعه ج ٩ص‏ ۳۷ 
کوهرمزد. زگ /گسو م] ((خ) به نظر 
یوستی" در کتاب نامنامة ایبرانی ص ۱۱۲ 
اصل کلمه کهرم است که معرب آن جسوهرمز 
است و مرکب از دو جزء است جزء نختین 
گوبه معنی پهلوان و جزء دوم هرمزد باشد. و 
جمعا یمتی هزمز دیل. (مزدیسنا و تأثیر آن در 
آدب پارسی تألیف دکتر معین ص ۳۴۸/. 
کوهر مزگان. اک /گو در م] (تریب 
اضافی, | مرکب) کنایه از اشک چشم باشد. 
(مجموعه مترادفات). 
گوهر ملکت. زگ /کو مهم( مرکب) کنایه 
از پادشاهزاده باشد. ||پادشاه را نیز گویند. 
(آتدراج). 
کوهر ملکت. (گ /کُسو همٌ] (خ) دخت 
ملکشاه سلجوقی و هسر سلطان مسعودین 
ابراهیم ملقب به مهدالعراق. (اخبارالدولة 
السلجوقية ص0۵۸ 
کوهر ملکت. زک /کُو هم ((خ) نام یکی از 
ده‌تن ندیمه‌های شیرین است و چون خرو و 
شیرین در شکارگاه بهم میرسند در وصف بهار 
و عیش خسرو و شیرین هسریک از ندیمه‌ها 
برای پیوند آن دو تن افسانه‌ای سرودند که 
نظامی هریک را در دو بیت آورده است: 
زبان بٌشاد گوهر ملک دلبند 
که‌زهره نیز تتها بودیک چند. . 
نظامی (خسرو و شیرین ص‌۱۳۵). 
همایون و سمن ترک و پریزاد 
ختن خاتون و گوهر ملک و دلشاد. 
نظامی (خسرو و شیرین ص 4۱۳۳. 


۱ -در نسخه «مقدرر» است ولی ظاهراً باید 
«نامقدور» باشد. 
کیال - 2 


۶ گومرتار. 
کوهرنثار: (گ /کُو دْنِ] (ص مرکب) به 


که‌دراعه و درع گوهرنگار. نظامی- 


معتی گوهرنشان. گوهرباش. گوهرریز. (از / در معاطف عاطف و مواقف اجلال. سه مربط 


آتدراج) کسی که جواهر تثار میکند. (ناظم 
الاطباء) رجوع به گوهرقشان شود. 
گوهرنثاری. رگ و هن ] (حامص 
مرکب) نثار کردن گوهر؛ 

زگنج‌افشانی و گوهرتمری 

بجای آورد رسم دوستداری. نظامی. 
گوهرنزاد. زگ /حُو هن ] (ص مرکب) 
دارای نژادی بگوهر. اصیل و نزاده؛ 

طاهری, گوهرنزادی از نژاد طاهری 

عزم او عزم و کمال او کمال و رای» رای. 


منوچهری. 
کسادی چون کشم گوهرنزادم 
نخوانده چون روم آخر نه بادم. نظامی. 
چو گوهرنهادست و گوهرنزاد 
خطرنا کي‌گوهر آرد به یاد. تظامی. 


گوهرنشان. رگ / کر دُن) انف مرکب) 
نضاننده گوهر و درّ. |[ اسف م رکب) 
گوهرنشانده.گوهر که در آن به کار رفته باشد. 
که در او گوهر نشانده باشند: 
چنین زیور نفز گوهرنشان 
به نوشابه دادند گوهرکشان. 

ز طوق زر و تاج گوهرنشان 
شد از سرفرازان و گردنکشان. 
||فصیح. بلیغ 

دهان و لبش بود گوهرقشان 
سخن گفتتش بود گوهرنشان. . . فردوسی. 
گوهر نشاندن. رگ /گو ذن 5] (مص 
مرکب) ترصیع. رجوع به ترصیع شود. 

و هرنشانی. گَ و هّن] (حامص 
مرکب) عمل گوهرنشان. 

گوهرنگار. زگ /گو هن ] (نف مرکب) 
نگارند؛ گوهر. || (ن‌مف مرکب) به گوهر 
نگارشده. گوهراً گین, مرصع. (بهار عجم) 
مزین به گوهر. گوهرناند». (آندراج): 
ززرین و سیمن گوهرنگار 


نظامی. 


نظامی. 


ز دینار و از گوهر شاهوار. فردوسی. 

یکی تخت پیروزء میش‌سار 

یکی خروی تاج گوهرنگار. فردوسی. 

همان جامه دیبای چینی هزار 

از او پنج زریفت گوهرنگار. فردوسی. 

پلورینه تختی در شاهوار 

بتی بر وی از زر گوهرنگار. اسدی. 

و اندر تبرد خنجر گوهرنگار تو 

از رنگ خون دشمن سازد نگار ملک. 
معودسعد. 

چو زین آبگون چرخ گوهرنگار 

گذشهه‌ز سالش دو پنج و چهار. اسدی. 

باد مسلم شده کف و بنان ترا 


خنجر گوهرنگار خام گوهرفشان. خاقانی. 
نت از جواهر درآمد به کار 


فیل پا اجلال زرتار و هودج گوهرنگار. (از 
3 دکتر شهیدی ص ۴۸۴). 
گنبد گوهرنگار؛ آسمان پرستاره: 
گشت‌باط ثاش مرکز عودی لباس! 
گشت‌ضمان بقاش گبد گوهرنگار. خاقانی. 
-چرخ گوهرنگار؛ آسمان پرستاره, 
گوهرنگاری. (گ ۸و هن ] (حامص 
مرکب) عمل گوهرنگار. .رجوع به گوهرنگار 
شود. 
گوهرنمای. زگ / کر هن /ن /ن] انف 
مرکب) نمایند؛ گوهر. نشان‌دهند؛ گوهر. 
جواهرنما. تخان‌دهنده در و جواهر؛ 
ماهی‌اش دندان‌فکن گشت و صدف گوهرنمای 
کاواو عنبرفزای و ساحلش ستبل گیا, 
خاقانی. 
گوهر نهاد. زگ /ُو دُن /خ](ص مرکب) 
دارای نهاد گوهری: 
چو گوهرنهاد است و گوهرنژاد 
خطرنا کی‌گوهر آرد به یاد. نظامی. 
گوهروه. گ /کود] () گل‌مزه. (شعوری 
ج۲ ص‌۲۳۲۸). دانه و سرخی که بر روی یکی 
از پلکهای چشم ب پدید آید. ۱ 
گوهره زگ /کُو هر ] ( اخ) دهی است از 
دهستان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان. راقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
باختری صحنه و ۲هزارگزی شمال شوسة 
کرمانشاهان به هرسین. محلی دشت و هوای 
آن سردسیر و معتدل و سکسته آن ۷۰ تن 


در تادره 


است. آب آن از چشسمه تأسین مسیشود. 
محصول عمده آن غلات توتون و حیوب و 
شسغل اصالی زراعت است. راه مالرو دارد. 
تابستان از راه قراش اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

گوهری. اگ / کر ما ((خ) (میرزای..) از 
گویندگان‌فارسی‌زبان بوده است و دیوان شعر 
فارسی دارد بنام «الذريعة الرضویة» که علی 
اکبر مروج مولف (نفایس‌اللباب) از آن 
اشعاری نقل میکند و می‌گوید: اشعار مزبور از 
میرزای گوهری است. (الذریحه ج٩‏ ص ٩۳۷‏ 
وج۱۰ص ۳۰). 

گوهری. (گ /گو ة] (ص نسبی) سوب 
به گوهر. از گوهر. چیزی را گویند که از گوهر 
ساخته باشند. (بی‌هان قاطم) (بهار عجم) 
(قرهنگ نظام) (فرهنگ شعوری) (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ رشیدی) مرصع. زرنگار. 
هرچیز منسوب به گوهر. (فرهنگ نظام): 
همان گوهری تخت و دییای چین 

همان یاره و گرز و تیغ و نگین. 

فردوسی. 

صبحدم آب خضر وش از لپ جام گوهری 


گوهری. 
کزظلمات بحر جست آینة سکندری. 
خاقانی. 
||امیل. || خداوند اصل و نسب. (برهان 
قاطع). خداوند اصل و نژاد. (بهار عجم) 
(فرهنگ شعوری) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). شخص صاحب اصل و نسب. 
(فرهنگ نظام). اصیل و پا ک‌نواد. (ناظم 
الاطباء) نجیپ. نژاده. والاتبار. حسیب و 


گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 

گوهریو پرهتر و آزاده بود. رودکی. 
اما جهد باید کرد تا اگرچه اصیل و گوهری 
باشی بتن خود گوهر باشد. (قابوسنامه 
ص ۱۹). 

زن, زن ز وفا شود ز زیور نشود 


سره سر ز وفا شود ز افسر نشود 


بی گوهرء گوهری ز گوهر نشود 
سگ راسگی از قلاده کمتر نشود. سائی. 
طمفاج خان عادل سلطان گوهری 
از عهد خویش تا ملک افراسیاب خان. 
سوزنی. 

به اقبال این گوهر گوهری 
از آن دایر» دور شد داوری. نظامی, 
هنر تابد از مردم گوهری 
چو نور از مه و تابش از مشتری. نظامی. 
چونکه نسخته سخن سرسری 
هت بر گوهریان گوهری. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۳۰). 


- اسب گوهری؛ اسب اصیل و نجیب. 
|اسخی و جوانمرد. (ناظم الاطیاء). بخشنده. 
بذل‌کنده. |[ذاتی. مقایل عرضی. (یرهان 
قاطع). ذاتی و جبلی, ضد عرضی. (ناظم 
الاطباء). گهری. طبعی. فطری. خلقی: 

گرم گردان مراکه تا بتهم 

عوو شکر و دعا بر آذر تو 

گرمی از شمس گوهری باشد 

حاجت آمد مرا به گوهر تو. سوزنی, 
||جوهری. جواهرفروش و جواه رشناس, 
(برهان قاطع) (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
شعوری) (ناظم الاطباء» گوهرفروشی که آن 
را گوهری نز گویند. (بهار عجم). و.امروزه 
«جواهری» معرب گویند. رجوع به جوهر و 
جوهری شود. 

- امثال: 

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. 

||با گوهر.دارای گوهر. گوهردار. مالک گوهر. 
دارنده گوهر. صاحب گوهر:ٌ 
من یکی کردزاده لشکریم 
کنیا کان خویش گوهريم. 
گرچه ز بحر تو بگوهر کمند 


تظامی, 


۱-نل: عود لاس 


گوهریدن. 


چون تو همه گوهری عالمند. نظامی. 

|| شمشیر و تیغ گوهردار. آپدار؛ 

آن گوهری حامم در دست روزگار 

کآخربرونم آرد یک روز در وغاء 
مسعودسعد. 


||کنایه از چیز صاف و روشن که آب و تاب 
گوهر داشته باشد. (بهار عجم). درخشنده. 
شفاف: 
هم از آب حیوان اسکندری 
زلالی چنین ساختم گوهری. 
تظامی (از بهار عجم) 
||عنصری. آخشیجی: 
اگربه هستی مثلت کنیش گردد شینی 
که‌هر که شیئی بود گوهری بود ناچار. 
ناصرخسرو. 
گوهریدن. زک /گٌو 2] (مصایبنی 
چیزی رابه چیزی عوض و بدل کردن. (برهان 
قاطع) (آتدراج). 
گوهری شدن. گ /گو دش :] (مص 
مرکب) با گوهرشدن. مال‌دار شدن. 
| جواهرفروش یا جواهرشناس شدن. |]نژاده 
شدن. اصالت یافتن, (یادداشت مولف). 
گوهری گلکک. زگ /گو دک [) (لخ) ده 
کوچکی است از دهستان بسم پشت بخش 
مسرکزی شهرستان سسراوان. واقع در 
۲صزارگزی جنوب خاوری سراوان و 
۷هزارگزی جنوب راه فرعی کوهک به 
سراوان. سک آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
گوهرین. (گ /کوها(ص نسبی) موب 
به گوهر, از گوهر. گوهری* 
چشمهٌ صلب پدر چون شد به کاریز رحم 
زان مبارک چشمه زاد این گوهرین دریای من. 


خاقانی. 
|آمرصع. آراسته به گوهر: 
همه گوهرین ساز و زرین ستام 
پلورین طبق بلکه ییجاده جام. نظامی. 
بساطی گوهرین در وی بگستر 
ببار آن کرسی شش پایذ زر. نظامی, 
بجز گوهرین جام و زرین عمود 
به خروار عثیر به انبار عود. نظامی, 


گوه‌غلطان. [غ ](نف مرکب)گردانند؛ گوه. 
گه‌گردان. ||([ مرکب) جمل و سرگین‌غلطان. 
(نتاظم الاطسباء), مسسرگی‌گردان. 
سرگین‌گردانک. خبزدوک. خنفاء, رجوع به 
گوگارو گوگردانک و جع شود. 
کوه کلاته. (گ و کت /تٍ] (خ) دهی 
است از دهتان چناران بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد. واقع در ۲هزارگزی جنوب 
راء شوب به قوچان. جلگه‌ای و هوای آن 
متدل و سکته آن ۷ تن است. آب آن از 
قنات تأمین مشود و محصول آن غلات و 


چفندر و شقل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه لتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کوه گردان. (کَ) (| مرکب) گوه‌غلطان و 
جعل. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ شعوری). 
خبزدوک. سرگین‌گردان. گوه گردانک. 
بسرگین‌گردانک. جشقل. (مسنهی الارب). 
دحروجه. صَمرورَة. ابوسلمان. ابوهاشم. 
(منتهی الارب). رجوع به گوگار و گوگردانک 
و جُمَل و گوی‌گردانک شود. ||قسمی از بازی. 
(ناظم الاطباء) نام یک قسم بازی است. 
(فرهنگ ائتنگاس) (فرهنگ سروری). 

گوهنج. [د] () نام میوه‌ای باشد. |انام 
درختی است. (آندراج). در جای دیگر دیده 
نشد. 

وه تو. زگ و ]((خ)( کوهناب)دهی است از 
دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. واقع در ۱۶هزارگزی خاور مرند و 
۶هزارگزی خط راه‌آهن و شوسة جلفا به 
مرند. جلگة و هوای آن سردسیر و سکنة آن 
۱ تن است. آب آن از چشضمه تامین 
میشود. محصول عمدة آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گوهنیی. ((خ) به نقل بیروتی نام یکی از 
ساعتهای یک شب. در نزد هندوان قدیم بوده 
است. (ماللهند پیروتی ص ۱۷۴). 

کوه‌ورت. [ر] (مرکب) در گزارش پهلوی 
به معنی گوه گردان باشد. (فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۰۰). رجوع به گوء گردان شود. 

گوهین. (() خسندق. (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). آبراهه. (آنندراج). مجرا؛ (ناظم 
الاطباء). |[گودال. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری)ء 

گوی. () گلولهای که از چوب سازند و با 
چوگان بازند. (یرهان قاطع) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). گوی چوگان‌بازی. اصحاح الفرس) 
(بحر الجواهر) (فرهنگ شعوری). مقابل 
چوگان. گوی‌بهنه: 

زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 


رودکی. 
ز چوگان او گوی شد ناپدید 
توگفتی سپهرش همی برکشید. . قردوسی. 
ابا گوی و چوگان به میدان شویم 
زمانی بازیم و خندان شویم. فردوسی. 
پر آن سان که شد سَرّش مانتد گوی 
سوی دیگران اندر آوردروی. فردوسی. 
ز دستهاشان پهنه ز پایها چوگان 
زگرد سرهاگوی, اینت شاه و ینت جلال. 

فرخی. 


عالمی دیدم برگرد تو نظاره و تو 


گوی. ۱۹۴۳۷ 


یک منی گوی رسانیده به اوج کیوان. 


فرخی. 

گاهاست که یکباره به کشمیر خرامیم 
از دست بتان پهنه کنیم از سر بت گوی. 

۱ فرخی. 
چو چوگان خمیدست بدگوی ما 
نباشم به چوگان بدگوی» گوی. . عنصری, 
قدم کرد چوگان و درخم اوی 
ز میدان عمرم به سر برد گوی. اسدی. 


دی به دشت از سر چون گوی همی گنتم 
وز جفای قلک امروز چو چوگانم. 


اصرخسرو 

بخواه گوی زنخ‌لعیتان چوگانزلف 

گهی‌به گوی گرای و گهی به چوگان باز. 
سوزنی. 

فرخ تن آنکه دل کند گوی 

پس با تو درافکند به میدان. وطواط. 

ره‌گم نکلی و در تحرک 

چون گوی ز پای سر کنی گم. انوری. 


مرا چون گوی سرگردان ا گردارد عجب نبود 
چنین گویی که الا زخم چوگان را نمی‌شاید. 
گرددقلک‌المحیط گویت 

گردست تو صولجان ببینم.. 

میدان ملامت راگر گوی شوی شاید 
کایوان‌سلامت را بنیاد نخواهی شد. خافاتی. 
دلت خاقانیا زخم فلک راست 

که‌آن چوگان چنین گویی ندارد. خاقانی. 
صولجان و گوی شه باد از دل و پشت عدو 
کزکفش بر خلق فیض جاودان افشانده‌اند. 


خاقانی. 


خاقانی. 

گوی‌تبولی ز ازل ساختند 
در صف میدان دل انداختند. نظامی. 
شام ز رنگ و سحر از بوی رست 
چرخ ز چوگان زمی از گوی رست. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۲۲ 
مانده‌ام همچو گوی در ره تو 
گم‌شده پا و سر چه میطلبی. عطار. 
همچون گویم که در ره او 
دارم سر او و سر ندارم. عطار. 
همچو گویی سجده کن بر روی و سر 
جانب آن صدر شد با چشم تر. ‏ مولوی. 
عشق مولي كي کم از لیلی یود 
گوی‌گشتن بهر او اولی بود. مولوی. 


دشمنی کز تو گریزان میدود بر سر چوگوی 
آید از گوی گریبانش ندا این الم 
کمالاسماعیل. 
پتان یار در خم گیسوی تابدار 
چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 
سعدیر 
به کشتی و نخجیر و آماج و گوی 


دلاور شود مرد پرخاشجوی. سعدی. 


۸ گوی 


بود گوی سرم را با خم چوگان تو حالی 
به یک چوگان چه باشد گر به حال گوی پردازی. 
۱ جامی. 
فلک میگوید اللهم سم از تفای تو 
چو رخش تیزگام اندر قفای گوی می‌تازی. 
جامی. 
مرا پس پرسر میدان عشاق این سرافرازی 
که روزی پیش چوگانت کنم چون گوی سربازی. 
: جامی. 
|اسطلق گلوله. لبرهان قاطع) (فرهنگ 
شعوری) (آتدراج) (بهار عجم). هر چیز گرد. 
(ناظم الاطباء). هر شیء گرد و مسدور از هیر 
چیز که باشد؛ امیرک برفت و یافت اریارق را 
چون گوی شده و در بوستان میگشت و 
شراب میخورد و مطربان میزدند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۲۲۷). 
زمین همچو گوی و چوگوی آسمان 
فراوان مر او را دلل و گواست. ناصرخسرو, 
- گوی زنخ؛ کنایه از چانةٌ گرد محبوب: 
به هر کوئی پریرویی به چوگان میزند گومی 
تو خود گوی زنخ داری باز از زلف چوگانی. 
۱ سبعدی. 
- گوی زنخدان؛ کنایه از چانة گرد محبوب: 
به چندین حیلت و حکمت که گیری از همگنان بردم 
به چوگانها نمی‌افتد چنین گوی زنجدانی. 
۱ سعدی, 
۳ گوی بردن در چیزی و آمری؛ برتری یافتن 
در ان 
ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
که دل به دست تو گویی است در خم چوگان. 
سشعدی. 
به چندین حبلت و حکمت که گوی از همگان بردم 
به چوگانها نمی‌افتد چنین گوی زنخدانی, 
: سعدی 
ااکر؛ زمین. کرة خاک 
هرچند در میان دو گویم زمن و چرخ 
یک این دو گوی را یه یک اندیشه پهنه‌ام. 
ستائی. 
لد ان خ و کهنه, (ناظم الاطباء). گلوله. 
غنده. غندش. ||مقدار برهم قشرده یا نهاده از 
هر چیز جامد. 
گوی معنبر؛ گوی عنبری. گلوله‌ای از عنبر. 
قطعه‌ای از عنیر؛ٌ  .‏ 
فصاد روزگار به زهر آب داده یش 
تو شادمان و غره که گویش معنبر است. 


اثیرالدین اخمیکتی. 
آن گوی معتبر است در جیب 
یا بوی دهان عنبرین‌بوست. سعدی, 
رجوع به گوی فصاد شود. 


- گوی فصاد؛ گویی از عنبر که فصادان 
داشتتدی و گاه فصد به دبست بیمار دادندی تا 


ببوید. (یادداشت مولف)؛ 


از اين بس بادبان ابر در خون آشنا کردی 

1 اگرحکم تهنشامیفر نگذاشتی در 

شدی طشت قلک پر خون ز حلق دشمان شه 

زمین چون گوی فصادان که درغلتد به خون اندر. 
(از سندبادنامة ص1۶). 

سگوی گردان؛ کر؛ زمین: 

چو نیمی ز تیره شب اندر گذشت 

سیهر از بر گوی گردان بگشت. 

چنین چند گردی در این گوی گردان 

کزین‌گوی گردان شدت پشت چوگان. 

ناصرخضرو. 


فردوسی. 


بدارنده کاین آتش تیزپوی 
دواند.همی گرد این تیرغ گوی. اسدی, 
اين کلمه. با کلمه‌ای یا کلماتی دیگر تسرکیب 


ترکییات: ۲ 

- تیره گوی؛کر؛ زمین؛ 

بدارنده کاین آتش تیزپوی 

دواند همی گرد این تیرء گوی. اسدی. 
-گوی اغبر؛کرة زمین. کر خضا کی وی 
تیره» 


به دانش توانی رسید ای برادر 

از اين گوی اغبر به خورشید آزهر. 
ناصرخسرو. 

همی تا جهان است و این چرخ اخضر 

بگردد همی گرد این گوی اغبر.. ناصرخسرو. 

-گوی تبره؛ کرة زمین. گوی اغبر. گوی 

خاکی, تیره گوی, گوی مفبّر: 

روی صحرا 1 پوشد حله زربفت زرد 

جون به هب زین گوی تیره روی زی صحرا کند. 
ناصر خسرو. 

-گوی خاکی #کرة زمین. که خاک. 

جگوی زمین؛ گوی خاکی.کر؛ زمین: 

چه بد تواند کردن مهی که گوی زین 

کندش تیره از آن پس که باشد او انور. 


- ممعودسعد. 
تا شب است و ماه نو گویی که از گوی زمین 
گردیر گردون سیمین صولجان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
رجوع به کر؛ٌ زمین و ارض شود. 
-گوی‌ساکن؛کرء خا ک.کرة زمین. رجوع به 
همین کلمه شود. 
-گوی سیه: کر خا ک.گوی تیره, کرة زمین. 
گوی‌اغر؛ 
وین بلند و پیقرار و صعب دولاب کبود 
گرداین گوی سیه تاکی همی خواهد دوید. 
تاصرخسرو. 
این گوی سیه را یه ميان خانه که آویخت 
نه بسته طنابی نه ستونی زده زين سان. 
ناصرخلسرو, 
-گوق فلک؛ کره زمین. کر؛ خا کی.گوی 


تیرهد 


شود و معانی خاصی دهد | کنون برخی از این . 


گوی. 
خورشید کسری‌تاج بین ایوان نو پرداخته 
یک‌اسبه بر گوی فلک میدان نو پرداخته. 
خاقانی. 
-گوی مدور؛ گوی زمین: 
این چنبر گردنده بدین گوی مدور 
چون سرو سهی‌قد مرا کرد چو چنبر.. 
تاصرخرو. 
-گوی مفّر؛ کرة زمین. کر خا که 
خفته چه خبر دارد از چرخ و کوا کب 
ما راز چه رانده است بر این گوی مفبر. 
ناصرخرو. 
|| فلک. افلا ک.سیارات. وابت: این گویهای 
هفت ستارة رونده‌اند و زیر این همه, گویی 
است ستارگان بیابانی را که ثابته خوانند 
ایشان را ینی ابستاده. و این صورت هر 
هشت گوی ‏ است..(السفهیم بیرونی ص 4۵۷. 
اایه معنی تکمه باشد. که گوی گرییان است. 
(برهان قاطم). تکمة گریبان است که در حلقه 
اندازند تا بسته شود و آن حلقه را به پارسی 
انگله گویند. (انجمن آرا). تمه جامه. 
(فرهنگ سروری) (آنتدراج). دگمد: 
من دریده‌جیب و اندر گردن آن سیم‌تن 
دستها افکنده در هم همچو گوی و انگله. . 
تقو دسعد. 
ای لعبت مشکین‌کله, بگشای گوی از انگله 
می خور ز جام و بلله با ما خور وبا ما نشین. 
سائی. 
گوی‌از انگله بکٌشاده و از غایت لطف 
ماه بر چرخ شده يستة آن سینه و بر. ‏ سنائی. 
-گوی انگل. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
-گوی انگله. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
-گوی پیراهن؛ تکمه و حلقه که تکمه در آن 
بند شود. (بهار عجم): 
گرجلال تو کسوتی دوزد 
مهر راگوی پیراهن خواهد. 
کمال اسماعیل (از بهار عجم). 
رجوع به گوی انگله شود. 
م-گوی کقش؛ گره کفش. گره ریسمان کفش: 
گوی‌بخت ما به چوگانی سرافرازی نیافت .. 
پای‌مال نیک و بد چون گوی کفش بسته شد. 
ملاطفرا (ز بهار عجم). 
گوی گریبان..رجوع به ذیل همین کبلمه . 
شود. 
||بند گریبان قبا و فرجی. (صحاح‌الفرس) 
| حباب. کول آب. (یادداشت مولف). اعد 
(اقرب المواردا. 
-گوی از آب بردائتن؛ حن؛ در جنگ با شمشیر 
نهایت چرپ‌دست بودن؛ُ 
چوپران و نستیهن جنگجوی 
چو هومان که برداشتی ز آب گوی, . 
فردوسی. 
|احباب چراغ.(یادداشت مولف). |گوه. گه. 


گوی. 


سرگین. غایط. (یادداشت مژلف). 
کوی. (نف مرخم) مرخم و مخقف گوینده. 
- آقرین‌گوی؛ آفرین‌گوینده* 

کهباد آفرینده‌ای راسپاس 

که‌کرد آفرین‌گوی راحق‌شناس. ‏ نظامی, 
- آمین‌گوی؛ آمین‌گوینده. کسی‌که امین 
گوید. 

- اخترگوی؛ اخترشمار. منجم. 

-آذان‌گوی؛ مژذن. بانگ نماز گوینده. 

- اغراق‌گوی؛ که اغراق گوید. اغراق‌گوینده. 
مبالغه گو. 

- افسانه گوی؛افانه گویندتٌ 

زر افتاد در دست اسانه گوی 

به در رفت از انجا چو زر تاز‌روی. سعدی, 
اندرزگوی؛ اندرزگوینده. نصیحت‌گوینده. 
- ایارده گوی؛ گویندة ایبارده. خواننده و 
سراینده ایارده. و آن تفسیر و چگونگی کتاب 
زند است. (برهان قاطم). کسی‌که شرح کتاب 
زند خواند؛ 

چه مایه زاهد و پرهیزگار و صومعگی 

که نسک خوان شده در عشقش و ایارده گوی ۱ 

خروانی (از آنتدراج)؛ 

رجوع به ایارده شود. 

- بدگوی؛ زشت‌گو. که زشت گوید. کسی که 
گفتار زشت دارد: 

به پزدان نمایم به روز شمار 


بالم ز بدگوی با کردگار. فردوسی. 

بدو گفت کاین عهد من یاد دار 

همه گفت بدگوی من باد دار. فردوسی. 

چو چوگان خمیده است بدگوی ما 

نباشم به چوگان بدگوی, گوی. . عنصری. 

از گفتة بدگوی ز ما عذر مخواه 

کالینه سیه نگرده از روی سیاه.  .‏ سنائی. 

ز بدگوی بد گفت پتهان کنم 

به گفتار نیکش پشیمان کنم. نظامی, 

هزار دشمنی افتد میان بدگویان 

میان عاشق و معشوق دوستی برخاست. 
سعدی. 

نکونام را جاه و تشریف و مال 

بیفزود و یدگوی را گوشمال. سعدی, 

هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان 

بیا گر روی آن داری که طعنت در قفا باشد. 
سعدی. 

-بذله گوی؛ بذله گوینده. طیف‌طبع. رجوع به 

بذله گو شود. 

- بسیارگوی؛ بسیارگوینده. مکثار. پرحرف. 

پرچانه؛ 

ایا فلسفه‌دان بسیارگوی 

نپویم بر اسبی که گوبی پوی. ‏ . فردوسی. 

چنان دان که بی‌شرم و بیارگوی 

ندارد یه نزد کان آبروی. فردوسی. 

که‌یر انجمن مرد بسیارگوی 


بکاهد ز گفتار خویش آبروی. ‏ . فردوسی. 
از آن بوالفضولان بسیارگوی, نظامی. 
- بلندگوی؛ بلندگوینده. رجوع به بلندگوی 


شود. 

- بوالعجب‌گوی؛ عجیب‌گوی: 

یکی گوش کودک بمالید سخت 

که‌ای یوالعجب‌گوی برگشته بخت. سعدی, 
رجوع به بوالعجب‌گوی شود. 

-بهده گوی؛یاوه گوی.ژاژگوی. آنکه قیل و 
قال بی‌معنی و هبرزه‌سرایبی کند. (ناظم 
الاطباء): 

من از کجا و نصیحت‌کنان ببهد» گوی 
حکیم را نرسد کدخدایی بهلول. 
-پارسی‌گوی؛ که به فارسی سخن گوید؛ 
همان پارسی‌گوی دانای پیر 
چنین گفت و شدگفت او دلپذیر. 
دجوع به پارسی‌گو شود. 

پا کیزه گوی؛گویند؛ سختان شایسته: 
دو مرد خردمند پا کیزه گوی 

په دستار چینی ببتند روی. 
رجوع به پا کیزه گوی‌شود. , 
- پرا کنده گوی؛پریشان‌گوی: 
بهایم خموشند و گویا بشر 

پرا کنده گوی‌از بهایم بتر. 

- پرگوی؛ بسیارگوی. پرحرف. 
- پندگوی؛ نصیحت‌گوی. اندرزگوی: 

چو از پندگوی آن شنید اردشیر 

به گلنار گفت این سخن یادگیر. .. فردوسی. 
- پندیده گوی؛ آنکه گفتار وی خوش آیند 


سعدی, 


نظامی. 


فردوسی. 


سمدی. 


باشد؛ 

برهمن ز شادی برافروخت روی 

پسندید و گفت ای پندیده گوی, 

- پیشگوی؛ آنکه آینده راگوید. 

- | شخصی که طالب کسی راببه عرض 

سلاطن پرساند. (برهان قاطم). 

ترانه گوی؛+غزل‌گوی. سرودگوی. 

تسبیح‌گوی؛ ذ کرگوی. آنکه ذ کر تقدیس و 

تسبیح گوید 

چو بادند پنهان و چالا ک‌پوی 

چوسنگند خاموش و تسبیم‌گوی. . سعدی. 

تقش ناست کرد دل محراب تسبیح وجود 

تا سحر تسبیح‌گویان روی در محراب داشت, 
سعدی. 

-تندگوی؛ زودخشم. خشمگین‌گوی: 

قوی استخوانها و بینی بزرگ 

سیه‌چرده و تندگوی وسترگ. ‏ . فردوسی. 

توحیدگوی؛ گوینده کلمة لالهلا 

توحیدگوی او نه بی‌آدمند وبی 

هربلپلی که زمزمه بر شاخسار کرد. سعدی. 

رجوع به توحیدگوی شود. 

-تهنات گوی؛ تبریک‌گوی. مبارک گوء 

که‌پندارم نگار سروبالا 


سعدی. 


۱۹۴۳۳۹ 


سعمدی, 


گوی. 


در این دم تهتأت‌گویان درآید. 
- ثٌا گوی:مداح. ستایشگر. 
- چامه گوی؛گویندة چامه. سراینده چامه. 
چکامه گوی.شاعر و سخنگوی, 

- |اکی را گویند که غزلی به آواز خوش 
بخواند. (برهان قاطع)؛ 

یکی چامه گوی‌و دگر چنگ‌زن 
سوم پای کوبد شکن برشکن. 
نخستین شهنشاه را چامه گوی 
چنین گفت کای خرو ماهروی. . فردوسی. 
-چرا گوی؛چرا گوینده.لم و لماذاگوی. چون 
و چراگوینده. رجوع به چرا گوی‌شود. 
چسرب‌گوی؛ چ رب زبان. فصیح. 
خوش‌بیان: 

زیانآوری چرب‌گوی از جهان 
فرستاد نزدیک شاه جهان. 
فرستاده‌ای چرب‌گوی آمده‌ست 
یکی نامه با داستانها به دست. 

همی رای زد تا یکی چرب‌گوی 
کسی‌کو سخن را دهد رنگ و بوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
-حقگوی؛ مرغ شبآویز را گویند. (از برهان 
قاط 
- ||ک‌نایه از سردم رانت‌گوی و نفس 
الامری. رجوع به این کلمه شود. 
خام‌گوی؛ یاوه‌سرا, که سخن ستجیده 
نگوید؛ 


چرا پیش تو کاوة خام‌گوی 


بان همالان کند سرخ روی. ‏ . فردوسی, 
خواب‌گوی؛ معبّر. خواب‌گزار. گویندة 
خواأب. 
- خوب‌گوی؛ نفزگوی. پا کیزه گوی؛ 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که‌من ای فرستادة خوب‌گوی. . فردوسی. 
جوان گفت با دختر خوبروی 
چه دانی که شاپورم ای خوب‌گوی, 

فردوسی. 
خوشگوی؛ خوش‌سخن. خوب‌گوی. 


خوب‌قول؛ 

خاک شیراز هميشه گل سیراب دهد 

لاجرم بلیل خوشگوی دگر باز آمد. . سعدی, 
- دعا گوی:که دعای خیر کند؛ 
دعا گوی‌این دوم پنده‌وار 
خدایا تو این سایه پاینده دار. 
رجوع په دعا گوشود. 

- دروغ گوی؛ کاذب. کذاب. 
- دورگوی؛ ماتند پيشگوي. 
-ده‌مرده گوی؛پرحرف و بسیارگوی, (برهان 
قاطع): 


حذر کن ز مردان ده‌مرده گوی 


سعدی. 


۱-نل: زند. 


۴۰ گوی. 


چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. سمدی. 
- راستگوی؛ راست‌گفتار. صواب‌گوی* 
چنین داد پاسخ سیاوش بدوی 

که‌ای پیر پا کیزه‌و راست‌گوی. ‏ قردوسی, 
چنین گفت گرسیوز کیله‌جوی 

که‌ای شاه بینادل و راستگوی. . فردوسی. 
چنین داد پاسخ که او رابگوی 

که‌ای گرد تامآور راستگوی, فردوسی. 
رجوع به راستگو شود. 

راه گوی؛سرودگوی,. نغمه‌سرا. مخفف آن 
ره گوی‌است. 


ِ رک‌گوی؛ بی‌محابا گوی. بی‌پروا گوی که 

بی‌رودربایستی سخن گوید. 

- ره گوی؛مخفف راه گوی» مطرب و خنیا گر 

را گویند. (فرهنگ جهانگیری). سرودگوی. 

نلمه‌سرای: 

حریف گاید و مهمان و مطرب و ره گوی 

پرون ماه صیام و درون ماه صیام. 

- زبان‌گوی؛ زبان گویا. سخنور. 

- زشتگوی؛ بدگوی. که سخت زشت گوید. 

که‌طعته زند؛ 

نه از جور مردم رهد زشت‌روی 

نه شاهد ز نامردم زشتگوی. 

بترسید کان ریمن زشتگوی 

خداوند را زشت گوید به روی, 
سروش اصنهانی. 

- زورگوی؛ زورگوینده. جافی. ستمگر, 

پیدادگر. 

-سبوی‌گوی؛ سی‌گوی: 

صبوح گویم. سبوحگوی چون باشم 

چومن ملامتیی رخصه‌جوی باده پیار. 

خاقانی. 

ستا گوی؛نفمه گوی.سرود گوی. 

-سختگوی؛ درشت‌گوی: 

جفا بردی از دشمن سختگوی 

ز چوگان سختی نجتی چوگوی. سعدی. 


سوزتی. 


نعدی, 


- سخنگوی؛ قال.گوینده. سخنور: 
سخنگو ی‌گردد یکی زین درخت 

که واز او بشنود نیک‌بشت. فردوسي. 
سخنگوی شد برگ دیگر درخت 

دگرباره پرسید از آن تیکبخت. ‏ فردوسی. 
همی راند فرزند شاه جهان 

سخنگوی با موبدان و مهان. فردوسی. 
دلیر و سخنگوی و دانش‌پرست 

به تیر و به شمشیر گستاخ دست. نظامی. 
سخن چون بدین جا رسانید ساز 

سخنگوی مرد از سخن ماند باز. نظامی. 


رجوع به سخنگو شود. 

سردگوی؛ سردگوینده. آنکه سرد گوید. 

- ||کنایه از کسی که مردم را با سخنان 
درشت و راست برنجاند. 

|زکنایه از کندطیعی و مردم ناموزون. (از 


برهان قاطع). رجوع به ذیل همین ماده شود. 
٩‏ -سرودگوی؛ سراینده و نغمه‌سرای, 

- شاه گوی؛که کلم شاه بر زبان راند. که از 

شاه سخن گوید: 

سوی زابلتان نهادند روی 

زبان شاهگوی و روان شاهجوی. فردوسی. 

همه روی کنده همه کنده‌موی 

زبان شاهگوی و روان شاهجوی. فردوسی 

همه کنده‌موی و همه خسته‌روی 

هه شاهگوی و همه شاهجوی, 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۴ ص 

(۷۳ 

- شکرگوی؛ سپاسگزار, شکرگوینده. سپاس 

گوینده. 

-صلات‌گوی؛ تبیح‌گوی. 

-صواب‌گوی؛ راستگوی: 

ز عقل من عجب آید صوابگویان را 

که دل به دست تو دادن خلاف ایمان است. 
سعدی. 

- طالم‌گوی؛ ستاره‌شمر. اخترگوی. منجم. 

عذرگوی؛ که عذر آورد. 


-عیبگوی؛ بدگوی. زشتگوی: 
تو عیب کان هيچ‌گونه مجوی 
که‌عیب آورد بر تو بر عبگوی. . فردوسی. 
عیبگويانم حکایت پیش جانان گفته‌اند 
من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفته‌اند: 
۱ سعدی. 


- غلنبه گوی؛غلنبه‌باف. غلنبه گو. 
غیبگوی؛ غیب‌گوینده. که از میب سخن 
گوید. 

- فافه گوی (مبدل یافه)؛ یافه گوی. آنکه 
هرزه‌سرایی و قیل و قال بی‌معنی کند. (ناظم 


الاطباء). 
- فالگوی؛ طالع‌بین. فال‌بین: 
که‌هم راهبر بود و هم فالگوی 
سرانجام هر کار گفتی بدوی. فردوسی, 
همان نیز گفتار آن تالگوی 
که‌گفت او پپیچد سر از تخت اوی. 

فردوسی. 
بخواند آن زمان شاه جاماسپ را 
همان فالگویان لهراسب راء فردوسی. 
- قصه گوی؛داستان‌سرای. داستان‌گوی. 
-کوگوی؛ که سخن ناراست گوید:ٌ 
که‌ییدادگر باشد و کر گوی 
جز از نام شاهی نباشد بدوی.. فردوسی. 
هرآنگه که شد پادشا کر گوی 
زکزّی شود زود یکارجوی. فردوسی. 
ميامیز با مردم کر گوی 
که‌او را نباشد سخن جز به روی. فردوسی, 
کلفت‌گوی؛ دشتام‌گوی و درشت‌گوی, 


-کم‌گوی؛ مقابل بسیارگوی. کم‌سخن. 
کم‌حرف. 


گوی. 
گرم‌گوی؛ گرم‌گوینده. با گرمی 


سخن‌گوینده: 
چو کافور گرد گل سرخ‌موی 
زبان گرم‌گوی و دل آزرم‌جوی. 
-گزاف‌گوی؛ که سخن گزاف گوید. 
- لب یک‌گوی؛ اجسابت‌کننده. پذيرنده. 
قپول‌کننده: 
منادیان قدح را به جان زنم لبیک 
چو من حریفی لبیک‌گوی باده‌بیار. خاقانی. 
- لیچارگوی؛ بهوده گوی.یاوه گوی, 
طیقه گوی؛ آنکه مسخن مختصر گوید در 
کمال خوبی. رجوع به لطیفه گوی‌شود. 
-مأذنه گوی؛اذان‌گوی. بانگ نماز گوینده. 
متلک‌گوی؛ گویندة متلک. 
- مثل‌گوی؛ که مثل گوید. 
- مجازگوی؛ مجازگوینده. 
مدح‌گوی؛ ثا گوی.مادح: 
نه چو من از غم به دم تو باد خزانی 
نه چو تو من مدح‌گوی حسن خزانم. 

ناصر خسرو. 
روزگارت با سعادت باد و سعدی مدح‌گوی 


فردوسی. 


رایتت منصور و بختت یار و اقبالت قرین. 
سعدی. 

-مذمت‌گوی؛ زشت‌گوی. بدگوی. آنکه عیب 

کی را گوید و هجو کند. عیب‌جو و دشنام‌گو, 

- ||مردخوش‌طیع لطیفه گوو مسخره. (ناظم 

الاطیاء)؛ 

- مرئیت‌گوی؛ که در رثاء کسی شعر سراید. 

مرئیه گوی: 

سلامت نزد ما دور از شما مرد 


دریغا مر ثیت‌گویی ندارد. خاقانی. 
<مرحیا گوی؛ آفرین‌گوی: 
چو پویم بر بی مرغان عالم 
کز آن سر مرحبا گویی‌ندارم. خاقانی. 


- مزاج‌گوی؛ کنایه از خوش‌آمدگوی باشد. 

- مزاحگوی؛ که لاغ کند. که خوش‌طبعی 

کند. 

- مزیدگوی؛ که زیاد طلبد. که فزونی جوید. 

- مسلله گوی؛که مسلة شرعی گوید. 

- مصالح‌گوی؛ آنکه به مصلحت گوید: 

سعدیا گرچه سخندان و مصالم‌گویی 

به عمل کار برآید به سخنداتی نیست. 
سعدی. 

- مضمون‌گوی؛ که مضمون گوید. که لیچار 

گوید. 

-ملامت‌گوی؛ سرزنش‌کننده* 

ملامت‌گوی عاشق را چه گوید مردم دائا 

که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل. 
سعدی, 

ملامت‌گوی بی‌حاصل نداند درد سعدی را 

مگر وقتی که در کویی به روبی مبلا ماند. 
سعدی. 


گوی. 
- مناسب‌گوی؛ که متاسب و زیبا صخن 
گوید. 
-نادره گوی؛که سخنان نادر گوید. 
- نادیده گوی؛ گوینده نادیده. که نادیده از 
چیزی سخن دارد؛ 
فرو گفت از این شیوه نادیده گوی 


نبیند هنر دیده عیبجوی. سعدی, 
نرمگوی؛ مقابل درشت‌گوی: 

درشتی ز کس نشنود رم‌گوی 

سخن تا توانی به آزرم گوی. فردوسی. 
پس آنگاه یا هندوی نرم‌گوی 

به سوگند و پیمان شد آزرم‌جوی. نظامی. 


- نصیحت‌گوی؛ اندرزگوی: 
تصیحت‌گوی را از من بگو ای خواجه دم درکس 
که سیل از سر گذشت آن را که میترسانی از باران. 


سعدی. 
- تفزگوی؛ خوب‌گوی: 

قوی‌رای و روشن‌دل و نعزگوی. نظامی. 
نکته گوی؛که نکه گوید. نکهسنج. 
-نکوگوی؛ نفزگوی. خوب‌گوی: 

نکوگویان نصیحت میکنندم 

ز من فریاد می‌اید که خاموش. سعدی. 
یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 
که‌بدسیرتان را نکوگوی بود. سعدی. 


نز وشگوی: ضیرین‌گوی. خوش‌زبان. 

شیرین‌بیان: 

ای پسر می‌گار نوشلب و نوشگوی 

فته به چشم و به خشم فتنه به روی و به موی. 
منوچهری. 

-هجا گوی:که هجو گوید. هجوسرای. 


- هذیان‌گوی؛ که هذیان گوید. بیهوده گوی. 


یاوه گوی. 

هرزه گوی؛ مرزه‌لای. (ازضای. 
هرزه‌درای. 

-هزلگوی؛ که سخن زشت و نامناسب و دور 
از انديشه گوید. 

-یافه گوی؛بهوده گوی.یاوه گوی: 
جهانجوی چون دید کان یافه گوی 
ز خون ناف خودرا کند نافه‌بوی. 
-یاره گوی؛یافه گوی.ببهوده گوی. 
- یگانه گوی:گویند؛ یگانه. خوانند؛ یگانه. 
کنایه از مردم موحد. (از برهان قاطع). رجوع 
به همم این ترکیبات در ذیل مدخلهای مربوط 
شود. 
گوی. گ وٍ] ((ج) دهی است از دهستان 
میان‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوپ باختری تربت و 
۰ گزی‌شمال مالرو عمومی تربت جام به 
طیبات (تایباد). در محلی کوهتانی و هوای 
آن معتدل و سکنه آن ۲۱۳ تن است. آب آن از 


نظامی. 


قنات تأمین میشود. محصول عمد؛ آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و مالداری و صنایع 


دستی ایشان قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرایی ایران ج 4٩‏ ۱ 
گوی. () گه. گوه. فضله آدسی و دیگر 


جاتوران؛ 

ز جفد و بوم به دیدار شومتر صد بار 

ولی به طعمه ‏ و خیتال" جخج "گوی همای. 
سوزنی. 


گو ی آغاج. (لخ) نام یکی از دهستانهای 
دوگانة بخش شاهیندژ شهرستان مراغه. آين 
دهستان در قسمت جنوب خاور بخش واقع 
گردیده‌و حدود آن به شرح زیر مسباشد: از 
شمال به دهستان احمداباد بخش تکاپ از 
جنوب به دهستان بخش میرانشاه, از خاور به 
دهستان بخش انگوران, از باختر به دصتان 
حومه بخش شاهین‌دژ مسحدود می‌شود. در 
محلی کوهستانی و هوای آن معتدل است و 
آب مشروب قراء از رودخانه و چشمه‌ارها 
و آب پرف و باران تأمین میگردد. مسحصول 
عمد؛ آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم و گلیم 
بافی است. صادرات آن غلات, پشم و لبنیات 
است. دهستان گویآغاج از ۴۰ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل گردیده و سکنة آن در 
حدود ۸۷۸۰ تن است و قراء مهم آن عبارتند 
از: قریة گویآغاج که مرکز دهستان است و 
باشرات, چوپلو, حصار. حمزه, قاسم. 
سانجود. صفاخانه و خارخار. راه عمده این 
دهتان راه اراب‌رو تکاپ به شاهین‌دژ است 
که‌از قمت جنویی دهتان عبور می‌کند و 
موقع خشکی میتوان اتومبیل برد ولی در 
بسارندگی غسیرمقدور است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 

گوی‌آغاج. ((خ) دهی است از دهستان 
گوی‌آغاج بخش شهرستان شاهین‌دژ در 
ثهرتان مراغه. (مرکز دهتان) واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری شاهیندژ و 
۰ گری جنوب راه ارای‌رو شاهیندژ به 
تکاب. در محلی کوهستانی و هوای آن 
معتدل و سالم و سکن آن ۸٩۲‏ تن است. آب 
آن از چشسمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. بادام, حبوب و کرچک است و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
چاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جنغرافبایی 
یران چ 4۴ 

گویا. اگ] (اخ)" نقاش زبردست اسپانیابی 
که‌در سالهای ۱۸۲۶-۱۷۴۶ م. میزیته 
است. 

گویا. () نام آهنگی است. رجوع به کلم 
آهنگ شود. 

گویا. نف) مرکب از گوی (گفتن) + اف 
پسوند فاعلی. گوینده. که سخن گفتن تواند. 
مقابل گنگ و اضرس که نا گویااست. 


گویا.. ۱۹۴۴۱ 


سخن‌گونده. ناطق. دارای قو؛ نطق. (از 

برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از بهار 

عجم) (از ناظم الاطباء)؛ 

بر هر سخن باز گویا شود 

چنان کاب دریا به دریا شود. 

بباید یکی مرد گویا ز چین 

که چون او مصور تبیند زمین. 

به پیوست گویا پرا کنده‌را 

بسفت این چنین در آ کنده‌را, 

چو بشنید کودک ز نوشین‌روان 

سرش پرسخن گشت و گویا زبان. فردوسی. 

زبان گردان گویا شود به دار و به گیر 

دل دلیران مایل شود به جور و ستم. فرخی. 

هر تنی زیر پار منت اوست 

هر زبانی به شکر او گویاست. فرخی. 

این یکی گویا چرا شد نارسیده چون سیح 

و آن دگر بی‌شوی چون مریم چرا برداشت بار. 
عنوچهری. 


اپوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


هرآنکه نکورای و دانا بود 

ته زیبا بود گنه گویا بود. 

ز خاک آن هثر هم تو پیداککی 

کززآن جان گویا و بینا کلی, 

قولی به قلم گوید گویا به کتابت 

قولی به زبان گوید مشروح و مفر. 
ناصر خسرو. 

چون دو گواگذشت بر این دعوی 


آنگاه راستگوی بود گویا. 


اندی. 


اسدی. 


تاصرخرو. 


| چرخ میگوید به گشتنها که من می‌بگذرم 


جز همین چیزی نگفتی گر چو ما گویاستی. 
ناصر خسرو. 

شهبازم ارچه بسته‌زبانم به گاه صید 

گرداز هزار بلبل گویا برآورم. خاقانی. 

مصطفی حاضر و جبان عجم مدح‌سرای 

پیش سیمرغ خمش طوطی گویا پینند. 
خافانی. 

ساختی کاخ سلیمان جای بانوی سبا 

پس به دست مرغ گویا دادی احسنت ای ملک. 
خاقانی. 

نه گویای زبان از بی‌زیانی 

نه جویای طعام از ناتوانی. نظامی, 

چه عذر آری تو ای خاکی‌تر از خاک . 

که‌گویایی در اين خط خطرناک. ‏ نظامی. 

گویابه زبان حال کز من 

نتوان طلبید نانهاده. کمال‌الدین اسماعیل. 

شمایلی که در اوصاف حن و ترکییش 


۱ - طعمه (بفتح اول و سوم): به معتی مأ کل 
روش خررش. روزی‌گاه... (از اقرب الموارد), 
۲ - خیتال, به معنی مزاج طبیمت. (برهان), 
۳ -جخج (یه فتح اول)؛ به معنی جانوری که 
سرگین خود را خررد. (برهان), 

4 - ۰ 


۲ گویا. 


مجال نطق نباشد زبان گویا را. سعدی, 
بهایم خموشند و گویا بشر 
پرا کنده گوی از بهايم بتر. سعدی. 
الا ای طوطی گویای اسرار 
مبادا خالیت شکر ز منقار. حافظ. 


دمث؛ مرد نک گویا. (متهی الارب). این 
کلمه با کلمه‌ای دیگر ترکیب شود و معانی 
خاص دهدا کنون‌برخی از آن ترکیات راذ کر 
سکم 

آدم گویا؛ ناطق. دارای قوف نطق. سخنگو, 
-بلیل گویا؛ قول‌سرا. سراینده. 

- چشم گویا؛ حالت خاصی در چشم که 
گوئی سخن گوید. 

- جانور گویا؛ آدمی. 

زبان‌گویا؛ فصیح؛ زبان‌گشاده 

|اکه گنگ نیست. که اخرس تیست. 

- طوطی گویا؛ که سخن گفتن تواند. 

- گوهر گویا: مجازاً به معنی سعشوق آید. 
(انجمن ارا) (انتدراج)؛ 

گوهرگویا کزو شد دیده پرگوهر مرا 
کردمشکین چنبر ار بشت چون چنبر مرا. 

امیرمعزی (از انندراج) 

هرد گویا؛ سخور. 

مغ گویا؛ مرخ که سخن گفتن اند 

نظر گویا؛ مانند چشم گویا. صاحب 
آنندراج آرد: گویا مجازاً بر نظر اطلاق گردد. 
و شعر ذیل از صائب به شاهد دارد؛ 

مردمک بحر خموشی است نظربازان را 

در حریمی که نباشد نظر گویایی. صائب. 
|[(ق) مخنف گوئیاء گوییا. به معنی ظاهراً و 
غاباً. (برهان قاطع). مرکب از گوی (امر از 
گفسی)به اضافة الف تردید به معنی شاید و 
حسل: ۱ 
گویاطلوع میکند از مفرب آفتاب 
کاشوب در تمامی ذرات عالم است. 
رجوع به گفتن و گوییا شود. 
گویاء (اخ)(میر زا محمد) از ال بوانات شیراز 
است وی و برادرش از خاصان میرزا ملک 


. محتشم. 


مشرفی بوده‌اند و با ار به هندوستان مسافرت 
کردندو در همان‌جا درگذشت. (الذريعة 13 
ص )٩۳۷‏ (تذکرء اصری ص ۴۰۱). 
گویا درخت. (در] ((مرکب) درخت 
سخنگو. درخت که سخن گوید. داتان این 
درخت را فردوسی چنین گوید؛ 

اسکندر رومی در سیر و جهانگردی خود به 
شهری درامد و از عجایب انجا پرسید و: 
چنین داد پاسخ بدو رتمای 

که‌ای شاه پیروز پا کیزدرای 

شگفتیست ایدر که اندر جهان 

کی آن ندید آشکار و نهان 

درختیست ایدر دو بن گفته جفت 

که‌چون آن شگفتی نشاید هنت 


یکی ماده و دیگری نر اوی 

سخن‌گوی و باشاخ و بارنگ و بوی 

به شب ماده گویا و بویا شود 

چو روشن شود نر گویا شود. 

سپس اسکندر پرسید که این درخت چه وقت 
سخن گوید: 

چنین داد پاسخ بدو ترجمان 

کهاز روز چون بگذرد ته زمان 

سخنگوی گردد یکی زین درخت 

که آواز او پشنود یک‌بخت 

بپرسید چون بگذریم از درخت 

شگفتی چه پیش آید ای نیکبخت 

چنین داد پاسخ کزو بگذری 

ز رفتت کوته شود داوری. 

و اسکندر برای دیدن درخت شتافت: 

همی راند با رومیان یکبخت 

چو آمد به نردیک گویا درخت 

تا آنکه گوید: 

چو خورشید بر تیغ گنبد کشید 

سکندر خروشی ز بالا شنید 

که آمد ز پرگ درخت بلند 

خروش پراز هول و ناسودمند. 

و درخت به سخن درامد و خطاب په اسکندر: 
چنین گفت با شاه گویا درخت 

که‌کوتاه کن روز و برند رخت. . فردوسی, 
گو یار. (خ) از جمله دان‌مندانی است که به 
ت ۸۰ به کشف و خواندن خط میخی 

ن [شهری در مشرق اسیای صفیر ] موفق 

۵ (یران باستان چ ۱ ص۴۸ 
گویار. زک /گُو ]| (ص مرکب, | مرکب) 
مخفف گاویار مرکب از گو به معنی گاو و بقر + 
یار. پسوند معاونت. گاوبان. گوگل‌بان مخقف 
گاوباره. دوست‌دارندهء گاو. (آتدراج). گوبار. 
رجوع به گاوباره وگوباره شود. 
کویاره (گ گُو ز /ر] (امرکب) مخفف 
گاویاره گلة گاو. ظاهراً مصحف گوباره باشد. 
رجوع به گاباره و گاوباره شود. 
گویاری. (گ /گُو ] (حامص مرکب) مخفف 
گاویاری. عمل گویار. پاری کردن گاو. 
نگهبانی گاو کردن. رجوع به گاویاری شود. 
گویافت. (نمف مرکب) مخفف گویافته. به 
معتی صاحب. (آنتدراج»؛ و شعوری آن رایه 
معنی حرامزاده و بدتفی آورده. اما درست 
تست و اصل کلمه « کویافت» است یعنی 
یاته‌شده در کوی. سرراهی. سقیط و لقیط. 
گویا کث. (ص) بسیارگو. پرگو. پرحرف. 
سخن‌ران. (فرهنگ شعوری ج۲ ص ۳۲۱) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
گویان. (نف. ق) صفت فاعلی از گفتن. 
گوینده. ||در حال گفتن؛ 

برفتند گویان به ایوان شاه 


یکی گفت خورشید گم کرد راه. ‏ فردوسی. 


گویایی. 


پس ایستاد در کشا کش امر و نهی 
استرجاع‌کان یعنی گویان, که ان و انا الیسه 
راجعون. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۰). 
همواره بوستان امیدت شکفته باد 
سعدی دعای خیر تو گویان چو بلبلی, 
سعمدی, 
متهلف بود و پویان, و مترصد و جویان و 
برحسب واقعه, گویان. ( گلستان). 
گویان. (اخ) یاقوت نوید: نام یکی از 
اعمال نیشابور است که مردم خراسان آن را 
گسویان گویند و سعرب آن جوین باشد. 
(معجم‌البلدان). رجوع به جوین و گوین شود. 
گو بان. (اخ) دهی است از دهتان طارم‌بالا 
پخش سیردان شهرستان زنجان. واقع در 
۲ص زارگزی شمال باختری سیردان و 
۶مزارگزی راه عمومی. در مسحلی 
کوهتاتی و هوای آن سردسیر و سکسة آن 
۷۷آتن است. آب آن از چشمه تین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان قالیچه و گلیم بافی است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
کویانیدن. [1 (مص) خود را به گویایی 
درآوردن: تسلم؛ مسلمان گویانیدن. (از 
منتهی الارب).|تکلف در گویندگی کردن. 
کویای اصفهانی. اي [ت] (اغ) سیرزا 
صادق. برادرزاده و داماد مراب والسعالی و از 
گویدگان فارسی‌زبان بوده است. بعد از 
مهاجرت به کاشان در همان جا فوت کرد. 
(تذکر؛ نصرآبادی ص ۱۱۲) (الذريعة ج٩‏ 
ص .)٩۳۷‏ 
گویای تبریزی. اي ت] ((خ) (مسیرزا 
کامران) متخلص به گویا برادر میرزا داراب 
جویا و شا گردسامری تبریزی است. از 
ولادت و وفات او اطلاعی در دست یت و 
گویا صاحب دیوان و موی است و دیوان او 
به نام «بندگی‌نامه» معروف است. (دانتمندان 
آذربایجان ص ۲۲۰) (الذريعة ج٩‏ ص .)٩۳۷‏ 
گویای گهواره. زي‌گ ز /ر] (اخ) کایه 
از حضرت عب عیی (ع) است و گویای مهد هم 
مگویند. (برهان ن قاطع) (آنندراج)". 
گویای مهد. (ي م] ((خ) کنایه از حضرت 
عیسی (ع) که در گهواره سخن گفت. رجوع به 
گویای‌گهواره شود. 
گویایی. (حامص) عمل گویا. گفتن. سخن 
گنتن,حالت و چگونگی گویا گفتگو, گنتار و 
گپ و زسان‌آوری. (از ناظم الاطباء): 
هرچیزی که ملک من است در وقت گویایی 
من به این سوگند... از ملک من بیرون است. 


۰ - 1 
۲-اشاره به آية ۴۶ از سور: آل عمران (۳) 
باشد: و یکلم التاس فی المهد... الخ. 


گوی‌انگل. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص‌۲۱۸). هر بنده از 
بندگان که در بندگی من است در وقت گویایی 
من به این قسم.. 
ادیب ص‌۳۱۸). 
مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست 
کمال‌حن یندد زبان گویایی.. سعدی. 
||توء ناطقه. قوٌ نطق. ناطفیت. (یادداشت 
مولف): در پهلوی وی دیگری آفرید که قوت 
تفمات از ار حاصل آید و شنوایی به گوش 
رساند و دوبی دیگر مجوف کرده تا قوت 
گویایی حاصل آید. (قصص‌الانبیاء ص ۱۲). 
چوبلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید 
مرا در رویت از حسرت فرویسته است گویایی. 
سعفدی. 
گوی‌انگل. (اگ](|مرکب) گوی‌انگله. 
حلقه‌ای که تکمةٌ پراهن در آن اندازند تاه 
شود. (از بهار عجم): 
دست زوار و حلقهٌ در تو 
هر دو با یکدیگر چو گوی‌انگل. 
کمالاسماعیل. 
شوخیش چون کند آشفته به چوگان در دست 
برباید ز گریبان قمر گوی‌انگل. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
رجوع به گواتگل و گوانگله و گوی‌انگله شود. 
گوی‌انگله. رگ 1 /](امسرکب) 
گوی‌انگل. تکمه و حلقه را گویند که بر گریبان 
پیراهن و غیره دوزند. چه گوی به معنی تکمه 
و انگله به معتی حلقه باشد که گوی در آن 
حلقه را نیز گوی‌انگله 
میگویند. (برهان قاطم). حلقه‌ای که تکمه در 
آن اندازند. (انجمن آرا) (آنندراج) افرهنگ 
سروری). دکمه و مادگی. قزن‌تفلی. گوگ. 
گوگه و گوک. گوانگل و گوانگله و گوی‌انگل. 
رجوع به هریک از این کلمات شود؛ٌ 
از شکفة شاخار جیب گشاده چو صبح 
ساخته گوی‌انگله دانة در خوشاب. خاقانی. 
بر جیب کمال آن مقدس 
گوی‌انگله‌ای ادست چرخ اطلس. ‏ خاقانی. 
جیب گهر شکوفه و گوی‌انگله است غنچه 
کزیاد نوبهاری آ کنده‌شد به عنبر. ‏ خاقانی. 
گوی‌انگله قیاچه گر بگشایی 
پر من ز بهشت هت در بگشایی. 
کمالاسماعیل (از فرهتگ سروری). 
]جوز گره و آن نوعی از گره باشد. |[کنایه از 
آفخاب است. (برهان قاطع). 
گوی باختن. [ت] (مس مرکب) گوی 
بازی کردن. بازی کردن با گوی و چوگان: 
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار 
بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان باختن. 
سعدی, 


اندازند و گاهی آن 


رجوع به چوگان شود. 
گوی‌باز. (ف مرکب) که گوی بازد. که با 


. آزادند. (تاریخ بیهقی چ | 


گوری‌بازی کند. شخصی که چوگان و گوی 
بازی کند. (از برهان قاطع). |[بازیگری را 
گویندکه چند عدد گوی الوان در دست گرفته 
یک یک را بر هوا اندازد و بگیرد. (برهان 


قاطم) (آتندراج) (ناظم الاطباه). |[(۱مرکب) | 


نام روز نوزدهم از ماههای فلکی. (برهان 
قاطع) (فر هنگ نظام). 

گوی‌بازی. (حامص مرکب) عمل گوی‌باز. 
کارگوی‌باز. گوی باختن. بازی کردن با گوی: 
پس از چه رسد سرفرازی مرا 
چو کوشش ترا گوی‌بازی مرا. 
در این روز به کدو زدن و لهو و لمب و 
گوی‌بازی کردن مشفول باشند. (تاریخ قم 


اندی: 


| ص۴۸ 
| گوی بردن» [ب :] (مص مرکب) حمل 


کردن‌گوی از جایی به جای دیگر. محقل 
ساختن گوی. ||کنایه از زیادتی کردن و فایق 
آمدن است. (برهان قاطع) (مجموعةً 
مترادفات) (آتدراج). پیشی گرفتن. 

-گوی از کی بردن و گوی بردن از کسی؛ 
پیشی گرفتن و مقدم شدن به دلیری یا علم یا 
صفت بر دیگری؛ 

نریمان که گوی از دلیران بیرد 


به فرمان شاه آفریدون گرد. فردوسی. 
چو کودک به زخم اندر آورد روی 

فزونی ز هر کس همی برد گوی. . فردوسی. 
ز شاهان گوی برده وقت بخششس 

ز شیران دست برده گاه پیکار. فرخی. 
بیرد از همه گوی پیغمبری 

که‌با او کی رانبد برتری. اسدی. 


درا ای حجّت زیا سخن گوی 
که‌بردی از خلایق در سخن گوی. 

ناصر خسرو (دیوان ص ۵۲۲). 
گویی‌پسرم گوی هثر برد ز اقران 
بر سبلت اقران وی ار برد و ا گرماند. 

سوزنی. 

میدان سخن نوئو هر بار یکی دارد 
من گوی بسی برد این بار که من دارم. 


خافانی. 
چون به وئوق از دگران گوی برد 
شاه خزینه به درونش سپرد. نظامی. 
در سلاح و سواری و تک و تاز 
گوی‌برد از سیهر چوگان‌باز. نظامی. 
هرکه علم بر سر این راه برد 
گویز خورشید و تک از ماه برد. ‏ تظامی. 


| دین به تزویر خویش کرد سیدرو چنانک 


پر سر میدان کفر گوی ز کفار برد. ‏ عطار, 
در فضولی میکنی دیوان سیاه 

گوی‌بردی گر زبان داری نگاه. عطار. 
گوی‌آن کن می‌برد در راه عشق 

گرچه گویی بی‌سرو بی‌پا بود. عطار. 


اندر آمد مادر آن طفل خرد 


گویجه. ۱۹۴۴۳ 


آندر آتش گوی دولت را یبرد. مولوی. 

بچندین حبلت و حکمت که گوی از همگتان بردم 

به چوگانم نمی‌افتد چنین گوی زنخدانی. 
سعدی, 


ز خلق گوی لطاغت تو برده‌ای امروز 
به خویروبی و سعدی به خوب‌گفتاری. 


سعدی. 


گوی‌خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 


چام کخرو طلب کافراسیاب انداختی, 
حافظ. 


میبرد گوی سعادت از ميان رهروان 


هرکه از سر پای میسازد به جست و جری دوست. 
صائب (از بهار عجم). 
گوی بستن. (ب تَّ] (مص مرکب) به 
معنی گوی بستن صیاد است تا خود را در آن 
جهت گرفتن شکار پهان نماید. (یادداشت 
مولف). 
گوی تیه. اک ت پٍ /پ | ((خ) دهی است 
از دهتان برگشلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۶۵۰۰ گزی‌جنوب خاور 
ارومیه و ۵۰۰ گزی جنوب شوب ارومیه به 
مهاباد. جلگه و حوای آن معتدل و سکته آن 
۰ تن است. آب آن از شهرچای و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. توتون, 
انگور, حبوب و چفندر و شنل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان لباس پشمی و جوراب 
یافی است. راه ارابه‌رو دارد و ميتوان اتومبیل 
برد. دبتان نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گوی تپه. (گ تب /پ ] (اخ) به نام فعلی 
آن قاسم‌آباد رجوع شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 


| گو بتو. زگ تَ] (ع) دمی است از دهستان 


بیرون بشم بخش کلاردشت شهرستان نوشهر. 
واقفع در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری 
حسن‌کیف و یک‌هزارگزی شوبة مرزن‌آیاد 
به کلاردشت. در محلی کوهستانی و هوای آن 
معتدل و سکنة آن ۵۴۰تن است. آب أ تاد 
جشمه تأمین میشود. محصول عمده آن 
غخلات و لبتیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تسهیذ زغال و چوب است 
معصوم‌زاده‌ای به نام سید محمد دارد که در 
کار شوه در اراضی اين ده واقع است. ت. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۳). 
گویجه. اگ ج /ج] ((غ) دی است از 
دهستان کلیایی بخش ستقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۳۷هزارگزی شمال 
پاختر سنقر و ۲هزارگزی سایه کر. کوهتانی 
و هوای آن سردسیر و سکه آن 0 تن است. 
آپ آن از چشمه و رود خداداد تامین ميشود. 
محصول آن غلات, حبوب و توتون و سفل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان فالیجه, 


۴ گویجه سلطان. 


جاجيم و پلاس بافی است. تابتان از 
سایه کر اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 

گوبحه سلطان. [ج /ج س ] (اخ) دی 
است از دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقع در ۲هزارگزی ورزقان و 
۰ گزی‌راه ارابه‌رو تبریز به اهر. واقع در 
جلگه و هوای آن معتدل و کته آن ۱۱۲۷ 
تن است. آب آن از چشمه و رودخانة اهر 
تأمین میشود. محصول آن غلات. چغندر و 
سیب زمینی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج 4۴. 

کویجه علی. زج اج ع](غ) دهی لت 
از دهستان رجمت‌اباد ببخش میاندواب 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری میاندوآب و اهزارگزی باختر راه 
ارابب‌رو میاندواب به شاهین‌دز. واقع در 
جلگه و دوای آن معتدل و سکنة آن ۵۶۸ تن 
است. آب آن از زریته‌رود تأمین صیشود. 
محصول آن غلات, چفندر: حبوبات, کشمش 
و برنج و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

کویجه قلعه. اگح /ج ع /ج) (خ) 
دی است از دهستان قوریچای بخش 
قره‌آغاج شهرستان مراشه. واقع در 
۲هزارگزی یاختر قره‌آغاج. و ۱۰هزارگزی 
جنوب شوسد مراغه به میانه. کوهستانی و 
هوای آن معتدل وسکهه آن ۰ تن است. 
آب آن از رودخانة چیران تأمین میشود. 
محصول آن غلات. نخود و بزرک و شغل 
امالی زراعت و صنایع دستی آنسان 
جاجیم‌باقی است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج۴). "۳ 

گو یحه لوی اصلان. رگ 3 ۱] (اخ) 
دی از دهتان تازلو حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۴ اهزارگزی شمال خاوری 
آرومیه و یکهزارگزی خاور راه ارابه‌رو ارومیه 
به آده. واقع در جلگه و هوای آن سعتدل و 
سکنة آن ۱۵۰ تن است. آب آن از نازلوچای 
تأمین میشود. محصول عمد؛ آن غلات, 
چفندر, توتون, کشمش, حبوب و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴ 

گویجه‌لوی نپه. اگج اج تب آپ] 
(اخ) دهي است از دهستان نازلو پخش حومة 
شهرستان ارومیه. واقع در ۱۲هزارگزی خاور 
ارومیه و اهزارگزی خاور راء ارایرو آده به 
ارومیه. واقع در جلگه و هوای آن معتدل و 
کته آن ۵۰تس است. اب ان از قنات و 


شهرچای تأمین میگردد. محصول آن غلات. 
چفندر. توتون, کشمش, حبوب و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و صتایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرآن ج ۴). 

گویجه یاران. رگج /ج)((خ) دی 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
آرومیه و ۷۵۰۰ گزی خاور شوب ارومیه به 
سلماس. واقع در جلگه و هوای آن معتدل و 
سکن آن ۹۸ تن است. اب آن از نازلوچای و 
چشمه تأمین میگردد. محصول آن غلات. 
توتون, چفتدر, حبوب و کشمش و شقل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌یافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ۰4۴ 

کویچه. (ج /ج| (!مصفرا گوی کوچک. 
گوی خرد. گویک. گوچه. رجوع به گوچه 
شود. ||در تداول علمی آن را بجای گلبول به 
کاربرند. رجوع به گلبول شود. 

گوی خرابه. زب /ب ] ((ج) دهی است 
از دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۷۰۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲ ۲هزارگزی شمال خاوری شوسة 
شاهین‌دژ به میاندواب. کوستانی و هوای 
آن معتدل و سکنة آن ۱۰۶ تن است. آب آن از 
رود آجرلو تأمین ميشود. محصول آن غلات. 
نخود و بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گوی داش. (اخ) دمی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقم 
در ۷۹هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۵هزارگزی شمال خاوری شوب شاهیندژ 
به میاند و آب. کوهتاتی و هوای آن معتدل و 
که آن ۲۰۳ تن است. آب آن از رود آجرلو 
و چشمه تأمن میگردد. محصول آن غلات, 
حیوب و کرچک و شغل آهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 

گوی درافکندن. زد اک :] (سص 
مرکب) گوی در میدان افکندن. به مبارزه 
برخاستن. جنگ‌ورزی کردن. مبارزه کردن. 
مبارز طلبیدن:ُ 

يا برو همچون زتان رنگی و بوبی پیش گیر 

یا چو مردان اندرا و گوی در میدان فکن. 

سنانی. 

وین گوی سعادت است و دولت 

تا با که درافکی به میدان. سعدی, 

گویدرق. دز ((خ) دهی‌است از دهتان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر. واقم در 
۰ گزی شمال هریس و ۱۱هزارگزی 


گوی ربودن. 


شوسة تبریز به اهر. کوهتاتی و هوای آن 
معتدل و سکه آن ۸۶ تن است. اب آن از 
چشمه تأمین میگردد. محصول آن غلات و 
حبوب و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان گلیم و فرش بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
گویدرق. [درّ]((خ) دهی است از دهستان 
کاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. وأتع 
در ۱۳هزارگزی جتوب خاوری مراغه و 
۸هزارگزی جنوب شوسهٌ مراغه به سراسکند. 
واقع در دره و هوای آن سعتدل و سکتة آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه‌سارها تأمین 
میگردد. محصول آن غلات. نخود و چفندر و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
گلیم‌بافی است. در دو مسحل به فاصلهة 
یک‌کیلومتری به نام کویدرق بالا و پایین 
مشهور است و سکن کویدرق بالا ۱۱۳ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
گویر. رگ ] (() پا کار و پیشکار. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (شرفنامه منیری) (مزید 
الفضلاء). ||سراب و آن شوره‌زمینی است در 
صحرا که از دور به آب میماند. (برهان قاطع) 
(انتدراج) (غیات‌اللفات) (شرفنامه متیری) 
(فرهنگ شعوری). گوراب. (مجمع‌الفرس). 
ظاهراً در این معنی و معنی بعد مصحف کویر 
است. ||در شرح نصاب به معنی زمین هموار 
است. (نصاب) (آنندراج. ||مطلق صحرا. 
(برهان قاطع) (غیات‌اللفات). رجوع به کویر 
شود. 
گویران. زک ] ((ج) دهی است از دهستان 
ی مقوب‌وند پاپی بخش الوار گرمیری 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۲۸هزارگزی 
شمال خاوری حیییه و ۴۵هزارگزی خاور 
شوه خرماباد به اندیمشک. واقع در 
ته‌ماهور و هوای آن گرسیر و سکتا آن 
۱۸۰ تن است. آب آن از چشم گویران تأْمین 
میگردد. محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان قرش و جل بافی است. سا کنان از طايفة 
یعقوب‌وند پاپی‌اند و برای تعلیف احشام به 
یبلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ابران 
ج ۶ 
گویربای. [رٌ](نف مرکب) که برنده‌شود. 
کدمقدم گردد. ناجح. پیروزشونده؛ 
بیا و گوی به میدان شاعری بنکن 
که‌تا که آید از ما به شعر گوی‌ربای. سوزتی. 
گوی ربودن. از د) (مص مرکب) ربودن 
گوی. نهانی برگرفتن گوی. ببرگرفتن گوی 
پنهانی. دزدیدن گوی. ||کنایه از سبقت و 
پیشدستی کردن و غالب و افزون آمدن بر 
کسی یا چیزی است. (از بهار عجم). سابق 
آمدن, پیشی گرفتن, تفوق یافتن. برتر آمدن. 


گوی زدن. 
گوی‌بردن: مسلله‌های خلافی رفت سخت 
مشکل و بوصادق در میان آمد و گوی از 
هسمگان بسربود. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۲۰۶). 
هرکه از اين راز خبر یافت‌ست 
گوی‌ربوده‌ست به یک‌اختری. ناصرخسرو. 
که‌سمدی که گوی بلاغت ربود 
در آیام بویکر بن سعد بود. 
س-گوی ربودن از کسی؛ فایق و غالب آمدن بر 
آو. پیشی گرفتن بر او؛ 
گوی‌از همه مردان خرد جمله ربودی 
گرمیش نزار تو بر اين گرگ سوار است. 

ناصرخسرو, 
و گر گوید ربایم زا زنخ گوی 
بگو چوگان خوری زان زلف بر روی. 
تظامی. 


نعدی. 


ای نهاده پای رفعت بر فلک 
وی ربوده گوی عقل از اعقلین. 
ز‌ نامآوران گوی دولت ربود 
کهدر گنج‌بخشی نظیرش نبود. 
رجوع به گوی بردن شود. 
گوی زدن. [ر ذ] (مص مرکب) با چوگان 
ضربها و زخمها زدن بر گوی, راندن و به 
حرکت درآوردن آن را گوی باختن. چوگان 
باختن: اندیشه کردند که هیچ وقت که بهتر از 
گوی زدن نباشد. (تصص‌الانبیاء ص ۵۹۹). 
ایشان استعداد کرده بودند تا روز گوی زدن 
آمد. (قتصص‌الانبیاء ص ۱۹۹). هر سال ایشان 
یه گسوی زدن میشدند. (قصص‌الانبیاء 
ص .)۱٩۲‏ |اکاید از انجام دادن کار است با 
مهیا بودن اسباب و لوازم آن. فرصت غنیمت 
شمردن. غنیمت شمردن وقت. آقدام بعوقع 
کردن؛ 
فراغ دلت هست و پیروی تن 
چو میدان فراخ است گویی بزن. 
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است 
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. 
حاقظ (از بهارعجم). 
ختگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی, 


شهسوارا چون به میدان آمدی گوبی بزن. 
گوی تهایی زدن؛ کنایه از گوشه‌نشینی و 
انزوا گزیدن: 

دوش در صحرای خلوت گوی تهایی زدم 
خیمه بر بالای منظوران بالایی زدم. سعدی, 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چا ک‌شد 
چون من آندر کوی وحدت گوی تنهایی زدم. 

سعدی. 

پیش افادن. 
گوی زد. اي ز] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
گوی‌زرین. گوی که از زر باشد. |اکایه از 


آقتاب است. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (ناظم 
ایام شمس. خورشید. گوی زرین: 

پدرد جیب آسمان و بر او 
گوی‌زر آشکار بندد صبح. خاقانی. 

گوی زرین. اي زژری] (ترکیب وصفی.( 
مرکب) گوی که از زر باشد. ||آفتاب. 
خورشید. شمس. رجوع به گوی زر شود. 

گویزله. زگ /ل)] ((2) ده کوچکی است 
از دستان پهلوی دژ بخش بانه شهرستان 
سقز. واقع در ۱۲هزارگزی جتوب خاوری 
بانه. سکن آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

کویزه. (گ زر /ز] ((ج) دی است از 
دهتان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز, 
واقع در ۴۲هزارگزی باختر سقز و ۵هزارگزی 
باختر کسانی‌بند. کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و سکنه آن ۲۰۰ تن است. آپ آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات و حبوب است و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
ج۵ 

گویزه کویره. زگ ز /زي دوک رٍ /ز] 
(لخ) دی است از دهستان بالک بخش 
مریوان شهرستان سنندم. واقع در ۹هزارگزی 
جنوب خاوری دژ شاهپور و #هزارگزی 
جنوب را اتومیل‌رو سندج به مریوان. 
کوهتانی و هوای آن سردسیر و سک آن 


۰ تن است. آب آن از چشمه تأمین " 


میشود. محصول آن غلات. حبوب. لبنیات و 
توتون است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
لیرأت جچ ۵). 
گویژ. (گ /گ | (ل) ظاهراً مصحف و مبدل 
کویژاست که معرب آن قفیز باشد و آن کیل و 
پیمانه‌ای است که چیزها بدان وزن کنند و 
پیمایند. (از بسرهان قاطع). کفیز. کویژ, 
(برهان). شویر. قلیز. (واژ‌نام طبری 
ص ۱۶۲). رجوع به قفیز و کویژ شود. 
گویس. (گّ ] () ظرف و انای شیر و ماست و 
دوغ را گویند. (بسرهان قاطع) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (جهانگیری). جای ماست و 
شیر. کویش. کویشه. گويشه. گویه. گاویس. 
گاردرش,تفار. کیفر. (برهان قاطع). ||ثتیرزنه 
و چوبی که بدان دوغ را جهت برآوردن مسکه 
میزنند. (ناظم الاطباء). چوبی که بدان دوغ را 
زنند تا از حرکت بسیار. کره آن جدا شود. 
گوی ساکن. اي ک] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از کرة زمین است. (ببرهان 
قاطع). کر؛ زمین. (ناظم الاطباه). | نقطه‌هایی 
را گویند که بر خط گذارند. (برهان قاطع). 
نقطه. عجمه, نقطه که بر زیر یا زیر حروف نهند 
تشخیص حروف مشابه را چنانکه نقطهٌ «ب» 


گویش. ۱۹۴۴۵ 


و (ج» و غیره* 

از حرف صولجان‌وش, زیرش دو گوی ساکن 
آمد چو صفر مفلس, وز صفر شد توانگر. 

خاقانی. 

گویست. (گ ياگ ] () کوفتگی باشد که از 
ضرب چوب و سنگ و امثال آن به کسی 
رسیده باشد. (برهان) (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگری) (آنندراج) |اکوفته شد و کوفته 
گردید. (برهان قاطم). مولف انجمن آرا در 
معتی این کلمه نویسد: به خاطر میرسد که 
صاحبان فرهنگ در نگارش این لفت 
تصحیف خوانی کرده باشند و باء را ياء خوانده 
باشند و ضم را فتح دانسته باشند و کاف عربی 
را عسجمی. و اصل لغت کسوبست یعنی 
کوفته‌شده بوده باشد و کوبسته نیز به معلی 
کوفته و کوییده به همین معنی است. آن را نیز 
در برهان کوبسته نوشته در جهانگیری گفته 
کویسته به اول مفتوح و تانی مکسور و یبای 
مجهول به معنی غلهٌ کوفته است و این نجز 
کویسته بوده یعنی کوییده. وه اعلم. ظاهرا 
مصحف کویست است. رجوع به کویست و 
گویتن و کوستن. شود. 

گویستن. زگ تَ)] (مص) زدن و کوفتن. 
(ناظم الاطباء). کویستن. کوبیدن. خرد کردن. 
کوفتن. رجوع به کویستن شود که ظاهراً 
صورت صحیح کلمه باشد. 

گویسته. (گ تّ /تٍ] (ن‌مف) کوفته‌شده 
باشد. (برهان). غل کوفته‌شده. (جهانگیری) 
(شعوری). صورت صحیح کلمه کویسته 
است. رجوع به کوبسته و کویسته شود. 

گوی سنجق. اس جع نام جایی 
است در مغرب سردشست واقع در حدود ترکیه. 
(یادداشت مولف). 

گویسه. زگ س /س] () به معنی گویس 
باشد که ظرف و آنای شیر و ماست است. 
(برهان), رجوع به گاودوش و گویش و گويشه 
شود. 

گوی سیم. زي] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
گوی‌نقره. گوی که از نقره کنند. لول نقره گین. 
|[کایه از ساه است. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرا4 

گوی سیمین. (ي] اصرکیب وصفی, ! 
مرکب) گوی سیم. گوی نقره گین. گوی که از 
سیم و نقره ساخته باشند. ||و در شعر ذیل 
ظاهرا مراد زنخ است که به سیب و گوی 
تشبیه کنند. و از چوگان مراد زلف است:* 
گوییمین دارد و چوگان مشکین آن پر 
با چنین گوی و چنین چوگان کند جولان‌بری. 

سوزنی. 

|[کنایه از کرة ماه است. (سرهان) (آنندراج) 
(بهار عجم) 

گویش. [ي ] ([مص) انم مصدر از گفتن. در 


۶ گویش. 


فرهنگ دساتیر (صص ۲۶۵-۲۶۴) به معنی 


تکلم کردن و سخن گفتن آمده است. (حاشية / 


برهان قاطع چ معین). مکالمه. گفتگو. گفتار. 
|امقاله. (ناظم الاطباء). زترجمة مقاله باشد. 
(برهان). 
کویش. (گ] ( گويشه. گویس. گویه. 
(سرهان). گودوش. گودوشه. گاودوش. 
گاودوشه. (حاشیهٌ برهان قاطع 3 معین). به 
معنی گویبی است که ظرف و انای دوع و 


[ سرگی‌گردانک, وه گردان.گوه گردانک. 


ماست باشد. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) [ 


(فرهنگ سروری) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
گوی شام. ((ج) دمی است از دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردییل. واقع 
در ۴۲هزارگزی باختر و ۲۷هزارگزی شوب 
گرمی‌به بیله‌سوار. کوهتانی و هوای آن 
گرمیرو سکه آن ۰ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. سحصول آن غلات و 
حیوب و شقل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
گوی شدان. [ش 3] (مص مرکب) کنایه از 
سر به زائو نهادن و به مراقبه رفتن باشد. (از 
برهان قاطع) (از آنندراج). |اکنایه از دوتا 
شدن قامت. خمیده خدن. دوتا شدن: 

بر در مقصور؛ روحانیم 

گوی‌شده قامت چوگانم نظامی, 
گویسه. زگ شش /ش ] ((اگردوش. گودوشه. 
گاودوش.گاودوشه. (فرهنگ نظام) یمعنی 
گویش‌است که ظرف و انای شیر و ماست 
باشد. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
گویکت. [ی ] (! مصفر) گوی کوچک. گوی 
خرد. گویچه. ||تکم گوی گریبان. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شعوری) 
(آنندراج). گوی گریبان و گوی که بر سر ازار 
پندند. و گوی که بر سر فرج باشد. (بهار عجم) 
(انتدراج): 

سیلی خورد از گویک زهدانی خاتون 

هر نطفهٌ افسرده که جست از کمر تو. 

سنایی (از بهار عجم) 


ده گویک پیراهن. معموط؛ گویک ا 


گوی‌گردانک,و قعموطة؛ گویک. (منتهی 
الارب). ||زهدان رحم را و زه تطفه را گویند 
(بهار عجم) (آنندراج). |اگلوله‌ای که جعل 
گرداندو آن سرگین چهارپایان باشد: 
دحروجة؛ گویک گوه گردان.(متهی الارب). 
گویگردان. (گ] ۷ مس رکب 
گوی‌گردانک. گوگردانک. سرگین‌گردانک. 
جعل. جانوری است که سرگین را گلوله کند و 
بغلطاند و پبرد و به عربی جعل و ختفا 
گویند. (مرهان) (آنندراج). رجوع به 
گوگردانکو گوگار و گوگال شود. 
کو یگرذانکت. (گن]([مرکب) به منی 
گوی‌گردان است که خفاء باشد. (برهان) 


جعل. گوگردانک. گوی‌گردان و گوگار ۳ 
گوگال. رجوع به هریک از این کلمات در 
جای خود شود. 
گوی گریبان. (ي گ] (ترکیب اضافی) 
تکمهٌ گریبان است که در حلقه اندازند تا بسته 
شود. (برهان قاطم) (بهار عجم) (آنتدراج) 
(غیاث اللغات). دکمهة یقه: 

گوی‌گریان تو چون بنماید فروغ 


زرین پردر شود دامن دوح الامین. خاقانی. 
از نشاط استین‌بوس امیرالمومنین 
سعداکیربین مراگوی گریان آمده. خاقانی. 


زری که گوی گریبان جبرئیل سزد 


۱ رکاب پای شیاطین مکن که نست سزا. 


خاقانی. 
دشمنی کز تو گریزان میدود بر سر چو گوی 
آید از گوی گریباتش ندَین اتف 

کمال‌اسماخیل. 
با اهل هتر گوی گرا ن یگشهای 
وز نااهلان تمام دامن درکش. 
موج خیابان سرو قطره خون نذور 
آه پریشان من گوی گریبان او. 

حکیم زلالی (از آتدراج) 

گویل. (گ] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهستان پشت اربابا ببخش بانه شهرستان 
سقر. واقع در ۸هزارگزی باختر بانه کنار 
رودخانه بانه. سکن ان ۵۰ تن است. (از 

فرهنگ جغرافبایی ایران ج۵ا. 

گویل. (گ] (اخ) دی است از بسخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان. واقم در 
۱۰هزارگزی جنوب خاوری کوزران و 

۲هزارگزی جنوب راه فرعی سنجابی محلی 
په کرمانشاه. دشت و هوای آن سردسیر و 
کل ان ۱۴۰ تن است. آب آن از چاه تامين 
میتود. محصول آن غلات. حبوب. دیم و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راء مالرو دارد و در تابستان اتومبیل‌رو است. 
زمستان گله‌داران حدود گرمیر به ذهاب 

میروند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 

کویله. زگ [ /ل] ((خ) دصی است از 
دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سندج. واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری 
دژشاهیور و ۱۰هزارگزی مرز ایران و عراق. 
کوهتانی و هوای آن سردسیر و کته آن 

۰ تن است. آب ‏ ن از رودخانة محلی و 
چلمه‌سار تأمین میشود. محصول عدء آن 
غلات و لبیات و توتون و شفل امالی زراعت 
و گله‌داری است. پاسگاه مرزبانی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

گویم. ای ] ((خ) ده بزرگی است از دستان 


حافظ 


: حومه بخشی مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 


۸هزارگری شمال باختر شیراز کنار راه 


گوینده. 


شوسهء شیراز به اردکان. واقع در جلگه و 
هوای آن محدل و سکهة آن ۲۰۴۰ تن است. 
آب آن از قنات و چشمه تأمین ميشود. 
محصول عمد؛ آن غلات, حیوب. صیفی و 
انگور دیمی و شفل.اهالی زراعت و باغداری 
است. دبتان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۷. 
گوین. (گ] ((ج) دصی است از دهستان 
رویدر بخش بتک شهرمتان لار. واقمم در 
۲مزارگزی شسمال خاور بستک. و در 
شمال خاوری کوهمیرخوند. واقع در دامنه و 
هوای آن گرسیر و سکنه آن ۲۶۵ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولات 
آن غلات و خرما و شقل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۷. 
گوین. (گ و ] (اخ) تحریری از جوین باشد. 
رجوع به جوین و گویان شود. 
گوین. اگ و ی] (!خ)۲ نام نختین پیروان 
زرتشت. (يشتها ج ۲ ص ۸۰و ۳۷۹ 
گو ین دکیی. (ی 5 /د] (حامص) عسمل 
گوینده. سختگویی. سخن‌سازی, سخنوری. 
سخسرایی. نطق کردن: 
زبان چرب گویندگی فرّ اوست 
دلیری و مردانگی پر اوست. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص 40۹۶۷ 
گوینده. (ی دٌ /د] (نف) نعت فاعلی از 
گفتن. سخنگوی. (برهان). قائل. (سنتهی 
الارب) (برهان). کسی‌که سخن گوید. که تکلم 
کند. که ادای سخن کندء 
ز گوبنده پذیر به آدین اوی 


پیاموز از او راه و آیین اوی. 


دقیقی. 
بدیشان چنین گفت کایمن شوید 

ز گوینده گفتار من بشنوید. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو مرد پیر 

که‌ای شاه گوینده و یادگیر. فردوسی. 
خواهده همیته ترا دعا گوی 
گوینده‌همه‌ساله آفرین خوان. فرخی. 
اول اردیبهشت ماه جلالی 

بلیل گوینده بر منایر قضبان. سعدی. 
| شاعر. تاظم. سخن سرا: 

سخن گوهر شد و گوینده غواص 

بسختی در کف آید گوهر خاص. نظامی. 
چنین گوینده‌ای در گوشه تا کی 

سخندانی چنین بی‌توشه تاکی. نظامی, 


ااقصه گوی. قعصه‌خوان. سخن‌پرداز, 
نصیحت‌گو: 
زگویندگانی که شان نیست جفت 


1 - ۰ 


یعنی از من که گویند؛ این 
سخخم . نظیر: چتان دید گربنده یک شب به 
شحواب» 


گوی و پهنه. 


بخوشی چنین داستان کس نگفت. 

چو درخورد گوینده ناید چواب 

سخن یاوه کردن تباشد صواب. 
نظامی (ثرفنامه ص ۳۹). 

||قوال. خواننده. سراینده؛ 

همین پنج بیتم خوش مد به گوش 

که میگفت گوینده‌ای خوب دوش. ‏ سعدی. 

ا[زیان‌آور. خوش‌بیان. نطَاق. که سخن نیز 

تواند گفت. خطیب: 

چو آن نامه بلوشت نزدیک شاه 

گزین کرد گوینده‌ای زان سپاه. ‏ . فردوسی. 

|ازبان که به عربی لسان گویند. (برهان). کایه 

از زیان است. (انجمن آرا) (قرهنگ شعوری): 

اگرشاه فرمان دهد بنده را 

که‌بگشايم از بند گوینده را. فردوسی. 

||مطرب که نقش و صوت بیار به خاطر 

داشته باشد. (از برهان) (از ناظم الاطباء), 

مطرب و سرودگو. (بهار عجم) (آنتدراج) 

(انجمن آرا). خنیا گر.خواننده: 


اسدی. 


برفتی خو شآواز گوینده‌ای 

خردمند و درویش و جویده‌ای. فردوسی. 
شبی و شمعی و گوینده‌ای و زیبایی 

ندارم از همه عالم جز این تمنایی. سعدی, 
شکتد چنگ وگ تد رود 

به در کرده گوینده از سر سرود. سعدی. 


|| خوش‌آهنگ و موزون‌آهنگ. نیک‌آوا 
دارای آوای خوش؛ 
نوآیین مطربان داریم و بریطهای گوینده 
مساعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فلد. 
منوچهری. 
وبه نام فرخی نیز ضبط شده است. صاحب 
برهان قاطع یکی از معانی گوینده را ساز 
بیرآهنگ آورده و شاید سیرآهنگ مصحف 
تیزآهنگ است یعنی با آوای نیک و رسا. ||() 
انسان. حیوان ناطق. (یادداخت مولف)* 
بدین گونه از چرم پویندگان 


بپوشید بالای گویندگان. فردوسی, 
|[گلوبند زنان. مطلق گلوبند. الغت محلی 
شوشتر). 


گوی و پهنه. ی بان /ن) اتسرکیب 
عطفی, ! مرکب) گوی و چوگان. رجوع به 
هریک از اين دو کلمه شود. 

گوی و بهه‌بازی؛ چوگان‌بازی. رجوع به 
بهنه شود. 

گوی و پهنه باختن؛ چوگان باختن. گوی و 
چوگان بازی کردن. 

گوی و چوگان. ای جٌ)(ترکیب عطفی.! 
مرکب) گوی و پهنه. رجوع به هر یک از این 


دو کلمه شود. 
-بسازی گوی و چوگان؛ چسوگان‌بازی. 
گوی‌بازی. 


-گوی و چوگان باختن؛ با گوی و چوگان 


بازی کردن. 
گولیه. [ی /ي] (!) به معنی غار باشد و آن 
گوی‌و شکاقی است که در کوهها بهم رسد و 
بیشتر مردم فقیر در آنجا بر برند. (برهان). 
ناه جای در کوه. (ناظم الاطباء). گاباره. 
(برهان) (آتتدراج). 
گویه. زین /ي ] ((مص) اسم مصدر از گفتن 
(گوی + ه علامت اسم مصدر) به معنی گفتن 
باشد. (از انجمن آراا 
- وا گویهکردن: بازگو کردن حرف, (انجمن 
آرا؛ 
گولیی. (ص نبی) موب به‌گوی. به شکل 
گوی. چون گوی. از گوی, یعنی مدور. مانند 
گوی.(انجمن آرا) (آنندراج). گرد. (ناظم 
الاطیاء) کروی: سراسر سپهران گویی, و 
ویژه و پا کندو مرده نمیشوند و همیشه 
گردنده‌اند. (نامهٌ شت‌سهاباد از انجمن آرا) 
||(ق) به معنی گوییا و گویا و گوئیا یز آسده 
است. (انجمن آرا) (فرهنگ شموری) مانا, 
همانا. پنداری. ظاهرً. علی‌انظاهر. مثل اسن 
که.رجوع به گویا و گویا شود؛ 
آن آتشی که گویی نخلی ببار باشد 
اصلش ز نور باشد فرعش ز نار باشد. 
منوچهری. 
خمارین نرگش در فتنه‌جویی 
میان خواب و بیداریست گویی. 
امیرخمرو (از قرهنگ شعوری). 
صاحب دیوان ما گویی نمیداند حساب 
کاندراین طفرانشان حسبة قّ یست. 
حافظ. 
درهم شکته‌ای دل چون آبگیه‌ام 
گویی‌مگر که سد سکندر شکته‌ای. 
باقرکاشی (از آتدراج). 
- امدال: 
گویی‌از دهان گاو بیرون آمده؛ برای شسخص 
متکبر و متفرعن گویند. 
گوبی‌پی آتش آمده است؛ کسی‌که شتاب 
دارد و عجله میکند. 
گویی‌سر آورده است؛ کنایه از حمل چبزی 
بی‌بها است. با شتاب نمودن در حمل آن. 
|| (حامص) اين کلمه با کلمه‌های دیگر ترکیب 
گرددو معانی خاصی دهد و اینک برخی از آن 
ترکییات: آفرین‌گویی. آمین‌گویی. اخترگویی. 
اذانگسویی. اغراق‌گویی. انانه گویی. 
اندرزگویی. ایارده گویی. بدگویی. بذله گویی. 
بسیارگویی. بلدگویی. بیهوده گسویی. 
با کیزه گویی,پرا کنده گوبی.پرگویی. پندگویی. 
پسندیده گویی. پیشگویی. ترانه گویی. 
تندگویی. تهنات‌گویی. نا گویی. چامه گویی, 
چرا گویی. چرب‌گوبی. حق‌گویی. خام‌گویی. 
خوشگویی. دعا گویی.دروغ‌گویی. دورگویی, 
راست‌گویی. راه گویی. رک‌گویی. ره گویی. 


گه. ۱۹۴۴۷ 
زشستگویی. زورگویی. ستایش‌گویی. 


خت‌گویی. سخن‌گویی. سسردگویی. 
سرودگویی. شکرگویی. صواب‌گویی. 
طالع‌گویی. عذرگویی. عیب‌گویی. غلط گویی. 
غلنبه گویی. غیب‌گویی. فال‌گویی. قصه گویی. 
کزگویی. کلفت‌گویی. کم‌گویی. گرم‌گویی. 
گرافگویی. لبچارگویی. لطیفه گویی. 
متلک‌گویی. مسئ‌گویی. مسجازگويی. 
مدح‌گویی. مسدمت‌گویی. مرئیه گوبی. 
مترحبا گویی, مزاح‌گویی. مزاح‌گویی. 
مزیدگویی. مسئله گویی. مصلحت‌گویی. 
مضمون‌گویی. مناسیت‌گویی. نادره گویی. 
نادیده گویی. نرم‌گویی. نمیحت‌گویی. 
نفزگویی. نکته گویی. نکوگویی. نوش‌گویی. 
مجاگویی. ه ذیان‌گویی. هرزه گویی. 
هزل‌گویی. يافه گویی. یاوه گویی. در تمام این 
ترکیبات رجوع به ردیف خود کلمه شود. 

گوبیا. (ق) منقول از فعل به معنی گویا. به 
معنی گویا باشد. (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۲۱۵) (آنندراج) و بیشتر برای تشبیه 
استعمال ميشود. (غیاث اللفات). گوئی. گویی. 
گویا گونا. پنداری. مانا. بمانا. گمان‌بری. 
ظاهرأ. مثل اينکه. ماتند اينکه. 

گو ییددن. [د] (مص) به معنی گفتن و تعطق 
کردن‌باشد. (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۲۲۵). 

کوب ی کله. زگ ل] (اخ) دهی است از توابع 
لنکان تنکاین از نواحی ساحلی بحر خزر. (از 
مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیی 
ص۱۰۶ 

گه. (گ؛] () مخفف گاه. بوتة زرگران که در 
آن طلا و نقره گدازند. (برهان قاطع) (غمیاث 
للفات) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (قرهنگ 
شعوری). کوره. کوره حدادی: 
شوب سیم نکو تر بر توياگه سیم؟ 
شاخ یادام باین‌تر, یا شاخ چنار؟ 
دشت مانده دبای منقش گشته‌ست 
لاله بر طرف چمن چون گه آتش گشته‌ست. 

منوچهری. 
سرهای ناخن از رخ و رخ از سرشک گرم 
چون نقش بر زر و چو زر از گه برآورید. 

خافاتی. 


فرخی. 


بیش چون نقره توی‌دار مباش 
تات چون زر اسیر گه نکتند. 

خاقانی. 
رجوع به گاه شود. ||مخفف گاء است که به 
صعنی وقت و زمان باشد. ابرهان قاطع) 
(آنندراج) (غیاث اللفات) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
بگه. بگاه. پکه. پگاه. (حاشه برهان قاطع چ 
معین). وقت. موقع. موسم. فصل: 
به گه رقتن کان ترک من اندر زين شد 


۸ گه. 


دل من زان زین اتشکده پرزین شد. 
ایوشکور (از لفت فرس). ! 


و هرگه که تبره بگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شود باد غر. 

خروی لاز لفت فرس). 
چو گام تیرماه آمدی 
گه‌میوه و جشتگاء آمدی. فردوسی. 
بینم ز لشکر که جنگی که‌اند 
گه‌نام جستن درنگی که‌اند. فردوسی. 
گه‌سماع و شراب است و گاه لهو و طرب 
گه‌نهادن گنج و گه نهادن خوان. ... فرخی. 
گریتوانی ببر مراگه رفتن 
تا نشود روز من ز هجر تو تاری, فرخی. 
تو نییلی که اسب توسن را 
به گه نعل برنهند لبیش. 

عنصری (از لغت فرس). 
گه‌رستخیز آب کوثر وراست 
لوا و شفاعت سرانر وراست. اسدي, 
به رفتن مرتجان چنان بارگی 
که آرد گه کار پیچارگی. اسدی. 
گه‌رزم پیروزی از اختر است 
نه از گنج بسیار و از لشکر است. اسدی. 
از آن گه باز اندر مان ملوک عجم بماند کد هر 


سال جو به نوروز بخواستندی از بهر منفعت و 
میارکی که در او است. (نوروزنامه). 


گرچه باشد گه سژال عجیب 

ندهد گل به گل‌خورنده طبیب. متایی, 
حیدر کرار کو تا به گه کارزار 

از گهر لفظ او آب دهد ذوالفقار. ‏ خاقانی. 


آسمان نیز مرید است چو من زان گه صبح 
چا ک‌این ازرق خلقان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
گه‌ولادتش ارواح خوانده سور؛ نور 
ستار بست ستاره سماع کرد سماء خاقانی. 
یا تو زمن را سربخشایش ات 
پای فروکش گه آسایش است. نظامی. 
کلم گه (مخفف گاه) به معنی وقت و زمان با 
کلمه‌یا کلمات دیگر ترکیب گردد و به صورت 
مزید مقدم آید که برخی از آن ترکیبات راذ کر 
میکنیم: گهگهگه اه گه و بیگاه گه و بیگه. گه 
گهی. رجوع به ذیل هریک از این ترکیات 
شود. 
و گاه اين کلمه به صورت مزید موخر درآید و 
اینک برخی از ترکیبات آن: آنگه, بیگه. نا گه. 
هرآنگه. همه گه. رجوع به ذیل هر یک از این 
ترکیپات شود. 
|[عهد. عصر. دوره. زمان؛ 
نشان آمد از گفتة راستان 
که‌دانا بگفت از گه باستان. 
پدر داده پودش گه کودکی 
به آذر طوس آن حکیم ذکی. . . عنصری. 


دانی کاین قصه بود هم به گه بیوراسب 


فردوسی. 


هم به گه بخت‌تصر هم به گه بوالحکم. 

عنو چهری. 
|[گاهی. زمانی. وقتی. نوبتی, کرتی. فصلی. 
عهدی. دوره‌ای. موسمی: 
گه‌بر آن کندز بلند نشین 


گه‌در اين بوستان چشم گدای. رودگی. 
گهی آرنده و گه ارغده 
گهی آشفته و که آهسته. رودکی. 
یاد ناری پدرت را که مدام 
که پلنگمضش چدی و گه خنجک. 
معروفی (از لغت فرس). 
آهو همی گرازد گردن همی قرازد 
گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحراء 
کایی. 
مر او را پدر کرد پرویزنام 
گهش‌خواندی خسرو شادکام. ‏ . فردوسی, 
در آب دیده گاه شناور چو ماهیی 
گه‌در میان آتش غم چون سمندری. فرخی. 
برجاس او به سر بر گه باز و گه فراز 
چون خادمی که سجده برد پیش شاه ری. 
منوچهری. 
این خا ک‌سیه بیند و آن داثرة سبز 
گه‌تیره و گه روشن و گه خشک و گهی تر. 
ناصرخسرو. 
هر روز به مذهبی دیگر باش 
گه‌در چه زرف و گاه بر پامی. ناصرخرو, 


بوهریره‌وار باید باری اندر اصل و فرع 
گددل اندر دين وگه دستی در آنبان داشن. 


سنایی. 
گاه چو شب (عل سحرگاه باش 
گه‌چو سحر زخمه گه اه باش. نظامی. 
گه‌یود کز حکیم روشن‌رای 
پرنياید درست تدبیری. سعدی: 
راء وصلش گه به پهلوی گه بر باید دوید. 
(انیس الطالیین ص ۱۰۲). 


||زود و شتاب که عبارت از صبح زود باشد. 

(برهان قاطع) (انندراج) (غیاث اللفات) (از 

تاظم الاطباء). ][گا محل. مکان. جای. و 

مستقام. (از بسرهان قاطع) (غیات‌اللغات) 

(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). و 

بیشتر مرکب اید* 

مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 

شیر کانجا برسد خرد بخاید چنگال. ‏ فرخی. 

از گه مشرق چو طاوسی برآید بامداد 

در گه مفرب شبانگه خویشتن عنقا کند. 
ناصرخسرو. 

رجوع به گاه در این معنی شود. 

کلم گه (مخفف گاه) به معنی مکان و زمان در 

آخر کلمة دیگر به صورت مزید موخر درآید 

و ایک شواهد آن: 

- آپشتگه. آیستگه. اتنگه. آرامگه. 

آماجگه. آوردگه. الفنجگه. بارگه. بازارگه. 


گه. 


بالین‌گه. بزمگه, بلندی‌گه. ببن‌گه. بندگه, 
پاین‌که. پاسگه. پایگه. پرخاشگه. پرده گه. 
پرستش‌گه. پیشگه. تاجگه. تختگه. تیه گه. 
تلاش‌گه. تماشا گه. جا گه. جایگه. جشس‌گه. 
چاشتگه. چاشنگه. حربگه. خانگه. شرگه, 
داوری‌گه. درگه. دزدگه. دستگه. دعوی‌گه. 
دمگه. دیدگه. دیوان‌گه. رامش‌گه. رزمگه. 
رستنگه. رصدگه. زخمگه. زیارتگه. زیرگه. 
سایه گه, سجده که سحرگه. سیل‌گه. شبانگه. 
صیدگه. طاعتگه. عبادتگه. عمارتگه. 
فرضه گه. فسیله گه. قرارگه. قلب‌گه. کارگه. 
کاروان‌گه. گشتنگه. کمرگه. کمن‌گه. کوچ‌گه. 
که گه.گازرگه. گذرگه. گردگه. گریزگه. 
گورگه. لشکرگه. لتگرگه. مقرگه. منزلگه. 
میل‌گه. ناوردگه. تخچیرگه. نشست‌گه. 
نشستن‌گه. نشیمنگه, نوبت‌گه. نهالگه. نهاله گه, 
نهایت‌گه. هروانگه. هنگه, رجوع به هر یک از 
اين ترکیبات در ردیف خود شود. 

||تخت بادشاهان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). آورنگ. سریر. عرش. آریکه: 

شاهی که بدین سکه او برگه شاهی 

خود نیست چنو از گه او تا گه آدم. 


۲ فرخی. 
که‌یارد آنجا رفتن مگر کسی که کند 
پستد بر گه شاهنشهی چه ارژنگ. . فرخی. 
و گرش تخت و گه نبود رواست 
بهتر از تخت و گه بود هش و هنگ, 
ناصرخسرو. 


|اک وچک. (غیات اللغات) (آنندراج)۱. 
مصحف که. |[در فرس قدیم خشتک زیس 
جامه را گفه‌اند و از اهل زبان به تحقیق 
پوسته. (آنندراج) (از بهار عجم ذیل کلمه 
گهگیر). در مأخذ دیگری یافت نشد. 
که (گ:] (() همان گوه است که به معنی 
سسرگین باشد. (ضعوری ج ۲ ص‌۳۲۸) 
(آنتدراج) (غیاث اللفات) (ناظم الاطیاء) (از 
لغت فرس اسدی). سرگین و مدفوع آدسی و 
جز آن. نخالاً غذا که از شکم بیرون آید. 
پلیدی. براز. فضله. عذره. غایط. هار. در 
تداول کودکان شاش بزرگ. سنده. رجوع به 
گوه‌شود: 

پیری و درازی و خشک‌شنجی 

گویی‌به گه آلوده لتره غنجی . 

منجیک (از لفت فرس). 


آن روی و ریش پرگه و پر پلغم و خدو 


۱ -موّلف غیاث اللغات « که» را« گه» خوانده و 
بدین معلی ضيط کرده و مژلف آنندراج نیز از ار 
پیروی کرده است. 

۲ -لتره به معنی پاره‌پاره و کهنه. نغنج به معلی 
جوال و خرجین. 


گه. 


همچون خیزدویی که شود زیر پا بخج . 
لیبی (از لفت فرس). 

-گه بریش؛ که ریش به پلیدی آلوده دارد. 
- ||در تداول عامه دشنامی است: درویشم, 
گه‌بریشم. تا ن_تانم رد نمیشم. 

حگه‌نگ؟ مدفوع سگ. پلیدی سگ. 

- ||در تداول عامه, دشنامی است مرادف 
رذل نا کس. 

گر کاری:در تداول, اقدام به کارهای پست 
وتاپاک. 

- |[کنایه از خراب کردن کاری. 

-گه‌مالی؛ در تداول عامه, کاری را خراب 
کردن. 

- امثال: 

گه‌میخورد و لطیفه می‌بندارد؛ دربارة کسی که 
سخن یاوه گوید. (از جامع اتیل). 
گه. (گ ] (خ) از توابع قصرقند. (شهرستان 
چابهار). و در حدود چهارصد خانوار 
جسمعیت دارد. (تاریغ کرمان ص ۲۱۰ از 
جغراف‌ای بلوچستان). 
که آ لو۵. (گ:] (ن‌مف مرکب) آلوده به گد. 
آغهته عذره و نجاست. گهی. 
که آلوده. زگ:د /د] (نف مرکب) به 
گهبار. زگ ] (() به سعنی گهنبار و گاهنبار 
باشد. رجوع به ذیل کلمة گاهنبار شود. 
گهیف. زگ تب ] (ص مرکب. [مرکب) آن مرد 
باشد که زر و سیم پادشاه به وی سپارند. و او 
به خرانه بسیارده چون خازن و قابش. 
(یادداست بخط مولف از نسخه خطی لفت 
فرس اسدی) (نسخ تحفة الاحیاب حافظ 
اربهی). ||توسعاً نقاد و صراف. سمعانی در 
جهیذ گوید هذه حرفة معروفة فی‌نقد الذهب. 
عیارگیر و معیر و عسیارستح میخکده 
(ضراب‌غانه). (یادداشت به خط سولف). 
معرب آن جَهبّذ و جهیذ. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جهبذ و کهبد شود. 
کهبد به فتح اول و سوم یا بکسر اول و سوم 
معرب است. (دزی ج۱ ص ۲۲۶), گسوید: 
معرب از فارسی کهبد به فتح اول و سوم است. 
مسرکب از: « که» سوه زرگری و «بده 
سانسکریت پاتی " به معنی مخدوم. مدیر و 
مخصوصاً به معنی کسی که مکوکات را 
برای جدا کردن خوب از بد. آزمایش کنند و 
عموماً کی که یک رااز بد و صواب را از 
خطا تفخیص دهد ج جهابذه. در صورت 
صحت حدس دزی اصل « گهبذ» به کاف 
فارسی است و تعریب کلمه نیز نشان منیدهد 
که‌در اصل گاف بوده است. هرتسفلد گوید که 
تگهبان مسکوکات را در عهد ساسانی گهیذ ۳ 
می‌گفتد آما یه احتمال قوی گهید مخفف گاهبد 
مرکب از گاه + بد (پوند دارندگی و اتصاف) 


است لفةٌ به معتی صاحب رتیه و مقام. صاحب 
لسند. ولف در فهرست خود کهید با کاف را 
به معنی خزانه‌دار نوشته. در تاریخ قم چ 
سیدجلال طهرانی (۱۴۹ - ۱۵۰) «جهیذ» به 
معتی مأمور خراج آمده و به همه معانی 
مذکور در متن صحیح « گهید» است. هرچند 
« کهید» (به ضم کاف تازی) نیز قاعدهٌ ممکن 
است به کار رود. از: که مخفف کوه +بد 
(یوند دارندگی و اتصاف) و در این صورت 
فقط به معنی کوه‌نشین خواهد بود. اما باید 
دانست که به معنی زاهد و عالم دين نیز همان 
کهبد<جهبد صحیح است. (حاثية برهان 
قاطع چ معین). رجوع به جهبد, و جهبذ و 
کهدشود. ۱ 
گه‌پالای. (گ؛] (نف مرکب) آنچه گه 
پالاید. پالاینده گه؛ 
به ریش خویش چراگوی می فروبیزی 
اگرنه ویلی تو پرویزنی است گه‌پالای. 
سوزنی. 
گهحیکت. (گ] (اخ) دهی است از دهتان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۱۹۰۰۰ گزی جنوپ خاوری مراغه و 
۰گزی جسوب راه ارابه‌رو مراشه به 
قرهء‌آغاج. محلی کوهستانی و هوای آن معتدل 
و سکنه آن ۹۹۶ تن است. آب آن از رودخانة 
مفاتجیق تأمن میشود. محصول آن غلات, 
چفندر, توتون و نخود و شغل اهالی زراعت / 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
که‌خواز. (گ؛ خوا / خا] (نف مرکب) 
خورندة گه. که گه خورد. ||(! مرکب) خبزدو. 
خبزدوک. گوه گردان. جعل. خنف اء. 
گه‌خور. (گ: خوز / خر] (نف مرکب) به 
معنی گه‌خوار باشد. رجوع بدین کلمه شود. 
که خوردن. (گ: خوز /خْر د] (مص 
مرکب) خوردن گه. |[در تداول, مجازا 
سخنان بی‌ربط گفتن. سخن یا عبارتی خارج 
از انداز؛ خویش گفتن. |فضولی. فضولی 
کردن. 
گه جن خورده؛: در مقام تحقیر به کی 
میگویند که یش‌گویی بیجا میکند. (فرهنگ 
نظام). 
که خوری. (گ: خو /خ] (حامص مرکب) 
عمل گه‌خوار و گه‌خور. 
گهد‌یچ. (گ] ((ج) دمی است از دهستان 
کوه پتج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
واقع در ۸۵هزارگزی تمال خاوری سمیدآباد 
سرراه مالروخانه سرخ عباسعلی. محلی 
کوهتانی و هوای آن سردسیر و سکتة آن 
۶ تن است. آب آن از رودخانه و چشضمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. حبوب و 


گردوو شغل اهالی زراعت اسست. (از فرهتگ 


گهراز. ۱۹۴۴۹ 


جنرافیایی ایران ج‌۸ا. 

گهو. (گ ] (() مخفف گوهر و به تمام معانی 
آن است, رجوع به گوهر شود. 

گهر. زگ د] ((خ) نام رفیق و همدمی مر 
افراسیاب را. (ناظم الاطباء) (اشتنگاس). در 
ولف چنین نامی نیامده است. 

گهر. (گ 2]((ج) دی است از دهستتان 
بویراحمدی گرمیری بخش کهکیلویه 
شهرتان بههان. در کتار سوه آرو به 
بهیهان. واقع در جلگه و هوای آن گرمسیر و 
سکله آن ۱۷۵ تن است. اپ ان از رودخانة 
خیرآباد تأمین ميشود. محصولات آن غلات. 
میوه, برنح, کنجد و لبنیات و شغل اهمالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی زننان 
قالیچه. جوال و گلیم بافی میباشد. سا کنان از 
طایفة بویراحمد گرسیری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

گهر آدم. اگ در ذ] (تسرکیب اضافی. [ 
مرکب) مخفف گوهر آدم, رجوع به ذیل همین 
کلمه‌شود. 

گهوآرای. (گ د] انف مرکب) مخنف 
گوهرآرای. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

"لهر آسمان. (گ در س ] (ترکیب اضافی) 
مخفف گوهر آسمان, رجوع به ذیل همین 
کلمه شود. 

گه رآ گین. (گ د) (ص مرکب) مخفف 
گوهراً کن: 

بدان امد که روزی یه دست گیرد شاه 

چو آینه گهراً گین شده است هفت اورنگ. 

فرخی. 

رجوع به گوهراً گین شود. 

گهوآهای. (گ د] اسف مرکب) مسخقف 
گوهرآمای. رجوع به ذیل همین کلمه شود: 

گهوآ مود. (گ د] (نمف مرکب) مسخفف 
گوهرآمود. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهرآموده. (گ دذ /د] اسف مرکب) 
مخفف گوهرآموده. رجوع به ذیل همین کلمه 
شود. 

گهرآوز. اگ درا انف مرکب) مخفف 
گوهرآور. دجب به ذیل همین کلمه شود. 

گهرآویز. آگ ه] (نمف مرکب). مخقف 
گوهرآویز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهراز. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد. راقع در ۱۵۰۰ گزی باختری 
هشجین و ۲۶هزارگزی شوب هروآباد به 
میانه. محلی کوهستانی 2 هوای آن معتدل و 
سکنهة آن ۷۶۸ تن است. آب ان از چهار رشته 


چشمه تین میشود. محصول آن غلات و 


۱-ظ. تحریری از پخش باشد. 
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۰ گهرافروز. 


شفغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم 
دستی آنان جاجیم‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
گهرافروز. (گ 1] انف مرکب) مختف 
گوهرافروز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
گهرافشان. گ ذ1] انف مرکب) مخنف 
گوهرافشان: 
عاریت خواستمی گوهر اک 
ز ابر دست گهرافتان اسد. 
قصری که عرش کنگره اوست آسمان 
از عقد انجمش گهرافشان تازه کرد. خاقانی. 
باد مبارک گهرافشان آو 
بر ملکی کاین گهر انست آن او. 
رجوع به گوهرافشان شود. 
گهر افشانددن. (گ د:] (مص مرکب) 
مخفف گوهر افشاندن, رجوع به ذیل همین 
کلمه شود. 
گهرافشانی. زگ د1] (حامص مرکب) 
مخنف گوهرافشانی. عمل گوهرافشان. 
رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
کهرانداز. زگ ا) انف مرکب) مخفف 
گوهرانداز, رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
گهراندازی. (گ 1] (حامص مرکب) 
مخفف گوهراندازی. رجوع به ذیل همین کلمه 
شود. 
گهواندوز. زگ د1] (نف مرکب) مخفف 
گوهراندوز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
گهربار. زگ د] (نف مرکب) مخفف گوهربار. 
|امجازاً گریان: 
کنونم می‌جهد چشم گهربار 
چه خواهم دید بسماله دگر بار, 
عاشقان زمر ارپاب امانت باشند 
لاجرم چشم گهربار همان است که بود. 
حافظ. 


خاقانی. 


تظامی. 


تظامی. 


|[کایه از نصیح و رسا و بلیغ باشد: 
لفظ گهربار او غیرت ابر بهار 
دست زرافشان او طعنف یاد خزان. 
رجوع به کلم گوهربار شود. 

گهرباران. اک ] (اغ) نام پاسگاه مرزبانی 
کشورو شمبذٌ شیلات جزیره ميانکاله است. 
این محل در ۱۵هزارگزی باختر ای رآباد واقع 
است و سکته آن افراه پاسگاه و کارگران 
شیلات می‌باشند. آب آن از چاهی که در ۵۰۰ 
گری‌پاسگاه واقع است. تأمین میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی آیران ج ۳). 

گهر بازیدن. اک د] (مسص مرکب) 
مخفف گوهر باریدن. رجوع به همین کلمه 
شود. 

کهرباری کردن. اگ دک :] امسص 
مرکپ) مخقف گوهرباری کردن. در افشاندن. 
دراقشاتی کردن. گوهر ریختن. |[کنایه از گریه 
کسردن. (بهار عجم) (آنندراج)؛ سرثشک 


خافانی. 


باریدن. |[کایه از سخن خوب گفتن, (بهار 


" عجم) (آنندراج), نفز و فصیح سخن گفتن. 


رسائی و بلاغت داشتن. 

گهرباقته. زگ هت /ت ] (زسف سرکبا 
مخفف گوهربافته. که در تار و پود آن گوهر به 
کار برده باشند. گهرنشان. باخه‌شده با گهر. 
جواهرنشان. گوهرنشان. رجوع به فیل 
هریک از این کلمات شود. 

گهربخش. اگ دب ] (لف مرکب) مخنف 
گوهربخش.بخشند؛ گوهر. سخی: 

رفتند خسروان گهربخش زير خا ک 

از ما نصیب‌شان رضی‌لله عنهم است. 

خاقانی. 

گهربفت. زگ هب ] (ن‌مف مرکب) مخقف 
گوهربفت.به معتی گوهرا گین باشد. گهربافته. 
جواهرنشان. گوهرتشان. که در مان تار و پود 
آن گوهر به کار پرده پاشند. زربفت. پارچة 
زردوزی که در آن جوهر دوخته باشند. (از 
بهار عجم) (از ناظم الاطبام): 
چو خورشید در قیر زد شعر زرد 
گهریفت شد بیرم لاجورد. 

قبا و کلاء گهربفت خویش 
دگر هدیه هر چیز ده گنج بیش. .. قردوسی. 

گهربندی. (گ دب ] (صامص مرکب) 
مخفف گوهربندی. عمل گهربند؛ 

شکر امرود در شکرخندی 

عقد عتاب در گهربندی. نظامی. 

گهربین. اک د) انسف مسرکب) مسخفف 
گوهریین.رجوع به همین کلمه شود. 

گهرپاره. (گ در /ر] (|مرکب) مخفف 
گوهر پاره.یک قطعه جواهر. قطعه‌ای از گوهر. 
مروارید پربها. (از ناظم الاطباء) 

گهرپاش. (گ د] نف مسرکب) مخفف 
گوهرپاش.رجوع به همین کلمه شود. 

گهر پاشیی. (گ د] (حامص مرکب) مخفف 
گوهرپاشی.عمل گوهرپاش. 

گهر پاشیدن. (گ دد] (مسص مرکب) 
مخفف گوهر پاشیدن. گوهر نثار کردن. گوهر 
پخش کردن بر کسی یا بر چیزی. 

گهر پرست. (گ دپ ز] اسف مسرکب) 
مخقف گوهرپرست. رجوع به همین کلمه 
شود. 

گهرپرور. زگ دب و ] ف مرکب) مخفف 
گوهرپرور. پرورند؛ گهر. زینت‌کنندة گوهر. 
بپارآورند؛ گوهر. پرورتدء مروارید و صدفی 
که در آن مروارید پرورش یاید. (از آتدراج) 
(ناظم الاطباء). 

گهرپسنت. اگ دپ س ](نف مرکب) مخفف 
گوهر پسند.رجوع به همین کلمه شود. 

گهرپسندی. (گ دپ س] (حامص 
مرکب) مخفف گوهر پسندی. عمل گوهر پسند. 

گهر پسند یدن. (گ دب سش 5] (مسص 


فردوسی. 


گهر خریدن. 

مرکب) مخفف گوهر پندیدن باشد. 
گهرت. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومهٌ بخش شهربابک شهرستان یزد. واقع در 
۴هزارگزی خاور شهربابک در کتار راء 
فرعی شهرپایک به خاتون‌آباد. محلی جلگه و 
هوای آن معتدل و سکة آن ۰ تن است. 
آب آن از قنات تأمین ميشود. محصول عمده 
آن غلات و شغل امالی زراعت و صنایع 
دستی زنان کرباس و قالی بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 00۰. 
گهرتالب. اگ د] ادف مسرکب) مخقف 
گوهرتاب: 

تاسپهر از متارگان بر سر 
شب گهرتاب معجر اندازد. 
رجوع به گوهرتاب شود. 
گهر تاو. زگ ](نف مرکب) مخفف گوهرتاو. 
رجوع به گوهرتاو شود. 
گهو قر. زگ در ت) (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) مخفف گوهر تر. رجوع به همین کلمه 


خاقانی. 


شود. 

گهر تراش. (گ دّتّ] (تف مرکب) مسخفف 
گوهر تراش, دج به همین کلمه شود. 

گهرتراشي. (گ دتّ | (حامص مرکب) 
عمل گوهرتراشٍ 

گهر تف‌دار. (گ در تَ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) مخفف گوهر تف‌دار. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 

گهرجوی. (گ ها (نف مرکب) مخفف 
گوهرجوی, جویندة گوهر. آنکه گوهر جوید و 
دنبال آن رود 


گهرجوی را تيشه بر کان رسید 


جگر خوردن دل به پایان رسید. نظامی, 
گهرچین. اگ د] انسف مسرکب) سخفف 


گوهرچین. آنکه گوهر را چم کند. غطاس. 
غواص. رجوع به گوهرچین شود. 
گهرخانه. (ک دنْ /ن] (!مرکب) مخفف 
گوهرخانه. رجوع به همین کلمه شود 
گهرخانة اصليي. (گ ه ن 7 ي 11 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از جوار و قرب 
حق سبحانه و تعالی است. (از آنندراج) (از 


برهان قاطم)* 

تن به گهرخانة اصلی شتافت 

دیده چنان شد که خیالش نیافت. نظامی. 
گهوخر. (گ دُخْ] اسف مرکب) مخنف 
گوهرخر: 

گهرخر چهارند و گوهر چهار 

فروشنده را پا فضولی چه کار. تظامی. 
رجوع به گوهرخر شود. 
گهرخری. اگ 2 خ] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرخری. عمل گوهرخر. رجوع به 
همین کلمه شود. 


گهر خریدن. اگ دخد) اسص مرکب) 


گهرخیز. 


مخفف گوهر خریدن. خریدن گوهر. جواهر | ترازوی خود را گهرسنج یافت. 


خریدن. جواهر ابتیاع کردن. 

گهوخیز. اگ د] اتف مرکب) مسخنف | 
گوهرخیز. که گه از آن خیزد. که از آن هر 
برآید و به دست آید. رجوع به گوهرخیز شود. 
کهردار. (گ دْ] اسف مسرکب) مخفف 
گوهردار؛ 


گفتم چه صاعقه است گهردار تيغ او 


گفتاجدا کنند؛ جسم عدو ز جان. . فرخی. 
زدوده تیغ گهردار رنگ داده به خون 
بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار تو باد. 
سوزنی. 

رجوع به گوهردار شود. 

گهردان. اگ م) (!مرکب) مخفف گوهردان. 
رجوع به همین کلمه شود. 

گهردو. (گ دْ] (() دمی است از دهستان 


سیریک بخثن میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۴۵هزارگزی جنوب میناب و 
۷هزارگزی باختر راد مالرو جاسک به میتاب. 
محلی جلگه و هوای آن گرمیر و سکنة آن 
۰ تن است. اب آن از چاه تامین میشود. 
محصول عمد؛ آن خرما و شفل احالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
گهر دیده. گ در 3 /د](ترکیب اضافی, [ 
مرگب) مخفف گوهر دیده. رجوع به همین 
کلمه شود. 
گهرریز. اگ د] اسف مرکب) مسخفف 
گوهرریز.رجوع به همین کلمه شود. 
گهرزای. اک د] انف مسرکب) مخفف 
گوهرزای. آنکه گوهر زاید. گهرزاینده: 
ور گهر تاج نابسوده شد از بحر 
بحر گهرزای تاجدار بماناد. 
خاقانی. 
رجوع به گوهر زای شود. 
گهرزبانی. زگ دَر] (حامص سرکب) 
مخفف گوهرزبانی. رجوع به همین کلمه شود. 
گهرستان. اگ دذر] (! مسرکب) مسخقف 
گوهرستان. جای گهر. جایی که گهر در آن 
باشد؛ 
فصل نیسان عم و دید تر بر سر کار 
عالم از اشک ظهوری گهرستان گشته‌ست. 
ظهوری (از آتندراج ج). 
گهر سفتن. زگ دش تّ] (مص سک 
مخفف گوهر سفتن. رجوع به همین کلمه 
شود. 
گهرسفته. اگ در ش ات /ت] (تسرکیب 
وصفی) مخفف گوهر سفته. رجوع به همین 
کلمه شود. 
گهرسنج. زگ دس] (نف مرکب) مخفف 
گوهرسنج, که گوهر سنجد. که گوهر به ترازو 
ستجده 


به ناسفته دری که در گنج یافت 


0 


نظامی (ثرفنامه ص ۵۰ 
من از آن خرده چون گهرسنجی 
برتراشیدم این چنین گنجی, 
رجوع به گوهرسنج شود. 
گهر شکستن. اگم ي ک تَ] (سص 
مرکب) مخفف گوهر شکستن. رجوع به همین 
مصدر شود. 
گهرشمار. زگ ذش /ش] (نف مرکب) 
مخفف گوهرشمار. رجوع به همین کلمه شود. 
گهرشناس. (گ دش ] (نف مرکب) مخفف 
گوهرشناس,رجوع به گوهرشناس شود. 
گهرشناسی. (گ هش ] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرشناسی. رجوع به همین کلمه 
شود. 
گهر عقد فلکت.گ ذ رٍ ع دا ف [) 
(ترکیب اضافی. | مرکب) کنایه از ستاره‌های 
آسمانی است. (از فرهنگ رشیدی) (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباه. 
گهرقنال. (گ دف)] نف مرکب) سخفف 
گوهرفتال. گهرپرا کنده و گهرافشاننده. 
گهر پاشنده.(از لفت فرس اسدی): 


نظامی. 


| گهرفتال‌شد این دیده از جفای کسی 


کهبود نزد من او را تمام ریز فتال. 


شاهسار (از لفت فرس). 
گهرفروش. اگ ذّف ] (تف مرکب) مخفف 
گوهرفروش: 
قدر گهر جز گهرفروش نداند 
اهل ادپ را ادیب دائد مقدار. فرخی. 
در باغ کنون حریرپوشان بیتی 
یر کوه صف گهرفروشان بینی. . متوچهری. 
رجوع به گوهرفرروش شود. 


گهرفروشیی. (گ ذّت] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرفروشی. عمل گوهرفروش. به 
همین کلمه رجوع شود. 
گهرفشان. (گ دف] (نف مرکب) مخفف 
گوهرفشان: 
گفتم گه عطا به چه ماند دو دست او 


| گفتادو دست او به دو ابر گهرفشان. . فرخی. 
ابر گهرفشان را هر روز بیست بار 
خندیدن و گریستن و جذر و مد بود. 
منوچهری. 
رجوع به گوهرفشان شود. 


کهر فشاندن. (گ دّف د) (مص مرکب! 
مخفف گوهر فشاندن. رجوع به همین کلمد 
شود. 

کهرفشانی. اگ دب ] (حامص مرکب) 
مخقف گوهرفشانی. عمل گوهرفشان. رجوع 
به گوهرفشانی شود. 

گه رکده. زگ دک د /د] ([مرکب) مخنف 
گوهرکده.رجوع به همین کلمه شود. 

گهرکش. آگ هک /ک ](نف مرکب) مخفف 


گهرنگار. ۱۹۴۵۱ 


گوهرکش.رجوع به همین کلمه شود. 
که رکشیدن. (گ دک /ک ذ] امسص 
مرکب) مخفف گوهر کشیدن. رجوع به همین 
کلمه شود. 
گه رکشیده. (گ دک /ک 3 /د] (زمف 
مرکب) مخفف گوهرکشیده. رجوع به همین 
کلمه شود. 
| گه رکندن. زگ دک د] (مسص مرکب) 
مخفف گوهر کندن. رجوع به همین کلمه شود. 
گه رگستر. (گ دگ تَّ] (نف مرکب) مخنف 
گوهرگستر.رجوع به گوهرگستر شود. 
که ر گسستن. (گ دگ س تَ] (مسص 
مرکب) مخفف گوهر گستن, رجوع به همین 
کلمه شود. 
گه رگشای. زگ د گ] (تف مرکب) مخقف 
گوهرگشای.رجوع به همین کلمه شود. 
گهرگون. اگ د] ((مسرکب) مسخنف 
گوهرگون. رجوع به همین کلمه شود. 
گهرمایه. (گ دی /ي | ([مرکب) عنصر. 
آختیج: 
جهان راگهرمایه کردی چهار 
وز ایشان تن جانور صدهزار. اسدی, 
کهرمهره. (گ در /رٍ )((مرکب) مهره‌ای 
از گوهر. ||مهره‌ای که در مفز مار باشد, گویند 
به دمست هرکس افتد دولت او زایل نشود. 
(بهار عجم) (آتدراج): 
یجز خامه‌ات کاورد در پدید 
گهرمهر؛مار آرقم که دید. ‏ ِ 
طالب آملی (از آنتدراج)- 
گهرنا گان. اگ د](!خ) دهی است از بخش 
سرباز ثسهرستان ایرانشسهر. واقع در 
۵هزارگزی خاور سرباز در کنار راه مالرو 
سرباز به لاشار. محلی کوهتانی و هوای آن 
گرمبر و سکن آن ۰ تن است. آپ آن از 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات. 
ذرت و خرما و شقل اهالی زراعت و سا کنان 
از طايفة سرباز هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۸). 
گهرتقار. زگ دنِ] (ص مسرکب) مسخفف 
گوهرنتار: 
۱ ز گوهر است شهاروی تیغ تو بنگار 
أ گهرنگارپه دست گهرندار تو پاد. ‏ سوزنی. 
رجوع به گوهرتنار شود. 


گهونشان. اگ دّن ] (تف مرکب) مخفف 
گوهرنشان.رجوع به همین کلمه شود. 

کهر نشاندن. (گ دن :] (مسص مرکب) 
مخفف گوهر نشاندن. ترصیع و گوهرنگاری 
باشد. 

گهرنشانی. اگ ذُن] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرنشانی. عمل گوهرنشان. 
گهونگار. (گ من ] (نمف مرکب) مخقف 
گوهرنگار: 


۲ گهرنگاری 


ز گوهر است شها روی تیغ تو بنگار 
گهرنگار بدست گهرتتار تو باد. 
رجوع به گوهرنگار شود. 
گهرنگاری. اک ْن] (حامص مرکب) 
مخنف گوهرنگاری. عمل گوهرنگار. رجوع 
به گوهرنگاری شود. 
گهر نیمروز. (گ در ] (ترکیب اضافی, ز 
مرکب) گوهر نیمروز. قسمی از مروارید 
انت. یک طرفش گرد و طرف دیگر مسطع 
باشدو آن سهل‌البیم است. (بهار عجم) 
(انتدرا اج)* 
حق‌القدم گرفت گهرهای نیمروز 
پای کسی که ابله زد در سراغ دوست. 
خان خالص (از آتدراج). 
گهرو. زگ د] ((ج) ده کسوچکی است از 
دهتان پسلورد ببخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. واقع در ۵۷هزارگزی جنوب 
خاوری سمیدآباد و ۶هزارگزی شمال راه 
فرعی بافت به سیرچان. سکننة آن ۱۵ تن 
است. مزارع چشمه‌بفل و چدارکف جزء این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گهرو. (گ] ((خ) دهی است از دهستان کیار 
بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع در 
۲۰هزارگزی جنوب باختر بروجن متصل به 
راه شلمزار به بروجن. محلی کوهستانی و 
هوای آن معتدل و سکنة آن ۳۳۳۱ تن است. 


آپ آن از قسنات و چشمه تامین میشود. 


سوزنی. 


محصولات آن غلات, حبوب, زردآلو, سیب 
و انگور و شغل اهالی زراعت است. دبستان و 
قلعة قدیمی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

گهروج. (گ ] (!ع) دهی است از دهستان 
سکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
واقع در ۱۰هزارگزی باختری مکون و 
۷هزارگزی باخر شوه بم به سبزواران. 
محلی کوهتانی وهوای آن سردسیر وسکنهة 
آن ۵۰ تن است. اب آن از چشمه تامین 
میشود. محصول عمده آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
قالی‌بافی بدون نقده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۸. 

گهروج. (گ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناب شهرستان 
یندرعباس. واقع در ۸۰ هزارگزی جنوب 
میتاب و عهزارگزی خاور راه مالرو چانک 
به میتاب. سکن آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیییایران ج ۸ 

گهره. گر /ر ]((خ) دهی است از دهستان 
فین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. واقع 
در ۱۰۸۰۰۰گزی شمال بندرعباس سر راه 
شوه کرمان به بندرعباس. محلی کوهتانی 
و هوای آن گرمیر و که آن ۸۷۴ تن است. 


آب آن از قنات تأمین میشود. و محصول 
عمده آن رما و مرکبات و شقل اهالی 
زراعت است. راه شسوبه دارد. مسزارع 
شورانی» دوین دراناره بیشه جزء برزن این ده 
است. دبستان, پاسگاه ژاندارمری, گمرگ و 
گاردسلم دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 

گهری. (گ ] (ص نسبی) مخفف گوهری: 
مهتری کرده و آموخته از خانة خویش 
مهتری کردن و آن مهتری او راگهری. فرخی. 
نه در هترم تقصان نه در گهرم خسران 

شبخي هنری دارم میری گهری دارم 

صاحب علی مازندرانی (از انندراج) 

رجوع به گوهری شود. 

گهری. اگ دٌ] (هندی, () اين کلمه هندی 
است و به معنای مدت و زمان اندک و ساعت 
و پاس است. (التفهیم بیرونی مقدمه ص لط) و 
(مساللهند بیرونی صص ۱۳۰ - ۲۹۵) 
(اشتنگاس). 

گهری شدن. اگ دش د] (مص مرکب! 
مخقف گوهری شدن. رجوع به همین کلمه 
شود. 

که زدن. کر 3] (مص مرکب) کاری را 
بکلی خراب کردن و بدنام کردن. (ناظم 
الاطباء). و در تداول عامه, دشنام مانندی 


است. 
که زرد. زگ ر)((2) نام دهی است در چهار 
فرسخ بیشتر میانهٌ شمال و مفرب احمد 
حسین [ناحیه لیراوی ] فارس. (از فارسنامة 
ناصری ص ۲۸۰). 
گهزن. (گ ز) (() یکی از افزار کفش‌دوزی 
است. (برهان) (آنتدراج) (فرهنگ سروری) 
(ناظم الاطباء): 
گمان‌برم [که ] به زراقی و به حیله گری 
ز کلک و گهزن و سنگ‌تراش و نشکرده 
تراش کرده بوی آرزوی زرد و هزار 
درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 
سوزنی. 
که‌سرتان. اگِ س ] (اخ) دی است از 
دهستان ده تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجبان. واتع در ۹۵هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و ۵هزارگزی خاور راه مالرو 
شیرنیک به آردشیر. محلی کوهتانی و هوای 
آن سردسیر و سکنه ان ۲۵۰ تن است. اب آن 
از رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
و حسپوبات و ضغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
که شهری. اگي ش ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۱۰هزارگزی جنوب 
کهنوج سر راه مالرو انگهران به جایک, 
سکن آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 


گه گاه. 


ایران ج۸). 
که غلط. (گ:غ](مرکبابه معنی‌گه گردان 
و جمل است. رجا خبزد خبزدو خبزدوک. 
گوه‌گردان. گوه‌غلطان. ختفاء. . رجوع به 
گوگردانک و گوگردان شود. 
گهقی. اک دٌ] ((غ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ٩۵۰۰‏ گزی شمال مراغه و ۱۰۵۰۰گزی 
شمال شوسف مراغه به سبانه و دهخوارقان. 
واقع در دره و هوای آن ن معتدل و سالم و سکتة 
آن ۱۰۰۸ تن است. آب آن از چشمه‌سارها 
تأمین ميشود. محصول آن غلات, کشمش. 
بادام, تخود زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
گهکم. (گ کْ ] (اخ) دهی است از دهستان 
طارم بسخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۲۷۰۰ گزی جنوب 
حساجی‌ایاده سر راه شوه کسرمان به 
بندرعباس. محلی جلگه و هوای آن گرم سیر 
و سک آن ۵۵۷ تن است. آب آن از قتات 
تأمین میشود. محصولات عمده آن خرما و 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه شوسه 
و پاسگاه ژان_دارمری دارد. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج۸). 
گهکمو. (گ کْ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری مکون و ۸ هزارگزی خاور شوب 
بم به سبزواران. سکننه آن ۱۲ تسن است, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
گهکوم. زگ ] ((خ) محلی است در سر راه 
سیرجان ببه بندرعباس. (از تاریخ کرمان 
ص ۴۵۲). رجوع به گا کوم‌شود. 
گهکوم کج. (گ ک] ([خ) ده کسوچکی 
است از دهتان چانف بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر. واقم در ۷۸هزارگزی جنوب بمپور 
در کتار راه مالرو قصر قند به چانف. سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۸. 
که گاه. (گ؛](ق مرکب) مخفف گاهگاه: 
مگر که الیه میمالی اندر او گه گاه 
وگرنه از چه چنان تافته است و غال‌بار, 


۱ ۱ فرخی. 
قران که مهین کلام دانند آن را 
گه گاه‌نه بردوام خوانند آن را. 
(منسوب به خیام). 


مرا ز عشق تو آن بس بود بتا که بود 

نظاره گاه‌دو چشمم جمال تو گه گاه. سوزنی, 
خا ک‌ار ز رخت نور برد گه گاهی 

منزل به فلک برآورد چون ماهی. خاقانی. 


با آنکه از وی غاییم وز می چو حافظ تأیبم 


گه‌گه. 


در مجلس روحانیان گه گاه‌جامی میزنم. 
حافظ. 
رجوع به گادگاه شود. 
که گه. (گ:گ؛)(ق مرکب) مخفف گاه گاه. 
که‌گادٌ 
همه دوستدار و پرادر شویم 
بود نیز گه گه که برتر شویم. فردوسی. 
حق تن شهری به علف چند گزاری 
گه که‌به سخن نیز حق مهمان بگزار. 
ناصر خسرو. 


گرچه گه گه پشه, دلمشفول دارد پیل را 

پیل دارد گاه جنگ از اتقام پشه عار. 
عبدالواسع جیلی. 

مدار باز رهی را | گرکند گه گه 

ز روی مهر بدان روی دمچو مهر نگاه. 

سوزنی. 

رفتمی گه گهی به دریابار 

سودها ديدمي در آن پسیار, 

که گه خیال در سرم آید که این منم 


ملک عجم گرفته به تیغ سختوری. ‏ سعدی. 
عروسی بس خوشی ای دختر رز 

ولی گه گه‌سزاوار طلاقی, حافظ. 
گهگیر. (گ] (نف مرکب) که گاهگاه گیرد. نه 


پیوسته و دایم. توسعاً مردی که گاه گاه‌درشت 
و سخت باشد. (یادداشت مولف). ||اسبی که 
تن به سواری ندهد و اگربجهد بر آن سوار 
شوند هرچند مهميزش کند قدم برندارد و پا 
پس کشد. (آتدراج) (بهار عجم) (از غیاث 
اللغات). اسب گاه گیر. بی‌فرمان, توسن. اسب 
دارای عیب که گاه بی‌علتی رمد یا بی‌سببی 
رفتن امتناع ورزد که گویا رمیدن از سایه و 
چیزهای بزرگ یا غیرمعتاد باشد. یا آنکه در 
بعضی از اوقات بدلگامی کند. خُرون. (اساس 
ابلاغة). . توسن از ستوران که سم غیر شکافته 
دارند. (متهی الارب): 
سمند عشق را شاهد ز گهگیری برون آری 
ظهوری در رکاب غم عنان دادی خموشی را. 
ظهوری (از آنندراج). 
گهگیو. (گ] (اج) نام مسحلی در کار راه 
قروین و رشت میان قشلای لروند و یا چنار 
که در ۲۲۷هزارگزی تهران واقع است. 


(یادداشت به خط مولف). 

گهل. [] ([) نام محلی در ۱۰۲۵۰۰ گزی 
بوشهر میان بوالخیر و هدا کو.(بادداشت به 
خط مولف). 


گهلان. زگ] ((خ) دمی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۲۱۰۰ گسزی شمال خاوری مراغه و 
۰ گزی‌شمال خاوری راه اراب‌رو مراغد 

به رخا محلی کوهتانی و هوای آن 
معتدل و سالم و سکنة آن ۶۰۸تن است. آب 
1 آن از رودخسانه و چشمه تأمین میشود. 


] محصول آن غلات, توتون, نخود, کرچک و 


زردآلو و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان کریاس و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
که لوله. (گ:ل /لٍ) ( سرکب) لوا گد. 
سنده. پلیدی و نجاست استوانه‌ای‌شکل. ||در 
تداول عامه. دثنامی است به کنایه. 
گهله. زگ 3 /ل] () گاورسهای طلا و نقره 
باشد. (برهان قاطع) (انجمن آرا). |اانگار؛ زر 
و طلاو نقره که هنوز آن را پهن نکرده و سکه 
نرده باشند. (برهان قاطع)؛ 
بر گهلة هجرانت کنون رانی کفشیر 
بر گهلة داغش بر کقشیر نرانی. 
رجوع به کهله شود. 
گه‌هال. (گ: ] (نف مرکب) که گه مالد. که به 
پلیدی آلوده کند. ||(ن‌مف مرکپ) مالیده به 
که آلوده به پلیدی. 
گهمال. (گ] (() دهی است از دهستان 
جانکی بخش سردگان شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختر لردگان, 
متصل به راه عمومی گهمال به لردگان. محلی 
کوهتانی و هوای آن معندل و سکن آن ۲۵۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
که‌مال کردن. زگ ک د] (مص مرکب) 


ْ به گه آلودن. اانیک نه نگس. پا کیزه نکردن. 
پلیدی نیک نزدودن. 

گه‌مالی. (گ:] (حسامص مرکب) عمل 

گمال. ||مجازاً یک نشتن جامه یا ظروف 


و جز آن. پلیدی از چیزی نیک نزدودن. 
گهن. (گ] (() کرمی را گویند که چوب را 
خورد و خور: آن مانند آرد از چوب فرو 
ریزد. و آن آرد را به عربی نشاره خوانند. 
(برهان قاطم) (فرهنگ رشیدی) (الفاظ 
الادویه) (آتدراج) (فرهنگ شعوری) (. 
گهنبار. رگ هم ] ([) به معتی گاهنبار, گهنار, 
گهنباره و گهبار. (فرهنگ رشیدی)؛ 
به فر فریدون و هنگ نهنگ 
به گاه گهنبار هوشنگ شنگ. 
اسدی (از لشت فرس). 
رجوع په گاهنبار شود. 
گهنوئیه. زگ ی ي | ((خ) ده کوچکی است 
از بخش حومهٌ شهرستان نایین. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختر نایین و 
۲هزارگزی شوسة ناین به کوهپایه. سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج۰. 
که نی سکن. (گ ک ] (اخ) ده کوچکی 
است از دحستان مارز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۴۰هزارگزی جنوب 
کهنوج. سر راه مالرو کوه شهری به مارز, 
سکن آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۸. 


ایران 


گهواره. ۱۹۴۵۳ 


گهواره. اگ‌ذز /ر ](!مرکب) گوواره. 
گاهواره.گواره. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
گاهواره. اصحاح الفرس) (فرهنگ نظام) 
(انجمن ارا) (آنندراج). مهد و بستری مر 
کودکان را که چون کودک را در آن گذارند به 
آسانی بستوان وی را حسرکت داد و جنبانید. 
(ناظم الاطباء). مهد. تز. (متهی الارب). 
منجک. (برهان قاطم). خوابگاه کودکان 
شیرخواره باشد که از چوب يا فلز سازند؛ 

ز خاراش گهواره و دایه خاک 

تن از جامه دور و لب از شیر پا ک. فردوسی, 
چو کودک لب از شیر مادر بشست 
ز گهواره محمود گوید نخست. 


فردوسی. 
نه گهواره دیدم نه پستان نه شیر 
نه از هیچ خوشی مرابود ویر . . فردوسی. 
هنوزت نگشته است گهواره تنگ 
چگونه کشی از بر باره تنگ. اسدی. 
آزاد و بنده و پسر و دختر 
پیر و جوان و کودک گهواره. ناصرخروء 


کشاکش و نهادن... و تتگی گهواره را خضود 

نهایت نیت. ( کلیله و دمنها: 

ای در این گهوارة وحشت چو طفلان پای‌بست 

عم ترا گهواره‌جنیان و حوادت دایگان. 
خاقانی. 

طفلی هنوز بت گهوار؛ فنا 

مرد آن زمان شوی که شوی از همه جدا, 
خاقانی. 

گربه‌بر عادت گذشته پیش گاهواره ضفته 

بود... ماری سیاه دید کشته, و خون از وی 


پالوده و فرزند در گهواره بسلامت شفته. 

(سندپادنامه ص ۱۵۲). 

بدان طقل مانم که هنگام خواب 

به کهوار: خوابش آید شتاب. نظامی. 

آن ز دو گهواره برانگیخته 

مغز دو گوهر بهم آميخته. تظامی. 

طقل خبد چون بجنباند کی گهواره را. 
مولوی, 


ا|استخوا ن کوچکی شبیه به گهواره در پاچ 
گوسفند. (یادداشت به خط مولف). ||کایه از 
دنیا و دار فاتي باشد. (یادداشت مولف). 
- گهوارة فنا؛ کنایه از عالم و دنیا است. 
(آنندراج) (برهان قاطع). و رجوع به گاهواره 
شود. 

گهواره. گر /ر ]((خ)قصية مرکز بخش 
گسوران شسهرستان شضا‌آباد. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری شاه‌آباد (از طریق 
راه فرعی اتومییل‌رو گردنة پنج‌سواره ۴۰ 
هزار گز از راه مالرو) و ۲۶هزارگزی شمال 


۱-به معنی مذکور در متن «در هند نیز آمد. 
لیکن به ضم کاف فارسی مخلر طاللفظ به ها». 
(حاشيةُ برهان چ معين از فرهنگ رشیدی). 


۴۳ گهواره‌پوش 


خاوری کرند و ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
کوززران مرکز دهستان سنجابی در کنار 
رودخانه زمگان. مختصات جغرافیایی آن به 
شرح زیر است: طول ۴۶ درجه و ۲۵ دقیقه, 
عرض ۳۴ درجه و ۳۲ دقیقه ارتفاع ۱۴۶۴ 
گز.قصبه در باختر رودخانه پر روی بلندی و 
مساط بر باغتانها و قلستان بسیار بنا 
گردیده‌است. ارتفاعات مجاور با جنگل 
کوتاهو دمن‌های مسطح خا کی و زمینهای 
زراعتی منظرة زیبایی به آن بخشيده است. 
هوای آن سردسیر و ییلاقی است. گهواره 
مرکز دهستان گوران است. جمعیت قصبه در 
حدود آهزار تن است. آب آن از رودخانة 
زمعان تأمین میشود. محصول عمدهٌ آن انواع 
میوه و بخصوص سیب آن بکثرت و خوبی 
معروف است و یکی از محصولات عمده و 
مرغوب آن توتون است که بخوبی و مرغوبی 
در کرمانشاه و کردستان مشهور میباشد و 
علت مرغوبی توتون, اوه وضع هوا و ثایاً 
تخصص کشاورزان است. در سالهای اخیر 
راه فرعی از گهواره به شاءآباد و کوزران مرکز 
دهستان سنجایی احداث شده است. راء 
شاء‌آباد از طریق آیادی سلیمانی و گردنة 
پنج‌سواره و آبادی چنکر گذشته در 
۷هزارگزی شاه‌آباد به شوب قصرشیرین 
میرسد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
گهواره‌پوش. اگذر /ر] (مسرکب) 
پوششی که به شکل گهواره برند و دوزند و بر 
آن افکند تا از تابش نور و روشنی بر طفل 
خفته در آن جلوگیری شود و کودک آسوده و 
در فضای نیمه‌تاریک به خواب رود و گاه این 
پوشش مانم سرما و وزش باد شود. (یادداننت 
مولف). 
گهواره‌حنبان. اگ‌ذز /ر جُم] (نف 
مرکب) آنکه گهواره جنباند تا کودک خوختر 
خبد: 
ای در این گهوار وحشت چو طفلان پای‌بت 
غم ترا گهواره‌جتیان و حوادث دایگان. 
خاقانی- 
کهواره‌جنبانی. (گ‌دز /ر جسم)] 
(حامص مرکب) عمل گهواره‌جنبان. 
گهوارة دیو. زگ‌ذر /رٍ ي ز] (سرکیب 
اضافی, | مرکب) نام فنی از کشتی است که دو 
حریف یکدیگر را تکان میدهند تا یکی را 
بی‌خبر کرده بر زمین بنوازد. (بهار عجم) 
(انندراج) (غیاث اللعات): 
هبه رنگ و همه بکر و همه ریوست رقیب 
بی‌سخن صورت گهوارة دیو است رقیپ. 
میرنجات از آتدراج). 
گهواره‌فروش. (گذْز /رٍ ]اسف 
مرکب) کسی که گهواره فروشد. مهّاد. 
کهواره‌فروشی. (گ‌دز /رٍ ف ](حامص 


۲ مرکب) عمل گهواره‌فروش. ۱۱ مرکب) محل 
فروش گهواره. آنجا که گهواره فروشند. 
گهوئیه. اگ نی ي ] ((ج) دی است از 
دهتان گروه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقم در ۱۸هزارگزی شمال 
ساردوئیه و ۴هزارگزی باختر راء مالرو رایین 
به ساردوئیه. محلی کوهستانی و هوای آن 
سردسیر وسکنة آن ۰تن است. آب آن از 
رودخانه تأین میشود. محصولات آن غلات 
و حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. سا کنان ان از طایفة مهنی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
گهوریه. اگ ری ی] ((غ) ده کوچکی است 
از بخش زاین شهرستان یم. واقع در 
یکهزارگزی جنوب راین کنار راه فرعی 
ساردوئه به راين. سکنه آن یک خانوار است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گهولیی. (گ ] (حامص) عوض و بدل کردن 
چیزی باشد به چیزی دیگر. (بررهان قاطع) 
(اتدراج) (ناظم الاطیاء). معاوضه. تبدیل. 
چیزی به چیزی فروختن. 
گهولیدن. (گ د] (مص) عوض کردن و 
چیزی را به چیزی بدل کردن. (ناظم الاطباء). 
گهی. (گ) (اخ) دهی است از دهستان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر. واقع در 
: ۲۶ هزارگزی چنوب باختر اهرم در کنار 
شوسة سایق بوشهر به تگه. واقم در ساحل 
دریا و محلی جلگه و هوای آن گرمیر و 
مرطوب و نکنة آن ۰۱ تن است. آب آن از 
چاه تأْمین میشود. محصول آن غلات دیمی و 
شغل اهالی زراعت و صید ساهی است. (از 
| فرهنگ جنراقیایی ايران ج ۰0۷ 
کهیان. (گ | (ج) دهی است از دهستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب خاور لردگان و 
۰هزارگزی راه عمومی لردگان به پل کوه. 
محلی جلگه و جنگل و هوای آن معتدل و 
نکته آن 
تأْمین میشود. محصول عمده آن آرزن, 
غلات. تنبا کو,بادام, میوه‌جات و برتج است. 
| شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم و قالی بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گیپی. (گ /گب ] (!) برنده‌ای است که سر 
آبلق میباشد و بر تیر نصب کنند. (یرهان قاطع) 
(فرهنگ رشیدی) (الفاظ الادویه) (آنندراج) 
(انجمن آرا) (فرهنگ شعوری ج۱ ص۳۰۸ 
(فرهنگ جهانگیری). مه‌دم. (الفاظ الادویه). 
عقاب. دال؛ُ 
عارف پر تیر نی ز گی خواهد کرد 
وز رش جان خصم نی خواهد کرد. 
عارف بلوچ (حاشیة برهان قاطع چ معین) (از 


۵۴۰ تن است. آب آن از چشمه 


گی. 


۱ فرسنگ رشیدی و نظام). 


|آبگیر و آبدان و شمر و جایی که آب در آن 
جمع شده باشد. (یادداشت به خط مولف). 
ژی. ژیر. (برهان)* 
به مردن به گی اندرون چنگلوک! 
به از غوته خوردن به نیروی غوک. عنصری. 
گیی. () گه و گوه. غایط. سرگین در لهجة 
طبرستان و گیلک و الوار. (آتدراج) (انجمن 
آرا). در مازندران و خراسان و آری به جای 
لفظ گه به معنی فضله استعمال شود. (فرهنگ 
نظام): 
کس‌چو آن رابمرض کیر رساند ‏ _ 
کیرگفتا که خایه گی مخره. از آتندراج). 
در خرانان بویژه در سبزوار اين لهجة محلی 
متداول است. ||(پوند) هرگاه کلمه‌ای به هاء 
مختفی یا غیرملفوظ ختم گردد و یای نسبت 
به آخر آن بیفزایند به جای هاء. گاف آورند و 
کلمه روی‌هم‌رفته معنی حاصل مصدری دهد 
آنگاه و گی»به صورت مزید موخری بدینان 
درآید ": آزادگی. آزردگی. آمادگی, آ گندگی, 
بافندگی. بخشودگی.بردگی. بندگی,ییچارگی. 
بی‌دایگی. بیگانگی. بی‌مایگی. تابندگی, 
خیمگی. دیوانگی, ریسندگی. سرپنجگی و 
جز اینها. رجوع به هر یک از کلمه‌های مذکور 
و «ی» حاصل مصدری شود. 
گي. زگ /گ ] ((خ) نام قریه‌ای از قرای 
اصفهان و در کتاب پهلوی شهرهای ایران به 
همین صورت ضبط شده است و مورخان 
اسلامی و اروپایی همچون ابن رسته و 
مافروخی و یاقوت و خطیب بغدادی و 
لسترنج آن را به صورت جی معرب 
ساخته‌اند. رجوع به مجمل الشواریخ و 
القصص ص ۰۴۳۹ ۳۴۲ و الاعلاق الفیه ابن 
رسته ص۱۵۲ و سرزمینهای خلافت شرقی 
لترنج ترجمة فارسی ص ۲۱۹ شود. تحریر 
دیگر آن ژی باشد. (برهان قاطع). و مديتة 
الیهودیه نیز گفته‌اند. اسجمل الشوارییخ و 
التصص ص ۴۳۹). رجوع به جی شود. 
گیی. ((خ) ۳( گی‌لوساک)ژزف‌لونی, دانشمند 
فیزیک و شیمیدان فرانسوی که په سال ۱۷۷۸ 
در سن‌كونار دو توبلا به دنا آمد. در سال 


۱-مصراع اول 
الفرس چنین آمده است: به مردن به آب اندرون 
چنگلوک... و در این صورت شاهد جای گفتگو 
نخواهد بود. 
۲- در کلمات مذکور و ماند آنها« گ» نشانهةً 
بازگشت تلفظ فدیم است و در حفیفت نشانة 
حاصل مصدر همان «ی» است. (از حاشية 
برهان تاطع چ معین). 
بعالاما-طح8وول ,20قونب-62 - 3 
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در لغت فرس اندی و صحاح 


گیا. 


۴ قانون ابساط گازها را کشف کرد. دو 
بار پا پالن به هوا رفت, یکی در سال ۱۸۰۴ به 
اتفاق بیوت! تا ارتفاع ۲۰۰۰متری زمین و 
دیگر پار سه هفته بعد که بتنهایی تا ارتفاع 
۶ متری بالا رفت. منظور وی از این 
صعودها. ثابت کردن این مسثئله بود که: 
دوری از زمین موجب کاهش جاذبهٌ میدان 
مغتاطیی آن میگردد. گی‌لوسا ک در سال 
۱۸۶ به عضویت آ کادمی فرانه انتخاب شد 
و در ۱۸۰۹ استاد فيزیک در دانشکد؛ علوم و 
استاد شیمی در مدرب پولی‌تکنیک گردید. 
در سال ۱۸۰۹ به اتفاق تا ", فلز بر "و اسید 
فلوبریک ؟ را کف کرد. و تحقیقاتی راکه 
دربار؛ پیل, الکل‌هاء اسیدها و تجزية گیاهی و 
جانوری انجام داد اتشار یافت. وی در سال 
۵ سیانوژن" و اسید پروسیک *را 
کشف کرد و تحقیقات وی دربار پیل. 
الکل‌هاء اسیدها و آزم‌ایشهای گیاهی و 
جانورشناسی و خاطرات وی انتشار یافت. 
وی به سال ۱۸۵۰م. درگذشت. (از لاروس 
بزرگ). 
گیبا. (() مخفف گیاه است که علف باشد. (برهان 
قاطع) (فرهنگ نظام) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (غیات اللفات) (فرهنگ شموری مج ۲ 
ص۲۰۸). علف ستوران. اصحاح الفرس). 
علف هرزء و خودرو. سبزه. نبات. رستنی, 
بررسته. گیاغ سب 
نهان شاء در خانة آسیا 

نت از بر خشک لختی گیا. 
که‌دانت هرگز که سرو بلند > 
به باغ از گیا یافت خواهد گزند. گس فردوسی. 
خورش گور و پوشش هم از چوم گور 
گیانخورد گاهی و گاه آب شور > فردوسی. 
باد را کمیای سوده که داد مد 

کهاز او زر ساو گشت گیا ‏ فرخی. 
زین هردو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
بیخش همه روین بود و شاخ طبرخون. 

ِ عتصری (از لفت فرس). 
آنجا که حام تو تماید روی 


از خون عدو شود گیا روین. 


فردوسی, 


عسجدی (از لفت فرس). 
زمینی ز راغن بسختی چوسنگ 
نه آرامگاه و نه آب و گیا: 
بهرامی (از لفت فرس). 
گیا هرچند خود روید به بان 
دهندش آب در سای گلستان. 
(ویس و رامین). 
بدین کوه تنها نشمتت چراست 
چه چیزست خوردت چو پوشش گیاست. 
اسدی. 
چو دیدی که گیتی ندارد بها 


از او بس بود خورد و پوشش‌گیا. اسدی. 


همه خاک‌او ترم چون توت 

بر مردمی رسته همچون گیا. اسدی. 

و جانور هست که مرا او را خود شیر نیت 

البته همان ساعت که بزاید گیا خورد. (جامع 

الحکمین ص ۲۰۴). 

گاوراگرچه گیا نیست چو لوزيتة تر 

پذ گوارد یه همه حال ز لوزینه گیاش. 
ناصرخرو. 

ین این جهان بی‌گمان چون گیاست 

جز این مردمان را که دانی خطاست. 
اصرخرو. 

گیاسوی هشیار پیفمبر است 

کهبا خالق و خلق پا ک آشنا است. 
ناصرخسرو. 

گردون چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 

گفتی و آفتاب همی بدرود گیا. 

امیرمعزی (از صحاح الفرس). 


بر مهان نشوم ور شوم چو خاک مهین 

غم کیا نخورم ور خورم به کوه گیا. . خاقانی. 
یا کلاهی کز گیا باقد شبان 

پر سر تاج کیان خواهم فشاند. خاقانی. 


زهی صدری که خصمت را گیا نفرین همی خواند 
نگر تا آنکه جان دارد چه نفرین بر زبان راند. 


خاقانی. 
کسی‌کو نهد دل به مشتی گیا 

نگردد به گرد تو چون آسیا. نظامی. 
گیارا زیر نعل آهسته مسفت 

در آن آهتگی آهسته میگفت. نظامی. 
بیخ تخم گیا طلب میکرد 

اندک‌اندک به جای نان میخورد. نظامی. 
من تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد 

آب از دو چشم دادن بر خا ک‌من گیا را. 

سعدی. 

۳ رجوع به گیاه شود. 

ترکیب‌ها: 


اج ل‌گیا. اشترگیا. بیدگیا. ترش‌گیا, 
خرس‌گیا. زرگیا. زهمرگیا. شترگیا. ضیرگیا, 
گندگیا. گورگیا. مردم‌گیا. مهرگیاه. موی‌گیا, 
نوش‌گیا. مارگیا. رجوع به ذیل هریک از این 
ترکیبات شود. 
|ام حوطهة ده. (برهان قاطع). بسیاری از 
نامهای دیه‌های گیلان و مازندران به « گیا» 
ختم شود بنام مسس و بانی آن دیه. (حاشية 
برهان قاطع چ معین]. 
گیا. اگ) (خ) شهری است در هند که در 
ناحیة بهار واوریبا؟ در کنار رود فالگور ۳ 
یکی از شعب گنگ قرار دارد و سکن آن 
۰ تن است. صنایع ابریشم‌یافی آن 
معروف است. گیا یکی از شهرهای مقدس 
هندیها است. که سابقة تاریخی دارد و در این 
شهر سا کیامونی در قرن ششم میلادی عقاید 
خود را بیان کرده است. معبدی که سا کیامونی 


گیاخوار. ۱۹۴۵۵ 


در آن موعظه میکرده هم | کنون زیارتگاه 
مردم هند است. 
گیاچر. [چ] (نف سرکب) چرنده در گیاه. 
حیوان گیاهخوار. حیوانی که در حریم خود 
چرا کند. (یادداست به خبط مولف): شور و 
حمل گیاچر ریبافش و حوت وسرطان 
شناور حیاخش. (ترجمه محاسن اصفهان 
ص؟). ||(! مرکپ) در اصطلاح چوپانان و 
کشاورزان, مرغزار و سبزه‌زار و آن را گوچر 
نیز گویند. (یادداشت به خط مولف). رجوع به 
گیاه‌چر شود. 
گیاچوا. (ج] (نف مرکب) مخقف گیاه‌چرا. 
رجوع به گیاه‌چرا شود. 
گیاچرایی. [جَ] (حامص مرکب) مخفف 
گسیاء‌چرایسی. عمل گیاه‌چر. رجوع به 
گیاه‌چرایی شود. 
گیا چویدن. (ج د] (مص مرکب) مخفف 
گیاه چریدن. علف‌خواری کردن. در گیاءزار 
چراکردن. رجوع به گیاه چریدن شود. 
گیاخفت. [خ] ((ج) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. (از فرهتگ جنرافیایی ایران ج 6۱۰. 
گیاخن. (گ خ] (ص,. !) امه رفتن. 
(صحاح الفرس). به نرمی و آهستگی و 
اسستواری کاری انجام دادن. (از فرهنگ 
رشیدی) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از آتدراج) (از ناظم الاطیاء). ملایمت و 
مدارا, احتیاط * 
درنگ آر. ای سپهر [چرخ ] وارا 
گیاخن ترت باید کرد کارا 
رودکی (از صحاح الفرس). 
همه اعدای او را دوست کردی 
به احسان و به مردی و گیاخن. 
قخری (از آتدراج). 
رجوع به اخن شود. 
گیاخواو. [خوا /خا] (نف مرکب) مخفف 
گیاه‌خوار. که گیاه خورد. علف‌خوار. گیاه‌خور 
و علف‌خور؛: 
خورد مر گیاخوار را آدمی 
درآرذش در پیکر مردمی. 
جانور نیست بان نگونساری 
لاجرم زنده و گیاخوار است. 


اسدی. 


ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۲۸۴). 


1 ۰ 0۱ 2 - 0 
3 ۰. 6۰ 

۵۶۰ و۸60 - 4 
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نوآجدب 06اه - 6 
۷-نل: کیاه و در اين صورت شاهد معنی فوق 
تخواهد بود. 

اعووای۵ - و .2 - 8 
۰ - 10 


۶ گیاخوارگی. 
گرگگیاخوار و گوسفند درنده 


در رمةٌ من بوند و من رمه‌بانم. سوزنی. 
|[(! مرکب) مرتع. علفزار. کشتزار. چرا گاه. 
محل چریدن ستوران و دیگر چارپایان 
علف‌خوار: و [غوزیان ] گردنده‌اندیر چرا گاه 
و گیاخوار, زمستان و تابستان, (حدود العالم), 
این آبها اندر خوردن و کشت و برز و 
گیاخوارها به کار شود. (حدود العالم) و میان 
اسبیجاب و لب رود گیاخواره هم اسبیجاب 
است و بعضی از چاچ. (حدود العالم. و آنجا 
زمتان سخت باند در شهر شدندی و 
تسابستان به صحرا و گیاخوارها جبای 
گرفتندی.(مجمل التواریخ و التصص ص‌۱۸). 
رجوع به گیاهخوار شود. 
گیاخوارگیی. [خوا / خاز /ر ] (حامص 
مرکب) عمل گیاه‌خواره. گیاه خوردن. 
گیاخواره. [خوا / خارّ /رٍ] (نف مرکب) 
مخفف گیاه‌خوار» است. و په معنی گیاه‌خور 
باشد. 
گباخور. (خوَز / خر ] (نف مرکب) مخفف 
گیاه‌خوار. گیاخوار, دجیع به گیاخوار و 
گیاه‌خوار شود. 
گیا خوردن. [خوز / خر د] (مص مرکب) 
مخقف گیاء خوردن. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
گیاخوری. [خو /خ] (حامص مرکب) 
مخفف گیاه‌خواری. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
گیادار. (نف مرکب) مخفف گیاه‌دار. آنجای 
کدگا دارد. دارای گیاه. ||مرغزار. علفزار. باغ 
و پوستان: 
بدو در گیادار وی گوته گون 
گل‌و میوه از صدهزاران فزون. 
گل و نیشکر بی‌کران انگبین 
گیادار و از میوه‌ها همچنین. اسدی. 
کیادو لا ب. (2) نام محلی در گیلان باشد. 
(یادداشت مولف), 
گیار.() بزدلی و خوف. (آتدراج). |[تکاهل 
و تکاسل و آهستگی. (از آنندراج) [قفرهنگ 
شموری ج ۲ ص ۲۱۰) تنبلی. دیر جنبیدن: 
خماردار همه سال پا گیار یود 
باسراکه جدا کرد از او زمانه گیار. 
دقیقی (از شعوری), 
-با گیار؛بزدل و ترسو. 
-||تتبل و کاهل. کسل: 
خماردار همه سال با گیار بود 
بساسراکه جداکرد از او زمانه گیار, 
رجوع به کیار شود. 
بی‌گیار؛ تیز و چالاک و خوش. (آنندراج): 
پدو گفت بهرام شو بی‌گیار 
بیاور که سرگین کشد بر کنار. فردوسی. 
کیارنگت. [ر] (!مرکب) سردار و فرمانده. 


اسدی. 


دقیفی. 


(ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). 

گیاژاز. (! مرکب) مخنف گیاء‌زار. محل 
رویسیدن گیاه و علف. علفزار. چمن‌زار. 
مرغزار. کشتزار. (از فرهنگ شعوری ج ۲ 
ص ۳۱۰) (انندراج)؛ 


اگربرروید از گورم گیازار 

گیازارم بود از تو دلازار. (ویی و رامین). 

دراج کند گرد گیازار تکاپوی 

از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی. 
سنوچهری. 

رجوع به گیاه‌زار شود. 


گیاسمان. (!مرکب) مخفف گیاهستان. جایی 
که‌گیاه باشد. سحلی که در آن گسیاه روید. 
علفزار و کشتزار و چمنزار. زمینی گیاستان, 
یعنی گیاهستان و سرسیز. 
گباش. ((خ) دهی است از بلوک خورکام 
دستان عمارلو بخش رودیار شهرستان 
رشت. واقع در ۲۴هزارگزی خاور رودبار و 
۱ ۲ هزارگزی رستم‌آباد. محلی کوهستانی و 
هوای آن سردسیر و نکة آن ۰ تن است. 
آب آن از چشمه و رودخانة محلی تأمین 
ميشود. محصول آن. غلات و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دمتی آنان 
شال و جوراب بافی است. (از قیرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
گیانسقر. [ش تّ] (! مرکب) مخفف گیاه‌شتر 
رجوع به همین کلمه شود. 
گیاشیو. ([ مرکب) مخفف گیاه ثیره. شیرة 
گیاهرا گویند مطلقً. (یرهان قاطع) (آندراج). 
شیر؛ گیاه. فشرد؛ نبات و گیاه. عصاره گیاه. 
عصیر نبات. ||هر نباتی که در وقت بریدن آن 
شیری از وی برآید. ینتوع. یْسع. (سنتهی 
الارب). مانند برگ درخت اتجیر. رجوع به 


یتوعات شود. 
گیاغ. () بمعنی گیاه است که علف باشد. (از 
فرهنگ رشیدی) (برهان قاطع) (فرهنگ 
نظام) (آنندراج): 

عجب نیت از سوز من گر به باغ 

بتوفد درخت و بسوزد گیاغ. 

بهرامی (از فرهنگ نظام). 

کیامپی. ((ج) دهی است از دهستان پایین 
ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال فریمان و ۱۰هزارگزی 
راء مالرو عمومی باختر شاهانگرماب به 
خوارزار. محلی دامنه و هوای آن گرمسیر و 
سکته آن ۲۰۳ تن است. اب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول عمدة آن غلات و 
چفندر و شغل امالی زراعت و سالداری و 
صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی آیران ج٩4.‏ 
گیان. (ا) عسناصر اربعه باشد. افرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۳۱۲): 


گیانا. 


باد باقی به دولت و عمرش 
تا موالید و اين گیان برجاست. 
ابوالمعالی (از فرهنگ شعوری). 
مخصوص به این فرهنگ است. ظاهراً 
مصحف کیانا باشد. رجوع به کیانا شود. 
گیان. (اغ) قصه مرکز دهستان پایین 
شهرستان نهاوند. واقع در ۱۲هزارگزی باختر 
شهر نهاوند و مهزارگزی جنوب رودخانةً 
گاماسياب. محلی جلگه و هوای آن سردسیر 
وسکتة آن 
سراب مهم تأمین ميشود. و محصول عمدة آن 
غلات, توتون, حبوب و انگور و ثفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. دیستان دارد و در 
تیه مجاور این ده آثار تاریخی قبل از میلاد به 
دست آمده است. (از فرهنگ جغرافیایی 


۲۶۰۰ تن است. آب آن از رود 


ایران ج‌۵). 
گیان. ((خ) یا سرآب گیان, رودی است در 
دهتان سفلای نهاوند. (یادداشت به خط 
مولف). 
گیافاء (() گان. عناصر اربعه. (فرهنگ 
شوری ج۲ ص‌۳۰۸). آخضیج. ظاهراً 
مصحف کیانا باشد. رجوع به همین کلمه 
شود 
همه آزادگی است همت او 
قهر کرده‌ست مر گیانا را 

امیرخرو (از فرهنگ شعوری). 


۱ - احتمال میرود محرف کتارنگ باشد. رجوع 
به کارنگ شود. 


